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خديحة. لغ جالع ص.) سونت خدیح 
است. از ناظم الاطباء). 
خد يحة. [خ ج] ([خ) بنت جعقر. او دختر 
جعفرین نصیر اتمیمی شاعره‌ای بوده است 
اندلسی که هم در ادپ دستی داشته و هم در 
موسیقی الحان و اشعار او را بدلاویزی و 
طرب‌انگیزی وصف نموده‌انند. اما از نتایج 
افکار او چیزی بدست نیامد. (از خیرات 
حسان ج ۱ص .)٩۱۳‏ 
خد یجه. |خ ج] (ع !) نامی است از نامهای 
زنان. (از ناظم الاطباء). در عرف خدیج هم 
گوبند. 
خد یحه. [خ ج] ((2) دختر علی ابی‌طالب 
امرالمومنین است که بنابر قول صاحب 
حبیب السیر نام صادر او معلوم نیست. (از 
حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۱ص ۵۸۴ 
خد یجه. [خْ ج ]((ج) دهی است از دهستان 
کرطابخش رامهرمز شهرستان اهواز. واقم در 
پانزده‌هزارگزی شمال خاوری رامهرمز نار 
راء شوسة هفتگل به گنبد اران, ایین ناحیه 
کوهستانی و گرمیر و مالاریایی و دارای 
۰ تن سکنه فارسی‌زبان می‌باشد. اب آن 
از رودخانة رامهرمز و محصولاتش شلات و 
برنج است. اهالی بکشاورزی گذران میکنند و 
راه آنجا شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۶ 
خد یجه. (خ ج) (اخ) الکبری مشهور به 
امالمزمنین. اول زن بیغمیر اسلام است که 
دختر خویلدین اسدین عبدالعزی‌ین قصی از 
اشراف فریش بود. مادر مشارالیها فاطمه بدت 
زائدةالاصم از اولاد عامربن وی است. بزمان 
جاهلیت خدیجه را طاهره سی‌گفتند و 
حضرت رسالت لقب « کبری» به او داد. قبل از 
بشت این زن به ازدواج پیغمر اسلام درآمد و 
حضرت حدیقة طاهره فاطمهٌ زهرا و قاسم و 
طیب و طاهر از بطن اوست. خدیجه کبری 
پیش از هم زنان قول اسلام و ایمان نمود و 
مدت ۲۳ سال و اندی دورء زندگی او با پیغبر 
بود و بعد از آن برای دیگسر شتافت. از 
وسائل ظاهری که موجب پیشرفت کار نبوت 
شد. ثروت خدیجه را ذ کر کرده‌اند. عايشه 
روایت می‌کند که پیفمبر هسمواره خضدیجه را 
وصف و ثا می‌کرد تا روزی غیرت بر سن 
عارض شد و رشک بردم و گفتم: خدیجه بیش 
از پیرزنی نبوده است. خداوند عالمیان مر ترا 
بهتر از آن عنایت کرده, پیغمبر انللام دلتنگ 
شد و گفت: نه, وال ببهتر از خدیجه تا کنون 
نایل نشدهام. در وقتی که تمام مردم کافر 
بودند. او مرا تصدیق می‌کرد. در اوانبی که 
هیچکس بمعاونت من نمپرداخت او به 
ثروت خود با من مواسات کرد و خداوند از 
بطن او چند فرزند بمن عطا فرمود. عایشه 


گقت: چون این کلمات را از حضرت پیغمیر 
استماع کرد بر خود مخمر کردم که من بعد از 
خدیجه بد نگویم. خدیجه سه سال قبل از 
هجرت در سن شصت وپج‌سالگی در مک 
معظمه بدار بقا شتافت. بنایرایین تاریخ 
مزاوجت او با حضرت رسول, بیت‌وهفت 
سال و چند ماه قبل از هجرت اتفاق افتاده 
است. خديبة الکبری, زنی عاتل و باثروت 
بود و پیغمر اسلام در حسق او گفته است: 
خديجهة خیر ناء عالمها. (از خیرات حان 
ج۱ص 0۱۱: 
از سر زهد و سفا در شخص او 
هم خدیجه هم حمیرا دیده‌ام. خافانی. 
خد یجه. (خ ج] ((خ) الویری, مکنی به 
امالفضل. وی دختر فقیه اب والقاسم 
عبدالرحمن‌بن قاسم‌بن حسین‌بن عَبداله 
نویریاز محدثان اواسط فرن ششم هجری 
است که در مصر عمر می‌گذراند. پدرش بال 
۸ «.ق. در جنگ دمیاط بدست فرنگان 
کته شد و جدش قاسم معروف به جزولی بود 
و پدر قاسم را که حسین باشد ابن‌الحارثیه 
می‌گفتند و پدر حسین, یعنی بدا به 
ابن‌القرشیه اشتهار داشت. این خاندان هسم 
صاحب ففل و از رئیسان بودند و 
سیدمرتضی در تاج المروس در ماد؛ «ن و ر» 
نام آنها را برده و حسب حالی برای هر یک 
آورده است. (از خیرات حسان ج ۱ص 
۶ 
خد یحه. (خ ج] (اخ) اماتقف‌اسم دخشتر 
هارون‌الرشید. شارون‌الرشید را از کنیزان 
(امهات) چهارده دختر بوده که یکی از آنها 
خدیجه است. (حبیب السیر چ کتابخانة خام 
ج ۲ص ۲۲۶). 


ود ید شنجالی. از فضلا و زنان 
محمد محدثه بوذ که از شنجاله پبرخاست و 
شنجاله از شهرهای اسپانیا است در ۲۹۸ 
هزارگزی محریط قرار دارد. (از حلل سندسیه 
ج ۲ص ۴۹ 

خد یحه. (خ ج] ((خ) بنت بدران معروف به 
اسلمه. دختر شهاب‌الدین احمدین خلفین 
خبدالعزیزین بدران الحسینی است او زنی 
بحدثه و از اشیاخ امام سیوطی می‌باشد. در 
سال هنتصدونودوهشت متولد و در دوسالگی 
وی را بمجلس جوهری و منصفی که هر دو 
محدئی معتبر بوده‌اند. حاضر نموده‌اند چه در 
آن ایام علم حدیث بیش از حد معتتابه بود و 
اطفال کوچک خود را خاندان امل علم در 
مسجالس تسدریس محدئین کرام حاضر 
می‌کردند و بعدها اين فقره, اسباب مسقاخرت 
آن طقل بوده و از تلامذة آن شخص شمرده 
میشد و می‌گفت: من در مجلس درس فلان 


۹۶۰۹ 


محدث حاضر شده‌ام. و فیض و سعادتی از 
این راه شامل و عاید او می‌گردید. امام 
سیوطی از این زن اجازه گرفت. (از خیرات 
حان ج اص ۱۱۳). 

خد یچه. [خ ج] ((خ) بنت‌الحن‌بن سهل 
معروف به بوران. حسن‌بن سهل, وزیر مأمون 


است. بوران بزوجیت مأمون درآمد خورا ک 
بورانی منسوب به نام اوست. شرح تزویج 
آنان در کاب چهارمقاله عروضی بزیاترین 
عبارتی امذه است. رجوع به عقد الفرید و 
چهارمتاله و بوران در این لغت‌نامه شود. 
خد یجه. [خ ج] ((خ) بنت حسن‌بن علی‌بن 
عبدالعزیز. او عم‌زادة قاضی محیی‌الدین‌ین 
الزکی و خالةٌ پدر معین‌الدین القرشی است. 
این زن از زنان دانشمند زمان خود و بسیار به 
اصلاح و ورع و حافظ قرآن بود و در تجوید 
دستی داشت و بیشتر عمر خود را در علم فقه 
گذراند. از احمدین الموازینی کسب علم کرد و 
همو به او اجازه داد. مرگش بال ۶۳۱ ه.ق. 
اتفاق افتاد و تا روز واپسین دست از روایت 
حدیث و درس فقه نکشید. (از خیرات ان 
ج ۱ص ۱۱۳. 
خد یجه. [خ ج] (اخ) بنت خویلد. هصر 
پیغمبر اسلام. رجوع به خدیجه‌الکبری شود. 
خد یچه. [خ ج] (اخ) بنت‌الرشید. این زن 
که دختر هارون الرشید است مولایی داشته 
بنام محمدین ابراهیم که محمدین داودببن 
الجراح در کتاب خود مسمی به کتاب الوزراه 
داستانی از او بنقل از پدرش راجع بسیاست 
فطلین البیع دربارة برامکه نقل می‌کند. 
رجوع به کتاب الوزراء ص ۲۰۰ و الکستاب 
جهشیاری, عقد الفرید ج ۵ص ۳۹۶و حبیب 
السیر ج کتابخانة خیام ص ۲۴۶ شود. 
خد یچه. (خ ج ) (اخ) بنت‌الزیرین العوام که 
مادرش اسماء دخت ابوبکر صدیق است از 
زنان معروف عرب بوده. زبیربن یکار او را از 
جمله اولاد زبیرین العوام شمرد و او را 
«خدیجةالکبری» نام برد. من (صاحب اصابه) 
می‌گویم: از آنچه طبرانی در ترجمهٌ حال مادر 
او ذ کر کرده برمی‌اید که ولادت خدیجه قبل 
از احزاب بوده است و ار ادرا ک زمان پیفمبر 
اسلام را به پنج‌سالگی یا بیشتر کرد. طیرانی از 
طریق این لهیعه از ابوالاسود از جابرین 
عبدال‌ین زبیر از اسماء دختر ایوبکر اخراج 
کردکه گفت: وقتی بود که من در سرزمینی 
بودم که پیغمبر اسلام آنرا اقطاع ابی‌سلمه کرده 
بود و زبیر نیز بدین وقت در أرض بنی‌نضیر 
بود. بهمسایگی مازنی یهودی میزیست. 
روزی او گوسفندی کشت و آنرا پخت. من 
بوی آن شنیدم و حالی بحالی شدم. در این 
ایام, من خدیجه را حامله بودم. چون بوی 
پخت را شنیدم, صبر نکردم بسوی منزل آن 


۰ خدیحه. 


زن بهودی روان شدم و بر آن زن‌زوارد گردیدم 
واز او آتش خواستم» یه این گمان که او مرا از 
آن پخنی سهمی دهد چه مرا به اتش حاجتی 
نبود. آن زن بمن آتش داد و من بخانه آمدم. 
چون بوی پختنی را بازشنیدم و آنرا دیدم 
آتش را خاموش کردم و برای مرتبة دوم به 
پیش زن بهودی آمده و التماس آتش کردم. او 
بمن آتش داد و من بهمان ترتیب سابق عمل 
کردم و سپس برای مرتبة سوم آمدم و بعد 
نشستم و شروع یگریستن نمودم و خدا را 
خواندم. در این بین مرد آن زن بهودی آمد و 
یزن گفت: آیا بر شما کسی وارد شد. زن گفت: 
بلی. زن عربی وارد شد و آتش گرفت. پس از 
آن, آن مرد گفت: من دیگر از این پخت تو 
نمی‌خورم تا تو از آن چسیزی یرای آن زن 
نفرستی. آن زن قدحی از آن پخت برای من 
فرستاد و من از آن برگرفتم و شاید بتوانم که 
بگویم آن بهترین خوردنی بود که در عمر خود 
تناول کردم. این سعد میگوید: اسماء برای زییر 
پسرانی آورد که اسن آنها عبدائ بود و 
دخترانسی آورد که بزرگترین آنها 
خدیجةالکبری بود. (از الاصابه قسم ۱ حرف 
خاء ص ۶۲). 
خد بجه. اخ ج] ((خ) بنت زین‌الدین. وی 
دختر زین‌الدین عبدالرحمن‌بن ابی‌بکرین 
محمدبن ابراهیم‌ین احمد مقدس و خواهر 
حبیبه محدثه و زوجة شرف‌الدین‌بن الشیخ 
شم‌الدین الحتبلی است. او محدثه‌ای با 
قدس و تقوی بود. علم‌الدین البرزالی که استاد 
صلاح‌الدین صفدیست, گوید: خدیجه بنت 
زین‌الدین از خطیب مرداد ببرای ما روایت 
حدیث نمود و از ابن ابی‌الفهم الیلدانی و 
محمدبن عبدالهادی و ابراهیم‌پن خلیل و ابن 


عبدالدائم استماع حدیث کرد سبط سلفی و ٍ 
سایر اعیان محدئین آن زمان به خدیجه بنت  :‏ 


زین‌الدین اجازه داده‌اند ولادت مشارالیها در 


سال ۵۶۴۷ .ق,بود و وفات او در ۷۰۲ ه.ق. 


اتفاق افتاده است. (از خیرات حسان ج ۱ص 
۴ 
خدیچه. (خ ج] ((خ) بنت زین‌السابدین. 
پدر وی امام زین‌العابدین امام چهارم شیمیان 
است که بال ۷۴ ه.ق.بمدینه درگذشت و 
بنابر قول شیعیان, مرگش بغرمان ولید وبسم و 
زهراو بود. بوقت مرگ بنابر روایتی هشت 
پسر و پنج دختر داشت. به اسامی زیر: 
خدیجه. امموسی, امحسن. ام‌کلتوم, ملیکه. 
بنابه قول دیگری او را نه دختر و یازده پسر 
بوده است. (از تاریخ گزیده چ قزوینی ص 
۰۴ ۱ 
خد یچه. [خ ج) ([) بنت عبدالوهابین 
هبةائله الصوفی. زنی بود صاحبنظر و در ادب 
و حقایق و معارف دست داشت و نیز صاحب 


مقام. شیخ محبی‌الدین در مسامرات خود از او 
روای تها دارد. (از خیرات حسان ج ۱ص 
۶ 
خد یچه. (خ ج] (ج) بنت عبیده‌بن 
الحارث‌بن المطلب المطلبیه. ابن سعد نام او را 
در ترجمة حال پدرش برده است و می‌گوید: 
پدرش در تزدیکی بدر شهادت یافت و مدت 
کمی زیست. (از الاصابه قسم ۱ص ۶۲). 
خد یچه. [خ ج] ((ج) بنت‌العبیری. زنی 
محدثه بوده است و معروف به فخراكاء. این 
زن از زنان معروف قرن ششم هجری است و 
از مشاهیر علمای عصر خود اخذ علم و 
استماع حدیث نمود و بسیاری هم از او فقه 
آموختند و روایت حدیث کردند. زیاده از نود 
سال عمر کرد در پیری باز بتعلیم علم حدیث 
پرداخت و بسال ۵۷۰ ه.ق.درگذشت. (از 
| پغیرات حسان ج ۱ص ۱۱۴). 
خد‌یجه. (خ ج] ((خ) بسنت علمان‌بن 
عروةبن الزبیر. وی وج محمدین عبدائه 
عمرو است که از فاطمه بنت‌الصین بوجود 
آمد. سلمقین محازب می‌گوید: در بين قریش 
مردی کاملتر و زیباتر از محمدبن عبدالّه‌بن 
عمرو نیافتم. او مردی مطلاق بود و خدیجه را 


طلاق گفت و بعد از او ابراهمیم‌ین هشامین 
اسماعیل الس‌خزومی از او تقاضای ازدواج 
کردو برای او این دو بیت نوشت: 

اعیذک بالرحمن من عیش شقوه 

وان تطمعی پوما ای غیر مطمع 

اذا ما ابن مظعون تحدر رشحه 

علیک فیوئی بعد ذلک او دعی 

او اين ازدواج را رد کرد. (از عقدالفرید ج ۷ 
ص ۱۰۱و ۱۳۴ 

خد یحه. (خ ج] (اخ) بنت‌القیم معروف به 
پالعزیز. از بفدادیان بود. پدرش حمام قیمی 
فلعری) چون وی را دارای استعداد علمی 
یید, اسباب تحصیل او را فراهم آورد و 
خدیجه را نوشتن و تجوید یاد داد. پس از آن 
خدیجه خود نیز شوقی حاصل کرد و یکسب 
علوم متنوعه پرداخت. چندگاهی مجلسی 
منعقد ساخت و برای زنان وعظ نمود و بعد 
ترک موعظه گفت و در خانه خود عزلت 
اختیار کرد. تولد مشارالیها بسال ۶۰۸ه.ق.و 
وفاتش بسال ۶۹۹ ه.ق.در سسن 
تودویک‌سالگی اتفاق افتاد. خدیجه در بغداد 
بمجلس درس ابن شیرازی و کریمة محدثه و 
ساير مشاهیر آن شهر حاضر ميشد و در عصر 
نیز از علی‌بن مختار عامری و ابن‌الخمیزی 
کسب علم می‌کرد. او در دمشق و تبوک بتعلیم 
حدیث پرداخت و در ادب متفرد زمان خود 
بود و مقامات حریری را با حسن وجوه 
تدریس می‌نمود و بسیاری از معاریف آن 


عصر کتاب مذکور را نزد او درس خوانندند. 


خد یچه. 


اگرچه علم تجوید را نیز از اساتید این فن اخذ 
کرده‌بود. ولی در آن تبحری نداشت. (از 
خیرات حسان ج ۱ص ۱۱۴ 
خد یجه. (خ ج] ((خ) بنت مأمون عباسی از 
فصحای شاعران بود. وقتی جاریه‌ای مفنیه 
مسماة به شارية ابیات ذیل که از تایج افکار 
مشارالیهاست در سجلس متوکل عباسی 
خواند: 
با تولوالی لمن ذاالرشا 
المخقل الردف الهضیم الحشا 
اظرف ما کان اذا ماصحا 
و املح الناس آذا ما نعشی 
و قدبنی برج حمام له 
ارسل فیه طاثرا 
یالیتتی کت حما ماله 3 
او باشقا یفعل بی مایشا 
لولس القوهی من رقه 
اوجعه القوهی اوخدشا. 
خلیقه را نهایت خوش آمد و زیاده از حد 
تحسین کرد و از شاریه پرسید: این ابیات از 
کیست؟ چون خدیجه خلیفه‌زاده بود و انتشار 
این قسم اشعار از او مناسب نمی‌نمود, شاریه 
خواست کتمان کسند. خلیفه ار را قسم داد. 
شاریه ناچار حقیقت را اظهار کرد و اين ابیات 
به اسم خدیجه اشتهار یافت. مضمون شعر 
آخری از اشعار مسطورء خدیجه را شاعری 
ترک معروف به فطنت اقتباس کرده است و 
ساخته: 
او زده ایلرای پری نازک تنگ سنگ 
بوی سمیدن اولسة ده پیراهنک سننگ, 
(از خیرات حسان ج ۱ ص ۱۱۵). 
خد یچه. (خ ج] ((خ) بنت‌الملقن. او دختر 
شیخ نورالدین و نوادة علی الانصاری است که 
از علمای شافعی بود و علی انصاری معروف 
به ابن الملقن است. خدیجه منسوب بجد خود 
شده, مشارالها نیز از افیاخ امام سیوطی وباذ.ن 
محدثه‌های مشهور می‌باشد. تولد او بسال» 
۸ ه« .ق .اتفاق افتاد و او بدرس ابوا ۲ 
الکوی حاضر می‌شد. (از خیرات حبان ج ۱ 
ص۱۱۵ 
خد یجه. (خ ج] ((خ) بنت موسی‌الکاظم. 
امام موسی کاظم (ع)»امام هفتم شیمیان را 


پوقت موت سی‌ویک پسر و بیست‌وهشت 


۳ 


و 


دختر بود که از پسران نام بیستوپنج تن آنان 
در تاریخ گزیده آمده است, با ذ کر مدفن بیشتر 
آنها و از دختران نام شانزده تن در آن تاریخ 
مذکور افتاده بدین اسامی: خدیجه. فاطمةً 
کبری, فاطمة صفری, زینب, حلیمه, اسماء 
مسحموده, امامة میمونه, اوکلوم کبری, 
امالکتوم صفری, امعبداه, مفیروزه امقاسم, 
ام‌فاطمه ( ک‌به قم مسدفونست). (از تاریخ 
گزیدهءج عکسی ص ۲۰۶]. 


خد یحةالست. 


خدیحه‌الست. (خ ج ثشل سث ثْا] 
(اخ) وی دختر مستعصم باه خليفة عباسی 
است و اعسراب در سیاق خود او را ست 
خلیفه‌ای است از خلفای بنی‌عباس که در 
۶د.ق .بحکم هلا کوخان مقتول گردید. اما 
دختر خلیفه «ست خدیجه» بیست سال بعد از 
پدرش زندگانی کرد و کمال اعتبار و حرمت 
را داشت. چون درگذشت در تشسیع جنازه او 
اعیان دولت و ارکان مملکت حاضر شدند و 
جسد او را با دیدب زیاد برداشتند و بخاک 
سپردند و بیاد سرگذشت حزن‌انگیز پدرش 
نوحه‌سرائیها کردند. (از خیرات حسان ج ۱ 
ص ۱۱۲ 

خد یجةالسلجوقیه. (غج لش نی 
ی ] (اخ) دختر داودین میکائیل‌بن سلجوق. 
برادرزاد؛ رکر‌الدوله طفرل‌بیک از سل لة 
سلاجقه ایران است. ایین زن صعروف به 
ارسلان‌خاتون است و در سال ۴۴۸ «.ق. 
خدیجه سلجوقیه را بزتی به القائم بامراببن 
القادربائ العباسی دادند. و القائم صدهزار 
دینار مهریه داد در جهاز مشارالیها اوانی 
مرصع و طلا بسیار و اسباب تجمل بیشمار 
بود و ارباب سیر و تواریخ شرح این مزاوجت 
را نگ‌اشته‌اند. (از خیرات حسان ج ۱ص 
۲) در اخبار دولت سلجوقیه امده است: 
چون اقائم بامراثه شليفة عباسی در بغداد 
بخلافت نشست. بساسیری نام مقدم اترا ک‌او 
بود. این بساسیری با خلیفه بدرفتاری می‌کرد 
و خلیفه برکن‌الدین ابی‌طالب طغرل‌بیک‌بن 
داودین میکائیل‌بن سلجوق سلجوقی از دست 
بساسیری شکایت برد و او را به عراق و بقداد 
خواند طغرل بیک عازمبفداد شد بساسیری با 
ملک رحیم به رحبه گریخت و مورد لطف 
المستنصر خلیفة فاطمی مصر قرار گرفت. در 
اين وقت بین طفرل‌بیک و ابراهیم‌بن یال 
برادر مادری او اختلاف افتاد و طعرل‌بیک به 
الب‌ارسلان نامه نوشت و او خود را بعجله 
بهمدان رساند و ابراهیم ینال را گرفت. در ایام 
غیبت و اختلاف سلجوقیان بساسیری بپفداد 
آمد و القائم بامرائه را به اسیری برد. چون نزاع 
سلجوقیان از میان برخاست, سلطان طفرل 
روی ببفداد نسهاد و از اسیرکندگان 
امیرالمومنین القانم بامراه خواست تا آنها 
آمرالمومنین را بسوی مدینةالسلام بغداد 
فرستادند و طفرل به پیشبازی امیرالصومنین 
رفت چون سرادق امیرالسومنین را از دور 
بدید از اسب بپائین امد و هفت مرتبه زمین را 
بوسه داد و بخدمت امیرالمومنین رسید. 
امیرالمومنین در اين موقع مخده‌ای به پیش 
سلطان طفرل انداخت و سپس از قبای خود 
یاقوت احمزی که از آن بنی‌بویه بود و دوازده 


گوهرگرانبها داشت. پیش طفرل گذاشت و به 
او گفت: آن از طرف خدیجه‌خاتون زوجة 
خلفه است و از طفرل خواست که آنرا قبول 
کند. (از اخبارالدوله السلجوقه ص ۱۰ ۲۰ 
۱ 
خد یجةالشاهجانیه. [غج نش شانی 
ی ) (اخ) او از اهل بغداد بود و در وعظ 
مهارتی داشت. از ابن سمعون کسب و اخذ 
علم کرد. او املاء علم می‌کرد و مشارالها آنرا 
می‌نوشت. وفات این زن بسال ۴۶۰ ه.ق. 
اتفاق فتاد. (از خیرات حسان ج ۱ ص ۱۱۲). 
خدیجه‌بیگم. زغ ج ب گ الا ری 
خسواهر ابسوالشصر حسن‌ییک و بنت 
امیرعلی‌ییک‌بن امیر قراعشمان است که به 
ازدواج سلطان خلیل جد شاه اسماعیل 
صفوی اول درامد. حسن‌بیک برادر او حا کم 
دیارجگتحبود و چون سلطان خلیل با جمعی از 
مریدان راه دیناربکر در پیش گرفت و در 
حصن کیفی (حصن کیف) رحل اقامت افکنده 
ویک که با سرزا چنهاتعام سر خلاق 
داشت. از ورود سلطان خلیل مبتهج شد و سر 
آرادت بر استانش فروداورد و خواهر خود 
خدیجه‌بیگم را بزنی به او داد. (از حبیب السیر 
جزء ۴ج ۳ چ کتابخانة خیام ص ۴۲۵). 
ی ۱ 
خاتون‌اباد) دهی است جزء دهستان اراضی 
نیزار ببخش حرم شهرستان قم. واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری قم و 
چهارهزارگزی باختر راه شوسة قسم به 
اصفهان. این ناحیه در جلگ کاررود داقع و 
آپ و هوایش معتدل و دارای ۳۸۳ تن سکنه 
است که زیان آنها فارسی می‌باشد. آب آنجا 
از رودخانة قم و محصولاتش غلات و انار و 
انجیت9وت. اهالی به کشاورزی و کرباس‌بافی 
گذ ند و از راه شوسه میتوان به آنجا 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 
خدیجه‌سجاسی. (خ ج ۱۶ (ع) وی 
دختر رکن‌الدین سجاسی, شیخ ابوالفنائم 
عارف معروف قرن هفتم هجری است. شخ 
رکن‌الدین از شیوخ سل شیخ صفی‌الدیین 
اردبیلی بود و شیخ اوحدالدین کرمانی و 
شمس تبریزی و شیخ شهاب‌الدین محمود 
اهری و بزرگانی دیگر از ارادتمندان او بودند. 
شیخ شهاب‌الاین محمود اهری چون در 
سجاس" بخدمت شیخ رکن‌الدین رسید و 
منظور نظر او افتاد. دختر او خدیجه را بزنی 
گرفت و از طرف شیخ رکن‌الدین به اهر آمد و 
به ارشاد پرداخت. (از شدالازار حاشیة ص 
۲ 
خد یجی. [خْ] اص نسبی) از منسوبان ؟ 
به خدیج است. رجوع به انساب سمعانی 


-( )( 


خدیش. ۹۶۱۱ 
شود. 

خدیجی. (خ] (اخ) ابن عمروین السیرین 
الحشاف بن خدیج بن واهله بن حارثهبن 
هندین حرام موسوم به زمل. ابن کلبی می‌گوید 
او بر پیغمیر وارد شد و به پیغمیر نامه نوشت و 
از برای پیغمبر لوائی بست و با ایین لواء در 
صفین با معاویه حاضر شد. (از انساب 
سمعانی). 

خد‌یجی. [خ] ((خ) حبیببن ساوبن 
عتب‌ین عمروین خدیج از جمله ک‌انی است 
که واقع بدر و مابعد انرا دید. اوجد حبیب‌بن 
عبدالرحمن است. در بين انصار خدیج وجود 
ندارد آنکه یافت میشود خدیج است. (از 
انساپ سمعانی). 

خد‌يحی. (خ] (اخ) عامربن کعببن 
عمروبن خدیج, مکنی به ابوزرعهُ شاعر. از 
کانی است که پنابر قول طبری در واقعةٌ احد 
حضور داشت. (از ان اپ سمعانی). 

خد‌یر. [خ] () حسن و خوبی. ||خوشدلی, 
خسوش خلقی. (از برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج)» 

خديرة. (خ دَرَ](ع ص) زن ب‌احیا و 
پسرده‌نشین. (از صتتهی الارپ) (از تاج 
لمرروس) (ازلسان العرب) (از قاموس). 

خد یسر. [خ س ] ((خ) نام شهری است به 
ماوراء‌لشهر در سرحد اشروسته. (معجم 


ابلدان). 
خد پسری. [خْ س] (ص نسبی) منسوب به 
خدیر. (از معجم البلدان), 


خد پسری. [خ س ] (اخ) احمدین حمید 
خدیسری, مکنی به ابوالقاسم از عجدبن حمید 
روایت کرد و از او ابویحی احمدین یحیی 
فقیه سمرقندی روایت نمود. (از معجم 
الیلدان). 

خد‌یش. [خ /خ د] (ل) کدبانوی خسانه. 
(نسخه‌ای از اسدی) (از برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (از شرفنامة منیری) (صحاح 
الفرس) (از ناظم الاطیاء). بانو. بی‌بی. خاتون. 
خانم. بیگم. (یادداشت بخط مولف). صاحب 
آنندراج می‌گوید: اصل آن بمعنی مطلق 


«صاحب» و «خدا» است و تخصیص آن ببانو 


۱-سجاس؛ قصبه‌ای است از محال زنجان در 
شش‌فرسگی جنوب شرقی زنجان و 
چهارفرسنگی مفرب سلطانیه و یک‌فرسنگی 
شمال شهرورد. 

۲-اين نسبت بر طبق دستور زیان فارسی 
صحیح است ویرخلاف قاعده بت در زبان 
عرب می‌باشد؛ زیرا خدیجی اگر موب به 
خدیج يا یج باشد» باید طبق قاعده نسیت 
تحذیجی شود وا گر منسوب به تذیج باشد. طبق 
قاعده باید حّ جی شود نه خدیجی. 


۲ خدیش. 


از مقام ناشی شده است: 

نکو گفت مزدور با آن خدیش 

مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. ‏ رودکی. 
در ظاهر ا گربرت نمایم درویش 

زینم چه زنی بطعنه هر دم صد تیش 

دارد هر کس بتا به انداز؛ خویش 

در خانة خود بنده و آزاد و خدیش, 

ابومسلم نیشابوری (از المعجم فی معاییر 
اشمار العجم). 

مرحوم دهخدا مسی‌گوید: این رباعی را در 
لغت‌نامه‌ها برای خدیش بمعنی کدبانو شاهد 
آرند, لکن بگمان من واو «و خدیش» افزوده 
شده است چه میان بده وآزاد. ثاللی نیت تا 
خدیش آن باشد و بتواند بنده و آزاد را جمع 
کند؛,یعنی معی شعر این طور باشد: همه کس 
به انداز؛؟ خود خدیش و ازاد و بنده دارد و از 
طرفی دیگر معنی کدبانو نیز در این شعر 
صریح نیست چه کدبانو یز یا کنیز است با 
حرء و در هر صورت اگرشاهد خدیش بمعنی 
کدبانوهمین رباعی باشد محتاج بتایید است. 
| پادشاه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). خداوند! که 
خدیوش نیز گویند. (از شرفنامُ منیری). 
|[کدخدای. (نسخدای از اسدی). کدخدای 
بسزرگ. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری) || خداوند 
خانه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
خد یش. (خ] ((خ) نام دهی است از بخش 
سقز کردستان و نام قدیم آن خدیجه بوده 
است. (ازلغات فرهنگستان), 
خدیع کرمانی. (خ ع کي ((خ) نام یکی 
از مخالفان بنی‌امیه است که چون نصربن سیار 
بعهد یزیدین عبدالملک در خراسان از 
مرسومات سپاهیان کم کرد مردم رو بخدیع 


آوردند و او پبمخالفت با نصرین سیار : 


برخاست و اين مخالفت تا زمان ابوسلم 
خراسانی امتداد داشت. باری قتل خدیع 
کرمانی مقارن قیام ابومسلم در ایام خلافت 
مروانبن محمدین مروان آخرین خلیفا اموی 
اتفاق افتاد. رجوع به حبیب السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ ص ۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰٩۱و‏ ۱۹۴ شود. 
خديعة. اخع] (ع (مص) مکر. فریب. از 
متتهی الارب) (دهار) (انتدراج). فریفن. 
(ترجمان علامٌ جرجانی) (تاج المصادر 
بهتی) (دهار). ختل. دستان. (یادداشت به 
خط مژلف). تبل. فریب. لوس. نا ک؛ بعد از 
آنک حیلتها و خدیمتها کرد کی شرح آن دراز 
است در تلافی آن. (فارسنامة ابن بلخی ص 
۵ می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار 
دارد... و افسعال ستوده و اقوال پسندیده 
مدروس گشته... و مکر و خديعة بیدار و وفا و 
حرية در خواب. ( کلیله و دمتة بهرامشاهی). و 


بتابر.آن بر مکر و خديعة نهاده. ( کلیله و دمنة 
بهرامشاهی). چون برزویه بدید که هندو بر 
مکر و خديعة او واقف گشت آین سخن را بر 
وی رد نکرد. ( کلیله و دمته بهرامشاهی). 
سلطان بر سر سریرت و غور مکر و خدیعة او 
وقوف یافت. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). و شبهتی 
نکردم که تیر خديعة برادران بهدف مراد 
رسیده است. (ترجم تاریخ یمینی). او را به 
انواع حيلة و خدیمة بفریقتند و بک‌مند مکر 
بخود کشیدند. (ترجمة تاریخ یمینی). ||() 
طعامی است عربان را. (منتهی الارپ). 

خدیمنکن. (خ دم ک] (اخ) نام قریتی 
است از قرای کرمینیه از نواحی سمرقند که 
مختص به اصحاب حدیث است. (از معجم 
لبلدان». سمعانی می‌گوید: قاصله این ناحیه تا 
سمرقند دو فرسخ است و به اینجا جامع و 
یت ومردم آن نیز مسلمان و منسوب به 
آن جاکغیری از بسزرگانند. (از انساب 


سمعانی), 

خد یمنکنی. [خ دمک ] (ص نسبی) 
منسوب به خدین‌کن. (از انساپ سمعانی), 
خد یمنکنی. (خ دعک ] (اخ) احمدین 
ایوبکربن محمدین ابوعبیدین احمدین عروه 
خدیمنکنی, مکنی به ابونصر. او خطیبی از 
خدیمنکن است که از ابواحمد محمدین 
احمدبن محفوظ از فربری حدیث شید و از 
ابرعبدال‌زیزین محمد بخشی حدیث کرد. (از 
معجم البلدان), 

خد یمنکنی. (خ دع ک ] ((خ) سسلیمین 
مجاهد خدیمنکنی, مکنی به ابوعمر از رواة 
است از صالح‌بن محمدبن مرزوق بصری و 
محمدین عبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی و سویدی 
روایت کرد و از او پبرش صهیب‌بن سلیم 

مینکن و غیر او روایت کردند. (از انساپ 

وانی). 

خد یمنکنی. (خ دم کَ] (اخ) عسروتبن 
احمدبن ابرآهیم‌بن علی خدیمنکتی کرمینی, 
مکی به ابوهشام از محمدین صور و محمدین 
نصرمروزی حدیث کرد و از اوه پسرش 
احمدین عروة, مکتی به ابوعبید روایت دارد. 
مرگ او در محرم ۳۲۱ ۸ .ق .اتفاق افتاد. (از 
انساب سمعانی). 

خد پمنکنی. [خ دم ک] (اغ) بسحبیین 
معن‌بن سليم‌ین مجاهد نو سلیم‌بن مجاهد 
خدیم‌کنی از رواة است. او از محمدبن نصر 
مروزی و نصربن سیاه سمرقندی و غیر این دو 
روایت کرد و از او اب‌والعباس احمدین 
محمدین عمرین محمد بحیری روایت دارد. 
(از انساب سمعانی). 

خدین. [خذ د) (ع !) تشنية خُد است. دو 
رخ. دو رخاره. (یادداشت بخط مولف). 


خذد‌ین. [خ 1 ع !) یار. دوست. (از دهمار) 


خدیو. 


(از منتهی الارب) (از آتندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). صدیق. مصاحب. (یادداشت بخط 
مولف). || معشوق. (از منتهی الارب) (از 
آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). رجوع به خدن 
شود. 
خدیو (ح/خ ی و] () پادشاه. ان_اظم 
الاطباء) (برهان قاطع)۲ (شرفنامة متیری) 
(انجمن آرای ناصری). شاه. ملک. سلطان. 
(یادداشت بخط مولف). در لفت فرس امده 
«خدیو» خداوند بود. و از این جهت گویند 
کشورخدیو و کیهان خدیو؛ 
سیامک بدست خود و رای دیو 
تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. فردوسی, 
ز هر جای کوته کنم دست دیو 
که‌من بود خواهم جهان را خدیو. فزدوسی. : 
وگر زین سان شوی بر خود خدیوی 
وگر زين سان نی رو رو که دیوی. 
ناصرخسرو. 

بس که و بطراز ثنای او که بر آن 
خدیو اعظم خاقان | کبراست القاب. 

خافانی. 
ای خدیو ماء‌رخش ای خسرو خورشید چهر 
ای پل بهرام زهره ای شه کیوان‌دها, 

خاقانی. 
بعدل تو کی تویی نایب از خدا و خدیو 
بفضل تو که تویی تاب از شرور و شراب. 


خاقانی. 
مرا خدیو جهان دی مراغه‌ای می‌خواند 
ولیک هیچ بدان نوع طبع داعی نیست. 
خاقانی. 
در خدمت این خدیو نامی 
ما اعظم شنک ای نظامی, نظامی. 
خدیو زمین پادشاه زمان 
مه برج دولت شه کامران, حافظ, 


ترکان خدیو؛ پادشاه ترکان. سلطان ترکها: 
چوارجاسب بشنید گفتار دیو 


فرودآمد از گاه ترکان‌خدیو. فردوسی 
کشورخدیو؛ پادثاه مملکت. پادشاه؟ 
کشور؛ 
دگی زشت را کرد کشورخدنو 
که‌از کف ما راست و از چهر دیو. 

فردوسی. 
||وزیر. (برهان قاطع) (شرفنامة منیری) (ناظم 


۱-در حاثیة برهان قاطع آمده: کلمة «خدیش» 
از کلم «خداء» ساخته شده است. 

۲-در حاثية برهان قاطم آمده: خدیو از 
۷اه از دبشاونه (قس 60۷218 «تیبرگ ص 
۷ در ماد 268۳۲ ۰ رجوع شود به خدا. 
معرب آن تخدّیری بمعنی مالک و امر و آقاو در 
ترکی بمعنی وزیر آمده. رجوع به داثرة المعارف 
اسلام شرد. 


خد بو. 
الاطیاء). ||خداوند. اناظم الاطباء) 


(آنتدراج)۲ (شرفنامة منیری) (انجمن آرای 
ناصری) (غیاث اللغات). خداوندگار. (برهان 


قاطما: 


پکار آر آن دانشی کت خدیو 


بداده‌ست و منگر بفرمان دیو. 

۱ ابرشکور بلخی. 
چوز لاحول تو ترسد دیو 
نیست مسموع لابه نزد خدیو, ستائی. 


پس عمادالملک گفتش ای خدیو 
چون فرشته گردد از ميل تو دیو. 
| آقاء مولاء سرور: 


مولوی, 


قاسم رحمت ابوالقاسم رسول‌اله هت 
در ولای او خدیو عقل و جان مولای من. 


خاقانی- 
- گیهان خدیو؛ کبهان‌خدیو. خدیو جهان. 
خدای تبارک و تعالی؛ 
وگر نیز جویی چنین راه دیو 
ببرّد ز تو فر گیهان‌خدیو. فردوسی. 
چراسرکشی تو بفرمان دیو 
بپیچی سر از راه گیهان خدیو. فردوسی. 
بپرسیدش از کژی و راه دیو 
ز راه جهاندار گیهان خدیو. فردوسی. 
جو بفریفت چویینه را نره‌دیو 
کجابیند او راه گیهان خدیو. فردوسی. 
رهانی جهانی راز بیدار دیو 
گرایش نمائی به گیهان‌خدیو... فردوسی 
کیوان خدیو؛ خدای بزرگ: 
چنین گفت با دل از کار دیو 
مرا دور داراد کیوان خدیو. فردوسی. 


||امیر بزرگ. (ناظم الاطباء). بزرگ. (برهان 
قاطم). رئیس. (ناظم الاطباء): 


سیامک بدست چنان زشت‌دیو 
تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. فردوسی. 
در سخنم تخم مردمی چو بکشته‌ست 


دست خدیو جهان امام زمانم. ناصرخسرو, 
از حبس این خدیوء خلیفه دریغ خورد 
وز قتل آن امام پیغمیر مصاب شد. خاقانی. 
پس بگفتی تا کنون‌بودی خدیو 
بنده گردی ژنده‌پوشی را بریو. مولوی. 
اایگانة عضر. (برهان قاطع) (ناظم الاطبای)2 
خدیو خردمند فرخ‌نهاد 
که شاخ امیدش برومند باد. 

سعدی (بوستان). 
|اخبرخوا |متمول. |مانک.ا|یر. دوست. 
رفیق. (ناظم الاطباء). 
- خدیو مصر؛ فرمانروا و حکمران مصر. لقب 
فرمانروای مصر از جانب سلاطین عشماتی 
بهنگام تلط این سلسله بر آن سرزمین. 
توضیح آنکه: بعد از تسخیر مصر بتوسط 
سلططان سلیم‌خان اول در سال ٩۲۲‏ 
ه.ق./۱۴۱۷م. ان مسملکت یکی از 


پاشانشینان عتمانی محسوب شد و تاسه قرن 
این حال دوام داشت تا آن که قدرت پاشایانی 
که‌از قسطنطنیه می‌آمدند. تحت نقوذ مجمع 
بیکهای ممالیک قرار گرفت و ورود ناپلتون 
بمصر در سال ۱۷۹۸ م. این حال اختلاف را از 
میان برد؛ ولی متعاقب فتوحات انگلیسیها در 
ابسوقیر و اسکندریه و عقب‌نشینی قشون 
فرانسه در ۱۲۱۶ ه.ق./۱۸۰۵م .اوضاع 
فجددا بحال اول برگشت. در سال ۱۲۲۰ 
ه.ق./۱۸۰۵م. محمدعلی فرماندة سربازان 
آلیانی که از جانب سلطان عشمانی مقیم مصر 
بودند؛ پس از کشتار, ممالیک مصر را تحت 
امر خود آورد و بعد از کشتار دیگری در سال 
۶ ه.ق./۱۸۱۱م.در راه استیلای بسر 
مصر استوارتر شد و حا کم واقعی آن سرزمین 
گردید .او و سلسلة فرزندانش از این تاریخ 
مصر ییا بنام سلطان عشمانی ولی سم 
بنام.خود در دست گرفتند. چهارمین جانشین 
محمدعلی‌پاشاء اسماعیل‌پاشا در سال ۱۲۴۷ 
ه.ق,/۱۸۳۱م.جهت خود لقب خدیو اختیار 
نمود. محمدعلی‌پاشا شام را هم در سال 
۷ دق ۱۸۳۱/۰م.ضميمةٌ مصر نمود؛ ولی 
بر اشر فشار دولت انگلیس آنرا در سال 
۷ .ق./۱۸۴۱م.بساطان عشمانی 
برگرداند. سودان نیز بدست سپاهیان 
محمدعلی‌پاشا و فرزندان او تا عهد 
اسماعیل پاشا فتح شد و تا مرگ گوردون‌پاشاء 
یعنی تا سال ۱۳۰۲ ه .ق./۱۸۸۵م. جزو مصر 
بود. 

در ابتدای جنگ بین‌المللی اول عباس ثانی 
(یعنی عباس حلمی‌پاشا) خدیو مصر بود 
چون تمایل زیادی بشمانیها داشت. دولت 
انگلیس او را خسلع و برادرش حسین 
کا شا را خدیوی مصر کرد حسین 
مات از استقرار بمقام خدیو, کلمة 
خدیو راز نام خود برداشت و بجای آن 
عنوان سلطان برای خود و خاندان خود 
انتخاب کرد. بعد از او نیز حکام مصری بنام 


سلطان خطاب شدند. 
اک نام خدیوان مصر 

محمدعلی‌پاشا ۵ 
ابراهیم پاشا ۸ م. 
عباس اول ۸۸ م. 
سعید اوزه ۱۳ ۴ 
اسماعیل ۳ عم 
توفیق ۲ م. 
عیاس ثانی ۲ م. 
حسین کامل (برادر عباس ثانی) ۰ ۱۹۱۴م. 


(از ظبقات سلاطین لین‌پول صص ۷۶-۷۵). 
پس از حسین‌کامل. سلطان احمد فوّآد اول و 
پس از او فاروق بسلطتت نشستند تا آنکه با 
قیام افسران جوان مصری بقیادت نجیب و 


۶-۳ 


ناصر. حکومت از دست خاندان خدیوها 
خارج شد و حکومت مصر جمهوری گردید. 
البته شش ماه پس از فاروق, ساطنت بنام 
احمد فوّاد دوم باقی بود. و سپی کشور 
جمهوری گردید. 

خدیو. (خ ی ر] (خ) قلبی است 
اسماعیل‌باشا چهارمین امیر و حا کم از 
سلله خدیوان مصر را 

خد یوپرست. (خ /خ ی زپ ز] (نف 
مرکب) پرستندة خدیو. پرستش‌کنند؛ خدیوه 


خدیه. 


بی‌خردوار | گرشدند ز دست 

بخروشان کنم خدیوپرست. نظامی. 
خد یور. [خ ] (!) پادشاه. (برهان قاطم), 
ادی. | خارندگر|بزرگ گنه عصر 
(برهان ق . ||شخص مسن 
محترم.(ناظم الاطباء). کدیور. 
خد یوند. (خ ز]()مالک. خداوند.مولی. 
(یادداشت بخطٌ مولف). ظاهراً ممال خداوند 
است: آن نفس حضرت خواجه را بخدیوند. 
کنيزک رسانیدم, شاد شد و معاملت من قبول 
کرد. انیس الطالسن بخاری نسخة خنظی 
کتاب خانه مولف). خواجه پرسیدند که از 
کنيزک خبری شد؟ خدیوند کنيزک گفت: 
بمتزل نرفته‌ام تا از حال کنيزک پرسم. (آنیس 
الطالبین بخاری). از دراز گوش خواجه هیزم 
افتاد اسماعیل در غضب شد و چنانکه عادت 
عوام خلق است که در حال غضب بر خدیوند 
چهارپا دشنام می‌دهند از او چنان سخنی 
صادر خد. انیس اطالبین). در آنجا دو گنبد 
بوده و در بیرون آن شتران خقته و خدیوندان 
شتران در گبد بودند. (انیس الطالبین بخاری). 
خد یونشین. اخ /1 ی و ن] ((مرکب) 
اقامتگاه خدیو. | حوز؛ فرمانرواییی خدیو. 
قلمرو خدیو, ||سرزین یا ناحیتی که حا کم و 
فرمانروا و اداره کننده ان خدیو باشد. جایی 


که توسط خدیوی اداره شده. در سابق مسصر 
خدیونشین علمانی بوده, زیرا خدیوی 
بحکومت مصر از طرف عشمانها معین میشد 
و در حقیقت محمل امر و نهی خدیوان 
منصوبه از طرف او بود. (یادداشت بخط 
مولف). 

خدیه. (خی /ي](ص) بسمعی مضاف 


۱-صاحب آنندراج در ابنجا می‌گوید: خدیو 
بضم اول و کر دال و بای مجهول بمعنی 
خداوند از کلف و در مژید و مدارک و بضم نیز 
آمده در برهان و جهانگیری بکسرتین بمعتی 
پادشاه و خداوند آمده است. بعضی مسفقان 
نوشته‌اند که خدّبوء اماله لفظ خحدای است و 
چون الف بقاعده اماله یاء میشرد لذا اجتماع دو 
یاء که ثقیل است. لازم آرد که پای دوم را بواو 
بدل کنند تا خدیو شود. 


۴ خد. 


است که در مقابل مطلق باشد. (ازیهان قاطع) 
(اتجمن آرای ناصری) (انندراج) (از ناظر 
الاطباء) ||افز وده‌شده. (ناظم الاطباء). ظاهرا 
از لغات دساتیری است. رجوع به فرهنگ 
دساتیری ص ۲۴۲ شود. 
خفْ. [خ] (مزید موخر امکنه) اين کلمه برای 
بیان مکان بکار می‌روده چون: تغانخذ. 
صیخذ, حصن خذیمکن. (بادداشت بخط 
مولف). 
خد. (خ] (ع. فعل امر)" بگیر. رجوع به اخذ 
شود. 
خذ!. [خ](ع مص) سست و کوفته گردیدن 
گوش و از بیخ گوش رو بصورت افتادن آن و 
آن در اسب و خر و خرگوش است و اين یا از 
حیث خلقت است یا امری عارضی است. (از 
منهی الارب) (از تاج العروس) (از متن‌اللقة) 
(اقرب الموارد). صاحب صبح الاعشی آنرا از 
عیوب خلقی اسب شمرده و می‌گوید: و هو آن 
یکون اذناه مستر خیتین منکوستین نحو 
المینین و الخدین, کاذان الکلاب اللوقید. 
(صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۴). 
خفا. [خ] () خدا. رب. (ناظم الاطباء). 
خذا)آفرین. [خ ف ] (اخ) نام پلی است که 
بکرین عبدائه بر آب ارمن در سال ۲۵ ه.ق. 
بساخت. بکرین عبداثه فرمانده سپاه عمربن 
خطاب بود با سپاء فراوان به آذربایجان آمد و 
آن ناحیت را گشود. (از تاریخ گزیده چ 
عکسی ص ۱۸۰). 
خذاء ۰[خ] (ع حامص) فروتتی نمودن و 
منقاد کسی شدن. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از متن اللغة). مصادر دیگر آن: 
خذه. خذوء. 
خذفاء ۰(خ](ع امص) سبکی و سستی 
شنوایی. (از منتهی الارب) (از تاج السروس) 
از اقرب الموارد, 
خذابان. (خ] ((غ) ناحیتی است از نواحی 
هرات. (از معجم‌الیلدان). 
خذابود فامی. (خ ی ی ] ((خ) نام یکی از 
برکشیدگان فضل‌ین سهل است. حسن‌بن 
محمد که از خویشان فضل‌بن سهل است از 
قول عبدابن بشر نقل می‌کند که او گفت: 
چون فضل از سیب به مدیتةاللام امد در 
منزل فامی نامی منزل گزید بنام «خذابود». 
این مرد خود و فرزندانش بخدمت فضل قیام 
کردند تا انکه کار فضل بالا گرفت و بوزارت 
مأمون در خراسان رسید. اتفاقا دست حوادث 
با «خذابود» سر نابسامانی گذارد و او را 
پریشان‌حال کرد تا آنکه «خذابود» را فضل 
بیاد آمد و چون دسترسی را بواسطة بغد مکان 
مشکل دید. بنزد عبدالٍّبن بشر رفت و در 
مئزل او جای گُرفت. عبداثّه میگوید: در این 
ایام بغداد فتح شد و کارها رو بساماتی 


می‌رفت. من روزی بنزد فضل رفتم و قص 
«خذابود» گفتم. او, او را طلب کرد و از دیدن 
«خذابوده خوشیها تمود و در این بسن تجار 
گندم‌بغداد پیشنهادی برای فروش گندم دادند, 
فضل معامله را بشرط شرکت «خذابود» قبول 
کردو آخر معامله بدان انجام شد که آنان 
پنجاه‌هزار دینار به «خذابود» بدهد. 
«خذابود» از این انعام خوشها کرد و از 
ملازمان فضل شد. (از الوزراء و الکستاب ص 
۱ ۲۶۲ ۲۶۳). 

خذارق. (خ ر ] ((خ) آب شوریست مر 
تازیان را که هر کس آنرا خورد. بسیار رییخ 
زند. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). در معجم البلدان آمده است: آبی 
است شور به تهامه و آنرا خذارق از آن گویند 
که چون کس آنرا ینوشد, مبتلا به اسهال 
میشود. علاوه بر اين. یافوت از قول اصمعی 
می‌آورد: و لكنانة بالحجاز ماء یفال له خذارق 
و هو لجماعة کنانة. 

خذاریف. [خ](ع اج خذروف. رجوع به 
خذروف در اين لغت‌نامه شود. منه: ترکت 
السیوف رأسه خذاریف؛ پاره‌پاره کرد شمشیر 
سر او را که هر پاره‌ای چون خذروف بود. (از 
متهی الارب) (از قرب الموارد) (از تاج 
امروس). 

- خذاریف‌الهودج؛ تخته‌ها و چوبها که هودج 
را بدان مربع گرداننند. (از سنتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 

خذاریم. [خ] (ع ص) کهنه. پاره‌پاره. مند: 
ثوب خذاریم؛ جامه‌های کهنه و پاره‌پاره. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) (از تج العر وس). 

خذاق. (خذ ذا] (ع !) نام ماهیی است که 

های مانند رشته دارد و چون انرا شکار 


یر آب می‌رید. (از متهی الارب) (از تاج 


]| "لمروس) (اقرب الموارد) (از آنندراج) (ناظم 


الاطیاء). 
خذاق. (ذٌ ذا] ((ع) نام پدر یزید عبدی 
است. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خذام. [خ] (اخ) نام پدر خناء است 
بعضی او را پسر ودیعه نام برده‌اند و بعضی 
دیگر پسر خالد. اببونميم می‌گوید: کنية او 
ابوودیعه است. صاحب مبسوط و بخاری از 
طریق خناء روایت کردند که گفت: پدرم مرا 
بشوهر سپرد. در حالی که من دختری بیش 
نبودم. صاحب اصابه این خبر را کریه دانسته 
است. (از الاصابه قسم ۱ج ۱ص ۱۰۶. 
خذام. خ] (اخ) نام اسپ خیاس‌بن 
قیس‌بن عور است. (از متهی الارب). 
خفام. [خ] (اج) نام بطنی است از محارب 
بعربتان. (منتهی الارب). 

خفام. [خ] ((خ) نام کوچه‌ای بوده است به 


خذاندی. 


نیشابور. (از معجم البلدان), 

خفام. [خ) (اخ) نام وادیی یوده است در 
دیار همدان. (از معجم البلدان). 

خذام. (خ] ((ج) نام آبی است در دیار 
بنی‌اسد بنجد. (از معجم البلدان). 

خذام. [خ] ((خ) این خس‌الد, وی از 
بنی‌عبیدین زیدبن احدین عمروین عوف و از 
منافقان و از اصحاب مسجدالضرار بود. (از 
امتاعالاسماع ص ۳۸۰, ۴۷۲). 

خذامه. [خ ) (ع () قطعه. پاره. تکه. (ناطم 
الاطباء) 

خذامی. [خ] (ص نسبی) منشسوب به 
خذام. 

خذامیی. (خ) (اخ) ابراهيمین محمدین 
ابراهیم فقیه نیشابوری. مکنی به ابواسحاق, 
وی از کوچة خذام است و از محدثان زمان 
بسود و مذهب ابوحنیفه داشت. (از مسعجم 
البلدان). 

خذامی. (خ ی ی] (اخ) ابراهسیم‌پن 
ابوبشر, وی برادر ابراهیم‌ین محمد خذامی 
است. او از عد؛ کثیری در عراق و خراسان 
حدیث شید و اهمدبن شعیب‌بن هارون 
شضعبی از او روایت حدیث دارد. (از معجم 
البلدان). 

خذاند. (خ] (اخ) نام دیسهی است بر 
یک‌فرسخ‌ونیمی سمرقند و از آنجاست 
خذاندی. (از معجم البلدان). 

خذافدی. [خْ] (ص نسبی) منسوب به 
خذاند. رجوع به خذاند شود. 


۱- این کلمه از مصدر آخذ آمده و در امر همه 
اصلی و همز؛ فعل امر هر دو حذف شده‌اند. 

۲ -ظ. اين پل باید همان پل خداآفرینی باشد 
که بر روی رودخانة ارس بسته شده و در عالم 
آرای عباسی چند جا نام آن آمده است. مثلا در 
ص ۶۵۷ عالم آرای عباسی چ ایرج افشار آمده: 
«چرن امیر گرنه‌خان بدان حدود رفت بوفرر: 
مردانگی در آب ارس از پل خداآفرین از آب: 
گذشت». و نیز در همان کاب آمده: «حسیخان 
از تلون مزاج تغییر رای کرده در جنگ روبروی 
مأمل شد و جنگ نکردن را صائب شمرده اردو 
و ایل و الوس را رخصت داد که بکنار آب رفته 
از پل خداآفرین عبر نموده». (عالم‌آرای 
عباسی ج افنار ص ۶۵۸). لسترنج در 
سرزمینهای خلافت شرقی مبگوید: شهر اردییل 
در قسمت علیای رودخانه‌ای که حمداله 
مستوفی آنرا «آندرآباده نامیده» واقع است. این 
رودخانه کمی پائین‌تر با رود اهر که از سمت 
چپ به رودخان؛ اردبیل می‌یوندد» ملحق شده 
و اندکی پائین‌تر از پل خداآفرین به وودخانة 
ارس می‌ریزد. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۱۸۰). 


خذاندی. 
خذاندی. [خ] (اخ) احسمدین مجمد 
مطوعی خذاندی از راویانست. بعضی او را 
محمدین احمد نام برده‌اند و از عتیق‌بن 
ابراهیم‌ین شماس سمرقندی تقل حدیث کرد و 
ابومحمد باهلی از او حدیث دارد. ولی باهلی 
از کذبانست. (از معجم الوسیط). 
خذافية. (خْ ی) (ع ص) سطبر. چابک. 
چالا ک.(دهار) (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللة) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
جبل غلایة: ختر نیز و چایک. (معهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خذاوية. (خ یَ](ع ص) نبت است مر 
گوش را آذن خذاوية ؛ گوش بسی و سست 
شنوا.(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از 
ناظم الاطبام), 
خذاهویه. (خ و یَ] (اخ) ابن سهل. وی 
یکی از فرزندان سهل دانشمند معروف دور 
ترجمه عیاسی است و در عیون الانباء امده 
است: یوسف‌بن ابراهیم گفت: از شوخی‌ها و 
مداعبات سهل کوسچ» یکی آن بود که وی 
بسال ۲۰۹ ه.ق. تمارض کرد و شهودی را 
نزد خود خواند و در برابر آنان وصیت کرد و 
ضمن.نامه‌ای نام فرزندان خود را نوشت که 
نخستین آنها را جورجس‌بن میخائیل نام برد 
و گفت: من این فرزند را از مریم دختر 
بختیشوع خواهر جبرئیل دارم و فرزند ثانی 
خود را یوحناین ماسویه و فرزند سوم و 
چهارم و پنجم خود را شابور و یوحنا و 
خذاهویه پسر سهل نام برد و گفت: من بر مادر 
یوحنابن ماسویه و مریم دست یافتم و با آنان 
زنا کردم و از آن دو جورجس و یوحنا بجهان 
آمدند. (از عیون الانباه ج ۲ص ۱۶۰), 
خذفء . [خذ:)(ع مص) فروتتی نمودن و 
منقاد شدن کسی را. خذوه. خذاء. (سنتهی 
الارب) (از متن اللة) (از تاج العروس). 
خذفء ۱۰خ ذٌ] (ع (مص) ضعف تفس. (منتهی 
الارب) از ناظم الاطیام), 
خذ خوش. (خ] (() آنسچه از درخت 
می‌خشکد. صریف. در تاج العروس آمد: قال 
ابوحنیفه زعم بعض الرواة آن الصریف ماییس 
من الشجر مثل الضریع و هو الذی فارسیته 
خذخوش. (از تاج المروس ج ۶ ص ۱۶۲ 
س‌ع. 
خذ راف. (خ] (ع () گیاهی است بهاری که 
چون تابستان رسد خشک گردد. ||نوعی 
شوره گیاه است. (از تاج العروس) (از منتهی 
الارب). 
خذ‌رافة. [خ ف] (ع ) واحسد خذراف 
است. رجوع به خذراف در اين لفت‌نامه شود. 
خذراق. [خ) (ع ص) بسیار ریخ‌زننده.(از 
متهی الارب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد). اسهال‌دارنده. مته: رجل خذراق؛ 


مرد بسیار ريخ‌زننده. (از منتهی الارب) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد). 

خذرفة. (خ رز ف] (ع مص) بشتاب رفتن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). ||پر کردن خنور. (از منتهی الارب) 
(از لسان العرب) (از اقرب الصوارد). |[تیز 
کردن‌شمشیر.||بریدن شمشیر دست و پای 
کی را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس) (از متن‌اللغة). منه: خذرف 
فلانا بالسیف. |اسنگریزه انداختن شتران 
بسیل خود از شتابروی. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از تاج العروس). منه: خذرف 
الابل. 

خذرفه ۰( رف ] (() آذین ٍ یعنی انگور و 
خرما و انار که از خانه بياويزند. (از مسهذب 
الاسماء). 

خذ رقاییزخ ز ق] (ع مص) ریخ زدن. (از 
منتهی الارّب) (از متن‌اللغة) (از ناظم الاطباء). 
اسهال پیدا کردن. 

خذرنق. (خ ذن](]0 عنکیوت و 
عنکبوت کلان. (منتهی الارب). |انره. از 
ناظم الاطباء). 

خذرنوه. (خ ذ] () عنکوت کلان. (از 
ناظم الاطباء) افرهنگ شموری ج۱ 
ص ۳۹۰). |[نره. (ناظم‌الاطیاء). 

خذروف. [خ] (ع ل) بادفره که بازيچة 
کودکان از چرم مدور باشد. (ناظم الاطباء), 
ج. خذاریف. بادبرک. بادقرّه. بادفر ک.فرفره. 
(یادداشت بخط مولف). چرم پاره کرده‌که 
کودکان در آن ریسمان کنند و بدو دست 
بکشند تا آواز کند. (فرهنگ جهانگیری). 
|| چویک بادریسه. (یادداشت بخط مولف). 
|اشتابرو. تیزرو. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاسبایلیهید. دٍ چالاک در جنگ. (فرهنگ 
جهانگهوٍ | گل؛ ختران. |اشتران جداشده 
از گله. ][برق درخشنده در ابر که از ابر جدا 
شود. (از ناظم الاطباء) (از مننتهی الارب). 
گل که طفلان خمیر که ماد ره سازند و 
بدان بازی کنند. (از منتهی الارب). |[تورک 
آسیا که در سر قطب بود. (مسحمودین عمر 
ربنجنی). السود الذی یوضع فی خرق 
الرحالعلیا. (از تاج العروس). |آهر چیزی که 
پرا گنده‌شود از چیزی. (منتهی الارب). 

خذرة. ۰( (ع لا چرمی مدور که کودکان 
ریمان در آن کرده در کشا کش آرند تا از آن 


صدا برآید و بفارسی یادفره گزیند. (از منتهی: 


الارب) (از ناظم الاطیاء) (از آنندراج) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۹۰). 
خذع. ۰ [خْ] (ع مص) بریدن وریزه کردن 
هر چیزی که صلابت ندارد.! (از متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بریدن و ریزه‌ریزه 
کردن‌گوشت. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از 


خذق. ۹۶۱۵ 


ناطم الاطباء) (از تاج المصادر سهقی). 
خلا: (خ ذ)(ع ص)متفرق. منه: هم ذهبوا 
خذغ و بذعا ؛رفتند پراگندهو متفرق. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء)؛ 
خذ‌عبة. [خ ع ب ] (ع مص) بریدن هر چیز 
راء (از مسنتهی الارب) (از ن_اظم الاطباع) 
(آتدراج). 
خذ‌عرب. [خ ذْر) ((خ) از اعسلام است. 
(منتهی الارب) 
خفاعل.اخع] (ع ‏ زن گول. (مسنتهی 
الارب) (از نساظم الاطسباء) (از آنسندراج). 
||فوطذ چرمین که زنان حسائض و دختران 
پوشند. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
انتدرا اج). 
خذ‌علة. [خع ](ع مص) نوعی از رفتن بر 
روی زمین است. (امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج العروس). ||بریدن خار و کدو و 
مانند آن ریزه‌ریزه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (ناظم الاطباء). 
خذذعوبة. (خ بٍ] (ع ) پاره‌ای از کدو و از 
خیار. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج), 
خذ‌عولة. ا۳ (ع !) پاره‌ای از کدو و از 
خیار. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (ناظم 
الاطباء), 
خذف. [خ] (ع مص) ستگریزه و خسته 
خرما و مانند آن انداختن به انگشتان یا 
بچوب. (منتهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از 
تاج العروس) (از آندراج). به انگشت سنگ 
انداختن. (مصادر زوزنسی). ||بیوکندن و 
بینداختن چیزی بسوی کسی. ||دریدن. 
|[دروغ گفتن. |اسوراخ کردن. (امصادر 
زوزنی). 
خذف. (خ ذ] (() سفال ریزه." (از فاموس) 
(از غیاث اللغة) (انندراج). 
خذفان. [خ ذ] (ع ) نوعی از رفتار شتر 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام؛.  .‏ 
خذفرة. (خ ف ر) (ع ) پاره‌ای از جنامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
خذق. [خ ] (ع () سرگین. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از تاج السروس) (از 
قاموس). 
خفق. [خْ)(ع مص) پیخال کردن مرغ با 
خاص است به پیخال باز. (از منتهی الارب) 
(از تاج العرزس). سرگین افکندن مرغ. (تاچ 
المصادر بیهقی). |[خلانیدن آهن و مانتد آن 
ستور را تا تیز رود. (از منتهی الارب) (از تاج 


۱-فعل ثلالی مجرد آن از یاب فتح است. 
(تاظم الاطباء). 

۲-اين در کلمه مبنی بر فتح‌اند. 

۳-ظ. لفت یا لهجه‌ای در حزف است. 


۶ خذقدوند. 


العروس). ||ریدن ماهی خذاق. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. 
خذ‌قدونة. (خق ن](!خ) نام مرزست که 
طرسوس و مصيصة و آذنه و عین زربه در 
آنجاست. و یزیدین معاویه درباره آن گفتد: 
و ما ابالی بمالاقی جموعهم 
بالخذفدونة من حمی و من موم 
آذا اتکات الاٌتماط مرتفقاً 
فی دیر مز آن عندی امکلشوم. 
چه پزید را خبر از گرفتاریهای سختی بود که 
بر اثر جنگ بمسلمانها در این ناحیت رسید 
بود و چون این دو بیت به معاویه رسید, گفت: 
بخداوند سوگند که او را برخلاف میلش به آنها 
ملحق خواهم کرد. لذا او را تجهیز کرد و به 
آنها ملحق گردانید. اين نام را «غذقدونه» و 
«خلقدونه» نیز آورده‌اند. (از معجم البلدان). 
خذل. (خ] (ع مص) گذاشتن یاری کسی. 


(از مصادر زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم. [ 


الاطباء). ||عقیم گردیدن آهو بتفقد بچه. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||خوار کردن. 
(دهار). خذلان. 

خذ لاء[خ] (ع ص) زنسی زفت‌گوشت و 
بار یک استخوان. (از تاج المصادر بیهقی). 
خذلان. [خ] (ع مص) خوار فروگذاشتن. 
(دهار), فروگذاشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
(ترجمان). گذاشتن یاری کسی. (از اقرب 
الموارد). خذل: بسمت خذلان و اخلاف وعد 
و تکذیب قول مبالاتی نکرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). |ایی یار ساندن. (یبادداشت بخط 
مولف). || خفلان در نزد اشاعره. آفریدن 
نیروی نافرمانی در بندگان و نزد معتزله, صنع 
لطف است. چنانکه صاحب تهذیب الکلام در 
ضمن معی لطف در این خصوص توضیح 
لازم را داده است. (از کس اف اصطلاحات 
الفنون). ||(امص) ضعف. سستی. بازماندگی 


بسی‌بهرگی. (از ناظم الاطسباء). بی‌یاری," 


بی‌یاوری. وا گذاشتگی. ترک عون و نصرت. 
(یادداشت بخط مولف). مجازاء خواری و 
بدبختی؛ 
آنکه پجنگ خدا بخد بجهالت 
تیرش در خون زنند از پی خذلان. اسکافی. 
گریختن ز تو ای شه ملوک را ظفر است 
وگرچه پیشرو آن ظفر بود خذلان. . فرخی. 
چون در او خذلان عصیان تو ای شه راه یافت 
کاخها شد جای کوف و باغها شد جای خاد. 
فرخی: 
تنش گردد شقاوت را فسانه 
روانش تیر خذلان را نشاند. 
(ویس و رامین). 
احمد خذلان ایزدی می‌دید. (تاریخ بیهقی). 
" حٌدای‌تعالی قوتی به پیغمبران داده است و 
قوت دیگر بپادشاهان... و هر کس که آنرا از 


قلک... داند... جای وی در دوزخ بود نعوذ 
بل من الخذلان. (تاریخ بسهقی). و رقوم 
خذلان بر مخالفان او پیدا گشت. (تاریخ 
بیهقی). و از جمله خذلان ایشان آن بود کی 
بعد ما کی شهر براز هرقل را زیون و ضعیف 
کرده‌بود... در خواب دید کی او را گفتند کی 
دولت پارسیان متراجم شد باید کی خروج 
کنی.فارسنامة این بلخی. 
نیست چاره چو روزگار مرا 
آسمانی فتاده خذلانیست. 
مسعودسعدسلمان, 
کز خروش فته‌شان او از خذلان 
نف خاقانی. 
ز خشک آخور خذلان برست خاقانی 
که‌در ریاض محمد چرید گشت رضا. 
خاقانی. 
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 
[ پرقصر ستمکاران ن تا خود چه رسد خذلان. 
خاقانی. 
نقش طراز خام؛ توفیق بستتش 
مهر بحل نام خذلان شکتنش. ‏ خاقانی. 
آپوعلی از جفای برادر و تقاعد او از نصرت و 
سعادت در چنان وقت شکسته‌دل شید و 
امارت خذلان و ادبار شناخت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). قومی در هاویة کفران و عصیان 
ولنعمت اسیر خذلان و ادبار ماندند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). دست خذلان دامن او بگرفت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
هرکسی می‌گفت کین خذلان چه بود 
کان‌چنان پیری عجب غدار شد. عطار. 
و بارها خذلان یکدیگر می‌کردند... بیشتر از 
این علی‌بن محمد خزرج و... را خذلان 
کردند.(تاریخ قم ص ۱۶۴). 


ااگریز. گریختگی. فرار. (ناظم الاطباء). 


ب» (خ ل] (ع ص, () مساده‌شتر 


نسال سست. (منتهی الارب) (از تاج 


العروس) (ناظم الاطباء). 
خذ‌لبه. (خ لب ](ع مص) نوعی از ست 
رفتن است بر روی زمین. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
خذلمة. (خ [ 2)(ع ص) شستافتن. ۲ (از 
متتهی الارب) (از تاج المروس) (اقرب 
الموارد). 
خذله. [خ ذ[] (ع ص) هسزیمت‌یافته. (از 
ناظمالاطباء). 
خذ له. اخ ] ع ص) گذارند؛ یاری کسی. 
(انندراج). 
خذله. (ح ۳۳ (عل) ج خاذل. 
خذلهانله. زخ ذل هل لا۰](ع جملة 
نقرینی) خدای یاری نکن او راء (یادداشت 
بخط مولف). 
خذلهم‌الله. (خ ذل مُل لاء] (ع جملة 


خذواء. 


نسفرینی) خدای باری نفرماید آنان راء 
(یادداشت بخط مولف). 
خذم. 5۳ (ع مسص) بریدن و پاره‌پاره 
کردن" (از منتهی لارپ) از (تاج المصادر 
ببهقی). ||چنگال زدن." (از تاج المروس). 
منه: خذم الصقر؛ چتگال زد آن چرغ. ||بریده 
شدن. مقطع گردیدن. " |است گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
خذم. (خ ۴ (ع مص) شتافتن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
خذم. (خ ذ] (ع ص) جوانمرد و یک‌نفس 
در لقاء و عطاء. ج» خذمون. |(اسب تیزرو. ج» 
خذمون. || نمشیری که زود برد. ج» خذمون. 
(از منتهی الارپ) (از تاج العروس). 
خذم. [خ ذ] (اخ) نام اسب مسرداس‌بن 
ابیعامر است. 
خذماء . (خ](ع ص. !)یز ماده‌ای که گوش 
آن از پهنا کفانیده شده. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آندراج). 
خذ‌مة. [خع] (ع ا) ساعت. (از مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از ناظم الاطبام). 
ااداغی است شتران را در اسلام. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خذفتان. (خ ذُن ن] (ع )۵ دو کرانذ فرج 
زن. |ادو خصیه . |ادو گوش. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
خذنج. [خ ذ] (سعرب. ل) معرب خدنگ 
است؛ نصبوا فی وسطه خشبهة کبيرة خذنج و 
کتبوا علیها اسم‌الرجل, (از معجم البلدان در 
کلمذروس). 
خذ‌نفره. (خ ذت ر](ع ص, !) زنسی که 
آوازش مانتد آن باشد که گویا از منخرین 
سخن می‌گوید. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), 
خذو. (عذُو) (ع ص) سست گسردیدن. (از 
متتهی الارب) از تاج العروس)؛ سسست شدرن. 
|| فروتتی کردن. (تاج المصادر بسهقی)ع 


| گنده‌شدن گوشت ت و بر گردیدن آ ن‌. ۰(متهیط 
الارب). 

خذو. [خ](ع مص) آب دهان انداختن. لقتی 
در خذو. خیو. (یادداشت بخط مولف). » رجوع 


به کلمهٌ خدو شود. 
خذواء . [خ] ع ص) «اذن خذواء» گوش 


۱-در آنندراج آمده است: لغتی است در جای 
۲-فعل ثلائی مجرد آنان از باب ضرب است. 
۳-فعل لائی مجرد آن از باب ضرب است. 
۴ فعل ثلائی مجرد آن از باب سمع است. 
۵-این کلمه بصيفه نثنیه است و در ضوارد 
نصب و جری بصورت خذنتین می‌آید. و لغتی 
است در حاء مهمله, 


خذواء. 


سبک واست شنوا. (از مهی الارب) (از 
تاج العروس) (از ناظم الاطباء). «اتان 
خذواء»؛ ماده‌خر ست‌گوش. (از منتهی 


الارب) (از ناظم الاطباء). 
خذ واء . [خ] ((خ) نام دو اسبند. (از منتهی 
الارب). 


خذوات. (خ ذ] (۱خ) مسوضعی است. (از 
منتهی الارب). و نام این وضع در اخبار 
بسیار آمده است. (از معجم البلدان), 
خذوء . [خ](ع مسص) فروتی کردن. 
رجوع به خذء در این لفت‌نامه شود. ||متقاد 
شدن. (از منتهی الارب). رجوع به خذء در 
اين لفت‌نامه شود. 
خذ وف. آخ](ع ص,!) ماده‌خر تیزرو. 
||ماده‌خری که از فربهی ناف آن بزمین برسد. 
(از متهی الارب) (تاج السروس) (از اقرب 
السوارد). ||ماده‌خری که از تیزروی وی 
سنگریزه بجهد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خذول. (خ) (ع ص) شرمنده. (منتهی 
الارب) (غیاث اللقات) (از ناظم الاطباء). 
اابی بهره. (غیاث اللغات). ||کثیرالضنلان. 
(یادداشت مولف)؛ 
عاد را باد است حمال خذول 
همچو بره در کف مرد | کول. مشلوی, 
||ماده‌آهویی که از آهوان دیگر بازمانده باشد. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[ماده‌اسبی 
که‌از درد زه لازم گیرد جای خود را و نگذارد 
آنرا. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قاموس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خذوم. [غ](ع ص) برنده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ز تاج العروس). سیف خذوم؛ 
شمشیر که زود برد. ||شتابنده. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). (از آنندراج), مند: 
ظلیم خذوم؛ شترمرغ شتابنده. 
خذی. [خ ذا] (ع مص) ست و مسترخی 
گردیدن چیزی, (از ناظم الاطباء» ات 
و کوفته گردیدن گوش و از بن کج شدن 
آن بسسوی روی. (از مستتهی الارب) (از 
آتدراج) 
خفی. زخ یی ] (ع ) از القاب خر است. 
اناظم الاطیای). 
خذ‌یذ. (خ)(ع مص)" روان شدن زردآب 
جراحت. (از منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد) 
از تا لعروس), 
خف یعه. [خغ] (ع لا نوعی از طعام که از 
گوشت ریزه سازند و بفارسی شامی گویند. (از 
ناظم الاطباء». نوعی از طعام یا گوشت ریزه 
است شامیان را. (از منتهی الارب). 
خذ‌یفه. [ح تَ] (اخ) نام آبی است کعببن 
عبدبن ابی‌بکرین کلاب. (از معجم البلدان). 
خذیم. [خ] (ع ص) گوش‌بریده. |اسرد 


مست. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
خذیمه. زخ] (ع ص) زن مست. (منتهی 
الارب). مونث خذیم. 
خذین. (خ ذ] (() در سمرقند این کلمه 
اطلاق به «زن بزرگ» و «شاهزاده‌خانم» 
ميشود. (از دزی ج ۱ص ۳۵۶). ||در برخضی 
از نواحی خراسان در تداول عامه. ارباب را 
خذ یو. زخ‌یْو] ((خ) از اسامی خدای‌تعالی. 
||() امیر بزرگ. خدیو. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به خدیو در این لفت‌نامه شود. 
خو. [خ] (() حیوانی است کبه آنرا بعربی 
حمار اهلی گویند. ۱۲ گرکسی را عقرب گزیده 
باشد. باید که به آواز بلشد بگوش خر بگوید که 
مرا عقرب گزیده است و واژگونه بر او سوار 
شود تا درد زایل گردد و همان جای خر بدرد 
آید که عقریب آن کس را گزیده است و اگر 
پوست پیشانی خر را بر کودکی بندند که 
می‌ترسد, دیگر نترسد و اگرمصروع با خود 


خر. ۹۶۱۷ 


گوش تا ایندای دم معمولاً ۱/۴۰ متر تا ۱/۴۵ 
متر و بلندی آن در قسمتهای مختلف بدن بین 
۵ تا ۱/۱۰۸ متر است. سر خر بزرگ و 
پهن و گرد؛ آن پایین‌تر و در امتداد خضطی 
راست تا ترک می‌باشد. سین اين حیوان جمع 
و کوچک است و همین امر موجب میشود که 
دو دست خر بگاه راء رفتن یکی بر دیگری 
سبقت گیرد. قسمت برجسته و خاردار 
مهره‌های ستون فقرات خر خیلی بزرگ و بر 
اثر آن, پشت خر تیز می‌باشد. طول عمر این 
حیوان بين سی تا چهل سال است, ولی سین 
متوسط ان از ۱۵ تا ۱۸ سال تجاوز نمی‌کند. 
دورة خردی خر معمولاً سه تا چهار سال و 
دنداتهای آن بسیار شبیه بدندانهای اسب و 
یکی از وسائل تشخیص سن آن می‌باشد. 
دورءٌ بارداری خر ماده ۳۶۴ روژ است و پس 
از این مدت. خر ماده کره‌خری بوجود 
می‌آورد. از آمیزش خرنر و مادیان قاطر و از 
اختلاط بسیار نادر خر ماده و اسب نوعی 


خراهلی 


تیاید. (از برهان قاطع). حیوانی 
چارپا کوچکتر از اسب که گوشهای دراز 
دارد. (از تاظم الاطیاء). حمار: درازگوش, (از 
جهانگیری) (از رشیدی) (از لسان العجم). 
الاغ. خراز گروه پستانداران سم‌داریست که 


نگاه دا وان 


سم آنها بی‌شکافت. دست و پای این حیوان 
نسباً باریک وبلند و سم آن کوچک می‌باشد 
موی خر معمولاً خا کستریست و خط پشت 
این حیوان با باند دیگری متقاطع میشود و در 
روی شانه‌های وی چلپایی تشکیل می‌دهد. 
گوشهای خر دراز و دم آن باریک است و بسر 
آن یک دسته مو قرار دارد. زانوان این حیوان 
غالباًدارای باندی رنگی باریک و مخطط 
است. ولی با این همه رنگ خرها مختلف 
می‌باشد. هر خر را چون اسب دوازده دندان 
آسیا و شش دندان پیشین و دو انیاب بهر فک 
است. درازی قد اين حیوان بر حسب آب و 
هوا و ناد فرق می‌کند و اندازة آن از بین دو 


حیوان بوجود می‌آید که آنرا بفرنگی باردو 
(22۲001) می‌گویند. صدای خر را.عرعر و از 
آن اسب را شبهه می‌نامند. به احتمال اقرب 


۱-صاحب آنندراج می‌گوید: یکون فی الشاس 
و الخیل و الحمرخلقة ارحدیا: 

۲ - ثلائی مجرد آن از باب نصر است. 
۳-پهلوی 2 ارستا 1۷262 سانسکریت 
2 هاساس فقه اللغة ایرانی ۲:۱ ص ۶۶ 
کردی ۷۵۲ «اساس فقه اللفة ایرانی ۲:۱ ص 
۱ سنگلیچی 87اه یودغا 7۵70 «اساس فقه 
اللغه ایرانی ۲:۱ ص 4۳۰۲ زبا کی آثاان و خی ۲ 
و ۵00۲ منجی 3۲2 «گریرسن ۸۵ اورامانی 
۲ ک اررامان 4۱۶۲ گیلکی: فریزندی» یرنی» 
و تنسطنزی 18 «ک. ۱اص ۲۸۷) سنگری: 
سرخه‌یی و لاسگردی 987 سمانی ۷۵۲« و 
3 «ک ۲۰ ص ۱۸۳». (از حاشيةُ برهان فاطع 
ج معین ذیل کلمة خر). 


۸ خر. 


بیقین خر وحشی نوبه ! اصل خرنقای اهلی و 
اهلی کردن خر ظاهرا پیش از اهلی کردن 
اسب بوده است. ابتداء خر در چنوب غربی 
آسیا و مصر اهلی شد چه سا در آثشار قدیم 
مصریان شکلهایی از خر می‌بينيم. بهر حال 
نوع خر پس از آنکه در جنوب غربی آسیا و 
مصر اهلی شد. بیونان و از انجا ایتالیا و 
اسپانا رفت و بعد کشورهای شمالی اروپا 
آنرا بکار بردند و از طریق اسپانیا راه آمریکا 
در پیش گرفت. ایین حیوان بر اثر درازی 
پشت و مقاومت و قناعت و سلامتی خود 
بسارهای بسنگین حسمل می‌کند و از آن 
استفادات بسیار شده است. خر ماده گرچه از 
حیث قدرت ضعیف‌تر از خر نر است, ولی 
چون قاطر کار میکند و بر اثر شیر و کره (بچه) 
خود نفعی سرشار بصاحبان خود می‌رساند 
شیر خر ماده از حیث کیفیت بسیار شبیه بشیر 
۳ آدمی است. دورهٌ بلوغ و کاربری خر 
مدت زیادی از عمر او را می‌گیرد و آن نسبت 
بدور؛ پچگی اين حیوان تا حدی می‌باشد. 
یونانیان و ایرانیان از خر در لشکرکشیها و 
را‌پیمایبهای نظامی استفاده بسیار می‌کر دتد. 
مصریها چون شکل «تیفون» - خداوند شر- 
را بشکل خر می‌دیدند. از خر تسنفر داشتند. 
ولی بجز این مورد استتائی خر همواره در نزد 
ملل شرق محبوب و صاحب ارج و قیمت 
بوده است. در کتاب مقدس از خر بارها 
صحبت رفته و فک یک خر سوجب آن 
زورآزس‌ایی‌های شس‌مشون در جنگ 
فلطینی‌ها شده است. خر ماده بالامآ سر 

راه راشض خود کشید و براه خود رفت و 
مسیع سوام تاناکما تا تجاندایه 
اورشليم پا گذارد. رومی‌ها در تبربیت خر 
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فرانک را در مقابل قیمت یک خر داد: 
چو پیش آرند کردارت بمحشر 
فرومانی چو خر در بین شلکا. رودکی. 
ساده‌دل کودکا مترس | کنون 
نزدیک آسیپ خر فکانه کند. 
اپوالعباس: 


ندانی ای بعقل اندر خر کنجد بنادانی 

که‌پا نرشیر برناید سترون‌گاو ترخانی. 
غضایری. 

دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 

پالان بی خراست و کلیدان بی تزه ‏ لبیبی. 

ژاژ داری تو و هستند بسی ژاژخران 

وین عجب نیست که تازند سوی ژاژء خران. 
عسجدی. 

در وقت... خری زین کردند و برنشستم و 

براندم, البته که ندانستم که کجا می‌روم. 

(تاریخ بیهقی). 

پند چه دهی و چه گویی سخن حکمت و علم 


این خران را که چو خر یکسره از پند کرند. 


اصرخسرو. 

هست مامات اسب و بابا خر 
تو مشو تر چو خوانمت استر. سنایی. 
خراگردر عراق دزدیدند 
پس تو را چون به یزد و ری دیدند. ‏ سنایی. 
که فرمایدت کاشنای خان شو 
که‌گوید که هرای زر بر خرافکن. خاقانی. 
مر ترا می‌گوید آن خر خوش شنو 
گرنه‌ای خراين چنین تنها مرو مولوی, 
مسکین خر اگرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. سعدی. 
گفتا خر خود بگیر رفتی 
اینک خر گمشده که گفتی. 

آمیرحسبنی سادات. 


مایق قافن وناز درم از عالم رفتن. 


بان قاطم: 


بهندوستان پیری از خر فتاد 
پدرمرده‌ای را بچین گاوزاد. 
نظامی (از آندراج): 
- |[کنایه از بی‌وقر شدن. (از آتدراج), 
- از خر فکندن؛ کنایه از فریفتن؛ 
دمدمه ايشان مرا از خر فکند 


چند بفریبد مرا این دهر چند. مولوی. 
- پار بر خر نهادن؛ رفتن. (یادداشت بخط 
ملف): 


بگوش اندر همی گویدت گیتی بار بر خر نه 
تو گوش دل نهادستی بدستان نهاوندی, 
ناصرخسرو. 

-پر خر خود سوار شدن؛ کنایه از رسیدن 
بمقام است. 
بر خر خود نشانیدن کسی را؛ او را پایگاه 
پست اولین او بازگردانیدن* 

ب این تودولتان را بر خر خودشان نشا 

همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند. 


1 حافظ. 


پل خربگیری؛ محل امتحان. جایی که از 
آن گریختن میر نباشد. 
چو خر در خلاب ماندن؛ واماندن: 
از هیبت تو فتله چو بر جسته بر کمر 
وز صورت تو خصم چو خر مانده در خلاب. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
چو خر در گل خفتن؛ واماندن؛ 
عقل در شرحش چو خر درگل بخفت 
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. 
مولوی. 
چو خر در گل فروماندن. رجوع به چو خر 
درگل ماندن شود: 
چو مهر نامه بکشاد و فروخواند 
چو پی کرده خر اندر گل فروماند. 
(ویس و رامین). 


چو خر در گل ماندن: 


خر 
بدیتاری چو خر در گل بمانند 
ور الحمدی بخواهی صد بخواند. 
سعدی ( گلستان), 
- چو خر در وحل ماندن؛ واماندن؛ 
سمتد سخن تا بجایی براند 
که‌قاضی چو خر در وحل بازماند. 
سعدی (بوستان). 
چو خر در یخ ماندن؛ واماندن؛ 
پس کسا کاندرگهر و اندر هنر دعوی کند 
همچو خر در یخ بماند چون گه برهان بود. 
فرخی. 
خر خود را از پل گذراندن؛ با عدم اعتنا و 
اعدا بخواهش و نفع دیگران بسود یا غرض 
خویش رسیدن. (ازامثال و حکم دهخدا, 
- خر دادن و خیار ستدن؛ چون گولان گرانیغغ 
را به ارزانی بدل دادن: 23 
مال دادی بباد چون تو همی 
گل‌بگوهر خری و خر بخیار. 
طقس کنو سر کی ا توا 
خری خیره مده بستان خیاری, 
سنائی (ازامثال و حکم دهخدا). 
خر در خلاب راندن: 
دماغ ما ز خرد نیستی | گرخالی 
نرانده‌ایمی گستاخ‌وار خر بخلاب, 


سنائی. 


سوزنی. 
انوری آخر نمیدانی چه می‌گویی خموش 
گاوپای اندر میان دارد مران خر در خلاب. 
انوری. 
گویمم‌زاد از کجا برخاستت آخر بگو 
همچنین بی‌موجبی این دشمنی‌ها با منت 
بیهده خر در خلاب قص من رانده‌ای 
کافرم گر نفکنم گاو هجا در خرمنت. 
انوري (از امثال و حکم دهخدا) 

خر عیسی؛ زاهد خلوت‌نشین. (از ناظم 
الاطباء). 
- خر کریم را نعل کردن؛ رشوه دادن.(ز 
اشال و حکم دهخدا. ۳ 
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-سرخر؛ مزاحم. یار ناموافق با دیگران. 

- سرخر شدن؛ مزاحم شدن. موافق با امری 
نشدن. 
کله‌خر؛ مراجم. آنکه وجودش زاید 
می‌نماید. 
-محشر خر؛ کنایه از شلوغی و درهم برهمی 
شوت ریت 
بی‌فکری دهند. 
- امتال: 
آمدن خر لنگ و بار کردن قافله؛ دربار؛ کی 
می‌گویند که بمتصد نرسیده مقصد از او دور 


- 2 الا - 1 


خر 
ميشود, کسی که همواره در پس است. ‏ 
از اسب فرودآمد و بر خر نشت. (از جامع 
التمتیل)؛ تتزل کرد. از دعوی نابجای ویش 
بازآمد. 
از خر بگو؛ در وقت سوال از حال دضمن و 
بدخواه. 
از خر شیطان پیاده شو؛ از اين کار خطرنا ک 
دست بکش. 
از خر شیطان فرودآی؛ رجوع به از خر 
شیطان پیاده شو, شود. 
از خر می‌پرسند چهارشنبه کی است؛ اگر 
سأله‌ای از جاهلی سوال کند. این قول را 
آرند. 
اگریرای هر خری بخواهند آخور بندند 
بایستی از اینجا تاکناره گرد آخور بست؛ هر 
کسی قابل احترام نیست. 
اگر خر نسمی‌بود قاضی نمی‌شد. (از 
میرعدالحق)؛ مثلی دشمن‌گونه برای تخطث 
قضات. 
چه خرم بگل مانده است که...؛ این را در 
جایی گویند که بکسی اجبار انجام عملی 
کند, او در جواب گوید: چه خرم بگل مانده 
است ک.... 
حلوا نخورد چو جو بیابد خز. ‏ ناصرخسرو. 
خر آخر خود راگم نمی‌کند. (ازامثال و حکم 
دهخدا). 
خر آسیاست؛ راه خود را می‌داند. (از امشال و 
حکم دهخدا), 
خراست و یک کیله جو؛ در وقتی که وضع بد 
مالی کس بهبود نیابد. 
خرآمیزی که تا سبزی بروید؛ 
مثال من چنان آمد که گوید 
خرآمیزی که تا سبزی بروید. 

(ویس و رامین). 

خران را کسی در عروسی نخواند 
مگر وقت آن کآب و هیزم نماند. 
خر ارجل ز اطلس پپوشد خر است 
نه ملعم بمال از کسی بهتر است. 

؟ (ازاثال و حکم دهخدا). 


نظامی, 


خر از کفه دور؛ 
بارها گفته‌ام خر از کفه دور 
خربقایی مکن بگرد آخر (کذا] . 
انوری. 
نظیر: دست خر کوتاه.(از امثال و حکم 


دهخدا). 

خراز گاو فرق نمی‌کند؛ در نهایت نادانی 
است. (از امثال و حکم دهخدا) 

خر از لگد خر رنجه تمی‌شود؛ هر دو از پس 
هم بر می‌آیند. (از امثال و حکم دهخدا). 

خر از یکسو بز از یکسو". (از امثال و حکسم 
دهخدا). 

خر اندر وحل ماند و بار اوفتاد 


مرا با تو دشوار کار اوفتاد. 


ادیپ نیشابوری (امثال و حکم دهخدا). 
خر باربر به که شیر مردم‌در. سعدی. 
نظیر: 
مسکین خراگرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. 
سعدی (امثال و حکم دهخدا) 
خر ببازار ری فراوان است 
باخبر باش تا تنه نخوری. 
نشاطی‌خان (از اشال و حکم دهخدا؛ 


خربه بوسه و پیفام آب نمی‌خورد؛ اینجا 
سختی و زور بکار است. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

خر بخراسان بردن, نظیر: زیره بکرمان بردن 
است. (از امشال و حکم دهخدا). 

خر بخر بیند آب بگندش آید. رجوع شود به 


آلوچه بالوت. (از اشال و حکم دهخدا 


خر بخیار دادن. رجوع یه خر دادن شود. (از 


امشال و حکم دهخداا؛ 
خربر آن آدمی شرف دارد 
که‌چو خر دیده بر علف دارد. 

نظامی (از امشال و حکم دهخدا). 
خربر آن آدمی شرف دارد 
که‌دل مردمان بیازارد. 
خر براه جو بمیرد شهید است. (از امثال و 
حکم دهخدا), 
خر برهنه را پالان نتوان گرفت. رجوع به از 
برهنه پوستین... شود. (از امثال و حکم 
دهخدا). 


سعدی, 


خر بسفارش آب نمی‌خورد؛ باید در کارها 
خود اقدام کرد و با سفارش به این و آن گفتن 
کار پیش نمی‌رود. 
خر بود خادمی ولی کاهل 
که‌بکازط ون بود منبل. سنائی. 
تعبیر 3998 رو یای خر خادم کاهل باشد. (از 
امثال و حکم دهخدا) 
خر بیار و باقلی بار کن؛ُ 
باقالا بار کردنت هوس است 
پیش کن خر که کار زین سپس است. 

دهخدا. 
نظیر: خر بیار و معرکه بار کن. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خربیار و معرکه بارکن. نظیر: خر بیار ز باقلی 
بار کن... . (از امثال و حکم دهخدا) 
خربی یال و دم؛ مردی نهایت احمق. (از امثال 
و حکم دهخدا), 
خر پایش یک يار بچاله می‌رود. (از امثال و 
حکم دهخدا) 
خرییر و افسار رنگین. (از امثال و حکم 


دهخدا. 


خر پیشکشی دندانش را تمی‌شمارند؛ بمقدار 
تحفه و هدیه نگاه می‌کنند. 


۹۶۱٩ خر.‎ 


خر پیشین خر پسین را پل بود؛ از عثرت یا 
غرق خر پیشین خر پسین عبرت گیرد: 
قیاسی گیر از اینجا آن و این را 
خر پیشینه پل باشد پسین راء 
رفتند بجمله پارکانت 
یج تو راه را هلاهین 
زیراکه پل است خر پسین را 
در راه سفر خر نخستین. 
خرت ار نیست گو شعیر مباش. 
سنائی (از امثال و حکم دهخدا), 
خرت بسته به, گرچه دزد آشناست. (از امثال 
و حکم دهخدا), 
خر تب می‌کند؛ بالاپوشی ستبر و گنده و فصل 
گرم است. (از امتال و حکم دهخدا). 
خرت را بران؛ به استهزا یا توبیخ بسرزنش و 
عیب‌جویی دیگران محلی منه و نفع و یا ات 
خود را حاصل کن. (از اشال و حکم دهخدا). 
خر تو خر است؛ بی‌نظمی و هرج و مسرجی 
تمام است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر چه داند بهای قند و نبات, نظیر: خر چه 
داند قیست نقل و نبات. (از امثال و حکم 
دهخدا), 
خر چه داند قیمت نقل و نبات, نظیر: 
شبه‌فروش چه داند بهای در ثمين راء قیمت 
زعفران چه داند خر, گاو لوزینه چه داند. لایق 
هر خر نباشد زعفران, لوزینه به گاو دادن از 
کون خریست. بر بهیمه چه سنبل چه سنبله: 
لاتطرح درافی اقدام الکلاب؛ 
جگرفروش چه میداند 
قدر و بهای لعل درخشان راء 
قاانی (از امال و حکم دهخدا), 
خرچی‌خبر در ده چه خبر؛ بمزاح ای 
سخن‌چین خبر نو چه داری. (از امثال و حکم 
دهخدا). 


اصرخرو. 


خر خالو را شناخت؛ بموضوع پی برد. 
بمطلب راهیافت. از جامع اتیل. (ز ال و 
حکم دهخدا), 
خر خالی یرقه می‌رود. از شاهد صادق. (از 
امثال و حکم دهخدا. 
خر خرابی میرساند گوش گاو را می‌بُرند, 
نظیر: خر خرایی می‌کند از چشم گاو می‌بینند. 
گنه‌کرد در بلخ آهنگری 
بششتر زدند گردن مسگری. 

؟ (ازامشال و حکم دهخدا, 
خر خرابی می‌کند از چشم گاو می‌بینند. نظیر: 
خر خرایی می‌رساند گوش گاو را می‌برند. (از 


۱-مرحوم دهخدا در امثال و حکم آورده‌اند 
که سوزنی را در این مثل تمثلی زشت و نااستوار 
هست که رعایت عفت جوانان و زنان خوانند؛ُ 
این کاب را از نگاشتن نوع آن همیشه احتراز 


شده است. 


۹,۰ خر. 


امتال و حکم دهخدا). 
خر خسته خداوند ناراضی. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خر خفته جو نمی‌خورد. (از امثال و حکسم 
دهخدا). 
خر خواجه خرمن خواجه. (از امثال و حکسم 
دهخدا). 
خر خو بیند که غرقه شد پالانگر 
گویندگرفت یار تو یار دگر 
از رشک همی گویند ای جان پدر 
جانا تو یگفتگوی ایشان منگر... . فرخی. 
مصراع چهارم اين رباعی در نسخه‌هایی که 
در دسترس بود «خر درفکند غرقه چو شد 
پالانگر» ضبط شده است و تصحیح قیاسی 
نیز چندان دلپسند نیست, ولی بر حسب ظلی 
قوی مصراع مزبور باید چیزی باشد شبیه به 
این حدس, سلمان ساوجی گوید: 
نمایند هر شب خران را بخواب 
که پالانگران را پپرد‌ست آب. 
(از امثال و حکم دهخدا), 

خر خود را سوارند؛ کنایه از اینکه به فکر 
خودند. 
خر داده و زر داد و سر هم داده. 
(ننثة السصدور زیدری از امثال و حکم 
دهخدا. 
خر داغ می‌کنند کبابی در کار نیست و در 
معنی مثلی؛ طمعی بی‌جا است. (از امثال و 
حکم دهخدا), 
خر دجال ظهور کرده است؛ ازدحام و 
جنجالی عظم است. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خر دیزه است؛ مرگ خود را خواهد برای 
زیان صاحبش. 
خررابا خور می‌خورد مرده را با گور. 
خر را با تمد داغ می‌کند؛ نهایت اهمل مک و: 
حیله است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر را بزدن اسب نتوان کرد. (از امثال و حکم 
دهخدا. 
خر را جایی می‌بندند که صاحب خر راضی 
باشد؛ بر خلاف میل صاحب شضرض و نفع 
ارتکاب عملی ناسزاوار باشد. (از امثال و 
حکم دهخدا), 
خر را چو تب گرفت بمیرد باتفاق 
(ای هجو من ترا چو تب تیز محرقه). 

سوزنی (از اشال و حکم دهخدا). 
خررا در فلان کوی گم کرده است: 
من و معشوق و می و رود و سر کوی سرود 
بسر کوی سرود است مرا گم شده خر. 

فرخی (از ال و حکم دهخدا). 
خررا سرباز میکشد جوان را ماشاءالله؛ با 
تین و آفرین ابلهان را بکارهای صعب 
وامی‌دارند. (از امثال و حکم دهخدا), 


خر را که به عروسی منی‌برند یرای آبکشی 
است. رجسوع بسه «خرکی را به عروسی 
خواندند» شود. 

خر را گم کرده یی نعلش می‌گردد. (از امثال و 
حکم دهخدا), 

خر رفت و رسن برد. تمثل: 
ثبرد دل مرا همی فرمان 

دل چو خر شد ز دست برد رسن. 
ما سرویای یکی چنبروار 

خر ما خسته و بگسته رسن. فتای 
و از عاشقی پرهیز کن که خردمندان از عاشقی 
پرهیز توانند کردن از آنکه ممکن نگردد که به 
یک دیدار کسی بر کسی عاشق شود؛ نخست 


فرخی. 


چشم بیند. آنگاه دل بپسندد و چون دل را 
پسند اوفتاد و طبع بدو مایل گشت. آنگاه دل 
متقاضی دیدار دوم باشد. اگرتو شهوت 
"-ويش را در امر دل کنی و دل را متابع شهوت 
گردانی‌باز تدبیر آن کنی که یک بار دیگر او را 
بنگری. چون دیدار دو بار شود میل طبع نیز 
بدو مضاعف شود و هوای دل غالب‌تر گسردد, 
پس قصد دیدار سیم کنی چون بار سیم دیدی 
و در حدیث آمدی و سخن گفتی و جواب 
شنیدی, مصراع: 
خررفت و رسن برد بیا تأ بینی, 
پس از آن ا گر خسواهی که خویشتن را 
نگاه‌داری نتوانی که کار از دست تو گذشته 
باشد. (از قابوسنامه). رجوع به منگر اندر 
بتان... شود. (از امثال و حکم دهخدا), 
خررنگکن است؛ منسوجی بی‌ارز است 
لیکن رنگی خوش و چشم‌فریب دارد. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
خر رو بطویله تند میرود؛ هیر کس رو به 
اسایش دارد. هر کسی برای اسایش خود 


. یی می‌کند. از اشال و حکم دهخدا). 


۱ شموار خمره شده؛ کودکان راگاهی از روی 
مهر بر دوش گیرند و چون مردی بزرگ بر 
دوش دیگری سوار شود. بمزاح و استهزاء این 
جمله را بدو گویند. (از امثال و حکم دهخدا. 
خر سواری را حساب نمی‌کند؛ گویند: 
ملانصرالدین را ده خر بود. روزی بر یکی از 
آنها سوار شد و خران خویش را شمردن 
گرفت, چون مرکوب را بحساب نمی‌آورد 
شمار نه پرامد. سپس پیاده شده شمار کرد. 
شمار درست و تمام بود. چندین بار در 
سواری و پیادگی عمل تکرار یافت. عاقبت 
پیاده شد و گفت: سواری به گم شدن یک خر. 
(از اشال و حکم دهخدا). 

خرسواری عیب. از خر زمین خوردن دو 
عیب؛ ارتکابی نابجا بود و ایتک ناتمام 
گذاشتن آن نیز بر ضعف و ناتوانی دلیل کند. 
از امثال و حکم دهدا). ۱ 

خر سیاه خر سیاه است؛ چون غالبا یشدگان 


خر 
تمیز نیک از بد نکنند خریدن نوع اعلای 
چیزی ضرور نیست و با آنچه که تنها در رنگ 
و شکل شبیه به آن باشد, | کتفاء توان کرد. (از 
امتال و حکم دهخدا). 
خر سی‌شاهی پالان دوهزار. رجوع به آفتابه 
خرچ لحیم است شود (از امغال و حکم 
دهخدا). 
خرش از پل گذشت؛ چون کارش بباری من یا 
دیگری به انجام رسید. | کنون بیاری‌دهندگان 
وقعی و مکانتی ننهد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
- خرش افتادن؛ کسی را پیشامدی نا گوار 
روی دادن 
وا کنون کافتاد خرت مردوار 
چون نهی بر خر خود بار خویش. ۳ 
ناصرخسرو (ازامثال و حکم دهخدا * 
- خرش به گل ماندن یا افتادن؛ واماندن, 
ناتوان شدن؛ 
آنجا که براق عزم رانده 
افتاده خر سیح در گل. 
سلمان ساوجی (از امثال و حکم دهخدا). 
شکر کن تا نایدت از بد بتر 
ورنه مانی نا گهان‌در گل چو خر. . مولوی. 
- خرش در گل افتادن. رجوع به خرش بگل 
افتادن شود. 
< خرش در گل ماندن. رجوع به خرش بگل 
ماندن شود. 
خرش کن افسار بیار سرش کن؛ با تعلق و 
مزاح‌گویی حماجت خویش زا از او توان 
برآورد. (از امثال و حکم دهخدا), 
خرش کن و بارش کن. رجوع به خرش کین 
افسار بیار سرش کن شود. 
خرعیسی به آسمان نرود؛ تلها با بستگی و 
انتساب به بزرگی بزرگ تتوان شد. (از امثال و 
حکم دهخدا) 
0 
چون بياید هنوز خر باشد, ِ 3 
از امتال و حکم ده 
خرک سیاه بر در است؛ گویند روزی امیر 
خلف‌السجزی بشکار رفته بود و بر شکل 
ترکان کلاه کج نهاده و سلاح برسته, نا گاه‌از 
حشم جدا شد. مردی را دید دراعه‌پسته و بر 
خری سیاه نشسته, امیر بر وی سلام کرد. آن 
مرد جواب داد. امیر پرسید: از کجایی؟ گفت: 
از بلخ, گفت: کجا می‌روی؟ گفت: به سیستان 
به نزد امیر خلف که شنیده‌ام که او مردی کریم 
است و من مردی شاعرم و نام من معروفی 
است. ضعری گفته‌ام چون در بارگاه او 
برخوانم از انعام او نصیب یابم, گفت: آن 
قصیده برخوان تا بشنوم. چون برخواند. گفت: 
بدین شعر چه طمع می‌داری؟ گفت: هزار 
دینار. گفت: اگرندهد؟ گفت: پانصد دینار. 


خر. 
گفت:ا گر ندهد؟ گفت: صد دینار. گفت: اگر 
بیاه خود کنم. آمیر بخندید و برفت چون 
بسیستان آمد, معروفی بخدمت او آمد و شعر 
ادا کرد. امیر را بدید و بشناخت. اما هیچ 
نگفت و چون قصیده تمام بخواند. امیر پرسید 
که‌از اين قصیده چه طمع داری از من؟ گفت: 
هزار دینار. کفت: بسیار باشد, گفت: پانصد 
دینار. امیر همچنین مدافعت می‌کرد تا بصد 
برسید. امیر گفت: بسیار باشد. گفت: یبا اصیر 
خرک سیاه بر در است. امیر خلف بخندید و او 
را انعامی نیکو بداد و اين گفته مثل شد که 
خرک سیاه ببر در است. (از حاشية نسخهة 
خطی احیاء العلوم از امثال و حکم دهخدا). 
خر که جو دید کاه نمی خورد. (از امثال و حکم 
دهخدا). ۱ 
خر که یک دفعه پایش بچاله رفت دیگر از آن 
راه نمی‌رود. (از امشال و حکم دهخدا). 
خرکی بار کرده است؛ بیش از حد خورده و از 
آن روی سنگین شده و بتعجب افتاده است. 
از امشال و حکم دهخدا). 
خرکی را یعروسی خواندند 
خر بخندید و شد از تهقهه سست 
گفت من رقص ندانم بسزا 
مطربی نیز ندانم بدرست 
هر حمالی خواند مرا 
کآب نکو کشم و هیزم چست. 
نظره 
خران راکسی در عروسی نخواند 
مگر وقت آن کآب و هیزم نماند. 
خر را که به عروسی می‌برند برای خوشی 
نیست برای آبکشی است. (از اسثال و حکسم 
دهخدا). 
خرگایم ونرگایم و آنگاه چنین 
(... ویحک که ترا بارخدا اینهمه خر کردا. 

قاآنی (از امثال و حکم دهخدا), 

خرکچی روز چمعه از کوه سنگ می‌آورد؛ 
ضعفا و زیردستان را هیچگاه آسایش نیست. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
خر گنگ بهتر از گویا. (ا گر خری دم از ایین 
معجزه زند که مراست دمش ببند که) 
خاقانی (از امثال و حکم دهخدا), 
خرما از کر گی‌دم نداست؛ از بیم زیانی بزه گتر 
از دعوی خسارت پیشین گذشتم. (از امثال و 
حکم دهخداا: 
خر مائده کز ریش نالان بود 
چه سود ار ز دباش پالان بود. 
(چو کاهل بود ناقه در خاستن 
چه باید بخد خالش اراستن). 

آمیرخسرو (از امتال و حکم دهخدا), 
خرم (یا) خرش بگل نمانده‌است» من مجبور با 
این کار نستم. از امشال و حکم دهخدا). 


خرم تویی گاوم توبی گوسفندم توبی؛ گویند: 
حینقلی‌خان بختیاری را ظل‌السلطان پسر 
ناصرالدین‌شاه حکنمران اصفهان بسهمانی 
بشهر آورد. و بسیار تجلیل می‌کرد. روزی که 
حکمران و میهمان با جمعی از شهر در تالار 
حکومتی نشسته بودند, لری سر و پا برهنه 
وارد شده و سلام گفت: خان سر برداشت و 
خشمگین گفت: برای چه بشهر آمده‌ای؟ 
گفت: آمده‌ام ترا زیارت کنم. خان گفت: 
احمق! خر و گار و گوسفند خود را رها کردن 
و چندین فرسخ پیاده بدیدن من آمدن چه 
ضرورت دارد؟ گفت: ای خان... (از امثال و 
حکم دهخدا). 

خر مرد و خبر ماند؛ 

زآن هر دو خر لاشه یکی گم شد نا گاه 

آمد خبر مرگش خر مرد و خبر ماند. 

7" -سوزنی (از امثال و حکم دهخدا), 
خر ملاتصرالدین ایام هفته کار می‌کرد و روز 
جمعه می‌رفت به سنگ‌کشی؛ کنایه از عدم 
آسایش ضمیفانست. 
خرم میزی که تا سبزی برآید. تل؛ 
گذاره شدت عمر و تو چون ستوران 
جهان را بر امیدها می‌گذاری 
بهاران بر امید میو؛ خزانی 
زمستان بر امید سبزه بهاری, 

ناصرخسرو (از امتال و حکم دهخدا), 
خر میان ده است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر ناخنکی صاحب سلیقه می‌شود؛ «از 
ناخنک زدن, از خوردنهای دکان بی ادای 
قیمت اندکی بدهان گذاشتن و ناخنکی عامل 
آن». و از «سلیقه» به گزیتی اراده کنند و مراد 
اولی مسثل آنکه چسون خری از دکانوٍ 
تره‌بارفروشی چیزی ربودن خواهد غالبا 
سبزی3559_گرانبهاتر را رباید و در نظایر 


مسوزک سل است. (از امثال و حکم 


دهخدا). 

خر نبیند و بپالان برزنند. مولوی. 
رجوع به از هر طرف که رنجه شوی... شود. 
(از امتال و حکم دهخدا). 

خر نداری چه ترسی از خرگیر. ‏ . سنائی. 


رجوع به آسوده کسی... شود. (از امثال و 
حکم دهخدا). 

خر نیستم خر بینم؛ در جوأب کسی گفته‌اند که 
گویداخر هستی.  ..‏ 

خر نیستم که چشمم به آب و علف باشد. 
رجوع به خر بر آن آدمی... شود. (از امثال و 
حکم دهخدا). 

خر نمی‌خورد؛ کنایه از بدی و فاد 
چیزیست خاصه میوه. 

خر واسب راکه هر یکی بندنداگرهمبو 
نشوند همخو شوند با | گر همرنگ نشوند 
همخو شوند. رجوع به آلوچو بالو... شود. (از 


خر. ۹۶۲۱ 


امثال و حکم دهخدا). 
خر وامانده معطل یک چشه است؛ از معطلل 
منتظر و مترصد اراده کنند و چشه کلمه‌ای 
است که چاروداران خران را به آن از رفتن و 
حرکت بازدارند. (ازامثال و حکم دهخدا) 
خر و گاو را بیک چوب میراند؛ رعایت مقام‌ها 
و مرتب‌ها را نمی‌کند: 
نه هر خر را بچوبی رائد باید 
نه هر کس را بنامی خواند شاید. 
(ویس و رامین). 
بار گونا گونست‌بر پشت خران 
هین بیک چوپ این خران را تو مران. 
مولوی (از امثال و حکم دهخدا). 
خر و گاو را می‌زنند. (از اشال و حکم دهخدا) 
خر همان خر است پالانش دیگر است با 
پالانش عوض شده؛ بمزاحلباس نو پوشیده 
است. بنابه استهزاء صاحب مقام و مرتبتی بلند 
شده است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر هم خیلی زور دارد. تمثل: 
لول العقول لکان ادنی ضیغم 
ادنی الی شرف من الانسان. 
(ازامثال و حکم دهخدا. 
خریت بهرءٌ خداداد است؛ مثلی عامیانه است 
که‌برای نسبت دادن حمق به کسی غالبا مزاح 
گفته شده است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خریت نه تنها علف خوردنست؛ مثلی است که 
برای حمق و بلاهت دیگری زنند, 
خری راکه تیمار خربنده گشت 
سه جو در شکم به که سی من به پشت. 
امرخسرو (از امثال و حکم دهخداا. 
خری زاد و خری زید و خری مرد؛ در تحام 
عمر نادان و ابله بود. (از امثال و حکم دهخدا). 
خریست که با هم امامزاده ساختیم. رجوع به 
امام‌زاده‌ای است که با هم ساختيم شود. (از 
امتال و حکم دهخدا: 
خر یک بار پاپش بچاله می‌رود. رجوع به هر 
کی انگشت خود... شود. (از امثال و حکم 
دهخدا), 
خری کو شصت من برگیرد آسان 
ز شصت‌وپنج من نبود هراسان, 
؟ (از امثال و حکم دهخدا. 
خری که از خری واماند یال و دمش را باید 
برید؛ بمزاح گویند؛ من از تو عقب نمانم؛ با تو 
برایم. (از اشال و حکم دهخدا), 
خری که ببام بردی فرود باید آورد. رجوع به 
کسی که خری را بالا برد... شود. (از امثال و 
حکم دهخدا. 
خری که چفندر نخورد چه مصرفش. (از 
امتال و حکم دهخدا. 
دست خر کوتاه؛ چون بخواهند کس بیقدری 
را از کاری بازدارند اين را گویند. 
زبان خر را خرکچی میفهد. 


۲ خر. 


زبان خر را خلج می‌داند. 
سر خرو دندان سگ؛چون «السن بالسن» این 
دست راست بسریده بجهت دست راست آن 
دیگری. 
قربان خودم که خر ندارم 
از کاه و وش خبر ندارم. 
تظیر: هرکه بامش بیش برفش بیشتر, 
قیمت زعفران چه داند خر نظیر: 
خر چه داند قیمت نقل و نبات. 
رین بر یکی داستان زد کسي 
کجابهر: بودش ز دانش بسیی» که... . 
که خر شد که خواهد ز گاوان سرو 
بیک‌بار گم کرد گوش از دو سو 
فردوسی (از امثال ور حکم دهخدا). 


لایق هر خر نباشد زعفران, نظیر: 
لایق هر خر نباشد گوش خر. . . مولوی. 
مانند خر درگل فکندن؛ 
وگرچه آتشم در دل فکندی 
مرا مانند خر در گل فکندی, 
(ویس و رامین). 


مثل خر؛ در مورد ابلهان بکار رود. 

مثل خر آسیا؛ راه خود را بلد است. رجوع به 
«خر اسیاست...» شود. 

مفز خر خورده؛ در مورد ابلهان بکار رود. 
مگر خر می‌خرید کنایه از ارزان خریست. 
مگر خر می‌فروشم؛ در جواب کسی می‌آید که 
تقاضای ارزان کردن قیمت چیزی کند. 

مثل خر زخمی؛ کنایه از بدبختی و تاراحتی 
است. 

وضع طوری است که خر صاحبش را 
نمی‌شناسد؛ کنایه از شلوعی بسیار است. 
هرکه خر را بالا برد یا خر بر بام برد فرود نیز 
تواند آورد؛ دربارء کسی گفته میشبود که کاری 
را انجام داده و از او خواهند که تدارک کار 


انجام شده کند. او چنین گوید: هرکه خری 


ندارد غمی ندارد. رجوع به قریان خودم که 
خر ندارم شود. هميشه خر خرما نمی‌افکند؛ 
همیشه کارها موافق میل جریان نمی‌یابد. 
|اگل تبره و چسبند؛ ته حوض و جوی 
می‌باشد و به این معنی با تشدید ثانی یعنی خرّ 
هم گفتهاند. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از انندراج) (از ان_جمن آرای نساصری) 
(شرفامهٌ منیری). رجوع به خر در این 
لفت‌نامه شود 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و بیشه و رود 
دس ی اما رای ی 
عنصر ی. 
رگ طوز فیک فان آرازد 
گویندو آن چوبکی باشد که در زیر تارهای 
سازهای مذکور گذارند. (از برهان قاطع) 
(ان_جمن آرای ناصری) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از تاظم الاطباء: 


دانی چرا خروشد ابریشم رباب 

از بهر آتکه دائم همکاسة خر است. 
کافی‌نجاری. 

گاوعتبر برهنه‌تن پیوست 

تفر بط بر تشم افساره خاقانی. 

|| شخص بی‌عقل و احمق و نادان. (از برهان 

قاطع) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن 

آرا ای ناصری)* 

عالم شهر همین خواهد لیکن بزبان 

بنگوید چو من خویله دیوانة خر. 

مثل من بود بدین اندر 

مثل زوفرین و از هر خر. عنصری. 

چون کنند از نام من پرهیز خران چون خدای 

در میارک ذ کر خود گفتست نام بولهب. 
ناصرخرو. 

شتر را چو شور و طرب در سراست 

۰ آگزآدمی رو باشد خراست. ‏ (بوستان). 

دین بدنیافروشان خرند یوسف را فروشند تا 


فرخی. 


چه خرند. سعدی. 
خرگرفتن؛ کسی 
ناظم الاطبا). 
- خر گیر آوردن. رجوع به خر گرفتن شود. 
از ناظم الاطبام). 
ای شسراب. (از برهان قماطع) (از ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری).(از آنندراج). 
||سزید موخر برای بیان مبالفت. چون: 
فرخاش‌خر, پرخاش خر بمعنی پسرخاشگر. 
(از فردوسی). ||هر چیزی که در بدی و زشتی 
و ناهمواری و بزرگی و ناتراضیدگی بنهایت 
رسیده باشد. همچو: خرآس, خرامرود. 
خربط, خرپشته, خربیواز. خرتوت. خرچال, 
خرچنگ, خرسنگ, خرگاه: خرمگس. 
خرموش, خرمهره: خرنای, خر دشتی.! (از 
۳-3 قاطم) (از انجمن آرای ناصری) (از 
تراج). | بزر گی. در, شت. (یادداشت بخط 
مولف). ۱ سوی قاب در 
رای 
با بخت تو بد خوام شتا لگ غرض باخت 
لیکن به نقیص غرضش اسب خر آمد. 
سیف اسفرنگ. 
بخط 


را احمق فرض کردن. (از 


- خر آوردن؛ بدبخت شدن. (یادداشت 
مولف). 

||(نف مرخم) خرنده. کسی که می‌خرد. 
رجوع به مصدر خریدن در اين لغت‌نامه شود. 
از این کلمه است ترکییات زیر؛ عتیقه‌خره 
الماس خر, خانه‌خرء پارچه‌خر و امثال آن و 
حتی کلم مرکب «یزخر» نیز در اصل از آن 
بوده است. هر یک از این ترکیبات علیحده در 
لغت‌نامه می‌آید. 

خر. (خ] () خسوشی و سعادت و اقبال و 
شادمانی و سرور و خرمی و حالت شادمانی 
بزبان زند و پهلوی. (از برهان قاطع) (از ناظم 


خر. 
الاطباء). ||گلو.(یادداشت بخط مولف). 
-بیخ خر کی راگزفتن؛ گریبان کسی 
گرفتن. (یادداشت بخط موّلف). 
پای روی بیخ خر یا روی خر کسی 
گذاردن: کنایه از تنگ گرفتن بر کسی است. 
(یادداشت بخط مولف). 

خو. [خ] (ل) مخفف خور و آن آفتاب باشد. 
(از ناظم الاطباء).(از برهان قاطع). |((ص) 
واجب. سزاوار. روا. شایسته. درخور. (اژ 
ناظم الاطباء), 

خو. (خ‌رر] (() گل سیاه ته جوی. (فرهنگ 
سروری) (شرفنامة منیری) (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). آژند. گل ته آب. (فرهنگ 
سروری). رجوع به ذیل کلمة خر شود. 

خو. ۰(خدد ] (ع 4 مرگ. (از منتهی الارب) (ز 7 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). ||شکاف. ور 
منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). ||(غص) درآمدن 
بر کسی بنا گاه از جابی ننامعلوم. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 

خو. [خ‌رر) (ع مص) افتادن از بلندی بد 
پستی. ||شکافتن آن چیز راء |اهجوم آوردن 
بر کسی از مکان نامعلوم. ||مردن. (از ننتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب السوازدا. 
|آواز کردن گربه و ببر. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس). اقتادن. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد)(از تاج العروس). رجموع به 
خرور در اين لفت‌نامه شود؛ و خر موسی 
صمقا. (قرآن ۱۲۳/۷). فخر علهم السقف. 
(قرآن ۲۶/۱۶). فکانما خر من السماء. (قرآن 
۲ فلما خر تبینت الجن. (قرآن 
۳۴ 
عشق جان طور آمد عاشقا 
طور مست و خر موسی صاعقا.. 

مولوی 
خر. [خ‌رر] (ع ل) زین شک‌افته شد؛ | 
توجبه. (ناظم الاطباء). ج, خررة. کرت 
آسیا. (ناظم الاطباء)(از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||بن گوش. |ادانة مدور. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از ناظم الاطباه). 
خو. [خ‌رر) ((خ) نام آبسی است در دیار 
بنی‌کلب‌ین وپره در شام نزدیک جاسم اببن 
العدالاجداری و کلبی گفته است: 
و قد یکون کنابالخر مرتبع 
والروض حیث تناهی مرتبع البقر. 
(از معجم‌البلدان). 
خو. [خ رر] (() نام منزگاهی است در راه 
مصر برمل. واقع در پایین اعراس که بعد از آن 
ابوعروق است و بعد از ابوعروق خشبی و 


۱-ترکیبات فوق یک‌یک در جای خود آورده 
خواهد شد. 


پس از آن عباسیه و آنگاه بلییی و سراتتجام 
به قاهره می‌رسد. (از معجم البلدان). 
خرآسیا. اخ)(( مرکب) آسیا که با ستور 
گردد. (یادداشت بخط مولف). آسیایی که با 
خر میگردد و خراس. (از ناظم الاطباء). 
|اسنگ آسیا. (یادداشت به خط مولف)؛ او را 
بهتر بود که خر آسیا در گردنش نهند و در دریا 
فکنده میشد. (دیاتسارون ص ۲۰۴). هرکه 
خوار دارد یکی از اين کودکان که بمن ایمان 
آوردند, بهتر ببود که در گردتش خرآسیا 
بیاویزند و در درا بیندازند. (ترجمه 
دیاتسارون ص ۰ 

خرآن. (خْ](ع اج خُسرء. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (ز سان العرب). 
خر آوردن. (خ زد] (مص مرکب) 
اصمسطلاحی است قساب‌بازان را و آن خر 
نشتن قاب است و کنایه از بد آوردن نیز 
می‌باشد. 

خراء ۰ [خ] (ع ل) اسم است ریدن را. (منتهی 
الارب) از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
آنندراج): ااج خرء. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ‏ 

خرالب. (خ ءالع صاج خَربّه. رجوع به 
خربه در این لغت‌نامه شود. 

خرائد. (خ و)(عل) زنان بکر و شرمگین. (از 
غیاث اللغات) (از انندراج) (دهار), ج خریده. 
رجوع به خریده در ایین لفت‌نامه شود: در 
حرم حرمتش بخاتونی نشاند و پیوسته با او 
ذوق معاثرت می‌راند بر روی سایر سریات 
برکشید و بر خواص مخدراتش برگزید و از 
خراندش گردانید. (از ترجمة محامن 
اصفهان). ||درهای ناسفته. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). 

خرافط. (خ وا (ع لاج خریطه. رجوع به 
خرایط در این لغت‌نامه شود. 

خرانطی. (خ ء) (ص نسی) موب به 
خرائط. رجوع به خرائط در این لقت‌نامه 
شود. 

خرانطی. (خ هی ی /ی] (لغ) نم یکی از 
آخرام‌کنندگان اخیار بوده است و او را کتابی 
است بنام «هواتف» و همچنین «مکارم 
الاخلاق». رجوع به تاریخ الخلفاء ص ۱۳۲ و 
که ف‌الظون شود. 

خوالف. زخ ء] (ع لا ن‌خلهای خرما که 
خرمای آنها حرز کنند. || خرمابنان شش‌ماهه 
هفت‌ماهه. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
خرالق. (خ ء](ع اج خسریق. رجوع به 
خریق در این لفت‌نامه شود. 

خراء۵. (ح ۶](ع ) اسیم است ریسدن راء 
(منتهی الارب) (از تاج العمروس). ||(سص) 
مصدر دیگر خرء است. (منتهی الارب), 
خراءة. (خ :](ع مص) مصدر دیگر خرء 


است. رجوع به خرء در اين لفت‌نامه شود. 
خراب. [خ] (ع مسص) ویسران شدن. (از 
مسمنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از تاج 
المصادر زوزنی) (دهار). ||(امص) وییرانی, 
بیرانی. (از صنحهی الارب) (یادداشت بخط 
مولف) (دهار)* 

زمهر و کین تو چرخ و قلک گوهر ساخت 
که‌هر دو مایةٌ عمران شد و اصل خراب. 

مسعودسعدسلمان. 

||( محل مهجور. (ناظم الاطباء). ویرانه. 
محل خراب‌شده. مخروبه. بیقوله. ج, آخربه, 
خرب؛ 

بودم حذور همچو غرابی برای آنک 

همچون غراب جای گرفتم بر این خراب. 

معودسعدسلمان. 

جغد شایسته تر آمد بخراب, 
خراب عالم وما جغدوار اين نه عجب 

عجب از انکه نمانند جغد را بخراب. سوزنی. 
به سخن در خراب گنج نهد 

به سخن گنج را خراب کند. 
زآن بهشتم بدین خراب افکند 
گم‌شد از من چو روز گشت بلند. نظامی. 
آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز 


ادیپ صابر. 


خاقانی. 


تا پادشه خراج نخواهد خراب را سعدی, 
- امتال: 
خراب را خراج نباشد. 


||(ص) ویران. مقابل آباد. (از برهان قاطع) (از 
رسیدی) (از جهانگیری) (از انجمن آرای 
ناصری) (از ناظم الاطباء) (از غیاث اللفات) 


(ترجمان علامهٌ جرجانی). مقایل معموره؛ 

سروبنان کنده و گلشن خراب 

لال‌ستان خشک و شکسته چمن. ‏ کسائی. 

مراگفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد 

وگر تنت 395ات بدین می‌کنش آباد. 
وت کسائی. 

شد آن شهر آباد یکسر خراب 

به سر بر همی تافتی آفتاب. فردوسی. 

چراغم خورم زین جهان خراب 

دمی خوش برآرم ز جام شراب. فردوسی. 


بدو درنشیند نگردد خراب 


ز باران و از برف و از آفتاب. فردوسی. 

دفتر به دبستان بود و نقل به بازار 

وین نرد بجایی که خرابات خرابست. 
منوچهری. 


فروناند آسوبها را و بمیراند فنه‌ها را و 

خراب کند علامتهای آنرا. (تاریخ بیهقی). 

ای سپرده عنان دل به خطا 

تت آباد و دل خراب و جان بی آپ. 
ناصرخسرو. 

ترسم که زیر پای زمانه‌ی خراب‌گر 

آن باغها خراب شود و آن خانه‌ها تلال, 
اصرخسرو. 


خراب. ۹۶۲۳ 


خراب‌کردة هر کس تو کرده‌ای آباد 
مباد هرگز آبادکرده تو خراب. 
خرابست آن جهان کاوّل تو دیدی 
اساس نو کنون نتوان نهادن. 
دلم ز دست تو آبادگر نمی‌گردد 
بیار آتش و در خانهة خراب بریز. 
مصطفی امده به معماری 
که‌دلم را خراب دیدستند. 

خاقانی (دیوان ص ۰۸۷۸ 
چو من بگذرم زین جهان خراب 
بشویید جسم مرا با شراب. 


آمیرمعزی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


؟ 
ااست. لابعقل. بیخود از شراب. ست 
طافح. (از برهان قاطم) (از رشیدی) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرای ناصری) 
(از ناظم الاطباء. سیاه مست. مست مست. 
(یادداشت بخط مولف): 
سوی زر باید رفتن بصبوح 
خویئتن کردن مستان و خراب. منوچهری. 
خداوند ما گشته مستی خراب 
گرفته‌دو بازوی او چا کران. 
دانی که جهان رو بخرابی دارد 
تو نیز شب و روز همي باش خراب. 
کس‌در ده ست جمله ستند 
بانگی بده خراب در ده. 
گاهستی و گه خرابی تو 
کس نداند که از چه بابی تو. 
ابلبل یتلو صحف العشاق 
و الثرجس کالعشور فی الاوراق 
مهتاب و شراب ناب و معشوق خراب... 

؟ (ترجمة محاسن اصفهان), 
ای دریفا گر شبی در بر خرابت دیدمی 
سرگران از خواب و سرمست از شرایت دیدمی. 
سعدی (بدایع), 


منوچهری. 
خیام. 
خاقانی. 


ارحدی. 


عجب نیست بالوعه گر شد خراب 
که خورد اندر آن روز چندان شراب. 
تعدی. 
ایدل آندم که خراب از می گلگون بای 
بی زر و گنج بصد حشمت قارون باشی. 
حافظ. 
دیریست که در پای خم افتاده خرابیم 
همسایهً دیوار به دیوار شرابیم. 


امثال: 

شب آدینه وی مست خراب. 

||غیرمزروع. نا کشته.پایر؛ 

بجایی که بودی زمینی خراب 

وگر تنگ بودی به رود اندر آب. 

هرچه جز از شهر بیابان شمر 

بی بر و بی آب و خراب و یپاب. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


آسمانی است کز گریبان آب 


۴ خراب. 


بر زمین خراب می‌چکدش. "" خاقانی. 
| شکته. (یادداشت بخط مولف). ||آوار. 
(یادداشت بخط مولف). ||مورد تاخت و تاز 
واقع شده. تاراج‌شده. پایمال. منهدم. 
نابودشده. (از ناظم الاطباء)؛ 
وگر آبگیری که باشد خراب 
از ایران و از رنج افراسیاب. فردوسی. 
||ضایع. تباه‌شده. فاسدشده. (از برهان قاطم) 
(از غیات اللعات) (از ناظم الاطباء)؛ 
چه می‌خواهی از این حال خرایم. 
بایاطاهر عریان. 

گرننگری این تن خرایم 
آخر رخ خود نما بخوابم. 

امیررخسرو دهلوی. 
|اشریر. فاسد. | خوار.ذلیل. (ناظم الاطباع. 
خراب ساختن؛ ویران کردن, ویرانه کردن: 
نسازد همنی کشور خود خراب 
سپاری بمن تاج بی کین و تاب. 
رجوع به خراب کردن شود. 
- خراب شدن؛ ویران گشتن. خراب گردیدن. 
بایر شدن. مقابل آباد شدن. ویرانه گشتن؛ 
شد آن شهر آباد یکسر خراب 
بسی بر همی تافتی آفتاب, 
رجوع به خراب گشتن شود. 
- خراب کردن؛ ویران ساختن. بیرانه کردن؛ 
فرونشاند آشوبها را و بمیرائد فته‌ها راو 
خراب کند علامتهای آن را. (تاریخ بیهقی). 
رجوع به خراب و خراب ساختن شود. 
- خراب‌کرده: ویران‌ساخته, وبرائه کردط 
خراب‌کردة هر کس تو کرده‌ای آباد 
میاد هرگز آبادکردة تو خراب. 


فردوسی. 


فردوسی. 


امیرمعزی. 
- خراب گردیدن؛ خراب شدن. رجوع به 
خراب گشتن و خراب شدن شود. 
خراب گشتن؛ ویران شدن. ویرانه شدن: 
یکی جای خواهم که فرزند من 
همان تا بسی سال پیوند من 
بدو درنشیند نگردد خراب 


ز باران و از برف و از آفتاب. فردوسی. 
وگرنه ملک و دین خراب گردد. 
(مجالس سعدی ص ۲۶). 


خراب. اخ] (ع 0ج خرّب. رجوع به 
«خرب» در این لفت‌نامه شود. 

خراب. (خْ ررا] (ع 1ج خارب. رجوع به 
خارب در اين لغت‌نامه شود. 

خراب. (خ] ((خ) لقب ذ کریابن ییحی 
واسطی محدث است و او چون لقب خود 
خراب بود. (از متهی الارب). 

خراب. [خ] (() ناحیتی است از دهستان 
قشلاق از کلارستاق مازندران. (از مازندران 
و استراباد رابیلو ترجمة فارسی ص ۱۳۶). 
خراب. [خ] ((ج) دهی است جز دهستان 


راهجرد بخش دستجرد خلجستان شهرستان 
قم. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
دستجرد و هفت‌هزارگزی شمال راه شوب 
ارا ک‌بقم در حدود صالح‌آباد. این ناحیه 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۵۱۷ تن سکنه 
است که بزبان فارسی تکلم میکنند. آب آن از 
قنات و محصولاتش غلات. پنبه, سردرختی, 
انگور, بادام و قیسی است. اهالی به 
کشاورزی و کرباس‌بافی گذران میکنند. از 
طریق صالح‌آباد میتوان یه آنجا ماشین برد. 
مزرعه دلیمآباد و انارگ و خراب پائین و 


جفرافیایی ایران ج ۱)- 
خراب. [خ] (اخ) ابن جبیربن نعمان. وی از 
صحابیان بود که به سال ۴۰ ه.ق.در مدینه 
فرمان یافت و از او نسلی نماند. (از تاریخ 
گویداج لیدن ص ۲۲۴). 
خراب آباد. (خْ]اص سرکب, [مرکب) 
گیتی.جهان. این عالم. (از ناظم الاطباء). کنایه 
از دنیاء (از آنتدراج): 
با بیا که زمانی ز می خراب شویم 
مگر رسیم بگنجی درین خراب‌آباد. ‏ حافظ. 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
آدم آورد بدین دیر خراب‌آبادم. حافظ. 
خراب آبادکن. زخ ک] اسف مسرکب) 
آبادکننده خرابی. سازندة ویرانی؛ 
وگر دارد خرایی سوی او راه 
خراب‌آبادکن بس دولت شاه. نظامی. 
خرابابه. (خ ب ] (! مرکب) آبی که آهسته از 
میان خندق و یا ساحل و یا پشته جاری گردد 
و قطره‌قطره درآید. (ناظم الاطباء). 
خرابات. [خ] () شرابخانه. بوزخانه. (از 
برهان قاطع). میخانه. (شرفنامةٌ منیری) (از 


جات اللغات) (آن‌ندراج) (مأخوذ از 
ی شری). میکده: 


دفتر به دبستان بود و نقل به بازار 

وین نرد بجایی که خرابات خرابست. 
منوچهری. 

میفروش اندر خرابات ایمن است آمروز و من 

پیش محراب اندرم بابیم و یا ترس و هرب. 


ناصرخسرو. 
نازم بخرایات که اهلش اهل است 
گرنیک نظر کنی بدش هم سهل است, 
(منسوب به خیام). 
منان را خرابات کهف صفاران 
در آن کهف بهر صفا می‌گریزم.  .‏ خاقانی. 
کوخرابات کهف شیردلان 
تا سگ آستان‌نشین باشم. خاقانی. 
در خراباتی ! که صاحب درد او جانهای ماست 
مایی ما نیت گشت و اویی او تاپدید. 
۱ خاقانی. 
بانگ برآمد ز خرابات من 


شورک جزء آن ده است. (از فرهنگ 


خرابات پرور. 
کی‌سحر اینست مکافات من. نظامی. 
عشق که در پرده کرامات شد 
چون بدرآمد بخرابات شد. نظامی. 
هم از قبله سخن گوید هم از لات 
همش کنبه خزینه هم خرابات. . . نظامی. 
در خرابات خراب عشق تو 
یک حریف باب دندان کس ندید. عطار. 


آنچه لایق اردو بود با حرم فرستادند... و چند 
را پخرابات. (جهانگشای جوینی). 
و ا گر بخرابات رود از برای نماز کردن 
منسوب شود به خمر خوردن. ( گلستان 
سعدی). 
ندیدم کسی سرگران از شراب 
مگر هم خرابات دیدم خراب. 

سعدی (بوستا 


هرکه با مستان نشیند ترک مستوری کند 
آبروی نیکنامان در خرایات آبجوست. 
سعدی (طیبات). 
بخرابات چه حاجت که یکی مست شود 
که‌به دیدار تو عقل از سر هشیار برفت. .. 
سعدی, 
من خراباتیم و باده‌پرست 
در خرابات مغان بیخود و مست. 
همام تبریزی, 
شست و شویی کن و آنگه بخرابات خرام 
تا نگردد ز تو این دیر خرابآلوده. 


حافظ. 
ساقی بیار آبی از چشمة خرابات 
تا خرقها بشوییم از عجب خانقاهی. 

حافظ. 
بی پیر مرو تو در خرابات 
هرچند سکندر زمانی. 1 
- پیر خرابات؛ آن پیری که خراباتیان را بر 
سر است* 
به فریادم رس ای پیر خرابات ‌ 


به یک جرعه جوانم کن که پیرم.. حافخلن 
ح خرابات‌نشین؛ آنکه در میکده ملازم 3 
مست و جویای باده؛ ووات 
با خرابات‌نشینان ز کرامات ملاف 
هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. 
حافظ. 
|امحل خُساق اعم از قحه‌خانه و قمارخانه و 
میخانه. جائی که اراذل و اوباش برای طرب 
در آن میگذرانند. عشرتکده. (یادداشت پخط 
مولف). طربخانه. (شرفنامه منیری)؛ 
تاگنج غمت در دل ویرانه مقیم است 
همواره مراکوی خرابات مقام است. حافظ. 
خرابات پرور. (خ چَز ر] (نمف مرکب) 


۱-مقصود عارفان از بکار بردن لفظ خرابات 
خانقاه و زاویه است؛ یعنی آنجاکه تخلیه از 
ناپا کی آنجام یاید. 


خرابات‌خانه. 


آنکه پروده خرابات است, کنایه از آدم وارد به 
آمور. (یادداشت بخط مولف)؛ 

من سالخورده پیر خرابات‌پرورم. حافظ. 
خرابات‌خانه. (غ ن /ن] (مسسرکب) 
خرابات. بوزخانه. می‌خانه. ماخور: 
خرابات‌خانه. (زمخشری). 

خرابات مغان. (خ تِ م] (ترکب اضافی, 
[مرکب) خراباتی که از آن سفان است. 
خرابات معلق به مغان, کنایه از میخانة کافر و 
مجوس است: 

در خراپات مفان نور خدا می‌بینم 

این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. 

حافظ. 

خرابات نشین. (خ ن] (نف مرکب) آنکه 
مقیم خرایات است. آنکه در خرابات است. 
خراباتی. کنایتی است بنزد صوفیان مر اهبل 
خانقاه راء 

با خرابات‌نشینان ز کرامات ملاف 

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. 

حافظ. 

یاد باد آنکه خرابات‌نشین بودم و مست 

و آنچه در سجدم امروز کم است آنجا 
بود. حافظ. 
خراباتی. (خ] (ص نسبی) کسی که در 
خرابات و می‌خانه تردد کند و اهل خرابات 
باشد. (از ناظم الاطباع): 


خراباتیان را صلایی زنم. نظامی. 
چون خراباتی نباشد زاهدی 

کش بشب از درد آید شاهدی, سعدی. 
گمان بردم که طفلاتند ز بیری من سخن گفتم 


مرا پیری خراباتی جوابی داد مردانه. سعدی. 
من خراباتیم و عاشق و دیوانه و ست 
بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم. سعدی. 
من خراباتيم و بادهپرست 
در خرابات مغان بیخود و مست. 
همام تبریزی. 
خراباتی شدن از خود جدایی است 
خودی کفر است اگرخود پارسایی است. 
شبستری. 
خرابانان. اخ] (رخ) دهی است از دهستان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. واقع در 
هشت‌هزارگزی جنوب باختری جوی زرکف 
و شوسة شاه‌اباد به ایلام. این ناحیه در دشت 
واقع و آب و هوای آن سردسیری است و به 
آنجا ۵۰۰ تن سکنه مباشد. زبان آها کردی و 
از سراب ایوان مشروب میشود. محصولاتش: 
غلات. برنج. حبوبات و لبنیات می‌باشد. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند 
و چادرنشین هستند و در تابستان به گرمسیر 
از حدود غربی ایروان و سوسمار می‌روند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵ 
خراب‌اندرون. [۱2:](ص مسرکب) 


بدباطن. خراب‌باطن. شریر. بدنفس: 


نکوسیرت بی تکلف برون 
په از پارسای خراب‌اندرون. 
سعدی (بوستان). 
خراب‌باطن. (خْ ط ] (ص مرکب) بدنهاد. 
(از ناظم الاطباء). 


خرابتان. [خ ر رب ](ع ل) دو طرف بینی 
(صیغة تکنیه) از راست و چپ. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء). 
خواب حال. [خ] (ص مرکب) تباه‌حال. 
(از آندراج), 
خراب‌خافه. (خْ ن /جٍ] ((مرکب) خانة 
خراب. کنایه از محل سکونت بی‌ارزش 
است: شبی از شبهای زمتان پر باران در 
خراب‌خانه خالی مست و هشیاران نشسته 
بودم و خاطر بخویشتن مشفول در سرای بهم 
کرده‌از خروج و دخول. (از ترجمة محاسن 
اصفهان). 
خراب خسته. (خّخْ ت /تٍ ](ص مرکب) 
مخروبه. خراب‌شده. (از ناظم الاطباء). 
خراب‌دل. (خ د] (ص مسرکب) سیه 
روزگار. آدم پریشانحال: 
او ز من خراب دل کرد چو گنج بی نهان 
من که خرابه اندرم میو؛ُ جان! من کجا. 
خاقانی. 
خرابده. آخ د] ((خ) نام ناحیتی بوده است 
در حسدود مشهدسر فرح‌آباد. بتابر قول 
ظهیرالدین مرعشی که می‌گوید: دههای ذیبل 
دریار فروش یا حدود مجاور آن در مشهدسر 
یا فرح‌آیااند. (از مازندران و استرآیاد رابینو 
ترجمة فارسی ص ۱۶۰), 
خرابده. [خ د] ((خ) نام یکی از چهار قریه 
است در مبفان در سه‌فرسخی جنوبی 
مهعل این چهار قریه با هم در یک‌جا 
قرار ذارت39سامی آنها عبارت است از کشه 
که| کنون به خراب‌ده معروف است چون در 
اثر زلزله ویران شده, زردوان و رزن و قلعه. 


چشمه 


(از مازندران و استرآباد راینو ترجمة فارسی 
ص ۲۱۹. 
خراب ساختن. (خ تَ] (مسص مرکب) 
ویران کردن. منهدم نمودن. از بین بردن: و 
خانه‌های کوچک و بزرگ را خراب سازند. 
(مجالس سعدی). |است کردن دیگری. 
بمستی سخت انداختن. 
خرابستان. [خ ب ] (| مرکب) خراب‌جای. 
خرابه. محل مخروبه: 
بود غاری در آن خرابتان 
خوش‌تر از چاه یخ بتابستان. نظامی. 
خواب شدان. [خ ش 5] (مسص مرکب) 
ویران شدن منهدم شدن: 
باز وقتی که ده خراب شود 
کیسه چون کاسة رباب شود. 


خراب کردن. ‏ ۹۶۲۵ 


عدو که گفت بغوغا که درگذشتن او 

جهان خراب شود سهو بود پندارش. سعدی. 
|[فرودآمدن و خواییدن. افتادن. واریز کردن 
چون دیوار و امثال آن. بزیر آمدن: 

دیوار دل بسنگ تعت خراب شد 


رخت سرای عقل بیفما کون شود. سعدی. 

۱ سخت مت شدن: 

ییا بیا که زمانی ز می خراب شویم 

مگر رسیم به گنجی در اين خراب‌آباد. 
حافظ. 


ااضایع شدن. فاسد شدن. عیب پیدا کردن. 
< در جایی خراب شدن؛ در انجا بار و بندیل 
گشودن‌و ماندن. 
خراب شد ه. [خْ ش 3 /د] (ن‌مف مرکب) 
از بین رفته. بیچاره‌شده: رعیت مظلوم 
خنراب‌شسده و ستم‌رسیده چه سود داد. 
(مخالش سنقدف/, 
خرابص. اخ پالعلاج خربصة. رجوع به 
خريَْة و جربَصَة در اين لفت‌نامه شود. 
خوابکاز. (غ)(ص مرکب) آکه در اسری 
اخلال کند. 
خرابکاری. (خ] (حامص مرکب) |قساد. 
(بادداشت بخط مولف). عمل خرایک‌ار. ||در 
تداول عامه, آلودن بستر با زیر جامه, 
(یادداشت بخط مژلف). 
خراب کردن. اخ ک ] (مص مرکب) 
ویران کردن. منهدم کردن. از بين بردن؛ 
هرگز کسی که خانة مردم خراب کرد 
آبادبعد از آن نبود خانمان اوء 
سعدی (صاحییه). 
عشقت بنای صبر بکلی خراب کرد 
جورت در امید بیکبار درگرفت. 
سعدی (بدایع), 
خرابت کد شاهد خانه کن 
برو خانه آبادگردان بزن. سعدی (بوستان). 
بناز ا گربخرامی جهان خراب کنی 
بخون بنده | گر تشته‌ای حلال ای دوست. 
سعدی (بدایم). 
|اشکستن. بهم ریختن. (از قبیل دل و فکر) 
پریشان کردن؛ 
دلی خراب مکن بیگنه اگرخواهی 
که‌سالها بودت خانمان ملک ایاد. سعدی, 
|[تباه کردن. مشوب کردن. فاسد کردن. از 
پای در افکندن, چنانکه شراب بسیار باده 
خوار راء سخت کسی رامت کردن: 
شرابم ده و روی دولت ببین 
رای گن و گنج حکمت یو 
زآن پیشتر که عالم فانی شود خراب 
ما را ز جام باه گلگون خراب کن. حافظ. 


حافظ. 


۱-مرحوم دهخدا حدس زده‌اند: 
من که خرابه اندرم گنج روان من کجا, 


۶۰۳۶ خراپ گردیدن. 


خراب گرد یدن. (خ گ د] (مص 
مرکب) خراب شدن. 
خوابل. (خ ب ) (ع ص, !4 مفرد آن خبرنیل 
است. رجوع به خرنبل در اين لفت‌نامه شود. 
خراب معتصم. [خ ب مت ص ] (اخ) نام 
موضعی است به بفداد. (معجم البلدان), 
خرابة. (خْتِ] (ع () رسسن از پسوست 
درخت. ||مفا کچ سرین. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). |اسنگی پهن که در آن 
سوراخ کرده رسن استوار کنند. |اسوراخ 
سوزن. (از منتهی الارب). 
خوابة. زخ / خ ب] (ع مص) دزدیدن شتر 
کسی را. (از منتهی الارب). رجوع به «خرب» 
و «خروب» در اين لغت‌نامه شود. 
خرابه. (خ ب /ب] () ویرانه. جای آباد که 
ویران شده باشد. (ازناظم الاطباء): 
از مدرسه برنخاست یک اهل دلی 
ویران شود این خرابه دارالجهل است. 
(مشسوب به خیام), 
ز بی‌حرزی در آن خا ک خرابه 


ملمان پخته کافر خورده تابه. نظامی. 
گراهل معرفتی دل در آخرت بندی 
نه در خرابه دنیا که محنت‌آباد است. سعدی. 
کیمباگرز غصه مرده و رنج 
ابله اندر خرابه یافته گنج. سعدی,. 
رخت خود در خرابه‌ای بردم 
زآن دل‌افردگان بیفسردم 
نسختم را در ارچ نبود 
وز خرابی بر او خراج تبود. 

اوحدی مراغه‌ای. 


||آثار و نشانه‌هایی که علامت آیادانی جایی 
بوده است. (ناظم الاطباء). |املک غنیم. 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 
خرابه. زخز راب ] (ع !) طرف بسینی. از 
منتهی الارب). 
خرایه. اب 7ب ] (() آبی که از استخر و 
تالاب تراوش کند. ||جویی که از استخر 
بجهت زراعت کنند. |[نام بیخی است. (از 
ناظم الاطیاء). 
خرابه. [خْز راب ] (ع |) مفا کچ سرین. (از 
منتهی الارب! |سوراخ سوزن. (از ناظم 
الاطباء). اج. خارب. (متهی الارب). 
خرایه. (خْ ب (اج) دهی است از دهتان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. وأقع 
در ۲۶هزارگزی باختر مهاباد و ۱۱هزارگزی 
خاور شوسة بانه به نقده. این ناحیه کوهستانی 
سردسیر ولی سالم و دارای ۱۰۳ تن سکته 
است که کردی‌زبانند. دهکده مسزبور از 
رودخ ان آواجیر مروب میشود و 
محصولاتش: غلات. توتون, حبوبات است. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند و 
از صایع دستی زنان جاجیم می‌بافند. اين ده 


ره مالرو دارد. (ازفرهنگ جفراقیایی ایران 
ج ۴). 
خرابه. [خْ ب ] ((خ) دهی است ازدهتان 
برادوست بخش سومای شهرستان ارومید. 
واقع در ۲۳۵۰۰ گزی‌جتوب خاوری هشتیان 
و ۱۳هزارگزی شمال ارایه‌رو نازلو به سرو. 
خرابه ناحیه‌ای است واقع در دره و سردسیر و 
دارای ۱۵۳ تن سکنه که کردی‌زبانند. اب آن 
از چشمه و محصولاتش: غلات و توتون 
می‌باشد و اهالی آن بکشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند و از صنایع دستی جاجیم 
می‌بافند. این دهکده راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خوابه. (خ ب ] (اخ) دهسی است از بخش 
بستان شسهرستان دشت‌میشان. وافع در 
هشت‌ه زارگ زی باختری بستان و 


۱ "سههزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو بستان به 


نکه. خراپ ناحیه‌ای است واقع در دشت که 
گرمیرو دارای ۱۵۰۰تن سکنه 
عربی‌زبانست. دهکد؛ة مزبور از رودخانهً 
کرخه و نهر هوفل مشروب میشود و 
محصولاتش: غلات, برنج و لبنیات می‌باشد. 
اهالی بکشاورزی و صید ماهی و طیور و 
گله‌داری گذران می‌کنند و از صنایع دستی 
حصیر می‌بافند. این ده یک دبستان دارد و 
سا کنین آن از طایفةٌ عشایر سواعد هستند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
خرابه. (خ ب ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان ده‌سرد بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در هشتادوسه‌هزارگزی 
جنوب بافت سر راه فرعی بافت به دولت‌آباد. 
اين ده دارای هشت تن سکنه می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافباییابرن چ ۸ 
با خ] () خرابه‌ها. ویرانه. (از ناظم 
.1 
خرابة امین. آخ با ي 1 ((خ) دهی است 
از دهتان میان‌ولایت بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد. واقم در ۳۲هزارگزی شمال 
باختری مشهد و دوهزارگزی جنوب راه 
شوسة مشهد به قوچان. اين ده در جلگه واقع 
و آپ و هوای آن معتدل است و دارای ۲۹۸ 
تن سکنه فارسی‌زبانست. آپ آن از قنات و 
مسحصولاتش: غلات می‌باشد. امالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کند. راه 
آنجا اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
خرابه چولارخ. (غ بآ (لغا دی 
است از دهستان کرانی شهرستان بیجار. وأقع 
در چهارده‌هزارگزی جسنوب خاوری 
حسن‌آباد سوگند کنار رودخانة قمچقای. این 
دهکده در تپه‌ماهور واقع است. دارای آب و 
هوای مناطق سردسیری و ۱۳۰ تن سکن 


خرابه کهل. 
تسرکزبانست. آب آن از چش مه و 
محصولاتش: غلات و لیات می‌باشد. اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران سی‌کنند و از 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم می‌بافند. 
راه آن مالرو می‌باشد. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵), 
خرابة رضی. [خ ب ي ر] ((خ) دهسسی 
است از دهستان ارضق بسخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر. واقع در ۴۸هزارگزی 
خاوری مشکین‌شهر و سه‌هزارگزی شوسة 
اردبیل. اين ناحیه کوهستانی و معتدل و دارای 
۲ تن سکن ترک‌زبانست. آب آن از چشمه 
و مسحصولاتش غلات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند. راه . 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جع 
۳ 3 
خرابه‌سر. (خ ب س] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهستان لنگا شهرستان شهسوار. واقع 
در هفت‌هزارگزی عباسآباد. و دارای ده تن 
سکنه می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج‌سوم), 
خرابه شهو. (خْ ب ش] (اخ) ناحیتی است 
از انزان در مازندران. (از مازندران و استراباد 
رابینو ترجمة فارسی ص ۱۶۸). 
خرابة قادرلو. اخ ب ي] ((خ) دهی است 
از دهستان ارشق بخش سرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. واقع در ۳۴هزارگزی سمال 
خاوری مشکین شهر و ۱۲هزارگزی شوسةٌ 
گرمی به اردبیل. این ناحیه کوهستانی ۳ 
معتدل و دارای ۴ تن سکنهة ترک‌زبانست. آب 
آن از چشمه و محصولاتش غلات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 
ج؟. 

خرابة کند. (خْ ب ي کَ ] ((خ) دهی است 
از دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک.واقع در سی‌هزارگزی جنوب باختزینق 
آستان و سه‌هزارگزی راه مالرو عمومی. اینم 
ده سردسیر و دارای ۱۸۲ تن سکن ترک و" 


فارسی زبان است. آب آن از چشمه و قنات. 
محصولاتش: غلات. بنشن و انگور می‌باشد. 
اهالی یه کشاورزی و قالیچه‌بافی گذران 
می‌کنند. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

خرابه کهل. (خ پ ک ] ((ج) دهی است 
از دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۱۲هزارگزی جتوب باختری 
اردییل در میر شوسه تبریز به اردییل. اینن 
ناحیه کوهستانی و معتدل و دارای ۸٩‏ تن 
سکن ترک زبانست. آب آن از چشمه و 
مسحصولاتش خعلات می‌باشد. اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران میکند و راه 
آن شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


خرابه‌محله. 


۲ 
3 ۲ ۲ 
خرابه‌محله. (خ ب ‏ ح ل لٍ] ((خ) دی 


است از دهتان اهلمرستاق بخش مرکزی 


شهرستان آمل. واقع در هقده‌هزارگزی شمال 
باختری آمل و یک‌هزارگزی باختر شوه 
آمل به محمودآباد. این ده در دشت واقع است 
با آب و هوای معتدل, مرطوب و مالاریایی و 
دارای ۱۷۰ تن سکنه می‌باشد که بسزیان 
مازندرانی و فارسی تکلم میکنند. آب آن از 
رودخانة هراز و محصولاتش برنج و نف و 
مختصری غلات می‌باشد. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند و راء آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

خرابه مسحد. (خ ب ع ج ] ((خ) دهی است 
از دهمستان سدن‌رستاق بخش کردکوی 
شهرستان گرگان. واقع در ده‌هزارگزی جنوب 
خاوری کردکوی و دوهزارگزی جنوب 
شوسه کردکوی به گرگان. اين ناحیه در دامن 
کوه‌واقع با آب و هوای معتدل و مرطوب و 
۵ تن سکنه که مازندرانی و فارسی زیانند. 
آب آن از رودخانة محلی و محصولاتش: 
برنج, غلات. حبوبات و توتون سیگار است. 
اهالی بکشاورزی رگله‌داری گذران می‌کنند. 
از صنایع دستی زنان شال و کرباس می‌بافند. 


آنرا راه مالرو است. (از فزهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۳ 
خرابة مشهد. زخ ب ي ] ] (غ) نام دهی 
است از ده‌های سدن‌رستاق مازندران, (از 
مازندران و استرآباد رابینو ترجمة فارسی ص 
۶۸ 
خرابة میان‌رود. رخ ب يا (خ) ده 
کوچکی است از دهستان هزارپی بخش 
مرکزی شهرستان آمل که دارای ۲۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خرابی. (خ] (حامص) ویرانسی. (از ناظم 


الاطباء): 
سه پایه بر فلک زد زین خرابی 
شت از پایهُ خا کی و آبی. نظلامی. 
به ز خرابی چو دگر کوی نست 
جز بخرابی شدنم روی نیست. نظامی. 
خرابی و بدنامی آید ز جور 
بزرگان رسند این سخن را بفور. سعدی. 
چون نکردی خرایی آبادان 
یخرابی چه میشوی شادان. 
اوحدی (جام جم), 
/انیان. ضرر. (ناظم الاطباء): 
خرابی کند خصم شمشیر زن 
ته چندانکه دود دل پیرزن. سعدی (بوستان). 
- امتال: 
بر خرابی صبر کن کز انقلاب 
دشتها معموره و معمورها صحرا شود. 
صائب. 


خر خرابی می‌رساند از چشم گاو می‌بینند. 
خر خرابی می‌کند گوش گاو را می‌برند. 
الابالی‌گری. بی‌سامانی, (یادداشت 
مولف)؛ 
گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی 
عاشقی گفت که تو بنده بر آن می‌داری. 
حافظ. 
|[ بیخودی از مستی. بیخودی از سیاه‌مستی: 
دل که ز غمهات مت بود خراب است 


بخط 


عاقبت مستی ای دودیده خرابی است. 
قطب‌الدین سرخضی (از لباب الالباب). 
مگرکشایش حافظ در این خرابی بود 
که‌بخشش ازلش در می مغان انداخت. 
حافظ, 
|اتاخت و تاراج. | تباهی و فساد. (از ناظم 
الاطیاء). 
خرایی۳۰خ] (اخ) ابوبکر محمدبن صرح 
بغدادی معروف به خرابی. 
از محمدین اسحاق مسیبی و یره حديث 
دارد و ابوبکربن مجاهد و ابوالحسین‌بن 
منادی از او روایت دارند. (از معجم البلدان). 
خرابی بار آوردن. [خ ود](مسص 
مرکپ) بی‌آبرویی بار آوردن. کاری کردن که 
نتيجه بد بدهد. کاری را ببدی بردن. || پلید 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خرابی بالا آوردن. (غ رز :] امسص 
مرکب) کثافت‌کاری کردن. | آلودن بستر یا 
زیر جامه. (یادداشت بخط مولف). |ازیستن 
در جایی که خلاف ادبست. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرابی بصره. [خ ي ب ز /ر)(|مرکب) 
کنایه از خرابی جسم که موت باشد. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). || خرابی شهر بصره بر اثر 


» از روات است. او 


بعد از خرابی بصره خاتون بخر نشسته. 
خرابی خواه. [خ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه ویرانی خواهد. آنکه طالب ویرانی 
است؛ 

آنچه آن خائن خرابی‌خواه 

بشکایت نبشته بود بشاه. نظامی, 
خرابی زده. اخ زد /د] (نسف مرکب) 
کنایه از مفلس, تهیدست. (آنندراج)* 

عشق را نیست خراجی بخرابی‌زدگان. 

سعدی. 

خرابی کردن. [خ ک ذ] (مص مرکب) 


| ویرانی کردن. (یادداشت بخط مولف)* 


خرابی کند رد شمشیرزن 
نه چندانکه اه دل پیرزن. 
سعدی (بوستان). 
||بی‌تابی کردن. ناشکیب بودن 
دل خرابی میکند دلدار را گه‌کنید 


خراج. ۹۶۲۷ 


زینهار ای دوستان جان من و جان شماء 
حافظ. 

|اکتافت کردن. آلودن. نجس کردن شلوار یا 
بستر یا جز آن. ریدن. 

-- امال: 

اجل سگ را می‌رسد, چون بمسجد می‌رود 
خرابی می‌کند. 
خرات. (خ] (ع!) ج خسروة. (از ن_اظم 
الاطباء) ۱ 
خراتان. (خ] (اخ) بسصيفة تخنیه نام دو 
ستتارهٌ روشن در دوش اسد که آنیا را 
زبرةالاسد گویند.! (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

جنگ باشد که پوشند و دربر کنند. (برهان 
تاطع) (از آنندراج ) (از انجمن آرای ناصری), 
در آتدراج آرای ناصری آمده است: 
بقول جهانگیری آنرا خرپشته نیز گویند و 
بقول صاحب فرهنگ شعوری خراتکین آمده 
است. 
خواتین. [خْ تَّ] ((خ) ب صیفة تیه در 
حالت نصبی و جری. نام دو ستاره که در 
حالت رفعی «خراتان» است. رجوع به 
خراتان در اين لغت‌نامه شود. 
خراتین. (خ 1 (ع | آن کرمی باشد که در 
میان گل نرم متکون باشد و خراطین معرب آن 
است و اصل آن خره‌انین بوده» یعنی در گل 
بهم رسیده چه آتين بمعنی پیدا شده و آمده 
باشد. (برهان قاطع) (آنندراج), ۱ 
خراج. (خ](ع باج. جباء چنا هز. آنچه 
راکه پادشاه و حا کم‌از رعایا گیرند. گفهاند که 
خراج آن چیزی است که در حاصل 
مزروعات گیرند و یاج آن چبیزی است که 
جهت حق صیانت و حفاظت از سودا گران 
گیرند.(از ت الاطباء). صاحب غیاث 
اللغات آرد: ب بفتح اول محصول زمین و باجخ و 
آنچه که دامن وحا کم‌از رعایا بگیرد و به 
این معنی بکسر خطاست و در بهار عجم 
نوشته که خراج بفتح آنچه از تحصیل 
مزروعات ملک از پادشاهان زیردست 
بدست آید و آنچه حق صیانت و حفاظت از 


۱ -(من منازل الفمر) و تمی الزبره و عرف 
الاسد و الزبرتین و هما کوکبان نیران بینهما فی 
رای‌العین مقدار ذراعين و هما معترضان مابین 
المشرق و المغرب بمتدان عنداتوسط المع 
خطالاستواء و سمیا الخراتان تشبیها بتقیین نی 
الماء و منه خرت الابره تحت هذدین النجمین 
تسعة انجم صفار و سمیت الزبره لشعریکون 
فرق ظهر الاسد مما یلی خاصرته و عدو آلجمیع 
احد عشر کوکبا منهمانجمان ه ما الخراتان و 
التسعة العشر. (صبح الاعشی ج اص ۱۵۸). 


۸ خراج. 


سودا گران گرفته شود باچ است تم کلامه... 
خان‌آرزو در خیابان نوشته که خراج بفتح باچ 
است و در فارسی بکسر شهرت دارد بدانکه 
طور فارسیان است که مصدر باب مفاعلة که 
اول آنرا بکسر اول 
خوانند. در بعضی مواقم, چنانکه وقار و دمار 
و وداع و خراج و رواج که در اصل همه 
مفتوح‌الاول هستند. فارسیان همه را پکسیر 
اول خوانند. همچنین حذف تاء مفاعلة از 
اواخر تاقص کنند چنانکه «مدارا» و «مواسا» 
و «محا کا» و «محابا» که در اصل مداراة و 
مواساة و محا کاة و محاياة است و همچنین 


بر وزن فعال بود. بفتح 


بعضی الفاظ مضموم‌الفاء را مفتوح خوانند. 
چون: صندوق و زنبور که بضم است و بفتح 
شهرت دارد و ايين نوعی از تفریس است. 
چنانکه عرب در تعریب تصرفات نمایند. 


همچنین فارسیان نیز تصرفات دارند در .: 


زبانهای دیگر. پس این قسم الفاظ را در 
فارسی غلط نمی‌توان گفت ا گرچه اين قاعده 
در ظاهر مخالف قول! کثری‌از علماست. پلکه 
مخالف بعضی اقوال خودم نیز هست؛ اما آنچه 
بعد تحقیق و تنقیح به ثبوت پیوست نوشته 
آمسد. صاحب آنندراج می‌گوید: جناب 
خیرالمدفقین در شرح فرمان معانی باج و 
خراج که در مکاتبات علامی مذکور است 
نوشته: خراج چیزی را گویند که از جبای 
حاصل شود و از آنجا براید اعم از آنکه این 
تحصیل یا پسیب ملکیت در آن چیز باشد یا 
بجهت صیانت و محافظت و اعانت آن چیز, 
پس آنچه پادشاه را از بابت زمین بملکیت 
پیدا شود, خسراج باشد. همچنین آنچه از 
پادشاهان زیردست بدست آید. نیز خراج بود 
و آنچه از سودا گران گرفته شود. آنهم خراج 


است. آما باج پس مخصوص است با آنکه آن :] 


حاصل از چیز مملوکه نباشد, ببلکه حق 
صیانت و اعانت است یا چنانکه از سودا گران 
گیرندو آن حق صیانت بودوبهر حال در 
خراج اين لازم است که حق بشخص غازی 
رسد اما زکوة ب 
از بالادست به زیردست می‌رسد. بهر تقدیر 


پس آن معروف است و در آن 


خراج با لفظ دادن و ستدن و فرستادن حقیقت 
است و با لفظ خوردن بمعنی گرفتن و 
همچنین با لفظ نهادن و کردن. (آتدراج)» باج. 
(از منتهی الارب). سا. (از فرهنگ اسدی). 
سلقه. (دهار). باژ. ساو. اتاژه. گزیت. جبابة. 
ارتفاع, (یادداشت بخط مولف). مالی که از 
اراضسی غمیر عنوه, یعتی اراضی صلح 
گرفتندی. اصل آن خرا گ است (از پهلوی) و 
در تلمود بهود خرگا آمده است. (بادداشت 
بخط مژلف)؛ 

نخواهم ازو تا بود ساو و باج 


ته بستانم از ملک او من خراج فردوسی. 


خراج او از آن بوم برداشتی 
زمن کسان خوار نگذاشتی. 
نجست از کسی باژ و ساو و خراج 
همی رایگان داشت آن گاه و تاج. فردوسی. 
پس امیر مسعود روی یعامل و رئيسه ترمذ 
کردو گفت: صدهزار درم از خراج امسال 
برعیت بخشیدم, ایشان را حساب پاید کرد. 
(تاریخ هقی سالار بای با نام وحشت که 
آنجا رود و غزو کند و خراجها بستاند. (تاریخ 
بیهقی). و آن سالار بوقت خود بغزو می‌رود و 
خراج پیل می‌ستاند و بر تارک هندوان عاصی 
می‌زند. (تاریخ بیهقی). , و خراج از همة چهان 
بفرس آوردندی و هرگز از فرس خراج بهیج 
جای نبرده‌اند. (قارسنامة ابن بلخی ص 4٩۸‏ 
در کتاب خراج کی جعفرین خدامه کرده‌است. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۷۰). و سیم کافی 
"لاصح که خراج و جزیت... بر وجه استقصاه 
باند. ( کلیله و دمنه). 
خسرو صاحب خراج بر سر عالم تویی 
بنده بدور تو هست شاعر صاحبقران. 
خافانی. 
زین پس خراج عیدی نوروزی آورند 
از بیضة عراق و ز ببضای عسکرش. 
خافانی. 
پیشکارانش خراج از هند و چین آورده‌اند 
چارشانش دست بر چپال و خان افشانده‌اند. 


فردوسی. 


خاقانی. 

خراج و معاملاتی که تحصیل کرد و از برای 

خزان تو کرد, (ترجمة تاریخ یمینی ص 1۹۶). 

در کرم آویز و رها کن لجاج 

از ده ویران که ستاند خراج, نظامی, 

شاهی خوبرویان ختمست بر تواکنون 

بستان خراج خوبی در ملک کامرانی, عطار. 
لشَقان را هر نفس سوزیدنی است 

#ده ویران خراج و عشر نیست. مولوی. 

مخالف خرش برد و سلطان خراج 


چه دولت بماند در آن تخت و تاج. سعدی, 


کس‌ناید بخانة درویش 
که‌خراج زمین و باغ بده, سعدی, 
شناسنده پاید خداوند تاج 
که‌تاراج را نام نهد خراج. آمرخسرو. 
صیر طلب می‌کنند از دل عاشق 
همچو خراجي که بر خراب نویسند. 
امیررخسرو. 
سختم را در او رواج نبود 
وز خرابی بر او خراج نبود. اوحدی. 
دشمنش چون دید بر دل بار غم نالید و گفت. 
وای من با اين چنین مشکل خراجی بر خراب. 
این یمین. 
خراج صبر مجو از دلم که در عالم 
کسی خراج ندیدم که از خراب دهد. 
آين یمین. 


خراج. 
دل آن تست ولیکن خراب شد پس از این 
خراج غم مطلب گر خدای را دانی. 

ی 
تو خود حافظا سر ز مستی متاب 
که‌سلطان نخواهد خراج از خراب. حافظ, 
نماند در جگرم آب و این سیه‌چشمان . 
هنوز از ده ویران خراج می‌طلبند. باباففانی, 
خراج مالی بود که رعایا بحکام میدادند بدین 
معنی کد مطیع و منقاد ایشان می‌باشند. 
(قاموس کاب مقدس). 
- امثال؛ 
خراج از خراب نخواهند. يا خراج بر خراب 
یست: 
بر درونم درد عشق و بر دلم بار فراق. ۰ .., 
هر یکی زینها خراجی بر خرایی دیگر است.  .‏ 

اپن پمین, 7 
عراج مین کرد هت پز ان عنم 
قغان برداشت کای خسرو روا نبود خرابست این. 

ابن یمین (امثال و حکم دهخدا). 

- خراج اراضی؛ خراج که بر زمین بندند دز 
کتابکشاف اصطلاحات فنون در ذیل چراج 
آمده: آن از اجرت بنده‌ای و امثال آن حاصل 
میشود؛ ولي بعدها اين کلنه بر مالی که سلطان 
میتاند, اطلاق شد و بدین ترتیب خراج 
شامل ضریه و جزیه و مال الفی» گردید. 
(چنانکه در ازاهیر آمده است) در کتاپ غالب 
آمده: خراج فقط اختصاص به ضریبه زمین 
دارد. چنانکه در مفردات پحث شده است و 
خراج اراضی بر دو نوع است: اول: خراج 
مقاسمه و آن جزء معینی است از خراج که 
امام مقدار آنرا معین میکند, مقدار آن ربع و 
ثلث و امثال آن میباشد و چون این مقدار 
نصف خراج باشد آن دیگر مافوق طاقت 
است. دوم: خراج موظف که آنرا خراج وظیفه 
و مواظفه نز میگویند و آن مقدارمعینی است. 
از نقد و طعام که بر حسب تعیین اسام نع 
میشود. چنانکه عمر بر سواد عراق نسبت نهر 
جریب صاعی از گندم و جو و یک درهم معین 
کرد.بنابر آنچه در جامع ارموز در کتاب 
زکوة آمده است و صاحب کتاب فتح القدیر 


آرد: حقیقت خراج, خراج زسین است. زیر 
وقتی که خراج را یاد کنیم خراج زمین از آن 
متبادر بذهن میشود نه جزیه مگر بطور مقید. 
چه دربار؛ جزیه هصمواره میگویند: 
خراج‌لراس و همین تقیید علامت مجاز 
است. اما در جامع الرموز آمده: جزیه خراج و 
خراج‌الراس هر دو نامیده شده و ایین مطلب 
صریح است در جواز اطلاق خراج بر جزیه 
پنپون تقید. 

- خراج‌الراس؛ رجوع به خراج سر و جزیه 
شود. 

خراج سر؛ پول سری و پولی که در 


خراج. 

برشماری از رعسایا گیرند. جسزیه. 
خراج‌الراس. (از ناظم الاطباء), 

خراج مال؛ مالیات دیوان. (از ناظم 
الاطیاء). 

-خراج مصر؛ پوسه. (از اظم الاطباع). 

- خراج مقاسمه. رجوع به خراج اراضی 


خراج مواظفه. رجوع به خراج اراضی 
خراج موظف. رجوع به خراج اراضی 


خراج وظیفه رجوع به خراج اراضی شود. 
خواج. (خ /خ](ع لا باج. ج» اخرجه. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد), 

- امتال: 

الخراع بالشمان؛ این قول پیخر لست و 
مقصود آن است که مکسوبه غلام برای 
بقری ات بدا جهت 222 در ضمان 
ارست و صورتش آن است که شخصی غلامی 
خرید کرده مدتی بکار تجارت دارد و بعد از 
آن در وی عیبی بیند که فروشنده بر وی پنهان 
کرده,در این صورت مشتری رارد غلام است 
بر بایع و بایع رارد ثمن بر مشتری و مکوبة 
غلام برای مشتری بود | گرهلا ک شدی از مال 
مشتری هلا ک شدی. (از ناظم الاطباء), 
خراج‌هایی که دولتهای مسلمان عثمانی و 
صفویه از زمینها سیگرفنند و مورد توجه 
علبای آن عصر قراردگرقت و جنبٌ سیاسی 
آن که از اختلاف دو ذولت ناشی شده بود. 
موجب بروز اختلافاتی میان علمای شيعة 
سا کن عراق (عشمانی) و ایران گردید. شسیخ 
کرکی و بحرینی هر یک رسالههایی چند بر 
ضد یکدیگر در اين مورد نوشته‌اند که اکتر 
آنها چاپ شده است. رجوع به حرف خ 
الذریعه شود. 
خراج. [خ] (ع ا فعل) یعنی بیرون کنيد و 
این کلمه را در بازی خریج گویند. رجوع به 
خریج در این لغت‌نامه شود (از ناظم الاطباء). 
خراج. [خ] (ع 4 ریش. (از ناظم الاطباء) 
(از متتهی الارب). ج. خُراجات. ||ریش 
هزارچشمه, معرب خُور». (یادداشت بخط 
مولف). در کشاف اصطلاحات الفنون آمده: 
خراج در اصطلاح جمهور طبیبان, آن ورمی 
است که در جمع مده پیش آید؛ اعم از انکه 
حاره باشد یا بارده. ولی از پزشکان گروهی بر 
آنند که خراج مخصوص اورام حاره‌است که 
در جمع مده پیش اید نه اورام بارده و علامه 
را نیز نظیر همین است. مولانا نفیسی میگوید: 
خراج ورم حبار بزرگی است که بداخل 
موضعی است و به آن ن ماده و قیح میریزد 
(چنانکه در بحر الجواهر آمده است). و اما 
مده بتابر قولی همان قیح و چرک است و بنابر 


قول دیگر بین آن دو فرق است. چنانکه در 
جای خود گفته شده است. در موجز آمده 
است: فرق بین خراج با دییله آن است که 
دبیله ورمی است که در درون کانون چرکی 
است و اما خراج علاوه بر اینها حار نیز 
میباشد. پس | گربا ورم گرمی و ضربان بسیار 
دیده شد و در زیر انگشتان فرورفتگی حاصل 
آید آن خراج است و محل ماده نیز بدین 


یق شناخته میشود که چون فشار بر ورم. 


وارد آمد شیء متحرکی بوسیلة انگشت دیگر 
که‌در تحت آن قرار دارده حس میشود و 
بجایگاهی خالی میل کند و آماسی و خراجی 
تولد کد تارنج بعضوی دیگر اندرآید و بگذرد 
و پا ک شود: طبییان هر اماسی را که ریم کند, 
خراج گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

خراج (خ ] ((خ) نام اسب جریبةین اشیم 
است.(منتهی الارب). 

خراج. [خزرا] (ع ص) کسی که بسیار 
خرج کند. (از ناظم الاطباء), در نداول فارسی 
آنکه بیار خرج کند. (یادداشت بخط مولف). 
بسیار خرج‌کننده. ||بادهش, با کرم. کریم.۱ 
(از ناظم الاطباء). |[زیرک. (منتهی الارپ). 
مسنه: رجل خراج ولاج؛ بسیار زیبرک و 
حیله گر, 

خراج آباد. (خ] ((خ) دی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۶۷هزارگزی جنوب 
سبزواران. سر راه کلاشکرد سبزواران. ایین 
ناحیه در جلگه رافع و آب و هوای آن 
گرمسیری و مالاریایی است. بدانجا ۷۵ تن 
سکنه زندگی می‌کنند که فارسی‌زبانند. آب آن 
از قتات و محصولاتش غلات و خرماست. 
اهالی بکشیاورزی گذران می‌کنند و راه آن 

فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 


خواج آور. اغ اف رکب آکه خاج 
رساند.(از نتدراج). آنکه خراج برای حا کم 
برد. خراج‌دهنده. خراجگزار؛ 
خراج‌آورش حاکم‌روم و ری 
خراجش فرسناد کسری وکی. ‏ . نظامی. 
خراجات. (خ] (ع 0 ج خراج. رجوع به 
خراج در اين لفت‌نامه شود. 
خراج الراس. (خ جُز ز] (ع [مرکب! 
خراج سر گزیت. (مهذب الاسمام؛ جزیت. 
رجوع به خراج رس در این لغت‌نامه شود. 
خراج)لمقاسمة. زخ جل مس عٌ) (ع! 
مرکب) رجوع به «خراج» و «مقاسمه» در این 
لغت‌نامه شود. 
خراج الموظف. اخ جل م وظ ظ] (ع! 
مرکب) وظیفه‌ای است معین شده بر زمین 
چنانکه عمریر سواد عراق معین کرد. 
(تعریفات چرجانی). رجوع به «خراج» در 


خراجگزار. ۹۶۲۹ 


اين لغت‌نامه شود. 
خواج جید. اخ ج جَی ي] اس رکیب 
وصفی, | مرکب) کنگیرک. گنده‌تاول. 
خواج خو. (خْ خ] ([ مرکب) آوازی که از 
گلوی‌مردم یا گلو فشرده براید. (از انتدراج) 
شاید خراخر باشد. رجوع به خراخر در این 
لغت‌نامه شود. 
خراج خواستن. زخ خوا /خاتّ] (مص 
مرکب) تقاضای خراج کردن. خواتتن 
خراج: : 
آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز 
تا پادشه خراج نخواهد خراب را 
سعدی (بدایع). 
خراج خواه. [خْ خوا / خا] (نف مرکب) 
جابی. (دهار). خواهند: خراج. 
خراج دادن. [خ دا (مص مرکب) آتو. 
اتاوة. (تاج المصادر بهقی). پرداختن خراج؛ 
سلطان روم و روس بمنت دهد خراج, 
سعدی, 
خراج راس. ۰ج ر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) جزید. سرگزیت. سرانه. رجوع به 
خراجالرأس در اين لفت‌نامه شود 
خراجری. ۰ج را] ((ج) ۲ نام قریتی بوده 
است از فرارّز علیا بر فرسخی از بخارا. بدین 
ناحیت جماعتی از فقبهان منسوبند که پر 
ابوحفص کبيرند. (از معجم البلدان). 
خراج زمین. اج ج ر) (تریب اضافی: | 
مسرکب) ضریبه. خراج‌الارض. رجوع به 
خراج‌الموظف در اين لغت‌نامه شود. 
خواج‌ستان. [خ س] (نف مرکب) آنکه 
خراج ستاند؛ 
بنکویی ز چین خراج‌ستان. نظامی, 
خراج سر. ِِ سًِ (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سرانه. خراج رأس. سرگزیت. 
خراج صلواتی. (خ ض [] ((خ) دهی 
است از دهستان ان‌دیکا بخش زراش 
شهرستان اهواز. واقع در ۴۳هزارگزی شمال 
قلعهٌ زراس. این ناحیه در جلگه واقع و آب و 
هوای آن گر مسیریست. دارای ۱٩۰‏ تن سکند 
میباشد که بختیاری و فارسی زبانند. آب آن 
از چشمه و محصولاتش: غلات و برنج است. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 
خراج گرفتن. اخگ رت ] (مص مرکب) 
مالیات اخذ کردن. مالیات ستدن. خراج 
ستدن. خراج طلییدن و به دست آوردن. 
خراحگزار. [خ گ] (نف مرکب) مالیات 


۱-در تداول فارسیزبانان. 
۲- یاقوت این نام را نامی قبیح ذ کر کرده است 
و آنرا اعجمی مداند. 


۰ خراج گزاردن. 


ده, آنکه خراج میدهد: مالی عظیم که از 
مواضعت بود از تکران و خراجگزاران بستد. 
(تاریخ بیهقی). ||بیان‌کننده و نويسندة 
فهرست خراجها. مستوفی. |[وصفی که فرد با 
کشوری‌در اثر پرداخت خراج بخود میگیرد. 
خراج گزاردن. [ح گ د] (مص مرکب) 
باج دادن. مالیات دادن؛ 
خراج | گرنگزارد کسی بطیب تفس 
بقهر ازو بستاند که سرهنگی. 
سعدی ( گلستان), 
خرا جگزاری. (خ گ] (حامس مرکب) 
باج‌گزاری. مالیات‌دهی. 
خرا جگیو. (خ] (نف مرکب) عشّار. باژبان. 
(یادداشت بخط مولف). انکه خراج کی 3 
آنکه اخذ خراج کند. : 
خراج مصر. (خ ج ۱۶ (ترکیب اضافی, | 


مرکب) کنایه از قند و شکر و نبات است.. | 


اابوسه.! ۱ 

خراج ملکت. اخج 1 (ترکیب اضافی, | 
کرکب) فراع نیو شراج معلوک. اشاو: 
رجوع به «خراج‌الارض» و «خراج زمین» در 
این لغت‌نامه شود. 

خراحو. [خ‌ج] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. 
واقع در چهارهزارگزی جنوب این بخش و 
سه‌هزارگزی شوسة تبریز به دهخوارقان. این 
ناحیه در جلگه واقع است با آب و هوای 
معتدل و ۷۲ تن سکنة ترک‌زیان. دهکده 
مزبور از رود آذرشهر مشروب میشود و 
محصولاتش: غلات. بادام و کنجد می‌باشد. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند و 
راه آن ارایه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 


خراحجو. [خ ج] ((خ) دهی است از دهستان 8 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراد 


واقم در پنم‌هزارگزی شمال خاوری 
عجب‌شیر و سه‌هزارگزی شمال خاوری 
شوسه آذر شهر بمراغه. ايين دهکده در دره 
واقع است با آب و هوای معتدل و مالاریائی. 
دارای ۱۶۳ تن سکنه میباشد که ترک‌زبانند. 
آب آن از چشمه و محصولاتش: غخلات. 
کشمش,بادام و حبویات است اهالی به 
کشاورزیگذران می‌کنند. راه آن مالرو است. 
از فرهنگ جفرافیاییايران چ ۴ 
خراحو. [خْج] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در سی‌هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
دوهزارگزی شمال جادة ارابه‌رو مراغه به قره 
آغاج و سراسکند. اين ناحیه کوهستانی است 
با آن و هوا معحدل و دارای ۷۶۶ تن سکنه که 
ترک‌زبانتد. آب آن از رودخانةً لیلان و چشمه 


است و محصولاتش: غلات و چفندر و توتون 


و بادام و نخود می‌باشد. اهالی یکشاورزی 
گذران می‌کنند و از صنایع دستی جاجیم 
می‌باقد. راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰۴ . 
خراحی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خراج. مالیاتی. (ناظم الاطباء). |انسام سالی 
بوده است " چون سال شمسی و سال قمری و 
سال اسکندری و سال جلالی. برای آتکه 
تطبیقی بین «سال خراجی» و «سال قمری» 
شود از تاریخ آل سلجوق محمدین ابراهیم 
چند مثال آورده میشود: ۱- روز هرمز ماه تیر 
سنه ۵۷۲ خراجی مواقق سنة ۵۷۹ «.ق. ۲- 
سنذ ۵۶۳ خراجی موافق ۵۶۹ ه.ق. ۳- سنا 
۵۵۱ ه.ق. موافق سنةٌ ۵۴۴ خراجی. ۴- در 
صمیم تموز در ماه خرداد سنة ۵۸۶ خراجی 
موافق شهور سنهة ۵۹۵ ه .ق. ۵- در ماه تیر 
سس ۵۷۷ خراجی موافق سنذ ۵۸۵ «.ق, ۶- 
اول ماه رمضان سنة ۶۰۰ ه.ق.موافق ماه 
خرداد سنه ۵۹۴ خراجی. در جمادی‌الاولی 
سة ائئین و ستمائه خراجسی صاحب عالم 
عادل فخرالدولة والدین احمدین سعد بندقه 
ادم اه علوه رااز حضرت شیراز بکرمان 
فرستادند. (المضاف الی بدایع الازسان ص 
۶ در سنة سبعین و خمسمائة خراجی 
علاوه دیگر حوادث در کرمان قحطی افتاد. 
(عقدالعلی للموقف الاعلی). چون سنذ ۵۶٩‏ به 
آخر رسید وس ۵۷۰ خراجی درآمد. (تاریخ 
ال سلجوق). در ماه اردیبهشت سنه ۵۵۷ 
ه.ق. خراجی اتفاق کوفی تمام افتاد. در 
برج ثوربغایت هایل و سهمنا ک‌هوا بمثابا 
تاریک شد که ستاره پیدا آمد. (تاریخ آل 
سلجوق محمدین ابراهیم). شب نوروز هشتم 
ماه فروردین ستة ۱ خراجی که وقت 
نوٍیل نیر اعظم است بدرجهٌ شرف. (تاریخ 


سلجوق محمدین ابراهیم). آقای تقی‌زاده 


در گاه‌شماری سنة خراجی را ببه تفصیل 
تعریف کرده است. رجوع به گاه‌شماری شود. 
خراحی. [خ] (اخ) اب وسمید احطدبن 
محمدین عرأق از علمای نجوم و ریاضی بود. 
وی دنبالٌ کار معتضد را گرفت و ماههای 
خوارزمی را کبیه کرد. اين ابوسعید چون از 
بند رهایی یافت و از رباط بخارا یدارلملک 
خویش آمد. از شمارگران پیشگاهش روز 
اخبار را پپرسید. گفتند: در فلان روز از ساه 
تموز است. وی از حال کبیه‌ها آ گاهی 
نداشت. پس خراجی و حمدکی و گروهی 
دیگر از منجمان را بخواست ۲ رسم رومی را 
در عمل کبیسه بدو بازگفتند. آنگاه در سال 
یکهزارودویت‌وهفتاد ابکندری در ماههای 
خوارزمی کبیسه بکار داشت و فرمود تا اغاز 
هر ماهی را در روزی معین از ماههای رومی. 
وقتها برای کشت و برز هر چیزی تعیین کرد 


خرا ی 
تا بیک حال بماند و خلاف نیفتد و پیش از وی 
چنین نبود که هر گروهی اعتقاد و روش 
مخالف با دیگر گروهان داشتند و نیز چنان 
نهاد که شش روز آفزونی را در هر سالی که 
کبیغذرومی باشد, خوارزمیان پر ماه اسپندار 
مجی برافزایند. (از التفهیم فارسی چ همائی 
ص ۲۷۲). 
خراحی. [خ] ((خ) قسسریه‌ای است در 
دوفرسنگی پیشتر مشرقی ده بارز. (فارستامة 
ینالبلخی). 
خراحی. [خْ] (اخ) دهسی است جسزه 
دهستان کزاز بالا ببخش سربند شهرستان 
اراک واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
آستانه و چهارهزارگزی راه سالرو عمومی, 
اين ناحیه کوهستانی و سردسیر با ۷۱ تن 
سکته فارسیزبانست. آب آنجا از چشمه وا 
محصولاتش: غلات» بنشن, انگور و ساير 
میوجات است. اهالی این ده یکشاورزی و 
قالیچه‌یافی گذران میکنند و راه آن مالروست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خراحی. (خ) (اخ) دهی است از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۳هزارگزی شمال باختری بروجن کار 
راه بروجن به شهرکرد. اين ناحیه در دامنة کوه 
واقع و آب و هوایش معتدل و مالاریایی 
است. بدانجا ۱۲۵ تن سکن فارسی‌زبان 
زندگی می‌کنند. آب آنجا از رودخانه و چشمه 
و محصولاتش: غلاپی‌پرنج, حبوبات و 
انگور است. اهالی بکشاورزی گذران میکنند 
و از صنایع دستی قالی می‌بافند. پل خرابی بر 
روی رودخانة لار و کنار بدان ناحیه می‌باشد. 
راه آن نیز فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۵. 
خراحی. [خ] (اج) دهی است از دهستان 
رودان بخش ماب شهرستان بندرعباس. 
واقع در چهل‌هزارگزی شمال میتاب سر رام 
فرعی کهنوج - میناب. این ده در جلکه واقغ 
و گرسیری و دارای ۰ سشن نک 
فبارسی‌زبانست. آپ آن از رودخانه و 


۱ -بتابر قرل صاحب آنندراج در ذیل هخراج 
مصر طلب میکند لبت» یعنی لب تو در شیرینی 
بحدی غالب آمده است که از مصری که مشهور 
بقند و نبات است طلب خراج میکند. 

۲ -مرحوم دهخدا میگوبند: سال خراجی گویا 
همان سال شمی بوده که اول آن روز اول بهار 
است و دلیل بر این مدعی ص ۴۲۳ کتاب 
بدیع‌الازمان چ طهران است: چون هوای سرد 
سخت دم انفاس زمهربری فروبت و عیار 
شب شب و روز ربیعی بمیزان طبیعی یکی شد 
و از ترده‌های کافور جریهای گلاب روان گشت 
و مه ستین خراجی درآمد ملک ارسلان.... 


خراجیان. 


بحصولاتش: خرما و مرکبات مياشد. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند و راه فرعی است. 
(از فرهنگ خرانیای ایران ج ۸ 
خراحیان. [2] ((خ) دهی است از بخش 
روانسر شهرستان سنندج. وافع در 
یازده‌هزارگزی شمال روانسر و کار راه مالرو 
عمومی روانسر به شاهینی. اين ده کوهستانی 
و سردسیر و دارای ۰ تن سکنه است که 
بزبان کردی و فارسی متکلم‌اند. آب آن از 
چشمه و چاه و محصولاتش لبنیات, حبویات 
و غلات دیم است. اهالی بکشاورزی و 
گله‌داری گذران می‌کنند. و راه آن مالرو است 
در تابستان به آنجا اتومبیل میتوان برد. 
گله‌داران این ناحیه احشام خود را در تابستان 
بمراتع زرینه‌در؛ شرقی کوه شاهو برای تعلیف 
می‌برند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
خراحی‌سر. [خ س] (! مس رکب) 
خراج‌الراس. خراج سر. سرانه. سرگزیت؛ 
که‌باشد زبون خراجی‌سری 
که‌همسر بود با بلنداختری. تظامی, 
خراحیة. اخ جی ی ] (ع !) نام نوعی از 
کتب است که دربار؛ چگونگی پرداخت 
خراج و دریافت آن و معامله دربارة آن نوشته 
میشده است چه مصأله خراج در قرن یازدهم 
هجری (بخصوص) مورد بحث مفصلی میان 
علمای شیعه قرار گرفت, زییرا گروهی از 
ایشان که سا کن عراق و زیر سلطة عشمانها 
بودئد صاحبءنظری بودند مخالف نظر آن 
گروه دیگر که نتر ایران میزیستند. رجوع به 
الذریعه ج ۷ شود 
خراخاد. [خ] (اخ) نام ناحیتی بوده است از 
رستاق انار طوج‌جات. (از تاریخ قم ص 
۳ 
خواخو. [خْ خ](! صوت) صدا و آوازی را 
گوبندکه از گلوی مردم خفته و آن کس را که 
گلو فشرده باشند برآید. (از برهان قاطع) (از 
غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرای ناصری). خرخر 
خراد. [خ] () غلیواج 
ناظم الاطباء). زغن. 
خواد. (غْز را] () خراط. (زس‌خشری) 
(ناظم الاطباء). آنکه چویها را بر چرخ 
خراشیده هموار کد. چون مأخذ اين لفظ در 


(از برهان قاطع) (از 


کب معتبرة لفات عرب یافته نشد و ملا 
نورالدین طهوری در خوان خلیل بلفظ نهاد 
لفظ خراد را قافیه ساخته است ظاهرا «طاء» 
خراط را فارسیان بتصرف خود بتای قرشت 
بدل کرده و بجهت قرب مخرج بدال مبدل 
نموده‌اند و در صراح نوشته که به اصطلاح 
شعراء عرب این عمل را اجازه گویند که در 
یک مصرعه حرف روی طاء مهمله آوردن و 
در مصرع دیگر دال آوردن. (غیات اللغات). 


خواد. از را] () نامی بوده است! که 
ایرانیان قدیم بر پسران خود گذارده‌اند: 
چو برزین و چون قارن رزمزن 
چو خراد و کشواد لشکرشکن. 
و افراد زیر از مشهوران این نامند ": 
۱- نام مستعاری که اسفندیار بگاه رفتن بلزد 
آرجاسب بر خود نهاد؛ 
چه نامی بدو گفت خراد نام 
جهان‌گرد و بازاری و شادکام. فردوسی. 
۲- نام یکی از سرداران اردشیر بابکان و در 
جنگ با اردوان, اردوان را گرفت و بنزد 
آردشیر و رده 
گرفتارشد در میان اردوان 
بداد از پی تاج شیرین رون 
بدست یکی مرد خرادنام 
چو بگرفت بردش گرفته لگام. ‏ فردوسی, 
۳- نام یکی از نجیب‌زادگان ایرانی بعصر قباد 
پیروزءٌ 
گواکرد زرمهر و خراد را 
فراهین و بندوی و بهزاد را فردوسی. 
۴- نام سرکرد؛ سپاه ایبران ببزمان هرمزین 
انوشیروان در جنگ خزر: 
سیه‌دارشان پیش خراد بود 
که‌بافر و اورنگ و باداد بود. فردوسی, 
۵- نام یکی از اصیل‌زادگان معاصر یزدگرد 
آخر ۹1 
یکی دینور بود یزدان‌پرست 
که‌هرگز نبردی به بیداد دست 
که‌هرمزد خراد ید نام او 
بدین آندرون بود آرام او. فردوسی. 
۶- در برهان قاطع, ناظم الاطبا». انجمن 
آرای ناصری و آنندراج از دو خراد دیگر نام 
برده شده است که یکی از آنها نام پادشاهی 
۲ انش مشهور و دیگری نام یکی 


فردوسی. 


خواد. [خز را] ((خ) نام قصری بوده است 
در استخرء 
درم داد و آمد بشهر صطخر 
بسر برنهاد آن کشی تاج فخر 
شبستان خراه را باز کرد 
بتان را گنج درم ساز کرد فردوسی. 
خرا۵. (غْژ را] (ٍخ) نام آتشکده‌ای بوده 
اشت بزمان اردشیر بایکان؛ 
دل شاه از اندیشه آزاد گشت 
سوی آذر رام و خراد گشت. فردوسی, 
خرادبرزین. (خْز رابَ] (اخ) نام یکی از 
پهلوانان دربار کیکاوس: 
چو فرهاد و خرادبرزین و گیو 
سرافرازبهرام و گستهم و نیو. فردوسی. 
خرادبرزین. (غز را ب] ((ج) نام یکی از 
مستشاران هرمزد؛ 
همی بود خرادیرزین سه ماه 


خرادینی. فرش 


همی داشت این رازها را نگاه, فردوسی. 
خرادبرزین. (غزراب) (لخا نام 
اتشکده‌ای بوده است: 

چو بشنید ازو شاه سوگند خورد 

بخرادبرزین و خورشید زرد. فردوسی. 
خرادمهر. (خز را م] ((خ) نام آتشکده‌ای 
بوده است " پزمان بایک پدر اردشیر؛ 

چو آذرگشسب و چه خرادمهر 

فروزان چو ناهید و بهرام و مهر. 

فردوسی (اژ آتدراج). 

ظاهرً در اين نقل شعر فردوسی چه از طریق 
آندراج و چه از طریق انجمن آرای ناصری 
تصرفی شده است. زیرا بنابر قرينة تشبیه در 
مصرع دوم باید «خراد» و «مهره» باشد چه 
بیت اول نیز این حدس را تأیید میکند و اصل 
شعر چنین است: 

چنان دید در خواب کاتش‌پرست 

سه آتش فروزان بودی بدست 

چو آذرگشسب و چو خراد و مهر 

فروزان چو بهرام و ناهید و مهر. . فردوسی, 
اگراين صحیح باشد دیگر «خرادمهر» یک 
کلمه نیست, پلکه دو تاست. 
خرادی. (غزرا] (حامص) خراطی. (از 
ناظم الاطباء). لهج عاميانة کلمه است. 
خرادیل. (خ](ع ص) بریده پاره‌پاره. 
منه: لحم خرادیل؛ گوشت بریدة پاره‌پاره. (از 
منتهی الارب): 

یغدو فیلحم ضرغامین عشیهما 

لحم من القوم معفور خرادیل. ‏ کعب‌بن زهیر, 
خرادین. [خ) (اخ) نام یکی از شهرهای 
آرمنیه است که آن به ابتدا شهر بزرگی بوده و 
بعدها کوچک گردیده است. حقوق دیوانی این 
شهر پنج‌هزاروسیصد دیتار است. (از نزهة 
القلوب چ دبیرسیاقی ص ۱۱۸). 
خرادین. (خ] (اخ) نام دی هی است از 
دیهای بخاراء اين نام عجمی است. 
خرا۵یفی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خرادین. (از معجم البلدان) 

خراد ینی. [خ] (اخ) ابوموسی هارون‌ین 
احمدین هارون الیرازی الحافظ الخرادینی. از 
روات است. وی از محمدین ایوپ رازی 
روایت کرد و در ریع‌الاول ۳۴۲ ه .ق. ببخارا 


۱-نام یکی از نجیب‌زادگان ایرانی ببزمان 
توذر. 

۲- در حاشية برهان قاطع آمده است: ظ. همان 
فخرا؛ (خوره <- فره) است که دالی باخر آن 
اقزوده‌اند (چنانکه فردا را فرداد گوبند). 

۳- در حاشیة برهان قاطع آمده است: ظ. نام دو 
آتشکدة بزرگ عهد ساسانی یعنی آذرمهربرزین 
و آذرخورنبم (فرنبع) [که این دوم را آذرحراد 
گفتهاند ] درهم آمیخته‌اند. 


۲ خرار. 


مرد. (از معجم الیلدان), 
خرار. [خ) 18 خسرازه. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). رجوع به «خرارقه 
در این لفت‌نامه شود. 
خراو. (خْز را] (ع ص) بسیار روان آواز 
کن.(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
خوار. [خْز را] ((خ) نام وادیی از بیابانهای 
مدینه بنایر قولی. (از معجم البلدان). 
خرار. (خز را] ((خ) نام آبی است بمدینه 
بروایتی. (از معجم البلدان). 
خراز. (غز را] ((خ) نام محلی است به خینر 
بنابر قولی. (از معجم البلدان). 
خواز. [خْز را] ((خ) نسام مسوضعی است 
بحجاز و گفته‌اند که اين ناحیه بقرب جحفه 
بوده است. در حدیث سرایا آمده که ابن 
اسحاق گفت: در سال اول (بنابر قولی در سال 


دوم) رسول خدا سعدین ابی‌وقاص رابه هشت. 


طایفه از مهاجران گسیل داشت 
عزیمت کرد تا به خرار از سرزمین حجاز 
رسید و سپس بازگشت بی‌آنکه کیدی در راه 
۳99 معجم البلدان). 

خرارت. (خ را ر) (ع لا ج خرّیت. (از ناظم 


. او بمقصد 


الاطباء) از منتهی الارب): 
خرارق. اخ را 8ج خُرّق. رجوع به 
خرق در اين لغت‌نامه شود. 
خرارود. (خ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیبلمان شهرستان 


لاهیجان. واقع در پانزده‌هزارگزی جنوب 
باختری سیاهکل. این تاحیه در جلگه راقع و 
مرطوب و مالاریائی است. بدانبجا ۷۶۵ تن 
سکنه می‌باشد که گیلکی و فارسی زبانند. آب 
آن از نهر خرارود و محصولاتش: برنج» چای, 


لیات و عسل است. امالی بکشاورزی و ۱ 
گله‌داری و شال‌بافی گذران میکنند و راه آن:" 
مالزو است. مزارع کوچکبام و بام‌لنگه جز:" 


این ده منظور شسده است. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ابران ج 4۲. 
خواروش. (خ) (() خسلالوش. (از ناظم 
الاطباء). غلفل. (یادداشت بخط مولف. 
رجوع به خلالوش در اين لفت‌نامه شود. 
خوارة. خر راز ] (ع ل) باد فرنگ که چوبی 
است مسدور و سر آن ریسمان بندند و در 
کشاکش ارند تا از آن صدا براید. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). چ. خرار. بادفره و 
خذروف. (یادداشت بخط مولف). |امرغی 
است بزرگتر از ورکا ک.(از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ج. خرار. |[(ص) مونث خرار. 
مته: عين خرارة؛ چشمة پسیار روان آواز کن. 
(از متهی الارب)؛ 

من منطق عیونه خراره 

واردها قريحة طیاره. (از منظومة سیزواری). 
خراره. خر /ر] () آوازی که بسبب گرية 


بسیار از گلو برآید. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). |[ صدای آبی که از جای بلند 
فروریزد. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطبا. 
خواره. [خْز رارٌ] ((خ) نام ناحیتی بوده 
است در فارس بر سر راه شیراز و نوبنجان. 
حمداثّه مستوفی آرد: از شیراز تا جویم پنچ 
فرسنگ, از او تا خلار پنج فرسنگ, از او تا 
خراره پنج فرسنگ, از او تا گوزاز حساب 
تیرمردان چهار فرسنگ, از او تا گزگان سه 
فرسنگ, از او تا نوبنجان سه فرسنگ. (از 
تزهةالقلوب چ لیدن .)۱۸٩‏ اين دیه خراره از 
بهر آن خراره گویند کی آبی از کنار این دیه در 
نشیبی عظیم میافتد و آوازی بلند میدهد و 
بعازی بانگ آبرا خریرالماء گویند. (از 
فارسنامة ابن بلخی ص ۱۴۳. ۱۴۴). 
رز از را د] للغ) نام موضعی است 
| قوب سیلحون از نواحی کوفه. از اين نام در 
فتوح ذ کری‌شده است. (از معجم البلدان). 
خواریب. (خ] (ع 4 ج خروب و خرویها. 
رجوع به خروب در این لفت‌نامه شود. 
|اوزنی بوده است. (یادداشت بخط مولف), 
وزنها معادل یک خروب: مقدار الشربة منه 
[من جوز الکوثل ] سته خراریب. (یادداشت 
بخط مولف). 

خراریت. ۰ (خ] 8 خرّیت. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به خریت در اين لفت‌نامه 
شود. 
خراز. [خْز را] (ع ص) دوزندةٌ درز مسوزه و 
جز آن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
اي خردمند نارسیده بدان 


گرگ‌درنده کی بود خراز. ستائی. 
برای آنکه خرازان گه خرز 
کننداز سبلت روباه درزن. خاقانی. 


دوز. (از منتهی الارب). ||در تداول 


-۲کترسی, فروشند؛ مقراض و قلمتراش و شانه 


و توار و عطر و غازه و سپیده و اسباب بزک 
زنانه و امثال آن. (نادداشت بخط مولف). 
|امس‌هره‌فروش. خرزه‌فروش. مسعمول 
فارسیزبانانست و در عرب مهره‌فروشی 
خرزی به تحریک است. (یادتلهنش ت بخط 
مولف). 
خراز. [خ] (اخ) نام کوهی است این کوه را 
حراز و طراز و جراز هم در نسخ متعدد ضبط 
کرده‌اند.(یادداشت بخط مولف): 
بگذرد زود بیکساعت از پول صراط 
بجهد باز بیک جستن از کوه خراز. 
منوچهری. 
قامت کوتاه دارد رفتن شیر دژم 
گونٌبیمار دارد قوت کوه خراز. 
مهتر بود خزیته زر تو از خراز 
بهتر بود قمطره عطر و از قمار. منوچهری, 
خواز. (خز را] (اخ) احمدین خراز یکی از 


منوچهری. 


خراز. 

رواتست و از ابوالحسن مداینی تصانیف 
بسیاری روایت دارد. (از انساب سمعانی). 
خواز. [خْز را] ((خ) احمدبن عبسی الضراز 
صوفی, مکنی به ابوسعید. او را «ماه صوفیان» 
میگویند (قمرالصوفیه) او تصاتیف بسیار در 
علوم صوفیان دارد و نیز او راست مجاهدات 
و ریاضات بیار. جنید بفدادی دربار؛ او گفته 
است: لوطالبالله بحقيقة ما علیه الخراز 
لهلکنا. (از اتساب ستتافیا هجویری دربارةٌ 
او گوید: ابوسعیدین احمدبن عیسی الخراز از 
صوفیان بزرگ بود. وی را تصانیف بسیار 
است و با ذوالنون مصری و بشر حافی وسری 
سقطی صحبتها داشت., او اول کسی بود که 
صحبت از مقام فنا و بقا کرد. (از کشف 
المحجوب هجویری ص ۱۸۰), 3 
خواز. رخْز را] ((خ) خالدین حسبان الخضراز," 
مکنی به ابوزید از اهل رقه بود و از گروهی 
حدیث شتید او مردمان را پند میداد و آنها او 
را میستودند. بعضی او را از ثقات دانسته و 
بعضی دیگر از ضعیقان آورده‌اند. او به سال 
۱ هق. بنابر قولی درگذشت. (از انساب 
سمعانی). 
خواز. (خْز را] (اخ) عبدالرحمان‌بن خالد 
خسراز از ال سپاهان بود و از نعمان‌ین 
عبدالسلام حدیث شند, ولی جز پسرش 
موسی‌بن عبدالرحمن کسی از او حدیث نکرد. 
(از انساب سمعانی). 
خواز. (خْز را] (اخ) عبدالین عون حلالی 
لخراز از اهل بغداد بود و از پنالک‌ین انس و 
بسیاری از بزرگان حدیث شنید و حسرث‌بن 
ابی‌اسامة و گروهی از روات از وی روایت 
دارند. خراز از روات ثقه بود و احمدبن حنیل 
دربارة او گفته است: در او باسی نیست من او 
ر از قدیم می‌شناسم. صالح‌بن محمد او را از 
اپدال آورده و مرگ او را په سال ۲ ه.ق. 
ذکرکرده است. (از انساب سمعاتی). ‏ 39 
خراز. [خز را] ((خ) عسبیدین الا" 7 2 
البصری الخراز, مکنی به ایومالک از راویأ<" 
است. (از انساب سمعانی). 
خواز. [خ‌زرا] (اخ) مس‌حمدین احمدین 
عبادالخراز از بفدادیان یود و از هاشم رفاعی 
و حسین‌ین عبرفه حددیث شید و در مکه 
حدیث گفت. (از انساب سمعانی). 
خراز. خر را] (اخ) محمدین اسحاق‌بن اسد 
خراز, مکنی به ابوجعقر و معروف به زریق از 
راویانست. اصل او از هرات بود. خطیب 
میگوید: جز نیکی چیزی دربارء او نشنیدم. او 
شوال سال ۲۸۴ ه.ق. در گذشت. (از انساب 
سمعانی). 
خراز. [خز را] (اخ) محمدین خالد خراز 
رازی از روایانست. (از انساب سمعانی). 
خراز. [خْز را] ((خ) مستقاتل‌بن دوالدوز 


خرازان. 
الخراز ( که نام اصلی وی مقاتل‌بن: خبان 
الخراز رقی است) جد احمدین یحی‌بن 
خالدین حبان مقری بود. (از انساب سمعانی). 
خرازان. (خ] (اخ) نسام دیسهی است از 
دیه‌های وزواه. (تاریخ قم ص ۱۳۹. 
خرازان. [خْ] (اج) دی است جزء 
دهستان تفرش بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک.واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
طرخوران و ٩هزارگزی‏ راه مالرو عمومی. 
این ناحیه کوهستانی و سردسیر و دارای ۳۷۵ 
تن سکنة فارسی‌زبان است. آب آن از قنات و 
محصولاتش: غلات. گسردو, بادام و بنشن 
است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند و راه آن مالرو است. عده‌ای از آنجا 
جهت تأمین سعاش برای کارگری بطهران 
می‌روند. مزازع مکان و روازک جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۲). 
خرازة. (خ ر) (ع امص) مشک‌دوزی. (از 
منتهی الارب) (از قاموس) (از تاج العروس). 
||موزه‌دوزی. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خوازه. (غ ز /ز] () خرزه. آلت تناسل. 
نره. (از برهان قاطم) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خرزه در این لفت‌نامه 
شود؛ 
هیزان زده بودند صف از بهر خرازه. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
خرازی. [خْز را] (ص. !) مسهره‌های: در 
رشه کشیده شده. (از ناظم الاطباع). 
||سپره‌فروش. (مسلخص اللفات حسن 
خطیب). امروز فروشند؛ صابون و عطر و 
شانه و مقراض و قلمتراش و آینه‌های کوچک 
و قوطی سیگار و سر سیگار و کش و امثال 
آنرا خرازی گویند. (یادداشت مولف). 
خرازیان. [خز را] (اخ) نام فرقه‌ای است 
از صوفیان بر طریقت ابوسعید خراز. نام دیگر 
این فرقه, خرازیه است. ( کشسف السحجوب 
هجویری). ۲ 
خرازی‌فروش. (خْز را ث] انف مرکب) 
خرده‌فروش. (از ناظم الاطیاء). انکه 
فروشند؛ صابون و عطر و شانه و مقراض و 
قلم‌تراش و امثال آن است. (از یادداشت‌های 
مولف). خرازی. آنکه مهره‌های در 
رشته کشیده‌را میفروشد. (از ناظم الاطباء), 
خرازی‌فروشی. (خز را ث] (حاص 
مرکب) عمل خرازی‌فروش. 
خرازيه. اخژ را زی ی ] ((ج) نام فرقه‌ای 
است از متصوفه بر روش ابوسعید خراز. 
خرازیان. رجوع به خرازیان در اين لغت‌نامه 
شود. 


خراس. [خ] (|مرکب) آسیای ببزرگی را 


گویندکه آنرا با چارپا گردانند نه با آب. (از 
برهان قاطع)" (از ناظم الاطباء. آسیای 
بزرگ که به خر و ستورش گردانند. (از 
شرفنامة منیری). آسیای بزرگ و اس که با خر 
گردانند.(از آنندراج). نوعی از آسیا که خر یا 
گاو می‌گرداند و جواز روغنگران که بدان از 
کنجدو غیره روغن گيرند. (از غیاث اللغات). 
خانه‌ای که در او بچهارپایان چیزی بسنگ 
آس کنند و آن سنگ را گروهی سنگ خراس 
گویند.(یادداشت بخط مولف): 

خراس و آخر و خنبه بیردند 


نبود از چنگشان بس چیز پنهان. 


کسائی فروزی. 
وانگهی پیداست چون زو فایده جمله تراست 
کاین خراس از بهر تو گردد چنین بی‌حد و مر. 

اصرخسرو. 
نگه که در دست اين و آن چو خراس 
بچند گونه بدیدید بر خراسان را. 

ناصر خسرو. 
به خراسی کشید هر یک شان 
که‌سزاوارتر ز خر بخراس ناصرخسرو. 
خویشتن‌بینی از نهاد و قیاس 
گردخود گشته همچو گاو خراس. ‏ سنائی. 


اعتماد تو در همه احوال 

بر خدابه که بر خراس و جوال. ستائی. 
آنکه از ملکش خراسی دیده باشی پیش ته 
گیرروی بر بام ایین سقف بدین 


پهناوری, انوری. 

ماییم در این گنبد دیرینه‌اناس 

جویندء رخنه‌ای چو مور اندر طاس 

آ گاه‌نه از منزل امید و هراس 

سرگشته و چشم‌بسته چون گاو خراس. 
انوری. 


ریتقلاچج است و خراسان شده ایوان ن ارم 


در 9ب به ایوان شدنم نگذارند. 
1 خاقانی. 


فرضهٌ عسقلان و نیل از شط مقلحان دگر 
پارگین از سمت مزوری. 

خاقانی. 
آسیمه‌سر چو گاو خراسم که چشمبند 
نگذاردم که چشم بروغن درآورم. . خاقانی. 
کعبه روغتخانه دان و روز رشب گاو خراس 
گارپیه گردروغتخانه گردان آمده. 

خاقانی. 

فوجی مردم که با او مانده بودند چون گاو 
خراس گرد خویش می‌آمد و سرگردان... تردد 
می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


هت خراسی 


چوگاوی در خراس افکنده پویان 

همه ره دانه‌ریز و دائه جویان. نظامی, 
هفت سالم درین خراس افکند 

در دو پایم کلید و داس افکند. نظامی. 
یکوفه درآمد خراسی دید که اشتر رایسته بود. 


۹۶۳۳  .سارخ‎ 


گفت:این اشتر را روزی چند کرا دهید گفتند: 
دو درم. شیخ گفت: اشتر را بگشایید و مرا 
دربندید و تا نماز شام یکی درم دهید اشتر را 
یگشادند و شیخ را در خراس بستند. (تذکرة 
الاولیاء عطار) 
خراسی دید روزی دیر خسته 
که می‌گ ردند و اشتر چشم‌بسته. 
عطار (اسرارنامه). 

مانم به چشم بسته به گاو خراس لیک 
هستم زآب دیده چو خر مانده در خلاب. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
آفتاب و ماه دو گاو خراس 


گردمی‌گردند و میدارند پاس, مولوی. 
آن خراسی می‌دود قصدش خلاص 
تا بیبد از خشب یکدم مناص. 

مولوی (مثتوی), 
پیش شهر عقل کلی این حواس 
چون خران چشمبته در خراس. 

مولوی (مثئوی). 
چرخ است خراس آسیارو 
چه کهنه چه نو در اسیا جو. دهلوی, 
||آسمان. نه فلک: 
ای خداوند این کبودخراس 
بر تو از بنده صدهزار سپاس. . ناصرخسرو. 
بخواه جام که سر چرب کرد خصم ترا 
بشیشذ تهی اين آبگینه رنگ خراس. 

سیدحسن غزنوی. 


ز نه خراس برون شو به وی هشت صفت 
که‌هست حاصل این هشت. هشت باغ 


قا. خاقانی. 

چه باید درین هفت چشمه خراس 

ز بهر جوی چند بردن سپاس.ٍ نظامی, 

< خراس خراب؛ کنایه از اسمان. (ناظ 
خراس خراب 

الاطیاء): 

یک خروش خروس صبح کرم 

زین خراس خراب نشنیدم. خاقانی.: 


بمقطع خرد و مقطع نفس که در او ۱ 

خلاص جان خواص است از این خراس خراب. . 
خاقانی. 

- خراس خسیسان؛ کنایه از آسمان. (ناظم 

الاطباء): 

مرادبخشا در تو گریزم از اغلاص 

کزین خراس خسیسان دهی خلاص مرا. 
خاقانی. 

خراس. [خْ] (ع 4 زاج سور. طعام ولادت. 

خرس, (یادداشت بخط سولف). رجوع به 

خرس در اين لغت‌نامه شود. 

خراس. اخ ررا](ع ص) خسم‌فروش. 


۱- در حاشیه برهان قاطع آمده است: این کلمه 
از: خره بزرگ + آس (ه.م.) لغتاً آسی که به آخر 


گردانند. 


۳ خراس. 


خم‌گر. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). 
خراس. (اخ) مولای عتبةبن غسزوان و از 
مهاجران و بدری بود. (از تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۲۲۴. 
خراس. (اخ) ده کوچکی است از دهمستان 
فاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین, این 
ده در ن ودهزارگزی شمال ضیاءآباد و 
۸هزارگزی راه عمومی واقع است. به آنجا 
۵ تن سکنه از طایفه غیائوند زندگی می‌کنند 
که در زمستان به ارس‌اباد صی‌روند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱. 
خراسان. [خ] () مشرق است که در مقابل 
مسفغرب بساشد. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرای ناصری) (از 
آندراج) (مناتیج): 
از خراسان برد مه طاووس‌وش 
سوی خاور میخرامد شاد و خوش. 
مهر دیدم بامدادان چون شتافت 


رودکی. 
از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
|| خورشید. (از شرفدامةٌ منیری): 

اگربر جنابت نه جامی گرفت 

خور آسان خراسان کجا می‌گرفت. 
خراسان. [خ] (ا) در اساطیر قدیم ما نام 
شهرها را غالبا نام شخص سازند: آن 
می‌شمردند و مستوفی ارد: خراسان پسر عالم 
و عالم پسر سام است و عراق پسر خراسان 
می‌باشد. (از تاریخ گزیده چ لیدن ص ۲۷). 
خراسان. (خْ) ((خ) خراس ان در زبان 
قدیم! فارسی بمعنی خاور زمین است. ایین 
اسم در اوائل قرون وسطی بطور کلی بر تمام 
ایالات اسلامی که در سمت خاور کویر لوت 
تا کوههای هند واقع بودند. اطلاق می‌گردید و 
به اين ترتیب تمام پلاد ماوراءلتهر را در شمال 
خاوری به استثنای سیستان و قهستان در 
جنوب شامل می‌شد. حدود خارجی خراسان 
در آسیای وسطی بیابان چسین و پامیر و از 
سمت هند جبال هندوکش بود." ولی بعدها 
این حدود هم دقیقتر و هم کوچکتر گردید تا 
آنجا می‌توان گفت خراسان که یکی از ایالات 
آیران در قرون وسطی بود از سمت شمال 
خاوری از رود جیحون به انطرف را شامل 
نمی‌شد ولی همچنان تمام ارتفاعات ماورای 
هرات را که | کنون قسم شمال باختری 
اففانستان است, در برداشت. مع‌الوصف 
بلادی که در منطقه علیای رود جیحون, یعنی 
در ناحیةٌ پامیر واقع بودند؛ در نزد اعراب 
قرون وسطی جزء خراسان, بعنی داخل در 
حدود آن ایالت محسوب می‌شدند. ایالت 
خراسان در دور اععراب. یعنی در قرون 
وسطی به چهار قسمت (چهار ربع) تقسیم 
می‌گردید و هر ربعی بتام یکی از چهار شهر 


بزرگی که در زمانهای مختلف کرسی آن ربع 
یا کرسی تمام ایالت واقع گردیدند و عبارت 
بودند از: نیشایور, مروء هرات و بلخ. پس از 
فتوحات اول اسلامی, کرسی ایالت خراسان 
مرو و بلخ بود. ولی بعدها امرای سلسلة 
طاهریان مرکز فرماتروایبی خود را ناحيهة 
باختر برده؛ نیشابور راکه شهر سمهمی در 
غربی‌ترین قسمتهای چهارگانه بود. سرکز 
امارت خویش قمرار دادند. (از سرزمینهای 
خلافت شرقی ترجم فارسی ص ۰۴۰۸ 
٩‏ آنچه در فوق گذشت وضع خراسان 
بگذشته بوده است و اما پس از جنگ هرات 
بسال ۱۲۴۹ ه.ق.خراسان به دو قسمت 
تجزیه شد, قسمتی که در مغرب هریرود وأقع 
بود؛ جزء ایران و قسمت دیگر به اففانستان 
ضمیمه گردید و یکی از چهار ایالت ایران نام 
۱ عفر حاشیه بسرهال آمده: در «پسهلری» 
0 (مشرق) «میا ۲:۱۳۹: 
خوشا جایا بروبوم خراسان 
درو باش و جهان را می خور آسان 
زبان پهلوی هرکو شناسد 
خراسان آن برد کز وی خرر آسد 
خور آسان رابرد معنی خور آیان 
کجا از وی خور آید سوی ایران. 

(ریس و رامین ص ۱۷۱). 
و رجوع شود به: (اساس ققه‌اللفة ایرانی :۲ص 
۶ «خسراسان» تفیره المشرق» «مفناح 
العلوم خوارزمی ص 0۷۲. (از حاشية برهان چ 
معین). در معجم البلدان تعاییر لضوی چندی 
برای آن شده است که چون جنبة علمی ندارد» از 
آن ميگذريم. 
۲ -یاقوت» خراسان را از لحاظ جغرافیایی 


و۳ خراسان بلاد وسیعی 


ین حد آن حدود عراق ازاذوار 
قصبّةٌ جرین و بیهق است و آخرین حدش از 
حدود هند و طخارستان و غزنه و سجستان و 
کرمان می‌باشد. البته اين نواحی جزء خراسان 
نیتد. بلکه از اطراف حدود آن می‌باشند. 
خراسان مشتمل بر شهرهای بزرگی است که از 
آن جمله است: نبشابور: هرات» مرو (مرو قصبه 
آن بوده است؛ بلخ؛ طالقان نساء ابیورد و 
سرخس و آنچه از شهرهای زیر نهر جیحون 
می‌باشد. پاره‌ای از مردم اعمال خوارزم را از 
شهرهای خراسان می‌آورند و حتی ماوراءالنهر 
را جزء آن می‌دانند. ولی حقیقت چیین نیست. 
یاقوت از قول بلاذری می‌آورد که حراسان 
چهار ربع بوده بدین قرار: ربع اول ایران‌شهر و 
آن نیشابور, قهتان, طب‌آن. هرات؛ بوشنج» 
بادغیس و طرس که اسم آن طابران است. ریم 
درم مروشاهجهان» سرخس, ناو ابیورده 
مروالرود. طالقان؛ خوارزم و آمل که هر دو شهر 


خراسان. 


مزبور بر نهر قرار داشته‌اند. ربع سوم در غرب 
هر جیحون است و بین آنجا تانهر هشت فرسخ 
راه است و شهرهای فاریاب جوزجان: 
طخارستان علیا, خست. اندرابه؛بامیان بغلان» 
والج (شهر مزاحم‌بن بسطام)؛ رستاق‌بیل و 
بدخشان (مدخل مسافران تبت) است و از 
اندرابه مردمان یکابل می‌روند و ترمذ و آن در 
شرق بلخ است و صغانیان. طخارستان سفلی 
خلم و سمنجان, ربع چهارم ماوراء‌النهر بخاری؛ 
شاس (چاج): طرازبنده صغد هوکش نسف» 
روبستان, اشروسنه. سیام قلعه المقنم؛ فرغانه و 
سمرفند. یاقوت می‌گوید: این قول صسحح 
نیست و صحیح همان است که در اول گذشت و 
آن‌چه بلاذری آورده از مسضمومات والی 
خراسانست. خراسان به سال ۳۱ه.ق . در ایام 
عشمان برکردگی عبدالدبن عامربن کریز 
گشوده شد و ارافضی اضلب این نساحیه 
مفتوح‌العنوة است. خراسانیان به ابتدای گشودن 
ملمین از بهترین مسلمانان بودند و بطوع در 
بعضی از بلاد گردن به اسلام گذاشتند و تا زمان 
ابرسلم خراسانی بر این رفتار باقی بودند تا 
آنکه ابومسلم خراسانی قیام کرد و آنان از پیروان 
او گشتند. دربارة حراسان دو حدیث است. یکی 
از آن دو را شسریکبن عبدا نقل کرده: 
«خراسان کنانة اه اذا غضب علی فوم رساهم 
بهم» و دیگر آن است: «ماخرجت من خراسان 
راية فی جاهلية و الاسلام فردت حتی تبلغ 
محهاهاه. (از معجم البلدان). برای اطلاع از نام 
امرای عربی که بر خراسان تا دور طاهریان 
حکم راندند. به زین‌الاخبار گردیزی چ سعید 
نفیی رجوع شرد. حمداله مستوفی دربارة 
حدود خراسان چنین می‌آورد: در او چند شهر 
است» حدودش تا باولایات قهستان؛ قرمس» 
مازندران و مفازة خوارزم پبرسته است. حقوق 
دیرانیش در زمان سابق داخل ایران بودی. در 
عهد طاهریان قریب هزار تومان بوده است. اما 
در زمان دولت مفول چون اکثر اوقات وزراء و 
کاب دیوان اعلی خراسانی بوده‌اند. جراسان, 
قهتان. قرمس, م ازندران و طبرستان را 
مملکی علیحده گرفته‌اند و حایش جدا گانه 
کمتر چیزی بر پادشاهان عرض می‌کرده و بداین 
حیله هر سال بمدد خرج لشکریان شراسان 
بیت تومان از اين ولایت می‌ستده‌اند؛ تادر 
عهد سلطان ابوسعید وزیر خواجه غیاث‌الاین 
محمد رشیدی طاب ثراه بر این حال اطلاع 
یافت, دیگر وجوهی از این ولایات بدیشان 
نداد و بر آن بود که آن مملکت را اسوال معين 
گردانیده و اخراجات مقرری ولایات و اقطاع 
لشکرها و دیگر مصالح آنجایی را وضع کرده 
مابقی را بوجه حزانة عامره داخل محاسبان اين 
ولایات گرداند. زمان امانش نداد و بر آن قرار 
نماند. (از نزهة القلوب چ لبدن ص 1۴۷). 


خراسان. 


گرفت و ایالت خراسان (یمنی خراسان واقع 
در غرب هریرود) بحدود زیر است: شمال: 
ماوراءالنهر و قمتهایی که از آن جدا شده 
است. مشرق: عراق عجم و استرآباد. طول آن 
از شمال بجنوب ۸۰۰و از مشرق بمغرب 
۸۰ کیلومتر و مساحت آن قریب ۲۲۰۰۰۰ 
کیلومتر میباشد (قدری بزرگتر از آنگلستان). 
زمین خراسان عموما کوهستانی و ارتقاع 
کوههای آن در شمال و مشرق بیشتر و امتداد 
آنها عموماً از شمال غربی بجنوب شرقی 
است و دره‌های پر آب و حاصلخیز بین این 
رشته‌ها قرار گرفت که در هر یک از آنها 
مرا کز پرجمعیتی پی‌دربی دیده میشود و این 
مراک سابقا آبدتر و پرجمعیت‌تر بوده است و 
نیز کوههایی که در شمال واقع شده. پوشیده از 
جنگل بوده و بقایای آن جنگلها هنوز دیده 
ميشود. در مفرب خراسان. کویر نمک و در 
جنوب کویر لوت واقع است. دره‌هایی که در 
این ایالت راقع شده از شمال بجنوب بدین 
قرارند: ۱- درة قوچان, شیروان و بجنورد. 
۲- در؛ سبزوار» نیشابور و مشهد. ۳- درءٌ 
قاینات و بیرجند. رودهای مهمی مانند اترک 
و گرگان و کشف‌رود و رود ابریشم (قراسو) دز 
آن جاری و قسمتی از آنها پمصرف زراعت 
می‌رسد. کرسی آن مشهد و شهرهای آن: 
سرخس, دره گزء قوچان, بجنورد. نیشابور, 
جوین, سبزوار, اسفراین. جام. باخزر 
خوأف, تربت‌حیدریه» ترشیز» فردوس, گلشن 
(طبس), قاینات. شاهرود. سمنان و دامفان 
است. (از جغراقیایی سیاسی کیهان ص ۰۱۷۹ 
۰ صاحب حدود العالم آرد: خراسان 
احیت مشرق وی هندوستانست و جنوب 
وی بعضی از حدود خراسانست و بعضی 
بیابان کرکس کوه و مغرب وی نواحی گرگان 
است و حدود غور و شمال رود جیحون است 
و اين خاحیتی است بزرگ با خواستة بسیار و 
نعمتی فراخ و نزدیک میانة آبادانی جهان 
است و اندر وی معدنهای زرست و سیم و 
گوهرهای‌کی از کوه خیزد و از این ناحیت 
اسب خیزد و مبردمان جنگی و در 
ترکتانست و از او جامة بسیار خیزد زر و 
سیم و پیروژه و داروها و این ناحیتی است با 
هوای درست و مردمان با ترکیب قوی و 
تن‌درست و پادشای خراسان اندر قدیم جدا 
بودی و پادشای ماوراءالنهر جدا و | کنون هر 
دو یکی است و امیر خراسان بیخارا نشیند و 
از آل‌سامانت و از فرزندان بهرام چوبین و 
ایشان را «ملک مشرق» خوانند و اندر همه 
خراسان عمال او باشند و اندر حدهای 
خراسان پادشاهانند و ایشان را «ملوک 
اطراف» خوانند. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص :۸٩۰۸۸‏ 


خدایگان خراسان و آنتاب کمال 
که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال, 
عتصری. 
از همه شاهان چنین لشکر که آورد و که برد 
از عراق اندر خراسان وز خراسان در عراق. 
منوچهری. 
سلام کن ز من ای باد مر خراسان را, 
: ناصرخسرو. 
خاک خراسان که بود جای ادپ 
معدن دیوان نا کساکنون‌شد. ناصرخرو. 
بنالم بتو ای علیم قدیر 
زاهل خراسان صغیر و کبیر. . ناصرخسرو. 
قد ذ کرنافی کتاب قنون المعارف.. ماذهبت 
اليه الفرس و الط فی قسمة الصمعمور من 
الارض و نسمیهم مشارق الارض و ماقارب 
و ذلک من مملکتها خراسان و خر الشمی 
فاضاتو[:مواضع المطلع الیها. (اتتبیه الاشراف 
مسعودی). 
رهروم مقصد امکان بخراسان یاپم 
تشه‌ام مشرب احمان بخراسان یابم. 
خاقانی. 
چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند 
عندلیبم بگلستان شدنم نگذارند. . خاقانی. 
آن کعبه وفا که خراسانش نام بود 
اکنون‌پای پیل حوادث خراب شد. خاقانی, 
عاج هندوستان و تسحفه‌های چسین و 
پوستینهای خراسانی. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۵۳. ||نام پده‌ای بوده است از 
پرده‌های موسیقی: 
آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 
گر نقمه کند ور نکند دل بفریبد 
در پردةٌ عشاق و خراسان و حجازست 
از حنجرة ین مکروه تزیبد. 
سعدی ( گلستان): 
خر ((خ) دهی است از دهستان 
نسجف‌آباد شهرستان بسیجار. راقع در 
۲ اهزارگزی جنوب خاوری نجفآباد کنار 
راه مالرو نجف‌آباد به شیرکش. ایین ناحیه 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۹۵ تن سکنة 
کردو فارسی زبانت. آب آن از چشمه و 
محصولاتش: غلات و لبنیات :می‌باشد. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران مي‌کنند و از 
صنایع دستی زنان قالیچه. گلم و جاجیم 
صی‌بافند. راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۵. 
خراسان پشته. [خ چپ تَ)] ((خ) دهی است 
جزء بلوک طارش دهستان اشکور پائین 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع در 
۸هزارگزی جنوب رودسر و ۵هزارگزی 
شوک. این ناحیه کوهستانی و سردسیر و 
معدل و دارای شصت تن سکن گیلکی و 
فارسی زبانست. آب آن از چشمة محلی و 


خراسانی. ‏ ۹۶۳۵ 
محصولاتش: غلات. ارزن و لبنیات اسست. 
اهالی بکشاورزی گذران می‌کند وراه آن 
مالرو و صعب‌العسبور می‌باشد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۲). 


خراسانگیر. [خ] اف مرکب) ف انح 
خراسان. مالک خراسان: 
ایوجعفر محمد کز سر جود 
خراسانگیر خواهد شد چومحمود. ‏ نظامی. 


خراسانلو. 3 1 (اخ) دی است جزه 
بخش ابهررود شهرستان زنجان. واقم در 
۵ هزارگزی شمال ب‌اختری ابهر و 
شش‌هزارگزی شوسه قزوین - زنجان. این 
ناحیه در دامن کوه واقم و سردسیر و دارای 
تن سکنة ترک و فارسی زبانست. اپ 
آن از زه آب‌رود و محصولاتشس: غلات. انگور 
و زردآلو است. اهالی بکشاورزی: قالیچه. 
گلمو جاجیم بافی گذران می‌کنند. راه آننجا 
مالرو و از قهوه‌خانة صائین‌قلعه واقع در سر 
راه شوس4ة قزوین - زنجان می‌توان اتومبیل به 
آنجا برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خراسانلو. (خ ل) ((ج) دی است از 
دهستان سراسکند شهرستان تبریز. واقع در 
۶هزارگزی جنوب سراسکند در مسیر 
راءآهن میانه مراغه. اين دهکده, کوهستانی و 
معتدل و دارای ۵۶۷ تن سکنه می‌باشد که 
ترک‌زبانند. آب آن‌از چشمه و محصولاتش: 
غلات و حبوباتست. اهمالی بکشاورزی و 
گله‌داری‌گذران می‌کنند وراه آن مالرو است. 
دارای بیمارستان و راه آهن می‌باشد و در 
نزدیک آبادی قلعه خرابه‌ای است بنام 
ذوهنگ یا ضحا ک.(از فرهنگ جغرافیایی 
۱ ایران ج و۲ 
خراسانه. (خ بٍ] (لخ) دی است از 
دهستان اختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاباد.. راقع در ۳۶هزارگزی چنوب خاوری 
مهاباد و ٩۱هزارگزی‏ باختر شوسة بوگان یه" 
میاندواب. اين ناحیه کوهمتانی و مالاریایی 
و دارای ۶۲ تن سکنه می‌باشد که کردزبانند. 
آب آنجا از چشمه و مسحصولاتش: غلات. 
حبویات, توتون و چغندر است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند و از 
صنایع دستی جاجیم می‌بافند و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خراسانی. [خْ] (ص نسبی, !) ملصوب بد 
خراسان, که مشتمل بر بلاد کشیره می‌باشد. 
بعقیدة اهل عراق از ری تا مطلع شمس داخل 
خراسانست. (از انساب سمعانی) (صنتهی 
الارب)؛ 
بازارگانی خراسانیم 
به رنج اندرون بی تن آسانیم. فردوسی, 
-طین خراسانی؛ قسمی خاک که از خراسان 
آرند. (یادداشت بخط ملف). 


۶ خراسانی. 


||قسمی کاغذ که از کتان کردندی: (اين ندیم). 
اا نام طمامی است. (غیاث اللقات) (از 
آنندراج). ||بختی. قسمی شستر است. 
(یادداشت مژلف). |ادستبو. رجوع به 
دست‌بویه شود. (یادداشت بخط مولف). در 
تداول آمروز, نوعی خربزه. 
خواسانی. [خ] ((خ) اصرمین حوشب 
همدانی خراسانی از روات است. او از زیادین 
سعد و جز او روایت دارد و از او حسن‌بن 
ربیع. خراسانی از ضایم‌کندگان حدیث لت 
و دارمی می‌گوید: از یحبی‌بن معین حال اصرم 
را در حسدیث پرسیدم, او گفت: اصرم‌ین 
حوشب کذابست و خبیث. (از انساب 
سمعانی). 
خراسانی. [خ] (لخ) شمس‌الدین خراسانی 
از نویندگانست. رجوع به قوهستانی شود. 
(از معجم المطبوعات). 
خواسانی. [غ) (اخ) سلیمانین بسار 
خراسانی, مکی به ابوایوب از بزرگان بود و 
بشام و مصر می‌گشت. او از ثقاتی چون ابن 
عیینه و جز او احادیثی دارد و البته احادیث 
بسیاری را نقل از این دو اثبات می‌کند که 
نمی‌توان به آنها احتجاج کرد. ابوعبدائه بقاربه 
رمله از وی حدیث کرد. (انساب سمعانی). 
خراسانی. [خ] (اخ) عبدالببن مروان 
غراساتن: مکنی به ایوشنخ: وی لز روخن 
چون این ابی‌ذیب حدیث کرد و سلیمان‌بن 
عبدالرحمان از وی حدیث دارد. (از انساب 
سمعائی), 
خراسانی. (غ) (!خ) عسطاءین ابوسلم 
خراسانی, مکنی به ابوایوب بعضی او را 
ابوسعود گفته‌اند. از راویانست. اسم پدر او را 
بعضی عبداله و بمضی میسره آورده‌اند. او از 
سعیدین مسیب و زهری حدیث شید و علت 
اين که وی را خراسانی می‌گویند؛ آن است که 
دیرزمانی در خراسان زندگی کرد. مرگ او به 
سال ۱۳۴ ه.ق.در اریحا روی داد و نعش او 
را به بیت‌المقدس بردند و بدانجا بگور 
سپردند. او از بهترین بندگان خدا بود, ولی به 
احادیث او چندان اعتماد نیست. (از انساب 
تتمفاتی): 
خراسانی. [خ] ((غ) مسقاتل‌بن سلیمان 
خراسانی مولای ازد. اصل او از بلخ بود و 
سپی بصره رفت و بدانجا درگذشت. او علم 
قرآنی که موافق کتاب بهودان بود از بهودان 
فرا گرفت و نیز او از مشیهان بود و خدا را به 
مخلوق خدا تشبیه میکرد. ابوحنیفه به 
ابویوسف قاضی گفت: «یا یوسف احذر صفین 
من خراسان»: الجهمیه و المقانلیه. (از اناب 
سممانی). 
خواسانی. (خ] ((خ) نهشل‌ن سعیدین 
وردان. مکنی په ابوعبدائ, از اهل نیشابور 


بود. ولی اصل او از بصریان بوده است. از او 
داودین ابی‌هند و ضحا ک‌بن فزاحم حدیث 
دارد و محمدین معاوية نیشابوری از او نقل 
حدیث می‌کند. خراسانی احادیث بسیاری به 
ثقات نسبت می‌دهد که از احادیث آنان 
نیست. اسحاق‌بن اببراهیم او را از کاذبان 
می‌آورد. (از انساب سمعانی), 
خراسانی‌محله. (ح م حّل ٩‏ ۱47 ((ج) 
مرکز بلوک ساسی کلوم است در ناحية 
بارفروش. (ب‌ادداشت بخط مولف). در 
فرهنگ جفرافیایی ایران آمده: دهی است از 
دهستان ساسی کلوم بخش مرکزی شهرستان 
بابل, واقع در ۸۵۰۰ گزی‌جنوب باختری بابل 
و یک‌هزارگزی جتوب شوس پابل به آمل این 
احیه در دشت وأقع و آب و هوای آن معتدل 
و مسرطوب و مالاریایی و دارای ۷۱۰ تین 
گنه است که مازندرانی و فارسی زبانند. 
آب آن از چا ارتسزین و کلارود و 
محصولاتش: پنبه, غلات» صیفی, برنج, 
لبنیات و مختصری ابریشم است. اهمالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند و راء 
آن سالرو میباشد. عده‌ای از گله‌داران آن 
ناحیه, تابستان به بیلاق بندپی می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خراس‌بان. (خ] (| مس رکب) سالک و 
خداوند خراس. (ناظم الاطباء): همچنانکه 
گردون‌کشان و خراس‌بانان جایگاه گردش 
چوب گردون راو میل خراس را بروغن 
چرب کنند تا حرکت آن به نرمی بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
خراس خراب. (خ س خ] (!مرکب) کنایه 
از آسمان است. (از برهان قاطع). نه فلک. 


رجوع به ترکیبات خراس در ایين لفت‌نامه 


| :3089 خسیسان. (خ س غ] (!مرکب) 


کنایه از آسمان است. (از برهان قاطع), 
خراس خراب. رجوع به ترکیبات خراس در 
این لفت‌نامه شود. 

خراسکان. [خ] (اخ) قریه‌ای بوده است از 
قرای اصفهان. (از انساب سمعانی). 

خراسکانی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خراسکان که قریه‌ای است از قرای اصفهان, 
(از انساب سمعانی). 

خراسکانی. (خ نی ی] (اخ) احمدین 
مفضل مودب خراسکانی اصفهانی, مکنی به 
ابوجعفر. از راویان است. از حبان‌ین بشر 
روایت کرد و ابوبکر محمدین ابراهیم مقری 
اص‌فهانی از وی روایت دارد. (از مسعجم 
لیلدان) (از انساب سمعانی). 

خراس میس. [خ] (اخ) در «اراتنه ایک 
تس» است و «ارته ایک تس» فرماندهی 
«ما کرون»‌ها و «موسی نک» ها را داشت و 


«ما کرون»ها و «موسی نک» ها در طرف 
شمال شرقی آسیای صغیر میزیستند و جزء 
قشون ایرانیان بزمان خشایارشاه بودند. (از 
تاریخ ایران باستان چ ۱ص ۷۳۶ 
خراسنی. [خْ ش ] (ص نسبی) منسوب 
بخراسان. (از معجن البلدان) (از ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 
خراسویه. (خ ی ] ((ج) دختر جستانبن 
وهسودان و مادر سرزبان. (یادداشت بخط 
مولف). 
خراسویه. (خ ی ] (اخ) مس‌ادر مسلک 
ابومنصور: و مادر ملک ابومتصور زنی مطربه 
بود خراسویه‌نام و همانا پرا کنده میزیست. (از 
فارسنامة ابن بلخی). و فضلویه ابن خراسوید ۰ 
مادر ملک ابومنصور یگرفت و در گرماوه گرم 
کردبی آب تا در آنجا هلا ک‌شد. (از فارسنامة 
ابن بلخی). 
خواسی. [خ ی ی] اص نسبی) منسوب 
است بخراسان. خراسانی, (از سنتهی الارب) 
(از ممجم البلدان) (از ناظم الاطباء). 
خراش. (غ] () هر چیز شکافته و دریده. 
ااتلف. (از ناظم الاطباء). اریش, (ناظم 
الاطباء). اشر جسرم. خدش. خدشه. اثر 
خراشیدن بر چیزی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
مثال گوید چندین ز کزدم زلفم 

چسان الم کاندر دل من است خراش. 


|| خراب و نابکار و بی‌فایده و از کار انتاده و 
سقط‌شده و رخنه کرده.(از پرهان قاطع), (از 
ناظم الاطباء) (از انندراج). اثر تراشه و تراش 
و خراش را نیز گویند و بتازیش سقط نامند. 
(از شرفنامة منیری). آخال. آشغال؛ 
برون فکند بجاروب لاتذر گردون 
عدوش راز در خانةٌ جهان چو خراش. 

شمس فخري. 
||میو؛ خف‌زده و پوسیده. (از ناظم الاطباء)" 
(از برهان قاطع). ||میوة نیمه خورده: 
(یادداشت بخط مولف). ||هر چیز پوست‌کنده 
شده. هرچه پوستش رفته باشد. هر چیز که 
سطح بیرونی آن غشاء خود را از دست داده 
باشد. || فرومایه, |[ حک و محو. (از ناظم 
الاطیاء). ||شکاف به ناخن و خار و چز آن. 
(از ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری), ||(نف) 
خراشنده. (شرفنامهٌ منیری) (ناظم الاطباء). 
تفوذ کنده.تافذ. (از ناظم الاطبام). 
<- آسمان‌خراش؛ نفوذ کننده در اسمان. نام 
است مر ساختمانهای بسیار بلند و یا ارتفاع 
را. 
- جان‌خراش؛ نفوذ کند؛در جان. گذرند؛ در 
جان. کنایه از امور نامطلوب و نامطبوع. 
- چگرخراش؛ نفوذ کنندة در جگر. گذرنده 
در جگر. کنایه از امر ناملایم؛ 


از دست بندگان تو هر لحظه می‌چکد 
در حلق دشمنان تو آبی جگرخراش 
سپاهانی (از شرفنامهٌ منیری). 
- دل‌خراش؛ نفوذ کنندهٌ در دل. کنایه از اسر 
نامطبوع و ناموزون. رنج‌دهنده. 
-روح‌خراش؛ گذرندة در روح. نفوذ کنندهُ در 
روح. جان‌خراش. کنایه از امر ناملايم و 
نامطبوع. 
- سامعه‌خراش؛ ناراحت‌ک ننده گوش. 
رنج‌دهندة گوش. کنایه از ساز بد و آواز بد. 
- گوش‌خراش؛ ن‌اراحت‌کنندة گوش 
رنج‌دهند؛ گوش, رجوع به سامعه‌خراش 
شود. 
|ا(ن‌مف مرخم) خراشیده. خراش‌خورده* 
بهر جوهری ساختندش خراش 
به ارزیر برخاست از وی تراش. ‏ نظامی, 
خراش. ۱۱ (ع () داغ. (از منتهی الارب) 
از اظم الاطباء). علامت حاصل از داغ. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواش. (خ] (ع ) داغی است مر شتر را که 
دراز ب‌اشد. |ااکسلب خراش؛ سگ 
رانگیخته‌شده برای جنگ با سگ دیگر. از 
منتهی الارب). 
خراش. [خ ] (اخ) او از تابمان است و جابیه 
را دید و فرزندش عبداله از او حدیت دارد. (از 
لان المیزان ج ۲ص ۳۹۶), 
خراشاء ۰[خ] (ع ل) پوست مار. |اپوست 
بالایین بیضه که تهی باشد. (از منتهی الارب) 
(از تاج السروس) (از لسان الصرب) (از 
قاموس). |[هرچه تهی و دمیده باشد. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). ||پوست 
تنک که بر شیر فراهم آید. |بلفم. |[غبار. (از 
منتهی الارب). 
خراشاد. [خ] ((خ) قریتی است در خرة 
بهارجان از قاینات. (یادداشت بخط مولف). و 
در فرهنگ جغرافیایی آمده: دهی است از 
دهستان بهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقم در سی‌هزارگزی جنوب بیرجند. 
این ناحیه کوهستانی با آب و هوای معتدل و 
۸ تن سکن فارسیزبان است. آب آن از 
قنات و محصولاتش 


: غلات, زعفران و 
سردرختی است. اه‌الی بکشاورزی و 
قالی‌بافی گذران می‌کنند و راه آن اتومبیل‌رو 
است. مزرعه گنجآباد و میرزاملک و علی‌آباد 
و سالم‌آباد جزء این ده است. در آنجا یک 
دفتر ازدواج و طلاق و دبستان وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

خراشادی. [خَ] (اخ) دهی است از بخش 
هشت‌اب شهرستان زابل. واقم در ۲هزارگزی 
باختری بنجار و دوهزارگزی راه مارو زابل به 
افضل آباد. اين ناحیه در جلگه واقع با آب و 
هوای گرم و ۲۹۵ تن سکن فارسی و بلوچی 


زب‌ان. آب آن از رودخ ان هسیرمند و 


محصولاتش: غلات و لبنیات می‌باشد. اهالی 
بکشاورزی» گله‌داری, کریاس‌بافی گذران 


ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
خراشان. [خ] (نف) خراشنده. (یبادداشت 
ب‌خط مولف). |ا(ق) در حال خراشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خراشاندن. اخ د] (مسص) خراشیدن. 
خراش ایجاد کردن. احداث خراش در چیزی 
نمودن. (یادداشت بخط مولف). 
خراشاننده. [خ زّن د/د](نف) آنکه 
خراشاند. آنکه ایجاد خراش کند. (یادداشت 
بخط مولف). 
خراشانیدن. اخ د /د] (مص) خراشاندن. 
خراشیدن. ایجاد خراش کردن. (یبادداشت 
بخط مُوَلَّف). خراشیدن کنانیدن و فرمودن. (از 
ناظم الاطباء). 
خراشانیده. [خ / د] (ن‌مف) آنکه ایجاد 
خراش کند. آنکه بخراشاند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خراشاه. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
سنخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقع در ۶۰هنزارگزی باختر اسفرایین و 
پنج‌هزارگزی شمال مالرو عمومی میان‌آباد به 
جاجرم. این ناحیه کوهستانی با آب و هوای 
معتدل و ۱۲۳ تن سکنة کردی و ترکی زبان 
می‌باشد. آب آن از رودضانه و قنات و 
محصولاتش غلات است. اهالی بکشاورزی 
گذران می‌کنند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ .)٩‏ 
خراش. (خ] (ا) ابن اسماعیل شیبانی. 
رجوع به ابورعشن در این لغت‌نامه شود. 
۳ (خ] (خ) این امیه‌ین ربیعةبن 
بن عقیف‌ین کلیمین حیشه‌بن 
سلول خزاعي کلیبی. ابن کلبی او را با کنية 
بانضلة ذ کرکرده اس و او حلیف بنی‌مخزوم 
می‌باشد. وی مریسیع و حدیبیه را دید و سر 
پیغمبر را تراشید. ابن سکن از او حدیثی واحد 


سی‌کند وراه 


نقل کرده است که گفت: من سر پیفمبر را در _ 


ناحیه مروة در عمرةالقضیه اصلاح کردم. 
بوعمر او را خراش‌ین امیةبن فضل کنبی نام 
می‌برد و در ترجمة حال او می‌آورد که او 
حدیییه و خیبر را دید و رسول خدا او را سوار 
بر شتری بنام تعلب بمکه فرستاد.قریشی‌ها او 
را آزار کردند و قصد کشتن او را داشتند, ولی 
حبشیان مانع از کشتن او شدند لذا او تواشت 
که‌بازگردد. پس از او عتمان به این ماموریت 
رفت. ابوعمر او را خراش‌بن امیه‌بن فضل 
کلیبی سلولی آورده است و گفته در صحابه 
بغیر او کس دیگر نمی‌شناسد. (از اصابه چ ۱ 
تسم ۱ص ۱۰۷ 


٩۹۶۳۷ خراشش.‎ 


خراش. (خ] (ا) این حارته برادر اسماء 
است. رجوع به حمران برادر او خشود. (از 
اصابه ج ۱قسم ۱ص ۱۰۷. 
خراش. [خ] ((ج) اببن صمتین عمروین 
جموحبن زیدین حرام‌ین کعب انصاری 
سلمی: اپن اسحاق او را در بین کسانی نام برده 
است که واقعٌ بدر را دیدند. ابن کليی و 
ابوعبید میگویند: او را در واقعة بدر دو اسب 
بود و در واقعة احد ده زخم برداشت. (از 
اصابه ج ۱قسم ۱ص ۱۰۷ 
خراش. (خ] (اخ) ابن عبداثه از راوبانست 
و ابن عدی گمان کرده که او مولای انس بوده 
است و احادیثی از او دارد. (از لمان السیزان 
ج ۲۰ ص ۳۹۵ ۳۹۶). 
خراش. (خ] ((خ) ابن عبداّه زبیر او از 
جابر و جابر از اب عباس اين حدیث مرفوع 
را نقل می‌کند: اذا استلقی احدکم فلایضع 
رجله علی اخری. (از لسان المیزان ج ۲ ص 
۹۶ 
خراش. [خّ) ((خ) اين مالک. علی‌بن سعید 
عسکری از طریق محمدین اسحاق حدیث او 
را روایت کرده است و گفت عبدالّ‌بن بجرة 
اسلمی از خراش‌بن مالک نقل کرده که گفت او 
نبی را حجامت کرد و پس از ختم عمل گفت: 
همانا امانت مردی که با آهن تبز بر رگهای 
گردن پیغمبر ایستاد بسیار عظیم بود. (از 
اصابه ج ۱قسم ۱ص ۱۰۷), 
خراش. زخْ] ((خ) ابن محمدبن خراش‌ین 
عبداثه. او نوٌ خراش‌بن عبدالّه است. ازدی او 
رامتروک ذ کر میکند دربار؛ او که از جد خود 
روایت دارد و میگوید هم نام او و هم نام جد 
او خداش است بادال نه با راء.ابن عسا کریین 
جد او خراش‌بن عبدالّه مولای انس فرق 
میگذارد. (از لان المیزان ج۲ ص ۳۹۶). 
خراش برذاشتن. [خْ ب تَ] امص 
مرکب) قبول خراش کردن. پذیرش خراش 
کردن. ۱ 
خراش خوردن. اخ خوز / خر ذ] 
(مص مرکب) خراش در شیء واقع شدن. 
خراش برداشتن. خراش یافتن. 
خراش دادن. [خ 3] اسص مرکب +) 
ایجاد خراش در شیء کردن. احداث خراش 
در شیء نمودن. 
خراش‌دار. [خْ] (نسف مسرکپ) خراش 
دارنده. انکه در آن خراش است. 
خراش‌زار. (2) (|مرکب) آنچه خراش 
پسیار دارد. آنچه واجد خراش زیاد است؛ 
روی زمین معرکه از نعل مرکبان 
گرددچو لوح سینة سوهان خراشزار. 
طالب آملی (ز آنتدراچ). 
خراشش. اخ ش ] ((مص) عمل خراشیدن. 
از ناظم الاطبام). 


۸ خراشم. 


خواشع. [خْ ٍ ] (ع اج خرشقة. رجوع به 
خرشعة در اين لفت‌نامه شود. 
خرا شکشیدن. اخ ک /ک د] (مص 
مرکب م) ایجاد خراش در روی چیزی کردن. 
خراش وارد آوردن. احداث خراش کردن (. 
خراشگفت بالا. (ح گ ت] (اج) دی 
است از دهستان ابسرد؛ بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۲۶هزارگزی 
شمال خاوری چتلوندی کتار باختری راه 
قرعی چقلوندی به بروجرد. این ناحیه 
کوهستانی است با آب و هوای سردسیری و 
مالاریایی. دارای ۲۷۰ تن سکنه میباشد که 
لری و فارسی زبانند. اين ده از سراب قلعة 
تخت و سراب سربیک مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. لبنیات و پشم است. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند 
و از صنایع دستی زنان قالی و جاجیم می‌بافند 
و راه انجا اتومبیل‌رو است. سا کنین انجا از 
طایفة بیرالوندند که در ساختمان و سیاه‌چادر 
سکونت دارند و زمستان به قشلاق میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خراشگفت پایین. [خگ تٍ] (اخ) دهی 
است از دهستان ابسرد؛ بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در شانزد‌هزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی و نار راه شوسهة 
چقلوندی به بروجرد. اين ناحیه کوهستانی 
سردسیر و مالاریایی و دارای ۱۲۰ تن سکن 
لر و لکی و فارسی زبانست. آب آنجا از 
سراپ قلعةٌ تخت و محصولاتش غلات» 
صیفی, لبسنیات و پشم می‌باشد. اصالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند و از 
صنایع دستی زنان قالی و جاجیم می‌بافند. راه 
آنجا اتومبیل‌رو می‌باشد. سا کنین انجا از 
طایفة بیرالوندند و زستان به قشلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
خراشندگی. زخ ش د /د] (حامص) عمل 
خراشیدن. حالت خراشیدن. حالت پذیرش 
خراش کردن. 
خراشنده. [خ ش 3 /) (نف) ای جاد 
خراش‌کتنده. انکه بخراشد. انکه ایجاد 
خراش کند. 
خواش و خروش. اخ شخ) (صرکیب 
عطفی, | مرکب) داد و فریاد. قال و مقال. جار 
و جنجال؛ 
ناسور... سرخر خمخانه جوش کرد 
از درد... چو خرس خراش و خروش کرد. 
سوزنی. 
خواشة. (خ ش] (ع ل) حق اندک. یقال: لی 
عنده خراشة. || آنچه بیفتد از چیزی چون 
بخراشند آنرا با آهن و جز آن. (از منتهی 
الارب). 
خواشة. [خ ش] ((خ) ابن عمرو العبسی نام 


یکی از شعرای عرب است. او جنگ عامریان 
و بنی‌عبس را که بشکت عامریان کشید, 
بشعر درآورد. بمطلع زیر: 

و سارو اعلی اطابهم و تواعدوا 

میاها تحامتها تمیم و عامر. 

(لعقدالفرید ج ۶ص ۲۶), 

خراشه. [خ ش] () آنسچه از خراشیدن 
چیزی بریزد. (از ناظم الاطباء). مرجوم 
دهخدا در ذیل این لفت آورده‌اند: از این کلمه 
کهمرکب از خراش امر مفرد حاضر از 
خراشیدن و هاء علامت اسم آلت است, چون 
کلمة مناسب قبل از آن درآید از آن اسم آلت 
توان ساخت. 
خراشی. (خ یی ] (ع () خدو. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (تاج الصروس). 
|| خلط سیه. (متهی الارب) (تاج العروس). 


۰ للم ج(متهی الارب). یقال: القی من صدره 


خراشی؛ انداخت از سینة خود بلفم. (از نام 
الاطباء). 
خراشیدگی. [خ 3 /] (حس‌امص) 
ارینگی..|اعکن |اسعوی ناک 1 
||شک‌افتگی. || پوست‌رفتگی و خراش و 
ريش و زخم کوچک. " (ناظم الاطباء): 
خماشّه؛ خراشیدگی که از آن ارش معلوم و 
واجب نیاید. (از منتهی الارب). 
خراشیدن. 2 ] (مص) خاریدن. (ناظم 
الاطباء). شخودن. (یادداشت بخط مولف). 
|اریش کسردن. مجروح ساختن. (ناظم 
الاطباء). نوک ناخنها کشیدن با کمی شدت بر 
تن تا پوست آن رود. (یادداشت بخط مولف). 
خسدش. (زوزنی). کدش. خلب. (منتهی 
الارب)؛ 
نبردش فرمان همه موی من 
5 عجخراشیده شد روی من. 
#2نن پا ک‌دار و بی‌برخاش 
رو به آغالش اندرون مخراش. لیبی: 
نا گاه‌دست روزگار غدار رخار حال ایشان 
بخراشید. ( کلیله و دسنه). سینه خراشیدن 
فایده نکند. ( کلیله و دمته). 
بلبلی را که سینه بخراشی 
از دم او صفیر نتوان یافت. خاقانی. 
مصلحت ندیدم ریش درویش را بملامت 
خراشیدن. ( گلستان سعدی). 
- درون خراشیدن؛ آزردن کسی. رنج دادن 
چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 
چودست دست تو باشد درون کس مخراش. 
سعدی (طیبات). 

چه خوش گفت پکتاش با فیلتاشی 
چو دشمن خراشیدی ایمن مباش. 
تا توانی درون کس مخراش 
کاندرین راه خارها باشد. سعدی ( گلستان). 


فردوسی, 


سعدی, 


خراشیدن. 


هرکه بخراشدت جگر بجفا 

همچو کان کریم زر بخشش. حافظ. 
روی یا رخ خراشیدن؛ خراش بر روی 
وارد آوردن. کنایه از خود آزردن و اظهار غم 
و اندوه کردن: 


یگفتا کجا رفت برزوی من 

ز دردش خراشیده شد روی من. . فردوسی, 

سیاوش پدو گفت کای ماهروی 

بدین گونه مخروش و مخراش روی. 
فردوسی, 

سکه روی بناخن بخراشید چو زر 

خون برنگ شفق از چشمة خور بکشاید. 

خاقانی. 
به سر ناخن غم روی طرب بخراشید 


به سرانگشت عنا جام بطر بازدهید. خاقانی. 
از آن ترسم که فردا رخ خراشی 

کهچون من عاشقی را کشته یاشی. ‏ نظامی. 
تخدیش: چهره خراشیدن. (یادداشت بخط 
مولف): کدی؛ خراشیدن روی کسی را 
خموش؛ خراشیدن روی کسی را. کدح؛ 
خراشیدن روی کسی را. (منتهی الارب). 
جلخ؛ شکم کی را خراشیدن. جحس؛ 
پوست را خراشیدن. امضاض. (از منتهی 
الارب). ||برایر نمودن و هموار و صاف کردن. 
(ناظم الاطباء)؛ 

به تیشه روی خارا می‌خراشید 


چوبید از سنگ مجرا میتراشید. نظامی. 

به تيشه کس نخراشد ز روی خاراگل 

چنانکه بانگ درشت تو میخراشد دل. 
سعدی. 


|[نیمه خوردن. دندان‌زده افکندن میوه و مانند 
آن, (یادداشت بخط مولف): 
مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه 
هر روزی پاشیده همه بچا کران کرده یله, 

شا کربخاری, 
[ستردن. (ناظم الاطباء). تراشیدن. با تراش: 


۱-در آن_دراج: این مصدر آمده ولی معنی 
نشده است. از بیتی که شاهد مثال آمده معلوم 
میشرد که معنی آن بنزد صاحب اندراج جز آن 
است که در فرق گذشت چه در این بیت طالب 
آملی: 

من که خراشی ز خسان می‌کشم 

از پی خود بهر ک‌ان می‌کشم. 

فعل «میکشم» بمعنی «صمی‌پذیرم» است و 
«خراش کشیدن» یعنی «تحمل خراش نمودن» 
می‌باشد نه دایجاد خراش کردن». 

۲-در اين معنی: خراشیدگی «اسم» است نه 
حاصل مصدر. 

۳- در معنای «ریش» و «خراش» و دزیم 
کرچک»: کلم خراشیدگی «اسم)» است نه 
حاصل مصدر. 


خراشیدنی. 

محو کردن. زدودن. عرگ؛ چیزی را چنندان 
تراشیدن که مسحو و ناچیز گردد. (متتهی 
الارب). |[رندیدن. رنده کردن, تراشیدن با 
رنده. (یادداشت بخط مولف). |اغضبا ک 
کردن. |[چاک کردن. محو کردن. |احک 
کردن.(ناظم الاطباء: 

غافل منشین ورقی می‌خراش 

گرننویسی قلمی می‌تراش. نظامی. 
خراشیدنی. (خ د] (ص لیاقت) چیزی که 
استعداد خراشیدن دارد. آنچه خراش 
برمیدارد. آنچه خراش قبول می‌کند. 
خواشیده. [خ د /<] (نسف) شخوده. 
(یادداشت بخط مولف). خشوده. (صحاح 
الفترس). آنسچه خراش برداشته. 
خراش خورده: 

زبس که کآورد درد چشمش به اففان 


گلوی خراشیده ز افقان نماید. خاقانی. 
چو شه دید کز انتکت پولادسای 

خراشيده می‌شد سم چارپای. تظامی, 
جلفه؛ پار؛ خراشیده از پوست. (سنتهی 
الارب). 


-روی خراشیده: صورت خراش‌برداشته؛ 
بیامد چو سودابه را دید روی 
خراشیده و کاخ پرگفتگوی 
ز هر کس بپرسید و شد تتگدل 
ندانت کردار آن ننگدل, 
ز بس خون که هر جای پاشیده بود 
زمین همچو روی خرأشیده بود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
هر اشک روان روان گنرد و هر روی 
خراشیده. (ترجمة تاریخ یمینی). 
خراشیده کردن. (خ د/دکَ د] (مص 
مرکب) خراش دادن. خراشاندن, 
خراشیده گردیدن. (خ د /د گ د) 
(مص مرکب) خراشیده شدن. خراش یافتن. 
خراش برداشتن. 
خراص. 2 را)(ع ص) دروغگو, (ناظم 
الاطباء) (دهار) (از تاج السروس) (از لسان 
العر پ). سخت درو]ْزن, (مهذب الاسماء). 


فردوسی. 


کذاب. دروغزن. 3 خراصون. خراصین. 
||دیدزن. تخمین‌زن. 

خراص. ۰ (غ‌زرا) (ع) ج خارص. رو 
به خارص در این لفت‌نامه شود. 

خراص. ۰ [خ ] ([خ) نام موضعی بوده است. 
(از معجم البلدان). 

خراصون. 2 را (8 خراص در 
حالت رفعی. رجوع به خراص در این 
لغت‌نامه شود. 

خراصف. [خ ی ] (ع زا اصلاح: مقابل افاد. 
(منتهی الارب). 

خراصین. [خز را] (ع اج خسراص در 
حالت نصبی و جری. 


خواط. [خ] (ع () سرکشی ستور و رسن در 
گلانی وی از دست کشنده. (متهی الارب). 
خراط. (خ](ع !) بیه که از بیخ گیاه لخ 
برآرند. (منتهی الارب). رجوع به خرّاط در 
اين لغت‌نامه شود. 
خواط. [خ] (ع !) پیه که از بیخ گیاه لخ بر 
آرند. (منتهی الارب). رجوع به خراط و 
خراط در این لفتنامه شود. 
خراط. (غْز ا] (عبه که از بخ گاه لخ 
برآرند. (منتهی الارب). رجوع به خراط و 
خراط در اين لفت‌نامه شود. 
خواط. (خْز را] (ع ص) آنکه چوب تراشد 
وبرابر سازد. (ان_اظم الاطیاما. 
چوب‌تراش‌مانند. انکه میانه و نی قلیان 
تراشد. (یادداشت مولف). تراشنده چوب. 
خرّاد. (زمخشری). ||دوک‌تراش. (ملخص 
لسن خطیب کرمانی. له گررج. 
خنراطون و خراطین. (محمودین عمر 
رنجنی), 
خراط. [خز را] (اخ) حسن‌بن علان خراط, 
مکنی به ابوعلی از بفدادیان بود و در کرخ 
اسلاء اخایت مس رس برد او از 
محمدبن عبدالملک دة 
اتساپ سمعانی). 
خراط. خر را) ((خ) حمیدین زیاد خراط, 
مکتی به ابوصخر از اهل مدینه بود و مولای 
بنی‌هاشم. او از نافع و محمدین کمب و گروهی 
روایت دارد و احمدین حنبل او را از رواتی 
آورده که بدانها بأسی نیست, ولی یسحبی‌بن 
معین او را از راویان ضیف ذ کر کرده است. 
(از انساب سمعانی). 
خراط. خر را] (اخ) علی‌بن عثمان خراط 
از اهل سمرقند بودوامامی فاضل, وی از رنج 
با نکتخر اطی و مشته‌سازی (مشته؛ آلتی 
68جان بکار می‌برند) زندگی می‌کرد 
و بنزد سمرقندیان محترم بود. از ابوالحسن 
علی‌بن احمدین ریع سنکبانی حدیث کرد و 
وفاتش بسمرقند در پانصد و اندی انفاق افتاد. 
(از اناپ سمعانی). 


قيقي روایت دارد. (از 


خراط. (خز را] ((خ) یقوب‌بن مسعدین 


صالح‌بن باه خراط, مکنی به ابویعقوب. 
وی در حلب زاییده شد و در بصرء نشأة 
یافت. از ابونعیم و مکی‌ین ابراهیم و تنی چند 
روایت کرد. او نقه بود و ابوعبداله محدبن 
حمدان و اببوحقص احمدین حاتم از وی 
روایت دارند. مرگ او به سال ۲۶۱ ه .ی.اتفاق 
افتاد. (از انساب سمعانی). 

خراط کلا. (خ کت ] ((خ) دی است از 
دهستان کیا کلابخش مرکزی شهرستان 
شاهی. واقع در یازده‌هزارگزی شمال باختری 
شاهی کنار شوسة شاهی بیابل. اين ناحیه در 
دشت واقع است با اب و هوای معتدل و 


۹۶۳۹  .اهطارخ‎ 


مرطوب و مالاریایی. دارای ۱۱۰ تن سکة 
مسازندرانی و فارسی زبانت. آب آن از 
رودخانة تالار و مسحصولاتش برنج, پنبه. 
کتف, کنجد. نیشکر و صیفی است. اهالی 
بکشاورزی گذران سی‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیابیایران چ ۳ 
خراط کلا. [خ کَ] ((ج) دی است از 
دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
شهرستان بابل. واقع در ۱۴هزارگزی جتوب 
بابل. این ناحیه در دشت 
هوای معتدل. مرطوب و مالاریایی. دارای 
۰ تن سکن مازندرانی و فارسی زبانت. 


واقع است با آب و 


آب آن از سجارود و محصولاتش برنج, پبه, 
غلات, صیفی, نیشکر و کنف است. اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خراطم. [خ ط ] (ع ص, () زن درآمده در 
سن یأس. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از تاج العرروس) (از لسان العرب). 
خراط محله. (ح م حَل ل ] ((ج) دهی است 
جزء دهستان مرکزی بخش انگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۵۰۰ گزی باختر لنگرود. 
این ناحیه در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل, مرطوب و سالاربایی, دارای ۵۲ تین 
سکن گیلکیزبان است. اهالی بکشاورزی و 
خراطی گذران می‌کنند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۲. 
خراط محله. (خ م حل ل ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان 
فومن. واقع در ۱۴هزارگزی شمال فومن و 
دوهزارگزی خاور راه فرعی سیاه‌درویشان به 
بازارمحله. اين ناحیه در جلگه قرار دارد. آب 
و هوای آن معتدل و مرطوب و مالاریابی 
است. بدانجا ۴۳۶ تن سکن گیلکی و فارسی 
زبان زندگی می‌کنند. آب آن از رودخاند گازر 
و محصولاتش برنج توتون» سیگار و ابریشم : 
می‌باشد. اهالی یکشاورزی گذران می‌کنند و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران 3 
خراطة. زخ طّ] (ع!) شفل خرّاطی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). 


خراطه. [خ ط] (ع1) پاره‌هایی پوست که از 
مجرای غایط یا بول برآید. قشاره. جراده: و 
اگربه اسهال زیرین روده بیرون آید [پاره‌ای 
پوست ] که بتازی آنرا خراطه گویند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
خراطها. لخ] ((خ) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین. 
واقع در چهارهزارگزی جنوب قصرشیرین 
کار رودخانة الوند و یک‌هزارگزی شوه 
اين ناحیه در تپه‌ماهور راتع است بااب و 
هوای مناطق گرسیری و دارای ۲۰ تن سکن 


۰,_ خراطه کلایه. 


کردی‌و فارسی زیان. آب آن از:رودخانة 
الوند و مسحصولاتش: غلات. صیفی» 
مبزیجات, میوجات و لببنیات است. اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند و راه آن مالرو 
است. از فرهنگ جغرافیایی 0 ۵ 
خراطه کلایه. [خ ط ک ی /ي ] (|2) نام 
ناحیتی بوده است به امل مازندران و در این 
ناحیت حسام!لدوله اردشیرین کینخوار که در 
سال ۶۳۵ ه.ق.برضد مفولها شورید و 
پاخت را از ساری به امل اورد. قصر عالی 
ساخت واین فصر تا ۸۸۰ ه.ق.مقر 
فرمانداران آمل بود. (از مازندران و استرآباد 
رابینو ترجمةٌ فارسی ص ۶۰). 
خواطی. (خ طا] (ع !) پیه که از بیخ گیاه 
لخ برآید. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
خراطی. [خْز را) (حامص) شغل خراط. 
(یادداشت بخط مولف). شغل تراشیدن چوب 
و برابر ساختن آن.(ناظم الاطباء |( مرکب) 
دکان خراط. (یادداشت بخط مولف). 
خراطی شدن. (خْراش د] امص 
مرکب) عمل خراطی را قبول کردن. صورت 
خراطی را بخود گرفتن 
خواطی کودن. لْ راک :امس 
مرکب) در روی چیزی عمل خراطی انجام 
دادن. در چیزی خراطی اجرا کردن. 
خواطيم.(غ) (ع 6 ج حرطم 
(مشهی‌الارب) (ناظم الاطباء). خرطومها, (ز 
تاج العروس) (از لسان العرب). 

- خراطیم القوم؛ مهتران قوم. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). 
خراطین. (خ] (ع !) معرب خراتین است و 
آن کرمی باشد که در گل نرم تکون پیدا کند و 
بعربی حمرالارض گویند. (برهان قاطم) 
(انندراج) (از غیاث اللغات). شاسه. (منتهی 


کرم خاکی. (یادداشت مولف). خواص طبی 
آن: کرمهای سرخ است که در زمین نمنا ک 
بهم رسد در اول گرم و تر و در دوم گرم و در 
سوم خشک و سه درهم از خشک کرده باشند 
با رب انگور مدربول و جوشانیده او در روغن 
آزموده و مسحوق او با روغن بادام بالخاصیه 
جهت فتق امعاء و النيام ان مجرب دانسته‌اند و 
جهت عسر ولادت و رفع سنگ مثانه و گرده و 
با شراب مفیر رنگ بدن یرقانی در همان 
ساعت و ضماد او جهت ورم حلق و لهاة و منع 
نرلات و طلای تازه او بقدر سه شبانه‌روز 
جهت التيام عصب مقطوع مجرب و بدستور 
جهت جراحات اعضای عصبانی موّثر و با 
غبار آسیا استحکام مفصلی که از جای خود 
حرکت کرده باشد و جهت ضربه و سقطه و 
تسکین اورام حاره و با روغن دانه زردآلو 


چهت بواسیر و طلای مطبوخ او با روغن 
زیتون و ضماد کردن او یزفت برگ کدو جهت 
بزرگ کردن قضیب بفایت موّثر و قطور او با 
پیه مرغابی و روغن زیتون جهت درد گوش 
نافع است و چون با جعل و تبات وردان طبیخ 
نمایند. طلای او جهت بواسیر و نزف‌الدم ۳ 
شقاق مقعد بیعدیل است. 
خراع. ۰ 0 ل) دی‌وانگی شتر ماده. 
|| حگی پشت ناقه که از آن پیوسته 
نشته ماند رشان نواند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) از تاج العروس) (از لسان 
آلترنی): 
خراعه. (خ ع)(ع [مص) بی‌با کی. بی‌قیدی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از لسان 
السرب) ||(مسص) سست گردیدن. (ناظم 


الاطباء). رجوع به «خروع» و «خرع» در این 


| لتتنامه شود. ||لغتی است در خلاعه. (منتهی 


الارب). رجوع به خلاعه در ايين لغت‌نامه 
شود. 
خراعه. [خ ع] (ع ل بوی شتر ماده, (منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از ۷ العروس): 
خراف. [خ ] (ع | هنگام میوه چیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خُراف در اين لفتنامه 
شود. 
خواف. (خ /خ1(ع مسص) چیدن میوه. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). خُرف. مخرف. 
||اقامت کردن قومی در فصل خریف. خرف. 
مخرف. ||باریدن باران خریف و باران نخشت 
در اول زمستان. (منتهی الارب). خرف. 
مخرف. 
خرافات. (خ] (ع) حکسایتهای شب. 
(منتهی الارب). ج خرافه. (از تاج العروس) 


اجان السرب) (از قاموس). در تداول 
الارب), گلخواره. غا ک‌کرمه. خاک‌کرمه. | 


8 -خنان پریشان و نامربوط. (ببرهان 

قاطع). سخنان بسیهوده و پریشان که 

خوش‌اینده باشند. (از غیاث اللغات). سخنان 

خوش پریشان. (از شرفام منیری. ترهات. 

(مهذب الاسماء). موهومات. انیاب‌اغوال. 

(یادداشت مولف): 

از او مشنو سخنهای خرافات 

کزان اید ترادر اخر افات. ناصرخسرو. 

پرهیزکن یجان ز خرافات نا کسان 

هرچند با خسان کنی آنجا نشست و خاست. 
تا سره 

سحر حلال من چو خرافات خود نهند 

آری یکی است بولهب و بوترابشان, خاقانی. 

اهل هند بخرافات و ! کاذیب خویش نسبت آن 

مبانی بدویست تا سیصدهزار سال کرده. 

(ترجمة تاریخ یمینی). 

در کوی خرابات خرافات فتادم 


وآنگاه نشینم بمثی دامن‌تر من. عطار. 


اما آنچه گفته است که پیش او قیامت یزید و 
این زیاد و خوارج را زنده کنند و بکشند 
اصلی ندارد و از جملهٌ خرافات و ثهات 
باشد. بلکه قیامت زنده شوند و جزای اعمال 
بد خود بستانن. (کتاب النقض ص ۱۳۰۶ 
خیز تا خرقة صوفی بخرابات بریم 
شطح و طامات بیازار خرافات بریم. ‏ حافظ. 
خرافاتی. (خْ] (ص نسبی) آنکه بسه 
خرافات محقد است. آنکه بخنان خرافی 
اعتقاد دارد. ااکلام بیهوده و پریشان. کلام 
خرافی. کلام نیش غولی. کلام ایاباغوالی, 
خرافت. زخ ف](ع ل) کلام پسریدان و 
بهوده که قابل اعتماد نباشد. (ناظم الاطبام). 
گفه‌هایا عقاید بی‌بنیان و وهمی. رجوع به. 
خرافه در اين لفت‌نامه شود. 
خرافج. رخ ق] (ع |) فراخی عیش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خرافة. [خ ف) (ع [) آنچه چیده شود از 
میوه. (منتهی الارب). (از لسان الصرب) (از 
تاج العروس). ||سخن خوش که از آن خنده 
آید. (یادداشت بخط مولف). ||افسانه. امهذب 
الاسماء). حدیث دروغ. . (یادداشت بخط 
مولف). کلام باطل و افسانه که اصل ندارد. ج» 
خرافات. رجوع به «خرافه» در مادهٌ زیر شود. 
خرافة. (خ فَ] ((خ) نام مردی پری‌زده از 
قبیلة عذره بوده است و او آنچه از پریان 
می‌دید. نقل می‌کرد و مردم او را بدورغ 
می‌پنداشتند و باور نداشتندی و گفتندی: هذا 
حدیث خرافة و هی حدیث مملح کذب. 
(منتهی الارب). در اصابد راجم به‌او امده 
است: او مردیست که در بی‌پایگی احادیث به 
او مسئل زده میشود و احادیث بی‌پایه را 
می‌گویند: «حدیث خرافة». نام او در بین 
صحاییان نیامده است و فقط نقل کرد‌اند که 
عايشه شرح حال او را بقل از پیغبر چنین. 
آورده است که پیغمبر روزی گفت:او مردی: 
صالح بود و شبی از نزد من خارج شد و سد. 
جن بر او حمله بردند و او رابه اسارت گرفتند؛ 
یکی قصد قتل او کرد و دیگری می‌خواست او 
را دربند کند و سومی گفت: صحیح آن است 
که‌او را ازاد کنیم. تا انکه مردی از جنیان بر 
آنها گذشت و قصة بطولها بعضی دیگر داستان 
خرافة بصورت دیگری آورده‌اند مبی بر آنکه 
روزی پیغمیر نزد اهل بیت وزنان خود 
حدیئی گفت. یکی از آنها گنت: این حدیث 
«خرافة» ادست. پیغمبر فرمود: شما «خرأفة» 
را نمی‌شناسید. خرافه مردی از عذره بود و 
مدتها در اسارت جنیان بسر برد و از آنها 
داستانها نقل کرده است. (از اصابة ج اقسم ۱ 
ص ۱۰۷ 
خرافی. [خ] (ص نسبی) وهمی. منسوب به 
خرافه. موهوم. نیش‌غولی. انیاباخوالی. 


ی 

افانه‌ای. (یادداشت به خط مولف). 

کلام خراقی؛ کلام باطل و بی‌اساس. . 
عقیدة خرافی؛ عقیده باطل و بی‌بنیان. 
خراق. (خ] (ع | ج خرق. (منتهی الارب). 
رجوع به خرق در این لفت‌نامه شود. 
خراقوش. [خ ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش صومای شهرستان اروسیه, در 

۰ گزی شمال باختری هشتیان واقع 
است. اين ناحیه در دامن کوه واقع و سردسیر 
وسام است. بدان‌جا ۱۲۱ تن سکنه 
کردی‌زبان زندگی می‌کنند. آب آنجا از چشمه 
و محصولات آنجا: غلات و سوتون است. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند 
و راه ارابه‌رو دارد و در تابستان از راه هشتیان 
میتوان اتومبیل به آنجا برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
خواقة. (خ ق] (ع مص) ندانستن. (از منتهی 
الارب). منه: خرق بالشیء خراقة؛ ندانست 
آن چیز راء (از تاج المروس) (از لسان العرب). 
خرقیی. (غ)()مکنی به اوقم ضبغ 
حنبلیان بود. رجوع به ابوالقاسم خضراقی در 
این لغت‌نامه شود. 
خرا کك. [خ] (صوت) صدا و خراخری که 
پسیب گلو فشردن از گلو یا در هنگام خواب 
از بینی آدسی برمی‌اید. (برهان قاطع) 
(آنتدرا اج). بانگ خفته. (شرفنامة منیری). 
خرا کث. [خَز را] (() خراک.کسی که صدای 
خرخر کند هنگام خواب. رجوع به خرا ک در 
اين لغت‌نامه شود. 
خرام. (خ /2/خ] (امص) رفتاری که از 
روی ناز و سرکشی و زیبانی باشد. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (از انندراج) (از انجمن 
ارای ناصری). رفتار بناز. (شرفنامة منیری). 
رفتنی به کبر. با تبختر راه رفتن. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 

زمین خسته کرد از خرام ستور 

گران کوه را در سر افکند ستور. نظامی. 
||(تف مرخم) با ناز رونده. (شرفنامة منیری). 
آهوخرام؛ کسی که چون آهو می‌خرامد. 

- ختلی خرام» کسی که چبون که خعلی 
خرامد: 

تکاورسمندان ختلی‌خرام. تظامی. 
- خضراخرام؛ کسی که چون آسمان آهسته و 
دائم خرامد: 

به آهنگ او خضر خضراخرام 
یه آهنگ پشینه برداشت گام. نظامی. 
خوش خرام؛ خوش‌روند:: 
ماه چنین کس ندید خوش سخن و خوش خرام 
ماء مبارک طلوع سرو قيامت قیام. 

سعدی (طیبات). 

- طاووس‌خرام؛ کسی که چون طاووس 
خرامد. 


- فلک‌خرام؛ کسی یا چیژی که چون فلک 
خرامد؛ 
گرددفلک ز حیرت حالش زمین‌نشین 
گرددزمین ز سرعت رقصش فلک‌خرام. 
خاقانی. 
سحرگه که طاووس مشرق‌خرام 
برون زد سر از طاق فیروزه‌فام. نظامی. 
||ایفای وعد. وفای وعد. (یادداشت مولف). 
در حاشية برهان قاطع آمده است: در فرهنگها 
خرام را بمعنی وعد و نوید و مانند آن ضیط 
کرده‌اند. ولی اشعار ذیل ناصرخسرو و بعضص 
شعرای دیگر نشان می‌دهد که خرام بمعنی 
وفای بوعد در مقابل نوید استعمال می‌شده نه 


بمعنی و عدا: 
چون داد نوید رنج و دشواری 
آراسته باش بر خرامش راء تاصرخسرو. 
ی 

نویدت دهد هر زمانی بفردا 
نویدی که را نباشد خرامی, 

ناصرخرو (تعلیقات دیوان). 
رجوع به «خرام» در حاشية برهان قاطع 
شود؛ 
گرامیر جهاندار داد من ندهد 
چهارساله نویدی مراکه هست خرام. 

رودکی. 

بدو باشد ایرانیان را امید 
از او پهلوان را خرام و نوید. فردوسی. 
بگویند کو با خرام و نوید 
بیامد ورا کرد چندین امید. فردوسی, 
دولت او را بملک داده نوید 
و آمد و تازه‌روی و خوش‌بخرام. فرخی, 


هر روز روزگار ویدی دگر دهدت 
کآن‌را هگرز دید نخواهی همی خرام. 


فرخی. 
کدنا نبد تاامید 
امد پدید از نوید. 


عنصری (از صحاح الفرس). 

فرشته‌ست خشتش بگاه پیام 
نوندش نوید است و گشتن خرام. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 
سپهدار از آن گفته‌ها گشت رام 
که‌پیفام بد با نوید و خرام. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
مرا چو داد بفرمان او امید نوید 
گرفت عزمم در راه احترام خرام. 
از بهر سور باغ که کرده‌ست توبهار 
آید همی بلهو نوید و خرام می. . مسعودسعد. 
||(4) خوش‌رو و جمیل وزن خوش‌صورت و 
شکیل. (از ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (انجمن 
آرای ناصری) (برهان قاطع). |احرکت زیبا. 
در تداول امروز, رفتن. حرکت با کرشمه: 
گر بجود بها برنهد عروس مرا 
بقیمتی که فزاید خرام او زیید. 


مختاری. 


خاقانی- 


خرام. ‏ ۹۶۴۱ 
صنوبرخرام؛ چون صنوبر خوش‌قدوقامت 
خوش‌حرکت. آنکه حرکات ملایم دارد؛ 
خورشید زیر سایهٌ زلف چو شام اوست 
طوبی غلام قد صلویرخرام اوست. 

سعدی (بدایع), 
درخت قد صنوبرخرام انسان را 
مدام رونق نوباوة جوانی یست. سعدی, 
با قاست بلند صنوبرخرامتان 
سرو بلند و کاج بشوخی رسیده‌اند. ‏ سعدی. 
چندان بود کرشمه و ناز سهی‌قدان 


کایدیجلوه سرو صنوبرخرام ما.  .‏ حافظ. 
||مهمانی و ضیافت. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء): 

توایدر بجشن و خرام آمدی 

ز شاهان درود و پیام آمدی. افردوسی, 
ز شرم دلیران منش کرد پست 

خرام و در بار دادن پبست. فردوسی. 
چنین جای بودش خرام و خورش 


که‌باشدش از خوردنی پرورش. . فردوسی. 

خرام آر و گردنگشان را بخوان 

می و خلعت آرای بالای خوان. 

ملکزاده را در خرام و خورش 

همی داد چون جان خود پرورش. نظامی. 

|امژده بمهمانی طلبیدن. (برهان قاطع), 

| پیشکش. هدیه بردن: 

مرا که ایزد جز شعر دستگاه نداد 

مگر بشعر کنم سوی خدمت تو خرام. 
فردوسی. 

||توید و مزدگانی. (ناظم الاطباء) (برهان 

قاطع). ||هر چیز خوش. (ناظم الاطباء). اصر 

نیکو: 

بر این است فرجام چرخ بلند 

خرامش همه رنج و سوزش گزند. ‏ فردوسی, 

چه آن کس که گوید خرام است و ناز 

چه گوید که دردست و رنج و نیاز. 


فردوسی. 


فردوسی. 
|| خبر خوش (برهان قاطع): 
شدی تنگدل چون نیامد خرام 
بجستم همی زین سخن کام و نام. . فردوسی, 
بفرمود تا با درود و پیام 
بياید بر شاه و آرد خرام فردوسی, 
||شادی و شادمانی. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء): 
یکی شهر بد شاه راشاهه‌نام 


همان از درٍ سور و جشن و خرام. فردوسی. 


۱-به ضم و کسر نیز آمده است. 

۲ - یکی از اطلاقات رام در این معتی 
استعمال معنای مجازی آن است در مرگ» چه 
مرگ هم ایفای وعده است چو این بیت: 

کنون یافتم هرچه جتم ز کام 


بباید بسیجيد کآمد خرام. فردوسی. 


۲ خرام. 


خرام. (خْ ردا(ع اج خارم باشد. کانی 
که‌در کسب معاصی کمر بسته باشند. (از ناظم 
الاطباء). 

خوام. (خ ر ر] (ٍخ) نام جد احمد محدثین 
عبداله است و جد عمرو سحدث‌بن حمویه 
می‌باشد. 

خرامان. [خ] (نف» ق) خرامنده. (یادداشت 
بخط مولف). رونده با ناز و تکبر و تبختر. 
(ناظم الاطباء) (صرقامة ستیری). 
خوش‌رفتار. (غسیاث اللسفات). مختال. 
(زمخشری)؛ 

بفرمود کاین را بجای آورید 

همان باغ یکسر یبای آورید 


بجستد بسیار هر سوی باغ 
بپردند زیر درختان چراغ 
ندیدند چیزی جز از بید و سرو 
خرامان بزیر گل اندر تذرو. فردوسی, 
وز آن پس بیامد خرامان دپیر 
بیاورد قرطاس و مشک و عبیر. فردوسی, 
خصم خرامان درین ضیاع فراوان. 
ناصرخسرو. 

دیگر کش نباشد در بوستان خرامان 
گرسرو بوستانت بیند که می‌خرامی. 

سعدی (طیبات). 
مندلف؛ شیر خرامان و آهسته‌رفتار. عیال؛ 


مرد خرامان بناز, (منتهی الارب). 
سرو خرامان؛ سرو که بناز رت خورد. 


کنایه از بلندبالایی که با ناز و تبختر حرکت 
کنده 
خرامان چو با ماه پیوسته سرو 
زگیسو چو در دام مشکین تذرو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
بساط شه ز یغمایی غلامان 
چوباغی پر سهی‌سرو خرامان.. ظامی. 
پر شاپور شد بی صبر و سامان 
بقامت چون سهی‌سروی خرامان. نظامی, 


در زمان آزاد گردد سرو از بالای خویش 


گربه پیش قد آن سرو خرامان گذرد. عطار. 
در باغ رو ای سرو خرامان که خلایق 
گویندمگر باغ بهشتست و تو حوری. 

سعدی (خواتیم). 


صبح تابان را دست از صباحت او بر دل و 
سرو خرامان را پای از خجالت او در گل. 
(گکلستان سعدی). ||در حال خرامیدن. 


(یادداشت بخط موّلف). آهسته و بناز و تبختر 
رفتن؛ 

که آیی خرامان سوی خان من 

پدیدار روشن کتی جان من. فردوسی. 
بیامد خرامان و بردش نماز 

ببر درگرفتش زمائی دراز. فردوسی. 
همی چشم درویش پوسید دیر 

نیامد ز دیدار آ ن شاه سیر. فردوسی. 


خرامان بیامد سیاوش برش 


بدید آن نشست وسروافسرش. فردوسی. 
تن تنها ز تزدیک غلامان 

سوی آن مرغزار امد خرامان. نظامی. 
وز آنجا دل‌شکته تا به ایوان 

برفتد آن دل‌افروزان خرامان. نظامی. 


دی میشدی خرامان چون سرو و عقل می‌گفت: 
خوش می‌روی به تنها تلها فدای جانت. 
کمال خجندی, 
تدأدژ؛ چمیدن و خرامان راه رفتن. غیل؛ 
خرامان رفتن. (منتهی الارب). 
- خرامان خرامان؛ یواش‌یواش. با ناز و 
آهتگی. به اختیال. این ترکیب بیشتر قید 
است برای رفتن و آمدن, آنچه در معنای این 
دو مصدر است چون خرامان‌خرامان رفتن» 
خرامان‌خرامان شدن و امثال آن. 


خرآهاندن. (خ 5) (مسص) بخراسان راه 


بردن. بخرامان بحرکت درآوردن. 
خرامان‌رفتار. [خ ر] (! مرکب) رفتنی با 
ناز و تبختر. رفتنی از روی خرامندگی: 
جواظ؛ خرامان رفتار. (منتهی الارب). 
خرامان رفتن.(خ زر تَّ] (مص مرکب) با 
ناز و تبختر راه رفتن. با اختیال ره سپردن: 
میح؛ خرامان رفتن, (منتهی الارب). 
خرامان کودن. (خ ک ذ] (مص مرکب) 
بناز و تبختر بحرکت در آوردن. بحرکت 
درآوردن: 

شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. ‏ حافظ. 
خرامانی. (خ ] (حامص) تبختر. (ناظم 
الاطاما.  .‏ 
خرامانیدن. (خ د] امسص) خرامیدن 
کنانیدن و فرمودن. (ناظم الاطباء). به 
خرامیدن داشتن. (یبادداشت بخط مولف). 


[ ۰ رفتن واداشتن. بخرامان روان 


خرامتین. [خ) ((خ) رجوع به خرمتین در 
این لفت‌نامه شود. . 
خراهش. (خ م] (مص) عمل خرامیدن. 
(یادداشت بخط مولف). خوشی* 
بماند بزاری روانش بجای 
خرامش نیاید بدیگر سرای. 
||حرکت بناز؛ 
گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش از او صدهزار غنج و دلال. 
فرخی. 
تا توانی شهریارا روز امروز این مکن 
جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه, 
منوچهری. 
نختین خرامش درین کوچگاه 
به البرز خواهم برون برد رآه. 
چمن باز نو شد بشمشاد و سرو 


فردوسی. 


تطانی 


خرامش درآمد یکیک و تذرو. نظامی. 


خرامنده. 


هبلن؛ خرامش. هرکله؛ رفتار بناز و خرامش. 
َبَخْه؛ نوعی از خرامش. (منتهی الارب). 
خرام شگاه. اخ م۶] ([ مرکب) جاق 
خرامیدن. محل خرامدن. آنجا که خرامش 
واقع می‌شود. (یادداشت بخط مولف). 
خرامغان. [خْ م] () تلفظی از خرامقان. 
رجوع به خرأمقان در اين لغت‌نامه شود. 
خرامقان. (خ ] () خرامفان. رستتی باشد 
ماتند سبل‌الطیب اما رنگ آن بسپزی مایل 
است و بیخ آن هم بسنبل می‌ماند و بوی سنبل 
نیز دارد و طبیعت آن هم نزدیک است بسنبل 
و در طعم وی اندک حلاوتی باشد. (برهان 
قاطم) (آنندراج). گیاهی خوشبو شبیه 
بسبللطیب. (نظم الاطبام؛ بشکدل ستبل. 
است اما برگها و اصلش از سنبل گشاده‌تر و. 
طبع و فعلش بسنبل مانند است. (از نزهة 
القلوب « کلمة خرامغان»). خرامفان, نباتی 
است که بستبل‌الطیب ماند, اما رنگ وی 
بسبزی مایل بود و بیخ او مانند سنبل بود و 
بوی او هم بسنبل ماند و در طبیعت و خاصیت 
بسنبل نزدیک بود. (اختیارات بدیعی). رازی 
گوید:نبات و به تکل ستبل است و در طعم او 
اندک شبرینی بود. (ترجمةٌ صیدنة ابوریحان 
بروتی). گیاهی است در شکل و بو مثل 
سبل‌الطیب و خشک, رنگ او سبز مایل به 
شیرینی در اول گرم و محلل و مجفف و در 
افعال مثل او و از آن ضعیفتر, 
خرام کردن. (خ ک د] (مسص سرکب) 
خرامیدن. بناز سوی مقصدی رفتن. به 
آهتگی بمتصدی روان شدن: 
فتوی آن شد که شیردل بهرام 
سوی شیران کند نخست خرام. نظامی, 
خرامگاه. [خ] (| مسرکب) میعاد. مسوعد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرامل. 13۳ (ع !) جامه‌های کهنه هر . 
روز. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از" 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خراهن دگیی. [خ ع 5 /] (حامص) حالت: 
خرامیدن. عمل خرامنده. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرامنده. زخ مد /د] (نف) کی که با 
شسوکت و حشمت و ناز و بزرگواری راه 
می‌رود و می‌خرامد. کی که با زیبایی 
می‌خرامد. سیرکننده با ناز. (از ناظم الاطیاء)؛ 
مجلس تو ز نکورویان چون باغ بهار 


پرتذروان خرامنده و کیکان دری. . فرخی. 
خرامنده می‌گشت بر پشت بور 

بگور افکنی همچو بهرام گور. نظامی, 
جهاندار در موکب خاص خویش 

خرامنده بر کیک رقاص خویش. نظامی. 
آن خرامنده ماه خرگاهی 

شد طلبکار آب چون ماهی, نظامی, 


خرامة. 
َیَافّه؛ شتر خرامنده. (السامی فی الاسامی). 
مَیّاس؛ خرامنده. متقدی؛ خرامنده بتاز. 
(متهی الارب), 
خرامة. [خ ] (ع مص) بی‌با ک و گستاخ 
گردیدن. (از متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 
خرامه. [خ ) ((خ) از دیه‌های وزواء قم. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰), 
خرامه. [خ ] ((خ) تصبه‌ای است از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. 
رأقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری زرقان 
کنارراه فرعی شیراز به سهل‌آباد خیر و نیریز. 
این ناحیه در جلگه واقع است با آب و هوای 
معتدل و مالاریایی و دارای ۲۸۵۰ تن سکن 
فارسی‌زبان. آب آن از رودخانة کروقنات. 
محصولاتش: ضسلات. برنج و میوجات 
می‌باشد. اهالی بکشاورزی و کسب و باغبانی 
گذران می‌کنند و از صنایع دستی قالی و گیوه 
می‌بافند. بدانجا یک دبستان و پاسگاه 
ژان_دارمری وجود دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۸۷. 
خرامیی. (خ] () نوعی است از نبات که 
بوی او خوش بود و شکوفه او بشکل بنفشه 
بود و جان گوید او رایسنجری گل نرم گویند و 
در کتب عرب بجری دشتی او را عبارت 
کرد:اند و بعضی او را خطمی بری گویند. (از 
ترجمة صیدنه ابوریحان بیرونی). 
خرامیددگی. (خ د /] (حامص) 
باربرداری با ظرافت. |[زیبا و چالا کی و 
لطافت. (ناظم الاطباء): قدمّه؛ خرامیدگی. (از 
منتهی الارپ). 
خرامیدن. [خ د] (مص) راه رفتن بناز و 
تکلف و زیایی باشد. (برهان قاط) (از ناظم 
الاطباء). خوش رفتن. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از انجمن آرای ناصری). سیر کردن 
بطور تفرج و گردش نمودن. (ناظم الاطباء). به 
تبختر رفتن. باز رفتن. نسرم و نازان رفتن. 
رفتن بناز. رفتن چون رفتن طاووس. 
(یادداشت بخط سولف). تبختر. (المصادر 
زوزنی). ریسان. مید. میسان. ریس. میس. 
(تاج المصادر ببهقی). تفطرّف. یل (سنتهی 
الارب)؛ 
خرامیدن کبک بینی بشخ 
تو گویی ز دیبا فکنده‌ست نخ. 
ابوشکور بلخی. 
گرایدر یباشی همه چین‌تر است 
وگر جای دیگر خرامی رواست. 
خرامید با بنده‌ای پرشتاب 


فردوسی. 


هی رقت دستان از آن روی آب. 
خرامید و شد سوی آرامگاه 
همی گشت گیتی بر آیین و راه. 
همه لشکرش رابه بهمن سپرد 


فردوسی, 


فردوسی. 


وز آنجا خرامید با چند گرد. فردوسی. 
نه با تو زینت خانه نه با تو ساز سفر 
بساز ساز سفر پس بقال نیک خرام. . فرخی. 


پادشاه باشی و بملک اندر بنین و بگرد 
شادمان باشی و بشادی بخرام و بگزار. 


فرخی. 
گاه‌است که یکبار بفزئین خرامیم ‏ . فرخی, 
امیر احمد گفت: بشادی خرام. فرخی. 
چون ریاضیش کند رایض چون کیک دری 
بخرامد بکشی در راه و برگردد باز. 
منوچهری. 
راههای تنگ است کرا نکند که رکاب عالی 
برتر خرامد. (تاریخ بیهقی). 
گرتو بنده اولیایی رو سوی ایشان خرام 
تا همی روینده سنگت خار چون خرما شود. 
۲ ناصر خسرو. 
وین که چو آهو بخرامد بدشت 
سنبل تر است و بنفشه چراش. ناصرخسرو. 


خرامید از آن سای سرو و بید 

سوی باغ شد دل به بیم و امید. اسدی طوسی, 

شاه ستارگان به افق مفرب خرامید. ( کلیله و 

دمنه). 

یکی بخرام در بستان که تا سرو روان.بینی 

دلت بگرفت در خانه برون آ تا جهان بینی, 
خاقانی. 

بر آن رقعه چون فرزین درساخت. امن و 

راحت خرامیدم. (ترجمه تاریخ یمینی). 

که بسمالّه بصحرا می‌خرامم 

مگر بسمل شود مرغی بدامم. 

که می‌خواهم خرامیدن بنخجیر 

دو هفته بیش و کم زین کاخ دلگیر. ‏ نظامی. 

خرأمیدن لاجوردیسپهر 

همان گرد گردیدن ماه و مهر. 

وی سا رم 

که 398539 حب وطن نیست شین 

همان تا نهد خصم بر سر کلاه 

ز ایران برانشان بخفی حنین. 

زرع رآ چون رسید وقت درو 

بخرامد چنانکه سبز؛ نو. ‏ سعدی ( گلستان). 


ظامی. 


نظامی. 


ابن یمین. 


مخرام بدین صفت مبادا 
کز چشم بدت رسد گزندی. 
سعدی (ترجیم‌بند), 
خرامیدنی. (خ د)(ص لاقت) قابل 
خرامیدن. شایسته خرامیدن. سزاوار 
خرامیدن. 
خرامیده. (خ د /د] (نمف) بناز و تکبر 
راه رفته. با ناز ره سپرده. با تکبر راه طی کرده. 
خوامین. [خ] (() ن_وعی از علف باشد. 
(برهان قاطع) (آتندراج) (ازناظم الاطباء): 
بماندم اینجا بیچاره راه گم کرده 
نه اب با من یک شربه پاخر امیتا. 
بهرامی (از لفت فرس اسدی). 


خران. ۹۶۴۳ 
خران.۱خ] (() ج خر. (از ناظم الاطباء): 
بیچاره نبات را نبینی 

همواره خران ازین دو گوهر. اصرخسرو. 
خود هیچ نیاساید و نجنبد 


چنبنده همه زیر او خران است. ناصرخسرو. 
خران گور؛ گورخران. (ناظم الاطباء), 
خران. [خ] (ص) مسطیم. رام. فرمانبردار, 
(از ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری), 
خران. آخ ر ر] (ص) مس سطیع. رام. 
فرمانبردار. (ناظم الاطباء) (برهان قساطم) (از 
آنندراج) (انجمن آرای ناصری) (فرهنگ 
جهانگیری): 

تند و تیزی آغازی و خران نشوی 

تند و توسن ببرند آخور و خران آرند. 

سوزنی سمرقندی (از آنندراج) 

خران. (خ] (مزید موخر امکنه) ماخران. 
ترخران. (یادداشت بخط مولف). 
خران.(ج) دهی است از دهتان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. واقع در 
دوهزارگزی جنوب باختر دییزگران نار 
رودخانه. این ناحیه کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۶۱۰ تن سکن کردی‌زبانست. آب آن 
از چشمه و تات و سحصولات آن: غلات. 
حبوبات, توتون, پنیه, انواع میوجات و 
قلستان است. امالی بکشاورزی گذران 
می‌کنند. از صنایع دستی قالیچه وگلیم 
می‌بافند. قلعة خرایه‌ای بالای آبادی روی تپه 
دیده ميشود. راه در تابستان از طریق شراونه 
و مرزباني اتومبیل‌رو است. مزرعه مرادآباد 
که‌سابقا ابادی بوده جزء این قریه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خران. (خْ] (اخ) دی است از دهستان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاء‌آباد. واقع در 
شش‌هزارگری باختر جوی‌زر و سه‌هزارگزی 
چنوب شوسه شا‌اباد به ایلام. این ناحیه در 
دشت راقع و سردسیر و دارای ۰ تن سکن 
کردی و فارسی زبانست. آب آن از چشمه.و 
محصولاتش: غلات حبویات برئج, لنیات 
و توتون است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری 
گذران مسیکنند و در چادر می‌نشینند و 
زمستانها به گرسیر غربی ایوان و حدود 
سومار میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵, 
خران. اخ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر است. ایین 
دهستان در جتوب خاوری شوشتر و جنوب 
دهستان گندزلو و باختر دهستان ایتوند واقع 
شده و هوای آن گرم و مالاریایی است. آب 
آن از رودخانة کارون و لول سرکت نفت و 
چاه تأمین می‌گردد. محصولاتش: غلات و 
اهالی بکشاورزی و کارگری در شرکت نفت 


۴ خرانجاش. 


گذران می‌کنند. این دهستان از هفت قرية 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و دارای 1 

تن سکنه می‌باشد. قراء مهم دهستان عبارتند 
از: مجامید و سلامات پایین که هر کدام در 
۰۰ تن سکنه دارند و سا کنین آنها از 
طایفة عرب بادی هستند. (از فرهنگ 


حدود 


جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
خرانجاش. [خ] (اغ) نام پهلوانی تورانی 
است. (از ناظم الاطباء) (از انتدراج). 
خران راه. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
دهبیر بخش حومهٌ شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
پانزد‌هزارگری شمال خاوری خرم‌آباد و 
پنج‌هزارگزی شمال شوسد خرم‌آباد به 
بروجرد. اين ناحیه در جلگه واقع. آب و 
هوای آن معتدل, مالاریایی و دارای ٩۰‏ تن 
سکن لری و فارسی زبان است. آب آن از 
چشمه‌سار و محصولاتش: غلات» صیفی و 
لبنیات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران می‌کنند. از صنایع دستی زنان فرش» 
جل سیاه و چادر می‌بافند. راه آن مالرو و 
سا کنین | ی 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
خرانف. [خ نِ ] (ع [) ج خرنقة. (از سنتهی 
الارب), رجوع به خرلقة در این لفت‌نامه 
خوانف. [خ ن ] (عص) دراز و طسویل. 
(مستهی‌الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
لمروس) (از لسان العررب). 
خرانق. [خ نٍ] (ع لا ج خرنق, خرگوش‌بچة 
جوان و بچة خرگوش. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به خرنق در 
این لفت‌نامه شود. 
خرانق. اغ ن] الا نام آمی بسوده مر 
بنی‌عنبر راء (از معجم البلدان), 
خرانق. خن (غ) نام قطمه زسن سختی 
است میان واجا. (از معجم البلدان), 
خوانق. (خ ) (ع) یکی از ب‌فشهای 
یازده گانة شهر یزد که در شمال این شهرستان 
واقم است با حدود و مشخصات بشرح زیر: 
حدود: شمال بخش خوربیابانک و بخش 
انارک شهرستان نائین, جنوب بخشهای بافق 
و حومه یزد و اشکدز. خاور بخش بافق» 
باختر بخش اردکان و ببخش حومة نائین 
وضع طبیعی: بطور کلی اين بخش در جنوب 
خاوری کوهتانی بوده و در قسمت باختری 
آن کوههای منفرد قرار دارد که از طرف شمال 
بلوت جمال‌خان و زمینهای ریگزار متتهی 
ميشود. مهمترین ارتفاعات آن در قسمت 
باختر کوه سفید است که قل آن ۱۵۰۰ متر از 
سطم دریا ارتفاع دارد و دیگر رشت. ارتفاعات 
تارونه می‌باشد که در جنوپ ان قرار دارد. 


آب زراعستی این بخش در قسمت‌های 
کوهستانی از چشمه و قنات و در قسمت‌های 

بیشتر از قنات تأمین ميشود. هوای 
پخش نسبتاً معتدل بوده و محصول عمده آن 
غلات, پنبه و رناس می‌باشد و زیر؛ سیاه نیز 
از صحاری آن بدست می‌آید. شغل االی 
کشاورزی و مختصری گله‌داری است و از 
صنایع دستی کرباسبافی می‌کنن. این بخ 
از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
دارای ۳۱۶۲ تن سکنة فارسی‌زبان میباشد. 
بیشتر قسرای آن بوسبلة راههای فرعی 
بیکدیگر مربوط است و جادة خراسان از راه 
طبی از اين بخش میگذرد. معدن زغال 
سنگ در خرانق ممروف و قبلاً از آن 
استخراج ميشده, ولی | کنون استفاده‌ای از آن 
نميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۰ 


خوافق. (خ ن] (اخ) قصبة مرکزی بخش 


خرانق شهرستان یزد می‌باشد که در ۶۸۰۰۰ 
هزارگزی شمال یزد واقع و خلاصه تاریخچه 
و مشخصات آن بشرح زير است: تاریخچه 
خرانق قدیمی‌تر از شهر یزد و اسم ام 
خورنق بوده است و زرتشتیان در آن 
می‌زیسته‌اند. این قصبه, در جلگه قرار دارد و 
بیشتر منازل و ساختمان‌های قدیم آن در 
داخل یک قلعُ بزرگ ساخته شده است 7 
سا کنان بتوانند در مقابل متجاسرین مقاومت 
و پایداری نمایند. خرانق دارای ۶۲۰ تن 
سکنه میباشد و مختصات جغرافیایی آن: 
طول ۵۴ درجه و ۴۱ دقیقه خاوری از 
نصف‌النهار گرینویچ و عرض ۳۲ درجه و ۲۰ 
دقیقه و ۳۰ ثانیة شمالی وارتفاع ۱۶۳۷ متر از 
سطح دریا و اختلاف ساعت آن با طهران ۱۱ 
دقیقه و ۲۸ ثانیه است. یعنی در وقتی که 
و9ساعت ۱۲ می‌باشد. خرانق ساعت ۱۲ 
تن و ۲۸ تانیه است. آب آن از چشمه 
و قنات و آب و هوای آن سرد و معتدل و 
محصول آن غلات و دارای ادارت دولشی 
است. از خرانق به شهرهای ییزد و نائین راه 
ماشین‌رو وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
خوا نگور. (خ] (! مرکب) گورخران. 
خرانه. لخن /ن] (قید) چون خسر. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرانی. [خ] (اج) دهی است از دهتان 
بیلوار بخش مسرکزی شهرستان کسرمانشاه. 
راقع در بازده‌هزارگزی شمال باختری 
مرزبانی و سه‌هزارگزی شمال راه فرعی 
مرزبانی به کرمانشاه. اين ناحیه در دامنه واقم. 
سردسیر و دارای ۱۴۵ تن سکنه می‌باشد که 
کردی‌و فارسی زبانند. آب آن از چشعه و 
محصولاتش: غلات. حبوبات. دیمی و 
لبیات است. اهالی به کشاورزی و گلیم و 


خراید. 

ج‌اجیم بافی گذران می‌کنند و در فصل 
خشکی می‌توان اتومبیل به آنجا برد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ ۵ 
خرانیدن. [خ د] (مص) خریدن کنانیدن و 
فرمودن. (ناظم الاطباء). 
خراوان. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مشکین‌شهر خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. این ناحیه در ۱۲هزارگزی باختر 
مشکین‌شهر و یک هزارگزی شوسه هروآباد 
خیاو در جلگه واقع است. آب و هوای آن 
معتدل و دارای ۱۸۳ تن سکنه می‌باشد کنه 
ترکزبانند. آب آن از مشکین‌چایی و 
محصولاتش: غلات و حبوبات است. امالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران و راه 
آن شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۴ 
خراوند. ((خ) دصی است جزء دهتان 
حمزلو بخش خمین شهرستان محلات. واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال خاوری خمین. ایسن 
ناحیه کوه‌تانی و سردسیر و دارای ۱۰۳۰ 
تن سکنة فارسی و ترکی زبانست. آب آن از 
قنات و محصولاتش: غلات» بنشن, پنبه» 
چفندرفند. انگور و بادام است. اهالی به 
کشاورزی و قالیچه‌بافی گذران می‌کنند و از 
طریق امیریه میتوان ماشین به آنجا برد. 
مزرعة قده جسزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیابی یران ج ۸۱. 
خراوی. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
رودخانة بخش میناب شهرستان بندرعباس.. 
واقع در هشتادوپنج‌هزارگزی شمال میناب و 
پنج‌هزارگزی خاور راه مالرو گلاشکرد 
میناب. اين ناحیه کوهستانی و گرمسیری 
است و دارای هشستاد سین سکسنه 
فارسی‌زبانست. آب آن از چشمه و 
م‌حصولاتش: خضرما می‌باشد. اه‌الی 
بکشاررزی گذران می‌کنند و راه آن مالرو ۱ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۹۳ 
خر) هکک. (خْ ۳ (اخ) جسنسی است از 
جواهر و بنابر قول حمزه لفت غیر عرب آن 
«خروهک» بوده است و بعد تعریب شده و 
خراهک گردیده است. (از کتاب الجماهیر 
بیرونی ص .)۱٩۹۱‏ 
خراهن. (خ /۵]() یک نسوع رستنی 
باشد که بهندی بوهال گویند. (از ناظم الاطیاء) 
(از برهان قاطع). 

خراهین. [خ] (() کرمی باشد سرخ که در 
گلنرم متکون شود. (برهان قاطعا: خراطین. 
خراتین. (از ناظم الاطباء) (انتدراج). 
خرایب. (خ ي ] (ع 4 ج خربه. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به خربه در این لفتنامه شود. 
این کلمه را «خرائب» نیز آورند. 

خراید. (ح یال اج خریده. (ن_اظم 


خرایض. 
الاطباء). رجوع به «خریده» در این لقت‌نامه 
شود. این کلمه را خرائد نیز آورند :و آن خراید 
راکی از حلی براعت عاطل بوده و از حله 
بلاغت عاری لباس الفاظ در پوشان. 
(سندبادنامه). و از ترتیب ارزاق خراید با 
تهذیب اوراق جراید نمی‌رسم. (جهانگشای 
جوینی). 
خرایض. (خ يا (ع !اج خريخة. رجوع 
به «خریضة» در اين لغت‌نامه شود. اين کلمه 
راعربان «خرانض» آورند. 
خوایط. (خ يا ع اج خَرطة, رجوع به 
«خریطه» در اين لغت‌نامه شود. اين کلمه را 
عربان «خرائط» آورند. 
خرایطی. (غ | (غ) سسدین جر 
خرایطی: مکنی بهابویکر از اخبازیان حسن 
است و او را تصانیف نیکوست. خرایطی در 
شام سکونت گزید و بدانجا حدیث گفت. او 
احادیث خود را از افل حدیت شید و بعد 
بدمشق رفت و سپس به عسقلان و در آنجا 
بحدود ۱۳۲۷ ۳۲۴ ه.ق.جهان را بدرود 
گفت.(از انساب سمعانی). 
خرایف. (خ ي ](ع اج خروقة و خریفة. 
نخلهایی که خرما از وی باز کرده باشند. 
رجوع به خروفة و خريفة در این لفت‌نامه 
شود. اين کلمه را عربان «خرائف» نیز آورند. 
خرایی. اغ يا (ع اج «خریق». رجوع به 
خربق در اين لفت‌نامه شود. این کلمه را 
عربان «خرائق» نیز آورند. 
خرا یکت. [خْ ی ] (() زمسسین ن‌امزروع. 
|ادشت. ||جریب. |ایخ. |ابیخ و ريشه. (از 
ناظم الاطباء). 
خرء . [خْز*] (ع مسص) ریسدن و پلیدی 
انداختن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


لسان‌العرب). 

خرء » [زه] (ع () حسدث مردم. (مهذب 
الاستام), چلفوزه. فضلة مرغ و آدمی و سگ 
و جز آن. (یادداشت بخط مولف) (از صنتهی 


الارب) از ناظم الاطباء). ج. خروه. خرآن. 
خرء حمام؛ فضلة کبوتر. (یادداشت بخط 
مولف). 

خرء عصافیر؛ فضلة گنجشک. (بادداشت 
بخط مژلف). 

- خره کلب؛ گه سگ. (یادداشت 
مژلف), 

خرءالحمام. [خ لح )(ع [مرکب) جوز 
جندم. (از ضریر انطا کی ص ۱۴۲). له 
کبوتر. رجوع به خرء حمام در اين لفت‌نامه 
شود. 

خرءالضفادع. [خ ُض‌ض با (ع [ 
مرکب) طحلب است. توعی رستنی است. 
خرءالفار. [خ ثل ] (ع [ سرکب) سرگین 


موش بود برداءاكعلب طلا کردن سود دهد 


بخط 


خاصه چون با سرکه بود و ا گربا درد شراب 
بیاشامند. سنگ کردهبریزاند و اگر از وی 
شیاف سازند و کودکان بخود برگیرند. شکسم 
براند و چون بپزند و در آب آن نشینند, 
عسرالبول را نافع بوده و اگر در چشم کشند 
سپیدی برد و مژه برویاند و رطوبت فرنیه 
پا ک‌گر داند. 
خواستو. (خ آتَ] (() سوذیات را گسویند 
مطلقا, چون: مار و عقرب و زنبور و مورچه و 
امتال آن.! (برهان قناطم) (از انجمن آرای 
ناصری) (از آنندرا اج). مخفف خرفستر. 
خستر. حیوان موذی آفرید؛ اهرمن. حشرة 
موذی. (یادداشت بخط مولف) ۲. رجوع به 
خرافستر شود. 
خرافستر. [خ آت) (ا خراستر آن جانوری 
که‌نیش دارد و آدمی را با نیش خود می 
چون: تچش, مار. عقرب. هزارپا, عنکبوت. 
رطیل, زنبور» ساس: کنه کیک, پشه و مور, 
(یادداشت بخط مو وْلف). 
خرافشار. [خ ] () این لفت از فهرست 
دیوان سوزنی نقل شده است در این مصرع 
«سنم کلوک خرافثار و گنگ و خشک 
سپوز». ظاهرا اين « کلمه خرافسار» باید 
باشد. 
خرالاغ. (خأُ] ((سرکب) خری که در 
چاپارخانه از برای حمل چاپار نگاهدارند. 
(ناظم الاطباء). 
خرامرود. (خ آ] (( مرکب) امرود بدشکل. 
(از ناظم الاطباه), نوعی از امرود بزرگ 
ناهموار و زشت و بی‌مزه باشد. (برهان قاطم) 
(از آندراج) (از انجسن آرای ناصری), 
خوانبار. (خ غ] (| مرکب) جمبت و هجوم 
عواملناس باشد بجهت کاری. (برهان قاطع) 
(از ۳ طباء) (انجمن آرای ناصری) (از 
آزتدت 


آزارد. 


بمدح او و قصد دشمنانش 
همی سازند انس و جان خرانبار. 

شمس فخری (انجمن آرای ناصری), 
||جماع کردن چند شخص با یکنفر."(برهان 
قاطم) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 
یکی مواجر بی‌شرم ناخوشی که ترا 
هزار بار خرانبار بیش کرده عسس. . لیبی. 
||اخر جسته. || شلتاق. | فتته و آشوب. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری از فرهنگ 
جهانگیری) (آنتدراج از فرهنگ جهانگیری): 
ابلق چرخ سزد مرکب تو همچو سیح 
خرخری لایق تو نیست خرانبار و مخر. 

اين یمین (از انندراج). 

| جماع. وقاع. (یادداشت بخط مولف)* 
آنکه ز حمدان خوشگوار لطیفش 


کندهو شلف آرزو برند خرانبار. ‏ سوزنی. 


خرب. ۹۶۴۵ 


خرانبا رکردن. زخ آک د] (مص مرکب) 
جمعیت و هجوم کردن مردم بجهت کاری, 3 
|اجماح کردن چند شخص با یکنفر. ون و 
آشوب کردن. |اشلتاق کردن. |اکسی راجهت 
رسوایی بر خر سوار کردن و در شهر و 
محلات گردانیدن, 

خرانگور. (خ آگ ز] (0 2 
اصطلاح گنابادیها. 

خرئوس. [] (مص) خروشیدن. اين کلمه 
آوستایی است و خسروش و خروشیدن و 
خروس از آن. (از فرهنگ ایران باستان ص 
مر 

خرب. (خ] (ع مص) زدن بر سوراخ گوش 
کسی, اسوراخ کردن چیزی را. |زشک‌افتن 
چیزی را. |اویران کردن خانه. (از مستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسبان العصرب). 
||(اصطلاح عروض) اجتماع خرم و کت است 
چنانکه مفاعیلن مفعول شود بضم لام و بدون 
تنوین. کذا فی عنوان الشرف و عروض سیفی 
که‌گفته است: خرب انداختن میم و نون و 
مقاعلین است تا فاعیل بماند و سفعول بضم 
لام که کلمه مستعمل است بجایش آوردند و 
رکنی که در او خرب واقع شود. آنرا ارب 
تامند و وجه تسمیه این است که خرب در لفت 
ویران کردن باشد و چون از اول و آخر چیزی 
بنمانده ویرانی تمام به او راه یابد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ]|دزد گردیدن کسی. (از 
اقرب المسوارد) (منتهی الارب) (از نج 
العروس) (از لأن‌الصرب). ||دزدیندن شتر 
(منتهی الارب) (از تاج العروس), منه: خرب 
بابل قلان خُرابّة. ربا و خروباً (از سنتهی 
الارب). 

خریب. (خ ] (ع ) مفا کچةسرین. ||فساد در 
دین. اسنتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 


ترنجبین بنابه 


۱- در حاشیة برهان فاطع آمده است: پهلری 
(۱2/90)2 اوستا 2219172 (اساس فقهاللفةٌ 
ایرانی ۲:۱ ص ۸۰). 

۲ -مرحوم دهخدا در ذیل اين کلمةً آورده‌اند: 
و استعار ابوحتیفه الخراستی للحشرات کلها. 
(تاج العروس).ا گر شواهدی برای نعرامتر پیدا 
نشود گمان می‌کنم تصحیف کلم عراستی 
عربی باشد. 

۳ -صاحب «انجمن آرای ناصری» این معنی 
را از صحاح الفرس نقل کرده و گفته است: «در 
فرهنگ هندوشاه آمده که معنی خرانبار نت 
که جماعتی در جماع با شخصی جمع شوند». 
۴-صاحب انجمن آرای ناصری میگرید: در 
نسخة حلیمی آنکه کی را بجهت رسوایی بر 
خرار سوار کرده بگرداند و همین بیت را شاهد 
مدعا کرده است. 


۶۴۶ خرب. 


خرب. (خ) (ع 4 ما کچة سرین. [|قساد در 
دین. ||کرانة ریگ نوده. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از ان‌العرپ). 


خرب. (خ ر] (ع مسص) شک‌افته گسوش 


گردیدن. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). |اسوراخ مدور در گوش 
کردن.(ناظم الاطباء) (از لسانالعرب). 
خربا. ۰(خ ر] (ع () شوات نر, ج» خربان. 
|اموی فراخيدة در تهیگاه. ||موی در وسط 
مرفق که بعض آن فراخیده و بعضی غیر 
فراخیده باشد. ج. اخراب. خراب. خربان. (از 
مستهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوب. [خ را (ع ل) تیزی کوه بر آمده. 
||مفا کی از زمین. ||(ص) جای خراب و 
ناآبادان. (متتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان العرب). ویران. (یادداشت بخط مولف): 
ور رهی خواهی ازین سجن خرب 
سرمکش از وست واسجد واقترب. 
مولوی (مثنوی). 
بیت من الاداب اضحی نصفه 
خربا و باقی التصف منه سیخرب. 
ثلب (در رثاء مبرد). 
خرب. (خ رٍ] (اخ) نام موضعی بوده است 
بین فید و کوه سعد بر راه مدینه. (از معجم 
البلدان). 
خرب. [خ رٍ) (اغ) نام کسوهی است بسه 
نزدیکی تعار بقبله ابلی در دیار سلیم که بدون 
گیاه‌است کندی می‌گوید: بعضی‌ها در باره آن 
ساخته‌اند؛ 
و ما الخرب الدانی کان قلاله 
نجات علیهن الاجلة هجد. 
(از معجم البلدان یاقوت). 
خواب. (خ رٍ ] (اخ) اسم سرزمین وسیعی 
است بین «هبت» و «شام». (از معجم البلدان), 
- دورالخرب (لخ)؛ نام موضعی است به 
سرمن رأی. (از معجم البلدان). 
خرب. [خ ز) لاخ سرزمین سخت و 
پرستگلاخی است بین «سجا» و «ثعل» در 
دیار پنی‌کلاب. (از معجم البلدان). 
خربا. خ)((خ) نام موضعی است که بدانجا 
عمروبن جموع فزودآمد. (از معجم البلدان). 
از یر ین فده سر اور 
آمده است. 
خوباء [خ] (ا) نام فارسی حریاء است. 
جوالیقی می‌گوید: «خربا» در قارسی بمعنی 
«حافظالشمس» عربی است. (از السعرب 
جوایقی ص ۱۱۸). 
خرباء .(خ)(ع ص, !) گوش که ترمة آن 
شکافته باشد. ||بز شکافته گوش که شکاف 
گوش آن نه درازا باشد نه پهنا. (از مهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 


خربات. [خْد] (ع 4 ج خَربة و خربة . (از 
منتهی الارب). رجوع به خَرَبة و خرية در این 
لغت‌نامه شود. 

خربات. خ را (ع 0ج خربة. . رجوع به 
خربة در اين لغت‌نامه شود. 

خربار. [خ] (! مرکب) بار بزرگ. ||خروار. 
(ناظم الاطیاء). تنگ. (یادداشت مولف). در 
اصطلاح مردم اصفهان, مقدار خربار ۱۶ من 
است بمن تبریز. (یادداشت بخط مولف). 
خربازان. (خ] (مرکب) نوعی از بازی 
باشد و آن چنانست که دو کس برابر هم خم 
شوند و سرها بهم نهند و دستها بر زانو گذارند 
و سر ریسمانی را بر دست گيرند و سر دیگر 
آن ریسمان را شخص دیگر بدست گیرد و بر 
دور و پیش ایشان می‌گردد و نمی‌گذارد که از 
مردم اجزای بازی کسی بر ایشان سوار شود و 
اگزحیانا سوار شود همچنان سوار خواهد 
بود تا دیگری گرفتار شود و شخص که سر 
ریسمان را در دست دارد خربند گویند. بر هر 
کس که پای خودرا بزند و او را بیاورد و بااين 
دوکس دیگر در قطار کشد تا وقتی که دیگری 
بهم رسد؛ آن دو شخص اول نجات یابند و 
بعربی این بازی را تدبیح بروزن تقییح گویند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ی [خ ] (حامص مرکب) بازی که در 

مشت و لکد بکار برند و احتمال خطر در 

۷ باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خرباش. [خ) (ع !) تنگی و حیص و بیص. 
(منتهی الارب) (از لسان‌المرب). تنگی و 
اغتشاش. (ناظم الاطباء). 

- فقعة خرباش؛ سماروق کلان. (منتهی 
الارب). 
9 » (خً (ع ص, ل) زن دراز و بزرگ. 
یود رفتار, (از منتهی الارب) (از تاج 
تن (از لسان العرب). ||(مص) ضرط آ 
تیز دادن. (از تاج العروس). یقال: جد فلان فی 
خرباقه؛ جد کرد فلان در تیز , دادن. " (از ناظم 
الاطباء). || مصدر دیگر خُرقه. است رجوع به 
خربقه در این لغت‌نامه شود. 
خرباق. [خ] (اخ) نام مردیست سلمی که 
پخدمت پیغمبر رسید. در صحیح مسلم آمده 
است که عمران‌بن حصین گفت: روزی پیغمیر 
نماز خود را در رکعت سوم سلام گفت ۳ 
بمنزل او وارد شد و مردی بنام خرباق در این 
وقت بخدمت او ایستاد. (از اصابة قسم 3 
ص ۱۰۷). 

خرباق. (خ] ((خ) این حبیب سلمی, ۳ 
به ذوالیدین از صحابیانست و او دلیل مردم 
حيشه به یوم‌لفیل بود و از آن وی را ذوالیدین 
گفتندی که با دو دست کار کردی. (یادداشت 
بخط مولف). 
خربان. [خ] (|مرکب) صاحب خر. رانندة 


خربانی. 

خر. (ناظم الاطباء). خرچران. نگاهبان خر. 
خرکچی. (یادداشت بخط مولف): 

چون که با گاو و خرم صحبت فرمایی 

گرتو دانی که نه گوبان و نه خربانم. 

اضر شوه 

خربان. [خ ا(ع اج خرّب. رجوع به خرب 
در این لغت‌نامه شود. 

خربان. [خزر](ع ص, !) مرد بددل. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 

خربان. [خ] ((خ) این عببداله. وی از 
محدثان بود. (از منتهی الارب). 

خربان. [خ) (خ) ابن عیسی السجلی. وی 
برادر ابودلف, جوانی بود دلاور و ژورسند 
فراخ‌سینه. چون با کوه نشست هنوز ببه. 
بست‌سالگی نرسیده بود عارض او از لباس 
ریش برهنه و عاری در کوه متمکن بنشست و 
هر حملی که از اصفهان می‌آوردند. می‌ستد. 
مدت سه سال راه طعام و خواربار ببست. اهل 
اصفهان پناه با دعا دادند تا سبب هلا ک‌او آن 
شد که هارون‌الرشید کنیزکی را از آن خود که 
او را دوست می‌داشت. بمال و حمل اصفهان 
وعدة بخشش داد. کنيزک گفت: یا اسیر 
وجوهی نقدتر و رایج‌تر از این باید. چرا که 
خریان‌بن عیسی پر مال اصفهان ستولی شده 
یک درم بهیچ آفریده تمی‌دهد. هارون روی 
هم آورده گره در ابروی انداخت و یحیی‌بن 
خالد برمکی را که وزیر حضرت رشیدی بود, 
دعوت کرد و سوگند خورد که اگر خربان با 
سرش را حاضر نکنید...», (از ترجمةٌ محاسن 
اصفهان). 
خربان. [خ] (اخ) سری‌بن سهل خربان وی 
از محدئان است. (یادداشت بخط مولف). 
خربان. [خ) (اخ) قاضی اصمدبن 
اسحاق‌ین خربان. از محدثانست. (یادداشت 
بخط مژلف). 
خربانی. (خ] (حامص مرکب) نگاهداعت ت‌ّ 
خر. مهتری خر. پرستاری خر. 
خربانی. [خ] (ص نسبی) مسضوب به 
خربان که نام جد ابوعبیداله احمدبن اسحاق 
است. (از انساب سمعانی). 
خربانی. [خ نی‌ی ) (!خ) احمدبن اسحاقبن 
خربان بصری خربانی, مکنی به ابوعبداله. 


۱-حرباء؛ جانوری است از دستةٌ خزندگان. 
معروفت که اين حیوان عاشن آفتاب می‌باشد. 
رجوع به حرباء در اين لغت‌نامه شرد. 

۲ -در تاج العروس آمد: خریاق را به این معنی 
آوردن بقل جوهریست و از ابن درید آمده 
است که لغت اهل حوف در «ضراط» «خرباق» 
است و «خبراق» هردو. 

۳ - در منتهی الارب آمده: جد فلان فی حرباقه؛ 
ای فی ضبطه. 


خربانی. 

اصل او از نهاوند بود. او فقبهی مبرز و فاضل و 
در زمر بصریان بود. از مسحمدبن احمدین 
عمرو ربيعي و دیگران حدیث شنید و از او 
ابوبکر برقاتی و چند نقر دیگر حدیث کردند. 
او درس فقه شافعی بر قاضی ابوحامد داد و 
وفاتش در بصره بحدود ۴۱۰ ه.ق.اتفاق 
افتاد.(از انساب سععانی). 

خربانیی. (خ نی‌ی] ((خ) سری‌بن سهل‌بن 
خربان جندیشابوری. خربانی از روایان بود. 
از عبداله‌ین رشید و دیگران روایت حدیث 
دارد و از او جماعتی چون عبدالصمدین علی 
حدیث می‌کنند. (از انساب سمعانی), 
خربانیی. [خ نیی ] (اخ) عبدل‌بن محمدین 
خربان صفار خربانی از اهل بغداد بود. او از 
هیثم‌بن سهل تستری و ایوب‌بن سلیمان 
سغدی روایت دارد و از او ابوزرعه احطدین 
حسین‌بن علی رازی و تتی چند دیگر روایت 
دارند. او را سکونت بمصر بود. (از انساب 
سمعائی). 
خربانی کردن. (خ ک د] (مص مرکب) 
تیمار داشتن خر. تیمارداشت خر کردن. 
پرستاری از خر کردن. 
خربانية. [خ نی ی ] ((خ) فرقه‌ای است از 
صابیان و آنان را چسهار تن معلمان است: 
عاذیمون. هرمس, اعیانا. اواذای. گویند که 
اواذی پیاز و باقلی بر آنان حرام کرده است و 
گفهبروزی سه باربایدنماز کنند و از جنابت 
غسل واجب دانند. همچنانکه از مسح میت و 
گوشت خوک و سگ و از مرغان هر ذات 
مخلب و کبوتر را پلید شمارند و از شراب و 
سکر و تدخین منع کنند و تزویج را جز با 
اجاز؛ ولی و حضور شهود باطل گویند و میان 
دو زن جمع نکنند و طلاق را جز بحکم حا کم 
روایی ندهند. (یادداشت مولف). 
خرباوی. (خ) ((خ) باسیلیوس خرباوی 
الخوری او از کاهنان کلیسای ارتدکسی 
تیکولای سوریه‌ای در بروکلن نیویورک بود. 
او راست: ۱ - تاریخ روسیه از عهد قدیم تا 
زمان حاضر (چ نیویورک سال ۰۶۱۹۱۱ ص 
۸ - تاریخ ولایات متحده از زمان 
اکتشاف آن تا زمان حاضر که در ذیل انان 
تاریخ مهاجرت سوریه‌ای‌ها به آمریکا نیز 
آمده است (چ نیویورک سال ۰۶۱۹۱۲ ص 
۲ (از معجم المطبوعات). 

خربت. (خ بّ] ([ مرکب) قاز و بط بزرگ. 
(ناظم الاطباء). خریّط. قلولا. سیقا. [رّز. 
(یادداخت بخط مولف): 

باز رز را گفت ای دختر بی دولت 

این شکم چیست چو پشت و شکم خربت. 

منوچهری. 

|نادان. احمق. |اظریف. شوخ. مسخره. 
||مفسده. بی‌دیانت. (ناظم الاطباء). 


خوبت. [خ ز بِ] (اخ) زصمینی است مر 
سان را. 
خویت. [خ رب ) ((خ) موضعی است مر 
بتی‌عجل را. (از منتهی الارب). 
خربت. (خْ ر بٍ] (اخ) بسازاری است در 
یمامه. (متهی الارب). 
خربتا. (خ رٍ ] ((خ) اين نام به اين شکل در 
کتاب این عبدالکریم آمده است. ولی حازمی 
آنرا خرنبا ضبط کرده. قیضاعی می‌گوید که 
کوره‌های مضر و کوره‌های غربی آنجا (یعنی 
حوالی اسکندریه) به این نام خوانده ميشوند. 
یاقوت می‌گوید: از کتاب مصر دریارة اين نام 
سژال کردم؛ بعضی به فتح و بعضی دیگر بکسر 
حرف «خاء» پاسخ دادند و در دو حدیث نامی 
از آن برده شده است. این کوره‌ها امروزه 
(زمان یاقوت) خراب و غیر معروفست. (از 


> معجم بان 


خربقة. [خ بت /سٍ] () خربت. رجوع به 
خربت در این لفت‌نامه شود. 
خربچه. (خ بح ج /ج] ((مرکب) کره‌خر. 
(متهی الارب). 
خوبد. (خ ر ب] (ع () شیر خفته. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
|[(ص) ترش و سطبر. (مسنتهی الارب) (از 
لسان‌العر ب). 
خر بر بام کردن. (غْ ب ک :] (مسص 
مرکب) کنایه از وضع شی» علی غیر ما وضع 
له است. (آنتدراج)؛ 

هزاران خر زمانه برد بر بام 

ولی یک یوسف از چه برنیارد. 

کلیم (از آنندراج), 

گره‌در کار انداختن ومشکلی فراهم کردن. 
خر بربط. (خ ٍ ب ب] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب شکب ساز. خرک سازهای زهی چون 
تار و وه تار و امثال آن؛ 
گاوو عنبر فکن برهنه‌تن است 
خر بربط بریشمین‌افسار. خاقانی. 


خربره. [خّ بٍ را (اخ) دی است از 
دهستان ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری چگنه بالا. این دهستان کوهستانی با 
آب و هوای معتدل و ۱۷۰ تن سکنه است. آب 
آن از قتات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 

خویز. [ج بْ] (!) مخنف خربزه است! و آن 
میوه‌ای است معروف. " (از برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||هندوانه و معرب 
آن را دابوقه خواند. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). ||گیاهی نیز هست مانند اشنان. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
خربزه در اين لغت‌نامه شود. 

خامی سوی پالیزجان آید که تا خربز خورد 


دیدی تو خود یا دیده‌ای کاندر جهان خربز خورد. 


مولوی. 
خوبزء [خ ب] (() خربز. خربزه رجوع به 
خربزه شود. حاکمو فرمانروای زنگ. سلطان 
زنگبار. |(مجازا شب را گویند و بعربی لیبل 
خوانند. (برهان قاطع). کایه از شب است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). صاحب فرهنگ نظام 
گوید:شاه زنگ استعاره برای آفتاب است. و 
پیداست که در بیان این معنی نظر بمعنی دیگر 
زنگ که آفتاب باشد بوده است. 
خربزان. (خ بْ] (اخ) دهی است از بخش 
زرین‌آباد شهرستان ایسلام واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری به نهمله و ۷/۵ 
هزارگزی جنوب راه مالرو به آپدانان. این ده 
در کوهتان قرار دارد و سنطقه‌ای است 
گرمیری با ۳۸۰ تن سکنه که آپ آن از 
چشمه تأمین میشود. مردم آن در زستانها 
بمرز عرأق می‌روند و در دو محل بفاصلة ۳ 
هزارگزی که به علیا و سفلی مشهور است. 
زندگی می‌کنند. سکنه علیا ۱۸۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خوبزه. (خ بُ ز /ز] () مسیوه‌ای است 
شیرین و لذیذ و خضوشبو و کلان. (ناظم 
الاطباء). میوه خوشبودار کلان چرا که «خر» 
افتح بمنی کلان و «بزه» بضم موحده و فتع 
زاء معجمه بمعنی میوف شیرین و خوشبودار 
چون خریزه به بت اکثر میوه‌ها کلان و 
خوشبودار است. لهذا به این اسم مسمی 
گردید." (غیات اللفات) (آنندراج)؛ بطیخ؟ 


۱-در حاثية چ معین بر برهان قاطع آمده 
است: در پسهلری ۵7056 و در بسندهش 
0 ه«اساس فقه‌اللغة ایرانی ۲:۱ ص ۷۳ و 
نیز در پهلری 72/02 "856۱2699" «اساس 
فقه‌اللفة ایرانی ۲:۱ صن ,»۱٩۴‏ در ارمنی 
802 نسرعی بسز است. رجوع شودبه 
هوبشمان ۲۱۳. در اوراق مانوی (بپهلوی) هم 
۶ بمعنی نوعی بز آمده. ۸ ,۳۱۵۴۲۱09). 
۰ ۱ ۱ ,۱۷۰۳,850۸6 ۵۲ اقا (89 
۲ -و یسمون الفرس البطیخ «الخریزه. (البان و 
الببین جاحظ ج ۱ص ۳۲ معرب آن خجربز + 
0 (فرانسری) «لکلرک ۲ص ۲۵ رجوع 
به خریژه شود 
۲ج ربزه » صربوزه پهلوی ۷2۲0۵026 
«یونکر 4۹۶ ارمنی 2528 «هوبشعان ۰0۴۷۴ 
گیلکی ۵۲0۵229 فریزندی 879828 یرنی 
قع۱2/8, نطری ۸۵۲۵۵2۵ « کتاب ۱ص 
۶ سمانی ۱8/9828 سنگری 0810028 
شهمرزادی 870022 « کتاب ۲ ص ۱۸۲ 
دزفولی ۵6200825 گمشچه 2ا60, «مجلة پلرتن 
٩ص‏ 1۳۳ [رجوع شسود به خربزه ]* 
‌( 


۸ خربزة ابوجهل. 


(منتهی الارب). آبوالصفر. (یبادداشت 

مولف)؛ 

کسی برنداشتهنت بدستی دو خریزه, 
(منسوب برودکی). 

خربزه پیش او نهاد اسن 

وز براو بگشت حالی شاد. غضایری. 

سرد و دراز و زردی چون غاوشوی خام 

نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 

و بفهرج خربزه‌ها بود و نیکو شیرین و بزرگ 

[و هندویانه بدان مرتبه که از آن] خربزه ... 

(از فارسنامة آبن بلخی ص ۱۲۲). 

بوستان چون مشعبد از نیرنگ 

خربز حقه‌های رنگارنگ. 

وز همه عيش و خوشیها و مزه 

او نبیند غیر قشر خربزه. مولوی, 

نیکوتر از این میوه همه عمر که خوردهست 

شسیرین‌تر از اینن خریزه هرگز کسه 

سعدی. 


بخط 


نظامی, 


پریدهست. 

چه بگویم صفت خربز؛ خوارزمی 

که نظیرش نبود در همه چین و بلفار. 
بسحاق اطعمه. 

نشود شاهد زیبا و جز همدم زشت 

نخورد خربزهُ شیرین الا کفتار. 

در میان میوه‌های خوشمزه 

شاه انگور و وزیرش خربزه. 


قاآنی. 


امخال: 

پایش روی پوست خربزه است؛ مقصود 
سست بودن زیر پای آدمی است. کنایه از عدم 
انکای محکم است. 

تو خربزه خوری یا بستان جو؛ کنایه از کسی 
است که بظاهر یک چیز گوید و در ضمن بهزار 
چیز دیگر کار دارد. 

خربزه خور ترا بپالیز چکار؛ کار خود پیش 
گیربدیگران ترا چکار است. 

خربز؛ شیرین نصیب کفتار میشود, نظیر: میوف 
خوب نصیب شفال است. 

خربزه می‌خواهی یا هندوانه, هر دو آنه؛ کنایه 


آز صاحب طمع است. 

زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن؛ مقصود 
آن است که کسی را به امری غره کنند و بعد 
بحمایت او برنخیزند. 

فکر نان کن که خربزه آب است؛ بکسی اطلاق 
میشود که کار اصل را می‌گذارد و کار فرعی 
پیش می‌گیرد. 

در این ترکیبات انواع خریزه‌های معروف 
ایران و هندی می‌اید: 


- خربزه برگ نی؛ نوعی از خربزه است که 
مشهور بين پارسی‌زبانان هند می‌باشد. (از 
انندراج), 


خربزءٌ بشقابی؛ نوعی از خربزه است. 


۳ 


(یادداشت بخط موّلف). 

خربز؛ چارجوی؛ نوعی خربزه است که در 
خراسان بوجود اید و بسیار مشهور است. 
(یادداشت بخط مولف). 

خربزة خریفی؛ آنرا بعربی عوفر نامند. 
(منتهی الارپ). 

خربزه دبیری؛ نوعی از خریزه است. 
(یادداشت مولف). 

خربزة دود چراغ؛ نوعی از خریره مشهور 

بین پارسی‌زبانان هند. (انتدراج) 

- خربزه دوز مشعل؛ نوعی از خربز؛ مشهور 
بین پارسی‌زبانان هند. (از اتندراج), 

- خربزة زرندی؛ نوعی از خریزه است که در 
زرند کاشته ميشده است. (یادداشت بخط 
مولف). 

ح خریزة شهدی؛ نوعی از خربزه است 
مشهور بین پارسی‌زبانان هند. (از آنتدراج), 
خریزه قمی؛ نوعی از خربزه است که در قم 
کاشته ميشده است. (یادداشت بخط مولف). 
خریزة کدخداحسینی؛ نوعی از خریزه 
است. (یادداشت بخط مولف). 

خسربزة گرگاب؛ خربزه‌ای است که در 
گرگاب اصفهان بعنل می‌اید و از بهترین نوع 
خربزه است. (یادداشت بخط مولف). 

خربز؛ محولات؛ محولات نام نقطه‌ای 
است به خراسان که بهترین نوع خریزة 
خراسان در انجا کاشته میشود و انرا خسربرهٌ 
فیض‌آباد نیز می‌گویند چه فیض‌آباد محولات 
یک نقطه است. 
خربزه ابوجهل. (خ ب ز /ز ي أجَ] 
(ترکیب اضافی: | مرکب) حنظل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هندوانةابوجهل. 

: پزه‌امرود. [خ پ ز /](امرکب) 
ی نناست که میوز زردقام و نرم با بوی 

8 دارد و تاه انرا چون دندان‌مز خورند 
و هم از آن مربا و سالاد سازند. (یادداشت 
بخط مولف), 
خربزه بریدن. [خ بر /ز بٌ د] (مص 
مرکب) شکله برکشیدن جامه. مدور بریدن و 
آنچه بدان ماند. تقویر. (از منتهی الارب). 
خربزة تلخ. اخ بُ ز /ز ي ثْ] (ترکیب 
وصفی, [ سرکب) حنظل. خربز ابوجهل, 
هندوانة ابوجهل. (یادداشت بخط مولف). 
خربزة خاقانی. [خ بر /ز ی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی خربزه است در مشهد. 
خربزه‌دانه. [خ بّ ز/زن /نِ] (امرکب) 
تخم خربزه. تخمةٌ خربزه. (بادداشت بخط 
مولف). 
خریزة روباه. [ح ب ز /ز ي ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکپ) حنظل راگویند و آثرا به 
کرمانی خرزهره و بعربی علقم می‌نامند. 
(برهان قاطع) (ازآنندراج) (از ناظم الاطبای). 


هندوان ابوجهل. کبست. (بادداشت بخط 
مولف). 
خربزه‌زار. (خ بْ ز /ز] (۱مرکب) فالیز 
خربزه و خیار و جز آن. (ناظم الاطباء). 
کشت‌زار حاوی خربزه. مبطخه. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 
قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار 
ثابت کند از بهر تو صد خربزه‌زار. 
سعدی ( گلستان). 
خربزة شامی. اخ بْ زر /ز ي] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) هندوانه. فج. دابوغه. شامی. 
(ب‌ادداشت بخط مولف). خريزء شامی. 
(صراع). 
خربزهة شخته. «(خ سب ازي‌شت اس 
(ترکیب وصفی, [مرکب) نوعی خربزه است 


در مشهد. 
خریزه طلخکت. رخ ب ز ط خ](!مرکب) 
حنظل. (زمخشری). 


خربزة هندو. [خ بْ ز /ز ي «] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) هندوانه. شامی. (بادداشت 
بسخط مسولف): غرغره کردن چون آب 
عنب العلب... و کشکاب و آب خربزهُ هندو 
خضسوردن و بسدان غرغره کردن. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). خربزه و خربزهٌ هندو... تن 
مردم را تری دهد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
شربتها نر خنک... چسون آب خیار و آب 
خربزه؛ هندو و آب کدو و سکنگبین که بس 
ترش نباشد. سخت نافع است. (ذخیره 
خوارزمشاهی در ذات‌الریه). و از میوه‌ها انار 
املیسی و سیب شیرین که نیک رسیده باشد و 
خریز؛ هندو و عناب تر اندکی روا باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

خربزهة هندی. [خ ب ز / ز ي ها 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) هندوانه را گویند و 
آنرا خریزة سفدی نیز گفته‌اند و بعربی بطیخ 
زقی خواند. (برهان قاطم) (آنندراج). قاط 2 
(ربنجنی). ۹ 
خربسته. (خ بت ] () جزهبرآمدة از سقف ۱ 
و قابول. (ناظم الاطباء 


<< خربزه (9۱00) میرة گیاهی قااداهدا0) 
(۲0۵۱0 است یک‌اله که در بتانها کاشته شرد. 
این میوه بزرگ» شیرین و آبدار است و افام 
مختلف دارد نورالدین سترده ۱۰۲. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 

۴-مرحوم دهخدا می‌گوید: «اصل این کلمه با 
کلمة یونانی از یک ريشه است. در یونانی 
(12/005) یمعنی مطلق میوه و بار و ثمر است و 
قارپرز ترکی بمعنی هندوائه از همین اصل و از 
خربزه فارسی گرفقته شده است و اين که گویند 
خربزه از خر بمعلی حمار و پوزه بمعنی تب فوز 
است. بر اساسی نیست. 


خربسیس. خْ بَ)(ع ص) سخت. مخکم. 


سفت. منه: ارض خربسیس؛ زمین سخت. 
||شیء غیرقابل‌ملاحظه: مایملک خریسیا؛ 
چیزی ندارد. (متهی الارب). 

خوبشتة. [خ بت /تٍ] (معرب, [مرکب) 
معرب خر پشته, (یادداشت بخط مولف): 
خلیفة فی وجهه روشن 

خربشتة قد ظلل العسکرا. 

ین‌الحجاج (در ذم بینی الطانم عباسی از 
فوات الوفیات). 
خربشته. (خ ب ش] (ع مص) تباه کردن 
کتاب.(از متهی الارب). 
خوبشکت. [خْ ب /ب /ب] () آهنگر. (از 
ناظم الاطباء) (آتدراج). |انعلیند. (از ناظم 
الاطباء). 
خربصة. (خ ب ص ] (ع ص, [) زن جوان و 
پرگوشت. ج. خرابص. ||(مص) افتادن شتران 
و گوسپندان در چریدن و خوب چریدن آنها. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مال را 
گرفتن و بردن. || تمبیز دادن بعض اشیاء را از 
بعض دیگر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). 
خربصیص. (خ بّ] (ع ز) چیزی در ریگ 
که‌بریق و لمعان دارد مانند: چشم ملخ, 
|[گوشواره. (از لسان‌العرب) (از تاج العروس) 
(منتهی الارب). ||نباتی که از دا آن طعام 
سازند. |اشتر خرد. |[دانه‌ای از زیور. (منتهی 
الارب) (تاج العروس). 
خربصيصة. [خ ب ص] (ع [) یک نسوع 
مسهره‌ای است. (منتهی الارب): ماعلیهما 
خربصیصة؛ زیوری نپوشیده است. ما فی 
الوعا خربصيصة او ما فی السقاء خربصيصةه 
نیست در خوری چیزی, (منتهی الارب). 
خربط. (خ ب ] ((مرکب) بط بزرگ. قاز 
فربه و سمین. (ناظم الاطماء). خربّت. [وّز. 
سیقا. قلولا. (یادداشت بخط مولف). بط کلان. 
(شرفنامةٌ منیری). (غیاث اللغات). غاز بزرگ, 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج)؛ چون زغن 
سالی ماده باشد و سالی نر و چون خربط 
روزی خشک و روزی تر. ( کتاب النقص ص 
۱ ||مرد احمق و ابله. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء). مرد بزرگ جل کوچک ‌عقل, 
(از انجمن آرای اصری). کالوس. (یادداشت 
بخط ملف): 

گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب 

همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند. 

قریع‌الاهر. 

چون خیره طیره شد ز میان ربوخه گفت 
برریش خربطان ریم ای خواجه عسجدی. 


عسجدی. 
چون طوطیان شنوده همی گویی 
تو خربطی بگفتن بی‌معناء ... تاصرخسرو, 


گیرم دنیا ز بی محل دنیا 
بر گرهی خربط و خسیس بهشتی, 
تاصرخسرو. 
پرخدویی زشت خویی خیره‌رویی خربطی. 
سوزنی. 
حکیم خربط و معدوح خربفا بد همست 
از این حدیث مرا و ترا چه با ک و چه بیم. 
سوزنی. 
بنده با مشت خربطی امروز 
چون خر اندر خلاب افتاده. آنوری, 
دست در وی می‌مالند و به ابلهان و جهال و 
عوام و خربطان می‌نمایند. ( کتاب القض ص 
۶ شبهتی است که ناصبیان بعداوت علی 
واخود تهند و این خربطی باورشان کند. 
( کاب اللقص ص .۵۷٩‏ 
کرده‌ز برای خربطی چند 
از باد بروت ریش پالان. خاقانی. 
خرسوارآن در سباقت تاختند 
خربطان در پایگاه انداختند. 
مولوی (مشنوی)!. 
مشو پیرو غول وهم و خیال 
به افسون خربط مشو در جوال, 
نزاری قهستانی, 
|| آدم وحشی که مانند غول موی دار باشد و 
در شکل شبیه انسان بود. |امرد حیله‌باز 
بی‌دیانت. (ناظم الاطباء), 
خربطه. (خ ب ط /ط] ([مرکب) بط بزرگ 
فربه. ا|آدم مخره. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء), 
خربغا. زخ بَ] ([ مرکب) اين کلمه مرکب از 
«خر» بمعنی حمار و «بفا» بمعنی حیز (هیز) و 
مخنث میباشد: 
خردول آو خربغایی نی عقل و نی خرد 
اندر تور دله ار بخريقة سوزلی. 
۳ و ممدوح خریفا بد هست ۴ 
از این حدیث مراو تراچه باک‌و چه 
بیم. سوزنی. 
خوبق. (خ با (ارستی باشد و آن سیاه و 
سفید هر دو میباشد؛ سفید آنرا بگیلانی پلخم و 
پلاخم گویند. گیاه آن بلسان‌الحمل شبیه است 
و بیخ آن به بیخ کبر میماند و پوست آن 
مستعمل است و بهترین وی آن بود که چون 
آنرا بخایند. لعاب داشته باشد و سیاه وی 
رستنی باشد بود که برگ آن ببرگ خیار و تخم 
آن بخسک دانه ماند و پوست بیخ آن مستعمل 
است و انرا شیره‌ای بود مانند شيرة توت چون 
یلیل از آن خورد آوازش بگیرد. گویند: اگر 
نزدیک درخت انگور بروید و آن انگور را 
شراب سازند, مسهل باشد و اگر آثرا یکوبند و 
بر گوشت پاشند و بگرگ دهند تا بخورد. بعد 
از ساعتی بمیرد و بدان سبب «خانق الذئب» و 
«قاتل‌الذئب» خوانندش. ۴ (برهان قاطع) 


خربق. ۹۶۴۹ 


(آتدراج). رستنی دارویی است و بر دو قسم 
است: سپید و سیاه. و سپید آن را بگیلانی 
پلخم و پلاخم گویند و برگ آن مانند برگ 
بارتگ باشد و سیاه وی برگش شبیه به برگ 
خیار و تخمش مانند خک دانه. اناظم 
الاطباء). گیاهی است برگش شبیه به برگ 
پارتنگ و آن دو قسم است «خریق ابیض» و 
«خربق اسود». (منتهی الارب). قاتل‌الکلب. 
(یادداشت بخط مولف): 

وین عیش چو قند کودکی را 

پیری چو کبست کرد و خریق, ناصرخسرو. 
دو نوع بود و منبت او در دریا روم بود. نبات 
او را شاخها بود بمقدار انگشت و پر چم آو 
گرههابود و رنگ او سیاه بود که بسرخی مایل 
باشد و نوع دیگر را منبت زمین ختلان و 
بعضی از بلاد ماوراءاللهر واين نوع پوست 
درختی است و به ان سبب اطراف او مسجوف 
بسود و خسربق را برومی آلشودن گویند و 
اودرباسیوس گوید: نام او برومی البورس 
است و مسخلص در منقول آورده که او را 
سریانی الاقونطیاون گویند و گفته است که دو 
نوع است نوعی از او آن است که چون گرگ 
از ار بخورد بمیرد و نوع دیگر یوز را اهلاک 
کندو جالینوس آورده است که او را بسریانی 
خرکفوف گویند و بیونانی ابلینورس خوانند و 
همو گوید: ملابوادس اسم جنس است جمله 
انواع خربق را متتاول باشد. و رازی گوید: 
سیاه او یکندش مشابهت دارد. بلکه از گگدش 
سیاه‌تر بود و سفید او به بیخ کبر مشابه بود و از 


۱-صاحب ان جمن آرای ناصری می‌گرید: 
مولوی آورده: 

«خربتی (-خربطی) نا گاه از هر خانه‌ای 

سر برون آورد چون طعانه‌ای 

از اين بیت معلوم مشود که رخانه. مدرسه 
است؛ چون حکما در حیرانات خر و در طنیور 
بت (بط) را ببهرش ‌تر از دیگران یافت‌اند مردم 
بی‌دانش را خربط خواندند و اعراب نیز معرب 
و استعمال کرده و می‌کند و گویند: یکی از 
عربی ,حال طالب علمی را پرسید که چه می‌کند 
و در چه حال است. گفت: یخربط. 

۲ -نل: خرکور و خربفایی نی عقل و نی خرد. 
۳-نل: حکیم خربط و ممدوح خربفا بدهند. 

۴ - در حاثبة برهان قاطع ذیل این کلمه آمده 
است: عربی نیز خربق «تفس» و آنرا در اروپای 
رون وسطی ۸0۱۲۵5 و بفرانسه ۴۱6۵068 
و جنس سیاه (خریق اسود) آنرا در قرون وسطی 
2 کناه۲ناه0نا۸ و بفراننه 2۱۳۵۱۲ گویند. 
(تاریخ طب لکلرک ص ۴۴۷). خربق ابیض 
6 ۲۱۵۱۵۵۵۲۵ (فرانسری) «لکلرک ۲ ص 
۰ خربق اسود 00 ۲۵۱60۵۲6 (فرانری) 
تلکلرک ص ۲۱:. 


۰ خربق. 


بیخ کبر سفیدتر بود و ابن ماسویه گوید: 
نیکوترین سفید او آن است که زود شکسته 
شود و کهنه نباشد و در طعم او حدتی باشد که 
زبان را بود. و ارکامائیی گوید: بهترین انواع 
او در علتهای مزمنه آن است که تازه بود و 
جرم او ضعیف نبود و خاکستری خام بود و 
چون شکسته شود گرد و غباری از او بیرون و 
طعم او نیز باشد. چتانچه اثر آن تا دیروقت 
باقی بماند. آذرباسیوس گوید: بهترین خضربق 
1 آن است که جرم ار غلیظ باشد. طعم او تیز 
بود. ارجایی گوید: صفت خربق سفید آن است 
کدار چوب‌پار: مارها باشد با پوست 
درهم‌شکسته, چنانچه بچوب پوسیده مشابه 
بود و لون او سفید که بلون بار ماند و 
گران‌سنگ بود و به بیخ نبات خطمی مشابه و 
سیاه چوب بارها باشد که لون او سیاء بود و 


جرم او تو بر تو از هم جدا بود و ابن‌ماسویه . 


گوید:نبات خربق را برگهای سبز بود مشابه 
برگ خیار و جرم او درشت‌تر وساق او کوتاه 
باشد و شکوفه او سفید بود و شکل او بشکل 
خرما مشابهت دارد و او را میوه‌ای باشد 
بشکل دانٌ عصفر و بات او را بیضهای باریک 
بود و منبت آن بیخها بیک موضع بود. چنانچه 
بیخ سیر و پیاز و ملبت او زمین درشت بیآب 
بود هرچند روییدن او در زمین صلب‌تر بود, 
منفعت او بهتر بود و اگرنبات او نزدیک 
درخت انگور بود شراب آن مسهل بود و آنچه 
اد کرد شد صفت غری مه مدید ریق 
سفید آن است که نبات او به نبات لان‌الحمل 
و نسلق دستی شبیه بود و رنگ او سرخ بود و 
ساق او را چهار انگشت بیش نبود و میان او 
تهی بود و بیخ او به اندازه پیاز خردتر بود و 
مستدیر نبود و مثبت او کوهها باشد و سر نبات 
او مسطح بود بحد اعتدال, رنگ او سفید بود و 


زود درهم‌شکسته شود و جرم او ضخیم و: 


گوشت‌ناک‌بود و سرهای او تیز نباشد. وچون 
شکسته شود از میان او غباری بیرون آید و 
آنچه طع او تیز نباشد منفتی در وی نبود؛ 
خربق سیاه سودا را دفع کند و بهق و قوبا و 
کلف را ناف بود, رقی آورد و خوردن وی 
مخاطره بود و احتمال آن باشد که اختناق 
قلب آورد و نفی تنگ کند و ادرار حیض کند 
و جئین مرده و زنده را اخراج کند و هر دو 
خربق گرم و خشکند در دوم و مسهل اخلاط 
غلیظند و از خواص خریق سفید آن است که 
چون با ادوی مناسب در چشم کشند. چشم را 
روشن کند و دیگر خواص ایشانست که دیر 
کهنه شود و قو؛ ایشان زود باطل نشود. بدل 
خربق سیاه هم وزن اوسازریون و ثلثان 
آوغاریقون و ابن ماسویه گوید: بدل او کندش 
است و بوحنابن سرافیون گوید: اطبای قدیم 
در دفم مالیخولا استعمال خریق سیاه 


کردندی و مطبوخ او دادندی و کوفته او 
استعمال کردندی و چون خواستندی که قوت 
اسهال او کم شود در سحق او مبالغه کردندی, 
زیرا که چون جرم او نیک سحق نیابد؛ در 
معده دیرتر بماند و عمل او در قلع اخلاط 
بیش بود. لاجرم اسهال او قوی‌تر باشد و در 
بعضی معجونها ترکیب کردندی و اطبای زمان 
از استعمال او عسدول کسرده‌اند. بسبب 
مخاطره‌ای که در او است و در عوض سنگ 
لاجورد استعمال کنند. (از ترجمة صيدنةً 
ابوریحان بیرونی). خریق برگش مانند درخت 
چنار است. (نزهة القلوب). 
خریق. اخّ بْ] (() خربق و دورس. (ناظم 
الاطباء). 
خریق. (خ ب)(ع!) آنسجا که در آن آب 
صعود می‌کند. (تاظم الاطباء) (متهی الارب) 
ارتتاج العروس). 
خربق ابیض. (خ ب ق أََ] اد رکیب 
وصفي در کی ی یفن یکنی از انوا 
خربق است بمشخصات زیر: بیخ گیاهی است 
برگش شبه برگ بارتگ واز آن بزرگتر و 
گلش‌سرخ و ساقش بقدر چهار انگشت و 
مجوف و چون خشک شود, پوست آو متقشر 
میشود و ببخش شبیة به پیاز و مستطیل و با 
ریشه‌های باریک و سفید مایل بزردی و تلخ 
و از شکستن او غباری از آن ظاهر می‌شود و 
در جوفش مثل دام عنکبوت در سیم گرم و 
خشک و مسهل بلغم و صفرای غلیظ و 
اخلاط لزجه و منقی معده و مدر حیض و قاتل 
جنین و مقتت حصا:ة و مفتح سدد وجهت 
فالج و سرسام بلغمی و امراض دساغی و 
مفاصل و | کتحالاوجالی غشاوة و طلای او با 


سرکه جهت قوبا و برص و بهق و قلع دندان 


کارکله و بوییدن او باعث عطسه و فرزج او 
8 خحیض و قاتل جنین: و مضر محرورین و 
مقلی و زیاده از قدر شربتش کشنده است. 
مصلحش پختن او در خمیر و با مصطکی و 
رون بادام استعمال نمودن و بدستور 
خیسانیدن یک روز دراب و آشامیدن آب آن 
ویا باعل و شکر منعقد ساخته بنوشند و 
قدر شربتش از نیم مثقال تا یک مثقال و بدلش 
جوزالقی و در خلای معده نباید تناول نمود. 
(ازتحفةٌ حکیم مومن). بیخی است که پوست 
وی مستعمل و به بیخ کیر ماند و گیاهش به 
لان‌الحمل ماند و درازی ساق وی چهار 
انگشت بود و مجوف بود و بطعم از خردل 
بسیار تلخ‌تر بودو از بیخ وی ریشه‌های بسیار 
رسته بوده مانند اسارون و نوعی هست که 
ریشه ندارد و املس بود و بغایت صلب بود و 
بهترین بود که سپید بود و زود متفتت شود و 
لعاب داشته باشد و در حال زبان را بگزد و بعد 
از آن بگزد سخت و طبیعت آن گرم و خشک 


خربق اسود. 


است در وسط درجٌ دویم و فولس گوید: گرم 
و خشک است در دویم فالج و صرع و درد 
مفاصل را نافع بود و معده را پا ک‌گرداند از 
اخلاط مختلف مثل بلغم و سودا و چون زن 
بخود بگیرد حیض براند, بچه بکشد. و لین 
وی بر بهق و جرب و قوبا طلا کردن نافع یود و 
وی در شیافات جهت تاریکی چشم متعمل 
کنند. روشنایی چشم بیفراید. و اولی آن یود 
که‌یک رطل از وی پاره کند در سه رطل آب 
باران خیسانند. سه روز بعد از آن پپزند تا دو 
رنگ بماند و صافی کنند و بجوشانند و کف آن 
بگیرند و چون بقوام اشربه رسد ضروگیرند و 
شربتی از وی ملعقه بود. به آب گرم و این سالم 
بود و ایمن و کسی که بیاشامد, | گرسحق کرده. 
بود و بوی آن پدماغ رسد معطر بود و سرفه" 
ید ند اگرسحق‌کردهبیاشامند خطر بود و 
قی آورد و خناق پدید آورد افراط کردن در 
آن. آدمی را مقدار مستعمل از وی پنج تصو 
بود. و کسی که از وی خورده باشد براز وی 
چون مرغ بخورد, بمیرد. صاحب تقویم گوید: 
مصلح وی, دوغ تازه و یخ بود. صاحب منهاج 
گوید:مصلح وی مصطکی بود و مداوای کی 
که خربق خورده باشد بمرق مرغ کنند و 
بوبهای خوش و آن کسی که آن بیاشامد 
نشاید که معده آن خالی بود و از خواص وی 
آن است که چون با سویق و با عسل بسرشند 
و موش بخورد, بمیرد و وی سم کللاب بود و 
بدل چون جوزالقی بود با ماهی زهرج, 
خربق اسود. [خ بِ ]اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) بیخ گیاهی است سیاه و 
پرگره و گرههای او مجوف و اکثربا تدویر و 
ریشهای سیاء و باریک از آن رسته و برگش 
شبیه به برگ چنار و از آن کوچکتر و زواید 
اطراف او بیشتر و با خشونت و ساقش کوتاه 
و بنفش ز گلش سفید مایل بسرخی و بشکل 
خوشه و ثمرش شبیه بدانة قرطم و تلم اون 
مسهل و بی‌مضرت‌تر از اصل آن در آخر : 
گرم و خشک و تد و پرخطر و از خربق سفیذ" 
قوی‌تر و مسهل مرةالسودا و پلفم و صفرای 
اميخته بیلفم و جذاب از عمق بدن و جهت 
امراض بارده قوی‌تر از سفید آن و در جمیع 
علل که سای او مزفر است خریق سیاه 
اسرعالتآثیر از آن و جهت یرقان سددی و 
تتقیة مثانه و رحم و احشا رو قصبة ریه و 
امراض مزمنه و خون نافع و مضر گرده و 
مصلحش کتیرا و صعتر و فودنج و مصطکی و 
بدلش خربق سفید و گویند: مازریون و چهار 
دانگ و زنش غاریقون است یا ماهی زهرج و 
ضماد او جهت یهق و انچه درباب سفید او 
مذکور شد و رفع الیل و بردن گوشت زیاد 
فاسد و زخمها و بجهت ناسور صلب طلای او 
دو سه مرتبه مجرب و مضمضه و فتیله و 


فرزجه و قطور او در امراض مناسیه مثل تسفید 
آن و پاشیدن طبیخ او در مواضع مانع دخول 

ات مثل کرم و امتال آن. آنچه که در 
طبیخ او خب‌انیده باشند. قاتل طیور و 
وحوش و چون در شیریبها چند روز 
خیسانیده با جو مقشر یا عدس جوشانیده آب 
او را بنوشند چندان مضرات ندارد و بالخاصية 
تنقیه به او کردن باعث تغییر مزاج می‌شود. 
بمزاج خوبی قریب بمزاج جوانسی و شیر 
مرطوب المزاج را بغایت مضر است. (تحفةً 
حکیم ممن). حراقت وی زیادتر از حراقت 
ابیض بود و ورق وی بورق خیار ماند. اما 
شکافته‌تر بود و ساق وی کوچک بود و گل 
وی سفید بود اندکی بسرخی مایل بود و تخم 
وی ماتد خک دنه او و بیخ وی سیاه بود و 
ریشها داشته باشد و بر کوه بود و پوست بیخ 
ری مستعمل بود و وی در زمیتهای خشک 
روید و وی را چون پشکتی از اندرون وی 
چون غباری بیرون آید و بهترین آن بود که 
میان فربهی و لاغری بود, بسیار گره بود. 
اندرون گره مجوف بود و لون بیرون وی سیاه 
بود و آنرا خالی رنگی خوانند و رجل‌الراعی 
خوانند و مالیوذیون نیز گویند. طبیعت آن گرم 
و خشک است در سیم گوشت مرده بخورد با 
سرکه بر بهق طلا کردن نافع بود, وسواس و 
مالیخولیا را نافع بود. چون با موم و کندریا 
آب زفت با روغن قطران بيامیزند بر جرب 
مالند نافع بود. چون با سرکه بپزند. بدان 
مضمضه کنند درد دندان سا کن گرداند. بخور 
کردن همین .عمل کند. ا گرنزدیک درخت 
انگور بروید. اگر از آن انگور شراب سازند. 
مسهل بود و چون در داروهای چشم کنند؛ 
قوت باصره بدهد و دفع سودا بکند. از جمع 
بدن و سهل صفرا و بلغم بود و صفرای غلیظ را 
مستفرق گرداند. زیادت از سقمونیا در علتها 
مزمن که بداروی مسهل محتاج بود مانند 
صداع و درد شقیقه بغایت نافع بود و مره سودا 
و مر؛ صفرا براند ه آسانی و شربتی از وی نیم 
درم بود تا نیم مسقال با فودنج:وسعتر و 
ادویه‌های ملطف که کرم معده رااسنود دهد و 
بعضی در سکنجبین خیساند یا 
آن چون با آب بپزند یا بمرغ و مرق آن 
بیاشامند سهل بلفم و صفرا و سودا بود. اما 
مضر بگرده و اسهال باشد که خناق آورد و 
مقدار دو درم تشنج احداث کند و مصلح وی 
در استعمال کتیرا بود, بدل آن نیم وزن آن 
کندش و نیم وزن آن هرچه باشد و گویند بدل 
0 مازریون است. چهار دانگ 
وزن آن... . (از اختیارات بدیعی). خربق سیاه 
برگ نبات او مانند برگ خیار است و ساق او 
کوتاء است و آنچه از وی یکار آید, بیخ 
اوست. اصل بیخ او همچون سر پیاز است. 


شراب بعد از 


بیخهای باریک او شاخ‌زده و رنگ بیرون او 
سیاه است و اندرون او اغبر است و میان‌تهی 
است و اندر وی مانند؛ خانة عنکبوت 
چیزیت و هرگاه بشکنند مانند گردی یا 
دودی از وی برآید و اندر خشکی روید. (از 
ذخیرء؛ خوارزمشاهی). 
خربق سبز. [خ ب قش ](ترکیب وصفی, | 
مرکب) گیاهی است دارای پنج تا بیست 
گلیرگ که همه آنها دارای پنج تا بیست گلبرگ 
که همه انها دارای مهمیزند و ریشه‌های این 
گیاه‌دارای ماد سمی شدید هلبرین است. (از 
گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص .)1۹٩‏ 
خربق سپید. [خ بِ قٍ س| اس رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به خریق ابیض در اين 
لفتنامه شود. بیخ شاخهای باریک سپید است 
مانند پوست چوب پوسیده و سبک است و 
پوسبیخطمی ماند و تلخ‌تر از خربق سیاه 
است. (ذخیرء خوارزمشاهی). نبات او 
همچون نبات لسان‌الحمل است. لکن کوتاه‌تر 
و رنگ نبات او سرخ است و بلندی ساق او 
چهار انگشت است. بهم بازنهاده است و میان 
ساق او تهی است. او را بیخ بسیار است اندر 
کوهپایه و زمین سخت روید او را یکوبند و با 
پست بيامزند.(ذخیرة خوارزمشاهی), 
خربق سفید. [خ ب ق س] (رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به «خضربق سپید» و 
«خربق ابیض» در این لفت‌نامه شود. 
خربق سیاه. ( ب ق ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به «خربق اسود» در این 
لفت‌نامه شود. 
خر [خْ ب قّ] (ع مص) شکافتن جامه و 
بریدن آن. (از منتهی الاارب) (از تاج العروس) 
از قاموس) (از لسان‌العرب). ||شکافتن باران 
ایو فاسند کردن عمل را. (از منتهی 
العرروس) (از لسان‌العرب), 
«خ بّق](ع ) تیزروی بر روی 
زمین. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) از تاچ 
العروس). ||زجر است مر بزان و آهوان ماده 
را. (از تاج العروس) (مستهی الارب). ایک 
حب و یک دانه از خربق. (بادداشت بخط 
مولف)* 
خردول و خربغایی و نی عقل و نی خرد 
اندر سرت بخردلة او بخربقة. سوزنی. 
خربقین. (خ ب ق](ع !)این کلمه بصينة 
تیه (در حالت نصبی یا جری) خربق سپید و 
سیاه است. (از ناظم الاطباء). 
خربگیری. ا | احانص مرکب) عل 
گرفتن خر. کلمه‌ای است مزاح‌گونه یا 
فحش‌گونه و بوقت بیان عملی گفته میشود که 
در آن عمل قدرتی مزاخم مردمان شود و 
بزجر و حبس آنها مشغول گردد. 


- پل خربگیری؛ پلی که خران از آنها 


۹۶۵۱  .هدنبرخ‎ 


می‌گذرند و در آنها بدام می‌افتند. کنایه از 
محلی یا وضعی است که قدرتی ایجاد می‌کنند 
و در آن محل یا وضع مزاحم مردمان میشود. 
سر پل خربگیری؛ پل خربگیری. روی پل 
خربگیری. این ترکیب بهمان معنی است که 
در «پل خربگیری» بکاز می‌رود. 
خربل. [خْ 2 (اج) دهی است از دهستان 
زير کوه باشت بابویی بخش گچاران بهبهان. 
دارای ۲۴۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه 
می‌باشد. سا کنان آن از طایفة باشت 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 
خربله. [خ ب ل /ل] (() دولاب. چرخاب. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری) 

تا که ماه دواتت والا شد از چرخ بقا 

نیست گریان درد یارت هیچکس جز خربله. 

ظهیر فاریابی (از فرهنگ جهانگیری). 

خربند. [خ ب] (| مسرکب) مک‌اری. 
(م‌حمودین عسمر ریسنجنی). چساروادار, 
(یادداشت بخط مولف). خربنده, رجبوع به 
خربنده در اين لفت‌نامه شود. 
خربنداد. [خ ب] ((خ) نام مردی بوده 
و احوص که 
برادر او «عبدائبن احصوص» بود در سرای 
مردی که نام او خربنداد بود؛ پ پس از آنکه از 
برای هر دو برادر عبدائه و احوص در این هر 
دو سرای همه انج مردم بدان محتاج شوند... 
معد و محصل گردانیده. (تاریخ قم ص ۲۲). 
خوبندج. (خ بٍ د] (مسعرب. |سرکب) 
معرب خربنده:انه [شیخ بوالحسن الخرقانی ] 
خربندجاً یکری الحمار و یحمل الاثقال علیه 
و کان یقول: وجدت ال فی صحبة حمار. (از 


بابوئی‌اند. 


است. صاحب تاریخ قم آرد: 


انساب سمعانی در نسبت خرقانی). و رجوع 
به خربنده در اين لغت‌نامه شود. 
خربن دکانه. حبذ /دِن /ن ]اق‌مرکب) 
بشکل خربندگی. بطریق خربندگی: 

جمجمی مردانه در پای لطیف 

بر سرش خربندگانه میرزی. 

سعدی (هزلیات). 

خربندگی. [خ بِ ذ /د] (حامص مرکب) 
عمل خربنده, حالت خربنده؛ 

کاین چه زبونی و چه انکندگی است 

کاءو گل اين پیشه خربندگی است. نظامی. 
ا گرسست‌رای است در بندگی 

ز جان‌داری افتد بخربندگی. سعدی. 
خربنده. (خ ب د /د] (|مرکب) کسی را 
گویند که خرالاغ بکرایه می‌دهد. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری) 
(فرهنگ جهانگیری). خربان که معاش 
روزگارش از کرای خر بود. و بتازیش مکاری 
خوانند. (شرقنامة منیری). مٌکارم. (دهار) 
(حیش تغفلیسی). الاغدار. خرکچی. 


۲ خربنده. 


(ی‌ادداشت بخط مولف): ج..خربندگان: 
بحبی‌بن یزید بیرون آمد پشمینه پوشید و 
کلاهی‌برسم خربندگان و سبر و پالانی بر 
دوش گرفته. (ترجمهٌ طبری بلعمی), 

ج» خرا بندگان: 

یکی سفره پیش پرستندگان 

بگترد بر سان خربندگان. فردوسی. 
چو خربندگان جامهای گیم 

بپوشید و بارش همه زر وسیم. فردوسی 
برآورد خربنده هر گونه رنگ 

پرستنده بنشست با می بچنگ. . فردو 
چون نباشد چو خر سرافکنده 

تیزخر به ز ریش خربنده. سنتائی. 
احمدین عبدائّه خجتانی را پیرسیدند: تو 


مردی خربنده بودی به امیری خراسان چسون 
افتادی؟ گفت: روزی بادغیس دیوان حنظله 
همی خواندم. (چهارمقالة نظامی عروضی). 
تو چو خر پیش من روان گشته 
من چو خربندگان دمادم خر 
همه خربندگان خر شده گم 
یافتِ خر خو هند و من گم خر. 
هست بر من ترا تقدم و هت 
چو بخربنده بر تقدم خر: سوزنی. 
خر بیارای غلام خربنده. سوزنی, 
اولاً شکر آل‌مرتضی که باشند شیرمردان 
فلیسان باشند... نه مششتی... آهوی طبع 
هروانی رنگ.. چون... خران مزدقان و 
خربندگان... ( کتاب التقض ص ۴۷۵). یا بمیرم 


من یا خربنده 
یا یود راه مرا پایانی. رشید وطواط. 
||مالک خر که خادم خر باشد. (غیاث 


اللغات). آنکه در علف دادن و پالان نهادن و 
بار کردن تعهد خر کند. (انجمن آرای 
ناصری). رایض. خرچران: 
هر چیز با قرین خود آرامد 


جغدی قرار کرده بویرانی 

این است ان مثل که فروماند 

خربنده جز بخوان شتربانی. ناصرخسرو. 
مر خر بد را بطمع کاه و جو آرد 

زیرک خرینده زیر بار بخروار. ‏ ناصرخسرو. 


چون خواستی از فراش و خربنده و دربان و 
دیگر اتباع. (فارسنامه ابنالبلخی ص ۳۱). 
خربندگان او بچراخور استرآباد می‌آمدند. 
(تاریخ طبرستان ابی اسفندیار). 


شتربان درود آنچه خربنده کشت. نظامی. 
خری چوب می‌خورد بر جای جو 

خر افتاد و جان داد و خربنده زو. نظامی. 
خراز زین زر به که پالان کند 

که‌تا رخت خربنده آسان کند نظامی. 
این چو خربنده حریف کون خر 

بوسه گاهی‌یافتی ما را پیر مولوی, 
خری را که تیمار خربنده کشت 


سه جو در شکم به که سی من به پشت. 
امیرخسرو دهلوی, 
|اکس که در بازی خربازان سر ریسمان 
بدست گیرد. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) 
(انجمن آرای ناصری). 
خربنده. (خ ب د /د] ((خ) لقبی بوده است 
که مخالفان سنی‌مذهب ساطان محمد محمد 
خدابنده (الجایتو, پادشاه مغولی) به او داده‌اند. 
رجوع به سلطان محمد خدابنده شود. 
خوبنده. [خ ب ذ/د] (اخ) حاجی خربنده. 
نام یکی از امیران و پهلوانان لشکر سلطان 
حسین بود. مستوفی آرد: سلطان حسین پر 
اویس با شاه شجاع سر خصومت بلند کرد و 
بجنگ شاه شجاع آمد و شاه منصور باگروهی 
از لشکر شاء شجاع میمنهٌ شاه سلطان حسین 
را بشکست و دو امير از لشکر شاه سلطا 
چییین گرفت, یکی عبدالقاهر و دیگری 
حاجی خربنده و ايشان را بند کرده با نتح‌نامه 
به دارالملک عراق و فارس فرستاد. (از تاریخ 
گزیدهچ لیدن ص‌ ۶ 
خربنه. [خ بْ نْ] ((خ) نام قلعه و حصاری 
بوده است بخراسان بنابر نقل شاهنامه, و شاید 
خربنه با جرمیه یکی بوده و تصحیفی واقع 
شده است. (یادداشت بخط مولف). 
خربواز. (خ ب ] () خاش بزرگ. ||شب‌برة 
کلان. (از ناظم الاطباء). رجوع به خربیواز 
شود. 
خریوتی. [خ] (اخ) شیخ محمدبن احمد. 
رجوع به خربوطلی شیخ محمد شود. 
خربونی. (غخ) (اخ) یسوسفبن عستمان, 
رجوع به خربوطی یوسف شود. 
خربود. اخرر] () خسوی‌گیر. (کافه 
(یادداشت بخط مژلف). عرق‌گیر چاریا. جل 
| چایبا که برای عرق‌گیری بکار میرود. 
(خْ ۸( شب‌پره را گویند. |هر 


1 و در شب پرواز کسند. (آنندراج) (از 


برهان قاطع). مرحوم دهخدا این کلعه را 
مصحف خربوز حدس زده‌اند. 

خربوزه. (خ ز /ز] () خربز. خربزه. تلفظ 
دیگریست در خربزه"* از حکمت باری تعالی 
در مصر خربوزه به انواع است بطوری که 
چون شخص فقیری در آن دشت پرحرارت 
تشنه و بی‌طاقت شود. میتواند که با جزئی پول 
خریده ناثرة عطش خود فرونشاند. (قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به خریزه شود. 

خربوس. (خ] (یوننی, !) لسان‌الحمل. (از 
تذکره داود ضریر انطا کی ۱۴۲). رجوع به 
«لسان‌الحمل» شود. 

خربوطلی. (خ ط] (غ) شخ محمدین 
احسمد خریوطلی (خسربوتی). یکسی از 
دانشمندان سلمان قرن سیزدهم ه.ق.است. 


او راست: «عصیدةالشهدة». در شرح قصید: 


بردة که بسال ۱۲۶۰ ه.ق.در مطبعه بولاق 
بچاپ رسیده است و بعدها دوباره در مطبع 
آستانه بسال ۱۲۸۹ ه.ق.و ۱۳۰۶ه.ق 
جاپ شد و دارای ۲۲۸ صفحه است. (از 


معجم المطبوعات), 


خربوطلی. (خ ط] (لخ) شیخ محمدین 


احمد خربوطلی (خربوتی). او راست «تصفية 
الامال لحضرة ذی‌الجلال» که در مطبعة بولاق 
بسال ۱۲۸۹ ه.ق.بچاپ رسیده است. (از 
معجم المطبوعات). 

خربوطی. [خ] ((خ) یوسف‌بن عشمان‌بن 
مصطفی‌ین فیض‌انه خربوطی (خربوتی). وی 
از مدرسان علوم و تفسیر بیضاوی در مدرسة 
شیخ وفا بتسطنطنیه بود و از خلفای طریقة 
نقشبندیه خالدیان نیز بشمار میرفت. او 
راست: «ناموس الایقان علی البرهان». این 
کتاب حاشیه‌ای است بر کتاب منطقی بنام 
«برهان کلنبوی». کتاب ناموس الایقان بال 
۳ ه.ق.در مطبعهٌ آمتانه در ۲۴۳ صفحه 
چاپ شد. (از معجم المطبوعات). 

خربوی. [خ] (اج) عمان خربوی. یکی از 
نویسدگان عسرب است. (از مسعجم 
المطبوعات). 

خربة. زخ بٌ] (ع ل) غربال. (منتهی الارب) 
(از تساج المروس) (از لسانالعرب). چ. 
خرّبات. || فاد در دین. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). ۱ 

خربة. (خ ب] (ع لا نوع خرابی و هیشت آن. 
(ناظم الاطباء). 

خربة. غ ر بَ] (ع لا عسیب. |اشسرمگاه. 
||خواری. (منتهی الارب) (از تاج الصروس). 
ج, خرّبات در هر سه معنی, 

خوبة. (خ رٍ ب) (ع ص, ل) مونث خرب. 
||جای ویران و ناآباد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ج, خرٍب. خرربات خرائب. 

خربة. (خ بَ] ((خ) دههاست بمصر, پنچ از 
آن در شرقیه و یکی به منوفیه: (سنتهی 


الارب), 3 
خربه. 2 () فاد در دین. (منتهی 
الارب). |اهر نقبة شقبة مدوری. |ارسعت 


شکافتگی گوش. چ. خرب, خروب. آخراب. 
|اسوراخ سوزن. 13 رب خروب: آخرب. 
|اسوراخ کون. ج» خرب, خروب, آخراب. 
|ادستذ توشه‌دان يا توشه آن. .ج رب 
خروب. آخراب . آ|ظرفی که شبان در آن 
توشذ خود می‌نهد. ج خرب. خروب, آخراب. 
اسفا کچسرین ن. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) ج» خرب, خروب. آخراب. 
خربه. (خ رز بَ] ( مخفف خرابه است که 


۱-اين کلمه را خربوز نیز گفته‌اند. (برهان 


تاطع). 


خربه. 


ویرانه باشد. (برهان قاطع). 

خربه. (خ بٍ] (اخ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان بسازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد اصفهان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۱۰ 

خوية. [خ رز ب] (اخ) نام سرزمینی است 
بحوالی ضربه و بدانجا معدنی است که آنرا 
معدن خربه نامند. ابومنذر گوید خربه دختر 
قتص‌بن معدین عدنان مادر بکر دختر ربیعةبن 
نزار بود که بدین سرزمین فرودآمد و نام او پر 
آنجا باند. (از معجم البلدان). 

خوبة. [خ ب] (!خ) نام آسی است در دیار 
بنی‌سعدبن ذبیان‌بن بفیض وبین آنجا و ضریه 
شش میل راه است. بعضی نام آنرا خوبة یاد 
کرده‌اند.(ازمعجم البلدان), 
خربة. (خ رٍ بَ](ع ص, لا جای ویران و 
ناآباد. (منتهی الارب) (از تاج اسزوس), 
||هيئة خارب. (منتهی الارب). ج» خرب. 
خربة. خر ب ] (اخ) نام آبی است در بالای 
غرقده و متعلق به گروهی از بنی‌غم‌ین دودان 
که آنان را بنی‌کذاب گویند, در بالای آب 
مزبور آبی است بنام قلیب. (از معجم البلدان). 
خربهاء (خ بَ] (ص مرکب) کنایه از ببهوشی 
ونادانی است: 


عقل را باشد وفای عهدها 
تو نداری عقل رو ای خریها, 
مولوی (مشنوی). 
خربةالملکه. (غ رب تلم ل] (غ) نام 
موضعی است بر شش‌مرحله‌ای قفط و قفط 


غهریانتت و هرق بل و اگما مر که 
است که یکی از آنها را عروس و دیگری را 
حطوم گویند و در دو کوه مزبور معادن زمرد 
است. احمدین واضح گوید: در خریةالملک 
معدن زمرد است. (از معجم البلدان), 
خربی. (خْ بیی] ((خ) ایماءبن رخصقین 
خربة غفاری خربی, از صحابیان بود. (از 
انساب سمعانی)/ 
خوبی. (خ بی‌ی ] (اغ) حفاقن ایماء‌تن 
رخصین خربة غفاری خربی (فرزند ایماء). 
چون پدر از صحابیان بود. (از انساب 
سمعائی). 
خوبی. [خْ بیی] ((خ) حفاق‌بن ایماء‌ین 
رخصة خربی. نواده ای ء بود. او را صحبتی با 
است. طبری در 
تاریخ خود از او نام برده است. (از انساب 
مان 
خربی. (خْ بیی] (اخ) عمروین سلمقبین 
حزب همدانی خربی, از اهل کوفه و از تابعان 
بود. او از عبدالّبین مسعود و سلیمان‌بن ربیعه 
حدیث شنید و فرزندش یحبی و شعبی و 
یزیدین ابی‌زیاد از وی روایت کردند. وی از 
کسانی بود که در جنگ خوارج بنهروان 


نبی بهست داد و از او روایتی 


حاضر شد. (از انساب سمعانی) 
خربیل. ۳ 2 نام مردی موژمن از 
آل‌فرعون بودکه خدا در قر ن از او نام می‌برد. 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج». این نام یدون 
الف و لام است. (منتهی الارپ). او یکی از آن 
سه تنی است که در نهان بموسی ایمان 
آورده‌اند. 
خرییواز. [خْ بی ] (() خربواز و شب‌پرة کلان 
و آن بزرگی غلیواج میشود و پیوسته خود را 
سرنگون از درخت آویزد. .وبا بای فارسی 
(خرییواز) هم گفته‌اند. (برهان قاطع). شب‌پره 
بود که بروز نتوائد پرید و آنرا شب‌یازه گویند 
و به آذربایجان مشکین‌پر گویند: 
تکنی هیچ کار روز دراز 
کار تو شب بود چو خربیواز. 
خیاز قاینی (یافائقی). 
| گرکشم‌نیجفایت به نیمروز آهی 
که‌دود آتش دوزخ وراسزد انباز 
چنان شود که ز بس تیرگی بروی هوا 
از اشیانه بپرزد کجاست خربیواز. 
عسجدی (از انجمن‌آرای ناصری). 
خرها. (خ] ((مرکب) چوب‌بندی زیر آهنهای 
شیروانی. (یادداشت مولف). چون بخواهند 
آهن شیروانی را بک‌وبند ابتدا از چوبهای 
ضخیم مثلث‌هایی دربست میکنند و قاعده آن 
مثلها را روی سقف میگذارند ونصپس روی 
اضلاع این مثلت‌ها دستکهای چوبی میکوبند 
و زمینه را بای آهن‌کوبی آماده تس 
آمروزه اين کلمه بر مثلتهای ساخته‌شد: | 
آهن برای منظورهایی شبیه بمنظور فوق نیز 
اطلاق ميشود. خرّفی. . خر جلبان (یادداشت 
به خط مولف). ||چسوب‌بندی بشکنل مثلث 
بسرای اره کشی و از وسط شکافتن تیر. 
(بادداچجزیخط مولف). ||چسوب‌بندی برای 
رح نقاشی تا نقاش بتواند در 
کنار آن نشیند و نقاشی کند. (یادداشت بخط 
مولف). ِ 
پاچه. (خ ج /ج](!مرکب) بچف خر, 
(غیاث اللغات) (انندراج), شاید از.لغات 
فارسی مصطلح بین هنندیان فارسی‌زبان 
باشد. : 
خوپابو. [خ] ([ مسرکب) چیزیست که از 
چوب سازند و در زیر آن دو غاطک نصب 
کنند و اطفال توپا را راه رفتن. آموزند. این 
کاله ‏ اهسا خر راب ‏ ستو بتنشی زننق 
بدشکل قوی‌هیکل, و هر چیز بدشکل 
ناهموار را گویند و در اصطلاح چیزیست که 
بجهت راء رفتن اطفال سازند. لفت محلی 
شوشتری است. (یادداشت به خط مولف). 
خرپا کوب. (غ) انف مرکب) آنکه 


چوپ بندی بالای سقف و زیر آهن شیروانی : 


را بهم پیوندد. (یادداشت بخط مولف). 


خرپشته. ۹۶۵۳ 


خرپا کویی. (غ) امیس سرکب) عمل 
خرپا کوب.(يادداشت بخط مولف). 
خرپا کوییدن. (خ :] (مسص مرکب) 
کوبیدن و نصب کردن خریا. برقرار کردن 
خرپا روی سقف. (یادداشت بخط مولف). 
خرپا کوفتن. (خ ت] (مص مرکب) خربا 
کوپیدن. .رجوع به خرپا کوبیدن شود. 
خرپ خرپ. [خ خ] (صوت) حکایت 
آواز جویدن گوسفند و مانند آ ن علف نازه و 
سبز و جوو مانند آن را. آواز پنجه و پوست 
هندوائه و سانند آن بوسیلهٌ جویدن بره و 
گوسفند و بز. نام آواز جویدن گوسفند و مانئد 
آن بدنة علف و پوست هندوانه و خربزه و 
مانند آن را. حکایت صوت خوردن خرگوش 
و جز آن گياهی را. (یادداشت بخط مولف). 
خرپدر. (خ پ 5] اس مسسرکب) 
فحش‌گونه‌ای است چون پدرسگ ر امثال آن 
که‌کسی به دیگری می‌دهد. 
خرپشت. (خ چ)] ((خ) دهی است از بخش 
حوم شهرستان نایین واقع در جلگه با آب و 
هوای معتدل. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۲۰ 
خرپشته. (خ بت /ت](!سرکب) پشعة 
بزرگ دراز ناهموار که میان آن.بلد و دو 
طرف آن نشیب باشد. (برهان قاطم).(ناظم 
الاطسباء) (از ان جمی آرای ن-اصری) (. 
آتدرا اج). پشت کلان. (غیات اللفات). هر 
منشور مثلث‌القاعده‌ای که روی یکی از وجوه 
خود خوابیده باشد و این بیشتر برای 
ساختمان سقفها بکار میرود تا آب باران در 
آن دو سطح (آن دو وجه) دیگر بواسط نشیب 
نماند و زود فرودآید. پشت‌ماهی. خلاف 
مسطح, (یادداشت بخط مولف). کنایه از طاق 
بواسطة مشابهت شکل آن بخرپشته. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری): 
ز خریشتة آسمان برگذشت 
زمین و زمان را ورق درنوشت. 
نظامی, 
|اکریوه. (غیاث اللغات). ایلندی که پر سس 
گور کنند از آجر و خاک.ستُم. مستمة. 
(یادداشت بخط مولف). ظاهراً ایین تسمیه 
بواسطة مشابهت سقف آن است به خرپشته؛ 
ای آفتاب جان از لطف و روشنی 
خرپشتة گلین چه شده سایبان تو؟ 
خريشتة ما باز کن ای خواجه زمانی 
وز صورت ما بر بر هر دوست نشانی 
تا دید چون نرگس ما بینی در خاک 
از خون دل ما شده چون لاله‌ستانی. 


سنائی. 


بر سر خریِشتة من بانگ زن ای کشتذ من 
دان که من اندر چمنم صورت من در لحدی. 

مولوی( کلیات شمس ج اص ۲۰۵). 
مرد او بر جای خر پشته نشاند 


۴ خرپشته. 


وآنک کهنه گشت هم پشته نماند. - 
مولوی (متنوی). 

||خیمه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 
تسمیٌ خیمه به خرپشته بواسطه مشابهت 
شکل سقف خیمه است به خرپشته: در همه 
لشکرگاه سه خرپشته دیدم, یکی سلطان را و 
دیگر امیر مودود را و سدیگر احمد عبدالصمد 
را (تاریخ بهقی). در میان آن درختان تا آن 
دیوارهای آسیا و اجرها کشيده و خرپشته‌ای 
زده و ایمن نشسته. (تاریخ بیهقی). 
بلندی اسمان او را کم از بالای خرپشته 
فراخای زمین او را کم از پهنای شادروان. 

۱ لامعی, 
ستون خیم غالب کنم دو دست ضعیف 
چو من ز پشته خرپشته را برم بفراز. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 
|اایوان. (ناظم الاطیاء) (از فسرهنگ 
جهانگیری). این تسمیه بواسطه مشابهت 
شکل سقف ایوان است به خر پشته: 
خليفة فی وجهه روشن 
خربشتة قد ظلل السکرا. 
ی از 
یادداشت مولف 
تهیت عید و خرامان 
از در خر پشته اندرآمده جانان, 


م‌عودسعد, 
هوبر ژیان را درارم بزیر 
زئم طاق خرپشته بر پشت نظامی, 


||کازه. نشستگاه پالیزبان از چوب و گیاه 
کرده. (یادداشت بخط مژلف). ||چوب‌بست 
که‌برای بنا و نقاشی زند تا بر آن ایستاده کار 
کنندو آنرا خونیز و داربست هم خوانند. 
(یادداشت بخط مولف). ||نوعی از جوشن که 


در روز جنگ پوشد. اناظم الاطباء) : 
(جسهانگیری) (ان جمن‌آرای ن-اصری: 


(آنتدراج): 
پشت یکی جوشن خرپشته فرونه 
کر وخ غیبه جوشئت به فرکند. 
۰ عمارة مروزی. 
باسش چون نسج عنکبوت کند روی 
جوشن خرپشته راو درع مزرد. منوچهری. 
آن روز که او جوشن خریشته بپوشد. 
متوچهزی. 
با جهانگیر ستان توبجان ایمن نیست 
پوست ز آن دارد چون جوشن خربشته نهنگ. 
فرخی. 
زآنگونه که از جوشن خر پشته خدنگش 
بیرون نشود سوزن درزی ز درازی. فرخی, 
در جوشن و خرپشته شدستند شجرها 
کاین شاخ درختان همه با تیغ و ستانند. 
تاج‌الدین علی. 
خرپشته. ام تَ] ((خ) دهسی است از 


| بسیار. (یاددافشت 
1 بیار, آنکه پول زیاد فراهسم آورده است و 


دهبان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند واقع در دامن کوه با آب و هوای 
معتدل, (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرپشته ساختن. (خ پّ تَ ت تَ] 
(مص مرکب) تسنیم کردن. خلاف تسطیح 
کردن. خر پشته کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خرپشته کردن. (خ چ ت / تک د] 
(مص مرکب) تسنیم کردن. خلاف تسطیح 
کردن.رجوع به خرپشته ساختن شود. 
خرپشه. [خ پ ش یا ش] (|مرکب) مگس و 
خرمگس. (از ناظم الاطیاء). 
خوپنو. [خ پٍ ] (|مرکب) نام شیر خشت در 
پل زنگولة کجور. رجوع به شیر خشت دز این 
لفت‌نامه و جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص 
۷۸ شود. 
خربوت. اخَ] ((خ) نام دیگر «حصن زیاد» 
وحاخرتبرت» و این نام امروز بر «حصن زیاد» 
اطلاق میشود. رجوع به خرتبرت شود. 
خرپ و خرپ. اخ چ خ] ( صوت) 
حکایت صوت چریدن گوسفند گیاهی را 
(یادداشت بسخط مولف). تلفظ دیگر 
خرپ‌خرپ. رجوع به خرپ خرپ شود. 
خریور. (خ) () شپر؛ کلان. (از ناظم 
الاطباء), 
خرپوز. [غ] () شپر: کسلان. خربیواز. 
رجوع به خربیواز شود: 
اسبی دارم که تعره‌واری 
طی می‌نکند بیک شبانروز 
گربر اثرش پلنگ باشد 
بیرون نشود ز جا چو خرپوز. 
نزاری قهستانی. 
خرپوست.(] ((خ) محمدعلی. از اهمل 
غور بود. جوینی آرد: او از جانب ساطان 


خوارزمشاه در غزنه با بیست‌هزار مرد 
چون سلطان محمد در کنار آب از 
مفولان شکست خورد یمین ملک مقطع 
هرات بهرات رفت و از آنجا براه گرمسیر 
بغزنه رفت و در دو سه منزلی غزنه فرودآمد و 


رسول به او فرستاد که ما را علفخوار معین کن - 


تا با هم باشیم که سلطان منهزم بعراق رفت و 
تتار بخراسان درآمد تا آنگاه که از حال 
سلطان چه ظاهر شود. خرپوست و امرای او 


بجواب ینمین ملک گفتند که ما مردمی 


غوری‌ایم و شما ترک و با هم زندگانی نتوأئیم 
کرد. (از تاریخ جهانگای جوینی ج ۲ 
ص ۱۹۲و ۱٩۳‏ 

خرپول. [خ] (ص مرکب) صاحب پول 
بخط مولف). صاحب مکنت 


استفاد؛ شایان از آن نتواند کرد. 
خرپولی. (خ] (حصامص مرکب) حالت 
خرپول. حالت انکه پول زیاد فراهم اورده 


است و استفاده شایان نمیکند. 
خرپی. (خ ‏ /پ] (() خرفی. جلبان. 
(یادداشت بخط مولف). خرپاه اٍبی پاکه 
متصل پاشنه است و به اصطلاح تشر 
تراخیل گویند.(از ناظم الاطباء). 
خرپیواز. [خ پی) () مرغ شب‌پره. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). خربیواز. رجوع به 
خربیواز شود؛ 
بروز هیچ نبینم ترا بشفل و بساز 
بشب کنی همه کاری بسان خرپیواز. 
خباز فائقی یا قاتی. 
خوت. [غ] (ع لا سوفار. سم شمٌ. ته سوزن. 
سوراخ سوزن. (یادداشت بخط موژلف). 
||سوزاخ تیر و سوراخ گوش و مانند اینهاء از 
ناظم الاطباء) (بادداشت بخط مولف). ج 
خروت, اخرات. (یادداشت بخط مولفانن 
||استخوانی خرد نزدیک سینه که آنرا 
استخوان خنجری گویند. (ناظم الاطباء). اج 
خرته, و آن حلقه‌ها در سر تنگهای خننور 
باشد. |((ص) شتاب‌رو, منه: ذّب خرت؛ گرگ 
شتابرو. کلب خرت؛ سگ شتابرو. (از منتهی 
الارب). 
خرت. [خ] (ع مص) سوراخ کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب) 
(تاج المصادر بسهقی) (المصادر زوزنی), 
|ارفتن بر زمین و راههای آن که مخوف نبود. 
(مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). |دلیلی کردن. (تاج‌السصادر 
بهقی). 
خرت. (خ ز] (ع لا ج خزنة. . رجوع به خرته 


شود. 


یح آنرا 


خرت. (خ] (ع !) سوراخ سوزن و سنوراخ 
گوش,و تهر و مانند آنها. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباع). ج» خروت. اخرات, رجوع به 
خرت شود. ||استخوانی است خرد نزدیگ 
سینه. (منتهی الارب). رجوع به خُرت شود. ‏ 
خر تاختن. (خ تَ] (مسص مسرکب) خن 
دوانیدن: خر را با دویدن بحرکت درآوردن: : 
چه تازی خر به پیش تازی اسپان 

گرفتاری بجهل اندر. گرفتار. ‏ ناصرخسرو. 
خرتال. [خ] (() کلمه‌ای است دیگسر در 
قنطار و آن پوست گاوی باشد که 


پر از شوشه 
زر شده است. رجوع به قنطار شود. 

خرت بچند. (خ زب (ج سمل 
استفهامی) ترا که پرسیده؟ این کلام را در 
محلی گویند که شخصی فرومایه پیش از آنکه 
چیزی از او پرسند در سخن دیگران دخل کند 
و تصرف نماید. (آتدراج):۱ 


۱-اين معنی که در آثندراج آمد» است ظاهراً 
معنی معتبر نزد پارسیان ند است والا این 
1۳ 


خرتبرت. 
عزت در این چمن اثر آدمیت است 
هرگز کسی نگفت بزاهد خرتبچند. ‏ 
اثر (از انندراج), 
خرقبرت. (خ ت پ] (اع) نام دیگر حصن 
زیاد است که در اخبار بنی‌حمدان موضع آن 
به اقصای دیاربکر از بلاد روم معین شده است 
بین خرتبرت و ملطیه دوروزه راه و نهر فرات 
فاصله است". اين نام ارمنی است و اسامقبن 
منقد در شعر خود آنرا نام برده است منتها با 
حذف تاء بجهت ضرورت شعری؛ 
بیوت‌الدور فی خرتبرت سود 
کتها انار ائواب الحداد. (از معجم البلدان). 
در نزهةالقلوب این شهر از اقلیم چهارم آمده 
باآب و هوای خوب و حقوق دیوانی 
دویست وپانزده‌هزار دینار. (نزهةالقلوب ص 
۶ 
«خرتبرت» و «خرپوت» و «حصن زیاد». 
رجوع به خر تبرت شود. 
خرت‌ خرت. [خ خ] (! صوت) صوت. و 
حکایت از صوت مته‌ای که چوبی را سوراخ 
میکند و یا چرخ خیاطی و امثال آن که بصدا 
درمی‌آید. بیشتر کسی این را میگوید که 
بخوابست و بر اثر صداهای فوق از خواب 
بازماند و بصورت اعتراض میگوید: آنقدر 
خرت‌خرت شد که من از خواب بیدار شدم. 
خرتکت. [خ ت /مْ] (() مسهره الوانسی را 
گویندکه بجهت دفم چشمزخم بر بازو و گردن 
اطفال بندند. و به این معنی بجای تاء قرشت 
میم هم آمده است. (برهان قاطع). در حاشية 
پرهان قاطع این کلمه مصحف «خرمک» آمده 
است. صاحب انجمنآرای ناصری میگوید 
این مهره ملون باشد به دو سه لون. 
خوقلاق. (خ ت] (() حسنجره. (بادداشت 
بخط مولف). ۳ 
خرتفبل. (غ مب ] اص مزکب) کاهل, 
تبل, 
خر تفبلی. [خ تم بٍ ] (حامص مرکب) عمل 
خرتنبل. عمل تنبل, عمل کاهل. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
شاعران از هر طرف در نزد تو شعر آورند 
من بصدر تو خموش این است از خرتنبلی. 
سوزنی. 
خر تنکت. [خ تَ] ((خ) نام قریتی بوده است 
بسمرقند و بین آنجا و سمرقند سه فرسخ راه 
است. قبر امام اهل حدیث محمدبن اسماعیل 
بدانجا میباشد. (از معجم البلدان), 
خرتفگیی. [خ تَ] (ص نسبی) منسوب به 
خرتنک. 
خرتنکی. (خ تْ] ((خ) الب جبرائیل 
خرتنکی, مکنی به ابومنصور از قرية خرتنک 
است و بخاري بمنزل او فرودآمد و در خانه او 


مرد. و را حکایات زیادی از بخاریست. (از 
معجم البلدان). 
خوتو. (خ] () طاهراً نام گیاهی است و 
موّلف لفت‌نامه انرا شکل غلط «خربق» 
تشخیص داده‌اند. در ذخیر؛ خوارزمشاهی 
بچند جااین کلمه آمده لت ولی در 
فرهنگهای دیگر این نام یافت نشد: اين همه 
را گر (یعنی یا) بعضی را اندر شراب خرتو یا 
اندر سکنگیین حل کنند و بدان غرغره کنند 
[در بیماری خناق ] .(ذخیر؛ُ خوارزمشاهی). 
اندر همه انواع خناق نخست غرغره بچیزی 
کنند که اندر وی قبضی باشد و خون را 
بازنشاند چون شراب خرتو و افشر؛ جوز و 
آب عنب‌العلب. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
چون آب گشنیز تر و شراب خرتو, (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و ملازه را بصندل و گلنار و 
گل و کافور بشراب خرتو بردارند. (ذخیرة 
خوارزمقاهی). و هر وقت که ملازه بخواهند 
برید اقراص کهربا و افیون و شراب گوز و 
شراب خرتو حاضر باید داشت تا پس از 
بریدن بدان غرغره کنند تا خون بسیار نرود. 
(قخيرة خوارزمشاهی) 
خرت و پرت. (خ ت پ] ((مرکب. از 
اتباع) آشفال. خرد و ریز. هنزر و پنزر, اسباب 
بی‌ارز. خاش و ماش. خارپوت. 
خرتوت. [خ] ۱ مرکب) توت بزرگ زبون 
بیمزه. (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). توت دانه‌دار کم‌ثیرینی. توت از 
جنس بد و دانه‌دار. توت‌نر. توت نرک. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
کمال قدرت او را بچشم عبرت بین 


بیاورد شکر از نی, بریشم از خرتوت. 
عبدالقادر نائییی (از انجمنآرا ای ناصری). 
توت تقی,(مفاتیع). توت ترش, فرصاد: 

(م بنج صژلف آثرا شاه‌توت 

تشخیص: داده‌اند. در قلاحت‌نامه چنین آمده 

است: و توتی دیگر سیاه که آنرا خرتوت 
گویندو بعضی توت شرایی یعنی جهت شراب 
پختن شاید و بعضی توت شامی و آن 
ترش‌طعم بود و چون دست یا جامه‌ای از 
خرتوت رنگین شود هیچ نوع بصابون و غیره 
رنگ آن نرود مگر بخرتوت خام بشویند 
برود: و آلو و ریواج و خرتوت و ماتد این 
دهند.. (ذخیره خوارزمشاهی). و توت ترش 
که‌او را خرتوت گویند صفرا بنشاند و معده را 

به از توت شیرین باشد و طبع را نرم کند. 

(ذخیرة خوارزمشاهی). و آب آلوی ترش و 

آب خرتوت که هنوز ترش باشد. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

خرتوت بربری. (خ ب بَ] (اخ) دی 
است از دهستان مانة بخش مانة شهرستان 

بجنورد وأقع در دامئهٌ کوه با ۲۳۲ تن سکنه. 


۹۶۵۵  .یئرخ‎ 


آب آن از رودخانة اترک است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ .4٩‏ 

خرتوخر. اخ خ] (مرکب) هسح و سزج. 
اغتشاش. درهم و برهم. بهم‌خورده. مفشوش. 

خرتوخر شدن. لغش 5)(مص 
مرکب) هرج و مرج شدن. مفشوش شدن. 
آشفته شدن. در هم آميخته شدن بی تناسب. 
خرتوخ رکردن. (غ غ ک ذ] (مسص 
مرکب) بی تناسبی در هم آمیختن. (یادداشت 
بخط مولف). ||حابها را بقصد استفاده 
نامشروع در هم ریختن. (یادداشت بخط 
مولف): 

خرت و خورت. اخ تّ) (! مرکب, از 
اتباع) آشفال. خرده‌ریز, خرت و پرت. 
خرده‌پاش, 

خر قوم. [خ] () رجوع به خرطوم شود. 
خرته. (خ تَ) ((خ) نام اسب همام است. (از 
منتهی الارب). 

خوقة. اخ تَ)](ع !) واحصد خُسرت است. 
(منتهی الارب). 

خوقیر. (خزز] ((2) نسام قریتی از قرای 
دهستان. (از معجم البلدان), 

خرتیری. خر ر] (ص نسبی) منسوب به 
خرتیر. 

خرتیری. اخْز ر] (اخ) ابسوزید (روزند) 
حمدون خرتیری دهستانی. از روات بود. وی 
از احسمدین چسریر بساباتی روایت کرد و 
ِ سلیمان قومسی از او روایت دارد. 
(از معجم البلدان), . رجوع به اناپ سمعانی 
فقو 

خرتین. [خ) (() ژبره. (آثارالباقیه عن 
القرون الخالیه). رجوع به ژبره شود. 

خرثاء . (خ)(ع ل) مور سبرخ. (منتهی 
الارب) (از تأج المروس) (از لسان‌العرب), 

خوئاء . (خ] (ع ص, !) زن برآمده‌تهیگاه 
ست‌گوشت. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خرثمة. [خ تّ / ی م] (ع ل) نوعی کفش. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 

خرئی. (خ ثیی ] (ع !) اثا‌البیت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌العسرب), 


4 ترکیب در نزد فارسی‌زبانان غیرهندی در 
موردی بکار می‌رود که میخواهند بی‌بندوباری 
دستگاه پا ناقابلی فردی را در مقابل دسته یا 
گروهی برسانند. 

۱- در تاریخ مفول عباس اقبال ص ۱۳۳ 
مشخصات این شهر چنین آمده است: خر تبرت 
شهری است در جنوب فرات شرقی و شمال 
شرقی ملاطیه و شمال غربی دیاربکر: و 
مسلمین آنرا حصن زباد و امروز خرپرت 


میگویند. 


قماش خانه. (مهذب الاسماء) ج» خراشی 
|[ردی‌ترین متاع. |[ردیترین غنیست. (منتهی 
لارب) (از تاج العروس) (ز لسان العرب) 
خرج. ۰ (خ](ع باج. خراج. (منهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب). ج» آخراج, 
آخاریج» آخر جة. |اغنج. (محمودین عمر). 
|اسعرب خور. (یبادداشت بخط مولف). 
|اخرجین. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسآن‌السرب). خرجینه. (دهار) 
(زمخشری). جوال دوگوشه. جوال دودسته. 
(یادداشت بسخط مولف). ج. خرجة: و 
ناصح‌الدین امروز خرجی است پر از خراج 
مقدرت و برجی است پر از افواج میسرت. 
(تاریخ آل‌سلجوق محمدین ابراهیم). و ارتفاع 
شتوی یک من خرج نشده بود غله برداشتند و 
خرجها پر کردند و به در شهر آمد. (تاریخ 
آل‌سلجو ق محمدین ابراهیم), 


خوج. (غ] (ع 0 بیرون‌شد از مال هرچه" 


باشد. هسزینه. دررفت. رفتیه. ضد درآمد. 
(ناظم الاطباء), هزینه. اصحاح الفرس) 
(محمدبن عمر). خورد خور. (یادداشت بخط 
مولف). مقابل دخل: 

مرا دخل و خرج ار برابر بدی 

زمانه مرا چون برادر بدی. فردوسی. 
چو خرج خویش فزونتر ز دخل خویش کند. 

۱ فرخی. 
خرج آن مال بیوجه کند پشیمانی آرد. ( کلیله 
و دمنه). 
ای نداده خرج جودت تن در این سوی شمار 
وی نهاده دخل جاهت پای از آن سوی قیاس. 

ِ انوری. 
بر آن کدخدا زار باید گریست 
که‌دخلش بود نوزده خرج بیست. ‏ نظامی, 
زآن بنه چندانکه بری دیگر است 


دخل آب روان است و خرج آسیای گردان. 
( گلستان). 
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
چنین خوانند ملاحان سرودی 
| گرباران بکوهستان تبارد 
بسالی دجله گردد خشک‌رودی. 

سعدی ( گلستان): 
ملک را آب و بندگان را نان 
خانه راخرج و خرج رامهمان. اوحدی. 
هرکه را خرج ز دخل است فزون عاقل نیست. 

صائب, 

ااصرف. مصرف. نفته. (ناظم الاطباء): 
چنانکه خرج سرمه اگرچه اندک‌اندک اتفاق 
افتد اخر فتا پذیرد. ( کلیله و دمنه), 
کرده‌ام اجری امروز تو جان 
خرج فردای تو زر پایستی. 
پس آنگه از خز و دیبا و دینار 


خاقانی. 


وجوه خرج دادندش بخروار. نظامی. 
تا بچهل سال که بالغ شود 

خرج سفرهاش مبالغ شود. نظامی. 
قلب اندودة حافظ بر او خرج نشد 

کاین معامل بهمه عیب نهان با بود. حافظ. 


اين آرد را خرج میسا... مدت بسیار نیز از 
آن ن آرد خرج کرده ميشد. (انیس الطالبین ص 
۳۴ 
-بخرج دادن؛ نمایش دادن یکی نشان 
دادن. بقلم دادن, نمودن. 
- پخرج کسی نرفتن؛ در وی اثر نکردن. در 
او اثر نگذاشتن: هرچه گفتم بخرجش نرفت. 
-خرج عیال؛ نفقة عیال. (ناظم الاطباء). 
-خرج قلل؛ صرف کم. (ناظم الاطباء) 
خرج هرروزه؛ برخور. (ناظم الاطباء). 
-خرج یراق؛ اسباب اسب. (ناظم الاطباء): 
بعنحدایرءٌ خرج؛ اداراتتی در موسات که 
کارهای مصرفی و هزینه به آنها مربوط است. 
- دخل و خرج؛ درآمد و هزیله. عایدی و 


مخارج: 

بدخل و خرج دلم بين بدان درست که هست 

خراج هر دو جهان یکشبه هزین من. 
خافانی. 

-ولخرج؛ مسرف. مبذر. آنکه خرج را در 

مورد نميکند. 

امتال: 


پول حلال یا خرچ شراب شور میشود یا 

شاهد کور؛ مقصود از پول حلال پول حسرام 

است بعلاقة تضاد. (از امثال و حکم دهخدا). 

پول کون دادن خرج بواسیر ميشود, نظیر: پول 

قمار خرج شتیل میشود؛ مقصود آن است که 
بعضی پولها پس‌انداز نمیشود. 


رز از کعه خلینم ات مقصود خرج از 
نب خودت نیست تا دلت بسوزد. 


دخل وی از خرج تو افزون‌تر است. نظامی: باوج دروغ نمیشود؛ مسقصود بی سرمایه و 


"نقدی زندگی نتوان کرد. 

خرج کور است؛ مقصود مالی بسیار, کم‌کم و 

در مصارف خرد از بین میرود. 

خرج که از کيسءة مهمان بود 

حاتم طایی شدن آنان بود؛ 

مقصود آن است اگر خرج مهمانی از کی 

دیگری باشد (چون خود مهمان) دیگر اسم 

درکردن و خود را خراج قلم دادن (چون حاتم 

طائی) کار مشکلی نمست. (از امال و حکم 

دهخدا). 

خرج فزون از دخل؛ هزينة بیش از درآمد. 

|[ابر همین که برآید و بیرون شود. (از منتهی 

ی (از تاج العروس). اباج. خراج. (از 
مستتهی الارب) (از تاج العروس) (از 

لسانالعرب) (از ترجمان عادل. ج, آخراج» 

آخاریج. اخر جة. ||مهمائی مصیبت. وضیمة. 

(یادداشت بخط مولف). 


خرجاء. 


خرج دادن؛ بعدهٌ بسیار فقیر و درمانده 
خاصه در مرگ کسی طعام دادن. (یادداشت 
بخط مولف). 

|(اطعام فقرا در روضه‌خوانیها و عزاداریهای 
مذهبی. ||حق‌العمل و حق کار و زحمت و 
حق نگاهداری. (ناظم الاطباء). پایمزد. 
(دهار). ]|مقابل جمع. (یادداشت بخط مولف). 
- خرج غیاطی؛ قطان و نوارها که به اطراف 


خرج نجاری؛ لولا و قفل و رزه و چفت و 
امثال آن. 

خوج. (خ](ع مص) بکار بردن پول, یعنی 
دادن پول و خریدن چیز. (یادداشت بخط 
مولف). ۱ 
خوج. اخ) (اغ) نام وادیی است. (منتهی 
الارب). : 
خرج. اغْ دا ص. ی و 


جز آن. |[در رنگ سیاه و سپید درهم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خرج. اخْد](ع!) ج خروج. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خوج. [خْ) (اخ) موضعی است به یمامه. 
(منتهی الارب). نام وادیی است از سرزمین 
یمامه و در آن قرایی است از بنی‌قس‌بن 
ثعلیقین عکابه... در طریق مکه براه بصره. این 
سرزمین از بهترین وادیهای یمامه است چسه 
زمین آن زراعتی است و نخل کم دارد. 
ذوارمة دربارة آن گوید: 

بفحة من خرامیالخرج هیجها 

جریر دربارة آن گفته: 

آلوا علیها یميناً اتکلنا 

من غیر سوء و لامن ريبة حلفوا 

یا حبذا الخرج بین الدام والادمی 

فالرمث من برقة الروحان فالغرف. 

(از معجم لبلدان. 

خرج. ۰( (خ دی است از دهستان: 
راستوپی بخش سوادکوه شهرستان شاهی: 
این ده کوهستانی است و آب آ ن از چشمه وت 
رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج‌ ۳ ۱ 
خرج. [خ] (اخ) نام وادیی در دیار بنی‌تمیم 
است ازآن بنی‌کسب‌بن عنبر در سفلای صمان. 
بعضی گفته‌اند خرج در دیار عدی است و 
گروه‌سومی آثرا در حدود یلبن ذ کر کرده‌اند. 
کير دربار؛ آن گفته است: 

أطلال دار من سعاد بیلبن 

وقفت بها وحشأکان ل‌ دمن 

الی تلعات الخرج غر رسمها 

همائم هطال من الدلو مدجن. 

(از معجم الیلدان), 

خرحاء . [خْ] (ع ص. !) مونث اخرج, و آن 
گوسفندیس تکه پاهایش تا تهیگاه سپید باشد. 


خرجاء. 


(مستهی الارب) (از تاج السروسن) (از 
لان‌العرب). آن گوسفند که پایها و روی وی 
سفید بود و یکی سیاه. (مهذب الاسمام). 
خوحاء . [خ] (اخ) چا آبی است که 
جعفرین سلیمان بتزدیک شبحی و بین بصره» 
و حفر ابی موسی, در طریق حجاج عازم از 
بصره, حفر کرد ,و بين اخادید و اين چاه یک 
مرحله راه است. اين چاه از آنرو خرجاء 
نامیده شده است که در سرزمینی مرکب از 
سنگهای سفید و سیاه قرار گرفته است. (از 
معجم البلدان). ۰دجو] به منتهی الارب شود. 
خرجاء عبس. (خْ ع] (اخ) نام سوضعی 
است بعربتان. حکم خضری دربارة آن گفته 
است"* 
لو ان الشم من ورقان زالت 
وجدت مودتی بک لاتزول 
فقل لحمامة الخرجاء سقیاً 
لظطلک حیث ادرکک المقیل. 

(از معجم البلدان). 
و تیز ابن مقبل آورده است: 
یذکرنی حبی حنیف کلیهما 
حمام ترادی فی الرکی المعورا 
و مالی لاابکی الدیار و اعلها 
و قد رادها رواد عک و حمیرا 
و ان بنی الفتیان ام سربهم 
بخرجاء عبس آمناً ان ینفرا. 


(از معجم البلدان). 
خرحال. [خ] (! مرکب) . رجوع به 


خرچال شود. 
خرحان. (خ) ((ج) محله‌ای است از محال 
اصتهان. و حافظ ابوالقاسم اسماعیل‌بن 
محمدین فضل اصفهانی امام میگوید خرجان 
از قرای اصفهانست. یاقوت میگوید چون او 
از عارفان بمحل میباشد قول او مورد اعتماد 
است. مرحوم دهخدا خرجان را معرب 
خرگان آورده و گفته‌اند خرجان محلتی است 
به اصفهان. رجوع به معجم البلدان در ذیل 
کلم خرجان شود. 
خوجان. (خْ) (اخ)اين کلمه بصیفة تیه 


است و نام ناحیه‌هایی است بمدینه. دربار 


آن 


گنته‌شده است؛ 
بروضةالخرجین " من مهجور ۳ 
تربعت فی عازب نضیر. (از معجم البلدان), 


خرحانی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خرجان و آن قریتی است از قرای قومس 
ببلاد بین شابور و ری. (از انساب سمعانی). 
خرحافی. [خ] ((ج) احسطدین مسحمدین 
حسین‌بن کوسید خرجانی معافری, از اهل 
اصفهان بود. از عبدالّین احمدبن صوسی و 
دیگران حدیث کرد و ابوبکرین مردویه و 
دیگران از وی حدیث دارند. (از انساب 
شمان 


خرحانی. (خ] (اج) جسرین هسارونین 
عبدائّه خرجانی معدل. مکنی به ابوسعید. از 
راویان بود. وی از علی‌بن محمد طیاقسی و 
دیگران حدیث کرد و عبدالبن مسحمد 
اصفهانی از او حدیث دارد. خرجانی بسال 
۵ د.ق.درگذشت. (از انساپ سمعانی). 
خرجانی. [خ] ((غ) زیسادین سحدین 
زیادین هیثم خرجانی اصفهانی. مکنی به 
ابوالعباس. از اهل سپاهان بود و از حسن‌بن 
محمد دارکی و محمدین حمزقین عمارة و 
جماعتی دیگر حدیت دارد. ظاهراً بسال ۳۷۸ 
ه.ق.به اصفهان درگذشت. (از انساب 
سمعانی). 

خوحانی. [خ] (اخ) ضراربن احمدین ضرار 
خرجاتی. وی از احمدبن یونس و او از 
ابوالقاسم سلیمان‌بن احمد طبرانی حدیث 
دارد, دکشجد جامع اصفهان نقطه‌ای است 
بنام ضرازآباد که از مستحدئات ضراربن 
احمد است. (از انساب سمعانی). 
خوحانی. [خ] ((خ) طاهربن ابراهیم‌ین یزید 
وراق ضبی خرجانی. از ابوحاتم محمدین 
ادریس رازی حدیث شنید و محمدین ابراهیم 
از وی حدیث کرد. وی بسال ۲٩۱‏ ه.ق. 
در گذشت. (از انساب سمعانی). 

خرحانی. [خ] ((خ) عبدالّدبن اسحاقبن 
یوسف خرجانی, مکنی به ابومحمد. او از 
راویانست و از پدرش و از حفص‌بن عمر 
عسدنی روایت دارد و اب وعبداه محمدین 
احمدین ابراهیم اصفهانی و جز او از وی 
روایت کرده‌اند. (از معجم البلدان). 

خرجانی. (خ (غ) عسلی‌ین اصمدین 
محمدین حین خرجانی اصفهانی, مکنی به 
ابسوحامد. از راویان بود. از ابواسحاق 
ابراهي(جعدبن فراش مکی و ابواحمد 
محندچ لین مکی خرجانی حدیث شنید 
و ابوبکر محمدین ادریس خرجائی و تنی چند 

دیگر از وی روایت دارند. (از انساب 

سفتان 

خرجانی. (غ)(غ) عسلی‌بن اصمدین 
محمدین حسین خرجانی محدث‌ین محدث» 
مکتی به ابوالحسن . از قاضی احمدین 
محمود خرزاد روایت حدیث کرد و ابوالحسن 
احمدبن محمدبن معلم صوفی از وی روایت 
حدیث دارد. (از معجم‌البلدان), 

خرجانی. (خْ] ((خ) محمدین ابراهيمین 
حسن فرائضی خرجانی, مکنی به ابوجعفر. 
وی فقیهی عالم و فاضل بود و بر مذهب 
شافعی میرفت. او بخرجان از ابن ابی‌غیلان و 
ابوالقاسم عبدائّ‌بن محمد بغوی و جز آن دو 
حدیت کرد. (از انساب سمعانی). 

خوجانی. (غ] (ج) مسحدین اسی‌نصر 
شجاع‌بن ايراهیم فتوانی حافظ, از مقیمان 


محلهٌ خرجان بود و بدین سیب او را خرجانی 
میگفتند. وی از ابومنصورین سکردیه قاضی و 
تتی چند خبر شنید و بسیاری از وی خبر 
شیدند. ولادتش سل 
چهارصدوشصت‌واندی (ه.ق.) اتفاق افتاد و 
مرگش بسال پانصدوسی‌واندی در اصنهان 
واقع شد.(ازانساب سمعانی). 
خرحانی. [خ] (اخ) سحمدین عمربن 
محمدبن عبدالرحمن خرجانی, معروف به ابن 
تانة. وی شیخ لقٌ صالحی بود و در بغداد از 
ابوعلی‌بن شاذان و اقران او و در اصفهان از 
ابوبکربن مردویه و طبقه او استماع حدیث 
کردو در اصفهان مجلس املاء حدیث داشت. 
وی بال ۴۷۵ ه.ق.در اصفهان درگذشت. 
(از معجم البلدان). 
خرج بالادستی. (خ ج :] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) خرجی که سوای وجوه 
مقرری باشد و بالاخرجی نیز گویند. 
(آندراج): 
خرج بالایی. [خْ ج] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) خرج بالادستی " (آنندراج). رجوع به 
خرج بالادستی شود؛ 

گشت نقد اشک ما صرف هوای خوش‌قدان 
کردمفلس عاقبت این خرج بالانی مرا 

میرزا جان‌جانان مطهر (از آندراج). 

خرج‌بران. (خ بْ] (!مرکب) مجلی که 
کان داماد بخانة کان عروس می‌آیند تا 
کابین و شیربها و دیگر خرجهای عروسی را 
معلوم و مقرر کنند. (یادداشت بخط مولف). 
خرجبلت. اخ ج بل [] (ص مسرکب) 
نعت است آنرا که طبیعت خر دارد. کنایه از 
نافهم و بی‌شعور؛ 

سرسام جهل دارند اين خرجبلتان 

وز مطبخ مسیح نیاید خلالشان. خاقانی, 
خرج‌ببار. (خ] (ص مرکب) ناظر. 
(یادداشت بخط مولف). آنکه در منازل یا 
موسات بر خرج مبپردازد. 


۱ -در نزههةالقلوب چ لیدن ص ۱۷۰ چنین 
آمده است: از واسط تا شعشعة سی میل, از او تا 
عیصی سی‌ودو میل از ار تا ذات‌السین 
بیت‌وثش میل, از ار تا شابیه بیست‌وشش 
میل. از او تا اخادید سی میل, از او تا خرجاء سی 
میل راه است. 

۲ -تلية «خرجان» در حالت جری. 

۳-نام آیی است بقرب مدیته. 

۴ -مرحرم دهخدا نام او را ابوالحسن علیبن 
آبی‌حامد محدث آورده‌اند. ظاهرا این خرجانی 
با خرجانی مذکور در فوق باید یکی باشد منتها 
چون در کیه و سل له روات آنان اختلاف بود 
در دو ماده علیحده آررده شدند. 

۵-این ترکیب مصطلح فارسیزبانان هند 


است. 


خرج تراش. [خْ تَ] (نف مزرگب) آنکه 
برای تحقق امری خرج فراوان پیش‌بینی 
می‌کند. آنکه برای انجام امری بیش از لزوم 
ایجاد خرج کند. 

خرجتراشی. (خ تّ] (حامص مرکب) 
عمل خرج‌تراش 

خرج‌تراشی کردن. غ اث کت :] 
(مص مرکب) برای تحقق امری بیش از حد 
لازم خرج کردن. خرج زیاده از لزوم ببرای 
امری نمودن. 


خرج جیب. اخْج جی ] (ترکیب اضافی. | 


مرکب) بَرزج. خرج غیرضروری. خرچ 
غیرلازم. توجیبی, 
خرج دادن. (خ د] (مص مرکب) اطعام 
عده کتیری از مسا کین و جبز آنان بجهت 
مصیبت يا عزائی کردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرج‌دررفته. (خ دزه رز ت / یا (ق 
مرکب) خالص, بدون خرج. ارزش پس از 
کرمخارج لازم آن. 


خرج راه.(خ ج] ات رکیب اضافی, | 


مرکب) پولی که در سفر خرج میشود. اعانتی 
که بای مخارج سفر کسی مشود اهاز 
مرده. (آنندراج). 
خرج راه شدن. (خ ج ش 3] (مسص 
مرکپ) در راه سفر مردن. (اتدراج)* 

مرو ز راه به امد توش دگران 

که‌چون پیاد؛ حج خرج راه خواهی شد. 

صائب (از اتندراج). 

خرحرد. غعاغ) نام ناحیتی بوده است 
در قرب بوشنج هرات ۲ به اففانستان کنونی. 
(از معجم البلدان). 
خرجردجام. (غ ج(خ) رصوع بسه 
خرجرد شود. و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۱۶و ۳۳۸ شود. 
خرحردی. (غ ج] (ص نسبی) منسوب به 
خرجرد. 
خرحردی. [خ ج] (اخ) احمدبن محمدبن 
بشار خرجردی, مکنی به ابوبکر, پسرعم 
اسماعیل‌بن ابی‌القاسم خرجردی. وی چون او 
در علم و زهد عالم و زاهد بود. بهرات از فقیه 
شاشی و تنی چند فقه آموخت و در فقه 
سرآمد همگنان شد و در مدرس پیهقی به 
نیشابور منزل گزید و از جماعتی کثیر حدیث 
شنید و من (سمعانی) دو بار او را در نیشایور 
ملاقات کردم. یکی بوقت حرکت بعراق و 
دیگر بگاه بازگشت از عراق و از او حدیث 
شنیدم. وی در رمضان ۵۴۳ ه.ق.به نیشابور 
درگذشت. (از انساب سمعانی). یاقوت دربارة 
او آززه: لین بت شمقیه ان تاه ین 
محمدین ابراهيمین مسلم‌بن بشار بوشنجی 
خرجردی پشاری مکتی به ابوبکر. او در 


نشابور سکتی داشت و امام باورع و فاضل و 
متقی بود, فقه را در هرات به ابتداء نزد ابوپکر 
شاشی آموخت. سپس شا گردی ابوالم ظفر 
سمعانی کرد و علوم خلاف و اصول را نزد او 
خواند و سپس تصانیف او را بخط خود 
شت. در مسذهب او امام ابسوالفرج 
عبدالرحمن‌ین احمد بزار سرخسی مطلب 
آموخت و سپس به نیشابور بازگشت و 
بعبادت حق پرداخت و از مردم رو گرداند. او 
از بزرگان بسیاری در مرو و هرات و نیشابور 
و جرجان حدیث شند. ولادت او بسال ۴۶۳ 
و مرگش بسال ۵۴۳ ه.ق.در تیشابور اتفاق 
افتاد. (از معجم البلدان). 
خرجودی. (غ ج] ((ع) اسسماعلین 
ابی‌القاسم‌ین عبدالواحدین اسماعیل 
خرجردی. مکنی به ابوسعید. از عالمان 


. | بجاخمل و عابدان کثيرالعبادة بود و به هرات 


فزودآمد و از ابوصالح مزذن و دیگران خبر 
شید و چندین تن از وی حدیث روایت 
کردند. وی بسال ۴۳۴ ه.ق.در رات 
درگذشت. (از انساپ سمعانی), 
خوجودی. (غٌ ج] (اغ) عبدالرحمانین 
محمدبن احمد خطبی خرجردی, مکنی به 
ابونصرء از خویشان دو خرجردی مذکور در 
فوقست. او فقیه و عالمی بزرگ بود, فقه بنزد 
اسماعیل خرجردی آموخت واز جمع کتیری 
نیز به نیشابور حدیث شنید. من (سمعانی) با او 
در مدرسةٌ تمیمیهُ مرو الفت گرفتم و او در 
واقعهٌ غزان به روی مناره‌ای بپایین ماجان در 
حدود سته ۵۴۸ .ق.سوخته شد. (از اتساپ 
سمعانی). 
خرحجزیه. (خ ج زی یَ] ((خ) نام قبیله‌ای 
اس از قبائل ترک. (از نخبة‌الدهر ص ۲۶۳). 
4 (خ جت () جسنگ و 
مت و خرخشه و شلتاق. (از برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). رجوع به 
«خرخشه» شود. || جماعتی که مصیدند یعنی 
سید نیستند و سیادت را یر خود بسته‌اند این 
جماعت را سادات خرجسته و خردرگله 
خوانند. (برهان قاطم) (آنندراج) (از ناظم 
الاطسباء). |اجمهور. ||خردرگله. (ناظم 
الاطباء). 
خرج سفر. [خ ج ش فَ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خر راه. پولی که ببرای مسافرت 
بحساب می‌اید؛ 

تا بچهل سال که بالغ شود 

خرج سقرهاش مبالع شود. تظامی, 
مصرف شدن. بکار رفتن: و آنرا که زکام 
بسیار افتد اندر حال تندرستی گرمابه و عرق 
آوردن سود دارد ازبهر آنکه رطوبها و 
بخارها که سبب زکام و نزله است بعرق خرج 


خرج کردن. 

شود. (ذخیره خوارزمشاهی). 

خرج کردن. (خ ک د] (مسص سرکب) 
هزینه کردن. صرف کردن. (یادداشت بخط 
مولف). صرف نمودن. (ناظم الاطباء): بلیت 
هجر و اذیت فراق روح اطیف ایشان را تحلیل 
کند,بعضی آب‌صفت از راه منافذ مدامع خرج 
کندبعضی را بخارشکل بطریق آه از راه تفی 
بیردن آرد. (سندبادنامه ص ۱۵۰).بی حدوث 
سببی و داعیة عذری بعزل او مثال دادن و نان 
آو خرج کردن از مراسم سرداری و حق‌گزاری 
دور باشد. (ترجم تاریخ یمینی), 

چو بتوان راستی را درج کردن 


دروغی را چه باید خرج کردن؟ . نظامی, 
چندانکه کند بروز او خرج 

دوران نکند بسالها درج. نظامی.* 
آهی بشکنجه درج میکرد 

عمری به امید خرج میکرد. نظامی, 
سخن باید بدانش درج کردن 

چو زر سنجیدن آنگه خرج کردن. نظامی, 
بشادی شغل عالم دیج میکن 

خراجش میستان و خرج میکن. نظامی. 
خرج فراوان کردن کی را مسلم است که 


دخل معین داشته باشد. ( گلستان). کلمه‌ای 
چند بطریق اختصار از نوادر و امثال و شعر و 
حکایات و سیر ملوک ماضی رخمهم ال 
تعالی در اين کتاب درج کردیم و بعضی از 
عمر گرانمایه بر او خرج. ( گلستان). 
میراث پدر خواهی علم پدر آموز 
کاین مال پدر خرج توان کرد بیک روز. 
سعدی ( گلستان): 
||نفقه کردن. بخورد و خورا ک‌رساندن امری؛ 
یکی زهر؛ٌ خرج کردن نداشت 
زرش بود و یارای خوردن نداشت 
سعدی (بوستان). 
شکم صوفئی را زیون کرد و فرج 
دو دینار بر هر دوآن کرد خرج. 3 
ستدی (بوستا نع 
1 2 
خرج کردن چیزی؛ فروختن چیزیة 
(غیاث اللغات) (آتدراج). 
- خرج کردن کسی؛ کنایه از هلا ک کردن و 
کشتن.(آنندراجا* 


فریب جود فرومایگان مخور زنهار 


۱-ظاهراً از تعایر هندی است. 

۲ -ظاهراً این خرجرد همان نقطه‌ای است که 
محل شیخ احمد جام بوده است و بنزدیکی آن 
تربت شپخ احمد جام قرار داره ( که امروز آنرا 
تربت‌جام میگویند). این خرجرد پس از آنکه 
شاء قاسم انار از هرات بیرون آمد محل لنگر 
انداختن و گور ار شد راز آن وقت به بعد به 
دلنگر» معروف گردید و امروز نیز در فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩‏ آمده لگر از دههای 
اطراف تربت‌جام است. 


خرجکوک. 

که‌میکنند ترا خرج تا صلا بخشند. - 
صانب (از آتدراج). 

- ||فروختن او را چون کسی اظهار حاجتی 
پیش آشنایی کند که توقع اعانتی از او دارد 
گویندمرا خرج کن یعنی بفروش و کار خود 
سراتجام ده (آتدراج) 
||فروختن. |ارفتن. |ابیرون دویدن. |[هجوم 
آوردن. (ناظم الاطباء)- 
خرحکوکت. (خْ ج] (() گیاهی است که 
بزنان کم‌شیر دهند زیادتی شیر راء و اثرا 
روک نسیز گویند. (شرفنامةٌ منیزی). 
ارگ قاری موه ۸ یکوک 
شود. 
خوحل. اخ ج] (!) نوعی از مرغ باشد که 
شیرازبان کورکور گویندش. |ایک نوع مسلخ 
بی‌بال است که آنرا گرفته با نمک پزند و 
خورند. (از برهان قاطم) (از آتندراج) (ناظم 
الاطاع). 
خرجوال. (خْ ج] (| مرکب) بنا یه اصطلاح 
اهل گناباد. جوال سرگشادی که با آن کود و 
خاک‌بالای خر می‌برند. 
خرج و برج. اخ ج ب] (|مرکب. از نباع) 
دو کلمه‌ای است که برای بیان خرج و 
متعلقات آن بکار می‌رود, یعنی برای مجموع 
خرجهای لازم و اصلی و خرجهای زائد و 
غیرلازم یکار رود. 
خرج و دخ لکردن. اخ ج دک ذ] 
(مص مرکب) بحصاب رمیدن. وضع خرج و 
دخل را معين کردن. ||مساوی بودن درآمد و 
هزین یک منبع درامد. 
خرحوش. [خْ] (معرب, () معرب خرگوش 
است و آن رستنی است. در ترجمه صیدنه 
آمده است: بپارسی خرگوش گویند و در بلاد 
فرغانه گوش‌یندودس گویند. او را در بلاد 
عرب التةالفنم گویند و بعضی او را هفت‌سو 
گویندو منبت او در بستانها و مرغزارها و 
زمینهای نمنا ک‌باشد و در شورستانها نیز بود 
و آن دو نوع بود, یک نوع برگ او خرد بود و 
تلک و نبات او را پیوندها بسیار بود و بر روی 
زمین گسترده بود و نوع دیگر را برگ پهن 
بوده و نبات او بزرگتر باشد و رنگ شاخ او 
سرخ بوده بر او پیوندها بود و از میانة قصب او 
تاسر او تخم پر باشد و لون تخم او سرخ بوده 
و بیخ او نرم باشد و آ گنده و جرم او متخلخل 
نباشد و سطبری او به اندازء انگشت باشد. 
بعربی لسان‌الحمل گویند. 
خرجوش. (خ] ([خ) نام کوچه‌ای است به 
نیشابور. (از معجم الیلدان). 
خوجوشی. (خْ] اص نبی) موب به 
خرجوش. 
خوجوشی. [ح] (اخ) ابوسعد الخرجوشی. 
این طاهر مقدسی گوید: اما ابوالفرج محمدین 


عسبداّبن صحمدبن عبیدالبن جعفرین 
احمدین خرجوش‌بن عطیقین معن‌ین بکرین 
ستان شیرازی خرجوشی در بغداد سکنی 
گزیدو در آنجا حدیث گفت. خطیب از او 
حکایت کرده و او را از قات آورده است. 
نبت خرجوشی به جد است نه به خرجوش 
نام محل. (معجم البلدان). 

خرجوشی. (خ] ((خ) اب سومحطدین 
عبیدالین جعفرین احمدبن خرجوش‌بن 
عطیةین معن‌ین بکرین سنان خرجوشی 
شیرازی, از اهل شیراز و از راویان بود. وی از 
ابوبکر محمدین یحبی‌بن فارسی حدیث کرد و 
بسرش ابوالحسن خرجوشی از وی حدیث 
دارد و جز پسرش کس دیگر از او حدیتی 
نکرد. (از انساب سمعانی). 

خرجوشی. (خ) ((غ) عبدفیین سحمدین 
عبیداتتجعفر... پسر ابومحمدین عبیدالبن 
جعفر است. وی از راویان ثقة بود و بسوی 
عراق رفت و از ابوالحسن علی‌بن عسداثه 
الواسطی و ابوعبدائه محمدبن مخلد عطار و 
جماعتی دیگر حدیث کرد و مرگ او در سال 
۰ «.ق.اتفاق افتاد. (از انساب سمعانی). 

خرحوشی. [خ) (اخ) عسبدالملک‌بن 
ابی‌عشمان محمدین ابراهیم خرجوشی, مکنی 
به ابوسعد. وی از اهل تیشابور و امامی زاهد و 
فاضل بود و بمصالح مردمان قیام میکرد و 
میکوشيد که به آنها نفعی رسد. در شهر خوداز 
ابوعمر سلمی و جماعت کثیری حدیث شنید 
و آنگاه بسوی عراق و حجاز و مصر شتافت و 
شیوخ بسیاری را درک کرد و از خود تصانیف 
مفیدی بجای گذارد. ابوالفضل محمدبن طاهر 
مقدسی گوید که ابوسعد خرجوشی با کاف 
فارسی نیز آمده است یعنی «خرگوشی» و 
متسو سبتوهزتی در خراسانست. قير ابوسعد 
خن در خانقاهی در وچ 
خرگوش است ولی بر من (سمعانی) معلوم 
نشد که کوچه نام خود را از ابوسعد گرفته یا 
"بالوکس. او بسال ۴۰۷ ه.ق. درگذشت. (از 
اتتابمعاتیا, 

خرجوشی. [غ) )سین عبدائین 
جعفر... نوادة ابومحمدین عبیدال‌بن جعفر 
است. او ببغداد سکنی گزید و مردی شقه و 
صدوق بود. از ابوعبدال‌بن خفیف شیرازی و 
ایوالعباس حسن‌ین سعد مطوعی و اسحاقبن 
احمد قاینی و جز اینها حدیث کرد و بسال 
۲ ه«.ق.در بفداد درگذشت. (از انساب 
سمعانی), 

خرجوکت. [خ] ((ع) نام دیگر خرجوش 
است. (از معجم البلدان). 

خوحة. خ ج](ع اج خُرج. خرجین‌ها.(از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 

خرحة. (خْ ج] (ع ص) بسیرون‌شدکننده 


خرجی‌پز. ۹۶۵۹ 
بسیار, منه: رجل خرجه ولجة: مردی که 
بیرون شد و امد کند. (از منتهی الارب!. 
خرحد. [خ رز ج] ((خ) نام آبی است و فراء 
انرا در «باب خاء» اررده است. (از معجم 


البلدان). 
خرحة. (ح ر جَ](ع لا ج خرج. (سنتهی 
الارب). ‏ " ۱ 


خرج هجین. (غ ج | (اغ) نام وادیی 
است و ابن اعرابی از ابوالمکارم زبیری چنین 
انشاد کرد؛ 
تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 
بروض القطا یشعفن کل حزین 
جملن یمینا ذا العشيرة کله 
و ذات الشمال الخرج خرج هجین. 
(از معجم البلدان): 
خرج هست و بود. (خ ج تّ) (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) موافق و برابر آمدن. 
(آتدراج): 
پلاس او بگز کهکشان بپیمودیم 
برای خرقة ما خرج هست و بود آمد. 
مسیح کاشی (از آندراج). 
خرحی. [خْ] (ص ن نسبی, () قدری از سل 
که‌اخراجات ضروری 7 بر آن موقوف باشد. 
(آنندراج): 
دو استر پر ز گوهرهای غلطان 
که‌کس قیمت نداند هر یکی زآن 
که‌تا هر جاکه خرجی سهل مائد 
بیک در دخل اقلیمی ستاند. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
بزریفت خلعت مرا مرحمت شد 
هزاری چهارم پی خرجی د» _ 
بدر چاچی (از آندراج). 
|الوازم باس غیر از پارچه مانند قیطان و نخ و 
غیره. ||پولی که جهت معاش و گذران صرف 
نمابند. (ناظم الاطباء). وجه برای معاش, نفقه. 
در تداول عامه, نقد برای اعاشٌ روزانه. 


(یادداشت بخط مولف). ||مقابل خاصگی. (از 
آتندراج). مقابل خاصه. (یبادداشت بخط 
مولف). معمولی. 

- کرباس خرجی؛ نام نوعی کرباس بوده 
یکی کرباس خرجی داد کان را.. سوزنی, 
خرحی. (خ جی‌ی ] (ص نسیی) منسوب به 
خرج. (از انساب سمعانی). 


خوجی. (خٌ جیی] (اخ) عمرین احمدبن 
خرجة. ملقب به خرجی. فقیهی عالم بود و از 
ایوالحسن احمدین حسن ایلی حدیث کرد و 
قاضی ابوالعیاس احمدین حسین‌ین احمدبن 
زنیل نهاوندی از وی حدیث دارد. (از انساب 
سمعانی). 

خرجیپز.اغ ]نف سرکب) سقابل 
خاصه‌پز. خاصه‌پز و خرجی‌پز دو اصطلاحند 


۰ خرجیدن. 


در نانوایی و شرجی‌پز آن است که نان 
عمومی می‌پزد در مقابل خاصه‌پز و آن 
نانوایی است که با اخذ آرد و مزد از کسی 
برای او نان می‌پزد در حالی که خرجی‌پز هم 
خود آرد را فراهم می‌کند رهم مزد معین 
نمی‌گیرد بلکه با حاضر کردن نان آنرا بصورت 
عدد یا وزن بدیگران می‌فروشد. 
خرحیدن. [خ :]۲ (مص) چشم گریان 
داشتن و اشک ریختن. (ناظم الاطباء): 

همی بود با سوک مادر دژم 

همی کرد با جان شیرین ستم 

چو گودرز آن سوک شهزاده دید 

دزم شد چون آن سرو آزاده دید 

بخرجید و گفتش که ای شاهراد 

شنو پند از نومکن سوک یاد.. . فردوسی. 
خرحیکت. [خ] (() نام بیابانی بوده است 


معروف در راه خوارزم. (از حاشية فرهنگ ۱ 


اسدی نخجوانی)؛ 
ای بر همه قحبگان گیتی سرجیک 
کون‌تو فراختر ز سیصد خرجیک. فرالاوی. 
ای بر سر خوبان جهان بر سرجیک 
پیش دهنت ذره نماید خرجیک. عنصری. 
پس خبر رسید ابوعلی را که امیر نوح لشکر 
جمع کرد بر تو تاختن خواهد آورد و ابوعلی 
حزم آن بگرفت و سوی بلخ آمد و چند گاه 
آنجا ببود, پس از انجا با لشکر سوی بخارا 
رفت و امیر حمید با همة سپاه خویش پیش او 
بازآمد به خرجیک " بیکدیگر رسیدند بتاریخ 
جسمادی‌الاولی سنهٌ ست و شائین وئاشمائه 
حرب کردند. (زین‌الاخبار گردیزی). 
خرحین. (خ] () چیزی باشد از پلاس که 
زاد و رخت سقر در آن نهاده بر ستور بار 
کنند". (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). خُرج. 
(منتهی الارب). خورجین؛ 
چو خرجین معده پر از می کنم 
پسر راه کوه سرین طی کنم. 5 
فوقی یزدی (از اندراج). 
مرحوم دهخدا می‌گویند اصل آن در عربی 
خرجین است یعنی دو خور (دو خرج) که در 
حالت رفعی «خرجان» میشود مگر آنکه 
بگوییم صورت نصب و جری برای آن علم 
شده است. ||میوة خشکی که مانند خرجین 
دو کیه دارد مانند مبوه کلم و ترب. (از 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۵۲۴). 
خرحینکت. [خ ن] (( مسصفر) خرجین 
کوچک خرجینکی بود که کتاب در آن 
می‌نهادم. (از سفرنامة ناصرخرو). ||میوه‌ای 
که ماتند خرجین کوچک است مانند قدومه. 
(از گیاه‌شناسی ثابتی ص ۵۲۵). 
خرحینه. (خْ /ن) (4 خرج. (زمخشری) 
(دهار). چیزی از پلاس که زاد و رخت بر آن 
نهاده بر ستور بار کنند. (از ناظم الاطباء). 


وید 


ست ۶ 


جوال. باردان. گواله. گاله. دو توبره را بهم 
دوخته بالای چارپا اندازند. خرجین. 
خرچ. (خ) () خرج. (از ناظم الاطباء). 
خرچ راه شدن؛ کنایه است از «در راه سفر 
مردن». (ناظم الاطباء). 
خوچاره. [خز, رز /ر](|مرکب) سر خر که 
برای رقع چشم‌زخم در میان باغها بالای 
چوبی نصب کنند. (از آبندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
خرچال. [خ] (! مرکب) مرغی است بزرگ 
از جنس هویره و گوشت آن لذیذ. خرد آنرا 
چال و بزرگ آنرا خرچال گویند. (از آنتدراج) 
(از انجمیآرای ناصری). قسمی از مرغابی 
است کبودرنگ و بزرگ. (از ناظم الاطبام). 
مرغی باشد کبودفام و بزرگ و بیشتر در آب 
باشد و بتازی حباری گویند و بعضی گویند 
بعریغ گوشت‌ربایست که آنرا خاد گویند. 
(فرهنگ اوبهی). نام مرغی است بزرگ‌جثه که 
شت آن لذیذ بوده و آنرا بباز و شاهین و 
امثال آن شکار کنند. (فرهنگ جهانگیری). 
بترکی توقدری گویند و بعضی گویند مسرغی 
است آبی و کبودرنگ و بزرگ که ترکان 
وقداق خوانند که بعضی آنرا «سرخاب» و 
«میش‌مرغ» هم گفته‌اند. (برهان قاطع). 
خباری. جرّز. ازسخشرزی). چرز. چفوک. 
چکارک. چلوک, چگاو. سرخاب. مانورک. 
آبوالملی. شوار. قبره. (از شرفنامة منیری): 
شکار باز خرچال و کلنگ است. عنصری. 
همیشه در فزع از وی سپاههای ملوک 
چنان کجا بنواحی عقاب بر, خرچال, 
؟ (لفت فرس). 
به اهتمام کند هر زمان عقاب عتاب 
بعهد معدلت او کبوتر و خرچال, 
شمس فخری. 
: است شبیه به خٌباری, از آن کوچکتر و 
" در کنار آبها می‌باشد. گرم و غلیظ و مولد خون 
سوداوی و مصلحش مهرّا پختن و با دارچینی 
و آبکامه بدون روغتها استعمال نمودن, (تحفةً 
حکیم ممن). ||کودن. (از ناظم الاطباء). 
خرچ خرج. (خ رخ را (اصوت) حکایت 
صوت جویدن چیزی تر و زفت چون خیار و 
مانتد آن. نام آواز چیزی چفر چون خربزة 
خام و نارسیده و مانند آن زیر دندان. 
(یادداشت بخط موّلف). 
خرچران. (خْ چ] (نف مرکب) کسی که خر 
را در بیابان می‌چراند. کسی که تیمارداشت 
خر را از جهت چریدن در عهده دارد. خربنده. 
|اکایت از آدم پی‌سواد و بی‌معرفت. 
خوچوانی. (خ ج] (حامص مرکب) عمل 
خرچران. 
خرچرانی کردن. اغ جک :) (مسص 
مرکب) چراندن خر. 


خرچسفه. [خ چ س ن /ن] () تسه گوگال. 
تسه گوگال. خبزدوک. فاسیه. خاله‌سوسکه. 
سوسک سیاه, خاله‌چونه. حشر؛ سیاه به 
اندازة مغز بادام که چون دست بدو برند بویی 
کریه از وی برخيزد. حیوانی است که بسیار 
تس دهد. (یادداشت بخط مولف). 

خرجکت. (خ چ] () خرچه. کاله. کالک, 
سبز. سفچه. کمبزه. کمبیزه. (یادداشت بخط 
مولف). میوه‌ای است که از بوته بعمل می‌آید 
چون هندوانه و خربزه. 

خرچ کردن. (خ ک 5] امسص سرکب) 
فروختن چیزی. (از آتدراج). 

خرچک وکت. (خ چ] () دستبو. شمامه را 
گویند و بعضی گویند گیاهی است که خوردن 
آن شیر زنان افزاید و چون از چکوک که نام 
گسیاهی است بزرگتر است او را بدین نام.. 
خوانند و آنرا خروک نیز گویند و بمضی گفته 
چکوک خرفه است. (از آندراج). گیاهی که 
خروک نیز گویند و زنان جهت زیاد شدن شیر 
خورند. (از ناظم الاطباء شیرزا؛ مستعجل, 
بوزیدان. (یادداشت بخط مولف). رستنی باشد 
مانند خربزة کوچکی بفایت خوش خط و 
خال و الوان و خوشبوی و بعضی گویند گیاهی 
است که آنرا زنان بجهت زیاده شدن شیر 
خورند و آنرا خروک خوانند. (از برهان 
قاطع). خرچلوک. رجوع به خرچلوک شود. 

خرجلوکت. اخ چ] () خروک است و آن 
گیاهی باشد که زنان بجهت زیاده شدن شیر 
خورند. (از برهان قاطع) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

خرچنگت. (خ ج] (|سرکب) جانورست 
معروف که دست و پای بزرگ و ناهموار دارد 
و یعربی سرطان خوانند. (از برهان قاطع), 
بزرگ‌چنگال که نام عربی او سرطان است. (از 
آنندرا اج) (از انجمن آرای ناصری). پیچا. 
چنگار. (از ناظم الاطباه). پنجيایه. (از غیا 
اللسفات). پسنجپایک. خرچنگ از 
جائورشناسان: خرچنگ که نام دستته‌ای. 
جانوران «سخت‌پوست» " است بیشتر بنوع 
«تنها گرد»" آن یا گروه شبیه به این نوع اطلاق 


۱-در حاشیة برهان به ضم اول. 

۲ -مرحوم دهخدا در ذیل اين کلمه آورده‌اند: 
آقای قزوینی در ذیل اين کلمه مرقوم داشته‌اند 
محمل است این کلمه همان جرجیک 
کاملالتواریخ ج۷ ص۱۵۲ و یا خرجنگ 
ترکستان بارتلا ص ۲۴۸ باشد. ولی بگمان من 
(مرحوم دهخدا) این کلمه رجیک است 
چنانکه در فرهنگ اسدی با شاهدی از عنصری 
آمده است. 

۳-اين پلاس حاری دو کیسه است که در دو 
طرف چارپا آویزان ميشود. 


اوه ۲۱۵/۲۲۲ - 5 ۰ - 4 


میشود. خرچنگها که بزیست در آب بیش از 
خشکر علاقه دارند اغلب در سواحل دریاها 
زندگی می‌کنند. گرچه بعضی از انواع آنها 
بجزایر دوردست می‌روند و بعضی دیگر در 
داخل آبهای تازه اقامت می‌کنند ولی الب 
آنها در سواحل دریا کتار ابهای شور کم‌عمق 
می‌زیند, البته گونه‌هایی از آنها دیده شده است 
که‌چرأت را بجایی رسانده‌اند که دل بدریا زده 
و تا وسط آبهای دریاها پیش رفته‌اند. 

شکل ظاهری خرچنگ: شکل خرچنگ 
معمولا مثلثی با بیضویست و شکم آن که 
شبیه دنباله‌ای می‌باشد در زیر بدن حیوان قرار 
دارد. خرچنگ مانند اغلب حیوانات 
پوسته‌دار بروی خود زره شاخی دارد و این 
زرد در اوقات معینی می‌افتد و دوباره بیرون 
می‌آید چه | گریک زره همواره بروی پوست 
حیوان باقی بماند پس از چندی انچنان 
محکم میشود که دیگر رشد حیوان 
امکان‌ناپذیر می‌شود. چشم خرچنگ در بدن 
آن قرار دارد و قادر است بهمةً جهات بگردد و 
حتی در چشم‌کاسه فرورود. خرچنگ را یک 
جفت چنگل بزرگ است و چون بیشتر 
کارهایی که با این چنگل انجام می‌دهد 
کارهایی است که دیگر جانوران با دستهای 
خود انجام می‌دهند بهتر است این چنگل‌ها ۳ 
بازوان خرچنگ بدانیم تا پاهای او. هر 
خرچنگ با چنگل‌های خود بشکار 
می‌پردازد و گاهی با آن بصورت دشمن چنگ 
می‌زند و جای این سلاح در ناحیة سر جانور 
است. در وراء چنگلها چهار جفت پا برای راه 
رفتن وجود دارد و اين پاها چنانست که اگر 
در لای سنگی قبرار گیرد یبا در جنگ با 
جانوری یچنگ دشمن پیفتد به آسانی حیوان 
آن پا را رها می‌کذ و خود را از مخمصه 
نجات می‌دهد و پای دیگر بر جای پای از 
دست رفته دوباره خواهد رویید. در بعضی از 
انواع خرچنگ دیده شده که یک جفت پا یا 
همه پایهای حیوان در آب تفییر شکل داده و 
بصورت وسیله‌ای برای شتا کردن درآمده 
است. انداز؛ چنگال کوچکترین خرچنگ‌ها د 


اینچ و بزرگترین آنها نوع عظیم‌الجشة ژاپونی 
است و در پين نوع اخیر انواعی دیده شده‌اند 
که طول چنگلهای آنها به یازده پا می‌رسد. 
خرچنگ رنگ ثابتی ندارد و برنگهای 
گونا گون ازجمله سفید و سیاه دیده شده است. 
تفذیه و تکلیر خرچنگ: خرچننگ ازجمله 
جانورانی است که همه چیز می‌خورد و بیک 
نوع خوردنی عادت ندارد. نوع ماد؛ آن صدها 
تخم در زیر شکم خود دارد و همواره در کار 
آبها تخم‌گذاری میکند و اين نوع تخم‌گذاری 
برای همة خرچنگ‌ها حتی نوع بری آن 
عمومیت دارد چه خرچنگ‌های برّی هم 
برای تخم‌گذاری همواره راه آبها را در پیش 
می‌گیرند و در آنجا تخم می‌ریزند. هنگامی که 
بچه‌خرچنگها از تخم بیرون می‌آیند بصورت 
«لاروه و شکل کاملاً نامتشابه با خرچنگ‌اند. 
خرچنگهادر سطلح آیها تا مدتها شنا می‌کنند و 
بعبارت دیگر اوایل عمر خود را به این زندگی 
آبزیستی می‌گذرانند. اغلب خرچنگها برای 
خوردن مناسب‌اند و در اتازونی خرچنگهای 
آبی‌رنگی در کار اقیانوس اطلس و خلیج 
مکزیک یافت میشود که بهترین نوع 
خرچنگ خوردنی است. دولتها با فروش 
انواع خرچنگهای خوردنی بسیار از تجارت 
خرچنگ نفع می‌برند؛ 
که‌خرچنگ را نیست پر عقاب 
نپزد عقاب از بر آفتاب. 

همه کژدم‌وش و خرچنگ‌کردار 
گوزن‌شیرچهر و گاوپیکر, 

زگاو و کژدم و خرچنگ و ماهی 
نياید کار کردن زین نکوتر. ‏ . ناصرخرو. 
خرچنگ او را از دور بدید. ( کلیله و دمنه). 
نیروده تست ناف خرچنگ 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 


خاقانی. 


خاقانی. 
در چشمة شرح کج روم چون خرچنگ 
در بيشة دین چو روبهم پرنیرنگ 
بر منبر وعظ همچو در کوه پلنگ 
در دلق کبود همچو در نیل نهنگ. 
شرف‌الدین علی یزدی. 
همه در پیش سر فکنده چو چنگ 
همه واپس دویده چون خرچنگ. 


- امعال: 

بخرچنگ گفتند چرا عقب‌عقب میروی گفت 
جوانی است و هزار چم و خم؛ مثل است برای 
کسانی که متاسب جوانی کردن نیستند و 
جوانی می‌کنند. 

خرچنگ دریایی؛ سرطانبحریه 

مثل خرچنگ قورباغه؛ کنایه‌ای است از 
نهایت بدی خطی ولایقرء بودن آن. 


بفرسود زنگ و بپالود خواب: 


٩۶۶۱ خرچنگ.‎ 


|ایکی از بروج دوازده گان فلک که بسرج 
چهارم و خانة ماه باشد. (از برهان قاطع). ذر 
آسمان برجی است که بصورت سرطان باشد. 
(از آنتدراج) (از انجمن آرای ناصری). برچ 
سرطان که میان برج جوزاء و اسد است. 
رجوع به برج سرطان شود: 

یک رخ توماه و آن دگر رخ زهره 

زهره بعقرب نهفته ماه بخرچنگ. 

طاهر (از لغت فرس). 
چو برزد ز خرچنگ تیغ آفتاب 


فردوسی. 

چو برزد سر از برج خرچنگ هور 

جهان پر شد از چنگ و آهنگ و شور. 
فردوسی 

چو برزد سر از برج خرچنگ شید 

جهان گشت چون روی رومی نپید. 
فردوسی, 

سرای دولت او باد دار ملک مین 

چنانکه خانة ما هست بر فلک خرچنگ. 

فرخی. 
بسی نماند که شاه جهان برادر او 
سر علامت او بگذراند از خرچنگ. فرخی, 


عالمی رابهم آورد و سوی جنگ آمد 
برکشيده سر رایات ببرج خرچنگ. ‏ فرخی. 
نهاد بزرگ و نوای چکاو 
ز ایوان برآمد بخرچنگ گاو. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
عقیقین شد از خون بفرسنگ سنگ 
فروریخت از چرخ خرچنگ چنگ. 

( گرشاسب‌نامد). 


بودی آن روز بکردار چو خورشید به ثور 

هستی امروز بمقدار چو مه در خرچنگ. 
سنائی. 

مهر است با زرین صدف خرچنگ را یار آمده 

خرچنگ ناپرواز تف پروانة نار آمده. 
خاقانی: 

کجاست رکن بساط خدایگان تامن 

برم چو شعری ارکان شعر بر خرچنگ. : .: 


ظهیر قاریابی, 
خرچنگ بچنگل ذراعی 
انداخته ناخن سباعی. نظامی, 
ز ثورش زهره وز خرچنگ برجیس 
سعادت داده از ثلیث و تسدیس. نظامی. 
- خرچنگ فلک؛ برج سرطان. (ناظم 
الاطباء). 
اایک قسم گیاهی است. (از ناظم الاطیاء, 
|ایک نوع بیماری خطرنا کی است" که بنزد 
قدما این بیماری در بدن چو خرچنگ پنجه 
می‌انداخته و تا کنون نیز علاج قطعی آن 
بدست نیامده است. رجوع به سرطان (مرض) 


1 - ۰ 


۰۱۶۶۲ خرجوب. 


شود. 
خرچنگ در مفز داشتن؛ دیوانه بودن؛ 
خیالش خرف کرد و کالیورنگ 
بمفزش فروبرد خرچنگ چنگ. 
سعدی (بوستان), 
وز آنجا شدم بر ره مولكان 
نشیتم ابوالفتح گیتی‌ستان 
که‌با شاه محمود در جنگ بود 
بعغز اندرش نیز خرچنگ بود. 
حضرت ادیپ (از امثال و حکم دهخدا) 
خرچوب.[خ) () آن چوب کوچک که بر 
پوست کاسة رباب نهند و تارها بر آن کشند. 
(از غیاث اللفات) (از آنسندرا اج) (ناظم 
الاطباء). 
خرچول. (غ) (لخ) نام قریتی بوده است 
بسفارس: قریه‌ای است سه‌فرسنگی کمتر 
مشرق شیراز. (از فارسنامة ناصری), 
خرچه. (خ ج /ج] () حاشیه. (از ناظم 
الاطباء), ||مخارجی که در ادعای چیزی 
خرج کنند. (از ناظم الاطباء). ||(! مصفر) خر 
کوچک. کره‌خر. (یادداشت بسخط مولف). 
|ایکودکی که نادانی و بی‌رسمی خود رابب 
کودکی خود گوید به شماتت گویند: «تو دیگر 
حالا بچه نیستی خرچه‌ای», و مقصود از 
خبرچه بزرگ و بحد بلوغ رسیده است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرچه. (خ چ /ج] () کالک. سفج. سفچه, 
هک کرو بو راون کوک 
(یادداخت بخط مولف). 
خرجی. [خ ] (!) خرجی, (از ناظم الاطباء). 
خرچی خبر. (خ خ ب] (!مرکب) آنکه 
بنقل هر شنیده و دیده حریص است بی قعد 
سوئی. انکه عادت ببردن خبرها از جانی 
بجایی دارد. (یادداشت بخط مولف). 
امثال: 
خرچی خبر در ده چه خبر. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خرچیدن. اخ د] (سص) خشرجیدن. 
(فرهنگ شموری ج ۱ ورق ۳۷۵) (ناظم 
الاطیاء). 
خرچیکت. [خْ) () ص‌حرای وسیع. 
(فرهنگ شعوری). کلمةٌ دیگر در خرجیک. 
(یادداشت بخط مولف): 
ای بر همه قحبگان گیتی سرجیک 
کون تو فراختر ز سیصد خرچیک. فرالاوی. 
خرچینه. (خ نْ /ن] (ا شانة مرغ. تاج 
مرغ. (از ناظم الاطباء). تاج خروس و امثال 
آن.(از آتندراج) (ا انجمن‌آرای ناصری). 
خرحمال. (خ عم ماا(ص مرکب) آنکه 
فقط بارهای سخت و کارهای دشوار می‌تواند 
انجام دهد بدون آنکه کارهای سخت رابافکر 
بکارهای اسان تبدیل کند و به اتمام رساند. 


[|(! مرکب) در اصطلاح بنایان و معمارها تیر 
بزرگ باشد که بار سایر تیرها بر او اقتد. 
خرحمالی. (غ عم ما] (حامص سرکب) 
عملی که از کار سخت و رنج‌آور انجام دادن 
حاصل میشود. 
خرحمالی کردن. اخ ماک ذ] 
(مص مرکب) کارهای سخت انجام دادن. 
عمل دشوار و رنج‌آور انجام دادن. 
خرخار. ۳ (ع ص, !) آب روان. (منتهی 
الارب). 
خرخار. (خ] ((خ) ظاهراً نام کرمانشاهان 
کنونی بزمان ماقبل حکومت مادها صی‌باشد 
بنایه کیبه‌های آسوری: شلم نصر دوم در 
۴ ق .م.به نمری که حالا معروف 
بکردستان است داخل شد. این صفحه از 
مدت‌ها قبل در تحت نفوذ پابلی‌ها بود و امیر 
بارچبردوک مودمیک نام داشت, همین که 
آشوریها تزدیک شدند او فرار کرد و خزانه و 
اموالش جزو غنائم فاتحین گردید, بعد شلم 
نصر یانزو نامی را از کاسیها به اسارت این 
صفحه معين کرد ولی چون یانزو یاغی شد 
شلم نصر در سال ۸۳۸ ق .مباز ب این صفحه 
لشکر کشیده شورشیها را بجنگل راند. بصفحةً 
همجوار که «پارسوا» یا «پارسواش» نام 
داشت رفت و ۲۸ امیر یا پادشاه محل را اسیر 
کرد.بعد او بمملکت آمادای و خرخار درآمد 
(تصور می‌کتند که محل آخری کرمانشاهان 
امروزی بوده) و بالاخره یاتزو را دستگیر 
کرده‌به آسور برد. (از تاریخ ایبران باستان 
پيرنیاج اص ۱۶۹). 
خرخاری. [خ) (حصامص مرکب) عمل 
خاریدن خر خر دیگری را با پوزه. (یادداشت 
بخط مولف). ||عمل خاریدن یکدیگر چون 


۳ ان خران یکدیگر را با پوزه. (بادداشت 
قاط سولف). ابمزاح سلاعبه را گویند. 


(یادداشت بخط مولف). 
خرهادن: ۰(خ] ) هرا یب معنی 
گفت هر شش را بگیرید آی دو خصم 
من شوم آزاد بی خرخاش و وصم. 
مولوی (مثنوی). 


خرخاکی. (خ) (|مسرکب) خرخدا, 
حشره‌ای است خرد برنگ خا ک‌و بسیارپای, 
(یبادداشت بخط مولف). حمارالارض. 
حمارالبیت. حمارقیان. هدبة. عیرقبان, 
(یادداشت بخط مولف). 

خرخان. [ح] (() نام یکی از قرای قومس 
بوده است. (از انساب سمعانی). 

خرخانه. [خ نْ /ن)(۱مرکب) اصطبل 
خران. |قفص مرغان. (ناظم الاطباء). 

خوخانی. (خ] (ص نسبی) موب به 
خرخان که قریه‌ای از قراء قومس است. (از 


خرخر. 
انساب سمعائی). 
خرخاوند. زخ وَ) ([) مالک و صاحب, ولی 
در تحقیر و ذم استعمال کند.(از ناظ الاطباء) 
(از اتدراج). 
خرخجیون. اخ خ جی و] (ل) بلفت 
سریانی کابوس و عبدالجنه را گویند و آن 
گرانی و سنگینی باشد که در خواب بر مسردم 
افتد. (برهان قاطع) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء): 
فرنجک‌وارشان بگرفته آن دیو 
که‌سریانیست نامش خرخجیون. خاقانی. 
خوخدا. [خ خ] (| مرکب) صاحب خر. 
خربان: 
بر دوش خر دو للگه بود گرز خرخدا 
بر دوش من ز چرخ دوصد لنگه بارها. 
|[نام حشره‌ای خرد است. خرخا کی. هدبه. 
حمارالبیت. حمارالارض. حمارقبان. 
عیرقبان. رجوع به خرخا کی‌شود. 
خرخو. (خ خ] (مص) دولای گردیدن ورخم 
شدن. (از برهان قاطم), دوتوی شدن و خضم 
گشستن. (آنتدراج) (انجمنآرای ناصری) 
(شرفنامة منیری). ||(() طاق. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج). ||پشته. |/ایوان. 
(از بسرهان قساطع) (از تاظم الاطباء) (از 
آندراج) (شرفنامة منیری). ااگنبد. ||پشتذ 
ایسوان. (نساظم الاطباء). |[(ص) دولایی, 
|ادوتایی و خمیدگی. |//دوتا. (ناظم الاطباء). 
|((ع !) آواز آب و باد و عقاب. (از منتهی 
الارپ). 
خرخر. (خ خ] (! صوت) حکایت صوت 
کشیدن چیزی اسنگین بر زسین. (بادداشت 
بخط موّلف. ||آواز کشیده شدن نوک چیزی 
پر زمین. (یادداشت بخط مولف). ا|آواز شش 
چون بخلط انباشته باشد. (بادداشت بخط 
مولف). |انام آواز گلوی خبه‌شده يا سحتضر, 
(یادداشت بخط مولف). 
امثال: 
خرخر مرگ مادرزن از چه‌چه بلیل بهتر است: 
(ز تال و حکم دهخدا). 
خرن زج ج)(ع من( ادهش 
بسسیارشیر. ||سرد خوش خوراک‌و 
خوش‌پوشاک و خسوش‌فراش. (سنتهی 
الارب). 
خرخر. (خ خ](صوت) آواز نامطبوع که از 
گلوی خفته برآید. (یادداهت بخط مولف). 
خرنا. خرناسه. غطیط: : افتخاخ؛ خرخر کردن 
در خوأب. فخ» ؛ خرخر کردن نائم در خواب. 
فخیخ؛ خرخر کردن در خواب. (صنتهی 
الارب). ||حکایت صوت خیشوم و بینی 
خفته. (یادداشت بخط مولف). |اقسمی آواز 
گربه.(یادداشت بخط مولف). 
خرخو. َخْز رز خ] (صوت) حکایت صوت 


؟ 


:۰ ان 


کشیدن چیزی گران و سنگین بزمین چون 
تَح4 دراز و مانند آن. (یادداشت بخط مولف). 
خرخوا. ( غ) (ع () خرخر و آواز نفس 
شخص خواییده. (از ناظم الاطباعاء 
خرخرا کک. (خ غْ) ((صوت) خرناسه. 
خرخر: حَشْرجة؛ خرخرا ک مرگی. (مهذب 
الاسماع), 
خرخر به زمین کشیدن. اخ 3 یز 
گ /ک ذ] (مص مرکب) چیزی سنگین را 
چون تسیری و مانند آن بزمین کشیدن. 
(یادداشت بخط موّلف). 
خرخ رکردن. (خ خ ک د] (مص مرکب) 
بُخست کردن. غطیط و آواز خرخر از بینی و 
خیشوم پوقت خواب برآمدن. (یادداشت ت بخط 
مولف). 
خرخ رکشیدن. (خ خ ک /ک د] (مص 
مرکب) چیزی سنگین را روی زمین کشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرخرو. [خْ خ] (ص مرکب) انکه در 
خواب بسیار خرنا کشد. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خرخرة. (خ خ 2)(ع مسص) اواز کردن 
گلوی خفته و خبه کرده.(از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). آواز کردن خضفته و سختنق. 
(دهار). |[ آواز کردن پلنگ در خواب. ||آوا 
کردن‌گربه, (از منتهی الارب). 
خرخرة. ( )(!خ) نام یکی از دو نفر رسولی 
است که ملک یمن خدمت جناب نبوی 
فرستاد بجهت امتثال آمر خسرو و خبر دادن 
رسول صلی‌اعلیه آله قتل خسرو را. رجوع 
شود به حبیب‌السیر چا تهران ص ۰و 
۱۷۰ 
خرخره. (خ خ زر /ر] () حسلق. حلقوم. 
نای. گلو. قصبالریه در تداول عوام. 
(یادداشت بخط مولف). 
- تا خرخره در قرض بودن؛ بسیار قرض 
داشتن. 
خرخره. [خ خر /ر] (!) شانة اسپ را 
گو بند.(نندراج)(ناظم الاطیاء). 
خرخره. [خ خ زا ((ج) نام تیره‌ای است آز 
یل کلهر به کردستان. (از جفرفیای سیاسی 
کهان ص ۶۲ 
خرخره. [خ خ ز/ٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان بهمن‌شیر بخش مرکزی شبهرستان 
آبادان واقع در سه‌هزارگزی شمال آبادان کنار 
خاوری رود بهمن‌شیر. آب و هوای آنجا گرم 
و جمعیت آن ناحیه پانصد تن و آب این 
دهکده » از رود بهمن‌شیر و محصول آن خرما 
می‌باشد. سا کنان از طایفةٌ دریس‌اند. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ع). 
خرخره کردن. [خ خر /رک د] امص 
مرکب) تیمار کردن اسب. از ناظم الاطیای). 


خوخری. [خ خ] (حامص مرکب) حالت 
و رفتار خر گرفتن. حالت نفهمیدگی ولی 
غیرواقعی. حالت کودنی غیرحقیقی: 
از پی رد و قبول عامه خود را خر ماز 
زآنکه نبود کار عامه جز خری یا خرخری. 
سائی. 
خود را بخرخری زدن؛ کنایه از تجاهل 
کردن.خود را بنفهمیدگی زدن. 
خرخری. (خ خ ری ی] (ع ص نسسبی) 
طعیف, منه: سأق خرخری؛ ای ساق ضعیف و 
ناتوان. (از منتهی الارب). 
خرخری کردن. (غ غ ک ذ] (اسسص 
مرکب) نفهمیدگی کردن. جهالت ورزیدن. 
خرخریة. (خ خ ری یَ](ع ص) ضمیف. 
ناتوان, منه: ساق خرخرية؛ ای ساق ضعیف و 
ناتوان. (از منتهی الارب). 
خرخولخ خ) ((خ) نام شهری است. (غیات 
اللعأت) (اتدراج). نام دیگر ناحي خرخیز 
بترکستان است. رجوع به خرخیز شود. 
خرخسره. [ ] ((خ) ابن فلبحان. از ملوک 
عرب والی صنعا و یمن, معاصر هرمزین 
نوشیروان. (از حبیب‌السیر چ ۱ج ۱ تهران 
ص۸). 
خرخسه. [خ خ س /س)] () جانوری را 
گویندکه صیادان بر کنار دام بندند تا جانوران 
دیگر او را دیده فریب خورند و در دام افتند و 
در عربی ملواح خوانند. (از برهان قاطم) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباع). 
خوخشت. (خْ خ] (() جایی باشد که انگور 
را در آن ریزند و لگد کنند تا شیر آن برآید. 
(از برهان قاطع) (آنندراج). مرحوم دهخدا آن 
را مصحف چرخشت می‌داند؛ 
چنان بنیاد ظلم از کشور خویش 
بفرما نله 


کی کش بر فق لور 
نیارد زد در هیچ خرخشت. 

شمس فخری. 
خرخشه. [خ خ ش /ش] (ترکی, ل) بیجا و 
بی‌موقع مجادله نمودن و خصومت کردن. (از 
برهان قاطع) در حاشية برهان قاطع آمده: 
این لغت ترکی معادل قارغاش و آن نزاع و 


رد ببخشت 


مسجادله و شوب است. «جفتایی ۳۱۲و 

۰۰ 

دژ خوی ترا نیست بجز خرخشه کاری 

مانا که بود خوی بدت خرخشه زاری, 
آغاجی, 

قصد فرزند مردمان کردی 


خرخشه حصه من آوردی. 
پوربهای جامی (از آنندراج)- 
ای ملمانان | گرچشمشی کند قصد دلم 
چون توان کردن به آن دو ترک کافر خرخشه. 
خواجوی کرمانی (از آتدراج). 


خرخیز. ۹۶۶۳ 
الق و خلجان خاطر. (از برهان قاطم): 
خود چه کم گشتی ز جود و رحمعش 
گرنیودی خرخشه در نعسش. 
مولوی (مشنوی). 
|[خروهه و آن جانوری باشد که صیادان بر 
کنار دام بندند تا جانوران دیگر در دام افتند. 
(از برهان قاطع), رجوع به خرخسه شود. 
خرخطالی. (غخ خ] (۱مرکب) قسمی خر 
که خرد و کوچک است. (بادداشت بخط 
مولف». دوب 
خرخفتبی. (خ خ]() اوجا. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به اوجا شود. 
خر خمخانه. (خ رٍ خ ن /ن] (لخ) لقبی 
است که سوزنی به جلالی شاعر معاصر خود 
داده, و پدر این شاعر ترسا بوده. (بادداشت 
بخط مولف). و شاید همان جلالی خاوری 
باشد که در آثارابلاد قزوینی ص ۲۴۳ یاد 


شده است. 
خرخواره. (غ خوا /خار را (نف 
مرکب) کلمه‌ای است فحش‌گونه که بمزاح یا 
تحقیر دربارء کسی اطلاق کنند؛ 
مالکی‌مذهبان خرخواره 

کرده‌اند آزمون بسیخ کیاب. سوزنی. 
خرخوب. [خ] (ع ص, [) مسس‌اده‌شتر 
بسیارشیر که شیر وی بسرعت منقطم گردد. 
(از ن_اظم الاطباء). ماده‌شتر بسیارشیر 


سریع‌الانقطاع. (منتهی الارب). 
خرخوو. [خ] (ع | صوت) خرخر. (متهی 
الارب). رجوع بنه خرخر شود. |((ص 4 
مادهشتر بسیارشیر. (منتهی الارب). ||مرد 
خوش خورا ک. خوش‌پوشا ک, خوش‌فراش: 
(منتهی الارب), 
خرخوو. (خ خوز / خ] (نمف مرکب) 
وصف است برای چیزی بخصوص میوه‌ای که 
قابلیت خوردن خود را از دست داده است. 
خرخور شدن. اخ خسوز /خزش د] 
(مص مرکب) درشت و خشن و نا گوارشدن 
میوه و بقولات و جز آن چون خیار و کاهو. 
|| خورا کی خر شدن, مانند سگ‌خور شدن که 
قایل خوردن سگ گردیدن و حقیر شدن باشد. 
خرخیار. (خْ] ([ مرکب) نام نوعی خیار 
قثاء‌الحمار. (یادداشت بخط مولف). 
ِ . خیارشنگ. (ناظم الاطباء). 

خرخیر. [خ] (اخ) نام شهری است از ختا که 
مشک و جامة ابریشمین از آنجا آورند. (ناظم 

الاطباء» خرخیز. رجوع به خرخیز شود. 
خرخیز. [خ) ((خ) نام شهری است از ختا و 
ختن که مشک خوب در آنجا میشود و نوعی 


۱-مرحوم دهسخدا این کلمه را بصورت 
خرخور [خْخْ] ضبط کرده‌اند. شاید این ضبط 
لهج فزرینی‌ها باشد. 


۴ خرخیزخاقان. 
از جامة ابریشمی هم از آنجا آوزند. و پجای 
زای هوز رای قرشت هم گفته‌اند که بسر وزن 
شبگیر باشد. (برهان قاطع). شهری است در 
ترکستان که مشک تندبوی دارد و جامةً 
ایریشمی نفیسی در آن ببافند. (آنندراج) 
(انسجمن‌آرای نساصری)". لسترنج در 
سرزمنهای خلافت شرقی آورده: تاحيةً 
بزرگ کوهستانی در سمت خاور و جنوب 
غرجستان معروف بود به غور و غورستان و 
از هرات تا پامیان و حدود کابل و غزنه امتداد 
داشت که عبارت از منطق جنوب رودخانهة 
هرات باشد. جغرافی‌نویان قرون وسطی به 
این مطلب اشاره کرده‌اند که رودهای بزرگ 
مثل هریرود و هیرمند و خواش و فراه ( که 
بدریاچُ زره میریزد) از این ناحیه سرچشمه 
می‌گیرند و از حدود غرجستان نیز رود 
مرغاب برميخيزد. از جفرافیای این منطقة 
وسیع کوهستانی متأسفانه شرحی بما نرسیده 
است و محل شهرها و قلعه‌های آنجا که در 
تواریخ ذ کرگردیده است معین یست. در قرن 
چهارم هجری بگفتة ابن حوقل غور بلاد کفر 
بود گو اینکه جماعتی از مسلمین نیز در انجا 
میزیستند. درههای آنجا معمور بود و 
چشمه‌ها و نهرها و باغهای بسیار داشت و به 
داشتن معادن نقره و طلا معروف بود و اکشر 
این معادن در ناحية بامیان و پنجهیر قرار 
داشت و غنی‌ترین آنها در محلی موسوم به 
خرخیز واقع بود. پس از زوال دولت ساطان 
محمود غزنوی امراء غور که سابقاً از اعوان و 
باران وی بودند استقلال ییافتند و قلمة 
فیروزکوه را مسرکز فرمانروایبی خود قرار 
دادند. فیروزکوه قلعه بزرگی بود در کوهستان 
ولی امروز مسحل آن معلوم نیست. (از 
سرزمینهای خلافت شرقی ترجمة فارسی 
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وی ناحیت چین است و دریای اقیانوس 
مشرقی و جنوب وی حدود تغزغز است و 
بعضی از خلخ و مغرب وی از حدود کمیا ک 
است از ویرانی شمال... که انجا مردم نتوانند 
بود از سختی سرما و اين ناحیت مشک بیار 
افتد و موهای بسیار و چوب خدنگ و چوب 
خلج و دستة کارد و ختو خیزد و ملک ایشان 
را خرخیز خاقان خوانند و این مردمانند که 
طبع ددگان دارند و درشت‌صورتند و کم‌موی 
و پیدادکار و کمرحمت و مبارز و جنگ‌کن و 
ایشان را با همه قومی که از گردا گردایشانست 
جنگ است و دشمنی است و خواستة ایشان 
از جهازهای خرخیز است و گوسپند و گاو و 
اسپ. و میگردند بر آب وگیا و هوا و مرغزاره 
ایشان آتش را بزرگ دارند و مرده را بسوزند 
و خداوندان خیمه و خرگاهند و شکار کنند و 
نخجیر زنند... کمجکث [شهری است ] که 


خرخیز خاقان آنجا نشیند و هیچ نوع را از 

خرخیز ده‌ها و شهرها نیست البته و همه 

خرگاه است الا آنجا که نت خاقان است. 

(حدود العالم). 

زده یاقوت رمائی بصحراها بخرمنها 

فشانده مشک خرخیزی ببستانها به زتیر‌ها, 

منوچهری (دیوان ص ۲). 

بینی این باد که گوبی دم یارستی 

یاش مر تبّت و خرخیز گذارستی, 
ناصرخرو. 

نه در پر و منقار رنگین سرشته 

چوگل مشک خرخیز و تاتار دارد. 
ناصرخرو. 

کی‌شناسد قیمت و مقدار در بی‌معرفت 

کی شناسد قدر مشک آهوی خرخیز ختن؟ 


سنانی. 
حچایکان ختا و خرخیزی 
آبِ آتش بیرده از تیزی. سنائی. 
خانه گوبی ز عطر خرخیز است 
دشت گویی ز حسن بستانست. 

مسعو دسعد. 
سکندر ز چین رای خرخیز کرد 
در خواب را تنگ دهلیز کرد. نظامی, 
ز خرخیز و از چا و از کاشفر 
بسی پهلوان خواند زرین‌کمر. نظامی. 


|قسمتی از تاتار صحرا گرد که در تمرکستان 
متفرقند و در نواحی سرحدی چین و روس و 
سه طایفه میباشند: بزرگ, در مشرق ترکستان 
روس در حوالی درياچة بالشاش و اراضی 
سمی پلاینسک در شمال سرقی و حباوی 
هفتادهزار چادر که سیصد و شصت هزار نفر 
جمعیت ایشانست. میانه, در اطراف رودهای 


چویی, تورگایی. ابرتیش و بالخاش صاحب 


ت‌وپنج‌هزار در و 


ت‌وشصت‌ودوهزار نفر جمعیت. خرد. 


۱ میان تورگایی و ولگا صاحب شانزده‌هزار 


چادر و شصت‌وینج‌هزار نفر جمعیت. تسلط 
روسها به اين طوائف از ۱۸۵۴م. آغاز میشود 
و اين مردمان همگی مسلمانند. عمده ضغل 
آنان تا قبل از رژیم کمونیستی پرورش اسب 
و گوسفند بسوده و طائفة خرد در تحت 
حکومت اورنبورگ و دو قبیلاً دیگر تحت 
حکومت سیبری غربی اداره می‌شده‌اند. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرخیزخاقان. [خ] ((خ) پادشاه ناحية 
خرخیز بروزگار قدیم: و ملک ایشان را 
[خرخیزیان را] خرخیزخاقان خوانند. 
(حدود العالم). خرخیزخاقان در شهر 
کمجکث نشخید. (حدود العالم4 

خود. [خ] () گل سیاه لزج و چسبنده باشد. 
(از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء). گل که 
بازیش طین خوانند. (شرفنامة منیری). ره. 


خرد. 
(صحاح الفرس) ". گل سیاه ته حصوض و ته 
جوی آب. (از ان جمن‌آرای ناصری) (از 
آنتدراج): 
آن کجا سرت بر کشید بچرخ 
باز نا گه فروبرذت بخرد. 
خسروانی (از لعت فرس). 
بس کسا کاندر گهر اندر هتر دعوی کند 
همچو خر در خرد ماند چون گه برهان بود. 
فرخی. 
همه راود بود یکسر زمینش 
نباشد دیولاخ و شوره و خرد. شمس فخری. 
خود. خر ر) () گل سیاه لزج و چسبنده 
باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رجوع به 
خرّد شود. 
خرد. اخ را (ع 0ج خرود. (از مستتهی: 
الارب). رجوع به خرود شود. ااچ خرید وا 
خريدة. رجوع به «خرید» و «خریدة» شود. 
خرد. (خزر] (ع ج خرید و خريدة. (از 
منتهی الارب). رجوع به خرید و خريدة شود. 
خرد. (خ رَ] (ع () درازی سکوت. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان المرب). 
|((مص) سا کت شدن. ||خريدة گشتن زن. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس). رجوع به 
خريدة شود. 
خرد. (خ ر] ( عقل. (برهان قاطع) (از 
انجمن‌آرای ناصری) (از آنندراج): دریافت. 
عقل. ادرا ک. تدبیر. فراست. هوش. دانش, 
زیرکی, (ناظم الاطباء) (از شرفنام مشیری)؛ 
لب چجر, دهاء. ۰ زور زور. جچی. . خصاه: 
جلم. هی. نهی [نْ /ن هن ]. روع. ناطته. 
(یادداشت بخط مولف) ۳* 
زن چاره گرزود بردش نماز 
چنین گفت کای شاه گردنفراز 


۱-صاحب انجمن‌آرای ناصری وجه تسمیة 
آنر وفرخ قیز» ذ کر کرده و میگوید این کلمی 
بمعنی چهل دختر است و چهل دختر سبب بنای 
آن شهر برده‌اند. 

۲ -در پادداشتی دیده شد که کلمهٌ خرد با دال 
مهمله) که جهانگیری بمعنی گل چسبیده آورده 
غلط است. کلمة صحیح آن رو است با وار 
ساکن ولیکن ظاهرا قول جهانگیری صحح 
است چه علاوه بر اجماع فرهنگ‌نویسان به این 
ضبط شعر فرخی «همچو خر در خرد ماند چون 
که برهان بود» می‌رساند که در شعر بین «خر در» 
با «خرده قصد جناسی بوده است و این مطلب 
حکایت از با دال بودن کلمه می‌نماید نه به واو 
بودن آن,. 

۳- در حاثية برهان قاطع چ معین آمده است: 
پهلری 21 اوستا لاا۷2 «بارتولمه #۵۳۵ 
«شیبرگ ۱۳۵ «اساس فقهاللغة ایرانی ۲:۱ 
ص ۸۳»» سانکریت ۱2۱ (عزم» تصمیم؛ قوف 
مدرکه) «ویلامز ۱۳۱۹» پازند 2۱ اسب 
تولف 


۳ ۳ 


خرد. 


بمن بخش وی را خرد یاد کن 


دل غمنان از غم آزاد کن. فردوسی. 
گربر در این میر تو ببینی 
مردی که بود خوار و سرفکنده 
بشناس که مردیست او بدانش 
فرهنگ و خرد دارد و نونده. 

یوسف عروضی. 
اندر میزد با خرد و دانش 
واندر نبرد با هنر بازو, فرخی. 
خرد باشد که خوب و زشت داند 
چومهر آید خرد در دل نماند. 

(ویس و رأمین). 
خرد را می بندد چشم را خواب 
گرا عذر شوید چامه را آب. 

(ویس و رامین). 


که چون بر این مشافهه واقع گردد قدر خان 
بحکم خرد... دانیم که ما را معذور دارد. 
(تاریخ بیهقی). وی را آن خرد و تمیز و 
بصیرت و رویت است که زود رود سنگ وی 
را ضیف دارد و نتواند گردانید. (تاریخ 
بهقی). چون ما از آب گذاره کردیم واجپ 
چنان کردی و به خرد نزدیک بودی که مهترت 
رسولی فرستادی. (تاریخ ببهقی), همچنانست 
که هرچه خوانده آید از اخبار که خرد آنرا رد 
نکند و شنونده آنر باور دارد. (تاریخ ببهقی). 
زاو دار امید فرمان و بند 


مر او راست کو از خرد بهره‌مند.  .‏ اسدی, 
خرد باید از مرد فرهنگ و هنگ 
نه پوشیدن جامه و بوی و رنگ, اسدی, 


خرد بیخ او بود و دانش تنه 
بدو آندرون راستی را بنه. 

؟ (از حاشی فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خرد شاه را بهترین افسر است 


هش و دانشش یکتر لشکر است. اسدی. 

خرد عاجز است از تو زیراکه جهل 

از این سو وز آن سو ترا می‌کشد. 
ناصرخسرو. 

خرد کیمیای صلاحست و نیست 

خرد معدن خیر و عدلست و احسان. 
ناصرخسرو, 


چون نیت خرد میان ایشان 

درویش اين نیست آن توانگر. ناصرخسرو. 

بخرد گوهر گردد که جهان چون دریاست 

بخرد میوه شود خوش که جهان چون شجر است. 
ناصرخسرو. 

بفزای قامت خرد و فکرت 

مفزای طول پیرهن و پهنا. 

چه شد ار بر سر توافسر تست 


اصر خسرو. 


خرد اندر سر است بر سر تیست. سانی, 
زبان خرد در گوش تو گوید که تسرکت الرأی 
بالرّی, ( کلیله و دمنه). و بحقیقت کان خرد و 
حصافت و گنج تجربت و ممارست است. 


( کلیله و دمته). آنکه از ايشان بخرد موب 
بود... بیرون رفت. ( کلیله و دمنه), 


جان و دل و خرد برسانم بباغ خلد 
آخر مشلئی بمشمن درآورم. خاقانی. 
چون خرد حکم توبر جانها محیط 
چویانل نهرتر مر دا مکسن.. .خفن 
دانم و داند خرد پا ک‌تو 
موج محیط از تری ناودان. خاقانی, 
زخم بر دل رسید خاقانی 
تا خود اسیب بر خرد چه رسد. خاقانی. 
خرد را چه گویی که بر خوان دونان 
ابا بینی ار خود ابایی نیابی. خاقانی. 
ای خرد را زندگی جان ز تو 
بندگی عقل و جان فرمان ز تو. عطار. 
این خردها چون مصابیح انور است 
بیست مصباح از یکی روشنتر است. 

بعحت مولوی (مننوی), 
خرد را نیست تاب نور آن روی 
برو ازنهر او چشم دگر جوی. . شبستری, 


اهل خرد؛ صاحب خرد. صاحب عقل: 
بزرگش نخواند اهل خرد 


که‌نام بزرگان بزشتی برد. سعدی ( گلستان), 


بخرد؛ صاحب خرد. هوشمند؛ 
گرچه بسیار سال برنشمرد 
نبود هیچ طفل بخرد خرد. سنائی. 
نیوشنده یک تن که بخرد بود 
ز نابخردان بهتر از صد بود. نظامی. 
چو اندر نیستانی آتش زدی 
ز شیران بپرهیز | گربخردی. 

سعدی (بوستان). 
بی‌ خرد؛ بی‌عقل. لاشعور. بی‌ادرا که 
من از تاریکی کفر بروشنایی آمدم بتاریکی 


بازنروم که نادان و بی‌خرد باشم. (ناریخ 


زن بر در وبام وکوی 


همی رَذ فریاد و می‌گفت شوی... 
سعدی (بوستان). 
-||بیادب؛ بداخلای. 
پا کیزه‌خرد؛پا کرأی. صافی‌رأی: 
فرزند تو این تیره تن خامش خا کی است 


پا کیزه‌خردنیست نه این جوهر گویا. 
ناصرخسرو. 

- پرخرد؛ آنکه او را عقل وافر است. بسیار 
خردمد. بسیار باهوش: 
با خران گر به آبخور نشوند 
با دل پرخرد سزاوارند. ناصرخسرو. 
مخور غم برای من ای پرخرد 
مرا انکس ارد که کشتی برد. 

سعدی (بوستان). 
مر استاد راگفتم ای پرخرد 
فلان یار بر من حسد می‌برد. 

سعدی (بوستان). 


خرد. ‏ ۹۶۶۵ 
تو خود را گمان برده‌ای پرخرد 
انائی که پر شد دگر چون برد؟ 
سعدی (بوستان). 
خرد در خبط بودن؛ نقصان در عقل بهم 
رسیدن. بیهوش و بی‌عقل شدن. (ناظم 
الاطباء) 
- دندانهای خرد؛ دندانهای عقل. اضراس 
۳ 
- صاحب‌خرد؛ هوشمد. باخرد. با عقل و 
درایت؛ 
ولیکن تو بستان که صاحب خرد 
از ارزان‌فروشان برغبت خرد. 
سعدی (بوستان). 
بهست از دد انان صاحب‌خرد. 
سعدی (بوستان).: 
جوانمرد و صاحب‌خرد دیدمش 
بمردانگی فوق خود دیدمش. 
سعدی (پوستان). 
- فراوان‌خرد؛ بسیار هوشمند. پرخرد. 
-قوت خرد قوف خرد؛ نفس مطمثنه. مقابل 
نقس غضبیه و نفس اماره: ستوده آن است که 
قوت خشم [نفس غضییه ] در طاعت قوت 
خرد باشد. (تاریخ بیهقی), 
کم خرد؛ ناقص عقل* 
میراث‌گیر کم خرد آید بجستجوی 
بس گفتگوی بر سر باغ و دکان شود. 
سعدی, 
-گستهخرد؛ مجنون. دیوانه. 
-مرد خرد؛ خردمند. عاقل؛ 
بخور هرچه داری و بر بد مکوش 
زگیتی بمرد خرد دار گوش. 
ناقص‌خرد؛ ناقص‌عقل* 
نمی‌ترسی ای گرگ ناقص خرد 
که‌روزی پلگیت پر هم درد؟ 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۴۳), 
- امخال: 
بسالای دراز را خسرد کم باشد. (سعدی)؛ 
قدبلندهاتاقص‌المقل ميبشند.نظر: کل طویل 
احمق. 
خرد. (خ) (ص)" کوچک که در مقابل 
بزرگ است. (از برهان قاطع). ضد بزرگ. (از 
غیات اللفات) (از انجمن‌ارای ناصری) (از 
آنندرا اج). صفیر. ضٌفار. (بحر الجواهر). 
کوچک. کم جثه. (از ناظم الاطیاء). مقابل 


فردوسی. 


۱ -در حاشیة برهان قاطع معین آمده است: 
پهلوی ۳/27 «تاوادیا ۱۶۷ اورامانی ۷۲۵ 
« کاب آورامان ۷۱۲۷ شهمیرزادی 70۲0: کتاب 
۲ص ۱۷۷ طبری ۱1۲۵ «نصاب طبری ۲۵ ۵۳» 
گیلکی هم 170 معرب آن خردة «تفسیر 
الالفاظ الدخيلة فی اللفة العربية..». هرن حرد 
فارسی را از اوستایی ۱۷26613 دانسته «اساس 
فقه اللغذ ایرانی ۱: ص ۰۲۹۸ 


۶ خرد. 


کلان. (یادداشت مولف): مرعش, جذب دو 
شهرک است خرم و آبادان و خرد. (حدود 
العالم). کولان, ناحیتی خرد است و بمامانی 
پیوسته و اندر او کشت و برز است. (حدود 


العالم), 

ستوده بود نزد خرد و بزرگ 

اگرزادمردی تباشد سترگ. رودکی. 

چنین کار یکسر مدارید خرد 

که‌این کینه را خرد نتوان شمرد. فردوسی. 

چنین گفت پیران به رهام گرد 

که‌اين کار را خرد نتوان شمرد. فردوسی. 

چو از پارس لشکر فراوان نبرد 

چنین بود نزد بزرگان و خرد. فردوسی. 

برآمد بسنگ گران سنگ خرد 

همین و همان سنگ بشکست خرد. 
فردوسی. 

دراز و پهنا حوضی بصدهزار عمل 

هزار بتکد؛ خرد گرد حوض اندر. ‏ . فرخی. 

صد گردنک زبرجدین دیدی 

بر یک تن خرد نرگس برژّی. ‏ . ملوچهری. 


امیر رضی‌اله‌عنه گفت این خرد حدیشی است 
ده‌هزار سوار ترک با بسیار مقدم آمدند و در 
میان ولایت من نشسته و می‌گویند ما را جای 
و مأوی نمانده است. (تاریخ بیهقی). امیر نماز 
دیگر پار نداد و بروزه گشودن بیرون نیامد و 
گفتندبشربتی روزه گشاد و طعام نخورد که نه 
خرد حدیثی بوده که افتاد. (تاریخ بیهقی). من 
که‌اپوالفضلم اين ملطفه خرد و نامه بزرگ 
تحریر کردم. (تاریخ یهقی). 
چو خردی بزرگ آورد دستبرد 
به از صد بزرگان کشان کار خرد. 
(گرشاسب‌نامه). 
بکشتند چندانکه نتوان شمرد 
گرفتند دیگر بزرگان و خرد. ( گرشاسب‌نامه) 
جز از کشتگان هرکه رام بر 
همه خسته دید از بزرگان و خرد. 
( گرشاسب‌نامه). 
بکش آتش خرد پیش از گزند 
که‌گیتی بسوزد چو گردد بلند. 
( گرشاسب‌نامه), 
هر خردی از او شد کلان و او خود 
زی عقل نه خرد است و نه کلان است. 


ناصر خسرو. 
زنهار بتوفیق بهانه نکنی زآتک 
مغرور نداری بچنین خرد و کلان را. 
نامزخترو: 


چند چیز است که ا گر خزد است بزرگ باید 
داشت, آتش و بیماری و دشمن. (از اندرزنامة 
منسوب بخواجه نظامالملک). 

خرد مکن طبع نه چرخیست خرد 

تنگ مکن دل نه جهانیست تنگ. مسعودسعد. 


در آینة خرد روی مردم 


هم خرد چنان آینه نماید. مسعودسعد. 
عاقبت عافیت موز او 
گنج‌بزرگ است پس از رنج خرد. انوری. 
وز بزرگی که نفس حادثه است 
می‌شناسم که فاعلی است نه خرد. انوری, 
بکلاهی بزرگ کرده مرا 
آنکه گیتی به پیش چشمش خرد. . انوری. 
دل خرد مرا غمان بزرگ 
از پزرگان خرده‌دان برخاست. خاقانی. 
ما چنین خرد نیستیم الحق 
که‌یعمری بدست امده‌ایم. 

عطار (دیوان چ سعید نفیسی ص ۲۱۶). 
- انگشت خرد؛ خنصر و آن آخرین انگشتها 
باشد. (یادداشت بخط مولف). 
- امتال: 
از خردان خطا از بزرگان عطاء 
ان‌خردان لخشیدن از بزرگان بخشیدن. 
خردتگرش و بزرگ‌زیان مباش. 

(از قابوسنامه). 

ز آب خردماهی خرد خیزد 
نهنگ آن به که با دریا ستیزد. سعدی. 


||جوان. اندک‌سال. (ز ناظم الاطبام. کم‌سن. 
سنین طفولیت و شیرخوردگی. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

تو کودک خرد و من چنان سارنجم 

جانم ببری همی ندانی رنجم. صفار مرغزی. 


بدانگه که ایران به ایرج سپرد 
کزآن نامدارائش او بود خرد. فردوسی. 
بسی بی‌پدر کرد فرزند خرد 
بسی رود و کوه و بیابان سپرد.  .‏ فردوسی. 
چهارم از آن کودکان داشت خرد 
غم خرد را خرد نتوان سپرد. فردوسی. 
چو ان خرد را سیر دادند شیر 
0 ش اندر میان حریر. فردوسی. 
ء قلو را بخواند 

خرد چندی سخن‌ها براند". فردوسی. 
بدو گفت شاء ای گرانمایه خرد 
ترا از نزاد که باید شمرد؟ فردوسی, 


گفت! گرنه آنستی که تو هنوز خردی و این 

ادب نیاموخته‌ای ترا امروز مالشی دادمی که 

بازگفتندی. (نوروزنامه. کودک خرد را چون 

بدارودان زرش شیر دهند اراسته‌سخن اید. 

(نوروزنامه. |اریز؛ هر چیزی. (غیاث 

للغات). ریزریز, له.نرم.تکه‌تکه 

بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خشاید 

ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 

رودکی. 

بدان گرزه گاوسر دست یرد 

بزد بر سرش ترک بگنست خرد. . فردوسی. 

برآمد بسنگ گران سنگ خرد 

همین و همان سنگ بشکست خرد. 
فردوسی. 


خرد. 
بزخم عمود و به کوپالشان 


همی خرد شد پهلو و یالشان. 
سر و دست و پایش شکستد خرد 


فردوسی. 
کشانش به پیش سراپرده برد.. فردوسی. 
بکوبی زیر پای خویش خردم 
دو کتف من بیندازی چو شاپور. منوچهری. 
اندام شما بر بلگد " خرد بایم. ‏ منوچهری. 
ز بس کوفتن زور تنشان ببرد 
سر و گردن هر دو بشکست خرد. 

( گرشاسب‌نامدا. 
بزد نهر گردگاه گرد 
برآورد و زد بر زمین کرد خرد. 

( گرشاسب‌نامه). 
بگفت این و شد بر رخش اشک درد 
چو سیم گدازیده بر زر زرد 
ز بادام بر ماه و مرجان خرد 
گهی‌ریخت گاهی بفندق‌سترد. .. اسدی, 
آنگه هر سه را خرد بس‌اید و با یکدیگر 
پياميزد. (نوروزنامه). و همچند همه ذراریح 
گیردو خرد بساید و بر هم آمیزد. (نوروزنامد). 
تیری بیامد و بر نگينة انگشتری زد و خرد 
بشکست. (نوروزنامه). 
- باران خرد. خرد یاران؛ باران ریز. بارانی 
که‌دارای قطرات ریز باشد؛ 
آ گاه‌نیی که ریگ پارید 
بر سرّت بجای خرد باران. ناصرخسرو, 
پول خرد؛ واحدهایی کمتر از یک تومان 
چون پنجهزاری و قران و ده‌شاهی و غیره (در 
تداول امروز). (یادداشت بخط مولف). 
- پهلوهای خرد؛ اضلاع الخلف القصری. 
خردخا کشی؛له. ریزریز. 
خردخرد؛ رفته‌رفته. آاهسته آهسته. 
خسرد شکستن؛ ریزریز کردن. 
کوچک‌کوچک کردن: 
گردن‌چو خیار بشکنی خرد 
میری چو خراز گزاف و برخیزد. ‏ . .سوزنی:: 
خرد کوفتن؛ آنچنان کوفتن که شیء : 
کوفته‌شده کاملا له شود: * 
تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشّه نکوید به لگد خرد سر پیل. . منجیک. 
خرد فروکوفتن, خرد فروکوییدن؛ 
مار است عدوی تو سرش خرد فروکوب 
فرض است فروکوفتن ای خواجه سر مار. 

فرخی. 

خردمرد؛ له. ریزریز. خردخا کشی؛ 


۱ -گاهی در این معنی مرصوف حذف میشود 
و صفت بجای موصرف می‌نشید در این 
صورت این کلفه اسم می‌گردد. 

۲ -در اینجا «خرده بجای موصوف در جمله 
آمده است. 


۲-نل: زیر لگد. 


خرد. 
با خردمردش کفواً احد. 
خرد و خمیر؛ له و لورده. نرم. ل. 
- درم خرد؛ پولی که از یک درم ارزشش 
کمتر بوده است: 
آباد بر آن سی‌ودو دندانک سیمین 
چون بر درم خرد زده سین سماعیل. 
- نان خرد کردن؛ نان ریزریز کردن برای 
ساختن ثرید. (یادداشت بخط مولف), 
||احقیر. پست. خوار, ناقابل؛ 
مرا بی پدر داشت بهرام گرد 
دو ده سال زآنگه که بابم بمرد 
کنون‌شاه خاقان نه مردی است خرد 
همش دستگاه است و هم دستبرد. فردوسی. 


به پیران چنین گفت هومان گرد 

که دشمن ندارد خردمند خرد. فردوسی. 

هر بزرگی که بفضل و بهتر گشت بزرگ 

نشود خرد ببدگفتن بهمان وفلان. ‏ فرخی, 

جمله زنگار همه هند بشمشیر سترد 

ملکت هند بدو سخت حقیر آمد و خرد. 
منوچهری. 

خانه از موش تهی کی شود و یاغ از مار 

مملکت از عدوی خرد مصفا نشود. 
منوچهری. 

همه یاران من بزرگ شدند 

من بماندم بچشم ایشان خرد. سوزنی. 

نشاید دید خصم خویش را خرد 

که‌نرد از خام‌دستان کم توان برد. نظامی. 

مشمار عدوی خرد را خرد. نظامی, 


- خرد داشتن؛ حقیر شمردن. ناچیز و ناقابل 
شمردن: و بزرگان را هییتی تهادی و کارهای 
بزرگ خرد داشتی. (فارسنامة ابن بلخی ص 


۷ 

- امثال: 

بخردان مفرمای کار درشت. 

خردهمت همیشه خوار بود. ستائی. 
ااکم. (از انجمن‌آرای ناصری) (آنندراج), 
اندک. کم‌مایه (از نظر عددی)؛ 


همی رفت پیش اندرون مرد گرد 


سپاهی بر آو انجمن شد نه خرد. . فردوسی. 
یکی برد از آن سنگ و دیگر نبرد 
سدیگر کس, از کاهلی برد خرد. . فردوسی. 


پرانديشه شد تا بدرگه رسید 

کزآن خرد بخشش چه آمد پدید. فردوسی. 
دیدیم بسی, که آب سرچشماٌ خرد 

چون پیشتر آمد شتر و بار پبرد. 


سعدی ( گلستان). 


|[باریک. دقیق (ناظم الاطباء) چون «خرد 
گرفتن»در اصطلاح خیاطان. 
خرد. [خ] (اج) لقب سعدین زید مناة است. 
(از منتهی الارب). 
خود آموز. (خ رَ] (نف مرکب) آموزندة 


خرد. کنایه از راهبر عقل می‌باشد. عقل‌آموز. 
هادی و راهنماءٌ 
خرد آنست که بیشت نفرستم بسفر 
که‌شد این بار فراقت خردآموز پدر. 

سوزنی. 
خردالب. [خ] ((خ) نام شهری بوده در 
صقلاب. شهری بزرگ است [از صقلاب ] و 
مستقر پادشاه است. (حدود العالم) 
خرداد. [خ] (۲۵ نام ماه سیم است از سال 
شمسی و آن مدت بودن افتاب است در برچ 
جوزا. (از برهان قاطع). ماه اخر بهار است. 
(از ناظم الاطباء). خرداد ماه جلالی است و 
مطابق جوزای عرب و ایار سریانی و سی‌ودو 
روز است. اول آن تقریباً مطایق بیستم ماه مة 
فرانسوی است. مایوس رومی از دهم 
اردیبهشت شروع مشود و تا دهم خرداد 
ادامه دارد. (یادداشت بخط موّلف). بهندی آنرا 
اساره نامتد. (شرفنامةٌ مبیری)؛ 
ماه خرداد پر تو فرخ باد 
آفرین باد بر مه خرداد. 
ز چور لشکر خرداد و مرداد 
تواند داد ما را هیچکی داد؟ ناصرخرو. 
محالست اين طمع هبهات هیهات 
کی دیدی که دادش داد خرداد 
زبهر آنکه تا در دامت آرد 


فرخی. 


چو مرغان مر ترا خرداد خور داد. 
ناصرخسرو. 
کرا خورداد گیتی مرد بایذش 
از آن آید پس خرداد مرداد. 
زینت باغ ماه خرداد است 
گریباده گرایی از داد است. 
مسعودسعد (دییوان چ رشید یاسمی ص 


ناصر خسرو. 


و رایت گر فتد بر تیره شب گردد 
داد روشن‌تر شب یلدا 
مسعودسعد, 
کارخانة خرداد؛ کنایه از سوقع روییدن 
گیاهها 
بزوج نامه نقش بهار می‌بندد 
نسیم خلق تو در کارخانة خرداد. 


سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
|[نام روز ششم باشد از هر ماه شمسی و 
فارسیان در این روز عید کنند بنابر قاعد؛ کلی 
که‌میان ایشان مقرر است که چون نام ماه و نام 
روز موافق باشد جشن و عید نمایند و این 
جشن را جشن خردادگان خواند. نک است 
در این روز طلب حاجات از ملائکه و 
فرشته‌ها کردن و زن خواستن. (از برهان 
قاطم) (از انجمن‌آرای ناصری) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء): 
پراندیشه از بلخ شد سوی ری 


بخرداد فرخنده از ماه دی. فردوسی. 


۹۶۶۷  .دادرخ‎ 


مه اردیبهشت و روز خرداد 
جهان از خرمی چون کرخ بغداد. 
(ویس و رأمین). 

- خردادروز؛ روز خرداد. 
برون رفت شادان بخردادروژ 
بنیک اختر و قال گیتی‌فروز. فردوسی. 
|(اخ) نام فرشته‌ای است که سوکل است بر 
آبها و درختان, امور و مصالحی که در ماه 
خرداد واقع شود بدو تعلق دارد. رب‌النوع 
جهنم. مالک دوزخ؛ 
چو زردشت از آنجای برگاشت روی 
همانگاه خرداد شد پیش اوی 
به زرتشت گفتا که ای پا ک‌جان 
سپردم بتو آبهای روان. 

قردوسی (از جهانگیری): 
||تام آتشکده‌ای بوده است بسیار بزرگ و 
عالی. (برهان قاطع) (از آنتدراج) (از 
انجمنآرای ناصری) (از ناظم الاطباء). برای 
اطلاع دقیق از آن به ص ۱۷۶ و ۱۲۰ و ۲۲۶ 
کتاب مزدیسنا تالیف محمد معین رجبوع 
شود 
همه بیابان زآن روشنایی آ گه شد 
چو جان آذر خرداد زآذر خرداد. 
فرخی (دیوان چعبدالرسولی ص ۳۶. 
آهن و پولاد با عزمت ندارد محکمی 


۱- در حاشية برهان قاطع چ معین آمده است: 
پهلوی ا۵۲08 اوستا اق۲20۳/2 مرکب از در 
جزو: هئوروه» صفت است بمعی رسا: همه 
درست. کامل؛ در پارسی باستان 13۲0۷3, در 
فارسی هر جزو دوم اقا؛ پسوند دال بر اسم 
مجرد مونث؛ بنابراین هئوروتات بمعنی کمال و 
رسایی است. ابوریحان در آثارالباتیه (ص 41۲۰ 
گوید: «معنی هذا الاسم (خرداد) بات الخلق». 
وی نام ایزدی از ایزدان دیین زرتشتی است. 
نگهبانی سومین ماه سال و ششمین روز ماه 
(شصی) بااوست. در ارستا و کتب دینی . 
پهلری خرداد و امرداد غالبا با هم یاد شده‌اشد. 
خرداد مظهر کمال اهورامزدا در اين جهان و در 
جهان مینوی بخثایش ایزدی جزای اعمال 
نیکوکاران است. در عالم مادی نگهبانی آب با 
خرداد است. بیرونی (آثارالباقیه ص ۲۲۰) گرید: 
«هروذا (خرداد) هر الملک الموکل بترية الخلق 
و الاشجار و السبات و ازالة االجاسات عن 
المیاه». یشت چهارم در اوستا بخرداد نعلق 
دارد. در روز خرداد از ماه حرداد جشن 
خردادگان برپا ميشده. بیرونی در ضهرست 
ررزهای ایرانی (در آثارالباقیه) روز ششم را 
«خرداد» و در سغدی «ردده و در خوارزمی 
«هروداذه باد کرده «روزشماری صص ۲۲ - 0۲۳ 
«اساس فقهاللغة ایرانی ۲:۱ ص ۳۷ ۶۷ 2۱۶۹ 
«حرده‌اوس تا ۲۳۵ «فهرست مزدیسنا». در 
طبری ماه خرداد را هرماه ۲۱0 - 2۲8و در 
مازندران کنونی ۳۳۵ - ۳2/6 و ۲۳۵ - 72۲6 
گویند «راژهنانه ۸۳۵ 


۸ خرداد. 


آتس خرداد با خشمت ندارد التهاب: 
امیر معزی (از جهانگیری). 
خرداد. (خ] ((خ) نام مادر اردشیر, و قتطرةٌ 
خرداد و مسیان ایدچ و رباط در سمرقند 
منسوب بدوست. آن از عجایب دنیاست. 
طول آن هزار ذر و بالای آن صدوینجاه 
ذرع و بیشتر پایة آن از ارزیز و آهن است. 
(یادداشت بخط مژلف). 


خرداد اول. (خ دز زّ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) در دورة ساسانی بجای آنکه هر چهار 
سال یک روز بماه آخر سال اضافه کنند و 
بجای ۲٩‏ روز سی روز بحساب آورند و 
علت آن را کبیسه بودن ذ کر تمایند هر ۱۲۰ 
سال یک ماه بدوازده ماه اضافه می‌کردند و آن 
سال را بجای دوازده ماه سیزده ماه حساب 
می‌نمودند و ماه سیزدهم را ببنوبت بعد از 
ماهی افزوده نی‌گفتند فروردین اول, 
فروردین دوم. اردیبهشت اول, اردیبهشت 
دوم. خرداد اول. خرداد دوم الی آخر. (از 
ایران باستان ج ۳ص 1۶۸۴), 
خردادبه. (خ ب؛ا (اخ) رجسوع به ابن 
خردادبه شود. 
خرداد پرویز. (خ بَ) ((ع) نام یکی از 
شاهان ساسانی است بنابر قول مجمل 
التواریخ و القصص: پادشاهی خرداد پرویز 
یک سال بوده گویند بمرد و یز روایتی است 
که کسری‌نامی دیگر بنشاندند از فرزندان 
آردشیر بابک و پس بکشتند. (مجمل التواریخ 
و القصص ج بهار ص ۷۳). 
خردا۵ ۵وم. [خ دوز وٌ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) رجوع به خرداد اول شود. 
خردادروز. (خْ) ([ مرکب) روز ششم هر 
ماه است. رجوع به خرداد شود؛ٌ 
برفت از در گاه گیتی‌فروز 
بفرخنده هنگام خردادروز. فردوسی. 
بماه خجسته به خردادروز 

به نیک اختر و فال گیتی‌فروز. . فردوسی. 
خردادگان. [خ د] امس رکب) عسید 
پارسیانست در روز ششم ماه خرداد یبعنی 
چون نام ماه و نام روز موافق باشد جشن و 
عید نمایند و این جشن را جشن خردادگان 
خواند. نک است در اين روز طلب حاجات 
از ملائکه و فرشته‌ها کردن و زن خواستن. (از 
پرهان قاطع) 
خردادماه. (خ) (! مرکب) ماه سوم بهار 
است و آفتاب در اين ماه در برج جوزا باشد. 
(از نوروزنامه), رجوع به خرداد شود. 
خرذادماه قدیم. [خْ و ق] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) از ماههای پائیز بوده است؛ 
اول آن تقریاً با سوم آبانماه جلالی و نوزدهم 
اکتبر فرانسوی تطبیق می‌کرده است. 
(یادداشت بخط مولف). 


خردادی. [خ] (ع ) می. شراب. خمر. 
قسمی باده است. (یادداشت بخط مولف). 

خردا۵ یشت. [خ داد ی] ((ع) یکی از 
یشتهای اوستا است. (مزدیسنا ص ۱۳۱). 

خرداذی. (خ] (ع لا می. شراب. (از منتهی 
الارب). رجوع به خردادی شود. 

خرداذیه. (خ ذی ] (ع! جام می که یام 
عید در آن شراب می‌نوشند (. (از حاشی ص 
۲ کتاب‌الجماهر بیرونی). 

خرذار اردشیر. (خآد] ((خ) نام شهری 
است در نواحی موصل, 

خودام. (خ] () خردشتی. گورخر, 
(یادداشت بخط مولف). 

خردان. [خ] (ٍخ) یأجوج و مأجوج. چون 
کوتاه‌و خرد بوده‌اند؛ 

با تیغ پیش جمع بزرگان هندوان 


چون پیش خیل خردان سد سکندری. 


ابوالفرج رونی. 

خوداندام. (غ آذ) اص مرکب) کوچک: 
کوچک جثه.کم‌جنه. قوش. (منتهی الارب). 

خرداند یش. (خ](نسف مرکب) مته 


بخثخاش گذار. مو از ماست کشاننده. 
خردانگار, کوته‌نظر؛ 

در تصرف مباش خرداندیش 

تا زیانی بزرگ ناید پیش. نظامی. 


خردانگار. (خ !] (نف مرکب) کوته‌بین. 
کوته‌نظر. مته بخشخاش گذار. سختگیر. 
خرداندیش: که ملک ما درشت‌خوست و 
خردانگار. ( کلیله و دمنه)؛ 

خردانگارش. (خ!ر) (ص مس رکب) 
کوته‌بین, خردنگرش. خردانگار. ترکیبی 
است از صفت خرد و حاصل مصدر انگارش: 
خردانگارش بزرگزیان باشد. (قابوسنامه), 


| خیدانگارشی. (خ!ر] (حامص مرکب) 
| نی کونه‌ظری. خردک نگرشی. 
خرانگشت. (خ آگ] (! مرکب) انگشت 


کوچک. خنصر. انگشت خرد. |((ص مرکب) 
کرشاء. (منتهی الارب). پایی که انگشتهایش 


کوچک باشد. 
خودب. (خ د] ((خ) نامی است از اعلام. 
(منتهی الارب). 


خرد باریدن. (خ د] (مص مرکب) ککم 
باریدن. باریدن با قطرات ریز. ارشاش. (تاج 
المصادر بیهقی)ء 

خردبخش. اخ ز بَ] (نسف مسرکب) 
قل خی پهشند: عل و خر 


ای درون‌پرور برون‌آرای 
وی خردبخش بیخردبخشای. 
سنائی (حدیقه). 
گفت‌مارا تو از خداوندی 
هم خردبخش و هم خردمندی. نظامی. 


خدای خردبخش بخردنواز 


خردیسند. 


۰ 
همان ناخردمند را چاره‌ساز. نظامی. 
خردبرگت. (خ بَ] (!مرکب) شنبلید. گنلی 
است زرد خردبرگ و خوشبوی. (لفت‌نامهً 
اسدی): 
من رهی آن نرگسک خردبرگ 
برده بکنبوره دل از جای خویش, 


خردیین. (خْ) (نف مرکب) سته بخشخاش 
گذار.کوته‌نظر, و آن صفت ذم است. 


خردبینی. [خ] (حسامص مسرکب) 
کوته‌نظری. باریک‌بینی. |((ص مرکب) آنکه 
بینی خرد دارد . (یادداشت بخط مولف). آذف. 

خردپا. (خ] ([مرکب) نام گلی است؛ 
خجسته را بجز از خردپا ندارد گوش 
بنفشه را بجز از گرگ‌پا ندارد پاس. 

ملوچهری, 

خرد پرست. (خ زب ر] (نف مسرکب) 
کسی کذ هماره پیروی از عقل و خرد می‌کند. 
عاقل. خردمند.(ناظم الاطباء)(از آنندراج). 

خردپرود. (خ رز چَز ر) (نسف مرکب) 
کسی که عقل و دانش مربی وی باشد. (ناظم 
الاطباء), |[(نف مرکب) کسی که دوستدار مرد 
عاقل است, کسی که با کمک و تشویق خود 
مردم را در راه کار عقلانی تشویق می‌کند و 
موجب میشود که عقل مردان پیشرفت کند؛ 
خدایگان خردیرور مروت‌ورز 
بلندهمت و زایرنواز و حرمت‌دان. . فرخی, 

خردپروزد. (خ ز بَز و] (نمف مرکب) 
کسی که عقل و دانش مربی وی باشد: 
گرپدر دعوی خدایی کرد 
من خدادوستم خردپرورد. نظامی, 
|[آن مفهوم یا آن چیز که خرد و عقل آدسی 
آنرا پرورده باشد؛ 
این سخن راکه شد خردپرورد 
بر دعای تو ختم خواهم کرد. نظامی. 

خرد پستان. [خْ پ] اص مرکب) زن که. 
پستان خرد دارد و اين در میان ایرانیان حسین: 
است. برخلاف, نزد اروپائیان مطلوب نیسمتا:: 
(یادداشت بخط مولف). مسحاء. (منتهی 
الارب). کمش. کیش : 
بتی خردیستان بدست آورد 
که‌بر نار بستان شکست آورد. 
خردیستان وقتی صفت مدح است که کنایت 
از جوانی و کودکی و نارس بودن دختر باشد 
نه غیر آن. 

خرد پسنف. [خ رز پٍ س] (نسف مرکب) 
ممدوح و لایق ستایش و قابل تحسین. (ناظم 
الاطباء). آنچه او را عقل پندد. پسندیدة 


۱ -ظ. حاشیه‌نویس در این مورد اشتباه کرده 
است زیرا خرداذیه همان خرداذی است و 
خرداذی خود شراب است نه جام شراب. 


خردیناه. 


عقل. عقل‌پسند (از آتدراج). 
خردپناه. (خربَ] (ص مسرکب) مسلجا 
عقل. آنکه صاحبان عقل را ملجاً است. آنکه 
عاقلان را در کارهای عقلانی تشویق کند: 
اين نامه بنام پادشاهی 
جان‌زنده کنی خردیناهی. تظامی. 
خردپوش. [خ ر] (نمف مرکب) آنکه عقل 
آو برتر از دیگران است. (از آنندراج): 
در کندی شمشیر زبان قاتل سیفم 
در پردة اندیشه خردپوش ظهیرم. 

عرفی (دیوان چ جواهری ص ۱۵۶). 
خرد پیشه. (خ رز ش /ش] (ص مرکب) 
عاقل. خردمد. (از ناظم الاطباء). انکه در 
کارها از راهنمایی‌های عقل پیروی کند؛ 
بار اين بند گران تاکی کشد 


اين خردپیثه روان ارجمند؟ اصرخرو. 
ای خردپيشه حذر دار از جهان 
گربهوشی پند حجت کار بند. . ناصرخسرو. 
راست خوهی هیچ خردپیشه را 
نیست بدین منزلت و پایه...ر.. سوزنی. 


خردپیوند. اخْ چّی / پی ز] (ص 
مرکب) کم‌جنه. کوچک, باریک‌اندام؛ 

با آن پسران خردپیوند 

هملوح نشسته دختری چند. نظامی. 
خرف تو. (غ ث) (ص تنفیلی) کوچکتر. 
(ناظم الاطباء).آصفر. (منتهی الارب): دانی که 
خلیفه و همه بزرگان حضرت وی چه آنانکه 
از تو بزرگترند و چه آنانکه خردترند مرا 
حرمت دارند. (تاریخ بیهقی). 
خرذ تکس. اخْ تّ ک ] (ص مرکب) آنچه 
دانة خرد دارد: و از آن [از انگور ] دو نوع 
است... یکی پسرنبان» دوم گلنجری, 
تسنی‌پوست: خسردتکس. بسیارآب. 
(چهارمقالة نظامی عروضی). 
خردتیره. [خ زر /ر](ص مرکب) آنکه 
عسقل تاریک و اندیشة تیره دارد. مقابل 
روشن‌خرد؛ 

خردتیره و مرد روشن‌روان 

نباشد همی شادمان یک زمان. فردوسی. 
خر دجال. (خ ر دج جا ((خ) خر متعلق 
به دجال. معروفت چون دجال ظهور کند 
خری که او بر آن سوار است خواص عجیبی 
دارد که از انجمله است پشکل ان چه 
مردمان اتداء آن پشکل را نقل و نبات 
می‌انگارند ولی چون آنرا بکار می‌برند 
می‌فهمند آن پشکل است و دیگر آنکه به هر 
موی آن طبل آويخته است, بودن ایین خر 
باعت میشود که ازدحام و نامه عجیبی در 
عقب آن خر و دجال راه افتد؛ 

په اره مر خر دجال را میان ببرم 

که خرسوار بیندازد از نهیب عصا. سوزنی. 
- خر دجال ظهور کردن؛ کنایه از ازدحام و 


جنجال عظیم بودنت.(بادداشت بخط 
مولف). 
خودحثه. [خ جّث ت /2] (ص مرکب) 
کسوچک‌اندام. خرداندام. کوچک‌جسم. 
(بادداشت بخط مولف). جثرش. (سنتهی 
الارب). ۰ 
خرد۵ حسم. [خ جً (ص مسرکب) 
کوچک‌اندام. خرداندام. کوچک‌جسم. 
(یادداشت ت بخط مزلف). 
خردچاهک. (خ ه] (مرکب) نوعی از 
گوی‌بازی که ۳ کنند و گوی را بچوگان 
باید چنان اندازند که در آن گودال رود. 
(فرهنگ جهانگیری). نوعی بازی مانند گلف 
بنظر امروزیان: 
بفرفره و بمشاق و بکعب و سرمامک 
بخردچاهک و چوگان و گوی در طبطاب. 
خاقانی. 
خردچم. (غج /چ] (ص مس رکب 
ضعیف چنشم. آنکه چشمان درشت ندارد. 
آختش. (یادداشت بخط مولف). ||دارندء 
چشمان ریز. 
خردچل. [غ ج] (! مرکب) چلا کوچک 
زمستان در لهجة طبری. (یادداشت بخط 
مولف). 
خره خائیدن. (خ :] (مص مرکب) نرم 
کردن طعام. نرم جویدن. خوب جویدن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خساید 
ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 
رودکی. 
مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گشت 
شیر کآنجا برسد خرد بخاید چنگال. . فرخی, 
خردخا کشی. (خ](ص‌مرکب) ‏ در تداول 
عا پیفیرات ستلاشی‌شد»» ریزریزشده و 
خرد: ق شود. (یادداشت بخط مولف), 
خردخا کشی‌شدن؛ بذرات متلاشی شدن. 
سخت شکستن به ریزه‌هاء 
خردخاکشی کردان. (خ خاک ک د] 
(مص مرکب) سخت شکستن به ریزه‌ها, 
سخت خرد کردن. ریزریز گردن. 
ریزه‌ریزه‌شده. (ناظم الاطباء). ساییده و 
ریزه‌ریزه کرده.(آنندراج), 


خردخان. [خ] (ص مرکب) برا گنده. 


منتشر. پاشیده. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ شموری ورق ۳۹۹). 
خردخرد. (غْ خ] (ق مسرکبا 
کوچک کوچک. (یادداعت بخط مولف). 
|اکم‌کم. رفته‌رفته. بتدريج. تدریجاً بمرور. 
متدرجا . آهه‌آهسته. (یادداشت بخط 
مولف): 
تیر و بهار دهر جفا پیشه خردخرد 


خرددهان. ۹۶۶۹ 
بر تو همی شمرد و تو خود خفته چون خمیر. 
اصرخرو. 
بارانکی خردخرد می‌بارید. چنانکه زمین 
ترگونه می‌کرد. (تاریخ ببهقی چ فیاض چ 
دانشگاه مشهد ص ۳۴۰). 
خردخری. [ خ] (حسانص مرکب) 
خرده‌خری. مقاپل عمده‌خری. خرید عمده و 
بمقدار معتنی‌به نکردن از کالایی بلکه کمکم 
خریدن از آن کالا. مقابل خرده‌فروشی. 
خرد‌خمیو. [خ خ] (ص مرکب) ریزه‌ریزه. 
خردخا کشی. نرم‌شده. له‌شده. 
خرد خمیرکردن. اغْخ ‏ ذا اسص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. خردخا کشی کردن. 
له کردن. نرم کردن, 
خردداشت. (غ] امس مرکب مرخم» 
امص مرکب) چهارم به چشم حقارت و 
خردداشت به وی نگرد. ( کیمیای سمادت). و 
رجوع به خرد داشتن شود. 
خرد داشتن. (غ تَ] اس مرکب) 
کوچک انگاششس. حقیر شمردن. ازدراء. (تاج 
المصادر بیهقی)؛ 
به پیران چنین گفت فرمان گرد 
که‌دشمن ندارد خردمند خرد. 
فردوسی 
خرد در خط بودن. (خ زر دذ خ د) 
(مص مرکب) رای و عقل و وش در قید 
بودن. (از آنندراج) (از شرفنامف منیری). 
خرددست. (خْزذ ذ] (سرکب) سچ و 
شخص کیسهبر. (ناظم الاطباء). ||بند دست. 
پیوند دست. (آنندراج). |انوعی از بازی 
کودکان که دستها در هم می‌کنند. (ناظم 
ااطا) از آنندراج)؛ اس سرکب) خبرد 
دندان؛ دست کوتاه. کوچک دست. (یادداشت 
بخط مولف). 
خرددندان. زغزد؛ 5] اص مسسرکب) 
ریزه‌دندان. (بادداشت بخط مولف). اکس. : 
(تاج المصادر بیهقی). 
خرددندان. (خ زد 5] (۱مرکب) دندان 
عقل: از پس طواحن چهار دندان دیگر است 
دو زیر و دو زبر از هر سویی یکی آثرا 
خرددندان گویند که از پس رسیدگی برآید و 
بعض مردمان را این چهار دندان بازپسین 
نباشد و پرنياید و از برناآمدن از او در خرد 
هیچ تقصانی نیاید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
خرددندانها را بعضی بوده که بیخ‌ها به چهار 
شاخ باشد و بوده که یه سه شاخ باشد و باشد 
کهبه دو شاخ. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خورددهان. (غزذ :] (ص مسرکب) 
کوچک‌دهان. ریزه‌دهان. |[(! مرکب) خرد 
دهان؛ ترکیب وصفی مقلوب به سعنی دهانِ 


۱-ظ.کلمه دوم محرف خا کشیر است. 


۰ خرددهانی. 


کوچکن 
از زلف تو بوی عنبر و بان آید 
زان خرد دهان هزارچندان اید. فرخی. 
خرددهانی. [غْ:] (حانص مرکب) 
حالت خرددهان داشتن. حالت کوچک‌دهان 
بودن. 
خردر. (خ د) () غلیواج را گویند که زغن 
باشد. (برهان قاطم) (فرهنگ جهانگیری) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
خر دراز بستن. (خ دب تَ] اسسص 
مرکب) کنایه از عرض تجمل و شأن کردن و 
به بی‌غمی و به فراغ بال گذراندن؛ 
وحشی بس است چند توان بست خرد راز 
از خر ظریف شهر بیندیش زینهار._ 
وحشی (از انندراج), 
به اهل میکده زاهد کند نواخوانی 
دراز بسته چو طنبور خوش خر خودرا: 
اشرف (از آندراج). 
خودرباء [خ رز ر] انف مرکب) هوش‌زبا. 
عقل‌زایل‌کن. آنچه موجب از دست رفتن عقل 
شود. 
خر در پیش خانة خود بستن. [خ د 
ش نْ /ن ي خَوذ / دب تَّ] (مص مرکب) 
کنایه از بی‌غم و فارغ‌البال بودن, عرض دادن 
جاه و شأن خود را. خر دراز بستن. (از غیاث 
اللغات) (از آنندرا اج). 
خر در چمن. (خ دجع) (امسرکب) در 
تداول عامد بمزاح وصف اوازی زشت است. 
(یادداشت بخط مولف). 
- آهنگ خر در چنن؛ آهنگی ناموزون و بد 
و زشت. 
خر در خلاب راندن. (خْ د خ د] 
(مص مرکب) کنایه از کارهای بی‌نقع که 
احتمال ضرر داشته باشد انجام دادن. (از 
انجم آرای ناصری) (از آنتدراج)؛ 
گاوپا اندر میان دارد مران خر در خلاب. 
انوری (از انجمنآرای ناصری). 
خر د رکله. (خ ذگ [ /) ((مرکب) 
جماعتی متسیدند که سیادت ندارند و 
خویشتن را سید می‌گویند یعنی سیادت را 
بخود بهاند. (از برهان قاطع) (از آتدراج). 
خرجسته. |اکی که از طایفه‌ای نباشد و خود 
را به آن بندد. (ناظم الاطیاء) || جمهور. (ناظم 
الاطباء) 
خردریش. (] (ص مرکب) آنکه ریشش 
کوچک است. کوسه. (یادداشت بخط مولف). 
شستنتم. |آنکه ریش او کسوتاه است. 
(یادداشت پخط مولف). 
خردزد. [خ د] (نف مرکب) آنکه خر 
دیگران را دزدد. فحش‌گونه‌ای است که در 
وقت اهانت بکسی آنرا بکار پرند؛ 
آی دیو ابوالمظفر خردزد اغنوی 


یک شب به نخشب اندر بی فتنه نفنوی, 

۱ ۲ سوزنی. 
اولا لشکر آل‌مرتضی که باشد شیرمردان 
فیلسان باشند و... نه مستی... اموی‌طیع, 
مروانی‌رنگ... چون قماربازان در کند و... 
خردزدان در شهرستان. ( کتاب اللقض ص 
۷۵ 

خردزنخ. (غ ر ن] اص مرکب) آنکه چانه 
کج کوچک دارد. آنکه او را چانه در هم رفته 
است. اضَوّط. (یادداشت بخط مولف). 
خردسال. [خ) (ص مسرکب) کم‌سال. 
جوان. طفل. (ناظم الاطباء). مقابل سالخورده. 
(آندراج). صغیر. مقابل کلانسال و کهن‌سال. 
(یادداشت بخط مولف): 
که‌دانست کاین کودک خردسال 
شودبا بزرگان چنین بدسگال؟ .  .‏ نظامی, 
هیوزراز نی‌سواران بود حسن خردسال او 
که‌آهوی حرم بو از نظربازان فترا کش. 
صائب (از انتدراج). 
بمکتب خانة درسم دهد عشق 
که‌پیر عقل طفل خردسالی است. ‏ _ 
مخلص کاشی (از اندراج), 
ولیکن خردسالاند و پیران 
شفاعت می‌کند بخت جوانم. 0 
خرد‌سالگی. (خْ [ /ل) (حامص مرکب) 
حالت خردسال بودن. (یادداشت بخط مولف). 
خودساله. [خ[ /] (ص مسسرکب) 
خردسال. آنکه او راسن کم است: 
همچو زلف نیکوان خردساله تاب‌خورد 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. 
فرخی. 
خرد‌سالی. (خ] (حامص مرکب) صقر 
سن. (یادداشت بخط مولف). حالت خردسال: 


نظامی. 
خودسبلت. (خ س [] (ص مرکب) آنکه 
سبلت خرد دارد. (یادداشت بخط مولف). 
خردستان. [خ زر د] ([مرکب) محل انبوهی 
عقل. آن عوالم عقل که اعلی است از عالم 
نفوس. (انجمنآرای تاصری). 
خود‌سر. [خ س](ص مرکب) آنکه سر 
کوچک‌دارد. (یادداشت بخط مولف). صَعنَب. 
وَقَلة ارأس. اضعل. مُمَطتَط الراس. قَعندّر. 
سَعَعْمَم: شبوط؛ نوعی از ماهی نرم‌بدن, 
خردسر, باریک‌دم. گشاده‌میان, بر شکل 
بربط. عَضب؛ کودک خردسر. (از منتهی 
الارب). | آدم کوچک تهی‌مفز: 

بس که بزرگان جهان بوده‌اند 

خردسران را شرف جاودان. خاقانی. 
خودسنج. [خ زر س] (نمسسف مسرکب) 
عقل‌سنج. آنچه میزان سنجش عقل است: 

ای معنی را نظم خردسنج تو میزان 


خردغاقله. 


ای حکمت را نثر تو بربسته به مسطر. 
ناصرخسرو. 

خردسوز. [خ ر] ((خ) نام آتشکده‌ای بوده 
در آذربایجان. (برهان قاطم). نام آتشکده‌ای 
بوده در آذربایجان بجهت انکه عقل بدریافت 
آن نمیرسد و بعضی نوشته که به زبانی, خرد 
بمعنی گناه است. (آنندراج) (غیاث اللفات): 
از آنجا بتدبیر آزادگان 

درآمد سوی آذرآیادگان 

در آن خطه بود آتش سنگ پست 

که خواندی خردسوزش آتش‌پرست. 

نظامی (از فرهنگ جهانگیری). 

خرد‌شادکن. [خ زک ] (نف مرکب) آنچه 
موجب شادی عقل می‌شود؛ 

عدل بشیریست خردشادکن 

کارگری مملکتآبادکن. نظامی, 
خر دشقی. (خ ٍ ] اتترکیب وصفی, [ 
مرکب) خر وحشی. فراء, یبحمور. عیر. 
بنات‌سعدة. بنات‌کداد. خرگور. گور. گورضر؛ 
علج. (یادداشت بخط مولف). خر صحرائی و 
وحشی. (ناظم الاطباء). 
خرد شدن. [خْ ش د] (مسص مرکب) 
ریزه‌ریزه شدن. بپاره‌های کوچک شکستن. 


(یادداشت بخط مولف). شکستن بقطعات 
خرد. صفر. (دهار). انفرا ک. (یادداشت بخط 
ملف)؛ 


سوال منکر را پاسخ آنچنان دادم 
که خرد شد ز دبوسش ز پای تاتارم. 
سوزنی, 
سپاهی از حیش کافور می‌برد 
شد اندر نیمه ره کافوردان خرد. نظامی. 
خود‌شده. [خ ش 5 /د] (ن‌سف مرکب) 
ریزریزشده. خردشکسته: 
شعری چو سیم خردشده باشد 
عیوق چون عقیق یمان احمر. ناصرخسرو. 
خره شکستن. 1۰ شک تَ] خن 
مرکب) ریزریز شدن* 
برآمد بسنگ گران سنگ خرد 
همان و همین سنگ بشکست خرد. 
فردوسی, 
خرد‌شکم. [خ ش کَ] (ص مرکب) آنکه 
شکم ار کوچک و لاغر است: هوش؛ 
خردشکم گشتن از لاغری. (منتهی الارب). 
خرد شمردن. (خْ ب /ش م /3] (مصس 
مرکب) ناچیز گرفتن. کوچک شمردن. غقص. 
احتقار. استحقار. تحقیر. (یادداشت بخط 
مزلف). 
خردشی. [خ خ د] (() جانوری است معروف. 
(آنتدراج) این کلمه ظاهراً خردشتی است. 
رجوع به خردشتی شود. 
خردغاقله. [خ ر ق لٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌اب (بلوک غنامجة) بخش 


خردفریب 

مرکزی اهواز وأقع در ۷هزارگزی شمال اهواز 
ردوهزارگزی خاور راه‌آهین, کنار رود 
کارون؛ دشت. گرمسیر. سکنه ۶۰۰ تن. آب از 
رودخانه کارون. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
م۳ 
خودفریپ. [خ ز ف /َ] (نف مرکب) 
فریبندهةً عقل. گول‌زننده عقل. (یادداشت بخط 
مولف). 
خردق. [خ د] (معرب, !) شوربا. سعرب 
است از خوردیگ. (از منتهی الارب). شوربا 
معرب است از خردیگ. (آنندراج). 
خردقطره. (خ ق رز /ر] (ص مسرکب) 
ریزه‌قطره, چون: بارانی خردقطره. (یادداشت 
بخط مژلف). 
خرد کش. (خ د] (ص مس‌صفر) خنرده. 
کوچکدٌ 

درختی که خردک بود باغبان 

بگرداند او را چو خواهد چنان 

چوگردد کلان باز تواندش 

که‌از کر و خم بگرداندش. 

ابوشکور بلخی. 

داراء | کبر را پسری بود نام او اشک و بگاه 
اسکندر خردک بود چون اسکندر برادرش را 
داراء اصغر بکشت این کودک هیچ چیز 


توانست کردن. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی), 
پنداری تبخالة خردک بدمیده‌ست 
بر گرد عقیق دو لب دلبر عیار. . منوچهری. 
نگر تا هست چون تو هیچ سفله 
که خردک داده بتانی بجمله. 

(ویس و رأمین). 
این خردکهاست چونش بشناسی 
در کل دلیل گرددت اجزا. ناصرخسرو. 


||(! مرکب) خذصر. کالوچ. کلیک. انگشت 
کوچک. انگشتک. (یادداشت بخط مولف). 
جوش. (یادداشت بخط مولف). 
- خردک خردک؛ کم‌کم. رفترفته. 
- || خردخرد. به اندازه‌های کوچک؛ 
واندر شکمش خردک خردک دو سه گنبد 
زنگی‌بچه‌ای خفته بهر یک در چون قار. 
منوچهری. 
|| خوش‌اندام. خوشنما. خوش‌خلق. (از ناظم 
الاطباء). 
خرد کار. (خ) ([مرکب) کار کوچک: 
خراب کردن بتخانه خرد کار نبود 
بدانچه کرده بیابد ملک ثواب و ثمر. 
فرخی (دیوان ص ۷۳). 
خر دکاربند. ( رَد ب] (ن‌سف مرکب) 
آنچه مورد کار پستن عقل است. آنچه عقل 
آنرا بکار می‌بندد. . مورد تصویب عقل: 
چو زین بگذری مردم آمد پدید 
شد این بندها را سراسر کلید 
سرش راست برشد چو سرو بلند 


بدیدار خوب و خردکاربند. فردوسی. 

خردکازی. [ع] (حسامص مسرکب) 
اصطلاحی است در بنایی و آن اطلاق بر 
کارهای جزنی بنایی ميشود. جزئی‌کاری. 
کارهای کوچک دربنائتی. ||هر کار کوچک و 
متعلق به امری. 

خود کودن. (خ ک د] (مسص مرکب) 
بقسمتهای ریزه‌ریزه شکستن. به اجزاء 
کوچک شکستن. شکستن بقطعات خرد. 
بقطعات کوچک بریدن. (یادداشت بخط 
مولف). تصفیر. (دهار). اصغار. (تاج المصادر 
بهقی)ا: 

بامها را فرسب خرد کنی 

از گرانیت گر شوی بر بام. 

بدان گرزه گاوسر دست برد 
بزد بر سرش ترک را کرد خرد. 
بزخمی:کیزوغ ورا خرد کرد 
چنین خرب سازند مردان مرد. 

عسجدی (از آنندراج). 


رودکی. 


فردوسی. 


چنان بلطف همی پرورد که مروارید 

دگر بقهر چنان خرد میکند که سفال. ‏ سعدی, 
خرد کردن پول؛ پولی با قیمتی بیشتر را 

بچند پول کم‌قیمت معادل آن بدل کردن و آنرا 

دادن و پولهای کوچک‌تر در عوض ستدن. 

خرد کردن سیزی یا گوشت یا قند؛ بقطعات 

ریز بریدن آن. 

- خرد کردن هیزم؛بقطعات کوچک شکستن 

آن. 

-سیزی خرد کردن برای کسی؛ چاپلوسی 

کردن‌برای او. 

خر دکت‌هنش. اخ 23 ن) اص مسرکب) 

صاحب تجربه. باتجربه. صاحب‌رای: 

پپرسیدش از راد و خردک‌منش 


خر نگرش. [خ د نگ ر ] (ص مرکب) 
خردنگرش. (از ناظم الاطباء. نظرتنگ. 
کم‌بین. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خردک‌نگرش نیست که خرده‌نگرش کس 
در کار بزرگان همه ذل است و هوان است. 

منوچهری, 
خر دک نگرشی. (خ د نگ رٍ] (حامصس 

خرد کوفتن. (خْ تَ] (مسص مرکب) 
بقطعات ریزریز درآوردن. خرد شکستن. 

خردکوهان. (خْ] (ص مرکب) اشتری که 
کوهان آن خرد است. اعَرّ. (بادداشت بخط 
مولف). 

خردکوهان شدن. (خ ش د] (معسص 
مرکب) عرر. (متهی الارب). کوهان شتر بر 
ثر گرسنگی کم شدن. 

خر دکیشی. [خ ر] (حسامص مرکب) 


خردگیاخواره. ۹۶۷۱ 


کارگزاری عقل. دستور عقل و فراست. (از 


ناظم الاطباء). 
خردکین. (خْ] (ص مرکب) سبککینه, 
کم‌کیند 
با عدوی رد مشو خردکین 
خرد شوی گر نشوی خرده‌بین. . نظامی. 


خر دگام. (خ] (ص مرکب) مقایل فراخ‌گام» 
چون: آشتر خردگام. (یادداشت بخط مولف): 
حایَکَة؛ اتتر خردگام. (رینجنی) (السامی فی 
الاسامی). قطوف؛ اسب خردگام. (السامی فی 
الاسامی). 
خردگان. [خْ 5/] مج خرده. بچه‌ها. 
اطفال. کودکان 

کام‌من خشک و خردگان مرا 
می‌نیاساید آسیای گلو. 
رجوع به خرده شود. 
خردگاه. [(خ] (() خیمهٌ کوچکی که در 
درون خیم بزرگی برپا کنند. (ناظم الاطباء), 
| آن جای از سین شتر که در وقت خوابیدن 
بزمین رسد و مانتد کف پای او باشد. (ناظم 
الاطباء). پینه گاه شکم شتر. |(سم چارپا که 
چدار را بر آن بندند. بندگاه دست و پای ستور. 
(ناظم الاطباء)؛ 

برون کند خرد از خردگاه آهوشکل 

فروکشد طرب از طره‌جای عیش لگام. 

ابوالفرج رونی (از فرهنگ جهانگیری). 
ینم؛ خردگاه دست. فدع؛ کجی خردگاه دست 
و پای چندان که کف دست و پا چپ رو به 
برگردد. انفداع؛ کج گردیدن خردگاه دست و 
پای ستور. هجار: رسن که در خردگاه پای 
شتر بسته بر تهیگاه یا به تنگ آن بندند. وظیف 
ممصوص؛ خردگاه باریک دست و پای ستور. 
(از متهی الارب). 
خر دکوش. (خ] (ص مرکب) آنکه گوش 
خرد و کوچک دارد. (یادداشت بخط مولف). 
آئک. (تاج المصادر بیهقی). آشتع. آفتّد. 
احک. خذنة. شکا کة. 
خردکی. (خ د/:) (حسامص) خسردی. 
کوچکی: 
من از خردگی راندهام با سپاه 

که‌ویران کنم دودءٌ ساوه‌شاه. 

فردوسی (شاهنامه 3 دبیرسیاقی ج۵ 
ص ۲۲۵۲). 

زمین زینهاری بود نگ تو 

بدین خردگی کردن آهنگ تو. 
ناه کن که بقا را چگونه میکوشد 
بخردگی منگر دانهٌ سپندان را ناصرخسرو. 
گندم‌سخت از جگر افسردگی است 

خردی آو مایژ بی‌خردگی است. نظامی. 
خر دگیاخواره. [خ خوا / خار /ر] ( 
مرکب) حیوانی که از گیاه خضرد تغذیه کند. 
کنایه‌از پست و خوار؛ٌ 


سوزنی: 


فردوسی. 


۲ خردگیر. 


هر دو در این باره نه پسباره‌اید .. + 
خرد؛ آن خردگیا خواره‌اید. 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص .)۱۰٩‏ 
خرن گیو. [خ] (نف مرکب, | مرکب) نوعی از 
مرغان شکاری که شکار از مرغان خرد 
گیرند.مقابل کلان‌گیر. (یادداشت مولف). 
خردل. [خ د] (ع |) تخمی است دوائی و آن 
بوستانی و صحرانی و فارسی می‌باشد. 
بوستانی سرخ‌رنگ و فربه بود و چون بکوبند 
زرد شسود گرم و خشک است در چهارم. 
گویندا گربر عصار؛ انگور بریزند بحالت خود 
نگاه دارد و نگذارد که بجوش آید و ا گر در 
آتش ریزند از بخور آن گزندگان بگریزند. و 
صحرائی که آنرا بری نیز گویند از قسم 
بوستانی است لیکن طبیعت بوستانی ندارد و 
گیاه آنرابترکی قچی گویند و با ماست خورند. 
قارسی تخم سپندانست که تره‌تيزک باشد و 
خردل سفید نیز گویند و بعربی حب‌الرشاد 
خوانند. (برهان قاطم). تخم گیاهی, برگش 
شبه ببرگ توت و از آن کوچکتر و خشن و 
مربع‌الساق و گلش زرد. قسمی از بری او را 
بترکی قچی نامند و تخمش مدور و سرخ و 
قسمی راککج گویند, برگش ریزه‌تر از بستانی 
و تخش غیرمدور و سرخ و تندطعم و سفید 
او را اسفند سفید گویند و آن حرف ابیض است 
و مذکور شد. و مراد از مطلق خردل نوع سرخ 
اوست در اول چهارم گرم و خشک و جاذب 
از عمق بدن و هاضم و محل رطوبات دماغ و 
معده و سایر اعضاء و مسفتح سده و مدز 
فضلات و مفتت حصاة و جهت درد ریحی و 
بلفمی جگر و سپرز و رفع نسیان و امراض 
باردهٌ دماغی و نیم درهم از تخم او با شراب 
جهت سرور و تقویت باه و با عسل جهت ریه 


و سعال رطوبی و گرم معده و تب بلغمی و 


سوداوی و ضماد او جهت نقرس و عرق است ۰ 


و ورم سپرز و جذب مواد بظاهر بیدن و ازال 
داءالْعلب و با عسل بدستور با موم رون 
جهت تصفذ رخار و ازالٌ رنگ خون مرده 
و باسرکه جهت جرب متقرح و قوبای مزمن و 
بر پیشانی جهت نزلات بارده و دردسر بارد و 
ریحی و فالج و استرخاء و با روغن طلا کردن 
او بر قضیب جهت نعوظ مجرب وبا اب 
کرنب جهت خنازیر و با ادویة مناسبه جهت 
اورام صلب و سوداوی و برص و غرغرة او با 
ماءالسل جهت ورم تحت زبان و خشونت 
مزمتذ قصبة ری‌ای و ثقل زیان و استرخاء آن 
و درد دندان و سعوط او مورث عطه و جهت 
انتباه مصروع و صاحب غشی و اختناق رحم 
و فتله او با انجیر جهت ثقل سامعه و دوی و 
طنین وا کحالمضرب او با آب و ععل جهت 
غشاوه و خشونت پلک و بخور ار جهت 
گریزانیدن حشرات, و لطوخ او جهت درد 


دندان بی‌ورم مجرب و مضر محرورین و 
مور تشنگی و غلیان و مصلحش کاسنی و 
رون بادام و سرکه و بدلش دو وژن او 
حب‌الرشاد و حرمل و قدر شربتش تاسه 
درهم است و چون در آب انگور اندازند منم 
جوشیدن او کند و سرکة شیرین در گیلانات از 
او ترتیب می‌دهند و مطبوخ نبات او با چفندر 
جهت صرع و سده و امراض بلغمی افع و در 
سایر اقعال ضمیفتر از تخم اوست. و ال 
تجربه ذ کرکرده‌اند که چون بر یک کف دست 
خردل آیة «و عنده مفاتح الفیب» تا آخر آیه 


«الافی کتاب مبین» ‏ خوانده شود و بعد از آن 
صدودو بار «یا مبین» گفته و بدستور تا صد 
مرتبه پس از آن خردل را در خانه‌ای که دفینه 
گمان داشته باشند افخانده یک شبانه‌روز در 
خانه را یندند روز دیگر خردلها را در جای 
کهدفینه باشد مجتمع یابند و روغن او که 


[ کوییده‌بدستور روغن بادام استخراج نمایند 


بغایت ملطف و محلل و طلای او جهت درد 
دندان و اختناق رحم و تبهای مسزمن و 
دردهای کهته و تحلیل ورم وش و اورام 
صلبه و تفتیح سده اعصاب و جهت نسیان و 
فالج و گرانی سامعه که مزمن باشد و آشامیدن 
او یدستور جهت درد بارد و مزمن نافع و قدر 
شربتش تا سه درهم است. (از تحف حکیم 
مومن). تخمی است دوأئی و آن عربی است. 
(آنندراج) (ان‌جمن‌آرای ناصری). دانة 
کوچکی از طایفة خاجی که بفارسی فاترسین 
گویندو مسحوق آنرا با سرکه و یا آب خمیر 
کرده‌جهت تحریک اشتهاء با غذا خورند. 
(ناظم الاطباء). دانهای است تیره که بهندش 
رائی خواند. (شرفامه منیری). اسفند اسفید. 
(بحر الجواهر). سپندان سفید و خرد. (دهار). 
ان خرد. ثفاء. جرّف. حرف. (بادداشت 
ولف). بعضی از گیاهان صلیبی 
چارپران) که کوفته و از آن افزاری کنند طعام 
را ساده یا با سرکه و بسرشند, خردل سیاه از 


سپندان دانه باشد و خردل سپید کوفتة تخم 
ترتيزک است و از تخم خردل برای ضماد و 
مشمع خردل سازند و ریشة خردل بیخ لادن 
راگویند. (یادداشت بخط مولف). 

خواص طبی و گیاهی خردل ": خردل که نوع 
سفید و سیاه دارده نوع سیاه آن بیشتر یکار 
میرود. در دان‌های این گیاه یاخته‌هایی است 
که در بعضی از آنها جسمی بنام میرنات د 
پستاس " بافت میشود که از گسروه 
گلوکزیدهاست و در بعضی از یساخته‌های 
دیگر دیاستازهای محلول بنام میروزین ‏ 
است. معمولا این دیاستاز در دانه‌های سالم 
تمی‌تواند بر روی گلوکزید اثر کند ولی اگسر 
دانه‌های خردل را نرم بسایند که پوسته‌های 
یاخته‌ها پاره شود و گردی بیار نرم ساخته 


شود و آرد آنرا خمیر کنند دیاستاز بر روی 
گلوکزاثر کرده گلوکز و سولفات اسید پتاس و 
جوهر خردل یا سولقوسیانور دالیل* با ببوی 
تند خود تشکیل می‌یابد این خمیر را ببرای 
تهیةٌ مشمع طبی بکار می‌برند. (از گیاء‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۰۹): تخم سپندان چند نوع 
است بعضی خرد است آنرا حرف گویند و اندر 
خوردنیهاء گرم آنرا پیشتر بکار دارند و بعضی 
سپید است و گرد آنرا خردل گویند و اندر 
طلی‌ها بیشتر بکار دارند و بعضی دراز است 
بر شکل تخم سیاه اسفرم و آنرا حب‌الرشاد 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

هر هشت بر سخا و حلمش 

با جدول و خردلند یکسان. خاقانی. 
|[ذره. کوچکترین مقدار. (یادداشت بخط 
ملف): و آن کان مثقال حبة من خردل اتینا بها 
و کفی بنا حاسبین. (قرآن ۴۷/۲۱). 


زآن گنجهای نعمت و خروارهای مال 

با خویشتن پگور نبردند خردلی. . سعدی. 
|| ردل مساوی دوازده فلس است. 
(یادداضت بخط مولف). 


خردل. (خ دٍ] (ص مرکب) نامرد ترسنده. 
(از برهان قاطع) (آنندراج) (از انجمن‌آرای 
ناصری). نامرد که آنرا بزدل نیز گویند. 
(شرفنامةٌ منیری). بزدل. (بادداشت بخط 
مولف). بددل, 

خردل ابیض. اخ د ل آب یَ] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) اسپند سفید. خردل فارسی. 
حرف ابیض. خردل سفید, 

خردل بری. (خ د لٍ بر ری] اصرکیب 
وصفی. | مرکب) " حٌرشاء. لبسان. ایهقان, 
جرجیری بری. (یادداشت بخط مولف). در 
تحفهٌ حکیم مزمن چنین آمده است: گیاه او را 
بترکی قچی نامند حرارتش کمتر از بستانی 
مفتت حصاء و جالی جلد و جهة سرفه مزمن 
افع و مقوی ذهن و ضماد او با ماست جهت: 
سعفه مجرب و در سایر افعال مثل بستانیست:: 
خردل‌خوری. (خ : خسو /خ] لا 
مرکب) " نوعی قاشق است که برای خوردن 
خردل پکار می‌رود. 

خودل زده. [خ دزد /] (نمف مرکب) 
آنکه او را خردل اراحت کرده است. انکه 
خوردن خردل او را ناراحت نموده. 

خردل سپید.(خ لس سس رکب 
وصفی, | مرکب) تخم سپیدان. خردل سفید. 
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خردل سفید. 


نوعی از خردل است. خردل ابیض. زجوع به 
خردل اپیض و خردل سفید شود. 

خردل سفید. (غدلٍس) رکب 
وصفی, | مرکب) تخم سپندان. خردل سپید. 
خردل ابیض. 


خردل سیاه. [خ دلٍ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکپ) ۲ نوعی خردل است که برنگ سیاه 
میباشد. (از کارآموزی داروسازی ص ۲۰۵). 
خردل شهری. لغ لٍش](سرکیب 
وصفی, !مرکب) آ قسمی از خردل است که در 
داروسازی بکار رود. 
خردل صحرائی. (خ د لٍ ص] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) قچی. شبرق. رشاد بری. 
رجوع به رشاد بری شود. 
خردل فارسی. [خ دلٍر] (تسسرکیب 
وصفی: [ مسرکب) حرف‌السطوح. 
حشیشتالسلطان. صناب بر ی. تلسفی . 
(یادداشت بخط مولف). خرفق. خرفوف. 
خردل سپید. خرقوق. سپندین. سبندان. حاره. 
تسرانیزک. شب‌خیزک. قردامن. کیکیر. 
خردله. (خ د [] (ع مص) خوردن بهترین 
طعام.(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان السرب) (از اقرب السوارد). ||بریدن 
شت‌و جدا کردن آن: (از متهی الارب) (از 
لسان‌العرب). ||بریدن اندامهای گوشت را 
جداجدا. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد). ||]پخته گردیدن بیشتر بار 
خرماین و کلان شدن غوره‌های باقی آن. (از 
لسان العرب) (از منتهی الارب). 
خردله. [خ د [] (ع () یک دانه خردل یا 
خردله. (اندراج). بهندی آن را رائی نامند. (از 
غیات اللغات). یک سپپدان. (یادداشت بخط 
مسژلف. ||مأخوذ از نازی, چیز اندک. 
(یادداشت مولف): 
باعمل مر علم دین را راست دار 
آن از این کمتر مکن یک خردله. 
ناصرخرو. 
خردول و خر بغائی و نی عقل ونی خرد 
اندر سرت بخردلهةُ او بخربقه, 
میازار عامی بیک خردله 
کهسلطان شبانست و عامی گله. 
سعدی (یوستان). 
خردلی. [غ 3] (ص نسبی) منسوب به 
خردل که نوعی از حیوب است. (از انساب 


سوزنی. 


سمعانی). 
خودم. [خْ د] ([مرکب) دم خر. دنب خر. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
گنده و قلتبا بان و دون و پلید 
ریش خردم و جمله تثش کلخچ. 
عمارهُ مروزی. 


خرد‌ها. ْ ] () جانوری است خوش‌آواز 


و خوشرنگ. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء): 
خجسته را بجز از خردما ندارد گوش 
بنفشه را بجز از کرکرک ندارد پاس- 
منوچهری. 
باز مرا طبع شعر سخت بجوش آمدهست 
کم سخن عتدلیب دوش بگوش آمده‌ست 
از شغب خردما لاله پهوش آمده‌ست 
زیر ببانگ آمده‌ست بم بخروش آمده‌ست. 
منوچهری. 
زرد گل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گردد خردما زاثر شود. 
منوچهری. 
خردمال. (خر] نف مرکب) 
غافلگیرکننده. بنا گاه نیش‌زننده. چشم دل 
کورکننده. فرینده: 
مال یکی,مار خردمال گشت 
میل مکق سوی خردمال مار. . ناصرخسرو. 
خردمرد. اخْ ] (! مرکب) چیزهای سبک 
کمها. ||شکسته و ریزریزه. (از غیاث 
اللغات). و دجی] به خرد و مرد شود. 
خردمرد شدن. .مخ نش ذ] امص 
مرکب) ریزه‌ریزه شدن: تهتم؛ خردمرد شدن 
دندان. (تاج المصادر بیهقی). انفتات؛ خردمرد 
شدن. (زوزنی). تکسیر؛ خردمرد شدن. (تاج 
المصادر بهقی). 
خردمود کردن. اغ مک 5) (سص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. تفتیت. (یادداشت 
بخط موّلف): رَضٌ؛ خردمرد کردن. (از تاج 
المصادر بیهقی). 
خردمغز. (خ ۶] (!مرکب) مُخیخ. رجوع به 
مسخیخ شود. ||(ص مرکب) دارای صفز 
کوچک. 
خرهونل [خر ۱6 (ص مسرکب)" عاقل. 
اج حوووژگن. چه خرد بمعنی عقل و مند 
بمعنی صاحب و خداوند است. (از برهان 
قاطع). دانشمند. داناء (از شرفنامة منیری) (از 
انجمن آرای ناصری). صاحب‌هوش. خداوند 
عقل. شخص عاقل. (از ناظم الاطباء). رزین. 
(زمخشری). عقیل. عقول. ورد. بخرد. آریب. 
آرب. تهی. فرزانه. لبیب. (بادداشت بخط 
مولف): 
ان گتی سار گر یگردی 
خردمندی نیابی شادمانه. 
ای یار رهی ای نگار فتنه 
ای دین خردمند را تو رخته. 
یکی چاره ساز ای خردمند پر 
تباید چنین ماند بر خیرخیر. 
از ایران‌سرایند و جنگ‌آوران 
خردمند و پیداردل مهتران. 
دو مرد خردمند پا کیزه‌خوی 
بدستار چیتی ببتند روی. 


رودکی. 
دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


خردمند. ۹۶۷۴ 


سواریش دیدم چو سرو سهی 
خردمند بازیب و بافرهی. فردوسی. 
خردمند پیران پیامد چو باد 
کی‌کش خرد بد دلش گشت شاد. 

فردوسی. 
فرستاده‌ای جست بوزرجمهر 
خردمد و شادان‌دل و خوبچهر. فردوسی. 
بیاورد پور سیاو خش را 
جوان خردمند جان‌بخش را فردوسی 
دلش کور باشد سرش بیخرد 
خردمندش از مردمان نشمرد. فردوسی. 
مردی گزیده کرد خردمند و پیش‌بین 
بارای و با کفایت و باسنگ و باوقار. ‏ فرخی. 


خردمند آن کسی را مرد خواند 

که‌راز خود نهفتن می‌تواند. (ویس و رامین), 
التونتاش رفت از دست آن است که ترک و 
خردمند است و پیر شده نخواهد که خویشتن 
را بدنام کد. (تاریخ بیهقی). بونصر بر شغل 
عارضی بود که فرمان یافت و مردی سخت 
فاضل و زیبا و ادیب و خردمند بود. اتاریخ 
بیهقی). بیار خردمند باشد که مردم را بر آن 
دارد که براه صواب برود. (تاریخ بیهقی). 
مسعود محمد لیث که باهمت و خردمند و 
داهی بود... بفرستادند. (تاریخ بیهقی). 


خردمند کن حاجب خود بکار 
طرازند؛ درگه و بزم و یار. اسدی, 
بدست آوریده خردمند سنگ 
به نایافته در نذهد ز چنگ. اسدی. 


خردمند به پیر و یزدان‌پرست 
جوان گرد و خوشخوی و بخشنده‌دست. 


اسدی, 

مجوی آز و از دل خردمند باش 
ببخش و خداوند خرسند باش. اسدی, 
خردمند باشید تا توانگر باشید. (قابوسنامه). 
مرد خر دمند بحکمت شود 
تو چه خردمند پیراهنی. ناصرخسرو . 
جانت یسخن پا ک‌شود زآنکه خردمند : 
از راء سخن برشود از چاه بجوزاء 

ناصر خسرو. 


وبر خردمند واجیست که بر قضاهای آسمانی 
رضا دهد. ( کلیله و دمنه). تقدیر آسمانی... 
شیر را گرفتار سلسله گرداند... و خردمند 
دوربین را خیره و حیران. ( کلیله و دسنه), و 
بحال خردمند آن لایقتر که همیشه طلب 
آخرت را بر دنیا مقدم دارد. ( کلیله و دمته)ء 
تاچه کند مرد خردمند آز 
تا چه کند باشذ چالاک‌باز, خاقانی. 
(فرانسری) ۳۵۱۲6 ۱۷/۵۱۲۱2609 - 1 
۲۳261 - 3 ۰ - 2 
۴-اين کلمه گاه گاه بجای اسم می‌نشیند و 
محواص اسمی بر آن حمل مشود. 


۴ خردمندان. 


تکیه نکند بر کرم دهر خردمند ۰ ۰ 2 

سکه نهد بر درم ماهی ضراب.  .‏ خاقانی. 
وز این در نیز شاپور خردمند 

بکار آورد با او نکته‌اق چند. نظامی, 


دیوانژ عشق او هر جاکه خردمندی 
دردی‌کش درد او هر جا که طلبکاری. 


نطاخ 
خردمند راسر فروشد ز شرم 
شنیدم که میرفت و میگفت نرم. 
سعدی (بوستان). 
خرمند باشد جهاندیده مرد 
که‌بسیار گرم آزموده‌ست و سرد. 
سعدی (بوستان), 
تخواهد که بیند خردمند ریش 
نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش. 
سعدی (پوستان). 
یکی پرسید از آن گم‌کرده‌فرزند 
که‌ای روشن‌روان پیر خردمند... 
سعدی ( گلستان), 
مرد خردمند هنرپیشه را ۱ 
عمر دو بایست در این روزگار. سعدی, 
جز بخردمند مفرما عمل 
گرچه عمل کار خردمند یست. 
سعدی ( گلستان). 
منظور خردمند من آن ماه که او را 
با حسن ادب شیو؛ صاحب‌نظری بود. 
حافظ. 
خردمد | گرچه عافل بو از مشورت مستفنی 
نباشد. (منسوب به بزرگمهر). 
گفت خردمند این جهان چو درختی است 
رسته بر او شاخ و برگ و میوء الوان. 
حاج سیدنصراله تقوی. 


خردمندان. اخ ر 1۶ 0ج خن ردمند. 
اولوالالباب. ذوی‌العقول. اولواللهی: 
تریاق بزرگ است و شفای همه غمها 
نزدیک خردمندان می را لقب این است. 
منوچهری. 
خردمندان ا گر اندیشه را بر این کار پوشیده 
گمارند ایشان را مقرر گردد که آفریدگار... 
جالم اسرار است. (تاریخ بیهقی). هرچند این 
دو بیت خطاب عاشقی است فرا معشوقی 
خسردمندان را بچشم عبرت در این باید 
نگریست. (تاریخ بیهقی). لاف زدی که فلان. 
را من فروگرفتم... خردمندان دانستندی که نه 
چنانست. (تاریخ بیهقی). وقت ثبات مردان و 
هنگام مکر خردمندانست. (کلیله و دمنه), 
رای خردمندان را خلاف نتوان کرد. ( کلیله و 
دمته). و خردمندان و دانایان را معلوم شد که 
بدلالت عقلی و معجزات حسی التفات ننماید. 
( کلیله و دمنه). و پوشیده نماند که علم طب 
نزدیک همه خردمندان و در همه دنیا ستوده 
است. ( کلیله و دمنه). 


حکایت بازپرسیدی و گفتی, نظامی. 
یاران ارادت من در حق او خلاف عادت 
دیدند... یکی زآن میان زبان تعرض دراز 
کرد...که این حسرکت به رای خردمدان 
نکردی. ( گلستان). خردمندان گفته‌اند بدین 
خوبی که آفتاب است نشنیده‌ام کسی او را 
دوست گرفته باشد و عشق آورده برای آنکه 
هر روز توان دیدش مگر زمستان که محجوب 
است و از این سیب محبوب. ( گلستان). ملک 
از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران 


کمال یابد. ( گلستان). 

- خردمندان هفتگانه؛ شورای سلطتی که 
جنبهُ قضائی نیز داشت. (ه‌خامنشیان از 
هرودت). 

- || حکمای سبعة یونان. 


خود‌مندانه. [خ رمّدان /نٍ] (ص نسبی, 
ق مرکب) عاقلانه. هوشمدانه. از روی عقل. 
از روی حکمت. ||منوب بخردمندی. (از 
ناظم الاطباء). 

خردمند خوی. [خ رز ] (ص مرکب) 
عاقل. صاحپ‌عقل. صاحب‌هوش؛ 
که شاهد خدیوا جهان‌داورا 
خردمندخویا خردیاورا. نظامی. 

خردمندزاده. [خ رم 5 /د] (ص مرکب) 
آنکه پدر صاحب‌عقل دارد؛ 
رسم و آین پادئاهاننت 
که خردمند را عزیز کنند 
وز پس مرگ او وفاداری 
پا خردمندزاده نیز کنند. . سعدی (صاحبیه). 

خردمند شدن. [خ رم ش د] مص 
مرکب) عقل. (دهار). تب ی (تاج 
المصادر بیهقی). 


خوهمند طبع. غرم ط](ص مرکا 


۱ ند تسیا خردمند دارد. صاحب‌رای. 


صاحب‌عقل؛ 

خردمندطبعان منت‌شناس 

بدوزند نعمت یمیخ سپاس, سعدی, 
خردمند گشتن. [خ زگ ت] (مسص 
مسرکب) عسقل. (تاج السصادر بیهقی), 
صاحب‌عقل شدن. عاقل شدن. 


خردمندی. [خ ز ] (حامص مسرکب) 
رزانت. (زمخشری). حصافة. (دهار). زیرکی. 
عقل. هوش. حکمت. هوشیاری, هوشمندی, 
بصبرت. (ناظم الاطباء) فرزانگی. لب ثَهية 
پبخردی. (یادداشت بخط مولف)* 
بنزدیک او شرم و آهستگی است 
خردمندی و رای و شایستگی است. 

فردوسی. 
کنون از خردمندی اردشیر 
سخن بشنو و یک‌ییک یاد گیر. 


ز خشنودی ایزد اندیشه کن 


- فردوسی. 


خردنفقش. 
خردمندی و راستی پيشه کن. 
ز پیروزی شاه و مردانگی 
خردمندی و شرم و فرزانگی. 
سیاوش از آن کار بد بیگناه 
خردمندی وی بدانست شاه. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چو خواهی که نامت بماند پجای 
پسر را خرمندی آموز و رای. 

سعدی (بوستان). 
با خردمندی و خوبی پارسا و نیکخوست 
صورتی هرگز ندیدم کین همه معنی در اوست. 


سعدی, 
بوالعجبی‌های خیالت بت 
چشم خردمندی و فرزانگی. 

سعدی (طیبات).. 
خرد‌مند یافتن. [خ رم تَ](مص مرکب) 


اعقال, (متهی الارب). " 

خرد‌مندی نمودن. (خ ز من / و 1 
د] (مص مرکب) انکه بیخرد است خود را 
خردمند جلوه دهد. تعاقل. (منتهی الارب). 
خردهنش. اخ م ن] (ص مس رکب؟ 
اندک‌نگرش. کم‌پین؛ 


هرگز ندهد خردمنش را بر خود راه 
کز خردمنش محتشمان را حدئان است. 
منوچهری. 


خرد‌منشی. [خ ر ء ن] (حامص مرکب) 
بصیرت. هوشیاری. هوشمندی. زیسرکی. 
دانیی, (ناظم الاطباه) 
خردموی. (خْ] اص مرکب) که موی خرد 
دارد. (از یادداشت بخط مولف): آشرد؛ اسب 
خردموی. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
سخت‌پای و ضْخْم‌ران و راست‌دست و گردسم 
تیزگوش و پهن‌پشت و نرم‌چرم و خردموی. 
منوچهری. 
خردنامه. و نامه خرد. 
کتاب فلسفی, کتاب حکمت. 


چو رونت رن مشاه ۳ 


پذیرفت شاه آن خردنامه را. نظامی. 
خردنامه‌ها راز لفظ دری 
به یونان‌زبان کرد کسوتگری. نظامی. 
نوید خردنامهٌ ارجمند 
ز هر نوع دانش ز هرگونه پند.. ‏ نظامی. 
خردندانه. [خ ددان /ن)] ((مرکب) نوعی 


از ختو باشد. (پادداشت بخط مولف). رجوع 
به ختو شود. 

خودنره. (خ نز /ر] (ص مرکب) گفش. 
گمیش, منه: : اسب خردنره. . (یسادداشت بخط 
ملف), 

خردنقش. اخْ ن] اص مس رکب) 
کوچک‌نقش.آن پارچه که شکل‌های کوچک 
و خردداردءٌ 

هر درختی پرنیان چینی اندر سر کشید 


پرنیان خردنقش سبزبوم لمل‌کار... فرخی. 


خردنگاری. 

قبای سقلاطون بغدادی بود سپیدی سبچید. 
سخت خردنقش پیدا. (تاریخ بهقی). ||آن‌که 
هیکل و جسم کوچک دارد. 

خردنگاری. (خ نٍ] (حامص مرکب) 
میکروگرافی". (فرهنگستان). 

خردنگرش. (خ نگ ر] (ص مرکب) 
باریک‌بین بر ضد منافع طرف. تنگ‌چشم. 
کم‌همت.(انجمنآرای ناصری): خردنگرش و 
بزرگ‌زیان مباش. (قابوسنامه). |[ییروح. 
بهوش. (از ناظم الاطباء), 

خر نوری. [ ] ((2) ناش میرزا 
علی‌مردان. در اصفهان به | کاب کمالات 
متداوله پرداخته و بنا در فد و مدح نهاده و 
عمر را به اهاجی رکیکه بسر رسانیده پس 
توبه کرد. در سال ۱۰۹۸ ه.ق.در نخجوان 
درگذشت. این اشمار از اوست: 

دلم خلد برینست و خیال یار رضوانش 
خیابانس طریق عشق و سامان پیش از امکانش 
جداول جوی خون و چشم گریان چشمة کوثر 
مقاصد دوری از مقصود و رخت رنج دورانش 
خدا خلاق خلقست و نبی‌لّه مقصودش 

نبی جان جهانست و ولیائّه جانانش. 

(از مجمعلفصحا ج ۲ص ۸۱۱. 

خردوات. (خ 5) () ترهات. (ن_اظم 
الاطباء). |ان‌اچیز. خسردمرد. لاشسیء. 
ریزه‌ریزه‌ها از هر چیز, (ناظم الاطباء). 
خردوانی. (خ د) (حامص مرکب) عمل 
دوانیدن خر. مقابل اسبدوانی. در گذشته در 
ایران رسم بر این بود که پس از اسب‌دوانی 
دور میدان خر میدوانیدند و به این ترتیب 
مسابقه‌ای چون اسب‌دوانی انجام می‌دادند. 
خر دوانیدان. (خ 53] (مص مرکب) خر 
رابه دو دراوردن, 

خردوانی کردن. [خ :دک د] اطص 
مرکب) مسابقة دوانیدن خر گذاردن. مقابل 
اسب‌دوانی کردن. ||خر دوانیدن. رجوع به خر 
دوانیدن شود. 

خرد و خاکشی. (خدک ](ترکیب عطفی, 
ص مرکب) ریزه‌ریزه. خرد. مرد. خرد و 
خمیرء خردخا کشی.سخت خرد. 

خرد و خاکشی شدان. [خ دک شی‌ش 
د] (مص مرکب) سخت خرد شدن. ریزه‌ریزه 
شدن. 

خرد و خاکشی کردن. (خ دك ک د] 
(مص مرکب) سخت خرد کردن. ریزه‌ریزه 
کردن.سخت بقطعات ریز از هم شکستن. 
خرد و خمیو. (خ دخ] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) ریزه‌ریزه. سخت خرد. خرد و 
خا کشی.قطعات ریژه‌ريزه, 

خرد و خمیر شدن. رخ د خ ش د] 
(مص مرکب) سخت خرد شدن. خرد و 
خا کشی‌شدن. بقطعات بسیار ریز خرد شدن. 


خرد و خمی رکردن. (خ د خ ک د] 


(مص مرکب) بقطعات بسیار ریزه شکستن. 
خرد و درشت. [خ دد ر] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) عت و سمین. کوچک و بزرگ. 
خردور. (خ رَد ر] (ص مسرکب) عاقل. 
هوشیار. آ گاه.(ناظم الاطباء): 

از مرد خرد بپرس ازیرا 

جر تو بجهان خردورانند. ناصرخسرو. 
بگوش خردور دبیر کهن 

همی کرد.پالوده سیم سخن. سعدی. 


خردوری. [خ رَد و] (حاص مرکب) 
عقل. دانش, احساس. (ناظم الاطیاء). 
خرد و ریز. (خ] اتسرکیب عسطقی, ص 
مرکب) خرت و پرت. تک و پلک. خرد و 
ریزه. (یادداشت بخط موّلف). 
خردوس. (غخ] (اع) نام یکی از ملوک 
فارمس یت که بر نی رتیل مسلط هناد 
(حبیب السیر چ ۱ تهران ج ۱ص ۰ 
خرد و مرد. (خ دم)((مرکب. از اسباع) 
ته‌بساظ و چیزهای سهل و ریز باشد. و در 
موید الفضلا خرد و مورد با واو معدوله در 
ثانی بمعنی ریزه‌ریزه و ترجمةً منکسر 
نوشته‌اند. (از برهان قاطع). خرده‌مرده نیز 
گویند. (انجمنآرای ناصری) (آنندراج). 
ته کار. چیزهای بی‌ارج. ریز و میزءٌ 
گربخواهد بزخم گرز کند 
کوه‌را خرد و مرد و ریزبریز, فرخی. 
نفس و شیطان خواست خود را پیش برد 
وآن عنایت قهر گشت و خرد و مرد. 
مولوی (مثنوی). 
چونکه روباهش بسوی برج برد 
تا کند شیرش بجمله خرد و مرد... 
مولوی (مشنوی). 
خلبض خامتهایرار از راهش تبرد 
کردکیار شاه او خرد و مرد. 


مولوی (مشنوی), 
نه هر بار خرما توان خورد و برد 
که‌افتد که نا گه‌شود خزد و مرد. 
سعدی (بوستان). 
خضا؛ خرد و مرد شدن چیزی تر. (منتهی 
الارب). لری که بشتاب نماز را تمام کردن 
میخواسته است, سور توحید را بدین گونه 
خوانده است: قل هو ال احد پا خرد و مردش 
کفواً احد. (یادداشت بخط مولف). |اکلام 
بسهوده. کلام بی‌معنی و ناچیز. (از ناظم 
الاطیاء). 
خرد و مردکردن.اغ دمک دا (مص 
مرکب) د که رَفت.(تاج المصادر بیهقی) بش 
رَض. (تاج المصادر بیهقی). 
خرد و هغز. (غد2] (تسرکیب عسطفی, | 
خردومند. (خ ر ء] (ص مرکب)" عاقل. 


۹۶۷۵  .هدرخ‎ 


زیرک. خردمند. صاحب‌هوش. صاحب‌عقل. 

(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء), بخرد. ذولبَ. 

ذوئنیة.فرزانه: 

پیش آی کنون ای خردومند و سخن گوی 

چون حجت پیش آید از حجت مخریش. 
فرالاوی یا خسروی, 

با خردومند بیوفا بود این بخت 

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 


رودگی. 
از من نپ‌ندد خردومند گر از رطل 
من برگل و شمشادکنون می‌نکشم شاد. 
لامعی. 


سودمند است سمند ای خردومند ولیک 
بودش آن راست سوی من که مر او راست سمند. 
شاه ناصر. 
خرده. (خْد /(ص, 4" ریزه هر چیز را 
گویند.(برهان قاطع). ریزة هر چیز از قبیل 
چوب و امثال آن. (انندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). ریز؛ هر چیز از نان و امتال آن. 
کره.(یادداشت مولف): 
در عقل واجب است یکی کلی 
این نفسهای خرده اجزا را. ناصرخسرو. 
جسته نظیر او جهان نادیده عنقا را نشان 
اینک جهان را غیب‌دان زین خرده برپا داشته. 


خاقانی. 
گفت آستان خسرو و آنگاه عيد نو 
این حرف خرده‌ای است گران؛ خرد مشمرش. 

خاقانی. 
قصب بر رخ که گر گوشم نهانست 
بنا گوشم‌بخرده در میانست. نظامی, 
ما بدین خرده سر فروناریم 
ما ز تو بیش از این طمع داریم. 

؟ (از فرهنگ جهانگیری). 


- خرد: الماس؛ ریزه الماس 
کان خوشترین نواله که از دست او خوری 
لوزینه‌ای است خرده الماس در میان. 


خاقانی. 
- خرد؛ انگشت؛ خا که زغال: 
حربگاهش چو زنگیانی زشت 
که‌ببیزند خردء انگشت. عنصری. 


< خرده پای؛ چهار پار؛ استخوان است. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 

- خرده خانه؛ قماش. (مهذب الاسماء), 
خرده زر؛ پراده طلاء 


(فرانسوی) ۱۷/۵۵9۲۵۳۳6 - 1 
۲ -از: خرد +ومند» پاوند اتصاف و دارندگی 
مرادف «مند». 
۳-در حاشية برهان قاطم ج معین آمله: 
پهلری 2۵7۱۵ ( کوتاه» پست. کم کورچک»» 
همريشة خرد, خرده فارسی, آرمنی عاریتی و 
دخیل ۷00۷8 (خرد شدن» شکستن) «نیبرگ 
۴ رجوع شود به خرد. 


۶ ( خردهآجر. 


وگر خرد؛ زر ز دندان گاز 
بیفتد به شمعش پجویند باز, 
- خرد؛ زعفران؛ ریز؛ زعفران, نایه از 
زردی است؛ و حراث ایسام پسر صوضع 
لاله‌زارش خسرده زعفران ری خته. 
(سندبادنامه). 


سعدی. 


خردة دست؛ کاع: کاع, کناره خرده دست 
از سوی انگشت بزرگ. (بحر الجواهر). 
خرد؛ شيشه, شیث؛ خرده؛ پاره‌های 
شکته شیشه. (یادداشت بخط مولف). 

- خرده مینا؛ ریزه شیشه؛ 

گفتی‌که خرد؛ مینا بر خا کش‌ريخته. (سعدی). 
با «خرده» ترکیبات زير نیز می‌آید که هر یک 
در لفت‌نامه علیحده ذ کر شده‌اند: خرده‌بین» 
خرده‌بینی, خرده‌چین؛ خرده‌چینی, خرده‌خر» 
خرده‌خری, خرده‌دان. خرده‌دانسی» 
خرده‌فروش, خرده‌فروشی» خرده کاری: 


خرده گیر..خرده گیری, خرده‌مرده, خردهنان. . 


|اکمی. اندکی (یادداشت بخط مولف) چون: 
یک خرده عبر گن+ندکین صبر کن. توضیح: 
در این بیت سیدحسن غزنوی کلم بی‌خردگی 
بمعنای بی‌ادبی آمده است؛ 
به پیش رأی او خورشید را بی‌خردگی باشد 
ان مق کیان شم گید 
سیدحسن غزنوی. 
- خرد گرفتن؛ که گرفتی رگوند که پر 
گفتگوی مردم گیرند و کنند. (برهان قعاطع). 
نکته گرفتنی بر ول و فعل کسی و چنین کس 
را خردهبین و خرده‌دان و خرده گیرگویند. (از 
اندراج) (از انجمن‌ارای ناصری): و بهر کی 
آن نود که اصل و نسب و ملک و ولایت و 
لشکر و خزین او بر آن دلیل باشد الا بکسی 
که‌در این باره مضایقتی نموده باشد و تکبری 
کردهو خرده‌ای فروگذاشته و انیساطی فزوده 


که خرد ان را موافق مکاتیت نشمرد. . 


(چهارمقالٌ عروضی). رجوع به خرده گرفتن 
شود؛ 
یکی خرده بر شاه غزئین گرفت 
که حستی ندارد ایاز ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 
وه که گر با دوست دریایم زمانی ماجرا 
خرد؛ دیگر حریفان را غرامت من کشم. 
سعدی (خوا اتیم). 
نگیره کسی خرده پر تام 


که‌از آتش ایمن بود عود خام. 


امیرخرو دهلوی, 
ور بستی ادبی گوش نداشت 
خرده زو نیست و گمرهست یکسر. 
ان یمین. 


۱ پولهای کوچک و کم‌ارز. نقد مختصر از زر 
و سیم و غیره. (یادداشت بخط مولف)؛گفت 
آن خرده که با کدخدایش حسن گیل کرده... 


حال آن چیست, علی گفت... اگر رای عالی 

بیند مگر صواب باشد که سعتمدی بتمجیل 

پرودو آن خزانه بیارد. (تاریخ بهقی), 

تراش کرده بوی آرزوی زر دوهزار 

درست و نیمه برون از قراضه و خرده. 
سوزنی. 

قلم راست‌کرده در پس گوش 

چشم بر خرد؛ کسان چون موش. 

چر گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن 

که‌قارون را غلطها داد سودای زراندوزی, 

حافظ. 

|اهر چیز یبا سوجود کوچک. و بحذف 

موصوف بر کودک و طفل و بچه اطلاق شده 

است. (یادداشت بخط مولف)؛ 

کام‌من خشک و خردگان مرا 

می‌نیاساید آسیای گلو, سوزنی. 

|[یرار؛ آتش راگوید. (بسرهان قاطع) 


اوحدی. 


| (ثترفنامة منیری) (آنندراج) (انجمن‌آرای 


ناصری). شرارة آتش برای گیراندن آتش. 
(یادداشت بخط ملف): 
بخرده توان آتش افروختن 
پس آنگه درخت کهن سوختن. 

سعدی (بوستان). 
|اخس و خاشاک و اسال آنرا نیز گفتهانند. 
||قوس و قزح. |ادندان. |اجایی را گویند از 
دست و پای ستوران که چدار و بخاو بر آن 
گذارند.(برهان قاطع), بالای سم ستوران که 
بر او شکال نهند و به این مناسبت شکال‌گاه نیز 
گویند.(از انجمن آرای ناصری)؛ و استخوان 
رسغ هشت پاره است و رسغ را پارسی خرده 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی).الاباض؛ حبل 
یشد به رسغ ید البعیر الی عضده, و آن رسنی 
است که پدان خردة دست و زانوی شتر بندند؛ 
نیو گردن و پشت و برش مستن 
رده پای و رخش مضعّر. 

1 مسعودستد. 
|آکنایه از دقیق و باریک هم هست چه 
خرده‌بین, باریک‌بین را گویند. (برهان قاطع), 
دقیقه. (یادداشت بخط مولف): خرد خرده‌دان 
و هرکه را اين خرده بروی پوشیده باشد قرق 
نتواند کردن میان نشانهای بحران و نشانهای 
مرگ. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
در کان ز شرمٌ چشمة یاقوت سرخ شد 
وین خرده‌ایست نیکو خاطر بر این گمار 
زیرا که کوه مادر او بوده او ندید 
مر کوه را سزای کف راد تو یسار. مسعودسعد. 
یک خرده یادم آمد و آن نیک خرده‌ایست 
شاید که در سخن کنم این خرده را پیان. 


معودمعد. 
عزم ترا که تیغ نخوانیم خرده‌ایست 
زیرا که تیغ تیز فراوان کند خطاء 

مسعودسعد. 


خرده‌ادیم. 

||عیب و گناه. (برهان قاطع) (از شرفنامة 

منیری) (از انجمن آرای ناصری) (از آنتدراج).. 

گناه صفیره. (یادداشت بخط مولف): 

بغفلت گر ز خاقانی گناهی در وجود آید 

به استففار آن خرده بزرگی عذرخواه آمد. 
خاقانی. 

جوان هوس او دررنود و هر دو خرده در میان 

نسهادند و شرم و حصسجاب بسرداشتند. 


(سندبادنامه). 
رکني تورکندلم را شکست 
خردم از آن خرده که بر من نشست. ‏ نظامی, 
گفت‌بدین خرده که دير آمدم 
روبه داند که چو شیر آمدم. نظامی. 
دهائم گر ز خردی کرد یک ناز 
بخرده در میان آوردمش باز. نظامی, 
بر خود گیرند خرده هر دم 
در عشق تو جان خرده‌دانان. عطار. 
بداندیش بر خرده چون دست یافت 
درون بزرگان به آتش بتافت, 

سعدی (بوستان): 
بیک خرده ند بر وی جفا 
بزرگان چه گفتد خذ ما صفا 

سعدی (بوستان). 
جفا مکن که بزرگان بخرده‌ای ز رهی 
چنین سبک ننشینند و سرگران ای دوست. 

سمدی (بدایم) 

اگرسری برود بیگناه در پایی 
بخرده‌ای ز بزرگان نشاید آزردن. سعدی. 


||((خ) نام نسکی است از جملة بیست‌ویک 
نسک کتاب زند یعنی قمتی است ازجملهً 
بیست‌ویک قسم کتاب مذکور چه نسک 
بمعنی قسم است. و بعضی گویند خرده ترجم 
کتاب زند است که انرا پازند خوانند. (برهان 
قاطم) (از آنندراج) (از انجمنآرای ناصری). 
تفیر زند ساختة زرتشت که آنرا پازند نیز 
گویند. (شرفنامة منیری). تفسیر پازند است: 
(صحاح الفرس). خرده تفسیر اجزأی پازند 
است و ایارده تفسیر جملة پازند است. (از.: 
فرهنگ اسدی): 

ببیلم آخر روزی بکام دل خود را 

گهی‌ایارده خوانم شها گهی خرده. ‏ دقیقی. 
خرده آحر. [خ د /دج] (| مرکب) قطمات 
شکتة اجر کوچکتر از چارکه. (بادداشت 
بخط مولف). 
خرده آهن. [خ 3 /د أه] ((مرکب) 
ریزه‌های آهن. تکه‌های کوچک آهن. قطعات 
ریز آهن. (یادداشت بخط مولف). 
خردهاديم. [خ د /:] (| مرکب) تکه‌های 
چرم. قطعات چرم. ریزه‌های چرم. |اخردة 
ادیم (تریب اضافی, | مرکب) ته‌ماندة سفره. 
ته‌سفره. خرده سماط. انچه از غذا در سفره 
باقی ماند. (یادداشت بخط مولف). 


خرده‌استخوان. 

خرده‌استخوان. (خ د /دأَتْ خسوا / 
خا) ([ مرکب) قطعات ریز استخوان. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرده‌الماس. (خ د /:]] ((مرکب) ریز؛ 
الماس. (ناظم الاطبام). 

خردهانگشت. (خ 5 /د آگ] (مسرکب) 
خا که‌دغال.(یادداشت بخط مولف). 
خردهاوستا. (خ د /دآر] (اخ) نام قستی 
از اوستای حاضر است که در زمان شاپور 
دوم ساسانی نوشته شده برای نماز و ادعیة 
روزانه و ایام متبرک ماه و جشن‌های دینی و 
جز ان, این ادعیه و صلوات را اباذرباد 
مهراسپندان موبدان‌موبد عصر شاهء‌پور دوم از 
اوستا گرد کرده بهدینان را (یادداشت بخط 
مولف). راجم به خرده‌اوستا و رابطة آن با 
ساير فصول اوستا مطالبی در زیر بطور 
مختصر از کتاب يشتها آورده میشود: اوستا 
مرکب است از پنج کتاب یا جزء: اول, یسنا که 
مهمترین قمت کتاب مقدس است و دارای 
۲ فصل یا «ها» می‌باشد, پنج گاتها جزء آن 
است. دوم, وسپرد که مجموعه‌ای است از 
ملحقات یسنا که ازبرای مراسم دینی ترتیب 
داده شده است و آن مشتمل بر ۲۴ فصل یا 
« کرده» می‌باشد. سوم, وندیداد که مطالب 
عمد؛ آن راجع بقوانین مذهبی است و هر یک 
از ۲۲ فصل آرایک فرگرد گویند.چهارم 
یشت. پنجم, خرده‌اوستا که ازبرای نماز و 
ادعیه اوقات روز و ایام متبرکة سال و اعیاد 
مذهبی و غشیره ترتیب داده شده است» 
مندرجات خرده‌اوستا مثل سایر جزوات 
اوستا محدود بحدی نیست. بسا از نسخ خطی 
قدیم دارای ادعیه‌ای است که در نسح دیگر 
نیت همچنین قاعده‌ای ندارد که چند تا از 
پشتها باید در جزء آن باشد ولی بدون استشناء 
تمام نخ دارای هرمزدیشت و سروش‌یشت 
شي‌باشد و بسا هم کلیه يشتها را جزء 
خرده‌اوستا می‌شمرند, بنابراین کلیه اوستا 
مرکب از چهار کتاب می‌باشد. (از کتاب یشتها 
چ ۱ص 0۴). 

در حصاشیه بسرهان تاطع چ‌ امده است: 
خرده‌ارستا در پهلوی »قاهدم۸ ۵۲۱۵۷ 
بمعنی اوستای کوچک (یا مختصر)؛ اين کتاب 
دینی را آذربد مهراسپند سوبدان‌سوبد عهد 
شاپور دوم (۳۱۰- ۲۷۹م.) تدوین کرد و آن 
برای نماز و ادعية اوقات روز و ایام مستیرک 
ماه و اعیاد مذهبی سال و دیگر مراسم 
تخصیص داده شده, مطالب و دعاهای آن از 
اوستای بزرگ استخراج شده است. همه 
مندرجات خرده‌اوستاه بزبان اوستایی نیست 
پلکه بخش بزرگی از آن بزبان پازند و متعلق 
به امه متاخر است. 

خرده‌باج. (خْ ذ /د] ([ مرکب) عوارض 


متفرقه. (بادداشت بخط مولف). 
خرده‌بوده. [غ د /دب 3 /د] ((مرکب. از 
اتباع) سر. رازه چون: خرده‌برده پیش کسی 
نداشتن؛ یعنی اسراری که ترس از اشاعه آن 
باشد نزد کسی نداشتن. (یادداشت بخط 
مژلف). 
خرده‌برنج. (خ 5 /دب ر] (مرکبا بنج 
شکسته ریزتر از نیم دانه. شوکر در اصطلاح 
مردم گیلان و دیلمان. (یادداشت بخط مولف). 
خرده‌بین. (خ 3 /:] (لسف مسرکب) 
باریک‌بین. تیزفهم. هوشمد. باتمییز. دقیق, 
(ن‌اظم الاطباء). باریک‌بین (لفت محلی 
شسوشتر). کنایه از باریک‌بین و نکته‌دان, 
(آنتدراج). عاقبت‌اندیش: 

با عدوی خرد مشو خردکین 

خرد شوی گر نشوی خرده‌بین. 

چنین فتنهای را که شد گرم کین 

ا گر خردهبینی بخردی مبین. 

بفکر معنی نازک چو مو شدم باربک 
چه غم ز موی‌شکافان خرده‌بین دارم, 

اعانن: 


نظامی. 


نظامی. 


||عیب‌بین. (ناظم الاطیاء)؛ 

عزب را نکوهش کند خرده‌بین 

که میرنجد از خفت وخیزش زمین. 

سمدی (بوستان), 

خرده‌بیناند در عالم بسی 

واقفد از کار و بار هرکسي. . شیخ بهائی. 
خرد خردهبین؛ عقل نکته‌سنج. عقل 
نکته‌بین. 
خرده‌بینی. (خ ۳ ۳17 (حامص مرکب) 
ادارک. فراست. دقت. زییرکی, هوشمندی. 
(ناظم الاطباء): 

چو با کژدمی گرم‌کینی کنی 


مبین:زفیهیشی ار خردبینی کنی. . . نظامی. 
|| کوب بنی: 

که‌طفلی خرد با آن نازنینی 

کند در کار از ایشان خرده‌بینی. نظامی, 


خرده‌پا. زخْ د /د) (ص مرکب. [ مرکب) 
انکه سربایه کم دارد. فقیر. کم‌بضاعت. 
تسنگ‌سرمایه. مسردم کم‌بضاعت از رعایا. 
(یادداشت بخط مولف). |[آنکه بکارهای 
کوچک بپردازد. (یادداشت بخط مولف). 

خردهپز. [خ د /دپ] (نف مرکب) نانوانی 
که‌نانهای خود را بتعداد معين پزد و به افراد 
فروشد. آنکه عمده‌پز نیست. (یادداشت بخط 
مولف), 

خردهپزی. [خذ /دپ] (حامص مرکب) 
عمل نانوای خرده‌پز. (یادداشت بخط مولف)ء 

خرده‌پول. [خ د /<) (| مرکب) پول ریز. 
پولی که قیمتش از واحد پول کمتر است. پول 
خرد. 

خرده توتون. (خد/] ((مرکب) 


خرده‌دان. ۱ ۹۶:۷۷ 


ریزه‌های توتون که بیشتر در چپق مصرف 
دارد. 1 
خرده‌حانور. (خ 3 /دن ز] (مسرکب) 
حشره. 
خرده چیدن. (خ 5 /دٍ 5] (مص مرکب) 
ریزه‌ها و باقی‌مانده‌های چیزی را جمع 
کردن؛ 
مرغ از پس نان خوردن او خرده نچیدی. 
( گلستان). 
خرده‌چین. (خ ذ /د] (نف مرکب) ناقد. 
نقدکننده. (یادداشت بخط مولف). ||آنکه از 
کوچه‌ها چیزهای کم‌ارز برچیند. (بادداشت 
بخط مولف). 
خرده‌چین خوان انعام کسی بودن؛ بکیک 
و اعائت کسی زندگی کردن. 
خرده‌چینی. (خ د /د] (حامص مرکب) 
خرده گیری. نقد. (یادداشت بخط مولف). 
خرده‌حساب. (خ د /د ح] ([ مسرکب) 
طلب مختصر. حساب خرده. (یادداشت بخط 
مولف). |اکینه و عداوت قبلی. (بادداشت 
بخط مولف). 
< خرده‌حساب با کسی داشتن؛ از پیش 
موضوعهای کین و عداوتی میان آن دو بودن, 
(یادداشت بخط مولف). 
خرده‌خو. (خ د /دخ] (نف مرکب) آنکه 
آذوقة خانه روزیروز خرد نه یکجا برای ماهی 
یا سالی. مقاپل عمده‌خر. (یادداشت بخط 
مولف). ۱ 
خرده خرحی. (خ د /دخ] ((مسرکبا 
خرجهای مختصر. خرجهای اندک‌اندک, 
(یادداشت بخط مولف). 
خرده‌خرده. (خ د / د خ 53 / دا (ق 
مرکب) کم‌کم. رفته‌رفته. بتدريج. تدریجاً 
اندک‌اندک. (یادداشت بخط مولف). 
خرده خری. [خ ذ /د خ)(حامص مرکب) 
عمل خریدن مایحتاج غذائی خود و خانوادءٌ 
خود خردخرد و هر روز یک بار. عمل 
خردخرد خریدن خوراک و غیره به اندازه 
احتیاج یک بار یا یک روز نه برای مسدتی 
طویل. مقابل عمده‌خری. (یادداشت بخط 
ملف). 
خرده‌دان. (خ د /د] (نف مرکب) مردم 
صاحب عقل و دانا و آنکه بهمه چیز برسد از 
کلیات و جزئات. (برهان قاطم) (ناظم 


الاطباء): 

دل خرد مرا غمان بزرگ 

از بزرگان خرده‌دان پرخاست. خاقانی. 
این.دو طفل هندو اندر مهد چشم 

بر بزرگ خرده‌دان خواهم فشاند. خاقانی. 


|[باریک‌بین. (برهان قاطع) (انجم‌آرای 
ناصری) (انتدراج)؛ 
دل نشکنم از عتاب یاری 


۸ خرده‌دانی. 


کورا دل خرده‌دان ببیشم. خاقانی. 
نبوده‌ست چون من گه نظم و نثر 
بزرگ آیت و خرده‌دان عنصری. خاقانی. 


شد برکران درشت‌پسندی روزگار 
کاندر میان کار شه خرده‌دان نست. 
زکی مراغه‌ای. 
- خرد خرده‌دان؛ عقل نکته‌بین. 
-رأی خرده‌دان؛ عقل نکته‌بین: 
آنکه رأی خرده‌دانش گر نماید اهتمام 
ذره‌ای خرد از بزرگی آفتاب‌آسا شود. 
سلمان ساوجی. 
عقل خرده‌دان؛ خرد خرده‌دان. عقل 
نکندیین* 
عاجز ز کنه رفعت او فکر دوربین 
قاصر ز درک رتبت او عقل خرده‌دان. 
خواجوی کرمانی. 
|[عیب‌جوی. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
سعدی دلاوری و زبان‌آوری مکن 
تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان. 
خرده‌دانی. (خ د /د] (حامص مرکب) 
هوشمندی. فرزانگی. زیرکی. |نکته‌بینی: 
پس پیران محترم بیایند و گویند ای ملکزاده 
اگر بشفاعت و زاری و دانش و خرده‌دانی ما 
دفع این حال بود و توانستمی کردن» 
بکردیمی, (تذکرةالاولیاء عطار). |[عیبجویی. 
(یادداشت بخط مزلف). 
خردهریز. [خ 5 /د] (| مسرکب) آشغال. 
ریزه‌پیزه. خرت و پرت. چیزهای بسیار 
کوچک. 
خرده‌ریزه. (خ 3 /وزٌ /ز] ((سرکب) 
چیزهای بسیار کوچک. اشغال. رییزه‌پیزه. 
خرت و پرت. خرده‌ریز. 
خردة زر. لد /دي ] (ترکیب اضافی,[ 
مرکب) برادء زر. ریزه‌های طلا. ریزه‌های زر؛ٌ 
بس سیک پر مپر ای مرغ که می نامه بری 
تاز رخ پای ترا خرد؛ زر بربندیم. خاقانی. 
|[کنایه از ردی که در میان گل سرخ باشد و 
برای تنگ شدن فرج در فرزجه‌ها بکار برند و 
آنرا زرگل نیز گویند. (آنتدراج). 
خرده‌زمرد. (خ 3 /د زمر ژ] ((مرکب) 


سعدی, 


قطعات کوچک زمرد پس از تراش. خاک 
زمرد. خا که‌زمرد. 

خرده‌سال. [خ 3 /د](ص مرکب) کم‌سن. 
کوچک‌سال. خردسال. 


خرده‌سر. (خ د /دس](ص مرکب) آنکه 
سر کوچک دارد. آنکه سر او بزرگ نیست. 
کوچک‌سر. 

خرده سرگین. (خ د / و س] ((مرکب) 
قطعات کوچک سرگین خشک‌شده. کدیون. 
خرده‌سفره. (خد /دس ز /ر] (امرکب) 
سفره کوچک. ||خبّاری. (سحمودین عمر 
ربجلی). پثیرک. 


خرده‌سنج. [خ د /د س] (نسف مرکب) 
خرده گیر.نکته گیر. 

خرده‌سنحی کردن. [خ د /د سک د] 
(مص مرکب) خرده گرفتن. نکته گیری‌کردن. 
خردهسنگت. (خ د /دس] (( سسرکب) 
خاکسنگ. قطعات ریز سنگ. قطعات 
شکتة سنگ که ببرای زیبرسازی زمین و 
جاده اسفالته پکار برند.. 

خرده‌شناس. [خ د /د ش] (نف مرکب) 
نکته گیر. نکته‌شناس. خرده گیر. 

خرده شیرینی. [خ/3](مرکب) 
قطعات ریزء شیرینی. چون قطعات سالم 
ننهای شبرینی را از محلی بمحل دیگر نقل 
کنند آنچه از قطعات شکستهٌ شیرینی باقی 
ماند بنام خردهشیرینی 
خرده‌شیشه. (خ 3 /د شی ش /ش] ( 
یرکب) قطمات ریز و شکستذ شيشه. چون 
شنیشه‌ای بشکند آنچه از شکسته باقی ماند 
خرده‌شيشه نامیده می‌شود. 

خوده‌طلب. (خ د /د ط [) (|مسرکب) 
طلبهای کوچک. طلبهای کم؛ چون: اگر 
خرده‌طلب‌ها را وصول میکردیم مبلفی 


است. 


می‌شد. 
خرده‌فرمایش. (خ د / دا ي] ( 
مرکب) فرمانی که از فرمانده نالایق و 
کوچکتر صادر شده باشد. به استهزاء, دستور 
را گویند. به تعریض, دستور و فرمان و امر و 
ارجاع خدمت را ن‌امند, چون: چقدر 
خرده‌فرمایش میدهیدا به تعییره دستورهای 
فضول. 
خرده‌فرمایش دادن.(خ د/ ذت ي 
] (مص مرکب) دستورهای بیجا دادن. چون: 
چقدر خرده‌فرمایش میدهید! . 
ی اخْ 3 /دف تَ] (مص 
4مقابل عمده فروختن. جزئی فروختن. 

کالای کوچک فروختن. مقابل عمده‌فروشی 
گرخن. 
خرده‌فروش. [خ د 7 ف] (نف مرکب) 
مقابل عمده‌فروش. قسمی پیله‌ور. (یادداشت 
بخط مولف). فامی. فروشنده دوره گردی‌که 
آینة خرد و مایحتاج خرد بمردمان می‌فروشد. 
(ی‌ادداشت بخط مولف). انکه آیته‌های 
کوچک و ضابون و عطر و عطریات و بند 
جوراب و شمعچه و سنجاق صوی و تکمه 
فروشد در حال گشتن در کویها و برزنها. 
(یادداشت بخط مولف). بهندی آنرا ب‌اطی 
گویند. (غیاث اللغات). شخصی که سهل و 
کم‌بها بفروشد چون آئینه و شانه و امشال آن و 
ایین از نسوع بساطی بود در هندوستان. 
(انتدراج)؛ 

ز خرده‌فروشم دل زار سوخت 

ز غم خرده چون شد بهیچم فروخت 


خردهة قلم. 

ز هر جنس بیی در آنجا هجوم 
پترتیب شایان چو در دل علوم 
مزین شده همچو حسن بتأن 
زایه و شانه و سرمه‌دان. 

وحید (از آنندراج). 
آن خرده‌فروشی است که بر روی باط 
از چشم دو مهرة عجائب دارد. 

شفائی (از آنندراج). 
چو دید گرمی بازار در دکان رخت 
بساط خرده‌فروشی ز قطره چید عرق. 

طفرا (ازآنندراج). 
صاحب آنندراج میگوید در غزل زیر از سیفی 
معلوم می‌شود که خرده‌فروش تیر و تبر و 
تيشه و تیغ و چقماق نیز فروشد؛ 
دلبر خرده‌فروشم هست شوخی خرده‌دان 
بهر صید مرغ دل دامی کشیده بر دکان 
تا که در سودا بزنجیر جنونم درکشد 
با من دیوانه اشکیلی ببازد هر زمان 
گه تبر بر دست گیرد گاه تيشه گاه تیغ 
گه‌برای قتل عاشق راست میسازد سنان 
سنگ بر چقماق تازد بهر این دل‌سوخته 
آتش افتاده‌ست در جانم از آن چقماقدان 
آن پری هرگه که قصد قتل سیفی میکند 
تیغ خود را راست میسازد برای امتحان. 

سیفی (از أتندراج). 
کوهای خلق بسته و نابسته زآنکه هست 
چون حلقه‌های خرده‌فروشان فراخ و تنگ. 

نظام قاری. 

خرده‌فروشی. [خد /دفّ] (حایص 
مرکب) عمل خرده‌فروش. مقابل عمده 
فروشی. 
کار خرده‌فروشی؛ عمل خرده‌فروشی 
کردن. 
خرده‌فروشی کردن. (خد /دٍ فک د] 
(مص مرکب) خرده فروختن. مقابل عمده 
فروشی‌کردن. بازرگانی کوچک کردن. 
خرده‌قرض. (خ : /دق) (! مس رکب 
قرضهای کوچک. طلهای کم. طلهای: 
کم‌مقدار.(یادداشت بخط مولف). 
خرده‌قرضی بار آوردن؛ طلبهای کوچک و 
کم ولی بمقدار زیاد بار آوردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خرده‌قشلاق. [خْ ذقٍ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان 
اهر واقع در سی‌ونه هزارگزی جنوب خاوری 
هوراند و بیست و سه هزار و پانصد گزی 
شوب اهر - کلیبر. کوهستانی, معتدل مایل 
بگرمی و مالاریایی, با ٩‏ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. محل سکنی ایل 
حسینکلو, (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
خرده قلم. (خ ‏ /دٍ ي ق [) (تسرکیب 


خرده‌کار. 
اضافي, | مرکپ) تراشة قلم. (آتندراج)-. 
دلیل عزت اهل سخن همین کافی است 
که خرده‌های قلم زیر پا نباید ریخت. 
صائب (از آنندراج. 
ز چشمت ارگل نرگس زند بگلشن دم 
بزیر خا ک‌کنندش چو خرده‌های قلم. 
تأثر (از آتدراج). 
خوده کار[ 3 / دا (ص مرکب) ریز 
نکه‌سنج. نکته گیرة 
که‌شنیدم بخردی از خویشان 
خرده کاران و چابک‌اندیشان, نظامی. 
خرده کاری. [خ 3 /د] (حامص مرکب) 
نازک کاری. (انندراج). ریزه کاری* 
بزرگ‌امّید هم در خرده کاری 
زلب میکرد هر دم شهدباری. 
هرکه شعر بلند من خواند 
کآن یکی از فلک‌سواربهاست 
گوبزرگی کن و متاز از آنک 
زیر هر حرف خرده کاربهاست. 
سیدحسن غزنوی, 
حقایق خرده کاری و چابکدستی بتقدیم 
رسانیده. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۶۳). 


ناصرخسرو. 


رخسار؛ عروس بزرگی نیافت زیپ 
الا بخرده کاری مشاطة سخن. 
سلمان ساوجی. 


اابه اصطلاح صناعان» ریزه کاری که استادان 
زرگر و خاتم‌بند از عاج و استخوان دیگر 
حیوانات در چیزهای مانند خانة ائینه و دستة 
کاردو صندوقچه و اشال آن کند. (آندراج). 


ریزه کاری در بنایی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خرده کاری بکار بنایی 

نقشبندی بصورتآرایی. نظامی. 
هرچه در طرز خرده کاری بود 

تقش دیوار آن عماری بود. نظامی. 
خرده کاری‌بود و تفریقش خطر 

همچو اوصال بدن با همدگر. مولوی, 


کرده‌در پهلوی من جا تیغ مینازنگ او 
خرده کاری میکند از است‌خوان ائینه‌دار. 
اشرف از آنندراج). 

|[کارهای جزئی از کار بزرگ بنابی 
کارهای کوچک از کاری بزرگ» چون: بنائی 

خانه تمام شده بعضی خرده کاری‌های آن 

ت بخط مولف). 

خرده کاغذ. [خْ دام رکب) 
قسطعات کسوچک کاغذ. تکه‌های کاغذ. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرده کافور. (خ د /د] ([مرکب) کنایه از 
کواکب و ستارگان باشد. (ببر‌هان قاطع) (از 
انجمن آرای ناصری) (از آتدراج): 

در شمامه خرد؛ُ کافور جوجو باز شد 


مانده است. (یادداشت 


عنبر تر کاروان بر کاروان آمد پدید. 
عمید لومکی (از آنندراج, 


روی زمین بخرده کافور شد نهان. 
؟ از انجمنآرای ناصری). 


خرد ة کاه.(خ د /دٍي] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) ریزه‌های کاه. جثارة. جالة. 
خرده کردن. (خ د /دک دا (مسص 
مرکب) بقطعات ریز تبدیل کردن, 
< خرده کردن پول؛ پولی را به واحدهای 
کوچک تبدیل کردن. پول خرد کردن. 
خرده کندر. (خ د / دک د] (! مسرکب) 
بعربی دقایق‌الکندر خوانند و آن صمفی است 
مانند لبان و بعضی گویند لبان است که بفارسی 
کندر دریایی و بعربی لبان میگویند و آن از 
درختی خارنا ک بهم می‌رسد و از عمان 
آورند. (برهان قاطم) (از آتدراج)؛ 
خوده گاه. (خ د /د] (| مرکب) بندگاه سر 
دست و پای اسب و استر و خر و امثال آن 
باشد کهیچدار و بخاو بر آن نهند و ریسمان بر 
آن بندند. (از برهان قاطع) (از آنندراج). 
موضع بالای سم اسپ و استر و خرو اشال آن 
باشد که چدار و اشکیل بر آن بندند. (از 
آندرا اج) (از انجمن‌آرای ناصری). خردگاه 
ستور آنجای که پای‌بند بدان بندند و بمیخ 
استوار کنند. (یادداشت بخط مولف), رسغ. 
(منتهی الارب). خذالة. (رینجنی). وظیف. تن 
آنجای از دست و پای که استخوانهای بسیار 
بدانجاست. (یادداشت بخط مولف): 
برون کند خرد از خرده گاه‌لهو شکال 
فروکشد طرب از طره‌جای عیش لگام. 
ی 
عَرّن؛ درشتی است که در خردگاه دست و پای 
اسب پیدا شود. (منتهی الارب). |[آنجای از 
مسج دست و پای که استخوانهای خرد 
(سممانیات) دارد. مچ دست. مج پای. 
(بادداصطتخط مولف). مفصل میان ساعد و 
وان خرد بسیار در آنجاست. 
(یاددآشنت نت بخط مولف). 
خرده گاه‌ساق؛ قمت نازکتر از ساق پا و 
خود سای پا. (از ناظم الاطباا, 
|آن جای از سین شتر که در وقت خوابیدن 
بر زمین نهد و آن مانند کف پای او شده باشد. 
خردگاه. (برهان قاطع) مخدم. مخدمة. 
(منتهی الارب). 
خرده گچ. [خذ/دگ] (امر کب) ریزه‌های 
گج. آشغال گج. باقیمانده‌های گچ در بنائی 
پس از برگرفتن گچهای خوب. 
خرده گرفتن. [خ 3 / دگ ر تَ] (مص 
مرکب)" عیب گرفتن. تکته گیری کردن. 
خرده‌سنجی کردن. انتقاد کردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
بر کور و کر ار خرده نگیری مردی. 
(منسوب به رودکی). 
ز فرّ بزم تو دی برده در نعیم بهشت 


۹۶۷۹  :ریگ‌هدرخ‎ 


ز دست حادثه امروز میکشم تعذیب 
مرا از اين مثل صوفیانه یاد آید 


ا گربخرده نگیرند برگ یا ترتیب 
ظهیر قاریابی. 
یکی خرده بر شاه غزنین گرفت 
که‌حسی ندارد ایاز ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 
تون تن این با حقی‌شناسی 
ولی خرده گیرند اهل قیاس. 
سعدی (پوستان). 
بزرگی در این خرده بر وی گرفت 
که‌دانا نگوید محال ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 
تا بکرم خرده نگیری که من 
غایبم از ذوق حضور ای صنم. سعدی. 
اول پدر پیر خورد رطل دمادم 
تا مدعیان خرده نگیرند جوان را". 
سعدی (بدایع), 


خرده بر سعدی مگیر ای جان که کاری خرد تست 
سوختن در عشق و آنگه ساختن بی‌روی تو, 
سعدی (بدایم). 
گردگل عارخش طاقت ریحان گرفت 
حسن رخش خرده‌ها بر گل بستان گرفت. 
جمال‌الدین سلمان (از آندراچ). 
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر 
که‌ندادند جز این تحفه بما روز الست. 


حافظ, 
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر 
کارفرمای قدر میکند این من چه کنم. 

حافظ. 
چوق مت ازلی بی حضور ما کردند 
گراندکی نه بوفق رضاست خرده مگیر. 

حافظ. 
گرز مسجد بخرابات شدم خرده مگیر 
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. 

حافظ. 


خرده گناه. (خ د /دگ] ((مرکب) گناه 
صفیر. مقابل گناه کپیر. (بادداشت بخط 
مولف). 
خرده گیو. [خ 3 /د] (نف مرکب) کنایه از 
عیب‌جوی و نکته گیرنده. (برهان قاطع) (از 
انجمنآرای ناصری) (از آنندراج). صالب. 
(یادداشت بخط مولف). نکته گیر. خرده‌سنج. 
نککه‌سنج: از این نازک طبعی, خرده گیری» 
عیبجویی, بدخویی که از آب کوثر نفرت 
گرفتی.(سندبادنامه ص ۲۰۶). 

۱-ايتن ممدر با حرف اضانة بره وب 
مسی‌آید. 

۲-ونل: 

تامدعیان هیچ نگوبند جوان وا 

( کلیات» چ فررغی ص ۴۱۷), 


۹۶۸۰ خرده گیری. 


مرد گفتش بر در شاه و امیر 
هم چه جای مفتی است ای خرده گیر؟ عطار. 


من نیم خرده گیرو خرده‌شتاس 

که‌ندارم ز خرده هیچ قماش. عطار. 
ای جوان حاضر تو پیراتند 

به ادب رو که خرده گیرانند. اوحدی. 


|اسخن‌چین. (از آنندراج). ||سعترض. 
(یادداخت بخط مولف). ||ناقد. نقاد. منتقد. 
حرف‌گیر. (یادداشت بخط مولف), به گزین. 
سخن‌سنج. |امقابل کلان‌گیر در بازیاری. 
(یادداشت بخط مولف). ضد کلانگیر در 
بازداری یعنی در تربیت باز. 
خرده گیری. (خ د /<] (حامص مرکب) 
اعتراض. (یادداشت پخط مولف). ||نقد. انتقاد. 
(یادداشت بخط مولف). عمل خرده گیر. 
خرده گیری کردن. (خ 5 / دک ذ] 
(مص مرکب) خرده گرفتن.اعتراض کردن. نقد 
کردن.(یادداشت بخط ملف). 
خوده‌مالکت. (خ د/دٍل] ((مرکب) آن‌که 
اراضی کوچک و یا سهمی از سهام قریه‌ای 
دارد. (یادداشت بخط مولف). 
خرده‌مودم. (خ د /دعد] (امرکب) مردم 
خرده‌پا, مردم کسوچک. مردم پایین. طبقة 
سوم ازآن من آسانست که بر جای دارم و اگر 
ندارمی تاوان توانمی داد و ازآن یکواران و 
خرده‌مردم دشوارتر که بسیار گفتار و دردسر 
بشد.(تریخبیهقی) 
خرده‌مرده. [خد/دمد/<] (ص مرکب, 
از اتباع) کنایه از ریزه‌ریزه و زیسروزبرشده 
باشد. (برهان قاطع) (از انسندراج) (از 
انجمن آرای ناصری), 
خرده‌مروارید. (خ د /د مْ] (! مرکب) 
تکه‌مروارید. مروارید خرده. مقابل مروارید 
کلان. 


خرده‌مقوا. زد / دم قز وا] ((مرکب) ‏ 


قطعات ریز مقوا. قطعات کوچک مقوا که پس 
از برش بدست مي‌آید و برای مصرف خمیر 
مقوا بکار رود. 

خرده‌مو. [خ 3 /د] (ص مسرکب) کم‌مو. 
خردموی 1 .(تناج المصادر بیهقی)* 
تیزگوشی بهن‌پشتی ابلقی 

گردشتی خرده‌مویی فربهی. منوچهری. 
خرده‌هینا. [خ 5 /د] (۱مرکب) خردة مینا 
مینای شکسته و ریزه‌ریزه‌شده. (یرهان قاطع) 
(از آتندراج): موضعی خوش خرم و درختان 
درهم گفتی که خردة مینا بر خا کش ريخته و 
عقد شریا از تا کش درآويخته. (گلستان). 
ن قاطم) (از آنندراج). 
خرده‌فان. (خ ذ /د) (| مرکب) تکه نان. 
قطعات ریز نان. قطعات کوچک نان. 
خرده‌نبات. (خ د /دن] (| مرکب) قطعات 
ریز تبات. قطعات کوچک نبات. قطعات 


شکست نبات. گرد نبات. 

- خرده‌نبات جویدن؛ بکنایه حرف بی‌ربط 
زدن است. 

خرده‌نحاری. [خد /د نج جا] ((مرکب) 
انچه از چوب پس از رندیدن باقی ماند. 
رندش. پوشال. آشغال چوب. 

خرده نگرش. (خ ذ /د نٍ گ ر] (ص 
مسرکب) اندک‌بین. کسوتاهنظر. نظرتنگ. 
تنگ‌چشم. چشم‌تنگ. ندیدبدید. خرده‌بین. 
للیم. کوتاءبین, کوته‌بین. کم‌بین. (یادداشت 
بخط مولف): 

خردک‌نگرش نیست که خرده‌نگرش کس 
درگاه بزرگان همه ذل است و هوان است. 

منوچهری. 

خرده‌نگرشن. (خ د / دٍ ن گ را (ص 
مرکب) خرد‌نگرش. رجوع به خرده‌نگرش 


| شوه 


خرده‌نگرشنی. اخ د / د ن گ را 
(حامص مرکب) کوتاه‌نظری. چشم‌تنگی. 
تنگ‌چشمی. (یادداشت بخط ملف). 

خرده‌نگرشی. (خ ذ /د نگ ر] (حامصس 


مسرکب) کم‌بینی. اندللبینی. تنگ‌چشمی, 
(یادداشت بخط مولف). 


خرده‌نگری» (خ د /و و ِِ 
مرکب) کوتاه‌نظری. چشم‌تنگی, تنگ. 
کم‌ینی. اندک‌بینی. (یادداشت بخط موف 3 
با او در اين باب مناظره میکردند و آن مرد با 
ایشان مُکاسی و خرده‌نگری میکرد و ایشان 
زمان‌زمان متعرض می‌شدند و جوزهای او را 
برمی‌گرفتند. (تاریخ قم صب ۷۲ 
خرده‌ها. 1۰ 3/] (ا کسور. اعداد 
غیرکامل (اصطلاح اهل حساب). (یبادداشت 
بخط مولف). 
ده هیزم. [خ د د دام رکب) 
ی ریزه که پس از شکتن باقی 
می‌ماند. آشغال هیزم. هیزم خرده. 
خردهیی. [خ ذ /د] (() نوعی از مرغ است. 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
خردهیالب. (خ د /د] نف مرکب) آنکه 
نکته گیر است. دقیق. (یادداشت بخط مولف). 
|نقاد. ||عیب‌جو. 
خرده‌یابی. [خ د /د) (حامص مرکبا 
ریزه‌یابی. نکته گیری. ||عیب‌جویی. ||نفادی, 
خرد‌ی. (خ] (حامص) بچگی. کودکی. 
طقولیت. (ناظم الاطیاء)(از آتندراج): 
19 
هرگه که بخردی بگریزد ز دبستان. 
تاضرخترو 
بخردی درش زجر و تعلیم کن 
به تیک و بدش وعده و بیم کن. 
سعدی (بوستان). 
بخردی بخورد از بزرگان قفا 


خردیاور. 

خدا دادش اندر پزرگی صفاء 
۱ سعدی (بوستان). 
هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیة او 


پیدا. ( گلستان). 
هرکه در خردیش ادپ نکنند 
در بزرگی قلاح از او برخاست. 
سعدی ( گلستان). 

وقتی بجهل جوانی بانگ بر مادر زدم 
دل‌آزرده بکنجی نشست و گریان همی‌گفت 
مگر از خردی فراموش کردی که درشتی 
همی‌کنی؟ ( گلستان). 
در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت 
کرده‌اند.( گلستان). 
|اکوچکی. (آنندراج). صفْر. صغارة. مقابل_ 
کلانی و کّر. مقابل رز ۱ 
فلک بچشم بزرگی کند نگاه در آنک 
بهانه هیچ نیارد زبهر خردی کار. 

ابوحنیقة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
گندم‌سخت از جگر افشردگی است 


خردی او مایه بی‌خردگی است. نظامی, 
ای ذره تو در مقابل خورشید 
بیچاره چه می‌کنی بدین خردی؟ 

سعدی (طیبات). 


سر پیش گران مکن که کردیم 
اقرار به بندگی و خردی. سعدی (ترجیعات). 
خردی گزین که غردی زآفت ملم است 
کشتی چو بشکند چه زیان تخته‌پاره را؟ 
وحید قزوینی. 
||حقارت. مَحْقَرّت. (یادداشت بخط مولف): 
شم رده را پاز 
که‌از من تو بیکار خردی مساز. . فردوسی. 
خردی. (غ) () ترق. مرقة. آنرا خردیق 
ساخته و اصل آن خردیک بوده. (بادداشت 
بخط مولف): 
هر دو آن عاشقان بی‌مزه‌اند 
غاب گشته چو سه‌شبه خردی, 
پیر زالی گقت کش خردی بریخت : 
خود مرا نان تهی بود آرزوی, اصرخسر و 
خرد یافتن. (خ ز تَ] اسص مرکب) 
صاحب خرد شدن. عاقل شدن. هوشیار شدن. 


ابوالعباس... 


دانا شدن. 
خودیافته. [خ رَد ت /تٍ] (نمف مرکب) 
عاقل. هوشیار. دااء (ناظم الاطباء): 


خردیافته مرد نیکی‌سگال 

همی دوستی را بجوید همال. فردوسی. 
چو لشکر فرستی بدیشان سپار 

خردیافته دختر نامدار. فردوسی. 
بدو گفت پیران که با روزگار 

بسازد خردیافته مرد کار. فردوسی 
بیامد خرد یافته سوی گنج 

بگنجور پسیار شمود رنج. فردوسی. 


خودیاور. (خ رَد و] (ص مرکب) آنکه خرد 


خردی‌پز 

یاور ارست. آنکه کارها از روی خزد کند. 

صاحب‌عقل. صاحب‌رای. هوشمند* 

که‌شاها خدیوا چهان‌داورا 

خردمندخویا خردیاورا. نظامی. 

خردی پز. (خ بَ] (نف مرکب) آنکه مَرّق 

پزد. مرقه پز. مَرّاق. خردی‌فروش* 

زین سپس شاید سنایی گر نگوبی هیچ مدح 

زآن کجا ممدوح تو خردی‌پز" و بقال مانده. 
سنایی. 


خر دیزه. (خ رز /ز](ترکیب وصفی, [ 


برکب) خری که برنگ خا کستریست و از 
کاکل تا دستشس خط سیاه خاکستری کشیده 
شد ه. 
- امثال: 
خر دیزه است؛ که مرگ خود را خواهد ببرای 
زیان صاحبش. متل برای آنکس که بجهت 
ضرر رساندن بدیگران حاضر است خود 
متحمل ضرر بسیار شود. 
خردی‌فروش. [خ ف) (تف مرکب) آنکه 
مق فروشد. مَرَاق. رجوع به خردی‌پز شود. 
خردیق. « (خ] (ع () خردیک. مَرّق. خردی. 
(جوالیقی). رجوع به خردی شود. 
خرد یکت. (خ] () خردیق. خردی. مَرّق. 
خرد یککت. (خ ک) اص مصفر) کوچکتر. 
کهتر, خردتر. اصغر. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به فرهنگ شعوری ص ۳۹۷ شود. 
خردذین. (خ (ص نسسبی) کوچکترین. 
کهترین. (از ناظم الاطباء). 
- انگشت خردین؛ انگشت خنصر. (ناظم 
الاطباء). 
خودینه..خ ن / ن ] (ل) گندم دشتی 
خودرو. اخیروس. اخینوس. (یادداشت 


. گندم 
بخط 
مولف). رجوع به اخینوس شود. 
خرذاذ. (خ] (اخ) نام مادر اردشیر است 
(یادداشت بخط مولف), 
پل خرذاذ؛ پلی است در سمرقند منسوب 
بمادر اردشیر و آن یکی از عجایب دنیاست. 
طول آن هزار ذرع و بالای آن صدوپنجاه 
ذرع است.(یادداشت بخط مولف). 
خرذله. [خ ذ[](ع مسص) باره کردن 
شت.(تاج العروس) (از لسان العرب؛. 
خرد‌مند. [خ ز ع] (ص مرکب) خردمد. 
دانا. عاقل, (آز ناظم الاطباء) رجوع به 
خردمند شود. 
خرو. (خ را (اخ) دهی است از دهمتان 
میانآب بخش مرکزی شهرستان اهواز 
(بلوک خضرجاطیف) واقع در ۶۳هزارگزی 
شمال باختری اهمواز و "هزارگزی باختر 
شوس4 اهواز به اندیمشک. ساحل غربی رود 
کرخد. این ناحیه گرمیر است و از رودخانةً 
کرخه مشروب میشود و محصولش غلات و 
لبنیات می‌باشد و اهالی بگله‌داری و قالی‌بافی 


و جاجیم‌یافی گذران می‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران جع 
خر رباب. (خ رٍ ژ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) آن الت چوبین که بر کاسة ریاب و 
امثال آن بود و تارها بر آن کشند: 
نشاند عدل تو بر گاو زهره را چون دید 
که می‌نشد نقصی از خر رباب جدا 
سپاهانی (از شرفنامةٌ منیری), 
بچارمیخ بلا چون خر ربابم اسیر 
ز زخمها که ازاين چرخ پرده‌در داریم. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
خررنگکتکن. [خز. ز کُ] نف مرکب, [ 
مرکب) پارچذ ملون برنگهای روستایی‌پسند 
بی‌دوام و کم‌قیمت. پارچه‌های با رنگ خوش 
و بی‌دوام و مانند آن. (یادداشت بخط مولف). 
| آنچه ظاهری فریبنده ولی باطنی ناچیز 
داردبآتچه با ظاهری فریبا و باطنی ناچیز 
است. (یادداشت بخط مولف). 
خورود. [ج] ((خ) نسام رودیست که در 
ولایت قزوین جاری می‌باشد و پس از اتصال 
با ابهررود و کردان تشکیل رود شور را 


می‌دهد. (یادداشت ت بخط مولف: 
خررة ۰(خ رد1 ع اج خر رجوع به خر 
شود. 


خرژ. اخْ] (ع مص) دوختن درز موزه و جز 
آن. (از تاج الضروس) (از لسان‌الصرب) (از 
منتهی الارب) (از تاج المصادر بیهقی): 


برای آنکه خرازان گه خرز 
کننداز سبلت روباه درزن. خاقانی. 
ریسمان و سوزنی نی وقت خرز 
انچنان دوزد که پیداً نیست درز. 
مولوی (مثتوی), 


خرز. (خ ز) (ع ل مهره. (از تاج العروس) (از 
سا نتلطویب) (از منتهی الارب). 

تٍ 7؛ مهر؛ پشت. (منتهی الارب). 
(اسیاب خرده‌فروشی را گویند از مهره و 
آیینه و شانه و امسخال آن چه خرزی 
خرده‌فروش باشد. (از برهان قاطع). در 
حاشية برهان تاطع چ معین امده است: در 
عربی خرز بمعنی مهره و خرازت مشکدوزی 
و خراز مشکدوز است. (محیط السحیط) 
(السامی فی الاسامی). و در عربی مستحدت 
خرز بععنی سوراخ کردن» زردوزی» 
نقره‌دوزی چرم. وصله کردن کفش‌های کهنه 
و خراز بمعنی کفاش و پینه‌دوز است. (دزی 
ج ۱ ص ۳۶۱). امروز خرازی بخرده‌فروشی 


اطلاق میشود: 

بزرگواران همچون قلادء خرزند 

تو همچو یاقوت اندر ميانة خرزی. 
عنوچهری. 

|[(مص) استوار گردیدن کار کسی. (از تاچ 

العروس) (از لسان العرب), 


خرزاد اردشیر. ۹۶۸۱۲ 
خرز. (خّْ 1( اچ خسوزة. . (از منتهی 
الارپ). . رجوع به خُرْزة شود. 
خوز. [خ ر] ((خ) نام شهر و مدینه‌ای است. 
(از شرفنامة منیری) (از برهان قاطع). در 
حاشیة برهان قاطع چ معین آمده است: این 
کلمه در حدود العالم و معجم البلدان نیامده 
است و ظاهراً تصحیف خزر بایدباشد. 
خرزات. (خ](ع لا ج خرزه. رجوع به 
خرزه شود. ً 
< خرزات‌الملک؛ جواهر تاج پادشاه. (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). چون سالی بر 
پادشاهی میگذشت او بر تاج خود خرز 
می‌افزود که علامت مدت سلطنت او باشد. (اژ 
تاج العروس) (از لسان العرب). رجوع به 
الجماهر بیرونی شود. 
خرزاد. (خ) (اخ) نسام فیرخزادبسن 
خسروپرویز است بزعم بعضی از ارباب 
تاریخ و سیر. اینک قول حبیب‌السیر (ج۱ چ 
خیام ص ۲۵۲) در این مورد: فرخ‌زادبن 
خسروین پرویز بزغم بعضی از اهل ضبر 
بخرزاد موسوم بوده و از سیاق کلام طبری 
چنین متفاد می‌گردد که خرزاد پادشاهی 
است غیر فسرخ‌زاد. در روضت‌الصنا سمت 
تحریر یافته که بعد از انقلاباتی که مجملی از 
آن نوشته شد اعبان عجم به تفتیش احسوال 
شاهزادگان اشتفال نموده معلوم کردند که یکی 
از اولاد پرویز که از ترس شیرویه گریخته 
بوده در نصیبین است و به اهتمام تمام آن 
بیچاره راز آنجا مدائن طلبیده قاچ شاهی بر 
سبرش نهادند و چون مدت یک ماه از 
فرمانفرمایی او درگذشت بسعی یکی از 
غلامان خدستکار مسموم گشت. لفبش بقول 
صاحب مفاتیح‌العلوم «ممتاز» بود. 
خرزاد. [خ] (() این نرسی. وی نختین 
حا کم ایرانی بدورة ساسائیان بود که بر یمن 
حکم راد. صاحب مجمل التواریخ و لقصص 
می‌آورد: نام فارسیان که به یمن فرمان دادند: 
اول ایشان وهرز بود نام او خرزادبن نرسی بعد 
از کشتن سیف و وهرز نام مرتبتی بزرگست 
پارسیان را و... چون شنید که یکوم را 
کشت...(از مسجمل الواریخ و لقصص 
ص ۱۷۲ 
خرزاد اردشیر. (خ د آد] (ج) نم 
ناحیه‌ای از نواحی موصل است. (از معجم 
ابلدان). 


۱-در دیسوان چ مسصفا ص ۸۷به جای 
خردی‌پزه خوالی‌پز آمده و در این صررت 
شاهد یست. 

۲ -از این مصدر است فعل خحرذل اللحم که 
بقل متهی الارب این فعل صورت دیگر خردل 
اللحم می‌باشد. 


۲ خرزاد اردشیر. 


خرزاه آردشیو. [خ دا د] (لخ) نام مادر 
بابک پدر اردشیر است بنایر قول یاقوت در 
معجم البلدان و «پل خرزاد» بدو متصوب 
است. تاریخ‌نویسان دیگر نام این زن را 
«رامبهشت» و «میناهبهشت» قید کرده‌اند, 
توضیح آنکه: ظهور اردشیر بابکان در زمانی 
بود که شهر استخر را یکی از رژسای طایفة 
بازریگیان موسوم به جوزهر (جزهر < 
گوچهر)در دست داشت. همچنین در گوپانان 
(ناحي دارابگرد) و در نقاط دیگر سلسله‌های 
کوچک از شاهان سحلی وجود داشتند. 
ساسان که مردی از دودمان نجباء و موبد معبد 
ناهید (آناهیتا) در شهر استخر بود زنی از 
خاندان بازرنگی بنام «رام‌بهشت» گرفت. از 
او بابک بوجود آمد و انتساب خود را بطايفةً 
بازرنگیان سفتنم شمرده در پارس قوت 
گرفت و یکی از پسران خود اردشیرنام را در 
دارابگرد بمقام عالی تظامی ارگبذ رساند. (از 
تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۰ در 
آنچه گذشت طبری نام مادر اردشتر را 
«رام‌بهشت» و بلعمی «میناءبهشت» قید کرده 
ولی یاقوت این نام را خرزاد میتویسد. (از 
تاريخ کرد حاشية ص .)۱۶٩‏ 
خرزادین اشته. اخ دنْ تا (!خ) مکنی 
به ابومنصور اكائی. وی از راویبانست و از 
اخرم نقل حدیث کرد. خسرزادبن اشته از 
محمدین عباس اخرم از حسن‌بن عرفه از 
روح‌بن صلاح از سفیان ثوری از منصور از 
ربعی از حذیفه نقل کرده که پیغمبر فرمود 
«لا تقوم الساعة حتی یمز ال عز و جل فیه 
ثلاثه درهما من حلال و علما مستفادا و 
اخافی ائّ». (از ذ کراخبار اصفهان ج ۰۱ 
خرزاه خسرو. [خ خ ز] (() بسنایر قول 
طبری این شخص قبل از یزدجرد آخر ملوک 


عجم, که پسر شهریارین کسری پرویز بود و 


زوال ملک عجم بر دست او بود. بر تخت 
نشست. (از حاشیه و متن مجمل التواریخ و 
القتصص ص ۳۸). رجوع به خرزاد شود. در 
حاشية مجمل التواریخ والتصص آمده است: 
ایین نام را «خرزاد خسرو» و «فیروژ» و 
«فرخزاذ خرو»ه نوشته‌اند. 

خرزاذین دارشاد. (خ ذ ن) (اخ) وی 


متجم و حاسب و شا گرد مهل‌بن بشر بهودی . 


بود و کتاب‌الموالید و کتاب‌الاختیارات از 
اوست. (از این الندیم), 

خوزاسش. (خ س] ((خ) ابن کی شواسف. 
وی بنقل اين بلخی همان ارچاسپ است. 
رجوع به ارجاسف شود, 

خرزافة. (خ ت] (ع ص, ) کی که در 
مجلس نیکو نستن نداند. (از منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان العرب). |امرد 
بسیارگو و سیک وست. (از منتهی الارب) 


(ز تاج المروس) (از لسان‌العرب 
خرزال. [خْ ر] () نامی که در کلارستاق و 
لاهیجان و دیلمان به اش‌انگور دهند. در 
کلاردشت این تام را به رامنوس کاتارتیکا! 
داده و در درفک سیاه‌درخت و در پل زنگوله 
کلیکک و در زارت اشنگور گویند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرزان. (خ] () روز اول سال ایرانیان که 
اول بهار و عید نوروز باشد. (از ناظم الاطباء). 
خرزان. ۳۹ ((ج) تام گردنة صعب‌المروری 
است در بین قزوین و طارم. (از ناظم الاطبام). 
خرز چینی. |خ ز] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) خرز یمانی. چرع. رجوع به 
خرزیمانی شود. 
خرزدان. [خ ر / را (اخ) نام مبارزی بود 
تورانی. (از آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) 
(بوهان قاطم). 


| خوزده. (خ زد /د] () پرندة کوچکی که 


بینی چهارپایان را بگزد. (از ناظم الاطباء). 
||جعل. (از ناظم الاطباء). 

خوزده. (خ زد /] () نام کرمی است. (از 
آتدراج). 

خرزفه. (خ زر ](ع مص) بلند و پست 
کردن‌مردم دستها را در رفتار. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 

خرزل. (خ ز](4" لفت بری. ملفم 
صحرائی. (یادداشت بخط مولف), 

خرزن. (خ ] ((مرکب) تازیانه که بدان خر 
را رانند.(انجمن آرای ناصری) (آنندراج): 
شیر غران هیزمش را می‌کشید 
بر سر هیزم نشسته آن سعید 
تازیان‌ش مار نر بود از شرف 
مار را یگرفته چون خرزن یکف. 

وی (مشنوی» در مدح شیخ ابوالحسن 

مد 1 


خرزور. اخ] (ص مسرکب) بسیارزور. 
پرزور. قوی. پرقدرت. (یادداشت بسخط 
مولف). 

خوزوری. [خ] (حامص مرکب) پرقدرتی. 
زورمندی. بسیارزوری. 

خرزویل. [خ ر) ((خ) نام قصبه‌ای است در 
ولایت طارم. (از ناظم الاطباء). در سفرنامةً 
تاصرخسرو نام اين محل آمده است. 

خرزة. [خ ز] (ع ل) درز موزه و مشک و جز 
آن. (منتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). ||بخیه. (دهار). ج خرّز. 

خرزة. [خ ز] (ع |) مهره. (از تاج الصروس) 
(منتهی الارب) (زمخشری) (حبیش تفلیسی). 
ج. خرزات. |آنچه در رشته کشیده سيشود. 
(تاج العروس) (منتهی الارب). ج. خرزات. 
|آگیاهی است شورمزه که دانه‌های صدور آن 
از سر تا قدم وی متظوم است. (از تاج 


خرزهره. 

العروس) (منتهی الارب). ج» خرزات. |امهرة 
پشت. فقر؛ پشت. (یادداشت بخط مولف). 
خوزة. (خ ز] (اج) نام آبی مر طایقة فرازة را 
که‌بین زمین آنان و زمین بنی‌اسد قرار دارد. 
(از معجم لبلدان). 

خرزة. (خ زَ] (اخ) آنسرا نام جایگاهی از 
تواحی نجد و یمامه گفته‌اند. (از مسعجم 
البلدان). 

خوزه. (خ ز /ز)() آلت تناسل که آن سطبر 
و دراز و گنده و ناتراشیده باشد. (از برهان 
قاطع). قضیب. نره. (از ناظم الاطباء) (از 
غیاث اللفات) (از انندراج). شرم مرد. 
(یادداشت بخط مولف): 

زین سان که ... تو میخورد خرزه 
سیرش نکند خیار کاونجک. 

بر سیریت کبار کند طنز و مسخره 
آن از صفاره خوره بی خرزة کبار, 


گفت از این خرزه گرچه در بندم 
آنچنان خر نیم خردمندم. 
سنائی غزنوی (از فرهنگ خطی). 

زندگانی خرزة قاضی ۱ 

باد چندانکه دو شود راضی, انوری. 
خرزةالبقر. (خ ز ثل ب ق](ع!مرکب)۲ 
نام رملی است که در زهره گاو پیدا میشود. (از 
ناظم الاطباء). ورس. حجرالبقر. (بادداشت 
مزلف). 
خرزه تأخیف. (خ ر /ز ي ت:] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) مهرة افسون. مهره‌ای کنه 
بعقید؛ بعضی | گردر دست کسی باشد دیگران 
را بسدان افسون می‌کند. (بادداشت بخط 
مولف). 
خرزهرج. (خ ز ر) (!مرکب) نام دیگر 
خرزهره. رجوع به خرزهره شود. 
خرزهره. (خ زر /ر] (امرکب) زهرة خر. 
زهرة بزرگ باشد. (از برهان فاطع). به این 
معنی از خر (بزرگ) + زهره تشکیل شده 
است. (حائية بسرهان قاطم چ معین).:3 
||درختی است که برگ آن ببرگ بید شبیه 
است لیکن از برگ بید سطبرتر و گنده‌تر بود و 
گل‌سرخ و سفید کند و بت‌پرستان برگ آنرا 
بکار برند و حیوانات اگربرگ آنرا بخورند 
هلا ک‌شوند و آنرا بعربی سم‌الحمار خوانند و 
معرب آن خرزهرج باشد. (از برهان قاطع), 
گیاهی‌سمی و بتازی سم‌الحمار گویند. (از 
ناظم الاطیام). 

خواص گیاءشناسی خرزهره: خرزهره" از 


1 - ۳۳۵۲۳۲0۷۵5 ۰ 
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خرزة سفلی. 

تیر؛ زیتونیان است دارای ساقة بسیار و 
برگهای سه‌تائی و گلهای رنگین که در نقاط 
گرم و خشک میروید و همة آن بواسطهة 
ترکیبات «سیانوژن» سمی است. وحشی این 
درخت‌چه در جنوب ايران ازجمله در حصوالی 
جهرم و جزاثر خلیج فارس و میان‌عباسی و 
سیرجان دیده شده است. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب‌ص ۲۵۱). ان‌لبیطار آنرا خورزهره 
پا «واو» آورده است. سم‌الحمار. وردالحمار. 
آغو. جبّن. جبین. پهی. پی‌خوره. شبرنگ, 
گیش (در بندرعباس). چار (در بلوچستان), 
کیش (در جزیره کیش). (بادداشت بخط 
مولف)* 
خر بنگ خورد گویی و دیوائه شد به شعر 
خرزهره خورده بودی باری بجای بنگ. 

سوزنی (دیوان, هزلیات ص ۶۰). 
بگفتم ای خر شاعر چو هجو تو خوهم گفتن ‏ 
زمین خرزهره رویاند چو ازبهر تو جو کارم. 


سوزنی. 
که پیرامون آن وادی بخروار 
همه خرزهره بد چون زهرءٌ مار. نظامی, 
رطب تاورد چوب خرزهره بار 
چو تخم افکنی بر همان چشم دار. سعدی, 


مله دل در این باغ مردم‌فریب 

که خرزهره برداشته نام سیب. امسیرخسرو. 
خرزة سفلی. اخ ز از ي شا (ترکیب 
وصفی | مرکب) مبدا عصب فردی که کشیده 
میشود بمقعد. (یادداشت بخط مولف), 
خرزه‌نامه. اخْذ /م 7( مرکب) نامة 
حاکی از شهوترانی. نامه حا کی از 
خوشگذرانی؛ 

رفیق و مونس من هزلهای طیانست 

حکایت خوش من خرزهنامهٌ حکاک. 

سوزنی. 

خرژزی. [خ] (ص نسبی, !) خرده‌فروش. 
(برهان قاطع). خراز. (از ناظم الاطباء). 
پسلچی‌فروش. (یبادداشت بخط مولف) ۳: 
خزمک. مهره‌ای بوده که کودکان را ازبهر 
چشم بد بندند و خرزیان فروشند. (حاشیة 
فرهنگ اسدی تخجوانی). . 
خرزی. [خ] (ص نسبی) انتساب به 
خرمهره‌فروش. (از انساپ سمعانی). 
خرزیس. [خ) (خ) نام پدر یکی از 
فرماندهان قوای. خشایارشاه است در جنگ 
یونانیان به اسم گرگوس. (از تاریخ ایران 
باستان پیرنیا ص ۷۴۲ 


خوز یمانی. (خ ز یَ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) جزع. خرز چینی. (یاددانت بخط 
مولف). 

خرزین. [خ) (!مرکب) چوبی باشد دراز که 
در طویله‌ها نصب کند و زینها و یراق اسبها را 
بر بالای آن نهند. (ناظم الاطباء) (از برهان 


قاطع): 
وآن سوار است که بر گردون ماه 
پیش او چون زین بر خرزین اسب. 
ایوالفرج روتی. 
در روم کند رکاپ سالارش 
زین را ز صلیب رومیان خرزین. امیرمعزی. 
خیمه‌ها را میخ فزماید ز رمح رومیان 
زین‌ها رااز صلیب کافران خرین کند. 
آمیرمعزی. 
از پی احیای دین چو اير بهاری 
بر سر خرزین ندیده خنگ تو زین را, 
انوری, 
|اسه‌پایه‌ای که زین اسب را بر بالای آن 
گذارند. (ناظم الاطباء) (از برهان قاطم) 
|| تخت‌گاهی که بر گوشة صفه‌ها سازند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). |انوجی 
پالایلاز انجمن‌آرای ناصری) (از برهان 
قاطع) (از ن_اظم الاطسباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). |ارف. (تاظم الاطیاء) 
خوژ. (خْ) (ل) ظاهراًبمعنی خا کستر گرم یا 
ریگ تفسیده بود. (یادداشت بخط مولف): 
الرمض؛ گوسفند با پوست در زیر خرژ کردن 
تا پخته گردد. (تاج المصادر بهقی). 
خرس. (خ)(ع ص, ) ج آخزس و خزساء. 
رجوع به اخرس و خرساء شود 
آخر از استاد باقی راپرس 
یا حریصان جمله کورانند و خرس 
مولوی (مثنوی). 
|اسهمانی ولادت. (از منتهی الارب). زاج 
سور. (یادداشت بخط مولف). شیشه‌بندان. 
حمام زایمان. (یادداشت بخط مولف). 
خرس. (خ /خ] (ع ) خم می. (از مهذب 
الاسماء). خُم. (ازمنتهی الارب). ج» خُروس. 
تس تک شدن. (از تاج 
از لسان‌العرب) (منتهی الارب): 
درتنای مجلس میمون تو مداح را 
ناید اندر دل ملال و از زبان ناید خرّس. 
سوزنی. 
(مص) گنگی. (متهی الارب). |[(مص) 
نوشیدن از خم. (از منتهی الارب)(از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خرسص. (خ رٍ] (ع ص) به شب نخوابنده» منه: 
رجل خرس؛ مردی که بشب نخوابد. (منتهی 
الارب). 
خرس. (خ] () چسارپایی گوشت‌خوار و 
بسیار پشمآلود از طایقة ساشیةالشفية. (از 
ناظم الاطباء). بهندی آزاریچهه گویند. (از 
غیاث اللفات). در حاشیة برهان چ معین آمده 
است: پهلوی ۱5 [275 «یونکر 0۱۲۰], 
اوستا 878503, پارسی باستان 2502 (در 
2 [رجوع شود یه آرشام . 
آشکاشمی ۲5 شفتی «5ادالا, یودغا ۷۵/5۳ 


۹۶۸۳  .سرخ‎ 


« گسریرسن ۸۵», استی 205 « کتاب است 
۷ گیلکی وتعا (در کتاب ۱ ص ۲۸۷: 
89 فریزندی ۵2675 برنی و نطنزی ۵۲8 
« کتاب ۱ص ۲۸۷», سمنانی 675 ستگری 
و سرخه‌یی و لاسگردی و شهمیرزادی 6675 
«کتاب ۲ ص ۱۸۴ سفدی -559 
«بنونیست ۲۱۰». نسوعی از پستانداران 
گوشت‌خوار, شامل جانوران سنگین‌بدن با 
پوست ضخیم که روی کف پا حرکت کنند. 

خرس از نظر جانورشناسان: این کلمه نام 
افراد دسته‌ای از حیوانات چهارپادار 
«ارسیدو» ۲ می‌باشد کسه از طايفة 
گوشت‌خواران ند این دسته از حیوانات 
گوشتخوار وابسته بطبقة ارکتونید *است و از 
این طبقه «سگ»ها و «را کون»ها۲ و 
« گورکن»‌ها" و «سکانک» ها" و «راسو»‌ها 
می‌باشند. خانوادة خرسها شامل هفت صنف 
معین‌اند و در همه نقاط عالم جز استرالیا یافت 
ميشوند. نوع بسیار کوچک این حیوان کمی 
بزرگتر از سگ است در حالی که نوع بزرگ 
آن که کادیا ک" ۲ قهوه‌ای‌رنگ می‌باشد ثه پا 
طول دارد. خرسهای قطبی یعنی خرسهای 
خاک ‌تری و قهوه‌ای‌رنگ بزرگترین 
گوشخوارانی می‌باشند که در زمین زیست 
می‌کنند. و برخلاف عقید؛ عمومی این حیوان 
فقط در موارد غیرعادی برای نوع آدسی 
خطرنا ک‌ميشود. خرسها همواره با بدن‌تنومند 
و نسبةٌ بی‌قواره و پاهای کوچک و دم کوتاه 
مشخص می‌گردند و پنجه‌های آنان برخلاف 
پنجه‌های گربه از نوع منقبض‌شونده ۲ نیست. 
غذای خرسها نوع خاصی نست و این حیوان 
از همه نوع غذا تغذیه می‌کند. انواع مختلف 
خرسها از ريشة درختان و میوه‌هایی چون 
دانه‌های انگور و جانورانی چون کرمها و 
مورچه‌ها و ماهیها و گاهی نیز از حیوانات 
بسیار کوچک خود راسیر می‌کنند. با این همه" 
وفوان دز نت ام رها رها 
قهوه‌ای‌رنگ و خرسهای قطبی را گوشتخوا 

تشخیص داد و خرسهای مالاریایی را از 
نوعی دانت که صرفا از عل تغذیه 
می‌کنند. در سرزمینهای معتدله خرسها بوقت 
ب‌الیز بیشتر از ساير ایام سال گوشت 


(فراننوی) 01626669 - 1 
۲-در دیوان چ شاه‌حینی ص ۶۸ هزلیات 
عصرع اول چنین امده است* 
بگفتم کای خر شاعر چو من هجوت خوهم کردن. 
۳-در یسادداشت دیگری از مرحوم دهخدا 
خرذی به معنی مهره‌فروش آمده است. 
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۶۸۴ 


خرس سفید 


می‌خورند تا در ایام زستان بوقت خواب 
زمستان " واجد ذخیرة کافی از چربی برای 
خود باشند. در امریکای شمالی نوعی خرس 
بنام اوارکتوس امریکائوس " وجود داشته و 
پیش از آنکه اين ناحیه پر از جمعیت شود در 
جنگلها می‌زیسته است. این حیوان با 
اندازه‌ای متوسط و رنگ سیاه مشخص میشد 
و امروز در پارکهای بزرگ مرکز تربیت و 
نگاهداری حیوانات ما اغلب به این حیوان 
برمی‌خوریم که بعضی از آنها در شاهراه 
ایس‌تاده و از مسافران شیرینی می‌گيرند. 
نوزادان خرس که معمول دو یا سه تا می‌باشند 
وقتی در زمستان بدنیا می‌آیند مادر آنها در 
خواب زستانی است. آنها بوقت تولد برهنه 
از پشم و کورند و در حدود ۸ اینچ درازا 
دارند. نوع قهوه‌ای‌رنگ این جانور که در 
شمال اروپا و اسیا و الاسکا وجود دارد 
خیلی زود تربیت می‌پذیرد و گاهگاه بجهت 
تربیت دیده شده که اين حیوان بر اثر دستور 
مربی با شنیدن نوایبی میرقصد. خرسهای 
سفید قطبی " بنظر می‌رسد که جالب‌توجه‌ترین 
صلف خانواد؛ خرس‌اند چه این خرسها بحد 
بسیار زیباتر از سایر خرسها می‌باشند مضافاً 
آنکه چون چالا کی فراوانی در آب‌بازی دارند 
در آنجاست که آنها می‌توانند امه را 
تعقیب کند و بشکار گرازماهی؟ سای انواع 
ماهی پردازند. ابوقتاده. دبٍ. . هچر س. , قجّام. 
ابوجهنة. ابوالحلاح. ابوختید. ابوسلمه. 
ایواللماس. دیسم. (یادداشت بخط مولف)؛ 
فرودآمد ز پشتش چون تو ملعون 
شده کالفته چون خرسی خشینه. 
پا ملک چکار است فلان را و فلان را 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
منوچهری. 

یکیست روی بینم چنانکه خرسی را 
بگاه ناشنه برداشتن لویشه کنی, 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


من غند شدم زبیم غنده 


خرس قهوه‌ای 
چون خرس بکون فتاده در دام. ابوطاهر. 
زآن یکی خرس که بدخشی طبع 
دیگوی پیل که شد فق‌پرست. ‏ خاقانی. 
بریش تیس و به بینی پیل و غجقب گاو 
بخرس رقص‌کن و بوزئیذ لعّاب. خاقانی. 
مهر ابله مهر خرس امد یقین 
کین او مهر است و مهر اوست کین. 

مولوی (مثنوی), 

خرس نیزار خورد بناچارش 
زود در کح‌کح اوفتد کارش, اوحدی. 
ارض مدبه؛ زمین خرسنا ک.(منتهی الارب). 


- امثال: 

آیا خرس تخم می‌گذارد یا بچه می‌کند؟ گفتند 
از اين دم بریده هرچه بگویید برمی‌آید. 
(یادداشت بخط مولف). 

از خرس مویی؛ از مردی مک گرفتن 
چیزی هرچند ناچیز خوش باشد: (یبادداشت 
بخط مولف). 

یکی از دوستانم گفت بستان 


مگیفتینده‌ای از خرس مویی؟ یغما, 


تس و بادیه مس. 


خرس در کوه بوعلی سیناست, نظیر: در 


پیابان کفش کهنه نعمت خداست. (یبادداشت 
بخط مولف). 

هرجا خرس است جای ترس است. 

مثل خرس نیرخورده؛ کنایه از حدت 
عصبانیت است. (یادداشت بخط مولف). 
متل خرس خونسار. 

-مثل خرس کوه قلات. 

||نام دو شکل است بر فلک جانب شمال که 
بصورت خرس‌اند. یکی را دب | کیر و دیگری 
را دب اصفر گویند. (آنندراج). رجوع به دب 
اکیرو دب اصغر شود. 
خوس. (غ ز] (ع ) عیب کوچکی است در 
اسب و عسلامت آن ضیهه کشیدن این 
حیوانست بی‌آنکه بتواند حمحمه کند. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص 4۲۵ 

خرس. [] (اخ) نام دیهی بوده از دههای 


خرس‌ارموت. 

مسعتبر و تسابم خوی به آذربایجان. (از 
نزهةالقلوب چ لیدن ص ۸۵). 
خرس. [] ((ج) نام جایگاه استواری بوده 
په ارمنیه در ساحل دریا و متصل بشروان, (از 
معجم البلدان). 
خرس آباد. (خ] (اخ) تام دیگر خرستاباد 
است. رجوع به خرستاباد شود. 
خرساء . (خ](ع ص, ) مسونث اشضرس. 
نی زن:گنگ, (از مهذب الامسماه) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از منتهی الارب), 
ااپلا. سختی زمانه. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لس 
(مهذب الاسماء). لشکر آرمیده (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس), منه: کتية خرساء.. 
|[ابر بی رعد و برق, (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خرساب. (خْ) (اخ) شسهرکی است [در 
ماوراءاللهر بفرغانه ] با آبهای روان و گشادگی 
و نعست بسیار و هوای درست. (حدود العالم), 
خرسار. [خ] ((خ) ظاهراً باید نام دیگر 
خرخیز یا قرقیز باشد. (بادداشت بخط 
مولف): 

حکیمان سرغزل گویند ومن بس خرغزل گویم 

نیم گویی من از نخشب که از المار و خرسارم. 

سوزنی. 

خرساز. [خ) (() چوبکی که بر کاس سازها 
استوار کنند و تارها بر زبر آن پیچند. (از 
آتدراج) (از انجمن آرای ناصری). 
خرسان. (خْ] (ع ) ج آخرّس. (از ستهی 
الارب) (از تاج العر وس). 
خرسان. [خ) (اخ) نام قریه‌ای است به 
بحرین. (یادداشت بخط مولف). 
خرسان. (غ] ((خ) نام رودیست بسه 
کوه‌گیلویه که عبور از آن جز بتدبیر سمکن 
نشود. آبش شبرین و گواراست. رودخانة 
پاونا بناحیة فلارد سرحد شش ناحیه امده: 
رودخانهُ فلارد شده در قریة دورود ناحية تل ۰ 
خسروی کوه گیلویه برودخانة تل خسروی : 
پیوسته رودخانة خرسان میشود. (بادداشت 
بخط مزلف). 
خرسان. (غ) (اغ) نام ناحیتی است به 
آران. (از حدود العالم), 
خرسان‌شاه. (] (اخ) لقب پسادشاهان 
شروان که آنرا لیزان‌شاه و شروانشاه نیز 
می‌خوانند. (از حدود العالم). 
خرسارموت. |خآ](!مرکب) امرود 
جنگلی در لهجة طوالش. (یبادداشت بخط 
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خرس ارمود. 
مولف). 
خرس ارمود. (خآ]((مرکب) نوعی امرود 
است در ط‌الش با میوه‌های درشت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرس بازی. [خ] (حامص مرکب) بازی و 
رقص که خرس می‌کد. کنایه از اعمال 
میرک و خدده اور 
بازی خرس برده از شمشیر 
خرس‌بازی درآوریده بشیر. نظامی. 
خرسیان. [خ] (ص مسرکب, [ مرکب) 
محافظ خرس. نگاهبان خرس نگاهدارندة 
خرس. (از آنندراج): 
بوسه بر آن لب که زند خرسبان. 
خسرو (از آنتدراج), 
خرس بچه. (غ ب ج /ج](|مسسرکب) 
بچه‌خرس, ی ۰ دیسم» . [یبادداشت ت بخط 
مزلف). 
خرس بزرگت. اخ س ب زا ((خ) رجوع 
به «دب | کبر»شود. 
خرس بقو. [خ س بّ] () کوتاه. کوتاه با 
چامه‌های پسیار بر زبر یکدیگر پوشیده. 
مولف لغت‌نامه انرا بحدس از «خرس» (به 
معتی دب و بفو [بغ و یا بت خرد]) دانسته‌اند. 
خرس به رقص درآوردن. 9 
و ذ] (مص مرکب) خرس را برقص واداشتن 
کنایه از واداشتن کسی به آعمال مضحک. 
خرسپوزی. [خ س] (حامص مرکب): 
ز خرسیوزی من علک‌خای گردد خر 
نه که خورد نه سپوس و نه جونه آب و گیاء 
سوزنی. 
خرست. (خ رَ] (ص) مست بیهوش که 
بعربی طافح گویند, به پبارسی سیاه‌ست و 
مست خراب گویند. (انجمن‌آرای ناصری) 
(آندراج): 
مست خرست میروم در ره عشق بوالعلا 
با ک‌ندارم از بلاتنتنتلاتلا 
مولوی (ازآتدراج). 
خرست. [خْ ز] (() کسوسه. کوسج, و آن 
ماهی است. (از الجماهر بیرونی ص ۱۳۳ و 
۴۳ رجوع به کوسه و کوسج شود, 
خرستاباد. (خ ر] (اغ) قریتی است بسمت 
مشرق دجله از اعمال نیلون در موصل. در 
اين قریه آبها و تا کستانهای فراوان یافت 
ميشود. در کنار اين قریه شهر خرابی موسوم 
به بیرعون وجود دارد. (از معجم البلدان). 
خرستان. (خ ۳ (() کجه. قفه‌ای که در 
آن ن ظروف و امثال آن می‌نهند. بوفه (در نزد 
فرنگان). خرستانه. (از دزی چ ۱ص ۳۶۲): 
فخافت مته المرأة | ان یراه عندها... فادخلته 
الی خرستان عندها و خبته... ثم انها فتحت 
الخسرستان عسلی الضلام و قالت اضرج. 
(سندپادنامة عربی ص 4۳۵۸. 


خرستان. [خ رٍ] (() خرماستان. نخلستان. 
(تاظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج ۱ص 
۹ 
خرستانه. [خ رن /ن] () رجسوع بسه 
خرستان بمعنی گجه شود. 
خرستوس. اخْ]((غ) نام حضرت عیسی‌ین 
مریم بزبان یونانی. (از قاموس الاعلام ترکی), 
خرستون. (خ ش] ([مرکب) ستون بزرگ. 
ستون عظیم؛ 
زین کار که کردی برون ز دستی 
بر خویشتن ای خرستون پشکم. 
ناصر خسرو. 
خرسته. ۰ [خ رت /تِ)] () زلو باشد و آن 
کرمی است سیاهرنگ که چون بعضوی از 
اعضای آدمی بجباند خون ن از آن عضو 
بمکد. (برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری), 
زرو. دلوچه. دستی. (از ۳ جهانگیری). 
خرستیان. (خ رٍ] () کریستیان. قرستیان. 
رجوع به قرستیان شود. . این کلحه همان 
کریستان است که « کاف» آن به «خاء» نبدیل 
یافته. 
خرس در. لخ 5 ((ج) دی است از 
دهستان دالوند بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد 
واقم در ۰اهزارگزی شمال زاغه و 
۰ هزارگزی شمال راه شوسءه خرمآباد- 
بروجرد. . چلگه, سردسیر. آپ آن از سرآب 
خسرس‌در. مزرعةٌ سيل‌کريم متعلق به 
آنجاست. سا کنان از طایقة دالوند هتد که 
زمستان بقشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۶). 
خرس در. [خ د] (اخ) دی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خم‌آباد واقع در ۵۴هزارگزی جنوب 
کو مج ۲ مفارگری جنوب راه فرعی 
خرم9 شت., جلگه, معندل. آب آن 
از رودخانة 4 سا کنان از طایفة اسرائی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
خرسر. [خ سش] (ص مرکب) آنکه سری 
چون سر خر دارد. (یادداشت بخط مولف): 
خرسر و خرس‌روی و سگ‌سیرت 
خر گرفته یکول خیک شراب. 
فاخته‌طوقی شترلفجی غضنفرگردنی 
خرسری غزغاومویی اعور عیاره‌ای. 
سوزنی. 


سوزنی. 


||(!مرکب) سر خر. ِ 
خرس‌روی. (خ] اس مرکب) آنکه 

صورنش چون صورت خرس 

زشت‌صورت. کریه‌الوجه: 

خرسر و خرس‌روی و سگ‌سیرت 

خر گرفته بکول خیک شراب. سوزنی. 
خوس‌سار. (خ] (ص مرکب) آنکه از 


است. 


زیادی موی بر اندام چون خرس است. ||( 


خرس کوچک. ۹۶۸۵ 


مرکب) نام حیوائی بوده بنقل حمداله مستوفی 
که‌بشکل و نطق مانند آدمی و بسیار موی بر 
ندام مانند خرس لکن از عقل و تسیز بهره 
ندارد و سخنش مفهوم نشود. (نزهة القلوب). 
خرسکت. (خ س] ([ مصفر) تصفیر خرس. 
(برهان قاطم). خرس کوچک. (ناظم الاطباء). 
||فرش و پلاسی است پشم‌دار. (از برهان 
قاطم) (ازناظم الاطباء): 
ای جل خرسک تکلتو را مکن 
غیب و در بر سر تو هم در توبره, 
نظام قاری. 
ای تکلتو بکفل پوش چو روزی برسی 
خدمات جل خرسک پرسان ایشان را. 
نظام قاری. 
تاک را از برگها در زیر خویش پوست تخت 
پاره‌پاره و سرو را از بارها... جل خرسک 
تکه تکه. (طفراء از آنندراج). 
|[نوعی از بازی هست و آنچنان باشد که 
خطی بکشند و شخصی در میان خط بایستد و 
دیگران آیند و او را زنند و او یای خود را 
بجانب ایشان افشاند بهر کدام که پای او 
بخورد او را بدرون خط بجای خود آورد. و 
اين بازی را عربان حسجوره گویند. (برهان 
قاطم) (از غیات اللغات) (از انجمن‌آرای 
ناصری) (از آنندراج). |[مهره‌ای بود که 
کودکان ازبهر چشم بد بندند و خرزیان 
فروشند دو سه رنگ بود. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرسک باختن. [خ ش تَ] امص 
مرکب) بازی خرسک کردن. رجوع به 
«خرسک» شود؛ 
استاد معلم چو بود یی آزار 
خرسک بازند کودکان در بازار. 
سعدی ( گلتان). 
خرسک‌باز. (خ س] (نف مرکب) آنکه 
بازی خرسک می‌کند. رجوع به خبرسک 
شود. 
خرسک‌بازی. [خ س] (حامص مرکب) 
عمل بازی‌کنندة بازی خرسک. رجوع به 
خرسک شود. 
خرس کلمیه. (خ کم /م] (!مرکب) لانة 
خرس. جای خرس. (یادداشت ت بخط مولف). 
خرسکلو. (خ س] ((خ) نام دهی است از 
دهستانهای استرابادرستاق. رجوع به 
مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۷ شود. 
خر سکن. [خ کَ) (نمف مرکب) زمینی که 
خرس انرا کده و ماوای خود ساخته است. 
(آنندراج). 
خرس کوچک. زخ س چ] (خ) دب 
اصغر که نام ستارگانی چند به اسمان است. 


رجوع به دب اصغر درین شود. 


خرس کهتر. [خ س کي ت] (اخ) دب اصفر. 
خرس کوچک. رجوع به دب اصفر شود؛ 
غنوده از پس او خرس مهتر 
چو بچه پیش او در خرس کهتر. 

(ویس و رامین). 
خرس گنده ۰(خ س گ 3 /] (تسرکیب 

وصفی, [مرکب) خرس بزرگ. خرس جسیم. 
| فحش‌گونه‌ای است که بکسی می‌دهند که 
کارهای کودکان می‌کند. 

خر سگیاه.(خ] ([ مرکب) گیاهی است که 
بیخ خ آن را شقاقل می‌گویند و آنرا خرس بسیار 
دوست دارد. بمضی گفته‌اند آن گزر بریست و 
گروهی‌گویند کرفس بری و در این خلاف 
است و بیونانی دوقس و توقس خوانند و 
فرقه‌ای بر آنند که دوقس غیر آن است و آترا 
دوماواغرما نیز نامند. (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان قاطع) (از انجمنآرای ناصری) 
(ناظم الاطیام). 

خرسالا کک. اخ ش] (() خربنده و آن 
شخصی است که خر الاغ بکرایه می‌دهد. (از 
برهان قاطع), قاطرچی. استریان. خربنده. 
کسی‌که خر الاغ کرایه دهد.(از ناظم الاطباء) 
(از انجمنآرای ناصری): 
خری خربطی خرسر خرسلا ک 
بدی بددلی بدتنی بدسیر. 

پوربهای جامی (از انجمن‌آرای ناصری). 
خرسلو. [خ] ((خ) نام طایفه‌ای است از ایل 
بچاقچی در کرمان. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص .)٩۵‏ این طایفه مسرکب از سی 

خانوار است که سردسیر آنها چهارگنبد و 
گرمیر آنان چاه‌قلعه و زبان آنها ترکی است. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرسله. اخْ سس سل 1 0 نام دارویی است. 

.(از برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری) (از 

آنندرا اج). 

خرسم. [خ ش] ([ مرکب) قردمانا. (از بحر 
الجواهر), رجوع به قردمانا شود. ||سم خر. 

خرس مهتر. [خ س م سا ((خ) دب اکبر. 
نام ستارگانی چند است به آسمان. . رجوع به 
دب اکبرشود؛ 
غنوده در پس او خرس مهتر 
چو بچه پیش آو در خرس کهتر. 

(ویس و رامین). 

خوسناد. [خ ش] (ص) ه‌ميشه خوش. 
خشنود. بر هان قاطع). شادان. راضی. (غیاث 
اللفات) ۲ شادمان. شادکام. (یادداشت بخط 
ملف)؛ 
کیست بگیتی ضمیر مایذ ادبار 
آنکه به اقبال او نباشد خرسند. 
تن خویش بر برگ خرسند کن 
بدانش دلت را یکی پند کن. 
گرچه کی تو مرا صایر و خرسندم 


رودکی. 


فردوسی, 


که‌مرا زنده کند زود خداوندم. . منوچهری. 
تو خرسندی بکار آور در این بند 
که‌بی‌انده بود همواره خرسند. 

(ویس و رامین). 
امیر محمد... نیز لختی خرسندتر گشت. 
(تاریخ بهقی). انوشیروان با همه دلبستگی 
خرسند شد. (فارسنامة اين بلخی): 
بیک دل وقت را خرسند میباش 
اگرچه لاغر افتاده شکاری. خاقانی. 
بدم گفتی و خرسندم عفا کال نو گفتی 
سگم خواندی و خشنودم جزاک‌الله کرم کردی. 

سعدی. 

نگردد خاطر از ناراست خرسند 
وگر خود گویی آنرا راست ماند. جامی. 


ا|قانع. (رینجنی). راضی. (غیاث اللغات). 
شا کر (انجمن‌ارای ناصری) (انندراج). قنوع. 
(یاوداشت بخط مولف). کسی راگویند که رضا 
. بقضا داده باشد و به هرچه او را پیش آید شا کر 


و راضی بود. (برهان قاطم) 
بنور شمع کی خرسند باشد 
کی‌کاً که شد از خورشید ازهر. . عنصری. 
چو خرسند گشتی بداد خدای. 
توانگر شدی یکدل و پا کرای. ‏ . فردوسی. 
تو مخروش وز داده خرسند باش 
بگیتی درخت برومند باش, فردوسی, 
توانگر شد آنکس که خرسند گشت 
از او آز و تیمار در بندگشت. . فردوسی 
بدان کت داد ایزد باش خرسند. 

(ویس ‌ رأمین). 


بهیچ چیز نباشند عاشقان خرسند. قطران. 
حکیمان گفته‌اند کوشا باشید تا آبادان باشید و 
خرسند باشید تا توانگر باشید و فروتن باشید 
تا بسیاردوست باشید. (از قابوسنامه). 
نرکیتی نه بلائی نه محنتی است مرا 


3 زکارم : نوش است و زندگانی قند 


ولیک آنکه خذاوند را چو یافت کریم 
لز و بنعمت بسیار کی شود خرسند؟ 
کیکاوس‌بن قابوس‌بن وشمگیر. 
که‌را بخت فرخ دهد تاج و گاه 
چو خرسند نبود درافتد بچاه. 
( گرشاسب‌نامه), 
بمرگ سپهید جهان‌پهلزان 
که‌یزدانش داراد روش روان 
بدان ای سپهدار خسروپرست 
که‌غم مر مرا از تو اقزون‌تر است 
ولیکن چو خرسند تم چه سود 
1 که‌با مرگ چاره نخواهذش بود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
مجوی آز واز دل خردمند باش 
به بخش خداوند خرسند باش. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
توانگرتر آن کس که خرسندتر 


خرسند. 


چو والاست آنکو هنرمندتر, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
خرسند مشو بنام بیمعنی 
نام تهی است زی خرد عنقا. . ناصرخسرو. 
زآن همه وعدة تک به چه خرسند شوی 
ای خردمند بر این نعمت پوشیدء غاب. 
تاصرخرو. 
معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم 
خرسند مشو همچو خر از قول به آوا. 
اصر خسرو. 
فمن قتع بها شبع منها... آنکس به وی خرسند 


باشد از وی سیر گردد. (نوروزنامه). 


هرکه پرهیزگار و خرسند است 

تا دوگیتی است او خداوند است. سنائی. 

مرد عألی‌همم نخواهد بند ۱ 
سگ بود سگ بلقمه‌ای خرسند. سنائی. 

سوی فرزند نامه‌ای بفرست 

کزتو بر نامه تو خرسندم, سوزنی, 


این بنده‌نوازی که کف راد تو دارد 
آز دل خرسند و نه خرسند شکسته. سوزنی, 
عشقی که نه آلوده به هجران نه وصال است 
گنجی‌است ندانم دل خرسند که دارد. 
شرف‌الدین شفروه (از آتدراج). 
جوبجو راز دش دانستی 
که‌پیک نان جوین شد خرسند. خاقانی: 
خرسند شو به ملکت خرسندی از وجود 
خاسر شناس خسرو و طاغی شمر طفان. 
خاقانی. 
از آتش طعمه خواهم داد دل را 
چو دل خزسند شد گو خاک خور تن. 
خافانی. 
هان ای دل خاقائی خرسند همی باشن 
بر هرچه قضا راند خداوند قدر شد. خاقانی. 
گرد آمده بودیم چو پروین یک چند 
ایمن شده از بلا و از بیم و گزند 
مانا که نبودیم ز وصلت خرسند 
کایزد چو بنات نعشمان بیُرا کند. 
(از سندبادنامها کج 
کمندزلف خود در گردنم بند 
بصید لاغر آمشب باش خرسند. 
گردل خرسند نظامی تراست 


نظامی. 


۱-صاحب غیاث اللغات می‌گوید نوشتن آن با 
واو یعتی خورسند خحطاست. در حاشیه برهان 
قاطم چ معین آمده: پهلری ۸0۲5370 (قانم» 
راضی)؛ ۵7 + 5270 . ۵7 در ارمنی (عاریتی 
و دخیل) 07 ( گود) بمعنی گودی و ورطه , ۵۲ 
2 از اوسا 2۷279 (بپایین) «بارتولمه 
۶ 208 (ب وی پاپین) «بارنرلمه ۰۴۳ 
سان‌کریت 2۷268 (پایین؛ پست) 52003 از 
0 (پدیده ینافن) «بارتولمه ۲۱۵۵۹ 
رجرع شود به نیبرگ ۱۲۳ -۱۳۴ و هویشمان 
۳۷۸ 


ملک قتاعت بتمامی تراست. ۱ تظامی, 
مشو چون خر بخورد و خواب خرسند 
| گر خودگربه باشد دل در او بند. نظامی, 
چون دید سلیم کآن هنرمند 
از نان یگیاه گشته خرسند... نظامی. 
گدائی که بر خاطرش بند ست 
به از پادشاهی که خرسند نیست. 

سعدی (بوستان). 
خداوند از آن بنده خرسند نیست 
کهراضی بقسم خداوند نیست. 

سعدی (بوستان). 


در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است 
خدایا منعمم گردان بدرویشی و خرسندی. 
حافظ. 
آنکه خرسند است | گرنیز گرسنه و برهته است 
توانگر است و آنکه زیادت‌جوست اگرعالم 
مم از آن اوست درویش است. (از وصایای 
منسوب بهوشنگ در تاریخ گزیده), 
خرسند. (خ س] ((خ) نام ناحیتی بوده 
است از روم بر مشرق خلیج: اما آن بازده 
ناحیت [از روم ] که بر مشرق خلیج است نام 
وی اين است: برقسیی. السبیق.... قبادق» 
خرسند. (حدود العالم), 
خرسند شدن. [خ شش ذ] (سص 
مرکب) تسلی, تصلیت یافتن. (یادداشت بخط 
مولف). |[قانع شدن, راضی شدن. شا کر شدن. 
||شاد شدن. شادمان گشتن: 
بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان 
مجموع اگرنشتم و خرسند | گرشدم. 
سعدی (طیبات). 
خرسند کردن. [خ شک ذ] سص 
مرکب) اقناع, (بادداشت بخط مولف). 
احساب. (تاج المصادر بیهقی). ||شاد کردن؛ 


دل و جان بدین رفته خرسند کن 
همه گوش سوی خردمند کن. .. فردوسی. 
دل خویش از این گفته خرسند کرد 
نه آهنگ رای خردمند کرد. فردوسی. 
دلش را در صبوری بندکردند 
بیاد خسروش خرسند کردند. نظامی. 
دل خویش و بیگانه خرسند کرد. 
سعدی (بوستان). 

بلطف خویش خدایا روان او خوش دار 
بدان حیات بکن زین حیات خرنندش. 

سعدی (دیوان چ‌مصفا ص ۷۵۲). 


خرسند گرد بدن. [خ س‌ گ دی د] 
(مص مرکب) قانع شدن. راضی شدن. |اشاد 
شدن. شادمان گشتن: 
ایزد نکند جز که همه داد ولیکن 
خرسند نگردد خر از دیدة اعور. 

ناصرخسرو. 
خرسند گشتن. (خ س گ تَ] اسص 
مرکب) ارتضاه. (یادداشت مولف)؛ 


گرزآسمان بخا ک‌تو خرسند گشتهای 
همچون تو شوربخت بعالم دگر کجاست؟ 


اصرخسرو. 


|| شادمان گشتن. شاد شدن. 


خوسندی. (خ س] (حسامص) قنوع. 


اقتاع, قناعت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
غمی شت کان دل هراسان کند 
که‌آنرا نه خرسندی آسان کند. 


اسدی طوسی, 


بخرسندی و پردباری ز مرد 


همه نیک باشد پدرمان درد. ( گرشاسب‌نامه). 


بخرسندی برآور سر که رستی 


ز حرص ار دور گشتی تب شکتی, 


فا یرو 


بروی تیز شمشیر طمع بر 

ز خرسندیت باید ساخت سوهان. 
۳ 

بدانچت بدادند خرسند باش 


که خرسندی از گنج ایزد عطاست. 


ناصر خسرو. 


با خلق داوری چه کنم بهر نظم و نثر 
اندی که من نخواسته دادست دأورم 
مردانگی باز و جوانمردی خروس 
خرسندی همای و وفای کبوترم. 


سیدحسن غزنوی. 


خرسندی من دل دهدم گر ندهد خلق 
سیمرغ غم زال خورد گر نخورد باپ, 


خاقانی. 


خرسند نگردد بهمه ملک ری | کنون 
آن دل که همی بود بخرسندی خرسند. 


خسرو خرسندی من درربود 

تاج کیانی زسرکیقباد. 

همان م شد در دامی غار 
بخز 300 تلم گشت از اغیار 
همان کهبد که ناپیداست در کوه 
پرواز ققاعت رست از انبوه. 
بخدمت خاص کن خرسندیم را 
بکس مگذار حاجتمنديم را. 
خرسندی را بطبع دربند 

میباش بدانچه فست خرسند. 

نه ایمن‌تر ز خرسندی جهانی است 
نه به زأسودگی نزهت‌ستانی است. 


(تذکرة الاولیاء عطار). 
چون به امر اهبطوا بندی شدند 
حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. 


مولوی, 


مرا ا گرهمه آفاق خوبرویانند 


بهیچ روی نمی‌باشد از تو خرسندی. سعدی. 


خدایا منعمم گردان بدرویشی و خرسندی. 


حافظ. 


ناصر خسرو. 


نظامی. 
و گفت مروت خرسندی به از مروت دادن. 


خرسنگ. ۹۶۸۷ 


||اتسلیم. (یادداشت بخط مولف): 
تو خرسندی بکار اور دراین بند 
که‌بی‌انده بود همواره خرسند. 


(ویس و رأمین). 
لیکن چکنم گر تکنم از تو شکیب 
خرسندی عاشقان ضروری باشد. سعدی. 


|ارضا. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بسی بردباریست کز بددلی است 
بسی نیز خرسندی از کاهلی است. 
( گرشاسب‌نامها: 
دلم آبستن خرسندی آمد 
اگرشد مادر روزی سترون. 
خاقانی. 
کاهلی را خرسندی مخوان که نقش عنالم... 
چنین بسته‌اند که تا تو... میان جهد نبندی ترا 
هیچ کار نگشاید. (مرزبان‌نامه). 
||اسلوت. (دهار). ||شادی. شادکامی. 
خرسندی. [خ س] ((خ) نسام یکی از 
شعرای بخاراست و کنزانضرالب نام منظومة 
اوست. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خرسندی شیرازی. اغ ش دي] (لغ) 
اسمش میرزا اسماعیل و اصلش از کازرون و 
مولدش شیراز و والاش از عالمان بوده است. 
وی در سال ۱۳۵۹ ه.ق, بقصد ارض اقدس 
بطهران آمد و در طهران متوقف شد و 
بسپایمردی هدایت (رض‌اقلی‌خان) 
بشهنامه خوانی مجلس محمدشاه قاجار ۳1 
پیشخدمتی شاهزاده عباس‌میرزا منصوب 
گردید.به ابتدای دور؛ ناصرالدین شاه بحکم 
میرزا تقی‌خان امیرکبیر وقایع‌نگار ولایت 
کرمان گردید. بعد بتهران احضار شد تا اينکه 
سیرزا سحمدحین قزوینی ملقب به 
عضدالملک مأمور وظائف و مستمریات علماً 
و سادات ولایات شد. او خرسندی را به 
اصفهان بعنوان نایب خود فرستاد. خرسندی 
چندی به این شفل گذران کرد تا دوباره بتهران 
آمد و ظاهراً در وقت تألیف کتاب مجمع 
الفصحا بطهران در خدمت میرزا رضاقلی‌خان 
هدایت بوده است. این شعر از اوست: 
تا شد از دست سر طرهء جانانة ما 
در بر آرام نگیرد دل دیوانه ماء 
(از مجمعلفصحا ج ۲ص ۱۰۹) 
خرسنگت. (خ س] ([ مرکب) سنگ بزرگ 
سخت گران, (شرفنامهُ منیری). سنگ بزرگ 
ناتراشیده و ناهموار. (انجمن‌آرای ناصری) 
(آندراج). سنگ بزرگ و کلان. (غیاث 
اللفات). جلمود. جلد. (از منتهی الارب). 
صخره؛ 
ندانستی تو ای خر عمر کیج لا ک‌پالانی 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو ترخانی, 
ابوالباس, 
کام ثعبان راچه خرسنگ و چه مور 


۸ خرسنگ. 


سیل طوفان را چه خرسنگ و چه کاه. 
خاقانی. 

ز یار سنگدل خرسنگ می‌خورد 

ولکن یهانگ میگرد. ۰ نان 

بخرسنگ عصیان خرابش کند 

بسیلاب خون غرق آبش کند. نظامی. 


و به وجهی تزویری بندد مگر بدان دست‌آویز 
خرسگی در پای ایشان اندازد. (جهانگشای 
جوینی). و از غلتانیدن خرسنگها که از بالا 
می‌انداختند زلزله در اجزا و اعضای کوه افتاد. 
(جهانگشای جویتی). |/سنگ بزرگ تاهموار 
ناتراشیده را گویند که در میان راهافتاده و مانع 
عبور و آمدوشد مردم گردیده باشد!. (برهان 


قاطع). مانع؛ 

فکندند در شهر خرسنگ و خاک 

از آن پس به آتش سپردندپاک. اسدی, 
می‌دان بیقین که در دو عالم 

در راه تو نیست جز تو خرسنگ. عطار. 
از آتجا چون هیچ خرسنگ دیگر بر راه تماند 
عزیمت مراجعت تصمیم فرمود. (جهانگشای 


و به آن مقدار عرض که ممر لشکر او در 
حساب آید از شرسگ و خاشا ک‌پاک 
می‌گر دانیدند. (رشیدی). 
تا دلت راز غیر او رنگیست . 
پیش پایت ز شرک خرسنگی است. 
ارحدی (جام چم). 
هر رهی کآن گرفتم اندر پیش 
گشت خرسنگ و سد راهم شد. این یمین. 
و بعضی که از ار سخوف و منهزم بودند 
خواستند که خرستگی در راه ملتمن او 
اندازند. (نقل از العراضه). 
مراز دست خران است سنگ در قندیل 
مراز سنگدلان است راه بر خرسنگ. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
- امثال: 
خرسنگ در راه انداخت؛ مانع پیش آورد. 
||کنایه از کسی است که میان دو مصاحب و 
طالب و مطلوب مانع شود و بنشیند. (برهان 
قاطعا: 
اول بمیان ما بهنگام کنار 
گرتار قصب بدی بودی دشوار 
وا کنون‌بمیان ما دو ای یکدله یار 
فرسنگ دویست گشت و خرسنگ هزار:۲ 
مسعودسط. 
خوسنگت. (خ س ] (خ) نام یکی از مراتع یا 
یورت‌های دره‌لار است از ده‌های لاریجان, 
(از مازندران و استرآباد رایتو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۵). نام گردنه‌ای است بین رودبار و لار 
در ایالت طهران. (یادداشت بخط مولف). 
خرسنیی. (خْ سش] (ص نسبی) موب 
بخراسان. خراسانی. (از منتهی الارب). 


خرس ‌واز. [خ] اص مرکب, ق مرکب) 
مانند خرس. شبیه خرس: 
بر خواب و خورد فتنه شدستد خرس‌وار 
تا چند گه چنو بخورند و فرومرند. 
ناصرخسرو. 
خرسواو. (خ س] ([مرکب) آنکه بر خر 
سوار است. حمّار. (یادداشت بخط موّلف)* 
به اره مر خر دجال را میان یبرع 
که خر سوار بیندازد از نهیب عصا. سوزنی. 
خرسواری. [خ س] (حامص مرکب) عمل 
سوار بودن بر خر. (یادداشت بخط مولف): 
علف‌خواری کنی و خرسواری 
پس آنگه نزل عیسی چشم داری. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۰). 
- امتال: 
مزد خرچرانی خرسواریست. نظیر: مارگیری 
عارزدگی دارد. 
||ریا کاری. عوام‌فریبی. تسلط بر عوام یا بر 
خاصه. تسلط وانتفاع ریاکاران و 
شارلاتانهای سیاسی از عوام. (یادداشت بخط 
مزلف). 
خرسواری کردن. [خ سک د] (مص 
مرکب) بر خر رکوب کردن. سوار خر شدن. 
خرسوب لپت. اخ شب لا لاغا نام 
پادشاه ترا کیه است بزمان فیلیپ دوم پادشاه 
مقدونی. توضیح آنکه فبلیپ پس از فتوحات 
متعدد وارد تالی شد و جیابره را از شهرهای 
این ولایت یونانی اخراج کرد و با پول 
متففین را جلب بخود کرد. ین اقدم موجب 
شد که همجواران تسالی نیز از متحدان فیلیپ 
شوند. بعد فیلیپ داخل ترا کیه گردید و 
شهرهای ترا کید در ساحل هلس‌پونت از 
موفقان فیلیپ بودند ولی پسادشاه ترا کیه 
ب‌لیت این شهرها را بغارت شدن تهدید 


بت انبم فیلیپ با قشون خود وارد 


ترا کیه شد و شکتی به ترا کی‌ها داد و آنها را 
مجبور کرد تا باجی بمقدار ده‌یک عایداتشان 
به مقدوئیه بپردازند. بعد مستعمرات یونانی در 
ساحل هلس‌پونت از اين بهره‌مندی فیلیپ 
خشود شده از متحدان او شدند. (از تاریخ 
ایان باستان ج ۷ ص ۱۲۰۰). 
خرسوکی. [خ] ((خ) نام قصبه‌ای است 
بکنار جزيرة قبرس در محل قدیمی آقاماس, 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خوسول. [خ] (!مرکب) خر نابارک و 
بی‌میمنت ". (از انجمن آرای ناصری) (از 
آنندرا اج): 
آن یکی عیسی آن دگر خرسول 
آن سوم خضر و آن چهارم غول. 
حکیم سناتی (از انجمن آرای ناصری). 
خرسون. (خ سُ ] ((خ)*شهر قدیمی است 


در شبه‌جزیر؛ کریمه و به احتمال اقرب به 


خرسونس تورید. 


یقین بجایگاه کنونی سباستایل. مردمان این 
شهر از مهاجران یونان بودند که بعدا بعحت 
حمایت مهرداد ارمنی دزآمده و نیس بدستت 
رومی‌ها افتاده‌اند. رجوع به خرسونس شود. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خرسون. [خ] (اخ) قصبه‌ای است بجنوب 
روسیه کنار دریای سیاه و رودخانة دنیپر با 
بیست‌وپنجهزار نفر جمعیت. اين قصبه بسال 
۸ م. تجدید بنا شده و به اسم شهر قدیم 
خرسون نامیده گردیده است. (از قاموس 
الاعلامترکی ج ۳ 
خرسون. اخ] ((ج) نام ایاكتی است بحدود 
زیر: جنوب بدریای سیاه, چنوب شرقی به 
کریمه, شرق به بکاترینوسلاو, شمال کیف و 
پودولیاء. غرب به بسارابیا. ساحت آن ۱ 
۴ کسیلومتر مربع و جمعیت آن 
۶ تن. این سرزمین از نواصی 
حاصلخیز خاک روسیه است و محصولات 
آن بقولات و میوه و دام می‌باشد. از شهرهای 
مهم آن اودسا و یکولایف است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳). 
خرسونس. آخ )نم این ایا 
طایفه‌ای بوده است که در هلس‌پونت قرار 
داشته و یورت و جای این طایفه با شبهجزیره 
کریمة امروز و قریم دیروز مطابقت می‌کند. 
میل‌تیاد فرمانده آنها بروزگار داریوش اول 
پادشاه هخامنشی مرد لایق و درخشانی بود, 
خرسونس بعدها دولت خرسونس تورید را 
بزمان پارتها تشکیل داد و از دوستان دولت 
ارنستان شد. رجوع به خرسون و خرسونس 
تورید شود. 
خرسونس تورید: خ ن]((خ) نام دولتی 
بوده است در دریای سیاه کنار بوسفور و آن 
همان دولت قریم یا دولت شبه‌جزیر؛ کریمه 
بوده است. اين دولت بزمان حکومت مهرداد 
بزرگ پادشاه پارتی بتصرف دولت نت 


درآمده بود و دولت پنت پس از ائسغال اي 
ناحیه و کلخید و سواحل شرقی دریای سیاه و" 
صفحات شمالی تا حدود رود دنیستر 
متملکات خود را ادامه داد و پافلا گونیه را 


۱ - تاجیکی ۱6815308 (سنگ بزرگ ناهموار). 
(مجلة سخن ۸:۲ ص ۶۱۸ دزفولی 215679 
(حاشية برهان قاطع). 
۲-نل: زاوّل... بودی بودی دشوار 
فرسنگ دویست گشت فرسنگ هزار 
که در این صورت شاهد یست. (دیوان ص۶۹۸ 
چ‌رشید یاسمی). 

0۲665009۰ - 3 
۴-سول» و #سور» بمعنی رنگ خا کستری 
صایل به سیاهی از اسب و استر و خر 
(انجمنآرای ناصری). 

5 - ۰ 


خر سوه 
از نیکومد پادشاه بی‌تی‌یته گرفته و گالاتیه را 
نز تصرف کرده و چشم به کاپادوکیه دوخت 
دولت روم اگرچه سر جنگ با دولت پنت 
نداشت معهذا بر آن شد که کارهای مهرداد 
ششم پنت را عقیم گذارد لذا با دولت پارتها 
یعنی مهرداد بزرگ کنار آمد و سفیری از طرف 
سنای:روم به اسران فرستاده شد و پادشاه 
پارتی نیز سفیری بنام اربازوس فرستاد تا 
پیمان عدم تعرض بین طرفین امضاء شود. 
گرچه این پیمان امضاء نشد ولی روابط 
دوستانة ايران و روم برقرار گردید. (از تاریخ 
ایسران باسان ج ۳ص ۰۲۲۷۳ ۰۲۲۷۵ 
۸۷ 
خرسوه. [خ] ((خ) نام قصبه‌ای است به 
بلفارستان کنار ساحل طونه با چهارهزار تن 
جممیت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خرست. [خْ س] (ع [ا طعام زن زچه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس). 
|ازچه. (مسهی الارب) (از قرب الصوارد). 
|اطعامی که زاج را دهند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرسه. اخ س] (()۱ خسرس, خرس 
شناخته‌شده در نزد مخاطب, 
- امتال: 
خرسه بد حیوانی است؛ خرسی در کوهستان 
با مردی دست بگریبان شد و او را بزمین زد. 
مرد از هوش برفت خرس چون بنابر مشهور 
گنده خورد او را مرده پنداشت و برفت تا روز 
دیگر برگردد و لاش عفن خود را طعمه سازد 
پس از ساعتی مرد را افاقه حاصل شد ولی از 
صدمت افتادن از دو گوش کر ماند سپس در 
تمام عمر هرگاه دو تن را می‌دید که باهم 
سخن می‌گویند چون نمی‌شنید و هراس و کينة 
خرس نیز هميشه در دل داشت می‌پرسید 
خرسه را می‌گویید؟ خربه بد حیوانی است. 
(بادداشت بخط مولف). 
خرس بو [خ سش /س ب] (۱مرکب) خود 
را خرسه‌یفو کردن؛ بسیار جامه بر زیر 
یکدیگر پوشیدن, (یادداشت بخط مولف). 
خرسی. [خْ سی‌ی] (ع ص نسبی) موب 
بخراسان. خراسانی. (از منتهی الارب). 
خوسی. [خ سا] (ع ص) آنکه بانگ نکند از 
شتران. (از منتهی الارب). 
خرسی. (خ] ((خ) 
از انساب سمعانی). 
خوسیی. (خْ] اص نسبی) منسوب یه مربعة 
الخرسی, نام محلتی در بغداد. (از انساب 
سمعانی). 
خرسبی. [خ] (اغ) نام شرط بخداد بوده. (از 
آنساب سنمعانی), 
خر سیاه. [خ رٍ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
خری که پوست بدنش سیاه است. آدلم. 


نام خاندانی بوده است. 


(یادداشت بخط مولف). 

خرسیدان. (خ د] (مص) پوسیدن. گندیدن. 
(ن‌اظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۳۹۹). 

خرش. (خ](ع مص) خراشیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج السروس) 
(از لسان العرب). مرحوم دهخدا این مصدر را 
تعریب مصدر خراشیدن فارسی دانسته‌اند. 
|اکب برای عیال خود کردن و طلب رزق 
نمودن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب): خرش امیاله. 
|[چوب سرکج بشتر زدن و آنرا بسوی خود 
کشیدن (از متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از تاج العروس), منه: خرش البعیر. |[(ص) 
مرد که خوابش نیاید. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از تساج الصروس) (از لسان 
العرب].< 

خرش: (خ ر] (ع ص) آنکه خوابش نياید. 
خرش. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خرش. (خ ر) (ع ) متاع فرومایة خاند. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از تاج 
المروسا. ۹ خروش. 

خرش. (خ را خر وحشی. گورخر. (ناظم 
الاطاء). 

خرش. (خ ر] ( کی که از روی هزل و 
مسخرگی بر وی خنده کنند. (برهان قاطم) 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مسخره. دلقک. (یادداشت بخط 
مولف). ||استهزا.. ريشخند. (ناظم الاطباء). 

خرش. [خ ر] () خروش. شور. غوغای با 
گریه.(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری). || خار و 
خلاشللچتدنی و پکارنیامدنی. (برهان قاطع) 
راز از انجمن آرای ناصری). 

خرشا: ۰( (!) یکی از نامهای خورشید 
است. (برهان قاطع). بلفت زند و پازند. 
خورشيد و آفتاب. (تاظم الاطباء) 

خرشاء . زخ] (ع 0 پوست مار. (صمنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از مهذب الاسماء). |[پوست 
بالای تخم‌مرغ. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). |[آنچه تهی و 
دمیده باشد. (از آنندراج) (منتهی الارب). 
آنچه از سینه برآید بدفث. (یادداشت بخط 
مولف). ||پوست تنک که بر شیر فراهم آید. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). |/بلقم. |[غبار. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

خوشاث. [خ] (() خرشا. آفتاب. خورشید. 
(ناظم الاطباء) (از برهان قاطع): 
گشته‌از فیض تابش خرشاد 


خرشنی.  ۹۶۸٩۹‏ 
کوه‌در سبز و بوم و بر آباد. 
روحاتی (از فرهنگ جهانگیری). 


خرشاف. (ح] (ع () زین درشت از سنگ 
نرم که مثل دندان باشد و در آن رفتن نوانند. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خرشفه. 
خرشان. اغ) (غ) نام شهری است بر 
بر 
قرورود. (متهی الارب). 

خرشان. [خَ] ((خ) نام جایگاهی است. 
خرشب. اخ ش] (ع ص: [) ضابط 
درشت‌خوی و دراز و فربه. (منتهی الارب). 
خرشب. (خ ش] (اخ) از اعلام است. 
(منتهی‌الارب). 

خوشية. [خْ ش بَ] (ع مص) خوب و نیکو 
نکردن کار را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ 

خرشقه. (خ رت /ت] (ص) خرامیده با ناز 
و سرکشی رونده. (ناظم الاطباء) (انجمن‌ارای 
ناصری) (آنسندراج), ||((سص) خسرام و 
خرامیدن. براه رفتن از روی ناز و سرکشی,. 
(برهان قاطع). 

خرشته. [خ رت /تِ] () نوعی از سلاح. 
|اسقف هلالی. (از ناظم الاطباء). 

خر شددن. (خْ ش ذ] امص مرکب) مانند 
خر گردیدن. کنایه از گول خوردن و فریب 
خوردن باشد. 

خرشع. (خ ش] (ع لا ج خرشتن. (سنتهی 
الارب). رجوع به خرشمة شود. 

9 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
السروس) (از لسان الصرب). ج. خسرشم» 


خراشع. 
خرشف. [خ ش) () لنگر. (از نسزهة 
القلوب). 


خرشفة. (خ ش ق] (ع ) جیش. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج السزوس) 
(از لسان‌المرب). |آمیختگی سخن. ||زسین- 
درشت از سنگ ترم که مثل دندان باشد و در 
آن رفتن نتوائند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العمروس). 

خرشکت. [خ رَ کَ] (لخ) نام یکی از بلاد 
شاس در شرق سمرقند. (معجم البلدان). 
خرشع. (خ شم م] (ع ص.ل) زین 
درشت و سخت. (منتهی الارب). 

خوشنه. [خ ش نْ] ((خ) نام شهری است در 
نزدیکی ماطیه از بلاد روم که سیف‌الدوله 
حمدون آنرا گشود. (از معجم البلدان). 
خرشفی. (خ ش] (ص نسبی) ملسوب به 


۱ -هاء» آخر کلمة خرسه ظاهراً ادات تعریف 
است و دلالت بر خرس شاخته‌شده در نزد 
مخاطب یا متکلم می‌کند. 


۰ خرشوف. 
خرشته که از بلاد شام است. (از انساب 
سمعانی). 
خر شوف. [خ] () ارده‌شاهی. رجوع به 
ارده‌شاهی شود. 
خرشوم. (خ) (ع ) بینی کوه بر وادی یا 
زمین هموار. (منتهی الارب). |اکوه بسزرگ. 
|ازمین سخت و درشت. (متهی الارب). 
خوشة. خ رز ش] (ع () مگس. (از مستتهی 
الارب). 
خوشة. (خ ش] ((خ) نام شخصی است. 
(ناظم الاطباعا. رجوع شود به خرشه (قلعه) 
نزدیکی جهرم. 
خرشة. (خ ش] ((خ) ابن‌الحر. وی از راویان 
است و عبدالّه از احمدین مفصل از ابویکر از 
ابوحصن از خرشتین الحر نقل می‌کند که گفت 
عمر در تاریک‌روشن از خواب برمی‌خاست 
و روشنی برمی‌افروخت و سور؛ٌ یوسف 
پرمی‌خواند. (المصاحف ص ۱۵۴). 
خرشة. (خ شٌ] (اخ) ابن‌الحرث . از 
صحابیان بود و بعضی او را خرشةین الحر 
المسحارثی الازدی اورده‌اند و بنابر قول 
ابسن‌السکن او از صحایی بود که بمصر 
فرودآمد. ابن سعد نیز او را در جزء صحابیان 
فرودآمده بمصر آورده است. ابن‌الربیم از او 
نام پرده و میگوید مسصریان را از او حدیث 
واحدیست. صاحب تجرید می‌گوید او از 
کانی بوده که فتح معر را دید. صاحب 
اصابه نام او را خرشتبن الحارث آورده و 
می‌گوید خرشتبن الحر مرد دیگریت و از 
تابعان است. بخاری بین این دو فرق گذاشته و 
حسینی در رجال السند خرشین الحارث را 
ابوالحارث مرادی نام می‌برد و می‌گوید او 
بمصر فرودآمد و از صحابی بود. (از حسن 
المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة ص .)۸٩‏ 
خوشه. [خ رز ش] ((مص) مخفف خرخشه 
است که شلتاق و بیجا و بی‌موقم جنگ و 
خصومت و مجادله کردن باشد. (از برهان 
قاطم). |((ص) خراشیده و خراشیده‌شده. (از 
برهان قاطع). 
خوشه. [خ ش /ش] () بنابر نظر مرحوم 
دهخدا نام گیاهی است که در شیر زنند تا زود 
جغرات شود: فله؛ شیر پخته بود که خرشه 
درزنند و به دلّمه نهند. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی). فله: ماستی بود که بساعتی کنند از 
خرشه چون درآمیزند. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی). ||آغوز. شیرما ک. (یادداشت بخط 
مولفا. 
خوشه. رخ ش ] ((خ) نام قاعتی بوده است بر 
پسنج‌فرسنگی جسهرم: قسلعا خسرشه پیز 
پنج‌فرسنگی جهرم نهاده است و این خرشه 
کی‌اين قلعه را بدو منسوب میکنند عاملی بود 
اعرایی از قتل برادر حجاج‌بن یوسف و صالی 


بدست آورد و اين قلعه بساخت و در آنجا 
رفت و عاصی شد و از ایسن جهت روا 
نداشته‌اند کی هیچ عامل صاحب قلعه‌ای باشد 
چون مال غرور در سر مردم ارد و قلعه 
غروری دیگر و کجا که غرور در سر مردم 
شود ناچار فساد انگیزد. و اين قلعةٌ خرشه 
جایی حصین است که بجنگ نتوان ستدن اما 
گرمسیر است و معحدل. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۵۷). و قلعه‌ای است آنسجا (جهرم] 
خرشه گویند و استوار است و آن مردی که این 
قلعه بدو منسوب است یکی بوده است از 
عرب بعهد حجاج کی آنرا بماخت و فضلویه 
شبانکاره در این قلعه عاصی شده بود کی 
نظام‌السلک او را حصار داد و بزیر آورد و 
| کنون آبادانت. (فارسنامة ابن بلخی ص 
۳۱ 
خرشه. آخ ش] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع در چهارهزارگزی خاوری اهواز, 
ایتگاه میاندشت با ۲۵ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. رجوع به 
پانویس ص ۱۲۵ نزهت‌القلوب چ لیدن شود. 
خرشی. (خ شی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
خرشة. (از انساب سمعانی). 
خرشی. زخ شیی ] ((خ) خالدبن سلیمان‌بن 
عبداله‌بن خالاین سما ک‌بن خرشة. وی را 
بجهت نبت با «خرشة» جدش خرشی 
می‌خوانند. او از راویان بود و از پدرش نقل 
حدیث کرد و از او محمدین طلحة تمیمی 
حدیث روایت نمود. (از انساب سمعانی). 
خرشی. (خ شیی ] ((خ) مسحمدین عبداله 
الخرشی المالکی, مکنی به ابوعبدائه. بسال 
۰ د.ق.پا بمرصة وجود گذارد و بسال 
اج ه.ق.روی ازایسن عالم برتافت. او 


"|2082 کس بود که بر مشیخةالازهر متولی 


شند و او را بدانجهت «خرشی» می‌خواند که 
از بلده ابوخراش ازنجیره مسصر برخاست. 
خرشی از فقبهان باورع مذهب مالکی بود و او 
راست: شرح بر مختصر سیدخلیل در فقه 
مالکی موسوم به «شرح صغیر» و دیگر «شرح 
کبیر» که آن نیز بر من خلیل است در فقه 
مالکی. دیگر «الفرائد التیة شرح المقدمة 
السنوسیه» در توحید. مرگ او بقاهره انفاق 
آفتاد. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص 4۳۴) (از 
معجم المطبوعات). 

خرشید. (خ] () آفتاب روشن چه «خر» 
بدون واو بمعنی «افتاب» و «شید» به بای 
مجهول بمعنی «روشن». چون لقظ «خْر» تنها 
استعمال کنند متأخرین به واو نویسند و جهت 
امتیاز از لفظ خر و چون با «شید» ضم کند 
بدون واو نویسند. صاحب سراجاللغات نوشته 
که‌در لفظ خورشید واو معدوله است این راببی 


خرشید. 


«واو» ن_باید نسوشت. (از غیاث اللغات). 
صاحب «آتدراج» و «انجمن آرای ناصری» 
معتقدند که: «معنی ترکیبی این کلمه اقتاب و 
شید بمعتی روشنی است. چون خر تنها 
استعمال کنند متأخرین به واو نویند که با 
«خر» مشتبه نشود, چون با «شید» ضم کنند 
یی «واو» نویسند و بعضی اهل لفت چون 
خرشید را خرشاد با اباد قافیه کرده‌اند خطا 
یافته‌اند چنان دانسته که خرشاد نیز بمعنی 
خرشید و ندانته‌اند که خرشید را اماله کرده و 
خرشاد و با آباد قافیه کرده‌اند چنانکه در 
فرهنگ آمده خطا است و آباد را اماله کرده‌اند 
«بید» شده و با خورشید قافیه است چنانکه 
روحانی گفته: 
گشته‌از نیض تابش خورشید 
کوه‌و دژ سبز و بوم و بر آبید. روحانی, 
از این قرار خرشاد غلط است و ظن غالب این 
است. خسورشید. آفتاب. (ناظم الاطباء). 
رسم‌الخطی در خورشید است. (بادداشت 
بخط مولف). |[روشنی آفتاب. (ناظم الاطبام), 
خرشید. آخ] ((خ) نام دهکده‌ای بوده است 
بین ساری و اشرف. پس از عبور از ساری 
ابتداء به نارنج‌باغ می‌رویم تا پس از نارنج‌باغ 
به نکا و از نکاببه اشرف رسیم. در این 
راه‌پیمایی چون بحدود یک ساعت خارج از 
نارنج‌باغ شویم ابتدا توسکلا ر در بین جنگل 
می‌بينيم و یک ساعت بعد از آن والیوا دیده 
مشود و بعد دهکد: خرشید در طرف راست 
بنظر می‌آید. (از مازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیسی ص ,)۵٩‏ 
خرشيد. [خْ] (اخ) اب‌والق‌اسم. وی از 
اسپهبدان مامطیر بود و سه برادر داشت به 
نامان «قارن تسابریانی» و سهراب» و 
«شیرزاد». به حدود ۵۱۲ تا ۵۲۰ ه.ق. 
میزیست. (از سازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیی ص ۱۳۷). 
خرشید. (غ] (اغ) ابندازمهر. وی آخر 
حکام آل‌دابویه است که از سال ۸۸ تا سل 
۶ «.ق.بر طبرستان حکم راند. (از 
مازندران و استرآیاد رایینو بخش انگلیی 
ص ۱۸۰). 
خرشید. (خ] (خ) ایسن کسیکاوس 
هژبرالدین. وی از حکام گوشواره بود. او 
بجای نوادءٌ خود مبارزالاین ارجاسف 
بحکومت گوشواره در اواخر قرن ششم 
هجری رسید. (از مازندران و استرآیاد رابینو 


۱ - این نام خرشتین الحارث است. متهی 
چون ضبط «حارث» بصورت لاحرث» در 
رسم‌الخط قدیم شایع بوده و مراجع نیز آثرا 
بدین صورت آورده‌اند لذا در اینجا از این 
رسم‌الخط تبعیت شد. 


خرشید. 
بخش انگلیسی ص ۱۴۸). . 
خرشید. (خ] (اخ) ابن گیل نام دیگر وی 
دابویه است و ار نخستین حکام طبرستان از 
خاندان آل‌دابویه میباشد. این خاندان را 
دابوان و آل‌گاوبره ( گاوباره) نیز می‌نامند و 
بحدود ۱۰۴ بنابر قولی بر طبرستان حکم 
راتدند ولی رابینو از روی سکه‌های آنان 
حدس زده است که دورة حکومت آنان ۴۶ 
سال پیشتر نبوده. باری دور حکومت 
خرشیدبن گیل از ۵۰ تا ۶۶ه.ق.طول کشید. 
(از مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۳۴). 
خرشی دکلا. (خ ک] (اخ) نام دهکده‌ای 
بوده است در چهارفرسخی اشرف و از دههای 
کلباد و جزء اشرف مازندران. رجوع به ص 
۵ ۶۷ ۰۱۲۵ ۱۶۱ کتاب مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی شود. 
خرشیدن. [خْ ژ] (سص) خروشیدن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
فردا نروم جز بمرادت 
به جای سه پوسه بدهم شش 
شادی چه بود بیشتر زین 
خامش چه بوی بیا و بخرش. 
؟ (از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خرشین. [خ] (() خرامش. (ناظم الاطباء). 
خرامیدن (انندراج)* 
بمیدان چو آغاز خرشین نهاد 
در فتته بر روی اعدا گشاد. 
حکیم علی فرقدی (از آنندرا اج 
|انوسان, لرزش. جنبش, (ناظم الاطباء). 
خرشین. [غ] ((خ) نام طایفه‌ای است از 
افغان که دعوی سیادت می‌کنند. (انشدراج). 
خرص. [خ](ع مص) حرز کردن موه بر 
درخت و کشت زمین. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). |[دروغ گفتن. |ابه 
تخمین وگمان سخن گفتن. |یستن. سد کردن. 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان 
العرب) (منتهی الارب). منه: خضرص النهر؛ 
بست نهر را. (منتهی الارب). ||(() آتقدر سنان 
کهبالای لولهبشد. (از تاج العروس) (از اسان 
العرب). خرص. شرص. ج, آخراص, (منتهی 
الارب). ||حلقه‌ای که گردا گردین سنان است. 
(از لان العرب) (از تاج السروس). خچرص. 
خرص. ج. آخراص. (منتهی الارب). ||نیزه. 
(مسنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). خرص. خرص. (منتهی الارب). 
چ. آخراص.متی لاب 
خرص. (خ)] (ع لا خرص. خرص. . (متتهی 
آلارب). رجوع به خرص و خرص شود. 
|| حاصل از حرز. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب). منه: کم خرص ارضک؟ (منتهی 
الارب) (از تاج السروس). ||شتر سخت و 


قوی. (از لسان العرب) (از تاج العروس). 
|انسیزة باریک. (متهی الارب) (از لسان 
العرب). || خرس (به این معنی معرب از 
فارسی است). (ناظم الاطباء). [ازنبیل و 
انبان. |[شیء. چیز اندک. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). منه: مایملک خرصاء ای شیتا. 
(از تاج العروس) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||حلقه‌ای از زر و سیم. ||حلقة 
گوشواره. ||حلقة خرد از زیور. ااشاخ 
خرمای بزرگ دورکرده. |امیخ چوبی که 
بخیک درزنند. ||نیزه و ستان. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ج. خرصان [خ /خ] ۰ 

خرص. (خ](ع | خرص. خرص. (سنتهی 
الارب). رجوع به خرص و خرص شود. 

خرص. (خ] (ع |) خرص. رجوع به عرص 
و خرص شود. ||حلقه‌ای از زر و سیم. || حلق 
گوشواوه. || حلقة خنرد از زیور. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). ااشاخ خرمای 
بزرگ دورکرده. (منتهی الارب). |امیخ چوبی 
که بخیک درزنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |انیزه و سنان. ااشاخ درخت. 
|[زنبیل. ||جامه‌دان. (منتهی الارب) (از تاچ 
العروس). ||شیء. چیزی اندک» منه: مایملک 
اه چیزی ندارد. (سنتهی الارب). 3 
خرصان, خُرصان. |[چوبی که بدان انگبین 
چیند. (متهی الارب), ج. اخراص. 

خرص. اخ ز] (ع مص) گرسنه و سرمازده 
گردیدن.(منتهی الارب) (از تاج السروس). 
|((عص) گرستگی و سرمازدگی با هم. (منتهی 
الارب). 

خرص. [خْ رٍ] (ع () چوبی که بدان انگبین 
چیند. (متهی الارب) (از لسانالسرب). ج 
آخرص. «رجیع به خر ص و خزص شود. 

خر صولخ ز] (ع |) چوبی که بدان انگیین 

کی الارب) (از لسان السرب). ج. 

آخراص: رجوع ه خرّص و رص شود. 

خر صاحب. [خ ح)] (! مرکب) صاحب 
خر. مالک خر. (یادداشت مولف). 
- امتال: 

یا خر میمیره و یا خر صاحب. (یادداشت 
مولف). 

خرصان. (خ] (ع اج خرص و شرص. 
(منتهی الارب) (از لسان العصرب) (از اقرب 
الموارد). 

خرصان. (خ] ((خ) نام قریه‌ای است در 
بحرین که محل خرید و فروش نیزه است و 
بدین مناسبت آنرا خرصان مشتق از خضرص 
گر فته‌اند.(از معجم البلدان), 

خرصوله. (خ [ /(] () سا ابرص, 
(زمخشری). 

خرصة. [خ ص] (ع ) رخصت. (متهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج الصروس). 


ت بخط 


۹۶٩۱  .طرخ‎ 


|اشسربت از آب. (ستتهی الارب)(از تاج 
لسروس). شنه: اعطنی خرصتی. (منتهی 
الارب). |اطتام زن زچه. (مسنتهی الارب) (از 
ان العرب) (از تاج العروس). 
خرصیان. (خ] (ع !) لستی است در 
حرصیان. رجوع به حرصیان شود. 
خرط. [خ] (ع مص)۱ چشمزخم رسیدن به 
پستان گوسفند. |[منجمد و با زرداب بر آمدن 
شیر از پستان بجهت نشتن بر زمین نمنا ک. 
|[رسن از دست کشند: خود در کشیدن ستور 
و راه خود پیش گرفتن. |ادست فرومالیدن بر 
درخت تا ببرگ آن فروریزد". (از منتهی 
لارب) (از تاج المروس) (از لسان العرب) از 
آقرب الموارد). منه: «دونه خرط القتاد»؛ کنایه 
از ببن مشکلی کاریست چه «قتاد» خاریست 
تا آن 
خضارها از چوب باز شود و این کار از 
مشکلاتت و در عبارت «دون هذا الامر 
خرط القتاد» متصود آن است که خرط الفتاد 
پاین‌تر و آسانتر از اين امر است. ||تراشیدن 
چوب و برابر ساختن آن. (از منتهی الارب) 
از تاج المروس) (از لسان‌العرب). پوست از 
چوب باز کردن. (دهار): و بر سر آن دکه 
ستونها از سنگ خارا سپید بخرط کرده 
چنانک از چوب مانند آن بکنده گری‌و نقاشی 
نتوان کرد. (فارسنامة این بلخی ص ۱۲۶). 


و «خرط» دست بر این خار کشیدنست 


سرگشته چو گویم که سر و پای ندارم 

خسته بگه خرط و شکسته گه طبطاب. 
خاقانی. 

هر یک بمیانة دگر شرط 

افتاده بشکل گوی در خرط. نظامی. 


||گذاشتن شتران را در چرا. (از منتهی الارب) 
از تاج العروس) از اقرب الموارد). منه: قد 
خرط علینا الاحتلام: ای ارسل (هذا قول عمر 
رضی‌العنه لما رأی مناً فی ثوبه). (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). |[گائیدن.(از منتهی: 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
منه: خرطت الجارية. || خوشه‌ای را چون 
انگور در دهان گذاشتن و چوب آنرا برهنه از 
دائه بیرون آوردن. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان السرب). ||تیز دادن. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). فنه, خر ط 
پاسته. ااروان کردن دارو شکم فلان را: خرط 
الدواء فان |[دراز کردن آهن چون عمود.. 
مته: خرط الحدید. ||فرستادن بازی بشکار: 
خرط البازی. ||برگماشتن بند؛ خود را بر 


ایذای. |زگیاه تر شتر رابر یخ زدن انداختن. (از 


۱-فعل ثلاثی مجرد این مصدر از باب «نصرء 
است. 

۲ - فعل ثلائی مجرد این مصدر از باب «نصرء 
و «ضرب. آمده است. 


1۲ خرط. 


مستهی الارب) (از تساج العشروس) (از 
لسان‌العرب), ای خرط الرطب البعیر. 
خرط. (خ] (ع (ا شر چشم زخم رسیده. 
||شیر بسته و با زرداب از نشستن گوسفند و 
ناقه بر زمین نمنا ک.(منتهی الارب) (از تاج 


العروس) (از لسان‌العرب). 
خرط. ( 2 2ج خروط. رجوع به 
«خروط» شود. 


خرطال. (خ] (ع1 دوسر و آن دانه‌ای است 
که در میان گندم روید. هرطمان. قرطمان. 
جافوز . ژن. (یادداشت بخط مولف). تخمی 
است دوائی و آن در میان گندم روید و طبیعت 
آن معتدل است. (برهان قاطع). 

خرطال. [خْ] (ع () تطار. (ناظم الاطباء) 
(انسجمن آرای ناصری) (آنندراج) (از ناظم 


الاطباء)؛ 

دو بدره زر بگرفتم بفتح مارائین 

بفتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال. 
غضائری. 

خرطال. [خ)(!خ) نام موضعی است. (از 

منتهی الارب) (ازآنتدراج). 


خرطان. [خ) (ع !) هرهمان. قرطمان. 
دوسر. (یادداشت بخط مولف). مرحوم دهخدا 
می‌نویسند که ابن بیطار در ذیل هرهمان 
خرطان را مرادف هرطمان آورده است. 
ظاهراً «خرطان» باید تصحیف خرطمان 
باشد. 

خرطب. زخ ط] (ع !) مرکب. ج. خراطب. 
(دزی ج۱ ص ۲۶۳. 

خرطبع. اغ ط] (ص مس رکب) مسعاند. 
سرکش. گردنکش, (ناظم الاطباء). ||احمق, 
گول.(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
اندر آين شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 
همه خرطبع و همه احمق و بیدانش و رند. 


|| خودبین. (ناظم الاطبام). 
خرطبیعت. رخ ط ع](ص مرکب) احمق. 
نادان. (یادداشت بخط مولف)؛ 

گاو خرف‌خوی خرطبیعت نادان 

جز که ز پهلوی خود کباب نیاید. 

ظهیر فاریابی. 

خرطش.(خ ط) (ع مص) قلم زدن. خط 
بطلان کشیدن. خط زدن. (دزی ج ۱ص 
۶۳ 
خرطط. (خ طّ] (() تام یکی از دههای 
مرو است که بشش‌فرسخی آن قرار دارد. آنرا 
خرطه نیز می‌گویند. (از معجم البلدان). 
خرططی. زخ ط طی] (ص نسیی) مشوب 
به خرطط که یکی از قراء مرو است. (از 
اناب سمعانی). 
خرط کار. [خْ] (ص مرکب) خرَاط: 

بزخم آن عمود خرط کارش 


ای سازیم بر خرطوم آو. 


عجب حصن‌فکن و خارا گذاراست. 
ان یمین 
خرطم. (خ ط)(ع ل) خرطوم. (یادداشت 
بخط مولف)* 
مخالفائت گرفتار اين چهار بلد 
که‌داد خواهم هر یک جداجدا تفصیل 
یکی به تیغ گران و یکی به تنز سبک 
معودسعد. 
|اختک. (منتهی الارب). |ایینی و پیش‌بینی, 
||فراهمآمدنگاه دو حنک. (ناظم الاطباء). 
خرطمان. (خ طٌ] (ع ص) دراز. (از منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (از ناظم الاطیاء). 
خرطمانی. (حْ طٌ نیی ] (ع ص نسبی) مرد 
کلان‌بینی. (از ناظم الاطباء). 
خرطمة. زخْ ط م](ع مص) زدن بر خرطوم 
کسی و کج گردانیدن خرطوم وی را. (منتهی 
الازّب) (اقرب الموارد) (از تاج المروس) (از 
لسان العرب). مته: خرطم الخف و غیره؛ 
خرطوم قرار داد برای کفش و جز آن. (منتهی 
الارب). 
خرطنبور. زخ طمٌ] (|مرکب) چوب یا 
استخوان کوچک که بر کاس طنبور نصب 
کنند و تارها را بر آن کشند. بهندی گهرچ 
گویند.(غیاث اللفات) (آنندراج). 
خرطوم. (خ] (ع لا بینی. بینی کلان. (از 
منتهی الارب) (ترجمان) (از اقرب الصوارد) 
(از تاج السروس) (از لسان العرب). ج» 
خراطیم: ستشمه علی‌الخرطوم. (قرآن 
۶/۶۸ 
بحجت بخرطومش ندر کشم 
علی رغم او من مهار علی. 
گفت یزدان زآن کس مکتوم او 


ناصرخسرو. 


مولوی (مثنوی), 
|[پیش بینی. (از سنتهی الارب) (از اقعرب 
لموارد) (از تاج العروس) (از سان‌العرب). ج, 
خراطم. ||فراهم آمدنگاه دو حنک. (منتهی 
الارب) (ز تاج العروس) (از لسان العرب). 3 
خراطیم. |[می زودنشثه. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). ج, خراطیم. 
|انخست آبی که از انگور برآید قبل از مالیدن. 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (از تاج المروس) 
از اسان المرب) از ناظم الاطباء. جه 
خراطیم. |/بینی فیل. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب): 
در جهان دیده‌ای از این جلبی 
کده‌ای‌بر مثال خرطومی, 
بخستند خرطوم پیلان به تیر 
ز خون شد در و دشت چون آبگیر. 
فردوسی, 
شدنگی که پیکانش یازد به خون 


معروقی. 


خرطوم. 

سه چوبه بخرطوم پیل اندرون. 
ز روزن گذشته تن شوم اوی 
بمانده بدان خانه خرطوم اوی, 
یکی تخت پیروز همرنگ نیل 
ز دوسوی تخت ایستاده دو پیل 
تن پیل یاقوت رخشان چو مور 
زبرجذش خرطوم و دندان بلور.. اسدی. 
ثقل وطاة و فضل قوت در زیر پای پست 
می‌کرد و بخرطوم از پشت اسب می‌انداخت. 
(ترجما تاریخ یمینی). 
همان فیل برابر چشم او شخصی را بخرطوم از 
پشت زین درربود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
آتش و دود آید از خرطوم او 
الحذر زآن کودک مرحوم او, 

1 ۲ مولوی (مینوق),: 
در انندراج آمده: از تثبیهات خرطوم, کوچه 


است: 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیچد ز ناز بینی خود خواجه در حرام 

این فیل بین که راه بخرطوم می‌رود. ‏ رایج. 
ابینی مگس و پشه و آن لوله‌ای است که بدان 
بگزد و خون مکد. (از ناظم الاطباء) 
(ب‌ادداشت بخط مژلف). سنور. (ناظم 
الاطباء). |ابینی کوزه که آن لولة کوزه است. 
(یادداشت بخط مولف): و کوزه‌های بی دسته 
و خرطوم. (تفضیر ابوالفتوح ج ۵ ص 4۳۴۹ 
| کواب جمع کوب باشد و آن کوزه باشد که 
آنرا دسته و خرطوم نباشد. (تفسیر ابوالفتوح 
ج ۵ص ۵۱۶). 

|[کنایه از آلة تناسل. (آنندراج): 

چو سر نهاد به بالین ز نفخ نان و پلاو 

فتاد باد بخرطوم او بسان چنار. 

حکیم شفائی (در هجو فکری, از آنندراج). 

- ذوالخرطوم؛ شمشیریست. (منتهی الارب). 
خرطوم. (خ) ((خ) نام یکی از سواحل 
سودان بشرق افریقاست. این شهر در پانزده 
درجه و سی‌وهنت دقیقه و ده ثائیه عرن. 
شمالی و سی درجه و شانزده دفیقه وج 
چهل‌وپنج ثانية طول شبرقی قراز دار 
ارتفاع آن ۳۸۵ متر از سطح دریناً می‌باشد. 
جمعیت خرطوم مرکب از عرب و زنجی و 
ترک و قبطی است و همگی آنان مسلمانند. 
خرطوم از طریق دربا با سایر کشورها 
تجارت دارد و آب و هوایش گرم و بحری 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲) 
خرطومان. (خْ] (اخ) نام جشم‌ین خزرج 
و عوف‌بن خزرج است. (از منتهی الارب). 
خرطوم. (خ) ((خ) الحباری. لقب عبداّبن 
زهیر از شاعران عرب بوده است. (از صنتهی 


۱ -در انجمن‌آرای ناصری و آنندراج آمده: 
خرتال بتاء فرشت است و بطاء حطی شاید 
معرب باشد. رشیدی خربال بمعنی خربار گفته. 
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الارپ). 
خرطوم‌دار. ۳۳ (نف ۳ صاحب 
خرطوم. دارای خرطوم؛ 

همه خرطوم‌دار و شاخ‌گرای 

گاوو پیلی نموده در یک جای, نظامی. 


خر طیط. (خ] (ع () پروانه‌ای که بازوهای 
آن منقش باشد.(از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
|زکرگدن. |اشاخ کرگدن. (دزی ج ۱ص 
۳ 

خوع. (غا(ع سم کانتن, از تاج 
المصادر بهقی). خراعه". رجوع به خراعة 
شود. 

خوع. (خ ر](ع!) داغی در گوش گوسپند که 
دو خط بدرازا در گوش آن داغٌ کنند تا گوش 
وی سه پاره گردد و پار: میانی بر جوف گوش 
آویزان شود. |انرمی مفاصل. |اسستی در 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب). |[تحیر. 
(متهی الارب). 

خرع. اخْر](ع مسص) ضیف وست 
گردیدن. |اشکسته شدن. |استحیر گشتن. 
(منتهی الارب) (ز تاج الصروس) (از اقمرب 
الموارد) (از لسآن‌المرب). ||جبدا شدن 
شاخه‌های خرمابن» مته: ضرعت النخلد. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العر ب). 

خوع. للع ات است از خر که 
ضعیف گردیدن باشد. (منتهی الارب). 

خرع. )لب عمروین عبس جد 
عوف‌بن عطیة شاعر است. 

خرعانکث. (خ ک] (اخ) خسرغانکت. 
رجوع به خرغانکث شود. 

خرعب. زخغ]) (ع !)شاخ یک‌سال درخت 
و شاخ تر و دراز و نازک و نورسته. |[(ص) 
زن جوان نیکواندام و نرم. |ازن سپید نرم و 
تسناور و پرگوشت و باریک‌اندام. |اسرد 
درازبالا و پرگوشت. (از تاج الصروس) (از 
لسان العرب) (منتهی الارب). 

خر عقابی. (خ ر عّتْ تا] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حمار زرد. زرد. ژبیرة خمار 
مخعلط. (قفطی). |(در آتدراج آسده: الای 
بوده که مردی عتاب‌نام مخترع خارای مخطط 
پیوسته آن خاراها رابر آن بار کردی و 
بجاهای بردی؛ 

ابلهی صد عتابی و دیا 
گرپوشد خریست عتابی. 

خر عزیو. (غ رغ ز] ((خ) نام خر حضرت 
عزیر پیغمبر است؛ُ 

چو خر سوار شدم چه خر عزیر و مسیح 

همه خران بهمین چوب رانم از سودا, 

سوزنی (دیوان چ شا‌حینی ص۵). 


سعدی. 


خرعولب. [خ] (ع ص, !) خسرعوبة. ناقاً 
دراز و کسلان بسیارشیر. |(شاخة یکسالة 
درخت. ||شاخة تر و تازه و دراز و نازک و 
نورسته. فرعوبة. |[زن جوان نیکواندام و نرم 
فرعوبه. ||زن سپید و نرم تناور پرگوشت 
باریکاستخوان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اسان العرب). 

خرعوبة. زخ ب](ع ص, ل) خسرعوب. 
رجوع به خرعوب شود. 

خرعون. [خ] ((خ) نام دهی است از ده‌های 
سمرقند از ناحية ابسفر. (معجم البلدان) (از 
منتهی الارب) (از شرفنامة منیری). این نام 
خرغون نیز ضبط شده است. 

خرعونی. (خ] اص نسبی) منسوب به 
خرعون که قریه‌ای است از قرای سمرقند. (از 
آنتالن مات ار 

خر عجتی. (خ رٍ سا] (آخ) الاغی بود که آن 
حضرت بر او سوار شدی. (آندراج). خری 
بود که عیسی علیه‌السلام بگاه سیاحت و 


مسافرت انجیل بر او بار کردی. (از شرفنامة 
ملیری). رجوع به کلم خر شود؛ 

زآنکه زنی نان ک‌ان را صلا 

به که خوری چون خرعیسی گیا. ‏ ظامی, 
خر عیسی گرش بمکه برند 


چون بیاید هنوز خر باشد. سعدی ( گلستان), 
خرغانکت. (خ کَ] ((خ) رجسوع بسه 
خرغانکث (دومین مدخل) شود. 
خرغانکث. (خ ک] (اخ) نام قریتی بوده 
است از قراء بخارا رزبروی خدیمنکن. (از 
معجم‌البلدان). رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۱۰۴ تألیف سعید نفیسی 
شود. 

خرغانکت. [خ کَ] (اخ) نام قریتی بوده 


۴ وک مینید + بر یک فرسنگی ورای 


سفلی ی تیز ی (از سمجم البلدان) (از 
احوال و اشعار رودکی چ اص ۱۰۲ 
خرغانکث سفلی. [خ کش لا] ((خ) 
رجوع به ماد فوق شود. 

خرغانکشی. [خ کَ] (ص نسبی) منسوب 
به خرغانکت که قریه‌ای است از قرای بخاراء 
(از معجم البلدان). 

خرغانکشی. [خ کَ] ((خ) مسس‌سحمدین 
الخضرین شاهویه. مکنی به ابویکر. از راویان 
بود و از عدالّبن محمدین البفوی حدیث 
شید و از او ابوعبدائه محمدین احمد العتجار 
حدیث گفت. مرگ وی بسال ۲۵۷ه. ق.اتفاق 
افتاد. (از معجم البلدان), 

خرغانة) لعلیا. زخ ن تل غْل] ((خ) نام یکی 
از روستاهای بیرون حائط شهر بخارا. (از 
احوال و اشعار رودکی ج ۱ص .)۸۰٩‏ 
خرغلت. (غ غ] ابص مرکب) حالت و 


خرغون. ‏ ۹۶۹۳ 
عمل غلطیدن خر در روی خاک. مراغه. 
(یادداشت مولف). 
خرغلت زدن. [خ غْزد] (مص مرکب) 
غلتیدن خر در روی خاک که بسیار مطبوع 
این حیوان است. مراغه کردن خر. (یادداشت 
مولف). 
خر غلتیدن. [خغد] اسص مرکب) 
خرغلت زدن. رجوع به خرغلت زدن شود؛ 
چو خر خوش بفلت اندر این مرغزار, 
ناصرخرو. 
خوغلط. (خ غْ] (حامص مرکب) خرغلت. 
رجوع به خرغلت شود. 
خرغلط زدن. (خ غْز دا (مص مرکب) 
خرغلت زدن. رجوع به خر غلت زدن شود. 
تحریغ. تمرّغ. (یادداشت بخط مولف). 
خر نملطیلن. (غ غ5](مص مرکب) خر 
غلتیدن. رجوع به خر غللیدن شود. 
خرغول. (خ) () گیاهی است که آنرا 
بارتتگ خوانند و در دواها خصوصاً در 
پا کیزه‌کردن جراحتها بی‌نظیر است و تخم آنرا 
نا کوفته با گلاب گرم کرده بخورند جراحت 
امعاء را نافع باشد و ریم‌آهنج بیخ آن است و 
آنرا بمربی لسان‌الحمل خوانند و بعضی گویند 
گیاهی است که آنرا خرگوشک می‌خوانند. 
قابض است و رفع اسهال کند و بعضی دیگر 
گویند تخمی است که بزرقطونا گویندش و 
خرغول بسیب آن می‌گویند که شبیه است 
بگوش خر, چه غول در فارسی بمعنی گوش 
است و اسب‌غول هم بهمین جهت گویند. 
(برهان قاطع) (از نرهنگ جهانگیری) 
(انندراج) (از انجمن‌ارای ناصری). 
خرغوله. اخ ل ۸ () گیاهی است دوایی 
که بعربی لسان‌الحمل گویند, خسرغول. (از 
برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری): 
باشد چو ز ضعف معده‌ات بول‌الام 
ضعف تو از آن زیاده گردد هر دم 
گرشربت زرک و آب خرغوله خوری 
قوت شودت فزون مررض گرد کم. 
یوسفی طبیب (از فرهنگ جهانگیری). 
خرغون. [خ] (اخ) نام شهری است. (از 
برهان قاطع) (از فرهنگ جبهانگیری): 
(آندراج): 
تا ابویکر توئی چون قصب شکُرریز 
این یکی موذن خام آمده از خرغوناء 
منجیک (از لفت‌نامة اسدی): 
دی در ره خرغون بیکی ساده پسر بر. 
سوزنی (از صحاح الفرس). 


۱-«خرع» و «خروع» مصدر دیگر اخراعةه 
مي‌باشند. 
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۴ خرف. 


خرف. زخ] (ع مص) چیدن میوه: [منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ||چیدن میوه برای کسی. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). منه: خرف 
فلا |[اقامت کردن قوم در فصل خریف 
بجایی. ||باریدن باران خریف و باران اول 
زمستان. این صیغه مجهول است و بصورت 
معلوم استعمال نميشود. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خرف. (خ ز] (ع مص) تباه شدن عقل از 
کلانسالی. (متتهی الارب) (از لسان‌العرب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الصوارد). |احریص 
شدن بخوردن میوهٌ تازه‌چیده. (متهی الارب) 
(از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خرف. (خ ر](ع!) زمان داخل شدن در پائیز 
و در حدیث جارود آمده است: یا رسو لاله قد 
علمت ما یکفینا من الظهر ذودناتی علیهن فی 
خرف فنتمتع من ظهورهن اراد من الخرف 
وقت خروجهم الی الخریف. (از تاج العروس) 
(از منتهی الارب) (از لسان العرپ). 
خوف. [خ ر] (ع لا یک نوع خرمایی که دانة 
آن سخت نشود. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب), 
خرف (خ رٍ] (ع ص) ییری که عقلش تباه 
شده باشد. (منتهی الاربت) (از تاج السروس) 
(از لسان العرب). آنکه هیچ چیز نداند که چه 
گویداز پیری. (مهذب الاسماء). بسیار فرتوت 
و بی‌عقل. (از فرهنگ اسدی)؛ 
تو نیز ای بخیر ه خرف‌گشته مرد 
زبهر جهان دل پر از داغ و درد. 
عجب آید ز منوچهر خرف‌گشته مرا 
کوولایت ز شه شرق همی‌داشت نگاه. 
فرخی. 
هوای روشن بگرفت تیر‌رنگ سحاب 
جهان گشته خرف گشت باز از سر شاب. 
مسعودسعد. 
بهار دولت او آن هوای معتدل دارد 
که‌گردون خرف را تازه کرد ایام برنائی. 
آنوری. 
گرنه خرف شد خریف از چه تلف می‌کند 


فردوسی. 


بر شمر از دست باد سیم و زر بی‌شمار. 
خاقانی. 
وانکه دواسبه رسید موکب فصل دیع 
دهر خرف بازیافت قوت فصل شباب. 
خاقانی- 
کز شرفش دهر خرف شد جوان. 
زو عالم خرف را برنای نغز یابی 
زو گبد کهن را دوران تازه بینی. خاقانی. 
|اخنگ. (یاددادت مولف). گُنگ, بهت‌زده. 
عقل‌ازدست‌داده. کودن. آنکه خردش تباه 
شده: امیر چون این نامه بخواند در حال مرا 
گفت این مرد خرف شده است و نداند که چه 


خاقانی.. 


میگوید جوابش پنویس که صواب این است 
که ما دیده‌ايم. (تاریخ بیهقی). یک روز گفت 
بدین خليفة خرف‌شده باید نبشت که من ازبهر 
قدر عباسیان انگشت درکرده‌ام در همه جهان. 
(تاریخ بیهقی)ء 
دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف. 
سعدی ( گلستان). 
خیالش خرف کر ده کالیوه‌رنگ 
بمفزش فروبرده خرچنگ چنگ. 
سعدی (بوستان). 
خرف. [خ] () خرفه. (ناظم الاطسبام). 
سیندان کنده. (نزهة القلوب). 
خرف. [خ رٍ ] (از ع. ص, () کودن. گول. 
مأخوذ از خرف عربی. (ناظم الاطباء). 
خرف. [خ] ((خ) نام قمریتی بوده است از 
اعقالج نیشابور. (از معجم البلدان). 
خرف. 21 ز] (اخ) قریتی بزرگ و معمور 
بوده است در مرو. (از معجم البلدان). 
خوفات. (خ ](ع ل) حکایات و قصه‌ها و 
اقسانه‌ها و داستانهای خوش و پسندیده و 
مقبول. (منتهی الارب). ج خرّفه... گوید آنرا 
خیالات جنون و خرفات ظنون پندارند. 
(ستدبادنامه ص .)٩۶‏ 
خرفاج. [خ] (ع ) فراخی عیش. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس), 
خرفان. [خ] (ع ص) پیری که عقلش تباه 
شده باشد. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). 
خرفان. [خ] (ع 3 خسروف. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج السروس). 
رجوع به خروف شود. 
خرفان. (خ) (ع 4 ج خسروف: (منتهی 
9##تج(از لسان العرب) (از تاج العروس). 


: 220 (خ را (از ع. ص) کسندفهم. 


کندذهن. (یادداشت بخط مولف). کودن. 
بیحس, مبهوت. ازکاررفته. (ناظم الاطباء): 
خرفتن. (خز /ر تَ] (مص) شکایت کردن 
و نسالیدن. (از نساظم الاطیاء) (آنندراج), 
|| خرخر کردن. (ناظم الاطباء). خراخر کردن. 
(از آنتدرا اج). 
خرفج. (خ ] (ع ‏ فراخی عیش, (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خرفج. [خ ز ف ] (ع ص) فربه. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خرفجه. (خ ف ج] (ع مص) بیار گرفتن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
العرب). | وش‌عیش گردانیدن. 
(زمخشری). 
خوف‌خوی. [غ ر | (ص مرکب) گول. 


احمق. بی‌شمور. نادان:ٌ 


خرفستر. 

گاو خرف‌خوی خرطبیعت نادان 

جز که ز پهلوی خود کباب نیابد. ظهیر. 
خوفروش. (خْ ف] (نف مرکب) آنکه خر 
فروشد. آنکه الاغ فروشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرفروشان. (خ فْ] (( مسسرکب) 
فروشندگان خر. (بادداشت بخط مولف). 
یازاری که در آن خر فروش و خرید ميشود. 
اصل آن «بازار خرفروشان» است که کلمة 
«بازار» از آن حذف گردیده و خود 
«خرفروشان» آن معنی را می‌دهد. (یادداشت 
بخط مولف): 

فردات برم بخرفروشان 

گویم‌که خریست تادره‌تر. سوزنی, 
- جنگ خرفروشان؛ جنگ زرگری. جنگ 
دروغین. (یادداشت مولف). 
خرفروشانه. (خ فث نْ / دا (ق مسرکب) 
مانند فروشندگان خر (آنها که خر فروش 
می‌کنند خرهای کندرو را هتگام عرض 
بمشتری دست بهم زنند و بترسانند که تند رود 
و مشتری را ریب دهند و ببهای تمام 
بفروشند)؛ 

خرفروشانه دو سه زخمش بزد 

کردبآخز آنچه زآن سک می‌سزد. ‏ مولوی. 
خر فروماندن. (خ ف د) (سص مرکب) 
واماندن. منه: چون خر در گل فروماندن 
(فرورفتن) و راه رفتن نتوانستن؛ 

ور در این ره خرش فروماند 

خرگه آنجا زند که او داند. نظامی. 
خرفره. [خ في ر) ((خ) دهسی است از 
دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۶۵هزارگزی شمال خاوری 
شادگان, کنار راه اتومبیل‌رو اهواز به شادگان. 
این ناحیه در دشت واقع و گرمسیری و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از رودخانة 
جراحی, محصول آنجا غلات. شبفل اهالی: 
زراعت و حشسم‌داری, راه در تسابستان. 
اتومبیل‌رو است و ساکنین آن از آل‌ایوشوکه. 
می‌باشند. این آبادی از دو محل بنام خرفر؛ٌ 
یک و خرفرة دو تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی‌ایران ج۶)- 
خرفستو. (خ تَّ] () حشرات موذیه چون 
مار و بید و کژدم و وزغ و موش و مور و شپشه 
و کنه و ملخ و مس و زنبور و تارتنه و کرم و 
سوسک وسن و ساس و شپش و کیک و 
سرگین‌گردان و هر جانور خرد زیانکار دیگر 
و در دین زردشتی همه آنان جانوران 
آهریمنی‌اند و کشتن آنها را مزد و ثواب است. 
(یادداشت بخط موژلف). خرفترا! (بزبان 
اوستائی). خستر. (السامی فی الاسامی). 


1 - 3۰ 


ام 
خراستر 
خر فسترغن: م [خْ رز غ] () خرفسترزن. 
حشره کش,عصائی که بر سر بسیخی دارد 
کشین حشره راء (بادداشت بخط مولف). 


خرفسترگان. خر ز] (ا حشسره کش. 


عصائی که بر سر سیخی دارد کشتن حشره را. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرفسر. [خْرَ] (() حشره. از لفت اوستانی 
خرفستر مشتق شده است که بمسی زیانکار 
باشد. 
خرفش. [خْ ت] (ع مص) بد صحبت کردن. 
(از دزی ج ۱ص ۲۶۴). 
خرفش. [خ فَ] (ع ل) سگ‌پا. (از دزی ج۱ 
ص ۳۶۲. 
خرف شدن. [خ رٍ /خ رش 3] امسص 
مرکب) پیر و بی‌عقل شدن. ||مبهوت و متحیر 
شدن؛ 
نه پیر خوانی ویحک همی تو کیوان را 
خرف شده‌ست از او هیچ نیک و بد مشمر. 
معودبعد. 
خرقشة. [خ ف ش] (ع () حسرف چرند. 
حرف یاوه. (دزی ج ۱ص ۳۶۴), 
خرفع. . [خ ف] (ع ا) بار درخت عشر است 
بلفت اهل یمن. گویند بعضی از این درخت 
هست که اگرکسی در سایه آن بمخوابد تا 
قیامت بیدار نشود. (از برهان قاطع). 
خرفع. لنْ | (ع!اجسزتم. امزیج۱ 
ص ۳۶۴). رجوع به جرف شود. آنچه در بار 
درشت عشضر باشد و آن سوختة چقماق 
اعراب است. (منتهی الارب). ||بنبة تباه 
بکارنیامدنی در غلاف خود. |[آنچه از پنبه 
زده شده بکمان. (از منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج المروس) از اقرب الموارد). 
خرفع. [خ فب ] (ع ل) پنبه زده‌شده به کمان. 
(متهی الارب) (از تاج العروس) (از اسان 
العرپ) (اقرب الموارد). 
خرفق. [خ ف)(ع () خردل فارسی بلفة اهل 
شام و مصر و آن ب حشیشةالسلطان شهرت 
دارد و آن نوعی از سپندان است که برگش 
عریض است. (از منتهی الارب). خسرفوف. 
تسخم ترتيزک. (بادداشت بخط مولف). 
حشیشةالسلطان و آن نوعی از حرف‌السطوح 
می‌باشد. ||تخم سداب بری. (ناظم الاطیاء). 
خرفقان. (خ ت] ((خ) دی است از 
دهستان جلگة شهرستان گلپایگان واقع در 
۲۵هزارگزی چنوب خاوری گلپایگان کنار 
راه م‌الرو تیکن به میانه بزرگ. جلگه, 
گرمیردارای ۲۵۱ تن سکنه. آب آن از 
قنانت و چاه, محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و قتالی‌بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
خرفقد. ۰[ ف قَ] (ع مص) سر فروداشتن و 


خاموش بودن. |[دوسیدن بزمین. (از منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از 
قرب الموارد). 

خرف کودن. (خ رٍ /خ رک د] (مسص 
مرکب) مبهوت کردن. گنگ کردن. کندفهم 


کردن؛ُ 

خیالش خرف کرده کالیوه‌رنگ 

بمفزش فروبرده خرچنگ چنگ. 

سعدی (پوستان). 

خرف گشتن. آخْ ٍ /خ رگ تَ)] (سص 
مرکب) گنگ شدن .گیج شدن . کندفهم شدن؛ 
تو نیز ای بخیره خرف‌گشته مرد 

زبهر جهان دل پر از داغ و درد. فردوسی, 


خرفوف. (خ)] (ل) خسردل فسارسی 
حشسیثةالسلطان. خرفق و آن نوعی از 
حرف‌السطوح است. (یادداشت بخط مولف). 
خرفوق: + (خ] () خردل فارسی. خرفوف. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرفة. [خ ف)] (ع!) آنچه چیده شد» از میوه. 
(از منتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب). یقال: التمر خرفة الصائم. (از 
منتهی الارب). 
خرفة. [خ رٍ ف)] (ع ص) منت خرف. زنی 
که‌از پیری عقلش تباه شده باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس). 
خرفة. (خ رز ق] (ع !) حکایت و قصه و 
افانه و داستان خوش و پندیده و مقبول. 
(از متهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خرفه. (خ تَ /ف] () نام گیاهی است و آنرا 
پپارسی پربهن گویند و معرب آن خرفج است 
و آن بعربی به بقلة‌الحمقاء معروف است. 
گوینددر اصل بقلةالزهراء بوده و معاندان اهل 
بیت:آنرگزدانده بقلةالحمقاء خوانده‌اند. (از 
انست36تاصری) از آندراج) (از برهان 
قاطع). فرفین. فرفه. فرفحیز. فرفید. 
بقلةالمارکه. بقلةاللیه. چکوک. وّشینگ. 
بلبن. کف. قینا. کلنگ. کلنگک. نوحل. 
بوخله. رجله. بی‌خبله. ختفرج. زریرا. بخله. 
بخیله. خفرج. گیاه نعنا ک. تورک. پبی‌خیله. 
خوک. مویزآب. دندان‌سا. تخمگان. 
(یادداشت بخط مولف): 
کی‌راکو تو بینی درد سرفه 
پفرمایش تو آب دوغ و خرفه. 

طیان (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
خرفه. (خ ر ف] ((ج) دی است میان 
سنجار و نصبین و احمد مقری ابن مبارک‌بن 
نوقل از این ده است. (از منتهی الارب). 
خرفة دشتی. [خ فَ / فٍ ي د] اترکیب 
وصفی, | مرکپ) بقلة حمقاء بریه. طیلافیون. 
ایلیقیرا. (یادداشت بخط مولف). 
خرفهم شدان. [خ ف ش 3] (مص مرکب) 


خرق. ۹۶۹۵ 


نیک و روشن فهمیدن مطلبی در اثر تکرار و 
بسیار گفتن آن مطلب. خوب درک کردن. 
مطلیی را کاملاً بر اثر تکرار یاد گرفن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرفهم کردن. [خّت ک :] مص 
مرکب) نیک و روشن و مکرر گفتن مطلبی 
بکند و دیرفهمی. سخت روشن و عوامفهم 
گفتن تا کودنی دریابد. (یادداشت بخط مولف). 
خوفی. اخ فا] (معرب, |) معرب خرپا و آن 
دانة خلر است. (یادداشت بخط مولف) (ناظم 
الاطیاء). جلبان. خلر. 
خرفی. (خ رٍ] (حامص) خرافت. کودنی, 
(ناظم الاطیا). سقث 
خرفی. [خ ر فیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به خریف. |میوة تازة پائیز میو؛ پائیزی. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
خرفی. [خ) ((خ) نام یکی از شا گردان 
جابربن حیان و کوچ خرفی در مدینه بدو 
منسوب است. (از ابن‌الندیم), 
خرفیج. [خ] (ع () فراخی عیش. خرفج. 
(منتهی الارب). رجوع به خرفج شود. |((ص) 
تر و تازه و نرم . (منتهی الارب). 
خرفیش .[خ ف] (ع ل) خرت و پسرت. 
اناث‌البیت بی‌قیمت. . اثاث بیمصرف خانه. (از 
دزی ج ۱ ص۳۶۴). ||در بب‌ازی کارت: 
بی‌ارزش. (از دزی ج۱ ص ۳۶۴). 
خرق. [غ] (ع | بیابان بسی آب و گياه. 
(مستهی الارب) (از تاج العصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب المواردا. ج, شروق* 
چون بجیرفت و حدود گرمسیر رسید در 
رودبار به خرق مقام فرمود. (السضاف الی 
بدایع الازسان). ||زمین فراخ. ج. خروق. 
|اسوراخ در دیوار. ج» خروق. |[گیاهی مانند 
قسط. ||دریدگی. (متهی الارب) (از تاچ 
العروس) (از لانالعرب) (از اقرب الموارد, 
||مقابل التیام. (یادداشت بخط موژلف). منه 
یقال: فی توبه خرق: پر خویش را النسغ 
بسیب خرقی که در او میدید و نزقی که در 
شمایل وی مشاهده میکرد ببعضی از قلاع 
کرمان فرستاد. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص ۲۸۸).قدما می‌گفتند خرق و التبام فلک 
محال است: 

نت از خرق و التیام بری 

نفت از شهوت و خصام عری. اوحدی. 
خرق اجماع؛ برخلاف اجماع رفتن. 
مخالفت کردن با اجماع. (یادداشت بخط 
مولف). 

- خرق اجماع کردن؛ برخلاف اجماع رفتار 
کردن.اعتناء به اجماع نکردن. مخالف اجماع 
گام‌برداشتن 

< خرق عادت؛ معجزه. اعجاز. (یادداشت 
بخط مولف). 


۶ خرق. 
- |[کرامات اولیاء. (از ناظم الاطباغ): 
خرق قلک؛ از این ترکیب است: خرق 
فلک محال است, که قاعده‌ای است در فلسفهً 
قدیم: 
خلاف ارسطو کز این پیش گفت 
که‌نشکافد اين سبز دز ای شگفت. 
ادیب (از امقال و حکم دهخدا), 
خوق. [خْ) (ع مص) آوردن چیزی را. پاره 
کردن. دریدن. (از صنتهی الارب) (از اقمرب 
لموارد) (از تاج العروس) (از لسان الصرب): 
فاطقا تیذا ربا فیالسيةخرقها ال 
اخرقتها تغرق اهلها قد جئت شیتاً امرأ 
(قرآن ۷۱/۱۸. 
وآن فضای خرق اسباب و علل 
هست ارضالّه ای صدر اجل. 
مولوی (مشنوی). 
آنکه بیرون از طبایع جان اوست 
منصب خرق سیها آن اوست. 
مولوی (مثنوی), 
|[دروغ گفتن. |اچا ک‌زدن جامه. |ادروغ 
بربافتن, (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب): و جعلوا ن 
شرکاء الجن و خلقهم و خرقواله نین و بنات 
بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. (قسرآن 
۶ ااطی مسافت کردن. (از منهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
منه: «خرق الارض»؛ ای برید مسافت زمین 
را به رفتن. (منتهی الارب). 
خرق. (خ] ا() قریتی از اعمال نیشابور 
بوده است. (از معجم البلدان). 
خرق. (خ] (ع ص) جوانمرد و ظریف در 
سخاوت. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). چ, 
آخسراق, خضراق, خسروق. ||امسرد جسوان 
نیکوخوی کریم. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). ج» اخراق» خراق, 
خروق. ۱ 
خرق. (خ] (ع ص, ل) ج آخرق و خرقاء. 
(مص) درشتی, خلاف نرمی. |تانستگی 
مرد عمل و حیله کار را.|[گولی, نادانی. تحیر 
(از منتهی الارب) (از لسان‌الصرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 
خرق. (خ) ۵ مص) نرمی نکردن شخص 
در کار خود. خرّق. رجوع به خرّق شود. 
||نیکو نکردن مرد کار خود را. خرّق, مند: 
خرق الرجل؛ ای نیکو نکرد این مرد کار را. 
رجوع به خر شود. ||گول و احمق بودن. (از 
منتهی الارب) (از لسان الصرب) (از اقرب 


الموارد). 
خرق. (خ رَ] (ع مص) نرمی نکردن شخص 
در کار خود. خرق. ||نیکو کردن شخص کار 


خود را. ازگول و احمق بودن. رجوع به خُرق 


شود. ||مقیم گردیدن در خانه و از خانه جدا 
نشدن, منه: خرق فی‌البیت. ||سرگشته بودن از 
بیم و از حیا. |[نرسیدن چشم واداشته بدیدن. 
||پریدن و برخاستن تتوانستن مرغ و آهو از 
خوی‌کردن. ||دهشت کردن. |افزع کردن آهو 
که قادر برفتار نباشد. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). 

خرق. (خ رَ] ([خ) دهی است بمرو و معرب 
خره. و از آن ده‌اند محمدین احمدبن ابی‌بشیر 
متکلم و محمدین موسی و ابن عبیداله که 
محدثان‌اند.(از منتهی الارب). 

خرق. [خ رٍ](ع ! خا کستر بدان جهت که 
میماند و اهل آن زایل ميشوند. |آهوبچذ 
ضعیف‌پای. |مرغی که از خوی کردن پریدن 


نتواند. (از لسان‌العرب). |[آهویی که از خوی 


. کترآان برخاستن نتواند. |[(ص) خجل, 


شرمنده. ترسنا ک. ||نادان. گول. جاهل در کار 
و عمل. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خرّق. 
رجوع به خرّق شود. 

- ذوالخرق؛ نعمان‌بن راشد. (منتهی الا ب). 
خرق. ۰ [خ ] (ع ص) گول. نادان در کار و 
عسمل. . خصرق. . (از متتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب السوارد). رجوع به 
خْرٍق شود. 

خرق. [خ ر] (ع ل) خرقه‌ه. ج خرقة. (از 
منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). 

خرق. (خ ](ع 0 ج خسریق. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(از لسان‌العرب). رجوع به خریق شود. 
خوق. اخز ژ](ع !) نوعی از گنجشک. (از 

یج الارب) (از لسانالصرب) (از اقرب 


| 390888 (از تاج العروس). چ. خراررق. 


خرق. (غ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومة شهرستان قوچان است. این 
دهستان در منطقهة کوهتانی جنوب باختری 
قوچان ِ و هوای آن سرد و سالم و 
محصول عمده آن غلات و بنشن و انگور 
است. این دهستان از ۲۷ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۹ نغر است. آب مسزروعی آن از 
چشضمه‌سار و رودخانه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرق. [خ] ((خ) دهی است مرکز دهستان 
خرق بخش حوماٌ شهرستان قوجان واقع در 
۲ص زارگزی جنوب باختری قوچان و 
۶۰هزارگزی خاوری شوسة عمومی قوچان 
بمشهد. این دهکده کوهستانی و سردسیر 
است و اب ان از چشمه و قتات و محصولات 


آتجا غلات و بتشن و انگور و مسیوه و ضغل 


خرقاء. 

اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خرق. (خ] (اخ) دی است از دهستان 
درزاب بخش حومه شهرستان مشهد واقع در 
۰هزارگزی شمال مشهد و ۱۲هزارگزی 
باختر مالرو عمومی مشهد به کلات. این ده در 
جلگه واقع است با آب و هوای محدل و آب 
آن از قنات و محصول آنجا غلات و چنندر و 
نخود و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج‌ 4 ۱ 
خرقاء . (خْ) (ع ص) مزنث آخْرّق. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
|[زن گول. (منتهی الارب) (از تاج الصرزوس) ‏ 
(از سان‌العرب). 

امخال: 

لاتعدم الخرقاء علة؛ برای زن احمق هم در اين 
مورد علت وجود دارد و این مثل در جائی 
زده میشود که میخواهند طرف را از آوردن 
علت نهی کنند و نغحرض از آن این است علل 
آنقدر زیاده است که خرقاء هم یه آن پی 
می‌برد تا چه رسد به آدم باهوش. (از سنتهی 
الارب). 

|ازنی که کار نیکو نکند و تصرف در اسور 
نداند. |ازمن فراخ, (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرپ) (از اقررب الموارد). 
چ‌" خُرّق. |اگوسپندی که در گوش وی شکاف 
گردباشد. |اباد سخت که بر یک جهت 
مداومت نکند. (از تاج السروس) (از سا 
العرب) (از اقرب الموارد). ||ییابان بعیده. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقعرب 
مواضم قدمها را نگاه 
داشتن نواند. ||هر سئله‌ای از فرانض که 
اختلاف اصحاب در آن بیار باشد. (از متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب: 
اختلف الصحابة فی الفریضهة التبی تدعی ۰ 
الخرقاء و هی ام و اغت و جد علی خبمسة 
اقوال... (بداية المجتهد ابن رشد). تب 
خوقاء . [خ] (لخ) زنی از بنی‌بکاء بوده که 
ذوالرمة به وی تشبیب کرده است. (از منتهی 
الارب): 

تمام الحج ان تقف المنایا 

علی خرقاء واصفالثام. 

ذوالرمة (از قاموس الاعلام ترکی). 

خرقاء ۰ [خ] ((خ) نام زن سیاهی است که 
یکارهای مسجد پیغر مسیرسید و از او در 
روایت حمادبن زید از ثابت از انس ذ کرت 
بتابر قول ابن‌السکن.۱ (از الاصابه چ کلکته 


۱ -بنابر قول این‌السکن ابوال‌فر سعیدین 
محمد روایتی از خرفاءنامی کرده است ولی 
۰« 


خرقاه. 
ج؟ص ۵۴۳. 
خرقاء - [خ] (اخ) زنی بوده در عرب به 
حمق مشهور و نام او ربطة بنت سعد است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج۳). 
خوقاء . [خ] ((خ) نام زنی است از جنیان 
پنابر خبر عباس‌بن عبداه برمعی در قصه‌ای 
که‌راجع به عمربن عبدالعزیز است. چه عباس 
برمعی با واسطه از عباس‌بن ابی‌ارشد از 
پدرش نقل میکند که روزی عمربن عبدالعزیز 
پر ما فرودآمد و چون قصد رفتن کرد مولای 
من بمن گفت با او سوار شو و او را مشایعت 
کن.او میگوید اطاعت امر کردم و با او راندم تا 
به پیابانی رسیدیم و به مار مرده‌ای برخوردیم 
که بر راه افتاده بود عمر از اسب فرودآمد و 
آنرا کناری برد و در زير خاک پنهان کرد 
سپس بر اسب سوار شد و با هم راندیم. چون 
میراندیم نا گاه‌هاتفی صدا درداد و گفت «یا 
خرقاء یا خرقاء» ما بچپ و راست خود 
نگريستيم احدی را نديديم. عمر گفت ای 
هاتف ترا بخدا قسم اگراز کسانی هستی که 
آشکار میشوی بر ما ظاهر شو والا سا را از 
«خرقكء» باخبر گردان. هاتف گفت «خرقاء» 
آن ماری بود که شما در فلان نقطه به او 
برخوردید چه من از پیفبر شنیدم که روزی 
به آن مار گفت ای خرقاء تو بدان نقطه از زمین 
میمیری و ترا فلان بند؛ موس بخاک 
می‌سپارد. پس عمر به او گفت واقعاً تو از 
پیفمبر چنین شنیدتی که چنین می‌گفت؟ بعد 
عمر بشگفت آمد و ما راه سپردیم. خطیب در 
ترجمهً عبادین راشد از طریق وسائطی 
میگوید عبادبن راشد که از اهل مروت و 
مردی بود در مکه از پدرش داستان را بعینه 
نقل کرد و افزود که مولای پدر او به پدر او 
گفت‌من از جمله هفت نفری بودم که در آن 
بیابان با پیغمبر بیعت کردم و بعد به او گفت تا 
زنه‌ای این داستان را بر کسی مگو. (از اصابه 
چ کلکته ج ۴ صص ۵۴۴- ۵۳۵). 
خرقاء . (خ] ((خ) نام موضعی است بنایر 
قول سکری دراین ببت ابوسهل هذلی:ٌ 
غداةارعن و الخرقاء تدعو 
و صرح باطن الکف الکذوب. 

از مسجم لبلدان). 
خرقان. اخ ر] ((ج) نسام نساحیتی است 
محدود به این حدود: مشرق: بلوک زهرا؛ 
مفرب: خمسه؛ شمال: قزوین؛ جنوب: همدان. 
خرقان دارای سه پلوک است: خرقان اقشار. 
خرقان بکشلو. خرقان قتلو, در کوههای 
خرقان ایلات شاهون معروف بغدادی که 
عده آنها پنجهزار تفر است به یلاق میروند. 
قسمتی از اراضی خرقان از رودهای خررود 
و ک لنجین و آوه و رودک و قسمت عمده 
بوسیلة چشمه‌سارهای متعدد مشروب میشود 


ازجمله چشمة علی که دارای آب فراوان و در 
جوار کلنجین و مصرآباد واقع شده در 
صورتی که چشمةً مزبور از اراضی این ذو 
قریه بیرون می‌آید بهیچوجه از اب آن استفاده 
تمیکنند و اراضی دههای زیردست از قبیل 
سراب بادقین و سک می‌آباد را مشروب 
صی‌نماید. در این بلوک مسعدن نمک 
ممتازیت و همچنین در کنار جادة ضوس 
قروین - همدان که از این بلوک میگذرد 
چم آب گوگردی است که اهالی و 
مسافرین در آن استحمام می‌کنند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان صص ۳۷۴ - ۳۷۵). 
خرقان. [خ ر] ((خ) نام قریتی از قراء بسطام 
بر راه استراباد است. در انجا قبر ابوالحسن 
علی‌بن احمد است که صاحب کشف و 
کرامات بوده و بعاشوراء ۴۲۵ ه .ق. درگذشته 
است. ستفتانی میگوید خرقان نام قریتی بوده 
که‌او انرا دیده است, این قریه در دامن کوه 
قرار داشته و آنرا درختان با میوه نکو بوده 
است. حازمی آنرا با تشدید «راء» یعنی 
خرّقان ضبط کرده. (از معجم البلدان). در 
منتهی الارب آمده: نام این قریه بدون تحریک 
«رآء» صحیح است یعنی خرّقان". لسترنج 
محل آثرا بدین شرح معین میکند: در 
چهارفرسخی بسطام سر راه استرایاد شهر 
خرقانست که در قرون هفتم و هشتم هجری 
محلی بااهمیت بوده. حمداله مستوفی گوید 
خرقان دیهی است از توابع بسطام هوای 
خوش و آب فراوان دارد و از مزار | کابر تربت 
شیخ ابوالحسن خرقانی در آن مسوضع است. 
(از سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۹۱). 
خرقان. [خ] (اج) نام قریتی بوده از قراء 
سمرقند بر هشت‌فرسنگی آنجاء به اين قریه 
ادیب لَجاحمدین حسین‌بن عبدالرزاق 
عینی 99 خرقانی فرابی منسوب است. 
(از معجم البلدان). 
خرقان. (خ ر] ((غ) شهری است بعمان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرقان. (خْز ز) (اخ) نام قریعی بوده از 
قرای همدان که بعدها از مضافات قزوین شده 
است. (از معجم البلدان). ظاهراً این همان 
خرقان نزدیک قزوین است که دارای سه 
بلوک خرقان افثار و خرقان بکشلو و خرقان 
قتلو میباشد. رجوع به خرقان مزبور شود.۲ 
خرقان. (جز ر] ((خ) نام شهری بوده است 
بتزدیکی تبریز به آذربایجان و اصل آن ده 
نخیرجان بوده منسوب به نخیرجان صاحب 
بیت‌المال کسری. (از معجم البلدان). 
خرقان افسار. [خ زن ا] (() یکی از سه 
قسمت خرقان نزدیک قزوین است. رجوع به 
خرقان نزدیک قزوین شود. 


خرقان بکشلو. [خ رن ب ک] ((ع) یکی 


خرقانی. ۹۶۹۷ 


از سه قسمت خرقان نزدیک قزوین. رجوع به 
خرقان نزدیک قزوین شود. 
خرقان‌رو۵. (خ رز رو] (اخ) نام یکی از 
رودهای بخارا بوده است. (از تاریخ بخارای 
نرشخی ص .)۲٩‏ 
خرقان و۵[ رز رو] ((غ) نام یکی از 
روستاهایی بوده که قبل از بنای بخارا بوجود 
آمده است. (از تاریخ بخارای نرشخی ص ۵), 
خرقان طویل. [خ ژط] (اخ) دهی است 
از دهستان درزاب بخش حومه شهرستان 
مشهد واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری 
مشهد. اين ده در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و آب آن از قات و محصولات 
آن غلات و چغندر و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه و گلیم بافی و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩.‏ 
خرقان قتلو. (خ رز نٍ ق] لاخا نام یک 
قمت از سه قمت خرقان نزدیک قزوین 
است. رجوع ه خرقان نزدیک قزوین شود. 
خرقانه. (خ ر ن) ((ع) نام شهری بوده است 
به اشروسنه. (دمشقی). 
خرقانة علیاء (خ ز نز ي عْل] (اخانام 
رودی بوده است ببخارا, (از تاریخ بخارای 
نرشخی ص .)۲٩‏ 
خرقافی. اخْ ز اص نسبی) منسوب به 
خرقان. 
خرقانی. [خ] (اخ) ابوالحسن علی‌بن احمد 


بنابر قول ابوعمر در حدیث خرقاء چیزی 
که دلالت بر صحبت او با پیفمبر یا رژیت او 
پیغمبر را کند یافت نميشود. صاحب اصابه 
میگوید این ول ابنلسکن که میگرید«لخرقاء 
روی عنها ابرالفره از طریق روایت اهل کوفه 
ثابت نشده است رلی از طریق علی‌بن مجاهد از 
حجاج‌بن ارطاة از ابرالفر از خرقاء آمده که 
گفت: خرقاء زنی حبشی بود و دانة خر از 
مسجد نبی جمع میکرد و آشفال و امرر مزاحم 
مردمان را از آنجا دور می‌نمود و پیغمبر دربارة 
ار گفت: «لها کفلان من الاجر» و چرن غیر از 
حجاج کسی چنین نقل قولی نکرده است ظاهراً 
باید ار همان شخص قوق باشد. 

۱- قزوینی ان خرقان را بضم «خاء و سکون 
راء» ضبط کرده و می‌گرید آن حرقان که در 
ایالت جبال است بفتح «خاء» و تشدید «راء» 
است. (از سرزمینهای حلافت شرقی حاشية 
ص ۳۹۲ 

۲-حمدان مستوفی ضمن بیان شهرهای 
همدان از خرقانین نام میبرد که ولایتی با چسهل 
پاره دیه است و از اقلیم چهارم» هوایش بسردی 
مایل است و آبش از چشسمه‌های آن کسوه 
برمی خیزد و در آو غله و میوه باشد, و پنبه کمتر 
باشد مواضع آمد و اردان و الیشار و گچین و 
خبشکری و تبرک و سیف‌آباد از معظمات قرای 
آن می‌باشد. (نزهت القلوب چ لیدن ص ۷۳, 


۸ خرقانی. 


خرقانی. رجوع به ابوالحن علی‌بن احمد 
خرقانی شود. 
خرقانی. [خ ر] ((خ) احمدین الحسین‌ین 
عبدالرحمن‌ین عبدالرزاق العبسی الشاشی 
خرقانی الفرانی. مکنی به ابوالفتح, از خضرقان 
سمرقند بود و پدر او از شاش. او در خرقان 
چشم به جهان گشود ولی در قريةٌ قراب بجبال 
سمرقند سکونت گزید. سمعاتی نزد او به 
سمرقند کتبی چند از تصائیف سیدایوالحسن 
مسحمدین مسحمد علوی حافظ بغدادی 
فراخواند. مرگ او بسال ۵۰۵« .ق.اتفاق افتاد 
و مولدش بال ۴۶۹ ه .ق.(از معجم البلدان), 
خرقانیی. (خ] ((خ) اصمدبن حسین‌بن 
یوسف خرقانی» مشهور به «ماه‌اندرچه». یکی 
از واعظان بود. از سیدابوالحسن محمدین 
محمدبن زید حسینی علوی حدیث شنید و از 


او عمربن محمد نسقی حدیث کرد. او به ‏ 


فاریاب از نواحی خورجاقان به اواخر 
رمسضان ۴۹۹ ه«.ق. درگذشت. (از انساب 
سمعانی). 

خرقانی. (] ((غ) بکسرین.عبدالبن 
عبدالرحیم خرقانی. یکی از ائمة حدیث بود. 
عمر نسفی از او نام برده و گفته است که وی در 
عصر روز سه‌شنبه هیجدهم ذی‌قعد؛ سال 
۴د.ق.در جا کردیزه درگذشت و من بر او 
نماز گزاردم و او را احادیث بسیار است. (از 
اناب سمعانی). 

خرقانی. [خ] ((ع) حسین‌ین ابی‌شهاب‌بن 
احمدین حمزتین حسین‌ین قاسم‌ین حمزةبن 
حسین‌بن علی‌بن عبیدا‌ین عباس‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب علوی خرقانی. پدر او ابوشهاب 
برادر سیدابوشجاع بود. او از خطیب ابوالقاسم 
محمودین احمد زهری حدیث نقل میکند و از 
او ابوحفص عمرین محمدین احمد نفی ل 


حافظ حدیث کرد. وی بسمرقند در رجب: 


سال ۳۲۴ ه .ق.درگذشت و در مقابل جامع 
سمرقند بسخضا ک سپرده شد. (از انساب 
سمعانی). 
خرقانی. (خ] ((خ) حسین‌ین یوسفین 
ابی‌یعقوب خرقانی, مکنی به ابوعلی. امام و 
خطیب و فقیه بود و در سمرقند مجلس در 
داشت. وی از امام خطیب ابوالقاسم محمودین 
احمد زهری خرقانی حدیث کرد و از او 
عمربن محمد نسفی حدیث کرد. مرگ او بسال 
۲ «.ق.اتفاق افتاد. (از انساب سمعانی). 
خرقانی. [خ] (اخ) مسحمدین جسبریل‌ین 
یحبی‌بن جبریل‌بن صالح‌بن یوسف خرقانی, 
از محدثان بود. از او عمربن محمد نسفی 
حدیث کرد. مرگ وی بسمرقند بسال ۵۰۵ 
ه.ق.اتفاق افتاد. (از انساب سمعانی). 
خوقانی. (خ) (اخ) مسعودبن احمد خرقانی 
زهری. مکنی به ابومسعود. از عالمان و 


فاضلان زمان خود یود و بعد از پدر خطیب 
خرقان شد. پس از آن قاضی‌القضا: احمدین 
سلیمان بزمان احمدین جان قصد آن کرد که 
وی نایب او در قمضاء خرقان باشد. او 
استنکاف کرد و یکاشفر رفت و در آنجا 
درگذشت. (از انساب سمعانی). 

خرقافین. (خ ر] ((خ) رجوع به ذیل خرقان 
همدان شود. 

خرقاهه. (خ 2 /ه] () خرگاه. (یادداشت 
بخط مولف). 

خرق احماع. زخْ ق !] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ناموافق با اجماعی. مخالف اجماعی. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرق اجماع کردن. غ ٍ | ک 5) 
(مص مرکب) اجماعی را نپذیرفتن. اجماعی 
را مورد قبول قرار ندادن. 

ختوقطان. (خ ق) () گیاهی ماند کشوث و 
از جنس پیک که بر درخت زیتون و بادام و 
امرود پبچد . (برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) 
(از انندراج). بنتومه. (یادداشت بخط موّلف). 

خرقع. [خ ق](ع!) "مر عُشر است یا 
حناءالسشر. (یادداشت بخط مولف). |ینبه. 
قطن (یادداشت بخط ملف). 

خرق عادت.(خ ق د] (ترکیب اضافی؛ | 
مرکب) معجزه. کارهایی کردن که در عادت 
تحققش امکان ندارد. |[کرامات اولیاء. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 

خر ق کردن. [خ ک د] (مص مرکب) پاره 
کردن. دریدن. شک‌افتن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خرق و التيام. [خْ !] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) پاره شدن و باز بهم یوستن: حکما در 
خرق و ایام افلا ک‌منکرند. اغیاث اللفات). 

له (خ [ /ل] () نام‌گیاه لسان‌الحمل 

208 (بحر الجواهر), 

خوقة. (خ ق] (ع مص) گذرانیدن تسیر از 
شکار. |[ریزه کاری‌کردن در انداختن تیر. |ابه 
آهستگی تیر انداختن. (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از منتهی الارب). 

خرقة. [خ ق] (ع امص) گولی و نادانی. 
(مسنتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لان‌العرب). 

خرقه. (خ رٍ ق] (ع ص) مزنث خرق. اازن 
خجل و شرمنده و هراسان. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خرقة. زخ ق] (ع گلة ملخ. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (از لسان‌السرب) (از تاج 
العروس). ج. خرّق. ||جعبه‌ای که بطانة آن 
پوست گوسپند و یا پوست خز و سنجاب 
باشد. (از ناظم الاطباء» قسمی جامة زبرین 
که استر از پوستهای گرانها دارد. (یادداشت 
بخط مولف). 


خرقة. 
- خرقه ترمه؛ خرقه‌ای که جنس آن از ترمه 
باشد. (یادداشت مولف). 
- خرقة خز؛ هرگاه آستر جبه از پوست خز 
باشد بدام خرقة خر است. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرقة سنجاب؛ هرگاه آستر جیه از پوست 
سنجاب باشد آنرا خرقةٌ سنجاب می‌نامند. 
(یادداشت بخط مولف). 
||جامة پارینه و کهنه پاره دوخته. (از ناظم 
الاطباء). پاره جامه. (دهار): 
کهن خرقة خویش پیراستن. 

سعدی ( گلستان). 
اتفاقاً لول کس که درآمد گدایی بود همه عمر 
او لقمه اندوخته و خرقه دوختد. (کلتر ۳ 
نعدی). |اهر جامه یا لباسی که از پیش 
گریبان چا ک‌باشد. (ناظم الاطبام): 
کنون آن بخون اندرون غرقه گشت 
کفن‌بر تن پا ک‌او خرقه گشت. فردوسی, 
زیرا بضا ک‌و خاره دهد خرقه آقتاب 
هرک آفتاب دید چنین اعتبار کرد. 
طمع را خرقه بر خواهم کشیدن 
رعونت راقبا خواهم دریدن. 
ندد چو گل خرقه از دست خار 
که خون در دل افتاده خندد چو نار. 


خاقانی. 


نظامی. 


سعدی (یوستان). 
ز جامه. (ناظم الاطباء). رگو. کهنه. 
۳ . پینه. (یادداشت بخط مولف). ج» خرّق: با 
خرقه‌ای بدان آغشته کنند و حمول سازند 


یعنی بمجری نشستن بردارند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و پیل و کندس و جندبیدستر 
بکوبند رم در خرقه بندند و ببویانند تا عطه 
آرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). خاصه که پیشتر 
مردمان قارور: پلید و ناشته و اندر خرقة 
پسلید و درشت عسرضه کستند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). چون بار بنهاد او را (مریم # 
در خرقه‌ای پیچید. (ابوالفتوح رازی). 
خضر ارچه حاضر است نیارد نهاد دست 
بر خرقه‌های او که ز نور آفریده‌اند. خاق 
خرقه شد از حسام ملمع‌نمای شاه 
گاهی‌نسیج آتش وگه پرنیان آب. خاقانی, 
خرقه‌ای بر ریش خر چفسیده سخت 
چونکه خواهی برکنی زو لخت‌لخت. 
مولوی (متنوی). 
فاقه میسوخت 


درویشی را شنیدم که در آتش 
و خرقه بر خرقه می دوخت. ( گلستان), 
مفربت چیست دواج شب تار و مشرق _ 
جیب خرقه‌ست سر از جیب خرافات برار. 
نظام قاری, 


۱-در حاشیة برهان قاطع آمده ودا۳ا20ه/م۱ 
(از لکلرک ۲ ص ۲۵) - 97| فرانه بنابر قول 
دزی ج اص ۲۶۶ 


خرقة. 
- خرقة الحائض؛ پارچه‌ای که زن حائض 
بخود گیرد. (ناظم الاطباء). رگوی زن حائض. 
(یادداشت بخط مولف). 
||جبة مخصوص درویشان. (ناظم الاطباء)؛ 
ای برادر بحذر باش ز خرقه بمیانشان 
زآنکه این قوم یکی بحر بی آرام و قرارند. 


تاض خن وود 

اينکه تو بینی بزیر خرقه خزیده 

کهنه حریفی است شمع جمع حریفان. 
خاقانی. 


اشک من در رقص و دل در حال و ناله در سماع 
من دریده خرقه صبر و فقان آوردهام. 

خاقانی (دیوان عبدالرسولی ص ۲۶۰). 
نعره برآورد و بیخانه شد 
خرقه بخم درزد و زتار بست. عطار. 
عشق از این بسیار کرده‌ست و کند 
خرقه را زثار کرده‌ست و کند. 

عطار (منطق‌الطیر). 

مردی سلیم خدای‌ترس بوده و ارباب خرقه را 
نیک بنظر اعزاز نگریستی. (جهانگشای 
جویلی). یاران ارادت من در حق وی خلاف 
عادت دیدند... یکی از آن میان زبان تعرض 
دراز کرد... که این حبرکت مناسب سیرت 
خردمندان نکردی خرقة مشایخ به چنین 
مطربی دادن. ( گلستان). گفت ای فرزند خرقهٌ 
درویشان جامةٌ رضاست. ( گلستان). 


پارسا بین که خرقه در بر کرد 

جامه کعبه را جل خر کرد. سعدی ( گلستان). 

برو زآن مقام شنیعش بیار 

که‌در شرع نهی است و در خرقه عار. 

۱ سعدی. 

خرقه بگیر و می بده باده بیار و غم ببر 

بیخبر است عاقل از لذت عیش بهشان. 
سعدی, 

خرقه پوش و بترک عادت کوش 

ورنه خمار باش و خرقه مپوش. اوحدی: 

خدا زان خرقه بیزار است صد بار 

که صد بت باشدش در آستینی. حافظ. 


ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. 
حافظ. 
طریق خواجة ما این بود که در لقمه و خرقه 
احتیاط بسیار می‌کردند. (انیس الطالبین). 
خرقه را ساقی زیارت کن بجو برد یمن 
نیست هم کم زردگی و ريشه سنجاق را. 
نظام قاری. 
می بخور منبر بسوزان آتش اندر خرقه زن 
سا کن میخانه باش و مردم‌آزاری مکن. 
همای اصفهانی. 
اگراز خرقه کس درویش بودی 
رئیس خرقه‌پوشان ميش بودی. 
ای خوشا خرقه و خوشا کش‌کول. 1 
خرقه در نزد صوفیان: عرالاین مسحمودبن 


1 


علی کاشانی آرد: ازجمله رسوم موضوعة 
صوفیان یکی الباس خرقه است در تغییر 
لباس معهود که مشایخ در بدایت تصرف در 
احوال مریدان آنرا مستحسن داشته‌اند و در 
سنت آنرا ستدی نیافته الا حدیث ام‌خالد که 
روایت است از رسول صلی‌اله علیه که وقتی 
جامه‌ای چند بحضرت او آوردند و در میان 
گلیمی بوده سیاه کوچک آنرا برداشت و روی 
بجماعت کرد و گفت «من ترون | کسو هذه», 
همه خاموش ماندند فرمود که «ایتونی بام 
خالد» امخالد را حاضر کردند آن گلیم را در 
وی پوشاند و گفت «ابلی هذا و اخلقی» و دو 
بار بازگفت و بر آن گلیم علمی چند بود زرد و 
سرخ در آنجا نگاه می‌کرد و می‌گفت یا ام 
خالد هذا سنا», و سنا بزبان حبشه نیکو باشد و 
تسک بدین حدیث در تصحیح الباس خرقه 
بر وصف "بر هیئتی که رسم متصوفه است 
بعید است. و مع‌هذا | گرچه از سنت آترا سندی 


صریح نیست ولیکن چون متضمن فوائد است 


و مزاحم سنتی نه مختار و مستحسن بود چه ‏ 


اباع مصالح طریقی مشروع است و از این 
جانب که پیش مالک مصالح مرسله که آثرا از 
سنت شاهدی نبود معتبر است. و ازجمله 
فوائد آن یکی تغنیر عادتست و فطام از 
مألوفات طبیعی و حظوظ نفانی چه نفی را 
همچنانک در مسطمومات و مشروبات و 
منکوحات شربی و لذتی هست در ملبوسات 
نیز حظی و شربی هست و هر لباس که 
پوشیدن آن نفس را عادت گشت و بر هیئتی 
مخصوص از آن قرار گرفت بی‌شک او را در 
آنجا حظی بود و از وی حلاوتی باشد. پس 
تغییر لباس صورت تغیر عادت بود و تخیر 
عین عبادت و از اینجاست حدیث «بشت 
لرفع نایلق بر چون تفییر عادت در لباس 
پدید وق و سرایت آن بدیگر عادت 
متوقم برد. فائدء دیگر دفع مجالست 
اقسران‌السوء و شضیاطین‌الانس است که 
بمجانست صورت و مشابهت هیئت بصحبت 
یکدیگر مایل باشند پس هرگاه که سخالفتی 
تفییر لباس و تبدیل هيشت در ظاهر مرید پیدا 
شود اقران و اخدان او که برابطة طبیست و 
واسطة حظوظ نفس بصحبت او مایل باشند از 
وی مقارقت کنند چه خرقه ظل ولایت شیخ 
است که بر وجود مرید افتد و شیطان از طل 
اهل ولایت برمد چنانک در حدیث است «أن 
الشسیطان لیفر من ظل عمر» و صرید را 
همچنانکه صحبت اشیار واجب است رنگ 
ایشان بگیرد مجانیت و مفارقت اشرار در 
مقدمةٌ آن شرط است تا قبول صحبت اخیار 
پدید آید بر مثال جامه‌ای که آلودة دسومت 
بود بی‌شک دسومت رنگ نپذیرد الا بعد از 
ازالت آن. فایدة دیگر اظهار تصرف شیخ است 


خرقة. ۹۶۹۹ 


در باطن مرید بسیب تصرف در ظاهر او چه 
تصرف ظاهر علامت تصرف باطن است. تا 
اول باطن مرید قابل تصرف ولایت شیخ 
نگردد و او را کامل مکمل نشناسد بظاهر 
منقاد و ممتسلم او نشود و ناصیه اختیار خود 
در دست تصرف او نهد و اخذ نواحی مریدان 
صورت این معنی است. فایدة دیگر بشارت 
مرید است بقبول حق تعالی مر او راء چه 
الباس خرقه علامت قبول شیخ است مرید را 
و قبول شیخ امارت قبول حسق پس مرید 
بواسطهٌ خرقه پوشیدن از دست شیخ 
صاحب‌ولایت بداند که حق‌تعالی او را تبزک 
کرده‌است و تألیف و اجتماح او با شیخ برابط 
صدق ارادت و حسن قبول آینه‌یی گردد.او را 
که‌در وی صورت سر سابقت و حسن خاتمت 
خود مشاهده کند. چه تالیف اشباح نتیجة 
تعارف ارواح است و تعارف علامت جنسیت 
و معیت در عالم غیب چنانکه در خبر است 
«الارواح جنود مجندة فما تمارف منها ائتلف 
و ما تا کرمنها اختلف» و همچنین خرقه 
پسوشیدن از دست سیخ صاحب‌فراست 
صورت سر ارادت مرید با شیخ و محبت شیخ 
است با مرید و جمله احوال سنیه نتایج 
ازدواج بین اين دو معنی است. خرقه بر دو 
نوع است: خرقة ارادت و خرقة تبرک» خر 
ارادت ان است که چون شیخ بنفوذ نور 
بصیرت و حسن فراست در باطن احوال مرید 
نگرد و در او آثار حسن سابقت تفرس کند و 
صدق ارادت او در طلب حق مشاهدت نماید 
وی را خرقه پوشاند تا مبشر او گردد بحسن 
عنایت الهی در حق ار و دیده داش به 
استنشاق نسیم هدایت ربانی که خرقة متحمل 
آن بود روشن گردد همچنانکه دیده یمقوب از 
نیم قمیص یوسف بینا گشت. و اما خرقة 
تبرک آن است که کسی بر سبیل حسن‌الظن و 
نیت تبرک بخرقة مشایخ آن را طلب دارد و 
این‌چنین طالب بشرایط اهل ارادت و انسلاخ 
از ارادت خود با ارادت شیخ مٌطالب نبوده. و 
وصیت آن مرید بدو چیز کنند: یکی ملازمت 
احکام شریعت. دوم مخالطت اهمل طریقت, 
چه ممکن بود که بمخالطت ایشان جنیتی 
دیگر حاصل کند و قابل خرقه ارادت گردد. 
پس خرقة ارادت ممنوع بود الا از امل ارادت 
و ارباپ صدق عزیمت و خرقة تبرک مبذول 
باشد در حق هرکه با مشایخ حسن‌الظنی دارد 
و بعضی بر این دو خرقة ولایت زیاده کرده‌اند 
و آن آن است که چون شبخ در سرید آثار 
ولایت و علامت وصول بدرجه تکمیل و 
تربیت مشاهده کند و خواهد او را بنیابت و 
خلافت خود نصب کرده و بطرفی فرستد و او 
را در تصرف و تربیت خلق مأٌذون گرداند وی 
را خلعت ولایت و تشریف عنایت خود . 


۰ خرقة. 


پوشاند تا مدد نفاذ اسر او موجب سرعت 
مطاوعت خلق گردد. 

خرقه ملون: اختیار خرقه ملون بجهت 
صلاحیت فبول اوساخ و تفریغ خاطر امل 
معاملات و مراقبات از اهتمام بمحافظت 
جسامة سید و اشتفال بغل آن ازجمله 
مستحات مشایخ است» چه سنت به 
استحباب چامهٌ سپید وارد است چنانکه در 
خبر است «خیر ثیابکم البیض» نزدیک 
صوفیان اين استحباب مطلقاً فی نفن الامر 
ثابت است و اما بنسبت با طایفه‌یی که اوقات 
ایشان ستفرق طاعت بود و ساعات موزع بر 
اوراد و ایشان را بنفس خود مباشرت. سل و 
تنظیف جامة سپید باید و انتفال بدان یشان را 
از محافظت اوقات و ملازمت اوراد ضاغل 
گرددجام ملون بهتر بود چه بی‌شک فضیلت 
نوافل از فضیلت خیراللباس بیشتر بود و . 
هرگاه که مباشرت فاضل مستلزم ترک افضل 
بود ترک آن فضیلت فضیلت بود. و لون ازرق 
اختیار متصوفه است با آنکه لون سیاه در 
قبول اوساخ از ارزاق تمامتر و ممکن است که 
به سیب آن بود که واضع اين رسم را یا دیگر 
را ازجمله مقتدایان طریقت به اتفاق لون ازرق 
دست داده باشد و دیگران بر سبیل ارادت و 
تبرک بدو تثبه نموده خلف از سلف تلقی 
کرده‌و رسمی مستمر گشته, و طایقه‌یی از 
متصوفه در اسباب اختیار ملون و انواع آن 
بتکلیف وجود انگیخته‌اند از ایشان بعضی 
گفه‌اند که متصوفه لباس برنگی پوشند که 
مناسب حال ایشان بود و رنگ سیاه مناسب 
حال کسی است که در ظلمات صفات نفی 
متغمر و ملعم بود و سرادقات آن بر او 
مشتمل و محبط, و حال و اهل ارادت نه چنین 


است, چه برکت و پرتو نور ارادت و طلب::ه 
حق که در نهاد ابشانست بعضی از طامت ۳ 


وجود مندفع بود پس جامهة سیاه مناسب حال 
نباشد و چون هنوز از ظلمات صفات نفوس 
بکلی خلاص نیافته باشند و بصفای مطلق 
نییوسته جامه سید نیز مناسب حال ایشان 
نبود بلکه لایق حال ایشان جامه ازرق باشد 
چه زرقت رنگی است مرکب از اخلاط و 
امتزاج نور و ظلمت و صفا و کدورت, و 
صورت این معنی در شعلهٌ شمع مشاهدت 
توان کرد چه شعله را دو طرف است یکی نور 
محض دوم ظلمت صرف و بین‌الطرفین که 
ملتقای نور و ظلمت است و محل امتزاج هر 
دو برنگ زرقت نماید و جامة سپید لایق حال 
مشایخ است که بکلی از کدورت صفات نفس 
خلاص يافته باشند و اين وجوه و امثال آن 
اگرچه قريب‌اند ولکن بتکلف آمیخه‌اند و 
جمف انگیخته و تقید بدان فضیلعی زیادت 
ندارد چه اهل این طریق سه فریق‌اند: فریق 


اول: مبتدیان و حال ایشان ترک اختیار بود با 
شیخ و ایشان را بخود هیچ چیز از ملابس و 
ما کل و غیر آن جایز ته الا به ارادت شیخ. 
فریق دوم: متوسطان و حال ایشان ترک 
اختیار بود با حق و ایشان را در لباسی 
مخصوص اختیار نه هر چیز که مقتضای وقت 
بود ایشان بحکم آن بروند. فریق سوم: متهیان 
و ایشان به اختیار حق مختار بود و مرید 
حقیقی چون زمام اختیار بدست تصرف 
شیخی کامل صاحب بصیرت سپارد و منقاد و 
متتلم او گردد شیخ او را از عادات طبیعی و 
مألوفات تفانی فطام فرماید و در جمله امور 
دینی و دنیوی آو تصرف کند پس | گربیند که او 
رادر لباس مخصوصی شربی و لذتی هست او 
را از آن بیرون آورد و لباسی دیگر پوشاند 
مثلاًا گربیند که میل او به جامةُ فاخر و ناعم 


|*اجت: وی را خشن پوشاند و اگربیند که او را 


ذر لباس خشن رغبتی هست بجهت ریائی یا 
رعونتی وی را لباس ناعم پوشاند و علی‌هذا 
در.الوان و هیأآت لباس | گربیند که ميل برنگی 
مسخصوص دارد او را از آن منع فرماید و 
همچنین در جمله احوال او پس اختیار الوان 
و هیئت لباس مرید بنظر شیخ تعلق دارد و نظر 
شیخ بمصلحت وقت و چون چنین بود 
مخصوص نباشد بسیاه و آزرق و سپید و غیر 
آن چه شاید که شیخ مرید را در اوقات مختلفه 
بلباس مختلف فرماید در هر وقتی لباس که 
صلاح حال او در آن بود و بمضی از مشايخ 
بوده‌اند که مریدان را بتغییر لباس نفرمودهاند و 
هم بر آن کسوت و هیئت که داشته به ملازمت 
ترغیب نموده و نظرشان بر اخفاء حال و ترک 
اظهار بوده. و مشایخ بر مثال طبیبان‌اند و 
امراض مریدان مختلف هرکی بنوعی که 
یخت اند و صلاح در آن دیده معالجت کرده, 
جمله تصرفات ایشان مبنی بر صواب و 
صلاح بود و منبی از طریق نجاح و فلاح. 
(مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه چ همایی چ۲ 
صص ۱۳۷ - ۱۵۳ 
خرقه. [خ ق] ((خ) نام اسب اسودبن قرده و 
اسب معتب غلویست. (از منتهی آلار ب). 
خرقه. (خ ] (خ) آپن شعاب. نام شاعری 
است که شعاب مادر وی و پدرش باته بوده 
است. (از منتهی الارب). 
خوقة.. [خ ق] (اخ) امن نباته. رجوع به 
خرقةبن شعاب شود. 
خرقة اراذت. [خ ق /ي ي |د] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع یه «خرقه در نزد 
صوفیان» ذیل «خرقه» شود. 
خرقه از... پوشیدن. (خ ق /ي أد] 
(مص مرکب) مرید... شدن. (انندراج) از 
دست پیری خرقه پوشیدن و این در نزد 
صس‌وفیان دلالت بسر ورود بسطریقه‌ای از 


خرفه‌بازی. 

طریقه‌های صوفیانه است. 
خرقه از... داشتن.(خ ق / ی أتَ) 
(مص مرکب) سرید کسی یا پیری بودن. 
(آتندراج)ا: 
هر جاکه سیه گلیم و شوریده‌سریست 
شا گردمن است خرقه از من دارد. 

شیخ ابوالحسن خرقانی (از آنندراج). 
خرقه از دست... پوشیدن. (خ ق / 
ادتِ د] (مص مرکب) مرید کسی یا پیری 
شدن. (از آنندراج): 
مشرب من خرقه از دست صدف پوشیدن است 
تیغ بر سر می‌خورم گوهر بدامان می‌دهم. 

صانب (از آنندراج). 

خرقة ازرق. (خ ق /ي ي أَر] (صرکیب 
وصفی, | مرکب) خرقة کبودرنگ که صوا 
بر تن می‌کردند. 
خرقه از... گرفتن. (ن قَ /ي 
(مص مرکب) از پیری یا مرشدی یا صوفنی با 
رئیس قوم یا مریدی خرقه صوفیانه پوشیدن 
و بسدست او وارد سملک شدن. مسرید 


صاحب‌خرقه شدن. 

خرقه افشاندن. [ن ق /ق أذ] اسص 
مرکب)" خرقه انداختن. رجوع به خرقه 
انداختن شود. 

خرقة انجم. (خ َ /ي ي آج] اسرکیب 
اضافی, [ مرکب) لباس ستاره. کنایه از نور و 
روشنی ستاره است؛ 


خرق انجم ز فلک برکشید 

خط خرابی بجهان درکشید. ۱ نظامی. 
خرقه انداختن. (خ ق /ي أَتَ] (مص 
مسرکب) بسخشیدن جامه. (برهان قاطع) 


(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |اقرار و اعترافه 
نسمودن بگناه. (برهان قاطم) (آنندرا اج). 
||عاجز شدن و تسلیم کردن. |[از هستی مبرا 
گشتن, (برهان قاطع) (آنتدراج). |اسجرد 
گردیدن و از خودی بیرون آمبدن. (برها زیخ 
تطم 3 
خرقه‌باز. [خ قَ /قٍ] (نف مرکب) صوفی 
با خرفه بوجد و حال آید و بدست‌افشانی و 
پایکوبی مشغول شود؛ 
زند زردشت نغمه‌ساز بر او 
مغ چو پروانه خرقهباز بر او. نظامی, 
خرقه‌بازی. [خ ق /ق] (حامص مرکب) 
عمل خرقهباز با خرقه دست‌افشانی و 
پایکوبی کردن در حال وجد و حال. (از 


۱-در آنندراج بیت زیر برای «خرقه اقشاندن» 
آمده است 

پیش مردم آفدسی از زهد می‌لافد ولی 
خرقه‌اش راگر بیفشانی شراب آید برون 

ولی صاحب آنندراج کلمة بیفشانی را از 
«فشردن» می‌دآند نه از افشاندن. 


خرقه به دست کسی تازه 


آنندرا اج 
مفتی ز اشمار من این غزل 
به آهنگ چنگ اندرا او رعمل 
که‌تا وجد راکارسازی کنم 
برقص آیم و خرقه‌بازی کنم. ۲ 

حافظ از آندراج)؛ 
گهی می‌کرد مه را خرقه‌سازی 
گهی‌می‌کرد با مه خرقه‌بازی, 
مکن تا در غمت ناید درازی 
چو زاهد ممسکی در خرقه‌بازی. 
چو گرگ افزون بود در چاره‌سازی 
شبان را کرد باید خرقدبازی. 
بیا مطرب ای مایدٌ دل‌خوشی 
که صوا فی کند زآن ملامت کی 
پگو تا دمی خرقدبازی کنم 
همی دلق خود را نمازی کنم. 


نظامی, 
نظامی, 


نظامی. 


امیرخسرو. 
فلک هم خرقه‌بازیها کند بر دور میخانه 
جو از رندان دردی‌کش سراید های‌وهر اینجاء 
غزالی مشهدی. 
خسرقه بسه دست کسی تازه 
کردن. [خ ق /ي ب دک ز /زک د) 
(مص مرکب) از سر نو بمرشد دیگیر بیمت 
کردن.(غیاث اللغات)؛ 
نب جایگه عزم دروازه کرد 
ستش فلک خرقه را تازه کرد. نظامی. 
عرله پوش, اخ ق /قٍ] (نسف مرکب) 
درویش. صوفی. آنکه خرقه پوشد؛ 
خرقه‌پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. 
(گلتان). 
ای زاهد خرقه‌پوش تا کی 
با عاشق خسته‌دل کنی جنگ؟ 
سعدی (طیبات). 
در بیان صومعه سالوس پرمعنی منم 
خرقه یوش خودفروش خالی از معنی منم. 
سعدی (بدایع). 
چه جای صحبت نامحرمست مجلس انس 
سر پیاله پوشان که خرقه‌پوش آمد. حافظ. 
|[ژنده‌پوش. آنکه پارچه‌ها و كه‌ها بهم دوزد 
و پوشد. 
خرقه پوشان. [خ ق /ق] ام رکب) 
درویشان. صوفیان. (از ناظم الاطباء): گفت 
این طايفة خرقه‌پوشان امثال حيوانند. 
( گلستان). 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتایی چاک‌شد 
چون من آندر کوی رحدت لاف یکتایی زدم. 
سعدی (طیبات). 
خدا راکم نشین با خرقه‌پوشان 
رخ از رندان بی‌سامان مپوشان. حافظ. 
خرقه پوشی. (خ ق /ق | (حامص مرکب) 
عمل خرقه‌پوش کنایه از صوفیگری: 
خرقه‌پوشی من از نغایت دینداری ست 


پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم. 
حافظ. 

خرقة تبرکك. (خ ق /ي ي ت جر ر] 

(ترکیب اضافی, [مرکب) رجوع به «خرقه در 

نزد صوفیان» ذیل «خرقه» شود. 

خرقة ترمه. (خ ق /ي ي ت ۶ /] 

(ترکیب اضافی, [مرکب) رجوع به خرته 

شود. 

خرقه تهی کردن. اخ ق /ي تک د] 

(مص مرکب) مردن. (یادداشت بخط مولف). 

این تعبیر بیشتر برای مردن مرشدان استعمال 

ميشود. 

خرقة خز. (غ ق /وي غ] (سسرکیب 

اضاقی. [مرکب) رجوع به «خرقه» شود. 

خرقهدار. (خ ق /ق] نف مرکب) 

خرقه پوش:* 

خرقه‌دازان تو مقبول چو لا 

بدسگالان تو مخذول چولات. خاقانی. 

خرقه درانداختن. (خ ق /ي دأتَا 

(مص مرکب) خرقه از تن خارج ساختن 

بجهت شدت وجد و حال؛ 

شاه فلک بین بصبح پرده برانداخته 

پر خرد بین بمی خرقه درانداخته. خاقانی. 


|خرقه از تن بیرون آوردن؛ 

زاهد و راهب سوی من تاختند 

خرقه و زنار درانداختند. نظامی. 
|معترف بگٌناه گشتن. (شرفنام ملیری). 
|عاجز شدن و تسلیم کردن. (از ناظم الاطباء) 
(شرفنامة منیری): 
از تو یکی پرده برانداختن 

رز دو جهان خرقه درانداختن. نظامی. 
|از هستی مرا گشتن. |[مجرد گردیدن و از 


خودی پیرون آمدن. 
خرقمتواند اخته. آخ ق ی دات / 
ت] (رکب) آنکه خرقه تسلیم کرد 
کدایه از تسلیم محض:ٌ 

مرغ پرانداخته یعنی ملک 

خرقه درانداخته یی فلک. نظامی. 
خرقه‌دوز. [خ ق /ق] انسف مرکب) 
وصله کننده.(ناظم الاطباء): 

گه آسوده در گوشه‌ای خرقه‌دوز 

گه آشفته در مجلسی خرقه‌سوز. 

سعدی (بوستان). 

||مفلی. محتاج. درویش. فقیر. (از ناظم 
الاطباء). ||صوفی. (یادداشت بخط مولف). 
خرقه ساختن. (خ ق /يٍ ت] مسص 
مرکب) پاره کردن. دریدن. چا ک ساختن. 
(برهان قاطع). |[یمعنی درست کردن خرقه نیز 
آید (از اخداد است). 
خرقه‌سازی. [خ ق /ق] (حامص مرکب) 
دریدگی, چا ک‌شدگی: 


گهی‌می‌کرد مه را خرقه‌سازی ۲ 


٩۷۰۱ خرفه‌سوزی.‎ 


گهی‌می‌کرد با مه خرقه‌بازی. تظامی. 
خرقة سالوس. اخ و /ي ي] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) خرقه‌ای که صوفیان ظاهری 
فقط بجهت سالوسی و ریا بر تن کنند. خرقة 
ریاءٌ 
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس 
کجاست دیر مفان و شراب تاب کجا. حافظ. 
خرقة سنحالب. (ح ق / ي ي ش] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به «خرقه» 
شود. 
خرقه سوختن. ۰ (خ ق /ق ت] (اسص 
مرکب) سوزاندن خرقه. ظاهراً رسمی بوده 
صوفیان را که از فرط شوق یا بعلامت شکر 
خرقة خود را می‌سوزاندند. (یادداشت بمخط 
مولف). 
- خرقه سوختن چشم؛ تمام خشک شدن 
چخ ی( کاب خدک کون اد یاسپیدی آن 
خشک شدن . (بادداشت بخط مزلف)؛ 
ماجراکم کن و بازآ که مرا مردم چشم 
خرقه از سر بدرآورد و بشکرانه بسوخت, 
حافظ. 

خرقه‌سوز. [خ ق /ق] نف مرکب) صوفی 
که‌از کثرت وجد یا بجهت شکر خرقه 
صوزاند؛ 
گه‌آسوده در گوشه‌ای خرقه‌دوز 
گه آشفته در مجلسی خرقه‌سوز, 

سعدی (بوستان). 
خرقه‌سوزی. (خ ن /] (حاص مرکب) 
عمل سوزاندن خرقه بوسیلة صوفی از جهت 


۱ -وحید دستگردی در ص ۲۳۴ خحسرو و 
شیرین کتاب نظامی خود می‌گرید: «خرقه‌سازی 
کنایه از ثق‌القمر است». شاید بدان جهت که 
پیغمبر اسلام مه را پاره کرد. 

۲-مرجوم ده خدا در تتمیم این معنی 
می‌گویند: شاید در زبان و زمان حافظ سرختن 
چشم کنایه از کور شدن از بیاری انتظار بوده 
است چرن این بیت* 

سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسرخت 

در آرزوی سر و چشم مجل س‌آرانی, 

ویااين بیتء 

پری نهفته رخ و دیو در کرشمة حسن 

بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست. 
لذا با این تمیر معنی شعر «ماجرا کم کن ن.» این 
یش از اين متظر مگذار که مردم 
چش‌من شکز دیدار تو بر طبق رسم صوفیان 
خرقه را یعنی سپیدی خود را بسوزانید یعنی از 
کثرت انتظار خشک و کور شد. و بدین ترتیب 
بیت زیر 

ابروی یار در نظر و خرقه سوخته 

جامی بیاد گوشة محراب می زدم 

باید بصورت؛ 

دابروی یار در نظر خرقه سوخته» خوانده شود 
یعنی بدون واو و «نظر» هم بمعنی «چشم», 


است که مرا یب 


۲ خرقه شدن. 


کترت وجد یا بجهت شکر. (یاذداشت بخط 
ملف). 

خرقه شدن. [خ ق /ق ش ذ] (امسص 
مرکب) کنایه از پاره شدن و چا ک‌شدن خرقه 
باشد. 

خوقه شکاف. (خ ق /ق ش] (نف مرکب) 
خرقه‌پاره کننده. صوفی که در حال ذوق خرقه 
می‌درد؛ٌ 

خرقه‌شکافان ذوق بی دف و نی در سماع 
جبه‌فنانان شید تابع قانون دف. خافانی. 
خرقة شیخانه. (خ ق /ق ي ش /ش ن / 


ن ] (ترکیب وصفی, آ مرکب) خرقهای که 
ازیرای پیران و مرشدان دوزند؛ 

خرقه شیخانه شده شاخ‌شاج 

تتگدلی مانده و عذری فراخ. نظامی. 
خرقه فکندن. [خ ق يف / فک ذ] 
(مص مرکب) خرقه تسلیم کردن. کنایه از 


تسلیم شدن است* 
من خرقه فکنده‌ام ز عشقت 
باشد که بوصل تو زنم چنگ. 
سعدی (طیات). 
خرقه قبول کردن.اغ ‏ /ي ق ک دا 
(مص مرکب) جانشین مرشد شدن؛ 
چندان بمان که خر ازرق کند قبول 
بخت جوانت از فلک پیر ژنده‌پوش. حافظ. 
خرقه کردن. آخ ق /ق ک د] (اسص 
مرکب) دریدن. پاره کردن؛ 
چو نقل کرد روانش مسافر ملکوت 
برای عرش بر عرش خرقه کرد وطا. 
خاقانی. 
در مشرق آفتاب چنان جامه خرقه کرد 
کآواز خرق جامه بمنرب شنیده‌اند. خاقانی. 
گفت پس از چار مه که چادر من باد 
خرقه کند بهر عرس جای جمال است.۲ خاقانی. 


خرقه کردن حامه. [خ ق /وک دنم 1۰7" 


] (مص مرکب) دریدن جامه. پاره کردن 
جامه: 

تاج دین ای تاج دین بر فرق تو 

بعر نام و شلقی غرق تو 

آفتاب چرخ اقبالی و هست 

صدر دیوان کفایت شرق تو 

ابری و در و درم باران تو 

رعد و صیت تو زرافشان برق تو 

آتشی از روی والاهمتی 

خلق عالم در امان از حرق تو 

جامة رویی بدست جود خویش 

خرقه کردی آفرین بر خرق تو 

زرق بیرون شد ز شعر سوزنی 

در مدیح مجلس بی‌زرق تو. سوزنی. 
خرقه گشتن. آخ ق /قگ ت)سص 
مرکب) پاره گشتن. دریده شدن. چا ک‌شدن؛ 
چون خرقه گشت بر کتف شب ردای قار 


شد غرق در غلالٌ زر فرق کوهار. 
اثیر اخسیکتی (از آنندراج), 

خرقة ملون. (خ ق / ی ي م (ز د) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به «خرقه در 
نزد صوفیان» شود. 

خرقة ولایت. اخ ق / ي ي و 6ا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به «خرقه در 
نزد صوفیان» ذیل «خرقه» شود. 

خوقی. (خ] (() غله‌ای شبیه به کرسته که 
مردم کرمان و یزد آنرا می‌پزند و می‌خورند و 
از آن نز نان می‌سازند.(اظم الاطباه)(برهان 
قاطع). مشنگ. (بحر الجواهر). خُر. 

خرقی. [خ رَ] اص نسبی) منسوب به خر 
که قریه‌ای است در سه‌فرسخی مرو. (از 
انساب سمعانی). 

خرقی. [خ ر) (ص نسبی) منسوب به بیع 
ی. (از انساب سمعانی). 

خرلی.اغ ز] غ اسسدین سصدین 
احمدین محمد خرقی, مکنی به ابوالعباس 
اهل اصفهان بود. او از اببوعلی حسن‌بن 
عمرین یونس حافظ اصفهانی حدیث کرد و 
سمعانی در اصفهان کستاب ارسعین 
ابوعبدالرحمن سلمی راء بروایت او از ان 
یونس و او از سلمی به نزد او خوانده است. (از 
انساب سمعانی). 

خرقی. اخْ رَ) (اخ) اسحاق‌ین لیث خرقی, 
سا کن قریة خرق بود و پسرش از او حدیث 
کرد.(از انساب سمعانی). 

خوقی. (خ ر] ((خ) حسن‌بن رشد خرقی. از 
قدمای اهل حدیث بوده. از عبدالملک‌ین 
جریح حدیث کرد و از او جماعتی حدیث 
کردند. ابوزرعة مسیحی از او نام برده است. 

۱ (از انساب سمعانی). 

تعقتقتی. [خ ر] ((خ) حسینین عبداشبن 
ب خرقی حنبلی, پدر عمروین حسین 
ضاحب کتاب مختصر در فقه حنبلی است. از 
ابوعمروبن علی بصری و منذربن ولید 
جارودی و جز اینها حدیث شنید و از او 
ابسوبکر شسافعی و ابسوعلی‌ین صواف و 
عبدامزیزین جعفر حنبلی حدیث می‌کردند 
(از انساب سمعانی). 

خرقی. [خ ر] (اخ) زهیرین محمد ابوالمنذر 
التمیمی عنبری خراسانی مروزی خرقی که او 
را هروی و نیشایوری هم ذ کر کرده‌اند. از 
دهکدء خرق بود و در مکه و شام سکونت 
گزید.او از یحیی‌بن سعید انصاری و ابومحمد 
عبدالبن محمدین عمروبن حزم و زیدین 
اسلم و عبدائّ‌بن محمدین عقیل و هشابن 
غزوة و ابوحازم اعرج و محمدین منکدر و 
جعفرین محمدصادق و ابواسحاق سبیعی و 
حمید طویل و جماعتی از مشاهیر حدیث 
کرده و از ار این مهدی و عبدالّببن عمرو 


خرفی. 
عقدی و ابوداود طیالسی و جماعت کثیری 
جز آنها روایت کرده‌اند. (از معجم البلدان). 
خرقی. (خ ر] ((خ) عبدالرخمن‌بن بشر 
خرقی. از فاضلان مرو بود و از جریر و یر او 
حدیث کرد و از او احمدین سیار امام روایت 
کرد.ابوزرعة مسیحی بر او ثناء فرستاده و 
گفته است عبدالرحمن مردی صالح بود و در 
مرو شایع بود که او از اهل خرق است. (از 
انساب سمعانی). 
خرقی. زخ ر) ((خ) عبدالرحمن محمدبن 
قطن خرقی, مکنی به ابومحمد. مردی از 
عالمان زبان عرب بود و مائل فقه مالک 
نیکو میدانست. ابوزرعة مسیحی او را از 
خرق ذ کر کرده است. (از انساب سمعانی). 
خرقی. اخ ر] ((خ) عسمروین جسین‌ین" 
عبدائه خرقی, مکنی به ابوالقاسم. از بغدادیان 
بود و او را کتابی است بنام مختصر در فقه بر 
مذهب احمد حلیل. او از فقیهان صالح و 
شدیدالورع بود.و قاضی ابویعلی‌پن الفراء 
می‌گوید او مصنفات بسیار و تخریجات 
فراوان در مذهب داشت ولی در معرض اشاعه 
و انتشار قرار نگرفت چه او چون از 
مدینةالسلام خارج شد بتابر قول ابوالحسن 
تمیمی کتب خود را در درب سلیمان ایداع 
کرده‌و بعد درب سلیمان آتش گرفت و آش 
بر کتب او افتاد و بر اشر آن کستب او انتشار 
نیافت. مرگ خرقی بسال ۳۳۴ «.ق, بدمشق 
اتفاق افتاد. (از انساب سمعانی). و رجوع به 
معجم المطبوعات شود. 
خرقی. اخ رَ) (اخ) عسمروین مسحمدین 
علی‌بن عمربن یوسف‌بن محمدین عمرو 
خرقی, مکنی به ابوطاهر. از مردم اصفهان بود 
و از ابوبکر محمدین ابراهیم‌بن مقری حدیث 
شنید و از او جز ادیب ابوعیداله حسین‌ین 
عبدالملک کسی روایت نشموده است. مرگ 
وی بسال ۴۴۳ ه.ق. اتفاق افتاد. (از ِِ 
سمعانی). 
خرقی. [خ رز ((خ) محمدین بشر خرقی:* 
مکنی به ابوبکر, از فقیهان متکلم بود و در 
اصول دست داشت. وی مدتی به نیشابور 
اقامت گزید و از احمدین خلف شیرازی 
حدیث شنید. ابوسعید در معجم شیوخ خود از 
او نام بسرده است. مرگ او بسال 
پانصدوسی‌واندی اتفاق افتاد. (از معجم 
ابلدان). 
خرقی. [خ ر] (اخ) محمدین عبدائه خضرقی 
مروزی, مکنی به ابومذعور. از راویان بوده و 
از اسحاق‌بن منصور و علی‌بن محمد و علی‌ین 
حزم و جز آنها حدیث کرد. (از انساب 


1 -نل: جای و چه حالست. (دیران چ 
سجادی ص ۸۴۴). 


خرک. 

سمعانی). 
خوکت. زخ ز] (() مخنف خارک است و آن 
نوعی از خرمای خشک باشد. (از برهان 
قاطم) (ز ناظم الاطباء): 
نخود و کشمش و پسته خرک میده ببر 
قصب‌انجیر و دگر سرمش اسپید بیار. 

بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
- خرماخرک؛ نوعی خرماست که زردرنگ 
و کمی خشک است. 
[اغور: خرما که بسر است. (ز برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء.. |[درختی است زهرنا ک 
بهندی آک‌گویند و سنبت آن ن بادیه و 
صحراست و خالی از سمیتی نیست. (از 
آنندراج). ||([ مصفر) مصغر خر یعنی خر 
کوچک.(از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء): 
خرکی را بعروسی خواندند 
خر بخندید و شد از قهقهه سست. خاقانی. 
از ای تو خرک بی‌خبر است 
همچنان چون ثئوی از توحید. 
- امتال: 
خرک سیاه بر در است. 
||(!مرکب) چوبکی باشد که بر روی طنبور و 
عود و کمانچه و امثال آن گذارند و تارها را بر 
بالای آن کشند. (از ببرهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). در ذوات‌الاوتار پاره استخوان و جز 
آن که سیمها یا زه‌ها بر آن گذرد و آن مانع از 
الصاق سیم ببدسته باشد. (یادداشت بخط 
ملف). زايلة. (الامی فی الاسامی): 
بچشم من خر خمخانه کمتر از خرکی است 
که‌بر رباب نهد از پی سرور و نوا. سوزنی, 
زهره کشید پیشش کاو خود و خرک را 
بکٌشاده از بریشم بگذاشته عنارا. امیرخسرو. 


سوزنی. 


کاس رباب را چه نقص ار گسلد بزخمه در 
تار بریشمی ببر یا بر آیدش خرک. 

خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 
|[تخته‌ای باشد که مجرمان و گناهکاران را بر 
آن خواب‌انند و در (تازیان) تأدیب زنند. 
||چوبی را گویند که استادان کنده‌شکن در 
وقت شکتن هیمه در زیبر آن گذارند و 
بشکنند. اسه‌چوبه‌ای باشد که بر پای هر کدام 
غلطکی نصب کنند و بدست اطفال دهند تا راه 
رفتن بیاموزند. (از ببرهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). مسدحات. از ن_اظم الاطبام). 
||اسهپایه‌ای باشد که هر دو سر کارگاه رابر 
بلای آن گذارند و نفقش‌دوزی و 
گلابتون‌دوزی کنند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). |[آلسی برای خاک کشیدن. 
(محمودین عمر ربنجنی). || حماربان. (از 
منتهی الارب). ||سه‌پایه‌ای که زرگران پیش 
خود گسذارند و چیزها را بر بالای آن 
سوهان‌کاری کنند و همچنین بنایان در زیر 
بای خود گذاشته گج‌کاری و گچ‌بری سقف و 


دیوار خانه کنند. (برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء). خره. خو. داربست بایان و نقاشان. 
(یادداشت ملف). ||چیزی که بدان دیوار را 
رخنه کنند. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء): 
و لشکر بکیس خندق و امعداد آن از خرک و 
منجنیق و نردبان و غیر آن اشتفال نمودند. 
(جهانگشای جوینی). ||تخة کوچکی که 
بدان پنبة از پنبه‌دانه جدانکرده را بر آن نهند و 
میل آهنی را چنانکه رسم است بر بالای 
پبه‌دانه گذاشته بعنوانی حرکت دهند که 
پنبه‌دانه از پنبه جدا گردد. |[نوعی از کرم که 
دستهای او دراز و پاهای او کوتاه می‌باشد. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). |اسینه. ||سر 
پستان. ||دیوار بين دو سوراخ بینی. (از ناظم 
الاطباء) وتره. (الامی فی الاسامی). رنه 
زنبر (لهجة قروین. |ابرآمدگی پشت پا 
حمارة (چادداشت مژلف). |(امروز آلتی 
چوبین را گویند که بر روی آن چرم کشیده 
باشند و دارای دو پایه است و برای پرش بکار 
رود. (از حاشية برهان قاطع). 
خرکت. [خ ] (ع مسص) الحاح کردن. 
ستیزگی تمودن. (از صنتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خرکت. [خ رّ] ([خ) نام دهی بوده از بلوک و 
اعمال سیاخ شیراز و بحدود هشت‌فرسنگی 
آنجا. (از فرهنگ جهانگیری). 
خرکت. (خ ز] (اخ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش طرخوران شهرستان ارا ک واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری طرخوران. 
این ده ک‌وهستانی, سردسیر و آبش از 
رودخانة قر‌چای و محصولاتش غلات و 
بسنشن و پنبه است. شفل اهالی زراعت» 
گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی و راء آن مالرو 
است.:399هنگ جفرافیانیابران ج 4۱. 
خ رکت5395ر] (غ) دهی است از دهستان 
کوهمره‌سرخی بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع در ۶۰هزارگزی شمال یاختری 
شیراز و ۱۳هزارگزی شوه شیراز به 
کازرون. این دهکده در کوهتان قرار دارد و 
آب آن از رودخانهً خطیری و محصولات آن 
غلات. لبنیات و حبوبات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷), 
خرکار. [خْ] (ص مرکب) آنکه بسیار کار 
کندبی ماندگی. سخت پرکار. آنکه بسیار کار 
کندو مانده نشود. (یادداشت بخط مولف). 
اکسی که کارش حمل هیزم و خاک کوه با 
لاغز و اسب باشد (در لهجه گناباد). 
خرکازی. [خ] (حامص مرکب) صقت و 
حالت خرکار. (یادداشت بخط مولف). 
خوکام. [خ] (اغ) نام یکی از دههاهزار 


جریب مازندرانست!. (از سفرنامة مازندران 


خرک بینی. ٩۷۰۳‏ 


و استرآباد رابینو بخش انگلسی): و از 
جوانب دیلمان و اشکور و طارم و خرکام 
کوتوالان می آمدند. (جهانگشای جوینی). 
خوکان. [خ ر] ((خ) نام محله‌ای بوده است 
به بخارا, (یادداشت بخط مولف). 
خرکان. (خ ر] ((خ) دهی جبزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین؛ 
واقع در ۶۶هزارگزی شمال ضیاءآباد و 
۷هزارگزی راه شوسه. این دهستان در 
کوهستان قرار دارد با آب و هوای سردسیری, 
۳ ن از چشمه و محصولات آ ن غلات و 
لوبیاء آبی و دیمی و لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم و گلیم و جوال 
بافی است. سا کنان آن از ابل چگینی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
خرکان. (خ] ((ج) دهی بوده است مابین 
عراق و جیلانات. (از نزهت القلوب چ لمدن 
ص ۶۰). رجوع به حاشیهٌ «خرکام» شود. 
خوکاه. [خ] (معرب. [)معرب خرگاه. رجوع 
به نخبةالدهر دمشقی ص ۲۶۲ و ۲۶۴ شود اد 
هفت‌خاتون را در این خرکاه سبز 


راه این درگاه والا دیده‌ام. خاقانی. 
بر درش بسته میان خرکاه‌وار 
شاه این خرکاه مینا دیده‌ام. خاقانی. 


عیسی‌کده خرکاه او وز دلو یوسف چاء او 
در حوت یونس گاه او بر سان نو پرداختد. 
خاقانی. 

<- خرکاه ماه؛ خرگاه ماه. خرگاه مه. خرگه مه. 
خرمن ماه. خرمن مه, اين ترکیبات برای آن 
داثرة ملون است که گاهگاه گرد ماه پدید آید. 
(از شرفنامة مییری). 
خرکیو تر. [خ کَ تَ] (! مسرکب) ورشان. 
کبوتر باطوق. کبوتر دستی. (زسخشری). 
کبوتر صحرائی, (آنندراج). فاخته. (ناظم 
الاطباء). 
خرک ببنی. اخ رز ک ] (ترکیب اضافی: ! 


۱-درنزهت القلوب چ لیدن ص ۶۰ چنین 
آمده است: «اشکرر و دیلمان و ولایت طرالش 
و خرکان و خستجان ولایات بسیار مابین عراق 
و جیلانات در کرهتان سخت افتاده است و هر 
ولایتی در حکم حا کم علیحده باشد و آن حا کم 
خود را پادشاهی شمارد و مردم آنجا جنگی و 
مردانه باشند اما چون از آن ولایت بیرون آیند 
سخت زبرن شوند..». ظاهراً باید «حرکام» 
همین «خرکان» باشد که بر اثر ابدال «نون» به 
«میم» يا بالعکس در کب معدد, مختلف ضبط 
شده است. 

۲ - در انجمن‌آرای ناصری آمده است: عمارت 
و خيمة بزرگ و الاچیق بزرگ و آنرا رکه نیز 
گریند چون این بیت امیر معزی : 

از رری ماه خرکهی ایوان همی بینم تهی 

وز قد آن سرو سهی خالی همی یایم چمن. 


۴ خرک‌جی. 


مرکب) حجاب غضروفی که ماینن منخرین 
بینی است. وترٍه. رجوع به «خرک» شود. 
خرککچی. از (ص مرکب. [مرکب) 
آنکه خری چند پرای بارکشی دارد. الاغ‌دار. 
خربنده. (یادداشت بخط مولف). 
خ رک خا کیی. (خ ز)((مرکب) حمارتبان, 
(بحر الجواهر). نوعی کرم باشد. رجوع به 
حمارقبان شود. 
خرک خدا. (خ رک خ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) خر خدا. ترکیبی است که بگاه 
استهزاء یا تحقیر یا ترحم بکسی اطلاق کنند. 
خرکده. زخ ک د] ((خ) دی است از 
دهستان بسویراصمدی سردسیر بخش 
کهکلوية تسهرستان بههان, واقع در 
۱مزارگزی شمال خاوری بههان و 
هزارگزی شمال خاوری راه آرو به بهبهان, 


این ده کوهستانی و معتدل و آب آن از چشمه ۲ 


و محصول آن غلات و پشم و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایم دستی 
قالیچه و جاجیم بافی و راه آن مالرو و 
ساکنین آن از طایفة بویراحمدی سرحدی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
خرکت ربالب. (خ رک رز /) (صسرکیب 
اضافی, [مرکب) خرکی که در زیر سارهای 
رباب گذارند. (از فرهنگ شموری ورق 
۸ رجوع به خرک شود. 

خ رکردن. [خ ک د]) (مص مرکب) خر 
کردن‌کسی؛ با تملق او را فریفتن. (یادداشت 
بخط مولف). 
امثال: 
خرش کن بارش کن. (از امثال و حکم 
دهخدا). 


خرکت رود. [خ ز رو] (اخ) نام رودی است 


در مازندران: چون از خرم‌اباد مازندران به: 
طرف کلارستاق بحرکت آییم جاده‌ای در * 


حدود دو میل و نیم که از عباس‌آباد ذشت به 
خرک رود می‌رسد. اين رود با جریان آرام و 
پسر پم غمقی: قابل‌ملاعله استه از 
مازندران و استراباد رابینو بخش انگلیسی). 
خرکره. (خ کز ز /ر] (!مرکب) کره‌خر. 
جحش. تولب. جحشد. عیر. عفا. خداقی. 
(یادداشت بخط مولف)* 
تا خرکره" بودی آن میره 
بودی و من از غم تومی‌میر 
در پیر خری بمن رعیدی 
وآنگه گویی که من خر میر. سوزنی. 
مگر خواهد خر شاعر که از خرکرگان وز وی 
چو تیم خرفروشان می‌شود دیوان اشعارم. 

۲ سوزنی. 
خر خمخانه را ازاد کردم 
دل خرکرگان را شاد کردم. 


سوزنی. 


گه‌گه که در افادت درسی کند شروع 

تا همچو خویش خرکره آ را درس‌خوان کند. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آندراج) 

- امتال: 

شب خرکره طاووس نماید. نظیر: در شب گربه 

سمور است. 

ااطتل نافهم. طفل احمق. (یادداشت 

مولف). 

خ رکریم نع لکردن. (غ رک نک ذا 
(مص مرکب) زبان کی را با رشوت بند 
آوردن. رشوة دادن. جلوگیری از امر و نهی 
کسی‌با پولی یا هدیه‌ای کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 

خرکت زمین. (خ رز ز] (!۱مرکب) حشرات 
چون مار و سوسمار و جز آن که بزبان علمی 
فسرنگ ربتیل گویند. (از ناظم الاطباء) 

"چسرات‌الارض. (آنندراج). || حمارقیان. 
(یادداعت ت بخط مولف). 

خرکس. [خ کُ] (ص مرکب) ابله. احمق. 
بی‌عقل. (از برهان قاطع) (از انجمن‌آرای 
ناصری)؛ 
چلیی آن ز خرکان ممتاز 
دست‌پرورده غیاث دراز. 

شفائی (از آندراج). 

|اکاهل. سست و پرگو. (از ناظم الاطباء), 

حماقت. ابلهی. کون‌خری. (انندراج). 

خرکش. (خ کْ] () سرموزه را گویند و آن 
کفشی است که بر بالای موزه پوشند و در 
ماوراءالهر متعارفست و در عربی جرموق 
خوانند. (برهان قاطم) (فرهنگ جهانگیری) 
(آنستندراج) (انسجمن‌آرای نساصری). 
|اجانوریست خا کستری‌رنگ و شبیه به جعل 
#۶چشتر در قبرستانها می‌باشد. (از برهان 

و حمارقیان. (یادداشت بخط مولف). 
||(نف مرکب) کشندة خر. (برهان قاطع). 
-چاقوی خرکش؛ چاقوی بزرگ و ناهموار. 
(یادداشت بخط مولف). 
کید 2 خرکش؛ کشمش‌های سیاه بزرگ. 
کیسشی لرکش: 
||(اخ) ستار؛ سهیل (لشت محلی شوشتر) 

خرکش. (خ کْ] (خ) دی است از 
دهستان بیاء کوه بخش بافت ههرستان 
سیرجان, واقع در هزارگزی جنوب خاوری 
بافت سر راه مالرو صوغان به کوشک. 
کوهتانی سبردسیر, آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 

خرکشکت. (خ کٌ ش] ([ مرکب) نوعی 
خرمای شهداد. (یادداشت بخط مولف). 

خرکت کتف. [خر ک کِ ] (ترکیب اضافی» 


بخط 


[مرکب)۲ شاید دنبالٌ ترقوه. (یادداشت بخط 
ملف): بعضی از اوتار عضلهاء روی از چیر 
گردن‌زسته باشد و بضی از سر استخوان 
سینه و بعضی سینه و بعضی از خرک کتف. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
خ رکلوکت. [خکَ] (! سرکب) اسرد 
قوی‌هیکل درشت فاعل. (یادداشت بخط 
مولف). مرحوم دهخدا آورده‌اند: ايين کلمه 
مرکب از «خر» بمعنی درشت و بزرگ و 
« کلوک» بمعنی «امرد» است* 

زبهر جماع خران خرکلوکان 

خرامان بخانه بری پاده‌پاده. سوزنی. 
خرکمان. (غ ک] (مرکب) کمان بزرگ. 
(از برهان قاطع) (از ن_اظم الاطباء) (از 
انجمنآرای ناصری) (از اندراج). کمان, (از" 
شرفنامة منیری). ||افزاری که کمان‌گران 
کمان حلقه را بدان چله کنند و آن دو پارچه 
چوب است که اندک خمی دارد. (از برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء). کمان بزرگ که 
کمانگران کمان حلقه را بدان چله کنند و آن 
دو پارچه چوب است که اندک خمیده است 
بدرازای خانة کمان, چون خواهند کمان را 
چله کنند کمان را آتش‌کاری کرده 
آهسته‌آهته بر زبر آن چوب‌پاره کشند تا 
درست نشیند. بعد از آن به تسمه پیندند و یک 
روز هم‌چنان بسته بگذارند. (انجمن‌آرای 
ناصری): 
دو دستش چنان‌چون دو چوگان گلگون 
در پایش چودو خرکمان کمانگر. . عمعق, 
تنی چون خرکمان از گوژپشتی 
بر او پشتی چو کیمخت از درشتی. 

نظامی, 

||تله‌ای باشد مانتد کمان که بجهت گرفتن 
شغال و جلوران دیگر بر سر راه ایشان در 
خاک پنهان کنند و همین‌که پای بر آن نهند 
تیری از آن بجهد و بر ایشان خورد و اکن 
سازد. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطبا 
|[کنایه از کار دشوار پی‌نفع. (از پرهان قاطع) ۲ 
(از ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری) (از 
آنندراج) (از انجمن‌آرای ناصری). ||گرفتاری 
مردم در تعب و آزار و تهلکه. (از برهان قاطم) 
(از ناظم الاطباء) (از انجمنآرای ناصری) (از 
انتدراج). کار دشوار که از آن پدر نتوان امد. 
(شرفنامةٌ منیری): |اتعب عشق و شوق 
کدخدایی و جماع راگفه‌اند (شت محلی 
شوشتر). ||(اخ) برج قوس. (ینادداشت بخط 
مولف): 
زامتحان طبع مریم‌زاد بر چرخ دوم 


۱-به ضرورت وزن بی تشدید آمده است. 
۲-به ضرورت وزن بی‌تشدید آمده است. 
۰ - 3 


خرکن. 
تیر عیسی نطق را در خرکمان آورده‌ام. 
خاقانی. 
خرکن. [خ کَ] (اخ) نام قریه‌ای بوده است 
از قرای نیشابور. (از انساب سمعانی) (از 

معجم البلدان). 

خرکفنی. (خ کَ] (ص نسبی) منسوب به 
«خرکن» از قراء نیتابور. (از انساب 
سمعانی). 

خوکنی. اخکَ] ((ج) مسحمدبن حسمویه 
خرکنی نیشابوری, مکنی به ابوعبدله. از 
محبدین صالح اشج حدیث شنید و از او 
ابوسعیدین ابی‌بکرین عشمان حیری حدیث 
نقل کرد. (از انساب سمعانی). 

خ رکوچکت. (غ رخ /ج] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) خر ریز. خری که جثه‌اش 
کوچکتراز سایر خران است. مقابل خر 
بزرگ. تدمری. دوپل. 

خرکوران. (خ) ((خ) نام قدیم شهر اشرف 
است. اين شهر که در عظمت خود مدیون 
شاه عباس اول صفویست قبل از آن دهی بود 
پنام خرکوران و ازآن پیرزنی که شاه عیاس 
آنرا از او خرید. (از مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی), 

خرکوس. [خ(ع !) بارهنگ و آن گیاهی 
است دارویی و در فارس خرگوش نامیده 
ميشود. (از دزی ج ۱ص ۳۶۶). ظاهرا همان 
خرگوشک باید باشد. رجوع به خرگوشک 
شود. 

خرکوف. (غ) (مرکب) نوعی از بو‌است 
که‌بیار بزرگ باشد. (از انجمن‌آرای 
ن‌اصری) (از ف رهنگ جهانگیری) (از 
انندراج)* 
عاشق که سمندر نبود خرکوف است 
صوفی که قلندر نبود موقوف است 
زاهد که نه پارسا بود موقوف است 
رندی که ه شاهدیش باشد یوف است. 

شاه قاسم انوار (از جهانگیری). 
خرکون. [خ] (اخ) نام دهی است از 
دهمتانهای واقع در ناحية امل. (از مازندران 
و استراباد رابینو بخش انگلیسی). 

خ رکوهی. (خ را (اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از چارپایان کوهی است چون 
«آهو» و بزکوهی و «کل» که شکار کرده 
میشود. عیر. (دهار): و ایشان را جلبه بود 
چونانک خران کوهی. (تفیر ابوالفتوح ج ۱ 
ص ۷۸۱). از میان مکه و مدینه می‌رفتند خر 
کرهی پیش آمد. (تفیر ابوالشتوح ج ۲ ص 
۱ و اگرگاو کوهی یا خر کوهی بصید 
بگیرد... (تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص ۲۲۳). 

خرکه. [خ کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش دیواندرة شهرستان ستندج. 
واقع در دوازده‌هزارگری شمال حینآباد 


کنارشوسهة جدید ستندج -سقز. کوهستانی و 
سردسیر, آپ آن از رودخانه و چشمه. 
محصول آنجا غلات. حبوبات و لبتیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 
خرکة خاکت. (خ زک /ک ی ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) حمارقبان. (محمودین عمر 
ربنجنی). رجوع به حمارقبان شود. 
خرکیی. (خ ] (ص نسبی) منسوب به خر. 
از خر. (بادداشت بخط مولف). |اسخت. 
زفت. زمخت. سطبر. خشن. (یادداشت بخط 


مولف). ||سخت بی‌ادبانه. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرکی بار کردن؛ سخت بسیار خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرکی بار کرده بودن؛ بسیار خورده بودن. 
(یادداهتک بخط مولف). 
خیار خضرکی؛ خیار قطور و ببزرگ. 
(یادداشت بخط مولف). 


< شوخیهای خرکی؛ مزاحها و ملاعبه‌های 
درشت با زبان یا با دست. (یادداشت بخط 
مولف). 

ناز خرکی؛ ناز و کرشمه‌های بیمورد و 
بیجا. (یادداشت بخط مولف). 

||منسوب به خرک. (یادداشت بخط مولف). 
خرکی. (خ] ((خ) دهسی است از دهستان 
مان بخش مان شهرستان بجنورد. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری مانه و 
یک‌هزارگزی جنوب مالرو عمومی محمدآباد 
به دشتک. اين ده در دامنة کوه قرار دارد و اپ 
آن از رودخانه و محصولات آن غلات و پنبه 

ست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خ کت ] () نامی است که در حوالی 
لار اس به استبرق دهند. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به استبرق شود. ||چقاله 
و نارسيدة شفتالو (لفت محلی شوشتر). ||هر 
چیز نارسیده که در آن عفوصتی باشد (لغت 

شوشترا 

- خرماخرگ؛ نوعی خرماست که رطب 
نیست و خشک‌گونه می‌باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرکت. ۳1۳ () کرک گیاه. (یادداشت 
مولف). 
خرگام. (خ] (خ)" نام قدیمی عمارلو است 
که پس از آنکه نادرشاه طوایف عمارلو را به 
آنجا کوج داد اين محل نام عمارلو گرفت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرگاه. [خ] ([ مرکب) جا و مسحل وسیع, 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع). ملف لغت‌نامه 
آنرا از «خر» بمعنی «بزرگ» و « گاه» بععتی 
«جای» و «تخت» دانته‌اند. |جای خوشی. 


ت بخط 


۹۷«۵ 


(انساظم الاطباء). صاحب غیاث‌اللفات 
می‌گوید: بمعنی جای خوشی است چرا که 
«خر» بالکسر بزیان پهلوی بمعنی خوشی 
احوال است و خرگاه که بمعنی خیمه متعمل 
است بمناسبت آنکه خیمه نیز جای خضوشی 


خرگاه. 


است. «از رشیدی» و «مدار» و «موید» و 
« کثف». صاحب برهان نوشته: خر بالفتع 
بمعنی کلان چنانکه در لشظ «خرپشته» و 
«خرمگس», و لفظ « گاه»پمعنی خیمه مطلق, 
پس لفظ خرگاه بالفتح خیم کلان باشد. و در 
سراج‌اللغات نوشته که خرگاء بالکسر بمعنی : 
چای خوشی, و تحقیق آن است که خرگاه 
بفتح باشد موافق قیاس بمعنی جای بزرگ و 
کسرخاء بسیب کراهیت فتح خاء است که از 
اشترا ک‌بمعنی حمار پیدا میشود؛ 
خرگاه عیش درشکنید و به تتَ آه 
ترکائه آتش از در خرگه برآورید. خاقانی. 
|اخیمة بزرگ و سراپرده. (ناظم الاطباء) 
سراپردة بزرگ. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خز بجای ملحّم و خرگاه 
بدل باغ و بوستان آمد. رودکی, 
مردمانش [مردمان کیما ک] اندر خرگاه نشیند 
و گردنده‌اند بر گیاخوار و آب و مرغزار 
تابستان و زمتان. (حدود السالم). خمود 
جاییست که اندر وی مرغزارها و گیاه‌خوارها 
و خیمه و خرگاههای تفز غزیانست. (حدود 
اعالها. و هیچ نوعی را از خرغیز دهها و 
شهرها نیست البته و همه خرگاههاست الا 
آنجا که نشست خافانست. (حدود الصالم). 
خداوندان خیمه و خرگاهند و ایشان را شهرها 
و دهها اندک است. (حدود العالم). 
رز آن پس پیامد یل رهنمای 
بنزدیک خرگاه و پرده‌سرای, 
ندیدند زنده کی را بجای 
زمین پر ز خرگاه و پرده‌سرای, 
هر آنچش ببایست از خوردنی 
ز پوشیدتی هم ز گستردنی 
ز خرگاه وز خیمه و بارگی 
بسازید پیران بیکبارگی, 
که‌زال سپهبد پکابل در است 
زمین پر ز خرگاه از لشکر است. 
سلیح است و خرگاه و پرده‌سرای 
فزون زأنکه اندیثه ارد بجای. 
خسرو غازی آهنگ خراسان دارد 
زده از غزئین تا جیحون تاژ و خرگاه. بهرامی 
گاه‌بی زخمه به خرگاه تو بربط زئمی 
تاکسی نشنودی بانگ برون از خرگاه. 
فرخی (دیوان ص ۳۵۸) 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۱-امروز اشرف را «بهشهره می‌نامند. 
۲ -شاید همان «خرکام» است. رجرع به خرکام 
در این لغت‌نامه شود. 


۷۶ خرگاه. 


براه منزل من گر رباط ویران یود" 
کنون‌ستار؛ خورشید باشدم خرگاه. فرخی. 
چو بهتر ز خرگاه و طارم کون 
بخرگاه و طارم درون آذران. منوچهری. 
و دستش بشکت پوشیده او را در سرای 
پرده بردند بخرگاه بر مخت بسخوابانیدند و 
هوش از وی بشد. (تاریخ بیهتی). یافتم 
[ابوالفضل بیهقی ] سلطان را همه روز شراب 
خورده و پس بخرگاه رفته. (تاریخ بسهقی). 
چون او بخرگاه امیر رسید حدیئی آغاز کرد. 
(تاریخ بهقی). چون نزدیک وی رفتم در 
خرگاه تنها بود مرا بنشاند و هرکه بود همه را 
دور کرد. (تاریخ بیهقی), 
چه گویی چیست این پرده بدینسان بر هوا برده 
چو در صحرای آذرگون یکی خرگاهی از مینا. 
ناصرخرو. 
نا گاءزگه چو ترک خرگاهی. . ناصرخسرو. 
پس از چوب و گیاه خانه‌ها فرمود کردن و 
پس از آن خرگاه ساختند, (مجمل التواریخ و 
التصص). از جانب چین لشکری با صدهزار 
خرگاه بمخاصمت او و قصد بلاد اسلام بیرون 
آمدند. (ترجمة تاریخ یمینی). 


گرحسن توبر فلک زند خرگاهی 
از هر برجی همی بتابد ماهی. 

(از کلیله و دمنه). 
روز طوفان باد حزم نکوست 
خاصه آنرا که خانه خرگاهت. انوری. 
هميشه تا بلشکرگاه خسرو 
جنیبت راند تا خرگاه خسرو. نظامی. 
خانة درتست خرگاهت 
تاج و تخت آستان درگاهت. نظامی. 
فریدون گفت نقاشان چین را 
که‌پیرامون خرگاهش بدوزند. 

سعدی ( گلستان) 
چو رایت جناب وی اعلی‌المواقف 


چو خرگاه ذات وی اقصی‌المطالب. 

نظام قاری (دیوان چ استانبول ص .)1٩‏ 
قعَهُ خرگاه دولت شقَهُ رایات جا 
زینت تمکین و دین آرایش فرض سنن. 

نظام‌قاری. 

جان هوادار وصل خرگاهت 
دل سراپرده مودت اوست. نظام قاری. 
خباء؛ خرگاه. (منتهی الارب). خسیج؛ خرگاه 
و گلیم بافته از صوف. خسی؛ گلیم‌مانندی با 
خسرگا‌مانندی که از ابریشم بافند. روق؛ 
خرگاه. فسطاط؛ خرگاه ارواق؛ خرگاه. (متهی 
الارب). || آلاچیق بزرگ. (ناظم الاطباء). 
|اخیمة بزرگ مدور". (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع) فبّه.(السامی فی الاسامی). جنسی از 
خیام مراتب پادشاهی و ملوک. (شرفنامة 
منیری): امیر پر تخت روان بود در خرگاه. 
(تاریخ بهقی). |[در شاهنامه بمعنی سرزمین 


آمده ولی به موجب تحقیق پاول هرن آلمانی 
معنی سرزمین تحریف از خرغان یا خرگان 
است و به اين اسم ده‌ها و شهرها بوده است. 
(یادداشت بخط مولف). ||جایگاهی است 
اطاق‌گونه که از چوب سازند و بر آن پرده 
افکنند و در سفر بکار برند خاصه در زمستان, 
و هی بیت من خشب مصوع علی هية 
مخصوصة و یفشی بالجوح و نحوه تحمل فی 
السفر لتکون فی الخيمة للمبیت فی الشتاء 
لوقاية لبرد. (صبح الاعشی ج ۲ ص .)٩۳۱‏ 
بعث الی بیت یسمی عندهم الخرقه [خرگاه] و 
هو عصی من الخشب تجمع شبه القبة و تجعل 
علها اللبود و یفتع اعلاه لدخول الضوء و 
الریح مثل البادهنج و یسد متی احتلج الی سده 
و اتوابالفروش و فرشوه. (ابن بطوطها, 
||طارم. (محمودین عمر). طارمه. (مهذب 
"آلشماء). 
|| خرمن ماه. هاله. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بدور خط تو دایم ز دیده ریزم اشک 
که‌هست موجب باران چو مه زند خرگاه. 
امیرخسرو (از مطلعالسعدین). 
خرگاه. (خ] ((خ) نام ایلتی بوده است: 
ز مرزی کجا مرز خرگاه بود 
ازاو زال را دست کوتاه بود. فردوسی. 
خرگاه. زخ] (اخ) نام شهری بمصر در شمال 
بولاغ و نیز نام واحه‌ای بدانجا. (یبادداشت 
بخط مولف). 
خرگاه ازرق. (خ وا ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از اسمان. 
خرگاه خضر. (خْ و غ] (تریب وصفی. | 
مرکب) کنایه از آسمان. (برهان قاطع) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء), 
خرگاه خضرا. ۰( و خ] (ترکیب وصفی, [ 
ت) کنایه از آسمان. (یادداشت مولف). 
خلخ. (خ و خ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان. (یادداشت بخط 
مولف؛   .‏ 
چو خاتون یفما بخلخال زر 
ز خرگاه خلخ او برآورد سر. نظامی, 
خرگاه زدن. (خ ز د] (مص مرکب) خیمه 
برافراشتن, خرگاه برافراشتن. (یادداشت بخط 
ملف): 
این قضا صد بار | گرراهت زند 
بر فراز چرخ خرگاهت زند. مولوی. 
خرگاه سبز. [خ و س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از آسمان. (ناظم الاطباء). 
خرگاه سبزپشت. (خ وس چّ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از اسمان. (یبادداشت 
بخط مولف). 
خرگاه سب زکاو پشت. اخ + س ز بٌّ) 
(ترکیب وصفی, [ مسرکب) کنایه از آسمان. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 


خرگاه مین 
خرگاه شش طاق. (خ د ش / شا 
(ترکیب وصفیء ار که است: 
بسی گشتم در این خرگاه شش 
شگفتی‌ها بسی دیدم در آفاق. نظامی. 
خرگاه طارم. (خ «ر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خانة زمستان: 
چه بهتر ز خرگاه و طارم کنون 
به خرگاه طارم درون آذران. 
منوچهری (دیوان ص ۶۷), 
خرگاه عشق. (خ «ع] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از عشق است: 
یارب دلی که در وی پروای خود نگنجد 
دست مت آنجا خرگاه عشق چون زد؟ 
سعدی: , 
خرگاه فلکت. (خ وف [] (ترکیب اضافی؛ 
[ مرکب) کنایه از آسمان است. (بادداشت 2 
بخط مولف). 
خرگاه فلک اشتباه. (خ مت 3 ! ت] 
(ترکیب وصفی, | مسرکب) خیمه‌ای که در 
بزرگی به آسمان ماند. (ناظم الاطباء) 
خرگاه قمر. (خ وق ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از هاله باشد و آن دایره‌ای است 
که بعضی اوقات از بخار بهم میرسد چسنانچه 
ماه مرکز آن دایره می‌گردد. (برهان قاط). 
برهون. برهنون. خرگاه ماه. خرگاه مد. خرمن 
ماه. خرمن مه. سابود. شادورد. شابود. (از 
شرفنامة منیری). 
خرگاه کیوان. (خْ و کی / کیی] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آسمان؛ 
ز میخ ماه تا خرگاه کیوان 
دراو پرداخته ایوان بر ایوان. نظامی. 
خرگاه گاو پشت. [خ و پ] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از اسمان, 
خرگاه هاه. (خ ها امرکیب اضافی, | 
مرکب) هالٌ دور ماه و آنرا خرن ماه نیز 
گفته‌اند. (انجمن آرای ناصری) (برهان تاطماغ 
(شرفنامة منیری) (ناظم الاطباه). اسان 
اول. (برهان قاطع). |اکنایه از خط عذازگ 
مهوشان هم هست. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). || اسمان بنقل بعضی. (از شرفنامة 
منیری). 
خرگاه مه. [خ وِعَه] (تسرکیب اضافی: ( 
مرکب) خرگاه ماه. (فرهنگ جهانگیری). 
خرگاه میفاء (خ «] اد رکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان. (برهان قاطم). سماء. 


۱-معرب آن خرکاه (با کاف عربی) و ج» 
خرکاهات: «لایباین استدارة هیاتها خرکاهات و 
خسربشتات». (محاسن اصفهان مافروخی چ 
سیدجلال طهرانی ص ۵۵ و نیز در تعریب 
خرقاهه آمده. (دزی ج ۱ص ۳۳۶). رجوع به 
حاشية معین بر برهان ذیل خرگاه شود. 


خرگاه‌نشین. اخ نٍ] (تف مرکب) آنکه در 
خرگاه نشیند. کایه از رئیس و سرور قوم* 
خرگاه‌نشین بت پریروی 


همچون پریان پرید از آن‌کوی. ‏ نظامی. 
ای پیشرو سپاه صحرا 
خرگاه‌نشین کوه خضرا. نظامی. 


خ رکاهی. [خ) (ص نسبی) منسوب به 
خرگاه. خرگاه‌نشین. |سعشوقة چادرنشین. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

چو زین خرگاه گردان دور شد شاه 
برآمد چون رخ خرگاهیان ماه. 

آن خرامنده ماه خرگاهی 

شد طلبکار آب چون ماهی. 


نظامی. 


تظامی, 
آمدند آن بتان خرگاهی 
حوض دیدند و ماه با ماهی. 
آنچه در اين حجلةٌ خرگاهی است 
جلوه گری‌چند سحرگاهی است. ظامی. 
ایا باد سحرگاهی گر این شب روز میخواهی 
از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن محمل. 

سعدی, 
-ماه خرگاهی؛ مسعشوقة چادرنشین. 
(یادداشت بخط مولف). 
ماه خرگهی: ممشوفة جادرنشین. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
چه نالهها که رسید از دلم بخرمن ماه 
چویاد عارض آن ماه خرگهی آورد. حافظ. 
|ادر صفت درخت, آنکه امروز چتری گویند. 
(یادداشت بخط مولف): و در این چهارباغها 
میوه‌های الوان از ناشپاتی و بادام و شندق و 
گیلاس و عناب و هر میوه که اندر بهشت 
هست در آنجا بغایت نیکو و لطیف بوده است. 
(تاریخ بخارای نرشخی). 

خرگت. (خگ] (خ) دهی است از دهستان 
چولائی‌خانة بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در ۶۵هزارگزی باختر راه مشهد به 
کلات. این دهکده در دامن کوه واقع است با 
آب و هوای سردسیری. آب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات, شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران چ .)٩‏ 

خ رگچی. [خْ رگ] (سرکیب وصفی [ 
مرکب) خر گج‌فروش. خری که از دکان 
گچ‌فروش گچ می‌آورد. در سابق رسم بر اين 
بود که بگاه خرده‌خری گچ و آجر از دکانهای 
خرده‌فروشی گچ و آجر, که در محله‌ها ببود, 
گچو آجر می‌آوردند و به کوره‌ها که برای 
عمده‌فروشی تعبیه شده بود رجوع نمیکردند. 
در این مواقع خری را که گچ از دکانهای 
خرده‌فروشی حمل می‌کرد و بساختمانها 
می‌برد خر گچی می‌گفند. این خر چون 
همیشه بر اثر گچ محمول خود سفید بود. از 
اینرو هرکه را بر اثر گچ لباسش سفید می‌شد به 


نظامی, 


استهزاء خر گچی میگفتد. 
خوگفا. زخ گ ] (! مرکب) گدای مبرم. (ناظم 
الاطباء). گدای سمج. (یادداشت بخط مولف): 


خرگدائیست که بدخو کرده, سوزنی. 
خرگدائی پدو سلم شد 

راست شد اين لقب بدان کذاب. سوزنی. 
خ رگدا یی. (خ گ] (حامص مرکب) ابرام 
در گدایی. (ناظم الاطباء)؛ 

بخرگدایی چون اشتر سپید پدید. . سوزنی. 


بخرگدایی چون چشم شوخش آب گرفت 
نه هر بگوش درآیذش از آن سپس نه چشو. 
سوزنی. 
خوگو. (خ گ] (() خرمن و هالة ماه. (ناظم 
الاطباء). 

خرگرد. (خ گ | (اخ) قره‌ای از قرای جام 
است و لسترنج دربارة آن چنین گوید: نام 

یکی از وهای مهم خواف است. ایین نام 

شهر خرجرد مشهور است ولی ابن حوقل آنرا 

بصورت خرگرد ضبط کرده. همچنین شهر 

فرگرد در یک‌منزلی خاور خرگرد که یباقوت 
آنرا فرجرد و فلجرد ضبط نموده است 

کوسوی‌یا کوسویه نزدیک برودخانة هرات و 

در شمال خرگرد واقع و بزرگترین اين هر سه 

شهر بود و یک‌سوم شهر بوشنج که مجاور آن 
ت. (از سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۳ تولد جامی در 
خرگرد اتفاق افتاده است. و این خرگرد از 
تواحی ولایت جام است و ایسن آن قصبه‌ای 
نیست که در اطراف مقبرة شیخ احمد جام 
(ژنده‌پیل) بنام تربت‌جام وجود دارد. (حاشیذ 


و خراسان بود وسعت داشت. 


ص‌ ۲ تاریخ ادبیات ادوارد برون ج۳ 
ترجمهُ حکمت). در فرهنگ جفرافیایی ايران 
آمده: : دهی است از دهستان رودمیان خواف 
ستان :وید ره واقع در ۶هزارگزی 
جنوب + دسر راه شوسة عمومی 
تربت‌حيدرية به نیا زآباد. این دهکده در جلگه 
واقع است با آب و هصوای محتدل, آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و شغل 
اهسالی زراعت و کسرباس‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. در این آیبادی بنائی است 
قدیمی که در آن شاهرخشاه دارالخلافه داشته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خوگردن. (خگ د) (ص مسسسرکب) 
گردن‌کلفت. صاحب گردنی سخت و سطبر, 
ستبرگردن. زفت‌گردن. با گردنی سخت سطبر. 
با گردنی سخت قطور نه بوجه. (یادداشت 
بخط مولف). آژقب. رقبانی. 
خوگرفتن. اغ گر ث) (سض مرکب) 
کسی را احمق فرض کردن. (انندراج) (غیاث 
اللفات). 
خرکز. اخْ گَ () زنبور بزرگ و کلان. 
/|(حامص) دوره گردائیدن مجرم سوارکرده بر 


خرگور. ۷۷« 
خر (ناظم الاطباء 
خ رگزنده. [خ رٍ گ ز /د] (اتسرکیب 
وصفی. [ مرکب) خری که عادت بگاز گرفتن 
دارد. (یادداشت بخط مولف). حمار عاقور. 
(منتهی الارب). 
خرگزیدگی. (خ‌گ 3 /د](|مرکب) جای 
گاز خر: نسیف؛ نشان خرگزیدگی. (منتهی 
الارب). 
خرگل. اخ گ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان چنارود بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
اخوره. اب از چشمه. محصول انجا غلات» 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
خ وگله. (خ گل ل /(] ((مرکب) گلا خر: 
خانقه چون این بود بازار عام 
چون بود خرگلٌ دیوان خام. مولوی. 
خ گو. [خ] (لٍخ) دهی از دهستان بیرم بخش 
گاویندی لار واقع در ۵۹هزارگزی شمال 
خاوری گاوبندی. جلگه, گرمیر. آب از چاه 
و باران و محصول آن غلات و لبنیات و خرما, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
خرگواز. (خ گ /گَ] ([ مرکب) چوبی که 
خر و گاو را بدان رانند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء), چوب سیخ‌داری که بدان خر و گاو 
را رانند: (یادداشت بخط مولف). گواز که بدان 
خر رانند. (یادداشت بخط مولف). در حاشیة 
برهان قاطع آمده است: این کلمه از «خره» 
بمعنی الاغ با گواز (گواژ. جواز معرب آن] 
ترکیب شده است؛ 
هست با خط تو خط چینیان چون خط بر آب 
هست با شمشیر تو اقدام شیران خرگواز. 
منوچهری. 
آنکه سر بود و اسب زیر من اندر خر است 
وآنکه بدی تازنه در کف من خرگواز. 
لامعمی. 
|[گواز بزرگ. (یادداشت بخط مولف). اگر 
«خر» بمعنی «الاغ» (حیوان معروف) باشد نه 
بمعتی «بزرگ» بظاهر معنی گواز بزرگ 
خرگور. (خْ] (!مرکب) خرگوره. ض 
وحشی. گورخر. (ناظم الاطباء). خر دشتی. 
(آتندراج). یحمور. (ملخص لفات حسن 
خطیب). کندر. جساب. عسیر. باق 
حمارالوحش: از دور خرگوری بدید [بهرام 
گورآ... چون بر خرگور رسید شیری دید 
خویشتن بر پشت آن گور افکنده. (ترجمة 
تاریخ بلعمی), گوشت خرگور گرم باشد غلیظ 
و خون را گرم کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
پس قضاء ایزدی چنان بود کی بهرام روزی 
در نخجیرگاه از دنیال خرگوری می‌دوانید. 


۸ خرگوش. 
(فارسنامة ابن بلخی). شیر ا گردر میان شکار 
خرگوش خرگوری بیند دست از خرگوش 
بدارد و روی سوی خرگور آرد. ( کلیله و 
دمنداء 
خران گور گریزان تبر هجو منند 
بداس پی‌زده و در کمند مانده قفا سوزنی. 
وآن کز ره تو رمد چو خرگور 
مرده بخر آورندش از گور. 
ای خران گور آن سو دامهاست 
در کمین اين سوی خون آشامهاست. مولوی. 
کودکان چون نام بازی بشنوند 
جمله با خرگور هم‌تگ می‌دوند. 

مولوی (مئوی), 
خرگوش. (خٌ] (صرکب)۱ جانوریست 
معروف. گویند ماد او را ماد زنان حیض 
آید. (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمنآرای 
ناصری). حیوانی وحشی که گوشهای دراز 
دارد. (ناظم الاطباء). ابوخداش. ابسوخرانق. 
ابوعروة, ابوبهان. ارنب, اصمع. خوشب 
درماء, درمة. درامة. عجوز. قفة. 7 وا 
لاغوش. لانغون. مقطع الاسحار. 
خرگوش از نظر جانورشناسی: خرگوش 
نوعی از پستاندارانست که بتعداد زیاد و 
اقسام بسیار در قاره‌های اروپا و آسیا و افریقا 
و امریکای شمالی ییافت میشود. خرگوش 
امریکای شمالی انواع متفاوت داره که از 
آنسجمه‌اند خرگوشهای پنجه‌سفید" و 
خرگوشهای ستطقة مسنجمد شمالی " و 
خرگوشهای دم‌سفید؟ و خرگوشهای دمسیاه؟. 
نوعی از خرگوشها که به انگلیسی هر؟ 
می‌گویند از نوع دیگر آن که بزبان انگلیسی 
ربیت " نامیده میشود پواسطةٌ بزرگی جثه و 
بزرگتر بودن دو پا و درازی گوش و وسعت 
کف سا مستمایز است و از این دو نیع 


نظامی. 


خرگوشهای نوع دوم بچه‌های خود را برهنه و: 


فاقد مو در سوراخهای زیر‌زمینی به دنیا 
می‌آورند در حالی که خرگوشهای نوع اول 
بچه‌های خودرابا مو و در سطح زمین از دو تا 
چهار تا می‌زایند. خرگوش به اصناف متعدد و 
تعداد کثیر در سراسر کانادا و سرحد شمالی 
ایبالات متحد؛ امریکا و در کوهستانهای 
جسئوبی آن یسافت میشود. رنگ قهوه‌ای 
خرگوشها در زمستانها بسفید تبدیل میشود 
زیرا این حیوان در زمستان پشمهای تابستانی 
خود را می‌ریزد. پاهای بلند خرگوش موجب 
میشود تا آن در روی برف به تندی بدود و این 
حیوان دراین نوع دویدن بين سایر پستانداران 
بی‌نظیر است. خرگوشهای مناطق منجمد 
شمالی در نواحی درخت‌زار شمالی کانادا و 
آلاسکا زیست می‌کند و خرگوشهای دم‌سیاه 
در ایالات متحده امریکا بسیار یافت میشوند. 
این قسم خرگوش بواسطة چستی و چالا کی و 


سرعت گامها همه نوع سگهای شکاری را 
عقب می‌گذارد و فقط تازیها هستند که 
می‌توانند آنها را شکار ند زیرا وجود آنها 
برای مزارع غلات بسیار زیانمند است. وجه 
تمایز خرگوشهای دم‌سیاه با خرگوشهای 
دم‌سفید علاوه بر سیاهی و سفیدی رنگ دم 
آنها در نوارهای سیاهرنگی است که در روی 
پشت آنها قرار دارد: در خرگوشهای دم‌سیاه 
اندازهُ هر یک از این نوارها وسیع‌تر و بزرگنر 
از اندازء نوار خرگوشهای دم‌سفید است؛ 


شیر غزم آورد و جست از جای خویش 

آمد آن خرگوش را آلفده پیش. ‏ رودکی. 

گفت‌با خرگوش خانه خان من 

خیز و خاشا کتاز او یرون فکن. 

نهی پایت از پایه بیرون همی 

که خرگوش گیری بگردون همی, 

( گرشاسب‌نامه), 

تویاهر و خرگوت یابد عقاب 

35 داح د تیهو شتاب. ( گرشاسب‌نامه), 
سپس سپس این درون شو ای خرگوش 

که پرواز برشده‌ست عقاب. 


رودکی. 


0 ناصرخسرو. 
تو چو خرگوش چه مشفول شدستی یگیاه 
که‌بسر بت عقاب است و بگرد تو کلاپ. 
ناصرخسرو. 

خرگوشوار دیدم مردم را 
خفته دو چشم باز خرد خفته. ناصرخسرو, 
شیر اگر در میان شکار خرگوش خرگوری 
بیند دست از خرگوش بدارد و روی سوی 
خرگور آرد. ( کلیله و دمنه). خرگوش شیر را 
بحیلت هلا ک‌کرد. ( کلیله و دمند). 
شاعران حیض حسد یافته چون خرگوشند 
تاز من شیردل این نکته عذرا شنوند. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱۰۴). 
پی غلط کرده چو خرگوش همه شیردلان 
راء تتها شدء تاکمبه به تها بیند. ‏ خاقانی. 
گرچو خرگوش کنم پیروی شیر چه سود 


خرگوش. 
که چو آتش به نیستان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

که خرگوش حیض‌النسا دارد و من 
پلنگم ز حیض‌النسا می‌گریزم.  .‏ خاقانی. 
ساقی است آهوی سیمین و از آ ن‌ ن زرین گاو 
خون خرگوش کند آبخور مارانم. خاقانی. 
که خرگوش هرموز را ای ِ 
سگ آن ولایت تواند گرفت. نظامی. 
بوالفضولی چند در حکم قدر 
لایق خرگوش آمد گوش خر. 

مولوی (مثنوی). 
نحس خرگوشی که باشد شیرجو 
زیرکی و عقل و چالا کیت‌کو؟ 

مولوی (مثنوی). 
شیر را خرگوش در زندان نشاند 
ننگ شیری کو ز خرگوشی بماند. 

مولوی (متوی). 


دموج؛ گام کوتاه زدن خرگوش و بشتاب 
دویدن. جعمره؛ گرد آوردن خرگوش خود را 
در وقت گزیدن. درص؛ بچهُ خرگوش. ازماع؛ 
دویدن خرگوش. خرنق؛ بچه‌خرگوش. خرّره 
خرگوش نر. [نفاج؛ خرگوش را برخیزانیدن. 
(منتهی الارب). خرگوش حسیوان سعروف 
است و در شریعت موسوی نجس محسوب 
بوده زیرا اگرچه نوشخوار می‌کند لکن 
سم‌چا ک‌نیست. (قاموس کتاب مقدس). 
خواب خرگوشی؛ خواسی است که یک 
چشم خفته باز بائد چون حالت خرگوش 
بوقت خواب؛ 
خواب خرگوشی بدان صوفی فناد. 
مولوی (متوی). 

- خواب خرگوشی دادن؛ اغفال کردن. فریب 
دادن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
آهوچشمی که چشم آهوش 
میداد بشیر خواب خرگوش. نظامی, 

خواب خرگوشی فکندن؛ اغفال کردن: 
پیداری دولتت فکنده 
در دیده خواب خواب خرگوش. 


ظهیر فاریابی: 
- امثال: 


خرگوش هرمز راسگ هرمز گیرد, نظیر 


۱ - در حاشیة برهان قاطع چ معین آمده است: 

پهلری ۵5و20 «اونرالا ۲۸۵ معرب آن 

خرکرس - 0۱301218 (فرانسوی) (لکلرک ۲ 

ص ۲۴) (دزی ج۱ص ۳۶۶). مرحوم دهخدا آنرا 

مرکب از «خر» (بمعنی بزرگ) و « گوش»(عضو 
شنیدن) دانسته‌اند. 

2 - ۱۵۴۷95 ۰ 

3 - ۱62۷19 0۰: 

۵۲۰ ویاوهما - 4 

,عناهزم:م)ناوی ویم‌ها - 5 

6 - ۰ 7 - 8۵ . 


شغال بيشة مازندران را 

ندژد جز سگ مازندرانی. ]1 
||کنایه از شرم مرد. (یادداشت بخط مولف)؛ 
لیکن چه کنم آه که خرگوش فروخت. 

سوزنی. 

||بارتنگ. لسان‌الهمل. (برهان قاطم) 
(آتدراج) (انجمن‌آرای ناصری). رجوع به 
بارتنگ شود. ||((خ) خرگوش یا خرگوش 
فلک؛ همان صورت ارنب است. (یبادداخت 
بخط مولف). 
خوگوش. (خ] ((خ) نام کوچه‌ای بوده به 
نیشابور و سعرب آن خرجوش است. از 
آنجاست ابوسعید عبدالملک‌بن ابی‌عتمان 
خرگوشی که از فقبهان معروف بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به عبدالملک 
«ابوسعید» و «خرجوش» و «خرجوشی» 
شود. 

ی رگوش آباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهستان پشت‌رود بخش فهرج شهرستان بم» 
واقع در ۲۱هزارگزی جنوب شوسه بم به 
زاهدان. جلگه, گرمسیر. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, خرماء حنا و پنبه. شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
خرکوش خاني. (خ) ((خ) دی است از 
دهستان حشمتاباد بخش دورود شهرستان 
بروجرد واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
دورود. جسلگه, معتدل. آب آن از قنات و 
محصول غلات و تریا ک و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
خرگوش زدن. (خ ز ] سص مرکب) 
شکار خرگوش کردن. بشکار خرگوش رفتن. 
خرگوش شکار کردن. (بادداشت بخط 
مزلف). 
خرکوش سفید. (خْ ش س / س] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) نوعی خرگوش 
سفیدرنگ اهملی است و در آزمایشگاهها 
برای تجریه و کار آزمایشگاهی بکار می‌رود. 
خ رگوشکت. اخْ ش ] (( مسصفر) مسصفر 
خرگوش یمنی خرگوش کوچک. (از ناظم 
الاطباء) (از شرفنامة منیری) (از انندراج) (از 
برهان قاطم). |انام گیاهی " است دوائی و 
تابض و دفم اسهال کند و آثرا بعربی 
آذان‌الارنب خوانند و آن نوعی از كان‌الحمل 
است و بعضی گویند گیاهی است که اسبقول 
تخم آن است. (برهان قاطع). شمخم. (بحر 
الجواهر). خْبّة. (مهذب الاسماء) جرغوک. 
جرغون. (شرفنامة منیری). زیان بره. نوعی 
بارتنگ. گل ماهور. 
خ رگوشکی. [خ] ((خ) دی است کوچک 
از دهستان قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان 


جیرفت. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۶هزارگزی جنوب رودخانة 
هلیل. جلگه‌ای و گرمیر است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج ۸). 

خ رگوش لب. (خ [] اص مسسرکب) 
لب‌شکری را گویند و کسی باشد که خلقةٌ لب 
زیرین یا زبرین او شکافته باشد ماند لب 
خرگوش, سهلب. لح (از جهت لب زسرین). 
اغلم (از جهت لب زیرین). (بادداشت بخط 
مولف): و در غزالی خرگوشلب که لصل او را 
الماس عین‌الکمال شتافته بود..: 
دانی ز چه معتی نشد ای در یتیم 
لعل لب تو حجاب دندان چو سیم 
خورشید رخت نخست تیفی که بزد 
بر لعل لبت فتاد و کردش بدو نیم. 
(باب‌الالباب چ ۱ص ۱۸۳ سیدشمی‌الدین 
نسفی, تحقیچ:از محمد قزوینی است). 

خرگوش ماده. (خْ شٍ ذ /د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) ارنب. کرش (منتهی 
الارب). 

خ کوش نا کت. (خ)(ص مرکب) جایی که 
در آن خرگوش بسیار است: ارض مورنبه؛ 
زمین خرگوش‌نا ک.(یادداشت بخط مولف). 

خرگوش فر. (خ ش ن] (ترکیب رصفی 
مرکب) خزّز. (منتهی الارب). رجوع به خُرّز 

شود. ۰ 

رگوشی. (خ] (اخ) دی است از 
دهستان پایین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد, واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری 
تربت‌جام. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای گرسیری, آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و تریا ک‌و زیر سبز 
و شغل اهالی زراعت و مسالداری وراه آن 
مالرو: ات 9 فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
ات 

خرگوشی. [خ] (ص نسبی) موب به. 
خرگوش که نام کوچه‌ای است به نیشابور. (از 
انساب سمعانی). رجوع به خرجوشی شود. 

خرگوشی. (خ) (اخ عسبدالسلکبن 
ابی‌عشمان نیشابوری خرگوشی, مکنی به 
ابوسعید (خرجوشی). از فقیهان بود و بسال 
۸ ه.ق.درگذشت و او را «تهذیب الاسرار 


فی طبقات الاخبار» است. رجوع به 
خرجوشی شود. 


خ رگونه. (خ خ ] (اخ) دهی است از دهستان 
دیر بخش خورموج شهرستان بوشهر, واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری شورموج و 
شمال کوه دیر (درنگ). دامنه, گرمسیر. آب از 
چاه و محصول آن غلات و خرما. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. ایسن آبادی را 
دوراهک نیز می‌گوبند. (از فرهنگ جغرافیانی 
یران چ ۸۷. 


خرگه. ٩۷۰۹‏ 
خرکه. [خ گ؛] ([ مرکب) مخفف خرگاه که 


جا و محل وسیع باشد. (برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء). |[چادر خیم بزرگ مدور و سراپردهٌ 
بزرگ. (از برهان قاطع): 

منیژه پیامد گرفتش یبر 

گشاداز میانش کیانی کمر 

نستگه رود و می ساختند 

ز بیگانه خرگه بپرداختند. فردوسی. 
ندارم درنگ امشب آید ز کین 

مگر سوی اففان و خرگه زمین. . فردوسی, 
همه دشت پر خرگه و خیمه گشت 

از انبوه آهو سراسیمه گشت. فردوسی, 
نه خیمه نه خرگه نه بار و بنه 

چنین چند باشد سپه‌گرسنه, . . فردوسی, 
مقاتوره از پیش خاقان برفت 

بیامد سوی خرگه خویش تفت. . فردوسی. 
بنشین در بزم بر سریر به ایوان 

خرگه برتر زن از سرادق کیوان. . منوچهری, 


لاله سوی جویبار خرگه بیرون زده‌ست 
خیم آن سبزگون خرگه این آتشین. 

منو چهری. 
یکی چون خیم خاقان دوم چون خرگه خاتون 
سیم چون مجرة قیصر چهارم قب کسری. 


منوچهری. 

هر کجا پویی ز مینا خرمنی است 
هر کجا پوبی ز دیا خرگهی. ‏ منوچهری. 
روز باشد بخیمة قاقم 
شب درآید بخرگه سنجاب. سوزنی. 
چو بیرون خرگه نهی لا کعا 
لهم باشد آن لالکالالکا, 

؟ (از صحاح الفرس), 
هر هفت‌کرده پردگی زر بخرگه آر 
تا هفت پرد؛ خرد ما برافکند. خافانی, 
یکی خرگه از شوشة سرخ بید 
در آن خرگه افشانده خاک‌سپید. نظامی, 
کین‌مه زرین که دراین خرگه است 
غول ره عشق خلیل‌الله است. نظامی, 
بر خرگه من گذر کن از راه 
وز دور بمن نمود خرگاه. نظامی, 


حجاب دید: ادرا ک‌شد شماع جمال 
یبا و خرگه خورشيد رامنور کن. ‏ حافظ. 
این چه خرگه چه تتق این چه خیامست اینجا 
چتر مه رایت خور ظل غمامت اینجا. 
نظام قاری, 

حصیر گفت بزیلو که نقش ماست کنون 
که‌ظل دولت خرگه فتاده بر سر ماء 

: نظام قاری. 
| آلاچیق بزرگ. ||چادر مدور بزرگ. (ناظم 
الاطباء). ااخرس ماه: هاله. (یادداشت بخط 
مولف). 


1 - ۰ 


۹۷۱۰ خرگه ازرق. 


خرگه ازرق. [خگ «ار] (ترکیب وصفی. 
[ مرکب) کنایه از آسمان. (برهان قاطم) 
(انجمن ارای ناصری) (اتتدراج) رجوع به 
خرگاه ازرق درین لفت‌نامه شود. 

خرکه سحاب. (خ گ وش] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آسمان. (شرفنامة 
منیری). رجوع به خرگاه سحاب شود. 

خ رکه قمر. [خگ وق م] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خرمن ماه. هاله. (از ناظم الاطباءا. 
رجوع به «خرگاه قمر» و «هاله» و «خرگاه» و 
«خرمن ماه» شود. 

خ رکه گاو پشت. (خ گ و پٌّ] (تسرکیب 
وصفی. [مرکب) کنایه از آسمان. خرگاه 
گاوپشت.رجوع به خرگاه گاو پشت شود؛ 
بدانیم کاین خرگه گاو پشت 
چگونه درآید بخا ک‌درشت. نظامی. 

خ رکه ماه. [خگ «] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خرمن ماه. هاله. خرگاه ماه. رجوع به 
«هاله» و «خرگاه ماه» شود. 

خ رکه مه. (خ گ وم ذ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) هاله. خرمن ماه. خرگاه ماه. (برهان 
قاطم). ||(اخ) کنایه از برج سرطان که خانة 
ماه است. خاصیت برج سردتر است. (از 
آندراج) (غیاث اللغات), 

خرگهی. (خْ گ] (ص نسبی) مضوب به 
خرگاه و خرگه. بهمةٌ سعانی «خرگه» و 
«خرگاه» رجوع شود. رجوع به خرگاهی 
شود. || پردگی. (یادداشت مولف): 
نگار خرگهی بت‌روی چینی 
سهی‌سرو چمن بانوی چینی. 
چو خسرو دید ماه خرگهی را 
چمن کرد از دل آن سرو سهی را. 
سماع خرگهی در خرگه شاه 
ندیمی چند موزون‌طبع و دلخواه. 
پیر امد و زانچه کرد بنیاد 
با آن بت خرگهی خبر داد. 
چه ناله‌ها که رسید از دلم بخرمن ماه 
چویاد عارض آن ماه خرگهی آورد. حافظ. 

خ وکیر. (خ] (نف مرکب) گیرندة خر بسخره. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرکیر کردن. (خ ک 5] (مص مرکب) 
بمسخره خرها گرفتن, گرفتن خر به بیگاری یا 
برای اردو. (یادداشت بخط ملف)؛ 
گفت خیر است بازگوی خبر 
گفت خرگیر می‌کند ساطان ۱ آنوری. 
||بمشکل افتادن. به رنج افتادن. چون خر در 
وحل گیر کردن. (یادداشت بخط مولف). 

خرگیری. (غ) احاسص مرکب) عمل 
گرفتن خر بسخره. (یادداشت بخط مولف). 

خرم. [خ] (ع !) پینی کوه. (از تاج العروس) 
(از لأن العرب) (از اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). ||پوست تخم‌مرغ است که بجهت 


نظامی, 


ادویة عین مشغول کرده باشند. (تحف حکیم 
مومن). || پشته و یا بینی کوه که جدا شده باشد 
از دیگری. (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |[دماغه. (از تاج العروس) (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). ||(مص) 
(اصطلاح عروشض) افتادن فای فعولن و میم 
مفاعیلن در عروض. (از تاظم الاطباء). در 
کشاف اصطلاحات فنون آمده: هو حذف 
المیم من سفاعیلن لیبقی فاعیلن فتقل الی 
مفعولن و یمی اخرم. (تعریفات جرجانی). 
حذف حرف اول از جزء است چنانچه در 
عنوان‌الشرف گفته, و در پاره‌ای از رسائل 
عروض عرب گوید: خرم اقکندن اولین 
متحرک از وتد مجموع باشد در صورتی که 
جزء در صدر بیت وأقع شده باشد پس ا گراین 
عمل در فعولن سالم صورت گیرد آنرا عضب 


"توانند و خرم اعم از عضب و ثلم باشد 


ِ انتهی. در رسالاً قطب‌الاین سرخسی آمده 
که خرم اسقاط اول وتد مجموع است, و در 
عروض سیفی آورده که خرم انداختن میم 
مفاعیلن است و چسون ف‌اعیلن کلم 
غیرستعمل باقی ماند بجایش مفعولن نهند و 
آن رکن که در آن خرم واقع شود آنرا اخرم 
گویند, و در منتخب می‌گوید: خرم رفتن فای 
فعولن و میم مفاعیلن است پس در اختلاف 
عبارات امعان نظری کن. ||(مص) باز کسردن 
درز دوخته راء (از تاج العروس): اما علاج, 
آنکه جراحت بر او [یر زبان] آید و رباطی 
کوتاه گردد دستکاریست و بریدن آن رباط 
چندانکه زفان مسترخی نشود و اگراز بریدن 
ترسند که چون بسیار آید اولیتر آن باشد که 
خرم کنند و آن چنان باشد که ابریشمی بوزن 


اندر زیر آن رباط کشند به احتياط و ببندند و 


چا راگوش دارند تا در ابریشم و بند او 
ند تا بریده نشوند آن ابریشم را بگذارند و 


همی آزمایند تا آن روز که آن رباط بریده 


نشود و ابریشم برون آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |(شک‌افتن دیوار بینی راء 
|ابریدن وکم کردن چیزی را از کسی. منه: 
ماخرمت منه شیاً.(از لسان العرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
ااخارج از راه شدن رهبر, منه: ماخرم الدلیل 
عن الطریق. (از تاج العمروس) (از لسان‌العرب) 
(متهی الارب). ||افتاده. افتادگی در کتاب و 
مانند آن. (یادداشت بخط مولف). 


خوم. [خْ] (ع |) پشته و یا بینی کوه که جدا 


شده باشد از دیگری. ||دماغه. (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس) 
(منتهی الارپ). 

خوم. [خ ز](ع مص) شکافته گردیدن دیوار 
بیتی فلان. (از تاج العروس) (از لسان العرب) 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 


خوم. زخ)] () بخاری که از روی آب گرم و 
زمینهای نمنا ک‌برميخیزد.(ناظم الاطیاء)(از 
برهان قاطع». ||[ / خ)؛ مهره‌ای باشد از 
شیشه سیاه و سفید و کبود که برای دقع چشم 
به دبر اطفال بندند و خرمک مصفر آن است. 
(انجس آرای ناصری): 
ترسم چشمت رسد که سخت خطیری 
چونکه نهبتند خرمکت بگلو بر. . منجیک. 
||(اخ) بطور افسانه مرغزاری هم هست که در 
آنجاکوهی است و هر مطلبی که عرض کنند 
جواب آید, گویند چون سکنندر ذوالقرنین 
فوت شد رومیان و فارسیان بر سر سدفن او 
گفتگو می‌کردند فارسیان می‌گفتند هر جا که 
فوت شده است دفن باید کرد.و روصیان:, 
میگفند جایی که مولد اوست دفن می‌کنا 2۳ 
چون گفتگو بلند شد یکی از فارسیان گفت #۶ 
بفلان کوه باید رفت و سوّال کرد به هرچه 
جواب آید عمل نمود و چدان کردند. (از 
برهان قاطع). 
خرم. [خ ر](ص) مسخفف خُرم. خندان. 
خوشوقت. شادمان, (از ناظم الاطباء)؛ 
خرم میزی که تا سبزی برآید. 
(ویس و رأمین). 
از تیغ او ولایت بدخواه او خراب 
از رای او ولایت احباب او خرم. 
چرانه مردم عاقل چنان بود که بعمر ۰ 
چو دردسر رسدش مردمان دزم گردند 
چنان نباید گشتن که گر سرش ببری 
بسر بریدن او دوستان خرم گردند. عسجدی. 
ایزد از خلق تو آرد در جهان پیدا بهار 
زآن چو نیسان اندرآمد زآن شود گیتی خرم. 
مسعودسعد. 
خرم. خر ر] (ص)۲ شادمان. خوشوقت. 
(بسرهان قساطع) (آن_ندراج) (انجمن آرای 
ناصری). مسرور. دلخوش. شاد. (ناظم 
الاطیاء). شاداب. سرزنده. مقابل ان 


فرخی. 


۱-اصل این بیت از شعر زیر انست* 
روبهی می‌دوید در غم جان 

روبهی دیگرش بدید چنان 

گفت خیر است بازگوی خبر 

گفت خرگیری می‌کند سلطان. 

این شعر اصل همان جملهً سعدی است که 
آورده: روباهی را دیدند افتان و خیزان... 

۲ - در حاشیهٌ برهان قاطع چ معین آمده است: 
پهلری 21۲3۳ (شاد) «نپبرگ ۱۴۲. شاید از 
8 نیک بسرامش) ق یاس شود با: 
س‌انسکریت 7377۷3[ا5 (درست داشستن) 
«ف‌ریشمان 4۴۷۹. و رجوع شود به لاساس 
اشتفاق فارسی» ۳۷۹و اساس فقه‌اللفة ایرانی 
۲ص ۱۹۳ گیلکی ۱630 (خوب)؛ٌ 

خرم نژاد تو که تویی مفخر نژاد 

فرخ تبار تو که توبی سید تبار. «معزی تیشابوری 
۷ 


خر 1 
باطراوت. (یادداشت بخط مولف). بش 
باز تو بی‌رنج باش و جان تو خرم 
پانی و با رود با نبیذ فتاروز. رودکی. 


ای امیر مهربان اين مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. 
مراگفت بگیر اين و بزی خرم و دلشاد 

" وگر تشت خراب است بدین میکتش آباد. 


کائی. 

چو بشنید شیرین که آمد سپاء 
به پیش سیه آن جهاندار شاه 
ز ایوان خرم برآمد ببام 
بروز جوانی نبد شادکام. فردوسی. 
بر او آفرین کرد بهرامشاه 
که‌شادان و خرم بزی سال و ماه. . فردوسی. 
از آن نامه شد شاد و خرم نهان 
بر او تازه شد روزگار مهان. فردوسی. 
خوش و خرم و خوب و آراسته 
بهر جای گنجی پراز خواسته. ‏ فردوسی. 
چو روی یلان کرد خرم شراب 
چنین گفت فرزانه افراسیاب, فردوسی, 
آن زلف سرافکنده بدان عاروض خرم 
ازبهر چه اراست بدان توی و بدان خم؟ 

عتصری. 
همواره شهنشاه جهان خرم باد 
در خانه بدسگال او ماتم باد. منوچهری. 


تن او تازه جوان باد و دلش خرم و شاد 

پیش او طرب و مذهب او دانش و داد. 
منوچهری. 

امیر گفت الحمدئه سخت تازه بایستاد و خرم 

گشت. (تاریخ بیهقی). شاد و خرم زی و می 

میخور. (تاریخ بیهقی). 

بدان همره از نامه باستان 

بشعر ار خرم یکی داستان. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه), 


مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه 
زیرا که نشد وقف تو این مرکز غبرا. 


اصرخرو. 
گه خرم زید و عمرو غمگین 
گه‌غمگین زید و عمرو خرم. . ناصرخسرو. 


چو چشم از نور و ماه از خور بدانش گشت دل زیبا 
چو جسم از جان و با از نم بدانش گشت جان خرم. 
ناصر خسرو. 
ادریس گفت ای جوانمرد یک ساعت بیا 
نظارة قدرت خداوند بصحرا رویم تا دل 
بگشاید و وقت ما خرم شود. (قصص الانبیاء 


ص ۳۱). 

زآن روی که با سید کونینی هم‌نام 

طبع همه هم‌نامان باشد بتو خرم. ‏ سوزنی. 
با جود تو هست از دگران خواستن چیز 

بر ساحل قلزم چو نمازی به تیمم. ‏ سوزنی, 


تا چند که پوستین به گازر ده 


خرم دل آنکه پوستین دارد. آنوری. 
جمشید در اول پادشاهی سخت خدای‌ترس 
بود و جهانیان او را دوست‌دار بودند و بدو 
خرم. (نوروزنامه). تا سال دیگر شادمان و 
بعسرع با آن چسزها در کنامرانی پنتاند, 
(نوروزنامه. و خلاخل زریین چو دیرپای 
بازبندند بر شکار دلیرتر و خرم‌تر رود. 
(نوروزنامه). ما در پناه دولت... ايين فلک 
روزگار خرم گردانیده‌ايم. ( کلیله و دمنه), 

ایزد نیافرید هنوز آن دل 
کاندر جهان در آمد و خرم شد. 
عاشق از روی‌شناسی بلاست 
خرم آنکس که کش نشناسد. 
ازبرای شادی سائل برنگ 
میشوم خرم‌تر از ا کرام خویش. ‏ خاقانی. 
جانم بحشمت تونه نغمنا ک خرم است 

کارم بهنکجو نه بدتر نکوتر است. خافانی. 
هرکرا او مقبل و آزاد خواند 


او عزیز و خرم و دلشاد ماند. مولوی, 

خرم تن آنکه با تو پیوندد 

وآن حلقه که در میان ایشانی. سعدی. 

میروی خرم و خندان و نگه می‌نکنی 

که‌نگه می‌کند از هر طرفت غمخواری. 
سعدی. 


گردر جهان دلی ز تو خرم نمی‌شود 
باری چنان مکن که شود خاطری حزین. 
عماد فقیه. 
آن سیه‌چرده که شیرینی عالم با اوست 
چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. 
حافظ. 
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم. 
حافظ. 
|اخوشا بحال. طوبی لمن. (یادداشت بخط 
مو لف )22 
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که خرم کسی کو بمیرد در آب. فردوسی. 
مرانست, این خرم انراکه هست 
پخشای بر مردم تنگدست. فردوسی. 


خانة اصلی ما گوشة گورستانست 
خرم آن روز که این رخت بر آن خانه بریم. 


خاقانی. 
خرم آن فرخنده‌طالع راکه چشم 

بر چنین روی آوفتد هر بامداد. سعدی, 
آه سعدی جگر گوشه‌نشینان خون کرد 


خرم آن روز که از خانه بصحرا آیی. ‏ سعدی. 
ااباطراوت. طری. سرسبز, پسر گل و 
ریصان. (یادداشت بخط مولف): 
بهار خرم نزدیک آمد از دوری 
بشادکامی نزدیک شد نه منذوری. 

جلاب بخاری. 
چو شد زیب خسرو چو خرم بهار 


بهشتی پراز رنگ وبوی‌نگار. ‏ فردوسی. 


خرم. ۵ 


از او کردیه شد چو خرم بهار 
همه رخ پراز بوی و رنگ ونگار. 

قردوسی. 
رسیدم بباغ و بخرم بهار 
همه شادمان بودم از روزگار, فردوسی. 
همه فصلش چو خرم نوبهاران 
مقام عشرت و جای شکار است. ‏ نظامی. 


|اجای دلخوش و دلپسند. (ناظم الاطباء). 
مکان سرسبز. مکان شاداب. (بادداشت 
مولف): 

بسا شکسته بیبان که باغ خرم بود 

و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. رودکی. 
اهواز, شهری است سخت خرم و اندر 
خوزستان شهری نیست از اینن خرم‌تر با 
نعمتهای بسیار و نهادی نیکوی, (حدود 
العالم). اذنه. شهری است با بازار خرم بر لب 
رود سیحون نهاده. (حدود السالم). مر عش» 
جذب دو شهرکست خرم و آبادان. (حدود 
لالم 

فخن باغ بين ز ابر و ز نم 
گشته‌چون عارض بتان خرم. 
همی تاخت تا پیش کابل رسید 
درخت وگل و سبزه و آب دید 
بدانجای خرم فرودآمدند 

ببودند یک روز و دم برزدند. 

چو شا اندر آن جای خرم رسید 


فردوسی, 
سراپرده بر دشت و هامون کشید. فردوسی. 
بدان مرغزار اندرآمد دژم 
جهان خرم و گیو را دل بفم. 
تلی بود خرم یکی جایگاه 
پس پشت آن رنج دیده سپاه, 
خوشا منزلا خرما جایگاه 
که آنجاست آن سروبالا رفیقا. . منوچهری. 
خرم و آبادگردد ملک از عدل و نظر, 

فرخی. 
از چندان باغهای خرم و بتاهای جانفزا.. 
بچهار پنج گز زسین بسنده کرد. (تاریخ 
بیهقی). 
برخ دوزخی‌وار خوارند و زشت 


فردوسی, 


فردوسی, 


به آباد کشور چو خرم بهشت. اسدی. 
گویندعالیست خوش و خرم 
بی‌حد و منتهاست دراو نعما. ناصرخرو. 


تنت گور است و پا الحد دلت تابوت و جان مرده 
فراغت روضة خرم مشقت دوزخ لیران. 
ناصرخسرو (دیوان چتقوی ص ۱.۳۵۸ 
از شورستان چنان گمانست 
کآن‌میوه‌ستانست و باغ خرم. ‏ ناصرخسرو. 
وایین سبا شهری بود خرم و آب روان و 


۱ -در ذیل تابرت در همین لغت‌نامه مصراع 
اول به این صورت آمده است؛* 
تنت گور است و پا لخد و دلت تابوت و جان مرده. 


1+۹۲ خرم. 


درختان بسیار و شهری پرنعنت. (قصصر 
الانیاء). 

برنگی کز خم نیلی فلک خاست 
مشو خرم که رنگ سوگوار است. 
تماشا کرد صید اقکند بسیار 
دهی خرم ز دور آمد پدیدار. 
شدند آن روضه حوران دلکش 
بصحرائی چو مینو خرم و خوش. ‏ نظامی. 
||نام ماه دی که ماه دهم باشد از سال شمسی و 
بودن آفتاب در برج جدی. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطیاء). ا(اسم گیاهی است که در 
بستان و مواضع سایه‌دار می‌روید. برگش 
باریک و متفرق و دراز, گلش بنفش و خوشیو 
و خرش‌منظر مایل بگرمی و جالی و مقوی 
دماغ و منوم و لطیف و زیاده کنند؛ عقل و فهم 
و نظارة او مورث سرور و فرح و نگاه داشتن 


خاقانی. 


نظامی. 


او در کف دست.و استین باعث محیت و 


روغنی که از گل او ترتیب دهند جهت دردسر 
و بی‌خوابی و رفع توحش و طلاء او با موم 
روغن جهت نیکویی رخسار و موجب قبول 
رافع بفض است. (تحفة حکیم مومن). جالی. 
استلباطیقوس, اسقراطیقوس," (امام محمد 
زکریای رازی). ||للخیتیس ". سراج‌القطرب. 
شریف ادریس در کتاب مفردات خود گوید که 
دیسقوریدوس و جالینوس هیچیک از این 
داروها را نمی‌شاخته‌اند یکن ابویکربن 
وحئیه ذ کر آن آورده است. (از مفردات 
ابن‌الیطارا. |مريحة.انقراقون, ۲ (سفردات 
ابن‌ابیطار). ]روز هشتم از هر ماه شمسی و 
در روز هشتم خرم ماه چون نام روز و ماه 
یکی می‌گردد در قدیم مردم ایران عید 
می‌کردند و جامه‌های سبید پوشیده از تخت 
فرودآمدندی و بر فرش نشسته بار عام 
می‌دادندی و يا رعایا صحبت داشته خرمی و 
شادمانی می‌نمودندی. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). اانام پرده‌ای است از پرده‌های 
موسیقی* 
افتد عطارد در وحل آتش درافتد در زحل 
ژهره نماند زهره را تا پرد؛ خرم زند. 

مولوی ( کلیات شمس). 
خوم. (خَر ر] ((ج) لقب پسدر حسین‌بن 
ادریس حافظ است. (منتهی الارب). 
خوم. [خْز ] ((خ) نام روستائیست به جنب 
اردبیل. (معجم البلدان). مولد بابک خرم‌دیین 
در این قریه اتفاق افتاد و شرمیه اصحاب 
بابک مسوب به این ناحیه می‌باشند. در 
منتهی الارب این ده از دههای فارس آمده 
است ولی صحیح قول یاقوت در مرآت 
البلدان می‌باشد. 
خوم. [خ] ((خ) نام کوههای کوچکی بوده 
است بکاظمیه. (از جوالیقی ص ۱۳۱). 
خوم. [خ] ((خ) ظاهراً نام بیشه‌ای بوده 


است؛ 

نمایان شما را یکی مرغزار 

ز شاهان پیشینگان یادگار 

ورا خرم خواند جهاندیده پیر 

بدو آندرون بیشه و آبگیر 

برفتند پویان بکردار غرم 

بر آن بیشه کش نامور خواند خرم. فردوسی. 

خوم. (خْز ز] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
آل‌بایر در هندوستان است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ 

خرم. (غْزر] (اخ) بهلوان. نام یکی از 
فرماندهان بسزمان شاه شباع و امیر 
مارزالدین از سلسلة آلمظفر. رجوع به ص 
۱ ۲۱۴ تاریخ عصر حافظ ج ۱و 
ص ۰۷۰۱ ۷۱۲و ۱ تاریخ گزیده چ لیدن 


شود. 

اخوم. (غْز ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش کوهپایة شهرستان 
اصنغهان. واقع در ۳۵هیزارگزی جنوب 
باختری کوهپایه و ۲۵هزارگزی جنوب جادهٌ 
یزد. آب از زاینده‌رود و محصول غلات و 
شغل اهالی زراعت و راء آن ضرعی است. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰), 
خرم. [خ رٍ | ((خ) دهی است از بخش بندپی 
شهرستان بابل واقع در ۳۷هزارگزی جنوب 
مقری‌کلاء مرکز بخش بندپی. کوهتانی 
بسردسیر. آب از شکرال‌رود. محصول آن 
غلات, لبنیات, عسل. شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 

جغرافیانی ایران ج ۳). 

خرم. (غژ ز] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان حومة بخش کوهپایة شهرستان 
اصفهان وأقع ‏ در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری 
۱ . آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
۳۳ زراعت. راء آن مالرو است. (از 

فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
خرم. (خْز ر] (اخ) دهمی است از دهستان 
بالاسرخ بخش کدکن, سر راه مالرو عمومی 
کدکن پرباط‌سنگ. این ده در دامنة کوه قرار 
دارد با آب و هوای معتدل. آب آن از قتات و 


د 


محصول آن غلات و بنشن و محصول باغی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی. 
راء آن مالرو است. کلاته علی کبر و سراج 
جزء این ده است. (از قرهنگ جغرافیائی 
ایران ج‌ 4 

خوم آباد. (غْز ز] ((مرکب) هر جای 
مزروع و دلکش. (ناظم الاطباء). 

خرم آباد. [خْز ز] ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای بلخ. (معجم البلدان). 

خرم آبا۵. (خز ر] ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای ری. (معجم الیلدان). 

خرم آباد. خر ] (اج) شهری بوده است 


در خوزستان که شاپور ذوالا کتاف آنرا با 
کرد 
زیهر اسبران یکی شهر کرد 

جهان را از آن بوم پربهر کرد 

کج خرمبادبد نم شهر 

از آن بو خرم کرا بود بهر. فردوسی. 
خوم آباد. (خز ز] ((خ) نام رودیست که از 
قری بابا کمال وارد نهاوند میشود و تا قسریة 
طایمه جریان دارد. سرچض م1 آن از 
کولانت.(یادداشت بخط مولف). 
خوم آباد. (خْز ز] (اخ) نسام یکی از 
دهستانهای شهرستان شهسوار (تنکابن) و 
همچنین نام قصبة مرکز دهستان است. این 
دهستان در قسمت جنوب و جنوب خاوری_ 
شهسواز دتم وهوای آن معتدل و مرطوب ق 
ن از رودخانة سه‌هزار و دوهزارث 
معروف به چشمه کیله تأمین می‌گردد. 


آب قراء آ 


محصول عمدهٌ دهستان مرکبات و برنج و 
چای میباشد. یک کارخانة چای‌سازی در 
آبادی بلده دایر است. راه شوسة چالوس از 
شمال دهستان و راه شوسه شهسوار بکارخانة 
چای‌سازی قلعه گردن از وسط آن میگذرد. 
اين دهستان از ۴۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۱۴هزار 
نفر و مرکز دهستان خرم‌آباد و قراء مهم آن 
بلده, سیاءزر, کاردگرمحله, شیر ج‌محله است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸۳. 
خرم آباد. (خْز ز] (اخ) قسصبه مسرکزی 
دهستان خرم‌آباد شهرستان شهسوار, واقع در 
۵هزارگزی جنوب شهسوار. دشت. معتدل. 
مسرطوب. آب از رودخانةٌ چشمه کیله. 
مسحصول آن برنج و مرکبات و چای و 
جالیزکاری. شفل اهالی زراعت و کسب. راه 
شسوسه به شهموار دارد. در مرکز قصبه 
فلکه‌ای وجود دارد که چهار خیابان از آن 
منشعب میگردد: خیابان باختری بجادهع 
شهسوار. خیابان خاوری به کاردگر م لت 
خیابان شمالی براه قدیم شهسوار به پسکلایه:" 
خیابان جنوبی به کارخانة چای قلعد گردن.در 
حدود ۱۴۰ پاپ دکان و مغازه در طرفین این 
چهار خیابان واقع شده و روزهای سهشتبه و 
شبه بازار عمومی دارد. ادارات دولتی آن 
پاسگاه شهربانی, فرهنگ, آمار, دفتر پست. 
شعبة کشاورزی و بهداری است. تابستان 
عده‌ای از سا کنین به یبلاق دوهزار و سه‌هزار 
میروند. سکنة مرزدشت مرزک, نظرآباد. 
پکلایه جزء خرم‌آباد منظور شده. این قصبه 
از دو محلهٌ بالا و پایین تشکیل شده است. (اژ 
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فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
خروم آباد. (خْز ز] (اخ) شهرستان خرمآباد 
یا منطقه لرستان. یکی از سهرستانهای مهم 
استان ششم کشور بوده و خلاصة مشخصات 
آن بشرح زیر است: 

حدود: از شمال به شهرستان نهاوند. از شمال 
خساوری بشهرستان بسروجرد, از خاور 
برودخانة سزار و آب دورود سخمل‌کوه. از 
جنوپ خاور برودخانة صیمره و کبیرکوه, از 
باختر برودخان صیمره و شسهرستان 
کرمانشاه, از شمال باختر به بخش هرسین 
کرمانشاه. 

موقعیت طبیعی: بطور کلی منطقة شسهرستان 
خرمآباد یک منطقه کامل کوهستانی است که 
جهت رثته‌های متعدد و متوالی آن از شمال 
باختر بجنوب خاوری کشیده شده. کوهها 
| کثر در موازات هم واقعند و جلگه‌های 
کوچکی بین کوههای مذکور بوجود آمده که 
در برخی نقاط وسعت آنها زیاد و در بعضی 
تقاط کم است. در دره و دامنة کوههای مذکور 
چشمه‌سارهای متعدد و پرابی وجود دارد. 
آب و هوا: هوای قسمتی از منطقة شهرستان 
(ب‌خشهای طرحان. چگنی, ملاوی. 
الوارپایی) گرمیر و قسمت دیگر (یخشهای 
زاغه, چقلوندی, سلسله, دلفان) سردسیر و 
منطقة بختهای ویسیان و حومه معتدل است. 
آبادیهای این شهرستان از رودخانه, قنوات و 
چشمه‌سارها مشروب میگردد. 

ارتفاعات: مرتفعترین کوه‌های شهرستان 
عبارتند از کوه گروی پونه. یله, سیاه کمریا 
مسخمل‌کوه» اشسترمل, چقادزدان, بزکن, 
سرخه کوه.مهراب‌کوه, مشکین‌کوه. سفیدکوه, 
کوه وراز. ملاتخت. گیالان. هشتادپهلو. 
بهشت‌کوه و کوه طاف است. 

رودخانه: سه رودخانهً مهم در منطقة ارستان 
جریان دارد که کلیذ رودهای کوچک و 
جوییارها به آن سه رودخانه منتهی میشوند و 
عبارتند از: ۱ -رودخانهٌ صیمره, شعب متعدد 
آن از بخشهای چقلوندی» هرو. سلسله, 
دلفان, طرهان, چگنی, خرم‌آباد سرچشمه 
گرفته به این رودخانه سنتهی میگردند که 
مهمرین آن ها رودضانة کشکان است. 
۲ -رودخانة زال. جویبارهای قسمت 
گرمسیری لرسستان وارد آن ميشود. ۲ - 
رودخانة مزار و دز, کلة جویبارهای خاوری 
لرستان حدود سیلاخور, پاپی, سگوند. زاغه 
وارد این رودخانه می‌شوند. رودهای مذکور 
سیلابی‌اند و بمحض نزول باران عبور از آنها 
مشکل ميشود. چون در عمق زیادی جریان 
دارند تا کون استفاد؛ قابل‌ملاحظه‌ای از آنها 
پعمل نیامده ولی چتانچه در برخی نقاط 
سدبندی شود استفادهٌ شایانی خواهند داشت 


سازمان اداری: شهرستان خرم‌آباد از ۱۱ 
بخش بنام ویسیان, ملاوی, الوار گرسیری, 
پاپی. زاغه. چقلوندی. سلله, دلضان, 
طرهان, چگنی و بخش حومه تشکیل شده, 
جمع قراء و قصبات آن ۱۱۳۰ و جمعیت آن 
در حدود ۲۵۹هزار تفر است. مذهب سأکنین 
شهرستان شیعة انناعشری است و زبان 
مادری دهانهای بیرالوند. حسنوند. دلفان, 
لکی و فارسی و ساير بخشها و دهستانها ری 
است. ريشة اصلی زبان لکی و ری فارسی 
میباشد و | کثرسکنه بقارسی تکلم می‌نمایند. 

محصولات: محصولات عمدء شهرستان 
عبارتست از غلات, صیفی, حبوبات, توتون, 
میوه. 

معادن: در قسمت جنوب خاوری منطقه بویژه 
کوهستان منطقة پاپی معادنی از قبیل 
ذغالتتگ» قیر, گوگرد. سرب, مومیایی و 
نقت وجود دارد. بعلاوه در قمت شمالی 
ارستان معادن سرب و مس دیده شده 


همچنین در حومٌ شهر و بخش طرهان علائم 
معدن نفت موجود است و در اغلب نقاط 
ممادن نمک و گچ نیز وجود دارد و در بعضی 


تقاط جهت مصرف حمل و استخراج ميشود. 
شغل زنان عشایر: بافتن قالیچه و جاجیم و 
سیاه‌چادر و طناب. راههای شوسه بشرح زیر 
است و همه از خرم‌آباد منشمب میگردد: 
خرم‌آباد به بروجرد, شوسه خرم‌آباد به 
اندیمشک, خرم‌آباد به همرسین و کرمانشاهه 
خرمآباد به کوهدشت. خرم‌آباد به بروجرد از 
چقلوندی, (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
خرم آباد. (خز رَ) (اغ) شسهر خرم‌آباده 
مرکز لرستان, یکی از شهرهای مهم استان 
ششم است. این شهر در ۵۵۳هزارگزی 
ج نو اختری تهران واقع میباشد با 
مختم088مرافیایی بشسرح زیر: طول ۴۸ 
درجه و ۲۱ دقیقه و عرض ۲۳ درجه و ۲۳ 
دقیقه, اختلاف ساعت با طهران ۱۲ دقیقه و 
۸ تایه است. یعنی | گردر طهران ساعت ۱۲ 
باشد خرم‌آباد ساعت ۱۱ و ۴۷ دقیقه و ۲۲ 
انیه است. فاصله خرم‌آباد نسبت بشهر و 
قصه‌های مجاور بشرح زیر است: بروجرد 
۱ اندیمشک ۲۴۹ هرسین ۱۴۴ نوراباد 
۶ الشتر ۵۶ کوهدشت ۸ چگتی ۳۶ 
ملاوی ۱۰۸ زاغه ۴۱, چقلوندی ۴۲هزار گز. 
از سبزه‌میدان مرکز شهر چهار خیابان تقریباً 
به چهار جهت اصلی سنشعب و بنام‌های 
رضاشاه کبیر, شاهپور. خرم‌شاه و سربازخانه 
ن‌امیده سيشود. طرفین خیابانها نزدیک 
سبزه‌میدان مغازه و دکا کین وجود دارد و 
برخی از ساختمانهای آن قابل‌ملاحظه است. 
از چهار خیابان بالا چندین خیابان منشعب 
میشود که آبادتر از همه خیابان سوم اسفند 


٩۷۱۳ خرم‌آباد.‎ 


است. آب آشامیدنی شهر از رودخانة 
خرم‌آباد تأمین میشود و سکنةً خرم‌آباد طبق 
صورت ادارء امار در حدود ۲۶هزار نقر 
است. در این شهر در حدود ۷-۰ باب مفازه و 
دکان و دوهزار عمارت مکونی وجود دارد. 
روشنایی شهر بوسيلة مولد برق که با شرکت 
سهامی تشکیل شده تأمین می‌شود. خرمآباد 
مرکز لشکر ۵ لرستان است و ادارات دولشی 
آن بشضرح زیر است: فرمانداری, دارائی, 
شهربانی, فرهنگ, شهرداری» آمار. پست و 
تلگراف, ژاندارمری, کشاورزی, دادگستری, 
ثبت اسناد. بهداری, بانک ملی و یک باغ 
کشاورزی که در شمال باختری شهر وافع 
شده و بزمان رضاشاه احداث گردیده است. 
این باغ مورد توجه و محل تفرج و گردشگاه 
سکن شهر میباشد. 

اب قدیمه: بناهای قابل‌ملاحظه تاریخی 
بشرح زیر میباشد: ۱ - قلعة فلک‌الافلا ک‌در 
چنوب باختری شهر روی تپه‌ای داقع شده و 
فعلا لشکر از بنای مستحکم آن استفاده 
میکند. ۲ - پل معروف چهل‌چشمه روی 
رودخانة خرم‌آباد که خیابانهای مرکزی را به 
خیابان شمشیرآباد متصل می‌نماید. ۲ - پل 
شکسته معروف به پل شاهپوری در جنوب 
شهر واقع و چنند چشمة آن برپاست و از 
بناهای شاهپور ذوالا کتاف میباشد. ۴ - متار 
مرتفع وأقع در یک‌کیلومتری جنوب خاوری 
شهر که تاریخ بنای آنرا بعهد سلاجقه نسبت 
میدهند, اطراف این بنا خرابه‌های زیادی 
مشاهده میشود و مشهور است که شهر قدیم 
خرم‌آباد در این مکان بوده. ۵ -سنگ 
چهارپهلو بنام سنگ‌نوشته که تزدیک شهر و 
کنارراه خرم‌آباد به اهواز قرار دارد. بعلاوه در 
طول رودخانة کشکان آثار چندین پل معظم 
بتامهای سل معمولان. پل دختر» پبل 
گاومیشان» پل مال و غیره وجود دارداکه 
عموماً از آثار دورة ساسانیان بوده و فعلاً 
خراب است و پایه‌های آن حکایت از اهمیت 
و اسستحکام آن مسینماید. (از فرهنگ 
جفرافیائیاران چ ۶ 

خرم آباد. (غْز ز] ((خ) دی است از 
بسخش ابرقوی شهرستان یزد واقع در 
۵هزارگزی جنوب ایرقو و ۱۴هزارگزی 
جنوب راه ابرقو بفخراباد و سریزد. این ده در 
جلگه واقع و محدل است. آب آن از قتات و 
محصول انجا غلات. پبه و تره‌بار و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی. 
راء فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۰ 

خرم آباد. خر ز] ((ج) دی است از 
یسخش صومهً شهرستان یزد. واقع در 
۱۶هزارگزی شوسة یزد. این ده در جلگه واقع 


و محدل است. آب آن از قنات, مخصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
زتان کرباسبافی. راه فرعی است. (از قرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
خوم آباد. (خز ] ((خ) ده کوچکی است 
از بخش حومهة شهرستان نائین واقع در 
دوهزاروپ‌اتصدگزی بساختری نائین و 
۴هزارگزی شوسه نائین به کوهپایه. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج 4۱۰. 
خرم آباد. (خْز ) ((خ) ده کسوچکی است 
از دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. جلگه, معتدل. آب از زاینده‌رود و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
فرعی است. (از فرهنگ جنرافیائی ایبران ج 
۰. 
خرم آباد. (غز ر] (اخ) ده مسس‌خروب‌ای 


است از بخش سمیرم بالای شهرستان . 


شهرضا. (از فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۱۰). 
خرم آباد. (غز ز) ((خ) دهسسی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
مشهد و یک‌هزارگزی باختر راه مشهد به 
کیودگنبد. اين دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هسوای مسعتدل. آب آن از قسنات و 
محصولات آن غلات و چفندر. شغل امالی 
زراعت و راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خرم آباد. (خْ ز]((ع) دی است از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان مشهد 
واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری مشهد 
کنارراه مالرو عمومی مشهد به اخلمد. اين ده 
در دام کوه واقع و معتدل است. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات و چغندر و لوبیا 
می‌باشد. شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرم آباد. (غز ز] ((ج) دی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام ببخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد واقع در ۸۳هزارگزی شمال 
باختری تربت‌جام پر سر راه شسوسد عمومی 
مشهد به تربت‌جام. این دهکده در جلگه قرار 
دارد با اب و هوای معتدل. اب آن از قتات و 
محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۳۹ 
خوم آباد. خر ز] (اخ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال قاین و 
۵هزارگزی باختر اتومیل‌رو قاين به 
رشخوار. این ده در جلکه قرار دارد و گرسیر 
است. آب آن از قتات و محصول آن علات و 
شلفم می‌باشد. شغل اهالی زراعت و مالداری 
و قالیچه‌بافی. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
خرم آباد. (خْز ر] ((ج) دی است از 
دهان بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۴۴هزارگزی شمال 
باختری رود و ۸هزارگزی باختر سلامی. این 
ده در جلگه واقع و گرمسیر است. آب از 
قنات و محصول آن غلات و پتبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و کرباس 
بافی. راه آن مالرو است و از سلامی می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
4 
خوم آباد. خر ز] ((خ) دهسسی است از 
دهستان مایوان بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع در ۳۷هزارگزی جنوب باختری 
قوچان سر راه مالرو عمومی قوچان به خرق. 
این ده در جلگه واقع و معتدل است. آب آن از 
ات و محصول آن غلات و پنبه و کنجد و 
شبغل اهصالی زراعت و راء آن مالرو و از 
ابراهیم آباد می‌توان بدانجا اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 
خرم آباد. [غْز ر] (!خ) دی است از 
دهستان نقاب بخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقع در ۵۵هزارگزی خاور جقتای و 
۲هزارگزی شمال اتومبیلرو جغتای به 
سبزوار. جلگه, محدل. آب آن از فنات و 
محصول آن غلات و پنبه و کنجد و شغل 
اف‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران چ ,)٩‏ 
خوم آباد. [خز ز] (اخ) دی است از 
دهستان رقة بخش بشروية شهرستان فردوس 
واقمع در ۲۲هزارگزی باختر بشرویه و 
۸هزارگزی شمال مالرو عمومی بشرویه 
بگلشن. اين ده در دامنة کوه واقع و گرمسیر 
۰ آب آن از قنات و محصول آن غلات و 


۱ وارزن و محصول باغی. شغل اهالی 


زراعت و کرباسبافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
خروم آباد. خر ز) ((خ) دی است از 
دهستان ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیثابور. واقم در ۱۴هزارگزی جنوب 
خاوری چکنه بالا. اين ده کوهستانی و معتدل 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پنبه و شغل اهالی زراعت و مالداری و راء آن 
مالرو است. مزرعه قلعه‌نو جزء این ده است. 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران چ .4٩‏ 
خرم آباد. (غز ز) ((ع) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
نیشابور. این ده در جلگه واقع و متدل است. 
آب ان از قنات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری. راء آن مالرو است. 


(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


خرم آباد. [خْز ز] ((ج) دهسی است از 
دهستان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر واقع در ۲۳هزارگزی جنوب بردسکن 
و سر راه مالرو عمومی بردسکن به نیگتان. 
این ده در جلگه واقع و محدل است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و زیر؛ سبز 
و گاورس و انگور است. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران جح ۳۹ 
خوم | باد. خر ز] ((ج) ده کسوچکی است 
از دهستان حومهٌ باختری رفسنجان واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
۵هزارگزی شمال شوسه رفسنجان به یزد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۸). 
خرم آباد. (جْز ] (اع) ده کوچکست از 
دهستان سیریز بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری زرند و 
۶هزارگزی خاور فرعی زرند به راور. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸), 
خرم آباد. زخز ] ((خ) ده کسوچکی است 
از دهستان سرنبان بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۳۰هزارگزی شمال خاوری 
زرند و ۱۰هزارگزی خاوری فرعی زرند به 
راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خوم آبا۵. [خْز ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ۳٩هزارگزی‏ باختر راور کنار 
راه فرعی راور به یزد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۸). 
خوم آبا۵. خر ز] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان سیرج بخش شهداد شهرستان 
کرمان, واقع در ۶۲هزارگزی جنوب باختری 
شهداد سر راه مالرو سیرج به کرمان. (از 
فرهنگ جنفرافیائی ایران ج ها. 
خرم آباد. (خز ز] ((خ) دی است از 
دهتان کوهک بخش کوهک شهر شتا 
جهرم. واقع در ۲۰هزارگزی خاور جهرم 
یکهزارگزی شوس جهرم به لار: این دن" 
کوهستانی و گرسیری و آب آن از چشمه و 
محصولش خرما و لیمو و ذغال و انار و شغل 
اهالی زراعت و باغداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 
خرم آباد. [خْز ر] ((خ) دهی است کوچک 
از دهتان کربال بخش زرقان شهرستان 
شیرازء واقع در ۶۲هزارگزی جنوب خاوری 
زرقان, کنار راه فرعی بندامیر به سلطان آباد. 
(از فرهنگ جنرافیائی ايران ج 4۷. 
خروم آباد. اخْز ر] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۱۷هزارگزی جنوپ باختری اهر و 
۶هزارگزی شوسهة تبریز به اهر. این ده 
کوهستانی است. آب آن از چشمه و محصول 


آن غلات و حبوبات و شنل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی آن گلیم‌بافی وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۴ 
خوم آباد. از ز] (اخ) دی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. واقع در ۶هزارگزی باختر 
مشکین‌شهر و ۲هزارگزی شوسة مشکین‌شهر 
به اهر. جلگه معدل. اب ان از رودخَانهً 
خیاوچایی و محصول آن غلات و حبویات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 


خرم آباد. [خز ر]((خ) دی است از. 


دهستان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 
ارومیه, واقع در ۱۵هزارگزی جنوب ارومیه و 
شش‌هزاروپانصدگزی باختر شوسذ ارومیه به 
مهاباد. ايين ده در دره واقع است. اب آن از 
باراندوزچای و محصول آن غلات و توتون و 
چفندر و انگور و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 
خوم آباد. (غز ر) ((خ) دصی است از 
بخش روانسر شهرستان سنندج واقع در هفت 
یبانه‌هزارگزی جنوب روانسر و ۲ الی 
سههزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به 
روانسر. این ده در جلگه واقع و سردسیر 
است. اب ان از سراب جاورود و محصول ان 
غلات و چفندرقند و پنبه و لبنیات و صیفی و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است: در این ناحیه در تابستانها سی‌توان 
اتومبیل برد. این ده در دو قسمت واقع شده که 
بفاصلة دوکیلومتری از یکدیگر قرار دارند و 
به خرم‌آباد بالا و پایین مشهورند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
خوم آبا۵. (غْز ز) (خ) دی است از 
دهستان خسروآباد شهرستان بیجار .واقع در 
۱ هزارگزی جنوب باختری بیجار و 
سه‌هزارگزی حسین‌آباد به گرگان. ایين ده 
تپه‌ماهور و سردسیر و آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اسالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان گلیم 
و جاجیم بافی و راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
خوم آباد. نز ز] (ا) دهسسی است از 
دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاهه وانع در ۲ اهزارگزی شمال 
باختری کنگاور. ایین ده در دشت راقع و 
سردسیر است. آپ آن از سراب فش و 
محصول آن غلات و قلستان و چفندرقند و 
شفل اهالی زراعت و جاجیم و جوال بافی و 
راء آن مالرو و از طریق خسروآباد گردکانه 
آتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 


ایران ج 4۵. 
خوم آباد. (عْز ز) ((خ) دهسی است جزء 
دهستان افشاريةٌ ساوجبلاغ بخش مرکزی 
کرج شهرستان تهران, واقع در ۴۴هزارگزی 
پاختر کرج و ۱۲هزارگزی جنوب راه شوسة 
کرجبه قزوین. اين دهکده در جلگه قرار دارد 
و معحدل است. آپ ان از قتات و محصولش 
غلات و بنشن و چفندرقند و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. از طریق تنکمان 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸ 
خرم آباد. [خْر ر] (اخ) دهی است جیزء 
دهستان زهرای بخش یوئین شهرستان 
قزوین, واقع در ٩هزارگزی‏ خاور بوئین. اين 
دهکده در جلگه قرار دارد و معتدل است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت"گليم و جاجیم بافی است. میتوان به 
آنجا ماشین برد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
ج ۱ 
خرم آباد. (غْز ز] ((خ) دهسی است جزء 
دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین, واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
بوئین و ۱۲هزارگزی راه عمومی, اين دهکده 
در جلگه قرار دارد و معتدل است. آب آن از 
قنات و رودخانه و محصول آن غلات و 
چفندرقند و انگور و بادام و سیب و قیسی و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱). 
خرم آباد. (غز ر)(!خ) دهی است جزء 
بخش جفراباد شهرستان ساوه. اين دهکده 
در جلگه قرار دارد و معحدل است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و بنشن و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و گلیم و 
جاجین38است. ره آن مالرو است. سا کنین 
آنجا از33090#دادی‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۹ 
خوم آباد. زخغز ر] (ع) دهی است جبزءه 
دهستان رزفچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه, واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب نوبران و 
هزارگزی راء عمومی, این دهکده سردسیر 
است. اب آن از چشمه و محصول ان غلات 
آبی و دیمی و بادام و گردو و میوه و بنشن. 
شنل امالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱). 
خوم آباد. (خْز ر] ((غ) دهسی است جبزء 
دهستان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
ارا ک, واقع در ۴۳هزارگزی خاور استانه سر 
راه فرعی خمین به شاه‌زند. کوهستانی و 
سردسیر است. آب از قنات و رودخانهة محلی. 
محصول آن غلات و بنشن و پنبه و چقندرقند 


و انگور. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


خرم‌آباد شبجره. ٩۷۱۵‏ 
قالیچه‌بافی. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
4). 
خرم آباد. خْز ر] (ج) دهسی است جبزء 
دهستان طارم بالای بخش سیروان شهرستان 
زنجان. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
سیروان و آهزارگزی راه مارو عمومی. 
کوهستانی و معتدل است. آب از قنات و 
رودخانة شاهنشین. محصول آن غلات. پنبد. 
آنار, گردو و ماش. شغل اهالی زراعت» 
گله‌داری و مکاری و گلیم و جاجیم بافی. راه 
آن مالرو است. معدن نمک در شمال ده واقعم 
است ولی اسستخراج نميشود. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج۵) 
خرم آباد. (خْز ر] ((خ) دی است از 
دهستان شسهرخسواست بخش مرکزی 
شهرستان ساری, واقع در ۴هزارگزی باختری 
ساری. دشت, معتدل و مرطوب است. آب آن 
از چشمة زرگرباغ و محصول آن برنج, غلات 
و صیفی. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ.جغرافیائی ایران ج ۳). 
خرم آباد. (غْز ] (اخ) دی است از 
دهستان فریم بخش دودانگ شهرستان 
ساری, واقع در ۸هزارگزی باختر کهنهده. 
کوهستانی, جنگلی و معتدل است. آب آن از 
چشمه. محصولآن‌پرنج و غلات. شفل اهالی 
زراعت. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۳. 
خرمآباد. 9 (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان کچرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر, واقع در ۶هزارگزی جنوب باختری 
المده. (از فرهنگ جغرافیائی ایران بج ۳). 
خرم آباد بهار. (خْز رب ] (() دهسی از 
دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد 
داقع در #هزارگزی شمال مشهد و 
دوهزارگزی باختر مالرو عمومی مشهد به 
کلات.اين دهکده در جلکه قرار دارد با آپ و 
هوای معتدل. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و پنبه و بنشن. شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج‌ ۹ 
خرمآباد دینه‌سو. [خْز ز نٍ سش] ((خ) 
دهی است از دهستان فریم بخش دودانگذ 
شهرستان ساری, واقم در ۷هزارگزی جنوب 
خاوری دینه‌سر. ایین ناحیه کوهستانی و 
جنگلی است. آب و هوای معتدل و مرطوب 
دارد. آب آن از شیرین‌رود. محصول آن برنج 
و غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج و۲ 
خرم آباد شبجره. [خْز رز ش ج را اغ) 
ده کوچکی است از دهستان سیریز بخش 
زرند شهرستان کرمان. واقع در ۴۰هزارگزی 


۷۹(۶ خرم‌آبادی.. 


شمال باختری زرند و ۶هزارگزی شمال 
باختر راه فرعی زرند - راور. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران ج ۸ 
خرم آبادی. [غْز ز] (ص نسبی) منسوب 
به خرم‌آباد که قریه‌ای است از قرای بلخ. (از 
انساب سمعانی). ||مشسوب به خرم‌آباد که 
شهرها و دهکده‌های متعدد ایران است. 
خرما. (خ) (() میوة درخت خرماین ". (ناظم 
الاطباء). تمر. تفرة ". (دهار). تخل. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
پس پند پذیرفتم و این شعر بگفتم 
از من بدل خرما بس باشد کنجال, 
ایوالعباس. 
بکن کار و کرده بیزدان سپار 
بخرما چه یازی چو ترسی ز خار؟ فردوسی, 
هر آن کس که دارد ز گیتی امید 
چو جوینده خرماست از شاخ بید. فردوسی. 
خرما گریز خاک که آمخته‌ست 
این نفزپیشه دانة خرما را؟ اصر خسرو. 
خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست 
این سبز درختان نه همه بید و چنارند. 
اصر خسرو. 
دو نام دگر تهاد روم و هند 
این راکه تو خوانیش همی خرما. 
ناصرخسرو. 
شبرین و سرخ گشت چنان خرما 
چون برگرفت سختی گرما را. . ناصرخسرو. 
مشفق پدر مرید پسر به بود که نخل 
بر تن کمر بخدمت خرما برافکند. .. خاقانی, 
درخت خرما از موم ساختن سهل است 
ولیک از آن نتوان یافت لذت خرما. خاقانی. 
کی‌توان برد بخرما ز دل کس غصه 
کاستخوان غصه شده در دل خرمابینند. 
خاقانی. 
رو که ز عکس لبت خوشه پروین شد آب 
خوشه خرمای تر بر طبق آسمان. خاقانی. 
همه وقتی نشاید خورد جام شادی از وقتی 
غمی آید بخور زان رو که باشد خار با خرما. 
سلمان ساوجی. 
خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 
دیبانتوان بافت از این پشم که رشتیم. 


سعدی, 

سبدی پر ز پنیر و طبقی پر خرما 

در چپ و راست نه کام خود از هر دو گذارم(؟). 
بسحاق اطعمه. 


آبوعون؛ خرما. اتمار؛ بحد خرما رسیدن 
رطب, آشودان؛ خرما. ام‌جزدان؛ نوعی از 
خرماء بتی؛ نوعی از خرما. تتمیر؛ بحد خرما 
رسیدن رطب. جدم. نوعی از خرما. جسرام؛ 
خرمای خشک. جرامة؛ خرمای بریده. 
جعرور؛ خرمای خشک ریزه. جمزان؛ نوعی 
از خرما. جمسة؛ خرمای خشک. خدرة؛ 


ی کرد یصره خر 


خرمای نارسیده که از درخت افتد. شح؛ 
خرمای خشک. (مستهی الارب). خخل؛ 
خمای دانه‌سخت‌ناشده. حعل؛ خرمای 
دانه‌سخت‌نا کرد خشک. شکر؛ خرمای تر و 
یکو. بیرب؛ پاره‌ای از غرمابنن, صفتل» 
خرمای خشک. عیاب؛: برگ خرماء عیِق؛ 
خرماء علم است آنرا. عشکول, عكولة, 
عشکال؛ خوشة خرما. عجاف؛ نوعی از خرما. 
عجّال؛ خرما با سویق شورانیده, مشتی از 
خرماء عجیس؛ خرما که گشن نپذیرد. عَنقره 
ره دل خرما. یی راب؛ نوعی از خرما, 
عسیس, شفسوس, شغْکس؛ خرمای تر 
تباه‌کده. قلدة؛ خرماء مرف خرمای چیدء 
تر و تازه. مُنیقَ؛ خرمای بی‌دانه. تُح, شاح؛ 
ریزه و شکتة پوست خرما و غلاف خرما و 
مانند آن که در تک خنور ماند. عو؛ خضرمای 
روخواخ؛ خرمای نرم. وّدی» وَدیْة؛ نهال 
ریزة خرما. هنم؛ خرما یا نوعی از آن. هیرون؛ 
نوعی از خرما. (منتهی الارب). خرما درختی 
است معروف که بعربی آنرا نشخل گویند و از 
قدیم الی‌الان در اراضی مقدسه یافت ميشود. 
درخت بیش از ۲۰۰ سال عمر نماید. گویند که 
اجزاء نخل را ۳۶۰ فایده است. (قاموس 
کتاب مقدس). 

- امثال: 

از خر افتاده خرما پیدا کرده؛ کار بزرگ را 
گذاشته‌بجای کار کوچک. مصبت عظیم دیده 
برای نفع کوچک. 

خار با خرماست., نظیر: گنج با مار است. 
خرما از کاناز برآوردن؛ کار غیرممکن انجام 
دادن. 

خرما پبصره بردن, نظیر: زیره بکرمان بردن: 
محال باشد که مرا از اين معانی سخن گویم که 
جت ببصر ه برده باشم. (تاریخ بیهقی), 


بر جهل خود او دهد گواهی, 
احمق بود که عرضه کند فضل پیش تو 
خرما پصره بردن باشد ز احمقی. 
امامی هروی. 
می‌آورم سخن بتو کرمان و بصره را 
بر رسم تحفه زیره و خرما همی برم. 
وه 
مثلت هت چو تاجر که رود از پی سود 


سالی. 


بسوی بصره و سرمایه ز خرما کرده.ابن یمین. 
خرما بخبیص بردن, نظیر: زیره بکر مان بردن:ُ 
سه سال بود بکرمان ندائمآينکه مرا 


بهدیه خرما بردن خطا بود به خبیص. 
مختاری. 

خرما به هجر بردن, نظیر: زیر» بکرمان بردن* 

کهرا رودکی گفته باشد مدیح 

آمام فنون سخن بود ور 


دقیقی مدیح آورد نزد او 


خرما. 

چو خرما بود برده سوی هجر. دقبقی. 
شعر ما پیشت چنان باشد که از شهر حجاز 
با یکی خرما کسی هجرت کند سوی هجر. 

سنایی (دیوان چمصفا ص ۱۵۹). 
خرماخورده منع خرما نداند کرد؛ نظیر: 
خرماخورده منع خرما نکند. 
خرماخورده منع خرما نکند؛ کی که خود 
عامل کارت نمی‌تواند مانع آن از دیگری 
باشد. 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل) کنایه از 
عظمت کار است و عجز کننده. 
هر کجا خرماست خار است (عنصری): نظیر: 
هر کجا گنج است مار است. 
هم خدا را می‌خواهد هم خرما را؛ کسی که از 
دو متضاد جمع هر دو خواهد. 
- اردة خرما؛ مسعجونی است که از خرما. 7 
سازند. 
- خرماخرک؛ نوعی خرماست. 
- خرمادرخت؛ خرماین. نخیل, نخل, 
خرمای تر؛ رطب. 
خرمای جهرم؛ بهترین نوع خرماست که از 
جهرم پدست می‌آید. 
-خرمای خشک؛ دقل. 
< درخت خضرما؛ خرماین. خرمادرخت. 
غذق. عقار. نخل. نخیل. 
- رنگ خرما؛ رنگی است قهوه‌ای تند مایل 
بسیاهی, بیشتر در رنگ مو بکار رود. 
موش خرما؛ نوعی موش صحرائی است. 
- نهال خرما؛ فسیله, 
|| خرماین. (یادداشت بخط مولف). در رامسر 
درخت کلهو را خرما نامند. رجسوع به کلهو 
شود. (یادداشت بخط مولف). 
خرما. (خ] (اخ) نام ناحیتی است به شمال و 
چون از ساری بنارنج‌باغ رویم و بعد از آن از 
پل تجن ره امامزاده عباس پیش گبريم پس 
از گذشتن از نکا و نارنج‌باغ و داغمرز و فیا 
به قلعة پلنگان می‌رسیم. بعد به گواسلع 
خواهیم رفت و با عبور از تنگة مقیمی به* 
گوکله‌شور. در اين نواحی است للّه و نگه و 
خرما که از خرما تا سرتوک ۴ میل راه است. 
(از مازندران و استراباد رابینو), 
خرها. خر ) (! صوت) خوشا. بس خوش. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

حبذا باد شمال و خرما بویبهار. . فرخی. 
خوشا و خرما وقت حبیبان 

ببوی صبح و بانگ عندلیبان, سعدی. 


خوشاو خرما آن دل که هست از عشق بیگانه 


(فرانوی) 0218 - 1 
۲- خسرمای خشک را ٌفرة و خرمای تر را 
رطبة می‌گویند, جمع اولی تعّر و ازآن دومی 
رطب است. (یادداشت بخط مولف». 


که تا من آشنا گشتم دل خرم نمی‌بینم. ‏ 
سعدی. 

خرما دور وصالی و خوشا درد دلی 

که‌بمعشوق توان گفت و مجالش دارند. 
سعدی, 


خرما. [خ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری سیاهکل. این ده جلگه. سعتدل و 
برد نآزا متا شنان ر 
محصول آنجا برنج, چای, عسل و لبنیات 
می‌باشد. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
شالبافی, راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافینی رن ج 4 
خرما لو( سرکب) موهای است 
قرمزرنگ که مز؛ شیرین دارد و درخت 
گونه‌ای از آن در ساحل خزر تا ۱۱۰ گز 
ارتفاع دیده شده و آنرا کلهو " نامند وگونهً 
دیگر که بر کلهو پیوند کنند میوه‌های درشت 
شیرین دهد ۲ خرمای آژبه. خزمای ارتون 
خرمای هندو, (یادداشت ت بخط مولف). 
خرماء. [خ] (ع ص) مونث ث آخرم. رجوع به 
اخرم شود. |ژگوش شکافته و سوراخ‌کرده. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب) (از قاموس). |الب 
چاک. (منتهی الارب) (از لسان السرب) (از 
تاج المروس). ||هر پشته‌ای که از آن به 
زمسین پست فروروند. (از تاج الصروس) 
(از لسسان‌السرب) (از اقسرب الصوارد) 
(منتهی الارب). |اهسر پشته‌ای که آن را 
جانبی است‌که بالا برآمدن از آن جانب 
آمکان ندارد.(منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). ||ماده‌بزی که گوش وی را 
در پهنا شکافته باشند. (از تاج السروس) (از 
لسان الصرب) (از ارب السوارد) (سنتهی 
الارب). 
خرماء . (خ] (اخ) نام زسینی است ازآن 
بتی‌عبس‌بن رباح از عداوه, (معجم البلدان). 
خرماء . (خ] ((خ) نام چشمه‌ای است در 
وادی صفراء. (منتهی الارب). عمین الصفراه. 


(معجم البلدان), 
خرماء . (خ] (اخ) نام اسب زید فوارس 
ضبی است. (متهی الارب). 


خرماء . (خ] ((خ) اسبی است مر بنیابی 
ربيعة را. (منتهی الارپ). 

خرماء . [خ) (اخ) نام اسب راشدین منفی‌ین 
شماس است. (متهی الارپ). 

خرماء پارسی. (خْ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی از خرما. (یادداشت بخط 
مولف): درخت خرماء پارسی, از هر چهار 
درخت خراج یک درم. (فارستامة ابن بلخی 
ص ۳ 


خرماء قسب. (خ ء ق] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خرماخارک. خرماخرک. (بادداشت 
به خط مولف): آبی و امرود و آنچه که به تازی 
زعسرور گویند و خرماء قسب... طبم را 
خشک‌کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و خرماء 
قسب موافق بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
خرماء قسب و زیتون پس از طعام موافق 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

خرماء هندی. [خ ء «] (ترکیب وصفی, 1 
مرکب) تمر هندی بنزد قدما. (یادداشت بخط 
مولف) (از ناظم الاطباء). دوم (ملخص 
اللغات). 

خرمائی. [خ] اص نسیبی) برنگ خرما. 
(یادداشت بخط مولف). 

موی خسرمائی؛ مسوی برنگ خرما. 
(یادداخت بخط مولف). 

خرمالی: ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
فرمشکان بخش سروستان شهرستان شیراز, 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری 
مروستان و #۸هزارگزی شوسهة شیراز به 
خضر. این ده کوهتانی است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و برنج و حبوبات 
ومیوه. شفل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافبائی ایران چ 
۷ 

خرمابان. (خ1 ((ج) نام مزرعه‌ای بوده 
است از راوه از دیهای آنار. (از تاریخ قم 
ص ۱۳۷). 

خرمابن. (خْ بٌ)] (! مرکب) درختی است از 
طایفهٌ نخیلات و از محصولات گرسیری که 
دارای میوه‌ای است شیرین و لذیذ و گوارا 
موسوم بخرما و آنرامخ نیز گویند و در جنوب 


ایران این درخت بسیار فراوان است. (از ناظم 
الاطباء). باسقه. تخله (ج, نخل, نخیل), 
(یادداشت بخط مولف). مرحوم ده خدا 


٩۷۱۷  .دور‌هبامرخ‎ 


میگویند: گااوبا اصل آنرا از بلوچستان میداند 
و گوید از آنجا بنواحی حبارة استوائی و 
استرالیا و اطراف بحر مدیترائه و مصر .و غیره 
برده‌اند: پس پینامبر علیه‌اللام آن خرمابنان 
که آن مردمان همی اوردند... (ترجمةً طبری 
بلعمی). چون عیسی از مادر جدا شد زیر آن 
خرمابن خشک اندر و انجا نه اب بودونه 
جوی, (ترجمه طبری بلعمی), 
چو آبستنان اشکم آورده پیش 
چو خرمابنان پهن فرق بری. 
منوچهری, 

از اتقاق عجب را چون بخرمابنان رسیدیم 
پیلبان را يافتيم زیر اين خرمابن پیل بسته و 
خرما میبرند. (تاریخ بهقی). 
خاک‌سیه بطاعت خرمابن 
بنگر چگونه خوش‌خوش خرما شد. 

اصرخرو. 
گرچه خرمابن سبز است درخت سبز. 
هست بسیار که خرما نبود بارش 

اصرخضرو. 
به خرمابنی ماند از دور لیکن 
بنسیه‌ست خرماش و نقد است خارش 

نامر خترو: 
چون بشکاف کوهی رسید آنجا خرمابنی بود 
سالها برآمده بود. (قصص ص ۲۰۵).: 


صبر کن کأن تست خرماین 
تا بخرما رسی شتاب مکن. 
نظامی. 
زير خرمابن ز خلقان او جدا 
زیر سایه خفته بین سای خدا. 
مولوی (مثنوی). 


تریک؛ خرمابنی که بار آنرا گرفته باشند. 
جداماة؛ خرمابن بسیاربار. جلده؛ خرماین 
سخت و بزرگ که بی آب صبر توائد کرد. 
جلف؛ خرمابنان نر. خصاب, خصب؛ 
خرمابن. خضیره: خرمابن که غور؛ آن شبز 
بریزد. خواره؛ خرمابن بسیاربار. خیقان؛ 
خرمابن که بار کم آرد و غور؛ آن متفیر گردد. 
دزدره؛ خائیدن غورهٌ خرماین را, صفید؛ 
خرمابن بسیاربار. عاتکه؛ خرمابن که کشش 
نپذیرد. عکول,. عکوله, عککال؛ 
خرمابن بابار, هوانة؛ خرماین دراز. (منتهی 
الارب). 

خرمابه‌رو۵. رخ بِ] ((ج) نام نقطه‌ای بوده 
بین بسطام و گرگان: رایات همایون بجانب 
دامغان و بسطام حرکت فرمودند و در بطام 
امیر قتلغ‌شاه و امراء برسیدند و اولچایها که 


۱-اين ضبط از مرحوم مولف است و در تلفظ 
عوام خرمالو میباشد. 
(لاتینی) ونااما و0زجوم9 - 2 
(لاتیتی) ۷۵۷ عم۲(م0:۵8 - 3 


۸ خرمات. 
گرفته بودند تکشمیشی کردند و به انواع 


سیورغامیشی مخصوص گشتند و از آنجا براه 
خرمابه‌رود بجرجان درآمد. (تاریخ غازان 
ص ۴۱. 
خرمات. (خ ز] 8 خرمد. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خرها تو. [خ] (اخ) نام قلعتی بوده است به آن 
طرف کردستان و نام دیگر آن قلعةٌ سختصر 
میباشد؛ در وقتی که امیر تیمور گورکان از 
عراق عرب بجائب دیاربکر در حرکت آمد و 
بموجب فرمان واجب‌الاذعان با سپاهی 
جلادت‌نشان متوجه اردوی کهان‌پوی گشت 
و از کردستان گذشته بقلعةٌ سختصر که آنرا 
خرماتو گویند رسید. (از حبیب السیر ج ۲ چ 
خیام ص ۴۵۹). 
خر ماچه. ۳ دج /چ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکپ) خر ماده. ماده‌خر. مقابل خر نر. آتانء 
(یادداشت بخط مولف). 
خرماخارکك. [خ ما ز] (|مرکب) غورة 
خسرما. خرماخر ک. خرمای خشک. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرمادان. زخ] (!مرکب) اننبار خرماء (از 
ناظم الاطبام), 
خر ماده. (خ رٍ ذ /:] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) خر ماچه. ماده‌خر. مقابل خر تر. اتان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوهار. (ع] (() سئیس. خادم اسپ. 
(آتتدراج. مهتر اسب. آنکه تیمارداشت اسب 
بکفالت اوست. ||چاروادار. انکه خر کرایه 
میدهد. (از ناظم الاطبای). 
خرمارود. [خ) (خ) نام رودی است که در 
نزدیکی خرابه‌های شهر قدیمی گرگان به 
گرگانرود می‌پیوندد و از سه نهر تشکیل 


می‌شود. یکی پسرک در حاجی‌لر که از کوه :2 
و ۳ خرماستان نزدیک شهر. (منتهی 


نیلی سرچشمه می‌گیرد و بنام چهل‌گیسو یا 
چهل‌چای معروف است. دوم نهر تسره که از 
در؛ چناشک و قانچی یا درة پارسیان جاری 
ميشود. دیگر نرصو که بقول اهل محل از 
املا ک‌مربوط په نریمان جد رستم بوده است 
که‌از آن مشتق شده, نریمانصو بمرور زمان 
.نیز صو شده که نام کوهی نیز هست که در 
نزدیکی آن است. کانالی در قدیم آب را از 
مسافت چهار میل از خرمارود بباغهای 
گرگان میبرده است. (از مازندران و استراباد 
رایینو ترجمة فارسی ص ۲۹۱). 
خرمارو۵. [خ) ((خ) گردثه و رودیست در 
راه بسطام به جرجان. یاقوت آنرا دیده است. 
(از معجم البلدان). ظاهراً بید اين «خرمارود» 
همان «خرمابه‌رود» باشد که رصیداندیین 
فضل‌لله در تاریخ غازانی از آن نامی رده 
است. رجوع به خرمابه‌رود شود. 
خرماز. [خ] (اج) این ارسلان. از پادشاهان 


قبل از اسلام و از خاندان ساسانیان بوده 
است: این خرماز از خاندان ملک بوده‌ست اما 
ته از این بطن که یاد کرده آمده است و نسب او 
بدین جملت يافته آمد: : خرمازین ارسلان‌ین 
باینجورین مازبدین سمورین دبیرقدین 
اوتک‌دسب‌ین ویوتجهانین تانجاترب‌بن 
آنوس‌بن ساسان‌ین فشافشاهین جوهر شهریار 
فارس ابن ساسانین بهمن الملک. (از 
فارسنامة ابن بلخی چ کمبریج ص ۲۴). 
خرمازرد. زخ َ] ((ج) دصی است از 
دهستان بناجوی بخش بناب شهرستان 
مراغه, واقع در ۱۲هزارویانصدگزی شمال 
خاوری بناب و ۷هزارگزی ثسمال خاوری 
شوب آذرشهر به میاندوآب. جلگه. آب از 
رودخانة روش و چاه. محصول آن غلات 


کشمش, بادام. شغل اهالی زراعت. راه آن 


. مرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


۴ 

خرماستان. (خ] ([ مسرکب) ن_خلمتان. 
خرستان. (از نساظم الاطباء). حدیقه. 
(ربنجنی). جایی که خرمابنان بسیار بوند. 
(شرفنامة منیری): باحة: خرماستانی داشت. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). 

گز یت رز بارور شش درم 

بخرماستان بر همین زدرقم.. فردوسی. 
درهزار سوار سلطان ترکمان در 
خرماستانهاشان کمین نشاندند. (تاریخ 
بیهقی). 

گر تخم و بار من نبریدی برغم دیو 
خرماستان شدستی | کنون دیار من. 

اصرخسرو, 

تنی چند در خر راستان 
گذشتم بر طر ف خرماستان. 

سعدی (بوستان). 
الارب). 

خرمافروش. [خ فْ] (نف مرکب) آنکه با 
فروش خرما کسب میکند. (یادداشت بخط 
مولف). تمار. (دهار) (منتهی الارب). 

خرما کلا. (خک] (اخ) دهسی است از 
دهستان بالاتجن بخش مرکزی شاهی, واقع 
در ۴هزارگزی باختر شاهی. این ناحیه در 
دشت واقم است با آب و هوای سعتدل و 
مرطوب. آب آن از رودخ‌انة تیلن‌دره و 
محصول آن برنج و پنبه و غلات و صیفی و 
مختصر ابریشم. شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایسران ج 
ی 

خرما گری. [خگ] (حامص مرکب) عمل 
بوجود آوردن خرما. عمل ساختن خرما: 
خرما گری‌بخاک‌که آمخت‌ست 


این نعزپيشه دانة خرما را؟ تاصرخسرو. 


خرمانده. 


خوما گون. زخْ) اص مرکب) خرمائی. 


برنگ خرما. به لون خرما. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

گشته‌چون خار در مصاف زبون 

خصم در پای اسب خرما گون. سنائی. 


خرمالکه. [خ کي ] ((ج) ده کسوچکی از 
دهستان کشور بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۳۵هسزارگزی جنوب باختری 
سپیددست و ۱۸هزارگزی باختر ایستگاه 
کشور. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶. 
خومالو. [خ] ([مرکب)" نام میوه‌ای است که 
درختان آن در جنگلهای شمال ايران فراوان 
و میوه‌های آن خرمایی‌رنگ و کوچک است 
و جنی خرمای ژاپونی آن دارای موه 
درشت سرخ‌رنگ و بی‌همته است. (از : 
کیاه‌شناسی حسین گل‌گلاب ص ۲۵۱). 
خ رماهندو. خرماهندی. انسدی‌خرماء 
اندوخرما. فرمنی. فرمونی. انجیر. خرماآلو. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خرماآلو 
شود. 
خرمالو. [خ] ((خ) نام ارتفاعاتی که سر راه 
طهران به مشهد قرار دارد. رابینو میگوید: سه 
راه از نوده به دشت یموت هست. جنوبی‌ترین 
آن خان‌دور و وسطی تراتپه و شمالی آن 
گردنة صادقانلی است. راه باریکی از نوده به 
میانه سر راه طهران به مشهد هست که از 
ارتفاعات خرمالو شروع و به جلگة زردوا 
منتهی ميشود. (از مازندران و استراباد رابینو 
ترجمه فارسی ص ۳۲۰). 
خرمالو. [خ] ((ج) دهی است جزء دهستان. 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۴هزارگزی باختری هریس و ۲هزارگزی 
شوسة تبریز - اهر. این ده در جلگه راقع 
است. اب ان از چشمه. محصول انجا غلات 
و سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایم دستی, فرشبافی. راه آن سالرو اشت.ِ 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
خرمان. ۳ (ع ل) کذب. دروغ. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از افرب الصوارد) 


(از لسان‌العرب). منه؛ جاء فلان بالخرمان. 
خرمان. (خ] (اخ) نام کوهی الت در 
هشت‌میلی بقعه‌ای که حجاح بیت‌آله از طریق 


عراق بدانجا احرام می‌بندند. (از معجم 
آلبلدان). 

خرمانده. اخْ د ((ج) دسی است از 
دهستان قلعه‌عسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۵۰هزارگزی جسنوب 
خارری مشیز و ۲هزارگزی راه فرعی بافت یه . 
مشیز. اين ده کوهستانی وسردسیر است آپ 
آن از قتات و محصول آن غلات و حبویات. 
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خرماهندو. 


شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغفرافیائی ابران ج ۸). 
خرماهندو. [خ ه] (!مرکب) ۲ خرمالو. اين 
نام بزبان رودبار قزوین «اروا» می‌باشد. اربه. 
اربو. (یادداشت بخط مولف). 
خرماهندوی. [خ ها !| مرکب) مقل. 
(محمودین عمر ربنجنی). 
خرماهندی. [خ ه] (|مسرکب) دوم 
(محمودبن عمر ربنجتی). اربه. اربو. 
خرمای ابوجهل. [خ يا جٌ] تصرکیب 
اضافی, | مرکب) نوعی از خرما باشد و از 
پوست آن رسن تابند. (آنتدراج ج) (بسرهان 
قاطع). یک نوع خسرمای ج چ نگل در 
بلوچستان. (از ناظم الاطباء). 
خرمای اربو. [خ ي آ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خرمالو. خرمای اربه. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به اربه شود. 
خرمای اربه. (خ ي أبِ /ب] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) خرمالو. خرمای اربو, 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به اربه شود. 
خرمای بغداد. (خ ي بَ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به موش‌ماله شود. 
خرمای بند. (خ ي ب)] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ُردی. (حبیش تفلیسی). 
خرمای بی خسته. [خ ي خ ت ی 
(ترکیب وصفی, مرکب) به اصطلاح لوطیان, 
آلت تناسل. (آتندراج). 
خرهای تر. (خ ي تَ)] (تریب وصفی, | 
مرکب) ژطّب. (یادداشت بخط مولف). نوعی 


خرماست. 
خومای جنگلی.لغ یج (ترکیب 
وصفی, | مرکب) درختی است که از میوة آن 
استفاده می‌شود و در جنگلهای ایران وجود 
دارد. (یادداشت بخط مولف). 
خرمای خسکت. (خ ي خ] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) خرماخارک. خرماخرگه. 
(یادداشت بخط مولف): گر جزوی بسایی با 
شيرء خضارک سبز که خرمای خشک 
خوانندش به بینی بازافکنی رعاف بازگیرد. 
(الابنیه فی حقایق‌الادویه). 
خرمای ژاپنی. (خ ي چ] (رکیب 
وصفی. [مرگپ) نام نوعی از خرمالوست که 
دارای میوءٌ درشت سرخ‌رنگ و بی‌هته 
گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۵۱). 
خرمای عقیل. (خ ي ع] ((خ) نام مکانی 
است: معقل‌بن سار در بصره به آخر عهد 
معاویه درگذشت, نهر معقلی در بصره و 
خرمای عقیل بدو منسوب است. (از تاریخ 
گزیدء‌چ قزوینی ص ۲۳۹). 
خرمای کور. [خْ ي ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از خرمای بی‌حلاوت و بدطعم. 
(انندراج)* 


است. (از 


چه جنبانی این نخل‌ین را بزور 
که‌شد خار او تیز و خرماش کور. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
خرمای هارون. (خ ي] (ترکیب اخافی, 
| مرکب) نام حبی است گياهی. (بادداشت 
بخط مولف): بگیرند. حب‌الاس یک چزوء 
لادن چهاریک جزو, خرمای هارون دو جزوء 
همه را معجون کنند با یکدیگر. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
خرمای هندو. ي ها (ترکیب وصفی, 
[مرکب) تمر هندی ۲ (یادداخست بخط مژلف). 
و طعام اسفاناخ و ...فرمایند و از ترشها نیشو 
و غوره و اناردانک و سماق و خرمای هندو. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). خرمای هندو در 
دضان داش اشس تشنگی بنشاند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
خرماق-هندی. (خ ي د] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) خرمای هندو. اربه, اربو, تمر 
هندی. (یاددافت بخط مولف). شفل, دوّم. 
(محمودین عمر): جابرسری, دهیست [به 
هندوستان ] آیادان و با نعمت بسیار و اندر 
وی خرمای هندی و خیارشنبر بسیار است. 
(حدود العالم). اما اگربیمار را طبع خشک و 
حرارت به‌افراط باشد بعوض جلاب و 
ماءالسل خرمای هندی با جلاب آمیخته باید 
دادن. (ذخيرء خوارزمشاهی). 
خرمایین. [خ] (() قسمی شیرینی و حلوا. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرم‌باش. (خْز ز) () پرده‌دار. حاجب. در 
اطراف شاه [بزمان ساسانیان ] درباریانی 
بودند دارای القاب و مناصب عالیه از قبیل 
دریذ یا رئیس دربار» تگربذ که منصب او شبیه 
گران دمتر دربار بود, شخص دیگری 
اندیماز95ج سردار (یا سالار) ینی حاجب 
برد 0 
پرده‌دار را خرم‌باش میگفتند. (ايران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن چ ۲ص ۴۱۷). 
خرم‌بخت. از ر بَّ] ((خ) نام یکی از 
پادشاهان تیموری است در دهلی هندوستان. 
رجوع بقاموس الاعلام ترکی شود. 
خرم بکت. [خْز ربّ] ((ج) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در سه‌هزارگزی باختر نیشابور. 
این دهکده در جلگه رأقع است با آب و هوای 


بیس تشریفات لقب داشت. و 


معتدل. آب آن از قناث و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج .4٩‏ 
خرم بو. (خز ر] ((ع) دی است جزء 
دهستان حومه بخش رودبار شهرستان رشت 
واقع در دوهزارگزی شمال رودبار متصل به 
قصبٌ تکليم. اين ناحیه کوهستانی, صعتدل و 
مالاریایی است. آب از رود دوگاهه. محصول 


٩۷۱۹ خرمتا.‎ 


آن غلات و زیتون و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران چ 
۳۹ 

خوم بهار. رز رز ب] (| مسرکب) بهار 
سرسبز, بهار باطراوت. کنایه از طراوت و 
سرسیزی است؛ 

بیاراست بزمی چو خرم بهار 
ز بس شادمانی گو تامدار. 
چو دستان که 


فردوسی. 
پروردگار‌من است 
تهمتن که خزم بهار من است. 
بیاراست او را چو خرم بهار 
فرستاد در شب بر شهریار. 
[ روی او که بد خرم بهاری 
شد آن اتشکده چون لاله‌زاری. نظامی, ‏ 
خرم‌بهار. [غز ز ب] (زخ) نام محلی بوده 
است. (ناظم الاطباء: 


فردوسی. 


فردوسی. 


نهادند سر سوی خرم‌بهار 

سبهدار و آن لشکر تامدار. فردوسی. 
رسیدم ببلخ و بخرم‌بهار 

همان شادمان بودم از روزگار. . فردوسی 


خرم بهشت. اغْز زب ها (| مس رکب) 
بهشت خرم. بهشتی که خرم است. مقصود 
بهشت معهود است: 
اگرزو شناسی همه خوب و زشت 
بیابی بپاداش خرم بهشت. 
بکوشش بجوییم خرم بهشت 
خنک آنکه جز تخم نیکی نکشت. فردوسی. 
بشادی یکی نامه پاسخ نوشت 
چو روشن بهار و چو خرم بهشت. فردوسی. 
بیاراست ایوان چو خرم بهشت 
می و مشک و عبر بهم درسرشت. 

فردوسی. 


فردوسی, 


رسانند ما را بخرم بهشت 

رهاند از دوزخ تنگ و زشت. نظامی. 
خرم‌پشته. [خز رپ تَ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان بشاریات بخش آبيکي 
شهرستان قزوین, واقع در ۴۲هزارگزی پاختر 
آبیک و ۱۲هزارگزی راه عمومی. این ناحیه 
جلگه. معتدل و دارای ۲ رمته قنات است. 
محصول آن غلات و چغندرقند و شقل اهالی, 
زراعت است. از شریف‌آباد قزوین می‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 

۹ 
خوم هی. لب( نام یتگاهی 
است میان زنجان و نیک‌پی خط قزوین - 
تبریز در ۰۱هزارگزی تهران. (بادداشت 
بخط مولف). 
خوهتا. زخْز ر) ((خ) دهی است از دهستان 


,۰ - 1 
۲ -مرحوم دهخدا میگویند بی‌شبهه «خرمای 
هندوء» همان «تمر هندی» است. 


۹۷۳۰ خرم ترکان. 


سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز, واقع در 

۲هزارگزی جنوب سقز و اهزارگزی شمال 
پلنگ‌دز, اين ناحیه کوهستانی و سردسیر 
است. آب آن از چشمه و رودخانه و محصول 
آن غلات و توتون و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵ا. 
خرم ترکان. [غز ر تَ] (خ) نام مادر 
یوسف‌شاه. توضیح آنکه در اواخر ایام ایلخان 
ارغون‌خان اتابک یوسف‌شاه از پرداخت 
مالیات بمفول سر پیچید و فرستادگان ارغون 
را کشت و چون در مقابل تشکریان مفول که 
بگوشمالی او مأمور شدند تاب مقاوست 
نداشت قبل از رسیدن مفول بطرف سیستان و 
خراسان فرار کرد. مولف تاریخ جدید یزد در 
اين واقعه می‌نویسد: «از طرف ایلخان امیری 


یسعودرنام نامزد ییزد کردند که اتابک ‏ 


یوسف‌شاه یا مال سه سال یزد بدهد یا یزد را به 
امیر یسعودر وا گذاردو خود متوجه پایةُ سریر 
اعلی گردد. امیر یسعودر متوجه یزد شد و 
چون به يزد آمد در باغ حاجبی که | کنون‌مقابر 
مسلمین است نزول کرد و آن باغی مشجر بود 
و در میان باغ کوشکی بود معمور و آن باغ 
حاجب عزالاین لنگر ساخت و بیاغ حاجبی 
مشهور بود. امیر یسعودر در این باغ فرودآمد 
و پرسف‌شاه او را علوفه فرستاد. امسر یسمودر 
مطالهٌ مال نمود. یوسف‌شاه مادر خود 
خرم‌ترکان را پیش او فرستاد. امیر یسعودر 
بشراب مشغول بود و مادر او را حرمت 
نداشت و در مسجلس شراب در جامة او 
ریخت. و او بغایت خاتونی صالحه بود از 
مجلس بازگشت و پیش پسر آمد و حال 
بازگفت, اتابک یوسف‌شاه صبر کرد تا شب 


درآند. نیم شب مردان خود مکمل کرد و 
دروازه بشود و برون آمد و بر سر یسعودر " 


شبیخون زد و او را بگرفت و بقتل آورد و 
اموال او را تاراچ کرد و زن و پسران او را اسیر 
کردو یسعودر پسری بغایت صاحب‌جمال 
داشت او را منظور نظر گردانید و چسون این 
خبر بدارالسلطنة تبریز رسید غازان‌خان 
غضب کرد و یرلیغ سلطان صادر شد که از 
اصفهان امیر محمد ابداجی‌تام با سی‌هزار 
سوار متوجه یزد گردد. چون اتابک یوسف‌شاه 
خبر آمدن لشکر اصفقهان بشنید مجال 
مقاومت نداشت کان خود و رخت و ژرینه 
که‌از یسمودر گرفت برداشت با شرف مظفر و 
اسیران متوجه سیستان شد». (از تاریخ عصر 
حافظ ج ۱ص ۶۵). 

خرهشین. [خم ثَ] (اخ) دهکده‌ای است به 
بخارا و مرکز بلوکی است و پدر ابوعلی‌ین 
سینا از دست امیر رضی نوح‌بن متصور 
پادشاه سامانی بدانجا حکومت کرد. 


(یادداشت بخط ملف). خرمیتن. رجوع به 
ابوعلی سینا و خرمیلن شود. 
خرم‌چماز. خر ز چ] ((خ) دهی است از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, واقع در ۴۸هزارگزی شمال 
کیاسر. این ناحیه کوهستانی و جنگلی با آب 
و هوای معتدل و مرطوب است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و ارزن 
و عسل. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان شال و کرباس بافی. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳ ۱ 
خوم‌خرام. اغْز رخ اسف سرکب) 
خوش‌خرام. نیکوخرامژ 
ای حاجبی که بر فلک آبگون‌هلال 
در رشک نعل مرکب خرم‌خرام تست. 
29 سوزنی. 
خرامیدنش باد بر خرمی 
که‌ماهی چو شاهیست خرم‌خرام. سوزنی, 
خروم خفتار. [خْز ز غ] (صوت مرکب) 
شب‌خوش. (یادداشت بخط مولف): و کان 
بهرام جوزاذاقال: «خرم‌خفتار» قام سماره. 
(کتاب‌التاج منسوب به جاحظ چ زکی‌پاشا 
ص ۱۱۸). 
خرم‌دان. (خْز ر] ([مرکب) کیسة چرمین 
که درویشان و مسافران در کتار خود 
می‌بندند. (متهی الارب) (از لسان العرب) (از 
تاج المروس). 
خرم‌درق. رز رد رَ] ((خ) دهی است از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغد, واقع در ۷هزاروپانصدگزی 
شمال قره‌آغاج و ۲۳هزارگزی جنوب شوسذ 
مراغه به ميانه. اين ناحیه کوهستانی با آب و 
2 معتدل است. آب آن از چشمه‌سار و 
-*98#صولات .آن غلات و نخود و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی. راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۴ 
خرم‌دره. [خْز ر در) (اخا نام قریه‌ای 
است از مُحال ابهررود زنجان. (ناظم الاطباء). 
قریه‌ای است در راه تبریز که ک‌اروان در آن 
نزول کند. (انجمن‌آرای ناصری). در فرهنگ 
جغرافیایی ايران اصده: قصبه‌ای است جسزو 
دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان, 
واقع در ۶هزارگزی شمال باختری ابهر سر راه 
شوب زنجان به قزوین. جلگه و سردسیر 
است. اپ آن از قتات و رودخانة ابهررود. 
محصولات آنجا غلات» کشمش, انگور» 
میوه. گردوء یونجه و قلمستان. شغل امالی 
زراعت. گلیم و جاجیم بافی. ایستگاه راه‌آهن 
در ۵هزارگزی شمال اين قصبه است. دارای 
پست‌خانه, تلفن و تلگراف و شعبهٌ خرید غله 


و پاسگاه ژاندارمری و پمپ بنزین و از سال 
۴ ۵ .ش. کارخانة کبریت‌سازی اقتصاد 
در خسرم‌دره داییر شده است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲). 
خرمدژ. [غْز ز دٍ] (اج) نام دیگر قلعه‌سحر 
است. رجوع به قلعه‌سحر شود. 
خرم‌دشت. خر ز د] ((ج) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کاشان, واقع در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
کاشان و ۲هزارگزی باختر شوسذ کاشان به 
نطنز. این ناحیه دامنه و معتدل است. اب آن از 
دو رشته قنات و محصول آنجا غلات و پنبه و 
پیاز و میوه, شغل اهالی زراعت است و برخی 
برای تأمین معاش به طهران برای کارگری.. 
می‌روند. صایع دستی زنان قالی‌بافی است و : 
راه فرعی بشوسه دارد. مزرعة گز با ۵۰ نفر 
سکنه جزء این آبادیست. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
خرم‌دل. خر زد اص مرکب) مشعوف. 
خوشدل, (تاظم الاطباء)؛ 

نشست از بر تخت پرمایه سام 


ابا زال خرم‌دل و شادکام. فردوسی. 

زواره فرامرز و دستان سام 

درستند و خرم‌دل و شادکام. فردوسی. 

چنین گفت خرم‌دلی رهنمای 

که خوشی گزین زین سپنجی‌سرای. 
فردوسی, 

چنان گرم کن عزم رایم بتو 

که خرم‌دل آیم چو آیم بتوء نظامی. 

شما خندان و خرمدل نشینید 

طرب سازید و روی غم نبینید. نظامی. 


خرم‌دلی. (غْ ز دا (حسامص مسرکب! 
دلشادی. مشعوفی. خوشدلی؛ُ 
ندانستند جز شادی شماری 
نه جز خرم‌دلی دیدند کاری. 
زمین بوسه دادند بر شکر شاه 
بخرم‌دلی برگرفتند راه. 
بخرم‌دلی زآن طرف بازگشت 
سوی بزمگاه آمد از کوه و دشت. 
بفرخ‌رکابی و خرم‌دلی 
برون راند از آن شاء یک‌منزلی. 


خرم ۵۵. (خْز ر ده] (اج) دی است از 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان 
مراغه. واقع در یک‌هزاروپانصدگزی شمال 
شاهین‌دژ. ايين دهکده در مسیر ارابه‌رو 
شاهین‌دژ به میاند و آب و در جلگه واقع است 


با آب و هوای معتدل. آب آن از زرینه‌رود و 
محصولات آن غلات و بادام. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 

خرم‌دین. ۳۳۹ ([خ) نام عقیدتی بوده 
است که بابک بر آن بوده. (یادداشت بخط 


مولف). رجوع به پاک خرم‌دین شود؛ بغد از 
آن حوشب دعوی نبوت کرد. چنان نمود که 
شریعت عقوبت است و راه خرم‌دینی آشکار 
کرد.( کتاب النقض ص ۳۲۹). 
خوم۵ ینان. (خْز ز] ((خ) گروهی که عقیدة 
خرم‌دینی داشتند. رجوع به بابک خرم‌دیین و 
حبیب‌السیر چ۱ تهران ص ۲۲۳ و تاریخ 
سیتان ص۱۲۹ و ص ۱٩۳‏ و ۱۹۸ تاریخ 
اسلام تالیف فیاض شود. 
خرم‌دینی. (غْز ر] (حامص مرکب) بر 
مذهب خرم‌دین بودن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرمدینیه. (خْز ز نی ی] (مص جعلی, ! 
مص) خرم‌دین بودن. (یادداشت مولف), 
خرمرد زند. اح م درا (!مرکب) احمقی 
که کار زیرکان کردن خواهد و از عهده نیاید. 
ریش‌گاو. زیرک‌سار. (یادداشت بخط مولف). 
خرمردرندی. [خ م در ] (حامص مرکب) 
حالت خرمرد رند بودن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرمردم. اخ م د] (! مرکب) آنکه بصورت 
مردم و به سیرت به خر ماند. کنایه از احمق, 
نانهم: 
نیستی مردم تو بل خرمردمی زیرا که من 
صورت مردم همی بینم ترا و فعل خر. 
ناصرخرو. 
خرمردمند هر سه نه مردم نه خر تمام 
از هر دو نام همچو شترمرغ بهرهء‌ور. سوزنی. 
ای پرستنده‌زادة سم خر 
خرمردم نه‌ای که مردم خر. سوزنی. 
خرمرده. (خ ‏ ذ /د] (ص مرکب) کنایه از 
فقیر. کنایه از مسکین. انکه از مال دنیا یک 
خر داشته و با آن امرار معاش می‌کرده و 
سرانجام آن خر میمیرد و مرد جز خر مرده 
چیز دیگر ندارد. (یادداشت بخط مولف). 
خرمرمت. [] (اخ) خرمرمت و لوقیامات, 
شهر کوچک است که در او باغستان و میوهٌ 
بسیار باشد و هوائی در غایت خوبی. حقوق 
دیوانیش شانزده‌هزاروششصد دینار است و 
از مواضع ولایات ارمن بتسمار میرود. (از 
نزهةالقلوب چ لیدن ص ۱۰۱). 
خرم روان. زر را اص مس رکب) 
شادروان. انکه روان او شاد است: 
هميشه بود شاد و خرم‌روان 


بی‌اندوه باشد ز گشت زمان. فردوسی. 
چنان کاین عروس از درم خرم است 
بزر بود خرم‌روان عنصری. خاقانی. 


خرم‌رود. خر ز] (اخ) یکی از دهستانهاي 
به گانةٌ شهرستان تویرکان. این دهستان دز 
شمال شهرستان واقع و محدود است از طرف 
شمال به پخش اسداباد شهرستان, از جنوب 
بدهستان کرزان‌رود تویسرکان و از خاور 


یکوه الوند و از باختر په بخش کنگاور. 

آب و هوا: هوای دهستان سردسیر و ییلاقی و 
تسایستان آن معتدل و یکی از نسقاط 
خوش آب‌وهواست. آب ا کثر قراء دهستان اژ 
چشمه‌سار و زهآب رودخائة خرم‌رود تأمین 


میتود. 
ارتفاعات: ساسله کوه‌الوند در شمال خاوری 
این دهستان واقع و شعب آن از جئوب و 
شمال دهتان را محصور نموده است. قله 
مشهور به قلة دام البرف از کوه الوند به ارتفاع 
۷ متر در شمال باختر دهستان واقع و یال 
جنوب باختری آن تا حدود خسرواباد واقع 
در سر راه شوس کنگاور به همدان کشیده 
شده و حد طبیعی بین اين دهستان با بخش 
اسدآباد است. شعبهُ دیگر از کوه الوند در 
همان جهت جنوب ده‌ان ادامه یافته به کوه 
مرتفع پرتگاهی خان‌گرمز منتهی و حد طبیعی 
اين دهتان با دهستان گرزان‌رود محسوب 
ميشود. ارتفاع قلهٌ منفرد خان مز از سطح 
دریا ۲۸۶۸ متر است. کودترین نقطه این 
دهستان بیش از ۱۴۹۵ متر ارتفاع دارد. 
رودخانة خرم‌رود از حدود ابادی شهرستانه 
پس از مشروب تمودن قراء مجاور خود در 
حدود آبادی سهم‌الدین کنگاور با رودخانه‌ای 
کهاز اسداباد می‌آید یکی شده وارد بخشس 
کنگاور ميشود. در همین دهستان شعبة 
دیگری که از چشمه‌سارهای وردآورد و 
کهنوش‌سرچشمه گرفته در حدود نجفآباد به 
این رودخانه میریزد. محصول عمده دهستان 
غلات و حبوبات و انواع میوه‌های صیفی و 
چوب و کتیراست. صادرات آن خشکبار و 
چوب و لبنیات می‌باشد. 
راه‌های آن عبارتند از راه شوس تویسرکان به 
کرماتشوت جنوب و شوب کنگاور به 
همدا؟90ختر که کمتر مورد استفاده است. 
راههای داخلة دستان مالرو ولی در صورت 
اقدام ممکن است از کنار رودخانة خرم‌رود تا 
اشتران مرکزی دهتان راه فرعی احداث 
شود. نزدیکترین و مستقیم‌ترین راه مالرو 
تویسرکان به همدان در این دهستان از گردنةً 
مشهور شهرستانه الوند گذشته از طسریق 
عسباس‌آباد به همدان می‌رد. تابستان 
صعب‌العبور و زستان در اثر کثرت برف 
بکلی مسدود می گردد. 
دهستان خرم‌رود از ۳۹ آبنادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده. مکتة آن در حدود 
۷هزار نفر و مرکز دهستان آبادی اشتران و 
قراء مهم آن پشرح زیر است: سیتانه. 
وردآورد. ک‌هنوش, بوجان, شسهرستانه, 
کشانی, ستجوزان و ولاشجرد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

خرم‌رود. (خْز ر) (اخ) نام رودیست که از 


خرم‌سرشت.  ٩۷۲۱‏ 
دهستان خرمرود فوق سرچشمه می‌گیرد و از 
حسدود آیادی شهرستانه پس از مشروب 
نمودن قراء مجاور در حدود آبادی سهم‌الدین 
کنگاور با رودخانه‌ای که از اسدآباد مي‌آید 
یکی شده وارد بخش کنگاور میشود. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ؟). 
خرم‌رود. (خْز ر] ((خ) دهمی است جزء 
دهستان دیلمان بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان, واقع در ۸هزارگزی 
خساور دیلمان. این ناحیه کوهستانی و 
سردسیر است, آب آن از چشمه و رودخانة 
کوه‌پس. محصولات آن غلات. بنشن و 
لبیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شالبافی. راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸۲. 
خرم‌روز. (خْز ر رو] (| مسرکب) نام روز 
هشتم است از هر ماه شمسی. گویند ملوک 
عجم در این روز لیکن در ماه دی که آن ماه 
دهم است از سالهای شمسی جشن کردندی و 
جامهای سفید پسوشیدندی و بر فرش 
نشستندی و دربان را منع کردندی و بار عام 
دادندی و به امور رعیت مشغول شدندی و 
مزارعان و دهقانان با ملوک بر سر یک خوان 
نشستندی و چیزی خوردندی و بعد از آن هر 
عرض و مدعایی که داشتندی بی‌واسطهً 
دیگری بعرض رسانیدندی و ملوک برعایا 
گفتی: «من هم یکی از شمایم و مدار عالم 
بزراعت و عمارتست و آن بی‌وجود شما 
نمیشود و ما را از شما گزیر نیست چنانکه 
شما را از ماء و ما و شما چون دو برادر موافق 
باشیم». (برهان قاطع). 
خرم‌روی. [خْز ز رون ] اص مسرکب) 
خوشروی. بشاش؛ 

غلام روی آن ماهم کز او گشتم خوش و خرم 

که خوش لب عذرخواهی بود و خرم‌روی دلخواهی. 

امیرمعزی (از آنندراج). 

خرم‌زار. اخز ر] (اخ) دی است از 
دهستان جرة بخش مرکزی شهرستان 
کازرون, واقع در ۶۳هزارگزی جتوب 
خاوری کازرون کنار راه فرعی کآزرون به 
فراشبند. این ده در جلگه قرار دارد و گرمسیر 
است. آب آن از رودخانة جره و محصول آن 
غلات و برنج و کنجد و ماش و مرکبات و 
شغل اهالی زراعت می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرفیائی ایران ج ۸۳. 
خرمس. آخ م] (ع ص, |) شب تاریک. 
(منتهی الارپ). 
خرمست. اخْ مْ] (ص مرکب) احمق. نادان. 
(آن‌ندراج). ||اسیاهست. لول. قره‌ست. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرم‌سرشت. (خْر رس ر] (ص مسرکب) 
انسچه ترکیب لطیف و مناسب دارد. 


۲ خرم سثة اردلانی. 


خوش‌ترکیب: 
جهانی چنین خوب و خرم‌سرشت 

حوالت چراشد بقا بر بهشت؟ نظامی. 
خرم سنة اردلانی. خر رس ن ي أَد] 
(اخ) نام وی میرزا قح خلف میرزا عبداله 
وزیر ولایت منندج کردستان بود و در زمان 
لطفعلی‌خان والی و آغاز جهانسانی آقا 
محمدشاه بدربار پادشاهی امد و درخور پایة 
خویش منصبی جلیل یافت. بعد از چندی که 
لطفعلی‌خان زند بر شیراز مسلط شد دعوی 
مملکت‌ستانی داشت. وی بطمع جاه و مال 
باطفعلی‌خان پیوست و او را بمحاربة آقا 
م‌حمدخان تسرغیب کرد. به اغوای او 
لطفعلی‌خان در مستزل ایبرج بر سر اردوی 
خاقانی ثبیخون زدند و کاری از پیش نبردند 
و بکرمان و بم افتاد و میرزا فتحله هم بمرقد 
مر سیداحمد مشهور بشاه چراغ متحصن شد 
و بحکم خاقانی او را بدرآوردند واز دو چشم 
نابینایش کردند و بعد از اين واقعه سی سال 

بزیست و در ۱۳۳۹ ه.ق.مرد. از اوست: 

خدیو عهد و خاقان جهان فتحعلی آن‌کو 

بود در بزم عیشش جام خورشید و فلک مینا. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۱۰۸). 
خرم‌شاه. [خْز ر] ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان یزد. این ده در جلگه واقع 
است با اب و هوای معتدل. اپ آن از قتات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
ساختِ صنایع دستی. راه فرعی است. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
خرم‌شاه‌سلطان. (غرز رز س] (اخ) 
خواهرزاد؛ ظهیرالدین میر بابرمیرزا بود و 
بحکومت بلخ رسید. (حبیب السیر چ ۴ ص 
۸ج خیام), 


خرمشاهی. خر ر] ((خ) دی است از [ 
دهستان جمیل‌آباد بخش بافت شهرستان *] 


سیرجان, واقع در دوازده‌هزارگزی باختر 
بافت و آهزارگزی جنوب راء فرعی گوغر به 
پافت. این ده کوهستانی و سردسیر است. اب 
آن از رودخانه و قنات. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸). 
خومشاهی. [خز ر) ((خ) دهسی است از 
دهتان دلفارود بخش ساردوئیه سر راه 
شهرستان جیرفت. اين ده در ۷۵هزارگزی 
خاوری ساردوئیه سر راه مالرو ساردوئیه - 
جیرفت قرار دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 
خرم شدن. [غْز رش د] (مص مرکب) 
شاد شدن. خوش شدن: 

مخرام و مشو خرم از اقبال و زمانه 

زیراکه نشد وقف تو این مرکز غبرا. 
ناصرخسرو. 


مبادا که فردا بخون نش 
بگیرند و خرم شود دشمنش. 


سعدی (بوستان). 
هرگز به پنجروزه حیات گذشتتنی 
خرم کسی شود مگر از موت غاقلی؟ 
سعدی. 


خرمسة. زخ م ش] (ع مص) محو کردن 
نوشته. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||() فساد 
عمل. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خرمشهو. (خْزر ش] ((خ) شسهرستان 
خرمشهر, یکی از شهرستان‌های استان ششم 
کشور بوده و حدود آن بشرح زیر است: از 
شمال به اراضی وسیع و شوره‌زاری که بین 
این شهرستان و شهرستان اهواز و دشت 
میشان واقم می‌باشد. از خاور بشهرستان 
بسهبهان, از جنوب بسرودخانةٌ کارون و 
شهرستان آبادان و بخش بندر امام خضمینی و 
خلیم فارس, از باختر بکشور عراق. 
مساحت شهرستان در حدود ۶۵۰۰ کیلومتر 
مربع است. این شهرستان تقریباً بين ۸ درجه 
و یک دقیقه تا پنجاه درجه و ۱۰ دقیقة طصول 
شرقی و عرض بین ۳۰ درجه و ۱۲ دقیقه تا 
۱ درجه و ۷دقیق شمالی واقع است. 

آب وهوا: هوای شهرستان خرمشهر گرسیر 
مرطوب و مالاریائی است. حدا کثر حبرارت 
در مرداد ۱۳۲۶ ه.ش.به ۵۸ درجه رسیده و 
حداقل حرارت در دیماه همان سال ۸ درجة 
سانتی‌گراد بوده است. آب آشامیدنی قراء 
شهرستان از رودخانة کارون و شطالصرب و 
رودهای جراحی و زهره و چاه تأمین 
می‌گردد ولی زراعت غلات دیمی است و از 


این رودخانه‌ها جهت زراعت استفاده 


۵ 
اعات: این شهرستان بطور کلی دشت و 
شوره‌زار بوده و ارتفاع مهمی ندارد, فقط در 
جنوب خاوری شهرستان خرمشهر کوه 
میشان به ارتفاع ۰ متر دیده می‌شود. 
باد: در | کثر مدت سال باد از دو جهت در این 
شهرستان میوزد: یکی از سمت شمال که در 
تابستان هوا را معتدل و زمستان سرد نموده و 
دیگری باد چنوبی معروف به شلجی است که 
تابستان هوا را بیار گرم و خفه کننده مینماید. 
رودخانه: مسهمترین رودضانه‌های این 
شهرستان رودخانة کارون است. این رودخانه 
در نزدیکی خرمشهر با رودهای دجله و فرات 
که‌در کشور عراق جریان دارند یکی شده و 
تشکیل شطالعرب را میدهد. دیگر رودهای 
کوچک جراحی و زهره میباشد که بترتیب در 
بخش‌های شادگان و هندیجان جریان دارد. 
سازمان اداری: شهرستان خرمشهر از چهار , 
بخش مرکزی. شادگان, بندر سعشور و 


هندیجان تشکیل شده و جمع قراء و قصبات 
آن ۲۳۸ و جمعیت شهرستان به اضافة نفوس 
شهر خرمشهر تقریباً ۱۱۲هزار نفر است. 

زبان و مذهب: زبان مادری سکن اغلب قراء 
و قصیات عربی است و بفارسی نیز آشنا 
هستد. مذهب عمومی سکنة شهرستان اسلام 
و شيعة اثناعشری می‌باشد. 

محصولات: محصول عمدهُ شهرستان, غلات 
و خرما و محصولات حیوانی از قبیل لبنیات 
و پوست و یشم و غیره است. 

صنایع دستی: در اين شهرستان صنایع دستی 
مهمی ملاحظه نمیشود فقط در بعضی قراء و 
قصبات منحصر به عبا و حصیربافی است 
جهت جلد خرما و بوسیلف زنان تهیه میشود, 
انتهای راه‌آهن سرتاسری ایران به خرمشهر : 
منتهی میگردد. از خرمشهر بشهرهای اهواز و 
آبادان راه شوسه و اسفالت وجود دارد. از 
خرمشهر به بندر معشور بهبهان و هندیجان و 
بطرف مرز عرأق راه اتومبیل‌رو وجود دارد که 
در فصول غیربارانی میتوان رفت و آمد نمود. 
بخش مرکزی شهرستان خرمشهر از 
دهستانهایی بنام نهر یوسف و خین و بهمنشیر 
و خیران و رویی تشکیل شده و حدود آن 
بشرح زیر است: از شمال به شهرستان اهواز و 
اراضی بوته‌زار, از جتوب به رودخانة کارون 
و شهرستان ابادان و از خاور برودخانة 
کارون و از باختر بمرز کشور عراق. وضع 
طبیعی بخش مرکزی دشت و هموای آن 
گرسیری است. آب مسصرفی بخش از 
شطالسرب و رودخانةٌ کارون و بهمنشیر 
تامین می‌گردد. تعداد قراء بخش ۳۵ و قراء 
مهم آن بقرار زیر است: کوت‌شیخ. ام‌جریدیه, 
نهر یوسف. مچری, دربند. خین» منیخ. 
ساکنین بخش از طوایف دریس, فرهانی, 
فیصلی» عریض, بغلانی, سوطور و غیره 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶" 
خرمشهو. خر ر ش] ((خ) مرکز شهرستانی 
خرمشهر: یکی از بنادر مهم ایران و تام قدیمی" 
آن بندر محمره بوده است. اين بندر که مرکز 
انشعابات خطوط مواصلاتی دریایی است 
فاصله آن تا تهران ۱۰۵۵ و تا آبادان ۱۵ 
کیلومتر است. 

مختصات جفرافیایی: خرمشهر در ۴۸ درجه 
و ۱۱ دیق طول شرقی و ۲۰ درجه و ۲۷ 
دقیقة عرض شمالی واقع شده و ارتفاع آن 
نسبت بسطح دریا در حدود ۸متر میباشد. این 
شهر بواسطه موقعیت جغرافیایی خود و اينکه 
بندر تجارتی است قابل‌توجه است. بخصوص 
اینکه انتهای جنوبی راه‌آهن سرتاسری ایسران 
بوده و با دریای آزاد ارتباط دارد. اهمیت این 


شهر روزبروز رو بتزاید است. خرمشهر 
مطابق صورت آمار که در سال ۱۳۲۷ «.ش. 


خرم شیرازی 
تمین شده دارای ۲۱۷۰۰ نفر سکنه بوده و 
پواسطة موقعیت خاص و نزدیک بودن به 
تصفیه‌خانة نقت آبادان مرتب بر جمیتش 
افزوده میگردد. هوای شهر گرسیر و مرطوب 
است و آب آشامیدنی شهر بوسیلة لوله کشیو 
تحت نظر شهرداری از رودخانة کارون مت 
می‌گردد ولی چون تصفیه تمیگردد از لحصاظ 
آشامیدن چندان مطبوع نیست و توأم با گل و 
لای میباشد. روشنایی شهر بوسیلة مولد برق 
شرکت نفت و تحت نظر شهرداری است. از 
خیابانهای قابل‌اهمیت. خیابان‌های پهلوی» 
گمرک و بنزین‌خاثه و کوت‌شیخ و کهنموئی و 
بایندر میباشد. ادارات دوكتی شهرستان در اين 
شهر قرار دارد و ادار؛ گمرک آن قابل‌آهمیت 
است و در حدود ۱۵۰ باب مفازه و دکان, ۶ 
گاراژ و ۱۴ مسجد بزرگ و کوچک در آن 
یافت میشود که مهمترین آنها مسجد جامع 
میباشد» و نیز ۲ دبیرستان و ۶ دبستان دارد. 
بیمارستان معروف به خنیه که بوسیلهً 
آمریکائی‌ها در سال ۱۳۲۰ ه.ش, تأسیس 
شده در اين بندر دایر و مورد استفاد عموم 
است. ایستگاه راء‌آهن در شمال باختری شهر 
واقع شده است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران 
ج ۶ 
خرم شیرازی. اخْز ر م) (اخ) سمش 
تجفقلی و از بساولان حضور بود و بعد در 
خدمت شاهزاده صاحبتران‌میرزا رتجتی 
حاصل کرد. او در غزل‌سرایی طبعش 
سلامتی گرفت و چنانکه رسم تربیت خاقان 
مغفور بود بهر هفته غزلی تازه بحضور بردی و 
جایزه یافتی و خشنود بازگشتی. بالجمله از 
موزونان غزل‌سرای معاصرین بوده قرب 
سه‌هزار بیت دیوان جمع کرده. ایین بیت ااز 
اوست: بنگر بزخمهای دل بیقرار ما 
کزناوک تو مانده همی یادگار ما. 
از مجمعالقصحاء ج ۱ص ۱۱۰). 
خرمغز. (خْ 2] (ص مرکب) نافهم. بی‌شعور. 
احمق:ُ 
خری خرمغز مفزی پر ز خرچنگ 
وز آن دلتنگ رو آفاق دلتنگ. نظامی. 
خرم فضا. (خْز رف ] (! مسرکب) آسمان. 
نام الاطباء)(آندراج): 
کرده‌در آن خرم فضا صید گوزنان چند جا 
شاخ گوزن آندر اینک نگونار آمده. 
خاقانی. 
خرمقانی. خر ز] (ا نوعی از جنطیان. 
(یادداشت بخط مولف): خرمقانی, جنطیانایی 
که دیقوریدوس از آن بحث کند همین 
جنطیاناست. (از این بیطار). 
خرمقدس. (خ م قَذد](ص مرکب) بسیار 
متعصب و مقدس. آنکه از تعصب و تقدس در 


دینی و آئینی کارهای ابلهانه کند. 


خرهکك. [خْ /خع] () خرمهر» یسعنی 
مهره‌ای از یش سیاه و سفید و کبود که جهة 
دفع چشمزخم بر گردن کودکان بندند و 
خرتک نیز گویند. (ازبرهان)(ناظم الاطباء: 
ترسم چشمت رند که سخت خطیری 
چونکه ستند خرمکت بگلو بر. ۰ منجیک. 
خرمکک. (خْزرم](ص مصفر) مصفر خرم. 
از برهان قاطع) (از آتدراج). 
خرمکت. خر رع)((ع) نام قصری به 
نیشابور بروزگار غزنویان. (بادداشت بخط 
مولف). 
خرمکت. [خْز ر م] (اخ) دی است از 
دهتان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشابور, واقع در سه‌هزارگزی جنوب 
نیشابور. اين دهکده در جلگه داقع است با 
آب و هوای معتدل. آب از قنات و محصول 
غلات وغل اهالی زراعت. راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خوم کردن. اغژ رز ک د] (مص مرکب) 
شاد کردن. خشنود و خوش کردن:ٌ 
بیاتاکه دل شاد و خرم کنیم 
روان را بنخجیر بی‌غم کنیم. فردوسی. 
خر مکوشکت. (خْز ر) ((خ) خسزعلیه در 
خوزستان. (از یادداشتهای مولف). 
خر مکوه. [خز ر] ((خ) دهی است جزء 
بلوک فاراب دهستان عمارلوی بخش 
رودخانهُ شهرستان رشت. این ناحیه در 
جنوب خاوری رودبار و ۴۹هزارگزی شمال 
خاوری پل لوشان واقع می‌باشد و کوهستانی 
پا آب و هوای معتدل است. اب از رودخانة 
سرخ‌رود. محصولات آن غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
[ ن مالرو است. | کثرسکنه برای مبعاش 
بان به گیلان میروند. (از فرهنگ 
۱ یرادج ۲ 
خرهکانی. [خْز ر] (() خرمقانی. نوعی از 


جنطیانای رومی. (بادداشت بخط مولف). 
رجوع به خرمقانی شود. 
خرمگاه. خر ز) ((مرکب) خرگاه و خیمة 
بزرگ و مدور است. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء): 

از علو همت فراش خرمگاه قدر. 

شمی چندی (از فرهنگ جهانگیری). 

||سبزهزار.(ناظم الاطیاء): 

تابش رخسار تو از راه چشم 

کردخرمگاه تو از ارغوان. خاقانی. 


خومگس. (خ عء گ] ((مرکب) مکس کلان 
که‌بر جراحت کرم می‌اندازد. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مگس درشت که غالیاً در باغها و 
بر درختان گرد آید. مکس درشت ساير 
حیوانات یا همج که بر روی گوسپندان نشیند. 
مکس خر. (بادداشت بخط مولف). نعرة. 


٩۷۲۳  .یدهشم خرم‎ 


(زمخشری). هعج. عنتر [غ تَ /عْتَ]. 
(منتهی الارب): 

خرمگس بر خوان گیتی صف زده‌ست 

یک مگس راانگیین جستیم نیست. خاقانی. 


بر سر خوان جهان خرمگسانند طفیل 
پر طاوس مس را بخراسان يابم. خاقانی, 
دولت به اهل جهل دهند اری 
خوان سیح خرمگان دارند. خاقانی. 
خوان عیسی بر من وآنگه من 
با ک‌هر خرمگسی داشتمی, خاقانی. 
روزه‌داران را بود آن نان و خوان 
خرمگس را چه ابا چه دیگدان. 

مولوی (متنوی). 
خرمگس معرکه؛ مگس بزرگ که در 


معرکه‌های قدیم با صدای خود منزاجم 
ممرکه گیررميشود. کنایه از فرد مزاحم و ناجور 
در جمعی. ۳ 
خرم گشتن. اخْز ر گ تَ) (مص مرکب) 
شاد شدن. خشنود شدن. خرم شدن؛ خبر 
پهرام رسیده بود کی اپیرویز را در دیبری 
پیچیده‌اند و او خرم گشته بود. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۱۰۱). 
خومگه. [خز رز گ:/خز گ؛] (!مرکب) 
خرمگاه و خیم بزرگ و مدور. ||سبزه‌زار, 
(از ناظم الاطیام). 
خرمل. (خ م] (ع ص, () زن گول. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از آنندراج). |ازن 
رعنا. (از متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). |اپیرزن فرتوت. (از منتهی 
الارب) (از تاج الصروس). ||انبوه مردم. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خرهل. (خ ۱۸( مرکب) خرامرود که 
امرودیست بزرگ و پغایت رسیده و بی‌مزه. 
(از بسرهان قاطع) (از نساظم الاطباء) (از _ 
انتدراج) (یادداشت بخط مولف). 
خرملا. (خ م لٍ]((خ) نام جایگاهی است در 
بلاد عرب. (از معجم البلدان), 
خرم مازندرانی. اخْز ر م ز د] (ع) 
اسسش حسین, اصلش خراسائی» موطخش 
ساری, شغلش عطاری, مشربش تصوفه 
مذهبش تعشق, طرزش کسب اخلاق, صفتش 
حسن اوصاف. اشمارش عاشقانه بود. از 
اوست: 
دانم که به تنگ آمدی از درد دل من 
اما چه کنم غیر توام دادرسی نیست. 
آن دل که بحال من بسوزد 
غیر از دل داغدار من نست. 
(مجمعلفصحاء ج ۲ص ۰.۸۱۱ 
خرم مشهدی. غْز ره ((خ) اسمش 
عبدالحمید. از مشهد رضوی به یزد افتاد. 
بتحصل علوم مشغول گشت و در اندک وقتی 


۴ خرم مکان. 
فارغ‌اتحصیل از علوم قال و یل گردید. از 


اشعار او این دو بیت نوشته شد؛ 
نه با جاهش جهان گرددمقابل 
نه با قدرش فلک گردد برابر 
بود جاه این همه سبحان و الملک 
بود قدر اینهمه الا کیر. 

(مجمع لقصحاء ج ۲ص 0۱۱. 
خرم مکان. خر رما ((خ) دهی است از 
دهتان کام‌فیروز بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۲۵هزارگزی راه فرغی 
کام‌فیروز بد پل خان. اين دهکده ولگ 
واقم است. آب آن از رودخانة شسول و 
محصول آن غلات و برنج و ماش و شفل 
اهالی زراعت. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیثیایران ج ۷ 
خرمن. (خ /خ ) () کود گندم بود که بعد از 
آن پا ک‌کنند. (نسخه‌ای از اسدی). قبه غله و 
گل و خاک بود. (نسخه‌ای از اسدی). توده 
گندم و جو باشد که از کاه پا ک‌کنند. (صحاح 
الفرس). خوشه‌های غله را گویند که از بعد از 
درو کردن توده سازند و هنوز دانه را از کاه 
جدا نکرده باشند. (فرهنگ جهانگیری). توده 
غل مالیده و غیر آن با کاه آميخته. (شرفنامة 
منیری). تود غلة مالیده و با کاه آمیخته یا 
تود غلة صاف. ۲ (غیاث اللغات). تودة غله که 
هنوز آنرا نکوفته و از کاه جدا تتموده باشند. 
(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
که‌راسوخت خرمن چه خواهد مگر 
چهان را همه سوخته سربسر. 

ابوشکور بلخی. 

تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار 
کشت و درودم اين است خرمن همین و شدکار. 


رودکی: 

نسوزد عشق را جز عشق خرمن 
چنان‌چون بشکند آهن به آهن. . رودکی: 
چه نقصان ز یک مرغ در خرمنی 
چه بیشی ز یک حرف ذر دفتری. 

منوچهری: 
خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود 
ما مرغکان گرسته‌ايم و تو خرمنی. 

متوچهری. 
بهر باد خرمن نشاید فشاند. اسدی. 
گرآتش است چونکه از این خرمن 
هرگز فزون نگشت و نشد کمتر. 

ناصرخسرو. 
نشاید کرد مر هشیاردل را 
ییاد بی‌خرد بر باد خرمن. ناصرخسرو. 


این خسان باد عذابند چو نادانان 
باد ایشان مخر و باد مکن خرمن. 
9 ناصرخسرو. 
وآنگه که تهی شدی ز فرزندان 
چون پنبه وی بکوه بر خرمن. ناصرخسرو. 


خواهد که خرمن تو بسوزند نیز 
هر مدبری که سوخته شد خرمنش. 
نار خش وق 
گربیاد توکنم خرمن خود بر باد 
نبرد فردا جز باد در انبانم. ناصرخسرو. 
دعوی ده کننده ولیکن چو بنگری 
هادوریان کوی و گدایان خرمنند. . سنائی. 
بیهده خر در خلاب قصه من رانده‌ای 
کافرم گر تفگنم گاو هجادر خرمنت. انوری, 
آری چو ترا سوخته باشد خرمن 
خواهی که بود سوخته هم خرمن من. 
؟ (از تاریخ سلاجقه کرمان), 
هر انکه آب من از دیده زير کاه تو دید 
یقین شناخت که بر باد خرمنی است مرا. 
خاقانی. 
از کشت‌زار چرخ و زمين کاین دو گاو راست 
یک جو نیافتم که بخرمن درآورم. ‏ خاقانی. 
صد ره جهان بباد برانداخت خرمنم 
صد ره اجل بخا ک‌فروبرد گوهرم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۳). 
همان سوداگرفته دانش را 
همان آتش رسیده خرمنش را. . . نظامی: 
ای زبان هم آتش و هم خرمنی 
چند این آتش در این خرمن زنی؟ 
مولوی (مثنوی). 
توز خرمن‌های ما آن دیده‌ای 
که‌در آن دانه بجان پیچیده‌ای. 
مولوی (متنوی). 
صاحب خرمن همی گوید که هی 
ای ز کوری پیش تو معدوم شی. 
مولوی (مشنوی), 
گرمرا باران کند خرمن دهم 
"ور مرا ناوک کند در تن جهم. 
۳ ۳-9 مولوی (مشنوی). 
| 3007 خرمن زیان می‌کند 
کیر خوشه‌چین سر گران می‌کند. 
سعدی (بوستان). 
هرکه مزروع خود بخورد بخوید 
.وقت خرملش خوشه باید چید. 
سعدی ( گلستان). 
گنج خواهی در طلب رنجی ببر 
خرمنی می‌بایدت تخمی پکار. سعدی, 
چو خرفن برگرفتی گاو مفروش 
نه دون‌همت کند نعمت فراموش. ‏ سعدی, 
از چنین خرمن اين چنین خوشه. اوحدی, 
هادی؛ گاوی که در مرکز خرمن بندند او را 
وقت خرمن‌کوبی. درو؛ بر باد کرد خضرمن را. 
(متهی الارب): 
امثال: 
آتش بدو دست خویش در خرمن خویشص 
من خود زده‌ام چه نالم از دشمن خویش؟ 


نظیر: خود کرده را چاره نییست. 


. خرمن. 


خرمن سوخته را از برق چه هراس؟ نظیر: 
نیست از برق حذبر مزرعة سوخته راء 
صائب. 
نظیر: پابرهنه از آب نمی‌ترسد. 
سوخته خرمن همه را سوخته خرمن خواهد» 
ظر: 
خواهد که خرمن تو بسوزند نیز 
هر مدبری که سوخته شد خرمنش. 
ناصرخسرو, 
در خرمن کائنات کردم چو نگاه 
یک دانه محبت است باقی همه کاه. 
کارهر بز نیست خرمن کوفتن 
گارنر میخواهد و مرد کهن: 
- آتش در خرمن زدن؛ نیست و ابود کردن:. ۱ 
تباه کردن؛ 5 
ای زبان هم آتش و هم خرمنی 
چند این آتش در این خرمن زنی؟ 
مولوی (مثئوی), 
خرمن گدا؛ تودة غله که خوشه‌چینان جمع 
کرده‌اند.(ازناظم الاطبام). 
سر خرمن؛ وقت خرمن. موقع خرمن. 
هنگام خرمن؛ 
آن نبینی که بر سر خرمن 
دائه بر زیر و کاه بر زبر است؟ خاقانی. 
- سوخته‌خرمن؛ آنکه خرمن او سوخته . 
است. کنایه از سرمایه رفشته. خرمن‌سوخته. 
دلسوخته؛ 
بر بستر هجرائت ببینند و نپرسندم 
کس‌سوخته‌خرمن راگوید به چه غمگینی؟ 
سعدی (طیبات). 
هر کجا سروقدی چهره چو بوسف بنمود 
عاشقی سوخته‌خرمن چو زلیخا برخاست. 


سعدی (دیوان چ مصفا ص ۶۸۵ 
عیبش مکنید هوشمندان 


گرسوخته خرمنی بزارد. سعدی (ترجیعات). 
سوخته‌خرمن همه را سوخته خرمن خوافد و 
(قرالعیون), 
معرس سر خرمن؛ سر چهارپایی که بر" 
روی چوبی گذارند و در خرمنها نصب کنند تا 
پرندگان پترسند و از خرمن دانه برنچینند. 
وعده سر خرمن! وعده‌های توخالی, 
وعده‌هایی که وفا نمیشود. 

|(تودة هر چیز را نامند. (فرهنگ جهانگیری), 
مطلق توده. (غیاث اللقات). هر توده چون 


۱ -صاحب غیاث ایسن معنی رایرای شرمن 
بکسر «خاءء آررده و میگوید خرمن بفتح «خاءه 
آنبار خوشه و درخت غله که هنوزش از پای 
گاران مالیده و شکنته نباشد. در آنندراج آمده: 
بعضی گویند در اصل خرامن بوده سرکب از 
«خره بفتح بمعلی توده از عالم خرمگس و 
خریشته که از جهت اتصال لفظ «خره با لفظ 
امن بکسر خوآنده‌اند. 


خرن گل. خسرمن آتش. 3 
(انجمن آرای ناصری) (از تاظم الاطباء). تل از 
هر چیز. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دو جوی روان در دهانش ز خلم 
دو خرمن زده بر دو چشمش ز خیم. 

شهید بلخی. 
دل پیل تيب تیفش همی چا ک‌زد 
ز خون خرمن لاله بر خا ک‌زد. 
چون یرون آیم از اين باغ مرا باشد 


فردوسی. 


مجلس خواجه و از گل بزده خرمن. ‏ فرخی. 
زلف تو از مشک تاب چنبرچنبر 
روی تو از لاله برگ خرمن‌خرمن. . فرخی. 
سندس رومی در نارونان پوشاند 
خرمن مینا بر بیدبنان افشانند. . منوچهری. 
زده یاقوت رمانی بصحراها بخرمنها 
فشانده. مشک خرخیزی بستانها بزنبرها. 
منوچهری. 
باد سحرگاهیان کرده بود تفرقه 
خرمن در و عقیق بر همه روی زمین. 
منوچهری. 
بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 
که‌کند خرمن گل دست طبیعت بر سیم. 
ابو حنیفه (اژ تاریخ بهقی چ فیاض ص ۴۹۰). 
بثل زر و در ريخته زير گام 
بخرمن برافروخته عود خام. اسدی, 
بخرمن فروریخت مهراج زر 
بخروار دیبا و در و گهر. اسدی. 
خرمن ایام من با داغ اوست 
او به آتش قصد خرمن می‌کند.. . خاقانی. 
نعل آن نقره خنگ او از برق 
بر جهان خرمن زر افشانده‌ست. خاقانی. 
پیمود نیارم بنفس خرمن اندوه 
با داغ تو پیمانه ز خرمن چه نویسد؟ 
خاقانی. 
گرمن از خرمن عمرم شده بر باد چو کاه 
جای شکر است که چون دانه بجایید همه. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۰۹). 
یک دسته گل دماغ‌پرور 
از خرمن صد گیاه بهتر نظامی. 


حامله؛ زنبیل که بدان انگور کشند بسوی 
خسرمن. (مستتهی الارب). |اهاله. داره. 
شادروان. (السامی فی الاسامی), شایورد. 

حلقهٌ ور بر گرد ماه. شادورد. (یادداشت بخط 
مولف): 

وز پرده چو سر برون زند گویی 

چون ماه بر آسمان زند خرمن. ‏ عسجدی. 
همچنانک خرمن و گیسو و دنبال اندر هوا 
برابر ایشان آید. (لتفهیم پیرونی), 

چو زین درگه نشیند گرد بر من 

زند بختم بگرد ماه خرمن, 

تا تیر گشاید شهاب سوزان 
تا ماه ز خرمی حصار دارد. 


(ویس و رأمین). 


مسعودسعد. 


اگردرروستا باشی عجب نست 


که‌جرم ماه در خرمن پیفزود. خاقانی. 

ای کرده گرد ماه ز شب خرمن 

گریان‌ز حسرت تو چو باران من 

آری دلیل قوت باران است 

آنجا که گرد ماه بود خرمن. ظهیر فاریابی. 

خرمن ماه؛ هال ماه 

کنیزان و غلامان گرد خرگاه 

ثریاوار گرد خرمن ماه. نظامی, 

چه ناله‌ها که رسید از دلم بخرمن ماه 

چویاد عارض آن ماه خرگهی آورد. حافظ. 

خرمن مد؛ هالهٌ ماه 

خوی برخ چون گل و نسرین شده 

خرمن مه خوشة پروین شده, نظامی. 

فته آن ماه قصب دوخته 

خرمن مه را چو قصب سوخته. نظلامی, 

آسمان گوتفروش این عظمت کاندر عشق 

خرمن مه به جوی خوشه پروین بدو جو, 
حافظ. 


|احلقة نور بر گرد سر پیامبران و اامان. 


(ب‌ادداشت بخط مولف). ||ا کلیل نور. 
(یادداشت بخط مولف). ااخط عذار خوبان. 
(از ناظم الاطباء), 


خرمن آفتاب. خ /خ من ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) طفاوة, عجوز. (سنتهی 
الارب). دارالشمی. (یادداشت بخط مولف). 
خرمنان. اخْ ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
کرون بخش.نجفآباد. واقع در ۴۲هزارگزی 
باختر نجف‌آباد و ۲هزارگزی شمال نجف‌آباد 
بدامنه. جلگه, مق آب از قنات و محصول 
آن غلات. بادام, صیفی, انگور, سیب زمینی, 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کسرباس‌بافی, راه ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جناوانع ۱۰ 
خرم 39( /خْم) ([مرکب) نگاهبان 
خرمن. (یادداشت بخط مولف). 
خرمن بردن. آخ 2ب دامسص 
مرکب) استفاده از خرمن کردن. حاصل 
خرمن بدست آوردن. تخم از خرمن بدست 
آوردن. غله از خرمن بردن؛ 

کنون وقت تخم است اگرپروری 
گرامیدواری که خرمن بری. 

سعدی (بوستان). 

|ادر بین روستاییان «خرمن بردن» استفاده از 
خرمن کردن است. (یادداشت بخط ملف). 
خرمنج. (خم] (|مرکب) خرمگس, چه منج 
بمعنی مگس باشد. (آنندراج)(انجمن‌آرای 
ناصری) (برهان قاط)(ناظم الاطباء)؛ 


ای توت بتی مشک و حسودت زرغیج 
یا بور فش پور ساتان خر ید ِ 
حکیم ازرقی (از آندراج). 


||مردم مفلوج را نیز گفته‌اند ینی شخصی که 


٩۹۷/۲۵ خرمندی.‎ 


فلج داشته باشد. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (آتدراج) (انجمن آرای ناصری). 
اارنگی هم هست از رنگهای اسب. (برهان 
قاطع). 
خرمن‌حای. ۰( مس رکب) 
خرمتگاه. جایی که در آنجا ضرمن جمع 
می‌کنند. مداسة. (متهی الارب). اجران؛ گرد 
آوردن خرما را در خرمن‌جای. (منتهی 
الارب). 
خرمنحکت. [خ مج ] ((خ) ناحیه‌ای بوده از 
نواحی عشمانی دارای ۴۳ دهکده بساحت 
تقریاً دوهزار کیلومتر سربع. رب آن 
اطرانوس و شرق دوس‌انیح و جنوب آن 
طاغ‌اردی و شمال محدود و محاط بکوه 
عتیق.. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خرمنحی. [خع] (() نام یکی از درباریان 
غازان پادشاه مغول است که از طرف این 
پادشاه به روم فرستاده شد. رجوع بتاریخ 
گزیدهء‌چ۱ص ۲شود. 
خرمن خانه. (خ /خَمنْ /ن) (|سرکب) 
انبار خرمن, محلی که خرمن را در آنجا جمع 
می‌کنند. خرمنگاه. صبره. 
خرمن خرمن. (خ /خ ء خ /خ 2] (ق 
مرکب) کنایه از زیادی است. کنایه از مقدار 
فراوان می‌باشد؛ 

جوجو ستد آنچه دادش ایام 

خرمن‌خرمن همی سپارد. خاقانی. 
خرمند چال. (خ) ((خ) نام ناحیتی است 
از نواحی زیراب وابته ولوپی از رستاقهای 
سوادکوه آ. (از مازندران و استراباد رابینو 
ترجمة فارسی ص ۱۵۶). 
خرمن۵ه. [خ عم د] (اخ) دی است از 
دهستان سمیداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲هزارگزی شمال سعیدآباد 
سر راه شوسدٌ سیرجان به زیدآباد. جلگه, 
سردسیر. آب از قتات. محصول آن غلات» 
حبوبات, پبه. شغل اهالی زراعت, مک‌اری. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ا. 
خرمندی. [خ ] () درختی است از تیرة 
6 و از جنس 0105۳۷۵5 که تها 
یک گونهة آن ۱۵۱09 01052105 از درختان 
بومی جنگلهای کرانة دریای مازندران است. 
در جلگه تا ارتفاع ۰ متر از سطح دریا 
می‌روید. آنرا در استارا و طوالش آمبره در 
گیلان اربه یا ارباء در رامتر خرماه در 
مازندران خرمندی, در کیا کلاخسرمنی, در 


۱-مرحوم دهخدا این بیت رااز سوزنی 
آورده‌اند. 

۲-در متن انگلیی این کلمه «خرمنده‌چال» 
آمذه است. 


۶ خرمندیچال. 


رامیان انجیرخرماء در گرگان انندی‌خرماء 
انده‌خرما یا اندوخرما می‌خوانند. در مل و 
نور و کجور درخت نر و مادة آ ن بنامهای 
مختلف خوانده مشود درخت نرء. کهلو یا 
کلهو و درخت ماده, فرمنی یا فرزمونی نامیده 
ميشود. درخت خرمالو که در تهران فراوان 
می‌باشد درختی است پیوندی که پاية ان 
خرمندی بوده و روی آن گُونة 0080/۵5 
۵۸( که‌بومی ژاپن می‌باشد) پیوند گردیده 
است. خرمندی خا کهای شنی را دوست 
می‌دارد ولی در خا کهای بارخیز دیگر نیز 
می‌روید. خواهش درخت خرمندی از نظر 
روشنایی میانه است. بلندی آن به پانزده تا 
بیست متر و قطر آن به ۰/۸۰متر می‌رسد. 
رویش آن تند است. ریشه‌اش سطحی و ستبر 
می‌باشد. درخت خرمدی بفراوانی جست 
می‌دهد و خیلی زود جنگل را فرامی‌گیرد و 
گاهی درختان گرانبها را در سایةٌ خود نابود 
می‌کند. 

مصرف: ۱ - چوب خرمندی چندان خضوب 
نیست زیرا تا نزدیک صدسالگی چوبدرون 
آن ناچیز است. مصرف عمدء آن برای تهیةً 
چوب تونلی و هیزم و زغال است. ۲ - میون 
خسرمندی کمی شیرین و گس است و 
روستائیان آنرا می‌خورند. شیر؛ آن که در 
گیلان بنام «اربه‌دوشاب» سعروف است 
خورش لذیذی برای کته‌برنج می‌باشد. 

روش جنگلداری: ایسن درخت از نظر 
جنگلبانی ارزش چندانی ندارد و چون در 
جنگلهای شمال ایران درختان گرانبها را در 
سایهٌ خود تیاه می‌کند هنگام آزاد کردن و 
روشن کردن جنگل باید آنرا پرانداخت ولی 
خود آن در دامنه‌های تند برای جلوگیری از 
فرسایش خاک لازم است. شاخه‌زاد آن برای 


جنگل‌شناسی ساعی صص .)۱٩۳-۱۹۲‏ 

اربه. (یادداشت بخط مولف). رجوع به‌ازبه 

شود. 

خرمند یچال. (خ ) (اخ) دهی است از 
دهستان راستویی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی. واقع در ۲هزارگزی جنوب زیرآب و 
یک‌هزاروپانصدگزی شوسهّ راء‌آهین تهران. 
کوهستانی, معتدل, مرطوب. آب از چشمه و 
رودخانة تالار. محصول آن برنج» غلات و 
نیات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان کرباس‌باقی. تابتان 
گله‌داران به ییلاقات ولوپی می‌روند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ابران ج ۲). رجوع به 
«خرمندچال» شود. 

خرمند یة. (خ دی ی ](ع ) آنکه وسیله و 
اسیاب سفر بسافر کرایبه می‌دهد. 
|اکشتی‌را آن. (دژی ج ۱ص ۳۶۷. 


خرمن‌روبه. (خ /خْعّب /ب] (امرکب) 
گندم‌و جو باقی‌مانده در خرمن بعد باد دادن 
آن. خصالة. (محمودین عمر ربنجنی). حسالة. 
(محمودین عمر رینجتی). ||تلخ‌دانه و جز آن 
کهاز گندم برآید. 
خرمن روز. اخ /خم نِ] (ترکیب اضافی, 
امرکب) کتایه از روز است 
سوخته شد خرمن روز از غمم 
چشمة خورشید فسرد از دمم. نظامی, 
خرمن رو یه. (خْ /خ م ی /ي] (! مرکب) 
چنبری که در جای خرمن روید. پس از آنکه 
غلات و تخمهایی بر اثر خرمن کردن از 
خرمن گیاه برمیدارند آنچه را در زمین ماند و 
بعداً سبز شود خرمن‌رویه می‌نامند. 
خرمن سوختن. (غ /] ۱۵ (سص 
مرکب) سوزاندن خرمن. کنایه از بدبخت و 
رد٩‏ . 
آورده‌اند صحبت خوبان که اتش است 
۳ سعدی, 
آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز 
تا پادشه خراج نخواهد خراب را. 
خرمن‌سوخته. 1۰ [خ /خع ت /تٍ] (نمف 
مرکب) آنکه خرمن او سوخته است. کنایه از 
مفلس و بیمایه. آنکه مایه یاد داده است. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء)؛ 
زأنکه هر بدبخت خرمن‌سوخته 
می‌نخواهد شمع کس افروخته, مولوی. 
خرمن‌سوخته. (خ م تَ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
قزوین, واقع در ۱۵هزارگزی قزوین و 
چهارهزارگزی راه سحمدآباد علم‌خانی, 
کوهتانی, معتدل. آب از چشمه و رود 
محلی. محصول آن غلات. بنشن, لبنیات. 


سعدی. 


۳ اعلٍامالی زراعت و گله‌داری و چوبداری, 
تسهیة هیزم و زغال مناسب می‌باشد. (از .3088۴2 دستی قالی و جاجیم و جوراب بافی. 


راه آن سالرو و از محمدآیاد علم‌خانی می‌توان 
ماشین برد. سا کنان از طایفةٌ چگینی‌اند ولی 
تغییر مکان میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ 4۱. 

خرمن‌سوز. رخ /خ ]نف مرکب) آنکه 
یا آنچه خرمن را بسوزاند. ||(ن‌صف صرکب) 
خرمن‌سوخته؛ 

عاقلان خوشه‌چین از سر لیلی غانئد 

کین کرامت نیست جز مجنون خرمن‌سوز را. 

سعدی. 

خرمن قمر. [غ /خ من ق] اترکیب 
اضاقی, ! مرکب) کنایه از هل دور ماه است. 
خرمن مه. خرمن ماه. 

خرمن کردن. اخ /خْءک ذا(ص 
مرکب) ایجاد خرمن کردن. دسته‌های گندم را 
کار هم چیدن و آماده برای خرمن کردن. 


||تل کردن. توده کردن. کیه کردن. (یادداشت 


خرمن‌گدای. 

بخط مولف). 

خرمن کلا. [خ ع ک] ((خ) دهی از دهستان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان آمل, وآقع 
در همسزاروب انصدگزی خاور اس و 
یک‌هزارگزی شوسة آمل به بابل. دشت 
معتدل, مرطوب. آب از رود گرمرود هراز, 
محصول آن برنج؛ صیفی, حبوبات. شفل 
اهالی زراعت. را آن مالرو. در تابستان اغلب 
سکنه به ببلاقات چلاو می‌روند. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج 4۲ 

خرم نکوب. آخ /غ ۶ نف مرکب) آنکه 
خرمن کوبد. (از ناظّم الاطباء): 

کفرو کذب این دو راست خرمن‌کوب 

تحس و فخر آن دو راست دامنگیر, خاقانی, 
||(۱مرکب) ماشین یا آلتی که بدان خضرمن: 
کوفته و دانه از کاه و کوزل و مانند آن جدا 
کنند.(یادداشت بخط مولف). 

- ماشین خرمن‌کوب؛ قسمی از ترا کتور که 
برای کوفتن خرمن بکار می‌رود. 

خرم نکویی. اخ /خ ] (حامص مرکب) 
عمل کوفتن خرمن. (یادداشت بخط مولف). 
خرمن کوفتن. (خ سص 
مرکب) کوییدن خرمن. کوفتن خرمن. خررمن 
را زیر آلاتی خرد کردن بجهت خارج کردن 
دانه‌های آن از قسمتهای دیگر. دوس. دیاسه. 
(تاج‌المصادر بیهقی). 
خرمن کوفته. (خ باغ من ث] اتریب 
وصفی, [مرکب) خرمنی که آنا کوییده‌اند. 
خرمنی که آماده برای جدا کردن دانه‌های آن: 
از سایر قمتهای آن است. عَرْمة. قهری. 
خرمن کوه. (ج /غ] (خغا نام کوهی 
است که کوههای احمری از سمت جنوب به 
سیاه کوه‌و اين کوه متصل است و از کوههای 
منطقة فارس می‌باشد. (از جغرافیای غرب 
ایران ص ۳۳ ۱ 
خرمن کهنه به باد دادن. (خ 21 
کن نب د] (مص مرکب) به دس 
گذشته لاف زدن و غرور کردن. (غیاثگ 
اللغات) (از آندراج) (مجموعه مترادفات). 
خرمنگاه. (خ /خ8] (۱مرکب) جای 
کوفتن خرمن. (از ناظم الاطیاء). جرین, داس. 
در (منتهی الارب)* 


تخم تا در زمین نماند سه ماه 

براز او کی خوری به خرمنگاه؟ . سنائی. 
همچنین در ایام فرس آنرا کرچ‌بوهین‌کره 
خواند‌اند یعنی خرمنگاه کرچ. (از تاریخ قم 
ص ۳۲). خبور؛ + خرمنگاه گندم و سانند آن. 
(منتهی الارب). 

خرمن گدا. اخ /خ مگ /گ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از تودءٌ غله‌ای است که 
خوشه‌چینان باشند. (پرهان قاطم). 
خرمنگدای. اخ 7 مگ ۸ گ] ( 


خرمن‌گدایی. 
مرکب) گدای خرمن. آنکه بر سبر خنرمنها 
بگدائی رود. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء)؛ 
زهی جوفروشان گندم‌نمای 
جهان گرد شبکوک خرمن گدای. 

سعدی (بوستان). 

خرم نگدایی. (خ / خ ء گ / گ] 
(حامص مرکب) عمل خرمن گدای: 
با زبان گندمین از بی‌نوایی فارغم 
خوثه‌ای دارم که از خرمن‌گدایی فارغم. 

صائب (از اشدراج). 
خرم نگرای. (خ /خمگ /گ] نف 
سیکب) بل حریص. طبهکار: (کایک 
الاطباء). 
خرمن گل. (خ /خ ء ن گ] اس رکیب 
اضافی, | مرکب) معشوق. |اسرین معشوق. 
(اتتدراج)؛ 
آغوش مرا محرم آن خرمن گل کن 
موی کمرت طاقت این بار ندارد. 

صائب (از آنندراج). 


خرمن ماه. (خ یا خ عم نٍ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) هاله که بر دور ماه گرد آید. (از برهان 
قاطم), خرگاه ماه. (مجموعة مترادفات). 
|اروی معشوق. (لغت محلی شوشتر), |اخط 
عذار خوبان. (برهان قاطع). |اکنایه از سرین 
وکفل. (لغت محلی شوشتر). 
خرمن مه. [خ /خع نع (ترکیب اضافی, 
[مرکب) خرمن ماه. رجوع به خرمن ماه شود. 
خرمن فا کوفته. اغ /خ م نت /ت] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خرمنی که هنوز 
خرد نکرده‌اند. خرمنی که هنوز نکوبیده‌اند. 
کُدس, (دهار). 

خرم‌نهاد. [خْز ز نِ /ن] (ص مسرکب) 
خرم‌وضع. خرم‌اساس: 


بدآن شهر بی‌چیز خرم‌نهاد 

یکی مرد بد نام او هفتواد. . فردوسی. 
|اصاحب دوح شاد. دارای سرور قلبی. 
خوشدل. 


خرم‌نهان. (غْز رن /ن](ص مسرکب) 
آسوده‌دل. مشسعوف. خوشدل. (از ناظم 
الاطیاء): 
هنر گیرد این شاه خرم‌نهان 
ز فرمان او شاد گردد جهان. 
خردمند و دانا و خرم‌نهان 
تنش زین جهانت و دل زآن جهان. 

فردوسی. 


فردوسی. 


سوی مرز ایران نهادند روی 
دو خرم‌نهان شاد و آرامهجوی. 
یکی گفت کای شاه خرم‌نهان 
سخن راندی چند پیش مهان. . فردوسی. 
خوموج. (خ] (() ناحتی است از بلوکات 
دشتتان. طول آن ۱۸هزارگز. مرکز آن 


فردوسی. 


خرموج و دارای چهارصد خانوار است. 
(یادداشت بخط مولف). برای اطلاع بیشتر به 
خورموج رجوع شود. 
خرم و خندان. اخْز رمْغْ) ترکیب 
عطفی, ص مرکب) شاد و خوش. سرحال, 
سرکیف. (یادداشت بخط موّلف). 
خرموش. (خ] ([مرکب) نوعی از موش 
است که اندکی از خرگوش کوچکتر باشد و 
گربه آترا نتواند گرفت بلکه بیار باشد که با 
گربه جنگ کند و غالب آید. آنرابهندی کهوس 
گویند.(فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرای 
ناصری) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء): 
یابویی هت مرا خرد و خبزدوک‌صفت 
کش ز خرگوش تمونه‌ست و ز خرموش نزاد. 
مطهر (از فرهنگ جهانگیری). 
خرم و شاد. خر مْ] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب)"ختوشحال. خرم و خندان. خرم و 
خوش. 
خرمة, زرم ] (ع !) گیاهی است مانند لوبیا 
و آن بنفشه‌ای‌رنگ است و بوییدن و نظر 
کردن‌بدان مفرح باشد و روغن آن نیز فرح 
آرد. (یادداشت بخط مولف). گیاهی است 
مانند لوسیا. ج» خرّم. (سنتهی الارب). 
|اکافتگی دیوار بینی. ج. خرمات. (سنتهی 
الارب). 
خرمة. (خ رم](خ) زمینی است در تالی 
ضریه و در انجا معدنی یافت میشود. (از 
معجم البلدان). 
خرمة. (خ ع] ((خ) نام کوهی است. گویند نام 
آبی است در دیار ببی‌سعدین ذبیان. از اینجا تا 
ضریه شش میل فاصله است. (از معجم 
الیلدان). 
خرمة. (خ م] (خ) جایگاهی بوده است در 
بالای35885: و ازآن طایفه‌ای از بنی‌تمیم 
مونوج968الکذاب. در قسمت علیای این 
مکان آبی بنام القلیب قرار دارد. (از معجم 
ایلدان). 
خرمه. خر رمٌ] (اخ) نام ناحیتی است از 
نواحی فارس بجانب استخر. (از معجم 
البلدان): خرمه شهرکی است خوش و هوا 
معدل و آب روان و میوه و غله بسیار و 
قلعه‌ای است آنجا بر کوه سخت استوار 
معروف بقلعة خرمه و جامع و منبر است. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۲۹). قلع خرمه ! 
قلعه‌ای محکم است در میان عمارتها و هوای 
آن محدل و اپ مصنعه دارد. (فارستامة ابن 
بلخی ص .)۱۵٩‏ از جانب شیراز شاه بحیی 
برحسب میعاد به اتفاق لشکری جرار مستوجه 
یزد شد. از عقب او مبارکشاه انیاغ و جمعی از 
امراء تکامیشی روانه گردانبدند. در حدود 
خرمه میان ايشان محاربه شد و بازگشتد. 
(تاریخ گزید» چ ۱ص ۷۰۰ 


٩۷۲۷  .هرهمرخ‎ 


خرمهره. اخ /ر] (امرکب) سفیدمهره 
باشد که نوعی از بوق است و آنرا در حمامها و 
آسیاها و بازیگاهها و بتخانه‌ها و بعضی 
مسصانها می‌نوازند. (از برهان قاطم) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). بعربی آنرا ناقوس 
و بهندی سنگه نامند. (غیاث اللغات) ۲ 
(آتدراج): 
ز فریاد خرمهره و گاودم 
علی‌الّه برآمد ز روئینه خم. 
برآورد خرمهره آواز شیر 
دماغ از دم گاودم گشت سیر. 
نظامی (از انندراج). 
ز خرمهره‌ها مغز پرداخته 
زین کوه اسر پرانداشته... ر 
نظامی (ازآندراج): 
|| خرمک. مهره‌های بزرگ کم‌قیمت که بر 
گردن خر بندند. (از ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع) (از انجمن آرای ناصری). خرز. پل‌چی. 
(یادداشت بخط مولف): 
بین باری که تا ایشان چه گفتند 
بدل یاقوت یا خرمهره سفتند. 


نظامی. 


زامزنعتروه 


۱-در حاشية تاریخ سیتان بسقل از طبری 
چنین آمده است: طبری نام قلعة این واصل را 
«حرّمهه بضم خا و تشدید راء آررده و گوید: او 
بعث الی خرمة الی قلعة ابن واصل فأخذ ماکان 
فیها فذکر انه بلفت قیمة ما اخذ یعفوب منهما 
اربعین الف الف درهم... و اصطخری نام آثرا 
سمیدآباد داند و گوید: قلعة سعیدآباد برامجرد 
من کررة اصطخر و هی علی جبل شاهق برتقی 
الیها فرسخاً و کانت فی الشرک تعرف بقلعة 
اسفندباد... فتعطلت مدة ثم بناها محمدین 
واصل الحنظلی فسبت القلعة الیه... فلما احذه 
یعقوب‌بن اللیث لم‌یقدر علی فتحها الا بامر 
محمدین واصل.... رجوع به حاشیة ص ۲۳۰ 
تاریخ سیتان شرد. 

۲ -در غیاث اللغات آمده: مهر؛ سفید که بغربین 
ناقرس گویند و بهندی سنگه نامند ر مجازاً 
خرمهره‌های کوچک که در هندوستان در خرید 
و فروخت رایج است, از سراج. و در خیابان 
نوشته که خرمهره را در رشیدی بمعتی مهرةٌ 
بزرگ کم‌بها گفته و در مژید از شخصی نقل کرده 
که خرمپره عملی که آثرا رنگ داده بر گردن خر 
می‌بندند و ظاهراً همانست که بهندی کوطری 
گویند و از آن آرایش خران سازند و خر در اینجا 
بمعنی بزرگ نیست چنانکه صاحب رشیدی 
فهمیده - تم کلامه ففیر. مزلف گوید که لفظ خر 
در خرمهره که داخل نقود است بمعنی حیوان که 
بعربی حمار گویند زیرا که از آن آرایش خران 
میسازند و لفظ خر در خرمهره که بمعنی ناقوس 
و سنگه است بمعنی بزرگ و لفظ خرمهره هم 
چیزی سفید که در گل تالابها بهم میرسد و 
بهندی گهرنگها گویند و بدین معنی دز اصل 
خره‌مهره برد چه خره بالفتح بمعنی گل و لای 


است. 


در بخرمهره کجا ماند و دریا بقدیر؟ سنائی. 
خار با خرما بگاه طعم کس کی کرد جفت 
لمل با خرمهره اندر عقد کس کی کرد یار؟ 
بتائی: 
در چنین جوی ورنه پیش دکان 
تو و خرمهره‌ای و تاتی نان. سنائی. 
بند سخن تازه کرد وأنچه کهن داشت سست 
کآن‌همه خر مهره بود وین همه در ئمین. 


خاقانی. 
کاوکه خرمهره پدو درکشند 
چه خوش گفت خرمهره‌ای در گلی 
چو برداشتش پرطمع جاهلی... 
سعدی (بوستان). 
این چه ارزد دو سه خرمهره که در سلهٌ اوست 
خاصه | کنون که بدریای گهر بازآمد. 
سعدی. 
کسی‌کو می‌تواند لعل و در سفت 
چرا ریزد برون خرمهره در گفت؟ 
۳ 
تو گوهر بین و از خرمهره بگذر 
ز طرزی کآن نگرده شهره بگذر. ‏ حافظ. 


آهآه از دست صرافان گوهرناشناس 
هر زمان خرمهره را با در برابر می‌کنند. 
حافظ. 
|| خال سفیدی که در چشم مردم افتد و بسبب 
آن نابینا شود. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء), 
خرمه‌زر. (خ ع )لا نام ناحیتی است 
بنردیک امل بابر قول ابن اسفندیار. رابینو 
آنرا«خرمه‌زر» آورده و می‌گوید آن با 
«هازمه‌زر» یا «هازمه‌ذر» نزدیک آسل 
مقایسه شود. در ترجمةٌ فارسی کتاب رابینو 


این کلمه «خرمزر» آمده است. رجوع به 
استرآباد و مازندران رابینو ببخش انگلیسی : 


ص ۱۳۰ و ترجمة فارسی آن ص ۱۷۲ کتاب 


شود. 
خرمه قلعه. زرم نع ((ع) نام قلمتی 
بوده است در نواحی فارس. حمداله مستوفی 
در ذکر آن آورد: قلع خرمه قلعه‌ای محکم 
است در میان آیادانی و هوائی معتدل دارد و 
آبش از مصانع. (نزهةالقلوب ج ۳چ لیدن ص 
۳۳ و رجوع به «خرمه» شود. 
خرهی. (غْز ] (حامص) شادمانی. شعف. 
سرور. خوشحالی. (ناظم الاطباء). تشاط. 
(حبیش تفلیسی). تازگی. (آتندراج). شنادی. 
سرور. ابساط. فرح. شادمانی. (یادداشت 
بخط مولف) 
جهاندار داد خوب و زشت 
مراگر سپردی سراسر بهشت 
نبودی مرا دل بدین خرمی 


که‌روی تو دیدم بتوران‌زمی, فردوسی. 


زکشواد و گیوت که داد آ گهی 
کهبا خرمی بادی و فربهی. 
چویا راستی باشی و مردمی 
نبینی جز از خوبی و خرمی. 
بدان قبه در تخت زرین نهاد 


فردوسی. 
فردوسی. 
بر آن خرمی تخت بنشت شاد. فردوسی, 
یار تو خیر و خرمی چون پارسای فاطمی 
جفت تو جود و مردمی چون جفت خاتم ماریه. 
منوچهری. 
نوروز روز خرمی بی‌عدد بود. . منوچهری. 
و چنان شده بود که دیگر آن‌چنان ندیدم و آن 
شب بخرمی بپایان آمد. (تاریخ بیهقی). از آن 
مرد بندگان او راحت خواهد بود و ایمنی و در 
زندگانی از شادی و خرمی. (تاریخ بیهقی). 
| گرسالیان از هزاران فزون 


در او خرمی‌ها کنی گونه گون. اسدی, 
ای دو درماند ار بنگری 
کزاین در درآیی وز آن بگذری. اسدی. 
زن ارچند باچیز و باآبروی 
نگیرد دلش خرمی جز بشوی. اسدی, 


شادی از لشکر شما برآمد و زنگیان از بالای 
قلعه نگاه می‌کردند آن آشوب و خرمی 
بدیدند. (اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
عالم همه چو خوازه ز شادی و خرمی 
من مانده همچو مردة تنها بگور تنگ. 
عمعق. 
خرمی چون باشد اندر کوی دین کز بهر ملک 
خون روان کردند از حلق حسین در کربلا 
سنائی. 
خرامیدنش باد بر خرمی 
که‌ماهی چو شاهی است خرم‌خرام. سوزنی. 
عنقای مفرب است در این دور خرمی 


خاص ازبرای محنت و رنج است آدمی. 
ابوالفرج سگزی. 


بُدولت جاوید تا بحرمت تو 


زمانه زی حرم خرمی دهد بارم.. خاقانی 
مردمی از نهاد کبس مطلب 
خرمی از مزاج دهر مجوی. خاقانی. 
غم تخم خرمی است که در یک دل افکنم 
دردیست جنس می که بیک دن درآورم. 

خاقانی. 
مرا بزادن دختر چه خرمی زاید 
که‌کاش مادر من هم نزادی از مادر. 

خاقانی. 
خرمی کان فلک دهد غم دان 
دل که با غم بساخت خرم دان. خاقانی. 
شاد دلم زانکه دل من غمی است 
کآمدن غم سیب خرمی است. نظامی. 
پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را 

سعدی ( گلستان). 


پروزه نیست مراغیر غصه جامه 


خرمی. 
مگر بعید کنم دل ز خرمی مسدود. 
۱ نظام قاری. 
ز خرمی که درآمد بسایذ فرجی 
قبا کله نه عجب گر بر آسمان انداخت. 
نظام قاری. 
چون گل اندازم کلاه خرمی گر از قبول 
باشدم تشریف از صدر صنادید زمن. 
نظام قاری. 
|اسیرابی. (آنندراج). سبزی. طراوت. 
شادابی. نزهت. طری. (بادداشت بخط 
ملف)؛ 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکویی نگار. 


فرخی. . 
بدین خرمی و خوشی روزگار 2 
بدین خوبی و فرخی شهریار. فرخی. ‏ 
اوقات عیش و لهو تو ای شاه کامگار 
از خرمی چو وقت گل نوبهار باد. 
مسعودسعد, 


بدان سبب این ماه را دی خوانند که درشت 


بسود و زمین از خرمیها دور مانده بود. 


(نوروزنامه), 
کاری‌از روشنی چو آب خزان 
یاری از خرمی چو باد بهار. خاقانی. 
گل‌با همه خرمی که دارد 
از بعد گیا رسد بیستان, خاقانی. 
||مستی, نشأة شراب. سکر, (یادداشت بخط 
مولف): 
مخور باده چندان‌کت آرد گزند 
مشو مست از او خرمی کن بسند. 

آسدی, 
گفتم این در خرمی همی گوید نباید که در 


هشیاری پشیمان شود. (تاریخ برامکه). 
بمجلس شراب پنشتند و در میان نشاط و 
خرمی برمک از سلمان پرسید... (تاریخ 
برامکه). |(انس. (یادداشت بخط مولف)." ۰ 
خرمی. داسسی سیب برع 
خرمدینیه که سحرمات را مباح کرده‌اند ق-" 

ماتد مزدکه هتند. (از انساب سمعانی). 
منسوب بمذهب خرم‌دین که مذهب بابک 
باشد. (ناظم الاطباء): چون معتصم بطرطوس 
شد لشکر بر او بیعت کردند و عباس پسر 
مأمون او را بیعت کرده و ببفداد آمد به اول ماه 


رمضان این سال و خیر آمدش که مردمان 
همدان و اصفهان آندر دیین خرمی شدند و 
مذهب بابک گرفتند. (ترجمٌ طبری بلعمی), 
خرمی. [خز ر] ((خ) از آدمی‌زادگان شهر 


۱ -این نام در نزهت‌القلوب «خرمه» آمده 
است و از آنجا که «خرمه» با قلعة خرمه فرق دارد 
در اینجا خرمه‌قلعه آمده که اشاره به آن قلعه 
باشد. 


خرمی. 
هرات است اما از آدمی‌گری اشری:دز او 
نیست و بسبب بدمزاجیهای خود در شهر 
نتوانست بود, به عراق رفت و از انجا عزیمت 
مکه و مدیته و بیت‌المقدس کرد و در آن 
مالک نیاده بزیارت | کثرانبیاء و مشایخ 
رسید بلکه دو بار بدین دولت و سعادت 
مشرف و سرافراز گردید. اما بواسطة بی‌دولتی 
که در ذات او بود چون بازآمد از اول بدبختی 
و بدفعلی بیشتر می‌نمود. القصه از مداحی او 
زبان قاصر و عقل عاجز است. با وجود همه 
طرفگیها شعر نیز می‌گوید و در اين فن کسی 
را پند نمی‌کند. این مطلع از اوست: 
آوازة رخ گل تا باز برنیامد 
در بوستان ز بلبل آواز برنيامد. 
(مجالس الفائی ص ۶۳ 
خرمی. (غْر ر] ((خ) نام قلعتی بوده است 
در نزدیکی شام. حمدائه مستوفی ارد: سلطان 
جلال‌الدین از آذربایجان بگرجستان رفت و 
مسخر کرد. آنجا شنید که براق در کسرمان 
مخالفت مبکند. در هفده روز از تفلیس 
بکرمان آمد براق حاجب بخدمت پیش او 
رفت. سلطان جلال‌الدین براق حاجب را 
ببکشت, ملک اشرف بشام بفرستاد و ملکه 
خاتون را از قلعٌ خرمی ببرد و با او خلوت 
کردو گرجیان از مطاوعت بیرون رفتند. 
(تاریخ گزیده چ ۱ ص ۵۰۱. 
خر میان ۱.۵۵خ رٍ ن دهُ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) کنایه از آن کس که به او هر کس کار 
فرماید. حمارالحاجات. قَعیْدالحاجات. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرمیشن. (خم ت] (خ) نام قریه‌ای است 
از قراء بخارا. (از انساب سمعانی). رجوع ببه 
عیون‌الانباء شود. در فرهنگ ایران باستان 
ص ۱۲ آمده: خرمیثن (خورشیدمیهن) نام 
قریه‌ای است در بخارا نزدیک قریة افشنه 
چنانکه ابن خلکان می‌نویسد عبداله پدر ابن 
سیلا در خرمیثن دختري را نامزد بستاره از 
اهالی قریه اذشنه بزنی برگزید و از ایسن زن 
شیخ ابوعلی سینا متولد شد. آنرا خُمّین نیز 
ضبط کرده‌اند. 
خرمیشی. (خْ | (ص نسبی) منسوب به 
خرمیئن که قریه‌ای است از قرای بخارا. (از 
اناب سمعانی). 
خرمید س. (خ د] ((خ) نام کتابی است از 
افلاطون در عفت. (ابن‌الندیم), 
خرمیذس. (خ ذ] (اخ) خرمیدس. نام 
کتابی است از افلاطون. (عیون‌الانباء), 
خرمی کردن. خر رک د] (مص مرکب) 
نشاط کردن. شادی کردن. (یادداشت بخط 
ملف): و آن روز را تاریخ نوشته‌اند که کدام 
روز بود و کدام ماه و آن روز خرمی کنند و 
عید بزرگ باشد. (اسکندرنامه نسخد سعید 


نفیسی). 
خومیل. [خ] ((ج) نام حا کم هرات بوده 
است از طرف غسوریان بسزمان مسحمد 
خوارزمشاه. حمداله مستوفی می‌گوید: 
سلطان محمد خوارزماه به نیشابور مد و با 
ضیاءالدین علی جنگ کرد و او رابا امرای 
خود اسیر گردانید و بزرگی نمود و بجان امان 
داد و پیش سلطان مور فرستاد. پس عسزم 
هری گردند خرعتل بل غوریان خا کرپسو 
خود نصرت ملک را بنوا فرستاد. (تاریخ 
گزیده‌چ۱ ص ۴۱۰). جوینی دربار؛ اين مرد 
آرد: «چون سلطان حکم ممالک هراة در 
قبضه خرمیل نهاد و عنان مراجعت معطوف 
کردو بکلیات امور دیگر از غزو و جهاد 
اشتفال نمود سیب اراجیفی که افتاد که سلطان 
در غزای لشکر ختای معدوم شده‌ست شیطان 
تسویلعاغ خرمیل را بسودای محال آ کنده 
کردو اباطیل غرور در نهاد او مجال گرفت 
بنزدیک سلطان محمود رسولی فرستاد و 
چون مخالفت سلطان موافقت ایشان بود 
خرمیل را به انواع میرات موعود گردانیدند و 
باز سکه و خطبه بنام غوریان کرد و جماعتی 
را که بحضرت سلطانی اتما و اعتزا داشتند 
بگرفت». سرانجام بدست سلطان از بین 
رفت. (جهانگشای جوینی ج ۲ ص 6۶). 
خرمی نمودن. اغْز ز نْ /ن / ذ] 
(مص مرکب) شادی کردن. نشاط کردن. 
خرمی کردن. (یادداشت بخط مولف). تشذر 
خرمية. [خْز ری ] ((خ) طایفه‌ای از اهل 
تناسخ واباحت که گویند ابومسلم خراسانی 
هنوز زنده است. (متتهی الارب). مسحمُرة. 
میّضة اصحاب تناسخ و اباحة. خرم‌دینان. 
(یاددافت بخط مولف). ایین گروه اصحاب 
تناس ختوواه‌اند و همان فرقة سیعیه‌اند. (از 
کت اتقلاخات فنون). رجوع به سبعید 
شود. امام ابوجعفر احمدین علی المقری 
الیهقی در تاج المصادر در ذیل کلمة تخرّم 
گوید:الخرمية, اصحاب السناسخ و الاباحة. 
(یادداشت بخط موّلف). این‌الشدیم خرمه را 
چنین شرح می‌دهد: خرمیه بر دو صنفند یکی 
خرمية قدیم که آنان را محمره نیز می‌گویند و 
در نواحی جبال میان آذربایجان و ارمینیه و 
شهرهای دیلم و همدان و اصفهان و بلاد اهواز 
پرا گنده‌اند و اینان در اصل مجوس بوده سپس 
دین نو گرفته‌اند و هم اين طایفه‌اند که تام لقطه 
دارند و ریس آنان مزدک مشهور است و این 
مزدک بروزگار قبادبن فیروز بود و انوشیروان 
او و پیروان او را بکشت و اخبار او را بلخی 
در کتاب عیون السائل و الجوابات شرح داده 
است. صنف دوم خرمیه صعروف بسخرمية 
بابکیه‌اند و رئیس آنان بابک خرمی است و 


پیروان او, او را خدا می‌دانستند و او در 


خر ناصرخان. ٩۷۲۹‏ 
مذاهب خرمیه قتل و غصب و جنگ و مثله 
اندرآورد در صورتی که خرمية قدیم اين امور 
نمی‌شناختند. (الفهرست ابن‌الندیم) ۲. رجوع 
به بایک خرمی شود. عباس اقبال دربارة آنها 
چنین می‌آورد: خرمیه یا خرم‌دینان یا بابکیه 
یا محمره اصلاً نام اصحاب بایک خرمی است 
که‌در عصر مأمون خروج کرد و بدست افشین 
سردار معتصم دستگیر و مقتول شد. چسون 
بعضی از مقالات بوساميه و اسماعیلیه و 
لاد بمعحقدات این فرقه ثبیه بوده ایشان را 
هم مخالفین به اين اسم می‌خوانند. (خاندان 
نوبختی ص ۲۵۴). برای اطلاع بیشتر به ملل 
و نحل شهرستانی ص ۱۱۳ و ۱۳۲و تبصرهٌ 
ص ۴۳۲ و الفرق بین الفرق ص ۳۲ و تلبیس 
ابلیی ص ۱۰٩‏ و ۱۱۲ رجوع شود. 

خرن. (خز ] ((خ) نام قریتی است از قراء 
همدان. (معجم البلدان). 

خوفاء (خ] (() خطیط. خرخُر. خُرناسه. نفیر. 
آواز گلو در خواب. آواز درشت خیشوم بعض 
خفتگان. (یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
خرناسه شود. 

خوفاب. [خ) (اخ) نام یکی از دو رود است 
که شهر بخارا مان آن دو نهاده است. (حدود 
المالم 
خرنابتان. [خ بّ] (ع !) دو طرف بینی. (از 
منتهی الارب). تثية خرنابة. رجوع بخرنابة 
شود. 
خورفایة. (خ بِ] (ع !) طرف بینی. (منتهی 
الارب). 
خرناس کشیدن. [خک /کد](مسص 
مرکب) خرناسه کشیدن. رجوع به خرناسه 
کشیدن شود. 
خرناسه. (خ س /س] () خرناء خرشر. 
غطیط. آوازی که از ببض مردم در خواب از 
حلق و بینی برآید, و توسعاء خواب عمیق و 
سنگین. متال آن در این بیت سیدجسن 
غزنوی است و شمس قیس آنرا فرناس با فأء 
اخت قاف خوانده و گوید فرناس از کلمات 
غریب لفةافرس بی 3 کرمعتی آن: 
مدان که فتنه بخسبد در اين زمانه ولیک 
ز عدل تست که پاری شده‌ست در خرناس. 

(یادداشت بخط مولف). 

خرناسه کشیدن. (خ س /س‌ک /کي ذ] 
(مص مرکب) آواز درشت از خیشوم بوقت 
خواب خارج کردن. خرخر کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خر ناصرخان. [خ ص] (اخ) دی از 
دهتان خالصة ببخش مرکزی شهرستان 
قصرشیرین, واقع در ٩هزارگزی‏ شسمال 


۱-ابن‌الندیم همه جا خرمی و خرمية را با حاء 
مهمله آورده است. 


۰ خرنای. 


خاوری خسروی و پانصدگزی جنوب شوسدٌ 
قصرشیرین. اين ده په‌ماهور و گرسیر است. 
آب از چاه. محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه فرعی بشوسه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران چ 4۵. 
خوفای. [ْ) (!) شسپور. سپدمهره. 
بپیدمهرةٌ ترسایان, (یادداشت بخط مولف). 
کرنای, (فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع): 
پای کوبد سر پرچم چو زند گام براه 

جنگ شیر علم و لحن سرود خرنای. 

سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 

اندر آن روز که ماطة تأیید ظفر 

شده از خون جبان پیکر شمشیر آرای 

مرد در هم جهد از غایت فرط کینه 

اسب بر هم فتد از هیبت بانگ خرنای. 
رضی‌الدین نسیشابوری (از فرهنگ 
جهانگیری). 

||نام سرود و لحنی است در موسیقی. (از 
برهان قاطع), 
خوفباه (خْ رمْ] ((خ)" نام ناحیه‌ای است بین 
حلب و روم. (از مسعجم البلدان). در منتهی 
الارپ این کلمه بصورت خرنباء (با الف 
ممدوده) آمده و آن موضعی است از سرزمین 


مصر. 
خرنبار. [خ رم] (| مرکب) گردش شخص 
مجرم سوار بر خر در اطراف شهر و کوی و 
برزن. (از ناظم الاطباء). رجوع به خرانبار 
شود. ||جمعیت و اجتماع و ازدحام. (از ناظم 
الاطباء) رجوع به خرانبار شود. 

خرنبا رکردن. اخ رم ک 3] (مص مرکب) 
بجوقی کسی را حمل کنند. (از اسدی). 
بجماعت کسی را بردارند. (بادداشت بخط 
مولف): 

یکی مواجر و بی‌شرم و ناخوشی که ترا 


هزار بار خربار پیش کرده عسس. . لبیبی, : 


خونباز. (خ ز] (! مرکب) خرنبار. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خرنبار شود. 

خرباش. اخ /غَْ(ع0"گاهیدربی 
که مرو نیز گویند. (از ناظم الاطباء). نوعی از 
رستنی باشد که بفارسی مروخوش گویند و 
بعربی ریحان‌الشیوخ خوانند. محلل و سکن 
ریاح باشد و سد؛ بلعمی بگشاید. (بهان 
قاطع). مرماخور و آن گیاهی باشد چون مرو 
با برگهای ریز و گل سفید و آن بهترین اقام 
مرو باشد و در داروها بکار است و بوی 
خضوش دارد. (ب‌ادداشت بسخط مسولف). 
مرماخور که مرو کوهی باشد. (منتهی الارب). 

خرنیل. [خ رم ب](ع ص,: () زن گسول. 
||عجوزة فانی. (متهی الارب). ج» شرابل. 
|االفی و آن گیاهی است دارویی. (بادداشت 
بخط مولف). و به جنگل‌شناسی ساعی ص 
۸ رجوع شود. 


خرنتی. اغ ٍ)(۸ خنی. (دزی ج اص 
۳۶۷ 

خرنج. [خْ رٍ] (0" خلنج. نوعی گیاه است. 
(دزی ج ۱ص ۲۶۷). رجوع به خلنج شود. 

خونجاس. (خ ر] ((خ)" تسام مبارزیست 
ایرانی, (از ناظم الاطباء) (از آنندراج): 

دمور و خرنجاس با اوبرفت.. فردوسی. 

خرنجاش. اخ ز] (() نام صبارزیست 

ایرانی. (از برهان قاطع). ظاهراً «خرنجاس» 

است. 

خرنحا کت. [خ رَ] ((خ) نام مبارزیست 
ایسرانسی, خرنجاس. (از برهان قاطع) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 

خرنحان. (خ ر] (خ) دی است از 
دهستان شیب‌کوه زاهدان ببخش مرکزی 
شهرستان فاء واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 


| حاری فاو ۵هزارگزی شوه فسابه 


جهرم. این ده در دامنه واقع و گرسیر است. 
آب از قات. محصول آن غلات. حبویات. 
خرماء انار. لیمو. شفل اهالی زراعت, صنایع 
دستی قالی‌بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرفیائی ایران ج 0 
خرفد. زخ ر] (() گیاهی باشد مانند اشنان که 
بدان هم رخت شویند و هم از آن اشخار و قلیا 
سازند. (از بررهان قاطم) (از انجمن‌آرای 
ناصری) (از آتدراج). گیاهی است بر شبه 


ائسنان و بزبان دیگر ثسخار خوانندش. 
بوشکور گفت: 
تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد 
گوزن تا همی از شیر پر کند پستان. 
(از لفت فرس اسدی). 

هرکجا تیغ تو بود قصار 
نبود حاجت شخار و خرند. 

2 فخری (از آتدراج), 


307 دهخدا می‌گوید در خوار ورامین آنرا 
شخار گویند و گازران و رنگرزان بکار.دارند. 
| خشتکاری اطراف باغچه و کنار صفه و 
ایبوان را نیز گویند. *(از برهان قاطع) (از 

انجمن آرای ناصری): 
اولاً خرگاه سازند و خرند 
ترک را زآن پس بمهمان آورند. 

مولوی (مثنوی). 
خرند. [خْ ۳ (رخ) دهی است جزء دهستان 
شراء بخش وفس شهرستان اراک واقع در 
۳۷هزارگزی جنوب کمیجان و یک‌هزارگزی 
راء مالرو عسمومی. ایین ده کوهستانی و 
سردسیر است. آپ آن از قتات. محصول آن 
غلات و انگور. شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 

خوفدق. [خ ر د] ([خ) از اعسلام است. 

(منتهی الارب), 


جری. 


خرند‌گیی. (خ رد /د] (حامص) حالت 
خرید. عمل خریدار. خریداری. (یادداشت: 
بخط مژلف). 

خرنده. [خ رد /] (نف) خریدار مشتری, 
(از ناظم الاطباء). مقابل فروشنده. (یادداشت 
بخط مولف). 

خرنف. [خ ن] (ع 4 پنبه. قطن. (منتهی 
الارب). |((ص) ماده‌شتر بسیارشیر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 

خرففة. [خ ن فَ] (ع !) بار درخت عضاة, 
(متهی الارب). ج. خرانف. 

خرفقة. (خ ن ف](ع مص) بشمشیر کسی را 
زدن. (از منتهی الارب), 

خرنفة. (خ نٍ ف] (ع ص, [) شتر بسیارشیر. 
(منتهی الارب). 
خرنق. (خ ن] (ع ) خرگوش‌بچه جوان.- 
بچة خرگوش." (از منتهی الارب). ج» خرایق. 
(مهذب الاسماء). |(استادنگاه آب. آبگیر. 
(منتهی الارب). 

خرنق. (خ ن] لاخ لقب سمیدین تابت 
انصاری است. (از منتهی الارب). 

خرفق. (خ ن] ((خ) دختر بدربن هفان و: 
خواهر طرفتبن العبد از طرف مادر. او را 
اشعار بسیار دربار؛ برادر و شوهرش است و 
جز پنجاءواندی بیت چیزی از او بدست 
نیست و استاد اب‌لویس شیخو آنرا جمع کرده 
است. (از معجم المطبوعات), 

خرنق. (خ ن)] ((خ) نام جایگاهی است بین 
مکه و بصره (از معجم البلدان). 

خرنق. [خ ْ] (اخ) دهی بوده است از توابع 
نار. (تاریخ قم ص ۸۳۷). 

خونق. [خ ن] ((خ) دهی است جزو دهستان 
نراق بخش دلیجان شهرستان محلات. وأقع 
در ۱۲هزارگزی جئوب خاور دلیجان. 
۲هزارگزی خاور راه شوسذ اصنهان. واقع در 


۱ -یاقوت میگوبد: گوبند در حدیث 2 
ابی‌بکر این کلمه (بصورت خرنبا) آمده ولی بر 
صحیح نت و آن با «یاءع یا «ثاء» ضبط شنده 
است. 
۲-در حاثية بسرهان قاطع 
(فرانسوی) (لکلرک ۲ ص ۲۵) 093۲0۳ 
۲ (دزی ج ۱ص ۳۶۷). 
۵۵۵۰ - 3 

(فرانوی) 89۳0۷۲۵ - 4 
۵-رلف آنرا پهلوانی تورانی ضبط کرده. در 
شرف‌نامة منیری او پهلوان تورانی آمده است. 
۶-در ارا ک (ساطان‌آباد) خرند بقمی از 
حیاط اطلاق شود که اطراف آنرا گلکاری و 
باغچه‌بندی کرده و قمی راهم شن‌ریزی 
کرده. برای نشتن احتصاص داده باشد. (از 
حاشية برهان قاطع). 
۷-ملکر و مژنث این کلمه به یک شکل 
می‌اید. 


آمده: ۱۷۸۵۲۵ 


خرنقاه. 

دامنه و محدل است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۹ 

خرنقاه. (خ ز] () مسحل شرب. (حساشية 
جوالیقی ج۱ ص ۱۲۶). در حاشية جوالیقی 
چ۱ص ۱۲۶ آمده است: خرنقاه در معجم 
البلدان «خورنقاه» آمده و در آنجا اين کلم 
«موضع | کل و شراب» تضیر شده است. 
خونکت. [خ ر] (اخ) نام وی سحمد و او از 
روسا و امیران غور بوده و در شجاعت چون 
رستم. امیر علاءالدین محمد خوارزمشاهی 
ری را در مرو بحکومت گذاشت. (جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۵۲). 

خرنگت. [خ ر] () مهره‌ای بودکه بر کودکان 
ازبهر چشم بد ببندند و خرزیان فروشند و دو 
سه رنگ بود. (فرهنگ اوبهی), 

خرنگاه. [خ ز](|مرکب) محل شرب است. 
الخورنق کان یسمی الضرنگاه و هو موضع 
الشرب فاعرب. (از جوالیقی ج ۱ص ۲۶. 
خرنوب. (خ /2] () غلاف لوبیا. |آگیاهی 
است دارویی, بتازی خروب گویند. (از ناظم 
الاطباء). در تحف حکیم مومن آمده: خرنوب 
بستانی و بری می‌باشد و بستانی دو قسم است 
یکی را خرنوب شامی گویند و درخت او بقدر 
درخت گردکان با برگش متدیر و با غلظت و 
گلش ذهبی و غلاف او بقدر شبری و کوتاه‌تر 
و سیاه و ضخیم و دانه‌های او شبیه بباقلی و از 
آن در شام و مصر رب می‌سازند و در اسهال 
استعمال می‌کنند و با وجود شیرینی از سایر 
شیرینها ابرد است و قصمی درشتش خار 
دارد برگش نرم و مایل بتدویر و غلاف ثمرش 
شبیه بباقلی و از آن رقیق‌تر و دانه‌های او بقدر 
ترمس و شیرین‌طعم و در تتکابن کرات گویند 
و در مازندران و گیلان لالکی نامند. تازه هر 
دو قسم مسهل بوده و مدر بول و خشک او در 
حرارت و برودت معتدل و در دوم خشک و 
شیرینی او مایل بحرارت و دانة او سرد و 
خشک و بسیار قابض و مقوی بدن و مدر بول 
و ضماد بخ او جهت صدمه و سقطه و امثال 
آن تاز؛ خرنوب شامی که از سال نگذشته 
باشد دیرهضم و بعد از انهضام سولد خلط 
صالح و با داله جهت فتق و تسمین بدن و 
چون داخل شیر ند شیر را لذیذ کند و اشتها 
آورد و جهت سرقةٌ مزمن مجرب دانسته‌اند. 
تخمش محلل اورام و جهت بروز مقعد و 
نرف‌الدم نافع مضر معده و مخفف اعصاب و 
مصلحش بهدانه و نبات و بدلش بوزنش از هر 
یک از فرظ و طرائیث و عفص شریتش تا پنج 
درهم است. صاحب برهان قاطع گوید: 
خرنوب چند قسم میباشد: نبظی» شامی» 
هندی. نیطی را بفارسی یر خوانند و آن 
رستتی باشد خاردار که پرورده کنند و 
خورند. آنراکوّر نیز گویند و بعربی ینبوت و 


قضم قریش خوانند. و شامی را بفارسی 
کورزه و بشیرازی کورک کازرونی گویند. و 
مصری همان تبطی باشد که گفته شد, و هتدی 
خیارچنیر است و آن دوایی باشد معروف. در 
منتهی الارب آمده: درختی است بری خاردار 
ثمر آن مانند سیب لیکن بدمزه باشد و قسم 
دیگر آن شامی است ثمر آن مانند خیارشنبر 
است مگر نبت بخیارشیر اندک عریضص 
باشد و از آن رب گیرند و پست سازند!. 
خارسم. . فش. (یادداشت بخط موّلف). 
خرنوب‌الخنزیو. (غ بل غ] (ع امرکب) 
صلوان. حب‌الکلی. اناغورس ". توضیح: 
حب‌الکلی ثشمرة خرنوب‌الخنزیر است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرنوب‌الشوکك. (خ بش ش] (ع ( 
مرکب) خرنوب نبطی. رجوع به خرنوب نبعطی 
شود. مد 
خرنوبالکلاب. [خ بل کِ ]| (ع|مرکب) 
ثمر ام‌کلیی است و اين ثمر را خرنوب‌الکلب 
نیز می‌نامند. (یادداشت بخط مولف). 
خرنوبالکلب. اغ بل ک] (ع [سرکب) 
رجوع به خرنوپ‌الکلاب شود. 
خرنوبالمعز. (خ بل ۶) (ع (مرکب) 
خرتوب‌الشوک. خرنوب نبطی, یینبوت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرنوب بری. (خ ب بَز ری] اترکیب 
وصفی, | مرکب) خرنوب نبطی. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به خرنوب نبطی در ایین 
شود. 
خرفوب ثعری. (غ بت ]کیب 
وصفی, | مرکب) ثمر قرظ است. (یادداشت 
بخط مولف). 
خرنوب شابونی. (خب] (ترکیب وصفی, 
[مرکظ#یتمی از خرنوب که بخوبی خرنوب 
صبد389شت. (یادداشت بخط مولف). 
خرنوب شامی. (خْ ب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بپارسی کورزه گویند و بشیرازی 
کورک کازرونی گویند. آنچه خشک بود بهتر 
بود و طبیعت وی قابض بود و سرد. و خشکی 
وی در دوم درچه بود و گویند گرم است در 
اول شکم بیندد. با وجود شیرینی معده را 
نگزد. جاینوس گوید چون تربود شکم را نم 
گرداند و معده را بد بود و هضم نشود و چون 
خشک بود شکم بیندد و بول براند لیکن دیر 
هضم شود و چون نارسیده بود بر ثآلیل بمالند 
محکم لبته زایل گرداند و مقدار مستعمل در 
وی پنج درم بود. روفس گوید غذاء بدن بدهد 
و طبیعت بندد و ریش معده را نافع بود. در 
بیاسیوس گوید نافع بود جهت اسهال به اقراط 
و قوت بدن بدهد و امعاء را پا ک‌گرداند و در 
اخلاط فاسد آما مخقف بود اعصاب راو 
مصلح آن لعاب به دائه و نبات بود. صاحب 


٩۷۳۱ خرنوبه.‎ 


منهاج گوید فانید ضروری کم کند و گویند 
مصلح وی ماءالسل بود و جلاب و بدل 
خرنوب مازوی بی‌سوراخ بود بوزن آن و 
گویند طرائیث. (از اختیارات بدیمی). ||واحد 
وزنی ". (یادداشت بخط ملف) 
خرنوب صیدلانی. (خ ب ص /ص ذ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خرنوب شامی. این 
خرنوب بسهترین قسم خسرنوب امست. 
(یادداشت بخط مولف). 
خونوب قبطی. اغ ب ی) رکب 
وصفی, | مرکب) ك نبط. خرئوب مصری, 
رجوع به قرن نبط شوا 
خرئوب مصری. اخ بپ م] ات سرکیب 
وصفی. [مرکب) گیاهی است و آثرا خضرنوب 
قبطی نیز می‌نامند. (یادداشت بسخط مژلف). 
رجوع به خرنوب قبطی شود. 
خرنوب نبطی. (خْ ب ن ب] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) ثمر نبات جنس بری 
خرنوب است و آن دو نوع می‌باشد: قسمی 
شبیه به خرنوب شامی و خاردار و ثمرش 
کوچکترو بی‌طعم و بسیار قابض و آن راقرظ 
نامند و قمی ثمر خاریست بقدر ذرعی و 
شاخه‌های او پرا گندهو خارهای او تند و ریزه 
وگلش سرخ و زرد و بارش شبیه بگرد؛ 
کوچکی. در قزوین گیاه او را ورک نامنده و 
مراد از خرنوب بری و نبطی نوع اخیر است؛ 
در دوم سرد و خشک و بسیار قابض و مقوی 
معده و قاطع خون هر عضوی و حابس اسهال 
و جهت یرقان و منع ادرار حیض و پواسیر و 
مضفه و سنون او جهت درد دندان و 
استحکام آن و پوست بیخ نبات او قالع دندان 
کرم‌خورده است و محتاج به الب کندن ثیست 
و چون با حنا خضاب کنند مانع سفیدی و 
باعث درازی موی و تقویت آن و طلای او بر 
بدن جهت اعیا و تقویت اعضاء موثر و چون 
خرنوب بری را کوییده در آب بخیسانند و 
جامهٌ رنگین را به او تر کتند باعث ثبات رنگ 
او می‌شود و مجربست و آب او با آب موژد 
منقی اجساد است. (از تحفةٌ حکيم مومن), 
یلبوت. قس. خرنوب‌الشوک. خرنوب‌المعز, 
(یادداشت بخط مولف). 
خرنوبه. (خْ بٍ /ب] () وزنی معادل سه 
درهم. (یادداشت ت بخط ملف). |اچهار جو, 
(یادداشت بخط موّلف). 


۱-مرحوم دهخدا میگویند: این درخت بومی 
هند است و در جنوب ایران غرس شده است و 
شلیمر آنرا با درخت لالکی شبیه کرده و برمی 
ایران دانسته است. 

عارود۸۳ - 2 
۳-مرحرم ده خدا آورده‌اند: در بعض کتب 
طبی آنرا چون واحد وزنی بکار برند و آن معادل 
یک قیراط است یعنی چهار جو. 


۲ خرنوب هندی. 


خرنوب هندی. (غْ ب ها (تنرکیب 
وصفی, | مرکب) فلوس. (بادداشت بخط 
ملف). || خیارشنبر. (یادداشت بخط موّلف). 
خرفویی. (خ](ص نبی) مانند خرنوب. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرنوبی‌الشکل؛ بشکل خرنوب. (یادداشت 
بخط مولف). 

خرنوص. (خ نْ] (ع () بچة خوک. (از ناظم 
الاطباء) (از آتندراج) (منتهی الارب) (از تاج 
العرروس), 

خرنوف. [خْ /خ](ع!) فرج زن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خرنوق. [خ) () حرف ابیض. نوعی از 
رستنی است. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به حرف ابیض شود. 

خرنوکت. [خْ] (| مسحصولی از بلوط. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به بلوط 
رسمی شود. 

خرفه. [خ ن] ((خ) نام ناحیتی است به اطراف 
آمل و از دهستانهای این ناحیه. (از سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۴). 

خرو. (2)() مسخفف خروس است. (از 
برهان قاطع) (از انجمن‌آرای ناصری) (از 
انندراج) (از ناظم الاطباء). خروه. خروچ. 
خروس. ||خیرو. خبازی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به چرو شود. 

خرو. 2 ] () خیرو. خبازی. (ناظم الاطباء). 
ُرو. تخم آن گزندگی جانوران را نافع است و 
بعربی پذرخرد خوانند. (برهان قاطع). 
خوو. (خ] (() بزبان بعضی از عربان بمعنی 
مطلق سرگین باشد همچو خروالدیک که 
سرگین خروس است و آنرا بر گزندگی سگ 
دیوانه تهند نافع باشد. و خروالفار که سرگین 


موش است. چون بر داءالشعلب طلا کنند : 


سودمند بود. همچنین خروالذئب که سرگین 
گرگ‌باشد, گویند | گرقدری از آن بر ریسمانی 
کهاز پشم گوسفندی که گرگ او را کشته باشد 
بندند و آن ریسمان را بر ران صاحب قولنج 
ببندند در حال بگشاید. (برهان قاطع). فضله. 
چلفوز. (یادداشت بخط مولف). |اگل. لای. 
(یادداشت بخط مولف): 
بس کا کاندر هنر وندر گهر دعوی کند 
همچو خر در خرو ماند چون گه برهان شود. 
فرخی. 
خرو. (خَروْ] (اخ) دهی است از دهستان 
برون بخش حومهٌ شهرستان فردوس, واقع در 
سی‌هزاریزی شمال خاوری فردوس و 
شش‌هزارگزی خاور شوسة عمومی بجتان 
به فردوس. این ده کوهستانی و گرمسیر است. 
آب از قنات. محصول آن ن غلات پببه, 
زعفران, ابریشم. شغل اهالی زراعت و راه آن 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج٩.‏ 

خرو. [خْردْ] (اخ) دهی است از دهستان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر, واقع 
در ۵هزارگزی جنوب باختری ریوش و 
یک‌هزارگزی جنوب مالرو عمومی ریوش به 
بروسکن. کوهستانی, معتدل. آب از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهمالی زراعت. 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 

خروات. [خ ] ((خ)" نام دیگر کروات که 
ناحیتی است در جنوب اسلاو. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به کروات شود. 

خرواتستان. خر | (اخ) نام دیگسر 
کرواتسی" که واقع در شمال شرقی دریای 
آدرباتیک است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
جع به کروانسی شود. 

خرواج. (خْز] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۶هزارگزی جنوب قاین, سر راه شوسة 
عمومی قاين به ببرجند. کوهستانی» معتدل, 
آب از قنات. محصول آن غلات» زعفران. 
شفغل اهمالی زراعت و سالداری و قالیچه و 
کرباس بافی. راء اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 

خروار. (خز] (|مرکب) نوده چیزی که بقدر 
باق خرن کدی 702-٩‏ 
برداشتن خر باشد یعنی خر آنرا تواند 
بردائشست, یا آنکه «وار» در اصل بار بوده بقلب 
اضافت یعنی بار خر و بدین تقدیر باری کد 
معتاد برداشتن عن خر باشد, يا آنکه خر بمعنی 
کلان و خربار بمنی بار کلان, پس در این 
صورت در هر دو اخیر ببار ببماسبت قرب 

یج به واو بدل کرده‌اند. (آتدراج), تنگ, 

نگ اسدی). در حاشیة برهان قاطع آمده 
است: از: «خر» + «وار» (بار), بار یک خر 
باری که.خر تواند برداشت, 7 نگبار. (ناظم 

الاطباء)؛ 

درم بار کردند خروار شست 

هم از گوهر و جامهای زشست. 

که‌گوید فزون زین بگنج تو یست 

همان مانده خروار باشد دویست. فردوسی. 


فردوسی, 


که‌بردی بخروار تا خان خویش 


بر خرد فرزند و مهمان خویش. فردوسی. 
همانا که خروار و پانصدهزار 
بود نقره ناب و زر عیار. فردرسی. 
نکوتر از گهر نابوده صد خروار. .. فرخی, 
ییا تایبینی شکفته عروسی 
که‌زلفین و عارض بخروار دارد. 

ارت رو 
گربخروار بشنوند سخن 
بگه کارکرد خروارند. ناصرخسرو. 


خروار. 

میوه چون پّاندک باشد بدرختی بر 

بی‌مزه ماند در برگ بخروارش. ناصرخسرو. 

کمیله خدمت هر یک ز تنگه صد بدره 

کهینه هدیةٌ هر یک ز جامه صد خروار. 
مسعودسعد. 

منصب مطلب که هر کجا هست 

هر خرواری همان دو تنگست. الوری. 

جهاندار در وقت آن دستبوس 

ببخشیدشان چند خروار کوس. نظامی. 

چو بازرگان صد خروار قندی 

چه باشد گر بتنگی در نبندی؟ نظامی. 


زآن گجهای نعست و خروارهای مال 
با خزیشتن بگور نبردند خردلی. 
پارها دیده‌ام که خواجه خروارخروار وی با 
زر می‌دادند. (مجالس سعدی). خادم را گفتم ا: 
تا درازگوش بگیرد با او بکنار آب حرام‌کام:" 
رفتیم و یک خروار خاشا ک مسجد آوردیم و 


سعدی. 


در مسجد انداختیم. (پخاری). 

- امخال: 

خروار نمک است منقال هم نمک است. 

دو لگه یک خروار نظیر: چه علی خواجه 


چه خواجه علی, 

|ابسیار. فراوان. زیاد. بمقدار زیاد. (یادداشت 

بخط مولف)؛ 

آنچه بخروار ترا داده‌اند 

با تو نه مکیال بجا نه قفیز. کسائی. 

فراوان بدرویش دینار داد 

همان خوردنیها بخروار داد. فردوسی, 

زهدانکتان بچذ بیار گرفته . 

پستانکتان شیر بخروار گرفته. ‏ منوچهری, 

یک حرف جواب نشنود هرگز 

هرچند که گفت مست خرواری. . 
ناصرخسرو. 

یک بوسه ندادت ز ره مهتری و شرم 

وآن سوی مواجزش تراگاد بخروار. 

 .ینزوس‎ 

بر دشمن من زر بخروار برافگاند : 

وز دام من در به انبار پذرفت. ‏ خاقالی ۳" 

پس آنگه از خز و دیبا و دینار 

وجوه خرج دادندش بخروار, نظامی. 

وز خاصة خویشتن در این کار 

گنجینه فدا کنم بخروار. نظامی, 

- امتال: . 

حساب پدینار, بخشش بخروار. 


||مطلق بار ستوری؛ وقر؛ خروار استر, 
(لفت‌نام مقامات حربری). بار شستر و اسب. 
||اجناس که خر الاغ تواند برداشت. (ناظم 
الاطباء), اجناس که خر حمل می‌کند. 
|ایکصد من تبریز از غله و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 


1 - ۰. 2 - 002. 


خروارها. 
خروار اسپی؛ بست من شاه. (بادداشت 
بخط مولف). 
- خروار استرآباد؛ نود من تبریز. (یادداشت 
بخط مولف). 
- خروار دیوانی؛ صد من تبریز. (بادداشت 
بخط مولف). 
||((ص مرکب) شبیه به خر. ماتند خر. بر سان 
خر, (یادداشت بخط مولف). از: خر + وار 
(پسوند شباهت و اتصاف). (از حاشية برهان 
قاطم): 
نیک نگه کن بتن خویش در 
بار شو از سیرت خروار خویش. ناصرخسرو. 
نیست مردم ناصبی نزدیک من لابل خر است 
طبع آو خروار هست و صورتش خروار نیست. 


اصرخسرو. 
خروارها. (غز] (() اوقار. بار خرها, 
(یادداشت بخط مولف). 
خرواری. (خْز] (() خروار. یک خروار. 
(بادداشت بخط مولف). 
خروان. (غز] (ص مرکب) خربان. حّار. 
(محمودین عمر ربنجنی). 


خروان بالاء(غز ن) (اخ) دهسی است از 
دهستان سرکزی بخش طبی شهرستان 
فردوس, واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
طبس و ۴هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
بشرویه به طبس, این ده کوهستانی و سعتدل 
است. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
خشکبار. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .٩‏ 
خروان پایبن. (خز ن] ((خ) دهی است 
از دهستان مرکزی طبس شهرستان فردوس» 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری طبس و 
۴هزارگزی جنوب مالرو عمومی بشرویه به 
طبی. کوهتانی» معدل. آب از چشمه. 
محصول آن غلات, خشکبار. شفل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
خروانق. (غژ ن) (() دهی است مرکز 
دهسستان دیسزمار باختری بخش 
ورزقان‌شهرستان اهر راقع در ۴۵هزارگزی 
شمال باختری ورزقان و ۳۵هزارگزی 
ارابه‌رو تبریز به اهر. کوهستانی» معتدل مایل 
بگرمی. آب از چشمه و رودخانة ورزقان. 
محصول آن غلات, سردرختی, تبا کوو برنج. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
گلیم و جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
خروالحمام. [خزول ح) (ع [مرکب) جوز 
جندم. گوز گندم. [یادداشت بخط مولف). 
رجوع به جوز جندم شود. 
خروا لحیل. (خزر [] (ٍخ) نام تریتی است 
وسیع بین خابران و طوس. (از معجم البلدان). 


خروالدحاج. [خز ود د] (ع اسرکب) 
بپارسی سرگین ما کیان گویند. گرم و خشک 
است. در اول چون نیم مثقال از او بده مثقال 
ماءالعسل میل کنند قولتج را سودمند آید. (از 
تحف حکیم مومن) 

خروالد یکت. اخز رد دی] (ع (مسرکب) 
بیارسی سرگین خروس گویند. گرم و خشک 
است در اول. چون نیم منقال از آن بده مثقال 
سکنجبین میل کنند بلغم غلیظ را به قی دفع 
کتند و چون بر گزیدگی سگ دیوانه نهند نفع 
دهد. (از تحفة حکیم مومن). 

خروالذلب. زرد ذ](ع [ مسرکب) 
برگین گرگ است و گویند در دوم معده را 
نیکو بود و خواب آرد و بول براند و آب‌گردش 
را نفع دهد و زود هضم شود و تشنگی بشاند 
و قطع سیلان منی کند و شهوت جماع را زیان 
دارد و متتلحش بودئة باغی است. (از تحفة 
حکیم مزمن). 
خروالضفادع. (خرض ض دا ع [ 
مرکب) طحلب است. (تحفة حکیم مومن). 
خروالعصافیر. ازع (سرکبا 
نوع الطف اشنان. (یادداشت بخط مولف). قسم 
کوچک‌اشنان است. ۰دجوع به اشنان شود. 
خروالغار. ول ] (ع (مرکب) بپارسی 
سرگین موش گویند. گرم و خشک است در 
اول, چون بسرکه بر داءالثعلب طلا کنند نفع 
دهد و چون در آب حسک حل کرده و صاف 
کرده بیاشامند سنگ گرده و مثانه بریزاند و 
چون جهت کودکان شیاف سازند شکم ایشان 
براند و چون کوفته و بخته در چشم کشند 
پیاض رایبر. ازتحفة حکیم مزمن, 
خروء . (خْ)(ع 31 خسرء. (از مستهی 
الارب). رجوع به «خرء» شود. 
خرو جع ز رو] (ع |) خرنوب. (از ناظم 
الاطبلت5چی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). رجوع به «خرنوب» شود. |[نام 
گیاهی است که هر جا روید نشان خرایبی 
باشد. خارسم. (محمودین عمر). فش 
(محمودین‌عمر). چنگ. چنگک. (یادداشت 
مولف)؛ 

آن زمان کت امتحان مطلوب شد 

مسجد دین تو پرخروب شد. 

مولوی (مشنوی). 

گفت‌نامت چیست برگوبی دهان 

گفت خروبست ای شاه جهان. 

مولوی (مثنوی). 

خرولب. [خ] (ع مص) دزدیدن شتر کسی 
را. (از تاج العروس) (از لسان العسرب) (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). منه: خرب 
بابل فلان خرابةٌ و خروباً. ||(ل) ج خی 
رجوع به خربة شود. ,۱ 
خروب. [خز] ((خ) نام اسپ لقمان‌بن قریع. 


(منتهی الارب). 

خرولب. [غْز] (اخ) اسم موضعی است. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب): 

است امامة صمتی ماتکلمنی 

مجنونة ام احشت اهل خروب 

مرت برا کب سلهوب فقال لها 

ضری الجمیح و مشیه بتعذیب 

ولو اصابت لقالت وهی صادقة 

آن الرياضة لاتتضیک کالهیب. 

(از معجم اللدان). 

خر و بار. (خ زژ) (! مرکب. از اتباع) زاد و 
توشه. زاد و راحله. بار؛ 

گربقیامت رویم بی خر و بار عمل 

به که خجالت بریم چون بگشایند بار. سعدی. 
خروبالا. [خز و] ((ج) دهسی از دهستان 
اردوغش بخش قدمگاه شهرستان نیشابوره 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال قدمگاه. این ده 

کوهتانی و معتدل است. اپ آن از قتات و 
رودخانه است. محصول آن غلات و بنشی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج .٩‏ 
خروبالا. خر ر] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس, واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
طبس, سر راء مالرو عمومی بشرویه به طبس. 
این ده کوهستانی و معتدل انت. آب ان از 
چشمه. محصول آن غلات. شفل اهالی 
زراعت. راه آن مارو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4 
خروبالبحر. (غز ره سل بّ)(ع! 
مرکب) مصحف خروب‌الشنزیر. (یبادداشت 
بخط مولف). رجوع به آناغورس شود. 
خروب‌الجن. (خْز رو بل ج‌ننا (ع1 
مرکب) مصحف خروب‌الخنزیر. (بادداشت 
بخط مولف). رجوع به اناغورس شود. .. _ 
خروبالخنزیر. (غزرو سل خ) (ع 
مرکب) اناغورس. رجوع به اناغورس شود. 
خروبالکلاب. اخْز رو بل کب] (ع1 
مسرکب) خانق‌الکلب. فاتل‌الک لب. 
جلیان‌الحية. (یادداشت بخط مولف). 
خروبالماعز. [غْز رر بل ع] (ع [مرکب) 
ینبوت. رجوع به ینبوت شود. " 
خروبة. [خْز رو بٌّ] (ع [) واحد خروب 
است. رجوع به خروب شود.۲ 
خروبة. [غْز رو بَ] ((خ) نام حصنی است 


۱-علت تسم آن به خروب بدین جهت 
است. 

۲ -در ابن بیطار آمده است: و المستعمل منه 
نحو الخروبة. و لکلرک خروبه را ول0ا8 
ترجمه کرده‌است. 


۴ خر پائین. 


در سواحل شام و مشرف بر عکا: (از معجم 
الیلدان). 

خرو پائین. (غْز و) (خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
طبس, سر راه مالرو عمومی پشرویه به طب. 
این دهکده کوهستانی و محدل است. آب آن 
از چشمه. محصول آن غلات و میوه. شغل 
اهالی زراعت. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 

خرو پائین.اغ را (اغ) دی است از 
دهستان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور, واقع در ۲۰هزارگزی شمال نیشابور. 
این ده کوهستانی و معتدل است. اب ان از 
قتات و رودخانه. محصول آن غلات و بنشن. 
شغل امالی زراعت و مالداری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

خر و پف. [خز رو ّ] (! صوت) حکایت 
صوت خیشوم و دضان خفته بخواب 
سنگین.قسمی آواز دهان و حلق و بینی 
پعضی از خفتگان. (یادداشت بخط مولف). 

- خر و پف بلند شدن؛ خفتن و برآمدن آواز 
خرنا از دهان و خیشوم. (بادداشت بخط 
مولف). 
خر و پف کردن. [غ‌ز رو چُک ] (مص 
مرکب) آوازها از گلو و دهان بوقت خواب 
درامدن. (یادداشت بخط ملف). 

خروت. (خ](ع !اج رت و خرت. (منتهی 
الارب). 

خروج. (خْ] (ع مص) بیرون شدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (لسان العسرب) (از 
آقرب الموارد). مقابل داخل شدن. مقابل 
ولوج. برون رفتن. (یادداشت بخط مولف). 
بیرون آمدن. (زوزنی) (ترجمان علامة 


جرجانی ص۴۵) (دهار): فهل الی خروج من .. 


سبیل, (قرآن ۷۰ کذلک الخروج. (قرآن 
۰ فاستاذنوک للسخروج. (قران 
۹ و لو ارادوا الخروج. (قرآن ۴۶/۹ 
غرم امس ستولیونن پلمآن ف زر 
(تاریخ بهقی). 
گرخبر خواهی از اين دیگر خروج 
سوره برخوان و السماوات البروج. 

مولوی (مشنوی), 
نشسته بودم و خاطر بخویشتن مشفول 
در سرای بهم کرده از خروج و دخول, 

سعدی (طیبات). 
یس فر خروج؛ اسم کتاب دوم از کتب 
مقدسه‌ای است که موسی تصنیف نمود. مبلی 
است بر ذ کر کوج اسرائیلیان از مسصر و 
بالاستمرار تاریخ متعجب و مهمی را که سفر 
پیدایش اغاز نموده است تالیف می‌نماید. 
ظاهراً بتوسط شاهد عینی نوشته شده و زمانی 


که‌در آن مذکور گفته تخمیناً ۱۴۵سال 
میمود. مطالب معدد اين کاب از قرار ذیل 
است: ۱ -تعدی بر اسرائیلیان در زمان تجدید 
سلسلة سلطنتی که بعد از وفات یوسف در 
مصر واقع شد.۲ -جوانی و تأدیب و تعلیم و 
وطن‌پرستی و فرار موسی. ۳ -گماشتگی 
موسی و تمرد فرعون و نزول بلاهای عشره. 
۴-اختراع عید فصح و کوچ فوری 
اسرائیلیان و عبور از دریای قلزم. ۵ -تحریر 
معجزات مختلفه که دربارة قوم در هنگام 
مسافرت ایشان بسوی کوه سینا بجا آورده 
شده. ۶ -اشتهار شریعت در کوه سینا و این 
محتویست بر مستعد شدن قوم بتوسط موسی 
و اشتهار شریعت اخلاقی. (از قاموس کتاب 
مقدس). ||برخاستن بر دشمنی و خصومت 
پادشاه پس از آنکه در تحت اطاعت وی 
جوچن . (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب) (از اقرب السوارد): یوسف‌بن 
عمرو از زید همی ترسید که خروج کند کس 
فرستاد که باید از این شهر بروی. (ترجمة 
طبری بلعمی). زید را طاقت برسید از جور 


بنی‌امیه وی خروج کرد. (تاریخ بیهقی). بیم 
بود دو لشکر از ضرورت بی‌علفی خروجی 
کردی و کار از دست بشدی. (تاریخ بهقی). 
قص این خروج زید دراز است. (تاریخ 
بسیهقی). و دشمنان او از اطراف جهان 
برمی‌غالیدند تا از همه جوانب خروج کردند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی). من می‌شنوم که 
جماعتی از اهل حشو و ضلال نزد تو می‌آیند 
و می‌خواهند که تو بر ما خدروج کنی ؟. 
( کتاب‌النقض). بعضی بر خانة موالی خویش 
خروج کردند و بمعاندان آن دولت الشجاء 


ساختند و بحشویش و فنتنه و تفریق کلمه 
اگلید ند (ترجمة تاریخ یمینی). پس همان 
-308 بر او خروج کردند. (تسرجمه تاریخ 
یمینی). |اظاهر شدن نجابت وی و متوجه 
گشتن به ابرام امور. ۲ (منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج المروس). |[روز قيامت. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
المرب) (از اقرب الموارد). ||عید. (بادداشت 
از مولف). 
خروج. (خ] ع ص) اسب درازگردن که 
یگردن خود افسار را که در لامش باشد 
بشکند. (از منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از آقرب الموارد) (از لسان العرب). چ. خُْج. 
||ناقه که از شتران در گوشه‌ای نشیند. (متهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج الصروس). 
ناقه که دور خسبد از اشتران. (از مهذب 
الاسماء) ج» خرج. 
-یوم‌الخروج؛ یوم‌العید. یوم‌الزينة. (یاددااشت 
بخط مولف). 


||الف که در شعر بعد صله آید. (منتهی الارب). 


خروج. 
یکی از حروف مدولین است که بوده باشد بعد 
از وصل چون متحرک بود. چنانچه در 
عنوان‌الشرف ذ کر کرده. و متظور از جملةٌ 
متحرک بود آن است که حرف وصل متحرک 
بود. و از حروف وصل جز هاء سایر حروف 
وصل متحرک نباشد و در این هنگام است که 
خروج لازمه حرف هاء میشود چنانچه در 
پاره‌ای از رسائل اهل عرب دیده شده» و این 
اصطلاح اعرایست و اصطلاح فارسیان آن 
است که در جامع‌الصنایم آورده که خروج 
حروفی را گویند که بعد از وصل درآید و 
حرف وصل متحرک نباشد چون یای کاریم و 
باریم و گاه باشد که متحرک باشد چون یبای 
افکنیم و بشکنيم در این شعر: : 
تا چند بنگلاخ غم افکنیم ت 
وز سنگ ستم یه دل بشکنيم. :2 
صاحب ممیارالاشمار گفته اولی آن است که 
هرچه بعد از روی و وصل آید جمله را از 
حاب ردیف شمرند و این سخن متعارفست 
چرا که مشهور است که هرچه بعد از روی 
مذکور شود مادام کلم علیحده یا بمتزلة کلمة 
علیحده نباشد ردیف نیست. و رعایت تکرار 
خروج در قوافی واجب است, کذا فی منتخب 
تکمیل‌الصناعه. (از کشاف اصطلاحات 
فنون), 
قافیه دراصل یک حرف است و هشت آنراتبع 
چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف وقید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید ونایره. آ 
||(! مص) بیرون‌شدگی. ||یاغیگری و طفیان. 
(از ناظم الاطباء). 
- خروج احشاء؛ بیرون ریختن احشاء 
داخلی. بیرون آمدن اعضای داخلی. 
خروج از مرکز؛" در هندسه خروج از مرکز 
اصطلاحی است که در مخروطات بکار 
می‌رود و آن نسبت فاصله بین دو کانون: ۰ 
مقطع مخروطی است به طول محور اطنول و 


انرا به 6 نمایش می‌دهند. در هیئت قدیم 


«خروج از مرکز» یک مدار عبارتست از 
نسبت فاصلة زمین تا مرکز مدار به قطر مدار و 
در هیئت جدید «خروج از مرکز» یک مدار 
عبارتت از فاصلهٌ خورشید تا مرکز مدار به 
قطر مدار و در فیئت جدید «خروج از مرکز» 


۱- حرف جر در اين معنی کلمةٌ «علی» میباشد 
یعنی خرج علی السلطان خروجاء 
۲ - در فارسی ایسن مصدر با مصدر معین 
« کردن» می‌آید و مصدر مرکب «خروج کردن» 
را می‌سازد که جزه اول همان مصدر عربی 
است. 
۳-از این مصدر است عبارت: خرجت 
خوارجه. 

(فرانوی) فاات6ا260۳ - 4 


خروج. 
یک مدار عبارتت از فاصلة خورشید تا 
مرکز مدار به قطر مدار. در هیئت جدید پس از 
کف کیان تحت رتیه اط ول مار یه 
فاصلهٌ خورشید تا مرکز بیضی رسم شده. 
- خروج بطن؛ فروافتادن شکم از جای خود. 
خروج بلااراد؛ بول:" بدون اختیار یسول 
خارج شدن بر اثر استرخاء مثانه, 
خروج بللاراد؛ پیشاب؛ خروج بلااراده 
پول. 
-خروج بول؛ بیرون ریختن بول. شاشیدن, 
خروج جفت؛۲ خارج شدن جفت جنین. 
خروج رحم؛ کج شدن رحم از وضع 
طیعی و رو افتادن آن. 
خروج طَمت؛" آمدن حیض. 
خروج غایط ؛ خارج شدن مدفوع. 
خروح مقعده؛ بیرون شدن نشین. 
- خروج منی؛ بیرون شدن منی: 
خروج. زخ) () آتش و سمل آن (از لفت 
گنابادیان). ||خروش. بانگ بلند. (ناظم 
الاط‌باء). |اکلمه‌ای است در خروس. 
(فرهنگ جهانگیریا: 
سگالید؛ جنگ مانند قوج 
تبر برده بر سر چو تاج خروج. 
رودکی (از فرهنگ جهانگیری). 
خروج کردن. ۰( ک د] (مص مرکب) 
بیرون آمدن بر. بجنگ و خلاف برخاستن. 
برآغالیدن. شورش کردن. بضد کسی 
برخاستن: عمربن عبدالعزیز که خروج کرد و 
منصوره بگرفت از این شهر بود. (حدود 
العالم). و حدیث این لشکرها خود بدان جای 
رسید که ایشان بر یکدیگر خروج کنند که او 
پادشاهی به سهم کرده بر پسران خویش و 
الملوک غیور. (تاریخ سبستان). پس یکی 
خروج کرد نام او شهربراز و ملک بگرفت اما 
بقائی نکرد. (فارسنامة ابن بلخی ص ۲۴). 
نامه‌ای آورد از ابوالعباس امیر طبرستان. نامه 
برخواند نوشته بود که حسین‌بن علا خروج 
کرده و بشتر از ولایت گرگان و طبرستان 
گرفت.(تاریخ بخارای نرشخی). 
خرو جبی. [خ] () قسمی از بعض اطاقها که 
بیرون از حدود ساير قسمتهای بناست. 
(یادداشت بخط مولف). قسمتی بیرون‌جسته 
از پنائی. (یادداشت بخط مولف).۴ 
خروچ. (خ] () خروس. (برهان قاطع) 
(شرفنامهٌ منیری) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
خروء 
سگالند؛ جنگ مانند قوچ 
تبر برده بر سر چو تاج خروچ. 
رودکی (از حاشية برهان قاطع). 
خر وحش. اخ روا اترکیب وصفی, [ 
مرکب) خر وحشی. علج. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به «خر وحشی» شود؛ 


خر وحش اگربگلاند کمند 
چو در ریگ ماند شود پای‌بند. 

سعدی (بوستان). 
خر وحسی. [خْ روا (تسرکیب ومسفی. ۳ 
مرکب) گورخر. آخذری. دیدذب. جلج.أَقب 
خر و خر. [خز رز خ] (اصوت) اول خیم 
چیزی سنگین بر زمین. 
خر و خنگت. زخز رح ] (!مرکب. از ابباع) 


صدای و آواز چیزی. (یادداشت بخط مولف). 


خوو خوو. [خ ز خوز خر /خو] (ز 


مرکب. از اتباع) خر و بار. خر و گاله: 
گربقيامت شوی بی خر و خور عمل 
به که خجالت بری چون بگشایند پار. 
سعدی. 
خرود. [خ) (ع ص) زن دوشیزه. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
|ازن شیرمگین پست‌آواز که همیشه پنهان 
ماند.(از .هی الارب) (از تاج العروس. ج» 
خرّد. 
خرود: (خْزو)(ع مص) آب کدر و تار 
کردن. آب تیره کردن. (دزی ج ۱ص ۳۶۷). 
خرودارو. [خ) ((مرکب) یک نوع علفی 
است. (ناظم الاطباء). نوعی رستنی است. (از 
اندراج). 
خرور. [خ) (ع مص) افتادن. |ااز با پایین 
افتادن. ][شکافتن چیزی. ||هجوم آوردن بر 
کسی‌از جایی که معلوم نباشد. |[مردن. || آواز 
کردن‌گربه و ببر و پلنگ. (متنهی الارب) (از 
لسان العرب) (از تاج العروس). خرخر کردن. 
| آواز کردن در خواب. (از آندراج), خرخر 
کردن. آواز کردن, آن آوازی که از خسیشوم 
بوقت خواب برآید. |[بانگ کردن آب. (تاج 
البصادر بهقی). 
یلخ] (ع ص:!) زن که فرجش بسیار 
تأد. (از تاج المروس) (از لسان 
2 انتهی الارب). 
خروو. [خز و] (ص مرکب) رانندة خر. برندة 
خر. خرکچی. خربنده: 
سواری تو و ما همه بر خریم 
هم از خروران در هنر کمتریم. فردوسی. 
خرور. (خ] ((خ) نام یکسی از وادیبهای 
خوارزم است در نواحی ساوکان. (از معجم 
البلدان). 
خروران آهویه. (ح ی] ((ج) دی هی 
است از دیهای وره. (تاریخ قم ص ۱۳۸). 
خرورنج. (خ رو ر] ((خ) نام یکی از قرای 
خلم در ناحية بلخ. (از معجم البلدان). 
خرورة. (خ رو ر] ((غ) دخت شیث پیخمبر. 
(از حاشية مجمل التواریخ و القصص از ج ۰ 
سری اول طبری چ بریل ص ۱۶۴ و ۳۵۲). 
خروری. [خْ] (ص نسبی) منسوب به 
خرور که از قرای خوارزم می‌باشد. (از انساب 


خروس. ۹۷۳۵ 
سمعانی). 
خروز. (خ) ([) خسروس. خسروه. خسرو. 
(یادداشت بخط مولف): 
آن پسر پاره‌دوز شب همه شب تا بروز 
بانگ کند چون خروز «اسکی پاپوج کیمده وارء ۵ 
مولوی. 
خروز. 2 (ع ) علامت در روی زرع که 
تقیم می‌کند آنرا بتصف و ربع و غیره. |ادرز 
مایین تخته‌های کشتی که از میان آنها آب 
تراوش کند. (از ناظم الاطباء), . 
خروزان. (خ] ((غ) نام پهلوانی بود از 
تورانیان. (برهان قاطع) (اتتدراج), 
خروس. ۳ (ع ص) زن دوشیزه در اول 
حمل. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد). |ازن نف 
که‌ازبهر وی طعام خرسه سازند. |[زن کم‌شیر. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خروس. (خ] 8 خرس و خسرس, 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خروس. [خ) (() دیک. نر از ما کیان و سِ] 
خانگی. (ناظم الاطباء). . ره ء مر نرء م رین 
مرخ خانگی, خروج. خروه. خرو. خره, گال. 
رنگین‌تاج. خسروش. ابوحماد. برائلی. 
(یادداشت بخط مولف). ابوالیقظان. ابواللبهان. 
ابوسلیمان. اسوبرائل, ابوحسان. ابوحماد. 
بسوعقبة. ابوعلویه. ابومدلج. ابوالسنذر, 
ابوائدیم. (المرصع). صرصر. عوف. دیش. 
صارخ. طخی. (منتهی الارب). در حاشیٌ 
پرهان قاطع امده است: پهلوی 5 از ریش 
ارستایی 205« بمعنی خروشیدن, لفة بمعنی 
خروشنده (بمناسبت بانگ وی) < فارسی: 
خسروه: خسروچ» خسروز: بسلوچی ۵5 
خواناری ۵5 گیلکی 0/5 فریزندی. 
5 برنی 02705. نطنزی ۷0705, سمنانی 
83 ۷۵۲5. تسرکی عشمانی عاریتی و 
دخیل خروز, اسلاوی صربتان 0102 در 
لهجه‌های دیگر اسلاوی مانند روسی نالا 
(ما کیان) [اين نام از ایبران بزبانهای اسلاو 
رسیده ]» نرين ما کیان.رجوع به فرهنگ ایران 
پاستان ج۱ ص۳۱۵ به بعد و داثرةالسمارف 
اسلام (دیک) شود؛ 
تو نزد همه چو ما کیانی 


(فرانوی) 0۲:0۵ ۱06۵۳06۳68 - 1 
(فرانوی) 2] ۲2۳۵/۵ ول 50۳8 - 2 
۰ - 3 
۴- امروز به راهمهای فرعی که از بزرگراهها 
منشعب می‌شود نیز خروجی گویند؛ به معنی 
2 انگلیی. 
۵-چه کسی کفش کهنه دارد؟ 


اکنون تن خود خروس کردی. 
عمار؛ُ مرروزی. 

چواين کرده شد ما کیان و خروس 
کجابرخروشد گه زخم کوس. . فردوسی. 
آنجا نیز حصاری بود و بسیار طاروس و 
خروس بودی من ایشان را می‌گرفتمی. 
(تاریخ ببهقی). 
انگار خروس پیرزن را 
بر پایٌ نردبان ببینم. خاقانی. 
گونی که خروس از می مخمورسر است ایرا 
چشمش چولب کبکان خونبار نمود اینک. 

خاقانی. 
از خروسان خراسان چو منی نیست چه سود 
که‌گه صبح خروشان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 
امشب مگر بوقت نمی‌خواند این خروس 
عشاق بس نکرده هنوز از کتار و بوس. 
لب از لب چو چشم خروس ابلهی بود 


برداشتن بگفته بهود؛ خروس. سعدی, 
تو گفتی خروسان شاطر بجنگ 
فتادند در هم بمنقار و چنگ. 

سعدی (بوستان). 
گرچه شاطر بود خروس بجنگ 
چه زند پیش باز روئین چنگ؟ 

سعدی ( گلستان): 


دک‌دک؛ کلمه‌ای است که بدان خروس را 
زجر کنند. خلاسی؛ خروس که یکی از ابوین 
وی هندی و دیگر فارسی باشد. (منتهی 
الارب). 

خروس از نظر جانورشناسی: خروسها 
پرندگانی از خاندان ما کیانند که هیکلی 
زورمند و یال و پرهایی بسیار زیبا دارند. 
اصل این پرنده از کشورهای گرمسیری است 
ولی امروز بصورت پرنده اصلی بتعداد زیاد 
در هم تقاط عالم یافت میشود. 

خروس بانکیوا" از هندوچین به احتمال زیاد 
اصل خروسهای اروپایی است. این خروس 
بعدها از هندوچین به کالدونی جدید" و از 
آنجا به مالائی " برده شد. در جنگلهای انبوه 
در هندوستان گله‌هایی از خروس بنام 
خروس قرمز" و خروس جنگلی* یافت 
میشود. در کوهتانهای سیلان خروسی بنام 
خروس استانلی ۶ و خروس لا فایت " وجود 
دارند که از جنس خروسهای فوق‌اند. در 
کوههای هند نوعی خاص خروس با پرهای 
مخطط یافت می‌گردند که بنام خروس سونرا 
معروفند. خروس برنزی‌رنگ یبا خروس 
تمینک " ترکیبی است از خروس باتکیوا و 
خروس مالایائی که واجد رنگهای قرمز و 
سبر و زرد خاصی می‌باشد و از اعقاب 
خروسهای اهلی کشورهای اروپانی بحساب 
می‌اید, 


-بانگ خروس؛ صدای خروس: 

آمد بانگ خروس مُوِْنِ میخوارگان 

صبح نخستین نمود روی بتظارگان. 
منوچهری. 

که‌بانگ خروس آمد از ما کیان. سعدی. 


- ||کنایه از ساعات آخر شب و نزدیک صبح 
است. چه دراین هنگام خروس برای اخر بار 


می‌خواند؛ٌ 

بشبگیر هنگام بانگ خروس 

ز درگاه برخاست آوای کوس. ‏ فردوسی. 
شب تیره هنگام بانگ خروس 

از آن دخت برخاست آوای کوس. فردوسی. 
سپیده‌دمان گاه بانگ خروس 

بستند بر کوهة پیل کوس. فردوسی, 
جنگ خروس؛ از قدیم‌الايام جنگ دو 
خروس یکی از وسائل سرگرمی بوده و گروه 


_کییری برای مبارزه حاضر میشده‌اند و در 
جنگ دو خروس همواره از نژاد خاص و 
خروسهای جوان استفاده میشود. پس از آنکه 
نیدان جنگ آماده شید دو خروس بوسط 
میدان برده ميشوند و آنها را آزاد می‌گذارند که 
بیکذیگر خدله کنن. دو غزوس با قناوتت و 
خشم هرچه تمامتر بهم می‌پرند و آنقدر با 
چنگال و منفار خود بهم زخم می‌زنند که تا 
جنگ با مرگ یکی و نعرة گرفتة دیگری که 
حاکی از فتح است خاتمه یابد. جنگ دو 
خروس همواره بصورت موضوع خاص در 
نقاشی نقاشان مورد توجه واقع شده است, در 
موزة سلطنتی مادرید دو تابلو و در مسوزءٌ 
برلین یک تابلو و در موزة بابلی "" ژن تایلوی 
چهارمی از این جنگ وجود دارد. 
۳ خروس: کنایه از نهایت آراستگی و 
زیبائی؛ 
یر بهن کشتی بسان عروس 


همچو چشم خروس. . فردوسی. 
" پشبگیر برخاست آوای کوس 
هواشد بکردار چشم خروس. ‏ فردوسی. 


بفرمود تا طوس پربست کوس 

بیاراست لشکر چو چشم خروس. فردوسی. 

- |[کنایه از سرخی و قرمزی: 

می خورم سرختر از چشم خروس 

در شب تیره‌تر از بر غراب. ادیب صابر. 

در قدح کن ز حلق بط خونی 

همچو روی تذرو و چشم خروس. این یمین. 

لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود 

برداشتن بگفت بهودة خروس. 

خروس بی‌محل: خروسی که در غمر 

ساعات و انات معمول می‌خواند. کتایه از 

شخص وقت‌نشناس: 

گر آفتاب درآید خروس بی‌محل است. 
صادق ملا رجب. 

- خروس جنگی؛ کنایه از افرادیت که 


سعدی. 


حروس. 

بجزئی ناملایم بستیزه برمی‌خیزند. 
- || خروسهایی که برای جنگ با خروس 
دیگر تربیت ميشوند. 
خروس سحری؛ خروسی که بوقت سحر 
می‌خواند: 
هنگام سپیدهدم خروس سحری 
دنی که چراکن همی نوحه گری 
یعنی که نمودند در أئينة صبح 
کز عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری. 

(مضوب به خیام). 
خروش خروس؛ فریاد و بانگ خروس: 
چو از روز شد کوه چون سندروس 


به ابر اندر آمد خروش خروس. ‏ فردوسی. 
یک خروش خروس صبح گرم 
زین خراس خراب تشتیدم. خاقانی:.: 


- ||کنایه از آخر شب و نزدیک صبح است؛ 
بدانگه که خیزد خروش خروس 


ز درگاه برخاست آوای کوس. ‏ فردوسی, 
چنین گنت موبد که یک روز طوس 

بدانگه که خیزد خروش خروس. ‏ فردوسی, 
بدانگه که خیزد خروش خروس 

ببستند بر کوهٌ پیل کوس. فردوسی, 
- شب بخروس گذاشتن؛ بکاری که مسعلق 
بدیگریست دخالت نکردن. 


میخ طویله پای خروس؛ کنایه از قامتی 
است سخت کوتاه. 

دم خروس؛ دمی که خروس دارد و پرهای 
آن بسیار زیباست. 

- |اکایه از جرمی که علائمی از آن پیداست 
راز اینجاست اصطلاح معروف: «ا گر قشمت 
را قبول کنم با دم خروس چه کنم». می‌گویند 
مردی خروسی دزدید و چون می‌خواست براه 
خود رود صاحب خروس سر میرسد. دزد 
خروس را در زیر قبای خود پنهان کرد ولی 
دم آن بیرون ماند. پس از آن او در سقابل 
پرسش‌های صاحب خروس قسم می‌خورند:, 
که خروس او را او ندزدیده است. صاحب 
خروس که دم خروس خود را از زیر قبای او 
می‌دید این جمله را می‌گفت. و اين جمله برای 
کسی‌بکار می‌رود که جرمی و گناهی مرتکب 
میشود و با وجود انکه اثار جرم نزد او 
پیداست باز قسم می‌خورد و انکار می‌کند که 
آو مرتکب جرم نشده است. 


(فرانوی) 9201۷2 ومع ها - 
(فرانوری) 621500۳18 - ۱۱۵۵۷۵۱۱6 - 
(فرانوی) 5ا2اع۱۷ - 

(فرانوی) ۲0۱96 0600 - 
(فرانوی) واوطیز ۵6 000 - 
(فرانسوی) ٩02۲۱9‏ ول ۵00 - 6 
(فرانری) ۲2۷۵/۵ دا ع4 و00 - 7 
(فرانوی) 90066۲2۱ ول وم - ۵ 
820 - 10 ۵۰ - 9 


ح بم تب حج ها 


خروس. 

- صدای خروس؛ بانگ خروس. از ایین 
ترکیب است اصطلاح «انقدر پول دارد که 
صدای خروس تشنیده است» و اين اصطلاح 
برای بیان پول بسیار سسخت نهفته و پنهان 
بکار می‌رود. 

- مثل خروس جنگی؛ کنایه از افرادی, مثل 
خروس, آماده شده برای جنگ که بجزئی 
ناملایمی بمبارزه برمی‌خیزند. 

-مئل کون خروس؛ کنایه از ریزی و 
کوچکی حفره یا سوراخی. 

- امتال: 

پای خروست را بند مسرغ همسایه را حیز 
نخوان, نظیر: جلوی دخترت را بگیر» پسر 
همایه را بدنام مکن, 

خروس آ تقی رفته بهیزم. 

خروسی را که شغال صبح می‌برد یگذار سر 
شب بمیرد, نظیر: دیگی که بهر من نجوشد 
بگذار سر سگ بجوشد. 

مثل خروس است که در عزا و عروسی هر دو 
سر می‌برند؛ کنایه از آدم بدبخت است. (از 
یادداشت به خط مولف), 
خروس. (خ] (() خیزآب. (یادداشت بخط 
مژلف). کوهه. موج آب. ||هیکلی است شبیه 
خروس که از کاغذ می‌سازند. (یادداشت بخط 
رانا سس رف ایتک 
(یادداشت بخط مولف): 

می ز خروس ده‌منی همچو پر تذرو ده 

هين که خروس صبح‌خوان بار دگر فشاند پر. 
|بسظر. خشروشک. خشروبه. گندمک. 
(زمخشری). تلاق. چوچوله. (یادداشت بخط 
مولف). |گلوله. |ارقص و سرود یونانیان. 
|اشهوت‌پرست. (از ناظم الاطباء). 
خروس آباد. (خْ) (اغ) از دههای سدن 
رستاق. 
است آباد راینو ص 4۱۶۸ 
خروسا گنگ. (خْ ک] (() ده کوچکی 
است از دهستان رمشک بسخش کهنوج 
شهرستان جیرفت, واقع در ۱۶۰هزارگزی 
جنوب خاوری کهنوج. سر راه مالرو مشک 
گایریک (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج۸). 
خروسان. (]() ج خسروس. اناظم 
ایام 
خروسان. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۹هزارگزی شمال الیگودرز. کنار 
راه مالرو چشمه‌پر به شورچه. آب این دهکده 
از قتات. محصول آن غلات و لبنیات و 
چغدر و پنبه است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
گذران می‌کنند. راء آن مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۶). 
خروسانئیمون. [خ) (مسعرب. ۲ نام 


. (از ترجمه فارسی مازندران و 


یونانی گل داودی. (دزی ج ۱ص ۲۶۷). 
خروسان طاووس‌دم.(خ نٍ دذ] 
(ترکیب وصفی) کنایه از صراحیهای شراب. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباه). 
خروس اخته. (خ س ات /ت](ترکیب 
وصفی, [ مرکب) خروس که خايٌ او تباه کنتد 
تا فریه شود. (یادداشت بخط مولف). 
خروس باز. (خْ] (نف مرکب) آنکه علاقه به 
تربیت خروس دارد و خروس فربه می‌کند 
برای جنگ با خروس دیگر. (یادداشت بخط 
مولف). 
خروس‌بازی. [خ] (حامص مرکب) عمل 
خروس‌باز. تریت خروس برای جنگ, 
||بجنگ‌اندازی خروس. (از آنندراج), 
|امکاری. حیالی. (از آتدراج): 
جهان بجنگ فکنده‌ست تاجداران را 
خروس‌بارزق اين پیر را تماشا کن. _ 
سلیم (از آندراج). 
خروس‌بچه. (غ بیج /ج] ((مرکب) 
جوجه‌خروس, (یادداشت ت بخط مولف). 
خروسس. (خ ب] ((ج)۲ مردی از مردم 
آسیای صفیر و جانشین و شا گردزینون بود. 
او از مزس‌ان طريقة رواقیان در یونان قدیم 
بود. به سیر حکمت در اروپا ج ۱ص ۷۱و 
ملل و نحل شهرستانی ص ۱۹۴ رجوع شود. 
خروس بی‌محل. (خْ ب ۶ عل1 /ع) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خروسی که نه بوقت 
خواند. (یادداشت بخط مولف). ||آنکه کاری 
را در غیر موقع انجام دادن خواهد. (یادداشت 
بخط مولف). 
خروس بی‌هنگام. (ْ س ۶ / جا 
(ترکیب وصفی, امرکب) خروس که نه بوقت 
0 (مجموعة مترادفات). خروس 


حرف بی‌موقع زند. خروس 
پل (از آندراج). 
خروس جنگی. اس ج] اتسرکیب 
وصفی» [مرکب) خروسی که برای جنگ 
آماده شده است. (بادداشت بخط مولف). 
|[آنکه بی‌علت با همه کس جنگ کبردن 
خواهد. و بیشتر در مورد بچه‌ها بکار میرود. 
(یادداشت بخط مولف). پرخاشجو, 

- مل خروس جنگ آنکه رای نگ با 
همه کس آماده است. 
خروسچه. (ْ ج /ج] (!مصفر) نای گلو. 
(آنندراج) 
خروس خوان. [خ خوا / خا] (| سرکب) 
قیل از شخر. پاس اخیر شب. آخر شب. 
(یادداشت بخط مولف). 

- خروس‌خوان اول؛ گاه اول خواندن خروس 

پس از نیمه‌شب. صبح نختین. (یادداشت 
بخط مولف). 


< خروس‌خوان دوم؛ گاه دوم خواندن 
خروس پس از نیمه‌شب. گاه خواندن خروس 
پس از خروس‌خوان اول. (یادداشت بخط 
مولف). 

خروسدره. (خ در ] (خ) دهی است جزء 
دهستان خرقان شوقی بخش آوج شهرستان 
قزوین, واقع در هفت‌هزارگزی جنوب آوج و 
آهسزارگزی راه عمومی. آب و هوای آن 
معحدل. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و عسل. تعدادی باغ دارد. شفل اهالی زراعت 
و قالی و جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱). 

خروس دشتی. (خ س د] اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) تذرو. قرقاول: و آزسون 
دیگر [تریاق] آن است که خروس دشتی را 
بگیرند یمنی تذروی و او را شربتی تریاق 
دهند. (ذخیره خوارزمشاهی). 

خروس دورکت. (خ س دُرَ] (اتسرکیب 
وصفی, |مرکب) خروسی که از دو نژاد 
مختلف باشد. (یادداشت بخط مولف). خروس 
دورگه. 

خروس دورگه. (خ س دز گ / گ) 
(ترکیب وصفی, |مرکب) خروسی که از دو 
نراد مختلف باشد. (بادداشت بخط مولف. 
خروس دورگ. 

خروس طاووس‌دم. [غْ س طاذ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) صراحی. 

خروس عرش. اخْ س ع] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) خروسی است افانه‌ای که 
بر بالای عرش قرار دارد و پیش از صبح اول 
او بانگ کند بعد از آن به اتباع او خسروسان 
زمین در آواز ایند. (از غیاث اللغات). 

خروس قندی. (خ س ق] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) خروس‌مانندی از نبات قند 
پشکل خروس و ملون برای سرگرمی 
کودکان. (یادداشت بخط مولف): ۱ 

خروستومی. (خ] (معرب. ۲ 
رآس‌الذهب. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به راس‌الذهب شود. 

خروسکت. (خْ ش] (!م_صفر) تصفیر 
خروس. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
|انام جانوریست سرخ‌رنگ و بیشتر در 
حمامها بهم میرسد. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). |آگوشت‌پاره‌ای را 
گویندکه بر دهن فرج زنان می‌باشد و آترا 
بعربی بظر گویند؟. خروس. خُروسه, گندمک. 


(فرانوی) ۵00۷52۳۱۳۵۳6 - 1 

.م0۱0۵ - 2 

(فرانوی) 000/506008 - 3 

۴-زنی که خروسک بزرگ داشته باشد بعربی 
بظراء گوبند. (از آندراج). 


بظر. (زمخشری). چوچوله. (یادداشت بخط 
مولف). ||پوست ختنه گاه‌مردان را گویند. (از 
برهان قاطم) (از آنندرا اج) (از ۳ الاطباء) 
||ورم با تشنج حلقوم که بیشتر در کودکان 
عارض میشود و بر اثر آن کزوک بگاه سرفه 
چون خروس صدا می‌کند. (ناظم الاطباء). 
خروس کنگره عقل. اغکگ ز/ر 
ي غ]] (ترکیب اضافی, [مرکب) روح نفانی. 
(ز برهان قاطع) (از آنددراج)(ناظم الاطباه 
|[سخن موزون و موافق. (آنندراج) (برهان 
قاطع): 

خروس کنگر؛ عقل پر بکوفت چو دید 

که‌در شب امل من سپیده شد پیدا, 

خاقانی (از جهانگیری). 

خروس کولیی. (خ ک /کوا (( مرکب)۱ 
مرغی است حلال‌گوشت و ازجملهُ طیور 
وحشی می‌باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خروس لاری. اخ سٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی خروس بزرگ‌جثه است با 
پاهای بلند. (یادداشت بخط مولف), 
خروسلو. [غ] (ر) نام یکی از دهستانهای 
باه رش شررستان سل تب 
دهستان در باختر بخش گرمی در کوهستان 
واقع و دارای آب و هوای مناطق گرمسیری 
است. مرکز آن آبادی صلوات و از ۵۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل یافته و جمعیت آن 
در حدود پنجهزاروسیصد نفر می‌باشد. قراء 
مهم آن عبارتند از: کنده, سیدجواد, شکرلو» 


و و سروان علیاء . 


میرزا حقکندی. آب قراء آن از چشمه‌سارها 
و 9 محلی تأین میشود. محصول 
ن غلات و حبوبات است. (از فرهنگ 
جفرا 7 ایران ج ۴. 
خروسوغانن. سك سرد ۱ . 
ذنب‌القط. (یادداشت 
ذنب‌القط شود. 
خروسوفونن. (خ ن] (4" دشنفس. 
(یادداشت بخط مولف), رجوع به دسفی 
شود. 
خووسوقالاء [خ ق] (مسعرب. ۲ 
غری‌الذهب. لحامالصاغة. (یادداشت بخط 
مولف). 
خروسون. [خ] (معرب. !) ضبطی است از 
خروصون و خرصون. در رومی بمعنای طلا 
است. (از الجماهر بیرونی ص ۲۳۲). 
خروسه. (خس /س)] () بظر. خروسک. 
خروس. گندمک. (زمخشری). چوچوله. 
(یادداشت بخط مولف). پارة گوشت میان فرج 
زنان. (از برهان قاطع). ||پوست‌پار؛ سر ذ کر 
مردان باشد و بریدن آن سنت است. (برهان 
قاطع 


خروسد. اخ سٍ] ((خ) دی است از 


دهستان کلاترزان بخش حومه شهرستان 
ستندج. این دهکده در ۲۶هزارگزی باختر 
سنندج و یک‌هزارگزی جنوب شوسة سنندج 
به مریوان واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است. آپ آن ن از چشمه و رودخانة علی‌آباد. 
محصول آن غلات و توتون و قلمستان و 
صیفی‌کاری و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و تهیة زغال. راه ان مالرو است. در این 
دفکده مس‌جد و قهوه‌خانه‌ای کنار شوسه 
وجود دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایبران ج 
۵ نام محلی است کناره راه سندج و مریوان 
مسیان گردنه خسروسه و علی‌آباد در 
سسی‌وچهارهزارو پانصدگزی ستدج. 
(یادداشت بخط مولف). 

خروسی شمالی. [حٌ ش] (اج) اين نام, 
نام دیگر « گزمه»است. (از فرهنگ جغرافیائی 


آیرآدج ۶ رجوع به گزمه شود. 


خروش. اخ) (ع ج خضرّش. (مسنتهی 
الارب). ۰دجو] به خرّش شود. 

خروش. [خ] () بانگ و فریاد بی‌گریه. (از 
برهان قاطع) (لغت‌نامة اسدی). غریو. (حاشيةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (صحاح الفرس). 
فریاد. نسفیر. نعره. غیه. آواز. داد. اوا. 
(یادداشت بخط مولف). وعی. عائهة. صراخ: 


(منتهی الارب): 
چند بردارد این هریوه خروش 
نشوه باده بر سرودش نوش 
راست گویی که در گلوش کسی 
پوشکی را همی بمالد گوش. ‏ شهید بلخی. 
وز آن پس یکی مرد بر پشت پیل 
نشستی که رفتی خروشش دو میل. 
فردوسی. 
برآمد یکی گرد و برشد خروش 
۱ ۳ شدی مردم تیزگوش, فردوسی, 
« طلحند برشد خروش 
ط زلشکر همه کشور آمد بجوش. ‏ فردوسی. 
چو در شب خروش آمد از کرنای 
بجتند ترکان جنگی ز جای. . فردوسی. 
سیاوش بدو گفت چون بود دوش 
ز لشکر گه گشن و چندین خروش: 
فردوسی. 
هم طبع را نبیذش فرزانه‌وار باشد 
تانه خروش باشد تا نه خمار باشد. 
منوچهری. 
چنگ او در چنگ او همجون خمیده عاشقی 
با خروش وبا تفیر و با غریو و با غرنگ. 
منوچهری. 


عاشق از دور بمعشوق خود اندرنگرید 
بخروشيد و خروشش همه گوشی نشنید. 

منوچهری. 
بچرخ از همه شهر برشد خروش. 


( گرشاسب‌نامه). 


خروش. 
ز کوس و تبیره برآمد خروش 
جهان شد پر از رامش و نای و نوش. 
اسدی. 
نوای مطرب خوشزخمه و سرود غنج 
خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار. 
مسمودی (از حاثیهٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
چون خروش بوق شنیدی بیرون آی با سپاه. 
(مجمل التواریخ و القتصص). 
بنشان خروش زیور و بنشین ببانگ در 
کزبی خروش زارتر از پور آیمت. 
خافانی. 
در جان سماع آویخته مستان خروش انگیخته 
نقل نو اینجا ریخه جام می آنجا داشته. 
خاقانی 
این مربع‌خانة نور از خروش صادقان 


چون مسدس‌خان زنبوران بر افغان آمده. 


خافانی. 
بخدمت بر زمین غلطیده چون خاک 
خروشی برکشید از دل شفبنا ک. ‏ ظامی, 
سخن چون زآن بهار نو برآمد 
خروش بیخود از خسرو برآمد.. ‏ نظامی. 
خروش چنگ رامشگر پرآمد 
بخار می ز معده بر سر آمد. نظامی. 
بر سر آن مردم مجلس نیوش 
مرد خرگم‌کرده آمد در خروش. عطار. 


میان حلقة صنوف وحوش در بانگ و جوش 
آمده و انواع سباع در زفیر و خروش. 
(جهانگشای جوینی). 
همی بر فلک شدز مردم خروش 
دماغ از تیش می‌برآمد بجوش. 

سعدی (بوستان), 
پذکرش هرچه بینی در خروش است 
دلی داند در این معنی که گوش است. 

سعدی (گلستان). 
نیشکری باش ز پزی خموش ۱ : 
چند زدن چون نی خالی خروش؟ امیرخسر: 
پیا و کشتی ما در شط شراب انداز. 
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز, 

حافظ. 


یا مکن بهده از عشق خروش 

یا نظر زآنچه نه معشوق بپوش. ‏ جامی. 
هیعة؛ آنچه ترناند کسی را از آواز و خروش 
و فاحشه و مانند آن. (منتهی الارب). |افریاد 
با گریه. (شرفنامهُ مشیری) (از برهان قاطع). 
اففان. ناله. زاری. ضجه. (یادداشت بخط 


(فرانسوی) ]200۷800 6۳6۷29 ۰ 1 
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4 
خروش. 
مولف)* 
بیزارم از پباله وز ارغوان و لاله 


ما و خروش وناله کنجی گرفته تنها. کسائی. 


خروشی برآمد ز ترکان بزار 
بر آن مهتران تلخ شد روزگار. 
پس آ گاهی آمد سوی نیم‌روز 
بنزدیک سالار گیتی‌فروز 
که‌از شهر ايران برآمد خروش 
ز مرگ سیاوش جهان شد بجوش. فردوسی. 


فردوسی. 


پرفتند گردان بسیارهوش 

پر از درد با ناله وبا خروش: فردوسی. 
وز آن پس هرآتکس که آمد بهوش 

همی گفت با ناله و با خروش. فردوسی. 
همه کوه با ناله و با خروش 

همه ستگ خارابرآمد بجوش. ‏ . فردوسی 


چون سلطان را سلامت یافتند خروش و دعا 
بود از لشکری و رعیت. (تاریخ بهتی). 

فردا زین خواب چو آ گه‌شوی 

تا تخترو: 
و نوحه می‌کرد و زارزار می‌گریست و خروش 
و نساله از سهاجر و انصار برآمد و 
می خروشیدند. (قصص ص ۲۴). 

هر ساعت این خروش برآید مرا ز دل 

کای عم بسوختم ز غم ای عم بسوختم. 


سود نداردت خروش و فغان. 


خاقانی. 
پس بدست خروش پر تن دهر 
چاک زن این قبای مُْلم را. خاقانی. 


گوئی‌زبان صبر چه گوید در این حدیث 
گویدمکن خروش بعمدا من آن کنم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۸۹). 
همچو نی دل پرخروش و تن نزار 
جزوجزوم نوحه گردارم ز تو. 
چنان خسب کاآید ففانت بگوش 
| گردادخواهی برآرد خروش. 
سعدی (بوستان). 
چو حاتم به آزادگی سر نهاد 
جوان را برآمد خروش از نهاد. 
سعدی (پوستان). 


عطار. 


|اندا؛ 

منادی‌گری برکشیدی خروش 
که‌ای نامداران با فر و هوش. 
خروشی برآمد ز درگاه شاه 
که‌ای پهلوانان ایران سپاه. 
خروشی برآمد ز پیش سپاه 
که‌ای نامداران زرین‌کلاه 

ز لشکر کسی کو گریزد ز جنگ 
اگرشیر پیش آیدش پا پلنگ 
بیزدان که از تن ببرّم سرش 
بر آتش بسوزم تن بی‌سرش. 
بفرمود کردن بدر بر خروش 
که‌ای نامداران با فر و هوش 


فردوسی: 


فردوسی. 


" فردوسی. 


فردوسی. 


|اغوغا. شور (از غیات اللغات). وغواع. 
یط (منتهی الارب): 

مرا گفت در خواب فرخ سروش 

که فرش نشاند از ایران خروش. ‏ فردوسی. 
خروش و جوش تو ازبهر بود و نابود است 
که‌از سرود گروهیست شورش و غوغا, 


خاقانی. 
||آواز حشره. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بانگ زّه کر بخواهد کرد گوش 
هیچ ناساید بگرما از خروش. رودگی. 


||(تف مرخم) خروشنده. (از شرفنامة: منیری). 
|[(حامص) عمل خروشیدن. (یادداشت بخط 
ملف). ||(فعل امر) امر از خروشیدن. (از 
شرفنامهُ منیری). 

< باخروش؛ بافریاد. باصدا, پرصدا و 
پرجتجال. 

- بی‌خروش؛ بی‌صدا. آرام. سا کت. 
سخروش آمدن؛ صدا آمدن. فریاد آمدن؛ 


چو آمد بر کاخ کاووس‌شاء 

خروش آمد و برگشادند را فردوسی. 
خروش برآمدن؛ صدا درآمدن. فریاد 
پرا آمدن؛ 

خروشی برآمد میان سران 

دل هر کسی تیره گشت اندر آن. . فردوسی, 
چو خورشید برزد سر از تیره کوه 

خروشی برآمد ز هر دو گروه. .. فردوسی. 


همگان مرد و زن زمین بوسه دادند و همچنین 

قلعتیان بر بامها به‌یکبار خروش برآمد. 

(تاریخ ببهقی). 

- |انداکردن: 

خروشی برامد ز درگاه شاه 

که اسب سرافراز شاهان پخواه. فردوسی. 

خروشی برآمد ز درگاه شاه 

که‌ای زان ایران سپاه. فردوسی, 
ح خزا آوردن؛ فریاد برآوردن: 

خروشی برآورد پر سان ابر 

که‌تاریک شد مغز و جان هژبر. فردوسی. 

خروش برخاستن؛ فریاد بلند شدن. 

< خروش برکشیدن؛ فریاد زدن؛ 

خروشی برکشیدی تند تندر 


که‌موی مردمان کردی چو سوزن. 
منوچهری. 

خروش تراویدن؛ فریاد برآمدن: 

خروش ناتوانی می‌تراود از شکست من 


زبان سرمهآلود است موی خویش چینی راء 
میرزا بیدل (از آتندراج), 

خروش جرس؛بانگ جرس؛ 

بقرمود کآتش مسوزید کس 

نباید که آید خروش جرس. فردوسی, 

خروش چکاو؛ ناله و فریاد چکاو:ٌ 

چو خورشید برزد سر از برج گاو 


هامون پرآمد خروش چکاو. فردوسی. 


خروش آمدن. ٩۷۳۹‏ 
خروش خروس: بانگ خروس: 

چنین گفت موبد که یک روز طوس 

بدانگه که خیزد خروش خروس. ‏ فردوسی. 
بدانگه که خیزد خروش خروس 


ببستند بر کوه پیل کوس. فردوسی. 
-خروش زدن؛ فریاد زدن؛ 
دل چو ز درد درد تو مست و خراب میشود 
عمر وداع می‌کند عقل خروش می‌زند. 
عطار. 
خروض کردن؛ فرید کردن: 
تا شیر در میان بیابان کند خروش 
تا مرغ در میان درختان کند صفیر. 
منوچهری. 
ملاعین حصار غور برجوشیدند و بیکبارگی 
خروش کردند سخت هول که زمین بخواست 
درید. (تار یخ بهقی). 
تو از دوپیکر و خرچنگ چون خروش کنی 
کهبد کنند بتو چون یند جاناور. مسعودسعد. 
خروش کردم و گفتم بهوش بی‌بی نیست. 
عثمان مختاری. 
دریای دلش چو جوش می‌کرد 
از گرمی خود خروش می‌کرد. 
امیرحسینی سادات. 
- |اناله و زاری کردن. 
خروش کمان؛ فریاد کمان: 
شما تیفها در نیام آورید 
بر آیین شمشیر جام آورید 
بجای خروش کمان نای و چنگ 
بسازید با باده و بوی و رنگ. فردوسی, 


در خروش آمدن؛ بقریاد آمدن؛ 
دوری از بط در قدح کن پیش از آنک 
در خروش آید خروس صبح بام. 
خروش. [خ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان امجر بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۶۲هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون و ۶هزارگزی جنوب.راه 
مالرو مکون به کروک.(از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۰۸ 
خروش آمدن. (خْغ د] (مص ی 
خروش برخاستن. فریاد بلند شدن. فریاد به 
گوش‌رسیدن: 
از ايوان از آن پس خروش آمدی 
کززآواز دلها بجوش آمدی. 
حصاری شدند آن سپه در یمن 


سعدی, 


فردوسی. 


خروش آمد از کودک و مرد و زن. فردوسی, 
بزد نای روئین و روئیله خم 
خروش آمد و نال گاودم. فردوسی. 
در خروش آمدن؛ به فریاد امدن. فریاد 
زدن. نعره زدن: ۲ 

چو شیری از نهیب مور نا گه‌در خروش آمد 
گریزداو چنان گوئی که بر جان نیشتر دارد. 


تاصرخسرو. 


۹۷۴۰« خروشاد. 


من از شراب اين سخن سرمست و فضله قدح 
در دست که رونده‌ای در کار مجلس گذر کرد 
و دور آخر دراو اثر کرد. نعره‌ای چنان پزد که 
دیگران بموافقت او در خروش آمدند. 
( گلستان). 
خروشاد. (خ] ازج) ده کوچکی است از 
دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصتنهان, واقع در ۱۱هیزارگزی جنوب 
فلاورجان و ۲هزارگزی راه عمومی گرکن. 
این دهکده جلگه و سعتدل است. آب آن از 
زاینده‌رود. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت. راه آن فسرعی است. (از فسرهنگ 
جغرافیائیایران ج ۱۰). 
خروشان. ۳۷ (ق, نف) در ال 
خروشیدن. (یادداشت بخط موّلف). رجوع به 
خروش با همه معانی آن شود؛ 
خروشان و کنک‌افکنان و سلیحش. 

خشروی. 
گرانمایه فرزند در پیش اوی 
از ایوان برون شد خروشان بکوی, فردوسی. 
پیست آن در و بارگاه کیان 


خروشان بیامد گشاده‌میان. فردوسی 
همه جامٌ پهلوی کرد چاک 
خروشان بسر بر همی ریخت خا ک‌فردوسی. 
خروشان همی تاخت تا قلیگاه 
بای کجا تیاه ۰ رفولین 
شبگیر کلنگ را خروشان بینی 
در دست عبیر و ناف مشک بچنگ, 
منوچهری. 

همه روز الان و جوشان بود 
بیک جای تا شب خروشان بود. 

( گرشاسب‌نامه), 


اين کلمات تقریر کرد و از پیش شاه خروشان 
بیرون رفت. (سندبادنامه ص ۲۲۴), خروشان 


و نفیرکنان از پسیش حسا کم بازگشت. : 5 


(سندبادنامه ص ۲۹۲). 
چون سگان دوست هم پیش سگان کوی دوست 
داغ بر رخ طوق در گردن خروشان آمدم. 


خاقانی. 
به پلپل‌دانه‌های اشک جوشان 
دوائم بر در خویشت خروشان. نظامی. 
ز رشک نرگس مستش خروشان 
ببازار ارم ریحان‌فر وشان. ۰ نظامی, 
ز گوش و گردنش لولو خروشان 
که‌رحمت بر چنان لولوفروشان. نظامی. 
فرس کشته از بس که شب رانده‌اند 
سحرگه خروشان که وامانه‌اند. 

سعدی (بوستان). 
ق ات انسیا نی 
صراحی خون‌دل و بربط خروشان. حافظ. 


||خروشنده. آنکه می‌خروشد. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به خروش در هم معانی 


آن شود: 
اندازد ابروانت همه‌ساله تیر غوش 
وآنگاه گویدم که خروشان مشو خموش. 


خروی. 
برزم آسمان را خروشان کند 
چوبزم آیدش گوهرافشان کند. . فردوسی. 
پرا کنده‌با مشک و دم سنگ‌خوار 
خروشان بهم شارک و لالهسار.. خطیری. 
مگر چون خروشان شود ساز او 
شود بانگ دریا به آواز او. نظامی, 
- سیل خروشان: سیل مهيب. سیل عظیم. 
سیل پرصدا. سمل نعره‌زن. 


خروشان دز. لح ۳ (خ نام رودیست 
بخوزستان. (یادداشت بخط مولف). 
خروشاندن. 2 د] (مسص) ب‌خروش 
واداشتن. بس‌خروش و صدا دستور دادن, 
(یاداشت بخط مولف). 
خروشان رفتن. [خ رو ر تَ] (مسسص 
مرکب) با خروش رفتن, با فریاد رفتن؛ 
بدانست ماهوی از قلیگاه 
خروشان برفت از میان سپاه. فردوسی, 
خروشان کردن. (خ ک 5) (مص مرکب) 
بفریاد درآوردن؛ 
به آوردگه بر سرافشان کنیم 
همه لشکر گو خروشان کنيم.. . . فردوسی. 
خروشانیدن. (خ :] (مص) غوغا و 
هنگامه بلند کنانیدن. |اگریستن فرمودن. 
(ناظم الاطبام: 
خروشانیده. (خ 5 /د] (زسف) آتکه 
ب‌خروش واداشته شده. (بادداشت ت بخط 
موف || آنکه بگربستن امر شده. (یادداشت 
بخط مولف): 
خروش برآمدن. [خْبِ (مسسص 
*9ج) خروش برخاستن. فریاد برخاستن. 
8 بلند شدن: 
چو بائوی قصر این ملامت بکرد 
برآمد خروش از دل نیکمرد. 
سعدی (بوستان), 
خروش برآوردن. (خ ب و 5] (مسص 
مرکب) برآوردن خروش. خروش کردن؛ 
دگر دیو کین است پر خشم و جوش 
ز مردم برآرد بنا گه خروش. 
چون برآورد از میان جان خروش 
اندرآمد بحر بخشایش بجوش. 
مولوی (مشوی). 
بداور خروش ای خداوند هوش 
نه از دست داور برآور خروش. 
سعدی (بوستان). 
برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 


چو طبل از تهیگاه خالی خروش. 


فردوسی. 


سعدی (پوستان). 
برآوردم از هول و وحشت خروش! 


خروشیدن. 
پدر نا گهانم بمالید گوش. سعدی (بوستان). 
خروش رعد. زخْ ش ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صدا و آواز رعد. 

خروش زدن. (خ زر 5) 4سص مرکب) 

فریاد زدن. نعره زدن. . بانگ زدن. 
خروش کردن .مک 3] (سص مرکب) 

خروش برآوردن: اهل آن نواحی همگان 
خروش کردند و گفتند بهیچ حال رضا ندهیم. 
(تاریخ بیهقی). 

گراز ناخوشی کرد بر من خروش 

مرا ناخوش از وی خوش آمد بگوش. 
سعدی ان 
خروش مغان. (خ شم (ترکیب اضافی, 
| مرکب) آهنگی از موسیقی. (یادداشت بخط , 
مژلف): 
زن چنگ‌زن چنگ در بر گرفت 
نخستین خروش مفان درگرفت. ‏ فردوسی, 
خروشندکی. (خ ش د /د] (حعامص) 
عمل خروشنده. حالت خروشنده. (یادداشت 


بخظ مولف). 

خروشنده. (خ ش 5 /د] انسف) آنکه 
می‌خروشد: 

غم عاشقی ناچشیده ولیکن 

خروشنده چون عاشق از ناتوانی. فرخی. 


هلع؛ خروشنده از ناشکیبایی, (منتهی الارب). 
خروش نمودن. خن /ن /ن ذ] مس 
مرکب) خروش کردن. خروش برآوردن. 
خروشی. (خ] ((غ) حسن‌بیک. یکی از 
شعرای متأخر تبریز است و این بیت از 
اوست: 
پیر مغان | گر قدحت پر نمیدهد 
بستان و دم مزن که تهی از اشاره نیست. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
خروشيدکی. [خ 5 /د] (حاص) عمل 
خروشیدن. حالت خروشیدن. 
خروشیدن. [خ ذ) (مسص) بانگ زدن‌تع 
فریاد کردن. هرا کشیدن. غریدن. داد کشیدننجع 


(یادداشت بخط مولف). وعوعد. (منتهی ۳ 
الارب)؛ 
بتاراج و کشتن نهادند روی 
برآمد خروشیدن های و هوی. ‏ . فردوسی, 
ز صندوق پیلان ببارید تیر 
برآمد خروشیدن داروگیر. فردوسی. 
خروشید گرسیوز آنگه بدرد 
که‌ای خویش‌نشناس و نایا ک‌مرد. 

فردوسی. 


تو گفتی هوا خون خروشد همی 
زمین از خروشش بجوشد همی. فردوسی. 
خروشید کا کنون مرا و تراست 


۱ -نل: برآوردم از بسی‌قراری خروش. 
(بوستان چ یرسفی ص .6۱٩۱‏ 


خروشیدنی. 
بنزدیک او تاخت از قلب راست, 


( گر شاسب‌نامه). 


در فلک صوت جرس زنگل نباشانست 

که خروشیدنش از زخمهٌ دارا شنوند. 
خاقانی. 

دلش از کین بهرام جوشید 

چو شیری گشت و چون شبری خروشید. 
نظامی. 

|افریاد کردن, گریه کردن..زاری کردن. 

گریستن.(از شرفنامة منیری). اصطراخ: 


چهاندار دست سکندر گرفت 

بزاری خروشیدن اندرگرفت. . فردوسی, 
بدانگه که خیزد ز مرغان خروش 

خروشیدن زارم آمد بگوش. فردوسی. 


درود اوریدش خجسته سروش 
کزاین بیش مخروش و بازار هوش. 


فردوسی, 
چواز کوه آتش بهامون گذشت 
خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. ‏ فردوسی. 
خروشیدن و ناله و آه بود 
بهر برزنی ماتم شاه بود. فردوسی. 
وگر بباغ فرارفتمی زبانم هیچ 


نیافتی ز خروشیدن و نکوهش هان. فرخی. 
متظلمی در سرای پرده آمد و بخروشید. 
(تاریخ ببهقی). 

خروشید و گفتا مرا خیرخیر 

به بیغاره دشمن کهن خواند و پیر. 
و زارزار سی‌گریست و خسروش و ناله از 
مهاجر و انصار برآمد و می‌خروشیدند و زاری 
می‌کردند. (قصص الانبیاء ص ۲۳۱ آدم از 
خواب بیدار شد بخروشيد و زارزار بگریست. 
(تصص الانبیاء ص ۲۶). 

گویم چرا خروشی نه چون منی به بند 

برخیز و برپر و برو و دوست را پیاب. 


اسدی. 


مسعو دسعل. 
چون زخم رسد بطشت بخروشد 
انگشت براو نهی بیاساید. خاقانی. 


چو خود بد کردم از کس چون خروشم 
خطای خود ز چشم بد چه پوشم؟ 
من از جفای زمان بلبلا نخفتم دوش 
ترا چه بود که تا صبح می‌خروشیدی؟ 
سعدی (خواتیم). 
بداور خروش ای خداوند هوش 
نه از دست داور برآور خروش. 
سعدی (بوستان). 
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است 
چون از اين غصه نالیم و چرا نخروشیم 
حافظ. 
هلّم؛ خسروشیدن از ناشکیبائی. (متهی 
الارب). |ااعتراض کردن؛ 
خروشید کای مرد جنگی بایست 
که‌از جنگ برگدست روی یست. 


نظامی, 


اسدی. 


حق جل و علا می‌پیند و می‌پوشد همایه 
نمی‌بیند و می‌خروشد. ( گلستان). 
یابر آنها که زیردست تواند , 
هر زمان بی‌گنه خروشیدن, حافظ, 
||خیهه کشیدن اسب. (از نادداشت بخط 


مزلف): 

خروشید و جوشید و برکند خاک 

ز نعلش زمین شد همه چا ک‌چاک. 
فردوسی. 

نشست از بر رخش بر سان پیل 

خزوشیدن اسب شد بر دومیل. فردوسی. 

|اقصه رفع کردن. تظلم کردن. داد خواستن. 

برخروشیدن؛ فریاد زدن. نعره زدن: 

سپاهی ز روم و سپاهی ز چین 

همی هر زمان برخروشد زمین. . فردوسی, 

تهمتن برآورد کوپال سام 

یکی برخروشید و برگفت نام.  .‏ فردوسی. 


< خروشیدن اسب؛ شیهه کشیدن اسب: 
خروشیدن تازی اسبان ز دشت 


ز بانگ تبیر» همی برگذشت. ‏ . فردوسی, 
- خروشیدن بوق؛ بانگ برداشتن بوق و 
شیور؛ 

برآمد خروشیدن بوق وکوس. . فردوسی. 
خروشیدن پیل؛ نعره برداشتن پیل* 
خروشیدن پیل و بانگ سران ۰ 

درخشیدن تیغ و گرز گران. فردوسی. 
درفش سپهدار توران بدید 

خروشیدن پیل و اسبان شنید. . فردوسی. 
< خروشیدن دادخواه؛ ناله کردن دادخواه؛ 
همانگه یکایک ز درگاه شاه 

برآمد خروشیدن دادخواه. فردوسی. 


- خروشیدن داروکوب؛ فریاد برآمدن جنگ 


2ج و زخم چوب. فردوسی, 
< خروشیدن دریا؛ صدای منوج آب 
۱7 
برخاستن: حفطفط. غطء خروشیدن دریاء 


(منتهی الار ب). 

خروشیدن سنگ؛: صدای افتادن سنگ: 
بقرمان یزدان سر خفته مرد 

خروشیدن سنگ بیدار کرد. فردوسی. 


- خروشیدن کارزار؛ صدای کردن جنگ 
برامد خروشیدن کارزار 


به پیروزی لشکز شهریار, فردوسی. 
- خروشیدن کرنای؛ صدا و فریاد کردن 
کرای: 

برانگیختد اسها راز جای 

برآمد خروشیدن کرنای. فردوسی. 
پرآمد ز درگاه زابل درای 

ز پیلان خروشیدن کرنای. فردوسی. 
خروشیدن کودک: ناله کردن او. فغان کردن 
لو 


خر وع. 1۱۳۱ 
- خروشیدن کوس؛ صدا کردن کوس. نفیر 
کردن‌کوس: 
خروشیدن کوس و زخم درای 
جهان را همی برد یکر ز جای. فردوسی. 
خروشیدن کوس با کرنای 


همان ژنده‌پیلان و هندی درای. فردوسی. 
خروشیدن گاودم؛ صدا کردن گاودم* 

پر آمد خروشیدن کاو دم 

جهان شد پر از بانگ روئنه‌خم. فردوسی. 
خروشیدن مرد؛ فریاد برآوردن او. ناله و 


تظلم کردن ی 


خروشیدن مرد بالای‌خواه 

یکایک برآمد ز درگاه شاه. فردوسی. 
- خروشیدن موبد؛ ناله و زاری کردن صرد 
مذهبی* 

برآمد دو هفته ز شهر یمن 

خروشیدن موبد و مرد و زن. فردوسی. 


< خروشیدن نای؛ صدا پرداشتن نای؛ 
سیاوش بر آنگونه برداد بوس 


برآمد خروشیدن نای وکوس. ‏ . فردوسی. 
خون خروشیدن؛ خون گریه کردن؛ 

ز کار وی ار خون خروشی رواست 
که‌ناپارسائی بر او پادشاست. فردوسی, 


خروشیدنی. (خ د] (ص لیاقت) 
قایل‌خروشیدن. قابل ناله و زاری کردن, 
(یادداشت بخط مولف). 

خروشیده. (خ د / د] (زسسف) 
خروش‌کرده. |ناله‌شده. فغان‌شده. 

خروشینت. (خ) (ص) سخت و سهمگین. 
این کلمه از واژٌ خروت مشتق شده است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۲۷۲ شود. 

خروضوس. [خْ] (معرب, () کلم لاطینی 
پمعنی زر. طلاء ذهب. رجوع به الجماهر 
بیرونی چ حیدراباد ص ۲۳۲ شود, 

خروط. [خ] (ع ص, !) ستور سرکش که 
رسن از دست کشنده درگسلاند و راه خود. 
گرد غرطه اازن تلم تین که 
بنادانی و بی تجربتی بکاری درآیدبی 
دریافت انجام. (از منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از اقرب الموارد). 

خروطة. (خْز و ط] (ع ل) نوعی از طیور 
است. شاید معرب خبط باشد. (یادداشت 
بخط مولف). 

خروع.. [خ] (ع ص, !) زن فاجره. ||زن که 
کوتاه شود از نرمی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از نان العرب). 

خروع. (خز وَ] (ع ل) هرچه کوتاه شود از 
گیاه بسیب ستی ساق, (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از اقسرب الموارد) (از 
لسان‌العرب). ||بیدانجیر. (دهار) (مهذب 
الاسماء). طفرا. (بادداشت بخط مولف). 


۳ 


۷:۲« خروع. 


خواص طبی خروع: در اختیارات بدیمی 
آمده: خروع را پارسی بیدانجیر خواننند و 
بشیرازی کنتو و بهترین بحری بود و طبیعت 
آن گرم و خشک بود در دویم و گویند تر است. 
اسحاق گوید گرم و خشک بود در سیم و 
مسهل بلغم بود و قوئج بگشاید و فالج را 
بگشاید و سودمند بود. صاحب منهاج گوید 
شربتی از وی دانه مقشر بود و صاحب تقویم 
گوید پانزده حب بود و اعصاب را نافع بود و 
هر صلابتی که بود چون ضماد کنند یا 
بیاشامند نرم گرداند و سی حب از وی مسقشر 
چون مسحق کنند و بباشامند مسهل بلفم بود 
و مره و رطوبت مائی بود و ورق وی چون 
بکوبند و با سویق خلط کنند و ضماد کنند و بر 
ورمهای بلغمی و ورمهای گرم که در چشم 
بود. سودمند بود خواه پخته خواه خام و بر 
نقرس و درد مفاصل چون ضماد کنند بغایت 
تافع بود اما خوردن وی مضر بود بسیله و 
مصلح وی کتیرا بود. رجوع به ضریر انطا کی 
ص ۴۱ نیز شود. 
خروع. (] (ع سص) سست گسردیدن. 
مصردر دیگری است برای «خسرع» و 
«خراعت». (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
از اقرب الموارد). 
خروف. [خ] (ع! بر نر. (متهی الارب) (از 
تاج لسروس) (از لسان السرب) (از اقرب 
الموارد). دک از اولاد ضأن. (یادداشت بخط 
مولف): چ. آشرفة. خرفان. غُرفان؛ بچة 
گوسنندرا تا چهارماهه و قوی‌تر در مجموع 
حالات ا گراز میش بود و نر باشد حمل و 
خروف گویند. (از تاریخ قم ص ۱۷۸). |ابره 
که‌گیاه خوردن گرفته و قوی گشته. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 


اقرب الموارد), بر یه چرا آمده. برة گیاه‌خوار._ 
(یادداشت بخط مژلف). ج» آخرفة .خرفان [خ 


۸ ||اسپ کره‌ای در حدود یکساله یبا 
شش‌ماهه یا هفت‌ماهه. (منتهی الارب) (از 
تاج آعروس) (از اقرب الصواردا؛ بچه‌اسب 
چون از مادر بزاید و بر زمین آید نر را مهر و 
ماده را مهر یا خروف گویند. (اتاریخ قم ص 


۷۸ 

خروف. [غ) (() نام جد صدقتبن خروف. 
(از ان_اب سععانی). 

خروفالبحر. [خ ز فل بِ] (ع ! مرکب)! 


قسمی ماهی. (یادداشت بخط مولف). 
خروفة. [خ ت](عا منك خروف. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب): 
خروفه, بچهٌ گوسفند تا چهارماهه از میش | گر 
ماده باشد. (از تاریخ قم ض‌۱۷۸). ||خرماین 
رطب چیدنی. (مسنتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد). 
خروفی. اخْ] (ص نسسبی) مسلسوب به 


خروف. (از ان_اب سمعانی). 

خروفی. [خ] ((ج) صدتابن مسحمدین 
خروف المصری الخروفی, از اهل مصر و از 
نوادگان خروق بود. او از محمدبن هشام 
سدوسی روایت کرد و از او اب والقاسم 
سلیمانین احمدین ایوب طبیرانی روایت 
نمود. (از انساب سمعانی). 

خروق. [خ] (ع!) باد سرد که سخت وزد. (از 
تساج العروس) (از لسان الصرب) (منتهی 
الارب). 

خروق.غ)(ع مص)مقیم گردیدن در خانه 
و جدانشدن از آن. (مسنتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس). له ج خرق 
[خ /خ]. (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
خرق (خ /خ]شود. 

حروکت. [خ) () گیاهی باشد که زنان جهت 
زیاد شدن شیر خورند. (برهان قاطم) (از 
آنسندراج) (از نساظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). 

خووکت. (خْز ] () سسرگین‌گردانک را 
گویندکه خنفساست و آنرا بشیرازی 
خسروک‌تس‌کس گسویند. (برهان قاطم) 
(آنندراج) (ازناظم الاطباء). 

خروک تسکس. اخز و ت ک] ( 
مرکب) جغل. خنفما. کلمه‌ای است در 
«خروک» بنابر قول شیرازی‌ها. (از بررهان 
دنم رجوع به رو ک‌شود. 

خروکوش. (خ] (اخ) عسبدالسلکبن 
ابی‌عشمان محمد صاحب شرف المصطفی. (از 
ريحانة الادب ج 0 

خروم. زخ] (ع اج خَرّم. (سنتهی الارب) 
از تاج المروس) از آسان‌العرب). رجوع به 


#ومانه. (خ ن)(ع ! تره‌ای که در پنبه 
روید و آن بد است. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد), 

خرومینون. (خ] (معرب. [) کلمه‌ای است 
یب بمعنی بلغور: حشیش, جریش. 

,شیش, را». (یادداشت بخط مولف). 

رون ۰ (خْ] (اخ) نام ناحیتی است از 
نواحی خراسان و در آنجا مهلّب درگذشته 
است. (از معجم الیلدان). 

خرون. (خْ] (اخ) نام نساحیتی است به 
دارایجرد و در آنجا جنگی برای خوارج اتفاق 
افتد. از معجم البلدان). 

خووفق. [خ نّ] (اخ) نام محلی است کنار 
راه پزد و طیس میان کاروانسراانجیله و 
شهرنو در هفادودوهزارمتری یزد. (یادداشت 
بخط مولف). 

خرون قکوه. (غ نا نا کوهی است 


در جتوب خرونق از نواحی یزد. (بادداشت 


خروه. 

بخط مولف). 
خرونه. خ ن ] (اخ) نام ناحیتی بوده است در 
پاسی در شبه‌جزيرة یونان که در سال ۳۳۸ 
ق .م.جنگی بین فیلیپ پادشاه مقدونیه پدر 
آسکندر و آتنی‌ها در اين نقطه اتفاق افتاد. در 
اين نبرد فیلیپ فرماندهی جناح راست قشون 
خود را به اسکندر داد و معاونین ممتاز خود را 
هم در کتار او جا داد و فرماندهی جناح چپ 
را خود بعهده گرفت و باقی قضون را 
بمکانهایی که موافق اتضای محل و وقت بود 
فرستاد. آتنی‌ها نیز سپاهشان را نظر بقومیت 
بدو قسمت (آتنی و پأسی) تقسیم کردند. 
جنگ خونین از طليعة صبح اتفاق افتاد. در 
این جنگ خونین مردان بسیاری از طرفین... 
کشته شدند. بالاخره اسکندر با شجاعت: : 
خاص مجاهدت زیاد کرد و صف دش را ۱ 
شکافت و تلقات زیاد بمردان آتنی وارد آورد 
ولی از آنجا که فیلیپ نمی‌خواست شاهد فتح 
را کسی جز او به آغوش کشد با فشار زیاد 
جبهذ آتنی را بمقب نشاند و بر اثر این جنگ 
هزار نفر آتنی کشته و دوهزار نفر اسیر شدند و 
جنگ به پیروزی فیلیپ و اسکندر خاتمه 
یافت و نیز بواسطٌ این جنگ و شکست 
آتتی‌ها لی‌سیک‌لس سردار خود را کشتند و 
فیلیپ در واقع پادشاه مقدونه و تمام یونان 
شد. (از تاریخ ایران باستان ص ۱۲۰۳ و 
۴ ۵ 
خرونیه. [خ ؟] (() رجوع به اخینوس شود. 
خروة. (خز و)(ع ) سوراخ. (از منتهی 
الارب). منه: خروةالفاس؛ سوراخ تبر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). ج» 
خروات. 
خروه. [خْ] (ا خروس که بعربی آنرا دیک 
گونند.(از بسرهان اطعا 1 
جهانگیری) (از شرفتامةٌ منیری) (از آنندراج) 
(از انجمن آرای ناصری) (از ناظم باه 
خروز. خرو. خروی: .مرغ سحر: خداج 
(یادداشت بخط مولف): 

تو نزد همه چو ما کیانی 

اکون‌تن خود خروه کردی. عماره مروزی. 
شب از حملة روز گزدد ستوه 

شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری: 
چنانکه از هیچ روزن دود برنمی‌خاست و از 
هیچ دیه کس بانگ خروه نمی‌شنید. (ترجمةً 


تاریخ یمینی), 

خروه غنوده فروکوفت بال 

دهل‌زن بزد بر تییره دوال. نظامی. 
|اتاج خروس. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء): 


خروه. (خْز و ] ((خ) دهی است از دهستان 


۰ نا + 1 


خروهک. 


مایوان بخش حومه شهرستان قوچان, واقع 
در چهل وسه‌هزارگزی جنوب باختری 
قوچان و پانزده‌هزارگزی جنوب باختری 
شوس قدیمی قوچان به شیروان. کوهستانی و 
معتدل. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
سیب‌زمینی و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه آن مالرو است. نام این 
ده را سرویه لیز می‌گویند. معدن نمک دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خروهکت. (خْ ه)] () بّد. مرجان. (برهان 
قاطع). مرجان نوشته‌اند همانا رعایت سرخی 
تاج خروه را کرده‌اند و آنرا خیروهک نیز 
گویند و خروه بمعنی خروس است چنانکه 
گذشت.مرجان عربی است". (از انجمن‌آرای 
ناصری): و جنس (من البسد) یسمی 
خروهک... و هسو تشسبیه لاصل البسد 
بقلنسوتالدیک. (از الجماهر بیرونی صص 
۱ - ۱۹۲). 
خروهه. 2 2 /و] () گوشت‌پار؛ میان 
فرج زنان. (از برهان قاطع) (از انندراج), 
تلاق. بظر,. (از ناظم الاطباء). چوچوله. 
(یادداشت بخط مولف). خروسه. خروسک. 
||جانوری را گویند که صیادان بر کنار دام 
بندند تا جانوران دیگر فریب خورده در دام 
افتند و بعربی آنرا یلواح خوانند. (برهان 
قاطم). پایدام, (شرفنامةٌ منیری). خورد دام. 
خوردنی در دام. (زمخشری). 
خرویله. [غزل /لٍ] () صدا و آواز گريذ 
بیار بلند. (از برهان قاطع) (از انندراج) (از 
انجمنآرای ناصری) (از ناظم الاطباء). | آواز 
بلند. آواز بسیار بلند و رسا. (از برهان قاطع) 
(از آندراج) (از ناظم الاطباء). نوفه. نعره. 
(یادداشت بخط مولف). ||صدای خر. نهیق. 
(از آتدراج) (از انجمن آرای ناصری). 
خره. [خ رز /رٍ] () پهلوی هم چیده‌شده. (از 
برهان قاطع)* 
بار بزه بر تو از تو خره کرده‌ست(؟) 
ای شده چوگانت پشت در بزه و بار. 
نام رخشرو 
گرتو خری ترا ز خری هیچ نقص نیست 
تامر تراست سیم بخروار در خره. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
بس که ببرّند سران سران 
شد خر؛ سر ز سران سران, مر خسرو. 
گردخانه کابهای سره 
از خره همچو خشت کرده خره. جامی. 
- خرة آجر؛ آجرهایی که بردیف پهلوی هم 
چیده شده باشند. (ناظم الاطباء). 
- خر خشت؛ خشتهایی که بردیف پهلوی 
هم چیده شده باشند. (ناظم الاطباء), 
خره سنگ؛ سنگهایی که بردیف پهلوی هم 
چیده شده باشند. (از ناظم الاطباء), 


|اهجوم و ازدحام خلق که از جایی بدشواری 
گذرند. ||لای آب و شراب و روغن و امثال 
آن. (از برهان قاطع). درد. [اگل و لای 
چسبند؛ ته حوض و جوی. (از برهان قاطع). 
گل‌سیاه و تر. (صحاح الفرس). آلجن. 
(یادداشت بخط مولف). لای. شاط. لوش. 
حماء: 
چون گسست آب بر بماند خره. ابوالباس. 
گر تو بخواب و خور ندهی عمر همچو خر 
بر جان خود وبال چو بر خر شود خره. 
اصرخسرو. 
پل بود بر دوسوی آب سره 
چون گذشتی از آن چه پل چه خره. سنایی. 
من سجده نکنم خلقی راکه تو او را از گل 
خشک آفریده‌ای از خرهی سالخورده. 
(ابوالفتوح ج ۳ص ۲۴۰). ||خو که از بهر 
نگارگر و-گلیگر زنند تا بر آن ایستاده کار 
کنند. خرک. داریست بنایان و نقاشان, 
(یادداشت بخط مولف): 
من شدم بر خره بگردن خرد 
خر بختم شد و رسن را برد. نظامی. 
|اثفل هر تخمی باشد که روغن آنرا کشیده 
باشند اعم از کنجد و غیر کنجد و مردم فقیر 
آنرا با خرما بکوبند و بخورند. انچه از کنجد 
باشد خرة کنجد گویند و بعربی کسب‌السصسم 
خوانند و آنچه از بیدانجیر بود خرة بیدانجیر و 
بعربی کسب‌الخروع گویند. خرّه. (از برهان 
قاطم): 
لوزینه همان دم که پیچید سر از ما 


و ۲ 
ما در عوض او خرة خرما بسرشتیم. 


بسحاق اطعمه. 
خوه. (خ ژ؛] () نور باشد مطلقا اعم از پرتو 
چراغ و آتش و آفتاب. چنانچه گویند " خره 
نورب تلم تعالی که فایز میشود بر خلق و 
بدان تقق ریاست بعضی بر بعضی کنند 
و یعضی بوسیلهٌ آن نور قادر شوند بر صنعتها و 
حرفتها و از این نور آنچه خاص باشد 
بپادشاهان بزرگ و عادل فایز گردد و آثرا 
کیاخره‌گویند. (از برهان قاطع). خره. خر 
خره از رویشان افزونتر امد 
تو گویی کآفتاب آنجا برآمد. 
؟ (از فرهنگ جهانگیری). 
|احصه و بخش, چه حکمای فرس ملک 
فارس را به پنج حصه قسمت کرده‌اند و هر 
حصه را نامی نهاده‌اند: اول خره اردشیر. دویم 
خرة استخره سیم خره داراب. چهارم سر 
شاپور, پنجم خرة قباد. (از برهان قاطع). 


خره. خرّه. 
- خرة آپ؛ حصه آب. بخش آب. (ناظم 
الاطباء). 


خره. (خز /ر]() جانورکی است که هرچه 
بر زمین افتد بخورد و ببعربی او را ارضة 


خوانند. (از برهان قاطم). موریانه, کرم 
چوب‌خوار. (یادداشت مولف». |اعلتی را 
گویندکه موی را بریزاند. (از برهان قاطع). 
خوره. (یادداشت بخط مولف). |[مرضی است 
که‌گوشت لب و بینی را تحلیل برد. (از برهان 
قاطع). ||(پسوند) مزید مژخر امکنه. چون 
روشناخره, قبادخره, اردشیرخره. شعب خره 
(بلاد واسعه در قهستان نزدیک بلخ و در آن 
تگه‌ها و قلاع باشد). (یادداشت بخط مولف). 
ور بتمام معانی که در مه گذشت, از 
برهان قاطع) 
خوه. (خز ز /ر] () ثفل هر تخمی باشد. (از 
پرهان قاطم). خره. 
خره. خر /رٍ]() رجوع به خره شود. 
خره. اخز ز /ر] () نور بتمام معانی آن که 
در ره گذشت. (از برهان قاطع». خَرّه. خره. 
|اصدا و آوازی که بسبب گلو فشردن و در 
حین خواییدن از بینی برآید. (از ناظم 
الاطباء)؛ 
در جان تو چرخ سم همی ریزد 
تو خفته و خوش گرفته‌ای خره. ناصرخسرو. 
از خلق بدین همی گرایاند 
چندین بفسوس و خنده و خره. ناصرخسرو. 
|اکوره. بلوک. خوره. (یادداشت بخط مولف). 
خره. خره 
خوه. (خ رُ) (() خروه. خروس. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء): 
خره بیار دهد خور تو چون که بستانی 
ز یار خویش خورش گر نه کمتر از خرهی, 
ناصرخسرو. 
سرد و تاریک شد ای پور سپیده‌دم دین 
خره عرش هم| کنون بکند بانگ نماز. 
ناصرخسرو. 
رقص‌کنان نگر خره لعل غبب چو روی تو 
طوقکشان سر و دمش چون خعی از معنبری. 
خافانی. 
بر غیب و دم خره خیز و رکاب باده ده 
چون دمش از مطوقی چون غبیش ز احمری. 
خاقانی. 
بر صبح خره گوئی مصریست شتاعت‌زن 
کس‌صاع زر یوسف دربار پدید اید. 
خاقانی. 
|اجانوران وحشی. || خستة مبوه‌ها. (از 


۱-در حاشية برهان قاطع چ معین آمده است: 
خروهک مرکب است از اخروه» بمعنی خروس 
وک پسوند شباهت. رجوع به حاشية کلم 
خروه در برهان قاطع چ معين شود. 

۲ -زل: ما در عوضش ارده و خرما بسرشتيم. 
(دیسوان چ معرفت شیراز ص ۸۴). و در این 
صورت شاهد یت. 

۳-گوینده علامة دوانی است در شرح هیا کل 
نور. (از فرهنگ جهانگبری). 


۴ خره. 


برهان قاطع). 

خوه. (خ ز / را( نزم. بخا. مغ. . (زاطم 
الاطباء). 

خوه. [خ ر] ((خ) لقب فیروز بهاءالدوله پسر 
عضدالدولة دیلمي. (یادداشت بخط مولف). او 
را ضیاءالمله و غیاث‌الامه نیز می‌گفتند. کنية 
او ابونصر بود. (از آثار الباقیه ص ۱۳۳). 
خره. اخْز ر] ((غ) شسهرکیست بسناحیت 
پارس آندر میان کوه, سردسیر» جایی با هوای 
درست و نعمت بسیار و اندر او یکی اتشکده 
است که آنرا بزرگ دارند و زیارت کنند و بنیاد 
او را دارا نهاده است. (حدود العالم), 
خره. (خزر] ((ج) دهی است در پنج فرسخ 
ونیمی جنوب و مشرق بندر عصلویه. 
(یادداشت بخط ملف). 
خرد. [خ ر] (اخ) دهی است از دهستان 
مالکی بخش کنگان شهرستان بوشهر, واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری کنگان و 
سه‌غزارگزی جنوب شوسهٌ سابق بوشهر به 
لنگه. جلگه و گرمیر. آب آن از چاه. 
محصول آن غلات و خرما و تنبا کو.شغل 
اهالی زراعت. رام آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

خره آب. زغز ر] (اخ) دی است از 
دهستان ماهیدشت بسالابخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه, واقع در بیست‌ویک 
هزارگزی جنوب کرمانشاه و جنوب و کنار 
رودخانهة مرگ وأقع در دشت و سردسیر. آب 
1 ن از رودخانة مرگ. محصولات آن غلات و 
لبسنیات و توتون و حبوبات و صیفی و 
چنندرقند. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است و در تابستان از طریق رباط‌قیماس 
اتومبیل مي‌توان برد. در سه محل بفاصل یک 


کیلومتر واقع و به علیا و وسطی و سفلی. له 


مشهورند. در خره‌اب سفلی اشجار بید وجود.. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خرهان. [) (اخ) ابن ارسلان: کسری 
خرهان‌ین ارسلان پبادشاه‌زاده بود. (از 
فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۹). 
خرة اردشیو. (غ رٍ / خز ر ي دا (غ) 
یک حصه از پنج حص فارس است. (از 
برهان قاطع). در حاشة برهان قاطع آمده 
است: خرة اردشیر, اين کورة اردشیر خوره 
موب است به اردشیربن بابک و مبدا 
بعمارت فیروزآباد کرده‌ست. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۳۲ ببعد). نام شهری بوده از 
بناهای اردشیر که بهمن‌ین اسفدیار باشد. (از 
برهان قاطع). نام شهری آبادان‌کردة اردشیر و 
اردشیر نام بهمن اسپندیار بود. (از شرفنامة 
منیری)* 
که| کون گرانمایه دهقان پیر 


همی خواندش خرء اردشیر. فردوسی. 


ز پرمایه‌تر هرچه بد دلپذیر 
همی تاخت تا < 

یکی خواندم خرة اردشیر 

هوا خوشگوار و بجوی آب شیر. فردوسی. 
کس آمد سوی خرء اردشیر 
که آید بدرگاه هرمزد پیر 


خر اردشیر, فردوسی 


فردوسی. 
خره به کون مالیدن. (خز ز /رٍ ب ذ] 
(مص مرکب) نوره کشیده. واجبی کشیدن 
(لغت محلی شوشتر). ||فریب دادن. گول زدن 
(لفت محلی شوشتر) 

خره‌پور. (خ رُ] ((خ) نام منشی شابور 
دوم ساسانی است. این شخص بدست 
رومی‌ها اسیر شد و پ پس از مرگ ژولین 
امپراطور روم او با ژووین" به یونان رفت و 
دین مسیحی انتخاب کرد. او را الآزار ۲ 
نامیدند. او زبان یونانی آموخت و کارهای 

شاپور و ژولین را نوشت. بعد تاریخ عهد قدیم 
را که یکی از رفقای زمان اسارت او نوشته 
بود در یک جلد بیونانی ترجمه کرد. این کتاب 
را برسومه ۲ و پارسیها راسدشون آ تامیده‌اند. 
از ایران باستان ص ۲۶۰). 

خرف چوب. (خ ز /رٍ ي] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) چوبهایی که بردیف پهلوی هم چید. 
شده باشند. (از فرهنگ شعوری ج ۱ص 
۳۵۸ 

خر خشت. خر /ٍ ی خ](تسرکیب 
اضافی, (مرکب) خشت‌هایی که بردیف 
پهلوی هم چیده باشند. (از فرهنگ شعوری ج 
۱ص ۳۵۹). 

خرهزا. اخْز ز] (اخ) قره‌ای است فرسنگی 
بیشتر میانة شمال و مغرب اشفایقان. 
(فارسنامة ناصری). 

خر سنگت. [خز /ر ي س] (تسسرکیب 

فی, [ مرکب) سنگهایی که بردیف پهلوی 

ده باشنذ. (از فرهنگ شعوری ج ۱ص 


من 


۳۷ 


خره‌سیاه. [خز ر] (اخ) دی است از 
دهستان بابالی ببخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۶هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی کنار راه فرعی چقلوندی به 
بروجرد. دامنه و سردسیر. آپ آن از چشمة 
خره‌سیاه. محصول آن غلات. صیفی, لبنیات 
و پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صستايع تست ونان سیانجادربالی. واه 
اتومیل‌رو است و اهالی زمستان به قضلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
خره‌سیاه. [خز ر] ((خ) دی است از 
دهستان سگوند بخش زاغه, کنار راه شضوس 
خرم‌آباد به بروجرد . کوهستانی و محدل. آب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه اتومبیل‌رو 
است و اهالی زمستان به قخلاق می‌روند. (از 


خری. 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
خره‌شاپور. [خز ر ](خ) تام شهری بوده 
است به اهواز و آن شهر شوش است. (نغرر 
اخبار منلوک الفرس). رجوع به مجمل 
لتواریخ و القصص ص ۶۷ شود. 
خرهکت. [خ ر ْ] (() خروهک که آن 
مرجان است. (از ناظم الاطباء). 
خره کشیدن. [خْز رز /رک /كي د] امص 
مرکب) آواز برآمدن از بینی سردم در وقت 
خواب یا ببب گلو فشردن. خرخر کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرهناکت. [خ ر] (ص مرکب) منور. 
تابدار. روشن. (ناظم الاطباء): 
به خلقان بر ببخشود ایزدپا ک 
که‌بفرستاد زرتشت خرهنا ک. 
(از فرهنگ جهانگیری). 
خره نهادن. (خ زر /ر ن /ند)(ص 
مرکب) برهم نهادن و ردییف کردن چیزی 
چون آجر و خشت و چوب. 
خرهی. آخ ۳ (اخ) عبدالسلامبن 
عبدالرحمن‌بن ابراهیم الخرهی‌الشیرازی 
مکنی به ایوالفتح. از اهل علم و فضل بود و 
مذهب شافعی داشت. او به اصفهان حسدیث 
می‌گفت و ابوعیدالُ محمدین شانم‌بن احمد 
حداد و جز او از او پرای ما نقل حدیث کردند. 
مرگ او به اصفهان بعد از سال ۴۶۹ ه.ق. 
اتفاق افتاد. چه او در این سال به اصفهان 
حدیت می‌گفت. (از انساب سمعانی). 
خری (خ ] () گلی زرد پررنگ میان‌سیاه که 
هسمشه‌بهار و خسیری نیز گویند. (ناظم 
الاطباء): 
رونق زیب دگر دارد کنون طرف چمن 
از خری و خطمی و ریحان و شاخ یاسمن. 
آبن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
||ایوان. صفه. (از ناظم الاطباء). |[(ص) شوم. 
نحس. نامبارک. (ثاظم الاطباما: .۰ نب 
باز همایون چو جفد گشت خری " 


جفدک شوم خری همایون شد. ۱ 
ناصرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
خری.[خ] (حایص) حماقت. سفاهت. (از 
ناظم الاطباء), بلادت یا نادانی, جهالت. 
(یادداشت بخط مولف): 
به دین از خری دور باش و پدان 
که‌بی‌دینی ای پور بی‌شک خریست. 
ناصرخسرو. 
شیر خدای را چو مخالف شود کسی 
هرگز مکن مگر به خری هیچ تهمتش. 
ناصرخسرو. 
ای امت بدیخت بدین زرق‌فروشان 


2 - ۰ 
4 - 00 


1 - 0 
3 - 0۰ 


حری. 
جز کز خری و جهل چنین فد چرایید. " 
اصرخسرو. 
تو دست چپ در این معنی ز دست راست نشناسی 
کنون با این خری خواهی که اسرار خدا یابی. 


سائی. 
گاورا بفروخت حالی خر خرید 
گاویش‌بودو خری برسر خرید. . عطار. 
همچو فرعونی مرصع کرده ریش 
برتر از عیسی پریده از خریش. 

مولوی (مثنوی). 


نیست این از ران گاو ای مفتری 
ران گاوت می‌نماید از خری. 
مولوی (متنوی), 
از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن 
زانکه نبود کار عامه جز خری یا خرخری. 
سنائی (دیوان ص ۶۶۳). 
خری. [خز ریی ] (ع !) گلوی آسیا. (از 
منتهی الارب) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خری. (خز ریی ] (اخ) نام پدر یعقوب‌بن 
خره دباغ‌خری فارسی است. (از اتساب 
سمعانی). 
2 [خ] (اخ) دهسی است از دهستان 
شت بخش سلوانا شهرستان ارومیه واقع در 
۶ #رارگری شمال خاوری سلوانا در مسیر 
ارابه‌رو سلوانا ارومیه, دره» سردسیر و آب آن 
از رود برده‌سور و محصول آن غلات و توتون 
و شغل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
ارایبه‌رو است و در تابستان از راه سلوانا 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج و 
خریابو. [خز] (! مرکب) یابوی بدشکل و 
قوی‌هیکل. (یادداشت بخط مژلف. ||هرچیز 
بدهیکل ناهموار. (بادداشت بخط مولف). 
| آلتی که به جهت راه رفتن اطفال سازند. 


(یادداشت بخط مولف). 
خریار. [خز] (نف) مخفف خریدار است. 
(آنندراجا* 

کف‌گدم زان دهد خریار را 

تا بداند گندم انپار راء مولوی (مثنوی), 


خریان. (خز ری یا] (ع ض) مرد بددل. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب), 

خری برده‌رشان. [خ بٍ درَ] (اخ) دهی 
است از دهستان لاهیجان بخش حومهة 
شهرستان مهاباد. واتم در چهل‌وپنج 
هزارگزی باختر مهاباد و دوهزارگزی خاور 
شوه نقده به خانه, جلکه و معتدل و آب آن 
از رود آواجیر و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۴. 

خریبه. 2 ب ] (اج) نام دیگر نعیمه است. 


رجوع به نیمه شود. (از فرهنگ جغرافیا. 
ایران ج ۶. 

خریبه. (خ رب ] (اخ) نام جایگاهی یسوده 
است به بصره که یخما گران خرابش کردند و 
واقعة جمل نیز بدانجا اتفاق افتاد. (از معجم 
البلدان یاقوت). موضعی بوده است به بصره 
که آن را بصیره صغری نیز می‌گویند. (از 
منتهی الارب). 

خريبي. (خ ] (ص تسبی) موب به 
خریبه "و آن محلی است مشهور در بصره. (از 


انساب سمعانیا. 
خریبی. (خ ر] ((خ) عداشبن داود خریبی 
همدانی, مکنی بهابوعبدالرحمن ن. از کوفه بود 


ولی در خریبه" بصره منزل گزید (بنابر قول 
ابوحاتم). او از عمش و سلمةین نبیط‌بن 
شریط روایت کرد و از او عبدالاعلی‌بن حماد 
و اهل عرآق و بسال ۱ ه.ق.درگذشت. 
ابوعلی غسانیبن داود می‌گوید او به خریبه 
بصره سکنی گزید و منسوب بدانجا شد و از 
اعمش و هشام‌بن عروه و ابن جریح و فضل‌بن 
عزوان حدیث شنید. (از ان اپ سمعانی). 
خویت. اخ ری ی ] (مص جعلی, [مص)۴ 
خر بودن. کتایه از حماقت و سفاهت و ادانی 
است. (یادداشت بخط مولف). 

- امثال: 

کر؛خر از خریت پیش پیش مادر است. 
خربت. [َخْز ری] (ع ص) راهسبر استاد. 
راهنمای دانا. (از اقرب الموارد). دلیل حاذق. 
(ب‌ادداشت بخط مولف. ج, خرارت و 
خراریت: اما الفقه فهو [ای ابوجعفر الطوسی ] 
خریت هذه الصناعة زمام الانقیاد... (روضات 
الجنات). ||() مجاز مخک: غفیانن:: مسمیاز: 
ملا ک.میزان اندازه ۴ (یادداشت بخط مولف). 
خریب5ج] (اخ) ابن راشد ناجی در کتاب 
وخ تن عمر از او نام برده است و از 
طریق زیدبن اسلم آورده که خریت‌بن راشد 
رسول خدارابین مکه و مدینه در وند 
بنیسلمةین لوی ملاقات کرد و پیغمپر به کلام 
آنها گوش داد و سپس به قریش گفت اینان 
قوم شدیدالخصومی‌اند. سیف می‌گوید در 
جنگ جمل خریت به مضر بود و عبداله‌بن 
عامر او را عاملی کوره‌ای از کوره‌های فارس 
داد. زبیرین بکسار مسی‌گوید خریت با 
علی‌علیه‌السلام بود تا آنکه حکمین حکم 
خود را دادند پس او علی را ترک کرد و 
بفارس رفت و علم مخالفت برافراشت و علی 
علیه‌اللام معقل‌ین قیس را با لشکری بسوی 
او فرستاد او نیز از عرب و نصاری مردم گرد 
کردو بعرب دستور منع صدقه داد و بتصاری 
منم جزیه پس کثیری از نصاری که مسلمان 
شده بودند مرتد گشتند تا آنکه معقل به جنگ 
آنان رفت و رایتی برانگیخت و گفت هر که 


٩۷۴۵  .دیرخ‎ 


بزیر این رایت آید ایمن است پس کشیری از 
قوم خریت بزیر رایت او رفتد و از جان 
تأمین یافتد و بقیه شکست خوردند و در اين 
واقعه خریت کشته شد. (از اصابه قسم اول 
ص ۱۰۹. او را خریت الناجی نیز می‌گویند. 
رجوع شود به اعلام زرکلی چ ۲ج ۲ ص 
۳۸ 
خریج. (خ) (ع !) بازیچة کودکان تازی که 
کودکی چیزی در دست گرفته به کودکان دیگر 
می‌گوید «خراج خراج» یی بیرون کنید 
چیست در دست من. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب). 
خریج. مخز ری] (ع ص, !) شا گسبرد 
تعلیم‌داده شده و آزموده شده. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقعرب 
الموارد). شا گردماهر و فائق بر اقران در علم 
و هنر. (یادداشت بخط مولف). یقال: هو خریج 
فلان. ||شا گردرسیده به مقام لازم. (یادداشت 
بخط مولف). 
خریج. [خ] (اخ) دهنی است از دهستان 
رادکان بخش حوم شهرستان مشهد واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری رادکان. جسلگه, 
معتدل. اب ان از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و سالداری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ٩‏ 
خریجه. خر ج) ((خ) نام آبی است از 
آبهای عمروین کلاب بنابر یکی از اقوال 
ابی‌زیاد چه او در جای دیگر از کتاب خود 
می‌گوید خریجه از مستغلات بنی‌عجلان 
است. (از معجم البلدان یاقوت), 
خریخه. (خ خ /خ] () خریش است و در 
اصل خریشه بوده بمعنی مردم ریششندی و 
مسخره و بی‌رتبه که در خانة ود ضبط و 
نسقی نداشته باشد. (لغت محلی شوشتری 
نسخة خطی). 
خریك. (خ] (ع ص) زن دوشیزه. اسرد 
نارسیده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الصوارد). |ازن 
نیک‌ثرمگین خاموش‌باش سست‌آواز که 


۱-برحب قاعده منوب به خریبه باید 
خربی خر بیی ] باشد. 

۲ -ابن کلبی در تسمه خریبه می‌گوید: خرب 
بن مسعود از کندة بدانجا سکونت گزید و پس از 
سکونت او | 
انساب سمعانی). 
۳-این کلمه از خر (دراز گوش) با الساق 
پوند مصدری عربی یعنی «ابت» ساخته شده 


این ناحه به نام او منسوب شد. (از 


است برس اخحة عامه, 

۴-مرحوم ده خدا اصل این کلمه را از 
«ک ریت ریرم» لاطینی یعنی 060 
می‌دانند. 


۶ خرید. 


همیشه پنهان ماند. (سنتهی الارب) (تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). جء خّد. خرّد. 
صوت خرید؛ آواز نرم باحیا. (متهی 
الارب). 
خرید. [خ] (مص مرخم. اسص) مقایل 
فروش. شری. شرآء. ابتیاع. عمل خریدن. بیع. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
پر از خورد و داد و خرید و فروخت 
تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت. 
فردوسی, 
< ارزان‌خرید؛ به قیمت پائین‌تر از نسرخ 
چیزی را خریدن. 
- بازخرید؛ جنس فروخته شده که دوبباره 
بخرند. 
- ||امروزه اصطلاحی است دربار؛ کسانی 
که‌سابقَةٌ خدمت خود را در یکی از مژسات 
می‌فروشند, 
- پیش‌خرید؛ خرید جنسی قبل از وقت 
عرظه آن. 
خرید و فروخت؛ پیع و شراء؛ 
ز داد و دهش وز خرید و فروخت 
تو گفتی همه شارسان برفروخت. فردوسی. 
- خرید و فروش؛ بیع و شراء. خرید و 
فروخت. 
- درم‌خرید؛ شیئی که در بهایش درم رفته 
است. زرخرید. 
زرخرید؛ چیزی را که با زر خریده باشند. 
کنایه از مطیع و منقاد است چه بنده و عبد رابا 
زر می‌خریدند. و این زرخریدان بایستی منقاد 
و مطیع اربایان خود باشند از اینجاست که در 
وقت مبالفت در مطیع بودن, کی به دیگری 
می‌گویند: «زرخریدت هستم» یعنی در نهایت 
اطاعت تو هستم و هیچگونه رأیی و اراده‌ای 
از خود ندارم؛ 
هوسهای این تفر زرخرید 
بساکیسه کز نقره و زر درید. 
نظامی (قبالنامه ص ۲۶۶). 
تک ااغلام و کنیز 
-گران‌خرید؛ قیمت جنسی که بیش از قیمت 
بازار خریده شده باشد. 
خوید‌از. [خ] (نف) خریدکننده. مشتری. 
(ناظم الاطباء). خَنده, بای بیم, (یادداخت 
بخط مولف): 
ای خریدار من ترا بدو چیز. 
ز هر سو فراوان خریدار خاست 


رودکی. 


بدان کلبه بر تیزپازار خاست. فردوسی. 

فروشنده‌ام هم خریدار نیز 

فروشم بخرم ز هر گونه چیز. . . فردوسی. 

مده در بهای جهان عمر کوته 

که جز تو جهان خود خریدار دارد. 
اصرخسرو. 

تو گرد چون و چراگر همی نیاری گشت 


چراو چون تراما بجان خريداريم. 


ناصر خسرو. 
یار تو باید که بخرد ترا 
هم تو خودی خیره خریدار خویش. 
تاصرخسرو. 
خریدار دارم بسی از تو من به 
چرا خدمت توکنم رایگانی. . منوچهری, 
هوی بمن بر دلال معصیت گشته‌ست 
از آنکه خواجة بازار فسق و عصیانم 
گنه بمن بر دلال‌وار عرضه کند 
پدان سیب که خریدار آب دندانم. ‏ سوزنی. 
بکاه برگی برگ جهان نخواهم جست 
چنان که نیست به یک جو جهان خریدارم. 
خاقانی. 
چو نقدی را دو کس باشد خریدار 
بهای نقد بیش آید پدیدار, نظامی, 
خزییدار ذر گر چه باشد بسی 
سفالینه را هم ستاند کسی. 
امیرخسرو دهلوی. 


تو پا این مردم کوته‌نظر در چاه کنمانی 
به مصر | تا پدید ایند یوسف را خریداران. 


سعدی. 
معرفت نیست در این قوم خدا را مددی 
تا برم گوهر خود را بخریدار دگر.. ‏ حافظ, 
شیر مردان در کعبه مرا تپذیرند 
که‌سگان در دیرند خریدار مراء خاقانی. 
اولین کس که خریدار تو شد من بودم 
ما گرمی بازار تو شد من بودم. 
امخال: 
یک یسوسف مسصری و صد خریدار. (از 
مجموعه امثال چ هند). 


| |اطالب. موافق بسیار. مشتاق. علاقه‌مند. 


گواهنده. (یادداشت بخط مژلف)؛ 
۱ #لجآمردم دراين اقلیم هموار 


بوند آن لفظ پیشین را خریدار. 

(ویس و رأمین), 
که‌اين ترک‌زاده سزاوار نیست 
کس‌او را به شاهی خریدار نیست. 

فردوسی. 

خریدارم این رأی و پند ترا 
خریدارم او را بتخت و کلاه 
بقرمان یزدان به گنج و سپاه, فردوسی. 
دستور ملک صاحب ابوالقاسم احمد 


فردوسی. 


آن حمد و ثنا را به دل و دیده خریدار. 

فرخی. 
پشت اهل ادب است او و خریدار آدب 
زین همی تیز شود اهل ادب را بازار. فرخی. 
از بارخدایان و بزرگان جهان ادبست 
هم شعر شناسنده و هم علم خریدار, فرخی. 
چشم بدان دور باد از آن شه کانشه 


خریدار گشتن. 


سخت ادب‌پرور است و علم خریدار. 
فرخی. 
محمود و محمد ملکانند و شهانند 
این خوی چنین را بدل و دیده خریدار. 
فرخی. 
حق است سخنهاش | گرزی تو محال است 
بی‌شک خریدار خرافات و محالی. 
ناصرخسرو. 
این جهان پیرزنی سخت فریبنده‌ست 
نشود مرد خردمند خریدارش. ناصرخسرو. 
مرد خرد را بعلم یاری ده 
که خرد علم را خریدار است. ‏ ناصرخسرو. 
ماه رابا نور رویش بیش مقداری نماند 
مشک را با بوی زلفش بس خریداری نماند, 


خاقانی.: 
باد در سبلت ااهل مدم ۱ 
گرچه نااهل خریدار دم است. خاقانی. 
مرا ظن بود کز من برنگردی 
خریدار بتی دیگر نگردی. نظامی. 
ناز بر آن کس که خریدار تبت. سعدی, 


شهری است پرکرشمه و خوبان ز شش‌جهت 

چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. حافظ, 

بندة طالع خویشم که در این قحط وفا 

عشق آن لولی سرت خریدار من است. 
حافظ. 

و از درختان میوه‌ها پدید می‌آید و همه بزیر 

می‌ریزند و خشک میشوند و هیچ خریدار 

نباشد. (قصص الانبیء). 

خریدارجوی. (خ] انف مرکب) 

فروشنده. طالب خریدار. خریداریاب. 


خریدارطلب: 

هم از گوهر و رنگ و روی 

فروشنده‌ام هم خریدارجوی. فردوسی, 
فروشنده‌ام هم خریدارجوی 

فزاید مرا تزد کرم آبروی. فردوسی. 


خریدار داشتن. (خ مت] (مص مرکب)ن 
بازار داشتن. واجد خریدار بودن. کربااع 
داشتن. ||طالب داشتن. موافق داشتن. ‌ 
خریدار شدن. زخْ ش د] (مص مرکب) 
میل بخرید چیزی کردن. موافق خرید چیزی 
شدن. ||طالب شدن. موافق شدن. علاقه‌مند 
شدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ز رومی سخنها چو بشنید فور 
خریدار شد رزم او را به سور. فردوسی. 
خریدا رگرد‌یدن. [خ گ دی د] (مص 
مرکب) مایل بخریدن چیزی شدن. خریدار 
شدن. ||طالب شدن. موافق شدن. (بادداشت 
بخط مولف). 
خریدا رگشتن. (غگت] هس مرکب) 
خریدار شدن. مایل بخریدن چیزی شدن. 
طالب خرید چیزی شدن. (بادداهت بخط 
مولف). ||موافق شدن. طالب شدن. (یادداشت 


خریدارگیر. 
بخط مولف). 
خریدازگیر. [خْ] (نف سرکب) کنایه از 
چیزی است که آن را رواجی باشد و زود 
فروخته شود و آن را به عربی نافقه خوانند و 
تقیض آن را کاسره گویند. (برهان قاطع) (از 
انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطیاء) (از 
آنسدراج). رانج. مسطلوب خریدار. 
مشتری‌بند. (سادداشت بخط مولف)؛ 
همچنانکه زن صاحب‌جمال در بعضی ملابس 
خوبتر نماید و ک‌نيزک بیش‌بها در بعضی 
معارض خریدارگیر تو آید. (السفجم شمس 
قیس). تاجرة؛ نقه‌ای که خربدارگیر باشد. (از 
منتهی الارب). 
خریدار نداشتن. (خْوّت] مسص 
مرکب) مشتری نداشتن. رائج نبودن. بازار 
نداشتن. طالب نداشتن. موافق نداشتن. 
خریداری. [خ] (حامص) عمل خریدار. 
(یادداشت بخط مولف). ابتباع,(ناظم الاطباء). 
به چم خریداری در چیزی نگریستن؛ با 
نهایت دقت در چیزی نظر انداختن, بدقت در 
چیزی توجه کردن. 
بی‌خریداری؛ بازار نداشتن. کاد؛ 
هر درم سر همت فرونمی آید 
بسته‌ام در دکان ز بی‌خریداری, 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۴۱). 
خریداری کردن. (خک د] مسسص 
مرکب) خریدن. ابتیاع کردن؛ و هرهفته به 
یکبار ایشان را بنزدیک خویش خواندی و 
خریداری کردی چون نفروختندی باز بزندان 
فرستادی. (تاریخ بخارا نرشخی). |]پذیرفتن. 
قبول کردن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بدخو نشدستی تو گر زانکه نکردیمان 
با خوی بد از اول چندانت خریداری. 
منوچهری. 
و حیلتها ساختند تا رأی نیکوی او را در باب 
ما گردانیدند و وی نیز آن راکه ساختند 
خریداری کرد. (تاریخ بیهقی). 
خریدگر. [خگ](ص مرکب) خریدار. 
(یادداشت بخط مولف)؛ الشور؛ انگیین رفتن و 
عرضه کردن ستور بر خریدگر. (تاج المصادر 
ببهقی)۱۰ 
خویدگیی. (خْ د /د] (حامص) بیم. ابتیاع. 
خرید. (ناظم الاطباء). صفق. (منتهی الارب). 
خریدن. (خ د] (مص) پول دادن در ازای 
چیزی و ابتیاع کردن. ضد فروختن. (ناظم 
الاطیاه). ابتیاغ. (زوزنی), اشتراء. (زوزنسی). 
بیم. شراء. شری. (یادداشت بخط مولف)* 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
ست‌هل و حجره گردو لفو و ملاژه. 
یکی داد جامه یکی زر و سیم 


خریدند و بردند بی‌ترس وبیم. . فردوسی. 


سپردی یکی راه دشوار و دور 


خریدی چنین رنج مارا بسور. فردوسی, 
اگرتو خود نخری خواجه راکنم آ گاه 
که‌این معامله را او کند ز توبهتر. فرخی. 


غلامی ترک... بسرای امیر آورده بودند تا 
خریده آید. (تاریخ بیهقی). مصادرات و 
مواضعات و خریدن و فروختن همه او 
می‌کرد. (تاریخ بیهقی). 
کلام عارف دانا قبول است 
که‌گوهر از صدف باید خریدن. ناصرخسرو. 
ادانه؛ بمهلت چیزی خریدن و بها را واسدار 
شدن. ادیان؛ خریدن به وام. استفخار؛ فاخر 
خریدن. استینان؛ ماده‌خر خریدن. هسرز؛ 
بی‌اندیشه خریدن چیزی را و درآمدن در آن. 
(منتهی الارب). 
- امثال: 
آن ک فَیّل میخرید رفت. نظیر؛ آن سیو 
بشکنت و آن پیمانه ریخت. 
-باز خریدن؛ دوباره خریدن و خریدن همان 
چیزی را که فروخته شده بود یا گم شده بود. 
(ناظم الاطباء): 
خاقانی مسیح سخن را بنقد عمر 
دوش از درخت باز خریدم بصبحگاه. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۷). 
جان فروشید و اسیران اجل باز خرید 
مگر آن یوسف جان را به پدر باز دهید. 

خاقانی. 


بفروخته خود راز غمت باز خریدم 
آن خط غلامی که بدادیم دریدم. 

" وحشی (از انتدراج), 
‌ || خلاص کردن. رهمایی بخشیدن. (از 
اندرا اج 


از تصیحتهای غمخواران جنون بازم خرید 
گلشن‌افسرده بودم آفتایم زنده کرد. قدسی. 
بخریدن؛ خریدن: 

غم بتولای تو بخریده‌ام 
جان بتمنای تو بفروخته. 
<-گران خریدن؛ از قیمت معمول بیش 
خریدن. اغلاء. مفالاة. (منتهی الارب). 


سعدی (بدایم). 


||رهایی بخشیدن. خلاصی بخشیدن: 
ز چنگ روزه بزنهار عید خواهم رفت 
بر او بنالم و گویم مرا ز روزه بخر. 
بردار رنع من که پدردم ژ روزگار 
جان مرا ز حادثة اسمان بخر. 

حیاتی گیلانی (از آنندرا اج 
باز خریدن؛ دوباره خریدن؛ . 
برید این حکایت بفرفوریوس 
مر باز خرد مرازین فسوس. 

نظامی (قبالنامه ص ۲۳۶). 


فرخی. 


خریدن. ٩۷۴۷‏ 
- خون او را خریدن؛ او را از کشتن و صردن 
خلاصی دادن. (یادداشت بخط مولف). 
خویشتن بازخریدن؛ افتداء. 

||پذیرفتن. قبول کردن. (یادداشت بخط 
مولف): 

بر من کنی تکیر و گویی ز ابلهی 
من حامل کتاب خداوند ‏ کبرم 

خر حامل کتاب بود همچنان که تو 
من از خر کتاب تکبر چرا خرم. 
این قدر تعظیم ایشان را خرید 

وز خری آن دست و پاها را برید. 


سوزنی. 


مولوی. 
- بخریدن؛ قبول کردن. پذیرفتن* اين عشوه 
داده بودند بخریده بودیم. (تاریخ بیهقی), 
- بخرّیدن؛ بخریدن* 
یار تو باید که بخرّد ترا 
هم تو خودی خیره خریدار خویش, 
ناصرخسرو. 

<- زرق خریدن؛ فریب خوردن؛ رسولان 
فرستادن گرفت و امیر ابوالفضل زرق وی 
بنخرید تا آخضر حرب آغاز کرد. (تاریخ 
نوتی|: 
زن جادوست جهان من نخرم زرقش 
زن بود آنکه مر او را بفریید زن. 

ناصرخرو (دیوان چ دبیرسیاقی ص ,)۳۰٩‏ 
عشوه خریدن؛ ناز کسی خریدن. 
- || فریب او را خوردن. (بادداشت بخط 
مولف): 
نوشته‌اند بر ایوان جنةالموی 

که‌هر که عشوة دنیا خرید وای به وی, 

۱ حافظ. 
غرور خریدن؛ فریب خوردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر. 

سعدی, 

ناز خریدن؛ عشوه خریدن, به همه ناز و 
آزار کسی راضی شدن, 

||فریب خوردن. خریدن در شواهد زیر به 
ضرورت و زن با «را» مشدد امده است: 
پيابید از اين مایه دیبای روم 
که‌پیکر بریشم بود زرش بوم 
بخرید تا آن درم نزد شاه 
برند و کند مهر او رانگاه. فردوسی, 
میانش بخنجر کنم بر دو نیم 
بخرند چیزی که باید به سیم. 
*دلي زین پس بهر فرخی بخرم 
دل بد را پرون اندازم از پر. 
بلکه بخرند کشته را ز کشنده 
گه‌بدرشتی و گه بخوشی و خنده. منوچهری. 


فردوسی. 


فرخی. 


۱-نل: در چ عسالم‌زاده ج ۱ص ۷۸عسرضه 
کردن ستور بر خریدار که در این صورت شاهد 


تیست. 


۸ خریدن. 


زود بخرند ز حال بگشته 

هرگز که خریده بود دختر کشته. ‏ منوچهری. 

بگذارش تا بدین همی خرد 

دیتار مزور و خطاش را. اصرخرو. 

گرطعام جسم تادان راهمی خری بزر 

مر طعام جان دانا را به جان باید خرید. 
ناصرخرو. 


مر مرا آتچه نخواهی که مخری مفروش 
بر تلم آنچه تنت رآپسندی مپسند. 
تاصرخسرو. 
عمر پرمایه بخواب و خور بر باد مده 
سوزن زنگ‌زده خیره چه خری بکلنده. 
ناصرخسرو. 
نخرد بجز عمر خارش بخرما 
از اين است با عاقلان خار خارش. 
ناصرخسرو. 
همی نیارد ان و همی نخرد گوشت 
زند برویم مشت و زند به پشتم گاز. 
قریالدهر (حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بخرم گر فروشد بخت پیدار 
بصد ملک ختن یک موی دلدار. 
چو وقت آید این راکه داری به رنج 
بده بازخرم زهی کان گنج. 
گرنخرد کسی عبر مرا 
مشک من مایه بس حریر مرا. 
نخرند کالا که پنهان بود 
که‌کالای دزدید» ارزان بود. نظامی. 
خریدان. [خْز ری ذ] (مص) خرخر کردن 
گربه. آواز دادن گربه. (یادداشت مولف): 
مردم سقله پسان گرسنه گربه 
گاه‌بنالد بزار و گاه بخرد 
تاش شکم‌خوار داری و ندهی چیز 
از تو چو فرزند مهربانت نبرد 
راست که چیزی بدست کرد و قوی گشت 


نظامی. 


نظامی, 


گر نو بدو بنگری چو شیر بفرد. ناصرخسرو.:: 


|| خرخر کردن خفته. خرناس کشیدن خفته. 
(یادداشت بخط مولف). 
خریدنی. [خ3] (ص لب‌انت) قابل 
خضریدن. درخور خریدن. لایق خریدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرید و فروخت. [خ دف] (ترکیب 
عطنی, اسص مرکب) داد و ستد. خرید و 
فروش. (یادداشت بخط مولف): 

همی بود چندی خرید و فروخت 

پیابان ز لشکر همی برفروخت. . فردوسی. 
و در خرید و فروخت جلد باش. (قابوسنامه). 
بسوزیان مقانی کند خرید و فروخت 

که‌رأس مال کمال است سوزیانش راء 

خاقانی. 

بریدند از آنجا خرید و فروخت 

زراعت نیامد رعیت پسوخت. سعدی. 
و با ابوالفصل خرید و فروخت و مبایعت کنند. 


(تاریخ قم ص ۲۲۸). 
علاف بموجب فراخی حوصله خرمنی از هر 
دانه په دکان ریخت لیک به خوشه تنگ مزرع 
سبله جهت خرید و فروخت بیاویخت. 
(ملاطفرا از آتدراج). 
خرید و فروخت کردن. (غ دق ک 
د](مص مرکب) تسَوّْق. (تاج المصادر بهقی). 
خرید و فروش نمودن. 
خرید و فروش. (خ دف) اس رکیب 
عطفی, امص مرکب) مبایعه. سودا. معامله, 
تجارت. داد و ستد. بیع و شری. بده و بستان, 
سودا. (یادداشت بخط مولف)؛ 
مکدر مشو می ز زر بهتر است 
خرید و فروشت بهم درخور است. 
ملافوقی بزدی (از آتدراج)" 
خرید و فروش کردن. (غ دت ک د] 
من مرکپ) تجارت کردن. بازرگانی کردن. 
سودا گری‌کردن. (یادداشت به خط مولف). 
خریدة. اخْ د] (ع ص, !) دانژ مروارید 
ناسفته. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد). ||زن دوشیزة 
مرد نارسیده. ||زن شرمگین مست‌آواز که 
همیشه پنهان ماند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ج, خراند. خُرد. 
خریده. (خْ و 7 (ن‌مف) بیع‌شده. مبیوع. 
(یادداشت بخط مولف): معاذاله که خریدهٌ 
نعمتهایشان باشد کسی. (تاریخ بیهقی). 
هر بنده‌ای که هست به بلغار و هند و روم 
آن بنده را بسیم و زر خود خریده گیر. 
سعدی, 
خریدهآمدن. (خ: /مْد] ص 
مرکب) ابتیاع شدن: غلامی ترک. ..به سرای 
قوسآورده بودند تا خریده آید. (تاریخ بیهقی), 
۳ (خ](ع مسص) آواز کردن بهنگام 
خواب یا بهنگام جنگی. | آواز کردن باد و 
عقاپ. (از منتهی الارب) (از تاج السروس). 
بانک کردن اب. (تاج المصادر بیهقی). 
خریو. (خ] (ع !) آواز آب و باد و عقاب در 
پریدن. | آواز گلوی خفته و خبه کرده. (منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). ||جای پست میان دو 
بلندی.(متهی الارب) (اقرب الموارد) از تاچ 
العروس]. 
خریر. [خ] ((خ) نام موضعي است از ناحی 
وشم به یمامه. (از معجم الیلدان یاقوت). 
خریرآباد. [خ] (ٍخ) ازطسوج و ناحیه 
رودایان. (تاریخ قم ص ۰۱۱۳ 
خریرالماء . [خ ر) (ع [مرکب) آواز آب. 
(یادداشت بخط مولف): و اين دیه خراره از 
بهر آن خراره گویند کی آبی از این دبه در 
نشیبی عظیم می‌افتد و آوازی بلند می‌دهد و به 


تسازی بانگ آن را خسریرالساء گویند. 
(قابوسنامة ابن بلخی). 

خویری. [خ] () چنگال عقاب سفید. 
اسطراغالس. (یاددامت بخط موّلف). 

خریری. (خ ز] ((ج) چاهی است در 
وادی‌الحستین و آن یکی از آبشخورهای 
اجاءالمظام است بنابر قول نصر. (از سعجم 
البلدان یاقوت). 

خریزه. خر (اخ) آبی است بین حمض 
و عزاة, (از معجم البلدان یاقوت). 

خریس. [خ] (اخ) ده کسوچکی است از 
بخش بندپی شهرستان بابل. واقع در چهل 
هزارگزی جنوب باپل و فعلا مسخروبه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۳/. 
خررسیف. [خ] (اخ) یکی از حک‌مای: 
بونان! بود که بسال ۲۸۰ ق .م.بدنیا آمد و در 
سال ۲۰۸ ق.م. درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
خریسوپولیس. [خ ش پٌّ] (اغ) اسسم 
قدیمی " اسکدار بزبان یونانی است. (از 
قاموس الاعلام ترکی) 

2 ط س تْ] ((خ) یکی از 
آباء کلیسا می‌باشد " که بسال ۳۴۷ م. ببدنیا 
تون ی شت. او از اسقف‌های 
قسطتطنیه بود و اپراطریس اودکسی سورد 
شکنجه بسیارش قرار داد او بواسطهُ نصاحت 
و سخوریش مشسهور است. (از قناموس 
الاعلام ترکی). 

خریسولوراس. ۰ 0] اج یکی از 
دانشوران یونانی در امپراطوری دو واز 
احیاء‌کندگان ادبیات در قرن چهاردهم 
میلادی بود در قسطنطتیه بدنیا آمد. تولدش 
در حدود ۱۳۵۰و مرگش بسال ۱۳۱۰. 
اتفاق افتاد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

خویش. [خ ] (() خنده‌ریش, (ناظم الاطباء). 
خنده‌خریش. ا(ب‌ادداشت بخط مولفند 
خنده‌ای که از روی تمسخر و استهزاء و 
فسوس بود. (برهان قاطع). |اکسی که از روی* 
استهزا بر وی خنده کنند. (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). ||خراش. برداشتگی پوست از 
بدن. ||(نف) خراشنده. چیزی که می‌خراشد. 
|[کدبانو. خاتون خاند.(ناظم الاطبام), 
خریش. [خ] () پادشاه. |ابزرگ. ||کدخدا. 
|[ کدبانوی خانه. (ناظم الاطباء). 
خریشکت. (غ ش ] () خربطا چرمین که 
نعلندان در آن ابزار کار نهند. (ناظم الاطیاء). 
خریشندگی. [خ ش د /د] (حسامص) 
خراشندگی. (یادداشت بخط مولف). 


1 - ۰ 
3 - ۰. 
4 - 8۰ 


2 - 0۳۳/5۵0/5 


خوریشندنی. [خ ش 3) (ص لیاقت) قابل 
خراشیدن. (یادداشت بخط مولف). 
خریشنده. [خ ش 3 /د] (نف) خراشنده. 
(یادداشت بخط مولف). 
خویشه. [خش /ش] () بسول خسر. 
(انندراج). شاش خر. 
یشیدگی. 21 (حسامص) 
خراشندگی. (یادداشت بخط مولف). 
خریشیدن. (خ د] (مص) پوست از اندام 
بناخن برگرفتن. (بادداشت بخط مولف). 
خراشیدن. (آتدراج). شکافتن. چا ک دادن. 
(ناظم الاطیاء): 
جهانا یافتی کامت کنون زین بیش مخریشم. 
خسروانی. 
|محو کردن. |گزیدن.|برکندن. |تراشیدن. 
ا|چیدن. |اگرفتن با دندان. (ناظم الاطباء). 
|| خروشیدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
پیش آی کنون ای خردومند و سخن گوی 
چون حجت لازم شود از حجت مخریش. 
خروی: 
خويشيده. (خ ذ /د] (نمف) خراشیده. 
(یادداشت بخط مولف), 
خریشیده شدن. [خ د / وش د] (مص 
مرکب) خراشیده شدن. (بادداشت ت بخط 
مولف)؛ 
نبردمش فرمان, همه موی من 
بکند و خریشیده شد روی من. 
فردوسی (از لفت‌نامة اسدی). 
خریص. (خ۱(ع ص) خارص. خر ص. 
نمت است از خُرّص. (از منتهی الارب). 
دجوع به خرّص شود. 
خریص. [۱2(ع ص, !) آب سرد. || آب 
گردآمدةدر پهنای خرماین و جز آن. | گنده. 
پر .| حوض فراخ‌ماندی که در آن آب ریزد. 
اکرانة جوی. || آدا ک‌دریا. || خلیج دریا. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خریضه. (خْ ض] (ع ص) دختر نوجوان 
خسوبروی سپیدپوست پرگوشت. (منتهی 
الارب). 
خریط مریط. (خ ] (ص مرکب) سبک 
ویی قدر. (لغت محلی شوشتر نسخده خطی). 
||احرف بی‌فایده زدن را نیز گویند. (لت 
شوشتر نسخه خطی). 
خریطه. (خ ط] (ع زا کیسه‌ای از پیوست و 
مانند آن که در آن چیزی کرده دهن آن بند 
کنند. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان السرب). ج, شرائط. ظبية. خلیته. 
کریتا. یسه. (یادداشت بخط مولف): 
مشکی از آب کرده پنهان پر 


در خریطه نگاه داشت چو در. 


نظامی. 
خریطه بر خریطه بسته زنجیر 


ز خسرو تا به کیخسرو همی گیر. نظامی. 
نقل است که در پیش مریدی حکایت می‌کرد 


که در بصره نان‌پزی هت که درجد ولایت 


دارد مرید برخاست و به بصره رفت نان‌پز را 
دید خریطه در محاسن کرده چتانکه عنادت 
نانوایان باشد چون نظر مرید بر وی افتاد بر 
خاطر او بگذشت که اگسراو را درجه ولایت 
بودی از آتش احتراز نکردی. (تذکرةالاولیاء 
عطار): |اکیسه و جوال کوچک که در آن 
مکتویات گذارند. (از ناظم الاطباء). امیر 
خواجه بونصر را اواز داد پیش تخت شد و 
نامه بستد و باز پس آمد و روی... ببایستاد و 
خریطه بگشاد و نامه بخواند. (تاریخ بسهقی). 
رسول بر خاست و نامه در خریطة دیبای سیاه 
پیش تخت برد و بدست امیر داد و باز گشت. 
(تاریخ ؛ پهقیا. و نماز دیگر آن روز صلتی از 
آختوی رسولاز برد .. و پنجاه پارچة جامة 
نابریده مرتفع و از عود و مشک و کافور چند 
خریطه دستوری داد تا برود. (تاریخ بیهقی). 


سوری با فطانت طبع و دلیری او بر ظلم گوید 

ای دواتی خریطة کاغذ حاضر کن... (ماریخ 

بیهق). 

هر ورق کاوفتاد در دستم 

همه را در خریطه‌ای بستم. نظامی, 

به کدام روسپیدی طمع بهشت بندی 

تو که در خریطه چندین ورق سیاه داری, 
سعدی. 


|ایفچه. (ناظم الاطباء): 
زآن دم که در خریطه اطلس عبیر شد 
خوشبوی گشت رخت و ببر دلپذیر شد. 

نظام قاری. 
||نقشه. (یادداشت بخط مولف). نقشه 
جغرافیا. امکتوب. |[کيسة مصحف. |کیف. 
ات: |اجلد. || تخمدان. (ناظم 


خریطه دار. [خ ط /ط] (نسف مرکب) 
حافظ خریطه: و از حواش جاسوس سازد تا 
جاسوسان جمله اخبار نزدیک وی جمع همی 
کنند و از قوت حفظ که در اخر دماغ است 
خریطه‌دار سازد تا رقعة اخبار از دست برید 
می‌ستاند و نگاه می‌دارد و بوقت خویش بر 
وزیر عرضه می‌کند. ( کیمیای سعادت). 

خریطة شطرنج. اغ ط / طٍ ي نت زا 
(ترکیب اضاقی, | مرکب) کیسه‌ای که در آن 

وسائل شطرنج گذارند؛ 
بجز خریطة شطرنج و نرد شمر برنج 
زیزم خاقان چیزی برون نیاوردی. سوزنی. 
رو...زن خویش آندر نه 
دفتر شعر و خریطة شطرنج. سوزنی. 

خریطة عطار. [خ ط 7ط ي عط طاا 
(ترکیب اضافی, |مرکب) قفدان. (یبادداشت 

بخط مولف). 


خری عاقلان. ٩۷۴۹‏ 
خربطه کش. (خ ط /ط ک /ک] انف 
مرکب) توبره کش. (یادداشت بخط ضولف). 
آنکه در کیسه وسأئل کار حمل میکندء 
شا گردپیشگان و خریطه کشان‌وی 
استادکار تیر سپهرند بر زمین. سوزنی, 
خرد خریطه کش خاطر و بیان من است 
سخن جتیبه‌بر خامه و بنان من است. 
سوزنی. 
ترا که ساحب کافی خریطه کشن زیید 
چهل درست که بخشش کنی چه ذشوار است. 
خاقانی. 
روح‌القدس خریطه کش او در آن طریق 
روح‌الامین جنییه‌بر او در آن فضا. ۰ خاقانی, 
خریطی. (خ ز زین طا] (ع !) ستیزه در 
گریه. سختی گریه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ||پیه که از بیخ 
گیاه لخ برآرند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خریطی. (خ‌طسیی ] (ع ص نسبی) 
خریطه‌ساز. (ناظم الاطباء). 
خریع. (خ] (ع ص, ل لفج شتر که آویبزان 
باشد. ||شتر ماد دیوانه. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان.العرب). |[زن فاجر. 
|ازن که دوتاه شود از نرمی, (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). |[مدهوش. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان الصرب) (اقعرب 
الموارد). || شکسته. مکسر. (منتهی الارب) 
(ز تاج العروس). 
خریع. ۰ (غز ری ] لا تاففیت. نبات 
عصفر. قرطم "بهرم.بهرمان. احریض. مریق؟. 
(یادداشت بخط مولف): عصفر است و گفته 
شود صاحب مفرده گوید که نوعی از خر شف 
است که به زبان بربری تاففیت. خوانند. 
(اختیارات بدیعی), 
خری عاقلان. (خ ق] ((خ) دهی است از 
دهستان منگور بخش حومه شهرستان مهأباد: 
واقع در ۵۱ هزارگزی جنوب باختری مهاباد 
و ۴۱ هزارگزی باختر شوسد مهاباد به 
سردشت. کوهستانی و سردسیر و سالم. آب 
آن از رودخانه بادین‌آباد و چشمه و محصول 
غلات و توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
خری عاقلان. (خ قٍ] (اخ) دهی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختری 
سردشت و ۶ هزارگزی جنوب ارابه‌رو بیوران 


۱-اين کلمه عربی و از اتباع است. 

۲-اين کلمه پهلوی است. 

۳- مرحوم دهخدا گرید بذر آن قرطم نام دارد. 
۰اد۸۵ 0۵۷۳۵۲۵ -۰ 4 


۰( خریعه. 
به سردشت. کوهستانی و جنگلی و معتدل و 


سالم. آب آن از رودخانة سردشت و محصول 
آن غلات و توتون و مازوج وکتیرا و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج  .4۴‏ 
خریعه. (خع](ع ص, [) زن فاجره. |[زن که 
دوتاه شود از نرمی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خریف. (غ1(ع ) فصل پائیز و آن سه ماه 
است میان تابستان و زمستان که در آن 
میوه‌ها چیده ميشوند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). وقت برگ ریختن 
درخت. (مهذب الاسماء). پائیز. پاذیز. خزان. 
برگ‌ریز. برگ‌ریزان. بادبز, تیر. مدت خریف 
به ماه است: میزان, عقرب» قوس یامهر و 
آبان و آذر؛ 
پس از پیریت روزگاران نماند 
فردوسی, 
تا خریف درآمد و میوه‌ها چون سیب و امرود 
و شفتالو و انار و سانند آن دررسید. 
(نوروزنامه), 
ای خنک زشتی که خوبش شد حریف 
وی‌گل رویی که جفتش شد خریف. مولوی, 
چه تراب و آب و چه باد و چه نار 
چه خریف و صیف و چه دی چه بهار, 
۰ مولوی. 
اندرامد جوحی و گفت ای حریف 
و ای وبالم در ربیم و در خریف. . مولوی. 
عیش ربیعش را بطیش خریف مبدل نگرداند. 
( گلستان) 
||جوی خرد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقمرب 
الموارد). ||سال. (ناظم الاطباء). در حدیث 
آمده: من صام یوماً فی سبیلانّه باعده له من 


تموز و خریف و بهاران نماند. 


الثار اریمین خریفاً ای مسافة هذه‌المدة. (از: ] 


ناظم الاطباء. ||باران نخست در اول 
زمستان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). |اباران پائیز. 
(متهی الارب) (نساظم الاطباء) (از تاج 
العروس). پاران که در وقت خزان آید. (مهذب 
الاسماء). |[رطت چیده‌شده, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خریقه. [خ فَ) (ع ل) مفا کی‌که در آب‌راهة 
سیل که در آن سنگریزه باشد کنند تا آن که 
یزمین سخت رسد و آن را از ریگ پر کرده 
نهال خرما نشانند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
|| خرماین رطب چیدنی. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (ازاقرب الموارد). 
خریفی. (خ] (ص نسسبی) خزانی. 
تیرماهی. پائیزی, (سادداشت بخط مولف). 
||محصول و خرمن پائیزی. (ناظم الاطباء). 


|اهر گیاهی که در موسم درو روئیده باشد. 
(ناظم الاطباء) 


خریق. [خ] (ع 4 زسین پست علفتا ک. 


خرّق. ||باد سرد که سخت وزد. (سنتهی 
الارب) (از تاج آلمروس) (از لسان العرب) (از 
آقرب الموارد). پاد که خیمه برکند. (مهذب 
الاسماء): 
قدر فندق افکنم بندق خریق 
بندقم در فصل صد چون منجنیق. مولوی, 
|[باد نرم و سست. ||باد بازگردنده, وزنده به 
استمرار. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العسرب) (از اقرب الموارد). |باد 
دیروزنده. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان العرب). ||چاه که سرش شکسته 
شده باشد از آب. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). ج» خرائق, خَرّق. 
آب‌راهة آبی که گود نبود و خالی از درخت 
نباشد. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب). |زگشادگی وادی در آنجای که 
متهی میشود. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) از تاج المروس) (از لسان العرب). 
خریق. [خز ری ] (ع ص, |) مسرد بسیار 
باسخاوت و جوانمرد و ظریف در سخاوت. 
||مرد نیکوخوی کریم. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان السرب) (از اقرب 
الموارد). 
خریقه. ۱0۵ خرف ۵ قی کت در 
آبراهة سیل که در آن سنگریزه باشد کنند تا 
آنکه بزمین سخت رسد و آن را از ریگ پر 
کرده نهال از خرما نشانند. (آنندراج). 
||خریق. خرما بن رطب چیدنی. (آتدراج). 
خریگوش. [خ] (( مسرکب) خسرگوش. 


. (فرهنگ فارسی معین). 


ونل. (خٌ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
ن‌آباد بخش کلیبر شهرستان اهرء واقع در 
۰ گزی باختری کلیبر و ۲۰ همزارگزی 
شوسة اهر کلیبر. کوهستانی و معتدل و آب آن 
از چشمه و محصول غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری رصنایم دستی آن فرش و 
گلیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائیایران ج ۴). 
خریله. [خ 8 ((خ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سنندج, واقع 
در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری قروه و سه 
هزارگزی شمال باختری محبین, تپه‌ماهور, 
سر دسیر+ آب 1 ان از چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و مختصری حبوبات و شفل 


[ اهالی زراعت و گله‌داری و در تابستان 


می‌توان اتومیل برد. صنایع‌دستی زنان 
قالیچه و جاجیم بافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
خریم. [خ] (ع ص) بی‌با ک.(منتهی الارب) 


جریمی. 


(از تاج المروس) (از لسان العرب) (از اقمرب 
الموارد). 
خريم. (خ ر] (() نام آبی است در تزدیکی 
قادسیه. (از معجم البلدان یاقوت). 
خریم. نا کی است من پدر و 
مدینه که آن حضرت صلی‌اله علیه و آله در 
وقت رجوع به آنجا عبور فرمودند. (از منتهی 
الارب). 
خویم. (خ ز ] ((خ) ابن اوس‌بن حارثتبن لام 
طائی صحابی بود. ابن ابی‌حیمه و بزار و ابن 
شاهین از طریق محمدین منهب نقل کردند که 
او گفت: خریم‌بن اوس نقل کرد که در نزد 
رسول‌انّه بود و عباس به رسول خدا گفت من 
قصد دارم تا ترا مدح کلم پیفمبر گفت بیاور ‏ 
مدح خود را که خداوند دندانهایت را نریزاند. 
پس عباس شعری خواند. طبرانی از او نیز نقل 
حدیثی می‌کند. (از اصابه قسم اول ص ٩‏ ۱۰), 
خریم. [خ ر) (اغ) اين ايمن صحابی بود. 
(منتهی الارب). 
خویم. (خ ر] (ا) اين فانک‌بن الاشرم. او 
را خریم‌بن اخرم‌ین شدادین عمروین فاتک 
اسدی, مکنی به ابوایمن و ابویحیی نیز 
می‌گویند. مسلم و بخاری و دارقطتی و شیر 
اینها می‌گویند او را صحبتی با پیفمبر بوده 
است بخاری در تاریخ خود می‌آورد که او پدر 
را دیده و دلیل این قول آن است که ابن سعد از 
قول شعبی مي‌آورد که ایمن‌بن خریم روایت 
کردکه پدرم (< خریم) و عمم بدر را دیدند و 
عهد کردند که من ببا مسلمی جنگ نکنم» 
محمدین عمر می‌گوید این حدیث شتاخته 
نشده است بعضی‌ها می‌گویند خریم‌بن فاتک 
و پسرش ایمن در روز فتح اسلام آوردند و 
اي سعد نیز به این قول جازم است. (از اصابه 
قسم اول ص .)۱۰٩‏ 
خریم الناعم. ۰( شسن ی 


هت ی 7 
و می‌گویند «انعم من خریم» 0 
حجاج می‌زیست. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۲ 
صن ۳۴۸ 

خریمی. [خ ر] اص نسسبی) ایسن کلمه 
منسوب به خریم است و آن نام مردی است. 
(از انساب سمعانی). 

خریمی. [خ ر) (اخ) اسحاق‌بن حسان‌ین 
قوصی, مکتی به ابویعقوب از شاعران دولت 
عباسی بود. ابوبکر خطیب در تاریخ خود 
می‌گوید ابویمقوب شاعر معروف به خریمی از 
خراسان بود و از ابناء سفد و به خریم‌ین عأمر 
مری میرسید و به نام او هم متسوب است ولی 
بعد به بفداد فرودآمد. بعضی‌ها می‌گویند نسب 
او به عشمان‌ین خریم می‌رسد کیه پیشوایی . 
جلیل و سیدی شریف بود و پدرش خریم 


خریمی. 
موصوف به ناعم بود. ابوحاتم سجتانی 
خریمی را از اشعر دعرای مولدین می‌داند و از 
اشعار او جاحظ و احمدین عبیدبن ناصح 
نبذی آورده‌اند. (از انساب سمعانی). و رجوع 
به عیون الاخباره چ قاهره سال ۱۹۲۵م. ج ۲ 
ص ۱۲۸ و الموشح شود. 
خریمی. (خ ز) (اخ) مسحمدین احمدین 
ابی حجوش خریمی دمشقی خطیب جامع 
دمشق بود و از احمدین انی‌بن ملک و 
محمدبن یزیدین عبدالصمد و ابی‌بکر محمدین 
خزیمه و ابوالباس سراج و جزاینها روایت 
حدیث کرد و از او تمام‌پن محمد رازی و 
عبدالوهاب‌ین میدانی نقل حدیث نمودند. (از 
اناپ سمعانی). 
خریمی. [خر] (اخ) مسحمدین سعیدین 
عمروین خریم دمشقی خریمی, مکنی به 
ابویحیی از دمشقیان بود او از هشام‌بن عمار و 
عبدالرحمن‌بن ابراهیم و جز این دو حدیث 
شنید و از او احمدبن عبدالوهاب‌بن محمد 
صابونی و ابوعلی حن‌بن متیر دمشقی 
حدیث نقل کردند. (از انساب سمعانی), 
خریمی. [خ ز] ((خ) مسوسی‌ین عامر. از 
مسدثان بود. (از منتهی الارپ). 
خوینق. [خ ر ن) (اخ) نام خواهر عمران‌بن 
حصین است و از این زن عبدالسلک‌بن عبید 
در سیر روایت می‌کند. (از منتهی الارب). 
خرینه. (خ ن] (() نام اصسلی آن 
«خان‌آباد» است. رجوع به خان‌اباد شود. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
خریه. زخ ی ] ((خ) نام یکی از دههای 
ناتل‌کنار از دههای نور مازندران است. (از 
مازندران و طبرستان رابینو ص ۱۱۰). 
خر [خ] () بلندی بیرون ران. (از برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری): 
از بلندی و ز پهنی و بزرگی که نمود 
راست گفتی که نه شیر است هیونی است کلان 
مهر گردن چون تخم سپندان کردی 
بُختیی را که سر و دست زدی بر خز ران. 
حکیم ازرقی (از آندراج). 
|انشسته براه رفتن هم هست چنانکه طفلان 
روند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
اتدراج). 
خر [خزز ] (ع مص) خار بر سر دیوار نهادن 
تاکس برآمدن نتواند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از آقرب الموارد) (از لسان العرب). 
پرچین بر دیوار نهادن. (از تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). ا[به تیر و نیزه 
دوختن. امنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
اقنرب الصوارد). مته: خزه بسهم. اابهم 
بازدوختن. (تاج المصادر بیهقی), 
خز. [خ‌زز] (ع () جانوری است معروف که 


از پوست آن پوستین سازند. (برهان قاطع). 
جانوری مانند سمور که از پوست وی 
پوستین سازند. (ناظم الاطباء) ج» خزوز. 
(منتهی الارب). داود ضریر انطا کی می‌گوید: 
حیوانی است بحری چهارپای در حجم 
گربه‌ای که رنگش به سبزی زند و از پوست 
آن لباس‌های نفیس کنند و پادشاهان بکار 
برند. مولف لغت‌نامه در وصف ایین حیوان 
می‌گوید: «در زمان ما حیوانی است چون گرب 
دوماهه و باریکتر از آن با دمی دراز و پر پشم 


کمی کوتاهتر از تن او وپشم آن رنگی زرد 


مایل بسیاهی و شقاف دارد و در طهران مکرر 
زند؛ آن را دیسده‌ام که از اراضی اطراف 
پایتخت گرفته‌اند و او در کافتن زمین سخت 
چابک باشد و در مدت نیم ساعت دیدم در 
باغچه بیش از ذرعی سوراخی کرد», پوست 
آن را پوسنتین کنند». جانوری است مانند 
سمور که پوست سیاه دارد و در بلاد روس و 
خزر خاصه سینبر بسیار است و از پوست آن 
پوشش کنند و سیاه آن را به ترکی قراخز 
خوانند. (اندراج). غنم البحر. کلب الماء؛ 
بخز و قاقم و سمور و سنجاب 
بزیورهای نفز و در خوشاب. 
(ویس و رامین). 

صاحب ذخیره گوید: خز حیوانی است که گند 
آن بیدستر است. |]پوست خز؛ پشم و پوست 
آن؛ 
شکم بدلطیف و درخشان بلور 
ولیکن بنرمی چو خز و سمور, 
درصد درج در و عقیق بلور 
هزار و چهل تنگ خز سمور. 

(گرشاسب‌نامه). 
پوست حیوانی است که از سمور 
وف است در دوم گرم و خشک 
جهتِ نقرس و فالج و ضعف باء و 
رفع جذام و حکه سریع‌الاثر و موی سوخته او 
جهت قطع تزف‌الدم و خشک کردن جراحات 
و آشامیدن او جهت فتق و اعصاب و اعضاء 
عصبانی ناقع است. (از تحفه حکیم مومن). 
بعضی برآنند که پوستهایی [خز و غیره ]که در 
اين ایات مذکور است پوست حیوانات 
صحرائی می‌باشد مثل دلفین و دوکونج و گاو 
بحری برخی براتند که اسم حیوانی است که 
اهالی سوریه آن را خریر گویند و همین لفظ را 
برای گاو بحری نیز استعمال نمایند. (قاموس 
کتاب مقدس). ||جامة ابریشمین. (ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطم).! جامه‌ای که از 
ابریشم بافند. (یادداشت بخط مولف). جامه‌ای 
است که تار و پود ان از ابریشم است. 


فردوسی. 


مراد از 


(زمخشری): 
ز کتاپ و ابریشم و موی و قز 


قصب کرد پرمایه دیبا و خز. فردوسی. 


خز. ۹۷۵۱ 


بگردونه‌ها بر چه مشک و عبیر 
چه دیبا و دینار و خز و حریر. فردوسی. 
ز دیا و خز چارصد تخته نیز 
همه تخته‌ای کرده از چوب شیز. فردوسی. 
بگاه جنبش خشم و بگاه طیبت نفس 
درشت‌تر ز مفیلان و نرمتر ز خزی. 
منوچهری. 
تا می تاب ننوشی نبود راحت جا 
تا نافند بر یشم خز و دیبا نشود. منوچهری. 
چشمت همیشه مانده بدست توانگران 
تا اینت نان دارد و آن خز و آن حریر. 
ناصرخسرو. 
پس آنگه از خز و دیبا و دینار 
وجوه خرج دادندش بخروار. نظامی. 
وخزودیبای چینی ببریدند. ( گلتان 
سعدی). ||جاه‌ای از پشم خز. (ناظم 
الاطباء» ج» خزوز. پوستین که از پوست خز 
سازند. (یادداشت بخط مولف). ||جامه‌ای که 
از ابریشم و پشم سازند. (ناظم الاطباع), 
پارچه‌ای معروف که دستار می‌کردند عربی 
است همانا در شهر کوفه نیز خز می‌بافته‌اند و 
خز مصری مشهور است. (آتدراچ). نسیجی 
یعنی بافته‌ای بوده است که از آن جبه و 
قمیص و سراویل و عمامه و مندیل و مرف و 
رداء و جورب می‌کرده‌اند. (یادداشت مولف): 
و قد امرنا لک من الخز بجبة و قمیص و 
سراویل و عمامه و مندیل و مطرف و رداء و 
جورب و لو علمنا لباساً اخر یتخذ من الضز 
لاعطینا که, (سعجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۱۱ چ 
مارگلیوث). آمروز پوست سمور است و در 
قدیم منسوجی بوده است نهایت نرم شاید از 
پشم هن حیوان یا چیزهای دیگر. 
(یادداشت بخط مولف): شوش شهری است... 
واز وی جامه و عمامة خز خیزد و ترنج 
دست‌انبوی. (حدود العالم), 


خز بجای ملحم و خرگاه 

بدل باغ و بوستان آمد. رودکی. 

آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 

خزپوش و بکاشانه شو از صفه فروار. 
فرالاوی. 

چو ما مهرگانی پوشیم خز 


۱ -در حاثية برهان قاطع آمده است: معرب 
آن خز و قز (بتشدید هر دو زاء) «تفس» نحز 
(جامهً ابریشمی) را با کلم چینی ۱055 
مرتبط دانسته‌اند. رک. 

اه و0۲۱ ۱36 ۵9 وفلم۲۱ ,5۱02۲۱۳۵۲۲ 
ورطانم۸ ,۲۵۴۵5۷ ناعو-۷۵ عوع وعهونطن0 
.-1948(,۲۱,90) ۸۵/۵۵ ولی برخی دیگر 
این قول را درست ندانسته‌اند رک. مقالهً 
۵ در باب تاریخ غرب تألیف ۳.۲1 
چ لندن ۱۹۴۰ م.» در نالام508, ج ۱06۷ (چ 
ماساچوست) شماره ۴ص ۵۸۶-۵۸۵ 


۳۲ خزآباد. 


بنخجیر باید شدن سوی خز. فردوسی. 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است. 
ملوچهری. 

بسته عمامه‌های خز سبز ضیمران 

پشکست حقه‌های زر و در میوه‌دار, 
منوچهری. 

آبی چو یکی کیسککی از خز زرد است 

در کیسه یکی بِیضُ کافور کلان است. 
منوچهری. 

کیک پوشیده بتن پیرهن خز کبود 

کرده‌با قیر مسلسل دو بر پیرهنا. منوچهری. 

و شهر سوس رابنا کرد کی خز سوسی از آنجا 

خیزد. (فارسنامة ابن بلخی ص ۲۸). 

حجت را شمر بتأیید او 

نرم و مزین چو خز ادکن است. ناصرخرو. 


زیرا که به زیر نوش و خزش 

نیش است نهان و زهر مبتور. ناصرخسرو. 

مرابر سر عمامه خز ادکن 

برد دست زمان خوش‌خوش به صابون. 
ناصرخرو. 

آزر بتگر توئی کز خز و بز 

تنت چون بت پر ز نقش آزر است. 
ناصرخسرو, 


خز کوفی و جوال ار چه ز پشمند به اصل 
ليک دور است بمعنی خز کوفی ز جوال. 


ازرقی, 
خر ز بزاز جونه از خباز. ستائی. 
به دندان‌مد از او خواهم قمیصی 
اگراطلس بود یا خاره یا خز. سوزنی. 
هم سگان را قلاده زرین است 
هم خران را خز است پشما کند. ‏ خافانی. 
خاطرش خاک و خار بردارد 
وشی صنماء و خر کوفه کند. خاقانی. 
قصبهای زربفت و خزهای نرم 
که پوشندگان را کند مهد گرم. نظامی** 
جمال خویش را در خز و خارا 
پوشیدن همی کرد اشکارا. نظامی. 
پرکتان و قصب شد انبارش 
زر بصندوق و خز بخروارش. نظامی. 
بخز و اطلس اگرروزی" التفات کنی 
بقدر کن که نه اطلس کم است در بازار. 
سعدی, 
چون بافتند خز وجود ترا ز خاک 
ترک کلاء اطلس خود ز آسمان مجوی. 
شاء شجاع‌بن مبارزالدین آلمظفر. 
رایتک فی آلمنام سننت خزا 
علی بنفسجا و قضیت دینی, 
حمزةبن بیض کوفی (از معجم‌الادباء) 


ثم قال یا غلمان فتشوا الخزائن فجیتوه بکل 
چبه خز و بنفسج تجدونها, (سعجم الادباء 
یاقوت). اسم لباسی است که از ابریشم و پشم 
ترتیب دهند و خز خالص لباسی است که از 


موی بسیار نازک که به فارسی کرک نامند 
تر تیب دهند. (تحفة حکیم موّمن). 
خر سیم‌دوزی شده زیر سنگ 
قبای زرافشان برآمد ز تنگ. نظام قاری. 
خزآباد. [خْ] (غ) دهبی است از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند. واقع 
در سی‌هزارگزی شمال باختری بیرجند, 
جلگه, گرمسیری, آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خزا. [خ](ع مص) در بلاد ضهرت افتاده 
ذلیل و خوار گردیدن. (از متتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به خزی شود. 
خرانم. (خ ء] (ع 4 ج خزامة و خزومه. (از 
منتهی الارب) (از تاج الهروس) (از لسان 
العرّب) (از اقرب الموارد), 
خزائن. (خ :)(ع 4 ج خزانه. (دهار) 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقبرب 
الموارد), ج خزیله. (تسرجسمان علامه 
جرجانی). رجوع به خزینه و خزانه شود: قل 
لااقول لکم عندی خزائن اه و لااعلم الضیب 
(قرآن ۵۰/۶) ام عندهم خزائن رحمة ربک 
العزیز الوهاب. (قرآن ۹/۳۸). خزائن و دفائن 
خویش درهم بست. (ترجم تاریخ یمینی ). 
روز دیگر خلوت کرد و گفتد مثالها داد در 
باب خزائن که حرکت نزدیک بود. اترجمةً 
تاریخ یمینی), 
سوال نیست مگر بر خزائن کرمش 
سوال نیز چه حاجت که عالم است به حال. 
سعدی, 
ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک 
یچا آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزائن بدو 
دند. ( گلستان سعدی). اسکندر رومی را 
"پرسیدند.دیار مشرق و مفرب را به چه گرفتی 
که‌ملوک پیشین را خزائن و عمر و ملک بیش 
از اين بود و چنین فتحی مسر نشد. ( گلستان 
سعدی). 
خرائنی. (خ ء۶](ص نسبی) دارویی را 
گویندکه عزیزالوجود است و در خزانه‌های 
پادشاهان نگاه دارند. (یادداشت بخط مولف): 
ودمه (دم الختزیر) اذا احکم دواء خزائنی یو ثر 
بقیراطین منه (تذکرة ضریر انطا کی). 
خزانی. (خْ] ((خ) دهمی است از دهستان 
گوی‌آغاج بخش شاهین‌دژ به تکاب. 
کوهستانی و معتدل و سالم. آب از چشمه و 
محصول آن غلات و کرچک و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آن جاجیم‌بافی و راه 
آن سالرو است. در دو محل به فاصله 
شش‌هزارگزی به نام خزانی بالا و پائین 
مشهور است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
فا 


خزائیل. [خ] (اخ) یکی از ولایتهای بفداد 
بوده که حا کم‌نشین آن کربلا و قضای آن در 
هندیه قرار داشته است و عشیره‌ای از عشایر 
عرب بدانجا می‌زیسته‌اند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
خزابل. (غ ب) (ع اج خزبیل و خژبل. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لتان 
العرب), رجوع به «خزبیل» و «خزنبل» شود. 
خزاخز. [خ خ] (ص) خسزنده و خزیده. 
(ناظم الاطیاء). بر یکدیگر خزیدن را گویند. 
(آنندراج), 
خزاخز. (خ خ] (ع ص) تسوانا. (سنتهی 
الارب) (از ان العرب) (از تاج المروسا. 
خزاد حرد. [خ ج] (اخ) نام دهی بودهیر 
است: ابن مقفع گوید که این دیه را مردی از 
عجم نام او خرزاد بنا کرده است و او 
خرزادگرد نام نهاده است پس تخفیف کردند و 
گفتند خزادجرد. (تاریخ قم ص ۶۵و ص ۶6۶). 
خزاو. (خ) (!خ) سوضعی است به قرب 
وخش از نواحی بلخ. ایویوسف می‌گوید خزار 
موضعی است به قرب نف در ماوراءاللهر. 
(معجم البلدان). در فهرست ابن الشدیم آمده 
است شهری است مشهور و آباد مشتمل بر 
پنج دروازه در ماوراءالنهر. 
خزاری. [خ] (ص نسبی) منسوب به خزار 
که ناحیه‌ای است در ساوراءالشهر نزدیک 
نسف. (از ان_اب سمعانی). 
خزاری. (خ] ((غ) مسوسی‌بن جعفرین 
نوح‌ین محمد خزاری, مکنی به اببوهارون از 
خزار بود و به ععراق و حجاز رحل اقامت 
افکند و از محمدین یزید حسدیث شنید و از 
حمادین شا کر حدیث کرد. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
خزاز. زخز زا] (ع ص) خزفروش ا. (دهار) 
(یادداشت بخط مولف). ||خزباف. (یادداشت 
بخط مولف). ||سودا گر ابریشم شبام. (انط 
الاطباء) ِ 
خواز. زخز زا) ((خ) بنا بقول ابوعییده نام . 
کوهی است بین بصره و مکه و بنابر قول دیگر 
نام کوهی است از آن بنی‌غاصرة. (معجم 
البلدان یاقوت). 
خزاز. [خ] (اخ) نام بطنی است از تغلب. 
(منتهی الارب). رجوع به معجم البلدان ذیل 
خزاز شود. 
خزاز. [خز زا] (ا) نام نهر بررگی در بطيحة 
بین بصره و واسط. (از معجم البلدان یاقوت). 


۱ -نل: به خد و اطلس اگر وقتی ( کلیات چ 
مصفا ص ۷۰۱) که در این صورت شاهد خر 
۲ -در انساب سمعانی آمده است: اين انتاب 
اشتغال بعمل خز را می‌رساند. 


خواز. [خْز زا] (اخ) نام بازار مشهوری 
است در مدینه. (از انساپ سمعانی). 
خزاز.(غا) (غ)احسمدین الحسارشین 
المبارک از مورخان بود و در بقداد به جهان 
آمد و در آنجا از جهان رفت و او را کتبی 
چون «السالک و السمالک» و «اسماء 
الخلفاء و کتابهم» و «الصحابة» و «سفغازی 
البحر فی دولة بنی‌هاشم» بوده است. (اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۳۵ج ۱. 
خزاز. [خَزٌ زا] (اخ) عبدانّبن محمد, مکنی 
به ابوالحسن, او در خانه ابوالحسن علی‌ین 
عیسی منعم بود و خطی خوش داشت و در 
نحو لفت بر مذهب کوفیان و بصریان میرفت و 
کتاب معانی‌القرآن را از جهت علی‌بن عیسی 
ترتیب داد و از اوست: « کتاب المختصر فی 
علمالعربیه» و « کتاب المتصور و الممدود» و 
« کتاب‌المذکر والموّنث» و « کتاب‌الفسیح» در 
علم لفت و « کتاب اخبار اعیان‌السکام» که از 
آن ابوالحسن‌ین ابی عمرو کرده و « کتاب 
السرار فی الراسیات و الستکفات» و « کاب 
اعباد النفوس فی العلم» و « کتاب رمضان و ما 
قیل فیه». (از فهرست ابن الندیم), 
خزازالصخر. [خ ژض ص] (ع | مرکب) 
طلحب الصخر . (یادداشت بخط مولف). 
خزازالماء . (خ ژل) (ع | مرکب) طلحب. 
(یادداشت بخط ملف). 
خزازی. اغ) (لغ) نام یر کوه خزاز 
است. رجوع به معجم البلدان یاقوت شود. در 
منتهی الارب آمده: نام کوهی است که عسرب 
برآن آتش افروختندی بامداد غارت. و بدون 
اف و لام می‌آید. میدانی در مجمع الامثال 
می‌آورد: نام کوهی است و بدانجا وقعه‌ای بين 
نزار و یمن اتفاق افتاد: 

و نحن غداة اوقد فی خزازی 

هدیت کایبا متحیرات. 

7 یوم خرازی؛ جنگی که در جیل خزازی 
واقع شده و از مشهورترین وقایع زمان 
جاهلیت است. 
خزاع. (خ) (ع () مرگ. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان السرب) (از اقرب 
الموارد). 
خزاع. [خْ] ((خ) نام یکی از نجبای معاصر 
اسکندر بوده است. (از ناظم الاطباء). 
خزاعل. (خع] ((خ) نام یکسی از 
ولایت‌های بغداد است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

خزاعة. (خ ع] (ع () قطعذ بریده از چیزی. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 

خزاعة. (خْ غ] (ل) نام حی‌ای است از ازد 
و از آن جهت این قوم را خزاعه می‌گویند که 
ازد چون از مکه خارج شدند تسا در دیگر 


شهرها پرا کنده شوند قسمتی از قوم ازد از 
دیگران بریدند و در مکه اقامت کردند و به 
خزاعه مشهور شدند". رجوع شود به حدائشق 
ص ۱۳۶ و عیون الاخبار ج ۵ ص ۵۷ و تاریخ 
اسلام ص ۴۲, ۴۳ و .٩۷‏ 

خزاعه. اخ ]1 (ا) نام پادشاهی است که 
بعد از قحط به مکه امد. (شرفنامةٌ منیری): 
خزاعه بيامد چو اوگشت خاک 

برنج و به بیداد و بی‌ترس و با ک. فردوسی. 
خزاعیی. [خ عیی ] (ص نمبی) منسوب به 
خزاعة که قبیله‌ای است از اعمراپ. (انساب 
سمعانی). 

خزاعیی. [خْ] (اخ) احمدین نصربن هیثم از 
اشراف بغداد بود و جد او مالک یکی از نقباء 
بنی‌عباس بود. احمد از گروهی بود که مخالف 
با خلق قرآن بودند و نیز به خلیفه الواثق بائه 
طعن مي‌زد تا آنکه به اطلاع خلیفه رسید که 
گرزهی‌بر او جمع شده و بنام او امر بمعروف و 
نهی از منکر و نیز بر او قصد خروج دارند 
وائق از را بزندان انداخت و با دست خود در 
سامراء او را کشت و سرش را به بغداد فرستاد. 
از اعلام زرکلی ج ۱ص ۸۳). 

خزاعی. (خ) ((ج) اسودبن خزاعی. 
صحابی بود. (از قاموس الاعلام). 

خزاعی. (خ] (اخ) حسن‌ین حصین‌بن 
مصعب خزاعی یکی از بزرگان و شجعان 
عرب به زمان مامون عباسی است او به 
خراسان مقام کرد و بعد در حال عصیان به 
کرمان رفت مأمون لشکری برای دستگیری 
او فرستاد و او را اسیر کرد و سپس از او 
درگذشت. او تا زمان وائق در طبرستان بود و 
به آنجا از جهان رفت. (از قاموس الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۲۲۴). 

خزاعپی‌بهن(خ | (اخ) حمزتین مالک خزاعی. 
او از تفر جنگجویان عرب به زمان 
هادی عباسی است. در جزیره به زمان هادی 
قیام کرد و عامل جزیره با لشکری بجنگ او 
رفت بين آن دو در نزدیکی موصل جنگ 
درگرفت و سرانجام عامل جبزیره از او 
شکست یافت و اموالش بغنیمت رفت. براثر 
این فتح کار او بالا گرفت تا آنکه دو مرد بنزد 
او آمدند و پا او چندی مصاحبت کردند و بعد 
او را کشتند. (از قاموس الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۲۷۴). 

خزاعی. (خْ] (اخ) عبدالرحمن‌بن خلف از 
کاتبان ابوبکر بود در مدیند. (از تاریخ گزیده 
چ لیدن ص 60۸۵ 

خزاعی. (خ] ((خ) عمرین عبدالمزیزین 
عمر خزاعی. از صحابیان بود و همه کاری بهر 
دو دست توانستی کردن او را بدین سبب 
ذوالیدین خواندند. (از تاریخ گزیده چ لیدن 
صص ۲۲۴ - 1۲۲۵ 


اوزه‌یل 


خزاعی. (خْ] ((خ) محمدبن وائق خزاعی. 
یکی از کسانی بود که به ابوالفضل جعقرین 
معتصم‌ین هرون الرشید مهدی بیعت کرد. 
(تاریخ گزیده چ لدن ص ۳۲۳. 

خزاعی مکی. [غْز زاي م ک کی ] ((خ) 
یکی از عالمان قران است و او راست: کتاپ 
العدد در آیات قرآن. (از فهرست این الندیم), 

خزافه. (خْز زا] (ع ص) سفالگر, سفال 
فروش, سفالینه‌فروش. (یادداشت بخط 
مولف). سبو و سفال سازنده, (آنندراج). 
نبت است با کوزه گری و کوزه‌فروشی. (از 
انساب سمعانی). 

خزاق. (خ ق](ع ص) در عسربی «با 
خزاق!» می‌گویند و آن دشنام است از خسزق 
که‌به معنی سرگین افکندن باشد. (سنتهی: 
الارب). |[ سرگینانداز. (ناظم الاطباع). 

خزاق. [خْ اّ ((خ) اسم موضعی است در بلاد 
عرب: برمل خزاق اسلمه‌الصریم. (از معجم 
البلدان یاقوت). 

خزاق. (خ] (اج) دهمی است از دهستان 
حومه بخش قمصر شهرستان کاشان, واقع در 
۵ هزارگزی شمال باختری کاشان و 
یک‌هزارگزی شمال باختری کاشان و یک 
هزارگزی باختر شوسة کاشان قم. این ده در 
دامنة کوه قرار دارد با اپ و هوای معتدل. اپ 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات و 
پبه و تنبا کو و میوه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان قالی‌بافی. برج 
خرابه شاه میرزا از آثار قدیم انجاست. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج 4۳. 
خزالی. [خ ز لا] ((خ) اسم موضعی است. 
(از معجم البلدان یاقوت). 
خزام. (خ ۱ (ع |) حلقه‌ای که زنان در ببینی 
کنند. (منهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب). ||ج خزامه. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ۲ 
خزام. [خ] ((ج) نام وادی‌ای است در نجد. 
(از معجم لبلدان یاقوت). 
خزام. (خْز زا] (ع ص) خزم‌فروش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خزاهاء (خ] () خسیری صحرانی و آن 
رستنی باشد که به شیرازی اردانه گویند. گر 
زن قدری از آن بر دارد آبستن شود" (برهان 
قاطم). خزامی. 
خزامات. (خ) (ع !) ج خزامه. (از منتهی 


خرامات. 


۲ - ۵۵۰ 

۲ -سموا بذلک لان الازد لماخرجت من مکه 

لتتفرق فی‌البلاد تخزعت عنهم خزاعة و اقامت 
بها. (منتهی الارب). 

۳- در لکلرک این کلمه 50۱02۳ ۱2۷300" 


آمده است. 


۴ خزامة. 


الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 
خزامة. (خ ] (ع4) حلقة موئین که در بینی 
شتر کنند و مهار بر وی بخدند. ج, خزام 
خرامات. خزائم. ||تسمه‌ای که بدان نعلین را 
به روی پا بندند. (از منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس). 
- خزامةالتمل؛ دوال باریک که میان هر دو 
شراک باشد. (از منتهی الارب) (از لسان 
العرب). 
خزامة. (خْ ع) (اخ) ابن لیثی‌بن یعمر. وی 
صحابی بود. (از منتهی الارب). 
خوامة. [خ ] (() بنت جهمة. زنی از زنان 
صحابیه بوده است. (از منتهی الارب). 
خزامی. (خْ سا ] (ع 0 گیاهی است که 
خیری دئستی گویند و آن خوشبوترین 
گلهاست. (از ناظم الاطباء). ریحان بدوی. 
اسطو خودوس. خیری‌البر. (یادداشت بخط 
مولف). خیری بری. (بحر الجواهر). خزاب! 
رجوع به خزاما شود. در اختیارات بدیعی 
آمده است: خزامی, خیری است و به شیرازی 
اردانه گویند و طبیعت وی گرم و لطیف بود و 
مسخن دماغ سرد بود و چون بیاشامند 
سوءالمزاج را نافع بود و جگر و سپرز چسون 
بدان بخور کنند هر بوی گنده‌ای که باشد زائل 
کندو مسخن زخم گردد و مجنف رطوباتی که 
از آن روانه بود و رحم را پا ک‌گرداند و نیکو و 
چون زن فرزجه‌ای از وی بخود گیرد آبستن 
گردد بفرمان آفریدگار و این سجرب است و 
چون سحق کنند و با ادویه بسرشند و بر 
جراحات ضماد کنند تحلیل دهد. 
خزامین. (خز زا] ((خ) نام بازاری است به 
مدینه ملوره و آن را سوق‌الخزامین می‌گوید. 
(از منتهی الارب) (از لسان العرب). 


خزان. [خز زا] (ع4 ج شزز. (مسنتهی 


 .)برالا‎ 


خزان. (مْز زا](ع 0ج خسازن. (سنتهی ۲ 


الارب) (از لسان العرب) (از تاج العروس). 
خزان. اخز زا] (ع ص, ) خینه‌دار, 
(یاددات بخط مولف). |ازبان. (منتهی 
الارب). || خرمای پخته‌تر که اندرون آن از 
آفتی سیاه شده باشد. (منتهی الارب). 
خزان. 2 (نف. ق) خزنده. (بادداشت 
بخط ملف). در حال خزیدن. ||(() نام ماه 
هشتم است از سال ملکی و نام روز هشتم 
باشد از شهریورماه فدیم و این روز جشن 
مغان است بابر قاعده کلیه که میان ایشان 
معمول است که چون نام ماه و روز موافق آید 
جشن کنند و بعضی گویند نام روز هیجدهم 
است از شهریورماه و بعضی گفته‌اند نام روز 
سیم است". (برهان قاطع). || فصلی است از 
فصول اریعٌ سال و آن سه ماه است که آفتاب 
در برج میزان و عقرب و قوس باشد. (برهان 


فاطع) (از نسرفنامة منیری). پائیز. بادیز, 
برگ‌ریزان. بادبیز. تیر. خریف. (یادداشت 
بخط مولف)* 

به هر سو که مرکب بر انگیختی 
چو برگ خزان سر فروریختی. 
بهار آرد و تیر ماء و خزان 
برآرد پر از میوه دار رزان. 
سخن هر چه گوید نباشد جزان 
نگوید به تموز و ماه خزان, 
المنة ثه که اين ماه خزان است 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
ماه شدن و آمدن راء رزان است. ‏ منوچهری. 
بروزگار خزان زرگری کند شب و روز 
بروزگار بهاران کندت رنگرزی. ‏ منوچهری. 
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است. 
منو چهری. 
هر چند جو ببوی خزان به ز گندم است 
بگندم ز جو بهست سوی ما بگندمی, 
۱ ناصرخسرو. 
ترا تتت خوشه‌ست و پیری خزان 
ناصرخسرو. 
چون خر بسبزه رفته بلوروز و در خزان 
در زیر رز خزان شده با کوزهُ عصیر. 

۱ ناصرخسرو. 
هرگاء که آفتاب به اول میزان رسد تا به اول 
جدی خزان باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی), 
آمد دواسبه عید و خزان شد علم برش 
زرین‌عذار شد چمن از گرد لشکرش. 

خاقانی. 
خزان از درختان چو صبح از کوا کب 
نثار در شاه کیهان نماید. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲۸). 
شحنه نوروز نعل نقره خنگش ساخته‌ست 
هر زری کا کسیرسازان خزان افشانده‌اند. 
فش ۰ خافانی. 


خزان تو بر خوشذ تنت زد. 


خاقانی. 


نظامی. 


کنددر جستن نخجیر پرواز. 
-پاد خزان؛ بادی است که در خزان می‌وزد و 


پر گها رامی‌ریزاند؛ 

از شعر جبه باید و از گبر پوستین 

باد خزان برآمد ای بوالنصر درفش. منجیک. 
پرا کنداز یکدگرشان چنان 
که‌باد خزان برگهای رزان. 
پرة گل باد خزانیش برد 
آمد پیری و جوانیش برد. نظامی, 
باد خزان را یر ورق او دست تطاول نباشد. 
( گلستان‌سعدی). 


فردوسی. 


-برگ خزان؛ برگ زرد شده که دیگر بروی . 


درخت نمی‌تواند باقی بماند و با حرکتی یا بر 
اثر خشکی می‌ریزد: در قلعه افتادند و چون 
برگ خزان سره از قلعه بزیر ریختند. (ترجمةً 


خزان‌دیده. 


تاریخ یمینی). 
خزان. [خ]) ((خ) دهمی است از دهستان 
شاخن بخش درمیان شهرستان بیرجند. واقع 
در ۸۷ هزارگزی شمال باختری درمیان. 
کوهتانی و مسعتدل. آب آن از قنات و 
محصول غلات و شغل اهالی آن زراعت و راه 
مالرو. (ازفرهنگ جغرافیائیایران ج .)٩‏ 
خزان آباد. [خْ] (رخ) دی است جزء 
دهستان فشکلدره بخش ابیک شهرستان 
قزوین, وأقع درسی و هشت هزارگزی شمال 
باختری آبیک و نه هزارگزی راه عمومی, این 
دهکده در کوهستان قرار دارد و سردسیر 
سی‌باشد. آب آن از چشمه و سحصول آن 
غلات و لوبیا و شفل اهالی آن زراعت و قالی 
و گلیم و جاجیم‌بافی وراه آن مالرو است و تا 
بهجت‌آباد چهار هزارگزی این ده می‌توان 7 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳۹۱ 
خزانچی. [خ] (ص مرکب. | مسرکب) 
تسحویلدار. خزانه‌دار. (ناظم الاطباء).۳ 
خزینه‌دار. (آنندراج). 
خزان حناء (خ نٍ ح] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) زردی رنگ حنا. (غیاث اللغات). 
خزان خنکك. [خ خْ ن] (اغ) دهی است از 
دهستان شاخن بخش درمیان شهرستان 
بیرجند, واقع در ۸۷ هزارگزی شمال باختری 
درمیان, این ده کوهستانی و معحدل و آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شفل اهالی آن 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج.٩4.‏ : 
خزان‌خورده.( خوز / خر د /د) 
(ن‌مف مرکب) خزان‌رسیده. پژمرده* 


گفت که سروا چه خزان خورده‌ای 
کاب ز جوی ملکان خورده‌ای. ظامی. 
خزافد. [خ] ((خ) نام قری‌ای است بنزدیکی 
سمرقند و بین آن و سمرقند دو فرسخ.دام/ 
است. (از معجم البلدان یاقوت)." .. ك 
خزان ۵ بده. [خ دی د /<] (ن‌مف مرکبنة 


خزان‌رسیده. پزمرده. (آتدراج)؛ 


۱-دارد ضریر انطا کی گرید: «خحزاما» غیر 
خیری بری می‌باشد. 

۲-در «السامی فی الاسامی» آمده است: روز 
هیجدهم از شهریور و در التفهیم چسنین ذ کر 
شده: خزان چیست؟ گفتند که خزان سغدی 
نیست هر چند سغدیان بکار دارند و تخاریان 
اين را نشان گشتن هرا دارند برما و زان 
خاصه روز هژدهم برد از ماه شهریور و خزان 
عامه روز درم از مهرماه و هر دو عیدند و 
پنداری که از بهر آغاز چرعشت است ر فشردن 
انگور. (التفهیم بیرونی 1۶۸-۲۶۷). 

۳-در فرهنگ تفیسی آمده این کلمه مأضوذ از 
ترکی است. 


خزان‌رسیده. 


لیلی سمن خزان‌ندیده 
مجنون چمن خزانرسیده. نظامی. 

خزان زسیده. [خ رز /رٍ 3 /د] (نمف 
مرکب) پژمرده. خزان‌دیده: 
مجنون چو گل خزان‌رسیده 
می‌گشت میان آب دیده. 
کای‌تازه گل خزان‌رسیده 
رفتی ز جهان جهان‌ندیده. 
لیلی سمن خزان‌ندیده 
مجنون چنمن خزان‌رسیده. نظامی. 

خزان‌رنگ. (خ ر] (ص مسرکب) 

زردرنگ: 
دور ماندید ز من همچو خزان از نوروز 
که خزان‌رنگم و نوروز لقائید همه 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۷). 

خزان شدان. [خ ش د] (مسص مسرکب) 
رقت خزان آمدن. |[زرد شدن رنگ برگهاء 
|| بذمرده شدن. |[ریختن برگهاء 

خزان کردن. [خ کَ ذ] (مص مرکب) زرد 
شدن و ریختن برگ درختان و دیگر نباتات. 
(یادداشت بخط مولف). 

خزانگی. (خ ن /نٍ ] (ص نسبی) مضوب 
به خزانه ییعنی چیزی که خاص و ممتاز 
بپادشاه باشد. (ناظم الاطبای). 
- ترانه‌های خزانگی؛ مراد از ترانه‌های 
خاص که شاه آن را یاد دارد و می‌سراید و با 
آنکه آن را پادشاه تصیف کرده است. (از 
آنتدرا اج). 

خزافة. (خ ن] (ع لا گنجينة تهی. (از سنتهی 
الازب) (از تاج العروس) (از لسان العرپ) (از 
آقرب الموارد). ج» خزائن. ||منیع و سرچشمة 
هر چیز, (ناظم الاطباء). |گنجینه‌داری. ج» 
خزائن. |اگنجینه. (از منتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء) (مجمل‌اللغة) (ترجمان اللغة 
علامٌ جرجانی). دفینه. خزینه. (یادداشت 


نظامی. 


نظامی. 


بسخط مولف. ج» خزانن. ||اندوخته. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
نیه دادیم بر خزانة عیش 
همه نقد از خزانه بستانیم. خاقانی. 
خرانه. (خ /خ] (از ع: [) محلی بوده است 
که‌در سرای پادشاهان و امیران و ثروتدان 
که جواهرات و نقود و مالهای منقول قیمتی را 
بدانجا می‌نهادند و هر خرج و بذل و بخششی 
از انجا می‌شد و هر هدیه‌ای بدانجا می‌رفت* 
علی‌تکین بخارا بغازیان ماوراءالتهر سپرد و 
خزانه و آنچه مخفف داشت با خویشتن برد. 
(ساریخ بیهقی). بامن عهد کنید و بر 
غلامان‌سرایی حجت کنید تا بخرد باشند که 
چون به آموی رسیم از خزانه خوارزمشاه 
صللتی داده اید. (تاریخ بهقی). آن چیزها از 
مجلس و میدان ببردند به خزانه‌ها و سرای‌ها. 


(تاریخ بیهقی). چند روز پیغام می‌رفت و 
می‌آمد تا قرار گرفت بر آنکه خداوند را 
خدمتی کند پنجاه هزار دینار و خط بداد و مال 
در زمان بخزانه فرستاد. (تاریخ بیهقی). 
خازنان و دییران خزینه و مستوفیان تشارها را 
بخزانه بردند. (تاریخ بیهقی). 


گرتو بیاموزی ای پسر سخن خوب 
خوار شود سوی تو خزانه قارون. 

ناصرخسرو. 

گفت حجت بجمله گوهر علم است 

گوهراو راز جانت ساز خزانه. ناصرخسرو. 

شاه را چون خزانه اراید 

چیز بدهم چو نیک دریابد. سنائی, 

طمعش بودکز خرانة جود 

بی‌نیازش کنی بجامه و زر. آنوری. 

نسیه بر نام روزگار تو بی 

زانکه نقبراز خزانه می‌نرسد. خاقانی 

حمل خزانه‌اش به سمرقند برنهد. . خاقانی 

بخت نقش سعادتش بندد 


بر ششم چرخ‌کان خزانة اوست. خاقانی. 
بذات خویش بحفظ خزانة جوهر قیام نمود. 


(ترجمة تاریخ یمینی ). " 
گرامی نزلهای خسروانه 
فرستاد از ادب سوی خزاند. نظامی. 
ولیکن خزانه نه تنها مراست. سعدی, 


خزائن پر از بهر لشکر بود. سعدی (بوستان), 
||مسال و ن_قود کثیر. (آنندراج) (یاث 
اللغات) :۱ 
دل باید و خزانه و تیغ و سپاه و تخت 
تابر مراد خویش بود مرد کامران. 

۰ امیر معزی. 
و لشکر برادر را که انجا بودند برداشت با مال 
و خزانه. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۳). 
حاز خنیبیردن آوردن. 
-ازووچیخارج کردن؛ از خزانه بیرون 


- از خزانه درآوردن؛ یا ز خزانه خارج 
کردن, 

به خزانه بردن؛ در خزانه قرار دادن. پخزاته 
فرستادن. حمل بخزانه کردن. 

- به خزانه فرستادن؛ بخزانه بردن. حمل 
بخزانه کردن. 

- خزانة اسرار؛ مخزن‌الاسرار, کنایه از قلب 


چو مردمان شب ديرنده عزم خواب کنند 


همه خزانة اسرار من خراب کنند. 

مسعودسعد سلمان. 
- خرانه‌خانه؛ مخزن. جای خزانه. جایی که 
در آن نقود و جواهر نهند: 
خرانه خانة عشق است در بمهر رضاء 

خافانی. 

خرانة غیب؛ مخزن غیب. مخزن و خزانة 
آلهی که رزق مردمان از آنجا رسد؛ 


خرانة السلاح. ۹۷0۵ 


ای کریمی که از ان خیب 

گیرو ترسا وظیفه‌خور داری. 

- ||شفاخانة غیب. داروخانة غیب: 
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی 

باشد که از خزانهٌ غیبم دوا کنند. حافظ. 
- خزانةفتوح؛ خن الهی که پخشایش الهی 


سعدی. 


از آن بشود: 


هم خزانةٌ فتوح بگشاید 

هم نشانة فلاح بفرستد. خاقانی. 
< در خزانه نهادن؛ | کتاز. (بادداشت بخط 
مولف). 


||حوض‌گونه‌ای در جبمام که در آن یرای 
شت و شو داخل ميشدند. (یادداشت بخط 
مولف). 

- خزانة آب سرد؛ خزانه‌ای که حاوی آب 
سرد حمام است. 

- خزانة آب گرم؛ خزانه‌ای که حاوی آب گرم 
است. 

||قطعه‌ای از زمین که در آن تخم یا قلمة: 
درختان نزدیک یکدیگر کاشته و ضپسن در 
جاهای دیگر غرس کنند. ممکن است بجای 
قطعه زمین ظرفی باشد که در آن تخم یا قلمة 
درختان بشکل فوق کاشته شود. (یادداشت 
بخط مولف). |[مکانی بود در هیکل که عطایا 
را در آنسجا می‌گذاردند. (قاموس کاب 
مقدس). ||محلی که در آن کتاب گذارند. 
مخزن کتب. کتابضانه. (یادداشت بخط مولف). 
- خزانة کتب؛ مخزن کتب. گنجینذ کسب. 
اداه‌ای که در آن درآمدهای کشوری جمع 
شود و سپس هزینه‌ها از آن اداره پرداخت 
گردد.(یادداشت بخط مولف). 

< استاد خزانه؛ سند حسابداری که در خزانة 
مملکتی تهیه شود و بدانجا مربوط است. 

- خزانه‌داری کل؛ خزانةٌ مملکت که درآمد و 
هزین مملکتی بدانجا مربوط است. 

- خزانة مملکت؛ خزانة کشور که درآمدهای 
کشورو سرمایهُ کشور در آنجا حسپرده میشود 
و مخارج کشور نیز بدانجا حواله میگردد. 
|اقلب. دل. (غیاث اللغات) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
خزانةالحکمة. اخ ن ثل ح ] ل(خ) نام 
کتابخانه و دارالترجمة مأمون خلیفه است. و 
آنرا بیت‌الحکمة نیز می‌گفته‌اند. (بادداضت 
بخط مولف) 
خزانةالرژوس. اغ ن نز ر)(ع [مرکب) 
سرآبار. رجوع به سرانیآر شود. 
خزانة)لسللاح. [خ ن ثٌش س](ع [مرکب) 
سلاح‌خانه. (انندراج). جبه‌خانه. اسلحه‌خانه. 


۱-صاحب غیاث اللغات آن را مجاز آورده 
بعلاقه ظرف و مظروف یا اطلاق مصدر بر 
مفعول. 


۶_ خزائةالعرب. 


جایی که اسلحه بدانجا نهند. (یاده‌ایت 
مولف). 
خزافةالعرب. اخ ن تل ] ر] ((خ) لقب 
بصره. (یادداشت بخط مولف). 
خزانة تفنگت. [خ /خ ن /ن ي ثْ ق] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) جایی از تفنگ که 
باروت در آن می‌باشد. (آتدراج), 
خرانة تولپ. (خ /خ ن ن ي ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) جایی از توب که در آن گلولة 
تسوپ را بسرای انداختن قبرار می‌دهند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خزانه چی. [خ /خ ن /ن] (ص مرکب, ( 
مرکب) خزانه دار. گنجور. متصدی خزانه: و 
باورچیان و شرابداران و فراشان و اختاجیان 
هر یک چیزی از ما کول و مشروب و غیره 
می‌بردند و چیزی می‌خوامتند و خزانه‌چیان 
با هم کنگاج کرده می‌دادند. (تاریخ غازانی 
ص ۳۳۲ 
خزانة حمام. (خ /خ ن /ن ي عم سا] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) جایی از حمام که 
آب گرم در آن می‌باشد. (آتدراج). 
خزانه خانه. (خ 3 نْ /ذ / د] ( 
مرکب) خانه‌ای که در آن گنجینه نگهدارند. 
(آنندراج). : 
خزانه‌دار. (خ /خن /ن | (نف مرکب) 
گنجینهدار. (آنندراج). گنجور. خزینه‌دار, 
خازِن قطار. گاه‌بد. گهبد. جهبذ. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 
خزانه‌دار تو در بزم نشنود ز تو آن 
سلاح‌دار تو در رزم نشنود ز تو این. 


ت بخط 


امیر معزی (از آندراج), 
|ارئیس خزانة عامره, (ناظم الاطباء. رئیس 
خزانة دولئی با شاهی: 
ترازوی صلت زائرانت را ملکا 


کم‌از هزار ندارد خزانه‌دارت سنگ. . فرخی.:ٍ 


قاصد شد و آن خزانه را برد 

یک یک بخزانه‌دار بسپرد. نظامی. 
|| تحویلدار. (ناظم الاطباء). ||توپ یا تنگی 
کهدارای مسخزن و خزینه باشد. (ناظم 
الاطباء). 

خزانه‌دا رکل. (خ / خ ن / ن رٍ کْ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آن کس که رئیس 
خزانةٌ یک ملکت باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 

خزانه‌ذاری. (خ خن /ن] (حصامص 
مرکب) عمل خزاهدر. عمل خازن. 

- ادارة خزانه‌داری کل؛ اداره‌ای است که 
کارهای خزانه‌داری یک کشور را انجام 
می‌دفد. 

خزانة کتب. [خ خن 7 ي ک ت] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) کتابخانه. انجا که 
کتاب قرار می‌دهند تا در دسترس قرار گیرد: 


چون خطبه به آخر رسید امیرالممنین بفرمود 

تا آنرا نسخه کردند و به خزانة کتب سپردند. 

(ترجمه تاریخ یمینی). 

خزانه کردن. خ /خ ن /نک د] (مص 

مرکب) نشاء و قلمة درختی یاگیاهی را در 

زمینی کاشتن تا پس از سبز شدن و برآمدن 

بتوان در جای دیگر نشاند. 

خزانة نظام. (خ /خ نْ /ن ي ن] (ترکیب 

اضافی, [ مرکب) مخزنی که در آن اموال 

متعلق به ارتش جمم‌آوری میشود و از آن 

مخزن خرج می‌گردد. 

خزانی. [خ] (ص نسبی) منسوب به خزان 

و پائیز. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 

ملف): 

آب انگور خزانی را خوردن گاه است. 
ملوچهری. 

منزل فانی است قرارش مبین 

باد خزانی است بهارش مبین. 

کدام‌باد بهاری وزید در آفاق 

که‌ناز در عقبش نکبت خزانی نیست. 


نظامی. 


سعدی, 
خزانبدن. (خ د] 4سص) لنسزیدن. لیز 
خسوردن, سکندری خوردن: الازلاق؛ 
بخزانیدن و بستردن و بخیز بیفکندن است. 


(تاج المصادر بیهفی). 

خزانیه. [خ نی ی ] (ص نسبی, () شمرها که 
در صفت خزان گویند. (یادداشت بسخط 
مولف). 


خزایا. نخ] ع اج خزیان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به خزیان شود. 


خزایم. (خ يا (ع ل) ج خزاقة و خزوته. 
(ناظم الاطباء). 1 


خزاین. (خ ي] (ع () خزینه‌ها, گنجینه‌ها, 
بمفزنها. (ناظم الاطباء): از غغزنین نامه‌ای 
وک جمله خزاین... به خازنان ما سپرد 
هیچ چیزی باقی نمانده از اسباب خلاف. 


(تاریخ ببهقی). سلطان شراب می‌خورد و از 
سر نعمت مال خویش و خزاین خود ایین 
سخن گفته است. (تاریخ بیهقی). و خزایین و 
ذخایر آنجا داشتندی و مایة لشکر ایسران از 
آنجا خواستی. (فارسنامه ابن بلخی ص 44۸ 
و آن را در خزایین خود موهبتی عزیز و 
ذغیرتی فیس شمرد. ‏ کلیله و دما گسوی 
بقرمود تا درهای خزاین بگشادند. ( کلیله و 
دمنه). که در خزاین ملوک هند کتابی ات که 
از زبان مرغان و بهائم و وحوش و سباع و 
حشرات جمع کرده‌اند. ( کلیله و دمنه). او به 
امارت و استحثات اسوال دست دراز کرد و 
مال بسیار و خزاین فراوان جمع آورد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). خزاین و ممالیک و 
حواشی و مواشی خویش بدانجایگاه تقل کرد. 


(ترجمة تاریخ یمینی), 


خزباز. 

آفریننده خزاین جود 
بدع و آفریدگار وجود. نظامی, 
خزاین تهی کرد و پر کرد جیبش. 

سعدی (بوستان). 
خزاین پر از بهر تشکر بود 
ولیکن خزانه نه تنها مراست. 

سعدی (بوستان), 
مفاتیح قلاع و خزاین بدو تسلیم کردند. 
( گلستان سعدی). 


خزایه. (خ ی ] (ع مص) شرم داشتن. خزی. 
(از منتهی الارب). . رجوع به خزی شود. 
خز ارطاقی. (خ ز |] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی خز بوده است: پنجاه مخت 
جامه ملون از جامه‌های تستری و سقلاطون 
عضدی و حله‌های فخری و خنز ارطاقی: . 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی), 
خزب. [خ ز] (ع مص) آماسیدن و یا ضربه 
شدن که گویا برآماسیده است. |[مبتهج 
گردیدن پوست. ||آماس کردن پستان ناقه و 
تنگ شدن سوراخهای آن. ||خشک شدن و 
کم‌شیر گردیدن پستان ناقه. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از نان 
العرب). 
خزب. [خ زَ) (ع !) سفال. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از لسان العرپ), 
خزب. [خ ز | (ع ص) گوشت نرم و سست. 
(متهی الارب) (از تاج الصروس) (از اسان 
العرب), 
خزب. [خ زَ] ((خ) نام کوهی است به یمامه. 
(سنتهی الارب). رجوع به صعجم البلدان 
یاقوت شود. 
خزبا. [خ] (ع ا) مکسی که در مرغزارها 
باشد. (از آقرب الموارد) (از لسان العرب) (از 
منتهی الارب). خزباء. رجوع به خزباء شود. 
||ب‌انگ مگس. (سنتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس) , 
(از البستان). خازباز. (یادداشت بخط مولف 
خزباء. |[علتی است که در گردن ش شتر یا مردم۴ 
عارض شود. خزباء. |انام دو گیاه. (منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج الصروس). 
خزبء.|گری. (متهی الارب), 
خرباء ۰ (خ](ع ص) ماده‌شتری که پستانش 
آماهیده باشد و یا در زهدان وی ثالیل بود که 
بدان محأذی می‌گردد. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). ‏ ر 
خویاء . [خ] (ع !) خزباه. رجوع به خزبا با 
معانی مختلف شود. 
خزیاب. اخّْ ] ((خ) نام جایگاهی است در 
یمامه و متعلق است به بنی‌عقیل صاحب 
امیری و کرسی است. (از معجم البلدان), 
خزباز.[غ](ع 4 خازباز صدای مگس, 


وزوز. (یادداشت بخط مولف). 

خزبة. [خ ز بّ] (اغ) نام سعدتی است. 
(یاقوت). 

خزبه. زخ ز ب](ع ص) مونث خزب. شتر 
ماده‌ای که پستانش اماسیده باشد یا در 
زهدان کالیل بود که بدان متأذی میشود. 
(منتهی الارب). رجوع به خزب شود. 
خزبی. (خ با] (ع |) خرفی: دانة خلر معرب 
خزبی است. (منتهی الار ب). 

خزیی. [خ با] (خ) منزلی بوده مر بنی‌سلمه 
رابین مسجد ذوقبلتین تا مذاد اغیرها السبی 
صلی‌ائّه علیه و آله و سلم و سماها صالحا 
تفاوّلا بالخزب. (منتهی الارب). 

خزپوش. (خْ] انف مرکب) خس‌پوش, 
(ناظم الاطباء). بی سروپاء پست ناچیز. 
بی‌عار. لوطی. رذل. بی‌عار و ننگ. سخت 
لاابالی. عظیم بدکار. بسیار پست. (یادداشت 
بخط مولف). مرحوم دهخدا برای اصل ایین 
لفت دو حدس زد‌اند: یکی آنکه این کلمه 
مصحف «خس‌پوش)» است و دیگر آنکه 
مخفف «خز ه‌پوش». 

خزج. (خ] ((خ) اببن عامر, وی از اولاد 
دحیین خلیفه است و به اين نام نامیده شد 
بواسطة بزرگی جثه‌اش ولی اسم او زید است. 
(از سنتهی الارب). نام اصلی خزج, زید 
مناقبن عامرین بکر می‌باشد. (امتاع چ ۱ص 
۳-4۸ 

خزحیی. [خ] (ص نسبی) منسوب به خزج 
کهبطنی است از عامر. (از انساب سمعانی), 

خزخز. (ن غا(ع ص)آنکه گوشت‌های 
ساق وی ستبر باشد. (از منتهی الارب). 

خزخز. [غ زخ](ع ص) تسوانا. (سنتهی 
الارپ). 

خر وکك. (خ] () جانوری است شبیه به 
جِقَل که آن را خبزدوک نیز می‌گویند. (نساظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری) (آنخدرا اج) 
(برهان قاطع). ‏ * 

خزده. (خ د] (ا) جنترم وگناه. ان_اظم 
الاطباء). 

خزر. آخ (ع مص) زیرک و فتان گردیدن. 
(از مسنتهی الارب) (از تاج العمروس). 
|انگریستن بدنبالة چشم, یقال: خزرالرجل اذا 
نظر بلحظالسین. (منتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد) (از تاج العروس). 

خزر. (خ] 0ج آخّر و خزرا». (سنتهی 
الارب). 

خر (خ ](ع مص) خرد و تنگ گردیدن 
چشم. ||شکستن چشم بیایی را. خاقة. 
||دیدن آن بگوشة چشم. (از اقرب الصوارد) 
(از لصان العرب) (منتهی الارب). ||بازکردن 
چشم و فروخوابانیدن آن. ||احول بودن یکی 
از دو چشم. (از تاج المروس) (از لسان العرب) 


(منتهی الارب). 
خرر. [خْ ۳ (ج) محالی است در ترکستان 
که دشت قپچاق نیز گویند. (از ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از غیاث اللغات). 
ولف سی‌گوید خزر نام ولایتی است در 
توران". صاحب برهان قاطع می‌گوید: نام 
ولایتی است از ترکستان که مردم انجا بسیار 
سفید می‌باشند و ندز از آن ولایت آورند و 
آن جانوری است آبی شبیه بسنگ‌پشت 
ظاهراً این ولایت مورد بحث صاحب برهان 
باید آن ولایتی باشد که در گیلان قرار دارد 


زیرا در فرهنگ جهانگیری آمده: نام دریند 
است از بلاد ترک پشت باب‌الابواب. صاحب 
فرهنگ جهانگیری بناین دو بیت خاقانی 
استناد می‌جوید: 

آری آری هم از ره‌گوش است 

2 کشتن ققتوٍی که در خزر است. خاقانی. 
گرسوی قندز مزگان ترسد آتل‌اشگ 


راه آتل سوی قندز بخزر بگشایید. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)۱۵٩‏ 


سپاهی بیامد ز راه خزر 
کزایشان نیه شد همه بوم و بر. . فردوسی, 
همه باز کشور سراسر بخواه 
پگستر بمرز خزر در سپاه. فردوسی, 
بمرز خزر مهتر الیاس بود 
که‌پور جهاندیده مهراس بود. . فردوسی, 
از حسن رای تست که گیتی سرای تست 
گیتی‌سرای تست ز کیما ک‌تا خزر, 

فرخی. (دیوان چ دبیررسیاقی ص ۲۵۲). 
مهتر بود خزانه زر تو از خزر 
بهتر بود قمطر؛ عود تو از قمار. منوچهری. 
|اولایتی است در گیلان. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جمهانگیری). نام ولایتی است در 
گیلان تفای گیلان موسوم به آن ولایت 


است. 3696خوب از آنجا آورند و گویند 
طوطی دز آن ولایت زندگانی نمی‌تواند کرد. 
(برهان قاطع). صاحب انجمن آرای ناصری و 
آنندراج گویند نام ولایتی است مشهور بر 
ساحل دریای گیلان و آن ولایت را خزر نام 
از اولاد یافث آپاد نمود و آن ولایت اکنون 
جزو ولایت روسیه است و یکی از بلاد آن 
شهر بلفار است و بسیار سرد میشود لهذا 
مرغان گرمسیری و هندوستان در آنجا نمانند 
و دریای مازندران را نیز بواسطة نزدیکی بدان 
ولایت بحر خزر گویند کف نام‌های دیگر دارد. 
یاقوت در تعریف این نام چنین شرح می‌دهد: 
خزر نام بلاد تسرک است و در پشت 
یاب‌الابواب معروف به دربند و نزدیک به سد 
ذی‌القرنین قرار دارد. هم او از قول احمدبن 
فضلان یعی رسول المقتدر بالّه بجانب 
صقالية چنین نقل می‌کند: احمدین فضلان در 
رسالهٌ خود مشاهدات خود را در این بلاد 


٩۷۵۷ خزر.‎ 


چنین نوشته است: خزر اقلیمی است از 
قصبه‌ای بنام اتل و اتل نام تهری است که از 
روس و بلغار به خزر جریان دارد و نیز اتل نام 
شهری است و خزر نام مملکتی. بعد ابن 
فضلان در تکمیل بحث خود مفصلاً از 
تقیمات اتل و خواص مردم آن سرزفین و 
حکومت آن ناحیه سخن می‌گوید. رجوع به 
معجم البلدان ذیل نام خزر شود: 
بدو گفت من باژ روم و خزر 
بدیشان دهم چون بیاری بدر.. فردوسی. 
خدایگانا زین پس چو رأی غزو کنی 
ببرسپاه گشن سوی روم و سوی خزر. 

فرخی. 
فیل کز گرمسیر هند بیزون آورند 
در خزر بستن بسر باز نتابد بیش ازین. 


خاقانی. 
تیغ هندیش از مخالف سوختن 
در خزر هندوستان خواهد نمود. خافانی. 
در حبش ستقر آورد عدلش 
در خزر پیل پرورد عدلش. خافانی. 
|انام کسانی که در ساحل دریای آسگون 


سکنی داشته‌اند. اناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). صاحب انجمن آرای ناصری 
می‌گوید: آن طایقه را که در خزر محال گیلان 
سا کنند خزر و خزران گویند و بنقل از صاحب 
قاموس علت تسمي آنان به خزران پواسطه 
تنگی و خردی چشم ایشان است که گویا 
بگوشة چشم نگاه می‌کند " رجوع به خزران 
شود؛ و چون بازگشت معلوم کردند کی خزر 
مستولی شده‌اند و هیچکس دفع ايشان 
نمی‌تواند کردن کری آنجا رفت و نکایتی 


۱- ظاهرا بورت اين سردم بوده که از مشرق 
دریای خزر شروع مبشده و از شمال آن دریا 
می‌گذشته و بطرف مفرب آن دریا می‌رفته است. 
اين نواحی بنا به علاقه حال و سحل نام حزر 
گرفته است و شهرهایی که در فوق بنام شهر یا 
محال خزر آمده جزئی از اين محل برده است ر 
نام دریای خزر هم بایست بمناسبت نام این 
مردمان باشد که در اطراف آن جای داشته و از 
سرزمینهای اطراف این دریا برای زندگی خود 
استفاده می‌کرده‌اند. این مردمان در زمأن خلفاء 
بیار با نفرذ بوده و قدرت بسیار داشته‌اند. 

۲ - ظاهرا یورت این مردم برده که از مشرق 
دریای خزر شروع ميشده و از شمال آن دریا 
می‌گذشته و بطرف مفرب آن دریا می‌رفته است. 
این نواحی بنابه علاقه حال و محل نام زر 
گرفه است و شهرهایی که در فوق بنام شهر یا 
محال خزر آمدء جزئی ازین محل بوده است و 
نام دریای حزر هم بایست بمناسبت نام این 
مردمان باشد که در اطراف آن جای داشته و از 
سرزمنهای اطراف این دریا برای زندگی ود 
امتفاده می‌کرده‌اند. این مردمان در زمان خلفاء 
بسیار با نفرذ بوده و قدرت بسیار داشته‌اند. 


۸ خزران. 


عظیم در خزر رسانید و ایشان را قهر کرد. 

(فارستامة ابن پلخی ص 4۴). 

گرخزر و ترک و روم رام حساب تواند 

نیت عجب کز نهاد رام فحول است رم. 
خافانی. 

ساقیان ترک فنک عارض و قندز مژگان 

کزرخ و زلف حبش با خزر آميختهاند. 


خافانی. 
کس از دریای فضلش نیست محروم 
ز درویش خزر تامنعم روم. 
نظامی (خسرو و شبرین ص ۲۷). 


دریای خزر؛ اين دریا که از جنوب به ایران 
محدود است و از شمال و شرق و غرب در 
سرزمین روسیه قرار دارد و بنامهای: دریای 
چرجان, دریای طبرستان, بحر مازندران, 
بحر جرجان, بحر آسگون و بحر قانیا بین 
جفرافیانویسان مشهور بوده است. طولش 


تقریاً ۱۲۶۰ کیلومتر و عرض از 17۲۸۰" 


۰ کیلومتر می‌باشد و مساحت تقریبی آن 
در حدود ۲۹۶۴۴۰ کیلومتر مربع است و بين 
۶ درجه و سی دقیقه تا ۴۷ درجه و بت 
دقیقه عرض شمالی و چهل و چهار درجه و 
بیست دقیقه تا ۵۲ درجه و سی و پنج دقیقه 
طول ثرقی قرار دارد به این دریا رودهای 
بیار می‌ریزد که معروفترین آنها ولگ‌است 
در شمال و سفیدرود و هراز است در جنوب و 
ارس و کر در مغرب و اترک در مشرق بنادر 
معروف آن استاراخان در شمال و با کو در 
مفرب و بندر انزلی در جنوب و انزلی در 
جنوب شرقی است. منطقة آرال و بحر خزر از 
نظر تبخیر آب و رسوب نمک یکی از 
مهمترین نقاط کنونی زمین است زیراکه 
رسوب نمک آن از عهد سوم تا کنون بدون 


انقطاع امتداد یافته و هنوز هم ادامه دارد. باید : 


دانست که پر خنوز و لزال و درینای اسنوو 
بقایای دریای وسیعی از عهد سوم‌اند (از دورهٌ 
اژینتین) که طبقات آن در بعضی نقاط 
چین‌خوردگی و تفیر شکل یافته و از هم جدا 
شده است. فرونتستن سطح آب در تمام این 
قسمها یک میزان نبوده و اندروسف ثابت 
کرده‌است که سطح بجر خزر در دوره پلیین 
پایین‌تر از امروز بوده و در همین صوقع 
طبقات آرال و بحر خزر بواسطه شست و 
شوی آبها از میان رفته و دو مرتبه دریای خزر 
به ارال متصل گردیده است و این بحر وسیع 
در سواحل غربی تا سیصد متر و در سواحل 
شرقی تااشصت و پنج متر ارتقاع برجا گذاشته 
است. از اینجا معلوم میشود که زمینهای 
قسمت شرقی روز بروز مسرتفع‌تر شده و 
قسمتهای غربی فرو میرود .و چون کف بحر 
خزر ۲۶ متر و کف بحر اسود ۸ متر بالاتر از 
کف دریاهای فعلی است می‌توان استباط 


نمود که این دو تا اين اواخر بهم راه داشته‌اند و 
مطایق تحقیقات کارنوی در شمال ایران ثابت 
شده است که این منطقه روز بروز خشکتر و 
آبهای آن وگاهی هم خود سطح آب بالا آمده 
است. در دور ژوراسیک توران قسمتی از 
دریای تیتیس بوده و از سغرب جبال اورال 
باقیاتوس هند مربوط بوده است وسم نف 
تعیین کرده است که در دور ژوراسیک و 
کرتاسه در مرکز توران حرکات متتاوبی سبب 
بالا رفتن و پائین آمدن آب شده و ادامة همین 
حرکات در عهد سوم موجب تبخیر دریا و 
رسوب تمک گردیده است۱ در حدود المالم 
چنین آمده: ناحیت مشرق از او بیابانی است 
که‌بغوز و خوارزم پیوسته است و ناحیت 
شمال بفوز و بعضی از خزران پیوسته است و 
ناحیت مغرب از او بشهرهای خزران و 
ب-آفویادگان پیوسته است و ناحیت جنوب از 
وی بشهرهای گیلان و دیلمان و طبرستان و 
گرگان پیوسته است و اين دریا را هیچ خلیج 
نیست و درازای این دریا چهارصد فرسنگ 
است و از او هیچ چیز نخیزد مگر ماهی, 
خزران. اخ] () پارسی خیزران است و آن 
نوعی نی می‌باشد. (از مخزن الادویه از انجمن 
آرای ناصری). رجوع به خیزران شود. 
حمدالله مستوقی در وصف آن ارد: چوبش 
بوجار ماد است چوگان ازو سازند صمغش 
بر خشت است. (نزهة القلوپ). 
خزران. (خ ز] ((خ) مسسحالی است در 
ترکستان که دشت قپچاق نیز گویند. (از ناظم 
الاطیاء). خزر رجوع به خزر شود: ناحیتی 
است مشرق دیواری است میان کوه و دریا و 
دیگر دریاست و بعضی از رود آمل و جنوب 
وی سریر است و مفربش کوه است و شمالش 
فاس است و نندر و این ناحیتی است بسیار 
و آبادان وبا خواستة بسیار و از وی‌گاو 
و گوسچند و بره خیزد بی‌عدد و از شهرهای آن 
است امل که قصبهٌ خزران و مستقر پادشاه 
یعنی طرخان خاقان و بندر نصدر و شهر 
خمح, بلنجر, بیضاء ساوغر, ختلع, لکن, سور, 
مسمدا و ناحیت طولاس و لوغر و خواستة 
ملک خزران بیشتر از باژ دریاست. (حدود 
المالم): 
کاروان مهرگان از خزران آمد 
باز اتصای بلاد چین ستان آمد. ‏ منوچهری, 
وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌یی ساخته‌ست 
وز لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست. 
منوچهری: 
ویک اصفهید را با لشکر گران از صوب صین 
فرستاد و دیگری را از صوب خزران. 
(فارستامة این بلخی ص ۴۵). 
خزران. [خ ر) ((خ) ولایتی در گیلان» خزر. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به خزر شود:؟ 


خررانیان. 


چون شد هوا سحایگون گیتی فک دارد کنون 
در طارم آتش کن فزون روباه خزران بین در او. 

۲ خاقانی. 
نپسندم از خود اين قدر کز دولت او ماحضر 
زير نگین و خطبه در بلغار و خزران بینمش. 

خافانی. 
فرّ امنش طوطی از خزران برآورد و چنانک 
جر امرش جره باز از مولتان انگیخته. 

خاقانی. 

خزران. [خ ز] ((غ) نام کسانی که در ساحل 
دریای آسکون سکنی دارند. خزر. (از ناظم 
الاطباء) رجوع به خزر شود. 

دری‌ای خزران؛ دریای خبزر. دریبای 
جرجان. پحر طبرستان. رجوع به دریای خزر 
شود. در اندراج و انجمن ارای ناصری آمدم+ 
است: دریای مازندران ورزاه | کنوده‌نام است . 
و به اعتبار قرب جوار شهری مجازً بنام آن 
شهر مشهور شده چنانکه آن را دریای گیلان و 
دریای حاجی‌ترخان و دریای شیروان و 
دریای استرآباد و دریای ابسکون و اسکون 

گوین 

با کوبیقاش باج خواهد 

خزران و ری و زره کران را. خاقانی. 
با کویه نیز بر لب آن است. (از آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری): شمال دیلمان دریای 
خزران است. (حدود المالم). غوز ناحیتی 
است منسرق وی بیابان غوز و شهرهای 
ماوراءالنهر و جنوب بعضی هم از این بیابان و 
دیگر دریای خزران است. (حدود العالم). بحر 
خزر و یکی رودی است عظیم سپیدرود 
خواند میان گیلان ببرد و به دریای خزران 
افتد. (حدود المالم). 

ز آب سنان بر آن نی چون شاخ خیزران 

بازار آتل و نی خزران شکستنش. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۴۰). 

خزرانق. (خ ن ] (ع 4 یک نوع جامه‌ایم. 
بوده است. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارت؟ 
(از آقرب الموارد). ||جامه‌های سپپد. (مهیی 
الارب) (از ناظم الاطباء). جامه و پارچة 
سپید. (یادداشت بخط ملف) ۳. 
خزرانیان. [خ) (اخ) مردمان خزران. اهل 
خزران؛ 

بخزرانیان راست اراسته 

ز چپ بانگ برطاس بر خاسته. 


نظامی. 


۱-فرنگی‌ها این دریای را 028012۳ می‌نامند. 

۲ -در آنندراج و انجفن آرای ناصری آمده 
است: نام زلایت موب به خزر است که در 
نزدیک دریای مازندران و آن را رزاه | کفوده نام 
است. ۰ 

۲ -مرحوم دهخدا این کلمه را فارسی معرب 
می‌دانند. 


خزر. 
مگر ز آفت آن بیابانیان 1 
پراحت رسد کار خزرانیان. نظامی. 
بفرمود سر تا گذرگاه کوه 
ببندند خزرانیان هم گروه. نظامی. 


خزو. (خ ز) ((خ) ابن لوذان. او شاعری از 
شاعران عرب بوده است. (از منتهی الارب). 
خزر. [ ز] ((خ) ابن یافث. وی پسر یافث و 
یافث پسر نوح بوده است. بعضی‌ها نب 
طایفة خزر را به او می‌دهند. رجوع کنید به 
تاریخ گزیده چ قزوینی ص ۲۸. 
خزربه. خر ب] (ع امص) آشفتگی سخن. 
(از ناظم الاطباء). سردرگمی سخن. (از متهی 
الارب). |[یاوه گوبی. (از منتهی الارب). عدم 
ارتباط کلام. (ناظم الاطبام). 
خزرج. (خ ر](ع !) باد سرد. |[باد جنوب. 
|اشیر بیشه. (منهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد). 
خزرج. (خ ر] ((خ) نام قبیله‌ای است از 
انصار, این قبیله و قبیله اوس هر دو در مدینه 
زندگانی می‌کرده‌اند و از انصار بوده‌اند. (از 
انساب سمعانی). رجوع به تاریخ گزیده ص 
۶ ۲ ۱۶ ۰۲۲۴ ۶ و عقدالفرید چ 
۱ص ٩۲‏ وج ۲ص ۶۳وج ۵ ص ۱۵۳و 
امتاع ص ۳۱و ۳۲ شود. 
خزرج. [خ ر] ((خ) ابن علی‌بن السباس از 
صوفیان بود. رجوع به ابوطالب صوفی شود. 
خزرحه. (خ زر ج](ع مص) لنگ گردیدن 
گوسپند.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج المروس) از لسان العرب), 
خزرحی. [خ ۳ (اخ) بسراء‌بین معروربن 
صخر از بنی‌سلمه خزرجی بود او اول کی 
بود که در عقبه با پیغمبر بیعت کرد و باز هم او 
اول کسی بود که وصیت کرد روی من به کعبه 
دفن کنید. پیش از هجرت به مدینه وفات 
یافت. (از تاریخ گزیده چ ۲ص ۲۱۹). 
خزرحی. (خ ر] ((خ) نابت‌بن قیس‌بن 
شماس خزرجی, خطیب انصار بود و در 
یمامه شهید شد. (از تاریخ گزیده چ ۲ ص 
وف 
خزرحی. [خ ر] ((خ) زنجانی. رجوع به 
الزنجانی شود. (از المعجم‌المطبوعات). 
خزرجی. [خ ر) (اخ) زید خزرجی, مکنی 
به ابوعبدالرحسن. در سنه ۳۴ ه .ق.درگذشت. 
(از تاریخ گزیده چ ۲ ص ۲۱۷). 
خزرحبی. اخْ ر (اخ) ساعدی انصاری. نام 
وی صقی‌الدین احمدبن عبداله‌ین ابی‌الخیرین 
عبدالعليمپین عبدائّ‌ین علی‌بن حسن انصاری 
خزرجی ساعدی انصاری بود که به سال ٩۰۰‏ 
ه.ق.به جهان چشم گشود. او راست: خلاصة 
تذهیب تهذیب الکمال و اسماه‌الرچال که او آن 
را از تذهیب‌التهذیب محصدین احمد ذهبی و 
جزء آن فراهم آورد و بر آن مطالیی چند 


افزود و در بولاق به سال ۱۳۰۱ ه.ق.در 
پانصد صفحه چاپ شد و نیز به نام خلاصة 
تذهیب‌الکمال فی اسماء در مسطبعه خیریه 
بسال ۱۳۲۲ ه.ق.دوباره چاپ گردید. (از 
معجم السطوعات) ۱ 
خزرحی. (خ ز] ((خ) عبدالّبن رواحه 
خزرجی انصاری بدری. او در حرب موّته با 
جعفرین ابی‌طالب و زبدین حارثه شهید شد. 
(از تاریخ گزیده چ ۲ ص ۲۳۶). 
خزرحی. (خ ر) ((خ) عبدالین زد 
خزرجی. صورت اذان او بخواب دید و رسول 
برآن حکم کرد. (از تاریخ گزیده چ ۲ص 
۳۳۶ 
خزرحی. [خ ر] ((خ) علی‌بن حسن او 
راست: «السقوداللولویه فی تاریخ الدوله 
الرسولیه» و این تساریخ حاوی شرح 
پادشاهانی.است بر بلاد یمن که از آواخر قرن 
ششم هجری حکم رانده جزء اول آن در 
مطبعة هلال با نفقة گیب به سال ۱۹۱۱ .و 
جزء ثانی آن به سال ۱۹۱۸ ع. چاپ شد. (از 
معجم المطبوعات). 
خزرجی. (خ ر] (() قسطباین عامر از 
بنی‌سلمه خزرجی بود و در بدر بشهادت 
رسید. (از تاریخ گزیده چ ۲ ص ۲۴۱), 
خزرجی. [زخ ر] ((خ) منذرین عمروبن 
خنیس خزرجی در بر معونه شهید شد. (از 
تاریخ گزیده چ ۲ص ۲۴۳). 
خزرحی اند لسی. (خ رد /5[] (خ) 
ضیاءالاین ابومحمد عبدالّ‌ین محمد انصاری 
خزرجی مالکی اندلسی اسکندری معروف به 
ابی‌الجیش مغربی متوفی به سالهای ۶۲۶ه.ق 
یا ۶۲۷ ه.ق.او راست: الرامزة الشافیه فی 
علم المرروض و القافیه یا «القصيدة الخزرجیه» 
که بناجنهیخز رجیة» نیز معروف است. (از 
چم بل بات), 
خزرجی انصاری. (خ رز ي ا] (خ) نام ار 
موفق‌الدین شافعی است. او راست: الما شر 
اللفسیه که به مصر در مطبعه حجر به سال 
۸ ه.ق. چناپ ش.د. (از مسعجم 
آلمطبوعات). 
خزردشت. [غ زد ((خ) همان دشت 
بچاق است آن را دشت خزر نیز می‌گویند. 
(از نرهت القلوب چ دبیرسیاقی ص ۲۲). و 
رجوع به دشت قبچاق شود. 
خزرکت. [خ ر] () جسبن. تعرس. (ناظم 
الاطباء). جبن باشد و آن جزع و فزع کردن 
است نزدیک مخلوق که از اندک گریزان باشد. 
(آتدراج) 
خزرگضا. [خ رگ] (نف مرکب) گشایندة 
خزر. فاتح خزر؛ 
شاه خزرگشای را هند و خزر شرف دهد 
بر پسر سبکتکین هندگشای راستین. خاقانی. 


خزریان. ۹۷۵۹ 


خززنق. اخ ز ن] (ع عنکبوت نر بزرگ. 
(از مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطسباء) (از 
اتدرا اج), 

خزروان. اخ ر] ((ج) دربای اسکون. 
(ناظم الاطباء). دریای گیلان. (برهان قاطع). 
رجوع به دریای خزر شود. 

خزروان. (خ ز] (اغ) نام ولایتی است. 
(برهان قاطع). 

خزروان. (خ ۳ (اخ) نام دیسوی است. 
(ناظم الاطیاء), 

خزروان. زخ َ] (غ) نام پهلوئی از لشکر 
افراسیاب در جنگ با نوذر. (ناظم الاطباء): 
خزروان پیامد چنان کیله خواه 7 
که‌شیر خروشان به پیش سپاه. . فردوسی. 
چو دستان برانگیخت گرد نبرد 
همانگه خزروان برآمد چو گرد. 
چو خاقان ز نخجیر بیدار شد 
بدست خزروان گرفتار شد. فردوسی. 
خزروان. [خ ز] ((خ) نام مبارزی از لشکر 
بهرام چوبینه که آن را خزروان خسرو نیز 
می‌گفته‌اند؛ 
چو بهرام و پیروز بهرامیان 
خزروان و رهام با اندمان, 
بگفت این و بنشست مرد دلیر 
خزرزان خسرو برآمد چوشیر. . فردوسی. 

خزره. اخ رَر)(ع!) درد پشت مازه. (منتهی 

الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به خُزرّه شود. 

خزره. [غ ](ع ل) درد پشت مازهء خُرّزه. 
(ناظم الاطباء)؛ رجوع به خُرَره شود. 

خزری. [خ ز](ع | دستارها از ابریشم غاژ 
کرده.(از منتهی الارب). 

خزری. لخَ ز] (() در قفقاز باد سرد که از 
شمال وزد. مقابل گیله باد که باد جنوب است 
و از جنوب وزد. (یادداشت بخط مولف). 

خزری. (خ] () نام میوه‌ای است؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


رازقی و ملاحی و خزری 
بوزری و گلابی و شکری. نظامی, 
خزری. [خ] (|خ) نام والدین خزر الطبرانی 
است. (انساب سمعانی). 

خزری. [خ ز] (ص نسبی) منسوب به 
خزران که نام ملکی است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). منوب به دربند خزران. (از 
انجاب تفعاشی)ء 

بخاری و خزری وگیلی و کرد 

بنان پاره هر چار هستند خرد. نظامی. 


جزریان. (خ ز] () مردم خزر. خزریها: و 
سیاهی حبشیان و غلظ تبرکان و خزریان و 
دمامة اهل چین و اين جمله را بچهار قمت 
کرده‌اند خراسان و ايران و نیمروز و باختر. (از 
تاریخ سیستان ص ۲۵): و لشکر اسلام بیشتر 
بقل آمدند و خزریان بر ولایت ارال و 
آذربایجان و آن حدود مستولی.شدند. (تاریخ 


۹۷۶۰ خزریان. 


گزیده‌ص 4۲۸۱ 
خزریان. [خ ز] (اج) دی است از 
دهتان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد, 
واقع در ۶۰ هزار و پانصدگزی شمال باختری 
مهاباد و ۳۴ هزار و پانصدگزی شمال باختری 
شوسه مهاباد به سردشت. این ده کوهستانی» 
سردسیر, سالم. آب آن از رودخانة بادین آباد. 
محصول آن غلات. توتون, حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۴). 
خزریق. [خ) () رجوع به ارغوان شود. 
خزز. (خ ر] (ع !) خسرگوش نسر. (منتهی 
الارب) (از اترب الموارد) (از تاج العصروس). 
ج. خزان آخّه. 
خزز. (خ ز] (اخ) اسبی است مر بنی‌یربوع را. 
(منتهی الارب). 


خزز. (خ ز] (اغ) امن ععصب. از محدتان . 


بوده است. (از منتهی الارب). 

خزش. (خ زا ((مص) اسم است از خزیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خزطارونی. (خ ز] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی خز است. رجوع به طارونی 
شود. 

خزع. [خ] (ع مص) واپس ایستادن. (از 
تاج المصادر بیهقی). تخلف کردن از یاران. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). ||بریدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بسخش‌بخش کردن چیزی را. 
(یادداشت بخط مولف). 

خزعال. (غ](ع امص للگی. یقال ناقة بها 
خر عال. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). 

خزعاله. [خ [) (ع () مزاح. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). |/بازی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), َ: 


خزعبل. (خ رب ] (ع) سخن‌های طرقه. 


(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خزعبل. (خ زب ](ع ص.!) باطل. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
(از لسان العرب). ج. خزعبلات, 
خزعبلات. اغ زب )اج شزعل. 
(منتهی الارب). رجوع به خزعبل شود. 
خزعبله. زخ زب [](ع ص) شگسفت. 
عجب. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خزعبیل. [خْ] (ع ص, ) باطل. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اسان العرب). 
خزعبیللات. [خ ز] (ع )اج خسرعيله. 
(منتهی الارب). 
خزعبیله. (خ ز] (ع 4) اضحوکه و سخن 
مضحک. (منتهی الارب) (از تاج السروس). 
ج‌. خرعبیلات. یسقال: هات بسعض 


خزعبلانک. 
خزعل. (خ]] (عل کفتر. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خزعل آبا۵. (خ ع] ((خ) خسسروآباد. 
رجوع به خسروآباد در خوزستان شود. 
خزعل خان. (خ ]]((خ) شیخ خزعل‌خان 
پسر حاجی جابرخان از طایفه بنی‌کعب عرب 
خوزستان ملقب به معزالسلطان و سردار 
اقدس بسال ۱۲۸۰ ه.ق.بدنیا امد. وی 
سیردار مسعروف و بسیار با نفوذ عرب 
محمره‌ای بود و پعدها پدست رضاشاه اسیر و 
مقیم طهران گردید و آنقدر در اسارت بود تا 
در شب چهارم خرداد سنذ ۵ ه.ش. 
مطابق با چهارم ریع‌الاول سنة ۱۳۵۵ ه.ق. 
به وسیلهٌ اعوان رکن‌الدین‌خان مختاری 
ریس نظمه وقت در عهد رضاشاه بسن 
فتادوپنج‌سالگی خبه گردید. بازماندگان آن 
مزحوم چسد او را در امامزاده بدا واقع در 
نردیکی حضرت عبدالعظیم تهران به امانت 
گذاردندو هنوز هم بحال امانت در آنجاست. 
قستله او نیز بعد از شهریور ۱۳۲۰ ه.ش. 
محا کمه شدند و از جهت قتل او سحکوم 
گردیدند. در جلد دوم" کاب ملوک‌الصرپ ۲ 
ذ کری از او رفته بدرین شرح: مرحوم شیخ 
خزعل‌خان را قصر مجنز قشلاقی در کویت 
ساحل غربی خلیج فارس اس ت.و زمستانها را 
وی در آنجا می‌گذراند من (امین ریحانی 
مولف ملوک‌العرب) با او در این قصر ملاقات 
کردم‌او قریب شصت سال عمر داشت و بسیار 
جوان می‌نمود. چون شیعه بود طرقداری از 
متعه می‌کرد و خود بیش از ۶۰ زن داشت و 
اولاد این زنها را اغلب نمیتناخت و ا کثر 
اتفاق می‌افتاد که چون صغیری از او پیش او 
فخ‌لمد او از طفل کوچک می‌پرسید مادرت 
21 ت. و باز دربارة او می‌گویند: شیخ وسیلة 
بیار مژثری در اطفاء نایره فتنه و فاد دارد 
و آن این است که هر وقت می‌بیند شورشی در 
قلمرو او ایجاد شده فورا جویا میشود که ایا 
رئیس فتنه را دختری است یا نه چون می‌بیند 
که‌او را دختری است آناً آن دختر را بزنی 
می‌گیرد و فتنه می‌خوابد. او را کتابی بوده 
مسوسوم یه «الری‌اض الخزعلیه فی 
سیاسةالانسانیه» که در مصر بسال ۱۳۲۱ 
ه.ق.در ۳ صفحه بطبع رسیده است. شیخ 
خرعل در اوائل حکومت رضاشاه بظاهر 
شورشی کرد و رضاشاه بنفس خود برای 
آمنیت بمنطقة او رفت و شورش را خواباند و 
بعدها هم دستور داد تا او را بگیرند و بتهران 
در حیس نظر تگاهدارند و سرانجامش آن شد 
کدنوشته آمد. 
خزعله. [خع [)] (ع مص) لنگ گردیدن 
کفتار. (متتهی الارب) (از تاج العروس). 


حرف 

|[افشاندن چارپا پاها را. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 

خزعلیه. [خع لی ی ] (اخ) دهسی است از 
دهتان امالفخر بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقم در ۲۰ هزارگزی شمال 
شادگان و دو هزارگزی باختری راه فرعی 
اتومبیل‌رو اهواز به شادکان, دشت» گرمسیر, 
آب از رودخانة جراحی, محصول آن خرما و 
غلات و برنج» شغل اهالی آنجا زراعت و 
تربیت نخل و حشم‌داری. صنایع دستی عبا و 
حصیربافی, راه در تایستان انومبیل‌روه 
ساکنین از طايفة خنافره‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ 4۶ 
خزعه. (خع](ع (مص) لنگی در یکی از دو 
پا. (منتهی الارب) (از لسان العرب) (از-تانخ» 
العروس). ۱ 
خزعه. (خ ع](ع () پاره‌ای از گوشت. 
(منتهی الارب) (از لسان العرب). 
خزعه. [خزعٌ](ع صامردی که در تعویق 
انکند مردم را (متهی الارب). 
خزف. (خْ ] (ع مص) دست‌اندازان رفتن. 
یقال: خزف فی مشیه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
بدست و پا راه رفتن. (یادداشت بخط مولف), 
خزف. اخ زَ] (ع() سفال. (منتهی الارب): 
لعلت دهد مگیر که اين لمل است 

نعل و خزف بود همه ایثارش. . ناصرخسرو. 
تا بزیر فلک چنبری اندر همه وقت 

گل‌به از خار و گهر به ز شبه در ز خزف 
فلک چنبری اندر خط فرمان تو باد 

ور نه بشکسته چو از عربدگان چنبر دف. 


سوزنی. 
سران همه صدفند اوست همچو ولو بحر 
مهان همه خزفند اوست همچو گوهر کان. 
۱ سوزلی: 
هست بجای تحف طبع من : 
در شبه و سیم سرب زر خزف. ‏ " سوزئق 
ستایش کنی مر مرا در سخن :۰« 
گهرمی‌دهی مر مرا در خزف. 
متعودنتد. 
وقت بازی کودکان از اختلال 
می‌نمایند آن خزفها زر و بال. (متتوی). 
در ییابان خشک و ریگ روان 


تشته را در دهان چه در چه صدف 


۱-قسمت ششم راجم بمملکت کوچک 
کریت. 

۲ -امین ریحانی از عربهای غیسری سوریه 
بوده و سیاحتی در بلاد عرب از حجاز و یمن و 
تهامه و عدن و تجد و کویت و عراق نمود وبا 
منلوک و شیرخ این نواحی مضاحیه کرد و 
سفرنامة خود را بنام ملوک‌العرب نوشت. 


خزفروش. 
مرد بی توشه کاوفاد از پای 
بر میان‌بند او چه زر چه خزف. سعدی. 
دانه‌ای در آب‌دار به کف 
قیمی‌تر ز صد هزار خزف. مکتبی. 
به فارسی سفال گویند. بسیار خشک و با 
اندک حرارت و ضماد او جهت ورم‌های نرم و 
قروح اعضاء یابس‌المزاج مثل غضروف و وتر 
و جهت انسلاخ جلد و سفال سبو با مرهمها 
جهت التيام جراحت و با سرکه جهت حکه و 
جوشنها و سعفه و جرب و نقرس و با موم 
روغن جهت ورمهای مزمن و خنازیر و سفال 
چینی جهت جلای دندان و تقویت ثه و تطع 
خون آن و جلای بیاض طبقهٌ قرنیه سفید و 
مضر اعصاب دماغی و مصلحش روغن بلفشه 
است و روغن نیلوفر. (از تحف حکیم مومن). 
||سیو. (ناظم الاطباء). |اسفالینه. (بادداشت 
بخط مولف). هر چیز گلی که در آتش پخته 
شده باشد. (ناظم الاطباع). 
- خرف ریزه؛ پاره‌سفال؛ تیکه شکسته. (از 
ناظم الاطباء). 
ساباط الخزف؛ ام محله‌اي بوده به بغداد. 
(از معجم البلدان), 
خزفروش. (خ ف ] (نف مرکب) فروشنده 
خزء خَزّاز (دهار), 
خزفی. (خْ) (ص نسسبی) در اصیطلاح 
پزشکان نوع چهارم از انواع چهارگانة جرب 
چشم است. (از بحر الجواهر). |اسفالین. 
حِ بخط مولف). 
قبی. (خ ز] اص نبی) کوزه گر.لز ناظم 
۹ . || سفالگر. (از ناظم الاطباء). 
|اکوزه‌فروش. (از ناظم الاطباء). 
خزق. خ)(ع مص) نزه زدن. |[به هدف 
رسیدن نم |پیخال انداختن سرغ: اسیل 
انکدن شتر زمین را در رفتن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
خزکت. [خْ ۳ (ع مص) ستیهیدن. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
خزکت. [خز] (! مصغر) خزند؛ کوچک. 
گوش خزک: جانوری است کوچک که 
معروف است چون به گوش رود موجب کری 


ميشود. 
خزکن. [خ ک ] () آخر زستان. (یادداشت 
بخط مولف). 


خرگل. [خ گ) (() قسمی گیاه طبی است در 
بم. (یادداشت بخط موّلف). 

خزل. ۰ (2] (ع مص) بازداشتن عن کسی را از 

جتش. (منتهی الارب) (از لسان العرب) (از 

۳ العروس). |ایریدن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر زوزنی). 

خزل. اخْ ز](ع مسص) دکسته‌پشت 

گردیدن.(منتهی الارب) (از لسان العرب) (از 


تاج العروس). 

خزل. (خ] (ع 4 نز عروضیان اجتماع 
اضمار و طي است پس متفاعلن به اضمار 
مستقعلن و بطی مفتعلن گردد چنانکه در 
بعضی از رسائل عروضی عربی دیده شده و 
در جامع‌الصنایم و عنوان‌الشرف نیز چسنین 
تعریف کرده‌اند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

خزل. [خ ر)(ع ‏ نوعی از رقستار بسه 
گران‌باری و درماندگی. (از منتهی الارب). 

خزل. (خ ز) (اخ) از بلوکات ولایت نهاوند 
و عده قرای آن ۴۷ قریه است. (یادداشت 
بخط مولف). 

خزل. (خ ر) (!خ) نام طایفه‌ای است که در 
رب ایران سکنی دارند. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به طایفة ملک‌شاهی شود. 

خزلبه (خ ل بّ] (ع مص) بریدن بشتاب, 
(نتهی الارب) (از تاج السروس) (از اسان 
العربا: 

خزله. (خ [](ع امص) شکستگی پشت. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لنان 
العرب). |[افکندن الف از متفاعلن و سا کین 
شدن تای آن. (از ناظم الاطباء). 

خزله. زخْز[)(ع ص) کی که شخصی را 
از آنچه می‌خواهد منع کند.(از متهی ارب 

خزله. (خ رل (ع!) ج خازل. (یادداشت 
بخط مولف). 

خزم. (خ (ع مص) سوراخ کردن بینی شتر, 

(از متهی الارب) (از تاج المروس) (از ار ی 

الموارد). || خلیدن شتر. |املخ را بسیخ 

کشیدن. (از منتهی الارب) (از تاج ۳ 
|[(اصطلاح عروض) زیادتی حرفی است یا 

دوکی در اول مصراع. متقدمان شعراء عرب 

استبهلیکرد‌اند تمام معنی راو از وزن و 

داشته و پیشتر آن حروف عطف 


ات چون هل و بل و ثم و واو و فاء و 
بعضی از شعراء عجم در اين باب تقیل بدیشان 
کرده‌اندو در یک دو نیت خزم اورده چنانک 
شاعر گفته است: 

هرک پا مرد مست جنگ کند 

ملامت آن رارسد کی هشیار است. 

و میم ملامت خزم است و وزن و تقطیع این 


۱ مصراع چتان باشد کی ملامت آن را رسد کی 


هشیار است و این زشت خزمی است چی در 
شعر عرب اغلب خزوم حروف زواید باشد 
چنانک گفتیم و اين شخص میم ملامت را کی 
اصل کلمه است خزم ساخته است و بهیج حال 
محدثان شعرای عرب و عجم را نشاید کی 
خزم بکار دارند از بهر انک ذرق شعر خلل 
می‌کند و طبع از آن نفرت می‌گیرد و اين اسم 
از خزامة شتر گرفته‌اند و آن زیادت حلقه باشد 
پشمین کی در بیتی شتر کنند تا مهار در وی 


٩۷۶۱ خزندگان.‎ 


بندند. (از المعجم فی معاییر اشعار العجم), 
خزم. (خ ز](ع ل) درختی است مانند دوم که 
از پوست وی رسن سازند. (منتهی الارب). 
خزمکت. [خ م] ([) مهره‌ای یود کودکان را 
از بهر چشم بد بندند خزریان فروشند دو سه 
رنگ بود. (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی): 
ترسم چشمت رسد که سخت حقیری 

چونکه نه بندند خزمکت " بگلو بر. منجیک. 
خرمه. [خ ز ء] (ع ) واحد خزم. (منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج السروس). 
||برگ بافتة مقل. (سنتهی الارب) (از لسان 
العرب). 
خزمی. [خ ما] (ع ص) شترانی که خزامة 
دربینی آنها کرده باشند. (منتهی الارب). بقال: 
ابل خزمی. (منتهی الارب) (از لسان العرب). 
خزمیان. (خ] () جند بیدستر. (بر‌هان 
قاطع) (ناظم الاطباء). خاية سگ آبی, 
(مفاتیح) (برهان قاطم). 
خزن. [خ](ع مص) جمم کردن مال و 
بگجینه نهادن او. |انگاه داشتن راز را و پنهان 
کردن آن. |[گنده شدن گوشت. (تاج المصادر 
بیهقی) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
آقرب الموارد). متیر شدن گوشت و بوی 
گرفتن آن. (منتهی الارب). 
خزن. [خز])(ع مسص) متفیر گردیدن و 
بوی‌گرفتن گوشت. ت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(تاج المصادر بیهقی). 
خرفیل. [خ رم ب) (ع ص, ل) زن گسول و 
احمق. (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب». ج خزابل. 
|ازن عسجوزه. (مسنتهی الارب) از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
ج» خزابل. 
خزند. زخ ز) (() گیاهی است مانند اشنان, 
(از فرهنگ جهانگیری) (از برهان تب (از . 
ناظم الاطباء): 

هر کجا تیغ تو بود قصار 

نبود حاجت شخا و خزند. 

(از فرهنگ جهانگیری). 

خزندگان. لخز 5 /د] () تام دسته‌ای از 
جانورانند که حشرات‌الارض نیز می‌نامند 
چون مار و سوسمار و جر آن, (از ناظم 
الاطباء). خستر. رجوع به خستر شود. 
خزندگان از نظر جانورشناسی: 

خزندگان در جانورشناسی به آن دسته از 


۱-در ناب سمعانی آمده: این نبت انتغال 
بعمل ظروف سفالین را می‌قهماند. 

۲-در اناب سمعانی آمده: این نسبت اشتغال 
به عمل ظروف سفالین را می‌فهماند, 

۳-شاید این کلمه مصحف «خرمک» باشد. 


مار الماسی مار (سوروکوکو) 


لاک پشت آیی بوآی زمردی 


انواع خزندگان 


خزنده. 


حیواناتی اطلاق میشود که «ضون‌سرد» .و 
تخم‌گذار می‌باشد. این حیوانات اصولا خاک 
زی‌اند ولی در آب هم می‌توانند مدتها زیست 
کند خصوصاً نوع سوسمارهای ایین دسته 
(چه دیده شده آنها مدتهای زیاد در زیر اب 
گذرانده‌اند) پوست آنها از نوعی فلس‌های 
جلدی تشکیل شده و گاهگاه در بعضی از 
انواع اين حیوانات اين فلها بسیار مستحکم 
میشوند چسون لا کهای لا ک‌پشتها و یا 
پوستهای سوسمارهای بزرگ. طرز قرار 
گرفتن این فلسها نیز به یک نحو نمی‌باشند چه 
در بعضی آنها فلسها در پشت یک‌دیگر و در 
بعض دیگر فلسها بروی هم قرار دارند. 
پوشخش پوستی در خزندگان نیز به یک نهچ 
نیست مثلاً در مارها اين پوشش بیار نرم و 
لطیف است و در طول عمر این حیوان نیز 
چندین بار عوض میشود در پاره‌ای از ایین 
حیوانات یک جفت یا دو عضو می‌توانند 
موجب شوند که حیوان حرکت بسیار سریع 
انجام دهد (نظیر سوسمارها) ولی اغلب این 
عضوها بسیار لاغر و ظاهری نحیف دارند. 
این حیوانات در را‌سپاری مثل ساير 
حیوانات پیش می‌روند جز گروه مارها که بر 
روی زمین می‌خزند یعنی با حرکت دادن 
پهلوهای خود پیش می‌روند. خزندگان 
هبوارة گوشتخوارند جبز در موارد بسیار 
نادری. اين حیوانات به کمک فک‌های قوی 
و مری‌هایخاص خود میتوانند غذاهای خود 
رایدون زحمت ببلعند و رتجی نبرند. در نزد 
گروه زیادی از اين حیوانات همضم غذا به 
آرامی و یک نوع بیصی و خواب همراه 
است پاره‌ای از خزندگان چون افاعی و 
مارهای عینکی زهر دارند و زهر آنها برای 
آنانها مضر و کشنده است. اين حیوانات در 
مقابل ناملایمات بسیار مقاو‌اند چه اغلب 
دیده شده که بدون مردن تحمل رنج فراوان 
قطم عضوی از اعضای خود را می‌نمایند. 
خزندگان در روی کره ارض پرا کنده و زیادند 
و چون بطرف استوا رویم انواع آنها پسیار 
می‌شوند و اندازة طول‌های آن‌ها تغبیر بسیار 
می‌نمایند در عين آنکه بعضی از خزندگان 
برای بشر مضرند بعضی دیگر نیز مفیدند مثلاً 
مارمولک‌ها و مارهای بی‌زهره باغ و خانه را 
از وجود حشرات مضر پا ک می‌کنند و نیز 
تیماج سازان از پوست بعضی از سوسمارها و 
مارهای بززگ تیماجهای قیمتی میسازند. 
خزندگان به چهار طایفه زیر تقسیم مشوند: ۱ 
-سوسماران! ۲ - مارها۲ ۳ - لاک پشیها۳ 
۲ -تسماحها". ااج خزند» (از ن_اظم 
الاطیاء). رجوع به خزنده شود. 
خزنده. (خ زد /] (نف) آنکه می‌خزد. (از 
ناظم الاطباء). |اکشان کشان رونده. جانوری 


که‌کشان رود. (یادداشت بخط مولف): 

شیر غرنده که او را دید از هیبت او 

پیش او گردد چون مار خزنده بشکم. 

فرخی (دیوان ص ۲۳۷). 

||همر یک از جانوران 
«خزندگان» چون مارء سوسمار, لا ک‌پشت. 
تمساح. هریک از جانوران متعلق به دستةً 
حشرات‌الارض, خستر ۵ (از ناظم الاطباء), 
جحر؛ سوراخ دده و خزنده. (منتهی الارب)گ 
خزفزر. (غ زژ] (ع صابسدخوی. 
تسرش‌روی. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خزنه. (خ زن) (ع |) ج خسازن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب)؛ و 
قال الذین فی‌النار لخزنة جهنم ادعوا ربکم 
یخفف عنا یوم م‌العذاب. (قرآن ۴۹/۴۰). 


حعلق به دست 


خزو ی [خز] (ع مص) قهر کردن و سیاست ۰ 


کردن‌کنی را. (از تاج المصادر بهقی) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). |[مالک شدن. ||بازداشتن 
کسی را از خواهش خود. /[ریاضت دادن 
چارپا و رام و مطیع کردن او راء |ادشمن 
داشتن کسی را. ||شکافتن زبان شتر بچه را. 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقعرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 


٩۷۶۳ خزی.‎ 


خزوق. [خ] (ع ص) شترماده‌ای که به سپل 
زمین را بکاود و یا آنکه در رفتن سپل وی 
منقلب شده در زمین شکاف کند. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از اقرب السوارد) 
(از ان العرب). 

خزوکت. لخ ] () سرگین گردانک راگویند و 
به عربی جعل خوانند. (برهان قاطع), 
خبزدوک. (از حاشية دکتر معین بر برهان 
قاطع: 

خزوم. [خ(ع لا ج خزومة. (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به خزومة شود. 

خزومة. زخ ۶](ع () ساده گار. (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ||ماده گاوکلان‌سال 
خردقامت. (از تاج العروس) (از لسان العرب) 
(منتهی الارب). خزوم خزائم. 

خزون. (خ](ع سص) خزن. (مستتهی 
الارب). رجوع به خُزن شود. 

خزه. [خ ز) (() پاروب کشتی‌رانی. (از ناظم 
الاطباء). ||پاروب. (از ناظم الاطباء), 
ااگیاهی کوچک " از دسته بربوفیت‌ها۸ 
|ارستنی که در جاهای نمنا ک‌چون سنگهای 
مرطوب يا بدنة درختان مرطوب سبز شود. 
(یادداشت بخط مولف). شکوفه سنگ. 

خزهره. (خ زر /رٍ] () مخنف خرزهره و 


تست سح انواع خزء 


خزوآن. (غز) (خ) نام یکی از قراء بخارا 
می‌باشد. (از معجم البلدان یاقوت). 
خزوبز. رز ر بَزز] (| سرکب. از اتباعا 
کنایه‌از باس خوب و سر و سامان مرتب: 
بازارگانی برفتن ز جز 
یکی کاروان دارم از خزوبز. 

فردوسی. 
در میان خزویز مر خا ک را پنهان که کرد 
جز تو کز خاکی سرشته خفته در خزوبزی. 


ناصرخسرو. 
آزر بتگر تویی کز خزویز 
تلت چون بت پر ز نقش و آزر است. 
تاصرخسرو. 
تو در خزوبز بزیر طارم 
خویشانت برهنه و پریشان. 
ناصرخرو. 


خزوز. (خ](ع 4 ج خز. (متهی الارب). 


آن رستنی باشد که آن را حیوانات چسون 
بخورند بمیرند خصوصاً خرالاغ که در ساعت 
میمیرد و آن را به عربی سم‌الحمار خوانند. (از. 
برهان قاطع). رجوع به خرزهره شود. 

خزی. خی ] (ع مص) غلبه کردن بر کسی 


۰ - 2 ۰ - 1 
ک 06060 - 4 ۰ ۰ 3 
۵۰ - 5 


۶-در قدیم مطلق حشره را خزنده می‌گفته‌انند 
و محمودین عمر کلم حشره را خزنده گفته و در 
جای دیگر هامه را باز خزنده آورده است. اما 
امروز در آنجایی که این کلمه از حالت وصفی 
خارج شده و معنی اسمی بخود گرفته است 
مطلق هر جانور خزنده چون کرم و امثال آن از 
آن اراده نمیشود بلکه فقط افراد دستة خزندگان 
از آن تصد می‌گردد. 


7 - ۰ 8 - ۰ 


خزنده. 


حیواناتی اطلاق میشود که «خون‌سرد» و 
تخم‌گذار می‌باشند. این حیوائات اصولا خا ک 
زی‌اند ولی در آب هم می‌توانند مدتها زیست 
کنند خصوصاً نوع سوسمارهای این دسته 
(چه دیده شده آنها مدتهای زیاد در زیر آب 
گذراندهاند) پوست آنها از نوعی فلس‌های 
جلدی تشکیل شده و گاهگاه در بعضی از 
انواع این حیوانات این فلها بسیار ستحکم 
میشوند چسون لا کهای لا ک‌پشتها و یا 
پوستهای سوسمارهای بزرگ. طرز قرار 
گرفتن‌این فلسها نیز به یک نحو نمی‌باشند چه 
در بعضی آنها فلسها در پشت یک‌دیگر و در 
بعض دیگر فلسها بروی هم قرار دارند. 
پوشش پوستی در خزندگان نیز به یک نهج 
نیست مثلاً در مارها این پوشش بسیار نرم و 
لطیف است و در طول عمر این حیوان نیز 
چندین بار عوض میشود در پاره‌ای از این 
حیوانات یک جفت یا دو عضو می‌توانند 
موجب شوند که حیوان حرکت بسیار سریع 
انجام دهد (نظیر سوسمارها) ولی اغلب ایین 
عضوها پسیار لاغر و ظاهری نحیف دارند. 
این حیوانات در راسپاری مثل سایر 
حیوانات پیش می‌روند جز گروه مارها که بر 
روی زمین می‌خزند یعنی با حرکت دادن 
پهلوهای خود پیش می‌روند. خزندگان 
همواره گوشتخوارند جز در موارد بضیار 
نادری, اين حبوانات به کمک فک‌های قوی 
و مری‌های خاص خود میتواتند غذاهای خود 
را بدون زحمت بیلعند و رنجی نبرند. در نزد 
گروه زیادی از اين حیوانات هضم غذا به 
آرامی ویک نوع بیحسی و خواب همراه 
است پاره‌ای از خزندگان چون افاعی و 
مارهای عینکی زهر دارند و زهر آنها برای 
انسانها مضر و کشنده است. اين حیوانات در 
مقابل ناملایمات بسیار مقاوم‌اند چه اغلب 
دیده شده که بدون مردن تحمل رنج فراوان 
قطع عضوی از اعضای خود را می‌نمایند. 
خزندگان در روی كرة ارض پرا کنده‌و زیادند 
و چون بطرف استوا رویم انواع آنها بسیار 
می‌شوند و اندازه طول‌های آن‌ها تفییر بسیار 
می‌نمایند در عین آتکه بعضی از خزندگان 
برای بشر مضرند بعضی دیگر نیز مفيدند مثلا 
مارمولک‌ها و مارهای بی‌زهر باغ و خانه را 
از وجود حشرات مضر پاک می‌کنند و نیز 
تیماج سازان از پوست بعضی از سوسمارها و 
مارهای بزرگ تیماجهای قیمتی میسازند. 
خزندگان به چهار طایفه زیر تقسیم میشوند: ۱ 
- سوسماران! ۲ - مارها؟ ۳ - لاک پشتها۳ 
۴- تماحها؟. ||ج خزند». از ن اظم 
الاطباء). رجوع به خزنده شود. 
خزنده. [خ زد /<] (نف) آنکه می‌خزد. (از 
ناظم الاطباء). |زکشان کشان رونده. جانوری 


که‌کشان رود. (یادداشت بخط مولف): 

شیر غرنده که او را دید از هیبت او 

پیش او گردد چون مار خزنده بشکم. 

فرخی (دیوان ص ۲۳۷). 

||هر یک از جانوران مستعلق به دستهً 
«خزندگان» چون مار سوسمار, لا ک‌پشت. 
تصساح. هریک از جانوران متعلق به دستة 
حشرات‌الارض, خستر ۵ (از ناظم الاطباء). 
جحر؛ سوراخ دده و خزنده. (منتهی الارب) ۶ 
خزنزو. (خ ز ز] (ع ص) بسدخوی,. 
تسرش‌روی. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خزنه. (خ رنْ) (ع ل) ج خسازن. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب)؛ و 
قال الذین فی‌النار لخزنة جهنم ادعوا ربکم 
یخفف عتا یوماً س‌العذاب. (قرآن 4۴۹/۴۰ 


خزو.[خزو) (ع مص) قهر کردن و سیاست . 


کزدن‌کسی را. (از تاج المصادر بهقی) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). |[مالک شدن. ||بازداشتن 
کسی را از خواهش خود. |/|رباضت دادن 
چارپا و رام و مطیع کردن او راء |(دشمن 
داشتن کسی راء ||شکافتن زبان شتر ببچه را. 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد)(ازمنتهی الارب). 


٩۷۶۳ خزی.‎ 


خزوق. (خ] (ع ص) شترمادهای که به سپل 
زمین را یکاود و یا آنکه در رفتن سپل وی 
منقلب شده در زمین شک‌اف کند. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب السوارد) 
(از لسان العرپ). 

خزوکت. [خ] (!) سرگین گردانک راگویند و 
خبردوک. (از حاشیة دکتر معین بر برهان 
قاطع). 

خزوم. (خ] 0ج خوهة. (از تاج 
المررس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به خزومة شود. 

خزومة. (خ ع](ع لا ساده گاو. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ||ماده گاوکلان‌سال 
خردقامت. (از تاج العروس) (از لسان العرب) 
(منتهی الارب). خزوم خزالم. 

خزون. اخ)(ع مسص) خزن. (*ستهی 
الارب). رجوع به خُزن شود. 

خزه. خْ ز ] () پاروب کشتی‌رانی. (از ناظم 
الاطباء). ||اپاروب. (از ناظم الاطباء), 
ازگیاهی کوچک از دستة بریوفیت‌ها* 
|ارستنی که در جاهای نمنا ک‌چون سنگهای 
مرطوب يا بدنٌ درختان مرطوب سبز شود. 
(یاددااشت بخط مولف). شکوفه سنگ,. 

خزهره. [خ زر /رٍ] () مخفف خرزهره و 


خزه ای [خز] (لخ) نام یکی از قراء بخارا 
می‌باشد. (از معجم البلدان یاقوت). 
خزوبر. زغْز ژ بزز) (! مرکب. از اتباع) 
کنایه از باس خوب و سر و سامان مرتب؛ 
ببازارگانی برفتن ز جز 
یکی کاروان دارم از خزوبز. 
فردوسی. 
در میان خزویز مر خاک‌را پنهان که کرد 
جز توکز خاکی‌سرشته خفته در خزوبزی, 
ناصرخسرو. 
آزر بتگر تویی کز خزویز _ 
نت چون بت پرز نقش و ازر است. 
رو 
تو در خزوبر بزیر طارم 
خویشانت برهنه و پریشان, 
ناصرخسرو. 
خزوز. (خ] (ع |) ج خز. (منتهی الارب). 


انواع خزه 


آن رستنی باشد که آن را حیوانات چبون 
بخورند بمیرند خصوصاً خرالاغ که در سناعت 
میمیرد و آن را به عربی سم‌الحمار خوانند. (از 
برهان قاطع). رجوع به خرزهره شود. 

خزی. [خ‌ژی ](ع مص) غلبه کردن بر کسی 


1 ۰. ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - 06۰ 
5 - ۰ 


۶- در قدیم مطلق حشره را خزنده می‌گفته‌اند 
و محمودین عمر کلمة حشره را خزنده گفته و در 
جای دیگر هامه را باز خزنده آورده است. اما 
امروز در آنجایی که اين کلمه از حالت وصفی 
خارج شدء و معنی آسمی بخود گرفته است 
مطلق هر جانور خزنده چون کرم و امثال آن از 
آن اراده نمیشود بلکه فقط افراد دستة خزندگان 
از آن قصد می‌گردد. 


7 - ۰ 8 - ۵۵۷۵ 


۴ خزی. 


در خواری. یقال: خازانی فلان مخازاة 
فخزیته, (از منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان العرب). 
خزی. خر ] (ع مصا در بلا و شهرت 
افاده و ذلیل و خوار گردیدن. (از سنتهی 
الارب). خوار شدن. (از تاج الصروس) (از 
نان العرب). خٌزی رجوع به خزی شود. 
||رسوا شدن, خزی. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس). (از اقرب الموارد), 
|اشرم داشتن. (منتهی الارب). (از اقمرب 
الموارد). 
خزی. [خ زا] (ع سص) خوار گردیدن, 
خْزی. (سنتهی الارب). |ارسوا شدن. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس). (از اقترب 
الموارد). 
خزی. (خ‌زی] (ع امص) خواری. (از متهی 
الارب). ||رسوائی. (سنتهی الارب): ملک 
قدیم و دودمان کریم آل‌سامان بر باد داد و 
بدنامی اندوخت که تا ابد عار آن کار و خزی 
آن حرکت بر روی روزگار باقی خواهد بود. 
(از ترجمة تاریخ یمینی). 
خزی. [خزی) (ع ص) رسوا. (از غیاث 
اللغات)؛ 

سخن حجت بر وجه ملامت مشنو 

تا نماتی به قیامت خزی و خوار و ملیم. 


۱ ناصرخسرو. 
خزیا. [خْز] (ع ص) تأنیث خسزیان. 


(یادداشت بخط مولف), 

خزیان. [خْزْ](ع ص) شرمنده و شرمگین. 
(متهی الارب) (از تاج العصروس) (از اقمرب 
الموارد) (از لسان العرب). ج» خزایا. 
خزیبه. [خ زب ] (ع (اکان زر, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خزیدان. [خ 5] (سص) آهسته بجائی 


درشدن. (برهان قاط) (ناظم الاطباء), داخل ۱ 


شدن به آهستگی؛ 
دشت از تو کشید مفرش وشی 
چرخ از تو خزید در خز آدکن. ناصرخسرو. 
از کجا اندر خزیدستی در اين بی‌در حصار 
همچنان یک روز از اینجا نا گهان بیرون خزی. 
ناصرخسرو. 
||لغزیدن با اراده. (یادداشت بخط مولف). 
کشیدن خود را بی‌دست و پای به جانبی 
چنانکه کرمان و ماران. (بادداشت بخط 
مولف). کشان و یشکم راه رفتن چون مار. 
(یادداشت بخط مولف). غیژیدن: 
شیر غرنده که او را دید از هیبت او 
پیش او گردد چون مار خریده بشکم. 
۱ فرخی. 
دست و پای از تن دششش جداباد بتیغ 
تا غرو دشن چون مان هبیشه کم 
فرخی. 


با 


از آمل حرکت کردیم همه شب براندیم و 
بیشه‌ها بریده امد که سار در او ببدشواری 
توانست خزید. (تاریخ بیهقی). 
روز حرب از پیش او خرچنگ وار 
پس‌خزیدن عادت بدخواه باد. 
ابوالفرج رونی. 

|انه ته رفتن مانشد کودکان تازه برفتار آمده. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). کون‌خیز رفتن. 
کون‌خیز کردن. (یادداشت بخط مولف). حبو. 
(تاج المصادر بهقی). ||در کنجی پنهان شدن. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع): 
در اين سوراخ خزیده و جنگ را بساخت و 
علف داشت بسیار و آبهای روان. (تاریخ 
بهتی: 
امثال: 
موی در کار کي نزن چوب لای چسرخ 
کي نگذاشتن 

یر (به) یکدیگر خزیدن؛ تنگ نزدیک 
یکدیگر بودن: شریاء پروین و شش ساره 
است یک بدیگر اندر خزیده مانند خوشه 


انگور. (یادداشث بخط مژلف). 
پس خزیدن؛ به آهستگی پس رفتن. بعقب 
لغزیدن؛ 
من هم از شرت اگر پس می‌خزم 
در مکافات تو دیگی می‌پزم. 
مولچیی (متنوی). 
- واپس خزیدن؛ بگوشه‌ای کنار رفتن. به 
کناررفتن؛ُ 
برگرفت آن آسیا سنگ و بزد 
بر مگس تا آن مگس واپس خزد. 
مولوی (مثنوی), 


خزیده. (خ د /د] (نمف) شخصی که در 
کنجی و رخنه‌ای پنهان شده باشد. (ناظم 


از این مرتبه خورشید فلک را 
تچوّن شب‌پره در سای حفظ تو خزیده. 
انوری. 
|اذر جُته. (صحاح الفرس): مشتری دلالت 
دارد بسر... سسطبربینی بسیرون‌خزیده‌رخ 
بزرگ چشم. (التفهیم), 
خزیر. [خ] () خا کترسوزنده‌ای که در آن 
آتش باشد. | خا کسترسرگین و آتش. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). ||(ع[) قسمی از آش و 
آبگوشت. خزیره. (ناظم الاطباء). سبوس‌وا 
سیوس‌با. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
خزیره. [خ ز](ع 4 قسسمی از آش و 
آبگوشت. (ناظم الاطباء). اردهاله از شیر و 
روغن. (زمخشری). سبوساب. (مجمل‌الغت). 
سیوسابه. (یادداشت بخط مولف). 
خزیز. (غ)(ع ) عوسح بسیار خشک که 
نوعی از خار است. (ناظم الاطباء). 
خزیفه. زخ رت ] (خ) از اعلام است. (ناظم 


الاطباء). 

خزیمة. (خ زم] (اخ)وی از بنی‌عامر و پدر 
امالسومنین زینب زوجه رسول خدا 
صلوات ان علیه بوده انست. (یادداشت بخط 
مولف). 

خزیمة. ( ز۶] (() اين ثابت الانصاری 
ملقب به ذوالشهادتین. از کیار صحابی بوده 
است. رجوع به ذرالشهادتین شود. 

خزیمه. (خ 2 ](اغ) این حازم. تام یکی از 
عربان است که بزمان رشید بدور شهر مراغه 
دیواری کشید. (یادداشت بخط مولف). 

خزیمة. [خ رم ]((خ) ابن حکیم. نام همسفر 
حضرت رسول است به شام, (حبیب‌السیر چ 
۱ص ۱۰۵). 

خزیمة. (خ ر) ((خ) اين مالک. از ملوک ‏ 
عسرب بسئیلحمه بسود و او را «ابرص» و 
«رضاح» نیز گویند. (حبیب‌السیر چ ۱ص 
/ 

خزیمة. [خ ز ء] ((خ) این مدرکتین 
الیاس‌بن مضر. از اجداد پیفامبر علیه‌السلام 
(مجمل التواریخ و التصص چ بهار ص ۱۵۲). 

خزیهی. [خ زر می‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به ابوبکر محمدین اسحاق‌ین خزیمه. (از 


اناب سمعانی). 
خزيمية. (خ زمی ی ] (خ) نام منزلی است 


از منازل حاج بعد از ثعلبیه. (از 
یاقوت). 
خزین. [خ](ع ص) گوشت بوی گرفته و 
متفیر شده. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خزین آباد. (غ) (اخ) دهی است کوچک 
از دهستان فش‌کلدره بخش آبیک شهرستان 
قزوین» واقع در ۳۰ هزارگزی شمال آبیک و 
۳ هسزارگزی راه عسمومی. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 0۱. 
خزینه. [خ نْ /ن] () مسخزن. (از نساظم 
الاطباء). انبار, آنجا که اشیاء را ناه دارند. ‏ 
خزانه. (یادداشت بخط مولف). در این معنی . 
مقصود از خزینه محلی است که اشیاء اعم أز.2 
قیمتی یا غیرقیمتی در آن نهند ولی معمولاً به 
محلی اطلاق میشود که در آنجا اثیاء قیمتی 
می‌نهند یعنی گنج خانها: 
جز که قرآن نیست خزیته علوم 


معجم البلدان 


۱ -در حواشی چهارمقاله چ قزوینی ص ۲۶ 
آمده است: کلمة خزینه عربی نیست و بعضی 
صاحبان فرهنگ توجیهات بارده در تصحیح 
اشتقاق آن نموده‌اند و بنظر این ضعیف اقرب 
احمالات براقع آن است که خزینه امالهٌ «حزانه» 
است بعادت فارسی‌زبانان که اف را قلب بیاء 
کنند چرن «حجیزه و #رکیب» و «احتریز» در 
«حجاز» و «رکاب» و «احتراز» و نحو آن. 
صاحب غیاث اللغات نیز خزینه را امالة خزانه 
می‌داند. 


خزینه. 
مجمع علم آنکه بر او خازن است. 

3 ناصرخسرو. 
دل خزينه علم دین آمد ترا 
نیست برتر گوهری از علم دین. ناصرخسرو: 
بخوی نیک و دانش فخر باید 
بدین پرکن بسینه در خزینه. . تاصرخسرو. 
به بتکده در بت را خزینه‌ای کردند 
در آن خزینه بصندوقهای پیل گهر. . فرخی. 
ااگنجینه. (مجمل‌اللفة). خزانه. (ناظم 
الاطباء). دفینه. مال برنهاده. خوامتٌ برنهاده. 


(یادداشت بخط مولف):. ::: 

موش و مار اندر خزینه خویش مفکن خیر خیر 

گرنداری در و گوهر کاندرو مخزن کنی. 
ناصرخسرو. 

مکر دیوان و هوسها را منه 

در خزینه علم رب‌العالمین. ‏ . ناصرخسرو. 

هر که دلی دارد از خیانت خالی 

باد در آن دل زبهر خواجه خزینه. ‏ سوزنی, 

فراوان خزینه فراوان غم است 


کم‌است انده آن را که دنا کم است. نظامی. 
||مغازه. ||باج و خراج. |ابیت‌لسال. (ناظم 
الاطباء). خواسته‌ها و مالهای برنهادة یک 
کشو رکه خرج و دخل آن کشور بدان وابسته 
است یعنی مداخل بدانجا میرود و مخارج از 
آنجا میشود و بنابر اطلاق حال بر محل جابی 
که‌اين خواسته‌ها بدانجاست خزینه نیز نام 
دارد: همه خزینه‌های این مسلک و 
خواسته‌های وی آنجاست. (حدود العالم). و 
گویند که ملک چین سیصد و شصت ناحیت 
دارد که هر روزی از سال مال یک ناحیت 
بخزینه آرند. (حدود العالم). قلع عظیم است 
بر دست راست و بر سر کوهی بلند نهاده است 
و خزینه‌های تب تبت خاقان آنجا باشد. (حدود 
العالم). و شاف حاجب را بسرایسچة دیگر 
خزینه. (تاریخ ببهقی). خلعتهای خلیفه را بر 
استران در صندوقها بارکردند و شا گردان 
خزینه بر سر. (تاریخ بیهقی). وی را بسوی 
سرایچه بردند که در آن دهلیز برای امارت 
است و خزینه آنجا بنشاندند. (تاریخ بیهقی). 
احمد عبدالصمد... پیش تا.مرگ خوارزمشاه 
آشکارا شد تا علی تکین در شب صلحی بکرد 
و علی تکین آن صلح را خواهان بود و دیگر 
روز آن لشکر و خزینه‌ها و غلامان سرایی را 
برداشت... بخوارزم بازبرد. (تاریخ بیهقی). 
چندانکه زه بر زبان ایشان برفتی از خزینه 
هزار درم بدان کس دادندی. (نوروزنامه), 
غاقلی را شنیدم که خانة رعیت خراب کردی 
تا خزینه سلطان آباد کند. ( گلستان سعدی). 
خرینة بیت‌المال لقم ما کین است نه طمعةٌ 
شیاطین. ( گلستان سعدی). 
خزینه تهی به که مردم برنج. 
خزینه. اخ نَّ] (اخ) نام معدنی بوده است. 


سعدی, 


(از یاقوت در معجم البلدان), 
خزینه. [غ ن) ((ع) مس حلی است در 
شش‌کیلومتری شمال شادکان مقسم آب قراء 
فلاحیه (شادکان) از رود جراحی. (بادداشت 
بخط مولف). 
خزینه. [خ ن] ((ج) دهی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری اهواز کتار راه 
فرعی اهواز تجف آباد. دشت. گرمیر, آب 
آن از چاه, محصول آن غلات. لبنیات. شغل 
اهالی آنسجا زراعت و گسله‌داری, راه در 
تابتان اصومبیل‌رو. سا کنان از طایفهً 
خزینه‌اند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
خزینه. آخ نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
سویره بخش هندیجان شهرستان خرمشهر» 
واقفع در ۴٩‏ هزارگزی شمال باختری 
هندیجان_,سر راه فرعی اتومبیل‌رو ده سلاء 
دشت, گرمسیر آب آن از چاه و محصول آن 
غلات و ضغل امالی آن‌جا زراعت و 
حشنم‌داری, راه در تابستان اتومبیل‌رو, 
سا کنان از طایفٌ شریفاتند. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۶). 
خزینه انبار. (خ ن‌ آ] (ا) دهی است از 
دهستان مرحمت‌آباد بخش میاندوآب 
شهرستان مسراه. داقع در هقده‌هزار ۳ 
پانصدگزی شمال باختری میاندوآب و نه 
هزار و پانصدگزی باختر ارابه‌رو بناب به 
مسیاندوآب. جسلگه, مسعتدل, آب آن از 
زرینفرود. محصول غلات, چغندر, کشمش. 
شغل اهالی آنجا زراعت, گله‌داری» صنایع 
دستی جاجیم‌بافی, راه مالرو است در دو 
محل بقاصلهٌ یک هزارگز به نام خزینه‌انبار 
جدید و قدیم مشهور. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران. 


خز ۵ خن /زيجغسا] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) آن آبگیر از حمام که 
در وی آب گرم باشد و گاه بر آبگیر آب سرد 
هم اطلاق کنند. (ناظم الاطباء). 
خزینه‌خانه. (خ ن /ن ن /ن] (امرکب) 
محل خزینه. گنج‌خانه. (یادداشت بخط 
مولف). 
خزینه دار. (خ ن /ن ](نف مرکب) گنجور. 
خزان. خازن. خزانه‌دار. (یادداشت بخط 
مزلف)* 
خزینه‌دار خدایند و سرهای خدای 
همی به ما برساتند کاهل اسراریم. 
فاضرتختروه 
بفرمود تا وی را در بهشت برند و هفت هزار 
سال خزینه‌دار بهشت بود. (قصص‌الانییاء ص 
۸ ]| آنکه خزينة مملکت یا پادشاهی را حفظ 
می‌کنقد آنکه قیام به حفظ خزینه و بیت‌المال 
کشوری يا پادشاهی می‌نماید: گوهرآئین 


٩۷۶۵ خس.‎ 


خریه‌دار و وی از نزدیکان امیر بود آنروز 
ایستاده. (تاریخ ببهقی). گوهرآیین خزینه‌دار 
را سالاری... نامزد کرد. (تاریخ بیهقی). 
| تحویلدار. (ناظم الاطباء). | جبهدار. (ناظم 
الاطبام). 
خزینه‌داری. [خ ن /ن) (حامص مرکب) 
عمل خزینه‌دار. نگاهداری خزیته. حفظ 
خزینه: امیران گردنکش با همت بلند هصعه از 
آن بوده‌اند که سخن را خزینه‌داری کرده‌اند. 
(تاریخ بیهقی). 

خرینه‌داری میراث‌خوارگان کفر است. 

حانظ. 

خزیه. (خ / خزی] (ع ل بسلا. (بادداشت 
بخط مولف). |اگناه. (یادداشت بخط مژلف). 
خزبی. (غز با ] (ع ص) مونث خزبان و آن 
زن شسرمنده و شرمگین است. (از ناظم 
الاطباء). خزیا. 
خس,. (خ] (!) خاشه و خلاشه. خاشا ک.(از 
برهان قاطم). خرد؛ کا». خاز, (از ناظم 
الاطباء). مرادف خار, (از آنندراج! 
چوب‌ریزه. (فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 


چون بود بسته نیک‌راه ز خس.  .‏ رودکی, 
بچشم تو اندر خس افکند باد 
بچشمت بر از باد رنج اوفتاد. 
ابوشکور بلخی. 

و آن خشک خار و خسی که بسوزندش. 

ناصرخسرو. 
نیک بنگر بروزنامة خویش 
در مپیمای خار و خس بجراب. 

اصر خسرو, 


تن درختی است خرد بار و دروغ و مکر 

خس و خار است حذرکن ز خس و خارش: 
با خش رو 

شمر و ادب و نحو خس و سنگ و سفالد 

و آیات قران زر و عقیی است و لالی. 
ناصرخسرو. 

همه مرغان جهان سر بخس اندر شده‌اند:" 

اندر آن وقت که سیمرغ بجنبد از جای, 


فرخی. 
نرست ازو بره اندر مگر کسی که بماند 
نهفته زیر خسی چون بهیم شوم‌اختر. 

فرخی. 
ای روبهان کلته بخس درخزید هین 
کامد ز مرغزار ولایت همی زئیر. ‏ فرخی. 


شاء ملک آرای را بایسته چون بر روی چشم 

بد سگال ملک او را چون بروی چشم خس. 
سوزنی. 

از خسی افتدت بدیده مثال 

سوی آن کی نگر که نابیناست. مسعودسعد. 


۱- در آنندراج آمده این کلمه با لفظ «در چشم 
افتادن» ر «در دیده افتادن» متعمل است. 


عجب مدان که شود خس بدست پاد انیر. 
اثیرالدین اخسیکتی. 

تاکی چو هوا خس رایربودن و بر رفتن 

کآن خس که هوا گیرد بس خوار پدید آید. 


خاقانی. 
نیم چو آب که با هر کسی درآمیزم 
نیم چو ابر که بر هر خسی گهر یارم. 
خاقانی. 
گلی از باغ وفا آمده‌ای 
خود خس و خارنما آمده‌ای. خاقانی. 
بر در هر کس چو صبا درمتاز 
با دم هر خس چو هوا دومتاز. نظامی. 
| گردیده شود بر تو بدل گیر 
بود در دیده خس لیکن بتصغیر, نظامی. 
تا نماند تیمرگی و خس در او 
تا امین گردد نماید عکس رو. مولوی. 
خار دل راگر پدیدی هر خی 
دست کی بودی غمان را بر کسی. 
مولوی (مثنوی ج ۱ص ۱۱). 
باران که در لطافت طبعش خلاف نست 
در باغ لاله روید و در شوره بوم خس, 
سعدی ( گلستان). 
گرفتم قدم لاجرم بازپس 
که‌پا کیزه‌به مسجد از خار و خس. 
سعدی(پوستان). 
بر مرد هشیار دنیا خس است 
کهبر مدتی جای دیگر کس است. 
سعدی (بوستان). 
در زمین آنکه خار و خس بگذاشت 
تخم در وی کجا تواند کاشت. اوحدی. 
مکن جز نزاده بشفل ارجمند 
که‌تا در نیاید بدولت گزند. 
آمیر خسرو دهلوی. 
چو خس را در افکند در دیده کس 
ز خود بایدش گریه کردن نه خس. 
امیرخرو دهلوی. 
تابی تو نگه را به تماشا هوس افتاد 
در چم من از جوهر نظاره خس افتاد. 
بیدل (از آتدراج). 
خث؛ خس و خاشا ک خشک گذاشتة سیل. 


(منتهی الارب). جش؛ پا ک‌کردن چاه و دور 
کردن‌خس و خاشا ک از آن. (منتهی الارب). 
خشیل؛ خس و خاشا ک‌سیل آورد که خشک 
شده باشد. (منتهی الارب). 

- امتال: 

خی را در چشم دیگران می‌بیند و شاه تیر را 
در چشم خود نمی‌بیند. نظیر: کور خود و 
بینای مردم. 

||مردم فرومایه و بخیل و رذل و دون و نا کس 
و زبون را گویند. (از برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء). لک. (حائيهة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). لا ک. (یادداشت بخط مولف). ج» 


خضان: 

تنگرد اندر سخن هر خی 

هر که ببیند سخن ناصری. . ناصرخرو. 
به بی‌دانشی هر خسی را همی 

چراآری آندر شمار علی. ناصرخسرو. 
لک اندر دل خان اسان. اصر خسرو. 
پرهیز کن بجان ز خرافات نا کان 

هر چند با خسان کی انجا نشست و خاست. 

ناصرخسرو. 

بدان رسید که بر ما په زنده بودن ما 

خدای‌وار همی منتی نهد هر خس. 


عسجدی (دیوان ص ۴۵). 
وز صحبت ناجنس و خان دست نداری 
تا چند بود صحبت اجنس و خس آخر. 


سوزنی. 
گررخ نا کسان نه بینی به 
بانضان هر چه کم نشینی به, سنائی, 
| خش‌پرور است جهان زان رو رسید از او 

طوطی بملک سخن هدهد بتاج و لواء 

مجیر بیلقانی. 
اقلیم خادمان و زنان بردند 
آفاق خواجگان و خان دارند. خافانی. 


هشت باغ خلد را دربسته بینی بر خسان 
کان کلید هشت‌در در بادبان آو رده‌ام. 


خاقانی. 
شنوده‌ای دم خاقانی از مدیح کسان 
کنون‌هجاء خسان میشنو که هم شاید. 
خاقانی. 
جهاندار بخشنده باید نه خس. نظامی. 
گردنی‌دارم ز رسن رسته 
نکنم زیر بار خس خته. نظامی. 
. فرومانده در شهر خود با خسان 
به از شهریاری به شهر ک‌ان. نظامی. 
تلغیت_طلب خسان چه باشی 
" ش نا کسان‌چه‌باشی. نظامی. 
با چنان غالب خداوندی کسی 
چون نمیرد گر نباشد او خسی, 
مولوی (مثنوی). 
آنانکه پدیدار چنین میل ندارند 
سوگند توان خورد که بی‌عقل خسانند. 
سعدی, 
چه منقاد هر خسی باتمی 
جهد آن کن که خود کی باشی. اوحدی. 
هر که بخس کرد قتاعت خی است 
به طلبی کن که به از به ببی است. جامی, 
دست طعع که پیش خان می‌کنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش. 
اف 
بتازی خس بود نام وی آری 
خی باید که سوی خی گراید. 
رضی‌الدین نیشابوری. 


||جانورکی که بر روی آب می‌دود و بدن او 


شبیه است بدانه جوی کوچک و پایهای 
پاریک دراز دارد. (از پرهان قاطع). جانورکی 
که‌بر روی آب می‌دود و مانند تننده صی‌تند. 
(از ناظم الاطبام) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری): | گربر آب روی خسی باشی و | گربر 
هوا پری مگسی باشی دل بدست آر تاکسی 
باشی, (خواجه بدا اتصاری), 
همچو دریاست شاه خس‌پرور 
گهرش زیر پای و خس بر سر. 
سنائی (حدیقة‌الحققه ص ۵۷۶). 
آبنوسم دربن دریا نشیلم با صدف 
خس نیم تا بر سرآیم کف بود همتای من. 
خاقانی. 
مدسج؛ جانورکی است که بر آب می‌دود مانند 
تننده می‌تند و به فارسی خس گویند. (منتهی : 
الارب)؛ 
دریا بوجود خویش موجی دارد 
خس پندارد که این کشا کش با اوست. 
واعظ قزوینی. 
- امثال: ۳ 
خس غواصی نمی‌تواند کردن. (واعظ 
قزوینی) نظیر: کارتهر بز نیست خرمن کوفتن. 
خس برون افتد چو آید قلزم اندر اضطراب 
(قاانی) 
یعتی بوقت سختی مرد از نامرد پدید آبد. 
||مردمی که در کوه و کوهستان می‌باشند 
خصوصاً کفار صحرانشین؛ بمضی گویند به 
اين معنی هندی است چه خس بزبان هندی 
قومی باشند از کفاز که در کوههای مابین 
هندوستان و ختا سا کن‌اندا. (از برهان قاطع) 
(از فرهنگ جهانگیری) (آندراج): 
چون برد حمله بر خس کافر توگوئیا 
طوفان اتش است که زو در گیا نهاد. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
||مرغی سفید و بزرگتر از کلنگ. (از برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). |[نقیر. هیچ. پوچ.: 
(یادداشت بخط مولف). ||علفی است خوشبو: 
که‌بعد از تر کردن سرد و رایحة آن نیکو باشند:7 
(لغت محلی شوشتر) (آنندراج). 
خس. [خ ] ((مادرزن. (از ناظم الاطباء). 
خس.(خس‌س] (ع () تر: کاهو. (منتهی 
الارب). کوک. کاهو. (یاه‌داشت بخط مولف)ء 
و آب کوک که او رابه تازی ماءالخس 
گسویند... اندر دهان می‌دارند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
خس بود در لفظ تازی کوک و اندر صاعری 


۱-ناظم الاطباء این معنی لفظ خس را دو 
معنی قرض کرده است یعنی گفته #حس» بمعنی 
مردم کوهستانی و نیز نام طایفه‌ای کوهستانی 
است که در مایین هندوستان و تاتار سکنی 
دارند. 


کوک زن بر سوزنی گر خوش برآید لفظ خس.۰ 
سوزنی, 
به فارسی کاهو و به ترکی خاص نامند بری و 
بستانی می‌باشد و بری او سردتر از بستانی و 
برگش درست و طعم او تلخ و رنگش مایل به 
سفیدی و شیردار و با تندی و جلا و قسمی از 
او بی‌ساق و قسمی را ساق زیاده بر دو شیر و 
شیر او گرم است و مدر حسیض و گیاه او در 
آخر دوم سرد و در اول تر و شیر او بقدر نیم 
درهم پا سرکه و آب مسهل خلط مائی و 
طلای او با روغن گل جهت درد سر و | کتحال 
او جهت قروح طبقه قرنیه و جلای بصر و با 
شیر دختران منوم و جهت درد چشم و بیاض 
آن و آشامیدن و طلا کردن او جهت سم عقرب 
و رتیلا نافع و برگ و ساق در افعال مثل 
خشخاش سفید است و بستانی او نیز بی‌ساق 
و ساقدار مسی‌باشد در دوم سرد و تر و 
: سریع‌الاتحدار و مولد خون صالح رقیق و دافع 
ضرر آب و هوای وبائی و مسکن حدت خون 
و صفرا و مفتح سدد و مدر بول و منوم و رادع 
اورام حاره و مسکن تشنگی و التهاب و دافع 
خمار و مانع مستی و ملین طبع و جهت 
امراض حاره و پبوست سودا و صفراء و حکه 
و جنون و جذام و یرقان و درد پستان و تبهای 
حار و حرقة مثانه و بول و درد سر و منع 
صعود بخارات بدماغ و نزلة حاره و سرفه که 
از گرمی و خشکی باشد و باسرکه جهت 
برانگیختن اشتها نافع واکثاراو مضر باه و 
مولد ریاح و مضر صاحب سل و مورث نسیان 
و ضعف باصره و مصلحش نعناع و کرفس و 
هلیل پرورده و زیره و قدر شربتش از آب او 
تاسی درهم و از تخمش دو درهم و مطبوخ او 
را غذانية و سرعت هضم بیشتر و جهت درد 
سیله و زیاده کردن شیر موثر و ضماد او جهت 
اورام و التهاب و ورم چشم و خا کستر سوختة 
ار جهت التیام جراحات نافع است و تخم او 
در دوم سرد و خشک و مخدر و منوم و مانع 
احتلام و جهت نزله و زکام و درد سینه و 
تقطیرالبول و سیلان منی و طلای او جهت منع 
ریختن مواد بچشم و دردسر و رفع درد گزیدن 
عقرب نافع و مضر باه و مصلحش مصطکی و 
بدلش دم‌الاخوین است و روغن او محلل 
صلابات و سرطب دماغ و صنوم و جهت 
مالیخولیا و صرع و پیسی و منم مستی شرب 
موثر است. (تحفة حکیم موّمن). 
خس. [خس‌س] (ع مص) کم و اندک کردن 
بهرة کس يا چیزی را. (متهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خساء [خ] (ع ص) طاق, (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان السرب) (از اقرب 
الموارد). مقابل جفت. منه, «خا» او «زکا» 
یسی طاق یا جفت. ج, آخاسی. 


خساء . (خ](ع مص) مخاناه. (متهی 
الارب). رجوع به مخاساة شود. 
خسائس. [خ ء](ع ل) نا کسی‌هاو زبونها, 
||چیزهای زیون. (غیات اللغات) (آنندراج). 
- خسائس امور؛ مقابل معالی امور. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسائل. اغ ء]ع !ام شسیل به سعنی 
فرومایه. رجوع به خسیل شود. 
خسالی. [خ‌ش سا] ((خ) تیره‌ای از شعبة 
جیار ایل عرب ازاسلات خنة فنازس, 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص 4۸۷. 
خسائیدن. [خ د] (مص) به دندان ریش 
کردن.(صحاح الفرس): 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی‌فزاید 
عردم میان دریا و آتش چگونه شاید 
نیش نهنگ دارد دل را همی‌خاید 
ندهم کمنا گواردکایدون نه خرد خاید.۱ 
(اخوال و اشعار رودکی سید نفیسی ج۳ 
ص .)٩٩۳‏ 
خسادان. (خش سا] (اخ) دهی است جزء 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در پانزده هزارگزی جنوب 
رودسر و سه هزارگزی رحیم‌آباد. کوهستانی 
و معتدل و مرطوب. آب آن از چشمه و 
محصول آن لبنیات, شفل اهالی گله‌داری» رام 
آنجا مالرو است این ده از دو محله بالا و پائین 
تشکسیل شده است. (از فرهنگ 
جنرافینیایران ج 4۲. 
خسار. [خ] (ع امص) گمراهی. خسارة. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). ||هلا کی, 
خسارة. ||غدر. خساره. ||زیانکاری. 
خساره. (منتهی الارب). ||بدبختی و خواری. 
(یادداشت بخط مولف)؛ و از خزاین و کرایم 
ز و اسلحه چندان بریختند که ا گر 
4 عرض خویش ساختندی و بر 
سبیل فدیه بذل کردندی آبروی بماندی و در 
کسوت عار و لباس خزی و خار در اقطار 
عالم متفرق نشدندی. (ترجمة تاریخ یمینی). 
همگنانرا در لباس عار و خضار به غزنه بردند. 
(ترجمة تاریخ ییمینی ). بعضی در دام طمع 
گرفتار دمار و خسار گشتند. (ترجمة تاریخ 
یمیتی). 
خساو. [خْ] (ع مص)" گمراء شدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان السرب), 
خارة. ||زیان یافتن تاجر در تجارت و 
مسغیون شدن او. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). خاره. 
خسارات. [خ] (ع 4 ج خض ارت است. 
رجوع به خسارت شود." 
خسارت. [خ ر] (ع ) زیان. ضرر. (از تاظم 
الاطباء): مردمان خراسان از خسارت و 
تاراج فارغ شوند. (تاریخ بیهقی). |اکم آمدن 


خساره.  ٩۷۶۷‏ 
حاصل فروش از قیمت خرید. ضرر در 
تجارت و زیان در معامله. (از ناظم الاطبام): 
بازرگانی را هزار دیبار خسارت افتاد. 

( گلستان سعدی). 
عشق را فایده در کوی زیانکاران است 
هر که زین کوی سفر کرد خارت برده. 
نظیری (از آنندرا اج). 
||عاهت. (یادداشت بخط مولف). 
خسارت داشتن. [خ رت ] (مص مرکب) 
ضرر داشتن. زیان داشتن. کم آوردن حاصل 
فروش از سبلغ پرداختی برای خرید. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسارت دیدن. اخ دی د] (مسسص 
مرکب) ضرر دیدن زیان دیدن. کم شدن نتیجة 
فروش از قیمت خرید. (بادداشت بخط 
مولف). 
خسارت کشیدن. [خ رک /ک ذ] (مص 
مرکب) متحمل خارت شدن. ضرر بردن. 
زیان کردن. (یادداشت بخط مولف». ||تاوان 
دادن. چبران ضرر کی راکردن. ضرر و 
زیان کسی را پرداختن. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خسار و غبین. [خ رز غ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) ضرر و زیان. (یادداشت بخط مولف)؛ 
گفت مولع گشته این مفتون بر این 
بیخبر کین چه خسارست و غبین. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون ج۳۰ ص ۲۷۰), 
خسارة. [خ رَ] (ع مسص) گسمراه شدن, 
(منتهی الارب). خسار. |[زیان یافتن تاجر در 
تجارت و مفبون شدن. خسار. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). رجوع به 
خار شود. ||((مص) گمراهی, خسار. (منتهی 
الارب). ||هلا کی. (منتهی الارب). خسار. 
||غدر. خار. (منتهی الارب). ||زیبانکاری. 
(منتهی الارب). خسار. رجوع به خار شود. 

خساره. [خ /خز /ر]() پسیرایش - 
شاخه‌های زیادی درخت. پاک کردن باغ و 
تا کستان از علفهای خودرو و هرزه. (برهان 

قاطع) (ازناظم الاطبام). 

خساره. [خ ر] ((خ) دی است جرء 
دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقع در ۱۰۴ هزارگزی شمال 
باختری سیردان و سر راه عمومی مالرو 
خلخال و طارم, کوهستانی. معتدل» آب از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گلیم و جاجیم‌بافی و راه مالرو و 


۱-نل: چگونه شاید بی شک نهنگ دارد در چ 
طاعتی بجای خاید. خشاید آمد» است. می ترسم 
که نا گوارد. ص ۸۸. 

۲-مصادر دیگر آن: خسر [خْ /خْ) خبر [خْ / 
خْس اش ]؛ خسران: خسارة است. 


۸ خساس. 


صعب‌العبور است. (از فرهنگ ججغرافیائی 
ایران ج ۳۹ 
خساس. (خ) (ع ص, ل) ج خسیس» 
خیه. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). || متداول شایم. مته: هذه الامور 
خساس بینهم؛ یعتی اين کارها متداول است 
بسین ایضان. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خساست. (خ س | (ع امص)" زیونی. (از 
غیاث اللغات). فرومایگی, (آنندراج). دنائت. 
پستی. حقارت. رذالت. (یادداشت بخط 
مولف)؛ بچشم حقد و حد که مظهر و مبدی 
معایب است و منشی مساوی و مثالب و تولد 
آن از تتیجهُ همت و خساست طبیعت ننگرد. 
(جهانگشای جوینی). و به شناعت خماست 
راضی ن‌ميشد. (جهانگشای جسوینی). 
|اخشّت. (ب‌ادداشت بخط مولف). بخل. 
(غیاث اللغات): 
فاقهٌ کعان دهد خساست بفداد 
نعمت مصر آورد سخای صفاهان. ‏ خاقانی. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقمرب 
الموارد) (از لسان العرب) (از مصادر زوزنی). 
|| حفیر شدن. خوار شدن. (از مصادر زوزنی). 
||نا کس‌شدن. فرومایه شدن. (دهار). 
خساسه. (خ س ] (ع اسص) فرومایگی. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقترب 
الموارد). 
خساسه. [خ س | (ع () آنسچه اسب به وی 
تعلل کند. (منتهی الارب). ||سال اندک. 
(مستتهی الارب) (از تاج العروس). ||اسب 
دوانی. (از ناظم الاطباء). 
خساف. [خ] ((خ) صحرائی است میان 
حجاز و شام. (متتهی الارب). یاقوت 


حجاز و شام اما بتابر قول معتبر نام بریدی 
است در بین بالس و حلب که از امکنة معروف 
و دارای آثار آبادی و قراء می‌باشد در امتداد 
پانزده میل. (از معجم البلدان). 

خساق. (خش سا] (ع ص) کذاب. دروغگو. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 

خسال. (خ] (ع !) ج خُسیل. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). رجوع به خسیل شود. 

خسال. اخ‌ش سا] (ع ص, [) مردمان رذل و 
فرومایه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد). 

خسالة. [خ [ ] (ع ل) سیم. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). |[سونش 
سیم. (منتهی الارب)" (از تاج العنروس). 
|[سپوس جو و جز آن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) از اقرب الموارد) (از لسان العرب), 

خسان. |خ] () فرومایگان. (آنندراج) ج 


خس. رجوع به خس شود؛ 
زین خسان خیر چه جوئی چو همی بینی 
که‌بترب اندر هرگز نبود روغن. ناصرخسرو. 
می‌بگفتی راستی گر از زیان این خسان 
عاقلان راگوش کردن قول من یاراستی, 
ناصرخسرو. 
گفت‌بگذار ترهات خسان 
رو به بی‌بی سلام ما برسان, سنائی, 
از خسان همت کسان مطلب 
که‌رخ و پیل کار شه نکنند. خاقانی. 
خسان. [خش سا (ع ) آن ستارگانی که 
هرگز غروب نکنند چون جدی و بنات‌اللعش 
و فرقدان و مانند آن. (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف). 
خساندن. [خ د] (مص) سانیدن. سحق 
کردن.(ناظم الاطباء). 
خجییانده. [خ د /د] (نسف) خب‌انیده و 
نقوع و در داروها بیشتر استعمال کنند. (از 
ناظم الاطباء). 
خسانیدن. اج د] (عص) به دندان ریش 
کردن. (از برهان قاطع) (از انجمن آرای 
ناصری) (از انتدراج) (یادداشت بخط مولف)؛ 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی‌فزاید 
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید 
بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خاید 
ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 
۲ رودکی. 
آغاقة؛ خسانیدن شاخ غاف و جز آنرا. (منتهی 
الارب). 
خمایس. لعج خدبه اناط 
الاطباء). خسائس. رجوع به خسائس شود. 
خسء. (خّش:] (ع مص)۲ راندن سگ و 
دور کردن آن. |ادور شدن سگ و رفتن آن. 


یه شدن چشم. (منتهی الارب) (از تاج 
می‌گوید: گویند نام مفازه‌ای است در بین: ۰ 


) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خس‌البزی. [خش شل بز ریی] (ع۱ 
مسرکب) کاهو بیایانی آ. (یادداشت بخط 
مولف). 
خسالحمار. (غْش شُلْ ح] (ع |مرکب) 
شتگار, شتجار. (متهی الارب). بقلةاهودیه 
و قسمی از آن که دشتی باشد نخس نام 
دارد.انقلیا. حمیرا. خالوما. قالقس نوع کبیر 
شنجار, (یادداشت بخط مولف). 
خس‌السلاطه. (خش شش س] (ع [ 
مرکب) طلحسقوق. کاسنی صحرائی. هندباء 
بری. یعيضه. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به کاستی صحرائی شود. 
خسالکلب. (خْس سل ک] (ع (مرکب) 
شوک‌لدراجین. مشطالرعی. دینسافوس, 
گیاه خارداری است. (یاددافت مولف). 
رجوع به دین‌افوس شود. 
خسب. [خْ] (نف) خوابنده: 


خسیتل ۵. 


فرشته صفت مردم هوشیار 
نه بسیار خسب است و بسیارخوار. 
سعدی (صاحییه). 

-روز خسب؛ روز خواب. 

خسب. [خ] ((خ) شهری است [بخراسان ] 
بر کرانة بیابان و آب ایشان از کاریز است و 
خواستة مردمان بیشترین چهارپای است. 
(حدود العالم), 

خسیان. اخْ) ((خ) دهی است جزء دهستان 
وسط بخش طالقان شهرستان قزوین, واقع در 
سه‌ هزارگزی شمال خاوری شهرک. 
کوهتانی, سردسیر. آب آن از چشمه و 
رودخانة جرنیان. محصولات آن غلات. 
یونجه, سیب‌زمینی: ارزن, عسل و لبنیات. 
شغل اهالی آن زراعت. قالیچه. گلیم و جاجیم :: 
و چ‌ادرشب بافی. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
خسباندن. [خ دا (مسص) خوابانیدن. 
خسبانیدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

بخسبانم ترامن می خورم ناب 

که‌من سرمست خوش باشم تو در خواب. 


نظامی. 
بخفت و بخفتن بخسباندشان 
چو برخاست بر خاک‌بنشاندشان. ‏ نظامی. 
چنان خسبان چو اید وقت خوابم 
که‌گر ریزد گلم ماند گلابم. حل نظامی. 
تخب تا تیان سرت وا ۰ اد 
نایم تانیرم «لیرت راء ۱ نظامی, 


خسبانیدن. (خ د] (سص) خسپانیدن. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خسپانیدن 
شود. 

خسکت. (خ بّ] ((خ) دی است از 
دهستان چهاردانگه بخش هوراند شهرستان 
اهر واقع در ۲۳ هزارگزی شمال خاوری 
هوراند و ۴۳ هزارگزی شوسه اهر کلر. 
کوهستانی, معتدل سایل بگرمی, آب از , 
چشمه. محصول آن غلات. شنل اهالی:: 
زراعت. راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ:* 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

خسبندگی. (خ ب د/] (حامص) عمل 
خوابنده. خوابیدگی. (یادداشت بخط مولف). 

خسینده. [خ ب 3 /د](نف) نایم. خوابیده: 
در این ره جزین خواب خرگوش ست 
که خسبند؛ مرگ را هوش نیست. 

نظامی. 


۱-اين ضبط ضبط فارسی‌زبانان است از ضبط 


خساسة عربی. 
۲ - در متهی الارب آمده که این لغت دیگری 
است. در «حالة». 


۳-اين مصدر لازم و متعدی است. 
۰ وباآهقا - 4 


خس به دندان گرفتن. 


هقعه؛ مرد بسیار تکیه کننده‌و بر پهلو خنبنده 
میان قوم. (منتهی الارب). 
خس به دندان گرفتن. (خْ ب ذگ رٍ 
] (مص مرکب) خس بدهن گرفتن. کنایه از 
اظهار عجز کردن و امان خواستن باشد و 
سبب این امر آن است کفار هندوستان که گاو 
را می‌پرستند بر این عقیده‌اند که کشندة گاو 
مژبد در جهنم است لذا هرگاه کفار هتد بر 
جماعتی غالب ایند ان جمع مفلوب خس را 
بدهن می‌گیرند بدین معنی که ما حکم گاو 
داریم بر اثر این عمل هندوان بر آنها حربه 
نمی‌اندازند و آنها را تمی‌کشند. (از انجمن 
آرای ناصری). 
خس به دهن گرفتن.(غ ب د هگ رٍ 
تَّ] (مص مرکب) خس به دندان گرفتن. 
رجوع به خس بدندان گرفتن شود. 
خسبی. [خ] (اغ) ستاره مشستری (. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
درنده چو شیران دمنده چو تعبان 
درفشان چو خسبی درخشان چو آذر. 

استاد بلعمی. 
خسبیجان. (ع) ((خ) دهی است جزء 
دهستان کزاز پایین بخش سربند شهرستان 
اراک, واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
آستانه و شش‌هزارگزی مالرو عمومی, 
کوهستانی, سردسیر, آب آن از قنات و 
رودخانه و محصول آن غلات و ارزن و بنشن 
و پنبه و کنجد و کرچک و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و قالیچه‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۲). 
خسییدگی. (خ 5 /:] (حسامص) 
خواپیدگی. عمل خوابیدن. (بادداشت بخط 
ملف). 
خسبیدان. [خ ذ](مص) غنودن. خسپیدن: 
از این پس توایمن مخسب از بدی 


که‌پاداش پیش آیدت ایزدی. فردوسی. 
شب تیره بلبل نخسبد همی 
گل‌از باد و باران بچسبد همی, 

فردوسی (شاهنامه ج‌ ۳ص ۱۴۳۲). 
نخواهند نیز از شما زر و سیم 
مخسبید زین پس دل از من به بیم. 

فردوسی. 

بدو گفت بیژن مرا خواب نیست 
مخسب ای برادر زمانی بایست. فردوسی. 


چون شب آید برود خورشید از محضر ما 
ماهتاب اید و در خسبد در بستر ما. 
منوچهری. 
بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن پدرم 
گفت چرا آمده‌ای؟ گفت: نخواهم رفت تا 
آنگاه خداوند بخسید که نباید رقعتی نویسد 
بسلطان دریاب حسنک بشفاعت. (تاریخ 
بهقی). بدار گوش و بشب خسب ایمن از همه 


بد. (تاریخ بیهقی). 
چنان است دادش که ایمن بناز 
بخسبد همی کیک در چنگ باز. 
ایزد خرد ز بهر چه دادستت 
تا خوش نخسبی و نخوری چون خر. 
ناصرخسرو. 
که چند خسبید ای بهشان که وقت امد 
که‌تیغ جهل همی در نیام باید کرد. 
تاصرخسرو, 
چو تو مدهوش بخا ک‌اندر خسبی 
چه‌بهار اید و چه دشت ببار آید. 
ناصرخسرو. 
خاک برسر پاتی خاقانی و در خون خسب از آنک 
زير خاک است آنکه از خاکت بمردم کرده بود. 
خافانی. 
میان بادیه‌ای هان و هان مخسب ار نه 
عراییان زتو هم سر برند و هم کالاء خاقانی. 
عهد جوالی بسرآمد مخسب 


اسدی. 


شب شد و اینک سحر آمد مخب. نظامی, 

مست.چه خسبی که کمین کرده‌اند 

کارشناسان نه چنین کرده‌اند. نظامی. 

چو بیند بر من این بیداد خواری 

نخسبد دیگر از بیداد و زاری. نظامی. 

خسبم امشب ز راه دمسازی 

تا نبینم خیال شب‌بازی. نظامی. 

جهد کن تا صد گمان گردد نود 

شب برو ورنه بخسبی, شب رود. . مولوی, 

طفل خسبد چون بجنباند کسی گهواره را. 
مولوی, 

ساقی سیم‌تن چه خسبی خیز 


آب شادی بر آتش غم ریز. سعدی (طیبات). 
رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد 
دی غالیه آید که بر اندام تو ساید. 

سعدی (طیبات). 
اد فغانت بگوش. 

سعدی (بوستان). 
الا تا بغفلت نخسبی که نوم 
حرام است بر چشم سالار قوم. 

سعدی (بوستان). 
ده درویش در گلیمی بخبند. سعدی 
( گلستان). نه گرفتار آمدی بدست جوانی 
معجب خیره‌رای سرتیز سبک‌پای که هردم 
هوسی پزد و هر لحظه رانی زند و هر شب 
جایی خسبد. ( گلستان). 
گفتم‌ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 
گفت‌با انهمه از سابقه نومید مشو. حافظ. 
- خسییدن آتش؛ فرونشستن آن. (ترجماةً 
دیاتسارون ص 4۳۴. 
- خسبیدن خون؛ مکتوم ماندن خونی. پنهان 
ماندن قاتل. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خون تخسبد درفتد در هر دلی 


فکر جستجوی و حل مشکلی. 


مولوی. 


آنکه کشتستم پی مادون من 
می‌نداند که نخسبد خون من. مولوی. 
خسبیدن شیر؛ بستن آن, کلچیدن آن: 
اضطراب اندک اندک فراهم آوردن شیر را در 
مشک و گذاشتن آن تا بخضید و ترش گردد. 
(ذخیره خوارزمی). 
خسییدنی. [خ :] (حسامص) عمل 
خوابیدن. خوابیدنی. خفتنی. (یادداشت بخط 
مژلف). |((ص لیافت) قابل خوابیدن. قابل 
خسبیفه. [خ د /د ] (ن‌مف) خوابیده. خفه. 
بخواب شده. بخواب رفته. خفتیده. 
خسپانیدن. [خ د5] (اسص) گد زدن 
فرمودن و پایمال کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
خسپانیدن. [خ د] (مص) استرا 
کنانیدن و ارام کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
خواب‌انیدن. (بادداشت بخط مولف). 
|| خسپیدن کنانیدن. ||اطفای آتش کردن 
فرمودن. (ناظم الاطباء). خاموش کردن. 
نشاندن آتش. فرونشاندن آتش و چراغ را. 
کشتن اتش. (بادداشت بخط سولف)؛ و 
چراغی که خواهد خنتن نخسپانید. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۱۲۲), و نور در تاریکی و 
تاریکی نور را نخسپانید. (ترجمة دیاتسارون 
ص ۶۱ 
خس پذیر. [خْ ب] اسف مرکب) جمع 
کننده خس و خاشا ک‌بدور خوده ‏ 
تا چند خس‌پذیری آخر نه کهربایی. 
خاقانی. 
خس پرور. (خ بَز ز] (نف مرکب) آنکه 
مردم پست و دون را پرورش می‌نماید و 
حمایت می‌کند. (ناظم الاطباء): 
نه خسرو شد آن کس که خس‌پرور است 
خسی دیگر و خروی دیگراست. ‏ نظامی.. 
خسپش. (خپ ] (امص) عمل خپیدن. (از 
ناظم الاطباء). 
خس‌پوش. (خ (ن‌مف مرکب) سردا 
(ناظم الاطباء), چیزی که آن را بخس پوشیده 
باشند, (انتدراج): 
چشم امید را خس پوش دیدن مشکل است. 
صائب (از آتدراج), 
زلف و خط نگذاشت کافتد چشم ما بر روی یار 
ین آئینه را خس‌پوش داشت. 
صائب (از آنندراج). 


موج جوهر دایم ای 


|امردم فرومایه و رذل که به باس مردمان 
نجیب و شریف درآیند. (ناظم الاطباء). مردم 
سخت رذل و فرومایه و هرزه کار.(یادداشت 


ف). ||دشنامی است و عوام خزپوش 


۱ - در حاشية برهان ذیل کلمةٌ خسپی آمده این 
کلمه مصحف برجیس می‌باشد. رجوع به خسپی 


شود. 


4 خس پوش داشتن. 


گویند.(یادداشت بخط مولف). ||(حامص 
مرکب) استخفای عیب. ||کار قبیحی که به 
محنات اصلاح آن دهند. |[پنهانی قبایح 
بمکر وحیله. (ناظم الاطباء). | تفاق. (فرهنگ 
خطی). 
- آتش خس‌پوش؛ آتش که بزیر توده خس 
و خاشاک‌پنهان باشد؛ 
چند از آتش خس‌پوش برانگیزی دود 
ای بخوش جوهری آئینه حسن تو مثل. 
عرفی (از انندراج). 
- شعلة خس‌پوش؛ شعله‌ای‌که زیر خس 
پنهان باشد؛ 
محبت شعلٌ خس‌پوش خواهد کاشکی من هم 
سری از جیب خا کسترنشینان برنمی‌کردم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
خس پوش داشتن. (غ ث) اسسس 
مرکب) پنهان داشتن. مخفی دا ی 
احتیاط ۱ (از شرفنامة منیری) (از آنتدراج) 
خس بوش کردن. (غ ک د] (سص 
مرکب) پوشیدن بر سبیل احتیاط. مخفی 
کردن.(از شرفنامة منیری) (از آندراج). 
خسپی. (خ] (اخ) ستارة مشتری را گویند. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). در حاشية برهان قاطع این کلمه 
مصحف «برجیس» حدس زده شده است. 
رجوع به خسبی شود. 
خسپیدن. [خ د] (مص) لکد زدن. پایمال 
کردن. پاسیر نمودن. (از ناظم الاطباع), 
خسپیدن. [خ د] (مص) خوابیدن. خفتن. 
خسبیدن, (از ناظم الاطباء). خفتیدن: 
چو شاه جهاندار بشنید راز 
بر آن گوشة تخت خسپید باز. دقیقی. 
خست. [خ] (مص مرخم) عمل خستن. " (از 
ناظم الاطباء), رجوع به «خستن» شود, 


< پای‌خست؛ ببای‌خته. پای مجروح. : 


(یادداشت بخط مولف). 

- ||لگدکوب. لگدمال. 

پی‌خست؛ پی‌خسته. پسی مجروح. 
(یادداشت بخط مولف). 

باشد. 
(برهان). رجوع به پن‌خست شود. (رشیدی). 
[) رنگ. لون. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان قاطم): 

نوینده بر خامه بنهاد دست 


بعنبر سر نامه را کرد خست. 

فردوسی (از جهانگیری). 
پس بخوناب دیده خست کنم. 

شفروه. (از جهانگیری). 

||فائده. نفع. (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطم): 
با تقاضای نفس و عقل و حواس 
کی‌توان بود کردگارشناس 


بلبل عقل را ز گلین خست 
در ترنم توانیش همه پست. 
سنائی (از جهانگیری). 
|| خستر. (ناظم الاطباء. رجوع به خستر 
شود. 
خست. (خ] (() قرار. آرام. (از ناظ الاطباء) 
(از برهان قاطع). || آستین جامه. (از ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). 
خست. (خش س] (ع امسص) خاست. 
لثامت. فرومایگی. نامردی. فروده. (از ناظم 
الاطباء), نا کسی. (زمخشری). پستی, دنائت. 
حقارت. رذالت. وغادت ". (یادداشت بخط 
مولف): 
شمر در تفس خویش هم بدنیست 
ظهیر فاریابی. 
||(مص) بخیلی کردن. امسا ک‌کردن. مسک 
بوین:؟ مالی بمشقت فراهم آرند و به خست 
تگاه دارند. ( گلستان سعدی). مالداری را 
شنیدم... ظاهر حالش بنعمت دنیا آراسته و 


ال من ز خست شرکاست. 


خشت نفس جبلی در وی همچنان متمکن 
که...( گلستان سعدی). 


خست. [خ] ((خ) ناحیتی بوده است از بلاد 
فارس نزدیک دریا. (از یاقوت در معجم 
البلدان): 
خوار باد و خسته‌دل بدخواه جاء و دولتش 
گر به بغداد است و ری یا در طخارستان و خست. 
سوزنی, 
خستانه. [خ ن / خن ] (() خسرقه‌ای که از 
کرباس دوزند. (از ناظم الاطباء). 
خستاوی. [خ] () قمی خرما است خوب. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به دزی ج۱ 
ص ۳۷۱ شود. 
خستحان. (2] ((خ) نام یکی از ولایت 
قوالی ایران: اشکور و دییلمان و ولایت 
و خرکان و خستجان ولایت بسیار 
است مابین عراق و جنیلانات در کوهستان 
خست افتاده است و هر ولایت در حکم حا کم 
علیحده باشد و آن حا کم خود را پادشاهی 
شمارد و مردم آنجا جنگی و مردانه باشند اما 
چون از آن ولایت بیرون آیند سخت زسون 
شوند و چون کوهی‌آند از مذاهب فراغتی 
دارند اما بقوم شیعه و بواطنه نزدیکتراند و پنبه 
و میوه کمتر باشد و در او گوسفند نیکو آید و 
علفخوارها بسیار بود و سازگار باشد. 
(نرهةالقلوب ج ۳ص ۶۰ 
خسخو. ات ] () حشرات‌الارض مانند مار 
و سوسمار و جز آن و نوع این حیوانات را 
بزبان فرنگ رپتیل گویند و آن طایفه از 
حیوانات ذی‌فقاری را نامند که خونشان سرد 
و پوستشان عریان است و بر روی شکم راه 
می‌روند و بعضی با پنجه و بعضی بدون پنجه 
مانند مار و سوسمار و سنگ‌پشت و جز آن و 


۲ 00 

در زبان فارسی آنیا را خزنده و خست و 
خستو و گردشنده و مخنده و مخیده و مستو 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). خزنده. (شرفنامةً 
منیری) (انجمن آرای ناصری). رجوع به 
خزندگان شود. ||حشره. (السامی فی 
الاسامی). چ‌ خسیران. (یادداشت بخط 
مولف)۵ 
خستکت. اخ تَّ] (ص) در فرهنگ دزی 
کلم مخستک در ذیل اين کلمه آمده و آن 
«ناراحتی» و «جزئی کسالت» معنی شده 
است. (دزی ج۱ ص۳۷۱). ظاهراً اين کلمه 
باید از «خسته» فارسی گرفته شده باشد. 
خست کردن. [خ کَ 5] امص مرکب) 
رنگ کردن. (یادداشت بخط مولف): 

نویسنده بر خامه بنهاد دست 


بعلبر سر نامه راکرد خست. فردوسی. ۰" 
گویابا تو من نشست کنم 
قصد آن طر؛ چو شست کنم 
باد؛ُ راوقی بجان بخرم : 
پس بخوناب دیده خست کنم. 
شرف‌الدین شفروه. 


خست کردن. [خس سک د] سص 
مرکب) بخل ورزیدن, اسا ک‌کردن. 
خستکان. [خ تَ /یْ] (ا ج خته یمعنی 
درمانده, ||مجروحان. آزردگان: 

بگرد اندرون تير چون ژاله بود 

همه دشت از آن خستگان ناله بود. 


فردوسی, 
خاص نوالش نفس خستگان 
پیک روانش قدم بستگان. نظامی. 
از درون ختگان اندیشه کن. سعدی: 


خستگیی. [خ تَ /تٍ] (حامص, [) جراحت. 
ریش. (تاظم الاطباء. فرح. (مهذب الاسماء). 
کلم. جرح. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بدان خستگی باز جنگ آمدند 


گرازان بسان پلنگ آمدند.  .‏ . فردوشی 


ید 
۱-ظ .از ترکیبات فارسی‌زبانان هندی است. :۶ 


۲ -در برهان قاطع آمده: خست ماضی حستن 
و آزرده ساختن باشد یعنی مجروح کرد و آزرده 
ساخت: 

چر او از کمان تیر بگشاد دست 
بر رستم و رخش جنگی بخست. 
دیدمش و دید مر مراو نی 
خوردم خرماش و خست خار مرا. ناصرخسرو. 
۳- مرحوم ده خدا می‌گریند بعید نیست که 


فردوسی, 


اصل آن خس فارسی باشد. 
۴- این کلمه در عربی مصدر است ولی در 
فارسی بجای حاصل مصدر نیز امتعمال میشود. 


۵- مسرحوم دهخدا اصل آن را تقاتا ۲۳۵۲ 
پهلری دانسته است و در برهان قاطم آن را 
حشرات الارض آورد. و گفته همچو مور و مار 
و موش و امثال آن و بدین ترئیب بین دو ععنی 
خلط کرده است. 


بقلب اندرون شاء مکران بخست 
بژوین وزان خستگی هم توشت. " . فردوسی. 
از آن خستگی پشت برگاشتند 
در و دست پیکار بگذایتد. فردوسی. 
باخضستگی بساز که کس راز روزگار 
زخم آمده‌ست حاصل و مرهم نیامده‌ست, 
خاقانی. 
با همه خستگی دلم بوسه رباید از بت 
گربه شیردل نگر لقمه‌ربای چون تویی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۶۱). 
جز ختگی سینه مرا نیست چاره‌ای 
زین خاطر چو تیر و زیان چو خنجرم. 
خاقانی. 
قضای ید نگر کآمد مرا پیش 
خسک و خستگی و خار برریش. نظامی. 
|[درماندگی, (از ناظم الاطباء). تعب. اعیا. 
(یادداضت بخط مولف). کوفتگی: 
پرده‌ها دارد بغداد و در او گنج روان 
با همه خستگی آنجا گذرم بایتی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۴). 
بوده خاتون به انتظارش روز 
او بخفته بخستگی چون یوز. 
|یماری. مرض (از انصاب)؛ 
گراز درد باشند بیمار و سست 
گراز خستگنها به تن نادرست. 
خستگی اندر طلب واجبست 
درد کشیدن پامید دوا. 
|اکار صعب. (یادداشت بخط مولف): 
شما هر کی چارة جان کنید 
بدین خستگی تا چه درمان کنید. . فردوسی. 
خستگ یگرفتن. (خ ت /ت گ ر تَ] 
(مص مرکب) ماندگی گرفتن. ماندگی دور 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خستگی‌ناپذیو. (خْتَ /ت پٍ](نف 
مرکب مرخم) کنایه از تعطیل برندار. پی‌گیر. 
مداوم. دائم. چون: مبارزة خستگی‌ناپذیر با 
بی‌سوادی: (یادداشت بخط مولف). 
خستگی‌ها. (خ تَ /ت] () جراحتها, 
ریش‌ها: 
همی گفت کای داور داد پا ک 
گراز خستگیها شوم من هلا ک. 
تن پیلتن را چنان خسته دید 
همه ختگیهاش ابسته دید. 
چو مهر دلش گستهم را بخواست 
گشاد آن گرانمایه از دست راست 
ابر بازوی گستهم بر بت 
بمالید برخستگیهاش دست. فردوسی. 
|[تعب‌ها. رنج‌ها. ||فروماندگیها. درماندگیها. 
|اکوفتگی‌ها. 
خستن. [خْ تَّ] (4مسص) مجروح کردن". 
(ناظم الاطیاء) (برهان قاطع) (آنندراج) 


اوحدی. 


اندی. 


سعدی. 


فردوسی. 


"فردوسی. 


(شرفنامةٌ منیری) (انجمن آرای ناصری). 


مجروح ساختن. ریش کزدن..زخمی کردن: 


خراشیدن که موجب مجروح کنردن شود 


(یادداشت بخط مولف): 
اگرعلم را نیستی فضل پر 

ابوشکور بلخی (از تحفةالملوک ص 1۴). 
همی کند موی و همی خست دست 
پراز غم همی بود بر سان مست. 
بکند و میان رایگیسو بت 
بناخن گل ارغوان را بخست. 
در اتشکده اب در بستمی 


فردوسی. 
فردوسی. 
تن موبدان را همی خستمی. فردوسی. 
بزلف با دل من چندگاه بازی کرد 
دلم بخست و جراحت گرفت و ماند نشان. 
فرخی. 
خوی هر کس از گوهر تن بود 
زگل بو از خار خستن بود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گهی‌ریخت خون و گهی کشت مرد 
گهی خست پیل و گه انگیخت گرد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
از آنان همه دشت سر بود و دست 
گرفتندبسیار و کشتند و خست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
دل در شکمش به تیر برهان 
هر چند نخواستی تو خستم. 
گرنیست مراد خستن دستت 
زین باغ بسند[» ] کن به دیداری, 
ناصرخرو. 
پای ترا خار تو خسته‌ست و نیست 


ناصر خسرو. 


پای ترا درد جز از خار خوینی. 
ناصرخرو. 
نبیند چشم ناقص جنت پر نور فاضل را 
که چختتطو بخست از دیدن او خار نقصانش. 
خلق | گراز تو خست نا گه خار 
توگل خویش از او دریغ مدار. 
سنائی (حدیقه ص ۵۷۲. 
باری بگوید که سبب کشتن و خستن سا 
چیست. (سندبادنامه ص ۸۳. 
خستی دل خاقانی و روزیش نپرسی 
کای خستذ پیکان من آخر تو کجایی. 
خاقانی. 
خست بزخم حسام گردة گردون تمام ۱ 
بست به بند کمند گردن دهر استوار. خاقانی, 
این مرا مرهم است گر قومی 


خستن من واب دیدستند. خاقانی. 
گه‌آن مغز این را بمنقار خست 

گه‌اين بال آن رابناخن شکست. . نظامی, 
زخم برداشتند و خستندش 

دزد پنداشتند و بستندش. نظامی. 


هر که او یی سر بجنند دم بود 


خستن. ٩۷۷۱‏ 
جنبشش چون جنبش کژدم بود 
کجروو شبکور و زشت و زهرنا ک 
پيشة او خستن جانهای پا ک. مولوی. 
بناز وصل پروردن کسی را 
خطا باشد به تیغ هجر خستن, 
سعدی (طیات). 


گرتبگوش چشمی نظر بود به اسیران 
دوای درد من اول که بیگاه بخستی. سعدی. 


| گرپالهنگ از کفت در گسیخت . 
تن خویشتن خست و خون تو ریخت. 
سعدی. 
دل دردمند ما را که اسیر تت یارا 
بوصال مرهمی نه چو به انتظار خستن. 
سعدی (بدایع), 


نخس؛ خستن سرین يا پهلوی ستور را به 
چوب و ماند آن. (منتهی الارب). ||مجروح 
شدن. (ناظم الاطیاء) (برهان قاطم) (شرفنامة 
منیری) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
ریش برداشتن. زخمی شدن. (یادداشت بخط 


ملف): 

همی مادرش را جگر زان بخضت 

که‌فرزند جایی شود دوردست. فردوسی, 

بقلب اندرون شاه مکران بخست 

بزوبین و زان خستگنی هم برست. فردوسی. 

نبد لشکرش زان ما صد یکی 

تست از دلیران او کودکی, فردوسی. 

سپهبد سوی ترکش آورد چنگ ۲ 

کمان را بزه کرد و تبر خدنگ 

ز تیر خدنگ اسب هومان بخضست 

تن بارگی گشت با خاک‌پست. . فردوسی, 

|| خراشیدن. خراش دادن سنگ و امثال آن. 

(یادداشت بخط مولف» 

بسربر زگرد سپه ابر بست 

به نیزه دل سنگ خارا بخست. فردوسی. 

گوهراو چون دل سنگی بخست 

سنگ چراگوهر او را شکست. نظامی. 

||سفتن, (ناظم الاطباء). | طمن. (دهار). نیزه 

زدن؛ 

چو با نیزه کردی بگردون نگاه 

بخستی بلوک سنان روی ماه. فردوسی. 

گرناوک سحرگه من کارگر شدی 

شک نیستی که گرده گردون بخستمی. 
خافانی. 


رخنهکردن. | خلیدن. نام الاطام یر 
در چیزی انداختن تا در آن نشیند: 

و آن عیار تیر برگرفت و به بوریا اندرخست از 
بیرون و هر تیری که خراسانی انداختی از آن 


توبره بر زمین افتادی و آن عیار برگرفتی و بر 


۱- در حاشیه برهان قاطع آمده است: این لفت 
در پهلری ۳ها29/( کرفتن. کک زدن) «ناوادیا 
۷ ورک: اسفا ۲:۱ ص ۱۴۲ 


۳ خستنده. 


بوریا خستی تا خرانانی را تیز نمافد. (ترجمة 
تاریخ طبری ص ۵۱۴). 
ز تیرش خسته شد ویس دلارام 
وزان خستن برآمد هر دو راکام. 

(ویس و رامین). 
خدنگ درد فراق اندرون سین خلق 
چنان بخست که در جان نشست سوفارش. 

سعدی. 

|ایمار شدن, دردمند شدن, (از ناظم الاظباء). 
|ایمار کردن. دردمند کردن: 
هر کش تف سموم بیابان ظلم خست 
عدل از شفای برکه کوئر نکوترست. خاقانی. 
||فرسوده کردن. از بين بردن؛ 
دهر نفرسود و بفرسودمان 
تا چه مرادش بود از خستنم. ناصرخسرو. 
ااشکسته شدن. (از ناظم الاطباء). 
اائکستن؛ _ _ 
به خوزستان درامد خواچه برست 
طبرزد می‌ربود و قند می‌خست. نظامی, 
||دریدن. شکافتن. پاره‌پاره کردن. |احمله 
کردن. | متصل ساختن. || ترسیدن. هراسیدن. 
|امهمیز زدن. (ناظم الاطباء). || آزرده شدن. 
ناراحت شدن. غمین شدن؛ 
ز گفتار ار گیو را دل بخست 
که‌بردی به رستم بدینگونه دست. 
گرشاه را دل ز گیلان بخضست 
ببریم سرها ز تنها بدست. 
بخستم ز سهراب و اسفندیار 
نشستم بر این بار راهوار. 
چنان حکمت و معرفت کار بست 
که‌از امر و نهیش درونی نخست, 
برین جایگه بر ز چنگم بجست 
دل و جانم از جستن او بخست. فردوسی 
دشمان رااز آن همی دل خست. مسعودسعد, 


فردوسی 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


| آزرده کردن. ناراحت کردن, غمین کردن؛ ‏ 


بدست دیودادی دل خطا کردی 

به دست دیو جان خویش را خستی. 
اصرخسرو. 

شب بسر برد بمی دادن و بنشست و نخفت 

دل من خست که بنشست و نخفت آن دلیر. 

فرخی. 

عمرو و زید عصر دل خستند و در ستند کل 

سائلان و زاثران را پشت خفت و دل شکست 

تاج خود در عمرو خود روزی جو عمرو و زید عصر 

زایری را در یست و سائلی را دل تخست. 


سوزنی. 
چنان بود یزدان‌پرست و درست 
که‌هرگز بخستن دل کس نسخت. 
( گر شاسب‌نامه), 


شهنشه که بازارگان را بخست 
در خیر بر شهر و لشکر به بست. 
سعدی (بوستان). 


. چاه پرمایه همداستان. 


خستنده. اخّت 5 / :| ان ف) جارم. 
(یادداشت بخط مولف. مجروح کننده. جرح 
زننده. 

خستنی. [خ تَّ] (ص لیاقت) قابل خستن. 
قابل مجروح کردن و مجروح شدن. 

خستو. اخ) () دانة میوه‌ها را گویند همچو 
دانة زردآلزو شفتلو و خرما وماند آن 
(برهان قاطع). < خت امتین ای اعی: 
هسته در تداول عامیانه. (یبادداشت بخط 
مولف). 

خستو. [خْ] (ص) مسقر. معترف, (صحاح 
لفرس). کسی که اقرار و اعتراف بر امری کند. 
(ن_اظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). مذعن, هستو. (یادداشت بخط 
مولف). ج. خستوان. (ناظم الاطباء): 
نشد هیچ خستو بدان داستان 

فزدوسی: 

چو خستو ناید میانش به ار 

ببرند و این است آین و فر. فردوسی. 
پاسخ چنین بود توقیع شاه 

که‌آنکس که ختو بود بر گناه. 
بر فضل او گوا گذراند دل 
گرچه گوا نخواهند از خستو 
بمن شد هر که در گوراب خستو 
که‌من هستم کنون گوراب بائو, 

(ویس و رامین), 
چو چشمش دید جادو گشت خستو 
که‌برتر زین نباشد هیچ جادو, 

(ویس و رامین). 
شدش خستو آن ماه و خواهش نمود 
نهادش کمان پیش و پوزش فزود. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 

روان عالم و جاهل بشکر او خستو 

9 و ناطق بحمد او گویا, 


فردوسی, 


فرخی. 


6 ۲ عبدالقادر نائینی. 
[ گربفضل نگویم مرا مشابه نست 
بصدق دعوی من آید آسمان خستو, 
1 ِ منصور شیرازی. 
خستو آمدن؛ مقر امدن. اذعان آوردن: 
چو خستو نیاید نبندد کمر 
یبرم میانش بیرنده‌ار, فردوسی, 
خستو شدن؛ مقر شدن. معترف شدن. 
اذعان کردن؛ 
بز رگان دانا بیک سو شدند 
بنادانی خویش خستو شدند. فردوسی. 
به تیش باید که خستو شوی 
ز گفتار بیکار یک سو شوی, 
فردوسی (شاهتامه ج ‌ دبیر سیاقی). 
نادانی آنکس که خستو شود 
زدام نکوهش بیکسو شود. فردوسی. 
[اسون تقایل تتاعتتی یل ان 
(یادداشت بخط مولف): 


خستو شدن. 
یکی پند خوب آمد از هندوان 
برآن ختوانند ناخستوان. 
بکن نیک و آنگه بیفکن براه 
نمایندهٌ ره از اين به مخواه. 
(بنقل دهخدا از تحفة‌الملوک و بقول او شاید از 
آفرین‌نامة ابوشکور باشب) 
در این زمانه بتی نیست از تو نیکو تر 
نه بر تو بره شملی از رهیت خستو تر. 
ابوسلیک گرگانی. 
نشاید خور و خواب و با او نشست 


که خستو نباشد به یزدان که هست. 

فردوسی. 
||اجاتور خزنده. (برهان قاطع). خستر. (از 
ناظم الاطباء). 


خستو. [خ] ((خ) نام یکی از اکابر چین. ۱ 
(برهان قاطع) (شرفامة سنیری) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء)؛ 
به چین مهتری بود خستوی نام 
دگر سرکشی بود زنگوی نام. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

خستوان. (خ ثْ] (() انرارک‌ندگان. 
اعتراف‌کنندگان. معترف شدگان!. (برهان 
قاطع). 3 خستو. . (از ناطم الاطباء) 

خستوانه. [خ /خْ تن /ن ] () بشمینه‌ای 
باشد موی از او درآويخته یا کرباس 3 
(صحاح لفرس). پشمینه‌ای بود که بلادریان ؟ 
دارند و مویها در آنجا آويخته بود. (از فرهنگ 
اسدی نخجوانی) لباسی باشد که درویشان و 
فقیران پوشند و از آن پشمها و مویها آویزان 
باشد. (ازبرهان قاطع) (شرفنامة منیری): 
بجنگ دعوی داری و سخت تفته زنی 
درشت‌گویی و پرخوار و خسنوانه تنی, 

ابوالعباس مروزی. 
که‌از دیبای چین تا خستوانه. شمس فخری. 
نگر ز سنگ چه مایه پهست گوهر سرخ 
ز خستوانه چه مایه پهست شوشتری» . ۰ .*: 
معروفی 
|| خرقه‌ای را نیز گویند که از پارچه‌های الوآن" 
دوخته شده باشد. (برهان قاطم), 

خستو شدان. [خ ش د] اسص مرکب) 
معترف شدن. اقرار کردن. اذعان کردن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بز رگان دانا بکسو شدند 
بنادانی خویش خستو شدند, فردوسی, 
همه حکمای هند جمع شدند نتوانستند 
شناخت که آن بازی بر چه سان است و بر 
دانش او خستو شدند. (مجمل التواریخ و 


۱ -در حاشیة برهان قاطع آمده است: بهلوی 
0 («مقر. معترف) «دهارله ص ۲۱۸۶ 
ارمنی ع ۳0 لاسفا ۱: ۲ ص 1۱۸۵. 
۲-نل: پلاه وریان. (یادداشت بخط مژلف). 


جئوبه. 
لقصص). ||ایمان آوردن. مومن شندن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خستونه. [خ ن /ن] () خستوانه است که 
خرقة پاره‌پار؛ درویشان باشد. (از برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء). | خرقه‌اي که از 
پارچه‌های الوان دوخته باشند. (از ناظم 
الاطباء): 
ختونة حسن اهتمامش 
بر ختگی فناست مرهم. 
ابوالفرج رونی (از فرهنگ جهانگیری). 
خسته. [خ تَ /ت] () استخوان خرما و 
شفتالو و زردآلو و امثال آن. (برهان قاطع), 
هسته !. (از ناظم الاطباء), عُجّم. تکس. 
تکسک. تخم. حب. نواة. (یادداشت بخط 
مولف). خذف؛ سنگریزه و خسته خرما و 
مانند آن انداختن به انگشتان یا به چوبی. 
فرصد؛ خسته مویز. خضعه؛ خرماین رسته از 
شته. جرام؛ ختة خرما, فصیص؛ خستة 
خرما صاف و پا کیزه‌گویی روغن مالی. هبر؛ 
خستة انگور. (منتهی الارب), |((ص) زمینی 
که آن را شیار کرده باشند. (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). زمینی که آنرا شیار کرده باشند 
يا مردم و حیوانات بر زیر آن آمد و شد نموده 
و خاک آن در زیر پای آدم و اسب و دیگر 
حسیوانسات نسرم شده باشد. افرهنگ 
جهانگیری): 
نی از غبار خسته بیرون شدی بزور 
نی از زمین خسته برانگیختی غبار. 
انوری (از فزهنگ جهانگیری). 
قدمگاهش زمین را خسته دارد 
شتابش چرخ را آهته دارد. نظامی. 
|ا(نمف) آزرده. متألم. رنجیده. دلشنگ, دل 
آزرده. پردرد. (یادداشت بخط مولف)؛ 


سپهبد چو گفتار ایشان شنید 
دل لشکر از تاجور خسته دید. فردوسی. 
چورستم دل گیو را خسته دید. فردوسی. 


. وزان روی پیران پر از درد و خشم 
دل از درد خسته پراز اب چشم. فردوسی, 
از دل خسته و روان نژند 


خویشتن در نگارخاه فکند. عنصری. 
خمسته دنیا و شکتة جهان 
جز که بطاعت نپذیرد لحام. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۰۷).. 
خته‌ام نیک از بد ایام خویش 
طیره‌ام بر طألع پدرام خویش. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۹۷). 
گفتی| گر خسته‌ای غم مخور این سخن سزد 
خود بدلم گذر کند غم به بقای چون تویی. 
خاقانی. 
چنان کاین خسته را دلشاد کردی 
امیدم هست کز خود شاد گردی. نظامی. 


بحال دلِ خستگان درنگر 


که‌روزی تو دلخسته باشی مگر. 

سعدی (بوستان). 
این جا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند. 
خسته‌جگره دردمند. دلشنگ. دل‌سوخته. 
سوخته‌جگر: 
نهانی ز سودایةُ چاره گر 
همی بود پیچان و خته‌جگر. . فردوسی, 
جگرخستهام زین سخن پر ز درد 


نشسته پیکسوی بیخواب و خورد. فردوسی. 
چو آمد بدان شارسان پدر 
که‌رخسار پرآب و خسته‌جگر. 
رجوع به همین عنوان شود. 

< خمتهدل؛ دلسوخته. دردمند. دلنگ: 


که‌هستند ایشان همه خسته‌دل 


فردوسی. 


بتیماز بربسته پیوسته دل, فردوسی, 
وزان پس بفرمود تا گرگسار 

شود خسهدل پیش اسفندیار. فردوسی. 
رجوع به همین عنوان شود. 

- خسته‌روان؛ دلتنگ. غمین. غمگین. ناشاد. 
غصه‌دار؛ 

همه نامداران ایرانیان 

از آن رزم گشتند خسته‌روان. فردوسی. 
رجوع به همین عنوان شود. 

دل‌خسته؛ غمنا ک.غمین. سخت غمگین* 
روان گشت و دل‌خسته از روزگار 

همی رفت گریان سوی مرغزار. .. فردوسی. 
از انجا که شه دل در او بسته بود 

ز تیمار بیمار دل‌خسته بود. نظامی. 


من مانده بخانه در پی خسته و خسته 
بیمار و به تیمار و نژند و غم خواره. 
خسروانی: 
که‌روزی تو دل‌خسته باشی مگر, 
سمدی ( گلستان), 
یکی راهوزنیی دست بربسته بود 
هند بوووویان و دل‌خسته بود. 


سعدی (بوستان). 
< روان‌خسته؛ غمین. ما ک. سخت 
غمگین. ناشاد؛ء 
زن و گنج و فرزند گشته اسیر 
ز گردون روان‌خسته و تن به تیر. .. فردوسی, 
|[مجروح. زخم‌خورده. (برهان قاطع)؟ (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج)(از انجمن آرای 
ناصری) (از فرهنگ جهانگیری). قریح. کلیم. 
مکلوم. فکار. افکار. زخمی. زخمگین. 
زخمین. زخمدار. (یادداشت بخط مولف), ج» 
ختگان: 
من مانده به خانه در پی خسته و خسته 


بیمار و به تیمار و نژند و غم‌خواره, 


خسروانی. 
بفرمود تا کشتگان بشمرند 
کسی‌راکه خسته است بیرون برند. 
فردوسی. 


خسته. ٩۷۷/۳‏ 
چو برگشت از آنجایگه پهلوان 


بیامد بر خسته پور جوان. 

چو زانگونه دیدند بر خاک‌سر 

دریده همه جامه و خسته بر. 

راست گفتی هزیمتی شهند 

خسته و جسته و فکندهسپر. 

هر بند را کلیدی هر خسته را علاجی 

هر کشته را روانی هر درد را دوایی. فرخی. 

پیش ایزد روز محشر خسته برخیزد ز خاک. 
فرخی. 

او چه دانست که خسرو ز سران سپهش 

کشته و خسته بهم درفکند شش فرسنگ. 
فرخی. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فرخی. 


به دل گفت | گر جنگجویی کنم 
به پیکار او سرخ‌رویی کنم. 
بگریند مر دوده و میهنم 
که‌بی‌سر ببینند خسته تنم. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۲ص ۳۵۹). 
به هر تلی بر از خسته گروهی 
به هر غنجی بر از فرخسته پنجاه. عنصری, 
دشمن سخت چیره شد چنانکه از هسر روی 
بسیار کشته شد و خسته آمد. (تاریخ یهقی). 
دشمنت خسته و بشکسته و پابسته به بند. 
(از تاریخ بیهقی), 
بدته و خسته زلف تو بود مرد حکیم, 
(از تاریخ بهقی). 
بود یک هفته بنزدیکی بیگانه و خویش ‏ . " 
ز آرزوی بچه رز دل او خسته و ریش. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۸). 
خسته بمیان باغ بزاریش پسندند 
با او ننشهنند و نگویند و نخندند. . منوچهری, 
که‌گر دلم بر شانة تو خسته شود 


نبایدت که ترا نیز خسته گردد تن. سوزنی. 
ز زخمش همه خستگانيم زار 
بود زخم پنهان و درد اشکار. اسدی. 


ز ترکان ز صد مرد ده رسته بود 
وزان ده که پد رسته هم خسته بود. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
روی توام از همه چیز آرزو است 
خسته همی جوید درمان درد. 
مسعودسود سلمان. 
سرگشته چو گویم که سر و پای ندارم 
خسته به گه خرط و شکسته که طبطاب. 
خاقانی. 
هیچ نکرده گناه تااکی باشم بگوی 


۱ -در حاشیه برهان قاطع آمده است: هسته 
(ه. م) اوق - هاکة استخران (ه.م) «اسفا ۳ 
ص ۷ ۱۴۳۲». 

۲- در حاثية برهان قاطع آمده است: اين کلمه 
اسم مفعول است. از اخستن» رک: اسفا ۲:۱۶ 
ص 2۱۴۲ 


۴ خسته. 


خته هر ناحفاظ بت هر ناسزا. ۰ خاقانی. 

بسته و خسته روند تیغ‌وزان پیش او 

بسته بشست سبک خسته بگرز گران. 

خاقانی. 
چون تو هستی خسته زخم پلنگ حادثات 
پس ترا از خاصیت هم گربه بهتر پاسیان. 
خاقانی. 

روی زمین از خون کشتگان اصل‌فام شد 

شبران هر دو لشکر و دلیران هر دو کشور 

خته کار و بسته اضطرار ماند. (ترجمة تاریخ 

یمینی). 

سر خسته را بر سر ران نهاد 

شب تیره بر روز رخشان نهاد. 

مگذار که ختگان بمیرند 

دور از تو بانتظار مرهم. 

تو دانی ضمیر زبان‌بستگان 

تو مرهم نهی بر دل خستگان. 
سعدی (پوستان), 

ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن 

مرهم بدست و ما را مجروح می‌گذاری. 
سعدی (طیبات). 

برخسته نبخشاید آن سرکش سنگین‌دل 

باشد که چو بازآید بر کشته بیخشاید. 


نظامی. 


سعدی. 


سعدی (بدایم) " 


روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید 

درهای بسته, ( گلستان سعدی). 

لبش خسته زوهم بوس و هرگز 

تولب دیدی زوهم بوس خسته. ابوالمظفر. 

< پی‌خسته؛ پای زخمی. زخمدار. پای 

مجروح: 

من مانده بخانه در پی‌خسته و خسته 

بیمار و یه تیمار و نژند و غم‌خواره. 

خسروانی. 

پیل پی‌خته صمصام تو بیند اندام 

شیر پیرایُ اسبان تو بیند چنگال. ‏ . فرخی: 

خسته کردن؛ مجروح کردن. زخمی کردن. 

زخم زدن. زخمدار کردن. رجوع به همین 

عنوان شود. 

|ایمار. (برهان قاطم). دردمند. رنجور. علیل, 

ناتندرست. ناخوش. مسریض. ن‌النده. 

(یادداشت بخط مولف)؛ 

جان من سهل است جان جانم ارست 

دردمند و خسته‌ام درمانم اوست. مولزی, 

از دگری چه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم 

هم تو که خسته‌ای دلم مرهم جان خسته‌ای. 
سعدی (طیبات). 

|[درماند. کوفتد.(ناظم الاطباء). در تداول 

امروز: مانده, ره زده» زه زده. (یادداشت بخط 

مولف)* 

خسته از محنت و بلای حجاز 

رسته از دوزخ و عذاب اليم. . ناصرخسرو. 

چه رده رانگیشتی ز هستی من 


3 وی (یادداشت 


حافظ. 
بغاری رسیدند بسیار قراح و ایشان مانده و 
خسته شده بودند. (اقصص ص ۲۰۰), - 
امخال: 

خرخسته و خداوند ناراضی؛ در موردی بکار 
آید که عمل از همه طرف ضرر دارد. 

|| (ن‌مف) مخقف خاسته و برخاسته. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء)؛ 


نه جز خفته در خواب دیده‌ست مثلت 


مباد خته سمندت که تیز میرانی. 


نه جز خسته بیدار دیده‌ست نامت. 
شرف‌الدین شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 
خسته. [خْ تّ /تٍ] (!) بنوره دیوار و پی آن 
باشد. (از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) (از 
انتدرا اج). 
خسته‌بازو. (خ تَ /ت] (ص مس رکب) 
زخمین دست. زخمی بازو. با بازوی 
مجووح: 
جوان همچنان خسته‌بازو و دوش 
همی راند اسب و همی زد خروش. 
فردوسی. 
خسته‌بند. (ختَ /تٍ بَ] ((مرکب) 
پارچه‌ای را گویند که چون دستی یا پایی 
شکسته باشد بدان بندند!. (از برهان قاطع), 
نوار مانئدی که دست و پای شکسته و دیگر 
زخمها را بندند. (ناظم الاطباء) مزمشم. 
مریشم, تربند, رفاده. (یادداشت بخط مولف). 
||هر چیز که آن را بر زخم بندند خواء پارچه 
باشد خواه مرهم. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطیاء). ||(نف مرکب) کسی را گویند که زخم 
راو دست و پای شکته را می‌بندد. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء). جراح. 
خسته‌بندی. (خت /ت بَ](حصامص 
مسرکب) عمل خسته‌بند. جراحت‌بندی, 
نیخضم‌بندی, (یادداشت بسخط مولف). 
تب بخط مولف)ء 
خسته‌بندی کردن. (خْ ت /ج ب ک 
بندی کردن. (یادداشت مولف). |اجراحی 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خسته تن. اخْتَ /تٍ تَ] (ص مرکب) 


مجروح بدن. زخمین تن: 
زواره بیامد بر پیلتن 


خسته‌حان. [خْ ت /تٍ] (ص مسرکب) 


غصه‌دار. غمدار. غم زده. 


غمزدگی. 


خسته حگو. [خ ت /سچ گ](ص مرکب) 


۳ (مص مرکب) جراحت بندی کردن. زخم" 


دریده برو جامه و خسته‌تن. فردوسی:: 
همه کشته بودند با خسته‌تن 
گرفتاردر دست آن انجمن. فردوسی. 


غمگین. داتنگ. ناشاد. مسلول. غمنا ک. 


خسته‌حانی. و تاش 
مرکب) غمگینی. دلتنگی. ملولی. غمنا کی. 


خسته‌خانه. 
با جگر مجروح. بسیار غمگین. بسیار ملول. 
سخت غمنا ک.سخت دل‌ناشاد. دل ریش: ۱ 


چو شیر ژیان اندر آند بسر 
پژوبین پولاد خسته‌جگر. 


۰ فردوسی. 
که‌سالار ما باد پیروزگر 
همه دشمن شاه خسته‌جگر. فردومی. 
بایوان همی بود خسته‌جگر 
ندید اندران سال روی پدر. فردوسی, 
نهانی ز سوداب چاره گر 
همی بود پیچان و خسته‌جگر. . فردوسی. 
عزیزتر ز توبر من در این جهان کس نیست : 
عزیز بادی و خصم تو خوار و خته‌جگر. 
فرخی. 
بدرگه ملک مشرق هر که را دیدم 
نژند و خسته‌جگر دیدم و دل اندر وای. - 
فرخی. 
همه در انده من سوخته‌دل 
همه در حسرت من خسته‌جگر. . . فرخی, 
عشق با من سفری گشت و بماند 
مونس من بحضراخسته جگر. فرخی. 
پیش زلفت چو کیک خسته‌جگر 
زیر چنگال بازمی‌خلطم. خاقنی. 
خواجهزاد؛ ما و ما خته‌جگر 
حیف نبود کو رود جای دگر. مولوی.. 
ندائم از من خسته‌جگر چه می‌خواهی . 
دلم به غمزه ربودی دگر چه میخواهی. 
سعدی (بدا ایم). 


خسته‌حگری». (خ ت / ت ج گ] 
(حامص مرکب) دلتنگی. غمنا کی, ناشادی, 
ملولی. دل ریشی, 

خسته‌حال. (خْ تَ /ت] (ص مرکب) 
بدبخت. پریشان. زار. ||غمنا ک.مهموم. 

خسته خاطر. (خ تَ /تٍ ط ](ص مرکب) 
غمنا ک.ناشاد. ملول. دلتنگ: فی الجمله سپاه 
و رعیت بهم پرآمد.. درویش از اين واقعات 
خبسته خاطر همی بود. ( گلستان‌سعدی) بقا 
را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود دوخ 
واسط و هر روز مطالبه کردی و سخنهای ببا* 
خشنونت گسفتی و اصحاب از تعت او 
خسته‌خاطر همی بودند. ( گلستان سعدی). و 
پدر من به جهت فرزندی قوی خستهخاطر 
ضده بود. (انیی الطالبین). آن درویش 
خسته‌خاطر نزدیک شیخ خسرو آمد. (ائیس 
الطالیین). از سوخاری بحضرت ایشان امد 
قومی خسته‌خاطر. (انیس الطالیین). بحضرت 
شما بی‌ادبی کرد از آن خهه‌خاطر شدم. 
(انیس الطالبین). 
خسته خانه. اخّْتَ ن /: ] (امرکب) 
جایی است که پیران ن‌اتوان و بیمار 
درمان‌ناپذیر و کسودکان بی‌کس را در آن 


1 - ۰ 


حسته حر. 


نگاهداری می‌کنند.. ||بیمارستان در تذاول 
ترکان عشمانی. (یادداشت بخط مولف). 
خسته خر. (خ تَ /ت خ] ادف مرکب 
مرخم) آنکه درصدد خریدن چیزهایی است 
که صاحب ان درمانده و از اين رو به ثمن هر 
چه بخس‌تر فروشد. (یادداشت بخط مولف). 
خسته داشتن. (خ ت / تَ] (سص 


مرکب) ملول کردن. ناشاد کردن. خشنود . 


نکردن: 

پیام ما که رساند بخدتش که رضا 

رضای اوست ا گر خسته دارد ار خشنود. 
سعدی. 

خستهدرون. [خ ت /تٍ د] اص مرکب) 

غمنا ک. غمین. غمگین. ملول. دلتنگ. 

خسته دل. (خْ تَ / ی د] اص مسرکب) 

دل‌فکار. دل‌افکار. دلخته. غمنا ک. غمین. 

دلتنگ. (یادداشت مولف)؛ 

بیاورد پس خسرو خستهدل 


پرستنده سیصد عماری چهل. فردوسی. 
از اندیشگان زال شد خستهدل 
بران کار بنهاد پیوسته دل. فردوسی, 
که‌هستند ایشان همه خته‌دل 
به تیمار بربسته پیوسته دل. فردوسی. 
بدادار گفتا جهان داوری 
سزدگر بدین خته‌دل بنگری. . . فردوسی, 
ملک ما بثکار ملکان تاخته بود 
ما زاندیشة او خسته‌دل و خسته‌جگر. 

فرخی. 


خوار باد و خته‌دل بدخواه جاه و دوش 
گر به بفداد است و ری یا در طخارستان و خست. 


سوزنی 
خسته‌دلم شاید | گربخشدم 
کلک و بنان تو شفای جنان, خاقانی 
طاعنان خسته‌دلش می‌دارند 
خار در دیدهً طاعن تو کنی. خاقانی. 
زین واقعه چرخ دل‌شکن را 
هم خته‌دل و فکار بینید. نظامی. 
گرددز جفات صاحب ملک 
آ گاهو تو خسته‌دل شوی زان. 
پدر جاجرمی. 
گر خسته‌دلی نعره زند بر سر کویی 
عیبش نعوان گفت که بی‌خویشتن است آن. 
سعدی (طیات). 
ای زاهد خرقه‌پوش تا کی 
با عاشق خسته‌دل کنی جنگ سعدی, 


مرا با آن چنان الفتی نبود که از مفارقدش 

خسته‌دل باشم. ( گلستان سعدی). 

در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست 

که من خموشم و او در خروش و در غوغاست. 
حافظ. 

هر چند پیر و ختهدل و ناتوان شدم 

هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. حافظ. 


عشق رخ یار بر من زار مگیر 
بر ختهدلان رند خمار مگیر. حافظ. 
خسته‌دلی. (خْ ت /ت دٍ] (حامص مرکب) 
غمناکی.غصه‌داری. غمگینی: 
دشمنت خته و بشکته و پایسته ند 
گشته دل‌خسته وزان خسته‌دلی گشته سقیم. 

(از تاریخ پیهقی چ فیاض ص 4۴۹۳ 
خسته‌روان. (خْت /ت ز] (ص مرکب) 
خسته‌جان. خسته‌خاطر. غمنا ک, ملول, 
مهموم: ۳۹ 
پرستنده بشید و امد دوان 


بر خاک شد تند و خته‌روان. فردوسی, 
نگر تا که بینی به گرد جهان 

که‌او زست از مرگ خسته‌روان. فردوسی. 
همی خون من جوید اندر تهان 

نخستین ز من گشته خسته‌روان. ‏ فردوسی, 
بدو گفت‌حیمرغ ای پهلوان 

مباش آندرین کار خسته روان. فردوسی, 


خسته‌روی. [خْ تَ /ت] (ص مرکب) 
صورت مجروح. رخسار مجروح. کنایه از 
مسصیبت‌زدگی است که بر ار آن 
مسصیبت‌زدگان روی خود را می‌کنند و 
مجروح می‌کنند؛ 
همه کنده‌موی و همه خته‌روی 
همه شاه گوی‌و همه شاه‌جوی. . فردوسی, 

خسته‌سینه. (خ ت / تب ذْ / ا] (ص 
مرکب) مجروح سینه. سین زخمدار. سینة 
جراحت دار 
چون کوه خسته سیله کنندم بجرم آنک 

خاقانی. 

خسته شدن. (خ تَ /ت ش ذ] امسص 


فرزند افتاب بمعدن درآورم. 


مرکب) مجروح گشتن. مجروح شدن, 
جراحت برداشتن. زخمدار ثصدن؛ عبیدال 
عمودتیگغنین در دست داشت بینداخت بر 
رری تمد و لب زیرنیش خسته شد 
بفرمود تا زنندانش بردند. (ترجمه طبری 
بلعمی). تیری از مسلمانان به ملک روم آمد و 
خته شد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
که‌از کارتان دل شکسته شوند 
برین خستگی نیز خسته شوند. 
پس صید خسته شده تیز گام 
چه تازی همی خیره در دست دام. 
هر دل که طواف کرد گرد در عشق 
هم خسته شود در آخر از خنجر عشق. 
خواجه عبدائّه انصاری. 


فردوسی. 


اسدی. 


عاقبت ملک‌الروم را تبری رسید خسته شد 
رومیان بهزیمت باز گشتند. (مجمل التواریخ و 
القصص). و مردم بسیار کشته و خسته شدند. 
(ترجم اعشم کوفی). ||درمانده گشتن. وامانده 
شدن. (از ناظم الاطباء). مانده شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خسته کردن. [خْت / تک د] (ص 


مرکب) خستن. مجروح کردن. جراحت 
رساندن. جرح. (یادداشت بخط مولف). تعقیر. 
(منتهی الارب). تکلیم. (تاج المصادر یهقی). 
عقر. (منتهی الارب). قرح. (دهارا. کلم. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی)؛ 
سیه را همه دل‌شکته کنی 
به گفتار بی جنگ خسته کنی. 
خیارگان صف پیل آن سپه بگرفت 
نفایگان را پی کرد و خسته کرد و فکار. 
فرخی. 
بچین هین گل ای شيعة و خسته کن 
دل ناصبی رابه خار علی. ثاصرخسرو. 
مکرهای جبریانم بسته کرد 
تیغ چوبینشان تلم را خسته کرد. 
مولوی (مثنوی ج ۱ص ۶۸. 
| آزرده‌دل کردن. رنجاندن؛ و دیگر مناسب 
حال ارباب همت نیست یکی را امیدوار 
گردانیدن و باز بنومیدی خسته کردن. 
( گلستان سعدی). ||وامانده کردن. در تعب 
انداختن. (از ناظم الاطباء), مبانده کردن. 
(یادداشت به خط مولف). 
خسته کنندگی. اخْت / تک نن د /<] 
(حامص مرکب) حالت خسته کردن. 
وای‌اندگی. درماندگی. در تعب افتادگی. 
(یادداشت مولف). 
خسته گردانیدن. (خ ت ۸ب گ د] 
(مص مرکب) خسته کردن. مجروح کردن. 
زخمدار کردن. زخمین کردن. (یادداشت بخط 
مولف). |[وامانده کردن. درمانده کردن. در 
تمب انداختن. (یادداشت بخط مولف). 
| آزرد» کردن. آزرده‌دل کردن. رنجاندن: 
یکی را بلطف امیدوار کزدن و باز بنومیدی 
خسته گردانیدن. ( گلستان سعدی). 
خسته کستة ل. [خ ت /جٍ گ تَ] (مسص 
مرکب) مجروح گشتن, جراحت برداشتن. 
مجروح شدن. خته شدن؛ 
بمادر خبر شد که سهراب گرد 
به تیغ پدر خسته گشت و بمرد. 


فردوسی. 


فردوسی, 
||وامانده شدن. مانده شدن. درمانده شدن. 
قدرت انجام کاری را از دست دادن. | آزرده 
دل شدن. رنجیدن. رنجیده خاطر شدن. 

خسته مرد. زخ تَ /ت ] (اص مسرکب) 
رنجور. پیمار. دردمند؛ 
دو هفته برآمد برآن خسته‌مرد 
پپیوست و برخاست از رنج و درد. 

فردوسی. 
|| مجروح. جراحت برداشته. جریح؛ 
همی رفت خون از تن خسته‌مرد 
لبان پرز باد و رخان لاژورد. فردوسی. 

خسته‌مزاج. [خْ ت #تٍ 5 (ص مرکب) 
پریشان‌حال. ضعیف. ناتوان. (ناظم الاطباء) 


(از آندراج). |اسیمار. دردسند. رنجور. 


۶ خسته نمودن. 


مریض. (از ناظم الاطباه) (از آنتدراج). 
خسته نمودن. (خ ت 7ب ن / /۵ د] 
(مص مرکب) مجروح کردن. زخمی کردن. 
زخم زدن: جراحتدار کردن. ||وامانده کردن. 
مانده کردن. در تعب انداختن. سلب قدرت از 
انجام امری از آدمی کردن بر اثر پایان بردن 
نیروی آو. ||آزرده کردن. دلتنگ کردن. ملول 
کردن.ناشاد کردن. ناخشنود کردن. 
خسته نهان. [2 ت يت ن /] (ص 
مرکب) خسته‌دل. غمگین. خسته‌جان. ملول. 
خبته‌خاطر: 

که‌ما تا سکندر بشد زین جهان 
از ايرانيانيم خسته نهان. 

| پریشان‌حال. بدبخت. ضیف: 
تو نیرو دهی تامگر در جهان 
نخسبد ز من مور خسته‌نهان. فردوسی. 
خسته و مرده. (غ ت /ت )5 / دا 


فردوسی. 


(ترکیب عطفی, ص مرکب) وامانده. درمانده. ‏ 


قدرت انجام امری را (بواسطه مصرف شدن 
نیروی انجام آن امر) از دست داده. مانده. 
خستیدن. [خ د] (مص) خستن. (از ناظم 
الاطباء) (ثعوری ج ۱ص ۳۷۵). 
خسخانه. (خْ ن /ن] (! مرکب) کلبه‌ای که 
از گیاهان سبز معطر سازند. (ناظم الاطباء). 
خانه‌ای که از خس بندند و در تابستان در آن 
نشینند و این خس خونبوی و این خانه 
متعارف هندوستان است. (اندراج): 
روی آسایش ز اشک گرم تا بیند دمی 
ساخت چشمی بی‌رخت خسخانه از مزگان خویش, 
قبول (از آتدراج). 
تن چو خسخانة کهن شده‌ست. 
حکیم صادق (از آنندراج). 
زهی خخانة سپهر اشیانه که تاب سموم را 
بازداشته و آبی بر روی کارش آمده که در 
قصرها آیرو بهم رسانده چراآب بر خود 
نپاشد که از دو سویش افتاب تافته و چون ابر 
بهار چگونه باران نبارد که آفتاب در برج آبی 
رسیده. از آنندراج). 
در اين گرمی بحدی کرد طفیان 
خسخانه می‌بندد ز مزگان. 
ملا ابوالبرکات منیر (از آنندراج)(. 
خس خس. (خ خ] (! صوت) آوازی که از 
سب کخمی زد که مب هی شنگن 
باشد. (ناظم الاطباء). || حکایت صوت سین 
سرماخورده گاه تتفس. حکایت صوت سینهً 
سخت گرفته. حکایت آواز شش بیمار. 
(یادداست بخط مولف). 
خس خس. (خخ] ([ صوت) کلمه‌ای که 
پیاپی با لحنی خاص گویند ابتادن مرغ را تا 
او را بگیرند. (یادداشت بخط مولف). 
خس‌خس سینه. [خ خ س ن / نا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) اواز سیئة مبتلا به 


تنگی تفس و غیرد ۲ 
خس در چم افتادن. آخ دج /چ ۱ 
د] (مص مرکب) خس و خانتا ک بچشم 
رفتن. کنافت و گرد بچشم رفتن. قذی. 
خس در دهان گرفتن. (ح د د گ رٍ 
تَ] (مص مرکب) کنایه از عاجز شدن و 
زیتهار خواستن. (برهان قاطع). رجوع به 
خس به دندان گرقتن شود. 
خسر. [خ س] (() پدرزن. (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء): 
چه نیکو سخن گفت یاری بیاری 
کهتاکی کشیم از خسر ذل و خواری. 
رودکی. 
به دل‌گفت با این سخن جنگ یست 
چوشنگل خر باشدم ننگ نیست. 
5 فردوسی. 
بفدگوهر بدان روز تنگ آورم 
که‌پیش خر هدیه جنگ آورم. ‏ فردوسی, 
باز بالا دوتا چو ... خسر 
مویش انذر کشفته چون ... خش. 
بدسگال تو و مخالف تو 
خر جنگجوی با داماد. فرخی. 
بنزدیک امیر مودود آمد و هر چه وی را 
آررده بودند آن‌جا آوردند امیر مودود وی را 
بیار بنواخت و از آنجا په خانة وزیر آمد 
خسرش. (تاریخ بیهقی). امير گوزگانان خسر 


سلطان محمود بود. (تاریخ بیهقی). بواسحاق 


که‌وی خسر پوالعباس بود بسیار مردم گرد 
کرد.(تاریخ بیهقی). 
مفخر جمله انبیا او بود 
خسر میرمرتضی و بود. سنانی. 
نگویم ای زن تو گشته قلطبان شوهر 
واه خسر و زن شده ترا داماد. . سوزنی, 
| چسرگای بدی بیش بسی سال 
و ال خسر خواجدٌ داماد سپوزی. 
سوزنی. 
خسر زان پس به طبع شاد پرخاست 
بکار ارایش داماد برخاست. 
حکیم نزاری (از انجمن آرای ناصری). 


| پدرشوهر. (از تاظم الاطباء) (برهان قاطع): 
چون بامداد پدر شوی درآمد و پای‌اورنجن 
بنمود و آنچه دیده بود باز گفت پسر گفت. 
راست گفته‌اند. دشمنی خسر و زن پسر چون 
دشمنی موش و گربه است. (سندبادنامه), 
خسر خجل شد و از پیش پسر رنجوردل 
بیرون شد. (سندبادنامه). 
خسو. [خ س ] () يخ و آن آبی است که در 
زمستان ماند شیشه می‌بندد. (از برهان 


قاطع). 


خسو. [خ] (ع امسص) زیان. زیانکاری. 
نقصان مایه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 


خسران. 
(از لسان العرب). ||هلا کی. (یادداشت بخط 
مولف). |((مص) خسران. (منتهی الارب). 
رجوع به خسران شود. 

خسو. [خ ] (ع!) زیان. ضرر. نقصان در بیع و 
تجارت. (از متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از ان العرب). |[(مص) خسران. (منتهی 
الارب) (تاج العروس). رجوع به خسران 
شود. 
خسر. [خ س] (ع مص) خران. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العسرب). 
رجوع به خضران شود. 
خسوآیاد. زخ] ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای مرو و در دو فرسخی آن. (از معجم 
ابلدان). 
خسوان. (خ] (ع مسص) زیان کردن درد 
تجارت خود و مغبون شدن ". (منتهی الارب) 
(از تاج العسروس) (از اقرب السوارد). 
زیان‌کردن. (المصادر زوزنی) (دهار). 
< خسرالانیا و الاخره؛ بزیان در هر دو 
سرای. (یادداشت بخط مولف). توضیح: این 
عبارت ید قرآن است؟ و در فارسی برای کم 
زیانکار آمده. راء |اگمراه شدن. || کسردن وزن 
(منتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
المروس) (از اقرب المواردا, 

خسران. (خ] (ع (مص) کمی و نقصان و 
زبسانکاری. (ساظم الاطباء). زیان‌کاری. 
(دهار). زیان. کاستی: بر خیره می‌کشند 
مسی‌خورند از بهر حطام راو آنگاه خود 
می‌گذارند و می‌روند تنها بزیر زمین با وبال و 
خران بسیار, (تاریخ بهقی). 
حاصل آن اگرمیسر گردد خسران دنیا و 
آخرت باشد. ( کلیله و دمنه), 
بنده خاقانی بخدمت نیم رو خا کی رسید 
سهو و خسران پس نهاد و سهم خسرو پیشوا. 

خاقانی. 
از خوف خسران خود از جانب سلطان صلا" 


کار خسود و از آن او در آن دیسدند. 
(جهانگتای جسوینی). من ذرع‌السدوان:" 
حصدالخسران هر که عدوان کارد خسران 

درود چه از تخم ظلم زیان روید. ||هلا کی. 

|| گمراهی. (یادداشت بخط مولف). 


۱-صاحب آنندراج می‌گوید خسخانه مثل 
خیش خانه است با این فرق که خیش خانه برای 
زمتان است نه تابستان ولی خخانه برای 
تابستان است. رجوع به خیش‌خانه شود. 

۲ - در حاثية برهان قاطع امده است: اوستا 
۷252 هندی باستان 5۷85۷۲2 (پدر زن پدر 
شوهر زن) اسفا ۱: ۲ص ۶۸و ۸۵ورک خوره 
خسوره؛ ورک: لفت فرس ۶-۱۳۵ 

۳-مصادر دیگر: تخسر» خر مار تساه 
(از باب ضرب). 

۴-قرآن ۱۱/۲۲ 


خسران. 
خسران. (خ ش] (اخ) نام یکی از سران 
مغول است: خسران از خوف خسران خود از 
جانب ساطان صلاح کار خود و از آن او در 
آن دیدند که.. (جهانگدای جوینی). و آن 
اندیشه سبب کودکی و دلشکستگی سلطان 
بود چون نزدیک خسران خود هزارسف و 
دیگر امرا رفت. (جهانگشای جوینی). 
خسران. (خ] ((خ) نام دیهی است از 
دیههای کوزدر. (تاریخ قم ص ۱۴۱ 
خسرانذ یده. [خ دی 3 /د] (نمسف 
مرکب) زیان‌دیده. ضرررسيده. ضررخورده. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسران ز۵ه. [خ رد /] (نمف مرکب) 
زیآن‌دیده. ضرررسیده. ضررخضورده. 
(یادداشت بخط مولف): 
بیچاره سوزنی که بسودای غازیمی 
شد همچو خسروائی خسران‌زده تتش. 
سوزنی. 
خسرانگر. زخ گَ] ([ مرکب) داماد. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شعوری ج ۱. 
خسرانگری. (خ گ] (حامص مرکب) 
اتساب بواسطه ازدواج. (ناظم الاطباء), 
خویشی سبی. (بادداشت بخط مولف). 
|| خواستگاری, (ناظم الاطباء). ||عروسی. 
(منتهی الارب). 
خسراو یه. (خ وی ی ] ((ج) قرية من قرای 
واسطه. (از معجم البلدان یاقوت). 
خسراهاباد. [خ) ((خ) از قرای معروف ری 
است و چون شهری بزرگ می‌باشد. (از معجم 
البلدان). 
خسربره. (خْ ش زر /ر] ((مسرکب) 
برادرزن. (یادداشت بخط مولف). 
خسرپوره. [خ سر /رٍ](|مرکب) 
برادرزن, (ناظم الاطباء). 
خسرخواحه. [خس خوا /خاج /ج] ۱ 
رکب پدرشوهر. (از شرفنامة منیری). 
|اپدرزن. (شرقنامة مستیری) (فرهنگ 
انندراج). 
خسرق. [خ ر) (اخ) دهی است از حومة 
بخش اسکو شهرستان تبریز, واقع در دو 
هزارگزی باختر بخش و پانصدگزی شوسً 
تبریز اسکو, این ده در جلگه قرار دارد یا آب 
و هوای معتدل. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و بادام و گردو و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه شوسه است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
خسرکت. [خ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
شهاباد بخش حومد شهرستان برجند. وأفع 
در ۶ هزارگزی جئوب بیرجند. دره» معتدل, 
آب آن از قستات و محصول آن از باغهای 
عناب و غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی اییران چ 


4 
خسرکت. (خ ش ر] (() مادرشوهر در لهجة 
مردم قزوین. (یادداشت بخط مولف). 

خس رکانی. [خ سر /ر ] (حامص) ختون. 
(از مستهی الارب). مصاهرّت. (از منتهی 

الارب). 
خسرو. خر /رو] () ملک پادشاهآ. 
(زمخشری) (از برهان قاطع). کسری, قیصر. 
(ج. | کاسره قیاصره), هر پادشاء صاحب 
شوکت. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ج» 
خسروان: اصطخر شهری است بزرگ و قدیم 
و متقر خروان بوده است. (حدود العالم), و 
اندر وی [مرو ] کوشکهای بسیار است و آن 
جای خسروان بوده است. (حدود العالم). بلخ 
شهری بزرگ است... و مستقر خسروان بوده 
است اندر قدیم و اندر وی بناهای خسروان 


است باتقشها و کارکردهای عجیب. (حدود 
امالم» - 
ای خسروی که نزد همه خسروان دهر. 
دقیقی. 
ای خسرو مبارک یاراکجا بود 
جایی که باز باشد پرید ماغ راء دقیقی. 
کجاشد فریدون و ضحا ک‌و جم 
مهان عرب خسروان عجم. فردوسی. 
فریبرز نزدیک خسرو رسید 
زمین را یوسید کو را بدید. فردوسی. 
بدو داد آن نامه پهلوان 
فروخواند آن خسرو خسروان. ‏ . فردوسی. 
بسی سال خسرو از این بیشتر 
چگونه پدید آوریدی هتر. فردوسی. 
ز بهر نور بیزم تو خسروان جهان 
همی زنند شب و روز ماه بر کوهان. 
عنصری. 
براند وژی‌شرق بسوی بیلارام 
بدانص کز برج او خجل سهلان. 
۱ عنصری. 
از دل و پشت مبارز برگشاید صد ترک 
کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
عنصری. 
این مملکت خرو تأید سمایست 
باطل نشود هرگز تأیید سمائی. .. منوچهری. 
گوای گزیده ملک هفت اسمان 
ای خسرو بزرگ و امیر بزرگوار. منوچهری. 
خسرو ایران میر عرب و شاه عجم. 
(از تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۳۸۹). 
نه فلان خسرو کرد و نه امیر و نه زعیم. 


(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۸۰. 
از انکه تا بماید بخسروان هنرش 
یکرد با او چندانکه درخورش کردار. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۹۰ 
خسرو از بهر عدل باید و داد 


ورنه هر کس ز پشت آدم زاد. نتائی: 


بسی خسرو نامور پیش از او 
شدستند زی ساری و ساریان, دیباجی, 
میرابواحمد محمد خسرو ایرآن‌زمین 
آنکه شاد است او و دور است از همه رنج و کفاء 
قصارامی (از لقت فرس ص ۱۴). 
خسرو غازی آهنگ بخارا دارد. بهرامی, 
آن خسرو عادل‌همت بر آن مقصور گردانید که 
آن را بیند. ( کلیله و دمندا: 
رضوان ملک خسرو مالک رقاب اوست 
که‌ارمن بهشت عدن شد از کوثر سخاش. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۶). 
خرسند شو بملکت خرسندی از وجود 


خاسرشناس خسرو و طاغی شمرطفان, 
خاقانی. 

خسرو خرسندی من در ربود ۱ 

تاج کیانی ز سر کیقباد. خاقانی, 


خسرو. (خ ر /ژو) ((خ) پسر سیاوش و نوة 
کیکاوس یکی از شاهان کیان است. نادرش 
بنا برقول فردوسی دختر افراسیاب بنام 
سودابه بود او را کیخسرو نیز می‌گویند. رجوع 
به کیخسرو شود 
بیامد بنزدیک خسرو رسید 
بدان فر و اورنگ او را بدید. فردوسی. 
خسرو. خر /رُو] (خ) نام یکی از سلاطین 
ایران است که بین زمان یزدگرد و بهرام گور 
سلطت می‌کرد و از نژاد پشن بود. بهرام ور 
بعد شاهی را از او گرفت و او را جزء خاصان 
خود پذیرفت: 
یکی مرد بد پیر خسرو بنام 
جوانمرد و روشن‌دل و شادکام. فردوسی, 
خضرو. خر / رو ] ((خ) نام آسیابانی است 
که‌یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را 
فرومایه‌ای بود خسرو بنام 
نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه کام. 
فردوسی. 
خسرو. [خْ زر /رو] (اخ) نام پت‌طن 
ناصرخرو شاعر معروف قرن چهارم هاق, 


۱ -فیروزآبادی صاحب قاموس می‌گوید: لقب 
سلاطین ایران و معنی آن واسع‌الملک است 
یعتی صاحب کشوری پهناور. 1 
۲ -در حاثية برهان قاطم آمده: پهلوی 
۷ (نیک شهرت) «مناس ۰۲۷۷ و - لالا 
۷ اوستا 572۷20 - ۲ (اسفا ۱: ۲ص ۱۹۳) 
(بمعنی نیک نامی و مشهرر)؛ سانسکریت 
۷25 ببار تولمه ۱۷۳۸ پازند 70212 
:میا ۱۳۹٩‏ معرب آن «کری» «سنانیح 
خرارزمی ص 6۷۶ نام چند تن از شاهان در 
پارسی بمعنی شاه گرفته شد»* 
شهشها ملکا حروا خداوندا 
چر آفتاب تویی بر همه جهان تابان. 

معزی نیشابوری. 


۸ خسرو. 


است. رجوع به ناصرخسرو شود.: * 
خسرو. [خْ /ژو) (اخ) نام سردار ایرانی 
بوده است که در قندهار به زمان شاه سلطان 
حسین صفوی کشته شده و بعد از او میرویس 
حا کم قندهار گردید. 
خسرو. (خ رز /رو] ((خ)لقب انوشیروان 
پادشاه معروف ساسانی است. رجوع به 
خرو انوشیروان شود. 
خسرو. (خ رز /رو] (اخ) یکی از سلاطین 
تیموری است بدهلی و پسر جهانگیر. او بسال 
۲ د«.ق.در ۶سالگی از طرف برادرش 
شاهجهان به قتل رسید. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
خسرو. [خ ز / رو (اخ) از شاعران تبرک 
بودو سال ۱۰۰۵ ه.ق.درگذشت. او را 
دیوانی به ترکی است. (از کشف‌الفلنون). 
خسرو. (خْ زر /رو) (اخ) (ملامحمد افندی 
فرزند فرامرز). رجوع به خسروی. ملامحمد 
آفندی شود. 
خسرو. (خ ز /ژو] ((خ) او از شاعران قرن 
نهم ه .ق.است و در دستگاه ینیچ ی مستخدم 
بود و این بیت از اوست: 

بو دهر دهشت ابادک کچوب جام صفا سندن 
چویردم یوزمی ايينة عالم نماستدن. 

(قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

خسرو. (غ ز /ژو](اغ) تسام یکسی از 
پادشاهان اشکانی و اشک بیست و چهارم 
است که از ۱۰۸ یا ۰ متا ۱۲۸ یا ۳۰ 
بر ایران حکم راند. او چون بسلطنت رسید 
مصادف با جاه‌طلبی‌های تراژان اسپراطور 
روم گردید و اين آمپراطور ببهانة ارمنستان 
بظاهر ولی فتوحات اسکندر در باطن از روم 
روی به جانب مشرق گذاشت و ارمنستان و 
بین‌النهرین را گرفت و حتی تیسفون را تسخیر 
کردو یکی از دختران خسرو نیز به اسیری 
بدست او افتاد. ولی سرانجام این فتوحات 
برای تراژان شوم بود چه او که قصد تاختن تا 
رود سند داشت هنوز در غرب ایران بود که 
شهرهای مفتوح گشوده شده‌اش یکی پس از 
دیگری سر بشورش گذاردند و چون تراژان 
خواست کاری کند به مشکلات بیشمار 
برخورد کرد و مأیوسانه بازگشت. در این بين 
خسرو نیز تیسفون و بین‌النهرین و بطور کلی 
همه شهرهای پارتی و صفتوح شده بوسیله 
تراژان را پس گرفت و تراژان هم کاری نکرده 
جان سپرد و هادریان امپراطور جدید روم از 
در صلع با خسرو درآمد و حدود روم باز 
همان شد که قبل از فتوحات تراژان بود. 
خسرو پس از آنکه فاتحانه به تیسفون درآمد 
و هادریان با او صلح کرد دختر اسیرشده را 
بازگرفت و قرار شد که تخت زریین که با 
اسارت اين دختر بدست رومیها افتاده بود باز 


پس داده شود ولی ظاهراً این تخت باز پس 
داده نشد پس از خسرو بلاش دوم پادشاه 
پارتها شد. 
صغات خسرو: پیرنیا دربار؛ او چنین 
مینویسد: از خسرو یجز آنچه که بمناست 
قشون‌کشی تراژان به ایران نوشته‌اند. چمیزی 
نميدانیم کارهای او در داخلة ايران برای سا 
مجهول است و حتی نميدانيم دارای چد 
صفاتی بوده بتابراین در اینجا فقط می‌توانیم 
از صفاتی که او هنگام جنگ با رومیها ظاهر 
ساخته صحبت بداریم از این نظر او دارای 
عزمی راسخ و باثبات است وقتی که تراژان به 
مشرق آمد ابهت روم باندازه‌ای بود که او به 
اصطلاح نظامها «یک گردش نظامی» می‌کرد 
و در هیچ جا جدالی روی تمیداد همه تسلیم 
می‌شدند یا طالب دوستی روم بودند و از ترس 
جسوق بسندگی را بیدرنگ بگردنشان 
می‌آویختند در چنین موقعی خسرو ایستاد و 
ابداً حاضر نشد که داخل مذا کراتی با 
امپراطور روم شود یا کوچکی و فروتتی 
بت به او نشان دهد. این نکه مهم است زیرا 
موقع او بسیار مشکل بود چه در داخله 
مدعیانی داشت که فنای او را می‌خواستند و 
از خارج دولتی مانند روم که در اين وقت به 
اوج عظمت خود رسیده بود حمله می‌کرد و 
قشون خصم را قیصری مانند تراژان که یکسی 
از قوی‌ترین قیاصرة روم و سرداری قابل 
بشمار می‌آمد فرمان می‌داد با وجود تمامی 
این اوضاع خود را نباختن و در مقابل چنین 
دشمنی ایستادن کاری است بزرگ. سیاستی 
که‌او اتخاذ کرد برای اين زمان دولت پارت 
فوق‌العاده مناسب بود. دولت پارت در 
انحطاط امرار وقت می‌کرد و بر ضعفش 
نعقواره می‌افزود در اين احوال خسرو چاره 


3۳905 جز اينکه در مقابل دشمن نیرومند 


مهاجم جنگ دفاعی پیش‌گیرد و دشمن را 
بداخلة مملکت کشانیده از نیرویش بکاهد تا 
در موقع به او بتازد. در اين قسمت هم روبرو 
شدن با تراژان در دشت نبرد یا نشستن در 
قلعه‌ای جز تباهی او و مملکتش نتیجه‌ای 
نداشت زیرا نه از پیش مطصن بود و نه از پس. 
از پیش رومیها او را تهدید می‌کردند و از پس 
مدعیان سلطنت. بنابراین نقده‌ای که او 
اختیار کرد بهترین نقشه بود و چنانکه گذشت 
از پرتو این نقشه بالاخره او فائق آمد و 
سرداری را ماد تراژان مغلوب ساخت 
رومی‌ها تمامی ایالات را تخلیه کرده بپارتیها 
پس دادند و پس از آن صلحی بین دولحین 
برقرار شد که تقریباً پنجاه سال پاینده بود. 
بنابرآنچه گفته شد دربارة خسرو باید عقیده 
داشت که یکی از شاهان خوب ايران در دورءٌ 


اشکانی بود. او غاهی است عاقل و متین 


خسرو. 

دارای عزم و حزم او بای ایین موقع اییران 
بهترین شاه بود که بر تخت نشست و نیز 
توانست مملکتش را بی‌کم و کسر به جانشین 
خود تحویل بدهد. رجوع به ايران باستان ج ۳ 
از ص ۷۴۶۹ - ۲۴۸۹ شود. 
خسرو. (خ ر /رو] (لخ) نام سردار ایرانی 
است که توانست در ژمان بلاش سوم پادشاه 
پاژتی: رها توش با کی کاپاد رکه وا کاز 
گالیها بود و ارمنستان را گرفته پیش می‌راند 
پس از گذشتن از فرات شکست فاحش دهد. 
و سوریانوس چون شکست یافت پناه به شهر 
ال‌گیا پرد و اما در محاصره افتاد و سرنوشتی 
نامعلوم یافت. (از تاریخ باستان ج ۳ص 
۹۷ : 
خسرو. (خ 4و (اج) وی پسسادشاه : 
آرمنستان بزمان اردوان آخرین پادشاه پارتی 
است. او بک‌مک اردوان بر تخت شاهی 
ارمنستان نشست عمو یا دائی ارتاواسدس یا 
آرتا باز بود و در جنگهای بین اردوان و 
اردثیر کمک زیاد به اردوان کرد و حتی 
لشکر اردشیر را شکست داد ولی اردشیر 
سرانجام به حیله پر او غالب آمد. چه خسرو 
پس از آنکه در ایتدا به اردشیر فائق آمد به 
وا گارشابادرفت و سال بعد با قشونی به اسور 
راند و سپس بمملکت داجیک (اعراب) 
گذشت.او در ظرف اين لشکرکشی‌ها بقدری 
بر مردم سخت گرفت که موجب شورش مردم 
شد و همین امر به اردشیر اجازه داد که با حلهةً 
خود در جنگ بر او و پادشاه پارتی فائق آید. 
رجوع به ص ۲۵۳۲ و ۲۵۹۱ و ۲۵۹۲ تاریخ 
ایران باستان مشیرالدوله شود. 
خسرو. [خ ز /رو](زخ) [امر...] دهلوی از 
شاعران پارسی‌گوی قرن هفتم ه.ق.است که 
به هندوستان می‌زیست. امیرخسرو اصلا 
ترک‌نژاد است و پدرش امیر سیف‌الدین محمد 
از حملهٌ مفول فرار کرد و از بلخ به هندوستان: 
آمد و در ولایت پیالی افامت جست. ا 
شاعر بسال ۶۵۱ ه.ق.در این شهر تولد" 
یافت. امیرخسرو همانطور که پدرش اهل 
فضل و کمال بود او نیز راه فضل و کمال پیش 
گرفت و بزبان فارسی عشق عجیب نشان داد 
و در این زبان از جوانی شعر سرود بطوریکه 
از جهت کثرت اشعاری که به او نسبت داده‌اند 
و از آنچه از او باقی مانده می‌توان او را شاعر 
درجه اول شمرد. اقامتگاه امیرخسرو شهر 
دهلی بود و نزد سلاطین آن ولایت منزلتی 
داشت و از پنج پادشاه آن ناحیت نوازشها 
دید. امیرخمرو بحلقة ارادت یکی از مررشدان 
متصوفه هندی یعنی شیخ تظام‌الدین اولیاء 
درآد و یس‌لوک در طریقت ریات و 
درویشی پرداخت و در الفاظ و معانی اقتفاء 
از شعرای نامی ايران خاصه ستائی و خاقانی 


خسرو. 

و تظامی و سعدی نمود و مخصوصاً در غنزل 
پیرو سبک سعدی است چنانکه خود او گوید: 
«جلد سخنم دارد شیرازه شیرازی». سبک 
امیرخسرو در اشعار شاعران دیگر 
پارسی‌گوی هند دیده مشود و همین سیک با 
پیشرفت خود اساس سبک هندی را تشکیل 
می‌دهد. دیوان اشمار امیرخسرو که مدایج آن 
غالبا نام سلاطین دهلی است بر پنج قسمت 
زير است: 

۱- تحفةالصفر که اشعار جوانی اوست و از 
قصائد و غزلیات و ترجیع‌بند رکب است و 
در آن سلطان غیاث‌الدین بلبان (۴۶۶۳- ۶۷۶ 
ه.ق.)و پسرش شیخ نظام اولیاء مدح شده 


است. 

۲ - وسطالحيوة که گویا اشعار آن را میان 
پیست و سی سالگی سروده و قصایدی در 
مدح شیخ تظام اولیاء و نصرةالاین سلطان 
محمد پسر بزرگ بلبان (مقتول در ۵۶۸۳«.ق.) 
که‌حامی شاعر بوده است و نیز دربارة سلطان 
معزالدین‌کیقباد (۶۸۶ - ۶۸٩‏ «.ق.) مدائحی 
دارد. 

۳ - غرتالکمال که آن را میان سن سی و چهل 
سروده و در مسقدمة آن از مسحسنات و 
ترجیع‌بند شعر.فارسی به عربی سخن رانده 
است و از شمرای بزرگ ایران مانند سنائی و 
خاقانی و سعدی و نظامی نام برده و نیز شیخ 
نظام‌الدین اولیاء و سلطان معزالدین کیقباد و 
جلال فیروز شاه (۶۸۹ - ۶۹۵ ه.ق.)و 
جانشین‌های ار رکن‌الدین و علاء‌الدیین و 
دیگران را مدح کرده است. اين دیوان بزرگتر 
از اقسام سابق و مرکب از قصائد و ترجیع‌بند 
و قطعات است. 

۴ -بقیه نقیه که اشعار دورءٌ پیری شاعر را 
دربردارد و قممتی از آن در مدح علاء‌الدین 
محمدشاه (۶۹۴ - ۷۱۵ه.ق.)و پسر او و 
دیگر امراء است. 

۵ - نهایةالکمال که محتوی آخرین اشعار 
شاعر است که قصائدی در مدح سلطان 
غیاث‌الدین تفلق (۷۲۰- ۷۲۵ ه.ق.)و 
قصایدی در مرئة سلطان قطب‌الدین 
مسبارکشاه (مستوفی در ۷۲۰ه.ق.) دارد. 
می‌توان گفت قصائد این شاعر از غزلیاتش 
متین‌تر است و در این موضوع چنانکه گفته 
شد پیروی از سعدی کرده است. گاهی بعضی 
قصاید را با تفزل دللشین آغاز می‌کند. نظیر 
اين ابیات: 

صبا راگاه آن آمد که راه بوستان گیرد 

زمین را سبز در دیبا و گل در پرنیان گیرد 

جهد از چشمه موج آب و لرزان در زمین افتد 

زند بر لاله باد تند و آتش در زبان گیرد 

زبان از گفتن آتش نسوزد لیکن از سوسن 
حدیث لاله گوید ترسم آتش در جهان گیرد 


تماشا کن که چون بگرفت لاله کوه را دامن 
کسی کو تیغ یی موجب کشد خونش چنان گیرد 
ز یاد غنچه مرغان را نوا بسته شود تاگل 
بسازد پرد؛ نوروز و بلبل خود همان گیرد. 
امیرخسرو چون خاقانی قعائد دور و دراز 
دارد و یکی از آنها را در استقبال قصیدة 
خاقانی با مطلع: «دل من پیر تعلیم است و من 
طفل زبان دانش» ساخته که چنین اغاز 
می‌کند: 

«دلم طفل است و پیر عشق استاد زبان‌دانش» 

در طی این قصیده معانی سربوط بستقوی و 
اخلاق آمده و اشارات عرفانی هم شده و از 
جمله این بیت دیده میشود. 

مشو بینا بچشم سر که نارد دید خود را هم 
بدل بین تا ببینی هر چه خواهی ماه تابانش. 
غزلهای امیرخسرو از حد غزل معمول 
نگذشتمیسوضوع آن بیشتر مضامین عاشقانه 
است و ستخن از آرزوی دیدار و هجران یار و 
امثال آن است. امیرخسرو به حکنیم نظامی: 
اعتقاد خاضی داشت و بنقلید او خسمه‌ای 
ساخت که اقسام آن بر وجه ذیل است: 

۱ - مطل‌الانوار در مقابل مخزن‌الاسرار که 
بیشتر اشعار دینی و اخلاقی دارد و در ۶۹۷ 
ختام يافته وبه نام علاء‌الاین مسحمدشاه 
اتحاف شده. 

۲ - شیرین و خسرو مقابل خسرو و شیرین 
نظامی که در همان سال فوق سروده شد و در 
خاتمة اين منظومه بندی خطاب به پسرش 
ممود گفته این مثنوی نیز بنام علاء‌الاین 
محمدشاه است. 

۳ - مجنون و لیلی مقابل لیلی و مجنون 
نظامی که نیز در سال مذکور فوق بنام همان 
حکمران برشتة نظم درآورده از اقسام سوثر 
این طوییتی و سک 
اسال دو لوز زاخترم رفت 

هم مادر و هم برادرم رفت. 

۴ - آئينة سکندری مقابل اسکندرنامة نظامی 
که در ٩‏ و.ق.بنظم کشیده و باز بنام 
علاء‌الاین است. 

۵ - هشت بهشت در حکایت بهرام است و 


مقابل هفت پیکر نظامی است و در ۷۰۱ ه.ق. 


سروده و در خاتمةٌ این متنوی شاعر گفته که 
تمام خمسه در ظرف سه سال سروده شده و 
قاضی شهاب‌الدین از فضلای آن سامان تمام 
آن را مطالعه و تصحیح کرده است. علاوه بر 
آنچه مذکور افتاد امیرخسرو تصانیف و 
منظومه‌های دیگر مانند «قران‌السعدین» و «نه 
سپهر» و «مفتاحالفتوح» دارد که در اوصاف 
سلاطین هند است و گذشته از مزیت ادبی 
ارزش تاریخی نیز دارد از تألیقات منثور او 
خزائن‌الفتوح است در تاریخ. امیرخسرو در 


٩۷۷۹  .ورسخ‎ 


هزل و مطاییه و قصیدة شکوائی نیز دستی 
داشته است. 
آمیرخسرو نه تنها در قصه گویی‌به حکایات 
گذشته پرداخته بلکه از قصه‌های معاصر نیز 
بنظم آورده است. چنانکه منظومه خضرخان 
و دولرانی را بطرز قصه موّثری در سرگذشت 
خضرخان پر خلانالدین نتخند که معاضر و 
مسمدوح شاعر بوده ساخته است. او در 
موسیقی نیز استاد بود و در پاسخ پررسش 
راجع بشعر و موسیقی گفته: «پاسخش گفتم که 
من در هر دو معنی کاملم». این شاعر در فن 
انشاء نیز دست داشته و کتابی بنام رسائل 
الاعجاز در اين باب دارد. باری امیرخسرو از 
بزرگترین شاعران پارسی‌گوی ایرانی و هند 
است و در عذوبت کلام دستی کامل داشته 
است ولی با اين همه او در عذوبت الفاظ و 
رقت معانی بپای نظامی گنجوی نمیرسد. 
مرگ امیرخسرو بسال ۷۰۵ ه.ق.در دهلی 
اتفاق افتاد. (از تاریخ ادبیات برون ج ۳و 
تاریخ ادییات شفق صص ۲۸۹ - ۲۹۲). 
خسرو. [خ ر /رو] (اخ) [امیر...] خویش 
نزدیک امیر محمد یوسف است که از عراق 
همراه خود آورده و تربیت او کرده و او را 
مرتبٌ فرزندی داد. بسیار طبع خوب دارد و 
طالب علم است و در اطوار ثانی میر است. از 
اوست این مطلع: 
بیا ساقی بده جامی بمن زان درد و صافیها 
که دیگر نگذرد در خاطرم دنیا و مافیها. 
(مجالس النفاین ص ۱۳۸). 
خسرو. خر /رو) (اخ) [خواجه...] قاضی 
ملک سمرقند بوده و مدرس مدرسة میرزا الغ 
بیک و با وجود فضل و کمال در غایت زهد و 
تقوی بوده و بسی طبع زیبا داشته و در فن 
تاریخ و انشاء بی‌تظیر و بی‌همتا بوده و این 
معما به اسم «ملک» از اوست: معما: 
در میان هر چیزکان از او مه تا ماهی است ۲ 
مظهر اسمیت گشته گر ترا | گاهی‌است. 
او تاریخ وفات باباخدای داد که از جملهً 
مجذوبان سمرقند بود «مجذوب سالک» گفته 
و کتاب وقفیاٌ میرعلیشیر را تصحیح نمود و 
«من وقف علیشیر» تاریخ آن گفته و بالجمله 
دقت طبع او ظاهر است و حاجت به بیان 
ندارد. (مجالس النفایسی ص ۲۸۶). 
خسرو. [خ ز /ژو] ((خ) دهی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در ۱۸ هزارگزی شمال ورامین 
سر راه شوس خراسان. اين دهکده در جلگه 
قرار دارد. مسعدل, آب آن از رودخانة 
جاجرود و محصول آن غلات و صیقی و 
چفندرقند و شغل و اهالی آن زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی اییران 
ِ 


۰ خسرو. 


خسرو. [خ ز /رو] ((خ) ابن اردوان نام یکی 
از پادشاهان اشکانی است که نام دیگر او 
خروین اشغ است. رجوع به خسروین آشغ 
شود. 
خسرو. خر /ژو ] ([خ) ابن اشغ. نام یکی از 
پادشاهان اشکانی است که دوازده سال بعد از 
اردوان‌بن آشغ سلطنت کرد. «تاریخ ایران 
باستان ج ۳ ص ۲۵۷۷ از تاریخ گزیده 
حمدال مستوفی». رجوع به خسرو پادشاه 
اشکانی شود. 
خسرو. [خ ر /رو] ((خ) ابن اشفان همان 
خسروین اشغ و خسروبن اردوان پادشاه 
اشکانی است. رجوع به خسروین اردوان و 
خروین اشغ شود. 
خسرو. [خ زر 7و ((خ) ابن‌الاشکانان. نام 
یکی از بادشاهان اشکانی و همان خسروین 
اشغ است. حمزء اصفهانی می‌گوید این نام را 
از جدولی که در نسخه موید بوده است اخذ 
کردهام.(از تاریخ ایران باستان مشیرالدوله ج 
۳ص ۲۵۵۴). 
خسرو. خر /رو] (اخ) ابن بلاش‌بن نرسی, 
نام یکی از پادشاهان اشکانی است که چهل 
سال سلطنت کرد. (تاریخ ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۵۸۱ از تاریخ ناسخ‌التواریخ). 
خسرو. (خ ز /ژو] ((غ) اين حمزه مودب. 
وی از مردم ارم (عار ] طسبرستان بود. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسرو. (خ ر /ژو] (خ) ابن فیروزان. وی 
یکی از پادشاهان اشکانی است بنابر قول 
حمزه اصفهانی. (از تاریخ ایران باستان ج۳ 
ص ۲۵۵۴). 
خسرو. (خ ز /رد] (اخ) یبن فیروزه. نام 
یکی از امرای طبرستان است. او و اسبهید 
هروسندان با سید حسن‌بن قاسم بیمت کردند 


و علم مخالفت با ناصرالحق پرافراشتند سید 


حسرین قاسم یجانب آمل باز شت و بعظمت 
هر چه تمامتر در عیدگاه آن بلده نزول اجلال 
کردو چون ناصرکبیر بر ما فی‌الضمیر او 
اطلاع یافت بجانب پایدشت فرار کرد ولی 
سید حسن او را گرفت و در قلع لاریجان 
محوسش کرد و بعد بر اثر الحاح لیلیین 
نعمان که حا کم ساری از جانب ناصرالصق 
بود. از زندان آزاد شد. (از حبیب‌السیر جزء ۴ 
از ج ۲ص ۴۱۲). 

خسوو. [خ رز /ژر] (خ) امن ملاذان. وی 
یکی از پادشاهان اشکانی است ینابر قول 
حمزه اصنهانی, (از تاریخ ايران باستان ج ۳ 
ص ۲۵۵۵). 

بلاش‌بن بهرام. وی یکی از پادشاهان اشکانی 
بود که بعد از پسر عم‌زاده پدر پادشاه شد و ۶ 
سال پادشاهی کرد. (از تاریخ ایران باستان ج 


۳ص 4۲۵۷۷ 

خسرو آئین. (خْ ز /ژد] اص مرکب) به 
آین شاهان, بطرز پادشاهان. بطریق ملکان؛ 
پسر زاد از اين دختران اردوان 

یکی خسروآئین روشن‌روان. . فردوسی. 
||(ق مرکب) چون پادشاهان عملی را انجام 
دادن 

به ایوانها تخت زرین نهاد 

برو جامها خسروآئین نهاد. فردوسی. 

خسروآباد. (خْ ز /رد] ((غ) دهسی است 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فومن در ٩‏ همزارگزی جسنوب فومن. ایین 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و مرطوب. محصول آن برنج و ابریشم 
و لبنیات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شبال بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفوافیائیایران ج ۸ 

خسرو آباد. (خ ز /رو] (اخ) دهسی است 
جزء دهستان افشاريةٌ ساوجبلاغ بخش کرچ 
شهرستان تهران. واقم در ۴۰ هزارگزی باختر 
کرج و ده هزارگزی جنوب راه شوسد کرج به 
قزوین, این دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای معتدل. آب آن از قنات و رود کردان و 
مسحصول آن غلات و بنشن و صیفی و 
چفندرقند و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از طریق هشتجرد ماشین می‌رود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

خسرو آباد. (خْ ز /رو] اخ) دهی است 
جزء دهستان خرقان شرقی بخش اوچج 
شهرستان قزوین, واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب آوج با آب و هوای معتدل. آب آن از 
رودخانة آوچ و چشمه و محصول آن غلات و 
بن‌شن و سیب زمینی با باغهای انگور و 

بتان. شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و 
چیم‌باقی و راه مسالرو است. این ده را 

هرائین سفلی نیز می‌گویند. (از فرهنگ 

جقرافیائی ایران ج ۱). 

خسروآباد. [خ زر /رّو] ((خ) دهی است از 
دهستان نور و در عهد ظهیرالدین سرعشی 
عدول ده نام او بوده و به ناحية ناتل رستاق 
تعلق داشته است. (از مازندران و استراباد 
رابینو ترجمة فارسی ص ۱۵۰). 

خسرو آباد. (خ رز /ژر) ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش میمه شهرستان کاشان, 
واقع در ٩‏ هسزارگزی جنوب میمه و ۳ 
هزارگزی باختر شوسة اصفهان به قم. ایین 
دهکده در دامن کوه قرار دارد با آاب و هوای 


مناطق سردسیر, آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و لبنیات و پنبه و انگور و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی و چادرشب بافی. قالی آن بخوبی 
معروف است. مزارع مرغخ‌آباد و علی‌آباد جزء 


خسروآباد. 
اين ده است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۳ 
خسرو آباد. (خ ز /ژو) ((خ) دهی است از 
دهستان کوهارات بسخش مینودشت 
شهرستان گرگان. واقع در ۲هزارگزی خاور 
مینودشت. این ده کوهستانی با آب و هوای 
مناطق سردسیر. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول غلات و ابریشم. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان یافتن پارچة 
آبریشمی و چادر شب و راه سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
خسرو آباد. (خْ ز /رو] (خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش سلماس شهرستان 
خوی واقع در ۵ هزارگزی جنوب باختری 
سلماس و ۲ هزارگزی جتوب سلماس تازه: 
شهر. اين ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل, آب آن از رودخانة زولا و محصول آن 
غلات و حبوبات و بزرک و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صس‌نایم دستی 
جاجیم‌بانی. راه آن ارابه‌رو است و اتومبیل 
نیز از آن می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
این چ ۴). 
خسرو آباك. (خْ ز / ژر ) (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش کرند شهرستان شاه‌آباد. 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاور کرند به 
شاه‌آباد. تپه ماهور, سردسیر. آب آن از قنات 
و محصول غلات دیم و لبنیات. و شفل اهالی 
زراعت و گنتله‌داری و دارای پتاسگاه 
ژاندارسری است. (از فرهنگ جغرانیائی 
ایران ج ۵ 
خسرو آباد. (خ ز / ژر ] (لخ) نام یکی از 
دهستانهای هفتگانة شهرستان بیجار. این 
دهستان در جنوب شهرستان واقع و سحدود 
است از طرف شمال و شمال خاوری به 
دهستان پیرتاج و بشهر بیجار و از طرف 
شمال باختر و باختر بدهستان نجف‌اباده از:. 
طرف جنوب بدهستان اسفندآباد بخش قر 
و از طرف خاور به دهستان پیزتاج. هوایگ 
دهستان سبردسیر و زسستان طولالی و 


تابستان معتدل دارد. آب آن قراء از چشمه و 


زه آب رودخانه و قتوات تأمین ميشود. در 
انتهای جنوب باختری دهستان کوههای 
کم‌ارتفاعی وجود دارد که مقسم‌المیاه آن حد 
طبیعی این دهستان با دهستان اسفندآپاد 
محسوب میشود. تقرباً در وسط دهستان کوه 
کوچک ننگیا و در جنوبباغتر ناد 
قرخلر کوه چهل‌تن بنظر می‌آید ارتفاع سنگ 
پا از سطح دریا ۱ متر و چهل تن ۲۲۰۷ 
متر است سه رودخانه بشسرح زیر از این 
دهستان سرچشمه می‌گیرد و برودخانة تلوار 
می‌ریزد: ۲ ۲ 

۱ - رودخانة خسرواباد که از حدود آبادی 


0 


خسرواباد. 

جودلا سرچشمه می‌گیرد ۳ در اراضی کمال 
آباد برودخانة تلوار می‌ريزد. آبادیهای بودلاء 
امین آباده خسروآباد. حاجی‌آباد دوسر و 
حسین‌آباد کنار آن واقع شده و از زه آب آن 
استفاده می‌نمایند. 

۲ - رودخانژ شهرک که از حدود سراب 
شهرک سرچشمه می‌گیرد و در اراضی 
گوجه کندبه رودخانهة تلوار می‌ریزد. ابادیهای 
چشم‌قلی. صادقآباد. خرزدین» قدیم‌خان, 
اغرف‌اباد و چوروندی در کنار آن واقع شده 
واز اب آن استفاده می‌نماید. 

۳ - رودخانه اوزن‌دره که از ارتفاعات 
آبادیهای شیرکش‌ها و پشت‌تنگ سرچشمه 
می‌گیرد و نزدیک آبادی سلامت‌آباد 
برودخانة تلوار می‌ريزد. 

آبادیهای قشضلاق نسوروز و خرم‌آباد و 
حسین‌آیاد و شریف‌آباد و دولت‌آباد و گل‌بلاغ 
و باقرآباد و دارغیاث کنار آن واقع و از آب 
رود مذکور استفاده می‌نمایند. محصول عمدٌ 
دستان خسروآباد غلات و لبنیات است و 
شغل اهالی دهستان زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالیچه و گلیم و 
جاجیم‌بافی است و قالیچه‌های بافت 
بابارشانی در اين دهستان بخوبی سعروف 
است. راه شوسه بیجار به همدان تقریا از 
انتهای خاوری این دهستان می‌گذرد و 
ابادیهای رحمت‌اباد و دولت‌آباد و قزلاقاج 
و دره‌غیاث و بابارشانی و سلامت‌آباد کنار 
راه واقع شده‌اند. در فنصل خشکی بواسطه 
مسطح بودن اراضی به | کثر قراء مهم ایسن 
دهستان اتومبیل می‌توان برد. این دهستان از 
۹ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده سکف 
آن در حدود ۱۶ هزار نفر است مرکز این 
دهتان قصبه خسرواباد و قراء مهم آن 
عسبارت از: اله ک‌بود, دارشیاث, سرلان؛ 
طهمورت, چشمه‌قلی, چشمهخلیل, بودلا و 
حاجی‌آباد است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵. 
خسرو آباد. (خْ رز / ژو] (اخ) قصبذ سرکز 
دهستان خسروآباد شهرستان بیجار, واقع در 
۶ هزارگزی جنوب شهر بیجار. ته ساهور, 
سردسیر, آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و انگور زیاد. شغل اهالی 
زراعت و گسسله‌داری و دارای پتاسگاه 
ژاندارسری و تلفن عصمومی است. صتایع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم‌بافی است. 
بای مسجد آن قدیمی است و راه مالرو دارد 
که‌در تابستان می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیانی آیران چ 4۵. 
خسرو آباد. 1۰ ز /رُو] ((خ) دهی است از 
دهستان فعله کری بخش سنقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۳۶ هزارگزی 


شمال خاوری سنقر کار راه فرعی ستقر به 
شیروانه, کوهستانی, سردسیر, آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات دیمی 
و قلمتان. شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
جاجیم‌بافی و پلاس‌بافی و راه فرعی سنقر به 
همه کی کنار راه همدان از اين ده می‌گذرد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۵. 
خسرو آباد. خر /رُو] (ٍخ) دهی است از 
دهستان جلگه انار بخش اسداباد 
شهرستان همدان. واقع در ۲۰ هزارگزی 
جنوب باختری قصبه اسداباد کنار راه شوسة 
اسدآباد کنگاور اين ده در جلگه قرار دارد و 
سردسیر است. آب آن از قنات و محصول 
غلات و حبوبات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زننان 
جاجیم‌بافی است. پل آجری دو چشمه روی 
رودخانهشهاب کنار ابادی از آثار قدییه 
این ده اشت. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵: 
خسرو آباد. (خ /رو] (اخ) دهی است از 
بخش مهران شهرستان ایلام, واقع در ۲ 
هزارگزی جنوب باختری مهران و جنوب 
رودخانه گاوی. اين ده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای مناطق گرمیری آب آن از قنات 
بدوله آب آبی است که بخوبی در منطقة مهران 
مشسهور است. مسحصول آن غلات و 
سبزیکاری و هندوانه و شنل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است و اتومبیل نیز 
می‌توان برد. سا کنین آن از طايفه ملخطاوی و 
مزرعه بدوله جزء این ده محوب میشود. این 
ده به اصطلاح محل غضبان است و باغ 
زردآلو مشهور به حا کم جزء این ابادی است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 
خسردلود خر /زدا (غ) نام یکی از 
خش قصبه معمره شهرستان 
ادن است, این دهستان در جنوب خاوری 
آپادان راقع و قراء آن در کثار شط‌العرب قرار 
دارند, هوای آن گرمسیر و مرطوب است, آب 
آن از شطالعرب و آب لوله خسروآباد تأمین 
می‌گردد. محصول عمده قراء آن خرما و 
مختصری یونجه است. شفل عمد؛ مردان 
ماهی‌گیری و تبربیت نخل وکارگری در 
شرکت نفت می‌باشد. این دهستان از شش 
قربة بزرگ و کوچک تشکیل شده و قرء مهم 
آن عبارت از شهله معاویه و شهله توامر و 
شهله حاجی‌حین است. سا کنین آن از طایفةً 
هزین لیس ویتریف و شیماس هسسخد (ز 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
خسرو آبا۵. (خ رز /ژو] (غ) دهسی است 
مرکز دهستان خسرواباد بخش قصبه مععره 
شهرستان آبادان, واقع در ۳۵ هزارگزی شمال 
باختری نهر قصر کنار راه شوسة خسرواباد به 


خسروآیاد. ۱۹۷۸۱ 
آبادان و شطالعرب. این ده در دشت واقع و 
گرسیری است. آب آن از شطالعرب و 
محصول آن خسرفا و شغل امالی انا 
ماهیگیری و کارگری در شرکت نفت است. 
راه اتومبیل‌رو و دارای برق و تلفن و موس 
فلاحتی و کشاورزی است. شرکت نفت 
اسکله جهت حمل نفت به کشتی در انجا 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

خسرو آباد. (خ ز /رُو] ((خ) دهی است از 
دهستان ژان بخش درود شهرستان بر وجرد. 
واقع در ٩‏ هزارگزی شمال باختری درود کنار 
راه اتومبیل‌رو درود به بسروجرد. ایس ده در 
جلگه قرار دارد. معتدل و آب آن از قنات 
است. مسحصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع. 

خسرو آبا۵. (خ ز /رو] ((خ) دهی است از 
دهستان هسنام و بسطام ببخش سلسله 
شهرستان خرم‌آباد. واقم در نه هزارگزی 
جنوب خاوری الشتر و ه هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسه خرماباد به الشتر, این 
دهکده در جلگه قرار دارد و آب و هوای آن 
معتدل است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و لبنیات و پشم و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو و 
سا کنین از طایفة حسنوند می‌باشند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 

خسروآباد. خر /و] (اخ) دهی است از 
دهستان حسوهه بسخش مس‌جدسلیمان 
شهرستان اهواز, واقع در ۸ هزارگزی جنوب 
خساوری مسب‌جدسلیمان. کستار راه 
م‌جدسلیمان به هفتگل, کوهستانی و 
گرمیرو آب آن از لول شرکت نفت و رود 
کارون و محصول آن غلات و شغل اهالی 
کارگری شرکت نفت و زراعت و گله‌داری و 
راه اتسومبیل‌رو است. سا کتان از طایفةً 
هفت‌لنگ بختیاری‌اند. (از فرهنگ جغرآفیائی 
ایران ج 2 

خسرو آباد. (خْ ز /و] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان حومة بخش سروستان 
شهرستان شیراز, واقم در ۲۱ هزارگزی باختر 
سروستان و یک هزارگزی شوسد شیراز به 
سروستان. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۷. 

خسرو آباد. [خْ ز /ژر] ((خ) رجوع به 
وزیسرآباد در استان ۷ شود. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج ۸۷. 

خسرو آیاد. (خ ز /رو] ((خ) دهی است از 
دهستان ده سرد بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در ۸۲ هزارگزی چنوب بافت 
سر راه قرعی بافت به دولت‌آباد. کوهستانی, 
معتدل. آب آن از قات و محصول غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه فرعی 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
خسرو آباد. (خ ز /رو] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش خاش شهرستان 
زاهدان. واقع در ۲ هزارگزی شمال خاوری 
خاش و یک هزارگزی خاور شوسة زاهدان به 
خاش. این دهکده در جلکه قرار دارد و آب و 
هوای آن گرمسیری است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 
خسرو آباد. اخ رز /رر] ((خ) ده کوچکی 
است از دهتان زنگی‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. واقع در ۴۷ هزارگزی شمال 
باختری کرمان و ۲ هزارگزی شمال راه فرعی 
زرند به کرمان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸. 
خسرو آباد. (خ رز / و ] (خ) ده کوچکی 
است از دهستان لادیز بخش میرجاوه 
شهرستان زاهدان, واقع در ۱۵ هزارگزی 
جنوب باختری میرجاوه کنار راه فرعی 
میرجاوه به خاش. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران مج ۸). 
خسرو آباد. (خ ر / رو ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان حومه بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۳۰ هزارگزی شمال باختری 
زرند سر راه مالرو زرند به بافق. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 0 
خسرو آباد. [خ ز /ژر] ((خ) ده کوچکی 
است از بخش راور شهرستان کرمان, واقع در 
سه هزارگزی جنوب راور و ۲ هزارگزی راه 
فرعی کرمان به راور. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران چ ۸ 
خسرو آپا۵. (خ رز /رُو] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد, واقع در ۲۰ همزارگزی باختری 


جنوب اسفراین و ٩‏ هزارگزی جنوب مارو. 


عمومی میان‌آباد به سنخو است, این ده در 
جلگه قرار دارد و آب و هوایش معتدل و آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و شفل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج 
4 

خسروآباد. [خْ رز /رو] (اخ) دهی است از 
دهستان کریت بخش طبس شهرستان 
فردوس, واقع در ۶ هزارگزی خاور طبس سر 
راه شوسة عمومی قردوس. اين ده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و خرما و انقوزه. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایرا آن چ 4 

خسرو آباد. خر /رُو] (اخ) دهی است از 


دهستان کاه بخش داورزن شهرستان سبزوار, 
واقع در ۴۴ هزارگزی جنوب خاوری 
داورزن. جلگه, معتدل. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و زیره و شفل اهالی 
زراعت و راه مالرو است. از صدخر صی‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
4 
خسروآباد. [خ ر /رُو] ((خ) دهی است از 
دهستان بقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشابور. واقم در ۱۸ هزارگزی خاور 
نیشابور, جلگه. با آب و هوای معتدل. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شغل االی 
زراعت و مسالداری و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خسرو آباد. [خ رز /رُو] ((خ) دهی است از 
دهتان حومة ببخش سمیرم شهرستان 
تتهرتضا واقع در ۸ هزارگزی جنوب شهرضا و 
۴ هزارگزی باختر شوسه شهرضا به آباده. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل. آب آن از قات و محصول آن غلات و 
پنبه ( باغهای انگور و شغل اهالی زراعت و 
ماشینر و است. (از فرهنگ جغرافیانی 
۰ 
روآبد. [خْ /رو] ((خ) ده کوچکی 
شورآب بخش اردل 
شهرستان شهرکرد. واقع در ۶ هزارگزی 
شمال باختری اردل و ۳ هسزارگزی راه 
کوهرنگ. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۰ 
خسرو آباد. خر /ژو] (اغ) نام دیگیر 
خزعل‌آیاد است در خوزستان. رجوع به 
خزعل‌آباد شود. 
خسرو آباد امجدی. (خ ز / ژد أج] 
وهی است از دهستان کلیائی بخش سنقر 


)900 ی بشهرستان کرمانشاهان. واقع در ۳۲ 


هزارگزی شمال باختر سنقر و ۴ هزارگزی 
شمال آگاه این ده در دامنه کوه قرار دارد و 
سردسیر می‌باشد آب آن از چشمه و جوی 
امیر عمران و محصول حلات و حبوبات و 
تسوتون و شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
جاجیم و پلاس‌بافی است و تابستان از | گاه 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران 3 ۵ 

خسروآرای. خر /ژر] اسف مرکب) 
آرایش‌دهندة پادشاه. زیب ملوک. لایق 
شاهان: 

چو بشنید بهرام بالای خواست 
یکی جامه خسروارای خواست. 
فرودآمد از کوه و بالای خواست 
یکی جامة خسروارای خواست. 
هم آنگاه بهرام بالای خواست 
بکی مقفر خسروارای خواست. 


"فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


خسروان. 

خسرو آسیابان. [خ ز رو ((خ) نام 
آسیابانی است که یزدگرد سوم به وقت فرار از 
دست عربان به آسیای او پناه برد و او طمع در 
لباس یزدگرد کرد و شب هنگام سر آخرین 
شاه ساسانی را از تن جدا نمود. رجوع به ج 
۱ص ۵۶۰ یشتها شود. 
خسروا. [خ ز /ژ]) (مناداا صوت) ای 
خسرو. ای پادشاه. شها. ملکا. پادشاهاء 
خروا: خداوندا. (تاریخ بیهقی). 

خسروا بنده را چو دل است. انوری, 
خسروان. خر /2]()ج خسرو. شاهان. 
پادشاهان؛ 

چنین روز فرخ از آن روزگار 
بمانده از آن خسروان یادگار. فردوسی. 
شریف آنکس تواند بود که خسروان روزگار 
وی را مشرف گسردانند. ( کلیله و دمن 
بهرامشاهی). 

||(ص نسبی) شاهانه. ملکانه؛ 

بفرمود تا دییة خسروان ؟ 

کشیدندبر روی پور جوان, فردوسی. 
خسروان. (خر] (اخ) دهی است جزء 
دهستان ابرشیوه پشت‌کوه بخش مرکزی 
شهرستان دماوند, راتع در ۲۴ هزارگزی 
خاور دماوند و ۵۰۰ گزی شمال راه شوسه 
تهران به مازندران, این دهکده در دامنه واقع و 
ببردسیر است. آپ آن از چشمه و محصول 
آن غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت» معدن 
زغال سنگ نیز دارد. سکن آن قدیم از حدود 
بجنورد به آنجا کوچانیده شده‌اند. راه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۱ 
خسروان. خر /] (اخ) دهی است جزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
اراک واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
فرمهین. اين دهکده در دام کوه قرار دارد 
آب آن از قسنات و زه آب رود مسحلی:ون 
محصول آن غلات و بن‌شن و ارزن و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه بافی و زا" 
مالرو است و از فرمهین می‌توان اتومبیل برد. 
مزرعة کهنه‌ده و دو سه مزرعه کوچک دیگر 
جزء این ده منظور میشود و آن از دو محل بالا 
و پایین تشکیل شده است. (از فرهنگ 


۱-داتان یزدگرد سم آخرین پادشاه 
ساسانی و کشته شدن او بدست خرو آسیابان 
از معروفترین داستانهای شاهنامة فردوسی 
است. 

۲ -دیبة خسروان ترکیب اضافی است بمعنی 
دیبة متعلق به ثاهان که کنایت از ديبة بسیار 
عالی و شاهانه است و به این ترتیب «خروان» 
معنی کنائی شاهانه و ملکانه پیدا می‌کند یعنی 
چیزی که لاش پادشاهان و زیب ملوک و 
سلاطین است. 


جفرافیائی ایران ج ۳). 

خسروان. خر /2] (اخ) قریه‌ای است 
چهارفرسگی مغرب سوریان. (از فارسنامةً 
ناصری). 

خسروانه. خر /ر ن /ن] (ص نسبی. ق 
مرکب) ملسوب به خسرو و کنایت از شاهانه. 
(ناظم الاطیاء). شاهاند. (آنندراج): 


دو شه را در زفاف خسروانه 


فراوان شرطها شد در میاند. نظامی. 
خانه دیو دیوخانه بود 

گرخود ایوان خسروانه بود. نظامی. 
گرامی نزلهای خسروائه 

فرستاد از ادب سوی خزانه. نظامی, 


خسروانی. [خ ز /] (۲4 نام لحنی است 
از مصنفات باربد و آن نثری بوده است مسجع 
مشتمل بر دعای خرو و مطلقاً نظم در آن 
بکار نرفته و اين لحن داخل سی لحن مشهور 
نست که اگرداخل باشد سی و یک میشود و 
شیخ نظامی سی و یک آورده است و سی و 
یکم همین را نام برده. (برهان قاطع). نوعی از 
سرود مسجم بطور نثر که باربد در مجلی 
خسروپرویز گفتی بر دعای و ثنای آن پادشاه 
| گرلحنهای باربد راسی و یک گیریم لحن سی 
و یکم خسروانی خواهد بود. (ناظم الاطباع)؛ 
نوای خسروانی از نغمت اوتار و اغانی سماع 
کنیم. (سندبادنامه ص ۱۳۶ 

- خسروانی‌سرود؛ سرود خروانی؛ نام 
سرودی است. رجوع به خسروانی شود؛ 
مغنی کجائی بگلبانگ رود 

بیاد آور آن خسروانی سرود. حافظ. 
-راه خسروانی؛ نوعی سرودی است. رجوع 
به خسروانی در فوق شود؛ 

از نواهای کلک من سازید 

مطربان راه خسروانی خویش. 

سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 

جامهای خسروانی ساقیا برگیر هين 

زانکه مطرب راههای خسروانی برگرفت. 

۱ معودسعد. 
- طریق خسروانی؛ راه خسروانی. رجوع به 
خسروانی در فوق شود: یعقوب لیث گفت 
چیزی که من اندر نابم چرا باید گفت محمد و 
صیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر 
پارسی اندر عجم او گفت پیش از او کس 
نگفته بود که تا پارسیان پودند سخن ایشان 
سرودبارگفتندی بر طریق خسروانی. (تاریخ 
سیستان). 
|انوعی از زر راییج بوده است. (از برهان 
قاطم) (ز ناظم الاطباء). 
- دراهم خسروانی؛ دراهم اسجاد. (مهذب 
الاسماء): 
همیشه تا چو درمهای خسروانی کرد 


ستاره تابد هرشب به گنبد دوار.  .‏ فرخی. 


- دینار خسروانی؛ دیتار مسکوک از زر: 
روز توروز نخت کس از مردمان بیگانه 
مود مویدان پیش ملک آمدی با جام زرین پر 
می و انگشتری و درمی و دیناری خروانی و 
یک دسته خوید سبز رسته. انوروزنامه). 
اسکندر مبلغ پنجاء هزار دینار خسروانی بدان 
پیر داد. (اسکنندرنامه نسخة خی سمید 
۳۵۳ 

|((ص نسبی) هر چیزی را که بس لطیف و 
نیکو و بزرگ باشد منسوب بخسرو ساخته 
خروانی می‌گویند. (از برهان قاطم) (از 


فرهنگ جهانگیری) (از ناظم الاطباء): 
ببخشای بر نوجوانی من 

بدین بازوی خسروانی من. فردوسی, 
وزان خسروانی‌زره یاد کرد 

کجاخواست بیژن ز پهر نبرد. . . فردوسی. 
ابا خلعت خسروانی و تاج 

همان یاره و طوق باتخت عاج. فردوسی. 
سخنهای منظوم شاعر شنیدن 

بود سیرت و شیمت خسروانی. . منوچهری. 
ز نزدیکان تخت خسروانی 

نشته هر یکی حرفی نهانی. . . منوچهری. 
آنجا مجلس خمروانی ساخته بودند. (تاریخ 
بیهقی). 

گشته هر یک ز مهربانی او 

عاشق فر خسروانی او. نظامی, 
همان ختلی خرام خسروانی 

سر افسار زر و طوق کیانی. نظامی. 


- افر خسروانی؛ ناج پادشاهی. تاج 


خسروی؛ 

هرن تا پهلوانی دهد 

همان ار خسروانی دهد. فردوسی. 
خسروانی‌درخت؛ درخت پادشاهی. 
شجرء قلیت. درخت شاهی: 

کنون 389" آوردم ای شاه و تخت 

پیار امد آن خسروانی‌درخت. فردوسی. 
چنان دید در خواب کز پیش تخت 

برستی یکی خسروانی‌در خت. فردوسی. 
به اقبال دارای دیهیم و تخت 

بهین میوة خسر وانی‌درخت. فردوسی. 
همی زار بگریست بر تاج و تخت 

همی گفت ای خروانی‌درخت. فردوسی. 
- دخمة خروانی؛ گور شاهی. قبری که 
برای پادشاه کنند؛ 

پس از کشتش مهربانی کنید 

یکی دخمة خسروانی کنید. فردوسی. 


دیبای خسروانی؛ دیبای از جنس عالی. 
دیبای بسیار زیبا: این دیبای خسروانی که 
پیش‌گرفت‌ام بفام زربفت گردانم. (تاریخ 
بهقی). 

- قیای خسروا قبای زرکش. قبای گرانبهاء 
(یادداشت بخط ملف)؛ 


٩۹۷۸۳ خسروانی.‎ 


و انزل اللیر الاعلی الی الفلک 

مداره فی القباء الخسرواتی. ابن المنیر. 
-کلاه خسروانی یا «خسروانی کلاه»؛ کلاه 
شاهی. کلاه منسوب بخرو. کلاه پادشاهی: 
که‌گر خسرو آن خروانی کلاه 


بدست آورد سر برآرد به ماه. فردوسی, 
یکی در برش پرنیانی‌قباه 

یکی بر سرش خسروانی کلاه. سعدی, 
||نوعی شراب است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء): 

خسروانی نهاده چندین خم 

چون پری‌روی بسته از مردم. نظامی. 


خسروانی‌خاییه؛ خم که برای شراب 
خسروانی بکار رود؛ٌ 
چون جانهاشان برکند خونشان ز تن بپرا کند 
ارد به فردا افکند در خروانی خابید. 
ملوچهری. 
خم خسروانی آ» خم شراب خسروانی: 
فروریزی بخم خروانی 
نظر داری بر او یک سال مقصور. منوچهری. 
-می خروانی؛ نوعی شراب است* 
می خسروانی بیاورد و جام 
نخستین ز شاه جهان برد نام, 
سرجام می خسروانی بخورد 
پراندیشه شد سر سوی خواب برد. فردوسی, 
||نوعی پارچه است. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) " (یادداشت بخط مولف) 
خسروانی. (خ رز /] ((خ) طیب‌بن محمد 
مکنی به ابوطاهر از شاعران خراسان به زمان 
آل‌سامان بوده و به سال ۳۴۲ ه.ق.وفات 
یافته است حکیم ابوالقاسم فردوسی به زمان 
مشیب از حال خود خبر دهد و شعزی از او 
تضمین کند و گفته: 
بیاد جوانی کنون مویه دارم 
برین بیت بوطاهر خسروانی 
جوانی من از کودکی ید دارم 
دریغ از جوانی دریغ از جوانی_ 
(از انجمن ارای ناصری). 
سوزنی نیز در اشعار زیر چنین از او نام 
می‌برد* 
بیچاره سوزنی که بسودای غازیی 


فردوسی, 


۱-اصل آن‌از خسرو +ان (جمم) +ی 
(نیت). 

۲ - در پرهان قاطع آمده است: اهر چیزی را که 
بس لطیف و نیکو و بزرگ باشد منسوب بخسرو 
ساخته خسروانی گوبند همچو خم خسروانی و 
امثال آن» از این تعبیر خم حسروانی یعنی سم 
نیکو و بزرگ که ترکیب توصیفی است ولی 
ظاهراً «خم خسروانی» ترکیب اضافی است 
یعنی خم متعلق به شراب خسروانی. 

۳- متتهی الارب آن را با تشدید یاء ضبط کرده 


است. 


۴ خسروانیه. 


شد همچو خسروانی خسران‌زده تتش 
چون خسروانی از غم غازی نحیف شد 
زانگونه سوزنی که نداتی ز سوزنی 

ای کاش خسروانی بودی در اين زمان 

تا بودی آستان خداوند مسکنش!. سوزنی. 
خسروانیه. (خ رز /رنی ی ] () نام یک نوع 
پولی بوده است که از زر می‌ساخته‌اند. (نقود 
ص ۶۷). 
خسرو ابرقوهی. (خْ ز / زر أب] (خ) 
نام یکی از مورخان دور تیموری است و او 
را کاب فردوس التواریخ است. (از تاریخ 
مفول ص 1۴۹۱( کشفالظنون). 
خسرو اختران. زغ ز / ی آتَ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب است. (از 
ناظم الاطباء): آثار انوار خسرو اختران بر 
صحایف اطباق آسمان چون ذنب سرخان و 
دسته‌های ریحان پدید امد (سندبادنامه ص 
۷ 
خسرو ارزمقان. (خ ز / ژر ر] (اخ) نام 
مردی از مردم جوخان که قریه‌ای است به 
نهروان بوده و او مبدع طریقنی است شبیه به 
مانویه و خرمیه. (از فهرست ابن اللدیم). 
خسرو اشغانی. (خ ر /ژد آ] (اخ) نام 
خسسرو اشک بیست و چسهارم است. (از 
فارسنامة ابن بلخی ص ۱۸). رجوع به خسرو 
پادشاه اشکانی شود. 
خسرو اشکانی. [خ ز /روأا ((خ) نام 
خرو اشک بیست و چهارم است. (ایبران 
باستان ج ۲ صص ۲۴۷۱-۲۴۶۹ و صص 
۰- ۲۶۱۳. رجوع به خسرو بادشاه 
اشکانی شود. 
خسرو اصفهانی. [خ ر /1 ر ات ] (!خ) 
وی یکی از شاعران قرن هشتم ایران است و 
لقب او ناصرالدین می‌باشد مرگ او بسال ۷۳۱ 


ه.ق.انفاق افتاد. او راست: ۱ -کستاب : 


سعادت‌نامه. ۲ - منظومة فسارسی. (از 
کثف‌الظطون). 
خسرو افندی. اخ ر / روآ ت] (اخ) از 
شاعران دوران اخیر عثمانی است و اين یت 
از اوست: 
دون کیجه سینک اغزکی پک چوق آرامشلر 
خرو هله دیوانه دیمشلر خبرم وار, 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسرو اقلیم چهارم. (خ ز زیاج / 
چ ر] (ترکیب اضافی, |[ مرکب) کنایت از 
آفتاب عالتاب است. (از برهان قاطع) 
(آنندراج). 
خسرو انجم. (خ رز / و أج] ارکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از خسرو اختران و 
خرو اقلیم چهارم یعنی آفتاب عالمتاب 
است که آن را خرو خاور و خسرو سیارگان 
نیز گویند. (از برهان قاطم) (از انجمن آرای 


ناصری) (از آندراج). 

خسرو انوشیروان. خر /رو آشر) 
(خ) همان انوشیروان پادشاه ساسانی است. 
رجوع به انوشیروان پادشاه ساسانی شود. 
خسرو اول. (خ ز /ر و َژر) (اخ) خسرو 
انوشیروان. انوشیروان پادشاه ساسانی. (از 
مزدیسنا ص ۲۰۴ ۰۲۲۲ ۲۲۷). رجوع به 
انوشیروان پادشاه ساسانی شود. 
خسروبچه. اخْ ز از بج اج اسّجج 
/ج] (!مرکب) فرزند خسرو. پسر پادشاه. 
فرزند شاهزاده: 

هیچ خسروبچه رآ نیست چو محمود جدی 
هیچ شهزاده ندارد چو محمد پدری. فرخی. 
خسرویکت. [خْر /روبَ] ((ج) وی یکی 
از شعرای متأخر عشمانی است و در زمان 
محمدعلی پاشا دفترداری مصر کرد و سپس 
تظيم دفترهای سودان پرداخت و بدانجا 
بود تا آنکه به قاهره عودت کرد و به سال 
۹ ه.ق.درگذشت. این بیت از اوست: 
اوتورمش بستر ناز اوزره استفنا سريرنده 
سرگوینده اولان آه واویلایی بیلمز اول. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
خسرو بهمنی. اخ زر /رد بَ ع] ((خ) نام 
تیره‌ای است از ايل کرند رجوع به ايل کرند 
شود. 
خسروبیکت. (خ ز / رو ب] ((خ) دهسی 
است جزء دهستان بزچلو بخش وفس 
شهرستان ارا ک, واقع در ده هزارگزی باختر 
کمیجان سر راه مالرو عمومی کمیجان به 
همدان, این ناحیه کوهستانی و سردسیر است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات و بن‌شن 
و ارزن و انگسور و راه آن مالرو است: (از 
فرهنگ جفرافیئیایران ج ۲ 
لقطفتیوو پاشا. زخ رز /رو] (اخ) وی یکی از 


ات 


87 درران ساطان سلیمان عشمانی است که 


مدت سی سال والی بوده است و بعد در 
محاربات مجارستان دخالت کرد و شجاعت 
و همت بسیار نمود. سپس مورد غضب واقع 
گردیدو از مقام خود عزل شد و در سال ۹۵۴ 
ه.ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج 
و۲ 

خسروپاشا. رخ ز /رو] (خ) نام یکی از 
رجال دور سلطان مرادخان رابع است که به 
صدارت نیز رسید او به ایتدا سربی حرم 
همایونی بود و پعد اسلحه‌دار شد و به سال 
۷ د.ق.وزیر ثانی گشت و همان سال به 
صدارت رسید او در رقع اغتشاش اناطولی 
سعی بلق کرد و ارضروم را محاصره نمود و 
بعد به آنان آمان داد و با اين فتوحات پباب 
عالی برگشت. در سال ۱۰۳۸ ه .ق.سفری یه 
ایران کرد و در جنگ بین ایران و عشمانی 
شرکت نسود و تا همدان پیش رفت. او 


خسروپرست. 
سرانجام از کار خویش عزل شد و مدت 
صدارت او سه سال بود. این وزیر از وزراء 
کاردان ولی بیحد خونریز و مکار و جسور 
بود. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

خسروپاشاء [خ ز /رو] (() نام وی محمد 
و از وزرای سلطان سلیم‌خان ثالث و سلطان 
محمودخان و سلطان عبدالم جیدخان 
پادشاهان عشمانی بود. بسال ۱۲۰۶ «.ق. 
یعنی به زمان کوچک حسین پاشا وی مهردار 
و بعد کدخدا شد. در سال ۱۲۱۶ ه.ق,.بربهً 
میرمیرانی و بعد والی قره حصار گردید. چون 
فرانسوی‌ها از سصر رفتند او بهمراهی 
خورشیدپاشا به مصر رفت و به محافظت 
اسکندریه پرداخت و در مصر خدمتها کرد تا- 
سلانیک نیز سفر کرد. او به زمان سلطان:: 
مسحمود خانیده ییعنی سال ۱۲۲۶ ه.ق,: 
فرماندة نیروی دریایی شد و به سال ۱۲۳۳ 
ه.ق.پس از شش سال و اندی عزل گردید و 
دوباره بسال ۱۲۳۸ ه.ق. فرمانده نیروی 
دریائی شد و تا سال ۱۲۴۲ ه.ق.که عزل 
گردیدبدین شغل اشتنال داشت. در سال 
۲ ده .ق. بریاست مجلس احکام عدلیه 
منصوب گردید و در سال ۱۲۵۶ ه .ق.از کار 
معاف شد و به اتهام اخذ رشوت خانه‌نئین 
گردید.سپس بسال ۱۲۵۷ عفو گردید ولی 
خانه‌نئین بود تاسال ۱۲۶۲ ه.ق.که 
سرعسکر شد و بهمان مقام بود تا در سال 
۱ د«.ق.و در این سال بر اثر کهولت جان 
سپرد و در مقبرء ابی‌ایوب انصاری دفن 
گردید. او از دشمنان محمدعلی‌پاشا بود و بر 
طریقة نقشبندیه می‌رفت. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ 
خسروپرست. خر /رربّ ] انسف 
صمرکب) معطیع و فرمان‌بردار خسرو. 
پادشاه‌پرست. (از ناظم الاطباء) (از 3 
یکی کهتری باشدش دوردست 
سواری سرافراز و خسروپرست. 
همه پهلوانان خسروپرست 
پرفتند از ايوان بسالار مست. 


ز دهقان و از مرد خسروپرست 


به گیتی سوی بد میازید دست. فردوسی 
بخوانی مرا بر تو باشد شکست 
که‌یزدان‌پرستم نه خسروبرست. فردوسی 
درآمد خروشی ز جای تشست 

از آن تامداران خسروپرست. فردوسی. 
نهفته مراگنج آ گنده‌هست 

همان نامداران خسروپرست. فردوسی. 


چون این هر سه زینگوته آری بدست 


۱-مرحوم ده خدا می‌گوبند از این اشعار 
استباط میشود که عروانی یاکشته شده یا 
دچار حبس و یا بلانی صعب گشته است. 


خسرویر ستان. 
سه ساز گردان خسروپرست. 
( گرشاسب‌نامه). 
هزار از بزرگان خسروپرست 
تکوک بلورین و بالع پدست, 
( گرشاسب‌نامه). 
که آن مهربان ماه خسروپرست 
به اقبال شه عطْ داور است. نظامی. 
خسروپرستان. (خ ز / ژر پ ز] ( 
مرکب) آنانی که متطیع ومنقاد شاهان 
می‌باشند. پادشاه‌پرستان: 
وزان پس سوی زابلستان شود 


برآئین خسروپرستان شود. فردوسی. 
فرستید سوی شبستان ما 

بنزدیکت خسروپرستان ما. تظامی 
چو خروپرستان پرستش نمود 

هماو را و هم شاه خود را ستود. نظامی. 


خسرو پرستی. اخ رز /رربٍ ز] (حامص 
مرکب) پادشاه‌پرستی. فرمان‌پرداری از شاه. 
(از ناظم الاطباء): 

به خسروپرستی چنان خاص گشت 

کهاز جملهٌ خاصگان درگذشت. نظامی, 
خسرو پرویز. (خ ز / ژد جَز] (لخ) دی 
یکی از پادشاهان ساسانی است که از طریق 
«وستهم» و «وندوی» دو نفر از بزرگان ایران 
پس از خسلم هرمز بپادشاهی رسید. 
خسروپرویز در اين روزگار به آذربایجان بود 
و چون بشاهی رسید شتابان به تیسفون رفت 
و در سال ۰٩۵م.‏ تاج ساطتت بسر نهاد. 
چندی بعد هرمز پدر او که پس از خلم از 
سلطتت کور شده بود بقتل امد. بتابر رای 
ثئوفیلا کوس‌اين کار به امر خسرو پرویز وأقع 
شد ولی بعضی می‌گویند خسرو رضایت 
ضمی بقتل او داد. 

در اين ایام وهرام چوبین سردار معروف 
ایرانی که از مردم ری و پسر بهرام گشتسب و 
از دودمان بزرگ مهران بود پس از آن که در 
زمان هرمزد بر طوایف سرحدات شمال و 
مشرق بر ترکان فایق آمد بفرماندهی کل 
نیروی ایران در برابر رومیان نصب شد لکن 
در این جنگ ار شکست خورد. هسرمزد او را 
بطرز موهنی از فرماندهی خلع کرد. این 
فرمانده که بسیار قادر و در بین سربازان خود 
نهایت محبوبیت را داشت پس از خلع شدن 
آرام نتشست و چون خسرو پرویز بعخت 
نشست علم مسخالفت برافراشت و به 
خسروپرویز شورید و از آنجا که ار نیرومند 
بود و شاه آیران تازه بر تخت ساطنت نشسته 
بود خسرو را هزیمت کرد و خسرو بهزیمت 
بنزد اپراطور موریکیوس" اسپراطور روم 
رفت و نیز فاتحانه بپایتخت دراسد و تاج 
شاهی بر سر نهاد ولی دولت او مستعجل بود و 
مصادف با شورشها و مخالفت‌های روحانیان 


شد. گرچه بهود او را حمایت مالی می‌کردند و 
از حامیان خود می‌شمردند ولی وندوی که 
دستگیر و زندانی شده بود بوسیلة چند تن از 
بزرگان از زندان رهایی یافت و پیشرو 
مخالفان وهرام شد توطله وندوی بجایی 
نرسید ورام شورش را خاتمه داد و 
فرونشاند. وندوی بنزد برادر به اذربایجان 
رفت ونسزد برادر خود وستهم که ببرای 
خسرویرویز علم برداشته بود مستقر شد و در 
اين بين قیصر خسروپرویز را حمایت کرد 
بشرط انکه شهرهای دارا و مایفرقط 
(میافارقین) را به روم وا گذارد. خسروپرویز 
اين پیشنهاد را قبول کرد و او خسروپرویز را 
با لشکری به ایران فرستاد و پس از جنگهای 
خونین که یک سوی آن وهرام با لشکریانش 
بود و سوی دیگر خسرو پرویز با لشکر رومی 
و اتباعرَمنی موشل و ایرانیانی که به او 
پیوسته بودند سرانجام وهسرام را در گنزک 
آذربایجان منهزم کرد. وهرام به بلخ رفت و در 
آن جا بیاسود و چندی بعد به دستور 
خروپرویز کشته شد. مژبدان چندان از 
بازگشت خسرو راضی نبودند زیرا این پادشاه 
از روم این ارمغان را همراه داشت که نسبت به 
اوهام و خرافات نصاری میلی حاصل کرده 
بود و مبد او در ایين عقاید زنبی عیسوی 
شیرین‌نام بود که سوگلی حرم او بود. با وجود 
آنکه خرو بر وهرام دست یافته بود ولی 
همیشه خطری که از جانب بزرگان او را تهدید 
می‌کرد برجای خود باقی بود و سرانجام 
«رندوی» و «وستهم» دو سرداری که بیاری 
او برخاسته بودند مورد ختسم سلطان قرار 
گرفتند پس خسرو وندوی را هلا ک‌کرد و 
وستهم به خراسان رفت و مدت ده سال در آن 
خطه توت افواج دیلمی و جنگجویان باقی 
مانده[39895گز: وهرام سلطنت کرد و چنانکه 
سکه‌ها نشان می‌دهد وستهم دو تن از شاهان 
کوشانی بنام شاوگ" و پریوگ" را بفرمان 
خود درآورد. خرو که خبر طغیان وستهم را 
شنیده بود اتدا ترسید ولی براثر نصایح یکی 
از اسقفهای عیسوی سبهریشوع؟ تشجیع شد 
و سرا جام وستهم را پس از جنگها و 
دسیه‌ها از پای دراورد و بسر اثر آن 
سبهریشوع را بپاداش این کمک بجای 
یشوعیبه که جهان را پدرود گفته بود بمقام 
جافلیقی تب کرد: 

چند سالی نگذشته بود که موریکیوس 
امپراطور روم که بدست فوکاس کشته شده 
بود بهانه بدست خسروپرویز داد تا او جنگی 
را با روم آغاز کند. فوکاس به دست هرقل 
(هرا کلیوس) خام شد ولی جنگ بپایان 
نرسید. سرداران در جنگ با رومها فتوحات 
نمایانی کردند و شهرهای الرها و انطا کیه و 


خسرو پرویز. ۹۷۸۵ 


دمشق را تسخیر نمودند سپس اورشلیم را نیز 
گرفتد و صلیب مقدس را از آنجا به تیسفون 
فرستادند و عاقبت اسک‌ندریه و بعضی از 
نواحی مصر که از زمان هخامتشیان از تصرف 
دولت ایران بدررفته بود بدست ایرانیان افتاد. 
در این تاریخ یعنی در ۶۱۵.قدرت و شوکت 
خسسروپرویز بسه اوج تعالی رسید و در 
سرحدات نیز مهاجمات پادشاهی که نسبش 
به هفتالیان می‌پیوست و تابع خاقان ترک بود 
به پای‌مردی یکی از سرداران خسرو موسوم 
به سمبات با گراتونی * ارمنی دفع شد و این 
پادشاه بخا ک‌هلا کت افتاد. قسمتی از شمال 
غربی هندوستان نیز طوق اطاعت شاهنشاه 
ایران را بگردن نهادند و وجود سکه‌های 
خسرو در این نواحی شاهد این مدعا است. 
بزرگترین سرداران لشکر ايران دو تن بودند 
یکی شاهین وه‌زادگان که سمت 
پادگوسپانی غرب داشت و دیگر فرخان که او 
را رومیزان هم می‌گفتند و او دارای لقب 
شهروراز ( گراز کشور) بود. شاهین در آسیای 
صفیر فتوحات بسیار کرد و شهر کالسدون را 
در برابر قسطتطنیه بتصرف آورد. و پس از آن 
درگذشت. شاید هم بفرمان خسرو او را به 
هلا کت رسانیده اما شهروراز که بلاد عظیمه 
شامات و یت‌السقدس را گرفته بدمحاصره 
قسطنطنیه همت گماشت ولی وسیله عبور از 
بفورد و ورود بساحل اروپايي را نداشت. 
عاقبت فرا کلیوس موفق شد که از پیشرفت 
سپاه فاتح ایران جلوگیری کند و افواج 
شاهنشاه را پس راند و اسیای صفیر و 
آرمنستان را فتح تماید و به آذربایجان درآید 
و در ۶۲۳م, شهر کنزگ را تخیر و آتشکدة 
بزرگ آذرگنسب را ویران کند. 

خسرو در موقع فرار از این شهر آتش مقدس 
را بهمراه برد و در سالهای بعد قوم خزر از نزاد 
ترک که در ظرف نیمه اخیر قرن شش در 
قفقاز مسکن گزیده بودند دربند را بچنگ 
آورده با قیصر روم عقد مودت بستند قیصر در 
این وقت لشکر به بین‌اللهرین کشید و در ۶۲۸ 
م. کاخ سلطنتی او در دستگرد به تصرف 
رومیان درآمد و تیسفون در خطر محاصره 
افتاد خسروپرویز پایتخت را ترک کرد و خود 
را به مأمنی کشید و چیزی نگذشت که در 
اثای شورشی کشته شد. 

خسروپرویز یکی از شاهان با اتتدار ساسانی 
است شهریاری بود که خود را چنین می‌خواند 
«انسانی جاویدان در میان خدایان و خدایبی 
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۶+۷#« خسرویناه. 


بسیار توانا در میان آدمیان. صاحب شهرت 
عظیم. شهریاری که با خورشید طالع مشود و 
دیدگان شب عطا کرد؛‌اوست». خسروپرویز 
گنج شاهی بزرگ فراهم آورد و بنا بروایات 
تاریخ‌نویسان دربارة گجهای او: آنچه بال 
۸سلطت خود بگنج خود در تیسفون نقل 
کردقریب ۴۶۸ میلیون منقال زر بود و علاوه 
بر آن کتیری جواهر و جامه‌های گرانبها بر 
تخمینی که خسروپرویز پس از سقوط خود 
از مال و گنج خود زده دارایی او خیلی بیش از 
این سیزان بوده است بعد از سیزده سال 
سلطّت در گنج او ۸۰۰ میلیون متقال نقود 
جمع شده بود و چون پادشاهی او به سی سال 
رسید با وجود جنگهای طولانی و پرخرجی 
که‌کرد میزان نقود او به ۱۵۰ میلیون مشقال 
بالغ گردید افزایش ثروت او در سالهای اخیر 
بسبب وصول بقایای مالیاتی بود که بدون 
اندک ترحم و رعایتی از مردم می‌گرفت ایین 
پادشاه کینه‌توز و درون‌پوش ‌ عاری از 
دلیری و شهامت بود. اما اگرچه آزمند بود 
ولی اما ک نداشت و برای جلال خود از بذل 
مال به جهت تجمل دریغ نمیکرد چون 
غب‌گویان به او گفته بودند که اقامت تیسفون 
بر او نامپارک است اقامتگاه او قلعة دستگرد 
یا دستگرد خسرو بود که نسویسندگان عرب 
آنرا الدسکره یا دستکرةالملک می‌خواندند و 
این محل در کنار شاهراه نظامی بود که از 
بغداد به همدان سی‌رفت و در مسافت ۱۰۷ 
کیلومتر تقریباً از پایتخت به طرف شمال 
شرقی نزد شهر قدیم ارتمیه ! قرار داشت. 

خروپرویز یکی از شاهان عیاش بود و 
دوشیرگان و بیوه‌زنان و زنان صاحب اولاد را 
که زیبا می‌یافت به حرم خود می‌آورد و 
هروقت می‌خواست زن می‌گرفت محبوبة 
خسرو شیرین نام که عیسوی بود و بعضی از 
مورخان او را یونانی دانسته‌اند. این زن در 
اوائل سلطنت خرو به عقد او درآمد و با 
وجودی که از حیث منزلت از مریم دختر 
قیصر پائین‌تر بود در خسرو نفوذی تمام 
داشت و باز مشهور است که خرو خواهر 
وهرام چوبین را بنام گردیگ" به زنی گرفت 
مجالس عیش و عشرت خسرو پرویز زبان‌زد 
تساریخ‌نویان عرب و ایران است مطبخ 
خروپرویز و الوان اغذية او مشهور است 
مطربان و مقنیان خسروپرویز مشهور آفاق 
بوده است و از مطریان معروف آو سرکش و 
پاربذ یا پهلبد و ریدک خوش ارز است. اسب 
خسروپرویز بنام شبدیز است و در تاریخ و 
اشعار ایرانی به کرات از آن نام برده ده است 
و نیز « گنج بادآورده» از گنجهایی است که 
تاریخ‌نویسان ایرانسی آن را به خسروپرویز 
نبت می‌دهند. ظهور پغمر اسلام بعهد او 


بود و او مدت ۳۸ سال بر ایران حکم راند و 
سرانجام نیز کشته شد. (از ترجمة فارسی 
ایران در زمان ساسائیان کریستن سن چ ۲ 
صص ۴۶۲ - 20۵۱۹ 
پدر در خسروی دیده تمامش 
نهاده خسروپرویز نأمش. نظامی. 

خسروپفاه. اخ رز /رُر پَ] (ص مرکب) 
جایگاه شاه. مستقر خرو: 
به بینم که آن تخت خسرویناه 
چه زاری کند با من از مرگ شاه. نظامی. 

خسروجرد. خر / ژد ج] انم 
شهرکی بوده بحوالی نیشابور و قصبه بیهق (از 
اعمال نیشابور) بین اين شهر و قومس قرار 
داشته است ". (از معجم البلدان). 

خسروحردی. خر /ژرج ] (ص نسبی) 
منسوب به شهر خسروجرد نزدیک بهق. (از 
اتجاب سمعانی). 

خنرو چهارم سریر. اخْر وج اج 
س] (ترکیب اضافی, [مرکب) کنایه از آفتاب 
است به اعتبار فلک چهارم. (برهان قاطع). 
خسرو سریر چهارم. 

خسروخان. (خ ر /رو] (غ) خسروخان 
و جسمتیدخان هر دو یک تیره از طايفهً 
بیراتوند بختیاری‌اند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۷). 

خسروخانی. 2 رز /و] ((خ) دهی است 
از دهستان ایتیوند بخش دلفان واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری نورآباد کنار باختر 
راه شوسه خرم‌آباد به کرمانشاه, تپه ساهور و 
سردسیر. آب آن از چشمه و محصول غلات و 
لبنیات و پشم است. شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 

عیقترو خاور. (خ رز / و و] (تسسرکیب 


3 (مرکب) اهاز خورشید است. از 


برهان قاطع). آنتاب. مهر. هور. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 
خوشم آمد که سحر خرو خاور می‌گفت 
با همه پادشهی بند؛ توران شاهم. حافظ. 


سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد 
بدست مرحمت یارم در امیدواران زد. 
حافظ. 

|| پادشاه مفرب رانیز گویند .۰ (برهان ن قاطم). 
خسروخرام. اخز /زدخ /خ /خ] نف 

مرکب) همگام پا پادشاه. همرآه شاه 

که‌بود از ندیمان خسروخرام 

هنرپیشه‌ای ارشمیدس بنام. نظامی. 
خسرو خسروان. ( ز / ر و خ 1 

(ترکیب اضاقی. [ مرکب) پادشاء پادشاهان. 

شاء شاهان؛ 


خرامان شده خسرو خسروان 


طرفدار چین در رکایش روان. نظامی, 


خسروزاده. 


خسروخواحه. [خْر /رو خوا /خاج / 
ج) ([مرکب) پدر زن. نام الاطبا) 
خسرو خوارزم. ۰ 1 7 و خوا /خازَ] 
((خ) نام عام امراء خوارزم. (یادداشت بخط 
مولف). 
خسرود. [خ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین, 
واقع در چهل و پنج هزارگزی جنوب باختر 
مسملم‌کلایه و سی و ثش هزارگزی راه 
عمومی, کوهستانی, سردسیر, آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و مختصر برنج» 
شفل اهمالی زراعت و کسرباس‌پافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
و ۳ 
خسرودارو. (خْر /2و] (مرکب) رنستی 
است و دارویی است که آن را خولنجان نیز 
گویند و بعضی گفته‌اند درختی منسوب به 
انوشیروان که چوب آن درخت را خالولنجان 
خوانند و جمعی گویند نباتی است که آن را 
سفیدتا ک‌نامند و به عربی کرمةالبیضا خوانند 
و میوة آن سرخ باشد و بخوشه انگور شباهت 
دارد و بدان پوست را دباغت دهند. (از پرهان 
قاطع). در تحفة السومنین آمده است: 
خولنجان است و گفته شود خشخاش ابیض 
بهترینش بوستانی بود سرد و تر است در دوم 
و گویند سرد و خشک است در سیوم سرفه و 
نزله گرم را سودمند آید و تفث‌الدم را نفع دهد و 
به عسل منی را بیفزاید و تخمش مقدار دو درم 
تا پنج درم شکم بندد و قشرش مضر است به 
شش و مصلحش مصطکی است. 
خسرودانه. (خ رز /ذو ن /ن) (مرکب) 
خوللجان بقل از مخزن الادویه. (از انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج), 
خسرو ۰۵9۵ [خ ز /ر و دز رٌ] (اخ) پسر 
تیرداد پادشاه اشکانی ارمنستان که از ۳۲۵ 
۷ پادشاهی کرد. (از تاریخ ایران ن باستان.. 
مشیرالدوله ص ۲۶۲۱/. ۱ 
خسرو دیوزاد. [خ ز و دز ز) ((ج) نامیت 
آفانه‌ای است که در یکی از داستان‌های 
کودکان می‌آید. (یادداشت مولف). 
خسروزاده. (خ ز /ژو د/د] ((مرکب) 
پر خسرو, پر پادشاه, شاهزاده* 
سرت زیر کلاه خسروی باد 
بخسروزادگان پشتت قوی باد. نظامی. 
خسروزاده. (خ ز /رود /د] الخ) سولی 
مصطفی‌بن محمد متوفی بسال ۹۸۷ ه.ق. 
یکی از مترجمان عثمانی است وی کتاب 
«البرق الیمانی فی الفتح العشمانی» را از عربی 


۷۰ .۰ 2 ۰ - 1 
۳- دمشقی بنای آن را از کیضرو می‌داند. 
(یادداشت مژلف). 


خسرو زرین‌عطا. 
به.ترکی ترجمه کرد. (از معجم المطبوتنانت), 
خسرو زرین‌عطا. خر /2 ی ززریغ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از افتاب 
عالمتاب است. (آنندراج) (یرهان قاطع). 
خسروس. (خ رز و] ((خ) تسصحیف کلمة 
اسرهه است و آن بمعنی خسرو می‌باشد. (از 
ایران باستان ج ۳ص ۲۶۲۹). 
خسروسابور. (خ ز /رُو] (اخ) نام قریه‌ای 
است معروف بنزدیکی واسط و بين واسط و 
خسروباپور پنج فرسخ فاصله است. در 
تداول عامیانه خابور مسعروف است. (از 
معجم البلدان). 
خسروسپرم. اغ ز نس ب ]) ( 
مرکب) شاه اسپرم. نام گلی است. (یادداشت 
بخط مولف). 
خسروستای. (خ رز / رو س] (نف مرکب) 
ستایشگر شاه. تا گر پادشاه. 
خسرو سریر چهارم. (خْ ز /روٍ سر ج 
/چ ر] (ترکیب اضافی, | مرکب) خسرو 
چهارم‌سریر. کنایه از آفتاب است که در فلک 
چهارم است. 
خسروسلاحی. (خْ رز / رس حسیی ] 
((خ) یکی از نویسندگان عرب است و به 
ریس ‌السلحشورین مسلقب. او راست: 
تحفةالغزاة معروف به سلحشورنامه در ضرب 
و رمی و اسب‌بازی. 
خسرو سوم. خر /ز و سز وا (اخ) دی 
پسر ورزدات پادشاه اشکانی ارمنتان است 
که‌از سال ۳۷۹ تا ۳۹۲م. سلطنت کرد. پسر 
او تیگران پس از خسرو سوم در ۰۸۳۱۶ 
پادشاه ارمستان ايران شد. (از ايران باستان 
ج ۳ص 1۶۲۱ 
خسرو سیارگان. (خ ز /ر و شْی با را 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) بمعنی خسرو 
زرین‌عطا و کنایه از آفتاب عالمتاب است. 
(برهان قاطع). مهر. هور. حور. شمس: 
صاحب خرونشان کز نور رای روشنت 
روشنایی وام خواهد خسرو سیارگان. 
سوزنی. 
خسروشاپور. خر /رو] (اخ) از اعمال 
واسط است و بستو وهب از آنجا باشند. 
(ب‌ادداشت بسخط مولف). رجسوع بسه 
خسروسابور شود. 
خسرو شاذفیروز. (خ رز /رو] (اخ) نام 
کوره حلوان است و شامل پنج طسوج 
می‌باشد به آن «استان خسرو شافیروز» نیز 
می‌گویند. (از معجم البلدان). 
خسروشاذقباد. [خ ز /رو ق] ((خ) نام 
کورتی است بواد عراق بجانب شرقی و آن 
شش طسوج است. (از معجم البلدان). 
خسروشاذهرمز. [خ رز / رو ] (اخ) 
کورتی است از اعمال سواد و بجانب شرقی 


آن جلولاء است و جلولاء قصبه نیز می‌باشد. 
(از معجم البلدان), 
خسروشافیروز. اخ رز /زد] (خا نام 
کورت حلوان است و مشتمل بر پنج ناحیه 
می‌باشد. (از معجم البلدان). رجوع به 
خسروشاذفیروز شود. 
خسروشاه. خر /رو) (اخ) آخسرین 
پادشاه غزنوی است در غزنین. وی پسر 
بهرامشاءین مسعودین ابراهيمین مسعودین 
محمود. بعد از مرگ پدرش (بهرامشاه) جای 
آو را گرفت لیکن غوریان در این تاریخ قوت 
گرفته بودند و سلطان سنجر پر و ضعیف شده 
بود و ترکان غز در ممالک سنجر حکومت 
می‌کردند به همین علل خسروشاه موفق به 
نگاهداری.پایتخت اجدادی خود غزین نشد 
و غزان در ۵۵۵ ه.ق. غزنین را از دست او 
گرفتضیو‌از اين تاریخ بیعد ممالک غزئوی 
منحصر بهمان هندوستان غربی شد لقب او 


معزالدوله است: وی از ۵۴۲۷ تا ۵۵۵ ه.ق. 


سلطنت کرد. 

خسروشاه. (خ زر /و] (خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش اسکو است. شهرستان 
تبریز در باختر و شمال این بخش واقع است. 
خسروشاه از شمال بدهستان سردرود و از 


خاور و جنوپ به دهستان حومه اسکو و از 


موقعیت آن جلگه و معتدل کمی مایل به 
سس ردی است. آب آن از چشحه و 


رودخانه‌های محل تأمین می‌گردد. خط 
شوسه و راه‌آهن مراغه و تبریز از این ده عبور 
می‌نماید. اين دهستان از بیست آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده است. محصولات 
عمدة خسروشاه غلات و انگور و سردرختی 
و قراسعخ آن خسروشاه و باویل می‌باشد. 
(از کیت نرافیانی ايران ج ۴). 
خسروشاه. [خ رز /رد] ((ع) نام قصیه 
مرکز دهمتان خسروشاه از ببخش اسکو 
شهرستان تبریز است که در ۶ هزارگزی باختر 
اسکو در سیر شوسه تبریز به دهخوارقان در 
ده‌هزارگزی خط‌آهن مراغه به تبریز قرار 
دارد. این ناحیه جلگه و معتدل و آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن انگور و غلات و 
بادام و زردآلو و شغل اهسالی زراعت و 
گله‌داری و راه توسه می‌باشد: (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران ج ۴). 
خسروشاه. [خ رز /رو] ((خ) نام قریه‌ای 
بوده در دو فرسخی مرو. (از معجم البلدان), 
خسروشاه. (خ ر /ژو] ((خ) ابسن میادر 
ملک دیلم. وی معاصر صاحببن عباد و 
جبرئل‌بن عبیدالین بختیشوع بوده است. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۳۶ و ص 
۸ شود. 


٩۷۸۷  .ریشورسخ‎ 


خسروشاه. [خ ز /رو] ((خ) ابن ملک 
حسام‌الدین سرلشکر ملک نصرالدین احمد 
اتابک لرستان است. (از تاریخ‌گزیده چ ۲ص 
۸ 
خسروشاه غزنوی. رخ رز / و «غ ذ] 
((خ) ملقب به معزالدوله که از ۵۴۷ تا ۵۵۵ 
ه.ق. حکومت کرد. رجوع به خسروشاه 
شود. 
خسروشاه تاصرالد ین. [خْ ر /و ص 
رد دی ] (اخ) نام ششمین و آخرین سلاطین 
خلجی هند است. (یادداشت پخط مولف). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
خسروشاهی. [خ رز /رو](ص نس‌بی) 
منسوب به خسروشاه ( که قریه‌ای است بنه 
مرو) و نیز منسوب به خسروشاه ( که از 
دهتانهای اسکو است) می‌باشد. 
خسروشاهی. [خ و /رو] (اخ) اب وسعد 
مس‌حمدین احسمدین عسلیبن مسجاهد 
خسروشاهی. شیخی صالح بود و از ابوالمظفر 
سمعانی حدیث شنید و ابوسعد او را از جمله 
شیوخ خود آورده است و گفته بسال ۴۷۲ 
ه.ق. تولد یافت. (از معجم البلدان). 
خسروشاهی. رخ ز ۸ زر) «غ) 
شم ‌الدین عبدالحمیدبن عیسی متوفی بال 
۶ « .ق.از مستکلمان بسود و او راست: 
ملخص الّیات البینات فخرالدین رازی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسروشکار. خر /رو ش] (ص مرکب) 
کشنده پادشاه. شکارکننده خسرو؛ٌ 
برنده تیغ شیرشکار تو روز رزم 
اندر مصاف و کوشش خروشکارباد. 
مسفودستد. 
خسروشناس. (خ ر /ژو ٍ ] انف مرکب 
مرخم) شا‌شاس. انکه پادشاه را در هر 
خسروشنوم. [خ ز /ر] () (لقب) لقیبی 
بوده است که به زمان ساسانی به ک‌انی 
می‌داده‌اند که نسبت به شاه خود فدا کاری 
می‌کردند. (از اینران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن ج ۲ص 4۴۲۲ 
خسروشیر. (خ رز /ژد] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش جفتای شهرستان سبزوار 
است. حدود دهستان: شمال, با کوه‌هرده: 
خاور, دهتان نقاب؛ جنوب, دهستان 
برا کوه؛ باختر, آزادوبر. موقعیت دهستان: 
جلگه؛ آب و هوای معتدل, آب آن از قتوات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کب است. 
این دهستان بر سر راه سبزوار به جفتای واقع 
است. (از فرهتگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خسروشیر. (خ زر /رُر] ((خ) نام مرکز 
دهستان خسروشیر بخش جفتای شهرستان 
سبزوار است. این دهکده در ۱۸ هزارگزی 


۸_ خسروشیرین. 


شمال خاوری جفتای سر راه شوسّه عمومی 
سبزوار به جفتای قرار دارد. جلگه. معتدل, 
آب آن از قنات» محصول آن غلات و زیره و 
کنجد و پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالیچه بافی, راه اتومبیل‌رو است. از آثار 
باستانی در این دهکده مسجد خسروشاه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خسروشیرین. اخ ز /ژدا ((خ) نام یکی 
از کتابهای خمسة نظامی گنجوی است. 
خسروشیرین. (خ رز /رو) () نام یکی از 
آهنگهای موسیقی است. 
خسروشیرین. خر /رُو] (اخ) نام دیگر 
قصر شیرین است. رجوع به مجمل التواریخ 
گلتانه ج ۱ ص۱۲۸ شود. 
خسروشیرین. (خز /زدا لغانام 
قریه‌ای است هفت‌فرسنگی بیشتر میانف شمال 
و مغرب آسپاس. (از فارسنامه ابن‌بلخی). 
خسروشیرین. اخ ز /دا (اغانسام 
رودخانه‌ای است در سرحد چپارداگ 
ولایت قشقائی به فارس. آب آن شبرین و 
گوار! و اصل آن چشمه و در تنگ براق ميانة 
دزکرد و ک‌امفیروز برودخانة اوجاق و 
رودخانة دزکرد می‌پیوندد. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خسروشیرین. اخ ر /رو] (لخ) نام یکی 
از اعمال ولایت جوین است. (یادداشت بخط 
مژلف). 
خسروشیرین. [خ ر /رو] ااخ) دی 
است از دهستان دز کرد ببخش مرکزی 
شهرستان اقلید. واقم در ۸۰ هزارگزی باختر 
اقلید دامنه جنوبی کوه آب سیاه, دامنه. 
سس ردسیر ب آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوبات» شغل اهالی زراعت, راه 


فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی اسران ب 


۷ 
خسروفیروز. [خ ز /رُو] (اخ) ابومنصور 
پسر فخرالدوله که در سال ۳۸۱ه.ق.از سیده 
بدنیا آمد. (از مجمل التواریخ و القصص ص 

۹۶ 
خسروفیروز. اخز /رو] ((خ) بسن فا 
خرو عضدالدوله, مکنی به آبونصر هشتمین 
سلطان دیلمی فارس و عراق است (از ۴۴۰ تا 
۷ ده .ق.)او مفلوب سلاجقه شد. رجوع به 
ترجمهٌ طبقات سلاطین اسلام ص ۱۲۷ شود. 
در تاریخ گزیده ج ۲ص ۴۲۵ چنین امده 
است: الملک الرحیم ابونصربن عمادالاین 
اقبن ستطان‌الدولبسن بهاء‌الدولبین 
عضدالدولاین رکن‌الدولاین بویه بحکم 
وصیت پدر امارت بغداد بدو تعلق گرفت و 
مدت هفت سال امارت بفداد کرد. و در سته 
سبع و اربعین و اربعمائه سلطان طغرل‌بک 
سلجوقی عزیمت بغداد کرد او به استقبال 
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رفت سلطان او را بگرفت و به قلعةٌ طبرک ری 
فرستاد و انجا محبوس بود تا درگذشت. 
خسروفیروز. رخ رز /رو] ((خ) رکن‌الدوله 
وی بسال ۳۷۳ ه.ق. پس از مرگ مزیدالدوله 
دیلمی به گرگان بتخت نشت تا انکه 
فخرالدوله برادر او پیامد و شاهی گرفت چون 
بسرادر بشاهی نشست خسروفیروز با وی 
همراهی کرد. (از مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۳۹۵ 
خسروکواتان. (خر /و کْ] لاخ) نام 
خسروانوشیروان در متون کتب پهلوی است. 
(از پاورقی ص ۷۳ مجمل السواریخ و 
التصص). 

خسر وگرجی. اخ ز / رگ ((خ) وی از 
غلامان مسملوک حساجی ابراهيم‌خان 
اعتضادالدوله شیرازی بود و بعد از فتن آن 
ایلمچندی بملازمت اسداه‌خان ولد حاجی 
بسرا برد و در خدمت نواب شاهزاده محمدتقی 
میرزا مقرری و جامگی‌خوار شد و مدتی 
بزست و این بیت از اوست: 

دل از خدنگ تو مجروح گشت و می‌ترسم 

ز مرهمی که بر او کار نیشتر نکند. 

(از مجمع اللصحاء ج ۲ص ۱۱۰). 

خسروگرد. (خْر /ژوگ) ((خ) دهی است 
از دهستان قصیه بخش حومه شهرستان 
سبزوار, واقع در ده‌هزارگزی باختر سبزوار و 
دوهزارگزی شمال شوسهٌ سبزوار به شاهرود. 
جلگه, سعتدل, آب از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه و زره و شفل امالی زراعت و 
راه اتومبیل‌رو است. از آثار باستانی بدانجا 
برجی است که از زمان قدیم ساخته شده و 
بنام ميل خسروگرد معروف است. (از فرهنگ 
جسغرافیانی ایسران ج .)٩‏ و رجسوع بسه 
عویاسیر چ ۱ تهران ص ۳۹۹و «انجمن 
صری» و «آنندراج» شود: شهرکی 
اسنت از خراسان بنزدیک سبزوار. (حدود 
لالم 
خسروگهر. (خ ز / رگ ] اص مرکب) 
شاهزاده. از نزاد شهان. از نژاد خسروان؛ 

سه خواهر ز یک مادر و یک پدر 

پریچهره و پا کو خسروگهر. . . فردوسی. 
خسروملکک. [خ رز /ژو م لٍ] ((ج) ابین 
خروشاه غزنوی ملقب به سراج‌الدوله و 
تاج‌الدین بعد از پدرش خسروشاه در لاهور 
پادشاءشد. توضیح آنکه چون غزئن بدست 
غزها گشوده شد خسروشاه غزنوی به لاهور 
آم دو در آنجا وفات یافت پسرش 
خسروملک یا ملک‌شاهبمد از لو بجای پدر 
در لاور به امارت نست. در عهد او 
غزنویان غزنه را از ترکان غز گرفتند و چون از 
اینجانب آسوده خاطر گردیدند بفتح بقیه 
ممالک غزتوی توجه کردند. شهاب‌الدین 


خسرونشان. 
محمدین سام غوری بتدریج پیشاور و لاهور 
و مولتان بگرفت و در سال ۵۸۲ه.ق. 
خسروملک از او تقاضای صلح کردلیکن قبل 
از انکه صوفق بچنین فراری شود یاران 
شهاب‌الدین او را بگرفتند و یا این واقعه دولت 
محمودیان بسرآمد خسرو ملک تا سال ۵٩۸‏ 
ه.ق.در غور زندانی بود و در اين سال بقتل 
امد ابتدای حکومت او سال ۵۵۵ ه.ق 

خسرومنش. زخ ر /رو من ] (ص مرکب) 
شاء‌طبیعمت. با طبیعت شاهانه. با طبیمت 
ملکانه. شهمش* 
به پیش نیا کان خسرومنش 
پس از مرگ باشد بمن سرزنش. . فردوسی. 

خسرومیره. (خ زر /رر می ز] (اخ) دهنی 
است از دهستان سیلاخور بخش الیگودرز ‏ 
شهرستان بسروجرد واقع در سی و سه 
هزارگزی خاور الیگودرز. جلگه, معتدل, آب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی و جساجیم‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
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خسرون. [خْ و] ((خ) نام سرزمیتی است 
در اطراف فرات و پایتخت آنجا را لیس یا 
اورفه می‌نامیدند و پلوتارک خسرون را 
صفحذ عسرب‌نشین می‌داند. پادشاهان 
خسرون اصولا تاج شاهان اشکانی بودند ولی 
گاهی‌نیز براثر پیشرفت رومیها تبعیت از آنها 
می‌کردند و چنانکه مشهور است پا کر پادشاه 
اشکانی پس از آنکه بعد از بلاش اول بتخت 
رسید خا ک خرون را به ابکار فروخت و 
پول آن را در توسعة تیسفون خرج کرد ولی با 
وجود اين فروش تا زمان مارک اورل حقوق 
شاهان اشکانی نسبت بپادشاه دست نشاندهة 
خسرون برقرار بود. رجوع شود به تاریخ 

یران باستان مشیرالدوله ص ۲۴۶۷ و ۲۵۰۶. 
و ۲۵۰۹ 

خسرونژاد. (خْ ر رو ۳1 (ص مس 
شاهزاده. از پشت شاه‌ها. منسوب به شاه. از 
نزاد شاهان. صاحب نسب شاهانه؛ 


بدان لشکر فرخ آواز داد 

گوپیلتن شاه خسرونژاد. دقیقی, 
بگوید بهرام خسرونژاد 

سخن هر چه دارد ز گیتی ییاد. . فردوسی 
بیاید یکی شاه خرونژاد 

که‌دارد گذشته سخنها بیاد. فردوسی. 
برفتند یکسر بر کیقباد 

بگفتند کای شاه خسرونژاد. فردوسی 
شیردلی و پسر شیردل 

خسروی و خسرو خسروتژاد. فرخی. 


خسرونشان. [خ ز /رو نِ ] (ص مرکب) 
کی که در وی نشان پادشاهی باشد. (ناظم 


الاطباء), درویشی که در او تشان تأطتت 
باشد. (شرفنامة متیری). | آنکه هر که را 
خواهد بپادشاهی رساند. (شرفنامة منیری) 
(ناظم الاطباء)؛ 
صدر جهان که خسرو شرع است بی‌گمان 
اين جابفر خسرو خسرونشان رسید. 

سوزنی. 
صاحب خسرونشان کز نور رای روشنت 


روشنایی وام خواهد خسرو سیارگان. 
سوزنی. 
آن خسرو خرونشان که بختیش. انوری. 


چتر زرین چون هوا بگرفت گویی بر فلک 
شمشیر شه خرونشان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

مکرم دریانوال صفدر بدخواه مال 

خواجة گیتیگشا صاحب خسرونشان. 
خاقانی. 

|انشان پرویز و کیخرو باشد. (شرفنامة 

منیری) 1 

خسرو هشتم بهشت. خر / یدنب 

و] (() اشاره به حضرت رسول صلوات‌اه 

علیه و آله است. (برهان قاطع) (انجمن آرای 

ناصری) (آنتدراج). 

خسروی. [خ رَ] (ص نسبی) موب 

بسلطنت و پادشاهی. (ناظم الاطباء): 


ندانست مرد جوان زال را 

برافراخت آن خسروی یال را: فردوسی 
بر آن باره خسروی برنشست 

یکی تیغ هندی گرفته بدست. ‏ . فردوسی, 
خروشان بسر برپرا کند خا ک 

همه جامة خضسروی کرده چاک. فردوسی. 
سیه جوشن خسروی در برش 

درخشان درفش کلی بر سرش, .. فردوسی. 
در زمان سوی تو فرستادی 

ی با سروس 19 فرخی. 
بدان ن طالع که پشتش راقوی کرد 

پناهش بارگاه خسروی کرد. نظامی, 
سرت زیر گلاه عنروی با 

بخسروزادگان پشتت قوی باد. نظامی. 


- خم خسروی؛ خمها که از زیر خاک پیدا 
آرند ان‌باشته از زر و سیم و مانند آن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسروی کاخ؛ قصر سلطنتی* 
چوبا حاجب شاه گستاخ شد 
پرستندة خسروی کاخ شد. 
خسروی‌گاه؛ تخت خسروی: 
چو خسرو ورا دید بنواختش 
بران خسروی‌گاه بنشاندش. 


فردوسی. 


فردوسی, 
- دیب خسروی؛ نوعی پارچه بوده است. 


(یادداشت بخط مولف). 
||خسروانی, شاهانه. سلطتی. (از ناظم 
الاطباء)؛ 


نوشتن بیاموختش پهلوی 

نشت سرافرازی و خسروی, فرخی. 
پدر در خسروی دیده تمامش 

نهاده خسرو پرویز نامش. نظامی. 


|انوعی از عرق شراب. (نباظم الاطباء)؛ 


خسروانی: 

دین من خسرویست همچو میم. 

-بادة خسروی؛ می از جچشس شراب 
خسروی 


اگرشب ازدر شادیست و باده خسرویا 
مرا نشاط ضعیف است و درد دل قویا. 


اعجمی شاعر از المعجم فی معاییر اشعار 
العجم). 

<می خروی؛ می خسروانی؛ 

می خسروی خواست طایر بجام 

نخستین زغسانیان برد نام. فردوسی. 
|| نوعیحجزیزه است. (یادداشت بخط مولف). 


|انوعی گوارش. رجوع به گوارش خسروی 
شود. ||زبان دری. زبان فارسی: 
زبانها نه تازی و نه پهلوی 
نه چینی نه ترکی و نه خسروی. فردوسی. 
خسروی. [خ ر] (اخ) نام او جمال‌الدین 
ابوبکربن الساعد, مکنی به اپوالمشاهد و از 
شاعران دربار غغزنویان است. گویند لقب 
خسروی بدانجهت گرفت که معاصر ملک 
خسرو غزنوی آخرین شاه غزنویان بود و 
پدان نست تخلص خود را خسروی کرده 
است او را خسروی بخارائی نیز می‌گویند. این 
ابیات از اوست: 
آب رویت را چمن از تحفه بر رخ می‌زند 
خا ک‌کویت را فلک از دیده بر سر می‌کشد 
گوهرنوشین تو در لعل لول می‌نهد 
سوسن سیمین تو از لاله عنبر می‌کشد 
مشک یز توبر ماه چوگان می‌زند 
لمحت از پسته شکرمیکشد 
وارث تخت شهی خسروملک خورشیدملک 
آن جهانداری که چترش سعد ا کبر می‌کشد 
شهریاری کز صفت ملکش دو عالم می‌سزد 
تاجداری کز شرف تختش دو پیکر می‌کشد 
حلقه بهر خدمت او گوش خاقان می‌کشد 
غاشیه بر خدمت او دوش قیصر می‌کشد. 
(از مجممالفصحاء ج ۱ص .)٩٩‏ 
خسروی. (خ زر (اخ) وی از شاعران قمرن 
نهم هجری قمری عشمانی است و این بیت از 
اوست: 
یانکه آلوب رقیبی ایلاک سیر چمن 
یانکه قالو رمی ای سرو سهی سیرایله سن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسروی. [خ ر] ((خ) وی از شساعران 
ماوراءالهر است و ممدوح او عبداله‌خان 
اوزبک بوده. و اين بیت از اوست: 
طفل اشکم خویش را رسوای مردم کرده است 


خسروی. 1۹۷۳۰۹ 


میدود هر سو نمیدانم کرا گم کرده است. 

(از قابوس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسروی. زر ] (() نام وی ملا محمد 
افندی است و او یکی از اعاظم علمای 
عشمانی است که به مسقام مشیخت اسلامی 
عثمانی رسید. پدرش فرامزر از رومیان و 
بقولی فرانسوی است. او در نزد برهان‌الدین 
حیدر هروی و ساير علمای اعلام تحصیل 
علوم کرد و سپس در مدرسة شاه‌ملک ادرنه و 
بعد مدرسه حلبی به تدریس و افاده پرداخت. 
در سال ۸۳۲ ه.ق.یسعنی زمان سلطان 
مرادخان ثانی قاضی‌عسکر شد و به این مقام 
بود تا انکه سلطان محمدخان ثانی جلوس 
کردو او را بر این شغل نگاه داشت, و چون 
اسلامبول فستح شد و مدرسه و مسجد 
ایاصوفیه را ب‌اختند در آن مدرسه به تدربی 
و افاده مشغول گشت و بعد از فخرالدین 
عجمی مشیخت اسلامیه به او وا گذارگردید و 
مدت ۲۰ سال بر اين مقام عالی تکیه زد تا 
آنکه در سال ۸۸۵ ه.ق.درگذشت. و نش او 
را به بروسه بردند و در آنجا دفن کردند او 
ماجد متعدد ساخت و از فقهای بزرگ 
عشمانی بود او کتاب «درر» را در فقه نوشت 
سپس شرحی برآن نگاشت بنام «غرر» او بر 
مطول تفتازانی و کتاب تلویح در اصول و 
تفسیر بیضاوی شروحی نوشت. او شعر نیز 
می‌گفت و این بیت از اوست: 
بر چشمم چشمه‌سارینک عجب طورماز آقاریاشی 
مگر وار ایسه اول عینک بلا طاغنده درباشی. 

از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسروی. (خ ر) ((غ) یکی از شاعران قرن 
نهم ه.ق.است. امیر علیثیر گوید: مردی 
دعوی‌دار و بزرگ‌منش و تندخوی بود و 
گاهی که شمر خواست خواند پیش از آن در 
کلام خود چنان ادائی می‌کردند کس را مجال 
دخل نمی‌ماند ضرورء تسین بایست کزد و 
دیوانش در میان مردم هست. این مطلم از 
اوست: 
ز لعل یار دندانی گرفتم 
حیاتی یافتم جانی گرفتم, 

(مجالس الفایس ص .)۳٩‏ 

رجوع به ص ۲۱۳ همان کتاب شود. 
خسروی. خر ] (اخ) نام ایستگاه راهن 
است میان میاندشت و منصوری در ۸۵۱ 
هزارگزی جسوب تهران. (یاددافت بخط 
ملف). در فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ این 
نقطه چنین تمریف شده است: نام یکی از 


۱-شرفامة میری این معنی را با تردید 
پذیرخه است ولی اگر چنین معنی وجود داشته 
باشد دیگر ترکیب مزبور صفت مرکب نیست 
بلکه ترکیب اضافی مقلوب می‌باشد. 


۰ خسروی. 


ایستگاههای راءآمن بین اهنوا و بندر 
شاهپور در بخش مرکزی شسهرستان اهواز 
واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب خاوری اهواز. 
سا کنان آن فقط کارمندان ایستگاه راء‌آهن‌اند. 
خسروی. [خ ر] ((خ) نام محلی است از 
ایسران بسرجد ایسران و عراق نزدیک 
قصرشیرین میان قصرشیرین و خانقین واقع 
در هنتصد و هفتاد و شش هزارگزی تهران. 
(ب‌ادداشت به خط مولف). در فرهنگ 
چغرافیایی ايران اين نقطه چنین توصیف شده 
است: قصبه‌ای است در ۲۱ هزارگزی جنوب 
باختری قصرشیرین کنار مرز ایران و عراق 
دارای ابنی مهم دولتی مانند گمرک, بانک, 
مرزبانی, پست و تلگراف, تلفن و بهداری و 
چند دکان و قهوه‌خانه. روشنایی خسروی 
بوسیله موتور مولد برق که به اداره گمرک 
تعلق دارد تأمین میشود و آب آضامیدنی آن 
بوسیله موتور آبکش در هفت هزار و پانصد 
گزی‌از رودخانة الوند تهیه می‌گردد. از 
نمایندگان باربری سا کنانی‌در خسروی وجود 
دارد. سکنه بومی در شمال خاوری اين ناحیه 
منزل دارند و محصول عمدة آنجا غلات دیم و 
لبتیات می‌باشد. اهالی | کترکردند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
خسروی. [خ ز] ((ع) دی است از 
دهستان عربخانة ببخش شوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۵۳ هزارگزی شمال باختری 
شوسف و ۱۳ هزارگزی خاور هشتوکان, 
کوهستانی, معتدل. آب از قتات و محصول آن 
غلات و شفل اهالی آنجا زراعت. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خسروی. [خْ ر] (خ) دهسسی است از 
دهستان زهان بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری قاین. لکیما 


بیرجند. جلگه, معتدل, آب آن از قنات» 
محصول آن غلات و زعفران, شفل اهالی آنجا 
زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
خسروی بخارانی.(خ رز ي بْ] (خا 
رجوع به خسروی جمال‌الدین موب به 
ملک خسرو غزنوی شود. 

خسروی سرخسی. (حخ ز ي ش ز] (اخ! 
محمدین علی خضروی سرخضی, مکنی به 
ابوبکر حکیم از شاعران.دربار امیرشسی 
المعالی است. شعر او سرایر حکمت و «در 
خدمت کافی‌الکفاة روز بازارها دیده و آن 
یگانه» خسروی هم در طبقات شعرای عجم 
مشهور است و هم در طبقات شعرای عرب 
این ابیات عربی از اوست: 

عجیت من ربی و ربی حکیم 


ان احرملساقل فضل‌النیم 


ما ظلم‌الباری و لکنه 

اراد آن یظهر عجزالحکيم 

و در قصیده‌ای در مسدیح شمس‌المعالی 
ابوالحنن قابوس‌بن وشمگیرین زیار چنین 
می‌گوید: 

تاکینلی ز عشق تاکی نالی 

سود ندارد گریستن چه سگالی 

حلقه زلفت همه قصید؛ عینی 

حلقٌَ جمدت همه قصیدء دالی 

چشم سیاهت باسپرغمی ماند 

زر بمیانه همه کرانش لالی 

نیست بخوبی ترا نظیر و کسی نیز 

نیست بچیزی نظیر شمس معالی. 

در مدح کافی الکاة ابالقاسم اسماعیل عباد 
چنین گوید: 

زلفین تو گویی که شعر نغزیست 

ساقر.شده معنیش یک بدیگر 

زیرلبت اندر مسیح پنهان 

زیر مژه اندر نکیر و منکر 

کس‌نیست در جمالت همتا 

چون صاحب را در کمال هفسر 

اندر دل تو زفتی و بخیلی 

معروفتر از کردهای دیگر. 

در مدیح امیر ناصرالدوله ابوالن محمدین 
ابراهیم‌بن سیمجور گفته است: 

همتی دارد او که پنداری 

آسمان زیر و همتش زبرست 

او قضا گشت و دشمنانش حذر 

در قضا مرگ" راره حذرست 

ورفلک بسپرد شگفت مدار 

قدم هش فلک سپرست 

کوه‌با حلم او بیک نسبت 

و یک گهرست 


تش بنوع ماند راست 


ججاقی و شخص بر گذرست. 


سه هزارگزی باختر شوسذ عمومی قاین به: 


و هم او راست: 

ای بسا خسته کز فلک بینم 

بی سلاحی هميشه افگارست 

وی با بسته کز وایب چرخ 

بند پنهان واوگرفتارست 

وی بسا کشتگان که گردون راست 

ندود خون و کشته پسیارست. 

(از لباب‌الالباب چ سعید نفیی ص ۲۵۶). 
رجوع به ترجمان‌البلاغه ص ۳۶ ۰۳۵ ۶۲ 
۶ ۵ ۱۳۲ ۱۳۷ و دمیةالقصر باخرزی 
ص ۱۵۰ شود. 

خسروی قاحار. [خ زي] (اخ) محمدقلی 
میرزا ملک اراء فرزند فتحعلی‌شاه از شاعران 
دور قاجار است. والدة او (صییه محمدخان 
قاجار و همشیر؛ اعتضادالدوله سلیمان‌خان 
مغفور) ابتداء در عقد نک‌اح مهدیقلی‌خان‌ین 
حسنخان سعید شهید بود و بعد از فوت آن 


خسره. 
خان در استرآباد در سلک حرم فتحعلی شاه 
قاجار درامد و از او محمدقلی میرزا زاده شد. 
بدوران فتحعلی شاه این شاهزاده حا کم 
مازندران و استرآباد بود و چون فتحعلی شاه 
درگذشت و سلطنت به محمد شاه قاجار رسید 
شاهزاده مزبور به تهران آمد و بر اثر کهولت و 
پیری از خدمت معاف شد و بهمدان رفت و در 
آنجا بطاعت عمر گذراند تا بدرود حیات 
گفت.این ابیات ازوست: 
شد آن محمل‌نشین از چشم و ز آه حسر تآمیزم 
زمام ناقه‌اش چون دل بدست ساربان لرزد 
دل من مضطرب شد در خم زلف چو چوگانس 
چو آن طفل مشعبد کز فراز ریسمان لرزد 
چنان لرزد ز باد مشکبو زلف سیاه او 
که‌از م شهنشه رای در هندوستان لرزد 
جهان کرت نتحسی شه اه ار جودش 
دل خورشید در گنجينة دریا و کان لرزد. 
(مجمع الفصحاء ج ۱ص ۲۵). 
خسروی کردن. (غزک د] (مسص 
مرکپ) حکومت کردن. فرمانروایی کردن؛ 
سلطّت کردن؛ 
عقل وقتی خسروی می‌کرد در ملک وجود 
باز چون فرهاد عاشق بر لب شیرین اوست. 
سعدی (طیبات). 
خسروی کرمانشاهی. (خ ز کي] ([خ) 
محمدباقر میرزا خسروی یکی از ادبا و 
شعرای معروف ايران به اوایل قرن چهاردهم 
ه.ق.است. (از کتاب احوال و اشعار رودکی 
ج‌ اص ۱۵). 
خسروینه. (خ سش ز وین /ن ] () پدرزن. 
(از ناظم الاطباء), 
خسرویه. [خ ز وی ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان باوی بسخش مرکزی 
شهرستان اهواز. وافع در سی هزارگزی . 
جنوب خاوری اهواز نزدیک ایستگاه راهآهن 
خسرویه.(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶ 
خسرویه. [ح ر وی ی ] ((خ) نام ذیهی بودع 
است به فارس و در نزهت‌القلوب آمده است؟؟ 
آب زکان به فارس از کوه ده خسرویه بر 
می‌خیزد و صحاری ولایت ماصرم و کوار و 
خیرو صمکان و کارزین و قیر و ابزر و لاغرو 
بعضی از نواحی سیراف را آب دهد و در این 
ولایت آبهای این جبال با آن ضم شود و به 
آخر همه دیهی زکان نام است این آب را بدان 
باز خوانند و در میان نچیرم و سیراف در 
دریای فارس افتد. (از نزهت‌القلوب چ لیدن 
ص ۲۱۷). 
خسره. ار (ص) جنبان. ستحرک. (ز 
ناظم الاطباء) (نر‌هنگ شموری ج ۱ص 
۸۱ 


۱-ظ.: مرد تصحیح دهخدا 


خسره. 
خسره. [خ س رٍ] () پسدرزن. |[مادرزن. 
(ناظم الاطباء). 
خسره. خر ) () پدرزن.|[مادرزن. ناظم 
الاطباء). 
خسوه. [خ سر ] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
پارتی است و پسر فیروزین هرمزان است. در 
شرح حال او می‌گویند قبل از آنکه پدرش 
درگذرد ار استقلالی بهمرسانید و خود را 
زمامدار فرض می‌کرد تا آنکه پدر او را 
بحجس انداخت و بعد از چندی از حبسی 
بدرآوردش و گقت پسر این بود جزای کسی 
کهقبل از وقت کاری قصد آن کار دارد تو 
می‌بایست صبر می‌کردی تانوبهً سلظت 
می‌رسید و آنگاه استقلال می‌ورزیدی. باری 
او بعد از پدر بسلطّت رسید و با عقل و 
کیاست کار کرد او محب غقل بود و در این 
باره گویند: یکی از روزهای مهرجان او بار 
داد تا هدایائی را که برای او آورده بودند 
بپذیرد فرستاد؛ مبدان موبذ طبقی از طلا که 
روی آن را با دستمالی از ابریشم بافت 
اسکندریه پوشیده بودند تقدیم کرد شاه 
دستمال را برداشته دید بر طبق دو پارچه 
زغالی است, خاموش و در حیرت شد, که 
چرا چنین هدی ناقالی را بر چنین طبق 
گرانبها جا داده‌اند بعد او گفت یقین دارم که 
مقصود دادن درس است کس فرستید تا موبد 
نزد من آید او درحال حاضر شده و خسصرو 
سژالی که می‌خواست بکند کرد. موبد جواب 
داد: ای شاه بدان که این چند روز را من در 
نزدیکی جنگلی که می‌سوخت بسر بردم آتش 
چنان شدید بود که جنگل را فروگرفته بود و 
درختان می‌سوخت. در این وقت دیدم که 
شاهینی به دراجه‌ای حمله کرد و او از ترس به 
آتش پناه برد و شاهین در درون آتش هم او 
را تعفیب کرد تا هر دو مرغ در آتش سوخته 
ذغال گردیدند من این دو ذغال را برداشتم و از 
این قضیه این قاعده اخلاقی را نتیجه گرفتم: 
وقتی که انسان از دشمنی بیمنا ک‌است نباید 
از شدت ترس به وسائلی دست بزند که باعث 
فنای او گردد چنانکه دراجه در مقابل شاهین 
چنین کرد و نیز انسان نباید برای تحصیل مال 
دنیا انقدر حریص باشد که هلا ک‌شود چنانکه 
شاهین از حرص زیاد چنین شد. خسرو را 
این هدیه و قول نیکو آمد و تمام روز را با موبد 
گذراند. مدت سلطنت او چهل و هفت سال 
بود. (از ایران باستان ص ۲۵۶۳ و ۲۵۶۴). 
خسرهاباد. زخ ر] (غ) از دیه‌های ساوه. 
(از تاریخ قم ص ۱)۱۴۰. 
خس السالاطه. اش شش س ط] (ع | 
مرکب) طلحقوق. کاسنی صحرائی. هسدباء 
بری. یعضه. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به کاسنی صحرائی شود. 


خس شیسه. [خ س شی ش /ش ] (ترکیب 
اضاقی, [مرکب) خسی که در سبد بر اطراف 
اوساط شیثه‌ها گذارند تابا هم خورده 
شکته نشوند. (آنندراج)۳. خس و پنبه و 
خرده کاه که بين شیشه یا ظرفهای چینی 
گذارند که در صورت پرخورد شيشه بهم یا 
ظرفهای چینی بهم شکسته نشونده 
خی شیشه‌ات گر مصلا شدی 
ثواب نمازت دو بالا شدی. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
خس‌طبع. [خ ط](ص مرکب) آنکه طبع 
پست دارد. پت طبیعت. بی‌اصل: 
خس طبع را چه مال دهی و چه معرفت 
بی دیده را چه میل کشی و چه طوطیا, 
خافانی. 
خسع. [خ](ع مص) دور کردن از کسی. (اژ 
منتهی-الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العزوس) (از لسان العرب) ۳ 
خسف. [خ) (ع !) نقصان. کمی. (از منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد)(از تاج الصروس).: 


||مخرج آب چاه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | فرورفتگی و پستی و مفا کی‌ظاهر 
زمین. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خُسف. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). |/ابر که از 
سوی مغرب اقصی دست راست قبله برأید. 
(منتهی الارب) (از اقسرب الموارد) (از تاج 
العروس). ||((مص) خواری. اذلال. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از منتهی الارب). 
|انگهداری و حفظ ستور در جبایی بدون 
علف. (از منتهی الارب). ||ناشتا. بدون غذا. 
منه: شربنا علی الخسف؛ نوشیدیم بدون 
خوردن چیزی, و ایضا منه: بات فلان 
ال نجیگیسه شب گذرانید فلان. (از منتهی 
الازب یفرب الموارد), 
خسف ۳ ع مص) بسیارشیر گردیدن 
ماده‌شتر و در زمستان زود خشک شدن آن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). مته: خسفت‌الاقه. || خسیف و 
پرشیر گردیدن ماده‌شتر و در سرما زود 
خشک شدن آن. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). مته: خسف اه لناقة. |[برکندن چشم 
کسی. منه: خسف عین فلان. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب). ||کنده و پاره شدن چشم 
کسی. (از منتهی الارب). ااتحام شدن 
روشایی ناه یا کم گردیدن آن. منه: خسف 
القمر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). گرقتن ماه. (یادداشت به خط 
مولف). ||تمام شدن روشنائی چشم کسی, 
منه: خفت‌العین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکم گردیدن چسیزی. مته: 


خسای 


۹۷۱ 


خف‌الشی.. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). ||از پای درآمدن 
بر اثر بیماری, منه: خسف فلان. ||لاغر شدن. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). |]پاره شدن چیزی 
و پباره کردن (لازم و متعدی است) منه؛ 
خسف‌الشیء فضف. (از منتهی الارب). 
|اکدن چاه را در زمین سنگنا ک و جوش 
زدن آب و قطع نشدن آن. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از ارب الصواردا. 
||فرورفتن در زمین, (از سنتهی الارب) (از 
اقسرب الموارد) (از تاج الصروس). منه: 
خف‌المکان. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||فروبردن بزمین. غایب کردن در 
زمین. (از ترجمان علام جرجانی) (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرپ الموارد)؛ 
فخسفنا به و بداره الارض فما کان له ی فثة 
(قرآن ۲0۸۱/۲۸ و منهم من خسفنا به الارض 
و مهم من آغرقنا (قرآن ۴۰/۲۹ لولا ان من 
له علینا لخسف بنا. (قرآن ۵)۸۲/۲۸. 


کرده‌منجم قدر حکم کز اخترت بود 
فسخ لوای ظالمی خف بنای کافری. 
: خاقانی. 
از خسف چه با ک‌چون پناهم 
درگاه خدایگان ببیلم. خاقانی. 


بود در احکام خسرو کز پی سی و دو سال 
خسف آپ و باد خواهد بود در اقلیم ما. 

۱ خاقانی. 
چند گویی که دو سال دگر است آیت خسف 
دفع را رافت رحمان بخراسان یایم, خاقانی. 


مگر خفی که خواهد بودن از باد 
طلاق ابر خواهد خا ک‌را داد. نظامی. 
ز خسف این قران ما را چه بیم است 
که‌دارا دادگر داور رحیم است. نظامی. 


نور موسی دید و موسی رانواخت 


۱-در صفحذ ۸۴ تاریخ فم آمده است: اين دیه 
راکیخسرو بناکرده است و بنام شود نهاده و 
گویند که کسری پرویز بنا کرده است و ررایت 
ارل صحیح تر است. نام دیگر آن: خسرو آباد 
می‌باشد. 

۲ - ظاهراً از امطلاحات فارسی‌زبانان هند 
است. امیرخرو دهلوی را نیز در این زمینه 
بیت زیر است؛ 

شيشة قرابه برآورد شور 

وز خس خود چشم بدان کرد کور. 

۳- فعل این مصدر بصورت مجهول استعمال 
میشود بعنی حبم عته کذا: دور کرده شد از وی. 
۴-ایسن مصدر درایین معتی هم لازم است 
چون آیات فوق که با «باء حرف جر» مسعدی 
شده و هم متعدی است چون خسفه‌اله بعنی 
فروبرد او را خداوند. 

۵- در اين آبه «خسف: مجهول هم خوانده 
شده اسجد 


۲ خسف. 


خسف قارون کرد و قارون را نواخت: 
مولوی. 

این نشائه خسف و قذف و صاعقه 
مولوی, 
چون زمین کش دانش آمد وقت خسف 
در حق قارون که کردش قهر نشف. مولوی. 
ی او آن کاين خا کها خفش کند 
پیش از آن کان بادها نسفش کند. 

مولوی (مثنوی ج ۱ص 1۱۵). 
خسف. (خ] (ع () فرورفتگی و سغا ک و 
پستی ظاهر زمین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خُسف. ||چهار مفز و گردکان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس) (یادداشت بخط مولف). ||دست 
نخورده بهمان حالت قبل. منه::دعالامر 
بضف؟؛ بگذار کار را چنانکه هست. (منتهی 
الارب). ||(مص) راداشتن کسی به کردن 
کاری که مکروه دارد آثرا. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس), 
خسف. (خ] (ع ص, ا) ابر بسیا رآب که از 
جانب چشمه براید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خسفب. زخ س ] (() چهارمفز و گردکان. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خسفت. [خ ش] (ع ل) اين کلمه جمع است 


«خساسف» و «خسسوف» و «خسیف» و 


شد بیان عز نفس ناطقه. 


«حْیفه» را 
خسفه. [خ تَ] (ع !) واحد خسف. یک 
گردکان.(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خسفقه. [خ فَ ] (ع |) یک گردکان. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خسفه. [خ فَ ] ((خ) آبی است بسیار و آن 
سر نهر محلم است بهجر. (منتهی الارب). 


خسفین. [خ ] ((ج) قریه‌ای است از حوالی 
حوران در راء مصر میان لوی و اردن به پانزده ‏ 


میلی دمشق. (از معجم البلدان). 
خسق. (خ] (ع مص) به هدف رسیدن تیر. 
(منتهی الارب). تیر بر نشانه گذاره کردن یا در 
وی نشستن. (ناچ المصادر ببهقی). |اکندن 
ناقه زمين را بسپل در رفتن. (منتهی الارب) 
(ز تاج المروس). منه: خسقت‌اناقة الارض. 
خسق. [خْ سش] (ا) گلی است که آن رابه 
صفاهائی گل کاويشه گویند و به عربی عصفر 
خوانند. (برهان قاطم). کافشه. کاجیره. 
گل‌رنگ.(یادداشت بخط مولف). 
خسقات. (خ س ] (ع () خوشرویی در 
سودا گری‌در یک بار و ترش‌رویی در بار 
دیگر و منه: انه لذو خسقات فی‌البیع؛ یعنی 
باری روا می‌دارد و باری فخ بیع مي‌کند. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 

خسقی. [خ س] (ص نبی) جامه برنگ 


گل‌کافهه: 
فلک مفرش خود خمقی شفق‌دار است 
برای استر صوف و حبر اخضر ما". 
نظام قاری. 
برق والا و شعلة خسقی 
از ته جامه‌ها زبانه زدند. نظام قاری, 
بر کرباس و شفق " خسقی و سامت سمور 
صبح قاقم شمر و حبر پر از موج بهار, 
نظام قاری. 
خسکت. (خ] (گل کافشه, گل کاجیر:: گاه 
معروف گزنده خارداری است که در زمین غیر 
مزروع می‌روید. لفظ دیگری بهمین معنی در 
ایوپ استعمال شده محتمل است که همین 
جنس لگن بزرگتر و یا یینکه خردتر برای 
مقصود است. (قاموس کتاب مقدس). 
خسکت. [خْ) () وقت و هنگام. ||تأخیرو 
| جونگ. (ناظم الاطباء) تأمل, 
خسکت. [خ] ((خ) نام پدر عبدالملک 
محدث است. (از منتهی الارب). 
خسکت. [خ شش ] (1مصفر) مصفر خس یعنی 
خار کوچک. (از ناظم الاطباء): 
از بیخ بکند او و مرا خوار بینداخت 


۲ ابوشکور بلخی. 
جفد و کلاغ بنشاند آنجا که بود طوطی 
خار و خسک پرا گند آنجا که بد ریاحین. 
تاصرخرو (دیوان چ تقوی ص. ۳۷۲). 
اما دیگر مفسران را که ییاد کرده است اگسر 
شیعی نبوده‌اند... باری جبری و مشبهی و 
ناصبی و اشعری هم نبوده‌اند که بروزگار 
ایشان خار تشبیه و خسک جبر از شورستان 
بدعت سر برنیاورده بود. (نقض‌الفضائح), 


بس لب و گوشم بحنظل و خسک انیاشت 
خاقانی. 

ان آمدم تا میوه چینم 

مته خار و خشک در استینم. نظامی. 

قضای بد نگر کآمد مرابیش 

خسک برختگی و خار برریش. نظامی. 

گرفته زبان مرغ گوینده را 

خسک برگذر باد پوینده را. نظامی. 

اگرخار و خک در ره نمائد 

گل و شمشاد را قیمت که داند. نظامی 


||تراشه‌های ریزه. ||خارهای سه گوشه. 
خاری سهپهلو دارویی. ||خارهای سه گوشه 
که‌از آهن سازند و درسر راه دشمتی اندازند. 
(ناظم الاطباء). چیزی از آهن سازند چند 
پهلو که آن را چون بر زمین ریزند السته 
سه‌پهلوی بر زمین باشد و یک پهلوی آن بر 
هوا باشد و اکثر در پای قلاع ریزند. حسک. 
خنجک: 

خسک بر پرا گندبر گرد دشت 
که دشمن نیارد بر آن جا گذشت. 


فردوسی. 


خسک. 


عزم دیدم چو خسک کرده ز بس پیکان پشت. 
فرخی. 
خک شود مژه در دیدگان حاسد او 
در آن زمان که به وی بنگرد بچشم حسد. 
سوزنی. 
عجم هنوز به تهارند بودند چون بشندند که 
سپاء عرب امد تدبیر چنان نهادند که حرپ به 
نهاوند نهادند سپاه آنجا گرد کند صد و پنجاه 
هزار مردگردا گردشهر را گندندو نعمان بطور 
بنشست از نهاوند به بیست و پنج فرسنگ و 
پنداشت که لشکر عجم سوی او آیند چسون 
بشنید که خک افکندند دانست که نیایند 
سپاه از طور بکشید سی‌هزار مرد برفت سوی 
نهاوند و گردا گردلشکر فرودآمد و خبر 
خویش بعمر نوشت و او دو ماه آنجا بنشست: 
نه عجم بیرون آمدند و نه ایشان از خسک 
توانستند گذشتن و بدین ماه اندر خبر بنعمر 
نیامد و عمر دلتنگ شد. (ترجمه طبری 
بلعمی). 
فکن تخم بد در چرا گاهشان 
خسک‌ریز و چه‌ساز در راهشان. 
گل‌انصاف کار خاقانی 
خک از راه دوستان برگیر. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۲۴ 
عنان کش دوان اسب اندیشه را 


اسدی. 


که‌در ره خکهاست این بیشه‌را. نظامی. 
خسک ریخته برگذر خواب را 

فراموش کرده تک و تاب را نظامی. 
گرخسک در ره من اندازی 

چون تو اندازی آن خسک نبود. عطار. 


مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برپیچد 
خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد. 
سعمدی (بدایع). 
عدو را پجای خسک زر بریز 
که‌احسان کند کد دندان تیز. 
< خنک در بساط ریخش؛ ناراحتی فراهیم: 
آوردن. موجب رنج بودن. (از آتدراج): ۳ 
جوهر بینش خسک ریز بساط کس مباد . 8:7 
هم چو شینم در گداز خجلتم از چشم خویش. 
بیدل (از آنندراج), 


سعدی, 


< خمک در بستر بودن؛ پاعث متأذی بودن 
بدان. (آتدراج). 

خسک در جگر کسی ریختن: آزار کسی 
کردن.ایذاء کردن. (از انتدراج)؛ 


۱ -در فرهنگچه آخر کتاب در معنی خسقی 
نوشته است: خسقی جامه برنگ گل کافشه. 

۲ - در لسان العرب شفق چنین آمده است: 
ملحفة شفق‌النج ای ردنیة... قال الفراء سمعت 
بعض العرب بقول علیه وب مصبوغ کانه الشفق 
و کان احمر... ابوعمرو: الفق الثوب المصبوغ 
بالحمرة. 


خسکانان. 


شب که شوق تو خک در جگر محفل ریخبت :: 


شملهٌ شمم به بیتابی فانوس نبود. 
بیدل (از انندراج). 

شک در خواپگاه افتادن؛ ناراحتی فراهم 
آمدن: 
گل‌اندر خوابگاه ترگس افتد چون وزد بادی 
ولیکن عشق‌بازان را خسک در خوایگاه افتد. 

امیرخسرو (از آنتدراج). 
<- شک در راه رب ختن؛ خشک در راه و 
طریق کسی یا مردمان قرار دادن, کنایه از مانع 
فراهم آوردن. (از آتدراج): 
ز گفتگوی محبت چه می‌کنی منعم 
خسک نريخت کسی در ره صباً هرگز, 


واله هروی (از آنندرا اج). 


خسک می‌ریزدم از گفتگو در راه می‌گوید 
چه سوزن بی سخن اداب خار از پا کشیدن را. 
واله هروی (از آنندراج). 
ربزد فلک خسک ز کوا کب‌بدست کین 
در راه شام ما چو پدست سحر رود. 
< ظهوری (از آنندراج)؛ 
خسکانان. [خ] () اتقصاء. تفحص. 
تجسس. جستجوی بلیغ. تفتیش. (از برهان 
قاطم) ۲ (از آندراج) (از ناظم الاطباء), 
خسکدانه. [خ س نْ /ن] (|مرکب) تخم 
کافشه که به عربی قرطم گویند. (از ناظم 
الاطباء), تخم کاژیره که آن رابه عربی 
حب‌العصفر خوانند. (از برهان قاطم), تخم گل 
معصفر. (از اندراج) (از غیاث‌اللة). رجوع 
به کافشه شود. 
خ سکشی. (خْ ک /ک ] (حامص مرکب! 
حمل خاشا ک‌و خا کروبه.(ناظم الاطیاء), 
خ سکش ی کردن. [خ ک /کِ ک ذ] 
(مص مرکب) حمل خاشا ک‌و خا کروبه‌کردن. 
پاک و صاف کردن چیزی را از خس. 
(آتدراج): 
خس کشی می‌کرد پیش اسپش از میدان صبا 
او چو نگرفتش بتک خس خاک‌روبان گشت باز. 
امیرخرو (از آندرا اچ). 
خسل. (خ] (ع مص) پاک‌گردانیدن از 
چیزی که به کار نیاید. (از منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خسل. [خ] (ع ص) رذل. فرومایه. (سنتهی 
الارب). 
خسل. [خش ش] (ع ص, [ا اراذل. 
فرومایگان. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خسیم. [خ] (() جراحت. ریش. (از قرهنگ 
جهانگیری) (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از آتندراج) (انجمن آرای ناصری)۲. 
خسمخ. [خْ ۳ ((ج) دی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 


فومن. واقع در ۷هزارگزی خاور فومن و کنار 
راه فرعی فومن به شفت. این ناحیه در جلگه 
قرار دارد پا اب و هوای معتدل و مرطوب. 
رودخانةٌ شفت این دهکده را مشروب می‌کند 
و محصول آن برنج و ابریشم و چای است و 
شغل اهالی انجا زراعت و صید مسرغابی 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
خسند ۵. آخ س د /د] (() هوام و خشنده 
مانند مگس و پشه و جز آن و ایین طایفه از 
جانوران کوچک را که بزبان علمی فرنگ 
«انسکت» ۴ می‌گویند دارای فقار نیستند و 
نوعاً بدن آنها سه جزء دارد یکی سر و دیگری 
سینه و سومی شکم. (از ناظم الاطباء). هوام 
که مگس و پشه و امشال آن باشد. (از برهان 
قاطع)؟, 
خس‌نهاد. لخ نٍ /ن](ص مس رکب 
پست‌طسیعت. انکه نهاد پست دارد. دون 
صفت. دون طبیعت : 

خاقانی اگرنه خس‌نهادی خوش باش 

گام‌از سر کام در نهادی خوش باش 

هر چند بناخوشی فنادی خوش باش 

پندار در اين دور نزادی خوش باش. خاقانی. 
خسو. (خ /خْ]( مادرزن. (صحاح الفرس). 
خر. (یادداشت بخط مولف). رجوع به خشر 
شود. | پدرزن. (از ناظم الاطباء). 
خسو. [خ] (اغ) نام ناحیتی است جنوبی 
شهر داراب که ده بزرگ آن را نیز خسو گویند 
و پنج فرسنگ از شهر داراب دور است. 


(فارسنامة ابن بلخی). رجوع به خسویه شود. 


۶ [خْ ش] (ع مسص) ران‌دن سگ. 
||دور آشدن سگ و رفتن. (از سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان 
العسرب). |ادور شدن. (ترجمُ علامة 
جرجطنغیا: || خیره شدن چشم. (از تاج 
رز یی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از لسان العرب). 

خسوئی. [خ] (() ن وعی خسرما است در 
حاجی‌اباد بسین کرمان و بندرعیاس. 
(یادداشت بخط مولف). 

خس و خار. اخ ش] (تسرکیب عسطفی, | 
مرکب) خس و خاشا ک, آشفال. ||تیغ. خار. 
شوک: 
وین گل و لا خا کی‌که همی روید 
باگل دانش پیشت خس و خارستی, 

ناصرخرو. 
تن درختی است خرد بار و دروغ و مکر 
خس و خار است حذر کن ز خس و خارش. 
تاصرخسرو. 

خس و خارنماء [ح س ن /ن] انس ف 
مرکب) بشکل خار.بشکل خس: 
گلی از یاغ وقا آمده‌ای 


خود خس و خارنما آمده‌ای. خاقانی. 


خسوردن. 1۷۹۳ 


خس و خاش. (خْ سش] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) خرده‌ریزه‌های پارچه. || شاخه‌های 
درخت. (نساظم الاطباء). || آشغال. خس و 
خاشا ک. ۱ 

خس و خاشاکت. (خ‌سش ](ترکیب عطفی. 
[مرکب) آشفال. کاء زیزه. خاشا ک‌ربزه. خس 
و خار. رجوع یه «خس و خار» و خاشاک 
شود. 

خسودن. اخ د] (مص) درو کردن غله و 
علف. |استودن. ستایش کردن. (ناظم 
الاطباء). ||اقرار کسردن. پیرفتن. 
(مجمل‌اللفتا. 

خسور. (خ] (() پدر شوی. اناظم الاطباء) 
(برهان قاطع)؛ 
بیکجا بر عروسان و خسوران 
عروسان دختران داماد پوران. 

(ویس و رامین). 
|اپدرزن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
||مادرزن. (صحاح الفرس). || حصاد. درو. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطم) (از فرهنگ 
جهانگیری). || خرمن. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). 

خسور. (خ] (ع ص) زیان‌کار. زیان‌دیده. 
زیان‌زده* 
اندر آن تقریر بودیم ای خسور 
که خرت لنگ است و منزل دور دور. 

(ملنوی). 
خسوردن. 2 ذ] (مسص) بریدن و درو 
کردن علف و غله باشد. (برهان قاطع) 


۱ -در حاثبة بسرهان قاطع آمده: مصحف 
خشکامار 

۲ - در انجمن آرای ناصری آمده است: بمعلی 
جراحت و زخم اعضا را گویند. حکیم عنصری 
گوید: بازخمهاکرده بود او درست مر این 
خسمهای مرا چاره جست. چون این لغت از 
روی فرهنگ جهانگیری ورشبدی نگاشتم 
شبهتی بخاطر آمد رجرع به برهان کردم او نیز از 
جهانگیری لغت فرا گرته به سروری کاشی و 
مععیار جمالی و شس‌الدین فخری و 
تحفةالاحیاب حافظ اوبهی و فرهنگ دساتیر که 
اصل لغات پارس است بازآمدم در آن نام نیافتم 
حدس صائب یافت که جهانگیری شعر عنصری 
راگفته مر این زحمهای مرا چاره جت زاء 
ضعیف بوده محو شده و ای ممدوده نوشته 
صاحب جهانگیری خسم خوانده و از قرینه 
بمعنی زخم و جراحت دانسته و برهان و 
رشیدی بتفلید تابعت کرده‌اند و الا بایستی در 
بتی از چندین هزار یت شعرا که افزون دیده‌ام 
به تک بیت دیده شود در لغت عربی نیز نافم. 


۳-به انگلیی آن را 58| می‌گو بند. 


7 ۴-در حاشية برهان قاطم آن را لغتی در خزنده 


آورده است» ولی مرحوم دهخدا آن را مصحف 
ختر احمال داده‌اند. 


۴ خسوره. 


(فرهنگ جهانگیری) (آننبزاج) (ناظم 
الاطباء). خودن. (برهان قاطع). |اسلام 
کردن.(ناظم الاطباء) (انندراج). خوش و بش 
کردن. درود گفتن. ||در آمدن. داخل شدن. 
(ناظم الاطبای). 

خسوره. (خ زر /رٍ] ( پدر شوی. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج). خُشر 
پدرزن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء)؛ 

ز تیمار خوش و بند خسوره 

دلم شد آت شآ گین چون تنوره. تاج‌بها, 
در حاشیه برهان قاطع آمده است: که در 
سلطان‌آباد ارا ک ۲05۱۲8 نیز به همین معانی 
آمده است. به برهان قاطع ذیل کلم خسوره 
رجوع شود. 

خسوف. [خ) (ع ص, () چاه بسیار آب در 
زمین سنگنا ک‌که آب آن منقطم نشود. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرپ) (از 
اقرب الموارد). 

خسوف. [خ] (ع مص) بزمین فرورفتن. 
(منتهی الارب) (ترجمان علامُ جرجانی) (از 
تاج المروس) (از لسان السرب) (از قرب 
الموارد). رجوع به خف شود. |[کور کردن 
چشم کسی را. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به خسف شود. ||دریدن چیزی راو 
شکتن. (منتهی الارب) (از لسان العسرب). 
رجوع به خسف شود. |/بریدن چیزی راء 
(منتهی الارب) (از لسان العرب). رجوع به 
خسف شود. ||رفتن در دیده یا بچشم‌خانه 
فروشدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقسرب المواره). رجوع به خسف شود. 
||نقصان یافتن: 

می‌شمارد می‌دهد زر بی وقوف 

تا که خالی گردد و آید خسوف, 


مولوی (مشنوی). .. 


|ابگرفتن ماه. (زوزنی) (ترجمان علامة 
جرجانی) (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب). کسوف ". رجوع به کسوف 
شود. 

از مه چهار هفته گذشت آن دو هفته ماه 


زير خوف خاک‌نهان چون گذاشتی. 


خاقانی. 

مه شد موافق او در دق بدین جنایت 

هر سال در خسوفی کرد آسمان کنالش. 
خاقانی. 

دریفا انچنان خورشید و آن ماه 

کزینسان در خسوف افتاد نا گاه, نظامی. 


خسوف از نظر منجمان: چون زمین بین 
خورشید و ماه حائل شود سای زمین به روی 
ماه را ماه گرفتگی و خسوف می‌گویند و 
خسوف می‌تواند کلی یا جزئی باشد برحسب 
این که سای زمین همة قرص ماه را بپوشاند یا 


بعضی از آنرا 

خسوف جزئی؛ گرفتن قسمتی از قرص 
ماد 

خسوف شدن: گرفتن ماه 

- خسوف کلی؛ گرفتن همه قرص ماه. 
صلوة خسوف؛ تمازی است که به وقت 
خسوف باید خواند. 

نماز خسوف؛ صلوة خسوف. رجوع به 
صلوءة خسوف شود. 

خسوف. [خ] (ع (سص) گرفتگی ماه. 
(دهار). 

خسوق. [خ](ع ص) شتر ماده که به سپل 
زمین را بکاود یا آنکه در رفتن سپل وی 
منقلب شده در زمین شک اف کند. (منتهی 
الارب). خزوق. (منتهی الارب). رجوع به 
خزوق شود. 

خسوی. [خ] ((خ) از رودهای فارس است 
آبش شیرین و گوارا است: آب رودخانه 
رودبال یا رودبار داراب و آب رود شاهیجان 
داراب و آب ف‌ارود داراب و آب رود هشی 
داراب در نزدیکی قریة بیزدان داراب بهم 


پوسته رودخانة خصوی معروف به آب 
رودخانةٌ خسوی گردد. (از فارسنامة ابن 
بلخی). 
خسف. (خش ش] (ع مص) خسیس شدن. 
(منتهی الارب). پست شدن. خوار شدن. (از 
دهار). رجوع به خساسه شود. 
خسی. [خ] (!) پسدرزن و بدرشوهر زن. 
خر. (لفت محلی شوشتر). ||کلمه‌ای است 
که بدشمن گویند در وقت غلبه. (لغت محلی 
شوشتر). 
خسی. اخْ ] (حامص) حقارت. پستی. دونی. 
(ناظم الاطباء): 
که باز نداری چو مردمان بهوش 
جان و تتت راز نا کسی‌و خسی. 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷۰), 
گراو راء دوزخ گرفت از خسی 
ازیراه دیگر تو در وی رسی. 
سعدی (بوستان). 
خسی. [خ سیی ] (ع |) گلیم‌مانند ویا 
خرگاه‌مانندی که از پشم گوسفند بافند. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خسیء . [خ] (ع () صوف ردی. (منتهی 
الارپ). 
خسیج. (خ] (ع () خرگاه و گلیم بافه‌شده از 
پشم. (از منتهی الارب) (از تاج السروس). 
خسی. رجوع به خسی شود. 
خسیدن. آخ د) (ع ص) خاییدن. در زیر 
دندان نرم کردن. (برهان قاطع) (انندراج) 
(شرفنامة منیری) (از لغت محلی شوشتری). 


خسیر. [خ] (ع ص) گم‌شده. (منتهی الارب). 
||زیان‌یاته. (از منتهی الارب). ||مفبون‌شده. 


ینیشن 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خسیس. [خ] (ع ص) نا کس. فروماید. 
(دهار) (زمحشری) (متتهی الارب). لیم. 
دون‌هسعت. پست. بدسرشت. سبک‌مایه. 
حقیر. (ناظم الاطباء). رذل. دنی. حقیر. دون. 
دنیه. ضد شریف. (یادداشت بخط مولف). چ‌ 
خاس.اختاء: 
سه حا کمکند اینجا یکباره همه دزد 
می‌خواره و زنباره و ملعون و خسیسند. 
اف ز چونین حقیر بی‌هنر و عقل 
جان و دل این خسیس بادا پیخست. غیالی. 
گرخیان را هجی گویی بدین مدیح 
گربخیلان را مدیح آری بدین هجی. 
منوچهری. 
منظرت به ز مخبر است بدید 
که‌به تن زفتی و بدل زفتی 
در لئیمان بطبع ممتازی 
در خسیمان به فعل بی جفتی, 
علی‌قرط اندکانی (از فرهنگ اسدی چ پاول 
هرن), 
ای بد نصیحتی که تو کردی مرا 
تا چون فلان خسیس و چو بهمان کنم. 
ناصرخسرو. 
در تنوری خفته با عقل شریف 
به که با جهل خسیس اندر خیام. ناصرخسرو. 
مامیز با خسیی که رنجه کند ترا 
پوشیده نرم نرم چو مر کام را ز کام. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۶۱). 
هرگز نشود خسیس و کاهل 
اندر دو جهان به خیر مشهور. ‏ ناصرخسرو. 
و شریفترین [قوای ثلاثغ نفس ] همه است 
[یعنی قسوه انسانی با نفس ناطقه ] و 
خضیس‌ترین قوتهای سه گانه قوت شهوانی 
است. (ذخیرء خوارزمشاهی). ‏ . :۲ 
بنگر کجا شدند و چه زرها گذاشتند " 
کری و کیقباد و فریدون و زال زر 
گردون بجز موافقت دونان نمی‌کند 
وایام جز خیس نمی‌پرورد دگر. 
عمعق بخارائی. 
ا گر خسیسی بر من گران‌سر است رواست 
که‌او زمین کثیف است و من سماء سناء 
خاقانی. 


مبادا بهره‌مند از وی خضیسی 
بجز خوشخوانی و زیا نویسی, 
بزیر پای پیلان در شدن پست 


نظامی. 


۱-برخی بین اين دو فرق گذارده‌اند و گفته‌اند 
خحوف گرفتن ماه و ک وف گرفتن آفتاب باشد 
و نیز خسوف گرفتن بعض آفتاب و کسوف 
گرفن تمام آتاب است. (متهی الارب). 


خسیس تر. 
به از پیش خسیان داشتن دست. نظامی: 
هرون‌الرشيد را چون ملک و دیار مصر ملم 
شد گفتا بخلاف آن طاغی که به غرور ملک 
مصر دعوی خدایی کرده نبخشم اين مملکت 
راالابه خسیس‌ترین بندگان. ( گلستان 
سعدی). جواهر ا گر در خلاب افتد همان 
نفیس است و غبار اگربه فلک رسد همان 
خسیس.( گلتان سعدی). 
زاغ ملعون از آن خسیس‌تر است 
که فرستند باز بر اثرش. ‏ سعدی (صاحییه). 


بنی آدم نباشد هر خسیسی 
نباشد چون فرشته هر بلیسی. پوریای ولی. 
شریف را بخسیسان رجوع می‌افتد 


که‌برگ کاه بود داروی پریدن چشم. صائب. 
اسسک. ب‌خیل (در دا" رام 
فارسی‌زبائان). (لغت محلی رث _ : 

نه این طمع بتواند برید از این وعده 

نه آن خنیی بگوید بترک ده دینار, 

کمال‌الدین اسماعیل. 

|[در بعضی از کتب شافعیه خسیس چیزی 
است که کمتر از نصاب سرقد می‌باشد. 
(یادداشت بخط مولف), 

خسیس تر. [2 تَّ] (ص تفضیلی) پست‌تر, 
فرومایه‌تر. حقیر تر. دون‌تر. رذلتر. (یادداشت 
بخط مولف): و قومی, خا ک‌بدهانشان, الهیت 
بر ائمه ضلال خود که از بهائم و سباع و 
حشرات در مرت خصیس‌تر بودند اطلاق 
کردند.( کاب القض). 

خسیس رتبه. (خ رب /ب] (ص مرکب) 
پائین‌رتبه. پست رتبه؛ 

مشتی خیس‌رتبه که اهل سخن نیند 

با من قران کنند قرینان من نیند.. خاقانی. 

خسیس شدن. اخ ش د] (مص مرکب) 
پست شدن, حقیر شدن. فرومایه شدن,. نا کس 
شدن. اداة. (یادداشت بخط مولف). 

خسیس شمردن. (خ ش /ش 6 /3۸] 
(مص مرکب) پست شمردن. حقیر شمردن. 
فرومایه شمردن. پست انگ‌اشتن. رذل 
انگاشتن. (یادداشت بخط مولف). 

خسیس کردن. (خ کَ د] (مص مرکب) 
پست کردن. پاین آوردن: 
قیمت خویشتن خسیس مکن 
که‌تو در اصل جوهر نابی. 

خسیسة. [خْ س ] (ع (سص) فسرومایگی. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب). یقال: رفعته من خسیسته؛ برداشتم او 
را از فرومایگی او؛ ای فعلت به فعلا یکون فیه 
رفعته. (منتهی الارب). 


سعدی. 


- خيبةالناقة؛ دندانهای ماده شتر. (منتهی 
الارب). و یقال: «جاوزت الناقة خیستها» و 
ذلک فی‌السته السادسة اذا القت ثنیتها, (منتهی 
الارب) (از تاج المروس). 


خسیسه. (خ س](ع ص) مونث خسیس. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) چ» 
شانی. خاس, رجوع به «خسیس» شود. 

خسیسی. [خ] (حامص) فرومايگی. 
پستی. رذالت. حقارت. خست. (یادداشت 
بخط مولف). 

خسیعهة. [خْ ع](ع ص) خسیس‌ترین. مند: 
خسیعة‌القوم؛ خسیس‌ترین قوم. (منتهی 
الارب). 

خسیف. [خ] (ع ص, [) چاه بسیارآب در 
زمین سنگلاخ که آب آن منقطع نشود. ج» 
اخفه. خشف. ||ماده‌شتر بسیارشیر که در 
سرما شیرش زود منقطع شود. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقسرب 
الموارد). ج» اخسفه, خشف. ||ابر بسیارآب 
که‌از جانب چشمه برآید. (منتهی الارب) (از 
تاج المرمیس). ج. اخسفه. خشْف: 


خنیفه. (خ ت](ع ص.!) چشم برکنده. 


(منتهی الارب). || چاهی که در زمین سنگنا ک 
کندو آب آن جوش زند و قطع نشود. ج. 
خُف. (از منتهی الارپ). 
خسیکت. (خ ک] (اخ) کلمه دیگری است 
در «اخسیکت» و آن نام ناحیتی است به 
ماوراءالنهر. رجوع به اخسیکت شود. 
خسیل. [خ) (ع ص) فرومایه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). ج. خسائل خسال. ||دون. 
ناک از قسوم. (سنتهی الارب) (از تاج 
السروس) (از اقرب السوارد). ج. خائل. 
خسال. 
خش. [خ] () مسادرزن. (بسرهان قاطع). 
خشامن, رجوع به خشامن شود؛ 
تازیانه دوتا چو ... خسر 


روی آز طانچه زن ریش از کشیدن خش. 

شمی فخری از آتدراج). 
|[مادرشوهر. (برهان قاطم). خُشامّن. رجوع 
به خشامن شود. ||(ص) نوعی کتابت برای 


کلم خوش است یعنی خوب. نیک. خوش. 


|| خشک. (ناظم الاطباء). 
خش. [خ] (() مادرزن. (برهان قاطع). 
|مادرخوهر (یرهان قاطم). خشاتن. |دو 
تند و تیز, (از برهان قاطع)؛ 

در راه مدح ذاتت کلکم بیین که دایم 

از پای فرق سازد در وقت رفتن خش. 


شمی فخری. 


ابیخ. بغل.ابط. (بر هن قاطم)(تاظم الاطباء) 
کش.(انجمن آرای ناصری): 

دست شاعر به خش برد صله را 

سوزئی شاعری است دست به خش. 


سوزنی (از جهانگیری). 


خشانیده. ‏ ۹۷۹۵ 
خش. (خش‌ش] (ع ص, ل) چیزی درشت و 
سیاه. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). ج. خاش. |[شتر چوب در بینی 
کردهج» خاش. ||شکاف در چیزی. ج. 
خاش. ||باران اندک. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خاقن. : 
خش. [خش‌ش] (ع مسص) درآمدن در 
جیزی. ]دهم داصتن کستی وا و ملایت 
کردن‌او را پنهان. (از منتهی الارب) (از تاج 


العروس) (از لسان العرب) (از اقرب المواردا. 


||اچوب در بینی شتر کردن تا مهار بر آن 
کشیده شود. ||باران اندک آوردن ابر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 

خش.(خش‌ش] (ع () پشتٌ ریگ. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرپ). 

خش. [خ] ((خ) نام قریه‌ای است به اسفراین. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشا. [خْ] (ع !0 کشت سیاه و تباه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب), 

خسا. [خ] (اخ) نام کوهی است در دیبار 
محارب. (از معجم البلدان, 

خشاء . (خ] (ع (ا زمین سخت و هموار 
بی‌گیاه. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 

خساء ۰ [خ](ع مسص) منخاشاة. (سنتهی 
الارب). رجوع به مخاشاه شود. 

خشاء . (خش شا (ع) زمین گسل و 
ستگا ک.(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
زمین ریگ‌سود و جای کوج‌انگبین. (مهذب 
الاسماء). | خاةٌ کیت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||جماعت کبت. (منتهی الارب), 

خضاء . [خش شا] (ع امص) تخویف. ||() 
مترس یعنی شکلی که در کشت‌زار سازند از 
برای دفع جانوران زیانکار. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 

خشاء . (خش شا] (ع () اتخوان برآمده 
پس گوش. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان العرب). 

خشائب. اخّ و (ع لا ج خشیب. (سنتهی 
الارب). رجوع به خشیب شود. 

خشائی دگی. [خ /7](حسامص) 
خراشیدگی, دریدگی. (یادداشت بخط مولف), 

خشائیدن. (خ 5) (مسص) خراشیدن. 
دریدن. (ناظم الاطباء). اابه دندان ریش 
کردن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج), 

خشائیدنی. [خ د] (ص لیاقت) مناسب 
خراشسیدن. خراشیدنی. قابل دریدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشائیده. [خ 3 /<] (ن‌سف) دریده. 
خراشیده. به دندان ریش شده. (یادداشت 


بخط مولف). 


۶ خشاب. 


خشاب. [خ] (معرب. ص) زنتیتی که به 
اندک باران آب بر آن روان گردد. این لفت 
مأخوذ از خوش آب فارسی است. (ناظم 
الاطباءا 
خشاب. (خ] (اخ) نام چندین بطن از تمیم. 
(منتهی الارب) (از لسان العسرب) (از تاج 
العروس): ِ 
خشاب. [خ] () اسم آب مطبوخ میوه‌ها 
است که پا شکر طبخ یا ند باشد مثل الوبالو و 
مویز و سیب و به و زردآلو و امثال آن و 
مجموع آن الطف از اصل آن و مولف تذکرة 
گویدکه از آلوبالو باشد آلو جهت تشنگی و 
اصلاح خلط محترق و التهاب و درد سپرز و 
از په جهت تقویت اعضای ربه و هاضمه و 
رفع عفونت و از سیب جهت خفقان و غشی و 
کرب , از مویز جهت تصفیه صوت و تفتیح 
سدد و یرقان و ضعف جگر و عرالبول و از 
مرود جهت سرفه و منع ارتفاع بخارات 
بدماغ نافع و زبون‌ترین او خشاب زردآلو 
ست و مجموع مولد ریاح و مصلح او انیسون 
و مصطکی است. (از تحفة حکیم مومن). 
خشالب. [خش شا] (ع ص) چوب‌فروش. 
(از نساب سمعاتی) (از متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خشاب. (2] ((خ) قسسربه‌ای است 
یک‌فرسنگی میانٌ جنوب و مفرب برازجان. 
(فارسنامة این بلخی). 
خشاب. [خْ) (اخ) نام دهی است از دههای 
ری. (از معجم البلدان یاقوت). 
خشاب. [خش شا] ((خ) ابومحمد نحوی. 
یکی از بزرگان نحوزبان عرب است. خشاب 
را در نحو نظرات خاص است و اغلب آراء او 
بنزد صاحب ارز می‌باشد. 
خشاب. (خش شا (اخ) اسماعیل‌بن 


سعدین اسماعیل وهبی حسینی شانمی مکنی :۲ 


به ابوالحسن و معروف به خشاب از مردم 
مصر بود. پدر او به درودگری اشتفال داشت. 
خشاب به ابتداء حفظ قرآن کرد و بعد در فقه 
شافعی و ممقول بمطالعه پرداخت و اژ 
سرآمدان این دو شد. او رغبتی بیار به کتب 
آدب و تاریخ داشت و کثیری از اشعار و 
مراسلات و حکایات صوفیه را بخاطر سپرد و 
تیز شعر نیکو میگفت. چون فرانسویان دیوانی 
برای قضایای مسلمین ترتیب دادند او را برای 
کتابت تواریخ برگزیدند و در هر ماه بالغ بر 
هفت هزار پول نفره به او دادند و چون شیخ 
حسن عطار از سیاحت خود برگشت سید 
اسماعیل ملازمت او اختیار کرد و این دو 
بکمک یک‌دیگر شبهای طویلی بصبح آوردئد 
و در فنون دب و تاریخ و محاضرات نوشته‌ها 
فراهم کردند چون خشاب درگذشت شیخ 
حسین عطار دیوان شعر و رسائل او را 


جمع‌آوری کرد و دیوان او امروز تام دیوان 
خشاب است. (از معجم المطبوعات). رجوع 
به اعلام زرکلی چ ۱ ص ۱۰۶ شود. 
خشایه. (خ ب] (اج) نام یکی از رستاقهای 
فراهان است. رجوع به تاریخ قم ص ۱۹۹ 
شود. 
خشایی. [خ‌ش شا] (اج) حجاج‌بن محمد 
خشابی رازی از اهل حدیث بود و به این 
نسبت معروف است. (از انساب سمعانی). 
خشاثراو یر یاء [خ ثْ ] () نام شهریور ساه 
است, (ایران در زمان سامانیان ۱ص 
۰ 
خشاخش. (خْ خ) (اخ) نام کوهی است 
بزرگ به دهناء. (متهی الارب). 
خشاده. [خ ذ /د] (ص) آماده و مهیا شده 
برای کشت و زرع. (ناظم الاطباء). 
خشار. [خ](ع ص, ل) آنچه به کار نياید از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان العرب). ||مردم فرومایه. یقال: فلان 
من‌الخشارة؛ ای دون. ||جو بی‌مغز. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس), ||قلی. (زمخشری). 
قلیةٌ صابون, ج. اخشار. 
خساو. (خ /] (ص) پیراسته. پاک‌کرده. 
(اتجمن آرای ناصری) (آنندراج): 
باغ دين و کشت دولت رابه تیغ 
کرداز خار و خس اعدا خشار. 
فرخاری (از آندراج). 
خشاردن. (خ /خ 5] (مص) پاک کردن 
زمین و باغ از گیاه ناسودمند. (یادداشت بخط 
مولف. |پیراستن درخت از شاخ کج و 
بی‌ثمر. (یادداشت بخط مولف). 
خشارم. [خ ر] (ع!) اصوات. آوازها: 
(منتهی الارب). ||بینی درشت و گنده. (منتهی 
لیا (از تاج المروس, 
,و۰ (غ رٍ] ((غ) نام موضعی است. (از 
منتهی الازب). 
خشارمالراس. (خ رٍ سر زغش] ( [ 
مرکب) غضروفهای باریک که در خیشوم 
باشد. (منتهی الارب). غضاریف بینی و واحد 
آن خشرم است یا خرفه. (ناظم الاطباء)؛ 
خشارمه. (خ رٍ ءْ] 1 خشرم. (سنتهی 
الارب). 
خشاره. (خر](ع ص.) آنچه بکار یاید از 
هر چیزی. خشار. (منتهی الارب) (از تاج 
السروس). رجوع یه خُشارر شود. |اجو 
بی‌مفز. + خشار, .رجوع بد خشار شود. 
|| خرمای‌بد. (یادداشت بخط مولف. 
خشاره. (خْ/خ را (ص) بیراسته. پاک 
کرده.(انجمن آرای ناصری) (آنندراج) 
به هر مومی که باشد اهتمامش 
نباشد حاجت زرع و خشاره. 
شمس فخری (از انجمن آرای ناصری). 


خشاف. 


خشاره کردن. (ح/خر /رک د] (مص 
مرکب) هرس کردن. زدن شاخهای ناسودمند 

و زاید درختی. پیراستن شجری. تبییت. 
(یادداشت بخط مولف): بیت‌النخل؛: پیراست و 
خشاره کرد خرمابن را. (منتهی الارب). 

خشاریدن. (خ /خ د) (مص) پیراستن 
درختی را. تببیت؛ خشاره کردن. (یبادداشت 
بخط مولف). 

خشاش. اخ /خ /خْ] (ع!) حشرات زمین و 
گنجشکان و ماتند آن. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

- خشاشالطیر؛ مقابل سباع‌الطیر. (یادداشت 
بخط مولف). 

|((ص) مرد تیزسر روان د.. کار. (سنتهي 
الارب). مرد زیرک بی‌با ک‌جلد در کار. نام 4 
الاطباء). 

خشاش. ۰(خ(ع [/چوب که در بینی شتر 
کنند. ج. أَْشٌه. (سنتهی الارب) (از تاج 
السروس). جوال. (منتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد), 
|اخشم. غضب. ||جانب. کنار. |امار کوهی 
که‌بسیار زهر دارد. |[(ص) آنکه وی را دماغ 
نباشد خواه از دواب زمین بود یا از سرغان. 
(منتهی الارب) (از تاج العمروس) (از ان 
العرب) (از اقرب الموارد). 

خشاش. [خ ] اص, () آنچه بکار نياید از هر 
چیزی. ||شتر گشنی‌خواه. (منتهی‌الارب) (از 
تچ العروس). 

خشاش. [خ] (اخ) نام یکی از پهلوانان 
ارجاسب در جنگ با کشتاسب. (بادداشت 


وم 


بخط مولف), 

خشاش. [خ ] (اخ) نام سچه‌دار افراسیاب. (از 
ولف)* 

یکی نام بودش خشاش دلیر 


پیاده برفتی بر نرهشیر, فردوسی, 
خشاش. ۰ (2] (لخ) نام جايگاهي است: : (از : نع 
معجم البلدان یاقوت). 3 
خشاشان. 5۳ ((خ) نام دو کوهی است از" 
اراضی مدینه, (از معجم البلدان). 

خشاشه. (خ /خ /خش](ع) داد 
خشاش یعنی یکی گنجشک. (منتهی الارب). 

| یکی از حشرات‌الارض. (منتهی الارب). 
خساسة. 2 ش] (ع (اواحد خشاش یعنی 


یکی چوب در بینی 2 شتر. (منتهی الارب). 
خشاع. . [خْش شا ] (ع () ج خاشع. رجوع به 
خاشع شود. 


خشاعر. [خع) (اخ) نام قریه‌ای است از 
قراء بخارا. (از معجم البلدان یاقوت). 
خشاف. [خ] (ع مص) مسخاشفة. (منتهی 
آلارب), رجوع به مخاشفة شود. 

خشاف. [خ‌ش شا] (اخ) نام پدر فاطمة 
تابعیه و نام جهّ زمّل صحابی ابن عمرو است. 


خشاف. 


- ام خشاف؛ بلا و سختی. (از اقرب الفوازد) 
(منتهی الارب). 

خشاف. (خ] (*سرب. ص) خسوشاب و 
معرب آن است. (یادداشت بخط مولف). 
خشاف. زغش شا (ع |) شب‌یره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). خفاش. (بادداشت بخط 
مولف)* 
ور حمایت کند بگرداند 

تف خورشید از تن خشاف. 

(سندبادنامه ص ۳۴۳). 

خشاف. [خش شا] ((خ) نام پدر طلق تابمی 
است. (منتهی الارب): 

خشاف. [خش شا] ((خ) نام پدر طلق تابمی 
است. (منتهی الارب). 

خشاف. [خش شا) (لع) نام محدئی است. 
(منتهی الارب). 

خشاف. [خ] ((خ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). 

۰ خشافه. [خ ت](ع مسص) رهبری کردن 
کی. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب). 

خشال. [خ] (اخ) نام موضعی است. (از 
معجم البلدان). 

خشام. (خ] (ع مص) افتادن غضروفها که 
میان دماغ و بینی کسی است. خشم. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان العصربب). 
رجوع به خشم شود. 

خشام. [خ] (ع () شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقعرب 
الموارد). 

خشام. [خ] (ع ص) آنکه بینی وی کلان و 
ستبر باشد !, (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب) (از اقرب الموارد). |[کوه بلند 
که‌بینی آن ستبر باشد. (منتهی الارب) (از تاچ 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خشام. [خش شا] (ع ص) سرد کلان‌بینی. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 

خشامن. (خ /خ م] ( سادرزن. (برهان 
قساطم) (از نساظم الاطسباء). خس ۲. 
| مادرشوهر. خش. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). 

خشان. [خ] (ع ص.!) ج خشن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
آقرب الموارد), 

خشان. (خ] (ع مص) درشتی کردن با کسی 
در سخن یا در کار. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس). رجوع به مخاشنه شود. 

خشان. [خْ] (اخ) نام جد عبدالعزیزین بدرین 
زیدین معاویه است و اسم او عیدالعزی بود و 
سپس پیفمبر نام او را تغیر داد. (از مسنتهی 


الارب): 

خشان. [خ] ((غ) نام پسر لای‌بن عصم 
است. (از منتهی الارب). 

خشان. [خ /خش شا] ((خ) بطنی اس 
مدحج. (از انساب سمعانی), 

خشانه. (خْ ن] (ع مص) درشت گردیدن. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب). رجوع به خشن. مخشنة, خشونةه 
خشه شود. 

خشانی. [خ‌ش شا] (ص نسبی) منسوب به 
خشان که بسطنی است از مسدحج. (از 
انساب‌سمعانی). 

خشانیدن. [خ 5] امص) بدندان 
ریش‌کردن. (برهان قاطع): 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 
مردم میان دریا وآتش چگونه باید 
بی‌تک‌نهنگ دارد دل را همی خشاید 
ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 

رودکی سمرقندی, 

رجوع به خشا شود. 

خشاو. [خ] (مص) پیرایش بتان و باغ و 
کشت‌زار از علفهای خودرو و هرزه و سنگ و 
خس و خاشاکآنها را برداشتن. خشاوه. 
(نتاظم الاطباء). | بیرایش درخت از 
شاخه‌های زیادتی. (ناظم الاطباء). 

خشاوره. [خ ور ) (!خ) نام محله‌ای است به 
نیشابور. (منتهی الارب) (از مسعجم السلدان). 
کسوچچه‌ای است در نسیشابور. (از انساب 
نخان 

خشاوری. (خْ ] اص نبی) منسوب به 
خشاوره که کوچه‌ای است در نیشابور. (از 
اتساب سمفائن): 

خشاوند. [خ ] ((ج) نسام ولایستی است. 


نا ال 
خشاوخوتنر /رٍ] ((مص) پیرایش بستان و 
باغ و کشت‌زار از علفهای خودرو و هرزه و 
سنگ و خس و خاشا ک. وجین. (از برهان 
قاطع) (از فرهنگ جهانگیری). ||پیرایش 
درخت از شاخه‌های ز‌ادتی, (از برهان 
قاطع). خشاره. (برهان قاطع): جلامه؛ آنچه از 
ختاوه بیرون آید. (منتهی الارب). 
خشاوه کردن. (خ ز / وک د] امسص 


مرکب) پا ک کردن پالیز از خار و خاشا ک. 


(صحاح الفرس). وجین کردن. (یادداشت 
بخط مولف). ||پیراستن درخت. تشذیب: 
شذب الشجر تشذیبا: خشاوه کرد درخت راء 
(منتهی الارب). مشذب؛ داس که بدان خشاوه 
کنند. (یادداشت بخط مولف). قنوب؛ خشاوه 
کردن‌رز و بریدن آنچه سوذی بار آن بود. 
(منتهی الارب). 
خساة. [خ] (ع سص) ترسیدن. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 


٩۷۹۷ خشابارشا.‎ 


رهش خفن عفد ههار 
مخشية, خشیان شود که مصادر دیگر این 
کلمه‌اند. 
خشای. [خ] (نسف مرکب) خوش‌آینده. 
خوش‌کننده. (برهان قاطم)* 

خشای شهریار مشرق شمس‌الدین علی 
خسروی ظالم‌کش عاجزخشای, 

حکیم نزاری (از جهانگیری). 

خسایاء [خ) (ع اج خشیان, خشیی, 
خشیاء. (متهی الارب). 
خشایارش. (خ ش] (اخ) نسام اصلی 
خشایار و مرکب از خشیه» شاه و ارش بمعنی 
دلیر یا مرد است. (یادداشت مولف). 
خشایارشا. [خ ) ([ج) خش‌ایارشا " پسر 
داریوش کبیر پادشاه ایران است صادر او 
آتس‌سا دختر کوروش بزرگ بود و در سن 
۵سالگی بتخت نشست. (۴۸۶ ق.م.). چون 
خشایارشا بتشخت نشست نضت با لشکری 


۱-اين کلمه در اصل صفت است که بجای 
موصرف استعمال مشود. 

۲ - در حاشیة برهان قاطع آمده: این کلمه در 
اصل خشتامن است. 

۳- در تاریخ ایران باستان ص ۶۹۸ راجم بنام 
این شاه چنین آمده است: در کتبه‌های خرد او و 
شاهان هسخامنشی نام خشسبایارشا 
(۱09۳30508) بزبان شوشی خشرشا 
(۳9۳2/572) در نس خه بسابلی کتیه‌های 
هخامنشی: خشی‌پرشی (۴۳5۱2/81) و در 
یکی از استوان‌های بسابلی عرشاای شبا 
(۱۳2۲8۳215۳15) بزبان سصری خشی برش 
(9/۱2۳5۳2) در توراء ( کتاب عزرار 
استرودانیال) اخش ورش (۸۱۵5۳۷6۲۵5۳) 
هردوت و دیردور و بعض مورخین دیگر 
برنانی کرک سس (0097۷89 (ابسرریحان 
بسیرونی در آثار الباقیه ص .)۸٩‏ در فهرست 
ملرک کلدانی احشیرش (۸09۲۱051) و در 
فهرست ملک ملوک کبار فارس (ص 4۱۱۱ 
اخش‌وی رش (/۸۳25۳۷6۲05) بسن داراز 
هم وخرو اول. طسبری: اخش ورش 
(۵۳25۳۷6۲05۳) بسن کیرش (44۲۵5) ببن 
جاماسب. ابوالفرج کبری در مختصر الدول 
اخشیررش (/۸056/[:05) بن داریرش. بزبان 
ارمنی (از یونانی) کرک سس (687۷585) در 
اروپا این شاه را موافق اسم یونانی شده‌اش 
کزرک سس (9765) و بنعضی کسترسن 
(0670۵5) نامند. در داستانهای باستانی اسم شاه 
یکلی فرامرش شده بنا بر آنچه گفته‌اند او را باید 
چانکه در کتیه‌های همخامنشی نوشته‌اند 
خشیارشا نامید. طبری نژاد او رادرست ضبط 
کرده زیرا این شاه نه پسر کوررش بود و نه نوه 
جاماسب اینکه ابرریحان بیرونی اسم او را در 
جزو پادشاهان کله نیز ذ کر کرده از آن جهت 
است که او شاه کلده هم بوده. مصریها هم ملسلة 
هخامشی را یکی از سلله‌های فراعنه 
موب می‌دارند. 


۹۷۹۸ 


عازم مصر شد و با وجود مقاومت سخت 


خشایارشا. 


مصریان شورش آن ناحیه را فرونشاند کیفیت 


جنگ و فرونشاندن آتش شورش معلوم . 


یت ولی همینقدر می‌دانيم که خشایارشا 
چون فاتح آمد خبیش رئیس شورشیان که 
رهز قرمین نهد وف ار قرو 
همدستان او سخت مجازات شدند و مسصب 
یل به غارت ایرانیان رفت. پس از آن برادر 
خود هخامنش را والی مصر کرد و در تحت 
حمایت او نجباء و روحایون مصری به 
حقوق خود رسیدند و با اختیاراتی که به آنها 
داده شده بود باقی ماندند. ۴۸۴ ق.م.(نقل از 
کتاب تاریخ هرودت کتاب ۷ بند ۷). اما 
قضیه بابل: بابل نیز از موقع استفاده کرد و علم 
طفیان برافراشت ولی وقایع اين شورش هم 
درست معلوم یست. اسم یاغی را هرودت 
ذ کرنکرده است ولی از الواحی که بدست امده 
معلوم میشود که چند نفر ادعای سلطتت 
کرده‌اند زیرا اسم چند نفر از ایشان مانند: «بل 
شیمانی» با «بل شیمانا» و «وشی کوشتی» 
بدست آمده که این دو نفر خود را پادشاه پابل 
خوانده‌اند بعد آ ک‌شی‌ماسونام خود را پادشاه 
بابل و ممالک دانسته ولی از این اشخاص 
لوحه‌هایی که تاریخ آن سال بعد از جلوس 
خشایارشا باشد بدست نیامده باری چنین 
معلوم میشود که زو پیر «20۳(۲۵» نام از طرف 
ایران والی بابل گشته و شورش را فرونشانده 
است گر چه چندی بعد او کشته شد ولی پسر 
او بغابوخش بجای او معين شد بهرحال معلوم 
میشود که در اين بار پارسی‌ها با بابلی‌ها 
بخشونت رفتار کرده‌اند هرودوت می‌گوید 
دیوار و معابد شهر را به حکم شاه خراب 
کردندو مجسمة مردوک رب‌الشوغ بزرگ 
باپلی‌ها را به ایران اوردند. «اریان» و 


«استرابون» گویند معبد بزرگ «اساهیل4: 


خراب شد. این هیکل زرین در نزد بابلی‌ها 
خیلی مقدس و مورد پرستش مردمان بود و 
هر پادشاه قانونی در اول هر سال بابلی 
دست‌می‌گرفت لذا با آوردن آن به ایران بابل 
از مقام پایتختی محروم شد و ایالتی از ایالات 
ایران گردید. از لوحه‌های بابلی یعی از عنوان 
خشایارشا در اسناد معاملات بابلی‌ها چنین 
مستفاد منود که در سال سوم یا چهارم 
سلطنت خشایارشا اين واقعه روی داد زیرا 
در سال پنجم سلطّت او عنوان این شاه را 
«پادشاه ممالک» نوشته‌اند و اسمی از بابل 
نیت پس تاریخ این شورش باید تقرباً بین 
۲ ۴۷۱. ق.م. و قبل از جنگهای ایران و 
یونان باشد. جنگ ایران و یونان: قبل از اينکه 
بهرح این جنگ بپردازیم باید بگوئم که اين 
جنگ بطوری که هرودوت شرح آن را نوشته 
است یکی از وقایع مهم تاریخ بشر بشمار 


رفته و محققین قدیم و جدید اروپا بی‌استناء 
عقیده دارند که دور هخامنشی دورءٌ پارسی 
مشرق قدیم یا اخرین کلمة آن بود و دولت 
پارس در ضمن بط خود بالاخره به یونان 
برخورد و جنگ بین دو ملت هندو اروپائی به 
معنی اعم درگرفت و بالاخره برتری تمدن 
اروپایی محقق شد. از این ببعد شالودهٌ 
استیلای عنصر یونانی و تمدن آن در مشرق 
قدیم ريخته شد و این شالوده محکمتر شد تا 
در زمان اسکندر استیلای عنصر یونانی تحقق 
یافت و دور جدید در تاریخ مشرق قدیم 
شروع گردید. اما مدارک اين جنگ متأسفانه 
یکطرفه است زیرا هر چه ما در بارة این جنگ 
مي‌دانيم مطالبی است که هرودوت 
تاریخ‌نویس یونانی ذ کر کرده است و در 
مدارک شرقی اصلاً کلمه‌ای وجود ندارد و از 
.ارقام و نوشته‌های هرودوت نیز برمی‌آید که 
او مطالب خود را از یوتانهای دیگر گرفته و 
متأسفانه چون قول طرف مقابل در دست 
نیت مدارک او همه جاگزافه گویی 
بلامعارض است اما از نوشته‌های هرودوت 
برمی‌آید که اثر حمله ایرانیان بسیار بوده و 
بعبارت دیگر از طرف ایرانیان به یونانیان 
صدمات فراوان رسیده است چه حسیات ضد 
پارسی در آثار یونانیان آن زمان یا نزدیک 
بدور؛ آن جنگ بسیار بوده است. وقایم قبل 
از جنگ: هرودوت وقایع و عللی که موجب 
شد تا بین خشایارشا و یونایان جنگ در 
گرفت بدین شرح ذ کر میکند: دمارات پادشاه 
سابق اسپارت که در زمان داریوش به او 
پناهنده شده و حال از نزدیکان خشایارشا 
گردیده‌بود همواره به او می‌گفت که شاه ایران 
می‌تواند پلوپونس را بگیرد و حکومت آنجا 
اعطتفیر دهد و دمارات را پادشاه کند و البته 
حون صورت او دست نشاندة ايران خواهد 
ود 
خانواده آلدآد! که در تسالی مقتدر بودند نیز 
شاه را تحریک به قشون‌کشی می‌کردند با این 
خیال که پس از تسلط ایران در یونان مقام 
خود را محکم کنند خانواده پی‌زیسترات که 
بعد از عدم بهره‌مندی ایرانیان در ماراتن تا 


اندازه‌ای مأیوس شده بودند در این زمان باز 
امیدوار شدند که به کمک ایران در آتتن 
حکمران شوند و چون والی ایران در لیدیه از 
لجاجت آنها خسته شده بود و دیگر وقعی 
بحرف آنها نمی‌نهاد به دربار اییران آمده با 
دیدن این و آن از متتفذین درباری راهی یه 
خشایارشا یافته او رابه جنگ با یونان 
تحریک کردند. خانواده‌های دیگر یونانی نیز 
که می‌خواستند بحکومت و اقتدارات سابق 
خود برسند غیب‌گوثی را موسوم به 
آن‌ما کریت" که کتابهای زیاد با خود داشت 


خشایارشا. 


پیدا کردند و پیشن انداختند و او به کتابهای 
خود نگاه کرد و گفت که یکی از پنادشاهان 
پارس هر دو طرف هلس‌پونت (داردانل) را 
بهم اتصال خواهد داد و بعد با دلائل ثابت کرد 
که این پادشاه خشایارشا است علاوه بر این 
خوی جهانگیری خشایارشا سوجب دیگر 
حمله شد تا آنکه این پادشاء سرانجام مجلس 
مشاوره‌ای تشکیل و بزرگان ایبران را چنین 
مخاطب قرار داد: او پس از انکه از نسب خود 
یاد کرد گفت که او می‌بایست پسر لایق چنین 
خاندانی باشد و به فتوحات پدران خود ادامه 
دهد و ظاهرابهترین نقطه برای لشکرکشی 
یونان است چه مملکتی است که پست‌تر از 
مملکت او نیست و بل حاصلخیزتر از آن 
است و ضمتاً با فتوحات در آن تاحیه نسبت:* 
به توهیتی که بپدر او شده است انتقام خواهد.: 
کشید.او گفت پس از آنکه پی در هلس‌پونت 
ساختم از اروپا خواهم گذشت و به ونان 
خواهم رفت تا انتقام توهینی را که آتنی‌ها به 
پارسی‌ها و پدرم وارد کرده‌اند یکشم. شما 
خوب می‌دانید که داریوش تصمیم گرفته بود 
بر ضد اين اقوام اقدام کند ولی مرگ به او 
فرصت نداد. من بعهده دارم تا آتن را آتش 
نزنم بازنگردم. چنانکه می‌دانید مبادرت 
بدشمنی با من و پدرم اول از طرف آتنی‌ها 
بود: اولاً با آریتا گریکی از بندگان ما به 
سارد حمله کرده آتش به معابد و جنگل 
مقدس آن زدند و بعد از آن هم خوب می‌دانید. 
که وقتی باداتیس و ارتافرن به مملکت آنها 
رفتند چه بر سر شما آوردند لذا اگرما آتن و 
مردم همجوار آنها را که در اراضی پلوپس 
فریگیانی سکنی دارند مطبع کنیم پارس دیگر 
حدی جز آسمان نخواهد داشت و افتاب به 
مملکتی خارج از حدود مالک ما دیگر 
نخواهد نگریست. او پس از آنکنه آنها را 
امیدوار کرد که با آنها از تما اروپا خواهند.. 
ذشت‌آنها را تهیج کرد که بسط قوا پردازندگ 
و به اين ترتیب نطق خود را خاتمه داد پس ا 
او مردونیه بسخن درآمد او با سدح و ثنای 
بسیار از خشایارشا پاره‌ای از حمافتهای 
یونانیان راگوشزد کرد و سپس گفت من بر اثر 
حماتتهای آنان تا مقدونیه پیش رفتم و حال 
نوبت آن است که باز بجنگ دست نسازيم و 
برتری خود را بجهانیان نشان دهسیم پس از 
پیان مردونیه عموی شاه ارتابان (اردوان) 
بسخن آمد و گفت اگر عقاید موافق و مخالف 
اظهار نشود انتخاب بهترین عقیده مقدور 
نیست باید به یک عقیده | کتفاکرد لذا بهتر آن 
ات که من طر طو را گر یدب 1 نرتسن 
جنگ با یونانیان هیچ صلاح نیست چنانکه 
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خشایارشا. 


جنگ پدرت داریوش از بهترین فرزنداق این 
کشور را بخون کشید پدرت در بوسفور پلی 
ساخت و بطرف ایستر رفت و در انجا هم پلی 
ساشت و به مملکت سکاها» گذشت سکاها 
اصرار داشتند که بتیان پل‌ها را خراب کنند و 
اگر در آن زمان هیس‌تیه جبار صیلت مانع 
نشده بود خداوند می‌داند بر سر برادرم چه 
می‌امد این چقدر بد است که سرنوشت شاهی 
بدست کسی معین شود حال تو می‌گویی بر 
هلس پوئت پل می‌بندم و از آن عبور می‌کنم 
اگردر خشکی فاتم شوی و در دریا شکت 
بخوری وای پتو مطمناً آنان در دریا از ما 
قوی‌ترند آتنی‌ها دلیرترین مردمانند و همانها 
هستند که از سپاهیان ما در وقتی که داخل 
آتیک شدیم کشتار بسیار کردند پس بهتر آن 
است که این مجلس را مرخص کنی و در این 
امر فکرت بیشتر نمایی و راه عاقلانه‌تر پیش 
گیریاما مردونیه پسر گبریاس تو نیز به 
آتنی‌ها افتراء بسیار می‌زنی و شاه را بجنگ با 
آنها تحریک می‌کنی تو سفتری هستی و در 
افترادو کس مقصر و یک نفر مظلوم است 
مفتری مقصر از جهت افتراء و گوش کننده نیز 
مقصر است از جهت پذیرش اما غایب هیچ 
گناهی ندارد | گربا این همه جنگ باید کرد 
جنگ می‌کنيم ولی شاه در مملکت می‌ماند و 
من و تو فرزندان خود را بگروگان پیش شاه 
می‌گذاريم و تو آنقدر که عدت می‌خواهی 
انتخاب کن و بجنگ رو اگرفایق آمدی من و 
فرزندان مرا شاه بکشد ولی | گر قول من راست 
آمد تو و فرزندانت باید کشته شوند باری من 
بی‌تأمل در عواقب کار با جنگ موافق نیستم. 
پس از نطق اردوان شاه برآشفت و با خطاب و 
عتاب به اردوان نظر خود یعنی جنگ کردن را 
تأیید کرد و گفت اگما آتنی‌ها را تنبیه نکنیم 
آنها چنانکه به اسیا امده سارد را آتش زدند 
به اراضی ما خواهند آمد و تجاوز خواهند کرد 
باری یا ما باید مطیع آنها شویم پا آنکه آنها را 
مطیع کنیم شق ثالث وجود ندارد پس عدالت 
اتضا می‌کند چیرهایی را که بما وارد شده 
تلافی کنیم. باری مجلس مشاوره پا تصمیم 
بجنگ پایان یافت و شاه مشفول تدارک شد. 
تساریخ‌نویسان که همگی متأثر از قول 
هرودوت‌ند متفقند که قشون فراهم‌آمده از 
طرف خشایارشا به آن حد بود که تا آنروز 
کس آن را بیاد نداشت و چون در دفعة اول در 
حوالی کوه آتس بحریه ایران دچار طوفان 
گردیده بود در اين بار به مدت سه سال بحفر 
کانالی در آن ناحیه پرداختند و اين کار به 
عهده بوربارس پر مگاباس وارتاخه پسر 
آرته بود و پس از آن این مردمان پلی بر رود 
ستریمون (سترومای کنونی) در ترا کیه بستند 
وباز خشایارشا در همین اوان امر کرد 


فنیقی‌ها و مصربها نبارهایی از غله فراهم 
آورند و در نقاط مختلف ذخیره کنند تا لشکر 
ایران در وقت رسیدن به آن نواحی بی‌آذوقه 
نماند. پیاده نظام ایران از کسری‌تال " واقع در 
کاپادوکیه حرکت کرد و به سارد رفت چه امر 
شده بود که هم لشکر در این محل جمع شوند 
وبا خشاریاشا حرکت کنند قشون از رود 
هالیس (قزل‌ایرماق کنوتی) گذشت و داخل 
فریگیه گردید و بشهر سلن رسید و در این جا 
بتوسط یکنفر از اهالی لیدی به نام پی نی‌یوس 
نام پسر آتیس که از ثروتندان بود پذیرایبی 
شایان شد و پس از آن خشایارشا از رود 
مآندر؟ ذشت و به دوراهی رسید که یکی به 
طرف کاریه و دیگری بوی سارد می‌رفت 
شاه راه سارد در پیش گرفت و پس از ورود به 
بارد رسولانی بشهرهای یونان به اسحتای 
«آتن» وبلاسدمون فرستاد تا آب و خاک 
بخواهنه پس از آن شاه خواست تا به 
آپیدرس "برود. اين محل در کنار هلس‌پونت 
واقع است توضیح آنکه این بوغاز بین شهر 
سین و مادی‌تس ۵ دماغه‌ای دارد که در 
مقابل آپیدوس راقع و بطرف دریا سراشیب 
دارد. از آبسیدوس تااین دماغه بحکم 
خشایارشا دو پل ساختند یکی را نیقی‌ها از 
طناب‌های کتانی سفید و دیگری را مصریها از 
ریسمانهایی از کاغذ حصیری چون این پل 
ساخته شد بادی برخاست و پل‌ها را خضراب 
کردوقتی که خبر به خشایارشا رسید در 
خشم شد و گفت سر مهندسان آن را ببرند و 
دریا را نیز سیصد ضربه شلاق بزند و بعد 
معماران دیگر را مأمور ساختن پل دیگر کرد 
و روش کار چنین شد: کشتی‌های پنجاه 
پارویی و تری‌رم را بهم اتصال دادند از 
یکط فتیج:] کشتی بود بسمت دریای سیاه و 
از بل گر ۴ کشتی بود بسمت 
هلس‌پوئت (بوغاز داردانل). این کشتیها در 
مقابل جریان آب مقاومت می‌کردند. از سفاین 
للگرهای بزرگ و وزین انداخته تا در مقابل 
پادهایی که از دریای سیاه می‌وزید بستند و 
نسیز بسا کشتی‌هایی که بطرف سغرب و 
بحرالچزایر بود چنین کرده بودند تا در مقابل 
بادهای نوبی و پارویی قرار داده بودند تا 
کشتیهای کوچک بنوانند عبور کرده داخل 
دریای سیاه گردند واز آن خارج شوند. 
وقتیکه اين کارها انجام شد طناب‌ها را با 
ماشینهای چوبی که در خشکی بوده کشیدند و 
این دفعه طنابهایی که استعمال کرده بودند که 
خلاف دفعة اول ساده نبود بل طناب‌های کتان 
راکه دوبدو و طتابهایی را که از پوست 
درخت بیبلوس ساخته بودند چهار بچهار 
تاب داده بودند. طتاب‌های اخری ظریف و 
دارای یک پهنا بود ولی طابهای کتان خیلی 


خشایارشا. ۹۷۹۹ 
ضخیم می‌نمود و یک آرش آن یک تالان 
وزن داشت (یعتی تقریباً * من) همین که پنل 
حاضر شد چوبهای بزرگی موافق عرض پل 
بریده یکی را پهلوی دیگری روی طنایها 
نهادند. بعد روی این چوب‌ها رابا تخته 
بی‌اینکه درزی پیدا شود فرش کردند و چون 
اين کار هم انجام شد به این تخته‌ها خاک 
ریخته پل را صاف و هموار داشتد. بعد از دو 
طرف پل نرده‌هایی کشیدند تا اسبها و مال و 
بته از دیدن دریا تترسند و رم نکتند ترتیب 
حرکت لشکریان این بود که ابتداء مال و بنه 
حمل می‌شد و سپس بیش از نصف قشسون 
می‌گذشت بعد دبدبة شاهی نمودار می‌گردید 
در جلو شاه سوارنظامی ممتاز که از تمام 
پارس جمع‌آوری شده بود از عقب آن هزار 
نفر سپاهی مسلح به نیزه که نیز از پارسی‌ها 
ات‌خاب شده بودند و نیزه‌های خود را پایین 
می‌داشتند می‌آمدند. بعد ده اسب مقدس 
نیسایه با یراق‌های ممتاز (اسب نزد پارسبها 
مقدس نبود آن را مانند مخلوقات خوب 
آفریدة هرمز می‌دانسشند اینجا هم هرودوت 
اشتباه کرده) پس از اسب‌ها گردونه مسقدس 
زوس که آن را به هشت اسب سفید بسته بودند 
حرکت می‌کرد زمام این اسبها را شخصی به 
دست گرفته از عقب آنها راه می‌پیمود چه 
کسی نمی‌تواند در عرابه بنشیند. بعد از عرابة 
زوس عرابه خود خشایارشا که به اسب 
نیسایه بته بودند می‌آمد پهلوی او شخصی 
که جلو اسبها را داشت پیاده سی‌رفت. ایین 
عرابهران پسارسی پسر انانس بود و 
پاتی‌رامفس نام, چنین بود حرکت خشایارشا 
از سارد: پس از آنکه اين سپاه از لیدیه خارج 
شد بطرف رود کاایک * رفته داخل صی‌سیه 
گشت و بعد به آتارنه " شهر کارن " ره‌پار 
شد از اين شهر راه افتاده از وسط جلگه تب 
حرکت کرد و از نزدیکی ادرامیت‌تی و آن 
تاندر که شهر پلاسک‌ها بود گذشته و کوه ایذا 
را از دست چپ داشته وارد ترواد شد و در 
پای این کوه اردو زد و سپس از آنجا حرکت 
کرداز نزدیکی داردانوس عبور نمود و به 
آبیدوس رسید. هرودوت می‌گوید خشایارشا 
بعد از دریسک بسطرف یونان رفت این 
صفحات را تا تصالی‌مگابیز و بعد مردونیه 
مطیع کرده بودند و تمام مردمانی که در این 
نواحی بودند باج دادند. بعد خشایارشا از 
نزدیکی ساموتراس گذشت و پس از آن 
برودلیسوس رسید پی از آن از «سارونها» 
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۰ خشایارشا. 


((دیسه )اه «آبدر» گذشته و از رو آنتن‌توس» 
که به دریا می‌ریزد عبور کرد بدریاچه‌ای 
رسیدند بعد خشابارشا از نزدیکی مساکن 
پی‌یرها! در حالی که کوه پانژه ۲ را از طرف 
راست داشت گذشت پس از آن او از میان 
مردمانی مانند پان‌یان ۲ و «دبر»ها؟ ۳ 
«پاپل»ها ۵ گذشته به رود ستریمون رسید. 
هرودوت می‌گوید خشایارشا پس از آن از 
شهرهای متعدد یونانی گذشت بشهر آ کانت 
رسید. خشایارشا در [ کانت فرمانده بحریه را 
مرخص کرد و دستور داد که با سفاین به ترم ‏ 
رود و حرکت لشکر در اين وقت چنین بود: 
قسمت اول: درتحت فرماندهی مردونیه و 
مانیت از سواحل دریا ببا بحریه حرکت 
می‌کرد. قسسمت دوم: در تحت ریاست 
ترتان‌تخم و گرگیس در درون قاره و قسمت 
سوم؛ با خود خشایارشا در وسط دو لشکر. 
قسمت آخری در تحت نظر سمردمنس "و 
مگابیز. بعد از ورود به ترم خشایارشا اردو زد 
و امتداد اردو از این شهر و میگ‌دونی* تا 
رود لیدیاس؟ و هالیا کمن" " بود و از این 
شهر کوه‌های بلند تسالی را موسوم به المپ و 
اس‌سا" تماشا کرد. در تسالی خشایارشا 
زیاد ماند تا قشون او که مشفول جنگل 
انداختن بود کار خود را تمام کند و در همین 
جا بود که فرستادگان او برگشتند و از این 
فرستادگان بعضی با دستی پر و بعضی با دست 
خالی آمدند. 

تسلیم شدن تسالی: اهالی تسالی همین که 
شنیدند که خشایارشا بقصد یونان حعرکت 
می‌کند به ایستم که محل اجتماع نمایندگان 
دول یونانی بود سفرائی فرستادند و چنین 
گفتند شما باید از معبر المپ دفاع کنید تا 
تسالی و تمام یسونان را از خسارت جنگ 
محفوظ دارید و اگرنکنید ما مطیم پارسی‌ها 
می‌شویم چه ما تنها نمی‌توانیم ببرای یونان 
معدوم گردیم یونائیان در نتیجه ایين اظهار 
تصمیم گرفتند که قوه‌ای برای دفاع این صعبر 
تنگ بفرستند این قوه در تحچه ۲( به صعبر 
مزبور رسید. این معیر راهی است که از 
مقدوئه سفلی به تالی از دره رود «ب‌نه» 
می‌رود و بین کوه «المپ» و «اس‌سا» واقع 
است در اینجا قوای یوناتی بده هزار نفری 
رسید و فرماندهان آنها «اون‌توسس» پسر 
« کار‌نوس)۱۳ سرکرده لاسدمونیها بود و 
تمبنوکل پسر نا کلس"" فرمانده آتنی. در 
این بين الک‌اندر پادشاه مقدونی به انها 
پیوست و گفت به فوری این ناحیه را ترک 
کنید زیرا لشکر ایران بسیار است و چون شما 
هر قدر هم پایداری بتواند کنید آنها با دور 
زدن "ما را نابود خواهند کرد. 

جنگ ترموپیل: سپاه بونانی اندیشید که 


بهترین نقطه برای جنگ معبر ترموپیل است 
چسه باریکترین معبر می‌باشد و بعلاوه 
آرت‌میزیوم ۵" نزدیک آن است و با فرستادن 
قوای بحری بدانجا دو قوه بحری و بری 
می‌توانستند به کمک یکدیگر قیام کنند. 
ارت‌مسیزیوم بسوغازی است بسین جسزیره 
سی‌یانوس و سواحل ما گنزی ولی ترموپیل 
محلی است بین کوهی بلتد و غیر قابل عبور 
از طرف مغرب و دریا و باتلاقها از طرف 
مشرق و در معیری واقم است که از تراخی‌نه 
به یونان وسطی می‌رود و پنجاه پا عرض دارد 
و در پس و پیش تر موپیل معبر مزبور تنگ 
میشود تا حدی که فقط یک ارابه از آن 
می‌تواند بگذرد و در اين جا اهالی فوسید 
سابقاً دیواری ساخته بودند تا از حملة احالی 
تسالی در آمان باشند. 

ندال ترموپیل: پس از ورود شاه ایران 
بحوالی ترموپیل شاه چهار روز جنگ را عقب 
انداخت و روز پنجم مادیها و کیس‌سی‌ها را 
فرستاد که یونانها را زنده گرفته نزد او آورند 
نها با حمله خود کاری از پیش نبردند. پس 
از آن پارسی‌ها را مآمور کرد آنان که موسوم 
به جاویدانها بودند نیز نتوانستنند کاری از 
پیش برند چه هم لاس‌دمونها خوب 
می‌جنگیدند و هم محل موافق جنگ نبود 
سرانجام یکنفر یونانی ملیانی افی‌یالت ۶" پسر 
آوری‌دم ۲۷ بطمع پاداش بزرگ ند خشایارشا 
رفت و گفت راهی است که از آن می‌توان 
پیش‌رفت و به ترموپیل درآمد خشایارشا با 
شعف بیار پيشنهاد «افی‌یالت» را پذیرفت و 
هی‌دارنس مأمور شد تا از آن راه برود چمون 
شب دررسید و چراغها روشن گشت 
پارسی‌ها حرکت کردند این کوره‌راه از رود 

علیخپرشروع ميشد و به آلپن *" شهر اول لکریها 


اتود پارسی‌ها پس از عبور از آسپ در 


تمام شب در کوره‌راه حرکت کردند و در 
طلیعه صبح به قل کوه رسیدند در اینجا هزار 
فوسیدی حفاظت می‌کرد و چون ایرانیان به 
آنها رسیدند باران تیر به آنها باریدن گرفت و 
سرانجام آنها فرار را بر قرار تسرجیح دادند. 
هی‌دارنس پس از اين فتح از قلف کوه سرازیر 
شد و به مدافعین ترموپیل حمله برد فرمانده 
ترموپیل لئونیداس چون دید که سپاهیان او 
مرگ را رویاروی خود می‌بنند عده‌ای را 
برداشت و به بقیه فرمان داد که بهر کجا 
می‌خواهند بروند باری بقول هرودوت 
تسییان‌ها و اهالی تب‌بالونداس ماندند. 
صبح حملهٌ ایرانیان آغاز شد و با وجود 
مقاومت شدید اسپارتها عاقیت للونیداس با 
همه سپاهیان خود کشته شد و از ایسران نسیز 
مردمان ناسی چون دو پر داریوش آرا کوام 
و هی‌پرانت بخاک افتادند و چون لشکر 


خشایارشا. 


اسیارتی شکست خورد اهالی تب که در 

جنگ شرکت داشتند دست بوی ایرانیان 

درازکردند و گفتد ما مجبور بودیم که چنین 

بجنگیم. در همین اوان جنگ‌های دریائی 

زیاد در ناحیه ارتی‌میزیوم واقع شد که 

سرانجامی جز غرق چند کشتی چیز دیگر 

نداشت و ضمنا نیز سپاهیان ایران یک یک 

شهرهای سر راه خود را گشود تا به آتن 

سرازیر شد. از زمان حرکت خشایارشا از 

هلسی‌پونت تا ورود او به اتیک (ناحیه‌ای 

است که آتن در آن قرار دارد) چهار ماه طول 

کشید و چون خشابارشا به آتن رسید شهر را 

خالی یافت و فقط عده‌ای از آتنی‌ها بمعبد 

پناهنده شده بودند و خزانه‌داران آن و عده‌ای 

از فقرا که نتوانستند از شهر بیرون روند دز" 
شهر مانده بودند این‌ها به ارگ شهر پناه بردند 

و آن رابا چوبهایی سحافظت می‌کردند و 

پارسی‌ها برای تسخیر ارگ در ته‌ای محاذی 

آنجا گرفتند و از آنجا تیرهای خود رابا 

نخهای کتان می‌پیچیدند و آتش زده بشهر 

می‌انداختند و بدین منوال آتش بشهر روانه 

می‌کردند و استحکامات را در می‌نوردیدند 

مردمان آتتی در اين موارد چاره‌ای نداشتند 

جز آنکه با انداختن سنگهای بزرگ خود را از 

خطر حمله کندگان محفوظ دارند باری 

محاصر: بطول انجامید تا اینکه چند نفر از 

پارسی‌ها از جایی که بواسطة استحکام طبیعی 

مححفظ نداشت بالا رفته داخل ارگ شدند 

پارسی‌ها پس از ورود بشهر دروازه‌ها را 

بازکردند و آتنی‌ها نیز پاره‌ای خود را کشتند و 

پاره‌ای دیگر بمعبد پناه بردند و سرانجام 

پارسیان معبد را ارت کرده ارگ را آتش 

زدند و به این ترتیب خشایارشا به آرزوی 

خود که تنبیه یونانیان و آتش زدن شهر آنها 

بود رسید. 

جنک دریسایی سلامین: یونانها قجلانر 
می‌خواستند در ایستم جنگ دریایی کشد 
برای اين منظور بادبانهای خود را کشیدند تا 
بسروند و چون تمیستوکل بکشتی خود 
مراجعت کرد یکنفر آتتی بنام من‌سی‌فیل به او 
گفت چرا اشتباه می‌کنی و می‌خواهسی محل 
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خشایارشا. 


جنگ را بجای دیگر بری بهترین نقطه‌بنرای 
جنگ سالامین است زیرا | گر ییونانیان از 
سالامین بیرون روند متفرق میشوند 
تمیتوکل نظر او را پذیرفت و در شورای 
جنگ نظر خود را قبولانید و گفت جنگ در 
ایستم بی‌فایده است و بهترین تظر جنگ در 
سالامین است از طرف دیگر شاه ایران نیز 
برای جنگ دریایی شور کرد همه برای جنگ 
رأی دادند و نقط آرت‌میز نام او راد هگ 
برکنار می‌کرد و می‌گفت هیچ احستیاجی به 
لشکرکشی نیست زیرا اگرجنگ دریایی 
نکنی فتوحات بری تو کافی است که بونانیان 
رااز پای درآررد ولی با جنگ دریایی چون 
یونانیان قوی‌تر از تواند نیروی بحری خود را 
به این وسیله بخطر می‌اندازی ولی با این همه 
نظر او گر چه مورد توجه شاه واقع گشت ولی 
مقبول نیفتاد و عاقبت تصمم بجنگ گرفته 
شد. باری جنگ دریایی دراز ایستم در 
سالامین درگرفت و تمیستوکل فرماندهی این 
جنگ دریایی را با آوری‌بیاد به عهده داشت. 
سالامین جزیره‌ای است که در نزدیکی آتیک 
در مقابل الوزین واقع است و از قاره بواسطةً 
بوغاز تنگی جدا مشود سکن این جزیره از 
عهد قدیم اژینی‌ها بود و شهر قدیم اين قوم نیز 
در ساحل جنوبی آن جزیره واقع بود بحریذ 
ایران پس از ورود به سالامین آرایش یافت و 
سپس به محاصره کردن سالامین پرداخت و 
یونانیها هم که در خود جزیره اختلاف را 
بکنار گذارند و ایستادگی کنند. تعداد ناوگان 
ایبرانی بسیار و مضافاً آن ناوگان بسیار 
سنگین بودند و قدرت تحرک آنها کم بود ولی 
بالعکی قدرت ناوگان و تعداد کشتی‌های 
یوناني کم بود و در مقابل تحرک آنها بسیار 
پس از نبرد دریایی سختی جنگ آنطور که 
باید بنفع ایرانیان جریان نیافت و بر اثر ضیق 
مکان آنهمه کلتی ایرانی نتوانستند خضوب 
مانور کنند و سرانجام بدون حصول نتیجه 
جنگ خانمه یافت. حاصل آنکه بحریه ایران 
پس از آنروز جنگ, فردا بجنگ اقدام نکرد و 
علت آنهم تنگی محل جنگ بود اما اینکه 
هرودوت شکست می‌نامد کلمه‌ای است بیحد 
نادرست چه ایرانیان بجنگ نپرداختند نه آنکه 
شکت خورده باشند مضافاً اینکه بحرية 
یونان هم تلفات فراوان دید و چون میزان آن 
تلفات برای بحریه یونان قایل تحمل نبود باید 
گفت‌شکت واقعی در این جنگ به آنها وارد 
آمد زیرا تلفات مزبور وضع بحریه یونان را 
لنگ کرد و هرگونه قدرت تحرک را از آنان 
گرفت پس از آنکه جنگ سالامین بپایان 
رسید خشایارشا قصد بازگشت به ایران کرد و 
در جای خود مردونیه را در یونان گذارد 
مردونیه چون در یونان ماند در جنگ پلاته 


باز با قشون یونانی مصاف داد ولی در همین 
مسصاف کته شد و قشون او نیز بقول 
هرودوت شکست خورد علاوه بر جنگ 
پلاته در همان اوقات جنگ پلاته در جنگ 
میکال نیز لشکر ایران از یبونانیان شکست 
یافت باری جنگ‌های ايران و یونان گرچه 
نتیجه‌ای از جهت لشکر کشی برای طرفین 
متخاصمین نداشت ولی از لحاظ نفوذ تمدن 
یونانی بشرق اهمیت فراوان داشت و همین 
نفوذ بعدها با ورود قشون اسکندر تک‌میل و 
اقزون شد. 

درب ار خش‌ابارشا: معروف ات که 
خشایارشا را زنی بود بنام «وشتلی». این زن 
از زیبایان جهان بود در وقتی که خشایارشا 
در قصر خود میهمانی بزرگ برپا کرده بود از 
فلامان خود خواست تاملکه را بنزد 
میهماناجآرند تا آنها زیایی او به بینند و خیره 
شوند. چون غلامان بنزد وی رفتند او از 
آمدن سرپیچی کرده شاه بخشم شد و او را از 
گذاردن تاج ملکه بودن منع کرد و زن دیگری 
برای ایتکار انتخاب کرد. غلامان و درباریان 
در پی زن دیگر گثستند و سرانجام هدسه 
عموزاده مردخای پسر یایرا یافتند و چون 
بسیار نیکو بود او را برای همری شاه 
انتخاب کردند او پس از یکسال تربیت به نزد 
شاه هدایت شد و نام استر گرفت و تاج بر سر 
او نهادند. مقارن این احوال مردخا نیز راز دو 
نفر از خواجه‌سرایان بنام «بغتان» و «تارس» 
نام را که بر ضد شاه ترتیب داده بودند پرملاء 
کردیر اثر آن شاه آن دو را بدار اویخت. در 
دربار هامان نامی نیز بود و از اینجهت که 
مردخا به او تعظیم نمی‌کرد کینه مردخای را 
بدل داشت تا آنکه دانست مردخا بهودی است 
و از تقیچیمان گرفت که همه بهودیان کشور 
ایران گت و برای اين کار ساه دوازدهم 
معین گردید. چون این خبر به مردخای رسید 
او را غم زیاد.گرفت و با لباس کنده و کیسه‌ای 
در بر کرده و خاکتربر سر ريخته حال خود 
به استر گفت و فرمان شاه را نیز برای او 
فرستاد. استر برای رفع این حکم چاره 
اندیشید و شاه و هامان را دوبار بمهمانی 
خواند و شاه پس از آنکه شراب بیار خورد 
از استر خواست آنچه مرادت است بمن گوی 
و حتی | گرنصف پادشاهی من بخواهی یتو 
دهم استر در بار اول خواست مقصود خود را 
در میهمانی آن دو گوید ولی نگفت در همین 
شب شاه را خواب نسبرد و فرمود تا 
سالنامه‌های سلطتش را بخوانند خواننده 
رسید بجایی که راجع بکشف کنگاش بفتان و 
تارس بود شاه پرسید که چه پاداش در ازای 
اين خدمت دادم آنها گفتد پاداش ندادی در 
همین وقت هامان وارد شد و شاه جریانرا به 


۹۸۰۱ 


او گفت و پاداش چنین کس را خضواست او 
گفت باید چنین کی را لباس شاهی بر تن 
پوشی زیر اسب شناهیبسوار کنشی و تاج 
شاهی بر سر گذاری شاه گفت چنین کار برای 
مردخاکن پس از آن استر از شاه خواست که 
حیات ملت او را تأْمین کند زیرا آنها دشمنی 
چون هامان بداشتند شاه غضببا ک‌شد و از 
اطاق بحالت خشم بیرون رفت و چون 
بازگشت هامان را دید که بر بتر که استر بر 
آن بود افتاد شاه گفت: «عجب او در خانه س 
و در حضور من به ملکه زور می‌گوید» چون 
اين گفت روی هامان را با پارچه‌ای پوشیدند 
این علامت حکم اعدام بود پس استر بپای 
شاه افتاد و تقاضای رفع اجرای حکم هامان 
کردو شاه دستور داد که حکم آنچه خواهی 
بنویس و به امضای من رسان استر دستور داد 
چنین حکم نوشتند و بنزد شاه برد و شاه 
امضاء کرد و بولایت‌ها گسیل داشت. خصائل 
خشایارشا: منابم شرقی چیزی از خصائل او 
ندارد و فقط مبانی یونانی او را معرفی می‌کنند 
هرودوت دربار؛ او می‌گوید: خشایارشا 
شخصی است شکیل, صبیح و خوش‌محضر, 
رفتارش نجیبانه و نظرش بلند دست باز دارد 
و دل جوانمرد و نظرش در اتخاب اشخاص 
صائب نیست و بخطا می‌رود رای صحیح را 
می‌پسندد ولی قوت اراده برای اجرای آن 
ندارد مغلوب زنان است و زمام امور را بدست 
خواجه‌سرایان و زنان می‌سپارد دربار؛ٌ 
اشخاص مفرط است. خلاصه آنکه از او دوره 
انحطاط در خانواده هخامنشی شروع شد و 


خشایارشا. 


زمام امور بدست زنان و خواجه‌سرایان افتاد 
ولی شایان ذ کر است که با وجود اینکه 
یونانی‌ها او را بدترین دشمن خود می‌دانستند 
باز نتوانسته‌اند بسزرگ‌منشی با چنانکه 
نوشته‌اند بزرگی روح او را اذعان نکند گذشته 
از صرودوت و مورخین دیگر یونانی و 
اسکندر نز اين صفت او را ستوده. توضیح 
آنکه در موقع حریق قصور تخت جمشید و 
ازدحام مقدونیها و یوتانیها در آن جا اسکندر 
به مجمه خشایارشا بر خورد و چون‌افتاده 
دید ایتاد و گفت: «آیا باید بگذرم و بگذارم 
تو بزمین افتاده باشی تسا مجازات شوی در 
آزای اینکه به یونان لشکر کشیدی یا تو را به 
احترام آن روح بزرگ و صفات خوبی که 
دائتی بلند کنم» انکندر این بگفت لختی در 
اندیشه فرورفت و پس از آن بگذشت. 

قتل خشایارشا: خشایارشا از جهت عدم 
بهره‌مندیهای متواتر که در اوایل سلطتش 
روی داد یکلی فاقد اراده شد و جهانگیری را 
فراموش کرد در عيش و عشرت فرورفت 
بزرگان پارس از این جهت که در خط 
کشورگثایی افاده و در هر ساطّت ممالکی 


۲ خشایندگی. 


بسه ایران ضمیمه کرده بودلذ از ستی 
خشایارشا ناراضی گشته با نظر حقارت در او 
نگریتند در این احوال اردوان رئیس 
قراولان مخصوص شاه کنگاش بر ضد او 
ترتیب داده خواجه‌ای رامیتری‌دات (مهرداد) 
را در آن داخل کرد کتزیاس اسم این خواجه 
را اسپاتامیترس " نسوشه است اردوان 
بدستیاری خواجه مذکور شب وارد خوابگاه 
خشایارشا شده او رادر خواب کشت. پس 
این واقعه نزد اردشیر: پسر سوم خشایارشا 
رفته او را از فوت شاه گاه کرد گفت که قتل 
شاه کار داریوش پسر بزرگ خشایارشا است 
او برای رسیدن بتخت اینکار کرده و خود 
اردشیر هم در خطر است سخنان اردوان 
چنان در مزاج ارذشیر نوجوان اثر کرد که او 
در حال برای کشیدن انتقام پدر و حفظ جان 
خود برای داریوش رفته و بهمدستی اردوان 
و چند نفر از قراولان او را بکشت. پس از قتل 
داریسوش, تخت به ویشتاسب پسر دوم 
خشایارشا می‌رسید ولی چون او ایالت باختر 
داشت و غایب بود اردوان اردشیر را بر تخت 
نشانید با این مقصود که چندی با او ممامات 
کند تا موفع قتلش برسد و خودش تخت را 
صاحب شود جهت امیدواری او را بهره‌مندی 
از اینجا باید دانست که در زمان خشایارشا 
اعباری زیاد و اهمیتی یافته بود و هفت پسر 
او مشاغل مهم در دو اثر دولتی داشتند ولی 
اردشیر همین که بر کنگاش او آ گهی‌یافت 
پیش‌دستی کرده نابودش ساخت سال قتل 
خشایارشا ۴۶۶ ق. م بود.اقتباس از تاریخ 
ایران باستان چ ۱صص ٩۰۶-۶۹۸‏ 
خشایندکی. خی ذ /:] (حسامص 
مرکب) حالت خوش آمدن. عمل خوش 
آمدن. (یادداشت مولف). 


خشا یند ۵. [خ یذ /د] (نف مرکب) خوش ۲ 


آینده. به خوشی آورنده. (یادداشت مولف). 
خشایه ثیه. اخ ی ی ] () شاه را بزبان 
فارسی قدیم می‌گفتد ". (از ايران باستان چ ۱ 
ص ۴۶). 

دریدن. (ناظم الاطباء). خشائیدن. رجوع به 
خشائیدن شود. 
خشب. [خْ] (ع مص) آمیختن به چیزی. 
||برگزیده و جدا کردن از چیزی. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العسرب). 
|ازدودن و صیقل دادن روی ثب‌مشیر را 
چندان که تاه از وی دور شود و روشن و تیز 
گردد.(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد). ||ساختن 
شمشیر را و هنوز صیقل و تیز نکردن آن را. 
(از لقات اضداد است). ||شعر گفتن چانکه 
بدون فکر بیار و تصنع شمر آید. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرپ). 
دعس چوب کنان رایناعش تمتن: 
خسشب. (خ] ع ص) رجل قشب خشب؛ 
یعنی مرد بی‌خیر. خشب از اتباع قشب است. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). 
خشب. (خ] (ع لا ج ختّب. (از مستتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به خْمّب 
شود. |اج آخشب و خشباء. (ستتهی الارب) 
(از تاج العروس). رجوع به اخشب و خشباء 
شود. 
خشمب. [خ ش ] (ع ص) شتران و گوسفندان 
لاغر. (منتهی الارب). منه: مال خشب. 
خشمب. [خ شل ] (ع |) چوب درشت. (منتهی 
بیج (از تاج العروس) (از لسان العرب». ج» 
خشب, خشبان. خشب» 
-ورحدل قیصر بیم و فزع افتاده بود 
تابیارند به غزنی سر او بر خشبی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۶۳ 
مایه و تخم همه خیرت یکسر راستی | 
راستی قیمت پدید رد خشب را بر خشب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷), 
خسب. . (خْ ش ] (عل) ج خشب. رجوع به 
خشب شود: و آذا رایتهم تعجبک اجسامهم و 
آن یقولوا تسبع لقولهم کانهم خشب مسندة 
یحسیون کل صيحة علیهم هم العدر فاحذرهم 
قاتلهم ائه انی یُوْفکون. (قرآن ۸۴/۶۲ الج 
خشب. [خٌ ی ] (ع ص) عیش ناخوض 
آیندة ناپسند. (امسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ||دراز درشت 
اندام برهنه استخوان در کمال سختی. (منتهی 
الارب). 
:جطولسب. (خ ش ] (اخ) وادیی است بر یکشبه 
مین منوره. اين نقطه را ذوخشب نیز 
می‌گویند. (از منتهی الارب). 
خشب. (خْ ش ] ((خ) وادیی است بر یمامه. 
(منتهی الارب). 
خشب. [خ ش ] ((خ) از فرودگاههای یمن 
است. (از معجم الیلدان), 
خشب. (خ) (اخ) نام کوهی است. (از معجم 
البلدان). 
خشهاء . (خ)(ع ص) مونت آخشّب. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) (از لسان العرب). 
سخت و خشک و زشت. (منتهی الارب). ج» 


جیهه خشباء؛ جبهه کریه خشک. (از منتهی 
الارب), 

خنیاء ۰ [خ] (ٍخ) نام کوهی است در مغرب 
طریق‌لحاج. (از معجم البلدان). 

خشبات. (خ ش](ع0 ج خشبة. (سنهی 
الارب) (از تاج العروس). [آمناره‌های بحری. 


(یادداشت مولف): الخشبات: اساطین منصوبة 
فی‌البحر یوقد فوقها باللیل سراج لبهتدی به 
اصحاب‌المرا کب.(مفاتیح العلوم خوارزمی). 
خشبات. (خ ش) ([خ) جایی است در پس 
عیادان. (منتهی الارب). 
خشبان. (خ] (ع | کوههای درشت نهکلان 
و نه خرد. (از منتهی الارب) (از تاج العروس), 
اج خّب.(متهی الارب). 
خشبان. [خ] (خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم لیلدان. 
خشبان. [خ) ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
خشب] لشونیز. [خ ش بش شو] (ع 1 
مسرکب) وب سیاه‌دانه. مت 


(یادداشت مولف). 

خشبسرم: [خ ش ب ز) (ع |) از ره 
شتی است. (منتهی الارب). 

خثبل. [خ بلل] (ع ص) پشتة سخت. 

(منتهی الارب). 

خشبه. (خْ ش ب ] (ع ص) مژنت خیب. 

(منتهی الارب). 


خشبه. [خ ش ب | (ع | یک چوب درشت ". 
(منتهی الارپ), چ‌« ختبات. 
خشبه. [خ ش ب] (اخ) امن خفیف تابمی 
است و فارسی. (منتهی الارب). 
خشبی. (خ ش بیی] ((خ) نام جایگاهی 
است در سه‌منزلی فسطاط در انجا یک 
کاروانسرای یافت می‌شود و ابتدای حسضر 
است از ناحیة مصر و انتهای آن از شام. (از 
سر 
خسبی. [خ ش بیی] (ص نسبی) منسوب 
است به خشبیه که طایفه‌ای از رواقض‌اند و به 
هر یک از آنان خشبی گویند. (از انساب 
سمعانی). 
خشبی. [خْ ش بیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به خشبه که موضمی است در افریقا 
ناب سمعانی). 
خشییه. [خ ش بسیی ] (اخ) خشسبیه ۶ 
سرخاییه اصحاب سرخاب طبری از فرق 
زیدیه‌اند که به کمک مختاربن ابی‌عبید شقفی 
خروج کردند و چون سلاحی جز چوب 
(خشب) نداشتد به اي اسم خوانده شده‌اند و 
بعضی گفته‌اند که چون ایشان چوبة داری را 
که زیدبن علی بر آن آویخته شد حفظ کرده 
بودند به اين اسم خوانده شده‌اند. (از خاندان 


۰ - 1 
۲ - کلمة خشایارشا از این کلمه انحذ شده است 
کزرسس که یونانی شده خشیارشا می‌باشد با 
حروف مصمت «خ» درست مثل خشایارشا در 
زبان فارسی, 
۳- تاء در این کلمه تاء وحدة است. 


توبختی ص ۲۵۵). در بیان‌الادیان راجغ تهب 
این قوم چنین آمده است: خشبیه یکی از پنچ 
فرقة شیعة اولی باشند. برای اطلاع بیشتر 
درباره این قوم به مفاتیح العلوم ص ۱ 
بحارالانوار ج ۱۱ ص ۲۲۸و مناج ج ۱ص 
۸رجوع شود. 
خشییه. [خ ش بی ی] ((خ) قومی است از 
جهمیه. (منتهی الارب). ظاهرا این همان 
خشبیه است که فرقه‌ای از زیدیه می‌باشند که 
به کمک مختاربن ابی عبید ثقفی برخاستند و 
صاحب منتهی الارب آنها را به جهیه نبت 
داده است. در فشرهنگ ناظم الاظباء آمده 
است. «قومی از تازیان». رجوع به خشبیه 
سرخابیه شود. 
خشبیه. (خ ش بی ی ] ((خ) نام کوهی است 
در نزدیکی مصیصه در مرز. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
خشپخته. [خ هت /ت] (!مرکب) آجر. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ص ۳۹۰ (ناظم 
الاطیاء). ظاهراً باید خشت پخته باشد که تاء 
آن افتاده. 
خشت. (خ) () آجر خام و ناپخته . (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). پاره‌ای گل که 
آن را در قالبی ریزند و چون شکل قالب بخود 
گرفت قالب را از آن خارج کنند و سپس آن 
پاره گل, شکل قالب گرفته, را در آفتاب 
گذارند تا خشک شود و بعد آن را در 
ساختمانها بکار برند. می‌گویند خشت بهتر از 
آجر عایق گرما و صدا است. اين پاره گل را 
گا‌به جای «خشت» «خشت خام» نیز 
می‌گویند و چون خشت خام را بپزند آجر 
میشود. ین 
مغ از نشاط سبدچین که مست خواهد شد 
کندبرابر چرخشت خشت بالینا. 
عمار مروزی. 

نه پادیر باید ترا نه ستون 
نه دیوار خشت و نه آهن درا, رودکی. 
نه سیم است با من نه زر و گهر 
نه خشت و نه آب و نه دیوار گر. . فردوسی. 
اگرتخت یابی و گر تاج و گنج 
وگر چند پوشیده باشی برنج 
سرانجام جای تو خا کست و خنت 
جز از تخم نیکی بایدت کشت. 
بنالید و گفت اسب را زین کنید 
از این پس مرا خشت بالین کنید. . فردوسی. 
خشتی که ز دیواری بردند به بیدادی 
شاخی که ز گلزاری بردند به غداری. 

ِ ۱ منوچهری. 
صدش داد از آن همچو آتش برنگ 
که‌هر خشت ده من بر آمد پسنگ. 


فردوسی. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


هر آن خشت کز کالبد شد بدر 


پر ان کالبد بازناید دگر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
هر آن خشتی که بر سقف سرائیست 
بدان کان از سر کشور خدائیست. 
ناصرخسرو. 
بل خشت زرین زان بنان شد در خوی خجلت نهان 
چون خشت گل در آبدان از دست بنا ریخته. 
خاقانی. 
خشت گل زیر سر و پی سپر آنید بمرگ 
گربخشت و بسپر میر کیائید همه. خاقانی. 
دو خشتی برآورده قصری عظیم 
یکی خشت از زر یکی خشت سیم. نظامی. 
چو شه شد در آن قصر زرینه خشت 
گمان برد کامد بقصر بهشت. 
زبس خشت آهن که شد برهلا ک 
لحد بته بر کشتگان خشت خاک نظامی. 
از زر وج راحتی برسان 
خویشتن هم تمتعی برگیر 
وانگه آن خانه کز تو خواهد ماند 
خشتی از سیم و خشتی از زر گیر. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۷۲ 
هر آن پاره خشتی که بر منظریست 
سر کیقبادی و اسکندریست. 
چون خشت به آسیا بری خا ک آری. 
(از تاریخ گیلان مرعشی). 
خشت اول چون نهد معمار کج 
تا ثریا می‌رود دیوار کج 
امشال: 
خشت اول چون کج گذاشته شد دیوار کج در 
می‌اید: 
چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج 
گررساند برفلک باشد همان دیوار کج. 
صاقنه 
متلیواچد رکه تا گردون رود دیوار کج 
خقیه 4 | گراول نهد معمار کج. 
کاردل است کار خشت وگل نیست. 
این مثل در جایی می‌زنند که آدمی را بدون 
دلیل از چیزی خوش آید و به آن عشق ورزد. 
یک خشت بگذار درش؛ کنایه از تمام کردن 
است می‌گویند تام کن و یک خشت بگذار بر 
در آن. 
- خشت بالین بودن؛ کنایه از مردن است: 
اگرچرخ گردان کشد زین تو 
سرانجام خشحست بالین تو, 


نظامی. 


حافظ. 


فردوسی. 
- خشت بر اب زدن؛ کار بهوده کردن. 
- خشت بر دریا زدن؛ کنایه از کار عبث 
کردن است. 
خشت بر دریا زدن بی‌حاصل است. سعدی. 
خشت بر زبر آب زدن؛ خشت برآب زدن. 
کاربهوده کردن: 
در عشق تو مر دل رقم صبر کشیدن 


عشت. ‏ ۹۸۰۳ 
چون خشت زدن بر زیر آب روان است. 
۱ ای یش 
خشت پخته؛ آجر. 
-- خشت خام؛ خشتی که در کوره نپزند یعنی 
آچر نشده است» ۰ 
هر چه در آینه جوان بیند 
پیر در خشت خام آن بیند. (سندبادنامه.. 
خشت. خشت خام بر آب افکندن؛ کنایه از 
ضایع کردن امری و چیزی است: 
چو کردار با ناسپاسان کنی 
همی خشت خام اندر آب افکنی. ‏ فردوسی. 
بدانست بهرام کان بود زشت 
باب اندر افکنده شد خشک خشت. 
فردوسی, 
- خشت زدن؛ خشت درست کردن. پار؛ گل 
را در قالب خشت قرار دادن و سپس قالب را 
بیرون آوردن و پار؛ گل را در مقابل آفتاب 
قرار دادن آ. 
-ِ |ادروغ گفتن. لاف زدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
< خشت زر؛ خشتی که از طلاست. کنایه از 
آفتاب است؛ 
دیوار مشرق را نگر خشت زر آمد قرص خور 
چون دست تست آن خشت زر زر بی تقاضا ريخته. 
خاقانی. 
خشت زرین؛ خشتی که از طلاست. کنایه 
از خورشید است؛ 
تقب در دیوار مشرق برد صبح 
خشت زرین زان میان آمد برون. خاقانی. 


خشت مالیدن؛ خشت زدن. خشت درست 


۱- در حاشیه برهان قاطم آسده است: پهلری 
ارستا 5/0۵2ا, سان‌کریت 5018۷08 
«#سفا۱: ۲ص ۶۷و ۸۷ افغانی 75/۱/3 
«هوبشمان ۳۸۸ 
۲ -صاحب آنندراج می‌گوید کلمة «حشته» با 
معادر «کندن» «برداشتن»» «برگرفتن: 
«شکتن» «انداختن» و «خوردن» می‌آید و 
شراهد زیر را آورده است* 
بس ز قید قالب تن کار بر من گشته تنگ 
بعد مردن خشت نتوان ساختن از خا ک من. 
مخلص کاشانی. 
کار من خوردن حشت است بسر دانستم 
تابه آن مسگدل افتاد سر و کار مرا. 
مخلص کاشانی. 
پی فرش درت گردون ز آب و خاک مشناقال 
چو ریزد خشت از شادی نهی سازند قالبها. 
آصفی. 
گرفت از سرخحم خشت پیر باده فروش 
چراغ عیش فرود آمد از ته سرپوش. صانب. 
نفس هر دم ز قصر عمر خشتی می‌کند بیدل 
پی تعمیر اين ویرانه معمار این چنین باید. بیدل. 
کی که طیتش از کاهلی مخمر شد 


چو خشت تانزنندش به کار ننشیند. ‏ . تأثیر. 


۴ خشت. 


کردن. و 
خشت سالی کردن؛ خشت زدن. خشت 
درست کردن. 
|| آجر پخته. آجر. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). بعضی از شواهدی که برای خشت 
یعلنی خشت خام آمد برای خشت به صعنی 
آجر نیز قابل انطباق است. ||هر چیز 
چهارگوشة کلان ستبر. (از ناظم الاطباء). 
اانوعی از سلاح جنگ باشد و آن نیزه 
کوچکی است که در میان آن حلقه‌ای از 
ریسمان یا ابریشم بافته بسته باشند انگشت 
سیابه را در آن حلقه کرده به جانب خصم 
اندازند!. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از انجمن ارای ناصری) (غیاث اللفات)؛ 

تیغ تیز ت ترا آب می‌دهد 
موی نوک بت نوا پرسان ین 


به پیش سپاء اندر آمد بجنگ 
یکی خشت رخشان گرفته بچنگ. فردوسی 


ز گردون بسی سنگ بارید و خشت 
پرا گندهشد لشکر ایران بدشت. . فردوسی. 
همی تاخت بهرام خشتی بدست 
چنان چون بود مردم نیم مست. . فردوسی. 
درخشیدن تیغ و ژوبین و خشت 
تو گفتی بر اندر آهن سرشت". . فردوسی, 
سیه کرده عفریت بر زهره گردون 
از انجم کشیده پر او خشت و خنجر. 

ناصر خسرو. 


از تیر تو دربارة هر حصنی راهیست 

وز خشت تو اندر بر هر کوهی غاریست. 
فرخی (دیوان چ دبیرساقی ص ۲۲). 

چو کوه آهن و کوه سیه گرفته پناه 

وزین دو کوه قوی چون ستاره خشت روان ؟. 

فرخی. 

خشت او از کوه برگیرد همی تیغ بكد 

ناوک او کنگره برباید از برج حصار. . فرخی. 

تیغ او را با قضا و تیر او را با قدر 

او را با شهاب. 
فرخی. 

وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته‌ست 


دست او را با سپهر و خشت 


از لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست 
میغ سیه از قفاش تیغ برون اخته‌ست 


طفل فروکوفتههست خشت بینداخته‌ست. 
منوچهری. 
این روز چنان افتاد که خشت بینداخت و شیر 


خویشتن را دزدید. اه بیهقی). عادت 
چنان داشت که چون شیر پیشآمدی خشتی 
کوتاهدستة قوی بدست گرفتی و نیزه‌ای سطبر 
کوتاه. (تاریخ بهقی ص ۱۵۰). امیر خشتی 
بینداخت و بر سیه شیر زد چنانکه جراحتی 
قوی کرد. (تاریخ ببهقی). 

زبس هند و انبوه چون خیل زاغ 


دقیقی. 


زبس خشت و خنجر چو رخشان چراغ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
دگر باره هر دو سپه ساخته 
کشیده صف و تیغ و خشت آخته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
فکندند از او چند هر گرد گیر 
وزان خار او خشت کردند و قیر ؟. 
ز پشت پیل توبر مفز شیر باری خشت 
که پیل شیرشکاری و شیر پیل‌سوار. 
معودسعد سلمان (دیوان چ رشید یاسمی 
ص ۱۶۵). 
دیگر عمر است آنکه زد خشت 


اسدی. 


و افراشت بناء استوارت. متصووش از 
بیحد ز خشت و بیلک تو شیر و ببر و گرگ 
بیجان شدند و باز دمادم دگر شود. 

مسعودسعد. 
یکی خشت پولاد الماس‌رنگ 
برآورد وزد بر دلاور نهنگ. 
سنان سرخشت خفتان شکاف 

پشت و ناف. 


نظامی. 


نظامی. 
او را بش‌مشیر و خشت و زوبین پاره‌پاره 
کردند.(تاریخ طبرستان ابن اسفندیار). 
نزد تارک جنگجویی بخشت 
که‌خود و سرش رائه درهم سرشت. 

سعدی (پوستان). 
نه در خشت و کوپال و گرز گران 
که آن شیوه ختست بر دیگران. 
سعدی (یوستان), 
خشت از جای رفتن؛ تیر از کمان دررفتن, 
کنایه از به وقوع پیوستن است: امیر بدگمان 
گشت و درانسدیشید و دانست که خشت از 
جای خود برفت. (تاریخ 
||نام یک قسم حربه‌ای در جنگ۵. (از ناظم 
عللچطیاه). |[گرز چهار پهلو. (از ناظم الاطباء) 


برون رفت از ف 


3 ی آرای ناصری) (از آنندراج): 
||بیلچه. (از ن‌اظم الاطباء), نام تک 


دوازدهم است از جمله بیست و یک نک 
کتاب زند و پازند " یمنی یک قسم از جمله 

بیست و یک قسم؛ چه نسک بمعلی قسم 

باشد. (از برهان) (ازناظم الاطباء) (از انجمن 
آرای ناصری) (از آنندراج). ||روز ۲٩‏ بهمن و 

چهارم از پنجة دزدیده. (یادداشت بخط 

مولف). ||من. (یادداشت بخط مولف). 

پید خشت! نام گیاهی است دارویی. 

<< شیر خشت! نام گیاهی است دارویی. 
وهی از خاوا هم هست کنه در مشکنها و 

جاها ریزند تا یک پارچه و قرص شود. ||( 

صسوت) خش‌خش. (از بسرهان قاطع) (از 

انجمن آرای ناصری) (از آنندراج)؛ 

خشت خشت موش در گوشش رسید 

خفت مردی شهوتش کلی رمید. . مولوی. 


خشت. [خ ] ([خ) بلوکی است ميانة مفرب و 


پیت 


شمال شیراز, از گرمسیرات فارس 
درازی آن از جسمیله تسا یسیکرزی هشت 
فرسنگ, پهنای آن ن از رودک تا سیاه متصور 
باز هشت فرسنگ است. شکار آن بز و پاژن 
و قوچ و ميش کوهی و آهو و کبک و تیهو و 
دراج و کبوتر و بلدرچین و در زمستان 
چاخرق و هوبر» و کلنگ, زراعتش گندم و 
جو و پنبه و شلتوک و کنجد و تبا کوو قلیلی 
خشخاش, ابش از رودخانة شاپور. بساتین 
آن برش تخلستان است. انار و مرکبات 
کمی یافت شود و این بلوک محدود است از 
جانب مشرق بنواحی کازرون و از سمت 
شمال بماهور میلاتی و از طرف مغرب بناحیةٌ 
شبانکاره و دشتتان و قصبه اين بلوک را نیز 
خشت گویند و بیست و هفت فرسنگ از 


است: 


شیراز دور افتاده است. بیشتر خانه‌های + 
خشت از چوب کند؛ نخل و برگ ز شاخة 
نخل است و شماره آنها از چهارصد درب 
خانه بیشتر است و اين بلوک مشتمل بر بت 
و پنج ده آباد است. (از فارسنامة ناصری): 
خشت و کمارج دو شهراند در میان قهتان 
گرمیر بفایت و درختان خرما بسیار باشد 
اما هیچ میو؛ دیگر نباشد و آب روان دارد اما 
گرم و ناخوش باشد و غله آنجا بمضی بخس 
است و بعضی باریاب و مردم آنجا بیشترین 
سلاحور و دزد باشند. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۴۳). رجوع به نزهةالقلوب حمدائه 
مستوفی ص ۲۲۵ و ۱۲۸ شود. در فرهنگ 


۱- در حاشية برهان قاطم آمده: هندی باستانی 

۵) (نیزه) فس: ارستا اا205 پارسی باستان 

نیز اااا75ها» پهلری 205/1 ارمنی 2811163۷ 

«سفا ۱: ۲ص ۶۷ 

۲-مرحرم دهخدا از روی این بیت تشخیص 

داده‌اند که خشت از آهن برده است. 

ازیو دهخدا از این بیت تبجه گرفه‌اند 
حشت سلاح انکندنی بوده است. : 

۳ -در اين بیت مرجع ضمیر «اوه خارپشتج 

است و با استفاده زاین بت مرج مته ۴ 


صی‌گویند «حشت» را از نیغ خارپشت نیز 
می‌ساخند. 

۵-اين معنی بسیار مبهم است شاید مقصود از 
این حربه همان نیزه‌ای باشد که در قبل گذشت. 
۶- در حاشية برهان قاطع آمده است: نام نسک 
درازدهم چیره‌دات 0620۵1 يا 0۵0۵0 
است «مزدیا برابر ص ۱۲۵) و شاید عشت 
مصحف درشن» (29۳۵)) نام يشت دوازدهم 
از بیست و یک یشت باشد. رک: يشت ۱ص ۱۶. 
۷-مرحوم ده خدا آورده‌اند: از بلوکات 
ولایت فنشقائی فارس. طرل ۲۸ و عرض ۴۲ 
کیارمتر است حد شمالی ماهور میلای» شرقی 
کازرون: جنوبی دالگی و غریی شبانکاره و آب 
و هرا گرم اراضی آن از رود شاپور مشررب 
میشود, جمعیت یازد» هىزار نفر و 0 


خحش خستا, 
جغرافیایی ایران ج ۷ اين ناحیه چنین تقریف 
شده است: خشت نام یکی از بخشهای 
چهارگانه شهرستان کازرون است و حدود و 
مشخصات آن بدینقرار است: از شمال و 
شمال باختری محدود است به شهرستان 
بهبهان و از شمال خاوری بخش هلیان و 
ممنی و از خاور بخش مرکزی و از باختر 
بخش دیلم و از جنوب بخش برازجان و گاه 
از شهرستان بوشهر, این بخش در جنوب 
باختری شهرستان واقع و آب و هوای آن گرم 
مسی‌باشد, آب مشسروبی و زراعستی آن از 
رودخانة شاپور و چشمه‌سار و قنات و چاه 
است و بعضی از مزارع اين بخش نیز که واقع 
در قسمت شمالی است از رودخانة زهره 
استفاده می‌کند. 
محصولات این بخش عبارنند از: غلات و 
خرما و تلبا کوو جزئی کنجد و برنج و پنبه. 
شغل اهالی زراعت و کسب و باغبانی است و 
از صنایم دستی معموله قالی و شالبافی 
می‌باشد. این بخش از سه دهستان بنام خشت 
ماهور و میلاتی و ک‌مارج تشکیل یافته و 
مجموع قراء و تصبات آن ۵۸ می‌باشد. مرکز 
بخش قصبة کنار تخته است که در کنار شوسة 
شیراز به کازرون و بوشهر واقع گردیده است. 
خشت. (خ] (اخ) نام دهستان حومه ببخش 
خشت شهرستان کازرون است بحدود زیر: 
شمال کوه کارده, جنوب ارتفاعات تکاب. 
خاور 9 لارآویز, جنوب خاوری کوه 
ملاخشتی, » این دهستان تقریاً در جنوب 
خاوری بخش بین کتلهای سعروف ملو در 
شمال و رودک در جنوب واقع و رودخانة 
شاپور از وسط و رودخانهة دالکی از جنوب 
آن جاری است. شوسه شیراز به بوشهر از 
وسط این دهستان می‌گذرد. هوای آن گرم و 
آب مشروب و زراعتی از رودخانة شاپور و 
چشمه و چاه تأمین می‌گردد. مسحصولات 
عبارند از: غلات و خرما و جزئی برنج و 
تنبا کو و پنبه و کنجد و شنل اهالی زراعت و 
باغبانی, این ناحیه از ۲۸ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل یافته و تاه مهم آن عبارتد 
از؛ خشت که مرکز دهستان است و کنار تخته 
و گوری‌گاه و خواجه جمالی و بورکی‌بالا و 
نعمت‌آباد. 
خشت. ۰ [خ) (اخ) مرکز دهستان خشت 
بخش خشت شهرستان کازرون واقم در هفت 
هزارگزی شمال باختری کنار تخته و خداور 
کوه تکاب, این دهکده در جلگه قرار دارد و 
آب آن از رودخانة شاپور و چشمه تنگ عمو 
و محصول غلات دیمی و خرما و برنج و پنبه 
رشغل اهمالی زراعت و کسب و یک باب 
دبستان دارد. این دهکده راء فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 


خشت. (خ) ((خ) دهی است از دهستان 
کبودگنبد بش کلات شهرستان دره گزواقع 
در ۵ هزارگزی باختر کبودگنید. این ده در 
دامنة کوه قرار دارد با آب و هوای معتدل. آب 
آن از قتات و محصول آن غلات و بن‌شن و 
شغل اهالی زراعت و قایچهبافی و مالداری و 
راه مالرو است. پبطوری که شایع است در این 
ده بدستور نادرشاه انشار ۳۶۰ حوض 
ساخته‌اند که آب هر حوض کتاف ۸۰۰سرباز 
را تسین صمی‌نموده است. (از فسرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 

خشت. اخ] ((خ) دهی است از دهتان 
اشکنان بخش گاوبندی شهرستان لار واقع در 
پنجاه و چهار هزارگزی خاور گاوبندی. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
گرمیری. آب آن از چاه و باران و محصول 
آن غلانتو خرما و تنبا کوو شغل اهالی 
زراعت و راه فقرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 0۷. 

خشتامن. (خ /خ) () مادرزن. (از برهان 
قاطع). خشامن . (حاشية برهان قاطم): 

مرا مفز خرداد خشتامنم. 


(از فهرست دیوان سوزنی). 
|| مادرشوهر, حماة. (یادداشت بخط مولف). 
خشتافکن. [خ آکَ] (نف مرکب) خشت 
اندازنده, کی که در جنگ خشت می‌اندازد؛ 
بسی گرد خشت‌افکن آمد به پیش 
کس‌آن راز ده گام نفکند بیش, اسدی, 


خشتالطین. (خ تط طی] (ع [مرکب) 
آجر پار؛ گداخته است و صباغان آن را در 
سیاهی بکار برند و رنجهاي چارپایان را مفید 
بوده. . (نزهت القلوب). 

خشت‌باد. [خ ] ([ مرکب) بادزن کلان که به 
ح ابو سك و غیرء آویزند و این در 
رین رو دراد وران هل زین بذ 
تحقیق پیوسته. (آنندراج), بادزن. مسروحه 
کلان. (از ناظم الاطباء). بادکش. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
کجابر در خانه‌ای استاد 
که چشمش نزد طعنه بر خشت 

قدسی (از آندراج), 

خشت بر دریا زدن. (خ ب دز زر د] 
(مص مرکب) کنایه از کار بهوده کردن است. 
(یادداشت بخط مولف). نظیر: نقش برآب 
زدن» وسحه بر ابروی کور کشیدن. 

خشت به قالب زدن. (خ ب لٍ زر ذ] 
[نمن مرک قح زدن پر گل در قالب 

خشت گذاردن و خشت ساختن . (بادداشت 
بخط مولف). االاف زدن. لافیدن. دروغ 
بافتن. 
خشت پخته. [خ تچ ت /تٍ](ترکیب 


۰۸۰۵ 


وصفی, [مرکب) آجر, آجُرّه. آ گور.(یادداشت 
بخط مولف). قرمید. (دهار). طوب. (منتهی 
الارب). مقابل خشت خام. چون خشت خام 
را در کوره گذارند و حرارت دهند پخته شود 
این خشت پخته را آجر می‌نامند؛ با سنگ و 
خشت پخته ريخته کردند. (تاریخ بیهقی) 


خشت خام. 


بفرمان او این پل را از خشت پخته ساختند. 

(تاریخ بخارای نرشخی). 

عقرب ندائم اما دارد مثال ارقم 

از رنگ خشت پخته سنگ رخام و مرمر. 
خاقانی. 

طاباق. طابق؛ خشت بخ کلان. (منتهی 

الارپ). 

خشت پز. [خ پ ] (نف مرکب) آجریز. آنکه 

آچر می‌سازد: 

بینشی چون تنور خشت‌پزان 

دهنی چون تفار رنگرزان. نظامی, 


خشت پزی. [خ پٍ) (حاص مرکب) 
آجرپزی. آجرسازی. (از ناظم الاطباء): 
بروزگار زمستان کندت سیمگری 
بروزگار حزیران کندت خشت‌پزی, 

منوچهری. 

خشت پسین. (خ تب ] (ترکیب وصفی, 
|مرکب) خشت آخری بناء آخرین خشت 
ساختمان: 
آنچه بدو خانه نوآیین بود 
خشت پسین آب نخستین بود. نظامی, 

ح 0 [خ بَ /ب] (!مرکب) کوره و 
داش خشت‌پزی. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطیاء). 

خشتچه. (خ ج /ج] (( مسسصفر) خشت 


در زیر بغل جامه دوزند. (از ناظم الاطباء) (از 
برهان قاطع), ||سونچه. سوژه پیراهن و جبه. 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی). بفلک. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بجای خشتچه گر شصت افه بردوزی 
هم ایچ کم نشود گند زشت آن بغلت. 

عمارة مروزی. 
|| پارچة چهارگوشه‌ای که میان تتبان دوزند. 
(از ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). خشتک, 
|آينة زان (از برهان قاطع) (ازناظم الاطباه). 
خشت خام. [خ تٍ] (اترکیب وصفی, | 
مرکب) خشت ناپخته. مقابل آجر. خشتی که 
از قالب بدرآمده باشد و در کوره برای پسختن 
قرار نداده باشند, یبن 


خدت ر عدهة قرای آن ۲۴ است. سرجان 
ملکم میگرید: دهمی است در دره‌ای کرچک 
نزدیک یکی از گر سیرات فارس. 
۱- در ان‌جمن آرای ناصری آمده است: این 
کلمة خشدامن نیز دیده شده است. 


۹۸_۰۶ 


خشت خانه. 
آنچه در آینه جوان بیند 

پیر در خشت خام آن بند. 

خشت خانه. (خ ن /ن ] (( مرکب) خان‌ای 
کهاز خشت با شده باشد: 


نظامی. 
خشت خشت. (خ خ] (صسسوت) 
خش خش و آن صوت کاغذ و جامه و غیر آن 
است* 
خشت خشت موش در گوشش رسید 
خفت مردی شهوتش کلی رمید. 
مولوی (منوی). 
خشت خشک بر آب افکندن. [خ 
تخب أک ذ] (مص مرکب) کردن بدی و 
کاری که اصلاح آن میر نباشد. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
بدانست بهرام کان بود زشت 
به آب اندر افکنده شد خشک خشت 
پشیمان شد و بند از او برگرفت 
ز کردار خود دست بر سر گرفت. ‏ فردوسی. 
خشت دامن. (خ /خ] () مسادرزن. 
خوشدامن. (لغت محلی شوشتر). 
خشت د رکالبد درست آمدن. (خ 
دب درم 3] (مص مرکب) کنایه از تدبیر 
درست کردن؛ ِ 
شاه را این فریب چست امد 
خشت در کالید درست آمد. 
(از انجمن آرای ناصری). 
خشتو. [خ تَ] () ولابت در زان 
ه‌خامیان. || خشتره, خشتک. خشت 
کوچک.(یادداشت بخط مولف)؛ 
خروش و خرشه و خشخاش و خشت و خشتر و خم 
خر و خروس و خراسان و خرس و خرییواز. 
(از فرهنگ اوبهی). 
خشترپاون. [خْ ت ر] () س‌اتراپ. 
مرزبان. (یشتها ج ۱ ص ۱۸۱). 
خشترپوان. (خ ت پّ] (!) ساتراپ. (از 
تاریخ ایران پاستان ج ۳ ص ۲۶۵۰ و ۲۱۰۲و 
۲ رجوع به خشترپاون شود. 
خشتره. [خ ت ر /ر] () خشتک که پارچة 
چهارگوشة زیر بغل جامه و زیر جامه و شلوار 
باشد. (از برهان قاطع). رجوع به خشتچه و 
خشتک شود. 
خشت زدن. اخ ز د] مص مرکب) پار؛ 
گل در قالب خشت زنی قرار دادن وبشکل 
قالب در اوردن و در آفتاب گذاردن تا خشک 
شود و برای ساختن بنا بکار آید. خشت 
ساختن. خشت مالیدن. خشت مالی کردن, 
تلبین. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب): 
لاف از سخن چو در توان زد 
آن خشت بود که پرتوان زد. 
پیرهن خود ز گیا یافتی 


نظامی, 


خشت زدی روزی از آن یافتی, نظامی. 

بوفای تو که گر خشت زنند از گل من 

همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. 
سعدی (بدایع). 

- خشت در دریا زدن؛ کار بیحاصل کردن. 

کاربی‌فایده کردن: 

یکخواهانم نصیحت می‌کنند 

خشت در دریا زدن بی‌حاصل است. 


|| خشت انداختن. خشت (اسلحه‌ای است) 
بطرف زدن. 
خشت زد. (خ ت ]رکب اضافی, [ 
مرکب) خشتی که از طلا ساخته شده است. 
کنایت از آفتاب است. (از انجمن آرای 
ناصری) (از برهان قاطع). 
خشت زرین. [خ ت رز ری] (تسرکیب 


-آفحتاب عالمتاب است. (از ان جمن آرای 
ناضری) (از برهان قاطع). 

خشت زن. [خ ز] (نف مرکب) خشت‌مال. 
قالب‌دار. آنکه خشت می‌سازد به قالب. 
(یس‌ادداشت بخط مولف). کس که خشت 
می‌سازد. (از ناظم الاطباء). ملبن. (دهاراء 
ان 

عغلام آبکش باید و خشت‌زن 

بود بند؛ نازنین مشت‌زن. سعدی ( گلستان). 
|آنکه جنگ کند به خشت و زوبین. 


(شرفنامة منیری). تیرانداز, (ناظم الاطباء), 
خشت‌انداز. زوبین‌انداز. 

خشت زنی. [خ ز] (حامص مرکب) عمل 
خشت‌زن* , 

خشت‌زنی پیشذ پیران بود 

بارکشی کار اسیران بود. نظامی. 
خشت‌زنی کردن. (خ رک د] (+سص 


خموکب) خشت زدن. خشت مالیدن. 


ره [خ ژ] (() نوعی از پارچه که ستن 


آن مانند خشت است. (از ناظم الاطباء). 
خشتستان. (خ تٍ] ((خ) دی است از 
دهستان فریم بخش دودانگه شهرستان ساری 
واقع در ۶ هزارگزی جنوبی کهنه‌دره, این 
ناحیه در دشت قرار دارد, با آب و هوای 
معتدل و مررطوب آب آن از رودخانة اشک و 
محصول برنج و غلات و شغل اهالی زراعت و 
راه مالرو صمی‌باشد. در اراضی ایین ده اجر 
سوفال زیادی پیدا مشود که ثابت می‌کند در 
قدیم آبادی معظمی بدانجا بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). و رجوع به 
مازندران و استراباد رایینو ترجمهٌ فارسی ص 
۷ شود. 
خشت سو. (خ س] (اخ) دهی است از 
دهستان هلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل, واقع در ۲۶ هزارگزی شمال باختر آمل 


و یک هزارگزی جنوب شوسه کناره و پنج 


وصفی, | مرکب) خشت طلائی. کنایت از . 


خد خشت قمار. 


هزارگزی باختر محمود آباد. این ده در دشت 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و مرطوب. 
آب آن از آبش‌رود و فساضلاب شرفنی و 
برچنده و محصول آن برنج و کلف و مختصر 
غلات و شغل اهالی زراعت و معدن نفت در 
اراضی آين آبادی وجود دارد. (از فرهتگ 
جفرافیائی ایران ج ۳. رجوع به مازندران و 
استراباد رابینو ترجمه فارسی ص ۱۵۱ شود. 
خشت سرخم. اخ تِ سر غ] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) خشتی که بر خم گذارند و 
دهان خم بدان بندند و اين از اهل زبان بتحقیق 
پیوسته. (آنندراج): 
شد مدتی که خشت سرخم کتاب ماست 
موج شراب سرخی سرهای پاپ ماست. .. 
از آتدراچ): 

خشت سیه پو. [خ ت یَ؛ پَ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) مقصود تیر و خشتی است که 
پر آن سیاه است: 
بدست اندر :یکی خشت سیهپر 
بسی بدخواه را کرده سیه‌پر 
چوشیر نر بر آن خوک دژم تاخت 
سیه‌پر خشت پیچان را ینداخت. 

(ویس و رامین). 
خشت شاهی. [خ ٍ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عصای ساطتتی . (یادداهت بخط 
مولف)؛ 
یکی خشت شاهی پر ماز و پیچ 
بکف داشت وز رنج نابود هیچ. 
خشت فروختن. [خ فٌ تَ] مسص 
مرکب) فروختن خشت به بنایان و دیگر 
مردمان. 
خشت فروش. [خ ف ‏ (نف مرکب مرخم) 
آنکه خشت فروشد. لبان. 
خشت فروشی. زخ ف] (حاص مرکب) 

خشت فروش. حالت خشت‌فروش. 

خشت‌فروشی کردن. (خ.ث ک د]: 
(مص مرکب) خشت فروختن. خشت بفرّو 
رسانیدن. ۱ 
خشتق, [خ تّ ] (سعرب. ل) کتان. (سنتهی 
الارب). |اابریشم. (منتهی الارب). | پارچة 
مربع زیر بفل. خشتک. (منتهی الارب). ایمن 
کلمه معرب خشتک فارسی است. 
خشت قالب زدن. (خ لٍزذ] امص 
مرکب) خشت درست کردن. باره‌ای گل برای 
خشت درست کردن. و در قالب قرار دادن. 


اسدی, 


رجوع به خشت به قالب زدن شود. |الاف 
زدن. دروغ بافتن. رجوع به خشت بقالب زدن 
شود. 

خشت قمار. [خ تِ قٍ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خشتی که قماربازان بران بجل اندازند 


1 - ۰ 


غراف 


(بجل دو استخوان کعب بود که بدان.بناژی" 


کنند) و آن را در هندوستان بت بضم موحده و 
آخر فوقانی خوانند. (آندراج): 
ببازند عشاق صبر و قرار 
وحید (از آتدراج). 
کسی نهند که جانرا نباخت بر سر او 
جهان کهنه بخشت قمار می‌ماند. _ 
رفیع (از انندراج). 
خشتکت. (خ تَ] (! مصنغرا مصغر خشت. 
(از نساظم الاطباء) (از آنسندراج) (از 
||پارچة چارگوشه زیر بغل جامه. (از انجمن 
آرای ناصری) (از برهان قاطع) (از لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی). بفلک. خشتچه. سوزه. 
سونچه. لسنةالقلمیص. کش‌بن. سعیده. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
کردقباهای گل خشتک زرین پدید 
کردعلمهای روز پرچم شب را نهان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۳۱). 
بر قد لاله قمر دوخت قباهای زر 
خشعک لفظی نهاد بر سر چینی قبا ا. 
خاقانی (از جهانگیری). 
آنکه قدرش چو کشد دامن رفست بر چرخ 
همچو خشتک بودش شکل زمین زير بغل. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
خشت دیوانش بر صدره گردون خشتک 
طرز بنیانش بر دامن آفاق طراز. 
خواجه سلمان. 
آستین شاء‌نشینها که برون میدارند 
چارسو خشتک و ایزاره فراویزنگار. 
نظام قاری. 
تخریص؛ خشتک پیراهن و جز آن معرب 
تبریز, تخریصه؛ خشتک پیراهن و جز آن. 
خضمان؛ گریبان و خشتک پیراهن. (منتهی 
الازب). ||پارچة چارگوشه میان تنبان و 
شلوار. (از برهان قاطع) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). پارچ مربع نشیمن‌گاه از شلوار. 
(یادداشت بخط مژلف)* 
همه بخشتک شلوار برنشینم و بس 
نه اسب تازی باید مرا نه ساز بزر. 
مسعودستد. 
یذ زانو.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خشتچه: 
بی رضایت هر که پوید یک قدم 
خشتک زانوی او برکنده باد. 
(از فرهنگ جهانگیری). 
|| خشتی. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
خشتق شود. ||دو پاره برنجین مربع قطور 
است که در آسیاهای آبی گذارند. (یادداشت 
بخط مولف. |اکنایه از فرج زنان. (لغت 
محلی شوشتر نسخد خطی). 


خشتکار. [خ] (ص مرکب) استاد بنایی که 
کاران بنا کردن با خشت خام است. (از ناظم 
الاطباء). 

خشتکت پیراهن. [خ ت ک ه] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) بغلک. پارچ چهارگوشه 
زیر بفل. لبّه. رجوع به خشتک شود. 
خشتک درآوردن. [خ تَ دوَد] (مص 
مرکب) طرف را شدیدا منکوب کردن. 
خشتک‌دران کردن.(خ ت د ک د) 
(مص مرکب) کنایت از داد و بیداد کردن. 
بشدت جار و جنجال راه انداختن. قيامت 
کردن.بی‌حیایی و پررویی کردن. ||کنایت از 
طرفداری شدید برای کسی کردن. 

خشتکت زو. [خ ت ک ژ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب. (از برهان 
قاطم): 

پر زر وه رگشته زتو داش 

خشتک زر سوه پیراهنش. 

نظامی (مخزن‌الاسرار). 

خشتک زرین. زخ تَ کي رز دیا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایت از افتاب 
عالمتاب. (از برهان قاطم). 

خشتک سرکشیدن. [خ ت سک /کِ 
3] (مص مرکب) در نزاع بسیار بیحیایی 
کردن.جار و جنجال بیار راه انداختن. 
هنگامه پپا کردن. 

خشتکت شلواو. زخ تَ کي ش) (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) بارچ چهارگوشه میان 
تبان و شلوار, 
خشتکت نماء [خ تن /جٍ /ن] (نف مرکب) 
وصف چمباتمه تشتتی که خشتک نشیننده 
نمایان باشد. 
خشتک نما نشستن. [خ تن /ن /نّ ش 
تَ ] (مقیفاحرکب) نشستن آنگونه‌ای که 
خشت‌کن: نشیننده نمایان باشد. 
خشتک وارونه کردن. (خ ت ن نٍ 
کگد] (مص مرکب) کنایه از کوبیدن شدید 
طرف است. توضیح: وقتی که طرف آن‌چنان 
قوی باشد که با مفلوب کردن مقابل خود 
شلوار او را از پا در آورد وارونه پپای او کند 
در این صورت نهایت خفت و تحقیر را روا 
داشسته است از این عمل مصدر فوق را 
ساخته‌اند. 

خشتکی. [خ ت ] (اص نسبی) نحش گونه‌ای 
است که اطفال به وقت قهر کردن از هم بهم 
می‌دهند یعنی به طرف می‌گویند: خضفتی 
خشتگو. (خ گ ] (ص مرکب) خشت‌ساز. 
(آنندراج). خشت‌زن. (ناظم الاطباء). خشت 
مال. 

خشت‌مال. (خ] (نف مرکب) خشت‌ساز. 
خشت‌زن. خشت‌درست‌کسن. از ناظم 


٩۸۰۷ خشتنسار.‎ 


الاطباء). قالب‌دار. (یادداشت مولف)؛ 
چو قالب بیک مشت گل خشت‌مال 
دهان مرا بسته از قیل و قال. 
وحید (از آندراج), 
به ايش چو کف تر کند خشتمال 
شود خشت و قالب چو بدر و هلال. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
خشت‌مالی. (خ) (حامص مرکب) عمل 
خشت‌مال. (یادداشت بخط مولف). 
- قالب خشت‌مالی؛ چهارچوب مربم‌گونه‌ای 
است که برای ریختن پار؛ گل بجهت تهیه 
خشت بکار می‌رود. 
خشت مالیدن. (خ د] (مسص مرکب) 
خشت زدن. (یادداشت بخط مولف). گل را در 
قالب صورت خشت دادن. |[دروغی در 
بزرگی و غناء حاضر یا گذشته خویش گفتن. 
مال و جاه خویش بیش از حقیقت گفتن. 
(یادداشت بخط مولف). ااادعای بدروع 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خشت‌مالی کردن. [خک د] (نتسص 
مرکب) خشت مالیدن. خشت زدن. خشت 
ساختن. 
خشت مسجد. (خ م ج] ((خ) نام محلی 
کنار راه رشت به آستارا میان عینک و سید 
یعقوب در ۷۴۰۰ متری رشت. (بادداشت 
بخط مولف). 
خشت مسجد. [خ ‏ ج ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان حومة بخش کوچصفهان 
شهرستان رشت واقع در ۵ هزارگزی شمال 
کوچصفهان و یک هزار و پانصدگزی باختر 
راء مالروی خشک‌بیجار اين دهکده در جلگه 
واقع و با هوای معتدل و مرطوب می‌باشد. نهر 
تورود از سفیدرود آن را مشروب می‌کند و 
محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی و شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راه مالرو و مسجد و 
زیارتگاهی دارد که بنای آن قدیمی است..در 
این دهکده شش باب دکان وجود دارد. (از" 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
خشت مسحد. [خ م ج]((خ) دهی است 
جزء دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
رشت. واقع در ۸ هزارگزی باختر رشت به 
فومن. این ده در جلگه قرار دارد و با آب و 
هوای معتدل و مرطوب, آب آن از استخر 
محلی و محصول آن برنج و توتون و سیگار و 
ابریشم و صیفی و شغل اه الی زراعت و راه 
مالرو است. بدانجا پنج باپ دکان می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
خشتنسار. [خ تَ ] (() مرغابی بزرگی است 
تیر‌رنگ که میان سر او سفید می‌باشد و به 


۱-در دیوان چ سجادی ص ۲۷ قباهای رش و 
خشتک نفطی و چینی قبا آمده است. 


۸ ا ۰ خشتنشار. 
ترکی قشقلدان گویند. و زد 
رجوع به خثت‌ار شود. 


خشتنشاو. [خ تَ] (() مزغایی بزرگی است 
تیره‌رنگ و میان سر او سفید می‌باشد و به 
ترکی قشقلدان گویند. (از برهان قاطع). 
مصحف خشنسار. 
خشتوکت. (خ / خ] (ص, | بچهُ حرامزاده 
را گویند. (از برهان قاطع). مصحف خشوک. 
(یادداست بخط مولف. ||مکار. (از انجمن 
آرای ناصری) (از آندراج): 

از بزرگی که هستی ای خشتوک 

چا کرت‌بر کتف نهد دفنوک. 

منجیک (از انجمن آرای ناصری). 

خشت و گل.(خ ثٌ گ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) خشت خام. خشت 
- امتال: 

کار دل است نه کار خشت و گل؛ بامری 
دلباختن بیحد و بی‌دلیل. 
خشت و کلی. [خ تْ گ] (ص نسبی 
مرکب) آنچه از خشت 


ناپخته ِ 


وگل سازند و در آن 
آجر بکار نبرند. 
- خانه‌های خشت و گلی؛ خانه‌هایی که از 
خشت وگل سازند. 
- || خانه‌های بی‌دوام و غیر محکم. خانه‌های 
بناسازی, 
خشته. ۰ (خّتَ /تٍ](ص) عاریت. امانت 
گرفته شده از کس دیگر در لهج فزوینی‌ها. 
(یاددانت بخط مولف), 
خشته. [َخّتَّ /تٍ] (ص) منلس و بی‌برگ و 
نوا باشد. (صحاح الفرس) (شرفنامة منیری) 
(از انجمن آرای ناصری) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری): 
معذور کن ای شیخ که گستاخی کردم 
زیرا که غرییم من و مجروحم و خشته آ. 


ابوالعباس مروزی (از انجمن ناصری).: 


خشتی. (خ)اص نسبی) از خشت کرد از 
خشت ساخته شده. از خشت فراهم آمده. 
(یادداشت بخط مولف). ||چهارگوش, به 
ت بخط مولف). 
|اخشتی یا خال خشعی در بازی ورق. آن 
ورقی است که در وی خالهای صربع است.۲ 
(یادداشت بخط مولف). ||اندازه و قطعی است 
برای کتاب بزرگتر از رببی ؟. 
خستی. (خ] (اج) دهی است از دهستان 
علامرودشت بخش کنگان شهرستان بوشهر. 
واقع در صدهزارگزی خاور کنگان و ۸ 
هزارگزی شمال راه مالرو اشکنان به پس 
رودک. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای گرمیری. آب آن از چاه و قنات و 
محصول آن غلات و پیاز و تنبا کوو خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرفانی رن ج 2۷ 


مس خشت. (ی‌ادداشت 


خشتی. [خ] ((خ) ده که وچکی است از 
دهستان چناررود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. واقع در چهل و پنج هزارگزی جنوب 
خاوری آخوره. این ده در کوهتان قرار دارد 
و محلی است سردسر. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۰ 
خشتیاری. [خ تَ] اص نسبی) منسوب 
است به خشتیار که نام آباء و اجدادی است. 
(از انساب سمعانی). 
خشتیانکت. (خ ن] ((خ) دی است از 
دهتان قلعه حاتم شهرستان بروجرد. واقع 
در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری بروجرد و ۶ 
هنزارگزی خاور راه شوسه بروجرد به 
اشترینان. این ناحیه در جلگه قرار دارد با آب 


-وفوای یلاقی. آب آن از قنات و محصول آن 


غلات و شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۶ا. 
خشتی به خی رگذاشتن. اخ بخ /خ 
گت ] (مص مرکب) بنای خیر کردن مانند 
ساختن آب انبار و پل و جز آن. (از ناظم 
الاطباء). عمارتی مثل آب‌انبار و مهمانسرا و 
کاروانسرا و خانقاه و مسجد و مانند آن در راه 
خداساختن. (آنندراج): 
خشتی بخیر چون خم می در زمین گذارد 
دیگر قدم بقصر بهشت برین گذارد. ‏ 
صالب (از آندراچ). 
خشتیحان. [خ) ((خ) دهی است جزء 
دهتان خمزهلو بخش خمین شهرستان 
محلات راقع در سی‌هزارگزی شمال باختر 
خمین و هفت هزارگزی خاور راء شوسه 
خمین به اراک این دهکده در کوهستان قرار 
ردو سردسیر می‌باشد آب آن از قنات و 
ل آن غلات و بن‌شن و پنبه و انگور و 
بادام. شثل اهالی زراعت و راه سالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۱. 
خشتیجه. (خ ج /ج] (مصفر) خشیجه. 
خشتک, رجوع به خشتچه شود. 
خشثر پاون. [خ ث وَ] () ساتراپ. حا کم. 
خشترپاوان. رجوع به خشترپوان شود. 
خشر پوان. (خ ثْ ب] (() ساتراپ. حا کم. 
رجوع به خشترپوان شود. 
خشحان. (خ] () چارعصر که آب و 
خاک وباد و آتش باشد ۵ (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء) از آنندراج): 
چهار آلت فراهم بته بنای مهندس دل 
کزومعمور می‌گردد در و دیوار خشجان. 
اثیرالدین اخسیکتی (از فرهنگ جهانگیری). 
خسحسه. [خ ح ش /ش] (! صوت) بانک 
کاغذو جامة نو و آواز سلاح. خشخشه. 


رجوع به خشخشه شود. 


خشخاش. 
خشخاش. [خْ] (ع | مردم با سلاح و زره. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب). |[کوکنار و آن چند قسم است بستانی 
و منثور و مقرن و زبدی. (منتهی الارب). 


خشخاش 


کوکنار (مهذب الاسماء). 

خشخشاش از نظر پزشکی: در برهان قاطع 
آمده است: خشخاش چند قسم باشد ؟ ابیض 
و اسود و زبدی و مقرن. خشسخاش ابیض 
بوستانی است و آن سرد و تر باشد و بعضی 
گویند خشک است خوردن آن با عسل منی را 
زیاد کند و خشخاش اسود صحرائی است و 
آن را خشخاش مصری هم می‌گویند و آن 
سرد و خشک است, در سیم ا گریکوبند و با 
شراب بخورند اسهال را نافع باشد و خشخاش 
زبدی نوعی از خشخاش است و آنرا ببرگ و 
تخم و ثمر سفید می‌باشد و آن سهل بلغم 
است و خشخاش مقرن خشخاش بحری است 
و آن پیوسته در کنارهای دریا روید و غلاف 


۱-اين ترکیب عطفی در حقیقت از اتباع بوده 
و خشت وگل رامی‌رساند. 
۲-صاحب انجمن آرای ناصری می‌گوید 
چرن قافیه این قطعه بدست نیت می‌توان 
خشته را خسته نیز گرفت ظاهراً خسته صحبح 
است بقرینه مجروح. 

- 3 
۴ -علاوه بر خشنی, اوراق و صفحات کتاب را 
قطعهای دیگر است بدیقرار: ریعی:بطرل ۱۷و 
عرض ۱۲ سانیمر؛ رحلی: بطول ۲۰/۵ و عرض 
۰ سانتیمتر؛ وزیری: بطول ۲۱ و عرض ۱۴/۵ 
ماچمردیر 
۵-مخقف آحشیجان است. 
۶-درعت کوکنار و اطلاق آن بر تخمش مجاز 
است و حوردن آن آب ر خواب بیفزاید. 
(آتدراج). 


خشخاش. 
آن مانند شاخ گاو باشد و با شیر بر نقرتظلا 
کند نافع است و مطلق آن را به عربی 


رمان‌السعال " گویند: 
حب خشخاش کند در عسل شهد بکار. 
سعدی. 
کجادانه داند بخشخاش در 
که چون می‌دهد کشت خشخاش بر. 
امیرخرو. 


قدم زنند بزرگان دین و دم نزنند 
که‌از میان تهی بانگ می‌زند خشخاش. 
سعدی. 

خشخاش سفید و سیاه می‌باشد سفید سعال را 
مقید است و عضاره‌اش را افیون خوانند و آن 
مخذدراست و خواب آرد. (تزهة القلوب). 
چهان در جنب این نه سقف مینا 
چو خشخاشی برد بر روی دریا 
نگر تا تو از این خشخاش چندی 
سزد گر بر بروت خود بخندی. 

شبستری. 
توضیم: گیاهی ۲ است گل‌دار از تيرةٌ 
پاپاوارسه " از اقسام مختلفة خشخاش یک 
رقم در ایران زراعت ميشود. (پاپاورسومنی 
- فروم) ولی رنگ گل آنها مختلف یت 
متوسط این گیاه یک ذرع است. ت 
پائیز و گاهی نیز در بهار ما در اییران 
زراعت آن با تعرتیب صحیح علمی بعمل 
می‌آید. (یادداشت بخط مولف). 
توضیح: از شیر خشخاش تربا ک می‌گیرند. 
رجوع به تریا ک شود. 
- شیرة خشخاش؛ تریا ک.(ازناظم الاطباء). 
|اریزه, ذره, مقدار بسیار کوچک: 
دو نیزه چو خشخاش گشت از نهیب 


تخم آن را در 


یکی را نجنبید پا از رکیب. فردوسی. 
سنگ روی خفته را خشخاش کرد 
وین مثل بر جمله عالم فاش کرد. مولوی. 


خشخاش. [غ) ([خ) ابن حباب‌بن حارث 
که بعضی او را خشخاش‌بن مالک‌بن حارث 
آورده‌اند از صحابیان بود. (از منتهی الارب). 
خشخاش ابیض. (خْ ب آب ی ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعی خشخاش است 
که خشخاش بستانی نیز می‌گویند. 
رمان‌السمال. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به خشخاش بستانی شود. 
خشخاش اسود. [خ ش آش و] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) نوعی از انواع خش خاش 
.صاحب تقویم گوید؟ بری بود و 
بسن رخامتمهام گوید یی ستورودر 
بهترین وی فربه و تازه بود و طبیعت آن سرد و 
خشک است در سیم و گویند در چهارم و 
گویندتر است در چهارم خاصیت گل وی آن 
است که ریشهای چشم مواشی زایبل کند و 
خشخاش سیاه چون بکوبند خرد و با شراب 


است؟ 


بیاشامند جهة اسهال و سیلان رطوبات مزمن 
که‌در رحم آید نافع بود و چون به آب خلط 
کنند و بر پیشانی و صدغین ضماد کند 
بیخوابی زایل کند و چون ضروری بود در 
داروهای چشم استعمال کنند نافع بود و مقدار 
متعمل در وی نیم درم بود و دیقوریدوس 
گویدچون بسوزانند و خا کستر آن با روغسن 
گل‌و سرکه بر جرب طلا کنند و بحمام روند و 
بنشیند تا بعرق فروداید بغایت نافع بود و 
چون سحق کند و باس رکه بسرشند ویر 
صدغین طلا کند درد سر که از گرمی بود از 
حرارت آتاب بغایت سود دهد و وی منوم و 
مخدر بود و مضر بود بسر و شش و مصلح آن 
تخم رازیانه بود و صاحب تفویم گوید مصلح 
وی روغن زنبق بود و نرگس. (اختیارات 
بدیعی). جلجلان‌الحبشه. 
خشخاشی بحری. (خْ شٍ ب | امرکیب 
وصفی, | مرکب) مقرن. (اختیارات بدیمی). 
گیاهی است که در سواحل روید و برگ و گل 
آن در جراحات ردیه نانع باشد. (از بحر 
الجواهر). 
خشخاش بری. (خ ش بز ری ] (ترکیب 
وصفی, [ مسرکب) خشخاش اسود است. 
بسابلس * (از.بسحر الجواهر). رجوع به 
خشخاش اسود شود. 


می‌باشد و خشخاش سیاه را گل بنفش و سرخ 
و سیاه و کبود و این الوان را تخم سیاه می‌باشد 
گویند خشخاش بری را برگ کثیرالتشریف و 
مزغب می‌باشد بخلاف بستانی و تخم 
خشخاش سفید در آخر دوم سرد و اول سر و 
و منضج مواد رقیقه صفراوی و 
ده رو تکر جبهت خشونت سینه و 
سرفه حار یابس و نفث‌الدم و تب دق و حرقت 
مثانه و امراض حارهٌ آن و مقوی جگر ضعیف 
و گرده و مسمن و با عسل مبهی و مداومت او 
قاطع باه و بوئیدن بوداد؛ او رافع بیخوابی و 
مثل او مغز بادام مولد خون صالح و رافع هزال 
و چون خشخاش تازه را با پوست او کوبیده 
قرص بسازند جهت سرفه و درد سینه و 
حرقةالبول و اسهال کهنه و تسنگی شرا و 
جهت تخفیف رطوبات و تحلیل اورام ضمادا 
نافع و قدر شربتش تا پنج درهم و از تخم او 
یازده درهم و از پوست او تا یک مثقال و نیم و 
از گل او تا یک‌درهم و مضر میرودین و 
مداومت او مضر ریه و مصلحش عسل و 
مصطکی و شکر صبح و شام بنوشند جهت 
اسهال دموی و صفراوی و التهاپ امعاء 
مجرب و ضماد او جهت درد سر و با حلبه و 
گلاب که طبخ یافته باشند جهت ابتداء رمد و 


خشخاش زبدی. ٩۹۸۰۹‏ 


تسکین درد آن و منم ریختن مواد به اعضاء و 
مطبوخ برگ آن جهت بیخوابی و با آرد جسو 
جهت اورام حاره و باد سرخ و لصوق آب 
مطبوخ او با عسل که رب خشخاش گویند 
جهت منع نزلات و سرفه و اسهال مزمن نافع 
است خصوصاً با اققیا و عصارة لحیةاتیس و 
طبیخ بیخ او جهت جگر علیل و خلط غلیظ 
معده مفید و عصار؛ پوست او که کوکتار گویند 
سرد و مایل برطوبت و در آثار قوی‌تر از تخم 
او و مداومت او مرخی اعضاء و مشوش 
حواس و قاطم باه و مفسد اشتها و هاضمه و 
مورث نسیان و مفد خون و بالعرض است و 
گل خشخاش با آب گشنیز جهت غله ساعیه و 
قروح. ضناه او جهت سوزش چشمو قرجة 
قرنیه ا کحالا مفید و روغن او که بدستور 
روغن گل گیرند سخدر و سکن دردهای 
حاره و اورام و آشامیدن او جهت نزله و سرفه 
حاره و قطور از جهت درد گوش و ورم حاره 
آن مقید و روغن تخم خشخاش در افعال از او 
ضعیفتر و منوم و مسدد است. (از تحفة حکیم 
مومن). 

خشخاش زبدی». (خ ش رب (ترکیب 
وصفی, | مرکب) گیاهی است بسیار سفید و 
سبک و ساقش به قدر ذرعی و برگش بسیار 
ریزه و دراز و بیخ او باریک و ثمرش متصل 
ببرگ او و سفید و مستممل از او شمرش در 
وسط تابستان می‌رسد بغایت گرم و تند و در 
طبع مثل جلاهنگ و از جمله سموم و مسهل 
قوی و جهت شقیقة دماغ و دفع بلفم و صرع 
تخم او تا یک درهم 


مفید و قدر شربت از 2 


۱- ۷9۳۷/5 ۰ 00۲610812 (دزی ج احمص 
۲- ۳۷۳) و ۳۵۷6۱(فر) «لک ۲ -ص ۰۲۹ (از 
حاشیه برهان قاطع). در ترجمة صیدنه آمده: 
خشخاش را به یونانی میقانس و شورس گویند 
و دوس گوید خشخاش دشتی را قرلیون گویند 
و معتی او به تازی کثیرالعدد باشد و به سریانی. 
منقورلاور مانا و سعلا گوبند و معتی او به تازی 
رمان‌السعال است و بعضی گویند معنی او را به 
تازی رمانالقحاب گویند. 
۰ - 3 ۷۷ - 2 
۰ ۵۷۵۱ - 4 
۵-در تحفهٌ حکیم مزمن آمده است: خشخاش 
اسود مصطلح اطبای سابق مراد از افیون عصار 
اوست نه از اقام دیگر و مراد از او قسم بری 
است که برگش کی رالتشر یف و زغب‌دار باشد و 
در آخر سیم سرد و در جمیع افعال نخم او 
قوی‌تر از بستانی و جهت رفع سیلان رحم و 
حرارت جگر و با شراب جهت رفع سیلان 
حیض افع و مضر دماغ و مصلحش را رازیانه و 
قدر شربتش بجمیع اجزاء بقدر نصف شربات 
اجزای بتانی است و از تخمش یک متقال و 

بدل عشخاش کاهو است در ا کثر موارد. 
۰ ۴۵۷۵۱ - 6 


۰ خشخاش زدن. 


است. (از تحفةٌ حکیم مومن): اشوس 
(یادداشت بخط مولف) ۳. 
خشخاش زدن. [خ زر ] (مص مرکب) 
تیغ به خششخاش زدن برای گرفتن شیر آن که 
تریا ک‌است. 
خشخاش زن. (خ ز] اتف مرکب) آنکه تیغ 
به خشخاش می‌زند برای گرفتن شیره آن که 
تریا ک‌است. 
خشخاش زنی. (خ زَ] (حامص مرکب) 
عمل خشخاش‌زن. 
خشخاش سفید. (خْ ش س / س] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) بستانی بود و بهترین 
تازه و فربه بود و طبیعت وی سرد و تر بود در 
دویم و گویند در سیم و عیسی گوید سرد و 
خشک است در دویم نافع بود جهت سرفه 
گرم و نلٌ سینه و رطوبات معده و نفث دم و 
بادهای تیز که فروداید از سر و با ععل منی 
زیاده گرداند و مقدار دو درم تا پنج درم 
مستعمل بود و حب وی شکم ببندد و آب وی 
شکم پراند و وی منوم بود غذای اندکی دهد و 
مصلح وی عسل بود با قتد و صاحب تقویم 
گوید:بسیار از وی مرض شش بود و مصلح 
آن مصطکی بود و اسحاق گوید پوست وی 
مضر بود و پوست وی از دانه منوم‌تر بود و 
چون پزند و آب آن بر سر ریزند و وی چون 
ضماد کنند بر پیشانیبیخوابی را نفع سود و 
بیخ وی به آب بجوشاند تا نیمه باز ید نافع 
بود جهت جگر معلول و کس که در شکم وی 
خلط غلیظی بود. (از اختیارات بدیعی). 
خشخا شکاری. [) (حامص مرکب) 
کاشت خشخاش. عمل خش خاش 
کشت‌کننده. (یادداشت بخط مولف). 
خشخا شکاری کردن. اخ کَ دا 
(سص مرکب) کاشتن خشخاش. کت 
خشخاش کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خشخاش کردن. [خ ک دا (مسص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). ریزریز کردن. بسیار خرد 
کردن.(یادداشت بخط مولف)؛ 

برگرفت آن آسیا سنگ و بزد 

بر مگس تا آن مگس واپس خزد 

سنگ روی شفته.را خشخاش کرد 

وین مثل بر جمله عالم فاش کرد 

مهر ابله مهر خرس امد یفین 

کین او مهر است و مهر اوست کین. مولوی, 
خشخاش مشوکت. (خْ ش م شز وا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) نعمان بری. 
ازخاموتی, منامفای شنرخ. اقبیاف ماببه: 
رجوع به ارغامونی شود. 

خشخاش مقرن. (غ ش ۸ قزر زا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خشخاش مقرون ۲ 
(یادداشت مولف). گیاهی است برکتن سفید و 


باز و مثل اره و زغب‌دار و گلش زرد و تمرش 
شبیه بشاخ گاو و منحنی و از این جهت مقرن 
گفته‌اند و در جوف او دانه‌ها مثل حلبه 
کوچکی و منبتش بیشتر کنار ذریا است و او 
غیر جلاهنگ است چه دانة او زرد است و این 
زرد نیست در سیم گرم و خشک خالی و مقطع 
اخلاط است به قی و اسهال و برگ و گل او 
چهت تنقیة جراحات و خشک ريشه آن و 
| کتحال‌گل او جهت قرحهٌ چشم و طبیخ بیخ 
او جهت علل باردة جگر و عرق‌النساء و رقیق 
کردن اخلاط غلیظة لزجه نافع و یک مثقال از 
تخم او مسهل قوی اخلاط لزجه است . (از 
تحفاٌ حکیم مومن). 
خشخاش منلور. (غ شٍ ۶] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) قسمی از خشخاش بسری 
است برگش شبیه 
خهونت و مایل بسفیدی و ساقش خشن و 
قبة او کوچک و شبیه بشقایق و در قوة از 
خشخاش بستانی قوی‌تر و خشخاش سیاه 
طمیفتر و یک ممقال از او با ماء‌السل سلین 
طبع است. (از تحفة حکیم مزمن). 
خشخاشه. [خ ش /ش](ع !) واحعسد 
خش‌خاش است که کوکنار بود. (منتهی 
الارپ). 
خشخاشی. [خ] (ص نسی) منسوب است 
به خشخاش‌بن حباب که نام اجدادی است. 
(از اناب سمعانی), 
خشخاشیه. (خ ی ی] (ع 4 حسلوای 
خشخاش. (یادداشت بخط مولف). 
خشخانه. (خ ن /] (!مرکب) خانة از نی 
و بوریا و خارشتر که آب بر دیوارش زده سرد 
شود. (یادداشت بخط مولف). 
خش خش. [خ خ] (صوت) حکایت 
وت جامة آهاردار گاه رفتن یا جنیدن 


به برگ ترتيزک و دراز و با 


لب آن و اشال آن ن. بانگ جامه و و بانگ 


کاغذو جز آ ن. خشت خشت. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
از آنسو خشخش مخفی ازینضو شق‌شق مدفون 
شنو این رمز از قاری سوال است آن جواب است این. 
نظام قاری. 
آواز رفتن مار در سقف یا میان کزل و کاه. 
(یادداشت بخط مولف): و خشخش رفتن او 
[افعی ] همچون خشخش درختان بود که باد 
بر وی بزد. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
خش خشت. (خ خ] (صوت) بسمعنی 
خشت خشت است که صدای ورق کاغذ و 
جامه و آواز شلوار نو پوشیده باشد و جز آن. 
(از برهان قاطع): 
که قرومرد از یکی خش خشت موش. 
مولوی. 


خش خشکردن. آخ خ‌ک د] *مسص 


مسرکب) صدای خش‌خش دراوردن. 


(یادداشت بخط مولف). 
خشخشه. (خ غش /ش | ((صوت) بانگ 
کاغذ و جامة نو و آواز سلاح و آواز کردن هر 
چیز خشک از افتادن چیزی بر آن و درآمدن 
در چیزی. (آنندراج) (از دهار) (از غیاث 
اللغات): 
خشخشه ز آواز بخ ما جور در سقراق نو 
خوشتر از بفداد و مافیها و قدسبق البیان, 
(از کتاپ ترجمة محاسن اصفهان), 
خشخط. [خ خ] (اصوت) صدای که هنگام 
نوشتن از قلم برآید که آن را صریر خوانند. 
(آتدراج), 
خشداش. [خ] (معرب, [مرکب) مأخوذاز 
خواجه‌تاش فارسی و بمعنی آن نام 
الاطباء). 5 
خسداشة. [خْ شش /ش] (معرب. [مرکب) - 
مونث خشداش. (از ناظم الاطباء). 
خشدامن. اخ /خ 6 ] () مادرزن را گویند. 
(آنندراج). 
خسر. [غ] ( ما بقیداشتن حن بر خوان از 
طعام آنچه بکار نياید. (از منتهی الارب) (از 
تاج السروس). ایین مصدر از اضداد است. 
||چیزی بد از میان خوب بیرون کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). ||آزنا ک‌و حریص شدن. (از 
منتهی الارب). 
خشو. [خ ش ] (ع مص) گریختن از جبن و 
بددلی. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد. 
خشو. (خ ش] ((غ) نام خشایارشا.(ازايران 
باستان ج۱ ص۶۹۸), رجوع به خشایارشا 
شود 
خشر ب. (خ ر] ((خ) نام جایگاهی است. 
رجوع به معجم البلدان یاقوت شود. 
خشوبه. [خ ر بَ] (ع مص) خوب و نیکو 
کردن کار را. (از منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). مج 
3 
اجه ۳۷0 ۰ 1 
۲ - در اختیارات بدیعی آمده است: میقن 
افرودش خوانند. معنی خشخاش زبدی برد 
بدان سب بدین اسم خوانند که چون زبد سپید 
بود. بعضی از قلیا خوانند و نبات و ورق دی 
مجموع سپید بود و تخم وی مسهل بلغم برد و 
در قوت و طبیعت نزدیک به جلهنگ بود. 
۰ ۳۵۷۵۲ - 3 
۴-در اختیارات بدیعی آمده است: خشخاش 
مقرن خشخاش بحری برد و غلاف آن سانند 
شاخ گاو برد و بدین سبب وی را مقرن خوانند و 
نبات وی در کنار دریاها روید و بر نقرس طلا 
کردن با شیر نافع برد و چون بیخ وی جوشانند به 
آب تا به نیمه بازاید و طبیخ آن بیاشاهند سرد 
دهد, جهت علت جگر که از خلط غلیظ بود نافع 
بود. 


خشرت. 

خشوت. (خ ش ] ((ج) نام رودی نت در 
آسیای وسطی که آن را رود چاچ و رود 
سیحون و جیحون نیز خوانند. (یادداشت به 
خط مولف): رودی است به فرغانه که 
اخیکت بر ساحل آن می‌باشد. (حدود 


المالم), 
خشرتی. |خ ر) ((غ) نام قریه‌ای است به 
بخارا؛ (از یاقوت در معجم البلدان). 


خشوشاای شیاء (خ ش ] ((خ) خشایارشا. 
(ایران بامتان ج ۱ص ۶۹۸ رجوع به 
خشایارشا شود. 

خشرم. [خ ز) (!) کسی که حلقه بر در 
می‌زند. کسی که در می‌زند. (از برهان قاطع) 

خشرم. (خ ر](ع | جماعت مگس انگبین 
و زنسبوران. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ج, خشارمه. 
|اسردار مگس انگبین. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). ||کندو. ج. خشارمه. ||سنگ 
نرم. (از منتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان العرب). ج. خشارمه. |اسنگی که از آن 
گج‌گیرند. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 

ج. خشارمه. || پشتة بلند که سنگ‌ریزه‌های 
آن رمن باشد. (منتهی الارب). 

خشوم. (خ ۳0 ((خ) نام مردی بوده است. (از 
منتهی الار ب), 

خشرم. (خ ر](ع () آواز و صدا. (از منتهی 
الارب). || اواز بینی. (منتهی الارب). خرخر. 

خشرمة. [خ رم] (ع مص) آواز کردن در 
خوردن. (از متهی الارب) (از تاج العروس). 
منه, خشرمت‌الضبع؛ اواز کرد کفتار در 

خوردن. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 

خشومه. [خ ر 1۶ (ع () واحد خشرم یعنی 
یک مگس انگبین و یک زنبور. (منتهی 

الارب). 
واحد خشارم‌الراس؛ یعنی یک غضروف 
بینی. (از منتهی الارب). 

خشومه. [خ رم ((خ) نام یک وادی در 
نزدیکی آبی که به بحر خزر می‌ریزد. (از 
معجم البلدان). 

خشرهی. (خ ر] (ص نسبی) منسوب به 
خشرم که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعائی), 

خش‌زن. [خ زَ] (نف مرکب) تریا ک‌زن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشسالب. [خ] () نام درختی است: از 
خواص اصنهان درخت خشاب است که 
آنرا وزک می‌گویند. شاخهای آن مقدار یک 
جریب زمین و بیشتر فرومی‌گیرد مستدیر 
پرورق بسیار شاخ و انیوه مانند کوهی سایه 
اندازد!. (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۳۰). 

خشسیرم. اخْ شش ب ر] (ع ل) از ریساحین 
دشتی است. (متهی الارب). رجوع به مدخل 


بعدی شود. 

خشسبرم. آخ ش بٍ ر] (معرب, (مرکب) 
مأخوذ از خوش اسر فارسی و آن نوعی از 
ریاحین دشتی است. (از تاظم الاطباء). 
خشش. [خ ش ] (ع [) آهوبرة خرد بحرکت و 
رفتار امده. (از منتهی الارب). 

خشهاء. [خ ش] (ع [) استخوان برآمد؛ پس 
گوش, خشّاء. (از منتهی الارب). 
خسشاوان. [خ ش ] (ع |) دو برآمدگی پس 


گوش.(از منتهی الارب). 
خشع. [خ ش] (ع ص,) ج رجوع به خُشمَه 
شود.. 


خشع. [خش ش] (ع ص: اج خض‌اشع. 
(منتهی الارب). رجوع به خاشع شود؛ خشعا 
ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد 
متشر. (فران 4۷/۵۳ 
خشعاین:[خ ] ((خ) نام قریه‌ای است از قرای 
یمن. (از معجم البلدان یاقوت). 
خشعه. (خع] (ع|) قطعه‌ای از زمسن درشت. 
(متهی الارب) (از تاج العروس). ۰ج خشع. 
|| توده‌ای که بلند نباشد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس! ج ختم. 
خسعه. آخع] (ع ل) کودکی که در شکم مادر 
باشد و چون مادر بمیرد شکم وی را بدرانند و 
کودک را بدرآر ند. (از منتهی الارب) (از تاج 
یروس 
خسف. [خ] (ع ) آواز. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الصوارد) (از لسان 
العرب). ||جنبش. |احس خفی. || خواری. 
شم به کار نامدنی. |(مگس سبز, (متهی 
الارب) (از تاج السروسص). || آهویچة 
نخست‌زاده و يا نخست برفتارامده. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) از لسان الصرب). 
|| آجتطهای که از بچگان خود گريخته باشد. 
(مترب) (از اسان المرب) (از تاج 
لمروس). 
خشف. 21۰ (ع مسص) جسنبیدن انسان. 
(منتهی الارب). منه: خشف‌الانسان خشفاء 
جنبید انسان و دریافت. (منتهی الارب). 
| آواز برآمدن از یرف که بروی وی راه روند. 
(منتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
آلعروس). منه: خشفالعلج خشفا؛ ؛ آواز آمد از 
برف چون رفتند بر وی. (منتهی الارب). منه: 
خشف فلان خشفا؛ آواز کرد فلان. ||شتافتن 
و تیز رفتن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرپ) (از اقرب الصوارد). منه: 
خشف فی‌السیر؛ شتافت و تیز رفت. (از تاچ 
الصروس) (از لسان السرب). ||کوفتن و 
شکستن سر کسی را:(متهی الارب) از تاج 
العروس). منه: خشف راسد بالحجر؛ کوفت و 
شکت سر او رایسنگ. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان الصرب). ||انداختن 


۹۸۱۱ ۵ 


بچه. (سنهی الارب). منه: خشفت‌المراة 
بالولد؛ انداخت آن زن بچه را. (متهی الارب). 
خشف. [خ] (ع لا پشم به کار نیامدنی. 
خشف. (منتهی الارب). رجوع به خشف شود. 
امس سین: شف بغعش: (متهی ارب 
رجوع به این دو کلمه شود: || آهویچه تخت 
زاده یا نخت برفتارامده.:(منتهی الارب). 
خشفد. خثف. || آهوماده‌ای که از بچگان 
خود گریخته باشد. (منتهی الارب). خشف. 
خشف. .چ» خشفه. اج آخشف. .رجوع به 
آختف شود. 
خشف. ۰ آخ ] (ع ) مکس سبز, (منتهی 
الارب). خشضف (خ 2 9 
نخضت‌زاده یا نت برفتارامده. (منتهی 
الارب). خُشف. خشف. || آهوماده‌ای که از 
بچگان خود گریخته بباشد. (سنتهی الارب). 
خشف. خشف. رجوع به خشف. , خشف . شود. 
خشف. ۳ ش ] (ع ل) آراز. (منتهی الارب) 
(ز تاج المروس) (از ان العرب): 
چگونه بخایم در ایشان رطب 
که‌در حقشان نیست الا خشف. 
مسعودستد. 
ااحس خضفی, (منتهی الارب) (از لسان 
العرب). اایخ نرمء (سنتهی الارب) (از لستان 
العرب). 
خسف. [خ ش] (ع مص) از گری و خارش 
مانند پیران رفشتن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العر ب). 
خسف. (خ ش ] (ع () مگس سبز. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان السرب). 
خشف. اش (ع 0 ج خشوف. (ستتهی 
الارب). رجوع به خشوف شود. 
خشف. [خّش ش ] (ع !) ج خاشف. (منتهی 
الارب). رجوع به خاشف شود. 
خشفان. [خ ش ] (ع مص) رفتن در زسین. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العسرب). |(درآسدن در چسیزی, مسته: 
خشفالماء. |اسخت سرما شدن. منه: 
خدف‌البرد. || ایب شدن. (از منتهی الارب). 
منه: خشف فلان؛ غایب شد فلان. |[رفتن و 
خرامیدن بشب و گرد برآمدن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). منه: خشف زید خشفاناه 
رفت زید بشب و گرد برآمد. (صنتهی الارب) 


۱-مرحوم ده خدا آورده‌اند: نوعی درخت 
بزرگ سایه‌دار است که در قمت‌های جنربی 
فارس آن را خشو 0۳386016 و خشسو 
0۳089608۵ خرانند و محلی نیز در نزدیکی 
دشت ارژن فارس است نامیده بهمین نام و اين 
درخت از لحاظ پهنا و سایه داری بالیده تر است 
تا از جهت بلندی, 


۳ خشف. 


(از تاج العروس) (از لسان العرب) :7 
خشفی. [خ] (خ) ابن مالک طائی از راویان 
حدیث بودو از ابن معود حدیث کرد. 
(منتهی الارب). 
خشفه. [خ ۳ (ع لا آواز رفتار مار. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). ||زمیتی بلند و نرم که سنگ در آن 
کمتر باشد. (منتهی الارب). ||جنبش و 
حرکت. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان السرب) (اقرب الصوارد). || آهوبچة 
ماده‌ای که نخت‌زاده یا نخست برفتارآمده. 
خشنفه. خشفه. (منتهی الارب) (از تاچ 
العروس) (از لسان العرب). 
خشفه. (خ فَ] (ع |) آهویچذ ماده‌ای که 
نخت زاده يا نخشت برفتار امده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 


خشفه. [خ فَ ] (ع !) آه وبچة ماده‌ای که 
نخست‌زاده يا نخت برفتاراسده. (منتهی 
الارب) (از تاج السروس). خشقه. خشفه. 

خشفه: (خْ فَ ] (ع مص) جنبیدن. (سنتهی 
الارب). خشف. رجوع به خشف شود. 


|| دریافتن. خشف. | آواز آمدن از برف هنگام 


رفتن بروی آن. خشف. از کرد خشف 
||شتافتن و تیز رفتن, خشف خشف. |اکوفتن و 


شکستن سر کسی رابسنگ, خشف. 
||انداختن زن بچه را. خشف. (منتهی الارب). 
خشفه. [خ ش ف ] (ع|) جنبش و حرکت. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس). || آواز ملایم. 
(از منتهی الارب). 
خشفه. [خ ش فَ] (ع !) ج خشف. خشف. 


خشف. رجوع به خشف. خشف. خشف. شود. 
خشکت. (خ] (ص) مقابل تر. (از برهان 
قاطع). یابس و چیزی که تری و رطوبت 
نداشته باشد ". (از ناظم الاطباء), یابس, پشر. 
(یادداشت بخط مولف). آنچه که در آن 
رطوبت و نم وجود ندارد. آب خود از دست 
داده, جاف. ضامل. ُشیم. (سنتهی الارب). 
حفیف. (دهار). جامد. (بادداشت بخط 
مولف): 

آن روی او بسان یک آغوش غوش خشک 

و آن موی او بسان یک آغوش غوشنه. 


یوسف عروضی, 
هم ببین خانة خاقانی را 
که‌در آين خانه چه خشک و چه تر است. 
خافانی. 


تجفاف؛ خشک کردن چیزی را. تجفیف؛ 
خشک کردن چیزی را. جفاف؛ 
گردیدن‌جامه. (منتهی الارب). 
- امثال؛ 

خشک به خشک نمی‌چبد. نظیر؛ چاقو 
دستة خود را نمی‌برد. 


| تک مظوم گو خوش بخند 


- چوب خشک؛ چوبی که هیچگونه آب 
نداشته باشد: 

که‌یزدان چرا خواند آن کشته را 

هم اين چوب خشک تبه گشته را. فردوسی 
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 

نشود خشک جز به آتش 
< آهن خشک؛ فولاد. ذ کر, (یادداشت 
مولف). 

- بخشک زدن؛ بخشک برزدن, خشکه 
گرفتن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

از آنکه بر نتوان خاست از ره مرسوم 

بخشک برزدم این عید با تو ای مخدوم 
بدانکه از تر و از خشک بنده با خبری 


راست. 


سعدی, 


بخط 


بخشک برزدن عبد گرددت معلوم 

بخشک میوه تو عید مرا مبارک کن 

که عید بر عدوت چون وعید خواهم شوم. 
رم شوزی 


- خشک‌استخوان؛ استخوان بدون نانخورش 

دیگر کنایه از غذای ناچیز و بی‌اهمیت: 

نه من خوی سگ دارم ای شیر مردا 

که خوشنود گردم بخشک استخوانی. فرخی, 

- دهان خشک؛ دهانی که بر اثر تشت 

خشک شده باشد؛ 

سار حون خلاو روز 

دهان خشک و لها پر از یادسرد. فردوسی, 
-سرفة خشک؛ سرفه‌ای که خاطی ترشح 

نکند. قحاب. (یادداشت بخط مولف): آن را 

که ارتب بحری داده باشند... سرفه خشک 

آید. (ذخیره خوارزمشاهی). 

<لب خشک؛لبی که بر اثر تشنگی خشک و 

ترکیده شده باشدء 

چو هاروت و ماروت لب خشک از آنست 

ابر شط و دجله بر آن بدنشان را 


که‌دندان ظالم بخواهند کند. 

سعدی (بوستان). 
معدهٌ خشک؛ معده‌ای که یس شده است. 
معتقل. 
-می خشک؛ می بدون نقل و مزه. بی‌آواز و 
ساز. (یادداشت بخط مولف): 
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
آنرا که بکاخ اندر یک شيشه شراب است 
وین نیز عجب‌تر که خورد بادهٌ تر خشک 
بی نغمهٌ زیرش به می خشک شتاب است. 

" منوچهری. 

- نان خشک: نانی که رطوبت آن رفته باشد 
و کاملا خشک و شکننده شده باشد. 
- |[نوعی نان است. کا ک.قاق. 
- |اتسهی. خالی. بسی‌نانخورش. پستی. 
(یادداشت بخط مولف): گندپیر خوردی 
بریخت. گفت مرا نان خشک آرزو است. (از 


خشک. 


ترجمان‌البلاغه رادویانی)؛ 
بنان خشک قناعت کنیم و جامه دلق. 

سعدی ( گلستان). 
||ممسک. بخیل. (از ناظم الاطباء). خنیس, 
خشک‌دست؛ مسک. بخیل. دندان‌گرد. 
<- دست خشک ممک. بخیل, دندان‌گرد. 
< ناخن خشک؛ بخیل. خسیس. ممسک. 
سفر؛ خشک؛ بخیل. خسیس. آنکه سفر؛ او 
گسترده‌نشده است تا همه از آن برخوردار 
شوند. 
|النگ. قطیفه که در سر حمامها برای خشک 
کردن بدن آورند. ||بی‌فایده. بدون نفع. بدون 
اثر و فایده. ||بی‌بر. (ناظم الاطباء). |اکمی 
کمتراز وزن معهود. اندکی قلیل‌تر. کمی کمتر. 
مقابل چرب. (یادداشت بخط مولف): تختی 
همه زر سرخ بود... و سیصد و هشتاد باره 
مجلس زرینه نهاده هر باره یک گز درازی و 
گزی خشک‌تر بهنا. (تاریخ بیهقی), 
< خشک بودن؛ کمی کمتر از وزن مسعهود 
بودن. (یادداشت بخط مولف). 
خشک کشیدن؛ کمی کمتر از وژن معهوده 
سنجیدن. مقابل جرب کشیدن. (یادداشت 


بخط مولف). 
||غیر عاقل. دیوانه گونه.کمعقل. (بادداشت 
بخط مولف). 


- کله خشک؛ بدون عقل. سخت عصبانی, 
آنکه کارها را از روی عصبائیت و بدون عقل 
کند. 

||محض, بحت. صاف. صرف. خالص. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع), 

خشک زر؛ تمام زر. بی‌آمیفی. بی‌عیار, 
طلای خشک. 

< خشک طلا؛ تمام‌زر. بی‌عیار. طلای 
زر خشک؛ تمام‌زر. بی‌آمیفی. بی‌عیار. 
طلای خشک: ۰ 
از شتر بارهای پر زر خشک 

وز گران مایه‌های گوهر و مشک, 
برون از طبقهای پر زر خشک 
بصندوق عنبر بخروار مشک 
|امتحیر. مبهوت. (یاددافت 


نظامی, 
بخط مولف)* 
جنگجویی که چو در جنگ شود لشکرها 
خشک بر جای بمانند چو بر تخت صور. 
فرخی. 


۱-در حاثیة برهان قاطع آمده است: پهلوی 
ناراد با ۱۶۲» «سناس ۲۷۷ (005 
پارسی باستان ۷2 - "اعدا () اوستا - ۲۵۵۳2 
«اسفا ۲:۱ ص ۶۶و 0۱۶۹ گیلکی و نطنزی 
فر یزندی ۱09۳ برتی ۱۳۵۵/۱۳ ک؛ ۱ 
ص ۲۹۳ سسمنانی ۷05۳ سسنگسری: 
سرخه‌یی» لامگردی و ثشهمیرزادی ۵5/۲ 
اک ۲ص ۱۹۲ 


- خشکش زدن؛ سخت مستحیر 
گفتاری‌یا رفتاری یا واقعه‌ای؛ فلانی از حرف 
ار خشکش زد یمنی سخت مبهوت و حیران 
ش: 
|اور چروکیده شده, چروک خورده؛ از 
طراوت سخت افتاده:... پابهایش هعه... و 
خشک شد. (تاریخ بیهقی). همیج! آهوماده‌ای 
که‌روی وی خشک شده باشد از دردی که 
عارض شسود وی را. (مستتهی الارب). 
|| پزمرده. (ناظم الاطباء). رده مقابل تر. 
مقابل سبز. (یادداشت بخط مولف)* 
سرو بنان کنده و گلشن خراب 
لالهستان خشک و شکسته چمن. 

(اسدی نخجوانی). 
وی زو اک ری گت 
خشک. تصیْم؛ خشک شدن گیاه. تصوع؛ 
خشک شسدن گیاه. (منتهی الارب). 
|بی‌حرکت از فالح و مانند آن چسون خشک 
شدن دست یا پای, بی‌حس گردیدن آن. آشل. 
(بادداشت بخط مولف). ست خشک را 
گویند. (از دیاتسارون ص ۵۴. ||بی‌محبت. 
بی‌مهر بانی. (یادداشت بخط مولف). 
بوسة خشک: بوس بدون مهر و عشق؛ 
تو خواهی که من شاد و خوشنود باشم 


به پوسة خشک در ماهیانی, فرخی. 
- تعارف خشلک؛ تعارف بدون صحبت. 
تعارف صرف بدون علاقد. 


- جواب خشک؛ جوابی که بدون هیچ 
انعطاف داده شود. 

< سخن خشک؛ سخی خالی از محبت و 
مهر. سخن بذون لطف و محبت. 


-سلام خشک؛ سلام بدون ابراز محبت؛ 
نیفتاد آن رفیق بی‌وفا را 
کبفرستد سلامی خشک مارا.  .‏ نظامی. 


- کاغذ خشک؛ کاغذی که بدون هیچگونه 

اظهار محبت نوشته شود. 

- لاس خشک؛ عشق بازی لفظی و بدون 

هیچ ارضای نفسانی, 

|| سخت پای‌بند ظاهر. متتشف. (بادداشت 

بخط مولف). بدون انمطاف. 

تقدس خشک؛ تقدسی که پای‌بند ظاهر 

دین است. تقدسی که جزئی تخلف از ظواهر 

زاهد خشک؛ ظاهری. متقشف. 

زهد خشک؛ تقدس خشک. اعمال بر ظاهر 

دین* 

فراهم نشیند تردامنان 

که‌این زهد خشک است و آن دام نان. 
سعدی (بوستان). 

- قاضی خشک؛ قاضی‌ای که هیچگونه 

نرمش در کار خود ندارد. 

|[بی‌روغن. بی‌چریو. بی‌چربی. مقابل چرب. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

حلق زیرینت باز چرپ کند 

قلیة خشک دو پیاز؛ من. سوزنی. 

- پلوی خشک: پلویی که روغن آن کم باشد. 

< چلوی خشک؛ چلویی که رون آن کم 

است. 

-کیاب خشک؛ کبابی که چربی آن سوخته 

شده است. 

||بی‌فرش. بی‌گستردنی (مقصود از فرش و 

گستردنی هر چیزی است که بپوشانند اعم از 

سبزی وگیاه یا پارچه و امثال آن): 

که‌مانده‌ست شاهم بر آن خا ک خشک 

سیه‌ریش و پروریده به مشک. دقیقی. 

شما نیز فردا برین ریگ خشک 

مباشید | گربارد از ابر مشک. 

یکی کوه دارند خارا و خشک 

همی‌حتاژبویند اسپان چو مشک. فردوسی, 

همی گفت و پیچید بر خشک‌خا ک 

ز خون دلش خاک‌همرنگ لاک. عصری. 

تا شد ز اشکم آن ز می خشک چون لژن. 
عسجدی, 

اجداب؛ خشک و بی‌نبات گردیدن جایی. 

ارض سنة؛ زمین خشک بی‌نبات. جدوبه: 

خشک بی‌نبات گردیدن جایی. جدیب؛ جای 

خشک بی‌نبات. (منتهی الارب). ا تمام شده. 

بپایان رسیده. (یادداشت به خط مولف)؛ 

به پستان چنین خشک شد شیر اوی 

دگرگونه شد رنگ چون قیر اوی. . فردوسی, 

به پستانها در شود شیر خشک 

نبوید بنافه درون نیز مشک فردوسی. 

جلب؛ خشک شدن خون. اجلاب؛ خشک 

گردیدن خون. ذب؛ خشک شدن حوض در 

آخر گرما. (منتهی الارب). ||بی‌باران. 

(یادتاتت-بخط مولف): هلکه؛ سال خشک و 

بی‌آنکگتزار: خشک و تنگ گردیدن سال. 

(متهی الارب). 

خشک ابر؛ 

خشک ابری که بود ز آب تهی 

ناید از وی صفت آبدهی. جامی. 

< خشک‌الی؛ سالی که پر اثر نامدن باران 

قحطی ایجاد شده باشد. 

- هوای خشک؛ هوایی که مدتی بدون باران 


فردوسی. 


مانده است. 

و |اهوای گرم. گرمی زیاد هواء 

من خود اندر مزاج سودائی 

وین هوا خشک و راه تنهانی. نظامی. 
||بی‌گوشت. سخت نزار. لاغر. (مادداشت 
بخط مولف): 

پیری و درازی و خشک شنجی 

گویی‌به گه آلوده لتره غنجی. منجیگ. 
همچو انگور آبدار بدی 

تون شدی چون سکج ز پیری خشک. لبیبی. 


٩۹۸۱۳ خشک.‎ 


بالا دراز و بهاندام خشک 
بگرد سرش جعد مویی چو نشک. فردوسی. 
این رمه مر گرگ مرگ راست همه پا ک 
آنکه چو دنبه است و انکه خشک و نزار است. 
ناصرخسرو. 
شراب [ممزوج ] مردمان لاغر را و خشک و 
نزار را زیان دارد. (نوروزنامه). صوجان؛ هر 
خشک و سخت لاغر از ستور, شاسب؛ 
خشک از لاغری. عَشمه؛ خشک از لاغری. 
(منتهی الارب). ||(() بر مقابل بحر. نخشکی, 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
تشانی ندادند بر خشک و آب 
نه آ گاهی آمد ز افراسیاب. فردوسی, 
به ایران و توران و بر خشک و آب 
نبینند جز کام افراسیاب. فردوسی, 
کجاآشتی خواهد افراسیاب 
که‌چندین سپاه آرد از خشک و آب. 
فردوسی, 
سوی ژرف دریا بیامد بجنگ 
کهیر خشک بر بوده ره با درنگ. فردوسی, 
لشکرگاه شاه ذوالقرنین تا بشهر کشید یست 
فرسنگ بنود اما راه سر خشک بسود. 
(اسکندرنامةٌ نسخه سعید نفیسی). از دریا 
بگذشتند و به خشک آسدند تابه سدینه 
رسیدند. (فتوح ج ۲ص ۱۹۰). 
ز دریا و خشک آنچه آورده بود 
بدست شه طنجه بسپرده بود. اسدی, 
چون بر سر آب افتد [عنبر ] موج او را 
بخشک براندازد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
صیاد بی‌روزی در دجله نگیرد و ماهی 
بی‌اجل بر خشک نمیرد. ( گلستان سعدی). 
خاک از ایشان چگونه مشک شود 
کهبدریا روند خشک شود. 
- امثال: 
یدزیا برود خشک میشود. (از قرةالعیون), 
|( ره بر قل. (فرهنگ خطی؛ |اصند. 
(فرهنگ خطی). ||چوب چرخ آسیا.: 
(فرهنگ خطی). ۱ 
خشکت. [خ] ((خ) نام لقب اسحاق‌ین عبداه 
نیشابوری است. (از منتهی الارب). 
خسکت. [خ] ((خ) نام پدر داود مقسر است. 
(منتهی الارب). 
خشکت. (خ] (خ) دهی است از دهستان 
شاخن بخش درمیان شهرستان بیرجند وأفع 
در ۱۱۳ هزارگزی شمال باختری در مسیان. 
اين ده در کوهستان قرار دارد با آب و هوای 
معتدل. آب ان از قنات و محصول آن غلات و 
زعفران و شفل اهالی زراعت و مالداری و راه 
مالرو است. در اين ده دبستان وجود دارد. (از 


اوحدی. 


فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خشکت. [خ] (اج) نام دروازه‌ای از 
دروازه‌های هرات. (از معجم البلدان). 


۴ خشک. 


خشکت. [حٌ ش ] () مقل. کولتفل مکی !. 
آرد میوه مقل. (یادداشت بخط مولف). 
خشکت. [خ] () نام درختچه‌ای است که 
میان سلماس و آرومیه و در شاه‌آباد غرب در 
یک هزار و شخصد زی و در فارس در تقاط 
خشک در ۰ گزی‌دیده میشود و آنرا 
گااوبایز می‌نامند. (یادداشت بخط مولف). 


در کتاب جنگل‌شناسی کریم ساعی در چ ۲. 


ص‌‌ ۱ آمده است: در جتگلهای بلوط 
درخت اصلی درخت بلوط است و درخت و 
درختچه‌های دیگر وجود دارد که یکی از آنها 
خسک؟ می‌باشد ظاهراً دو توع خشک باید 
وجود داشته باشد یکی آن است که در فوق 
آمد و در جنگلهای اروسیه و شیراز دیده 
میشود و دیگری «خشک» است که در 
جنگل‌های شمناد لاهیجان وجود دارد. 
چنانکه در ج ۲ جنگل‌شناسی کریم ساعی در 
ص ۱۱۷ آمده است و این خشک " در زبان 
فرنگی نام دیگری جز آنچه در قبل آمده دارد 
البته گونه سومی بین سیرجان و کرمان دیده 
شده که نام آن هنوز تعین نگردیده است میوه 
آن هفت برگ قرمز و سمی است و از چسوب 
آن کلاه تابستانی سبک می‌سازند. 
خشکت. (خْ شش ۲ (اع) نام کسوهی بسه 
ماوراءالهر. کوهی به نخشب. (یادداشت بخط 
مزلف) ۵ 
وزانکه گفتم کوه خشک مرا ملک است 
به خشک چوبی مالک کشید بردارم 
هر آنچه کوه خشک سنگ داشت بر سر من 
زدند و هیچ فذلک نمیشود کارم 
دریغ کوه خشک باز می‌نیارم گفت 
که‌سنگسار کند مالک و سزاوارم. 

سوزنی (دیوان چ ۱صص ۶۲-۶۳ 
از خشک تا هزار میخ گزی 
آن من نیست ملک و دهقانی. سوزنی, 
خشکت. [خ‌ش ش] ((خ) نام شسهری از 
تواحی کابل. (از معجم البلدان), 
خشکاب. (خ] (ص مرکب, [ مسرکب) 
مرواریدی است ناصاف و تیره و بی‌اب 
(جواهرنامه). قسمی مروارید است منسوب یه 
قنای تیره‌رنگ که سپیدی آن بسپیدی گچ زند 
و آب و رونقی نیکو ندارد و به سنگ‌ریزه 
ماند. مقابل خوشاب که مروارید مدحرج 
رخشان و آبداز است. (یادداشت بخط مولف). 
و رجوع به أنجماهیر بیرونی شود. 
خشکت آباد. (خ) ((ج) دمی است از 
دهستان گرمسیر شهرستان اردستان, واقم در 
۴ هزارگزی شمال خاور راه اردستان و ۲ 
هزارگزی شمال باختر اردستان به کاشان, 
محصول آنجا غلات و پثیه و کرچک و منداب 
و شفل اهالی زراعت و راه فمرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰ 


خشکتآخور. [خ خْر] (!مرکب) کنایه از 
سال قحط و سالی که گیاه و علف کم.رسته 
باشد. (از بسرهان قساطم). سال فحط. 
خشکسالی. (ضرقنامةُ منیری) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری) *: 
ز خشکاخور خذلان برست خاقانی 
که‌در ریاض محمد چرید کشت رضاء 
خاقانی. 
||کنایه از کمی عیش. (پرهان قاطع)؛ 
آن جگرتر کن من کو که ز نادیدن اور 
خشکآخورتر از این دیدة تر کس رانی ۱ 
خاقانی. 
دیدم این منزل عجب خشکآخور است 
از قتاعت میزبان خواهم گزید. خاقانی. 
|| آخور اسب که در آن چیزی نباشد. (فرهنگ 


خطی): 


ابلقج را کاسمان کمتر چرا گاء‌وی است 


چند خواهی بست بر خشکآخور آخر زمان. 
خاقانی. 
چون اسب ترا سخره گرفتند یکی دان 
خش کآخور و تر سبزه چه دربند چرائی 
خاقانی. 
|ا(ص مرکب) مردم رذل و مسک را نیز 
گویند.(برهان قاطم) (تاظم الاطباء), 
خشک آهار. (خ] ((سرکب) بسه معنی 
خشک آمار است که مرض استستاء باشد. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). اآتتبع 
استقصا و تفحص و تجسی ر استفسار 
حساب و امتیفاء ۲. (برهان قاطع): 


از فراونی که خشکامار کرد 
زان نهانی مر مرا بیدار کرد. رودکی. 
||جهد کردن. الحاح کسردن. اصرار نمودن, 
(یادداشت بخط مولف). 

خبیکتب آوردن. (خْ و د] امص مرکب) 


۱ .ی سخن نگفتن و سکوت کردنی باشد از 


غایت اعراض و بی‌دماغی:ٌ 
مستی فزود آندر سرم 
خامش کنم خشک آورم 
خواهی تمامش بشنوی 
آمشب برو فردا بیاء 
مولوی (از انجمن آرای ناصری). 


۰ با آزب۴۳ - 1 
اتاونود2 عصطود0 - 2 
۰ 0۵0۳۱۲۱۶ - 3 
۴- در برهان قاطع آمده: بفتح اول و ثانی و 
سکون کاف نام کوهی است و به عربی جبل 
گریند. ظاهراً تخلیطی با معنی فوق شده است. 
۵-در دیوان سوزنی ص ۶۲و ۶۴ سک آمده 
است با نسخة بدل حشک و بنابراین کلمه را به 
ضم یا قتح اول باید خواند. 
۶-در اننجمن آرای اصری و آنندراج ایين 
کلمه بصورت خحشکآخر آمده است. 


خشک آوردن. 


۷-در حاشة برهان قاطع چ معین آمده است: 
صلحح «خشک ات از» است به معی 
«استفاء‌الیابس» که همان اتتاء طبع باشد و 
آن مرضی است که شکم بیمار چون طبلی پرباد 
آماس کند آم از لغتی است در آماس. رک 
لغت‌نامه و رک. کشاف امطلاحات الفنون ج۱ 
ص ۸۰۱(استسقاء). مرحوم دهخدا در این مررد 
آورده: جهد تسمام کردن. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 

از بسی گفتار خحشکامار کرد 

تا مر او زازان نهان بیدار کرد. رودکی. 
و در نسخه حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی در 
کلمه آمار می‌نوبد: آمار استسفاء بود [البته 
استقصاء بوده است ]رودکی میگوبد: 

انگین گنجور مشک آمار کرد 

تامر او را زان بدان بیدار کرد. 

اين کلمه را در هیچ نظم یا نثر دیگری ندیده‌ام 
نها شمس فخری که مردی بی‌اطلاع از لت 
بوده و عجب آنکه معبود فرهنگ‌نویسان بعد 
خود می‌باشد علی‌آلرسم این کلمه راهم بظم 
درآورده گرید: وا هرد 

خدایگان سلاطین که رززگار نید 

نظیرش از چه بسی جست و کرد خشکامار. 
در نسخه رشیدی آمده: 

از فراونی که حشکامار کرد 

زآن نهان مر مرد را بیدار کرد. 

آمده و عشک آمار را تفحص و تتبع حساب 
معلی کرده و صاحب جهانگیری گوید: 
خشکامار نام مرضی است که هر چند مسریض 
آب بخورد تشنگی از او برطرف نشود و آن را به 
نازی استمقاء خوانند و البته در فرهنگی 
بی‌شاهد کلمة استقصاء را دیده و استسفا خوانده 
و این معی را به کلمه داده امت. صاحب برهان 
که همه جابقول بعض فقها جمع را ارلی می‌داند 
معنی امتماء و استقصای هر دو را به کلمه داده 
و حاب و استفار و استیفاء را هم بدان افزوده 
است و البته استیفاء را هم باز از استفار بیروث 
آررده است. صاحب انجمن آرا معنی تنبع و 
تفحص تنها بکلمه داده و شعر را هم اینطور 
ضبط کرده: 0 
از فراوانی که خشکامار کرد 

زان نهانی مرمرا بیدار کرد 

من گمان می‌کنم این بیت از کلیله و دمنة رودکی 
است در فصه زن درودگر و معشرق او: بیچاره 
در زیر تخت رفت تابقيةٌ کار مشاهده کند وی را 
خواب ربود در حواب پای از زیر تخت بیرون 
کید نا گاه چشم زن بر پای افتاد دانست حال 
چیت معشرق را نرم نرم گفت آواز بلند کن از 
من پرس که مرا دوست داری یاشری را چون 
بپرسید جواب داد که بدین سژال چه‌افتادی. 
(کلیلهٌ نمرال منشی). خشکامار همان ترجمة 
الحاح ر فاعل الحاح زن ر مراد از مرد شری ار و 
مقصود از نهان همان زیر تخت است و اقّه اعلم 
و ممکن است اگر دلیل دیگری وجود کلمة 
خشکامار را تایید نکند می‌تران حدس زد که 
کلمه «جست آمار» برده و بتصحف کتاب 
حشکامار شده باشد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 


خشکاب. 


خشک می‌آورد او را شهریار 
ار مکرر کرد رقعه چندبار. مولوی (مشنوی). 
|| اصطلاحی است در تداول حمامیان بمعنی 
لنگ خشک آوردن برای مشتری. (یادداشت 
بخط مولف). 
خشکاب. [خ) () مانع و منم‌کننده راگویند. 
از بسرهان قاطم) (از ناظم الاطباء)(از 
آنتدراج)؛ 
اینکه در قبل عالمی نبود 
هیچ مانم ترا و خشکایی. 
(از فرهنگ جهانگیری). 
خشکار. (خ () آرد سپوس دار. (تحفة 
حکیم مومن), اردی باشد که نخالة آن را جدا 
نکرده باشند!. (برهان قاطم) (فرهنگ خطی) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای ناصری). 
آرد گندم درشت که خوب آسیا نشده یا خوب 
بیخته نشده باشد. (یبادداشت بخط مولف). 
دقیق الذی لم تنزع نخالته آ. (ابن بیطار): پس 
ماءاللعم بیاشامد با اندکی نان خشکار در وی 
ترید کرده. (ذخیر؛ خوارزه‌شاهی). حکی ان 
بعض الورقاء کان عند مالک یا کل الخاص و 
یطعمه الخشکار فاستتکف الرقیق من ذلک و 
طلب البیع فباعه و اشتراه من یا کلالخشکار و 
یطعمه التخالة (کشکول). |انان پخته از آرد 
سبوس نا گرفته. نانی که شبیه بنان دو الکه 
می‌باشد. نان دو تلوره. نان درشت. (یادداشت 
بخط مولف), نان سپوسین (مقدمة الادب 
زمخشری)» سمراء؛ قل للوزیر ادام له دولته 
اذ کر تناادمنا و الخبز خشکار اذ لیس فی‌الباب 
بواب لدوكتکم ولا حمار و فی‌الشط طیار. (از 
يتيمة الدهر ثعالبی)؛ 
نخواهد آنکه ز زردآب زردروی شود 
خورد سه لقمة خشکار بامداد نهار, 
(از انجمن آرای ناصری). 
خشکار گرسنه را کلیج است 
با سیری نان میده هیچ است. نظامی. 
- خبزالخشکار؛ نانی که از ارد خشکار 
ساخته‌اند: الخیز المتخذ من سمیذالحنطة القی 
وضعنا | کت غذاء من الخشکار (ابنالبیطار. و 
یتلوه خبزالواری فی ذلک ثم خبزالخشکار. 
(ابن‌البیطار). قال روفس: خبزالخشکار 
پلین‌البطن و الحواری یعقله. (ابن‌لبیطار). 
ح نان خشکار؛ نانی که از آرد خشکار 
درست کرده. 
|انسان‌ریزهای خشک که در تسوشه‌دان 
مافران بود. (از تحفة السعادة): 
بدین نان‌ریزه‌ها منگر که دارد شب برین سفره 
که از دریوزهٌ عیسی است خشکاری در انبانش. 
خاقانی, 
نان میده از معده دیرتر از نان خشکار بیرون 
شسود و نفخ بیش از آن کند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ||درگیلکی بنوعی شیرینی 


که‌از رفته‌های آرد برنج سازند و در داخل 
مغز گردو کنند اطلاق ميشود. (از حاشية دکتر 
معین بر برهان قاطع). || خا گینه را گویند. 
(برهان قاطم) (از ناظم الاطبام). 
خشکاروندان. [خْ و] ((ج) دهسی است 
جزء دهستان حومةٌ بخش کوچصنهان شهر 
رشت واقع در ۱۳ هزارگزی خاور 
کوچصفهان کنار راه شوسه کوچصنفهان به 
لاهیجان, محصول آن برنج و ابریشم و صیفی 
و شغل اهالی زراعت است. تازه‌اباد جز آن 
منظور شده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ابران ج ۳). 
خشکال. [خ] (() شاخه‌های خرد خشک و 
برگهای خشک درختی سبز. (یادداشت بخط 


مزلف). 
خشکان. [خ] (نف) خشک‌ک ننده. 
(یادداخی بخط مولف). 

-کاغد آب خشکان؛ کاغذی است که 
خاصیت خشک‌اندن آب و جوهر و مرکب 
دارد. آب خشکان, من رکب خشکان. 
جوهرخشکان. 

< مس رکب خشکان: ج سوه رخشک ان. 
آب‌خشکان. 


خشکانج. (خ] (ص) خشک‌اندام. لاغر. 
نزار. سخت نحیف". (یادداشت بخط مولف): 
تو چنین فربه وا کنده‌چرائی پدرت 
هندری بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف. 

ی 

خشکانجه. (خ ج /ج ] (() نسان سطبر. 
(آتندراج). |اخشک. (آنندراج). 

خشکاندن. [خْ د] (مص) خشک کردن. 
تجفیف. خشکانیدن. (یادداشت بخط موّلف), 

خشکانده. (خ د /<] (نمف) آنچه خشک 
ک نود . آنچه خشک گردیده شده. 
(بادد#قط مزاف). 

خشکاننده. [خ نز 5 /د] انف) 
خشک‌کننده, مجَفف. (یادداشت بخط مولف). 

خشکانیدن. [خ د] (مص) خشک کردن. 
جوشاندن. تجفیف. تتشیف. (یادداشت بخط 
مسولف). ||خشک کنالیدن. خشک کردن 
فرمودن. (ناظم الاطباء) 

خشکانیده. (خ د /] (نمف) آنچه خشک 
کرده شده. خشک شده. خشک گردیده شده 
(یادداشت بخط مولف). 

خشک ابزار. (خ]] ((مرکب) علفهای 
خوشبوی خشک. (از ناظم الاطباء). || آن 
قمت از توابل که خشک است چون فلفل و 
دارچین و زیره نه ترچون پیاز و سیر. افحاء. 
(دستوراللفة). خشک‌افزار. خشک‌اوزار. 
خشکت استخر. (خ [ت) (اخ) دهی است 
جزء دهستان حومه بخش لشت نشاء 
شهرستان رشت. واقع در ۷ هزارگزی شمال 


باختر كت نشاء کنار دریا. محصول آن برنج 
و صیفی و ماهی و شغل اهالی زراعت و 
صیادی. راه مالرو و از طریق کنار دریا و 
غازیان می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافبائی ایران چ ۲ 
خشکت اسطلخ. (خ اط] (اخ) دهی است 
جزء دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان واقع در ۶ هزارگزی جنوب خاوری 
للگرود و یک هزارگزی راه شوسة لنگرود به 
رودسر. محصول آن برنج و کنف و ابریشم و 
چای و صیفی و شغل اهالی آنجا زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج 
۲ 
خشکتافزار. (خ1] (۱مرکب) نخود. ماش» 
عدس, باقلا و امثال آن را گویند. (بر‌هان 
قاطع). || آن قسمت از توابین که خشک است 
چون فلفل و دارچین و زیره نه تر چون پیاز و 
سیر. افحاء. (دسئوراللفة). خشکابزار. 
خشک‌اوزار ۴ ||خا گیند.(آنندراج). 
خشکت‌انار. [خ1] ([ مرکب) نام مرضی که 
هرچه مریض آب بسخورد تشنگی از او 
برطرف نشود و به تازی استسقاء خواننده. 
(فرهنگ جهانگیری). 
خشک‌اندام. (خ ] (ص مرکب) لاغر. 
نحیف. کم‌گوشت. (ناظم الاطباء). آنکه 
گوشت و رطوبت در تن او نمانده است. نزار. 
پوست بر استخوان ترنجیده. پوست به 
استخوان چسبیده. (یادداشت بخط سولف)؛ 
عضو که ضمور دارد و خشک‌اندام را فربه 
کند.(الابنية عن حقایق الادویه). کستی‌گیران 
بکار دارند [سندروس را] تا عصبهاء ایشان 
قوی شود و خشک‌اندام و سبک شوند. 


۱ - در حاشیة برهان قاطم آمده است پهلری 
۲ (خشک کار - اشسیاء خشک) 
(تاوادیا ۱۶۲ راجع بشایست نشایست ۲ و.۳۷و 
۵ هرن اصل خشکار را ۱09۳۷۵۲۵ (در 
لهجه‌ها ]2 بجای 460 آنده) دانسته گوید در 
پهلری 25۳۷۵ آمده (از فرهنگ وندیداد ۱٩۹۶‏ 
شایست نشایست ۳۵) معرب آن خشکار (اسفا 
۱ص ۸۴) (دزی ج ۱ص ۳۷۳) گسیلکی 
۲ رک ح ۱۰ 

۲ - 9۳۵551676 ۲۵:09 (فر) (لک ۲ ص 4۳۳ 
«راهبی آنجا بدان صومه شدند و فرود آمدند 
راهب لختی نان خشکار آررده (ترجمه طبری 
بنقل سبک‌شنامی ج ۲"مص ۰0۱-۹  .‏ 
۳-در فرهنگ ناظم الاطباء این کلمه بکسر 
نون نیز ضبط شده است مشکانج و بمعنی: 
اینکه از لاغری پرستش به است‌خوان چسبیده 
باشد و بدنش سخت و خشک بود. 
۴-ظاهرآمتی محیح خشک افزار همین 
معنی ثانری است و معنی اول را صاحب برفان 
قاطع بحدس از معنی ثانی گرفته است. 
۵-مصحف خشک آمار هخشک آماز. 


۶ خشک انگبین. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). نت 
خشکت انگیین. [خ آگ] ([مرکب) شهد و 
عسلی که در خانة کست خشک شده باشد. 
(ناظم الاطیاء). شهد و عسلی را گویند که در 
خانة زنبور خشک شده باشد و آن راعسل 
خشک خواند طبیعت آن گرم‌تر از عسبل 
متعارف است. (برهان قاطم) (آتندرا اج) (از 
شرفتمة ثیری). خشکنگین. رجوع به 
خشکنگیین شود. خشک‌انگبین او انگبینی 
بود خشک و از او بوی دارو آید و از کوههای 
پارس خیزد و فعلش قوی‌تر که فعل این دگر 
انگیین و غذاش بیشتر که غذای او. (الابنية فيی 
حقایق الادویه). 
خشک اوزار. [خ] (( مرکب) ادویه و 
اوزار خشک مانند ادوية پلو و جز ان. (ناظم 
الاطباء). خشک‌ابزار. خشک‌افزار. رجوع به 
خشک‌ابزار شود. 
خشکما. (خ ] () نانی که پیش از برآمدن 
خمیر پزند و به عربی فطیر گویند. (از فرهنگ 
رشیدی). خشکفا. خشکوا. رجوع به خشکنا 
و خشکوا شود. 
خشک باختن. (خْ تَّ)] (مسص مرکب) 
بی‌شرط و گرو قمار بازی کردن. (از برهان 
قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری) 
(شرفنامةٌ منیری). |[هرچه اسباب بود بتمام 
درباختن, (شرفنامة منیری). کنایه از سامان و 
مایعرف خود را باختن. (برهان قاطع) 
(آنندراج)(انجمن آرای ناصری): 
چشم من با رخ تو هر دو جهان 
خشک می‌بازد و تر می‌ماند. 

خاقانی (ازآنندراج)؛ 
خشکبار. [خ] (| مرکب) پسته, بادام. قیسی 
خشک. فندق, گردو خشک, کشمش, سبزه» 
سبزة تیزابی, برگة هلوء برگه زردآلو و به 
عبارت دیگر میوه‌های خشک از قبیل 
میوه‌های فوق و آلو و آلوچه و آلبالو و 
زردآلوی خشک, خرماء انجیر خشک و در 
خشک می‌گفته‌اند و آن غیر 
بط 


قدیم آن رامیوهٌ 
آجیل است, مقابل تره‌بار. (یادداشت 
موّلف). خشکه‌بار. 
خشکبارفروش. [خ ف] (تسف مرکب 
مرخم) آنکه خشکبار فروشد. آتکه سودا گر 
خشکبار بود. بازرگان خشکبار. فروشنده 
خشکبار. (یادداشت بخط مولف). 
خشکبارفروشی. [خ ف] احامص 
مرکب) عمل خشکبارفروش. عمل فروشتده 
خشکبار. فروش خشکبار. (یادداشت بخط 
مژلف). 

خشکبارفروشی کردن.[خ ت ک د] 
(مص مرکب) فروختن خشکبار. فروش 
خشکبار کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خشک‌بازه. (خ ز /ز] ((مرکب) پبوست 


درخت. (نساظم الاطباء) (برهان قاطم). 
|اشاخهای خشکی را گوبند که از درخت 
بریده باشند. (برهان قاطع) (ناظم الاطیاء) 
(انتدراج) (انجمن آرای تاصری). 
خشکت بر. (خ بْ ) (ج) از نواحی نشتاء و از 
محال تنکاین است به مازندران. (از استرآیاد 
و مازندران راپیئو بخش انگلیی ص ۱۰۶), 
رجوع به خشک‌بور شود. 
خشکت بند. [خ ب ] (| سرکب) نوعی از 
علاج زخم که زخم را بدون بستن دوای تر 
علاج کنند. (غیاث اللغات). مقابل تربند. 
(انتدراج). رجوع به خشک‌بند کردن شود؛ُ 
ابر پهاریست ز سرچشمه آب را 
زخمی که داشت جوی چمن خشک بند شد. 
سلیم (از آندراج). 
وعدة لطف و پیام بوسه‌ای در کار نیست 
مح‌کند مکتوب خشکی زخم ما را خشک بند. 
صاثب (از آندراج). 
نم نماندست در جگر چه علاج 
خشک‌بند است چشم تر چه علاج, 
ظهوری (از اتندراج). 
خشک‌بند کردن. (خ ب ک :] (مص 
مرکب) بستن جراحت يا قرحه با دارویبی 
خشک با جامهٌ خشک. (بادداشت بخط 
مولف): اگرجراحت شکنافی بود راست و 
هموار از گوشت ت آن ن جایگاه هیچ رفته نباشد 
آنرا زود خشک‌بند باید کرد و اين چنان بود 
که‌لهاء جراحت را بهم فرازآرند و رفاده 
برنهند و بیندند محکم و نگاهدارند تا در میان 
جراحت چیزی درنیفند چون موی و روغن و 
غیر آن چه | گراز این نوع چیزی درافتد دیر 
درست گردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و همه 
جراحتهای تازه را خشک‌بند کنند و دو روز یا 
کرو بسته باید داهت تا چون بگشایند 


| 9#و3گند: باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


خاکتراسفنج زخمی را که در ساعت زده 
باشند بپاشند خشکبد کنند زود نیکو سازد. 
(برهان قاطم) 
زخم فرأق را نتوان کرد خشک‌بند 
دست بریده را نبود بخیه سودمند. 

قاسم مشهدی (از آندرا اج). 
خشک بودن. [خْ 5] (مص مرکب) مقابل 
تر بودن. (یادداشت بخط مولف). |ابی‌شیر 
بودن. در پستان شیر نداشتن. (یادداشت بخط 
مولف): همه گوسفندان از آن حی خشک بود. 
(ترجمة طبری بلعمی) 
خشکت بور. [خ] ((خ) دی است از 
دهستان نشتا شهرستان شهسوار, واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری شهسوار و 
یک‌هزارگزی جنوب شوسه شهوار به 
چالوس تعمول ان برنمر شتل تما انب 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 


خشک پستان. 


جغرافیائی ایران چ ۳ در کاب استرآباد و 
مازندران رابیتو قسمت انگلیسی این نام 
«خشک‌بر» آمده است. رجوع به خشک بر 
شود. 
خشکبیجار. (خْ ک ] (اغ) از بسلوکهای 
اطراف دشت در گیلان, عد؛ قرای آن ۳۸ و 
مساحت آن ۴۰ فرسنگ. مرکز آن 
خشکب‌جار وحد شمالی دریا و شرقی لشت 
نشاء و حد جنوبی کوچصفهان و غربی خمام 
می‌باشد. (یادداشت بخط مولف). در فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ آمده است: نام یکی از 
دهستانهای بخش خمام شهرستان رشت 
است. این دهستان در خاور خمام واقع و 
محدود است از طرف شمال به دریای خزر و 
از خاور به بخش لشت نشاء و از باختر.به 
دهستان حومة خمام از جنوب به بخش 
کوچصفهان. این دهستان از سی و دو آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و سکنة آن در 
حدود ۲۰ هزار نفر و مرکز دهستان بازار 
خشکبیجار و قراء مهم آن عبارت است از 
طبالوندان, جیرکویه. ویشکاو شهرستان. 
خشکبیجار. زخ ک ] (خ) قصبة مرکزی 
دهتان خشکبیجار بخش خمام شهرستان 
رشت واقع در ۱۲ هزارگزی خاور خمام و 
شوسه. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و مرطوب..روزهای دوشنبه و 
پنج شنبه در اين قصبه بازار عمومی است. 
ادارات بهداری و آمار و محضر رسمی و 
پاسگاه ژاندارمری و دبستان مختلط دارد. راه 
آن بهر طرف مالرو است. روزهنای بازار 
کشاورزان قراء اطراف محصولات.خود را 
برای فروش به بازار آورده و احتیاجات خود 
را از پیشه‌وران سیار. خریداری می‌نمایند. دو 
بقعه متبرکه دارد که بنای آن نسبة قدیمی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
خشک بیخ. (خ) (ص مسرکپ) ريش : 
خشکه رب خشک. چسسون: : درختت 
خشکبیخ را هزرشکن برید. ||(|مرکب)؟ 
خشک‌ریشه؛ ريشه وقتی که خشک شده 
باشدء 
خشک‌بیخ آرزو را فتح باب از دیده ساز 
کان گلستان را از اين به نم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
خشکت بید. [خ] ([ مسرکب) درخت بید 
وقتی که خشک شده است. کنایه از هر چیز 
پژمرده و خشک شده: 
ز باغ خاطر من خواه تازه نخل سخن 
ز خشک‌بید هر افرده‌ای چه اری یاد. 
خاقانی. 
خشکت پستان. [خ پ] (ص مرکب) 
بی‌شیر. پستانی که شیر ندارد. چون؛ آن زن 
که‌برای دایگی استخدام شده بود خشک 


پستان بود. 5 
خشک پست. ۰( بٍ] ( مرکب) ۳ 
است که او را سنگ‌پشت و لاک‌پنت 
می‌گویند. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (بسر ۹۴ 
قاطع). سلحفاة. (متهی الارب): 
مار این را خشک‌پشت و آن نمی‌خائید سر 
سوزنی از فرهنگ جهانگیری), 
خشک پوست. (خ] (ص مرکب) آن کس 
که پوستی خشک دارد. (بادداشت مولف). 
لاغر. نعیف. آنکه سخت لاغر است. ||همر 
میوه‌ای که پوستش خشک گردیده و از تازگی 
افتاده. 
خشکت پوست گردیدن. [خ گ دی د] 
(مص مرکب) لاغر شدن. نحیف شدن. 
(بادداشت بخط مولف). |اپزمرده شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشک پهلو. [خ پ ] (ص مرکب) بی‌پهلو. 
(ناظم الاطباء). | آنکه از وجود وی فایده‌ای 
به کسی نرسد.(ناظمالاطباءا,بخیل. (مياث 
اللغات) (آنندرا اج). 
خشک پی. [خ پٍ /پ] (ص مرکب) مردم 
نامبارک شوم‌قدم. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). بدقدم. (یادداشت بخط مولف): 
از خشک پیانت نشمارند در این راه 
در آب نشان بر کف پا آبله‌ای چند. 
ظهوری (از آتدراج). 
خشکتر. [خ تّ] (ص تسفضیلی) از حد 
معمول یک قدری کمتر. مقابل چربتر. از 
واحد سنجش کمی کمتر: تختی همه از زر 
سر خ... هر پاره یک گز درازی و گزی خشکتر 
بهاء (تاریخ بیهقی). |((ص) نادان. احمق. 
||دلگیر. || دلش‌کسته. (ناظم الاطباء). دلتنگ. 
خشکت قره. [غْت زر /ر] ((مرکب) سبزی 
وقتی که خشک کرده باشند. سبزی خشک. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشک حان. [خ] اص مرکب) کنایه از 
مردم بی فضل و بی هنر و ناقابل. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (انندراج) (انجمن 
ارای ناصری): 
این خشک‌جان نثار سرخا ک‌هر دو باد 
کاشعارشان چو آب روان آمد از تری. 
مجد همگر (از انجمن آرای ناصری). 


عاشقی نکرده و از یاد دوست محروم باشد. 

(ناظم الاطباء) (برهان قاطم) (انجمن آرای 

ناصری). ||( مرکب) جان. جان خالص. جان 

بدون چیزی کمتر؛ 
بوسه‌خرانت را همه زر تر است در دهن 
وان من است خشک‌جان بوسه بهای چون تویی. 

خاقانی. 

خشک حانی. (خ ] (حامص مرکب) حالت 
خشک‌جان بودن. حالت عاشق نبودن. بدون 


عاشقی؛ 
اگرم جفا نماید ز برای خشک‌جانی 
پوفای او که جانم هم از آن بدر نیاید. 
خاقانی. 
خشک جتبان. (خ جُمْ] (تف مرکب) کی 
که‌جنیش و حرکات وی بی‌نفع و فایده باشد. 
(از ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری): 
نپذیرد نماز بار خدای 
خشک جنبان بود هميشه گدای. 
سنائی (از انجمن آرای ناصری). 
چون حدث کردی تو نا گه‌در نماز 
گویدت‌سوی طهارت رو بتاز 
ور نرفتی خشک جنبان میشوی 
خود نمازت رفت بنشین ای غوی. 
مولوی (از انجمن آرای ناصری). 
خشکی‌رجنباندن. (خ جُم د] (مسص 
مرکب) کار بی‌فایده و حرکات بی‌نقع کردن؛ 
کم شنیدم چو تولت‌انبانی 
تر فروشی و خشک‌جنبانی. سنائی. 
خشک جنبانی. [خ جُمْ) (حامص مرکب) 
عمل خشک‌جنبان: 
آندرین ره نماز روحانی 
بهتر آید زا خشک‌جنبانی. سنائی. 
خشک جنگل. (خْ ج گ] (!مرکب) آنجا 
که‌جنگلها آغاز مشود و گیاهان جداجدا و 
دورافتاده از یکدیگر دارد و هنوز انبوه نیست. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشک حهان. (خْج ] (امرکب) روزگار ۳ 
زمانه‌ای که مردم کریم و صاحب‌همت در آن 
نسباشد. (ضرفنامة منیری) (یرهان قاطع) 
(انندراج) (انجس ارای ناصری). 
خسشکت چال. (خ] (اخ) دهی است جزء 
9 بخش معلم‌کلایه شهرستان 
در دوازده هزارگزی شمال 
9 و 3 وپنج هزارگزی راه شوسه. 
محصول آن غلات و بن‌شن. شغل اهالی 
زراعت. از بسناهای قدیمی این ناحیه 
امامزاده‌ای است بنام سپهسالار قدیمی است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج ۸ 
خشک چشم. (خْج /چ](ص مرکب) 
مردم بیحسی که از چشمش اشک جاری 
نميشود. (ناظم الاطباء). مردم بی‌عاطفه‌ای که 
در مقایل حوادث عاطفی بهیجان نمی‌آنتد. 
خشک جوب. (خْ] (| مرکب) چوب 
خشک. (ناظم الاطباء. چوبی‌که خشک شده 
باشد. مقابل چوب تر. 
خشکک خار. [خ) ([ مرکب) خار خشک. 
| آهنی که در بیابان در راه دشمن رییزند تا 
مانع از عبور سوار و پیاده گردد. (از ناظم 
الاطباء). 


٩۸۱۷ خشک‌دست.‎ 


خشک خفه. [خ خ ت 7ب ] (۱م رکب) 
قحاب. سرقه خشک. (یادداشت بخط مولف). 
خشک خوی. [خ] (ص مرکب) بدخوی, 
متکیر. (یادداشت بخط مولف)؛ و بدخوی و 
متکبر و خشک خوی و جلد باشند و صناعتها 
خوب کنند و بسیارخواب نباشند. 
خشکكدآمان. [خ] (ص مرکب) نیکوکار. 
پا کدامن. خشک‌دامن. مقابل تردامن: 
خشک‌دامان شوم اناءا: 

خافقانی. 
اصفیا را پیش کوه استاده سوزان‌دل چو شمع 
همچو شمم از اشک غرق و خشک‌دامان دیده‌اند. 

خاقانی. 
خشکدامن. (خ ] اص مس رکب) 
خشک‌دامان. نیکوکار. براببر تردامن. 
پا کدامن.(از برهان قاطع) (از ناظم الاطباع). 
خشکداه. (خ ن /ن ] ([ مرکب) شوران. 
(منتهی الارب). رجوع به شوران شود. 
خشکت در بالاء [خ د] (اج) دهسی است 
جزء دهستان سریند بالا ببخش سربند 
شهرستان ارا ک, راقع در ۲۴ هزارگزی باختر 
آستانه و ۴ هزارگزی باختر راه قدیم بروجرد 
به ارا ک. محصول آن غلات و بن‌شن و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و مکاری و قالیچه‌بافی و 
راه مالرو. به این ده علی‌زمان نیز می‌گویند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
خشکت در پایین. [خ د] ((خ) دهی است 
جسزء دهستان سربند بالا بخش سربند 
شهرستان اراک واتع در ۳۴ هزارگزی 
خاوری آستانه و ۴ هزارگزی باختر راه قدیم 
بروجرد به ارا ک. محصول آن غلات و بن‌شن 
و پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی قالیچه‌بافی و راه سالرو است. 
باين ده خشکدر صفی نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران نج ۲). 
خشک د۵ره. [خ در ر] ((خ) نام ناحیه‌ای . 
است به برون‌بشم از قسمتهای کلارستاق 
مازندران. (از مازندران و استراباد رابیتو 
بخش انگلیسی صفحة ۱۰۷). در فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲ چنین آمده است: دی 
است از دهستان بیرون‌بشم بخش کلاردشت 
شهرستان نوشهر» واقع در ۱۴ هزارگزی باختر 
شوسه مرزان‌آباد بکلاردشت. این ده در 
کوهستانقرر داردیا آب و هوای متدل. 
خشکت دست . ۰ د] (ص مرکب) آنکه 
دست بی‌حرکت دارد. اشل. شلاء آعتم. 
(یادداشت بخط مولف). ||ممسک. بخیل. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (یادداشت بخط 
مولف) 
جهان کز آب کرم بحر بود برگردید 


۱-نل: آن بة آید که... (حدیقه ص ۱۴۱). 


۸ خشکدشت. 


ز دست بخل تو ای خشک‌دست توداس. 
شریف تبریزی (از انتدراج). 
خسکدشت. (خ د) ((خ) مرتع مهمی است 
که فقط در تابتان عده‌ای از گله‌داران 
بیاهکل برای تعلیف گله‌های خود به آن 
محل میروند. (از فرهنگ جقرافیائی ایران ج 
۳۹ 


خشکت دماغ. [خد] (ص مرکب) غمنا ک. 


مهموم. دردنا ک.(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||تعصب. خشک در عقیده. (یادداشت بخط 
ملف). ||احمق. ابله. (یادداشت بخط مولف). 
خشکت دهان. (خ د] (ص مرکب) کنایه 
از صایم و روزه‌دار. (از برهان قاطع), 
||پارسا. پرهیزگار. (ناظم الاطباء). | 
عطشان, 
خشکر. (خ ک] () خشکار. (آنسندراج), 
رجوع به خشکار شود. 
خشکرد. (خ کَ] ((خ) نام موضعی است. (از 
معجم لبلدان), 
خشک رنده. [خ ز 5 /د] (۱مسرکب) 
خارش خشک. (آنندراج), جرب خشک. 
(ناظم الاطباء): خشک‌رنده یا خشک‌ریزه که 
به عربی آن را حصف گویند بثره‌هایی بود 
سخت خرد و سرخ و سوزاننده همچون 
سوزانیدن زخم سرسوزن و اندر تابستان پدید 
آید خاصه آن وقت که مردم گرم شود و عرق 
کند.(ذخیر؛ خوارزم‌شاهی) ۱. 
خشکرو. 21 ] (اخ) از ده‌های ساسی‌کلام در 
حوالی فرح‌آباد ساری است به مازندران. (از 
مازندران و استرآباد رابینو انگلیسی ص 
۹ 
خشک‌رود. آخْ] ([ مرکب) رودخانهة 
خشک. رودخانه‌ای که اپ آن بند امده 
است؛ و ایشان را [مردم سرخس را] یکی 
خشک‌رود است که اندر میان بازار می‌گذرد و 
به وقت آب‌خیز اندر او آب رود و بس, 
(حدود العالم).. و ایشان را [مردم بزده را به 
ماوراءالهر ] یکی خشک‌رود است که اندر 
وی بعضی از سال آب رود و بیشتر آبشان از 
چاه‌ها و دولابهاست. (حدود العالم). 

بزرگوارا که شهر عزت تست 

چه شهر عالم کبری نه عالم صفری 

از آنکه عالم صفری ز خشک‌رودش خود 
نباشد الا عضوی کمینه از عضوی. 

ابوالفرج رونی. 

چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
که‌می‌گویند ملاحان سرودی 

| گرباران بکوهستان نبارد 

پسالی دجله گردد خشک‌رودی. 

|| رود که قسمی آلت موسیقی بوده است: 
چو بر زد باربد بر خشک‌رودی 
بدین تری که بر گفتم برودی. 


تشند. 


سعدی. 


نظامی, 


برانگیخت آوازی از خشک‌رود 
کهاز تری آرد قلک را فرود. نظامی. 
شمرم چو گشت معجزه و سحر از او بکاست 
گفنتدهمکتان تو کلیمی و اي عصاست 
پر بحر دست خواجه زدم خشک‌رود شد 
گفتم‌بلی نشان عصا این بود رواست. 
سید حسن غزنوی. 
خشکرود. (خ] ((خ) نام رودی است که به 
زره‌سیستان ریزد: و دیگر آن است کسنون 
پیداست که رود هیرمند و رخدرود و 
خاش‌رود و فراه‌رود و خشکرود و هروت 
رود و آب دشتها و کوهها از همه اطراف 
سیستان و از هزار فرسنگ همه بزره آید و 
یکی سوراخ است آن را دهان شیر گویند نه 
بزرگ. (از تاریخ سیستان ص ۱۶). 
خشکرود. (خ] (اغ) قصبه جزء دهستان 
حوية بخش زرند شهرستان ساوه, واقع در 
بیست و دو هزارگزی شمال باختری زرند 
کار راه شوسه زرند به خرقان. محصول آن 
غلات و انگور و بادام و میوه‌های سردسیری: 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری. صنایع 
گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی و راه نیمه شوسه از 
کنار آن می‌گذرد. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۹ 
خشکرود. [خ] (خ) دهصی است جزء 
دهستان حومة بخش لشت نشاء واتع در 
شمال خاوری لشت نشاء. محصول آن برنج و 
کتف‌و شغل اهالی آنجا زراعت و مکاری و 
بقعه‌ای پنام سیدصالح دارد که بنای آن نسیة 
قدیمی است. (از فرهنگ جفغرافیائی ایران 
ج۲). 
خشکرود. [خ] ((ج) دهصی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان رشت 
واقخددر ۱۸ هزارگزی شمال زنجان, محصول 


سك ت و انگور و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 


۲ 
خشکرود. [خ] ((ج) دهی است از دهستان 
جلالازرک بخش نور شهرستان بابل. واقع در 
چهارده‌هزارگزی شمال باختری بابل این 
دهکده در دشت قرار دارد با اب و هوای 
معتدل و مرطوب. آب آن از رودخانه کاری و 
محصول برنج و صیفی و مختصر غلات و 
کلف و نیشکر و شفل اهالی آنجا زراعت و 
صید مرغابی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۳. 

خشکرود. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
گسلیجان شهرستان شهوار واقع در ده 
هزارگزی جنوب باختری شهوار و ۳ 
هزارگزی یاختری راه فرعی قدیم شهوار به 
رامر, اين دهکده در جلگه قرار دارد ارات 
و هوای معتدل و مرطوب, آب آن از رودخانة 


خشکرود. 


گرگ‌رود و محصول آن چای و پرنج و 
مرکبات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گاوداری و از دو محله بالا و پاین تشکیل 
میشود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
خشکرود. [خ] (رخ) دهی است از دهستان 
بالا خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل, 
واقع در ۸ هزارگزی جنوب باختری آمل. آب 
آن از آتش‌رود و محصول آن برنج و مختصر 
غلات و شغل اهالی زراعت و تهیه ذغال و 
صنایع دستی شال بافی و راه آن مالرو است. 
در تابستان عده‌ای به یلاق گزناسرا می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۳. 
خشکوود. (خ] (خ) دهی است از دهستان 
عممانوند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان, اين ده در ۳۷ هزارگزی جنوب ‏ 
خاوری کرمانشاهان و ۱۱ هزارگزی 
سرجوب واقع است. این دهکده در دامنه قرار 
دارد با آب و هوای نواحی سردسیری. آب آن 
از چشمه‌سار و محصول آن غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهی ذغال و 
هیزم و راه آن مالرو و در تایستان از طریق 
طالان‌دشت اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 
خشکرود. [خ) ((ج) دهی است از دهستان 
دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل» 
واقع در ۸ هزارگزی باختر اردبیل و ده 
هزارگزی شوسة مشکین‌شهر اردبیل. این ده 
در کوهستان قرار دارد با اب و هوای معتدل. 
آب آن از چشمه و محصول غلات و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴ 
خشکرود. زخ] (اخ) دهی از دهستان 
ابسترده بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی کنار راه باختری شوسه چقلوندی 
به پروجرد. این دهکده در دامنه قرار دارد با 
آب و هوای تواحی سردسیری, آبِ آن از . 
چشمه و محصول آن غلات و صیفی و لبنیات - 
و پشم و شغل اهالی زراعت و گمله‌داری و 
صنایع دستی زنان سیاه‌چادر و فرش‌بافی و 
راه اتومبیل‌رو و سا کنان از طایفة سلکشاهی 
بوده و در ساختمان و سیاه‌چادر سکونت 
دارند و زمستان به قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 


۱-مرحوم دهخدا در ذیل این قرل صاحب 
ذخیره آورده‌اند: ظاهراً این همان بثور است که 
امروز شرق سوز گویند لکن در لغت‌نامه‌های 
عرب حصف را بمعنی گر خشک گرفته‌اند و 
صاحب ذخيرة خوارزمشاهی گر حشک و گر را 
در باب جرب آورده و برای خشک‌رنسده 
که‌ترجم؛ٌ حصف عربی گفته است که باب 
علیحده دارد. 


خشکرود. 


خشکرود. [خ) لاخ ج) دهی است ازدهستان. 


پشتکوه لرستان شهرستان گلپایگان واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختر گلپایگان. اين ده 
کوهستانی‌با آب و هوای کوهستانی و آب آن 
از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
و۲ 

خشکرودی. [خ] (حامص مرکب) عدم 
جریان رود. جاری نخدن رود. (ناظم 
الاطباء). 

خشکت ریزه. [خز /ز] ((مرکب) حصف. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). رجوع به خشک‌رنده 
شوه 

خشکت ریش. [خ] ([مرکب) جرب. (ناظم 
الاطباء). قسمی از جرب است که آبله‌های آن 
بی‌آب و خشک و آن رایه کاف فارسی مفتوح 
گرگویند. (انجمن آرای ناصری). توضیح: 
ریش جراحتی است که با وی رطویتی نباشد 
چون مرض جلدی که در تداول عامه سودا 
گویند.(یادداشت بخط مولف). خشک ريشه, 
|| جراحت خشک. || خشکی که به روی زخم 
بحه شود. (ناظم الاطیاء). خشکی که بروی 
جسراحت بندد و تسحقیق آن است که 
خشک ریشه خشکی که اندرون تر باشد نه آن 
خشکی که بعد از به شدن بر روی زخم پدید 
آید و بعد از چندگاه می‌افتد و آن را در عرف 
هند کهرند خواند چه اول مایه آزار است و 
ثانی ماید آرم. (از برهان قاطع) (آتدراج) (از 
انجمن آرای اصری). ماده ریمی خشک شده 
که‌در بن جراحتن بر روی پنوست بندد. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
عدل تو بودا گرنه جهانرا نماندی 
با خشک ریش جور فلک هیچ خشک و تر. 
آنوری. 
با خشک‌ریش تیر فلک تن نهاده‌ايم 
وز زخم‌گاه حادثه مرهم گشاده‌ايم. 
سیف اسفرنگی ادیوان چ عدیقی 10۱۸ 


نه دشمنت بحوادث ز مرگ باز رهد 
نه خشک ریش اجل به شود به پشما کند. 
ضیاء‌الدین فارسی (از انجمن آرای ناصری). 
|[مکر و حیله. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء؛ تفاق, (ناظم الاطباء: 
از قبل خشک ریش با همه کس 
روز و شب آندر خصومت و جدلی. 
فاص شنز و: 
|بهاند. عذر. عذر ببهوده. (ناظم الاطیام). 
- خشک ریش کردن؛ بهانه نمودن. (از انجمن 
آرای تمرف 
خشک‌ریشت کد قلک پذیر 
تتوبی خشک و تر چو حوت و حمل, 
انوری (از انجمن آرای ناصری). 


خشک‌ریشات. [خ] ([ سسرکب) ج 
خشکریش. ج خشکریشد. (یادداشت بخط 
مولف). 

خشک ریشان. اغ] ام رکب) ج 
خشک‌ریش. ج خشکريشه. زخمهایی که از 
بیرون خشک باشد. (از غیاث اللغات)؛ یتفع 
[الاقحوان ] مسن:.. و ییقشر الخشکریشان و 
القروح الخبیشه. (مقالٌ نانیه از کتاب شانی 
قانون ابوعلی چ طهران ص ۱۵۸ 

خشکت ریشه. [خش /ش ] (!مرکب) بهانه. 
عذر. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
< خشي‌ريشه کردن؛ بهانه کردن. عذر 
آوردن باشد ا گر چنانکه گویند خشک‌ریشه 
می‌کند مراد آن باشد که بهانه می‌کند. (برهان 
قاطع). 
||خشکی روی زخم. خشک‌ریش. (از برهان 
قاط از ناظم الاطباء. ریشی که با وی 
رطوبت نباشد. سعفه یابسه. (بحر الجواهر). 
دله. (یادداشت بخط مولف)؛ دله: والخاتم هو 
لداءالمجفف الذی یجفف سطخ‌الجراحة حتی 
یصیر خشکريشه. (قانون ابوعلی سیدا). و اذا 
وضع منه فی قطنة و ضمدت به القروح آذهب 
لختکریشه مها (ن‌الیطارا. خشک ریشه 
سیاء برآرد [جمره] همچون خشک ريش 
جایگاه که داغ کرده ب‌اشند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ریش بینی سه گونه باشد یا 
خشک باشد و خشک‌ریشه بر می‌ارد.. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). از بهر آنکه سر 
جراحت را بسوزد و داغ کند و خشک‌ریشه 
برآرد و یم بشد که گر خشک‌ریضه بیند 
خون آسدن معاودت کنند و بیشتر از بار 
نخست آید از بهر آنکه هگا که خشک‌ريشه 
پیفکند سر رگ فراختر (گردد ]. (ذخیرءً 
ی . و بباید دانست که فسرده 

۳ نبز جراحت و خشک‌ريشه که بر 


سراجراحت بنته شود میلان خون باز دارد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). و هرگاه جسراحت را 
داغ کنند یا داروهای تیز داغ کنده برنهند 
خشک‌ریشه برآرد. .. لکن بیم باشد که هرگاه 
خشک ریشه بیفتد دیگر بار خون گشاده شود. 
(ذخیرء خوارزتاهی). 
خشکزار. [خ] ((مرکب) زمینی که از آاب 
بسیار دور باشد و گیاه در آن نسروید. 
(آنتدراج). خشک سار: 
به خشکزار غم از لاله‌زار دشت جگر 
نشان نماند لب چشمه‌سار داغ کجاست. 
ظهوری (از آتندراج). 
|ازمینی که باران بر آن نباریده باشد. (ناظم 
الاطیاء), 
خشک زدن. (خْ رد] (مسص مسرکب) 
بهوت شدن. حیرت بیار کردن که دیگر 
عملی از ادم ساخته نباشد. چون: فلانی در 


٩۹۸۱۹ خشکسال.‎ 


پرخورد با فلان کس خشکش زد. (یادداشت 
بخط مولف). 
خشکت زر. (خ رَ] ([مرکب) کنایه از آفتاب. 
(غیاث اللغات). ||زر خالص. (غیاث اللغات). 
خشکسار. [خ ] (ص مرکب, [مرکب) زمینی 
را گویند که از آب دور باشد. (برهان قاطم) 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). خشکزار؛ 
گرمسیریز خشکساری بوم 
کرده‌باد شمال را بسموم. نظامی. 
اازمینی که باران بر آن نباریده باشد. (یرهان 
قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 


خشک‌زار: 

به هر خشکساری که خسرو رسید 

ببارید باران گیا بردمید. نظامی. 
۱ بدیخت. پژمرده. بی‌حاصل. (یادداشت بخط 
مولف): 

چون سیرت چرخ را بدیدم 

کوکرد نژند و خشکسارم. ناصرخسرو. 


خسکسال. [خ) ([ مرکب) سال بی باران. 
(شرفنامه منیری). سالی که باران نیامده و بر 
اثر آن از زمین چیزی نروئیده باشد؛ 
سیراب | گرشود ز تو ای ابر مرحصت 
در خشکسالی هجر گیاهی چه میشود. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۴۴). 
زگیتی خشکال بخل برخاست 

از آن بارنده کف جودپرور. . . معودسعد. 

بیمزه شد عشقبازی زین جهان بیمزه 

عاشقان را دیده تر شد زین گروه خشک‌ال. 

سنائی. 
به پیش فیض تو زان آمدم به استسقا 

که‌وارهانی از این خشکسال تیمارم. 

خاقانی. 
بتخم بوالبشر و خشکسال هفت هزار 

بسال پانصد آخر که کرد فتح‌الباب. خاقانی, 

بهر چنین خشکسال مذهب خاقانی است 

از پی کشت رضا چشم بنم داشتن. ‏ خاقانی.. 

در خشک ال مکرمت از آب رأفتت . 
آرد بروی کار مرا روزگار آب. 

دولت روشنایی زوال ندارد 

آب گهر بیم خشکال ندارد. 

صاثب (از آتندراج). 

روضاً بخل با طراوت را ۲ 

ز آب جود تو خشکال آمد. 

(از شرفتامة منیری). 

||قحطسال. سال قحط. (شرفنامةٌ منیری) 
(ناظم الاطباء): و همچنین وقتی گوسفندان 
داشتم لاغر و هیچ شیر نمی‌دادند و خشک‌ال 
بود. (قتصص ص ۲۴). 
در خشکسال مردمی از کشت‌زار دیو 
بردار طمع که بی بر گذشتنی است. ‏ خاقانی: 
از خشکال حادثه در مصطفی گریز 
کاینک بفتح باب ضمان کرد مصطفی.خاقانی. 


ابن یمین. 


۰ خشکسالی. 


یکی خشکسالی شد اندر دمشق بب-ت. 
که‌یاران فراموش کردند عشق. 
سعدی (بوستان). 
درویش ضیف حال را در تنگی خشکال 
مپرس. ( گلستان سعدی). خشکسالی در 
اسکندریه پدید آمده بود. ( گلستان سعدی). 
تضا را درآمد یکی خشکال 
که شد بدر سیمای مردم هلال. 
سعدی (بوستان), 
«قاشور» و «قاشورة»؛ خشکسال که زییان 
۱ 
د و ود برس مردم در آن 
27 آیند. . هجهج؛ زمین درخت خشکسال 
رسیده. هصلکون؛ زمین خشکال و 
قحطرسیده اگرچه در آن ن آب باشد. (سنتهی 
الارب). 
- خشکال آفت؛ کنایه از دنیا و روزگار. 
(ناظم الاطباء): 
بر گذر زین سردسیر ظلمت اینک روشنی 
درگذر زین خشکال آفت اینک گلستان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۳۳۱. 
خشکسالی. [خ] (حامص مرکب) حالت 
خشکسال بودن. قحطی, .بوضم خشکسال 
بودن. مجاعه. جدب. (یادداشت بخط مولف). 
||بی‌بارانی, بدون بارندگی. (یادداشت بخط 
مولف): خشک‌الی معروف است حالت قبیح 
و ناپسندی است که آب و هوای فلسطین 
طبعاً اسباب آن میشد چه که در آنجا از ماه مه 
الی سپتامبر باران نمیبارد و در مدت ماههای 
تابستان زمین می‌خشکد و شکافها و ترکهای 
عظیمه پیدا می‌کند. (قاموس کتاب مقدس. 
خشکت سپوز. (خ س ] (نف مرکب) آن که 
پوقت جماع پا اسردان موضم جماع را تر 
نکنده 
منم کلوک خرافشار و کنگ خشک‌سپوز. 
(از فهرست دیوان سوزنی). 
خشکت سوه [خ س ] (ص مرکب) دیواننه. 
سودائی‌مزاج. تندخوی که آن را کله خشک 
نیز گویند. (از انجمن آرای ناصری) (از ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). |اکنایه از 
ببهوده گویو بهوده کارباشد. (از انجمن آرای 
ناصری) (ناظم الاطبام). 
خشکو. (خْ س] (اخ) دهی از دای 
ساری به مازندران. (از مازندران و استرآباد 
راپنو بخ بخش انگلیسی ص ۱۲۲ 
خشکسل. 1 س ] (اخ) از کوههای دوهزار 
است بمازندران. (از مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیی ص ۱۵۳). 
خشک‌شاخ. (خ] (ص مرکب) شاخ 
خشک‌نده. (یادداخت بخط مولف). چون؛ 
درختی خشک‌شان. 
خشک شانه. (خ ن /نٍ ] (ص مرکب) کنایه 


از مردم متکیر بباشد. (ببرهان: قاطع) (از 
انندراج). کنایه از سردم متکبر و مسک 
باشد. (انجمن ارای ناصری). 
خشک‌شانه کردن. آخ ن / ن ک ذ] 
(مص مرکب) تکیر کردن. غرور ورزیدن. 
(مجموعة مرادفات): 
بهانه‌ها بمیندیش و عذر را بگذار 
مرابگیر زبلا و خشک شاه مکن, 
مولوی (از آندراج). 
خشکت شدان. (خ ش د] (مص مرکب) 
مقابل تر شدن, رطوبت چیزی از بين رقتن. نم 
چیزی گرفته شدن. بدون رطوبت شدن, 
جفاف. ییس. جفوف. (تاج المصادر بهقی). 
- خشک شدن آب چاه؛ پایان رسیدن آب 
آن. لطع. (منتهی الارب). 
خشک شدن آب دهن؛ بدون آب شدن 
دهان که بر اثر تشنگی یا عصبانیت حاصل 
میشود. ی (منتهی الارب). 
خسن تسیر موی سر 
منجمد شدن رطوبات تن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خشک شدن باران و باز ایستادن آن؛ باران 
بند آمدن. کحط. (منتهی الارب). 
خشک شدن بچه در شکم؛ مردن بچه در 
زهدان. حشوش. (تاج سر بهقی). 
ج توت شدن بوک و بشک بر گوسفند؛ بر 
تسیز نکردن گوسفند کنافات گوسفند بر 
ئّ 2 (تاج المصادر بیهتی). 
< خشک شدن پستان؛ بند آمدن شیر. بدون 
: [نیسحاق؛ خشک شدن 
پستان ناقه از شیر بود. (منتهی الارب). 


شیر شدن پستان: 


< خشک شدن پوست؛ چروکیده شدن 


پوست بر اثر رفتن رطوبت آن. پلاسیده شدن 


زاحتی است که بر پوست آدمی عارض 


تودو بر اثر آن پوست بدن ترک خورد و 


شکاف بردارد. 

<- خشک شدن پی؛ منجمد شدن پی. از 

عرکت بازشانهن ون 

- خشک شدن جامه؛ رطویت و نم جامه از 

بین رفتن. 

- خشک شدن جگر؛ کنایه از سوختن و 

مردن: 

بل تا جگرم خشک شود و آب نماند 

یر روی من آیست کزان دجله توان کرد. 
آغاجی. 

<- خشک شدن چرک؛ بر اثر شست و شو 

نکردن, چرک و وسخ بر بدن بماندن. کلم 

- خشک شدن خرما؛ رسیده شدن و از آب 

افتادن خرما. 

- خشک شدن خون؛ بند آمدن خون و دلمه 

شدن و برجا ماندن آن, جتد. قفل. (سنتهی 


خشک شده. 


الارب), 
- خشک شدن درخت؛ مزردن درخت. 
(منتهی الار ب), 


- خشک شدن ریش و جراحت و بیآب 
گشتن آن قبوب. (منتهی الارب), 
خشک شدن شوخ: بر اثر ناشستن شوخ 
آن بر بدن ماندن. عس.(تاج المصادر بیهقی). 
< خشک شدن شهر و زمین؛ خشکسال 
شدن. باران نیامدن. امحال. (منتهی الارب). 
- خشک شدن شیر؛ بند آمدن شیر جاندار. 
بند آمدن شیر پستان: 
چرا گاه‌این گاو کمتر نبود 
هم آبشخورش نیز بدتر نبود 
به پستان چنین خشک شد شیر اوی 
دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی. فردوسی. 
< خشک شدن غدیر؛ بی آب نسدن ان, اب 
غدیر تمام شدن, ذْب. (منتهی الارب). 
- خشک شدن کمیز و سرگین بر سرین 
ستور؛ بواسطلة تمیز نکردن سرگین کثافت بسر 
سرین ستور باقیماندن. لباد.(منتهی الارب). 
خشک شدن گوشت و پوست؛ رطوبت 
گوشت و پوست از بين رفتن و سفت شدن آن 
بر استخوان, قیوایت: (تاج المصادر بیهقی). 
< خشک شدن لب؛ بر اثر تشنگی لب کی 
بدون رطوبت شدن. تذبیب. (منتهی الارب). 
- ||کنایه از تشنگی بسیار, 
خشک شدن ماهی؛ رطوبت بدن ماهی از 
بین رفتن. قتون. (منتهی الارب). ][مردن گیاه, 
(یادداشت بخط مزلف! اصحرار. اقظیرار. 
نو نُنوم. تع. صوح. تصیم. تصبح. 
تمشیس. تقفقف. حنط. قب. قفقفه. هیاج. 
(منتهی الارب)؛ ۱ 
کنون‌بار ترا برگ همی خشک شود. 
بلمانن عباین: 
- خشک شدن شاخ و پژمریده شدن؛ شزب. 
عهون. ۱ 
||اسخت متحیر شدن. (یادداشت بخط مولفا.. 
سخت بهوت شدن* فلان کس از شنیدن 
فلان حرف در چا خشک شد. ||جامد شدن, 
سخت شدن. از نرمی افتادن. (یادداشت بخط 
مولف). جمود. اانالج شدن. بی‌حرکت و غیج 
شدن عضوی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خشک شد دم سگ و بتفوز سگ 
انچنان کو را نجنبید ایچ رگ. رودکی. 
- خشک شدن دست و پا؛ ببی حس شدن. 
بی‌جرکت شدن. (آنندراج). بی‌حرکت و شخ 
ماندن آن به بیماری. ۲ ت بخط مژلف): 
از خیال او مرا آبی بروی کار بود 
پنجه‌ام بی‌موی او شد همچو دست شانه خشک. 
سلیم (از آنندراج). 
خشکت شد ۵. (خش 3 /د) (ن‌مف مرکب) 
از آب آقاده. بدون رطویت شده. از نم اقتاده. 
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که‌اين سکاله و گوه سگ است خشک‌شده. 
عماره. 
خشک شنج. (خْ ش] (ص مرکب) فالع. 
بی‌حس و بی حرکت در عضو. (یادداشت 
بخط مولف). 
خشک شنجیی. (خْ ش | (حامص مرکب) 
فالجی. بی‌حسی و بیحرکتی عضو. (یادداشت 
بخط مولف): 
ری و درازی و خشک‌شجی 
کوب به که آلوده لتره تجح فک 
سختگیر. ۱۳ #7 مرد بسیارخشک 
طیعت. (متهی الارب). 
خشک طینت. (خ نْ] (ص مرکب) کی 
که‌از او انستفاع نستوان کرد. مسک. 
خشک پهلو. خشک‌نهاد. (آنندراج): 
از خشک‌طینتان مطلب جز جواپ خشک. 
صانب (از آنندراج). 
خشک عبارت. (خع ر](ص مسرکب) 
کنایه از کسی که از کلام آو نفع نتوان برداشت. 


(آندراج): 

خشک‌عبارت چو سموم تموز 

سردمعانی چو دم مهرگان. خاقانی. 
خشک عنان. [خ ع] (ص مرکب) کنایه از 
مرکبی که فرمان‌بردار نباشد و سرکشی کند. 
(از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرای ناصری). 


خشکفا. [خ] () نان فطیر راگویند و آن نانی 
است که پیش برامدن خمیر پزند. (برهان 
قساطع) ! (از آننندراج) (از انجمن آرای 
ناصری). خشکوا. 
خشکفل .۰( کف ] ([خ) نام بستر عریض 
نهر شیر داربن به مازندران. (از مازندران و 
استرآباد رایینو بخش انگلیسی ص .)۶٩‏ 
خشکتکام. (خ] (ص مرکب) آب دهان 
خشک‌شده کایه از تشنه. (بادداشت بخط 
ملف). 
خشکت کردن. [خ ک 5] (مص مرکب) 
رطوبت چیزی را گرفتن. از رطوبت انداختن. 
از آب آن‌داختن. نم چیزی را درچیدن. 
(یادداشت بخط مولف). |اشیر را بند آوردن. 
بدون شیر کردن. (بادداشت بخط مولف). 
||منجمد کردن. سفت کردن, از نرمی انداختن. 
(یادداشت بخط مولف). |[میراندن گیاه. کشتن 
گیاه‌و درخت. (یادداشت بخط مولف). || فالج 
کردن. دست و پای کی را بی‌حس کردن و 
از حرکت انداخی. 
خشت کردنگاه. (خ ک ] ([ مسرکب) 
جایی که در آنجا چیزی را خشک کند. طایه؛ 
خشک کردنگاه خرما. (منتهی الارب). 
خشکککن. (خ ک ] ((مرکب) کاغذی است 


که‌برای خشک کردن مرکب یا آب بکار 
میرود و پیشتر برای خشک کردن نوشته‌ها 
مصرف میشود. 
خشک گذ‌شتن. (خ گ ذَتَ] اسسص 
مرکب) تهیدست و بی‌چیز و بی‌خبر گذشتن. 
(آتدراج): 
از جگرسوختگان خشک گذشتن ستم است. 
صائب (از اتندراج). 
خشکت گودذانیدن. (خگ د] سص 
مرکب) خشک کردن, (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به خشک کردن با تمام معانی آن شود. 
خشکت کودن. (خ گ 5] اص مسرکب) 
سخت‌گردن و کی که گردنش خم نشود. 
(ناظم الاطباء) آقصّر. (یادداشت بخط مولف). 
خشککت کشتن. [خ گ ت] (مص مرکب) 
بی‌حرکت ماندن چنانکه در فالج یا در مرگ. 
(یاددات بخط مولف): 
دم سگ بینی ابا تیفوز سگ 
خشک گشته کش نجبد هیچ رگ. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
خشکت گیاه. [2] (! مرکب) گیاهی است 
که‌مرده. گیاه خشک. گیاه از بین رفته: هائجه؛ 
زمین خشک‌گیاه یا زردگیاه. (متهی الارب). 
اهاجه؛ خشک گیاه یا زردگیاه یافتن زمین را. 
(منتهی الارب). 
خشک لات. [خ) ((خ) دهی از دهستان 
سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع در بیست هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر و یک هزارگزی راه شوسه رودسر به 
شهسوار. این ده در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و مرطوب. آب آن از نهر 
سیاهکل‌رود و محصول آن برنج و شغفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ ِ ایران چ 
۲ ی مازندران و ! 
صِ ۶و ۱۸و ۲۹ شود. 
خشکلان. (خ] ([ مرکب) خشکنان. (از 
ناظم الاطباء). 
خشک لب. (خْ [] (ص مرکب) گرستنه. 
نهار. غذا ناخورده: 
چواز خنجر روز بگریخت شب 
همی تاخت ترسان‌دل و خشک‌لب. فردوسی. 
یکی راز کمی شده خشک لب 
یکی از فزونیست بی‌خواب شب. فردوسی. 
شود مرد درویش از آن خشک لب 


استرآباد رابینو 


همی روز را بگذراند بعب. 


فردوسی, 
کسی کو ندارد بود خشک لب 
چنان چون تویی گرشنه نیمه‌شب. فردوسی. 
||تشنه. (یادداشت بخط مولف)؛ 


بکار آب که اين لفظ صوفیان دانند 

برفت آبش و از آب شرع خشک لب است, 
خاقانی. 

خیری بیمار بود خشک لب از تشنگی 


خشک‌مغز. ٩۹۸۲۱‏ 
ژاله که آن دید ساخت شربت کوثرگوار. 


خاقانی. 
زبان تر کن بخوان این خشک‌لب را 
بروز روشن ار اين تیرشب را, نظامی, 
خشکماز. (خ] () پرستش و استفضار از 
جد". (ناظم الاطباء). 
خشکمازو. [خ] ([ مرکب) شاخ پزمرده و 
یا کته درخت. (ناظم الاطباء), خشکمازه. 
|| پوست درخت. (ناظم الاطباء). خشکمازه. 
خشکمازه. اخر/] (|مرکب) ساخذ 
پژمرده و یا شکتذ درخت. (ناظم الاطباء), 
خشکمازو. رجوع به خشکمازو شود. 
خشکمانا. [ح] ([ مرکب) هرچیز سردی که 
پس از غذا تناول کنند جهت تسکین حرارت 
معده.(از ناظم الاطیاء). 
خشکمرود. (خ ک) ((ج) دی است از 
دهستان لک بخش قرو؛ شهرستان سنندج. 
این ده در ۲۴ هزارگزی شمال باختری قروه و 
۲ هزارگزی شمال شوسه قروه به سنندج 
واقع است. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای نواحی سردسیری, آب آن جا از 
چشمه و قنات و محصول آنجا غلات و 
لبنیات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مسالرو است. در تابستان از 
طریق آونگان می‌توان اتومبیل برد. در دو 
محل بفاصلةٌ یک کیلومتر به خشکمرود بالا و 
خشکمرود پایین معروف اشت. صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
خشک‌مزاج. [خ م] (ص مرکب) سودائی 
مزاج. تندخو, سبک‌سر,. (یادداشت بخط 
ملف). 
خشک مغز. [خ ء] (ص مرکب) خشک سر 
که دیوانه‌وش و تندخوی باشد. (از برهان 
تاطع). دیوانه و سودائی‌مزاج و کله‌خشک. 
(انندراج) (شرفنامه منیری) (غیاث اللفابِ)؛ 
قمری درویش‌حال بود ز عم خشک مزا 
نسرین کان دید کرد لخلخه رایگان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۳۲). 
|اهرزه گو.(آنتدراج): 
مردکی خشک منز را دیدم 
رفته در پوستین صاحب‌جاه. 


سعدی ( گلستان). 


۱-در حاشية برهان قاطم آمده است: خشکفا 
از خشک + فا (-وا -با بمعنی پخته) «اسفا ۲:۱ 
ص۷۹ و رک خشکوا: 

۲-ظ اهر م صحف «خشک آمازه است و 
بمعنی امتتقاء الیایس که همان «استسقاء طبلی» 
باشد و آن مرضی است که شکم بیمار چون 
طبلی پرباد آماس کند و آماز لفتی است در 
آماس, رجوع به حاشية برهان قاطع ذیل شک 
آمار شود. 


۲ خخشک‌مغزی. 


خشک مغزی. ([خ] (حساتفن-ترکب) 
تندخویی. دیوانه‌وشی. کله خشکی؛ 
ترمزاجی مگرد در سقلاب 
خشک‌مفزی موی در تاتار:۱ بانیم 

خشکت مقدس. (خ کي م ود د] (ص 
مرکب) متدینی که جز اطاعت از ظاهر احکام 
دین بهیچ تأویل و تعبیری تن درندهد. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشک میوه. (خ ز /و](|مسسرکب) 
آجیل ۲. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ایا جمال رئسان ز لفظ من معنی 
برون نیاید جز خشک موه مرسوم 
بخشک موه تو عید مرا مبارک کن 
که‌عید بر عدوت چون وعید خواهم شوم. 

سوزنی. 
تنگ آمده‌ست عید و ندانم ز دست تنگ 
توجیه خشک ميوة عید من از کجا 

هر دوستی که خوانش من آندر نهم به پیش 
شیرینیش مدیح بود ترشیش هجا 
آخر چو شیرخواره شوند از هجا و مدح 
ارجو که خشک میوه دهد خواجه بورجا, 

سوزنی. 

خشکن. [خ ک] () درمستنه. الشکع. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشکناب. [خ) (اخ) دهسی است جسزء 
دهستان خانمرود بخش هریس شهرستان 
اهر. وافع در ۷ هزارگزی جنوب خاوری 
هریس و ۳۱ هزارگزی شوسة تبریز ببه آهیر. 
این دهکده در جلگه واقع است با آب و هوای 
معتدل. اب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی فرش و گلیم‌بافی و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج 


دهتان عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریزء واقع در ۳۱ هزارگزی جنوب خاوری 
بستان‌آباد و ۳ هزارگزی شوسه میانه تبریز. 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
نسواحسی سردسیری. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و سردرختی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۳. 
خشکناد. [خ] ((خ دهی است جزء دهستان 
قاقازان بب‌خش ضیاءآباده واقع در ۳۰ 
هزارگزی راه عمومی. این ده در کوهستان 
قرار دارد با اب و هوای سردسیری. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و دیمی و لبتیات 
و شغل اهالی آنجا قالی کردی و جوال و 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. سا کنان آن از 
طایفه غیائوند سرخوری خاتون‌اند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 


خشکناب. [خ] ((ج) دی است جسزء : 


خشکنا که. (خ ک] (اخ) عسلی‌بن وصیف 
بولحسن کاتب بقدادی یکی از بلقاه راستین 
است. او کتب بسیار تألیف کرده عسبدان 
آنمبیلی دوست: و آنیس از همه را انتسال 
کرده و بخود نبت داده است. چنانکه از نام 
او خشکنا که معلوم میشود او ایراننی بوده و 
کتاب «النثرالسوصول بالتظم» و کتاب 
«صاععةالبلاغة» و کتاب «الفوائد» از اوست و 
نیز دیوان شعر دارد. (یادداشت بخط مولف). 
خسشکت نان. [خْ] (ص مرکب) نان خشک. 
نان ته ماندة سفره‌ها که در مطبخ جمع آرند و 
تر یا خشک آن را بگدایان دهند. (یادداشت 


بخط مولف): 

همی دربدر خشک‌نان باز جست 

مرراو را همان پیشه بود از نخست. 
رجکورراشی) 

پدحذا الکعک بلحم مشرود 

و خشکنان مم سویق مقنود. راجز. 


خشکنانج. (خْ ن] (( مرکب) قمی نان که 
با سکه و بادام یا پسته مخلوط باشد بشکل 
هلال. نانی از آرد خالص گندم و روغن و 
کنجد و شکر و بادام. خشکنانک. (یادداشت 
بخط مولف). 

خشکنانج سکری. (خْ ن ج شک کَ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) نان خشک مطلی به 
شکر. (یادداشت بخط مولف). 

خشکنانکت. [خ نْ] (|مرکب) خشکنانج. 
خشکنانه. رجوع به خشکنانج و خشکنانه 
شود؛ و چندان اطعمة غریب بر آن سماط بود 
که‌در حصر... نگجد و در میان تلی عظیم از 
حلاوی و خشکتانک برهم ريخته بود چنانکه 
مرد ایستاده در پس آن نمی‌نمود. (تسجارب 
اللف). 

خیکنانه. (خ نْ /ن] (|مسرکب) ن‌انی را 

که آن را بی‌نان خورش خورند. (برهان 


چون روژ گردد می‌دود از بهر نان و بهر کد 
تا خشکنانه او شود از مشتری ترنانه‌ای. 
مولوی (از انجمن آرای ناصری). 

خشکنای. [خ] (( مرکب) نای گلو راگویند 
و بعربی حلقوم. (برهان قاطع) مجرای نفی و 
سرفه است از درون و آن طیقاتی است 
غضروفی, مسحط, سلجان, زرد ژلفوم 
حجور, حَنجَرّه. (یادداشت بخط مولف): 
تدکیم؛ بر خود در خشکنای کی زدن. 
(منتهی الارب). غلصته؛ سر خشکنای گلو مع 
بن زبان و رگهای آن, (منتهی الارب). 
خشکنجبین. (خ ک ج] ([مرکب) عل 
یابس و آن را از کوهستانهای فارس آرند. 
بوئی دارویی دارد و در طب بکار است. 


(‌ادداشت بسخط مولف). رجوع به 
خشک‌انگبین شود. 


خشک و تر. 


خشکندکی. [خک ۳ /د] (حامص) 
حسالت خشکنده شونده. خشک گردنده. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشکنده. [خْ ک د /د] انف) 
خشک‌شونده. خشک‌گردنده. (یادداشت بخط 
مولف): 

خشکنگبین. (خ ک گ ] (|مرکب) مَن. 
(بادداشت بخط مولف). |اعسل خشک. 
خشک نجبین. خشک‌انگبین. رجوع به 
خشک‌انگبین شود. 

خشکت نودهان. زخ ذ] (لغ) دهی است 
از دهستان حومة ببخش مرکزی شهرستان 
فومن, واقع در ۸ هزارگزی شمال باختری 
قومن کتار راه فرعی لولمان به گوراب 
زرمیخ, اين ده در جلگه قرار دارد با آب و. 
هوای معتدل و مرطوب. آب آن از چشمه و 
رودخانة سوله. محصول آن برنج و ابریشم و 
ذغال و شقل اهمالی زراعت و کسب و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۲ 

خشک نهاد. (خنِ /](ص‌ مس رکب 
تندمزاج. بدخو. خشک‌مزاج, (یادداشت بخط 

مولف): 

خشک‌نهال. اخْ ن) (1 سس رکب) 
خشک‌اصل. درخت نهالی که خشک است. 
تهال خشک. کنایه از پی‌ثمر و بی‌فایده و غیر 
مفید است 
چون قوم نوح خشک‌نهالان بی‌برند 
باد از تنور پیرزنی فتح بابشان. خافانی. 

خشکوا. (خش ک] (() خشکفا. خشکبا. نان 

خمیر برنيامده و فطیر باشد. (ببرهان قاطع). 
رجوع به خشکبار و خشکفا شود. 

خسکت و قر. [خ کْ تَّ] (ترکیب عطفی: 
ص مرکب. | مسرکب) نیک و بد. (ضرفنامة 
منیری), دو چیز ضد را گویند چون یک و بد 
رقلیل و کثیر؛ 
همتم از سر گیهان خورد آب 
نگ خشک و ترگیهان چه کنم. ۳ ۱ 

خاقانی (از اندراج). 


ا|وسائل. زادراهء 
آیمن پنشیند ز بیم رفتن 
تابر سفرش خشک و تر نباشد. 
نار خفرو: 
|| ساحضری. (شسرفنامة متیری): انواع 


۱ -مرحوم دهخدا در ذیل این بیت چنین 
آورده‌اند: یعنی بری مشک تاتار دماغ ترا خشک 
مغزتر سازد. 

۲-مرحوم دهخدا در ذیل اين کلمه آورده 
است: ظاهراً چیزی که امروز خشکه بار 
می‌گوييم: خرما: آلو, گوجه برقانی. آلوچه 
خشکه» انجیر خشک. 


خوردنها. 
ثه بسیارخواریم چون گاو و خر 
نه لب نیز بربته از خشک و تر. 
نظامی (اقبانامه ص ۲۳۰). 
||آب و خاک 
ترا معلوم گرداند از اين دریای ظلمانی 
که او اين عالم سفلی چرا بر خشک و تر دارد. 
ناصرخسرو. 
خشک و خالی. (خْ کُ] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) بدون مضافات. اصل یک چیز 
بدون هیچ زیادی.. 
تعارف خشک و خالی؛ تعارف بدون 
زمین خشک و خالی؛ زمین بدون کشت و 
بزر. 
کاغذ خشک و خالی؛ کاغذ بدون تعارف و 
محبت. چون: او بعد از یک سال یک کاغذ 
خشک و خالی هم ننوشت تا چه رسد به آنکه 
محبتی و تعارفی نیز بنماید. 
خشکه. [خْ ک /ک ] (ص نسبی ۰ پلاو 
(پلو) بی‌روغن. .| آرد گندم ناپختد. (برهان 
قاطم), |انان مخصوصی است. (بادداشت 
بخط مولف. |انوعی آهن زودشکن. 
(یادداست بخط مژلف». ||در اصطلاح تدبیر 
منزل بمعنی استخدام نوکر و خادمه است با 
ماهیانة نقدی بی طعام و بی‌لباس. (بادداشت 


بخط مولف). 

< زراعت خشکه؛ زراعت دیمی. (یادداشت 
بخط مولف). 

سرفه خشکه؛ سرفه بدون خلط. (یادداشت 
بخط مولف), 

مس رماخشکه؛ سرمای بدون بارندگی. 
(یادداشت بخط مولف). 


خشکه‌بار. اخ ک /ک] (|مرکب) بتول. 
حبوب. اثمار خشک. مقابل ترهبار. خشکبار. 
رجوع به خشکبار شود. 
خشکه‌بارفروش. [خ ک /ک فا (نف 
مسرکب [مسرکب) فروشند؛ خشکهبار. 
خشکبارفروش. (یادداشت بخط مولف). 
خشکه‌بارفروشی. اخ کَ / کي ق] 
(حایص مرکب) عمل خشکبارفروش. 
(یادداست بخط مولف). 

خشکه پز. زخ ک /ک بٍ] (نف مسرکب 
مرخم) آنکه نان روغنی و نان دوالکه و دو 
تنوره بزد. (یادداشت بخط مولف). 

خشکه پزی. (خ ک /کي پ ] ([مرکب) 
دکانی که در آن نان روغتی و نان دوالکه پزند. 
(یادداشت بخط مولف). ||(حامص مرکب) 
عمل پختن نان روغنی و نان دوالکه. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشکه پلاو. زخ ک / کي 


پِ 7ب ۱ 
مرکب) کتّه. (بادداشت 


بخط مولف), رجوع به : 


کته شود 

دستت چو نمی‌رسد به کوکو 

خشکه پلاو را فرو کو, 2 

خشکه پلو. [خک /ک پل /لو) ((مرکب) 
کته" خشکه‌پلاو. رجوع به خشکه‌پلاو شود. 
خشکه دادن. [عک /ک دص 
مکی یر ترگران خا شم بدا دادن (از 


لخت محلی شوشتر نسخه خطی). ا|جیرء 
نوکران را تقدی دادن بدون طعام و لباس. 
(یادداشت بخط مولف). 


خشکه دره. [خ ک در ] ((خ) دهی است از 
دهستان شوی بخش بانه شهرستان سقز واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال بانه. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵). 
خشکه دول. |خ ک ] ((ج) دهمی است از 
دهستان حسن‌اباد ببخش حومة شهرستان 
سنندجولقع در ۱۲ هزارگزی جنوب سنندج 
و ۵ هزارگزی باختر راه شوس سنندج به 
کرمانشاهان این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای تواحی سردسیری. آب آنجا از 
چشمه و محصول انجا غلات و لبنیات و شغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
خشکه دول. (خ ک] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهستان سورسور بخش کامیاران 
شهرستان سنندج, واقع در سی و چهار 
هزارگزی شمال خاور کامبان و یک هزارگزی 
پیرمقدار. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵), 
خشکه دهنه. [خ كي دمن /ن ] ((ج) دهی 
است از دهستان مسرکزی بخش آستارا 
شهرستان اردبیل, واقع در ۲ هزارگزی باختر 
آستاراء اين ده در جنگل قرار دارد با آب و 
هوای گرمیری و مسرطوبی. آب آن از 
رودختلوو‌چاه و محصول آن غلات و برنج و 
۵ زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
خشکه ره. [خکَ ر] (() نام گروهی و 
ت بخط 


ناحیه‌ای است به هرسین. (یبادداشت 
مولف). 
خشکه سیل. [خ کب س ] ((خ) به «اق زمان 
کندی» در فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۴ 
رجوع شود. 
خشکه شدن. [خک /ک ش د] امص 
مرکب) خشن و خشک شدن پوست بر اندام 
براثر سرما یا جز آن. (بادداشت بخط مولف). 
خشکه کار. [خک /کِ ] (!مرکب) کارنو در 
کندن قنات. حفر قتات در قسمتهای خشک 
آن, مقابل آ ده. (یادداشت بخط مولف). 
خشکه کاری. زک /ک ] (حصامص 
مرکب) دیم‌کاری در زراعت. (یادداشت بخط 
مولف). ||نوکاری در قتات. (یادداشت بخط 
مولف). 


خشکی. ٩۹۸۲۳‏ 
خشکه مقدس. (خک /ک مْقَذ3] (ص 
مرکب) آنکه اطاعت صرف از ظواهر شریعت 
کند. خشک‌مقدس, رجوع به خشک‌مقدس 
خود 
خشکه‌مقدسی. (خ ک / کي م قَذ ذ) 
(حامص مسرکب) عمل خشکهمقدس. 
اطاعت‌کنندگی از ظواهر شریعت. (یادداشت 
بخط مولف). 
خشکه‌نو. [خ ک] ((ج) دهی است جزء 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۴۲ هزارگزی باختر گرمی و 
۵ هزارگزی شوب گرمی اردبیل. اين دهکده 
کوهستانی با آب و هوای گرمسیری است. 
آب 1 ن از چشمه و رود درآورد و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۴). 
خشکه هیزم. [خ ک /ک ز] ((مسرکب) 
مروت 
بگشتند و آتش برافروختند 
بدو همی سوختند. . فردوسی, 
خشکی. [خ] (حامص) پوست. ضد تری. 
(از حاشیه برهان قاطع) ‏ (از ناظم الاطباء): 
نشتین که اتش ز جنبش دمید 
ز گرمیش پس خشکی آمد پدید 
وزان پس ز آرام سردی تمود 
زسردی همان باز تری فزود.. فردوسی. 
|ابی‌بارانی. قحطی و تنگی بر اثر باران 
نیامدن. (از حاشية برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء): 
چو خواهد بود سال بد بگیهان 
پدید ایدش خشکی در زمستان. 
(ویس و رامین). 
صحرای بی‌نبات پر از خشکی 
گویی که سوخته‌ست به اپرنجک, 
دقیقی (دیوان چ دبیرسیاقی ص‌ ۶ 
ز خشکی خورش تنگ شد در جهان 
میان مهان و میان کهان. فردوسی. 
||جمودت در عقاید. حالت آنکه از ظواهر 
دینی یا قانونی تجاوز نکند. حالت افراط و 
اجازه ندادن بهیچ نوع مساهله در فواعد 
اخلاقی یا دینی. (یادداشت بخط مولف). 
اایوست مزاج. مقابل ادرار, کندی دستگاه 
دفع در دفع فضولات در ادمیان و جانوران. 
رجوع به یبوست شود؛: جودانه‌ای مبارک 
است و خویدش خویدی خجسته و اب که 


۱-کتّه یک نوع غذائی است که از برنج پزند و 
آن را آبکشی نمی‌کنند و این نوع طبخ برنج بنزد 
مردم شمال بسیار معمول است. 

۲ - در حاشیة برهان قاطع آمده است: پهلری 
۳ ر«مناس ۲۷۷). 


۴۴ خشکی بخت. 


بروی گذرد و از وی بیرون آیداماندگی راکم 
کندو خشکی معده بردارد. (نوروزنامه). 
از قضا سرکنگیین صفرا فزود 
روغن بادام خشکی می‌نمود. مولوی. 
الارب). ||سردی. بی‌میلی. عدم تمایل؛ 
از می طرب اقزاید و مردی خیزد 
و طبع گیا خشکی و سردی خیزد. 
سعدی (هزلیات). 

|اغخونت: (یادداشت بخط مولف). عدم 
لطافت. (از حاشية برهان قاطع). 
خشکی دماغ؛ خشکی سر, (یادداشت بخط 
مولف). 
- خشکی ریه؛ خشونت ریه. خشکی سینه 
(خشکی ریه در وقتی اطلاق میشود که 
شخص سرفه خشک بدون خلط کند). 
- خشکی سر؛ تلدی نمچ جنون. مجازاً 
جنون و دیوانگی. خشکی خشکی دماغ, (یادداشت 
بخط مولف). 
خشکی سینه؛ خشونت سینه. خشکی ریه. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خشکی ریه 
خشکی گلوا خشونت حلق. (یاددالت 
بخط مولف). 
||() نوی سوداست, نوعی مرض است که با 
چروکیده شدن پوست همراه است بدون ریم. 
(یسادداشت بخط مولف». | بر 
(ملخص‌اللغات حسن خطیب). مقابل دریاء 
ز دریا بخشکی برون آمدند 
ز بربر سر زیفنون آمدند. 

عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۳۰). 
دگر نامور گنج افراسیاب 
که‌کس را نبود آن بخشکی و آب. فردوسی. 
همه نامداران پرخاشجوی 
ز خشکی پدریا نهادند روی. 
که‌یازارگانان ایران بدند 
به آب و بخشکی دلیران بدند. 
گرچه در خشکی هزاران رنگهاست 


فردوسی. 


ماهیان ربا یوست جنگهاست. ‏ مولوی. 
ماهی بی اجل در خشکی نمیرد. ( گلستان 
سعدی), 


||پهن خشک‌شد؛ اسب که در زیر دست و 
پای وی بگسترانند. (ناظم الاطباء). |[زمین 
خشک. (ناظم الاطباء) 
خشکی بخت. [خ‌ي بِ ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) ادبار و بدیختی. (انندراج). بد 
طالمی: 

خشکی بخت فرومایه طلمی بته‌ست 
کایماز سرگذرد لیک لبم تر نشود. 

(از آتدراج)- 

خشکی چرخ. (غ ي ج] اترکیب اضافی, 
امرکب) کنایه از بخل و اما ک زسانه. 


فردوسی.. 


(آنندراج): 
فارغ از بیش و کم بحر بود آب گهر 
خشکی چرخ بارباب قناعت چه کند. 
صائب (از انندرا اج). 
خشکیدگی. (خ د /د] (حامص) حالت 
خشک بودن. (اندراج), 
خشکی دماغ. (خ ي د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از جنون و دیوانگی و تندخویی 
بسرحد جنون. 
خشکیدن. [خ د] (مص) خشک شدن. 
(انندراج). هوشیدن. بهوشیدن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
تا گر می رخسار ترا دید نگاهم 
در چشم ترم چون مزه خشکید نگاهم. 
فضلعلی بیک ممتاز (از آنندراج). 
از دوریت ای نهال امید 
-فلبخون شده قطره‌قطره از دیده چکید 
از بسکه ز دیده ریختم گوهر اشک 
مانند صدف کاس چشمم خشکید. 
میرزا معصوم نواده حاجی باقر دراز تبریزی, 
(از آنتدراج). ||سخت مبهوت و متحیر شدن. 
حیرت‌زده شدن. (یبادداشت بخط مولف). 
||فالع شدن دست وپا. (یادداشت بخط 
مولف). |آمردن گیاه. (یادداشت بخط مولف). 
خشکیدنی. [خ د] (ص لاقت) قابل 
خشک شدن. (یادداشت بخط مولف), 
خشکیده. (خ ذ /د] (نمف) خشک شده. 
(یادداشت بخط مولف). ||تشند. (از ناظم 
الاطباء). 
< دهان خشکیده؛ دهان انسان که بر اثر 
عصبانیت يا تشنگی خشک شده. (یادداشت 
بخط مولف). 
خشکی زدگی. (خ ز 3 /د] (حصامص 
چگ بیبرانی و خشکی کشت و زر 


خشکی طالع. [خ ي لٍ) (ترکیب اضانی» 
| مرکب) کنایه از ادبار و بدبختی. خشکی 
بخت. (آنتدراج): 
نم نگیرد ساغرم از خشکی طالع کلیم 
چون حباب از کاسه‌ای خود را ندریا می‌زنم. 
کلیم (دیوان چ بیضائی ص ۲۸۵). 
خشکی طالم ما سد سکندر گردید 
ورته پستان نصیب این همه بی‌شیر نبود. 
صانب (از انندراج) 
خشکیی طبع. (خ يط ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عدم اجابت. یبوست. باز گرفتن طبع. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشکین. ۳۹ (ج) دهی است از دهستان 
کلانتران بخش رزاب شهرستان سندج. وأقم 
در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری رزاب و ۷ 
هزارگزی جنوب باختر راه شوسة ستندج به 
مریوان. این ده در کوهتان قرار دارد پا اب و 


هوای سردسیری. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج 4۵. 

خشکی و تری.[ ی تَ] (اتسسرکیب 
عطفی, | مرکب) بر و بحر؛ 

بخشکی و تری و دریا و دشت 

بسی راه و بیراه را درنوشت. نظامی. 


خسشکت. [خ] (!) درخستچه‌ای است در 
جنوب ایران. (یادداشت بخط ملف). 
خشل. زخ ش] (ع 4 مقل خشک. مقل تر. 
(یادداشت بخط مولف). نوعی صمغ است و 
آنامقل گویند و بهمقل ازرق مشهور است و 
بواسیر را نافع باشد و به‌عربی خضلاف 
خوانند و بمضی گویند خضلاف درخت مقل 
مکی کلی است. (از برهان قاطع) (از منتهی 
الارب). || آنچه بکار نیاید. (از منتهی الارب): 
(از لسان السرب). ||خست؛ مقل. (سنتهی 
الارب). 
خشل. (خ) (ع !) بیضه تهی‌کرده. امنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
آقرب الموارد). ||گیاهی زرد و سرخ و سبز. 
(سنتهی الارب). [اسرهای دست برنجن و 
س‌های خلخال. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد), 
|مقل. مقل خشک با مقل تر. مقل ریز 
خشّل. (منتهی الارب) (از تاج السروس). 
|| خستة مسقل. (مستتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد), 
خشّل. امنتهی الارب). ||(مص) بلایه و 
فرومایه کران: (از مستتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرپ الموارد). 
خسل. [خ ش ] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از ل‌آن 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خشل فشل. (خْ ش آن تس آن) (ع ص 
مرکب) ضیف و ناتوان. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) ااز لسان العرب) (ز اقترب: 
الموارد). 
خشلة. [خ ل] (ع !) واحد خشل؛ یعنی ب 
دانه خست؛ُ مقل. (منتهی درب و (از 2 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خسلة. [خ ش [] (ع ا) واحد خشل؛ یعنی 
یک دانه ختذ مقل. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خشیم. [خ](ع مص) شکستن خیشوم کسی. 
(متهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 


الموارد) (از مسان السربا. ||مست کردن 


شراب کس را. (از منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از آقرب الموارد), 
خشم. (خ] (ع ل) علت بوی گرفتگی بینی. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اقعرب 
الموارد) (از لسان العرب). 

خشم. (خ] () غضب. چشم ||غصد. انفعال. 


خشم. (ناظم الاطباء). رجوع به خمم‌هود: 

خشم: (خ /خ] (ل) غضب. (ناظم الاطباء). 
غیظ. قهر. سحَط مقایل خشنودی. (یادداشت 
بخط مولف). وروت. (حاشيةٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی)ا: 

صورت خشمت ار ز هیت خویش 
ذره‌ای را بخاک بنماید 

خاک دریا شود پسوزد آب 

بفسرد آفتاب و بشجاید. 

نهاده بکوت و ببهرام خشم 

دو دیده پر از آب و دل پر ز خشم, 


دقیقی 


فردوسی, 
که‌این خردکودک نداند سپاه 
نه داد و نه خشم و نه تخت و کلاه. 

فردوسی, 
سپهدار چین کان سخنها شنید 
شد از خجشم رنگ رخش ناپدید 
بدو گفت بشتاب و برکش سپاه 
نگه کن که لشکر کجا شد ز راه. 
منم گفت بر تخت گردان‌سپهر 
همم خشم و جنگ است هم داد و مهر. 

فردوسی. 


فردوسی. 


بپاسخ نگه داشتن گفت خشم 

چو دانی که با تو بخوابند چشم. 

چون با یاران خشم کنی جان پدر 

بر من ریزی تو خشم یاران دگر 

دای که منم زبونتر و عاجزتر 

پالان بزنی چو بر نیایی با خر. فرخی. 

قدرنش بر خشم سخت خویش می‌بینم روان 

مرد باید کو بخشم سخت خود قادر شود. 
منوچهری. 

شیر از درد و خشم یک جست کرد چنانکه 

بقفای پیل آمد. (تاریخ بیهقی). آنکس که 

خشم بر وی دست یابد بمنزلت شیر است. 

(تاریخ بیهقی). چون خشم افشین بر من فتاد 

سخت از جای بشد وزرد و سرخ شد. (تاریخ 

بیهقی). وی از خشم برآشفت و مردکی 

پرمنش و ژاژخای و باد گرفته بود. (تاریخ 

بیهقی). 

که‌با خشم چشم ار برآغالات 

بیکدم هم از دور بفتالدت. 

بی‌با کو بدخویی که ندانی بگاه خشم 


فردوسی. 


اسدی, 


نه نوح را ز سام و نه مر سام راز حام. 
ناصرخسرو. 

خشم یزدان بر تو باد و برتراشيدة تو باد. 

آزر بتگر توی لعنت چه‌بر آزر کنی, 

ناصرخسرو (ایوان چ دبیرسیاقی ص ۴۳۳). 

جز بخشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 

من ندارم از کسی در دل نه خوف و نه رجاء 
ناصرخسرو. 

خشم را در دل مدار ایرا که خشم 


زير دامن در بلا دارد زمین. ناصرخسرو. 


مگر روزی اين پسر پعذری دیرتر بخدمت" 
آمد و سلطان بی او تتگدل گشته بود چون او 
بیامد از سرخشم و عتاب گفت: هان و هان) 
خویشتن را می‌شناس! هیچ میدانی من ترا از 
کجا برگرفته‌ام ویکجا رسانیده. (نوروزنامه). 
تختش سپهر و در وی خلقش نجوم او 
خشمش اثير و تیر در وی شهاب او. 
مسعودسعل. 
خشم چون تیغ و حلم چون زره است 
تو مهی زان گزین ز به که به است. 
هیچ سائل بخشندی و بخشم 
لا در ابروی او ندیده بچشم. ستائی, 
کندار عاقلت بحق در خشم 


بجا 


به از آن کت ببندد ایله چشم. سدائی. 

هر که درگاه ملوک را لازم گیرد... و تیزی 

آتش خشم باب حلم بنشاند... هر آینه مراد 

خویشی-: او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 

دمته). فروغ خشم در حرکات و سکتات او 

پیدا آمده بود. ( کلیله و دمنه). خشم کفشگر 

زیادت شد. ( کلیله و دمنه). 

پیش کاید تف خشمش بطلب بوی رضاش 

کزرضاش آب و گل بوالیشر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 

نه پرویز پرداخت لنگر بری 

چو از خشم بهرام بد کرد رای, 

چون دو نق صور در خشم و رضاش 


خاقانی. 


زهر و پازهر روان بینی بهم. خاقانی. 
گفت‌زین خشم خدا نبود امان 

گفت ترک خشم خویش اندر زمان. مولوی. 
تیزخشم و خصم‌گیر و دزدران 

نیک خو و باوفا و مهربان. مولوی. 
سنگ راگر گیر داز خشم تو است 

چون تو دوری و ندارد بر تودست. مولوی, 
خشتعنینیت با آن چوب او 
پنی<طووازی شتر برده‌ست بو. . مولوی. 


||غصه. انفعال. خشم. (ناظم الاطباء). |اخشم 
نزد صوفیه ظهور صفات قهریه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). |اقو غضیه و 
آن قوتی است که دفع ناملایم کند. رجوع به 
قوة غضبیه شود؛ در این تن سه قوه است یکی 
خرد... و جایگاهش سر... دیگر خضم 
جایگاهش دل و سه‌دیگر آرزو. (تاریخ 


بهقی). خشم لشکر این پادشاه (ناطقه) است 


که بدیشان خللها را دریابد و ثغور را امستوار 
کند.(تاريخ بیهقی). اما عمل [در علاج 
خشم) آن است که بزبان بگوید اعوذ بائّه می 
الشیطان الرجیم وسنت آن است که | گربر پای 
بود بنشیند و اگرنشسته بود پهلو بر زمین نهد 
و اگربدین سا کن‌نشود به آب سرد طهارت 
کند که رسول صلوات ال علیه گفت خشم از 
آتش است به اب بنشانید. ( کیمیای سعادت 
غزالی). 


خشم. ۹+۵ 


خشم و شهوت جمال حیوان است 


علم و حکمت کمال انسان است. ستائی. 
خشم و شهوت مرد را احول کند 
زاستقامت دوح را مبدل کند. مولوی. 


- به‌خشم؛ در حال خشم. از روی خشم, 
نشست از بر اسب کسری به خشم 
بکس تا در کاخ نگشاد چشم. 
نهته بصد خشم" در کازه‌ای 
گرفتهبه چنگ اندرون بازه‌ای. 
چون افشین بنشست به خشم امیرالمو منین را 
گفت: خداوند دوش دست من برقاسم گشاده 


فردوسی. 


کردامروز اين پیفام درست نیست که او را 

نباید کشت. (تساریخ بسیهقی). به‌خشم و 

استخفاف گفت نبخشیدم و نبخشم که 

امیرالممنین بمن داده است. (تاریخ بیهقی). 

خواجه احمد به‌خشم در بوسهل نگریست. 

(تاریخ بیهقی). 

ایستاده به خشم بر در او. حکاک. 

به خشم آمدن؛ عصبانی شدن. غضبا ک 

شدن. ٍ 

به خشم آوردن؛ احناق. اسخاط. عصبانی 

کردن. غضبنا ک‌کردن؛ 

سخن‌چین کند تازه جنگ قدیم 

به خشم آورد نیکمرد سلیم. سعدی, 

اغضاب. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 

همین کلمه در ردیف خود شود. 

به خشم افتادن؛ عصبانی شدن. شضبا ک 

شدن. 

به خشم انکندن؛ عصبانی کردن. غضبتا ک 

کردن.بفیظ آوردن. 

به خشم درآمدن؛ عصبائی شدن, غضبنا ک 

شدن» 

برون کند چو درآمد به خشم گشت زمان 

ز قصر قیصر و از خوان خویشتن خان راء 
ناصرخسرو. ‏ 

-به خشم رفتن؛ از روی غضببا کی رفتن. با 

حالت عصبانی رفتن. با غیظ رفتن, قهر کردن 

و رفتن. 

- به خشم‌رفته؛ تهر کرده. از روی عصبانی 

ترک کرده و رفته؛ 

کاش آن به خشم‌رفته ما آشتی‌کنان 

باز امدی که دید مشتاق بر در است. 


سعدی. 


۱- در حاشية برهان قاطم آمده است: خشم 
بکسر اول, پهلوی ۵5۲ ,۲1۵0۳ (و نیز 
0 مناس ۲۷۳) اوستا 289۳۳2 «بارترلمه 
0۵ #نسیبرگ ۱۰۷» غشضب و قسهر: پادشاهی 
بکشتن بی‌گناهی فرمان داد گفت: ای ملک 
بموجب خشمی که بر من داری زیان خرد 
پدد.( گلستان ۵۱), 

۲ -بصد خشم: مبالفت بخشم است. 


۶ خثم‌آلود. 
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بیا که ما سپر انداختیم ا گر جنگست. سعدی. 
مرحبا ای نسیم عنبربوی 
خبری زان به خشم‌رفته بگوی. 
-به خشم شدن؛ عصبانی شدن. خشم 
آوردن. غضبا ک‌شدن. عصبانی شدن: 

از راستی به خشم شوی دانم 

بر بام چشم سخت بود آژخ. کسائی. 
- ختم آمدن؛ عصبانی شدن. غضبنا ک 


شدن. بیظ امدن؛ 


سعدی, 


سر فروبردم میان آبخور 


از فرنج منش خشم آمد مگر. رودکی. 
خشمشی آمد و هم آنگه گفت ویک 

خواست کو رابرد از دیده‌کیک. ‏ رودکی. 

یوز را هر چند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری. ‏ رودکی. 


رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 

خشم آوردن؛ عصبانی شدن. غضبنا ک 

شدن. بفیظ آمدن؟ 

چو رحم آرد دلت بینم که آب از سنگ میزاید 

چو ختم آرد لبت ینم که موم از انگپین خیزد. 
خاقانی. 

گرزخم زنی سنانت بوسم 

ور خشم آری رضات جویم. خاقانی. 

رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 

خشم برآوردن؛ عصباتی شدن. غضبنا ک 

شدن؛ 

ز اخترشناسان برآورد خشم 

دلش پر ز درد و پر از آب چشم. فردوسی. 

خشم به یکو افکندن؛ از حال عصبانیت 

خارج شدن. از غضب بیرون آمدن؛ 

کاراز این خوشتر است داد بده 

ناصرخسرو. 


به آمید تاج از پدر چشم داشت 


پدر زین سخن بر پسر خشم داشت. 

فردوسی 
- خسم فروخوردن؛ کظم. کظم غیظ. 
(یادداشت بخط مولف)* 


همه رنجی بسر برم چو بکوی تو بگذرم 

همه خشمی فروخورم چو ببینم رضای تو. 
خاقانی. 

رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 

خشم کردن؛ غضب کردن, غیظ کردن؛ 

چون بخندد عدو ز گریةٌ من 


دل بخشمم کند که هان بشنو. خافانی. 
لایق حال پادشاهان نیست خشم به باطل 


گرفتن وا گربحق خشم گیرد پا از انداز؛ انتقام 
ببرون نهد. (مجالس سعدی). رجوع به همین 
کلمه در ردیف خود شود. 

خشم گرفتن؛ بخشم آمدن. غضب کردن. 


(یادداشت بخط مولف): 
خشم گیری جنگ جویی چون یمانی از جواب 
خشم یکو نه سخن گتر که شهر آوار نیست. 
ناصرخسرو. 
تن گور تست خشم مگیر از حدیث من 
زیرا که خشم‌گیر نباشد سخنپذیر. 
ناصرخرو. 
پادشاه بر تو خشم گرفت و ترا می‌برند. (تاریخ 
بهقی). گفتند تو پادشاه بزرگی و بزرگتر از این 
خواهی شد اگر جوابی بحق بدهیم و خشم 
نگیری بگوئيم. (تاریخ بیهقی). همیشه چشم 
نهاده بودی تا یادشاهی بزرگ و جبار بر 
چاکری خشم گرفتی. (تاریخ بیهقی ص 
۲ 
خشمگیر؛ عصبانی. غضبنا کد 
تن گور تست خشم مگیر از حدیث من 
زیرانکه خشمگیر نباشد سخن‌پذیر. 
ناصرخسرو. 
-ذر خشم افکندن؛ عصبانی کردن. غضبنا ک 
کردن. 
در خشم رفتن؛ عصبانی شدن, در خشسم 
شدن, 
در خشم شدن؛ عصبانی شدن. خشم 
گرفتن: کسری چنان در خشم شد که هیچ 
وقت نشده بود. (تاریخ بیهقی). من شتابز ده در 
خشم شوم. (تاریخ ببهقی). وقتی که مردم در 
خشم شود و سطوتی در او پیدا آاید در آن 
ساعت بزرگ آفتی بر خرد وی متولی شده 
باشد. (بهیقی), خداوند... دستوری دهد ایشان 
را تا بی‌حشمت چونکه خداوند در خشم شود 
به افراط شفاعت کنند. (تاریخ بیهقی). سلطان 
از این در خشم شد و او را بجنایت خرابی 
ولایت و ضعف حال رعیت مواخنه کرد... 


عم تاریخ یمینیا, . شیر در خشم شد. 


5 0و دمنه): وکیل دریا... در خشم شد. 


( کلیله و دمنه). او در خشم شده گفت بر زبان 
من خطا کجا رود. ( کلیله و دمند). 
- در خشم کی افکندن؛ مورد غضب کسی 
واقع کردن؛ لیکن تو از نزدیکان... می‌اندیشی 
کها گر وقوف یابند ترا در خشم فلک افکنند. 
( کلیله و دمنه). تمویه و تزویر آنها مرا در 
خشم او افکند. ( کلله و دمنه)؛ 
رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 
خشم آلود. [خ /خ] انس ف مسرکب) 
غشبناک. خشماً ک. (ناظم الاطباء)۱ 
(آنندراج). خشمگین. غضبآلود. مفضب. 
(یادداشت بخط مولف): روباهان را زهره 
باشد از شیر خشم آلود. (تاریخ بیهقی). 
قلاده نگل گشت و شیر خشم آلود. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
وحشی تیزچنگ خشمآلود 


کزدم آتشین برآرد دود. نظامی. 


خشم آوردن. 

خشم آلودکی. (خ /خ 3 /د) (حامص 
مرکپ) عصبانیت. غضبا کی . (یادداشت بخط 
مولف). 

خشم آ لوده. [خ /خ 3 /د] (نمف عرکب) 
خشمتاک. غضبنا ک. خشم آلود. (بادداشت 
بخط مولف) (از ناظم الاطباء): یکی از پسران 
هرون‌اارشید پیش پدر امد خشم‌الوده که 
فلان سرهنگ‌زاده مرا دنام مادر داد. 
( گلستان سعدی). 

خشمآ لودی. (خ /خ] (حامص مرکب) 
خشما کی. عصانیت. (بادداشت بخط 
مولف). 

خشم آمدن. [خ /خ 2 3] (مص مرکب) 
عصبانی شدن. غضبنا ک‌شدن. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 

خشمش آمد و همانگه گفت ویک 

خواست کو را یرکند از دیده کیک. رودکی. 
سر فروبردم میان آبخور. .. 

از فرنج بنش خشم آمد مگر. رودکی. 


اما او را سهوی افتاد کی کس"سوی شهر براژ 
نفرستاد و با او مشورت نکرد و او را خشم آمد 
و لشکر جمع کرد. (فارسنامة ابن بلخی). 
چو خشم آیدت بر گناه کسی 
تأمل کنش بر عقوبت بسی. 
سعدی (بوستان). 
نگویم که جنگ آوری پایدار 
چو خشم آیدت عقل برجای دار. 
سعدی (بوستان). 
از دوستی که دارم و غیرت که می‌برم 
خشم آیدم که چشم باغیار می‌کنی. 
سعدی (بدایع), 
با چشم نیم‌خواب تو خشم آیدم همی 
از چشمهای نرگس و چندین وقاحتش 
سعدی. 
خشم آمیز. (خ /خ) (زسف مرکب) 
عصانی‌کننده. به غضب درآورنده. (یادداشت 
بخط موّلف). خشم‌آور. : 
خشم آور. اخ / و) اف مه 
عصبانی‌کنده. غضبنا ک‌کنده. خشم‌آمیز. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشم آوردن. ( /خ ود (مص مرکب) 
برآشفتن. عصبانی شدن . غضبنا ک‌شدن؟ 
شیر خشم آورد و جست از جای خویش, 
رودکی, 
مار راهر چند بهتر پروری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
بوشکور بلخی. 
چو خشم آررم شاه کاوس کیست 
بمن دست یازیدن طوس چیست. فردوسی. 
۱ -در ناظم الاطباء کلم عشمالو نیز بدین 
معنی آمده است. 


خشم‌آوری. 


پدر وار خشم آورد بر پسر. 


سعدی (یوستان). 


چو خشم آری آنگه شوند از تو سیر 
که‌از بام پنجه گزافتی بزیر. 
سعدی (پوستان). 


خشم آوردن بر؛ عصبانی شدن بر کسی. 
غضبنا ک شدن بر کسی. توضیح: «خشم 
آوردن» با کلم «بر» متعدی میشود. 
خشم آوری. اخْ /خ ] (حامص مرکب) 
غفنا کی عصالیت. خُشمنا کی.(یاددافت 
بخط مولف). 
۲۳۳ (خْ 4 رد] (تسص 
مرکب) خشمگین شدن. غضبتا ک‌شدن؛ 
چون کشف انبوه غوغایی بدید 
بانگ دژخ خ مردمان خشم آورید. رودکی. 
خشماء . (خ] (ع ص) مونت آخشّم. (ناظم 
الاطباه) (از منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از اقرب الموارد). زن فراخ‌سینی. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). زنی که بینی وی از 
علتی بو گرفته باشد. |[زنی که قوء شامه 
نداشته باشد. (از تاج العروس) (منتهی الارب) 
(از لسان العرب). 
خشماغیل. 1۰ (( مسرکب) نگاه از دی 
غضب و قهر و از گوشة چشم. (از آنندراج)! 
(از ناظم الاطباء). |[کج‌بینی. (ناظم الاطباء), 
|الوچ‌چشم. (ناظم الاطبام؛ 
خشمانگیز ۰ /خ ]اسف مرکب) 
خشم‌آور. عصبانی‌کننده. غضبنا ک‌کننده. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشم انگیزی. [خ / خ 1 (حامص مرکب) 
حال عصبانی‌کننده. حال غضبا ک‌کننده. 
خشم تالب. (خْ / خ] (نمف مرکب) کسی 
که خشم تاب داده و پیچیده باشد او را. (از 
انندراج)؛ 
سیاهی عزب‌پيشه و خشم‌تاب 
چو دیدند روی چنین بی‌نقاب 
ز تاب جوانی بجوش آمدند 
در آن وادی سخت‌کوش آمدند. 
نظامی (از آنندراج)". 
خشم تیز. (خغ /خ] (سرکیب وصفی, | 
مرکب) عصبانیت شدید. خشمنا کی شدید. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشم حت. اخ ج] ((ج) همان احشام 
جت است در فارس, (از فارسنامه این بلخی). 
خشم جنی. (خ م جن نی ] (اخ) قریه‌ای 
است فرسنگی کمتر مشرق خشت. (فارسنامة 
ابن بلخی). 
خشم چروم. زغ ج] (غ) (- خشسم] 
جماعتی از ایل چروم کوه گیلویه آمده در 
اینجای توطن نموده‌اند. بنام آنها مشهور 
گردیددو فرسنگ کمتر میانة شمال و مشرق 
خشت. اصل خشم حشم بحاء بی‌نقطه است 


که‌ایل و طایقه باشد. (فارسنامة این بلخی]: 
خشم خواحه. [خ خوا / خا ج) ((خ) 
دهی است از دهستان حومهة بخش مرکزی 
شهرستان بوشهر واقع در هشت هزار و پانصد 
گزی جنوب بوشهر کنار شوسة بوشهر به 
بهمنی و یک هزارگزی ساحل دریا که ۲۵۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات و خرما و شقل اهالی زراعت و صید 
ماهی است. (از فرهنگ جغرافیانی ایسران چ 
۷ 
خشم خود را فرو بردن. (غ ‏ خ + 
خوَذ / خْذْ ف ث د] (مص مرکب) غیظ خود 
را خوردن. کظم غیظ کردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خشم خوردن. (خ /خ خوز /خوّد] 
(مص مرکب) غیظ خود را فروبردن. کظم 
غیظ کردی. عصبانیت خود را فرونشاندن؛ 
از راستی"تو خشم خوری دائم 
بر یام چشم سخت بود آژخ. کانی مروزی. 
خشم در ابرو درآورده. لخ /خ ۳ 
و /<] (نمف مرکپ) ناخوش و بیدماغ شده. 
(آتدراج), خشمگین. چین از روی عصبانیت 
بر چشم آورده: 
دگر ره یکی روسی گربه‌چشم 
چو شیران در ابرو برآورده خشم. 

نظامی (از آندراج), 
خشم راندن. (خ /خ ذ] (مص مرکب) 
عصبانی شدن. غضب راندن. ۳ 


کامکاری کو چو خشم خوٍ یشتن راند برو) 
طوق زرین را کند در گردن قیصر درای. 
موچهری. 


بحدی بر دشمنان خشم براند که دوستان را 
اعتماد بماند. ( گلستان سعدی). 

تو گر تشر وی نرانی رواست 

کد خو99 وی بد دشمنش در قفاست. 

سعدی (بوستان). 

بر غلامی که طوق خدمت بست 

خشم بیحد مران و طبره مگیر. 

سعدی ( گلستان): 

خشمزدا. (خ /خ ز /ز /] (نف مرکب 
مرخم) غیظ از بین برنده. عصبانیت از بین 
پرنده. 
خشم‌ساز. [ْ /خ] (نف مرکب) عصبانی. 
خشمگین. غضبنا ک. خشمین: 

فروبرد سرطیره و خشم‌ساز 

وزان طیرگی سر برآورد باز. نظامی. 
خشم شیحی. [خ ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان انگالی بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. واقع در ۳۱ هزارگزی باختر برازجان 
کار رود حله. این دهکده راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ی 
خشم فروخوابانیدن. (خ /ح ف خوا 


٩۸۲۷ خشمگن.‎ 


خاد] (مص مرکب) از عصبائیت دست در 
کشیدن. عصبانیت یکسو نهادن. (از یادداشت 
بخط مولف). صفق. (تاج المصادر بیهقی). 
خشم فروخوردن. (خ /خ ف خوز / 
خو د لعضن مرکب) کلم .خی کنو 
نهادن: 
وه بزخال سکن هرن 
فروخورد خشم سخنهای سرد. 
سعدی (بوستان). 
خشم کردن. [خ /خ کَ د] (مص مرکب) 
بغضب امدن. عصبانی شدن. غضبا ک‌شدن: 
قلم بطالع میمون و بخت بد رفتست 
اگرتو خشم کنی ای پر وگر خشنود. 
خشمگر. (خ /خگ] (ص مس رکب) 
خشمگین. (از ناظم الاطباء) 
خشم گرفتن. اغ /خگ رٍ ث) اسص 
مرکب) عصباتی شدن, آزشدن, آزشیدن. 
غراشیدن. ااض, خشمگین شدن. اغتیاظ. 
تب . تضرم یط . خرّد. احتلاط. حلط. 
حتّق. (یادداشت بخط مولف): منصور نامه 
بخواند. خشم گرفت. (تاریخ سیتان), 
خشم گیری جنگ جویی چون بمانی از جواب 
خشم یکسو نه سخن گستر که شهر آوار نیست. 
ناصرخرو. 
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کدام قوت و مردانگی و برنانی 
که خشم گیری‌و با طبع خویش برنائی. 
سعدی (مفردات). 
وگر خشم گیرد ز کردار زشت 
چو باز آمدی ماجری درنوشت. 
سعدی (بوستان). 
وگر با پدر جنگ جوید کسی 
پدر بیگمان خشم گیرد بسی, 
سعدی (بوستان). 
تو خراهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن 
که ما را با کس دیگر نمانده‌ست از تو پروایی. 
سمدی (خواتیم). 
تعذفر؛ خشم گرفتن. (منتهی الارب), 
خشم گل رس. [خ ش‌گ رٌ] ((ج) دهی از 
دهستان حومهة بخش لگه شهرستان لار. واقع 
در چهل هزارگزی خاور لنگه واقع در کوه 
برکه سقلین. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 
خشمگن. [خ/خگ ] (ص مرکب) غضبان. 


۱ -در آنندراج ضبط این کلمه چین است: 
۲ - در آنندراج آمده: در بعضی نخ تنگ تاب 
بمد و قوقانی و برین تقدیر بمعنی بی‌صبر و 
بی‌طافت بود و میتواند تنگ‌یاب بتحتانی الف 
کشیده باشد بمعنی کسی که چیز مطلوب کم یابد 
بلکه نیاید و علی‌التقدیرین. تنگ بمعنی مذکور 


است. 


۸ خشمگنی. 

خشم‌آلود. غضب‌آلود. ساخط: [باددافت 

بخط مژلف). 

خشمگنی. (خ /خ گ ] (حامص مرکب) 

عصبایت. غضبا کی. خشمگینی. (یادداشت 

بخط مژلف). 

خشمگیو. (خ /خ] (نسف مسرکب) 

خشم‌گیرنده. غضبنا ک.غاضب؛ 

تن گور تست خشم مگیر از حدیث من 

زیراکه خشمگیر نباشد سخن‌پذیر. 
ناصرخسرو. 

خنمم گیرنده. [خ /خ 53 /د] (نسف 


مرکب) غاضب. عصانی. غضبنا ک. 


خشم‌آلود. (یادداشت بخط مولف). 

نف خشم‌گیرنده؛ قوه غضبیه: اما نفس 
خشم‌گیرنده با وی است نام و ننگ جستن. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۲۰). 


خشمگین. (خ /خ ](ص مرکب) غضبنا ک. 


آنکه پر از خشم و قهر باشد. (ناظم الاطباه). 
غراشیده. آرشده. تر. مشغفب. خشمن. 


آشفته. برآشفته. عُضوب. غضبان. خشمنا ک. 


غاضب. غضبی. غخضب‌آلود. حنیق. حانق. 
ُی. (یادداشت بخط مولف): 
جهاندار زدان جهان آفرین 


از آنکار بر سام شد خشمگین. فردوسی. 
شود شاه ايران بما خشمگین 
ز ناپا ک‌رایی درآید بکین. فردوسی. 
خشمگین شدن. [خْ /خ ش 3] (امسص 
برکب جقیای عفن برتافته شدن. از جا 
دررفن. اخرنطام تذمْر؛ بخشم آمدن. بهم 
برآمدن. امتسا ک.(یادداشت بخط مولف)؛ 
ملک راکمان کجی راست شد 
ز سودا بر او خشمگین خواست شد. 

سعدی (بوستان). 


خشمگینی. (خ] (حس‌ایص مس رکب) : 


عصبانیت. غضبنا کی, برآشفتگی. (بادداشت 
بخط مولف). هضیمه. وَبّد. غضب. (منتهی 
الارب). غضبآلودگی. (ناظم الاطباء), 
خشهملو. [خ / خ] (ص مرکب) خشمالو. 
خشم‌آلود. شضبا ک. خشمگین. خشمن 
خشمین. (ناظم الاطباء). 

خشمل و کردن. (خ /خ ک 5] (ص 


مرکب) دغدغه کردن. (ناظم الاطباء) 


خشمن. ۰( /خ] (ص مرکب) غضبنا ک. 


خشمنا ک. خشمگین. (برهان قاطع) (انجمن 
آرای ناصری) (آتدراج ج). غضبان. غضوب. 
آرغده. . خشمین. 9« ت بخط مولف)؛ 
گاه‌تو خوش‌طبع و گهی خشمنی 
سیرت این چرخ همین سیرت است. 
ناصرخسرو. 
خشم ناباادست. ۰( /خ میَ] (تسرکیب 
وصفی, »(مرکب) خشم بیجا. خشم ناجایگاه. 


(یادداشت بخط موّلف). 
خشم ناحایگاه.(خ /خ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خشم بیجا. خشم نابایست. 
(از یادداشت بخط مولف). 

خشمنا کك. (خ /خ ] (ص مرکب) عصبانی. 
خشمگین. (ناظم الاطباء). خشمین. خشمن, 
غضبان. غضوب. غضبی. دژم. آلفده. آرغده. 
تعلول. (یادداشت بخط مولف): 

سپهدار گردنکش و خشمنا ک 

همی خون شود زیر او تیره خاک. فردوسی. 
از او پا ک‌یزدان چو شد خشمنا ک 

بدانست و شد شاه با ترس و با ک. فردوسی. 
فریدون چو بشنید شد خشمنا ک 
از آن ژرف دریا نیامدش با ک. 


فردوسی. 
جهان پهلوان رستم خشماک 
جرفت و نیامد ز لشکرش باک. فردوسی, 


القاهر.... مردی بود بلندبالا گندم‌گون و 
یکوروی و بر روی وی اثر آبله بود بلندبینی 
و محاسن انبوه خشمنا ک و باهیبت و چون 
بخلافت بنشست سی‌وچهارساله بود. (ترجمهٌ 


طبری بلعمی). چون اين تذکره مطالعت کرد 
طیره شد و خشمنا ک و متفیر گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

شه در او دید خشمنا ک و درشت 

بانگ بر زد چنانکه او راکشت. ‏ نظامی. 
زنده شد از تیر خود خشمناک. نظامی. 


یکی از پسران هارون‌الرشید پیش پدر آمد 
خشمنا ک( گلستان‌سعدی). فاعی؛ خشمنا ک 
کف‌برآورده از دهن. (از متتهی الارب). 

خشمناکك شدن. 2 /خٍ ش د] (مص 
مرکب) حتفلا عصبانی شدن. غضباک 
شدن.(بادداشت بخط مولف). 

ماک کردن. (خ /خ ک ذ] (سص 

34) غضبنا ک‌کردن. اغضاب. (یادداشت 
بخط مولف). 

خشمناکی. [خ /خ] (حامص مرکب) 


فرستاده چو دید آن خشمناکی 
برجعت پای خود را کرد خاکی. نظامی. 
روزی بطریق خشمنا کی 
شه دید در آن جوان خا کی. نظامی. 
شداز خشمنا کی چو غرنده شیر 
که‌آرد گوزن گران را بزیر. نظامی, 
یکی بیخود از خشمنا کی چو مست 
یکی بر زمین میزدی هر دو دست. 

سعدی (پوستان). 
خشمه. [خ ء /۶] () اسباپ و آلات سفره 
از ناظم اطباما 


خشمه. [خ ] (ع اعص) مست گردانیدگی 
شراب از رسیدن بوی بخیشوم. (از سنتهی 
الارب). 


خشناباد. 


خشم هودو. [خ ش ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومهة بخش للگه شهرستان لار. واقع 
در ۳۶ هزارگزی خاور لنگه و یک هزارگزی 
ساحل خلیج فارس, دارای ۱۰۵ تن سکته که 
از طریق صید ماهی امرار معانش می‌کنند. این 
دهکده از طریق دریا راه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۷ 
خشمین. (خْ /خ] (ص نسبی) عصبانی. 
غضبا ک. غضب‌آلود. خشمگین. غضبنا ک. 
خشمناک. خشمین. خشمگین. آرغده. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشن. [خ ش) (ع ص) درشت از هر چیز. 
(قاموس‌اللفه). مقابل لين. صلب. زبر. زمخت. 
ناهموار. ناخوار. ناهنجار. (یادداشت بخط 
مولف). درشت غير املس از همرچیزنی. (از: 
منتهی الارب). ج. خشان. |ایکی از پانزده 
وجمی که صاحب نام‌اند: دردی است که با او 
درشتی و زبری در عضو باشد. (شرح نصاب) 
در قانون در مبحث «الاوجاع الی لها اسماء» 
شبخ می‌گوید: سبب وجم‌الخشن... و صاحب 
ذخیره خوارزمشاهی گوید: العی است گویی 
چیزی درشت به آن موضع میرسد. 
خشن. (خْ) (ع مسص) درشت گردیدن. 
(متهی الارب). 
خشن. (خ) (ع مص) ج آخشن. (از منتهی 
الارب). رجوع به «اخشن» شود. 
خشن. (خ ش ] () گیاهی باشد که از آن 
جامه بافند و فقیران و درویشان پوشند. 
(برهان قتاطع) (از ناظم الاطباء) افرهنگ 
جهانگیری). || جامف ساخته شده از خشن: 
برکش میخ غم ز دل پیش که صبح برکشد 

این خشن هزارمیخ از سر چرخ چنبری. 

خاقانی. 

ای که ترا به زخشن جامه نست 

حکم بر ابریشم و بادامه نییست. نظامی. 
- خشن پوشیدن؛ جامه‌ای که از گیاه خشبن- 
بافته باشند در بر کردن. (ناظم الاطباع). 
||منافق بودن. (از ناظم الاطباء) 
خشن. [خ ش] () مخنف خشین و آن بازیی 
باشد نه سفید و نه سیاه. (از برهان قاطع). 
خنین. خشنار. (حاشیة برهان قاطم). در 
لغت‌نامة فرس ص ۱۲۴ بنا بر قول حاشیة 
برهان قاطع آمده: خشن نپید بود و همین 
است در صحاح الفرس. 
خشفاء . [خ] (ع لا ترة سیز غیر املس و 
خوشمزه مانند خرفه ازج. (از متهی الارب) 
(از لسان العرب) (از تاج العروس). |ناقة 
لاغر. (از منتهی الارب) (از لسان الصرب). 
|((ص) مونت اخشن. (از منتهی الارب). 
کتیبة خشناء؛ لشکر بسیارسلاح. (از معهی 
الارب) (از لسان العرب). 
خشفایاد. [] (اج) شهرکی است خرد بر راه 


خشنات. 


پارس [از ناحیت کرمان ] (حدود العالم) در 
فارسنامة ناصری چنین آمده: میانة شمال و 
مشرق فرک از سرسیرات فارس است. هوای 
تابستانش مانند هموای زمستان ناحیه درز 
است با آنکه دوازده فرسنگ بیشتر شمالی 
ناحیه درز نیست و تمام این ناحیه کوهستان 
است و در زمستان برف نشین درازی آن از 
کشگوتا قریه در گاه شش فرسنگ پهنای آن 
از نیم فرسنگ نگذرد آبهای جاری گوارا و 
چشمه‌های خنک دارد. محصولش گندم و جو 
و سویز و غنچه گل دیمی است و سولف 
لفت‌نامه آن را چنین آرد: از محالات بلوک 
محال هفتگانه ولایات خمة فارس طول ۳۶ 
و عرض سه کیلومتر حد شمالی نیریز, شرقی 
فارغان, جنوبی طارم و غربی فرک آب و 
هوای آن سرد و مرکز آن خشن‌آباد و عدة 
قری ۶می‌باشد. 
خسناب. [خ ش ] (ع !) ج خشنه, (از منتهی 
الارب). 
خشنام. (خ) (ع ص) خوشنام. ای کم 
مغر خوشنام است. (یادداشت بخط مولف) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
خشنان. [غْ) (ص) فرخنده. خجته. 
مبارک. (از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). مرحوم دهخدا اين کلمه را مصحف 
خنشان دانسته‌اند. 
خشن بارانی. (خ ش] (! مرکب) جبه‌ای 
که در باران سی‌پوشند. (ناظم الاطباء), 
|[کلاهی که از گلیم و گیاه و نمد و جز آن که 
در هنگام باران شبانان و غیر آن بر سردارند. 
(آندراج). | پارچة کلفتی که شبانان پوشند. 
(از ناظم الاطباء). ||کنایه از فسلک. (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). ||کنایه از ابر. (از 
ناظم الاطباء). 
خشن پوست. [خ ش] اص مسرکب) 
پوست کلفت. آنکه پوستش نرم نیست. 
(یادداشت بخط ملف)؛ 

اگرب لین کهن‌گرگ خشن‌پوست۱ 

بصد سوگند چون یوسف شوی دوست. 

ات 

خشن پوشیدن. [خْ ش د] (ص مرکب) 


پوشیدن خشن [که نوعی پارچسه است ] . 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

همه دل گوهر و رخ کرده حلی‌وار چو تیم 

تن خشن‌پوش چو سوهان بخراسان یابم. 

خاقانی. 

|[کتایه از منافق بودن و نقاق کردن. (از انجمن 
آرای ناصری) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 

خشنحه. (خْ ش ج /ج) (!) خشک‌جامه. 
(از نام الاطبام). 

خشن خانه. اخْ ش ن /ن](|مسرکب) 
خانه‌ای که ازنی بوریا سازند. (ناظم الاطباء) 


(آنندراج). || خانه‌ای که بر در و پنجر؛ آن 
خارشتر بندند و آب بر آن پاشند تا هواو نیم 
سرد بدرون آن آید. (ناظم الاطیاء) (از 
آتندراج): همی بینیم که مسردمان مرگرمای 
سخت را بشتافتن بخانه‌ها و زمین کنده و 
خشن خانه‌ها و خوردن طعامها و شراب که 
حرارت طبیعی را از ترا کیب مردم دفع کند... 
دفع همی‌کنند. (جامم‌الحک مین ص ۷۱ از 
حاشی برهان قاطع). 
خشن خو. آخ ش ] (ص مسرکب) بدخو. 
تندخو. بداخلاق. عصبانی: 
از آن در خرقةً آدم خشن‌خویی که در باطن 
مرقع‌دار ابلیسی ملمع‌پوش شیطانی. خاقانی, 
خشند. (خنْ] (ص) مخفف خوشنود. (ناظم 
الاطباء) (اتدراج)؛ 
چو ما خشندیم از تو فرزانه رای 
تو جاویدحخشنود باش از خدای. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد), 
گریجان خرمی دو اسبه در آی 
ور بدل خشندی خر اندر کش. خاقانی. 
خشن درق. (خ ش د] (اخ) دهی است از 
دهستان اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز واقع در چهارده هزارگزی جنوب 
بستان‌آباد و شش هزارگزی ارای‌رو آقاجان 
تبریز. دارای ۷ تن سکنه که آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
خشنده. [خ ش د/د] () هوام خنده. (از 
ناظم الاطباء). 
خشندی. اخ نا (حامص) خشنودی: 
وزین گوهران گوهر استوار 
تن خشندی دیدم از روزگار. 
خشدیومجت باید و بس 
تا فردگقوگزن نگارستان. 
هر روز دوكتی دگر و نوولایتی 
وان دولت و ولایت در خشندی خدای. 


فرخی. 


فردوسی. 


فرخی, 


خرد ره نمایدش زی خشندیش 
ازیرا خرد بس مبارک عصاست. 

ناصرخسرو. 
در آنچه جت همه خشندی سلطان جت 
هر آنچه کرد ز بهر رضای یزدان کرد. 

مسعو دسعد. 
گشاده‌دست بزخم و به بسته تنگ میان 
زبهر خشندی و عفو ايزد دادار, 
هیچ سائل بخشندی و بخشم 
لادر ابروی او ندیده بچشم. سایی. 
خشنساو. (خْ ش] () نوعی مرغایی بزرگ 
تیره‌رنگ میان سر سفید باشد و ترکان 
قشقلدان مسی‌گویند. (از ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). سرغایی کوچکتر از کودزه. (از 


معودسعد. 


خشنود. ٩۹۸۲۹‏ 
صحاح الفرس). در حاشية برهان قاطع دکنتر 
معین امده. از خشن («.م) مخقف خشین 
(ه .م) + سار (<سر) لفاً پمعی «دارندهُ سر 
آبی سیاه»: 
از آن کردار کو مردم رباید 
عقاب تیز برباید خشنار, دقیقی. 
پیاده همی شد ز بهر شکار 
خشتار دید اندرآن رودبار, 
برگهای رز چون پای خشنار 
زرگون ایدون چون دو رخ بیماران. 

منوچهری. 


فردوسی. 


لب چشمه‌ها بر خشن‌سار و ماغ 
زده صف شقایق همه دشت و راغ. اسدی, 
ز مرجان هر تذروی قیمتی پیرایه‌ای دارد 
ز دیا هر خشنساری گران سربایه‌ای دارد. 
لامعی. 
خشنساو. [خ ش ] (() خشنسار. (بسرهان 
قاطع). رجوع به خمَنسار شود. 
خسنشار. [خ ش ] () خشنسار. (از برهان 
قاطع) (از نظم الاطباء: 
وان شتنا حشاالطیرمن حافاتها زمر 
خشنشارا ۲ و تجاما تری بوجوهها غررآ, 
ابونواس (دیوان ص ۲۰۵), 
کانها مطسمة فاتها 
پین السباقین خشنشار. 
اپونواس (دیوان ص ۱۹۵). 
خشنگ. (خْ ش] () داغ سر. ||سر کچل. 
اکجلی. (برهان قاطع. |[سردم کچل. از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء)* 
خاشا ک‌واربر سر آب آمد آن خشنگ. 
سوزنی. 
خشنو. (خ] (ص) مخقف خشنود است که 
راضی و خوشحال باشد, (برهان قاطع) (لفت 
شوشتر)؛ 
شدم من باندر زمن بگروید 
ز من پا ک‌بدرود و خشنو شوید. 
قومی ز فراق او بهایاهای 
جمعی بوصال او بهایاهو 
آنان بگمان هجر ار غمگین 
وینان بخیال وصل او خشنو. 
(از انجمن آرای ناصری). 
خشفو. (خ] (ص) خُشنو. رجوع به خشنود 
شود. 
خشنواز. [خ ن) ((خ) نام پادشاه ترکان: 
چو اشفته امد بر خشنواز 
بشد پیش تخت و نبردش نماز. فردوسی. 
خشنود. (خ] (ص) راضی. خسوشحال. 


اسدی. 


۱-میران احمال داد که خشن مبین جنس 
پرست باشد یعنی پرستی که از پارجه خشس 
است. 


۲-در اصل حشنشاوا. 


رد ۰ 


۹۸۹۳۰ حسنود شدن. 


مسرور. خوش. مسرور: خرتتد. شادمان. 
(ناظم الاطباء)؛ 

داری گنگی کلندره که شب و روز 

خواجه ما راز کیر دارد خشنود. ‏ متجیک. 
جهان آفرین از تو خشنود باد 
دل بدسگالت پر از دود باد. 

| گرشاه خشنود گردد ز من 
وزین نامور پرگناه انجمن. 

که خشنود شد از تو بهرام گو 
چو خشنود شد از تو خشنود شو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چنین پاسخ آوردش اسفندیار 
که خشنود بادا ز من شهریار, فردوسی. 
هر آن پسر که پدر زان پسر بود خشنود 
نه روز او بد باشد نه عیش او دشوار. فرخی. 
مگر باری ز من خشنود گردد 
بود در کار من سعی تو مشکور. ‏ منوچهری. 
نشد سنگین‌دلش بررام خشنود 
که نقش از سنگ خاراکی توان زود. 

(ویس و رامین). 
نیست کسی جز من خشنود آزو 
نیک نگه کن یمین و شمال. . ناصرخسرو. 
تو عبرت دو جهانی و میروی و دلت 
زبخت ناخشنود و خدای ناخشنود. 

تاصر خسرو. 

عبداّه طاهر یکی از بزرگان سپاه خویش 
بازداشته بود هر چند در پاب او سخن گفتندی 
از وی خشنود نگشت. (نوروزنامه). 
خشنودم از خدای بدین ئیستی که هست 
از صد هزار گنج روان کنج فقر به. خاقانی. 
هر که محبت او برای طعمه است در زمره 
هام مشود گرید وی سگی گذست کنب) 
استخوانی شاد شود و بنان پاره‌ای خشنود. 
( کلیله و دمند). 


خافانی. 
او پس مکان که داده و تمکین که کرده‌اند 
خشنودم از کیای ری و ازکیای ری. 

خافانی. 
هت خشنود هر کس از دل خویش 
نکند کس عمارت گل خویش. نظامی. 


دهسقان پسری یافتند بر آن صورت که 
حکیمان گفته بودند پدرش را و مادرش را 
بخواند و بنعمت بیکران خشنود گردانید. 
( گلستان سعدی). 
خلق از تو برنجند و خدا ناخشنود. 

سعدی (غزلیات). 
اگر خدای نباشد ز بنده‌ای خشنود 
شفاعت همه پیغمیران ندارد سود. 
پیام ما که رساند بخدتش که رضا 
رضای اوست ا گر خته دارد ار خشنود. 

سعدی (پدایم), 


سعدی. 


||مقابل خشمگین. (یادداخت مولف): 


بگاء خشم او گوهر شود همرنگ شونیزا 

چنو خشنود باشد من کنم ز انفاس قر میزاء 
پراش 

]اقان. (یادداشت بخط مولف)؛ 

توانگر شود هر که خشنود گشت 

دل آزور خانة دود گشت. فردوسی. 

چو خشنود باشی تن‌آسان شوی 

وگر آز ورزی هرانان شوی. ... فردوسی, 


خشنود شدن. (خ ش د] امص مرکب) 
راضی شدن. رضوان. (یادداشت بخط مولف). 
ترّضّی. (از زوزنی): تراضی؛ از یک‌دیگر 
خشنود شدن. (زوزنی). |اقانع شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشتوه کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
راضی کردن. خوشحال کردن. اعتاپ. 

-(یادداشت بخط مولف). ترضیه. ارضاء. (ناج 


المصادر بهقی): 
بقرمود صاحب‌نظر بنده را 
که خشنود کن مرد درمنده رأء 

سعدی (بوستان). 
و بنعمت بیکران خشنود کردند. ( گلستان 
سعدی). 
چندان کرمت نت که خشنود کنی 
درویشی از آن باغ بشفتالودی, 

سعدی (هزلیات). 


خشنودی. [خ) (حصاص) خسرسندی. 
خوشحالی. رضا. رضانند. قبول خاطر 
جمعی. (ناظم الاطباء). رضوان. رضا. (از 
ربنجنی). رضایت. مرضات. (یادداشت بخط 
ملف): 
هر آن کس که خشنودی ناه جست 


زسین را بخون دلیران بشت 


واپین دیدارش از من رفت و جانم بر اثر #ابدز من خلعت شهریار 


گربرفتی در وداعش من زجان خشنودمی, : 


در جهان نام او یادگار. فردوسی. 
بجستیم خشنودی دادگر 

ز بخشش بکوشش ندیدم‌گذر. . فردوسی. 
نه چیز و نه دانش نه رای و هنر 

نه دین و نه خشنودی دادگر. فردوسی. 
مباد کز پی خشنودی مهار رئیس 

که‌پادشاه را در ملک دل بیازارم. خاقانی. 


او را بب_خشنودی و مدارا گسل کنن. 

(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). 

عمر بخشنودی دلها گذار 

تا ز تو خشنود بود کردگار. 

نپندارم این زشت‌نامی نکوست 

بخشنودی دشمن آزار دوست. 
سعدی (بوستان). 

بل خشمگینی,مقابل خضبنا کی: 

جز بخشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 

من ندارم از کسی در دل نه خوف و ته رجا. 


نظامی. 


تاصرخسرو. 


حسیی. 

برای خشنودی خدا: طلباً لمرضات ال 
(یادداشت بخط مولف). 

< خشنودی خدا؛ رضایت خداء و رضا و 
خشنودی خدای تمالی هم خواهم. 
(نوروزنامه) 
خشفه. (خ ش ن) (ع ص) مونث خشن. (از 
متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از لسان 
المرب). ج. خشنات: و ینت الینفج 
فی‌المواضم الطليلة الخشة. (اين بیطار). 
-ارض خشنة؛ زمین درشتنا ک. (باده‌اشت 
بخط مولف). 
خشنه. اخ ن](ع مص) مصدر دیگر است در 
«خشانة» رجوع به «خشانه» شود. 

< زوخشه؛ صعب. منه: هو ذو خشنه؛ ای 
صعب. (از ناظم الاطباء). 3 
خسنی. [خ ش] (حامض) درشتی. زسری.»" 
ناهمواری,. 
خشفی. [خ] (!) زن فاحشه. زن فاجره. 
زانیه. روسپی. جنده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان قاطع): 

دشمن ال علی دانی که کیسشت 

آن پدر کشخان و مادر خشنی است. 

بندار رازی (از فرهنگ جهانگیری). 

اوباش آفرینشن و خشنی‌طبیتند. . خاقانی. 
بروی زال و بسرخاب پثبه و ابره 

بحیز و خشنی این زال گشته آن سرخاب. 

خاقانی. 

خشنی. [خْ ش] (خ) سس لیمانین 
سعدالخشنی. نخشتین کی است که دواوین 
را از رومی به عربی نقل کرد و نیز نت 
مسلمانی است که ولایت دواوین را در عصر 
اموی بعهده گرفت و قبل از او نصاری این 
شغل را بعهده داشتند. وی به امر عبدالملک‌بن 
مروان دفترها را از رومی به عربی نقل کرد و 
ولایت هم دواوین شام را بعهده گرفت و تا 
ایام ولید و سلیمان بر این شفل بود و دز نع 
خلافت عمربن عبدالعزیز از اين شغل برکان 
شد. (از اعلام زرکلی ج۳ ص۱۸۸ ج۲). ۳ 
خشنیی. [خ ش] (|خ) عسبدالملکبن 
غصن‌الخشنی. مکنی به ابومروان, فاضل 
آن‌دلسی. صاحب شعر و نش بود. وی از 
وادی‌الحجاره برخاست و مأمون‌بن ذی‌النون 
صاحب طلیطله او را از کار برکنار کرد و 
بحبس انداخت و خشی در زندان کتاب 
«السجن و المسجون و الحزن و المحزون» را 
نوشت و در این کاب هزار بیت از اشعار خود 
را درج کرد و نیز رساله‌ای نوشت و آنرا «السر 
المکنون فی عیون الاخبار و تسلیهة‌المحزون» 
تام کرده. بعد از آزادی از زندان در غرناطه 
درگذشت. 
خشنی. (خش] ((ج) محمدین حارتبن 
اسد خشنی قیروانی اندلی, مکنی به 


حسیی. 


آبوعبداله. از مردم قیروان بود سپس به کرطبة: 


رفت و در آنجا علم آسوخت. ابن‌الفرضی 
گوید: او شاعری بلیغ بود جز آنکه گاهگاه 
اشتباه ادبی می‌کرد و پس از مرگ حکنم 
المستصر کار وی بدانجا کشید که دردکانی 
می‌نشست و روغن می‌فروخت. از جملة 
کتب او: «القضاة بقرطبه» و «اخبار الفقهاء و 
الم حدئین» و «الانقاق و الاختلاف» در 
مذهب مالک و «الفتیا» و «اللسب» می‌باشد. 
(از اعلام زرکلی ج ۶ ص ۳۰۳ ج ۲). 
خشنیی. [خ ش] (اخ) محمدبن عبدالسلام 
القرطبی الخشنی, مکنی به ابوالحسن لغوی. از 
حفاظ حدیت و از مردم قرطبه بود که به 
مشرق رفت و ۲۵ سال به طلب حدیث 
پرداخت. (از اعلام زرکلی ج ۷ص ۷۶ج ۲). 
خشنی. [ ش] ((خ) محمدبن عبدالّ‌بن 


جعفر خشی فقیه اندلی بسال ۵۳۹ ه.ق. 


مردم مرسیه امارت آن ناحیت را به عهد؛ او 
وا گذاردند.و به امیر ناصرالدین لله ملقب شد و 
بال ۵۴۰ نزدیک غرناطه در جنگی کشته 
شد. (از اعلام زرکلی ج ۷ص ۱۰۶ج ۲). 
خشنی. [خش] (اخ) مسصعب‌ین مسحمد 
(ابویکراین مسعود خشنی جیانی اندلسی 
مکی به ابوذر از قضات بود و در حدیث و 
سیر بصیرت داشت. شعر می‌گفت. در جیان 
متولد شد و هم بدانجا نشأت یافت و بزمان 
منصور قضاء جیان را بعهده گرفت و در 
فارس مستقر شد و بدانجا درگذشت. او را 
کتب بسیار است که از آنجمله‌اند: «شرح 
غریب السيرة اللبویه» او آن را در دو جسزء 
نوشت و بعد پولس برونله آن را منتشر کرد و 
شرح السیرة‌اشبویة» نامید و مولف آن را 
«اباذرین محمد» ذ کر کرد. و از کتب دیگر او 
«شرح الایضاح» و «شرحالجمل» می‌باشد. 
(از اعلام زرکلی ج ۸ص ۱۵۱ج ۲). 
خشنی برش. اغخ ی 1( نام 
«خشیارشا». (ايران باستان ص ۶۹۷ رجوع 
به خشایارشا شود. 
خشو. [خشز] (ع ) خسرمای بسد به 
کارنیامدنی. |[(مص) خرمای بد بکارنیامدنی 
بار آوردن خرماین. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 
خسو. [خ ش‌وو ] (ع مسص) خرمای بد 
بکارنیامدنی بار آوردن خرماین. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج المروس). 
خشو. [خ] () مسادر شسوی. (از شرفنامة 
منیری). ||مادرزن که خوش و خوشدامن نیز 
گویندش.(شرفنام نیری): 

بدسگال تو و مخالف تو 

خشوی جنگجوی را داماد. 

لفت فرس (از حاشية برهان قاطم). 

با ری همیشه خرو سلطان محترم 


تا احترام دارد داماد زا خشو. شمیس فخری. 
خشواش. (خش] ((خ) دهسسی است از 
دهستانهای تابع آمل. (از مازندران و استرآباد 
رایینو بخش انگلیی ص 1۱۴). 
خشوانه. [خْش نْ /ن)( پشمیه‌ای که 
موی‌ها از آن آویخته باشد مانند خرسک و 
کبه و امثال آن". (برهان قاطع). ||پشم رشته 
شده و پیچید, شده, (برهان قاطع). 
خشوب. (خ] (خ) نام کوهی است در دیار 
مزینه. (از معجم البلدان یاقوت). 
خش و خاش. [خ ش] (!مرکب. از اتباع) 
ریز و پیز. خش و خاشا ک.قماش ریزه. هر 
چیز که افکندنی و دور انداختنی بود. (برهان 
قاطم). 
خش و خماش. (خ ش خ)(|مسرکب, 
اتباع) خش و خاش. خاشه. هر چیز ریز و پیز 
و دورافکندنی. (یادداشت بخط مولف). 
خشود. [خ / خ] () شاخی باشد مانیده که 
بپیرایند. (لغت نام فرس). |اماضی فعل 
خشودن. (برهان قاطع). 
خشودگی. (خ 3 /د] (حامص) پیراستن 
درختان و شاخها. (یادداشت بخط مولف). 
خشودن. (خ ] (مسص) پیراستن و 
شاخهای زیادتی درخت را بریدن. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء) (ازآنندراج). تمرید؛ 
خشودن و برگ دور کردن از درخت. خضد؛ 
خشسودن خار درخت را و بریدن. قلف؛ 
خشودن. (منتهی الارب). ||مجازاً تتریه کردن 
و تبرئه کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خشودنی. [خ 5] اص لب‌اقت) قابل 
پیراستن. قابل خشودن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خشوده. (خ د /د] (نمف) خراشیده. (از 
صحاستاللوفیس). خضد؛ آنچه از چوب‌تر 
خنو رز یااز درخت شکسته بسته 
باشد. (متهی الارب). 
خشوع. [خ] (سص) فروتتی کردن. (از 
مستتهی الارب) (از لسان العیرب) (اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (ترجمان علامه 
جرجانی). صاحب مسنتهی الارب می‌گوید: 
خشوع قریب است بخضوع یا خضوع در بدن 
است و خشوع در آواز و چشم همه باشد. الم 
یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکران. 
(قرآن ۱۶/۵۷ |اچشم فروخوابانیدن. 
(مسنتهی الارب) (اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس). ||فرودآمدن صدا: یومثذ یتبعون 
لداعی لاعوج له و خشعت‌الاصوات للرحمن 
فلاتسمع الا سا (قرآن ۰۸/۲۰. 
|[رفتن کوهان و ماندن از آن اندکی. || خدوی 
لزج انداختن. || آرامیدن. |[سا کن شدن. 
|زاری و تذلل نمودن. ||نزدیک شدن ستاره 
به غروب. (از منتهی الارب) (از لسان العرب) 


٩۹۸۳۱ خشوگان.‎ 


(از تاج العروس) (اقرب الصوارد). ||در نزد 
صوفیان خشوع در تعریفات چترجانی (ص 
۸ چنین آمده است: الخشوع و الخضضوع و 
التسواضم بمعنی واحد و فی‌الاصطلاح 
اهل الحقیقة: الخشوع الانقیاد للحق و قیل هو 
الخوف الدانم فی‌القلب و قیل من 
علامات‌الخشوع آن المبد اذا غضب او خولف 
اورد علیه استقبل ذلک بالقبول. 
خشوع کردن. [خْ ک ] (مص مرکب) 
فروتنی کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خشوعی. (خ] (خ) برکات‌بن شیخ ابی 
اسحاق ابراهيم شیخ ابوالفضل طاهربن 
برکات‌بن ابراهیم دمشقی چیرونی از محدئان 
است که بال ۵۱۰ ه.ق.متولد شد و بسال 
۸« .ق.درگذشت. (یادداشت بخط مولف). 
خش وفش. اخش ش فش‌ش] ( 
صوت مرکب) حکایت صوت جامه‌های نو و 
گرانبها در زنان. (یادداشت بخط مولف). 
| آواز پسیار در جامه‌های نو پرآهار, 
(یادداشت بخط مولف). 
خشوفعن. [خ ف غ] (اخ) قریه‌ای است به 
ماوراءالنهر میان اشتیخن و کشانیه و امسروز 
آنرا رأس القنطره و قنطرة سمرقند می‌گوبند. 
(معجم اللدان). 
خشوفغنی. [خْ ت غ] (ص نسبی) منسوب 
به خشوفنن که از قراء میان اشتیخن و کشانیه 
است. (از انساب سمعانی), 
خشوکت. [خ / خ] () حرامزاده. (از برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری). 
لقیطه. (شرفنامُ مبیری). ولدالزنا. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 

ایا بلایه | گرکار کرد پنهان بود 

کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 

تا فراوان شود تجربت جان و تنم 

کاین خشوکان راجز شمس قمر نیست ابی: . 

منوچهری. 

هر که بد اصل یا خشوک بود 
فتنه زاید چو با ملوک بود. 
گفة من حلال‌زاده طبع 

نبوم مر خشوک را پازاج. 

ای نیم حلالزاده و نیم خشوک. 
ای همچو مهین مار بدآویز خشوک. سوزنی. 
گرفلک نقص علم زاد چه شد 

از بلایه چه زاد غیر خشوک. شمس فخری. 
در وجود ما هزاران گرگ و خوک 

صالح و ناصالح و خوب و خشوک. مولوی. 
خشوگان. [خ] ((خ) تسریه‌ای است 
نیم‌فرسنگی میانه جنوب و مقرب برازجان. 


نی 


سوزنی. 
سوزنی. 


۱-مرحوم دهخدا می‌گویند: این کلمه با 
عنوانه یکی مصحف دیگری است. 


(فارستامة ابن بلخی). ت 

خشوم. [خ)(ع مص) فراخ‌بینی گردیدن. 
((از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (متتهی 
الارب) (از لسان الصرب). رجوع به خضم 
شود. 

خشون. (غ] (ع مص) خشفان. (سنتهی 
الارب) (تاج العروس) (لسان العرب). رجوع 
به «خشفان» شود. 

خشون. [خ] (ع ص) روندة در زمین و 
درآینده در چیزی, ||شمشیر برنده. |[گرد 
برآینده بشب. ||مرد شتابنده. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
از ان العرب). |[کسی که دخنل کنند در 
کارها.(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
آقرب الموارد) (از لسان العرب) (از بستان). 

خشونت. [خ نْ](ع مص) درشتی و زبری. 
(ناظم الاطباء), ضد لینت و نرمی, خلاف 
نعومت. (یادداشت بخط مژلف». || غلظت. (از 
ناظم الاطباء): خشونت این کلمه 
ار را بگرفتند و به خوارزم فرستادند. (از 
ترجمةٌ یمینی). امیر عضدالدوله با جلالت قدر 


موثر آمد و 


و نباهت ذ کرو خشونت جانب و عزت ملک 
و نخوت پادشاهی همواره رضاء آنجانب 
نگاهداشتی, (از ترجمةٌ یمیلی). ||سسختی و 
تندی و تیزی. (ناظم الاطباء): از سر حدت 
مزاج و خشونت طبع برلجاج اصرار نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||سخت‌رویی. خشم. 
غضب. (از ناظم الاطباء): بقالی را درمی چند 
بر صوفیان گرد آمده بود در اواسط هر روز 
مطالبه کردی و سخنهای با خشنوت گفتی. 
( گلستان سعدی). || خشکی. 
- خشونت حلق؛ خشکی گلو. (بادداشت 
بخط ملف). 
خشونت صدر؛ خشکی سینه. (از یادداشت 
بخط مولف). 
- خشونت فم؛ خشکی دهان. (بادداشت 
بخط مولف). 

< خئونت کردن؛ درشتی کردن. تندی کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشوننجکث. (خ ن ج کَ] (اخ) نام 
قریه‌ای است از قراء کش بجانب سمرقند. (از 
معجم البلدان) (اتساب سمعانی). 
خشوننجکتی. ادج ک] (ص نسبی) 
منسوب به خشونجکث از قراء کش است. 
خشونة. (خ ن](ع مص) مصدر دیگری 
است برای خشانة. (منتهی الارب) رجوع به 


خشانة شود. 
خنشوه. [خّش و] (ع !) واحد خشو است. 
(منتهی الارب). 


خشوی. (خ ش] () سادرزن. (از یات 
اللغات). ||مادرشوهر. (از غیاث اللغات). 
خشویه. [خ ی ] (اخ) نام بزرگی بوده است 


به بخارا. (یادداشت بخط مولف): روایت 
کرده‌اندکه به بخارا امیری بوده است نام او 
محمد طالوت روزی خشویه را که وزیر او 
بود گفت می‌باید که بزیارت خواجه امام 
ابوحفص رویم و او را درياييم و این خشویه 
از مهتران بخارا بود و محتشم خشویه گفت ترا 
نزدیک او نشاید رفستن. (تاریخ بخارا 
ترشخی‌ص ۶۷. 
خشه. [خ ش] ((خ) بسنت مرزوق. وی از 
روات حدیث بوده است. (منتهی الارب). . 
خشی. (خ) (() چیزی که سفیدی آن بنهایت 
باشد یعتی سپید سپید. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ||خشینه. سیاه تیره رنگ و به 
کبودی‌مایل. (برهان قاطع) (ناظم الاطبء). 
خشی. (خ /خ‌شی] (ع سص) ترسیدن. 
خشاء. (منتهی الارب). رجوع به خشاء دراین 


-لقت‌نامه شود. 


خشی. (خشی] (ع ص) هراسان. ترسان. 
(سنتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
المروس) (اقرب الموارد). ||() گیاه خشک. 
(ناظم الاطباء): 

خشی. [خ شیی ] (ع [) گیاه خشک. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (از تاج العروس). 

خشیاء . [خش](ع ص) مونث خشیان؛ زن 
هراسان و ترسان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب). 
|اسخت و درشت و خشک. (آنندراج). 

خشیارشا. (خّش] ((خ) نام دیگر خشایارشا 

است. رجوع به خشایارشا شود. 

خشیارشای اول. (ح ي آز ز] ((خ) 
نام دیگر خشایارشا پادشاه هخامنشی است. 
رجوع به خشایارشا شود. 

خشیارشای دوم. [خ نش ي در ر] (خ) 

ریحان بیرونی در آثار الب‌اقیه از 

: 3 والثانی نام برده و معلوم است که مقصود 
همین شاه است زیرا او اسم خشیارشا اول را 

«اخشورش‌بن داراو هو خسروالاول» نوشته. 
ابوالفرج‌بن عبری او را اخشیرش‌الثانی آورده 
است این شاه در داستانهای ما فراموش شده و 
مورخیتی, که از مدارک شرقی استفاده 
کرده‌اند سانند طیری و مسعودی و حمزءٌ 
اصفهاتی و ثعالبی و اين اثیر و غیره اسم او را 
ذ کر کرده‌اند او چنانکه ذ کرشد یگانه پسر 
اردشیر درازست از داماسپیا بود. 
قتل خشیارشای دوم: مدت سلطّت این شاه 
خیلی کوتاه بود توضیح آنکه سغدیان برادر او 
- از الوگونه زن یر عقدی اردشیر -با 
خواجه‌ای فارناسیاس نام همدست شده شبی 
که خدیارشا در حال مستی به اطاق خوابش 
رفت بخوابگاه درآمد و او را در خواب 
کشت. نمش شاه مقتول را با نعش اردشیر و 
داماسپیا که در روز فوت اردشیر درگذشته 


خشیران. 
بود یک جابرای دفن در مقبرء شاهان 
هخامنشی به پارس بردند. مدت سلطلت 
خشیارشا به گفتة کتزیاس ۴۵ روز بود (پرسی 
کا-قسمت ۴۴) ولی دیودور این مدت رایک 
سال نوشته ا گر چه می‌گوید که بعضی مدت 
سلطنت او را دوماه میدانند (کتاب ۱۲, بند 
۱ یوستی در تألیف خود عقید؛ُ کتزیاس را 
متابمت کرده. (اساس فقهاللقة ایرانی ج ۷ص 
۱ (از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۹۵۳). 
خشیان. [خّش] (ع ص) مرد ترسنده. (از 
منتهی الارب) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج المروس). ||(مص) «خشاء». 
(منتهی الارب) (از تاخ العروس) (از اقرب 
الموارد). رجوع به خشاه شود. 
خشیب. [خ ] (ع ل) شمشیر بساخت نخستین: 
که‌هنوز آن را سوهان و صیقل نکرده باشند:"" 
جچ. خشب. خشانب. |ازنگ‌زدوده و ردی و 
بلایه. (از متهی الارب) (از لان العرب) (از 
آقرب آلموارد) (از تاج السروس). ج. خُشب. 
غشائب. ||برگزیده و چیده و تراشیده از تیر و 
کمان در تراش نخستین. ج, خشب. خشائب. 
||شتر ستبر و هر چیزی که خشن باشد. ج» 
خشب. خش‌الب. ||دراز و درشت‌ان دام 
برهنه‌استخوان در کمال سختی. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ج,خشب, خشانب. 
خشیبه. (خ ب ](ع!) طبیت. ||طبیعت 
شمثیر که ساخت نختین آن باشد. (نتهی 
الارب) (از لسان العرب) از اقرب الموارد) (از 
تچ العروس), 
خسیبی. 2 یی ] (ص نسبی) دراز 
درشت‌اندام و برهنه‌استخوان در کمال سختی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از لسان 
العرب). 
خشیت. (خ ی ] (مص)۲ ترس. خوف. بیم. 
هراس منسوب بعظمت و مهابت. ۳ 
بخط مولف): 3 
دعر گوفر وبا ازی ای ۴ 
خشیت پیلان زمه در اضطراب. مولوی. 
خشیج. [خ] (ص) نقیض. ضد. (برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). ||() مخقف آخشیج 
که بمعنی عنصر است. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) 
خشیحان. [خ] () ج خشیج یعنی اضداد. 
(برهان). |امخفف آخشیجان هست که عناصر 
باشد و آن خاک و آب و هوا و آتش 
(برهان قاطع). 
خشیوان. [خ) ((خ) دهی است از بخش 


است. 


۱ -این کلمه در زبان عربی مصدر است و 
بصورت خثية کابت میشود. این نوع کتابت از 
آن پارسی‌زبانان می‌باشد. 


خسیش. 


نمین شهرستان اردبیل, واقع درسی هزارگزی 


خاور اردبیل و سه هزارگزی شوسه اردپیل به 
آستارا. دارای ۳۵۹ تن سکته. آب آن از 
رودخانه و محصول غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. در آنجا 
بنای خرابة تاریخی بنام قوشه گنبد وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
خشیش» [خ] () غلبه. برتری. فتح. ظفر. 
(ناظ الاطیاء) از برهان قاطع). 
خشیش. (خ ش] (() آهوبرة خرد برفتار 
آمده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
ان العرب). 
خشیشار. [خ] (ا) نوعی از سرغابی بزرگ 
سیاه‌رنگ باشد که در میان سرش خال 
سفدی هست. (برهان قاطع) در حاشیه 
برهان قاطع آسده: مصحف خشنشار و 
خشینسار است؛ 
پیاده همی شد ز بهر شکار 
خشیشار دید اندر.آن مررغزار. 
فردوسی (از شرفنامة منیری). 
خسیشه. [خْ ش / شش ] () مرغی سفید باشد 
که در ایام بهار در باغها فراران می‌باشد. (از 
ناظم الاطباء). 
خشیشی. (خ] (!) نوعی از پارچة پوشیدنی 
باشد. (برهان قاطم)* 
بجان خشیشی سنجاب ما طلب دارد 
یکی که باشدش از گرم و سرد دهر خبر. 
نظام قاری. 
بنگر خط غبار خشیشی که صفحه‌ای 
زان خط بهیج کاغذ و دفتر نوشته‌اند. 
نظام قاری. 
گاه‌همچون خشیشی مواج 
بمال ستارگان سماء. نظام قاری. 
خشیشی. (خْ ش شی ] (اص نسبی) منسوب 
به خشیش که نام اجدادی است. (از انساب 
سممانی). 
خشیف. خآ (ع ص) رون‌ده در زمین. 
||درآیینده در چیزی. ||() برف درشت و 
سخت. (منتهی الارب) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). ||یخ که از 
ناودان دراویزد. (مهذب الاسماء). ||زعفران 
خشک. ||شمشیر بران. (منتهی الارب) (از 
لسان السرب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). 
خشیل. [خ](ع 0 خس و خسساشا ک 
سیل‌اورده که خشک شده باشد. (از سنتهی 


الارب) (از سان العرب) (از ارب الموارد) (از 


تاج العروس). 
خسیلان. [خْ) ((خ) دهی است از دهستان 
کاکاوندبخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۵۷ هزارگزی شمال باختری نورآباد و ۱۸ 
هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 


کرمانشاه. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای سرد و ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
ساکتان آن از طايفة بباریک‌ونداند و در 
زمستان به تشلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶. 
خشین. (خ] (() هر چیز سیاهرنگ تیره که 
در آن سپیدی باشد مانند کوه برفدار. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
انجمن آرای ناصری). رجوع به خشینه شود. 
|[بازی را گویند که پشت آن کبود و تیره و 
چشمهایش سیاه‌رنگ بود و بعد از تولک اول 
چشمش سرخ گردد و به ترکی آن را قزل‌قوش 
گویند. (ناظم الاطباء) (از بسرهان قاطع) (از 
آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). بعضی 
گویندبازی باشد نه سیاه و نه سفید. (از برهان 
قاطع). رجوع به خشینه شود: 
گهی‌ببینی چون پشت باز گشته خشین 
گهی متقطه بینی چو پشت سنگی‌سار. 
عنصری, 
دو صدباز و افزون ز سیصد خشین 
صد و شصت طفرل همه برگزین. 
باز خشین؛ بازی که سفید و سیاه است: 
تا نبود چون همای فرخ کرکس 
همچو نباشد قرین باز خشینبند. 
تا نياميزد با زاغ سیه باز سفید 
تا نيامیزد با باز خشین کبک دری. 
حملهٌ باز خشین وخنده کبک دری. 
ِ سنائی (از فرهنگ جهانگیری), 
اندر آن موضع که فرمان ترا باشد نهپیب 
آندر آن کشور که تهدید ترا باشد عتاب. 
کرگدن‌بی شاخ و بی‌چنگل بود باز خشین! 
مار پی 3و پی‌چنگال زاید شیر غاب. 
< 338 ذوالفقار شروانی (از آنندراج). 
خشین. (خ ش] (خ) نام ولایتی است از 
ماوراءانهر. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خشیناد. (] () خشیسار, (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ شعوری ج ۱ورق 4۳۶۱ 
خشینار. (خ] () خشینار. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۶۳). 
خشینانی. [خْ] اص نسبی) منضوب به 
خشینان که محله‌ای معروف است در اصفهان. 
(از انساب سمعانی). 
خشینباز. (خْ] (! مسرکب) خشین‌سار. 
(یسادداشت بخط مولف). و رجوع به 


اسدی. 


فرخی. 


فرخی. 


خشین‌سار شود. 
خشین بند. (خ ب ] ([ مرکب) خشین‌بند. 
(از فرهتگ شعوری ج ۱ص 4۳۶۱. رجوع به 

خشین‌پند شود. 
خشین پند. (خ بّ ] () غسلیواز. زن. 
شت‌ربا.آخاد. خاد. (حاشيهٌ فرهنگ اسدی 


٩۹۸۳۳ خشینه.‎ 


نخجوانی)؛ 
تا نبود چون همای قرخ کرکس 
همچو نباشد قرین باز خشین پند. 

فرخی (از حاشید فرهنگ اسدی تخجوانی). 
مرحوم دهخدا در این بیت می‌گویند: ظاهراً 
خشین صفت باز است و پند تنها بمعنی 
غلیواژ می‌باشد. رجوع به پند شود. 
خشین دیزه. (خ] ((خ) قریه‌ای است از 
قراء نف [نخشب ] و نسبت بدان خشین 
دیزی است. (یادداشت بخط مولف). 
خشین سار. (خ] (| مرکب) نوعی از مرغابی 
باشد که پشت او سیاه‌رنگ و بر میان سر خال 
سپیدی دارد و او را خشین‌سار به جهت آن 
گویندکه بباز سیا‌رنگ می‌ماند چه خشین باز 
سیاه‌رنگ و سار بمعنی «مانند» باشد؟. 


(برهان قاطع): 

از آن کردار کو مردم رباید 

عقاب تیز نر باید خشین‌سار. دقیقی. 

برگهای رز چون پای خشین‌ساران : 

زرگون ایدون همچون رخ بیماران, 
منوچهری. 


خشینه. لخن /ن] () هر چیز سیاه‌رنگ 
مایل یکبودی. (از برهان قاطع), چرمه‌رنگ 
(نسخه‌ای از اسدی)؛ رنگی بود میان کبود و 
سیاهی (نسخه‌ای از اسدی)؛ 
کوهسار خشینه را به بهار 
که‌فرستد لباس حورالعین. 
فرودآید ز پشتش پور ملعون 
شده کالفته چون خرس خشینه. لیبی. 
|[بازی بود که پشت او کبود و تیر‌رنگ بود و 
بعضی گوید مرغابی سیاه‌رنگ است به 
کبودی مایل. (برهان قاطع) تز؛ مرغی بود 
کوچک بلون خشینه بر جهد و نیک نتواند 
پریدن و در گلستانها بیشتر باشد. (صحاح 
الفرس) 
-باز خشینه؛ بازی را گویند که چشم و پشت. 
آن سیاه باشد و در شکار سخت و دلیر و تیزپر 
و چون ازمرتبةٌ بچگی برآید چشمش سرخ 
شود. (از فرهنگ جهانگیری): 
نیارد کرد در ایام عدلت 
جفا بر تبهوان باز خشینه. 

شمی فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
ل(صا سفید و خودرنگ هم پنظر آمده است 
که آن را مله گویند بفتح میم و لام مشدد. 
(برهان قاطع). 


۱-در حاثیة برهان قاطع آمده است از 
67 اروستائی 2502802 کردی ۲۵5/۳ 
(آبی تیره) «اسفا ۱: ۲ص ۲۰, ۲۶: ۴۰ ۶ ۸٩‏ 
۶ ورک. حشین. 

۲ -در حائیة برهان قاطم آمده: از خشین (ه. 
م) +سار (-سر) -خشنار (ه. ). 


۴۴ خن خشیلنه‌رنگ. 

خشینه رنگك. [خ نْ /ن ر] ([مرکب) باز 
خشین. بازی بود رنگش میان‌کبود و سیاه و 
سبز و سپید یعنی خشینه‌رنگ. (نسخه‌ای از 
لغت‌نامه اسدی), 

خشیة. [خش یْ] (ع مص) مصدر دیگری 
برای «خشاة», «خشی» و «خشیان». (منتهی 
الارب). ترسیدن. (ترجمان علامه جرجانی). 
رجوع به «خشاة و خشی» شود: و ان مها لما 
بهبط من خشية له و ما له بغافل عَمّا تعملون. 
(قرآن ۲ و هم من خشية ربهم مشفقون. 
(قرآن ۲۸/۲۱). یخشون لاس کخشیةالّه او 
اشد خشية. (قرآن ۷۶/۴). 

اگرنه فضل تو فریاد من رسد بیم است 
که‌قتل من کند ار وقت خشیالاملاق. 

خاقانی, 

||در نزد صوفیان خشیه؛ تألملقلب بسبب 
توقع مکروه فی الستقبل بکون تارة بک‌ثرة 
الجناية من العبد تارة بممرفة جلال‌ابّه و هیبته 
ر خشیالانبیاء من هذا القبیل. (تمریفات 
علامه جرجانی)؛ 

خرکجا ناموس و تقوی از کجا 

خر چه داند خشية و خوف ورجا. مولوی, 
||غلبه کردن در ترسیدن و بیشتر ترسیدن. 
یقال: خاشانی مخاشاة فخشیته؛ نبرد کرد من 
را در ترسیدن پس من بیشتر ترسیدم. (منتهی 
الارب). ||دکان می‌فروش | گرچه از نی نبود. 
|[می نکو. (منتهی الارب) (از لسان الصرب) 
(ازاقرب الموارد)(از تاج العروس). 
خص. اخص‌ص] (ع مص) مصدر دیگری 
برای خصوص و خصومیّة خصوصیّه و 
خصیصی [خ ص صی صاار خصصاء [خ 
ص‌ صی صاء ] و خصة و تَخطة. (سنتهی 
الارب) (از لان العرب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به خصوص شود. 


خص. (خ‌ص‌ص | (ع ص) ناقتص. (منتهی: 


الارب) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس), ||نرم. (یادداشت بخط مولف). 
خص. [خ‌ص‌ص ] (ع () خسانة نسئین. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد). ج. صاص, خُصوص, خصاص. 
|| خانه‌ای که از چوب مسقف بود. (منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تساج المروس). ج. خصاص خصوص, 
اخصاص. 
خصا. [خ] ((خ) نام جایگاهی است در دیار 
بنی‌الیربوع در بين افاق و افیق از نجد. (از 
معجم البلدان). 

ما ۰ [خض صا] (اخ) نام قریه‌ای است 
بزرگ در نواحی دجیل که سابقاً در گوشه‌ای 
از دجیل قرار داشته و فعلا وجود ندارد ولی 
در ساحل نهر ملک‌تل قریه‌ای موسوم به تل 
خصا معروف است. (از معجم البلدان). 


خصاء . اخ ال مص)ا خایه بکشیدن. (تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) از لان العرب). 
خصانص. 2۳ ء(ع 4ج خ 
(یادداشت به خط مولف). ماوخ از عربی 
بمعنی خاصیها و اختصاصات و شایستگیها 
و سزاواری‌ها. (ناظم الاطباء). ج خصيصة که 
بمعنی خوها و اثرها باشد. (غیاث اللقات) 
(آنسندراج). |اج خاصَية. (اقرب السوارد) 
(محيط المحیط). 

خصائل. [خْ ۳ (ع 4 ج خصله. (یاددافت 
بخط ملف). خصاتها. صفتها. (ناظم الاطباء؛ 


یط 


دل داده‌ام بیاری شوخی‌کشی نگاری 
محمودةالجایا مرضیالخصائل. ‏ حافظ. 
ااج خصلة. (متتهی الارب). رجوع به 
خصیله شود. 


خصالب. (خ)(ع!) شکوفة خرما. || خرمابن. 
| ]خرماین بسیاربار. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب) 
خصار. [خ ] (ع !) زیر جامه. (یادداشت بخط 
مولف. آزار. |((مص) مُخاصَرّة. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 

اقرپ الموارد). رجوع به مخاصرة شود. 
خصاص. [خ)(ع سسص) درویش و 
حاجتمند گردیدن. خصاصَّة. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). ||((مص) 
درویشی و حاجتمندی. (از منتهی الارب) (از 
تاج لعروس) (از لسن لعرب) 
خصاص. ( ] (ع (ا ج شسص خضص. (مستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان السرب). 
رجوع به خص شود. 
خصاص. (خ] (ع ) ج خشصامّ. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصسرب), 
11 سر به خصاحه شود. 

اص. (خض صا] (ع ص) انتساب به 


ات و صاحبان این پیشه پاره‌ای 


چیزها را از نی می‌بازند. (از انساب 
سمعانی). 

خصاصاء . (خ] (ع | سوراخ. (سنتهی 
الارب) (از لان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). ||هر سوراخ و شک‌اف که در 
دروازه و غربال و برقع و ماند آن باشد. 
(سنتهی الارب). ||سوراخ خرد. (منتهی 
الارب). |اگشادگی میان دیگ‌پایه‌ها, (منتهی 
الارب). ||([مص) درویشی و حاجت. (منتهی 
الارب). 

خصاصت. اخ ص ] (ع |) درویشسسی. 
(یادداشت بخط مولف). 

خصاصة. (غْ ض] (ع ) سوراخ. (سنتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). ج. خصاص, خصائص. ||هسر 
سوراخ و شکافی که در در و غربال و برقع و 
مانند آن بساشد. (سنتهی الارب) (از تاج 


خصاف. 

العروس) (از اقرب الموارد). ||سوراخ خرد و 
کوچک. (منهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب) (از اقرب الموارد). ج» خصاص, 
خصائص. ||فرجه‌های میان دیگ‌پایه. 
(متهی الارب) (از تاج العروس) (از اقعرب 
الموارد). ج. خصاص, خصائص. ||((مص) 
درویشی و ی (منتهی الارب) (از 
لان العرب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العرروس)؛ و یژثرون علی انفسهم و لو کان بهم 
خصاصة. (قرآن 44/۵4 
خصاصة. [خ ص | (ع !) انگور باقی‌ماندة بعد 
از چیدن. (منتهی الارب) (از لسان المرب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). ج خصاص. 
ااهر چیز اندک. (منتهی ارت (از تاجن 
العروس) (ازلسان المرب)؛ ج مصاص. 
خصاصه. 1۰ ص] ((خ) شسهرکی اس و 
دیار بنی‌زیید و بنی‌الحارث‌بن کعب بین حجاز 
و تهامة. (از معجم البلدان). 
خصاف. [خ] (ع مص) بچه نه ماهه انداختن 
ماده‌شتر. (از منتهی الارب) (از لسان العرب) 
از اقرب السوارد) (از تاج المروس). سنه: 
خصفت‌الناقة خصافا. الاح خصفه. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان الصرب). 
رجوع به خصفه شود. 
خصاف. (غض صا] (ع ص) بسسیار 
دروغگوی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان الصبرب) (از اقسرب الموارد). 
|انعل‌دوز. (متهی الارب) (دهار). نملین‌گر. 
(ی‌ادداشت بسخط مولف). ن_علین‌تراش. 
(ملخص‌اللفات حسن خطیب کرمانی). 
خصاف. [خ ] ((خ) نام اسب اصیل سمیرین 
ریعه باهلی آست و منه المتل: اجرء من 
فارس خصاف. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 
خصاف. زخ] (خ) نام اسب اصیل جمل‌ین 
زیدین عوف‌ین بکرین وائل. (منتهی الارب)لع 
(از تاج العروس) (از لسان العرب), : 3 
خصاف. (خ] ((ج) نام اسب مالک‌بن عمر." 
است و منه المثل؛: اجرء من فارس خصاف. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
لعرب). 
خصاف. (غض صا ((خ) احمدین عمر 
مهیرالشیبانی, مکنی به ابوبکر. او فقیه حنفی و 
معاصر مهتدی خلیفه بود و چون خلیفه کشته 


| -ایسن جسمم و مفرد از استعمالات 
پارسی‌زبانان است و الا عربان مفرد آن را کلمه 
دیگر گیرند. 

۲ - در متهی الارب این مثل آمده است «اجرء 
من خاصی خصاف» و در ذیل آن می‌گوید کان 
مع جمل‌ین زید هذا الفنرس و طلیه‌المنذرین 
امریءالقیس لیستحلفه فمنعه اياه و خحصاه بین 
یدیه لجرأته ف_می خاصی خحصاف. 


خصاف. 


شد خانةٌ خصاف نیز بغارت رفت چه او زد" 


مهتدی منزلتی تمام داشت و از جملهٌ منهوبات 
کتاب او در منامک بود و ابن‌الندیم چهارده 
کتاب دیگر در ابواب فقه برای او نام برده 
است. (یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
معجم المطبوعات و اعلام زرکلی چ ۱ج ۱ 
ص ۲۹۲ شود. 

خصاف. [خ ] (خ) ابن عبدالرحمن. وی از 
راویان حدیث و از شقات است. (یادداشت 


بخط مولف). 

خصافه. (خ ق ](ٍخ) نام بی است متعلق به 
صباب و درخت نخلی هم دارد. (از معجم 
البلدان). 


خصافیات. (خ فی یا] ((غ) ده کوچکی 
است از دهستان بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۴۳ هزارگزی شمال 
باختری هندیجان و یک هزارگزی جنوب راه 
اتومیل‌رو بندر معشور به گچساران. دارای 
۵ نفر سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
خصال. (خ) (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خصل و آن بمعنی غلبه کردن در 
تیراندازی است. (از صنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد), 
|ابسریدن چیزی. (منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسان العرب). |((ع 4 ج خصلة 
(منتهی الارب). ۹ 
خصال. (خ] (ع !) خویها. خصلت‌ها خواه 
نیک باشد با بد. (ناظم الاطیاءع. ج خصلت. 


(یادداشت بخط مولف): 

مأمور خداوند مصر و عصرم 

محمود بدو شد چنین خصالم. اصررخرو. 
و هر که بدین خصال متحلی گشت شاید که بر 


حاجت خویش پیروز آید. ( کلیله و دمنه). و 
معالی خصال ملوک اسلاف... قبلة عزائم 
میمون داشته است. ( کلیله و دمنه). 

آين امیر ماضی در جملة خصال بی‌قرین بود و 
یگانة روی زمین. (ترجمة تاریخ یمینی). 
چون شیر بخود 0 باش 
فرزند خصال خویشتن باش. 
حتت جمیع خصاله. سعدی, 

- بدخصال؛ بدعادت. بدخصلت: 
تو روی محمد چگونه بینی 

چون دشمن آنی ز بدخصالی. (ناصر خسرو). 
یکی گفت از اين بندة بدخصال 

چه خواهی هر یا ادب یا جمال. 


نظامی. 


سعدی (یوستان). 
دزدان در کوه و کمر حیران از بدخصالی. 
(مجالی معدی ص۳٩):‏ 
- خصال بد؛ عادت بد. 
- خصال حمیده؛ خوی‌های نیک. (ناظم 
الاطباء). 


خصال رذیله؛ خویهای زشت و بد. 

خصال ستم؛ عادت ستم. خصلت ستم قتل 
جوان نیرسد مگر از خلل جود و خصال 
ستم. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 

- خصال ستوده؛ خویهای نیک: آهسته و 
ادیپ و فاضل و معاملت‌دان بود با چندین 
خصال ستوده. (تاریخ بیهقی). 

- ستوده‌خصال؛ با خصلتهای تیکو؛: ملاحظ 
و اردات اعسمال ان پادشاه دین‌پناه 
ستوده‌خصال واضح و لایح همی‌گردد. 
(حبیب‌السیر جزء ۴ از ج ۳ص ۳۲۲), 

نه دیر بود که برخاست آن ستوده‌خصال 
برفت و ناقة جمازه را مهار کته 


- مشتری‌خصال؛ آنکه خوی مد مشتری دارد. 
خوش خصال. خوب خصلت* 
آن مشتری خصال گر از ما حکایتی 
برد جوا که که بجاند مشتریز, 
سعدی (طییات). 


خصالة. زخ ل](ع !) دم و جو باقی مانده 
در خرمن بعد باد دادن. ||دائة تلخ و جز آن که 
از گندم بسرآید. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارداء 
خصالی. [خ] (اخ) حسن بیک. از شعرای 
ایران و اصل او از ترکان جغتای است که در 
خراسان نشو ونما کرده است و این بیت از 
اوست: 
یک شيشهة می آرید زایران سوی توران 
تا خون جگرگوشة کاوین ببندم. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳), 
خصالی. (خ] ((خ) کاشانی. از شا گردان 
مولانا محتشم است و این بیت از اوست: 
مکن منم من بیدل ز بسیارآمدن سویت 
که‌گر صدبار دارم آرزو یکبار می‌آيم. 
(قاموس الاعلام ج ۳ 
نج عم ایا 
(از تاج العروس) (از آقرب الموارد): مق به 
خصم شود. 
خصام. زخ] (ع مص) مصدر دیگر برای 
مسخاصمه است. (مستتهی الارپ) (از تاج 
العروس) (از اقرپ الموارد). بااکسی خصومت 
کردن.(زوزنی). با کسی داوری کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). داوری, جدال. مجادله. 
(یادداشت بخط مولف): او من ینشوء فی 
الحلية و هو فی الخصام (قرآن ۴۳ / 0۱۷. 
پانزده مربط فیل که او را از بهر ذخیرة ایام و 
عدت اوقات خصام اندوخته بود بستد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی). 
- آدالخصام؛ شدیدالعداوة: و يشهد ال علی 
ما فی قلبه و هو الدالخصام. (قرآن ۲۰۳/۲). 
خصان. [خ /خض صا] (ع () خاصگان. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). یقال: انما یفعل هذا خصان من الناس. 


٩۹۸۳۵ خصب.‎ 


ای: خواص منهم. (منتهی الارب). و کذلک 
خُصَّان من الناس. (منتهی الارب). 
خصایص. [خ ی () خصائص, خاصیتها 
و اختصاصات و شایستگیها و سزاواریها. (از 
ناظم الاطباء): این کلمتی چند موجر از 
خصایص ملک و دولت... تقریر افتاد. ( کلیله 
و دمته). و یکی از خصایص آن حضرت... آن 
است که وفات خلفاء آنجا که اتفاق افتاد. 
( کلیله و دمنه). حق‌تعالی او را بخصایص ادب 
و میل بمعالی آراسته کرده بود. (ترجمة تاریخ 
یمینی). همگنان مجتمع الهمة و متفق‌الک لمة 
گشتد که اهلیت و استحقاق سروری و 
خصایص بهتری و مهتری جز ناصرالدیین 
سبکتکین را نیست. (ترجمة تاریخ یمینی). 
شمایلی که نیاید یوصف در اوهام 
خصایصی که نگنجد بذکر درافواه. سعدی, 
خصایل. اخ ي] () خعائل. خصلتها, 
صفتها.(ناظم الاطباء). 
خصب. (خ](ع !) شکوفة خرما. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان الصرب). 
|| خرماین. ||خرماین بسیار بار. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
آقرب الموارد): 
خصب. [خ](ع مص) فراخ‌سال ۳ 
فراخ‌حال گسردیدن. (منتهی الارب) (از تباج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
اشت بخط مولف): | گر 
امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خصب 
و نعصت افتیم. ( کلیله و دمنه). | گربدان تحویل 
توانید کرد در امن و راحت و خصب... افتید. 
(کلیله و دمنه). وحوش بسیار بسبب چراخور 


و آب در خصب نعمت بودند. ( کلیله و دمنه) 
لشکر او از خصب آن قلعه بمرتعی هنی و 
مربع سنی رسیدند. . (ترجمة تاریخ یمینی). 
ولی آن موضع بحصانت آن قلاع مغرور و 
بخصب آن نواحی و بقاع فسرور. (ترجمة, 
تاریخ یمینی). صواب آن است که پناه با کوه 
دهیم و بحصانت جوانب و خصب اطراف و 
نواحی آن متظهر شویم. (ترجمه تاریخ 
یمینی). ||فراخی‌سال. (ناظم الاطباء). نقیضص 
جدب. (یادداهت بخط مولف): 
همچنین دان جمله احوال چهان 
قحط و خصب و جنگ و صلح و افسان, 
مولوی. 
|| فراخی حال. (تاظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف). فراخی تاحیة مرد و بسیاری خیر وی. 
|((ص) بسیارتبات. (ناظم الاطباء). بسیار 
سرسیز, بسیار خرم. (یادداشت بخط مولف). 
فراخ‌سال, (ناظم الاطبام). 
-ارضون خصب؛ زمینهای بسیارگیاه 
فراخ‌سال. (تاظم الاطباه). 
خصب. [خ] (ل) جانب. (منتهی الارب) (از 


-پلد خصب: شهر 


۸۳۶ خصب. 


تاج السروس) (از لسان العربّ) (از قرب _ 
الموارد). ج, آخصاب. ||ماری است سپید و 
کوهی.(منتهی الارب). 

خصب. [خ](ع مص) فریه کردن. 
(یادداشت بخط مولف). چاق کردن. 

خصب. [خ ص ](ع ص) بسیارگیاه. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس). 

خصبة. (خْ ص ب] (ع ص) مزنث خُیب. 
بیارگیاه. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 

خصبه. (خ بٍ] (ع | واحسد خصب یک 
خرماین بسیاربار. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 

خصبه. (خ /خ بّ] (ع ص) بسیارگیاه و 
قراخ‌سال. (منتهی الارب). 
< ارضون خهبه؛ زمینهای بسیارگیاه 
فراخ‌سال. (ناظم الاطبای), 
ارضون خصبه؛ زمینهای بسیارگیاه 
فراخ‌سال. (ناظم الاطباء), 

خصر. [خ] (ع () میان مردم. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). ج. خصور. ||میان کف بای که 
بسزمین پسرستد. ع» خصور. ||راء مسیان سر 
ریگ‌توده و بن آن. ||مابین بن سوفار و پر 
تیر. ج» خصور. ||جای خانه‌های اعراییان. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از ل‌ان _ 
المرب) (از اقرب الموارد), ج. خصور. 

خصر (خ ص ] (ع () سرماء (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 

خصر. (خ ص ] (ع مسص) سسرما یسافتن. 
|اسرماخوردن, (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان الهرب) (از اقرب الموارد). 
|اسربا شدن. (متهی الارب) (از تاج : 


العرروس). منه. خصر یومنا؛ سرد شد روز ما۳ 


|اسرمازده شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
خصر. (خ ص ] (ع ص) سرد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
-ماء خصر؛ آب سرد. (منتهی الارب). 
خصوة. [خ ر] (ع !) کوتاهی. (از مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خصص.[خ ص ] (ع مص) درویش شدن. 
(متهی الارپ) (از تاج العسروس) (از ل‌ان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خصف. [خ] (ع () کنش پاره شده‌ای که از 
کفش پاره دیگر وصله شده باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد), 
خصف. [خ](ع مسص) دوخستن نعلین. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 


العرب). ||دوختن. (ترجمان علامةٌ جرجانی). 
|ابرهم نهادن و چسبانیدن. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). منه: خصف 
الورق علی بدنه: بر هم نهاد و چسبانید برگها 
را یکان یکان بربدن خود تا عورتش بنظر 
نیاید. (منتهی الارب)؛ طفقا یخصفان علیهما 
من ورق‌الجنة. (قرآن ۲۲/۷ 

خصف. (خ ض](ع 4 ج خصفة. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (آز لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خصفة. [خ ف] (ع [) پاره‌هایی که باآن 
کفش وصله کنند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 

خصف. [خ تَ ] (ع!) درز موزه و کفش و جز 
آن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
المرب) (از اقرب الموارد): 

تخصفه. [خ ص قَ] (ع !) زبیل که از برگ 

خرما سازند برای نهادن خرما. ||جام نیک 
درشت, (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرپ) (از اقرب الموارد). 

خصفه. (خْ ض فَ ] ((خ) نام ابن قیس غیلان 
است. (از منتهی الارب). 

خصفی. [خ فا] ((خ) نام جایگاهی است. 
(معجم البلدان یاقوت حموی), 

خصل. [خ] (ع مص) مصدر دیگر خصال 
است. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب). رجوع به خصال شود. 

خصل. (خ] (ع (مص) نشانه‌زنی و رسیدن 
تیر نزدیک نشانه و بر همین دو خصلت 
تیراندازان گرو بندند. (منتهی الارب). یبقال 
احرز فلان خصله یعنی غالب آمد فلان در 


قمار و کذلک: اصاب خصله. (متهی الارب). 
خصل. [خ] (ل) ندب است که داو بر هفت 


1 در بازی نرد. (برهان قاطع) 


8رد سه تا پای فراتر ننهادیم 

هم خصل بهنده شد و هم داو سرآمد. 
سوزنی. 

سندباد را در هر پاپ خصل سباق بر اطلاق 

معین است خصوصاً که بر سن و تقدم در شرع 

و علوم بر هر صنفی, (سندبادنامه). 

دستخون است و هفده خصل حریف! 

وه که در ششدر خطر ماییم. خاقانی. 

سرمست عشق سرکشی خاکستری در آتشی 

در ششدر عذراوشی صد خصل عذرا ریخته. 
خاقانی. 

درنورد از راه سرو این تخت نرد سبز را 

کاندراو تا اوست خصل بیدغائی برنخاست. 


خاقانی. 
هفده سلطان درآمدند ز راه 
هفده خصل تمام برده ز ماه. نظامی. 
عض برد روز رای موی 


خصلت انحاف ز خصلش مجوی. نظامی. 


|اشرط و پیمان در تیراندازی و گروبندی, 
|اکعبتین. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 

قلک همچو پیروزه گون تخت نردی 

ز مرجانش مهره ز لژلوش خصلی. 

منوچهری, 

خصل. (خ ص | (ع [) کرانه‌های درخت 
سرفرود افگنده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
ج. خصله. 
خصل. 2 ص ] (ع ص) تر و تازه. نازک. 
(یادداشت بخط مولف). 
خصلت. [خ / خ[] (() خوی و صفت خواه 
نیک باشد و خواه زشت. فروز. فروزه. 
فروزینه, (ناظم الاطباء). طبع. طبیعت. خوی:, 
عادت. خلت. خیم. (یادداشت بخط مولف) 


دقیقی چارخصلت برگزیده‌ست 

به گیتی در ز خویها و زشتی 

لب بیجاده‌رنگ و نالا چهنگ 

می خون‌رنگ و دین زردهشتی. دقیقی. 

شرم نکو خصلتی است در ملک محتشم. 
منوچهری. 


لیکن منافع اين دو خصلت کافة مردمان را 
شامل گردد. ( کلیله و دمنه), و عقل مرد را 
بهشت خصلت بتوان شناخت. ( کلیله و دمند). 
هر که از این چهار خصلت یکی را مهمل 
گذارد روزگار حجاب مناقشت پیش 
مرادهای روزگار او بدارد. ( کلیله و دمنه). این 
خصلت از نتایج طبع زمان است. ( کلیله و 
دمندا. 
میحا خصلا قیصر توادا 
ترا سوگند خواهم داد حقا. 
نقش مراد از در وصلش مجوی 
خصلت انصاف.ز خصلش مجوی. 
هرگز ایمن ز مار ننشستم 
تا بدانستم انچه خصلت اوست. 
سعدی ( گلستان ات 
در پیچ و تاب خصلت سبل گرفته‌آيم 
در جوش ناله عادت بلبل گر فتهايم. 
ملا لطفی نیشابوری (از آنندراج). 
نیست در دین شرع و مذهب عقل 


خصلتی نا ستوده تر ز دروغ. ۱ 


خاقانی. 


نظامی, 


3 


۱ -مرحوم ده‌خدا نوشته‌اند که سوزنی در 
قطعه‌ای بمطلع زیر: 

ای رضی‌الدین رضای من طلب 

کز رضی نبودرضاجتن عجب. 

خصل را تمیز سیزده می‌آورد و می‌گوبد در 
سیزده خصل در ابیات این قطعه آمده است ولی 
من مرادش را ندانستم چیست و مقصود از 
سیزده خصل کدام است. اما بیتی که ار خصل را 
تمیز سیزده می‌آررد این است: 

سیزده حصل اندر این ابیات راست 

بی خلاف و بی‌دغا و بی‌شغب. 


خصلفةالنخل. 

خصلفةالنخل. (خ ل ف تن ن] (ترَکیب 
اضافی. | مرکب») سبکی بار خرماین. (ز 
منتهی الارب). صواب بضاد معجم یعنی 
خضافةاللخل است. (منتهی الارب). 
خصلو. [خ ص ] (خ) دهی است از دهستان 
خروشاه بخش اسکو شهرستان تبریز وأقع 
در نه هزارگزی باختر اسکو و ۲ هزارگزی 
شوسة اسکو به تبریز, اين دهکده در جلگه 
واقع است با آب و هوای معتدل و ۲۲ تن 
سکنه, اپ آن از چث ه و محصول آن غلات 
و بادام و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راء 
آنجا مالرو است. این ده را خاصلر نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 
خصلو. اخ ص ] (اخ) دهی است از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردییل, 
راقم در ۱۲ هزارگزی اردبیل آستارا این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
مالرو می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیئی ایران 
ج۴). 
خصلة. (خ [] (ع ) خوی. (سنتهی الارب) 
از تاج لمروس) (ازاقرب الموارد)(از لسان 
العرب). ج, خصال. || خوی نیک. (از منتهی 
الارب). ج. خصال. || خوشذ انگور. || خوشة 
شاردار. |ااننتهای نسرم و تر شاخه . 
|شاخه‌های نازک درخت عرفط. (منتهی 
الارب). 

خصلة. 2 لٌ 1[ مص) نخانه زدن. ||افتادن 
تير نزدیک نشانه, (سنتهی الارب) (لسان 
العرب) (آقرب الموارد) (تاج العروس). 
خصلة. (خ [)(ع !) خوشه‌های انگور. 
|| چوب خاردار. ||سوی مجتم‌شده خواه 
اندک و یا بسیار. توک موی. عُذرّه. (یادداشت 
بخط مولف). لاغ (در گیسو). (یادداشت بخط 
مولف). ج. خصل. ||عضو گوشت. ج, خصل. 
||موهای پریشان. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از آقرب الموارد). 
ج» خصل. 

خصله. رخ ض ل[] (ع ) انتهای نرم و تر 
شاخه. ||شاخه‌های نازک درخت عرفط. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). 

خصله. [خ لَ] (اخ) نسام آبسی است از آن 
بنی‌ابی‌الحجاج از بنی‌اسد. (از معجم البلدان 
یاقوت). 

خصم. [خ](ع مسص) غلبه کردن در 
خصومت. (منتهی الارب) (از لسان الصرب) 
(از تاج العروس). 

خصم. [خ] (ع [) مالک. صاحب. ||شوهر. 
(از منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب) (اقرب الموارد)؛ 


کسی‌گر کند بر زن کس نگاه 
چو خصمش بیاید بدرگاه‌شاه. فردوسی. 
زیس هندی پسرها تنگ می‌گیرند بر مردم 
زنان آنجا ازین ره خصم می‌نامند شوهر را: 
قبول از آنندراچ). 
||اجفت جنین. |[دشمن. خصومت‌کننده. 
حریف". (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الصوارد) (از لسان الصسرب). ج, 
خصام. خصوم, خُصماء. ابن کلمه بر مونث و 
تنیه و جمع نیز اطلاق می‌گردد. (صنتهی 
الارب): و هل اتیک نبوالخصم اذ تصوروا 
المحراب. (قران ۲۱/۳۸). اذ دخلوا علی داود 
ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغی بعضنا 
علی بعض فاحکم بینتا بالحق و لا تخطط و 
اهدنا الی سواءالصراط. (قران ۳۸ /۲۲). 
چنین داد پاسخ که کردار بد 
بود خصم زوشن‌روان و خرد. 
بدو گفت گیوای دلیر سپاه 
چراسست گشتی به آوردگاه 
سپهدار ترکان و توران تویی 
برزم اندرون خصم ایران تویی.. فردوسی. 
به وقت کارزار خصم و روز نام و ننگ تو 
فلک در گردن آویزد شفا و نیم‌لنگ توء 
فرخی. 
پردار درشتی ز دل خصم بنرمی. عسجدی. 
و چون روی بخصمی نهادم ندانم که صلح 
باشد یا جنگ. (تاریخ بیهقی). بر خصمان زنند 
و جد نمایند نا ایشان راکم کنند و همه 
هزیمتی شوند و کشته و گرفتار و بگریزند و 
کران جیحون گرفته آید. (تاریخ بهقی). گفت 
بازگردید و ساخته بگاه بیایید تا فمردا کار 
خصم فیصل کرده آید. (تاریخ بیهقی). گرفتم 
که‌من برافتادم ولایتی بدین بزرگی که سلطان 
دارد چلگتا: تواند داشت از خصمان. 
(تاریخ 398۳7 آنگاه کمی بتازیم که از راه 
مخالفان درآیند از طلیعه گاه تا گویند خصمان 
بجنگ پیش نخواهند آمد. (تاریخ بیهتی). 


فردوسی. 


از او نهیبی باشد ز خصم حاسد جان. 
قطران. 

از چنین خصم یکی دشت نیندیشم 
بگه حجت یا رب تو همیدانی. ناصرخسرو. 
خویش کجات بینمکانجا برادران 
از بهر لقمه‌ای همه خصم برادرند. 

اصرخسرو. 
هر که بر درگاه پادشاهان... از عملی که مقلد 
آن بود معزول گشته... پادشاه را تعنجیل 
نشایست فرمود در فرستادن او بجانب خصم. 
(کلیله و دسنه). اصحاب را بمدارا.... گرد 
خصم درآیند. ( کلیله و دمته). و عقل من چون 
قاضی مزور که حکم او در یک حادثه بر وفق 
مراد هر دو خصم نفاذ یابد لاجرم خصومت 
منقطع شود. ( کلیله و دمنه), 


خصم. ۱۸۹۳۷ 


خصم را گو هر چه خواهی کن که در تدییر ملک. 
آنوری. 

دوخش راز قصد خصم چه با ک 

گرهوسهای منکر اندازد. خاقانی. 

خاقانا ز دل‌سبکی سرگران مباش 

که‌هرکه زاده؛ سخن تست خصم تست. 
خافانی. 

خصم برکشتنم سبک برخاست 

گفت صیدی عجب گران افتاد. خاقانی. 


معين او را بوجه تنا کر مدد نمود کار خصم او 
باخت. (ترجمةٌ تاریخ یمیلی). همت برآن 
مقصور گردانید که اول ماد فتدة او که خصم 
خانگی است منحسم نماید. (ترجمه تاریخ 


همه دانند که پیدا بود از عیسی خر. 

سیف اسفرنگ. 
بحر خضم ا گر خصم ایشان باشد او را... خاک 
تیره رسانند. (جهانگشای جوینی). 
خرفروشان خصم یکدیگر شدند 
تا کلید قفل آن درآمدند. 
او عدوی جان و خصم تن بده‌ست 
قاصد در بند خون من بده‌ست. 
هر لحظه میرسان المی و بجان خصم 
زیرا که لذتی به دل آید ز هر جدید. 

ابن یمین. 


مولوی, 


مولوی. 


خصم دانا که دشمن جان است 
بهتر از دوستی که نادان است 
کانچه‌نادان کند همه ضرر است 
و گرش نفعکی است بی‌اثر است. 
هنگام جدال خصم کوتاه‌اندیش 
دل بد مکن از شکستن لشکر خویش 
زلف است سواد لشکرت کش بمثل 
هر چند شکست بیش رعنالی بیش. 
ولی دشت بیاضی. 

خسصم ضعیف را خضوار نباید داشت. (از. 
قرتالمیون). 
گراز تحمل من خصم شد زبون چه عجب 
فلک حریف زبردستی مدارا نیست. 

صائب (دیوان چ ۲ ص ۸۸۳. 
|| طرف جدال. طرف مباحثه. (یادداشت بخط 
مولف): چون بدلیل از خصم فرومانند سلسله 
خصومت جنبانند. ( گلستان سعدی). |هر 
یک از در طرف دعوی. احد متداعیین نسبت 


مکنبي, 


۱- صاحب آنندراج در بار؛ این کلمه آورده 
است دشمن و ضعیف و زبون وسفله و بدگوهر 
و بی‌جرهر و ناهموار از صفات اوست و طرف 
حریف و مقابل هر چیزی و صاحب و مالک و از 
این رو شورهر را خصم گریند و حکیم سنانی 
گفته در تعلیم آداب زنان: 

خانه را کور ساز و دل راخصم 

در ر دیوار خاک وگل را خصم. 


۸ خصم. 
بدیگری, هر یک از دو نفر مدغی و مدعی 
علیه. (یادداشت بخط مولف): دیگر روز 
مظالم بود آنجا رفت اندر پیش امیر عمروین 
لیث و گفت آن مرد را به من ارزانی باید کرد 
عمرو گفت که اين کار خصمان است خصمان 
را بخواند و بدوازده هزار درم مرد را بازخرید. 
(تاریخ سیستان). دو خصم از پیش قاضی 
راضی نروند. ( گلستان سعدی). 
خصم یک‌چشم؛ شیطان. (ناظم الاطباء). 
|[دجال, |دل. || اسمان. َ الاطباء): 
چارخصم ؛ چارعنصر 
چون پادشاه دهسر و شش‌روی و هفت‌چشم 
با چار خصمشان بیکی خانه اندرند. 
اصرخسرو. 
خصم. [خ ] (ع () جانب. ناحیه. گوشه. یقال: 
وقع المتاع فی خصم الوعاء؛ ای فی زاوية 
الوعاء.(از متهی الارب). |اگوشة درونی 
دنبالاٌ مشک که در سقابل دنه آن باشد. ج» 
آخصام, خصوم. 
خصم. [خْ ض ] (!) شوهر. (ازتاظم الاطبای). 
خصم. (خ ص ] (ع ص) سخت خصومت. 
ج, خصمون. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از قرب المواد) (ا لسان‌العرب)؛ 
خصم. آخ] (از ترکی, ا) ماخوذ از ترکی 
دولت. |[صاحب و مالک. |ارفیق. || خویش. 
(ناظم الاطباء). 
خصماء . (خ ص ] (ع ص, [) ج خسصيم. 
(منتهی الارب) (دهار) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد)؛ 
دهان گشاده ز سوفار تبر و از پیکان 
بکینه بر خصماء تیز میکند دندان, 
رفیع‌الدین لنبانی. 
خصمان. (خ) (ع ص.!ا ج خسصیم. (از 


منتهی الارب) (از دهار) (از تج العروس) (ز 


لسان‌المرب). 


خصمان. [خ] () دشمنان. عدوها. 


(یادداشت بخط مولف): هیچکی از وزیر و 
سالاران لشکر بر خداوند اين اشاره نکند که 
جنگی قائم و خصمان را زده باز باید گشت. 
(تاریخ بیهقی). نه چنان آمد بر آنجمله که 
آندیشه می‌کردند که خصمان بنضت حسمله 
بگریزند. (تاریخ بهقی). کسان سوری و آن 
قوم که خصمان مظفر بودند. این سخن 
بغلیمت شمردند و هزار دیسار زود بدین 
حاجب دادند. (تاریخ بیهقی). و پادثاهان را 
در سیاست رعیت... و قمع خصمان و قهر 
دشمنان بدان حاجت آفد. ( کلیله و دمنه). با 
اینهمه برنج فص خصمان... بر اثر. ( کلیله و 
دمنها. 
تخت شاه ریم ک‌شدست 
بر خصمانش تخت خاک شده‌ست. 

خاقانی. 


لیکن از روی طعنة خصمان 
آمدن هیچ رو تمیدارد. خافانی. 
ای انکه تا عنان بهوای تو داده‌ام 
از ناوک سخن صف خصمان دریده‌ام. 
خاقانی. 
خصمان سفلی. [خ نٍ ش لا] (سرکیب 


وصفی, | مرکب) کنایه از عناصر اربعه است 
بسیب ضدیتی که با هم دارند. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
خصمانه. (خ نْ /نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
دشمانه. دشمن‌وار. (یادداشت بخط مولف): 
خصمانه چون بجنگ درآید بر در ضرب 
بر خصم کارزار کند روزگار زار. . سوزتی, 
در کشتن خود یارم من با تو چه غم دارم 
گرجان و دل خرو خصمانه برون آید. 
امیرخسرو (از آتدراج). 


آفتی کز بهر جان خویشتن می‌ساختم 


آنچنان خصمانه می‌آید که من میخواستم. 
بای تکلو (از آنندراج), 
||() مانند دشمن ۱. حریف. . (آتدراج): 
نیست هم زور تو خصمانه‌ات از من بشنو 
میرود هرزه درین معرکه‌ها گفت و شنود. 
میرنجات (از انتدراج). 
||(حامص) غور و پرداخت احوال و این 
ظاهراً از عالم معنی شفقت باشد که در اصل 
شفقت بمعنی ترس است. در آیین صورت 
خصمانه, بمعنی تربیت خواهد بود که بطور 
دشمن بر احوال شخص نظر کرده او را تربیت 
را پس بمعنی الطاف و مهربانی مجاز 
اشد. لیکن سند آن یافته نشده. (آنندراج). 
2 اق] مسفن سبرکنها 
دشمن‌کش. از بين برندة خصم. دشمن‌انذاز, 


| خصمافکنی. (خ آکَ] (حامس مرکب) 


ن‌اندازی. دشمن‌کشی: 


ن‌گرانی بخصم‌انکنی 


اه بازوی بهمنی. نظامی. 
ز خصم تو چون مملکت گشت سیر 
بخصم‌افکتی پای درنه دلیر. نظامی. 
خصم تاز. [خ] (انف مرکب) بسردشمن 
تازنده. بر دشمن حمله کننده 


چو سلجق صیدگر آمد چو بیفو جنگ‌جو آمد 
چو طفرل شیربند آمد چو جعفر خصم‌تاز آمد. 
امیرمعزی (آتدراج). 

خصیم خانه. (خم ن /ن ](ترکب اضافی, [ 

مرکب) کتخدا. خداوند خانه. (اتدراج)؛ 

چواز دل رفت شیرین جان چه باشد 

چو خصم خانه شد مهمان چه باشد. 
امیرخسرو دهلوی (از آنتدراج). 

چون توبهام شکستی گر نیست وجه باده 

بفروش خانة من با خانه خصم خانه. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج)؛ 

چند گوئی ز خانة کعبه 


۲ : 
کار با خصم خانه افتادهست. 
میر حسن دهلوی (از آندراج). 
خصم‌شکن. [خ ش کَ] انسف سرکب) 
دشمن‌کش. فاتح. غالب. دشمن از بین پرنده. 
خصم‌افکن: 
چو جام گیرد بدره‌ده است و بنده‌نواز 
چو تیغ گیرد گردافکن است و خصم‌شکن. 
سوزنی. 
خصم کردن. (خ ک ذ] (مسص مرکب) 
دشمن کردن؛ 
که‌بدمرد را خصم خود می‌گنی: 
وگر نیکمرد است بد می‌کنی. 
سعدی (بوستان). 
ش. (خ کْ] (نسف مسرکب ‏ 
دشمن‌کش. (ناظم الاطباء). ت 
خصمکشی. [خ کُ] (حامص مرکب؛" 
دشمنکشی. (ناظم الاطبام). 
خص مگداز. (خ گ ] انف مسرکب) 
دشمن آزار. دشمن‌شکن: 
امیر دوست‌نواز و امیر خصم‌گداز 
امیر شاعرخواه و امیر زاثرخوان.. فرخی. 
خص‌وار. (خ) (ق مسرکب) دسمانه. 
(یادداشت بخط مولف): 
یک تن ز اولیای من از بهر خون من 
زتهار خصم‌وار مگیرید دامنش. سوزنی. 
خصم‌والی. [خ] (| مسرکب) زنسی که 
شوهرش زنده باشد. (ناظم الاطباء), 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خصمة. (خ ) (ع !) تعویذ و حرزی که 
مردان هنگام منازعت و رفتن پیش سلاطین 
پوشند. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خصمی. [خ] (حامص) دشمتی. (از ناظم 
الاطباء): 
خصمی خود یاری حق کردن است. نظا 
خصمی کزدم بتر از اژدهاست 3 
کاین ز تو پنهان بود آن پرملاست. تظامی* 
اگرشبی پیرزنی در خانة بی‌برگ خفته باشد. 
دامن تو گیرد و بر تو خصمی کند. (از تذکرة 
الاولیای عطار). گفت: با خدای یار باش در 
خصمی نفس خویش, نه با نفس یار یاش در 
خصمی خدای. (تذکرةالاولیای عطار). ملک 
پرسید: که موجب خصمی اینان در حق تسو 


چیست؟ ( گلستان سعدی). 
گرهمه خلق بخصمی بدرآیند یند یکی را 
چه تفاوت کند آنراکه تو مولا و نصیری. 
سعدی (خواتم), 


۱-در آنندراج آمده است: از آنجا که خصمانه 
بمعتی مانند دشمن است» لذا حصمانه بحعنی 
حریف نیز آمده است. 


خصم بکه‌چشم. لغ وق ایح /ج] 
(ترکیب وصفی, [ مسرکب) کنایه از شسیطان. 
|ادجال. |ادل. |کنایه از آسمان. (از برهان 
قاطع)؛ 

خصمین. (غ ۶) (عل) تستنیة خضسصم. 
(یادداشت مژلف). دو خصم. (یادداشت بخط 
ملف). 

خصن. [خ ط] (ع اج خصین. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
رجوع به خصین در اين لغت‌نامه شود. 
خصور. (خْ] (ع!) ج خسصر. (از ستتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). 

خصوص. (خ] (ع مص) مصدر دیگری 
است در «خص». (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان‌العرب), 
خاص کردن. (ترجمان علامة جرجانی). 
خصوص. [خ] (ع () خرابسات. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
(از لسان‌السرب). |(ج خصّ. (منتهی الارب) 
(از تاج العر وس) (از آقر. ب الموارد). رجوع به 
«خص» در اين لغتنامه شود. |[مخصوص هر 
چیز و هر شفل. (از ناظم الاطباء). باب. باره. 
ویژه. (یادداشت بخط مولف)؛ 

امید رحمتست. آری خصوص آن را که در خاطر 
دای سید مرسل ثبی محترم گردد. سعدی. 
- بسخصوص؛ بسویژه. مخصوصا. (ناظم 


الاطباء). 
بخصوصه؛ بویژه. مخصوص. 
- خصوص در متطق؛ در نزد اهل منطق 


خصوص اطلاق میشود بر قضیة مخصوصه 
اعم از آنکه قضیهٌ مخصوصه حملیه باشد یا 
شرطیه. 

- خصوص در نزد صوفیان؛ احدیت هر شی» 
که آنرامتین از شیء دیگر صی‌کند 
«خصوص» می‌نامند. (از تعریفات جرجانی). 
< خصوص در نزد علمای اصول؛ خصوص 
را اهل اصول لفظی می‌دانند که بوضع واحد 
وضع برای «واحد» یا « کثیر محصور» شود و 
چنین لفظی خاص نامیده ميشود. اینکه گفتیم 
«بوضع واحد» مراد از واخد چیزیست اعم از 
«واحجد شخصی» ون زید که آثرا 
«خصوص‌العین» می‌گویند و «واحد جنسی» 
چون حیوان که «خصوص‌الجنس» می‌گویند 
و «واحد نسوعی» چون انسان که آنرا 
«خصوص‌النوع» می‌نامند. و اما کلمة « کثیر» 
شامل بر تثنیه و جمع و منکر و عام و اسم عدد 
است و با قید «محصور» منکر و عام از تعریف 
خارج می‌گردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) 

- خصوص فلان چیز؛ ویژة فلان چیز. ف قط 
آن چیز نه چیز دیگر. 


خصوص و عموم مطلق؛ نسیت بین دو کلی 
اگربوجهی باشد که در هر مصداقی اگریکی 
صدق کرد دیگری صدق کند دون عکس, 
می‌گویند بین این دو کلی نسیت «خصوص و 
عموم مطلق» است. 

خصوص و عموم من وجه؛ هرگاه نسیت 
بین دو کلی بوجهی باشد که یکی از دو کلی 
بدون دیگری فی‌الجمله صدق کند. می‌گویند 
بین اين دو نیت خصوص و عموم من وجه 
است. 

در خصوص؛ در باپ, درباره. (از ناظم 
الاطباء). 

5 علی‌الخصوص: بطور اختصاص. 
مخصوصا. (ناظم الاطباء). 
خصوص. [2] (اخ) دهی است بعین شمس 
از شرقیه. (از معجم البلدان). 
خصوهن. (خ] (اخ) جایی است ببادیه. (از 
معجم البلدان). 
خصوص. [خ] (اخ) دی است دیگر 
بشرقیه و همان است خصوص‌الساده بعصر. 
(از معجم البلدان). 
خصوص. [خ] (خ) جایی است بکوقه و 
نان خصیه بدان منسوب است. (از معجم 
بلدان) ‏ 
خصوصا. [خ] (ع ق) بطور خصوص و 
علیالخصوص و بخصوص. بویژه. (ناظم 
الاطباء)؛ طبع بشریت است و خصوصا از آن 
ملوک که دشوار آید ايشان را دیدن کس که 
مححق جایگاه ایشان باشد. (تاریخ بیهقی). و 
نخجیرگاهی معروف است خصوصا کوهستان 
کوبنجان.(فارسنامة ابن بلخی). و این احتباط 
واجب آمد نگاء داشت نسل را خصوصا ناد 
پادشاهی. (فارسنامة این بلخی). خصوصاً در 
شب بتقچ-در محلی آن قصة غلبه گرگرا 

9009 (اننس الطالبین). 

خصوصی. [خ) (ص نسسبی) مقابل 
عمومی. (یادداشت بخط مولف). 

- اطاق خصوصی؛ اطافی که مخصوص 
فردی باشد و دیگری را بدان حقی نباشد. 
جل؛ خصوصی؛ اصطلاحی است و 
دربار؛ جلساتی گفته می‌شود که غير از 
اعضای تشکیل‌دهنده آن کسی دیگر در آن 
حضور ندارد. مقایل جلسة عمومی. 

کلاس خصوصی؛ درسی که معلمان بطور 
خاص بشا گردان‌دهند و در آن شا گردان‌دیگر 
شرکت ندارند. مقابل درس عمومی. 
خصوصی. [خ] ((خ) اب‌راهيم سعد 
الخصوصی. رجوع به ابراهیم سعدالخصوصی 
شود. 
خصو صیات. (غْ صی یا ] () صفتهای 
مخصوص. (ناظم الاطیاء). این کلمه مستعمل 
فارسی‌زبانان است. 


خصوصیت. (خ صی ی ] (از ع. (مص) در 
تداول فارسی‌زبانان. دوستی و یگانگی. 
ویزگی. (یادداشت بخط مولف). 
خصو صیت داشتن. 2 صی ی تَ] 
(مص مرکب) دوستی داشتن. یگانگی داشتن. 
خصوصیت کردن. [خ صی ی ک 5) 
(مص مرکب) دوستی کردن. یگانگی کسردن. 
||کنایه از استتتاء قائل شدن امری خاصی را 
از امر کلی مستتنی کردن. 
خصوصية. (خ /خ صی یّ] (ع سصا 
ضاص کردن. (مستتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان‌العرب). 
مسصردر دیگریست برای «خص» و 
«خصوص». 
خصوف. زخْ] (ع ص, |) شتر مادهای که بعد 
مدت حمل پیک ماه زاید یعنی سیزده ساه. 
|| جزور؛ شتر ماده‌ای که بعد از مدت حمل بدو 
ماه زاید بمعنی چهارده ساه. (متهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ||ماده‌شتری که ماه نهم بچه اندازد. 
(از تاج العروس) (از اقرپ الموارد)؛ 
خصوم. [خ) (ع () ریشه. (منتهی الارب). 
||اصلها و دهنه‌های وادی. ااچ خصم. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد): آنچه شیر برای تو می‌سگالد, 
از اين معانی که بشمردی چون تضریب 
خصوم نیست. (کلیله و دسنه). پبر تراکم 
حوادث و تزاحم افواج خصوم و تلاطم امواچ 
هموم تفافل و تخاذل پیشه ساخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
خصومات. [خ] (علاج خصومت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
اقرب الموارد), 
خصومت. (خ ۶( اسیص) عداوت. 
دشمنی. منازعة, نبرد. جنگ. (از ناظم 
الاطباء) (بادداشت سولف). لاژه لراز, 
(یادداشت بخط مولف)؛ اين قوم که حدیث 
ایشان اد می‌کنم سالهای دراز است تا 
گذاشته‌اند و خصومتها بقیاست افتاده است. 
(تاریخ بیهقی). 
با شصت‌ودو سالم خصومت افتاد. 
ناصرخسرو. 
از قبل خشک‌ریش با همگان 
روز و شب اندر خصومت و جدلی, 
ناصر خسرو. 
و عقل من چون قاضی مزور که حکم او در 
یک حادثه بر وفق مراد هر دو خصم نفاذ یاید, 
لاجرم خصومت منقطع شود. ( کلیله و دمنه), 
خصومت خیزد و آزار و آنگه مردمان گویند 
که آن بی‌عقل را بینید که چون با باد می‌کوشد. 
خافانی. 
چون در کشتی نشست. با یکی از همگنان با 


سیی از اسباب خصومت آغاز نهاد. (ترجمة 


تاریخ یمینی). 

گردن و گوشی ز خصومت بری 

چشم و سرینی بشفاعتگری. نظامی. 
گفت بیغمبر که هت از فنون 

اهل جنت در خصومتها زبون. مولوی. 


بخت پیروز که با من بخصومت می‌بود 
پامداد از در من رقص‌کنان بازامد, 
سعدی (بدایم), 
با آنکه خصومت نتوان کرد بساز 
دستی که بدندان نتوان برد یوس 
||داوری. (مهذب‌الاسماء) (یادداشت 
مولف). 
خصومت آمیز. [خ ) (نف مرکب) ایجاد 
خصومت‌کننده. مسوجب خصومت شونده. 
(یادداشت مولف). 
خصومت افتادن. زغم ۳ 
مرکب) دشمی افتادن. عداوت افتادن. 
خصومت‌انگیز. زغم آ] اسف مرکب) 
دشمنی ایجادکن. مسوجب دشمنی شونده. 
عداوت‌انگیز. برپا کند؛ دشمنی. 
خصومت کردن. [خمک د] (سص 
مرکب) دشمنی کردن. عداوت کردن. پیکار 
کردنة 
خواستم کز مهربانی بوسه‌ای رویش زنم 
خشم من با من خصومت کرد و از من کین کشید. 
امیر معزی. 
سپر از تیغ تو در روی کشیدن نهی است 
من خصومت نکنم گر تو یه پیکار آیی. 
سعدی (طیبات). 
||داوری کردن,. (یادداشت بخط ملف). 
خصومت‌گاه. [خ] (امسرکب) میدان 
جنگ. میدان نبرد. (منتهی الارب). 


سعدی. 


بمخط 


خصومتگر. زغم گ] (ص مسسرکب) : 


دشمتی‌کننده. مدعی, منازع. حریف* 
خصومتگرا ان گشته در خاک پست 


هنوز آن خصومت در آن خاک‌هست. 
نظامی, 

خصومتگری. [خ ء گ] (حامص مرکب) 

دشمنی. عداوت؛ 

خصومتگری برگرفتم زراه 


بدین اعحماد آمدم نزد شاه. نظامی. 
خصومتگه. زخ مگ؛] (| مسرکب) میدان 
جنگ. میدان نیرد. (ناظم الاطباء)؛ 
خصومتگهی ساخت تا نفخ صور 

که‌از سازگاری شد آن شهر دور. نظامی. 
خصومت نمودن. (خ ۶ آن /ذ] 
(مص مرکب) خصومت کردن. دشمنی کردن. 
خصوم. زخ م) (ع (مص) پیکار. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خصومة. زخ ] (ع مص) مخاصمه. (منتهی 
الارب). مصدر دیگریت برای خصام و 


مخاصمه. رجوع به «خصام» و «سخاصمه» 
در این لفت‌نامه شود. 

خصون. (خ)](() نام قربتی است که حا کم 
است بر وادی ج لب در یمن. (از معجم 
البلدان). 

خصیی. [خ /](ع () خایه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). 

خصی. [خ صا] (ع مص) درد گرفتن خایه. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (اقمرب 
الموارد). 

خصی. [خ) (ع ص! آنکه خایه او دردمند 
است. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خصی. (خْ صا] (ع اج خصید. 

خصی. [خ صیی ](ع ص) خساية 
"کنیده‌شده, (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(اقرب الموارد)؛ 
بی‌نام هم کنونش چو بید سترک خصی 
این بدگهر شغالک توسن‌رگ استرک. 

خاقانی. 

||شعری که خالی از حدیث زنان باشد. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). |[دوبیتی را گویند که مصراع سوم او 
را قافیت نباشد. (حدائق السحر فی دقائق 
الخعر). 

خصی. لح ف صیی ] ۱ دم 
خواجه‌سرا. خواجه. آغا. (یادداشت مولف): و 
خواجه‌سرایان, یعنی خصیان و خواجگان 
ایستادندی. (تاریخ بخارا نرشخی). و ما کان 
من مدينة مثل خانفو فاسم مالکها دییفو و 
الخصی یدعی طوقام. (اخبار الصین و الهند). و 
یقال: ان الملک الصین من امهات المدائن | کفر 

5تتی مدينة و لکل مدينة ملک و خصی. 

0 الصین و الهند ص ۱۵). 

خضی. (خْض صیی ] (ع ص) وصف 
سبویی که در خصوص کوفه ساخته شده 
باشد. (منتهی الارب). 

خصی. [خّْض صا ] (اخ) دهی است شرقی 
موصل که اهل آن ده حمالانند. (منتهی 
الارب). 

خصی. [خ صیی ] ((خ) اطمی است از آن 
بنی‌حارثه. (منتهی الارب). 

خصی. [خ صیی ] (ٍخ) اطمی است نزدیک 
مسجد قبا بر سر بترالخصی. (متهی الارب). 

خصی. [خض صا] ((خ) دهی است بزرگ 
به بغداد بطرف دجیل. از آن ده است محمد 
خصیبن علی‌بن محمد. (منتهی الارب), 

خصی. [خ صیی ] ((خ) نام جایگاهی است 
واقع در بین آفاق و افیق در سرزمین 
بتی‌یربوع. (از معجم البلدان), 


خصی‌الشعلپ. 
(مستتهی الارب) از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب) (اقرب الموارد). 
خصیان. (خ /خ]( () دو خایه. |اپوستی 
که‌در آن دو خایه جای دارد. (منتهی الار ب) 
(از تساج السروس) (از اقرب الصوارد) (از 
لسان‌العرب). 
خصیابلیس. (خ /خ!] (امرکب) رجوع 
به بندق هندی شود. 
خصی‌البحر. (خ /خ سل بّ](ع [ 
مسرکب) جند بسیدستر است. رجوع به 
خصیهالبحر شود. 
خصیاللعلب. (خ /خ مِث ثْ 3] (ع ! 
مرکب) سورطیون. سوفطیون (بحر الجواهر). 
شساطریون. (مسنتهی الارب). سب‌اطورین, 
طریفلن. جفت‌افرید. (یادداشت بخط مولف), : 
تعلب مصری. رجوع به ثعلب مصری در این 
لغت‌نامه شود. خواص طبی خصی‌اشعلب: 
بیخی است سفید و از سورنجان کوچکتر و 
طعم او شیرین و بالزوچة و اندک تندی و در 
بوی شبیه ببوی منی مثل دو بیضد کوچکی که 
با هم ملاصق باشند و از هر بیضه‌ای ريش 
باریکی دراز و رشته و در آخر هر یک دانة 
کوچکی موجود که هر چندان دانه بزرگ 
شود. بیضه ار کوچک گردد و از این جبهت 
قاتل اجنه نامند و مستعمل اصل بیضه است نه 
حب مذکور و برگش بقدر انگشتی و از برگ 
پیاز اندک عریض‌تر و پهن بر روی زمین و رم 
و ساق او بقدر شبری و بر بالای آن دو عدد 
گل زردرنگ و در وسط گل چیزی سیاه و 
منبتش جبال و اما کن نمنا ک و بی‌تخم است. 
در آخر اول گرم و تر و مبهی و مقوی عصب و 
جهت کزاز و تشنج یابس و تولید منی و 
تقویت نموظ و طلای او با روغن گل مسقوی 
موی و منبت آن و مانع سقوط و قدر شربخش 
دو مثقال و مضر فم‌المعده و مصلح او شکر و 
بدلش تخم رطبه و تخم زردک است. و گویند 
نوعی از او را گلی است که در آن چیزی شب 
بمگس می‌باشد, بیخ او در تقویت باه ضعیفخر" 
است و نوعی دیگر می‌باشد؛ برگ و شاخش: 
سرخ ویر سر او دو عدد گل بسیار کوچک و 
درون آن تخم سیاهی و در تابستان می‌روید و 
دو سال میماند. در دوم گرم و ترء گویند جهت 
امراض سوداوی مسجرب است و هرکه او را 
قلع کند. دست آن شخص بی‌حس و حسرکت 
گرددو چون آن را سوزانند و با موم و روغن 
زیتون یا با سرکه تدهین کنند. رفع آن شود و 
نوع چهارم او را برگ سه عدد و مایل بطرف 


زمین و شبیه بببرگ سوسن سفید و از ین 


۱-اين کلمه همان تحصی فوق: یعی مجبوب 
می‌باشد و یط حصی بکر خاء از 
استعمالهای فارسی‌زبانان است. 


خصی الثعلب الصغیر. 


کوچکتر و رنگش سرخ و ساقش باژیک و 
بقدر ذرعی و گلش مثل سوسن آزاد که زنبق 
است و بیخش مدور و بقدر جوزی و سرخ و 
درونش سفید و بالزوجت و شیرینی و در دوم 
گرم و تر وبه غایت مبهی است و نوع پنجم را 
بات و بیخ مثل نوع چهارم و تخم او شییه 
بتخم کتان و از آن بزرگتر و براق و صلب. در 
سیم گرم و بارطوبت فضلیه و در تحریک باه 
قویتر از سقنقور و چون بیخ مزبور را در دست 
دارند. باعث نعوظ گردد و جهت فالج و لقوه و 
تسمین بدن و ریزاندن حصاة و حمول او با 
زعفران و اندکی مشک موجب حمل در همان 
ساعت مجرب دائسته‌اند و تخم او با شراب به 
غایت موجب تعوظ ونکت جوا و مر 
مسحروزین و مصلح او سکنچیی 
فرحعن از پنج پگ تا یک عدد و از جفم آن 
یک درهم است. (از حفة حکیممزمن). 
خصی الثعلب الصفیر. ۰ (خ /خ صث ‏ 
[بسص ض](ع [ مسرکب) جفتآفرید. 
(یادداشت مولف). 
خصی‌الد یکت. (خْ /خ صد دی ] (ع[ 
مرکب) حب‌البان است و مولف تذکره گوید: 
غیر اوست و آن گیاه شبیه بعنب‌الشعلب و 
طولانی و دا ابقر لاو وسفید و در ددم 
گرم و خشک و مسهل بلغم لزج و محلل ریاح 
و ضماد او جهت تحلیل صلابات و مفاصل 
نافم و مصدع و مکرب و مصلح او بنفشه و 
شربتش تا یک درهم و بدلش زیره است. (از 
تحفا حکیم مومن), 
خصی الذ ثب. /خ عذ ذ] گندسگ. 
رجوع به گندسگ در این لفت‌نامه شود. 
خصی‌الکلب. (خ /خ صسل ک](ع | 
مرکب) بیوتانی ارخیس نامند و آن بیخ گیاهی 
است مثل دو زیتون بهم چسبیده, یکی ماده و 
بزرگ‌تر و دیگری نر و کوچکتر و غیرممتلی 
و سفیداون و برگش شبیه ببرگ گندنا و ساقس 
بی‌برگ و تا نیم ذرع و گلش ریزه و باهم 
متصل بشکل سرو و تفش و شبیه بگل اصابع. 
(از تحفة حکیم مومن. الحی و السیت. 
(یادداشت مولف). 
خصی‌المواشی. (خ /خ صل ] (ع ! 
مرکب) خاية چارپایان. طملان. دنبلان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خصیب. ۰ (خ)(ع ص) فراخ سال. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
|[بیارغله. (از منتهی الارب). پرحاصل و 
مولف): همتی عالی 
ونععتی متوالی و کنفی رحیب و سرتعی 
خصیب.(ترجم تاریخ نی 
لو سیب گوعت. لمتهی الار ار 
-بلد خصیب؛ شهر فراخ‌سال و بسیارغله. 
(منتهی الارب). 


ن و قدر 


سرسبز. (یادداشت بخط 


<-رچجل خصیب؛ مسرد بسیار خبیر و 
قراخ‌ناحیه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 

خصیب. [خ) (خ) نام او ابونصر خصیب‌ین 
عبدالحمیدین ضحا ک. جرجانی‌الاصل و 
نات تصی: اعلف از مذار بو آين خن 
پدر ابوالعباس احمدبن نصر الخطیب وزیر 


منتصر عباسی است که بسال ۲۴۸ ه.ق. 


بجزیره؛ کرت تبعید شد و جد احمدین 
اسماعیل‌ین احمد خصیب است که کاتب 
عبیدال‌ین عبدالّبن طاهر و مردی بلیغ و 
ادیپ و شاعر بود. خصیب از طرف 
هارون‌الرشید عامل مصر گست. ابوالسباس 
وی را مدح گفته است. سعدی در گلستان 
حکایتی درباره او دارد و اپن بطوطه نیز در 
سفرنامة خود نظیر آن حکایتی دارد. ولی 
هیچیکتاز این دو حکایت مقرون بصحت 
نیست. جهشیاری در «الوزراء والکتاب» و 
صاحب تجارب السلف نیز مطالبی دربارة او 
ذ کر کرده‌اند. (از تعلیقات دیوان منوچهری 
دامغانی چ دبیرسیاقی چ ۲ ص 4۳۱۰ 
خصیب. [خ] ((خ) از پزشکان دوران ظهور 
قلاقت عاسی بت که مهب نع رانیان 
داشت و در بصره نشو و نما کرده. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳). 
خصی بصی. (خ صی ین ب صی ین ] (ع 
ص مرکب. از اتباع) خایه کشیده. (بادداشت 
بخط مولف). 
خصیتان. (خ ی ] ( |) دو خایه. (منتهی 
الارب). این کلمه تتنیة خصية در حالت رفعی 
است. 
خصیتین. [خ ی تّ] (ع ل) دو خاید. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) . بیضتین. تخمگان. 
درگ نبیطفزشین. خاتان. (یادداشت بخط 
مزلن اک کلنه تنیه خصية است در حالت 
نصبی و جری. 
خصیری. اخْ ض ریی ] (ع ص نسبی) 
اختصارکننده. انکه زوائد از چیزی دور کند. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خصی شدن. [خ ش د] (مسص مرکب) 
بی‌خایه شدن. خواجه شدن: 
هست از پی نشست خاصت 
آمید خصی شدن سران راء خاقانی. 
خصیص. [خ‌ض صی | (ع ص) مخصوص. 
یار خاص. وی الارب) (از تاج 
مروس)ج. خضمین, 
فافن. چیزی ۳ بر چیزی دیگر و خاص رت 
(مسستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به «خص» و «خصیصی» 
در این لفت‌نامه شود. 


٩۹۸۴۱ خصیلة.‎ 


خصیصا. [خْ ض ] (ع!) هر چیزی که خاص 
بودو دیگری را در وی مشارکت نباشد. (ناظم 
الاطباء) ج. صاْص. 

خصیصة. [خ ی ص ] (ع [مصفر) مصفر 
خاصه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد). 

خصیصی. [خص صی صا] (ع مص) 
مصدر دیگریست برای «خصیصاء» و 
«خص» رجوع به «خص» و «خصیصاء» در 


این لغت‌نامه شود. 

خصیصین. . اخ‌ض صی صی | (ع لاج 
خصّیص. رجوع به خصیص در این لفت‌نامه 
شود. 


خصیف. [خ] (ع ) خاک تر. (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرپ). 
ا(اص) نعل دوخته. (منتهی الارب) . ||شیر که 
بران جفرات ریخته باشد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). 

جیل خصیف؛ کوه دو رنگ که سیاهی و 
سپیدی داشته باشند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 

- کتيبة خصیف؛ سپاه برنگ آهن. (سنتهی 
الارب). 
خصیف. [خ ف ] (ع ص) مونث خصیف. 
کیب خصيقة؛ لشکر دو رنگ و برنگ آهن 
و جز آن. (متهی الارب) (از تاج العروس). 
خصی کردن. اخ ک د] (سص مرکب) 
برآوردن خایه‌های حیوانی یا انسانی و جز آن 
تا حالت نر بودن بشود. خواجه کردن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ بازرگانان. فرزندان 
ایشان را بدزدند و بیاورند و آنجا خصی کنند 
و بمصر او را هزار چوب آرند و بفروشند. 
(حدود العالم), امیر گفت: بزنند و خصی کرد 
اگربمیرد و قعصاص کرده باشند. (تاریخ 
بیهقی). 

گرنه‌بهر نسل بودی ای وصی 3 
آدم از ننگش بکردی خود خصی. مولوی. 
خص ی یکرده. [خ ک 3 /د] (نمف مرکب) 
اخسته کرده. اخته. خایه‌درآورده. (ناظم 
الاطباء). 
خصیل. [خ] () ت‌صیل در تداول 
پارسی‌زبانان. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به قصیل در اين لفت‌نامه شود. 
خصیل. [خ] (ع با دم. ذنب. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لانالمرب). ااچ 
خصیلة. ||(ص) سغفلوب در قمار. (ستنهی 
الارپ) (از تاج العروس). 
خصیل. (خ ص ] ((خ) نام جایگاهی است 
در شام. (از معجم البلدان), 
خصيلة. (خ [) (ع !) پار؛ گوشت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). چ. 
خصائل. |اگوشت ران و گوشت بازو و 


۲ خصیم. 
شت‌ذراع. (منتهی الارب) (الشانالعربا. 
|اهر پی که با گوشت درشت باشد. ج» 
خصیل. خصائْل. ||موی درهم‌پیچید: اندک 
بساشد یا بسیار. (سنتهی الارب) (از تاج 

المروس) (از سان‌العرب), 
خصیم. [خْ] (ع ص خسصومت‌کنده. 
دشمن. ج. خصماء. خصمان. (منتهی الارب) 
از تاج العروس) (از لسانالعرب). ستیزه گر. 
پیکارکش. (یادداشت بخط مولف): خلق 
الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین. (قرآن 
۶ او لمیر الانان انا خلقناه من نطفة 

فاذا هو خصیم مبین. (قرأن ۷۷/۳۶). 
کهز پیغام زمانه نشود مرد خصیم. 

(تاریخ بیهقی). 
خصین. [خ] (ع !) تبر خرد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروبی) (از لسانالعمرب) (اقرب 
الموارد). صورت مذکر و مونت اين کلمه یکی. 

است. ج. آخطن» خصن. 
خصیة. (خصض /خط ی ] (ع () خس‌ایه. 
(مستهی الارب) آاز تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب السوارد). ند. چند. 
تخم. بیضه (یادداشت بخط مولف). در تحفةً 
حکیم مزمن دربارء آن آمده است: از جمیع 
حیوان زبون‌ترین اعضاء و رطوبت در او 
غالب و مهمترین همه خصيةٌ خروس فربه 
است مبهی و مولد خون... پختن و با نمک و 
سمتر استعمال نمودن است و خواص خصية 
هر حیوائی در ضمن آن مذکور می‌گردد. در 
اختیارات بدیعی چنین آمده است: بهترین آن 
خایه خروس فربه بود و نیکی و بدی خصیه 
بحسب حیوان بود. طبیعت وی گرم و تر بود و 
گویندسرد و خشکست. غذای نیکو دهد 
خاصه خروس فربه مثی زیادت گرداند. 
مصلح آن انجدان است: هوای آن گرمسیر 


خصیه در جفت بلوط گیرند و | گرریش شود 
از عظیمی, (ذارسنامه ابن بلخی). 

خصية. [خْ صی ی ] (ع ص نسبی) خمی 
است که در خصوص کوفه ساخته مسيشود. 
(منتهی الارب). منه: دنان خصیه. 

خصیه. [خض ی ] (ع ص, () ج خضسصی. 
(مستتهی الارب) (از لآن‌السرب) (از تاج 
لعروس). 

خصیه. (خْض ی ] (ع ) گوشوار؛ در گوش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خصیه. (خض صی یّ) (ع مص) مصدر 
دیگری است برای «خص» و «خصوص». 
رجوع به «خصوص» و «خص» در این 
لغت‌نامه شود. 

خصیةا لبجو. (خض ی سل ب] (ع| 
مرکپ) جند بیدستر. (منتهی الارب) (از تاج 


است یفایت, چسنانک مردم آنجا بتابستان .. 


العروس) (از لسان‌العرب). جند بادسر. 
(یادداشت بخط مولف). 
خصیةا لبقر. [خص ی سل ب ق] (ع1 
مرکب) خاید گاو است و در تحفة حکیم مومن 
آمده: به حرارت و رطوبت مایلت و چسون 
خشک ساخته بکوبند و بپزند و هر صباح پنج 
مشقال از او به ده مشقال عل سرشته میل کنند. 
تعوظ تمام آرد و خصیةالابل در خاصیت به 
خصیهالبقر نزدیک است. 
خصیةالعحاحیل. (خض ی ثلْ ع](ع! 
مرکب) خایة گوساله. (یادداشت بخط مولف). 
خصیةا لنساء ۰(خص ی اد سین ن] (ع [ 
مرکب). تخم‌دان زن. (یادداشت بخط مولف). 
خصیه ب رکله جستن. [خْض ی /ي بَ 
کل ل[ ج تَّ] (مص مرکب) کنایه از غایت 
هراس خوردن و سراسیمه شدن. مرادف خایه 
جرکله جستن, (آنتدراج): 
چوبیند زاو پا کي دامتش 
برنگ گل تیره در خرمنش, 
جهد خصیه بر کل اهل هوش 
چو تعلب که در دیگ آید بجوش, 
وحید در تعریف ثعلب‌فروش (از آتدراج). 
خصیه‌بند. [خض ی /ي بّ] ( سرکب) 
خایه‌بند. فتق‌بند. آنچه بدو خصیه را می‌بندند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خصی‌هرمس. (خ «م] (!مرکب) عصی 
هرمس. حلبوب. لینوزسس. حریق املس. 
لینوزوزطیس. (یادداشت بخط مولف), 
خضا. (خ](ع مص) ریزریز شدن چیزی و 
شکستن آن در صورتی که تر باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). خرد و مرد شدن چیزی تسر. 
(آتدراج؛ 
اب. [خ] (ع مص) رنگ کردن. مصدر 
ت برأی خَضب. رجوع به خضب در 
این لفت‌نامه شود. 
خضاب. [خ ] (ع !) وسمه. (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات). ||حتا و گلگونه. 
(ناظم الاطباء): اندر انواع خضابها. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |ارنگ حناو وسمه در موی 
سر و ریش و رنگ حنا در دست و پاء (ناظم 


الاطباء): 

چون تو والا کجا بوند بنام 

پیر برنا کجا شود بخضاب. قطران. 

بندگی گیرد فرزند تو ای خواجه ز تو 

چون ریابست بدستت در او بر سرت خضاب, 
تار که و 

نتوان یافت جوانی بخضاب. ادیپ صابر. 


ماه نو ابروی زال زر و شب رنگ خضاب 

خوش خضاب از پی ابروی زر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 

رنگ خضاب بر سر دنا برافکند. ‏ خاقانی. 


خضاپ. 


عنقابرکرد سر گفت کزین طایفد 
دست یکی در حناست جعد یکی در خضاپ. 
خاقانی. 
برایروی عاید فرببش خضاب 
چو قوس و قزح بود بر آفتاب. 
سعدی (پوستان). 
حاجت گوش و گردنت نیست بزر و زیوری 
يا بخضاب و سرمه‌ای یا بعبیر و عنیری. 
سعدی (بدایع). 
ناوکش را جان درویشان هدف 
ناخنش را خون مسکینان خضاب. سعدی. 


سرخ گل پیشت بخاک افتاد و رویتن زرد شد 
جرعه‌ای می‌ریز و رویش را خضابی می‌رسان. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). ۱ 
|((ص) رنگین و خضاب‌کرده شده. (ناظم:: 
الاطباء): ِ 
مدامش بخون دست و خنجر خضاب 
بر آتش دل خصم ازو چون کباب. 
سعدی (بوستان). 
خضاب بستن؛ حنا بستن, گلگونه بستن. 
رنگ کردن: 
تا برگرفت ابر ز صحرا حجایها 
بستند باغها زگل و می خضابها. ‏ منوچهری, 
بکهکشان که کهن چرخ راست ریش‌سفید 
ز خون خصم چو رمح توکس خضاب بست. 
واله هروی (از آتدراج). 
- خضاب دادن؛ رنگ دادن بخصوص رنگ 
حنا و گلگونه دادن؛ 
پیش کز غم بناخن آید خون 
تاخان رابمی خضاب دهید, 
قیمت یاقوت هزل من نداند چرخ هم 
میدهم با آنکه از خون داش هر شب خضاب. 
ملا فوقی بزدی (از آنندراج). 
< خضاب داشتن ؛ رنگ داشتن ببخصوص 
رنگ حنا و وسمه داشتن؛ 


خاقانی. 


<- خضاب زدن؛ رنگ کردن بخصوص با ح 

و رنگ قرمز کردن نقاش: 

عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز 

شکسته کسمه و بر برگ گل خضاب زده. 

خواجذ شیراز (از آنندراج). 

- خضاب ساختن؛ رنگ کردن بخصوص 

رنگ حدا و وسمه کردن: 

معرفت باید نه غر و کور و تیتال زنان 

لاف برنایی مزن چون ریش میسازی خضاب. 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 

- خضاب شدن؛ رنگ شدن بخصوص رنگ 

قرمز شدن. برنگ خون آغشته شدن: 

چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش 

کنون‌شود مره من بخون دیده خضاب. 

خسروانی. 


خضاب‌دان. 


خاک خراسان شود از خون دل 
زیر پی دشمن جاهل خضاب. ناصرخسرو. 
- خضاب کردن؛ رنگ کردن بخصوص رنگ 


حنا کردن و رنگ قرمز کردن. (یادداشت بخط 
مولف). پا حنا و وسمه موی سر و ریش را 
رنگ کردن و با حنا دستها و پاها را رنگ 
کردن.(ناظم الاطباء)؛ 
گردکردند سرین محخکم کردند رقاب 
رویها یکره کردند بزنگار خضاب. 
منوچهری. 
لمست کنم برآن بت کو کرد و شیعت او 
حلق حسین تشنه از خون خضاب و رنگین. 
ناصرخسرو. 
وآن نقاب عقیق‌رنگ ترا 
کردخوش خوش بزر ناب خضاب. 
ناصرخسرو. 
در آن زمان که بهیجا سپیدرویان را 
مبارزان و دلیران بخون کنند خضاب. 
مسعودسعد سلمان. 
مپیدمویم در سر بریده‌اند مگر 
از آن بدود سیاهش همی خضاب کنند. 
مستودسفد سلمان, 
برنده‌تیفش در طبع رنگ سیما بست 
که‌کرد روی بداندیشگانش پر ز خضاب. 
مسعودسعد سلمان. 
هشام مردی بود نیکوروی و سپید, اما احول 
بود و خضاب کردی. (مجمل الشواریخ و 
القصص). سعاویه ريش را بحنا و زعفران 
خضاب کردی. (مجمل التواریخ و القصص). 
بسيط چرخ چو میدان سبزه زهره چو گوی 
چگونه گوی که کرده بزعفرانش خضاب. 
آمیرمعزی (از آندراج) 
از فلک در بندگی تو سپر هم بنکنم 
گربخون من کند تیغ حوادث را خضاب. 
انوری (از آنندراج). 
که عجوز جهان سپیدسری است 
کزسر کلک او خضاب کند. 
برنده ناخنهُ چشم شب بناخن روز 
کننده ناخن روز از حنای صبح خضاب. 
خاقانی. 
خضاب نهادن؛ خضاب بستن. رنگ کردن: 
به گنج دست شه آن زردرنگ افعی چیست 
یکی هلال که بر ماء و شب خضاب نهد. 
بدر چاچی (از آنتدراج). 


خاقانی. 


< دست در خضاب؛ دست حنابسته: 
آن ماه دوهفته در نقابست 
یا حوری دست در خضابست. 

سعدی. 
خضاب‌دان. [خ] ([ مرکب) جای حنا و 
جای وسمه و گلگونه. مخضب. (یادداشت 
بخط موّلف). 
خضاحر. [خ ج] (ع ل) کفتار یا بچة کفتار. 


(یادداشت بخط مولف). 

خضاخض. [خ خ](ع ص, [) جای بسیار با 
آپ و فرخته هی الارب) (لز عاج 
العروس). ||فربه کلانشکم از مردان و شتران. 
||بادیست میان صبا و دبور. |باد که از جانب 
مشرق وزد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد). 

خضاخضة. (خخ ض ] (ع ص) قسسربه 
کلانشکم از مردان و شتران. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العسرب) (از اقرب 
الموارد). 

خضاد. [خ] (ع ) نوعی از درخت نرم و 
بی‌خار. ||دردی در اعضاء کمتر از دکستگی. 
(مسخهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرپ الموارد). 

خضار. زخ] (ع ل) شیر که در آن آب بیشتر 
باشد. ترَ؛ نورس. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از تاج العروس). 

خضار. [خ ۱ (ع |) موضع بسیاردرخت. (از 
تاج السروس) (از لسآن‌العرب) (منتهی 
الارب). 

خضار. (خ‌ض ضا] (ع[) مرغی است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الهرب). 

خضار. (خ] ((خ) شهریست نزدیک شحر. (از 
معجم البلدان). 

خضارب. [خ رٍ ](ع ص) موج آبهائی چون 
آب غدیر. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب). 

-ماء خضارب؛ آبی که موج زند بعض آن بر 
پعض دیگر مانند آب غدیر و وادی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از (سانالمرب) (از 
اقرب الموارد). 

خضارع. (خ رٍ) (ع ص) بخیل که بتکلف 
ستاو تک ند. (منتهی الارب) (از تاج 
الم 3392 لسان‌المرب) (از اقرب السوارد). 
||مرد زفت ترشرو: (آنتدراج). 

خضارم. (خ ر] (ع ص, اج خس‌طرم. 
(متهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌الصرب). رجوع به خضرم در این 
لغت‌نامه شود. 

خضارم. (خ رٍ] (ع ص) سهتر و بسردبار. 
(متتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌المرب). رجوع به خضرم در این 
لفت‌نامه شود. 

خضارم. 2 را (خ) نام وادیی است در 
یمامه که جوالخضارم نیز می‌نامند. (از معجم 
البلدان). 

خضارمه. (خ ر ] ((خ) خضرمی. قومی از 
مردم ایران را گویند که در اوایل اسلام هجرت 
کرده.سکونت شام را اختیار نمودند و آنان که 
سکونت بصره را اختیار کردند اساورة و 
آنانکه سکونت کوفه را برگزیدند احامره و 


خضاف. ۹۸۴۳ 


کاتی که سکونت الجزیره را قبول نمودند 
جراجمه و کانی که سکونت یمن را قبول 
کردندابناء و آنان که سکونت موصل را 
اختیار نمودند جرامقه گفتند. (تاظم الاطباء). 
از اين قوم‌اند عبدالکریم خضرمی‌بن مالک و 
هبار خضرمی‌بن عقیل و عباس خضرمی‌بن 
حسن. (منتهی الارب). اج خضرم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع یه خضرم در 
اين لغت‌نامه شود. 
خضارة. [خ ر] (ع |) تره‌های سبز. |[معرفة 
دریا و به این معنی غیزمنصرف است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خضاری. [خ ریی] (ع !) مرغی است که 
آنرا اخیل نیز گویند. اين مرغ بزرگتر از قطاءه 
است و چون بر پشت شتر نشیند عرب فال بد 
گیرد.(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضاری. [خّض ضارا] (ع (اگیاهی است. 
(مستتهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خضاض. (خ] (ع ص, !) ان دک پیراید. 
(متتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). منه: ما علیهما خضاض؛ ای 
شیء من الحصلی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). |[مرد گول. |زگردن‌بند گربه و حمیل 
آن. |زگردن‌بند آهوبره. ||طوق بندیان. 
||مرکب و سیاهی که بدان نویسند. (سنتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس) 
خضاض. [خ) (ع () مرکب و سیاهی که بدان 
نویند. (مهذب الاسماء) (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). 
خضاضة. [خ ض ] (ع ص, !) مسرد گول و 
احمق. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ۱ 
خضاع. [12 مص) نرم کردن سخن. (از 
مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌السرب). مصدر دیگریست برای 
مخاضعه. مته: خاضع المرأة خضاعاء ای نرم 
کردسخن را پرای آن زن. (متهی الارب). 
خضاف. [خ] (ع مص) تیز دادن. (صنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از آقرب الصوارد). 
|اخوردن طعام. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد). 
خضاف. [خ ف ] (ع ص) از دشسنامهای 
کنیزانست. (منتهی الارب). یقال: يا خضاف؛ 
ای تيزدهنده» ای گوزو. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد)؛ 
خضاف. زخض ضا](ع ص) کی که بسیار 
تیز می‌دهد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 


۸۴۴ خضام. 


(از لسان‌العرب). 
خضام. ۰ (خّض ضاا(ع ص) برنده. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). یقال: سیف خضام؛ «شمشیر 
بران». (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خضامة. (خ ] (ع | آنچه خائیده خورده 
شود. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). 
خضب. [خ](ع() سبزی شکوفة خرما ج, 
خضوب. |اسیز؛ نودمیده بباریدن باران. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||سبزی که از 
درخت برآید در اول برگ آوردن. (منتهی 
الارب) از تاج العروس) از لساننالعرب), 
خضب. [خ] (ع مص) رنگ کردن چیزی. 
(متتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خضب 
الید و غیرها خضبا+ رنگ کرد دست و جز آنرا 
بحنا و هرگاه دست و موی و جز آنرا ذ کر 
نکنند, می‌گوبند: خضب خضابا. (ناظم 
الاطباء). ||بیز شدن شکوفة خرما. |ایرآمدن 
گیاهاز زمین. سته: خضیت الارض. |سبز 
شدن درخت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضبة. ۰( بٍ] (ع ص) زن بسیارخضاب. 
(مستنتهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب) (ازاقرب المواردا. 
خضخاض. |خ] (ع |) نوعی از قطران که به 
شتر گرگین مالند. (منتهی الارب) (از تاج 
الهروس) (از لسان‌لمرب) (ازاقرب الموارد, 
خضخض. (خْ خ](ع ص) فربه کلان‌شکم 
از مردان و شتران. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌امرب) از اقربالمواردا 
خضخض. [خ ض خ] (ع ص) فسریه 
کلان‌شکم از مردان و شتران. (منتهی الارب) 
از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) از اقرب 
الموارد). 
خضخههة. ۰ خن ض] (ع مص) جنبانیدن 
آب و پست و مانند آن, || شیار کردن زمین و 
زير و بالا کردن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|اجلق زدن. (مسنتهی الارب) (از قرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). استمناء. (یادداشت 
بخط مژلف). 
خضد. (خ] (ع مص) شکستن چوب اعم از 
انکه خشک باشد یا تر, بنوعی که از هم جدا 
نگردد. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||خمانیدن 
شتر و دوتا کردن گردن شتر دیگر راء (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس)] (از لساآن‌العرب). 
مته: خضد العیر عنق اخر. (منتهی الارپ). 


|| خشودن درخت را و بریدن آنرا. (*متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). منه: خضد الشجر. |اسخت 
خوردن. نیک خوردن. |[بریدن و خائیدن 
چیز تری را چون خیار و گزر و مانند آن: 
(مسسنتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||پیراستن 
خیار. (تاج المصادر بیهقی). ||کروچ‌کروچ 
خوردن. خ رپ خرپ خوردن. (یادداشت 
بخط ملف). 

خضد. [خ ض ] (ع ) بباریکی میوه‌ها و 
غنچگی آنها. ||دردی مر اعضا را کمتر از 
شکستگی. || آنچه از چوب تر خشوده باشند 
ویا از درخت شکته باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). |[ضعف و 
سستی در گیاه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|ایک نوع گیاهی است. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌المرب) (از اقیرب 
الموارد) (از مهذب الاسماء). 

خضد. [خ ض ] (ع ص) درمانده از ایستادن. 
(متتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 

خضر. [خ] ((خ) نام پیفبری که صاحب 
موسی علیه‌السلام بود و نام اصلی آنرا تالا 
گفته‌ند و پارسیان ایلیا بوهن می‌گویند. قال 
فی المعیار: خضر (بالکسر) صاحب موسی 
علی‌السلام سبی لانه کان لابجلس علی 
خشبهة يابسة و لا ارض بیضاء الا اخضرت و 
کان اسمه تالیا. او را خضارن نیز می‌گویند. 
(ناظم الاطباء). لقب پیفمبر که «ارمیا» نام 
داشت و در نبوت او اختلاف است. نزد بمضی 

نبي است و نزد بعضی ولی, (از غیاث اللفات). 
ور خداوند تعالی موسی 


۳ لام را به تعلم در نزد او فرستاد و 


موسی بر کرده‌های او انکار آورد. خضر 
حکمت اعمال خود بدو نمود و از او جدایی 
جست و خضر تاقيامت زنده باشد و مافران 
خشکی را یاری دهد, چنانکه الیاس مسافران 
دریا را و معروفست که خضر آب حیوان را 
خورده و هميشه زنده می‌باشد. (یادداشت 
بخط مولف). معروفست که اسکندر ذوالقرنین 
قصد این آب کرد, ولی موفق بخوردن آن نشد 
اما خضر بر آن آب دست یافت و طبق قول 
شهنامه. اسکندر بقصد آب حیوان حرکت 
کرده‌در ظلمات کم شد و خضر که رای زن او 
در این سفر بود به اب حیات دست یافت و از 
آن آب بس‌خورد و تسن بشست و زنسدگانی 
جاویدان یافت؛ 

در حریم کعبه جان محرمان الیاس دار 

علم خضر و چشمه ماهی بریان دیده‌اند. 


خافانی. 


حصر. 
تابر سر تو چشمهة خضر است ساییان. 
خافانی. 
بودم در این که خضر درآمد ز راه و گفت 
عید است و نورهان شده ملک سکندرش. 


خاقانی. 
ثایت این راه مقیمی بود 
هسفر خضر کلیمی بود. نظامی. 
بصحرائی شدند از صحن ایوان 
برسبزی چو خضر از آب حبوان. ‏ نظامی. 
گرت‌باید ای دل که تا آبروی 
میان بزرگانت باقی بود 
چو خضر پیبر که کشتی شکست 
و زو دست جبار ظالم ببست. سعدی, 
چگویم آن خط سبز و دهان شیرینت 
بجز خضر نتوان گفت و چشمة حیوان. 
سعدی. 


خضری چو کلک سعدی همه روز در سیاحت 
نه عجب که آب حیوان بدرآید از سیاهی. 


سعدی, 
مخور نان | گرحاتمت نان دهد 

مخواه آب ا گر خضر ساقی بود. ابن یمین. 
مگر خضر مبارک‌پی درآید 

ز یمن هش کاری گشاید. حافظ, 
مگر خضر مبارک بی تواند 

که‌این تنها بدان تنها رساند. حافظ. 
آبی که خضر حیات از او یافت 

در میکده جو که جام دارد. حافظ. 


آب خضر؛ آب حیوان. آب حیات؛ 
خاکپابش ز آب خضر وباد عیسی بهتر است 
قیمت یاقوت حمرا برنتابد بیش ازین. 
خاقانی, 
چون ز آب خضر جام سکندر کشد ببزم 
گج‌سکندر از پی یف برافکند. ‏ خاقانی, 
خضر راه کی شدن؛ راهنما شدن چه 
خضر, راهنمای اسکندر بود برای دست یافتن 
به آب حیات؛ 
گذاربر ظلماتست خضر راهی کو 
ماد کا تش محرومی آب ما بیرد. 
-عمر خضر؛ عمری که مرگ ندارد زیرا 
می‌گویند که خضر همیشه زنده است چون 
اپ حیوان خورده: 
ببین که کوکبه عمر خضروار گذشت. 
خافانی. 
در کشاف اصطلاحات فنون آمده: خضر نام 
پیمریست علیه‌السلام و نزد صوفیه کبایت از 


بسط و «الیاس» کنایت از قبض است. کذا فی 
کشف اللغات. و در اصطلاحات الصوفه 
کمال‌الدین ابوالغنائم آمده که خضر, کنایت از 
بسط و الیاس, کنایت از قبض است؛ اما بودن 
خضر علیه‌السلام یک فرد انسانی و از زمان 
موسی الی یومتا هذا باقی در این جنهان یا 
بودن او وجودی روحانی که هر زمان اراده 


کند برای ارشاد خلق بصورت آدمیتذرآین 
نزد من محقق نیست, بلکه گاهی برحسب 
معنی تمثل جوید بصقتی که غالب در اوست. 
سپس برطرف شود و معنی آن عبارت از روح 
آن شخص يا عبارت از روح‌القدس می‌باشد. 
در تعریفات جرجانی آمده: یعبر بخضر عن 
البسط فان قواه المزاجية مبسوطة الی عالم 
الشهاده و الفیب و کذالک قواه اروحانيه. از 
تعاریف فوق برمی‌آید که خضرء کنایت از 
بسط است در مقایل قبض و چتانکه دهده شد 
«الیاس» که نام پیغمبر دیگریست. کنایت از 


قبض می‌باشد. 

خضو. [خ ض] (اخ) نام دیگر خضر پیفر 

است. (از ناظم الاطباء), 

خضو. [خ ض | ((خ) نام دیگر خضر پیفبر 

است. (یادداشت بخط مولف): 

نسیم خلنی تو گر در صمیم دی چو خضر . 

به خاره برگذرد بردمد ز خاره خضر. 

۱ سوزنی. 

آن پر راکش خضر پیرید حلق 

سر آنرا درنیاپد عام خلق. مولوی. 

گر خضر در بحر کشتی را شکست 

صد درستی درث شکست و خضر هست. 
مولوی, 


آب حیوان اگراین است که دارد لب دوست 
روشن است اینکه خضر بهره سرابی دارد. 
حافظ. 
بمن هم چون خضر دادند عمر جاودان اما 
گره شد رشتة عمرم ز بس بر خویش پیچیدم. 
صائب. 
خضر. (خ] (ع ص لا ج اخضر و خضراء . 
منه: هم خضر المنا کب؛ایشان بسیار فراخ و 
خوشحالند. (منتهی الارب) (از تاج العروس): 
حاجت گفتار نیست چونکه شناسد خرد 
سندس خضر از پلاس عبقری از گوردین. 
خاقانی. 
دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت 
دامن‌کشان سندس خضرند و عبقری. 
سعدی. 
خضر. [خ ض ] (ع [) نازکی. نرمی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |[شاخه‌های خرمابن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||شاخه‌های سیز 
خرمابن که برگ آنرا دور کرده باشد. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
خضو. (خ ض ] (ع مص) سبز گشستن رنگ. 
|اسبز شدن زراعت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
||نرم و نازک شدن. (منتهی الارب). 
خضر. (خْ ض] () گیاه. سبزی. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 
باغها کردی چون روی بان از گل سرخ 


راغها کردی چون سنبل خوبان ز خضر. 
فرخی. 
جود تو هنگام سحر 
هم بر شجر هم بر خضر. ناصرخسرو. 
گل‌کن ز خون دیده همه خا ک‌سجده گاه 
زآن پیش کز گل تو همی بردمد خضر. 
عطار. 
گرچه خسبی آخر اندر رز نگر 
این درختان بین و آثار خضر. مولوی. 
زاغ پوشیده سیه چون نوحه گر 
در گلستان نوحه کرده بر خضر. مولوی. 
باش چون دولاب نالان چشم تر 
تاز صحن جانت برروید خضر. مولوی. 


خضو. (خ ض] (ع ص) سبز. |[نرم. نازک. 
(مخهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌المرب) (از اقرب الموارد), 

خضوءاخ ض ] (ع |) شاخ درخت. ||کشت و 
زرع. |اتر؛ سبز. (سنتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
||جای بیار سبزنا ک. ||نوعی از درختان که 
در اواخر گرما سبز شود و برگ و بار بیرون 
آورد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب المواردا: 

خضو. [خْ ض ] (ع ص, () بسقول. (مسنتهی 
الارپ). ج خسضرة. (از مسنتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). 

خضر. (خ] (غ) نام تبل‌ای است از تازیان 
که معروفند در تیراندازی. (از منتهی الارب). 
بنوالخضر؛ نام بطی از قیس عیلان. (منتهی 
الارب). 

خضر. [خ ض] ((خ) دهی است از دهستان 
میا نآب بسلوک شعیبیة بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. واتع در ۴۸هزارگزی شمال 
آجوانسیخقبزارگزی خاور ایستگاه دز. این 
س تا واقع | آبست با آب و هوای 
گرمسیری. آبب آن از رودخانة دز و محصول 
آنجا غلات و لبنیات می‌باشد. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. از 
طریق شوشتر می‌توان اتومبیل برد. سا کنان 
آنجا از طایفدٌ عنافجه می‌باشند. (از مرهنگ 
جفرافییی ایران ج 6۷. 

خضر. [خ] ((خ) دهی است از دهسستان 
چسهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان. واقع در سه‌هزارگزی شمال خاوری 
همدان و دوهزارگزی خاور شوسة همدان به 
تهران. این دهکده در دشت 
هوای سردسیری و ۲۲۸ تن سکنه. آب آنجا 
از قنات و چاء و محصول آنجا غلات» 
حبویات, لبنیات و صيفي. شقل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان قالی‌بافی و راه 
آن اتومبیل‌رو و فرودگاه طیاره همدان در 
باختر این ده واقع است. و زیارتگاهی بنام 


قرار دارد پا آب و 


٩۹۸۴۵ خضر.‎ 


خضر نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج۵) 
خضو. [خ] (اخ) ابن ابی‌بکربن احمد. وی از 
نویسندگان است و او راست: الوظائف المغذیه 
للمناقب المعزیه. (از کف الظنون) 
خضر. (خ] ((ج) ابن‌الیاس کموی لجئوی. از 
نویسندگانست و او راست: القطبية علی کتاب 
ین الحاجب صاحب الفس القدسیه. (از کشف 
الظون). 
خضطر. (خ] ((خ) این ثروان‌بن احمدین 
آبی‌عبدانه ثعلبی, مکنی به ایوالعباس الضریر 
التومانی. در جزیره به دئیا آمد و در میافارقین 
نشأة یافت. ولی اصل او از توامانست. او در 
و ادیپ و فاضل و نیکو شعر 
بود و از ادیبان قرن ششم هجری بشمار 
می‌آمد. (از معجم‌الادباء چ مارگلیوث یاقوت 
ج۴ ص۱۷۶ 
خضر. اخ] ((ج) ابن عبدالرحمن ازدی. از 
فاضلان قرن هشتم هجری است. مرگ او 
بال ۷۷۳ه.ق.اتفاق افتاد و او راست: تبیان 
فی تفسیرالقرآن. (از کشف الظنون). 
خضر. [خ ] (ٍغ) ابن عبدالکريم. متوقی بسال 
۹ ه.ق. از عالمان زمان بود و او راست: 
حاشیه بر حاشيهُ میر سیدشریف پر تجرید, (از 
کف الظنون). 
خضو. (خ] ((خ) ابن عطاءاثه السوصلی, به 
موصلی در اين لفت‌نامه و به اعلام زرکلی چ 
۱ج ص ۲٩۱‏ رجوع شود. 
خضر. [خ] (اغ) ابن علی. رجوع به حاجی 
پاشا در اين لفت‌نامه و معجم المطبوعات 
شود. 
خضر. (خ] ((خ) آبن عمر عطوفی. او راست: 
رمزالدقائق که منظومه‌ای است ترکی در تعبیر 
رویا و برای سلطان بايزید بسال ٩۰۴‏ ه.ق. 
سروده است و یز منظومة ذخسرالسطشان در 
طب و شرح ایساغوجی ابهری در منطق و 
کتب دیگر, (از کشف الظنون). 
خضر. [خ ] (اخ) ابن عنبر, او سردار یعقوب 
لیث صفاریست که با زنگیان جنگید. (از 
الکامل اين اثیر ص ۰۱۲۲ . 
خضر. (خ ] ((خ) ابن محمد اماسی مفتی. از 
عالمان قرن یبازدهم همجری, او راست: ۱- 
غصون‌الاصول. ۲- تهیج غصون‌الاصول, ۲- 
نظم تلخیص المفتاح مسمی به انبوب‌البلاغه و 
شسرح آن مسمی به افاضةالانبوپ. ۴- 
لب الفرانض, (از کشف الظنون), 
خضر [خ] (رخ) ابن محمدین شجاع حرانی, 
مکنی به ابومروان. از محدثان و تایمی بود. 
(یادداشت بخط مولف). 
خضر. [خ] ((خ) ابن محمدین علی رازی 
حبلرودی. از عالمان اواخر قرن هشتم و 
اوائل قرن نهم هجری و او راست: «تحقیق 


نحو دست داشت 


۶ خضر. 


لستین فی شرح نهج السترشدین ز «شرح 
کتاب‌الفصول فی الاصول» لتصيرالملة والدین 
محمدین محمدین حسن طوسی و نام آن 
«جامع‌الاصول فی شرح الفصول» است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خضر. [خ ] ((خ) ابن محمد سور. رجوع به 
بهادرشاه خضر در اين لفت‌نامه شود. 
خضر. زخ] (اخ) این محمد موصلی تزیل 
مکه. او را کتابی است در شواهد کشاف 
زمخشری در چند جلد. (از کشف الظنون), 
خضر. زخ) ((خ) ابن محمود مرزیفونی. او 
راست: رساله‌ای که در آن هشت عقبه ذ کر 
کرده‌است. (از کشف الظنون). .. . 
خضر. رخ ض ] (ٍخ) ابن نفرین عقیل الاربلی, 
مکتی به ابوالعباس. از فقیهان زمان و عالمان 
بفرائض بود. او از اربل برخاست و در بغداد 
علم آموخت و بعد به اربل کوچ کرد و در آنجا 
مجلس درس آراست تاگاه مرگ. او را 
تصائیف بسیار در تفسیر و فقه و جز این 
دواست. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج۲ ص ۳۵۴). 
خضر. [خ ] (اخ) ابن هادی بواریحی موصلی 
کاتب.او کتاب کاملالشعبیر تفلیسی راز 
فارسی به ترکی ترجمه کرد و در عصر سلطان 
سلیمان صفوی میزیست. (یادداشت بخط 
مولف). 
خضره (خ ] (اخ) این هبال‌ین ابی‌همام طائی. 
شاعر بغدادی از شاعران بود و امیر المومنین 
الراشد این المسترشد باه را مدح کرد و نیز 
لین آنران دزگز تنج ار هه و 
بدیهه شعر سرود. ولادت او بسال ۴۹۹ و 
مسرگش بسال ۵۴۶ ه.ق.اتفاق افتاد. (از 
معجم‌الادیاء ج ۴ ص ۱۷۷ و ۱۷۸). 
خضرآباد. [ج) ((ج) دهی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومٌ شهرستان ارومیه. 
واقع در ۳۲هزارگزی جنوب خاور ارومیه و 
دوهزارو پانصدگزی شمال شوسه ارومیه به 
مهاباد. اين دهکده در جلگه قرار دارد با ۱۹۸ 
تن سکنه. آب آن از درین‌قلعه و محصول آنجا 
ضلات. بسرنج» توتون, چفندر» انگور و 
حیوبات. و شفل اهمالی زراعت و صنایع 
دستی جوراب‌بافی و راه ان ارابه‌رو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خضرآباد. [خ) (لخ) دهی است از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در بیست‌هزارگزی شمال خاوری سراب و 
ن‌هزارگزی شوسة سراب به اردبیل. این 
دهکده کوهستانی و معدل با ۱۳۷ تن سکنه 
است. آب آن از چشسمه و مسحصول آنجا 
غلات. حبویات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهتگ 
جغراقیایی ایران ج4۴. 


خضرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان ‏ " 


تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقع 
در بیست‌ودوهزارگزی باختری ریوش سر 
راه مالرو عمومی ریوش به ستقری. این 
دهکده کوهستانی با ۱۶۰ تن سکنه و آب آن 
از قنات و محصول آنجا غلات می‌باشد. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خضرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
واتنع در هفده‌هزارگزی جنوب خاوری 
سبزواران و دوهزارگزی رودخانة هلیل. ایین 
دهکده در جلگه واقع و آب و هوای آن 
گرسیری و دارای ۱۶۹ تن سکند می‌باشد. 
آب آن از رودخانة هلیل و محصول آنجا 
غلات. برنج. و شفل اهمالی زراعت و راء آن 
مالرو است. (از فررهنگ جقرایایی ایبران 
ج 
خضرآیاد. آخ ] ((خ) یکسی از بسخشهای 
یازده گانة شهرستان یزد. راقع در باختر این 
شهرستان بحدود و مشخصات زیر: حدود: از 
شمال به بخش اردکان, از جنوب به ببخش 
تفت و نیزار, از خاور به بخش اشکذر و از 
باختر بدشت نمک. وضع طبیعی: این بخش 
در قسمت خاور کوهستانی و در قسمت 
اختر بدشت نمک مربوط است و کوههای آن 
عبارتند از: ۱-کوه دوله در جنوب باختر 
خضرآباد. ا-کوه زسنگ و کوه چسادز در 
باختر, ۳-رشته کوه کشکوه» در مرکز ایین 
بخش که از جنوب بطرف شمال ادامه دارد. 
۴- در قسمت جنوب باختری اين بخش در 
دهستان ندوشن ارتفاعات سنفردی دیده 
میشود که عبارتند از: کوه مادن به ارتفاع ۶۵۰ 
متر و کوه خطاب به ارتفاع ۶۴۰متر و 
"یالکو به ارتفاع ۵۶۵ متر. هوای بخش در 


] :53095 کوهستانی؛ یعنی در خاور معتدل و در 


قسمت باختری دهستان ندوشن نسبتا گرم و 
آب مزروعی قراء از قنوات تأمین میشود و 
مسحصول عمد: آن غلات و شنل امالی 
زراعت و مختصری گله‌داریست و صنایع 
دستی محلی کرباسبافی است. بیشتر قراء این 
بخش بوسیلهة راههای فرعی و مالرو بیکدیگر 
مربوطاند و در فصل خشکی ببعضی از قراء 
اتومبیل می‌توان برد. و راء ماشین‌رو ندوشن 
به ابرقو از گردنة پرپای رشته ارتفاع کشکوه 
گذشته و از کنار رودخانه لرد به ابرقو منتهی 
میشود. رودخانه‌های مهم آن عبارتند از: رود 


شلگون و رودخانة عرب که در فصل بارندگی 


| از ارتفاعات خاوری این بخش جاری شده به 


باطلاق و شوره‌زارهای ابرقو فرومی‌روند. 
این بخش از دو دهتان پشرح زير تشکیل 
شده: ۱- دهستان کذاب با ۱۰ ایادی و ۲۹۰۸ 
تن سکنه. ۲- دهستان ندوشن با ۸ آبادی 


بزرگ و کوچک که جمعیت آن ۴۳۶۸ تن و 
مذهب اهالی شیعه و زبان مادری آنها فارسی 
است. شرح هر یک از ده و دهستانهای بالا در 
جای خود می‌آید. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
خضرآباد. [خ] (ٍخ) قصبد مرکز بخش 
خضراباد ضهرستان یزد. .واقفع در 
چهل‌وهشت‌هزارگزی باختر یزد متصل براه 
ماشین‌رو خضراباد به یزه است با مسختصات 
جغرافیایی زیر: طول ۵۳ درجه و ٩‏ دقیقه 
خاوری از نصف‌التهار کرینویچ و عرض ۳۱ 
درجه و ۵۶ دقیقه و ۳۰ ثانیة شمالی اختلاف 
ساعت با طهران ٩‏ دقیقه و ۴ ثانیه می‌باشد. 
وقتی که طهران ساعت ۱۲ می‌باشد خضرآباد. 
٩ ۲‏ دقیقه و ۴ ثانیه است. موقعیت طبیعی: 
کوهستانی با ۳۳۹ تن سکنه. آب آن از قنات 
و شفل اهالی زراعت و محصول آنجا غلات و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و راه آن فرعی 
است. بدانجا بخشداری و پاسگاه ژاندارمری 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ت 
خضرآباد. [خ] ((خ) دی است از بخش 
ابرقو شهرستان یزد. واقع در ۲۵هزارگزی 
جنوب باختری ابرقو و ۲۲هزارگزی جنوب 
راه ایرقو به فراقه. این ده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۱۵۷ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آنجا غلات, پنبه و تربار 
و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خضرآباد. آخ] (خ) دهی است از دهتان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقمع 
در بیست‌ودوهزارگزی شمال باختری ریوش 
سر راه مالرو عمومی ریوش بسنقری. این 
دهکده کوهستانی است با اب و هوای معتدل 
آب آن از قتات و محصول آنجا غلات و شنفل 
اه‌الی زراعت و راه آن مسالرو اشت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ ۰ 
خضرا. [خ] () چمن‌کاری. جایی که چمن 
در آن کاشته‌اند: چون کولکی چنان دید 
خفض را بر خضرا برد. بنشاند و اندر پیش او. 
(تاریخ سیستان). برفتم تا باغ پیروزی» در آن 
خضرا که بودند هر یکی کرباس خلق پوشیده 
و همگان مدهوش و دلشده. (تاریخ بیهقی). 
نهم ذی‌الحجه و دویم روز آن عید کردند و 
امیر رضی‌ائّه عنه بدان خضرا آمد که بر زیر 
میدان است روی بدشت شابهار و بایستاد. 
(تاریخ بیهقی). دیگر روز بر خضرا ننشست 
برابر میدان. (تاریخ پیهقی). امیر صفه فرموده 
بود بر دیگر جانب باغ برابر خضرا صفه‌ای 
سخت بلّد و پهناور. (تاریخ بهقی). 
خضطوا. (خ] ((خ) نام یکی از گنجهای 


خشراء. 
هفتگانه پرویز. (یادداشت بخط مولف):: 7" 


دگر گنج کز در خوشاب بود 
که‌بالاش یک تیر پرتاب بود 
که خضرا نهادند نامش روان 


همان نامور کاردان پخردان. فردوسی. 
دگر گنج خضراو گنج عروس 
کجاداشتيم از پی روز بوس: فردوسی. 


خضواء . [خ] (ع ص) مونت اخضر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به اخضر در این لغت‌نامه شود. ج. 


در خاک‌چه زر ماند و چه سنگ تراگور 
چه زیر گریجی و چه در خانة خضراء !. 
ناصرخسرو. 
ای گنبد گردند؛ بی‌روزن خضراء 
با قاست فرتوتی و با قوت برنا. ناصرخسرو. 
حبشیزلف و یمانی‌رخ و زنگی‌خال است 
که‌چو ترکانش تنق رومی و خضراء بتنید. 
خاقانی. 
گهی‌مانندة خنگی لگام از سر فروکنده 
شده تا زنده اندر مرغزاری خرم و خضراء. 
مسعودسعد سلمان, 
وگر تتگ آید از مشکوی خضراء 
چو خضر آهنگ سازد سوی صحراه. 
نظامی. 
چو برون رفت از آن میدان خضراء 
رکاب افشاند از صحرا بصحراه. ‏ نظامی, 
چرخ خضراه؛ کنایه از اسمان است؛ 
خسرو مشرق جلال‌الدین که برق خنجرش 
هفت چشم چرخ خضراء برنتابد بیش ازین. 


/ خاقانی. 
مپهر خضراء؛ اسمان؛ 
لشکرکش تو سپهر خضراء 
گیسوی تو چتر و نغمزه طفراء. نظامی. 
-قبة خضراء؛ کنایه از آسمان است؛ 
خا ک بفرمان تو دارد سکون 
قیهٌ خضراء تو کنی بیستون. نظامی. 
گبد خضراء؛ کنایه از آسمانست؛ 
بررس که کردگار چرا کرد‌ست 
این گنید مدور خضراء را ناصرخسرو. 
چون آب جدا شد ز خاک‌تیره 
برگنید خضراء شود ز غجرا. ناصرخسرو. 
ز سبزه گویی دریای سبز گشت زمین 
در او پدید شده شکل گنبد خضراه. 

صعودبعد سلمان. 

خضراء . (خ] (ع |) آسمان. (امسنتهی 
الارب)؛ 


می چون شفق صفرازده مستان چو شب سودازده 
و آتش درین خضراء زده دستی که حمرا داشتد. 
خافانی. 
سواد قوم و معظم ایشان. |تره‌های سبزء 
مانند گدنا و جز آن. ||فوا که مانند سیب و 


امرود و جز آن. ج, خضراوات. ||لشکرگران 
که‌در آهن گرفته باشد خود را از سلاح, |ادول 
سبز گشته از آب‌کشی. ||کبوتران اهلی. 
(متهی الارب). ||سبزی. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
رویش طغرای سعد رآیش خضرای فتح 
اینت مبارک همای آنت همایون قلک. 
خاقانی. 
پاد خضرای قلک لشکرگهش کاعلام آو 
ساحت این هفت غبرا برنتابد بیش ازین. 
خاقانی. 
کی‌باشدت نجات ز صفرای روزگار 
تا باشدت حیات ز خضرای آسمان. خاقانی. 
ارغوان ريخته بر درگه خضرای چمن 
نقشهایی که در او خیره بماند ابصار. سعدی. 
||اسبزه‌میدان. سسبزمیدان. (یادداشت ببخط 
مولف#-||(اصطلاح محدثان) جامه‌ای را 
گویندکه در آن خطهای سبز باشد کما نی 
تیسبر القاری ترجمة صحاح البخاری. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
خضراء . (خ] ((ج) نام اسب سالم‌بن عدی 
است. (منتهی الارب). 
خضراء . [خ] (اخ) نام اسب عدوبن 
جبله‌بن عرکی است. (متهی الارب). 
خضراء ۰ (خ] (اخ) نام اسب قطبة قینی‌بن 
زید است. (منتهی الارب). 
خضواء . (خ] (اخ) نام دژیست در یمن در 
کوه‌وصاب از ناحيه زبید. (از معجم البلدان), 
خضراء ۱ [خ ] (اخ) نام جایی است در یمامه 
و حاوی نخلتانهاست. (از معجم البلدان), 
خضراء . (خ) (لخ) نام زمینی است متعلق 
به بنی‌عظارد. (از معجم البلدان), 
خضراء ‌ [خ] (اخ) نام شهریست به اندلس 
بمفر انیا که به آب محاط نیست و آنرا 
ج زلوت ضراء نیز می‌گویند. (از ناظم 
الاطیاء) 
خضراء . (خ] ((خ) جزیره‌ای است بزرگ 
در بلاد زنگ و آنسرا جزیرة خضراء نیز 
می‌گویند. (از ناظم الاطیاء), 
خضراء . (خ] ((خ) نام عمارتی است به 
همدان. (انندراج), 
خضراء . [خ) (() نام قریتی است در 
۹هزارگزی طهران مان مراغه و دانالو و 
بدانجا ایستگاه راء آهن است. (یادداشت بخط 
مولف). ۱ 
خضراء دمن. (خ ء دٍ م] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) سبزه‌ای که بر وی سرگین رویداء 


چشم‌غره شد بخضراء دمن 
عقل گوید بر محک ماش زن. (مشنوی). 


خضراخرام. (خ خ /خْ /خ](ص مرکب) 
کنایه از آسمان‌پیما. بر فلک رونده. قلک‌سیر. 
آنکه سیر در آسمان دارد؛ 


خضرین ابراهیم. ۹۸۴۷ 


بفرمان ار خضر خضراخرام 
به آهنگ پیشینه برداشت گام. نظامی. 
همانا که آن هاتف خضرنام 
که‌خاراشکافست و خضراخرام. نظامی. 


خضرادمن. (خ دم] (مرکب) خضراء 
دمن. خضراءالامن. رجوع به خشراءه دمن در 
اين لغت‌نامه شودءٌ 

خضرادمتی و خضردامن 

درساز چو آب خضر با من. نظامی. 
خضرا شدن. (خ ش 5] (مسص مرکب) 
سبز شدن. سبزه شدن* 

آب چو نیل برکه‌اش میگون شد 

صحرای سیمگونش خضرا شد. ناصرخسرو. 
خضراوات. (خ)] (ع ص. اج خضراء. 
(مسستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسآن‌السرب). رجوع به خضراء در این 
لغت‌نامه شود. 

خضراوی. (خ)] () نام نوعی خرماست. 
(یادداشت بخط مولف). 

خضراوی. (خ] ((خ) اجمدین محمدین 
احمد خضراوی از مردم قرن چهاردهم 
هجری است و او راست: ۱- العقد الئمین فی 
فضل البلد الامین. ۲- نفحات‌الرضا و القبول. 
(از فعجم المطبوعات), 

خضرای دمن. [خ ي دم] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) خضراء دمن. خضراءالامن. 
خضرادمن. (از آنندراج) (غیاث اللغات). 
رجوع به خضراء دمن در اين لغت‌نامه شود. 
خضربن ابراهیم. اخ رٍ ن (] (لغ) او 
خضرخانبن طفغاج‌خان ابراهيمبن نصر 
ارسلان معروف به ایلک‌بن علی‌بن موسی 
است که بعد از وفات برادرش شمس‌الملک 


۱ -در ام تعمالات پارسی‌زبانان ایبن کلمه 
بدرن همزه می‌آید. یعنی الف ممدوده آخر آن 
تبدیل به الف مقصرره میشرد خحاصه در ثبعره 
ولی مارعایت اصل کلمه را در آوردن این 
شواهد کردیم» ولی در تلفظ با الف سفصوره 
است.. 

۲ - در عسربی این کسلمه بسصورت 
«خضراء‌الدمن» می‌آید و کنایه از زن زیباست در 
جایگاه بد. (مهذب الاسماء). و در حدیث آمده: 
ایساکم و حضراء‌الامن (بپرهيزید از 
خضراء‌الامن) و در تفیر آن گفته‌اند: «دمن» 
جمع «دمنه» است و دمنه منزلی است که بزرگان 
عرب برآن فرودمی‌آیند و چون در آنجا فرود 
آیند, از آشفال و خاشا ک و مدفوع حیوانات آنها 
در زمین چیزی می‌ماند که چون باران بر آن 
بارده سبزة خوش‌رنگ و طراوت می‌دهد که جز 
رنگ و طراوت چیز دیگر ندارد و چرا گاه نافم 
شتر نیست» بلکه چریدن در آن مضر است. 
پیغمبر زنان خوش‌صورت بداصل را به این 
گیاهان تشبیه فرموده‌اند که ظاهری خوب و 
اصل نکوهیده دارند. 


۸ خضربه. 


نصرین ابراهیم در ستة ۴۷۴ .قبجای او بر 
تخت سلطنت ماوراءالهر بنشت و بعد از 
اندک مدتی وفات یافت. رجوع به کامل اببن 
اثیر حوادث سنة ۴۰۸ ه .ق.شود. 
خضوبه. [خ رز ب)(ع مسص) جنبیدن و 
مضطرب گردیدن آب. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضوییکت. (خْ ض ب ] (اخ) دی از 
دهستان لاب بخش ریوش شهرستان 
کاشمر. واقع در ۱۵هزارگزی شمال باختری 
ریوش سر راه مالرو ریوش به سنقری. 
کوه‌انی‌با اب و هوای معتدل و دارای ۳۷۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آنجا 
غلات و ابریشم و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج4. 
خضوبیکت. [خ ب ] ((خ) ابن جلال‌الدین. 
از شاعران قمرن نهم ه.ق.است و او راست: 
۱- القصيدة النونية عجالة ليلة او لبلتین. ۲- 
القصيدة النونية در کلام. (از کشف الظنون). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی تحت 
خضریک چلبی‌ین جلالالدین شود. 
خضرپاشا. (خ] (() نام یکی از وزرای 
سلطان محمد ثالث و سلطان احمد اول 
علمانی است در قرن یازدهم هجری. (از 
قاموس الاعلام)(يادداشت بخط مولف). 
خضوت. رخ ر] (ع اسسص) سسبزی. 
(یادداشت مولف)؛ 
سردار خضرذاتش خضر بهشت خضرت 
سالار روح‌بینش روح فرشته 
خاقانی. 
بنضرت حال و خضرت وقت مفرور گشتن از 
فضیلت عقل و نهج رشد دور است. (ترجمة 
تاریخ یمیلی). 


گفت: در کودکی از بسطام بیرون آمدم. ۱ 


ماهتاب می‌تافت جهان ارمیده و خضرتی 
دیدم که هیجده‌هزار عالم در جلب آن خضرت 
ذره‌ای تمود. شوری در من اضتاد و حالتی 
عظیم بر من غالب شد. (تذکرةالاولیای عطار). 
|| خضرت در اسب و شتر مایل به تیرگی و در 
انسان گندمگونی است. (یادداشت بخط 
مولف) (آنندراج؛ 
حطرت ار . خر ](نف مرکب) سرسبز: 
ن فضای خضرت‌افزا را از خون آهو و 

نخجیر سرخ ساخت. (حبیب‌السیر ج۲ 
ص ۳۵۲. 
خضر تبره. [خ ر) ((2) دی است از 
دهستان کلرودپی بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر. واقع در ده‌هزارگزی باختر السده و 
سههزارگزی چنوب نوشهر المده. این ده در 
دشت واقع است با آب و هوای معتدل. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


خضرجوپان. [خ ض] (خ) دصی است 
جزء دهتان اوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. واقع در ۵۱هزارگزی شمال باختری 
ماه نشان و ۲۸هزارگزی راه مالرو عمومی. 
این دهکده کوهستانی و سردسیر و دارای 
۳ تن سکنه است. آب آ از رودخانة 
محلی و محصول آنجا غلات, بنشن, انگور. 
لینیات و عسل و شغل امالی زراعت. 
گله‌داری, قالیچه و گلیم و جاجیم بافی و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 

خضرخان. (خ] (اخا نام یکی از امرای 
هند است که شاه تیمور آنرا نالب خود کرد و 
متوجه سمرقند شد و بعد از چند سال 
خضرخان بر تخت دهلی نشست. (آندراج). 
خضرخان نخستین سلطان از سلاطین سادات 


بر هند حکمرانی کرد. (یادداشت بخط مولف). 
و رجوع به ص ۴۱۴ تاریخ ادبیات ادوارد 
برون ج ۳ شود. 

خضرخان. (خ] ((خ) ابن طفغاج. رجوع به 
خضرین ابراهیم در اين لفت‌نامه شود: 
عالمان چون خضر پوشیده برهنه پاو سر 
تعل پی‌شان هم سر تاج خضرخان آمده. 


خاقانی. 
خضر است و جان و خانه بعزلت کند بدل 
هم خضرخان و مشفل اوزگند او. ‏ خاقانی, 


عنان جیحون در دست طبع خاقانی است 
از آن جهت بسمرقند خضرخان ماند. 
خافانی. 
همین امر از امرای ایلک خانية ترکستان 
غربی است که وفات او در ۴۹۵ ه.ق.اتفاق 
انوا( یادداشت ت بخط مولف). 
پخراسانی. (خ رٍ خ) الخ) او از 
شاعران دور؛ قاجار بود. .رجوع به مجمع 
لفصحاء ج ۲ ص ۱۱۰ شود. 
خضر دارد و غرض غلو در وصف کسی است 
که‌حیات ادمی بدست اوست"* 


آب حیوان مجوی خاقانی 

که منوچهر خضرخو مرده‌ست. خاقانی. 
خضر راه. [خ ر ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
کنایه‌از راهنماء(آندراج). 
خضرشاه. [خ] ((خ) نام او صاروخان و 
بزمان سلطان بایزیدخان از بزرگان عشماتی 
بوده است و در بعد از سلطان بایزیدخان 
بزمان تیمور لنگ نیز مورد توجه قرار گرفت. 


(از قاموس الاعلام ترکی ج۳). 
خضرشاه. [خ] ((خ) نام او خسضرشاهین 
عبداللطیف منتشاوی یا منتتوی است. از 


فاضلان قرن نهم هجری او راست: ۱- تعلیقه 


حداست که از سال ۸۱۷ ه.ق.تا ۸۲۴ ه.ق. 


بر شرح موأقف. ۲- شرح تجرید. ۳- حاشیه 
بر شرح ه دای منلازاده. ۴- حاشیه بر 
مقاصدالطالیین تفتازانی. ۵- تعلیقه بر تلویح 
تفتازانی. (از کشف الظنون). 
خضرشاه. (خ ض] ((خ) دهی است جزء 
دهستان انگورآن بخش ماهء‌نشان شهرستان 
زنجان. واقع در سی‌وسه‌هزارگزی جنوب 
باختری ماه‌نشان و ۶هزارگزی راه مالرو 
عمومی. این ده کوهستانی و سردسیر و دارای 
۳ تن نکنه است. اب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و شغل اصالی زراعت. 
گلیم و جاجیم بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خضرفه. خر ف] (ع مص) کلانسال شدن 
عجوز و زیاد شدن پوست آن. (منتهی الارب) : 
(از تاج المروس). بقال: خضرفت العجوز, 
خض رکندی. [خ کَ ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر. 
واقع در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری اهسر و 
پنجهزاروپانصدگزی شوسه اهر به خیاو. این 
دهکده کوهتانی با اب و هوای معتدل و 
زمتانهای سرد و ۳۶۷ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه و مسحصول آنجا غلات و 
سردرختی می‌باشد. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی گلیم و فرش 
می‌باقند. راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییاران ج ۴ 
خض رکنید. (خ کم ب ] ((خ) قریه‌ای است 
بچهارفرسنگی" مثسرق شسهر داراپ. (از 
فارستامه ناصری). 
خض رگوران. ۱ ((خ) دهی است از 
دهستان چهارآویماق پبخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغد. واقع در سی‌وپنجهزارگزی 
چنوب خاوری راه ارابه‌رو شاهین‌دژ به 
تکاب. این ددکده کوهتانی, معتدل و دارای 
۷ تن سکته است. آب آن از رودخانة: 
ایدوغموش و محصول آنجا غلات و نخوز 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و صنایع دستیٌ 
جاجیم‌بافی و راه ان مالرو است. در دو محل 
بفاصل یک‌هزار گز این دهکده قرار دارد که 
یکی به خضرگوران بالا و دیگری خضرگوران 
پایین مشهور است. سکنهٌ خضرگوران بالا 
۲ نفر می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
خضرلکت. [خ ض ۳ (اخ) دهی است از 
دهستان بیلاق بخش حومه شهرستان سنندج. 
واقع در ۴۹هزارگزی شمال خاوری ستندج و 
۴هزارگزی خاور سراب‌سوره. این دهکده 
ته‌ماهور و سردسیر و دارای ۲۸۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آتجا غلات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری می‌باشد. 
صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم بافی و راه آن 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی آیتران 
ج۵. 

خضرلو. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب شیر شهرستان مراغه. 
واقع در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری 
عجب‌شیر و یک‌هزاروپانصدگزی باختر 
شوسه مراغه به آذرشهر. اين دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و ۱۲۸۱ تن 
سکته که آب آن از قلعه‌چای و چشمه و 
محصول آنجا غلات. کشمش و بادام می‌باشد. 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنجا 
جاجیم‌بافی و راهش ارابهرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 

خضر لو. [خ] ((خ) نام محلی است کنار راه 
تبریز و مراغه میان خانبان و شورکول در 
یکصدویک‌هزارگزی تبریز. (یادداشت بخط 
مولف). 

خضر لو. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 


چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو. 


واقع در پنم‌هزارگزی جنوب باختری 
سیه‌چشمه. از سیه‌چشمه تا قریه, راه ارابرو 
وجود دارد. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۳۵۰ تن سکنه. آب آن 
.از چشمه و محصول آنجا غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری می‌باشد. صنایع دستی آن 
ج‌اجیم‌باقی و راهش ارابدرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
خضر لو. [خ ] (اخ) دهی است از دهستان 
فره‌قویون بخش حومة شهرستان ما کو. واقع 
در پنجاه‌هزارگزی جنوب خاوری ما کوو 
پنج‌هزارگزی شمال شوسد سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاءالدین. این دهکده در جلگه قرار دارد 
با آب و هوای معتدل و ۳۶۰ تن سکنه. آب آن 
از ات و چشمه و محصول آنجا غلات و 
حبوبات و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
می‌باشد. صنایع دستی ان جاجیم‌بافی و 
راهش شوسه است. این ده در دو محل 
نزدیک هم بنام خضرلوی بالا و پایین قرار 
دارد و سکن خضرلوی پایین ۱۴۰ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خضوم. (خْ ض زٍ | (ع !)۱ بسچة سوسمار. 
|(اص) آب شرین. آبی که شیرین باشد نه 
تلخ, اسنیهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضوم. (خ رٍ](ع ص, | چساه بسیارآب. 
(مستتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
اسان‌العرب) (از اقرب الموارد). |[دریای 
بزرگ بیارآب. ||هرچه بسیار باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
(از لان‌العرب). ||جواد و بیارعطا. ||مهتر 
و بردبار. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
تربار ی ار بتارم 


خضرمون. 1 
خضرمقدم. (خم 3] (ص مسرکب) آنکه 
مقدم او در یمن حکم مقدم خضر داشته باشد. 
(آتدراج). 
خضر منشی. (خ رن (غ) ظفرین عصان 
برمکی. متوفی بال ۹۶۴ ه.ق.از فاضلان 
زمان بود و او راست: کتاب اخلای‌الاتقیاء و 
صفات‌الاصفیاء بفارسی. (از کشف الظنون). 
خضرمون. [خ رٍ) (ع ‏ ج خضرم. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لآن‌العرب), 
خضرمه. (خ زر م] (ع مسص) بسین‌بین 
گردانیدن.(منتهی الارب). 
خضرمه. [خ ز ع] (اخ) نام شهریست در 
یمامه و متعلق به پیعه. گویند: قصبه یمامه 
است. (از معجم الیلدان). 
خضرمی. ۰ (خ رٍ] (ع ل) واحد خسضارمه. 
(منتهیتالازب). رجوع به خطارمه در این 
لغت‌نامه شود. 
خضرمی. (خ زر ] (ص نسبی) اتسابی است 
به خضرمه. (از نساب سمعانی). 
خضروان. [خ ] ((خ) نام قریتی است به 
خواف و از آنجاست مظفر هروی خضروانی 


شاعر ایرانی. (یادداشت بخط مولف), 
خضروش. (خ‌ضز و] (ص مرکب) شبیه 
خضر. کنایه از پیری؛ 


سبزة خضروش جوائی یافت 
چشمه آب زندگانی یافت. نظامی. 
خضروند. [خ‌ضز و] ((خ) نام یکی از 
طوایف پشتکوه از ایلات کرد ايران میباشد. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۰), 
خضروند. [خ ض ز و] (اخ) دهی است از 
دهستان خزل بخش شیروان چرداول 
شهرستان ابلام. واقع در ۱۷هزارگزی باختر 
چردازلهزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو 
زنگو 9995 دهکده کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۲۸۰ تن سکته است. آب آن از چشمه 
و محصول آنجا غلات و لینیات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. در دو 
محل بفاصلهٌ یک کیلومتر به علیا و سفلی 
مشهور است. سکنه سفلی ۱۵۰ نفر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خضرویه. [خ ی ] (اخ) رجوع به احمد 
خضرویه در این لغت‌نامه شود. 
خضرة. (خ ر] (ع ص, () سبزه. یقال: ارض 
کپیرةالخضر:. (سنتهی الارب) (از تا 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرپ الموارد). 


" ج» خظره خظر. (سنتهی الارب) (از تاج 


المروس). ||((مص) سبزی, (متتهی الارب). 
||تیره‌رنگی اسب. ||گندم‌گونی مردم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب السوارد). |[نرمی و نازکی. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (ازاقرب الموارد. 


خضری. ٩۹۸۴۹‏ 
خضوة. (خ ض ز] (ع ص) سونث خضر. 
(مستهی الارب) (از تاج الصسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خضوه. [حْ ض ر] (ع ل) واحد خضر؛ ینی 
یک تره سبز. |[یک درخت که در آخر گرا 
سبز شود و بار آورد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خر زع نی د) لزع علم است مر رز 
شت آن حضرت (ص) بزمینی که آرا عثره 
یا عفره یا عذره گفتندی پس نامید آنرا خضر 
(منتهی الارب). 
خضره. (خ ض ز) (اخ) نام زمین متعلق به 
محارپ در نجد و گوید: از اعمال مدینه 
است. (از معجم البلدان). 
خضره. (خ ر] (خ) نام یکی از صحابیان 
است که در خدمت پیغمبر احترام بسیار 
داشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. |خ ضّ] (ص نسبی) موب به 
خضر که قبیله‌ای است از فیس (از انساب 
سمعانی). 
خضری. [خ ض ] (ص نسبی, [) نام نوعی 
خرماست در حاجی‌آباد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خضری. (خ) (اغ) نام یکی از شمرای 
عشمانی و مشهور به احمد پاشازاده خضضری 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳), 
خضری. ۱ (اخ) یکی از شاعران قرن 
دهم مجری عثمانی است و این ابیات از 
اوست: 
قصد دل اول زلف عنبرفامه در 
بر قلندر در که عزمی شامه در 
کرپکم‌دل ماجراسن یا زمعد 
کاتب چشمم الده خامه در. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. [خ] (() شساعریست که بعهد 
طاشکپری‌زاده قاضی استانبول حیات داشت 
و این بیت از اوست: 
زنخداننده دل کم اولمشیدی 
خط دلدار کلدی خضرایر شدی. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. [خ) ((خ) از شعرای عتمانی است 
که بزمان سلمان خانک بغداد به بغداد 
عزیمت کرد و مرگ او بدانجا اتفاق افتاد و این 
پیت اوست: 
اشکم ایچره روی زردم ای کل خوش‌تر همان 
صویه دوشمش بر خزان پیراغنه یکزر همان. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
خضری. [خ] (اخ) از شعرای مستاخر 
عثمانی است که بسال ۱۲۶۲ ه.ق.وفات 


۱-در عتهی الارب آمده است: اوله «خ له 
ثم «مطیخ» ژ تم خضرم. 


۰ خضری 
یافت و این بیت از اوست: 
عا کف‌بیت‌العلومه پیرو اولدم خضرپا 
حضر تیله نوله ایتسهم دائما گفتار عشق. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
خضری. [خ] ((خ) یکی از شاعران 
ایرانست و او را خضری قزوینی نیز می‌نامند 
و این بیت از اوست: 
کی با ری بشزی کب 
که‌بهر طرف کنی رو بتوان نماز کردن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 4۲. 
خضری. [خ] (خ) او از شاعران ایرانست و 
خضری خوانساری نیز نامیده میشود و این دو 


بیت از اوست: 
مویی ز سر زلف توام تار کفن شد 
در حشر همین باعث آمرزش من شد. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. . [خ ] ((خ) شاعر ایرانی 
مردمان لار بود و خضری لاری نام دیگر 
اوست و این بیت او راست: 
بختم آورده بصد خون جگر تا در دوست 
مژه بر هم مزن أی دیده که خوابم نبرد. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. [خ] (اخ) از شاعران ایرانی است 
کسه از استراباد برضاست او را خضری 


است و از 


استرآبادی نیز می‌گویند و اين ببت از اوست: 
ناله پیش چشم بیمارش مکن 
فته در خوابست بیدارش مکن. 
از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
خضری. [خ] ((ج) دهی است از دهستان 
نیم‌بلوک بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع 
در ۵۱هزارگزی شمال باختری قاين سر راه 
شوس عمومی گٌاباد به قاین. این دهکده در 
جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و 
۱ تن سکنه. آب آن از قتات و محصول 
آنجا غلات و زعفران 
و جالیزکاری می‌باشد. راهش اتومبیل‌رو 
است. بداننجا یک دبستان وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
خضری. . [خ] (اخ) نام محلی است کنار راه 
تسربت‌حیدریه به قائن» مان نجم‌آباد و 
علی‌آباد واقم در ۲۲۴۱۵۰ گزی مشهد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خضری. [خ] ((ج) حکمین مسعمر. (از 
قاموس الاعلام ترکی چ ۲ج۲ ص۳۵۴ 
رجوع به حکم‌ین معمر در این لفت‌نامه شود. 
خضری. [خ] (اخ) محن‌پن مسحمد. (از 
اعلام زرکلی چ۲ ج۲ ص۳۵۴ رجوع به 
محسن‌بن محمد در اين لفت‌نامه شود. 
خضری. [ّ ض ] ([خ) محمدین عفیفی. (از 
اعلام زرکلی چ۲ ج۲ ص ۳۵۴). رجوع به 
محمدین عفیفی در این لغت‌نامه شود. 


خضری. (خ ض] (اخ) محمد بن مصطفی. 


. شفل اهالی آن زراعت نا 


(از اعلام زرکلی چ۲ ج۲ ص ۳۵۴). رجوع به 
محمدین مصطفی در این لفت‌نامه شود. 

خضریات. [خْ ری یا ] (ع|) نباتات سبز تر, 
(از انندراج) (از غیاث اللغات): و بر جریب 
خضریات از تره و پیاز و سیر و غیر آن سه 
درهم. (تاریخ قشم ص ۱۸۲). و آنک از 
خضریات و دیگر درختها که در کروم معینه 
باشد. آنرا حساب ننمایند. (تاریخ قم 
ص ۱۰۷). به هر جریب از بقول و خیارزار و 
جالیز و جزر و شلفم و پیاز و سیر و تسره و 
دیگر خضریات. (تاریخ قم ص ۱۱۲). ||کاید 
از ترکاری و ترها. (انسندراج) (غنیاث 
اللغات). ج خضری چون حبلیات که ج حبلی 
است. 

خضریات. (خّ ری یا] ((خ) دهی است از 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
عچزمشهر. راقم در ۶۴هزارگزی شمال 
خاوری شادگان و ثش‌هزارگزی جنوب راه 
اتومبیل‌رو شادگان به هندیجان. اين دهکده 
در دشت قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. 
آب آن از چاه و محصول انجا غلات است. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو می‌باشد. سا کنان آن از 
طايفة عسا کره‌است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

خضریات. (غ ری با (غ) دهی است از 
دهتان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری اهواز, 
کنار راه آبادان به اهواز. این دهکده در دشت 
قرار دارد با آب و هوای مناطق گرسیری و 
۴ تن سکنه. اب آن از چاه و محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راهش در 
تابستان اتومیل‌رو است. سا کنان آنجا از 


طِ حوشیهاند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


خضری استرابادی. (خ ي [ ت] ((ع) 
رجوع به خضری در این لغت‌نامه شود. 
خضریج. [خ] (ع ( پالیز که خربزه‌زار و 
خیارزار و کدوزار باشد. (منتهی الارب). 
خضری خوانساری. (خ ي خوا /خا] 
(خ) رجوع به خضری در این لفت‌ننامه و 
فهرست کتابخانة مسجد سپهسالار ج ۲ 
ص ۲۱۰ شود. 
خضری قزوینی. اخ ي ق] ((خ) جوع 
به خضری در اين لغت‌نامه شود. 
خضری لاری. [خ ي | ((غ) رجسوع به 
خضری در اين لفت‌نامه و فهرست کتابخانة 
مسجد سپهسالار ج ۲ ص ۲۱۰ شود. 
خضریه. (خری ی ] (ع ) نخلی است که 
سب باشد و خرمای نیکو بار آرد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خضریه. (خْ ض ری یَ] ((خ) نام محلی 


است به بغداد. (از منتهی الارپ). 
خضض,. ( ض ] (ع) طامهای رنگارنگ. 
||مهرهای سپید و خرد که کودکان پوشند. 
(منتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خضع. [خ)(ع ص, ل) ج اخضم و خضعاء . 
(مستنتهی الارب) (از تاج الصروس) از 
لسان‌العرب). 
خضع. | (ع ص. لا ج خساضع و 
خضوع. (متتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خضع. (خ ض] (ع مص) راضی گردیدن 
بخواری. منه: خضع الرجل خضعا. |زگردن 
کج‌کردن اسب و شتر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خضع برس و 
اظلیم. 
خضعاء . (خ] (ع ص) مونث اخضع. زن 
مطیع و فرمان‌بردار و راضی بخواری. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) از سانلعرب چ. 
خفع. 
خضعبة. (خ ع بٍ | (ع ص) زن فسریه. |ازن 
درماندة عاجز, ضعیفه. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). .. . 
خضعه. [خْع] (ع |) آواز برخورد تازيانه. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). یقال: سمعت للسیاط خضعة 
للیوف بضعة: فالخضمه صوت وقع السیاط و 
لبضعه القطم. (منتهی الارب). 
خضعه. [خ ض غ) (ع ص, [) آنکه با همه 
کان فروتنی نماید. || خرمابن رسته از 
هسته. |اکسی که غلبهکند مر همسران خود 
راء (مستهی الارپ) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). 
خضف. [غ] (ع مص) مصدر دیگر برای 
خضاف است. (منتهی الارب). شتیت به 
خضاأف در اين لفت‌نامه شود. 
خضف. ۰ (خْ ض ] (ع !) ریزه‌ای لز خمار و 
کدوو خربزه و یاکلان از آنها. (متهی الارب)" 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خضل. [خ] (ع () مروارید. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسانالعرب). ||مروارید 
صاف. ||نوعی از سهره. (منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). 
خضل. [خ ض] (ع !) خضل. (ستتهی 
الارب). رجوع به خُضل در این لفت‌نامه 
شود. ||(مص) طراوت‌نا ک‌گردیدن. ||تر شدن 
به آب. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العر ب). 
خضل. [خ ض] (ع ص) طراوت‌نا ک. |[تر. 
عیرخشک. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 


- شواء خضل؛ کباب تازه که چیزت از آن 
می‌چکد. (متهی الارب). 
خضل. [2 ض‌ٍ] ((خ) آبن سلمه. شاعری از 
عربان بوده است. (منتهی الارب). 
خضل. (خ ض] (اخ) اين عبید. شاعری از 
عربان بوده است. (منتهی الارب). 
خضّلاف. [خ) (ع !) درخت مقل. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب السوارد). 
مقل مکی. (یادداشت بخط مولف). 
خضّلان. (خ ض ] ((خ) نخلستانهای متعلق 
به بنی‌عبدالهبن الاول در یمامه. (از معجم 
ابلدان) 
خضلفه. (خ [ 3 ) (ع اسص) سبکی بار 
خرمابن. (منتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لان‌العرب). 
خضله. [خ ضل [) (ع اسص) نسعمت و 
سیرابی و رفاهیت . (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
-یوم خضله؛ روز عیش و خوشحالی. 
(منتهی الارب). 
||(() زوجه. |[(ص) زن نرم و نازک‌اندام. 
(منهی الارب) (از تاج العروس) (از 


لان‌العرب). 

خضله. [خ ضّل [] ((خ) از اعلام زنان 
است. (متهی الارب). 

خضله. [خ [)(ع !) واحد خضل است. 
(منتهی الارپ). 


خضم. (2] (ع مسص)! خانیدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب) (از 
آقرب الموارد). || خوردن. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از اقرب الموارد). ||خائیدن با 
قتصای دندانها. || خوردن پری دهان. |خاص 
است بخوردن چیزی تر مانند خیار و جز آن. 
اابریدن" (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 


لان‌العرب). ||بخشیدن. (منتهی الارب) (ازر 


تاج العروس). یقال: خضم له من ساله. این 
مصدر با لام حرف جر متعدی میشود". |[تیز 
دادن. (منتهی الارب). یقال: خضم بالاست. 
خضم. [خْض ض ] (ع |) جماعت انیوه از 
مردمان. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). |اکمان شیطان. (منتهی الارب). 
خضم. [خض ض ] ((خ) لقب عبرین عمربن 
تمیم است. (متتهی الارب). رجوع به 
تجارب‌السلف چ بهمیار در شضرح حال 
صاحب ص ۱۱۲ شود. 
خضم. [خْض ض] ((خ) نسام شهریست. 
(منتهی الارب) (از معجم الپلدان). 
خضم. اخض ض ] (اج) نام ای است. 
(منتهی الارب). 
خضم. [خ ضْمم] (ع ص) مهتر بردبار 
بسیارعطا و خاص است بمردمان. 9 
خضمون. ||([) دریا. (منتهی الارب) (از تاج 


المروس) (از اقرب الموارد) ؟. دریای عظیم. 
(المنجد). 
-پحر خضم؛ دریای عظیم. (یادداشت بخط 
مژلف): استخاره کرد چون بحر خضم 
جوشان و خروشان در حرکت آمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). لطمه موج خشم او از بحر 
خضم کفایت می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
آبی ندارد پارگین در معرض بحر خضم. 
(سلمان ساوجی). 
|| جماعت انبوه. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (اقرب الموارد). 
|| اسب ستبر. | شمشیر بران. (صنتهی الارب) 
(از تاج العروس). 
سیف خضم؛ شمشیر تیز. 
|اسنگ فان. (متهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خضمات. (خ ض] (اغ) نام موضعی است 
در نزدیکی مدینه آنرا نقیع‌الخضمات نیز 
می‌گوبند. (از معجم البلدان), 
خضمان. [خّض ض /خض ض/ ما] (ع 
|) گریبان. (متهی الارب). || خشتک پیراهن. 
(متهی الارب) (از تاج العروس). 
خضمان القنمیص؛ گریبان. (از اقرب 
الموارد). 
خضمان. [خ ضْم ما] ((خ) نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 
خضمة. [خ م] (ع !) تعویذ و بازوبند. (ناظم 
الاطباء) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
||حرزی که مردان در هنگام رفتن پیش 
سلاطین و در جنگ پوشند. (متهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
خضمه. [خْ ض م] (ع ص) بسیارخورنده. 
(مختهی الارب) (از تاج السروس) (از 
انللمتا. 
خی خون ض/ ](ع !) وسط و میانه. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌المرب). ||سعظم هر چیزی. |[(ص) 
سطبر بازو. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
|| خالص نسبت. یقال: و هو فی خضمة قومه؛ 
او خالص نسبت است در قوم خود. (منتهی 
الارب). 
خضن. (خ](ع مص) حمله کردن بر شتر و 
گزیدن‌بدن آنرا بدندان. (منتهی الارب). منه: 
خضن اقته خضنا. |[بازداشته شدن زن از 
وی. (منتهی الارب) (از تاج العروس). صنه: 
خضتت عنه المرأة. این فعل بصورت مجهول 
استعمال میشود. 
خضو. [خضز] (ع مص) خرد و مرد شدن 
چیزی تر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خضوب. [خ] (ع ا) سبزه تودمیدء بباریدن 
باران. |ان‌خستین دمیدگی برگ از شاخه. 
(مستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 


خضیب. ۹۸۵۱ 


[ لسان‌العرب). 


خضوب. [خ) (ع مص) سبز شدن درخت*. 
(منهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||سیز شدن 
زمین. |اسیز شدن شکوفه خرماین, 
(منتهیالارب) (از تاجالعروس), 
خضوب. [خ](ع ) ج خضب. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب. 
خضور. [خ] (ع ص) سسرسبز. (مستهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خضوراء . زخ] (خ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 
خضوع. (خ)(ع صا فروتن. ج. خشّم. 
|ازنی که تهیگاه‌های ار را آواز باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العمروس) (از لسانالعرب). 
خضوع. (خ)(ع سص) فروتتی کردن. 
(متتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). || آرمیدن. |اسا کن گردیدن. 
|اسا کن گردانیدن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||خواندن کسی را بسوی بدی, 
(منتهی الارب). |[میل کردن ستاره بغروب. 
|| کوشیدن شتران در رفتن. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌السرب). ااپست 
گردانیدن کسی را. |اکلانسالی. (منتهی 
الارب). 
خضوع. (خ](ع اسسص) فسروتنی. 
سرافکندگی. ||() نیاز. (یادداشت بخط 
مزلف). 
خضوع کردن. [خ ک ذ] امص مرکب) 
فروتنی کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خضوع و خشوع. غ رکب 
عسطفی, (مص مرکب) فروتنی. تواضع. 
تضعضع. تذلل. (یادداشت بخط مولف). 
خضوف. [خ] (ع ص) بسیار تيزدهنده. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خضیب. 2 (ع ص) خضاب‌داده‌شده. 
رنگ‌کرده‌شده رنگین. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
لاله میان دشت بخندد همی ز دور 


۱-فعل نلائی مجرد آن از باب «سمع)» و 
اضرب» می‌باشد. (متهی الارب). 

۲-فعل ثلائی مجرد آن از باب «ضرب» 
می‌باشد. 

۳-در اقسرب المسوارد آمده است: قد یبلغ 
الخضم بالفضم و می‌گوید: مثلی است بمعنی: 
«کیر گاهی از قلبل فرامی‌رسد پا رفاهت از 
مشقت حاصل می‌آید». 

۴-در اقرب الموارد آمده است: معنای حقیقی 
این کلمه بحر است. 

۵- فعل این مصدر بصورت مجهول بکار 
می‌رود. 


۷۲ خضیب. 


چون پنجة عروس بسا شده خضیب :7" 
رودکی. 
خمار در سر و دستش بخون هشیاران 
خضیب و رگس مستش بجادویی مکحول. 
سعدی, 
- الکف الخضیب؛ نام ستاره‌ای است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
امرأة خضیب؛ زنی که خود را رنگ کرده 
برای آرایش, 
- بنان خضیب؛ انگشت رنگ‌کرده‌شده. 
انگشت رنگین. 
کف خضیب؛ کف دستی که برای زیشت 
رنگین کرده‌اند؛ 
می دیرینه گساریم بفرعونی جام 
از کف سیم‌بنا گوشی‌با کف خضیب. 
منوچهری. 
خضیب. [خ] (ص نسبی) تشاب خضاب 
کردن بسریش را می‌رساند. (از انساب 
سنففانی): 
خضیر. [خ](ع ص,) سبز. ||تر؛ سبز. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 


لان‌العرب). 

خضیر. (خْ ض ] ((خ) لقب ابراهیم‌ین مصعب 
زبیر است. (منتهی الارب). 

خضیر. (خ ض] (اخ) شیخ علی‌بن ریاحی. 
(منتهی الارپ). 


خضیو. زخ ض] ((خ) ابن زریق. وی از 
محدئان بوده است. (از منتهی الارب). 
خضیر. [خ ض ] (اخ) سلمی. محدثی بوده 
است و او را یا «حاء», یعنی حضیر سلمی نیز 
ضبط کرده‌اند. (منتهی الارب). 

خضیراء . [خ ض ] (ع ) مرغی است. 
(مستتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خضيرة. [خ ر](ع |) خرمابنی که غورهٌ آن 
سبز بریزد. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لان‌العرب). 

خضیری. [خ ض) ((خ) اسماعیل‌ین علی 
متوفی بسال ٩۰۳‏ ه .ق.از فاضلان زمان خود 
بود و او را تصانیف و رسائل مدونه و خطب و 
دیوان شعر است و کتاب نیکویی در علم 
قرائت دارد, به بفداد درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج۱چ ۲ ص ۳۱۶). 

خضیریه. [خ ض ری ی] (اخ) نام محلی 
بوده است بجانب شرقی بغداد و گویا همان 
محلتی باشد که اکنون الخضیر می‌گویند. 
بقرب مدفن آمام ابوحنیفه و معروف به سوق 
خضیر. (از معجم الیلدان). از این محلت است 
مسحمد صباغ خضیری‌بن طیب. (منتهی 
الارب), 

خضیض. (خ](ع ص,() جای خا ک‌ناک‌تر 
شد: از بساران. (متهی الارپ) (از تاج 


العروس) (از لسان‌العرب). 
خضیعة. [خ ع) (ع | آواز شکسم اسب. 
(م_نتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از البتان). ||دو گوشت پاره 
کاواک که آن آواز برآید. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). | آواز توجبه. (منتهی الازب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌الصسرب) (از اقرب 
الموارد). اواز سیل و سیلاب, (یادداشت بخط 
مولف). 
خضيلة. (خ [](ع ) مرغزار سبز. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
چمن‌زار. بیابانی که سبزی آن روئیده و 
سرسبز شده باشد. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به مصدر خضل در این لغت‌نامه شود. 
خضیمة. (خم) (ع (اگیاه سبز و تر. |[زمین 
نرم بسیاررویاننده. (منتهی الارب) (از تاج 
الخزوس) (از لسانالعرب). ||گندم با آب پختد. 
(مخهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خط. [خطط ](ع سص) گ‌ائیدن زن را 
بجماع خط. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان‌العرب). منه: خط المراة خطا. (منتهی 
الارب). ]کم و اندک خوردن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). منه: خط فلان؛ کم و اندک 
خورد فلان. (منتهی الارب). ||شکافتن گور 
| را. (مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). منه: ما خبط غباره؛ ماشقد. 
|اشکافتن و حفر قبر کردن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ||منع کردن و بازداشتن غیر 
رااز چیزی. منه: خظ عللها (اين فعل با کلم 
علی متعدی ميشود). || خطوط پیدا شدن در 
روی کسی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). منه: خط وجهه؛ خطوط پیدا 
چدر روی آن. (سنتهی الارب) (از تاج 
) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد)ء 
|| خط دمیدن عذار کودک. ||جهت بنا خط 
کشیدن گردا گرد زمین و حد پیدا کردن. 
|[گرفتن زمین را برای خود نشان کردن آنرا تا 
پدانند که انجا را برای بنا کردن خانه خود 
برگزیده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خط الخطه. (منتهی الارب). 
|[بروی چیزی علامت یا خط گذاردن. (متهی 
الارب) از تاج العروس) (از اقرب السوارد). 
||نوشتن نامه را با دست یا با قلم. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
منه: خط الکتاب بیده و بالقلم. (منتهی 
الارب). کتابت. نوشتن. (یادداشت بخط 
مولف) (ناظم الاطباء): 
همچنان کز قول ما قولش به است 
خط او از خط ما نیکوتر است. 


اصرخسرو. 
چشم و گوش خلق بی قول رسول 


خط. 


از خط و از قول او کور و کر است. 
تاصرخرو. 
چو خطش قلم راند بر آفتاب 
یکی جدول انگیخت از مشک ناب 
فلک زآن خط جدول انگیخته 
سواد حبش را ورق زيخته. نظامی. 
||(ٍ) نوعی از جماع است. (منتهی الارب). ج» 
خطوط, اخطاط. ||راه خفیف در زمین نرم. 
(مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسانالمرب) از اقرب المواردا. طریق, سبیل. 
(یادداشت بخط مولف. چ. خطوط, اخطاط؛ 
تا تو باشی ز راستی مگذر 
مکش از خط راستگاران سر, اوحدی, 
انومبیل خط اصفهان: تومبیل را صفهان. 
اول خط؛ ابتدا راه. مبداً مسیر, 
ته خط؛ انتهای راه. 
خط آهن؛ را‌آهن. رجوع به راه‌آهن شود. 
خط خط؛ راراه. میل‌میل. کنایه از پارچه 
یا نقش که خطوط موازی بروی دارد. 
- خط راه؛ امتداد راه. 
خط زیرزمینی؛ راه زیرزمینی, 
- خط کشتیرانی؛ راهی که کشتی در آن 
حرکت کند و کنایه است از مسبری در دریا که 
کشتی مرتبا روی آن آمد و شد. می‌کند. 
< خط هوایی؛ راه هوایی. چون: بين تهران و 
شیراز خط هوایی است؛ یعنی راهی است که 
مسیر هواپیماست, و آن کنایه است از وجود 
هواپیما که در این راه پرواز می‌کند. 
|احد. (یادداشت بخط مولف). چون: در این 
- از خط شدن؛ عصبانی شدن ۶ 
ور ز من با تو بدی گفت کسی 
مشواز خط کان گفته خطاست ؟. 
خاقانی (غزلیات). 
پای از خط بیرون شدن؛ از حد تجاوز 
کردنة 
پای دلم برون نشه از خط مهر او 
نی مهر؛ امید من از ششدر سخاش. 
خافانی. 


۱-دو ترکیب زیر در فارسی بمعتی «در خشم 
شدن» ر «عصبانی شدن» می‌باشد. 
الف: بخط شدن! عصبانی شدن: 

من از خط تو نخواهم بخط شد ار بل 
برآید از گلبرگ کامکار تو کوم. 

از خط نردمیده چرا این بخط شدن 
گر کودکان زیرک و با حیله و فنند. 


سوزنی, 


سوزنی. 
ب: در خط شدن؛ عصبانی شدن. در خشم شدن: 
با او سخن از کار گفتم 
در خط شد و کار برنیامد. خاقانی. 
وگر ز ظلم گله کرده‌ام مشو در خط 


که منصفی قسم نو شنو بفصل خطاب. خاقانی. 
۲-نل: مشر اندر خط. 


خط. 
پای از خط خود بیرون نهادن:َاحنَد 
خویش تجاوز کردن. (یادداشت بخط ملف). 
خط زمینی رامعین کردن؛ حدود زمین را 
معین کردن. 
|اریش. مسحاسن. سبیل. بروت. (ناظم 
الاطباء). مویهایی تازه که بر عارض می‌روید. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بخط و آن لب و دندانش بنگر 
که‌همواره مرا دارند در تاب. 
فیروز مشرقی. 
گردگل سرخ اندر خطی " بکشیدی 
تا خلق جهان را بفکندی بخلالوش. رودکی. 
تا پدید آمدت امسال خط غالیه‌بوی, 
عمارهٌ مروزی. 
عنبرین خطی و بیجادءلب و نرگن چشم 
حبشی‌موی و حجازی‌سخن و رومی‌دیم. 
فرخی. 
مشو در خط ز خط کآنهم ز حسن است 
دغا چون چابک اید هم ز نرد است. 
عمادی شهریاری. 
خط بر لب ساغر بين چون خط لب ساقی 
کزنیل خم عیسی زنار نمود اینک. خاقانی. 
خاطرت جان هنر بود و خطت کان هنر. 
خاقانی, 
لیک از آن در خطم که از خط تو 
نافه‌ها رایگان همی ریزد. خاقانی. 
سلطان برکیارق خوب‌چهره بغایت بود 
معتدل‌قامت و خط و محاسن بهم‌پیوسته 
ابروگشاده. (راحة الصدور راوندی). 
بدانکه برنتهم بوسه بر خطت گویی 
روا مدار که موری ز خود بیازاری. 
رفیع‌الدین لبانی, 
گرچه دلم درکشید روی چو مقصود 
خط تو چون مویش از ضمير برآورد. 
همه دانند که من سبزهُ خط دارم دوست 
نه چو دیگر حیوان سبزة صحرائی راء 
سعدی (بدایع), 
سر می‌نهند پیش خطت عارفان پارس 
بیتی مگر ز گفتة سعدی نبشته‌ای. 
سعدی (بدایع), 
جز خط دلاویز تو برطرف بنا گوش 
سبزه نشیندم که دمد بر گل سوری. 
سعدی (خواتیم). 
ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد 
ز شکل سبزه مرا اد خط یار آید. 
سعدی (طیبات). 
یهایس هانی که عشی از آن خیزد 
که‌نام ۱ ن نه لب لعل و خط زنگاریست. 


عطار. 


اف 
لبت امروز و فردا می‌کند در بوسه دادنها 
نمیداند ز خط چون دشمن کم فرصتی دارد. 

صائب. 


- بنفشه‌خط؛ موی تازه دمیده بر عارض. 

(آتدراج). 

خط فط آوردن؛ پدید شدن موی نخستین بار 
پشت لب یا کنار رخضار. (یادداشت بخط 

۳۹ 

خط دمیدن؛ پدید شدن موی در صورت؛ٌ 

ز مرزنگوش خط نو دمیده 

بسی دل را چو طره سر بریده, 

خط سبز؛ موی تازه بر عذار؛ 

درختان نارنج را سایه بروی 

چو در چشم عاشق خط سبز دلبر. خافانی. 

ای نقطه سیاهی بالای خط سبزش 

خوش دانه‌ای ولیکن بس بر کنار دامی. 

سعدی. 


نظامی, 


< خط عارض؛ موی صورت: 

نکونام و صاحبدل و حق‌پرست 

خط عارضش خوشتر از خط دست. 

۱ سعدی (بوستان), 

خط مشکبوی؛ خط عارض: 

خط مشکبوی و خالت بمناسبت توگویی 

قلم غبار میرفت و فروچکید ید خالی. سعدی. 

خط مشکین؛ خط عارض. موی صورت 

دانی که دل من که فکندهست بتاراج 

آن دو خط مشکین که پدید آمدش از عاج. 
دقیقی. 

افتاده‌ست آن مور خط گرد رخت 

گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. 
حافظ, 

- خوب‌خط؛ آنکه ریش و محاسن خوب 


دارد؛ 

خوب‌خطی عشق نبشت آمده 

گلبنی از باغ بهشت آمده. نظامی, 
سیزخط؛ خط سبز. موی تازه بر عذارهٌ 
فد قوکر. و بادام تگ 

رتچ عاب رنگ. نظامی. 


ستبل‌خط ۲: موی تازه بردمیده بر عارض 
خاصه بر کنار لب. (آنندراج), در آنندراج 
آمده است: کلمات يا عبارات زیر از جمله 
صفات آنست: نورسته, نودمیده. سبزه. پسته. 
ریحانی, زنگاری, سیاه, عنبری» عنبرین» 
عنبرافشان, عنبربار, بنفشه گون, شبگون, 
شب‌رنگ, معبر» مشکین‌رقم» مشکین‌فام. 
مشکار. مشک‌فشان. مشک‌اندود. غاله‌سا: 
جان‌پرور. دلفریب. دل‌آویز, دلکش, دلجوی, 
دل‌افزای, نازک, نازک‌رقم» بی‌قلم. خوب. 
بدیع, نقش بدیعء موزون, آشنارو. تازه‌رو. 
بهارآفرین, سحرآفرین, گیرا؛ بازیگوش, 
برحم. بی‌مروت. ظالم, سنگدل, سنگین‌دل, 
سیاه‌دل, مقدمه پیچتاب, ایهٌ رحمت, رحمت 
عظمی, اول جوش بهار, خا کستر مراد. 
شکریوش, عرض ملک, رهنمون, طوفانء 
حرف لفظ, ترجمان راز. راز نهان. نفی 


خط. ٩۸۵۳‏ 
از تشضبهات 


اوست: تسبت, آیت‌الکرسی, ابجذ جنون, 
سرمشق جنون, افسون زبان‌بد, نامه, نسخف 
کتایت, کتاب خشک, مکتوب خشک. پرواز 
مراد. فرمان معانی طفراء برات آسمانی, برات 
مسلمی, تقویم مصحف. رحل, جواب 
بی‌محل, آینوس گرونامه, لام حسن, مطلع 
قلم. رخصت., دور. حاشیه, مرکب سیاه قلم. 
نشانی, عرض مکرر قلاب کمان. حلقة مور. 
هجوم مور, سپه مورء طوطیی زاغ» پری» 
خیل, حصار, دام, قفس, جوشن, زره. جوهر, 
لوای, پرگار, دست حمایت, خضر ایام 
بهاران, فصل بهار. بهار عنبرء نوبهار, سیفبهار» 
ابر تنگ, ابر سیاه» رگ ابر موج, شام. شب. 
نیمشب, شب تاریک, شب امید. شب کوتاه» 
شب وصل, شب قدر, آسمان, سیاهی, 
تاریکی, سایه, عکس, سخت سیاه, دود 
عنبرین. دخان عنبرین» هلال هلال هاله, 
گرد.غبار: گرد یتیمی, سرمه؛ توتیاء خاک 
زنگ, زنگار» مرهم زنگار. مومیایی, مهرگیا, 
گل‌شب‌بو شربت بتفشه, بنفشه؛ سنیل, 
سنبلستان, نرگس, ریحان, مرزنگوش, سبزه, 
نگار, سبزة بیگانه, سبزة تیم‌رس, سبرة 
نوخیز, سبزوان, کشمیر: مشک عسبر, آه, 
بنگ, ته‌جرعه, ببهوش دارو, زهر نیل» پرده. 
نقاب, لباس عباسی, پرد؛ شب, مخمل, زنار. 

- مشکین خط؛ آنکه فحاسن سیاه دارد؛ 

هیچ شک می‌نکنم کآهوی مشکین تتار 

شرم دارد ز تو مشکین خط آهوگردن. 


سعدی. 


سوخته. عبارات و کلمات زیر 


نوخط؛ وجوان. تازه مو بر صورت آمده؛ 

شاهد نوفتته افلا کیان 

توخط فرد آینه خاکیان. 

رعده وصل بفرد مفکن ای نوخط 

که جهان پا برکاب است و زمان اینهمه نیست, 
صائب. 

بخط مولف). 


نظامي. 


||اثر. علامت. نشان. (یادداشت 
- امثال: 

این خط و اين نشان؛ عبارتی است تهدیدگونه 
یا پندگونه برای منم کسی از انجام عملی یا 
چیزی. 

چوب خط؛ علامتی که روی چوب می‌زنند 
برای نمایش دفعات انجام امری یا شمارش 
چیزی. 

< خط و نشان کشیدن؛ توطته کردن. ||طرح 


۱-اين خط بمعنی علامت است که کنایه از 
محاسن صورت می‌باشد. 

۲- در آنتدراج کسلمات «حوشخط؟ و 
«دستخطه» و «سرخحطه» و «نازه‌خط» نیز از 
ترکیات این سعانی امده است که ظاهرا از 
ترکیبات فارسیزبانان هند است. 


۴ خط. 


ساختمان و علامت فرورفته یا زنگین که در 
زمین کنند یا حفر کنند یا در روی نقشه ترسیم 
کند. (یادداشت بخط مولف): بنشاپور 
شادیاخ را نگاه باید کرد با درگاه و میدان که 
وی کشیده بخط خویش. (تاریخ بیهقی). همه 
بدانش و هندسه خویش ساخت و خطهای او 
کشیدیدست عالی خویش. (تاریخ بیهقی). 
چند خط؛ چند سطر: فلانی هنوز چند خط 
از آن نامه نخوانده بود که نامه را پاره کرد. 

- خط ریختن؛ خطوط نقشه ساختمانی را 
روی زمین پیاد» کردن. 

|اسسطر. (ناظم الاطباء) (بادداشت بخط 


مولف)؛ 

گرنماید خواجه را این دم غاط 

ز اول «والنجم» برخوان چند خط. مولوی 
یک خط؛ یک سطر. چون: فلانی از کتاب 
اول یک خط نخوانده, ولی ادعای دانش اولین 
و آخرین می‌کند. 


ااقلم. (یادداشت بخط مولف). چون: خط 
چیز راست. هر چیز مستقیم. (از لفت محلی 
شوشت نس خی |کوچ.|چهر. ناظم 
الاطباء). |[عقیده. رای. نظر. (یادداشت بخط 
مولف): اعیان شهادات و خطهای خود را بدان 
نویسند. (تاریخ بهقی). وی سوگند بخورد, 
چنانکه رسم است و خط خود نبشت. (تاریخ 
بیهقی). خواجة بزرگ و حساضران خطهای 
خویش در معنی شهادت نبشتند. (تاریخ 
بیهقی). بنده از ملامت ترسید و از ایشان 
محضری خواست. عقد کردند و همگان 
خطهای خویش بر آن نبشتند. (تاریخ بیهقی). 
|اسند. حجت قباله. برات. السزام کتبی. 
(یادداشت بخط ملف): ببختتصر بگریست. 
بنی‌اسرائیلی گفت او را که تو چرا همی گربی؟ 
گفت:بجان من چندین نیکوی کسردی و من 
چیزی ندارم که پاداش آن با تو کنم. این سرد 
گنت:تو اگر پادشاه گردی پیمان کین مسن را 
نیازاری. بختنصر گفت: از تو خطی خواهم 
بدهی آن قضائیست رفته و زمانه کار خویش 
بکنند. (ترجمة طبری بلعمی).و ضرب 
اب وعلی‌ین مسقله بالمقارع فی دارالوزیر 
عبدالرحمن و اخذ خطه بالف الف دینار. 
(عیون‌الانباء 3 ۲ ص ۲۲۴). یحیی ایشان را 
خطی بداد بیست‌وهفت بار هزار درم. (تاریخ 
ببهقی). از وی و پسرش خط بستانند بنام 
خزانٌ معمور. (تاریخ بیهقی). خی داده‌اند 
بطوع و رغبت که به خزانه معمور سیصدهزار 
دینار خدمت کنند. (تاریخ بهقی). اگرصواب 
بیند که ایشان را بباید فرستاد. بازفرستد و 
خط مواضعه بدیشان بازدهد. (تاریخ بیهقی). 
مقتدر خلیقه متمدی را از ان خود بجانب 
مصر فرستاد تا از سادات نسیب و علویان 


حسیب خطهای معروف بستدند. ( کتاب 
النقص). و خط بخون بازدهید که دیگر آدمیان 
را نخورید. (اسکندرنامه نسخه نقیسی) 
گر کسی ر پنویم خط و چک پستان 
وقت پیداکن و به انگشت همی دار شمار. 
سوزنی. 
سلطان بفرمود تا او را بر افلاس سوگند دادند 
و خطی با چک خون از وی بازستدند. 
(ترجم تاریخ یمینی). _ 
- خط آزاد کردن؛ سند آزاد کردن. (یادداشت 
بخط مولف): 
خواستی دی به پشت اسب از من 
خط آزاد کردن خر پیر. 
(مسوب به سوزنی). 
خط آزادی؛ سند آزادی. (ناظم الاطباء). 
قالة تحریر رقبه‌ای. (یادداشت بخط مولف): 
خیبری را خط آزادی ز پیغمبر که داد 
جز علی کوبد وزیر هوشیار ای ناصبی. 
نار خسراز: 
بدین خواری مجویم گر عزیزم 
خط آزادیم ده گر کنیزم. نظامی. 
- خط امان؛ امان‌نامه. زنهارنامه. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
چون کبوتر رفته الا و آمده بر پای خویش 
بستة زر تحفه و خط امان آورده‌ام. خاقانی. 
- خط ایزد؛ فرمان الهی؛ 
بشنو سخن ایزد و بنگر سوی خطش 
آمروز که در حجره مقیمی و مجاور. 
ناصرخسرو. 
- خط بندگی؛ قبالٌ رقیت. (یادداشت بخط 
مولف). 
- خط ستدن؛ رسید گرفتن. حجت وصول 
گرفتن. (یادداشت بخط مولف): حقه‌ای نیز 
یخادم وی ده و بسپار و خط بستان بحقه و 


خط سودائی؛ تسک شرکت. (ناظم 
الاطباء). 
- خط غلامی؛ عهدنامة بندگی. (ناظم 
الاطباء), 
|احکم. دستور. فرمان. امر. (یادداشت بخط 
مولف): 
زین غربچه آفت جهان می‌بینم 
او بی خط و فرمانش روان می‌بینم. 

ابوعلی مروزی. 
اگرخطت کمر بندد بخونم 
نیابی نقطه‌وار از خط برونم. نظامی. 


این سطرهای چین که ز پیری بروی ماست 
هریک جداجدا خط معزولی قواست. صائب. 
- از خط بیرون شدن: اطاعت نکردن: 
از خائنان گروهی بیرون شدند از خط 
جتگاوران یغما جانشان زدند یفماء 

آمیر معزی. 


خط. 
- خط حکم؛ نوشته‌ای که بروی آن حکمی 


صادر شده باشد؛ 


خلافت را جهان‌پرور نهاده 

فلک بر خط حکمت سر نهاده. نظامی. 
خط شریف؛ فرمان سلطانی از سلاطین 
عشمانی. (یادداشت بخط مولف). 


- خط فرمان؛ نوشته‌ای که حاوی قرمان و 
حکمی باشد؛ 
همی تا زو خط فرمان نیاید 
بشخص هیچ پیکر جان نیاید. 
بنده را پر خط فرمان خداوند آموز 
سر تلیم تهادن ز سرافرازی به. 
سر از خط برگرفتن؛ انقیاد نکردن؛ 
من سر ز خط تو برنیگیرم 
ور چون قلمم تو سر بگردانی. 
سر از خط فرمان بدر ننبردن؛ از اطاعت 
کسی سر بیرون نیاوردن. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 
پسر چون شنید این حدیث از پدر 
سراز خط فرمان پردش بدر, 

سعدی (بوستان). 
-سر بر خط آوردن؛ اطاعت کردن. بفرمان 
آمدن: اگرسر بر خط آرید و فرمان برید من 
در حضرت این پادشاه در اين پاب شفاعت 
کنم.(تاریخ بیهقی). 
تاسر به خط نیارد و ندهد به بند دست 
هر ساعتی عزیمتش از سر همی کنم. 

سوزنی. 

بر به خط انقیاد آوردن؛ اطاعت کردن؛ سر 
به خط انقیاد آوردند. (تاریخ بهقی). 
-سر به خط نهادن؛ سر به اطاعت نهادن: 


نظامی, 


سعدی. 


سعدی, 


تا ننهد سر به خط طاعت او در 
ناصبی شوم راسر از در دار است. 
ناصرخسرو. 

کی که کرد عزیزش خدای عزوجل 

اگر توسر ننهی بر خطش خطا باش... : 
عبدالواسع جبلی..- 

ای هنرمند نامجوی پسر 

هرکه در کار خود ز پیش و ز کم 

قدم از سر کند قلم کردار 

بر خطش سر نهند همچو قلم. ابن یمین. 


-سرز خط تابیدن؛ سر از اطاعت بیرون 
بردن؛ 

نه زهره که سر ز خط بتایم 

نه دیده که ره یگنج پيايم. 

|احکم الهی. قضا و قدر؛ 

نبود عاشقی امال مر مرا درخور 
کنون‌که امد بر خط نهاد باید سر.  .‏ فرخی. 
||نبشته. از پی هم قرار دادن حروف. در پشت 
هم درآوردن کلمات بروی چیزی. در پهلوی 
هم قرار دادن علاماتی که مجین صوتی از 
اصواتست که از آن اصوات. الفاظ حاصل 


نظامی, 


خط. 


می‌آید و آن الفاظ, نمایشگر معانی استبت-در 
پشت هم قرار دادن علاماتی در روی چیزی 
که‌با اطلاع بر آن علامات معائی مورد نظر 
حاصل آید: 
ای من رهی دست و خط و کلکت. 
فرالاوی. 

یکی نامه پنوشت خوب و هژیر 
سوی نامور خسرو دینپذیر 

نبشت اندر آن نام خسروی 
تکوآفرین بر خط بیفوی. 
وآن حرفهای خط کتاب او 
گوئی حروف دفتر قسطا شد. 
یکی نامه بنوشت بر پهلوی 
بر آیین شاهان خط خروی. 
پس آن نام شوی با خط شاه 
نهانی بدو داد و بنمود راه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
آب خرد جوی و بدان آب شوی 
خط بدی پا کز طومار خویش 
ناصرخسرو. 
بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر 
خطهاش از کاینات و فاسدات 
جز درختان نیست این خط را قلم 
یست این خط را جز از دریا دوات. 
ناصر خسرو. 
در این میانه, عبدوس را بخواند و انگشتر 
خویش بدو داد و امانی بخط خود نبشت و 
پیغام داد که حاسدانت کار خود بکردند. 
(تاریخ بیهقی). و اين زن خط نیکو داشت و 
پارسی سخت نکو نشتی. (تاریخ بیهقی). 
بوسهل گفت: سخت آسانست اثر این کار 
پنهان ماند و خداوند به خط خویش سوی 
فائد منجوق ملطفه نویسد. (تاریخ بیهقی). 
نسخت عهد را تا به اخر بر زبان راند. چتانکه 
هیچ قطع نکرد و پس دوات خاصه پیش 
آوردند و در زير آ ن بخط خویش تازی و 
فارسی عهدنامه که از بغداد آورده بودند و 
آنچه استادم ترجمه کرده بود. نبشت. (تاریخ 
بیهقی), جبرئیل آن خط را در غار از وی 
گرفته بود, بدو داد. (قصص‌الانبیاء). زیرا که 
خط کالبد معنی است. ( کلیله و دمنه). 


خط دست ت شاه دیدم کش معما خواند عقل 
عقل را خط معما برنتابد بیش ازین. خاقانی. 
خط هر اندیشه که پیوسته‌اند 
بر پر مرغان سخن بسته‌اند. نظامی. 
ورد زبانست ثواب و گزاف 
خط ننویسد قلم بی‌شکاف. 

امیرخسرو دهلوی. 


قال الجاحظ: الخط, لسان الید و سفیرالضمیر و 
متودع الاسرار و مستتبط الاخبار و حافظ 
الاثار. (نفایس الفتون). الخط, هو معرفة کیفیة 
تصوير اللفظ بحروف هجائه الی السماء 
الحروف آذا قصد بها المسمی نحو قولک | کتب 


«جیم». «عین»» «فاء». «راء» قانما تکتب 
هذه الصورة چعفر لانه سماها خطاً و فظا و 
لذلک قال الخلیل: لما سئلهم کیف تنطقون 
بالجیم من جعفر فقالوا جیم فقال انما نطقتم 
پالاسم و لم‌تطقوا بالمسوول عنه و الجواب 
«جه» لانه المسمی فان سمی به مسمی آخر 
کتب کفیرها نحو «یاسین», «حامیم», «یس» 
و «حم» هذا و ذ کرفی تعریفه و الفرض و 
لغاية ظاهر لکنهم اطبوا فی بیان احوال الخط 
و انواعه. (از کشف الظنون). 

- اجارهخط؛ نوخته‌ای که از توافق بين مالک 
و ستأجر در اجاره محلی فراهم می‌آید. 

- بدخط؛ انکه خط او بد است. انکه نکو 
نمی‌نویسد. 

س-حسن خط؛ خوبی و نیکویی نبشته و 
تحریر.(از ناظم الاطیاء). 

خط از خون نوشتن؛ طلب امداد کردن از 
کسی در روز سختی و مقام بیچارگی. (ناظم 
الاطباء). 

- خط الحاق؛ آنچه را که نویسندگان در مقام 
الحاق نویسند. (ناظم الاطباء) 

- خط اول؛ حرف اول از حروف که الف 
باصد. (ناظم الاطباء). 

- ||عرش, (ناظم الاطیاء)ء 

- ||مکذ معظمه. (ناظم الاطباء). 

خط جلی؛ نوشته‌ای که حروف آن آشکار 
و خوانا بود. (از ناظم الاطباء) 

- |اخط ریحان. (ناظم الاطباء) 

خط جوازه خطی که برای گذشتن کال و 
رونده بگذربان نویسند, (ناظم الاطباء)ء 
خوش خط؛ آنکه خط او خوبست. انکه 
خوب و نکو می‌تویسد. 

- شیر یا خط؛ قماریست که بروی دو طرف 
یک بیکییجدل می‌آید. . توضیح آنکه: به یک 
سابق علامت شیر و خورشید 
بود و بر رف دیگر نوشته‌ای که میلغ آن سکه 
را مشخص می‌کرد. چون دو طرف قمار 
می‌خواستند قماری کشند یکی سکه راببه 
آسمان می‌انداخت و از طرف دیگر می‌پرسید: 
شیر یا خط؟ در حالی که سکه در هوا 
می‌چرخید» آن طرف جواب می‌داد: «شیر» یا 
«خط» و چون سکه بزمین می‌نشست. اگر 
جانیی که روی زمین نبود موافق گفته گوینده 
می‌آمد, او برده بود والا باخته. 

|[کلاس تعلیم خط در مدارس. 

تعلیم خط؛ آموختن نیکو نوشتن خط. 
خط خفی؛ نوشته‌ای که حروف آن باریک 
و کوچک باشد. (ناظم الاطیاء). 

خط راه؛ گذرنامه. 

رسم‌الخط؛ نوعی نگارش و نوع نوئتن 
خط مکتویی از بین اتواع خطوط. 

||پروانة راهداری. ||تذکرٌ عبور. (ناظم 


۹۸۵۵  .طخ‎ 


الاطباء) 
خط تعلیق؛ خطی که مشتق از خط نسخ 
است و آنرا نسخ تعلیق نیز گویند و آن خط 
حالیه ایرانست. (از ناظم الاطباء). 
- خط ریحان؛ یکی از شش خط اختراع 
کردةاین مقله و آنرا خط جلی نیز می‌گویند. 
(ناظم الاطبام). 
خط شمشیریند؛ نوشته‌ای که در آن خون و 
خطر بسیار باشد. (ناظم الاطباء). 
- خط ضامنی؛ سند کفالت و ضمانت. (ناظم 
الاطباء). 
خط نسخ؛ خط اختراعی ابن مقله. (ناظم 
الاطباء). 
- هفت خط؛ کنایه از زیرک و گربز است. 
امثال: 
حیف از تو که خط داری ولی سواد نداری؛ 
اين مثل را دربار؛ کسی زنند که خطش 
نکوست. ولی سوادش اندک است. 
تاریخ خط: 
خط .هنر کییت ذهنیاتست با علائم معهود 
چقس یا به حفظ خاطره‌ها نختین 
ای بط واه بین اقوام عالم بود چه 
انسان اولیه برای حفظ اموری که می‌خواست 
سالهای مدید پاقی بماند. ابتداء برسم صور 
نها پرداخت و از اين تصویرپردازی روش 
تسصویرنگاری ! را بسوجود آورد. روش 
تصویرنگاری که به ابتداء ناظر برسم صور 
اشیاء بود. بعدها توانست با تتصویر اشیائی 
شبیه به اندیشه‌ها به نمایش اندیشه نیز اقدام 
کند.اين طریق نمایش اندیشه همانت که نام 
اندیشه‌نگاری " را در تاریخ خطوط دارد. 
روش اندیشه‌نگاری, گرچه تا حدی رافع 
نقص تصویرنگاری شد ولی باز کافی نبود چه 
در این روش اندیشه‌ها با علائمی نمایش داده 
میشدند که بکلی فارغ و مستقل از زبان بودند. 
از قدیم بنزد مردم نسبتا پیشرفته یک سلسله 
اعمال و علائمی وجود داشت که تاحدی 
بحفظ خاطره‌ها و اموری که باید حفظ شوند. 
کمک می‌کرد, نظیر: چوب خط‌های کوچک 
آلمانهای قدیم و یا ریسمانهای گره‌خوردً 
مردمان پرو از زمان اینکا ها و یا گردن 
بدهای صدفی قوم ایروکوا" بنام وامپون و 
بالاخره چوب خطهای نها چد ایسن 
آمور در حقظ خاطره‌ها آن نقش را بازی 
سمی‌کنند که خطوط بعینه‌بازی می‌کنند. 
نارسایی روش اندیشه‌نگاری موجب شد که 
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۶ خط. 


در کار نگارش طریق دیگری پیش آنیند که 
بستگی بیشتر با زبان داشته باشد. بعنی 
بستگی با اصواتی که چون گوش آنها را شنید. 
معانی آنها را درک کند. در اين روش اسماء با 
علائمی نمایش داده سیشوند که ربطی با 
اصوات میور ندارند. ولی در عوض آن 
خاصیت را دارند که چون چشم آنها را دید 
(بوقت قرائت) الفاظی قرین این علامات کند. 
بلزد قوم ازتک ! نوعی خط موجود بوده است 
که‌هم اندیشه‌نگار بودو هم صوت‌نگار آ, 
یعنی مجموعی از دو روش مورد بحث. باری 
با بکار بمتن علائمی که شکل کلمات آن 
جناس لفظی با کلمات مبین معانی آنها دارد 
خط بمرحلةٌ سیلایی " کشانیده شد. در این 
مرحله, هر سیلاب با علامتی خاص همراه 
است. پیشرفت نمایش سیلابی خط کمکم 
روش الفبائی " را تکوین کرد. در روش 
سیلابی, با تجزیه سیلابها و نمایش مجزای هر 
یک از آنها مطلب شکل تحریری بخود 
میگیرد. در جنب خط ازتک بدیای جدید 
می‌توان از یک طریق اندیشه‌نگاری بنام 
روش سسنگریزه‌ای * نام برد که چون از 
عناصری بشکل سنگریزه " تشکیل یافته بود. 
این نام را بخود گرفت. نوشته‌هایی از این 
جنس در یوکاتان" و آمریکای سرکزی و 
مکزیک یافت ميشود. در دنیای قدیم ما به 
چهار نوع خط اندیشهنگار برمی‌خوریم 
بشرح زیر؛ 

۱- خط چینی. ۲- خط میخی ‏ ۳- خط 
هیروکلیف مصری*. ۴- خط هیروکلیف 
۱- خط چینی: چینی‌ها ابتداء با رسم اشکالی 
آغاز نگارش کردند. ولی علامات آنها بعلت 
نارسایی مسوجب شد که بعدها ترکیباتی 


بسازند و با آن ترکیبات به بیان اندیشه‌های 
مدغم و مختلط خود پردازند. این ترکیبات 
گرچه از یک سو مصور اندیشه‌های آنان بود. 
ولی از طرف دیگر در انتقال مقاصد آنها نقس 
صحیح بازی نمی‌کرد و سرانجام به آنجا کشید 
تاچیلی‌ها با تکوین علاماتی که بیشتر تکیه بر 
اصوات می‌کرد. بنوعی خط «صوت‌نگار» 
دست یابند. این خط صوت‌نگار گرچه از 
حیث آنکه بازبان بستگی داشت؛ در 
مرحله‌ای جلوتر از خط قدیم بود. ولی از آنجا 
که هر حرف می‌توانست نمایشگر اصوات 
مختلف چندی باشد واجد نقص بسیار بود. 
چینی‌ها برای رهایی از این نقص, یعنی 
نمایش معنی حقیقی هر علامت از علائمی 
اندیشه‌نگار بنام کلید "۱ استفاده کردند و هر 
کلید مبین یک نوع انديشه بود. دانشوران 
چینی بعدها بیک قسم خط تندنویی دست 
یافتد که نمون خط ژاپونی شد. 


۲- خط میخی: این خط که اصلی اندیشه‌نگار 
داشت در همه کشورهای اسیای غربی بکار 
میرفت و برای اطلاع دقیق از طریق دست 
یافتن به آن به «خاورشناسی» در این 
لغت‌نامه رجوع کنید. 
۳- خط هیروگلیف مصری: این خط. خط 
اندیشه‌نگار کامل نیست و در آن عناصر 
صوتی و الفبائی بیشتر وجود دارد. بعدها با 
پیدایی پاپیروس از این خط نوع دیگری 
بوجود آمد بنام هیراتیک!۲ (مذهیی. با 
صلابت) و سیس با بهم‌ریختگی آن نوعی خط 
تدنویسی ایجاد گردید بنام خط عامیانه. 
۴- هیروکلیف هیتتی: این خنط خیلی 
درست‌تسر از خط هیروگلیف مصریست. 
فنیقی‌ها به احتمال آقرب بیقین, نخستین 
کانی بودند که افتخار کثف الفبای حقیقی را 
دارند؛ کشفی که تحول عظیمی در خط بوجود 
آورد چه الفبای یونانی و ابتالیایی منتح از 
الفبای فنیقی است و از انجا که الفبای سایر 
کشورهای اروپایی مشتق از این دو الشباء 
می‌باشد. می‌توان گفت که مبداً خطوط ملل 
اروپایی فنیقی است. علاوه بر اين, از طریق 
قوم آرامی الفبای فنیقی در مصر و عرب و 
بین‌النهرین تا هند بسط یافت و اصول آن 
بعدها با اختراع علائمی برای نشان دادن 
حروف مصوت بوسیلهٌ یونانیها کامل شد. خط 
فنیقی چون بوجود آمد. سایر خطوط جز خط 
چینی را از قلمرو نویسندگی خارج کرد؛ 
چون کتابت با اين خط بسیار اسان بود. بکار 
بستن آن توسعه زباد یافت. در جنب پیشرفت 
خط سعی دیگری نیز بممل آمد و آن توسعة 
محل و مواد نویسندگی بود چه قبل از پیدایی 
کاغذاز سنگ و فلزات استفاده می‌کردند و 
جفجیاز سنگ و فلزات از پوست درختان و 
#ولووزان نیز استفاده ميشد. ولی گرانی قیمت 
ین دو پوست موجب شد که در مصرف آن 
اقتصاد بورزند و طریق اقتصادورزی, یکی 
فشردگی در نوشته و دیگر استفاده از علائم 
اختصاری و سدیگر تراش پوست و استفاده 
مجدد از آن بود. امروز انواع اصلی خطوط 
عبارتند از: چینی. عربی (خط جمیع ملل 
مسلمان جز ترکیه). هندی, یونانی, روسی» 
آلمانی. لاتين (خط لاتین بوسیلهٌ آمریکائها 
و استرالایها نیز اخذ شده است). 
جهت نگارش خط: خط مصرهاء 
سانسکریت, یونانی, لاتینی و خطوط مشتق 
از آن, ارمنی, اتیوپی, گرجی و اسلاوی همه 
از چپ براست نوشته ميشود. و عبری. عربی» 
کلدانی. آسوری, فارسی, ترک؛ تاتار, از 


راست بچپ؛ چینی, ژاپونی سطور از بالا 
بسپائین و حسروف از راست بچپ تحریر 
می‌گردد. مکزیکی‌ها از پائین یبالا می‌نوس‌ند. 


خط. 


در یونان قدیم. نوعی نگارش بوده که ابتداء از 
راست بچپ می‌نوشتند و چون به انتهای سطر 
می‌رسیدند از چپ براست می‌نوشتند و با 
همین ترتیب تا آخر پیش می‌رفتند. 

تاریخ خط در ایران: با امدن اسلام په ایران 
و گلیدن فرهنگ بعد از اسلام ایران از قبل از 
اسلام, مبحت خط نیز بدو قسمت میشود؛ 
قسمتی از آن مربوط به خطوط ماقبل اسلام 
در ایران می‌باشد و در این باره در قصسمت 
خاورشناسی بحث مستوفی شده است و 
قت دیگر مربوط به خط بعد از اسلام 
است. در این قسمت تاریخ خط فارسی همان 
تاریخ خط عربی است. اما تاریخ خط عربی 
به اجمال پنابر گفتة جرجی زیدان چنین است. 
(تاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان و: 
ترجمه و نگارش علی جواهر کلام چ۲ج ۳ 
صص ۷۶- ۸۲). اعراپ حجاز مدرکی دال پر 
خط و سواد داشتن خود ندارند. ولی از اعراب 
شمال و جنوب حجاز آثار کتابت بسیار 
بدست است که معروفترین این مردمان مردم 
یمنی‌اند که با حروف مند می‌نوشتند و دیگر 
نبطی‌های شمال‌اند که خطنان نبطی است. 
مردم حجاز که بر اثر صحرانشینی از کستابت 
خط بی‌بهره ماندند, کمی پیش از اسلام بعراق 
و شام می‌رفتند و بطور عاریت از نوشتن 
عراقیان و شامیان استفاده مي‌کردند و چسون 
بحجاز می‌آمدند, عربی خود را با حروف 
نبطی یا سریانی و عبرانی می‌نوشتند. خط 
سریانی و نبطی بعد از فتوحات اسلام نیز میان 
اعراب باقی ماند و تدریجا از بطی, خط نخ 
پدید آمد و از سریانی, خط کوفی. خط کوفی 
به ابتداء بخط حیری مشهور بود و بعدها که 
مسلمانان کوفه را بتزدیک حیره ساختند. این 
خط تام کوفی گرفت. سریانیهای مفیم عراق 
خط خود را پا چند قلم می‌نوشتند که از آن 
جمله, خط مشهور به سطرنجیلی مخصوص. 
کتابت توراة و انجیل بوده است. عربها در قر 
اول پس از اسلام این خط (سطرنجیلی) را 
سریانی اقتباس کردند و یکی از وسائل 
تهضت آنان همین خط بوده است. بعدها خط 
کوفی‌از همان خط پدید آمد و هر دو خط از 
هر جهت بهم شبیه هستند. مورخین دربارهٌ 
شهری که خط از انجا بحجاز آمده» اختلاف 


6۰ - 2 ۸2۵۵۰ - 1 
۰ (فرانسوی) وناواتاواالر5 - 3 
-(فراننوی) 9ناوناغ‌حاهما۸ - 4 

۰ ادن - 5 

6 - ۰ 7 - ۳ 

(فرانری) 0۷۳610۲۳2 - 8 
(قرانوی) هام و6 وطعبنوم/۲6 - و 
(فرانوی) 016 - 10 

(فرانوی) ۲6/2/99 - 11 


خط. 


نظر دارند و بقول مشهور خط سریانی از شهر 
قدیمی انبار بحجاز آمده است. و می‌گویند 
مردی بنام بثرین عبدالملک کندی برادر 
| کیدربن عبدالملک فرماتروای دومةالجندل. 
آن خط را در شهر انبار آموخت و از آنجا به 
مکه آمده صهباء دختر حرب‌بن امیه. یعنی 
خواهر ابوسفیان (پدر معاویه) را تزویج کرد و 
عده‌ای از مردم قريش نوشتن خط سریانی را 
از داماد خودٍ بشرین عبدالملک آموخند و 
چون اسلام پدید آمد. بسیاری از مردم قریش 
مقیم مکه خواندن و نوشتن میدانستند تا انجا 
که پاره‌ای گمان کردند سفیان‌بن امیه اول 
کسی بود که خط سریانی را بحجاز آورد. 
باری عربها در سفرهای بازرگانی که بشام 
می‌رفتند خط نبطی را از مردم حوران و از 
عراق خط کوفی را آورده‌اند و همانطور که 
تورات بخط «سطرنجیلی» تحریر می‌یافت. 
آنها قرآن را پا «خط کوفی» نوشتند در «خط 
کوفی» و خط «سطرنجیلی» چنین رسم است 
کها کر الف ممدود در وسط کلمه واقع میشد. 
در کتابت امی‌افتاد چنانکه در اوائل اسلام 
مخصوصاً در تحریر قرآن اين قاعده کاملاً 
مراعات ميشد و بجای « کتاب» « کستب» و 
بجای «ظالمین» «ظلمین» می‌نوشتند. پس از 
آمدن اسلام, عربهای حجاز با نوشتن آشنا 
بسودند, ولی عسد؛ کمی از آنها نوشتن 
می‌توانستند و آنان از بزرگان صحابه شدند که 
بعضی از آنها «علی‌بن ابیطالب» و «عمربن 
خطاب» و «طلحتین عبیدالّه» بودند. در زمان 
خلفای راضدین و بنی‌امیه, قرآن را بخط 
کوفی می‌نوشتند و مشهورترین قرآن‌نویس 
بنی‌امیه, مردی بود قطبه‌نام و خیلی خوشخط 
بود و بعلاوه خط کوفی رابا چهار قلم 
می‌نگاشت. پس از قطبهٌ قرآن‌نویس. بنی‌امیه 
در اوائل حکومت عباسیان خطاط دیگری 
بنام ضحا ک‌بن عجلان بود که چیزی بر چهار 
خط قطبه افزود و پس از او اسحاق‌بن حماد و 
دیگران نیز چیزهایی اضافه کردند تا آنکه در 
اوائل دولت عباسی دوازده قلم خط بشرح 
زیر معمول بود: ۱-قلم جلیل ۲-قلم 
سجلات ۳- قلم دیباج ۴-قلم اسطور مار 
کر ۵- ثلائین ۶- قلم زنبد ۷- قلم صفتح 
۸-قلم حرم ٩-قلم‏ مد مرات ۱۰-قلم عمود 
۱- قلم قصص ۱۲- قلم حرفاج. در زسان 
مامون نسویسندگی اه‌میت پیدا کرد و 
نویندگان در نیکو ساختن خط بسابقه 
پرداختند و چندین قلم دیگر پنام قلم مرصع, 
قلمنساخ,قلم قاع؛ قلم غباراللی,قلم 
ریاسی (قلم ریاسی را بدان جهت ریاسی 
سی‌گنتند که مخترع آن فضلین سهل 
ذوالریاستین بود). و درنتیجه, خط کوفی به 
بیست شکل درآمد. اما خط نیطی یبا نسسخ, 


بهمان شکلل سایق در مبان مردم و برای 
تحریرات غیررسمی معمول بود تا آنکه ایبن 
مقله خطاط مشهور متوفی بال ۳۲۸ ه.قبا 
نبوغ خود خط نسخ را بصورت نیکویی 
درآورد و آنرا جزء خطوط رسمی دولتی قرار 
داد و خطی که امروز معمول است. همان خط 
اصلی ابن مقله می‌باشد. مشهور است که این 
مقله خط نسخ را از خط کوفی استخراج کرده 
است. ولی واقع آنست که خط کوفی و نبطی 
هر دو از اوائل اسلام معمول بوده و چنانکه 
گفته شد. کوفی را برای کتابت قرآن و امثال 
آن بکار می‌بردند و بطی در مکاتبات رسمی 
استعمال ميشد. و ابن مقله اصلاحاتی در خط 
نسخ نمود و آثرا برای نوشتن قرآن شایسته و 
مناسب ساخت. در نمایشگاه خط قدیمی 
عسربی در کتابخانة سلطتی سابق, قبالً 


نکاحی‌صوجود بود که بتاریخ ۲۶۴ ه.ق. 


روی پوسشت درازاندامی تحریر شده بود و 
صورت عقدنامه را بخط کوفی مرتبی نوشته 
بودند و گواهان با خط نسخ بسیار مفشوش 
زیر عقدنامه را امضا کرده بودند و همین دلیل 
است که ابن مقله در خط نسخ اصلاحاتی 
نمود. بقسمی که برای تحریر مصحف شایسته 
بود. سپس بمرور زمان, خط نسخ فروعی پیدا 
کردو بطور کلی دو خط نسخ و کوفی در 
کتابت عربی معمول گشت و هر کدام از آن 
شاخه‌هایی داشت که در قرن هفتم همچری 
مشهورترین آن بقرار زیر ببوده است: ثلث, 
نسخ, ریحانی, تعلیقی و رقاع. هن فسم 
خطاطان بسیاری بوجود آمدند و کتابها و 
رساله‌هایی دربارء خط و خطاطی پرداختند. 
این بود تاریخ خط عربی. اما دربارة تاریخ 
خط فارسی در تذکرة مرأت‌الخیال امده است 
انواع خطیط. فارسی: تلث, رقاع. نسخ, 
توق ید ۳-۰ ریحان است و باز در آنجا 
که خط هفتم تعلیق است که از رقاع و 
توقیع برآمده. پس از ذ کرانواع خطوط مزبور 
نویسندهٌ مرآت‌الخیال می‌آورد: « گویند که از 
متقدمین خواجه تاج‌سلمان این خطها را 
خوپ می‌نوشت و خط هشتم که تعلیق باشد 
میر علی تیریزی در زمان امیر تیمور 
صاحبقران از نسخ و تعلیق استنباط نمود». 
(از تذکره مرآت الخیال ص ۱۵ ۱۶). خط 
فارسی را فعلاًاقلامی است از جمله: اجازت» 
تعلیق, توقیم. ثلث. جلی. جلی دیوانی» 
دیوانی» رقاع (رقعه)؛ ریحانی, سنبلی, 
سیاقت. شجری, شکته, شکسته نتعلیق و 
فا نع: (یادداشت بخط مولف). برای 
اطلاع بیشتر به «رسالة تاریخ خط و نقاشی 
نس خه خطی کتابخانة سلی ایسران 

بشمار ,۰ یفنم و کتاب «خط و تحول آن 

در شرق باستان» نوشتة علی سامی و کتاب 


اند 


خط. ۹۸۵۷ 


«خط معمول در دنیا و میزان تکامل خط 
فارسی» تألیف حسین رضاعی و مقالً خط 
در دائرتالمعارف اسلامی متن فرانسوی چ 
۷ ج ۲ ص ۹۸۵ و «تسذکرةالخطاطین 
نخه خطی کتابخانةٌ ملی بشماره ۶۰۳ رف» 
و «رسالة خط» حاج میرزا لطفعلی‌بن احمد 
مانی تبریزی و «رسالهٌ خط» تألیف محمد 
آقاشاه تختکی مدیر روزنامه شرح روس و 
«تذکرةالخطاطین» محمودین حاج نجف 
بروجردی و «تذکر:الخطاطین» میرزای 
سنگلاخ رجوع شود. ||امتداد در طول هرگاه 
از امتداد در عرض و در عمق صرفنظر کنند. 
(ناظم الاطباء). حد سطح: ا گر بسیط (یعنی 
سطح) را نهایت باشد. آن نهایت او ناچاره 
خطی باشد و آن خط طولی باشد بی‌عرض و 
به بعد یکی کمتر از بعدهای سطح, چنانکه 
بعدهای سطح یکی کمتر بود از پعدهای جسم. 
(لتفهیم). در هندسه, مقداریست صاحب بعد 
واحد طول و دیدن آن ممکن نیست جزبا 
سطح چه خط نهایت سطح است و بالانفراد 
تنها بوهم ادرا ک شود. (مفاتیح). یکی از سه 
نوع کم متصل قارالذات است. او طول تها بود 
و عرض و عمقش نبود. (اساس الاقتباس). 
الخط هوالذی یقبل الانقسام طول,لاعرضا و 
لا عمقا و نهایه‌انقطه. اعلم ان الخط و السطح 
و النقطة اعراض غیر مستقلة الوجود علی 
مذهب الحکماء لانها نهایات و اطراف 
للمقادیر عندهم فان القطة عندهم نهایةالخط 
و هو نهایةالسطح و هو نهایةالجسم التعلیمی و 
ما المتکلمون فقد اثبتت طائفة منهم خطا و 
سطعاً مستقلین حیث ذهبت الی آن الجوهر 
لفردیتلف نی الطول فیحصل منها خط و 
الخطوط تتلف فی العرض فیحصل منها سطح 
و السطوح تالف فی العمق فیحصل الجسم و 
الخط و الطح علی مذهب هولاء و الخط ما له 
طول, لکن لایکون له عرض و لا عمق. 
(تعریفات جرجانی). خط, مقداریست که او را 
طول فقط باشد و سطح, مقداریست که او را 
طول و عرض باشد و جسم, مقداریست که او 
را طول باشد و عرض و عمق. (نفایس الفنون). 
خط به انواععی چند تقسیم میشود که در 
ترکیبات یک‌یک آنها خواهد آمد. |انزد 
مستزله, مجتمعی از جواهر بطول تنها, 
(یادداشت بخط مولف). 

- خطالارض؛ فصل مشترک 
و صفحهٌ افقی در هندسه ترسیمی. 

خط ازرق؛ خط چهارم از هفت خط جام 
جم. (ناظم الاطباء)؛ 

می تا خط ازرق قدح‌کش. خاقانی. 
- خط استواء؛ خطی مفروض بر زمین 
محاذی معدل‌النهار و پعبارت دیگر داثر؛ٌ 
عظیمه‌ای که در وسط کرة ارض رسم کنند 


بین صفحذ قائم 


۸ خط. 


بتحوی که آنرا بدو نیم کره تقتنیم نماید و 
فاصله همة تقاط آن از دو قطب مساوی و 
برابر بود. (ناظم الاطیای). 

- خط اشک؛ خط پنجم از هفت خط جام. 
(ناظم الاطباء). 

- خط افقی؛ هر خطی که در موازات افق 
رسم کند. (ناظم الاطباء). 

- خط بر سر چیزی کشیدن؛ خط بطلان بر 
چیزی کشیدن. کنایه از صرف‌نظر کردن و 
درگذشتن از چیزیست. 

- ||بعیب و خطامتسوب کردن. اناظم 
الاطباء). 

- خط بر عالم کشیدن؛ ترک دنیا کردن. (ناظم 
الاطباء). 

خط بصره؛ خط سوم از هفت خط جام جم. 
(ناظم الاطباء), 

- خط بطلان ؛ حک و علامت برای بطلان, 
(از نا الاطبا). 

- خط بطلان کشیدن؛ خط بروی نوشته‌ای 
کشیدن که حکایت از باطل کردن آن نوشته 
کند. (یادداشت بخط مولف). 

خط بفداد؛ خط دوم از هفت خط جام جم و 
بعضی خط اول را گویند. (تاظم الاطباء). 

- خط بیزاری؛ خط بطلان و حک. (ناظم 
الاطباء) 

فیط تیغ؛ زخم تیغ. (ناظم الاطباء), 

< خط جدی؛ داثره رأس‌الجدی. (ناظم 
الاطباء). 

خط جور؛ خط اول از هفت خط جام جم 
که خط لب جام باشد. (ناظم الاطیای). 

- خط حوادث؛ معدوم شدن حوادث. (ناظم 
الاطباء). 

خط دایره؛ محیط دایره. 


< خط درست؛ خط غیرشکسته. (ناظم. 


الاطباء), 


خط راست؛ خسط مستقيم. (از ناظم 


الاطباء). 

- خط سرطان؛ دایره رأس‌السرطان. (ناظم 
الاطباء). 

- خط سیاه+ خط شب. (ناظم الاطباء). 

خط شکسته؛ خط منکسر, رجوع به خط 
منکسر شود. 

خط شب؛ خط سیاه. خط چهارم از هفت 
خط جام جم که خط ازرق نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء). 

- خط عمود؛ هرگاه دو خط یکدیگر را چنان 
قطع کنند که زوایای حادث بین آنها هر یک, 
یک قائمه باشد. می‌گویند این دو خط بر 
یکدیگر عمودند. یعنی هر یک از آن دو خط 
عمود بر دیگریت. ۳ 

خط غیرمحدود؛ خطی که آنرا انتها نباشد. 
(ناظم الاطباء). 


- خط فرودینه؛ خط هفتم از هقت خط جام 
چم که خط مزور نیز می‌گویند. (ناظم 
الاطباء). 
- خط قائم؛ خطی که عمود بر صفحه یا خطی 
دیگر است. 
- خط قائم بر منحنی؛ خط عمود بر مسماس 
منحنی که از نقطة تماس آن مماس بر منحنی 
اخراج شود. 
- خط قاطع؛ خطی که دایره‌ای را قطع کند. 
(از ناظم الاطباء) 
- ||هر خطی که خط يا سطح یا حجمی را 
ببرد. 
خط کاسه گر؛خط ششم از هفت خط جام 
جم. (ناظم الاطباء). 
- خط کشیدن؛ رسم خط کردن. (ناظم 
الاطباء). 
-*-||محو و برطرف کردن. (ناظم الاطباء), 
خط متوازی؛ خطی که در موازات خط 
دیگر واقع شود. (ناظم الاطباء). خط موازی. 
خط موازی؛ خطی که در محاذات خط با 
سطحی بوجهی قرار گیرد که | گراین خط و آن 
خط یا سطح تا بی‌نهایت امتداد یابند. این دو 
یکدیگر را قطع نکند. در رماضی, خطی را 
موازی سطح یبا خطی دیگر می‌گویند که 
همواره فاصلهً آن خط با آن سطح یا آن خط 
ثابت بماند. 
- خط محدود؛ خطی که دارای حد و انتها 
باشد. (ناظم الاطباء), 
خط محور؛ خط طولی. (ناظم الاطباء). 
<- خط مختاف؛ خط ناساوی. (ناظم 
الاطباء). 
-خط مزور؛ خط فرودینه که خط هفتم از 
هفت خط جام جم باشد. (ناظم الاطباء): 
عیسو شب جز خط مزور نیست 
7 خط بر خط مزور کش, خاقانی. 
خط متدیر؛ دایره و خط دایره‌ای. (ناظم 
الاطیاء). محیط دایره. 
- خط مستقیم؛ اقصر فاصله بین دو نقطه 
مفروض را خط مستقیم می‌گویند. (ناظم 
الاطباء), 
خط مقیاس؛ خط تعیین درجد. (ناظم 
الاطباء). 
- ||خطی که بدان اندازه چیزی را معین کنند. 
(ناظم الاطباء) 
خط ملاقی؛ خط مماس, (ناظم الاطباع). 
< خط مماس؛ خی که با منحنی یک نقطه 
تماس پیشتر نداشته باشد. 
خط منحتی. خط کج. (ناظم الاطباء) 
خطی که نه منکسر باشد و نه مستقیم. 
خط منکر؛ خطی که از پرخورد چند خط 
ستقیم که هر یک با دیگری زاویه‌ای تشکیل 
می‌دهد. حاصل آید. 


۳ 
خط مایل؛ خطی را نسبت بخط دیگر مایل 


گویندکه زاویه حادث از برخورد این دو خط 
از زاویه قئمه کوچکتر باشد. 

- خط مجانب؛ خطی است که با منحنی در 
بی‌نهایت مماس شود. خط مماس بر مسنحنی 
که‌نقطهُ تماسش در بی‌نهایت است. 

- خط تصف‌الهار؛ دایر؛ موهومه‌ای در کره 
زمین که از یکی از دو قطب بقطب دیگر عبور 
کندو خط استوا را بزاويةقائمه قطم نماید.(از 
ناظم الاطبام), 

خط وتر؛ خط مستقیمی که رسم شود از 
رأس زاویة یک شکلی برأس زاویه مقابل آن. 
از ناظم الاطباء). 

- ||قسمتی از خط قابطع منحنیی که دو رس 
آن بروی محیط آن متحنی قرار دارد. قنمتی: 
از خط قاطع منحنی‌ای که در درون منحنی و 
محدود بمحیط آن منحنی می‌باشد. 

ارقعه. مکتوب. نامه. (یادداشت بخط 
مولف)* 

یکی محضر | کنون‌بباید بشت 
که‌جز تخم نیکی سپهید نکشت 
چو خطها بدادند پیران همه 

بر انان که فرموده شاه رمه. 
یکی نامه بنوشت گردوی نیز 
بگفت اندرو پند و بسیار چیز 
نهاد آن خط خسرو اندر میان 
بپیچید بر نامف پرنیان. 

بخواند آن خط شاه بر پنج تن 
نهان داشت از نامدار انجمن. فردوسی, 
هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی, حافظ, 
خط کردار؛ نامه اعمال. (ناظم الاطیاء). 

<- خط کردگار؛ فرمان الهی. (ناظم الاطباء). 
- دستخط؛ نامه. معمولاً به نامه‌هایی اطلاق 
میشود که از جانب بزرگی آید. 
خط. [خطط /خطط] (ع ) راه بب‌زرگ. 
شاهراه. (متهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). ِ 
خط. [خ‌ط ط ] (ع !) زمین باران‌نارسیده 
(سنتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). |ازمینی که 
در آن فرودآیند و پیش از آن کسی 
فرودنامده باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد). 
خط. [خ‌طط / خطط] ((خ) نام موضعی 
است ببحرین که نیزه‌های خوب بدانجا 


فردوسی, 


فردوسی, 


منسوب است. (یادداشت بخط مولف): و بر 
اردشیر که دارالملک کرماتست او بنا کرد و 
اهواز و خوزستان و شهریت خره‌نام از 
موصل و شهری ببحرین که آنرا خط خوانند و 


۱-در فرهنگ ناظم الاطباه ترکیب احخط 
باطل» آمده و به «خعط و عیب» معنی شده است. 


خط. 


نیزة خطی از آنجا خیزد. (فارسنام ابن بلتخی) 
و جزایر از ایشان بستد و بجزیرة خط بیرون 
آمد کی نیزه‌های خطی از انجا ارند. 
(فارسنامة ابن بلخی). ||بستنگاه کشتی است 
ببحرین. رماح خطیه منسوب است به آن بدان 
جهت که در انجا انرا می‌فروشند نه انکه 
منبت نیزه‌هاست. (منتهی الارب). 

-رماح خطیة؛ نیزه‌های منسوب به خط که از 
نیزه‌های بسیار خوب بوده است. رجوع به 
«خط» در اين لغت‌نامه شود. 

نیز؛ خطی؛ نیزه منسوب به خط. رمح 


خعلی. ۱ 
خط. [خ‌طط ] (اخ) یکی از دو کوه مکه که 
ابوقبیس و احمر باشد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). در سعجم البلدان آمده است: نام 
کوهی واقع در مکه که عبارتست از اخشب 
ور 
خط. [خ‌طط ] ((خ) موضع حبی, اناظم 
الاطباء). 
خط. [خطط ] (خ) نام جای پرنخلستان 
است در بحرین و آثرا خط عبدالقیس نیز 
می‌گویند. (معجم الیلدان), 
خط آب. اخط ط] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از نقشس آب که ثبات و بقا ندارد. 
(آنندراج): 
هست با خط تو خط چییان چون خط آب 
هست با اقلام تو شمشیر شیران خر گواز. 

: منوچهری (از آتدراج). 
چون خط آب را کند نشان 
پیل بیرون کشند پیل‌کشان. ۱ 

امیرخسرو (از انندراج) 

خط آتش‌خوان. [خْط ط تَ /ت خوا 
/خا| (ترکیب وصفی, [مرکب) خان‌آرزو 
می‌فرماید: خطی بود که هنگامه گیران بر 
قسطعات کاغذ سپید به آب پیاز نوشته, 
نگهدارند. چون سائلی برای حاجتی سزال 
کند, قطعه‌ای از , آن برآورده نزدیک یبر آتش 
برند حروف از ام ن نمایان شود و بر طبق آن 
حکم کنند و آ ن کاغذ را در آب اندازند و 
واقعی اینست که فقیر این لفظ را در هیچ شعر 
استادی ندیده, از بمضی معتمدان شنیده در 
شمر خود آورده و آن اینست 
زان ال تاره همم خای ژ مر 


سرنوشت کشتگانت خط 7 تش‌خوان بود. * 

(آتدراج). 
خط آراستن. ۳ مرکب) خط 
خوش نوشتن؛ 


یمین تو چو خط آراید آفرین شنوی 
بر آن یمین خطآرای از یسار و یمین. 
سوزنی. 
خط آرامی. [خط ط ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خطی است که آرامها از عبری گرفته 


و به اشکال مختلف درآورده‌اند. (ایران باستان 
ص ۶ 
خط آرای. اخ] (تف مرکب) آرایش‌دهندة 
خط. خوشنویسی که چون نوید با نوشت 
خود خط را می‌اراید. کنایه از خوشنویی: 
یمین تو چو خط آراید آفرین شنوی 
بر آن یمین خطآرای از یسار و یمین. 
سوزنی. 
کلک خط آرای تصت کرده بسی خلق را 
با خطر و قدر و جاه با سلب و نان و نام. 
سوزنی. 
خط آریانی. (خط ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خطی است که در باختر ایران معمول 
بوده و چنانکه در کتاب لیندزی آمده در یک 
مورد روی سکه‌های پارتی. شاء با این خط 
معرفی شضده. (از تساریخ ایران باستان 
ص 1۲۶۹۷ 
خط آزادی. (خْط ط] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) قباله و چک که مولی در تحریر عبدی 
دهد. برات آزادی. (یادداشت بخط مولف). 
مقابل خط غلامی. (آتدراج): 
گفت که از دست‌بند عشق تو جستم 
کم‌خط آزادی از عذار برآمد. سوزنی. 
خط آزادی نگیری صائب از بی‌طاقتی 
تاز جان خود چو مرغ نیم‌بسمل بگذری. 
صائب لاز آشدراج). 
خط آسمان. اخط ط س] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) حبیکه؛ راه ستاره‌ها که مسیر 
آنها در آسمان است. (یادداشت بخط مولف). 
دجوع به حبیکه در اين لفت‌نامه شود. 
خط آموختن. زخ تَ)] (مسص سرکب) 
نوشتن یاد دادن. نوشتن تن آموختن. [ کتاب؛ 
کتایت آموختن. 
خط آموز.(خ] نف مرکب) مشاق. مکیب. 
(یادر اتظ مولف). 
خط آوز. [خ] (نف مرکب) ریشی که تازه 
روییده باشد. ||جوانی که ریش و سبلت آن 
تازه سبز شده باشد. (ناظم الاطیاء). دارای 
خط بر رخسار. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دی کآمدم ز غاتفر آمد مرابه پیش 
شیرین خطآوری چو شکر در قمیطره. 
سوزنی. 
از سبزه چو عارض خط آور 
خا کش بلباس فستقی در. خاقانی. 
خط آوردن. اخْ ر5] (مص مرکب) تازه 
ریش در آوردن. تازه خط بر صورت در 
آمدن: دویت غلام بیشتر خط اورده همه 


۲ خیار» و مبارز و اهل سلاح بگزید. (تاریخ 


بیهتی). 

بازامد و آن رونق پارتش نست 

خط خویشتن اورده که من معزولم. سعدی. 
خط آهن. رخَط ط دا (ترکیب اضافی, [ 


۹4۸۵۹ 


مرکب) راء‌آهن. میری فراهم‌آمده از دو خط 
ساخته‌شده از اهن که بموازات هم قرار دارند 
و بروی آن وا گن حرکت می‌کند. رجوع به راه 
آهن در اين لغت‌نامه شود. 
خطا. [خ] (ع () ج خطوّة و خطوّة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد), 
خطا. (خ /خ] (از ع,!) سهو و اشتباه. (ناطم 
بخط 


خطا. 


الاطیاء), تقیض صواب. (یادداشت 
مولف): 
گرت‌سوی نخجیر کردن هواست 
گراز خانه نخجیر گیری خطاست. فردوسی. 
زین بیش شما را سوی من نیست خطایی, 
ناصرخسرو. 

او در خشم شده, گفت: بر زبان من خطا کجا 
رود. ( کلیله و دمنه) اين نوع ممارست بخطا 
راه برد. ( کلیله و دمنه). 
یااگرگویی اهل دل کس هست 
گویدت‌دل خطاست این گفتار. 
او همی گوید که امر و نهی لاست 
اختیاری نت وین جمله خطاست. مولوی. 
چودانی و پرسی سوالت خطاست. 

سعدی (بوستان). 


خاقانی. 


مرد فرزانه کز بلا ترسد 
عجب ار فکر او خطا نبود. ابن یمین, 
خطا رفتن؛ اشتباه از کی سر زدن: 


پیر ماگفت خطابر قلم صنع نرفت 

افرین بر نظر پا ک خطاپوشش باد. حافظ. 
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 

تا باز چه اندیشه کند رای صوابت. حافظ, 


< خطا کردن؛ اشتباه کردن؛ پس گفت خطا 
کردم. ۰(تاریخ ؛ بهقی). سلطان.ماضی, مردی 
بود مستبد برأی خویش و آ ن خطا نکرد. 


(تاریخ بیهقی). 
دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 

احمد برمک (از فرهنگ اسدی). 
از رخ توکس نداد هیچ نشانی تمام .. " 
وز موه تو نکرد هیچ خدنگی خطا. خاقانی. 
بوسیم عطا کردی زآن کرده پشیمانی 
دانی که خطا کردی دیگر نکنی نکنی دانم. 

خاقانی. 

اصل بد در خطا خطا نکند. نظامی, 


تفاقاً چهارصد مرد حکم‌انداز که در خدمت 
او بودند, جمله خطا کردند. ( گلستان سعدی). 
خطاکردن راه+ گم کردن راه. (یادداشت 
بخط مولف). 
- خطا گفتن؛ ناصواب گشتن. اشتباه گفتن. 
نادرست گفتن: 
خطا گفته‌ست زی من هرکه گفته‌ست 
که‌مردم بندءٌ مالست و اصان, 

تاصرخسرو. 
عامه دیو است اگردیو خطا گوید 


۰ خطا. 


جز خطا باشد هرگز سخن حیوا 


ناصرخرو. 

نی خطا گفتم ادب نیست آنجه گفتم جهد کن. 
عطار. 

- خطای باصره؛ خطایی که در دیدن حاصل 
میشود. یعنی آنچه در بیرون است چنانکه در 
درون است. دیده نمی‌شود. بلکه بصورت 
دیگر دیده میشود. 
<ضطای عس؛ اشتباهی که حواس در 
دریافت محسوسی می‌کند. یمنی محسوس 
خارجی انطور که باید در معرض احساس 
قرار نیگیرد. 
|اگاه, جنرم. ذنب. عصیان. انم. سعصیت. 
جداح. (یادداشت بخط مولف). گناه بی‌قصد. 
(آنندراج): گفت: [مسعود ] حاجب رفت تا 
دل خواجه بازیابد و چنین مثال دادم که 
سیاست این واجب کرد از آن خطا که از 
حصیری رفت. (تاریخ بیهقی). اگر رای عالی 
بیند بیک خطا کز وی رفت تبدیلی نباشد. 
(تاریخ بیهقی). 
بحرام و خطا چو نادانان 
مفروش ای پسر حلال و صواب. 


بسیار نصیحت کردیم و گفتيم چا کریست 
مطیم... از وی خطا نرفته است. (تاریخ 
بمهقی). 
خطاشوی؛ شوینده خطا. زائل‌کننده گناه: 
آبرو می‌رود ای ابر خطاشوی ببار 
که‌بدیوان عمل نامه‌سیاه آمده‌ايم. حافظ. 
- خطا کردن؛ گناه کرد: پس گفت من خطا 
کرده‌ام و مستوجب هر عقوبت هستم. (تاریخ 
بیهقی). 
گرتراگردن نهم از بهر مال 
پس خطا کرده‌ست لابد مادرم. اصرخرو. 
اهل صفاهان مرا بدی ز چه گوبند 
من چه خطا کرده‌ام بجای صفاهان. خاقانی. 
- مادر بخطا؛ مادر یگناه. فحشی است کد 
کسی‌بکس دیگر دهد و در آن زنا کردن مادر 
کسی را قصد کند. 

سح[(ص) ناصواب. اراست: 
دلت گر براه خطا مایل است 
ترا دشمن آندر جهان خود دل است. 

فردوسی, 

بوسهل نیکو نکرد و حق نعمت خداوند را 
نشناخت, بدین تدبیر خطا که کرد. (تاریخ 


ناصرخسرو. | بهقی). امیر بوسهل را بخوانده بود و یزبان 
اول خطا ز آدم و حوا بود بمالیده و سردکرده و گفته تا کی از این 
تو هم ز مثل آدم و حوائی. ‏ ناصرخسرو. | تدبیرهای خطای توء (تاریخ بهقی). 
ای بخطاها بصیر و جلد و ملی ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا 
نایدت از کار زشت خود خجلی, مرا دگر ز کرم» با ره صواب انداز, حافظ. 
اصرخسرو. | - قتل خطا؛ قتلی که از روی عمد, قصد و 
بزرگا گر خطایی آمد از من آراده صورت نگرفته باشد. 
مگیر از من و گر باشد بزرگ آن. ||(ق) ناراست. ناصواب: 
جوهری هروی. | اگربار؛ من نگشتی خطا 
خطای بندگان باشد بهر حال ز‌ چنگم کجا یافتی دورها. فردوسی. 
که‌تا پیدا شود عفو بزرگان. آنوری. | روزی در محفل تازی خطا می‌گفت. ( کلیله و 
هر دو فرموش کن از آنکه کریم وتان 
هم خطا هم عطا کند فرموش. ... خافانی:. وی چشم مبیناد رخ ترک توباز 
خطایی ته الحمده ز آنجا گربچین سر زلفت بخطا می‌نگرم. . سعدی. 
که‌اینجا ز بیم خطا می‌گریزم. خاقانی. | وزیران در نهانش گفتند: رای ملک را چه 
وظیف روزی‌خواران را بغطای منکر نبرد. | مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت: 
( گلستان سعدی). بموجب آنکه انجام کار معلوم نیست و رای 
از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. همگتان در مشیت است که صواب آید یا 
صائب. | خطا.( گلستان‌سعدی). 
بی‌خطا؛ بی‌گناه؛ خطا. [خ] (اخ) نام شهریست از تسرکستان, 
ملک آن تست و شاهی فرمای هرچه خوافی زمین مشک‌خیز منسوب به خوبرویان و 
گربی‌گنه بسوزی ور بی‌خطا بگیری. شاهدان. (از شرفنام منیری). ختا. رجوع به 
سعدی (طیات). | ختادر این لفت‌نامه شود؛ 
بنده‌ام گر بی‌گناهی می‌کشد همه مرز چین با خطا و ختن 
راضیم گر بی‌خطاین می‌زند. گرفتش ببازوی شمشیرزن. فردوسی. 
سعدی (طیبات). | مرکب غزو وراکوه منی زیبد ژین 
جایزالخطا؛ بخشوده گناه. از اینجاست این | پردة خان خطا زین ورازیدیون. مجلدی. 
عبارت معروف: الانسان جایزالخطا؛ انسان | بگامی سپرد از خطا تاختن 
جایزالخطاست. بیک تک دوید از بخارابه وخش. بخاری: 
خطا رفتن ا: گناه از کسی سر زدن: ما ! بچهره بودی محود نیکوان خطا. سوزنی 


خطائی‌بچه. 

خطاء. [خ] ([ج) نام یک کوه و یا یک زمینی 
است در سراة. (از معجم الیلدان). 
خطاء (خ] ((خ) نام جائیست در بين کوفه و 
شام. (معجم ابلدان. 
خطا آمدن. (خ 5] (مص مرکب) اشتباه 
درامدن. سهو کردن. ناصواب امدن. غنلط 
درآمدن؛ 

بی از آن کآمد ازو هیچ خطا از کم و بیش. 

(تاریخ بیهقی). 

تدیرهایش خطا امد. (نوروزنامه). 
خطاء : [خ] (ع !) ج خطوه. (منتهی الارب). 
رجوع به خطوه در اين لغت‌نامه شود. 
خطاء . (خط طا] (ع ص) آنکه پیوسته خطا 
می‌کند. (منتهی الارب) (از تاج العروس). . 
خطاء . [خ] (ع ص, ل) ن_اراست. تنقیطی: 
صواب. ||گناه بی‌قصد. (منتهی الارب). 
خطانط. [خ ء) (ع !) ج خطيطة و آن زمین 
خشک مانده میان دو زمین باران‌زده یا زمین 
که بمض آن باران‌زده باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروش) (از لان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). 
خطائی. اخ)ع اج خطة, خطایا, 
(منتهی الارب). رجوع به خطایا شود. 
خطائی. [خ] (() قسمی پارچه بوده است: 
از ابریسک و کمخای خطائی. نظامی قاری, 
اآتمی سوسن. |[قسمی خشت پخته بزرگتر 
از اجر متداول. (یادداشت بخط مولف). این 
قالب و اندازه برای آجر امروز دیگر متداول 
خطانی. [خ] ((خ) رجسوع به اسماعیل 
صفوی شود. 
خطائی. (خ] ((ج) مولانازاده. از جمله 
کسانی است که بر شرح مفتاح سیدشریف 
حاشیه نگاشته. (یادداشت بخط ملف): 
خطانی. [خ] ((خ) دفی است از دهستان 
شهر ویران بخش حومه شهرستان مهاب 
دارای ۳۸۳ تن سککنه است. محصول آ 
غلات, چغندر, توتون و حبوبات. شفل اها 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است و راء انجا مالرو می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خطائی بچه. زخ ب ج /ج] (امرکب) بچةً 
اهل خطا. کنایه از بچة زیبا و خوبروست: 

تو خطائی‌بچه‌ای از تو خطا نیت عجب 
کآنکه‌از اهل صوابند خطا نیز کند. سعدی, 


۱- در آتندراج آمده است: خطاگفتن و کردن و 
زدن و باختن مسعدی و خطارفتن وشدن و 
افتادن لازم است. همچین خطا درگذاشتن 
بمعنی بخشیدن و خطا خوردن بمعنی سهو 
شدن و نیز عطا دیدن و گرفتن و نهادن و دادن و 
انداختن هر کدام معروف. 


خطائین. [خ:](عل نام قاعده‌ای استر" 


علم ساب برای استخراج مجهولات: در 
کتاب بحر الجواهر فی علم الدفاتر اين قاعده 
چنین شرح داده شده اشت: بدانکه طریق 
بسیار در استخراج می‌باشد... و اسهل و اصلح 
بحال اغلب تاس خطائین می‌باشد و طریقة 
آن, آنکه مجهول را آنچه خواهند فرض نموده 
و بحسب سال به آن عمل کرده؛ ا گر مطابق با 
سوال باشد, نعم‌الاتقاق و الا یا خطا ناقص 
است یا زاید. پس باید چیز دیگری فرض 
نمود. در آن بدستور سابق معمول دارند؛ اگر 
خطا باشد بزیاده یا نقصان باشد. پس مفروض 
اول را در خطای ثانی ضرب نموده و آترا 
محفوظ اول نامند و مفروض ثانی را در 
خطای اول و آنرا محفوظ ثانی نامند. پس از 
این باید ملاحظه نمود که ا گر خطا هر دو 
مطابق یکدیگر می‌باشند به اين معنی که هر دو 
زاید یا ناقص است باید فضل بین‌المحفوظین 
را بر فضل بین‌الخطائین قمت نمود, خارج 
قسمت مجهول است و اگر خطائین مختافه 
میباشد, باید مجموع محفوظین را بر مجموع 
خطائین قسمت نمود, خارج قسمت مجهول 
می‌باشد. برای فهم قاعده فوق دو مأله زیر 
را می‌آوريم. مأله: چند نفر ببازار رفتند. 
یکی یک متر پارچه خرید. دیگری دو متر و 
سومی سه متر و الی آخر. پس از آنکه آنها از 
بازار خارج شدند و پارچه‌های خود را جمع 
و بطور مساوی بین خود تقسیم نمودند. بهر 
یک شش متر پارچه رسید معلوم کنید عدهُ 
آنها را. حل: 
فرض مي‌کنيم عد؛ آنها ۷ نفر باشد, در این 
صورت ۷نفر ۲۸ متر پارچه خریده‌اند زیرا: 
۷۲۸+ ۵+۶ +۲+۳+۴ +۱ 

و چون ۲۸ عتر رابر هفت تقسیم کنیم. بهر یک 
متر از سهم واقعی آنها 
کفتر است (زیرا سهمی واقعی ۶متر بوده 
است). این عدد ۲ را خطای اول سی‌گویند. 
حال فرض دیگر می‌کنيم و عد؛ آنها را ٩‏ نفر 
می‌گیریم در این صورت ٩‏ نفر ۴۵ متر پارچه 
خریده‌اند. زیرا: 

۵ ۷۸۲۹+ ۲+۳+۴+۵+۲۶ +۱ 
و چون ۴۵رابه ٩‏ تقسیم کنیم. بهر یک ۵عتر 
می‌رسد که یک متر از سهم واقعی آنها کمتر 
است این یک را خطای دوم می‌نامند. حال 
خطای اول (یعنی ۲) را در ٩‏ ضرب می‌کنيم, 
میشود: ۱۸ (محفوظ اول) و خطای دوم (یعنی 
یک) را در ۷ضرب می‌کنيم میشود: ۷ 
(محفوظ دوم) چون ۷را از ۱۸ کم کنیم و بر 
تفاضل دو خطاء یعنی یک تقسیم کنیم» جواب 
یازده میشود که تعداد خریداران است. مسأله 
دوم: دو برادر بطریقی ارث بردند که | گربسهم 
یکی چهارصد تومان اضافه میشد. حاصل 


۴متر می‌رسد که دو 


چهار براپر سهم دیگری می‌گشت و چنانکه 
بسهم دیگری چهارصد تومان اضافه 
می‌گردید. حاصل سه برابر سهم اول ميشد. 


حل: 
فرض مي‌کنيم سهم اولی ۲۰۰ باشد نا سهم 
دومی: 
سهم دومی ۱۲۰۴۰ 
۱۵۰۴۰۰2۵۵۰ 


چون ۵۵۰ را از ۶۰۰ که سه برابر سهم اولی 
است. کم کنیم حاصل ۵۰ مشود که خطای 
اول است. 
و چنانکه سهم اولی را ۱۶۰ قرض کنیم» 
سهم دومی ۰:۴۰ ۱۶۰۲۴۰۰۵۶ 
۰۵۴۰ +۱۴۰ 
چون ۵۴۰ را از ۴۸۰ که سه برابر سهم اولی 
است. کم کنیم حاصل ۶۰ میشود که خطای 
دوم استجحال ۶۰رادر ۲۰۰ ضرب می‌کنيم. 
نتیجه ۱۲۰۰۰ مشود که محفوظ اول و بعد 
۰رادر ۰ طرب می‌کنيم. 
که محفوظ دوم است؛ چون این دو رایعنی 
۳ 
۰ میشود و از حاصل تقسیم ۰۰ 
بل 
بدست می‌آید و اگراين سهم را با ۴۰۰ جع 
کنیم و بر ۴ تقسیم کنیم. سهم دوسی چین 
بدست می‌آید, 
۱ 
خطالیه. رخ نی ی ]((خ) نم قومی زا کفار 
است. رجوع به تم صوان الحکمه ص۱۹۸ 


۰ مشود 


شود. 
خطاب. [خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای مخاطبه. (منتهی الارب). رجوع به 
مخاطبه در اين لغت‌نامه شود. 
- حسج یلاب خوب مخاطبه کردن؛ تا 
حت رخ 
خدمت ملوکش درآموختند. ( گلستان). 
ضمیر خطاب؛ ضمیری که برای مخاطب 
بکار می‌رود. چون: توء شما. 
||() سخن رویاروی. (یادداشت بخط مولف) 
(ناظم الاطباء). کلامی که مابین سامع و متکلم 
باشد. (منتهی الارب)۲. 


اب و رد جسواب و ساير آداب 


و هرچند این دو بیت خطاب عاشقی است فرا 
معشوقی» خردمندان را بچشم عبرت در این 
باید نگریست تا حسن خطاب و رد جواب. 
(تاریخ ببهقی), 
چون نپرسی ز اوستاد خویش تو 
چونکه نگشایی برو نیکوخطاب. 

تاضرنختر ود 
خطیان همه عاجز اندر خطابش 
هزبران همه روبه آندر غبارش. ‏ ناصرخسرو. 
آن مدح باشد. (سمنتهی 
بخط 


الارب). عنوان. سمت. (یادداشت 


٩۸۶۱ خطاب.‎ 


مولف): فیروزی بخشد رایت او راو گراسی 
دارد خطاب او را. (تاریخ بیهقی). و واجب 
چنان کردی بلکه از فرایض نبوده که من حق 
خطاب وی نگاه داشتمی. (تاریخ بهقی). امیر 
محمود, وی را خواجه خوشی وتا او 
هم بر این جمله پود که نبشتی بدو. (تاریخ 
بهقی). بخط خویش چیزی بنویس و خطاب 
شیخی و محمدی که دارد. (تاریخ بیهقی). 
لوا و عهد و خطاب خلیفة بغداد 
خدای عزوجل بر ملک خجسته کناد. 
مسعودسعدسلمان. 
وز حق نه آدم است و ه عیسی خطابشان. 
خاقانی. 
باد خطاب عیسوی با سگ درگهت چنین 
کافردیر اعظمی فخر صلیب | کبری. 
خاقانی. 
خطاب قرینه استناست؛ ترکیبی است و در 
علم‌الالفاظ بکار می‌رود و غرض از آن 
آنست اگر حکمی روی موضوعی رفت با 
خطایی, اين امر می‌رساند که در صورت خالی 
بودن موضوع از آن خطاب موضوع از تحت 
حکم خارج است یمنی خطاب قرینه است 
برای استثنای سایر افراد بدون خطاب, 
< خطاب کردن؛ عنوان دادن؛* 
فخر آل‌طفان يزک که فلک 
فلک‌الدولیشس خطاب کند. 
خاقانی. 
|اعتاب. سرزنش. بازخواست: 
نظم او و لفظ او و ذوق او و وزن او 
هر خطابش هر عتابش هر مدیحش هر سخن. 
منوچهری, 
بر خطاها مگر خدای نکرد 
با تو اندر خطاب خویش خطاب. 
۱ اصرخسرو. 
آنست خطای من که در خاطر 


۱- در کشاف اصطلاحات چنین آمده: خطاب" 
بحسب لغت. توجیه کلام است بسوی غیر مر 
فهماندن را بعد از این معنی نقل به خود کلام 
موجه شده است و گاهی هم از خطاب بچیزی 
اطلاق مبشرد که تخاطب بوسيلة آن بعمل 
می‌آید. در احکام آمده است: خطاب, لفظی 
مرضوعی است که بقصد افهام شخص آماده به 
انهام بکار می‌رود. بدین ترتیب با قید افظ 
حرکات و اشارات مفهمه موضوعه و با قید 
«موضوع» الفاظ مهمل و با وقصد افهام: الفاظی 
که بجهت افهام یکارنمیرود و با «قید شخص 
آماده به افهام» افراد غیرآماده چون نائم از 
تعریف خارچ می‌گردند. ظاهر آنت که قید 
اخیر در تعریف زیادی می‌باشد, زیرا خطاب 
همواره برای شخص آماده بشتیدن بکار می‌رود 
لذا شخصی که خضطاب بک‌انی می‌کند که در 
حال فهم نیستنده چنین شخصی مورد ملامت 


است. 


۲۳ خطاب. 


بنمود خطاب و خشم شه خوارن: - 
مسعودسعدسلمان. 
آنسوی درگاه دان هم خطر و هم خطاب 
بهر شهنشاه دان هم صفت و هم صفاء 
خاقانی. 
آورده‌اند که یکی از وزراء بزیردستان رحمت 


آوردی و صلاح همگنان جستی و اتفاقا 


روزی بخطاب ملک گرفتار آمد. (گلتان 
سعدی). آما متعنتان در کمین‌انید و مسدعیان 
گوشه‌نشین.ا گر آنچه حسن سیرت تست 
بخلاف آن تقریر کنند و در سمعرض خطاب 
پادشاه آیی. ( گلستان سعدی). هرآینه در 
سعرضش خطاب آیند و در سحل عتاب. 
( گلستان سعمدی). |احکم الهی. (بادداشت 


بخط مولف)؛ 

سیبویه گفت من بمعتی نحو 

یک خطا در خطاب نشنیدم. خاقانی. 

کزلمن الملک چو آید خطاب 

کس‌نبود جز تو که گوید جواب. خواجو. 

سحر با پاد می‌گفتم حدیث آرزومندی 

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. 
حافظ, 

- خطاب ائنین بلفظ ائنین؛ چون: فمن 


ریکما. (قرآن 4۴۹/۲۰ 

- خطاب اثنین بلفظ جمع؛ چون: ان تبواً 
لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة. 
(قرآن ۸۷/۱۰). 

خطاب استعمطاف؛ چون: یا عبادی الذیین 
اسرفواء (قرآن 0۵۳/۳۹. 

- خطاب التشریف؛ خطابهائی که در قرآن با 
کلم «قل» آمده است. 

- خطاب اهانه؛ خطابهایی در قرآن که 
مخاطب در آن علاوه بر خطاب, مورد اهانت 


نیز واقم شده است, چون: فانک رجیم. (رآن ۱ 


۵ 
< خطاب تجنب؛ چون: یا بت لاتبد 
الشیطان, (قرآن ۴۴/۱۹). 

- خطاب تمجیز؛ در اين خطاب متکلم عجز 
مخاطب را نیز نشان می‌دهد. چون: فأتوا 
بورة من مثله. (قرآن ۲۳/۲). 

خطلاب تلوین؛ همان لتفات است. 

- خطاب تهییج؛ چون: و علی ال فتوکلوا ان 
کنتم مزمنین. (قران ۲۳/۵). 

- خطاب جمع بلفظ ائتین؛ چون: القیا فسی 
جهنم. (قران ۲۳/۵۰). 

- خطاب جمع بلفظ جمم؛ چسون: یبا ایها 
الرسل کلوا من الطیبات. (قرآن ۵۱/۲۳). 
خطاب خاص؛ خطابهایی در قرآن کریم که 
نظر بخصوص دارد, چون: یا ابهاالرسول بلغ. 
(قرآن ۶۷/۵ 

- خطاب خاص بلفظ و عام در معنی؛ 
خطابهایی در قرآن که بلفظ خاص آمده» ولی 


نظر بعموم دارد. چون: یا ابها النبی اذا طلقتم 
الساء .(قرآن ۱/۶۵). 

خطاب ذم؛ خطابهایی در قرآن که مخاطب 
بوصف غیرحسنی مورد خطاب واقع شده, 
چون: یا ایا الذین کفروا. (قرآن ۷/۶۶). 

- خطاب شخصی سپی عدول بقیر آو؛ چون: 
فان لمیستجییوا لکم. (قرآن ۱۴/۱۱ (در 
اینجا نبی و است او مورد خطاب واقع میشود. 
بعد رو بکفار میشود بدلیل فهل انتم مسلمون), 
- خطاب عام؛ خطابهایی در قرآن که نظر 
بعموم دارد. چون ال النی خلقکم. (قرآن 
۳۰ 

- خطاب عام بلفظ و خاص در معنی: 
خطابهایی در قرآن که بلقظ عام آمده» ولی نظر 


پخاص دارد. چون: یا ایها ناس اتقوا ربکم. 
(قران ۱/۴). در اینجا مراد مکلفین است. 
رح خطاب عام که در آن فرد معین قصد نشده: 
چون: ولو تری اذا المجرمون نا کسوارژوسهم. 
(قران 4۱۲/۳۲. 
- خطاب عين و مراد غیر: چون: یا ایهااللبی 
اتق اله. (قرآن ۰۱/۳۲ 
- خطاب کرامه؛ خطابهایی در قرآن که 
مخاطب در آن علاوه بر خطاب, مورد تکریم 
هم شده, چون: یا آیها اللبی. ۱ 
خطاب مدح؛ خطابهایی در قران که 
مخاطب بوصف حستی مورد خطاب راقع 
شده, چون: یا ایها الذین امنوا. 
- خطاب مشافهه؛ خطابهایی که مورد خطاب 
موجودین می‌باشد نه افراد بعد از آنها؛ 
- خطاب واحد بلقظ ائئین؛ چون: الهما فی 
جهن 
- خطاب واحد بلفظ واحد؛ چون: یا ایها 
الانسان ماغرک بریک الکریم. (فرآن ۶/۸۲). 
اچکم. (یادداشت بخط مولف): تا انچه 
ن خطاب ملک بود از عهد؛ بعضی 
آبیرون آمد و به جهت بقیتی در زندان بماند. 
( گلستان سعدی). 
خطاب حا کم غادل مثال بارانست 
چه بر حدیقه سلطان چه بر کنيسة عام. 
سعدی (صاحیه). 
- دلیل الخطاب؛ مفهوم مخالف بنزد اصولیان. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- فحوی‌الخطاب؛ مفهوم مخالف بنزد 
اص‌ولان. دلب ل‌الخطاب. (از کئاف 
اصطلاحات الفنون). 
- فصل‌الخطاب؛ حکم به پینه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاع), 
- || سوگد. (ناظم الاطیاء). 
- || دان‌انی ان فصال خصومات. (ناظم 
الاطباء). 
- || کلم اما بعد.(ناظم الاطباء). 


- لحن خطاب؛ منهوم المرافقه. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). 

|سوگند. |دانائی نقصال خصومات. |کلمه 
آمابعد.(ناظم الاطبام). 
خطاب. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
تکمران بخش شیروان شهرستان فوچان. 
واقع در هیجده‌هزارگزی شمال باختری 
شیروان سر راه مالرو عمومی زیارت بقوری 
دربند. دارای ۲۸۹۰ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه و محصول آنجا غلات و بنشن و شغل 
امالی زراعت, مسالداری و قاليچه‌بافی 
می‌باشد. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خطاب. [خ) ((خ) دهی است از دهستان 
گرم‌خان بخش حومة شهرستان بجنورد. واقع 
در ۲۵هزارگزی شمال خاوری بسچنوردنت 
دارای ۴۴۲ تن سکنه است. اب آن از چشمه: 
و محصول آن غلات. بنشن و شغل اهالی 
زراعت و م‌الداری و راه آن مالرو است. 
مزرع زاوة خطاب پایین جزء ایین ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خطاب. (خط طا] (ع ص) متصرف در 
خطبه, یعنی کسی که عارف به امر خطبه باشد 
و مشفول بدان و موقع آن در میان طرفین 
باشد. (از ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
خطاب. زخْط طا] (اخ) نام او سلیمان 
ابی‌جعفرین ایمن کاتب خطاب‌بن ابی‌خطاب و 
از اهل دعوت و یکی از بلغای زبان عرب بود. 
از القهرست ابن‌النديم). 
خطاب. (خط طا] ((خ) اين ابی‌لقاسم قره 
حصاری. وی یکی از شراح کزالاقائق 
عبدالهبن احمد است که علاوه بر آن منظومةٌ 
نسفی را نیز در دو جلد شرح کرده است. او 
بقرن هشتم هجری میزیست. 
خطاب. (خط طا] ((خ) این ییوسفین 
الانبازی قرطبی متوفی به ۴۵۰ ه.ق.از 
نسویسندگانست و او راست: کتاب توشیح. 
مختصر شرح الزاهر عبدالرحمن‌بن اسحاق 
(یادداشت بخط مولف). ۱ 3 
خطابات. (خ) (ع 0ج خطایه. رجوع به 
خطابه در این لفت‌نامه شود. 
خطابت. [خ/ 8 خ بَّ] (از ع. امص) املاء و 
تلفظ فارسی‌زبان است در کلم «خطابه» که 
عربی است. رجوع به خطابه در اين لغت‌نامه 


شود. 
خطابخش. [خ بت ] (نف مرکب) گناهبخش. 
(آتدراج). بخشایندة جرم و گناه. آمرزنده. 


(ناظم الاطباء): 

خداوند بخشنده دستگیر 

کریم خطابخش پوزش پذیر. سعدی, 

در عهد پادشاه خطابخش جرم‌پوش 

حافظ قرابه کش‌شد و مفتی پیاله نوش. 
حافظ. 


خطابخشی. [خ ب] (حامص منرکبا 
آمرزندگی. بخشایندگی. (بادداشت بخط 
مولف). 
خطاب کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
مکالمه کردن: رویاروی سخن گفتن. (ناظم 
الاطباء). ||مورد حکم قرار دادن؛ 
بر خطاها مگر خدای نکرد 
با تو اندر خطاب خویش خطاب. 
تام ری 
||احکم کردن: 
سعدیا گر یجان خطاب کند 
ترک جان گیر و دل بدست آرش. ‏ سعدی, 
انبیا را چه جای معذر تست. 
سعدی ( گلستان). 
||عنوان دادن 
پیش وزیر با خطر و حشمتم بدانک 
میرم همی خطاب که خر خواجه خطیر. 
ناصرخسرو. 


خطایة. (خ بِ ] (ع مص) خطبه خواندن بر 
قومی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خُطبّه کردن. 
(از زوزنی). منه: خطب القوم و علبهم خطابة و 
خطبه. (سنتهی الارب). || خطیب شدن. 
(زوزنی). منه: ما کان الرجل خطیاً و قد 
خطب خطابة؛ نبود آن مرد خطیب هرآینه 
ن. (منتهی 
الارب): خطابة نیشاپور را امیر فرمود تا 
مفوض کردند به استاد ابوعشمان اسماعیل 
عبدالرحمن صابونی. (تاریخ بیهقی). 
خطابة. رخْط طا بٍ] (ع ص) آنکه مبالفه 
می‌کند در خطبه کردن و طلب زوج نمودن, 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خطابه. اخ ۳2 ((خ) نام مکانی است در 
دیار کریپ از دیار تمیم. (از معجم الیلدان). 
خطابه. زخ ب ] (ع (مص) سخن‌رانی. کلامی 
بصورتی رسمی که در سر جمع بطول گویند. 
(یادداشت بخط مزلف. ||فريب بوسیل زین. 
(از کشساف اصطلاحات الفنون). گفتار از 
چیزهای مقنعه و معنی اقناع آنست که 
شنونده. تعقل کند گفته را و آنرا تصدیق کند و 
هرچند آن تصدیق به برهان نباشد. (یادداشت 
بخط مولف). 

- صناعت خطابه؛ یکی از صناعات خمس 
منطق است و آن قسیاسی است سولف از 
مظونات یا از مظنونات و مقبولات در نزد 
منطقیان. آنرا قیاس خطابی نیز می‌گویند و در 
رد متکلمین, اماره نام دارد و غرض از آن 
ترغیب مردمانت در اموری که صنفعت 
معاش و معاد بدانست» چنانکه خطیاء و 
رعاظ چنین می‌کنند. (از کشاف اصطلاحات 


الفتون) (تعریفات جرجاتی). ریطوریقا: و 
صاعتی است علمی که ممکن باشد که بدان 
اقتاع جمهور کنند بدانچه تصدیق ایشان بدان 
خواهند بقدر امکان. (فرهنگ اصطلاحات و 
تعریفات ثروتیان ص ۱۱٩‏ از نقاس الفنون), 
خطابه پائین. [خ ب] ((خ) دهی است از 
دهستان گرم‌خان بخش و حومة شهرستان 
بجنورد. واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری 
بچنورد و دارای ۱۲۵ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات و شفل اهالی 
زراعت. قالیچه‌بافی و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
خطایی. (خ بیی] (ع ص نسبی) سوب 
به خطابه: سختهای خطابی و امشال آن که بنظر 
اول آنرا نظرةالحرفا گویند. (جهانگشای 
جوینی). |لفظی و زبانی و شفاهی. (ناظم 
الاطباء)ر 
خطابی. (خط طا] (اخ) ایوسلیمان. رجوع 
به ابوسلیمان خطابی در اين لفت‌نامه شود. 
خطابی. [خّط طا] ((خ) ابومحمد عبدل‌بن 
محمدین حرب الخطاب. وی از نحویان بود و 
مذهب کوفی در نحو داشت و 
الحو الکبیر و کتاب الشحو الصفیر و کتاب 
عمود اللحو. (این‌الندیم) 
خطابی حسینی. (خ بی ي ح س] الغا 
وی از منجمان متطبب بود که برای سلطان 
بایزیدین سطان مسحمد فاتح کتاب 
تحفة‌الحساب را در سال ۸۹۵ «.ق, تالیف 
کرد.(از کشف الظنون). 
خطابیه. (خط طابی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای 
2 شیعه که از یاران ابوخطاب 
اسدی‌اند. او خود را به ابیعبدائه الامام جعفر 
الصادق علیه‌السلام نسبت می‌داده, چسون آن 
ح فوچتضاو ابوخطاب را دربار؛ خود 
آد از او تبرا جست. ابوخطاب 
هم بمجرد آنکه به اعراض امام نسبت بخود 
پی برد. مردم را بسوی خود خواند و دعوی 
امامت کرد و گفت: امامان پیمبران باشند و 
ابوالخطاب نیز یکی از آنانست و بمردم فهماند 
که پیمبران فرمانبرداری ابوالخطاب رابر 
همگی ناس واجب شمرده‌اند. بدین گفتار نیز 
قناعت نورزیده و اتباع او گفتد: امامان الّه و 
دو فرزند امیرالمزمنین حسن و حسین پسران 
خدا می‌باشند و امام جعفر صادق نیز خداست. 
لکن ابوالخطاب از او برتر است» علی و امثال 
او که باشند که گواهی دروخ را برای موافقان 
خود بر ضرر مخالفان خویش حلال شمردند 
و گفته‌اند که بعد از قتل ابوالخطاب, امام معمر 
است و جماعتی از معمر پیروی کردند و او را 
پرستش کردند بهمان نحو که ابوالخطاب را 
می‌برستیدند و گفته‌اند که بهشت نعیم دنیوی و 
دوزخ درد و رنسج ایین جهان است و دنیا 


او.راست کتاب 


است از ۶ 


خطا رفتن. ‏ ۹۸۶۳ 


فناناپذیرد. مسحرمات را مباح شمردند» 
همچنین فرانض را ترک گفتند و گنته‌اند اسام 
بعد از قتل معمر «بزیع» باشد و معتقدند که بهر 
موّمنی از جانب حق وحی و در بین یران بزیع 
هستند کسانی که از جبرئیل و میکائیل بسرتر 
باشند و آنان هیچگاه نمیرند. بلکه چسون 
بنهایت کمال رسند بملکوت ارتقاء یابند و 
گفته شده است که امام بعد از قتل ابوالخطاب 
عمروین بنان العجلی بود. (از شرح مواقف). 
خطاپوش. زخ] (نف مرکب) شفیق, رحیم. 
|اکی که از گناء و جرم اغماض می‌کند. 
(ناظم الاطباء) جرم‌پوش. (یادداشت بخط 
مولف). پوشنده خطاء (آنندراج): 
گررحمت حق هست عطاباش و خطاپوش 
تو رحمت حق بر همه آفاق عطائی. 


خاقانی. 
ای فلک بر درتو حلقه بگوش 
هم خطاپوش و هم خطائی پوش. نظامی. 
پیر پیمانه کش‌ما که ندارد زر و زور 
خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد. 
حافظ. 
آب‌رو می‌رود ای ابر خطاپوش پبار 
که‌بدیوان عمل نامه‌سیاه آمده‌ايم. ‏ حافظ. 
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
آفرین بر نظر پا ک خطاپوشش باد. حافظ. 


خطاپوشی. (خ] (حس‌اص مرکب) 
جرم‌بوشی. اغماض گناه. (یبادداشت بخط 
مزلف). 

خطا حستن. (خ ج تّ] (مسص مرکب) 
اشتباه یافتن. سهو یافتن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خطار. زخط طا) (ع ص).نیزه جبان و 
جنبانند.. (منتهی الارب) (از تاج السروس). 
|آنسیزه‌زننده. (مسنتهی الارب). |اسرد 
دست‌بردارنده برای انداختن تیر. اسنتهی 
الارب) (از تاج المروس). ||عطار. (سنتهی 
الارب). ||) روغن زیت که با افاوية طیب 
گیرند. |اشیر بيشه. (منتهی الارب) (از تاج 
السروس). ||منجنیق. ||فلاخن. (منتهی 
الارب). 

خطار. [خ ] (ع مص) مصدر دیگر است برای 
مخاطره. رجوع به مخاطره در اين لغت‌نامه 
شود. ||( ج خطر. (متهی الارب). 

خطارب. [خ ر)(ع ص) مرد مفتری. 
دروغگوی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خطا رفتن. (خز تَ) (مسص مرکب) به 
اشتباه رفتن. بسهو رفتن* 
سکندر بحیوان خطا می‌رود 
من اینجا سکندر کجا می‌رود. 

نظامی. 
ما چون نشانه پای بگل در بمانده‌ایم 


۴ خطاره. 


خصم آن حریف نست که تیرش خطاً رود. 


سعدی (طییبات). 
|اگاء سر زدن: 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 
ندانستم از من گنه در گذار. 

سعدی (بوستان). 


خطاره. (خ ز) (ع مص) مصدر دیگری 
است برای خطوره. رجوع به خطورة در این 
لغت‌نامه شود. 

خطاره. [خْط طار)(ع !) حظیرة شتران 
(مستتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌المرب) (ازآقرب الموارد).|[(ص) شتر 
دم‌زنند؛ چپ و راست. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از اقرب الصوارد), منه: ناقه 
خطارة. 

خطا شدن. [خ ش د] (مسص مرکب) 
اشتباه شدن. غلط درآمدن: ضیح؛ ؛ خطا شدن 
تیر. ضیحان؛ خطا شدن تیر. (تاج المصادر 


بهقی). 

خطاشوی. [خ] نف مرکب) پاک‌کندة 
خطا. زائل کننده خطا 

آب‌رو می‌رود ای ابر خطاشوی بیار ! 
که‌بدیوان عمل نامه‌سیاه آمده‌ایم. حافظ. 


خطاط. (خْط طا] (ع ص) خوش‌نویس و 
کسی که خوش می‌نویسد. (ناظم الاطباء). 
آنکه خوش و خوب نوید. استاد خط. 
(یب‌ادداشت بخط سولف): و بزمین عراق 
دوانزده قلم است هر یکی را قد و اندام و 
تراشی دیگر و هر یکی را ببزرگی از خطاطان 
بازخواند. (توروزنامه). 


هیچ خطاطی نود خط بفن 

بهر عین خط نه بهر خواندن. مولوی. 

خطاط من که عشو: بسیار می‌کند 

گوبی‌هميشه مشق همین کار می‌کند. 
سبقی (از آتدراج): 


||() قسمی رنگ سیاه برای زینت زنان. 
هرچه که بدان خال نهد ارو و پشت لب و 
مزگانها بدان سیاه کنند. سرمه سنگ است 
آنگاه ء که از وی خال تهند بر رخسار زینت را 
و امال ان. (یادداشت بخط مولف): خشب 
الاقحوان رخو سخیف و تحرقه الا و فیکون 
رم‌ادا اسود بت‌خذونه خطاطا للحواجب 
پودها و یحسن شعرها. (اين بیطار). و زنان 
از ارجوان خطاط می‌سازند. (تحفة حکیم 
موّمن). ||کاتب. نویسنده. (ناظم الاطیاء). 
|| نقاش, (یادداشت بخط مولف). 

- خطاط البلاد؛ کی که علم جغرأفیا می‌داند. 
(ناظم الاطیاء) 

خطاطالبلادی؛ علم سمترافتیاء (ناظم 
الاطباء). 
خطاطان. (خط طا] () ج خطاط. 
تاریخ خطاطان؛ تاریخی که شرح حال 


خطاطان معروف بدانست. 

تذکرة خطاطان: تذکره‌ای که ضرح حال 
خطاطان معروف بدانست. 
خطاط الهروی. [غْط طا طْل /جز] 
(اخ) فخرالدین خطاط الهروی. رجوع به 
فخرالدین خطاط الهروی در این لفت‌نامه 
شود. 
خطاطی. خط طا] (حامص) عمل 
خطاط. نویسندگی. (یادداشت بخط مولف). 
خطاطیف. (غعاج خطاف. (منتهی 
الارب). رجوع به خطاف در این لفت‌نامه 


شود. 
- خطاطف‌السباع؛ سخلبهای سباع. 
چنگالهای درندگان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از آقرب الموارد). 

خطاف. (خط طا] (ع () شیطان. (سنتهی 

-لارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد). 
|((ص) روشنی ناپایند؛ زودگذر. مبالفه در 
خاطف. (از اقرب الموارد). ||ربایندة بکارت 
بزور. (متهی الارب) (از تاج السروس). 
||فاسق. (منتهی الارب). 

خطاف. (خْط طا] (ع ا) پرستک. (تضیر 
ابسوالفتوح مروزی). پرستو, فراستوک. 
برنتوگ. تاختریر متفر نمی شاخ 
(بادداشت بخط مژلف). ابابیل. (غیات 
اللفات): خدای‌تعالی مرغانی را بفرستاد 
همچون خطاف که آنرا پرستوک خوانند تا 
بلب دریا شدند؛ هر یکی سه پاره گل برگرفتند 
دو بپای و یکی بمنقار و بهوا اندرپریدند و بر 
زیر سر آن لشکر پایستادند. (ترجمة طیری 
بلعمی). 

مرغک خطاف راعنیر بماند در گلو 

چون بخوردن قصد سوی عنبر شهبا کند. 

2 منوچهری. 

0و چون دم خطاف دو نیم. خاقانی. 

عجب نود که اختطاف خطاف از زبان ضعیف 

و تعرض پیش حقیر کوتاه گردد. (سندبادنامه), 

گرعنایت کند نگه دارد 

تن پشه ز خطفه خطاف. (سندبادنامه). 

پرستک را بتازی خطاف گویند. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). بفارسی پرستوک و به ترکی 
قرلانقوج به دیلمی چسچلا نامند و از طیور 
معروفه است گوشت او در سیم گرم و خشک 

و کیاب آن مفتح سدد و دافع سنگ مثانه و 

رافع یرقان و امراض سیرز و آشامیدن یک 

مثقال از خشک مسحوق او جهت قوت 
باصره و غرغرة آن با آب جهت خناق و جمیع 
امراض حاق تافع و طلای سوختهةٌ او. همین 
آثار دارد و | کتحال‌محرق او مقوی باصره. (از 
تحفة حکیم مومن). نوعی مار که رنگ او 
همچون رنگ خطاف است. (بادداشت بخط 
مولف. || آهن کج که محور بکره چاه بروی 


خطا کردن. 


گردد.(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). ||آهن کج و سرتیز. (منتهی 
الارب) (از تاج العسروس). عقاقه. (بحر 
الجواهر). 

- خطاف جبلی؛ عوهق. رجوع به عوهق در 
اين لفت‌نامه شود. 
خطافی. (خط طا (ع لا نوعی است از 
ماهی. (مهذب الاسماء). 
خطا کار. [خ] اص مرکب) اشتباه کننده. 
سهوکننده. |[گنه کار. بزهکار. عاصی. (ناظم 
الاطباء). خاطی. ضجرم. (یادداشت بخط 


مولف): 
بگفت ای نگون‌بخت بدبخت زن 
خطا کارنایا ک‌ناپا ک‌تن. 
؟ (قمص الانیاء جوبری ض 20۷ 
من با تو چو نیستم خطا کار 8 
خود را بخطا کنم گرفتار. نظامی. 
خطا کاری. [خ] (حامص مرکب) جرم.. 
(یادداشت بخط مولف): 
عذرخواهان را خطا کاری بخش 
زینهاری را بجان ده زینهار. سعدی. 
خطاکردن. (خ ک د](مص مرکب) اشتباه 
کردن.سهو کردن. غلط کردن؛ 
بخطا غره مشو گرچه جهاندار کند 
هرکی را که خطا کرد مکافات خطاش. 
ناصر خسرو, 
دردت کند ای دوست خطاخواهی کرد. 
احمد برمک, 
گرچه بسیر مشک شناسند لیک مرد 
چون مشک یافت سیر گزیند. خطا کند. 
خافانی. 
نبودم عاشق ار بودم بتقدیر 
پشیمانم خطا کردم چه تدبیر. نظامی. 
شنیدم کاسب سلطانی خطا کرد 
بپیوست از زمین بر آسمان گرد, 
بسعداي (صاخبیهایه 
خداوند دولت خطا می‌کند  ِ‌‏ 3 
شب و روز ضایع بخمر و خمار وت 
جهانیانی و تخت کیخسروی 
مقامی بزرگست کوچک مدار. 
سعدی (صاحبیه). 
چهارصد مرد تیرانداز که در خدمت او بودند. 
همه خطا کردند. ( گلستان سعدی). 
مطرب بساز عود که کس بی اجل نمرد 


وآن گونه اين ترانه سراید. خطا کند. حافظ. 
سقط؛ خطا کردن در سخن. (ستتهی الارپ). 
لحن؛ خطا کردن در خواندن و اعراب. (منتهی 
الارب). طیش؛ خطا کردن تیر از نشانه. 
(منتهی الارب). 


۱ -نل: ابر خطاپوش. در این صورت شاهد 


ئیست. 


خطاگر. 


دست از پا خطا کردن؛ اشتباه کردن. تننهو 
کردن. 
دست از پا خطا نکردن؛ سهو نکردن. دقت 
کردن.مواظیت کردن. 
|اگاه کردن. جرم کردن. بزه کردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
زمانه بر سر آنست ا گر خطایی کرد 
که‌بعد از این همه طاعت کند بعذر گناه, 
سعدی, 
دوست بردارد بجرمی یا خطایی دل ز دوست 
تو خطا کردی که بی‌جرم و خطا برداشتی, 
سعدی (طیبات). 
آنکو بغیر سابقه چندین نواخت کرد 
سعدی (طیات). 
یکی را که عادت بود راستی 
خطایی کند درگذارند ازو. سعدی ( گلستان). 
گفت چه خطا کرده است که از دیدنش ملولی. 
( گلستان سعدی). |انگرفتن یاه و خشک 
شدن گیاه. (یادداشت بخط مولف): چون 
خواهند که بکنند [بادام ريشه قوی کرده را] و 
بساز نشانند بسیار خطا کند و نگیرد. 
(فلاحت‌نامه). بسهر نوعی که بنشاند 
[سنیددار ] را بگیرد و کم خطا کند. 
(فلاحت‌نامه), 
خطاگر. [خ گ] (ص مرکب) خطا کار. 
گنهکار. (ناظم الاطباء). 
خطاگرفتن. اخ گر ت] (مص مرکب) 
اثتباه گرفتن. سهو گرفتن. تخطته کردن. 
(یادداست بخط مولف)؛ 
نه در هر سخن بحث کردن رواست 
خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. 
سعدی ( گلستان). 
کسی‌گیرد خطا بر نظم حافظ 
که هیچش لطف در گوهر نباشد. 
|گناه کسی را مورد عقاب قرار دادن 
خطای بنده نگیری که مهتران و ملوک 
شنیده‌اند نصیحت ز کهتران خدم. 
|| عیب گرفتن. 
خطا گفتن. [خگ تَ] (مص مرکب) اشتباه 
گفتن. غلط گفتن. اشتباه کردن 2 
خود په خطا گفتم | گررخواندمت 
عفو کن از بنده قصور ای صنم. 
سعدی (طیبات). 


حافظ, 


سعدی, 


خطا گیر. (خ] نف مرکب) اشتباه گیر. 


غلط گیر.سهوگیر. |اجرم‌گیر.گناه گیر.از خطا 
درنگذر. پوزش‌گناهنپذیر. 

خطال. خط طا] (ع ص) بر عیال خود 
تنگ‌گیرنده در نفقه.(از متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 

خطالة. (ط طالْ] (ع ص) زن فاحشه و 
بدنام. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


اقرب الموارد)؛ 
خطام. [خ] (ع ) زه آوسخته بکمان. ج. 
خُطم.اازه کمان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) ج. خطم. |امهار. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). ج. خُطم: 
ملاح گفت: کشتی را خللی هست یکی از شما 
که دلاورترست... باید که بدین ستون رود و 
خطام کشتی بگیرد. ( گلستان‌سعدی). || داغی 
است شتران را در بینی و یا در عرض روی تا 
رخار, (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). اغلب شتران بیک خطام یبا دو 
خطام داغ میشود. منه: جمل مخطوم خطام او 
خطامین (بصورت اضافه). 
خطام. [خ](ع مص) مصدر لائی «خطم» 
و ثلائی مزیدفیه «مخاطمه» است. رجوع به 
«خطم» و «مخاطمه» در اين لغت‌نامه شود. 
خطام:ج ط طا] (ع ص) مشکی که پربوی 
کند خیشوم را. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس). منه: مسک خطام. 
خطان. (خ] ((ج) ده ک_وچکی است از 
دهتان بلورد بخش مرکز سیرجان. وأقع در 
۳هزارگزی خاور سعیدآپاد سر راه مالرو 
تنگوخانه‌سرخ. اين ده کوهستانی و با آب و 
هوای سردسیری است. مزارع احمدی و ده و 
عوالی و غربائی جزء این ده است و سا کنان 
آن از طایف قرائی‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
خطای. [خ] ((خ) کشور خطا. کشور ختا 
رجوع به «ختا» در این لفت‌نامه شود. 
خطایا. [خ ] (ع ل) ج خطیئة و خطیة, 
خطایان. [خَ] ((ج) دهی است از دهتان 
میان‌ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۸هزارگزی باختر و مشهد و شمال 
کشف ,یی دهکده در جلگه راقع. با آب و 
هوای تلو سردسیری و دارای ۱۰۸ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه و محصول 
آنجا غلات. بنشن و شغل اعالی زراعت. 
مالداری و قالیچه‌بافی می‌باشد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج٩),‏ 
خطایان. [خ] (اخ) دی است جزء 
دهستان بشاریات بخش ابیک شهرستان 
قزوین. واقع در ۲۷هزارگزی باختر آبیک و 
۸عمسزارگزی راه عمومی. آب و هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. اپ آن 
از قنات و محصول آنجا غلات و چفدر قتد. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. از 
طریق عندال‌تپه می‌توان ماشین په انجا برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خطای مطلق. (خ يم [] اتسسرکیب 
وصفی, [مرکب) تفاوت بين مقدار واقعی یک 
کمیت‌و مقداری که از طریق تجربه بدست 
آمده است. خطای مطلق می‌نامند: اگر 


خطای نسبی. ‏ ۹۸۶۵ 


کمیتهای واقعی 2و او » و... و خطای مطلق 
هریک را به ترتیب 12و او 16... بنمايانیم 
و 5مجموع کمیتهای واقعی 2و او ع... باشد 
و خطای مطلق 8 نیز 15 باشد. همواره بین 5 
وطدطو و 6 
6 + ظ + 03 > و1 

خطای نسبی. [خ ي ن] (ترکیب وصفی.| 
مرکب) برحسب تعریف: نصبت بین خطای 
مطلی یک کمیت بمقدار واقععی آن کمیت 
خطای نسبی نامیده می‌شود. اگردر کمیتهای 
واقعی 2و او ... خطای مطلق هر یک 
بصورت 2و 0و 6... باشد و 5 مجموع 
کمیتهای واقعی ۵ و ط و » باشد و 05 خطای 
مطلق 5 باشد. همواره رابطهٌ زیر بین آنها 
برقرار است: 


... این رابطه برقرار است... 


۱- در آنندراج ذیل خطا گفتن آمده است: حطا 
کردن و زدن و باختن بمعنی خطا رفن و داشتن 
و شدن و افتادن لازم آنست و خطا درگذاشتن 
بمعنی بخشیدن و خطا خوردن بمعلی سهو 
شدن و خطا دیدن و گرفتن و نهادن و دادن و 
انداختن, هر کدام معروف: 
دور فلک جز بتو پس از پدر تر 
خط وزارت بهرکه داد خطا داد. 
نگهدار ما راز راه خطا 
خطا درگذار و صوابم نما, شیخ شیراز, 
ترک خطای آفت جان شد خطاست آنک 
بر دیده عیب گیرم و بر دل خطا نهم. 

امیرحن دهلوی. 
تبری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 
تا باز چه اندیشه کند رای صوایت. وا 


آمیرمعزی, 


شیراز. 

راه باریک و کاسه لب‌ریز است 
دم نگهدار ا خطا نخورد. 

می‌زد ز ناوک مژه عشاق را چو صید 
این تیر بر نشانة دلها خطا نداشت. 
خراسانی. 

همچر آن فردی که از وی سهر کاتب حک شود 
می‌خورد هرکس خطائی, ما دل خود می‌خوریم. 


باقر کاشی. 


عصلی 


تأثیر 
در صید وصل ناوک تدبیر غمکشان 

بااین همه ملاحظه آخر خطافتاد. ‏ ظهوری. 
جام از کفم خطا شد و دردی‌کشی گرفت 

گفتا بنوش تانکنی در خطاغلط. واله هروی. 
خداوندا به اعزاز شهیدانت که در محشر 

خطای قتل من بر جانب قاتل نیندازی, 


چوبینی زد و خورد دلدار را 
چنین هوش آن طفل نوکار را 
که هرگز ز طفلی خحطائی نزد 
بجز شيشة دل بجائی نزد. 

میرزا طاهروحید در تعریف وفاق. 
خطا باعتی و تیر اصابت از کمان گمان بر هدف 
یفین نینداختی, (ملا نصیرای همدانی در 
تعریف اصفهان). 


۶ خط.ء. 


یعنی خطای نسبی حاصل جمع متتآویست با 
مجموع خطاهای نسبی کمیتهای اجزاء جمع. 
خطء . (خ](ع مص) کف انداختن دیگ. 
(مستتهی الارب) (از تاج الروس) (از 
لان‌العرب). منه: خطأت القدر بزیدها خط». 
(منتهی الارب). |[(ص) ناراست. ضد صواب. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خط ء. [خ] (ع مص) گناه کردن بقصد. 
(متتهی آلارب) (از صاج السروس) (از 
لسان‌العرب). ||گناه کردن. منه: خطیء فی 
ذنبه؛ براه خطا رفت بتصد و یا بدون قصد. 
(منهی الارب). ||(ٍ) گناه بعمد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 
خط ابرو. [خْط ط |] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) خط دو ابرو بر صورت. ||شکلی چون 
پرانتز و کروشه که در ریاضی متعمل است. 
خط اجری. خْط ط !] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حکم انعام و آنرا برات اجبری هم 
گویند.(آنندراج): 
آرزو آید همی نجوم فلک را 
کز تو ستانند بر زمین خط اجری. 
امیرمعزی (از آنندراچ). 
خط ارتباط. [خْط ط [ت]) (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) سیری که واسطه ارتباط 
یک واحد است در لشکرکشی با سایر قسمتها 
بخصوص مرکز فرماندهی. (یادداشت بخط 
مولف). 
خط ارمنی. خط طأَعٌ](ترکیب وصفی 
[ مرکب) خط قوم آرمنی. رجوع به تاریخ 


ایران پاستان ص ۹۸ شود. 
خط ارف پشت. رخط ط از رز ي چا 


(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از خطی که در 
میان پشت بدرازی می‌باشد. (آنندراج), : 
خط از خون نوشتن. [خ آ ن و تَ) 
(مص مرکب) کنایه از کمال عجز است. 
(آتدرا) (خیاث اللفات). 

خط ازرق. زخط ط أَرَ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) نام خط چهارم باشد از جملةٌ هفت 


خط جام جم و آنرا خط سیاه نیز گویند. 
(برهان قاطع)* 

لعل در جام تا خط ازرق 

شعله در چرخ اخضر اندازد. خاقانی. 
می احمر از جام تا خط ازرق 

ز پیروزه لعل بدخشان نماید. خاقانی. 
می‌تا خط ازرق قدح‌کش. خافانی. 


خط از قلم ریختن. (خْ ل تَ] 
(مص مرکب) کنایه از مرقوم شدن (آنندراج). 
خط استواء . ط ط ات ] (اغ) خطی 
است موهوم که یک سر آن بمشرق و سر دیگر 
بمفرب که حکما در زمین بمقابله و محاذات 


داثرة معدل‌النهار بر وسط زمين فرض کننند 
نهجی که | گردایرة معدل‌لنهار قاطع عالم شده 
زمین را هم قطع نماید. پس زمین از جایی که 
قطع شود ه‌مانجا خط استواست و 
معدل‌النهار, دایره‌ای است که تخصیف فلک 
می‌نماید از مشرق تا بمغرب و این دایره را 
معدل‌النهار از آن گویند که چون سیر آفتاب بر 
اين دایره می‌گردد و لیل و نهار در جمع عالم 
برابر میشود مگر در عرض تسعین و آفتاب را 
بر این داثره اتفاق سیر در سال دوبار افتد یکی 
در ارل حمل و دیگر در آخر ستبله و خط 
استواء راء خط استوا از آن گویند که در آنجا 
دوازده ماه لیل و نهار برابر می‌باشد بالتقریب و 
خط استوا از جنوب چین شروع شده بر 
گنگ‌دژو جزیر: جمکوث گذشته بر جنوب 
سرائدیب و جزایر زنگ و بر جنوب سیاهان 
مزب به بحر اقیانوس منتهی میشود و خط 
استواء مجازاً معدل‌التهار رانیز گویند. (غیاث 
اللغات) (آندراج) (از شرفنامة منیری). دایرةٌ 
عظیمه‌ای که در وسط کره ارض رسم کنند 
بنحوی که آنرا بدو نیمکره تقسیم نماید و 
فاصله همة نقاط آن از دو قطب مساوی و 
برابر بود. (ناظم الاطباء). دایرة عظیمه‌ای که 
محیط است بر زمین مقابل معدل‌النهار بر 
فلک و در آنجا هميشه شب و روز یکسان 
باشد. (از مفاتیح العلوم)؛ 
ربع زمین ز درگهت ثلث نهند و بعد از این 
زآن سوی خط استواء در خط حکمت آوری, 


خاقانی. 
ز خط استواء و خط محور 
فلک را تا صلیب آید هویداء 
خاقانی. 
تیر چون در زه نشاندی بر کمان چرخ‌وش 
سس ترا 
2 خاقانی. 
فلک هم دوتا پشت پیری است کو را 
عصا جز خط استوائی نیابی, خاقانی. 
خط استوا بر افق سر نهاد 
میانجی بقطب شمال اوفتاد. نظامی. 
گوی‌خا کی‌شکل را پیوسته از بهر ثبات 
بر میان از سای حلم تو خط استواست. 
ضیاء‌الاین سنجری (لباب ج۱ ص ۱۴). 


|ادر اصطرلاب. خط مقسومی است که از 
مشرق بمفرب کشند و بر مرکز صفحه گذرد. 
(یادداشت بخط مولف). 

خط اشکت. زحّط ط آ] (ترکیب اضافی, ز 
ها رت ار وه مت 
آنرا خط خطر گویند. (برهان قاطع). 

خط افق. زخْط ط أْفَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دایرءٌ افق. (آتدراج): رجوع به افق در 
این لفت‌نامه شود: 

برنگ خط افق تا زمین شود یکسان 


خط انگشت. 
اگرشکوه تو گردد بچرخ 9 


تأثر (از آتدراج). 
خط اققی. (خْط ط أَفَ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) هر خطی که در موازات افق رسم 
کنند.(ناظم الاطباء). 
خط الحاق. (خ‌ط ط 1] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خطی که نویندگان در متام الحاق 
کشند و این اصطلاح اهمل دفاتر است. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 
خط القبایی. (خط ط آل] اد رکیب 
وصفی, |[ مرکب) مرحله پنجم از مراحل سیر 
خطوط است که هر صدا علامت مسخصوص 
دارد. مانند خط امروزی ما اگر کاملا رعایت 
اعراب را کرده باشیم مثل اینکه در قرآن:. 
مراعات می‌کنند. (از تاریخ ایران باستان: 
ص‌۱۵). رجوع به خط در اين لغت‌نامه شود: " 
خط الماس. [خْط ط آ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خط میگون از مصطلحات است برای 
موی خط مردم سفیدرنگ که مایل به اندک 
سرخی یا سپیدی باشد. (آنندراج). خط راه 
میگون از مصطلحات. (غیاث اللغات). 
خط المجموع. اخط طل ](ع [مرکب) 
فن بکار بستن علامات اختصاری و 
قراردادی برای تسریع در ثبت اقوالی که گفته 
میشود, تندنویس با علائم خاص" این فن 
علامتهای خاص دارد که مورد پذیرش هسمه 
تندنویسانست و در این علائم بیشتر تکیه بر 


ی بسن آنها 
ثبت اقوال بسیار سریم‌تر از ثبت الفبای 
معمولی ميشود. 


خط امان. (خط ط آ] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) مقابل خط خون. (انندراج)؛ و 
بخت‌نصر, اين مرد را که خط اسان داده بود 
البسته نسیازرد و پسیوستگانش را. (4مجمل 
التواریخ). 

از دست روزگار ستمگر بعهد او 
زی اهل شهر نخشب خط امان رسید, 


سپهر قد را هر کس که برکشیده تست 
سپهر درنکشد خط خط امانش راء 
ساقیا عشرت امروز بفردا منکن 
يا ز دیوان قضا خط امانی بمن آر. حافظ, 
از هواخواهان مشو غافل که وقت برگریز 
طوق قمری سرو را خط امان خواهد شدن. 
صائب (از آنندراج), 
خط انگشت. اخط ط أگ] (مرکیب 
اضافی, [ مرکب) اثر انگشت که در چسین بر 
اسناد و قباله‌ها می‌نهادند. (بادداشت بخط 
مولف): و می‌گفتند اثر هیچ دو انگشتی شبیه 


خاقانی. 
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خط اوستا. 


یکدیگر نیست. ((خبار الصین و الهند ص۶۴" 
خط اوستا. [خْط ط أوٍ] (ترکیب اضافی [ 


مرکب) از خطوط قدیمه و کاملاًالفبائی است. 
(تاریخ ایران باستان ص ۱۶). خطی است که با 
آن اوستا را نوشته‌اند. رجوع به اوستا در این 
لغت‌نامه شود. 


خط اول. (خْط ط آَز](ترکیب وصفی, [ 


مرکب) حرف اول از حسروف که الف باشد. 
||عرش. ||مکة معظمه. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطم). 
خط ایاغ. (خط ط !] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) یکی از جمله خطهایی است که در 
جام جم بوده ِ امروز در غیر آن نیز 
می‌باشد. (اندراج) 
تاریک بود عمری مشق طفلان 
شد از فرو] باده خط ۳ روشن. ۲ 
علی خراسانی از آندراج). 
خطب. [خ ط)(ع !) ج خشسطبه. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌الصرب). 
رجوع به خطبه در اين لغت‌نامه شود؛ 
بلبلان گوئیا خطیبانند 
بر درختان همی کنند خطب. فرخی. 
چون از خطب فارغ شدم واجب دیدم انشا 
کردن‌فعلی فعلی دیگر .(تاریخ بهقی). 
کورندو کر هر آنکه نینند و نشنوند 
بر خاک خط ایزد و از اسمان خطب. 
ناصرخسرو. 
مونس جان و دل من چیست تسبیح و قران 
خاکپای خاطر من چیست اشعار و خطب. 
اصرخسرو. 
از بر عرش کند خطبه آن جاه و محل 
هرکه از برکند از شعر و ثنای تو خطب. 
سنائی. 
در کاب لطایف الاداب از مصفات عتبی 
نوادر اخبار و بدایم خطب و اشعار او بعضی 
مسطور است. (ترجمة تاریخ یمینی). 
خطب. (خ] (ع [) حال. شان. کار خواه خرد 
باشد یا بزرگ. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد), ج» خطوب. قال 
فما خطبک یا سامری. (قرآن ٩۵/۲۰‏ و 
وجد من دونهم امراتین تذودان قال ما 
خطبکما قالتا لانسقی حتی بصدر الرعاء و 
ابونا شیخ کبیر. (قسرآن ۲۳/۲۸). قال فما 
خطبکم یا ایها المرسلون. (قرآن 0۵۷/۱۵). 
|اکار بزرگ. حادثة عظیم. (یادداشت بخط 
مژلف): این چه خطب و خطر بود که نازل 
گردید. (ترجمة تاریخ یمینی ). ||((مص) 
خواستگاری زن. (منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لان‌العرب). 
خطب. [خ] (ع مص) مصدر دیگر خطبه. 
خطیبی؛ خواستگاری کردن زن. (از صنتهی 
الارب) (از تاج العمروس) (از لسان‌العرب) (از 


اقرب الموارد): 
خطب. [خ] (ع !) زنی که او را خواستگاری 
کرده‌باشند. ||مرد زن‌خواهنده. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از نسان العرب) (از 
آقرب الموارد). ج» اخطاب. یقال: هی خطبة و 
هو خطبها. || خطب نکم؛ کلمه‌ای است که 
بدان تکاح کنن و قولالخاطب خطب و یقول 
#نخظوب تکم و گنلک ططب نکم (متهن, 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خطب. [خ] (ع ص. () ج اخطب و خطباه. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس). || خطب 
کح. رجوع به خطب نکم شود. 
خطب. (خ ط ] (ع مص) تره مایل بسرخی 
و زردی و یا مایل بسبزی گردیدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
آقرب الموارد)؛ 
خطب.(خ ط ] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در نه‌هزاروپانصدگزی خارر مراغه به 
قره‌آغاج. اين ده در کوهستان قرار دارد با آب 
و هوای معحدل و ۱۹۰ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه ساریلی و محصول آن غلات. حبوبات 
و کرچک و شغل اهالی زراعت می‌باشد. 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 
خطب. [ح ط‌ ] (اخ) دهی است از دهستان 
وچ تپ بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع در 
هشت‌هزارگزی شمال باختری میانه و 
چهارهزارگزی شوس. ميانه به تبریز. آب آن 
از چشمه و محصول انجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴), 
خطیاء ط](ع صء () ج خسطیب. (از 
منوت ب) (از تساج المروس) (از 
انار قرب المواد): 
سک تو زن تا امراکم زنند 
خطبة توکن تا خطبا " دم زنند. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص۲۵). 
خطبای عراق و شعرای آفاق فوجاً بعد فوج 
روی بحضرت خلافت نهادند. (ترجمة تاریخ 
پنشانتدکی از ای آوت ای دیرسکن 
آمده, گفت. ( گلستان سعدی). ااج خاطب. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خطباء ۰ [خ] (ع ص) مونت أَخطّب در همه 
معانی. (منتهی الارب) (از تاج الروس) (از 
لسان‌العرپ). مته: ید خطباء؛ دست که سیاهی 
خضاب آن رفته باشد. (متهی الارب. ج» 


خط بابلی. (خْط ط بّ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) خط قوم بابلی.(ازتاریخ ایرن باستان 
ص ۱۶۱۱ و .)0۶۱٩‏ 


خط باطل. (خْط ط ط ] (ترکیب وصفی, [ 


خط برآوردن. ۹۸۶۲ 


مرکب) خطی که برای ابطال چیزی کشیده 
میشود. کنایه از خطا و عیب. (یادداشت بخط 
مولف). 
خط بالیدن. [خ 3] (مص مرکب) خط و 
نوشته را تراشیدن. (از انندراج) 
خطبان. [خ /خ](ع ص, |) ج اخسطب و 
خطباء. (از متهی الارب) (از لسان‌العرب) (از 
تاج العروس). 
خطبان. (خ] (ع ز) گیاهی مانند هلیون و 
برگهای سبز درخت شمر. (از منتهی الارب). 
خطبانة. [خ ن] (ع ص) مژنث آخطب. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خطبانی. [خ نیی ] (ع ص نسبی) بسیار 
برگنا ک.(از مسنتهی الارب). یقال: اوراق 
خطبانی مبالفه است بمعنی بسیار برگنا ک.(از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقمرب 
الموارد). 
خط بیریده. (خط ط ب 5 /د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) حروف بریده که بر کاغذ 
دیگر وصل کنند. (آنندراج). خط بریده: 

هر کجا سوز درون خود نوشتم پا ک‌سوخت 
چون خط ببریده پندارند مکتوب مرا 

باقر کاشی (از آنندرا اج). 

خط بحهان کشیدن. اخب جک /کِ 
د] (مص مرکب) ترک دنیا دادن. تارک دنیا 
شدن. (ناظم الاطباء): 

خط بجهان درکش و بیفم بزی 

دور شو از دور و مسلم بزی, نظامی, 
خط بخون کسی آوردن. ۰ ب نِِ 
ک‌ود] (مص مرکب) حکنم قتل کسی را 
صادر کردن. دستور خون کی را دادن. خط 
به خون کسی نوشتن. (از مجموع مترادفات). 
خط بخون کسی نوشتن. [خ ب زک 
ن و تَ] (مص مرکب) حکم قتل کسی را 
صادر کردن. خط بخون کسی آوردن. (از. 
مجموع مترادقات). 
خط بر آب. (خْ ب | (ص مرکب) ناپدیدار. 
تباه. (از حاشية دیوان سنوچهری چ 


دبیرسیاقیا؛ 

هت با خط تو خط چینیان چون خط بر آب 

هت با ش شمشیر تواقلام شیران خرگواز. 
منوچهری. 


خط بر آب کشیدن. (خ ب ک /ک د] 
(مص مرکب) کار بیفایده کردن. ||امر دشوار و 
صنعت عجیب نمودن. (غیاث اللغات). 

خط برآوردن. [خْب و د] سص 
مرکب) آشکار کردن حىجت برای اثبات 
دعوی خود. || مخطط شدن جوان ساده‌رو. 
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۸_ خط بر خاک کشیدن. 


(آنندراج). موی تازه بر خنارض جوان 
روییدن. (یادداشت بخط مولف). 
خط بر خاک کشیدن. [ح ب ک /کِ 
د] (مص مرکب) کنایه از اظهار عجز و 
خجالت کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
خط بر زمین کشیدن؛ 
گل ز انفعال رویش در خا ک‌گشته پنهان 
ریحان ز شرم خطش بر خاک خط کشیده. 
صائب (از آنندراج). 
خط بردن. [خ بْ د] (مسص مسرکب) 
مخطط شدن جوانان ساده‌رو. (انندراج). 
خط بر دیوا رکشیدن.[ج ب ک /کِ 
د] (مسص مرکب) حفظ اعداد کردن. 
(آنندراج): 
می‌کشم در حساب وعد؛ او 
خط ز مزگان همیشه بر دیوار, ۱ 
شاپور (از آندراج). 
|اکسی را بخطا و عیب منسوب کردن. 
(آتدراج). 
خط بر رخسار آمدن. اغْ ب ر ۶ د] 
(مص مرکب) موی بر عارض برآمدن. تازه 
ریش برآوردن. (مجموعه مترادفات). 
خط بر رخسار بستن. (خ ب ر بَ تَّ] 
(مص مرکب) موی بر صورت درآمدن. ریش 
برآوردن. خط بر رشار آمدن. 
خط بر زمین کشیدن. [خ ب رک کي 
5) (سص مرکب) کنایه از اظهار عجز و 
خجالت کردن. (آنندراج). خط بر خاک 
کشیدن؛ 
تا صف مژگان آهو چشم ما را دیده‌ست 
خط بمزگان بر زمین خورشید تابان می‌کشد. 
صائب (از آنندراج). 
خط بر س رکشیدن. [خ ب س ک / کي 


د)] (مسص مرکب) کنایه از بعیب و خطا :: 


منسوب کردن. (ناظم الاطباء), 


خط بر عالم کشیدن. رخ ب لک /ي | 


د] (مسص مرکب) ترک دنیا دادن. (ناظم 
الاطباء), 
خط بر قب رکشیدن. (خ ب ق ک / کي 
5] (مص مرکب) بعد تدفین میت بر قبر او 
سور «انا انزلناه» خواندن و هفت خط کشیدن 
و اين را موجب مغفرت دانستن. (از آنندراج). 
خط بر مزار کشیدن: 
ز بعد مرگ کسی خط بقبر ما نکشد 
زیهر آنکه نبودیم در حساب کسی, 

صائب (از آنندراج), 
خط بر مزا رکشیدن. (خ ب مک /كي 
د] (مص مرکب) خط بر قبر کشیدن. بعد 
تدفین دست بر قبر او زدن و سوره «انا انزلتاه» 
خواندن و هفت خط کشیدن و اين را موجب 
مغفرت دانستن. (از آنندرا اج)؛ 
چو زخم تیغ تو ترسم که خون برآرد جوش 


اگرخطی به مزار ثهید خویش کشی. . ؟ 
خط بویده. (خْط ط ب د/د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) حروف بریده که بر کاغذ 
دیگر وصل کنند. خط بیریده. (آتدراج): 
چون نامه نویسم بسوی سیمین‌بر 
هر حرف شود آتش و هر نقطه شرر 
در نامه ز پس که جای حرفم سوزد 
مانند خط بریده اید بنظر. 
نظام دستغیب (از آندراج). 

زگرمی جامه‌ام هر چا رسیده 
تهی گردیده چون خط بریده. 

میر یحبی شیرازی (از آنندراج). 
خط بستن. (خ ب تَ] (مسص مرکب) 
مخطط شدن جوان ساده‌رو. موی بر عارض 
جوان درآمدن. (از آنندراج): 
سبزه‌ها از لاله‌زار خاطر شانی دمید 
تا لبش خط زمرد رنگ بر بیجاده بست. 
ملا شانی تکلو (از آنندرا اج). 


خط بسر خود دادن. (خب س ر خوذ 


/خذد] (مص مرکب) موچلکا و سجل 
نوشتن. (پرهان قاطم). 

خط بسر خویش دادن. (خْ ب س رٍ 
خوی / خی د] (مص مرکب) کایه از حجت 
به قتل خویش دادن. (آنتدراج): 


از بحر گفت بخامه نمها دادند 

جانی بورقها ز رقمه دادند 

تا بر خط دیگران دگر سر ننهند 

خطی بسر خویش قلمها دادند.. _ 
ظهوری (از آندراج). 

خط بصوه. (خط ط بّز /ر] (دسرکیب 

اضافی, [مرکب) خط سوم است از جمله هفت. 


خط جام جمشید. (از برهان قاطع) (آتدراج). 
خط بطلان. [خّْط ط ب] (اتسسرکیب 
افی, | مرکب) علامتی که برای بطلان امری 
8ند. خطی برای بطلان چیزی روی آن 

صوفی بیا که خرقة سالوس برکشیم 

اين نقش زرق را خط بطلان بسر کشیم. 

حافظ. 
خط بطلان کشیدن. (خط ط ب ک / 
کِد] (مص مرکب) خطی برای بطلان چیزی 

کشیدن.باطل کردن. 
خط بغدا۵. (خط ط ب] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) خط دوم از هفت خط جام! و بعضی 

خط اول را گفته‌اند. (از برهان قاطع)* 

چون جام گیری داد ده می تا خط بفداد ده 

بغداد ما را یاد ده سودای خوبان تازه کن. 

۲ خاقانی. 

زان جام که خط بغداد داشتی 

بیش از هزار دجله مزیدم بصبحگاه. 

خاقانی. 
جام می تا خط بفداد ده ای یار مرا 


باز هم در خط بغداد فکن بار مرا. خاقانی. 
خط بندگی دادن. اخْط ط ب 75 
د] (مص مرکب) کنایه از اطاعت و اظهار 
فرمانبرداری کردن. (یادداشت بخط صولفه. 
خط بندگی سپردن. 
خط بندگی سپردن. (خّط ط ب د/د 
سپ ] (مص مرکب) کنایه از اطاعت و 
اظهار فرمانبرداری کردن. (یادداشت بخط 
مولف). خط بندگی دادن. 
خطبة. (خ ب)(ع مص) مصدر دیگر خطب 
و بمعنی خواستگاری کردن زن باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). زن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). خُطبّه. (منتهی 
الارب). ۰ 
خطبة. [خ ب] (ع سص) مسصدر دیگرع 
خطابه. رجوع به خَطابة در این لفت‌نامه شود" 
| خطبة زن خواستن. نام لاطبا 
خطبه. (خ ب ] (ع (مص) خواستگاری زن. 
(مسنتهی آلارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌الصرب): خلیف عباسه را ببچعفر داد, 
خطبه خواند. (تاریخ بخارای نرشخی). 

این پیرزن هنوز عروس کرم نزاد 

پس سر چرا بخطبة این زن درآورم. خاقانی. 
طفانجق والی سرخس را با او فرستاده و در 
خطبهٌ کریمه از کرایم او رغبت نموده و بیش 
از حد وعد و حصر اموال, (ترجمة تاریخ 
یینی). رغبت فحول... در خطبهة آزواج ارواج 
آن مخاذیل صادق شد. (ترجمه تاریخ یمینی), 
این دو نوا نز پی رامشگری است 
خطبه‌ای از بهر زناشوهری است. 
خطهُ تزویج پرا گنده‌کن 

دختر خود نامزد بنده کن. نظامی. 
خطبه کردن؛ به ازدواج درآوردن. بستزویج 


نظامی, 


درآوردن: 

خاطب او را بملک هفت اقلیم 

گرکند خطبه بر حقش دانند. خاقالونت 
خطبه. هدع دس 
خدا و نعت نبی و موعظة خلق باشد. (از ناظح) 
الاطباء). کلام خطیب که در ستایش خدا و 
موعظت باشد. (از انندراج). در کشاف و 
اصطلاحات فنون خطبه چنین تعریف شده 
است: خطبه, عبارتنت از گفتاری که مشتمل 
بسم اه الرحمن الرحیم و سپاس اییزد متمال 
بدانچه او را سزاوار است و درود بر پیمیر 
آخرالزمان صلی ائّه علیه و آله و سلم و در 
آغاز گفتار واقم شده باشد, سپس باید دانست 
که خطبة کتاب غیر از خطبه‌ای است که بر 


۱-هفت خحط جام بدین شرح است: اول: خط 
جور: دوم: خط بغداد, سوم: حط بصره. چهارم: 
خط ازرق؛ پنجم: خط در شکر ششم: حط 
کاسه گر هفتم: خط فرودینه. (از بهار عجم). 


خطبه آرا. 
فراز منابر خوانتد, زیرا خطبة منابر علاوهبرَ 
آنچه که ذ کررفت باید مشتمل بر توصیهً 
بپرهیزگاری و وعظ و تذکر و امتال آن باشد 
بخلاف خطبه دفاتر. ج, خطّب: خطبه چنان 
دانم که مردم را بدل مردم خوانند و دل از 
نشنودن قوی و ضعیف گردد. (تاریخ بیهقی). 
دیباچة کتاب. (ناظم الاطیاء). در کشساف 
اصطلاحات فنون آمده: بدان که در خطبة 
کتابا گر مولف یا مصف در آغاز شروع 
بتصنیف ی تألیف از نوشتن خطبه در دیباچه 
کتاب صرفنفظر کند و پس از ختم تألیف خطبه 
را بیاورد خطبه الحاقیه و اگراز آغاز شروع 
بتألف به انشاء خطبه پرداخت, آنرا خطبة 
ابتدائیه گویند: چون از خطبه این فصول فارغ 
شدم بسوی راندن تاریخ بازرفتم. (تاریخ 
بهتی! 
- خطبه نبشتن؛ دیباچه نوشتن؛ چون... 
شرط کردم که در اول نفستن هر پادشاهی 
خطبه بنویسم... اکلون آن شرط نگاه دارم. 
(تاریخ بیهقی). سخت خطبه خواهم نبشت و 
چند فصل سخن بدان پیوست آنگاه تداریخ 
روزگار همایون او برانم. (تاریخ بسهقی). 
||شفل و منصب خطیب: و بوسعید شروطی را 
از خطبه عزل کرد و بولحسین الساصلی را 
خطیب کرد. (تاریخ سیستان). ||دعا و ثائی 
که در روزهای جمعه و ایام مهم بر سر منابر 
در ماجد واما کن‌مقدسه خوانده ميشده و در 
آن علاوه بر حمد خدا و مدح پیفمبر و اولیای 
دین خلیفه یا سلطان روز مدح می‌گردید و اين 
یکی از سلن بزرگ حکومت بودء 
فرو افژنگ بتو گیرد دین 
مثبر از خطبهٌ تو اراید. دقیتی. 
بنام و کنیتت آراسته باد 
ستایشگاه شعر و خطبه تاحشر. . عنصری. 
روز آدینه بر منابر نام خلیفه یا سلطان یا 
امیری را خطیب بعظمت و سمتی که داشته 
می‌خوانده است و بروز چهارشنبه خطبه کرد 
خسویشتن رابه امارت. یکی او را گفت: 
ایهاالامیر رسم و عادت خطبهة روز آدینه 
باشد. گفت: باشد که مزارمان نباشد تا روز 
آدینه. همچنانکه نبود. (تاریخ سیستان). 
ورود الرسول و اظهار موت‌الخلیفه القادر بل 
و اقا رسم الخطبه للامامالقائم بامرائ. 
(تاریخ بیهقی). رسم خطیه رابر چه صفت 


اقامت نمود. (تاریخ بیهقی). کسان خواجه را 
همه بگرفتند و مصادره کردند. اما هنوز خطیه 
بر حال خویشتن است. (تاریخ بهقی). چون 
خطب بجای ذ کر خلیفه رسید بوی اندر 
آویختند و خطبه بریده شد. (مجمل التواریخ و 
القمص). 

در خطبة کرم لقبش صدر عالم است 

بر مهر ملک صدر مظفر نکوتر است. خاقانی. 


خطة این دار ملک وقف بر القاب تست 

سکه این دار ضرب باز بنام توباد.. خاقانی. 
سکه و خطبه بنام همیون‌سلطان در شهور 
۹ مطرز گردانیدند. (ترجم تاریخ یمینی), 
وآنگه که نفس به آخر آید 

نظامی, 
- خطبه خواندن؛ در بالای منبری پس از 
حمد خداو نعت پیغمبر و آل او, مدح خلیفه یا 


هم خطبه نام تو سر آید. 


سلطان روز را خواندن: چنان نمود که حدیث 
خطبه بدو راست خواهد شد. (تاریخ بیهقی). 
دل, سکه عشق می‌نگر دائد 
جان, خطبهٌ عافیت نمی‌خواند. 
خطبة مدحش چو خواند آفتاب 


خاقانی. 
مشتری حرزامان می‌خواندش. ۷ 
- خطبه دادن؛ خطبه خواندن؛ 
فلک بنام تو تا خطبه داد در عالم 
زمانه جزعوکسی را بیادشاه نخواند. 
خواجه جمال‌الدین سلیمان (از آنندراج). 
خطبه کردن؛ پر سر منبر در آما کن مقدسه 
پس از حمد و ای خدا و مدح پیفمبر ذ کر 
سلطان یا خلیفه وقت با بزرگی کردن: ما بتن 
خویش بسجد ادینه خواهیم امد تا 
امیرالمزمنین را خطبه کنیم. (تریخ هقی و 
رسولی نامزد شود از درگاه عالی و.منشور 
ولایت | گررای عالی ارزانی دارد و خلعتی با 
وی باشد که بنده بنام خداوند خطبه کرده است 
تا قویدل شود و این ولایت که بنده خداوند 
خطبه کرده است. بتمامی قرار گیرد. (تاریخ 
بهقی). امیر گفت: خلیفه را چه باید فرستاد. 
احمد گفت بیست‌هزار من نیل رسم رفته است 
خاصه را و پنج‌هزار من حاشیت درگاه راو 
نثار بتمامی که روز خطیه کردند, (تاریخ 
بیهقی). 
بنگر که‌عوا بکه داد و چگونه گفت 
روزی ی 95 کرد نبی بر سر غدیر. 
ناصرخرو. 
تبارک خطبه او کرد و سبحان نوبت آورد 
لعمرک تاج او شد قاب قوسین جای او 
آمد. خافانی. 
اندرین خطه که دل خطبه بنام غم کند 
سکه گیتی نخواهد داشت نقش جاودان. 
خاقانی. 
خطبه بنام رفعت قدرش همی کند 
در اوج برج جوزا بر مبر آفتاب. خاقانی. 
خساف احتمة.پست خسالی یافت لشکر 
بدانجایگاه فرستاد و, درست سکه و خطیه 
بنام خویش بکرد. (ترجمة تاریخ یمینی). در 
آن تواحی خطبه بنام شمس‌الصمعالی بکرد. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 
لیک درین خطهٌ شمشیربند 
بر تو کنم خطیه بیانگ بلند. 
خطبه جانم چو بنام تو رفت 


نظامی. 


خطبهة عیدی. ۹۸۶۹ 


سک تن نیز بنامت کنم. عطار. 
| خطیة آدم؛ نام یکی از خطه‌های 
نهج‌لبلاغه. (آنندرا اچ)؛ 
گرمخاطب را نمی‌بینی سخن رس وآمشو 
خطبذ آدم بود نظم دل‌آرای سخن. 
اثر (از آندراج). 
|| خطبةالبیان؛ خطیه‌ای است منسوب به 
حضرت عسلی‌ین ابیطالب علهالسلام. 
(یادداشت بخط مولف). ||خطبالوداع: 
خطبه‌ای است که حضرت رسول صلی ال 
علیه و اله در حجةالوداع خواند و در آن بقول 
شیعیان علی علیه‌السلام را خلیفت خود کرد. 
(‌ادداشت بخط مولف). رجوع به 
«نهج‌البلاغه» در اين لفت‌نامه شود. 
خطبه آرا. [خْ بٍ /ب] (نسف مرکب) 
خطبه گو.آنکه بر سر متابر خطبه می‌گویدة 
تا سیه‌پوشان نورانی سلاطین را بعید 
خطبه آرایند بر منبر به نیکويی خطاب. 
سوزنی. 
خطبه ابتدائیه. (خب 7ب ي ات نی ی 
/ي] (ترکیب رصفی, |[ مرکب) خطبه‌ای که در 
آغاز تألیف آررند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
خطبة الحاقیه. زخ ب /ب ي (قی ی / 
ي] (ترکیب وصفی, | مرکب) خطبه‌ای که پس 
از نگاشتن تألیف به آخر آن آورند بنام خطبة 
الحاقیه است. (از کتاف اصطلاحات الفلون). 
خطبه خواندن. (خ ب خوا /خاد] 
(مص مرکب) بر سر متبر دعای و ثذای خیر 
برای سلطان یا امیر یا خلیفتی در روز عید یا 
روز جمعه یا روز مقدسی خواندن؛ 
چوبر منبر جد خود خطبه خوائد 
نشیندش روح‌لامین پیش منبر. ناصرخسرو, 
عهد کردم که از لین پس خطبه نخوانم. 
( گلستان سعدی). 
خطبه‌سرا. ات س ] ((خ) دهی است جزه 
دهستان گرگانرود شمالی بخش مرکزی 
شهرستان طوالش با ۳۵۱۴ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة خطبه‌سرا و چشم محلی 
و محصول آنجا غلات برنج؛ عسل, لبنیات, 
گیلاس, سیب. پرتقال و چای. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و در آنجا یک پاسگاه 
ژاندارمري است. ختعلبه‌سرا از چند محله 
بنامهای مختلف تشکیل گردیده. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), مرحوم دهخدا درباره 
اين نقطه آورده است: نام محلتی کنار رام 
رشت به آستارا میان بورسرا و بورمه‌سرا در 
یک صدویت وهشت‌هزاروه تصدگزی 
رشت. (یادداشت بخط مولف). 
خطبة عیدی. [خْ ب /ب ي ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) خطبه‌ای که در روز عید 
خوانند. (آتدراج): 


کرد آفتاب خطبة عیدی بنام او" 
زآن از عمود صبح نهادند منبرش 
خاقانی ۳ آتدراج). 

خطبة کتاب. [خْ ب /ب ي‌ک ] (ترکب 
اضافی, | مرکب) ستایش خداوند و نمت 
پیغیر است که به اول کتاب آید و آن یا 
ایتدائیه است یا الحاقیه. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به خطبه ابتدانیه و خطبة 
الحاقیه در اين لغت‌نامه شود؛ کتاب پارسی 
خطه تازی ممهود و مسعتاد نباشد. ( کتاب 
النقض ص 4۴. 
خطبه کردن. (خ خ ب /پ ک د) 
(مص مرکب) درضواست کردن. خواستن 
کاری. داوطلب انجام کاری شدن. (یادداشت 
بخط مولف): نزدیک متقتدر نامه نبشت و 
پارس وکرمان و سیستان را خطبه کرده و مال 
بزرگ بفرستاد. (تاریخ سیستان). || خطبه 
کردن؛بر سر منبر پس از حمد خدا و ثتای 
رسول مدح و ثتای سلطان یا خلیفت یا امیر را 
گفتن. خطبه خواندن؛ چون بلاش بحخت 
پنشست و تاج بر سر نهاد و مردمان را بار داد 
و خطبه کرد و ايشان را وعده‌های نیکو 
فرمود. (ترجمة طبری بلعمی). چون این کار 
برفت خطبه امارت خویشتن را خواست که 
کند و حدیث ابوحقص بگذاشت و مردمان را 
خوش نیامد. (تاریخ سیستان). و چون بر سر 
منبر اسلام بنام ترکان خطبه کردند. ابتداء 
محنت سیستان آن روز بود و سیستان را 
هنوز هیچ آسیبی نرسیده بوده تا آن وقت. 
(تاریخ سیستان), با وزیر در اين باپ سخن 
گفته آید هم بتعریض تا درخواهند از ما خطبه 
کردن, (تاریخ بیهقی). بنده بخلیفتی وی برود 
وبنام وی خطبه کند و یک ماهی به ری باشد. 


(تاریخ بهقی). بر آن قرار داد که امیر محمود : 
را خطبه کند بسا و فراه که ایشان را بوده دز :۲ 
آن وقت و دیگر شهرها مگر خوارزم و 


گر گانج.(تار یخ بهقی). 
سکه تو زن تا امرا کم زنند. 
خطبه توکن تا خطباء دم زنند 

تظامی (مخزن‌الاسرار ص ۲۵), 
خطبه کردانیدن. (خ ب /ب گ د) 
(مص مرکب) از خطبه‌ای نام امیری انداختن و 
نام دیگری بجای آن گذاردن: پیفام داد بزیان 
رسولی وی مقدمه طفرل و داود و بیفوست اگر 
جنگ خواهید کرد بازگردد و آ گاه‌کند و اگر 
نخواهید کرد تادر شهر درآید و خطبه 
بگرداند که لشکر بزرگ بر اثر وی است. 
(تاریخ بسهقی). صاحب غازی در نشابور 
شعار ما آشکار کرده بود و خطبه بگردانیده و 
رعایا و اعيان آن نواحی در هوای ما مطیع 
وی گشته. (تاریخ بهقی). 
خطبه گو. [خّب /ب ](تف مرکب) خطیب. 


گوینده خطبه. 
خطبة وعظ. (خ بٍ /پ ي ز] (تسرکیب 
اضاقی, | مرکب) خطبه‌ای که قبل از وعظ در 
کلیسامی‌خوانند. (یادداشت بخط مولف). 
خطبی. [خ ط] (ص نسبی) منسوب به 
ایومحمد اسماعیل... بتان خطبی. (از انساب 
سمعائی). 
خط پاکی. (خْط ط ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خطی که بعد از فراغ از محاسیه بدست 
دهند و آنرا مفاصا نیز خوانند و در هندوستان 
به فارغ خطی شهرت دارد و اين از اهل زبان 
بتحقیق پیوسته. (آنتدراج ج): 

دلش بود ز آلوگی در گنت 

ز آلودگان خط پا کی‌گرفت. 

وحید (از آنندراج), 

دارد خط پا کی بکف از ساده‌دلیها 


| ۳یوانة ما را چه غم از روز حساب است. 


صائب (از آنندراج), 
خط پا یکلاغ. (خط ط ي‌ک] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) مطلق خط شکتة ناخوان و 
پریشان که گوپا کلاغ پسنجه زده است و آنرا 
خط پنج‌گربه نیز خوانند و اين از اهل زبان 
بتحقیق پیوسته. (آنندراج) 
دارد از خط شکسته انتعاشی طبع او 
زشت‌تر باشد شکسته چون شود پای کلاغ. 
سلیم (از آنندراج). 
خط پوگار. (خط ط بّ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خطی که پرگار بهنگام حرکت رسم 
می‌کند و آن محیط دایره و یا قوسی از دایبره 
است:* 
انقیاد دور گردون برنتابد همتم 
هم چو مرکز حلقة گوشم خط پرگار ز 
میرزا بیدل (از انندراج), 
پشت لب. (خط ط چ ت 
یب اضافی, [مرکب) خطی که بر 
لب درآید. سبیل تاز‌بروئیده: 
تا سبزة خط از لب جانان پرآمده 
دود از نهاد چشمة حیوان برآمده. 
صائب (از آتدراج). 
خط پنجه. اغْط ط پ ج /ج] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) خطی که در درون کف دست 
از آن پنجه می‌باشد. 
خط پیاله. زخط ط [/0]) (نسرکیب 
اضافی, [ مرکپ) از جمله خطهایی است که در 
جام جم بوده, لیکن در غیر جام جم نیز 
استعمال کنند. (تندراج): 
آماده جلای ره ساقیان 
خط پبله بر لب میگون نوشتند 
طالب آملی از آنندراج). 
ز فیض بی‌خودی از هر دو کون آزادم 
خط پیاله ز غمها خط امان من است. 
صانب (از آنتدراچ). 


پرگار تست 


خط پیشانی. [خط ط ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خطوطی که در پیشانی ادسی است. 
کنایه از سرنوشت و رقم تقدیر می‌باشد: 
سرنوشت خود توان خواند از خط پیشانیش 
مد ایرو شاه بیت مطلع انوار کیست. 

دانش (از آتدراج). 
بندگی را در ره خدمت ز بس شایتهام 
میشود داغ غلامی خط پیشانی مراء 

کلیم (از آتندراج). 
خط پیمانه. (خط ط پ ن /د] (ترکیب 
,امک تام نها که در چنام جه 
بوده, ولی در غیر جام هم مستعمل است. (از 
آنندراج): 

بزم عشرت می‌گذارد بس که بی‌جانان مرا _ 

حلقة مار است پنداری خط انا 

ثیر (از و 
خط تازیانه. (خط ط (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) خطی که از زدن تازیانة پر 

اندام پدید آید. (آنندراج): 


چه دست می‌نهی ای شهسوار بر دوشم 
حمائلی بده از خط تازیانة خویش. 

۱ ۲ باقر کاشی (از اندرا اج). 
خط تراش. (خط ط تَ] (نف مرکب) نام 
چاقوبی است که خط را می‌تراشد و پاک 
می‌کند . (یادداشت بخط ملف). 
خط ترسا. (خط ط تّ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خطی باشد باژگونه ترسایان را که از 
چپ براست برند مسثل خط هندوان. 
(آندراج). خط قوم ترسا که نهایت پرپیچ 
باشد. (غیاث اللفات)؛ 
خلک کژروتر است از خط ترسا 
مرا دارد سلسل راهب‌آسا, خاقانی. 
از قول درست تو جهان راستی آموخت 
زآنگونه که برخاست کجی از خط ت 

سنجر کاشی (از آندراج) 

خط تصویری. (خط ط ت] (ت کیب 
رصفی, | مرکب) مرحلة دوم از مراحل اسا 
خط است در اين مرحله برای اظهار فکبری" 
صورت انرا می‌کشیدند. مثلا برای نوشتن 
حیوانی شکل آنرا می‌کشيدند. (تاریخ ابران 
باستان ج ۱ ص ۱۵). 
خط تقویم. (خط ط تَّ] (ترکب اضافی, 
[مرکب) خطی است بنزد ارباب هیثت که از 
مرکز عالم بیرون آید و پمرکز کوا کب‌می‌گذرد 
و بسطح فلک اعلی پایان می‌یابد. (یادداشت 
بخط موّلف). خط تقویمی. 
خط تقویمی. رخْط ط تَ] (دسرکیب 
وصفی. |مرکب) خط تقویم, رجوع به خط در 


۱ -در متون فنارسی, ببسصورت خطبه 
بگردانیدن آمده است. 
(فرانوی) 6210۱ - 2 


خط توآمان. 
این لفت‌نامه شود. 
خط توامان. رخ ط تا ریب 
وصفی, | مرکب) خط توآمان ببه اصطلاح 
خوش‌نویسان انست که بر دو ورق صفحد 
کاغذ نقوش مختلف کشند که هرگاه هسر دو 
صفحه را روی هم گذارند. صورت حرف 
برنگ سفید از آن نمایان شود. (آنندراج): 
دهم یاد هم آغوشی بان طفل 
که مکتوبم بخط 


توآمان است. 
خان‌آرزو (از آنندراج). 
خط تهمت.[خط ط ثم] (اتسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) خطی که دشمنان نویسند و 
حاوی تهمت و افتراء باشد. (یادداشت بسخط 
مولف). کنایه از تهمت و افتراء: 
خط تهمت دشمنان زبون 
سرانجام شستی بر آن پا ک‌خون. 1 
خط تیغ. (خط ط] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خطی که تیغ ایجاد کند. زخم: 
می‌کرد حباب دل دشمن خط تیفت 
هر تقطه از آن قابل تقسیم برآمد. 
ظهوری (از آندراج). 
خط جام. [خط ط ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خط‌هایی که در جام جم است و در 
غیر این نیز می‌آید. (آنندراج): 
باده" مشک است و زعفران در جام 
پس خط جام چون خط طیار. . خاقانی. 
تیره شد آب آختران ز آتش روز و می‌کشد 
بر درجات خط جام اب چو اتش اختری. 
خاقانی. 
خط جبین. [خْط ط ج](ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خط پیشانی. کنایه از سرنوشت. 
(آتدراج)؛ 
این سرنوشت بدهم دایم بکس نماند 
سیلاب اشک شوید آخر خط جبینم. 
کلیم (از آنندراج)؛ 
خطظ جدی. (خط ط جَذی] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) داثرة رأس‌الجدی. (از ناظم 
الاطیاء). 
خط جلیی. اخط ط ج] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوشته‌ای که حروف آن آشکار و 
خوانا بود. || خط ریحان. (تاظم الاطباء). 
خط جواز زغْط ط ج| (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خطی که برای گذشتن کالا و رونده 
بگذربانان نویسند و در هند دستک گویند. (از 
ناظم الاطباء) (غیاث اللفات) (از آنتدراج): 
خط مشکین او که ایجد ماست 
بوالهوس را خط جواز شده‌ست. 1 
صانب (از آتدراج). 
خدایا رخصت پرواز از دام مجازم ده 
بهر جا میرود فرمان تو خط جوازم ده. 
فصحی (ز نس 


اضافی, [ مرکب) خط اول از هقت خط جام 
جم که خط لب جام باشد. (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). 
خط جوهری. اخط ط جح /جُو ها 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) خطی که قبول نکند 
قسمت را مگر در جهت واحد در اصطلاح 
حکیمان. (آتدراج): 
لعل لب را آب و رنگی داد خوش‌گفتاریت 
گشت خط جوهری پیدا ز گوهرباریت. 
میر افضل ثابت (آنندراج). 
||کایه از دهان و میان معشوق: 
چون حرف ز خط جوهری گفت. 3 
؟(آندراج). 
خط چشم موری. اغط ط ج /ج ۶] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خط بسیار خرد و 
باریک. (آتدراج): 
ترشروییوامه خط چشم موری می‌کشم 
توتبای غوره از چشم صبوری می‌کشم. 
تأثیر از آتدراج). 
خط چلیپا. (خط ط چا (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) شکلی است از دو خط متقاطع که 
بزوایای قوایم تقاطع کرده باشد. (آنندراج). 
خط صلیبی : 
ای مصدر راستی بعهدت 
منسوخ بود خط چلما 
تخر اش (از آنندراج). 
خط حصار. (خط ط ح] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) داثره‌ای که عزائم خوانان وقت عزائم 
خواندن برای حفظ بر گرد خود با دیگری 
برکشند. خط مندل. (آنندراج): 
چو سادگیست که خال لب تو آخر کار 
بگرد خویش چو هندو خط حصار کشید. 
سلیم (از آندراج). 
خط حوووت. بط ط ح د] اتسرکیب 
ابا ن#ترکب) کایه از معدوم شدن 
حوادئات باشد. (از ناظم الاطیاء) . 
خط خسروی. زغط ط خرَ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) خط پادشاهی, رجوع به خط 
در اين لغت‌نامه شود 
یکی نامه بنوشت بر پهلوی 
بر آئين شاهان خط خسروی. فردوسی. 
خط خط. (خ خ](ص مرکب) با خطها. 
مخطط. صاحب خطوط؛ 
خط خط که کرده جزع یمانی را 
بوی از کجاست عنبر سارارا. ناصرخروء. 
||کلمه امر که در فرمان دادن کسی را که 
نا گهان با نیزه حمله کند. استعمال کنند. (از 
ناظم الاطباء). 
خط خط کردن. (خخ ک ] مسص 
مرکب) با خطها کردن. مخطط کردن. صاحب 
خطوط کردن. ||روی نوشته‌ای خطوط متعدد 
کشیدن برای سیاه کردن و مخفی نمودن آن 


خط درکشیدن. ٩۸۷۱‏ 


نوشته. ||کتیف و ناخوانا کردن نوشته که 
معمولاٌ بچه‌ها با قلم روی نوشته‌ها از روی 
بیخردی می‌کنند. 

خطخطه. [خْ 2 ط (ع مسص) ناوناوان 
رفتن از ماندگی. منه: خطخط فی سیره؛ 
ناوناوان رفت از ماندگی. |اکمیز انداختن. 
منه: خطخط ببوله؛ ک‌میز انداخت. (منتهی 


الارپ). 
خط خطی. [خ خ](ص نسبی مرکب) 
صاحب خط‌ها. (یادداشت بخط مولف). 


||ناخوانا شدن نوشته بر اثر کشیده شضدن 
خسطوطی بروی آن. چون: این نوشته 
خط خطی است. ||کاغذ کیف و بی‌مصرف بر 
اثر کشیده شدن خطوطی چند بروی آن. 
خط خفی. اخْط ط خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوشته‌ای که حروف آن باریک و 
کوچک‌بود. (ناظم الاطباء). 
خط خوان. [خط ط خوا/ خا] انف 
مرکب مرخم) خوانندء خط. آنکه خطی را 
می‌خواند. 
خط خوردن. (خ خوز / خر د] ادص 
مرکب) خط کشیده شدن بر نوشته‌ای بجهت 
ابطال آن. چون: این نوشته صحیح نبود, لذا 
خط خورد. 
خط خون. (خْط ط] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) حجت قتل. (آتندراج). |ارقم خسون. 
(آنندراج). رجوع به «خط بخون کسی 
نوشتن» در این لغت‌نامه شود. 
خط دادن. [خ ذ] (مص مرکب) نوشته 
دادن: 

بمملوکم خطی دادم سلسل 

بتوقیع قزلشاهی مسجل, نظامی. 
خط‌دار. [خ] (نف مرکب) مخطط. دارای 
خطوط. مرقوم. (منتهی الارب). ۲ 
ک‌اغذ خطدار؛ ک‌اغذیست که روی آن 
بفواصل معين خط کشیده‌اند تا کایت بروی 
نها بعمل آید. ۱ 
خط درآوردن. اخد و ] (مص مرکب) 
مخطط شدن جوان ساده‌رو. (انندراج). موی 
بر عارض جوان روئیدن. 
خط درست. (خط ط )ات رکیب 
وصفی, | مرکب) خط مستقیم. (ناظم الاطباء). 
خط درکشیدن. (خْ دک /ک ذ] (مص 
مرکب) خط بروی چیزی کشیدن. از آن 
گذشتن, صرف‌نظر کردن: 

از خود و غیری چنان فارغ شدم کز فارغی 

خط یخاقانی و خاقان درکشم هر صبحدم. 

خاقانی. 

ربوم پبا قط کین 
ز فرمانت که یارد سر کشیدن. نظامی. 


۱ -نل: بار شک. 


۲۳ خط دست. 


از اصان خدارندی عجب نیت 77 
اگرخط درکشی جرم و خطا را. سعدی. 
خط دست. (خط ط د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دستخط. (یادداشت بخط مولف): 
زآن تا بخط دست عزیز تو اهل فضل 
از ذل فقر بازرهند اندرین دیار, سوزنی. 
خط دمیدن. [خ ذد] (سص مرکب) 
مخطط شدن جوان ساده‌رو. (انندراج). موی 
بر عارض جوان درآمدن. تازه ریش 
برآوردن؛ ۱ 
نه خط است انکه دمید از لب جان‌پرور تو, 
صائب (از آنندراج). 
خط دو رکسی کشیدن. [خ د / دو ر 
ک‌ک /ک :] (مص مرکب) کسی را استتناء 
کردن.(یادداشت بخط ملف). 
خط دهو. خط ط د] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خط زمانه. کنایه از روزگار؛ 
نتوان در خط دهر خط وفا یات 
نتوان بر نقش آب تقش قلم ساختن. 
خافانی. 
خط دیوانی. (خط ط | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خط شکسته پرزشت ناخوان 
مخصوص میرزایان دفتر ایبران. (آنندراج), 
خط شک اهل دفتر. (غیات اللفات): 
عمرها مشق جنون هر کس چون مجنون نکرد 
از خط دیوانی زنجیر سر پیرون نکرد. 
صائب (از آنتدراج). 
ز پیچ و تاب نگر وصف خط جانان را 
درین بباض نوشتم بخط دیوالی. _ _ 
وحید (اتدراج). 
زبس حال چمن درهم شد از افون گیسویت 
خط سنبل بصورت خط دیوانی است پنداری, 
تأثیر (از آتدراج) 
بیاد شمع رایت بی‌تامل کودک اعمی 
تواند خواند بر لوح عطارد خط دیوانی. 
طالب (از آنندراج). 
خطر. (خ] (ع ص) خرامنده. (متهی الارب) 
(ز تاج المروس) از لسان‌العرب). |(ع ()گلة 


شتران. ج, اخطار. |اچهل شتر. ج» اخطار. 
||دریست شتر. (سنتهی الارب). ج. آخطار. 
||پیمانة کلان برای غله. (متتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). ||هزار شتر. 
3 اخطار. |اکمیز و سرگین که پر ضرین شتر 
چسبیده باشد. خطر. ||ابر پرا گنده‌در افق. 
مشرف. ی قال: انه لمظیم الخطر. (منتهی 
الارب). 

خطر. [خ)(ع مص) دم جنبانیدن. (ستهی 
الارب). منه: خطر الفحل بذنبه خطرا؛ دم 
جنبانید آن گشن بچپ و راست. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس). ||بر داشتن و زیر 
آوردن شمشیر. منه: خطر الرجل بسیفه خطرا؛ 


برداشت شمشیر را باری و زیر آورد آنرا بار 


دیگر. خطر ببرمحه؛ برداشت نیزه رایاری 
وزیر آورد آنرا بار دیگر . (منتهی الارب). 
فخرج یخطر بسیفه؛ ای یهزه معجبا بنفه 
متعرضا للمبارزه. (از قرب الصوارد). 
||جنبیدن نیزه و به اهتزاز درآمدن آن. (از 
منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). ذ کر تک و الخطی بخطر بیننا. (از 
آقرب الموارد). ||تبختر کردن یعنی برداشتن 
دستها را باری و فروکردن آنها را بار دیگر. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). منه: خطر الرجل فی 
مشیته؛ ای اهتز و تبختر؛ یعنی برداشت دستها 
را باری و فروکرد آنها را بار دیگر. |[پرداشتن 
و حرکت دادن دست بسوی آسمان هنگام 
دعا. منه: خطر با صبعه؛ ای حرکها. یقال: رایته 
ی خطر باصبعه الی السماء؛ ای اذا حمرکها 


]| ججالدعاء, (از اقرب الموارد). || حادث شدن 


حوادث. منه: خطرالدهر؛ حدئت حوادثه. (از 
منتهی الارب). |[روشن شدن امری در فکر. 
منه: خط له کذاء لاح فی فکره. |بوسواس 
شیطانی گرفتار شدن. منه: خطر الشیطان بین 
الانسان و قلبه؛ اوصل وسواسه الی قلبه. (از 
اقرب الموارد). ||بیاد آوردن بعد از فراموشی. 
(از اقرب الصوارد) (از منتهی الارب). منه: 
خطر الامر بباله و علی باله و فی باله؛ بیاد آورد 
آن کار را پس از فسرام‌وشی. (از اقرب 
الموارد). |[گذر کردن امری بخاطر. (منتهی 
الارب). منه: خطر الشی ببالی؛ گذر کرد آن 
چیز ییاد من. (از منتهی الارب). 

خطر. [خ] (ع |) کمیز و سرگین که بر سرین 

. شتر چسبیده باشد. خطر. ||گیاهی که بدان 
خضاب کنند. (از منتهی الارب). ج» آضطار. 
|اوسمه. (از منتهی الارب) (از آقرب الموارد) 


نتلفتتعاج العروس). | شیر بیارآب. (از منتهی 


ب). |(اخ درخت. ج. آخطار. |اگلة 


شتران. | چهل شتر. ||دویست شتر. ||هزار 


شتر. (منتهی الارب). 
خطر. (خ] (ع ص, () ج خطیر. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
خطر. [خ ط ] (ع ص) مردی که در رفتن 
تبختر کند و بردارد دستها را باری و فروگیرد 
آنها را باری. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خطر. [خ ط) (ع !) جج خُط. (از سنتهی 
الارب). 
خطر. (خ ط] (ع مص) بلندقدر و بلندمرتیه 
گردیدن.(منتهی الارب). خطور. ||() وسمه. 
رنگ. (از متهی الارب) (از تاج الصروس). 
کم (بحر الجواهر): عرب وسمه را خطر گوید 
ولیث گوید آن نباتیست که ببرگ او را در 
خضاب سیاه بکار برند. (از ترجمهٌ صیدنه). 
||هم‌قدر. هم‌منزلت. (از منتهی الارب). یقال: 


خطر. 

هذا خطر لپذا؛ ای هذا مثله قی القدر و السلو. 

(منتهی الارب) (از تاج العروس). || آنچه در 

میان گذارند چون بر چسیزی گرو بندند. ج, 

اخطار, خطار. جج. خُطر. (از متهی الارب) 

(از تاج السروس) (از اقرب المسوارد). مال 

رهان. مال قمار. (یادداشت بخط مولف): 

اجروا اسفاحا؛ ای لفیر خطر. (سنتهی الارب 

ذیسل اسفاح). ||نسزر. (مستهی الارب) 

(یادداشت بخط مولف. ||(ا4مص) دلسری. 

||لغزش. خطا. (یادداشت بخط مولف)؛ 

در کشا کشهای تکلیف و خطر 

بهر اه هل مراد و درگذر. ‏ مولوی (متنوی): 

سروران را بی‌سیب می‌کرد حبس 

گردنان‌را بی‌خطر سر می‌برید. حافظ. 

|[ارزش. قیمت. بهاء. وقر: اعتبار. سنگ 

تا پیر نشد مرد نداند خطر عمر 

تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال, 

کجاتو باشی گردند بی‌خطر خوبان 

جمست را چه خطر هر کجا بود یا کند. 
شا کربخاری, 

بوسه‌ای زآن لب شیرین بدلی یافتهام 

هر کجا بزی تو آید دل و جان را چه خطر, 


کائی. 


فرخی. 
بفزوده‌ست بر من خطر و قیمت سیم 
تا بنا گوش ترا دیده‌ام ای در یتیم. فرخی. 
چون عطا بخشد اقرار کنی 
که‌جهان را بر او ست خطر. فرخی: 
چون قدح برگرفت و ساغر خواست 
این جهان را بچشم او چه خطر. . . فرخی. 
عرض او سخت عزیز است و بود عرض عزیز 
آنکسی را که ندارد بر او مال خطر. ‏ فرخی. 


اکنون بر ده‌هزار درم راست شد که این جمله 
بفرستید و این را خطری نیست. (تاریخ 
سیتان). 
مغیلانست جاهل پیشم و من پیش او ریحان 
ندارد پیش ریحانم خطر خار مفیلانش. 2 
ناصرخسرو 
این چرخ مدور چه خطر دارد زی تو 5 
چون بهر؛ خود یافتی از دانش مضمر. 
اصرخسرو. 
خر نداند خطر سنبل و ریحان زنهار 
که‌مر این خر رمه را ستبل و ریحان ندهی. 
ناصرخسرو. 
چوکبک دری باز مرغست لیکن 
خطر نیست با باز کبک دری را. 
اصرخسرو. 
هر چیز رابها و خطر سوی مردست 
دنیا و سیم و زر بدو پربها شده‌ست. 
تاز خ رو 


مردم خطر عافیت چه داند 
تابند بلا را نیازماید. معودسعدسلمان. 
جان و دل زیر قدمهاش نشاندم زین شکر 


خطر. 

خود بر آن چهره هزاران دل و جان را چه نف" 
ستائی. 

و یک حاجت باقیست که در جنب عواطف 

ملوکانه خطری ندارد. ( کلیله و دمند), 

در چشم همت تو کز او دور چشم بد 

سیم حلال بی خطر است و زر عیار. سوزنی, 

بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بس خطر 

نجم سفلی چون شود شرقی ندارد بس ضیا. 
خاقانی. 

گمراه بود آنکس کو پیش سگ کویت 

دل را محلی بیند جان را خطری داند. عطار. 

دید؛ مجنون | گربودی ترا 


هر دو عالم بی‌خطر بودی تراء 
مولوی (متنوی). 
||اندازه. مقدار؛ 
چشمه‌ها بیرون جهیده از خطر 
گشته ده چشمه ز بیم مستقر. 
مولوی (مثنوی). 
ااقدر. شرف. عظمت. بزرگی. اهمیت. 
انت: 
خدمت ساطان بر دست گرفت 
خدمت سلطان بیم است و خطر. .. فرخی, 


چا کر یکدل و از شهر تو و از کف تو 
یافته نممت و از جاه تو با جاه و خطر. 


فرخی. 
بنای ملک بتیغ و قلم کنند قوی 
بدین دو چیز بود ملک را شکوه و خطر. 
فرخی. 


وزیر گفت: گرگانیان را این خطر نباید نهاد که 
خداوند بدم ايشان رود. (تاریخ بیهقی). 
بوالحسن عبدالجلیل را آن خط نبایدنهاد و از 
او شکایتی باید کرد که سزای خویش دید. 
(تاریخ بیهقی). 

خطر خویش بدان و به امانت کوش 

تو که بر سر جهانداور مأمونی. ناصرخسرو. 


کنون میر پیشم ندارد خطر 

گرآنگه خطر داشتم پیش میر. ‏ ناصرخسرو. 
لیکن چو کرد قصد جفا پیشش 

خاقان خطر ندارد و نه قیصر. ناصرخسرو. 


تن بجان یاید خطر زیرا که تن زنده بدوست 

جان بدانش زنده ماند وآن ازو یابد خطر. 
ناصرخسرو. 

نه عجب کز تو خطریافت جهان زیرا 

خطر تخم ببار است سوی دهقان. 

۱ ناصرخسرو. 
چون هست سوی فتح ز گردون نظر سعد 
پیوسته سوی تیغ تو باشد خطر فتح. 

معودبعدسلمان. 
گرخطر بایدت خطر کن جان ۱ 
ورنه ایمن بزی خطیر مباش. سنائی. 
اندر حضر نباشد آزاده را خطر 
وندر حجر نباشد یاقوت را بها, سنائی. 


از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل 
برنبندد گر بترسند از خطر بازارگان. 
؟ ( کلیله و دمند). 
سفرار چند پر خطر باشد 
خطر مرد در سفر باشد. 
(از مقامات حمیدی). 
و سورة الفاتحه با بزرگی خطر آن دلیل است 
بر موافقت اهل سنت و تکذیب اهل قدر و 
تعطیل. ( کتاب النقض). 
چو باد از در هر کس نخوانده در نشوم 
چو خاک‌هم خود را بی‌خطر بنگذارم. 
خاقانی. 
دوشم لقیی دادی کمتر سگ کوی خود 
من کیستم از عالم تا این خطرم بخشی. 
خاقانی. 
زین خطرکو خاک را داده‌ست خاک از کبریا 
بر سه عنصصر تا قيامت می‌بنازد هر زمان. 
خاقانی. 
بادت ز غایات هنر بر عرش رایات خطر 
در شأنت آیات ظفر از فضل دادار آمده. 
خاقانی (دیوان ص ۳۹۲). 
|اکار بزرگ پبرافت و دشوار, خطب: 
حیلت‌ها کرده‌ام و اين سیاح را مالی بداده و 
مالی ضمان کرده که بحضرت صله یابد تا این 
خطر بکرده و ببامده. (تاریخ بهقی). با خود 
گفتم: خطری بکنم هرچه باداباد و روا دارم که 
این بکرده باشم و بمن هر بلایی رسد. (تاریخ 
بیهقی). سخت بزرگ حماقتی دانم که از بهر 
جاه و حطام دنیا کسی خطر ریختن خون 
مسلمانان کند. (تاریخ ببهقی). این خواجد.. 
از چهارده‌سالگی باز... رنجها دید و خطرهای 
بزرگ کرد. (تاریخ ببهقی). وی با چون محمود 
پادشاهی خطری بدین بزرگی کرد. (تاریخ 
ببهقی/تویی| گر روزی چند صبر باید کرد در 
رنج جوگو بند شریمت عاقل چگونه از آن 
سر باز زند و آنرا خنطرهای بزرگ و کاری 
دشوار شمرد. ( کلیله و دمنه). و خطرهای 
بزرگ که بفرمان ارتکاب کرده شناخته. ( کلیله 
و دمنه). 
از خطر خیزد خطر زرا که سود ده چهل 
برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان. 
؟ ( کلیله و دمه). 
که از خطر بگریزد خطیر نشود. ( کلیله و 
دمته), 
کردم خطر و بر سر کوی تو گذشتم 
بسیارکند عاشق زین گونه خطرها. خاقانی. 
این چه خطب و خطر بود که نازل گردید. 
(ترجمة تاریخ یمیتی). |[نزدیکی بهلا کت و 
تلف. آفت. ضرر. (ناظم الاطباء). بلاء ضرر 
ناشی از آفت. (یاددااست بخط مولف)؛ 
بجایی که بینی سر اندر خطر 


بجاگر یمانی کنی ترک سر. فردوسی. 


۹۸۷۳  .رطخ‎ 


بودلف... مقرر است که در ولایت جیل.. 
جانی در خطر نهاد. (تاریخ بهقی), 
از خطر آتش و عذاب ابد .. 
دین و خرد کرد در حصار مرا. اصرخسرو. 
براه دين نبی رفت از آن تمی‌یارم 
که‌راء پرخطر و ما ضعیف و بی‌باریم. 
ناصرخسرو. 
و پس از بلوغ غم مال و فرزند و اندوه و 
خطر:.. در میان آید. ( کلیله و دمته). حازم... 
پیش از حدوث خطر و معا شر چگونگی 
آنراشناخته باشد. ( کلیله و دمنه). اما 
می‌ترسیدم که از سر شهوت برخاستن.» کاری 
دشوار است و شروع کردن در آن خطری 
بزرگ. ( کلیله و دمته). 


هتر ز بی‌هنری به وگر چه مرد هنر 
خطر ندارد و دارد هزارگونه خطر 
خطر بود هنری راز بی‌هنر لیکن 
هم از هنر هنری را فزاید آب و خطر. 
سوزنی. 
جو بجوهر چه زن:دانه زن از جو بنمود 
خبر آن ز شفا یا ز خطر بازدهید. 
خاقانی (دیوان ص ۱۶۲. 
با هرکه دوستی کنی از دل مکن غلو 
با هرکه دشمنی کلی از جان مبر خطر. _ 
۰ خاقانی. 
دانم که کوچ کردی ازین کوچه خطر 
رو بر چهار سوی امان چون گذاشتی, 
۱ خاقانی. 
جان من از خبالت در عالم وصالت 
هر دم هزار منزل راء خطر بریده. ‏ خاقانی. 
پیر و جوان بر خطر از کار تو 
شهر و ده آزرده ز پیکار تو, ۰ نظانی. 
51 آفت یمن نند ناموران 
بی‌خطر هست کار بی‌خطران. نظامی. 
سوی حاصل می‌فشاند بیخطر 
جوش موجش هر زمانی بی‌گهر. 
مولوی (مثئوی). 
ناز کردن خوشتر آید از شکر 
لیک کم خایش که گردد ضد خطر. 
مولوی (مثنوی). 
نیت عاقل تاکه دریاید چوما 
گربگویم کز خطر سوی من آ. 
مولوی (مثنوی). 
روزی گفتم کسی چو من جان 
از بهر تو در خطر تینداخت. . سعدی. 
ایدل ار چند دز سفر خطر است 
کس خطر بی‌سفر کجا یاید. آبن یمین. 
-برخطر؛ برافت. برضرر: 
همکان برخطرند آنکه مقیمند وگر 
ره نيابند سوی باخطران بی خطرند. 
ناصرخسرو. 


پی‌خطرء بی‌آفت. بر کنار از آفت* 


۴ خطرات. 


ز آفت ایمن تیند ناموران یز 
بی‌خطر همست کار بی‌خطران. نظانی. 
پرخطر؛ پرآفت. پرضرر: ۳ 
وصال کعبه میبر نیشود سعدی 
مگر که راء بایان پرخطر گیرند. 

سعدی (خواتیم), 
عاشقان کشتگان معشوقند 
هرکه زنده‌ست پرخطر باشد. 

سعدی (طیبات). 
شبانگاه برسیدند بمکانی که از دزدان پرخطر 
بود. ( گلستان سعدی). 
خطر افتادن؛ ضرر افتادن. آفت افتادن؛ 
دوش بکویی گذری اوفتاد 
بیخطری را خطری اوفتاد. ۲ 

امیرحسن دهلوی (از اندراج). 


خطر داشتن؛ آفت داشتن. ضرر داشتن: 
ره هموار پیش دوربینان اين خطر دارد 
که‌رهرو راز پیش پای دیدن بازمیدارد. 
صائب (از انندراج). 
- خطر کشیدن؛ ضرر کشیدن. دچار آفت 
شدن؛: 
خود را چو تخته‌پاره برآریم زين میان 
تا کی ز چار موج عناصر خطر کشیم. 
سبح کاشی (از آتدرای): 
خطرات. (خ ط)(ع |) آفتهاء خطرها, 
(یادداشت بخط مولف). |اج خُطرَة. رجوع به 
خطره در این لغت‌نامه شود.: 
خطرات الوسمی. اخ ط ثلْ و سی ی] 
(ع | مرکب) لمعهای چرا گاه. (منتهی الارب). 
آن قسمت از چرا گاه‌که بنای خشکیدن 
گذارند.(ناظم الاطباء). 
خطران. (غ ط](ع مص) مصدر دیگر 
است برای خطر. رجوع به خطر در این 
لغت‌نامه شود. 


مرکب)۱ خط جواز. گذرنامه. ||پروانه 
راهداری, (ناظم الاطباء), 
خطرایه. (خ ی /ي] () جاما پشمن 
درویشان که ریسمانها و پشمها از آن آویخته 
باشد. (از برهان قاطع)۲ (از آنندراج) (از 
فرهنگ اوبهی). 
خطرب. [خْ 21۳ ص) مفتری. دروغگو. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس). منه: رجل 
خطرب؛ مرد مفتری دروخگوی. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خطربة. (خ رز ب] (ع امص) تنگی سعاش. 
||(مص) افتراء کسردن. درو گفن. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرپ). 
خطرپذ بری. (خ ط پٍّ] (حامص مرکب) 
آفت‌پذیری؛ 

حیرتش چون خطرپذیری کرد 


رحمت آمد لگام‌گیری کرد. نظامی. 


خطرجی. [خْ طّ] (اخ) شهری بوده است 
در سمت غربی سمرقند بفاصلهٌ ده فرسنگ. 
(از نهرست این ندیم). 

خطر داشتن. [خ ط تَّ] (مص مرکب) 
آفت در مقابل داشتن. بلا در پیش داهتن. 
| ارزش داشتن. قیمت داشتن. اعتبار داشتن: 
حال آين شهر بر تو پوشیده نیست که حضانتی 
ندارد و چون ریگ است در دیده و مردمان آن 


اهل سلاح نه و لشکر بدان بزرگی که حاجب 

سباش بود بزدند ما چند خطر داریم. (تاریخ 

بیهقی). 

مغیلانست جاهل‌پیشم و من پیش او ریحان 

ندارد پیش ریحانم خطر خار مفیلانش. 
ناصرخسرو. 

چه خطر دارد اين پلید نبید 

عند کاس مزاجها کافور. ناصر خسرو. 

_ دنا خطر ندارد یکذره 

سوی خدای داور بی‌یاور. ناصرخسرو. 


خطرفة. [خ رز ف ] (ع مص) بشتاب رفتن و 
گام فراخ نهادن و یا دو گام را یک گردانیدن به 
تیزروی. ||زدن شمشیر. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لآن‌العرب) (از ناظم 
الاطباء). منه: خطرف فلانا بالسیف؛ زد فلان 
را بش‌مشیر. (سنتهی الارب). ||مسترخضی 
گردیدن پوست زن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خطرف جلد 
المرأة. (منتهی الارب). 

خط رکردن. (خ ط ک د] (مص مرکب) 
تهور کردن. خود را بخطر افکندن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

مهتری گر بکام شیر در است 

رو خطرکن زکام شیر بجوی. 


. | ییهزیش خطر کردم و نانش بشکستم 
خط راه. (خط ط | (ترکیب اضافی, ۱ احفٌ 


ت مرا دست و برون کرد ز خیری. 
1" " مشفق بلخی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
در عشق تو جز بجان خطر می‌نکنم 
گرمن زاغم چرا حذر می‌نکنم. 
معودسعدبلمان. 
||کارهای سخت و پرآفت کردن؛ در خدمت 
وی, گرم و سرد بسیار چشید و زنجها دید و 
خطرهای بزرگ کرد. (تاریخ بیهقی). 
خطرگاه. (خ ط | ([ مرکب)" جای خطر. 
جای آفت. انتگاه: 


سر برون زد ز عرش نورانی 


در خطرگاه سر سبحانی. نظامی, 
چون قدر مایه راه بنوشتند 

وز خطرگاه کوه بگذشتند. نظامی. 
کنون‌در خطرگاه جان آمدیم 

ز باران سوی ناودان آمدیم. نظامی. 


خط رکه. (خ ط گ؛)] (! مرکب) خطرگاه. 


جای آفت. جای خطر؛ 


خجطرناک. 


این رایت نگون سرورخش بریدهدم 


بر غافلان هفت خطرگه برآورید. خاقانی. 
به که در پای.مرغ پیچم دست 

زین خطرگه بدین توانم رست. نظامی. 
خطرمند.(غ ط مْ] (ص مرکب) گرانبها. 
قیمتی. (از آتدراج): 


خواسته گرچه عزیز است و خطرمند بود 
بر آن خواسته ده خواسته را نیست خطر. 
فرخی. 

... لکن زاگ خطرمند باشد. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
خطرنا کك. [خ ط] (ص مرکب) مهلک. 
پرخطر. هوكا ک. مخوف. (ناظم الاطباء). 
خوفنا ک.(آتدراج): 
دریغ آن شد که در نقش خطرنا ک 
مقابل میشود رخ با رخ خاک. 
همان به کاندرین خا ک خطرنا ک 
ز جور خاک‌بنشينيم بر خاک. 
نشد ممکن که این خا ک خطرنااک 
بر انگشت بریده برکند خاک. 
چه عذر آری تو ای خا کی‌تراز خا ک 
که‌گویایی درین خط خطرنا ک. 
پس چون خودی خودپرستان روند 
بکوی خطرنا ک‌مستان روند. 

سعدی (پوستان). 


نظامی, 
نظامی. 
نظامي, 


نظامی, 


سودای تو آتش جهانسوز 
هجران تو ورطهٌ خطرنا ک. سعدی. 
یکی را دل از دست رفته بود... و مطمح جایی 
خطرنا ک.( گلستان سعدی). گفتم آن نوبت 
اشارت من قبولت نیامد که گفتم عمل 
پادشاهان چون سفر دریاست خطرنا ک و 
سودمند. ( گلستان سعدی). 
طریق عشق طریقی عجب خطرنا کت 
تعوذ باه | گرره بمقصدی نبری, 

حافظ. 
گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد یس بعید : 1 


۱- در آندراج آمده: خطی که برای گذشتن 
شخصی با جماعتی از راه بگذربان نریسند و 
آنرا در عرف هندوستان دستک گریند: 
برگ سبزی که بگیرد ز بهاران خط راه 
از دم سرد خزان نقمهُ رخحصت شنود. 

صاب (از آندراج). 
۲ - در حاشية برهان قاطع آمده: همین معنی را 
در «خترانه» آورده. 
۳-در آندراج آمده: «خطرگاه» و «خحطرستان» 
واجد یک معلی است و از ظهوری این بیت را 
آورده: 
فکر عشرت ز رهم برد بحرز غم خویش 
ایمنم ساز که خاطر خطرستان گشته. 
اما این ترکیب ظاهرا باید در بين فارسی‌زبانان 
هند متداول باشد. 
۴-نل: مقصد ناپدید. 


خطرناکی. 
هیچ راهی نیت کآنر نیست پایان غم مخوو." 
حافظ. 
باارزش, باقیمت. بااعبار. یه 
وگر خاکم‌تو ای گنج خطرنا ک 5 
زیارت‌خانه‌ای بر ساز ازین خاک. نظامی. 
نبیلی وقت سفتن مرد حکاک  .‏ 
بشا گردان دهد در خطرنا ک. نظامی. 
خطرنا کی. اخْ ط ] (حامص مرکب) حالت 
خطرنا ک.حالت خطر. (یادداشت بخط 
مولف). خطر. هول. خوف. (ناظم الاطباء): 


از آن سو که دیدم دلم پاره شد 


خرد زآن خطرنا کی آواره شد. نظامی, 
خطرنا کی‌کار دانسته‌ام 
شدن دور ازو کم توانسته‌ام. نظامی, 
جهان تاختن باز یاد امش 
خطرنا کی‌رفته یاد آمدش. نظامی, 
|قیمتی. باارزشی. پربهایی: 
چوگوهرنهاد است و گوهرنژاد 
خطرنا کی‌گوهر آرد بیاد. نظامی. 
خط روان. (خط ط ز] (ترکیب وصفی, 0 
مرکب) خطی که بی تأمل خوانده شود و هم 
چنین رقم خوانا. ناخوان مقایل آن. 
(آندراج): 
چنان خط معنیش خوانا فتاد 
که‌هر کور فهم است دانا فتاد. 
ظهوری (آتدراج). 

صبا سواد چمن را چو نسخه کرد بر اب 
بگل نمود که بنگر خط روان مرا. 

امیرخسرو (از آنتدرا اج). 


خطروف. (خ)(ع ص) تسیزرونده برفتار 
عنق. (منتهی الارب) (از تاج المروس). ||شتر 
نر فراخ گام نهنده. (منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از ان‌العرب). 

خطرة. [خ ر](ع () گیاهی است. (منتهی 
الارب). ||داغی مر شتران را, (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). |آگاهی. بعضی از اوقات. 
منه: مالقیته الاخطرة ملاقات نکردم با وی 
مگر گاهی. (منتهی الارب). ||اندیشه. آنچه بر 
خاطر گذرد. همزه. ج» خطرات ا: 

در خموشی هر سه را خطرة یکی 

در سخن هم هر سه را حجت یکی. ‏ مولوی. 
و خطره از سر بیار... خطره که بسرت درآید 
آنرا رشک خوانند. (مجالس سعدی). همزه؛ 
خطره‌ای که شیطان در دل اندازد. (منتهی 
الارب). 

خطرةالجن؛ مس دیو. (منتهی الارب). 

- لمپ‌الخطرة؛ جنبانیدن سخراق که فوطه 
پیچیده و تافته باشد که در بازی بهم زنند. 
(متهی الارب). ۱ 
خطرة. [خ ر] (ع !) واحد خطر است که 
بمخی وسمه می‌باشد. (از منتهی الارب). 
خطری. (خ ط) (ص نسبن) بزرگ. عظیم: 


نممت و مال جهان رابر او نیست شرف 
اینت مردی و خطر شاد زیاد این خطری. 


فرخی. 


خطری شاهی وز نعست و جاه تو شود 
مردم خطی اندر کنف تو خطری. 
سخن با خطر تواند کرد 

خطری مرد را جداز حقیر. 

جز براه سخن چه دانم من 

که حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخسرو. 
خطری را خطری داند مقدار و خطر 


نیست آ گاه‌ز مقدار شهان گاه و سریر. 


فرخی, 


اصرخسرو. 
خطر یافتن. (خ ط تَ] مص مزکب) 
عظمت یافتن. بزرگی یافتن: 
تن بجان یابد خطر زیرا که تن زنده بدوست 
جان بدانش زنده ماند زا ن از او یابد خطر. 
ناصرخسرو. 
خط ریحان. (خط ط ر) (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) یکی از اقسام خطوط مشهور بین 
متأخرین است و آنها عبارتند از: فلث, نسخ» 
تعلیق, ریحان, محقق, رقاع, نستعلیق و 
دیوانی. (از کشف الظنون در عنوان «علم 
الخط»). آنرا خط جلی نیز می‌گویند. (از ناظم 
الاطباء). در این خط در عوّض حروفش 
اقام گلها نگاهدارند و آترا خط گلزار گویند. 
(غیاث اللغات): 
همیشه تا ببهاران هوا بصفحة ه 
هزار نة تقش نگارد ز خط ریحانی ۲. 
حافظ (قصاید). 
|[کنایه از خطی است که تازه از رخسار 
نوجوانان دمد. (از لغت محلی شوشتر نسخه 
خطی). 
خط ریش. (خط ط] (ترکیب اضافی, 1 
مر اهنا (منتهی الارب) (یادداشت بخط 
مول 
خطریف. [خ] (ع ص) تسیزرو. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خطرینة. زخ ط ن ] (اخ) نام ناحیتی است از 
نواحی بابل عراق. (از معجم البلدان). دهی 
است ییابل. (منتهی الارب).۰ 
خط زبرحدرنگ. اخط ط رب ج ز] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مخطی که تازه 
پرخار خوبان برامده باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خط زدن. (خ ز د] (مص مرکب) بروی 
توشته‌ای خط کشیدن برای ابطال آن. 
خط زنگاری.خط ط رَ) (ترکیب وصفی, 
[مرکب) خط سبزرنگ. کنایه از موی تازه 
بردمیدهٌ صورت* 
لطیفه‌ایست نی که شش زارد 
که‌نام آن نه لب لعل و 


توا 


خط زنگاریست. 


حافظ. 


خط سبز. ۹۸۷۵ 


خط زیرنگین. (خط ط رٍ ‏ / نا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) نوشته زیر تگین 
انگشتری؛ 
شود در صفحه خاتم خط زیر نگین تاسم 
میرابوالقاسم موسوی (از آنتدراج). 
ز بس در دیده‌ام یاقوت اشک آتشین باشد 
نگه در چشم من هم چون خط زیر نگین باشد. 
علی‌رضای تجلی (از آنندراج. 
خط‌ساز. (خْ] (نف مرکب) آنکه خط 
مردمان را تقلید می‌کند. ||حقه‌بازی که با 
ساختن خط مردمان سند بنفع خود جعل 
می‌کند. متقلب. سندساز. 
خط‌سازی. (خ] (حامص مرکب) عمل 
خطساز. سندسازی. تقلب در نوشته. 
(یادداشت بخط مولف). قلید خط دیگران. 
(یادداشت بخط ملف). 
خط سامیاء (خط ط ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) قلم مجموع. خط مجموع " قلم 
سامیا. رجوع به خط‌المجموع در این لفت‌نامه 


شود. 

خط سبز. زخْط ط س] (ترکیب وصفی, | 

مرکب) خطی که تازه از رخسار خوبان 

برآمده باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 

(لغت محلی شوشتر نسخة خطی)؛ 

ز عذارت خط سبز و ز کفت خط سیاه 

چون نبیند ز خط صبر بلاباد پدر. خاقانی. 

خط سبز و لب لعلت بچه ماند گوثی 

من بگویم بلب چشمة حیوان ماند. . سعدی. 

یی از روی دلبران خط سبز 

دل عشاق بیشتر جوید. " سعدی ( گلستان). 

چگویم آن خط سبز و دهان شیرینت 

بجز خضر نتوان گفت و چشمة حیوان. 
سعدی, 

سعدی خط سپز دوست دارد 

پیرامن خد ارغوانی. سعدی, 


|| خطی را گویند که از غیب مرقوم شده باشد. 
یعنی کسی نداند که از کجا امده است و که 
نوشته است. ||خط شب را گویند که خط سیاه 
و خط ازری است. (از ناظم الاطباء) (برهان 


۱-در کشاف اصطلاحات فنون آمده: از جتید 
رحمةالله علیه از خطرات پرسش کردند» گفت: 
خطرات چهار است: حنطره‌ای است از جانب 
حق تعالی و خطره‌ای است از جانب فرشته و 
حطره‌ای است از ننفس و خطره‌ای است از 
شیطان. آنکه از جانب حقست, رهنمایی کند 
بسوی او و آنکه از جانب فرشته بباشده بسوی 
طاعت هدایت کند و آنکه از جانب نفس است. 
آدمی را بدنیا کشاند و آنکه از جانب شیطانست 


" نان را بسوی نافرمانی ایزد تعالی رهبری کند. 


۲-بدون یاء نبت صحیح است. رجوع به 
حافظ چ غنی و قزوینی ص فکر شود. 
.(فرانسری) واطجد5167097 - 3 


قاطع). ااعالم برزخ بنزد صوفیای: (یادداشت 
بخط مولف). 
خط سپهر. [خط ط س پ] ات رکیب 
اضافی, [مرکب) دایر: عالم. دایره‌ای که در 
هیئت قدیم عالم را نمایش می‌داده است: 
دایرءٌ خط سپهرش مقام 
غالیة بوی بهختش غلام. نظامی, 
خط سرطان. اخْط ط طٍ ش ر] (اخ) دایسرة 
رأس‌السرطان. (ناظم الاطباء), 
خط سرمه. (خط ط سش 2 /۶](تسرکیب 
اضافی, |مرکب) خطی که از سرمه در چشم 
کدند.(انندراج)؛ 
سیه‌ستی بدور نرگت بی‌تاب می‌گردد 
ز خط سرمه گرد چشم متت خواب می‌گردد. 
بیدل (از آنندراج). 
خط سمت. (خْط ط س] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) نزد ارباب هیشت خطی است که دو 
نقطةٌ سمت را بیکدیگر اتصال می‌دهد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خط سیاه. (خّط ط ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خط شب. خط ازرق. خط سبز. خط 
چهارم از هفت خط جام جم را گویند. (از 
ناظم الاطباء): 
بجام عشق تو می تا خط سیاه دهند 
منم که سر بخط آن خط سیاه نهم. ‏ خاقانی. 
||عالم غیب بنزد صوفیان. (یادداشت بخط 
مژلف). || خسط سبز نورسته را گویند. 
(آنندرا اجه 
نرسته زآن خط گلگون خط سیاه هنوز 
نخورده خسرو حسنت غم سپاه هنوز. 
تأیر (از آتدراج). 
خط شب. (خط ط ش | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خط سیاه. خط سبز. خط ازرق. یکی 


از خطوط چام چم است. (رهان میم 


||شب. (از آندراج): 
خنجر شب یک نقط از خط شب 
کرده‌حک و روز نهادش لقب. 
امیرخسرو ااز آندراچ). 
خط شریف. (خط ط ش] اد رکیب 
وصفی. [ مرکب) دستخط پادشاهی. ||برات. 
||فرمان, ||نشان و علامتی که شخص پادشاه 
بدست خود در بالای فرمانها و بروات 
می‌گذارد. (ناظم الاطباء, 
خط شعاع. زخط ط ش ](ترکیب اضافی, | 
مرکب) خطوطی که بر گرد آفتاب مرثی 
می‌شوند. (آنتدراج): 
خورشید روبروی تو شد در خط شعاع 
انگشت در نداست این کار می‌گزد. 
عالی (از آنندراج). 
نازم به آثتاب جمالت که پرتوش 
خط شعاع ساخته موی کلاه راء 
ملا روتقی همدانی (از آتدراج). 


خط شعاعی. [خط ط ش] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) هرگاه از نقطه (خواه در فضا 
و خواه در صفحه) خطوطی به اطراف رسم 
کنیم شکل حاصل دسته خطوط شعاعی و هر 
یک خطوط را خط شعاعی گویند (اصطلاح 
است در هندسه), 
خط شمشیربند. [خط ط شش 9 
(ترکیب اضافی, | مرکب) نوشته‌ای که در آن 
خوف و خطر بسیار باشد. (پرهان قاطع) ۳ 
انندراج) (از انجمن ارای ناصری). 
خط شناس. [خ ش ] (نف مرکب) آنکه 
عالم به احوال خطوط و احوال خطاطان و 
تميزدهنده بین انواع خطوط از جهت زیبایی 
و نوع کاغة و قلم است. || آنکه نوشتة حقیقی 
را از نوشته جعلی تمیزی می‌دهد, کارشناس 
خط. 
عمل خط شناسی. کارشناسی خط. (یادداشت 
بخط مولف). 
خط ضامنی. (خط ط م] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) سند کفالت و ضمانت. (ناظم 


الاطباء). 
خطط. [خ ط(ع!) ج خسطت. (سنتهی 
الارب). رجوع بط در ان لت‌نامه و شود. 
الارب) تب از رنه شود. 
خط ظل. [خط ط ظٍلل ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) نزد ارباب هیثت خط واصل بین 
رأس مقیاس و رأس ظیل باشد. (بادداشت 
بخط مولف): قطر ظل؛ خط ساید. 
خط عارض. (خْط ط ر) (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) محاسنی که تازه بر چهره خویرویان 
سبز شده باشد. (ناظم الاطیاع) 
:بط عسلی. (خط ط عسش] اتسرکیب 
ی. | مرکب) کنایه از خط میگون. خط 


| شهابی, خط الماسی. (آتدراجا: 


لمل تو ز طبله شهد بر گوشه کشید 
خط عسلی است گرد رخ گشته پدید 
یا عکس شفق بدامن صبح فتاد 
یا پرتو خورشید بخورشید تلید. 

نظیری نیشابوری (از آتدراج), 
اگرچه بو گلوسوز آن ن لب شیرین 
شد از خط علی بیشتر حلاوت او. 

صائب (از آنندراج). 

خط عمود. (خط ط غ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) خط مستقیمی که با خط مستقیم دیگر 
یا صفحه‌ای متوی زاويه فائمه می‌سازد. 
(ناظم الاطبای). 
خط غبار. (خط ط غ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از خطی است که تازه از رخار 
توجوانان دمد. (لفت محلی شوشتر نسخه 


خطی). 


۰۰۱ 
۰ 


خط غلامی. اخْط طغ) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) خط بندگی. مقابل خط آزادگی. (از 
آنتدراج). عهدنامة بندگی.(ناظم الاطبای). 

خط غیرمحدود. (خط ط ]/غ را 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خطی که انتهاء 
نداشته باشد. (ناظم الاطباء), 

خطف. (خ] ( مسص) ربسودن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
تاج المصادر بیهقی). منه: خطف الشییء 
خطفا. || خیره گردانیدن برق بینایی راء (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌الصرب). 
منه: خطف البرق الحجر. (منتهی الارب), 
|ااستراق سمع کردن شیطان. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). منه: خطفد 
الشیطان السمع؛ استراق سمع کرد شیطان.: 
|[کندن از جایی. برداشتن از جایی چتانکه : 
کاروان یا کشتی می‌کند. (بادداشت بسخط 
ملف). ثم تخطف المرا کب - ای تقلم - الی 
بحر هرکد. (اخبار الصین و الهند ص۸ سطر 
۵ فاذا عبی العتاع بسیراف استعذیوا منها 
الماء و خطفوا و هذه لفظة یستعملها اهل البحر 
یعنی یقلمون الی موضع یقال له مسقط. (اخبار 
الصین و الهند ص ۷ سطر ۱۰). فتخطف 
لمرا کب‌منها الی بلاد الهند و تقصد الی کولم 
ملی. (اخبار الصین و الهند ص۸ سطر ۱۰). 

خطف. [خ] (ع [) بهی. بهبودی. شفا, علاج. 
(یادداشت بخط سولف). منه: سامن مرض 


الاوله خطف؛ نیست آزاری که مر او را بهی و 
شفا نیست. (یادداشت بخط مولف) (ناظم 
الاطباء). 


خطفان. [خ](ع مص) بشتاب رفتن جمل, 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 

خط فرودینه. (عط ط ث ن 7 ها 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خط هفتم از هبفت 
خط جام جم که آنرا مزور نیز گویند. (نساظم.: 
الاطباء)(از برهان قاطع). 

خط فلان چیز دادن. (خط ط ث/ ۱ 
د] (مص مرکب) کنایه از اقرار کردن یک‌مال 
آن چیز. (آندراج): 
اگرنقش ارژنگ ا گرساده‌اند 
همه خط بخوش خطیش داده‌اند. 

وحید (از آنتدراج). 

خطفه. [خ ف ] (ع !) عضو که درندگان پریده 
ربایند. (منتهی الارب) (از تاج الصروس). 

|اعضو که مردم از بهائم زنده بریده باشند. 

(متتهی الارب). عضوی که از ان‌دام 

حلال‌گوشتی زنده برکنده باشند. (بادداشت 

بخط مولف). ||یکبار درخشیدن و جستن برق 


۱-در آز ندراج آمده: تیغ» سنان» جاروب» 
نیض از تشبیهات اوست. 


به هجی که بیتائی را دررباید و چشم زا خیزه 
کند.(غیاث اللغات) (آنندراج). || (اعص) عمل 
ربودن: الا من خطت الخطفة قأتبعه شهاب 
کاقب. (۱۰/۳۷. 
گر عنایت کند نگه دارد 
تن پشه ز خطفه خطاف. 
؟ (مندپادنامه ص ۰۳۴۳ 
خطفی. زخ ط فا] (ع ا) سرعت رفتار. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس), 
خطفی. [خ ط فا (اخ) لتب حذیفه جد 
جریر شاعر است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
خط قانم. خْط ط ء] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خطی است که پس از تقاطع با صفحه 
یا خطی زاویه قائمه میسازد. 
خط قاطع.۱غط ط ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خطی که ببرد و قطع کند یک جزء از 
دایره را. (ناظم الاطباء), ||هر خطی که صفحه 
یا جسم یا خطی دیگر را قطع کند و با آن 
زاویه‌ای بسازد. 
خط قصاران. (خط ط و صا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) داغ گازران که پسر 
جامه‌ها کنند که تا معلوم شود از فلان است. 
(آنندراج): 
چشمه مهر تو داغی است که هرگز نرود 
ز دل سوختگان همچو خط قصاران. 
سیف‌الدین اسفرنگی (از آنندراج). 
خط کاسه گر. (خط ط س گ) (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) خط 2 ششم از هفت خط جام 
جم. (ازناظم الاطبام. 
خط کبکت. [خط ط ک ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) خطوطی که بر پر و بال کیک می‌باشد 
و خوانا نیست. (آندراج): 
خط کیک است بر بال کبوترنامة رازم 
ندارد از حجاب عشق پیغام شنیدن‌ها, 
ناصر علی (از آنندراج). 
خط کردار. (خط ط کب (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) نامه اعمال. ||فرمان الهی. (ناظم 
الاطباء) (انتدراج), 
خط کردن. [خ ک د] امسص سرکب) 
مخطط کردن. اثر گذاردن: ارض مشطبد؛ 
زمین که در آن سیل اندک خط کرده باشد. 
(منتهی الارب). 
- ب‌خط کردن؛ اصطلاحی است در بین 
پاهیان و آن پمعنی در صف قرار دادن اقراد 
است. بصف کردن. در صف دراوردن. در یک 
صف قرار دادن. 
خط کش. (خک /ک ](مرکب) آلتی است 
که‌در هندسه و نقشه کشی‌برای رسم خط 
مستقیم بکار می‌رود. اين وسیله که دارای له 
صاف و بشکل خط راست است در ترسیم 
خط متقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی 
با تکیه دادن مداد یا قلم و یا هر وسیله رسام 


دیگر با له آن و کشیدن آن اتری در صفحه 
پیدا می‌شود که همان خط مستقیم است. 
سطازه . (یادداشت بخط مولف). |امسطر. 
(محمودین عمر ربنجنی) (زمخشری) (ناظم 
الاطباء) (السامی فی الاسامی). |[(نف مرکب) 
آنکه خط کشد. آنکه ترسیم خط کند. 
خط کش دوبازو؛ این خط کش چنانکه از 
نام آن پیداست دو بازو دارد که یکی از آنها 
ثابت و دیگری در روی خط کش لنزنده 
است. هنگام اندازه گیری یک بازو را ثابت 
نگاه می‌دارند (در نقطة ابتداء) و بازوی دبگر 
را حرکت می‌دهند تا نقطه انتهاء رسد فاصلهةً 
بین دو بازو را از روی خط کش می‌خوانند و 
آن نمایشگر انداز؛ بين اين دو نقطه است. 
-بخط کش مدرج؛ خط کشی است که بر 
حسب واحد اندازه تقسیم‌بندی شده است و 
برای انداوه‌یابی بکار می‌رود و اين اندازه‌ها 
در روی خط کش مندرج می‌باشد. 
خط کشیی. (خْ ک /ک] (حامص مرکب) 
عمل کشیدن خط. عمل رسم خط. (یادداشت 
بخط سولف. ||(اصطلاح بنایان) کشیدن 
خطوط بر اطراف طاقهای عمارت بمد از 
سفیدی برای خوشنمایی. (آتدراج): 
در جوانی دیده‌ام شد جلوه گاه نوخطان 
خط کشی پیش از سفیدی کرده‌ام این خانه راء 
محسن تأثیر (از آنندراج), 
این کهن غمخانه راکز گرد کلفت شد بنا 
خط کشی از خط باطل‌کن‌که دینداری‌خوش است. 
محن تأتبر (از آتدراج). 
خط کشی خیابان؛ اصطلاح است در ایاب و 
ذهاب مردمان و آن خط کشی خیابان است با 
رنگ و بدینوسیله مسر وسائل نقلیه و عابر 
پیاده‌رو در خیابان مشخص می‌شود. 
خط کیدن. ۰( کَ کي د] (مص 
مرکوزگر. .و ناپدبد کردن. (آنندراج). 
متروک کردن و ببرطرف ساختن. (غیاث 
اللغات). ابطال کردن. خط بطلان کشیدن. 
(یادداشت بخط مولف): 
تا جان بود مرا غم جانان بجان کشم 
سر پرنهم بخطش خط بر جهان کشم. 
آمیرمعزی (از انندراج), 
می تا خط ازرق قدح‌کش 
خط درکش زهدپروران را. ۳ 
خاقانی (از اتدراج) 


روز و شب جز خط مزور نیست 


خیزو شب بر خط مزور کش. . خاقانی. 

ندانم از چه گلست آن نگار بغمائی 

که خط کشید بر اوصاف نیکوان چگل. 
سعدی. 

خط بر دیوار کشیدن؛ حفظ اعداد کردن. 

(آنتدراج), 

می‌کشم در حساب وعدة او 


خط گلزار. ۰ ۹۸۷۷ 


خط ز مژگان همیشه بر دیوار. 

شاپور (از آندراج). 
- خط برکنیدن بر چیزی یاکسی؛: او را 
بحساب نیاوردن. 
- او را از دست رفته پنداشتن: خواجه 
گفت:افتاده باش و آن ملطفه پدست آن دییر 
باشد و خط بر خوارزمشاه باید کشید. (تاریخ 


بهقی). 

خط کشیدن بر اهل خطا؛ بخشش گناهان. 

(لفت محلی شوشتر نسخة خطی)؛ 

خطی کشید بر اهل خطا بعهد؛ ملک 

که پادشاه خطا نگذرد ز خط وفا. سوزنی. 

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 

پهلوی کبایر حسناتی ننوشتيم... سعدی, 

|ارسم کردن خط. ترسیم خط. شکل خط 

دادن؛ 

عالم یکیست خط کشید؛ خدای خلق 

وآن خط را میانه و آغاز و منتهی است. 
ناصرخسرو. 

هودگرد ممنان خطی کشید 

نرم ميشد باد کآنجا می‌رسید. مولوی. 

هر کجا خط مشکلی بکشند 

جهد کن تا درون خط باشی, سعدی, 


|[کنایه از ریش برآوردن. (غیاث اللفات) : 
آن نقطه‌های خال چه موزون نهاده‌اند 
وین خطهای سبز چه شیرین کشیده‌اند 


سعدی, 
نهادی خار غم آن لحظ گل را 
که‌بر لاله ز علبر خط کشیدی. . این یمین. 
||نوشتن. (غسیاث اللفات). رقم کردن. 
(انندراج)؛ 
تا نفس خط می‌کشد این صفحه باطل میشود. 


میرزا بیدل (از آنندراج). 

خط کشی کردن. (خ ک / ك ک ذ) 
(مص مرکب) ترسیم خط. خط کشیدن, 
کشیدن خط. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
خط گذار. [خ گ] (نف مسرکب) کاتب آ. 
(ن_اظم الاطباء). قلمزن. (از آنندراج), 
یزه‌داری که نیزة کوچک در دست گیرد. 
(ناظم الاطباء). خطی‌گذار. (انتدراج) 
خط کرد چیزی کشیدن. [خ گ د ک 
/ک د] (مص مرکب) باطل کردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

شمار بوسه ز معشوق باز باید خواست 
که‌روزه رفت و خط اندرکشید گرد شمار. 


3 فرخی. 
خط کلزار. [خْط ط گ] (ترکیب اضاقی, [ 


۱ -مرحوم دهخدا آورده‌انذ که این مصدر با 
کلمة ابره تعدی ميشرد. 
۲ -در برهان قاطع این کلمه «خط گزار» آمده 


است. 


۸ خطل. 


مرکپ) خط جلی نویسند نهجی که هر دو 
طرف آن خطوط باریک باشد و مابین آن گلها 
تقص سازند. (از آتدراج): 

پا سیه‌روزی تماشا گاه‌دلداریم ما 

صفحة صحرای خود را خط گلزاریم ما. 

خان‌آرزو (از آتدرا). 

خطل. (خ ط](ع صء ) ج خطلاء ام. (منتهی 
الارب). 
خطل. [خ ط)] (ع 4 سخن بسیار ست و 
تبا. |اسیچ و تاب. |خرام [اسستی, 
|اسبکی, |اشتابکاری. ||درازی. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب السوارد). ||اضطراب اسب و نیزه. 
|| جبش اسب و نیزه. | فحش زن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) از لسان‌العرب), 
خطل. [خ ط) (ع مسص) خطا کردن در 
گفتار و رای خود. ||بدنام بودن شخص بزنا, 
|است و سبک گردیدن. ||سخن تباه گفتن. 
(مستهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خطل. اغ ط)(ع ص) گسسول. زود 
نیزه‌زننده. ||تیر که نشانه را خطا کند. (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |[درشت 
بدن. ||() رسن صیاد. ||پهلوی خیمه و جامه 
که درازا بزمین کشان بود. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (. 
خطلاء [خْ] (ع ص) مزنث اخطل . (منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب), ۰ خطل. |[گوسفند 
پهن‌گوش. || اگوش‌سست. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
المسوارد). |ازن درشت‌اندام درازیستان. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). ج. خطل. 


و سخت از جامه و 


خطلبة. زخ لب ] (ع امص) بسیاری سخن. 
و اختلاط آن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب): 7 


خط لعل. (خط ط [] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) موی تازه بردمیده بر پشت لب. (از 
آنندرا اج). 

خطم. (](ع مص) بر بینی شتر زدن تا 
خطام در آن کنند. منه: خطم البعیر بالخطام. 
||مهار کردن شتر را, (متتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌المرب». ازدن بر بینی 
کسی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خطسه 
خطما. ||غلبه کردن بر کسی در کلام و 
بازداشتن او از کلام. (منتهی الارب) (از تاج 
السروس) (از اقرب السوارد) منه: ختعمه 
بالکلام. ||دوختن کناره‌های چرم را. (منتهی 
الارب). منه: خطم الادیم. ||داغ خطام بر شتر 
نهاند. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب) (از آقرب الصوارد). منه: خطم 
البعیر. | آویختن زء را بکمان. (منتهی الارب) 


(ز زج امرس منه: خطم القوس بالوتر 


هت [خ] (لخ) نام جایگاهی است واقع در 
پایین سدره. (از معجم البلدان), 
خط متوازی. (خْط ط مٌتِ](تسرکیب 
وصفی, [مرکب) خطی که در موازات خط 
دیگری راقع شود. (ناظم الاطباء). 
خط مجموع. ء (خْط ط ۶] (تسترا 
وصفی, | مرکب) ۲ خط رمز. خط تندنویس. 
خطی که از یک عده علامات ترکیب شده و 
بسرای نوشتن قول و گفتاری بکار رود. 
(یادداشت بخط مولف). مقایل خط مبوط, 
یعنی خط متعارف, 
خط محور. اخط ط مو] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) خطی است موهوم که یک سر او بر 
شرق و سر دیگر بر غرب پیوسته است وبا 
معط استواء متقاطع است و سیر آفتاب بر او 
می‌باشد ؟. (از شرفنامة منیری) (از آتندراج): 
ز خط استواء و خط محور 
قلک را تا صلیب آید هویدا. 

خاقانی. 
خط محور زمین؛ خطی است موهوم که از 
دو قطب زمین می‌گذارد و با نصف السهارات 
در دو قطب متقاطع می‌باشد. 
خطمخالی. (خ 6](ص مرکب) تافظ 
عامیانه «خط و خالی» صاحب خال و نشان 
بیار. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
خط مختلف. [خط ط مت لٍ] اترکیب 
وصفی, [مرکب) خط نامساوی. (ناظم 
الاطیاء), 
خط مدیر. (خط ط م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خطی است خارج شده از مرکز 
معدل‌المسیر بطرف مرکز تدویر. (بادداشت 
اخبط مزلف). 
#۶ مرکز معدل. (ط ط مک ز معا 
د] (ترکیب اضافی, | مرکب) خطی است 
خارج سر از مرکز عالم بسوی مرکز تدویر و 
انتهای آن بر فلک‌السروج است. (یسادداشت 
بخط موّلف). 
خط مزور. رخ ط مرو ٍ] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) خط فرودینه است که خط 
هفتم جام جم باشد. (از ناظم الاطباء). 
خط مستقیم. اخط ط مْتَ] اصرکیب 
وصفی, [مرکبه) خط راست. (آنندراج) اقصر 
خطی که مابین دو نقطه مفروضه رسم کنند. 
(تاظم الاطیاء). خطی که در دستگاه دک‌ارتی 
معادلة آن 0-م+ رد + نو باشد و در هندسه. 
تصویری مشخص آن دو نقطه است. 
خط مسلمی. [خْط ط م سل ] (ترکیب 
وصفی, | مسرکب) مقابل خط معزولی. 
(آندراج)اة 
قدم ز میکده بیرون منه که چون خط جام 


خط ملمی اندر جهان نمی‌باشد. 
صائب (از آنندراج). 
خط سلمی از انقلاب دوران یافت 
رسید هرکه بدارالامان درویشی. 
صائب (از آنندراج), 
خط مشرق و مفوب. (غط ور /5 
ٍ] (ترکیب اضافی, [مرکب) خطی است نرد 
اریاب هیئت واصل بین دو نقط مشرق و 
مغرب که بخط اعتدال نیز موسوم است. در 
شرح چفمینی گفته شده است: این خط بخط 
اعتدال و استواء نیز نامیده ميشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
خط مشکل. اخط ط مک ] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) خط تاخوانا.(از آنندراج). 
خط مشکین. (خط ط م /2] (تس کیب 
وصفی, | مرکب) خط سیاه. |اخط سیاه ‏ 
عارض خوبان مزلف. (تاظم الاطبام): 
لب لمل و خط مشکین چو آنش هست و اینش نیست 
بنازم دلبر خود را که حسنش آن و این دارد. 
حافظ. 
خط مشی. (غط ط ۶شی] (سرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از روش کار. طریقه. 
(یادداشت بخط مولف). 
خط معزولی. (خط ط ] ات رکیب 
وصفی؛ | مرکب) رقم سعزولی. آنچه برای 
معزولی نویسند. حکم معزولی* 
این سطرهای چین که ز پیری بروی ماست 
هریک جداجدا خط معزولی قوی‌ست. 
کلیم (از آندراج). 
خط معما. زخط ط عم سا] (تسرکیب 
رصفی, | مرکب) مقابل خط روان. مقابل خط 
خوانا. ||کنایه از ماه نو. (آنندراج): 
دوش بر لوح فلک خط معما دیده‌اند 
صفحه گردون به آب زر محشی دیده‌اند. 
خواجه جمال‌الدین سلیمان. 
خط مقیاس. (غْط ط م)] (ترکیب اضافی: اج 
مرکب) خط تعین درجه. ]|خطی که بدا 
اندازة چیزی را معین کنند. (ناظم الاطباء), ۰ 12 
خط ملاقی. خْط ط م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خط مماس. (تاظم الاطباء). 
خط مماس. (خط ط مٌ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) خط مستقیمی که با قسمتی از منحنی 
در یک نقطه, هشترک شود. 
خط منحنی. اعْط ط ح] اتسسرکیب 


۱-در منتهی الارب سه ترکیب زیر برای خطل 
آمده است. الف: رجل حطل الیدین؛ مرد 
درشت‌دست. ب: جواد خطل؛ جوان مرد 
زودعطا. ج: رمح خطل؛ مضطرب. 

.(فرانسری) ٩۱670720۳6‏ - 2 
۳-در یت جدید:. خط محور را خطی 
مرهوم می‌دانند که از قطبین شمال و جنوب 
می‌گذرد. 


خط مندل. 


وصفی,. | مرکب) خط کج. (ناظم الاظنباء). 
خطی که نه مستقیم باشد نه منکسر. 
خط مندل. (خط ط ع د) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) دایره‌ای که عزایم خوانان وقت عزایم 
خواندن برای حفظ بر گرد خود یا دیگری 
برکشند. (آنندراج). 
خط منکسر. (خط ط مک س] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) خطی که از چند خط متقیم 
ترکیب یافته است. خطی که نه مستفیم است و 
نه منحنی. خط شکسته. 
خطمه. (خم) (اخ) نام موضعی است. (ناظم 
الاطاء). 
خطمه. (خ ] (ع ا) بلندی کوه. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب». 
خطمه. ۱ خ م] ((ج) قیله‌ای است از انصار و 
هم بنوعبدالّبن مالک‌ین اوس. (منتهی 
الارپ). 
خطمه. (خ ] (اخ) پسر سعدبن ثعلبه است 
از قبلة طی. (منتهی الارب). 
خطمه‌خالی. (خ عم /۲] (ص مرکب) پا 
خط و خالها. تلفظ عاميانة خط و خالی, 
رجوع به خطمخالی بزایي لفت ۳ شود. 
خطمی. /خ منیی ] (ع ۱۸ خسیرو. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نباتی است. (منتهی 
الارب) (از تاج السروس). تمسل. (سهذب 
الاس‌ماء). خيروي دشتی. (دهار). 
ملوکیةاكجر. عودالیر. شحم‌البرح. آلشثا, 
ملوخیه. وردالزوانی. (یادداشت بخط مولف). 
هشت‌دهان. (صیدنه ابوریحان بیرونی). 
خسطمی از اس پرغمهاست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). گلش بهمه رنگی بود بسیار 
بقا باشد و عروقش چند سال بجا ماند. 
(نزهةالقلوب)؛ 
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان‌افروز 
همچنانت که بر تختة دیبا دینار. سعدی, 
خطمی بری؛ نوعی خطمی است که بعربی 
آنرا ۵ شحم‌الرح صی‌گویند. (یادداشت بخط 
مولف). 
- خطمی خطائی: بهترین اوح گل ضیرو 
است. در آغاز شکفتن برنگ سفید می‌باشد تا 
دو پهر پس بسرخی زند پس سرخی آو کمتر 
شدن گیرد و بعد از غروب باز برنگ اصلی 
بازآید. (آنندراج). صنور. (بادداشت بخط 
مولف): 
همچو خطمی خطائی هر زمان در باغ دهر 
چهره دیگرگون مرا از خجلت عصیان شود. 
نزاری (از آتدراج). 
- خطمی درختی؛نوعی از خطمی است که 
بوته‌ای چون درخت دارد. رجوع به درخت 
خطمی شود. 
- خطمی درختی چینی؛ گیاهی است که گل 
سرخ خ آتشی دارد. (یادداشت بخط موّلف). 


- خطمی فرنگی؛ نوعی گل است که شبیه به 


گل خطمی است. (یادداشت بخط مولف). 

< خطمی کوچک: خبازی. رجوع به خبازی 
در اين لغت‌نامه شود. 

خطمی مجلسی؛ ن وعی گل است. 
(یادداشت بخط مولف) ۳ 

- لعاب خطمی؛ لعابی که از خطمی حاصل 
آید. وخیفه. (متهی الارب). 


خطمی. [خ مستیی ] (ع۰ طن لتنسسبی)) 
منسوبت په خطمه که بطنی است از انصار. 
(از انساب سمعانی). 
- ذات‌الخطمی؛ نام مسجد حضرت 
رسول(ص) در مسیر تبوک. (ناظم الاطباء). 

خطمی خوشکت. (خ خسو /خش ] ( 
مرکب) پنیرک. (بادداشت بخط مولف). 
رجوع به پیرک در اين لغت‌نامه شود. 

خط. میخی. (خْط ط | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از خط کهن است. رجوع به 
کلم «خسط» و «خاورشناسی» در این 
لغت‌نامه شود. 
- خط میخی وان؛ این خط در وان مرسوم 
بوده و خواندن آن در ابتداء خیلی سخت 
می‌نمود. ولی بعد از آنکه نوشته‌هایی به دو 
خط وان و آسوری یافتند کار خواندن آن 
آسان شد. (از ایران باستان ص۴۸).. 

خط نبطی. (خط ط نب ] اس رکیب 
وصفی, !مرکب) خطی است که از خط آرامی 
ایجاد شده, (از تاریخ ایران باستان ص ۱۶). 

خط نستعلیق. (غط ط ن تا (سرکب 
اضافی, | مرکب) خی که مشتق از خط نسخ 
است و آنرا نسخ تعلینی می‌گویند. (ناظم 


الاطباء). 

خط نب: (خْط طٍ ) ترکیب اضانی, | 

مر است معروف. (آنندراج)/ 
نوعی#ق3است که آنر ابن مقله اختراع 


کرد .(ناظم الاطباء). رجوع به کلم «خط» در 
این لفت‌نامه شود. || خط رد. خط بطلان. خط 
باطل. (آنندرا اج)؛ 
خط "نسخ بر نام کسری کشید 
ازو لنظ شاهی بمعنی رسید. 
ظهوری (از آندراج). 
خط نشسته. زخط ط ن ش ت / تا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خط پخته که ببه 
آسانی خوانده شود. (آتدراج): 
غباری است خطت نشسته بر آن لب 
بلی خط یاقوت باشد نشسته. 
امیرشاهی (از آنندراج), 
خط نصف‌النهار. (خط ط ز هس نْ) 
((خ) دایر: موهومه‌ای است در زمین که از دو 
قطب می‌گذرد و خط استواء را در زاویه قائمه 
قطع می‌کند. (از ناظم الاطباء). در کشاف 
اصطلاحات الفنون آمده است: نزد ارباب 


٩۹۸۷۹ خطوات.‎ 


هیئتِ» خطیست واصل بین دو نقطهٌ شمال و 
جنوب و سبب تسمية آن به این اسم آنست که 
در سطح دایرة نصف‌النهار واقع است و 
بعبارت آخری, این خط فصل مشترک بین دو 
سطح اقق و نصف‌الهار است. و گاه اطلاق 
میشود بر فصل مشترک بین سطح زمین و 
دایر نصف‌النهار است و آنرا خط زوال نیز 
می‌نامند» زیرا زوال به این خط شدناخته میشود 
و معنی زوال مشهور است چتانچه از شرح 
تذکره عبدالعلی بیرجندی مستفاد می‌گردد و 
در شرح چنمینی می‌گوید: خط واصل بین دو 
نقط جنوب و شمال را خط نصف‌النهار گویند. 
و آن بخط زوال و خط جنوب و شمال نیز 
معروفست. 
خط نور. (خط ط] (تسرکیب اضانی, [ 
مرکب) شعاع نور. خط از جنس نور؛ 
لوح پیشانیش رااز خط نور 
چون ستارءٌ صبح رخشان دیده‌ام. خاقانی. 
خط نوشتن. (خ ن ٍتَ] (سص مرکب) 
تقدیر کردن. مقدر ساختن. سرنوشت قرار 
دادن: 
ترا آاسمان خط بمسجد نوشت 
نزن طعنه بر دیگری در کنشت. 
سعدی (بوستان). 
خط نویس. (خ نِ] (نف مرکب) خطاط. 
نویسنده. کاتب. (یادداشت بخط مولف), 
خط نیل. اخط ط] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) الفی که از سیاهی برای دفع چشم 
زخم بروی اطفال کشند. (آنتدراج): 
بهر چشم دشمنان نیل سیه‌تاب است الف 
دوستان بینند لیکن خط نیل شاهدان. 
ظهوزی (از آنندرا اج), 
خطو. اخطز] (ع مص) گام زدن. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌الصرب) 
(تاج المصادر بهقی). 
خطو. (ح /خ] () ۳ (یاداشت بخط 
مولف)؛ 
کسری‌ازین ممالک ر صد کسری و قباد 
خطوی ازین مسالک و صد خطه ختا. 
خاتانی. 
خطوات. (خْ ط ] (ع لا ج خطوة و خطود. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (ترجمان علامه جرجانی): با 
ایها الاس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً و 
لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو سبین. 
(قرآن ۱۶۸/۲ یا ابها آلذین انوا لاتتبعوا 
خطوات الشیطان و من بتبع خطوات الشیطان 
فانه یأْمر بالفحشاه و السنکر ولولا فضل ال 


(فرانری) ۳2۷۵الاو ها - 1 
:(فرانوی) 6۳۱۳9 06 8۵9۵ - 2 
۳-در این شعر پا تخفیف طاء. 


۰ خطوب. 


علکم و رحمته مازکی منکم من أَذ آبداً و 
لکن اه یزکی من یشاء وله سمیع علیم. (قرآن 
۴ 
خطوب. [خ] (ع !) ج خسطب. (مستتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب) (از 
اقرب السوارد), رجوع به خطب در این 
لغت‌نامه شود؛ با لشکری خبیر بتجارب 
خطوب و بصیر بعواقب حروب بدان حدود 
رفتند. (ترجمة تاریخ یمینی). روی بدفع 
حوادث و تدارک خطوب روزگار عابث آریم. 
(جهانگدای جوینی). ‏ _ 

کاف و نون همچون کمند آمد جذوب 

تا کاند مر عدم را در خطوب. مولوی. 
خط وتر. (غط ط رت (ترکیب اضافی [ 
مرکب) خط مستقیمی که از یک نقطه دایره به 
نقطاً دیگر آن وصل شود. ||در مخلث 
قائم‌الزاویه اطول اضلاع. 


خطوتین. اغ و تَ](ع لا در گام (تشنیة" 


خطوة است در حالت تصب و جرا: 
خطوتیلی بود اين ره تا وصال 

مانده‌ام در ره ز سستی چند سال. مولوی. 
خط و خال. (حط ط] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) مخطط. دارای خطوط و خالها, 
منقش, ||([ مرکب) خال صورت و موی تازه 
بر روی دمیده؛ 

به بیداریش فتنه بر خط و خال 
بخواب اندرش پای‌بند خیال, 
ای دردمند مفتون بر خط و خال موزون 
قدر وصالش | کنون‌دانی که در فراقی. 


سعدی, 


سعدی, 


جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
که‌هر چیزی بجای خویش نیکوست. 

شیخ محمود شبستری. 
شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیع 


چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش. ‏ . 


حافظ. 
- خوش خط و خال؛ آنکه ظاهر آراسته 
دارد. کنایه از آدمی خوش ظاهر و بد باطن. 
-مار خوش خط و خال؛ ماری که نقش و گل 
و بوتة قشنگ بروی پوست دارد. 
|اکنایه از آدم خوش ظاهر و بد باطن. انسان 

خط و خالی. (خْط ط] (ترکیب عطنی, 
ص مرکب. ص نسبی مرکب) خطمه‌خالی, 
(در زبان عوام) دارای اشکال از خط و خال. 
منقش به خطوط و خالها. مخطط. منقط. 
(یادداشت بخط مولف). 

خطور. ۳۹ (ع مص) گذشتن اندیشه به دل. 
فرا دل آمدن اندیشه. گذشتن بر دل. (یادداشت 
بخط مولف). ||نازک آمدن اندیشه. (زوزنی). 
| ترسیدن. (یادداشت بخط مولف), 
خط و ربط. (خط ط رَ](ترکیب عطقی, از 


اتباع) کنایه از منظر و کمال. 
خوش خط و ربط: خوش منظر و با کمال. 


خطو رکردن. (خ ک د] (مص مرکب) 
گذشتن به دل. گذشتن در دل. (یادداشت بخط 
مولف). 

خطورة. [خ ر] (ع مص) بلند قدر و منزلت 
و جاه گردیدن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). با قدر و جاه شدن. 
(تاج المصادر بهقی). رجوع به خطر و خطارة 
در این لغت‌نامه شود. 

خط و سواد. زخ ط ط س] (ترکیب 
عطفی, [ مرکب) نوشتن و خواندن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خوش خط و سواد؛ آنکه نوشتن و خواندن 
نیکو داند. 

خطوط. زخ](ع ل) ج خط. (متهی الارب) 

-9تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). |اسند. نوشته گواهی: بفرمود تا 
بدیار شام و زمین حجاز... بگشتند و خطوط 
از چملة سادات و علویان بستدند. ( کتاب 

انقض). 
- خطوط شعاعی؛ مجموعه‌ای از خطوط که 
از یک نقطه گذرد. 

خطوط چهره. (خ ط چ ز /ر] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) چین و چروکی که در 
صورت و سیما می‌باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 

خطوط سیما. (خ ط ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) خطوط موجود در صورت. چین و 
چروک صورت. خطوط چهره. (بادداشت 
بخط مولف). 

خطوط قوه. زخ ط وَز ر] (صسرکیب 
اضافی, (مرکب) (اصطلاح فیزیکی) خطوط 

بعچوتی است که بر اثر طیف منناطسی 

ای آهن درست صی‌شود. |((اصطلاح 
الکتریسته) خطوطی است که حاوی نیروی 
الکتریکی است. خطوط نیرو. 

خط و کی لکشیدن. اخْط طک /ي د] 
(مص مرکب) خط و نشان کشیدن. شاخ و 
شانه کشیدن. (یادداشت بخط ملف). رجوع 
به خط و نشان کشیدن در اين لفت‌نامه شود. 
خط و نشان کشیدن. اخط ط ن ک / 

کِذ] (مص مرکب) خط وکیل کشیدن. تهدید 
کردن. شاخ و شانه کشیدن. نقشة انتقام 
کشیدن. نقش تلافی کشیدن. (یادداشت بخط 
نلف). 

خط و نقطه. (غط ط ن ط] (مرکیب 
عطنی, [مرکب) الفبائی است که در تلگراف با 
سیم بکار می‌رود و به آن الفباء یا حروف 
تلگرافی مرس" گویند. در تلگراف با سیم 
برای هر یک از حروف الفباء با خط کوچک و 
نسقطةٌ ترکییی می‌سازند و ايين ترکیب را 


خطة. 


تمایشگر آن حرف از الفباء می‌کنند. چون 
بوسیله این خط و نقطه مخابره بعمل آید. 
طرف گیرنده از روی نقطه و خط مطلب را 
استخراج و کشف می‌کند. 
خطوة. [خْ و) (ع 4 یک گام. اسم است بر 
وزن خعله برای مرة. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج» خطوات. خطاء؛ 

صواب رای وی از وی بعمر نگذارد 

که‌یر بسیط زمین خطوه‌ای رود بخطا. 

سوزنی. 

خطوه بر خطوه زآن محیط گذشت 
قطره بر قطره هرچه بود نوشت. 
شنیدم که پیری براه حجاز 

بهر خطوه کردی دو رکست نماز.. .سعدی 
اامسیان دوگام. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
ج‌. خطوات, خطوات, خطوات. خطی. 
خطوة. (ح ] (ع | سیان دو گام. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ج. خطوات, خطوات. خطن. 
خطوة. (خ رَ) (ع !) یکذراع و نصف ذراع 
است. (ابن جبیر). رجوع به خطوة شود. 
خطه. (خط ط (ع )کار بزرگ. ||حال. 
(مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌السرب) (از اقرب الموارد). ||جهل, 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). |بازیچه‌ای 
است مر اعراییان راء (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب), ||انسم است از خط 
مانند نقطه که اسم است از نقط. ||حاجت. 
(یادداشت بخط صولف). ||اقدام بر اموار. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خطة. زخط ط] (ع !| زمینی که جهت بنا 
کردن‌عمارت گردا گردآن خط کشیده باشند و 
حدود پیدا کرده تادیگری در آن دخالت 
تکند. (ناظم الاطباء). جای فرا گزفته 
(زمخشری). جای گرد درگرفته. زمینی : 
گرد آن خط کشیده‌اند علامت تملک یا بنا 
زمین حدکرده شده جهت بنا. آنجا که خط 
کشند تا کی دیگر فرودنياید یا بنا نکند. 
(یادداشت بخط مولف). ج, خطط. ||قطعه‌ای. 
||منطقه. ناحیه.(ناظم الاطبام): 

برده مهندس بقا زآن سوی خط نلک 


نظامی. 


خندق حصن ملک را حد سرای شاه را. 
خاقانی. 

اندرین خطه که دل خطبه بنام غم کند 

سکه گیتی نخواهد داشت نقش جاودان. 
خافانی. 

حالی از آن خطه قلم برگرفت 


۰ 85لا ۱۵۱59۳201 دما - 1 
(فرانوری) 


خطی. 


رسم ید و راه ستم برگرفت. نظامی. 
لیک درین خطة شمشیرب 
بر تو کنم خطبه ببانگ بلند. نظامی, 


گفتاچه شود ا گردر این خطه چند روزی 
برآسایی. ( گلستان سعدی). ||حوزه. قلمرو؛ 
سپاس و حمد و ثثا و شکر مر آفریدگار راعز 
اسمه که خطة اسلام و واستطة ععقد عالم زا 
بجمال عدل و رأفت... آراسته گردانیده است. 
( کلیله و دمنه). دیگر دوهزار فرسنگ در خطهٌ 
اسلام افزود. ( کلیله و دمنه). و در نوبت او 
کرمان و گرگان... در خَطه ملک سامانیان 
افزود. ( کلیله و دمنه). الحمدئَه که این مدیر 
شوم... بخطة ممات نقل کرد. (ستدبادنامه 


ص ۳۲۷). 

خط فلک خطه میدان تست 

گوی‌زمین در خم چوگان تست. ظامی. 
یافته در خطهٌ صاحبدلی 

سکذ نامش رقم عادلی, نظامی. 


|ازمینی که در آن فرودآیند و پیش از آن 
کسی فرودنیامده باشد. (سنتهی الارب). ج» 
. (ناظم الاطباء), کشور: 
بدو بخشید مال خطة بست 

خراج خطة مکران و قزدار. فرخی. 
از او اصیل‌تر از اهل خط نخشب. سوزنی, 
خطه آن خطهٌ بنام شمس‌المعالی قابوس 
مطرز گردانید. (ترجمة تاريخ بمینی). اهل 
خطه مولتان را بری و هوای خویش دعوت 
می‌کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ). اییزد تعالی 
خطه عراق بلکه جمله افاق بیمن رای و 
رویت و فر اقبال و دولت... (ترجمة تاریخ 


یمینی), 

خطه شروان که نامدار بمن شد 
گر بخرابی رسد بقای صقاهان. 
من کآمدم ز خطةُ تبریز سوی ری 
از خوشة سپهر خورم نان گندمین. خاقانی. 
پیل باید تا چو خسبد اوستان 


خاقانی. 


خواب بیند خطه هندوستان. مولوی. 
که‌بهاران خَطهٌ ده خوش بود 
کشت‌زار و لاله دلکش بود. مولوی. 


ایزد تعالی و تفدس خطه پا ک شیراز را بهیست 
حا کمان عادل و همت عالمان عامل تا زمان 
قيامت در امان و سلامت نگهداراد. ( گلستان 


سعدی). 

- خطه اول؛ عرش مجید و فلک اعظم. (از 
ناظم الاطباع). 

خط کل؛ عرش مجید و فلک اعظم. (از 
ناظم الاطیاء). 
خطبی. (خ طا] (ع 4) ج شطوة و خطوة: 
(م‌تهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لان‌العرب). 


خطی. [خْط طی ] (ص نسبی) منسوب 
بخط . (ناظم الاطباء). دست‌نویس. مقابل 


چاپی. |[(!) نزه و سنانی است منضوب به 
«خط» و خط لنگرگاهی بوده است به بحرین 
که نیز خوب می‌ساخته و می‌فروخته‌اند و از 
این حیث معروف بوده است: 
بدست آندزش برق و زیرش براق 
که‌یاردش پیش آمدن وز کجا 
که‌نه طعن زوبینش رد کرد کس 
که‌نه ک شدش زخم و خطی خطا. 
غضایری. 
آن پیشرو پیشروان همه عالم 
چون پیشرو نیز خطی که سنانست. 
منوچهری. 
و بجزيرة خط بیرون آمد کی نیزه‌های خطی از 
آنجا آرند. (فارسنامة این بلخی). 


دل دوزد نوک نیز؛ خطی 

جان سوزد حد تیغ روهینا. مسعودسعد, 
دست توشمی و خطی تو خط استواست 
کاقليم شرک رایتعزابرافکند. . خاقانی. 
خطی او همچو خط استواء 

نا گزیراز آسمان ملک باد. خاقانی. 
هم از نیزة خطی سی ارش. نظامی. 


و بسنیز؛ خطی قلم اقلیم نکته‌دانی... 
(حبیب‌السیر). |اسبی که در مسابقةُ هشتم آید 
بقول میدانی و هفتم بقول نصاب. (یادداشت 
بخط مولف). 
خطی. اخْط طی] (ل) نام او مصطفی 
افندی معروف به موقوفانجی از شاعران و 
ادیپان دوره سلطان محمودخان اول بود. او 
پس از تحصیل علم بکار دیوانی پرداخت و 
سفارتها کرد و به سه زبان ترکی, فارسی و 
عربی آشنا بود و بهر سه شعر و نوشته‌های 
ادبی دارد. مرگ او بسال ۱۱۶۲ ه.ق.اتفاق 
فتاد.(از قاموس الاعلام ترکی ۳ 
خطبلت‌یخ طی یبا](ع لا ج 

لش مولف). خطية. 2۳ 
بخط مولف). 
خطیه. [خ ء] (ع |) گناه یا گناهی که بقصد 
ک‌نند. (از مستتهی الارب). ذنب. زلت. 
(یادداشت بخط مولف). 3 خطینات. خطایاء 
||اندک از هر چیزی. (منتهی الارب). 
خطیب. [خ)(ع ص) خسطبه‌خوان ۲. 
(منتهی الارب). آنکه خطبهٌ نماز می‌خواند. 
(یادداشت بخط مولف), 3 خطباء: 
کانک‌قائم فنهم خطبا 

و کلهم قیام للصلوة. ابن اتباری, 
ما بمازيم یکی مجلس امروزین روز 

چون برون آید از مسجد آدینه خطیب. 

منوچهری. 

رسم خطبه را و نماز را که خطیب بجا آورد. 
(تاریخ بهقی). خطیبی کریه‌الصوت خود را 
خوش آواز پنداشتی. ( گلستان سعدی). ||دانا 
در خطایت. (متهی الارب). ناطق. سخنور. 


٩۹۸۸۱ خطیب.‎ 


(بادداشت بخط مولف). ج, خطاء: 
خطیبان هضه عاجز اندر خطابش 
هژبران همه رویه اندر بارش 
هر آنگه کزو ماند عاجز خطیب 
فزاید بر او بی‌سمالی سمال. ناصرخسرو, 
مسعودسعدسلمان در بزم و.رزم تو 

جاری زبان خطیب و نبرده سوار باد. 
مسعودسعدسلمان,. 
خاقانی. 


اصرخرو. 


درون کام نهان کن زبان که 
برای نام بود در برش نه بهر وغاء 
خرد خطیب دل است و دماغ منبر او 
زبان بصورت تیغ و دهان نیم‌آسا. ‏ خاقانی. 
صبوحی زناشوئی جام و می را 
صراحی خطیبی خوش‌الحان نماید. خاقانی. 
جاه را بردار کردم تا فلک گفت ای خطیب 
نالب من باش اینک تیغ اینک گوهرم. 
خاقانی. 
من این رندان و مستان دوست دارم 
خلاف پارسایان و خطیبان. سعدی (طیبات). 
خطیب سیه‌پوش شب بی‌خلاف 
برآورد شمشیر روز از غلاف. 
۱ سنعدی (بوستان). 
- خطیب الهی؛ هاتف غیبی, (ناظم الاطباه). 
آواز این خطیب الهی تو نشنوی 
کز جوش غفلت است ترا گوش دل گران. 
خاقانی. 
- خطیب‌القوم؛ بزرگ قوم که با سلطان در 
حوائج ایشان گفتگو کند. (ناظم الاطباء). 
|اشخصی که قاری قرآن باشد. |شخص 
موحد. (ناظم الاطباء) 
< خطیب‌الانبیاء؛ پدرزن حضرت موسی که 
حضرت شعیب باشد. (از ناظم الاطباء). 
- خطیب سحر؛ خروس سحرخوان؛ 
دیدم صف ملائکه چرخ نوحه گر 
چندانکه آن خطیب بحر در خطاب شد. 
خاتانی. 
- خطیب فلک؛ ستار؛ مشتری, (ناظم 
الاطباء). 
-رجل خطیب؛ مردی که نیک خطبه خواند. 
(ناظم الاطباء). 
خطیب. اخّط طی](ع ص) مرد که 
خواستگاری زن کرده باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (اقرب 


الموارد). ج» خطیبون. 


۱ -برحب معانی مختلفه «خحطه این کلمه 
معانی مختلف دارد بشرح زیر: خطی: مقابل 
چاپی؛ خطی: مقابل لفظی؛ خطی: مقابل سطحی 
و حجمی. 

۲ -خحعطب در لغت خوانندة حطه است و 
چنانکه در کشاف اصطلاحات فنون آمده: منشی 
خطبه و خوانندة آنرا خطیب گویند. 


۸۹۸۹۲ خطیب. 


خطیب. لخْ] ((ج) نام او داودبنن یوسف 
الحنفی است و او راست: الفتاوی الفيائيه: او 
اين کتاب را بسلطان ابوالمظفر غیاث‌البین 
یمین تقدیم کرد و درهامش آن فتاوای این 
نجیم یا الفتاوی الزینبیه در فقه حنفی است این 
کتاب با نفقذ فرجله کردی در بولاق بسمال 
۲ د.ق.در ۱٩۲‏ صفحه بچاپ رسید. 
(المعجم المطبوعات). 
خطیب. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراشه. 
واقم در چهل‌وهشت‌هزارگزی باختر 
قرء‌آغاج و ۱۵هزارگزی شوسذ مراغه بمیانه 
با ۱۹۶ تن سککته است. آب آن از رودضانة 
جیران و محصول آن غلات, نخود و بزرک 
می‌باشد. شفل اهالی زراعت و از صنایع 
دستی آنجا جاجیم‌بافی است. راه آنجا مالرو 
و در دو محل بفاصلهٌ هزارگزی مستری بنام 
خطیب بالا و پایین مشهور و سکنة خطیب 
پایین ۹۸ تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴) 
خطیب. (خ] (اخ) ابوالفح‌بن عبدالقادرین 
صالح‌بن عبدالرحیم الخطيب. ملقب به فاضل 
دمشقی. وی بسال ۱۲۵۰ ه.ق.در دمشق 
زاده و بسال ۱۳۱۵ ه.ق.بهمان شهر 
درگذشت. او راست مختصر تاریخ دمشق این 
عساکرکه حاوی پنج جزء و در خزانة 
تسیموریه بسخط او موجود است. پسر او 
محب‌الاین خطیب را نیز دو مجلة الزهراء و 
الشتح بود. (از اعسلام زرکلی چ ۲ ج ۵ 
ص ۳۳۱). 
خطیب. زخ] (اخ) ابوالفتح‌بن عبدالقادرین 
صالح‌بن عبدالرحیم خطیب. از بزرگان شافعی 
در عصر خود بود. مولد و وفاتش به دمشق 
اتفاق افاد (۱۲۴۴ه.ق.تا ۱۳۱۱ه.ق.).و او 


را تألیفات بسیار است و از آنجمله است:: 


«انواراتزیل و اسراراتأویل» در تفسیر و 
«فیوضات‌الصان بنصایح‌الولدان» و «حاشية 
علی القطر» در نحو و دو شرح بر «اجرومیه» و 
«مختصر مسد امام احمدین جنبل» و «مولد» 
۳ «معراج» و سه دیوان خطب. (از اعلام 
زرکلی چ اج ۵ص ۳۴۱). 

خطییان. 2 ((ج) دصمسی است جزء 
دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقع در ۱۰هزارگزی شمال فومن و کنار 
شوسة صویعه‌س را ببرشت. دارای ۲۲۷ تن 
سکنه که آب رودخانهةٌ ماسوله و گازر رودبار 
آنجا را مشروب می‌کند. محصول آنجا برنج» 
چای و ابریشم و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. (از فرهنگ.جغرافیایی ایران 
ج۲. 

خطسان. اخ) (اخ) دی است جسزء 
دهستان شفت بخش شهرستان فومن. واقع در 


۵عبزارگزی شمال خاوری فومن و 
۶هزارگزی شمال خاوری شقت است. دارای 
۴ستسن سکنه و آب آن از سالک‌جو و 
اتف حول ضبن ریاف 
اهالی زراعت و مکاری و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
خطیب اسکافی. (خْ ب ) (اج) 
محمدین عبدائّه خطیب اسکافی متولد ۴۲۰ 
ه.ق. عالم بادب و لفة و از اهل اصبهان بود. 
ابتداء کفشگر بود و سپس خطیب ری شد. از 
کتب اوست مبادی اللغة و نقدالكشعر و درة 
التنزیل و عروة اتأویل در آیات متشابهه و 
غلط کتاب المين و الغرة در بمضی از اغلاط 
اهل ادب و لطف التدبیر در سیاست شاهان, 
(از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۷ص ۱۰۲), 
خطیب اموی. (خ ب ام ی ی] (خ) 
جسن‌بن علی‌ین خلف اموی. متولد بسال 
۴رق.و متوفی بسال ۶۰۲ه.ق.مکنی به 
ابوعلی, ادیب و عالم به فلکیات از اهل قرطبه 
بود. او در قرطبه متولد شد و در اشبیلیه 
سکونت کرد و به آنجا درگذشت. او راست 
کتبی چون: «روضةالازهار» در ادب و 
«انواء» و «اللول المنظوم فی معرفة الاوقات 
بالنجوم» و «روضة الحقيقة فی بدء الخلیقة» و 
«تهافت الشعراء» و غیر آن. (از اعلام زرکلی 


چ ۲ج۲ ص۲۲. 

خطیب بغدادی. (غ ب ب] (ع) 
احمدبن علی‌بن ثابت بغدادی. رجوع ببه 
احمدین علی‌بن ثابت شود. 

خطیب بوشنج. (خ ب ش) (ع) 
صدرالاین خطيب. متخلص به ربیعی 


بوشنجی. رجوع به صدرالاین.ربیعی در آیین 
لفت‌نامه و سبک‌شناسی چ ۲ ص ۲۱۳ و ۲۶۹ 


توچجسبالسیر در ذیل احوال ملک فخرالدین 


بت 
۰ کورچ شود. 


خطیب تبریزی.(خ ب تَ] (خ) 
یحبی‌بن علی‌بن محمد شیبانی تبریزی, مکنی 


به آبوزکریا. رجوع به یحیی‌بن علی خطیب 
تبریزی شود. 


خطیب حصتفی. (خ بخ ک| ا( 
ابوالفضل ممین‌الاین یبحیی‌بن سلامه. از 
مشاهیر شاعران و ادباء روزگار خود بود. او 
در ادپ دست داشت و دیوان اشعار و بعض 
خطب و رسائل او مشهور است و در فقه 
شافعی نیز دست داشت. در ۵۵۱ ه.ق.خطیب 
و مفتی میافارقین شد و بهمانجا وفات کرد. 
این ابیات از اوست: 
اشکو الی اه من نارین وحدة 
فی وجنتیه و آخری منه فی کبدی 
و من سقمین سقم قداحل دمی 
من الجفون و سقم حل قی جسدی. 


(از قاموس الاعلام ج۳). 


خطیب عمری. 


خطیب خوارزمی. (غ ب خوا /خاز] 
((خ) موفقین اجمدبن حمد. مکنی به 
ابی‌الموید و ملقب به اخطب خوارزم. از 
بسزرگان علم و از سخنوران بزرگ بود. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به نامه 
دانشوران ج ۴ ص ۱ شود. 

خطیب دمشق. (غ ب دغ)(غارجوع 
به خطیب قزوینی در این لفت‌نامه شود. 
خطیب دمشقی. (خ ب د مٌ] (() رجوع 
به خطیب قزوینی در این لفت‌نامه شود. 
خطیب رستم مولوی. خر ت 6 0) 
(خ) یکی از عالمان لفت و فرهنگ است و او 
راست: لفتالسجم من لفةالفرس و وسيلة 
المقاصد فی لقة الفرس که این کتاب مشتمل بر 
هزارونودوپنج مصدر و ده‌هزار اسم انست.. 
(یادداشت بخط مولف). 
خطیب شربینی. (خْ ب ش ب] (لخ) 
محمدین احمد شربینی. ملقب به شمس‌الدین 
فقیه شافعی مفر و از اهل قاهره بود. تولاش 
بسال ٩۷۷‏ ه .ق.اتفاق افتاد و او را تتصائیف 
بسیار است, از آتجمله است: السراج المثیر در 
چهار جلد در تفیر قران و «الاقناع فی حل 
الفاظ اببی‌شجاع» دو جلد و «شرح 
شواهدالقطر» و «سغنی‌المحتاج» در چهار 
جزء و «تقریرات علی المطول» در بلاغت و 
«مناسک الحج». (از اعلام زرکلی چ ۲ج۶ 


ص ۲۳۴). 
خطیب عراقیی. (خ بع) (ٍخ) رجوع به 
ابواسحاق عراقی شود. 


خطیب عمری. (خ غ] ((خ) بساسین‌بن 
خیراّبین سحمودین موسی. مورخ و از 
فاضلان موصل ر ادیبان و شاعران آن ناحیت 
بود. او تألیفات خود را که از مطالعات زیاد 
فراهم می‌آورد, جمع کرد و بنزد بزرگان و 
ثروتمندان می‌برد و بدینوسیله از آن جایزه 
می‌گرفت. از کتب اوست: «غرائب‌الاشر فی. 
حوادث ربع القرن لثالث عشر» و «منیةالادبا 
فی تاریخ الموصل حدباء» و «منهج‌اثقات ف 
تراجسم‌القضاة» و «الدرالمک‌نون فی ماثشر 
الماضی من القرون» و «عنوان‌الاعیان فی ذ کر 
ملوک‌الزسان» و «الروض‌الفیساء فی 
تواریسخ‌اللء» و «عمدةالبیان نی 
تصاریف‌الزمان» این کتابی است در تاریخ و 
«المذب‌لصافی فی تسهیل‌القوانی» و 
«الثارالجلیة» که تاریخی وقایمالسنین‌گونه 
است و «السیف المهند فیمن اسمه احمد» و 
«قرةالعین فی تراجم الحسن و الحسین» و 
«الروض الزاهر فی تاریخ الملوک الاوائل و 
الاواخر» که بر ترتیب حروف هجاء تسرتیب 
یافته است و «روضه‌المشتاق» در ادب و 
«الخریده‌العمریة» در پزشکی و «الدرالمنتشر 
فی تراجم فضلاء القرن ثانی عشر» (از اعلام 


زرکلی چ ۲ ج٩‏ ص۱۵۵. سدع 
خطیب فلکت. 2۳ بِ ف ل] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از کوکب مشتری 
است. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (یادداشت 
بخط مولف). 
خطیب قزوینی. (خ ب وَزذ] (غ) 
جلال‌الدین قزوینی که لقب دیگر او خطیب 
دمشق است. از قزوین برخاست و به بلاد 
روم؛ یعنی آناطولی رفت و سپس راه دمشق و 
شام یش گرفت و در جامع این دو شهر 
خطیب شد واز آنجا بمصر آمد و تاریخ وفات 
ار ۷۳۹« .ق.امست. او رااکتب چندی است که 
ممروفترین آنها: «تلخیص‌السفتاح» ۲ و 
«ایضاح التلخیص» و سورالمرخانی من شعر 
الارجانی» است. (از قاموس الاعلام ج۲. 
رجوع به از سعدی تا جامی ادوارد برون و 
ج۲ فهرست مسجد سپهالار ص ۴۱۶ و 
۲ شود. 
خطیب قوص. (خْ ب قَ] (اخ) محدین 
عبدالرهمن‌بن محمد نخعی. ملقب به 
قطب‌الدین و مشهور به خطیب قوص, بسال 
۶ د.ق.زاده شد و از جمله شاعرانی بود 
که‌از خاندان بزرگان و خطیبان قوص (قوص 
شهریست در صعید مصر) برخاست و مدتها 
بشغل خطابت و حکم بدانجا گذران کرد. او را 
اخبار بسیار است. (از اعلام زرکلی چ۲ ج ۷ 
ص ۶۵). 
خطیب مغربی. (خ ب 2 را ل(غ) 
بوالسنجم رکن‌الدین خطیب مفربی, او راست: 
عقائق‌الحقائق. (یادداشت بخط مولف). 
خطیبون. اغْط طی] (ع ا) ج خطیب. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خطیبة. (خط طسی ب] (ع ص) زن 
خواستگاری‌کرده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خطیبی. اخط طی با] (ع مص) خطبه. 
خسطب. خواستگاری کردن زن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), زن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). ||((4سص) 
خطبه خوانی. (ناظم الاطباء), 
خطیبی. [خ] ((ج) دهی است از دهستان 
ترا کم بخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع 
در ۱۲۲هزارگزی جتوب خاوری کنگان و 
یکهزارو پانصدگزی شمال راه فرعی لار به 
گله‌دار.دارای ۱۳۰ تن سکنه است. آب آن از 
قنات و محصول آنجا غلات و تنبا کوو شغل 
االی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
خطیبی کردن. (خْ ک د] (مص مرکب) 
خطبه خواندن. خطبه‌خوانی کردن. (ناظم 
الاطباء): 


دعوی شمشیر خطیبی مکن. 
|[ موعظه کردن.(ناظم الاطبام). 
خطیب بمنی. [خ ب ی ع] ((خ) وی یکی 
از شراح مفتاحالملوم سکا کی در علم ادب 
است. (یادداشت بخط مولف). 
خطیر. [خّ] (ع مص) مصدر دیگر «خطر» و 
«خطران» است. (منتهی الارب). رجوع به 
خطر در این لغت‌نامه شود. 
(ناظم الاطباء), ععزیز. باقدر. (زمخشری). 
گران. (مهذب الاسماء): 
بلبل بزخمه گیرد نی بر سر بهار 
چون خواجة خطیر برد دست را بمی. 
منوچهری. 
خواجه بزرگوار بزرگست نزد ما 
وز ما پزوگتر به بر خسرو خطیر. ‏ منوچهری, 
جز براه سخن چه دانم من 
که حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخسرو. 
پیش وزیر با خطر و حشمتم بدانک 
میرم همی خطاب کند خواجه خطیر. 
ناصر خسرو. 
گر خطیر آن بودی کش دل و بازوی قویست 
شیر بایستی بر خلق جهان جمله آمیر. 
ناصرخسرو. 
ملک این برمک ر... از بلخ بفرمود آوردن از 
جهت شفلی بزرگ و مهمی نازک و عملی 
خطیر. (تاریخ بخارانرشخی). 
ورنه ایمن بزی خطیر مباش. 


نظامی. 


ستائی. 


هرکه از خطر بگریزد خطیر نشود. ( کلیله و 
دمنه). و مالی خطیر در صحبت تو حمل 
فرموده می‌آید دو جهان گرچه سخت باخطر 
است. یت 


هد فوشتد رو فتران ۱ 
بفرومایه کارهای خطیر. سعدی ( گلستان). 
امر خطیر؛ امر بزرگ, عظیم» مهم و مشکل. 


(از ناظم الاطبام). 

رجل خطیر؛ مرد شریف. (منتهی الارب). 

-مبالفی خنطیر؛ مبالفی بزرگ و عظیم. 

(یادداشت بخط مولف). 

|| پر خطر و آفت. (تاظم الاطباء), 

-امر خطیر؛ کار پر خطر و آفت و خطرنا ک. 

|| مطلع و بابصیرت. (تاظم الاطباع). 

خاطر خطیر؛ خاطر ذهسن و بابصبرت و 

مطلع. (تاظم الاطباء): 

دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک 

این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا 
ناصرخرو. 

|| همقدر و هم‌منزلت. (ناظم الاطباء) (از 


٩۸۸۳ خطیرالملک.‎ 


لان‌العرب) (از تاج العروس). منه: هذا خطیر 
لهذا؛ ای مثله فی القدر. ||() نهار. |ارسن. 
(منتهی الارب) (از لسان‌العرب). ||تار مانندی 
که در سختی گرما از هوا فرودآید. |اقیر. 
||تاریکی شب. ||وعید. (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقسرب 
الموارد). ||نشاط. (منتهی الارب) (از تاج 
مروس) ناهرب 
خطیر. رخ ط) (اخ) ش 
غافل خولانی. (آندراج)؛ 
خطیر. ۰( ] ((خ) دهی است از دهستان چانة 
بخش شوش شهرستان دزفول. واقع در 
۵هزارگزی باختر راه شوب اهواز بدزفول. 
این ده در دشت واقع و با آب و هوای 
گرمیری و ۰ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانهٌ کرخه. و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت می‌باشد. و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
فا 
خطیر. (خ] ((خ) ابوعلی خطیر. رجوع به 
ابوعلی خطیر و تاریخ گزیده ص۲۳۱ شود. 
خطیرآباد. (خ] ((خ) دی است از 
دهستان سدن‌رستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان.واقع در ۱۴هزارگزی باختر گرگان سر 
سهراه گرگان و بندر شاه و کردکوی با 
صدوینجاه تن سکنه است. این محل اصو لا 
جزء آبادی کفشگیری است و در سالهای 
اخیر بناهای روستابی‌ایکه در کنار راه 
احداث کرده‌اند آنرا به خطیرآباد معروف کرده 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج4۳. 
خطیرالدین جرجانی. (غ رٍذ دی ز 
جَ (اخ) محمدین عبدالملک از فاضلان و" 
سالکان طریقت بود و در خطة لاهور در علوم 
عقلیه کتب نیکو نگاشت و گاهی نیز شعر 
می‌گفت و اين ابیات از اوست: 

گردش‌روزگار پرعبر است 

نیک داند کسی که معتبر است 

چرخ پرشعبده و پرنیرنگ 

همه نیرنگهاش کارگر است. 

(از مجمعالفصحا چ ۱۱ص 1۹۹). 

و رجوع به لباب الالباب عوفی ج۱ ص ۲۳۲ 
شود. 
خطیرا لملکک. [خ ژل م1 ((خ) محمدبن 
حسین. رجوع به ابومتصور خطیرالملک 


شمشیر عبدالملک‌بن 


۱ -کستاب تسلخیص‌السفتام نیز بسوسلا 
سعدالدین تقتازانی در شرح شد که از بين ایسن 
دو شرح آنچه مطول نام دارد. از جملة کب ادبی 
است که در بین طلاب علوم دینی معروفیت تام 
دارد و از بهترین کلب معانی و بیان و بدیع است 
و در حقیقت اساس کار ملفان بعدی, در این 
زمینه می‌باشد. 


۴ خطیرالملک. 


شود. وس 
خطیرا لملکت. (خ رل ] ((خ) مسیبدی. 
رجوع به ابومحمد منصور خطیرالملک شود. 
خطبرا لملکت. (خ 3 ۳ ((ج) یزدی. 
رجوع به ابومنصور خطیرالملک میبدی شود. 
خطی رکلا. [خْ ک] (اخ) دی است از 
دهستان بالا تجن بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر (ناهی سابق). واقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری قائم شهر, دارای ۱۶۵۵ تن 
سکنه. آب آن از نهر هتکه رودخانة تالار و 
محصول آن برنج. ضلات. پنبه. توتون, 
مرکبات, صیفی و سیب می‌باشد. شغل اهالی 
زراعت و از صنایع دستی پارچه, ابریشم و 
کرباس بافی است. راه انجا مالرو و بتای 
زیارتگاه سیدحن و سیدحیدر از ابنیة 
قدیمی آنجاست. این آبادی از خطیرکلاء 


تیرخیل و باغشت تشکیل شده است. (از 


فرهنگ جنرافیاییاران ۳ 
خطیری. (خ)(!خ) وی یکی از شمرای 
باستان است که هزل و هجا می‌گفته و قصید؛ 
هجائه شعرا را که قریع‌الدهر کرده بود. جواب 
گفته و پاره‌ای از اشعار او در لفت نامة اسدی 
بشاهد آمده و اين اشعار از سوزنی دربارة 
اوست: 

من آن کم که چو کردم بهجو گفتن رای 
هزار منجیک از پیش من کم آرد پای 
خجته, خواجه نجیبی, خطیری و طیان 
قریع و عمعق و حکا ک‌قرد یافه‌درای 

ا گربعهد منندی و در زمانة من 

مراستی ز میانشان همه برآی و درای. 

سوزنی (دیوان ص .)٩۳‏ 

خطیری. [خ] (اخ) نام او سعدین علی 
وراق بود. رجوع به سعدبن علی وراق در اين 
لغت‌نامه شود. 
خطیری. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
ترا کمة بخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع 
در ۱۲۲هزارگزی جنوب خاوری کتگان و 
یک‌هزاربانصدگزی شمال فرعی لار به 
گله‌دار. دارای ۱۳۰ تن سکنه است. آب آن از 
قنات و محصول آنجا غلات و تبا کومی‌باشد. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خطبط. [خْ ] (ع () خرخر و آواز بینی.در 
خواب. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). غطیط. (یادداشت بخط مولف). 
خطيطة. [خْ طّ] (ع ) زمین خشک‌ماندة 
میان دو زمین باران‌زده. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ج, خطانط. |زمینی که بعض آن 
بارانزده باشد. (از متهی الارب)؛ ج. خطائط. 
|[راه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب. ج. خطائط . 


خطیف. (خ] (ع!) ابایل. |[(ص) جلد. 
شتابان. چالا ک.(از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خطیفه. (خْ ت ] (ع | آردی که بر آن شیر 
ريخته طبخ دهند و زودزود بچمچه خورند. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خط یگذار. (خْط طی گ] (نف مرکب) 
نیزه گذار. یزه‌زن. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به خطی در معنای یزه شود. 

خطیه. (خْ طسی ی ] (ع لا گناه. (سنتهی 
الارب). خطیند؛ 
حدیث حسب حال خویش گویم 
صواب آید ندانم یا خطیه. سوزنی. 
|اگا بقصد. ج. خطایا, خطائی, خطیات. 
||اندک از هر چیزی. (منتهی الارب). رجوع 

پوخطية در این لفت‌نامه شود. 
بت خطیهة آدم؛ گناه آدم. (یادداشت بخط 
مژلف). 

خطیه. (خط طی یَ] (ع ص نسبی) 
منسوب به خط بحرین و این کلمه صفت است 
برای رماح و رماح خطیه نیزه‌های مرغوبی 
است که در خط بحرین فروشند نه آنکه نبت 
آنها در آنجا باشد. (از منتهی الارب). 

خظ. (خظظ ](ع مص) سست و فروهشته 
گردیدن‌تن, (منتهی الارب) (از تاج المروس), 
- فرس خظ بظ؛ اسب أ گنده گوشت. (منتهی 
الارب). 

خظاء [خ)(ع مص) آ گنده‌شدن گوشت و پر 
گردیدن.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
سا نالعرب). 

خظابظا. [خ ظنْ ب ظن ] (ع ص) گوشت 
یت کر .(از منتهی الارب). منه: 
ملچید خطافا ای مکتنز بعنی گوشت او بسته 


. | وتقیت ر آگنده‌است. (از متهی الارب) (از 
7 اج العروس). 


خط بظ. [خ ین ب ظسن ] (ع ص) 
1 گنده گوشت. (مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
- فرس خظی‌بظی؛ اسب آ گنده وشت. (از 
منتهی الارب). 

خظرفة. [خ ر فَ] (ع مص) بشتاب رفتن. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العمروس) (از 
لسآن‌العرب) (از افرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ااگام فراخ نهادن و یا دو گام رایک 
گردانیدن در تیزروی. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خظو. زخ ظٌرو] (ع مسص) آ گنده‌شدن 
گوشت و پر گردیدن آن. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خظوان. [غ ظ] (ع ص) آنکه گوشت وی 


آگنده و سخت باشد. (منتهی الارب) (از تاچ 


حفب, 


العروس) (از لسان‌العرب). 

خظی. [خ ظا] (ع مص) رجوع به خظا در 
این لغت‌نامه شود. 

خظیة. (خی](ع ص) آ گنه گوشت.(از 


منتهی الارب). مونث خظی. 
- امراة خظیه بظیه؛ زن آگنده گوشت.(منتهی 
الارب). 


خع. [خعع ](ع مص) آواز کردن یوز از 
حلق چون تا سه برافتد آن را از دویدن. (از 
متتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب). بقال: خع الفهد خعا. 
خعخع. (خ خ](ع () گیاهی است دارویی, 
(از متهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) !. ||درختی است. (از متهی الارب) 
(از تاج المروس). 
خف. 2۳ 1۳ نوعی از آتشگي 
آن گیاهی باشد نرم که زود آتش از چخماق 
در آن افتد و آثرا بعربی مرخ گویند. (از برهان 
قاطم) (از آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
|ارکو و پِنبهٌ سوخته را گویند که بجهت 
آتشگیره مهیا سازند. (برهان قاطع) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). پده. پسود. 
قو. قاو, بود, بد. حرّاق, پیفه. (یادداشت بخط 
مولف): 
آن سپهید که زخم خنجر او 
خف کند بر سر عدو مففر, 
مبارز را سر و تن پیش خسرو 
چو بگراید عنان خذ خنگ ویکران 
یکی خوی گردد اندر زیر خوده 
یکی خف گردد اندر زیر خفتان. ‏ عنصری. 
کزوبتکده گشت هامون چو کف 
به آتش همه سوخته همچو خف. ‏ عنصری. 
لاله مشکین دل و عقيقین طرف است 
چون آتشی اندر اوفتاده بخف است. 
ملوچهری. 
خصمت بود بجنگ خف و تیرت آذرخش 
تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صدا: 


است و. 


فرخی, 


اسدیٍ 

معاذاّه که من نالم ز خشمشس 
وگر شمشیر بارد ز آسمانش 
پیک پف خف توان کردن مر او را 
بیک لج پخچ هم کردن توانش. 
یسوسف عسروضی (از فشرهنگ اسدی چ 
پاول‌هورن). 
تف سیاستش از دیو دمه دوخته خف 
کف کفایتش از سر فتنه ساخته شیر. 

ابوالفرج رونی. 


۱-در متهی الارب آمده است که ایسن کلمه 


لغت دیگری است در عهخم و عهخع در بین 
اهل قصاحت کلمه‌ای است واجد نهایت تتافر 
حروف. 


جیبا. 


خوف آن دارد کز حقد و حسد دشمن توت 
آتش افروزد و بر آتش خود گردد خف. 


سوزنی. 
چون دو دیدی ماندی از هر طرف 
آتشی در خف فتاد و رفت خف. 
مولوی (مثنوی). 
ناوک بر تونرم خف است و دلم آتش 
دارند نگه ز آتش آفروخته خف را, 
مختاری غزنوی. 
تش زند و سنگ شبانان را 
از اطلس افلا ک‌دهد چرخ برین خف. 
شمس فخری. 
- خف‌رگ؛ ست‌رگ. بی‌غیرت. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج): 
ازین خف‌رگ موی کالیده‌ای 
بدی سرکه بر روی مالیده‌ای, 


سعدی (از آتدراج). 
خف. (خذف | (ع سصا سبک گردیدن 
چیز. مند: خف الکبیء خفا و خفة و خفیفا 
|اسبکی کردن و شستاب کسردن. منه: 
خف‌لرجل. ||ببزودی کسوچ کسردن قوم.(از 
متهی الارب) (از تساج العمروس) (از 
لسان‌الهزب). مند؛ خف القوم خفا و خفوفا و 
خفة. ||بانگ کردن کفتار. منه: خف الضبع 
خفا, (منتهی الارب). ||اطاعت کردن ماده‌خر 
خر نر را. منه: خف الاتن لعیرها. ااشتافتن 
بسوی دشمن. منه: خف الی العدو. ||اندک 
شدن قوم. منه: خف القوم. |اکم و اندک 
گردیدن رحمت کسان. منه: ضفت رحسمتهم. 
|اشتافتن کسی در خدمت کسی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب), 
منه: خف فلان لفلان فی الخدمة خفة. 
خف. (خفف ] (ع ص) سنبک. خسفيف. 
(م_نتهی الارپ) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). ||() گروه 
اندک. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خرج فلان فی خف من 
اصحابه؛ ای فی جماعة قلیلة. 
خف. (خفف ۱ (ع |) سل شتر. سبل شتر. 
سول شتر. (از منتهی الارب). کف اشتر. کف 
فیل. (یادداشت بخط مولف). ج, اخقاف. 
- ذوات‌الخف؛ اشتر 
(یادداشت بخط مولف), 
سم شترمرخ سم دیگر حیوانات را چیز 
شترمرغ خف نگوین.|ازسن درست. | در 
شتر کلانسال. 
|اهر آنچه پوشند. || موزه. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ج. خفاف. 
- امخال: 
رجع بخفی حنین؛ ناامید برگشت. خائب 
بازگشت کسرد: قساموس بخفی حلین 


و آنچه بدو ماند. 


بازگردید. (تاریخ یمینی). 

رجع حنین بخفیه؛ ناامید برگشت. رجوع به 

رجع بخقی حنین شود.. 

خفا. ۰ [خ (ع ص) نهفت (یادداشت 

مولف. پنهان. پوشیده. (ناظم الاطبام): 

خورشید منی من بچراغت طلبم زآنک 

من در شب هجران و تو در ابر خفایی. 
خاقانی. 


ت بخط 


از نظرهای خفایش کم و کاست 

انجم و آن شصی نیز اندر خفاست. مولوی, 
خفا. [خ ] (ق) بطور مخفیانه. (یادداشت بخط 
مولف). پنهانی. پوشیدگی. (ناظم الاطباء): 
آنچنان کآن زن در آن حجرة خنا 


خشک شد او و حریفش ز ابتلا. مولوی. 

- در خفا؛ در پنهانی. در پوشیدگی. در نهانی: 

ور همی بینند این حیرت چراست 

تاکه وضی-آمد که آن اندر خفاست. ‏ 
مولوی (مثنوی). 

روح را در غیب خود اشکنجهاست 


لیک تا نجهی شکنجه در خفاست. مولوی. 
خفاء . زخ] (ع مص) نهان شدن و آشک‌ارا 
نگردیدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). |[(ع [) امر سخفی. منه: برح 
الخفاء؛ واضح شد اسر مخفی. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خفاء . [خ] (ع !) پوشش و هرچه بدان 
چیزی را پوشند از گلیم و جز آن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). چ. 
آخفیه. || (امص) پوشیدگی. خفیه. 
< در ختسفاء؛ در نسهانی. پشت سر در 
پوشیدگی. 
- سرمهٌ خفا؛ در افشانه‌های ایرانی» سرمه‌ای 
را می‌گفتند که کشند؛ آن در وقت کشیدن خود 
را مخفیچیکره تا دیگران ن او را نبینشد. 

علمی است که در آن از کیفیت 
بیان داشت شخصی خود را از حاضرین 
گفتگوميشود. به این معنی شخصی خودرا در 
مقابل جمع طوری مخفی می‌کند که آنها او را 
نمی‌بینند. ولی او آنها را می‌بیند. ابوالخیر آثرا 
از فروع علم سحر دانسته و می‌گوید: ادعیه و 
عزائم بسیار آنراست, ولی جز برای صاحب 
ولایت آنهم از طریق خوارق عادت امکان 
ندارد چه ما فقط در اغلب ارقات از آن 
می‌شنویم» ولی کمتر نظیر آثرا می‌بینم مگر 
آنکه انرا خوارق عادات بدانیم؛ خوارقی که از 
طریق اه لاه و اولباء خداوندی بظهور 
می‌پيوندد. دیگری می‌گوید: از آنجا که این 
علم است و از متفرعات سحر می‌باشد نه از 
متفرعات کرامت دیگر شکی باقی یست که 
آن هم از لحاظ سحر امک‌ان دارد و هم از 
طریق دعوت و عزائم و خارق عادت. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 


خفاحی. ۹۸۸۹۵ 


خفائو. ۰ [خ ۶](ع ص, () ج خسفرة و خفر. 
رجوع به ُفرة و خفر در این لفت‌نامه شود. 

خفات. (خ] (ع مص) نا گاه مردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
تاج بیدن گیاه. 
(مستتهی الارب) (از تساج المسروس) لاز 
لسان‌الصرب). منه: خنفت الرزع و نحوه؛ 


خشک گردید آن گیاه. 
خفائل. [خ ثٍ](ع ص, ) ج خفثل. رجوع 
به خفثل در این لفت‌نامه شود. " 


خفائل. (خ ثِ](ع ص) مسرد سست‌رای 
ضعیف‌البدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). منه: رجل خفائل, 
خفاحل. [خ ج ] (ع ص) گنگلاج. (سنتهی 
الارب) (از تاج آلعروس). رجوع به گنگلاج 
در اين لغت‌نامه شود. 
خفاجه. (خ ج] ((غ) طایفه‌ای از عربان 
راهءزن و قطاع‌الطریق. (از غیاث اللغات) (ناظم 
الاطیاء). در آتدراج آمده است که این طایفه 
از بنی‌عامرند؛ 
از خناجه بسر راه معونت یابند 
وز غریبه بلب چاه مواسا بینند. خاقانی, 
با طبل و علم برنشست و بر جسر بنداد 
بگذه شت و بر عرب خفاجه تاختن برد. (تاریخ 
رشیدی). 
خفاحی. [خ جیی ] (ع ص نسبی) انتساب 
به خفاجه که نام زنی است. (از انساب 
سمعانی). 


۱-شرعاً آن جسیزیت که پاشه پا را 
می‌پرشاند و به آن سمکن است راءپیمایی و 
سفرکرد یا آنکه بتوان به آن یک فرسنگ یا یشتر 
راه پیمود. و جرموق» چیزیست که بر بالای 
موزه پرشند برای آنکه موزه را از گل و مانند آن 
ای رهر ۱۳22 
موزه کوچک را گویند. 

۲- حنین, کفشدوزی بوده است که روزی وبا 
اعرابثی دو لنگه خفی را معامله می‌کند. هنوز 
معامله بپایان نرفته بين این دو اختلاف می‌افتد و 
حنین بر آن می‌شود که اعرابی را بکید درآورد. 
پس دو لنگه حف را از اعرابی می‌گیرد و لنگه‌ای 
از آنرا براهی می‌اندازد و لنگة دیگر براه دورتر و 
بین این دو لنگه بکمین می‌نشیند. اعرابی بطریق 
بازگشت چون بیکی از دو للگه برمی‌خورد. 
می‌گوید: این نگه چقدر شبیه به خف حنین 
است, ای کاش لنگه دیگر آنرا می‌یافتم و هر دو 
رابرمی‌داشتم؛ پس براه خود می‌رود نا گاه بلنگة 
دیگر می‌رسد. بر اينکه للگه اول را برنداشته 
حسرت می‌خورد» سپس از شتر پایین می‌آید و 
آنرا می‌بندد و دنبال للگة اول می‌ررد. حنین از 
پناهگاه حارج می‌شرد و شتر را با بار آن می‌برد. 
اعرابی که لنگذ اول را یافته برد با للگة دوم خاسر 
و ناامید از سفر بازمی‌گردد. چجون قرمش 
می‌پرسند چه آوردی؟ می‌گوید: حفی حنین. 


۶ حفاحی. 


خفاحی. [خ ] ((خ) ابن سنان رَجَوَغ به بن 
ستان خفاجی شود. 
خقاحبی. (خ] (اخ) احمدین محمدین عمر 
قاضی‌القضاه. ملقب به شهاب‌لدیین خفاجی 
مصری. او از قاضلان عصر خود بود و در 
کتابی که کرده دربارءٌ خود می‌گوید: «ابتداء در 
حجر: پدرم علم آموختم و سپس خالم ابوبکر 
شنوان بمن علوم عربیت آموخت و نیز چند 
سال شا گردی احمد علقمی و محمد صالحی 
شامی کردم و از داود بصیر طب فرا گرفتم» .او 
سپس بقسططیه رفت و بخدمت بزرگان 
بسیاری از اهل ادب و علم نائل آمد و در آنجا 
مقام تضاء یافت و آن قدر در این مقام 
برکشيده شد که قضاء مصر به او وا گذارگردید 
بر اين شفل بود تا آنکه معزول شد و بدمشق 
رفت و بعد از ٩۰‏ سال زندگی بسال ۱۰۶۹ 
ه.ق.وات افت. او راست: 
۱-ریحانةالالباء و زهرةالانیا که حاری 
اشعار و تراجم حال شاعر است. ۲-شرح 
درةالفواص فی اوضام الخضواص. ۳- 
شفاءالفلیل فی کلام آلمعرب من الدخیل. ۴- 
طرازالمجالس و چند کتاب دیگر. (از صعجم 
المطبوعات). و رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۹۳ شود. 
خفاحی شهابالملک. رخ ش بل ) 
(اخ) احمدین محمدین عمر. رجوع به احمدین 
محمدین عمز قاضی‌القضاة شود. 
خفاحیه. [خ جی ی ] (!خ) سوستگرد. 
رجوع به جفرافی غرب ایران ص ۱۷۶ شود. 
خفاچه. (ج چ] ((خ) نام دیگر طايفة 
خناجه". رجوع به برهان قاطع و خفاجه در 
این لغت‌نامه شود: 
نز سموم آسیب و نز باران بخیلی يافته 
نز خفاچه بیم و نز عربیه عصیان دیده‌اند. 
خاقانی.. 
خفاخف. (خ خ] (ع ص) بسیارآواز. سنه: 
ضیعان خفاخف؛ کفتاران بیارآواز. (از 
مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لنان‌العرب): 
خفادد. (خْ د](ع ص اج خفیدد. رجوع 
به خفیدد در اين لفت‌نامه شود. 
خفادید. (خ] (ع ص, ) ج خفیدد. خفادد. 
رجوع به خفیدد در اين لغت‌نامه شود. 
خفارت. [خ ز] (ع |) مزد بدرتگی. مزد 
نگاهبانی. (یادداشت بخط مولف). خفارة, 
رجوع به خفاره در اين لغت‌نامه شود؛ کار او 
بدان رسید که بغفارت کاروانها و تجار 
بازایستاد. (ترجمة تاریخ یمینی). مخالفت 
آغاز کرد و کانی را که بر سبیل خفارت و از 
یرای تسلیم بلاد و قلاع مشروط در صحبت 
او بودند محبوس کرد. (ترجمة تاریخ یمیتی), 
جممی از خواص خدم خویش بر او 


تابر سبیل خفارت ملازمت او می‌نمود. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی)/ 

خفارة. [خ ز) (ع ل) شرم سخت. (مستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالصررب). 
|[((مص) شرمگینی. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرپ الموارد). 

خفارة. (خ ر) (ع (مص) حفاظت نخل از 

شت از پرندگان. (منتهی 

الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خفاره. (خ /خ /خ ر] (ع () عهد و پیمان. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||پناه. (متهی 
الارب) (از تاج العروس). |[مزد بدرقگی و 
نگاهبانی. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب). 

خفاش. [غخف فا] (ع ۲ شب‌پره. وطواط. 

موش کور. مرغ عیسی. شب‌باره. شب‌باز. 
شب‌بازه شب‌پرک. شب‌بوزه. شب‌ازه. 


شبینه. شیوز. شب‌کور. شیرمرغ. شضیرزج. 
شیرزق. (یادداشت بخط مولف). شباره. بیواز. 
چرهواز. پازیره. خریواز. خربوز. خرپور. 
خربیواز. شبان, شبانور. شپرک. شبره. شپوز. 
شپوژ. شهله. بارسه. شبده. پرسه. پرسقی. 
یراسه. (اژ ناظم الاطباء). ج» خفافیش. در 
صبح الاعشی اين حیوان چنین تعریف شده 
است: او پسرنده‌ای است سریب‌الشکل و 
عجیب لوصف بدون پر و صاحب دو بال و 
بالهای او بدو دست او چسبیده است. بعضی 
می‌گویند که بالهایش پدو پهلوی ار چسبیده 
است. او را خفاش بدان جهت نامند که در روز 
نمی‌بیند. در زبان عرب, این پرنده را وطواط 
نیز گویند. ولی عقید؛ پاره‌ای بر آنست که 
خفاش پرنده صغیر و وطواط پرنده کپیر 


. ابلتیت. وطواط را خطاف نیز نام است. خفاش 


#واص پرندگان چیزی ندارد. او را دندانها 
و خصیتین است و حائض می‌شود و چون 
ادمیان می‌خندد و مانند چهار پایان ادرار 
می‌کند و بچهُ خود را از پستان خود شیر 
می‌دهد. از آنجا که در روز نمی‌بیند همواره 
برای قوت خود در وقت غروب آفتاب از لانة 
خود بیرون می‌آید و در همین وقت است که 
پشه‌ها نیز برای خوردن خون حیوانات خارج 
می‌شوند و به خقاش برمی‌خورند و خفاش به 
آنها حمله می‌کند و قوت خود را درمی‌یاید. 
گفته شده است که این حیوان را مسیح.خلق 
کرده‌است. (از این جهت بین فارسی‌زبانها 
مرغ عیسی نام دارد). خفاش سریعالحرکت و 
پرعمر است خفاش ماده بین سه تاهفت 
جوجه می‌گذارد و فرزند خود را در حین 
پرواز زیر بال خود می‌گیرد و باز گفته شده 
است که او در حال طیران, بچه خود را شیر 
می‌دهد. چون برگ دلب خفاش را اصابت کند 


خفاف. 


او را بهوش می‌کند. قتل این حیوان در اسلام 

نسهی شده است. (از صبح الاعشی ج ۲ 

ص ۸۴): 

بود خفاش و نتواند که بیند روی من نادان 

ز من پنهان شود زیرا منم خورشید رخشانش. 
ارزو 

تور خورشید در جهان فاش است 


آفت از ضف چشم خفاش است. ‏ سنائی, 
عشق خویان و سیة اوباش 
نور خورشید و دید خفاش. ظهیر فاریابی. 
هواداری مکن شب را چو خفاش. . نظامی, 
نتوانم که ترابینم از آنک 
چشم خفاش ضیا نپذیرد. عطار. 
انچنانکه لمع دریاش اوسبت ۲ 
شمس دنا در صفت خفاش اوست. ,مولویءاز 
غایت لطف و کمال او بود ۱ 
ورنه خفاشش کجا مانع شود. مولوی, 
بچشم کوته اغیار درنمی‌گنجد 
مشال چشمة نخورشید و دیده خفاش. 

سعدی (طیبات). 
که تاب خور ندارد چشم خفاش. شبستری. 
چشم خفاش اگر پرتو خورشید ندید . 
جرم بر دید خفاش نه بر خورشید است. 

ابن یمین. 

از پی طعمه شامی شده‌ام چون خفاش 


وز پی دیدن خورشید شدم چون حریا. . ؟ 

خفاض. (خ ] (ع مص) ختنه کردن زن. (تاج 

المصادر بهقی) (المصادر زوزنسی). ||ختان 

دختر, (ناظم الاطباء). 

خفاض. [خ ضٌ ] (] مص) خوش عیش 

گشتن.(از ناظم الاطباء) منه: خقض المیش 

خفاضة. 

خفاف. اغّْت فا] (ع ص) کفشگر. (ناظم 

الاطباء). |[موزه‌دوز. (دهار) (یادداشت بخط 
مولف) (ملخص اللغات حسن خطیب):: 
|کفش‌فروش. (ناظم الاطیاه). |آموزفروش: 


(یادداشت بخط مولف). طگ 
خفاف. (خ] (ع ص) سبک. مقابل مقالگظ 
(یادداشت ت بخط مولف). ج خفیف. سبکان؛ 


انفروا خفافاً و ثقالا ۳1 تام دق 
فسکم فی سیل اثّ کم خی لکم ان نم 
تعلمون. (قرآن ۹ 

خفاف. [خ ف فا] (اخ) یکی از شعرای 
پاستانی است و شعر او در لغت‌نامة اسدی به 
شاهد آمده است. (یادداشت بخط مولف). 
خقاف. [خ) (اخ) این ندبه یکی از شعرا و 


۱-صحیح این کلمه, شفاجه است چنانکه 
کلم خفاجه گذشت و آمدن آن با جیم فارسی از 
تصحیف‌های فارسیزبانان است. 

۲ - فارسی‌زبانان آنرا خفاش بفتح خاء بکار 
میرند. 


خفاف. 
فُرسان عرب است. (یادداشت بخط منولف): 
در منتهی الارب آمده: وی صحابی بوده و 
صاحب تاریخ گزیده می‌گوید: خفاف‌ین ندبه 
بمادر منسوب است. پدرش عمیربن حارث 
شاعر است و تا زمان عمر خطاب در حیات 
بود. (تاریخ گزیده چ نوائی ص 4۲۲۵ رجوع 
به اعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۳ ج ۱و 
تاریخ الخلفاء ص۵۸ شود. 
خفاف. [خ] (اخ) اي عمیر شاعر. رجوع به 
خفاف بن ندبه در اين لغت‌نامه شود. 
خفاف ذفاف. [خ 4](ص مرکب. از اتباع) 
تر و چسبان. (یاددائست بخط مولف). 
خفافیش. [خ] (ع اج خفاش. (منتهی 
الارب). رجوع به خضفاش در این لغت‌نامه 
شود. 
خفاق. اخ ](ع ص, () ج خسفق و خفوق. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خفق و خفوق در این 
لغت‌نامه شود. 
خفاق. (خف نا] (ع ص) آنکه پیش قدم وی 
پهن باشد. (منتهی الارب). 
- رجل خفاق‌القدم؛ مردی که پیش قدم وی 
پهن باشد. (منتهی الارب). 
خفاقة. رخف ناق] (ع ‏ دبر. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
|ا(ص) باریک‌شکم. (سنتهی الارب). سنه: 
امراة خفاقةالحشاء؛ زن باریک‌شکم. (منتهی 
الارب). 
خفان. [غخف فا](ع ) چسوز؛ شعرمرغ, 
(مستتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لان‌الصرب). جوجه شترمرغ, (بادداشت 
بخط مولف). |اظرفی که تا لب پر شده باشد. 
(مستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لان‌العرب). ||اهل‌البیت. (ناظم الاطباء), 
الخدم. (اقرب الموارد). |((ص) خنانگی. (از 
ناظم الاطباء) 
خقان. [خّْف نا] (اخ) شهرکیست [از 
سودان ] ببحد مغرب نزدیک و... مردمانی 
بسیارزرند. (حدود العالم). 
خفانیدن. [خ د] (مص) یز کردن سوزن. 
(ناظم الاطباء), 
خفایاء (خ](ع () ج خفی و خُلیه. اسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب): و 
خفایای آن ماجری و خبایای آن حادثه 
محقق شد. (سندبادنامه ص ۸۶. 
خفء . [خ] (ع مص) برکندن و بر زمین 
زدن کسسی راء (متتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد. 
منه: خفاه خفا". | فرودآوردن و خوابانیدن و 
انک‌ندن خیمه. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). منه: خفابیته. 
۱ دریدن مشک راو گستردن آنرا پر حوض تا 


زمین آب حوض را جذب نکند. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
منه: خفاالقربة. 
خفالغراب. اخّف سل غ](ع | مرکب) 
حلزون. لیک. شنج. راب. (یادداشت بخط 
مولف), 
خفت. (خ) () نوعی گره است و آن حلقه 
کردن یک سر ریسمان و غیره و برون کردن 
سر دیگر از آن و کشیدن آن تا بحد گره باشد. 
چنانکه با کمند برای گرفتن مرد یا اسپ کنند. 
(یادداشت بخط مولف). 
- خفت انداختن؛ گره خفت انداختن. 
(یادداشت بخط مولف). 
-گره خفت زدن؛گرهی زدن که آن گره خفت 
باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خفت. [خ] (مص مرخم. | مص مرخم) عمل 
خفتن, (یلدداشت بخط مولف) (ناظم الاطباء): 
ز دیوان اگرنام او کرده پاک 
خورش خار و خفتش ابر تیره خاک, 
فردوسی. 
- خفت و خیز؛ عمل خوابیدن و بلند شدن. 
(یادداشت بخط موّلف). 
- ||جماع. (یادداشت بخط مزلف): 
نیابد همی سیری از خفت و خیز 
شب تبره زو جفت گردد گریز. . . فردوسی. 
خفت و نشست؛ عمل نشستن و خوابیدن, 
(یادداشت بخط مولف). 
نیم‌خفت؛ نیم‌باز. نیم‌بسته؛ 
همان نرگی در چمن نیم‌خفت. 
||امر از خفتن: 
چو همرشتةٌ خفتگانی خموش 
فروخفت یا پنبه‌ای نه بگلوش. 
شتربچه با مادر خویش گفت 


نظامی. 


نظامی. 


پس انیفینآخر زمانی بخفت. . سعدی, 
|/() یعنام الاطباء). رجوع به مادة بعد 


شود. 
خفت. [خ] (ع !) سداب. (ناظم الاطباء). 
|[(مص) کمین کردن. (لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی). ||(مص) بلند نکردن صدا, منه: 
خفت الرجل صوته و بصوته خفتاء بللد نکرد 
آن مرد آواز خود را (منتهی الارب). ضد 
جهر. (یادداشت بخط مولف». ||پنهان راز 
گفتن.(تاج المصادر بسهقی). پنهانی گفن. 
(مستتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خفت. [خ‌ف فَ] (ع امص) سبکی. خفیفی. 
(ناظم الاطباء). مقابل ثقل. (یادداشت بسخط 
ملف): با قلت اجزاء و خفت حجم مشتمل 
است بر شسرح مواقف و مقامات سلطان 
محمود سبکتکین و برخی از احوال آل‌سامان. 
(ترجمة تاریخ یمینی). طاهر چون خقت حال 
و قلت اعوان فائق و خلو عرص بلخ بشید. 


٩۹۸۸۷ ر.‎ 


طمع: در استخلاص بلخ بست. (ترجمة تاریخ 
یمینی). معظم سپاه را بازپس گذاشت تا مگر 
چپال رای قنوج چون خفت اعسوان سلطان 
بییند؛.ثبات نماید. (ترجمهٌ تاریخ یمینی), 
|اصحت. (یادداشت بخط مولف): اگر در 
ایان... ید و صحت و خفت ایشان تمحری 
افتد. اندازة خیر است و مشوبات آن که تواند 
شناخت. ( کلیله و دمنه). چون آثار خفت و 
دلائل صحت تمام شد. هنگام سحر بر قصد 
اداء فریضه بسجد رفتم. (ترجمهة تاریخ 
یمینی). ||شسرمگینی. (نساظم الاطبام). 
|| خواری. (یادداشت بخط مولف). 
خفت دادن 
از طرفه رسمهای فلک در تعجبم 
کامی‌بکس نداد که خفت نمیدهد. 
تأثیر (از آتدراج), 
خفت کشیدن: 
در حقیقت جهل کامل به ز علم ناقص است 
زر کشد از کم عیاری خفت از سنگ تمام. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
|اسبکساری. بیمفزی. طیشر سبکی. 
(یادداشت بخط مولف): هر انکه ناازموده را 
کار پزرگ فرماید بدان که ندامت برد و 
بنزدیک خردمندان بخفت رای منسوب گردد. 
(گلستان سعدی). ارادت من در حق وی 
بخلاف عادت دیدند و بر خفت عقلم حمل 
کرده و نهفته بخندیدند. ( گلستان سعدی). 
چهارهزار مرد با سفیدهان پکشتند بسبب 
خفت و کم‌عقلی. (تاریخ قم ص ۰4٩۱‏ 
خفت. [خف فَ] (ع مص) خفیف کردن 
کسی, (لفت محلی شوثتر نسخة خطی): 
خفت‌ها و تشدیدها رفت. (تاریخ بیهقی). 
||اسبک شدن. (یادداشت بخط مولف). 
خفت. [خ‌ف ف] (ع () قوه‌ای است مائل 
بمحیط. مقابل ثقل. (یادداشت بخط مولف). 
در کشاف اصطلاحات فنون آمده: پکسر خاء 
قل و هر دو لفظ از کیفیات ملموسه است و 
بیان آن در ضمن معنی ثقل در حرف ثاء مثلثه 
گذشت. ||تردستی و آن قسمتی شعبده است 
که‌عامل مهم آن چستی و جمله کاری مشعبد 
است. (یادداشت بخط مولف). 
خفت آمیز. خرف ف] (ن‌سف) مسوجب 
خفت و خواری, (فرهنگ رازی). 
خفتار. (خ] ((خ) لقب پ‌ادشاه جسزیره و 
پادشاه حبش و انرا حسیقار و جیفار نیز 
گفته‌اند.(از منتهی الارب) (آنتدرا اج 
خفتار. [خ] ((مص) خواب. نوم. (بادداشت 
بخط مولف). 


۱-اصل اين الف همزه است که بناپر قاعده 
همز؛ ماتبل مفتوح در کتابت قلب به الف 
ميشود. 


۸ شفتان. 


خرم خفتار؛ خوش‌خواب. خوثن‌بخواب؛ 
آنگاه بهرام گور خفتن می‌خواست و سمارین 
خوش اجاز؛ بازگشتن میخواست داد. 
می‌گفت: خرم خفتارا. (از کتاب التاج منسوب 
به جاحظ ص ۱۱۸). 
خفتان. [خ] (() نوعی از جبه و جامة روز 
جنگ باشد که آنرا زا گند گویند و ترکی 
قلمقاقی خوانند. (از برهان قاطع). درع. گر. 
(صحاح الفرس). جوشن. (مهذب‌الاسماء). 
تجفاف. (منتهی الارب). جامه‌ای هنگفت و 
سسطبر بسوده است از ابسریشم یا پشم و 
شمشیرزننده بر آن می‌لفزیده و اثر نمی‌کرده 
است. قزا ند.پنام. جبه‌ای که روز جنگ 
پونند. (یادداشت بخط مولف). جامة 
سپاهیان, (فرهنگ جهانگیری). خفدان. 
(آندراجا: 
دو لشکر ز توران به ایران کشید 
به خفتان و خود اندرون ناپدید. 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
که‌بگذاشت خفتان و پیوند اوی. 
بخفتانش بر نیزه بگذاشتم 
چو باد از سر زینش برداشتم. 
زره را و خفتان بپوشید شاد 
یکی ترک رومی بر برنهاد. . . فردوسی 
ملک درآمد و با لشکری که از دوهزار 
همه چو اینه خالی ز خود و از خفتان. 
فرخی. 
نتان بخون اندرکشد 


فردوسی. 


فردوسی. 


گاه چون خونخوارگان خفتا 
گاه‌چون دوشیزگان اندر زر و زیور شود. 


فرخی. 
یبری چو بر نهاده بوی مففر 
شیری چو برفکنده بوی خفتان. فرخی, 


مبارز راسر و تن پیش خسرو 
چو بگراید عنان خت خنگ ویکران 
یکی خوی گرده اندر زیر خوده 
یکی خف گردد اندر زیر خفتان. 
زره زیر و خفتانش از بر کبود 
ز پولاد ساعدش و از زر خود. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 
سواران پربدند برگستوان 
فکندند خفتان و خنجر گوان. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
همه چا ک خفتان زده بر کمر 
اسدی ( گرشاسبامه). 
نجوید جز که شیرین جان فرزندانش این جانی 
ندارد سود با تیفش نه جوشنها نه خفتانها, 
ناصرخسرو. 
هر ناوکی که غمزه غازی زند بحکم 
نتوان حجاب کرد بخفتان و جوشنش. 
سوزنی. 


عنصری. 


ناوک حادنه گردون را 


فردوسی.. 


سای حشمت او خفتانست: آنوری. 
تیغ خورشید از جهان پوشیده‌اند 
در هوا خفتان از ان پوشیده‌اند. خافانی. 
غرشت پلنگ دولت تو 
بر شیردلان دریده خغتان. خافانی. 
آتش غم پیل را درد برآرد چنانک 
صدرءةٌ پشه سزد صورت خفتان او. خاقانی. 
سنان سرخشت خفتان‌شکاف 
برون رفت از فلکه پشت و ناف. ظامی. 
همه خاره خفتان و پولادپوش. نظامی, 
نبیلی که در معرض تیغ و تیر 
پوشند خفتان صد تو حریر. 
ی سعدی (بوستان). 
کس از لشکری‌ها ز هیجا برون 
نیامد جز آغشته خفتان بخون. 
سعدی (بوستان). 
مرگ راکی چاره هرگز جوشن و خقتان کند. 
قاآنی. 


||نوعی از جامه بوده است. (ناظم الاطباء) 
خفتانیدن. [خْد] (4سص) خواباندن. 
| غلطانیدن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خفت افتادن. [خ أد) (مص مرکب) در 
گره‌خفت ماندن. (یادداشت ت بخط مولف). 
ااگره خفت پیدا شدن. (یسادداشت بخط 
مولف). 
خفت انداختن. (خ أَتْ] مص مرکب) 
گره خفت زدن. گره خفت کردن. (بادداشت 
بخط مولف). 
خفت روح. [خ‌ف فَ تٍ] (ترکیب اضافی, 
کی رن سای ص ای با کی 
روح: و چون شاخ شبابش در نیکونامی نامی 
شد... بکمال فضل و ادب و شمول کیاست و 
هثر و خفت روح و حلاوت حرکات... بر 


اسچش و دل وزراء ملک و اکابر عصر... 


ب و شیرین شد. (المضاف الی بداییع 
ان ص ۲). 
خفت کردن. [خ ک د] (مسص مرکب) 
کمین کردن. پنهان و مترصد شکاری ندستن. 
چنانکه بوز و گربه و غیره. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفت کش. (خت فک /ک ] (نف مرکب) 
خواری‌کش. . " 

خسفت کش مستت‌کش؛ کلمات 
شماتت‌گونه‌ای است که بچه‌ها در وقت قهر 
کردن‌بهم می‌گویند. 
خفت کشیدن. (خف ة کَ / كي دا 
(مص مرکب) خواری کشیدن. منت کشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفتگان. [خ ت /ت] ()ج خفه. 
خوابیده‌ها. نیام 

خفتگان را یبرد آب چنین است مشل 

این مثل خوار شد و گشت سراسر ویران 


خفتن. 

از پی آنکه مرا تو صله‌ها دادی و من 

اندر آنوقت بخیمه در و خوش خفته سنان. 
فرخی. 

- امتال: 

خفتگان را آب برد. 

خفتگی. [خّْت /تِ] (حسامص) نسوم. 

خوابیدگی. (ناظم الاطباء): 


کنون زآن خفتگی بیدار گشتم 


وز آن مستی کنون هشیار گشتم. 

(ویس و رأمین), 
زندگی خفتگی است خاقانی 
خفته آ گهبیک نفس گردد. خاقانی. 


|احالت خوابیدن. (ناظم الاطباء). اثر خواب 
کهدر چشم می‌ماند و آنرانیم‌باز ۳ 
دلش چون چشم شوخش خفتگی داشت 4 
همه کارش چو زلف آشفتگی داشت. ی 
|اخمیدگی. چفنتگی. دولائنی. دوتانی. 
(یادداشت بخط مولف): 
از آن خفتگی خویشتن کرد راست 
جهان‌آفرین ,۱ نهان یار خواست. فردوسی. 
سرد رای پشت؛ احدیداب کمر. چفتگی 
پشت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
رها کر و1 اسان مشق 
شود از خفتگی زمین کردار. خاقانی. 
|اراحتی, آسایش. لمیدگی. درازکشیدگی: 
مردی بوده از مسلمانی مانده نام او خئیمه 
روز سیوم نیمروز بگرما بیاغ خویش آمد و دو 
زن داشت و ایشان آن باغْ خشک کرده بودند 
و آب زده و جایگاه خفتن کرده و نیمروز, 
خلیمه را از پیفمبر صلی ال علیه و سلم یاد 
آمد و گفت: من بخفتگی و نعمت و آسانی و 
پیغمبر علیه الصلوة و السلام بگرما و سختگی. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). 
دوست دارد دوست این آشنتگی 


کوشش بهوده به از خفنتگی. مولوی. 
5 خفتگی پای؛ خدر و سنگین شدن آن, 
خواب رفتن پای. (یادداشت بخط مولف). 


خفتن. [خ تَّ] (سص) خواب ردنت 
خسبیدن. بخواب رفتن. (ناظم الاطباء) 
غنویدن. خفتیدن. مقاپل بیدار شدن. خوابیدن. 
تمام سر و گردن و تلد و پایها را بدرازابر زمین 
گستردن. بخواب شدن. هجعت. (یادداشت 
بخط مولف). رقد. رقود. رقاد. تهجد. (تاج 
المصادر بیهقی). سبت. (دهار) (تاچ المصادر 

بهقی)* 

یرم خبر آمد که کی توبان کردست 

مر خقتن شب را زد بیقی نکو و پا ک. 


بخفتند بهرام و فرزند و زن 
بماندند تها همان هر دو تن. 
ز خفن سراسیمه برخاستند 
بهر جای جنگی بیاراستند. 


خفتن پای. 


همه شب بخفتند از خرمی ی 


که پیروزیی بودشان رستمی 

دگر گفت کای شهریار جوان 

بخفتی و بیدار کردی روان. فردوسی. 

پیوسته بروز وبشب تا آنکه بخفتندی, (تاریخ 

بهقی). خوارزمشاه بخندید, گفت... بیشتر در 

جای کرده است و دیرتر خفته است. (تاریخ 

بهقی). امیر بخفت و وی بوثاق خویش آمد. 

(تاریخ بیهقی). 

برتو این خوردن و این رفتن و اين خفتن و خاست 

نیک بنگر که که افکند درین کار چه خواست. 
ناصرخسرو. 

زآنکه پیغمبر شب معراج تا بر ساق عرش 

از شرف شد نه ز خفتن شد بغار ای ناصبی. 


ناصرخسرو. 
بالش کودکان ز خفتن دان 
بالش مرد سای خفتان. سنائی. 
شاه را خواب خوش نباید جفت 
فتنه بیدار شد چو شاه بخفت. سنائی. 


دیده چون خفت که تا خواب بدش باید دید 
دیده بد کرد جوابش به بتر بازدهید. 
خاقانی. 
رخ گلچهره چون گلبرک بشکفت 
زمین بوسید و خدمت کرد خوش خفت. 
نظامی, 

ببین سوز من ساز کن ساز تو 
مگر خوش بخفتم بر آواز تو. نظامی. 
یاد دارم که شبی در کاروانی رفته بودم و سحر 
بر کار بیشه‌ای خف. ( گلستان), 
کسی‌گفت با صوفئی در صفا 
تدانی فلانت چه گفت در قفا 
بگفتا خموش ای برادر بخفت 
ندانسته بهتر که دشمن چه گفت. 

سعدی (بوستان). 
شنید این سخن دزد مفلول و گفت 
ز بیچارگی چند نالی بخفت. 

سعدی (پوستان). 
خوشت زیر مفیلان براه بادیه خفت 
شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. 

سعدی ( گلستان). 
- بر پهلو خواییدن؛ بر یکی از دو پهلو دراز 
کشیدن.اجلظاء تخفس. تجور. طحو. (منتهی 
الارپ). 
بر قفا خفتن؛ به پشت خفتن؛ خداوند این 
علت راپاید... در خواب بر قفا بازخسبد و 
بالین پشت کند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
یه پشت خفتن؛ بر قفا خفتن. طاقباز خفتن. 
په شب خفتن؛ هجود. (متتهی الارب). در 
مقابل روز خواپیدن. 
-به شکم خوایدن؛ دمر خوابیدن. 
- فروخفتن؛ خوابیدن؛ 
فروخفت شه با رقیبان راه 


زرنج ره آسوده تا صبحگاه. 


نظامی. 
در آن صحرا فروخفتند سرست 
ریاحین زیر پای و باده بر دست. 
ناخفتن؛ نخوابیدن: 
رسم ناخفتن بروز است و من از بهر ترا 
بی وسن باشم همه شب روز باشم با وسن. 
منوچهری. 
شکایت پیش ازین روزی ز دست خواب می‌کردم 


نظامی. 


بغعخواران و نزدیکان کنون از دست ناخقتن. 
سعدی. 
نماز خفتن؛ نماز عشاء. صلوة عشاه. صلوء 
عحمه. (یادداشت بخط مولف): و چنین گویند 
که بشریعت تورية اندر و بدان شریعتهای 
پیشین نماز دیگر فریضه‌تر بودی و گرامی‌تر و 
اين نماز را صلوة‌الوسطی خوانند از بهر انکه 
بمیان چهار نماز است نماز بامداد و نماز 
پیشین و نماز شام و نماز خفتن. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
همیشه تا که تواند خناخت چشم درست 
نماز بیگه خفتن ز بامداد پگاه. . . فرخی. 
پس نماز خفتن شب یکشنبه امیر فرودآمدی, 
(تاریخ سیستان). نماز خفتن امیر از شادیاخ 
برنشست با بیار مردم. (تاریخ بهقی). پس 
از نماز خقتن وی برنشست و اين کنيزک را با 
کنیزکی چهار دیگر برنشاندند. (تاریخ بیهقی). 
پس یک شب در آن روزگار مبارک پس از 
نماز خفتن پرده‌داری که اکنون کوتوال 
قلعه‌ای پیکاوند است... بیامد. (تاریخ بیهقی), 
از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم... حسنک 
را بردار می‌کردند. بوسهل نزدیک پدرم امد 
نماز خفتن پدرم گفت: چرا آمده‌ای؟ (تاریخ 
بیهقی). دست ابراهیم یگرفت و بمنا برد و آنجا 
نماز پیش و دیگر و شام و خفتن و بامداد 


کردن. آرام کردن. (ناظم الاطباء). 
غنودن. غنویدن. ||بخواب رفتن یک عضوی 
بواسطة انسداد دوران خون. (ناظم الاطباء). 
خدر: و عوام هر اندامی را که زنده باشد و 
حس لمس او باطل شود گویند خفته است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

خفتن پای؛ خدر شدن. بخواب رفتن. 
(زمخشری). 

|اتجمد شدن. (ناظم الاطباء)؛ 

در آبی نرگسی دیدم شکفته 

چو ابی خفته وز او آب خفته 

شنیدم کآب خفته زر شود خاک 

چراسیماب گشت آن سرو چالااک. نظامی. 
|اهنگفت شدن. غلیظ شدن. بستن. (ناظم 
الاطیاء). 

< خفتن شیر؛ کلچیدن و بستن آن. (یادداشت 
بخط مولف). 


۹۸۸۹  .هگنتفخ‎ 


||کند شدن تیزی شمشیر. (ناظم الاطباء). 
|اخمیدن: 

تخسبد روان چونکه بالا بخفت 

تو تنها همان زآنکه همراه رفت. ‏ فردوسی. 
عمر وزید عصر دل خستند و دربستند کل 
سائلان و زاثران را پشت خفت و دل شکت. 


سوزنی, 
- فروخفتن؛ دولا شدن. دوتا شدن: 
بسته کف دست و کف پای شوخ 
پشت فروخفه چو پشت شمن. کائی. 


||بوسیدن. (ناظم الاطباء). ||مردن. مسوت. 
(متهی الارب). || خاموش شدن. (یبادداشت 


بخط مولف): 
کنون بایدت عذر تقصیر گفت 
نه چون نف ناطق ز گفتن بخفت. 


سعدی (بوستان). 
- فروخفتن آتش؛ خاموش شدن آن. 
فروخفتن چراغ؛ خاموش شدن آن: و 
چراغهای جاهلان خفته بود... گفتند از روغن 
چراغ شما بما بدهید که چراغهای ما خفته 
است. (تسرجسمه دیساتسارون ص ۲۸۲). و 
چراغی که خواهد خفتن نخساند. اتسرجم 
دیاتسارون ص ۱۲۲). 
|اکم شدن. فرونشستن. فروکش کردن. ور) 
بخفت؛ ورم کم شد. آماس کم شد. 
خفتن پای. (خت نٍ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خدر شدن آن بواسطة انداد دوران 
دم. (از ناظم الاطباء). خوابیدن پای. خسواب 
رفتن بای, بی‌حس شدن پای. 
خفتن‌جای. (خ تَ] (! مرکب) خوابگاه. 
بستر, فراش. (ناظم الاطباء): عطن؛ خفتن 
جای اشتر نزدیک آب. (سحمودبن عمر 
ربنجنی). ||شبستان, (ناظم الاطباء) 
خفتن خون. اخْ تن ](ترکیب اضافی,[ 
مرکب) کنایه از بحل شدن خون. از قصاص 
درگذشتن. (آتدراج). 
خفتنده. (خْ تَ 3 /د] (نف) خستبده. 
خوابنده. آنکه بخوابد. (یادداشت بخط مولف). 
خفتن شیر. [خ تن ] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کلچیدن شیر. خلاف بریدن شیر. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفتنگاه. (خْ تَ] (! مرکب) جای خفتن, 
مبرک. (یادداشت بخط مولف): یا اپل عودی 
الی مبارکک؛ شتر یبازآی بسوی خفتتگاه 


خود. (منتهی الارب). 
خفتن کرفتن. کر شا (سسس 
مرکب) بخواب رفتن: ۱ 
بیکدم که چشمانش خفتن گرفت 
مسافر پر گددگفتنگرفت. 

۱ سعدی (پوستان). 
خفتنگه. (خ تَ گ:] | مرکب) خفتنگاه. 
جای خفی: 


۰,_ خفتنی. 
زهی خفتنگه نرمش زهی خارشگهعتگشن. 


سوزنی. 

هنرمند یوسف چراغ زمن 

بیامد بخفتنگه خویشتن. 
خفتنی. [خ تَّ] (ص نسبی) منسوب به 
خفتن, |ا(ص لیاقت) لایق خفتن. (ناظم 
الاطباء). 

- ناخفتلی؛ غیر لایق خفتن. 

خفتو. (خ] () کابوس. خفتک. (ناظم 
الاطباء) و آن سنگینیی است که در خواب بر 
مردم آفتد. عبدالجنه. (برهان قاطع). نیدلان. 
جائوم. ضاغوت. شکاجه. (ملخص اللغات 
حسن خطیب) دئئان. دینانی. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفت و خواری. (خف فان خوا/ 
خا] (ترکیب عطفی, امص) خفت. خواری. 
پستی. (یادداشت بخط مولف). 
خفت و خیز. [خْ تْ] اضرکیب عطفی, 
(مص) آهستگی و تأنی. تدریج. (برهان قاطع) 
(از انجمن آرای ناصری) (ناظم الاطباء). 
|اضطراب. بیراری. |اجماع. همخولیگی با 
کسی.(ناظم الاطباء) (از بررهان). آرامش با 
زنان, آمیختن. نزدیکی. صواقعه. مباضعة, 
(یادداشت بخط مولف): چون فرزندشان 
بمرد. حوا را گفت: با ک مدار که ما هنوز 
برنائیم دیگر بار خفت و خیز کنيم و فرزند 
باشد. خدای‌تعالی گفت: فرزند از خفت و خیز 
می‌بینی. (تفسیر طبری بلعمی). 
نیابد همی سیری از خفت و خیز 
شب تیره زو جفت گیرد گریزء 
بدو گفت کز خفت و خیز زنان 
جوان پیر گردد به تن بی‌گمان, 
تبه گردد از خفت و خیز زنان 


فردوسی. 
فردوسی. 
بزودی شود نرم چون پرنیان..  .‏ فردوسی, 


پیری و سستی آمد و گشتم ز خفت و خیز 
زین پیشتر نساخت کسی مرد را زعام. 


ناصرخسرو. 

وآنکه ز بیگانگان نفیر برآورد 
| کلون از خفت و خیز یار فروماند. سوزنی. 
که‌شد پاسدار تو در حفت و خیز 
پناهت کجا کرده بازار تیز. نظامی. 
عزب را نکوهش کند خرده‌بین 
که میرنجد از خفت و خيزش زمین. 

سعدی (بوستان). 
شب خلوت آن لبت حورزاد 


مگر تن در آغوش مأمون نداد 
یگفتا سر اینک بشمشیر تیز 
بینداز و با من مکن خفت و خیز. 

سعدی (پوستان). 
خفته. [خْ ت /ت ] (نمف /نف) خوابیده. 
خسیبده. بخواب‌رفته. (ناظم الاطباء). نائم. 
راقد. نومان, ناعس. وّین. (بادداشت بخط 


مولف). ج, خفتگان: 

ز نا گه‌بار پیری در من افتاد 

چو بر خفته فتد نا گه‌کرنجو. 
همه شب از ایشان پر از خفته دید 
یکایک دل لشکر آشفته دید. 
نشانی نداریم از آن رفتگان 
که‌بیدار و شادند ا گر خفتگان. 
اگرخفته‌ای زود برجه بپای 

وگر خود بپایی زمانی مپای. 

چه مرده و چه خفته که بیدار نباشد 


فرالاوی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


آنرا چه دلیل آری و این را چه جوابست. 


منوچهری. 
خفته و مرده از قیاس یکیست. 
؟ (از قابوسنامه). 
گرچه بجفا پشت مرا داری خم 
من مهر تو از دلم نگردانم کم 
ازتو نبرم از آنکه ای شهره صنم 
تو خفته‌ای و بخفته بر نیست قلم. 
؟ (از قابوسنامه). 
خفته بگذار و مکن بهده بیدارش, 
ناصر خسرو. 
خفته بجانی تو ز چون و چرا 
نه بتن از خورد و شراب و طعام. 
ناصرخسرو. 
خرگوش‌وار دیدم مردم را 
خفته دو چشم باز و خرد خفته. ناصرخسرو. 
بیدار شو فضیحتی ای خفته. ناصرخسرو. 


فرمود که من خود را خفته سازم. ( کلیله و 
دمنه). می‌اندیشم که چون مار خفته باشد, 
چشم جهان‌بین او را برکنم. ( کلیله و دسته), 
بادی از خفته جدا شد. ( کلیله و دمنه). 
عالست جاهل است و تو جاهل 

خفته را خفته کی کند بیدار, سائی. 


از هوای نفس و فاد 
همچو در فنجک. 
2 (از حاشية اسدی نخجوانی). 
صبح محشر دمید و ما در خواب 
بانگ زن خفتگان عالم را. خاقانی. 
مافران بسحرگاه راه پیش کنند 
تو خواب پیش کنی اينت خفته رعناء 
خاقانی. 
من ترا طفل خفته چون خوانم 
که‌تویی خواب‌دید: بیدار. خاقانی 
بربط که بطفل خفته ماند 
بانگ از بر دایگان برآورد. خاقانی. 
چو همرستة خفتگانی خموش 
فروخسب یا پنیه درنه بگوش. نظامی. 
سر خفتگان را برآری ز خواب 
ز روی خرد برگشایی نقاب. نظامی. 
گرتشنگان بادیه را جان بلب رسید 
تو خفته در کجاوه بخواب خوش اندری, 
سعدی. 


حفته. 


ملامت گوی عاشق را چه گوید مردم دانا؟ 
که حال غرقه در دریا چه داند خفته در ساحل؟ 


سعدی. 
خواب از سر خفتگان بدربرد 

بیداری بلبلان اشجار, سعدی. 
بره خفتگان تا برارند سر 

بیتد ره رفتگان رااثر. ‏ سعدی (بوستان). 


خفته خبر ندارد سر در کار جانان 
کاین شب دراز باشد در چشم پاسبانان. 
سعدی, 
|اگسترده شده بر زمین. (ناظم الاطباء). هیشت 
و شکل نائم گرفه. درازکشیده. (بادداشت 
بخط مولف): آن وقت پیفام آوردند از امیر و 
پس به پرسش خود امیر آمد و وی به اشاره 
خدمت کرد خفته. (تاریخ بهقی). ||غلیظ و 
هنگفت شده مانند شیر. (ناظم الاطباء) بسه. 
زفت‌شده. خاثر. نقیض بریده. زباد. دفزک. 
هدل. (یادداشت بخط مولف): عجلد؛ شیر 
خفته یا شیر دفزک‌زده و جفرات‌شده. (منتهی 
الارپ). لین رائب؛ شیر خفته. شیر بشب 
داشته تا خامة آن گیرند. (یادداشت بخط 
مولف). لبن خاثر؛ شیر خفته. (منتهی الارب). 
|| خواب‌آلود. (ناظم الاظباء). خوابآلوده. 
ناخفته؛ نخوابیده. نخفته. مقابل خفتد: 
درازی شب از ناخنتگان پزسرن 
که خواب‌آلوده را کوته نماید. 


سفدی (بدایع). 
||منجمدشده. را کدشده. (یبادداشت بخط 


مژلف). 

آب خفته؛ آب را کد. آب ایستاده. 
(یادداشت بخط مولف). |اکج‌شده. منحنی 
شده. خمیده. کج و خم. (ناظم الاطباء) (برهان: 
قاطم) 

همچو چنبر باد خفته همچو نیلوفر کبود 

قد و خد حاسدت از رنج و از بد اختری. 


سوزنی: 
بدان ماند این قامت خفته‌ام ۱ 
که‌گویی بگل در فرورفتهام. 
سعدی (بوستان). 
|| غافل. (یادداشت بخط مولف)* 
همی راند تا پیش دریا رسید 
مر ایرانیان را همه خفته دید. فردوسی,. 


آما دندانی باید نمود تا هم اینجا حشمتی افتد و 
هم بحضرت نیز بدانند که خوارزمشاه خفته 
نیست. (تاریخ بهقی). من که بوالفضلم کتاب 
بیار فرونگریته‌ام خاصه اخبار و از آن 
اتقاطها کرده و در سیان ین تاریخ چنین 
سخنان از برای آن می‌آرم تا خفتگان بیدار 
شوند. (تاریخ بیهقی). 
خلق نبینی همه خفته ز علم 
عدل تهان گشته و فاش اضطراب. 

تا ونفتترو 


خفته‌ارکان. 


ملکتی کو را نماند جاودان ۱ 
ای دلت خفته تو آنرا خواب دان. 
شاه خفته است فتنه‌ای بیدار 
چشم دولت ز شاه خفته مدار. اوحدی. 
||استراحت‌کرده. غنوده. (یادداشت بخط 
مولف). ||خاموش‌شده. فرونشسته, 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
از آن همنشین تا توانی گریز 
که‌مر فتنة خفته راگفت خیز. 
سعدی (بوستان). 
- امتال: 
فتة خفته را مکن بیدار. 
- آتش خفته؛ آتش خاموش‌شده. 
چراغ خفته؛ چراغ خاموش‌شده. 
|ادر نمک و مانند آن خفته. رها کرده در نمک 
تا طعم آن گیرده چون: کباب به نمک خفتد* 
میرود مستانه بر خا کم نمیداند که من 
در کنن همچون کباب در نمک خواپیدهام. 
ملاقاسم (از آتدراج) 
اایست: خفته رسته؛ پست و بالند. ||مرده. 
(یادداشت بخط مولف). |ادفن‌شده. (ناظم 
الاطباء). |(از کار بازايستاده. باطل‌شده. 
متوقف. (یادداشت بخط مولف). 
بخت خفته؛ 
چو بخت خفته یاری را نشایی 
چو دوران سازگاری را نشایی. نظامی. 
بخت شوریده من خفته‌تر از غمز؛ تست 
زلف آشفته تو بسته‌تر از کار من است. 
صائب (از آتدراج). 
| بیحس‌شده. خدرشده. 
- پای خفته؛ پای خواب‌رفته. 
-رگ خفته؛ رگ بی‌حس. کنایه از خدر شده 
است. 
||(4) چالیک و آن بازیی باشد که کودکان کنند 
و آن دو چوب است یکی بمقدار سه وجب و 
دیگری پمقدار یک وچب و هر دو سر چوپ 
کسوچک تیز باشد. (از برهان قاطع) (از 
انندراج). 
خفته‌ارکان. (خْت /تٍ آ] (ص مرکب) 
که رکن‌های آن از کار بازداشته شده باشد. 
سا کن‌شده.سا کن. آرام؛ 
اگرجرعه‌ای بر زمین ریزی از می 
فلک چون زمین خفته ارکان نماید. خاقانی. 
خفته بخت. [غ ت / تب ] (ص مرکب) 
بابخت خفته. بدیخت. کنایه از فقیر و 
بی‌اقبال؛ 
دی فرد و خفته بخت سوی ار من آمدم 
امروز جفت نعمت بیار میروم. ‏ خاقانی. 
خفته‌پینی. [ختَ /ت] (ص مرکپ) آنکه 
بیئی خوابیده بت آنکه بینی پهن دارد. 
آفطس. (یادداشت بخط مولف). مقابل 
تیزبینی. 


خفته پشت. [خ تَ /ت چ] (ص مرکب) 
پشت دوتاء قسوزی. قوزو. گوژپشت. 
خمیده‌پشت* 
حکیم نوزده چون پیر خفتهپشت شود 
درآنگهی که از پس خود کنده جوان بند. 


سوزنی. 
خفته پختش عوذباله قوز 
چون کمانی که درکشند بتوز. نظامی. 


خفته‌چشم. (خ ث بت چ /ج](ص 
مرکب) خوابیده‌چشم. آنکه چشم مخمور 
دارد. || آنکه چشم باز ندارد. انتاده‌چشم. 
اعمش. (زمخشری). 

خفقه‌دل. ات /تٍ د] (ص مسرکب) 
مقابل بیداردل. دل‌مرده: 
صورروان خفته‌دلانيم چون خروس 
آهنگ‌دان پردة دستان صبحگاه: خاقانی. 

خفته رییته. (خْ ت /س رت ات ] ((وص 
مرکب) قسمی صنمت حجاری آجربری است 
که تفش موجود در آن از زمینه بسرجسته 

باشد". انگیخته. (یادداشت بخط مولف). 

خفقه‌رو. (خ ت /تٍر /رو] (نف مرکب) 
آنکه در خواب راه رود. بیماری است که مبلا 
بدان در خواب راه می‌رود بدون آنکه بیدار 
شود. 

خفته‌روی. تس ز](حاعص مرکب) 
عمل در خواب راه رفتن. را‌روی در خضواب 
که‌بر اثر بیماری حاصل ميشود. |[بیماری‌ای 
که‌بر اثر آن صاحب این بیماری در خواب راه 
می‌رو دا 

خفته‌سیار. (خ ت تس یبا ] (ص 
مرکب) آنکه بر اثر نوعی بیماری در خواب 
راه می‌رود. خفته‌رو. (یادداشت بخط مولف). 

خفته‌سیاری. (خْت /ت س‌ی یسا] 

(-ابعیچیرکب) عمل خفته‌سیار. خفته‌روی. 

(یاددا مولف). ||بیماریی است که بر 
اثر آن بیمار در خواب راه می‌رود. (یادداشت 

بخط مولف). 

خفته‌شکل. (خ ت /تٍ ش /ش] (ص 
مسرکب) بشکل خنفته درام‌ده. لمیده. 
درازکشيده. کنایه از بی‌ادب: 
لنگ لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب 
سوی او می‌غیز و او را می‌طلب. 

مولوی (متوی). 

خفتی دگیی. [خ 3 /د] (حامص) خوابیدگی. 
بخواب‌شدگی. خواب‌رفتگی. (یادداشت بخط 
مولف). 

خفتیدن. [خ د](مص) خسبیدن. مصدر 
دیگریست برای خوابیدن. خفتن و بهمه معانی 
آن استعمال میشود. ||بوسیدن یکدیگر. (ناظم 
الاطباء). | غلطیدن. (آنندراج), پیچیدن و 
گردیدن. ||راحت شدن. (ناظم الاطباء), 
||ماست گردیدن شیر و جغفرات شدن آن. 


۹۸٩۹۱ خنجه.‎ 


(برهان قاطع). |[بر زان نشتن. اناظم 
الاطیاء). بزانو درآمدن شتر. (برهان قاطع). 
خفتیدنی. [خْ د) (حامص) عمل خوابیدن. 
عمل خفتن. عمل بخواب شدن. ||(ص لیاقت) 
قابل خوابیدن. قابل خفتن, 
خفتیده. [خ د /] (ن‌سف انف) خفته. 
خوابیده. بخواب‌شده. 
خفثل. (خ تّ] (ع )رت رای و 
ضعف‌البدن» مسته: رجل خغثل؛ مسرد 
سست‌رای و ضعیف‌البدن. (از منتهی الارب). 
خفچ. [خ] () سنگینی و گرانتی باشد که 
مردم را در خواب بهم رسد و آثرا بسعربی 
کابوس و عبدالجنة می‌گویند. (برهان قاطع). 
خَمُج. (ناظم الاطباء), خفتک. 
خفج. [خ فَ] () خفج. خفتک. بختک. 
کابوس.(ناظم الاطباء). رجوع به خفج ماد 
قبل شود. || خردل صحرایی که آنرا قچی 
گویند. آنرا بکوبند و در ماست کنند و با طعام 
خورند. لبرهان قاطم) (از ناظم الاطباء). 
شیرق. حشیش‌الیزازآ, لبسان. خا کشی. یه 
(یادداشت بخط مولف). 
خفج. (خ] (ع مص) جماع کردن. |[دردمند 
گردیدن‌ساق از ماندگی. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). 
خفج. [خ ف ] (ع () نوعی از بیماری شتر 
|[گیاهی بهاری ابلق که سپیدی آن بر سیاهی 
غالب باشد. |[(مص) مبتلا گردیدن شتر به 
بیماری خفج. (مستهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
منه: خفج البعیر خفجا. (منتهی الارب). 
خفحا. [خْ ف ] () کابوس. خفتک. خضفج و 
آن گران و سنگینی است که در خواب عارض 
شود. (برهان قاطم). رجوع به خَفْج و خَُج در 
این لفت‌نامه شود. ]|(ٍ) لرزیدن پای شتر 
گوینددر وقت برخاستن. (از برهان قاطع).- 
خفحاق. [خ) (!خ) قبچاق. قنچاق: خفجاق 
را حد چنوبش به بجنا ک‌دارد و دیگر همه با 
ویرانی شمال دارد که اندر وی هیچ حیوان 
[؟] نت و ايشان قومی‌اند از کیما ک جدا 
گشته‌و بدین جای مقام کرده و لکن بدخوترند 
از کیما کیان و ملک ایشان از دست ملک 
کیما ک‌است. (حدود العالم), رجوع به قفجاق. 
قبچاق, قفچاق در اين لفت‌نامه شود. 
خفحه. ( /خْج /ج] () نام درختی است 
برخار و آن میوء گرد سرخ‌رنگ و آن درخت 
را بعربی عوسج خوانند. (برهان قاطع) (ناظم 
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۲ خفچاق. 


الاطباء) (اتدراج) (انجس آرای.ناوی). 
خفچاق. (خْ) (اغ) نام بیابانی است از 
ترکستان که بدشت قبچاق مشهور است. 
(برهان قاطع). رجوع به قبچاق, خفجاق, 
قفنجاق و قپچاق در این لغت‌نامه شود؛ 
اندرو از غزو خفجاق بت سیم ذقن 
و اندرو از قی و کیما ک‌مه مشک عذار, 
ابوالسالی رازی. 
از این سرزمین تا بخنچاق دشت 
زمین رابه تیغ و زره درنوشت. نظامی. 
||مردم اصیل و ترکان صحرانشین باشد, 
(برهان قاطع). ظاهرامردم قبچاق است که 
ترک نژادند و آنرا قنچاقیان نیز گویند. ج» 
تفچاقان؛ 
ز بس که ریخت ازین پیش خون قفچاقان 
بهندوی کهری چون پرند چین براق 
عجب مدار که از روح نامیه پس ازین 
بجای سبزه ز گل بردمد سر خفچاق. 
خاقانی. 
خفچاق و روس رسمی ابخاز و روم ذمی 
ذمی هزار فرقه رسمی هزار لشکر. . خاقانی. 
خفچه. (خ/ چ /ج ](!) شوش طلاو نقره 
است. (برهان قاطع) (آتدراج). شمش زر و 
سیم که گداخته و در ناوچهُ آهن ریخته باشند 
و آنرا شوشه, شفشه و خفچه گفته‌اند. 
(آنندراج): 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوستش او خود سپید. 
رودکی (لغت فرس). 
چو زر خفچه همه پشت و برش آتش رنگ 
چو نخل بسته همه سینه دایره اشکال. 
که خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
پهر خرامش آزو صدهزار غنج و دلال. 
فرخی از آنندراج). 
بصورت شجری زر خفچه او رابرگ 
کهاز عقیق و ز یاقوت بار آن شجر است. 
عنصری. 
پر در سفته شاخ درختان جویبار 
چون زر خفچه برگ درختان بوستان. 
عنصری. 
یکی چون حقه‌ای از زر خفچه 
یکی چون پیضه‌ای بینی ز عنبر, 
عنصری, 
تو خفچه باشی و بیکار شد ز تو صراف 
تو بدره بخشی و بی شغل شد ز تو وزان. 
مسعودسعد. 
||موبی چند را گویند از زلف و کا کل که یکجا 
جمع شده باشد و بر روی جوانان خوب 
صورت افتد. (از برهان قاطع) (از آتدراج) (از 
ناظم الاطباء). طره. عقربک. (یادداشت بخط 
مولف): 
آن خفچه مشک پیز دلدار 


کرده‌ست مرا یفم گرفتار. ۲ 
لبیبی (از انجمن آرای ناصری). 
|اشاخ درختی که بسیار هموار و راست رسته 
باشد. (برهان قاطم) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
خفچه. (غْج /ج ] () چوب‌ستی کوچک 
کهپرس] ن آهن سر تیز نصب کتند و بهلبانان 
برای راندن گاو در دست دارند. (آنتدراج). 
ترکه از چوب یا آهن که برای زدن بکار رود. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

بفرمود داور که میخواره را 

بخقچه بکوبند بیچاره را. عنصری. 
خفخافه. (خ ف] (ع ص) نست نعت است برای 
زنی که آوازش چنان باشد که گویی از بینی 
سخن می‌گوید. (منتهی الارب) (از تاج 


لمروس) (از لسان‌المرب) (از اقرب الموارد. 
تودماغی. (یادداشت بخط مولف). منه: امسرة 
خفخافة. (منتهی الارب). 

خفخفة. [خ خ فَ ] (ع !) بانگ کفتار و سگ 
وقت خوردن. ||صدای جنبانیدن پیراهن نو. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسانالعرب) (از قرب الموارد, 

خفخوف. [خ](ع) مرغی است که بازوها 
برهم زند. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 

خفد. (جٍث /غ ق)] (ع سص| تبز رفنن, 
(مسنتهی الارب) (از تساج العمروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). بشتاب رفتن. 
(یادداشت بخط مولف). خندان. رجوع به 
خْفّدان در این لفت‌نامه شود. 

خفدان. [خْ ف](ع مص) تیز رفتن, 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). خفد. خفد. رجوع به خفد در اين 

برنایه شود. 

2 : . [خ] () خفتان. جبه و سلاح در 
روز جنگ. (تاظم الاطباء). رجوع به خفتان 
در این لغت‌نامه شود. 

خفدان. ۰[ ف] (اخ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب). 

خفد۵. [خ د] (ع ) شب‌پره. خفدود. رجوع 
به خفدود در اين لغتنامه شود. ||نام مسرغی 
است غیر شب‌پسره. (منتهی الارب) (از تاچ 
العروس) (از لسان‌العرب). خفدود. رجوع به 
خفدود در این لغت‌نامه شود. 

خفدود. [خ] (ع () شب‌پره. خفدد. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب), 
رجوع به خفدد در اين لفت‌نامد شود. اانام 
مرغی است یر شب‌پره. (منتهی الارب). 
خفدد. رجوع به خقدد در اين لغت‌نامه شود. 

خفده. [خ 3 /] (ص) خم. کج. کوز. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع). رجوع به خفنه در این 
لغت‌نامه شود: 


حفر. 
آمروز همی ضعیف بینی 
این قامت خفد: نزارم. ناصر خسرو. 
خفر. (خ] (ع مص) مزد گرفتن بجهت امان 
دادن و پناه دادن بر اثر آن مزد. |اشکستن 
پیمان و غدر کردن پا کسی . خفور. خُفور مله: 
خفر به خفورً یتح و ضم خاء: ||وفا کردن 
بمهد خود, منه: خفر بعهده خفراٌ اانگاهبان و 
بدرقه شدن و نگاهداری کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب) (از 
اقرب الموارد) آ. 
خفر. [خ فَ] (ع |مص) نیک‌شرم. شرمگینی, 
(مستهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب). 
مقر 2 )اج شرمع رس نی 

آن زن, (متتهی الارب) (از تاج المروس): منه: 
خفرت المرة خفراٌ 

خفر. [خ] (اخ) یکی از بسلوکات ولایت 
خمة فارس. طول آن ۵۳۴هزار گز و عرض 
آن ۲۴هزار گز, حد شمالی سروستان, شرقی 
فساء جنوبی صیمکان, غربی خواجه و میمند. 
آب و هوا معتدل و جمعیت در حدود ۱۸۰۰۰ 
تن. مرکز آن خفر. عده قری ۴۵. (یبادداشت 
بخط مولف). حمداله مستوفی آرد: خفر آ. 
شهری وسط است بزرگتر از کوار هوای 
معتدل دارد و در آن حدود از آن هوا بهتر 
نت. آبش گوارنده است و زمینش غله‌بوم. 
میوه‌های سردسیری و گرمسیری همه در او 
باشد و نیکو بود و قلعه‌ای محکم دارد و آنرا 
تیرخدا خوانند و در او نخجیر کوهی و دشتی 
فراوان بود. (از نسزهة اتقلوب ج لیدن 
ص ۱۱۶). در فرهنگ جغرافیایی آمده است: 
نام یکی از بخشهای چهارگانة شهرستان 
جهرم بحدود و مشخصات زیر: شمال بخش 
سروستان, باختر دستان کوار و فیروزاباد. 
جنوب بخش صیمکان و کوهک. خاور بش 
کردیان ن.اين بخش در شمال شهرستان داقع و 
هوای آن در حوز؛ رودخانة قرهاغاه 1 
گرمسیری و مالاریائی و در قسمت کوه‌های ‏ 
سفیددار معتدل و سالم است. عمده آب آن آز 
رودخانة قره‌آغاج و چشمه‌سارهای متعدد و 
احیان از قنات می‌باشد. محصولات عبارتند 
از: غلات, برنج, خرما. مرکبات. میوه بادام؛ 
صیفی و شغل اهالی زراعت» کب و باغبانی 
و صعت دستی آنها قالی‌بافی است. این بخش 
از در دهستان بنام خفر و گوکان تشکیل شده 
و مجموع قرا و قصبات ان ۴۵ و تعداد نفوس 
آن در حدود هفده‌هزار نقر است. مرکز بخش 


۱-«خفر به» و «خفر علیه» که اولی با هبو 
دومی با «علی» متعدی میشرد بهمین معلی 
است. (متهی الارب»). 

۲ - نزهت‌القلوب آنرا«خبرء آورده. 


قص4 باب‌انار است که در دهستان خفررو کنار 
راه شوسة شیراز به جهرم قمرار گرفته. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). رجوع به 
فارسنامة ناصری شود. 
خفو. (خ ] (اخ) نام یکی از دو دهستان بخش 
خفر شهرستان جهرم بحدود و مشخصات 
زیر: شمال کوه مشهور به « گر» که این 
دهستان را از پخش سروستان جدا می‌کند. 
جنوب کوه سفیدار و تنگ تادوان که حد 
فاصل این دهستان با گوکان و جلگة میمند 
است, خاور تنگه مخک از باختر دهستان 
کوار می‌باشد. اين دهستان قسمت شمال 
بخش را فراگرفته و منطقة آن در ضمال 
باختری کوهستانی و در سایر قسمتها جلگه 
است و رودخانة قسره‌اغاج از وسسط آن 
جاریست. هوای آن در قسمتهای جلگه گرم 
می‌باشد. آپ مشروب و زراعتی آن از 
رودخانة قرهآغاج و چشمه‌سار و قنات است. 
محصول آن عبارت از غلات, خرماء مرکبات» 
بادام. میوه و حبوباتست. شفل اهالی زراعت. 
باغبانی و کسب و صنمت دستی آنها قالی‌بافی 
و زبان آنها فارسی است. خفر از ۳۷ آبادی 
کوچک و بزرگ تشکیل یافته و در حدود 
۰ نفر جمعیت دارد. قرای مهم آن 
عبارتد از: خانه کهدان, برایجان. آب‌سرد. 
شهر خفر. آپادشاپور» تادوان, فتح‌آباد, کته, 
آسمان‌جرد و علی‌آباد. (از فرهنگ 
جفرافییی ابران چ ۸۷. 
خفر. (خ] ((خ) دصی است از دهستانهای 
مرکزی بخش نطنز شهرستان کاشان. واقع در 
۷هزارگزی خاور نطنزء اين دهکده کوهستانی 
با ۵۳۰ تن سکنه است. آب آن از ۶ رشته 
قتات و محصول آن غلات, حبوبات, ابریشم. 
میوه, خریزه, هندوانه و شغل اهالی زراعت و 


قالی‌بافی است. راه آنجا مالرو است و دو 


مزرعه جزء این ده می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
خفر. (خ] ((خ) دهی است از بخش سمیرم 
بالا شهرستان شهرضا. واقع در ۵۲هزارگزی 
جنوب باختری سمیرم متصل براه مالرو خفر 
به شیبانی, این دهکده کوهتانی و دارای 
۰ ستسن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. حبویات. شغل امالی 
زراعت و صنایع دستی قالی و جاجیم بافی و 
راه انجا مالرو و یک باب دبستان و زیارتگه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
خفر. 12 (اج) نام رودخانه‌ای است در 
فارس. توضیح آنکد: چون رودخانة کوار 
داخل بلوک خفر شود آنرا رودضانة خفر 
گویند. آب آن شیرین و گواراست. (یادداشت 
بخط مولف). 
خفرات. [خ ف ] (ع ص, () ج خسفرة و آن 


زن شرمگین باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). رجوع به خفره در این لغت‌نامه 
شود. 
خفرج. اف /خر] () سبزه و گیاه خرفه 
را گویند و آنرا بعربی بقلةالحمقاه می‌نامند. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) رجوع به 
خفرز در این لغت‌نامه شود. 
خفرحه. [خ ز ج] (ع ) حعسن غذاء. 
||(ص) خوش‌عیش. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب). 
خقوز. (خ ف / خ ر) () خرفه. بقلةالحمقاء 
پرپهن. (یادداشت بخط مولف): 
بگاه نام جستن تیرباران 
چنان رانی که برگ گل بهاران 
خفرز آید ترا ریگ رونده 
ثمر آید ترا بحر دمنده. (ویس و رامین). 
خفرضیض. [خ ف ض ] (اخ) نام کوهی است 
به نسراة دز تهامه. (یادداشت بخط مولف از 
مفردات ابن بیطار در کلمهُ اسب). 
خفرق. (خ ر] (ص) دشنامی است مسر 
فارسیان را یعنی سست‌رگ و بی‌غیرت و 
زشت‌روی و بدخوی. (ناظم الاطباء) (از 
انندرا اجه 
ازین خفرقی " موی کالیده‌ای 
بدی سرکه بر روی مالیده‌ای ۳. 
سعدی (بوستان). 
خفرکت. (خ ر] ((خ) نام یکی از بخشهای 
زرقان شهرستان شیراز است بحدود و 
مشخصات زیر: شمال ارتفاعات سبوند و 
دهستان کسمین؛ خاور دهستان توابع 
ارسنجان؛ جنوب ارتفاعات تخت جمشید و 
کوه‌رحمت و دهستان مرودشت: باختر تنگه 
و رودخانة سیوند. این دهستان در شمال 
خاوریرریخش داقع است با آب و هوای 
معتدل تقمشروب و زراعتی آن از رودخانة 
سیولد, جشٌمه‌سارها و قنواتست. محصولات 
آن عبارتند از: غلات» چفندرقند. سیوه و 
لب‌نیات. شغل اه‌الی زراعت. باغبانی, 
گله‌داری و کسب می‌باشد. بخش خفرک از 
۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده که در 
حدود ۷۰۰۰ نفر سکته دارد. قرای مهم آن 
عبارتند از: سیوند. سیدان, فاروق, حسن آباد. 
اس ماعیل‌آباد. کره‌تاوی, عسباس‌آباد و 
محمودآباد. راه شوسة شیراز به اصفهان از 
باختر و راه فرعی تخت طاووس به توابع 
ارسنجان از وسط این دهستان می‌گذرد. 
طوایف بنیعبداللهی عرب در اطراف آن 
بلاق دارند. (ز فرهنگ جفرافیایی ابران 
ج۷. 
خفرکت سفلیی. (خ کش ل] ((ع) یکی 
از پلوکات فارس است و بنایر رای صاحب 
فارستامة ناصری درازای آن شش فرسخ و 


خفرنج. ۹۸۹۳ 


نیم و پهنای آن از دشت دال تا عمادآباد 
نزدیک بچهار فرسخ. 
خفرک علیاء (ح ز کي عْل] ((خ) از 
پلوکات فارس و بتابر قول صاحب فارسنامةً 
ناصری: درازای آن هفت فرسخ و نیم و پهنای 
بدو فرسخ ترسد, 
خفرکت. (خرَ] (ص) سست‌رگ. بی‌غیرت. 
خفرق. رجوع به خفرق در اين لغت‌نامه شود. 
خفرکان. اخ رَ] (() فرومردن دم در عروق 
بسب مرضی یا صدمتی, (آنندراج). || خپه 
کردن بطتابی و رسنی, خفقان معرب آنست. 
(انندراج). 
خف رگفبد. کم ب ] (اع) نام ناحیتی 
نتسه فارس: در چهازدرسفن: دارارب: 
(یادداشت بخط موّلف). 
خفرنج. اخ ز] () ک‌ابوس. خفتک 
عدالجنة. (از ناظم الاطباه) (از آنندراج). 
رجوع به خفج در این لفت‌نامه شود. ||(ص) 
زشت و بد؛ 
خری بدنژادی خری بدطبیعت 
خری خفتهبالا و خفرنج‌منظر. 
کزکجا آوردمت ای بدنیت . 
کداز آن آید همی خفرنجیت. مولوی. 
خفرنج. (خ فَ نْ] (ع ص) نسرم و نمازک. 
(منهی الارب) (از تاج آلسروس) (از 


عمعق, 


۱-مرحوم دهخدا آررده‌اند: در برهان قاطع 
خفرج آمده است و غلط از کاتب است نه مژلف 
برهان چه کاتب اولی برهان هر جاکه ملف هم 
وزنی برای کلمه آورده است گمان برده است که 
میان در کلم سجم هم باید محفوظ باشد, مثلا 
اگر صاحب برهان نوشته: اهواز بر وزن سرداره 
کاتب تبدیل کرده و نوشته است: بر وزن سرباز, 
در اینجا هم صورت اولی کلمه را ین خلف 
باسکون ثانی و فتح ثالث آورده؛ مثلاً گفته است: 
خفرز بر وزن مخرج. و کاتب اصل کلمه را 
عرض کرده برای مسج شدن نوشته خفرج بر 
وزن مخرج یعنی زاء را بدل بجیم کرده است:و 
در صررت دومی هم صاحب برهان آورده که با 
شاهد مطایق است. 

۲-در آن ندراج آمده است: بالکسر و رای 
مهمله نیز مکسور بمعلی زشت و بد از «مدار» و 
«مژیده و در کف بفتح اول و ثالث و در لطاتف 
نیز بفتح اول و سرم بمعنی زشت و بدخو و در 
سراج اللفات خفرق بالفتح و رای مهمله مفترح 
بمعنی بیفیرت و اين معرب خفترگ چه خفت» 
گیاهی است بغایت نرم و رگ بمعنی معروف و 
در این ضورت. کنایه از سست و نرم رگ و 
بیغیرت است و بعضی نوشته که بالفتح معرب 
خفرگ است و خفرگ. مخفف خفته‌رگ باشد 
پعنی مست‌رگ و بیفیرت و ضمه خاء را بفتح 
بدل کرده‌اند چرا که وزن فعلل بالضم در کلام 
عرب نیامده است. 

۳ -نل: بدان سبرکه. بندی سرکه در روی: 
(برستان: چ یوسفی ص ۱۱۱ ب ۲۲۰۷). 


۴ خفرة: 


لسانالعرب). یه 
خفرة ۰( (ع !) عهد و ۳9 || پناه. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خفوة. (خ فب ز] (ع ص) شرمگین. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
منه: امرأة خفرة. ج, خفاره خفرات. 
خفوة. (خ ت ز)(ع ص. ) بسدرقه کننده. 
مشایعت‌کننده. |انگاهبان, همراه. محافظ. 
مسحافظ در راه. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب). 
خفره. (خ ر] (اخ) دهی است از دهستان 
کوهمره سرخی. بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع در ۱۰۲هزارگزی جنوب باختر 
شیراز و ۶۶هزارگزی راه فرعی شیراز بسیاخ. 
کوهستانی و معتدل است. آب آن از چشمه و 


محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

خفری. (2)( قالی ستبر 

کشیده‌بت و شال و خفری رده 

ملای مله جمله برهم زده. نظام قاری 


وجود پنبه بمخفی چو باد در قفس است 
ولی یکاسر و خفری چو آپ در غربال. 

نظام قاری 
خفری. [خ) (اخ) ناش شمس‌الدین 
محمدین احمد و شهرتش خفری است. 
مولدش خفر فارس بود. او که بتام فاضل 
خفری نیز معروف است سالها شا گردی 
سمدالدین تفتازانی کرد و صاحب حواشی و 
شروح چندی است که از آن جمله است شرح 
تذکره خواجه نصیرالدین طوسی که بسال 
۲ ه.ق.از تحریر آن فارغ شد. (یادداشت 
بخط مولف). 


خفریان. لخ] (اخ) قسسریه‌ای است.. ۱ 
" چشم‌ها.(متهی الارب) (از تاج العروس) (از 


بیک‌قرسگی شمالی تل بیضا و بدانچاست 
قبر عارف محقق حسین‌بن احمد بیضاوی که 
از بزرگان مشایخ بود و پادشاه زصان امیر 
عضدالدوله دیلمی او راگرامی می‌داشته و 
اغلب بخدمتش می‌رسیده و از او طلب وعظ 
و نصحت می‌کرده است. (از فارسنامة 
ناصری). 
خفریق. (خ] () ندامت. |((ص) زشت و 
بدهیکل. (ناظم الاطباء) (بادداشت بخط 
مولف)؛ چنانکه معشوق کی با همه خونها و 
خفریتها مشترک است ولی عاشق پجز خوبی 
از او چیز دیگری نمی‌بیند. (فیه ما فیه). 
| هرمگین. نام ایام 
خفزدو. [خ فَ ] () جسعل. خنیزدوک. 
خبزدو. (ناظم الاطباء). رجوع به خبزدو در 
این لغت‌نامه شود. 
خفزد وکك. [ فَ] () جمل. خسبزدو. 


خبزدوک. خفزدو. (ازناظم الاطباء), رجوع به 
خبزدی, خیزدوک و خفزدو در این لغت‌نامه 
شود. 
خفس. (خ] (ع مص) کم خوردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
||ویران ساختن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرپ الموارد). 
|[زشت گفتن. ||اندک یا بسیار آب ریختن در 
شراب. ||ریشخند کردن و استهزاء نمودن. 
منه: خفی فلانا. ||غالب آمدن در کشتی. (از 
مستهی الارب) (از تساج لمسروی) (از 
لسان‌العرب). منه: خفس زیدا: 
خفسیدن. [خ:] (مص) خفن. خسبیدن: 
اگرز گردش جافی فلک همی ترسی 
چنین بسان ستوران چرا همی خقسی. 
ناصرخسرو. 
خغسیده. (خ د /د] (نسف) خوابیده. 
||فایل. خفته: این منطقه [منطقةالیروج ] 
خفسیده است از معدل‌النهار. (التفهیم). 
خفش. [خ] (ع مص) انداختن چیزی, 
(مستهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خفش. (خ] (ع ص, () ج اغفش و خفشاء. 
(منهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خفش. [خ ف] (ع ) خردی چشم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||علی بی‌درد در 
پلکهای چشم. ||علتی که بشب بهتر بیند تا 
بروز و در ابر تا روز صاف بی‌ابر. (ناظم 
الاطباء). بیمازیی در چشم و آن رقیق و 
ضعیف بودن قرنیه و عنبیه باشد که نور در هر 
دو فروشود و پیش بعضی اطباء ضعف بیائی 
با نم و تری مژه. روزکوری. (یادداشت بخط 
لف). 


[خ فَ] (ع مسص) خرد گردیدن 


لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). |مبتلی 
گشتن بضعف بصر. ||خرد بودن پیش کوهان 
شتر و دراز نشدن آن. (منتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان‌العرب). 
خهساء . [خ)(ع ص) مونث اخفش و آن 
زنی است که دارای خفش باشد. (از صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ج» خفش. 
خفض. [خْ) (ع امص) تناسایی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
آسانی عیش. (مهذب الاسماء). منه: هم ی 
خفض من المیش. |[(ص,) زمین پست و نرم. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفض. اخ)(ع مص) بلند نکردن آواز. منه: 
خقض الرجل صوته خفضا. || خوار کردن خدا 
کافر را. منه: خقض ال الکافر. |امقیم گردیدن 


خفعان. 


در محل و جایی به تناسایی. سنه: خفض 
بالمکان. |[نرم رفتن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خفض فلان. 
| خوش گردیدن زندگانی. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). منه: خفض العیش. ||تواضع کردن و 
فروتی کردن. (از مسنتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از اقرپ السوارد). منه: قوله 
تعالی: و اخقض لهما جناح اذل من الرحسمة. 
(قران ۲۴/۱۷). فروتنی و تواضع کن با 
ایشان. ||پایین آوردن. فرونهادن. پست 
کردن. (زمخشری). ضد رنع و بلند کردن. 
(یادداشت بخط مولف): تو پکدخدایی قیام 
کنی چنانکه حل و عقد و خفض و رفع و آمر و 
نهی بتو باشد. (تاریخ بهقی), 

بد چه می‌گویی تو خیر محض را 


هین تو رفعی کم شمر آن خقض را. مولوی. 
خنض و رفع روزگار با کرپ 

نوع دیگر نیم روز و نیم شب. مولوی. 
ااکسره دادن کلمه. جر دادن کلمه در اعراب. 


خفض در اعراب بمنزلٌ کسر است در بناء (از 
مسنهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). منه: خفض الکلمة الحرف 
خفضاء ||اختنه کردن دختر را خاص است 
بزنان. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ختان زنان. 
(یادداشت بخط مولف). منه: خفضت الجارية. 
(مجهولاّ): عن الصادق علیه‌السلام قال: نقب 
اذن القلام من السنه و ختانه لسبعة اینام من 
السنه و خفض الاء مکرمة و یست من 
السنة. (مکارم الاخلاق طبرسی). 
خفض جناج. زغْ ض ح ](ترکیب اضافی. 
| سرکب) پر گستردن. (مهذب الاصماء). 
||تواضع کردن. فروتتی کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خفع. (خ ا(ع مص) سر برگشتن. ِ 
گرسنگیو جز آن. |ازدن بشمشیر خفعات 
بالسیف. ||سوختن جر از گرسگی این 
صیفه بصورت مجهول استعسال ميشود. 
ااجنبیدن پرده و جامه آویخته. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب السوارد)؛ منه؛ خفع الستر و الشوب 
المعلق فی الهواء خفعاً و خفعاناً. [امسترخضی 
گردیدن مفاصل. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). سته: خفعت 
المفاصل. 
خفع. [خ فَ] (ع ل) استرخای مفاصل. 
(مسنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خفعان. [خ فَ] (ع مص) مصدر دیگری 
است برای خفع. (سنتهی الارب). رجوع به 
خنع در اين لفت‌نامه شود. ||(() استرخای 


مفاصل, (متهیالارب)(ز تاج اعروتن) از 
لسان‌العرب). خُفْم. رجوع به خفع در این 
لفت‌نامه شود. 
خفق. اخ ](ع مسصا جنبیدن علم. مسنه: 
خفقت الراية خفقاً و خفتانا: |اطیپیدن دل. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب) (از آقرب الصوارد). مسنه: خسفق 
القلب. ||جنبیدن سراب. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسانالسرب) (از تاج 
السصادر هقی |بانگ کردن نم که از رفتن 
بزمین برآید. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العمرب). |[فروبردن ثره در فرج. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لساآن‌السرب) (از اقرب الصوارد). تغبیب 
القضیب فی الفرج. (ناج المصادر بهقی). |به 
دره یا چیزی پهن کی را زدن. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از اقرب السوارد). 
شلاق زدن. (ب‌ادداشت بسخط مسولف), 
|[درخشیدن برق در جستن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). ||بانگ کردن باد. || آهسته زدن 
بشمشیر. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). زخمی سبک زدن. 
خفقی. (غ ف ] (ع ص) اسب بساریک‌میان. 
(مستنهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). منه: فرس خفق, ج, خفاق. 
خفق. [خْ ف] (ع ص) اسب باریک‌میان. 
(مستهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لآن‌العرب) (از اقرب الموارد). ج. خفاق. 
خفق. (خ تَ](ع سص) خفق. بسرای 
ضرورت شعر بجای ُفق خفْق گفته‌اند. چون 
این قول: مشتبه الاعلام لماع الضفی. (ناظم 
الاطباء). 
خفقات. رخ /خ ف /۵](ع لاج 
خفْقّه. (منتهی الارب). رجوع به خَفقه وه 
ذر اين لفت‌نامه شود. 
خفقان. (خ ت](ع مص) جنبیدن علم. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خفق* 


تا خفقان علم خندة شمشیر دید. خاقانی, 

ز هیبت تو دل شیر اسمان همه وقت 

چنانکه شیر علم روز باد در خفقان. 
کمال‌الدین اسماعیل.. 


تا رایات ظفرنگار نصرت‌پیکار ماحفها ال 
بالتصر بر حدود ممالک ارمن خفقان بافته 
است. (جهانگشای جوینی). رجوع به خفق 
در اين لغت‌نامه شود. ||طپیدن دل, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
جستن دل: خفقان؛ طپیدن دل را گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||طپیدن سراب. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). 


خفقان. [خ تَ] (ع !4 طپش دل. تپش دل, 
حرکت اختلاجی که عارض قلب شود چون 
لرزه‌ای که در نوبه عارض تمام تن شده باشد. 
(یادداشت بخط مولف). حرکت اختلاجیه‌ای 
است که عارض قلب شود بسیب چیزی که 
باعث آزار آن شود. قرشی گوید مقصود ما در 
این مورد از لفظ اختلاج مفهوم آن نیست و 
اختلاج» حرکتی است که عارض میشود قلب 
رابب چیزی از باد که در قلب جای میگیرد 
و تا مخرجی نیابد بیرون نرود, بلکه زیاد گردد 
بقلب حرکت ارتعادیه. مانند حرکتی که 
عارض می‌گردد اعضاء را هنگام عارضه 
نافض و همچنانکه این حرکت حادث میشود 
بسیلان ماده ردیئه عفته بر اعضاء و برای دفع 
آن بلرزد. همچنانست حرکت خفقان که 
عارض میشود بسرای رسیدن چیزی 
آزاررت‌اننده بر قلب, پس بلرزه دراید برای 
دفع موذی لرزشی از پی هم. (از کشاف 
اصطلاحات فنون). این کلمه معرب خپه و 
خپگی است. (یادداشت بخط مولف)؛ 


چرخ چو لاله بدل در خفقان رفته صعب 
دهر چو نرگس بچشم در یرقان مانده زار, 
خاقانی. 
در یرقان چو نرگسی در خفقان چو لاله‌ای 
نرگس چاک‌جامه‌ای لاله خا ک‌بتری, 
خاقانی. 
بگیرد از طیش تیغ وز امتلای خلاف 
دل زمین خفقان و دم زمانة فواق. خافانی. 
لاله ز تمجیل که بشتافته 
از تیش دل خفقان یافته. نظامی, 
در راه چنین قومی عطار بیان کرده 
جانش بلب افتاده در دل خفقان مانده. 
عطار. 
۲ عطار. 
چون اجان فرید در تو محو است 
دل در خفقان کجات جویم. عطار. 
ترنجبین وصالم بده که شربت مصر 
نمیدهد خفقان فواد را تمکین. سعدی. 
ناخن تدیر را خفقان دلتنگی شکست 
عقد؛ُ من وانشد چون غنچه از اظفار طیب. 
میرمحمد افضلی (از آندراج)۲. 


خفقان‌دار. اخ ف] (نْ_ف مرکب) 

خفقان‌دارنده. طپش دل دارنده. نفس‌گرفته؛ 

خیک است زنگی خفقاندار کز جگر 

وقت دهان‌گذا همه صفرا برافکند. خافانی, 

خفقان کردن. [خْ ف ک د] (مص مرکب) 

دل به طیش افتادن. طپیدن دل: 

زنهار از آن دیدبة کوس رحیلت 

چون رایت منصور چه دلها خفقان کرد. 
سعدی (غزلیات). 

خفقانی. (خ فَ] (ص نبی) موب به 


خفندگی. ۹۸۹۵ 


خنتان. (ناظم الاطباء). 

خفقة. [خ ق) (ع ل) آنچه بوی زنند مانند 
تسمه و روده و دره و جز آن, (منتهی الارب) 
از تاج العروس) از لسانالعرب) (از اقرب 
الموارد). |بیبان ملس سراب‌دار. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خفقه. [خ ف ق] (ع ص) باریک‌میان. منه: 
فرس خفقة؛ اسب باریک‌میان. (منتهی 
لا ب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
مه . رجوع به خُفقّه در اين لغت‌نامه شود. 
چ* , خفقات. 

خفقة. (خْ ت ق] (ع ص) باریک‌میان. منه 
فرس خفقة؛ اسب باریک میان. (منتهی 
لارب) (ز تاج العروس) از لسان‌العوب), 
رجوع به حُفقّه در اين لغت‌نامه شود. 


خفگی. اغ ت /ف| (حانس) حالت 
فشردگی گلو و حسی و تتگی نفس. (ناظم 
الاطباء. خبگی. خیگی. گلوگرنگی. 
(یساددافت بخط مولف). ||اضطراب: 
ک‌هوانی جایی. | آزردگی خاطر. (ناظم 
الاطباء). 
خفن. (غ | ع | استرخای شکم. (متهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خفنج. [خ ف] () نفع. فایده. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||اعیش و طرب. 
ناز و غمزه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
خفنج. [خ ف] () مسجسه خصوماً 
مجسمة مردمان بزرگ . (ناظم الاطباء). 
خفنحل. [خ فت ج](ع ص) گران. نا گوار. 
(مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌السرب) (از اقرب المسوارد). |[زشت و 
گر‌پاکه پیش پایها نزدیک نهد و پاشه‌ها 
دور. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب), 
خفنجی. [خ ف جا] (غ ص) مرد سست 
بی‌نفع. (متهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). منه: رجل 
خفندگی. (خ ق د /د] (حامص) جست 


۱-صاحب آنندراج می‌گوید: فارسیزبانان 
آترا بسکون «فاء» امتعمال می‌کنند. چنانکه در 
میان فوق گذشت و نیز می‌گوید: زلف از 
تشبیهات آنست و اشعار زیر را شاهد می‌آورد: 


هنگام فغان پیچش زلف خفقانم 
برطرة شادابی آواز کند ناز. طالب آملی. 
بی‌جنون مغز فغان بی‌نمک است 
چین بزلف خفقان بی‌نمک است. طالب آملی. 


البته در این موارد که زلف از تشبیهات آن 
می‌باشده خفقان بمعنای طبیدن است نه طپیدن 
دل, 


۶ خفندن. 


جهش. (یادداشت بخط مولف. : 
خفندان. [خ ف د/د] (مسص) افشاندن. 
پاشیدن. |اسرفه کردن بشدت و بسختی. 
||سخت نفس کشیدن. (تاظم الاطباء). 
خفنده. [خ ف 5 /د] (نسف) جهنده. 
(یادداشت بخط مولف): 
هم آهو خننده‌ست و هم تیزتک 
هم آزادهخو مطوع و تیزگام. فرالاوی. 
خفنشل. (ح ف ش ](ع ص) زشت کج‌پا که 
پیش پایها نزدیک نهد و پاشنه‌ها دور. (متتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
قرب الموارد), خفنجل. 
خفو. [خْفو] (ع مسص) درخشیدن برق. 
خفو سمت درخشیدن برق در ابر. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به و در این لغت‌نامه 
شود. منه: خفا البرق خنوأ |اهویدا گردیدن 
شی». (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خُفُوء منه: خقا 
الشی.. 
خفو. [خفوو)] (ع مص) حَفٌ بهر دو مسعنی 
رجوع به خفو در اين لفت‌نامه شود. |ازدن 
بشمیر, (تساج المصادر ببهقی). |اسر 
جنبانیدن از غلبه خواپ, (یادداشت بخط 
مولف). |[بال زدن مرغ برای پریدن و در 
پسریدن. (یادداشت بخط مولف) (از تاج 
السصادر بیهقی). ||جستن رگ. (از تاج 
المصادر بیهقی). 
خفو. [خّْفو] (ع !) برقی که از کنارة ابر 
بدرخشد و منبسط گردد و چون جبزئی و 
ضمیف بنظر آید آنرا وسیض گویند و اگر 
عموماً بدرخشد آنرا ععیقه نامند. خُفوء و (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد), 
خفو, [خْفّوو ] (ع !) برقی که از کتاره اسر 


بدرخشد و منبسط گردد. خفو. (منتهی ۰ 
(یادداشت بخط مولف». ||بدارآویختگی, 


الارب). رجوع به خُفو در ان لفت‌نامه شود. 
خفوت. [خ] (ع ص) زن لاغسر. (مسنتهی 
الارب) از تاج العروس) (از سانالعرب) (از 
اقرب الموارد). ||زنی که تنها پسند آید نه در 
میان زنان. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان‌العرب). 
خفوت. (] (ع مص) آرمیدن و خداموش 
شدن, بمردن. ||بلند نکردن اواز را. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب)». 
منه: خفت لصوته خفو 
خفود. [خ](ع ص) ناقه‌ای که بچه ناقتص 
افکد. (مهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب السوارد). مته: ناقة 
خقود. 
خفور. (خ /خ)(ع مص) خفر. رجوع به 
خفر در اين لغت‌نامه شود. 
خفوش. [خ] (ع !) نوعی نان ارزن است. 


(مخهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خفوف. (خ‌ف فو](ع ل) کفتار. (سنتهی: 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 

خفوف. (خ] (ع مص) مصدر دیگری است 
برای خف. (متهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
خف در این لغت‌نامه کنید. 

خفوق. [خ] (ع ص) تسیزدهنده. (مستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
منه: ناقة خفوق. 

خفوق. (خ] (ع مص) غایب شدن ستاره. 
(مستتهی الارب) (از تاج الم روس) (از 
لآن‌العرب) (از اقرب الموارد). فروشدن 
ستاره. |اسر جنبانیدن از خواب. (سنتهی 
لخیب) (از تاج العروس) از سانالصرب). 
منذ: خفق فلان. |اگ‌ذشتن بیشتر از شب. 
||پریدن مرغ. منه: خفق الطائر. ||تیز دادن 
ماده‌شتر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خفقت الاقة. 

خفوق. (غ] (ع ا) بساریکی میان اسب. 
(مستهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خفوة. ۰( و] (ع صء »ق) بسطور پنهانی و 
قریب. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسانالعرب) (از اقرب الموارد). مته: یا کله 
خفوة. 

خفوة. (خ ز)(ع مسص) پنهان و پوشیده 
کردن.به پنهانی کاری را انجام دادن. (از 

مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 

لان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خفی له 

خفوة. 

خفد[خ ف /ف ] (() خیه. فشردگی گلو. 
تققفام الاطسباء). خبه. خبک. خبا ک. 


|عطه. ||احتباس.نفی. نفی‌بریده و 
دم‌گرفته. (ناظم الاطباء). |((ص) گرفته. مقابل 
باز و صاف. (یادداشت بخط مولف). چون: 
رنگ این اطاق خفه است. صدای او خفه 
است. 

- خ فه خفه؛ آهسته آهسته در سخن. 
(یادداشت بخط مولف). 

-هوای خفه؛ هوایی که دم‌کرده و نفس در آن 


تگ میشود. هوای دم‌کرده. (یادداشت یخط 


مولف)؛ زیر آسمان گرم و هموای خفه برای 
سوسن یکنواخت و غم‌آنگیز بود.(سایه‌روشن 
صادق هدایت ص ۱۲). 

||دلتنگ. دلگیر. (ینادداشت بخط مولف): 
دورنمای شهر خفه. مرموز... پیدا بود. 
(سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۰ 

- اطاق خفه؛ اطاق دلگیر. 


|| نگ خلق. کسج‌خلق. (از لفت مسحلی 
شوشتر). 

- خفه شدن؛ تنگ خلق شدن. چون: از دست 
خفه کردن؛ تنگ خلق کردن. عصبانی 
کردن.چون: حسن داشت کم‌کم مرا خفه 
مي‌کرد. 

|[گلوفشرده. (ناظم الاطباء). صرده بر اثر 
فشردن گلو. 

- خفه شدن؛ گلو فشردن و براثر آن مردن. 
- خفه گردیدن؛ خفه شدن. مردن بر اشر 
فشرده شدن گلو. (یادداشت بخط مولف). 
بسته شدن راه گلو؛ 

برنجد گلویی که بی‌خون بود 
خفه گردد ار خونش افزون بود. 
<- خفه نمودن؛ خفه کردن. 
|اسرفه. سعال. (ناظم الاطباء). 
خفه. (خ ف /ف ] ((ا سرفه. مسعال. (ناظم 
الاطباء) 
خفه. [خف فَ] (ع مص) سبک گردیدن. 
(متتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌الصرب). سبک شدن و در خدمت, 
شتافتن. (تاج المصادر بیهقی). ||(ا4سص) 
سبکی. (منتهی الارب) (دهار), 
خفه کردن. [خ ت / فک د] سص 
مرکب) گلو فشردن. خپه کردن. راه نفس کسی 
رابا فشار دست یا فروبردن چیزی در دهان و 
حلق گرفتن تا میرد. خبک کردن. خچه کردن. 
|اچیزی بر سر آتشدان (سماوری) گذاردن تا 
آتض درون بمیرد. با سد کردن منافذ هوا آتش 

را کشتن: سماور را خفه کرد. |[در پرده و 
نهانی مال کی را به بهای کم خریدن. چون: 
فلانی را فلانکس خفه کرد. |اتپانیدن. 
بپانیدن. پیش از ظرفیت چیزی آنرا پر کردن. 
ااسد باب حیات چیزی کردن؛ چون: عشقه 
نهال را خفه کرد. |[بدار اویختن. (یادداشتِ 
بخط مولف) (ناظم الاطباء): مرد خود مردةت 
بود که جلادش رسن یگلو افکنده بود و خفه" 
کر ده.(تاریخ بیهقی). 
خفه کن. (خْ تَ /ف کْ] (|مرکب) آلسی 
است که برای کشتن بر در آتش‌دان ان استوار 
کنندتا آن آتش بمیرد. مطفأة. (یادداشت بخط 
مولف). 

- خفه کن سماور؛ آلشی است که بر سر 
آتشدان سماور نهند چون خواهند آتش 
سماور بمیرانند. 

خفه کن‌شمع؛.آلتی که شمع را فرومیراند. 
خفه کننده. [خ ف / فیک نّن 3 /د] (نف 
مرکب) آنچه موجب خفه کردن ميشود. 
(یادداشت بخط مولف). 

-گاز خفه کننده؛گازهای سمی. گاز کشنده. 
چرنه یر 


نظامی. 


ل. [خ ف / فاگ تّ] (مسص 


خفه‌گیر کردن. 

مسرکب) آزرده شدن و تنگدل شنتلان. 
(آندراج): 

بر دست خا کیان خفه گشت آن فرشتة خلق. 

خاقانی (از آتدراج). 

خفه گیر کردن. (خ ت فک د] (مص 
مرکب) در نهانی و بی‌اطلاع و آ گاهی‌و با جهل 
و نادانی طرف او را در معامله یا ساند آن 
مغبون کردن. بواسطه جهل فروشنده بقیمتی 
سخت ارزان خریدن. (یادداشت بخظ مولف). 
خفی. (خفی) (ع مص) آشکار کردن و 
بسیرون آوردن. (مستهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|| پنهان کردن. ||درخشیدن برق. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) از لسان‌العر ب). 
خفی. (خ فیی ] (ع مص) حَْن, رجوع به 
خی و معانی مخلف آن در این لغت‌نامه 
شود, 
خفی. (خ فیی ] (ع ص) نهان. پوشیده. 
پنهان. عدم آشکاراء ضد جلی. ج. خفایا, (از 
مستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 

-ذ کر خفی: مقابلذ کر جلی. ذ کریکه 
گوینده به آهستگی و بدون بلند کردن صدای 


خود آنرا می‌خواند. 

کلام خفی؛ گفتار نرم. گفتار آهسته. گفتار 
پنهانی, سخن نهانی. یواش. (یادداشت بخط 
مولف). 

|اراز. |اریز, (یادداشت بخط مولف». مقابل 
جلی, 

خط خفی؛ خط ریز. (یبادداشت بخط 
مولف). 

قلم خفی؛لم ریز, سقابل قلم جلی. 
(یادداشت بخط مولف). 


اخفی در رد صوفیان, لطفة هی است که 
بالقوه در روح بودیمت گذارده شده است و آن 
خصول بالفعل پیدا نمیکند مگر بعد از غلبه 
واردات الهی و چون چنین شد آن واسطه بین 
حضرت حق و روح در قبول محلی صفات 
الهی و افاضة فیض حق بروح می‌شود. (از 
تعریفات جرجانی). || خفی در نزد عالمان 
علم اصول, عبارتست از: لفظی که مقصود از 
آن پوشیده باشد. البته نه از جهت خود صیفه 
بلکه از جهت عروض عارضی بر آن. این قید 
اخیر الفاظ مشکله و محتمله و مسشابهه را از 
تعریف می‌کد. مثلاً در آیُ سرقت حکم این 
ایت در حق طرار و نباش پوشیده است چه 
معتی سارق در لفت گیيرندة مال یر باشد 
بطریق و کلم سارق در حق آن دو صنف از 
مردم مشتبه شده است؛ زیرا که آنها به اسم 
مخصوص خوانده شده‌اند و اختلاف اسم هم 
دلیل بر اختلاف مسمی باشد. چنانکه اصل 
اینست. (از تعریفات جرجانی). 


خفی. [غف فیی] (ع ص نسبی) موب 
به خت که آن موزه باشد. |[کوچک و خرد که 
در موزه توان جای داد چون کتاب کوچک و 
مانند آن. (یادداشت بخط مولف). 
خقی. (خ] ((خ) نام شاعریست ترک از شهر 
ادرنه و از شاعران عهد سلطان محمد فاتح. او 
رابه ترکی دیوانی است. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفیات. (خ فی یا] (ع اج خفیة. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
عالم بالسرو الخفیات؛ نامی از نامهای 
صفات ایزد تعالی. (یادداشت بخط مولف). 
خفیان. (خ فی‌یا] (ع !) بصیفة تشیه. آواز 
زن و گام آن. (منتهی الارب). منه: اذا حسن 
من المرأة خفیانها حسن سائرها؛ وقتی از زنی 
آواز صدای گام برداشتن او نیکو آمد سایر 
اعضای او نیکو می‌اید. 
خفی الحنین. (غْن سل ع ذا | 
مرکب) کنایه از مأیوس است. رجوع به خُت 
در اين لغت‌نامه شود 
قد رجع من جانب البلدة بخفی الحنین. 
نعست‌خان عالی از آنندراج). 
خفیت. (خ ی ] ( نهان. خفیه: 
گرچه کنون تیره و در خفیت است. 
ناصر خسرو. 
خفیج. (خ](ع ص)برآماسيده از آب. 
||خیف‌پا. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
خفید ۵. (خ 5)(ع () شترمرغ نر. ج. خفاود, 


خفادید. ((ص) شتابرو. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). 


یبا. (خ د] (ع ص.!) ج خفیدد. 
مب خووو#الارب) (از تساج العمسروس) (از 
" لسان‌العرب). 
خفیدکی. [خ ذ /د] (حامص) حالت خقه 
شدن. خفگی. خیگی. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به خفگی و خپگی در این لفت‌نامه 
شود. 
خفیدن. 2 د] (مص) تفس زدن. دم زدن. 
|اخقه شدن. |اسخت نفس کشیدن. 
|[نفی‌تنی زدن. |/سرفه کردن. |[طپیدن. 
(ناظم الاطباء), ||عطه کردن. (یادداشت 
بخط مولف). عطسه زدن. (ناظم الاطباء)؛ 
چون بخفد باد سعادت اثر 
غالیه‌سا گردد باد سحر. 
و امیرالمومنین گفت: دنیای ثشما بنزدیک 
می... از خقیدن بزیست بتزدیک خداوندش. 
(ابوالفتوح ج۱ص ۷۰۰ 
دماغ صبح را در هر خقیدن 


٩۹۸۹۷  .یئالع خفی‎ 


ز قیض رأی او خورشید زاید. 
مویدالدین (از اتندراج), 
ناثر [میشی ] که چون بخفد چیزی از بییش 
بیفتد. (یادداشت بخط مولف). 
خفیدن. [خذ] (مص) سرفه کردن. (ناظم 
الاطباء). سرفیدن. (یادداشت بخط مولف): 
انقحاب؛ خفیدن یعنی سرفیدن. (مجمل‌اللفة), 
خفید‌نی. [خ ] (ص لیافت) قابل خفیدن. 
رجوع به خفیدّن در اين لغت‌نامه شود. 
خفیده. (خ د /د] (نمف /نف) خفه‌شده. 
ااعطه کردد.|ژگلوگرفه. سفتی. (ناظم 
الاطباء), 
خفیده. [خ د /د] (نمف /نف) متأذی شده 
از سرفه. (ناظم الاطیاء). |[معروف. مشهور. 
شهرت‌يافته. نامور. نامدار.(ناظم الاطباء) از" 
برهان قاطم). 
خفیو. [خ] (ع ص, [)امانداده. | ناهيافته. 
||بدرقه. نگاهبان. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسانالعرب) از اقرب الموارد. 
قلاووز. آن یک تن یا بیشتر که همراه قافله 
بروند و قافله را بمأمن رسانند. (یاددادت 
بخط مولف)؛ 
سوی بهینه راه طلب کن یکی خفیر. 
ناصرخسرو. 
ور کنون سوی کمبه خواهی رفت 
ره مخوف است بی‌خفیر مباش. 
چون خدا فرمود ره را راه من 
این خفیر از چیست و آن یک راهزن. 
مولوی (مثنوی), 
هم خفیر و رهبر مرغان توبی 
هم انیس و وحشت هجران تویی. مولوی, 
خفیر شدان. [خ ش 5] (مص مرکب) 
نگهبان شدن. قلاووز شدن. بدرقه راه شدن. 
(یادداشت بخط مولف). خفارة. (تاج المصادر 
بیهقی). 
خفی رکردن. [خ ک ذ] امسص مرکب) 
نگهیان کردن. قلاووز کردن. بدرقه راه کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفیس. [خ] (ع () شراب بیارممزوج. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسانالعرب). 
خفی علانی. (ْت فی بیغ انا 
کتاپ مختصریست در طب که صاحب ذخیرة 
خوارزمشاهی برای سلطان علاءالدوله 
نوشت. (یادداشت بخط مولف). در حسواشی 
چهارمقالة عروضی ص ۷۱ آمده است: کتابی 
است مختصر در طب بزبان پارسی تألیف 
زیس‌الدین اسماعیل‌ین الحسن الحينی 
الجرجانی. چنانکه مولف خود در دیباچد 
گسوید:ب‌مد از فراغ از تألیسف ذخسیرة 
خوارزمشاهی, علاء‌الاوله اتسز خوارزمشاه 
او را مأمور کرد تا خلاصه و مهمات مطالب 


سنائی. 


۸ خفیف. 


آن کتاب را بنحو اختصار درکتابی جمع 
آورد. مصنف حسب‌الامر عمل نموده کتاب 
خفی علائی را تأف نمود. علهذا تاریخ اتمام 
آن بعد از سنة ۵۲۱ه.ق.که سال جلوس 
آتسز خوارزمشاه است خواهد بود. از خفی 
علائی. نسخ متعدد موجود است و خفی بضم 
خاء معجمه و تشدید فاء و در اخر یاء نبت 
منسوب است بخف یعنی موژه و مصنف خود 
در وجه تسميه آن در دیباچه گوید: این 
مختصر را خفی علائی نام کرده شد و علائی 
منسوب است بعلاءالدوله که بتصریح مولف و 
دیباچه از القاب آتز خوارزمشاه است. 
خفیف. [خ](ع ص) سبک. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). مقابل 
ثقیل. ضد گران و سنگین. (یادداشت بخط 
مولف). ج. خقاف, اخفاف, آخفاء. هو الذی 
خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجه 
لیسکن الها فلما تفمیها حملت حملا خفیفاً 
فمرت به فلما اثقلت دعوا اه ربهما لن آتیتا 
صالحا للکونرٌ من الشا کرین.(قرآن ۱۸۹/۷). 
| شخص سبک. بی‌قدر. حقیر. بی‌وقار. خوار, 
(ناظم الاطباء): 

این سخن پایان ندارد وآن خفیف 
می‌نویسد رقعه در طمع عفیف. 

اانرم. آهسته. (یادداشت بخط مولف). 
-مشی خفیف؛ رفتن نرم  .‏ ر 

| آنچه از مرکز بمحیط رود و تا آنجا نرسد 
نیارامد. (از کائنات جو ابوحاتم اسفزاری). 
|| خفیف نزد اهل قوافی شعر منهوک راگویند. 
(از کشاف اصطلاحات فنون). رجوع به 
منهوک در اين لغت‌نامه شود. |(اصطلاح 
عروض) خفیف نرد عروضیان, اسم بحریست 
که‌وزن آن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن باشد 
دو بار", چنانکه در عنوان اشرف گفته شده 


مولوی. 


است در جامع الصنایع آمده: بحر خفیف را دو : 


وزن می‌باشد؛ یکی تام و دیگری مجزو, اولین 
جمیع اجزاء بدین مثال: 
ز خفیف ار طلب کنی مثلی را تو وزن کن. 
فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن. 
دوم دو جزء بر اصل و یکی محذوف و مثال 
آن این شعر: 
ز خفیف آن نمونه کش بسخن 
فعلائنمقاعلن فعلن. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
خفیف. [خ] (ع مص) مصدر دیگر خف و 
خفه. (منتهی الارپ). 
خفیف. (غ]((غ) وی‌شا گردعلیین عیسی 
و علی‌ین عیسی شا گردخلف مروزی است. او 
از صناع حاذق و فاضل آلات جنگی بود. (از 
فهرست ابن‌الندیم) 
خفیف. [خ] ((خ) ابوعبدا خفیف. رجوع 
به ابوعبدائّه خفیف در اين لغت‌نامه و سيرة ابن 


خفیف شود. 


خفیف آواز. (خ)(ص مرکب) آنکه 


سخنش غیرمفهوم باشد. ||بیهوده گوی. ||([ 


مرکب) آراز نامشخص. ||صحبت مخفی. 
(ناظم الاطبام). 

خفیفالثلث. (خ فُْث ثْ] (ع1مرکب) 
نام قنسفین یط غسریی امس اختراع 
ذوالریاستین فضل‌بن سهل. (از فهرست ابن 
الندیم). 

خفیفلحثه. (خ فل جّثْ ] (ع ص 
مرکب) سبک‌چنه. آنکه جنهٌ کوچک دارد. 
آنکه هیکل و قالب کوچک دارد. 

خفیفا لشعو. (خ فش ش] (ع (مسرکب) 
مویی که سطح بدن یا صورت از خلال آن 
نمایان است: در خقیف‌الشعر رسانیدن آب 
بسطح صورت هنگام وضوء لازم است. 
(یادداشت بخط مولف). 

خفیفالظهر. (خ فظط ظ] (ع ص مرکب) 
سبک پشت. کنایه از کم‌عیال است. (یادداشت 
بخط مولف). 

خفیف لعقل. (خ فل ع] (ع ص مرکب) 
سبک‌مفز, آنکه عقل او سبک است. خدل و 


چل. 
خفیفاللحیه. (غ سل | ق] (ع ص 
مرکب) زٍبرقان, تتک‌ریش. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفیف سالم. (غ یل | (ترکیب وصفی,[ 
مرکب) نام بحری از بحور عروضی بر وزن 
فاعلاتنمفاعلن فعلن, چون: 
چرخ انصاف را,مدار تویی 
باغ اقبال را مدار تویی 

؟ (یادداشت بخط مولف). 
خفیف مخبون. (غ نب (سرکب 


جوختفی, | مرکب) نام بحری از بحور عروضی 
کی دزن ان مفاعن مین مفاعلن 


چون؛ 
گذری‌کن بکوی من نظری کن بروی من 
چوامید دلم تویی پذیر آرزوی من. 

؟ (یادداشت بخط مولف). 
خفیف و خوار. (خ نٌ خوا /خا] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) سبک. بیمقدار, 
حقیر. ذلیل. بیقدر. ناچیز. خوار. (بادداشت 
بخط مولف). 
خفیف و دفیف. (خ فْ ذ] اص مرکب, 
اتباع) تر و چسبان. (یادداشت بخط مولف). 
خفيفة. [خ ف](ع ص) مسونث خفیف, 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
-کوا کب خفیفه؛ نه کوکب است که نیک خرد 
می‌نماید از قدرسادس خردتر و این نه کوکب 
علاوه بر هزاروهشت کوکب است اقدار و 
اعظام سته است و بطلیموس این نه کوکب را 


از 


عظم خواند. (یادداشت بخط مولف). 
خفیقی. (خ فی فیی ](ع ص نسبی) 
منسوب است به خفیف که بطتی است از 
قضاعه. (از انساپ سمعانی). 
خفیفیان. [خ] (خ) فسرقه‌ای است از 
صوفیان که بر طریقت ابی‌عبداله محمدبن 
خفیف شیرازی روند. (از کشف السحجوب 
هجویری), 
خفیفی داثره. [خ ي ء رز /ر| (ترکیب 
اضافی, [مرکب) مرکز دایره. (ناظم الاطباء). 
خفیق. [خ (ع مسص) آواز وزیدن باد. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسآن‌السرب). ||آواز رفتن آب. (غیاث 
اللغات). 
خفین. [خت فَ] (ع 4 تکیة خف. جفت" 
موزه. (یادداشت بخط مولف). رجوع به خُف 


در اين لغت‌نامه شود. 
خفین. 3 ] ((خ) نام وادی‌ای است و گویند 
نام قریتی است در میان «ینبع» و مدیئه که در 
دره‌ای واقع و سری به ینبع و سر دیگری به 
خشر دارد و سپس بدریا منتهی می‌گردد. (از 
معجم البلدان), 
خفية غ /خق](ع مص)نهن گشتن کسی 
از کس دیگر. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرپ الموارد). 
منه: خفیت له خفیه (حْفیّه؛ نهان گشتم مر او 
را 
خفية. (خ نی ی ](ع ) چاه ج. خفایا 
خفیات. |ابیشة انبوه. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). ||ئوعی از جنون, 
(مستتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: به خفیه؛ 
او را نوعی جئونست. || آسیب و مضرت دیو 
و پری. خافیه. (بادداشت بخط مژلف). 
|((ص) مسنث خفی. ج. خفیات» خفایاء 
(ستتهی الارب) (از تاج العبیروس) (لز 2 
لان‌العرب). : 
- الطاف خفیه الهی؛ فیض‌های غرآیک ان 
خدا 
علوم خفیه؛ علوم غعریبه و عبارتست از 
کیمیا, لیمیا, هیمیا سیمیاء ریمیا و اول اسامی 
این پنج علم در جمله کله‌سر آمده است. 
(یادداشت بخط موّلف). 
نون خفیه؛ نون خفیفه. (ناظم الاطباء). 
خفية. [خ ی ] (ع مص, (مص) خفیه. نهان. 
(یادداشت بخط مولف). پوشیده. عدم آشکارر 
مخفی. (از ناظم الاطباء): ادعوا ربکم تضرعاً 


۱- در متهی الارب آمده است: خفیف» بحری 
از بحور است و آن پشش رکن سباعی که ثالث 
آنها بعنة اول باشد تمام شرد. چنانکه فاعلاتن 
متفعلن فاعلاتن. 


ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعاً و خفن 
انجیا من هذه لنکوننٌ من الشا کرین. (قرآن 
۳/۶ 

خفیه می‌گفتند سرها این بدان 


تا نباید که خدا دریابد آن. مولوی. 

خفیه می‌گوید نامت راکنون 

خنیه هم بانگ نماز ای ذوفتون. مولوی, 

دگر بخفیه نمی‌بایدم شراب و سماع 

که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است. 
سعدی. 

که‌یکی از ملوک حواشی در خفیه پیامش 


فرستاد که ملوک آن طرف قدر چنان بزرگوار 
ندانستند و بی‌عزتی کردند بر ماگران آمد. 
( گلستان سعدی). 
سعدی بخفیه خون چگر خورد بارها 
اسرار برگرفت. 
سعدی (بدایم), 

کریم عزوجل غیب‌دان و مطلع است 
گرش‌بجهر بخوانی و گر بخفیه دراز. سعدی. 
- خفیه محال؛ زمین مخفی از حکومت. 
(ناظم الاطباء). 

- در خفیه؛ در نهانی. پنهانی. پوشیده. 

|| جاسوس. (یادداشت بخط مولف). پلیی 
مخفی, 2 

پلیس خفیه؛ کارا گاه. 

| آشکارا. (یادداشت بخط مولف). این کلمه از 
اضداد است. 
خفیه نگار. (خْ ی /ي ن ]اف مسرکب) 
نویسندء زیرک با فراستی که در پنهان برای 
حکویت اخبار می‌نویسد. چفل. اناظم 
الاطیاء). خفیه‌نویس. 
خفیه نویس. [خْ ی /ي ن ] (نف مرکب) 
آنکه وقایم را غیر آشکار و پنهانی می‌نویسد 
و بنزد رئیس می‌برد. آنکه وقایع را بدون آنکه 
کسی مطلع شود کما هو حقه می‌توید و به 
نزد حا کم می‌برد. (یادداشت بخط مولف). 
|اپلیس مخفی بزمان ناصرالدین‌شاه. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفیه نویسی. اخ ی /ي ن] احسامصس 
مرکب) عمل خفیه‌نویس. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفیه نویسی کردن. (غ ی /ي نک ذ] 
(مسص مرکب) وقایع را مشفیانه نوشتن, 
بسیادداشت مطالب م‌خفیانه پرداختن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خق. [خقق] (ع() شکاف در زمین که کسی 
اندر وی پنهان تواند شد. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسانالمرب) (از اقرب 
الموارد). ج, اخقاق, خقوق. جج, اخاقیق. 
|احوض خشک. (منتهی الارب). 
خق. [خْققا (ع ل) حوض و تالاب پررخنه 


این بار پرده از سر ا 


که آب در آن جمع نگردد و خشک باشد. 
(ناظ الاطبای). 
خقاقة. ۰ [خّق قا ق](ع ص) زن که از لاغری 
از فرج وی آواز براید. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسان‌المرب). 
خقان. [خ] () خاقان و پادشاه ترکان. (ناظم 
الاطیاء). 
خق‌خق. (غغع ال ام اس بنی 
گوشواردر گوش جاریه کن. (منتهی الارب). 
خقخقه. [خ خ ](ع سص) آواز کردن 
فرج. (منتهی الارب) (از لسان‌العرب). ||آواز 
کردن غلاف قضیب اسب. (منتهی الارب). 
خقنة. (خ ق ن] (ع !اج خستقان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ‏ 
خقوق. (خ) (ع ص) ماده‌خر فراخ‌دبر. 
||ماده‌خری که از لاغعری از فرج وی آواز 
برآید. لمنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). |ازنی که از لاغری از فرج وی 
آواز براید. (منتهی الارب). 
خقوق. [خْ] (ع اج خَّقّ. (منتهی الارب). 
رجوع به خق در این لفت‌نامه شود. 
خقیق. (خ۲(ع مص) آواز کردن شرم زن. 
منه: خق الفرچج خقیقا. |اجسوش زدن دیک و 
بانگ کردن آن, (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرپ الموارد), 
منه: خی [ 9 
خکاو. [خ] ((خ) نام ولایتی است و آنرا 
خگاو نیز گویند. (از برهان قاطع). و در انجمن 
آرای ناصری آمده است آنرا خرگاو می‌گویند 
و مخفف آن خکاو یا خگاو است؛ 
داشت زالی بروستای خگاو 
مهستی‌نام دختری و سه گاو. ستائی. 
در حاشیه برهان قاطع آمده است صحیح آن 
بجاین اٍرتکاو است و تکاو همان تکاب و 
ند: رجوع به حدیقة سنائی چ 


مدرس رضنوی ص ۲۵۴ شود. 
خکسکت. [خ کُ] (() کوزة سفالین منقش 
بنقشهای رنگارنگ که در آن انگیین کنند ودر 
جهاز دختران فرستند و نیز در عید نوروز 
برای یکدیگر بطور هدیه فرستند و کودکان با 
آن بازی کنند. (ناظم الاطباء) (انجمن آرای 
ناصری) (از آنتدراج): 
با مرغ هفت‌رنگ همین ماند این خکشک 
وندر میانش باده رنگین ببوی مشک 
ایوالخطیر منجم (از انجمن آرای ناصری)ء 
در برهان قاطع آمده است: کوز؛ سفالین که 
آنرا برنگهای الوان منقش کرده باشند و در 
شهر خلخ که یکی از شهرهای حسن خیز 
است داخل جهاز دختران ارند و در اصل این 
لغت خاک خشک بوده تخفیف داده خکشک 


شده. 


خل. [خل(] (ع 4 راه تافذ در ریگ و راه : 


۹۸۹٩  .لخ‎ 


نافذ میان دو ریگ و یا در ریگ مترا کم. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العمروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب السوارد). جء أَخُلّ. 
لاد ]مرخ خسف ملفجتم: ناظ 
کهته. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌السرب). اارگی در گردن. ارگی در 
پشت. ||شتربچة نر بسال دوم درآمده. |[مرغ 
کپ ||آنچه تلخ و شورمزه باشد از گیاه. 
|| شتربچ از مادر جدا شده. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
السوارد). |بدی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). |لباس پاره. 
الئوب البالی. (از الشجمه). |اسرکه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). ج‌« 
خلول: 
داند ترا که تو چه کستی دیگران چه کس 
آنکس که فرق داند کرد انگبین زخل. 
سوزنی. 
خل؛ سرکه را گویند و سرکه را برومی آنسدن 
گویند و بسریانی خلا و بزبان سیستانی سگ 
گویند....سرد است در دوم و خشکست در 
سوم و مخففست اعضای عصیانی را زیان کند 
و جوهر سرد در او بیشتر است و به این سبب 
صفرا را قمع کند و اجزای او را از هم جدا 
گرداند و سیلان خون را منع کند و چون 
غرغره کنند اماس کام و حسنک را که از 
حرارت بود, سود دهد... (از ترجمة صیدند): 


دست خم چون راح ریحانیت داد 

خوان جم را خل خرمائی فرست. خاقانی. 

خی نه آخر از خم تا کیمزاج چرخ 

کانجامرا نخست قدم بر سر خم است. 
خاقانی. 

در دوصد من شهد یکوقیه ز خل 

چون درافکندی و در وی گشت حل. مولوی, 

آن زمان شیرین شوی همچون عسل 

فارغ آبی گر بتو ریزند خل. مولوی, 

گرچه می‌کردم چه میدیدم درین ۱ 

خل ز عکس جرض بنمود انگبین. مولوی,: 

باز عقلش گفت بگذر زین حول 

خل دو شابست و دو شابست خل. مولوی. 

انگبین گر پای وادارد ز خل 

اندر آن اسگنجیین آید خلل. مولوی. 

امثال: 

ماله خل و لاخمر؛ نیست مر او رانه خیر و نه 

شر. (منتهی الارب). 

کی 0 

شر. (منتهی الارب). 

ا(ص) لاخر. کم‌گوشت. (منتهی الارب!. 

||فربه. (متهی الارب). در این معنی خل از 

اضداد است. 


خل. [خلل ](ع مص) سوراخ نافذ کردن در 
چیزی. منه: خل الشبیء خلا. ||زیان شتربچه 


۰ خل. 
را شکافتن و چوب در آن کردن:تامیز نمکد. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). منه: خل الفصیل. |نیزه زدن بکسی. 
(از مستتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب السواردا. منه: خله 
بالرمح. ||درویش شدن. (بادداشت بخط 
مولف). ||در کناره گلیم را بمیل چوبین و یا 
آهنین بر بدن خود بهم دوختن نا از باد نپرد. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خل الکاء. |اخاص شدن 
تقبض عم در وقتی که می‌گوئيم عم قلان فی 
دعائه. (از منعهی الارب). منه: خل فلان فی 
دعائه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسأن‌العرب). ||چرانیدن شتران را در علف 
شیرین. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌المرب) (از اقسرب الصوارد). ||لاغر و 
کم‌گوشت شدن. (از لسان‌العرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). منه: خل لحمه. 
خل. [خلل ] ع [مص) مصادقت. مواخات. 
دوستی. (از منتهی الارب). سنه: آنه الکسریم 
الخل. |((ص) فقیر. محتاج. درویش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الهرب), 
||() دوست. در این صورت همیشه با لفظ ود 
مرادف می‌باشد. خُلْ. (منتهی الارب). منه 
کان‌لی ود و خلا ج. اخلال. 
خل. [خلل] (ع [) درست. در این صورت 
هميشه با لفظ ود مرادف می‌باشد. خلْ. (منتهی 
الارب). منه: کان لی ود و خلا ج. اخلال. 
رجوع به خل در این لفت‌نامه شود. 
خل. (خ] (() ببمعنی آمدن باشد. (ببرهان 
قاطع) (انجمن آرای ناصری) (انندراج). 
ورود. (ناظم الاطباء). ||بیاء یینی کلمه امسر 
آمدن. (برهان قاطع). آیش. (ناظم الاطباء). 


خل. (خ] (!) خلط بینی انسان و گوسفند و | جلف 
امثال آن. (برهان قاط) (از ناظم الاطباء). در . [ 


تداول مردم گناباده کسی که زیاده از بینی وی 
خل آید ار را خلوک گویند. خل. 
خل. [غ] (ص) کم‌عقل. بی‌کیاست. 
خل. [خ] () آب بینی انسان و گوسفند و 
امثال آن. (برهان قاطع). خل. ||سوراخ مقعد 
بزبان گیلگی. (از برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج). ||خا کتر.(برهان قاطع) 
(از انجمن ارای ناصری). مرحوم دهخدا 
می‌گویند اصل این کلم خا کستر مخلوط به 
آتس است و کلمة « کول» آذری بمعنی آتش 
از همین کلم خل است و در کلمات خاک و 
خل و خلواره اين کلمه با اتباعی آمده است: 
پیل مست ار بر در کاخش کند روزی گذار 
شیر ثر گر بر سر کوخش کند وقتی گذر 
آتش خشمش دو دندان خل کند بر پل مست 
آفت سهمش دو ساعد بشکند بر #بر نر. 
فرخی (از انجمن آرای ناصری). 


خلاء [خ] (ع مص) فروخفتن ناقه بی‌علتی, 
منه: خلات الاقة. ||حرونی کردن ناقه و 
نگذاشتن جای را. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لآن‌العرب). بعضی‌ها حرونی 
کردن جمل را نیز خلا می‌گویند. ولی بعضی 
دیگر آنرا خاص ناقه می‌دانند. 

خلا. (خ] (ع حرف)" حرف استتنا بمعنی 
جز, (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌المرب) 

خلا. (خ /خ] (از ع ل) آب‌دست‌جای. پای 
خانه. سبرز. کاراب. بیت‌الخلا. فرتا ک. 
آشیگاه. (ناظم الاطباء). مبال. متوضاء, 
آبخانه, (یادداشت بخط ملف). || جای خالی. 
(ناظم الاطباء). خلونگاه. || پنهان. ضد ملاء 
نقیض آشکار. (یادداشت بخط مولف): 
وی (حصیری) در مهد از باغ می‌آمد... 

آیامیده و از آن... در خلا بمشهد بسیار مردم 

غلامان را فرموده تا بزد. (تاریخ بیهقی). 
دمنه... در خلا پیش شیر رفت. ( کلیله و دمنه). 


نه همی فرصیست باید جست 


گر خلا باشد ار ملا باشد. 
معودسعدسلمان, 
گرروز من ثا کنمش بر ملا بنظم 
در شب همی به نثر دعا بر خلا کنم. 
مسمودسعدسلمان. 
خدست خاصة سلطان بخلا و بملا. 
معودسعدسلمان. 
گفت خاتون را بسی شوهر که تو 
بازپرس اندر خلا احوال او. مولوی, 


خلاء ۰( ] (ع ص) جایی که در آن کسی 
نباشد. خلاء (سنتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرپ الموارد), مته: مکان 
خلاه. ||( خلا. رجوع به خلاء (() در این 


بنامه شود. 

۷" ۱ ۰(خ] (ع مص) تهی گردیدن آن منزٍل 
آزآهل خود. منه: خلا لمنزل من اهله خلواو 
خلاء. || خلوت کردن کسی با مرد خود. (از 
مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسانالمرب). منه: خلا الرجل بنضسه خسلوة و 
خلاه. |]افتادن مرد بجایی تهی که کسی بوی 
مزاحمت نمیکند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
مثه: خلا الرجل خلاء. 

- امخال: 

خلاءک عاقنی لحیاءک؛ در منزل خود هرگاه 
که‌تنها ماتدی ملازم حماء شود باش. 
||گذشتن. رجوع به خلوة در این لغت‌نامه 
شود. ||رفتن. رجوع به خلوة در اين لغت‌نامه 
شود. ||فرستاده شدن. (منتهی الارب). رجوع 
به خلوة در اين لعت‌نامه شود. ||اقتصار کردن 
بر بعض طعام. منه: خلا علی بعض الطعام 
خلاء. ||مردن, منه: خلا مکانه خلاء و خلوا. 


خلاب. 


اگرد آمدن با کی در خلوت. منه: خلابه 
(الیه. معد) خلوا خلاء خلوة. ||تبری کردن از 
کار. امنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خلا (عن, من) الامر. 


- امتال: 
انامنک خلاء؛ من از تو بری هستم و در ایین 
معلی مثنی و جمع نمیشود. 


|افرستادن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), منه: خلا 
عن الشیء. |اتهی بودن شکم از غذا و 
کیلوس, (یادداشت بخط مژلف). ||ریشخند 
کردن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خلابه؛ ربشخند کرد بوی. 
خلاء .(خ) (ع () آب‌دست‌جای, متوضاء, 
کنیف.مبرز. مستراح. (یادداشت بخط مولف),: 
خلاء ۰(خ(ع مص) خلء. خلوء. رجوع به.. 
خلوء در اين لفت‌نامه شود. 
خلائف. (خ ء] (ع 4 ج خليفة. (منتهی 
الارب). رجوع به خليفة در این لغت‌نامه 
شود؛ و هو الی جعلکم خلائف الارض 
(قرآن ۱۶۵/۶. تم جعلنا کم خلائف فی 
الارض من بعدهم. (قرآن ۱۴/۱۰ هو الذی 
جعلکم خلالف فی الارض فمن کفر فعلید 
کفره.(قرآن ۳۹/۳۵/. 
خلافق. (غ :)(ع ) خسلایق. ج خسلیقة. 
رجوع به خليفة در اين لغت‌نامه شود؛ 
از خدایی خلائق ‏ گه‌نیست 
عقلا را درین سخن ره نیست. سنائی: 
||قله‌هایی بر ذروة صمان که آب باران در آنها 
گرد آید. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد). 
خلائل. [خ ۶](ع اج خليلة, امسنتهی 
الارب). 
خللااب. [خ] (| مرکب) گل و لای و آب که 
بهم آمپختد شده باشد. (بررهان ن قاطع) (از س‌ 
الاطباء). منجلاب. لجن‌زار؛ ۱ 
زآن شراب اینکه تو داری چو خلابیست تبیذ 


در بهشت این همه عالم چو سرائیست خراب. 


ناصرخسرو. 
بزیر زانوی من خاک را خلاب کنند. 
ستعودسعد, 
کردم‌بدم نیم هوا را همی موم 
کردمبه اشک ریگ پیابان همی خلاب, 
مسفودسعد, 
آب مهر ترا خلاب نبود 
آتش خشم تو شرار نداشت. ‏ مسعودسعد. 
او و همه جهان مثل زمزم و خلاب 


۱- چون «خلاه مابعد خود را نصمب دهد ایس 
کلمه فعل خراهد بوده منه قولهم: افعل کذا و 
خلا ک الذم؛ ای اعذرت ر سقط عسک الذّم. 
(متهی الارب). 


خلاب. 
آو و همه سران حجرالاسود و رخام. ‏ 
خاقانی. 
کی شکند همتش قدر سخن پیش غیر 
کی فکند جوهری دانةٌ در در خلاب. 
خاقانی. 
جوهر اگردر خلاب افتد همچنان نفیس 
است. ( گلستان مسعدی). روزی حبضرت 
خواچه قدس ان روحه فرمودند که راه گذر 
مرا خلاب مرارید که قدمهای من بی‌نماز 
میشود تا بجهت شما دعا کنم. (انیس‌الطالبین 
بخاری), و اسب پای 
آدمی و چاروا در آن بماند. (برهان قاطع): در 
راه خلایی پیش آمد. . ( کلیله و دمنه), 
دماغ ما ز خرد نیستی ا گرخالی 


نرانده‌ایمی گستاخ‌وار خر بخلاب. سوزنی 
خر خمخانه کز سر خم عقل 

مست برخیزد و فتد بخلاب. سوزنی, 
خرم اندر خلاب عجز نخقت. انوری, 
پنده با مشت خربط است امروز 

چون خر اندر خلاب افتادند. انوری, 


انوری آخر تمیدانی چه می‌گویی خموش 
گاو پای اندر میان دارد مران خر در خللاب. 


انوری, 

بهده خر در خلاب قصه من رانده‌ای 
کافرم گر نفکنم گاو هجادر خرمنت. آئوری. 
باران تیر گشته شبانروزی و عدو 
ز اشتردلی خویش چو خر مانده در خلاب. 

رضی نیشابوری. 
هرکه خر در خلاب شهوت راند. ‏ خاقانی. 
جهان خلق چون خر در خلابست. عطار. 
دور می‌شد اين سوال و اين جواب 
ماند چون خر محتسب اندر خلاب. مولوی, 


درآمد ز در همچو خر در خلاب 
شده پشت در زیر خیک شراب. 


(دستورنامة نزاری قهستانی چ روسیه ا 


ص6۸ 
سعدیا پرهیزگاران خودپرستی می‌کنند 
ما دهل در گردن و خر در خلاب افکنده‌ايم. 
سعدی (طیبات). 
بپای پیكتن اسبت چنان عاجز فتد خصمت 
که هر کس بیندش گوید خری اندر خلایست این. 
این یمین. 
- امتال: 
چون خر در خلاب ماندن؛ در کاری واماندن. 
خلاب. [خ) (ع مص) مصدر دیگر خلب 
است. (منتهی الارب). رجوع یه خلب در این 
لغت‌نامه شود. ||مخالبة. رجوع به مخالبة در 
اين لغت‌نامه شود. : 
خللالب. [غل لا] (ع ص) مرد فریند؛ مکار. 
دروغگو. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). بسیار فریبا. (یادداشت بخط 
مولف). 


خلابت. [خ بَ] (ع مص) خلابة. فریفتن 
بزبان. (بادداشت بخط مولف). رجوع به 
خلابة در این لغت‌نامه شود. 

خللایر. (خ ب ] (() تازیانی که در دربخانة 
پادشاهان و سلاطین مرسوم خوار باشند. 
(ناظم الاطباء). بزبان گیلان مردمی را گویند از 
عرب که در خانة پادشاهان و سلاطین مرسوم 
خوار باشند. (برهان قاطع) (آنتدراج). 

خلابس. (خ ب ] (ع ص. !) باطل. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرپ الموارد)ء 

خلابس. اخْ ب] (ع ص,. () سخن رقیق. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس). ||دزوغ. 
(مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 

خلابش. [خ بٍ ] (ٍ) وکر و ملازم و مرسوم 
خوار نزبان مردم گیلان. (برهان قاطم), 

خلاية. (خ بَّ] (ع مسص) فریفتن بزبان. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). مصدر دیگر 
آن «خسلب» و «خلاب» است. رجوع به 
خلابت شود. |[فریفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). . رجوع به خلابت شود. 

خلابة. (غ بّ](ع!)نبری که بدان جنین را 
می‌گیرند و بفرانسه فرسپس ! می‌گویند. 
| فریب. (ناظم الاطباء). خدعه. نیرنگ. حقه. 
(بادداشت بخط مولف). 

خلایة. (خْل لابَ](ع ص) زن فریبنده و 
مکاره و دروغگو. مژنث خلاب. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خلابیس. [خ] (ع ص, ) بب‌اطل, 
|| پرا کندگان بهر سوی. واحد ندارد و [تساید 
واحد آن ن خلییس باشد ] ۰|ادروغ. ||(مص) 
آب خقجنتن شتر چنانکه شبان را عاجز 
گردانت 1 آنچه نظام نداشته باشد. 
|انادرست. نا کسان و فرومایگان. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد)؛ 

خلات. [خْ] ع گیاه تر. (یادداشت بخط 
مولف). خلاة ج. خُلی. 

خلاج. (خ](ع [) نوعی از بردهای خطدار. 
(مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌الصرب) (از آفرب السوارد). نوعی از 
جامه‌های خطدار. (ناظم الاطباء) 

خلاج. (خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
مخالجه را. رجوع به مخالجه در این لفت‌نامه 
شود. 

خلاحای. (غ) ((مسرکب) جای لازم. 
بت‌الخلاه. پای خانه. فرنا ک.(ناظم الاطبام), 
ادب‌خانه. ||نهانخانه. (بادداشت بخط موّلف). 

خلاحلو. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
پیچرآنلو بخش باجگیران شهرستان قوچان. 


۱ ضهرستان شیراز. واقع 


خلازیل. ۹٩۰۱‏ 
دارای ۱۳۲ تن سکنه, آب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات, بنشن و میوه. شفل 


اهالی زراعت. قالیچه و گلیم بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 


خلاخانه. [خ نٌ /ن ] (! مرکب) بیت‌الخلاه. 
(یادداشت بخط مسلف). آب‌خاند. (حاشيةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی). 

خلاخل. (خ خ) (ع 0 ج خسلخال. (ناظم 
الاطباء): و خلاخل زرین چون بر پای 
بازبندند بر شکار دلسرتر و خرم‌تر رود. 
(نوروزنامه). 

خلاخیل. (خ] (ع ) ج خلخال. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس)] (از لسان‌العرب): 
لتلاند و القرطه و الدسالیج و الخضلاخیل... 
(مکارم الاخلای طبرسی). وللاناث, لهن من 
المداری و الاسوره و الخلاخیل و... (الجماهر 
بیرونی ص ۲۲). رجوع به خلخال در این 
لغت‌نامه شود. 

خلاد. (خل لا] ((خ) ابن خالد صبرفی از 
کبار قراء بود و گویند که او امام در قسرائت و 
قة و عارف و محقق بود و در کوفه بسال 
۰ ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۱ج 
اص .)۲۹۳‏ _ 

خلار. [خٌْ لا] (ع) دیهی بزرگ است کی 
سنگ آسیا آنجا کنند و بیشترین ولایت 

پارس را سنگ آسیا از آنجا برند. سعتدلست 
چشمة آب کوچک دارد چندانک خوردن را 

باشد و هیچ غله و میوه و دخلی دیگر نباشد و 
جز سنگ آسیا ندارند و ممیشت ایشان از آن 
باشد و هفتصد دینار هر سال بدیوان گذارند. 
(فارسنامة اين بلخی ص ۱۴۴ ۱۴۵). عسل و 

شراب آن معروفست و حجاج یعامل خود در 

فارس می‌نویسد: ابمث الی بسل من عسل 

خلار من النحل الایکا...الذی لم تمه النر. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), و رجوع.ببه 

نزهة القلوب چ لیدن ج۲ ص 1 

شود. دهی از دهستان همایجان بخش اردکان 

در ۵۱هزارگزی 
جنوب خاور اردکان و ی شوسه 
آردکان بشیراز. این دهکده کوهستانی با 
۰ تن سکنه. آاب آن از چشمه و محصول 
آن غلات. انجیر, انگوز, بادام و شغل اهالی 
زراعت و راهش فسرعی است. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج 6۷. 

خلازیل. [خ] (اخ) دی است جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران 
دارای ۳۹۵ تسن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات. صیفی و چفندرند. 
شغل اهالی زراعت و گاوداری. راهش مالرو 


1 ۰ 


۲ خلاس. 


است. از طریق اسفندیاری متوآن ماشین به 
آنجا برد.از آثار قدیم آنجا ته‌ای است . (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱). 

خلاس. اغْل لا ] (ع ص) دزد. راهمسزن. 
غارتگر. ربانده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خالاسی. (خ سیی ] (ع ص, () کودک که 
یکی از ابوین وی سپید و دیگری سیاه باشد. 
(مسستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خالاسیة. [خ سی ی ] (ع ص) زن گندم‌گون 
و کمی سیه‌چرده. (ناظم الاطباء). زن سپید که 
سپیدی آن بسیاهی آمیخته باشد. (منتهی 
الارب). 

خلاش. (خ) (!) غلفله. شور. مشقله. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء)(آنندراج). 

خلاش. اخ ] (() زمین پرگل و لای. |[زمین 
که‌در آن آب و لای بهم اميخته است. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطیاء), لجن. (یادداشت بخط 
مولف). خلیش که آنرا چیچله و خلاب و 
غریقح نیز گویند. (شرفنامة منیری). 

خلاشان. [خ) () کس‌نایه از حساسدان. 
دشمنان و مفسدان. (غیاث اللغات) (آنتدرا اج). 

خلاشمه. [خ /خ ع /() علتی است در 
مایین بینی و گلو بسبب تخمه بهم میرسد. 


(برهان قاطم): 
آن کی را که دل بود نالان 
او علاج خلاشمه نکند. 
شهید بلخی (از لفت فرس), 


|| جراحت و ریش گلو. (ناظم الاطباء). 
ریشش ز بس فرخج زگردن برون رسید 

گویی خلاشمه است بکردن برآمده. طیان. 
خالاشه. [خ ش /شٍ] () خار و خاشاک. 
(نساظم الاطباه) (انسجمن آرای ناصری) 
(آندراج)؛ 

دست بگشاده چو برقی جسته‌ای 

وز خلاشه پیش ورغی بسته‌ای. 

شیخ عطار (از انجمن آرای ناصری). 

|اسکان کشتی. ||جهاز. || چوب باریکی که 
بدان دندان را پا ک‌کنند. (ناظم الاطیاء). خلال 


دندان. 


خلاشی. [خْ)] )4 ملاح. کشتی‌بان. (ناظم 


الاطیاء) 

خلاص. (خ] (ع مص) سالم ماندن چیز از 
تلف شدن. منه: خلص الشیء من التلف 
«خلاصاه و «خلوصا» ۳ «مخلصا». |اصاف 
شدن آن. منه: خلص الماء من الکدر. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 

الارب) (از تأج العروس) (از لسانالصرب), 
رجوع به مخالصة در این لفت‌نامه شود. 


۱ د شکوه آورد پیش 


خلاص. [خ] (ع |) خلاصف روغن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |گداختةٌ زر و سیم. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||زر خالص. سره. 


(یادداشت بخط مولف)* 

خلاص بود و کنون قلب شد ز سکه بگشت 
مزور آمد و خائن چو سک قلاب. خاقانی. 
زری که خلاص امد از نار نینديشد. خاقانی. 
شاه فرمود تابمجلس خاص 

بر محکها زنند زر خلاص. نظامی. 


|اسکه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). |[بوتة زرگری. (منتهی الارب) 
از تاج العروس)؛ 
می بیفش برآمده ز سبو 
چون زر خالص از درون خلاص. ۳ 
نظیرا ی (از آنتدراج), 
"زب خرماء. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). || خلاص 
(خلاص) خلاصه. برگزیده. خالص از چیزی. 
(یادداشت بخط مولف). ||خلاص (خلاص) 
((مص) رهایی. رهمایش. آزادی. نجات. (از 
ناظم الاطباء) (یادداشت بخط مولف): خلاص 
خود را چاره‌ای می‌جست. ( کلیله و دمنه). 
تدییر خلاص من چگونه می‌بینی. (کلیله و 
دمنه). آدمی چون کرم پیله است هرچند بیش 
تند بند سخت‌تر گردد و خلاص متعذرتر. 
( کلیله و دمنه)ء 
زین وجودت بجان خلاص دهند 
بازت از تو وجود خاص دهند. خافانی. 
گرمرا دشمن ز من دادی خلاص 
پر سر دشمن روان افشاندمی. 
رخت عزلت بخراسان برم انشاءاله 


خاقانی. 


که خلاص از پی دوران بخراسان یابم. 
خاقانی. 


خلاصش ندیدم بجز بند خویش. 

. سعدی (بوستان). 
چه کردی که آمد بجانت خلاص. 

سعدی (از آتدراج). 
شکارش نجوید رهایی ز بند 
اسیرش نخواهد خلاص از کمند. 

سعدی (از آنندراج). 
جان بستم بمیان شمع صفت از سر شوق 
تا نسوزی ز غم عشق نیای تو خلاص. حافظ. 
امعال: 
حاجی مرد و شتر خلاص؛ کار تمام شد. 
خلاص شدن؛ رها شدن. ازاد شدن. نجات 
یافتن. شفا یافتن. آسوده گشتن. (ناظم 
الاطباء): 


شد از لطف او در گلستان خاص 
همای کدو از قتاعت خلاص. 
ملاطفرا (در تعریف پیر مغان از آنندراج). 


خلاص دادن. 


- خلاص کردن؛ رهایی بخشیدن. آزاد کردن. 
- خلاص گشتن؛ رها شدن. رهمایی یافتن. 
دغدغه گذاردن: 
هرکه او را کار با زنجیر زلف افتاده‌ست 
گردنش‌گردد مگر از فید در محشر خلاص. 
سلیم (از آتدرا اج), 
بعد ازین بر من ندارد دست آسیب جهان 
سوختم گشتم ز هر آفت چو خاکستر خلاص. 
سلیم (از آشدراج), 
|اصدق. محبت. (آتدراج). علاقه. اخلاص: 
خلف این نصیحت بشید و مقبول داشت و 
دانسیت که این سخن از سر خلاص و اخلاص 
می‌رود. (ترجمة تاریخ یمینی ). |[(ص) رهاء 
آزاد. |اسلامت. عافیت. شفاء. (ناظم الاطباء). 
خلاص. [خْلْ لا] (ع ص) نس‌جات‌دهنده.": 
ازادکنده. رها کننده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانلعرب). 
خلاص. ۳۹ لا] (ع!) رخ در خانه. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از آقرب السوارد). ||شکاف. 
سوراخ. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


لان‌العرب). 
خلاص بخش. [خ / خ ب) (نف مرکب) 
رهایی‌بخش. خلاصی‌بخش. 


خلاص بخشیدن. [خ /خ ب 5] (مص 
مرکب) رهایی بخشیدن. خلاصی بخشیدن. 
خلاص‌جویان. [خ /خ] (نف مرکب. ق 
مرکب) رهایی‌جویان, در حال طلب آزادی و 
رهایی: 
زید از پس او چو سایه پویان 
وز سای او خلاص‌جویان. نظامی, 
خلاص دادن. (خ /خ ذ] امص مرکب) 
رهایی دادن. خلاصی بخشیدن. (بادداشت 
بخط مولف): تریا ک‌فاروق از گزیدن افعی و 
گزیدن‌همه انواع ماران و سگ دیوانه خلاص 
دهد و مضرت همه زهرهای دیگز که کشنندٍ 
است بازدارد. (ذخیره خوارزمشاهی). . . 


آرجو که بسعی و اهتمام تو 


زین غم بدهد خلاص دادارم. 
معودسعدسلمان. 

داند که نکرده‌ام گناهی 

آن کس که خلاص خواهدم داد. 
مسمودسعدسلمان. 

بخت ار بتو راه دادنم تواند 

آخر ز خودم خلاص دادن داند. خاقانی. 

بده دینار از قیدم خلاص دادآ.( گلمتان 

سعدی), 


۱-اینن دهکده را نام دیگری است و آن 
«خولازیل» است. 

۲ -نل: از قیدم خلاص کرد. در این صورت 
شاهد برای حلاص کردن خواهد بود. 


خلاص شدن. 
خلاص شدن. [خ /خ ش ] (مسیبصی 
مرکب) رهایی پیدا کردن. رستگاری پیدا 
کردن. نجات یافتن. رهایی یافتن. رستن. 
رهیدن. جستن از. (یادداشت بخط مولف)* 
سعدی درین کمند بدیوانگی فتاد 
گردیگرش خلاص شود زیرکی شود. 
سعدی. 
خلاص‌شده. [خ /خش 3 /د] (نمسف 
مرکب) رسته, رهاشده. کنایه از رستگاری. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلاص کردن. ۰ (خ مک د] (اسص 
مرکب) رهانیدن. رهاندن. (یادداشت بخط 
ملف): از بند گرانم خلاص کردند و سلک 
موروثم خاص, ( گلستان سعدی). تا بیگناه را 
خلاص کند. (نصيحة الملوک). 
استطاعت در طریق عشق‌بازی آفت است 
کی‌کند پروانه را از شعله بال و پر خلاص 
در قیامت کن خداوندا سلیم خسته را 
ز آتش تش دوزخ به آب روی پیغمبر خلاص. 
سلیم (از آنندراج). 
خللاصه. (خ /خ ص ] (ع ) خلاصة. 
پا کیزه‌ترین و خالص‌ترین و بهترین اجسزاء و 
مواد یک چیز, گزیدة هر چیزی, (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لانالعرب) (از 
افرب الموارد). شلاقه. سلاف. رُبدّه. خلاص. 
(یادداشت بخط مولف). منتخب. انتخاب‌شده, 
(ناظم الاطباء): و برگزید او را از خلاصة 
خلافتی که نورانست شهابش. (تاریخ 


بهقی). 
از چاروهفت گیتی سلطان خلاصه آمد 
مختار چار ملت سردار هفت کشور. 

خاقانی. 
عشق است خلاص وجودم 
عشق آتش گشت ومن چوعودم. ‏ نظامی, 


در خبر است از سید عالم و خلاصة بنی‌آدم. 
( گلستان سعدی). ||نتیجه و حاصل کلام. 
مختصر. موجز. گزیده. وجیزه. نخبة بحث. 
- خلاص کلام؛ حاصل کلام. لپ مطلب. 
| القصه. مع‌لقصه. الحاصل. باری. الفرض. 
الحکایه. معالحک‌ایه. بالجمله. ||نزدیکان. 
(ب‌ادداشت بخط مولف). ج. خلاصگان. 
|ابی‌آمیغ. خالص. لب. پا ی (ناظم 
ای ||سرشیر. (یادداشت بخط مولف): 
خلاصتالسمن؛ رون خالص (. 
خلاصةا لحساب. [خض تلح] (زخ) نام 
کتابی است که شیخ بهائی در علم حساب و 
جبر و مقایله و ریاضیات قدیم پرداخته است. 
(یادداشت بخط مولف), 
خلاصه کردن. [خْ ض /ص‌ک د] (مصس 
مرکب) مختصر کردن. نتیجة بحث کلی را 


درآوردن. آنچه منظور از کلام طویلی است 
نشان دادن. حشو و زواید مطلبی را زدن. 
غرض کلامی را بیان کردن. کوتاه کسردن. 
تخلیص. تلخیص. (یادداشت بخط مولف). 
خلاصه نو یس. [خ ض /ص ن] (نسف 
مرکب) آنکه خلاصذ کلامی را نویسد. 
مختصرنویس. 
خلاصه‌نویسی کردن. (خْ ض /ص ن 
کد] (مص مرکب) مختصرنویس کردن. 
کوتاه‌کردن بحشی. حشو زواید کلامی را زدن. 
خلاصی. (خ /خ)(حانص)" آزادی. 
رستگاری, رهایی. نجات. (ناظم الاطباء): 
دل ز راحت نشان نخواهد داد 
غم خلاصی بجان نخواهد داد. خاقانی. 
گراز غم خلاصی طلب کردمی . 
هم از نای نوشی سبب کردمی. خاقانی. 
|اشفا. آارهایی از بند و زندان. ||فرار. 


| قلام. (نظم الاطباء). 
خلاص یافتن. [خ /خّْتْ] (مص‌مرکب) 
نجات یافتن. رها شدن: 
یعنی ای مطرب شده با عام و خاص 

مرده شو چون من که تا یابی خلاص. 

مولوی. 
بندی مهر تو نیابد خلاص 
غرق عشق تو نبیند کنار. سعدی (طیبات). 
داد عاقلان بحقیقت که مرغ روح 

وقتی خلاص یافت کزین آشیان برفت. 

سعدی. 
مگر آنکه هر دو چء چشمش همه روز بسته باشد 

بورع خلاص یابد ز فریب چشم‌بندان. 

سعدی (طیبات). 
بستة زنجیر زلف زود نیابد خلاص 
دير براید بجهد هرکه فروشد بقیر. 
سعدی (بدایم). 
دن. (خ /خ ذ] (مص مرکب) 
رهان دداشت بخط مولف): 
بیا ز محئت جان کندنم خلاصی ده 

که‌دم زدن ز فراق تو مردنی است مراء 
نظیری (از آنندراج), 
خلاصی یافتن. (خ /ختَ]امص 


مرکب) نجات یافتن. رستن. رهایی یافتن. 
(یادداشت بخط مسژلف). انفلات. تخلصء 
(تاریخ بیهقی). بونصر... خواجه را خدمتها 
کرده بود.. و چون خلاصی یافت با وی.. 
(تاریخ بیهقی). 
بشکر بوده بسی سال تا خلاصی یافت 
به امر خالق بیچون و واحد ا کیر. 

ناصر خسرو. 
او چون دانست که خلاصی نخواهد یافت. 
جوابهای سخت داد. (ترجمة تاریخ یمینی), 
بمشقت بسیار از آن جایگاه خلاصی یافت. 


۹٩۰۳  .ةطالخ‎ 


(گلمتان سعدی). مجموع از آن بیماریها 
خلاصی یافتندی. (مجالس سعدی). 
خلاط. آخ] مصا آميزش کردن بااکسی. 
منه: خالطه مخالطةً و خلاطاٌ اابا درد و رنج 
شدن. منه: خالطه الداء. |اگرگ در گوسفندان 

افتادن. منه: خالط الذئب الفنم. (منتهی الارب) 

(از تاج العروس) (از لآن‌الصرب) (از اقرب 

الموارد). |زگائیدن زن. منه: خالط السرة, 

جل فی 
عقله. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 

لتازالمربا. 

خللاط. [خ) (ع امص) آمیختگی شتران و 
مردم و مواشی. (از منتهی الارب) (از تاج 

المروس). || آمیزش فحل باناقه. (منتهی 

الارب). 

خلاط. [خ) (اخ) قصبهٌ ارمنستان میانه 
می‌باشد و سرمای زمستانش از سردی 

ضرب‌السثل است. ایین قصبه در ساحل 

دریاچه واقع شده که در آن ماهی طرنج وجود 

دارد که چنین ماهی در دریای دیگر یافت 

نشود و آنچه از این دریا صید میشود, بسایر 

بلاد حمل می‌گردد و از غرائب آنکه در بدت 

ده ماه در هر سال در این دریا جانوری و 

ماهی وجود ندارد و بعد یکدفعه ماهی بظهور 

می‌رسد که شکار می‌کنند و جمع‌آوری 

می‌نمایند و به دریبای دور می‌فرستند. (از 

معجم البلدان): 
گرشاه بانوان ز خلاط آمده بحج 
نامش بجود در همه عالم عیان شده ۳ 

خاقانی. 

خلاطة. [خ ط (ع (مص) گولی. احسمقی. 
(مسستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 


۱-در سنتهی الارب آمسده است: اذا طبخوا 
لزید یتخذوه سم طرحوا فیه شیامن سویق و 
تمر او غیر ذلک فاذا جاد و حلص من اشفل 
نذلک السمن هر الخلامة و کذلک حلاص 
المن. 
۲ -در غیاث اللغات و آنندراج آمده است: این 
لفظ غلط است چراکه حلاص بدرن با خرد 
مصدر است و بعضی گریند جائز باشد چرا که 
این نوعی از تصرف پارسیان است. در غرامض 
سخن نوشته که خلاصی بیأی تحتانی مزیدعلیه 
خلاص است. 
۳- این نام بصورت «احلاط» نیز می‌آید و در 
نزهت القسلرب آسده است: اخلاط از افلیم 
چهارم است؛ طولش از جزایر خالدات غزنه و 
عرض از خحط استراء «لح کط». هوایش معتدل 
است و باغستان بسبار دارد و میره‌های خضوب 
نیز بسیار ب‌اشد. حقوق دیوانیش 
پنجاه‌ریک‌هزاروپانصد دینار. مرحوم دهخدا 
آنرا شهری به نزدیک ارزن‌الروم و ارزنجان 
می‌آورند. رجوع به اخلاط در این لغت‌نابه 
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شود. 


۴ خلاطی. 


لسان‌العرب) (از اقرب المواردا..-بت-. 
خلاطی. (خ] ((ج) محمدین عبادین ملک 
داود خلاطی. ملقب به صدرالدین. از فقهان 
حنفی بود. از کتب اوست: «تلخیص الجامع 
الکبیر» در فسقه و «مقصد المس‌تد» 
(م‌ختصریست بر مسند امام ابوحتیف) و 
«تعلیق بر صحیح مسلم». (از اعلام زرکلی چ 
۱ج ۲ص .)٩۱۰‏ 
خلاع. زخ] 8ج خلمت. خلعت‌ها: 
(غیاث اللغات) (یادداشت بخط مولف). 
خللاع. [خ) (ع ل) نوعی از دیوانگی مردم. 
(مستتهی الارب) (از تساج الفروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). |[بیماری 
صرع. (ناظم الاطباء). 
خلاعت. (خ ع])(ع صص) از مرض غم 
خوردن. (غیاث اللغات). ||([مص) گسستگی. 
||ناپارسائی. (یادداشت بخط مولف). 


خلاعت. [خ ع] (ع امص) ناسامانی. (ناظم : 


الاطباء). رجوع به خلاعة در این لغت‌نامه 
شود. .|| (مص) از فرمان مادر و پدر بیرون 
آمدن. رجوع به خلاعة در این لغت‌نامه شود. 
|| پریشان شدن. ||فسق و فجور کردن. (از 
غیاث اللغات). ||شور فراق داشتن. (یادداشت 
بخط ملف)؛ 
گفت تاب فرقتم زین پس نماند 
صبر کی داند خلاعت را نشاند. مولوی. 
خلاعة. اخغ) (ع امص) ناسامانی. |[(مص) 
از فرمان پدر و مادر بیرون شدن فرزند. 
(متتهی الارب) (از وت السروس) (از 
لسان‌المرب) (از اقرب الموارد). 
جات اه منه: 


|اموانفت ی ان ام آخر 
|انزد زن کسی به پنهانی رفتن. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) 1۳ 


آقرب الموارد). منه: هو یخالف فلانة؛ او میرود 
نزدیک فلان زن در غاب شوهرش. 
خالاف. [خ] (ع ا) نوعی از بید است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الهبرب). 
درخت بید را گویند. چنین گویند که در عهد 
قدیم تخم او در زمین افتاده و بخلاف معهود 
درخت او برآمد و بزرگ شد. . بسدین سبپ» 
عرب او را خلاف نام نهاد وا این تعریف 
خلل‌ین احمد است و گفته‌اد از انواع تجات 
هرچه تلخ بوده طبع او گرم بوده الا بید که سرد 
است بدین واسطه او را خلاف گفته‌اند و 
شعری ایراد کرده‌اند: 

کل‌مر ماخلا الصفصافا 

مسخن یدعی کذا ک خلافا. (ترجمة صیدنه). 
خلاف نوعی از بید است نه بیدا. (سنتهی 
الارب). || آستین پیراهن. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 


الموارد). آسیین قمیص. (یاددات بخط 
مولف. ||عکس. مقایل. (ناظم الاطباءا. 
واروی. باشگونه. ضد. (یادداشت بخط 
مولف): یا تأویل کم و بزبان گویم خلاف 
انچه در دلست... لازم باد بر من زیارت خانهً 
خدا. (تاریخ بیهقی). 
من این رندان و مستان دوست دارم 
خلاف پارسایان و خطیبان. سعدی (طیبات). 
رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصائی 
خلاف من که بگرفتست دامن در مفیلانم. 
سعدی (طیبات). 
نفس پروردن خلاف رای هر عاقل بود. 
سعدی (طیبات). 
همه سلامت نفس آرزو کند مردم 
خلاف من که بجان می‌خرم بلائی راء 
سعدی, 
_گروهی‌همنتین من خلاف عقل و دین من 
گرفته آستین من که دست از دامنش مگسل. 
سعدی (طیبات). 
خلاف رای سلطان رأی جتن 
بخون خویش باشد دست شستن. 
سعدی ( گلستان) 
- بخلاف؛ بضد. مقایل. در مقابل, بعکس: 
آنجای حشمتی باید هرچه تمامتر به آن کار 
پیش رودد؛ ا گربخلاف این باشد زبون گیرند. 
(تاریخ ببهقی). حال پادشاهان این خاندا... 
بخلاف انست. (تاریخ بیهقی). مرد... توبه 
کرده‌است که بخلاف این مستوره که دعای او 
را حجابی نت. کار نپیوندد. ( کلیله و دمنه). 


یا بخلافم همه کاری بکن. نظامی, 
گنبد پوینده که پاینده نیست 
جز بخلاف تو گراینده نیست. نظامی. 


یاران ارادت من در حق وی بخلاف عادت 
بیدند. 7 ناچار بخلاف رای 

قدمی چند برفتمی. ( گلستان سعدی). 
" مُوجب درجات این چیست و سیب درکات 


آن چه که مردم بخلاف اين همی پنداشتند؟ 


( گلستان سعدی). 

- |[به اضافه. بعلاوه. مضاف بر آن ": پانصد 
سر اسب تازی مادام به سپتج و طویلة او بسته 
بودی.... بخلاف | کدش... خانه‌زاد او بودند. 
(تاریخ طیرستان ابن اسفندیار). از حد 
استراباد تا حد دیلمان دشت و کوه بهر 
عملگاه, یک طویله بسته بوده و دوازده‌هزّار 
اسب بکار خلاف کرة آن. (تاریخ طبرستان 
ان اسفندیارا. 

- برخلاف؛ برعکس, برضد. باژگونه: حال 
ری و جبال امروز برخلاف آنست که خداوند 
بگذاشته بود. (تاریخ بهقی). 

برخلاف آمر یزدان در دل خود ره نداد 
چشمزخمی در حیات خویش یحیی از حیا, 


خلاف. 
خصم | گربرخلاف تقص تو گوید شود. 
خاقانی. 
برخلاف عادت اصحاب فیل است ای عجب 
بر سر مرغان کعبه سنگ باران آمده. 

۱ خاقانی. 
سلطان برخلاف رضای پدر بر تعویض شغل 
دیوان خویش استبدادی نمی‌توانست نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی), 
<- خلاف امد؛ عکس. ضد. مقابل امد 
هرچه خلاف‌آمد عادت بود 
قافله‌سالار سعادت بود. 
از خلاف‌آمد عادت بطلب کام که من 
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. 

- حافظ, 
- خلاف عادت؛ ضد عادت. مقابل عادت.. 
آنچه عادت نیست: چندین ملاطفت که امروز 
پادشاه کردی خلاف عادت بود. (گلستان 
سعدی). بامدادان بحکم تبرک دستاری از سر 
و دیناری از کمر بگشادم و پیش مغنی بنهادم 
و در کنارش گرفتم... یاران ارادت من در حق 
او خلاف عادت دیدند. ( گلتان سعدی). 
||دروغ. کذب. ناحق. غیرمطابق با واقع. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت بخط مولف): و 
خداوند وعدءٌ خود خلاف نکند آن له لایخلف 
المسیعاد. (قسرآن ۹/۲ و ۳۱/۱۳ اقعص 
الانبیاء ص ۵۹). 
به بی‌نیازی ایزد ا گر خورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعر سخن‌پرداز 
خلاف باشد و انداز؛ من آن نبود 
که‌نیستم چو حکیمان وقت حکم‌انداز, 
سوزنی. 
اگرخلافی رفت اندرین سخن بادا 
بیادرفته ثواب نماز و روز؛ُ من, 


نظامی. 


سوزنی. 
||مشضاجرت. (زم‌خشری). گفتگو. شک و 
تردید. بحث. داوری, انکار ۳. (یادداشت بخط 
مولف): 

بین کار اگرنیست چندین خلاف - 
درین حال گویند چندین محال. ناصرخسروجا 
نخت منزلت از دین حق چو راننتیست 

درین خلاف تکردند هیچ ز اهل سلل. 

ناصر خسرو. 


۱-در منتهی الارب آرد: علت تسم آن آنست 
که سیل آنرا آورد و روئیدن آن بخلاف اصل آن 
بود. 

۲ -معی «بعلاره» و «باضافه» معی استعاری 
«بخلاف» است چه کلم بخلاف در ابنجا بمعنی 
«مقابل» بکار رفته و این معی «مقابل» با توجه به 
معنی دیگر «باضافه» و «بعلاوه» معنی داده است. 
(یادداشت بخط مزلف). 

۳- در تعریفات جرجانی آمده است: منازعة 
تجری بین المتعارضین تحقیق حق او لابطال 


باطل. 


خلاف. 


ای آنکه چهار یار گویی بخ 


من با توبدین خلاف تارم. . ناصرخرو. 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 

سعدی ( گلستان): 
رایت و پرده را خلاف افتاد. 

سعدی ( گلستان). 
بی خلاف؛ بدون گفتگو. بدون شک و 
تردیده 
سفله فعل مار دارد بی خلاف 
جهد کن تاسوی سفله نتگری. 

ابوشکور بلخی. 

جان بی‌معنی درین تن بی خلاف 
هست همچون تیغ چوبین در غلاف. 


مولوی. 

خطیب سیه‌پوش شب بی خلاف 
برآورد شمشیر روز از غلاف. 

سعدی (بوستان). 
هم بود شوری درین سر بی خلاف 
کاین‌همه شیرین‌زبانی می‌کند.. سعدی. 
کانچه در کفه‌ای بیفزاید 
بدگر بی خلاف درناید, سعدی (صاحییه). 
خلاف عهد زمان بی خلاف معلومست 
که‌هیچ چیز نبخشد که بازتزباید. 

سعدی (صاحییه). 


||مخالفت. عدم موافقت. ناسازگاری. ضدیت. 
(ناظم الاطباء). شقاق. مجادلت. عدم اتفاق. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 

که با دست خلاف آرد و صحبت ببرد. 


ابوشکور بلخی. 


شهریاری که خلاف تو کند زود فتد 
از سمن‌زار بخارستان وز کاخ به کاز. 
فرخی. 
تاهست خلاف شیعی و سنی 
تاهست وفاق طبعی و دهری. منوچهری. 


همه اصناف نعمت و سلاح بخازنان سپرد و 
هیچ چیزی نمانده از اسباب خلاف بحمد ال 
(تاریخ بیهقی). نیت و درون خود را آلوده بضد 
این گفته نگردانم و خلاف او روا ندارم. (تاریخ 
بهقی). هیچکس زهره ندارد که ایشان را 
خلاف کند. (تاریخ بیهقی). 
هرک افت خلاف علی هست بر دلش 
تو روی آزو بتاب و یرهیز از آفتش. 
ناصرخسرو. 
خلاف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر. 
( کلیله و دمنه). گویند آفت ملک شش چیز 
است حرمان... خلاف روزگار... ۰( کلیله و 
دمنه). اگر آنرا خلافی روا دارم بتتاقض قول... 
منسوب گردم. ( کلیله و دمنه). و بی‌تردیدی 
باید دانست که | گرکسی امام اعظم را خلافی 
اندیشد... خلل آن به اطراف و نواحی مملکت 


او بازگردد. ( کلیله و دمنه). 

اتماس کرده تا آن ملطفات را بحضرت 

فرستم تا صدق او در موالات حضرت و 

خلاف با امل منادات دولت محقق گردد. 

(ترجمهٌ تاریخ یمینی), 

یگو بدان که خلاف خدایگان خواهد 

که‌کارنامة بی‌مغز را یکی برخوان. 
مسعودبعد. 

وآنکه راه خلاف تو سپرد 

اگرآبست خاکارشود. مسعودسعدسلمان. 


گوساله‌گرچه بهر خلاف خدای بود 
نطق از خدای یافت نه از سحر سامری. 
خاقانی. 
چو در لشکر دشمن افتد خلاف 
تو بگذار شمشیر خود در غلاف. 
سعدی (بوستان). 
آب و آتش خلاف یکدگرند. 
سعدی (طیبات). 
ای با همه کس بصلح و با ما بخلاف 
جرم از تو نباشد گله از بخت منست. 
سعدی (رباعیات). 
از در صلح آمده‌ای یا خلاف. سعدی, 
عاقل چو خلاف اندر میان آید بجهد و چو 
صلح بیند لنگر بنهد. ( گلستان سعدی). 
شنیدم که مردان راه خدای 
دل دشمتان را نکردند تتگ 
تراکی مسر شود این مقام 
که‌با دونتانت خلافست و جنگ. 
سعدی ( گلستان). 


چو بیلی که در سپاه دشمن خلاف افتاد, تو 
مجموع باش. ( گلستان سعدی). 


دنم هر جابی که هستی 

خلاف نقس و عادت کن که رستی. 
یر شبستری. 

|اعلب رکه در آن کیفیت ایراد حجج 


شرعی و"بارسایی دلائلی که هم‌ساز نیستند, 
بحث میشود. در حقیقت آن جدلی است که 
سر و کار با مقاصد دینی دارد. می‌گویند علم 
خلاف را ابوزید عبداله‌بن عمرین عیسی 
حنفی سمرقندی ایجاد کرد؛ در عهد خویش 
عدیم‌النظیر بود و در شیوه خلاف و فقه 
مشارالیه. (تاریخ ببهقی). پدرم گفت بعد از این 
خلافی مخوان علم مذهب و فقه خوان. 
(اسرارالتوحید). 
خلاف. [خّل لا](ع ص) ستیزه‌جوی. 
جنگجو. خصیم. (ناظم الاطباء). 
خلاف آمد. [خ /22] امص مرکب 
مرخم. امص مرکب) کنایه از ناموافق. 
ناسازگار. غیر مطابق: 
هرچه خلاف‌آمد عادت بود 
قافله‌سالار سعادت بود. 
از خلاف آمد عادت بطلب کام که من 


نظامی. 


۹٩۰۵  .تنالخ‎ 


کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. 
حافظ, 
خلاف آمدن. (خ /خ عم 3] (مص مرکب) 
موافق نیامدن. مخالف آمدن. ناسازگار آمدن؛ 
از من گمان مبر که بباید خلاف دوست 
ور متفق شوند جهانی بدشمتی, 
سعدی (طیبات). 
خلاف آوردن. [خ /خ زد] (مص 
مرکب) روی مواقق نشان ندادن. مخالفت 
کردن.ستیزه کردن: و با زهیر خلاف آوردند 
و زهیر با ایشان حرب کرد. (تاریخ سیستان). 
خلاف آوردند و هرچه مردم سکزی بود 
برنشسته. (تاریخ سیستان), 
خلاف افکندن. (خ /عأک د] (مص 
مرکب) اختلاف انداختن. دشمنی افکندن؛ 
سخن‌چین بدبخت در یک نفس 


خلاف افکند در میان دو کس. سعدی, 
ز نادانی و تیره‌رایی که اوست 
خلاف افکند در میان دو دوست. سعدی, 


خلاف بری. (خ / خ ف جَز ریا 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) پید. درخت بید. بید 
مطلق. (یادداشت بخط ملف). 
خلاف بلخی. [خ /خ فٍ ب] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) بیدمشک. بهرامج, رف 
بهرامه. بهرامج‌الیر. (یادداشت بخط مولف؛ 
بفارسی بید مشک گویند و در شام شاه بید. 
گلش قبل از برگ بهم میرسد بقدر بلوطی و 
ملون بزردی و اندکی سرخی و سیاهی و 
سفیدی و بسیار خوشبو و جالینوس سرد و تر 
دانسته و جمعی دیگر در اول گرم و مایل 
بخشکی بیان نموده‌اند. محلل و ملطف و مفتح 
سده خفيقة دماغی, مقوی دل, دماغ و سکن 
صداع که از بخار و مواد حاره باشد و ملین 
طبع و عرق او در جمیع افعال قوی‌تر از عرق 
بید و گلاب و سلین طبع و مقوی دل و معین باه 
و مقوی احشاست و چوپ و برگ او در 
خواص و مصلح و قدرت شربت مثل بید اشت 
و روغن بیدمشک و شکوفهٌ پید سرد و مخفف 
و مسکن دردسر حار و مانع صعود بخارات و 
خوردن ار مانع غلیان خون بسیار گرم و 
بدلش روغن کل و طریق عمل او مثل روغن 
بنفشه است و چون با مغز بادام بطریق بنفشه و 
بادام گیرند الطف است بدل عرق او عرق 
نیلوفر. (تحفة حکیم مومن). 
خلاف پیدا کردن. آخ 7 پ ک د] 
(مص مرکب) مخالفت آغاز کردن. دشمنی 
کردن: احمدین عبدالثّه امخجستانی خلاف پیدا 
کردهو نشابور حصار گرفت. (تاریخ 
سیستان). سپاه بر او جمع شد و خلاف سکزی 
پیدا کرد. (تاریخ سیتان). 
خلاقت. [خ فَ] (ع مص) بجای کسی بعد 
وی بودن در کاری. (انتدراج) ایستادن بجای 


۶ خلافت. 


کسی که پیش از وی بوده باشد:(تمزجمان 
علامه جرجانی). نیابت. (زمخشری). 
جانشین شدن. (بادداشت بخط مولف). 
خلانة. | پی کسی آمدن. |ابجای کسی خلیفه 
کردن‌کسی را. (انندراج). ||ولی‌عهد کردن. 
جانین کردن. |[((مسص) جسانشینی. 
(یادداشت بخط مولف): و کارها فروبماند تا 
جوانی را که متمد بود پیشکار اسیر کرد 
بخلافت خود. (تاریخ بیهقی). امیر نصرء وزیر 
خویش را تصربن اسحاق را بخلافت خویش 
در آن اعمال بگذاشت. (تاریخ یهقی). بروی 
اعتماد کرده و او را به نیابت و خلافت خویش 
در آن دیار بگذاشته. (تاریخ بیهقی). 
عضدالدوله... و مملکت کرمان با تصرف 
گرفت و کورتگین... به نیابت و خلافت 
خویش آنجایگاه بگذاشت 
یمینی ). به اماست و خلافت او تیمن و تبرک 


(ترجما تاریخ 


نمودند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). گفتا هرکه را" 


خلافت خدای‌تعالی در روی زمین سیر نکند, 

از قبض ضیاع یتیمان و درویشان هم سیر 

نشود .( کلیله و دمتدا. 

چل صبح آدم همدمش ملک خلافت ز آدمش 

هم بود اسم اعظمش هم علم اسما داشته, 
خاقانی. 

آدم در خلافت و عیسی ره سما. _ خاقانی. 


آن بخلافت علم آراسته. نظامی. 
سلطان خیالت بنشاندی بخلافت. سعدی. 


||دستگاه حکومت اسلامی که بعد از پیغمبر 
اسلام بر ممالک اسلامی حکم راند و به ادوار 
مسختلف تقسیم شده است: دور خلافت 
خلفای راشدین و دور؛ خلافت امویان و 
دور؛ خلافت عباسیان ( که از منصور دوانیقی 
شروع میشود و تا الستعصم باله ختم 
می‌گردد). بموازات خلافت امویان و عباصیان 


در بغداد. در مصر خلافت فاطمیان و در نع 
آخلافت‌مدار بود. (یادداشت بخط مولف). 


اندلس خلافت امویان مغرب حکمراندند. 
رجوع بذیل هریک از این عناوین در این 
لفت‌نامه و تاریخ تمدن جرجی زیدان ترجمة 
فارسی ج ۱ص ۸۷و ج ۴ص ۵۰ ۰۷۹ ۱۷۹, 
۵ ۱۸۷ و ج ۵ ص ۰۱۳۲ ۱۵۶ و ۱۵۲ 
شود؛ امیرالمومنین اعزازها ارزانی داشتی.. 
تا... بمدینةالسلام رویم و غضاضتی که جاه 
خلافت را می‌باشد. .. دریابیم و دور کنیم... 

(تاریخ بیهقی). امرالمومنین ابوجعفر لاسام 
القائم بامرال ادام ۳1 سلطانه را... بر تخت 
خلافت نشاندند. (تاریخ بیهقی). اما ایشان 
باید بیدارتر پاشند و جاه حضرت خلافت را 
بجای خویش برند باز. (تاریخ بیهقی). فضل 
سهل وزیر خواست که خلافت از عباسیان 
بگرداند و بعلویان آرد. (تاریخ بیهقی). گفت... 
ناچار بر نصرنامه نویسد و تذکره و پیغامها و 
آنچه زسم است حضرت خلافت رابدو 


سپارد. (تاریخ ببهقی). 
ببین مثال خلافت بدست نورالدین 
که‌بهر دست سلاطین کنند حرز کمال. 
خاقانی. 

خطبای عراق و شعرای آفاق فوجا بعد فوج 
روی بحضرت خلافت نهادند. (ترجمهً تاریخ 
یمینی). 
خلافت. [خْ فَ) (ع (مص) گولی. احمقی. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خلافة در 
این لفت‌نامه شود 
پس از خلافت و شنعت گناه دختر چیست 
تراک دست بارزدگهر چهدنی سقت. 

سعدی ( گلستان). 
خلافت پناه. [خ ف پّ ] (ص مرکب) آنکه 
خلافت را در پناه دارد. حافظ کرسی خلافت. 
مقام و خطایی است آميخته بتعظیم, 


خلافت پناهی. (خ ف پَ] (ص نسبی 


مرکب) منسوب به خلافت‌پناه و یاء در اینجا 
افادت تفخیم کند مجازاء عالیمقام: خدمت 
"خلافت پناهی خواجه علاءالصق والدین 
بطرف مولائا حسام الدین خواجه یو 
اخارت فرمودند. (انیس‌الطالبین). خدمت 
خلافت پناهی راح ان روحه باتمام اثسارت 
فرمود. (انیس‌الطالیین). 
خلافت‌دار. (خ ق] انسف مرکب) 
نگاهدارند؛ خلافت. جانشین. نایب: 

این چور کن هوا لطافت باش 

وآن چور کن زمین خلافت‌دار. خاقانی. 
و [خ ف سش] (ص مسرکب) 
انکه تخت تخت خلافت است. خليفة: 
ساطنت ۳ خلافت‌سریر 


روم ستاندة ابخاز گیر. نظامی, 


خلافت مدار. آخ ف ۳ (ص مرکب) 


نکه کار خلافت بدو گردد. آنکه گردانند؛ 
خلافت است: خیزران در زمان همارون 


خلاف توالی. [خ ف تَ] اس رکیب 
اضافی, [ مرکب) خلاف توالی بروج, عکس 
توالی بروج. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
توالی بروج درین لفت‌نامه شود. 

خلاف حق. [خ /خ ف ح] (اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) ضد راستی و حقیقت. (ناظم 
الاطباء). 

خلاف‌رای. (خ /خ] (ص مرکب) آنکه 
رای موافق ندارد. ناسازگار. ناموافق. بیراه؛ 
می‌خواند سرود بیوفایان 

بر نوفل و آن خلاف‌رایان. نظامی. 
خلاف شرع.(خ /خ ف ش ] (تسرکیب 
اضاقی, |مرکب) ضد قانون شریعت و عدالت. 
(ناظم الاطیاء). ناروا. حرام. تاموافق عدالت. 
(یادداشت بخط ملف). 

خلاف صلاح. [خ /خ فٍ ض] (ترکیب 


خلاف کردن. 

اضافی, [مرکب) مخالف آشتی و عهد و پیمان. 
(ناظم الاطباء). مخالف رستگاری و فلاح. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلاف صلح.[ح /خ فِ ص] (تسرکیب 
اضافی (مرکب) مخالف آشتی و عهد و پیمان. 
(ناظم الاطیام). 
خلاف طبیعت. (خ ۸ خْ 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) ضد خوی و رسم و 
قانون. (ناظم الاطباء). | مخالف ذات. مخالف 
راه و رسم طبیعت. مخالف جریان طبیعی, 
(یادداشت بخط مولف). 
خلاف عادت. (خ 1 ف د] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) مخالف عادت. ضد آنچه 
عادتست. ناموافق با عادت. ناسازگار با 
عادت. ی 
خلاف عادت کردن. اخ /غ ف دک : 
5)] (مص مرکب) عمل برخلاف روال عادت 
انجام دادن. آنچه عادت است بر ضد آن رفتن. 
ناموافق با عادت عملی کردن. 
خلاف عقل. [خ /خف عغ](ترکیب 
اضافی, ! مرکب) ضد دانش. مخالف فهم و 
ادرا ک. (ناظم الاطباء). |[ضد قواعد عقلانی, 
ضد قواعد عقل. (یادداشت بخط مژلف). 
تامعقول. غیر خر دمندانه. 
خلاف قانون. آخ / مخ فی ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) انچه مخالف قانونست. 
منهی عتنه؛ آنچه قانون نهی کرده. آنچه با 
فانون سوافقت ندارد. کنایه از «ناروا» 
«حرام» و خلاف شرع. 
خلاف قیاس. [خ /خ فِ ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) مخالف نیج حاصله از 
قیاس. ||مخالف قیاس فقهی. ||برخلاف 
قواعد صرف و نحو. 
خلافکاز. (خ /خ] اص مرکب) گناهکار. 
خاطی. آنکه خلاف کند. آنکه کار نافایست 
انجام دهد. 
خلا فکاری. ۰ اخ ۳ تاره مرکب 
عمل گناهکار. عمل خاطی. عمل خلافکارک 
|اضد سازگاری. (یادداشت بخط مولف): 
بر وفق چنین خلاف‌کاری 
تسلیم به از ستیزه کاری. 
چون داروی طبع سازگاریت 
مردن سبب خلاف‌کاریست. نظامی. 
خلاف کردن. [خ /خک د] مسص 
مرکب) مخالفت کنردن. موافقت نگردن. 
اختلاف کردن. شتاق: 
نه آنکه بر در دعوی نشیند از نخوت 
وگر خلاف کنندش بجنگ برخیزد. 

سعدی ( گلستان): 
جهود گفت بتورات می‌خورم سوگند 
که‌گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. 

سعدی ( گلستان). 


ف ط غ] 


نظامی. 


خلاف‌کننده. 
دعای خیر توگویم | گرنواخت کنی . بسجت. 
وگر خلاف کنی بر خلاف خواهم گفت. 
سعدی (صاحییه) 


در حلی و حلل خلاف کرده‌اند؛ چون از زر و 
نقره بود و در اسب خلاف کرده‌اند و همچنین 
در بندگانی که کافر باشند. (تاریخ قم ص ۱۷). 
- خلاف حکم کردن؛ برخلاف حکم انجام 
دادن. برخلاف رأی و نظر کاری انجام دادن: 
تو نیز بنده‌ای آخر ستیزه نتوان کرد 
خلاف حکم خداوندگار چند کنی. 
سعدی (صاحییه). 
خلاف دوستی کردن؛ مخالف دوستی 
عملی انجام دادن. نارفاقتی کردن. دوستی را 
مراعات نکردن؛ 
دیدی که وفا بجا نیاوردی 
رفتی و خلاف دوستی کردی. 
سعدی (طیبات). 
- خلاف رای کردن؛ مسخالف رای و میل 
ملی انجام دادن 
بهیْچ.روی نشاید خلاف رای تو کردن 
کییابرم گله از دست پادشاه ولایت. 
سعدی (طیبات), 
خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست. 
(سعدی (بدایم), 
- خلاف عقل کردن؛ مخالف عقل عملی 
انجام دادن. عملی را برخلاف میل و نظر انجام 
دادن؛ 
سست‌پیمانا چرا کردی خلاف عقل و رای 
صلح با دشمن اگربا دوستانت جنگ نیست. 
سعدی (خواتیم). 
- خلاف عهد کردن؛ برخلاف پیمان و میثاق 
رفتن. برخلاف پیمان و عهد رفتار کردن؛ " 
چه خطا ز بنده دیدی که خلاف عهد کردی 
مگر آنکه ما ضعیفیم و تو دستگاه داری, 
سعدی (طیبات). 
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم 
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی. 
سعدی (طیات). 
- خلاف مذهب کردن؛ برخلاف مذهب و 
شرع عملی انجام دادن. برخلاف مذهب 
رفس ؛ 
گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش 
خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست. 
سعدی (یدایم). 
- خلاف وعده کردن؛ برخلاف عهد و پیمان 
و وعده عملی انجام دادن. خلاف وعده کردن. 


برخلاف میتاق رفتن؛ 

بسیار خلاف وعده کردی 

خر بفلط یکی وفاکن. ‏ سعدی (طیبات, 
- وعدهٌ خلاف کردن؛ خلاف وعده کردن. 


برخلاف وعده عملی انسجام دادن. برخلاف 
قول و قرار رفتن؛ وعده خلاف کردی و شرط 


وفا بجا نیاوردی. ( گلستان سعدی), 

خلا فکننده. (خ /خ ک نن دٌ 7 (ف 
مرکب) آنکه خلاف امری کند که بدان مامور 
بسوده است. شطوس. (منهی الارب). 
|تخلف‌کننده. گاهکار. خاطی. 

خلاف گفتن. [خ /خگ ت] (سص 
مرکب) موافق واقع نگفتن. غیرواقع گفتن. 
خلا فگو. [خ / خ] (نسف مسرکب) 
غیرواقع‌گو. دروغگو. غیرمطابق واقع‌گو. 


کاذب 

هر طیع که او خلاف‌جویست 

چون پردء کج خلاف‌گویست. نظامی. 
خلاف محل. آخ /خّفِ ع ح] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) (اصطلاح نجوم) بودن کوکب 
نهاری در روز تحت‌الارض و کوکب لیلی در 
شب فوق‌الارض. (یادداشت بخط مولف). 


خلاف ۰ مردمان کردن. ۰ /خ ف مد 
کد] (مس مرکب) تاموافق با رسم مردمان 
کاری‌انجام دادن 
خلاف معتاد. (خ /خ ف م] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) مخالف رسم. ضد رواج. ضد 
استعمال. عکس عادت. (ناظم الاطباء). 
خلاف نفسالامو. (خ /خ ف سل آ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) ضد حقیقت و 
راستی کار. (ناظم الاطباء). 
خلاف واقع. (خ /خ ف ق] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) دروغ. غیرمطابق با واقع. 
خلاف ورز. [خ /خ ز] ان ف مرکب) 
مخالف. مناقض. (ناظم الاطباء). 
خلاف‌ورزی. [خ /2 ] (حس‌امصس 
مرکب) مخالفت. مناقضت. ضدیت. (ناظم 
الاطباء). 
خلاف ورزیدن. (خ /خ و 3) مسص 
مرکب) مخالفت کردن. راه موافقت نسپردن. 
تقطر [توآلارب). 
خلاف ده (خ / خ ف و 3 /د] 
(ترکیب اضاقی, | مرکب) مخالف با وعده. 
عکس آنچه وعده داده شدد. ضد پیمان. 
خلاف وعده کردن. [خ ف ود / دک 
د] (مص مرکب) مطابق وعده عمل نکردن. 
برخلاف پیمان رفتن. 
خلافة. [خ فَ](ع امص) گولی. احمقی, 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). 
خلافة. [خ تَ] (ع مص) خلوف. رجوع به 
خلوف در اين لغت‌نامه شود. 
خلافة. اخ فَ](ع مص) خلیفه کردن در 
اهل و مال خود. منه: خلف فلاتاً علی اهله و 
ماله خلاقة. ای کی آمدن. منه: خلف 
زیداً خلافةه سپس زید آمد. ||در جای پدر 
خود گردیدن بدون غیر. منه: خلف مکان ابیه 
خلافة. || خلف از نخست گردیدن میوه. منه: 


٩٩۰۷ ۰ خلافت.‎ 


خلفت الفا کهةبعضها بعضأ. (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ]|جانشین رب خود شدن در اهل 
خود. منه: خلفه ربه فی اهله خلافة. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العصرب). 
معنی عبارت در اینجا «جانشین کرد رب او را 
در اهل خود» می‌باشد که نتیج آن «جانشین 
رب خود در اهل خود شد», میشود. 
خلافی. [خ /خَ](ص نسبی) منسوب به 
علم خلاف. رجوع به علم خلاف ذیل خلاف 
شود. 

-مس‌ائل خلافی؛ مسائل مربوط بعلم 
جر صادق ر... با قاضی بلخ و سأله‌های 

 ...‏ (تاریخ بیهقی). 

ی بافتن. ۰( /خت] (مص مرکب) 
مخالف یافتن. چیزی را غیر آنچه گمان رفته 
یافن. 
خلاق. [خ] (ع !) بهره از خبر. بهر: صالع. 
(ترجمان علامة جرجانی) (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌المرب). بهره و نصیب و 
افراز خیر. (یادداشت مولف): لاخلاق لهم فی 
الاخرة. (قرآن ۷۷/۳, 
خلاق. آخ](ع مسص) مخالقة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
رجوع بهمخالقة در ان آفتنامه شود. |( 
نوعی از بوی خوش. (منتهی الارب) (از تاچ 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
خلاق. خْل لا](ع ص) آفریننده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
| آفریدگار. نامی از نامهای خدای‌تعالی. (از 
منتهی الارب) (از مهذب الاسماء). عظیم 
آفریننده, (یادداشت بخط مولف)* 


ظهیر عاشقان بودی بعدل خویش در گیتی 

چه خسرو حافظ خلقست از نزدیک خلاقش. 
منوچهری. 

گمان‌بری که ز ارواح تیره زیر اثیر 

خلایقی دگر از نوعیان کند خلاق. خاقائی, 

دادار غیب‌دان و خداوند اسمان 

خلاق بنده‌پرور و رزاق رهنماء سعدی. 

- خلاق عالم؛ آفریدگار عالم. 


خلاقالمعانی. (غلْ لاقل 2] ((ع) لقب 
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی شاعر. رجوع به 
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی در این لغت‌نامه 
شود. 
خلاقالوجود. زخ لافْل ر](ع امرکب) 
آفرینده موجودات: 

خداوندی که خلاق‌الوجود است 

وجودش تاابد فیاض جوداست. نظامی, 
خلاقت. (خ قَ] (ع امص) کهنگی, (غیات 
اللغات) (یادداشت بخط مولف): 

گالهای که هیچ خلقش ننگرید 


از خلاقت آن کریم آنرا خرید. ‏ مولوی. 


۸ خلاقة 


|| تمرین. (یادداشت بخط مولف). |[ددوغ: (از 
حواشی اقبالكام وحید ص ۱۰۲ 

بر شاه | گرصورتم بد کند 

خلاقت ه بر من که بر خود کند. تظامی. 
خلاقة. [خ ق] (ع امص) ملاست. نرمی. 
تابانی. |[(مص) سزاوار گردیدن. منه: خلق 
خلاقه. || خوش‌خوی گردیدن زن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العصرب). 
منه: خلقت المرأة: خوش خوی گردیدن آن 
زن. ||خلق. (منتهی الارب). رجوع به خلق 
در اين لغت‌نامه شود. 
خللاقة. (غْل لا ](ع ص) منت خلای. (از 
ناظم الاطباء), 

- قوه خلاقة؛ قوتی که ایجاد صور بدیعه 
می‌کند. 
خلاقی. [غ[ لا] احسامص) حسالت 
خلق‌کنندگی, آفرینندگی, 
خلاقیت. (خل لاقی ی ) (ع مص جعلی, 
[مص) خلق کردن. آفریدن. بوجود آوردن. 
خلال. (خ](ع 4) غور؛ خضرما. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 
خلال. [ /خ] (ع !) در مسیان. (سنتهی 
الارب) (از تاج الصروس) (از لسانالعرب) 
(ملخص اللفات حسن خطیب), ضمن. طی. 
بین: ۳۹ 

گفته شد آن داستان معنوی 

پیش ازین اندر خلال مثنوی. 

- خلال‌الدار گردا گرد حدود خانه و مابین 
بیوتات خانه. (منتهی الارب). 

در خلال این جماعت؛ در بین این جمع. 
در خلال این ندت؛ در اثای این مدت. 
|اخلال. ج خل و لَة و جلة و خَة و غلل. 
(منتهی الارب). || آنچه بدان سوراخ کنند. (از 
تاج السروس) (از لسانالصرب). ج. اخلة, 


اامیل دندان‌کاو. (مستهی الارب). چوب با 


استخوان یا فلزی با نوک باریک که برای 
بیرون کرن خرده‌های غذا که در میان دندانها 
مائد بکار برند. دندان‌فریش. دندان‌افریز. 
چوچو در لفت مردم رشت و انزلی. (یادداشت 
بخط مولف)؛ از آن خلال کنند. ( کلیله و دمنه). 


گرخلال بن دندان شدنم نگذارند. خافانی. 
عیسی خلال کرده از خارهای گلبن. 

۱ خاقانی. 
- خلال کردن؛ درآوردن خرده غذا از مسیان 
دندانها بوسیلهٌ خلال. 
||خلاشه. (ناظم الاطباء). چوب باریک و 
لاغر و کوچک؛ 
حدیتی بود مای کارزار 
خلالی ستونی کند روزگار. فردوسی. 
بقا بادش چندان که ز فرسودن ایام 
شود کوه دماوند بکردار خلالی, فرخی. 


همی بالدت تن سپیداروار 
ز بی دانشی مانده جان چون خلال. 
تأصرخسرو. 
نعت وصلت ار شبی روزی من کند فلک 
باز رهانم از هوس این تن چون خلال راء 
قلکی شروانی. 
بدر او هلالی و شخص او خلالی شده است. 
(سندبادنامه ص ۱۹۴). همچنانکه پدر سعد تو 
بعد از تودساله عمر و پادشاهی طبرستان 
سخن بمع قبول اصفاء فرمودی و در آن 
بسغلالی خیالی را مجال نبودي. (تاریخ 
طبرستان نامه تسر), 
وز پیکر ضعیفم نگذاشت جز خلالی. 
سعدی (بدایع). 
ز دور فلک بدر رویش هلال 
ز چور زمان سرو قدش خلال. 
مضدی وتان 


- خلال بادم؛ بادام را هر سه پوست بازکنند 


و پس از تر نهادن یک شبانروز بقطعات 
باریک و ننک به دراز برند و در تفل و گز و پلو 
و شله زرد و مطنجن و غیره کنند. (یادداشت 
بخط مولف). 

- خلال پرتقال؛ پوست پرتقال بپاره‌های 
باریک کنند برای ساختن مربا, (بادداشت 


بخط مولف). 

- خلال پسته؛ پسته مقشر که بپاره‌های 
باریک کنند ریختن در خورشها و امثال آن و 
شیرین پلو راء(یادداشت بخط مزلف), 


<- خلال زردک؛ زردک را پاره‌های باریک 
کنندبرای داخل کردن در خورشها. (یادداشت 
بخط مولف), 

خلال گزر؛ رجوع به خلال زردک شود. 

- خلال نارنج؛ چون گوشت درونسوی 


| پوست نارنج را بسترند و جزء بسرون سوی 


و تتک آنرا به اجزاء باریک [به پهنای 
زار یک گز و کمتر و بیشتر ] بدازا برند آنرا 

خلال نارنعنمند و ترا پس از آنکه در دو یا 
سه آب شیرین بجوشانند و تلخی آن بگیرند 
در پل خورش, قیمه. آش: ماست و یره 
کنند خوشمزگی و بوی را. (یبادداشت بخط 
مولف). 
- خلال نارنگی؛ بریده و ریز؛ پوست نارنگی 
بای داخل کردن در خورشها و ساختن 
مرباها. 
||چوب یا آهن که بدان دو کناره جامه را بهم 
بر بدن دوزند تا از باد نپرد. (منتهی الارب). 
- ذوالخلال؛ لقب ابوبکر صدیق رضی ال 
عنه. 
[[چوب که در زبانشتریچهکند تا شیر نمکد. 
|امخرج باران از ابر. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|| خصلتها. خویها. (یادداعت بخط مولف)* 


خلال مائده. 


دیگر خصلت از خصال حمیده و خلال 
پسندیده او آنست که یک لمحةالبصر از عمر 
او ضایع نماند. (ترجمة تاریخ یمینی ). و 
بتکلف خصال پندیده و خلال گزیده را با 
راحت سیثات اعمال در نفس خویش مرکوز 
می‌کند. (جهانگشای جوینی). و باز آنرا 
بخصال محمود و خلال پسندیده... اعتدال 
آرد. (جهانگشای جوینی |[(مص) مخالة؛ با 
کی دوستی داشتن. (ترجمان علامه 
جرجانی). 
خللال. (خْ] (ع !) هر عارضه‌ای که شیرینی 
را ترش گرداند. |ارطب در میان شاخه‌های 
خرمابن, (ناظم الاطیاء). 
خلال. اغّْل لا](ع ص) سس رکه‌فروش. 
(مستتهی الارب) (از تساج العصروس) (از 
لآن‌العرب). منسوب به خل که سرکه‌سازی 
و سیرکه‌فروشی را مسی‌رساند. (از انساب 
سمعانی). 
خلال. (خل لا] ((خ) نام او حسن‌ین 
محمدبن حسن, مکلی به ابومحمد و معروف 
به خلال است, رجوع به حسن‌بن مسحمدین 
حسن‌بن علی, مکئی به ابومحمد و ابومحمد 
در این لغت‌نامه شود. 
خلال. اخل لا] ((خ) رجوع به ابوسلمه 
خلال در این لغت‌نامه و ابوسلمه حفص‌بن 
سلیمان در خاندان نوبختی عباس اقبال 
ص ۶۵ ۲۵۲ شود. 
خلال‌الداز. [خ لد دا] (ع [مرکب) 
گرداگرد حدود خاته و مابین رخوت خانه. 
(مستتهی الارب) (از تصاج العسروس) (از 
اسان‌العرب) (از اقرب الموارد)ء 
خلال پسته, زغ لپ تَ /تٍ] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) رجوع به ترکیب‌های کلمةً 
خلال در این لفت‌نامه شود. 
خلال خلیل. (خ لٍ خ] (ترکبب اضافی, | 


مرکپ) درخت آطرپلال. رجوع به اس 


در اين لغت‌نامه شود, 


لها ۰ (خ /]( مرکب) قوطین 


0 


ن خلال دندان گذارند و یا جعبه‌ای که در" 


ی 7 دندان قرار دهند. (بادداشت بخط 
مولف). 
خلال قوم. اخ /غ لٍن او (تریب 
اضافی, [ مرکب) میان قوم. در وسط قوم. 
داخل قوم. (یادداشت بخط مولف). 
خلال کردن. [خ /خکَ د] (مص مرکب) 
درآوردن خردة غذا میان دندانها بوسیلةً 
خلال. (یادداشت بخط مولف)؛ 

ز نوک نیزه بدندان خلال خواهي کرد.. ؟ 
|اکنایه از دست از طعام بسازکشیدن. 
(آتدراج). ||ریزریز کردن پوست نارنج و 
غیره. (از حاشية بر برهان قاطع چ معین). 
خلال مائده. (خ /خ لٍ ءد/د] (ترکیب 


خلال مأمونی. 
اضافی, | مرکب) رشتة میده که بشیر و شکور 
خورند بهندی سوئیان گویند. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). 
خلال مأمونی. (غ /غ ل ] (ترکیب 
وصفی: |[ مرکب) گیاهی خوشبوی که اذخضر 
گویند.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رجوع به 
اذخر در اين لفت‌نامه شود. 
خلال مکه. (خ /خ لٍ عک ک / کا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) چیزی است چون 
چاروب خرد و سفید که با آن دندان پا ک‌کنند. 
(یادداشت بخط مولف). پستپاج. رجسوع به 
پسپاج در این لغت‌نامه شود. 
خلال فارنج.(خ/خ ل ز](تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) رجوع په ترکیبات خلال در 
اين لغت‌نامه شود. 
خلال نماندن. [خ / خن د] امسص 
مرکب) کنایه از تمام وکمال تاراج شدن و 
بغارت رفتن. (آنندراج)ا: 
کس امد کزان ملک اراسته 
خلالی نمانده‌ست از آن خواسته. 

نظامي (از آنندرا اج). 
خلالوش. [غْ] () فتنه. آشوب. شور, 
هنگامه. غوغا. مشفله. غلفله.(ناظم الاطباء) 
(از برهان قاطع). خراروش, خلا کوش. 
(بادداشت بخط مولف)؛ 
گردگل سرخ اندر خطی بکشیدی 
تا خلق جهان را بفکندی بخلالوش. رودگی, 
چو لشکر بدان گوفه پرجوش گشت 
جهان پر ز بانگ و خلالوش گشت. 
فردوسی. 
بکف جام می چشمٌ نوش گشت 
هواپر نوای خلالوش گشت. . . 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
با طاعت و با فکرت خلوت کن زیرا 
مشفول شدستند سفیهان بخلالوش. 
3 ناصرخسرو. 
وصف خلق شاه می‌کردند دوش 
سلبل و نسرین و ورد و پیلگوش 
بلبلی بشنيد و در زاری فتاد 
در خلالوشش برآمد صد خروش. 
فخری از آنتدراج). 
خلالة. (خ /خ /خ [](ع امص) دوستی. 
(منتهی الارب) (از لسان‌العرب). 
خلالة. (خ[] (ع [) آنچه از طعام که در 
میان دندانها ماند. (منتهی الارب) (از تاج 
العزوس) (از لسان‌الرب) (از اقرب الموارد), 
- امخال: 
فلان یأً کل خلالته. 
| آنچه از میان انگشتان بیرون آیبد. |ارطب 
در میان شاخه‌های خرمابن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العسرب) (از اقعرب 
الموارد). 


خلالة. [خ [) (ع |) یکی خلال. (یاددادت 
بخط ملف). 
خلالية. [خل لالی ی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به خلال. (از انساب سمعانی). 
خلالية. [خل لالی ی] (لخ) نام صنقی از 
فرقة عسياسية اصحاب ابی‌سلمة خلال 
(مفاتیح). رجوع به خاندان نوبختی عباس 
آقبال ص ۲۵۲ و ۲۵۵ در اين لغت‌نامه شود. 
خلاملا. [خ (!) دوستی صادقانه و 
بی‌تقلب. (ناظم الاطیام). 
خلامیس. (خ] (ع ص, !) شتران را چهار 
شب چرانیده و بامداد یا شبانگاه آنها را آب 
دهند, ولی نه به اتفاق بر یک ورد و در این 
وقت گویند: رعیت خلموسا. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خلان..لغ] انف. ق) خلنده. در حال 
خلیذن. (یادداشت بخط مولف). 
خلان. اخل ۷](ع 4ج خلیل. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد): پسر گفت: ای پدرا فوائد سفر 
بسیار است از نزهت خاطر و تفرج بلدان و 
مجاورت خلان. ( گلستان سعدی). 
خلان. (خ]() لای ولجن ته حوض. (ناظم 
الاطباء), 
خلانج. 2 نع اج خلنج. امنتهی 
الارب). رجوع به خلنج در اين لقت‌نامه شود. 
خلاندن. (خ د) (مسص) درج کردن. 
نشاندن. داخل کردن. در میان نهادن. بزور 
داخل کردن. خرد کردن. خلانیدن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
هر خسته‌ای که راست شود جز بدین مبند 
هر بسته‌ای که کر شودت جز بدان مخل, 
یی ۰ سوزنی. 
هفی دشکلژهی پهلوی من. سعدی. 
||محکم کردن, خلانیدن. |نصب کردن, 
خلانیدن. |ارهانیدن. خلانیدن. (از ناظم 
الاطباء). 
خلانلو. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مسرکزی بخش نوخندان شهرستان درگز. 
دارای ۱٩۳‏ تن سکنه. آب آن از رودخانه و 
محصولاتش: غلات و پبه. شغل اهالی 
زراعت و راه فرعی شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خلاننده. [خ ون 5 /د] (نف) درج‌کننده. 
نش‌انده. داخل‌کننده. || مسحکم‌کننده. 
اانصب‌کننده. ||رهاننده. (یادداشت بخط 
مژلف). 
خلانوش. (خ] () هنگامه. غوغا. ستیز. 
مناقشه. بانگ. فریاد. آواژ, شور مردمان. 
انیلوفر. |[دارو. دو؛ (ناظم الاطباء). 
خلانیدن. [خ د] (مسص) درج کسردن. 


۹٩۰٩ خلایق.‎ 


نشاندن. داخل کردن. در میان نهادن. پزور 
داخل کردن. (ناظم الاطباء), فروبردن چیزی 
وک تیز در چیزی دیگر, چنانکه خاری به 
تن. (یادداشت بخط مولف): خالدین ولید 
برسم مبارزان عرب دو تیر بر دستار خویش 
خلانیده,نزدابویکر رفت: (روضةالصفا ج ۲). 
هزم؛ انگشت خلانیدن در چیزی, چنانکه 
مفا کچه پیدا آید. (منتهی الارب). انهزام؛ با 
مفا ک‌شدن چیزی بخلانیدن انگشت دز وی. 
(سنتهی الارب). |اسحکم کردن. |انصب 
نمودن. ||رهانیدن. (ناظم الاطباء). 
خلانید ه. (خ د /د] (نمف) فروشده. 
داخسل‌شده. نصب‌شده. ||سحکم‌کرده. 
|ارهانیده. (یادداشت بخط مولف), 
خلاوش. (خ ] () هنگامه.. غوغا, شور. 
مشفله. بانگ. آواز. زمزمد. (ناظم الاطباء), 
خلاووش. 
خلاووش. [خٌ رو ] () خلارش. خلالوش. 
خلانوش. رجوع به خلالوش در این لفت‌نامه 
شود. 
خلاوه. (خْ /خ و /و](ص) سسرگشته. 
حسیران. سراسیمه. دنگ. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری): 
حریف جنگ گزیند تو هم درا در جنگ 
چوسگ صداع کند تن مزن بر در سنگ 
بخویش آی و چنین خویش را خلاوه مکن 
که‌اینت گوید گول است و آنت گوید دنگ. 
مولوی, 
خلاوی. [خ](ع !)ج خلوة, ان_اظم 
الاطباء). 1 
خلایا. [خ] (ع | ج خلیة. رجوع به خُلية, 
در اين لغت‌نامه شود. 
خلایشه. (خ ي ش /ش] (!) علتی است که 
از تسخمه بود. (حساشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
ریشش زبس فراخ ز گردن برون دمید 
گویی خلايشه است بگردن برآمده . 
(حاشیذ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خلایف. (خ ي | (ع 4 خلالف. چ خليفة. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خليفة در اين لفت‌نامه 
شود. 
خلایق. (خ يا (ع ) خلانق. ج خليتة. 
(دهار) (ناظم الاطباء). برای. مخلوقات. مردم. 
(یادداشت بخط مژلف)؛ و پولی (پلی) ساختنر 
و خلایق و چهارپایان بدان می‌گذشتند. 
(ترجمة تفسیر طبری), 
ندالم یک تن از جمع خلایق 


۱-مرحرم ده خدا نوشته‌اند که در همةً 
فرهنگها حلاشمه آمده و فقط در حاشيةٌ فرهنگ 
آسدی نخجوآنی خلایشه آمده است. 


۹۹۱۰ خل‌الکلام. 


که‌در دل تخم مهر تو نکشته.: . ب:د. 

بوالعئل (از صحاح الفرس). 
درآای حجت زیبا سخن‌گوی 
که‌بردی از خلایق در سخن‌گوی. 

۱ اصرخسرو. 

و خلایقی را تربیت کرد تا چون سولاخ شود 
آن زئییل رود. (فارستامذ ابن بلخی ص‌۱۳۸). 
اما خداوند را معلوم نیست کی این مرد طالب 
مسلک است و خلایق تبع خویش کرد. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۸۷). 
توانگر خلایق آنست که در بند شره و حرص 
نباشد. ( کلیله و دمنه). تا خلایق روی زمین 
آلوده و مرفه پشت بدیوار امن و فراغ آوردند. 
( کلیله و دمنه). بشناختم که آدمی, شریفتر 


خلایق و عزیزتر موجودات است. ( کلیله و 
دمنه). خلایق بنده حاجات خویشند. 
(اسرارالتوحید). 
البی‌اللبی آرند خلایق بر زبان. 
خلایق را چو نیکو خواه‌گردد 
به اجماع خلایق شاه گردد. 
خلایق که زر در زمین می‌نهند 
بر او قفل و بند آهنین می‌نهند. 
در باغ رو ای سرو خرامان که خلایق 
گویندمگر باغ بهشتست و تو حوری. 
سعدی (خواتیم). 
چو سال بد از وی خلایق نفور. 
سعدی (بوستان). 
حن ظن خلایق در حقم بر کمالست. 
( گلستان). 
خزائن تهی کرد و پر کرد جیش 
چنان کز خلایق بهنگام عیش. 
امثال: 
خلایق هرچه لابق نظیر: به هر کس آنچه 
لایق بود. دادند. 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 


سعدی: 


خل‌الکلام. خل لل ک] (ع فعل اسر + 


مفعول) سخن را وا گذار. دیگر چیز مگو. (از 
یادداشت بخط مولف): 

صد امید است این زمان پردار گام 

عاشقانه ای فتی خل‌الکلام. 

مولوی (متنوی). 

خلمب. (خ] (ع مص) فریفتن کسی را بزبان و 
خدعه کردن با او. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 


امثال: 
اذا لم‌تغلب فاخلب؛ چون غالب نیامدی. پس 
خدعه کن. 


|| خراشیدن کس را بناخن و مجروح کردن او 
را. (متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خنب 
فان ظفره خلبا. |گرفتن شکار را بچنگال. 
منه: خلب الفريسة. |[ربودن عقل کسی را. 
منه: خلب فلانا عقله. |]پاره کردن چیزی و 


گزیدن آنچیز را. منه: لب الشیی». |[بریدن 
گیاه. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خلب 
النبات. 

خلمب. (خ ] (ع لا ناخن. چنگل, |/برگ تاک. 
| ثرب. ||پردة دل. (منتهی الارب) (از تاج 
مروس) از نسانامرب)(ز قرب ماد 
در منتهی الارب در ذیل این معنی 
او لحيمة رقيقه فصل بین الاضلاع او الکبد او 
زیادتها او حجابا او شیی ابیض رقیق لازق 
بها (یا پاره شتی نازک که بين اضلاع و کید 
است یا زیاده کید یا حجاب کبد یا شبی سفید 
نازکی که بکبد چسبیده است). || حجاب 
قلب. (یادداشت بخط مولف). || مردی که زنان 
او را دوست میدارند و او آنها را برای فجور و 
فسق دوست میدارد. (از سنتهی الارب) (از 

لیبیانالمرب) (از تاج السروس) (از قرب 
الموارد). یقال هو خلب نساء. ج. اخلاب, 
خلباء, بقال: هم اخلاب نساء, هم خلباء نساء. 

خلب. (خْل /خ [)( 4 ميانة خرماین و دل 
آن. |الیف. |[رسن سخت تافتة باریک از لیف 
خرما. |الای. گل و لای سخت چسبید؛ بزمین 
و لای سیاه.(منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان‌العرب) (از اقرب الموارد), 

خلب. (خ [) (ع مص) گول گردیدن. (منتهی 
الارب) از تاج المروس) (از سان‌المرب) (از 
اقرب السوارد). منه: خلبت المرأة؛ گول 
گردیدن آن زن. 

خلب. (خْل ] (ع صء!) ابر بی‌باران. |(برق 
ب‌باران. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

- برق‌الخلب یا برق خلب؛ برق بدون باران. 
برقی که با وی بران نبشد. 


آمده است: 


ب» (خْل [) (ع ص) بسرق سی‌باران. 
تهی الارب) (از تساج السروس) (از 
آن‌العرب) (از اقرب الموارد), 
- البرق الخلب؛ برق بی‌باران. برقی که با وی 
باران نباشد. 
خلب. [خ ] (() خلطی که از بینی برآید. 
مخاط. (تاظم الاطبام). 
خلب. زخ] (() سرمه. (ناظم الاطباء). 
خلب. [خ ] () نی که هنوز قابل قلم شدن 
نشده باشد. (ناظم الاطباء) 
خلباء . (خ] (ع ص) زن گول. زن احمق, 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرپ الموارد). 
خلباء . [خ ] (ع ص, () ج خلب. (منتهی 
الارب). یقال: هم خلباء ناء. 
خل‌بازی. [خ] (حانص مرکب) عمل 
ناشی از بی‌عقلی. عمل از روی عدم کیاست و 
عقل. (یادداشت بخط مولف). 


! خل‌بازی درآوردن. [ 3] (مص 


مرکب) اعمال بدون فکر انجام دادن. تظاهر 


پکار دیوانگان کردن. 

خلبان. (خ ۱ (ص مرکب. |مرکب) آنکه 
هواپیما می‌برد. رانندء هواپیماا. 

خلبافی. (خ [] (حامص مرکب) رانندگی 
هواپیما. هوانوردی آ. 

خلبانی. [خ [] () بارزد. بسیرزد. قستة. 
(یادداشت بخط مولف). 


خلبای. [خ] () انزروت. بارزد. (ناظم 
الاطباء). بلفت یونانی بارزد را گویند و آن 
صمفی است مانند مصطکی و آنرا پیرزد هم 
گویندگرم و خشک است و بچذ مرده را از 
شکم بیندازد و بعربی قته خوانند. (از برهان 
قاطع) (از آنتدرا اج 

خلیسة. (خ ب س] (ع مص) ربودن دل از 
کس و مفتون گردانیدن. (منتهی الارب) (ازن" 
تاج العروس) (از لسانالعرب). بقال: خلبسه 
او خلبس قلبه. 

خلبصة. زخْ ب ص ](ع سص) گریختن. 
(مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسانالعرب) (از اقب الموارد). 

خلین. [خ ب ] (ع ص) زن لاغسر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اترب الموارد). |[زن گول. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از لسان‌العرب). 

خلبوب. (خ ] (ع ص) فریبند». (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). یقال: رجل خلبوب. : 

خلبوت. [خ [)(ع ص) مرد فریبنده. |[زن 
فریبنده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خلبوص. (خ [] (ع !) سرغی هسمرنگ 
گنجشک و کوچکتر از آن. (متهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌السرب) (از اقترب 
الموارد) (از انتدراج). 

خلبة. (خ ل ب] (ع ص) زن نیک فرینده:. 
(مسنتهی الارب) (از تاج العنروس) ا 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 1 

خلبة. [خ [ بِ] (ع صء 0 
|اسردانی که زنان را می‌فریند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اترب الموارد). 

خلبه, (خ ب /خ ل بَ] (ع |) واحد خلب در 
همه معانی. (ازناظم الاطیاء). 

خلیی. (خل [ بی ی ] (اخ) نام خاندانی 
است و به این خاندان منسوب است حسن‌بن 
قحطبی خلبی. (از انساب سمعانی), 
خلییس. [خ] (ع ص. !) پرا گنده‌به هر 
سوی. در منتهی الارب ذیل کلم خلابیس 


(فرانسوی) ۸۵۱۵۲ - 1 
(فرانوی) 00نادابل۸ - 2 


خلت. 


آمده است که این کلمه مقرد ندارد و | گرمفرد... 


داشته باشد مفرد آن «خلبیس» است. رجوع 
به «خلابیس» در اين لغت‌نامه شود. 

خلت. [غل 0] (ع (مص) دوستی, مهربانی. 
مصادقت. رفاقت. (یادداشت بخط مولف). 
خلة. دوستی صادق: بدین کارها خدا مرا 
خلعت خلت داد. (تصص للانباء ص‌4۵۸. 
تأسیس مبانی خلت و تمهید قواعد قربت از 
شوائب و معائب مبرا و معرا شد. (ترجمة 


تاریخ یمینی). 
این محب حق ز بهر علتی 
وآن دگر را بی غرض خود خلتی, 
مولوی (مشنوی). 
رجوع به خلة شود. 


خلت آباد. [خ] (اخ) دهسسی است از 
دهتان حاجیلو بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان. دارای ۱۵۴ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و محصول آنجا غلات. حبوبات, 
صیفی و مختصر انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 

خلت آباد. 2 (اخ) دهی است جزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 

ارا ک. دارای ۳۱۸ تن سکنه. آب آن از قنات 
و محصول آنجا غلات, انگور, پنبه, صیفی و 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و قالیچه‌بافی و 
راهش مالرو است. از ده فرمهین نیز میتوان 
اتتومبیل به این ناحیت برد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ )۸ 

خلج. [خْ) (ع مص) کشیدن چیزی و برون 
کردن آن. ||جنبانیدن. ||با چشمم کسی را 
اشاره کردن. بقال: خاجه بعینه. |(مشفول 
کردن. سرگرم کردن. منه: خلجته امور الدنیا؛ 
مشفول کرد امور دنا او را. |انیزه زدن. ||از 
شیر بازکردن کودک يا بچه ناقه را. (از منتهی 
الارب) (اژ تاج المروس) (از لان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). | خلانیدن. (از منتهی الارب). 

خلج. (خ] ((ج) نام جایگاهی در نزدیکی 
عربه از نواحی زابلستان.(ازمعجم ان 
ظاهرا این نقطه جایگاه طايفة غَلَج بوده است. 
رجوع به ص ۳۵۹و ۲۳۶ تاریخ سیستان 
شود؛ بوعلی کوتوال از غزنی با لشکری قوی 
برفت بر جانب خلج که از ايشان فادها رفته 
بود در غیبت امیر تا ایشان را بصلاح ارد 
بصلح یا بجنگ .(تاریخ بیهقی). 

خلچ. (خ) (ع ص. ‏ ج آخلج. رجوع به 
آخلع در اين لفت‌نامه شود. 

خلج. (خ ) (ع[) درد استخوان از ماندگی و 
کوفتگی ۳ تباهی. (سنتهی الارب) (از تاج 
امروس) (ازانلعرب) 

خلج. (خ [] (ع مص) مبتلا گردیدن به درد 
استخوان از ماندگی و کوفتگی. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 
خلج. [خ [] ((خ) نام یکی از ایلات است که 
سکن آنها در خلجستان قم می‌باشد. 
(یادداشت بخط مولف). بتایر قول انجمن آرای 
تاصری: نام طایفه‌ای از اترا ک‌و در اصل 
مغولی, قال آج یعنی همان گرسنه. این لغت 
ترکی است و اکنون در عراق جای این طایفه 
خلجستان نام دارد. رجوع به خلجستان شود. 
خلج. [خ [] (!خ) نام یکی از طوایف ایبل 
قشقائی ایران و مرکب از ۷۰ خانوار که در 
کوار م‌کن دارند. (یادداششت بخط صولف). 
رجوع به جفرافیای سیاسی کبهان ص ۸۳ 
شود. 
خلج. (خ [] (اخ) نام قیله‌ای ترک که در 
حدود قرن چهارم هجری در بین افغان حالیه 
و سیستان مسکن جستند. (یادداشت بخط 
برآورد میلی زسنگ و زگچ 
که‌کس را به ایران ز ترک و خلج. فردوسی. 
خلج. (خ [] (اخ) دهسی است از دهستان 
بسسربالارخ بسخش کسدکن شسهرستان 
تربت‌حیدریه دارای ۲۶۱ تن سکنه. آب آن از 
قتات و محصول آنجا غلات است. شغل اهالی 
زراعت, کرباس‌بافی و مالداری. راهش مالرو 
و از اسدآباد ميتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خلج. (خ [] ((خ) دهی است از دهستان 
آرشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. حبوبات. شفل اهمالی زراعت و 
گله‌داری. و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
خلج. [ 2 فل] ((خ) دصی است از دهستان 


مرگورنطلتیلوانا شهرستان اروسیه. دارای 
۰ تن سکه. آب آن از چشمه. محصول 


آنجا غلات, حبوبات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آنجا 
جاجیم‌بافی وراهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۴ 

خلج. [خْ [ ((ج) دصی است از دهستان 
چهاراریماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراغه. دارای ۱۰۷ تن سکنه. اب آن از قنات 
و محصول انجا غلات, نخود و بزرک. شغل 
افالی زراعت وصنایع دستی انجا 
جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ۴). 

خلج. [خ ل) (رخ) دهی است از دهستان 
خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین. 
دارای ۹ تن سکنه. ات آن از چشمه و 
رودخانة اوجاق. و محصول آنجا غلات 
مختصر, انگور و عل. شغل اهالی زراعت» 


۹۹۱ 


قالی و جاجیم بافی. راهش مالرو با مختصر 
اصلاحات می‌توان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱ 
خلج. [خ ۳ (اخ) دهی است جزء دهستان 
قزل کچیلو بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان. 
دارای ۱۷۳ تن سکته. آب آن از رودخانة 
قزل‌اوزن. محصول آنجا غلات. انگور و میوه. 
شغل اهالی زراعت. گلیم و جاجیم بافی و 
راهن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
خلج. [خ [] (اخ) دهی است جزء دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. دارای 
۷ تن سکنه. اپ آن از چشمه و سحصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, قالیچه و 
گلیم بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ۲). 
خلج. اخ 0] (اخ) دهی است از دهستان 
وزرق بخش داران شهرستان فریدن. دارای 
۴ تن سکنه. آپ آن از قنات و چشعه. 
محصول آن غلات. شغل اهالي زراعت و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ چفراقمایی ایبران 
ج ۰ 
خلج. رخ لٍ] (ع ص, () دور. بعید. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد): 
خلج. (خ [] (ع لا ج خلیج. (منتهی الارب). 
رجوع ب به خلیج در اين امه شود. 
خلج. (خ ل] ((خ) نام گروهی از عربانست 
که‌ابتداء از عدوان بودند, پس عمربن خطاب 
آنها را به حارث‌ین مالک‌بن اثصر ملحق کرد 
و از این جهت خلج نامیده شدند؛ زیرا آنها 
اختلاج از عدوان کردند. (از منتهی الارب). 
خلج آباد. [خ [] (اخ) دی است جزء 
دفتان فراهان پایین بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک. هم آپ ان 
از قنات و محصول آنجا غلات, بنشن, پنبه, 
انگور» صیفی و سیب زمینی, ۳ امالی: 
زراعت, گله‌داری و قالیچه‌بافی و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان 
ج۲. 
خلج آباد. (خ [] (خ) دهی است جزه 
دهستان اراضی نیزار بخش مرکزی شهرستان 
قم. دارای سیصد تسن سکنه. آب آن از 


خاخان: 


رودخانة قم محصول آن غلات و پنبه و انجیر 
و انار و شغل اهالی زراعت و کرباس بافی و 
مزرعه سید جزء این ده است. راهش مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
خلجان. (غْ] ۵ج خلیج. رجوع به 
خلیج در این لفت‌نامه شود. ا((صءا ج 
اخلج, (منتهی الارب). رجوع به اخلج در این 
لغت‌نامه شود. 

خلحان. [خْ 3 (ع مسص) پریدن چشم. 


۲ خلجان. 


(منتهی الارب). تحت 
خلجان: [خ ](ع (مص) مودت. محبت. 
عشق. (ناظم الاطیاع), || خواهش. آرزو. 
||اخارخار. اامیل خاطر. رغیت. اناظم 
الاطیاء) (برهان قاطع). 
خلجان. (خ ل ] (اغ) دهی است از دهستان 
سرورود بخش اسکو شهرستان تبریز, دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات, کشمش, سردرختی. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صایع دستی شالبافی. 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴/. 
خلحان. [خ () ((خ) تر ی از دهتان 
فعله کری بخش سقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاه. دارای ۱۱۰ تن سکننه. آب آن از 
رودخانة گاررود و محصول آنجا غلات» 
حبویات و توتون. شغل اهالی زراعت. قالیچه 
و جاجیم و پلاس بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ۵ا. 
خلج بالا. (خ [ ج] (اخ) دهی است جبز 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۲۰۳ تن سکنه. اب آن از چشمه 
"و قتات و محصول آنجا غلات. بنشن, پنبه و 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری و قالیچه‌بافی. 
راه آنجا مالرو و می‌توان اتومبیل به آنجا برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خلج پایبن. خ [ ج ] (اغ) دهی است جزء 
دهمتان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۲۰۸ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و قنات و محصول آن غلات, بنشن و پنبه. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی. 
راه آنجا مالرو و می‌توان اتومبیل به آنجا برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
خلجستان. (خ [ ج] (اغ) نام یکی از 


بلوکات قم در جنوب غربی شهر قم است. این " 
بلوک در ناحیةٌ کوهستانی پرابی واقع است 


که عد؛ قرای آن ۷۷و جممیت ان 
هفده‌هزاروپانصد تن و مسکن ایلات خلج 
است. مرکز آن دستگرد نام دارد. (بادداشت 
بخط مولف). 

خلج عجم. اغجعج](اغادهیالت 
از دهستان ساری سوباساز بخش پلاشت 
شهرستان ما کو.دارای ۲٩۱‏ تن سکنه. آب آن 
از ساری‌سو و محصول آنجا غلات. پنبه. 
تسوتون, حسبوبات و کرچک. شغل اهالی 
زراعت و راهش شسوسه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

خلحم. [خ ج] (ع ص) تناور. بزرگ. دراز. 
تسرنجیده خلقت. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از للان‌العرب) (از اقرپ الموارد). 
زن دراز. (مهذب الاسماء). 

خلج مالمیر. زخ [ ج] (!غ) دی است 


جزء دهستان سربند پاین بخش سربند 
شهرستان ارا ک.دارای ۸۳۴ تن سکنه. آب آن 
از قنات و چشمه و محصولات آنجا غلات, 
بنشن, پنبه و انگور می‌باشد. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و قالیچه‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
چ۲. 
خلج نو (غ 1ج ۵( قریتی است در 
پانصدوهفتادگزی طهران میان جیلونی و قال 
و در آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت بخط 
مولف). 
خل جوز. (خ[ لج] (ترکب اضافی, 1 
مرکب) گردو را چون به اندازة فندقی شود در 
سرکه افکنند آن سرکه را خل‌الجوز گویند و 
در طب بکار آید. (یادداشت بخط مولف). 
خلحة. (خ لٍ ج](ع ص) وصفی از خلوج. 
بیقال: عین خلجة. (از منتهی الارب). 
خلحی. [خْ [) ((ج) نسام سلسله‌ای از 
سلاطین دهلی است. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۰۲۶۰ ۰۲۶۸ ۲۸۰ 
شود. 
خلج. [خ 0 (اخ) نام طایفه‌ای است از 
صحرانشینان و تترکان. (برهان قاطع). در 
شرفنامهُ منیری آمده است ولایتی است از 
ترکستان زمین و نیز اصلی است ترکان را؛ 
خلج شوشتری کرد فرمکی صفتصت 
ترکمان تتری غول بلوچی کبر است. 
مشفقی بلخی. 
رجوع به خلج در اين لغت‌نامه شود. 
خلخ. [خل ل] (لخ) شهر بزرگی است در 
خطای که مشک خوب از انجا آورند و 
خوبان را بدانجا نسبت کنند چه مردمان آنجا 
در چمال و حسن ضرب‌المثل‌اند. (ناظم 
لاطیاه). در معجم البلدان آمده نسبت به این 
را و خلخانی گویند. رجوع ببه 
"نزهت القلوب ج۳ شود. مشرق وی بعضی از 
حدود تبت است و حدود یفما و حدود تفزغز 
و جنوب وی بعضی از حدود یفما و ناحیت 
مازراتاام است و فرب وی نود عورای 
شمال وی حدود تخس و چگل و تفزغز و این 
ناحیتی است آبادان و با نعمت‌ترین ناحیت 
است از تواحی ترک و اندر وی آبهای 
روانست و هوای معتدل است و از او مویهای 
گوناگون خیزد و مردماند بمردم نزدیک و 
خوشخو و آمیزنده وملوک خلخ را جبفوی 
خواندندی اندر قدیم و (یغو) نیز خواندندی و 
اندر وی شهر و دههاست و این خلخیان 
بعضی صیادانند و بعضی کشاورزی کنند و 
بعضی شباتند و خواستة ایشان گوسپند است و 
اسب و مویهای گونا گون و مردمانی جنگی‌اند 
ر تاختن برند. (حدوه السالم چ دانشگاه 
ص ۸۱): و اندر غزنین و حدود این شهرکها که 


خلخال. 


یاد کردیم جای ترکان خلخ و این ترکان خلخ 
نیز اندر حدود بلخ و تخارستان و بست و 
گوزگانان بسیارند. (حدود الصالم). در 
صحراهای تخارستان جای ترکان خلخ است. 
(حدود العالم). 
رگس نگو رگونه مگر ماشقی ود 
از عاشقان آن صنم خلخی‌نژاد 
گویی‌مگر کسی بنشان ز آب زعفران 
انگشت زرد کرده بکافور برنهاد. 
کسائی مروزی. 
سپه را بمرگ اندر آمد نیاز 
ز خلخ پر از درد شد تا طراز, 
بشد تازیان تا به خلخ رسید 
به نتگ از کیان سر شده ناپدید. ‏ فردوسی, 
هزارت کنيزک دهم خلخی ی 
ابا یاره و طوق با فرخی. 
دوصد سرو روان از چین و خلخ 
بنفشه‌زلف و نرگس‌چشم و گلرخ. 
(ویس و رامین). 
ایا ستارة خوبان خلخ و یغما 
بدلبری دل ما را همی زنی یغما 
چو تو نگار دل‌افروز نیست در خلخ 
چو تو سوار سرافراز نیست در یفما. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اییرمعزی. 
آن شیردلی که همچنو نیست 
در خلخ پهلوان دیگر. و 
چنانکز خواندنش فرخ شود رای 


ز مشک افشاندنش خلخ شود جای, نظامی. 
ناز تو گر بجان بود بکشم 


گرتواز خلخی من از حبشم.  .‏ نظامی, 
چو خاتون یفما بخلخال زر 
ز خرگاه خلخ‌برآورد سر. نظامی. 


این چه بوئیست که از ساحت خلخ بدمید 
وین چه بادیت که از جانب یغما برخاست. 

سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۶۸۵). 
حلقه در گوش کلک نوت 
تنگ‌چشمان خلخ و یا 
سپاهانی ۳ شرفنامةٌ منیرینا 
خلخ. (خْلْ ) (ص) خوشبو. (برهان قاظع) 
(ناظم الاطباء). 


| خلخا. [خ ] () مایه‌ای که از شیر و تخم مرغ 


و پبه و آهک ساخته و ظروف شکسته‌ای که 
از جنس بلور و چینی باشد با آن بند می‌زنند و 
می‌چسبانند. (یادداشت بخط مولف). 
خلخاب. (خ)((خ) دهی است جزء دهستان 
کوهپایة بخش نوبران شهرستان ساوه. دارای 
۸تسن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آتجا غلات. بنشن, انگور, بادام, 
گردوو لبتیات. شفل اهالی زراعت, گله‌داری. 
قالیچه و جاجیم بافی و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خلخال. (خْ] (ع ل) بای‌برنجن. (ستهی 


خلخال. 


الارب) از تاج لعروس) از لسان‌لمرب) از 
اقرب الصوارد). پای‌آورنجن. پای‌ورنجن. 
ججل. خجل. (بادداشت بخط مولف). 
حلقه‌ای را گویند از طلا و نقره و امثال آن که 
در پای کنند. (برهان قاطم). ج, خلاخل. 
خلاخیل. (مهذب الاسماء)؛ 

وین بدان گوید باری من ازین زر کنمی 
ماهرویان را از گوهر خلخال و سوار, 


فرخی. 
تن غنده را پای باید نخست 
پس آنگاه خلخال بایدش جست. اسدی. 


تا چو بازم در آهنین خلخال 

چون جلاجل ز من فغان برخاست. خاقانی. 
آتشین حلقه ز باد افسرده و جسته ز حلق 
رفته ساق عرش را خلخال پیچان آمده. 


خاقانی. 
روائه شد چو سیمین کوه در حال 
درافکنده بکوه آواز خلخال. نظامی. 
ز نیکو کردن زنجیر خلخال 
نه یکو کرد بر زنجیریان حال. نظامی 
چویاره دست‌بوس رایش افتاد 
چو خلخال زر اندر پایش افتاد. نظامی 
هزار اشتر سیه چشم و جوانسال 
سراسر سرخ‌موی و زرد خلخال. .. نظامی, 
پس بفرمودش که برسازد ز زر 
از سوار و طوق و خلخال و کمر. 
مولوی (مکنوی). 
چو کاهل بود ناقه در خاستن 
چه باید بخلخالش آراستن. 
امیرخسرو دهلوی. 


خلخال زر؛ کنایه از آفتاب, 

- خلخال فلک؛ کنایه از آفتاب. 

|ازنگله که بر پای مرغان شکاری کنند. 
(یادداشت بخط مولف). و خلاخل زرین که 
پای بازبندند بر شکار دلیرتر و خرم‌تر رود. 
(نوروزنامه). 
خلخال. (خ) ۵ ص) باریک. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). یقال: شوب خلخال: جامذ 
پاریک. 
خلخال. [خ] (اخ) یکی از شهرستانهای 
هشتگانة آذربایجان استان سوم کشور است 
بحدود و مشخصات زیر: ۱- حدود: از شمال 
شهرستان اردبیل, از جنوپ شهرستان زنجان. 
از ختاور کسوههای طالش, از ب‌اختر 
شهرستانهای سراب و میانه. ۲- آب و هوا: در 
قسمت خاوری دامته کوههای طالش 
سردسیر, قسمت شمال و جئوب و باختر 
معتدل و کنار رودخانه قزل‌اوزن گرمسیر 
است. ۳- ارتفاعات: رشتة جبال طالش در 
قسمت خاوری و جبال بزکش در باختر و 
قراول در جنوب است. جبال طالش که از 


جنوب بطرف شمال امتداد یافته صاحب قلل 
زیر است: قله ناو و قل الماس. از روی ایین 
قلل قسمت واحی گیلان تا بحر خزر و 
همچنین نواحی شهرستانهای اردبیل و 
هرواباد دیده میشود و سفیدکوه معروف به 
آقداغ بين دهستان خان‌اندبیل و دهستان 
شاهرود قرار دارد و از روی قلةٌ آن هم منطقةً 
شهرستان هروآباد بنظر می‌آید. بر اثر این 
کوههای حصارماند راههای ان صعب‌العبور 
است و مهمترین گردنة آن گردنة ناو در یر 
راه قدیمی هروآباد به گیلان می‌باشد و ایسن 
ناحیه از داخل جنگل بجادة شوسه و آسفاته 
به آستارا متصل می‌باشد و گردنه‌های یلوجه 
و قلاٌ قارشوکه سر راه جاد؛ میانه بهرواباد 
واقع است. بر آشر خرابی راه و کوهتانی 
بودن آن در فصل زمستان ۶ ماه بسته است و 
با وسائل,مپوتوری از آن نمیتوان گذشت و 
اهالی غالبا با اسب و قاطر برای داد و ستد از 
راه گیلان رفت و آمد می‌نمایند. ۴ رودخانه: 
رودخانهٌ قزل‌اوزن که در قسمت خاوری 
شهرستان میانه رو بشمال در جریان است. 
پس از مشروب کردن دهستانهای کاغذکنان 
و سنجید و خورش‌رستم مسیر آن بطرف 
جتوب خاوری منحرف می‌گردد و راه 
شهرستان زنجان و رشت را پیش می‌گیرد تا 
بدریای خزر بریزد و آب آن در فصل بهار و 
تابستان زیاد است؛ بطوریکه با اسب و پیاده 
عبور از آن مشکل است و اهالی بوسیلة بلم از 
بعضی گدارها عبور می‌کنند. رودخانةً 
شاهرود که از شمال بجنوب بین دهستانهای 
شاهرود و خسورش‌رستم در جریانست. 
چندان رودخانة مهمی نمی‌باشد و سرچشمة 
آن کوههای طالش است و در چهل‌وپنج 
چشمه خود برودخانة قزل‌اوزن 
خانةُ گیوی و رودخانة سنگآباد 
که هر دو در بخش سنجید واقع‌اند از 
ارتفاعات شمال بخش رو بجنوب سرچشمه 


گرفته, پس از مشضروب نمودن آبادیها در 
نزدیکی پل فیروزآباد با هم متلاقی می‌گردند 
و پس از طی ۱۶هزار گز مسافت به رودخانةً 
قزل‌اوزن می‌ریزند. در طول و طرفین 
رودهای مذکور در بالاء برنج و پنبه بعمل 
می‌اید. ۵-سازمان اداری شهرستان خلخال: 
این شهرستان از چهار بخش زير تشکیل شده: 
بخش مرکزی یک دهتان حاوی 
جهل‌ابادی. بخش شاهرود دو دهستان 
حاوی ۸۸ آبادی, بخش کاغذکنان یک 
دهستان حاوی ۱۰۷ آبادی, بخش سنجید ۲ 
دهستان حاوی ۱۰۵ آبادی. توضیح آنکه 
خلخال در قدیم شهری بوده که فعلاً خراب 
اسث و ا کنون خلخال به مجموع شهرستان 
اطلاق ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۳ ۰ 


تان: ۹٩۹۱۳‏ 
ج4۴ 
خلخال پوش. [خْ] (نف مرکب) پوشندة 
خلخال. آنکه خلخال دارد. آنکه پای‌آورنجن 
پوشیده است* 

همه عنبرین‌دار و خلخال‌پوش 

سر زلف پیچیده بالای گوش. نظامی, 
خلخال زو. (خ ل ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) پای برنجن. (آنندراج). ||کنایه از 
آفتاب عالمتاب. (آتندراج):. 

چو خاتون یفما بخلخال زر 

ز خرگاه خلخ برآورد سر. نظامی. 
خلخال زر. [خ ل ز] ((خ) شهرست که 
امروز خلخال نامیده میشود. صاحب برهان و 
انجس آرای ناصری و آنندراج آنرا قنریت 
گیلان دانته‌اند: 

ز پرگار آن حلقه برکرد سر 

که خواندش امروز خلخال زر. خظامی. 
خلخال فلکک. [خ لٍ ف [] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خورشید و ماه است. 
(برهان قاطع). 
خلخال‌محله. (خ م حل 3] (اخ) دی 
است از دهستان گیلجان شهرستان تتکابن با 
دویست تن سکنه. آب آن از رودخان تیردم و 
محصول آنجا برنج و مرکیات. شفل امالی 
زراعت می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
خلخالی. (خ) (ص نسبی) موب به 
خلخال. (یادداشت بخط مولف). 
خلخالبان. [خ) ((خ) دی است جزء 
دهستان برسر طالشدولاب بخش رضوان 
شهرستان طوالش. دارای ۲۳۵ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة انیاچال و محصول آنجا برنج و 
بنیات. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خلخان. [خ) () کیاهی مانند اشنان که در 
حوالی بلخ از آن شخار می‌گیرند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از برهان قاطم). خرن نام 
گیاهی است که از آن فلا گیرند. (یادداشت 
بخط مولف). 
خلخانه. [خ ن) (اخ) دهسی از دهستان 
حومهٌ بخش سلدوز شهرستان ارومیه. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از رود گدار و محصول 
آنجا غلات. توتون, چفندر و حبوبات. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راهش شسوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلخانی. [خلٌ [] (ص نیی) متسوب به 
خلخ. کنایه از صورت* 

سرای تو پر سرو و پر ماه و پرگل 

ز یغمایی و چینی و خلخانی. فرخی. 
خلخستان. (غْل ل خ] ((خ) تاحیذ خلخ. 
نام دیگر خلخ: : 


۴ خلخل. 
به اطراف خلخستان ! برگذر مین 
بکش هرکه یابی به کین پدر.. فردوسی 
خلخل. اخ خ /خ خ] ( ل) پای‌برنجن. 
(مستتهی آلارب)(از تاج المروس) (از 
لسانلمرب) (ازآقرب الموارد. چ» خلاخل. 
||(ص) باریک. (منتهی الارب). صنه: شوب 
خلخل؛ جامة باریک. 
خلخلة. [خ خ [)(ع مص) گرفتن گوشتی 
که‌بر استخوان بوده است. (متهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسانالسرب) (از اقرب 
لموارد). بقال, خلخل العظم. 
خل خلی کردن. (غ نک 5 (مسص 
مرکب) اعمالی از روی دیوانگی انجام دادن. 
دیوانگی کردن. دیوانه گونه رفتار کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خل خمره (غل لٍ خ] (ترکیب اضافی, ا 
مرکب) سرکة انگور و آنرا خل خمر بدان 


جهت گویند که مادام که خمر نشود؛ سرکه: 


نمیگردد. (ناظم الاطباء). س رکه انگور. 


(یادداشت بخط مولف). 
خلخی. [خل 0] (ص نسبی) مردم منسوب 
به خلخ؛ 

خلخیان خواهی جماش چمش 
گردسرین‌خواهی و بارک‌میان. . رودکی. 
جدا کرد ازو خلخی صدهزار 

جهان آزموده نبرده سوار. فردوسی. 
برد آمدش خلخی صدهزار 

گزیده‌سواران خنجرگذار. فردوسی. 
دست نا کرده چند گونه کنیز 

خلخی دارد و خطائی نیز. نظامی. 


خلد. ۳3 (ع مسسص) موی‌سپیده‌نشده 
کلانسال گردیدن. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسان‌لمرب) (ازآقرب لموارد) 


||مقیم در جایی گردیدن. (منتهی الارب) (از .۱ 


تاج العررس) (از لسان‌العمرب). یقال: خلد: 


بالسکان او خلد الی المکان. ||همیشه ماندن. " 


(مستتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلد. اخْ /]( () موش کسور که 
جانوریست کور زیرزمین هرگاه پاز یا دنا 
بر سوراخ وی نهنده »از بوی آن برآید و 
شکارش کنند. چ. مناجذ, از غیرلفظ آن مانند 
مسخاض که جمم خلقه است. (از ناظم 
الاطیاء). ,.مرحوم دهخدا معنقدند: در زبان 
عربی جلذ نیز بمعنی موش کور است و جمع 
آن برخلاف قیاس مناجذ است و ظاهراً خلد و 
جلذ یکی تصحیف دیگریست. بفارسی موش 
کور.و طیمائاووس گوید که هرگاه در سوراخ 
مسکن او پیاز و گندنا بگذارند ببوی آن پیرون 
آید و از سموم قتاله و بنایت گرم و با رطوبت 
و خون موضع دنبالةٌ او جهت خنازیر و بیاضی 
چشم و رفع آثار جلد و خال و دساغ او با 


روغن گل جهت برص و بهق و قویا و خنازیر 
و هرچه از بدن بروز کند بی‌عدیل و قاطع 
رعاف و سیلان خون هیر عضوی و محلل 
آورام و خون او نیز همین آثار دارد و سر او را 
چون سوخته با زاج سفید در گوش گذارند 
جهت رال بوی بد آن. (از تفه حکیم مومن). 
خلد. (خ] (ع !) توعی از قسبره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ||دست‌برنجن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
ج. خلدة. ||گوشواره. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج خلدة. ||بقاء همیشگی. (منتهی الارب). 
جاویدان. (یادداشت بخط مولف): ثم قیل 
للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون 
الا ب‌ما کنتم تکسبون. (قرآن ۵۲/۱۰, 


رفوسوس اه الشیطان قال یا آدم هل آدلک 


علی شجرة الخلد و ملک لایبلی. (قرآن 
۰ غقل أذالک خیر ام جنة الخلد التی 
وعد المقون. (قرآن ۱۵/۲۵). 
نه در بهشت خلد شود کافر 
کآن‌جایگاه موّمن میمونیست. ناصرخسرو. 
|[بهشت. فردوس. (منتهی الارب)؛ 
ز خواری عز بدست اور که باشد رنج با راحت 
ز طاعت خلد حاصل کن که باشد خار با خرما. 
فخرالدین مطرزی. 
من ز دیدار شه جدا ماندم 
آدم از خلد و روضة رضوان. قرش( 
سیزده سال | گر ماند در خلد کسی 
بر سبیل حبس آن خلد نماید چو جحیم. 
ابوحنیفه اسکاقی. 
گیتی آراسته چو خلد مخلد. ملوچهری. 
جهان از خلد گویی مایه گیرد چون بهار آید 
چم از دور هر دث شتی باط پرنگار آید. 
لامعی جرجانی. 
ترا پیرانه از دانش پدید است 
که‌باب خلد را دانش کلید است. 
ناصرخسرو, 
در خلد چگونه خورد آدم 
آنجا چو نبود شخص نانخور. ناصرخسرو. 
گرماه چه روشن است چون روی تو پیست 
ور خلد چه خرم است چون کوی تو نت 
مشک خی چو زلف خوشبوی تو نیست 
یکسر هنری عیب تو جز خوی تو نیست. 
مسعودسعدسلمان. 
ز فر ماه فروردین جهن چون خلد رضوان شد 
همه‌حالشس دگرگون شد همه رسمش دگرسان شد. 
آمیرمعزی. 
گرمقدس گردد اندر حضرت قدسی کسی 
همچو قدوسان بود در خلد فیها خالدون. 
سسانی. 


یکی از آن کنیزکان... در جمال رشک 


خلد. 


عروسان خلد بود. ( کلیله و دمنه). 
دولت بزاید داد او. چون خلد کایمان بردهد 
راحت فزاید باد اوه چون شکر کاحسان بردهد. 


خاقانی. 
کزبزم تو خلد جان بیینم. خاقانی. 
دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش. 
خاقانی. 


ن تر ی اقا مخ مرآ ای 

عظیم دارد و منبع آ ن از چشمة خلد شاسند. 

(ترجمه تاریخ یمینی), 

رضوان در خلد باز کردهست 

کز عطر مشام روح خوشبوست. 

بخلدم دعوت ای زاهد مفرمای 

که‌این سیب زنخ زان بوستان به. 

ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل . 

سلسبیلت کرده جان و تن سبیل, 
-روطء خلد؛ بهشت: 

فلک مر قلعه و مر باغ او را 

به پیروژی درافکنده‌ست بنیان 

یکی را سد ی جوج است باره 

ی 


هشن خلد؛ هشت 


عنصری. 


2 
صدیقه گر بحشر بود یارش, 
رضوان ز هشت خلد بود عارش. 


اصر خسرو. 


اصرخسرو. 
پیران هفت چرخ بمعلوم هشت خلد. 
خاقانی. 
ملکش بخلد ماند در هشت خلد ملکش 
از ذات شهریاری رضوان تازه بینی. خافانی. 
هشت خلد مجلسش رانه فلک ده یازده. 


از هنت سپهر و هشت خلدش. 
در شش جهات عالم از هشت خلد خوشتر 

در تو نگاه کردن در نور ماهتابی. ۰ عطار. 
گدای‌کوی تو از هشت خلد مستغنی اسست. :., 
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد اشت, 


حا! 
خلد. (خ ل] (ع | حال. (متهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). ||دل. یقال: وقع ذلک فی خلدی؛ ای 
فی قلبی. |انفس. (منتهی الارب) (از تایع 
المروس). |انام مرضی است که اسب می‌گیرد 
و بر اثر اين مرض یک تقطه از بدن آن سوراخ 
مایع زردرنگی پیرون می‌ریزد 
وچون رب تش داغ کنند؛ آن موضع خوب 
میشود, ولی جای دیگر دوباره دچار ميشود و 
آنقدر ادامه می‌یابد تا اسب بمیرد. (از صبح 
الاعشی). 


میشود و از آن 


۱-در شعر شاهد بسکون ثالث و کسر: رایع 


است. 


خلد. 


خلد. (خ) ((خ) نام قصری است که منعتور 

به بفداد ساخت و موضع آن بکنار رود دجله 

بود. یمارستان عضدی در سمت جنوبی آن 

قرار داشت. ی و و 

حوش آن متازلی بر پا گردید و بر اثر آ 

محله‌ای ایجاد شد با این نام. (از معجم 

لبلدان). 

خلد آباد. (خ] ((خ) از دیبههای فراهان 

است. (تاریخ قم ص ۱۴۱). 

خلد آیاك. (خ] ((ج) از رستاق‌های خضوی. 

(تاریخ قم ص ۸۱۱۸: 

خلد آشیان. [خْ) اص مرکب) بهشت 

مکان. وصفی است که برای مرده جهت تعظیم 

می‌آورند. (یادداشت بخط مولف), 

خلد انله سلطانه. [خل [ دل لاس ن] 

(ع جملة فعلية دعائیه) خداوند سلطنت او را 

جاویدان بدارد. دعائی است در حق پادشاه. 

خلد الثه ملکه. [خل [ دل لام ک ] (ع 

جمل فعلية دعائیه) خداوند ملک او را 

جاویدان گرداناد. دعائی است در حق پادشاه. 

(یادداخشت ت بخط مزلف). 

خلد برین. (خ دٍب] (اترکیب وصفی, [ 

مرکب) بهشت بالایین. (ناظم الاطیاء): 

همه دیانت و دین ورز و نیک رائی کن 

که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه, 

تصر شاهیست بهر باب به از خلد برین 

سخنی نیست درین باب که خلدیست برین. 
مسعمودسمدسلمان (از شرفنامة متیری). 

آراست جهاندار دگرباره جهان را 


چون خلد برین کرد زمین را و زمان راء 


هر کجا طوبی بود آنجا بود خلد برین 
نزد ما پیغمیر اورده‌ست این پیفام راء 
سوزنی. 

روض خلد برین خلوت درویشانست 

مایة مستشمی خدمت درویشانست. حافظ. 

حافظا خلد برین خانة موروثی نیست 

اندر این منزل ویرانه نشیمن چکنم؟ حافظ. 

خلد برین. زخْ دٍ ب] ((غ) رجسوع بسه 

صیادلر در این لغت‌نامه شود. 

خلد پیکو. زخ بٍ /پ کَ] (ص مسرکب) 

چیزی که پیکر و شکل آن چون بهشت 

بهشت‌مانند. چون بهشت؛ 

دیدی تو اصنهان را آن شهر خلدپیکر 

آن سدرة مقدس و آن عدن حورپرور. 
شرف‌الدین شفروه. 

خلدمکان. [خْ ] اص مس رکب) 

بهشت‌جای. دعائی است در حق مرده, رجوع 

به خلد اشیان شود. (یادداشت بخط مولف). 

خلدمکانی. (خ ] (ص مرکب) به آسمان 

رافراشته شده.|آدر بهشت جایگزین شد.. 


است. 


(از ناظم الاطیاء). 
خلدوش. (خ ر] (ص مرکب) مانند 
بنگه تیر ازو شود روضه‌صفت بتازگی 
خرگه ماه ازو شود خلدوش از منوری. 
۱ خاقانی. 
خلدی. [خ] (ص نسبی) منسوب است به 
خلد که سحلتی است در بغداد. (از انساب 
سمعانی). 
خلر. (خ /خ [] (ا نسوعی از غسله شبیه 
بکرسنه. (ناظم الاطباء). جلبان. (یبادداشت 
بخط مولف). نباتی است که میوه آن در غلافی 
است مانند غلاف باقلا و در طعم نزدیک به 
باقلاست و دانه‌های آن نزدیک به گردیست. 
در عربی بعضی خلر را باقلا و برخی جلبان و 
برخی ماش دانسته‌اند: دانه‌ای است شبیه 
کرسنه و سا او کمتر از ذرعی و برگش ریزه 
و گلش مابین سفیدی و زردی و غلافش شبیه 
به غلاف باقلا کوچکتر و پوست آن غلیظ‌تر و 
عریض‌تر و بسیار سفید باشد و دانة او بقدر 
نخود کوچکی آنرا جلبان ابیض نامند. دوم 
آنکه کوچکی و تدویر کمتر از اول می‌باشد و 
آنرا بنقه نامند و مذکور شد. سوم طویل‌الفلاف 
قریب به باقلا و سیاه‌رنگ و دانة آن مستدیر 
مایل بزردی است و بسیار تلخ و در مصر 
بسیله گویند. چهارم دانة او کوچکتر و پهن و 
اغشبر است و جلبان اسود نامند و پنجم 
رقیق‌الفلاف سفیددانه است و او را قصاص 
گویند. (از تحفة حکیم ممن). گیاهی است! 
ازتیر؛ بقولات" و از دسته پیچی‌ها "که 
دانه‌هایش شییه به نخود و یا پوست تیره‌رنگ 
متمایل به سیاه است که جزو بنشنها محسوب 
است. و در تداول اهالی خراسان. آنرا مُلمْلی 
گوینه ین (انیگیاه‌شناسی گل‌گلاب). 
(اخ) مکانی نزدیک بدو منزلی 
لراف آن کوه و خانه‌ها در پهلوی 
کوه‌ساخته‌اند و بیشتر محصول آنجا کوه‌ها 
تا ک‌انگور است و آب آن از باران و انگور آن 
ضخیم و سطبر پوست و شیرین شود و از آن 
شیره و دوشاب پزند و به اهل شهر فروشند. 
غالب ارامنه آن انگور را شراب کنند و بعمل 
آورند و بدور و نزدیک فرستند و فروشند و 
بروم و فرنگ برند و پسندند و مشهور عالم 
گردیده, چنانکه شعرا در اصعار آورده‌اند. (از 
انجمن آرای ناصری): 
تعالی زین نگار خلری و جلوه‌های او 
که گاهش جلوه اندر روم وگاهی در فرنگستی. 
؟ (از انجمن آرای ناصری). 
آیی که آبکش کند اندر خم 
کی‌همچو باده‌ایست در خلر. 
؟ (از انجمن آرای ناصری). 
رجوع به خلار در این لفت‌نامه شود. 


(یادداشت 


خلسة. ۹٩۹۱۵‏ 
- شراب خار: شراب معروف بی‌نظیر است 
که‌در خر (خلار) نزدیک شیراز بعمل می‌آید. 
خلرخوری. [خ[ [ خو /خ] (|مرکب) 
ظرفی است که برای خوردن باقلا وخلر 
(ملمَلی) و سبزیجات بکار می‌اید. (یادداشت 
بخط مولف). 
خلرد. [خ (] (اخ) دهسی است از دهستان 
ترمآب بخش دو دانگة شهرستان ن ساری, واقع 
در هفت‌هزارگزی شمال خاوری سعمید آباد. 
این دهکده کوهستانی و جنگلی با آب و 
هوای معتدل و مرطوب و دارای ۶٩۰‏ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه‌سار و محصول 
آنجا غلات. لبنیات, ارزن و عسل, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی زنان 
کرباس و شال می‌بافند. راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خل زیت. (خل لٍ ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) [نوعی ] ترشی است که از روغن 
زیتون و غوره و یا از سرکه و روغن بادام و 
گشنیز خشک ونان فطیر و شکر ترتیب دهنل, 
بخط مولف). 
خلس. [خ] (ع ل) گیاه خشک که گیاه تر از 
بن آن رسته بهم آميخته باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسبان‌العرب). 
خلس. [خ)(ع مسص) ربودن چیزی را 
(مستهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لان‌العرب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی), 
خلس. [خ] (ع ص, () زنان سپیدی که 
سپیدی آنها بسیاهی آمیخته باشد. ج خلساء. 
(منتهی الارب). یقال: هن نساء خلس. 
خلساء (خ ] (ع ص) زن سپیدی که سپیدی 
آن بسیاهی آمیخته باشد. ج» شلی. یتال: 
امراة خلساء. 
خلسر. وم شلف اهتسن است جسزء 
دهستان حومه بخش رودبار شهرستان رشت. 
سکتةه آن ۷ تن و آب آن از رودخانة 
فیل‌ده. محصول آن غلات. لبنیات و زیتون و 
شغل اعمالی زراعت و گله‌داری است. این 
دهکده بر کنار راه شوسه قرار دارد. ادار؛ یت 
اسناد و بانک کشاورزی و دفترخانة رسمی و 
چند پاب دکان و داروخانه بدان‌جاست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
خلسة. 2 س ] (ع لا یک بار رسودگی, 
(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلسة. [خ سش] (ع () هينت و نوع ربودگی. 
(متتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). 


1 - ۰ 
3 - ۷66. 


نوف - 2 


۶ خلستة. 


خلسة. (خ س] (ع امص) زبودگی. |ابهم 
آمیختگی گیاه خشک و تر, (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلش. (خ ل) (سص) عمل خلیدن. (از 
ناظم الاطاء) (یادداشت بخط مولف)؛ 
جانب دیگر خلش آغاز کرد 
باز قزوینی فغانی ساز کرد. مولوی. 
|افرورفتگی چیزی بجایی بنحوی که مجروح 
گرداند. مانند فرورفتگی خار بعضو آدمی 
||انقطاع. |[اندیشه و گمان و شبهه. |[ریش و 
جراحت. (ناظم الاطباء), 
خحلسا. (خ (اخ) دی است از دهستان 
لفمجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. 
دارای ۱۵۵ تن سکنه. اب آن از نهر کیاجوی 
سفیدرود. محصول آنجا برنج» ابریشم و 
صیفی و مردم آن کشاورزند. این دهکده سه 


ج۲. 

خلشک. [خ ل] () کوز؛ گلین منقش که 
داخل جهاز دختران کنند. کوز؛ گلینی که 
دخترکان در آن آبهای رنگین کنند و به 
یکدیگر پاشند. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع): 
چون مرغ هفت‌رنگ همی ماند آن خلشک 
واندر میانش باد؛ رنگین ببوی مشک 

ما زین خلشک رنگین وین لعبت بدیع 

باده خوریم تر و بکون دربریم خشک. 

ابوالخطیر گوزگانی. 

ا|پارچذ ازار و شلوار رنگارنگ. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء). 
خلشکت. [خ ل] () آب دهان. خیو. (ناظم 
الاطباء) (از بسرهان قاطم) (از فرهنگ 
جهانگیری). 
خلص. [غ] (ع |) دوست. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 


الموارد). |اگزی یده. اناظم الاطباء) (از تاج 
العررس) (از لسان‌المرب). ج, خلصاه, 


لمان. 
خلص. [خ ل] (ع ()گیاهی خوش‌بوی که بر 
درختی که نزدیک وی بود می‌تند و دانة آن 
مانند مهر؛ عقیق است. (منتهی الارب) (از تاج 
الرروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلص. (خ [)(ع مص) ِ درآمدن 
اسستخوان در گسوشت و آن در قمصب 
استخوانهای دست و پا باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). یقال: خلص العظم. 
خلص. (خْلٌ [] (ع ص) بی‌آميغ. پاک. 
محض. (یادداشت بخط مولف). 

< دوست خلص؛ دوست محض. 

ااچ خالص: اسل‌الروم بیض خلص. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلص. [خ [] (اج) جایگاهی است در آره 


پاپ دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


میان مکه و مدینه و در این قرای نخلستانها 
یافت میشود. (از معجم البلدان یاقوت). 
خلصاء ۰ [خ] (ع [) محلی در بیابان که در 
آنجا چشمه‌ای یافت شود. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) از لسان‌العر ب). 
خلصاء . (غ [)(ع ص.ل ج خساص و 
خالص, (منتهی الارب). 
خلصاء ۰[ ] ((ج) شهر معروفیست در دهنا. 
بعضی گفته‌اند نام زمینی است واقع در بادیه 
در حجاز و در انجا چشمهة ابی متعلق به 
عباوة یافت ميشود. (از معجم البلدان). 
خلصاالشنة. [خ حّش ش ن] (ع [مرکب) 
دوال دوتاه که بر درزهای مشک نهاده دوخته 
باشند. (متهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لانالعرب) (از اقرب الموارد). | آب بی‌آمین 
که از درزهای مشک تراود. (صنتهی الارب) 
لاز تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلصان. (خ] (ع 4 ج خلص. . رجوع به 
خلص در این لفت‌نامه شود. 
خلصة. [خ ص ] (ع !) واحد خلّص. یکدانة 
خضلص. (مسنتهی الارب). گیاهی است 
خوشبوی که بدرخت پیچد و حب آن چون 
حب انگور باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خلصه. زخ لَ ص ] ((خ) نام بتی بوده. (منتهی 
الارپ). 
- ذوالخلصه؛ خانه‌ای که آنرا کب يمانة 
خشعم گفتندی و در آن خانه بتی بود خلصهنام. 
بعضی آنرا ذوالخلصه بدین سبب گفتند و بعض 
دیگر گویند بدان جهت ذوالخلصه است که آن 
خانه, منبت گیاه خلصه بود. (منتهی الارب). 
خلصه. [خ ل ض] (ٍخ) نام قریه‌ای است 
واقع در وادی مرالظهران. (از معجم البلدان 
یاقوت). 


[خ] ع مسص) آسیختن. (سنتهی 
۶ (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
آقرب الموازد), 
خلط. [خ] (ع امص) آمیزش. (بادداشت 
بخط مولف) (ناظم الاطباء), 
- خلط شدن؛ آمیختن. (ناظم الاطیام). 
- خلط کردن؛ مخلوط کردن. درهم کردن. 
سرشتن. (ناظم الاطباء). 
- خلط مبحث؛ مقصدی را بمقصد دیگر 
آمیختن بقصد مشاغبه و مغالطه یا بی‌تصدی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلط میحث کردن: مقصدی را بمقصدی 
(یادداشت بخط مولف). 
|((ص) مستعجب. آشفته. حیران. (ناظم 
الاطیاء). 


- خلط شدن؛ متعجب شدن. حیران گشتن. 
(ناظم الاطباء) 
خلط کردن؛ شوریدن. آشفتن. (ناظم 


خلط آیاد. 


الاطباء). 

خلط. [خ](ع ص) مملق و آميزنده بمردم. 
(مسنتهی الارب) (از تاج العصروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خلط ر خلط در این 
لفت‌نامه شود. |اکی که زنان و متاع خود را 
میان مردم آندازد. (منتهی لارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). خلط. خلط. 
خلط. (خ لٍ](ع ص) مستملق و آمیزنده 
بمردم.(منتهی الارب) از تاج السروس) (از 
لان‌العرب): : خلط. |اکسی که زنان و متاع 
خود را میان مردم اندازد. خلط. خلط. ااگول. 
(منتهی الارب). منه: رجل خلط. 

خلط. (خ [](ع ص) متملق آميزنده بمردم. 
(مسنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). خلط. خلط. |اکسی که زنان و 
متاع خود را در میان مردم اندازد. (متهی ‏ 
الارب). خلط. خلط. اچ خلیط. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خلط. [خ لٍ ](ع!) تیر و کمان که چوب آنها 
در اصل کو بوده باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) از لسانالعرب) (از قرب الموارد, 
خلط. [خ) (ع ص) گول. (از منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌المرب) (از اقسرب 
الموارد). || آميزنده با دیگری. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ||() خرمای هر جنس بهم 
آمیخته. (سنتهی الارب) (از تاج الصروس). 
||تیر و کمان که چوب آنها در اصل کر بوده 
باشد. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خلط. 
خلط. [خ | (ع|) هر چهار مزاج از مردم. هر 
یک از چهار گش. (ناظم الاطباء). یکی از 
چهار مایع که در تن حیوان است: بلفم. خون» 
صفراء, سوداه. ج, اخلاط, (یادداشت بخط 
مولف): رطوبتی است اندر تن مردم روان و 
جایگاه طبیعی مر آن را رگهاست و اندامها که 
میأن‌تهی باشد چون معده و چگیر و سپرز, و 
زهره و اين خلط از غذا خیزد و بعضی خاطها 
نیکند و بعضی بد. آنچه نیک باشذ, آنست که: 
اندر تن مردم اندرفزاید ز به بدل آن تریها که 
خرج ميشود. بایستد و آنکه بد باشد, آنت 
که‌به این کار نشاید و آن, آن خلط باشد که تن 
از او پساک‌باید کرد بداروها, و خلطها 
چهارگوئه است: خون است و بلغم و صفراه و 
سوداء. (ذخيرة خوارزمشاهی): میخواره را 
گاه‌گاهقی افتد و گاه اسهال نگذارد که خلط بد 
در معده گرد آید. (نوروزنامه). تبها و بیماری 
کهاز خاطهای ازج و فاسد تولد کظ. 
(نوروزنامه) 

صورتت چون خلط و خونی بیش نیست 

مرد صورت مرد دوراندیش نیست. عطار. 
خلط آباد. [خ ] (() دهی است از دهستان 


خلطاء. 


جسلگة زوزن بسخش خواف شسهرنتان" 


تربت حیدریه. دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب آن 
از نات و محصول آنجا غلات. شفل امالی 
زراعت, گله‌داری و قالیچه‌بافی و راهض 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج٩.‏ 
خلطاء ۰ [خ [] (ع ص» لا ج خلیط. رجوع 
به خلیط در این لغت‌نامه شود. انبازان. 
||بهم آمیختگان. (یادداشت بخط مولف): قال 
لقد ظلمک بسوال نمجتک الی نعاجه و ان 
(قران 4۲۴/۳۸ 
خلط اسود. (خ ط آَر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) سوداء. مرة اسود. (بادداشت بخط 
مژلف): فصدنا له عرقاً و تقصنا بدنه بدواء 
مسهل للخلط الاسود. (ابن‌البیطار ج۱ 
ص۴۸ 
خلط بلغمی. ۰ ا ط تب غ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) بلفم. (یادداشت بخط ملف). 
خلط دان. (خ] ((مرکب) گلدانی که در آن 
خلط سینه اندازند. (یادداشت بخط مولف). 
خلط کردن. (غ ک د] امسص مرکب) 
مسخلوط کسردن. درهم کردن. آمیختن. 
| شوریدن. آشفتن. (ناظم الاطباء), تصویط. 
(منتهی الارب). 
خلط مبحث کردن. (خ ط م جک ذ) 
(مص مرکب) کلامی را بقصد مشاغبه یا 
سفطه با کلام دیگر همراه کردن و یکی را 
جای دیگری نشاندن. (یادداشت بخط مولف). 
خلط ملط. (خ طُنْ م طُْ) (ع ص مرکب) 
(تباع) آمیخته‌نسب. (منتهی الارب). مه: 


رجل خلط ملط. 

خلط ملط کردن. ۰[ ظ مک 13 (مص 
مرکب) تخلیط کردن. ب بهم آمیختن, (یادداشت 
بخط مولف), 

< خسلط ملط کسردن در سخن؛ در سخن 
مقدماتی را بجای هم نشاندن بقصد سفسطه یا 
بدون قصد شلوغ کردن در کلام را. 


خلطه. (خ ط] (ع !| عشرت. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
|((ص) آمیزنده با مردم. (منتهی الارب). یقال: 
امراة خلطة؛ زن آمزنده با مردم. 

خلطة. (خ ط) (ع امص) آميزش. معاشرت. 
اختلاط با مردم. (ناظم الاطباء) (بادداشت 
بخط ملف). 
خلطه و آمیزش. (خ ط ز] تس رکیب 
عطفی, (مص مرکب) آمیزش, (یادداشت بخط 
مولف). 

منسوب به خلط. (ناظم الاطباء). 

خلطین. [خ] (ع !) آبی که در آن خرما و یا 
مویز خی‌انیده و بحالت تخمیر درآمده سکر 


شده باشد. (متهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب). 
خلع. (] (ع مسص) ببرگ آوردن. یقال: 
خلعت العضاة. |اگسستن پی پاشنه. ||برکندن 
جامه را از تن.منه: خلعثوبه.یرکندن نعلین 
و چکمه. منه: خلع نعله و خلع خفه. || خار 
برآوردن خوشه. منه: خلع السنبل. |اکلان ذ کر 
گردیدن. منه: خلع الغلام؛ کلان ذکر گردید 
کودک از رسیدگی. || خلعت دادن. خلعت 
پوشانیدن. خلع علی فلان. |اعاق کردن 
فرزند. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||معزول 
کردن از عمل. (متتهی الارب) (از 
لسانالعرب) (از آقرب الموارد). یقال: خلع 
الوالی فهو مخلو: و اغلب امت بر خلع او 
اجتماع کردند. (ترجمة تاریخ یمینی). بسبب 
قرابت نیبت و... خلع او رقت آورد. (ترجمهً 
تاریخ یمینی), 
خلع. [خ [](ع!)ج خسلعت. خامتها, 
(یادداشت بخط ملف): و از دارالخلافه به 
خلع گرانمایه مخصوص گشت. (جهانگشای 
جوینی). 
خلح. [خ] (ع امص) عزل. معزولی. (ناظم 
الاطباء), 

خلع شدن؛ معزول شدن. از شغل و عمل 
خار ج شدن. 

خلع عذار کردن؛ بی‌آبرویی کردن؛ چون 
بازگشتند مستان همه, وی با غلامان و 
خاصگان خویش خلم عذار کرد. (تاریخ 
بهتی. ... . 

خلع کردن؛ عزل کردن. معزول کردن. از 
شغل و عمل خارج کردن؛ و چون چهار سال 
پادشاهی کسرده بوده او را خلع کردند. 
(فارستامفین بلخی ص ۷۳). در شعبان سنة 
احدي بت و ثلائمائة او را از خلافت 
خلع کردند. (ترجمة تاریخ یمینی). ||برآمدگی 
عضو از بندگاه. (ناظم الاطباء). از جا 
دررفتگی اندامی. (یادداشت بخط مولف): 
خلع و تفرق‌الاتصال را که عضوی را از 
عضوی دور کند, چنانکه بند و گشاد عضوی 
از جای بیفتد. (ذخبرة خوارزمشاهی). و 
ماءالشمیر... سود دارد... طلی شکستگی و 
طلی... خلع را. (نوروزنامه. 

-رد الخلم؛ جا انداختن استخوان. (یادداشت 
بخط مولف). 

- خلع شدن؛ بیرون شدن عضوی از بندگاه 
خود. (ناظم الاطباء) 

۳ دن‌شدگی چا جامه و موز.. (تاظم الاطبام), 
مقابل لیس که پوشش است. (یادداشت بخط 
مولف). 

خلع کردن؛ بیرون کردن جامه و موزه. (از 
ناظم الاطباء). 


٩۹٩۱۷ خلعت.‎ 


- خلم نعلین؛ آهنجیدن آن. (یادداشت بخط 
مولف): فاخلع نعلیک گفت: موسی راکه 
نعلین بیاهنج یعتی از پا پدر کن... اترجمة 
تاریخ طبری). 
خلع. (خ] (ع مص) رها کردن زوجه بر مالی 
که‌از وی ستاند. (از منهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
رها کردن زنی را بکابین و جز آن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خلع. [خْ] (ع امص) رهایی زن بر مالی که 
شوهر بتاند از وی یبا از غیر وی. اناظم 
الاطباء). 

- طلاق خلعی؛ یکی از اقام طلاقست که بر 
اثر خلع حاصل میشود. یعنی قطع علاقهً 
زوجیت از طرف زوج در اثر بذل زوجه مالی 
را به او. در خلع باید زوجه کراهتی نسبت 
بزوج داشته باشد و در آن بلوغ و رشد و عقل 
خالع و حضور دو شاهد عادل واجب است. 
در چنین طلاقی زوجه حق رجوع از بذل را 
در ایام عده دارد وا گراز این حق خود استفاده 
نمود برای زوج حق رجوع از طلاق ایجاد 
می‌شود. 

خلع و میارا؛ نام دو قسم طلاق است رجوع 
به «خلع» و «مبارا» در اين لغت‌نامه شود: 
گردم خلع و مبارا میرود 

بد مبین ذ کربخارا میرود. " سولوی, 
خلعاء . زخ ] (ع () کفتار. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خلعاء . ( [)(ع ص) ج خسليم است و 
خلیع فرزند بیرون کرده پدر و مادر می‌باشد. 
(سستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خلعاء . (خْ ۳ ((ج) نام بسطلی است از 
بسنی‌عامرین صعصعة که اطاعت کسی 
نکردندی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خلع اسلحه. (خع 1 /ح] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) یراق چین. . (یادداشت بخطٌ 
سولف). اسلحه کس را از چنگ او خارج 
کردن. 

خلع اسلحه کردن. اغع ألح اجک 
(مص مرکب) براق چین کردن.[یاداشت 
بخط مولف). اسلحه کسی را از دست کی 
خارج کردن. ||با قرار و میثاقی طرفین 
متخاصمین سلاح خود را بکناری گذاردن. 
خلع بدن. [خع بٍ د] (ترکیب اضافی, ۳ 
مرکب) جان خود بد بجسم دیگری انداشتن و 
جدا کردن بدن از روح و این عمل از جوکیان 
است که بریاضت حاصل می‌کنند و در 
امطلاح حکما ایین عم را سیمیا گویند 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 

خلعت. (خ /خع] (ع [) جامه و جز آن که 
بزرگی مر کی را پوشاند. و تن‌پوش که 


۸ شخلعت. 


پادشاه و یا امیری مر نوکر خنود.زا:پشوشاند. 
پایزه (ناظم الاطباء). بکر اول جامه‌ای از 
تن کنده یکی دادن و در عرف جامه‌ای که 
ملوک و امراء بکی دهند و کم از سه پارچه 
نباشد. دستار و جامه و کمربند. ج. خلاع. و 
فاخر از صفات اوست. (از انشدراج) در عربی 
خلعة بکر اول و در تداول فارسیزبانان 
بقتح اول تلفظ شود. تشریف. (یادداشت بخط 
مولف): 

فرستاده را خلعت آراستند 


پس اسب گرانمایگان خواستند. ‏ فردوسی. 
دلیرانت را خلعت و باره ساز 

کسانی که باشند گردنفراز. فردوسی. 
یکی خلعش داد کاندر جهان 

کس از مهتران آن ندید از مهان. فردوسی. 
بر ایشان یکی خلعت افکند شاه 

کزآن ماند اندر شگفتی سپاه.. ‏ فردوسی, 


اما رسول چون بتشابور آمد با دو خادم و دو 
خلست و کرامات و لوا و عهد... هزار درم در 
کار ایشان بشد. (تاریخ بیهقی). روز شنبه 
بیستم ماه محرم. رسول را بیاوردند و خلعتی 
دادند سخت فاخر. (تاریخ ببهقی). گفت ناچار 
بونصر نامه نویسد و تذکره و پینامها... و 
خلعت و وصلت رسول را بدهد. (تاریخ 
بیهقی) امیر مسعود گفت: خواجه را.. 
مبارکباد خلعت وزارت. (تاریخ بهقی). 


بیارد سوی بوستان خلعتی 

که‌لژلزش پود است و پیروزه تار. 
ارهز 

شادمانی بدان کت از سلطان 

خلتی فاخر آمد ومنشور. ناصرخسرو. 

کر عقل از فضائل خلمت دینی بپوشاند 


نتاند کرد از آن خلعت هگرز این دیو عریانش. 


ناصرخسرو. ‏ 
بسیار داد خلعتم اول وز آن سپس 
بگرفت خیره باز به انجام خلععش. 
اصرخسرو. 
از چنین کارهای بی‌ترتیب 
دل من خون شد و جگر بشکافت 
سخن خوب و نغز طوطی گفت 
خلمت طوق مشک فاخته یافت. 
مسعودسعد, 
زاهدی را پادشاه روزگار... خلعتی گرانمایه 
داد. ( کلیله و دمته). 
بر اسب بخت کرد سوارم بتازگی 
تا خلمتم ممزج و اسب سوار کرد. ‏ خاقانی. 
آن زمان کز بهر دونان عشق او خلعت برید. 
خاقانی. 
سوی من خلعتی بساز فرست. خاقانی. 
لیک خواهد که پپوسیدن آن 
در تلم خلعت بیشی پوشد. خاقانی. 


طایفه‌ای از لشکر عضدالدوله ببخدمت او 


رفتند و آو ایشان را نوازش کرد و خلعت داد. 
(ترجمة تاریخ یمیتی). سلطان او را یا تشریف 
لایی و خلمت گرانمیه گسیل کرد. (برجمة 
تاریخ یمینی. _ _ 

خلعت طاوس اید ز اسمان 

کی‌رسد از رنگ دعویها بر آن. ۱ مولوی. 
ملکزاده را بر حال تباه او رحمت آمد. خلعت 
و نعست داد. ( گلستان‌سعدی). یک خلقت زیبا 
به از هزار خلعت دیبا. ( گلستان سعدی). گفت: 
دامن بدارا درویش گفت: دامن از کجا آرم که 
جامه ندارم. ملک را بر حال صعب او رحمت 


آمد و خلعتی بر آن مزید کرد. ( گلستان 

نعدی), 

بطهارت گذران منزل پیری ومکن 

خلعت شیب چو تشریف شباب الوده. 

حافظ. 

_:جخلت آراستن؛ جامذ گرانبها برای کی 

فراهم کردن؛ ۱ 

سزاوار او خلعت آراستند 

ز گنج آنچه پرمایه‌تر خواستند. فردوسی, 

یکی خلعت آراست شاه زمین 

که‌کردند هرکس براو آفرین. . فردوسی. 

< خلعت اوردن؛ لباس و جامه فاخر و 


گنها از مقامیبرای سقام دیگر پپیشکش 
آوردن: خداوند یاد دازد بنیشابور رسول 
خلیقه آمد و لوا و خلعت آورد. (تاریخ بیهقی). 
- خلعت اسفه‌الاری؛ لباس گرانبهایی که از 
طرف شاه بجهت سیهالاری عطا میشود؛: 
بوالمظفر گفت: مبارکیاد خلعت اسفه‌الاری. 
(تاریخ بهقی). 

خلعت اسلام؛ کایه از دين اسلام است: از 
ربقة دين و خلعت اسلام بیرون آمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

خلعت افلا ک؛ جامه افلا ک.کنایه از 
قیف و زیبائیهای عالم بالاست: 
"خلعت افلا ک‌نمی‌زیبدت 

خاکی و جز خاک‌نمی‌زیبدت. 


انداختن. خلعت دادن 

بر آن موبدان خلعت افکند نیز 

درم داد و دینار و بسیار چیز. فردوسی. 

بر آن نامور خلعت افکند نیز. فردوسی. 

- خلعت انصاف؛ جامة انصاف. انصاف* 

خلعت انصاف می‌دوزد مگر. خاقانی. 

< خلعت ایزدی؛ لباس خدائی. کنایه از 

موهبت الهی: 

خرد خود یکی خلمت ایزدیست 

از انديشه دور است و دور از بدی است. 
فردوسی. 

<< خلعت پوشانیدن؛ تشریف بر تن کی 

کردن. خلعت کی را پوشانیدن؛ ششم 

جمادی‌الاولی خلعت پوشانيدند. (تارب یخ 


بیهقی). خلعتی پوشانیدند که کمر همزارگانی 
بود در آن خلعت. (تاریخ بهقی). ار فرمود 
تا پسر وزیر عبدالجبار مرا خلعت پوشانید. 
(تاریخ بهقی). 

خلعت حاجبی؛ جامه‌ای که از طرف شاه 
بجهت حاجب دربار شدن می‌پوشاندند: امیر 
فرمود وی را بجامه‌خانه بردند و خلست 
حاجبی پوشانیدند.(تاریخ بهقی). 

خلعت خاص؛ خلعت مخصوصء 

از بر خود خلعت خاصم فرست. عطار. 
- خلعت دادن؛ خلعت بخشیدن؛ کارها پر آن 
جانب قرار گرفت... فرزند را خلعت داد. 
(تاریخ بیهقی). 

- خلعت راست کردن؛ خلعت اماده کردن: 
خلعتها راست کردند و درپوشیدند و پیش 
آمدند. (تاریخ بیهقی). گفت: امیر را بگوی که 
بباید فرمود تا خلعت وی راست کنند زیاده از 
آنکه آریاق راء (تاریخ بیهقی), 

- خلمت سپاهالاری؛ خلعتی که بجهت 
سسپهسالار شسدن مسی‌بخشند: خلعت 
سپاهسالاری بر او پوشیدند. (تاریخ بیهقی). 
- خلعت شاه؛ خلعتی که از طرف شاه داده 
شده است؛ 

همه خلعت شاه پیش آورید 

براو آفرین کرد هر کس که دید. .. فردوسی. 
- خلت شهریار؛ خلمت شاه. خلعتی که شاه 
بخشیده است* 

کسی‌گردنش را فرستاده‌وار 

بیاراستی خلعت شهریار. فردوسی. 
خلعت عارضی؛ خلعتی که برای مقام 
عارضی یکسی بخشند: روز دیگر شنبه 
بوالفتح را بجامه‌خانه بردند و خلمت عارضی 
پوشید. (تاریخ بهقی). 

<- خلعت فرمودن؛ دستور بخشیدن خلعت 
دادن. کنایه از خلعت بخشیدن؛ | گررای عالی 
بیند او را بخواند و خلعت فرماید تا بدین شفل 
قیام کند. (تاریخ بیهقی). گروهی را شغلم 
دادند و خلعتها فرمودند و گروهی را برکندند: ۴5 
قفا بدریدند. (تاریخ بیهقی). 

- خلعت کردگار: جامه‌ای که از طرف خدا 
بخشیده شود. کنایه از موهبت الهی؛ 

ازین هر سه گوهر بود مایددار 

که‌زیبا بود خلعت کردگار. فردوسی. 
خلعت مصریان؛ خلعت فاطمیان. خلعتی 
که فاطمیان بمردمان می‌دادند؛ بوسهل گفت: 
حجت بزرگتر از اینکه مرد قرمطی است و 
خلعت مصریان پوشید. (تاریخ بیهقی) 
حسنک قرمطی را یر دار باید کرد و بسنگ 
پاید کشت تا بار دیگر برغم خلفا هیچکس 
خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار 
نبرد. (تاریخ بیهقی). 

- خلعت مهتری؛ خلعت بزرگی. خلعت 


خلعت‌پوشان. 


سروریء 

بدان سور هر کس که بشتافتند 
همه خلعت مهتری یافتند. فردوسی. 
- خلعت نوروزی؛ کنایه از سبزی و خرمی 
است که گیاهان در بهار و نوروز بدست آرندء 
درختان را بخلعت نوروزی قبای سبزورق در 
بر کرده. ( گلستان سعدی), 

- خلعت وزارت؛ خلعت که جهت وزارت بر 
کس پوشانند: بر روزگار امیر محمد که بر 
تخت ملک بنشست وزارت یافته و خلعت 
وزارت پوشیده. (تاریخ بیهقی). امیر روی 
بخواجه کرد و گفت: خلعت وزارت بباید 
پوشید که شغل در پیش بسیار داریم. (تاریخ 
بیهقی). 

خلعت یافتن؛ خلمت گرفتن. کنایه از عزت 
و احترام یافتن است: حستک برفت و کوکبة 
بزرگ با وی از قضات... نواخت و خلعت 
یافتند. (تاریخ بیهقی). 

- ||تثریف به دست آوردن. لطف و فیض 
یافتن: 

بینیبدین دا و نيکي گمان 
که‌او خلعتی یابد از آسمان, 
||موهبت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
تهمتن چنین گفت: کاین زور و فر 
یکی خلعتی باشد از دادگر 

شما سر بسر بهره دارید ازین 

نه جای گله است از جهان آفرین. . فردوسی. 
اطلق جاه: 


کفن مرگ را بسود تتش 


فردوسی: 


خلعت عمر تابسوده هنوز, خاقانی. 
گفت حنوط و کفتش برکشید 

غایه و نظامی. 
اکن یادداشت بخط مولف. | خطی را 


گویند که خوش نویان بهنگام اصلاح دادن 
بشا گردان‌بر گرد حرفی که خوب نوشته باشد 
مي‌کشند. (آنندراج)» 

< خلعت دادن حروف؛ خط کشیدن بر گرد 
حروفی که شا گردخوب نوشته باشد از جانب 
مربی و خوش‌نویس* 
گردنشز نزا کت زیاده 
خلعت بخط غبار داده, 
بگاه مشق ز حسن رقم دهد قلمت 

بشاهد خط یاقوت خلمت تعلیم. 

ظهوری (از آتدراج) 

خلعت پوشان. [خ /2ع] (! مسرکب) 
رسم خلعت‌پوشی. (یادداشت بخط مولف). 
|اجایگاهی بیرون از شهر که حکام باید به 
آنجا آیند تا خلعتی که از طرف امیر برای آنها 
فنرستاده شده, بپوشند. (بادداشت بخط 
ملف). ||مجلس سور و سروری که برای 
پوشیدن خلعت تشکیل می‌دهند. احتنال 


تاثیر (از آنندراج). 


خلعت پوشان. (خ /خع](خ نم 
محلی است کنار راه قزوین و رشت میان 
سیاواش و بیجاریس در سیصدوسی‌پنج‌و 
هزارگزی طهران. (یاددافت بخط مولف). 
خلعت پوشیدن. [خ /خع3] اسص 
مرکب) پوشیدن خلعت. در بر کردن خلعت: 
خلعتی که از جانب بزرگی فرستاده شده در بر 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خلعت خاص. آخ /عَ تٍ](تسرکیب 
وصفی, [مرکب). خلعت گزیده. خلعتی که جز 
خلعت مرسوم است و برای بزرگداشت یکسی 
داده مشود 
شربت خاص خورد و خلعت خاص. نظامی, 
خلعت خانه. [خ خن /ی] (مرکب) 
خانه‌ای که در أ ان خلاع مهیا و موجود دارند. 
(آندراج), خانه‌ای که پادشاهان و بزرگان 
دارند و آن خلاع متعدد بسرای ببخشش قرار 
داده‌اند. 7 
خلعت دادن. (خ /خعد])(مص مرکب) 
خلمت بخشیدن. بکسی خلعت برای اننعام 
دادن. بخشیدن خلعت. اعطاء خلعت؛ 
بسیار داد خلعتم اول وز آن سپی 
بگرفت خر باز به انجام خلمنش, 
تاجرخشزو: 
شبانگاه بمنزل او تقلکرده:بمدادش خلعت 
داده, ( گلستان سعدی). 
- خلعت دادن استاد؛ خلعت بخشیدن استاد 
به شا گردیجهت تشویق او 
نیست ابرو اينکه بر بالای چشمت کرده جای 
عین خوبی دیده‌ست استاد خلعت داده‌ست. 
خالص (از آتدراج), 
- || خلمت بخشیدن اولیاء طفلی به استاد او 
قدردانی راء چون طفل در نزد آن استاد 
پیشرفت کرده است. 
1 (ص نسبی, (4 آنچه 
۰ (یادداشت بخط مولف). 
ی نا بان کر ده شده: 
حعّلان؛ اسب پیش‌کشی . 
| آنچه عروس برای خویشان شوی از البسه 
بخانهٌ شوهر ارد. (یادداشت بخط مولف). 
خلعت یافتن. اغ /غغت)] اص 
مرکب) خلعت گرفتن. خلعت بدست آوردن. 
خلع روح. (خع] (ترکیب اضافی, ( 
مرکپ) جان خود بجسم دیگری انداختن اين 
عملی است 9 راو خلع بدن مرادف 
آنست. (آتدراج ) (غیاث اللفات). 
خلع سلاح.! ۰[ ع س] (ترکیب اضافی» 1 
مرکب) رجوع به مادة بعد شود. 
خلع لاح کردن. اخ ع س ک ذا 
(مص مرکب) براق چسین کردن. (ادداشت 
بخط مولف). سلاح کسی را از او گرفتن. او را 
بی‌سلاح کردن. 


۹۹۱٩  .یعلخ‎ 


خلع کردن. [خ ک ذ] (مص مرکب) بر 
کنار کردن. معزول کردن. (بادداشت بخط 
مولف): و آن پادشاه را نیز کس نشانده بودند, 
خلع کردند. (قارسنامة این‌البلخی). ||برکندن. 
قلع کردن. ||بیرون کشیدن. |بازکردن جامه 
رااز تن. (یادداشت بخط مولف)ء 
خلعلع. (خ [ [](ع |) کفتار ساده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خل عنصل. (خْل لٍ غص /ض] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) بپارسی سرکة عنصل گویند 
چون دو درم از او بر نهار بیاشامند, بسخرم و 
ضیق‌الفس و عرق‌الاء رانفع دهد و آواز را 
صاف گرداند و درد معده را دفع کند و مصروع 
راسودمند آید و چون در گوش چکاند گرانی 
گوش‌را یبرد و سرکة عنصل چنین سازد که 
صد مثقال پیاز عنصل مشوی را در هشتصد 
متقال سرکه انگوری گذاشته دو هفته در 
آفتاب گرم نهند. (از تحفة حکیم مزمن). 
خلعة. [خ خغ]) (ع ٍ) گزیده مال. (سنتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب). 
خلعة. (خ ع] (ع امص) رهایی زن بر مالی که 
شوهرش از وی ستاند یا از غیر وی. (صنتهی. 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب), 
خلعه. [خ ع] (ع () خلعة. جامه و جز آن که 
بزرگی مر کسی را پوشاند. (از منتهی الارب), 
خلعت. (ناظم الاطباء): 


برقع صبح چون براندازند 4 

کوه‌را خلعه در سر اندازند. خاقانی. 

از رنگ‌رنگ خلعه که فرموده‌ای مرا, 
خاقانی. 


هنگام آنکه خلعه دهد باغ را بهار 

آن گنج زرفشان خزان اختیار کرد. خاقانی. 
رجوع به خلعت شود. ||(مص) خلعت دادن 
کسی را. (متهی الارب). 

خلعه‌دوز. (خع] (نف مرکب) دوزنده 
خلعت. سازنده خلعت: 

فلک از سرخ و زرد شام و شفق 

بر قدت خلعه‌دوز خواهد بود. خاقانی. 
خلعه‌نورد. (خ غ ن و] (نف مرکب) آنکه 
خلعت می‌سازد. آنکه خلعت را آماده می‌کند؛ 
داد بها یک چمن خلعتی از زرد و سرخ 
خلعه‌نوردش صبا رنگرزش آفتاب. خاقانی. 
خلعی. [خْ] اص نسبی) منسوب به خلع که 
نوعی طلاق است. رجبوع به غلع در این 
لغت‌نامه شود. 

- طلاق خلعی؛ طلاقی که از طریق خلع 


۱-مرحوم دهخدا آورده‌اند: اين اسب را بدان 
جهت خلعتی گویند که چون بپادشاهی یا 
وزیری با امیری اسبی پشکش دهند آن بزرگ 
در مقابل این اسب خلعت می‌دهد؛ لذا این اسب 


را اسب تحلعتی می‌نامند. 


حاصل میشود. رجوع به خلع در این لغت‌نامه 
شود. 

خلعی. ((خ) عسلی‌بن حسن‌بن حسین‌بن 
محمد قاضی. رجوع به علی‌بن حسن‌ین 
حسین‌بن محمد قاضی در اين لغت‌نامه شود. 
خلعی. (اج) محمد افندی کامل الخلعی. او 
راست: ۱-الموسیقی الشرقی که با ماعدت 
ادریس یک راغب تألیسف کرده. ۲- 
نیل‌الامانی فی ضروب‌الاغانی. (از معجم 
المطبوعات). 

خلع ید. (خع یْ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به مادة زیر شود. 

خلع ید کردن. (خع یک د]اسص 
مرکب) چیزی رااز دست کی درآوردن. 
بسلعل کسی بر چیزی خاتمه دادن. 

خلف. [خ] (ع 4 سیس. نقیض قدام. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). پشت. وراه. (یادداشت بخط 
مولف)". ||بعد. پس. (منتهی الارب): له 
معقبات من بين یدیه و من خلفه بحفظونه من 
آمر الّه ان له لایغیر ما بقوم حتی یفیروا ما 
بأنشهم. (قرآن ۱۱/۱۳. الا من ارتضی من 
رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه 
رصدا. (قرآن شین فرحین بما آتیهم ال 
من فضله و یستبشرون بالذین لمیلحقوا بهم 

من خلفهم و خرن مایم را زر 
(قران ۱۷۰/۳). 

غرقه اندر غفلت و در قال و قیل 

نتگش آید آمدن خلف دلیل. مولوی. 
|اگروهی که پس گروه دیگر آیند. یقال: هولاء 
خلف سوه. |اسخن تباه. خطا, (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌السرب). یقال: 
سکت اف و نطق حلفا؛ یعنی از هزار کلمه 
سکوت کرد و چون بزبان آمد سخن خطا 


گفت:هوالردی من القول المخالف بعضه بعضا: .۲ 


(اساس الاقتباس). 

- قیاس خلف؛ اصطلاحی است منطقی. 
رجوع به قباس خلف در این لفت‌نامه و 
اساس‌الاقتباس صص ۳۲۴-۳۱۹ شود. 

||دم تبر و سر آن. |اکسی که در وی خیر 
نباشد. ||فرزند بد. ||فرزند صالح. یقال هو 
خلف صدق من ابیه. (اين کلام وقتی گفته 
می‌آید که فرزندی یجای پدر نشیند و چون او 
رفستار کند). || جمعی که رفته باشند از 
قییله‌ای. | جمعی که حاضر باشند از 
قبیله‌ای ۲. |اتبر کلان. |تبر که یک سر داشته 
باشد. (از منتهی الارب) (از تاج العرروس) (از 
لسان‌العرب) (از آقرب الموارد). |اسر استر. 
|انل. ||کوتاه‌ترین استخوانهای. پهلو. (از 
متهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خلوف. 

-اضلاع خلف؛ عظام خلف. 


- عظام خلف؛ اضلاع زور. 
|| جایگاهی که شتراتی را در آنجا بازدارند. 
||ماورای خانه. || خیک کهنة شیر. ||(امسص) 
آب بر کشی از چاه. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلف. (خ] (ع سص) آب برکشیدن برای 
اهل خود. یقال: خلف لاهله خلفا. تیاه 
شتن نبید. || تخلف کردن از یاران. یقال: 
خلف عن اصحابه. | خوی بد گرفتن. یقال: 
خلف عن تیان آبیه | عنلیله ر جانشین 
گردیدن.یقال: خلف فلاتا فی اهله. |اجانشین 
کسی‌گردیدن که بر اثر هلا ک‌او عوض ندارد. 
مانند پدر و مادر و برادر و در اینجا با کلمة 
علی متعدی ميشود. از منتهی الارب) از تا 
العروس) (از لسان‌العبرب). ییقال: خلف ال 
علیک؛ یعنی خدا جانشین پدر یا هر گ‌مشدهة 
تو شود و در همین معنی است خلف ال علیک 


یرو «خلف اثّه علیک بخیر». ||جانشین 


گردیدن از هلا ک چیزی که عوض دارد و با 
۰ متعدی می‌گردد. یقال: خلف ال لک وبا 
«علی» در مال و آمور شبیه به ان. 
خلف. [خ] (ع ص,. ا) مختلف. ||لجوج, 
|علف که در تابستان روید. ||[آنچه نزدیک 
شکم باشد از اضلاع فرد.|سر پستان 
ماده‌شتر. ||انتهای پستان ماده‌شتر. دنل 
سیر پستان ماده‌شتر نقیض متقدم آن؟ 
|(#مص) آب برکشی از چاه (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلف. (خ] (ع اعص) دروغ. خلاف. 

- برهان خلف؛ اثبات مطلوب به ابطال نقیضص 
آن. قیاس خلف. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

- خلف عهد؛ پیمان شکنی. (یادداشت بخط 
مولف). 

ف عهد کردن؛ پیمان فکستن. 

۴ داشت بخط موّلف). 

- خلف قول؛ خلاف قول و پیسان. خلف عهد. 
(یادداشت بخط موّلف). 

- خلف قول کردن؛ پیمان و قول و قرار 
شکستن. (یادداشت بخط مولف). 

< خلف وعده؛ عدم وفای وعده. (یادداشت 
بخط مولف). 

< خلف وعده کردن؛ بوعده وفا نکردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

- دلیل خلف؛ برهان خلف. (یادداشت بخط 
مولف). 

قیاس خلف؛ برهان خلف. (الننجد). 

- هذا خلف؛ این برخلاف آنچه است که از 
پیش مسلم کردیم. (یادداشت بخط مولف). 
"اج خلیف. (از مستهی الارب) (از تاچ 
العروس). 
خلف. (خ [] (ع لا ج خلیف. (منتهی الارب) 


از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خلف. [خ () (ع 0 ج خلقه. ااج خن 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلف. [خ لٍ ] (ع !) ج خلفة. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
خلف. (خ ل] (ع مص) میل کردن شتر 
ماده‌شتر. منه: خلفت البعیر. |اچپه دست 
شدن. ||احوال گردیدن. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌الصرب) (از اقیرب 
الموارد). |(بر پای چپ زور دادن در راه 
رفتن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خلف. [خ [] (ع!) آنکه سپس کسی یا 
چیزی رفته اید. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
قابل سلف. جانشین. بدل. عوض. (یادداشت 
بخط مولف): 
بر ما امراکیست جز آنها که بر است 
خیرالبشرند و خلف اهل عبااند. ناصرخسرو. 
زهی در بزرگی جهان را شرف 
زهی از بزرگان زمان را خلف. 
مسعودسعد سلمان, 
در عهد این خلف دل اسلافش از شرف 
بر قبهٌ مسیح مجاور نکوتر است. خاقانی. 
در بقای او عوض ازهر... و خلف از هر غارب 
و عازست. (ترجمة تاریخ یمینی), 
مال در ایثار اگرگردد تلف 
در درون صد زندگی آید خلف. 
مولوی (مثنوی), 
یکی رفت و دنیا ازو صدهزار 
خلف ماند و صاحبدلی هوشیار. 
سعدی (بوستان). 
فلک راگهر در صدف چون تو نیست 
فریدون و جم را خلف چون تو یست. 
حافظ 
بلس الخلف: جانشین بد. (يادداشت بح 
مولف). 
- خلف سوء؛ جانشین بد. (بادداشت بخط 
مولف). 
< خلف صدق؛ جانشین خوب. (بادداشت 
پخط مولف). وارث صالح. جانشین اهسل. 


(ناظم الاطباع). 
- نعم الخلف؛ جانشین خوب. (یادداشت بخط 
مولف). 


۱-در این معنی بنایر قولی گاهی با الف و لام و 
با بر قول دیگر همه با الف و لام می‌آید. 
۲-از اضداد است. 

۳- در محهی الارب آمده است: الخلف للناقة 
کالرع شاف 


اانسل. (بادداشت بخط مولف), پشت. 
||فرزند صالح. (منتهی الارب) از 
لمروس) از انرب .یقال: هو خلف 
صدق من ابیه؛ اذا تام مقامته: 

زين خلف جان پدر شاد است شاد 


کاش‌کز خواب گران برخاستی. خاقانی. 

با انکه 0 خلف دهرم 

آید ز فضل و فطنت من عارش. . خاقانی. 

کاشکی آدم برجعت در جهان بازآمدی 

تا بمرگ این خلف هر مرد و زن بگریستی, 
خاقانی. 

خلف صدق؛ فرزند صالح. (یادداشت بخط 

ملف)؛ 

خلف صدقت ار منم بگذار 

- ناخلف؛ فرزند طالع. (یادداشت بخط 

مولف). 


ا|فرزند بد مانند خَلْف. در اين معنی و معنی 
قبل (ینی فرزند صالع خّن) و َلف هر دو 
برابرند و یا آنکه خلف مخصوص به اشرار 
است. (ناظم الاطباء): 

ای سر بسر تکلف و ای سر بسر طرف 


ابلیس را نیره و نمرود را خلف. ‏ بهرامی, 
خلفت" را که چشم بد مرساد 
حرمت من نکو نمیدارد. خاقانی. 


||مرید. شا گرد.(ناظم الاطباء), 

خلف (خ ل) (اخ) نام او خلف‌ین احمد و او 
از پادشاهان سلسلةٌ صفاری است: پس از 
آاکدانع ارچ آعییو کشه حور پسس هر 
امیر ابواحمد خلف بجای پدر نخست (سال 
۲ر.ق.), و خلف در امارت سیتان 
طاهرین علی تمیمی را که از طرف مادر به 
علی‌بن لیث برادر عمرو لیث و یعقوب 
منسوب بود با خود شریک ساخت. خلف در 
سال ۳۵۲ ه.ق.بعزم حج عازم بیت‌اله شد و 
طاهرین علی را بجای خود در سیستان 
گذاشت.اما چون از حج برگشت طاهر او را 
بیستان راه نداد و خلف ناچار بمنصوربن 
نوح پناه برد و بیاری او بسیستان آمد؛ طاهر 
که تاب مقاومت نداشت شهر را خالی کرده و 
بحدود صرات رفت, ولی پس از آنکه از 
پرا کنده‌شدن یاران خلف آ گاه‌شد, بر سیستان 
تاخت و خلف یار دیگر از امیر منصور کمک 
گرفت و بشهر خود برگشت و در سال ۳۵۹ 
ه.ق.بر سیستان متقر گردید. بعد از چندی 
خلف نسبت بمتصور سامانی راه خلاف پیش 
گرفت» از ارسال مال و هدایایی که فرستادن 
آنها را سلتزم شده بود. استنکاف ورزید. 
منصور هم برای سرکوبی او. سپاهی بسیستان 
فرستاد و تا سال ۳۷۳ ه.ق. حال کشمکش 
دوام داشت تا عاقبت غلبه با خلف شد و 
مخالفین او همه مغلوب گردیدند. خلفبن 
احمد:تا ماه صفر ۲۹۳ ه.ق.بر سیستان امیر 


بود لیکن او در سه سال اخیر امارت خود با 
سلطان محمود غزنوی در زدوخورد بود و 
عاقبت در تاریخ مذکور تسلیم سلطان شد. 
ابتداء محمود او را بگوزگانان فرستاد. لیکن 
چون بعدها سلطان فهمید که وی پنهانی با 
ایلک‌خان اقراسیابی راه دارد؛ امر داد او را 
حپس کردند و خلف در ۳۹۹ ه.ق. در زندان 
مرد. او آخرین شاهزادهء سعروف خاندان 
صفاری است چه بعد از او | گرچه تنی چند در 
سیستان به ادعای منسوب بودن به اين تیره 
برخاستند و از جانب پادشاهان سلسله‌های 
دیگر بحکومت آن سامان رسیدند, لیکن از 
میان ایشان کسی برنخاست که در تاريخ, 
صاحب اسم و عنوان معتبر شود و شایتة 
ذ کرباشد. امیر خلف‌ین احمد. مردی دیندار و 
آدب‌پرور و شعردوست و فاضل بود. جمعی 
از علماي زمان بنام او بزبان عربی تفسیری 
بزرگ بر.قرآن نوشته‌اند و شعرای نامی, مانند 
ابوالفتح علی‌بن محمد بستی و ابومنصور 
محمدین عبدالملک ثعالبی و ابوالفضل 
احمدبن حسین بدیع‌لزمان همدانی او را 
مدحها گفه‌اند. مخصوصا بدیعالزمان ذ کرخیر 

او را با مدیحه‌ها که از خلف گقته جاریز 
ساخته است. (از تاریخ سیستان). رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۰۳۷۵ ۳۸۲ چ ۲ تهران شود؛ 
خلف برافتاد. (تاریخ بهقی). خلفین احمد 
والی سیستان بود. (تاریخ بیهقی) 

چو سیستان ز خلف ری ز رازیان بسته. 

ناصرخسرو. 

خلف. 9 ۳ ((ج) تام او خلفبن العباس 
است ابوالقاسم خلف‌ین المباس الزهراوی در 
حدود سل ۴۰۰ ه.ق.بدنیا امد. بعدها طب 
آموخت و طبیب فاضلی شد و از علم ادویه 
مقرده و مرکیه اطلاع کافی بهم برآورد. علاج 
ار نکوست39را تصانیف در صناعت طب 
است که متتپوزترین آنها کتاب: التصریف لمن 
عجز عن التالیف است که بسال ۱۸۸۸ م. در 
آ کفردبا ترجمة لاتینی بچاپ رسید. (از 
معجم المطبوعات). 
خلف. [خ ل[) ((خ) دهی است جزء دهستان 
ک‌اغذکنان بمخش ک‌اغذکنان شهرستان 
هروآباد. راقع در نوزده‌هزاروپانصدگزی 
شمال آغکند و ده‌هزارگزی شوسة هروآباد به 
میانه. این دهکده کوهستانی و معتدل و دارای 
۴ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات. شفل گله‌داری و صایع 
دستی جاجیم و گلیم بافی. راهش مالرو است. 
از فرهنگ جغرافیامیایران ج 4۴ 
خلف. [خ ۳ ((ح) دهی است از دهستان 
طبس مسینا. بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در چهل‌هزارگزی شمال خاوری درمان 
ببر را مالرو عمومی درمیان. این دهکده در 


٩٩۳۱  .فلخ‎ 


جلگه واقع وگرسیری و دارای ۲۲۴ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آنجا 
غلات. شلغم, چفندر و شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

خلف. [خ [) (ٍ) این ابی‌الفضل. ملقب به 
بهاءالدوله. رجوع به بهاءالدوله خلف ابن 
بیالفضل در این لفت‌نامه و تاریخ سیستان 
شود. 

خلف. (خّْ ۳ (اخ) ابن ابی‌القاسم الازدی. 
رجوع به این‌البرزعی در اين لغت‌نامه و اعلام 
زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۳ شود. 

خلف. [خ ل (اخ) اببن احمد. رجوع به 
خلف آخرین پادشاه صفاری شود. 

خلف. (خ [] ((خ) این احمد سیستانی 
رجوع به خلف آخرین پادشاه صفاری شود. 
خلف. زخ ل) ((خ) ابن احمر خراسانی» 
مکنی به ابومحرز. رجوع به ابومحرز در این 
لغت‌نامه شود. 

خلف. زخ ل] ((خ) ابسن ایوب جوهری, 
مکنی به ابولولید تابعی بود. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به ابوالولید خلفین ایبوب 
جوهری در این لفت‌نامه شود. 

خلف. [خ ل] (خ) ابسن تمیم, مکنی به 
ابوعبدالرحمن. او تابعی بود. رجوع به 
ابوعبدالرحمن خلف تابعی و عیون الاخبار 
ج۲ص ۲۶۱و ۲۸۷ شود. 

خلف. [خ ل] ((خ) ابن حبیب, مکی به 
ابوسعید. تابعی بود. رجوع به ابوسعید خلف 
شود. 

خلف. [خ ل] (اخ) ابن حیان احمر فرهانی 
بصری یا خراسانی, مکنی به ابومحرز رجوع 


په ابومحرز خلف‌بن حیان در ايين لفت‌نامه 
شود. 
خلف. [خ ك ((خ) این ربسیع, یکی از 


ممدوحان منوچهریست. (بادداشت 
مولف): 
گل‌با دوهزار کبر و ناز و صلف است 
زیرا که چو معشوقة خواجه خلف است. 

منوچهری. 
خلف. زخ ل] (() اين سالم محزمی, مکنی 
به ابومحمد. از تابعان بود. (بادداشت بخط 
مولف). 
خلف. (خ [) ((خ) ابن عباس, مکنی به 
ابی‌لقاسم طبیب قرطبی. او راست کتابی در 
طب و جراحی که بنزد اروپائیان بتام 
آلیسوکازیس مشسهور است. نسام دیگر او 
ابوالقاسم زهراوی است. رجوع به ابوالقاسم 
زهراوی در اين لفت‌نامه و اعلام زرکلی ج۱ 


۱- در این بیت ممکن است خلف مطلق فرزند 
و جانشین باشد. 


۴ خلفی. 


تسسمین شسهرستان اردبسیل. واقع در 
بیست‌هزارگزی خاور اردبیل و .۱۵هزارگزی 
شوب اردبیل به آستارا. اين دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای سعتدل و ۱۵۸ تسن 
سککنه. آب آن از چشمه و چاه و محصول آنجا 
غسلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی قالی‌بافی است. راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟۹ . 
خلفی. [خْ] (ص نسبی) پشتی. عتبی. 
چیزی که در پس وأقع شود. ضد قدامی, (ناظم 
الاطباء), (از: خلف عربی +یبای نسبت 
فارسی). 
خلفی. [خ ل] (ص نسسسبی) مستوالی. 
پی‌درپی. (ناظم الاطباء). (از: خَلّف عربی + 
یای نسبت فارسی). 
خلفی. (اخ) شعبه‌ای است از رود جرامی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلفیان. 2۳ ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 
سی‌هزارگزی و پانصدگزی خاور اهر و 
دوازده‌هزارو پانصدگزی شوسه اهر به خیاو. 
این دهکده کوهمتانی با آب و هوای معتدل و 
دارای ۱۸۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آنجا غلات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی گلیم‌بانی است. 
راه این دهکده مالرو است و آن محل قشلاق 
یل چلانلو است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۴). 
خلفین. (خ ف ن] (ع ا) بصیف تشنیه, مخنی 
خلف. (منتهی الارب) (از تاج العروس). منه؛ 
ولدت الشاة خلفین؛ زاد گوسفند سالی نسر و 


سالی دیگر ماده. 
- ذات خلفین! تبر دو سر. (منتهی الارب). چ, 
ذوات‌الخلفین, 


خلفین. (خ فَ نٍ] (ع لا بصیفا تشیه سشی 
خلف ([خ فَ ] (منتهی الارب). 
ذات‌الخلفین؛ تبر دو سر. ج, ذوات الخلفین, 
خلفیه. [خ ل فی ی ] ((خ)گروهی از خوارج 
عجارده و از باران خلف خارجی که از 
خوارج کرمان و مکرانند و خیر و شر را مطلقاً 
بخدا نبت می‌دهند و می‌گویند: با آنکه 
کودکان مشرکان ارتکاب هیچ عمل خلافی 
نکرده و برای آفریندة مطلق انبازي 
نجسته‌اند, باز در دوزخ جای دارند. رجوع به 
تعریفات جرجانی و کشاف اصطلاحات فنون 
شود. 

خلفیه. [خ ل فی ی | (اخ) پیروان خلفبن 
عبدالصمد یکی از فرق پنجگانة زیدیه‌اند.آنها 
می‌گویند که نماز در پشت سر امام جایز 
یت. رجوع به ییان الادیسان و خطط ج۴ 
ص۱۷۸ و خاندان نوبختی ص ۲۵۵ و مفاتیح 


العلوم ص ۲۱ شود. 
خلق. [غْ] (ع مص) آفریدن. (منتهی الارب) 
(از تاج الصروس) (از لسانالصرب). ابداع 
کردن.احداث کردن, ایجاد کردن؛ قال کذلک 
قال ربک هوعلی هین و قد خلقتک من قبل و 
لم‌تک یا (قرآن .)4/۱٩‏ ولقد خلقنا 
لانسان من صلصال من حعَ مسنون و الجان 
خلقناه من قبل سن نار السموم. (قرآن 
۲۷-۵). ولقد جنتمونا فرادی کما 
خلقنا کم اول مرة و ترکتم ما خولنا کم وراء 
ظهورکم و مانری معکم شفعائکم الذین زعمتم 
نهم فیکم شرکاءلقدتقط بینکم وضل عنکم 
ماکنتم تزعمون. (قرآن ۶ اااملس و رم 
گردانیدن چیزی را. سنه: خلق الشمیء. 
||ساختن سخن و غیر آن. منه: خلق الکلام و 
غیره. ||بربافتن دروغ. منه: خلق الافنک, 
||اندازه کردن و دوختن نطع و ادیم.امنه: خلق 
اللع والادیم. ||اندازه کردن پیش از بریدن. 
تقریر کردن. (یادداشت بخط مولف). |[برابر 
کسردن چوب. (از مسنتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج الصروس). منه: خلت 
العود؛ برابر کرد چوب راء 
خلق. (خ] (ع اسص) آفرینش. (از سنتهی 
الارب). ابداع. احداث. ایجاد. (یادداشت بخط 


مولف)؛ 

آدمیزاد زین هنر بیچاره گشت 

خلق دریاها و خلق کوه و دشت. ‏ مولوی. 
- خلق جسدید؛ در اصطلاح صوفیان, 


عبارتست از: اتصال امداد وجود از نفی حق 
در ممکنات. (از کشاف اصطلاحات فتون). 
- خلق شدن؛ موجود شدن. (ناظم الاطباء). 
- ||حاضر شدن. (ناظم الاطباء). 

- ||زائیده شدن. (ناظم الاطباء). 

تب ده شدن. (ناظم الاطباء). 


دنا آفریدن. احداث کردن. 

- عالم خلق؛ ناسوت مقابل عالم امر و آن 
عالمی که موجود بماده و مدت باشد. مثل 
افلا ک و عناصر و موالید ثلاثه یعنی جمادات 
و نباتات و حیوانات که این عالم را شهادت و 
عالم ملک و عالم خلق می‌گویند..(از کشاف 
اصطلاحات فئون): تسلیم کرد مر آنکس زا 
که‌امر و خلق از ارست. (تاریخ بیهقی). 
خلق. لخْ] (عل مردمان. (ناظم الاطیام). 
مردم. (یادداشت بخط مولف): 


همی برآیم با آنکه برنیاید خلق. 

1 (از حاشیه فرهنگ اسدی 
نخجوانی), 

این چه ترفند است ای بت که همی گوید خلق 
کهسقر باشد فرجام ترا مستقرا. ‏ خسروانی. 
فرزانه‌تر از تو نبود هرگز مردم 

آزاده‌تر از تو نبرد خلق گمانه. . خسروی. 


خلق. 

گردگل سرخ اندر خطی بکشیدی 

تا خلق جهان را بفنکدی بخلالوش. رودکی. 
هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 

جز که از فریاد و زخمه‌ات خلق را کاتوره‌هاست. 


رودکی. 
تاکی گویی که خلق گیتی 
در هستی و نیستی لیمند 
چون تو طمع از جهان بریدی 
دانی که همه جهان کریمند. رودگی. 
ز دشمن برستتد خلق جهان 
بر او آفرین از کهان و مهان. فردوسی. 
ابا داور پا کگفتم براز 
که‌ای چار: خلق و خود بی‌نیاز. فردوسی, 
بدان جای سیمرغ را لائه بود 
که‌آن خانه از خلق بیگانه بود. . فردوسي, - 
پیزدان بود خلق را رهنمای 
سر شاه خواهد که ماند بجای, فردوسی,. 
ای بحری وبآزادگی از خلق پدید. فرخی: 
پی نام و نتگند خلق زمانه. فرخی, 
از آب زنده بود خلق وز آب نیست گریز. 
عنصری. 
کز خلق بخلقت نتوان کرد قیاسی, 
ملوچهری. 


شاه جهان بوسعید ابن یمین دول 
حافظ خلق خداناصر دین اسم. ‏ منوچهری, 
در دار فنا اهل بقا خلق ندیده‌ست 
از اهل بقائی تو و در دار فنائی. منوچهری. 
همه کار جهان بر خلق راز است 
قضا را دست بر مردم دراز است. 

1 (وپس و رامین). 
قوت پیغمبران معجزات امد, یعنی چیزها که 
خلق از آوردن ماد آن عاجز ایند. (تاریخ 
بهقی). خدای‌تعالی بر خلق روی زمین 
راجب کرد که بدان دو قوه بباید گردید. (تاربخ 
بهقی). 
از سخاء تو نا گوارگرفت 
خلق را یکر و مم ناهار, 
یکی تن وی و خلق چندین هزار 
برون آمد و کرد دین آشکار. 
باغ نیکو بیاراست از بهر خلق یزدان 
فردوس گوی خواهی خواهیش ام کن دین. 

ناصرخسرو. 
تو ای غافل یکی بنگر در این خلق 
که‌می ناخورده گشتستند مستان, 
اصرخسرو. 


اسدی, 


خلق همه یکره نهال خدایند 

هیچ نه برکن از این نهال و نه بشکنن 

خون بناحق کندن اویست 

دل ز تهال خدای آ کدن‌برکن, ‏ ناصرخسرو. 

روزیست از آن پس که در آن روز نیابند 

خلق از حکم عدل نه ملجاه و نه منجاه, 
اصرخسرو. 


خویشتن را خاق مکن بر خلق 
برد نو بهتر از کهن دیباست. 

مسعودسعد سلمان. 
پس ابراهیم و اسماعیل بپرداختند از خانه و 
خلق را به حج خواندند. (مجمل اسواریخ و 
التصص). 
مرد هثرمند در میان خلق ظاهر شود. ( کلیله و 
دمنه). چندانکه خلق بیارامید زن حجام بیامد. 


( کلیله و دمنه). ایزد مرا مسیان خلق مخله و 

فضیحت نگردانید. ( کلیله و دمنه). 

خلق را زیر گنبد دوار 

دیده‌ها کور و خواندنی بسیار. ستائی. 

بخداگر ز خلق هیچ آید. ستائی. 

زین سبز مرغزار نجوید حیات از آنک 

قصاب حلق خلق بود گوسفند او. . خاقانی, 

همه دوستی ورز با خلق لیک. خافانی. 

ز خلق گوشه گرفتم که تا همی ساید 

کلاه‌گوشه همت بچرخ دوارم.  .‏ خاقانی. 

خلق هفتادوسه فرقه کرده هفتادودو حج, 
خاقانی. 


خلقی از خدم و حشم او در آن اوجال و 
اوحال بفنا رسید. (ترجم تاریخ یمینی). خلق 
بسیار از لشکر حسین در آن مصاف و معارک 
بقعل آمدند. (ترجم تاریخ یمیلی ). 
بهر حاجت که خلق آغاز کرده 
دری دارد چو دریا باز کرده. 

از قیاسش خنده آمد خلق را 

کو چو خود پنداشت صاحب‌دلق را. مولوی, 
خلق را تقلیدشان پر باد داد 

ای دوصد لت بر اين تقلید باد. مولوی. 
خلفی متعصب بر وی گرد آمدند. ( گس لستان 
سعدی). چون گرد آمدن خلق مسوجب 
پادشاهی است تو مر خلق را چسرا پریشان 


تظامی. 


می‌کنی. ( گلستان سعدی), 

طریقت بجز خدمت خلق نیست. ‏ . سعدی. 

آنکه محتاج خلق نست خداست. اوحدی. 

خلق را رری در کمالی هت 

بجز این خورد و خواب حالی هست. 
اوحدی. 

خلق محتاج و دیده‌ها باز است 

کارمردم بساز ارت ساز است. اوحدی. 


از خلق گوشه گرفتن؛ عزلت گرفتن. انزوا 
گرفتن. 

- خلق چهاریاد؛.نامی است که ترکها بخود 
داده‌اند. (ناظم الاطباء), 

خلق عدالت؛ نامی که مردمان ايران بخود 
داده‌اند.(ناظم الاطباء). 

| آفریده. مخلوق, (منتهی الارب). 

- خلق آتشین؛ شیاطین. جنیان, (ناظم 
الاطباء). 

- خلق‌اله؛ آفرید؛ خدا. مردمان. 

- خلق عالم؛ آفریده‌های دنیا. موجودات 


فناپذیر. (اظم الاطباه). 
|| حاضر. موجود. ||زائیده شده. ||قوم. طایفه. 
جمعیت, (ناظم الاطباء). 
خلق. [خ [ /خ ()(ع !) خوی. طبع. (از 
منتهی الارب). نهاد. سرشت. خصلت. مزاج. 
طبیمت, مشرب. سبرت. (اظم الاطباء): نک 
لملی خن عظیم.(قرآن ۳/۶۸. 
زین دادگری باشی وزین حق بشناسی 
کزخلق بخلقت نوان کرد یاسی, 
منوچهری. 
هزار بار ز عنبر شهی‌تر است بخلق 
هزار بار ز آهن قوی‌تر است بپاس. 
منوچهری, 
و آن پاک‌روح را بود از عملهای نیکو و 
خلتهای پندیده انچه بلئد سازد. درجة او را 
در میان امامان صالع, (تاریخ بهقی)ء 
از خلق.اوست چشم خورشید 
وز خلق اوست عنبر اشهب. 
مسعودسعد سلمان, 
ای خلنی تو چو مشک وز مشکت مرا نسیم 
ری لفظ تو چو شهد وز شهدت مرا شفاء 
ممودسعد سلمان, 
گویی‌که ز خلق دشمنت خیزد 
هنگام سپیدهدم دم سرد ممودسعدسلمان, 
ا کرشکل خلتش پدید آمدی 
شکفته یکی بوستان آمدی, ( کلیله و دمنه). 
دل او ثانی خورشید قلک دانم باز 
خلق او ثالث سعدان بخراسان يابم. خاقانیء 
شاها عرب نژادی هستی بخلق و خلقت 
شاه بشر چو احمد شیر عرب چو حیدر. 
خاقانی. 
از دم خلق تو در مدس گیتی 
بوی مثلث بهر مشام برآید. خاقانی. 


نایست و وقت او را چو جو 


مولوی. 


خلی جهان آفرین کار کن, 


سعدی (بوستان). 
یکی خوب خلق خلق‌بوش بود 
که‌در مصر یکچند خاموش بود. 
بدخلق "+ بدخو. عصبانی, 
بد خلقی؛ بدخویی. عصبانیت. 
- پسندیده خلق؛ خوش خلق, 
حسن خلق؛ حسن‌خو. خوش‌خوئی, 
خلق آتشین؛ غضب. تدی مزاج. اناظم 
الاطباء) 
- خلق نیکو؛ خوی خوب. 
خوش خلق؛ خوش‌خو. 
7 خوش خلقی؛ خوش‌خویی. 
-سوء خلق؛ بدخوئی, 
-کوخلی: بدخو, تدمزاج. عصبانی, 
کوخلقی؛ بدخویی. تندمزاجی. عصبایت. 


سعدی, 


۹٩۹۲۵ خلق.‎ 


نکوخلق؛ خوش خلق, 

ا|دیسن آ. چ. اخلاق, |املاطفت ". ||ادپ. 
| جسارت. (ناظم الاطباء. 
خلق. [خ لٍ ] (ع ص, !) ابر مستوی که در آن 
احتمال باران باشد. (از منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 
خلق. (خ [] (ع ص) کهنه. (مذکر و مونث در 
آن یکسانست». پاره. از بين رفته. (یادداشت 
بسخط مولف). ج. خلقان: جبه‌ای داشت 
حسنک... خلق‌گونه .(تاریخ بهقی). بخواندند 


وبا ن جامة خلق پ پیش آمد و زمین بوسه داد 
و بایستاد. (تاریخ بیهقی), 

نوها همه خلق شود و هرگز 

نشنید کس که نو شد خلقانی. . ناصرخسرو. 
تیغ و قرآن ورا شده معجز 

نشود شرع او خلق هرگز. ستائی. 


نقل است که قصد... و جامه خلق داشت, راه 
ندادندش. حالتی بر او پدید آمد, گفت: با 
دست تهی بخانة دیو راه نمی‌دهند؛ بی‌طاعت 
به خانة رحمن چنین راه دهند. (تذکرة 
الاولی‌ای عطار). وم ی 
کشتی‌بان نمی‌شناخت. جامه‌ای خلق داشتم و 
مویی دراژ و بر حالی بودم که از آ ن اهل کشتی 
جمله غافل بودند. (تذکرة الاولیای عطار) 
بل قضا حق است و جهد بندة حق 
هین مباش اعور چو ابلیس خلق. 
بازگرد از کفر سوی دین حق 

ورنه در نار ابد مانی خلق. 

درد باغت گر خلق پوشید مرد 
خواجگی خواجه را آن کم نکرد. 
- خلق کردن؛ خوار کردن؛ 
خویشتن را خلق مکن بر خلق 
برد نو بهتر از کهن دیباست. 


مولوی, 
مولوی, 


مولوی, 


مسمودسعد, 


۱- در این ترکیبات همه جا خلق بضم خاء و 
سکرن لام می‌آید چه در نزد پارسپان این تلفظ 
از تلفظ خسلق بسضم خاء و لام معمول‌تراو. 
متداول‌تر است. 

۲- در تسعریفات جرجانی آمده است: خحلق 
عبارنست از هینتی که برای نفس پیدا میشود و 
در آن راسخ می‌گردد بوجهی که افعال از نفس 
بسهولت و بی‌اندازه فکری سر ميزند. حال | گر 
اين هیئت مصدر اعمال جمیله باشد. آنرا حلق 
حسن می‌گویند راگر مصدر اعمال قبیحه, آنرا 
خلق قبیح می‌نامند. اما چرا در تعریف خلق گفته 
میشود که آن هیشت راسخی است در نفس بدان 
جهت است آنکه بر سبیل نذور بذل مال می‌کند, 
او را نمی‌تران گفت که حلق سخاء دارد و 
همچنین آنکه در حالت غضب یا سختی از 
آتشین مزاجی اجتناب می‌کند. نمی توان گفت او 
را خلق حلم است. برای اطلاع بیشتر به کشاف 
اصطلاحات فنون رجرع شود. 

۳-در این معنی و دو معتی بعد از آن کلمة 
خلق بضم خاء و سکون لام می‌آید. 


۶ خلق. 


و اکنون سبب تهمت یکدیگر... دیگر:چنین 
خویش را خوار و خلق کرده‌اند. (جهانگشای 
جوینی). 
خلق. زخ ] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
|[نرم و تابان گردیدن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلتق. [خ [] (ع ص) خوش‌خوی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
خلق. [غ ل) (ع ص) زن رتسقاء؛ یسعنی 
بسته‌فرج. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌المرب). 
خلق آباد. زخ] ((خ) دهی است‌از دهستان 
تبادکان بخش حوم شهرستان مشهد. واقع در 
سیزده‌هزارگزی شمال مشهد. اين دهکده در 
جلگه واقع با آب و هوای معتدل و ۶۷۴تن 
سکنه. آب آن از قنات و محصولات آنجا 
ت. شغل اهالی زراعت. قالیچه و کرباس 
بافی و راهش اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩),‏ 
خلق آتشین. [خْ ق ت /ت] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) کایه از شیاطین و جنیان 
است. (برهان قاطم) (آنندراج)(ناظم الاطباع. 
خلق آتشین. [خ ت تَ /ت](تسرکیب 
رصفی, | مرکب) کنایه از غضب و تندی مزاج 
مردم است. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
خلق آزار. (2] انف مرکب) مردم‌آزار. 
(ناظم الاطبا م2 
پندید‌ست بخشایش ولیکن 
منه بر ریش خلقآزار مرهم. 
سعدی ( گلستان), 
خلق آزاری. (] (حسانص مرکب) 
مردم‌آزاری. (ناظم الاطباء), 
خلقا. [خ قن](ع ق) از حیث خلق. از حیث 
آفرینش. (یادداشت بخط مولف): کان اخبه 
الناس برسول ال خلقا و خلقا و منطقاً 
خلقا. [خ فُن](ع ق) از حیث خلق. از حیث 
خو. (یادداشت بخط مولف): کان اشبه الناس 
پرسول اه خلقا و خلقا و منطقا. 
خلقاء . (خ] (ع ص) مونث اخلق. رجوع به 
اخلق در این لغت‌نامه شود. ااسم بی‌شکاف. 
|ازن رتقاء؛ یعنی زن بسته‌فرج. |صخرء 
بی‌شکاف. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب). 
-صخر: خلقاء؛ سنگ املس. (منتهی 
الارب). ||(() شکستگی. ||بهلوی شتر و جز 
آن . امنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). یقال: ضریت علی خلقاء جنبه. 
خلقان. اخْ) (ع ص,. اج خأق, کهنه و 
فرسوده. در تظم و ثیر فارسی بصورت مفرد 
پکار رفته است؛ 


کهن‌کند بزمانی همان کجا و بود 


و نو کند بزمانی همان که خلقان بود. 
رودکی. 
خلقانش کرد جامة زنگاری 
این تند و تیز باد فرودینا. 
بدان امید که نانی به ایمنی بخورند 


دقیقی. 
غریب‌وار پپوشند جامة خلقان؟. ‏ . فرخی, 
در راه ابوالفتح بستی را دیدم خلقانی پوشیده 
و مشکی در گردن. (تاریخ بیهقی), 
آدمی از چهار چیز نا گزیر بود: اول نانی. دوم 
خلقانی. سوم ویرانی. چهارم جانانی. 
(قابوسنامه). 
چواز برج حمل خورشید اشارت کرد زی صحرا 
بفرمانش به صحرا بر مطرا گشت خلقانها. 
ناصر خرو. 
چه طمع داری در حلاٌ صدرنگ بهشت 
چون بدرویش یکی خرقة خلقان ندهی, 
یت ناصرخسرو, 
در هنر حله‌ای نپوشد خلق 
که‌بر خلق او نه خلقانست. 
مسعودسعدسلمان, 
در زاویه برنج و تاریکم 
۰ با پیرهن سطبر و خلقانم. 
مسعودسهد سلمان. 
جامهة دشمانش خلقان باد. 
مسعودنعد سلمان,. 
مرد را در لباس خلقان جوی 
گنج‌در جایهای ویران جوی. ستائی. 
گفت‌این جامه سخت خلقانست 
گفت‌هست آن من چنین ز آنست. سنالی. 
اسمان نیز مرید است چو من زآن گه صبح 
چا ک‌این ازرق خلقان بخراسان یابم.خاقانی. 
ببازار خلقان‌فروشان همت 


طرازکرم را بهانی نیتم خاقنی. 


ینفتم خاقانی آن خلقانیم کآن مردگفت 
کت بنج زان ادن 


خاقانی. 
تیفت که مطرا کرد اين عالم خلقان را 
خورشید لقب دادش قصار جهانداری. 

خاقانی. 
وز آن پس که خلقان او تازه‌کرد. نظامی. 


خلمت سلطان | گرچه عزیز است جامة خلقان 
خود از آن عزیزتر است. ( گلستان سعدی). 
قبا بر قد درویثان چنان زیا نمی‌آید 

که آن خلقان گردآلود بر بالای درویشان. 

سعدی, 

صاحبدل و نیک‌سیرت و علامه 

گوکفش دریده باش و خلقان جامه. سعدی, 
رجوع به خلق شود. 
خلقان. (خ] ماج خلق: 

تا حشر کرد دهر بملکت ضمان از آنک 
جودت همی بروزی خلقان ضمان کند. 


مسعودسعد. 


کوتوال را گفت تا پیاده تمام گمارد از پس 
خلقانی تا کوشک. (تاریخ بیهقی). : 
خلقان‌فرواش. [خْ ف] انسف مرکب) 
کهه‌فروش. آنکه متاع و کالای کهنه 
می‌فروشد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
خلقانی. [خْ] (ص نبی) کهنهخر. آنکه 
کالاو متاع کهنه می‌خرد. (یادداشت بخط 
مولف) (از اناب سمعانی). || آنکه کالای 
کهنه می‌فروشد. کهنه‌فروش. (یادداشت بخط 
ملف). 
خلقالساعه, (خ قش سب ع](ع ص 
صرکب) دفعةً موجود شده. قدما گمان 
می‌کردند که بعضی حشرات خلق‌ال اعة یعنی 
بی‌وسائل تناسل دفعه مسوجود می‌شوند. (از 
کشاف اصطلاحات فنون). 2 
خلق‌الله. (خ قلّ لاه] (ع [مرکب) ری 
خدا. ||در تداوم عامیانه. صردم. (سادداشت 
بخط مولف). 

ای خلق‌انه؛ ایهااللاس. ای مردمان. 
خلق بخشی. (خ بِ] (حامص مرکب) 


لقمهبخشی آید از هر کس بکس 
خلقبخشی کار یزدانست وبس. ‏ مولوی. 


خلق پسند. [خ پ س] (نسف مرکب). 
مورد پسند خلق. مورد علاقة مردم. 
خلق پسندی. خ پ س] (ص نسبی 
مرکب) منسوب به پسند مردم. متعلق به پسند 
مردم. (یادداشت بخط مولف). 
خلق پوش. (خ ل] (نسف مسرکب) 
کهنه پوش. پوشندة لباس کهنه. ||کهنه پوش از 
درویش و صوفی* 
یکی خوبروی و خلق‌پوش بود 
که‌در مصر یک چند خاموش بود. 
سعدی (بوستان), 
خلقت. (خ قّ] (ع !) نهاد. فطرت. طبیعت. 
خمیره. طبع. سرشت. آب و گل. گوهر: گهر:. 
(یادداشت بخط مولف). جپلت. (زمخشری)؛.ج 
گرنتواند که شود خوک میش 
زآن شره و نحس در او خلقت است. 
ناصرخسرو. 
من دنیا را بدان چاه... ماتند کرد... و آن چهار 
مار را بطبایع که عماد خلقت ادسمی است. 
( کلیله و دمنه). 
- امتال: 
خلقت زیبا به از خلعت دیبا. 


۱-دو ترکیب زیر در زبان عرب دربار؛ خلقاء 
است. الف: خلقاء الغار؛ باطن غار. ب: خلقاء 
الجیهة؛ جای هموار و برایر از پیشانی. (از متهی 
الارب). 

۲-گاهی صفت اسم مفرد نیز می‌آید. 
(یادداشت بخط مژلف). 


خلق تر 
| آفرینش. (یادداشت بخط مولف): .. 
کرا نیت از سر خلقت خبر 
چو زیتها پرسی شود کر و لال. 
ناصرخسرو. 
خاقت ملاحظه در آفرینش. (قاموس مقدس). 
|اصورت (السامی فی الاسامی). در کشاف 
اصطلاحات فنون خلقت چنین تعریف شده 
است: در لفت. آفرینش باشد چنانچه در 
صراح گفته و علما در تضیر آن اختلاف 
کرده‌اند. بعضی گفته‌اند مجموع شکل و رنگ 
آدمی را گوید و آن از کیفیات مسختصه 
بکمیاتست و بعضی دیگر گفته‌اند شکل منضم 
بلون را خلقت گویند و جمعی دیگر گفه‌اند 
کیفیتی است حاصل از اجتماعی شکل و لون. 
چنانکه در شرح مقاصد آمده است. 
- خلقت اصلیه؛ خلقتی که در اکثر افراد نوع 
معیتی است. 
خلق تو» زخ ل تَ] (ص تفضیلی) کهنه‌تر. 
ژن-ده‌تر؛ و کار عالم هر سال بی‌رونقتر 
می‌گشت و لباس معاش خلق هر ماه خلق‌تر 
می‌شد. (جهانگشای جوینی). 
خلقت کردن. [خ ق ک ذ] (مص مرکب) 
آفریدن. (یادداشت ت بخط مولف). 
خلق تنگك. زخْ تَ] اص مرکب) عصبانی. 
غضبنا ک.(یادداشت بخط مولف). 
خلق تنگی. (خْ تَّ) (حامس مسرکب) 
عصبانیت. غضینا کی.(یادداشت بخط مولف). 
خلق جهان. اخ و ج] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مردمان عالم. مردم جهان؛ 
چو زر و گوهر باشد عزیز خلق جهان 
چهان بگیرد روزی بدانش وگوهر. سوزنی. 
خلق خوش. (خ ٍ خسو /خْ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) خوی خوب. خوی خوش. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلقدونس. (خ ق ن] (اغ) نسام دیگر 
کالسدون که ناحیتی است. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به کالدون در این لفت‌نامه 
شود. 
خلقدونه. (ع ون انا مکسر 
کالسدون, رجوع به کالسدون در این لفت‌نامه 
شود. 
خلقد ونیه. اخ و ی ] ل(ع) نسام دیگیر 
کالسدون است. رجوع به کالدون در این 
لغت‌نامه شود: در اين شهر ستوذس چهارم 
منعقد گشت. (آثار الباقیه). 
خلق ساعه. (خ و /ع) (ترکیب اضافی. 
[مرکب) خلق‌الساعة. دفعة 2 موجودشده؛ 
ژکین و مهرش چون خلق ساعه اندر ملک 
همی فزاید خویش و تبار آتش و آب. 
ابوالفرج رونی. 
خلق‌سوز. (خ] اند مرکب) سوزندة 
مردمان. آتش‌زنند؛ مردم: 


هفت دریا را در آشامد هنوز 


کم‌نگردد سوزش آن خلق‌سوز. . مولوی. 
خلق‌سوزی. [خ] (حصانص مرکب) 
مردمان‌سوزی. مردم‌سوزی: 

عیرست بباغ دلفروزی 

میکرد بغمزه خلق‌سوزی. تظامی, 


خلق‌شکار. [خ ش] (ص مسسرکب) 
شکارکنده مردم. بداماندازنده مردم؛ 
با جهان یزیر و خلق‌شکار است 
باز جهان را بجز شکار چه کار است؟ 
تافرتع توا 
خلق عالم. [خ ی [](تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) مردمان. بریه. انام. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلق عظیم. (خ و ع](ترکیب وصفی, | 
مرکب) خوی بزرگ. 
خلق_کردن. [خ ک د] (مسص مرکب) 
ساختن. آفریدن. (یادداشت بخط مولف). 
- خلق‌الافک؛ ساختن دروغ. (زمخشری). 
خل قگونه. (خ [ نْ /ن ] (ص مرکب) شبیه 
به کهنه. کهنه‌شده: چنانکه بنده شنود آن شغل 
خلق‌گونه شده است. (تاریخ بیهقی). 
خلق محمدی. (خ ی نع ](ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از خلق خوش. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلقة. (خ /خ ق] (ع مص) خلق. آفریدن. 
|(امص) آفربنش. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلقة. (خ ق] (ع اسص) ملاست. نرمی. 
تابانی. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خلقه. (خ [ ق] (ع ) ابر مستوی. ||باران. 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌المیی. 


مه ق](ع ص) پرباران, مند: سحابة 
خلقه؛ آبری که در ان اثر باران باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

خلقی. [خ قی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
خلقت. طبیعی, گهری. گوهری. مادرزاد. 
مادرآورد. جبلی. فطری. خداداد. سرشتی. 
غریزی. موروئی. نهادی. (بادداشت بخط 
مولف). 

خلقیات ارسطو. (خْ قی یات آرٍ /] 
(ترکيب اضافی: ! مرکب) حکمت عملی 
ارسطو. مقابل حکمت نظری. (یادداشت بخط 
مولف). 

خلقید ونی. (خ] () نوعی از احجار کریمه 
از جنس عقیق. (یادداشت بخط مولف). 
خلقیدی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
ناحیت خلقیی. (یادداشت بخط مولف). 
خلقید یقی. (خْ دی] ((خ) ظاهراً ناحیت 
خلقیس است. رجوع به خلقیس در این 


۹٩۲۷ خلل.‎ 


لغت‌نامه شود. کان اصل ارسطوطالیس من 
المدینه التی تسمی اسطاغیرا و هی من البلاد 
لتی یقال لها خلقیدیقی سمایلی بلادتراقیه 
بسالقرب مسن اولشفس. (عیون‌الانباء ج۱ 
ص۴۵ 

خلقیس. [خ] ((ج) نام ناحیتی است. 
کالسیس". رجوح به کالسیی در اين لغت‌نامه 
شود. 

خلکت. [خ [] (ص مصفر) خل کوچک آ. 
ام جر لته ال کل 

خلکان. [خ ك ((خ) دهی است از دهستان 
مرگوّر بخش ملوانا شهرستان ارومید. دارای 
۰ تن سکنه که آب ان از چشمه و محصول 
آنجا غلات و توتون می‌باشد. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی آن 
جاجیم‌یافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج4۴. 

خلکانلو. (خْ] (اخ) دهی است از دهستان 
جمفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان با ۲۳۸ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
قدات و محصول آنجا سیب زمینی و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

خلکد ونیه. (خ کي ی ] ((خ) نام دیگر 
کالسدون است. رجوع به کالسدون در این 
لفت‌نامه شود: یحیی النحوی کان فی الجمع 
الرابع الذی اجستمع فی مدينة یقال له 
خلکدونه. (عیون‌الانباء ج ۱ ص ۸۰۴). 

خ لگیری. [خْ] (حامص مرکب) کارهای 
شبیه کار خخص خل. این کلمه در اصل 
«خل‌گیری» است و سپس بصورت خل‌گری 
درآم‌ده نظیر «لوس‌گری» که در اصل 
«لوس‌گیری» بوده. (یادداشت بخط مولف), 
- خل‌گیری مکن؛ عمل اشخاص سادهلوح و 
خل را بجای میاور. 

خ لگیر ی کردن. (خ ک :] اسسص 
مرکب) کارهای اشخاص خل را بجا آوردن. 
اعمال اشخاص خل را انجام دادن. دیوانگی 
کردن. خلبازی درآوردن. (از یادداشت بخط 
مژلف). 

خلل. [خ [] (ع | کشادگی میان دو چیز. 
رخنه. ||مخرجهای باران از ابر. |ابندگی 
مردم. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||پرا کندگی 
در رأی. (از منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). ||عیب. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 


] - ۰ 

۲ -اين کلمه مرکب از خل (ساده‌لوح؛ سفیه) + 

کاف تصغیر ( که برای تحقیر در این جااستعصل 
است) می‌باشد. 


۸ خلل. 


با سخن گفتن تو هر سخنی باخلل امتت: : 
با ستود خرد تو خرد خلق سقیم.  .‏ فرخی. 
گرت باید بد و خطا و خلل 
عادت کن بی‌بدی و بی‌خللی. 
از من | گرگفتمت که بر خللی. . ناصرخسرو. 
ملاح گفت: کشتی را خللی هست یکی از شما 
پاید که بدین ستون رود. ( گلستان سعدی). 
||نقصان. (یادداشت بخط ملف): هر کسی... 
مرکب است از چهار چیز... و هرگاه که یک 
چیز از آنرا خلل اقتد ترازوی راست نهاده 
بگشت. (تاریخ ببهقی). خشم لشکر این 
پادشاه (ناطقه) است. که بدیشان خللها را 
دریابد و ثغور را استوار کند. (تاریخ بیهقی). 
بگشای زلف تافتن اندر فتد بروز 
بنمای روی تا بشب اندر فتد خلل. سوزنی. 
- باخلل؛ باتقصان: چون بوذرجمهر حکیم از 
دین گبرکان دست بداشت که دینی باخلل بوده 
است. (تاریخ بیهقی). 
|اپریشانی» نابسامانی. (یادداشت بخط 
مولف): از فرایض احکام جهانداری آنست 
که‌بتلافی خللها... مبادرت نموده شود. ( کلیله 
و دمنه) و خللی به اوساط و اذناب و اطراف و 
حواشی آن راه تتوانست داد. ( کلیله و دمنه). 
اگربی‌هنران خدمت اسلاف را وسیلت 
سیادت سازند. خلل بکارهاراءیاب. (کلیله و 
دمه). از حضرت بخارا حسامللدوله تاش را 
بازخواندند تا تتلافی آن خسلل و تدارک آن 
حال بکند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
خلل ببزم محبت از آن زمان افتاد 
که خوب و بد بهم آمیختند و پیوستند. 

عطار. 
|| خطا. زلت. گناه, (از یادداشت بخط مولف)؛ 
نی در نبات این بدلی آمد از قدر 


توا 


نه در نجوم آن خللی آمد از قضا. خاقانی. 7 
طبع جهان از خلل آبستن است 

گرخللی رفت خطابر من است. ‏ نظامی, 
باده تو خوردی گنه زهر چیست؟ 

جرم توکردی خلل دهر چیست؟ نظامی. 


و تلا کرن گرفت که دشرا نانچ 

خلل دیدی که خوی بهائم گرفتی. ( گلستان 

سعدی). 

-بی‌خللی؛ بی‌خطایی: 

کارما را عنایت ازلی 

از خطا داده بود بی‌خللی. 

|زگزند. اسیب. (یادداشت مولف)؛ . 

ششم کبر و حسد هر هفت بارت 

کزین‌باران خلل پذرفت کارت. 
تاصرخسرو. 


نظامی. 


به اعتقاد خلل درنياید ار گویم 
که‌اين محمد ترک آن محمد عرب است. 
خافانی. 


مأمور از قبل سلطان که چون از طرفی وهنی 
حادث شود و از جانبی خللی متولد گردد. با 
غزنه نشیند. (ترجمة تاریخ یمیتی). 

از اين قدر چه خلل زاید. ( گلستان سعدی). 
بنیاد خا ک‌که بر سر آبست ازین سیب 

بغالی نباشد از خللی بافزلرلی. ... سندی. 
درین زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
صراحی می تاب و سفیة غزل است. حافظ. 
||خرابی. فساد. تباهی در کار. (از منتهی 
الارب) (یادداشت بخط موّلف): از شغلهایی 
که بدیشان مفوض بود که جز بدیشان راست 
تبامدی... خواستند و دلها از ما و کارهای ما 
برداشتد و خلل آن بملک پیوست. (تاریخ 
بیهقی). چون قائد را... در باب خانه و اسباب 
او احتیاط فرمود تا خللی نیفتد. (تاریخ 
بیهقی). اندیشید نباید که در راه خللی افتد. 
(تاریخ بهقی). بفر دولت عالی بر مراد و هیچ 
خلل نیست. (تاریخ بیهقی). 

خلل از ملک چون شود زائل 

جزبه رأی وزر و تغ امیر. ‏ تاصرخسرو, 
واتفاق بستند کی | گرپرویز حرکت کند هر دو 
بدفع او مشفول باشند و آن طرف بخلل شد 
بعد از انک حیلتها و خدیتها کرد کی شرح آن 
دراز است. (قارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۵). 


این بدان بیغم از هراس خلل 
وآن بدین ایمن از نهیب فتور. . مسعودسعد. 
نیست در باطن تو هیچ خلل 
می‌نبینم ز هیچ نوع عمل. سنائی, 


و اگرحجابی در راه اقتد. مصالح معاش و معاد 
خلل پذیرد و بی‌تردیدی بباید دانست که اگر 
کسی‌امام اعظم را خلافی اندیشد... خلل آن 
به اطراف و نواحی و مملکت او بازگردد. 
( کلیله و دمنه). 
عای تمطیل مشنوید از غیر 
3سید را خلل منهید. خاقاتی. 
برخلاف رضا و موافقت او کارها می‌راند و از 
آن سبب خللها روی می‌نمود. (ترجمة تاریخ 
یمینی). در ملک خللی فاحش و شکلی شنیع 
ظاهر گشت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). بصدق 
عمل و مرمت خلل مطالبت می‌نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
می‌نیندیشیم آخر ما بهوش 
کاین خلل در گندم است از مکر موش 
مولوی (مشتوی). 
حسن هر ذالقه که یافت خلل 
چه شناسد که چیست طعم عسل. 
خلل. [خ [] (ع !) آنچه در میان دندانها ماند 
از طعام و واحد آن خلة است: هو خللهم؛ او 
در میان آنهاست. (از منتهی الارب). ۱ 
خلل. [خ [](ع | ج خلة. (منتهی الارب). 
خلل. (خ 0] (ع !) ج خلة. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 


خلل درآوردن. 
خلل و فرج؛ سوراخهای بدن. منافذ بدن: 
صسامات بدن. مفاتیح عرق. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلل آمدن. (خ ‏ د] (سص مرکب) 
تباهی بهم رسیدن. فاد پیدا شدن. (از 
آندراج). ||رخته پیدا شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلل افتادن. (خ [1](مسص مرکب) 
خرایی پیدا شدن. فساد و تباهی حاصل 
آمدن: چون به لشکرگاه رسید. یافت قوم را بر 
حال خویش هیچ خللی نیفتاده بود. (تاریخ 
یهقی). دست بتوفیر لشکر برد و در آن بسیار 
خللها افتاد. (تاریخ ببهقی). و اگرعياذاً باه 
خلل افتد جیحون بزرگ در پیش است و 
گریزگاه خوارزم سخت دور. (تاریخ بهقق). 
خلل گرچه می‌افتدش در دماغ 
ولی سرخوشی می‌پذیرد چو باغ. __ 
ملاطفرا از آندراج). 
صد خلل در راحت تنهائیم افتاد ا گر 
زآشایان گردبادی در بیابان داده‌ایم. 
کلیم(از آندراج). 
خلل افکندن. (خ [ آک د] اسص 
مرکب) خرابی و فاد ایبجاد کردن. تباهی 
ایجاد کردن. 
خلل انداختن. (غ َأتَ] (مص مرکب) 
خرابی ایجاد کردن. تباهی ایجاد کردن. 
|| تفرقه ایجاد کردن: 
دل عارف غبارآلود؛ کثرت نمیگردد 
نیندازد خلل در وحدت آئینه صورتها. 1 
خلل انداز. [خ [1] انسف مسرکب) 
اغتشاش آور. کسی که باعث تباهی در کارها 
شود. کسی که باعث هنگامه و آشوب گردد. 
(ناظم الاطباء). 
خلل پذ یر. (خ [ ب] (نسف مسرکب) 
هرچیزی که قابل اختلال و تباهی و آشفتگی 
بود. (ناظم الاطیامم. آنچه خلل می‌پذیرد:. . 
هر که در کار سخت‌گیر شود 
نظم کارش خلل‌پذیر شود. نظام 
عنایتی که ترا بود | گر مبدل شد . 
خلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست. سعدی. 
خلل‌پذیر یود هر بنا که می‌بینی 
مگر بنای محبت که خالی از خلل است. 
حافظ, 
خلل پذیرفتن. (غ لب ث! (سس 
مرگپ) تبول غلل کردن: فساد و نباهی 
پذیرفتن: به تضریب نمام خائن بنای آن 
دوستی خلل پذیرد. ( کلیله و دمنه). 
خلل پذ بری. [خْ [ ] (حامص مرکب) 
حالت خلل پذیرفتن, 
خلل درآوردن. [خ [ در د) مسص 
مرکب) ایجاد خلل کردن. ایجاد تباهی کردن: 
نه بسیب خلل درآوردن خلل‌درآورنده نه 


خلل دماغ. 


بهیچ چیزی از وجود که رخته درانبدازد.- 


(تاریخ قم ص ۱۵۷). 
خللدماغ. [خ لٌ د] (ص مرکب) زبون و 
ضعیف و دیوانه.(ناظم الاطباء). 
خلل ر کیلوان. (خ ‏ [] (اع) دهی است 
جزء دهستان شاهرود بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. دارای ۱۲۱ تن سکنه. آب 
آن از چهار رشته چشمه و محصول آن غلات 
و سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صایم دستی جاجیم‌یافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
خلل کردن. (خ لک د] (مص مرکب) 
خراب شدن. ویران گشتن. خراب گشتن: 
این سرایی است که لته خلل خواهد کرد 
خنک آن قوم که در بند سرای دگرند. 
سعدی. 
چو دور جوانی خلل می‌کند 
پایان پیری چه امید ماند. سعدی. 
خال ناپذ یر. [خ [ پَ] (انسف مرکب) 
غیرقابل خلل. آنچه قبول خلل نکند. پایدار. 
ثابت: چون اتحاد خلل‌ناپذیر ملل آسیایی 
ضامن استقلال آنهاست. (یادداشت بخط 
مولف): ‏ 
خلل ناپذ بری. (خ ل بَ] (حامص 
مرکب) حالت خلل نپذیرفتن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلل‌ناکث. (خ [) (ص مرکب) رخنه‌دار. 
دارای منفذ؛ٌ 
روی جهان کاینة پا ک‌شد 
از نقس چند! خلل‌نا ک‌شد. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۱۲). 
خلل ند یده. [خ ل ن دی د /3] اسف 
مرکب) بدون عیب. بی‌نقص: 
دستی سلب خال‌ندیده 
یآ یدام نظامی, 
خلل و فرج. [خ [ ل فّ ز] (تسسرکیب 
عطفی, | مرکب) منافذ و سوراخهای ریز چون 
خلل و فرج بدن. 
خللی. [خ ل] (ص نسبی) متعرض. مزاحم. 
مانع. زیان آور. (ناظم الاطباء), 
خلل یافتن. (خ [ تَ] (مص مرکب) رخنه 
یافتن. (یادداشت بخط مولف). ||اختلال پیدا 
کردن. تباهی یافتن. (از یادداشت بخط 
ملف). 
خلم. [خ]() خشم. غضب. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء): 
کفرجهل است و قضای کفر علم 
هر دو یک کی باشد آخر خلم و حلم. 

۱ ۱ مولوی. 
ایمنان را من بترسانم بخلم 
خاتفان را ترس بردارم ز حلم. 
خلم بهتر از چنین حلم ای خدا 


مولوی. 


که‌کند از نورایمانم جدا. مولوی. 
تاکی آرم رحم خلم آلود را 
ره تمایم علم حلم‌اندود را. مولزغد 


|| آب بنی. خلم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
خُلم شود.|گل تبرة چسبنده. نام لاطبا 
(برهان)؛ 

چراغ علم و دانش پیش خود دار 

وگرنه در چه افتی سرنگون‌وار 

فغان زین صوفی در خلم مانده 

ولی در خلم خود بی‌علم مانده. ۰ 

عطار (از آتندراچ). 

خلم. (خ /خ) () مخاط و رطوبت غلیظ که 
از بینی آدمی و دیگر حیوانات برآید. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء: 


دو جوی روان در دهانش ز خلم. 
زآن خلم و زآن بفج چکان بر بر وبر روی. 
همان کز سگ زاهدی دیدمی 
همی بیتم از خیل و خلم و خدو. عسجدی, 
عدو را خیال سر تیغ تو 
ز بینی کند مفز بیرون چو خلم. 
شمس فخری. 


خلم. [خ] (ع | درست ویار. || خوابگاه 
آهو و خانه آن و جای پتهان شدن وی. 
||استخوان. ||پیه و روده‌های.گوسفند. (از 
متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد), 3 اخلام. 
خلم. (خ [] ((ع) قصبه‌ای از توابع بلخ در 
سرحد بدخشان که به ده فرعون اشتهار دارد. 
(ناظم الاطباء). یاقوت گوید: شهری است در 
نواحی بلخ, در بیست فرسخی این شهر, شهر 
کوچکییادهها و ب‌اتین یافت میشود و 
خفهیجا باد می‌وزد. (از معجم البلدان), 
به طخَازستان است به دو منزلی سمنگان. (از 
یادداشت مولف): در خسراسان:میان بسلخ و 
طخارستان است و اندر صحرا نهاده بر داسن 
کوه و او را رودی است و خراجشان بر آب 
است و جایی بسیار کشت و برز است. (حدود 
العالم). 
خلماء . (خ 0](ع 0 ج خسلم. (مستهی 
الارب). رجوع به خْلم شود. 
خل‌ماش. (خْ] (!مرکب) نام گیاهی است 
که‌دانه‌های آن را بنشن نامند.". (از پادداشت 
بخط مولف). 
خلمده. [خ د؛] (نف مرکب) بینیی راگویند 
که پیوسته آب و خلم از آن روان باشد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آتتدراج): 
کشیده‌قامت وگل‌روی و مشکیوی وی است 
خلمده‌بینی و.چمچاخ و گنده‌قوز منم .. 


. سوزلی. 


خلنج. ۹۹۲۹ 
خلجناکك. [خ] (ص مرکب) دارای خلم, 
رجوع به خلم شود. 
خلموس. [خ) (ع () واحد خلامیس. مند 
قولهم: رعیت خلموسا. رجوع به خلایس 
شود. 
خلمة. اخ ] (ع ص) چرنده. (از متهی 
الارب). منه: ابل خلمة؛ شتران چرنده. (منتهی 
الارب). 
خلمه. زخْ م /)()گره سر عصا راگویند. 
(برهان قاطع) (از اظم الاطباء). |(سر چوگان 
که خمیده است. (فرهنگ جهانگیری): 
بود بیدی که نه در خلمهٌ چوگان آمد. 

شرف شفروه (از آنندراج). 
خلمی. ۰ (خ ل] (ص نسبی) منسوب است به 
خُلم که بلدی است در ده‌فرسخی بلخ. (از 
الانساب سمعانی). 
خلمیدن. (خ 3]مص) بنیگرفتن. نم 
الاطباء) (آنندراج). || خشمنا ک شدن و قهر 
گرفتن. (از ناظم الاطیاء) (از آتندراج). 
خلن. [خ لٍ] (ص) بینی که مخاط و خلم از 
آن روان باشد. (ناظم الاطباء), کسی را گویند 


که پیوسته آب غلیظ از بینی او روان باشد. 
(برهان قاطع): 

بیتی خلن چو میش دارد ح 

صد گرگ درونش بیش دارد. اغاجی. 


خلنبوس. (خ [غ] (ع () سنگ آتش‌زنه. 
سنگ چضاق. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد), 
خلنج. (خ [] (ع |) خدنگ. درختی نیک 
سخت که از چسوب آن یر و نیزه سازند. 
(منتهی الارب). ج. خلانج: کمان و تیر و 
خدنگ و چوب خانج بسیار افتد. (حدود 
العالم) درختی است شبیه به درخت گز و در 
چین و بلاد روس زیاد بزرگ می‌شود برگش 
مثل برگ گز و گلش کوچک و سرخ و زرد و 
ی ی 
گرم و خشک و شکوفةٌ او تندتر و قوی‌تر از 
سایر اجزاء او و شکوقه و برگش جهت گزیدن 
هوام و روغن او که شکوفه را در آن ریخته سه 
هفته در آفتاب گذاشته باشند جهت اعیا و درد 
مفاصل و نقرس نافع و نشارة چوب او را هم 
این اثر است. و یک مثقال از تخم او با عسل 
حافظ دل است از ضرر سموم و خوردن 
چیزی در ظرف چوب او مانع خفقان است. 
(از تحفة حکیم مومن): لبن‌البخت فی قصاع 
الخلنج. (از یادداشت بخط مولف). || خارشتر, 
علف ترنجبین. (یادداشت بخط مولف). 


۱ - تلا زین نفی چند. 

۰ - 2 
۳-اگر خلمده بکسر «خاء» و «دال» آید ون 
این مصراع معیب ميشود. 


۹۹۳۰ خلنج. 


|ا(ص) همرچیز دورنگ و ابسلق:-(ناظم 


الاطباء): 

کردکون تو بدان علت بد 

همه شلوار تو رنگین و خلنج. . . سوزنی. 
عدانه عباس گفت: سگ ایشان سرخ بود 


گفت:زرد بود... کلبی گفت: خلنج بود. افتوح 
ج۳ ص ۲۱۱ ||نوعی فیروزه باشد. (نقل از 
نخبةالدهر دمشقی). جزع. (یادداشت بخط 
مولف), رجوع به الجماهر بیرونی شود. 
خلنج. (خ [) () کبوتری که تمام آن سیاه 
باشد مگر یک یا دو پر از بال آن که سپیده بود. 
(از ناظم الاطباه). |[هر چیز دورنگ و ابلق. 
خَلنج (ناظم الاطباء). 
خلنج. (خ ل] (ص) نشکنم. عمل گرفتن 
عضوی و کندن به ناخن. (ناظم الاطباء). 
نیشگون. (یادداشت بخط مولف). || خوابیدگی 
و یی حسی عضوی. (ناظم الاطباء) 
خلنجی. (خ [) اص نسبی, لا قسمی 
فیروزه, (نخبة الدهر). و آن از سنجاقی 
پست‌تر است. (از یادداشت بخط مولف). 
خلنجی. [خ [] (ص نسیبی) مسوب به 
خلنج که نوعی از چوب است. (از انساب 


سمعانی), 
خلندر. زخ [ 3) () مسرزنجوش. ان‌اظم 
الاطباء). 


خلندگی. (خ ل 5 /ج) (حامص) حالت 
خلنده, (یادداشت بخط مولف). 
خلند ۵. (خ [/د] (نسف) در اندرون 
شونده. مجروح‌کننده. (از برهان قاطم) (از 
صحاح الفرس). سوراخ‌کننده؛ 

بود بر دل ز مژگان خلده 

گهی تیر و گهی ناوک‌زننده. 

حلق بداندیش را برنده چو تیفی 

دید بدخواه را خلنده چو خاری. 
همه درخت و میان درخت خار گشن 
نه خار بلکه سنان خلنده و خنجر. ‏ فرخی. 
خلند‌تر ز جاهل بر نروید. ... تاصرخسرو. 
هرچند خلنده‌ست چو هسایةٌ خرماست 


فرخی. 


بر شاخ چو خرمات همی آب خورد خار. 
ناصرخسرو. 
| تیرکشنده. زخمی که تسیر می‌کشد. (از 
یادداشت بخط مولف)؛ آماسی که سخت گرم 
و خلنده باشد همچون خار بخلد آن را شوکه 
گویند. (از ذخیرة خوارزمشاهی). علامتهای 
آن [علامتهای تفرق الاتصال ] درد خانده 
باشد و گاهگاه چنان پندارد که آن مسوضع... 
(ذخیرء خوارزمشاهی). علامت این اماس 
دردی بود لازم و خلنده و تب سوزان. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||نافذ. (ناظم الاطباء). 
خلنگت. زخ [) (ص) دورنگ. ابلق. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (آنشدراج). خلنج؛ 


کآسمان آسمانه‌ای است خلنگ. . فرخی. 


تا برآید لخت‌لخت از کوه میغ میخ‌گون 
آسمان آس‌رنگ از رنگ او گردد خلنگ. 
منوچهری. 
||([) نوعی فیروزه است. خلنج. (از نخبةالدهر 
دمشسقی). |[درختی است که صمغ آن 
کهرباست. خلنج, (بادداشت بسخط مولف). 
|| خس و خار. خار و خس. (از یادداشت 
بخط مولف). |]بزبان مردمان مازندران چوبی 
که‌کودکان بر آن سوار شوند. کعایه. (یادداشت 
مولف). ||((مص) گرفتگی اعضاء را گویند. (از 
آتندرا اج). خلنج. 
خلنگ زار. [خ [] ((مرکب) زمین پر خس 
و خار. خارستان. خاردار. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلو. [خ] (() توعی از آلوی بزرگ که آن را 
خلو گرده نیز گویند: 
دراش خلو کوفته دیدم که بدعوی. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
||هلو که میوه‌ای است معروف. (از برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 
خلو. (خ(ْز) (ع ص) خالی. تنهاء سنفرد. 
|امرد فارغ و بری. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
ج. اخلاه. |[زن فارغ و بری. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) از لسان العرب). چ. اخلاء. 
خلو. 2 لد (ع مص) خالی بودن. خلاه. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). منه: جاژونی خلو زید؛ ای خلوهم 
منه؛ ای خالین منه: چون فخرالدوله وفات 
یافت به قاموس کس فرستاد و از وفات او و 
خلو عرصة ولایت خبر داد. (ترجمهٌ تاریخ 
بمینی). برادر او را خسرو و فیروزبن 
رکن‌الدوله به خلافت و نیابت او نامزد کردند 
زتناتزر ضلو منصب سلک و عطلت سریر 
خللی حادث نشود, (ترجمة تاریخ 


خلو. (خ] ((خ) نام کوهی است بسیار بزرگ 
و بلند و شامخ. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
خلوات. زغ [](ع !اج خلوة. امنتهی 
الارب) (از تاج العمروس) (از لسآن‌الصرب). 
رجوع به خلوت شود. 
خلواج. (خل] () مسرغی گسوشتخوار, 
||زغن. (از ناظم الاطباء). 
خلواره. خر /رٍا() آتش گون و به که 
پس از پختن نان در تلور نانوایی و غیره ماند 
و ققراء از آن آتش برایگان برای خود برگیرند 
گرم داشتن کرسی يا خانه را. صلّ. صابی. 
خاکسترگرم با خرده‌های آتش.! (از 


یادداشت بخط مولف). 
خلواش. [خ[] () قسمی نعناع برنگ 


اوح مه 


پنفش مایل بسرخی. (یادداشت مولف). 


خلوت. 
خلوام. (غْلَ) () علتّی. گیاهی است. 
(یادداشت بخط مولف) ۲ 
خلوء . [خ) (ع مص) لازم گرفتن جایی را. 
(متتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لان‌العرب). منه: خلا الرجل خلوه؛ لازم 
گرفت‌مرد جا را. |زگذشتن قوم چیزی راو 
اختیار کردن چیز دیگر را. سنه: خلا الفوم؛ 
گذاشتند قوم چیزی و اختیار کردند غیر آن راء 
| خفتن ناقه بی علعی. ||حرونی کردن ناقه یا 
جمل یا فقط ناقه و نگذاشتن جا را. (از متهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان الصرب). 
منه: خلات الاقة خلا و خلاء و خلوء. 
خلوء . [خ] (ع ص) ناقةٌ حرونی‌کرده که جا 
را نگذارد. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب). منه: ناقه خلوء. 
خلوب. [خْ](ع ص) زن فسسریبنده و 
درو]زن. (منتهی الارب) (تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
خلوت. (خل و](ع | ان‌زواء عسزلت. 
(یادداشت بخط مزلف): 
هزار زاره کنم نشنوند زار؛ من 
به خلوت اندر نزدیک خویش زاره کنم. 
دقیقی. 
خلوتی کز فقر سازی خیم مهدی شناس 
زحمتی کز خلق بینی موکب دجال دان. 
خاقانی. 
این یکشبه خلوت که به هر هفته مرا هست 
حقا که به شش روز مسلم نفروشم. خاقانی. 
خلوت خود ساز عدم‌خانه را 
بازگذار این ده ویرانه را؛ نظامی. 
وبه عزات و خلوت اشارت نمودی. 
( گلستان). چندانکه مرا شیخ... ابولضرچ‌ین 
جوزی ترک سماع فرمودی و به خلوت و 
عزلت اشارت کردی. ( گلستان). /|نهانخانه. 
کف. خلاجای, مستراح. (یبادداشت بخط 
مولف). |تها با معشوق و خالی از اغیار. اکثر 
په تنهایی با خدا اطلاق میشود که معشوق: 
ازلی است؛ ت 
آنشب که سوی كمك خلوت نهاد روی. 
خاقانی. 
از آن خمال من امروز خلوتی جستم 
وزآن فروغ من | کنون فراغتی دارم. ‏ خاقانی. 


پرد؛ خلوت چو پرانداختند 

جلوت اول بسخن ساختند. نظامی. 
نصیحت‌های هاتف چون شنیدم 

چو هاتف روی در خلوت کشیدم. نظامی. 


۱-مرحوم دهخدا احتمال داده‌اند که جزم 
نخت کلمه می‌نماید که اخرال» باشد بمعنی 
درده. 

۲ - ابونصر این کلمه را فارسی و ترجمة علفی 
گرفنه است. 


خلوت. 


در آن خلوت که دل دریاست آتجا . ..ب 


همه سرچشمه‌ها آنجاست آنجا. نظامی. 
پا دوست به گرمابه درم خلوت بود 
وآن روی چوگل یا گل حمام بیندود. 

سعدی. 
خلوت بی‌مدعی سفر؛ بی‌انتظار.. سعدی. 
- امئال: 


خلوت از اغیار باشد نی ز یار. 

(نقل از مجموعهٌ مختصر امثال طبع هند). 
||جای خالی از اغیار. جایی که در آن جز 
نزدیکان و محرمان کسی دیگر حق حضور 
ندارد؛ٌ 
واعظان کین جلوه در محراب و منیر می‌کنند 
چون بخلوت میروند آن کار دیگر می‌کنند. 

حافظ. 

||سجلس خالی از بیگانه برای مشورت در 
امری: گفتیم اگرچاره نیست از زدن خلوتی 
باید تا نیکو دو فصل سخن گویم و توقفی در 
زخم ایشان. (تاریخ ببهقی). خلوتهای امیر 
معود با وی بود و عبدوس. (تاریخ بیهقی). 
چون معمای سعدی پرسید دیگر روز با من 
خالی داشت و این خلوت دیری بکشید. 
(تاریخ بیهقی). و این خلوت روز پنجشنبه بود 
و ملطقه بخط سلطان بقاید رسیده بود و بادی 
عظیم در سر کرده. (تاریخ بیهقی). دسنه 
بفرصت خلوتی طلبید. ( کلیله و دمنه). 
خاقانی را دمی بخلوت 
بنشان و بدو شراب درده. خاقانی. 
خلوت کردن؛ گرد آمدن پا کسی در جای 
خالی. خالی کردن با: امیرمسعود با خواجه 
احمد حسن وزیر خلوت کرد. (تاریخ بیهقی). 
با خود گفتمی این چه هوس است که هر روز 
خلوتی کند. (تاریخ ببهقی). مردی محمد را از 
بطانة خویش نامزد کرد تا با معتمد مامون شد 
وءهر دو بمدیله رفتند و خلوتی کردند با رضا 
(ع). (تاریخ بیهقی): شتربه با سقدمان لشکر 
خلوتها کرده است. ( کلیله و دمندا. 
- ||مجامست کردن: فرعون بر تخت و در 
خواب بود هر دو خلوت کردند زن باردار 
گردید.(قصص‌الانییاء ص .)٩۰‏ 
|| رحشت. (یادداشت بسخط مولف). 
| ستان. خوابگاه. ||اطاق مخصوص. 
|اجایی که شخص در آنجا به تها نشیند. (از 
ناظم الاطباء). |اجایی که جز محارم شخص 
دیگری در آنجا نباشد. (ناظم الاطباء). جایی 
که جز خویشان و نزدیکان که نامحرم 
دیگراند کس دیگر بدانجا نست. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 
- خلوتگه؛ مجلسی که نامحرمان را بدان 
راهی نیست: 
عزم بخلوتگه سلطان کند عطار. 


- عمله خلوت. غلامان و خواجگان که 


خدمت محارم شخص کنند. 

||مقابل جلوت. مقابل حضرت. (یاددافت 
بخط مولف). ||تزد پاره‌ای از صوفیان عزلت و 
گوشه‌نشینی است و نزد پاره‌ای دیگر از آن 
طایفه غیر عزلت است پس خلوت از اغیار و 
گوشه‌گیری از نفس و آنچه بسوی خود 
می‌طلبد و آدمی را بغیر خدا مشفول می‌دارد 
باشد, لذا خسلوت کثیرالوجود عزلت 
قلیل‌الوجود است. بتابر این عزلت مقامش 
بالاتر از خلوت است. دیگری گفته عزلت از 
اغیار باشد بنابراین خلوت بالاتر از عزلت 
است چنانکه مسجم‌السلوک گفته: در 
خلاصتال‌لوک آمده خلوت ترک آمیزش با 
مردم است هرچند هم بین ایشان واقع شده 
باشد. حکیمی گفته: که خلوت انس به ذ کر و 
اشتفال به فکر است. دانایی گفته: خلوت 
تنهایی از_جمیع اذ کار است جز از حق تعالی 
شانه. ( کشاف اصطلاحات الفنون). محادة 
السرمع الحق حیث لاملک و لا احد سواه. 
(تعریفاث جرجانی)؛ 

حافظ ار آب حیات ازلی می‌طلبی 

منبعش خاک در خلوت درویشانت. 

حافظ. 
بی چراغ جام در خلوت نمی‌بارم نشست 
زانکه کنج اهل دل باید که نورانی بود. 
حافظ. 
خلوت. [خل و) (خ) دی از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. دارای 
۴ تن سکنه. اب آن از رودخانة اجرلو و 
محصول آن غلات و چفندر و بادام و حبوبات 
و بزرک و شغل اهالی زراعت و از صنایع 
دیستی جاجیم‌یافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵. 
خلوت: .بلغا نام 
۱ حوالی تفت بزد. (آنندراج) 2 

۳ خلوت باصفا نبینی 

در تفت روی و جأنبینی 

نقشی که بمدعا نشسته 

در خلوت باصفا نشسته. تأثیر (از آتدراج)/ 
خلوت پرست. خل رب ] (نف مرکب) 


علاقه‌مند بخلوت. مشتاق تنهایی و عزلت 
عبادت راء 

به پیروزی عقل کوتاه‌دست 

بخرسندی زهد خلوت‌پرست. نظامی, 


خلوت‌جای. [غل ر] (|مرکب) جای و 
مکان برای خلوت و عزلت. مُتَکف. (منتهی 
الارپ). 

خلوتخانه. [غْل رن /ن](امرکب) 
نمازخانه. (ناظم الاطباء). محل عبادت و 
عزلت از خلق. جائی که در آن عزلت گیرند 
پرای عیادت: 

خیز خاقانی ز کنج فقر خلوتخانه ساز 


۹٩۳۱  .یارس‌تولخ‎ 


کز چنین گنجی توان اندوخت گنج شایگان. 
خاقانی. 
بایزید بسطامی شبی در خلوتخانة مکاشفات 
کمدرا یر کنگرة کبریای او درانداخت. 
(مجالس سعدی - مجلس ۳). کیشرو در 
خلوتخانه‌ای که از پبرای عبادت و طاعت 
جهت او ساخته بود بنشت. (تاریخ قم) 
||اوطاق زن. |(اطاق مخصوص. (ناظم 
الاطیاء).|[محل خالی از اغبار. مجل متعلق 
به خویشان و محرمان که دیگران و نامحرمان 
راحق ورود بدان یست؛ 
بعذری کآن قبول افتاد در راه 
برون آمد ز لو تخانة شاه نظامی. 
هر آن دل را که پنهانی قرینی هست روحانی 
به خلوتخانه‌ای ماند که اندر بوستانتی. 
سعدی (بدایع چ مصفا ص 4۵۷۷. 
رجوع به خلوت شود. 
خلوتدوست. [خ[ ز]اص مرکب) 
مایل به انزوا و عزلت. (ناظم الاطباء) 
عزلت‌گزین. آنکه علاقه‌مند به انزوا و عزلت 
است. منزوی. 
خلوت رو. (خل زر /رو](نف مرکب) 
ریاضت‌کش. درویش. آنکه طالب خلوت 


است عبادت را؛ 
جز او هر که را دیدم از خسروان 
ندیدم در ار جای خلوت‌روانه نظامی. 


شوت ده بعلزت شید اه 


نامحرمان نرودءٌ 

دختر خوبروی خلوت‌ساز 

دست خواهندگان چو دید دراز. نظامی. 
چون شب آمد نه شب که حجلذ ناز 

پردهٌ عاشقان خلوت‌ساز. نظامی. 
خلوت‌سرای. [خ[ رس (مسرکب) 


خلوتخانه. (ناظم الاطباء): 
در چارسوی کون و مکان وحشت است خیز 
خلوتسرای انس جز از لامکان مجوی, 


خافانی. 
در سور سر رسیده و دیده بچشم سر 
خلوتسرای قدمت بی‌چون و بی‌چراء 

خاقانی. 


دیده‌ام خلوتسرای دوست در مهمان‌سراش 
تن طفیل و شاهد دل میهمان آورده‌ام. 
خاقانی. 
ای که خلوتسرای قدر تو را 
چرخ چون حلقه از برون در است. 
ظهیرالدین فاریابی. 


۱-اين ترکیب بدین شرح در آنندراج آمده 
ولی به احتمال قریب یقین اشتباء است: چه 
چنین جایی بحوالی تفت یزد در فترهنگهای 
جغرافیایی دیده نشد, 


۲ خلوت‌سگاد. 


وآنگه او را بمحرمی بسپرد 
تا بخلوتسرای دختر برد. 

حریفان خلوتسرای الت 
به یک جرعه تا نفماً صور مست. سعدی. 


نظامی. 


بحاجب در خلوتسرای خاص بگو 

فلان ز گوشه‌نشینان خا ک‌درگه ماست. 
حافظ. 

خلوت‌سرای اوست چون گرمابة زنان 

پر قال و قیل و ولوله و پرصدا شده. امیدی. 


رجوع به خلوتخانه شود. ||نهانخانه. مبال. 
(یادداشت بخط مولف). 

خلوت‌سگال. اغل رس ] انف مرکب) 
آنکه در خلوت می‌انديشد. خلوت‌گزین. آنکه 
در خلوت با خدای خود سر و سری دارد؛ٌ 
که‌چندین سخنهای خلوت‌سگال 

حوالت مکن بر زبانهای لال. نظامی, 
خلوت شدن. [غل رش :] اسسص 


مرکب) خالی شدن. ||از انبوهی انتادن. کم : 


رفت و آمد شدن. چون: خیابان خلوت شدا 
یعنی از مردم زیاد خالی شد, کثرت و انبوهی 
مردم در آن کم شد. 

خلو تکده. زغل رک ذ/:](!مسرکب) 
خلوتگاه. جای خلوت. (بادداشت 


مولف). 
خلوت کردن. اغ[ رک 5](مص مرکب) 
پرداختن جای از کسی؛ 

گفت‌ای شه خلوتی کن خانه را 

دور کن هم خویش و هم بیگانه را. ‏ مولوی. 


خلوت کردن با کسی؛ با او تنها شدن. 

|| عزلت گزیدن و اغیار بیرون کردن و به خیال 
خود مشفول شدن. (ناظم الاطباء), || خالی 
کردن . (یادداشت بخط مولف). |اهم‌بستر 
شدن, مجامعت کردن. (یادداشت بخط مولف). 
چون: شوهر با زن خود خلوت کرد. 


خلوتگاه. زخل ز] (| مرکب) محل انزوا: 2 


(ناظم الاطبام: 
یک شبی مجنون بخلوتگاه ناز 
با خدای خویشتن می‌کرد راز. 
(منسوب به مولوی). 
ز خلوتگاه ربانی وئاقی در سرای دل. 


سعدی: 
| شبستان. (ناظم الاطباء)؛ 

درون بردندش از در شادمانه 

بخلوتگاه آن شمع زمانه. نظامی. 
||اسحل آسایش. (ناظم الاطباء): 

ملک روزی بخلوتگاه بنشست 

نشاند آن لعبتان را نیز بر دست. نظامی. 


خلوتگرای. [خْل وگ ]نف 
مرکب) مایل بخلوت. خلوت‌گزین: 

چو دانست کو هست خلوتگرای 

پیاده به خلوتگهش کرد رای. نظامی, 
خلوت گزیدن. [غْل زگ 5] (مسص 


مرکب) عزلت گزیدن. انزواء اختیار کسردن. 
منزوی شدن, (یادداشت بخط مولف). 
خلو تگزیده. [خل زگ 3 /د] (زسف 
مرکب) عزلت‌گزیده. منزوی. خلوت اختیار 
کر دهد 
خلوت‌گزیده را بتماشا چه حاجت است 
چون کوی دوست هست بصحرا چه حاجت است. 
حافظ. 
خلو تگزین. اغل زگ] انسف مرکب) 
خلوت‌نشین. منزوی. آنکه خلوت اختبار 
کند. (یادداشت بسخط مولف). گوشه‌نشین. 
مجرد. (ناظم الاطباء). 
خلونگه. [خل زگ؛] ((مسرکب) مسحل 
خلوت. محل انزوا برای عبادت و ریاضت و 
تقرب به معبود. خلوتگاه؛ 
چو دانست کو هست خلوتگرای 
پیلده به خلوتگهش کرد رای. 
کجازاهدی خلرتی یافتی 
به خلوتگهش زود بشتافتی, نظامی. 
زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم 
مست و آشفته به خلوتگه راز آمده‌ای, 
حافظ. 


نظامی, 


درودی چو نور دل پارسایان 

بدان شمع خلوتگه پارسایی. 

اسر" آسایش, (ناظم الاطباء): 

چولختی سخن گفت از آن در که بود 

به خلوتگه خویش رغبت نمود. 

چو خلوتگهش آنچنان ساختند 

از او زحست خویش پرداختند. 

به خلوتگه خسروش تاختند 

ز نظارگان پرده پرداختند. نظامی, 

||جای تنهایی. جایی که غیر را در آن راه 

نیست. (یادداشت بخط مولف). 

تگه خورشید: آسمان چهارم. نلک 

یت که گویند عیسی را بچرخ 

چهارم بردند. 

- ||کنایه از عالیترین مقام تقرب؛ 

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز 

تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان, 


حافظ. 


نظامی. 


حافظ. 
خلوتگه عرش کنایه از پیشگاه احسدیت 
است؛ 
پرواز پری گرفت پایت 
خلوتگه عرش گشت جایت. نظامی, 


خلوت‌نشین. [غْل رن (نف مرکب) 
عزلت‌نشمن. عابد. زاهد. (بادداشت بخط 
مولف). کسی که تنها می‌نشیند و عزلت 
می‌گزیند. منزوی. (ناظم الاطباء)؛ 
سواد دیدة باریک‌بیان 
انیس خاطر خلوت‌نشینان, 
حذر کن زآنکه نا گه‌در کمینی 
دعای بد کند خلوت‌نشینی. 


نظامی, 


نظامی. 


خلوتیه. 


چو من خلوت‌نشین باشم تو مخمور 
ز تهمت رای مردم کی شود دور. نظامی: 
ورت مال و جاهست و زرع و تجارت 
چو دل با خدایست خلوت‌نشینی, 

سعدی ( گلستان). 
چو خلوت‌نشین کوس دولت شنید 
دگر ذوق در کنج خلوت ندید. 

سعدی (بوستان). 
بزیر آمد از غرقه خلوت‌نشین 
بپایش درافتاد سر بر زمین. سعدی, 
شنیدم که از پارسایان یکی 
بطیست بخندید با کودکی 
دگر پارسایان خلوت‌نشین 


بعبش فتادند در پوستین. سعدی (بوستان). 
دل مخوان ای پسر که دول بود 


آنکه در چاه خلق گول بود 
گرگ آزاد رسمان در حلق 
کیست خلوت‌نشین دل با خلق. اوحدی, 
از فریب نرگس مخمور و لعل می‌پرست 
حافظ خلوت‌نشین را در شراب انداختی. 
حافظ, 
درونها تیره شد باشد که از غیب 
چرافی برکند خلوت‌نشینی. ‏ حانظ. 
حافظ خلوت‌نشین دوش بمرخانه شد 
از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد. 
حافظ. 


خلو تی. [خْلْ و ] (ص نسبی) منسوب به 
خلوت. کنایه از گوشه‌نشین و مجرد. (از ناظم 
الاطباهء)؛ 

بشنو ازین پرده و بیدار شو 


خلوتی پرد؛ اسرار شو. نظامی, 
خلوتی پرد؛ اسرار شو 
ما همه خفتیم تو بیدار شو, نظامی, 


خلوتی. (غل ر] (اغ) نسام سلسله‌ای از 
درویشان, (یادداشت بخط مولف), رجوع سه, 
خلوتیه شود. 

خلوتی. (غ( ز) ((غ) نام کتمالادین. 
اسماعیل اصفهانی, شیاعر معروف. (ناظم 
الاطباء). 

خلوتیان. (غل | ((صرکب) ج خلوتی, 
منزوی‌ها, عزلت‌نشینان. عزلت‌گزینان: 


خلوتیان هر کجا مجلس خاصی کنید 
ترک ادب باشد ار دردسر ارد خمار. 
خاقانی. 
تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند 
چنگ صبحی بدر پیر مناجات بریم. حافظ. 
افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع. 
حافظ. 
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 


بماشای تو آشوب قیامت برخاست. حافظ. 
خلو تیه. [خل ز تی ی ] (() نام سلسله‌ای 
از صوفیه و دراویش است. (بادداشت بمخط 


خلوج. 


مولف). یکی از فرق صوفیه که بیشتر در 


کشور علمانی و کشورهای مجاور آن خنتی 
یوگسلاوی گذران کند. شیخ عثمان‌افندی و 
اسماعیل حقی از بزرگان این فرقه‌اند. 
خلوج. [خ) (ع ص) ناقه‌ای که شیرش از 
بازداشتن بچه کم شده باشد. |ناقةٌ تیزرو. 
(مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). |اابر پرا کنده. ابر بسیارآب. 
(بستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسانالعرب) (ازاقرب الموارد), 
خلوج. [خ] (ع مص) پریدن چشم کسی. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از ارب 
لموارد) (از لانالعرب). جستن اندام‌ها: 
(تاج‌المصادر ببهقی). دجوع به خلجان شود. 
خل و چل. (خ [ ج] (ترکیب عطنی. ص 
مرکب) ساده‌لوح. . دیوائه گونه .ساده و سفیه, 
(یادداشت ِ مولف). 
خلود. [غ] (ع اسص) بسقاه. هميشگی. 
(متهی الارب). دوام. (یادداشت بخط مولف): 
ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. (فرآن 
۰) این جهان گذرنده دار خلود نیست. 
(تاریخ بهقی). خلود درنگ چیزی است اندر 
جایی همیشه. (جامع السکمتین ناصرخسرو). 
گویدهمی قضا که من اندر جهان ملک 
حکم بقای شاه خلود بقا کنم. مسعودسعد. 
این ظفرت بر خلود ملک ضمان است. 
مهو دسعل, 
خواهرانت یافته ملک خلود 
تو گرفته ملکت کور و کبود. مولوی, 
ای که در نعمت و ازی به جهان غره مباش 
که محالست درین مرحله امکان خلود. 
سعدی. 
خلود. (خ] (ع مص) هميشه ماندن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) از لسان‌الصوب), 
جاودان شدن. جاویدان ماندن. (بادداشت 
بخط مزلف). خلد. ||مقیم گردیدن در جای, 
خلد. || موی هنوزسپيدنشده کلانال 
گردیدن.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌الرب). خلد. ||جاودانه کردن. 
(یادداشت بخط صولف). رجوع به «خلد» 
شود. 
خل و دیوانه. زخ [ دی نْ /ن] (ترکیب 
عطفی, ص مرکب) خل و چل. دیوانه. خل. 
(یادداشت بخط مولف), 
خلور. [خ) (اخ) دهسی است از دهسستان 
صحرای باغ بخش مرکزی شهرستان لار. 
دارای ۴۲۴ تن سکننه. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات و خرما. شغل اهمالی 
زراعت, راه فرعی و قسمتی از سا کنان آن از 
طایفة نفر هستند. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
خلوزین. [خْ] (اخ) دی است جزء 


دهستان شراء پایین بخش وفمن شهرستان 
اراک دارای ۴۶۵ تسین سکنه. اب آن از 
رودخانةٌ شراء و مسحصول آن غلات و 
چفندرفند و یونجه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی و راء مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
خلوص. [خ] (عل) دردی و تفل که در تک 
خلاصة روغن نشیند. (منتهی الارب) (از 
لأآن‌المرب). ||(امص) بی‌آمیفی. صافی. 
پا کی.(یادداشت بخط مولف). 
ج خلوص ارادت؛ پا کی ارادت. بی‌آمیفی 
ارادت. 
خلوص اعتقاد؛ پا کی اعتقاد: حال هر دو... 
در خلوص اعتقاد به اشباعی تمام آنها کردم. 
(ترجم تاریخ یمینی). 
خلوص عقیدت؛ پا کی عقیدت. بی‌آمیغ 
عقیدت. 
خلوص نیت؛ پا کی‌نیت. صافی نیت. 
|[درستی. یکدلی. پا کدلی. یکی‌رنگی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلوص ْ(ع سص) ساده و بیع 
گردیدن. |[رسیدن و پیوستن به کسی. منه: 
خلص الیه خلوصا. ||رهایی یافتن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). زجوع به خلاص شود. ||ویژه 
شدن. (میرسیدشریف جرجانی). 
خلوص. [خ] ((غ) دهی است از دهستان 
حومة بخش:بستک شهرستان لار. دارای 
۴ تن سکنه. اب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و خرما. ثبغل اهالی 
زراعت و از صنایع دستی عبایافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اهران چ ۷), 
خلوصات. (خ] (ع ) خسلاصه‌ها, 
برکزید‌ا ام لام 
خلو ضطی[خ صی ی ] (ع (مص) پا کدامنی, 
تدینتصلافت. اخلاص. |صافی, (ناظم 
الاطبام). 
خلوط. [خ] (ع ص) مس‌خلوط کستنده, 
آميزنده. (منتهی الارب) (از تاج الصروس). 
|| (اص) امتزاج, (منتهی الارب). 
خلوف. [خ] (ع مص) بوی گرفتن دهان 
روزه‌دار. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خلف 
خلوفاً و خلوفدٌ و خلفة. رجوع به خلفة شود. 
||تغیر شدن مزه و بوی شیر. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ||تباه شدن 
کسی. ||برآمدن بر کوه. |اگرفتن کسی را از 
پس وی. |اخدا جای گم‌شد؛ کسی شدن, 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس). |استون 
استوار کردن در موّخر خانه. (منتهی الارب). 
|| پس پدر و یا بجای پدر شدن. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعبرب). 


٩٩۳۳ خلوقی.‎ 


|ااختلاف کردن. |اغوره نوآوردن تاک. 
|| خلیفة کسی در اهل او گردیدن. || خوی پدر 
نگرفتن پسر. (منتهی الارب). در تمام ممانی 
رجوع به خلفة شود. ||اصلاح جامه کردن. 
|اگول و احمق گردیدن. (سنتهی الارب) (از 
لسان لعرب) از تاج العمروس). منه: خلف 
فلان خلانةة وختلوفا . رجوع به «خلافة» 
شود. 
خلوف. [خ) (ع () پس‌ماندگان. (منتهی 
الارب) ج خلف. ااحی خلوف جماعتی که 
از قسبیله‌ای حاضر باشد. از اضداد است. 
|[ جماعتی ایند که از قلایرفتهبشند 
(منتهی الارب). ||رفتگان؛.قبیله‌ای که از 
ایشان هیچکس نماند. (منتهی الارب). 
خلوف. [خ) (ع امسص) بدبوبی دهمان 
روزه‌دار و گرسنه: دهنهای خوشبوی از تاب 
شعلة گرسنگی دود خلوف به آسمان رسانید. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 
خلوفة. [خ ت] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خلوف و خلفة. رجوغ به «خسلوف» و 
«خلفة» شود. منهز خلف خلوفاً و خلوفةً و 
خلنة: 
خلوق. زد 1 نوعی از بوی خوش که 
2 قسمت اعظم آن زمران است و 
رنگ آ ن مسایل بسرشی یا زردی است. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
چون دیگر روز بود ملک عدی را بخواند 
بیامد و پیش ملک بنشست و از او بوی خلوق 
همی آمد و عرب رارسم عروسی آن بودی که 
خلوق بر خسود کسردندی. این زن عدی را 
خلوق برکرد گفت: این بری خلوق چسیست؟ 
عدی گفت: عروسی کردم. (تترجممةٌ طبری 
پلعمی). 
بفرمود تا بردمیدند بوق 
بیاورد پس طشت‌های خلوق. 
بزرگان همه راه باکوس د بوق 
فشانان به طشت آب مشک و خلوق, 
اسدی, 
- خلوق مکی؛ نوعی خلوق است که از مکه 
ارند. 
خلوقة. [خْقَ] (ع مص) کهنه شدن جامه: 
(متهی الارب). منه: خدلق خاقاً و خلوقةً 
رجوع به بخلق شود. ||(ع اسص) مسلاست. 
نسرمی. ||تابانی. (سنتهی الازب) (از تاج 
المررس). 
خلوقی. [خْ] اص نسبی, [) نوعی یاقوت 
است. (بادداشت بخط مولف). رجوع به 
الجماهر پیرونی شود. 
یاقوت خلوقی؛ قسمی زبرجد هندی زرد 
سیر. (یادداشت بخط مولف). این یاقوت را 
خلوقی. بدان جهت گویند که از حسیث رنگ 


فردوسی: 


۴ خلوگرده. 


شبیه است به خلوق که نوعی عظر است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلوگرده. (خ گ 5 /<] ( مرکب) نوعی از 
آلوی بزرگ باشد و بعضی گویند میوه‌ای است 
شبیه شقتال, (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء), 
خلول. (خ] (ع مص) خل. (منتهی الارب). 
رجوع به خل شود. 

خلولة. (خ ] (ع (عص) دوستی 
الارب). 

خلولیا. (خْ] (ص) بی‌شرم. بی‌با ک. بی‌حيا. 
|امردم دیوانه‌مزاج را گفته‌اند. (برهان قاطم). 
مالیخولیا. (ناظم الاطباء) (برهان قعاطم). 
مخفف مالخولیا و مالیخولیا. (حاشية برهان 
3 معین). ||چیزی را گویند که چون هر کس 
آن را خواهد متصرف شود مانعی نداشته 
باشد. (برهان قاطم). 

خلوند. (خل و] (خ) دهی است از دهستان 
بناجو بخش باب شهرستان مراغه. دارای 
۵ تسین سک ند آب آن از رودخانةً 
صوقی‌چای و چاه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و را مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6۴. 

خل و ول. اخ لا (ترکیب عطنی, ص 
مرکب) دیوانه. سفیه. ساده‌لوح. خل و چل. 
خل و دیوانه. (یادداشت بخط مولف). 
خلوة. زخل ر] (ع مص) گرد آمدن با وی در 
خلوت. ||تبری کردن از کاری. |افرستادن 
چیز. ||ریشخند کردن کسی را. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خلوة. زخل )(ع !) جای خالی از غیر. 
(منتهی الارب) (از لسان الصرب) (از تاج 
السروس). چ. خلوات. ||تنهایی. (سنتهی 
الارب). 


. (سنتهی 


خلوة. [خل ](ع ص) مزنت خلو. زن فار].. 


و بری. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب). 

خلة. اخل [] (ع ) شتريچة بسال دوم 
درامده (مذکر و مونث در آن یکسان است). 
|اسوراخ خرد. ||سوراخ. (منتهی الارب) (از 
لسانالسرب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). ||ریگ تود؛ جدا گانه. اامی. [(می 
ترش. |[می متفیر بدون ترشی. |[وزن سبک. 
||جای خالی‌شده از آدمی پ 
|| حاجت و درویشی. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج. خلال. 

- امثال: 

الخلة تدعوا الی‌السلة؛ حاجت و درویشی 
شخص را بسوی سرقت می‌کشاند. 

||خوی. خصلت. ج. خلال. |اصداقت. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 


پس از مرگ وی. 


لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلة. [خل [] (ع ا دسسیام شس‌مشیر 
پوست‌پوشانیده. ||هر بطانه‌ای که نیام شمشیر 
را پوشاند. ||روده‌ای که بر پشت سرهای 
کمان برگشته باشد. |پوست با تقش و نگار. 
ج. خلل, خلال. جح. اخلة. ||درستی. 
(ی‌ادداشت بسخط مولف). مسصادقت. 
هواخواهی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب) (از اقرب الموارد). یقال: اه 
لکريم‌الخلة. |ادوست. (منتهی الارب) (از 
لسانالمرب) (ز اقرب الموارد). در این کلمه 
مذکر و مونث و واحد و جمع مساوی است. 
||خله واحد خلل چیزی که در میان دندانها 
ماند از طعام. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). ||خاصیت. (یادداشت بخط 
مولف). 
خله. [غْ0 ) (ع () درخستی خاردار, 
آآرستنگاه عرفج و جای انبوهی آن. ||علف 
شیرین. بقال: الضلة خبزالابل و الخمص 
فا کهتها. |اهر زمین که در آن گیاه تلخ و 
شورمزه نباشد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج‌ خل. |ازن‌دوست. (منتهی الارب) (از تاج 
مروس) (ز لانالعرب). ج. خلال. | له 
در لفت محبت باشد و نزد ارباب سلوک 
اخص از محبت است و آن عبارت است از 
جای گرفتن دوستی محبوب در دل به نحوی 
که جز محبوب گنجایش احدی را نداشته 
باشد و اين نوع دوستی سری است از اسرار 
الهی و مکنون غیب و علامت و نشبانة آن 
همان است که جز یا و ذ کر محبوب کسی را 
در ساحت قدس آن بار نیست. 


خله. (خ ‏ /ل] لا چوب درازی که بدان 


کشتی میرانند. له (از برهان قاطع) (از نام 


باء) (از آنتدراج). پارو؛ 


۳ 3ج و آنکس که کردی خله. فردوسی. 
کشتی اهل فضل شود غرق بحر یاس 
گرنه‌ز اهتمام تو باشد ورا خله. 
شمی فخری. 


||چیزی که خلنده و فرورونده در جایی باشد 
مانند سوزن و جوال‌دوز و درفش و امال آن. 
(از بسرهان قاطع) (از تاظم الاطباء) (از 
آندراج). شک 
ادمیان را سخنی بس بود 
گاوبود کش خله در پس بود. 

امیرخضرو دهلوی (از انجمن آرای ناصری). 
|((ص) خالی که در برابر پر است. (سرهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). ||رهاء 
خیزو دنا بجملگی خله کن. ۰ ستائی. 
||() بادی را گویند که خلنده در شکم باشد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |اهر دردی که 
از مفاصل و اعضاء و احشاء نا گاهبرخیزه و 


خله کاهوش. 
احساس تیرک زدن شود. (ناظم الاطیاء) (از 
برهان قاطع)؛ 
رویها تبان ز خشم. اندامهاپیچان ز بغض 
گوئیادارند باد لقوه و درد خله. 
مسعو5 سطلی 

|اهرزه گویی و هذیان را هم گفته‌اند. (برهان 
قاطم) (ازناظم الاطیاء): 
هر مدح و آفرین که نه اندر ای توست 
نزدیک عقل باشد اف‌انه و خله. 

شمس فخری (از آتدراج). 
ااچیزی را گوید که بتدریج و آهستگی و 
کم‌کم برطرف شود. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). ||قیل و قال: 


برآید یکی باد با زلزله 

زگیتی برارد خروش و خله. . .. فردوسی. 
|اهر قول و فعلی کد دل از آن آزرده شود. 
(ناظم الاطبام: 


آنکه ترا زاد مرد و آنکه ز تو زاد رفت 
نیست ازین جز خیال نیست از آن جز خله. 
۲ سنائی. 
خله. (خ [ /] (() چوب درازی که بدان 
کشتی میرانند. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). خَلّه ||سکان کشتی. (ناظم الاطباء). 
خله. (خل [ /ل] () خسلم. سخاط بینی. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباه): 
چو آید زو برون حمدان بدان ماند سر سرخش 
که‌از بینی سقلابی برون آید همی خله. 
عسجدی (از انجمن آرای ناصری). 
خلاً چشم؛ رطویت غلیظی که در کنجهای 


چشم جمع شود. (ناظم الاطباء). 

- ||رطوبت غلیظی که بسبب آن مزگانها بهم 
می‌چسبند. (ناظم الاطباء). 

ااچیزی را گویند که شده باشد. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). 


خله‌بان. (خ /خ[ /4](!مرکب) هر یک 
از پاروزنان قایق یا کشتی سس 
بخط مولف). 
خلذ چسم. (خ [ /لٍيج /چ](ترکیب 
اافی, | مرکب) کنایه از آب غلیظ که در 
گوشه‌های چشم فراهم آید. |آبی که از 
اجتماع آن مژگانها به هم چسبد. (آنندراج) 
درازی که بدان کشتی رانند. (یرهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). خله. 
خله کاهوش. (خ لٍ] (ا) دهی است از 
بخش گوران شهرستان شاء‌آباد. دارای ۱۱۰ 
تن سکنه. محصول آن غلات دیم و سختصر 
تسوتون ز لینیات و شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو و سادات آن از تیرة 
حیدر و تفنگچی‌اند. خله کاهوش در زبان 
کردی بمعنی دایره‌ای شکل بودن اراضی 


خله کردن. 


است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵ نس 


خله کردن. [خ ل / لک 5] (مص مرکب) 


خالی کردن. رها کردن؛ 

ار مر او را در آ ن یله کرده‌ست 

مهر او راز دل خله کرده‌ست. عنصری. 
مرد دین باش و مال را یله کن 

چیز دنا بجملگی خله کن. نتافیء 


خله گوش. [خ لٍ] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش صومای شهرستان 
ارومیه. دارای ۳۱۷ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و محصول آنجا غلات و توتون و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
خلی. (خلی) (ع مص) درو و برکندن گیاه 
تر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). منه: خلی 
الخلی خلیا. |/بریدن و برکندن علف برای 
مواشی. منه: خلی المشاية. االگام در دهن 
اسب انداختن, منه: خلی الفرس. ||بیرون 
کردن لگام از دهن اسب. منه: خلی اللجام. 
||هیمه زیر دیگ نهادن. منه: خلی القدر. 
|اگوشت در دیگ انداختن. منه: خلی القدر. 
||جو در توبره‌گرد آوردن. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌الصرب). سنه: خلی 
اشعیر فی‌المخلاة. 
خلبی. (خ لا] (ع | گیاه تر. ج. اخلاء. || هر 
ترف برکنده. ج, اخلاء. 
خلی. [خ لیی ] (ع ص) بسری از عسیب. 
(متتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلیی. [خ لی‌ی ] (ع ص. !) مرد خالی از غم و 
فارغ و بری. |[مرد بی‌زن. ج. خلیون» اخلیاء. 
|| خانة زنبور که در وی عسل نهد. خم‌مانندی 
از گل و یا از چوب که دررنش تهی گرداند تا 
زنبوران در آن عسل نهند. کندو. ||اسفل 
درخت که به خم ماند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلیی. [خ لیی ] (ع ص) شستری که در 
علفهای شیرین بچرد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب). 
خلی. [خ] (حامص) دیوانگی. سفاهت. 
ساده‌لوحی. چلچلی. (یادداشت بخط مولف). 
خلیی. ۰( ([) برقوق. رجوع به.برقوق درین 
لفت‌نامه و جنگل‌شناسی ساعی چ ۲ ص ۲۴۱ 
شود. 
خلیات. (خ لی با] (ع 4 ج خلیة. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العصرب. 
رجوع به خلية شود. 
خلیان. [خ] ((خ) دی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان آرومیه. 
دارای ۱۱۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و 


محصول آن غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گلدداری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلیبی. (خ لی با] (ع ) فريب. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلیقه. (خ تَ /تٍ] () خریطه. کیسه. صره. 
کیسه‌کتانی. (ناظم الاطباء) 
خلیته. آخ تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول, 
دارای ۱۰۵ تن سکته. شفل اهالی زراعت و 
راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرا آن چ ۶ 
خلیج. [خ] (ع () جوی. (ناظم الاطباء): 
بحری کز او مجره خلیج است فی‌المثل 
در باغ دولت تو یکی جویبار باد. 

هیر فاریابی (از شرفنامه منیری), 
|ارزذخانه. نهر عظیم. (شرفنامة منیری), 
|| شاخی که از دریا برآمده باشد. (آنندراج)؛ 
مجره بسان لبالب خلیجی 
روان گشته از شیر در بحر اخضر. 

تاصرخسرو, 

سخن را آب در جو از سطورش 
خلیج هفت دریا از بحورش. ۲ 

حاج محمدخان قدسی (از آنندراج). 
|اکاسة بزرگ. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|ارسن. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 
ااکشتی خرد. (مستهی الارب) (از تاج 
المروس). ج. خلج, خلجان. |[به اصطلاح 
جفرافیا ان قسمت از دریا که در خاک داخل 
شود. . (ناظم الاطباء). لسان‌البحر. (یادداشت 
بخط مولف). || دریا. (یادداشت بخط مولف)؛ 
اسب من در شب دوان همچون سفینه در ِِ_ 


منوچهری. 
دبس اکتا دجی. 


منوچهری. 
||تسنگه. بسغاز, (بادداشت بخط سولف): 
ناحیتهای روم هم چهارده ناحیت است سه 
ناحیت آن است که از پبس خلیج قططنیه 
است بر مفرب وی و یازده ناحیت بر مشرق 
خلیج است. (حدود العالم). |((ص) لرزان‌بدن. 
(مسنتهی الارب) (از تاج السروس). 
||مشکوک‌نسب. (از صنتهی الارب) (از تاچ 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلیج. [خ] ((خ) رجوع به ابوشبلی عقیلی 
شود. 
خلیج اسکندر. [خج اک ۳ ((خ) نسام 
قدیم جیل‌الطارق است. رجوع به جبل‌الطارق 
شود. 
خلیج اسکندرون. (خ ج اک د] ((خا 
نام خلیجی است در ناحیت اسکندرون. (از 
تاریخ مغول اقبال ص ۵۷۰). رجوع به 


خلیج فارس.  ۹٩۳۵‏ 
اسکندرون شود. 
خلیج بربری. (خ ج ب ب) (اخ) نام 
خلیجی است به شمال حبشه در افریقا. (از 
حدود العالم), 
خلیج پارس. (خج] ((خ) خلیج فارس: 
رجوع به خلیج فارس شود. 
خلیج حسینقلی. (خ ج ح ش و] ((غ) 
نام خلیجی است در شرق دریای خزر و در 
انجا رود اترک به دریای خزر می‌ريزد. 
رجوع به جغرافیای غرب ایران ص ٩۳‏ شود. 
خلیج سرخ. (غج ش](خ) نام دیگر 
خلیج ارس است بنا بر قول هردوت. رجسوع 
ص ۱۳۹ تاریخ ایسران باستان مشیرالدوله 
شود. 
خلیج سوئز. [خ ج ء] ((خ) خلیج واقع در 
ناحیة سوئز بحر احمر همانجایی که در قدیم 
هروپولیی نام داشته است. (از تاریخ ایران 
باستان مشیرالدوله ص ۱۹۲۲). 
خلیج عقبه. (غ ج ] ق ب) (غ) خليي 
باریکی است در شمال دریای سرخ و جنوب 
شرقی شبه جزیر؛ سینا که در شمالیترین نقط 
آن بندر عقبه قرار دارد. رجوع به عقبه شود. 
خلیج فارس. اخْ ج ) (اخ) نام پیشرفتگی 
دربایی است در خشکی که بین ایران و 
شبه‌جزیر؛ عربستان واقم است. ت. طول آن 
۰۰هزار گز و از شط‌العرب بسوی جینوب 
شرقی تا شبه جزیر؛ مسندم در عمان ممتد 
است و از طریق دریای عمان با اقیانوس هند 
ارتباط دارد و تن هرمز آن تا دریای عمان 
می‌باشد. ولی اغلب تنگة هرمز را جزء آن 
می‌آورند. این دریا از قدیم ب بین اعراب 
بحرالفارس نام داشته و در مأأخذ اسلافی نیز 
بدین نام آمده است و در نوشته‌های غربی آن 
پرسیکوس‌سینوس (. یبا پرسیکوم ماره۲ 
آمده, مساحت خلیج فارس متجاوز از 
۶ کبلومتر مربم است و عرض آن در 
مدخل آن یعنی تنگة هرمز ۰ هزارگزی و دز 
رأس خلیج متجاوز از ۲۲۰ هزار گز و متهای 
عرض آن ۳۲۰هزار گز می‌باشد. عرض آبهای 
ساحلی ایران طبق قانون مصوب تیر ۱۳۱۳ 
ه.ش.و لایس اصلاحی فروردین ۱۳۳۸ از 
خط مبدء آبهای بحر عمان ۱۳ میل دریبائی 
است. عمق آب آن بندرت از ۰ متر تجاوز 
میکند برخلاف بحر احمر که عمق آن تاییش 
از دوهزار متر ميرسد. 
منابع ثروت: سواحل خلیج فارس حاوی 
معادن سرشار نفت است. بعضی از جزایر آن 
خاصه هرمز و ابوموسی معدن خاک اخرای 
سرخ است که استخراج ميشود. نمک به مقدار 
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۶ خلیجم. 


زیاد در آنجا وجود دارد و در سواعل ایرانی 
آن نزدیک انگه گوگره استخراج میگردد و 
سنگ گچ مرغوب نیز در همةٌ قسمتهای آن 
هت. در سراسر جزایر و حواشی خلیج گیاه 
ورستتنی بسییار کم است و در نزدیک 
بندرعباس و کنار رود سند و هفوف احساء 
اراضی وسیعی برای کشت و بزر وجود دارد. 
در سواحل عربی خلیج فارسی شتر برای 
حمل و نقل تربیت می‌کنند و مانند تقاط ایران 
حیوانات اهلی آنها اسب و الاغ و گوسفند و بز 
است. در خلیج فارس حدود دویست نوع 
ماهی است که مهمترین آنها شمشیرماهی 
است که بنام شیرماهی مشهور می‌باشد. در 
ان لیم تاشهای دیزی اد ق بنحی 
اقسام «رایا» و «سوژیل» و «هیلارا» نیز یافت 
مي‌شود. 

کوسه‌ماهی در خلیج فارس فراوان است. 
کوسه‌دندان نیز در انجا وجود دارد. دولت 
ایران در بندرعباس کارخانة ساردین‌سازی 
قبل از جنگ بین‌المللی دوم ایجاد کرد ولی 
بعد تعطیل شد. صید مروارید و صدف در 
خلیج فارس در سایق رونق بسیار داشت ولی 
پس از آمدن صدف و مروارید مصنوعی این 
صید از رونق افتاد. 

آب و هوای خلیج فارس: نواحی خلیج 
فارس از تواحی بد آب و هوای ایران است. 
رطوبت نسبی همه جا بسیار زیاد است. در 
بوشهر ۸۳و در بحرین به ۸۰ می‌رند. 
بارش در سواحل ایرانی بمراتب بیشتر از 

سواحل عربی است. بارش متوسط سالانه در 
کویت ۱۲/۲ سانتی‌متر و در خرمشهر ۲۱/۳ 
سانتیمتر و در بوشهر ۲۷/۷ سانتیمتر و در 
جاسک ۹ سانیمتر 
بادهای خلیج: با آن اغلب باد شمال غربی 


تر است. 


است که از شمال می‌وزد و امستدادش در -۰|- 


سواحل غربی از شمال تا شمال غربی است و 
در رأس خلیج در جانب ایران از شمال شرقی 
تا غرب شمال غربی و در مدخل جنویی 
خلیج از غرب به جنوب غربی تغییر می‌کند. 
بادهای معروف به قوس, جنوب شرقی یا 
شرقی‌اند و بدنبال آن غالبا بادهای جنوب 
غربی می‌وزد که بومیان از آن سخت وحشت 
دارند زیرا لگرگاههای آنان را خراب می‌کند 
و آسیب می‌رساند. 

تار يخچة دریانوردی در خملیج فارس: 
دریانوردی در خلیج فارس ساب طولانی 
دارد ولی نخستین مدرک قطعی در این باب از 
قرن چهارم قبل از میلاد است و استیلای 
ایرانبها نیز بر سواحل و جزایر جنوبی خلیج 
فارس لااقل از قرن اول قبل از میلاد مسیح 
می‌باشد. در دوره‌های اسلامی بعد از زوال 
قدرت خلفای عباسی شاهان آل‌بویه یار دیگر 


محمان و بحرین را ضمیمةٌ قارس کردند و این 
نواحی تا قریب یک قرن مطیع آنان بود و 
سپس تحت استیلای سلاجقة کرمان و 
اتایکان فارس درامد. تورانشاه اول سلجوقی 
مرکز تجارت دریایی را از سیراف به کیش 
منتقل کرد. از سال ۶۲۶ ه.ق.بندر و سیس 
جزیر؛ هرمز مرکز بی‌رقیب تجارت خلیج بود 
و ملوک هرمز در خلیج فارس قدرت یافتند. 
پس از بسته شدن راه تجارت بین شرق و 
غرب. بر اثر فتوحات عشمانیها. تجار پرتقالی 
موجه این خلیج شدند و در ٩۳۱‏ «.ق. 
جزیر؛ هرمز بتصرف قطعی آنان درآمد. در 
سراسر قرن شانزدهم بعد از میلاد خلیج 
فارس تحت نظارت کامل پرتقالیها بود. در 
اواخر این قرن انگلیسیها و هلندیها در صدد 
استفاده از امکانات تجارتی خلیج فارس 
رآمدند. مأمورین شرکت هند شرقی بربتای 
مزایایی از شاه عباس اول صفوی گرفتند و 


کشمکش بین انگلیسها و پر‌تقالیها آغاز . 


گردید.در سال ۱۰۳۱ ه.ق.شاه عباس با 
کمک شرکت هند شرقی پرتقالیها را از هرمز 
بیرون راند و از آن پس استیلای پرتقالیها در 
غلیع رافتاد. ی از آن نی ها گرفتر 
رقابت هاندیها در خلیج شدند. هلندیها 
امتیازاتی از سلاطین صفوی گرفتند و یکی از 
عمده‌ترین شرکت‌های تجارتی در خلیج 
گشتند.از ۱۷۰۸م. انگلیسها بتدریج موقعیت 
گذشرا بازیافتد. در ۱۱۷۹ «.ق.هلدیها 
از آخرین پایگاه خود جزیرة خارک طرد 
شدند و با رفتن این رقیب از میان رقابت 
فرانسوی‌ها نیز پس از آنکه جزیر؛ موریس را 
از دست دادند (۱۲۲۵ ه.ق.- ۱۸۱۰م.) زایل 
گردیدو بریتانیای کبیر در خلیج بی‌رقیب شد. 
یاوضاع أْفته اواخر عهد صفوی خوارج 
ی را گرفتند (- ۱۱۳۰ ه.ق.)و نادرشاه 
در (۱۱۴۹ ه.ق.< ۱۷۳۷ م) بحرین را به 
ایران برگرداند. در قرن نوزدهم میلادی وضع 
خلیج فارس مرتب نبود. دولت بریتانیا با 
دخالتهای مىتد خود در خلیج فارس نفوذ 
کرد.بعد از جنگ بین‌المللی اول و انقراض 
خاندان قاجاریه قدرت ايران بر سواحل و 
جزایر خلیج فارس استقرار یافت و اين منطقه 
که‌جزه لاتفک ایران از قدیملامام بود از 
دخالتهای بیگانه مصون ماند و ! کنون‌نیز بتادر 
مهم آن از بسهترین و ابادترین بندرهای 
اقیانوس هند است. رجوع به داثرة السعارف 
فارسی و فرهنگ فارسی معین شود. 
خلیحم. خ لد ج] (ع ص) تناور. بزرگ. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 


خلیج مصر. اخ ج م] (اخ) نام خلیجی 
است که در حاشية فسطاط قرار داشته و 


خلیدن: 


عمروین عاص یه امر خلیفه آن را حفر کرد. 
حفر این خلیج هنوز تمام نشده بود که رفت و 
آمد کشتیها در آن شروع شد. از راه این خلیج 
خواروبار مکه و سدینه تأمین ميشد. این 
خلیج را خلیج امیرالمومنین نیز می‌نامیدند. 
بعدها فرمانداران لاروبی خلیج را انجام 
ندادند و بر اثر تست ریگ پر شد و آمد و 
رفت منقطع گردید. انتهای این مسیر به 
نساحیه‌ای سیرسد که آن را ذنب‌التمساح 
می‌نامیدند. بعضی می‌گویند منصور عباسی در 
وقت خروج محمدبن عبدالّین حسن در 
مدینه بقصد بازداشس خواروبار از او 
بفرماندار خلیج دستور داد تا آن را پر کند. او 
بر حسب امر خلیفه چنین کرد. گویند هنوز 
آثاری از اين خلیج وجود دارد و در بين مصر: 
و شام اين آثار دیده ميشود. (از معجم البلدان 
یاقوت حموی), 

خلیج نرمرتوم. [خ ج نم ت)] ((خ) نام 
قدیم خلیج فارس, (از تاریخ ایران باستان 
مشیرالدوله ص ۲۵). رجوع به خلیج فارس 
شود. 

خلیچان. [خ) (اج) نام محلی است کنار 
راه سنندج و ساوجبلاغ میان نانالان و قراگل 
در هفده‌هزارگزی ستندج. (یادداشت بخط 
ملف). در فرهنگ جغرافیائی ایران آسده: 
دهی است از دهتان حسینآباد بخش حوم 
شهرستان سنندج, واقع در ۱۵ هزارگزی 
شمال خاوری سنندج و یک هزارگزی خاور 
شوس سنندج به سقز. این دهکده کوهستانی 
و سردسیر و دارای ۲۸۰ تن سکنه است. اب 
آن از رودخانه و چشمه و محصول آن غلات 
و حبوبات و لبنیات و صیفی و قلستان و 
شنل اهمالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
خلیدگیی. [خ ذ/د] (حامص) فرورفدگی 
سوزن و درفش و هر چیز نوک‌تیز چون خارر. 
(یادداشت بخط مولف). ||([) جای با 
سوزن. (ناظم الاطباء). ۱ 
خلیدن. [خ د] (#مسص) فرورفتن ماند 
سوزن و خار و جز آن چون سنان ان. (آز برهان 
قاطع). فروشدن چیزی نوک‌تیز در چیزی, 
(یادداهت ت بخط مولف): 

خاری که بمن درخلد اندر سفر هند 

به چون بحضر در کف من دستةٌ شب‌بوی. 


فرخی. 
زگل بوی باشد خلیدن ز خار. اسدی. 
گل‌می‌نهد یمحقل ناداتان 
بر قلب عاقلان بخلا خارش. تاصرخسرو. 
سوژن اندر خلید در خایه 
آن چنان کور جلف بی‌ماید. سنائی. 
زین خار غم که در دل ریحان و گل خلید 
نوحه کنان با صبای اندرامده. خاقانی. 


خلیدنی. 
خاری که خلید دامنت را ی 
خونی که گرفت گردنت را. نظامی. 
چون کسی را خار در پایش خلد 
پای خود را بر سر زانو هلد. مولوی. 


خار غم خون بر دل من می‌خلید از دیرباز 
این زمان هم گر برون آمد گل از خاری چه شد. 
اوحدی. 
||فروکردن. فروبردن مانند سوزن و خار و 
جز آن. (از ناظم الاطباء): 
اگرخلندم در دیده نیست هیچ شگفت. 
معودسعد. 
هر که اندر شیخ تیفی می‌خلید 
پاژگونه او تن خود می‌درید. مولوی. 
|[سوراخ کردن. (بادداشت بخط مولف) (ناظم 
لاطبا 
خار و گل دارند نمت عنف و وصف لطف تو. 
تا ولی را بوی بخشی و عدو را دل خلی, 
سوزنی. 
گردنحساد راز گرانش شکست 
دیده بدخواه را نوک ستانش خلید. 
شمس فخری. 
||خستن. (صحاح الفرس). مجروح کردن و 
زخم کردن. (ناظم الاطباء). جریحه‌دار کردن. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
بوقت صلح دل من خلد بتیر مژه 
بوقت جنگ دل دشمنان بتیر خدنگ. 
فرخی. 
ننگری تو بمن که غمزة تو 
دل خلد تی روا بود بنگر 
کزبد او مرا نگهدارد 
خدمت خرو رهی بر در. عنصری. 
هرآ ن‌گاهی که داری گل چدن کار 
روا باشد | گردستت خلد خار. 
(ویس و رامین). 
کمان ابروت بر من کشیده 
به تیر نغمزه جانم را خلیده. (ویس و رامین). 
چو یعقوب فرزانه اینها نید 
دل خال فرخ‌نشان را خلید. 
(یوسف و زلیخا). 
چون نخواهی کت ز دیگر کس جگر خسته شود 
دیگران را خبرهخیره دل چرا بای خلید 
تاضرخت ود 
تبینی که گر خار کارد کسی 
نخت از نهالش مرا درخلد. ‏ ناصرخسرو. 
گل‌می‌نهد بمحفل نادانان 
بر قلب عاقلان بخلد خارش. ‏ ناصرخسرو. 
بگلستان زمانه شدم بگل چیدن 


گلی‌نداد و بصد خار می‌خلد جگرم. ستائی. 
||نفوذ کردن. |[گزیدن و نیش زدن مانند کزدم 
و جز آن. (ناظم الاطیاء). |[تیر کشیدن زخم. 
(یادداست بخط مولف): 

بخلد دل که من از فرقت تو یاد کنم 


چون جراحت که بدو باز رسد گر دستم. 
معروفی. 

علامت [بواسیر ] آنچه از خون گرم و صفرا 
بود آن است که با خلیدن و سوزش سخت و 
درد بسیار بود و آنچه از خون غلیظ بود 
علامت وی آن است که سوزش و خلیدن 
کمتر بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). آماس لب 
گر صفرائی باشد رنگ لب بدان سرخی نباشد 
لکن به زردی گراید و سوزش و خلیدن بیشتر 
باشد و بدان... (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
هرگاه که.. و جایگاه جراح خلیدن گیرد باید 
دانست که جراحت سر خواهد کرد. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). و سوزش سینه و خنلیدن 
دلیلی خاصه است بر انکه ماده اندر عضله‌ها 
و غشاهاست. 
خلیدنی. [خ د] (ص لیاقت) قابل خلیدن. 
(یادداشیت.بخط مولف). 
خلید ونیون. [خ] (() دواءالخف طاف. 
مامیران. (یادداشت بخط مولف). 
خلید ه. [خ 3 /](ن‌مف /نف) در اندرون 


رفته. (صحاح الفرس). فرورفته. نفوذ کرده. 


(ناظم الاطباء): 
هر ساعتش از غصه گلی تازه شکفته 
وز غصه چو خارش همه در دیده خلیده. 
انوری. 
|[فرورونده. نفوذ کنندهٌ 
پر گرد باغ و بی‌بر شاخ و خلیده خاری 
شت جایی. 
ناصرخسرو. 
|اسوراخ‌کرده. ازگزیده. ||سوراخ و جای 
فرورفتگی سوزن. (ناظم الاطیاء). 
خلیده حکر. [خ د / دج گ] (ص مرکب) 
مجروحجگر . کنایه از شکته و فگار؛ 


تاریک چاه و ناخوش زشت و درشت 


به تنهاز اندستمی زارزار 
خلیده‌جگر, زیر دندان مار. فردوسی. 
خلیدهدل. [خ 3 /د د) (ص مرکب) 
مجروحدل. کنایه از دلشکسته: 


بکوه و بصحرا نهادند روی 

همی شد خلیده‌دل و را‌جوی. فردوسی. 
وز آنجا بجیحون نهادند روی 

خلیده‌دل وباغم و گفتگوی. فردوسی. 
هميشه خلیده‌دل و رامجوی 

ز لشکر سوی دژ نهادند روی. قردوسی. 


خلیده‌رخ. اخْ د /در](ص مس رکب) 
صورت خراشیده سوک و نوحه را 
زن گازر از درد کودک نوان 
خلیده‌رخان تیره گشته‌روان. 


فردوسی. 
خلیده‌روان. (خ د /در]) (ص مرکب) 
ناراحت. غمنا ک.غصهدار؛ 


چنین داد پاسخ که ای پهلوان 


خلیط.  ۹٩۳۷‏ 
ز گشتاسیم من خلیده‌روان. " فردوسی. 
به پیروزگر برتوای پهلوان 
که‌از من نباشی خلیده‌روان. فردوسی. 
زواره بیامد خلیده‌روان 
که‌امروز چون گشت بر پهلوان. ‏ فردوسی, 


خلیران. [خ] ([خ) دهی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۲۵ هزارگزی جتوب خاوری 
خوسف. اين ده کوهستانی با اب و هوای 
معتدل و ۱۴۳ تن سکنه است. آب آن از قتات 
و محصول آن پبه و غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه مالرو است. مردم محل این ده را 
خلیلان نیز می‌گویند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
خلیس. (خ](ع ص,)گیاه خشکی که گیاه 
تر از بن آن رسته و بهم آميخته باشد. ااگیاه 
خشک زردشده. (منتهی الارب) (لز تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
||مرد سپیدی که سپیدی وی با سیاهی آمیخته 
باشد. (منتهی الارب) (از تاج العروس): امرأة 
خلیس؛ زن سپیدی که سپیدی آن بسیاهی 
آمیخته باشد. (منتهی الار ب). 
خلیس. ۰ (خ] (ص, !) بهم آميخته. دو چیز 
درهم‌آمیخته و مختلط همچون مروارید و 
لمل, رجوع به خلیش شود. |[سیو؛ تر و 
خشک. || چوب تر و خشک. ||ماش, برنج و 
امثال آن. |[ریش دوموی: (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء) (از اندراج) 
خلیسی. [خلْلی سا] (ع مص) مصدر دیگر 
است برای خلس. (از منتهی الارب) (از تساج 
المروس) (از لسان‌العرب). 
خلیش. اخ)() گل و لای درهم‌آمیختة 
چسینده که پای بدشوار از ان جدا شود. (از 
انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطباء) (از 
برهان قاطع). ||شور. آشوب. مشفله. (ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). ااگل چاه که چون 
پای در وی شود بسختی براید. (یبادداشت 
بخط مولف). حمأة. لوش بن آب. (رسنجنی). 
گل‌گندیده. (لغت‌نامة اسدی). لجن. (رتجنی). 
خلیص. [خ ](ع) هر چیز سپید. (از 
مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلیط. [خ] (ع ص) آنکه با مردم آمیزش 
بسیار کند. واحد و جمع در آن یکسان است و 
گاه بر خلطاء و خلط جمع بسته میشود. (از 
مستتهی الارب) (از تاج الصیروس) (از 
لس ان‌السرب). رجل خلیط؛ مرد 
صعب معاشرت. 
خلیط. (](ع ص, !) شریک. (مستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). انباز. آ[شریک در راد. رفیق 
راه. (یادداشت بخط مولف). ج, خُلط, خطاء. 


۸ خليطة. 


|| شریک در حقوق ملک مانند آب وْزاه و جز 
آن, (منتهی الارپ). مته الحصدیث: الشریک 
اولی من الخلیط والخلیط اولی من الجار. (از 
ناظمالاطباء. | شوهر. این عم. | جماعتی 
که‌کارشان یکی بود. ج» خّط. خلطاء. |اگل و 
لای آمیخته بکاه يا سپست. |[شیر شیرین 
آمیخته بشیر ترش. ||روغنی که در آن پیه و 
گوشت‌باشد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌الصرب). || آمیزش‌کار. (منتهی 
الارب). ||همچر ره. (یادداشت بخط مولف). دو 
شریک که مواشی را میان خود قسمت نکرده 
باشند. منه الحدیث: ما کان‌من خلیطین فانهما 
یتراجمان بینهما بالسویه. |انبیذ از خرما و 
غورة آن و یا از انگور و زبیب و یا از زبیب و 
خرما و مانند آن که بهم آميخته باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان الصرب). 
منه الحدیث: انه نهی عن الخلیطین آن یتبذا؛ 
نهی از آنجهت شد که انواع چون بهم بيامیزند 
تغیر و مستی زودتر در آن راه يابد. |زگروه هر 
جنس مردم بهم آميخته و واحد در آن نیامده. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). 
خليطة. (خ ط) (ع () دوشیدگی ناقه بر شیر 
گوسپند و دوشیدگی میش بر شیر ساده‌بز و 
عکی آن. (از متهی الارب) (از تاج المروس) 
(ز سانالمرب) (از قرب الموارد 
خليطة طوفان. اخ ط /ط ي] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) اغتشاش‌کننده, مهیج 
اغتشاش. شرور. |اکسی که تهمت میزند. 
(ناظم الاطباء). 
خلیطی. [خل لی طا] (ع !) آمیزش‌کننده. 
(متهی الارب). منه: ما لهسم خلیطی؛ ییعنی 
نیست مر آنها را آمیزش‌کنده‌ای. (ناظم 
الاطباء) 


خلیطی. زخل لی طا] (ع مص) خلط : 


(منتهی الارب). رجوع به خلط شود. 
خلیطی. غْْ [ طا) (ع ص) فسضول. 
خبرپرس. مه: اه لقیطی خلیطی؛ یعنی او 
پرسش‌کنند؛ اخبار است تا بدانها نمامی کند. 
(ناظم الاطباع). 

خلیطی. (خ ل طا /خْل [ طا] (ع ا)گروه 
مردم بهم آميخته از هر جنس (واحد ندارد). 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب). | آمیختگی بعضی کار با بعضی و 
فاد حاصل‌شدگی در آن. (از منتهی الارب) 
از تاج المروس) (از لسان‌العرب). منه: وقعوا 
فی خلیطی. 

خلیع. (خ] (ع ص) آن کودکی که اهل ۳۳ 
را از خانه بیرون رانده‌اند. , خلعاء. منه: 
غلام خلیع . || آنکه دک باون یاشد امل 
خس ود را بسجنایت. (متهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس). 


خلیع. (ح) (ع ص, () صیاد. |اغول. |اگرگ. 
|اتسیر قمار که داو أ ان نیاید. || قماریاز 
گسروشتدد اج اب کهند. زک ودک 
کثیرالجنایت و شرور. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ابله. (ناظم الاطباه). 
رجوع به اين ضحا ک درین لغت‌نامه و رجوع 
به الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۹۵ شود. 

خلیعالعذار. (خ عل ع](ع ص مرکب) 
ساده و صورت عاری از ریش و سبیل. (ناظم 
الاطباء). ||اسب بی‌لگام و شتر بی‌مهار. 
(ضرفنامهً مسبری). مسهارگسسته. 
انسارگسیخته. (یادداشت بخط سولف). ||راه 
بدون‌دربند. |اسرکش, (ناظم الاطبام), 
سرخود. (یادداشت بخط مولف)؛ 

-دیوانگان گشته خلیع العذار. فرخی. 
|[بی‌شرم. ن اپا ک.(ربنجنی). |ابی‌پرده. 
بی‌حجاب. بی‌پروا. متهتک. (یادداشت بخط 
مولف)؛ عوام در میان آنجا چون دریا پر دریا 
در تموج و خواص از دور و نزدیک و بالا و 
تغیب در تفرج و پیوسته آن مدت را گذرانیده 
ب‌فکاهت و خسوش‌عیشی و افس‌انه و 
خلیعالعذار دیوانه‌وار آشنا و بیگانه مشتفل به 
کأس و پیمانه. (ترجمٌ محاسن اصفهان). 
|ناپا کدار.(ادیب نطنزی): قدم در عرص مراد 
و شهوت و تهمت زده و خلیع‌العذاروار افنار 
از نفی اماره برگرفته, (سندبادنامه ص ۱۲۴). 

خلیعالعذاری. (خ عل ع](حامص 
مرکب) حالت خلیم‌العذار: و طبع بهیمی را که 
داعی ببی‌خویشتنی و مهیج خلیم‌المذاری 
است از خود دور می‌گرداند. (سندبادنامه 
ص ۵۲). 


تخهلیع رقی. اخع رٍق تی] (اغ) محمدین 
| یور القرشی که آو را خلیع حرانی نیز 


گویند. شاعری خوش‌گوی و در همة اشعار 
تجنیس و تطبیق بکار می‌برد. دیوان او که 
نزدیک سیصد ورقه است هنوز مرتب 
نکرده‌اند و شنیده‌ام که یکی از ادبای معاصر به 
این کار پرداخته و آن را بحروف مرتب کرده 
است. و ابومحمد از دیوان ار مختاراتنی گرد 
کرده‌است. (از فهرست ابن‌اللدیم), 
خليعة. (خغ](ع ص) منت خلیع و آن 
زنی است که عاجز گرداند اهمل خود را 
بجنایت. (ناظم الاطباء). 

خلیف. (خ] (ع ص, ل) راه میان دو کوه. 
||وادی میان دو کوه. ||مدفع آب و راه در کوه 
به هر طور که باشد. |[راه. |امرد تیزفهم و 
چرب‌زبان. (متهی الارب). || چامه‌ای که 
میان شکافته هر دو طرف آن را به هم منظم 


گردانند. ||روز دویم از زائیدن ماده‌شتر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العمروس) (از 


ما 2 ۰ 


لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: رکها یوم 
خلیفها. ||شیر که فله از آن گرفته باشند. 
(مستهی الارب) (از تاج الصروس) از 
لسان‌العرب). ج. خلّف. خلف. خلف. |ازنی که 
موها را در قفا فروفرستاده باشد. ||ستطان 
بزرگ. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان المرب). |[وصف پیراهتی است که كهنة 
آن را بیرون کرده دوخته باشند. (سنتهی 
الازب). منه: قمیص خلیف. 
خلیف آباد. (خ) (اخ) دهی جزء دهستان 
بهنام‌سوختةٌ بخش ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه. آب آن از رودخان 
جاجرود و محصول آن غلات و صیفی و 
چفندر قند و شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱. 
خلیفان. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه. دارای 
۷سنن سکنه. آب آن از گدارچای و 
محصول آن غلات و چغندر و برنج و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایم دستی جاجیم‌بافی و راه اراب‌رو است. 
از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۴ 
خلیفان. (خ)] ((ج) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
دارای ۴۰٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایرن ج ۶). 
خلیفت. (خ فَ ] (ع ‏ خلیفه. جانشین: 
تو امروز خلیفت مایی و فرمان ما بدین 
ولایت بی‌اندازه می‌دانی. (تاریخ ببهقی). و 
بدین آن خواست تا خبر بدور و نزدیک برسد 
که ما خلیفت و ولیعهد اوئیم. (تاریخ بیهقی), 
وی سوی خراسان و نشابور بازگشت و 
امیران پدر و پسر دیگر روز سوی ری 
کشیدند چون کارها بر آنجا قرار گرفت وج 
امیرمحمود عزیمت کرد بازگشتن را و فرزنذگ 
را غلعت و پیفام آسد به نزدیک وی... تو 
امروز خلیفت مایی چه اختیار کنی که اسب 
تو اسب شاهنشاه خواهند یا اسب امیر عراق. 
(تاریخ بیهقی), و از آن نامه نسختها پرداشتند 
و بسپاهان و... فرستادند تا مردان انجایها را 
مقرر گردد که خلیفت امیرالمومنین و ولیمهد 
بحقیقت پدر وی است. (تاریخ بیهقی). و بباید 
دانست که خواجه خلیفت ماست در هرچد 
بمصلحت ما بازگردد. (تاریخ ببهقی). خواجه 
با شما آید و او خلیفت ماست و تدبیر... و مال 
لشکر ساختن بدوست و کار لشکر و جنگ و 


۱-در جاهلیت اگر کی می‌گفت «هذا ابنی قد 
خلعته» بعد از آن دیگر بجریر؛ او مأحوذ نمشد 


خلیفت‌وار. 


کشیدن لشکر بتو. (تاریخ بهقی)ء اه 
دعوی همی کند که نبی را خليفتم  .‏ 
در خلق این شگفت صله یت بوالعجب. 
تام خسروه 
سلطتت و خلیفتی چون دو طرف نهاد حق. 
خافانی. 
و گفت بدین مجنونها بچشم حقارت منگرید 
که ایشان را خلیفتان انبیاء گفتند. 
(تذکرتالاولیاء عطار), 
خلیفت‌وار. [خ فَ] (ق سرکب) مانند 
خلیفه؛ 
خلیفت‌وار نور صبعگاهی 
جهان بستد سپیدی از سیاهی. نظامی. 
خلیفتی. [خ تَ] (حامص) جانشینی. 
قائمقامی. ناثب‌مابی: 
مملکت خانیان صد بستاند 
بر در ماچین خلیفتی بنشاند 
مرز خراسان بمرز روم رساند 
لشکر چین از عراق درگذراند. فرخی, 
منشور هرون بولایت خوارزم بخلیتی 
خداوندزاده امیر سعیدین مسعود نسخت 
کردند.(تاریخ ببهقی). پس من بخلیفتی ایشان 
اين کار را پیش گرفتم. (تاریخ بیهقی). اگر 
خداوند بیند نام ولایت ری و عراق بر وی 
نهاده شود و بنده بخلیفتی وی برود. (تاریخ 
بهقی). 
یا داود: ترا خلیفتی دادم تا حکم کنی میان 
خلق براستی و از پی هوای نفس نروی. 
(تصص‌الانیاء). 
خلیفتی. (غ ق] (ص نسبی, لام حلویی 
بوده است. (یادداشت بخط مولف): هر کسی 
را رطلی حلواء خلیفتی و گلاب پیش نهی. 
(اسرارالتوحید). 
خليفه. (خ تَ] (ع !) آنکه بجای کسی باشد 
در کاری. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لأن‌العرب). از پس کی آینده و در کاری 
قاثبقام کسی شونده. (غیاث اللفات). قائمقام. 
جانشین. پیره. (ناظم الاطباء). خلیفه: و اذ 
قال ربک للملائكة نی جاعل فی‌الارض 
خليفةقالوا آتتجمل فیها من یفد قبها و 
یسنک الدماء و ئحن نسپح بحمدک و نقدس 
لک قال انی اعلم ما لاتعلمون. (قرآن ۳۰/۲ 
شاپور سپاه عجم گرد کرد که بجنگ رومیان 
رود پس خواست که ملک را از هر حال 
بازداند و صورت وی بشناسد کس را اسین 
ندید که بزمین روم شود و این خبرها بازداند و 
بازارد خود تنها برفت و پادشاهی بخلیفه 
نپرد و کس را آ گاه‌نکرد که کجا منی‌روم. 
(ترجمدٌ طبری پلعمی). ملک شهرهای هند و 
زمین مکران و هر پادشاهی که نزدیک ملک 
عجم بود به بهرام داد و همه مهتران پادشاهی 
خویش را بر آن گواه کرد. بهرام آن شهرها 


بملک بازداد و گفت: تو خلیفة من باش بر آين 
شهرها و خراج بمن فرست. چون بلاش 
بتخت بنشست و تاج پرسر نهاد مردمان را بار 
داد و خطبه کرد و ایشان را وعده‌های نیکو... 
را خلیفه کرد بر مملکت و کار تدبیر همه به 
وی سپرد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). خواجه 
خليفة ماست بخراسان و مرو و دیگر شهرها 
همه پر لشکر است بحاضری ما بهراة چه 
حاجت است. (تاریخ بیهقی). امیر گفت 
خواجه خلیفً ماست و معتمدتر. (تاریخ 
بیهقی). 

هم خلیفه‌ست از محمد هم ز حق چون آدمش 
سر نی جاعل فی‌الارض در شان آمده. 


خاقانی. 
جمله بدین داوری بر در عنقا شدند 
کوست خليفة طیور داور مالک‌رقاب. 
ِ خاقانی. 
نفست انجا خلیقه ارواح 
نقشت اینجا اسیر خاک‌شده. خاقانی. 


- خلیفه کّاب؛ ارشد مکتب‌خانه. شا گردی 
که در مکتب خانه‌های قدیم ارشد مکتب‌خانه 
بود؛ 

دلش خلیفة کتاب علم الاسماء 
مرغان چون طفلکان ابجدی آموخته 
بلیل الحمدخوان گشته خلیفة کناب. 


خاقانی. 


خاقانی. 
یعید ز نشره و آدینه و نماز دگر 
بحق مهر زبان و سر خلیفهة کتاب. خاقانی. 


اویهد. (غیاث للغات). |ساطان بزرگ. 
(منهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خلاتف. خلفاء(. 

خلفهٌ زمین؛ قبله عالم. شاهنشاه. (ناظم 
الاطیاء). 

||لقب حکامی است که پس از پیخمیر اسلام بر 
مما! می حکم رانده‌اند و در تاریخ 
اسلاحگلهای مشهور: خلفای راشدین (ابوبکر 
و عمر و عشمان و علی) و خلفای اموی (از 
معاویه تا مروان‌بن حکم) و خلفای عباسی و 
خلفای فاطمی‌اند و فاطمیان بر مصر و آن 
نواحی اسلامی حکم میراندند. و نیز شاخه‌ای 
از امویان سالها بر تواحی اسپانیا حکومت 
کردندو حوزه غرب تمدن اسلامی را اداره 
نمودند. رجوع به خلفای اموی و خلقای 
راشدین شود: خلیفه آل‌بویه را فرمان داد از 
دار خلافت تا راه حاج آیادان کردند. (تاریخ 
بهقی). و به خلیفه و وزیر خلیفه نامه‌ها 
استادم پرداخت. (تاریخ بیهقی). بر اثر وی 
خواجه علی میکائیل و قضاة و فقهاء و علماء 
و زعیم و اعیان بلخ و رسول خلیفه با ایشان 
در این کوکیه پر دست راست علی میکائیل. 
(تاریخ بیهقی). خازنان سلطانی بیامدند و 
ده‌هزار دیثار در پنج کی حریر در پای متیر 


۹٩۳۹  .ةفیلخ‎ 


بنهادند نثار خلیقه را". (تاریخ بیهقی). 

خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن 

که‌پایگاه ترابر فلک گذارم‌سر. ‏ خاقانی. 
سلطان مرا شناسد و داند خلیفه هم. خاقانی. 
خاصه که بفداد خنک خاص خلیفه‌ست 

نعل بها زیبدش بهای صفاهان.. خاقانی. 
گرطبع من فزونی عیش آرزو کند 

من قصهٌ خلیفه و سقا برآورم. خاقانی. 


معز خلیفة مصر کس بدو فرستاد و دختر او را 
از بهر پسر خویش عزیز می‌خواست. (ترجمةً 


تار یخ یمینی). 

سر ملوک جهان پادشاه روی زمین 

خلیفة پدر و عم به اتفاق امم. سعدی, 

به هرچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی 

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. 
سعدی ( گلستان). 

- خلیفةٌبفدد؛ خلیفه‌ای که مستقر خلافتش 

بغداد است* 

همچو نوباوه برنهد بر چشم 

نام او خلیفه بغداد. فر 

- امتال: 


از کيس خلیفه بخشیدن؛ از مال غیر عطا دادن. 
من اینجا و خلیفه در بفداد؛ مثلی است که 
دربارةٌ اشخاص متکبر زنند. 

|اخمیرگیر در اصطلاح ناتوایی. (یادداشت 
بخط مولف). ||هر یک از دو عدسی که دز 
سبحه است. (یادداشت بخط مولف). شیخک 
سبحه و آن بزرگترین دانة سبحه است که بر 
سر دانه‌ها کشند. ||از درجات کشیشان است 
در مشرق. (بادداشت بخط مولف). مقام 
اسقفی بزرگ که ارامنه دارا ميشوند. ||نایب 
استاد و معلم. (ناظم الاطباء). مُبْصر (یادداشت 
بخط مولف. اقب حضرت آدم. امهذب 
الاسماء) (یادداشت بخط مولف). 
خليفة. غل لی ت] (ع ص) بسیارخلاف. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از آقرب 
الموارد): رجل خليفة؛ مرد بسیارخلاف. امراء 
خلیفة؛ زن بسیارخلاف. جماعة خلیفة؛ قوم 
بسیارخلاف. (منتهی الارپ). 
خليفة. [خ تَ] ((ج) ابن خیاط بصری. از 
محدئان بود. نام ار ابوعمر پصری و ملقب په 
شباب است که بسال ۲۴۰ ه.ق,درگذشت. او 
صاحب طبقات می‌باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 


۱- در معیار آمده است: بعضی آن را به خلقاء 
جمع می‌بندند و این جمع مذکر است چرن 
ثلائة خلفاء و بعضی آن را بر خلائف جمع 
می‌بتدند و در آن جایز است تذکیر عدد و تأئیث 
آن چون ثلائة حلاتف و ثلاث خلاتف. 
۲-اين خلیفه و سایر خلفای مندرج در شراهد 
تاریخ بیهقی خلفای عباسی‌اند. 


۰ خليفة. 
خليقة. (خف ] (غ)اين الب بیکینی به 


ابوالیمان. تابمی و محدث بود. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به ابوالیمان شود. 
خليفة. (خ ف| (اغ)ابن کس, مکنی به 
بخط مولف). 
رجوع به ابوذییان خلیفبن کعب شود. 
خلیفه. (خ فَ ] ((خ) رجوع به حاجی خلیفه 
شود. 
خلیفه. (خ ت] (اخ) نویسند؛ عرب که نام 
پدر او محمود و خود مشهور به خلیفه یک‌بن 
محمود مصری است. او از شا گردان رفاعه 
یک در مسدرسه زبانهای خارجه و معلم 
مدارس مصری بود. او راست: ۱ - اتحاف 
الملوک الالبا بتقدم الجمعیات فی بلاد اروبا. ۲ 
- اتحاف ملوک الژمان بتاریخ الامپراطور 
شارلکان. ۳ -براهین جليلة فی نقض ما قیل 
فی الدولة الشمانية. ۴ - تنویر المشرق بعلم 
المنطق. ۵ -قلائدالجمان فی فوائدالترجمان. 
(از معجم المطبوعات). 
خلیفه. [خ تَ ((خ) دهی است از دهستان 
شبانکار؛ بخش برازجان شهرستان بوشهر, 
دارای ۱۵۰۰ تسن سکنه. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات و خرما و هندوانه و شنل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
خلیفه. (خ تَ ) ((غ) کوهی است به مکه 
مشرف بر اجیاد. (منتهی الارب), 
خلیفه. [خّفَ ] ((خ) شاعری است 
راست: خسرو شیرین به ترکی. 
خلیفه. 2 ف] (اخ) دهی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۸۰ تسن سکنه. اب آن از شم 


ابوذبیان. تابعی بود. (یادداشت 


ترک و او 


هورین و چاه و محصول آن غلات و لبیات و 
پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و زنان 


سیاه‌چادربافی. راه مالرو و سا کنین از طایف 


خلیفه که در ساختمان و سیاه‌چادر سکونت 
دارند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ : 
خلیفه. (خ ف] (() ابن عبدالواحد. مکنی 
به ابوعطا. از تابعان بود. (یادداشت بمخط 
مولف). رجوع به ابوعطا خلیفتین عبدالواحد 
شود. 

خلیفه آباد. زخ ف ] (() دی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرماباد, دارای ۴۲۰ تن سکنه. آب آن از 
سراب سردآویز و چشمه و محصول آنجا 
غلات و توتون و لینیات و پشم. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مسالروست. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

خلیفه آباك. رخ فب ] ((خ) تام محلی کنار راه 
اهواز به بهیهان میان رامهرمز و پازمان واقع 
در ۲۰۶ هزارگزی اهواز. (بادداشت بخط 
مولف). 


خلیفةا لخلفاء .[خ ف سل خ 0](ع( 


سرکب) لقب‌گونه‌ای بوده است در عصر 
صفوی و از زمان شیخ صفی‌الدین و بدستور 
او به مهتر صوفیان داده شده و شغل او 
جمم‌آوری درویشان در توحیدخانه در 
شیهای جمعه ببرای ذ کر جلی بوده است. 
رجوع به تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص۱۸ 
شود. 
خلیفةالدار. (خ ید دا] ((ج) لقب 
هارون پسر آلتونتاش خوارزمشاه که پس از 
مرگ خوارزمشاه اين لقب از جانب مسعود 
بدو اعطا شد. (از تاریخ بیهقی). 
خلیفةالرحمن.(خ ثم( لب 
امام دوازدهسم شیعیان. حسضرت 
صاحب‌الزمان. (یادداشت بخط مولف). 
خلیفه‌انصار. رخ فِ 1] (خ) دی است 
جزه دهستان ارزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر. دارای ۴۸۹۶ تن سکنه. اب آن 
از دو رشته چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی گلیمیافی و راه مالرو و محل ایل 
حاجی‌علیلو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ؟). 
خلیفه باپیر. زخ ف ] (اخ) دهسی است از 
دهستان بیلوار ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. دارای ۲۰۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانهة گاوررد و محصولات آن 
غلات و حسبوبات و لبنیات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و قالیچه و جاجیم‌بانی و 
راه مالرو که در تابستان ازطریق محمود گرگ 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
لیران ج‌4۵. 
خلیفه باحی. [خ فٍ ] ((خ) دهی است جزء 


دهستان گرم بخش ترک شهرستان میاند. 


۱ تن سکنه, آب آن از چشمه و رود 
و محصول آن غلات و عدس و نخود و 
پنبه و برنج, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایسران 
ج۲. 
خلیفه‌بلاغی. [خ فِ ج] ((خ) دهی است 
جزء دهستان سربند پایین بخش سربند 
شهرستان ارا ک.دارای ۲۳۵ تن سکنه. اب آن 
از قتات. محصول آن بنشن, شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ايران ج ۲). 
خلیفه پناه. (خْ ت /ف بٍ] اص مرکب) 
پشت و حافظ خلیقه. که از خلیفه حمایت 
کند: 
ناصر ملت‌طراز قاهر بدعت‌گذار 
شاه خلیفه‌پناه خسرو سلطان‌نشان. خاقانی. 
خلیفه ترخان. 2 فٍ تَ] (اخ) دهی است 


خلیفه کمال. 


جزه دهستان حسین‌آیاد بخش حومة 
شهرستان ستندج. دارای ۱۱۰ تن سکته, آب 
آن از رودخانة سرچشمه. محصول آن غلات 
و حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء مالرو. در کستار شوسه 
قهوه‌خانه‌ای دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 

خلیفه حصار. [خ فِ ح) ((ج) دی است 
جزء دهستان اپپررود بخش ابهر شهرستان, 
زنسجان. دارای ۳۸۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات و 
انگور و قیسی. شغل اهالی زراعت و 
قالیچهیافی و راه مالرو است. (از نرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 
خلیفه‌داود۵. [خ ف ور ] ((خ) دهی است . 
از دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان ‏ 
مشکین‌شهر. دارای یکصد و ده تن سکنه. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبویات, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خلیفه‌زاده. اخ ت /ف د /د] (|مرکب) 
یکی از بنی‌آدم: زبرا بشر از نسل آدم که خلية 
خدا در زسین بود بوجود امده است. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

ای خلیفه‌زادگان دادی کنید. مولوی, 
||کنایه از بزرگ‌زاده. (یادداشت بخط مولف): 
چو همسریش نبینم بناقصی ندهم 

خلیفه‌زاده تحمل چرا کند خواری. سمدی. 


خلیفه سلطان. (خ ت ش)] (اخ) وی 
مازندرانی و از شاعران بود. رجوع به 
ریاض‌العارفین هدایت ص ۱۹۲ شود. 
خلیفة شهر. (خ ف /فب ي ش ] (تسرکیب 
اضافی, | مرگب) شهربان,داروغه.پلیس ببه 
اصطلاح امروز؛ در شهر خايفة شهر را فرمود 
داری زدند. .(تاریخ بیهقی). 
خلیفه قشلاق. 2۳ في | ((ج) دهی است 
از دهتان کرانی شهرستان بیجا دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و رودخانع 
گوه‌زن ,.محصول آ ن بغلات و لبنیات. شتل" 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صایع دستی 
قایچه وگلیم بافی و راه مالروست. (از 
فرهنگ چفرافیایی ایران ج ۵). 
خلیفه قشللاق. (خ ف ق ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. آب آن از رودخانةٌ محلی و محصول 
آنجا غلات و انگور. شغل اهالی زراعت و 
قالیچه و گلیم و جاجیم بافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 
خلیفه کمال. [خ فٍ ک] ((خ) دهی است 
جزء دهستان کله‌یوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. دارای صد و ده تن سکنه. اپ آن از 
چشمه و سحصول آن غلات و حبوبات و 


خلیفه کندی. 


بزرک و شفل اهالی زراعت و گله‌داری زاه 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج۴). 

خلیفه کندی. [خ فک ] ((ج) دهی است 
از دهستان راجو بخش مرکزی شهرستان 
مراشه. دارای ۳۷۷ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات و کرچک 
و بادام و نخود و زردآلو. شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری و جاجیم‌بانی است. راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

خلیفه کندی. [خ فک ] ((غ) دهی است 
جزء دهستان بیات بخش نوبران شهرستان 
ساوه. دارای ۱۱۵۳ تن سکنه. اپ آن از 
رودخانة مزلقان و محصول آن غلات و بنشن 
و بادام و گردو و هلو و سیب‌زمینی و انگور, 
شُغل اهالی زراعت و از صنایم دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مسالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

خلیفه کند ی حاتم. [خ ف ک تَّ] ((خ) 
دهی است از دهستان آتش‌بیگ بخش 
سراکند شهرستان تبریز. دارای ۶۳۵ تن 
سکنه, آب آن از چشمه و رود و محصول آن 
ضلات و حسسبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

خلیفه کندی حمیدیه. (غ فب ک ح 
دی ی ] ((خ) دهی است از دهستان آتش‌بیگ 
بخش سراسکند شهرستان تبریز, دارای ۴۳۲ 
تن سکننه. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گلهداری و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ 

خلیفه گری. زخ ت /ف گ] (صامص 
مرکب) سمت خلیفه داشتن. مقام خلیفه 
داشتن. (بس‌ادداشت بخط مولف), (در 
ام‌طلاحات دینی تسرسایان): در تهران 
خلیفه گری‌های ارامنه است. (یادداعت بخط 
مولف). 

خلیفه لو. زخ فب] (اخ) دهسسسی است از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه. دارای ۲۲۴ تن سکننه. آب آن از 
گدارچای و سحصول آن غلات وبرنج و 
توتون و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایم دستی جاجیم‌بافی و راه 
اراب‌رو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایسران 
ج۴. 

خلیفه لو. اخْ فِ ((ج) دضی است جزء 
دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. 
دارای ۲۵۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بادام و انگور. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و جاجیم 
یافی و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران 3 آ 

خلیفه لو. [خ فب ] (اخ) دهسی است جسزء 
دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان. دارای ۲۵۶ تن سکته. آب 
آن از قزل‌اوزن و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی و راه 
مالرو است. و سا کنان آن از طایفٌ شاهون 
افشارند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
خلیقه لو. [خ فٍ ] (۱) دی است از 
دهستان ارشق بخش حومة شهرستان خیاو, 
دارای ۱۶۲ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرفییی ایران ج ۴ 

خلیفه لو. (خ ف ] (() دی است از 
دهستان دیکلة بخش هوراند شهرستان 
دیکله‌یدارای ۲۳۷ تن سکنه. اب آن از قتات 
و محصول آن غلات و سردرختی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

خلیفه نشان. [خْ ف / ف خ ] (نف مرکب) 
کی که خلیفه را بر مسند خلافت نشاند. 
(یادداشت بخط مولف)؛ و | کنون فرزندان او 
شیخ‌الشیوخ بغدادند و حل و عقد بدست 
ایشان است و خلیفه‌نشان گشته چنانکه هر 
خلیفه که بخواهد نشست آنکه از فرزندان 
شبخ که بزرگتر باشد دست آن خلیفه بگیرد و 
در چهاربالش بنشاند. (سرارالتوحید, 

خلیفه نفین. [خ تَ /ف نٍ](امسرکب) 
محلی که در آن خلیفه نشیند. اين اصطلاحی 
است بین ترسایان و اطلاق به مواضعی میشود 
که‌اسقف کلب آنجا مقام خلیفه دارد. 
(یادداشت بخط مولف). ||دارالخلافة. محل و 


-تسوزلیفه. (یادداشت بخط ملف). 

خطو رز /فب ] (ق مرکب) مانند 
خلیفه. شبیه خلیفه: 

می‌بود خلیفه‌وار مشهور 

از بی‌خلفی چو شمع بی‌نور. نظامی. 
خلیفه‌ها. (خ فٍ ] ((خ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان شاه‌آباد. دارای ۱۵۰ تسن 
سکه. آب آن از چشمه, محصول آن غلات 
دیم و لببیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه مالرو. اهالی از تیر؛ اسپری قلخانی‌اند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵). 
خلیفه‌ها. (خْ فِ] ((خ) دی است از 
دهستان ترا کمة بخش کنگان شهرستان 
بوشهر, دارای ۱۸۲ تن سکنه. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات و تنبا کوو انار و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۷. 
خلیفه‌همم. زخ تَ /ف وِمَم ] اص مرکب) 
آنکه هست خلیفه دارد. آنکه همت او چسون 


۹٩۴۱ خلیل.‎ 


همت خلیفه بلند است: 
ساطان‌دل و خلیفه‌همم خوانمش از آنک 
سلطان پدر نوشت و خلیفه برادرش. 
خاقانی. 
خلیفی. اخل لی فا] (ع مص) مصدر دیگر 
است برای خلافت. (منتهی الارب) (از تاج 
لعرروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد): 
ایستادن بجای کسی که از پیش تو بوده باشد. 
(تاچ المصادر بیهقی). 
خلیق. (خ] (ع ص) جدیر. حری. حجی, 
قابل. لایق. سزاوار. برازای. برازند». زیبای, 
زیبده. ازدر. درخور. (یادداشت بخط مولف). 
|اتمامخلقت. (متتهی الارب. |اخوگیر. 
هم‌خلق. (ن_‌اظم الاطباء). خوش خلق. 
خوشخو. (یادداشت بخط ملف). 
خلیق. (خ [) (ع ص مصفر) مصفر خْلق, 
بمعنی کهنه, (ناظم الاطباء). منه: ملحفة خلیق, 
خلیقاء . (خ [] (ع !) باطن غار. |اجای 
هموار و برابر از پیشانی. |ابن بینی نزدیک 
برو. (ز منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلیقة. [خ ق](ع!) طبیعت. خوی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العسرب), 
| آفریدگان. (السامی). آفریده. (زسخشری). 
مردم.ج.خلائق. .| چاه همین که کنده 
باشند, (منتهی الارب) (از تاج العر وس) (از 
لسان‌السرب). ||(ص) مونث خلیق؛ یعنی 
خوش‌خلقت و خوش‌خلق. یقال: اصرأة 
خليقة. ذات جسم و خلق, (منتهی الارب). 
||نعت ابری که در آن اثر باران است. یقال: 
سحابة خليقة. (امنتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). 
خلیل. (خ] (ع !) دوست. رفسیق, بار, (از 
منتهی الارب). چ» اخلاهء خلان: 


لیک ال له ای قوم خلیل 

تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی, 
حریف عهد مودت شکست و من نشکستم : 
خلیل بیخ ارادت برید و من نبریدم. سعدی. 


|[سوراخ نافذکرده. |ادل. (دهمار) (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب), 
|اینی. (از منتهی الارب). 
خلیل. (خ] (ع ص) صادق در دوستی. 


. خالص در دوستی. (از منتهی الارب) (از تاج 


العروس). دوستی که خلل در آن نوصت: 
تاصح, (یادداشت بخط مولف). ||لاشر. 
مختل‌الجسم. ||درویش. مفلس. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس): رجل خلیل؛ مرد 
درویش مفلس. 
خلیل. [خ] (اخ) لقب حصضرت ابراهب 
پیفمبر است و او را خلیلالرحمن و خلیلا. 
نیز می‌گویند؛ 
در امان ایزدی از غرق و حرق روزگار 


۲ خلیل. 


همچو در آتش خلیل و همچو در دریا تتکیم. 


سوزنی. 
ملوک شرق و سلاطین چین بدو نازند 
چواز خلیل و صهیب اهل شام و اهل حجاز. 
سوزنی. 
کمان‌گروهة گبران ندارد آن مهره 
که‌چار مرغ خلیل اندرآورد ز هوا. خاقانی. 
حق کرد خلیل را اشارت 
تا کرد بنا بسان کعبه, خاقانی. 
خلیل از خیلتاشان سپاهش 
کلیم از چاوشان بارگاهش. نظامی. 
گلستان‌کند آتشی بر خلیل 
گروهی‌به آتش برد زآب نیل. نعدی. 
دگر بروی کم دیده باز می‌نشود 
خلیل من همه بتهای آذری بشکست. 
سعدی. 
بتولای تو در آتش محنت چو خلیل 
گویادر چمن لاله و ریحان بودم. سعدی. 
دراچون خلیل آتشی در دلست 
که پنداری این شمله بر من گلست. سعدی, 
یا رب اين آتش که بر جان منست 
سرد کن ژآنسان که کردی بر خلیل. ‏ حافظ. 


- خلیل‌الرحمن؛ نام حضرت ابراهیم پیفمیر. 
- خلیلاله؛ نام حضرت ابراهیم پیفمبر. 
خلیل. (خ] (!خ) نام شهری است که آن راتا 
بیت‌آلمقدس یک روز راه است و قبر حضرت 
خلیل‌الرحمن و اسحاق و یعقوب و یوسف در 
این شهر و در منار؛ زمینی قرار دارد. نام 
اصلی این شهر حبرون بوده و بالای متاره در 
حال حاضر ببنایی است که گردا گرد آن نیز 
توری کشیده‌اند. (از معجم البلدان), 
خلیل. [خ] ((خ) (سولان...). او نسقاش 
معروف و مصور مشهور به زمان شاهرخ 
گورکانی است. (از تذکر؛ دولتشاه سمرقندی 
ص۳۴۰ ۱ 
خلیل.(2] ((ج) رجوع به صلاح‌الایین 
خلیل اشرف شود. 
خلیل. [خ] ((خ) ابن احمدبن سلیمان, ملقب 
به سیف‌الدین ایوبی. از خاندان بنی‌ایوب و از 
آمراء بود که قلعه‌داری کیفا در دیارپکر را 
بعهده داشت. او را کتاب «الدر المنضد» است 
که‌در آن برگزید: اشعار را جمع آورده است. 
مرگ او بسال ۸۳۶ ه.ق.اتفاق افتاد. (از 
الاعلام زرکلی ج۱ ص ۸۴۶). 
خلیل. (خ) (زخ)ابن احصمدین خلیلین 
موسی‌بن عبدالّ‌ین عاصم, مکنی یه ابوسعید. 
از محدثان بزرگ زمان خود بود و از سیستان 
برخاست. تولد او بسال ۲۹۱ ه.ق.و وقات او 
بسال ۲۷۸ ه.ق,به فرغانه بوه. قضاوت 
چندین شهر داشت و کتب چندی به نام او 
است. (یادداشت مولف). 
خلیل. [خ] (اخ) ابن احمد عروضی. رجوع 


به خلیل‌ین احمد فراهیدی شود. 
خلیل. (خ] ([خ) ابن احمد فراهیدی, مکنی 
به ابوعبدالرحمن. بسال صد هجری قمری 
معولد شد و بسال ۱۷۵ ه.ق.درگذشت. 
ابوعبدالّه محمدین خلکان در رسالهٌ فرهنگ 
آورده که خلیل‌ین احمد نحوی عروضی 
بصری در اصل از اولاد ملوک عجم بود یعنی 
از ابناء ملوکی بوده که نسوشیروان ایشان را 
پس از فتح یمن در تحت سپهسالاری اهمرن 
بدانجا فرستاد و نز سیبویه از همین خاندان و 
نژاد است. بنابر قول ابن‌ابی‌خیمه احمد پدر 
خلیل نخستین کس است که در اسلام بدین 
نام خوانده شد و اصل او از ازد از فراهید است 
که‌یونس بجای فراهیدی او را فرهودی گفته. 
او از بزرگان علم و از کسانی است که عمر 
خود را در راه علم گذراند وبا تربیت شا گردان 
بزرگی و دست یافتن بر قواعد مهم زبان عرب 
نام خود را در ردیف بزرگان عالم این علم 
قرار داد. حنین‌ین اسحاق معروف بنابر قول 
قاضی صاعد اندلسی در «طبقات» عربیت از 
خلیل آموخت و هم او بود که کتاب‌المین 
خلیل را در بغداد بپرا کنید. ابن آبی‌خلیمه 
می‌گوید: خلیل نخستین کس بود که به 
استخراج مسائل نحوی پرداخت و هم او 
نخستین کس بود که عروض را پایه گذاشت و 
با قواعد آن پایه‌های سنجش شعر عرب را 
تأسیس کرد. کتبی که به خلیل منسوب است 
« کاب المین» در لغت و « کتاب الشغم (» و 
« کتاب الروض» و « کتاب الشواهد» و « کتاب 
النقط و الشکل» و « کتاب نائت المین» است 
کهازبین انا کتاب المین مشهورتر از دیگر 
کتب اوست دربار؛ تالیف کتاب العین و طرز 
انشاء و سقطات و زوائد آن بحها شده و 
بقل ابراز گردیده است که مجموع اقوال 
بو مخالف می‌رساند که ایسن کتاب از 
مهمترین کتبی است که در لفت عرب پرداخته 
شده است. ابن ندیم می‌گوید: که خلیل‌بن 
احمد را پنجاه ورقه شعر بود. مرگ او را چنین 
آورده‌اند: او در حال فکر و استخراج قاعده‌ای 
در حساب داخل مسجد شد و چون غرق در 
فکر بود با گذرنده‌ای برخورد کرد و بر اثر آن 
صدمت درگذشت. برای اطلاع بیشتر به اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۲۹۶ و الفهرست این ندیم و 
روضات‌الجنات و معجم المطبوعات رجوع 
شود. 
خلیل. [] (ج) ان احمد فرهودی. رجوع 
به خلیل‌بن احمد فراهیدی شود. 
خلیل. [] ((غ) ابن احمد لغوی. رجوع به 
خلیل‌بن احمد فراهیدی شود. 
خلیل. (خ) ((خ) این اسحاقین موسی 
جندی, مکنی به ابوالضیاء. فقیه مالکی و از 
اهل مصر بود در قاهره علم آموخت و مفتی 


خلیل. 


مذهب مالکی شد. او را کاب مختصر در فقه 
است که بفرانسه ترجمه شده و کتاب اتوضیح 
است که شرح مختصر ابن حاجب مبباشد و 
نیز کتاب السناسک و چند کتاب دیگر 
می‌باشد. مرگ ار بسال ۸۷۶۷ .ق.اتفاق افتاد. 
(از اعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۶) 

خلیل. [خ] ((ج) اين ایک‌بن عبدانٌصفوی. 
رجوع به صلاح‌آلدین صفوی شود. 
خلیل. [خ] (اخ) ابن شاهین ظاهری. از 
آمیران مصر و از مشتاقان به بحث و فحص 
بود. او سالها بر اسکتدریه حکم راند و بسال 
۰ ه.ق.نیز امیرالحاج مصریان شد و نیز 
آمارت کرک و صفد و شیر ان دو را بعهده 
داشت. از مسعروفترین کتب او «زبدة 
کشف‌الس مالک و بیان‌الطرق والمسالک» . 
است. (از اعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۷). 
خلیل. (خ] ((خ) ابن عبدالّبن احمدین 
ابراهیم‌ین خلیل قزوینی, مکنی به ابویعلی. از 
قضات و از حافظان حدیث و عارفان به علم 
رجال بود. او راست: «الارشاد فی علماء 
البلاد» که در آن به ذ کر حالات سحدثان و 
قصص عالمان غیر محدث تازمان خود 
پرداخت. مرگ او بسال ۴۴۶ «.ق. اتفاق 
افتاد. (از اعلام زرکلی چ ۱۱ ص۲۹۸). 
خلیل. (خ) ((خ) امن علی‌بن محمدین 
محمدمراد حسینی. از مورخان زمان خود و 
مفتی شام بود پسال ۱۱۹۲ ه.ق.بر مسند 
فتوی نشست و کتاب «سلک‌الدرر فی 
اعیان‌القرن الثانی عشر» را در چهار جلد و 
کتاب «عرف البشام فیمن ولی فشتوی 
دمشق‌الشام» و کتاب «مطمح الواجد فی 
ترجمة الوالد» را پرداخت. بعد نقابت اشراف 
شام کرد پسال ۱۲۰۵ ه.ق.به حلب رفت و 
در سال ۱۲۰۶ ه.ق.بشام درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ ۱ج۱ص1۹۸). 
خلیل.خ) (اخ) ابسن غازی قزوینی. از, 
فاضلان شسیمی‌مذهب است و کبتاب: 
«شسرح‌الصده» در اصول و «حائیة 
مجمع‌البیان» و «رسالةالهیمیه» و غیر آن را 


پرداخت. بسال ۱۰۰۱ ه.ق.در قزوین زاده 
شد و بسال ۱۰۸۹ ه.ق, بدانشهر درگذشت, 
در آخر عمر از دو چشم نابینا شد. معروفترین 
کار او ترجم فارسی کتاب کافی است. (از 
اعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص۲۹۸). 

خلیل. (خ] (خ) ابن قلاوون صالحی. فرزند 


۱-در م‌عجم المسطوعات آمده است که: 
خلیل‌ین احمد نحوی را معرفت ایقاع و نفم 
بوده است و بر اثر اطلاع به صائل موسیقی بود 
که کتاب التغم را نوشت و از آنجا که اطلاع بر 
نغم و موسیقی داشت توانت اصول عروض را 
پایه گذاری کند و کاب عروض را پردازد. 


۲ «.ق.زاده شد و بعد از رفات 
پدرش بتخت نشست و قصد پلاد شام کرد. و 
با فرنگان جنگید و از ایشان عکه و صور و 
صیدا و بیروت و قلعة روم و همه ساحل را 
ستد. او از شجعان بخشندگان روزگار است. 
شعراء را دربار؛ او مدانحی است یکی از 
ممالیک او را بمصر بر پنهانی کشت. (از اعلام 
زرکلی چ ۱ج۱ ص۲۹۸). 

خلیل. [خ] (اغ) ابن کیکلدیین بدا 
علائی دمشقی. محدث و از فاضلان زمان 
بود. در دمشق بسال ۶۹۴ ه.ق.زاده شد و 
بدانجا علم آموخت. بعد بسفر دور و دراز 
پرداخت و سرانجام در صلاحیه بسال ۷۳۱ 
ه.ق.مدرس شد و هم بدانجا درگذشت. بسال 
۰۱ «.ق.او راست: ۱ - القواعد در اصول 
دین. ۲ - الوشی در حدیث. ۳ -المجالی 
السبتکره. ۴ - المسلسلات. ۵ -اللفحات 
القدسیه. ۶ - منحةالرانض, ۷ -کتاب 
آلمدلسین. ۸ - مقدمة نهایةالاحکام و چندین 
کتاب دیگر. (از اعلام زرکلی چ ۱ج۱ 
ص ۷۹۰). 
خلیل. [خ] (اخ) ابن محمد مفربیالاصل ۳ 
مصری المولد و المتشاً والوفاة. از فقیهان 
زمان بود و او را کتب چندی است که از 
آنجمله است: «شرح المقولات العشر» مرگ 
او بسال ۱۱۷۷ ه.ق.اتفاق افتاد. (از اعلام 
زرکلی چ ۱ج۱ ص 4۲۹۹ 

خلیل. [خ] ((خ) این سحمدین ابراهیم‌پن 
منصور دمشتی, از فاضلان زمان بود. او را 
حاشیی است بر کتاب «الدرالسختار» بنام 
«دلائل الاسراره و نیز شرح لامیتین الوردی 
و «رحلة الی الدیار الرومیه». او را طبع شعر 

بود و بال ۱۱۸۶ ه.ق,در دمشق درگذشت 

(از اعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۹). 
خلیل. [خ] (ٍخ) ابن ولی‌بن جعفر. او راست: 
المقصد الام فی معرفة احکام الحمام. وفات او 
بسال ۱۱۰۶ ه .ق.اتفاق افتاد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلیل آباد. (غ) ((خ) دمسی است از 
دهتان یالاخواف بخش خضواف شهرستان 
تربت حیدریه. دارای ۱۵۰ تن سکته. آب آن 
از قنات. محصول آن غلات و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی. راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
خلیل آباد. (ْ) (اخ) دی است از 
دهتان هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
دارای ۱۰۷ تن سکنه. اب آن از قتات است. 
محصول آنجا غلات و شفل اهصالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی فرش‌بافی. راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۴). 

علیل آباد. (خ] (اخ) دی است از 
دهتان حومةٌ غربی شهرستان رفسنجان. 
دارای ۷۵۰ تسن سکنه, آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پسته و پنبه و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج:۸). 
خلیل آباد. [خْ] ((خ) دی است از 
دهستان محمداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. دارای صدتن سکنه. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات و حبوبات. شنل اهالی 
زراعت و راء مس‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

خلیل آباك. [خ] (اخ) دی است از 
دهستان زیدآباد بخش مرکزی.شهرستان 
سیرجان. دارای ۱۵۰ تسن سکنه, آب آن از 
قنات. و محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و راه فرعی است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج۸). 
خلیل آباد. (خ) ((خ) دی است از 
دهتان کنگاور ببخش کنگاور شهرستان 


کرمانشاهان. دارای ۲۱۰ تن سکند. آب آن از 
رودخانة کبوترلانه و چاه و محصول آن 
غلات آبی و دیمی و چغندرقند و پنبه است. 
شغل اهالی زراعت و راه فرعی به شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 

خلیل آباد. [خْ] (خ) دهی است از بخش 
زرین‌آباد شهرستان ایلام. دارای ۱۳۵ تن 
سکنه. آب آن از رودخانهُ میمه و محصول آن 
غلات و روغن. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو است و اهالی چادرنشین 
همحد که زمستان‌ها بعراق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵)ء 

آیاك. [خ] ((خ) دهسسی است از 


ی ۷ آتن سکننه. محصول آن 
غلات و زیره و پنبه است. شفل اهالی زراعت 
و مالداری, راه مالرو و اب آن از قتات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 

خلیل آباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۲۵۷ تن سکنه. آب ان از قتات 
و محصول آن غلات و پنشن و چفندر است. 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

خلیل آباد. 1 ((خ) دی است از 
دهستان جوخواه بخش طبس شهرستان 
فردوس, دارای ۱۳۰ تن سکته. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

خلیل آبا۵. (خ] (اخ) نام یکی از بخشهای 


خلیل آباد. ۹٩۹۴۳‏ 


شهرستان کاشمر است بحدود زییر: شمال: 
بخش ریوش, خاور: بخش حومه. جنوب: 
بخش بجستان شهرستان گاباد. باختر: بخش 
بروسکن. موقعیت طبیعی: اين ناحیه جلگه و 
هوای آن نسبت به پستی و بلندی متفیر یعنی 
قرائی که در دامنة ارتفاعات شمالی ک‌اشمر 
واقع شده‌اند معحدل و آنکه در قسمت جلگه‌اند 
گرمیراست. آب مزروعی بخش از 
رودخانة شش‌طراز و قتوات و چشمه‌سار و 
عموماً شیرین و گوارا می‌باشد. این ببخش از 
دو دهستان بنام شش‌طراز و رستاق که دارای 
۱ آبادی بزرگ و کوچک می‌باشد تشکیل 
شده و متجاوز از ۱۸۰۴۳ تن سکنه دارد. راه 
شوسه‌ای که جدیداً از سبزوار به کاشمر 
کشیده شده از اين بخش عبور می‌کند و بر اثر 
آن در اغلب قراء این بخش راه فرعی شوسه 
احداث شده است که در همژ مواقم از آنها 
استفاده ميشود. محصول عمد؛ این بخش: 
غلات و بنشن و پنبه و زیره و کنجد و انواع 
میوه و مخصوصاً انگور است. شغل اهالی 
زراعت و کسب و مالداری و صنایم دستی 
زنان بافتن قالیچه و کرباس و پارچه‌های 
نخی است. محصول دامی آن‌ها روغن و پثیر 
و یشم می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 
خلیل آباد. () (ج) قصبذ مرکزی بخش 
خلیل آباد تابع شهرستان کاشمر است. طول 
جغرافیایی آن ۳۵ درجه و ۱۴ دقیقه و عرض 
آن ۵ درجه و ۱۶ دقیقه می‌باشد. سوقعیت 
طبیعی: اين دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای گرمسیری و ۰۲ ۱ تن سکنه. آب آن 
از رودخانه و محصول آن میوه‌های باغ و 
غلات و پنبه و خاصه انگور است. شغل اهالی 
زراعت و قالیچه و قالی‌بافی و راه اتومییل‌رو 
است. از ادارات دولتی در انجا ببخشداری و 
دبستان و بهداری و دفتر ازدواج و طلاق 
وجود دارد و حدود ۱۲ باب دکان بدانجا 
است. مزارع کژرودگونه و رستم‌آباد جزء این 
قصبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
خلیل آباد. [خْ) (خ) دسی است از 
دهستان خسويهة بخش داراپ شهرستان فساء 
دارای ۲۵۴ تن سکنه. آب آن از رودخانهً 
محلی و محصول آن غلات و پتبه و خرما و 
میوه است. شغل اهالی زراعت و باغبانی و از 
صنایع دستی قالی‌بافی و راه فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
خلیل آباد. [خَ) ((خ) دی است از 
دهستان چاپلق الیگودرز شهرستان پروجرد. 
دارای ۱۰۶۶ تن سکته. آپ آن از قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات و تریا کو چفندر 
و پبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 


۴ خلیل‌آباد. 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
خلیل آباد. (غ) (اخ) دمی است از 
دهستان پربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۴۰۰ تن سکته. آب آن از 
قات و محصول آن غلات و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صایع دستی 
زنان قالی و جاجیم بافی و راه اتومبیل‌رو 
است. معدن ذغال سنگ در آنجا وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۶). 
خلیل آباد الیگر. (خ ٍِ 1 ((خ) دهسی 
است از دهستان بربرود بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. دارای ۹۸۰ تن سکنه. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات و لبنیات و 
پنبه و چنندر و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جع 
خلیلات. [خ](ع !) ج خلیلة. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسبان‌الصسرب). 
رجوع به خلیلة شود. 
خلیلان. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, دارای ۲۶۵ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
حبوبات و صیفی و چغندرقند و میوه و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. خلیلان از دو محل نزدیک بهم 
تشکیل شده و به خلیلان علیا و سفلی 
مشهورند. سکنه علیا ۱۸۰ نفر میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خلیلان. [خ)((خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت. دارای 
۱ تن سکنه. آب آن از استخر محلی و 


محصول آن برنج و ذغال. شفل اهالی زراعت. . 


۷] 


و ذغال‌فروشی. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران چ ./٩‏ 

خلیلان بالا- [خ] ((خ) دی است از 
دهستان دالوند بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد.دارای ۲۱۸ تین سکنه, آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و لبنیات و 
پشم. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان قالی و جاجیم بافی و مزارع 
خلح‌دره جزء خلیلان بالا است. راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج[4۶. 
خلیلان پانین. (خ] (اغ) دهسی است از 
دهستان دالوند بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و از صنایع دستی زنان فرش و 
طناب و جاجيم بسافی است. راه سالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


خلیل) لوحمن. خر سا] (اخ) لقب 
حضرت ابراهیم خلیل است. رجوع به ابراهیم 
پیغمیر شود. 
خلیل الله. (خ لْ لا»] (اخ) لقب ابراهیم 
پیغمبر. رجوح به ابراهیم پیغمبر شود. 
خلیل الله. ( لل لا۰] ((خ) دمی است از 
دهستان دینور ببخش صحنهة شهرستان 
کرمانشاهان. دارای ۱۶۰تن سکنه. اپ ان از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
توتون است. شغل اهالی زراعت و راه مالرو و 
در تابتان اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
خلیل بیکت. [خ ب ] ((خ) ابن زین‌الدین. او 
دوم حا کم‌از حکمرانان ذوالقدریه است که از 
سال ۷۸۷ ه.ق.تا ۷۸۸ .ق. حکمرانی کرد. 
رجوع به ذوالقدریه شود. 
خلیل نقفی. اخلی لت ق) ((خ) دکتر 
خلیل‌خان ثقفی. معروف به اعلم‌الدوله فرزند 
میرزا عبدالباقی حکیم‌باشی. ملقب به 
اعتضادالاطباء است که میرزا عبدالباقی از 
اطباء معروف ناصرالدین‌شاه بود. اعلمالدوله 
به روش پدر ابتدا طب در دارالفنون و سپس 
در فرانسه آموخت. علاوه بر طب در ادب و 
نویسندگی دست داشت. کتب متعددی در لین 
زسینه نسوشت و بعضی از آنها حاوی 
داستانهایی است که در اغلب آنها خود وی 
شاهد عینی و حاضر و ناظر بوده است. آواخر 
عمر انجمن معروف به انجمن معرفةالروح 
تجربتی را تشکیل داد. در ۱۳۲۳« .ق.به سن 
۸ سالگی در تهران درگذشت. او راست: 
متقالات گونا گون‌هزار و یک حکایت. 
خردنامة جاویدان و چند کتاب دیگر بفارسی 
و نیز چند رساله و مقاله بزبان فرانسوی که 
کیب فارسی نامبرده در فوق در تهران و کتب 
و فرانسوی در فرانسه بسچاپ رسیده 
اک (نقل به اختصار از وفیات معاصرین 
محمد قزوینی در مجله یادگار سال ۳ شمارهٌ 
۵ 
خلیل زاغه‌سی. (خ غ] ((خ) دهی است 
از دهستان ساری سوباساز بخش پلدشت 
شهرستان ما کوءدارای ۱۲۰ تن سکنه, آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. این ده 
قشلاق ایل میلان می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیاییايران ج ۴ 
خلیل سرا. [خ س ] ((ج) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
دارای ۲۲۱ تن سکننه. آپ آن از رودخانة 
ماسوله و محصول آن برنج و ابریشم و گردو و 
ذغال. شغل اهالی زراعت و کسب و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


خلیل سلطان. زخ س] ((خ) که بسنام 


خلیل عروضی. 
خلیل‌سلطان گورکانی یا تیموری معروف 
است بسال ۷۸۶ ه.ق.متولد شد و بسال ۸۱۴ 
ه.ق. درگذشت. وی پسر میرزا میرانشاه 
گورکانی است که بال ۸۰۷ ه.ق.بعد از 
مرگ امیرتیمور بجانشینی او برخاست و بر 
پیرمحمد جهانگیر پسر عموی خود در 
سمرقند پیروز شد. پیرمحمد نیز به هرات نزد 
شاهرخ رفت و شاهرخ پیرمحمد را حکومت: 
فارس داد و خلیل‌سلطان را بحال خود 
گذاشت لیکن اسنراف‌کاری و لاابالی‌گری او 
امیران ملک را بر آن داشت که بر حکومت 
وی بشورند و شاهرخ نیز آهنگ سمرقند کرد 
آما خلیل‌سلطان با وی از در دوستی درآمد و 
از خزائن تیموری سهم وافری بدو داد. 
شاهرخ او را در ملک ماوراءالشهر باقی: 
کذاعت ولی پم مد بر از خهله پرادی 
سرانجام از ار شکست خورده به قندهار رفت 
و در رمضان ۸۰٩‏ ه.ق.بسدان‌جا بدست 
پیشکار خود امیرعلی کشته شد. اين فتح در 
حقیقت به سود خلیل‌سلطان نبود چه یکی از 
امیران او خدایداد حسینی به ضد او برخاست 
و در جنگی که به حوالی سمرقند اتفاق افتاد 
سپاه خسلیل‌سلطان را پراکنید و خود 
خلیل‌سلطان را در ۸۱۱ ه.ق.در قسلعه 
سمرقند بازداشت و فرمانهایی به امضای خود 
به اطراف فرستاد و همه ماوراء‌النهر را 
بتصرف آورد. شاهرخ چون از این اخبار آ گاه 
شد لشکر از جیحون گذرانید خدایداد 
خلیل‌سلطان محبوس را برداشت و بجانب 
سیحون رفت و به مفولان جفتائی پیوست. 
خان کاشفر موسوم به محمد برادر خود شمع 
جهان را به یاری خدایداد فرستاد. شمع جهان 
چون به خدایداد رسید بهتر آن دانست که بر 
خدایداد تازد چه او را صاحب مال ضراوان 
یافت چون بر او تازید سرانجام سر او برید و 
نزد شاهرخ فرستاد. خلیل‌سلطان که در اترار 
حصاری بود وسائط برانگیخت تا شباهرخ 2 
بر سر مهر با خود آورد و او را حکومت عراقیٍ 
عجم بخشد او به عراق رفت و دو سال بدانجا 
حکمروایی کرد تا در ۸۱۴ ه.ق.در عراق 
وفات یافت. شادملک معشوقة او نیز چون از 
مرگ خلیل‌سلطان آ گاهی یافت خودرابا 
خنجر هلا ک کرد و با خلیل‌سلطان در یک 
مقبره بخا ک سپرده شدند. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به حبیب‌السیر و از سعدی تا 
جامی ۲ ص ۴۱۳و ۴۹۴ شود. 
خلیل طالقانی. (غ یل (غ) نسام 
یکی از شاعران دورة قاجار است. رجوع به 
ریاض‌العارفین ص ۷۳ شود. 
خلیل عروضی. اغ یل ع] (خ)آقب 
خلیل‌بن احمد نحوی. رجوع به خلیل‌بن 
احمد نحوی شود. 


خلیل قزوینی. 
خلیل قزوینی. (خ لی لٍ قز1-(2) 
ملاخلیل. رجوع به قزوینی خلیل شود. 
خلی کلا. (خ کَ] ((خ) دی است از 
دهستان جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان 
بابل. دارای ۱۸۵ تن سکته. آب آن از 
رودخانة کاری و چاه و محصول آن برنج و 
صیفی و کف مختصر و نیشکر و پنبه و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
خلیلکا ۰(خ ک] (اخ) دهی است از بخش 
بندپي شهرستان بابل دارای ۱۵۵ تن سکنه. 
نس آن از رودخانه و محصول آن برنج و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است: (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۳). 
خلی لکلا (خ ک] (خ) نام قریتی است از 
قرای بلوک زیر ب مازندران. (یادداشت بخط 
مژلف). در رهگ جغرافیایی ایران ج۳ آمده 
است: دهی است از دهتان راستوپی بخش 
سوادک وه ضهرستان شاهی. واقع در 
سه‌هزارگزی باختری زیرآب. 
خلی لگر. [خ گ] ((2) دی است از 
دهستان بالا گریوة بخش ملاوی شهرستان 
خیرم آباد. آب آن از چشمة بردسفید و 
محصول آن غلات ولبتیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صتایع دستی زنان 
فرشبافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
خلی لکرد. [خ گ ] ((ج) دی است از 
دهتان خدابنده‌لو بخش قرو: شهرستان 
سنندج و دارای ۴۶۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و سقز و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خلیل محله. (خ م حل[] ((خ) دهی است 
جزء دهستان گیل‌دولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش. دارای ۱۸۷ تن سکنه. آب 
آن از شفارود و محصول آن برنج و ابریشم و 
کنف و صیفی.و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج۲ 
خلیل محله. [خ م علْ] (اخ) دهی است 
از دهستان پنجهزار: بخش بهشهر شهرستان 
ساری. دارای ۲۰۳۵ تن سکنه, آپ آن از 
چشمه‌سار و محصول آن برنج و غلات و پنبه 
و ابریشم و توتون و سیگار و صیفی و مرکبات 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی زنان بافتن کرباس و پارچد 
ابریشمی است. راه فرعی به شوسه دارد. (از 


فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
خلیل نحوی. زخ لی لٍ نح] (اخ) رجوع 
به خلیل‌ین احمد عروضی شود. 


خلیل‌وار. (خْ] (ق مرکب) مانند خلیل. 


خلل‌گونه: 
کانجابدست واقعه بینی خلیل‌وار 
درهم شکسته صورت بتهای آرزو. سعدی, 
خلیله. (خ [] (ع ص) مسونث خلیل که 
درست خالص باشد. (از منتهی الارب). |ازن 
درویش و مس‌قلس. (متتهی الارب). ج‌« 
خلیلات. خلائل. 
خلیلی. [خ] (!) نعرة مردان را گویند در 
میدان جنگ و هنگام شورش. ||قسمی از 
شال و مندیل. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی). |[قسمی انگور زودرس 
دو قسم می‌باشد دانه‌دار و بی‌دانه. این انگور 
به رنگ سبز و کشیده است. (یادداشت بخط 
مولف). |اقسمی کند و غل است که پای 
مجروحین را در آن گذارند و آن را غل جالبعه 
نیز گویند. (یادداشت بخط مولف). 
خلیلی: -[خ] (ص نسبی) انسابی است 
ابراهیم خلیل را. (از اناب سمعانی). رجوع 
به ابراهیم خلیل شود. 
خلیلیی. [خ] ((خ) نام تیره‌ای است از بهمنی 
از شعبة لیراوی از ایلات کوه کیلویهٌ فارس. 
(از جغرافیای سیاسی کبهان ص ۸۹). 
خلیلی. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
فداغ بخش مرکزی شهرستان لار. دارای 
۶ تن سکنه, آب آن از چشمه و چاه و 
محصول آن غلات و خرما و پیاز و شغل 
اهالی زراعت و راء مالرو است. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۷. 
خلیلی مرو. (خ زز] (مرکب) نام قسمی 
از الوی معروف است. (غیاث اللغات). 
خلیلی‌ها. [خ] ((خ) دهی است از دهتان 
پائین‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد, 
دارای ۴۹۴ تن سکنه. اب آن از قنات و 


است و آن بر 


مکخاج_غلات و میوه و پنبه و شغل اهالی: 
زرا اری و راه انجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 


خلیواج. (خلی ] () زغن را گویند. غلیواج. 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به زغن و 


غلیواج شو 
خلیون. (خ لی یسو] (ع ص,() ج خسلی 
(منتهی الارب). 


خلیة. [خ لی ی ] (ع ص) زن بری از عیب. 
3 خلیات. اازن فارغ, 9 خلیات. |اکایه از 
طلاق. یقال: ات خلیة. ||ناقه‌ای که زانویش 
را گشاده رها کرده باشتد. (منتهی الارب) (از 
تاج العرروس) (از لسان العرب). ||مونث خلی. 
(منتهی الارب). 

خلیة. [خ لی ی ] (ع |) کشتی بزرگ. |[کشتی 
که‌بدون راندن ملاحان روان باشد. |اکشتی 
که تابع وی زورق خرد بود. ||خانة زنبور که 
در وی عسل نهد. || خم‌مانندی از گل یا چوب 
درون‌تهی برای عسل نهادن زنبوران. (منتهی 


خم. ۹۹۴۵ 


الارب) (از تاج العروس) از لسان‌العر ب). ج. 
خلایا: عرض‌الخلية؛ پهنخانه. (بادداشت 
"مولف). ||اسفل درخت که به خم ماند. |ناقة 
گذاشته‌شده‌برای دوشیدن. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسانالعرب). مادهشتری که 
بچهٌ خود را رها کرده و به بچه ناقة دیگری 
مایل باشد. (مرصع) . 
خلية. [خْلْ لی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
خله که بمعنی علف شیرین است. (سنتهی 
الارب). یقال: ابل خْلیة؛ شترانی که در 
علنهای شیرین می‌چرند.(ازآقرب السوارد) 
(از منتهی الارب). 
خلیه. (خ لی ی ] (ع !) سس رکهبا. یکبا, 
(یادداشت بخط مولف). 
خم. (خم۶](ع مص) روفتن. منه: خَم لبیت 
خعاه + روفت آن ن خانه راء پا ک‌کردن. جاروب 
کردن, گردگیری کردن. (یادداشت بخط 
مولف). | ک کردن چاه.مه: خم الثر؛ پا ک 
کردچاه را. |[ دوشیدن. منه: خم الاقة؛ دوشید 
ناقه را. ||حبس کرده شدن ما کیان در قیفس 
(بصيغهٌ مجهول). منه: خم الاجاج. ||بریدن 
چیزی. منه: خم الشیء. |[ثتا گفتن کسی 
گنای نیک. منه: خم فلا لباس کسی را 
تعریف کردن و ثنا گفتن. منه: هو خسم شیاب 
ان |اسختگریستن مخ فلا ده 
شدن گوشت. . منه: خم اللحم. |استفیر شدن 
شیر از بدبویی خیک. (منتهی الارب) (از تاج 
مروس)(ز مرب سه: شم الجن 


متعفن شدن شیر از تعفن جای, (بادداشت 
مولف). 

امثال: 

هو السمن لایخم. نظیر: او دریایی است که از 
این چیزها نجس نمیشود ". 


خم. [خمم] (ع !) بستان خالی, (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد)؛ 

خم. )وی دز سین که فا ن‌ 


۱-در منتهی الارب ذیل این لغت آمده است: 
او التی عطفت علی ولد او خلت من ولاها 
لژ بفیره و لاترضعه بل تعطف علی جوار 
تستدر من غیر ارضاع او هی السی تنتج و هی 
غزيرة فیجر ولاها من تحها فبجعل تحت 
اخری و تخلی هی للحلب ای تفرغ او ناقة او 
نان از ثلائة یعطفن علی واحد فیدرون ء له 
فیرضع الولد من واحد و بتخلی اهل الییت مما 
بقی ای یتفرغ. ۱ 

۲-در متهی الارب آمده است: ابن مثل 
دربار؛ مردی زده مشود که ذ کر خیر از او میشود 
و بر او ثتا گویند. بابراین ترتیب او شخص با 
جمعیتی است که هیچگونه غانله‌ای نزد او 
نیت و از آنچه رنگ گرفته و پرورده شده تغییر 


شکل نمی‌دهد. 


۶ خم. 


خاکستر گسترده و بچه‌های گوَسند در آن 
کنند.جء خمه. |[ خم‌مانندی از پوریا که در آن 
کاء‌کنند تا ما کیان در آن بیضه نهند. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب): 
مرد خمش استوار بپوشد 
تا بچگان از میان خم بنجوشد. منوچهری. 
|اتفص ما کیان. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌السرب؛. ||خرس. (منتهی 
الارب). 
خم. [خع) (لخ) نام چاهی است بمکه که 
عبدشمس‌بن عبدمناف آن را حفر کرده است. 
(منتهی الارب). 
-غدیر خم. رجوع به ذیل همین ترکیب شود. 
خم. [ج] (() جراحت. چرک. ریم. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف) (شرقنامةٌ منیری), 
|ازخم دردنا ک. (متهی الارب). ||خوی. 
طبیعت. | مخاط. خلم. (ناظم الاطباء): خم 
چشم؛ چرک چشم. (ناظم الاطباء). خیم 
چشم. قیء چشم. (یادداشت بخط مولف). 
مرمص. کیغ. قی. غمص, عفش, (از ستتهی 
الارب): غجصه؛ روان گردیدن خم چشم. 
قاذت العین؛... بیرون انداخت چشم خاشا ک 
و خم را رمّص؛ خم چشم که در گوشذ چشم 
گردآید و خشک شود. (منتهی الارب). 
خم. زخ] () ظرفی سفالین یا گلین و بزرگ 
که‌در آن آب و دوشاب و سرکه و شراب و 
آرد و مانند آن کند. (سنتهی الارب). دن. 
خابیه. خمره. خنب. خنبره. (یبادداشت 
مولف)؛ 
شو بدان گنج اندرون خمی بجوی. 
لعل می راز سرخ‌خم برکش 
در کدو نیمه کن به پیش من آر. 
بر سر هر خم بنهاد گلین تاجی 
جو دو جریب و دو خم سیکی چون خون. 
ابوالمژید بلخی: 
پیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 
چهارگوهرم اندر چهار جای مدام 
زمرد اندر تا کم عقیقم اندر شرب 
سهیلم اندر خم افتابم اندر جام. 
ابوالعلاء هشیر 
افسر هر خم چون افر دراجی. منوچهری. 
پر سر خم بزد آن آهن آهن سم. _ منوچهری. 
چون خم همیخوری و جز این نیست هنر. 
پات یرو 


رودکی. 
رودکی. 


چو میدانی که از خم گوز ناید 
بطمع گوز خم را خیره مشتکن. ‏ ناصرخسرو. 


هر که دارد خمی نه سقراط است. سنائی. 

مضطر نشوی ز بستن تعل 

دردی ندهی ز اول خم. انوری. 

در پهلوی خم پشت خم بنشین و دریا کش بدم 

برچین بمژگان جرعه هم از خاک مزگان تازه کن. 
خاقانی. 


در سفال خم مگر زر آب می 

آتش اندر ضیمران آميخته. خاقانی. 

ساقی از قیفال خم میراند خون 

طشت زرین زآسمان بیرون فتاد. خاقانی 

سر خم بر می جوشیده میداشت 

بگل خورشید را پوشیده میداشت. نظامی. 

خاک‌درین خنبر؛ غم چراست 

رنگ خمش ازرق ماتم چراست. نظامی 

خم می هر جا که می‌جوشد مل است 

شاخ گل هرجا که میروید گل است. مولوی. 

جان ز پیدایی و نزدیکی است گم 

چون شکم پرآب و لب خشکی چو خم. 
مولوی. 

قوت ایمانی درین زندان گم است 

وآنکه هست از قصد اين سگ در خم است. 
مولوی. 

تتاقی | گرباده ازین خم دهد 

خرقٌ صوفی ببرد می‌فروش. سعدی, 

آنکه بزندان جهالت گم است 

هست گدا ورچه زرش صد خم است. 
دهلوی, 

هر که چون ن او نه نام دارد و ننگ 

از یکی خم برآورد صد رنگ. ارحدی. 

محتسب خم شکست و من سر او 

سن بالسن و الجروح قصاص. حافظ. 

جزفلاطون خم‌نشین شراب!. ۰ حافظ. 

ناید آواز جز از خم تهی. جامی. 

امثال: 


از خم رنگرزی برگشته است؛ کنایه از کئیف و 


رنگین شدن. 
از یک خم رنگرزی صد رنگ بیرون: 
می‌آورد. 


اول خم و دردی؛ غوره نشده می‌خواهد مویز 


3 7۳۳-2 نیست؛ یعنی به این شتاب که تو 


خواهی میسر نیست. 

در خم خالی صدا زیادتر پیچد. 

- خم رنگرزی؛ خنبره‌ای که رنگرزان رنگ 

در آن درست کنند؛ 

بماند رنگش چون داخ گازران بر من 

مگر سر از خم رنگرز برون آورد. خاقانی. 

- خم ستگین؛ خم سنگو . در قدیم خم را از 

سنگ می‌ساخته‌اند: 

بخم اندر نگرید از شب رفته سه‌یکی 

دید اندر خم سنگین همه را گشته یکی, 
منوچهری. 

|اگرز پبه (چنانکه گرز خشخاش) کشک له 

گویند.[یادداشت مولف): 

حلقوم جوالقی چو ساق موزست 

وآن معد؛ کافرش چو خم غوزست. 
عسجدی. 


|اطبل. نقاره. (ناظم الاطباء. کوس, دهل. 


جح 
طبل بزرگ. (یادداشت مولف): 
بفرمود تا بر درش گاودم 


زدند و یستند بر پیل خم. فردوسی. 
در سا فلک صدای خمست 

کرده‌تالیف این موسیقار. انوری 
< رویین‌خم؛ روسنه‌خم 

ز فریاد روین‌خم از پشت پیل 

نفیر نهنگان برآمد ز نیل. نظامی. 


- روئینه‌خم؛ طبل برنجین. طبل روئین, 
(ناظم الاطباء)* 

ببستند بر پیل روئینه خم 
برآمد خروشیدن گاودم. 

بزد نای سرغین و روئینه خم 
برآمد ز دژ ناله گاودم. 


فردوسی. 


فردوسی, 
بقرمود تا بردرش گاودم 
زدند و بجوشید روئینه خم. فردوسی. 
نای روسن کوچک را نیز گته‌ند که نذیر 
باشد. (یرهان قاطع). |/انبیق. (ناظم الاطیاء) 
اگبد. سقف قبه. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطم). 
خم آهن‌گون: آسمان: (ناظم الاطیاء). 
خم لاجورد؛ آسمان. (از ناظم الاطباء. 
|| عمارت. (برهان قاطع). ||محراب. رف. 
||موقف نزد صوفیه. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
- به خم درشدن؛ مراقبه کردن. (از ناظم 
الاطباء). 
اااز خارج به داخل وارد کردن. (از ناظم 
الاطباء). ||ملاحظه نمودن. مواظبت نمودن. 
(ناظم الاطبام). 
خم‌نشین؛ کناره گیراز خلق آ. 
خم. (غ] (ص) سا کت. خاموش. (از ناظم 
الاطیاء). 
خم. (خ] () پیچ. تساب. جعد. گره. عقد. 
(ناظم الاطباء). چفتگی و پیچ تا حلقة زاف و 


مو. (یادداشت مولف): د ٍ 

بحق آن خم زلف بسان منقار باز 

بحق آن روی خوب کز او گرفتی براز. ۰ 
رودکی. 


معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او 

گم‌کرده از خم و گره و تاب و پیچ و چین. 
فرخی. 

او ی 


گهی‌همچو چوگان شودگاه > 
آن زلف سرافکنده یک ترعا 


فرخی, 
خرم 


۱-شاره بزندگی دیوجانی حکیم است که از 
همه خلق بر کناره گرفته بود و در خم بجهت 
بی‌نیازی از خانه زیست می‌کرد. 
۲ -اشاره بزندگی دیوجانس حکیم است که از 
همه حلق برکناره گرفته بود و در خم بجهت 
بی‌نیازی از خانه زیست می‌کرد. 


خم. 
از بهر چه آراست بدان توی و بدان خم..حد. 
عنصری. 
هرچند همی مالد خمش نشود راست 
هرچند همی شورد تویش نشود کم. 
عنصری. 
آمروز دو هفته‌ست که روی تو ندیدم 


وآن ماه دو زلف از خم موی تو ندیدم. 


خاقانی. 
ای زلف تو هر خمی کمندی 
چشمت بکرشمه چشم‌بندی, سعدی. 
دام دل صاحبتظر است آن خم گیسوت 
وآن خال بنا گوش‌مگر دانه و دامست. 

سعدی. 
هر دل سوخته کاندر خم زلف تو فتاد. 

سعدی. 
عجبتر آنکه تو مجموع اگرقیاس کنی 
بزیر هر خم مویت دلی پرا کنده‌ست. 

سعدی, 
گفتی که حافظا دل سرگشته‌ات کجاست 
در حلقه‌های آن خم گیسو نهاده‌ايم. ‏ حافظ. 
بار دل مجنون و خم طره لیلی 
رخسار؛ُ محمود و کف پای ایاز است. 

حافظ. 
-به خم؛ مجعد. با پیچ و شکن. (یادداشت 
مولف). 
- خم اندر خم! پیچ در پیچ. حلقه‌های مجعد. 
(یادداشت مولف). 


||شکن. پیچ. ماز. (یادداشت بخط مولف)؛ 

نه بدستش در خم و نه بپایش در عطف 

نه پپشتش در پیج و نه پهلو در ماز. 
منوچهری. 

||تا. دولا, دوتا؛ 

علم‌الانسان خم طفرای ماست 

علم عندائه متصدهای ماست. 

|اپیج در پیابان يا در رهگذر: 

خمی ز گردش دریا براه پیش آمد 

گسسته شد ز ره امید مردمان یکسر. فرخی. 

هفت شهر عشق را عطار گشت 

ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ايم. مولوی. 

خم کوچه؛ پیچ کسوچه. (یادداشت بخط 

ملف). 

خم وادی؛ پیچ آن. (یادداشت مولف). 


مولوی. 


[اچین که بر ابرو افند. (یادداشت مولف): 

پی آنکه در ایروش گره بینی یا خم. . فرخی. 

حاسدم گوید ببدی دوستانم را زمن 

دوستان را خود بر ابرو بود از وی خم و چین. 
عمنوچهری. 

-پرخم؛ پر چین. پر شکنج: 

قد عدوش بسان کمان شود پرخم 

چو او ز خم کمان بر عدو گشاید کین. 

سوزنی. 
کارم چو زلف یار پریشان و درهم است 


پشتم بان ابروی دلدار پرخم است. 

سعدی, 
"پر ز خم؛ پرچین از عصبانیت. پرچروک از 
کینه.اخم‌الود: 


دل رای از آن سو بدان شد دژم 


روان پر ز غم شد برو پر ز خم. فردوسی. 
شدند اندر آن پهلوانان دژم 
لبان پرزباد ابروان پر ز خم. فردوسی. 


خم ابرو؛ قوس حاجب. (منتهی الارب)؛ 
بدین جهان نشناسم کمانوری که دهد 
کمان او را مقدار خم ابرو خم. 

خم ابروم | گرزه بر کمان بست 

بزن تیرش ترانیز آن کمان هست. نظامی. 
ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار 

فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. 


فرخی. 


سعدی. 
به همیکس بلمودم خم ابرو که تو داری 
مه نو هر که بیند به همه کس بنماید. 

سفدی, 
در گوشه امید چو نظارگان ماه 
چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده‌ايم. حافظ. 
حافظ ار در گوشة محراب می‌نالد رواست 
ای ملامت‌گو خدا را آن خم ابرو بیین. 


حافظ. 
- خم به ابرو آوردن؛ اظهار ملامت (از روی 
عصبانیت یا کینه) کردن: 
از آنجای برخاست بهمن دژم 
به ابرو برآورده از کینه خم. فردوسی. 
پس آنگه به خشم و به روی دژم 
به ارو ز خشم اندر آورده خم. . فردوسی. 
به طاق دو ابرو برآورده خم 
گره‌بسته بر خنده جام جم. نظامی. 


- خم به ابرو افتادن؛ اظهار ملالت نمودن؛ 
اگرة تم درربودی دمی 

فتادء وی عیشم خمی. 

تق 3 نزاری قهتانی. 
- خم به ابرو نیاوردن؛ هیچ نوع اظهار 
کراهت و ملامت و تعب و رنجگی ننمودن. 
(یادداشت مولف). 

||فرار. گریز, (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف): 

چو شد روی گیتی ز خورشید زرد 
بخم اندر آمد شب لاجورد. 


فردوسی. 
|| خانة تابتانی. تابخانه. غرد. بادغرد. زیر 
زمین. (یادداشت بخط مولف): 


سپه پهلوان بود با شاه جم 

به خم اندرون شاد و خرم بهم. فردوسی. 
هزاران بدو اندرون طاق و خم 

هزاران نگار اندر او بیش و کم. عتصری. 
|| حلقه‌ای که از میان آن رسن را بیرون کنند تا 
کمدسخت و ستحکم شود. ||آن قمت از 
کمندکه به گردن پیچیده شود. (ناظم الاطباء): 


۹۹۴۷  .مش‎ 


بیفکند رستم کمند دراز 
پخم اندر آمد سر سرفراژ. فردوسی. 
پیچ و نورد و شکنی که به کمند می‌دهند تا 
آن را جمع کنند. (یادداشت بخط مولف): 


همی راند پرخاشجوی و دژم 
کمندی به بازو درون شست خم. . فردوسی, 
فرستاده‌ای چون هژبر دژم 
کمندی بفترا ک‌بر شست خم. فردوسی. 
کمنداز رهی بستد و داد خم 
بیفکند خوار و نزد هیچ دم. فردوسی. 
فکندیش در خلق چون خم شت 
به یک ره رها کردی آنگه ز دست. 

( گرشاسب‌نامد). 


- خم خام؛ پیچ کمند. حلقاتی که به کمند 
می‌دهند تا جمع شود 


ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند 
خم خام در کوههٌ زین فکند. فردوسی, 
نهنگ بلا برکشید از نیام 
بیاویخت از پیش زین خم خام. فردوسی, 
بقلب اندرون پور دستان سام 
ابرکوههُ زین درون خم خام, فردوسی. 
گه‌این جست کین و گه آن گفت نام 
گه‌این تیغ بر کف گه آن خم خام. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
دیو بندد بخم خام کمند 
کوه‌ساید بزیر سم سمند. نظامی. 
<-خم کمند؛ پیچ و تابی که به کمند می‌دهند تا 
جمع شود: 
به خم کمندش بیاویختی 
ز دور از برش خاک‌برریختی. . فردوسی. 
یکی باره باید چو کوه بكد 
چنان چون من آرم بخم کمند. فردوسی. 
همه شهریاران که بستم به بند 
ز پیلان گرفتم بخم کمند. فردوسی. 
دو دست و دو پایش بخم کمند 
فروست و دندانش از پن بکند. ۱ 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
میان بهو تا بخم کمند 
نیارم نه پیچم عنان سمئد, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


دلاور درآمد چو دستان گرد 
بخم کمندش درآورد برد. ‏ سعدی (بوستان) 
بکارهای گران مرد کاردیده فرست 
که‌شیر شرزه درآرد بزیر خم کمند. سعدای. 
||انحناء. گوژی. حدبه. (یادداشت بخط 
مولف): 
وین مملکت راست نگیرد بکفش خم. فرخی. 
و اندر آن لختگی خم است. (التفهیم). و هر سه 
ستاره بر خم نهاده. (افهیم) 
از خم چو کمان باد مر اغداء ترا پشت 
گززانعی اخیاب: تا کازیجو جر لستد 

امیر معزی. 


۸ خم. 


حلقه تنگ است درگاه جهان را لاجرم- 
تا در اوبی قامشت بی‌خم نخواهی یافتن. 


خاقانی, 

در خم آن حلقة دل مشتری 

تنگ‌تر از حلقة انگشتری. نظامی, 

در خم آن حلقه که چستش کند 

جان شکند باز درستش کند. نظامی. 

پضم) مود تتاء فد ة 

چو سروی دلارای گردد بخم 

خروشان شود نرگسان دزم. فردوسی. 

گرایدون که پشت من آرد بخم 

شما دیر مانید خوار و دژم. فردوسی. 

چون بزاد آن بچگان راسر او گشت بخم. 
منوچهری. 

مادرتان پیر گشت و پشت بخم کرد 

موی سر او سپید گشت و رخش زرد. 
منوچهری. 

برگ بنفشه بخم چو پشت بخم کرد! 


نرگس چون عشر در میان مجلد. منوچهری. 


بلبلی کرد نتابد بدل مرده‌دلان 
آن که آن زلف بخم غالیه‌سای تو کند. 


منوچهری. 


کودک است او ز چه معنی را پشتش بخم است 
رودگانیش چرا نیز برون شکم است. 


منوچهری. 


بشت عمرش بخم شد و هرگز 


گردن نخوتش نگشت بخم. معودسعد. 


خم آمدن؛ به انحناء درآمدن. گوژ شدن؛ 
برگرفتی بقوت بازو 

که‌در انگشت تو نیاید خم. 
خم آوردن؛ گوژ کردن. انحناء دادن؛ 
چو بشنید بهرام بر پای خاست 


بمردی خم آورد بالای راست. فردوسی. 
خم ارد ز بالای او سرو بن 
درفشان کند چون سراید سخن. فردوسی. 


ز پیری خم آورد بالای راست 


هم از نرگسان روشنایی بکاست. فردوسی, 


حخم افتادن؛ انحناء افتادن, انحناء یافتن* 
وز بار برگرفتن و با باز تاختن 


در پشت سروهای خرامان فتاده خم. فرخی. 


- خم پذیر؛ انحناء پذیر؛ 


کمان تا فزونتر شود خم‌پذیر. اسدی. 

خم پشت؛ انحناء پشت. گوژی پشت. 

(یادداشت مولف)؛ 

از خم پشت و نقطهای سرشک 

قد ورخار فلک‌سان چکنم. ‏ خاقانی. 

خم چرخ:؛ انحا: فلک: 

خم چرخ گردنده را بنگرد. فردوسی. 

- ||خم کمانی: 

ستون کرد چپ را خم آورد راست 

خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
فردوسی, 


سوزنی. 


- خم چوگان؛ انحاء چوگان. (یادداشت 


مولف): 

دف را خم چوگان شد با صورت ایوان شد. 
خاقانی. 

جز تو فلک را خم چوگان که داد. خاقانی. 

خط فلک خطه میدان بت 

گوی‌زمین در خم چوگان نست. نظامی, 

دل نمانده‌ست که گوی خم چوگان تو نیست 

خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست. 
سعدی. 

پستان یار در خم چوگان تابدار 


چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس. 
سعدی, 

آنکه دل من چو گوی در خم چوگان اوست 

موقف آزادگان بر سر میدان اوست. سعدی. 


ای جان خردمندان گوی خم چوگانت 
بیردن نرود گوئی کافتاد بمیدانت. . سعدی. 
ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
کهدل بدست تو گوئی است در خم چوگان. 
سفدی: 
شدم فسانه بسرگشتگی و ابروی دوست 
کشیددر خم چوگان خویش چون گویم. 
حافظ. 
| گرنه در خم چوگان او رود سر من 
ز سر نگویم وسر خود چکار بازآید. 
حافظ. 


خم دادن؛ انحناء دادن. گوژی دادن. خم 

کردن: 

که پشت زمین را همی داد خم 

ز‌ پیلان و از گنجهای درم. 

گرفت آفرین پشت را داد خم 

ز شادی بچشم اندر اورد نم 

اسدی ( گرشامب‌نامه). 

ینم داشنن؛ انحناء داشتن, گوژی داشتن 


فردوسی. 


بکس از بهر یک خند؛ُ خوش 


قذ خویشن چون ماه تو خم ندارم. خاقانی. 
خم زین؛ انحناء پشت زین. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
عالمی در صدر مسند لشکری در خم زین 
آسمانی در قبا و آفتابی در کلا. 
- خم شدن؛ گوز شدن؛ 
تا خم شده‌ای بار گذارند به پشتت. ۱ 
خم کمان؛ کژی کمان: 
هیون رااسوی جفت دیگر بتاخت 
بخم کمان مهره در مهره پاخت. 
- خم گرفتن؛ انحناء پذیرفتن؛ 
کاریکه چون کمان بزه خم گرفته بود 
| کنون‌شود به رأی و بتدبیر او چو تیر. فرخی. 
ز بر ختد درخت آری ولیکن بر درخت تو 


فردوسی. 


شکوفه هست و باری نیست بی بر چون گرفتی خم. 
ناصرخضرو. 


خم. 
از چه سبب خم گرفت پشت سیهر برین. 
خاقانی. 
|افنی از فنون کشتی. (بادداشت مولف). 
|| خرپشته. طاق, سقف. (بسادداشت بسخط 
مولف): 
در ایوانی که تو خواهی ترا باغ ارم سازد 
چو ایوان مداین مر ترا ایوان خم سازد. 
فرخی. 
هم از خم آن طاقها سرنگون 
نگارنده از گوهر گونهگون. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
چو دیوارها تمام برآورد [استاد که عمارت 
ایوان مدائن کرد ] و بجای خم رسانید اندازه 
ارتفا آن با ابریشم بگرفت. (نزهتامة 
علائی). 
خم ایوان؛ طاق ایوان. سقف ایوان؛ 
بدانست کاریگر راست‌گوی 
که‌عیب آورد مرد دانا بروی 
ردان نیون شتا 


اگریشکند کم کند نان و آب. ‏ . فردوسی, 
کوس‌را بین خم ایوان سلیمان که در او 
لحن داود به آهنگ دل‌آرا شنوند. ‏ خاقانی. 
-خم طاق؛ خریشته طاق؛ 
خم طانی هر یک چو پر تذرو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


همه خم طاق از گهر پرنگار 
دراو بسته قندیل زرین هزار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
||اخانة زستانی. |اصف. قطار. (ناظم 
الاطباء). ||((*مص) اعوجاج. کژی. کجی. 
(یادداشت بخط مولف): 
درختی که خردک بود باغبان 
بگرداند او را چو خواهد چنان 
چو گردد کلان بازنتواندش 
که‌از کژی و خم بگرداندش, 


ابوشکور بلخی. 
رویت براه‌شکنان ماند همی درست ۳ 
باشد هزار کژی و باشد هزار خم. . منجیک:: 
چو از راستی بگذری خم بود 


چه مردی بود کز زنی کم بود. عنصری. 
| (ص) کج. ضد راست. اراست. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 

مرد کاندر عاقبت‌بینی خم است 

او زاهل عافیت چون زن کم است. مولوی. 


||منحنی. گوژ. (یادداشت مولف)؛ 
شدش چین ز مهر و شدش خم ز پشت 


بر او نرم شد روزگار درشت. فردوسی, 
شاخ را بنگر چو پشت دال خم 
برگ را بنگر چو روی ممتحن. ‏ اصرخسرو. 
گرچه بجفا پشت مرا دادی خم 


۱-ذل: چر پشت درم زن. 


خم اب‌خورده. 

من مهر تو از دلم نگردانم کم. 
(از قابوسنامه). 
پادشاهی و گدایی بر ما یکسانست 
که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست. 

سعدی (دیوان چ مصفا ص ۷۸۰). 
محبوب منی بدید؛ راست 
ای سرو روان به ابروی خم. سعدی. 
- امتال: 
شترسواری و خم‌خم؛ شترسواری دولادولا 
برنمی‌دارد. 
|اخطی که نه راست و نه منکسر است. خطی 
کها گرخط راست ت آن را در یک نقطه ببرد 
احتمالاً در یک نقطه یا چند نقطة دیگر آن را 
خواهد برید. 
خط خم؛ خطی که نه راست و نه منکر 
است. 
خم آب‌خورده. زخ م خوز خر /د] 
(ترکیب وصفی» [مرکب) خم که به آب 
مستعمل شده باشد. (از آنندراج), خمی که در 
آن آب ریخته‌اند و بر اثر آن آب‌بندی شده و 
دیگر آب از آن به خارج نفوذ نمیکند. 
خم آوردن. (خ و د] امس مرکب) خم 


کردن.دوتا کردن. دولا کردن. (یادداشت بخط 

مولف)؛ 

گرفتش بچپ گردن و راست ران 

خم آورد پشت هیون گران. فردوسی. 

ستون کرد چپ را خم آورد راست 

خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
فردوسی: 

شهنشاه بشنید بر بای خاست 

بزودی خم آورد بالای راست. فردوسی, 

|| خم شدن. خمیدن. (یادداشت بخط مژلف): 

خم آورد پشت سنان ستیخ. فردوسی. 

ز نیروی گردنکشان تیغم غ تیز 

رازن فردوسی. 


خمالص. (غ ء] (ع ص, 0ج خسميصه. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خمانض. [خ ء](ع لا ج خمیض. رجوع به 
خمیض شود. ||ج خميضّه. (منتهی الارب) (از 
لسان العرب) (از تاج العروس). رجوع به 
خمیضه شود. 
خماثل. (خ ؛)(ع 0ج خمله. (منتهی 
الارب) (لان‌العرب) (تاج العروس). رجسوع 
به خمیله شود. 
خماحر. ۰ج (ع ص. () آب شور. || آبی 
که‌به تلخی نرسیده باشد و ستور آن را خورد. 
(منتهی الارب) (از لسان السرب) (از تاج 
لمروس), 
خماحین. [خْ] (اج) دهی است از دهستان 
درجزین بخش شهرستان همدان. دارای ۲۷۱ 
تن سکنه, آب آن از رودخانه و سحصول آن 
غلات و حبوبات و صیفی و لبنیات است. 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
خماح. (خ] (ع () یک نوع گیاهی است 
مخصوص به یمن. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس), 
خماخسرو. [خْ خ ز /ژر) (!مرکب) نام 
نسوایی است از موسیقی. (برهان) (ناظم 
الاطباء)؛ 
بگیر بادة نوشین و نوش کن بصواب 
یه بانگ شیشم و با بانگ اخسر.سگزی 
بلفظ پارسی و چینی خماخسرو 
به لحن موی زال و قصیده نغزی. منوچهری. 
برد هوش و جان من خنیا گرش 
چون نخست اندر خماخسرو نواخت. 
؟ (فرهنگ جهانگیری). 
خمار.-(خ) (ع |) جماعت مردم و انبوهی 
آنها. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). یقال: دخل فضی خمار الساس, 
رجوع به خُمار شود. 
خماز. [خ) (ع |) جماعت مردم و انبوهی 
آنها. (سنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). یقال: دخل فی خمار الشاس. 
رجوع به مار شود. 
خمار. [خ] (ع ل) معجر زنان. مقنعه. چادر 
نماز. (از ناظم الاطباء) (ترجمان علامة 
جرجانی). روپا ک. چارقد. نصیف. چانه‌بند. 
یاشماق. (یادداشت بخط مولف). سرپوش 
(زوزنی). سرانداز (ملخص اللفات حسن 
خطیب) ج, اخمرة, خمر خَشُدٌ 
گفت چه بر سر کشیدی از ازار 
گفت‌کردم آن ردای تو خمار, 
: مولوی (مثنوی). 
پیش:قچدرامد با خمار, 
مولوی (مثنوی). 
هراچ بپوشد چیزی را. (ناظم الاطباء). 
پرده. (یادداشت بخط مژلف). ج. اخمزه» 
چون بدید ان چشمهای پرخمار 
که‌کند عقل و خرد را در خمار. 
مولوی (مثنوی). 
|ادر بین صوفیان احتجاب محبوب است به 
حجت عزت و ظاهر شدن پرده‌های کثرت بر 
روی وحدت و اين مقام تلوین سالک است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- ذوالخمار؛ لقب عون‌ین ربیع‌بن ذی‌الرمحین 
است یدان جهت که در جنگ جمل معجر زن 
خود پوشیده و در آن جنگ با کسان را او 
نيزه زده بود, آنگاه از هر کسی که پرسیدند که 
ترا نیزه زده؟ گفتی: ذوالخمار. (ناظم الاطباء). 
خمار. [خ] (ع مسص) مخامره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌العرب). 


خمار. ۹۹۴۹ 


رجوع به مخامره شود. 
خمار. [خ] (ع 4 کرب تب و صداع و رنچ 
آن. (مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌المرب). |[(ص) می‌زده. (ناظم الاطباء). 
شراب‌زده. مخمور که در چشم و سر بر آشر 


شراب آثاری می‌ماند. (بادداشت بخط 
مولف) 
بدیده چو قار و به رخ چون بهار: 
چو می‌خورده و چشم او پرخمار. 
فردوسی. 


تو بارخدای همه خوبان خماری 
وز عشق تو هر روز مرا تازهخماری است. 


فرخی. 

به چشمت همی مار و ماهی نمائد 
ازیرا که از جهل سر پرخماری. 

تاصرخسرو. 
ز من تیمار نامدشان از ایرا 
نپرهیزد خماری از خماری. ناصرخسرو. 
بجامی کز می وصلش چشیدم 
همیدارد خمارم در بلاها. خاقانی. 
با روی چو نوبهار و خوی چو دیئی 
با ما چو خمار و با دگر کس چو مثی. 

مهستی دیر. 
یاران صبوحیم کجااند 
تا درد سر خمار گویم. سعدی. 
بامدادان پیشم آمد یار از راه کروخ 
با دو چشم پرخمار و نرگسین سست و شوخ. 


؟ (صحاح الفرس). 
7 چشم خمار؛ چشم مخمور. چشمی که بر 
اثر مستی حالت خواب‌الوده‌ای دارد. 
|| چشمانی که مانند چشم مرد مست است؛ 
یعنی خواب‌آلوده. 
||((مص) رنجی که پس از رفتن کیف 
جز آ ن حاصل شود. بقیهٌ مستی در سر. (ناظم 
الاطباء). حالتی از سنگینی سر و سردرد و 
کاهل که در اعضاء حادث شود شراب‌خوار را 
پیش از هضم تمام شراب. (بادداشت بخط 
مولف). می‌زدگی: 
خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 
خیره گشته نرگس موزونش از خواب و خمار. 

فرخی, 


شراب و 


هم طبع را بیذش فرزانه‌وار باشد 
تانه خروش باشد تا نه خمار باشد. 
منوچهری. 
دعمنش راگر شراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کین خمار جهل تو فردا کند: 
متوچهری. 
مثل زنند کرا سر بزرگ درد بزرگ 
مثل درست خمار از می است و می ز خمار. 
(از تاریخ بیهقی). 
به دانش گرای و درین روز پیری 


رون اقکن از سر خمار شبانه. تاصرخسرو. 


۰ خمار. 


سوی جهان بار مر تراست ازیرا کت" 

معدت پرخمر و مغز پر ز خمار است. 
تاصرخسرو. 

هرگاه که حرارت غریزی و قوت هاضمه 

ضمیف باشد و طعام و شراب را اندر معده 

هضمی نیک نباشد و فضلةٌ نا گوارندةء شراب 

اندر معده بماند آن فضلهٌ شراب را خمار 

گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 

خوردن می بزحمت خمار نیرزد. .. سنائی. 

ای بت لبت ملیت که آن را خمار نیست 

وی مه رخت گلیت که رسته ز خار نیست. 
معودسعد. 

مل بی‌خمار و گل بی‌خار که دیده است و 

نوحة بی‌غم و خروش بی‌ماتم که شنیده است. 


(مقامات حمیدی). 

بمی ماند که می فسق است اول 

میانه مستی و آخر خماراست. ‏ خاقانی. 
کس خمار هوسش تشناسد. خاقانی. 
دارم ز خمار چشم میگون 

بی آنکه می طرب کشیدن. خاقانی. 
ولی از بهر تو در انتظار است 

نخورده می ورا در سر خمار است. ‏ نظامی. 
کسی‌کآورد با تو در سر خمار 

بر او ظلمت خویش را برگمار. نظامی. 


و زعسفران تذهب بالخمار. (ابن‌البیظار). 
والخماص الحامض لسکن الفثیان الصفراوی 


و یذهب بالخمار. (ابن‌البیطار). 
دائم خمار با می و خار است با رطب. 
ابن یمین. 

هرجا گلست خار است و با خمر خمار است. 
( گلستان سعدی). 
بلای خمار است در عيش مل 
سلحدار خار است با شاه گل. 

سعدی (بوستان). 
باده تحقیق ندارد خمار. خواجو. ‏ 
شرابی بی‌خمارم بخش یارب 
که‌با وی هیچ دردسر نباشد. حافظ, 


ساغر اطیف و دلکش و می افکنی بخا ک 
و اندیشه از بلای خماری نمیکنی. حافظ. 
نه عاشق است کسی کز ملامت اندیشد 
که‌هر که می طلبد صبر بر خمار کند. 
قاانی. 
خمار. [خم ما] (ع ص) می‌فروش. (ناظم 
الاطسباء), بس‌اده‌فروش. خسمرفروش. 
صاحب‌القسط. نبیذفروش. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 
زین پیش گلاب و عرق و بادة احمر 
در یش عطار پد و در خم خمار. منوچهری. 
خانٌ خمار چو قصر مشید. ناصرخسرو. 
مشک نادانان مبوی و خمر نادانان مخور 
کاندرین عالم ز جاهل صعتر خمار نیست. 
ارو 


حماربن حماربن حمار است و همی گوید 
که خماربن خمارین خمارین خمارم. 

ِ سوزنی. 
یاد او خورده‌ست خاقانی از آنک 


بوسه گاهش دست خمار آمده‌ست. خاقانی. 
زین سپس خال بتان بس حجرالاسود من 
زمزم اینک خم و کعبه در خمار مراء 

خاقانی. 
وگویند خلفاء و ائمه و شهیدان و نمازیان 
اسلام و علماء و زهاد که نه رافضی باشند همه 
را دوزخ اندازند و موالیان خود را از غالیان و 
رافضیان به بهشت فرستند ا گرچه حمار و 
خمار و بی‌نماز بوده باشند. (قض‌الفضائح). 


تاکی از صومعه خمار کجاست 
خرقه بنکندم زتار کجاست. عطار. 
سجاده‌نشینی که مرید غم او شد 

-آوازه‌اش از خانة خمار برآمد. سعدی, 
ما کلب زهد برگرفتیم 
سجاده که می‌برد به خمار. سعدی. 
ترسم که مست و عاشق و بیدل شود چو ما 
گر محتب بخانة خمار بگذرد. سعدی, 
||در امطلاح صوفیه پیر یا مرشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 


خمار. (خ] ((خ) دهی از دهستان درب 
قاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. دارای 
۲ تن سکنه. آپ آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خمار. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان و 
بخش قیروکارزین شهرستان فیروزآباد. 
دارای صد و ده تن سکنه. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و کنجد و ماش و شغل 
اهب‌الی زراعت و را آن مالرو است. (از 
3 نگ جنرایبی رن ج 0 
:] باد. (خْ] (خ) دی است جسزه 
دهستان فشافویة بخش ری شهرستان تهران. 
دارای ۲۷۵ تسن سکنه. آپ آن از قنات و 
فاضل آب رودخانة کرج. محصول آن غلات 
و چغندرقند و شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
و از طریق قترآباد ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خمارآباد. [غ] (() دی است جزء 
دهتان غار بخش ری شهرستان تهران. 
دارای ۱۴۱ تسن سکنه. اب آن از قتات و 
و و 
است. شفل اهالی زراعت و گاوداری است. 
1 ن مالرو و از طریق شاه‌تره ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
خمارآ لود. (خْ] (نسف مرکب) چشم 
مخمور که حالت خماری از آن هویدا باشد. 
(ناظم الاطباء). | آنکه خمار است. (یاددافت 
بخط مولف). 


خمارشکن. 
خمارآ لوده. (خ د /د] (نسف مرکب) 
چشم مخموری که حالت خماری از آن هویدا 
است. (از ناظم الاطباء). خمارالوده؛ 

کرشمه کردنی‌بر دل عنان‌زن 
خمارآلودهچشمی کاروان‌زن. 
|| آنکه خمار است. (یادداشت 
خمارآلود؛ 

دل عاشق به پیغامی بسازه 
خمارآلوده با جامی بسازه 
مراکیفیت چشم تو کافی است 
قناعت‌گر ! به بادامی بسازه. پاباطاعر عریان. 
خمارباقی. (خ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان بزچلو بخش وفس شهرستان ارااک. 
دارای ۲۰۲ تسن سکته, آب آن از قنات و 
غلات و بنشن و پنبه و آرزن و انگور. شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری و قالیبافی» راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 
خمارتاج. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاه‌ایاد. 
دارای ۱۳۰ تسن سکنه. اب آن از رودخانهً 
ماشالکان و محصول آن غلات و حپوبات و 
چفندر قند و ذرت و لبنیات, شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. در 
تابستان از طریق چقاجنگه و بلنگ‌گرد 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
خمارتاش. () (اخ) مرکز دهستان کهنة 
بخش حومذ شهرستان قوچان. دارای ۶۶ تن 
سکنه. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
انگور. شغل اهالی زراعت و مالداری و از 
صنایم دستی قالیچه‌بافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
خمارخانه. (خسا ن/](!مرکب) 
میخانه. میکده. خرابات. (ناظم الاطباء: 

مرا غم تو به خمارخانه بازآورد 5 
ز راه کعبه به کوی مغانه بازاورد. خاقان 
خماردار. [خ] (نف مرکب) صاحب خماز" 
آنکه خمار دارد. آنکه مقنعه دارد. 
خماردار. [خ) (تف مرکب) خمار. آنکه 
حالت خماری دارد. 
خمارزده: (خ زد /د] (نسف مرکب) 
مشک (یادداشت بخط مولف). 
خمار شکستن. [خ شک تَ] (مص 
مرکب) از بین رفتن خماری. ||خماری خود 
یا دیگری را از بين بردن. (بادداشت بخط 
مولف). 
خمارشکن. [خْ ش کَ] (نف مرکب) آنچه 
خماری را از بن برد. شربتها و آچارها که 
تخفیف خمار دهد. (یادداشت بخط مولف)؛ 


نظامی. 
بخط مولف). 


۱-نل: ریاضت کش. 


خمارک. 
کاین خمارت به از خمارشکن. سنانی. 
ساقی آرد گه خمارشکن 
فقع شکرین ز دانة نار. خاقانی. 


اما اين نوبت مهمان شیرگیر بود و میزیان بر 
خمارشکن تدبیر آبی سرد خواست و پر سر 
ریخت. (جهانگشای جوینی). 
خمارکت. (خ رَ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان 
زن‌جان. دارای ۴۰۴ تن سکته. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی و راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۳3 
خما رکردن. (خ ک :] (مص مرکب) به 
خماری درآوردن. موجب خماری شدن؛ 
دشمش راگو شراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کین خمار جهل تو فردا کند. 
منوچهری. 
فردات کند خمار کامشب مستی, 
خواجه عبدالّه انصاری. 
|اچشم را بصورت چشم خمار درآوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمارکش. (خ کَ /ک ] ان ف مرکب) 
متحمل خماری. آنکه خمار است: 
سلام کردم و با من بروی خندان گفت 
که‌ای خمارکش مفلس شراب‌زده. ‏ حافظ, 
خما رکشیدن. (خک /ي دا مسص 
مرکب) به حالت خماری درآمدن. خمار 
بودن. متحمل خماری شدن. 
خما رگساء [خگ] (نف مرکب) خمارشکن. 
خمارگشایی. [خ گ] (حامص مرکب) 
خمارشکنی. رفع خماری؛ و همان شب اتفاق 
عروسی بود و جمله... به عشرت و نشاط 
مشفول سحرگاهی بر سر آن مخاذیل افتاد 
ایشان را خمارگشایی خوش فرمود و یک 
کودک را زنده نماند. (بیعالازمان فی تاریخ 
کرمان). 
خمارلو. [خْ] ((غ) دی است مسرکز 
دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز, دارای ۲۹۶ تن سکنه, اب ان از 
رودخانةٌ محلی است. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. این دهکده دبستان و نمايندة آمار و 
ادارء مرزبانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
خمارفا کك. [خْ] (ص مرکب) خمارگوند. 
(یادداشت بخط مولف). 
- چشم خمارنا ک؛چشمی که از خمار کم‌نور 
شده باشد. (ناظم الاطباء) 


خمارو یه (خ ی ] ((خ) ابن احمدین طولون. 
دویمین تن از بنی‌طولان که از سال ۲۷۰ تا 


۲ ه.ق.ریاست کرده. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به ص ۲۵۲ نزهةالقلوب ج ۳ و 
تاریخ الخلفاء ص ۲۴۴ و الوزراء والکتاب ص 
۵۵ شود. 
خماری. (ْ] (حسامص) بیماری که از 
افراط در آشامیدن شراب و جز آن پیدا شود. 
(ناظم الاطباء). ||می‌زدگی. شراب‌زدگی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خماری. [خ] ((ج) دهی است از دهستان 
نسربالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. دارای ۲۰۸ تن سکنه. اب آن از 
قتات و محصول آن غلات و چغندر قند و 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خماری کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
بحالت خماری خود را درآوردن, 
- امثال: 
بی می خماری کردن؛ شراب‌ناخورده مستی 
کردن. 
خماس. (خ] (ع ق) پسنجگان‌پنجگان. 
(یادداخت بخط مولف). منه: جائوا خماس؛ 
آمدند پنج‌پنج. (منتهی الارب). 
خماسی. (خْ سیی] (ع ص نسبی) پنجی. 
آنچه پنج واحد از یک چیز دارد. 
غلام خماسی؛ کودک پنج‌شبری و گویند 
غلام سداسی یا سياعی, زیر که چون از پنج 
شبر تجاوز کرده رجل است نه غلام. (سنتهی 
الارپ), 
کلمة خماسی؛ کلمه‌ای که پنج حرف اصلی 
دارد و آن را گاهی «خماسی» پصورت مقرد 
نیز می‌گویند.! 
خماسی. ن (اخ) دهی است از دهستان 
مسول مرک عناجة بخش مرکزی 
از, دارای ۱۱۰ تن سکنه. آپ 
آن ۳ آن غلات و لبنیات و 
شغلّ اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
و قالِچهٌ عربی‌بافت است. راه در تابتان 
اتومبیل‌رو است و در آنجا تپه‌ای بنام خماسی 
وجود دارد که از آثار قدیم است. (از فرهتگ 


جفرافیایی ایران ج۶). 

خماسی مجرد. [خ.ي م جر ر] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کلمدای که از پنج حرف 
ساخته شده باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خماسی مزید. [خ ي م] (ترکیب وصفی, 
امرکب) کلمه‌ای که حروفش پنج حرف 
خماسی مجرد به اضافةً حرف زائد است. 
(یادداشت بخط مولف). 

خماش. (خَ] (() همرچه بک‌ارنیامدنی و 
دورافکندنی است مانند خار و خلاشه و 
ریزه‌های دم مقراض و تیشه و اره. (ناظم 
الاطباء). آنجه از دم قیچی و تیشه در وقت 


۹۹۵۱ 


هرس قضول آید. قضول. اقکندنی. خاش و 
خماش: 
که حکیمان جهانند درختان خدای 
دگر این خلق همه خار و خسانند و خماش. 
اصرخرو. 
خماشات. [خ)(ع !) کیند‌ها. دشمنی‌های 
دیرینه. (تاظم الاطباء) 
خماشات. [خ](ع !)اج خماشه. 
خماشة. (خ ش ] (ع !) آنچه از جراحات که 
از برای آن ارش معلومی واجب نیاید و یا آن 
پست‌تسر از دیه است. (منتهی الارپ). 3 
خماشات. 
خماشة. (خ ش | () خماش و هرچیز 
بک ارنیامدنی و دورافک‌ندنی. (از نام 
الاطباع). .رجوع به خماش شود. 
خماص. ۰ (خ] (ع لا ج خمیص و خمیصه. 
(ناظم الاطباء). . رجوع به خمیص و خمیصه 
شود. اج خُتصان. (منتهی الارب). 
خماص. [خْ) (ع مص) مصدر دیگر برای 
خمص است. (سنتهی الارب). رجوع بد 
خمص شود. 
خماصة. خ ص ] (ع مص) مصدر دیگری 
برای خمص است. (از منتهی الارب). رجوع 
به خمص شود. 
خماصة. [خ ض] (ع امص) لاغری شکم. 
(منتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خماط. (خ ما] (ع ص) کبابی. بریان‌کنندة 
گوشت.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خماع. (خ] (ع امص) خمیدگی کفتار در 
رفتار. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرپ). 
خماکت. [خ] () خنبک. (ناظم الاطباء). 
زدن دستهاً در فرح و شادی, (ناظم الاطباء). 
خمال. [خ) (ع ل) دوست خالض. |[دردی 
که‌در مقاصل مردم و قوائم حیوان به هم.رسد 
که آن رانگ کند. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لبان العرب). رجوع به خملة. 
شود. 
خمال. [خ] () غور؛ خرما. خارک نارس 
(یادداشت بخط مولف). 
خمالات. (خ] (ع اج خماله. امسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لنسان‌الصرپ», 
رجوع به خملة شود. 
خمالة. [خ [] (ع !) هر شترمرغ نر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 


خمالة. 


۱ - در زیان عرب اولاً اسم فقط نخماسی است 
نه فعل و نی صیغ اسماء ء خعماسی چهارند بدین 
شرح: تفرجل, جخمرش: قََغْتَل فرطوب. 


۲ خمالی. 


خمالیی. (خ لیی ] (ع ص نمننبی)آذوست 
خالص. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمالیون. (خ] (!) نوعی از مازربون سیاء 
است و بعضی گویند خریق سیاه است که آن را 
به عربی خانق‌النمر یا قاتل‌النمر خوانند. اصل 
این کلمه یونانی است. (از برهان قاطم) (از 
ناظم الاطباء). خامالیون. رجوع به خامالیون 
شود. 
خمام. خم ما ] ((خ) بطنی است از ازد منهم 
جزیل‌بن محمد الزاهد و الفرزدق‌بن حواش 
المحدث. (منتهی الارب). 
خمام. [خ) (خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان رشت است که در قسمت شمال 
شهرستان سر راه رشت به بندر انزلی واقع 
گردیده»بحدود زیر: شمال دریای خزر, خاور 
بخش لشت‌نشاء. باختر دهستان پیربازار, 
جنوب دهستان حومهٌ رشت. این بخش از دو 
دهتان حومه و خشکبیجار ته 
دهستان حومه خمام دارای ۳۳ آبادی بزرگ 
و کوچک است. جمع سکنة آن در حدود ۳۰ 
هزار نفر و قراء مهم آن عبارتند: از چوگام. 
شیجان, دافچاه, کلاچاه و گوراب جیر و 
تسیه, جمع بخش قراء خمام ۶۵ آبادی بزرگ 
و کوچک و جمعیت آن در حدود پتجاه هزار 
نفر است. هوای بخش مانند سایر تقاط گیلان 
مرطرب و معتدل و محصول عمد؛ آن برنج و 
توتون و سیگار و ابریشم و کنف و بدشن, راه 
شوسدُ رشت به بندر انزلی از وسط این بخش 
عبور می‌نماید. (از فرهنگ جفراقیایی ایسران 
ج 
خمام. [خ] ((خ) قصبة مرکزی بخش خمام 
شهرستان رشت. این قصبه در ۱۳ هزارگزی 


یل شده؛ 


شمال خاوری رشت و ۲۴ هزارگزی جنوب . 
خاوری بندر انزلی سر راه شوسه رشت به :ا 


انزلی واقع است با مختصات جفرافیایی زیر: 
طول آن ۴٩‏ درجه و ۳۹ دقیقه, عرض آن ۳۷ 
درجه و ۲۲ دقیقه است. هوای این قصبه 
معتدل و مرطوب است. آب آن از چاه و نهر 
خمام‌رود و محصول عمد؛ آن برنج و ابریشم 
و صیفی است. سکن این قصبه در حدود 
۰ نفر روزهای یکشنبه بازار عمومی 
دارد و در اين روز عدة زیادی از نقاط مختلفهً 
گیلان با اتومبیل و اسب به این محل روی 
می‌آورند و معاملات زیادی صورت می‌گیرد. 
در حدود ۲۷۰ باب دکان و یک دبستان 
بدانجاست. ادارات دارائی و بخشداری و آمار 
و فرهنگ و ژاندارمری و بهداری بخش در 
این قصبه است. این دهکده بوسیلةٌ تلفن با 
رشت و انزلی مربوط می‌باشد. درمانگاهی از 
طرف انجمن خیریة محای تأسیس و در 
اختیار بهداری گذارده شده و اخیراً نیز 


کارخانة برنج‌کوبی در اين قصیه دایر گردیده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
خمام‌رود. [خ] (اخ) نام رودخانه‌ای است 
در گیلان که از خمام می‌گذرد. (یبادداشت 
بخط مولف). رجوع به خمام شود. 
خمامة. [خ ء] (ع!) پر تباه که در زیر پر‌ها 
باشد. (منتهی الارب) (از لان‌العرب) (از تاج 
العروس). 
خمامة. [خ م] (ع () خاکروبه. || آنچه 
پریشان باشد از طعام و به امید شواب آن را 
خورند. | خاک چاه. (منتهی الارب) (از تاچ 
العروس) (از لسان‌العررب). 
خمان. [خ] (ا) کمان تیراندازی و گویند 
کمان در اصل خمان بوده به اعتبار آنکه هر 
خانه از آن خمی دارد و بتغییر السنه «خاء» به 
« کاف» بدل شده است. (از برهان قاطع) (از 
.اتجمن آرای ناصری). ||(نف. ق) خسم‌شونده. 
(فرهنگ فارسی معین). در حال خم شدن. 
||(ص) پیچان. خم‌دار. |هرچیز خمیده. 
(ناظم الاطباء). دو چیز خم‌شده راگویند. 
- خمان رفتن؛ دولا رفتن: تهطرس؛ خمان و 
چمان رفتن. تیاح؛ اسبی که از نشاط خمان و 
چمان رود. تیح؛ خمان و چمان رفتن. (منتهی 
الارب). 
خمان. [خ] (ع | گیاهی است داروبی 
دارای دو قسم: صغیر و کبیر. قسم صئیر را 
آقطی گویند. (ناظم الاطباء؛ لفت نیطی است 
و به یونانی آقطی نامند. نباتی است صفیر و 
کبیر.کییر آن شیبه به درخت است و شاخهای 
او مایل بفیدی شبیه به نی و مستدیر و برگش 
مسئل ببرگ گردکان و از آن کوچکتر و 
ثقیل‌الرائحه و در هر شاخی از سه عدد تا پنج 
عدد و بر هر شاخی قبه‌ای و گلش سفید و 


نوی شبیه به حبةالخضراء و بنفش مایل به 
ر در شکل سانند وش محلل و... 


خمان صفیر شبیه به گیاه و ساقش صربع و 
پرگره و برگش شبیه به برگ بادام.... از هر 
گرهی ثمری ظاهر. (از تحفة حکیم مژمن). 
رجوع به اختیارات بدیعی شود. در برهان 
قاطع آمده: در عربی دوایی است و آن دونوع 
می‌باشد: کوچک و بزرگ. کوچک رابه 
یونانی خاماء‌اقطی خوانند و آن درخت بل 
است و بل میوه‌ای است در هندوستان و 
بزرگ آن را سنبوقه گویند. مجقف و محلل 
باشد. 
خمان. [غْغ ما] (ع ص ل) نیزة سست. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقسرب 
الموارد), 
خمان. (ع سا] (ع ص, ) فرومایه از 
مردمان. یقال: هو من خمان الناس؛ ای مين 
رذائلهم. ختان. |امتاع ردی. خمان. |[درخت 
بک_ارنیامدنی. (مستهی الارب) (از تاج 


خمانی. 
العروس) (از اقرب الموارد). خمَان. 
خمان. (خم سا (ع ص, !) فرومایه از 
مردمان. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
آفرب الموارد), بقال: هو من ختان. ||ستاع 
ردی. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب). خعان. 
خمانا. (خ] () حصریف. رقیب. ان اظم 
الاطباء). |(کلمه‌ای است فارسی و تخمین 
عربی از آن مشتق است. (بادداشت بخط 
مولف بتقل از مقاتیح). 
خمانا گو. [خ گ] (ص مسرکب) خزّار. 
تخمین‌کنند: اجناس. (یادداشت بخط مولف). 
خمانایی. (غ] (حامص) رقابت. بر ای. 
(ناظم الاطیاء). 
خمانالارض. [خ‌ثل 1) (ع [مرکب) : 
خمان‌الصفیر. خاماءاقطی. (یادداشت بخط 
مولف). 
خمانالصغیر. (خ ثض ص ] (ع [ مرکب) 
خمان‌الارض. خاماء‌اقطی. رجوع به 
خمان‌الارض شود. 
خمان‌بل. [خ مام ب ] (!مرکب) نوعی گیاه 
است. خمان. رجوع به خمان شود. 
خمان چمان رفتن. اخْ جر تَ) (مص 
مرکب) ببا نشاط رفتن. تهطرس. (منتهی 


الارب). 
خماندن. (خ د] (مص) خمانیدن, رجوع به 
خمانیدن شود؛ 
بدان سان که بوده نمانده همی 
برو گردکان می‌خماند همی, فردوسی. 
بی از آنکه در ابروش گره بینی یا خم 
عمودی ز چهل من بخماند چو دوالی. 
فرخی. 
خمانده. [خ 5 /د] (نف) خماننده. رجوع به 
خمانده شود. 


خمان صغیر. [خ نٍ ض ] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) خمان‌الارض. خسمان الص فین: 
خامءاقطی. رجسوع به خمان‌الارض 
خمان‌الصفیر شود. 

خمان کبیر. (خ ن کَ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از خمان است. رجوع به خمان 


2 
2 


شود. 
خمانندکی. [خْ نّن د /3] (حامص) عمل 
خماندن. خم‌کنندگی. 
خماننده. (خّْ نْن د /<] (نف) خم‌کننده. 
کج‌کننده. (یادداشت بخط مولف) 

شما را خماند همان روزگار 

نماند خماننده هم پایدار. فردوسی. 
خمانه. [خ نْ /ن | (() حریف. رقیب. خمانا. 
خمانایی. (یادداشت بخط مولف)؛ کی را 
مانند آین قوم و دوده و کی را خمانه‌اند. 
(ترجمة دیاتسارون ص .)٩۲‏ 
خمانی. [خ] ((ج) دختر بهمن پادشاه 


خمانیدگی. 


ساسانی. رجوع به فارسناط این لبلخی شود. 
خمانی دکی. [خ د /] (حامص) عمل و 
حالت خمانیدن. رجوع به خمانیدن شود. 
خمانیدن. اخ د[ (مص) کج کردن. خم 
کردن. پیچیدن. پیچانیدن. (ناظم الاطباء). 
دوتا کردن. دوتاه کردن. منحنی کردن. کوژ 
کردن. دولا کردن. خم دادن. خم کردن. چون 
کمانی کج کردن. تعویج. چون: خمانیدن 
چوب. خمانیدن پشت کسی را. خمانیدن 
سقف را با ببارهای گران. (بادداشت بخط 
مولف). تفرقم؛ بانگ آمدن از انگشتان 
بخمانیدن. (منتهی الارب). قفعش؛ خمانیدن 
سر چوپ بسوی خویش. (منتهی الارب). 
|اکج کردن. تاپ دادن. (ناظم الاطباء). || تقلید 
کردن‌گفتگو و حبرکات و سکنات صردم را 
بطریق مسخرگی. (از ناظم الاطبای). 
- بازخمانیدن کس را؛ بازگردانیدن کسی را و 
چون او گفتن و چون او کردن استهزاء و 
ریشخنده را. او را برآوردن نیز گویند و امروز 
تقلید کسی یا ادای کسی را درآوردن گویند و 
نیز شکلک ساختن. (یادداشت بخط مولف): 
چون بوزنه‌ای کو یکی بازخماند. 
طیان (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
- خمانیدن به کسی؛ شکلک ساختن بدو. 
ادای او را درآوردن. (یادداشت بخط مولف). 
خمانید‌نی. (خ 5] (ص لب‌افت) قابل 
خمانیدن. قابل خم کردن. (یادداشت بخط 
مولف). ||قابل تقلید کردن و مسسخره کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمانیده. (خ 5 /د] (نسف) خسم‌کرده. 
(یادداشت بخط موّلف). خمیده‌شده. (برهان 
قاطم): 
چوبا تیغ نزدیک شد ریونیز 
بزه برکشید آن خمانیده شیز. 
به پیش اندر آمد یکی تند ببر 
جهان چون درخش و خروشان چو ابر 
خمانیدهدم چون کمانی ز قیر 
همه نوک دندان چو پیکان تیر 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
||تقلیدنموده. (برهان قاطع), 
خماهان. (] () سنگی بساشد بغایت 
سخت و تیره‌رنگ بسرخی مایل و آن در نوع 
است نر و ماده و چون نر آن را با آب بسایند 
مانند شنجرف سرخ شود و ماده آن همچو 
زرنیخ زرد گردد و گویند آن نوعی از آهن 
است و طبیعت هر دو سرد بود چون بر 
ورمهای صفراوی و دموی طلا کتند نافع باشد 
خاصه ماده آن را درو برودت بیشتر است و 


فردوسی, 


اگردر ظرف آن شراب خورند مستی ناورد و 
آن را ه عربی حجر حدیدی و صندل حدیدی 
خوانند و یمضی گویند سنگی است سیاه و 
سفید که از آن نگین سازند. (برهان قاطع) (از 


ناظم الاطیاء) 

خماهن. [خ ه] () خماهان. رجوع به 
خماهان شود. حجر حدیدی. صندل حدیدی, 
حجرالدم. شادنه. شاذنج. عدسیه. (یادداشت 
بخط مولف». رجوع به تحفهٌ حکیم مومن 
شود؛ 

ای سرخ‌گل تو بسد و زرد زمردی 

ای لاله شکفته عقیق وخماهنی. خروی,. 
تا ز بدخشان پدید اید لولز 


چون گهر از سنگ و کهربا ز خماهن. 
فرخی. 
به دریابار باشد عنبر تر 
بکوه اندر بود کان خماهن. منوچهری. 
و فی شمالی التیل جیل یقرب فسطاط یمی 
المقطم فیه و فی نواحیه حجر الخماهن. 
(صورالاقالیم اصطخری). 
بدو درریتی بتی از خماهنش تن. اسدی, 
خناهن که و آسمان لازورد. اسدی. 
پیروزه‌رنگ حلقه انگشتری که دید 
کاندرمیان ار ز خماهن بود نگین. لامعی, 
ز بسکه سوخته‌ای جان و رانده‌ای خون, گشت 
زمین و آب برنگ خماهن و مرجان. 
مستودسعد. 
تیغ توبرقی است خماهنگداز 
اسب تو ابریست نواحی‌گذار. 
عثمان مختاری. 
بشب نگار نگین‌خماهن اندر چاه. ازرقی. 
کایشان نه آهند که ریم خماهنند. ‏ سنائی. 
اتدر سیستان یکی کوه است که آن همه 
خماهن است و هر خماهن که آن نیک است 
آن از آن کوه سیستان برخاسته. (تاریخ 
سیستان), 
فیروز؛ چرخ راز آهم 
جز را نگی‌خماهنی نیابی. خاقانی. 
/ نوک 0 اين ریمن خماهن‌فام 
هزآرتچگمه چو ریمان است سین من. 
خاقانی. 
بهر دو نان ستایش دونان کم مباد 
کاب‌گهر بنگ خماهن درآورم. ‏ خاقانی. 
ای تیغ تو آب روشن و آتش ناب 
آبی چو خماهن آتشی چون سیماب. 
خاقانی. 
در پرده خماهتی ابر سکاهنی 
رنگ خضاب بر سر دنا برانکند. خاقانی. 
در کارگه تفاذ حکمت 


از نیل و بقم دهد خماهن. ‏ سیف اسفرنگی. 

خماه نگون. (خ 2] (( مرکب) کنایه از 

خلک باشد و آن را خرگاه لاجورد نیز خوانند. 

(انجمن آرای ناصری) (از آنتدراج) 

این خماهن‌گون که چون ریم آهنم پالود و سوخت 

شد سکاهن‌پوش از دود دل دروای من. 
خاقانی (از آدراج). 


خمب. ۹۹۵۳ 


خمایجان. (خ] ((خ) نام قریه‌ای است به 
کارزین از بلاد فارس. (بادداشت بخط 
مولف). ||تام موضعی است نزدیک شیراز, 
(یادداشت بخط مولف)؛ خمایجان و دیه علی 
دو احیت است و حومة آن مسجد و متبر 
دارد و هوای آن سردسیر است و درخت و 
جوز و آنار بسیار باشد و عسل و موم فراوان 
بود و همایةٌ تیرمردان است نزدیک بیضا و 
مردم آن سلاحور ب‌اشد و مکاری. (از 
فارسنام ابن بلخی ص ۱۴۵). 
خمایجانی. [خ] (ص نسبی) منسوب 
است به خمایجان که قریه‌ای است از قراء 
کارزین از نواحی فارس. (از اتساب سمعاتی). 
خمایگان. [خ] (اخ) دهی است از دهتان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و سحصول 
آن غلات و حبوبات و انگور و صیفی است. 
شغل اه‌الی زراعت و راه اتومبیل‌رو و 
قهوه‌خانه‌ای کنار ضوسه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ۵). ۱ 
خم ابرو ترش شدن. (غ مت 
(مص مرکب) ابرو ترش شدن. (انندراج). اخم 
کردن.ابرو برهم افکندن؛ 
حیف آیدم که آن خم ابرو ترش شود 
بهر نظارگی تو ضبط نگاه سر 
نظیری (از آنندراج). 
خم افلاطون. 9 آ] ((خ) در کستب 
تواریخ نوشته‌اند که چون افلاطون به سن 
پیری رسید در خم بزرگ بنشمت شا گردان 
بموجب او سر خم محکم بسته در غار کوهی 
نهادند. (غیاث اللفات). ظاهراً افلاطون و 
دیوجانس را به هم خلط کرده‌اند. رجوع به 
دیوجانس شود. 
خماندرخم. [خ آذخ] (ص مسرکب) 


)3 
۳ 


یچ. پیچدرپيچ. . (یادداشت بخط مولف)؛ 


پفترا ک‌بر شست خم 

خم‌اندرخم و روی کرده دژم. فردوستی. 

هر دلی را که کیودی ز لب لعل تو خاست 

جایگاهش بجز از زلف خم‌اندرخم یست. 

خاقانی. 

شرح شکن زلف خم‌اندرخم جانان 

کوته‌نتوان کرد که این قصه دراز است. 
حافظ. 

جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت 

دست در حلق آن زلف خم‌اندرخم زد. 
حافظ. 


خم اندر خم داشتن.(خ آ 3 خ 12 
(مسص مرکب) مساوی و حریف بودن. 
(آنتدراج). 

خهب. (خ)() خلب. خم. خم بزرگ. (ناظم 
الاطباء)؛ خم بزرگ که به عربی آن را دن 
گویند.(از برهان قاطع). خم بزرگ و آن ظرفی 


۴ خم‌بخم. 
باشد که در آن آب یا شراب کنند, (لفت‌نامة 
محلی شوشتر نسخة خطی). |[نفیر. بوق. 
(ناظم الاطبام). 
خم‌بخم. لح ب خ] (ص مسرکب) به 
هم‌حلقهشده.بهمیچیده. (ناظم الاطباء). 
خمیرکت. [)((خ) نام ضهرکی است 
[یماوراءلنهر ] نزدیک کلشجک. اردکان 
کث. ستبفره انجناح آبادان با کشت و برز 
بیار و ابهای روان. (حدود العالم). 
خمیره. [عْ بٍ ز /ر] ( خم کوچک. 
خمچه. (آنندراج) (از ناظم الاطباء): خنبره. 
(یادداشت بخط مولف): و در خمبره کنند [گل 
و شکر مالیده راگاه ساختن گل‌شکر ] و سر 
آن به کرباس بیندند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خم بستن. [خْ ب تَّ] (مص مرکب) بار 
کردننقاره.(از آتندراج): 
بفرمود تا بر درش گاودم 
زدند و یبستند بر پیل خم. ۱ 
فردوسی (از آنندراج). 
خمبک زدن. (خ ب زر د] (مص مرکب) 
کف بر کف زدن مطابق اصول و داییره و دف 
زدن را نیز گویند. (از شرفنامة نظامی چ 
وحید)؛ 
درآمد بشورش دم گاودم 
بخمبک زدن خام روئینه خم. 
نظامی (شرفنامه ص ۱۰۳). 
خم بوده پشت. [خ ذ / دپ )] (ص مرکب) 
منحنی‌قامت. دولاء پشت‌دوتا؛ 
شنید این سخن پیر خم‌بوده‌پشت 
بتندی پرآورد بانگی درشت. 
سعدی (بوستان), 
خم به ابرو نیاوردن. (خ ب آن و ذ) 
(مص مرکب) آخم نکردن. کنایه از اهمیت 
ندادن و هیچ انگ‌اشتن. (بادداشت بخط 
مولف). : 
خمپاره. ۳2 /ر] ((مرکب) قباره " 
غباره. چیزی است هاون‌مانند سرگشاده که 
کولی [کذا ] مجوف در آن نهند و پر از آهن 
ریزه نمایند و بقلعه یا که شهر اندازند آن کولی 
بلشد شود و بزمین رسد فرورود و بعد از لحظه 
برآید و بپاشد. (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی). قسمی توپ با لول کوته که پیاد‌ظام 
حمل می‌کند و با آن اشیانة مسلل حریف را 
از مقابل برمی‌دارد. (یادداشت بخط سولف). 
زگ لوله‌ای که در خمپاره یکار می‌رود. 
||قمی آتش‌بازی که چون گلوله به هوا شود 
و آنجایترکد و بیشتر برنگهای مختلف. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمپاره‌انداز. (خز /رآ](مرکب) 
توپ‌گونه‌ای که خمپاره می‌اندازد. خمپاره. 
|(تف مرکب) کسی که مسوول تیراندازی با 
خمپاره است. . 


خمپاره بستن. (خْز /ر بٍ تَ] (مسص 
مرکب) محلی را زیبر آتش خمپاره گرفتن. 
(یادداشت بخط موّلف). 

خمپاره‌چی. [خْ ز /ر] اص مرکب, ۲ 
مسرکب) آنکه در لشکرها بکار خمپاره 


می‌پردازد. 
خم پذ یو. اخ پ ] (سف مسرکب) قایل 
ارتجاع. (یادداشت بخط مولف): 

کمان تا فزونتر بود خم‌پذیر 

فزون باشدش سختی زخم تیر. . . اسدی, 
پایم چو دو لام خم‌پذیر است. نظامی, 


خمپذ یری. (خ پَ] (حسامص مرکب) 
قابلیت ارتجاع. حالت خم‌پذیر. (یادداشت 
بخط مولف). 
خم‌پرورد. (خ بَر ر) اسف مسرکب) 
پروردةً خم. آنچه در خم پرورده شود. کنایه 
از شراپ. 
خمت. (خ] () خم بزرگ. (ناظم الاطباء). 
خمج. اخ ع) (ع امص) بوی‌گرفتگی آب از 
درنگی, ][فتور. سستی. ||تباهی خرما 
||تباهی دین, تباهی خو. |[بدی ستایش. 
(منهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). 
خمج. [ ] (اخ) شهری است از خزران با بارة 
محکم و تعست. (حدود العالم). 
خمجاج. [خ] () ظرف شینه‌ای بزرگ و 
منقش. (از ناظم الاطباء). ||کیسه و خریطه‌ای 
که سافر در آن شانه و جعبهٌ اتشزنة خود را 
گذارد.(ناظمالاطباء) 
خمحان. [خ 1 (اخ) دهی است جزء 
دهستان فراهان یلا بخش فرمهین شهرستان 
اراک. دارای ۱۵۷ تن سکنه. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و بنشن و ارزن و صیفی 
وچفندر قند و سیب‌زمینی است. شغل اهالی 
, و گله‌داری و صنایع دستی و 
جبانی راه مالرو ولی از فرمهین می‌توان 
ول برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ۲ 
خمجو. (خ ج] (ع ص, !) آب شور. خُمَجر. 
| آب که به تلخی نرسیده باشد و آن را ستور 
خورد. خمجر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خمحر. 2 مج( ص,ء) آب شسسور. 
خُمجر. | آب که بتلخی نرسیده باشد و آن را 
ستور خورد. خمچر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خمحریر. [غ ج) (ع ص) آب شور. | آب 
تلخ. | آب که ه تلخی نرسیده باشد و آن را 
ستور خورد. (منتهی الارب) (از لسان‌العرب) 
از تاج العروس). 
خمجريرة. (خ ج ر] (ع (مص) آمیختگی. 
بهم‌خوردگی, منه: بینهم خمجریرة؛ در میان 


خمخانه. 


ایشان آمیختگی است بر سییل افساد. (از 
مستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمحلیلة. [خ ج [] (ع امص) آمیختگی, 
بهم‌خوردگی. خمجريرة. (از منتهی الارب): 
بینهم خمجليلة. 
خمحة. [خ م ج](ع ص) شتر ماده‌ای که 
بعلتی آب نخورد. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: ناقة خمجدة. 
خمحین. (خ 2) ((ج) دی است از 
دهتان ترک شهرستان ملایر. دارای ۴٩۱‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت. از صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
خمچاخ. [] () خمجاج. (از فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۰ ۳۶) (ناظم الاطباء). 
خم چشم. (خ مج /جاترکیب اضانی. ‏ 
مرکب) قی و آب خشک چشم. ریم چشم. 
(یادداشت بخط مولف). 
خم‌چم. (خ چ] (! مرکب) راه رفن به ناز, 
||حرکات دلیرانه. |اتواضم و فروتنی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمچه. (خ ج /چ ] (!مصفر) خم کوچک. 
(ناظم الاطباء). خنبچه. خنبک. (یادداشت 
بخط مولف): 

گل خمچه‌اش نزد طراح جام 

بعقل مخمر برآورده خام 

بود خمچه قسمی ز خم لیک خرد 

توانش ببزم بزرگان نبرد. 1 

ملاطفرا (از آتدراج). 

خمخام. [خ) ((خ) اين حارت. از صحایان 
بوده است. (یادداشت بخط مولف). 
خمخانه. (خ نْ /ن ] (|مرکب) شرابخانه. 
میکده. میخانه. (ناظم الاطباء). شرابخانه به 


عبر آنکهاکتردرشرایخانه مها هداد 
(غیاث اللغات): 
بر بدیهه خر خمخانه براه. سوزنی: 


اندرین خمخانه صاقی از پی درد است و ما 
درد پر خوردیم | کنون صاف میباید مزید. 
خاقانی. 
دل کبود است ز نیل فلک ار بتوانید 
بام خمخانه نیلی به تبر بگشائید. خاقانی. 
رضوانکدة خمخانه‌ها حوض چنان پیمانه‌ها 
کف‌بر قدح دردانه‌ها از عقد جوزا ریخته. 
خاقانی. 
هاتف خمخانه داد اواز کای جمع‌الصبوح 
پاسخش را آب لعل و کشتی زر ساختند. 
خاقانی, 
لمیوح الصبوح می‌گفدم 
عشق خمخانه را روان بگشاد. خاقانی. 
یمسجد بنگر از بت باز می‌دانستم اکنون 


۴ جحسرو. 
درین خمخانة رندان بت از بتگر نميدانغ.. 7۳ 
عطار. 
ساقی بده آن کوزة خمخانه به درویش 
کانهاکه بمردند گل کوزه گرانند. 
سر بش بخمخانة تشنیع فروخواهم برد. 
سعدی (بدایم). 
دق و سجاده و ناقوس بخمخانه فرست 
تا مریدان تو در رقص و تمنی آیند. 
سعدی (بدایع). 
سرم مست یمان دیگر است 
شرابم ز خمخانةٌ دیگر است. 
نزاری قهتانی. 
بر دست ساقیان سحاب از خمخانه و بل وطل 
اقداح لاله بر شراب می‌گرداند. (ترجنمة 
محاسن اصفهان ص .4٩‏ 
ما راز خیال تو چه بروای شرابست 
خم گو سر خود گیر که خمخانه خرابست. 
حافظ. 
روزه یکو شد و عید آمد و دلها برخاست 
می ز خمخانه بجوش آمد می باید خواست. 


سعدی, 


حافظ. 
بیا ای شیخ و از خمخانة ما 
شرابی خور که در کوثر نباشد. حافظ. 


خم خسرو. [خ م خ] (ع) دهی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند. دارای ۱۸۲ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و سحصول آن 
غلات دیمی و توتون و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
زنسان جاجیم‌بافی و راه ممالرو است. ایبل 
ترکاشوند برای تعلیف احشام به این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
خمخم. [خ خ] (ع ل) پستان گوسپند که 
بسیارشیر باشد. |زگیاهی خاردار که خارش 
باریک و به هر در آویزند بچسبد و در سواد 
قاهره بهمرسد و دانه‌اش بخورد شتر دهند. 
ای الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب), 

خمخم. (خْ خ)(ع !) ج‌انور کوچک 
دریایی. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسانألعرب). 

خمخم. [خ خ]() رستی که آن را خا کشی 


و شفترک نیز گویند. (از برهان قاطع) (ناظم 


الاطیاء), 


خم‌خم. [خ خ] (ص مرکب) پیچاپيچ. 
(بادداشت بخط مولف): همیشه کمندی 
خم‌خم پر فترا ک داشتی. (اسکندرنامة سعید 


یی 
خام‌طبع آنکه می‌گوید به چنگ و کف مگیر 
زلفکان خم‌خم و جام نبیذ خام را. سوزنی. 


خمخمه. (خ خ ۳ (ع مسص) متگیدن. 
|انسوعی از خوردن و آن زئت باشد. 
|[تکبرانه سخن گفتن. ||از بینی حرف زدن. 


(سنتهی الارب) (از لسان السرب) (از تاج 
العروس). 
خم خوردن. (ح خوز / خر 5] (مص 
مرکب) فریب خوردن. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج): 
خم زلف تو خورده‌ام از آن رو 
شانه‌ وش می‌کشم خلال بر مو. ۲ 
طالب آملی (از آتندراج). 
خمد. [خ] (ع مص) فرومردن زبانة آتش 
که اتش هنوز باقی است. منه: خمدت النار. 
||ببهوش شدن بیمار و یا مرد. منه: خمد 
المریض. ||کم شدن سختی تب. |اخوابانیدن 
آتش در جایی. (منتهی الارب) (از 
لان‌العرب) (از تاج العروس). 
خمداد. []((خ) جایی است [ب‌حدود 
ماوراءالنهر ] که‌اندر او بت‌خانه‌های... و اندر 
وی اندکی تبتیاند وبر دست چپ او حصاری 
است که اندر وی تبتيانند. (حدود العالم) 
خم دادن. (خد] (مسص مرکب) 
برگردانیدن. منحنی کردن. دولا کردن. کچ 
کردن. تعویج, تعقیف. حنو. تحنیه. تحنیت. 
عطف. اماله. (یادداشت بخط مولف)؛ 
فروبرد سر سرو را داد خم 
به نرگس گل سرخ را داد نع فردوسی. 
گرز خیمه سوی جنگ آمد و خم دادکمان 
دشمن او را چه به صحرا و چه در حصن حصین. 
" فرخی. 
چون بصف آید کمان خویش دهد خم 


از دل شیران کینه کش بچکد خون. فرخی, 
چه شوی رنجه بخم دادن پالای دراز. 

فرخی. 
اندر رکوع خم ندهد پای و پشتشان 
لیکن به پیش میر یکردار چنبرند. 

ی تاشقترو: 
کنا 54 را داد او بلندی 
که‌بازش خم نداد از دردمندی, 

نظامی. 
|[کتایه از رد کردن و دفع نمودن, (انجمن 
آرای ناصری): 
شاهی که چو کردند قران پیلک و دستش 
البته کمان خم ندهد حکم قران را. 

انوری. 


خمدار. (خ] (نف مرکب) تابدار, ملتوی, 
مجعد. (ناظم الاطباء). 

خمدان. [خ] ([مرکب) میکده. شرابخانه. 
(ناظم الاطباء) (از برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری). ||داش و کوزه خشت‌بسزی و 
سفال‌پزی. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری): الاتون... یستعاز... 
الاجر و یقال له بالفارسية خمدان و تونق و 
داشوزن. (المغرب للمطرزی). فرمودند فرزند 
بهاء‌الدین خوش آمدی قوی محل است. 


۹۹۵۵  .رمخ‎ 


مدتی است که بجهت خمدان هیزم دروده شده 
است کس نیست که هیزم را نزدیک خمدان 
آرد و حال آنکه هیزم خار مفیلان بود بر پهت 
برهته آن هیزم را بخمدان می‌آوردم و دایم 
شکر می‌گفتم. (انیس الطالبین). خمدان را بار 
کرده‌ايم کس نیست که هیزم جمع آرد من آن 
اشارت شکر کردم و آن هیزم خار مغیلان را 
بر پشت خود نسزدیک خمدان آوردم. 
(نیس‌الطالیین). 

خم‌درخم. (خ ند خ] (ص مس رکب) 
پيچ‌دربيچ. پیچان. 

- خم بچیزی داشتن. کنایه از درصدد خرابی 
تودن کسیر (آتدراج): 

آه من خم در خم افلا ک‌دارد روز و شب, 

سالک یزدی (از اندراج). 

خم در خم کسی داشتن؛ کنایه است از 
درصدد خرابی بودن کسی. (آنتدراج). 

خمدون. زخ) ([مرکب) میکده. خمخانه. 
(از آنندراج). 

خمده.[خ د /] (ن‌مف /نف) مخفف 
خمیده است که از خمیدن و خم‌گردیدن باشد. 
(برهان قاطع) (آدراج). | خفته. خوابیده. 
(برهان قاطع), 

خمده. [] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حبله‌رود بخش فیروزکوه شهرستان دساوند. 
دارای ۱۳۰ تن سکنته. اب آن از رودخانهً 
قزقانچای و محصول آن غلات و بنشن و میوه 
و شغل اهالی زراعت و باغیانی و مکاری 
است. اب ان از چشمه که برای اسراض 
جلدی مفید است آثار قلعه خرابه در سر کوه 
مجاور دیده ميشود که مناره‌های متعددی 
دارد. مزرعة فرح‌آباد جزء این ده است. راه 
مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۱). 

خمو. (خ] (ع مص) پوشانیدن. منه: خضمره 
خمرا. |اینهان کردن. منه: خمر الشبی». 
||نوشیدن می. ||شرم داشتن. ||مایه کردن در 
خمیر. ||گذاشتن آرد سرشته و گل و لای را تا 
خمیر شود. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 

خمر. (خ](ع | بدخواهی. حقد. کینه. غل. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). 

خمو. [خ] (ع!) ج خمار. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خمو. [خ مٌ]( |) ج خمار. (منتهی الارب) 
(از لسان العرپ) (از تاج العروس). 

خمو. [خ ] (ع |) جماعت مردم و انبوهی 
ها |تیر از آنحالی که بر آن بو. | آنچه 
مردم را بپوشاند از سقف و کوه و وادی و 
مقا ک‌و درخت و ریگ توده و مانند آنها. 
||((٩سص)‏ دوختگی بار دیگر دو کران 


۱۶ خمر. 


توشه‌دان یک‌باردوخته راا. (منتهی-الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خمر. زغ ](ع مص) پنهان شدن. منه: خمر 
عنی خمرا؛ پنهان شد از من. |اینهان ماندن 
خبر: (منتهی الارب) (از لسانالعرب) (از تاج 
العروس). منه: خمر الخبر عنی, 
خمر. (خم](ع ص) جای بسیارمی. ||با 
خمار. (منتهی الارب) (از تاج الهروس) (از 
لسان‌العرب). منه: رجل خمر؛ ای مرد باخمار؛ 
او هو الذی خامرء الداء. 
خمر. خ رر] (ع!) معجر زنان. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب. 
خهو. [غ] (ع لا شراب. می. آب انگور که 
مسکر بود". (ناظم الاطباء). باده. مُل. مدام. 
عقار. تهوه. قرقف. راح. تریاق, نبید. سویق. 
رحیق. بگماز. راف. ام زنبق, کر طلاء. 
عصیر. ناطل. حانیه. تشمول. کمیت. سلاف. 
صهباء ". (یادداشت بخط مولف)؛ یا ابها این 
آمنوا نما الخمر و المیسر والانصاب و الازلام 
رجس من عمل الشیظان فاجتنبوه لملکم 
تفلحون. (قرآن .)٩۰/۵‏ مثل الجنة التی وعد 
الستقون فیهاانهار من ماء غیر آسن و انهار من 
لین لمیتفیر طعمه و انهار من خمر لذة 
للشاربین. (قران ۱۵/۴۷). و دخل معه 
السجن فتیان قال احدهما ای ارانی اعصر 
خمراً و قال الخر انی ارانی احمل فوق رأسی 
خبزً کل طیر مه نا بتأوله نا نریک من 
المحستین. (قرآن ۳۶/۱۲). 
لذت انهار خمر اوست ما را بیحساب 
راحت ارواح لطف اوست ما را بی‌محن, 
منوچهری. 
بشهر غزنی از مرد و زن نماند دو تن 
که یک زمان بود از خمر شوق او هشیار. 
(از تاریخ بیهقی), 
تو ای بی‌خرد گر خود از جهل مستی 
چه بایدت بس خمر و رنج خمارش. ناصرخسرو, 
ز خمر تن چو تو خرمست گشته شاید 
که خویشتن بکشیم از تو ما که هشیاريم. 
ناصرخسرو. 
خمر ملهای کتاب خدای. ناصرخسرو. 
خمر کلمات او بر راووق نقد و ارشاد پدر صفا 
یافته. (ترجمة تاریخ یمینی). و راه تظاهر 
بخمر و رمز محظورات شرع بربست, (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
روان خمر و چنگ اوفتاده نگون, 
سعدی (پوستان). 
خم آپستن خمر نه‌ماهه بود 


در آن فتنه دختر پیفکند رود. 


سعدی (بوستان). 
شرط است جفا کشیدن از یار 
خمرست و خمار و گلین و خار. 

سعدی (طیبات). 


هرجا گلست خارست و با خمر خمارست. 
( گلستان سعدی). 
||هرچه مسکر بود. زیرا زمانی که ی تحریم 
خمر در مدینه نازل شد شراب انگوری در 
مدینه نبود بلکه شراب خرما بود. (ناظم 
الاطباء). ||تمر هندی. (یادداشت سخط 
مولف). 
-- امتال: 
ما هو بخل و لا خمر؛ نه سرکه است و نه 
شراب. کنایه از اينکه نه خیری در اوست نه 
شری. 
خمرابخت. [) (اخ) دختر بزدان‌داد دختر 
انوشیروان. فیروز جشنده‌ین بهرام و مسادرش 
خمرابخت بت یزدانداد بنت انوشیروان بوده 
است. (فارسنامة این بلخی ص ۳۵). 
خمرخانه. (خ ن /ن ] (!مرکب) شرابخانه. 
میکد..(ناظم الاطباء). 
خمر خوردن. (خ خوز / خر د]) (مص 
مسرکب) خمر نوشیدن. (بادداشت بخط 
مولف): و اگربه خرابات رود از برای نماز 
کردن‌ موب شودبه خمر خوردن. ( گلستان 
سعدی). 
بعمر خویش ندیدم من این‌چنین علوی 
که خمر میخورد و کعبتین می‌بازد. 
سعدی (مجالس). 
خمر زیتونیه. (غ رز از نی ق /عا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) شراب زیتونیه که 
منسوب است به ده زیتون که دهصی است 
بصمید یا منسوب به زیتونه. (یادداشت بخط 
مولف). 
خمرفروش. (خ ف) انسف مسرکب) 
باده‌فروش. می‌فروش. شرابی. خمار, 
(یادداشت بخط مولف). 
یی [خ ر] (ص نسبی) منسوب است 
۳ ک از بلاد شاش, (از اتساب سمعانی). 
خمرمحال. [خ ع] (! مرکب) جایی که در 
آنجا شراب و عرق و سایر مسکرات مایم 
فروشند. |[قسمتی از مالیات که از نروختن 
عرق و سایر مسکرات مایع دریافت میشود. 
(ناظم الاطیام). 
خم رولین. [خ ] اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) روئینه خم. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به ذیل خم شود. 
خمرو تکك. [خ ت] ((خ) دی است از 
دهستان مرغک بخش رایین شهرستان بم. 
واقع در ٩۱‏ هزارگزی جنوب خاوری راين و 
پنج هزارگزی باختر شوسة جیرفت به بم. 
دارای ۱۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). ‌ 
خمرو تو. ۳9 (رج) دهی است از دهستان 
سیاه کوه‌بخش بافت شهرستان سیرجان. وأقع 
در ۸٩‏ هزارگزی جنوب خاوری یافت سر راه 


خمرة. 
مالرو اسفندقه, دارای ۱۰۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
خمرو توئیه. زح نی ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردوئی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۰ هزارگزی خاوری 
ساردوئیه سر راه مالرو دارزین به ساردوئیه 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
خمرودوئیه. (خ نی ی ] (() دهی است از 
دهستان حتکن زرند شهرستان کرمان. واقع 
در ۵۲ هزارگزی شمال خاوری زرند و 
پنج‌هزارگزی باختر راه مالرو چترود راور. 
این دهکده کوهتانی است با آب و هوای 
سردسیر که محصول آن غلات و حبوبات و 
شنل اهالی زراعت و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
خمرودولیه. [خ ی ی ] ((ج) دهی است از 
دهستان بافت شهرستان سیرجان. واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاوری بافت سر راه 
مالرو گنجان کلی‌در. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج۸. 
خمرودولیه. (خ نی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۵۷ هزارگزی شمال خاوری 
کرمان و ٩‏ هزارگزی خاور راه فرعی کرمان 
چترود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
خمرة. [خ ر) (ع |) غلاف و پوست گندم و 
دیگر غله‌ها. ][بوی خوش. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). ||هيشت خمارپوشی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
- امقال: 
لموان لاتعلم الخمرة؛ سیانه‌سال سحتاج به 
تعلیم خمارپوشی نیست. اين مثل را دربارة 
تجربه کار دانا گویند. (منتهی الارب). 


۱ -اين ضرب‌المثل در زبان عرب از اين ماده 
است؛ فلان یدب له الفضراه و پسمشی له الخمر : 
یضرب للرجل بختل صاحبه و نیز اين اصطلاح. 
در زبان عرب موجود است: جاء‌ناعلی خمر؛ در: 
پنهانی و نا گهانی آمد ما راء (متهی الارب). 

۲ -در زبان عرب «خمره گاه مذکر و گام مژنث 
می‌آید. 

۳-در صبح الاعشی آمده است: خمر از عصیر 
علب گرفته میشود و به نص قرآن محرم است اما 
اب حنیفه برای تداری و رفع عطش شدید آن را 
مباح دانسته, شافعی می‌گوید: شرب خمر مباح 
نت جز برای فروبردن لفمه‌ای که گلو گرفته 
است و شارب خمر باتفاق آراء باید حد خورد. 
برای خمر اسماء کثیره است به اعتبار احوال 
مختلف: آن را خمر می‌گریند زیرا «تخمر العقل؛ 
ای تفطیه» آن را حمیا می‌گوبند زیرا «تحتمی 
الحده و عقار می‌نامند زیرا «تعاقر الان» ای 
تطول مدتها فیه و غیر از اینها اسامی دیگر که از 
صد اسم تجاوز می‌کند. رجوع شود به 
صبح‌الاعشی صص 1۴۶-۱۴۴. 


جمره. 


|پنهانی. (ناظم الاطباء). سنه: جاء‌نا عیلی.. 


خمرة؛ در پنهانی و خلوت ما را آمد. 

خمرة. (خ رَ)(ع () شراب. .می, انگور که 
سکر آورد. . خمر. . ||هرچه سکر آورد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العصسرب), 
خمر. 
- خمرة صرف؛ شراب خالص. شراب ناب. 
(منتهی الارب). 
|ابوی خوش. (منتهی الارب) (از تاج 
المررس). ||جماعت مردم. (سنتهی الارب). 
خمرةالناس. 

خمرق. [خ ز](ع !) سایة خمیر. |[دردی 
نبید. ]|سجاده‌ای از برگ خرما بافته. |[نوعی 
گیاه‌است مخصوص یمن. ||گلفونه که زنان بر 
روی ماكد. |اکرب تب و صداع واذیت آن. 
بقیه مستی در سر. خمار, (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). |[بوی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس), یقال: وجدت خمرة 
الطیب؛ ای ریحه مره و کذلک: خمرةالطیب. 
(منتهی الارب). اابوی خوش. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). خمرّه 
خمرة. [خ مر ] (ع ل) بوی. (منتهی الارب). 
خُمرّه. یقال: وجدت خمرتالطیب و کذلک 
خمزة‌الطیب. 

خمره. خر /ر] (ا خمچه. خمره. خم 
کوچک. (ناظم الاطباء): آچارها پیش 
آوردند و سر خمره‌ها بازکردند و چاشنی 
می‌دادند. (تاریخ بهقی). و چون خمر؛ شهد 
مسموم است و چشیدن آن کام خوش کند 
لیکن عاقبت هلا کت کشد. ( کلیله و دمنه), 
استاد علی خمره بجویی دارد 
چون من جگری و دست و رویی دارد. 
تا فرستد حق رسولی بنده‌ای 
دوغ را در خمره جنبانده‌ای, مولوی. 
خمره اتوکشی؛ نیم‌خمی یا پاره‌ای از خم 

" که‌اتوکشان در زیر آن آتش کرده و جامه را 
برای هموار شدن يا برای نورد و چین پدید 
آوردن در آ ن بکار برند. (یادداشت بخط 
مولف). 
امثال: 
کاهل به آب نمیرفت وقتی هم که میرفت 
خمره میبرد. نظیر: موش به سوراخ نمی‌رفت 
وقتی که میرفت جارو بدمش می‌بست. 
مثل خمر؛ اتوکشی است؛ سری سخت بزرگ 
ویدترکیب دارد. 
مثل خمرء پیه‌زده است. 

خمرهآباد. [خر] ((خ) دهی است از بخش 
شیب آب شهرستان زابل و دارای ۱۴۴ تن 
سکنه, آب آن از رودخانة هیرمند و محصول 
آن غلات و بنیات و شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه فسرعی است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج۸). 
خمری. [خ] (ص نسبی) منسوب به خمر: 
لون خمری؛ سیاهی که بسرخی زند. (از اقرب 
الموارد)؛ 
نوروز درآمد ای منوچهری 
با لا سرخ و باگل خمری, 
منوچهری (از شصی قیس رازی). 
خمری. (خ) (ص نسبی) ملسوب است به 
خمر که عبارت باشد از مقنعه. (از انساب 
ختاتی): 
خم زدن. (خ زذ] (مص مرکب) کنایه از 
گریختن.(غیاث اللفات) (برهان قاطع): 
چون عشق بدست آمد تن کور کن و خوش زی 
چون عقل بهای آمد پی کور کن و خم زن. 
سنائی (از جهانگیری). 
پشتم ز گونه گونه غمانت خمیده شد 
دردا که هیچگونه غست خم نمی‌زند. 
سا سیدحسین غزنوی. 
آن دادگتری که ز تأثر عدل او 
باز و عقاب خم زند از کیک و از غراب. 
سوزنی (از آنندراج), 
وقت هزیمت چو خصم خم زد و از بیم جان 
گه‌ره و بیره برید گه که و گه در شکست. 
انوری, 
|اکایه از خم کردن سر (آتدراج). 
خم زدن ترازوه کنایه از میل کردن کف 
تسرازو بسود بسطرفی بسبب گراننی وی: 
(آنندراج): 
ترازو هیچ جانب خم نمی‌زد 
سر مویی کشیدن کم نمی‌زد. ۲ 
زلالی (از اندراج). 
خمزده. [خ زد /د] اسف مسرکب) 


خریفهه .فرارکرده. (یادداشت بخط مولف). 


نظامی. 


دو حرف: از یکی جنس بر هم زده. 
خم زلف. [خْ م ز] اترکیب اضافی, [ 


مرکب) پیج زلف. (یادداشت بخط مولف). 
||نزد صوفیه اسرار الهی را گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). 
خمزه. [خ ز] ((ج) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
دارای ۱۶۰تن سکنه. ۳1 آن از رودخانة 
جراحی و محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و حشم‌داری. راه اتومبیل‌رو و 
ساکنان آنجا از طایف مقدم‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
خمس. [خَ] (ع عدد, ص, !) مونث خصة 
یعنی پنج. (متهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب) (از آقرب الصوارد). یقال: 
خمی نوة. توضیح: هسرگاه معدود مونث 
باشد خمی بدون تاء تأثیث می‌آید و هرگاه 


۹۹۵۷  .سسخ‎ 

معدود مذکر باشد خمس با تاء تأثیث می‌آید؛ 
چهارم ذوق و پنجم لمس باشد 
تصیب لذتت زین خمس پاشد. 

تامر تور 
وز خمس بی عشر چیزی که دهند آن 
این از چه مخمس شد و آن از چه معشر. 

ناصر خسرو. 
< صلوات خمس؛ نمازهای پنجگانه. 
(یادداشت بخط مولف). 
- کلیات خمس مقدمات موصل تصوری 
است در منطق که آن را ایسام شوجی نیز 
می‌گویند و آن عبارت است از: نوع و جنس و 
فصل و عرض عام و عرض خاص. رجوع به 
کلیات شود. 
خمس. (خ] (ع مص) گرفتن پنج‌یک مال 
کسی. |اجزو گروهی درآمدن ۳ آن را پنج 
کردن.(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب): 
خمس. نوی از آب دادن شترا کر؛ 
یعنی سه روز شتران را چرانیدن و روز چهارم 
آب دادن ||نوعی از برد. || تب نویه‌ای که یک 
روز آید و سه روز نیاید؛ یعنی زمان فترة آن 
سه روز باشد. (مستهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 
- تب خمس؛ تب نائه‌ای که به هر پنج روز 
یکبار آید؛ یعنی یک روزی آید و مه روزی 
نمی‌آید و روز پنجم بازمی‌گردد. (یسادداشت 


بخط مژلف). 
- حمی‌الخمی؛ تب خمس. رجوع به تب 
خمس شود. 


فلاة خمس؛ دشتی که آبش چنان دور بوده 
که جهت ستوران آب یافتن روز چهارم باشد 
روزی که از آن آب نسوشیده‌ان د. اناظم 
الاطباء). 

خمس. (خ] (ع !) پنج‌بک. (ناظم الاطبام). 
یک‌پسنجم. (ب‌ادداشت بخط مولف). 3 
اخماس. ||(اصطلاح فته) بدان که در هفت 
چیز به مذهب حضرت صادق (ع) خمض 
واجب است: اول: غنائم دارالحرب و اگرچه 
اندک باشد. دوم: معادن و یاقوت و زبرجد و 
سرمه و قیر و نفط و کیریت همه در صعادن 
داخلند. سوم: گنج. چهارم: آنچه از دریا 
بیرون آید همچو لالی. و : اریاح تجارات و 
صناعت و زراعات. ششم: زمینی که ذسی از 
تانایب هت 0 ای تج 
شود بحرام. یک نیمه از خمس حق امام است 
ویک نیم دیگر رابه بتیمان و مسا کین‌و ابناء 
سبیل دهند که از اولاد ابیطالب و عباس و 
حارث باشند بشرط ایمان ایشان. (نفایس 
الفنون قسم اول ص ۱۵۷). رجوع به کتب فقه 
شود. 


خمس, [خ ۱( |) خشی. بنج‌یک. (متهی 


۸ خمس. 


الارب) (از تاج العروس) (از اقبلموارد): 
ان خسه .(قرآن ۱۸ 
خمس. [خ م] (() مربا که از انگور کتند در 
گیلان. (یادداشت بخط مولف). 
خمس. زخ م] (اغ) دهی است از دهستان 
شاهرود بخش شهرستان هروآباد و دارای 
۴۳ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و سردرختی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی جاجیم‌یافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۴) 
خمس آباد. [خ] (اخ) دی است از 
دستان کنگاور بسخش شهرستان 
کرمانشاهان. دارای ۴۱۰ تن سکنه. اب ان از 
قتات, محصول آن غلات آبی و دیمی و انگور 
و قلمستان و چغندر قند است. شغل اهالی 
زراعت و در تابستان از علی‌آباد اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
خمستان. (خ 1 / س] ( مرکب) خانة 
خمار که آنجا خمها بزمین فروبرده باشند و 
آن را خمخانه و خمکده نیز گویند. (شرفنامة 
منیری) (از آندراج): 


ای شرابی به خستان رو و بردار کلید 
در او بازکن و رو بر آن خم نبیذ, 

منوچهری. 
بر غوره چهار مه کلم صبر 
تا باده به خستان بپینم. خاقانی. 
لعل تاج خسروان بربودمی 
بر سفال خمستان افشاندمی. خاقانی, 
عاشقی توبه‌شکسته همچو من 
از طواف خستان امد برون. خافانی. 
|[کوره و داش سفال و خشت‌بزی, (ناظم 
الاطباء). 


خمستان. [خ م) (لخ) دهسی است جسزء 


دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۲۱۱ تن سکنه. آپ آن از چشمه 
و محصول آن غلات و بنشن و پنبه و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
قالیچه‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۲. 

خمستان. 1 3 (اج) دهی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد دارای ۲۱۶ تن سکند. آب آن از 
قدات و محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری می‌باشد. از 
صنایم دستی زنان قالی و جاجیم بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 
جع 

خمس دادن. (خْ ۳ (مسص مرکپ) 
خمی مال را یه مستحقان خمس بخشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 


خمس عشرة. [خ س] ش زا (ع عسدد 
مرکب. ص مرکب, [ مرکب) پانزده. پنجده. 
(یادداشت بخط مولف). | گرمعدود مونث باشد 
خمس بدون «تاء» و عشر با «تاء» تأنیت 
مي‌اید. 
خمس قری. (غ س ق را] تسس رکیب 
اضافی, [مرکب) بندهی. پنج دیه. فنج دیه, 
(یادداشت بخط مولف). 
خمسلو. [خ ۶ (ج) دهی است از دستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از قتات و رودخانه و 
محصول آن غلات و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
جاجیم و قالی بافی و راه ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۰). 
خمسمائة. [خ سم ۶] (ع عدد مرکب» ص 
_مرکب, | مرکب) پانصد. (بادداشت بخط 
مولف). 
خم سنگین. (خ م سش ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خمره‌ای که از سنگ تراشیده‌اند: 
مشمس آن بود که انگور را یک هفته به آفتاب 
بهند و باز بکوبند و به خمهای سنگین 
روغن‌داده اندر کنند. (از هدایةالمتعلمین 
ربیع‌پن احمد الاخوینی بخاری). 
خیم سنکینه. (خْ مس گی ن /ن] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) خم سنگین. رجوع به خم 
سنگین شود 
داشت خنبی چند از روی بگنجینه 
که‌در او نرسیدی پیل از سینه 
رزبان آمد با حمیت دیرینه 
خونشان افکند اندر خم سنگینه. 
منوچهری. 
خمسون. [غ] (ع عدد. ص, |) پسنجاه. 
۳ الارب) (از تاج العسروس) (از 
العر ب). 


آخمسة. [2 س ] (ع عسدد» ص, 4 پنج. 


خمی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). اگرمعدود مذکر باشد «خصی» 
با «تاء» تأیت و اگر مونث باشد بدون «تأء» 
تانیتت نو این 
خمسة. [خ س ] (ع () درهمی که وزن ده دانة 
آن پنج مثقال بوده است. (مفاتیح العلوم). 
خمسة آل‌عبا. (غ س ي ل ع] (خ) 
حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین صلوات اه علیهم اجمعین را گویند. 
آنها را خمهٌ طیبه و «پنج‌تن» و پنج‌تن آل‌عبا 
نیز نامند. (یادداشت بخط مولف). 
خمسه طاهره. (خْ س ي و زا (خ) 
خمء آلعبا. خمسد طیبه. پنج‌تن. رجوع به 
خمه العبا شود. 
خمسة طیبه. (2 س ي طی ي ب] ((خ) 
خم4 آل‌عبا. پنج‌تن. رجوح به خمسة آلعبا 


شود. 
خمسة طیبین. (خ سش ي طّی ي] ((خ) 
رجوع به خسمة ال‌عبا شود. 
خمسه‌عسر. [خ س ت ع ش /شٍ] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب, [مرکب) پازد. (یادداشت 
بسخط مولف). ا گر معدود مذکر باشد 
خستعشر می‌آید و ا گر مونث خمس‌عشرة. 
خمسة قدماء . ( س ي ق د] ((ج) 
اورمزد. اهرمن, گاه» جای وهوم است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمبة متحیره. (خ س ي مت ی ي ز] 
([خ) نام پنج کوکب زیر است: عطارد. زهره. 
مریخ» مشتری و زحل و متحبره از آن گویند 
که‌اینها راگاهگاهی رجعت میشود یعنی سیر 
معمولی خود گذاشته بجانب عقب خود زفتار 
می‌کنند و باز از آن طرف برگردند و بسیر 
معمولی خود ایند. (غیاث اللغات). این پنج 
سیاره را هر یک دو خانه است و آنها را پنج 
سرگردان نیز می‌گویند. (بادداشت بخط 
مزلف). 
خمسة مسترقه. [خس /س ي توق / 
قٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) پلجی. فنجی. 
پنجه دزدیده, رجوع به پنجه دزدیده شود. 
خمسه مفرده. [خ سش /س ي مر ذ/3] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) لیات خمس در 
منطق. (از اساس‌الاقتباس ص ۲۷). ||نزد 
بلغاء عبارت است از التزام منشی یا شاعر در 
کلام خود پتج حرف را یعنی «الف» و «واو» و 
«هاء» و «حاء» و «یاء» یعنی کلمات شمر از 
این حروف فقط ساخته شود و پیش از این در 
کلامنیاورد: 
هوی یحیی هوی احیاء حوا 
حوی احیاء حوا اوه بحیی. 
یعنی فرودآمد به مسمی به ییحی محبت 
قبیله‌های سماة حواء و درگرفت به قبیله‌ها 
حواء آه کردن یحیی و این صنعت. نع 
مسخترعات اسیرخسرو ده لزی است 
(یادداشت بخط مولف). گ 
خمسیان. [خْ ((ج) دهی است از دهستان 
ندوشن بخش خضرآباد به شهرستان یزد. 
دارای ۱۲۰ تسن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیاییایران چ ۰4۱۰ 
خمسین. [خ] (ع عدد. ص, ) پنجاه. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الصوارد). در حالت 
نصبی و جری خمسین و در حالت رفعی 
خسمون است. |اعستکاف پنجاهروزة 
ترسایان است که پنجاهه می‌نامند چنانکه 
چله امائل سنت و جماغت که چهل روز بود. 
(از شرفنامة منیری): 


خمسین. 


بخمین و بدنج! و لیلةالفطر باه مش 


بمیدالهیکل و صومالعذارا 
خاقانی (از شرفنامه منیری). 
اربمین‌شان راز خسین نصاری دان مدد 
طیلسان‌شان راز زنار مجوسی ده نشان. 
خانانی. 
-باد خمسین؛ نام باد جنوبی گرم که بمصر 
وزد و از جنوب بشمال جهت وزش آن است 
و در هر سال بمدت پنجاه یا دو ماه است. 
(یادداشت بخط مولف), 
< عید خمسین؛ عیدی است نصاری را پنجاه 
روز پس از فصح که روح القدس بر حواریون 
نازل شد و آن را بیونانی فنطاقسطه گویند. 
(یادداشت بخط مولف). 
- ||عیدی است بهود را و آن روزی است که 
الواج بموسی از جانب خدای‌تعالی عطا شد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمسین. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
نگور بخش حومة شهرستان مهاباد. دارای 
۸ تن سکنه, اب آن از رودخانه و چشمه 
است. محصول آن غلات و توتون و حبویات 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
نایم دنس جالجییزافن و راد ملرو:است, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
خمسيانة بالا. خن ي ](ٍخ) دهی است از 
دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. دارای صد و ده تن سکند. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و صیفی و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان فرشبافی و سیاه‌چادربافی 
است. راه مسالرو است. سا کنان از طایفهً 
مال‌اسدند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
خمسیانة پائین. (خ ن ي| ((غا دهسی 
است از دهستان مال‌اسد بخش چتقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبویات 
و صیفی و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
کگله‌داری است. صنایع دستی فرش و 
سیاهچادر بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
خیم سینی. [خ م] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) یکی از خمیدگی‌های روده که بشکل 
دندانة حسرف «س» است. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خمش. [خ] (ع مسص) خراشیدن روی. 
اازدن. |اطیانچه زدن. |[بریدن عضوی. 
(منتهی الارب) (از تاج الصسروس) (از 
لسان‌المرب) (از اقرب الموارد). 
خهش.(خ)(ع امسص) خراشیدگی. 
پسوست‌رفتگی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب). ج» خموش. 
خمش.(غ م] اص) خاموش. ساکت. 


صاست. (ناظم الاطباء): 
بداندیش گرگین شوریدههش 
به یکسو به بیشه درأمد خمش. 
تأ زبانت خمش نشد از قول 
ندهد باز نطقت ایزد بار. 
|استور رام‌شده. (تاظم الاطباء). 
خمستر. [خ ع تَ](ع ص) مرد لشیم. مرد 
نا کس.(منتهی‌الارب) (از تاج‌العروس)- 
خم شددن. (خْ ش ذ] (مص مرکب) دولا 
شدن. (یادداشت بخط مولف). دوتا شدن. 
(یادداشت بخط مولف). |اکج شدن. منحنی 
شدن. (یادداشت بخط مولف). خمیدن. 
خم شکردن. (خ مک د] (مص مرکب) 
بازداشتن کی را از سخن گفتن. ||کشتن. 
چنانکه چراغ ر شمع را. خموش ساختن. 
|| خاموش شدن. سخن نگفتن: گفت: تش 
خمش کنید من میخواهم که... (فیه‌مافیه), 
خمش کرد و هیچ نگفت... (فی‌مافیه). 
خمسی. [خ ] (حامص) خسموشی. 
خاموشی. خامشی. سکوت. (یادداشت بخط 
مزلف). 
خمص. [خّ] (ع مص) باریک و لاغر کردن 
از گرسنگی و درآوردن شکم وی را در جوف 
وی. |افرونشتن آماس جراحت. منه: 
خمص الجرح خمصاً و خموصا: االاغر شدن 
شکم و گرسنه گردیدن آن. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لآن‌العرب), 
خمص. [خ] (ع مسص) خمص. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). (از لسان‌العصرب). 
رجوع به خمص شود. 
خمص. (خ] (ع امص) فرونشستگی آماس 
جراحت. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خمص. [ خْ] (ع ص, ل) ج اخسسمص و 
مه الارپ) (از تاج العروس). 
خمق قح ۶ |( مص) بلند گردیدن کف پا 
از زمین و بزمین نرسیدن. |[خثص. (سنتهی 
الارب) از تاج العروس) (از لسانلعر ب). 
خمصاء . (خ] (ع ص) مونث اخمص. زنی 
که کف پای وی بزمین نرسد و بلند باشد. 
(متتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). 
خمصان. [خ] (ع ص) مسرد باریک. 
اخعص. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). سنه: کان رسول ال (ص) 
خمصان الاخمصین. 
خمصان. [خْ](ع ص) مرد باریک‌شکم و 
گرسته, (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). منه: رجل خمصان. 
خمصانه. (خ ۳ ۵ ص) زن باریک‌شکم و 
گرسته.(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). 


فردوسی. 


سنائی. 


خمصانة. [خ م نْ)(ع ص) زن باریک‌شکم 
و گرسنه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمصة. [خ ص] (ع | زمین نمنا ک. ||راه 
خرد یا سپرده‌شده در زمین نرم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
||((مص) گرسنگی. (از منتهی الارب). 
خمط. زخ] (ع ص, () هر گیاهی که مه 
تلخی گرفته باشد. ||بار اندک از هر درخت. 
|زهر درخت بی‌خار. ||درختی سانند کتار, 
||درختی کشنده. ||میو؛ پیلو. ||ئمر نوعی از 
سماروع. ||ترش. ||تلخ از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
-لبن خمط؛ شیر خوش‌بوی و شیری که بوی 
نبق یا بوی سیب دهد. (متهی الارب). 
خمط. (خ] (ع مص) بریان کردن گوشت. 
منه: خمط اللحم خمطاً. |انیک ناپختن 
شت. منه: خمط اللحم خمطاً اابازکردن 
پوست چارپای حلال‌گوشت و بریان کردن 
آن. منه: خمط الجدی. |اکردن شیر را در 
خیک. || خوشبوی شدن و فاسد گردیدن بوی 
آن. (متتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمط. (خ ] (ع مص) تکبر کردن و خشم 
گرفتن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از. 
لسان العرب). 
خمط. [خ م] (ع ص) موج‌زن. منه: بحر 
خمط الامواج؛ دریای موج‌زن, (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خمطریو. [خ ط] (ع ص) آبی که به تلخی 
نرسیده باشد و ستور آن را خورد. منه: ماء 
خمطریر. || آب شور. || آب تلخ. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خمطة. (خْ ط ] (ع !) بوی شکوفة انگور و 
مانند آن. |[شرابی که بوی رسیدگی مانند بوی 
سیب از او آید ولی رسیده نباشد. |اشراب 
ترش بوی‌گرفته. |(بوی. خْبطْة. |((ص) 
خوشبوی. (منتهی الارب) (از تاج العسروس) 
(از لسان‌العمرب): ارض خسمطة؛ زمین 
خوشبوی. (منتهی الارب). لبن خمطة؛ شیر 
خوشبوی. شیری که بوی نبق و يا سیب دهد. 
(منتهی الارب). 
خمطة. (خ م ط ] (ع ص) خوشبوی. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب): 
ارض خسمطة؛ زمین خوشبوی. (سنتهی 
الارب) 
خمع. [خ) (ع ل) گرگ. ||دزد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
طبس, اوس. (یادداشت بخط موّلف). 
خمع. [خ] (ع مص) خمیده رفتن سانند 


1-نل: ذبح. 


۰ خمعان. 


ب) (از تاج 
السروس) از اسان ال ب. 

خمعان. (خ ع] (ع مص) خمیده رفتن مانند 
آنکه لنگ باشد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). خمع. 

خم عیسی. [خ م سا ] (اخ) مشهور است که 
حضرت عیسی در بدایت حال صباغی می‌کرد 
و یک خم بود که هر جامه را در آن زدی هر 
رنگی که خواستی کردی و بیرون آوردی؛ 


او ز یکرنگی عیسی بو نداشت 

وز مزاج خم عیسی خو نداشت. مولوی. 
خم غدیر. [خ مغ (خ) غدیر خم. رجوع 
به غدیر خم شود. 


خمک. (خع] () صدای دست بر دست زدن 
با اصول و ضرب گرفتن مطابق ساز. (انجمن 

آرای ناصری) (از ناظم الاطباء). ||(! مصفر) 

مصغر خم. (ناظم الاطباء). |ادف خرد که 

چنبرش از روی بوده و نیک عمیق باشد. 

(شرفنامهٌ منیری). 

خمکت. [خغ ۶ ] () خنبک. (ناظم الاطباء) 
(برهان قاطع) (جهانگیری). || صدای دست بر 

دست زدن با اصول و ضرب گرفتن مطابق 

ساز.(ناظم الاطباء) (برهان قاطع): 
درآمد بشورش دم گاودم 
پخمک زدن خام روئیله خم. 

نظامی (از فرهنگ جهانگیری). 

||( مصفر) دف کوچکی که دو چیز آن رویین 

و یا از برنج باشد. || خم کوچک. (ناظم 

الاطباء). 

خمکت. [خ ۶] ((ج) دهي است از دهستان 
شهرکی بخش شیب آب شهرستان زابل, 
دارای ۱۹۲۰ تن سکنه. آب ان از رودخانة 

هیرمند و محصول آن غلات و لبنیات و پنبه و 

صیفی است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


قالیچه و گلیم و کرباس بافی. راه مالرو و ده . 
باب دکا کین مسختلف و دبستان دارد. (از " 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خمکت. [خ ] (اخ) دهسی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. دارای ۹۶۰ تن 
سکه. آب آن از رودخانة هیرمند و محصول 
آن غلات و لبنیات و صیفی و پنبه. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه و گلیم و کرباس 
بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ۸. 
خمکده. [خ ک 3 /د] ([مرکب) می‌خانه. 
شرابخانه. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (از 
فرهنگ جهانگیری): 

در خمکده زن نقب که در طاق فلک صبح 

هم نقب زد و مرغ بر آن داد گوایی. خاقانی. 
خم کردن. [خ کَ د] (مص مرکب) دوتا 
کردن. دولا کردن. منحتی کردن. (یبادداشت 
بخط مولف): 


دل تو از اینکار بی غم کنم 
همان پشت بدخواه تو خم کنم. 
فردوسی, 
پشت این مشت مقلد خم که کردی در نماز 
در بهشت ار نه آمید قلیه و حلواستی. 
بارخ زو 
واجب است آنکه پیش میرود و در زیر پشت 
را خم کند و بالا راست. ( گلستان). 
- بر ابرو خم نکردن؛ اظهار ماندگی و رنج 
نمودن. 
خمکرده. (خ ک د/د] (نسف مرکب) 
خمیده. گوژپشت. (ناظم الاطباء) ||تا کرده. 
منحنی‌کرده. (یادداشت بخط مولف). ||دولا 
کرده.(یادداشت بخط مولف). 
خ م کوچکت.اغ مج /ج] ات رکیب 
رصفی, [ مرکب) خمر؛ کوچک. خمچه. خم 
خرد. (ناظم الاطباء). 
خمگر. اخ گ] (ص مسرکب) خنم‌ساز, 
|| خم‌فروش. (ن_اظم الاطباء). خراس. 
(یادداشت بخط مولف). 
خیم گرد یدن. [غخ گ دی ذ] (سص 
مرکب) خم شدن. دولا شدن. دوتا شدن: 


سم یکران سلطان را درین میدان کسی بیند 
که پیشانی کند چون میخ و همچون تعل خم گردد. 
سعدی. 


خم گرفتن. (خ گ رٍ تَ] (مص سرکب) 


خمدن. دوتا شدن. منحنی شدن,. کج شدن. 


دولا شدن. (یادداشت بخط مولف): 

نتوانم این دلیری منحنی کردن 

زیر که خم بگیرد بالایم. ابوالباس. 
بدانگه که خم گیردت یال و پشت 

بجز باد چیزی نداری به مشت. فردو, 


کمان‌گوشة ابرویش خم گرفت 

ز تندیش گوینده رادم گرفت. نظامی, 
جراخ هر مء از آنگمرد خم خ نظامی. 
تنم گرفتن بش ای دولا شدن 
پشت. کنایه از پیری. 

خ مگرفته. (خگ رت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 


خمیده. بخم. . (یادداشت بخط مولف)؛ 
کاری که چون کمان بزه خم‌گرفته بود 
| کنون شود به رای و بتدبیر او چو تیر. 
فرخی. 

زین خم‌گرفته پشت من و ابروان تو. 

منصور منطقی (از رادویانی). 
بوده برجیس چون دبیر آو را 
چون کمان خم‌گرفته تیر او را. سنائی. 


خم گشتن. (خ گ تَّ] (مص مرکب) خضم 
شدن. منحنی شدن. کج شبدین. |[ذولا شفن. 
دوتا شدن. رکوع کردن. (بادداشت بخط 
مولف). ۲ 

خ مکشته. (خ گ تَ /تٍ] (نمف مرکب) 
خم‌شده. (ناظم الاطباء). دولاشده. دوتاشده. 


خملة. 


منحنی‌شده. (یادداشت بخط موّلف): 
خم‌گشته زبار آن عروسی. 
/اگوژیشت. (ناظم الاطباء). 

خ مگوش. [خ] ([مرکب) دو سر کمان یا دو 
شاخ کمان. (ناظم الاطباء). 

خ مگوشه. (خ ش /ش)] (!مرکب) دو سر 
کمان.دو شاخ کمان. (ناظم الاطباء). 

خهل. [خ] (!) سورنجان. زعفران دشتی. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان قاطع). 

خمل. [خ] (ع !) ریشه. پرز. پرز جامف 
مخمل و جز آن. یقال: له خمل؛ ای هدب 
||اشترمرغ نر. ||نهالی گرد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب), ایک نوع 
ماهی است. (منتهی الارب). رجوع به خمّل 
شود. 

خمل.(خ ] (ع مص) نهادن بش را در سبوی 
و مانند آن تا نرم و پخته گردد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 

خمل. (خ](ع () دوست خسالص. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب), 

خمل. اخ م] (ع() ج خامل. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). |اکوسچ 
لخم. جمل. سگ‌ساهی۱ (یادداشت بیخط 
مولف). 

خمل. (خ م) ( رز ک.نام گیاهی است به 
لهج مردم آستارا و در زبان آلمانی نیز رزک 
را خمل نیز مینامند. (یادداشت بخط مولف). 


ماتفی. 


خمل. زخ](ع () دوست خالص. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
خمل. رجوع به خمل شود. 


خملات. (خ] (ع 1ج خملة. (مستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خم لاجورد. (غ م لاج ز) اس رکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از آسمان است. (برهان 
قاطم) (آندراج): 
چو زآمیزش این خم لاجورد 2 
کبودی‌درامد بدنیای زرد. " " نظامی,: 
خصلة. (خ ل] (ع ل) درخت انبوه بهم پیچیده.: 
|اجای درخت‌نا ک‌هرجا که باشد. |اپر 
شترمرغ نر. ||چادر و جامة خواب‌دار. خمله. 
||جامة مخمل و پرزدار مانند چادر و جز آن. 
خمله. ||ابریشم. خمله. |[موی شتر. خملّه. 
||پارچة ابریشمین. خمله. | پارچة پشمین. 
(منتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لسان‌العرب). خِمْلة, 
خملة. (خ [](ع نا کسی. |[چادر و جامة 
خواب‌دار. خُة. || جامة مخمل و پرزدار 
مانند چادر و جز آن. خفلَة. ||ابریشم. خُلة. 


موی شتر. ||پارچه ابریشمین و پشمین. 


1 - ۳69۰ 


جحممه. 


||ادرون مرد و سر او. ج» خملات. 
- لیم‌الخملة؛ پست‌باطن. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌الصرب). منه: هو 
ليمالخملة. 
خممة. (خعع)(ع|) ج خم. (متهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
خم مهره. (خ مر /رٍ] (!مرکب) یک نوع 
ساز است. (ناظم الاطباء). (از فرهنگ 
شعوری ج۱ورق 4۴۰۳ 
خمن. (2](ع مص) سخن گفتن دربارة 
چیزی به گمان و قیاس. منه: خمن المینین 
خمنا. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خهن. [خ ] (ع اسص) بدبوتی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خم‌ناپذ بر [خ | اسف مسرکب) 
کج‌نشونده. غیرقابل‌ان‌حناء. تانشو. 
غیرقابل‌انطاف. (یادداشت بخط مولف). 
خیم نا پف بری. (خ پ ] (حامص مرکب) 
کج‌نشوندگی. انعطاف‌ناپذیری. تانشوندگی. 
دولانشوندگی. (یادداشت بخط مولف). 
خهنا کک. [خ] (ص مرکب) بیمار, دردمند. 


(ناظم الاطباء). ||قی‌آلود. ژفگن. ژفگنا ک. 


ژفگن. ۱ 

خم ندادن. (غ ن :] مص مرکب) رد و 
دفع ناکردن.رد و دفع نتوان کردن. (از 
شرفنامة منیری)؛ 

تاهی که چوکردند قران پیلک و دستش 

البته کمان خم ندهد حکم قران را. انوری, 
خمندگی. (خ مد /د] (حامص) قابلیت 
دوتا شدن, قابلیت دولا شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خمنده. [خْ مد /د] (نسف) دوتاشونده. 
دولاشونده. (یادداشت بخط مولف). مائل. 
(منتهی الارب). 


خمنشر. [خ ‏ ش] (ع ص) لشیم. نا کس. 


پست. قابل‌سر‌زنش. شايسته ملامت. امنتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

خم‌نشین. خن ] نف مرکب) نشیننده در 
خم. قرارگیرنده در خم. ||(!خ) لقبی است که 
به دیوجانس کلبی داده شده چه خانة او در 
خمی چوبین دکسته بود لکن حافظ و بعضی 
از شعرای دیگر این لقب را به افلاطون داده‌اند. 
(یادداشت بخط مولف): 

جز فلاطون خم‌نشین شراب 

سر حکمت بما که گوید باز. حافظ. 
خم نهر. (خ م نْ] (ترکیب اضافی. [مرکب) 
دهان جوی, (یادداشت بخط مولف). 

خمو. اَخْغُد] (ع مص) سخت گردیدن شیر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 


خم و پیچ. [خ م](ترکیب عطفی, امرکب) 
پیچ. انحناء. خمیدگی. (یادداشت بخط 
مولف). 


| خم و پیچ. (خ](!خ) دی است از 


دهستان عربستان شهرستان گلپایگان. واقع 
در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری گلپایگان. و 
دارای ۱۰۲۲ تن سکنه» اپ آن از چشمه و 
قنات و محصول آن غلات و لبنیات شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است 
بدانجا دبستان نیز وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج۶, 
خم و چم. (خ م ج] (تسرکیب عسطفی, | 
مرکب) ناز و ادا که از معشوق هنگام خرام بر 
روی کار آید. (غیاث اللغات). |احرکات 
دلرانه را هم گفته‌اند. (لغت‌نام شوشتر نسخه 
خطی). |کنایه از فروتنی و تواضع است. 
(لغت ناه شنوشتر نسخه خطی)ء 
خمود. [خ) (ع مص) خمد. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لآن‌العرب). رجوع به 
خمد شود. فرونشستن آتش, (ترجمان علامه 
جرجانی). 
خمود تب؛ سرد شدن و سکونت آن, 
(یادداشت بخط مولف). 
خمود نار؛ بمردن آتش. (بادداشت بخط 
مولف). 


|| طرف تفریط عفت است و آن سکونت از. 


حرکت در طلب لذات ضروری است که شرع 
و عقل در اقدام بر ان رخصت داده باشد از 
روی نثار نه از روی نقصان خلقت. 
(نفایسالفتون فی عرائس العیون. ||(مص) 
پژمر دگی. کاهلی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
زین حوالت رغیت افزا در سجود 
کاهلی و جبر مفرست و خمود. . مولوی. 

خموهت2م نو ] (ع |) جانی که آتش در آن 
خوباتگگهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خمود و خمول.اغ *غ)امسرکب 
عطفی, [مرکب) پزمرده بودن. ست بودن. 
بیحال بودن. (یادداشت بخط مولف). ااگمنام 
بودن. بی‌شهرت بودن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خمور. [خ) (ع !) خمیر مایه. (منتهی الار ب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خمور. [خ] (ع !) ج خمر. (منتهی الارب) 
از تاج العروس) (ز سان‌العرب). منه: خمور 
الاندرینا: همواره بغجور و شرب خمور و 
تضیع مال و بودن در مصرف هر منکر و 
محظور روزگار می‌گذرانی. (ترجمةً تاریخ 
یمینی). 

خموس. (خ](ع اج خشی (دهار). 

خموش.- [خ ] (ع ) پشه. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) از لسان‌لعرب). توضیح: بشه 


خموش طهرانی. ۹9۶۱ 
را از آن رو خموش گویند که آن صورت را 
می‌خراشد. (لانه یخمش الوجه). 

خموش. [خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خمش. (منتهی الارب) (از تاج العروس] 
(از لان العرب). رجوع به خمش شود. 
خموش. (خ) (ع ل) ج خسمش. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خموش. [خ] (ص) ساکت. خاموش. 
خمش. بیصدا. بیزبان. (از ناظم الاطباء): 


بدو گت کای گنج فرهنگ و هوش 
نه نیکو بود مرد دانا خموش. اسدي, 
لیکن ارزد بسمع مستمعان 
با زیانی چنین خموش منم. انوری. 
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش 
نگوید سخن تا نبیند خموص. 

سعدی ( گلستان). 
خموش نشستن؛ ساکت نشستن. بیصدا 
نشتن: 
در گریبان کش سر و بنشین خموش 
چون بسی تردامنی داری هنوز. عطار. 
یااسخن آرای چو مردم بهوش 
یا بنشین همچو بهائم خموش. 

سعدی ( گلستان). 


|استور رام. |[چراغ فرومرده. (ناظم الاطباء). 
خموشان. [خ] () خاموشها. سا کتها. 
(یادداشت بخط مولف). کنایه از مردگان؛ 

رو به گورستان دمی خامش نشین 

آن خموشان سخنگو راییین. ‏ مولوی. 
خموشان. اخ) (خ) لقب درویش 
عبدالمجید خطاط معروف فارسی است. 
رجوع به نمونة خطوط خوش کتابخانة 
شاهنشاهی ایران شود. 
خموشانه. خن /ن] (|مسرکب) 
حق‌الکوت. رشوتی که به کی می‌دهند تا 
او در موردی سکوت کند. (بادداشت بخط 
مولف): 

صد دگر بخموشانه میدهم رشوت 

نه بهر من ز برای خدای را زنهار.. انوری. 
خموش شدن. (خْ ش ] (مص مرکب) 
سا کت‌شدن. بیصدا شدن: 

چو مردم سختگوی باید بهوش 

وگرنه شدن چون بهائم خموش. 

سعدی (بوستان). 

خموش طهرانی. [خ ش ط) ((خ) نام او 
محمد و اصل او از شیراز ولی مولد و منشأً او 
طهران بود و بتغل خیاطت معاش می‌کرد. در 
صیاوت و خردی به دبستان نرفته بود و اسی 
بدون سواد و بی‌اطلاع از عروض و قافیه 
قریپ شصت سالی شاعری کرده و ده‌هزار 
بیت گفت و بر کاتیی خواند و او آنها را برشتة 
تحریر کشید. اين اشعار اغلب در مدح ائْمةٌ 


۲ خموش کردن. 
اطهار و بزرگان دین‌اند و اینک چنذ بیت از 
آنها: 
ای رخت اندر نظر آينة حق‌نما 
پرتو رخسار تو آیت صنع خدا 
لعل سخنگوی تو رهزن اهل سخن 
طاق دو ابروی تو قبلة ال صفا 
نفحة جعد تو برد نکهت مشک و عبیر 
نافة زلف تو کاست روثق چین و ختا. 
و نیز این چند بیت از غزلی ازوست: 
ای ذ کر تو زینت زبانها 
لطف تو توان ناتوانها 
مقصود تویی به کعبه و دیر 
لیکن بتفاوت بیانها 
جز حمد و ای تو نخیزد 
از کام جرس به کاروانها 
سر چون کشم از کمند حکمت 
اي در کف قدرتت عانها. 
(از مجمع لفصحاء ج ۲ص ۱۰۵و ۱۰۶). 
خموش کردن. [خ ک 5] (مص مرکب) 
خاموش کردن, ساکت کردن. اسکات. 
(یادداشت بخط مولف). || خموش شدن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بدرد عشق بساز و خموش کن حافظ 
رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول. 
حافظ, 
خموش گشتن. (خ گ ت] (مص مرکب) 
سا کت شدن. سکوت کردن. (یادداشت بخط 
مولف): چون سلطان خموش گشت گفت 
سلطان بفرماید شنیدن. (نوروزئامة خیام). 
خموشة. (خ ش] (ع امص) خراشیدگی 
پوست. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌المرب). 
خموشی. [خ] (حامص) سکوت. صموت, 
خاموشی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
که‌هر مرغ را هم خموشی نکوست. 
فردوسی. 
تا نشته بر در دانش رصدداران جهل 
در بیابان خموشی کاروان آورده‌ام. 


خاقانی. 
بگفتن با پرستاران چه کوشی 
سیاست باید اینجا یا خموشی. نظامی. 
‌ گرگوشم بگیری تا فروشی 
کنم در یعت بیمت خموشی. نظامی. 


یکی کم گفتن است و نه خموشی. شیخ عطار. 
سخن گرچه هر لحظه دلکش تر است 
چوبینی خموشی از آن خوشتر است. 
همه وقت کم گفتن از روی کار 
گزیده‌ست خاصه درین روزگار. 
امیرخرو دهلوی. 
پشیمان ز گفتار دیدم بسی 
پشیمان نگشت از خموشی کسی. 
امیرخسرو دهلوی. 


خموشی پاسبان اهل راز است 
ازو کیک ایمن از چنگال باز است. 

وحشی. 
خموشی پرده‌یوش راز آمد 
نه مانند سخن غماز آمد. وحشی. 
چو دل را محرم اسرار کردتد 
خموشی را امانتدار کردند. وحشی. 


خموشیدن. (خ :] (سسص) سکوت 
داشتن. خاموش بودن. سا کت شدن. حرف 
نردن. | فرومردن چراغ.(اظمالاطبم) 
خموص. [خ 1 سی) سدردیگراست 
برای خمص. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). رجوع به خمص شود. 
خموط. [خ] (ع عص) مصدر دیگر است 
برای خمط. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). رجوع به خمط شود. 

"حقوع. (خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای «خمعان» و «خمع». (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). رجوع به خمع 
شود. 

خموع. (خ] (ع ص,. !) زن فاجره. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خمول. (خ](ع مسص) گمنام و بیقدر 
گردیدن. |[نهان گردیدن صوت و ذ کرکسی. 
منه: خمل ذ کره و صوته. ||مجلا گردیدن به 
درد خمال. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لان‌العرب). این فعل بصیفة مجهول 
استعمال میشود. 

خمول. [خ] (ع امص) گمنامی. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب): ما 
سرا داریم که منزلتی.... و بدین خمول و 
انحطاط راضی نباشیم. ( کلیله و دمنه). انکه 
بخمول راضی گردد نزدیک اهل مروت وزنی 

طوادد: ( کلیله و دمنه). نشاید پادشاهان راکه 


- | 9088نندان را بخمول اسلاف فروگذارند. ( کلیله 


و دمنه). از خزائن اموال و کرايم خمول و 
طرفی... ممالک خویش به او بازگذاردند. 
(ترجمة تاریخ یینی). 
زآنکه خوشخو آن بود کو در خمول 
باشد از بدخوی و بدطبعان حمول. مولوی. 
|| حقارت, مذلت. ||تاریکی. ظلمت. (از ناظم 
الاطباء), 
<کنج خمول؛ وش تنهایی و تاریکی و 
عزلت. (از ناظم الاطباء). 

خمولستان. [خ لٍ] (! مرکب) گور و قبر. 
(ناظم الاطبام) 

خموم. زخ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خم شود. 


خمة بالا. [خ م ي] (اخ) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الکودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۷۵۵ تن سکنه. آب آن از 


خمیازه. 
قنات و محصول آن غلات و لبنیات و پنبه و 
چفندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالی و جاجیم 
بافی است. راه اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶). 

خدهة پائین. [خ م ي ] ((خ) دهی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۸۷٩‏ تن سکنه. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات و لبنیات و پنبه و 
چغندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی و 
ج اجیم‌بافی و راه اتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

خمی. (خ] (حساعص) کسجی. ان‌حنام : 
اعوجاج. (ناظم الاطباء). - 

خمی. [خ] (اخ) دهی است از دهسستان " 
کوهپابخش برداسکن شهرستان کاشمر و 
دارای ۶۶۰ تن سکته. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و میوه و باغ انجیر و اثار و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

خمیاز. (ح](کشا کش‌اعضاء بطرف پالاء 
(ناظم الاطباء). || خمیازه. دهن‌دره. فاژه. افزاء 
فجا. بیاستو. پاسک. (ناظم الاطباء), خانیاز, 
ثوباء. ها ک. آسا. بیاستو. (یادداشت بخط 
مولف). 

خمیازه. اخُ ً /ز) 0 فاژه. دهن‌دره. 
دهان‌دره. بانک. پاسک. آسا. تتاوب. 
خمیاز. بازشدن تشنجی و طبیعی دهان 
بطوری مخصوص با غلبه خواب یا ساندگی, 
بیاستو. آسا. فنجا. شوباء. ها ک. خامیاز, 
(یادداشت بخط مولف): 
وداع غنچه دل را نیست جز تعلیم مخموری 
گرفت از رفتن دل ساغر خمیازه آغوشم. 


میرزا بیدل (از آنندراج) 
ای در غم خال تو دو عالم هندو ۰ ات 
صحرا گردخیال چشمت آهو ۳ 3 
مخمور گرفتاری گیسوی ترا ۴ 


خمیازه دهد چو شانه از هر بن مو. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
آغوش ز خمیاز؛ زخم تو ببندم 
گربخیه خورد چا ک دل از موی میانت. 
قاسم مشهدی (از آندراج). 
چند از حسرت دیدار تو خمیازه کشم 
دیده‌ای کو که بروی تو نظر تازه کنم. 
علی خراسانی (از آندراج). 
زند فریاد تاوک در هوای شصت صاف او 
کمان خمیاز؛ حسرت کشد بر زور بازویش. 
معز فطرات (از آنندراج). 
زاهد بیا پباغ اگرمی نمیکشی 
خمیازه‌ای بر آب و علف میتوان کشید. 
اشر ف (از آتدزا اج). 


خمیازه بر چیزی کشیدن. 


شیشه‌های فلک از باده تهی گردیدمست. : ۰۰ 
کنم از جرعة خورد چار؛ خمیاز؛ صبح. 
ظهوری (از آنندراج). 
قربانیان مسلخ شوق شهادتیم 
خمیازه بر توجه قصاب می‌کشم. ‏ _ 
طالب آملی (از آنندراج). 
دلی دارم که در آغوش مرهم زخم ناسورش 
نمک میریزد و خمیازه بر خمیازه میریزد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
گل خمیازة ما رنگین است 
چشم بر لالهعذاری داریم. 
حائب (از اثدرا اج), 
مستی و خمیازه بر خون دل ما می‌کشی 
صد خم می داری و حسرت بمینا می‌کشی. 
صائب (از انندراج). 
چون گل از خمیازة آغوش میریزد بهم 
هر که آن سرو خرامان را تماشا می‌کند. 
صائب (از آنندراج). 
خمیاز؛ گل وقت سحر بی‌سیبی نت 
غفلت نکنم در خم آن طرف کلاء است. 
صائب (از آنندراج), 
- امثال: 
خمیازه خمیازه آرد؛ 
مگو پوچ تا نشنوی حرف پوچ 
که خمیازه خمیازه می‌آورد. صائب. 
خمیازه بر چیزی کشیدن. (خ] ز /ز 
ب کَ /کي د] (مص مرکب) در آرزو و اشتیاق 
چیزی بودن. (آتدرا اج) (غیاث اللفات). 
خمیازة پاء (خغ ز /ز ي ] (ترکیب اضافی | 
مرکب) سیر کوتاه که از جهت دفع کاهلی و 
سستی کنند.(آنندراج): 
در تمنای تو برگرد جهان گردیدنم 
نیست چون برگار جز خمیزههای پا مرا 
وحید (از آتدراج). 
سیر این باده به خمیاز؛ پایی میخواست 
گشتن شوق رسا بود که چندان رفتم. 
جامی (ازآتتدراج)؛ 
خمیازف خشکت. اخ زْ / زٍ ي خ] 
(ترکیب وصفی, | مسرکب) آرزوی بیحاصل. 
(آنندراج). 
خمیازه کشیدن. ۰خم ز / زک کي د] 
(مص مرکب) تثاژب. فاژه کشیدن. دهن‌دره 
کردن.فاژیدن. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به خمیازه شود. 
خمیت. [خ] (ع ص) فربه. چسیم. کلان. 
سمین. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمید. [خ) () زن. (ناظم الاطباء), 
خمیدگیی. (خ د /د] (حامص) انحناء. 
اعوجاج. کجی. پیچیدگی. (ناظم الاطباء). 
دوتایی. خفتگی. چفتگی. دولایی. خوهلی. 


انحتاء. ان عطاف. خمی. بخمی. کوژی. 


احسدیداب. (یادداشت بخط مولف): 
|تگیدگی. (یادداشت بخط مولف): خماع؛ 
خمیدگی کفتار در رفتار. (متهی الارب). 
خمیدن. [خْ:] (مص) کج شدن. خم 
گردیدن. (ناظم الاطباء). خم شدن. خم 
آوردن. دوتا شدن. چفته شدن. خم خوردن. 
منحنی خعن. گوه هدن فولا ضدن: بخم 
شدن, انحناء. انعطاف. تقوس. (یادداشت بخط 
مولف)* 
خمیدی سر از بار شاخ درخت 
بفر جهاندار پیروزبخت. فردوسی. 
مرا خواست کارد بخم کمند 
چو دیدم خمیدم ز راه گزند. 
سپیده چو از جای خود بردمید 


فردوسی. 


میان شب تیره اندر خمید. 
آمده نوروز و ماه باگل سوری بهم 
بادُ سوری بگیر بر گل سوری بخم 
زلف پنفشه ببوی لعل خجسته ببوس 
دست چقانه بگیر پیش چمانه بچم. 
منوچهری. 
رویم چو گل زرد شد از درد جهالت 
وین سرو بناوقت بخمید چو چنبر. 
ناصرخسرو. 
زلف بنفشه خمید بر غبب جویبار. خاقانی. 
زرشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ 
ز سهم او برمد هوش را کب ضرغام. 
؟ (سندیادنامه ص ۱۲). 
آن یکی افتاد بهوش و خمید 
چونکه در بازار عطاران رسید. عطار, 
|امیل. میلان. منحرف شدن. بیراه رفتن, 
(یادداشت بخط مولف). ||للگیدن. (ناظم 
الاطباء). همقی. نوعی از رفتار ییعنی گاهی 
بچپ گاهی براست خمیدن در رفتن. (سنتهی 


فردوسی. 


الارب)يللتيتليم کردن. به رکوع درآمدن. 
(یادداگ مولف): 

برسمی که بودش فرازآورید 

جهانجوی پیش سپهبد خمید. فردوسی. 


چو بهری ز تیره شب آندر چمید 
کی‌نامور پیش یزدان خمید. فردوسی. 
- خمیدن پشت؛ خم کردن پشت. دوتاکردن 


مان که گوهری ز کف تونهان شده 

پشت از برای جستن آن را خمیده‌ای. 
خمیدن. [خد] (مسص) خلمیدن. بینی 
گرفتن. (ناظم الاطیاء): 


خمید‌نی. [خ3] (ص لیاقت) قابل 
خمیدن. خم‌شدنی. خم‌گذتی. (یادداشت 
بخط مولف). 

خمیده. [خْ ذ /د] (نمف /نف) کج‌شده. 
خم‌گردیده. معوج, مایل. (ناظم الاطبام). 
چفیده. (صحاح الفرس). منحنی. بخم. دوتا. 


خمیده‌قامت. ۹۹۶۳ 


کوژ. دولا. خم‌خورده. چفته. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
همی برفشانم بخیره روان 
خمیده‌روانم چو خم کمان, فردوسی. 
خمیده سر از بار شاخ درخت 
بقر جهاندار بیداربخت. فردوسی. 
چوباریک و خمیده" شد پشت ماه . 
ز باریک زلف شبان سیاه. فردوسی, 
خمیده کمانی چو.ابروی اوی 
همی راست آمد ببازوی اوی. 
فردوسی, 
بدخوی شوی ز خوی بد یار خود چنانک 
خنجر خمیده گشت چو خمیده شد نیام. 
. ناصرخسرو. 
چونست بار شاخ و سمن پروین 
که‌ماه و خمیده چو عرجونست. 
اصرخسرو. 
چنگ او در چنگ او همچون خمیده عاشقی 
با خروش و با نفیر و با غریو و با غرنگ. 
ملوچهری. 
بر پرالفی کشید و نتوانست 
خمیده کشید الف ز بی‌صبری. . منوچهری. 


آن طفل بین که ماهیکان چون کند شکار 
بر سوزن خمیده چو یک پاره نان کند. 
خاقانی. 
همچون درخت گندم باشی از برای فر.ض 
گه‌راست, گه خمیده و جان بسته بر میان, 
۱ خاقانی. 
وان قد الف مثال مجنون 
خمیده ز بار عشق چون نون. نظامی, 
چون قامتم کمان‌صفت از غم خمیده شد 
چون تیر با گهان ز کمانم بجست يار 
سعدای, 
خموع؛ خمیده رفتن کفتار مانند لنگ. خمع؛ 
خمیده رفتن کفتار مانند لگ. مهلل؛ شتر 
لاغر خمیده. (منتهی الارب). 
< ابروی خمیده؛ ابروی کج: 
مرخ دل صاحینظران صید نکردی 
الا بکمان خانة ابروی خمیده. 


پشت خمیده؛ پشت دو تاشده, پشت 


سعدی. 


دولاشده. 
< خمیده‌پشت؛ پشت دوتاشده: 
خمیده‌پشت از آن گشتند پیران جهاندیده 
که‌اندر خا ک‌می‌جویند ایام جوانی را. 

(نقل از جنگ خطی آقا ضیاءالدین نوری). 
خمیده شدن. اخ د /دش د] (مص 
مرکب) منحنی شدن. خم شدن. دولا شدن. 
اتحتاء. (یادداشت بخط مولف). 
خمیده‌قامت. [خ ذ / ] (ص مرکب) 


۱-اين کلمه گاهی با تشدید «میم» می‌آید. 


۴ خمیده کردن. 


خسمیده. مقابل مستقیم‌لقسان. مقابل 
مستوی‌القامة. (یادداشت بخط مولف)* 
چنگ خمیده‌قامت می‌خواندت بعشرت 
بشنو که پند پیران هیچجت زیان ندارد. 
حافظ. 
خمیده کردن. (خ 5 / دک ذ) مسص 
مرکب) خم کردن. خم گردانیدن. تأوید. تاود. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمیده گردانیدن. (خ د ۸« گ دذ] 
(مص مرکب) خم کردن, خمیده کردن. 
خمیده گشتن. (خ د/دگ ت] (سص 
مرکب) خم شدن, خم گشتن. خسم گردیدن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
خمیده گشت و سمت شد آن قامت چو سرو 
بی نور ماند و زشت شد آن طلعت هژیر. 
ناصرخسرو, 
خمیده گوش. (خ د /:] (ص مسرکب) 
جائوری که گوشش افتاده باشد: جدلاء؛ 
گوسپند خمده گوش,(منتهی الارب). 
خهیو. (غ] (ع !) آرد آمیخته‌شده با آب و 
برآمده و ترش‌شده جهت ساختن نان. (ناظم 
الاطباء): عجین, آرد سرشته. (یادداشت بخط 
مولف): 
دین را طلب نکردی و دنیا ز دست شد 
همچون سپرس تر نه خمیری و نه فطیر, 
ناصرخسرو, 
کس نکردهست جز بمایٌ خمیر. 
اصرخسرو, 
خبز خمیر؛ نان شبینه, نان بائت. (از ناظم 
الاطباء), 
ای خمیر؛ خمیر ترش که بوسیل آن خمیر 
نان را درست می‌کند. (یادداشت بخط 
موّلف), رجوع به خمیرمایه شود. 


نان خمیر؛نانی که خوب پخته نشده است. 


(یادداشت 
امثال: 
مارانه ازین خمیر و نه از آن فطیر. 
(جامعالتیل). 
||مایه. ترشه. (بادداشت بخط سولف). هر 
چیزی که مخصوص باشد مر حصول تسخمیر 
را در جسمی و خصوصا قطعه‌ای از خمیر 
ترش که آن را داخل در خمیر نان کنند جهت 
برآمده شدن و آماسیدن وی و برازده نیز 
می‌گویند. (ناظم الاطباء). خمیرماید. |(اصل 
هر چیزی که آن چیز از آن شکسل می‌گیرد 
چون خمیر انسان و آن را خمیره نیز گویند؛ 
ای خمیرت کرد در چل صبح تأیید خدای 
چون تتورت گرم شد آن به که بربندی فطیر. 
ناصرخسرو. 
]هر چیز که نرم شود در آن حالت نرمي خمیر 
آن شی» گویند و در آن حالت می‌نواند شکل 
بگیرد چون آهن و امثال آن که برابر حسرارت 


ت بخط مولف), 


گرم کنند و آن را نرم گردانند تا بتوانند از آن 
آشیاء آهنی سازند: 


یکی سرو بودی چو آهن قوی 
تراسرو چنبر شد آهن خمیر. . ناصرخسرو, 
بر هر که تیر راست کند بخت بد 
بر سینه چون خمیر شود جوشنش. 
ناصرخسرو. 
خمیر کردن؛ نرم کردن. بشکل خمیر 
درآوردن؛ 
گر کدخدای شاه جهان خواجه بوعلی است 
بس گردنا که او بکند نرم چمون خمیر. 
فرخی. 
وآن نسترن چو مشک‌فروش معاینه‌ست 
در کاس بلور کند عنبرین خمیر. 
۳ فرخی. 
پدست آهن تفته کردن خمیر 
سبهاز دست بر سینه پیش امیر. 
سعدی. 


خمیر. [خم می ] (ع ص) دائمالخمر. کسی ۱ 


که هميشه شراب می‌خورد. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) (از اقعرب 
الموارد). 
میور أخم می ] ((خ) لقب بزیدبن مماویه 
است؛ و اگرخضواجه روا دارد که ازین 
را وقتی یزید خمیر را خواهد و 
وقتی ولید پلید را خواهد.ا گرمن گویم که مراد 
از اولی‌الامر علی مرتضی (ع) است و حسن 
مجتبی (ع) است, خواجه مصنف سنی گوید 
که‌دروغ است. (نقض‌الفضائح ص ۲۸۴ - 
۵ از مذهب شیعه معلوم است که بوسفیان 
و زنش هند عتبه را و پدرش صخر راو 
پرش معاویه و پسرزاده‌اش یبزید خمیر را 
چه گویند از نفرین و لمنت. (نقض‌الفضائم 


#ننی۲۶۷). | گرباری تعالی به نص قرآن طاعت 


کیان جاهل و یزید خمیر و عمروعاص 
عاصی را بر خلقان بواجپ کرده است لابد 
حسن علی (ع) را بخدمت معاویه باید رفتن, 
(نقض‌النضائم ص ۳۵۹). 
خمیر. (خ] (اخ) مرکز دهستان خمیر بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس است که دارای 
۷ تن سکنه می‌باشد. آب آن از چاه و 
باران و محصول آن خرما و شغل اهالی 
زراعت و صید ماهی و راه آن فرعی است. 
ایسن دهک‌ده یک دیستان و یک دسته 
ژاندارمری گارد ملع گمرک دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خمیر. (خ] ((خ) نام یکی از دهستان‌های 
چهارگانة بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
است با هوای گرم و مرطوب. آب آن از چاه و 
محصول آن خرما و شغل اهالی مکاری و 
زراعت و صید ماهی است. این دهستان از 
۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 


خمیر شدن. 
دارای ۸۷۴۰ تن سکنه مي‌باشد. مرکز آن بندر 
خمیر و قراء مهم آن گچین و کشارلاتیدان 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
خمیران. [خَ] (اخ) دی است جزء 
دهستان چهارفريضة بخش مرکزی شهرستان 
بندر انزلی با ۷۶۷ تن سکننه. آب آن از 
چاف‌رود و محصول آن برنج و توتون سیگار 
و ابریشم و صیفی‌کاری است. شغل اهالی 
زراعت و ذغال‌فروشی و راء مالرو است و با 
قایق نیز می‌توان بدانجا رفت و آمد کرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خمیران. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فومن. دارای 
۷ تن سکنه. محصول آن برنج و ابریشم و 
شفل اهالی زراعت و مکاری و ذغال‌فروشی 
و ده کوچک چوسر جزو خمیران منظور شده 
است. آب آن از رودخانة سالک‌جو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خمیران. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرون بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان. 
دارای ۱۲۶ تسن سکنه, آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بادام و حبوبات و زردآلو 
و سیب زمینی است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و راه فرعی 
است, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
خمیر بنقشه. (خ رٍ ب نْ ش / ش] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) مسعجون السنفسج, 
(بحر الجواهر). 
خمیر بیمایه. (خ رٍ ی /ي] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) خمیری که مایهخمیر در آن 
داخل نکرده‌اند. (یادداشت بخط مولف). 
خمیر ترش. (خ تُ) (! مرکب) خمیرماید. 
ترشه. ترشه خمیر, ترش خمیر, مایه فتاق, تخ. 
مایهخمیر که به خمیر زنند تا نان فطیر نشود. 
(یادداشت بخط مولف). . رجوع به ۳ 
مومن شود. 
خمیردان. ۰ (خ] (اخ) دهننیی بج 
دهستان خمیر بخش مرکزی بنندرعباس 
۸ تن سکنه, آب آن از چاه و محصول آن 
خرما است. شغل اهالی زراعت و راه فرعی و 
مزرعة م‌احمد جزء آن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا. 
خمیر دندان. (غ رٍ د] (ترکیب اضافی, [ 
مسرکب) مبادة ضبد عسفونی که بشکل 
خمیرد رآورند و در مظروفی املس قرار دهند 
تا با فشار به ان مادهٌ ضدعفونی خارج شودو 
برای پا ک‌کردن بکار رودا, خمیری طبی که 
برای پا ک‌کردن دندان بکار رود. 
خمیر شدان. [خ ش د] 4سص مرکب) 


1 - 6۵۱ ۰ 


بشکل خمیر درآمدن. نرم شدن؛ 

بر هر که تیر راست کند بخت بد 

بر سیله چون خمیر شود جوشنش. 
ناصرخسرو. 


خمیر صابون. (غ رٍ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) چون مواد صابونی را بشکل خمیر 
درآورند و آن را در مظروفی املس قرار دهند 
که‌یا مختصری فشار آن مواد از آن نظروف 
خارج شود بر حمب اصطلاع آن مواد را 
خمیر صابون می‌گویند. || خمیری که از مواد 
صابونی درست کنند ولی هنوز بشکل قالبهای 
صابون درنیامده است. مای صابون. 
خمی رکردن. (خ ک د] اسض مرکب) 
سرشتن. بسرشتن. عجن. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 
خوی نیکست ر عقل مای دین 
کس نکردهست جز بمایه خمیر. 
ناصر خسرو,. 
|[نرم کردن. بشکل خمیر درآوردن؛ 
بدست آهن تفته کردن خمیر . 
به از دست بر سینه پیش امیر. 
سعدی ( گلستان). 
خمی رکنده. زخ ک د] (اج) دهی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. دارای ۱۶۰تنن سکنه, آب آن از 
رودخانة سیاه‌رود و قنات و محصول آن برنج 
و غلات و کنجد و پنبه و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خمیرگر. (خ گ] (ص سرکب) خمرگیر. 
خمیرساز. سازندء خمیر. (بادداشت بخط 
مولف)ء 
خمی رگرفتن. اخ گ رٍ ت] (مص مرکب) 
خمیر ساختن. خمیر درست کردن. اعتجان. 
(از منتهی الارب). ورزانیدن خضمیر تا برای 
کنده‌گرفتن مهیا شود. (یادداشت بخط مولف). 
خمیرسازی. خمیرگیری. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به خمیرگیری شود. 
خدیرگیر. زغ] اسف مرکب, |) عجان, 
خلیفه. خمیرساز. خمیرگر. آنکه خمیر را 
ورزد نان پختن را, آنکه در نانوایی خمير نان 
آماده کند. در نانوائی آنکه خمیر را ورزد و 
پرای کنده گرفتن مهیا کند. (ب‌ادداشت بخط 
مولف), 
خمیرگیری. زغ] (حامص مرکب) عمل 
خمیرگیر. خمیرگری, (یادداشت بخط ملف). 
خمیرمایه. (خ ی /ي] (!مرکب) هرچیز که 
مسخصوص باشد مر حصول تخمیر را در 
جسمی و خصوصاًقطعه‌ای از خمیرترش که 
آن را داخل در خمیر نان می‌کنند جهت 
برآمده شدن و آماسیدن وی و برازده نیز 
گویند.(یادداشت بخط مولف)؛ 


پیری خمیرمایة مرگ است ای عجب 
از موی کس شنید که آید برون خمیر. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
يا خود مخمر کردند که خمیرماية طینت 
جناب خلافت مب ایشان خواهند بود. 
(حبیب‌السیر). 
- خمیرمایه شقاق؛ منشأً و اساس نفرت و 
دشمتی. آنچه موجب شود که شقاق و نفاق 
پدید آید. 
- خمیرمايهُ نفاق؛ اصل نفاق. اساس شقاق. 
|امایه. تترش خسمیر. تبرشه, تبرشه خمیر, 
خمیرترش. فتاق. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به خمیرترش شود: خمیرمایه معروف 
است و هر کس نیک داند که چون قدری در 
خمیر گذارند همگی آن را مخمر کند. (قاموس 
کتاب مقدس). 
خمیرمایه کردن؛ خمیرمایه درست کردن 
خمیرمایه ساختن. ترشه خمیر درست کردن, 
خمیر محله. (خ م ح [ /ل] (اخ) دهی 
است جزء دهستان رحیم آباد بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان, دارای ۱۸۰ تن سکنه, 
محصول آن مختصری چای و صنایع دستی 
کوزه گری و سفال‌سازی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خميرة. (خ ر](ع !) خمیرمایه. برازده. مایه 
خمیر. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
للان‌العرب). || طبیعت. طبع. طینت. طویت. 
کمن کنونت.فطرت. نها گهر گوهر 
خلقت. جبلت. آب و گل. ذات. (یادداشت 
بخط مژلف). ||مقوا که کنند نه از کاغذهای 
برهمنهادة چسبانیده بلکه از خمیر مایة کاغذ. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمیری. (خ] اص نسبی) آلود؛ بخمیر. 
(یاددلعوتبخط نولف). |[(حامص) بحالت 
خمیری شدن. (خ ش ذ] (مص مرکب) 
پبشکل خمیر درآمدن. بحالت خمیر درامدن. 
شکل خمیر بخود گرفتن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خمیس. [خ] (ع!) لشکر بدان جهت که پنج 
رکن دارد: مقدمه, قلب؛ میمنه. میسره؛ و 
ساقه. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). || پنجشنبه. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمیس‌الاس؛ جماعت مردم: ما ادری ای 
خمیس‌الناس هو؛ نمیدانم از کدام جماعت 
مردم است او. (منتهی الارب). 
|اقسمی برد و آن را خمس نیز گویند. 
(یادداشت بخط مولف). ||(ع ص) پنج‌گزی. 
(مستتهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب). منه: شوب خمیس. (منتهی 
الارب) (از تساج العروس). رمح خمیس, 


۹۹۶۵  .طیمخ‎ 


(منتهی الارب). 
خمیس. اخ] (خ) این علی‌ین احمد جوزی, 
مکنی به ابوالکرم واسطی, نحوی و ادیپ و 
شاعر و محدث که از حفاظ حدیث بود. بال 
۷ رق.متولد شضد و بسال ۵۱۰ هاق. 
درگذشت. این ابیات از اوست: 

ترکت مقالات الکلام جمیعها 

لمبتدع بدعوبهن الی الردی 

ولازمت اصحاب‌الحدیث لأنهم 

دعاة ای سبل‌المکارم والهدی 

و هل ترک الانسان فی‌الدیین غاية 

اذا قال قلات اللبی محمدا. 

و باز از اوست: 

من کان برجوا آن پری 

من ساقط امرا ستیا 

فلقد رجا آین یجتنی 

من عوسج رطباً جنیا, 

(از مسجمالادباء ج ۴ ص ۱۸۵). 

خمیس الا ربعین. [خ شل اب ] (اخ) عید 
معراج مسیح. (از نخبةالدهر). 

خمسه. [خْ س ] ((خ) دهی است از دهستان 
شسهر سوسف بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر, دارای ۳۵۰ تن سکننه. آب آن از 
شطالعرب و محصول آن خرما و شغل اهالی 
پرورش تخل و از صنایع دستی حصیربافی 
است و راه در تسابستان اتسومبیل‌رو است. 
ساکنان از طایفة فراهانی‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 

خمیسه. (خ س | ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌اب شهرستان اهسواز. دارای ۷۵۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانهةٌ کرخه و چاه و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایم دستی قالیچه و 
جاجیم بافی است. راه در تابستان اتومبیل‌رو 
و ساکنان از طایفة خفرج ترکی می‌باشند. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج عا. ۱ 
خهیسی. اخ یی ] (ع ص نسبی, () قسمی 


ظرف شراب. (یادداشت بخط مولف). 
خمیسیات. (غ سی با ] (ع (ا ج خمیسی. 
(یادداشت بخط مولف), رجوع به خمیسی 
شود. 
خمیص. [خ] (ع ص) باریک‌شکم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروین) (از لسان‌العرب). ج 
خماص. عه: خمیص الحشاء. 
خمیصه. (ح ص ] (ع !) گلیم سیاه مربع هر 
دو سر علم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). ج, خمائص. گلیم منقش. 
(یادداشت بخط مژلف). 
خمیط. (خ)(ع ص) شیری که در خیک 
کردهبر گیاه خوشبوی نهند تا خوشبوی گردد. 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لمسان‌العسرب). ||بزغالة پسوست‌برکنده 


۶ خمیل. 


بریان‌نموده!. (منتهی الارب] (از تاج 
المروس) (از (انالمرب) (از اقرب الموارد), 
خمیل. [خ] (ع ص) طمام نرم. ||ابر انبوه. 
(مستتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لسانالصرب). |اپرزگن. [یادداشت بخط 
ملف). منه: ثوب خمیل؛ جامة برزگن. 
(ربجنی). ااچ خمیله. (منتهی الارب). 
خمیلزه. (خ زَ /ز]() خمره که خم بسیار 
کوچک باشد. (لغت محلی شوشتر. خطی). 
خمیله. زخ ل] (ع ص, !) زمین نشیب و آن 
نیک رويانندة نبات باشد. ||درختان بسیار 
بهم‌پیچیده. |اریگ درختنا ک. ج. خمائل. 
|اچادر مسخمل خواب‌دار. ج. خمیل, 
|| طفه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خهیم. (خ] (ع ص) ممدوح. |اگران‌روح. 
|اشیر همین که دوشیده باشند. متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خمین. [خ ] (اخ) قصبهٌ مرکز بخش خمین 
شهرستان محلات. این قصبه سر راه شوسة 
اراک‌به قم از طریق دلبجان واقع است. 
موقعیت محلی آن در شصت‌هزارگزی جنوب 
باختری محلات و سی‌هزارگزی گلپایگان 
است و آن در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۷۰۳۸ تن سکنه که حدود ۲۰ خانوار 
بهود در بین آنهاست. آب آن از قنات و در 
بهار از رودخانه اتناده می‌کنند. محصول آن 
غلات و چغندر قند و پنبه و انگور و بادام و 
زردآلو و توت است. شغل اهالی کب و 
بازرگانی و کشاورزی است. ادارات در آنجا 
پخشداری و شهرداری و کلانتری و دادگاه و 
ژاندارمری و دارائی و بانک ملی و ادارء غله و 
ثبت اسناد و آمار وجود دارد و نیز دارای 


مدارس متوسطه و ابتدایبی و شعبهٌ پست و 
تلفن و تلگراف می‌باشد. از آنجا که قصب: 
خمین مرکز بازرگانی بخش کمره محسوب 
میشود دارای بازاری پحدود سیصد باب دکان 


است. راه شوسه از وسط آبادی عبور می‌کند 
و ادارات دولتی و چند گاراژ و رستوران و 
قهوه‌خانه بسر سر راه شوسه قرار دارد. 
ارتباطات: این ناحیه دارای تلفن شهری و 
تلگراف بشهرهای گلپایگان محلات و قم و 
اراک است و بوسیلة تلفن نیز با گلپایگان و 
ارا ک‌ارتباط دارد. هوای خمین سرد و ارتفاع 
آن از سطح دریا ۰ هزار گز است. از بناها 
و آثار قدیمه بنای امام‌زاده شاهراده ابوطالب 
است. مزرعٌ فتح‌آیاد و شهرمار جزء ایین 
قصبه‌است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خمینه. (خْ ن /ن ] () باران تند و بی‌وقت و 
غیرموسوم. (ناظم الاطباء), 

خمینی. (خ م /2] ((خ) رو آیت‌اه 
المظمی روحاله السوسوی الخمینی. 


ولادت امام: امام خمینی رضوان اه علید 
روز بستم جمادی‌الثانی (برابر با سالروز 
میلاد دخت گرامی پیامر. حضرت فاطمة 
زهرا(س) سال ۱۳۲۰ «.ق.در شهرستان 
خمین چشم به جهان گشود. پدرش آیت‌ائه 
سیدمصطفی موسوی, فرزند عسلامهً 
جلیل‌القدر مرحوم سیداحمد موسوی بود و 
مادرش بائو هاجر, که اسماعیل زمان را در 
دامان منزه خود پرورش داد» دختر آیت‌اله 
مرحوم میرزا احمد. از علما و صدرسین 
والامقام بود. مرحوم سیدمصطفی تحصیلات 
بخود را در نجف اشرف و سامرا در عهد 
میرزای شیرازی دنبال کرد و از زمره علما و 
مجتهدین عصر خود بودکه پس از بازگشت از 
نجف اشرف. زعامت و پیشوایی اهالی خمین 
و حومه را عهده‌دار شد. مرحوم سیدمصطنی 
-داوای سه پسر و سه دختر بود که پسرهای 
ایشان عبارتند از: ۱-سیدمرتضی (معروف به 
پسندیده) که از علمای جلیل‌القدر سا کن قم 
است. ۲- سیدنورالدین که از محترمین مقیم 
تهران بود و در سال ۱۳۹۶ ه.ق.به رحمت 
ایزدی پیوست. ۳- سیدروح له (امام خمینی) 
که آخرین فرزند آن مرحوم می‌باشد. امام 
بیش از پنج ماه, چهره مهربان پدر را ندید, 
چرا که مرحوم سیدمصطفی هنگامی که 
آخرین فرزندش پنج‌ماهه بود. در بین راه 
خمین -ارا ک‌مورد سوء‌قصد گروهی از 
اشرار و فتودالها قرار گرفت و بر اثر اصابت 
چند گلوله به کتف و کمر, در سن ۴۷سالگی یه 
شهادت رسید. پس از شسهادت آیت‌اله 
سیدمصطفی موسوی, امام در دامنان پرمهر 
مادر و با پاری عم مهربانش «صاحبه‌خانم» 
و تحت سرپرستی و کفالت برادر بزرگ 


گویش, علامه سیدمر تضی موسوی» پرورش 
امام از کودکی یتیم شد. آری هسمواره 


زندگی مردان بزرگ و تاریخ‌ساز, با رنج آغاز 
می‌شود. مگر موسی (ع) از دامان پرمهر مادر 
جدا نشد که با امواج خروشان دریا هسم‌اواز 
شود. و مگر محمد (ص) هنوز دیده به دنیا 
نکشوده. از وجود پدر محروم نگردید. امام در 
ماههای نخست زندگی» پدر را از دست داد و 
بیش از ۱۵ سال نداشت که روزگار ضربات 
تازه‌تری بر روح آزاده و مقاوم وی وارد 
آورد. عمةٌ عزیزش صاحبه‌خانم که در کنار 
مادر و برادر امام یار و یاور ایشان بود به طور 
نا گهانی‌درگذشت و دیری نپایید که مادر نیز به 
دیار باقی شتافت و او را تنها گذارد. 

آری امام در تتدباد حوادث زندگانی فولاد 
آپداده شد. رنج‌ها و سوک‌های نا گهانی 
عزیزان» دوح او را مقاوم و مستحکم نمود.و 
از او شخصیتی پولادین و استوار و مکی به 
خدا و خود پدید اورد. 


جمیی. 


دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی: امام 
دوران کودکی و نوجوانی را در شهر خمین 
پشت سر نهاد و تحصیلات ایتدایی و مقدماتی 
را همان جا نزد اهل فضل و دانش آموخت و 
در سن ٩۱سالگی‏ برای ادامةٌ تحصیل به اراک 
که‌در آن روزگاران یکی از مرا کز علمی و 
حوزه‌های بزرگ دینی به شمار میرفت. 
مسافرت نمود. حوز؛ علمية ار ک‌در آن زمان 
تحت زعامت آیت‌ائه لعظمی مرحوم حاج 
شیخ عبدالکريم حاثری یزدی, که از 
فارغ‌التحصیلان و مجتهدین حوز؛ علم 
نجف اشرف پود و به دعوت فضلا و علمای 
شهر ارا ک‌برای زعامت حوز: علمیه ببه آن 
شهر تشریف آورده بود» اداره می‌شد. 

هحرت به قم: در سال ۱۳۴۰ ه.ق. خضرت : 
آیت‌الّه حاثری به درخواست علمای بزرگ 
شهر مذهبی قم. از ارا ک‌به قم مهاجرت کرده 
و در جوار مرقد بانوی بزرگوار اسلام حضرت 
معصومه (س) حوزه علميهُ عظیم و بابرکت قم 
را پایه گذاری‌نمود. اسام نیز در پی استاد به قم 
مهاجرت کرد و در آن مهد علم وایمان به 
فرا گیری‌علوم اسلامی و تزکیه و تهذیب نفس 
پرداخت و از محضر استادانی چسون آیت‌اله 
حاری و آیت‌الّه شا‌آبادی کسب فیض نمود. 
و با فرا گیری‌رشته‌های مختلف علوم اسلامی, 
به دلیل دارا بودن استمداد سرشار, پشتکار و 
لیاقت و اخلاق و فضایل پسندیده و والای 
انسانی - اسلامی, به زودی به درجه عالی 
اجتهاد نائل آمد. 

انتخاب همسر: اسام تا ۲۷ سالگی, تنها 
زندگی می‌کرد. در این سن, شرایبط گزینش 
همسر یرای امام فراهم شد و با دختر آيتاله 
میرزامحمد ثقفی تهرانی ازدواج کرد. آيت‌اله 
لقفی که در آن زمان در حوزة علم تم 
می‌زیست. به واسطه مرحوم آیت‌اله واسانی 
با اسام آشسنایی پیدا کرد.و در مناج 
برخوردهای نخستین, شیفتهُ فضایل علمی:وع 
اخلاقی و مجذوب روح باعظمت ایشان شنک 
پیشنهاد امام را برای ازدواج با دختر خویش 
پذیرفت. ثمرهٌ اين ازدواج دو پر به نامهای 
سیدمصطفی و سیداحمد و سه دختر می‌باشد. 
خودسازی و تهذیب نفس: امام در سراسر 
دورانی که مسائل علمی و اسلامی را با 
هوشیاری و کنجکاوی ویژ؛ خویش 
می‌آموخت به فرا گیری مسائل اخلاقی و 
خودسازی و تهذیب و تزکیة نفس اهتمام 
ورزید. چه امام می‌دانست که مسوولیت یک 


۱-در متهی الارب آمده است: برَغالة 
موی‌برکندة بریان‌کرده راصمیط گویند. سمیط و 
خميط دو نوع بریان از گوشت بزغاله است. 


روحانی مستعهد. تنها فرا گیری مشتی 
اصمطلاحات خشک که به منرلُ فنی برای غلبه 
بر رقیب در مباحت به کار می‌رود نیست. 
بلکه بر دوش توانای او مسوولیت‌ها و 
وظایف خطیر و سنگینی نهاده شده است. او 
می‌دانست که اگر زمان طلبگی و دوران 
جوانی همان‌گونه که علوم اسلامی را فرا 
می‌گیرد. معارف الهی و ربانی را نیاموزد. 
خواسته‌های نفسانی را سرکوب و روح 
شریفش را خالص و نفس پا کیزه‌اش را تزکیه 
نکند. برای فردای اسلام ابدا مفید نخواهد بود. 
زیرا که اسلام راستین به دانش‌پژوهان, 
دانشمندان و رهبران مسّقی, متعهد و آگاه 
نیازمند است. 

پس از درگذشت مرحوم آیت‌اله حاثری, 
جلسه درس فلفة امام خمینی از پر 
جمعیت‌ترین جلسات تدریس دانشگاه عظیم 
قم بود. بیش از پانصد طلبهٌ جوان ببرای 
بهزه گیری از محضر آمام با شوق و شور در 
جل درس ایشان حاضر می‌شدند و گرد 
شمع وجودش پروانه‌وار حلقه زده از دریای 
پیکران علم و دانشش سیراب می‌گشتند. در 
دوران حیات مرحوم آیت‌اله بروجردی, که 
زعامت حوز؛ علمیه را عهده‌دار بود. امام 
یکی از درخشانترین چهره‌های علمی و یکی 
از بارزترین فضلای حوز: علمية قم به شمار 
می‌رفت. حسوز؛ سدریس ایشان از پر 
جمعیت‌ترین" حوزه‌های درس و جله فقه و 
اصول ایشان از با شکوه‌ترین جلات بود. 
پس از درگذشت مرحوم آيت‌اله پبروجردی» 
امام حتی از صدور اجازه برای چاپ رساله 
نیز ممانعت می‌فرمود تا بالاخره گسروهی از 
طلاب, فضلا و مدرسین حوز؛ علمیه به طور 
دسته‌جمعی به حضور امام رسیده و اجازه 
گرفتند که اندیشه‌ها و فتاوی امام را با هزيتة 


خویش, چاپ کنند. پس از مدتی نیز, حاشية 
ایشان را بر کتاب عروة‌الوثقی نوشتة مرحوم 
سید کاظم یزدی, و سپس رسالةً عملی ایشان 
را چاپ و در دسترس مومنین و مسلمانان و 
دانش‌پژوهان قرار دادند. از این پس, امام 
زعامت حوز؛ علمية قم و مرجعیت تقلید 
مسلمین را عهده‌دار گردید. 

تألیفات امام: اسام کتاب‌های بسیاری در 
رشته‌های گونا گونفقهی و اسلامی نوشته 
است و در سایة نبوغ خارق‌العاده و فکر منور 
خویش در همه رشته‌های مسختلف علوم 
اسلامی, قلسفه, کلام, منطق, اصول عتقاید. 
فقه, اصول, اخلاق, آداب. علم‌الاجتماع, 
حکومت در اسلام و بحث‌های حقوقی. 
اقتصادی, سیاسی و... کتاب‌های ارزنده و 
گرانقدری به رشتة تحریر درآورده است. 


قایت امام به شرح زیر است: 


وة ۲- اربعین حدیث ۳- اسرار 
الصلوة یا معراج السالکین ۴-کتاب الییع ۵- 
تحریر الوسیلة ۶- توضیح المسائل (رساله) 
۷- تفسیر سوه مبارکة حمد ۸- تهذیب 
الاصول -۹٩‏ حاشیه یا تعلیقات امام بر شرح 
فصوص الحکم و مصباح الانس و سفتاح 
الغیب ۱۰- حکومت اسلامی یا ولایت فقیه 
۱-کتاب الخلل فی الصلوء ۱۲- رساله فی 
الطلب و الارادة ۱۳- رساله‌ای مشتمل بر 
فوایندی در بعضی سائل مشکله ۱۴- 
الرس‌ائل ۱۵- زبدة الاحکام ۱۶- شرح 
حدیث جنود عقل و جهل ۱۷- شرح حدیث 
راس الجالوت ۸- شرح دعای تخر 2-۱۹ 
شوون و اختیارات ولی فقیه ۲۰- کتاب 
الطهارة ۲۱- کدف الاسرار ۲۲- مبارزه با 
نفس یا چهاد اکیر ۲۳- مصباح الهداية الی 
الخلافة والولاية ۲۴-مکاسب المحرمة. 
ضمناًبسیاری از بیانات دینی, علمی, سیاسی 


۹۹۶۷  .ینیمخ‎ 


حضرت امام و رهنمودهائی در امور چاری 
کشور و امریه‌ها و فرمانهائی که به 
مناسبت‌های مختلف به قلم یا از طرف 
معظمله صادر شده در مجموعه‌ای تحت 
عنوان صحیفه نور در ۲۲ مجلد توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده 
است. 

انسد یشه‌های سیاسی و مخالفت با 
رضاخان: حوزه علميه قم که با ارادهٌ آهنین و 
ه مت والای مرحوم آيتا حاج شیخ 
عبدالکریم حائری یزدی پایه گذاری گردید. 
در کسوتاهترین مدت توانست فضلا و 
محصلین جوان و با لیاقتی گردآوری و 
مجمعی پربرکت و آپرومند به وجود آورد. 
طولی نکشید که وضع سیاسی ایران دگرگونی 
یافت و رضاشاه جلاد و دیکتاتور» دشمتی 
خود را نسبت به امور دیتی و اسلامی و به 
ویژه حوزة علميذ قم آشکارتر ساخت. روش 
خصمانه آن دست‌نشانده استعمار» نسبت به 
اسلام و حوز؛ قم و فشار بی‌حدی که بر آن 
دانشگاه تاز عتأسن وارد می‌آورد. می‌رفت 
که‌منجر به برچیدن و از میان رفتن آن گردد. 
روحیة طلاب تازه کار از خفقان و فشاری که 
دست‌نشاند؛ انگلیس‌ها. رضاخان دیکتاتور 
به وجود آورده بود. خسته و روز به روز 
تضعیف می‌گشت. خطر سقوط, جامعة عظیم 
روحانیت را تهدید می‌کرد و بیم آن منی‌رفت 
که‌نونهالان بارور و جوانی که باید در محیط 
آرام و آزاد حوزه درختان تناور و پرثمری 
بسرای فردای اسلام گردند, در معرض 
تندبادهای سهمگین و خشم طوفان‌های 
هولنا ک که به دست عامل سرسپردهٌ استعمار 
و استتمار برپا شده بود. ريشه کن شوند. به 
حکم رضاخان کلیة مجالس سوگواری و 
وعظ و ارشاد. منع گردید تا صبلفین مذهبی 
فرصت آ گاه‌ساختن ملت ایران را به وظایف و 
حقوق سیاسی و اسلامی خویش نیابند. دز 
چنین موقعیت حساس و خطرناک‌امام 
خمینی که از تابنده‌ترین چهره‌های روحانی 
آن دانشگاه عظیم اسلامی بود. قهرمانانه به پا 
خاست و نختین گام‌ها را علیه سیاست 
رضاخان برداشت. امام در آن روزگار تاریک 
و پروحشت سکوت نکرد و خاموش تنشست 
و در برابر ستمگر بی‌ایمانی چسون رضاشاه» 
همچون کوهی استوار ایستاد. خروشید و 
فریاد کرد و سکوت مرگباری را که از ترس 
رضاخان بر ایران سایه افکنده بود درهسم 
عکتت و بد لیات غیر سلابی ویر 
انسانی رضاخان حمله کرد. 

«... قیام برای نفس است که چادر عفت را از 
سر زن‌های عفیف مسلمان برداشت و الاآن هم 
این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری 


۸ خمینی. 


است و کسی بر علیه آن سخن نمی‌گوید. قیام 
برای نفع‌های شخصی است که روزنامه‌ها که 
کالای پخش فاد اخلاق است» اسروز هم 
همان نقشه‌ها را که از مفز خشک رضاخان 
بی‌شرف تراوش کرده تعقیب می‌کنند و در 
میان توده پخش می‌کنند. قیام برای خود است 
که‌مجال به بعضی از وکلای قاچاق داده که در 
پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه 
می‌خواهند بگویند و کسی نفس نکشد...» 

به راستی چه کسی را یارای آن بود که در ارچ 
قدرت رضاشاه جلاد او را بی‌شرف بنامد و به 
پرنامة استعماری کشف حجاب و به مجلس 
فرمایشی مسخرء او حمله کند. 

آری ندای فیلسوفی شجاع. قهرمانی زاهد و 
سالک, خروشنده‌ای فریادگر از مرز زمان و 
مکان گذشت و نسل‌ها را بیدار کرد و به 
حرکت درآورد. 

مخالفت به سیاست استعماری و ضد 
اسلامی مجمدرضا شاه: 

در سال ۱۳۴۱ ه.ق.هيأت وزیران به ریاست 
علم تشکیل جله داد و لابحه انجمهای 
ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند. طبق این 
لایحه, قید اسلام که برابر نص قانون اساسی, 
از شرایط حتمی کاندیداها و انتخاب‌کنندگان 
بود. حذف و سوگند به قرآن کریم نیز لفو 
گردید.بیش از چند ساعت از اتشار این خبر 
تکان‌دهنده نگذشته بود. که آیات عظام قم در 
خانة آیت له زاده حائری تشکیل جلسه دادند. 
تا در مقابل رژیم سوضع خود را مشخص 
سازند. علمای بیدار اسلام می‌دانستند که اين 
کاررژیم مقدم سپردن مقدرات کشور به 
دست عمال بیگانه و دشمنان اسلام است. این 
کار, مقدمة مفاسد شوم و خطرنا کی است که 
استعمارگران مصمم‌اند. در صورت سکوت و 


بی‌طرفی و سهل‌انگاری پیخوایان دینی و. | 


ملت بزرگ ایران انجام دهند. 

ایات عظام قسم در آن جلسه بدین نتیجه 
رسیدند که در نخشتین فرصت طی تلگراسی 
به شاء مخلوع نسبت به این حرکت خلاف 
اسلا اعتراض کنند. آن روزها مصادف بود با 
شهادت حضرت فاطمهٌ زهرا (س) و از همین 
روی مجالی سوگواری طبق معمول در تمام 
نقاط ایران برقرار بود و گویندگان و خطبای 
اسلام نیز از این مجالس بیشترین استفاده را 
برای آ گاه‌نمودن و بیدار ساختن توده‌ها 
نمودند و با تشریح موارد اعتراض به دولت. 
مردم رابه اهمیت موضوع آ گاه ساخته و آنان 
را از برنامه‌های شوم و مقاصد پلید دولت آ گاه 
ساختند. سرانجام پس از شش روز, در پاسخ 
تسلگرام آیات عظام قم. از شاه مخلوع 
تلگرامی واصل گردید که در آن مطلب را به 
نخست‌وزیر احاله کرده بود. آیات قم نیز 


پی‌درنگ گرد هم آمده و با توجه به آنکه 
موضوع به دولت محول شده بود. بر آن شدند 
که مستقیماً به نخست وزیر تلگراف کرده و 
الغای تصویب‌نامه را از او بخواهند. در این 
رابطه پیشوای روشن‌ضمیر اسلام نیز 
تلگرامی به تاریخ ۴۱/۷/۲۸ به نخضت وزیر 
وقت (علم) مخابره کرده و ضمن اعتراض به 
الفای شسرط اسلام از ان تخاب‌کننده و 
انتخاب‌شونده. و تبدیل قسم قرآن مجید. به 
کاب آسمائی یاداوری فرمود که: 
«علمای اعلام ایران و عتبات مقدسه و سایر 
مسلمین در امور مخالف با شرع مطاع, سا کت 
نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالی, 
امور مخالف با اسلام, رشمیت نخواهد پیدا 
کرد...» 
طی این تلگرام, پیشوای بزرگ اسلام لو 
_فوری تصویب‌نامة غیرقانونی و ضد اسلام 
رژیم شاه را خواستار شد. پاسخ نخست‌وزیر» 
یه تلگرام حضرت امام و سایر آیات قم. یک 
ماه به طول انجامید. در طول این مدت. قم و 
سایر شهرستان‌ها. شاهد اجتماعات با شکوه 
و تظاهرات بزرگی بود. هر روز که بر تخیر 
جواپ نسخست‌وزیر می‌گذشت مردم 
خشمگین‌تر می‌شدند. در پی مخابرة 
تلگرام‌های پیشوای بزرگ اسلام و سایر 
علمای قم. به شاء و علم, علمای شهرستان‌ها 
نیز طی تلگرام‌هاء نامه‌ها و طومارهای بزرگ, 
و نسیز با برپایی نشست‌های پی‌درپی» 
هماهنگی و پشتیبانی خود را از نیات اسام 
خمیتی و حوزة علمية قم ابراز داشته و 
مخالفت خود را با سیاست رژیم اعلام 
داشتد. 
در طول این مدت تظاهرات و سخنرانی‌های 
تعگیترده‌ای در حمایت از مضمون تلگرام‌های 
دیگر آیات عظام سراسر ایران, به شاه 
" مخلوغ و نخست وزیر.و مخالفت با یات ضد 
اسلامی -ملی رژیم از سوی مردم برپا شد, 
که در همه آنها گویندگان آزاده و مسلمان: 
پاسخ فوری حکومت را به تلگرام‌های امام و 
دیگر علما از شاه و نخت‌وزیرش خواسته و 
تهدید کردند که رژیم اطمیتان داشته باشد که 
تا موقعی که تصویب‌نامه لغو نشود از پای 
در یکی از جلسات درس امام خمیتی, حدود 
ساعت ٩‏ صبح, بدون اطلاع قبلی مردم به 
مسجد ریختند و طولی نکشید که تمام 
شبتان بزرگ مسجد, از طبقات مختلف 
مردم موج می‌زد. امام پرسید: آقایان کاری 
دارند؟ از میان انبوه جمعیت یکی گفت 
حضرت عالی برای چه درس می‌گوید در 
حالی که دین ما در خطر است؟ درس گفتن 
برای چه؟ «... تما درس‌ها را تعطیل کنید. ما 


خمینی. 


"هم دست از کار برمي‌داريم. تا تکلیف‌مان 


معلوم شود...» در اینجاء امام فرمود: 

«... خوب است کانی که این بیانات را 
سی‌شنوند و احساسات عمیق مردم را 
می‌بینند. په مقامات دولتی اطلاع دهند, که 
بیش از این با احساسات پا ک‌مردم بازی 
نکنند. علمای اسلام دست‌بردار نیستند... ا گر 
آنها (هیأت حا کمه) خیال می‌کند که با امروز 
و فردا کردن: می‌تواند موضوع را مسکوت 
بگذارند و به دست فراموشی بسپارند. سخت 
در اشتباه هستند...» 

وضع به همین منوال بود و یجان و شور 
ویژه‌ای میان مردم به چشم می‌خورد. روز به 
روز خشسم و ناراهتی عمومی بیشتر» و 
احساسات پا ک و مقدس توده‌ها افزوتر و 
آتش خشم و عصیان برافروخته‌تر می‌شد. 

در اين شرایط زعیم اسلام, برای بار دوم دو 
طلگراف یکی به شاء ملمون و دیگری خطاب 
به دولت مخابره کرد. اما در تلگرام اول به 
تاریخ ۴۱/۸/۵ فرمود: 

«... اقای علم. تخلف خود را از قانون اسلام و 
قانون اساسی, اعلام و برملا نموده است» 
آقای اسدائّه علم خپال کرده که با تبدیل قسم 
به قرآن مجید, به کتاب اسمانی, ممکن است 
قرآن کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا و 
انجیل) و بمضی کتب ضاله را در ردیف و یا 
جای آن قرار داد...» 

و نیز زعیم عالیقدر اسلام. در تلگرام دیگر 
خود به نخست‌وزیر, به تاریخ ۴۱/۸/۵ 
می‌فرماید: 

«ا گر گمان کردید می‌شود با زور چسندروزه, 
قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت و 
انجیل و بعضی کتب ضاله قرار داد. و به خیال 
از رسمیت انداختن قرآن کریم - تنها کستاب 
بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلمان 
جهان - افتاده‌اید و کهنه پرستی را می‌خواهیدده 
تجدید کنید, بسیار در اشتباه هستید... ان 
گمان کردید که با تصويب‌نامة غلط و مخالنتی 
قانون اساسی, می‌شود پایه‌های قانون اساسی 
را که ضامن حقوق ملت و استقلال سملکت 
است. مست کرده» راه را برای دشمنان خائن 
به اسلام و ایران باز کرد» بسیار در خطا 
هتید... این جانب مجددا به شسما نصیحت 
مي‌کنم که به اطاعت خدای متعال و قانون 
اساسی گردن نهید. از عواقب وخیم تخلف از 
قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین 
و تخلف از قانون اساسی بنرسید, و عمدا و 
بدون موجب. مملکت را در خطر نیندازید. 
وال علمای اسلام دربارة شما از اظهار عقیده 
خودداری نخواهند کرد...» 

اين تلگرام‌ها با وجود سانسور و خفقان شدید 
حاکم بر کشور» انعکاس گسترده‌ای داشت و 


جمیسی. 


در سطحی بسیار وسیع چاپ و منتشر شد. در 
پی اععراض شدید علما و مردم که منجر به 
نهضت داخلی شد. در خارج کشور نیز 
ملمانان بیدار» طی تلگرام‌ها و نامه‌هایی با 
مسلمانان ایران هم‌آواز شده و پشتیبانی و 
همکاری خود را با علمای قم و مسلت ایران 
ابراز داشتند. ۲ 

سرانجام به دنبال یکپارچگی علما و صردم و 
ایستادگی غرورآفرین آنان در مقابل رژیم 
فاسد. دولت دست‌نش‌انده بسرای حفظ 
حکومت پوشالی و موقعیت سیاسی خویش» 
یکباره حرف خود را پس گرفت و 
عقب‌نشینی کرد. هیأت حا کمه‌از این پیروزی 
کهنصیب روحائیت و ملت شده بود, آموخت 
که یکپارچگی جامعة روحانیت با یکدیگر و 
حمایت و تبعیت مردم از آنان, تخواهد گذارد 
نقشه‌های شوم و ضد بشری استعمارگران 
ددمنش و غخارتگران بین‌المللی در این 
مملکت به اجرا دراید. رژیم برای ایجاد 
شکاف بین علما و مردم و بهره گیری از 
پرا کندگی آنان به منظور اجرای نقشه‌های 
شوم خوده اين بار با لباس انقلاب و حرب 
آزادی‌خواهی و دموکرامی به جنگ اسلام و 
مردم برخاست و نفمة حمایت از حقوق 
کارگران و دهقانان و آزادی زنان و مردان 
محروم ایرنی را سر داد. 

خوشب‌ختانه امام با درایت و آ گاهی‌ویژ؛ُ خود. 
فریب آن عقب‌نشینی در مورد انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی, و این سیاست‌بازی در مورد 
دموکراسی و آزادی را نخورد و مردم را نیز 
آگاءو هدایت فرمود. مبارزه با رژیم و قوانین 
استعماری و ضد اسلامی او تحت لوای 
انقلاب سفیدا! به رهبری و روشنگری امام 
ادامه یافت. مردم و علما پشت سر زعیم و 
رهبر خویش, در مقابل برنامه‌های استعماری 
رژیم ایستادند و فریاد اعتراض سر دادند. 
فاجعذ فیضیه: 

شاء را تاب تحمل این یکپارچگی و ایستادگی 
نبود و لا بهترین راه را برای درهم شکستن 
آن, در ایجاد یک صحنه خونین و قتل عام 
تشخیص داد. آری کوردلی وناً گاهی‌رژیم 
همواره در مقابل اعتراضات مردم به همین جا 
و به همین راه منتهی می‌شد. بر پایٌ همین طرز 
تفکر روز ۲۵ شوال (دوم فروردین ۱۳۴۲) 
روز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) که 
مجلس سوگواری رئیس مذهب تشیع, در 
دانشگاه عظیم و تاریخی تشیع, برپا بود و 
صحن مدرسه از آنبوه جمعیت موج می‌زد, 
نا گهان چکمه‌پوشان شاه به سدرسة فیضیه 
یورش برده و با فریادهای زنده‌باد شاه..مرگ 
بر اسلام... بی‌رحمانه به جان طلاب بی‌پناه و 
بی‌سلاح افتاده و اين مسجاهدین تربيت‌يافتة 


مکتب قرآن را به خاک و خون کشانيدند. 
قرآن‌ها و کتب اسلامی را آتش زدند و از هیچ 
بی‌شرمی و ددمنشی دریغ نورزیدند. چند روز 
بعد نیز به بیمارستان‌هایی که مجروحین این 
قاجعه در آنها بستری بودند ییورش برده. و 
برخلاف تمام اصول قاتوتی و انسانی, آنان را 
از بیمارستانها بیرون ريختند. 

حادثة دردنا ک و جانکاه فیضیه. که سرانجام 
به شهادت چندتن از طلاب جوان و شجاع و 
انقلابی و زخمی شدن گروه بیشماری از آنان 
منتهی گردید. نقطهُ درخشان و تابنا کی‌شد در 
تاریخ پرافت‌خار مبارزات اسلامی و ضد 
استعماری روحانیت آزادیخواه و لک ننگ 
بزرگی بر دامان کیف و آلودة هیأت حا کمة 
دست‌شانده ایران. 

سخنان امام در ایين مقطع زمانی آنچنان 
کوبنده و پرخاشگرانه است که باتوجه به جو 
خفقان حاً کم بر آن زمان و قدرت رژیم و 
دستگاه گستردة پلیسی او, شگفتی و ستایش 
برمی‌آنگیزد و باورنکردنی می‌نماید. 

به راستی چه کسی را یارای آن بود که 
اینچنین با شهامت و قدرت فریاد برآورد که: 
«... من | کنون قلب خود را برای سرنیزه‌های 
مأمورین شما حاضر کرده‌ام ولی برای قبول 
زورگویی‌ها و خضوع در مقابل جباری‌های 
شما حاضر نخواهم کرد...» (تاریخ 
۳ وس از فاجعد مدرسة فیضیه). 
چه کسی را یارای آن بود که شاه را این گونه 
خطاب کند که امام کرد و با او اين گونه سخن 
گویدکه امام گفت: 

«... ای آقای شاه! جناب شاه! من به تو 
نصیحت می‌کنم, دست بردار از اين کارهاء آقا 
اغقال دارند می‌کنند تو را. من میل ندارم که 
یک روز | گربخواهند تو بروی همه شکر 


بکنندن قصه‌ای را بای شما نقل 
می‌کنم: یر مردهایتان, چهل ساله‌هایتان 
یادشان است. سی ساله‌ها هم یادشان است: 


سه دسته, سه مملکت اجنبی به ما حمله کرد. 
شوروی, انگلستان و آمریکا به مملکت ايران 
حمله کردند, مملکت ايران را قبضه کردند. 
اموال مردم در معرض تلف بود, نوامیس مردم 
در معرض هتک بود لکن خدا می‌داند که مردم 
شاد بودند برای اینکه پهلوی رفت. من 
نمی‌خواهم تو این طور باشی, نکن» من میل 
ندارم تو این طور بشوی. این قدر با ملت 
بازی نکن. اين قدر با روحانیت مخالفت 
نکن, | گر راست می‌گویند که شما مخالفید, بد 
فکر می‌کنید. اگردیکته می‌دهند دستت و 
می‌گویند بخوان, در اطراف آن فکر کن. چرا 
بیخود.بدون فکر این حرفها را می‌زنی. آیا 
روحانیت اسلام: آیا روحانیون اسلام, اینها 
حیوانات تجسض هستند؟ در-نظر ملت اینها 


خمینی.  ۹۹۶٩‏ 
حیوان نجس هستند که تو می‌گوئی؟! | گراینها 
حیوان نجس هستند. پس چرا این ملت دست 
آنها را می‌بوسند. دست حیوان نجس را 
می‌بوسند؟! 

چرا تبرک به آبی که او سی‌خورد می‌کنند؟ 
حیوان تجس را این کار می‌کند؟ آقاما 
حیوان نجس هستیم؟! ( گریة شدید حضار) 
خدا کند که مرادت این نباشد. خدا کند که 
مرادت از اينکه مرتجمین سیاء مثل حنیوان 
تجس ستد و ملت باید از انها احتراز کند, 
مرادت علما نباشد وال تکلیف ما مشکل 
مسی‌شود و تک لیف تو مشکل می‌شود. 
نمی‌توانی زندگی کنی, ملت نمی‌گذارد زندگی 
کنی, نکن اين کار را, نصیحت مرا.بشنو, آقا 
چهل و پنج سالت است. شماء بس کن...» 
ام با صدای رسای خود مفاسد و مظالم رژیم 
را فریاد می‌زند. از انقلاب سفید!! می‌گوید از 
به اصطلاح اصلاحات نمایشی و تساوی 
حقوق زن و مرد. از اسرائیل. از فرقهٌ ضالة 
بهائیت و از همه و همه و خطاب به 
اعلیحضرت قدرقدرت شاهنشاه!] می‌گوید. 
... تو مگر بهایی هستی که من بگویم کافر 
است, بیرونت کنند» «... همه چیز را گردن تو 
دارند می‌گذارند. بیچاره نمی‌دانی؛ آن روزی 
که‌یک صدایی درآید. یک نفر از اینها که با تو 
رفیق هستند. رفاقت ندارند...» 

«... روابط مابین شاه و اسرائیل چیست که 
سازمان انیت می‌گوید از اسرائیل حرف 
تزنیه از شاه هسم حرف نزنید. این دو تا 
تناسیشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی 
است؟» (بیانات امام در مدرسة فیضیه. تاریخ 
۸۳/۳ 

واقعة ۱۵ خرداد: 

سخنان کوبندة امام و اعتراضات افشا گرانة 
ایشان مردم را به حرکت درآورد. بی گفت.و 
گورژیم پوشالی شاء کنه از آگاهی‌مردم 
وحشت داشت, و ن_می‌توانست ایسن گنونه 
خروشیدن و روشنگری امام و آگاهی و 
بیداری مردم را تاب پیاورد. هم از اين روی؛ 
مزدوران رژیم. نیمه‌شب ۱۵ خرداد ۴۲ 
هماند دزدان و راهزنان به خان محل 
سکونت امام یورش برده و آن اسوة شهامت و 
تقوا و استواری را همراه خود به تهران بردند. 
ویه باشگاه افسران و سپس پادگان قصر و از 
آتجا به پادگان عشرت‌آباد منتقل ساختند. 
همزمان با زندانی کردن امام. گروهی دیگر از 
روحانیون مبارز, وعاظ و سخنگویان مذهبی 
و مردم مسلمان نیز دستگیر و زندانی شدند. 
هنوز سپیده ۱۵ خرداد از افق سر نزده بود که 
مردم از توقیف مراد و مرجع خود آ گاهی‌یافته 
و به خیابان‌ها ریختند. در اغلب شهرهای 
ایران, تظاهرات خیابانی مردم به حمایت از 


۷۰ خمینی. 


آمام و فریاد «یا مرگ یا خمینی» آنها منجر به 
یورش وحذیانة مزدوران به صفوف یکپارچة 
آزادگان مسلمان و شهادت قریب پانزده‌هزار 
تن از مردم بیگتاه گردید. 

توصیف چگونگی تراژدی عظیم ۵ خرداد 
در این مختصر نمی‌گنجد. همین قدر یادآوری 
باید کرد که امام آن روز را برای هميشه عزای 
عمومی اعلام نمود. قیام مذهبی ۵ خرداد 
مقدمهٌ قیام سرنوشت‌ساز ۲۲ بهمن و سقوط 
رژیم ۰ ساله شاهنشاهی گردید. 

امام پس از آزادی از زندان مدتی در تهران 
تحت نظر بود و سپس به قم مراجعت فرمود. 
روشنگری‌ها و بیانات کوبندة امام» پس از 
آزادی از زندان و مراجعت به قم. بیش از 
پیش رژیم را رسوا ساخت و هم حیله‌ها و 
توطله‌های رژیم شاه برای خاموش ساختن 
ندای حق‌طلبانة این ابرمرد تاریخ بی‌نتیجه 


ماند. و لذا به دنبال حملة روشنگرانة امام به . 


احیای کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت 
سیاسی به مستشاران امریکایی, از سوی 
دولت دست‌نش‌اندهء حسنعلی متصور, و 
سخنرانی تاریخی امام در ۴ آبان ۳ رژیم 
وابستة ایران دیگر بیش از اين وجود امام و 
سخنان و روشنگری‌هایش را تاب نیاورد و از 
آنجا که از کشتن امام وحشت داشت تصمیم 
به تبعید گرفت تا شاید بدین ترتیب از حمللات 
و افشا گری‌های بی‌امان و مداوم امام در امان 
باشد. 

امام در تبعید: 

شاه پس از تبعید امام به ترکیه (۱۳ آبان ۴۳) و 
سپس عراق, به گمان خود مردم را از 
دسترسی به رهیر و مرجم عالیقدرشان 
بازداشت. ولی امام در تمام این مدت طولانی 
به طور خستگی‌ناپذیر با تریت روحانیون 


پر جستعا اتعلابی» و متویر افکنار مترفغ و ۰ 
راهنمایی و ارشاد آنان جامعه را برای شروع::] 


یک اقلاب اسلامی آماده می‌ساخت. در 
همین دوران است که شا گردان و یاران وفادار 
او نیز در داخل و خارج کشور به پرورش 
نسل مهد و انقلابی امروز همت گماشت. 

در این دوره امام طرح کلی حکومت اسلامی 
را در جلسة درس خویش مطرح نمود که در 
آن زمان به صورت کتابی تحت عنوان 
«حکومت اسلامی» مسنتثر شد. و در 
فرصت‌های مختلف با مطرح نمودن جتایات 
بیشمار رژیم شاه, همواره تنور مپارزه را گرم 
نگاه می‌داشت. وجود امام و آرسان‌های 
والای انسانی - اسلامی او محوری بود که 
همة آزادیخواهان و مسلمانان و مخالفان 
رژیم را حول خود گرد آورد. 

با اوج‌گیری مفاسد رژیم و اعتراضات بی‌امان 
و روشنگری‌های امام و آغاز تظاهرات 


خیابانی در مهرهای مختلف ایران» و 
سرانجام سازش میان عراق و ایران, دولت 
عراق از امام خواست که از فعالیت سیاسی 
دست بکشد و برای ایشان تضیقاتی فراهم 
آورد. امام تصمیم گرفت عراق را ترک نموده 
از طریق کویت به سوریه برود. اما کویت به 
امام اجاز؛ اقامت نداد. عراق هم که دیگر 
جای ساندن نبود, کشورهای دیگر اسلامی نیز 
که‌با شاه رابطة دوستانه داشتند, بی‌تردید یا با 
ورود امام موافقت نمی‌کردند و یا به ايشان 
اجازة فعالیت سیاسی نمی‌دادند. لذا امام در 
۴مهر ۵۷ به پاریس همجرت فرمود و در 
محله نوفل‌لوشاتو پاریس اقامت گزید. 
نوفللوشاتو مرکز اخبار سیاسی ایران و 
کانون مبارزه علیه رژیم وابستة پهلوی بود و 
امام پا توان هرچه بیشتر انقلاب را از انجا 


هدایت فرمود. 
بازگشت امام به میهن اسلامی: 


پا اوچ گیری انقلاب. شاه به همراه خانواده‌اش 
از ایران گریخت و امام پس از حدود ۱۵ سال 
دوری در ۱۲بهمن ۵۷قدم به خاک وطنن 
گذاشت. 

اینک امام رهبر همه مسلمانان جهان و امید 
همه آزادیخواهان پهنة گیتی است, دنیا را نام 
«امام خمینی» تکان داده است. امام امد که 
تاریخ را بسازد و سرنوشت ایران و اسلام را 
که می‌رفت با اسارت و رخوت و قیادت 
درهم آمیزد. دیگرگون کند. روز استقبال از 
امام را تاریخ فراموش نخواهد کرد. امام را 
ملت ایران با قلب و جان خود به پیشباز رفت. 
نخست در بهشت زهرا امام به زیبارت مرقد 
شهیدان شتافت و نطق تاریخی امام در آنجا 
برگی زرین از تاریخ انقلاب اسلامی ایبزان 


است. امام با شجاعت و استواری فرمود: 


آدولت تعیین می‌کنم. من توی دهن ایین 
لت می‌زنم...» 

آقامت تاریخ ساز آمام در مدرسة علوی: 
مدرسة علوی مرکز یکی از بزرگترین 
رویدادهای تاریخ شد» روزهای اقامت اسام 
در مدرسة علوی ایام پرهیجانی بود. روزانه 
صدها هزار نفر از اقشار مختلف یه دیدار آمام 
می‌شتافتند و تعلق خود را به انقلاب اسلامی 
ابراز می‌داشتند. 

امام از پشت پنجرة ساد؛ اتاق محل سکونتش 
در مدرسة علوی تاریخ را رقم زد و شهامت و 
استواری را معنا بخشید. 

دهة فحر: 

مروری کوتاه بر سخنان و موضعگیری‌های 
امام در مدربعلوی در فاصله ۱۲ تا ۲۲ 
بهمن ۱۳۵۷ چگونگی روند پیروزی انقلاب 
شکوهمند اسلامی ایران را روشن می‌سازد و 


آن ده روز سروشت‌ساز را که پعدها به عتوان 


خمینی. 


دهة فجر موسوم و پا جشن پیروزی انقلاب 
همراه شد. فرایاد می‌آورد. 

۳بهمن - 

امام تهدید به جهاد می‌کند و از ارتش 
می‌خواهد که به ملت متصل شوند. تظاهرات 
پرشکوه مردم در سرتاسر ایران انقلایی ادامه 
دارد. ایران وحدت. یکپارچگی و همستگی 


را فریاد می‌زند: وای | گر خمینی حکم جهادم 


۴بهمن - 

گروهی از افراد نیروی هوایسی در مدرسة 
علوی به دیدار امام می‌زوند. امام می‌فرماید: 
ماکسانی از ارتشیان را که توبه کنند و 
برگردند. توب هم آنها را با جان و دل قبول 
می‌کنيم. 

هشن 

امام مردم را به ادامة تظاهرات خیابانی تا 
سقوط رژیم دعوت می‌کند. ۲ 

و روزنامه‌ها خبر از راهپیمایی‌ها و تظاهرات 
گسترده‌در شهرهای مبهنمان می‌دهند. 

۶ ابهمن - 

سیل جمعیت برای دیدار اصام و شنیدن 
سخنانش به سوی مدرس علوی در جریان 
است. و گروهی از نظامیان به دیدار امام 
می‌روند و اعلام وفاداری می‌کنند. 
۷بهمن ‏ 

امام خطاب به روحانیونی که به دیدار ایشان 
می‌روند. می‌فرماید: اسلام دین سیاست است. 
و بر همین مبناست که امام همان‌گونه که در 
نختین روز ورود به خاک وطن وهتگام 
زیارت مرقد شهدا در بهشت زهرا با قدرت 
وعده فرمود که: من دولت تعبین می‌کنم» من 
توی دهن ایین دولت می‌زنم؛ نخست‌وزیر 
موقت را تفبین می‌کند و از مردم می‌خواهد که 
از طریق مطبوعات و تظاهرات آرام دربار؛ او 


نظر بدهند. 

۸بهمن - ی 3 
۶ 

ایران یکپارچه تظاهرات پرشکوه و تايساي 

است. ِ 


مردم به اعتبار امام نخست‌وزیر و دولت 
موقت را می‌پذیرند. تا زمانی که آنان در خط 
امام و در مسیر امام, که همائا خط و صراط 
مسنقیم اسلام و قرآن است. باشند و امام مژید 
و پشتیبان آنان. 

۹مبهمن - 

گروهی‌از نظامیان به دیدار امام می‌شابند. 
آنان از برایر امام رژه می‌روند و احترامات 
نظامی بجا می‌آورند و شعار می‌دهند: 

ما همه سرباز توییم خمینی 

گوش‌به فرمان تویم خمینی 

۰ بهمن - 

نخت وزیر (بختیار) و ستاد بزرگ 


جمیبی. 
ارتشتاران, اين کورباطنان شب‌پرست که 
خورشید را می‌بینند و انکار می‌کنند, اعلامیه 
می‌دهند که عکس ره نظامیان از برابر امام 
مونتاز شده و جعلی است! آنان سدعی 
می‌شوند که روزنامه‌ها نشر | کاذیب‌کرده‌اندا و 
ارتش به سوگند خود وفادار است؟ 
۱ بهمن - 
امام عکس رژه نظامیان را در مدرسة علوی 
تأیید می‌فرماید. و اعلام می‌کند سوگند 
وفاداری به ارتش باطل است. 
۴ بهمن - 
در درگیری خونین بین لشکر گارد و همافران 
نیروی هوایی, مردم به باری همافران 
می‌شتابند. محله‌های تهران به سنگرها و 
دژهای نظامی تبدیل می‌شوند. مردم مسلح 
نقاط مختلف تهران را تصرف می‌کنند. اکثر 
کلانتری‌ها, پاسگاه‌های ژان_دارسری» 
قرارگاه‌های پلیس و ارتش به تصرف مردم 
مسلح و یروی هوایی درمی‌آید. 
امام تهدید می‌کند در صورت عدم جلوگیری 
از کشتار و وحشیگری نیروهای گارد حکم 
جهاد خواهد داد و تصمیم آخر را خواهد 
گرفت. 
پختیار برای به شکست کشانیدن انقلاب. در 
واپسین دم‌های حکومت پوشالی شاهنشاهی 
تلاشی مذبوحانه می‌کند. اعلام حکومت 
نظامی و منع عبور و مرور از ساعت چهار و 
نیم بعدازظهر. 
اعلامه‌های امام سرایا شهامت و قاطعیت 
است: «... اعلامیُ امروز حکومت نظامی 
خدعه و خلاف شرع است. مردم به هیچ وجه 
به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عسزیزم! 
هراس به خود راه ندهید که به خواست 
خداوند تعالی حق پیروز است...» 
پیروزی انقللاب اسلامی: 
الیس الصبح بقریب. اری امام وید می‌دهد... 
و سرانجام پیروزی می‌آید. باخون وبا 
حماسه و بر ایران انقلابی خیمه می‌زند. 
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ه.ش,.تظام ۲۵۰۰ سال 
استبدادی فرومی‌ریزد و نسیم آزادی می‌وزد. 
مردم به آزادی سلام می‌گویند و حرمتش را 
پاس می‌دارند. حرمت خون‌های پا کی که 
آزادی را ارمغان آورد. 
و پاس حرمت خون شهدا اطاعت از امام 
است. 
ملت ایران وجود پربرکت امام و رهبر خویش 
را همچون خورشیدی تابنده در بر می‌گیرد و 
از آن گرما و زندگی می‌یابد. 
آمام حدود یازده سال با آ گاهی و روشن‌بینی, 
همچون دژی ستحکم. انقلاب و ایران را از 
هم توطه‌ها و حوادث محفوظ نگاه می‌دارد. 
بی گفت و گو ا گردرایت و استواری امام نبود. 


نهال نورس انقلاب را طوفان توطله‌های 
خناسان و دشمتان داخلی و خارجی از پا 
می‌انداخت. 

تنها رهبری چون امام می‌توانست در 
سخت‌ترین و حساسترین دوران و با وجود 
گروهک‌های سیاست‌زد؛ وابته به خارج و 
دشمنان کوردل داخل و خارج, انقلاب را از 
حوادث و توطله‌ها برهاند و وحدت و انسجام 
امت را استواری بخشد. 

در برایر همةٌ دشواری‌ها و مسایل داخلی و 
خارجی که بیم گسستن تار و پود انقلاب 
می‌رفت, آن شیرمرد روشن‌ضمیر تصمیم 
سرنوشت‌ساز را می‌گرفت و سخن آخبر را 
می‌گفت. چه تصمیم امام و سخن آو. تصمیم و 
سخن امت بود و بهترین رافع دشواری‌ها و 
ناجی انقلاب و اسلام از تدباد حوادث. 
رحلتآفام: 

سرانجام آن کس که چگونه زیستن را به هم 
ملمانان جهان و به همة شیفتگان آزادی 
آموخت, در ساعت بیست و دو و بیست دقیقة 
شنه ۱۳ خرداد ۸ همزمان با سالگرد نطق 
تاریخی و سرنوشت‌ساز مدرسة فیظیه و در 
استانة قیام ۱۵ خرداد. خود رفت, اما راه و 
رسم و آیین پرافتخارش, که آیین پیامبران و 
آزادگان تاریخ است. تا ابد پابرجا و صحیفة 
نورانی زندگانیش تا هم تاریخ, گشوده 
خواهد بود. 

مات ایسران که در ۱۲بهمن ۵۷ در 
باشکوهترین مراسم تاریخی به پیشباز اسام 
رفت. در ۱۶ خرداد ۶۸ در مراسمی که تاریخ 
نظیر آن را به یاد ندارد. غمزده و سیاه‌پوشیده. 
پیکر مطهر امام را تا خانة ابدی تشبیع نمود. 
نکنه‌هانی از وصیت نامة آمام: 

ِ است تذکر دهم آن است که 
ی - الهی اين جانب اختصاص 
به ملت عظیم‌الشنآن ایران ندارد بلکه توصیه به 
جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر 
ملت و مذهب می‌باشد. 

از خداوند عزوجل عاجزانه خواهانم که 
لحظه‌ای ما و ملت ما را به خود وا گذارنکند و 
از عنایات غیبی خود به اين قرزندان اسلام و 
رزمندگان عزیر لحظه‌ای دریغ نفرماید. 
#نسل حساضر و آینده غفلت نکنند و 
دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه 
بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی 
پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر 
سازند. 

۶ باید هشیار و بیدار و مراقب باشید که 


سیاست‌بازان پیوسته به غرب و شرق با 
وسوسه‌های شیطانی شما را به سوی 
چپاولگران بین‌السللی نکشند. و با ارادة 
مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع 


ره 


خمینی. 
وابستگیها قیام کنید. 
۲و اما در دانشگاه. تقشه آن است که جوانان 
را از فرهنگ و ادب و ارزش‌های خودی 
منحرف کنند و بسوی شرق یا غرب بکشانند 
و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر 
سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست 
آنها هرچه می‌خواهند انجام دهند. 
کون که با عنایت پروردگار و همت ملت 
عظیم‌الشان سرنوشت کشور به دست مردم 
افتاده و وکلا از خود مردم و با انتخاب 
خودشان بدون دخالت دولت و خان‌های 
ولایات به مجلس شورای اسلامی راه 
یافه‌اندامید است که با تعهد آنان په اسلام و 
مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف شود. 
کنون‌که بحمدائه تعالی موانع رفع گردیده و 
فضای آزاد برای دخالت همه طبقات پیش 
آمده است» هیچ عذری باقی نمانده و از 


۹۷۱ 


گناهان بزرگ نابخشودنی, مسامحه در امر 
مسلمین است. 

وصیت این جانب به وزارت ارشاد در هم 
اعصار خصوصاً عصر حاضر که ویژگی 
خاص دارد. آن است که برای تبلیغ حق مقابل 
باطل و ارائة چهر؛ حقیقی جمهوری اسلامی 
کوشش‌کند. 

در خاتمهٌ اين رصیت‌نامه به ملت شریف 
ایران وصیت می‌کنم که در جهان, حجم 
تحمل زحمت‌ها و رنج‌ها و فدا کاری و 
جان‌نثاری‌ها و محرومیت‌ها مناسب حجم 
بزرگی مقصود و ارزشمندی و علو رتبه آن 
است. 

اظهار نظرهای برخسی از شخصیت‌های 
حهانی دربارف امام پس از رحلت امام؛ 
پاپ ژان پل دوم: 

«باید دربارژ انچه که او (امام خمینی) در 
کشورش و بخش وسیعی از جهان انجام داده 
با احترامی عظیم و تفکری عمیق اظهارنظر 
کرد». 

محمد زیاذباره - رئیس حمهور سومالی: 
«فوت غیرقابل جبران ایشان (امام خمینی) 
ضایعة سنگینی برای امت اسلام در سراسر 
جهان می‌باشد. ایشان به خاطر فضایل بزرگ 
و تعهدش به اسلام در خاطره‌ها خواهد ماند». 
اریش هونیکر - رئیس جمهوری آلسان 
دم وکرا تیکت: 

«نام خمیتی همواره با فصل جدیدی از تاریخ 
ایران که وی آن را به وجود آورد. پاقی خواهد 
ماند». 

حافظ اسد - رلیس جمهور سوریه: 

«امام خمیتی با عظمت زیست و با عظمت دار 
فاتی را به سوی ابدیت در حالی ترک گفت که 
بارزترین الگوی ایمان. زهد و تقوا را در 
جهان اسلام امروز باقی گذارد». 


۲ خن. 


اسقف کاپوچی - نمايندة فسیحیان 
فلسطین: 

«امام. پدر مستضعفان جهان بود و از دست 
دادن ایشان غم بزرگی برای تمامی محرومان 


دنیاست». 
علام اسحاق‌خان - رنیس جمهوری 
پا کستان: 


«سالهای حیات امام خمیتی فصلی تابنا ک‌از 
تاریخ را ساخت و با رحلت ایشان, جهان 
اسلام در ماتم و عزا فرورفت». 

بسی‌نظیر بسوتو - نخست وزیر سابق 
پا کستان: 

«رهبرانی چون امام خمیی شاید در طول 
فرن‌هاه یک بار دیده به جهان بگشایند. لذا 
رحلت ایشان خسارت جبران‌ناپذیری برای 
تمامی مسلمانان به حاب می‌آید». 
موسووینی - رلیس جمهور اوگاندا: 
«آیت‌اله خمیتی رهبر روحانی و بزرگی که نه 
تها مسلمانان ایران بلکه تمام جهان از ایشان 
الهام میگ فتند». 

کن تکانوند؟ - رئیس جمهوری زامبیا: 
«ما برای او عزاداريم چون او به همنوعان 
خود عشق می‌ورزید. برایش عزاداریم چون 
به دلیل همین عشق و محبت, ایرانیان را از 
بر دگی تجات داد», 

احمد جبرئیل - دبیرکل جبهذ خلق برای 
آزادی فلسطین: 

«دستور امام؛ قرآن است و اسو؛ او پسیامبر 
| کرم. و امام با این پشتوانة مسحکم و جهاد 
عسظیم. عسرش‌های طاغوتیان را به لرزه 
درآورد و قلب‌های مستکبرین را به وحشت 
انداخت». 

سروان بلی زکمپانوره - رئیس جمهوری 
بورکینافاسو: 


«رحلت آن بزرگمرد برای کسانی که برای: ۷ 


حفظ استقلال و اقستدار واقعی و ملی 


مستضعفین. با امپریالییم و سلطه‌جویی آن 
مبارزه می‌کنند. ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر 


است». 
ژنرال موسی ترانوره - رلیس جمهوری 
مالی: 
«امام خمینی شخصیت استتثایی بود که 


تأثیری جاودانه در تاریخ معاصر ایران» امت 
اسلامی و جهان برجا گذاشت. اسام خمینی 
تجلی تمامی ایده‌آل‌های رهبری و استقلال 
ملی است». 

سلیم الحص -کفیل نخست وزیری لبنان: 
«بزرگمردی عظیم از بزرگان اسلام و مسلمین 
به جوار پروردگار جهان شتافت». 

علی حسن مووینی - رئیس جمهوری 
متحد؛ تافزانیا: 

«ایشان معمار و مشخصه انقلابی بود که در 


عسصر حساضر, پسیروزی مستضعفان پر 


مستکیران را به منصه ظهور رساند». 
ارنستو کاردینال - روحانی مبارز 
نیکارا گوا: 


«آزادمردان دنیا در غم از دست دادن امام 
خمینی سوا گوا ارند». 

تراب زمزمی - نویسندة تونسی: 

«نهضت امام خمینی, روزنهة امید صدها 
میلیون مسلمان و میلیاردها انسان تحت ستم 


در سراسر جهان است». 
سام نجوما - رهبر سازمان خلق جنوب 
غرب افریقا: 


«ما یکی از رهبران بزرگ انقلابی عصر خود 
رااز دست دادیم». 
فرماندهی کل جبهة خلق بسرای آزادی 
فلسطین؛ 

"مرگ پیروان راه خدا شهادت است و ما با 
رهبر شهید و قائد عظیم اسلام پیمان می‌بندیم 
که‌راه جهاد مسلحانه را تا ازادی فلسطین و 
قدس ادامه دهیما. 
موسیبا - شاع رکنیایی: 
«مبارزات امام خمینی علیه استکبار جهانی, 
صفحة روشنی در روند تاربخ مدرن است». 
هیتوشی موتوشیما - شهردار ناکازاکسی 
ژاپن: ۳ 
«به جرأت می‌توان گفت که رهسبری امام 
خمیبی و متابمت ملت از ایشان و نفوذ رهبر 
در دل‌های مردم؛ در تاریخ سعاصر 
باورنکردنی و منحصر به فرد است», 
رهبر شیعیان پاکستان: 
«خمیتی به عنوان قافله‌سالار تهضت اسلامی, 
در حیات پرافتخار خویش, ملل رنجدیده را 
از ظلم جباران و ستمگران رهایی بخشید». 

: شهر بلگراد: 

نی جذابترین شخصیت قرن بود. وی 
تلاش کرد که اسلام را به جهانیان عرضه و از 
آن حمایت کند». 
ژنرال دکستر ژزف سایدومامو - رئیس 
جمهوری سیرالنون: 
«با ارتحال امام خمینی, بشریت خسارت 
دیده است و همین دلیلی است که همه دنیا 


غمگینند». 
عنایت شا کری - رهبر نهضت اخوت 
اسلامی پا کستان: 


«امام خمیتی به ستضعفین و سلمین توان 
مبارزه علیه سلطه گران را بخشيد و روح 
جدید به جهان تحت ستم داد». 

حسین محمد ارشاد - رئیس جسمهوری 
بنگلادش: 

«ایران رهبری عظیم‌الشن را از دست داد که 
یاد او اید: والا و خدمات ارزندة او در 


بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران همیشه 


در نزد مردم ایرآن باقی خواهد ماند». 
برگزیده‌ای از اشعار امام 

پس از مرگ. چهره‌ای دیگر از امام. بر امت» 
رخ تمود. امام شاعر, و مگر می‌شد که امام 
شاعر نباشد. زندگانی امام» خود یک شعر بود. 
شعری تاب. 

آن همه استواری در عقیده, آن همه پرهیز ۳1 
بی‌اعتنایی به دنیا و مظاهر آن, آن عشسق 
لایزال به معبود مطلق و آن احساس سرشار و 
صمیمی نسبت به خلق خداء خود بزرگترین و 
زیباترین اشعار بود. 

امام | گرهم شعر نمی‌سرود شاعرازه زیست. و 
زندگانی‌اش خود بزرگترین شعر.حماسی قرن 
ما بود. 5 
وامام عارف. غزل‌های پرشور عاشقانه : 
آفرید. غزل‌هایی که پس از مرگ چهرة 
عارفانة آن شخصیت جاودانه را بیش از پیش 
نمایان ساخت. 

برای حسن ختام؛ ایسن دفتر را با یکی از 
غزل‌های عارفانةامام می‌بنديم. 

روحش شاد و یاد و راهش جاودانه باد۱ 

الا یا ایها الاقی ز می پُرساز جامم را 

که‌از جانم فروریزد هوای ننگ و نامم را 

از آن می ریز در جامم که جانم را فنا سازد 
برون سازد ز هستی هستة نیرنگ و دامم را 
از آن می ده که جانم را ز قید خود رها سازد 
بخود گیرد زمامم را فروریزد مقامم را 

از آن می ده که در خلوتگه رندان بی‌حرمت 

به هم کوبد سجودم را به هم ریزد قیامم را 
نیودی در حریم قدس گلرویان میخانه 

که‌از هر روزنی آیم گلی گیرد لجامم را 

روم در جرگٌ پیران از خود بی‌خبر شاید 
برون سازند از جانم به می افکار خامم را 
تو ای پیک سبک‌باران دریای عدم از من 
بدریادارر آن وادی رسان مدح وسلامم ر 
بساغر ختم کردم اين عدم اندر عدم‌نامه ‏ , 
به پیر صومعه برگو ببین خسن ختامم را .: 
خن. (خ] () خانه و بیت خواه در روی زفین 
باشد و خواه زیر زمین. (از پرهان قاطم) (ناظم 
الاطیاء). مخفف خان. (حاشيه برهان قاطع چ‌ 
معین)؛ 

چون تف آتش فتاد از خن مشرق در آب 


ی 


س 


زلف بتفشه پرست از کلة یاسمن. 
امام فخر رازی (از جهانگیری). 
|| خانة زیرکشتی. (از ناظم الاطباء). 
خن. اخ نن ] (ع مص) بریدن جلّع. منه: 


۱-اين شرح حال از رساله‌ای تحت عنوان 
«نگاهی به زندگی رهبر همیشه‌جاودان» از 
انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب 
اسلامی -پائیز ۱۳۶۹ ه. ش. با اندکی تصرف و 


خن الجذع خنا. |اگرفتن مال کس. منه:ختن 
ماله. |/برآوردن از جلة بعدریج چیزی بعد 
چیزی. منه: خن الجلة. |[درآمدن در حسریم 
قوم. (سنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌المرب). منه: خن القوم. 

خن. (خ نن] (ع () کشتی خالی. اسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب)؛ 
خنا. (خ] (ع |) آفات. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب): خنا الدهر؛ افات 
زمانه. 

خفاء | خ) () حنا, پارسی حناست که بر موی 
ر دست و پای مالند. از فرهنگ مخزن‌الادویه 
نقل شد. (انجمن آرای ناصری). ظاهراً 
خناب. (خ] (ع ص) دراز گّ ول که در 
اعضای او اختلاج باشد. (از منتهی الارپ) (از 
تاج العروس) (از لسانالعرب). منه: رجلٌ 
ختاب. 

خناب. اخن نا) (ع ص) خناب. (منتهی 
الارب). رجوع به خلاب شود. |استبربینی. 
از مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العر ب). 

خنابث. (خْ ب ] (ع ص) نکوهيد: خائن. 
(متهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب). 

خنابس. خْ ب | (ع ) ج خابس. از تاج 
العروس) (منتهی الارب) (از لسان‌العرب), 
خنابس. (خْ ب] (ع ص) زشت‌دیدار. ج. 
خنابس. ||قدیم. ثابت. سخت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
منه: عز خدابس. |[شب سخت تاریک. ||مرد 
ستبر اندک کوتاه. (سنتهی الارب) (از تاج 
المروس). ج, ختابسون. ||() شیر بيشه. 
(مستهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). ج, خنابس, 

خنابسون. [خ ب ]لعج خنایس. (منتهی 
الارب). 

خنابسة. [خْ ب س] (ع ص) زشت. مونث 
خنابس. (منتهی الارب). 

خنابة. [خ ب ] (ع [) اثر بد. بدی. (منتهی 
الارب) (از لسانالعرب) (از تاج العروس). 
خنابة. ۰( /خ نابٍ] (ع ل) سوی بینی 
نزدیک منخرین. ,منه: خنایتان؛ دوسوی بینی 
نزدیک منخرین. |اسوی کلان بینی و سوی 


بینی از جانب بالای آن. ||کبر. نخوت. (منتهی . 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خناب. [خ] (ع 1 مسطاری جامه. مسته: 
خناث‌اتوب. ||مخارج آب از دلو. اج خنت. 
اج خنشی. (منتهی الارب) (از تاج العمروس) 
(از لسان‌العرب). 

خنات. [خّ] (ع ص) شکسته و دوتام. منه: یا 
ختاث؛ ای زن شکسته و دوتاه. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خناثة. (خ ث] (ع !) مخنت. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنائی. (خ شا](ع 0 ج خئی. (سننهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خفائیر. (خ] (ع !) سختیها. |اقماش خانه. 
(مستتهی الارب) (از تاج الروس) (از 
لسان‌العرب). 
خناجو. (خ ج ]۵ | ج شنجور. (سنهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
اج خنجر. (متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرپ الصوارد): خناجر 
جز با حناجر مضاربت نمیکرد. (ترجمه تاریخ 
یمینی), 
خناحنی. [خ ج] (ص نسسبی) هتوب 
است په خناجن که قریتی است از معاقر یمن. 
(از بانج سمعانی). 
خناجاه. [خ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
حومةٌ بخش کوچصفهان با ۹۵۰ تبن سکنه, 
آب آن از خمام‌رود منشعب از سفیدرود, 
محصول آن برنج و ابریشم و صیفی و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
خنادر. اخ د) (ع ) ج. خندریس, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنادرة بالا. [خ در ي) ((خ) دهی است 
جزء دهستنان سربند پائین ببخش سربند 
شهرستان ارا ک,با ۶۵۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات و بنشن و 
انگور و بادام است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خنادرد پایین. [خ در ي] ((خ) دی 
1 ان سربند پائین بخش سربند 
خر اک با ۲۳۲ تن سکه. آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن ن غلات و بنشن. 
شنل امالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بانی 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲). 
خنادرکوچکت. (خ د رٍ ي ج] ((خ) 
دهی است جزء دهستان سربند پائین بخش 
سربند شهرستان ارا ک.دارای ۱۷۹ تن سکنه. 
آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات 
و بنشن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری‌است. 
از صنایع دستی قالیچه‌بافی, راه صالرو است. 
به این ده حاجی‌سليم نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خفادق. (خ د] (ع اج خسندق. (مستهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خناده. [خ د] () به زبان گیلانی شخصی که 
فرمان سپهسالار رابه لشکر رساند. (از برهان 
قاطم) (از آندراج) (از ناظم الاطباء). 


۹۹۷۳  .یسانخ‎ 


خناذیذ. (خ](ع 4 ج خسنذید. (سنتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب). 
خناز. [خ] (ع ص, !) زن بسدبوی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد) (از البستان). 
خناز. (غن نا] (ع () چلهاسه. ||اجماعتی از 
بهود که گوشت را بگذارند بماند تا بوی بگیرد. 
(از منتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خنازیر. [خ] (ع[ا ج خنزیر. (منتهی الارب) 
از تاج العروس) از آسانالعرب) (از اقرب 
الموارد). || آماس غده‌ای‌شکل که در گلو 
پدیدارگردد.(منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسانالمرب). دژبه. (از ناظم الاطبام)؛ 
خوکک. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی). 
نام مرضی است از نوع سل که در گردن ظاهر 
شود اورام صفار سخت برنگ تن که برگر دن 
و غیر آن پدید اید. اشیاء غددی در بغل و 
کشالة ران و زیر گلو. (یادداشت بخط مولف): 
آماسی است که از گوشت جدا باشد و از 
پوست جدا نباشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی)؛ 
باب ششم: اندر آماسها که آن را بتازی 
خنازیر گویند این علت را بپارسی خضوک 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به 
کشاف اصطلاحات فنون شود. 
خنازبری. (خ) (ص نسبی) آنکه خنازیر 
دارد. آنکه به مرض خنازیر گرفتار آسده 
است. مریض مسبلا به مرض خنازیر. 
(یادداشت بخط مولف). 
خناس.[غن نا] (ع ص, () ثیطان. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). دیو 
که وسوسه کند. (مهذب الاسماء), عبزازییل, 
ابیس. ابوخلاف. (یاددادت بخط مولف)؛ 
الخناس, الذی یوسوس فی صدور الناس, 


(قرآن ۵۱۱۴و ۴). 
خدای عزوجل از تنش بگرداناد 
مکار؛ُ دو جهان و وساوس خناس. 
منوچهری. 
جست از جایگه آنگاه چون خناسی 
هوس اندر سر و اندر دل وسواسی. 
منوچهری. 
لیک اندر دل خسان اجان 
چون نجس مار درخزد خناس. 
ناصرخسرو. 
||مردم بدکار و بدعمل. (منتهی الارب) (از 
نتباج له سرونی) از استازالسرنی): 


|| واپس خزنده. (ترجمان علامةٌ جرجانی). 
خفاسرة. (خ س ز)(ع ص.ل) مردم ضعیف 
و ال خیانت. ااج خنس. ج خشری. 
(مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خناسی. ان نا] (حامص) شیطنت. (از 


۴ خناسیر. 
ناظم الاطباء). 


خیناسیر. زخ ] (ع !) هلا کی. |[غدر. نا کسی. 


||مردمان ضعیف. |آکمیزهای بز تر کوهی بر 
گیاه و درخت. (منتهی الارپ) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 
خناصر. [خْ ص ] (ع () ج خنصر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌الصرب), 
رجوع به خنصر شود. 
خناصره. [خ ص ز] (اخ) شهری به شام از 
اعمال حلب. (منتهی الارب). 
خناطل. (خ ط] (ع () ج ختطل. (سنتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب). 
رجوع به خنطل شود. 
خناطیط. (خ (ع !) گروههای پرا گنده. 
(متتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خناطیل. [خ] (ع ص) پرا گنده. منه: بل 
ختاطیل؛ شتران پرا ده منه: کعاب خناطیل؛ 
ملتزج معترض بها. اج خنطولة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) [از لسان‌العرب). 
خناف. [خ] (ع مص) پیچیدن بینی شتر راء 
منه: ختف البعیر. |اسست شدن رسغ شتر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب). یقال: خنف البعیر اذا سار فقلب 
خف یده الی وحشیه. (منتهی الارب). ||بریدن 
ترنج و مانند آن را. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خنف الاترج و 
نحوه. (متهی الارب). |ازدن سین خود را به 
دست خود. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). منه: خنفت المراة؛ زد آن زن 
سین خود را بدست خود. (سنتهی الارب). 
|اسرگردانیدن ستور سوی سوار دردویدن. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 


خنافج. (خ ف] (ع ص) پسسیارگوشت2 


(مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). ||کودک فربه. (یادداشت بخط 
مولف). 
خنافره. (خ ف ز) ((خ) عشیره‌ای از طائفذ 
بنی‌کعب خوزستان. (از فرهنگ جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .4٩۰‏ 
خنافره. (خ فِ ر] (اج) نام یکی از 
دهستان‌های بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر در نزدیکی شادگان, محصول عمدء 
آن غلات دیمی و خرما و برنج است. شغل 
اهالی زراعت و تربیت نخل و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان عبا و حصیر بافی ست. 
این دهستان از یازده قریة کوچک و بزرگ 
تشکیل شده که جمعیت آن در حدود 
یازده‌هزار نفر است. قراء مهم آن عبارتد: از 
تسویخی, دارای ۳۴۴۰ تسن. مندوان» دارای 
۹ تن و عده‌ای از سا کنان آن از طاینة آل 


ابو خضرند. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج۶). 
خنافس. [خ ف | (ع ‏ ج خضا», جانور 
گنده‌بوی از جنس انسکت خبزدوک. (از 
متتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنافس. [خ فٍ] (ع !)شیر بیشه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرپ). 
خنافس. [خْ ف] (۱خ) مسسوضعی است 
نزدیک انبار. (منتهی الارب)۲. 
خنافگان. اخ فا ((خ) نام دیگر خنیفقان: 
خنیفقان دیهی بزرگ است... و آن رابه پارسی 
خنافگان خوانند. (فارسنامة ابن‌بلخی 


ص ۱۳۴). 
خنافیس. (خ](ع ) خسنافس. (ن_اظم 
الاطباء). 


خناق. [خ /خ](ع|) حلق و گلو و جای خبه 
7 گرّدن‌از گلو. (از منتهی الارب). منه: اخذه 
بخناقه؛ گرفت او را بحلق وی. و کذا: اخذ 
بخناقه. |[بیماری عدم نفوذ نفس بسوی شش 
و به فارسی خنا ک و بادزهره و زهرباد نیز 
گویند.و به اصطلاح طب بیماری که عارض 
میشود بواسطة بروز غشاء کاذب در حلقوم و 
نوعاً ان مرض از امراض خطیره‌ای است که 
بخصوص در اطفال کوچک عارض می‌گردد 
وگاه در مدت ۱۲ساعت طفل را هلا ک 
می‌کند و از علامات آن کسالت و تب و 
. گرفتگی آواز و سرفه و ایذای در تفس است 
و هرگاه طفل پس از عروض لرز و تب و درد 
سراظهار عسرت و یا دردی در حلق کند باید 
دهان آن را باز کرده و حلق و لوزه‌های وی را 
مشاهده کنند و اگر ورم و حمرتی در آنها 
مشاهده گردد فوراً رجوع بطبیب نمایند. (از 


ناظم الاطباء): گوشت گرگ خناق آورد. 
ی دمته). در خناق آن محنت اضطراب 


د تا سپری شد. (ترجمه تاریخ یمینی), 


فلک سرمست بود از هویه چون پیل 
خناق شب کبودش کرد چون نیل. 

نظامی. 
چه معلوم و محقق است که اضطراب در ربقة 
خناق جز هلا کت نیفزاید. (جهانگدای 
جوینی). 
از صداع و ماشرا و از خناق 
وز زکام وز جذام وز فواق. مولوی. 
خون بجوش آمد ز شعلة اشتیاق 
تا که پیدا شد در آن مجنون خناق. 

مولوی. 


||خبکی. خفگی. (بادداشت بخط مولف)؛ 

۱ بدسگالت گر برآرد از گریبان سر برون 

چون کمند تو گریبانش فروگیرد خناق. 
منوچهری. 

خصم را چون در کمندش ماند حلق 

بس خناقش کانزمان آمد برزم. 


خاقانی. 


خنامان. 


خفاق. [خ ] (ع () رسن که بدان خبه کند. 
(مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خناق. زغن نا] (ع ص) جلاد. (متهی 
الارب) (از تاج العروس). ||ماهی‌فروش: در 
تمام بلاد اندلس ماهی‌فروش را خناق گویند. 
(از انساب سمعانی). 
خنا قکلبی. (خ ٍ کَ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نام نوعی بیماری است که از خانوادهٌ 
خناق است. (یادداشت بخط مولف): خناق 
کلبی که از جای بیرون مهرةٌ گردن باشد و از 
آن آن را خناق کلبی گویند که این علت سگ 
را بسیار افتد. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
خناقة. 1۰ ق] (ع !) بیماری خناق. (منتهی ز 
لارب) (ز تاج العروس) (از لسانالعرب). 3 
خناقیة. (خ قی ی ] (ع !) آزاری در حلقهای * 
مرغان و اسبان. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خناکت. [خ) (ل) گرفتگی کلو." ||افسردگی 
دل باشد بسبب زیادتی و فساد خون. (برهان 
قاطع) (ن_اظم الاطباء) (از انجآرای 
ناصری)؛ 

یکبار رها کن این دل از گرم‌خنا ک 

تاگویمت ای بت احسن‌اله جزا ک. 

رودکی (از حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). 
خنام. [خ] (() نوعی بیماری است در خر و 
اسب و استر. (از ببر‌هان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). خنام. 
خنام. (خْن نا] () خنام. رجوع به خنام 
شود؛ 

هزاران چشمه خون خنام گیرد 

ز نوک پیلک و زخم سنان اسپ. 

عمید لومکی. 

خنامان. (خ] (اخ) نام یکی از دهستان‌های 
پح‌گانة شسهرستان رفسنجان در خاور 
رفسنجان, بحدود زیر: شمال بخش زرند 


شهرستان کرمان؛ خاور دهستان کنوی 
بخش حومة کرمان؛ جنوب بخش بردسیر از 
شهرستان سیرجان؛ باختر دهستان حومه 
رفسنجان. این منطقه کوهستانی است با 
هسوای سبردسیری. زیسارتگاهی بنام 
بی‌بی‌حیات دارد که در تابستان جمعیت 
زیادی از کویر حومة رفسنجان پرای زیارت 


۱ - دیرالخنافس, دیری است بر کوهی بزرگ 
غربی دجله. صاحب آنندراج آورده: در هر سال 
سه روز دیوارها و مقف‌های آن دیر از کثرت 
ختفسای ریزه سیاه گردد. بعد از سه روز یک 
ختفاء هم دیده نمیشود. 

۲ -مرحوم دهخدا میگوید: در فرهنگها خنا ک 
را اصل بر کلمة خناق عرب شمرده‌اند لیکن 
براساس نیست. این کلمه در اصل خبا ک و از 


خبه؛ پعنی خحفه آمده است. 


خنامان. 


و استفاده از هوا به اين دهستان می‌آیند: زآب 
عتفتزویب:] ن از قنات و چشمه و رودخانه 
است و محصول آن غخلات و لبستیات و 
حبوبات و پبه و کمی پته می‌باشد. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. اين دهستان 
از ۷۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
در حدرد ۸۸۰۰ تن سکنه دارد. آبادی‌های 
این دهستان نزدیک به هم و مرکز آن قصبهً 
خنامان است. مذهب سا کنان مسلمان و شیعة 
اتاعشری و زبان آنها فارسی است. راه‌های 
این دهستان عموماً مرو و راه فرعی خنامان 
از آبادی واقع در کنار شوسة کرمان به 
رفسنجان منشعب میشود که پس از پیمودن 
راههای کوهستانی ناهموار به خنامان منتهی 
میگردد. آبادی‌های عمدة این دهستان: کاخ. 
بسی‌بی‌حیات. داوران, گ‌لوسالار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خنامان. [خ] (اخ) ده مسرکزی دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان. با ۵۲۵ تن 
سکنه: آب آن از قنات و چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و پنبه و حبوبات» شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء فرعی است. پاسگاه 
ژاندارمری و دبستان و ۵ باب دکان در آنجا 
وجود دارد. بنای زیارتگاهی بنام سیدابراهیم 
از اولاد امام موسی کاظم و بی‌بی‌ناز بدانجا 
است. که ظاهراً از دورة صفویان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خنامت. [خ ] (اخ) نام قریتی است به 
بخارا. (یادداشت بخط مولف). 
خناهتی. [خ )(ص نسبی) منسوب به 
خنامت که قریتی است از بخارا. (از انساب 
فالین )1 
خنان. 21 (ع !مص) رفاهیت. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خفان. [خ] (ع () بیماری بینی. |بیماری 
مرغ در گلو و در چشم. |ازکام شتران. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

< زمن‌الخنان؛ نام علی که در عهد منذربن 
ماءالسماء شتران بدان مردند. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنان. [خ] (ع () ختنه. خستان, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
خنانیص. [خ](ع اج خْوص, خوک بچه. 
|[ریزه از هر چیزی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). رجوع به خنوص 
شود 
خناوند. (خ و ] ((خ) دهی است از دهستان 
گرم بخش ترک شهرستان میانه, دارای ۱۳۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و کوه و محصول 
آن غلات و عدس و نخود سیاه. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جنرقیایی رن ج 4 


خنء . [خ](ع مص) بریدن تن خرمابن, 
(از مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسانالعرب). منه: خن الجذع خن 

خنابة خن نع ب ] (ع () سوی کلان بینی و 
سوی بینی از جانب پالای آن ن. ختبِة. رجوع 
به خِتبَةِ شود. |اکبر. نخوت. (متنهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). خن 

خنب. [خُشب ] () ظرفی باشد که شراب و 
امثال آن در آن کنند. (برهان قاطع). خم و آن 
ظرفی است که در آن آن آب یا اخراب و ال آن 
کنند. (از لفت محلی شوشتر. نسخة خطی). 
خابیه. (یادداشت بخط موق صقلابیان نبیذ 
و آنچه بدو ماند از انگبین کنند و خنب 
نییذشان از چوب است و مرد بود که هر سالی 
از آن ضد خلب نبیذ کند. (حدود العالم), 
داشت خنبی چند از روی بگنجینه 
که‌دروبزنرسیدی پیل از سینه. . منوچهری. 
چون اول ختب دردی بود آخرش چگونه 
باشد. ( کثف المحجوب هجویری). 
بیا ساقی از خنب دهقان پیر 
مثی در قدح ریز چون شهد و شیر. ‏ ظامی, 
گویدار محبوس خنب است این تنم 
چون می اندر بزم خنبک می‌زنم. 
چون ببینی مشک پرمکر و مجاز 
لب ببند و خویش را چون خنب ساز. مولوی, 
این چنین می را بخور زین خنبها 
مستیش نبود ز کوته دنبها, مولوی, 

خفب. [خئب] (ع ل) باطن زانو و اسفل 
اطراف رانها و اعلای ساقها. |زگشادگی میان 
استخوانهای پهلو. ||میان انگشتان. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). چ‌« 
آخناب. 

خنب. [خ ن ] (ع !) بیماری ببیتی. (منتهی 

و مج الغروس) (از لسان‌العرب). 

3] (ع مص) میتلا شدن به بیماری 
بینی. ||لنگ شدن. منه: خنب فلان. ||هلاک 
شدن. منه: خنب فلان. |اسست شدن پای. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 

لسان‌العرب). منه: خنب رجله. 

خنب. [خمب] () اطاق. خنّب. |اصفه. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). تب 

خنب. (خ ] () اطای. شنب. |اصفه. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خنب. خن نْ] (ع ص) مرد دراز گول و 
احمق که در اعضای وی اختلاج باشد. 
(مسنتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 


مولوی. 


لسان‌العرب). 
خنب. (حفت] (اخ) دهی است از دهستان 


حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان. با ۲۱۵ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و میوه است. شغل اهالی زراعت و 

قتالی‌بافی و راه مالرو است. مسزرعة 


سی‌زرده‌بید جزء این ده می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۳). 
خنبات. [خ ن /خ ن] (ع ص) غسسدار, 
دروغزن. (از منتهی الارب). ختبات. 
-ذوخنبات؛ صاحب غدر و دروغ یا کسی که 
باری اصلاح می‌کند و باری افساد. (ستتهی 
الارب). 
خنبان. م] (دف) جنبان. لرزان. (ناظم 
الاطباء). || خسیزکنان. جسهان. (از ناظم 
الاطباء). 
خنبانیدن. (خم 5] (مص) تقلید کردن 
گفتگوها و حرکات و سکنات مردم را بطور 
تمسخر,. (برهان قاطع). 
خنیت. (خْم بٌّ] (ع ص) خبیث. (منتهی 
الارب) از تاج المروس) (از سانالعرب). 
خنبجه. . حْم ب ج /ج] (معرب. | مصفرا 
خمره. خم کوچک. مأخوذ از خنبه فارسی. 
(از مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنبجه. (خْم ب ج /ج] (معرب. !) ظرف 
بزرگ چوین, گلین يا سفالین که در آن له 
ریزند. (از منتهی الارب) (از تاج لعروس) (از 
لسان المرب), مأخوذ از خنب فارسی, 
خنبچه. ۰ اخُم ب چ 7( صفرا خم 
کوک .خمره. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
خنبره. (حُ بُ ٍ /] ()کوز؛ کوچک آب 
که‌دهان آن تنگ باشد.(ناظم الاطبام). 
خنبره. ام ب رٍ) () خمره. خم کوچک. 
(ناظم الاطباء). ظرفی باشد کوچک که از 
سفال سازند و زر و سیم در آن ریزند و اگر 
بزرگتر باشد حوائج و ریچار در آن کنند. 
(صحاح الفرس). بستوقه.بستو. (یادداشت 
بخط موّلف): 

دارودار را طلب کردند تا خنبر؛ تریاق پیش 
وی آورد. (تاریخ هقی ص ۱۳۳). 

در خنبره بماند دو دستت برای جوز 
بگذار جوز و دست برآور ز خنبره. 

تاد نون 

و قومی گفه‌اند... چون دانست کنی او را 
بخواهند گرفت زهر در خنبر؛ زرین کرد و مهر 
برنهاد. (فارسنامة ابن البلخی). 

چون قفل بگشادند و پدیدند خنبره‌ای دیدند 
هم از آهن چینی, (مجمل راخ والقصخن: 
ص ۵۱۰). آن خنبرة روغن گاو از آن پیرزن 
بستدم. (اسرارالتوحید). 


خنبر؛ نیمه برآرد خروش 


۱-در آنندراج این کلمه خنائیس با اسین» 
آمده است ولی چنین ضبطی در سایر فرهنگها 


دیده نشد. 


۹۷۳۶ خنبرة دودئاک. 


لیک چو پر گردد. گردد خموش. ۰" 
نظامی. 

خاک‌درین ختبرة غم چراست 

رنگ خمش آزرق و ماتم چراست. 

نظامی. 

ح خبرة آبگینه؛ قرابه. (یادداشت بخط 
مژلف): و گفته‌اند که برگ آلالة کوهی که آن را 
شقائق‌النسمان گویند اندر خنبرة آبگینه‌ای 

کنند.(ذخیره خوارزمشاهی). 

خنبرة فلک؛ آسمان؛ 

هر شام کزین خم گلآلود 

بر خنبرءٌ فلک شود دود. نظامی, 
خنبرة دودناکت. (خم بر ي] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان 
قاطع) (از انجمن آرای ناصری) (از آنندراج): 
دامن ازین خنبرة دودنا ک 

پاک‌بشویید به هفت آب و خاک. نظامی, 
خنس. « [خُمْ بِ](ع ص) مرد ستبر اندک 

کوتاء‌زشت. (منتهی الارب) (از تاچ الم و6 
(از لسان‌العرب). 
خنبسة. (خْم ب س](ع مص) قسمت کردن 
غنیمت. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||(ع ) خنبةالاسد؛ سلوک 
رفتار شیر. (منتهی الارب) (از انتدراج). 
خنبش. (خسم /خسم ب | (ع صا 
بسیارجنبش. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب». لرز. (بادداشت 
بخط مولف). 
خنبع. [خمْ ب ] (ع () ثمر و مانند آن که نهان 
باشد. (متهی الارب) (از تاج الروس) (از 
لسان‌العرپ). 
خنبعة. [خُم بُ غ] (ع | مقنعهٌ خره زنان. 
||شکاف میان دو بروت. |ابرآمدگی فروهشته 


میان لب بالایین. (متتهی الارب) (از تاج ۰ 


العروس) (از لسان العرب). 
خفبق. [خْم بْ] (ع ص) بخیل. مسک. 
تنگدل. (منتهی الارب) (از تاج العبروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنبقة. [خم ب قَ) (ع ص) زن بدخلق 
پرعیب. (المرصم). |[مونث خنبق. 
خنیکت. [خم بٍّ] ((امسص) برهم‌زدگی 
کف‌های‌دست با اصول مطابق ساز. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرای 
ناصری). ||استهزاء. مسخره. (ناظم الاطباء), 
||(() جامة درشت و خشن که درویشان 
پوشند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطیاه) (از 
انجمن آرای ناصری). ||تنبک, دمبک. (از 
ناظم الاطباء) (از انجس آرای ناصری) (از 
آنتدراج). || خمر؛ کوچک. (ناظم الاطباءع). 
خمچه. خنبچه. خم کوچک. (یادداشت بخط 
مولف). |اکتار طبل. |انفیر اسب در هستگام 
نوشیدن آب. (ناظم الاطیاء). 


خنیکت. (خُم بٌ] ((خ) قسریتی است از 
بدخشان.(ناظم الاطبام). 
خنبکت زدن. خْم بر 3] (مص مرکب) 
دست زدن و اظهار فرح و سرور و مستی 
کردن‌و تیک زدن. (ناظم الاطباء): 
خنبک زند چو بوزنه چنبگ زند چو خرس. 


خاقانی. 
در تماشای دل بدگوهران 
میزدی خنبک بر آن کوه گران. مولوی. 
گویداو محبوس خنب است این تنم 
چون من اندر بزم خنبک می‌زنم. 

مولوی. 
||مسخره کردن. تصسخر کردن:ٌ 
پر ز سرتا پای زشتی وگاه 
تسخر و ختیک زدن بر اهل راد. مولوی. 
چون ملائک مانع آن می‌شدند 

نانک خفیه خنبک می‌زدند. 
مولوی. 


|ادمیک زدن. تبک زدن. (ناظم الاطباء). 
خنبل ممبل. جْمٌ ب م پ ] (| مرکب, از 
اتباع) طقل کوچک فربه خوب را گویند. (از 
لفت محلی شوشتر نسخة خطی), 
خنب و خنبره. (خسم بْ خُمٌّب را 
(ترکیب عطفی) خم. خمره. (یادداشت بخط 
مولف). 
خنبوص. (حْم) (عل) اخگری که از سنگ 
چخماق برجهد. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خنبة. خْ ب] (ع اسص) تسباهی, فساد. 
(منتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنبة. [خ نٍ ب] (ع ص) باناز, با کرشمه. 
2 آواز, (منتهی الارب): چارية خنبة؛ کنيزک 
و کرشمه و نرم آواز. (منتهی الارب) (از 
ج المسروس) طبة خبده آهوی 
وا که نگذارد جای را 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). 
خنبه. 2 ب | () طاق. |اصفه. ان‌اظم 
الاطباء). |[آن باشد که در باغهای انگور در 
میان رسته تا ک جوی بزنند و گودال کنند و 
خاکهای آن رایر دو کنار آن ريخته کنارها را 
بلند سازند و از سر بلندی تا سر بلندی دیگر 
چوبها اندازند تا درخت تا ک‌بر بالای آن پهن 
شود. (برهان قاطع). 
خنبه. ام ب] () خم بزرگ و دراز که در 
آن غله کند خواه از گل و سفال باشد با از 
چوب. (ناظم الاطباء) (از برهان قاطع). انبار 
خانة بقالان بود جداجدا که چیزی نهند. 
(نخه‌ای از اسدی). چهاردیواری باشد که بر 
شکل چرخشتی سازند از بهر غله. (صحاح 
آلفرس)؛ 


خنتب. 
پراز میوه کن خانه رات بدر 
پراز دانه کن خنبه را تا پسر 
ایوشکور بلخی. 
خراس و آخر و خنبه بیردند 
نبود از چنگشان بس چیزینهان. کائی. 
جوال و خنبهٌ من لاش کرد و کیسه خراب. 
طیان. 
دو چشم سوی خود و دل به خنبه و به جوال. 
؟ (لفت فرس). 


هچ او گران بخرد ارزان شود 
در خلب و خنبه ریگ شود ارزنش. 
ناصرخسرو. 

ز جودش خلق را باشد لالی 

بجای غله در انبار و خنبه. شمس فخرک: ‏ 
||قبد.گنبد. (ناظم الاطباء). س 

خنبیدگیی. [خَم د] (حامص) خمگشتگی..: 
مایل‌شدگی. (یادداشت بخط مولف). 

خنبیدن. اخْم د (مص) دست برهم زدن 
به اصول. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
||برجستن. (برهان قاطع. جستن و برجستن 
و رقصیدن. رقص کردن. |اضرب گرفتن. 
تبک زدن. (ناظم الاطباء). 

خنبیدان. خْم ] (مص) مشهور و نامدار 
شدن. ]کج شدن. خم شدن. مایل گشتن. 
(ناظم الاطباء). 

خنبیده. [خُم ذ /د] (نسف) ن‌امدار. 
مشهور. معروف. (ناظم الاطباء). 

خنپور. (خ] (اخ) پسل صراط. (از برهان 
قاطع) (ناظم الاطیاء). 

خنپور. (خم)] (اخ) بل صسراط. ||() 
کشاورز. زارع. ||روز قیامت. روز رستاخیز. 
(از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء),۱ 

خنت. [خ] () برق. روشنائی. خنّت. ||مدار 
آسمانی. ختّت. ||غوری برنجین. (ناظم 
الاطباء) خنّت. 

خنت. اخ ن] () بسرق. , روشنالی. خننتایوي 
مار آسمانی.. خت. |اضوری برنبیتط 
(ناظم الاطباء)؛ خنت. 3 

خفت. [غ] () خم. ام الاطباء). خنب. 

خنتار. [خ] (ع ص) سخت. (منتهی الارب) 
(تاج العروس). منه: جوع خنتار؛ گرسنگی 
س‌جا. 

خنتب. (خْتْ /2](ع) چچله و بظر 
دختران قیل از ختان. |((ص) مخنث. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
||کوتاه. (متهی الارب) (از تاج العروس). 


۱-در برهان قاطع آمده: بجای «بای» فارسی 
«یای» حطی نیز بنظر آمده است. در حاشية 
برهان قاطع آمده این کلمه مصحف خنور 


است. 


ِ 0 


ختعه. 


7۳3 


خننعه. » [خ تغ](ع () روباه ماده. (منتهی. 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنتف. [خ تٌ] (ع ) گیاه سداب. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خنتل. [خ ت ] (اخ) نام موضعی است به دیار 
کلاب. (از منتهی الارب). 

خنت. (خْ] (ع مص) استهزاء کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لمان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |اسرمشک را بیرون نوردیدن 
و آب خوردن از آن. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌الصرب). منه: خثث 
السقاء. 

خنت. (خ] (ع ) جماعت متفرق. ||درون 
دهان که تزدیک دندانها باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) از لسان‌العر ب). 

خنت. [خ) (ع امص) شکستگی. دوتایی. 
(مستتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لسانالعرب). ج. خناث. 

خنت. (خ نْ] (ع مص) دوتا شدن. شکسته 
گردیدن.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خنت. [خ ن) (ع صا سست. شکسسته. 
دوتاه. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

اخفت. (خ نْ ث] (ع ص) یا خنت؛ ای مرد 
شکستة دوتاه. (از منتهی الارب) (از تاچ 
لعروس) (از لسان العرب). 

خنثبة.(ح 2 /خ تث بَ] (ع ص, لا 
ماده‌شتر نیک بسیارشیر. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب), خنفبّ. 
خنثبة. [خْ تب ] (ع ص, !) ماده‌شتر 
بیارشیر. (منتهی الارب). خنبّة. 
خنشر. [خ /خ تّ] (ع !4 چسیزی حسقیر و 
فرومایه که از متاع قوم بعد رفتن آن در جایی 
فتاده ماند. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خیر. خنیر. خنگر, 

خنقعبه. (خ 2 /خ ت ب] (ع ص, ل) 
ماده‌شتر رام بسیارشیر. (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس! (از لسان العرب). خنشعبة. 
ختثعبة. (خ شب ] (ع ص, [) ماده‌شتر رام 
بسیارشیر. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). 

خنثعة. [خْ 2 ۵ !) روباه ماده, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعر ب). 
ختثل. زغ تلع ص) ضسمی. |زن 
کلان‌شکم مسترخی. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرپ). 

خنثل. اخ ث] ((خ) نام وادی است. (منتهی 
الارب). ۱ 
خنثی. [خ ثا] (ٍ) یسریانی سریش را گویند 
و آن چیزی است که صحافان و کفشدوزان 
بکار برند. (برهان قاطع). نباتی است برگ آن 


نیک 


و 
دراز و فارسی آن سریش است. (ب حر 
الجواهر). برواق. اسفودالس! تیقلیش. ابجة. 
سریش. چریش. (یادداشت بخط مولف). 
برگش مانند گندناست و اصلش مانند نیلوفر. 
(تزهة القلوب). اسرارش ریشه خنثی نباشد. 
(از ابن البیطار) دجوع یه تحفة حکیم سوّمن 
شود. ||(ع ص) کسی که او را آلت نری و 
مادگی هر دو باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). انکه هر دو الت 
دارد (محمودین عمر). نرماده. (بحر الجواهر). 
زن مرده» آتکه هر دو اندام دارد, آنکه هیچیک 
از دو اندام ندارد. (مهذب الاسماء), نه مرد. ته 
زن. (یادداشت بخط مولف) ۳؛ 


خنئی | گرنگشت ز بهر چرا بود 
گه‌در کنار ماده و گه در کنار نر. 
مسعودسعد. 
همچو خنثی مباش نرماده 
یا همه سوز باش یا همه ساز. سنایی. 


گرچه از زن‌سیرتان کارم چو ختثی مشکل است 
حامله‌ست از جان مردان خاطر عذرای من. 


خاقانی. 
نه در طریق زنست و نه در طویل مرد 
اگرچه هر دو صفت حاصل است خبثی را. 

ظهیر فاریابی, 
خصم تو چهارمادران را 
فرزند یگانه‌ای است خنمی. سیف اسفرنگی. 
او دو آلت دارد و خنثی بود 
فعل هر دو بیگمان پیدا شود. مولوی. 
لاف مردی زنی و زن باشی 


همچو خنثی مباش نرماده. سعدی (غزلیات). 
- خنثی انلی؛ هرگاه در خنثی حالت زنی بر 
حالت مردی غالب باشد چنین خشئایی را 
نامند. 


خیم #هرگاه در خنئی حالت مردی بر 
حالت رَیَ"غلبه داشته باشد چنین کسی را 


خنثی ذ کرنامند. 

- خنتی مشکل؛ اگردر خنثی یعنی در مزاج 
او حالت زنی یا مردی بر یکدیگر غلبه نداشته 
باشد یعنی نتوان غلبة یکی را بر دیگری 
تشخیص داد چنین کس را خنتی مشکل 
می‌نامند ۳" 

|[بی‌طرف. بی‌نظر. ||بی‌اث بت ثیر. 
خنشی کردن؛ از تأثر بازداشتن 
چیزی را از پین بردن. 

- خنتی ماندن آمری؛ بی‌اثر ماندن چیزی. 
بی‌تاثیر ماندن آن. 

خمنتثی نمودن؛ خی کردن. از اثر 
بازداشتن. از اثر انداختن. 

خنج. (خ] (ص) باطل. ضایم. اناظم 
الاطیاء). ببهوده. (یادداشت بخط مولف)؛ 

بسی راندی از گقت بی‌سود و خنج 


ن یبااشر 


خنج. مت 


اگرپاسخ سرد یابی مرنج. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد) 
||( نصیب. (یادداشت بخط مولف)؛ 
گرت‌من ستایش نگویم مرنج 
که‌بهره ندارم ز گنج توخنج.  .‏ _ 
ازرقی (از انندراج) 
شمر و شطرنج همی دانی و بس 
زین دو سه بازی وزآن بیتی پنج 
نه در آن.داری از حکمت پهر 
نه درین داری از فکرت خنج 
زین وزان چند بودیر که و مه 
مر ترا کشی و فیریدن و غنج. 
|اسود.نفع. (ناظم الاطباء: 
مراهرچه ملک و سپاه است و گنج 
همه آن تست و ترازوست خنج. ‏ عنصری. 
گرگیکه تو بی‌نفعی و بی‌خنج ولیکن 
خود روز و شب اندر طلب نفعی و خنجی. 
ناصرخسرو. 


سوزنی. 


چکنی علم درم گنج 
کار باید که کار دارد خنج, سنائی: 
بهر پاس است مار بر سر گنج 

نز پی آنکه گیرد از وی خنج. 
|| راحت. استراحت. (تاظم الاطباء)؛ 
ای مایهٌ طربم و آرام روز و شیم 
من خنج تو طلبم و تو رنج من طلبی. 

عنصری. 


سنانی. 


من طالب خنج تو شب و روز 
آندر پی کشتنم چرایی. 

| شادی. (ناظم الاطباء): 
ملک آباد به ز گنج روان 

شادی تن نداد خنج روان. سنائی: 
|[ناز. عشوه. کرشمه. || آواز. رقص. طرب. 
عیش. گم‌شد.. | آرازی که هنگام مجایمت 
از بینی آدمی برمی‌آید. (ناظم الاطباء؛. |انام 
مولف): و اندر او 


عنصری. 


درختی است. (یادداشت 
[ن‌احیت گوزگانان ) درختی است خنج 
خوانند و چوب وی هرگز خشک نشود و رم 
بود چنانکه بر او گره توان افکندن. (حدود: 
العالم). و اين ناحیت [خرخیز] مشک بسیار 
افتد و مویهای بسیار و چوب خدنگ و چوب 
خنج و دس کارد ختو خیزد. (حدود لالم 
خنج. [خ ] () بوم. جفد. (ناظم الاطباء). 
خفج. [خ] ((ج) نام یکی از دهستانهای 
شش‌گانة بخش مرکزی شهرستان لار است 
بحدود و مشخصات زیر: شمال: دهمتان 
بیدشهر و بسنارویه و افرز از شهرستان 
فیروزآباد. جنوب دهستانهای اردو بیرم» 


.۵۰ - 2 .]۸۵۵۳۵۵۵ - 1 
۳-در فقه احتاب سهم‌الارث آنها جز آن 
آست که در احتساب سهم‌الارث مرد و زن بکار 

می‌رود. 


۹۹۷۸ خنج. 


خاور دهستان حومة لار بیاخت‌دهستان. 
علامرودشت ت بخنن کنگان, . این دهستان در 
شمال باختری بخش واقع و در ضمال آن 
کوهستان لیتو و در جنوب آن کوه گوگردی 
قرار گرفته. هوای آن گرم و خشک و آب 
مشروب آن از رودخانة قره‌آغاج و قنات و 
چاه و چضمه است. زراعت این دهستان 
بیشتر دیم است, محصولات آن عبارتند از: 
غلات و خرما و برنج و پنبه و تنبا کوو کنجد و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کسب ر صایم دستی معموله قالی و گلیم بافی 
است. ایسن دهکده از ۴۰ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و تعداد ننوس آن در 
حدود ده‌هزار نفرند و قراء مهم آن عبارتند از: 
سهدده! بسیخومه‌ییفرد؛ تسخته, سلف‌آباد؛ 
گرهشت؛گورده؛ زنگ و مهمله؛ هفتوان. مرکز 
دهستان قصبهةٌ خنج است و طایف عمله از ایل 
قشقائی در آن محل سکنی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). رجوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
خنج. (خ] ((ج) قصبه مرکزی دهستان خنج 
بخش سرکزی شهرستان لار با ۳۳۳۲ تن 
سکنه. آب آن از چاء و محصول آن غلات و 
خرما است. شفل اهالی کب و مکاری و 
صنعت دستی گیوهبافی است. مرکز دستا 
ژاندارمری و دبستان بدانجاست. بنای مسجد 
سنگی و منار؛ کاشی آن قدیمی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
خنج. [خ) ((خ) دی است از دهستان 
جندق بسیابانک خور شهرستان نائین. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنج. [خ) (اخ) دی است از دهسستان 
نیم‌پلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. دارای 
۵ تن سکه. آب آن از قدات و محصول ان 


غلات و زعفران و شغل اهالی زراعت و. ۱ 
مالداری و راه مسالرو است. (از فرهنگ ‏ 


جنرافیایی ایران ج۵ا. 
خنجاخنج. [خ خ] (ص) پر. سملو. 
(یادداشت بخط مولف): کوچه‌ها از ازدحام 
خلق... خنجاخنج بود. (از تحفة اهل بخارا). 
خنج پال. (خ ج] (خ) شهری بوده بر 
جنوب فازس میان شهر لار و بندر سیراف و 
آن را حنجپال بحاء مهمله نیز گویند. (از رحلة 
ابن بطوطه). ۱ 
خنچ‌خنج. [خ خ) ( آوازی که هسگام 


مجامعت از بینی آدسی برمی‌آید. (ناظم 
الاطباء). 


خنحده. [خ ج د] ( گل سرخ. (ناظم 
الاطباء). ||شکارگاه.(از ناظم الاطباء). 
خنجده. [خ د] () سریشمی که از پوست و 
سایر مواد حیوانی اخذ شود. (ناظم الاطباء). 
خنجده. 321 د] () چراغپره. شب‌بره. 


پروانه ام الاطباء). 
خنحر. اخ اج (ع ) دشته. دشه کلان. 
چاقوی کلان. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). سلاحی توکدار و 
برنده. (ناظم الاطباء). دشنه. (بحرالجواهر) 
(محمودین عمر). نوعی از کارد با شمشیر 
کوتاه نوک‌تیز هلالی جنگ را. (بادداشت 
بخط مولف). ج. خناجر؛ 


اگرسر همه سوی خنجر بریم 
بروزی بزادیم و روزی مریم. .. . فردوسی. 
هر آن کس کز آن تخمش آمد بمشت 
بخنجر هم اندر زمانش بکشت. ‏ فردوسی. 
همی گوید این لشکر بی بهاست 
سر خنجر این را که گفتم گواست. فردوسی. 
همه آسمان گرد لشکر گرفت 
همه دشت شمشیر و خنجر گرفت. 
ِِ حکیم اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
چو روباه شد شیر جنگی چو دید 
قوی خنجر دیرخوار علی. ‏ ناصرخسرو. 
دیوانه‌وار راست کند نا گه 
ختجر بسوی سیته‌ات و زی حنجر. 
ناصرخسرو. 
مشکل تنزیل بی‌تاویل او 
بر گلوی دشمن دین خنجر است. 
ناصر خسرو. 


خنجرت هت صف شکتن کو. سنائی. 
خنجر فتنه چو گشت کند در ایام تو 
حنجر خصم تو است خنجر او را فسان, 


خاقانی. 
تو بر خاقانی بچاره دایم 
گهی تیغ وگهی خنجر کشیدی, خاقانی, 
تو مرا ِ بخنجر لطف 
من در آن خون بناز می‌غلطم. خافانی. 
۱ خنچر سبزش چو سرخ آید بخون 
ع و می رانشان بینی بهم.. خاقانی. 
گر خستگی سینه مرا نیست چاره‌ای 
زین خاطر چو تیر و زبان چو خنجرم. 
خاقانی. 
چون خنجر جزع‌گون برآرد 
لعل از دل سنگ خون برآرد. نظامی. 
در صحبت رفیق بدآموز همچنان 


کاندر کمند دشمن آهختد خنجری. سعدی. 
از خنجر گوشتین کس نمرد. 

آمیرخسرو دهلوی. 
ختجر خسرو است کلک وزیر 
بپرکلک روز گیرا گیر. 
مدتی بر خویشتن خندید خصمت همچو گل 
دست تقدیرش نهاد از خنجرت نا گاه‌خار. 


آوحدی. 


ابن یمین. 
نیست ممکن که من از خط تو پردارم سر 
که‌نهندم چو قلم خنجر بان بر سر. _ 

خواجه جمال سلمان (از انندراج) 


خنحر. [خج] (خ) دهی است از دهستا 


صحر. 
لب‌تشتهام و وقت شهادت به گلویم 
آیی بجز از خنجر قصاب نگجند. 
باقر کاشی (از آتتدراج)(. 
یعنی امیررغازی ترخان که آب فتح 
چون شبنمش ز سبز؛ خنجر فروچکد. 


طالب آملی (از آتدراج). 
خنجر آبگون؛ بهترین نوع خنجرة 
من | کنون‌بدین خنجر آبگون 
چهان پیش چشمت کنم قیرگون. ‏ فردوسی. 
یکی خنجر آبگون برکشید 
سرش را همی خواست از تن برید. 

فردوسی. 

خنجر کابلی؛ از انواع خنجر که در کابل 
می‌ساخته‌اند؛ 
زره‌دار پا خنجر کابلی : 
بسر بر نهاده کلاه یلی, فردوسی: 
سر مژه چون خنجر کابلی 
دو زلقش چو پیچان خط بایلی. . فردوسی. 
بندید یکسر مان یلی 
ابا گرز و با خنجر کابلی, فردوسی. 
- خنجر مهند؛ تیغ هندی. (آنتدراج): 
وآنکه بر فرق آفتاب زند 
قهر ار خنجر مهند را. 


بدرچاچی (از آندراج). 

||روشنایی آتش و ماه و خور و اسثال آن و 
بدین معلی تمغ و شمشیر نیز آمده‌اند. 
(شرفنامة ملیری)؛ 
پیش شمثشیر قهرت از دهشت 
صبح صادق بیفکند خنجر. 

ظهیر فاریابی (از شرفناماً نیری). 
||سرنیزة تفنگ و شمشیر. (ناظم الاطباء). 


خنحجر. [خ ج](ع ص, ) مس‌اده‌شتر 


بیارشیر. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). خنجرة. رجوع به خنجرة 


شود. 


مشکین باختری بخش مرکزی شهرستا 
خیاو. دارای ۱۲۶ تن سکنه. آب آن از ررض 
مشکین و محصول آن غلات و حبوبات و" 
شنل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن 


۱-در آنندراج آمده است: «سخت کوش از 
صفات خنجر و «ماهی»؛ «ابرو», امحراب» و 
«سبزه» از تشبیهات آن و با لفظ «کشیدن» و 
«خسوردن» و «زدن» و امالیدن بسر جیزی» 
متمملء 
پهر فرمان شحنة پنجم که ترک انجم است 
بر گلوی بره می‌مالید هر دم خنجری. 

خراجه جمال‌الدین سلمان. 
مانند خو چو شعلة شمعیم بی ضرر 
کز خنجر کشيدة ما را نخورده است. 
کشیده‌ست بر غنچه خنجر ژ گوش 
ز کوچک‌سری سربزرگی فروش: 


تأثیر. 


ظهرری. 


خنحرا ایاد. 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایتران 


ج۴. 
خنحرآباد. [خ ج] ((خ) دی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان, آب ان از قتات و محصول ان غلات 
و مختصر انگور و لبنیات و صیفی است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
قالی‌بافی و راه سالرو, در تابستان از رزن 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
خنحرآباد. (خْ ج) (اخ) دی است از 
دهستان کلیایی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان. دارای ۲۳۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانةٌ سراب و محصول آن غلات و 
حسبوبات و توتون. شغل اهالی زراعت و 
قالیچه و جاجیم و پلاس‌بافی است. و در 
تابستان می‌توان از سنقر اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵), 
خنحراوژن. (خ ج او ]اف مرکب) 
خنجرگذار. خنجرافکن؛ 

بدرگاه سپهسالار مشرق 

سوار نیزه‌باز خنجراوژن. ملوچهری. 
خنجربازی. (خ ج] (حامص مرکب) 
بازی با خنجر و این بازی غالبا با رقصی 
همراه است» در پاره‌ای از طوایف قفقازی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنجر بر سنک کشیدن. (خْ ج ب س 
ک/ک د] (مص مرکب) تیز کردن خنجر را. 
(آتدراجا* 

بسنگ سرمه خنجرهای مژگان راکشید امشب 
ازین جان سختی من پس نداند تیغ ابرو را. 

؟ (از آنندراج). 

خنحر بر فسن زدن. اخ ج ب تس زٌ 
د] امسص مرکب) تیز کردن خنجر را. 
(آنندراج), 
خنجربکف. (غ ج ب کَ] (ص مسرکب) 
آنکه خنجر در دست داشته باشد. (انتدراج). 
ج. خنجربکفان؛ 

خنجریکقان نیمه‌شبان بر سر بالین 

تا چند توان دید بنازم جگر تو. 

؟ (از آتدراج). 

خنحجربلاغ. [خ ج بْ] ((خ) دی است 
جزء دهستان رودبار بخش معلم‌کلایة 
شهرستان قزوین. با ۲۲۱ تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و بنشن و 
انگور و میوء است. شغل اهالی زراعت و 
کشاورزی و کرباسبافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خنجر خوردن. |خ ج خوز / خر د] 
(مص مرکب) زخم ختجر پرداشتن. ||کشته 
شدن و مردن از زخم خنجر. (یادداشت بخط 
مولف. ||مردن. بقتل رسیدن: 


بشیث آمد دوران ملک هفتصد سال 
نماند آخر و خورد از کف اجل خنجر. 
اصرخسرو. 
خنجودار. [خ ج] (نف مرکب) خنجرگذار. 
(آندراج). مسلح به خنجر: 
شده‌ست تازه مگر خون میان لاله و گل 
که‌هست آب زره‌پوش و بید خنجردار. 
جلال‌الدین عضد (از آنندراج). 
چو مریخ فلک شد صاحب نام 
بخنجرداری او شاه بهرام. 
خنحرزبانی. [خ ج ر] (حامص مرکب) 
تیزگویی. نیک سخن‌گویی. باریک‌اندیشی, 
معانی دقیق بکار بردن؛ 
فلک را از سر خنجرزبانی 
تراشیدی همه موی معانی. نظامی. 
خنجر زدن. (خ جر ] امص مرکب) با 
خنجرزخم زدن. خنجر به چیزی فروکردن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
دست و ساعد می‌کشد درویش را 
تا پینداری که خنجر میزند. 
خنجر زد. (خ جر ) اصرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از سر زدن آقتاب باشد. ||عمود 
صبح. (از برهان قاطع) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
خنجر زرفشان. (خ ج رٍ رف ] اترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از سرزدن افتاب باشد. 
خنجر زر. ||کنایه از عمود صبح, . (آنندراج) 
(ز ناطم الاطباء) (از برهان قاطم). خنجر 
زرا : 
آمروز بکه عمود زد صبح 
پس خنجر زرفشان برآورد. خاقانی. 
خنحر سیم. (خ ج رٍ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از عمود صبح است. (برهان 


قاطم یاج 
2 » [خ جر ط ] (تسرکیب 
[مرکب) صبحگاه. بامداد: 


اثر (از آنندراج). 


سعدی, 


اضافی, 
برکشد تیغ آفتاب آنکه گه صبح 
خنجر صبح از میان خواهد کشاد. 
سپهر برنکشد بامداد خنجر صبح 
اگربشب بزند همت توبر فستش. ‏ 
ظهیر فاریابی (از آنندراج). 


خاقانی. 


]|سرزدن آفتاب. 
خنحر فلکك. [خ ج رٍ ف [] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) دمیدن صبح. طلوع افتاب. 
(ناظم الاطباء). 
خنجر قثلاقی. (غ ج تا (ع) دهسی 
است از دهستان باراندوزچای بخش حومة 
شهرستان آرومیه. آب آن از باراندوزچای و 
محصول آن ن غلات و توتون و چغندر و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
ارابه‌رو است. از راه ترکمان می‌توان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴) 


خنجوکش. (خ ج ک /ک | (نف مرکب» 
آنکه خنجر کشد. خنجرکشنده؛ 

کجارای پیران لشک رکش 

کجاگشه آن ترک خنجرکشش. ‏ حافظ. 


خنح رکشیدن. (خ جک /ک ذ] (مص 
مرکب) کشیدن خنجر. با خنجر حمله کردن. 


(یادداشت بخط مولف): 
گر خویث یشتن کشی ز جهان ورنی 
بر تو کینه او بکشد خنجر. ناصرخسرو. 
خن رگذار. (خ ج گ ] (نف مرکب) جنگی 
که‌با خنجر جنگ کند. (یادداشت بخط 
مولف). دلیر. شجاع. شمشیرزن. ج» 
خنجرگذاران؛ 
ز مردان شمشیرزن ده‌هزار 
همه نامداران خنجر گذار. 
فردوسی (از آندراج). 
جدا شد ز تن دست خنجرگذار 
فروماند از جنگ برگشت کار. ‏ فردوسی. 
مگر کین آن نامداران من 
جهانجوی و خنجرگذاران من. فردوسی 
ز لشکر بسی نامور گرد کرد 
ز خنجرگذاران و مردان مرد. فردوسی, 
آهنین رمحش چو آید بر دل پولادرش 
نه منی تیفش چو آید بر سر خنجر گذار, 
منوچهری. 
همانا که افزون ز پنجه سوار 
سوارند کین‌جوی و خنجرگذار, اسدی, 
سپه داشت گردان خنجرگذار. اسدی. 


وزبر آن نوبتی خیمة ترکی که هت 
خونی خنجرگذار صفدز آهن‌کمان, " خاقانی. 
منش با خرقه پشمین کجا اندر کمند ارم 
زره‌مویی که موگانش ره خنجرگذاران زد. 
حافظ. 
سپاه خویش که سی و چند هزار مرد 
خنجرگذار بودند. (روضة الصفا). و بمظاهرت 
بازوی خنجرگذار و بمعاضدت قوت آثار 


افکار اصابتآثار. (حبیب السیر). 
خنحرگذر. [خْ چگ ذ] (انسف مسرکب) 

ختجرگذار: 

ابر میسره چل‌هزار دگر 

چهنیزه گذارو چه خنجرگذر. . فردوسی. 


رجوع به خنجرگذار شود. 

خنحرة. (خ ج رَ] (ع ص) ناقة بسیارشیر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 


۱ - در انجمنآرای ناصری آمده است: خنجر 
زر و خنجر زرفشان کنایه از دو چیز است: اول 
جائی است که در آنجا مسخره‌ها همزل و مراح 
می‌کرده باشند و دوم کنایه از لب و دهن معشرق 
باشٌد. 

۲ -ن ل: خونی خنجرگذار صفدر رستم‌کمان, 


۹۹۸۹۰ خنحری 


خنحری. [خ ج] (ص نسبی» ل) تمی از 
تیرة کا کتس‌ها" که برگ آن شکل خنجر دارد. 
(بادداشت مسولف). |انسام سازی است. 
(آنتدراج). یک نوع طبل کوچک. (ناظم 
الاطباء): مریخ شمشیر خود را گذاشته کف به 
خنجری قوالان کشد. (ملاطغرا بنقل از 
آنندراج). || موب به خنجر. (یادهاشت 
بخط مولف). |ارنگارنگی ابریشم. (ناظم 

الاب ||چون خنجر. (بادداضت بخط 
مولف). 

- غضروف خنجری؛ نام استخوانی غضروفی 
پهن در زیر نینه که سوی زیرین آن مائل به 
استداره است. (یادداشت بخط مولف): اندرین 
استخوانهای سینه غضروفی پیوسته است پهن 
آن را خنجری گویند از بهر آنکه با سر خنجر 
ماند و این غضروف چون سپری است معده 
را. (ذخیرٌ خوارزمشاهی). 
خنجری. (خ ج یی ] (ص نسبی) بمانند 
سیم رتست زشت‌ریش. 
الارب). || خنجرساز, 
خنجوی. [خ ج] ((غ) دی است از 
دهستان کوهپاية بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر.با ۲۹۰تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و انجیر و انار و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ .)٩‏ 
خنجریر. (خ ج](ع 4 خمجریر و آن آب 
شوری است که بتلخی نرسیده باشد و آن را 
ستور خورد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرپ). 
خنجست. (خ ج ] ((خ) نام مکانی است که 
افراسیاب از آنجا فرار کرده و بسلامت 


جست. (از ناظم الاطباء). ظاهراً دراچة 
ند 


هی 


0 
برین جایگه برز چنگم بجست 

دل و جانم از جستن او بخضشت 
درین آب خنجست پنهان شدست 
بگفتم بتو راز چونان که هست. 
سوی راه خنجست بنهاد روی 
همی راند شادان‌دل و رامجوی. فردوسی. 
خنحف. (خ ج] (ع ص) ناقٌ بسبارشیر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لان‌العرب). 

خنحکت. اخج) (() درمته. (ناظم الاطباء). 
خنحک. (خ ج] () خار خک. (ناظم 
الاطباء). خاری باشد که بتازی آن را شیخ 
خواند. (نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی)؛ 


فردوسی. 


نباشد بس عجب از پختم ار عود 
شود در دست من مانند ختجک. 
ابوالمژید بلخی. 


چرا این مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 


به تیمار و عذاب اندر ایا دولت به پیکار است 
اگر گل کارد او صدبرگ ایا زیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلبن بحاصل ختجک و خار است. 
خسروی, 

بستان بعد ازین برعکس بهمن 
گل‌سوری برون آید زخنجک. هندوشاه. 
||سیاه‌دانه. |ایکنوع غله‌ای است. (ناظم 
الاطباء) (التفهیم): و قوت ایشان دانة خنجک 
است. (قصصللانبیاء). 

خنحکت. [خ ج ] () به. حبةالخضراء. (ناظم 
الاطباء). درختی است کژ بر کوه روید. بتازی 
حبةالخضراش گویند. بوکلک. چتلالفوش. 
(یادداشت بخط مولف). شجر محلب. (بحر 
الجواهر): 
یاد نآری پدرت را که مدام 
گه‌بجنگش چدی و گه خنجک. 


(از فرهنگ اسدی نخجوانی), 

خنحل. [خ ج] (ع ص) زن دفزک بی‌شرم. 
|اذن گول. احمق. ا[زن بدزبان. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنجلکت. غ ‏ [)() نشگون.|ابفکنج 
در اصطلاح مردمان گتاباد و کاخک. 
(یادداشت بخط مولف). 

خنحلة. (خ ج 3](ع مص) ازدواج کردن 
مر زن خنجل را. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب): 

خنجو. [خ] () نوعی از کرم است که به 
درخت ۷ فراوان می‌رساند و همواره 
بصورت دسته‌جمعی حرکت می‌کند. 
(یادداشت بخط مولف). 

خنجوان. آخ ج] (خ) ناحیتی است در 
شمال شرقی نقره‌بای گدوک بخارا. (یادداشت 
بخط مولف). 

: خ. [خ] (اخ) نام ادریس پیغمبر که 
خنوخ ویا اخنوخ گویند. (ناظم 


الاطباء). رجوع به اخنوخ شود. 


خنجور. [خ) (ع ص) ناقة بسیارشیر. (از 
مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خناجر, 
خنحورة. [خ ز) (ع ص) شتر مادة ضخم. 
(متهی الارب) (از تاج العروس). منه: ناقة 
خنجورة. |اشتر ماد؛ بسیارشیر. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خنحوکت. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
پسکوه بخش قاين شهرستان ببرجند. دارای 
۵ تن سکه. آب آن از قتات و محصول ان 
غلات است. شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج٩.‏ 
خنحه. [خ /خج /ج] () آوازی که هنگام 
مجامعت بخصوص نزدیک به انزال از بینی 
آدمی برمي‌آید و خنج‌خنج نیز گویند. (ناظم 


خنحه. 
؟ 


الاطیاء) (آتدراج). 
خنحه. [خْج /ج ] () تم هندی. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به تمر هندی شود؛ 
کفش صندول و مهیل... زنش 

هر دو گوژند و هر دو ناهموار 

هیچ کس راگاه نیت درین 

که‌برد جمله را همی از کار 

این یکی را بخنجه و خفتن 

وآن دگر را بللجه و رفتار. 

گر خنجه کند عذرا بر مامچه لم. 

عسجدی (از فرهنگ اسدی چاپی). 

خنجیدن. (خ :] (امسص) آواز نفس 
بسرآوردن از بینی گاه جماع. (از حاشية 


فرهنگ اسدی نخجوانی): 

تو رفته و پیروز شده هرجایی 

من بر... کسهات همی خنجم. ی 
خنجیده. (خ د /د] () بلان. (ن_اظم 
الاطیاء). 


خنحیده. [خ ذ /د] (() پروانه. چراغ‌سره. 
شب‌بره. (ناظم الاطباء). 
خنحیو. (خ /خ]() هر چیز تند و تیز, 
(ناظم الاطباء). |[بوی گنده و تیزی که از 
سوختن استخوان و چرم و پشم و پننبه. 
چرب‌شده و فتبلة خاموش‌گشته و جز آن 
برآید.(ازناظم الاطباه)2 

سالها بگذرد که برناید 

روزی از مطبخش همی خنجیر. خسروانی. 
میان معرکه از کشتگان نخیزد رود 

ز تف آتش شمشیر و خنجرش خنجیر. 

خسروانی, 

ز بیم خنجر تو استخوان سوخت 

بر ایشان و از ایشان خاست خنجیر, 
ز باد گرزش گردون همه پر از آشوب 
ز تف تیفش هامون همه پر از خنجیر. 

ظهیر (از آنندراج), 

خنجیل. (خ] () به لفت مردم اصتهانخ 
بادپیج. (ناظم الاطباء), 
خنجین. (خْ] (اخ) دهی است از دا 
رفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان 
قصبهُ رزن. با دوهزار تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آن ن حلات و صیفی و 
انگور و لبنیات است. شغل آنها زراعت و 
گله‌داری و قالی‌بافی و راء مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵). 
خنچو. [خ) ((خ) دی است از ناحیتِ 
گیفان بجنورد واقع در شمال شرقی بجنورد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنچه. [خ ج /ج] (!مصفرا خضونچد. 


لاممی, 


 - 8۰‏ 
۲-اين کلمه تحریف #چیچست» است که نام 
قدیم دریاچة ارومیه می‌باشد. 


رجوع به خونچه شود. ||([) خنجه و آق 
آوازی است که بوقت جماع از بینی مرد اید. 
خفخنة. (خْ خن ] (ع مص) در بینی سخن 
گفتن که فهمیده نشود. منگیدن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنف. [خ) (امص) خندیدگی. ان_اظم 
الاطاء). مخفف خنده. (یادداشت بخط 


مولف)؛ 

غمزش از غمزه تیزپیکان‌تر 

خندش از خنده شکرافشان‌تر. نظامی. 

- پوزخند؛ مسخره. طعنه. خندة به استهزاء و 

تحقیر. (یادداشت بخط مولف). 

- خوش خند؛ خوب خنده: 

خوش باش بدان دولت و خوش خند که کردی 

بازار شکر زآن لب خوشخند شکسته. 
سوزنی. 


خیره‌خند؛ بدخنده. 
-ریشخند؛ فریب. 


ت |اطعته. خنده برای استهزاء. (یبادداشت 


بخط ملف)؛ 

گریم‌به امید و دشمنانم 

بر گریه زنند ریشخندی, سعدی, 
- زهرخند؛ خنده حا کی از شیظ و شضب. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

بخندید و گفت اندر آن زهرخند 

که‌افسوس بر کار چرخ بلند. نظامی. 
- شکرخند؛ کنایه از لب است. 

- ||خند؛ شیرین خوبان. (یبادداشت بسخط 
مولف). 


قهرخند؛ خنده از روی عصبانیت. 
لب‌خندا تبسم. (یادداشت بخط مولف), 

- نوشخند؛ خندهٌ خوش. خندء ملیح. خنده 
بسیارشیرین از محبوب. (یادداشت بخط 


مولف). 
< نیث‌خند؛ خنده از روی طعنه, خنده حاکی 
از ملامت. 


هرزه‌خند؛ خنده بی‌جهت. خنندهة بدون 
دلیل. 
||(شف) خنده کننده. تبم‌کنده. (ناظم 


الاطباء) 
خند). [خ (نف) خندان. (یادداشت بخط 
ملف). 


خنداب. (خ] (خ) دهی است جزء دهستان 
دودانگٌ بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین. با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات و میو؛ باغ است. شغل 
اهالی زراعت و قالی و گلیم و جاجیم بافی و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ. 

خنداب. (خ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. با 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات و رودشانهة 


سجاس‌رود و محصول آن غلات است. شفل 
اعالی زراعت و از صنایع دستی قالیچه‌بافی و 
گسلیم‌بافی و راء مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
خنداب. (خ] (لج) دهی است از دهستان 
جلگه‌افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
با ۳۴۲ تن سکنه. آب آن از چشمه و رودخانة 
محلی و محصول آن غلات و لبنیات و انگور 
و صیفی و حبوبات است. شفل اهالی زراعت 
و از صنایع دستی زنان قالی‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
خنداب. (خ] (اخ) قصبه‌ای است جسزء 
دهستان شراء بالا بخش وفی شهرستان 
ارا ک. دارای ۲۸۶۴ تن سکنه. رودخانة شراء 
آن را مشروب می‌کند و محصولات آن غلات 
و بنشن و کشمش و پنبه و قلستان و انگور 
است. شفل اهالی زراعت و راه مالرو و از پل 
دواب می‌توان اتومبیل برد. دوازده باب دکان 
در آن قسصبه است و پل کوچکی روی 
رودخانةٌ شراء بسته شده که راه قدیم ارا ک به 
ملایر و همدان از این پل عبور می‌کرد فعلاً از 
طریق علی‌آباد و گرد باباریس بملایر 
اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران 3 ۲ 
خنداخند. [خ خ] ([ مرکب) خند؛ متصل 
و از روی دل. (ناظم الاطباء). |((ق مرکب) 
خندان‌خندان. (انجمن آرای ناصری). کم‌کم؛ 


تشنه چون بود سنگدل دلبند 
خواست آب آن زمان به خنداخند. منجیک. 
دفع چشم بد جهانی را 
همچنان نرمنرم و خنداخند, انوری. 
درهم آميختیم خنداخند 
من و چون من فانه گویی چند. 

بعچی.  .‏ ظامی از آندراج. 
دوگ خنداخند 
یعنی آشفته زا ببایذ بند. نظامی. 


خندان. [خ] (نف» ق) متبیم. خنده کننده, 


(ناظم الاطباء).مقابل گریان: 

بمزدک چنین گفت خندان قباد 

که‌از دین کری چه داری بیاد. 

چنین گفت آن کس که پیروز گشت 

سر بخت او گیتی‌افروز گشت 

بد و نیک هر دو ز یزدان بود 

لب مرد باید که خندان بود. 

همان در جهان ارجمند آن بود 

که‌با او لب شاه خندان بود. فردوسی. 

یکروز سبک خیزد شاد و خوش و خندان 

پیش آید و بردارد مهر از سر زندان. 
منوچهری. 

بسا که خندان کرده‌ست چرخ گریان را 

بسا که گریان کرده‌ست نیز خندان را. 
تاصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۹٩۸۱ . خندان.‎ 


تو گریانی جهان خندان موافق کی شود با تو 
جهان بر تو همی خندد چرایی تو برو گریان. 
تامراو 
آقوال پسندیده مدروس‌گشته... و عالم غدار... 
محصول این ابواب تازه‌روی و خندان, ( کلیله 


و دمند). 
جام ز عشق لبش خنده‌زنان شد چو گل 
وز لب خندان او بلبله بگریست زار. 
خاقانی, 
ببین همچون لبت خندان رخ صبح 
بده چون اشک من جام صبوحی. خاقانی. 
کسی‌کز خیل اعدای توشد بر روزگار او 
قضا خندان همی اید قدر دندان همی خاید. 
خاقانی. 
چو بی‌گریه نشاید بود خندان 
وزین خنده نشاید بست دندان. . . نظامنی. 
چو خندان گردی از فرخنده‌فالی 
بخندان تنگدستی رابه مالی. نظامی. 
چو بتخانه خالی شد از انجمن 
برهمن نگه کرد خندان بمن. 
سعدی (بوستان). 
خلق از پی ما دوان و خندان, 
سعدی ( گلستان). 


]| خوشحال. خوش. شادان: و از عجائب تبت 
آن است که هر که اندر تبت شود خنندان و 
شادان‌دل شود بی‌سببی. (حدود العالم). 

همه نیکوئیها ز یزدان بود 
کسی را کجا بخت خندان بود. 
بر او گرامی‌تر از جان بدی 
بدیدار او شاد و خندان بدی. 


فردوسی: 


فردوسی, 

نخستین نیایش به یزدان کنید 

دل از داد ما شاد و خندان کنید. 

کرا پشت‌گرمی ز یزدان بود 

همیشه دل و بخت خندان بود. فردوسی. 

خاقانیا تو خوش خور آسیب دهر دون 

یک رادمرد خوشدل و خندان نیافتم. . .. 
خاقانی. 

سلام کردم و با من بروی خندان گفت. حافظ. 

||مسبهزی». طعه‌زننده. مسخره کننده 

همان رشک شمشیر نادان بود 

همیشه بر او بخت خندان بود.. فردوسی. 

|اطری. تازه. (یادداشت بخط مولف)؛ 

به نو بهاران بستای ابر گریان را 

که‌از گریستن اوست این زمین خندان. 
رودکی, 

||شک فتد. دهان‌شکفته. مسقابل دهان‌کور. 

(یادداشت بخط مولف). هر چیز لب‌واشده. 

مائد غنجه و پسته.(لفت محلی شوشتر, 

نسخه خطی): 

سرو راماند آورده گل سوری بار 

بینی آن سرو که خندان گل سوری بر اوست. 

فرخی. 


فردوسی. 


۲ خندان‌خند. 

گرچو نرگس یرقان دارم باز 

گل خندان شوم انشاءالله. خاقانی. 

در شکر ریزند اک خون که گردون را بعبح 

همچو پسته سبز و خون‌آلود و خندان دیده‌اند. 
خاقانی. 

اگریمتة سبز خندان ندیدی 

بسوی فلک بین کز آنسان نماید. خاقانی, 

یارب آن نوگل خندان که سپردی بمنش 

می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش. 

حافظ. 


- پسته خندان؛ پستهٌ دهان‌کافه. مقابل پستة 
دهان‌بسته. (یادداشت بخط مولف)؛ 
گرچه کشف چو پسته بود سبز و گوژپشت 
حاشا که مثل پست خندان شناسمش. 

خافانی. 
رنگ بسبزی زند چهرة او را مگر 
سوی برون داد رنگ پست4 خندان او. 

خافانی. 
||کنایه از لب است؛ 
بگشا پستة خندان و شکرریزی کن 
خلق را از دهن خویش مینداز بشک. 

حافظ. 

< نار خندان؛ انار شکافته‌دهن؛ 
عرصه و دیوار و سنگ و کوه یافت 
پیش او چون نار خندان می‌شکافت. مولوی. 
گراناری می‌خری خندان بخر 
تا دهد خنده ز دانٌ او خبر 
نار خندان باغ را خندان کند 
مولوی. 
گل‌و شبنم بچتمش روی اشکآلود می‌آید 
نگاه هر که افتادهست بر آن روی خندانش. 


صحبت مردانت چون مردان کند . 


وحید. 
خندان‌خند. (خ خ] (ق مرکب) در حال 


خنده. ||(نف مرکب) بكندخنده کننده. (ناظم 


الاطباء). 


خندان‌خندان. اخْ خَ (ق مرکب) در 


حال خنده. (ناظم الاطباء): 

آن خداوند من آن فخر خداوندان 

دولبش در گه گفتن خندان‌خندان. 

منوچهری. 

خندان‌خندان شراب خوردند بهم 
گریان‌گریان کباب کردند مرا. 
|آرامآرام. نرمک‌رمک. 

خندان‌دل. (خ د](ص مسرکب) 
خوشحال. شادان. (یادداشت بخط مولف)؛ 
نگر تا نداری هراس از گزند 
بزی شاد و خندان‌دل و ارجمند. 


منوچهری. 


فردوسی. 

خنداندن. [خْ د] (مص) خندیدن کنانیدن. 
(ناظم الاطیاء). بخنده درآوردن. خندانیدن* 
گربعاه دی در باغ شود خندان 
1 
و آن راکه ازو همی بخندیدی 


فرخی. 


۱ زلف آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست 


فرداز تو بیگمان بخنداند. ناصرخسرو. 
خندانده. 21 /د] (نمف مرکب) بخنده 
واداشته. بخده درآورده. خندانیده. 
خندان‌روی. [2] اص مرکب) هش و 
بش. (بادداشت بخط مولف). خوشروی. 
بخاش: هرگاه که خداوند سالیخولیا 
خندان‌روی و تازه و شادکام باشد. (ذخیرءٌ 
خوارزم‌شاهی), 

خندان شدن. (خ ش 5] (مص مرکب) 
بخط مولف): 

تازمین و آسمان خندان شود 

عقل و روح و دیده صد چندان شود. 


خرم شدن. (یادداشت 


مولوی. 
- خندان شدن شمشیر؛ کنایه از دندانه‌دار 
شدن شمشیر و مانند آن. (آندراج): 
قیمت شمشیر کم گردد چو خندان ميشود. 
وحید (از آتدرا اج)ء 
خندان‌شکر, [خ شک ] (ص مرکب) 
کنایه از زیبا و خوش‌خنده: 

در حال خاقانی نگر بیمار آن خندان‌شکر 
زآن چشم بیمار از نظر چشم مداوا داشتد. 

خاقانی. 
|| خوش‌لب. (یادداشت بخط مولف). 

خندان کردن. (خ ک د] (مص مرکب) 
بخنده درآوردن. خنداندن. خندانیدن. 


(یادداشت بخط مولف). |اشک‌افته کردن. 
شکفته کردن؛ 
گفت در گوش گل و خندانشن کرد 
گفت‌با لمل خوش و تابانش کرد. ‏ مولوی. 
نار خندان باغ را خندان کند 
صبحت مردانت چون مردان کند. مولوی. 
خندان لب. (خ [] (ص مرکب) متسم. 
کنایه از شادان. شادروی: 
نوی خندان‌لبش ز اشک چو در 
آفتاب دیدستند. خاقانی. 


پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. 
حافظ. 

این مدت عمر ما چو گل ده روز است 
خندانلب و تاز‌روی می‌باید بود. حافظ. 
خندانمند. [خ ء] (ص مرکب) خندان. 
(یادداشت بخط مولف)* 
گواژه‌که خندانمندت کند 
سرانجام با دوست جنگ افکند. 

ابوشکور بلخی. 
خند‌اننده. [خ ن د /د] (نف مرکب) بخنده 
دراوردنده. بخنده افکنده. بخده وادارنده. 
خندانی. لخ] (حامص) شادی. شادمانی. 
خوشحالی. خوشی. 
خندانیدن. [خ د] امس مسرکب) بخنده 
درآوردن. بخنده واداشتن. خسندان دن. 
اضسا ک.(تاج المصادر ببهقی) (متهی 


خندروس. 


الارب): 
نبینی آفتاب آسمان را 
کزان خندد که خنداند جهان را. نظامی. 
خندب. (خ د] (ع ص) بسدخوی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 
خندبان. [خ د] (ع ص) بسیارگوشت. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). 
خند خریش. خْ خ] (! مرکب) استهزاه. 
مسخره, (ناظم الاطباء). 
خند‌خند. (خ خ]([ مرکب) خند؛ متصل و 
از روی دل. خنداخند. (ناظم الاطیاء)؛ 
چنین تا بنزدیک کوه سپند 
لب از چارة خویش در خندخند.. فردوسی: 
چون بحتّم سوی دانا نال‌نال 
گرنباشد شاید از من خندخند. ناصرخسرو. 
خند‌خندان. (خ خ] نف سرکب. ق 
مرکب) در حال خنده. خندان؛ 
دو چشمک پر ز بند چشم‌بندان 
دو یاقوتک همیشه خندخندان. 
بلعباس امامی (از المعجم فی معاییر اشعار 
عجم), 
خندخندان بستد و بر لب نهاد 
جام می آن همچو می انده گسار. ۲ 
سیدحسن اثرف (از انندراج). 
خند خند گشتن. (خ خ گ تَ] (اسص 
مرکب) شکفته شدن. باز شدن؛ 
گرباغ تازه‌روی و جوان گشت و خندخند 
چون ابر نال‌نال و چنین با بکا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
خندروس. [خ د) (() ذرت. ذرت مکه. 
|اگندم مکه. (ناظم الاطباء), خالاون. حنطة 
رومی. سلت. (یادداشت بخط مولف): جان 
گویدگندم رومی بود و در لفت اسوت ر 


۱-در آنندراج ذیل کلم «خندان ات ریات 
زیر آمده که غالبا ترکیات مرسوم بیرق 
پارسی‌گویان هند است: اطلاق آن با «روی» و. 
«رخحار» و «جراحت» و « گل خندان» و «غچهٌ 
خندان» و «زخحم خندان» مجاز است و همچنین 
وخندان شدن ببند نقاب و استخوان» و «خدیدن 
گریبان و چشم و رخ و ثبریان و رنگ» نیز مجاز 
است 
ز حیرت سرگرانی کم نگه اما چه میدانی 
که نرگسدان کند باغ نگه را چشم خندانش 

میرزا جلال اسیر. 
چو گل با رری خندان صلح کن گر خرده‌ای داری. 

انب 

بند نقاب تو چو خندان شود 
سایة خورشبدفروشان شود. 
از تنشاط دردمندی دردمندان ترا 


وحید. 


استخوان چون پسته زیر پوست خندان گشته است. 
وحید. 


خدروس گویند و معی آن در پارسی جیو 
گندم‌بود؛ یعنی جوی که به گندم مشابهت دارد 
و جان گوید آن نوعی است از گندم که لون او 
1 ...یه 
مشابهت دارد و غذای او یک بود. (ترجمة 


سیاه بود و آرد او بقوت بود بمتابد... 


صیدنه ابوریحان). تخمی است شبیه بگندم که 
آن را گندم رومی خوانند و شعیر روسی هم 
می‌گویند. (برهان قاطم). رجوع به تحفهةً 
حکیم مومن شود. |اترخنه شیر. (ناظم 
الاطباء). 
خندریس. (خ د] (ع !) می کهنه. شراب 
کهنه. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ج, خنادر. |اگدم کهنه. (منتهی 
الارب). منه: حنطة خندریس. 
خند ریلیی. (خ د] (() نوعی از کاسنی بری. 
(ناظم الاطباء). گیاهی است دشتی با ببرگی 
خاردار و دندانه‌دار و گلی زرد و طمی.تلخ 
مایل به گسی بیالای بدستی و کمتر و بیشتر. 
(یادداشت بخط مولف). ببه لفت نبطی اسم 
نباتی است شبیه بکاسنی بری و ساق و بیخ او 
باریکتر از آن و گلش زرد مایل به سرخی و بر 
شاخهای او صمغ متکون می‌شود مثل 
مصطکی و به قدر باقلا و بسیار چسبنده و قوة 
او تا یال باقی است و صمغ آن تا هفت 
سال و نبات او بغایت مجفف. از تحفة حکیم 
مومن). 
خند‌ستان. [خ د] (|مرکب) جای تسخر. 
جایْ هزل. مجلس سخره. مجلس لاغ. (از 
آنندراج). تجلس و معرکة مسخرگی. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). || مسخره. لاغ. (از ناظم 
الاطباء): تهکم؛ خندستان کردن. (زوزنی). 
||کنایه از لب و دهان معشوق, (از آندراج). و 
آن را خندستانی هم گفتهاند. (برهان قاطع). 
خندستانی. [خ د] (حانص مرکب) 
خندستان. (برهان قاطع). تمسخر, مسخره: 
الاستهزاء: خندستانی. (مجمل‌اللفة). الهزء؛ 
افسوس داشتن؛ یعنی مسخره کردن و... 
افسوس دادن و خندستانی کردن یعنی 
مسخرگی کردن. (مجمل‌لة). |([ مرکب) 
کنایه از لب و دهان معشوق. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به خندستان شود. 
خندستانی کردن. زخ دک د (سص 
مرکب) مسخرگی کردن. تهکم (مجمل‌اللفة) 
(تاج المصادر بیهقی). استهزاء. (زوزنی). هزء. 
(زوزنی). 
خندع. [خ د] (ع | نوعی از ملخ. جندب. 
||جندبهای ریزه. نوعی از ملخ‌های رییزه. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
خندع. [خ ذ] (ع ص) کمینه. فرومایه. (از 
متتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 


خندف. [خ د] ((ج) لقب لی‌لی بسنت 
حلوان‌ین عمران زوج الیاس. (آنندراج). 
طایفه‌ای از مضر عدنانیه به او منسوبند و آنها 
از اولاد الیاس‌بن مضر بودند. (از اعلام زرکلی 
جزء ۳ ص ۲۸۲۳ این زن یکی از جدات 
رسول (ص) است. (یادداشت بخط مولف). 
خندفة. [خ دف] (ع مص) پای از هم دور 
نهادن در رفتار و برگردانیدن قدمها بر یکدیگر 
از تبختر. (ز منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسآن‌الصرب). خرامیدن. (از انساب 
سمعانی). منه: خندف الرجل خندفه. (منتهی 
الارب). 
خندفی, (خ دفنیی ] (ع ص نسبی) 
موب به خندف است که بمعنی خرامیدن 
باشد. (از انساب سمعانی). 
خندق. [خ ذ] (معرب, | کنده. گوی که 
گرداگردشهری یا لشکرگاهی کنند منع سیل یا 
عدو را: . (یادداشت ت بخط ملف). جوی وگوی 
که‌بر گرد حصار و قلعه و لشکرگاه کنند تا مانع 


آمدن دشمن گردد. (ناظم الاطباء). هند ک. 


(زمخشری). شه‌بارو. (فرهنگ نعمةائه)؛ و از 
گردوی [شهر بوشنگ] خندق است. (حدود 
العالم). و از گرد وی (قصب؛ قاين ) خندق 
است. (حدود العالم). و آن را حصاری و 
باره‌ای و خندقی است محکم. (حدود العالم), 
شهر آمل را [بطیرستان ] شهرستانی است با 
خندق بی‌باره و از گرد وی ربض است. 
(حدود العالم), زرنگ, شهری با حصار است 
و پیرامن او خندق است. (حدود العالم). 
چون پدید آمد بخندق برق تیغ ذوالفقار 
گشت روی عمرو عنتر لاله‌زار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 
ز بیم ذوالفقار شیرخوارش 
9 همرنگ مرجان. 


۳ 2 است بخارا بمحکمی. 
پیرامن لشکرگاهها خندقها ساختند. 
(فارسنامة ابن البلخی). و هیچ نماند‌ست جز 
اين دیوار و خندق. (فارسنامه ابن البلخی). 


بر دلدل دل چنان زن آواز 

کز خندق غم برون جهانی, خاقانی. 
این جهان را ز رأی او حصنی است 

کان جهان حد خندقش دانند. خاقانی. 
این جهان قلزم سخاش گرفت 

خندق آن جهان کرانة اوست. خاقانی. 


پیرامون آن خندقی عمیق بود که انديشه در 
مجاری آن بپایان نمیرسید. (ترجمهة تاریخ 
یمینی). فرمود تا سیاه را ها کنيزک استوار 
بیندند و از بام جوسق بقعر خندق دراندازند. 
( گلستانسعدی). اسیر فرنگ شدم و در خندق 
طرابلس با جهودانم بکار گل بداشتند. 


خندگار. ۹۹۸۳ 


( گلستان سعدی). 

<- خندق بلا؛ کنایه از شکم. (یادداشت بخط 
مولف). 
- روز خندق؛ یوم خندق. غزوة خندق. 
رجوع به غزوةٌ خندق شود: 

روز صفین و بخندق بسوی ثغر جحیم 

عاصی و طاغی را تیغ علی بود مشیر. 

تاصرخترو: 

غزوة خندق. رجوع به غزوه خندق شود. 

خندق. [خ ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
چهاراریماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, با ۱۱۰ تن سکنه. آپ آن از چشضعه و 
محصول آن غلات و نخود و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

خندق زدن. [خدزد] (منص مرکب) 
خندق کندن. (ناظم الاطباء). 

خندق شاپور. (خ دق ) ( اخ) خندفی در 
بیابان کوفه است که پادشاه ایران [شاپور ] 
آن را میان خا ک‌عرب و عجم کنده روی این 
خندق مناظر و قصور عالیه ساخته و 
پرداخته‌اند. (از معجم البلدان یاقوت). 

خندقلو. اخّ ۳ ([خ) دهی است از دهتان 
کسبایر بخش حومةٌ شهرستان بجنورد. با 
۶ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و بنشن. شغل امالی زراعت و 
مسالداری و راء مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافییی ایران چ٩).‏ 

خندقلو. (خ د) ((خ) دهی است جزء بخش 
ماه‌نشان شهرستان زنجان. با ۳۱۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و زه رودضائه:است. و 
محصول آن غلات و بنشن و سیپ - زمینی 
است. شفل اهالی ززاعت و گلیم و جاجیم 
بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

خندقی. [خْ 5] (ص نسبی) منصوب اشت 
به خنذق که جایگاهی است در جرجان. (از 
انساب سمعانی). 

خند‌قیه. [خ د فی ی ] (خ) نام سال پسنجم 
نزول حضرت نبی بمدینه و در این سال سورهٌ 
حجرات و حج نازل شد. این سنه سال پنجم 
هجرت.رسول (ص) است که مطابق با سال 

بخط 


هیجدهم بعشت می‌باشد. (بادداشت 
مولف). 

خندکار. [خ) (! مرکب) مخقف خداوندگار 
و مجازا, بمعنی سلطان و شاهنشاه است. 
(آنندراج). ||استاد. معلم. در این صورت 
مخقف خواندگار است. (آنندراج), 


۱- در منتهی الارب آمده است که الیاس راسه 
پر بود بنامهای «عمره و «عامر» و «عمیر». 


۴,_ خندگی. 


خندکی. (خد /د] (حامص)ضحک. 
حالت خنده. (ناظم الاطباء). 
خند لس. اخْ دل] (ع ص,) نباقة 
پبیارگوشت فروهشته. (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). رجوع به 
خندلیس شود. 
خندلة. (خ د[] (ع امص) پری. آ کندگی 
جسم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسانالمربا: 
خند لیس. [خ د] (ع ص, !) شتر ماد؛ فربه 
سست‌گوشت. خندلس. (سنتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از سان‌العرب) (از اقرب 
الموارد) (نشوءاللفق). 
خندمه. [خ دع] (اخ) کوهی است بمکه. 
(منتهی الارب). 
بوم‌الخندمة: یوم‌لفتم. (از مجمع الامتال 
میدانی). رجوع به یوم‌الفتح شود. 
خندناکت. [خْ] (ص مرکب) شاد. خرم. 
بشاش. خنده کننده. (ناظم الاطباء)؛ 
ترا سخن نه بدان داده‌اند تا تو زیان 
درافکتی بخرافات خندنا ک‌حجی. 
تاصرخسرو. 
پس چون معرب کردند سخت نیکو آید 
ضحا ک؛ینی. خندنا ک.(مجمل التوارییخ 
والقصص). 
خند‌ندگیی. [خ دد /د)] (حاعص) عمل 
خندیدن. ضحک. (یادداشت بخط مولف). 
خندنده. [خ دد /د] (نف) آنکه خنده کند. 
خنده کننده, ضاحک. (یادداشت بخط مولف): 
هرهار؛ بسیهوده‌خندنده. مأها: مرد 
نیک خندنده. (منتهی الارب). 
خند و قند. [خ دتَ ] ([ مرکب. از اتباع) 
ترت صرت. زیر و زبر. تاخت و تاراج. 
پرا کنده. پریشان. /ایزیان آمده. نقصان‌رسیده. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء)؛ 
از صرصر فنا همه گشتد تار و مار 
وز تندباد قهر اجل جمله خند و تند. 
شمس فخری. 
خندور. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
ساری سوباسار ببخش پل‌دشت شهرستان 
ما کوبا ۴۹۶ تن سکنه. آب آن از زنگبارچای 
و محصول آن غلات و پنبه و توتون و کنجد و 
حبوبات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
خندوف. (خ] (ع ص) تاوناوان. خرامنده 
بکبر و نشساط. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خنده. آخ 5 (اسص) حالتی که در 
انسان بواسطة شعف و خوشحالی و بشاشت 
پیدا میشود و در آن حالت لب‌ها و دهان 
بحرکت می‌آیند و غالباً این حالت با آواز 


: شغگاو دنبال گرگی یدست.. 


مخصوصی همراه است. ضحک. مضحکه. 
(ناظم الاطباء). از «خند» + «۰» (پس‌وند 
پدیدآورندة اسم از فعل) پهلوی خندک! 
«اسفا ۱: ص ۱۷۳» ختنی. تقو ۳ «بیلی, 
روزگار نوج۴ شمارةٌ ۳ص 6۵۲ «ص شانزده 
مقدمه», شهمی رزادی خَتهآ(ک. ۲ص 4۱۷۷ 
گیلکی خنداآ: حاتی که در انسان از نشاط و 
سرور پیدا شود و در آن حالت لها و گاه دهان 
گشاده‌گردد و غالبا این حالت با آوازی 
مخصوص همراه است. ضحک. ضد گریه. 
رک: خندیدن. (حاشیة برهان قاطع معین). 
مقابل گریه. (آنتدراج). انفعال نفس حا کی از 
شادمانی با بروز آثار آن بر روی در دیدن 
عجائب. (یادداشت بخط مولف): 
از مهر او ندارم بی‌خنده کام ولب. ‏ رودکی. 
ببازی و خنده گرفت و نشست 

ی فردوسی. 
ز آتش برون امد ازادمرد 

لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد. فردوسی. 
سراینده باش و فزاینده باش 

شب و روز با رامش و خنده باش. فردوسی,. 


رویت ز در خنده و سبلت ز در تیز 
گردنز در سیلی و پهلو ز در لت. لییبی. 
لب بخت پیروز را خنده‌ای. عنصری. 
پلکه بخرند کشته را ز کشنده 
گه‌بدرشتی و گه بخواهش و خنده. 
منوچهری. 

نباید شد از خنده شه دلیر 
نه خنده‌ست دندان نمودن ز شیر. اسدی. 
شد از تابش تیفها تیره شب 
چو زنگی که بگشاید از خنده لب. 

اسدی ( گر شاسب‌نامد) 


که‌چون بمالم بر خنده خنده افزاید. 
؟ (از نسخه اسدی نخجوانی). 


ل تو تا در خنده آید. خاقانی. 
|- براسرم شمشیر اگرخون گریدی 
در سرشک خنده جان انشاندمی. خاقانی. 
گر آنستی که ان خر زنده بودی 
پس از اين کار خر را خنده بودی. 
عطار (اسرارنامه). 
ذوق خنده دیده‌ای ای خیره چند 
ذوق گریه بين که هت آن کان قند 
خنده‌ها در گریه پهان و کتیم 
گنج در ویران‌ها جو ای حکیم. ‏ مولوی. 
گرکه زند خنده بر او مرد و زن 
او هم از آن خنده شود خنده‌زن. 
آمیرخسرو دهلوی. 
- امثال: 


خند؛ مردم از شادی باشد و خندة بوزینه از 
عغم. (از مجموعة مختصر امثال هند).۵ 
از خنده به پشت افتادن؛ از کثرت خنده 


اعتدال از دست رفتن و بر زسین افتادن. 


خنده. 


(یادداشت بخط مولف). از خنده به قفا افتادن: 
- از خنده به قفا افتادن؛ از خنده به پشت 
افتادن؛ 

که‌از خنده افتد چو گل پر قفا. 
از خنده روده‌بر شدن؛ از خنده بیحال شدن. 
از خنده به قنا افتادن. از کرت خنده بسال 
مرگ افتادن. 


بخنده افتادن؛ خندیدن. 


سعدی. 


- بخنده درآمدن؛ خندیدن؛ 


| گربخنده درآیی چه جای مرهم ریش 
که‌ممکنست که در چسم مرده جان اری. 
سعدی: 
چو تلخ‌عیشی من بشنوی بخنده درآی 
که‌گر بخنده درآیی جهان شکر گید: 
۰ سعد ی : 


- بهوده‌خنده؛ خندء بیمورد. خنده ابجای.. : 

- ترخنده؛ خوشخنده. 

- پرخنده؛ بسیار خنده؛ 

شود جهان لب پرخنده | گرمردم 

کننددست یکی در گره گشایی‌هم. صائب. 

خنده زدن؛ خندیدن. خنده استهزاء و 

مس‌خره کردن: خردمندان... سری 

می‌جنبانیدندی و خنده زدندی که وی 

گزاف‌گوی است. (تاریخ بیهقی). 

خنده شیرین! خند؛ خوش؛ 

چو تو در خند؛ شیرین دو چاه از ماه بنمایی 

مرا در ری تلخم دو دریا بر زمین خیزد.. 
خاقانی. 

خنده قباسوختگی؛ در اصطلاح مردم 

شیراز خند؛ لب و گریه دل را گویند آن که بش 

بظاهر می‌خندد ولی در باطن دلش گرید و 

اندوهگین باشد. رجوع به خند؛ قباسوختگی 

شود, 

- در خنده افتادن؛ بخنده درآمدن؛ 

قیمت گل برود چون تو به گلزار آبی 

و آب شیرین چو تو در خنده رگفتار آیی. ِ 


در خنده شدن؛ خندیدن. خنده کردن. (ناظ 


الاطباء). 


:0 - 2 -۱8۳00 + 1 
3 - 4 :8 - 3 
۵-در آن_دراج دیسل «عنده» آمده است: 
دلگش‌ای, جان پسرور: مسوزون» شکرین؛ 
شکرا گین شکرآمیزه نمک‌ربزه نمکین, مست» 
متانه, مسرشار» بی‌اختیار: زیرلبی؛ آهسته. 
دزدیده پنهان, ظاهر» دندان‌نما: بیوقت» بیجا: 
جان بر لب. خون‌آلوده خشکه تر: شام از 
صفات «خنده» ر صبح و سوج از تشییهات 
اوست 
ز جوش باده درد ته نشین بالانشین گردد 
ز موج خنده ترسم خط برون آید از آن لبها. 
ناصرعلی (از آندراج). 


خندهة آفتاب. 
- دیرخنده؛ نه ببهوده‌خنده, نه زودخنده 7 
- زعفران خنده. (آنشدراج). 
- زهرخنده؛ خنده از روی کین. 
- شکرخنده؛ شیرین خنده؛ 
شکرخنده‌ای را منش تیز کرد. 
- ||کنایه از زیباروی و خوش‌دهان؛ 
چون گرانی به پیش شمع آید 
خیزش اندر میان جمع بکش 
ور شکر خنده‌ای است شیرینلب 
آستینش بگیر و شمع بکش. 

سعدی ( گلستان). 

شکرخنده‌ای انگیین می‌فروخت 


نظامی. 


کهدلها ز شیرینیش می‌بسوشت. ‏ سعدی, 
گربشکرخنده آستین نقشانی 

هر مگسی طوطی شوند شکرخا. .. سعدی. 
لبخنده؛ تسم 

سرمت درآمد از درم دوست 

لبخنده‌زنان چو غنچه در پوست. سعدی. 


خنده آفتاب. [خ 3 /دي] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه از طلوع خورشید؛ 
خندء افتاب صبح ارای, 

حسین ثنائی (از آنندرا اج). 
خنده آمدن. رخ /«م5]مص مرکب) 
خندیدن, بخنده درآمدن, خنده کردن؛ 
وگرت خنده نیاید یکی کنند ببار. 

بوامباس عباسی, 

ز خر برگیرم و بر خود نهم بار 
خران را خنده می‌اید بدین کار. 
از قیاسش خنده آمد خلق را 


نظامی. 


کو چو خود پنداشت صاحب‌دلق را, 

۲ مولوی. 
بر تلخ‌عیشی من اگر خنده آیدت 
شاید که خندة شکرآمیز می‌کنی. سعدی. 


خنده آور. [خ د /د وَ] (نسف مسرکب) 
خنده‌آورنده. مضحک. مسرت‌انگیز. (ناظم 
الاطباء). 
خنده آوری. [خْ د ] (جامص مرکب) 
عمل خنده اوردن. (یادداشت بخط مولف). 
خنده افتادن. (خ:/دأدامسص 
مرکب) بخنده درآمدن. خندیدن ‏ (یادداشت 
بخط مولف). 
خنده‌انگیز. (خ 5 /]] ان ف مرکب) 
مضحک. آن که موجب خنده شود؛ 

گفت لاغ خنده‌انگیز آن دغا 

که‌فتاد از خنده آن ترک از قفا. مولوی. 
خنده برق. (خ 5 / دٍي ب] ام رکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از جستن برق. 
(آتدراج)؛ 

گریه‌هادر پرده دارد عیشهای بیگمان 

خند؛ بی‌اختیار برق باران آورد. 

صانب (از آندراج). 

خنده جام. [خد/دي ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) موج جام شراب. (غیاث اللفات). 
پرتو شراب. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 
خنده حفت کردن. [خ د /دجک ذ] 
(مص مرکب) با کس دیگر هم‌خنده شدن: 
با غیر خنده جفت مکن سرخوشم مباد 
ساغر بطاق ابروی شوخ دگر کشم. _ 
ظهوری (از آنندراج). 
خنده‌خریش. (خ 3 /< خ) (| مسرکب) 
کی که بر او خنده زنند و ریشخند کنند و 
بمعنی فاعل و مفعول تمسخر هر دو آمده و آن 
را خنده‌ریش نیز گویند و ريشخند بهمین 
معنی است. (از انجمن آرای ناصری) (از 
آنندراج). مضحکه. مسخره. مایهٌ سخریه. 
آلت استهزاء. (یادداشت بخط موّلف)؛ 
ای کرده مرا خنده‌خریش همه کس 
ما راز توبس جانا ما راز تو بس. 
شهنشهنی.که زند پاسبان درگه او 


قرخی. 


ز قدر همت بر تیر چرخ خنده‌خریش. 
شمی فخری (از جهانگیری)۲ 
خنده خنحر. [خ 3 /دي خ ج] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خونریزی. (از 
آنندرا اج): 
خندهٌ ختجر زمانژ کشت 
در دهان ظفر نمی‌گنجد. 
حسین ثنائی (از آنندراج). 
خندة خنجر ز فتح بیقیاست. ۱ 
انوری (از آنندراج). 
خندة خوش. (خ3/دي خسوش / 
خُش] (ترکیب وصفی, [مرکب) خندة شیرین. 
خنده شکرین؛ 
خند؛ خوش زآن نزدی شکرش 
تا نبرد اب صدف گوهرش. نظامی. 
خنده‌خیز. [خ د /د] (نسف مسرکب) 


زنده: مسوجب خنده شونده. 
خنده3از. [خ ‏ /د] (نسف مسرکب) 
خنده‌دارنده. مضحک. مسضحکه. خنده‌اور. 
(یادداشت بخط مولف)؛ خنده‌دار اینجاست 
که‌او خود زشتی کرد و توقع نیکی دارد. 

- خنده‌دار بودن؛ مضحک بودن. صموجب 
خنده بودن. 
خنده‌داری. [خد/<] اص مسرکب) 
خنده‌اور. مضحک. خنده‌دار. خنده‌اور. 
(یادداشت به خط مولف) 
خنده داشتن. [خ د /د ت] (مسص 
مرکب) مضحک بودن. موجب خنده بودن. 
خنده دندان‌نمای. [حد /دٍي‌دن ان 
/] (نف مرکب) خند؛ بللدی که موجب باز 
شدن لبها و نمایش دندانها شود. قهقهه: 

تا نزنی خندة دندان‌نمای 

لب بگه خنده بدندان بخای, نظامی. 
خند هرق [خ 5 /د] (ص مرکب) رجوع به 


خنده زدن. ‏ ۹۹۸۵ 
خنده‌روی شود. 
خندهروی. (خ د /د] (ص مرکب) مقابل 
ترش‌روی. بشاش. خوش خلق. مقابل اخمو. 
(یادداشت بخط مولف)* 
صبوح است ای ساقی خنده‌روی 
سر گریه دارم ایاغ تو کوی. 
طفرا (از آنندراج). 
با گریه خنده‌رویم و با ناله گرم‌خون 
باز از شراب غنچه دماغم رسیده است. 
کلیم(ازآنندراج 
در خمستانی که عشرت را نیابی خنده‌روی 
من بصد جوش تبسم گریذ ماتم کلم 
طالب آملی ااز آنتدراج). 
خنده رو بی. [خ 5 /د] (حامص مرکب) 
حالت خنده‌روی. عمل خنده‌روی. بشاشت. 
(ب‌ادداشت بخط سولف). طلیق. (منتهی 
الارب): 
شکایتهای عالم چند گوبی 
بپوش این گریه را در خنده‌رویی. 
ز خنده‌رویی گردون فریب رحم مخور 
که‌رخنه‌های قفس رخنة رهایی نیست. 
صائب. 
خنده‌ریش. (خ :5 /د](ص مسسرکب) 
ریشخند و او کسی باشد که مردم بعنوان 
تمسخر و ظرافت بر او خندند. (برهان قاطع), 
رجوع به خنده‌خریش شود. 
خنده‌ریش کردن؛ تمسخر کردن. استهزاء 
نمودن. ریشخند کردن. (ناظم الاطباء). 
خندة زمین. (خ د ي ز) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دسیدن سبزه و ریاحین. 
(غیاث اللغات). 
خنده زدن. اخ د /دزذ] (مص مرکب) 
خندیدن: 
خندهٌ خوش زآن نزدی شکرش 
تانبرد اب صدف گوهرش. 
سر که شود کاسته چون موی تو 
خنده زند چون نگرد روی تو. 


نظامی, 


نظامی. 
نظامی: 


۱ -خنده افتادن» گاه با کلمة «بره آید چون 
«خنده افتاد بر کسی» و گاه بدون حرف اضافی 
می‌آید چون «خنده اتاد کسی را». 

۲-در برهان قاطع آمده است: خنده‌ای که بر 
کسی از روی هزل و استهزاء و ظرافت کنند و 
بسعضی شخصی راگویند که مردم از ردی 
تمخرو استهزاء و ظرافت و ریش خند بر او 
خندند و بعضی دیگر شخصی را گفته‌اند که از 
روی استهزاء و تسخر بر دیگری خنده زند 
اول بمعنی مفعول است و دویم فاعل و به هر دو 
معنی شاهد آورده‌اند و بمعنی فاعل در فرهنگ 
جهانگیری و بمعنی مفعول در مجمع الفرس 
سروری آمده است. در فرهنگ ناظم الاطباء 
یکی را تسم خرکنده و دیگری 


تمسخرکرده‌شده آمده است. 


۶ خنده‌زن. 


هر زمان چون پیاله چند زنی 


خنده در روی لعبت ساده. سعدی. 

کسی که بوسه گرفتش بوقت خنده زدن 

ببر گرفتن مهر گلابدان ماند. سعدی, 

کارم به سینه تخم وفای تو کئتن است 

چون عقل خنده می‌زند از کار و کشت ما. 
امیر شاهی (از آتتدراج). 


|ادمیدن. طلوع. (یادداشت بخط مولف)؛ 
چویس صح روشن شد که حال مهر گردون چیست 
برآمد خنده خوش بر غرور کامکاران زد. 
حافظ. 
خنده‌زن. [خ /:ز] (نسف مسرکب) 
خنده کن,خنده کننده.(یادداشت بخط مولف): 
حلق و لب قئینه بين سرفه کنان و خنده‌زن 
خنده بهار عیش دان سرفه نوای صبحدم. 
خافانی. 
هر که سخن نشنود از عیب‌پوش 
خود شود اندر حق خود عب‌کوش 
گرکه زند خنده بر او مرد و زن 
او هم از آن خنده شود خنده‌زن. 
ابیرخرو دهلوی. 
||مسخره کننده. (یادداشت بخط مولف). 
خنده‌زنان. (غْ 5 /ور] انف مرکب, ق 
مرکب) در حال خندیدن. (یادداشت بخط 
ملد): 
جام ز عشق لبش خنده‌زنان شد چوگل 
وز لب خندان او بلبله بگریست زار. خاقانی. 
خنده‌زنان چوزنگیان ابر ز روی اغبری. 


خاقانی. 
خنده‌زنان از کمرش لعل تاب. نظامی. 
تو خنده‌زنان چو شمع و خلقی 

پروانه‌صفت در احتراقت. سعدی. 
گفتم آه از دل دیوانة حافظ بی‌تو 

زير لب خنده‌زنان گفت که دیوانهٌ کیست. 


حافظ. 
||مسخره کنان. تمسخرکنان, 
خندة زهرآ لود. (خ د / ي ز] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) کنایه از خنده‌ای که از روی 
قهر باشد و آن را خند؛ خون‌آلود نیز گویند. 
(انجمن آرای ناصری)؛ 
برغم حاسد و بدخواه پیش دشمن و دوست 
چو صبح خنده زنم خنده‌های زهرآلود. 
جمال عبدالرزاق. 
خندة زیرلب. (خ د /دي ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خندة آرام: خنده‌ای که علت 
و موجب نفانی او حاصل شود ولی اشر 
ظاهری آن اشکار نشود. 
خندف شب. [خ ذ /دٍي ش] (تسرکیب 
اشانن اسرکت) تایه ارموشتای سر 
است. (انجمی آرای ناصری). 
خندة شکرین. (غخ د دٍ ي ش ک] 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) خندة شیرین. خندة 


خوش. 

خندة شمسیر. [خ 3 /د ي ش ] (ترکیب 
اضافی, |مرکب) کنایه از خون ریختن. خندهٌ 
تیغ. (اتدراج)- ۱ 

خنده شسمع. [خ 5 /دٍي ش] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) افروختن شمع. (آنندراج), 


خندة شیر. [خ 5 /دٍي] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از بروز غضب باشد نه از ظهور 
مزاح و هزل, (انجمن آرای تاصری): 
خندة شیر و مستی پیل است. 
حکیم سنائی (از انجمن آرای ناصری). 
خنده شیسه. (خ 5 / داي ش / ش] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) خند؛ می. خندة 
مترادفات). 
خنده صبح. زخ د /دٍي ط] (تسرکیب 
اختافی. [ مرکب) کناية از طلوع صبح, 
(اتدراج). کنایه از طلوع افتاب. (انجمن 
آرای ناصری): 
خنده شب گشت صبح خند: صبح آفتاب. 
خاقانی (از انجمن آرای ناصری). 
مدت شادی و غم نیست برابر بجهان 
گریة شمع است شبی, خند؛ صبح است دمی. 
غنی (از انندراج) 
زین نمک کز شورش عالم بزخم ما رسید 
خند؛ صبح قیامت مرهم کافوز ماست. 
صائب (از آندرا اج), 
خنده صراحی. [2 5 / د ي ط] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) خند؛ مینا. خند؛ٌ 
شیشه. خنده جام. (مجموعة مترادفات). 
خنده طراز. (خ 3/دط] (س مسرکب) 
خنده‌ماند. (اندراج)؛ 
خنده‌طراز لب گلهای باغ 
وتیگشای دل عاشق ز داغ. 
درویش وال هروی (از آنندراج)؛ 
خیده قباسوختگی. [خ د /دٍي ق ت / 
تٍ ] (ترکیب اضافی, | مرکب) خند: ظاهری 
که‌در دل ناشادکامی است. رجوع به ذیل کلم 
خنده شود. 
خنده کردن. [خ 5 / دک د] امسسص 
مرکب) خندیدن. بخنده درامدن: تمانع بد؛ 
خنده کرد بکسی. (منتهی الارب). ضحک: 
یکی خنده کردی از آن ماجرا 
یکی گریه بر صبر آن پارسا. 
سعدی (بوستان). 
که‌نا گه‌نظر در یکی بنده کرد 
پریچهره در زیر لب خنده کرد 
سعدی (بوستان). 
شمع ارچه بگریه جانگدازی می‌کرد. 
گریه‌زده خند؛ مجازی می‌کرد. 
سعدی (رباعیات). 
خنده کنان. [خ د / دک ] (ق مسرکب) 


خندة گل. 


درحال خنده. خنده‌زنان. (یادداعت بخط 


خنده کننده. (خ د 7دک ند /د] (تف 
مرکب) ضاحک. 
خنده گاه. [خد /د] ([مرکب) کنایه از لب 
و دهان معشوق. (انندراج)؛ 
که‌مهر از خنده گاه‌شيشه بردار 
زابر خشک لعل تر فروبار. 
حکیم زلالی (از آندراج). 
فکرت او خنده گاه‌دوست را ماند بدانک 
چون خلیل از نار گلبرگ رطیبش یافتم. 
خاقانی. 
خنده گرفتن. (خ د /دگی ر تَ] (مسص 
مرکب) بخنده افتادن. بخنده درشدن؛ 
یکی جهود و مسلمان نزاع می‌کردند 
چنانکه خنده گرفت از نزاع ایشانم. 
سعدی ( گلستان): 
ملک را خنده گرفت و بعفو از سر جرم او 
برخاست. ( گلستان سعدی):۱ 
خنده گریستن. [خ د /دگ تَ] امص 
مرکب) کنایه از گریهٌ شادی کردن و طرب 
نمودن است. (انجمن آرای ناصری): 
خنده گریند عارفان از تو 
گریه خندند واقفان از تو. 
حکیم سنائی (از انجمن آرای ناصری). 
گریه خندیدن؛ کنایه از خنده‌ای است که از 
روی حسرت و ضجرت آید. (انجمن آرای 
ناصری). 
خند هگل. اخ: /ٍي گ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) شگفتن گل. باز شدن گل. (از 
آنندراج)۳. 


۱-در آن ندراج ذیل کلم «خنده گرفتن» 
مصادر مرکب زیر آمده‌اند: «خنده ریختن»» 
«خنده تراو بدن», «خنده چکیدن از چیزی»» 
«خنده فروخوردن»» «خنلده دزدیدن»» #خنله دز نز 
گلو شکستن», «خنده در لب دوختن»؛ اخنده 
برآمدن» «خنده آمدن بر چیزی» ولی غالب این 
ترکیبات مصطلح فارسی‌زبانان هندی است. 
۲ -در آندراج ذیل «خند؛ گل» ترکیبات زیر 
آمده است* 
خند؛ موج؛ تلاطم موج. بهم برخوردن مرج 
خندة موجم درین دریا کجا تر می‌کند 
من که دریا را وجود شبمی نگذاشتم. 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
خند؛ چاک گشادگی بين دو چیز؛ پارگی بین دو 
یز ۳ 
خنده چا ک بعد آزین بر لب آستین زنم 
من که به اشک آتشین جیب و کنار سوختم. 
طالب آملی (از آنندراج». 
<< خحندة زخم؛ گشادگی دهانة زخمء 
چو صبح خند؛ زخمم نمک‌فشانی بود 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
ت« 


خنده گه. 


خند ه گه. (خ د /دگ:) (! مستترکج) 
خنده گاه.جای خنده. لب و دهان؛ 
صبح چون خنده گه دوست شده‌ست آتش سر 
آتش سرد بعنبر مگر آمیخته‌اند. خاقانی. 
خندة میی. (خ د /دٍي م /0](تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از پرتو شراب است. 
(برهان قاطع): ۱ 
عکس روی تو چو در ین چام اقتاد 
عارف از خندة می در طمع خام افتد. 

حافظ. 
خنده‌مین. (خ 5 /:] (ص مس رکب) 
خنده‌دار. مضحک. (یادداشت بخط مولف)؛ 


گفت لاغی خنده‌مین تر از دو بار 

کرداو آن ترک را کلی شکار, مولوی. 
خنده‌مین‌تر از تو هیچ افسانه نییست 

بر لب گور خراب خود بایست. مولوی. 


خندة میناء (خ 5 /دٍي] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) خند؛ می. خند؛ شراب. رجوع به 
خنده می شود. 
خند نا کت. [خ د/3](ص مرکب) متسم. 
شاد. ضاحک. خرم. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دایم تاز‌روی و خنده‌نا ک‌باش. (قابوسنامه. 
بشکر و تحیت.زبان برگشاد 
هزاران‌هزار آفرین کرد یاد. 
پین اژ سجده‌شد تازه و خنده‌نا ک 
چنین گفت کای مردم مصر پا ک. 
(یوسف و زلیخا). 
تراسخن نه بدان داده‌اند تا تو زبان 
درافکنی بخرافات خنده‌نا ک حجی. 

ناصرخسرو. 

خداوند حمی یوم غبی را بحکایتهای 
خنده‌نا ک و بسازیهای عسجب و الصان 
طرب‌فزای دل‌خوش کسنند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). خشم که حرارت را بفروزاند 
آن را نغنت بشنوانیدن سخنهای خضوب و 
غذاها و حکایتهای خنده‌نا ک و بازیهای 
عجب و حاضر کردن دوستان و ک‌انی که با 
ایشان انس کسند علاج کند. (ذخبرة 

خوارزمشاهی). 
من چو لب لاله شده خنده‌نا ک 

جامه بصد جای چو گل کرده چا ک. نظامی. 


نمودند کین زعفران‌گونه چاک 

کندمرد را بی‌سبب خنده‌نا ک. نظامی. 
چو بی‌زعفران گشته‌ای خنده‌نا ک 

مخور زعفران تا نگردی هلاک. ‏ نظامی. 
خنده‌نا ک+ضاحک. (عرض‌نامة باباافضل 
کاشی). 
خنده‌نا کیی. (خ د /د] (حامص مرکب) 
حالت خنده‌نا ک‌بودن؛ 


بدش با گج دادن خنده‌نا کی 
چو خاک شگنج و او چون گنج خاکی. 
نظامی. 


خنده نوشین. [خ د /دي] اصرکیب 
وصفی, [مرکب) خند؛ شیرین. خند؛ شکرین. 
خند ی دگی. [خ دی د /د] (حامص) عمل 
خندیدن. (یادداشت بخط مولف). 
خند بدن. [خْ دی د] (مص) خنده کردن. 
ضحک. تبهلل. ابتسام. (یادداشت بخط 
مولف). استضحا ک.(تاج المصادر بیهقی): 
بخندید و گفت ای یل اسفندیار. 
بخندید خسرو ز گفتار زن 
بدو گفت کای شوخ لشکرشکن. ‏ فردوسی. 
بتو دادم آن شهر و آن روستا 
توبفرست | کنون یکی پارسا 
نهادند خوان و بخندید شاه 
که‌ناهار بودی همانا پراه. 
وگرم بکشی بر کشتن تو خندم 
من بچرخشت تن خویش نپیوندم. 
مس متوچهری. 
تو زشادی چند خندی نستی آگه‌از آنک 


فردوسی. 


فردوسی. 


او همی بر تو بخندد روز و شب در زیرلب. 
ناصرخسرو. 

هیچ دانی غرض از اینها چیست 

ه رکه خندید بیش, بیش گریست. ‏ سنالی. 

مرد از پس سی سال گذر کرد بر ابخاز 

برداشت همان موی و بخندید بران چند. 


خاقانی. 
در ماه نو از چه رو می‌خندی 
کان‌روی به افتاب برخندد. خاقانی. 


منم آن صبح نخستین که چو بگشایم لب 
خوش فروخندم و خندان شدنم نگذارند. 
خاقانی, 

چو در روی بیگانه ختندید زن 
دگر مرد گولاف مردی مزن. 

سعدی (بوستان). 
یکر ندید و سالی بگریست. 
| ایتووووگتردن. ریشخند کردن. مسخره 
و 


سپهید کجا گشت پیمان‌شکن 
پشندد بر او نامدار انجمن, فردوسی. 
چنین داد پاسخ که بر میزبان 
بخیره چرا خندی ای مرزبان... فردوسی. 


بر لعل و شکرخند که نرخ شکر و لعل 
کردی‌بدو لعل شکراً گدشکسته. سوزنیء 
کي‌کو داند و کارش نبندد 
براو بگری که او بر خویش خندد. عطار. 
||ظاهر شدن برق. زدن برق. جستن برق. 
(یادداشت بخط مولف): 
درخش ار نخندد بگاه بهار 
هماتا نگرید چنین ابر زار. 

ابوشکور بلخی. 
شگفتن و بازشدن گیاه و گل و برگ: 
گل بخندید و باغ شد پدرام. 
از بس گل مجهول که در باغ بخندید 


قرخی. 


خندیقون. ۹4۸۷ 


نزدیک همه کس گل معروف شد آخال. 
فرخی. 
بخندد همی بر کرانهای راه 
بفصل زمستان گل کامکار, فرخی. 
بسیار گل آورده بودند و آنچه از باغ من 
بونصر گل صدبرگ بخندید شبگیر آن را 
بخدمت سلطان فرستادم. (تاریخ بهقی). اگر 
روزی چسند گرم شود و درخت بخندد و 
شکوقه و برگ بیرون کند و نا گاه‌باد سرد شود 


همه را سرما ببرد. (فلاحت‌نامه), 

ز سوز عشق بهتر در جهان چیست 

که‌بی او گل نخدید ابر نگریست. نظامی. 
صبر بلبل شنیده‌ای هرگز 

چون بخندد شکوفة سحری, سعدی. 
شک نیست که بوستان بخندد. سعدی: 


-بریش کسی خندیدن؛ افسوس کردن کسی. 
او را بچیزی نشمردن. (یادداشت بخط مولف). 


- خندیدن زمین؛ دمیدن سبزه و ریاحین* 


نخندد زمین تا نگرید هوا 

هوارا نخواهم کف پادشا. فردوسی. 
- خندیدن صبح؛ دمیدن صبح. دمیدن سپیده. 
طالع شدن. 


- خندیدن غنچه؛ بازشدن غنچه. شکفتن 
<- نخودی خندیدن؛ لب و دهان را در وقت 
خنده چون لب نخود گشودن که حک‌ایت از 
زیبایی خنده است. 
خند یدنی. [خ دی د] (ص لیافت) لابق 
خندیدن. سزاوار خندیدن. مضحکء 
خند ید ۵. لح دی د /د] (ن‌مف) خنده کرده. 
خنده‌نموده. 
خند یقون. [ح] (() شراب ممزوج با ادویة 
عطری. (یادداشت بخط مولف). شرابی که از 
خمر و ادویه ترتیب دهند و از مخترعات 
حکمای فرس است و قوتش تا هفت سال 
بساقی می‌ماند و در دوم گسرم و در.آخر 
خشک.... و بهترین نسخه‌هایی که در منهاج و 
غیره مذکور است این است: زنجیل ۵ مشقال. 
قرنفل... ۲ و نیم مشقال. زعفران. فلفل سیاه» 
مشک دارچینی... مصطکی هر یک» یک 


- نندة سوفار؛ گشادگی سوفار؛ 
بسان خندة سوفار عیشم نیست جز نامی 
همان رایاز پس گیرد زمین گر آسمان رنجد. 
کلیم (از آنندراج), 

پیوسته خورد دل خون از بی‌غمی جانها 
از حند؛ سوفار است دلگیری پیکانها. 

صائب (از آنندراج). 
۱- در آنندراج ذیل ترکیب «خند؛ می» آمده 
است: کنایه از ربختن شراب در جام و قلقل 
شیشه باشد و مرادف آن ترکیبات: «خنده 
شراب». «خندة صهبا»: «خنده شیشه» «خنده 
صراحی»» «خندة جام» و هخنده ساغر» است. 


۹+۸ 


مثقال و دانگی انیسون... از هنز یک چهار 
متقال. حجرالارنی, لاجورد هر یک نیم 
متقال, زعفران و مشک و لاجورد را درگلاب 
و آب شیرین و آب اثار شیرین که از هر یک 
چهل و پنج مثقال باشد حل کنند و ادویة دیگر 
را کوبیده... در هزار و سیصد و پنجاه متقال 
شراب سرخ صاف بجوشانند تا بصف رسد 
پس صاف کرده با گلاب و آب میوه‌ها 
بیامیزند و اهصد و پنجاه مثقال عسل صاف را 
بر آتش نرمی گذارند شراب جوشانیده مذکور 
را با اپها چند جوش نرمی داده استعمال کنند 
و هرگاه تریاقیت عظیم مطلوب باشد قدری 
پادزهر بعد از سرد شدن آن در او حل کنند. 
خنذاة. (خ] (ع () گفتار زشت. گفتار قبیح. 
(منهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرپ) (از اقرب الموارد). 
خنذاة. (خْ ۳۳ (ع مص) متوجه شدن به 
فحش گفتن. (منتهی الارب) (از لسان‌العرب) 
(اقرب الموارد). 
خنذع. (خ ذ] (ع ص) کمینه. فرومایه. 
(مسسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنداق. (خذ] (سعرب. ل) مسعرب کندة 
فارسی. گودی که گردا گردحصار و قلعه و 
لشکرگاه کند. (ناظم الاطباء). گودی که 
گرداگردبارو و حصار کنند پرای محافظت. 
(یادداشت بخط موّلف), رجوع به خندق شود. 
غزوة خنذق. رجوع به «احزاب» و «روز 
خندق» و ترکیبات «خندق» شود. 
خنذ قة. 2 ذَقَ] (ع مص) خسنذق کندن. 
(مشهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنذوة. [خ درا (ع!) سر کوه مشرف. 
(مستتهی الارب) (از تصاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنذیان. (خ] (ع ص) بسدزبان, (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). 
خنذ‌یف. (خ](ع ص) دراز. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌الهرب) (از اقرب 
الموارد). ج. خناذیذ. ||فحل. || خصی. از 
اضداد است. ||شاعر خوشگوی مفلق, 
|ادلاور که کسی بر وی دست نیابد. |[سخی, 
|| خطیب بلیغ. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
||مهتر بردبار. ||دانندة ایام عرب و اشعار آنها. 
|بدزبان. ||() گردیاد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خفز. [خ ن] (ع مص) متفیر گردیدن و بوی 
گرفتن گسوشت. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). منه: خنز اللحم 
خنوزا و ختزا 


خنذاة. 


خفز. [خ نْ /ن](ع ص) گوشت بوی‌گرفتة 
فاسدشده. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان العرب). منه: لحم خنز. || جوز خنزه 
گوزدژن. (مهذب الاسماء). 

خفز. [خْنْ ن] (ع ص, () ج خسانز. اسنتهی 
الارب). رجوع به خانز شود. 

خنزاب. [خ ] (ع ص) دلیر بر فجور. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 

خنزب. (خ ز /خ ز] (ع !) شیطانی که بر 
نمازگزار مستولی می‌گردد. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنزحه. [خ ز ج) (ع مص) تکبر کردن. 
نخوت کردن. (مستتهی الارب) (از تاج 
المروس) (ازلسان العرب). بقال: خنزج علین. 

خنزرة. [خ رر](ع امص) سطبری. (منتهی 
«لارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). ||() تبر کلان که بدان سنگها 
بشکند. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خنزوان. [خز] (عکپی. بوزینه. |اخوک 
نر, (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 

خنزوان. (خ زٌ] (ع امص) تکبر. نخوت. 
(سسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خنزوانات. 

خنزوانات. [خ ۳ 394 خنروان, یقال: 
هو ذوخنزوانات. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خنزوافة. زخ ز ن] (ع (مص) تکبر. نخوت. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خنزوانية. (خ نی ی] (ع امص) تکبر. 


تکیت (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
, ورب (از اقرب الموارد), 


خنزوب: [خ](ع ص) دلیر بر فجور. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 
خنزوة. [خ زرَ] (ع امص) تکبر, نخوت. 
(مستتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خنزیر. [خ] (ع [) خوک. خوک نر. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب. چ» 
خنازیر: انما حرم علیکم لميتة و الدم و لصم 
الخنزیر و ما اهل به لفیرائّه فمن اضطرٌ غیر باغ 
و لا عاد فلا ائم علیه آن اه غفور رحیم. (قرآن 
۲ قل لااجد فیما اوحی الی محرماً 
علی طاعم بطممه الا ان یکون مبتة او دما 
مفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا 
اهل لغیرأئهبه فمن اضطٌ غیر باغ و لاعاٍ فان 
ریک غقور رحیم. (قرآن 4۱۳۵/۶ رجوع به 
ذیل لحم خنزیر در تحفةٌ حکیم مومن شود. 


خنس. 
خنزیرا لبحر. زخ رل بت (ع امسرکبا 
خوک آبی. رجوع به خوک آبی شود. 
خنزیرالهند. (خ رل ه](ع [مرکب) خرک 
هندی,. 
خنزیر بری. [خ ر جَز ریی] (تسرکیب 
وصفی, [ سرکب) خوک بیابانی. خضوک 
خشکی. مقابل خوک دریایی. 
خفزیرة. (خ ر] (ع 4 مونث خنزیر است. 
(ناظم الاطباء). |ایکی از آلات منجنیق است 
شبیه بدولاب جز اینکه خنزیر» طولانی‌شکل 
است. (یادداشت بخط مولف), 
خنریری. [خ] (ص سبی) منوب به 
خنزی. |( لا خوک و محوط‌ای که در 
آنجا خوکها را جای دهند. (ناظم الاطباء). 
خنزیری. [خ] (اخ) دهی است از دهتان : 
باری بخش مرکزی شهرستان اهواز. با ۱۲۴ 
تن سکنه. آب آن از چاه و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه در 
تابتان انومیل‌رو و ساکنان از طايفة 
سمیرات‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جع 
خنس. [خ ل مص) سپس ماندن. یقال: 
خنس عله خنسا و خنوسا. |اسپس کردن و 
گذشتن از آن, یقال: خنس زیدا. |اگرفتن نز 
انگشت. یقال: خنس الابهام. |اغایب کردن 
دیگری راء یقال: خنس بفلان, منه الحدیث: 
یخرج عنق من الار فتخنس بالجبارین فی 
الشار؛ ای تدخلهم و تغیبهم فیها. ||غخایب 
گردیدن. پنهان شدن. (متهی الارب) (از تاج 
السروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خنس. [خ] (ع ص.) ج «اخسنس» و 
«خناء». (منتهی الارب) (از تاج الضروس) 
انرب السوارد). رجوع به «اخنس» و 
«خنساء» شود. 
خنس. اخ نذا (ع امص) سپس رفتگی بیئی 
از روی با اندک بلندی سر آن. (منتهی الارزب) : 
از تاج امروس) (زلسان‌المرب). از عیونت 
اسب که در فوق دو منخرة او فرورفتگی دیدن" 
مشود و بر اثر آن اسب نفش تنگ میشود و 
نمی‌تواند بدود. (صبح الاعشی ج ۲ ص 4۲۵. 
خنس. ([خ نْ] (ع ) آهوان. (منتهی الارب) 
از تاج العروس) از سانلصرب). |گاوان. 
ااجای آهوا آن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
خنس. (خن ن] (ع ) سستاره‌ها. 
|استاره‌های سیار. ||(اخ) پنج سیاره. یعنی 
«زحل». «مشتری», «مریخ», «زهسره» و 
«عطارد». (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب): امرالمزمنین (ع) گفت: یا 
رسول‌الّه رفتن خنی را به آفتاب و ماهتاب 
یاد کردی گفت: یا علی این پنج ستاره است 
که‌همچون آفتاب و ساهتاب همی روند 


خنساء. 


نامشان خنس و زحل و مشتری و مریخ.و 
عطارد و زهره و ایشان بر اين سپهر اندر همی 
رود و هر یکی را گردونی است که هم بدان 
گردونهای آفتاب که صفت کردیم پیش از این. 
(ترجمة طبری بلعمی), 
خنساء . (خ](ع ص) مونث اخنس. زنی که 
پینی وی سپس رفته باشد و سربینی آن اندکی 
بلند باشد. ج» خنس. ||ماده گاو وحشی (اين 
کلمه صفت است برای ماده گاو وحشی). 
(مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). ج, خنس. 
خنساء . [خ] (اخ) دختر عمروین الشرید 
است و نسب او به مضر می‌رسد. از شاعران 
مخضرم است؛ ینی عصر جاهلیت و اسلام را 
درک کرد. عالمان شمر متفق‌اند که زنی چون 
او در تعر نیامده است و | کثراشعار او در رئاء 
بسرادر وی صخر است که در واقعه یوم 
الکلاب, از ایام عرب, کشته شد. خنساء با قوم 
خود؛ یعنی بلی‌سلیم خدمت پیفمبر رسید و 
اسلام آورد. دیوان او و ملخص آن شرح و 
بچاپ رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
ابن‌اللدیم گوید: او قلیل‌الشعر بود و ابوسعید 
سکزی و ابن‌السکیت و ابن‌الاعرابی دیوان او 
را گرد کرده‌ند. (از الفهرست ابن‌الشديم). 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۰ شود. 
خنسار. [غ)() جانوری است آسی که 
گوشت آن را خورند. (برهان قاطع). در 
حاشیة دکتر سعین بر برهان قاطع آمده: 
مصحف خشنسار. رجوع شود به خشین‌سار 
و خشیشار. 
خنستان. [خ ن] (ص) مسبارک. مسیمون. 
فرخنده. خجته. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). مصحف خیشان است. 
خنسر. [خ س ] (ع ص) مردی که در محل 
زیانکاری باشد. (منتهی الارب) (از تتاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
یقال: رجل خنسر. ج» خاسرة. 
خنسو. آخ س] (ع ص) لشیم. ||(() سختی. 
داهیه. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب), 
خنسری. (خٌ ش راز (ع اسص) ضلالت. 
||هلا کت. ||[ غدر. |لئامت. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از سانالعرب) 
خفسری. (خ سش ریی ] (ع ص) مردی که 
در محل زیانکاری باشد. (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج, خناسرة. 
منه: رجل خنسری. 
خنسلو. (خ ن ] (() دهسی است از بخش 
ورزقان شهرستان اهر. با ۲۳۰ تن سکنه, اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
است. شغل اصالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی جاجیم‌پافی و راه سالرو است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خنس و فنس. [خ نٍ سش ف ن ] ([ مرکب, 
از اتیاع) ناراحتی. اشکال. رنج. سختی. 

به خنس و فلس افتادن؛ به ناراحتی و 
آشکال افتادن. به سختی افتادن. 
خنسیر. [خ] (ع ص) لشیم. فرومایه. (از 
مستهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنش. [خ ۳ (ل) خارش تن. (یبادداشت 
بخط مولف): خنشم می‌شود؛ یعنی تنم 
می‌خارد. 
خنضا. (خ /خ] (ص) مسبارک. مسیمون. 
خجسته. خنستان. فرخنده, (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء) رجوع به خنشان شود. 
خنشان. (خ] (ص) مسبارک. صمیمون. 
خجسته. خنستان. فرخنده. (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطیاء)؛ 

بر تو بدا مبارک و خنشان 
عید نوروز ز و گوسفندکشان. 
رجوع به خنشا شود. 
خنشفیو. [خ ش ] (ع امص) سختی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خنشل. (خ ش ] (ع ص,!) شتر تیزرو و ستبر 
و سخت و درگذرنده. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسان مرب 
خنشلة. رخ ش [](ع مسص) لرزیسدن از 
کلان‌الی و پیری. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان المرب». یقال: خنشل 
الرجل خنشلة. 
خنشلیل. (خْ ش ] (ع ص, () شتر تمزرو و 
ستبر و سخت و درگذرنده, (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خنشلیل. [خ ش] (اخ) ابوالحسن احمد. 


یکی از عالمان همزمان ابن‌الندیم است. 
ا‌ ال دار فوست من نودة و بارها 
دی را صناعت اکسیر درست 
شده است, لکن من آثار این دعوی را در او 
ندیدم, چه او هميشه فقیر و بدبخت بوده و او 
راست: « کتاب شرح نکت الرموز» و « کتاب 
الشمس» و « کتاب القمر» و « کناب مسعف 
الفقراء» و « کتاب الاعمال علی رأس الکور». 
(از الفهرست ابن‌الندیم), 
خنشوش. [خ] (ع !) بقیة سال. ||چند از 
شتران. (متهی الارب) (از تاج السروس) (اژ 
لسان‌العرب). 
خنصر. آخ ص /ص ](ع) انگشت خرد که 
کالوج باشد و چلک و کابلیج نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). خردک. کالوي. کلیک. انگشت 
کهین. انگشت پسنچم. انگشت کسوچک. 
انگشت کوچکه. (بادداشت بخط مولف). 
انگشت میانه. ||انگشت خرد پا. (مونث 
است). (منتهی.الارب) (از تاج العروس) (از 


وودگی: 


۹۹۸۹  .ةبظنخ‎ 


لسانالعرب), ج, خناصرة. 

خنصیص. [خ] (ع () بسبربچه. (مسنتهی 
الارب) (از تاج آلعروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد): 

خنضاب. (خ] (ع!) یه مقل. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنضبة. [خْ ضٌ ب ] (ع ص) فربه. اسنتهی 
الارب) (از لان العرب) (از تاج السروس). 
یقال: امراة خنضبة؛ زن فربه. 

خنضج. (خ ض ] (ع [) آب تیره. (یادداشت 
بخط مولف). 

خنضرف. [خ ض ر] (ع ص, ل) زن سطبر 
پرگوشت و کلان‌بستان. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 

خنط. (خ](ع مص) رنج و غم دادن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب), 
یقال: خنطه خنطا؛ رنج و غم داد او راء 

خنطثة. [خ ط تَ](ع سص) با تبختر 
خرامیدن. (محهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). 

خنطرف. (خ ط رٍ] (ع ص, () عجوز فانی. 
|ازن ستبر پرگوشت و کلان‌پتان. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنطل. (خ ط (ع ل) سختی. ج. خناطل. 
||عطار. سودا گر عطریات. |اگروه ملخ. 
(منتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خنطلیلة..زخ ط ل) (ع کل شتر وگاو, 
|ایاره‌ای از ابر. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از اسان العرب), 

خنطول. (ح](ع !انسره. |اشاخ دراز 
چارپایان. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). 

خنطو له. زخ [) (ع () پاه‌ای از ابر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنطولة. زخ [) (ع !)گ له کار و شتر و 
ستور, (منتهی الارب) (از تاج العسروس] (از 
لسان‌العرب). ج. خناطیل. 

خنطیر. ۰(خ] (ع ص, !) عجوز کلانسال که 


پلکها و گوشت شت روی او فروهشته باشد. 
(منهی الارب) (از تاج السروس) (از 
سان‌العرب). 


خنظاة. (غ)(ع سص) نگوهش کردن: 
| نحش شنوانیدن. ||فسوس کردن بکسی. 
(منتهی الارب). ||ورغلانیدن. ||تباه کردن. 
(مختهی الارب) (از تساج الصمروس) (از 


لسانالعرب). 
خنظاة. زخ ظ ء] (ع [)گنتار زشت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 


خنظبه. [خ ظٌ ب] (ع لا یک نوع خزنده. 
امستتهن لازنا زار ناج آسروس) لا 
لسان‌العرب). 


۰ خنظرف. 


خنظرف. [خ ظ رٍ] (ع ص»!) عسجوز. 
(متهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). خنطرف. رجوع به خنطرف 
شود. 

خنظوة. رخ ظٌ ز)(ع) رأس, قله. سمنه: 
خنظوه الجبل؛ سر کوه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خنظیان. [خ] (ع صا مرد فحاش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). 

خفع. [خ] (ع امص) سخن‌گویی با زنان و 
نرمی با انها. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از ان العرب). 

خنع. [خ] (ع مص) فجور کسردن و مستهم 
گردیدن. |[نرمی کردن مردبا زنان و معاشرت 
کردن با آنان به مغاژله و ملاعبه. منه: ختع 

الرجل النساء. ||ذلیل و خاضع گردیدن. 


(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان ‏ 


العرب) منه: خنم له خنوعاء ای ذلیل و خاضع 
گردیدمر او را. 
خنع. اخْ ن] (ع ص, لا ج خانع و خنوع. 
(متهی الارب) (از تساج اسروس) ااز 
لسان‌العرپ). 
خنع. (خ ن] (ع ص) فروتن: قوم خنم؛ قوم 
نرم‌گردن و فروتن. (سنتهی الارب) (از تاج 
آلعروس) (از لسان‌العرب). 
خنعابة. (خ بَ] (ع ص, |) مرد دنی و 
فرومایه و لایق سرزنش. ||((مص) سبکی 
وزن. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). |اسبکی 
خسوی و سلوک. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب). 
خنعب. [خ ع](ع ص) دراز. (منتهی 
الارب) (از تاج لعروس) از لسانالعرب): 
خر خنعب؛ موی دراز. (منتهی الارب). 
خفعبة. (خ عب] (ع مسفا ک‌خرد یا 
برآمدگی فروهشته که میان لب زیر است. 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الصوارد). ||شکاف 
میان دو بروت نزدیک دیوار بینی. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنعس. (خ غ] (عل کفتار. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنعة. [خ ع] (ع!) تهمت. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). || آنچه در گمان افکند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌العسرب). 
|/بدکاری. یقال: اطلع فلان من فلان علی 
خنمة؛ ای فجور. ||جای خالی. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب) (از 
آقرب الموارد). یقال: لقیته بخنعة. 
خفعة. (خْ ع] (ع مص) مصدر دیگر است 


برای «خنع». رجوع به «خنع» شود. 

خنعة. (خ نْع](ع ص, [) ج خانع. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
قرب السوارد)؛ 

خنف. [خ] (ع مص) بریدن میوه شبیه اترج. 
یقال: خنف الاترج و نحوه. |اسیه خود رابا 
دست زدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). یقال: خنفت المرأة. 

خنف. (خ ن] (ع امص) برآمدگی یک جانب 
سینه و برآمدگی پشت. (منهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنف. (خ ن] (ع صء!) ج خسنوف دج 
خلیف. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به «خنوف» و «خنیف» 
شود. 

خنفثة. [خ ف ت)(ع ا تسوعی حیوان 
کیوچک است. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خنفج. [خت /خ ف ] (() دانة سیا‌رنگ که 
در داروهای چشم داخل کنند. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). 

خنفج. 2 ف] (ع ص) بسسیارگوشت. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) ااز 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خنقو. خْ ] () اباب خانه.اناث‌ایبیت. 


(ناطم الاطیاء) 
خنفس. (خ فَ] ((خ) نام یکی از روزهای 
عربان. 


یوم خنفس؛ یکی از روزهای تازیان است. 
(مسسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 

خنفس. [خ تَ] (ع () خنفاء. (سنتهی 
21 ب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
. رجوع به خنفساء شود. 


آسزدوک گویند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب), 
بهندی آن راگیرونده می‌نامند. (از آنندراج). 
خنقس. خنفی. شنقه. خنفته. خبزدو. 
(صحاح الفرس). خبزدوکه. (بحر الجواهر). 
خبزدوک ماده. (زمخشری). امالاسود. 
امالفوة. اماللسجاج. امالستن. (المرصع) 
سرگین غلطانک. (غمیاث اللغات). گوزده. 
خبزدوک. سرگین‌گردان ماده. فاسیا. فاسیه. 
خرچسونه. (یادداشت بخط ملف). خبزدو. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 3 خنافس: 


مگس و خنفسا حمار قبان 
همه با جان و مهر و مه بی جان. 
نان 
پارسا را چه لذت از عشرت 
خفسا را چه نبت از عطار. خاقانی. 


بسان ابرص و حربا و خنقسا و جعل, 
خاقانی. 
به خنفساء چه کنی وصف نافة اذفر. ؟ 


خنفسة. ۰ [خ ‏ /ف س](ع لا خبزدوک. 
ختفساء. خنفس. خنوی. 
خنفسه. [خ ف س](ع مص) مکروه داشتن 
قوم را و میل کردن از آنها. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد) 
خنفسة. [خْ ف /ف س](ع |) شتر خشنود 
به ادنی چراگاه, (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خنفشار. زخ ت ] (() نوعی بزرگ از اردک. 
(ناظم الاطباء). خشنسار. خشین‌ساز. 
خشیشار. خشتنار. (یادداشت بخط مولف), . 
خنفع. |خ فّ] (ع ص) گول. احمق. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خنفقیق. [خ ف] (ع ص, !) بسیار تیزرو از 
شترمادگان و شترمرغان. |اسختی. سختی 
زمانه. [انوعی از رفتار اسب و آن جنبان 
رفتن باشد. ||زن دلیر سبک. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خنفة. [خ /خ ف] (ع ) چیزی که شرم کرده 
شود از آن. یقال: وقع فی خننة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنفة. (خ ف /خ ن ق ] (ع ‏ پار‌ای از ترنج 
و جز آن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). 
خفق. (2](ع مص) خفه کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العر وس) (از لسآن‌العبرب). 
خیق. دجوع به خَیِق شود. 
خنق. [خ ن] (ع مص) خفه کردن. خنق. 
(متتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنق. ۰( ن ] (ع ص) خفه کرده‌شده . (منتهی. 
الارب) (از تاج المروس) (لسان الفرب),.. 3 
خفق. (خ نْ)(ع () فرجه‌های تنگ و درزهاع 
و رخنه‌های خرد. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب), 
خنکت. [خْن] (صوت) خوشا. خوشا بحال. 
طوبی. نیک و خرم باد. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
خنک آن کسی راکز او رشک برد 
کسی‌کو به بخثایش اندر بمرد. 

ایوشکور بلخي. 
پس خالد گفت بخ‌بخ یا وحشی خنک ترا باد 
اگر تو اندر کافری بهترین مسلمانان... را 


کشتی باز به مسلمانی بدترین کافران را 
خنک آنکه آباد دارد جهان 
بود آشکارای او چون نهان. فردوسی. 


همه دادگر باش و پروردگار مه 
خدک مرد بخشنده و بردبار. قردوسی. 


بدانش ز یزدان شناد سپاس 
خنک مرد دانا و یزدان‌شناس. فردوسی. 
این عطا دادن دائم خوی پیغمبر ماست 
خنک آن کس کو را خوی پیغمبر ماست. 
فرخی. 
رمضان رفت و رهی دور گرفت اندر بر 
خنک آن کو رمضان را بسزا برد بسر. 
فرخی. 
خنک آن کو را از عشق نه توس است و نه بیم. 
فرخی. 
شب سیاه مر او را تمام یاری داد . 
خنک کسی که مر او را تمام باشد یار, 
فرخی. 
بوسهل مرا بخواند و گفت: خنک بونصر 
مشکان که در عز کرانه شد. (تاریخ بیهقی). 
سگ درین روزگار بی‌فرجام 
بر چنین مهتری شرف دارد 
در قلم داشتن فلاح نماند 
خنک آن را که چنگ و دف دارد. 
معین‌الملک. 
بد و یک را هر دو پاداشن است 
خنک آنکه جانش از خرد روشن است. 
اسدی, 
خنک مرد داننده رای‌مند 
به دل بی‌گناه و به تن بی‌گزند. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه), 


علی و عترت ویست مر آنرادر ‏ 
خنک آن را که درین ساخته دار اید. 
ناصرخسرو, 
گرتوبدست عقل اسیری خنک ترا 
ناصر خسرو. 
مالک دینار گفت: خنک کی را که چنان غله 
بود که کفایت باشد. ( کمیای سعادت). محمد 
واسع گفت: نه خنک کسی که بامداد و شبانگاه 
گرسنه بود و از حسق تعالی پدان خشنود. 
( کیمیای‌سعادت). 
به هر کسی ز من اين دولت ثنا نرسد 
خنک تو کاین همه دولت مسلم است تراء 


خاقانی. 
فرخ و روشن و جهان‌افروز 
خنک آن روز یاد یاد آن روز. نظامی, 
ای خنک آن دم که جهان بی‌تو بود 
نقش تو پیصورت و جان بی‌تو بود. نظامی. 
ای خنک جان عیش‌پرور تو 
کز چنین فتنه دور شد سر تو. نظامی. 


ای خنک چشمی که او گریان اوست 


ای همایون دل که او بریان اوست. مولوی, 
ای خنک آن مرد کز خود رسته شد 
در وجود زنده‌ای پیوسته شد. مولوی. 


محسنان مردند و احسانها بماند 


ای خنک آن را که این مرکب براند. مولوی. 
ختک روز محشر تن دادگر 
که‌در سایهٌ عرش دارد مقر. 

سعدی (پوستان). 
خنک آنکه در صحبت عاقلان 


بیاموزد اخلاق صاحبدلان. سعدی (بوستان), 

خنک آنکه آسایش مرد و زن 

گزیندیر آسایش خویشتن. سعدی (بوستان). 

خنک آن کس که تخم نیکی کاشت 

تابر خویشتن از آن برداشت. 
هر 

دانش است آب زندگانی مرد 

خنک آن کآب زندگانی خورد 

در بی کشف این و آن رفتن 

جز بدانش کجا توان رفتن, اوحدی. 

|[(ص) سرد. بارد. چاهیده. (ناظم الاطباء). 

سرد خوش. سردی که سوزان نیست. سرد 

ملایم و مطبوع: 

زسالی به استخر بودی دو ماه 

که‌کوتاه بودی شبان سیاه 

که‌شهری خنک بود و روشن هو 

از آنجا گذشتن ندیدی روا. 

همی رای زد تا جهان شد خنک 

وزید از سر کوه بادی تنک, فردوسی. 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 


فردوسی. 


باد خنک از جانب خوارزم وزان است. 


منو چهری. 
و هوای قلعه خنک است چنانک غله نیک 
دارد. (فارسنامٌ این بلخی ص ۱۴۳). و هوای 
آن مسعتدل است و پاره‌ای از هوای ییزد 
خنک‌تر باشد. (فارسنامة ابن بلخی ص 
۴ و هوای آن سبخت خنک است و 
خوش. (فارسنامة این بلخی ص ۱۵۸). و چو 
بزسن و گر دستی نر بر وی نهد یانسیمی 


خنک شدن؛ سرد شدن. 

سخنک کردن؛ سرد کردن. 

- خنک‌کن؛ التی است که برای خنک کردن 

بکار می‌برند. 

-هوای خنک؛ هوایی که سرد مطبوع باشد. 

امثال: 

سبوی نوء آب ختک دارد. نظیر: هنوز خوبی 

اول کار است. 

یمه نایز 

ادای خنک؛ حرکات ناخوش. حرکات 

زشت و بی‌مزه* 

بس است این همه زاهد مکن ادای خنک 

چو صبح چند بدوش افکنی ردای خنک. 
سلیم (از انتدراج), 

خنک‌روی؛ بی‌نمک. نا گیراه 


۹٩۹٩۹۱ خنک‌دل.‎ 


خنک‌رویند ترکان سمرقند 
تمک در مردم هندوستان است. 
علی خراسانی (از آندراج). 
-گفتار خنک؛ گفتار ناخوش: 
من نه آن دریای پرشورم که خاموشم کنند 
یا بگفتار خنک دل‌سرد از جوشم کنند. 
صائب (از انندرا اج), 
ناز خنک؛ ناز ناخوش. ناز بیجا؛ 
چرا ناز خنک از مرهم کافور بردارد. ۱ 
- ||تر. تازه. ملایم. 
||(ق) خوب. خوش. (ناظم الاطباء). مستریح. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
تو خفته خنک در حرم نیم‌روز. سعدی, 
<-دل خنک کردن؛ دل خوش کردن. تشفی دل 
کردن؛ 
جمعی که زیر چرخ شب و روز کرده‌اند . 
چون شمع دل خنک به نسیم سحر کنند. 
صانب لاز آتدراج)؛ 
||() آسانی. ملایمت. ||اخود. خویش. 
|| خویشاوند. (ناظم الاطباء), 
خنکت. [خ ن (اخ) دهی است از دهستان و 
بخش خفر شهرستان جهرم. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و برنج و بادام و انگور و 
انجیر است. شفل اهالی زراعت و باغداری و 
از صنایع دستی گلیم‌بافی و راء سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
خنک آب. [خ نْ] ((خ) قسریتی است 
دوفرسنگی مشرقی شهر داراب و در سال 
۰ ه«.ق.محمدرضاخان قوامالملک آن را 
احداث نموده است. (فارسنامة ناصری). در 
فرهنگ جغرافیایی ایّران ۷ آمده: دهی است 
از دهستان هشیو از بخش.داراب شهرستان 
فساء واقع در ۱۲هزارگزی جنوب داراب با 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غله و برنج است. شغل اصالی زراعت و 
قالی‌بافی و راه فرعی است. 
خنکاء [خ نْ) اصوت)! خسوشا. (برهان 
قاطع). چقدر خوش. (ناظم الاطباء). 
خنکار. (خ] () بادشاه. شاهنشاه. (ناظم 
الاطباء). خوندگار. خواندگار. (یادداشت بخط 
ملف). 
خنک‌جان. (خ ن] اص مرکب) مرد 
بی‌عشق. |اکسی که انتقم از کسی کشد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطیاء). || پا کدامن. 
(ناظم الاطبام). 
خنک‌دل. [خ ن د](ص مس رکب) 
راحت‌دل. خوش. خوشدل: 
هر که از آن ناردانه خورد خنک‌دل. ۱ 
گشتو چوگلنار کرد گونة رخسار. سوزنی. 
۱-در حاشیة برهان قاطع آمده: شتکا: مرکب 
از «خنک» +9ا» (ادات تحسین). 


۲ خنک کردن. 


خنکت کردن. [خ ن ک د] (یمن.سرکب) 
سرد کردن. تبرید. (یادداشت بخط مولف), 
خنکتکن. (خ نک ] (نف مرکب, | مرکب) 
دستگاهی که در ماشین‌های حرارتی قرار 
می‌گیرد تابر اثر آن ماشین زیاد گرم نشود. 
خن کتکننده. نک ند /] اف 
رت [مرکب) مُبَرّد. سردکننده. (بادداشت 
بخط مولف). | خنک‌کن, رجوع به خنک‌کن 
شود. 
خنک‌هوا. [خ نْ ] (ص مرکب) صحت 
بخش و گوارا. ||تر و تازه. (ناظم الاطباء). 
خنکیی. (خ ن] (حامص) سردی. (ناظم 


الاطباء) (یادداشت بخط مولف)؛ در مبادی 
فصل دی و اوایل زمستان و خنکیهای وی. 


(حبیب السیر ج ۳). ||برودت. سردی بین دو 
کس.(یادداشت بخط مولف). ||بیمزگی. یخی 
موجب زدگی. (یادداشت بخط مولف). فلانی 
خیلی خنکی می‌کند. ۱ 
خنکی دهن؛ بیمزگی دهن. بی‌تأثیری دهن. 
دهنی که بگاه حرف زدن نه تنها اثر مطبوعی 
در شنونده نگذاره بلکه موجب اشمئزاز نیز 
شود. (یادداشت بخط مولف). سردی دهن. 
(ناظم الاطباء), 
- | شیرینی دهن. (ناظم الاطباء) 
|ابرودت. سردی در طب قدیم. (بادداشت 
بخط مولف): شراب مویزی آنچه از او صافی 
باشد مانند شراب ممزوج باشد میل بخنکی 
دارد و موافق است محروران را. (نوروزنامه). 
|| خوردنیهای مبرد. (یادداشت بخط مژلف), 
|| اعتدال, (یادداشت بخط مولف), 
خنکی کردن. [خ نک 3] امص مرکب) 
بی‌مزگی کردن, لوس‌گیری کردن. (بادداشت 
بخط ملف). 
خنکی هوا. (خْ ن ي ] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) اعتدال هوا. کمی برودت هوا. (ناظم. | 


الاطباء). 

خنگت. [خ] (زا تباهی. فاد. |[بدنفی. 
بدذاتی. ||محرومی. (ناظم الاطباء). 

خفگت. (خ] (ص) سفید. اشهب. (ناظم 


الاطباء) (یادداشت ت بخط مولف)؛ یزیدین 
مهلب بر اسبی خنگ نتسته بود و پیش صف 
درو کشت رمق نوس 1 

یکی مادیان تیز بگذشت خنگ 

برش چون بر شیر و کوتاه لنگ. . فردوسی. 
همان شب یکی کره‌ای زاد خنگ 

پرش چون بر شیر و کوتاء لنگ. ‏ فردوسی. 
پویان براه 

یکی بارة خنگ و دیگر سیاه. ‏ . فردوسی. 
ز دریابرآمد یکی اسب خنگ. فردوسی. 
و از اسبان خنگ آن به که پس سر و ناصیه و 
پا و شکم و خایه و دم و چشمها همه سیاه بود. 
(نوروزنامه). 


خنگ ما را تا میان آید همی. 


آن نگویم کز دم شیر قلک وز آفتاب 
پرچم و طاسش برای خنگ و اشقر ساختند. 
خاقانی. 
شبانه آن مرد مرغزاری دید در بهشت و اسبی 
در آن مرغزار و چهارصد کره همه خنگ. 
(تذکرةالاویاء عطار). ||خا کستری. (ناظم 
الاطباء). ||بلید. خرف. ديرفهم. گنگ. 
کندذهن. (یادداشت بخط مولف). |( گیاه 
بارهنگ. یوت بارهنگ, (بادداشت بخط 
مولف). 
برگ خنگ؛ برگ بارهنگ, برگ بارتنگ. 
(یادداشت بخط مولف). 
||لباس سفید. ||زه کمان. || اسب خا کستری 
موی سفید. (ناظم الاطباء). اسبی که سپیدی بر 
او غلبه دارد. (یادداشت بخط مولف): 
آب آموی از نشاط روی دوست 
رودکی. 
مردی همی آمد سوار بر خنگی و جامه‌های 
سفید پوشیده. (ترجمة طبری بلعمی). 
بمغز اندر افتد ترنگاترنگ 
هوا پر کند نال بور و خنگ. 


فردوسی, 
وز آخور بیرده‌ست خنگ و سیاه 
که‌بد بارة نامبردار شام. نی 
از آن ابرش و بور و خنگ و سیاه 
که‌دیده‌ست هرگز ز آهن‌سپاه. .. فردوسی. 
چه مرکبی است بزیر تو آن مبارک خنگ 
که‌نگذرد بگه تاختن از او طیار, فرخی. 
فرودآمد از پشت پیل و نشست 
بر آن پیلتن خنگ دریا گذار. فرخی. 
با پشته‌هایی که تو دست دادی 
به نمل سم آدهم و خنگ اشقر. فرخی. 


روز بزم از بخش مال و روز رزم از نعل خنگ 
روی دریا کوه روی کوه چون دریا کند. 
منوچهری. 
از سراپر ده درآمد 
نیشت خنگ گرگانی برآمد. (ویس و رامین). 
زمین پا ک‌جنبان از آشوب شور 
زمان خیره از نعرٌ خنگ و بور, 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
آتش و آب و باد و خاک‌شده 


ابرش و خنگ و بور و جم زیور. 
مسعودسعد. 
گهی‌ماند خنگی لگام از سر فروکنده 
شده تازنده اندر مرغزار خرم و خضرا. 
معودسعد. 
دلاورترین اسبان کمیت است... و بانیروتر و 
نیکوخوتر خنگ, (نوروزنامه). 
گویی‌از بهر حرمت علم است 
اینهمه طمطراق و خنگ و سمند. ستائی. 
بختی که سیاه داشت در زین 
خنگیش بزیر رآن ببینم. خاقانی. 
خاصه که بغداد خنگ خاص خلیفهست 


تعل بها زیبدش بهای صفاهان. خاقانی. 
خنگ تو روان چو کشتی نوح. خاقانی. 
نه کس بر چنین خنگ ختلی نشست 
نه مرغی چنین آید آسان بدست. ‏ نظامی, 
کجاگام زد خنگ پدرام او 
زمین یافت سرسبزی از کام او. نظامی. 
بزیر خسرو از برف درم‌ریز 
تقاب نقره پسته خنگ شیدیز, نظامی. 
چونکه جعفر رفت سوی قلعه‌ای 
قلعه نزد کام خنگش جرعه‌ای. مولوی. 
ح خنگ چرخ؛ فلک. کنایه از دهر؛ٌ 
ارب دهر دز زین کی 
وگر خنگ چرخت جنیبت کشد. 

شرف‌الدین علی یزدی. 


- خنگ راهوار؛ اسب تیزرو. (ناظم الاطباع). ,: 
- خنگ زر؛ آفتاب. (ناظم الاطباءا 
خنگ زرین؛ کنایه از روز. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
شب و روز بر وی چو دو موج بار 
یکی موج از او زرد و دیگر چو قار 
یکی از بر خنگ زرین‌جناغ 
یکی بر نوندی سیه‌تر ز زاغ, 

اسدی ( گر شاسبنامه), 
- خنگ شبآهنگ: ماه. (ناظم الاطباء): 
داده فراخی نقس تنگ را 
تعل زده خنگ شب‌آهنگ زاء 
- |[ صبح صادق. (ناظم الاطباء). 
خنگ عاج؛ کنایه از تخت عاج است 
نشسته جهاندار بر خنگ عاج 
ز زر و زیاقوت بر سرش تاج. 
خنگ فلک؛ فلک. چرخ گردون: 
راهی که در او خنگ فلک لنگ شدی 
از وسعت او دل جهان تگ شدی 
در خدمت وصل تو روا داشتمی 
هرگام مرا هزار فرسنگ شدی. 


نظامی, 


فردوسی. 


خاقانی. 

سبزخنگ: اسب چون بسياهي و سبزی : 

مایل باشد. (از غیاث اللغات). اشهب اخضر. 

(ربنجنی): فرس اشهب؛ سبزخنگ. (مننتهی 3 

الارب). اشهب الفحل؛ بچة سبزخنگ آورد 

گشن.(متتهی الارب). 

- ||فلک؛ 

منه دل برین سپزخنگ شموس 

که‌هست اژدهایی به رخ چون عروس. 
نظامی. 

مه جلوه می‌نماید بر سبزخنگ گردون 

تا او پسر درآید بر رخش پا بگردان. حافظ, 

سرخ‌خنگ؛ اسب دورنگ که بسرخی مایل 

باشد. (انجمن آرای ناصری)". اشهب اشقر. 


۱- در ان جمن آرای ناصری آسده است: در 
سرخ خنگ گاهی یک خاء را حذف کنند 
سرخنگ خوانند. 


(ربنجنی). 
سیاه‌خنگ؛ اسب دورنگ که بسیاهی مایل 
باشد. (یادداشت بخط مولف). اشهب آدهم. 
(ربنجتی). 
- نقره‌خنگ: اسب چون سپید خالص باشد. 
سپید براق. (غیاث اللقات) (یادداشت بخط 
مولف): 
وین تاختن شب از پس روز 
چون از پس نقره‌خنگ ادهم. ناصرخرو. 
عیسی که نقره‌خنگ سپهر است مرکبش 
ز او هیچ کم نشد که بران لاشه خر نشست. 
سیدحسن غزنوی. 
یعنی آن نقره‌خنگ او از برق 
بر جهان خرمن زر افشانده‌ست. خاقانی. 
خنگک. [خ] (!) گوشه. زادیه. || عاشقی 
سخت. || عاشق زار بیخود. (ناظم الاطباء). 
خنگتا. [خ)] ((خ) دهی است از بخش ایزة 
شهرستان اهواز, آب آن از چاه و قنات و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶. 
خنگ. (خْ] (اٍخ) دی است از دهستان 
القورات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. با 
۴۳ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و زعفران و میوة باغ است. شفل اهالی 
زراعت و راه مالرو. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
خنگت. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
کمهروکا کان بخش اردکان شهرستان شیراز. 
آب آن از چشسمه و سحصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خنکت. [خ) (اخ) دهی است از دهستان 
رستم بخش فهلیان و مسصنی شهرستان. 
کازرون. دازای ۱۱۸ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه شت‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰0۷ 
خنگا: 2 (ص) توی‌هکل. پهلوان. 
زورآور. ||روستائی پهلوان و دهقان زوردار. 
(ناظم الاطباء) 
خنگال. (خ ] () سوراخ که نشانة تهرباشد!. 
(برهان قاطع). سوراخهای خرد. اين کلمه در 
اردبیل هنوز متداول است. (یادداشت بخط 
ملف). تکوک. فرجه. سوراخ. (از آنتدراج): 
چون دیلمان زرهپوش شاء و ترکانش 
به تیر و زویین بر پیل ساخته خنگال 
درست گویی شیران آهنین‌چر مند 
همی جهانند از پنجه آهنین‌چنگال. 


عسجدی. 


||قطعه‌های خرد. (یادداشت بخط مولف)* 
حسین آقا می‌الارو پذلر 


"| خنگال خنگال دو قریوپدلر. 


(یادداشت از مولف). 
خنکتازدر. [خ آد) (خ) دهی است از 
بخش ايزه شهرستان اهواز. اب ان از چاه و 
قتات و محصول آن شلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خنگک‌بت. (خ ب ] (اخ) معشوق. سرخ بت. 
میگویند در کوه بامیان دو صورت امست از 
عجایب صایع روزگار شصت ذرع طول و 
شانزده ذرع عرض و درون تمام آنها مجوف 
است چنانکه تا سرانگشتان و گویند یعوق و 
یغوث بعربی ننام آنهاست, یکی از بت‌ها 
نرخنگبت و دیگری ماده سرخبت. (از 
انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطباء): و 


آندر وی دو بت سنگین است یکی راسرخبت 
و یکی راتخنگ‌بت. (حدود العالم). 
گرصبح رخ‌گردون چون خنگبتی سازد 
تو سرخ‌بتی از می بنگار بصبح اندر. 
خاقانی. 

در کف از جام خنگبت بنگر 
بررخ از ماده سرخبت بنگار. خاقانی. 
مردم نادان | گرحا کم داناستی 
شحه یونان بدی خنگبت بامیان. 

سیف اسفرنگی. 
خنگ‌بور. (خ](|مرکب) اسب کبودرنگ. 
(یادداشت بخط مولف), 


خنگ‌بید. [خ)(| مرکب) خار. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری). 


۹۹۹۳  .تشگنخ‎ 


خنگت زیور. (خ و] (ص مرکب) هر اسب 
ابلق و دورنگ. (ناظم الاطباء): 
اگربر اژدها و شیر جنگی 


بجتباند عتان خنگ زیور. 


عنصری. 
زمین‌نوردی خنگ‌زیور اسبی 
که‌هست زیور اسبان خنگ‌زیور. 

مسعو دسعد. 

آن لبت کشمیر و سرو کشمر 
چون ماه دوهفته درآمد از در 
با زیور گردان کارزاری 
با مرکب تازی خنگ‌زیور. مسعودسعد. 


خنکسار. (خ ] (ص مرکب) کسی را گویند 
که تمام موی سر او سفید شده باشد و سعنی 


ترکیبی این لغت سفیدسر است, چه خنگ 
بمعنی سقید و سار بمتی سر باشد. (برهان 
قاطع) " (از ناظم الاطباء): 
چون سیرت چرخ را بدیدم 
کوکرد نژند و خنگسارم. ناصرخسرو. 
چند بگشت این زمانه بر سر من 
گردجهان کرد خنگسار مرا, 

ناصرخرو. 


||(! مرکب) شوره که از آن بساروت سازند. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خنگ سوسنی. آخ گ سو س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از تیغ و شمشیر است. 
(یادداشت بخط مولف): 

بهر آن خنگ سوسنی دشمن 

جای سازد ز آخر گردن. امرخ 

1 مر خسرو, 
خنگک شب آ هنکت. (خ گ ش ها 


ام 


|اخار سپید. (ناظم الاطباء) (انجمن آرای 
ناصری)؛ 

تن خنگ‌بید از چه باشد سپید. 
گرآهوست بر مرد موی سیید 

2 بسرگتت چون خنگ‌بید. 
7 ی ارچه شود خنگ‌بید 


رودکی. 
فردوسی. 


. زیزدان تباید بریدن امید 
نه هر کاو جوان زندگانیش بیش 
بسا پیر ماند و جوان رفت پیش. اسدی, 
بتو داشتم عود هندی امید 
کنون‌هستی از آزمون خنگ‌بید. 
خنکك چوگانی, [خ‌گ ج /جو] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) اسب برای چوگان‌بازی» 
(یادداشت بخط ملف): 
خنگ چوگانی چو یختت رام شد در زیر زین 
شهسوارا چون بمیدان آمدی گویی بزن. 


اسدی, 


حافظ. 


(ترکیب وصفی؛ [مرکب) کنایه از قمر است که 
ماه باشد. امبح صادق. ]اسب ابلق سیاء و 
سفید را هگفته‌اند. ال(غ) براق که اسب 
حضرت الت در شب معراج بود. (برهان 
قاطم). 
خنگشه (غ گ] (اغ) نام یکسی از 
دهسای دوازده گسانه ببخش مرکزی 
شهر-اباده است بحدود و مصخصات 
زر هی مشکان و لوظر وک 
سیدتر دهستان شهرمیان (جلگة تهران) 
پننفاعات احمدآباد و کوه لاله مون. 
خاهستان قسنقری علیا. موقعیت 
نی است. ایین دهستان در جنوب 
بلع و رودخانهً شادکام از وسط آن 
بدریاچة کوچک کافتر میریزد. 
معتدل مایل بسردی و آب مشروب 


شوشتر نسخة خطی). 
خنگک زر. زخ گ ر] (تسرکیب اضافی. 


ملف). 


[ونبت. 


ی از چشمه‌سارها و قمنوات تأمین 


خنک خنگو. [خ خ) (ص) کسسی که محصولات آنجا غلات و حیوبات و 
کارهای آسان را دشوار کند. (لفت‌نامة محلی 


صنگ (سپید د ردشن) +آله پسوند 


مرکب) کنایه از آفتاب است. (یادداشت بخط نگ «سفید» +سار (سر) (حاشية دکتر 


ر برهان قاطع). 


۴ خنگشت. 


شغل اه‌الی زراعت و از مبتتنایع دستی 
قالی‌بافی است. این دهستان از ۸ آبادی 
تشکیل شده و نفوس ۰ تن و 
قراء مهم آن عبارتند از: خنگشت که سرکز 
دهتان است. نظام‌اباد. علی‌آباد. کافتر و 
حسینآباد در شمال و شمال باختری دهستان 
طایفة شش‌بلوکی قشقائی و باصری خمسه از 
ایل عرب و در اطراف قریة خنگشت طايفة 
کردشولی عرب بیلاق می‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷, 
خنگشت. [خ گ] ((خ) دی است از 
دهستان خنگشت از بخش مرکزی شهرستان 
آباده, با ۴۰۰ تن سکنه. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی قالی‌بافی و یک باب دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خنگت‌شر. (خ ش‌] ((خ) دهسی است از 
دهستان بهارجانات بخش حسومة شهرستان 
برچند. با ۱۳۷ تن سکنه. آب آن از قنات ۳ 
محصول آن غلات و میوه‌های باغی است. 
شغل اهمالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خنگ عاج. [خ گی] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از تخت عاج است: 

همی بود یازان پرمایه‌تاج. فردوسی. 
خنگت کردن. [خ کَ 5] (مص مرکب) خر 
کسردن. گیج کردن. بلید کردن. موجب 
کندذهنی شدن. (یادداشت بخط مولف), 
خنگل. [خ گَ ] (() جوشن را گویند. و آن 


سلاحی است برای حفظ بدن که در روز 


در حدود 


جنگ پوشند. (انجمن آرای ناصری): 
به پیش خدنگش چه سندان چه سوسن 
بپای خلنگش چه اعلی چه اسفل 
تو گویی که شیداست بر چرخ پویان 
چو بر خنگ جوشنده پوشیده خن 
؟ (از انجمن آرای ناصری). 


|اقسمی شتر است. (یادداشت بخط مولف)؛ 
هزار اشتر بختی و خنگلی 

دو صد اسب تاتاری و چرغلی. اسدی. 
آن تجمل زوی جمل نکند 

خنگل و بسرا ک‌و الوانه. سوزنی. 


گربدان کز طبع من زاید بوی راضی رسد 
کاروان بر کاروان و خنگلی بن خنگلی 
حاصل آن دان گر پسند آید ترا اشعار من 
یکدم از گفتن پياسایم بود بیحاصلی. 

سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۴۸۵). 
خنگ مگسی. زخ‌گ مک ] امس رکیب 
وضلن:مقب) سب سنید کد بر آ رخا 
سیاه یا سرخ باشد. (غیاث اللغات). 
خنگو. (ع) یی با انا رت 
گویندو آن مانند عشقه بر خاری که ترنجبین 
بر آن می‌نشیند پمچیده شود و بعربی قفر 


خوانند بضم «قاف». (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). 

خن و خرف. (خگ خر ] اتسرکیب 
عطفی) بلید. کدذهن. نافیم. . خرفت. 

خنگ و لوکت. (خ گ ] ((مرکب. از انباع) 
کسی را گویند که در جمیع چیز عاجز باشد و 
از او کاری برنياید. اين لفت از توابع است؛ 


یعنی خنگ را بی‌لوک و لوک را بی‌خنگ به 
این معنی نمگویند. (برهان قاطع): 

خائه تتگ و در آن جان خنگ و لوک 

کردتا ویران کند خانه ملوک. مولوی. 
خنگ و لوکم چون جنین اندر رحم 

نه مهه گشتم شد این نقلان بهم. . . مولوی. 


خنگی. آخ ] (حامص) غباوت. نافهمی. 
کندذهنی. (یادداشت بخط مولف). 

خنگیی زدن. اخ زد (امسص مرکب) 
-کارهای اسان را دشوار کردن. (لغت محلی 
شوشتر نسخه خطی). 

خنلچک. (خ [ چ ] () نسام گیاهی است. 
آاریش در پشت اسب. ||سنور بارکش. (ناظم 
الاطباء). 

خنلیق. (خ ن) ((ج) شسسهری است از 
شهرهای دربند خزران. (از انساب سمعانی). 

خنمة. (خ ن] (ع [مص) تنگی نفی وقت 
انداختن آب بینی و کف سینه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

ی (خ نّن 3/د] (حامص) عمل 


». حالت خننده. (یادداشت بخط مولف). 
رم [خْ نّنْ ذ /3] (نف) خنده کننده, 
خنده‌زننده. (یادداشت بخط مولف). 


خفنة. زخ ن ن] (ع ص, ل) گاو کلان‌سال 
ستبر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لساالمرء ب) (از اقرب الموارد). 
نو ] (ع مص) فحش گفتن. (سنتهی 
از تاج العروین) (از لسان‌العرب). 
خنوت. [خن ن] (ع ص) مرد چابک 
شتابزده که بر تهالی نخسبد. |[درماندء گول. 
||() ستوری است دریایی. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خنوخ. ۳ (اخ) ادریس پیقمبر که بفارسی 
خنجوخ گویند. (ناظم الاطباء). اخنوخ, 


(السامی فی الاسامی) (آنندراج) 

خنود. (خ] ([) بار اندکی که بر پشت ستور 
بارکش نهند تا قابل نش نشمتن سوار بر آن باشد. 
(ناظم الاطباء). 

خنور. [خْ /خ] (4 کاسه. کوزه. (ناظم 
الاطباء): 

همه جام باده سراسر پلور 

طبقهای زرین و زرین‌خنور. فردوسی, 
اندر اقبال آبگینه خنور 

بستاند عذر توبه پلور, عنصری. 


ز دولا کرد آب اندر خنوری 


خنور. 
که‌شوید جامه را هر بخت کوری. 
شهابی (از حاشية فرهنگ اسدی). 
بضرورت خنوری می‌بایست که آب بتفاریق 
در وی جمع شود تا بیکبار به اختیار مردم دفع 
شود و ان خنور مسثانه است. (ذخيرٌ 
خوارزمشاهی). 
لعل و یاقوت است بهر وام او 
در خنوری و نوشته نام او. مولوی, 
فعم؛ پر کردن خنور را. افعام؛ پر کردن خنور و 
مانتد آن راء متوضر؛ خنور چرکین. (سنتهی 
الارب). ||کوزة گلی که در آن پول نگاه دارند. 
|اظروف و اوانی و سایر آلات و ضروریات و 
لوازم خانه و اثات‌البیت, (ناظم الاطباء.. 
مطلق ظرف است؛ یعنی چیزی که چیز دیگر.:" 
در آن جای گیرد اعم از سفالینه و فزینه و 
نسح و جز آن. وعاء. ظرف, آوند. اناه. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
از تو دارم هرچه در خانه خنور 
وز تو دارم نیز گندم در کنور. 
هرچه بودم بخانه خم و کنور 
و آنچه از گونه گون‌قماش و خنور, 
این کالبد خنور بوده‌ست شصت سال 
بنمای تا چه حاصل کردی در این خنور, 
اصرخسرو. 
لیکن مهم در دنیا شش چیز است: خوردنی. 
پوشیدنی, مسکن. خنورخانه. زن, مال و جاه. 
( کیمیای سعادت). 
از آن دشمن و دوست ارم بخانه 
که خالی است از خشک و از تر خنورم. 
سنائی, 
یایی جوخنوری را که دوران سوخت بنگاهش 
نبینی نان‌تنوری را که طوفان کرد ویرانش, 
خاقانی. 
||دو بسته‌ای که روی اسب گذارند و میان آنها 
سوار بنشیند. (ناظم الاطباء). ||کشت‌کاری.. 
برزیگری. (از ناظم لاطبا ۱ 
خنور. (خْن نو ] (() خور. بتمام معانی آن 
رجوع به خنور شود. 
خنور. [خن نو) (ع لا دنیا. خِنوّر اسنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خنور. زخ نو و](ع ل) دناء خنُور (سنتهی 
الارب) (از تاج آلعرروس) (از لسان‌العرب). 
خنور. (خْن نو] (ع ل) خنور. (منتهی الارب) 


رودکی. 


طیان. 


از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
- ام خنور؛ کفتار. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 


ازگاو. ا|سختی. |انعمت. |انسام است. دبر. 
نش سره هرن نی تس زرد ]هر 
درخت نرم. |انعمت ظاهر. |[(ص) سست. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنور. خن ن] (ع () خُور. (منتهی الارب) 


خنور. 

(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). رجوع‌جبه 
خلور شود. 

ام خنور. رجوع به ام حور شود. 
خنور. [خْ وَوَو] (ع ٩‏ ختور. رجوع به 
خْنُور در همه معانی شود. 
خنورآب. (خ/خ](مسرکب) جبای 
آب‌خوری. مشربه. (یادداشت بخط مولف). 
خنوزکت. (خ /خ) (1مصغر) خنور خرد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنوز. [خ](ع مص) بو گرفتن گوشت. 
متعفن شدن. ختر. (از منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). 
خنوز. خن نو) (ع ل) کفتار. |/اصف اخیر در 
جنگ. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب), 
خنوس. [خْ (ع مسص) سپس ماندن از 
کی خضس. (متتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسان‌العرب) (از ترجمان علامة 
جرجانی). |اسپس کردن کس را. ختس 
|اگرفتن تر انگشت را. خنس. ||غایب کردن 
کسی را (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسانلعرب). خنس. ||پنهان شدن. (سنتهی 
الارب) (از تاج السروس) (از لسان‌الصرب) 


(ترجمان علامة جرجانی). خنس 
خنوس. [خن نْ] (ع () ثیر بيشه. (منتهی 
الارب). 1 


خنوص. [خن ] (ع |) خوک بچه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج» 
خنانیص. ||ریزء از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرنب). 

خنوصة. [خ‌ن ن صض] (ع !) خرمابن که به 
آن دست رسد. ||یبر بچه. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب), 

خنوع. [خ] (ع ص) غسدار. مکار. 
پیمان‌شکن. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خنوع. [خ] (ع امص) نرم‌گردنی. فروتنی. 
(مسنهی الاب (از تساج السروس) لاز 
لان‌العرب). ||(مص) خنع. رجوع به نع 
شود. 

خنوف. [خ](ع ص) شتری که در وقت 
دویدن سوی سوار سرگرداند (مذکر و مونت 
در آن یکسان است. یقال: «جمل خنوف» و 
«ناقة خنوف» ج» خنف. 

خنوف. [خ](ع!) خشم. (متهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌السرب) (از اقیرب 
الموارد). 

خنوق. [خ و] (ع | پلیدی مردم و ستور و 
جز آن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||فرجه در کازه. (متتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنة. امن ن] (ع () غلاف سرنیزه. |((مص) 
غته یا مانند آن یا فوق از غنه است یا زشت‌تر 


از غنه است و غنه منگیدن باشد. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
خنی. [خنی ] (ع مص) بریدن تُ خرماین. 
(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). یقال. خنی الجذع خنیا. 
خفیی, ( نا] (ع مص) فحش گفتن کسی را. 
یقال: خنی علیه خنی. ||هلا ک‌کردن. تلف 
نمودن. ||بسیار شدن تخم ملخ. ||بسیار گیا 
شدن چرا گاه. |[دراز شدن زمانه بر کسی. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب). 
خنی. ۳ (۲ ص) زشت. فحش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

- الکلام الخنی؛ سخن فحش. (منتهی الارب) 
(از تاج لعروس) (ازلسان‌العرب). 
خنیا. [خْ] (ل) سرود و ساز و نغمه باشد چه 
خنیا گز خواننده و سازنده و سرودگوی را 
گویندو به این معنی بتقدیم «یای» حطی بر 
«نون» هم آمده است. (برهان قاطع) سرود. 
ساز, نفمه, آهنگ, ترانه. (ناظم الاطباء). 
موسیقی. (یادداشت ت بخط مزلف)۱ .رامش بود 
اعنی سرود و بدین سبب سرودگوی راخنیا گر 
گویند.(صحاح الفرس): 

ز رامش جهان بانگ خنیا گرفت. اسدی. 
خنیا گو. [خ گ] (ص مرکب) سرودگوی. 
سازنده. نوازنده. سفتی. آوازه‌خوان. (ناظم 
الاطبام. سطری. ادفلجی! ازمترق) 
(غیاث اللغات). قوال. (غیاث اللغات). 
ساززن. خواننده. نوائی. (یادداشت بخط 


مولف). ج. خنیا گران": 
خنیا گرایستاد و پربطزن 
از بس شکفته شد در اشکنجه. . منوچهری. 
همی تا برزند آواز بلبلها یستانها 
همیٍ زند قابوس خنیا گربمزمرها, 
منوچهری. 
7 نکه خسروآن را مهدی بود بر اشتر 
خنیا گران او را پیل است با عماری. 
منوچهری. 
خنیا گراست فاخته و عندلیب را 
بشکست نای در کف و طنبور در کنار. 
منوچهری. 
زاغش نگر صاحب خبر بلبل نگر خنیا گرش. 
ناصرخسرو. 
سماع ناهید اخر ز مردمان که شنید 
که خواند او را اخترشناس خنیا گر. 
مسعودستد. 
نوای بلیل و طوطی خروش عکه و سار 
همی کند خجل لحنهای خنیا گر. . انوری. 
خوش نبود با نظر مهتران 
بر دف او جز کف خنیا گران. نظامی. 
خنیا گرزن صفیر دوک است 
تیر آلت جعبهٌ ملوک است. نظامی. 


۹۹۹۵  .دیخ‎ 


شنیدم که در لحن خنیا گری 
برقص اندرآمد پری‌پکری. 
سعدی (بوستان). 
نظم را علمی تصور کن بنفس خود تمام 
گرنه محتاج اصول و صوت خنیا گربود. 
امیرخسرو دهلوی. 
ز مجلس تو نظر نگذرد همی تاهید 
بدان طمع که بخنیا گریش‌بنوازی. 

؟ (از شرفنامة منیری). 

سازنده کار گبد خضرا 
خنیا گرنرم زهرة زهرا.  .‏ (تقل از مژلف). 
خنیا گر چرخ. اخگ رج) اتسسرکیب 
اض‌افی, | مسرکب) کنایه از زهره است. 
(یادداشت بخط مولف). خنیا گرسپهر. خنیا گر 

فلک. 
خنیا کر سپهو. [خ گ رس پ | (ترکیب 
اضافی, | مسرکب) کنایه از زهره است. 
(یادداشت بخط مولف). خنیا گرچرخ. خنیا گر 
فلک. 
خنیا گر فلکت. (خ گ رٍ ‏ 3] (سرکیب 
اضافی, ( مرکب) کنایه از زهره است. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء) خنیا گرسیهر. 
خنیا گرچرخ. 

خنیاگری. (خ گ) (حسامص مرکب) 
مسطربی. نوازندگی. آوازخوانی. (ناظم 
الاطباء). تفنی. غنا. رامشگری. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 
ا گرشاعری را تو پیشه گرفتی 
یکی نیز بگرفت خنیا گری‌را. . ناصرخسرو. 
ور زهره جز به بزم تو خنیا گری‌کند 
جاوید دف دریده و بربط شکسته باد. 

انوری. 
خنده بغمخوارگی لب کشاند 
زهره بخنیا گری شب نشاند. نظامی. 
چنان برکش آراز خنیا گری 
که‌ناهید جنگی برقص آوری, حافظ. 


خنيشة. [خ ن ث ] (ع () مخنث پیر. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (ازٌ 
آقرب الموارد). 

خنید. [خ] (() شهرت. اشتهار. (از برهان 


۱-در حاشة برهان قاطع چ معین آمده است: 
پهلری ۳:۷۵ «اونرالا ۲۰۵» [از: هو (نیک) 
+نواک (نوا) «زالمان ۹۸:۱ - خوش‌نوا] 
(خرش‌آهنگ. مرسیقی) اسدی گوید: «نواه 
یکی: نرای خنا گران است...» «لغت فرس ۸ 
رک: خنیا گر. مرحوم دهخدا نوشته‌اند که گاهگاه 
«یاء» قبل از «نون» می‌آید همانطرر که صاحب 
برهان متذکر شده است. 

۲-مرحوم ده خدا آورده‌اند: عرب در 
ق دیم‌الزمان از نیا گر مخنکر آورده است 
چانکه در مهذب الاسماء آمده المخنکر 
نا گر. 


۶ خنید. 


قاطم) (ازناظم الاطباء). آرازه..|| صدائی که از 
طاس برآید. (پرهان قاطع). رجوع به خنیدن 


شود. 
خنید. [ خ] (!) امستصاص. مک. ان‌اظم 
الاطباما. ‏ 


خنید. [خ] (() پسند. قبول. تحسین. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). |[(ص) مطبوع. مقبول. 
پسندیده. (برهان قاطع) (ناظم الاطبای). 
خنیدگی. [خ 3 /د] (حامص) شهرت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنیدن. [خْ :) (مسص) پسیچیدن آواز را 
گویند در کوه و حمام و گنبد و امتال آن, 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
همه دشت از ارازشان می‌خنید 
همی رفت تا شهر پیران رسید. . فردوسی. 
||شهرت یافتن. بلندآرازه شدن. مشهور شدن. 
عسام شدن, بگسوش همه کس رسیدن. 
(بادداشت بخط مولف) (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء» چیزی سخت مشهور و آشکارا 
شدن. (از لفت‌نامة اسدی). 
خنیدن. [خ د] (مسص) مکسیدن. (ناظم 
الاطباءاء 
گه‌از باغ تو لاله می‌چنیدم 
گه‌از بوی تو شکٌر می‌خنیدم. 
شرف‌الدین شقروه (از انجمن آرای ناصری). 
خنید ۵. [خ د /د] (ن‌مف) مشهور. معروف. 
شهرت‌یافته. (برهان قاطع). پسخش‌شده. 
متتشرشده. عسالمگیرشده. جهانگیرشده. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

خنیده بگیتی بمهر و وفا 

ز اهریمنی دور و دور از جفا. .. فردوسی, 
همانا شنیدند گردنکشان 

خنیده شد آندر جهان اين نشان. . فردوسی. 
ز شاهان گیتی خنیده تویی 

جهان‌خورده و کاردیده تویی, فردوسی. - 
منم در کشور عشقت خنیده 

دلی از مهر رویت آ گنیده. شا کربخاری. 
برادر بد آن شاه راسروری 

خنیده بمردی به هر کشوری. اسدی, 
این پرده دریده شد یه هر سو 

وین راز خنیده شد به هر سو. نظامی. 


خنیده چنان شد کزآن چاه چپست 


بر آهنگ آن ناله نالی برست. تظامی, 
خنیده چنین شد در اتصای روم 
که‌بی‌سیمی آمد ز بیگانه بوم. نظامی, 


| پسندیده. مطبوع. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). |ادانای در کار سرود و مطرب و 
نیک و خوب مصلف در موسیقی و دانای در 
آن. (از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء). ||() 
صدا و آوازی را گویند که در میان دو کوه و 
گنبدو خم پیچد. (برهان قاطم). 
خنید ۵. [ خ 3 /د] (ن‌مف) مکیده. 


خنیده. [خ 5 /د] (نمف) پندیده. (ناظم 
الاطباء) (ازبرهان قاطم). ||نامور. نامدار. 
معروف. مشهور در نزد همه کس. (ناظم 
الاطباء). 

خنیده کردن. [خ د /دک د] اسص 
مرکب) مشهور کردن. معروف کردن. نامدار 
کردن. عالمگیر کردن. (بادداشت بخط 
مولف): 

یکی مردواری خرامد به پیش 

خنیده کند در جهان نام خوبش. . فردوسی. 

خفیوه. [خ ر] () جنسی از اوانی که اکشر 
گلشکر و آچار در آن دارند. (از شرفنامةً 
ملیری). 

خنیز. [خ] (ع |) تصریدی که از نان فطیر 
ساخته میيشود. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خنیس. [خ) () نباتی است خوشبوی از 
جمله پودنه به این نام در میان گیلانیان 
معروف است و در مازندران اوجی گویند 
شبیه است به سیسنبر و مایل بسیاهی و با 
خاصیت اخراج زلوی در حلق مانده کند و 
قوی‌تر از اقسنام پودنه است و آن را بعربی 
خشیشةالسلق خوانند. (از انجمن ارای 
ناصری) (آنندراج). 

خنیف. [خ] (ع |) ردی‌ترین کتان. ج. خنف. 
|| جامه‌ای سیید و ستبر از کتان. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد), ||اثر. راه. |انشاط. شادی 
فراوان. |(ما تحت بقل ناقه. ||ناقة بسیار شیر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسأن‌العرب). 

خنیفقان. [خ فَ] ((خ) دهی بزرگ و بر سر 


راه فیروزآباد است و آن را بپارس خنانگان 

خوانند واز آنجا تا فیروزآباد سخت راه 
است. هم تنگها و کوهستان درشت و 

" لکامگیرهاست و آن راه مخوف باشد از پیادة 
دزد و هوای آن سردسیر است و معتدل و 
منبع... از انجاست و مردم انجا کوهی‌طبع 
باشند اما در این ایام همایون خلدها له آن راه 
و غیر آن ایمن است و کس را زهره نیست کی 
فسادی کند. (فارسامة ابن بلخی ص ۱۳۴ / 
۳۵ 
خنیق. [خ] (ع ص) خبه کرده‌شده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنیکت. (خ] () نوعی از لباس خشن و 
درشت که درویشان پوشند. (از برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
خفین. [خ] (ع () گریه در بینی, (از صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب) (از 
اقرب الموارد). هو البکاء مع 
الاسماء). ||خنده در بینی. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب). 


غنه. (مهذب 


خو. 


خنیور. (خ ۳24( پل صراط. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج): 
تراهست محشر رسول حجاز 


دهنده ز پول خنیور جواز. عنصری. 
همیدون پول خنیور گذار. اسدی, 


مصحف چینود. رجوع بدان کلمه شود. ||() 
مزارع. زراعت‌کننده. |[روز رستاخیز. (ناظم 
الاطباء). 
خنیه. [خ ی ] (ع ص) فطحش. (مستهی 
الارب), منه: کلمة خنیة؛ کلام و سخن فحش. 
(منتهی الارب). 
خو. [خْدو] (ع ) گرسنگی. ||وادی فراخ. 
|انهر عریض. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسانالعرب). 
خو. [خْوو] ((خ) تل ریگی است در نجد, 
(معجم البلدان یاقوت). 
خو. [خ‌وو ] (ع!) انگبین. شهد. عسل. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (اژ لسان‌العرب). 
خو. [خ /خو] (() چوب بنائی باشد که بنایان 
و کتابه‌نویسان و نقاشان در درون و بیرون 
عمارت ترتیب دهند و بر بالای آن رفته کار 
کنند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطماء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از انجمن 
آرای ناصری). خر که از پهر نگارگر و گلیگر 
بزند تا بر آن ایستد. داربست. خرپشته. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بینی آن نفاش و آن رخسار او 
از بر خو همچو بر گردون قمر. ‏ خسروانی, 
کنل اسپ. ساغری اسب.(زبرهان قاط 
یکی اسب آسود؛ تیزرو 
چمده دگر بور | گنده‌خو, 
فردوسی (از آندراج). 
|اکف دست. (از بسرهان قاطم) (از ناظم 
الاطیاء): 
ما راست جهات سته یک گام 
ما راست پحار سبعه یک خو, با 
فلکی شروانی (از آنتدراج)ٍد 
|اکف‌پای حیوانات رحشی. (ناظم الاطبام 
||قالب طاق که از چوب سازند. نمودار طاق و 
بر دو ستون استوار کنند و بر آن عمارت طاق 
کند.(يادداشت بخط مولف) (از ناظم الاطباء) 
(از برهان): 
ز بهر چار طاق رفعت اوست 
که‌گردون بسته از هفت آسمان خو, 
حکیم نزاری قهستانی (از آنندراج) 
|| آواز و بانگ گاو. (یادداشت بخط سولف). 
|| مخقف خواب. (لفت محلی شوشتر). خواب 


۱-بوم خو از ایام بلی‌اسد است. (ستهی 
الارب). در مجمع الامثال میدانی آمد» است: فی 
ذلک‌الیرم قتل عتیبةبن الحارث شهاب الذی 
یقال له صیاد الفرارس فتله ذزاب الاسدی. 


3 


خو. 
در بعضی لهجه‌های فارسی. (یادداشت بمخط. 
مولف)؛ 
چکنی در کنار مادر خو 
آخر ای نازنین کم از دودو. ستائی. 
دائی ز چه رو نزیده اقتو 
یارم نه درایستاده از خو. 1 


ب قالین و مخمل. |]پهلو. (لفت محلی 
شوشتر). ||خاموش کردن چسراغ و آتش را 
گویند. (از لغت محلی شوشتر). ||رژیا. 
خواب. (یادداشت بخط ملف). 

خو دیدن؛ خواب دیدن. رژیا دیدن؛ 


گویندگرفت یار تو یار دگر 


از رشک همی گویند ای جان پدر 

جانا به گفتگوی ایشان منگر 

خر خویند که فرنه شدپالنگر.. فرخی, 
|انگاهداری آتش در خا کستر. |[بیخبری. 


غفلت. (لفت محلی شوشتر). ||ایک مشت از 
هر چیز مانند یک مشت آب و یک مشت کاه 
(از ناظم الاطباء) (برهان قاطع). ||یک قدر از 
هر چیزی.(ناظم الاطباء). |[گیاه خودروی که 
در میان غله‌زارها و باغها روید تا آن را نکنند 
غله و زراعت قوت بهم نرساند و چنانچه باید 
نشو و نما نکند. (از برهان فاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از آنندرا اج) 
(از انجمن آرای ناصری): 
بگیتی صد آتشکده نو کنند 
جهان از ستمکاره بی خو کنند. 
گل خویبالز شاهی مباد 
چو باشد نیاید ز پالیز یاد. 
بکوشم که آباد گردد ز نو 
نمانم که ماند پر از خار و خو. 
زمائی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک‌پالیزم از خار و خو. 
تا جهان باد عمر خسرو باد 
باغ عدلش همیشه بی‌خو باد. سنائی. 
پالیز گشت بی‌خو بلیل چنانکه خواست 
زآن دم که پردمید ریاحین و شنبلید. 

؟ (از شرفنامة متیری). 
||مطنق روئیدنی, از درخت و گیاه و سبزه. 
(یادداشت بخط مولف). ||هر گیاه که خود را 
بدرخت پیچد. ||عشقه. لیلاب. (آندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (ازبرهان قاطع): 
پسان خو که برپیچد بگلبن 
بپیچم من بدان سیمین صنوبر. 
برش شاخ درخت. درو علفهای باغ. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خو کردن درخت؛ بریدن شاخ درخت. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
هین بزن آ ن شاخ ید را خو کنش 


فردوسی, 


فردوسی. 


آب ده اين شاخ خوش رانوکنش. مولوی, 
درد داروی کهن را نو کند 
درد هر شاخ ملولی خو کند. مولوی. 


خو. () خصلت. (بحر الجواهر). سجیه. 
(منتهی الارب). سرشت. طبیعت. نهاد. طبع. 
مزاج. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف): 
ملول مردم کالوس و بی‌محل باشند 
مکن نگارا این خو و طبع را یگذار. 

ابوالموید بلخی. 
بسان پلنگ ژیان بد بخوی 
نکردی جز از جنگ هیچ آرزوی. فردوسی, 
جز اینقدر نتوان گفت بر جمال تو عیب 
که‌مهربانی از آن طبع و خو نمی‌آید. سعدی, 


خ‌ونریزضوا خسون‌آشام. سفا ک. 


ظالم طبیعت ؛ 

ور بود مریخی خولریزخو 

جنگ و بهتان و خصومت جوید او. مولوی, 
< دیس وخوی؛ دیسوسیرت. دیسوصرشت. 
دیوطبعتِ, دیونهاد: 

از آن پس به گرسیوز دیوخوی 

چنین گفت آن شاه آزرم‌جوی. فردوسی, 
<- شاء‌خوی؛ بلدطبع. آنکه طبیمت شاهانه 


دارد. آنکه سرشت مسلکانه دارد. آنکه 
بزرگ‌طبع است, 

ش‌اهین‌خو؛ شساهین‌طبع. بساندپروازء 
برترگیر. برتردان. ِ 

- شیرخو؛ شجاع. باشجاعت. آنکه طبع شیر 
دارد. دلیر. 


عقاب خو؛ شاهین طبع. بلندپرواز. برترگیر, 
کبک خوا کبک طبع. کبک‌سرشت 

-گربه خوه مکار. نمک نشناس. بی‌حقوق. 
تم ی نیک سرشت. 
2 تلم سگی بد نیکخو 
نک همی میرد مان ره او 


ان (یایداشت ۲ مزلف). 


کمک کر را باکسی, 
- هم خوا انیس. 
- هم‌خو شدن؛ ایس شدن. مأئوس شدن+ 
اسب و خر را که پهلوی هم بندند اگرهم بو 
نشوند هم خو میشوند. (از امثال و حکسم 
دهخدا). 
|اطریق. (یادداشت بخط مولف)؛ 
نماند جاودان طالع به یک خوی 
نماند اب دائم در یکی جوی, 
||عادت. (یادداشت بخط مولف): 
زنان نازک‌دلند و ست‌رایند 
به هر خو چون برآریشان برآیند. 
(ویس و رامین). 
و طبع خویش را برآن خو ندهد که آن درجه 
که‌قلان یافته است دشوار است بدان رسیدن. 


(تاریخ بیهقی). 


۹۹۹۷  .وخ‎ 


باز کرده ز شوربا خوردن 

آندرین چند روزه عادت و خو 

خو مبر از خورد بیکبارگی 

خورده نگهدار به کم خوارگی, 

دفع علت کن چو علت خو شود 

هر حدیث کهنه پیشت نو شود. 

این بود خوی ائیمان دنی 

بد کند با تو چو نیکوئی کنی, 

خوی بد بر طبیعتی که نشست 

نرود تا بروز مرگ از دست. 

امثال: 

خویی که با شیر در شود با جان برآید. 
< خو کردن؛ عادت کردن؛ 

چنین داد پاسخ بدو پهلوان 

که‌ای نامور گرد روشن‌روان 

یکی نامداری از ایران منم 

که خوکرده بر جنگ شیران منم. ‏ فردوسی. 
من بر آنکه بگوید چنانکه گفته‌ام و جواب 
پسندیده بازارد خو کرده‌ام. (تاریخ بیهقی). 
مکن خو به پر خوردن اندر نهفت 


که‌با کاهلی خواپ شب هست جفت. 
اسدی, 
خوکرده به تنگنای شروان 
با تنگی آب و نان مادر. خاقانی. 
آری به آب نایژه خو کرده‌اند از آنک 
مستسقیان لجه بحر عدن نیند. خاقانی, 
دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. 
|| خلق. (یادداشت بخط مولف): 
بدان خو مبادا که مردم بود 
چو باشد پی مردمی گم بود. فردوسی. 
همتی دارد عالی و دلی دارد راد 
عادتی خوب و خویی نیکو و رائی محکم, 
فرخی. 


خواهم که بدانم این جانا تو چه خو داری 
تا از چه براشوبی تا از چه بیازاری, 
منوچهری. 
کم آزاری و بردباریش خوست بت 
دلش باوفا و کفش باسخاست. 
ناصرخسرو. 
گیتیت یکی بند؛ُ بد خوست مخوانش 
زیرا ز تو بدخو بگریزد چو بخوانیش. 
تاصرخسرو. 
با درد فراق تو میزنم الحق 
درمان ز که جویم که ز خوی تو ندیدم. 
خافانی. 
استیزه‌خو؛ ستیزه گر, پرخاشگر. تندخو. 
تدخلق: 
آو گمان برده که من کردم چو آو 
فرق راکی داند آن استیزه‌خو. مولوی, 
سب دخو؛ بدخاق. سبختگیر. عصبانی, 
کج‌خلق؛ 
فریاد بلااله الا هو 


۸ خوا. 


و همیشه بدخو در رنج بزرگ باشد و مردمان 
از وی به رنج. (تاریخ بیهقی). 


زین بی‌معنی زمانة بدخو. 


ز بهر درم تند و بدخو مباش. نظامی. 
بسیار ملامتم بکردند 

کاندر عقبش مرو که بدخوست. سعدی. 
گفتم همه نیکویی است لیکن 

این است که بیوفا و بدخوست. سعدی. 
- پدخوئی؛ کج خلقی. بدخلقی. تندخویی* 
ترا عشق سودابه و بدخویی 

زسر برگرفت افسر خسروی. .. فردوسی, 
کزسر کین‌وری و بدخوبی 

در حق من دعای بد گویی. نظامی. 
دختر بدخویی و ستیزه‌روئی آغاز نهاد. 
( گلستان سعدی). 

پاک خو؛خوشخُلق. 

پا کیزه‌خو؛ خوش خلتی. پا ک‌خوء 

پا کیزه‌روی در همه شهری بود ولیک 

نه چون تو پا کدامن و پا کیزه‌خوبود. 

سعدی. 

تدخو؛ عصبانی. کج‌خلق. خشمگیر. 

فلک تندخوی است با هر کی 

توبا او مکن تندخویی بسی, فردوسی, 
بنالید درویشی از ضعف حال 

بر تندخویی خداوند مال. سعدی, 
جم‌خو: آنکه خویش به خوی پادشاهان 
ماند. بمانند جم در خوی؛ 

جم‌ملکت و جم‌خصال و جم‌خوست 
بم را مکذاترمان بتک خاقانی. 


خوش خو؛ خوش خلق, نیک خلق. 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان. 
سعدی. 
زشت خو؛ زشت خلق. بدخلق؛ 
یکی را زشتخویی داد دشنام. ۳ 
سعدی ( گلستان). 
زیاخو؛ خوش‌خلق. خوش خوء 
هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست 
علی‌الخصوص که از دست یار زیباروست. 
سعدی. 
فرخنده‌خو؛ خوش خلق. خوشخو. 
نرم خو؛ خوشخو. خوش خلق. 
نرم‌خویی؛ خوش خلقی. خوش‌رفتاری. 
چه سازیم تا نرم‌خویی کنند. نظامی. 
- نیک خو؛ خسوش‌خلق. خوش‌رفتار. 
نرم‌خوء 
باخردمندی و خوبی پارسا و نیکخوست 
صورتی هرگز ندیدم کین همه معنی دروست. 
سعدی. 
وگر خواجه با دشمنان نیکخوست 
بسی برنياید که گردند دوست. 
سعدی (یوستان). 


- واژگونه خو؛ بدخلی. زشت خو, 

خوا. [خ] () گوشت باشد که بعربی لحم 
و بند.(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء), 
خوا. [خ ] () قوت. (ناظم الاطباء). آنچه روز 
بدان گذرانند. خورا ک‌به اندازه روز. قوت 
لایموت. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرای ناصری) (از آنندراج). 

خوا. [خ] (() لذت. چ‌اشنی. ذوق. مزه. 
(منتهی الارب) (از برهان قاطع): و اما شکر 
در درون بی‌خوایی و مرارتی هست که اگر 
همه شکرها مردنیا بدو فرودهی همه بی‌خوا 
شود. (از جنگ خطی مورخ ۶۵۱). 

خوا. [خ] (ع |) خلو شکم از طعام. (منتهی 
الارب). ||رعاف. (منتهی الارب). 

خوا. (خ / خ] ((خ) از روزهای عربان. منه: 
یوم خوا. 

خیواء . |خ] (ع!) هوا. || خلو شکم از طعام. 
|| خلو میان دو چیز. |[(ص) خالی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خواء . (خ] (ع مص) پیابی شدن گرسنگی 
بر کسی. ||آتش ندادن آتش‌زنه. یقال: خضوی 
الزند. || خالی شدن خانه از اهل خود. مسنه: 
«خوت الدار» یا «خویت الدار خياًء خویاء 
خواء خوایٌ». ||وبران شدن و خراب شدن. 
[تهی شدن شکم زن بزادن بچه. یقال: «خوت 
المرأة» یا «خویت المرأة خوی و خواء» ||غذا 
نخوردن زن بوقت زادن بچه. |[بی باران شدن 
ستارگان. گذشتن مدت نوء نجمی بی‌باران 
(مفاتیح). منه: خوت النجوم. |اربودن چیزی 
راء (مسنتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خوی الشی». 

خوانف. [خ ء](ع) ج خانف. (بادداشت 
بخط مولف). 

جواب. [خوا / خا] () نقیض بیداری. نوم. 

آسایش و راحتی که بواسطهٌ از کار 


بارامدن حواس ظاهره و فقدان حس در 
اسان و سایر حیوانات بروز می‌کند. اناظم 
الاطباء). وا گذاشتن نفس استعمال حواس را 
به وا گذاشتی طبیعی. منام. حثاث. رقد. رقود. 
رقاد. هجعت. کری. سبات. نعاس. (یادداشت 
بخط مولف):۱ 
توانگر بنزدیک زن خفته بود 
زن از خواب شلپوی مردم شنود. 
بوشکور بلخی. 
گوسفندیم و جهان هست بکردار نغل 
چون گه خواب شود سوی نفل باید شد. 
رودکی. 
باز کرد از خواب زن رانرم و خوش 
گفت دزداند و آند پای پش. رودکی. 
زير خاک‌اندرونت باید خفت 
گرچه | کنونت خواب بر دیباست. 
رودکی (از تاریخ یهقی). 


خواپ. 


برین کینه آرامش و خواب نیست 

یمانند چشمم بجوی آب نیست. . فردوسی, 

از ان خاک برخاست شد سوی اب 

چو مستی که بیدار گردد ز خواب. فردوسی, 

دلش گشت پربیم و سر پرشتاب 

وز او دور شد خورد و آرام و خواب. 
فردوسی. 

چنان نمود به ما دوش ماه نو دیدار 

چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا. 


بهرأمی, 
ز جنگ شار سپه را بجنگ رای کشید 
ز خواب خواست همی کرد رای بیداری, 
فرخی. 
نه از خواب و از خورد بودش مزه 
ته بگست از چشم او نایزه, عنصر ی 
عاشق از غربت بازآمد, با چشم پرآپ ‏ 
دوستگان را بسرشک مژه برکرد ز خواب. 
منوچهری. 


نیز چه خواهی دگر خوش بخور و خوش بزی 
انده فردا مبر گیتی خواب است و باد. 
منوچهری. 

خرد را می بندد چشم را خواب. 

(ویس و رامین). 
نیمه شب بیدار شدم و هرچند حیلت کردم 
خوابم نیامد. (تاریخ بهقی). ايشان را نمایند 
پهنای گلیم تا بدار شوند از خواب, (تاریخ 


بیهقی). 

از این خواب | گرکوته است ار دراز 

گه‌مرگ بیدار گردیم بازء اسدی: 
بخاته درون خواب و در گور خواب 

به بیداریت پس کی اید شتاب. اسدی, 


۱-آنندراج کلمات زیر را از صفات خواب 

آورده: خوش, شبرین؛ نوشین» تلخ؛ ظلمانی؛ 

پرچ» پریشان. فرامرش, گران, گران‌سنگ, دراز 

و «ستبل» و «گرد» و «سرمه» را از تشبیهات آلو 

ذ کر کرده است و اشعار زیر رأشاهد الب 

آورده؟ ی 

گرفت دامن گل شنم از سحرخیزی 

ز گرد خواب بشو دست و رو تو هم برخیز. 
صائب. 

دل افگار سیه میشود از سرمة خحراب 

چشم بیدار چراغ سر این بیمار است. صائب. 

سنبل خراب پریشان روید از بالین مرا 

شب که در مد نظر زلف پریشان تو نیست. 
صائب. 

زینت حسن ز تمکین توگردید تمام 

خراب‌های تو مگر رنگ حنا سیر کند. 

میرزاحسن اقب. 

و ترکیبات مصدری زیر را برای آن ذ کر کرده. 

«بخواب دادن» بمعنی خواب انداختن. «بخواب 

کردن» بمعنی خواب انداختن * 

فغان که بادٌ مردافکنی نمی‌بینم 

دو چشم شوخ تو بیرحم را بخواب کند. صائب. 


خواب. 


حکیمان خواب را موت‌الاصغر خواتند. 


(عنصر المعالی). 
وقت است که از خواب جهالت سر خویش 
برکنی تا بسرت بروزد از علم نسیم. 
ناصرخرو. 

چشمت از خواب بهشی بگشا 
خویشتن را بجوی و اندرياب. ناصرخسرو. 
هرچیز که هست ترک می‌باید کرد 
وز ترک اساس برگ می‌باید کرد 
در ترک تعلق از بدن راحتهاست 
از خواب قیاس مرگ می‌باید کرد. 

خواجه عبدالّه انصاری. 
خواب ناید دختری را کاندر آن باشد که باز 
هنت دیگر مر او را خانة شوهر برند. ‏ سنائی. 
برای بوی وصال تو بندهٌ بادم 
برای پاس خیال تو دشمن خوابم. خاقانی. 
زآن نرگس جادونسب جان مرا بگرفته تب 


خواب مرا هر نیمشب بسته به آب انداخته. 


خاقانی. 
بانگ طبلت نمي‌کند بیدار 
تو مگر مرده‌ای نه در خوابی, سعدی. 


زآن شب دگرم خواب نه سبحان اه 

یک خواب و ز پس این همه بیداریها, 

ره سعدی. 
از خواب تو.در برادر این تاب 

خوش خفته تو و برادر خواپ. 


امیرخسرو دهلوی. 
خواب خون در بدن فسرده کند 
زندگان را په رنگ مرده کند. اوحدی. 
خواب را گفته‌ای برادر مرگ 
چون نخضبی همی زنی در مرگ. اوحدی. 
خواب تلخ است در آن خانه که بیماری هست. 

صاب. 

بگو بفواي که اتب با پی‌ذ من 
جزیره‌ای که مکان تو بود آب گرفت. : 
- امتال: 
اسلام ز دست رفت بس درخوابید. (یادداشت 
بخط مولف). 
از خواب قیاس مرگ گیر. 
خواب است و مرگ. 
خواب برادر مرگ است. 


خواب پاسبان» چراغ دزدان است. 

خواب خواب می‌آورد. 

خواب هت از مرگ پدتر, 

دنیا را آب برد کچل را خواب برد. 

عمو یادگار خوابی یا بیدار. 

فتنه در خواب است بیدارش مکن. 

هر که خواب است روزیش آب است. 

- آشفته خواب؛ خواب تاراحت؛ 

این جهان خواب است خواب ای پور باب 

شاد چون باشی بدین آشفته خواب. 
"ناصرخسرو. 


- از خواب برآمدن؛ پیدار شدن: 
تفس برآمد و کام از تو برنمی‌آید ۱ 
فغان که بخت من از خواب برنمی‌اید. 

حافظ. 
- از خواب برخاستن؛ بیدار شدن. 
- از خواب پریدن؛ نا گهان بیدار شدن. بطور 
طبیعی بیدار نشدن. با گاه‌از خواب به بیداری 
آمدن. 
از خواب جستن؛ از خواب پریدن. بنا گاه‌از 
خواب بیدار شدن. 
-از خواب درآمدن؛ بیدار شدن. از خواب 


رطب‌چین درآمد ز دوشینه خواب 

دماغی پرا آتش دهانی پرا آب: 
نظامی (از آندراج). 

بدخواب؛ انکه به اسانی نخوابد. انکه در 

همه وقت و همه جاچون مردمان 

خوش وب نخوابد. 

- || خواب بچه‌ای که بیدار شود و دیگر 

نخواید. 

- بسیارخواب؛ پرخواب. میان. (منتهی 

الارب). 

-به خواب درآمدن؛ پخواب رفتن. خوابیدن. 

- ||اقتاع کردن. فریب خوردن. (بادداشت 

بخط مولف)؛ 

ز پیران چو بشنید افراسیاب 

سر مرد جنگی درآمد به خواب, فردوسی. 

-به خواب رفتن؛ خوابیدن. به خواب شدن. 

هجوع, (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 

لان‌العرب). 

- به خواب شدن؛ نعاس. نوم. خوابیدن. 

- به خواب کردن؛ خوابانیدن. 

- ||فریب دادن. اقناع کردن کسی بفریب: 

بیش ما را به خواب کرده‌اند به شیشه تهی 

جوابی" تباید داد خوارزمیان را. (تاریخ 

- پی‌خواب؛ خواب‌نبرده. بیدارمانده. 

کاشکی صد چشم ازین بی‌خواب‌تر بودی مرا 

تا تأمل کردمی در منظر زیبای تو. 


سعدی. 
بی‌خوابی؛ خواب‌نبردگی. بدارماندگی: 
تو مست شراب خواب و ما را؛ 
بی‌خوابی کشت در حاقت. سعدی, 


از غایت بیخوابی پای رفتئم نماند. ( گلتان). 
- ||مرض بیخوابی. علتی که بر اثر آن آدمی 
را خواپ نبرد. 

بیدا رخوابی؛ بیخوابی. بیدارماندگی. 

- پاشنه خوابیده؛ کفش که پاشتة آن تا شده. 
- پاشنه‌نخواب؛ کفش که پاشته آن تا نشود. 
- پرخواب؛ آنکه خواب بسیار کند. آنکه 
خوابش بیش از معمول است. 

- تخت خواب؛ تختی که برای خواب است. 
تختی که روی آن بستر اندازند خواب راء 


خواب. ۹۹۹ 
چامة خواب؛ لباس خواپ. لباسی که وقت 
خواب بر تن کنند, 
جای خواب؛ محل خسبیدن. محل خفتن, 
< خواب امدن؛ اساس خواب کردن. 
مقدمات حالت خواب برای کسی فراهم 
آمدن, 
|| خواییدن. 
- خواب نیامدن؛ بیدار ماندن. خواب نیردن. 
خواب اصحاب رقیم؛ خواب اصحاب 
کهفد 
سال سی خفتی کنون بیدار شو 
گرنخفتی خواب اصحاب رقیم. 

نار خیزو, 
خواب بردن؛ خواب رفتن. خواییدن, 
خواب خرگوش؛ خواب با چشمهای باز. یا 
با یک چشم باز و یک چشم بسته؛ 
ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 
وز عمر جهان بهرة خود کرده فراموش 
هرگه که همیشه دل تو بی‌هش و خفتهست 
بیدار چه سود است ترا خواب چو خرگوش. 


سنائی. 

ما راچه کشی بچشم آهو 
ماراچه دهی تو خواب خرگوش. ‏ سنالی. 
خواب خرگوش عین کین ترا 
شیر نر هم چو روبه ماده. انوری. 
گردهد خصم خواب خرگوشت. ‏ انوری. 
بیداری دولتت فکنده 
در دیدة فته خواب خرگوش. 

ظهیرالدین فاریابی. 
سگ کوی تو باشم گرچه ندهی 
به روبهبازیم جز خواب خرگوش. 

ظهیرالدین فاریابی, 


خواب خرگوش اجل کفتاروارت بسته کرد 
الحذر کاین بيشه را هر روبهی شیرافکن است. 
شهاب‌الدین سمرقندی, 
پیش از آن خود غزال مست دلیر 
خواب خرگوش داده بود به شیر. ۰ 
آمیرخسرو دهلوی. 
خواب خرگوش به چشم خرد ابن یمین 
میدهد غمز؛ شیرافکن چون آهویت. 
ابن‌یمین. 
- خواب خوش؛ خوایبی که بسیار راحت 
است. خواب بدون‌دغدغه: 
بیدار شو از خواب خوش ای خفته چهل سال 
بنگر که ز یارانت نماندند کس ایدر, 
ناصر خسرو. 
- خواب دیو؛ خوابی نهایت سنگین که او را 
سخت دیر بیدار توان کرد. (یادداشت بخط 
مولف). 
- خواب سبک؛ خواب غیرعمیق. خوابی که 
با جزئی حرکت بیدار ميشوند. 
- خواب سنگین؛ خواب عمیق. 


۱۳۹ خو اپ. 

- خواب عمیق: خواب سنگین. خواب گران. 
- خواب قیلوله؛ خواب پیش از ظهر: در باغ 
فرموده تا خانه‌ای براوردند خواب قیلوله را. 
(تاریخ بیهقی). 

- خواب کردن؛ خوابیدن: امیر بوقت قیلوله 
آنجا رفتی و خواب کردی, (تاریخ بیهقی). 

- || فریب دادن؛ خام کردن. 

- خوابگاه؛ جای خفتن. جای خسبیدن. 
خواب گران؛ خواب عمیق. خواب سنگین. 
خواب گرفتن؛ مانع خواب شدن. جلوگیری 
از خواب کسی کردن. 

- خوابگه؛ خوابگاه؛ 

همان پنج تن رابر خویش خواند 

بنزدیکی خوایگه برنشاند. فردوسی. 
- خواب ماندن؛ برخلاف قصد خواب او دراز 
.کشیدن و فوت شدن وقت یا تسخلف شدن 
وعد؛ او. (یادداشت بخط مولف). 

خواب نبردن؛ خواب نرفتن. نخفتن. 

- خود را به خواب زدن؛ نمودن به خواب 


است و نباشد. تناعس. (بادداشت بخط 


مولف), 
خور و خواب؛ کنایه از آسایش. کنایه از بی 
فکری و خوشگذرانی: 

خور و خواب و آرام جوید همی 

وزآن زندگی کام جوید همی. فردوسی. 


- در خواب؛ بخواب, خواییده: اگر سحمود 
زاولی در خواب است محمود بی‌زوال بیدار 
است. 

در خواب رفتن؛ بخواب شدن. خوابیدن: 
تو پادشاهی و گر چشم پاسبان همه شب 
بخواب درنرود پادشه چه غم دارد. سعدی. 
در خواب نمی‌روم که بی یار 
پهلو نه خوش است بر حریرم. 
اغشب این نیست که در خواب رود چشم ندیم 


سعدی: 


خواب در روضة رضوان نکند اهل نعیم. 
سعدی, 

جای آن نیست که خاموش نشیند مطرب 

شب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم. 
سعدی, 

- در خواب شدن؛ بخواب رفتن. 

||مردیه 

گفتد فانه‌ای و در خواب شدند. خیام. 


در خواب کردن؛ تتویم. خوابانیدن. 
- |[فریب دادن. 
- امتال: 
بِشیشة تهی در خواب کردن؛ فسریب دادن. 
(مثال و حکم) 
-در خواب ماندن؛ با قصد بیداری در خواب 
باقی ماندن. 
- دیرخواب؛ خوایی که زیاد طول کشیده: 
بیدار شو این چه دیرخواب است. 

امیرخسرو دهلوی. 


رختخواب؛ بستر, لحاف و تشک و پتو که 
برای خواپیدن یکار رود. 

-سر بخواب نهادن؛ غنودن. خواپیدن؛ 

پیاده همی رفت جویان شکار 
به پیش اندر آمد یکی مرغزار 
گله‌داراسبان افراسیاب 

به بیشه درون سر نهاده بخواب. 
شادخواب؛: خواپ خوش. 
شکرخواب؛ خواپ خوش. 
کم خواب؛ آنکه خواب او بسیار نیست. 
گران‌خواب؛ آنکه خواب عمیق کند. 
مست خواب؛ انکه درربوده خواب است 


فردوسی. 


ولی بتاچار بیدار مانده. 

نیک خواب؛ خوش‌خواب. 

- نیم خواب؛ نه خواب و نه بیدار. بين نوم و 
یقظه؛ 

کرشمه کنان نرگس نیم‌خواب. نظامی. 
"سکندر ز مستی شده نیمخواب. سعدی, 


جمالی چو در نیمروز آفتاب 

- ||چشم نم‌بسته. کنایه از زبانی چشم؛ 

چشمهای یم خوابت سال و ماه 

همچو من مستند بی‌میخوارگی. 

با چشم نیم خواب تو خشم آیدم همی 

از چشمهای نرگس و چندین وقاحتش, 
سعدی. 


سعدی, 


دو نرگس مست نیم‌خوابش. سعدی. 
نائم, خوابیده. آنکه او را خواب برده. 
[ روّیا. صوری که در هنگام خواب در ذهین 
آدمی رخ بنماید. واقعه : 
این همه بود و باد تو خواب است 
خواب را حکم نی مگر بمجاز. 
نگویم من اين خواب شاه از گزاف 
زبان زود نگشایم از بهر لاف. 
بوشکور بلخی. 


رودکی. 


۳ 0 گناد آن نهان از نهنت 
۳ خواب یک‌یک بدیشان بگفت. 


فردوسی. 
نگر خواب را بهده نشمری 
یکی بهره دانش ز پیفمبری. 
سیاوش بدر گفت کآن خواب من 
بجای امد و تیره شد اب من. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همان خواب گودرز و رنج دراز 

خور و پوشش و درد و آرام و ناز. فردوسی. 
پیام دادم که اقبال بی پرستش او 
بود بنزد خردمند خوأب بی‌تعبیر 
جواب داد که اشعار بی ستایش آو 
بود بنزد خرد چون نماز بی تکییر. 
خر بد بخت بد بود در خواب 


معزی. 


از معبر چنین رسید جواب. سوزنی. 
- امتال: 
خواب زن چپ است؛ یی | گرخواب بد دیده 


است تعبیرش برخلاف خوب خواهد بود. 


خواب. 

- پخواب دیدن؛ در واقعه و رژیا دیدن: 

چنان دید گوینده یک شب بخواب 

که یک جام می داشتی چون گللاب. 
فردوسی. 

چنان دید روشن روانم بخواب 

که رخشنده خمعی برآمد ز اپ. فردوسی. 

بخواب دیدم که من بزمین غور بودمی... و 

بسیار طاووس و خروس بودی. (تاریخ 

بیهقی). آخر بود همچنان که بخواب دیده بود 

و ولایات غور بطاعت وی آصدند. (تاریخ 


بهقی). 
این تمنایم به بیداری میسر کی شود 
کاشکی خوابم بیردی تا بخوابت دیدمی, 
سعدی. 
سعدیا گفت بخوابم بینی 
بیوفا یارم | گرمی‌غنوم, سعدی, ‏ 
بخواب دوش چنان دیدمی که زافیتش 
گرفته بودم و دستم هنوز غالیه‌بوست. 
سعدی, 
بخوابش مگر دیده‌ای سعدیا 
زبان درکش امروز کآن دوش بود. . سعدی, 
بخواب اندرش دید و پرسید حال 
که‌چون رستی از حشر و نشر و سوال, 
سعدی (بوستان), 
چون من خیال رویت جانا بخواب بینم 
کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی, 
حافظ. 
دیدم بخواب دوش که ماهی برآمدی 
کزعکس روی او شب هجران سرآمذی. 
- بخواب کسی آمدن؛ در رژیا دیدن او را در 
خواب دیدن. 


- بخواب ندیدن؛ در رژیا ندیدن, 

- ||کنایه از مبالفه در خوبی چیزی: 

جامه و نعست کان خلق ندیده‌ست بخواب. 
ناصرخرو. 

هرگز جمالمال ندیده‌ست جز بخواب 

هر کو گدای از پس دیگر گدا شده‌ست. 
ناصرخسرو: " 

-تعیر خواب؛ تأویل و تفیر خواب. تفسیر 

رویا. 

- خواب پینمبری؛ رژیایی کد‌عياً تسعبیر 


شود. 
- خواب دیدن؛ در رژیا دیدن: 

بگودرز گفت ای جهان پهلوان 

یکی خوآب دیدم بروشن روان. فردوسی. 
پر آن جمله بودند که خوایی دیدندی. (تاریخ 
بهقی). در خواب دیدم خضر نزدیک من امد 
مرا پرسیدند و گفت که چندین غم چرا 
میخوری. (تاریخ بهقی). 

ماندی, | کتون خجل چو آن مفلس 


که‌بشب گنج بیند اندر خواب. ناصر خسرو. 


خواب آشفته. 


و چون خوابی نیکو که دیده‌اید. ( کلیله و 
دمنهد). ۱ 
خواب می‌بینم ولیکن خواب نی 
مدعی هستم ولی کذاب نی. مولوی. 
- || خیال فاسد کردن. فکر و خیالی رابسر 
خود راه دادن: ا گر عیاذاً باه شغبی و 
تشویشی کنید... این شش‌هزار سوار و 
حاشیت یکاعت دمار از شما برارند و تتی 
چند نفر | گر...پیوندند شما را پیش وی قدری 
نماند و این پوست‌کنده از آن گفتم تا خوایبی 
دیده نیاید. (تاریخ بیهقی). ما ایشان را 
نخواهیم گذاشت که خواب بینند و خوش و 
تن آسان باشند. (تاریخ ببهقی). 
- خواب‌گزاری؛ تعبیر خواب: 
ای فرخی این قصه و این حال چه چیز است 
پیش ملک شرق همی خواب‌گزاری. 

فرخی. 
خواب می‌گزاری باطل و ببهوده چه گویی. ‏ ؟ 
- خواب گفتن؛ یاوه سرائیدن: 
کنون‌نزد من چون زنان بسته‌دست 
همی خواب گویی بکردار مست. ‏ فردوسی. 
خواب مستی؛ خواب غیرقابل‌تعبیر * 
غم حیات ندارد ز می‌پرستی‌ها 
کیت قابل تعبیر خواب مستیها. صائب. 
در خواب دیدن؛ در ریا دیدن. واقعه‌ای را 
دیدن 


چنین دید در خواب کز پیش تخت 


برستی یکی خسروانی‌درخت. فردوسی, 
جوردز خواب این بلا رآ ود دیته 

که‌مردی با وی از دستش بریده. . نظامی. 
اگردر خواب بینی مرغ و ماهی 

بدولت میرسی یا پادشاهی, 

-گزاردن خواب؛ تأویل و تسیر و تعبیر 
خواپ. 

ند ||تعبیر خواب؛ 

< خوابی برای کسی دیدن؛ فکر و خیال 


دربار؛ کسی کردن. برای کسی امری رادر سر 
پختن. انجام خیالی را برای کسی در نظر 
گرفتن. 

کسانی که در خواب دانا بدند 
پدان دانش اندر توانا بدند. فردوسی. 
|اخیال. |احالت غفلت. ||غافل. (ناظم 
الاطباء). ||فنای اختیاری را از افعال بشریت 
خواب گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
پرز جامه سانند مخمل. (ناظم الاطباء). 
خمل. پرز. پرزه. (بادداشت بخط مولف). 
اامیل پود جامه‌ای چون قالی و مخمل و غیره 
پجانبی. نظیر: خواب این فرش از بالاست: 
اخمال؛ پرژه‌دار و خوابنا ک‌گردانیدن جامه 
را. (متتهی الارب). |اکرخی و بی‌حسی 
عضوی. چون خواب پاو دست. 

خواب رفتن؛ کرخ و بی‌حس شدن عضوی 


موق برای قشاری که بر آن آمده و خون از 
جریان در ان عضو بازایستاده است. 
(یادداشت بخط مولف). خدر شدن عضوی 
بنحوی خاص. 
خواب آشفته. (خوا /خاب ش تّ /تٍ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب پریشان. 
ری ای ن اراحت‌کننده. اضفاث احلام. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوابآلو. [خوا / خا] (نمف مرکب) 
خواب‌آلود. رجوع به مادة بعد شود. 
خواب آ لود. [خوا / خا] (نمف مرکب) 
آن که بسیار خسبد. خواب‌الو. (یادداشت 
بخط مولف). || آنکه کاملاً بیدار نشسده است. 
(یادداشت بخط مولف). بین نوم و یقظه:ٌ 


کنون‌بباید رفتن همی بقهر و سرت _ 

پراز بخار خمار است و چشم خواب‌الود. 
۳ ناصرخسرو. 

نرگس تر بچشم خواب‌آلود 

هر که را چشم بود خواب ربود. نظامی. 


تا پنداری که بعد از چشم خواب‌آلود تو 
تا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمده‌ست. 


سعدی. 
تو بدین هر دو چشم خواب الود 
چه غم از چشمهای بیدارت. سعدی. 


بخت خواب‌آلود ما بیدار خواهد شد مگر 
زآنکه زد بر دیده آبی روی رخشان ۳۵ 
حافظ. 
خواب‌آلودگی. (خوا /خاد/د] 
(حامص مرکپ) بحالت خواب الوده درآمدن. 
عمل خوا اب‌آلوده (یادداشت بخط مولف). 
خوابناکی.|اسستی. تبلی. (ناظم لاطبا 
رخوت. بی‌حالی. باری بهر جهتی. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواب آلوده, [خوا / خاد /د] (نمف 
ک.خواب‌الود. (یادداشت بخط 


مو 
ای که خوابآلوده واپس مانده‌ای از کاروان 
جهد کن تا بازیابی همرهان خویش را. 
سعدی. 
تو صاحب‌منصبی از حال درویشان نیندیشی 
تو خواب الوده‌ای بر چشم بیداران نبخشایی, 
سعدی. 
دو چشم مست میگونت بیرد آرام هشیاران 
دو خواب‌الوده بربودند عقل از دست بداران. 
سعدی. 
آمد اف وس‌کنان مفبچُ باده‌فرورش 
گفت‌بیدار شو ای رهرو خواب آلوده. 


ِ حافظ. 
دوش رفتم پدر میکده خوابآلوده 
خرقه تردأمن و سجاده شراب‌الوده. حافظ. 
به روی مازن از ساغر گلابی 
که خواب الوده‌ايم ای بخت پیدار. حافظ. 


خواباندن. 5۲۰۰۰۱ 


رجوع به خوابآلو و خواب‌آلود شود. 
خوا بآلودی. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) حالت خواب‌الوده. عمل خواب‌الوده. 
خواب آمدن. [خوا / خام 5] (مص 
مرکب) خواب گرفتن کسی را 
از اندیشه آن شب نیامدش خواب 
از اسفندبارش گرفته شتاب. فردوسی. 
تا نینداری که بعد از چشم خوابآلود تو 
تا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمدمست. 
سعدی, 
پری‌پیکر بتی کز سحر چشمش 
نیامد خواپ در چشمان من دوش. سعدی, 
به خواب کسی آمدن؛ بروژیای کسی آمدن. 
دیده شدن در رژیا و خواب کسی: شب بعد از 
وفاتش پدرم بخوابم آمد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواب آور. [خوا /خاو] انف مرکب) 
خواب‌آورنده. موم (یادداشت بخط مولف). 
||مخذر. بهوش‌کننده. 
خواب آوردن. (خوا /خاو :) *مص 
مرکب) ارقاد. (یادداشت بخط مولف). موجب 
خواب شدن. بخواب بردن؛ 
سایه خواب آرد تو را همچون سمر 
چون برآید شمس انشق القمر. مولوی. 
خواباندن. [خرا / خاد] (مص) مخنف 
خوابانیدن. انامه. (یادداشت بخط مولف), در 
خواب کردن. موجب خواب کسی را فراهم 
کردن تا بخوابد؛ 
جوان را برآن جامه زرنگار 
بخواباند و آمد بر شهریار. فردوسی. 
|[نقض زمين کردن. از حال ایستاده به حال 
خوابیده درآوردن. هیثت و شکل خوابنده 
بچیزی دادن. این مصدر بیشتر برای چارپایان 
لیر شتر و امثال آن بکار می‌رود آن هم وقتی 
که آنها از حالت ایستاده بحالت خوابیده 
درمی‌آیند؛ 
گرعاقل بود داند که مجنون صبر نتواند 
شتر جایی بخواباند که لیلی را بود منزل. 
|[زدن. نواختن. چون: سیلی بگوش دیگری 
خواباند. (یادداست بخط مولف). ||قرار دادن. 
چون: خیار را در آب نمک خواباند. پیاز را 
در سرکه خواباندن۱ 
خواباندن مرغ؛ بر تخم نشاندن و قرار دادن 
تخم زیر آن تا جوجه بیرون آید. 
||از جریان بازداشتن. چون: سرمایة خود را 
خوابانده بمعنی از جریان ثروت بیرون کردن 
است. (یادداشت مولف). ||از کار انداختن. 
چون ماشین را خواباند. ساعت را خواب‌اند. 
(یادداشت بخط مولف). |اخراب کردن چون: 


۱-در آنندراج خواباندن به این معنی» آلودن 
معنی شله است. 


۱۰۳ «۰۰۲ 


سیل قناتها را خواباند. (باددایتِ بخط 
مولف). |[دراز کردن روی زمین یا زیرزمین. 
چون: باغبان شاخة گل را در زمین خواباند!. 
|| آرام کردن. چون: فلانی فتته را خواباند؛ 
یعنی فته را ارام کرد. |امدتی در محل یا 
جایی نهادن. چون فلانی گوشت را خواباند؛ 
یعنی آن را قطعه‌قطعه کرد و چند شبانروز در 
محلی نهاد تا ترد و زودپز شود. (بادداشت 
بخط مولف). ||وا گذاردن. چون: صیاد شکار 
را خواباند؛ یعنی صیاد شکار را دنبال کرد تا 
آن در سوراخی یا بن سنگی نهان شود و 
ی او را گذارده و جای او نشان کرده و 
مید «یگز که نیگرهشت پرداشیت.[مرافبت 
کردن. چون: فلانی چشم خواباند تا فرصت 
بدست آورد؛ یعنی مراقب فرصت مناسب شد. 
فلانی گوش خواباند؛ یعنی منتظر فرصت شد. 
خوابانده. [خوا / خاد /د] (نمف) اسم 
مفعول است از مصدر خواباندن به هم معاتی 


خوابانده. 


آن. رجوع به خواباندن شود. 
خوابانیدن. [خوا/خاذ] (مص) خسبیدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). خواباندن. بخواب 
داشتن. کاری کردن که بخوابد. چون: بچه را 
خوابانیدم. (یادداشت بخط مژلف): مهد پیل 
راست کسردند و شسیگیر وی را در مهد 
خواباندند. (تاریخ بیهقی). 
به آئین ملوک پارسی عهد 
بخوابانیه خسرو رادر آن‌مهد. نظامی, 
| آرام کردن. خواباندن. (بادداشت بخط 
مژلف). چون: فلانی فتنه را خوابانید؛ یعنی 
آرام کرد. ||قرار دادن. خواباندن. چون: خیار 
را در آب نمک خوابانند. خرما یا میوة 
تیم‌رس را در زیر سرپوش خوابانید تا برسد. 
-مرغ خوابانیدن؛ مرغ را روی تخم نشاندن 
و تخم را در زیر آن قرار دادن تا جوجه بیرون 
اید. 
||تهادن. چون: گوشت را خوابانید تا تنک 
شود؛ یعنی آن را در محلی خنک نهاد تا ترد و 
زودپز شود. شیر را خوابانید؛ یعنی مدتی آن 
را نهاد تا خامه بندد. |فرش کردن. روی 
چیزی قرار دادن. چون: پاش کفش راروی 
تخت کفش خوابانید. پاش گیوه را خوابانیده. 
چون: پاشه خوابانیده راه می‌رود. ||دراز 
کردن‌در روی زمین یا زیر زمین. چون: شاخة 
درخت یا گل را در زمین خوابانید تا زیاد 
شود. ||از حرکت بازداشتن. چون: ماشین را 
خوابانید. اداره یا دستگاه را خواب‌انید. |ااز 
جریان خارج کردن. چون: فلانی سرمایه را 
بسدون استفاده خوابانیده است. ||زدن. 
نواختن. چون: قلاتی سیلی محکمی بگوش 
رفیق خود خوابانید. 
تیغ خوابانیدن؛ شمشیر زدن. (آتدراج): 
به بیداری چه خواهد کرد یارب با نظربازان 


که خوابانیدن تیغ است خوابانیدن چشمت. 
صائب (از اتدرا اج). 
بر خدنگ غمزه آهونگاهان تهمت است 
آنکه خوابانیده بر دلها ستان پیداست کیست. 
زمانای (از آنندراج)" 
|| خراب کردن. منهدم کردن. چون: سیل 
قنوات را خوابانید. (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف). |[روی هم منظم کردن. 
بروی هم مرتب کردن. چون: فلانی موی خود 
را خوابانید؛ یعنی آن را روی هم با نظم مرتب 
کرد. (بادداشت مولف). |[در زیر چیزی 
گذاردن تا دیر بیاید. چون: آتش خوابانیدن: 
خمد؛ خوابانیدن آتش در جایی. (از منتهی 
الارب). |ابزانو درآرردن. شکل و هیثت 
خوابیده بچارپایی دادن. چون: فلانی شحر را 
خوابانید. رجوع به خواباندن شود. 
- فروخوابانیدن چادرها؛ بزمین درآوردن 
آن. 
|اجمع کردن و از حالت ایستاده درآوردن. 
چون: فلانی چادر را خواباند؛ یعنی از حالت 
ایتاده بدرآورد و جمع کرد. ||وا گذاردن. 
چون: صیاد شکار را خواباند؛ یعنی آن را 
دنبال کرد تا در بن سنگی رود و پنهان شود 
بعد او جای آن معین کند و دنبال شکار دیگر 
رود. |[متهز فرصت بودن. مراقب امری 
بودن. عقب فرصتی گشتن. چون: فلانی چشم 
خواباند تا فرصت بدستش افتاد. 
< چشم خوابانیدن "؛ مواظبت امری کردن تا 
فرصت مناسب برای انجام آن بدست آید. 
سر خوابانیدن؛ متهز فرصت شدن. 
-گوش خوابانیدن؛ مترصد و منتهز فرصت 
شدن تا فرصت مناسب بدست اید. 
خوابانیده. [خوا / خاد / د] (نمف) اسم 
مفعول است از مصدر خوابانیدن در همه 


اند خه ار 
.| 8 آن. رجوع به خوابانیدن شود. 
|99 نب امن. [خوا /خاب |] (ترکیب 


اضافی. [مرگب) مقابل خواب کافت. 
(آنندراج), خواب راحت: 
کمین‌گاه است خواب امن سیلاب حوادث را 
دل بیدار را وحشت ز مأْمن بیش می‌گردد. 
صائب (از انندراج). 
خواب بچراغ گفتن. اج 
گت ] (مص مرکب) خواب و رویای خود را 
برای چراغ تقل کردن و سقصود آن است که 
چون خواب موحش و پریشان ببینند و در 
شب بیدار گردند آن خواب را پیش چراغ نقل 
می‌کنند. گویند اين عمل اثر بدی خواب را 
محفوظ مسیدارد و تحقیق آن است که 
تخصیص به خواب موحش بی‌جاست بلکه 
مطلق خواب پیش چراغ نقل میکنند از جهت 
آنکه مبداا ربا اهلی گویند و تعیرش بلقظ 


قبیح کند همان اثر میبخشد. (آندراج): 


خواب بستن. 
دور از تو نیارم بنظر گلشن و باغ 


هر سرو مرا بی‌تو بود دود دماغ 
گل‌را بینم حدیث روی تو کنم 
ماتند کسی که خواب گوید بچراغ. 
میرزا اثر (از انتدراج). 
خواب بردن. آخوا/خاب د] (مص 
مرکپ) بخواب رفتن. درربودن خواب کسی 
را 
سختم عجب آید که چگوته بردش خواب 
آن را که بکاخ اندر یک شيشه شراب است. 
منوچهری. 
ترا در بزم شاهان خوش برد خواب 
ز بنگاه غریبان روی برتاب, 
ظالمی را خفته دیدم نیمروز 
گفتم‌اين فتنه‌ست خوابش برده به. .. . 
سعدی ( گلستان). 
از تشویش دزدان خوابش نبردی. ( گلستان). 
نه گریان و درمانده بودی و خرد 
که‌شبها ز دست تو خوابم نبرد. 
سعدی (بوستان). 


تظامی. 


شب از درد بیچاره خوابش نبرد 
بخیل اندرش دختری بود خرد. 
سعدی (بوستان). 
امثال: 
اگردنیا را آب برد او را خواب برده است؛ این 
مثل را برای افراد ب‌اعتناء به امور زنند. 
خواب برگشتن. (خوا / خاب گ تَ) 
(مص مرکب) کنایه از دور کردن خواب. 
(آنندراج). دور شدن خواب است. (آنندراج)؛ 
از آن وقتی که بر خوایم گذشتی سخت بی‌تابم 
به آن بیمار می‌مانم که او را خواب برگردد. 
۲ سالک یزدی (از آنندراج). 
|| خواب روی آوردن. از اضداد است. 
خواب پریدان. [خوا / خابْ د] (امص 
مرکب) خواب کسی قطع شدن. دور شدن 
خواب. ||اخواب دور کردن. (از آنندراج). ۲ 
خواب بستن. [خوا / خابّتَ)] (مص: 
مرکب) شوراندن خواب کسی و نگذاشتن تن او 
تا که به خواب رود. (از آنندراج). اون 
کسی‌را خواب‌بند کردن تا همیشه بیدار باشد: 
ز بسکه بی‌تو نشینم دو چشم حیرت باز 
گمان‌برم که مگر بسته‌اند خواب مراء 
حیاتی گیلانی (از آنندرا اج) 
با چنین خوابها که من هستم 


۱-غرض از این عمل تکثیر بوتة گل یا درخت 
است چه بر اثر خواباندن. شاخه در زمین ريشه 
می‌دواند و درخت یا بوتهُ علیحده میشود. 

۲ - ترکیب «پشت چم خوابانیدن» در فارسی 
بمعتی اظهار کبر کردن است, چه برای اظهار کر 
اغلب پلکها را به هم نزدیک می‌کنند و بروی هم 
می‌خوابانند تا خود را بی‌اعتناء جلوه دهند و 
مخاطب را نادیده انگارند. 


خواب خاقان نگر که چون بستم. . نظامی. 
خواب بند. (خوا / خاب ] ((مص مرکب) 
عمل خواب‌بندی. خواب مصنوعی: فلان را 
خواب‌بند کردند. (یادداشت بخط مولف). 
|(نف مرکب) آن که کسی را بخواب عملی 
بخواباند. هپتوتیزر !. ||آفسون و عزیمتی که 
بدان خواب مردم بسته شود. (انتدراج), 
خواب‌بند کردن. [خوا / خاب ک د] 
(مص مرکب) بخواب مصنوعی کی را 
خوابانیدن. هیپنوتیزم۲. این عمل قرنها بیش 
از مسمر" در ایران نزد اهل خود معروف و 
معمول بوده است و افسانه‌های ملی پر از 
حکایات خواب‌بندیهاست و عیاران. از جمله 
نیم. کی را که از جایی بجائی نقل کردن 
میخواستند با امتتاع واباء او وی را خواب‌بند 
میکردند و اعمال شگفت اسماعیلیان در تأیر 
لقاآت با همین خواب مصنوعی بعمل آمده 
است. (یادداشت بخط مولف). 
خواب‌بندی. [خوا /خابٍ] (حانص 
مرکب) عمل خواب‌بند. (یادداشت مولف). 
خواب‌بین. [خوا / خا] (نف مرکب) 
خسواب‌بینده. رژیابیننده. انکه خواب 
می‌بیند؛ 
زآنکه انان در غا طاغی شود 
همچو پیل خواب‌بین یاغی شود. مولوی. 
خواب‌بیناء (خوا / خا] (| مرکب) رژیا. 
تیناب. بوشباس. ||[(نف مرکب) پینند؛ رژیا. 
(ناظم الاطباء). 
خواب پریدن. (خوا /خاپّ ]| (مص 
مرکب) خواب از بين رفتن. خواب از کسی 
دور شدن. (یادداشت بخط مولف), 
خواب پریشان. (خوا /خاب پّ] 
(ترکیب وصفی, [ مسرکب) خضواب موحش. 
(غیاث اللغات) (آتندراج). رژیای هولنا ک. 
از ناظم الاطباء): 
به بیداری خیال زلف خوبان می‌کند شب را 
زبس پیوسته بیند چشم من خواب پریشان را. 
غنی (از آنندراج)» 
| خوایی که با بیداری و بی‌آرامی آميخته 
است. (غیاث اللغات). تململ, (انندراج)؛ 
عمر آسایش دنا مژه بر هم زدن است 
دل بیدار به این خواب پریشان مفشوش. 
صائب (از آنندراج). 
گرنباشد مرد بی‌سامان به تمکین بهتر است 
هر قدر خواب پریشان هست سنگین بهتر است. 
صائب (از آنندراج). 
خواب تیغ. [خوا /خاب] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از ضرب تیغ, 
(اتدراج)؛ 
بیدل از مژگان خوابآلود او ایمن مباش 
می‌گشاید فتنه‌ها چشم از کمین خوأب تیغ 
بیدل (از انندراج), 


خواب‌جا. (خوا /خا (! مرکب) جای 
خواب. مرقد. خوابگاه. رجوع به خواب‌جای 
شود. 

خواب‌جامه. [خوا /خام /۸] (!مرکب) 
لباس خواب. (ناظم الاطباء). پیراهن بلند که 
ت بخط مژلف). 
خواب حاودانی. [خوا /خاب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب ابدی. کناید 


گاه خواب پوشند. (یادداشت 


از مرگ است. خواب جاوید. رجوع به خواب 
جاوید شود. 
خواب حاوید. |خوا / خاب] (ترکیب 
وصفی» | مرکب) خواب دائمی. کنایه از مرگ 
است که بیداری ندارد. (انجمن آرای تاصری). 
خواب جاودانی. ۱ 
خواب‌جای. [خوا /خا] ([ مرکب) 
خوابگاه. اطاق خواب. مرقد. (یادداشت بخط 
موف 
چر رفتی ز مجلس سوی خوابجای 
پس از خواب مستی بمجلس میای. 
۱ نزاری قهستانی. 
کاس؛ خواب‌جای آهو در درخت. مناخ؛ 
خوابجای شتر. (سنتهی الارب). رجوع به 
خواب‌جا شود. 
خواب چارپهلو. (خوا /خاب بٍّ) 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) خواب چهارپهلو, 
کنیهاز خواب درازبافراغت. (آتتدراج)اة 
از شبیخون خران سنگش به مینا می‌خورد 
باغ کز بادام خواب چارپهلو میزند.. 
؟ از آتدراج). 
شده خورشید فرش درگه او 
کندچون خشت خواب چارپهلو. _ 
سلیم (از آنندرا اج)- 
چون نگریم خون که بخت تیره در دامان من 
بو داغ لاله خواب چارپهلو می‌کند. 
9 - قیمای توجی (از آنتدراج): 
خواتٍ چاشت. [خوا /خاپ ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) خواب ظهر. خواب زوال, 
(یادداشت مولف). 
خواب چهارپهلو. زخوا /خاب ج /چ 
پ] (آترکیب وصفی, | مرکب) خواب 
چارپهلو. رجوع به خواب چارپهلو شود. 
خوابخانه. [خوا / خان /ن)] (مرکب) 
خانة خواب. اطاق خواب. (ناظم الاطباء). 
خواب خرگوش. (خرا /خاب غ) 
(ترکب ی [مرکب) شکل خوایبی که 
خرگوشان کنند. خوابی که یکی از دو چشم 
باز یا هر دو نیم‌باز باشد. (یادداشت مولف). 
|اکنایه از تفافل: 
شیر اجل است در کمین واقف باش 
در بیشة شیر خواب خرگوش مکن. 
باباافضل, 
|[فریب. (غیات اللغات) (از برهان قاطع) (از 


ای از ت 


خواب دادن. ۱۰۰۰۳ 
شرفنامة منیری): 
خواب خرگوش بداندیش تو خود چندان است 
کابن سیرین قضا دم نزند در تأویل. 

آنوری (از انجمن آرای اصری), 
هم خواب خرگوشنم دهی خار جگرجوشم نهی 
تو آغوشم تهی خوابم همه خار آمدهست. 

خاقانی. 

درین ره جزین خواب خزگوش نیست 
که خسبند؛ مرگ زاهوش نیست. ‏ نظامی. 
چو روباهان و خرگوشان منه گوش 


به روبه‌بازی این خواب خرگوش. نظامی, 
ترک خواب و غفلت خرگوش کن 
غرش این شیر ای خر گوش‌کن. مولوی. 


خواب خرگوش دادن. |خرا /خا 
پ خ د) (مص مرکب) اغفال کردن. فریب 
دادن. (یادداشت مولف): 
بچشم آهوان چشمً نوش 
دهد شیرافکنان راخواب خرگوش. تظامی. 
گرچه آهوسرینی ای دلبند 
خواب خرگوش دادنم تا چند. 
آتشی خواست خصم و دودش داد 
خواب خرگوش داد و زودش داد. ظامی, 
خواب خرگوشم بسی دادی ندانستم ولیک 
هم به آخر در جوال خواب خرگوش آمدم. 
عطار. 
خواب خوش: [خرا / خاب خوش / 
خُش ] (تسرکیب وصفی, | مرکب) خواب 
راحت. خواب امن. خواب عافیت؛ 
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش و مستی 
تگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. 
حافظ. 


نظامی,: 


نشیدی که آ ۳ چه‌گفت 
خواب خوش دید هرکه او خوش خفت. 
نظامی, 

خواب‌خیز. [خوا / خاا (نف مرکب) 

برخیزنده از خواب. از خواب برخاسته. تازه 

بیدارشده 

طبرزد دهم چون شوم خواب‌خیز 

طبرخون زنم چون کنم غمزه تیژ.. نظامی 

خواب دادن [خوا / خاذ] (مسص 

مرکب) خواب کردن. بخواب بردن. کنایه از 

فریب دادن 

زره‌برهای از زهر آب داده 

زره‌پوشان کین را خواپ داده. نظامی. 

خضر راهت گر کنند از راهزن غافل مباش 

درخور بیداری اینجا خواب غقلت میدهد. 
صالب از آندراچ): 


1 - ۷۳۳۵۵۷۲ 
2 - ۰ 
3 - ۲. 


۴ خواب‌دار. 


خواب‌دار. [خوا /خا] (نف.مرکب) 
پرزدار مانتد مضل. (ناظم الاطباء). جامة 
پرزدار که پود آن ن مایل به یک جهت است. 
خوابنا ک.(یادداشت مولف). 

مخمل خوابدار؛ مخملی که پود آن بلند 
است و بجانیی یا هر جانب میل تواند کرد. 
خوایدان. [خوا / خا] ((خ) نام نهری بوده 
است. نهر خوابدان. منبع این رود از جویکان 
است و نوانعی نوینجان را آب دهد و پس رو 
به جلارچان رود با نهر شیرین آمیخته گردد و 
در دریا افتد. (فارسنامهٌ ابن‌البلخی). رجوع به 
نزهةالقلوب ج ۳ ص ۲۲۵ شود. 

خواب درسر. (خوا /خادش] اص 
مرکب) خواب‌آلوده. کنایه از غافل, 
غفلت‌زده: 

چنان میروی سا کن و خواپ‌درسر 
که‌میترسم از کاروان بازمانی. 
خواب دل. [خوا/خاب د] اترکیب 
اضافی, | مرکب) غفلت. (یادداشت مولف). 
خواب دوختن. [خوا / خاتِّ] امص 
مرکب) خواب بستن. با افسون و عزائم خواب 
دیگری را شورانیدن و نگذاشتن که بخواب 
رود. (آندراج): 

مگر جادوان از من آموختند 

که‌از موم خود خواب را دوختند. 

نظامی (از آندراج). 

خواب دیدن. [خوا /خا دی د] (مص 
مرکب) حلم. (دهار). دیدن رژیا در حالت نوم. 
رژیا, (یادداشت مولف)؛ 

چنین گفت آنگاه با پهلوان 

که خوابی بدیدم به روشن روان. . فردوسی. 
هرکه چرد چمد و هرکه خسبد خضواپ بیند. 
(یادداشت مولف). |بالغ شدن. بسن بلوغ 


سعدی. 


رسیدن. (بادداشت بخط مولف). احتلام. 
محتلم شدن. (بادداشت مولف)؛ پس آن . 
مسلمانان بیشتر خواب دیدند و غسل بر 


ایشان واجب شد. (ترجمة طبری بلعمی). 
|افکری را در سر بسرای امری پختن. 
(یادداشت مولف): 

که خویشان ارجاسب و افراسیاب 

جزاز مرز ایران نبیند بخواب. فردوسی, 
و گفت کار بسازید که بخواهيم رفت و در 
خراسان نمخواهد بود شراب خوردن تا 
خصمان خواب نبینند. (تاریخ بیهقی). و اگر 
کسی خواب بیند و فرصتی جوید آن دیدن و 
آن فرصت چندان است که بر تخت پدر 
نشینم. (تاریخ بیهقی). گفت: مر ترا خوابی 
دیده‌ام. گفت: خیر باد. ( گلستان سعدی). 
خواب ۵ یده. [خوا/ خادی 3 /2] 
(نمف مرکب) بينندة رژیا. (ناظم الاطبام). 
انکه برژیا چیزهایی را دیده است. (یادداشت 
مولف): 


من گنگ خواب‌دیده و عالم تمام کر 
من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش, 

؟ (از رسالهٌ مجدیه). 
| آنکه بحد زنان یا مردان رسیده از پسران و 
دختران. بالغ. مقایل خواب‌نادیده. (یادداشت 
مولف)؛ 
من ترا طفل خفته چون خوانم 


که تویی خواپ‌دید؛ بیدار. خاقانی. 
بخت پیدار خواپ‌دیده او 

فتنه را شیر مست خواب کند. . خاقانی. 
ششم عروس فلک را امید دامادی 


ز بخت بالغ بیدار خواب‌دید اوست. 
خاقانی. 

| محتلم‌شده. محتلم. (یادداشت مولف). 
خواب دیو. (خوا / خاپ ز] (ترکیب 
اضاقی, [ مرکب) نوم طولانی با نفیر 
غیرطبیمی. (یادداشت مولف). 
خواب راحت. (خوا/خاب خ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خواب ارام. خواب عافیت. 
خواب امن 
به روی بستر گل خواب راحت نیست شبنم را 
نقاب از روی گلرنگی که امشب بازمی‌گر دد. 

صائب (از آدراج). 
خواب‌ربا. (خوا /خاژ] (نف مرکب) 
ربایندة خواب. ازبین‌برندة خواپ. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواب‌ربانی. (خوا /خاژ] (حامص 
مرکب) مانع خواب‌شدگی. ازبین‌بردگی 
خواب: 
خواب ربودن. (خرا /خاژذ] (مص 
مرکب) خواب بردن. بخواب شدن؛ چون ظن 
افتاد که اهل خانه را خواب ربود مقدم دزدان 
هفت بار بگفت شولم شولم. ( کلیله و دمنداء 


خواب رففگی. [خوا /خازت /ت] 
۱ 3 مرکب) بیحسی. خندارت. (ناظم 


), خُدّر. (یادداشت بخط مولف). چون: 
خواب‌رفتگی دست یا پای و جز آن. 
خواب رفتن. آخوا / خار تَ] (مص 
مرکب) خدر شدن. (زمخشری). بیحس شدن, 
سنگین و خدر شدن عضوی از اعضای تن. 


(یادداشت بخط مولف). 
- به خواب رفتن پای؛ خواب رفتن پای. 
(یادداشت بخط مولف). 


خواب رفتن پای؛ خفتن پای. ببحس شدن 
آن بر اثر نوسیدن خون. سر شدن. کرخ شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
- در خواب رفتن پای؛ خواب رفتن پای. 
|| خواییدن. خفتن. بخواب شدن. در خواب 
شدن. 

خواب‌رفته. [خوا /خارت /ت] (نمف 
مرکب) خواپیده. خفته. عضو خدرشده. 

عضو بیص‌شده. ||وارفته. بی‌اعتنا به 


خواب شدن. 
پیش آمدها (در تداول عامها. 
- خاله خواب‌رفته؛ زن بی‌حال و بی‌اعتا به 
پیش‌آمدها. 
خواب‌زدگي. (خنوا /خا ود /د] 
(حامص مرکب) خواب‌آلودگی. حالت خواب 
داشتن. || خفتگی. خواب‌بردگی. 
خواب زدن. [خوا/خازد] (مص 
مرکب) خواب‌الوده بودن. خوابنا ک بودن. 
|| خواییدن: خفتن. خواب کردن* 
تا بدارالامن صلح کل رسیدم کبک مست 
خواب راحت میزند در چنگل شهباز من. 
صائب از آنندراج). 
خواب از اسایش عهد تو غالب شد چنان 
پای در رفتار هم چون دیده خوابی میزند. 
حسین ثائی (از آندراج)... 
آفت کم است میوة شاخ بلند را 
منصور خواب خوش به سر دار میزند. 
وال (از آنندراج). 
خواب‌زده. [خوا / خازد /د] (نمف 
مرکب) خواب‌آلوده. خوابنا ک, خوابدار, 
عوابگس قم: ] ختلعر: ختو آپاییرده 
خواب‌رفته؛ 
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 
که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب‌زده. 
حافظ, 
خواب سیکث. [خوا /خاب ش با 
(تسرکیب وصفی, [ سرکب) مقابل ضواب 
سنگین. مقابل خواب عمیق. وَسن. (دهار), 
شبات. 
خوابستان. [خوا / خاب] ([ مرکب) 
خوابگاه. (ناظم الاطباء). جای خواب که آن 
را شبستان نیز گویند. (آتدراج). | قبرستان. 
(از آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). 
خواب سخت. [خوا/خاب ش] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خواب گران. خواب 
عمیق. سبح تسبیح. . سبیحة. (یادداشت بخطٍ , 
ملف). 
خواب سنگین. (خسوا /خا ب ش] : 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب گران. خواب 
عمیق. مقابل خواب سبک. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواب سیر. [خوا / خساب ]| (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) خواب کافی. خواپ به 
اندازه: 
ز خواب سیر در متزل تواند زلقها بستن 
سبک‌سری که جای توشه دامن بر کمر بندد. 
صائب (از آنندراج). 
خواب شدان. [خوا / خاش د] (مص 
مرکب) خواب رفتن. بخواب رفتن. خفتن. 
||بیحس شدن. خدر شدن. (بادداشت بخط 
مولف). | بخواب مصنوعی درآمدن. هیپنوتیز 
شدن. 


خواب شکستن. 


خواب شکستن. (خوا / خاش کَ تَ] 
(مص مرکب) خواپ بریدن. از خواب بیدار 
کردن. 

خواب شوریده. [خوا /خاب د /د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب اشفه. 
خواب ناراحت. ||رژیای آشفته. رژیای 
درهم و برهم. رژیای مخوف. ضفث. 

خواب شیرین. [خوا /خاب ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خواب خوش. خواب 

راحت. خواب عافیت. 

خواب صیاد. [خوا / خاب طی یا ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) خواب ساخته که 
برای فریب صید باشد. (آنندراج): 
فریب مرغ باشد خواب صیاد. 

؟ از آنندراج). 
پس از مردن مگر بر خا ک‌من افتد گذار او 

مرا مد مصلحت در مرگ خود چون خواب صیاد است. 

سلیم (از آنندراج). 

خواب عافیت. (خسوا / خاب ی] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) خواب راحت. 
خواب خوش. خواب شیرین. 

خواب مدم. [خوا/خا بٍع ذ] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از مرگ است. خضواب 
مرگ. خواب جاوید. (آتدراج): 
چنین افسانه‌های خوش که دل گفت از دهان ار 
خضرگر بشنود از حیر تش خواب عدم گیرد. 

بابافغانی (از آتدراج). 

خواب هرومن: [خجسوا اختاب ز] 
(تسرکیب اضافی, [ مسرکب) خواب ناز. 
(یادداشت مولف)* 
فته ز تو خفته بخواب عروس 
دولت بیدار تو را پاسبان, خاقانی. 
خواب غرور. (خوا / خاب غ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) غفلت. خواب شفلت. 
(آنتدراج): 
نمی‌بود اینقدر خواب غرور دلبران سنگین 
اگرمیداشت آواز شکست شيشه دلها. 

صائب (از آنندراج). 
خواب فقلت. (خوا /خاب غ11 
(ترکیب اضافی, | مرکب) غفلت. خواب 

خرگوش. (آتدراج): 
تو مت خواب غفلتی و از پرای تو 
ایزد فکنده خوان کرم در سپیدهدم. 

منوچهری. 

خواب قیلوله. [خوا /خاب ق /ي لول / 
لٍ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) خواب قبل از 
چاشت. خواب قبل از ظهر. خواب قبل از 
زوال. رجوع به قیلوله شود. 
خوایکت. [خوا / خا ب] (! مصغر) رژیای 
کوچک. خواب کوچک. ||اندیثة کوچک 
دربار؛ امری. فکر کوچک دربار؛ چیزی: 
امراء اطراف هر کسی خوابکی دید. (تاریخ 


بهتی). 
خواب کردن. [خرا خاک د] (مسص 
مرکب) خفتن. خسبیدن. خوابیدن. بخواب 
رفتن. خواب رفتن. (بادداشت مولف) (از 
ناظم الاطباء): 
بیا بصلح من امروز و در کثار من امشب 
که دیده خواب نکرده‌ست از انتظار تو دوشم. 
سعدی (طیبات). 
امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم 
خواب در روضة رضوان نکند اهل نعیم. 
سعدی (طیبات). 
محمول پیش آهنگ را از من بگو ای ساربان 
تو خواب میکن بر شتر تا بانگ می‌دارد جرس. 
سعدی (طیبات). 
|| خوابانیدن. بچاره کسی را خوابانیدن. (از 
یادداشتهای مولف)؛ 
لالاین‌گزیم و خوابت کنم من ً 
||بخواب مصنوعی بردن. هیپنوتیزه کردن. 
مایتیسم کردن. (یادداشت مولف)؛ 
بحیرتم ز که اسرار مانتیسم آموخت 
فقیه شهر که بیدار را بخواب کند. 
ایرج‌میرزا. 
خوا بکننده. [خوا / خاک زّْن ذ /و] 
(نسف مسرکب) نسایم. (بادداشت مولف). 
|| هتوتيزکننده. بخواب مصوعی برنده. 
(یادداشت موّلف). 
خوابگاه. (خوا / خا] (( مرکب) جای 
استراحت. جای لمیدن. جای دراز کشیدن. 
اطاق خواب. خیم خواب. شبنان. 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء)؛ 
بزرگان چو خرّم شدند از نبید 
بشد شنگل و خوابگاهی گزید. 


چه بد بود کین دشت راه تو بود 


شتوایگاه تو بود. فردوسی. 
۰ وابگاه و خون عدوت آب 


فردوسی. 


تیغ اسپرغم و هه اسبان سماع خوش. 
ِ فرخی. 
دو چادر همیشه بر آن خوابگاه 
کشیده یکی زرد و دیگر سیاه. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
من رهی را از جفای دشمن اولاد تو 
خوابگاه و جای غیر از دره و کهسار نیست. 
ناصرخسرو. 
بدشت دگر بینمت خوابگاه 
بحوض دگر بینمت آبخور. مسعودسعد. 
ز میدان سوی خوابگاه آمدم. نظامی, 
خوردش چه و خوابگاه او چیست 
اندازهش تا کجا و او کیست. نظامی. 
هرکه درین راه کند خوابگاه 
یا سرش از دست رود یا کلاه. نظامی. 


چون مستان گشتد بر ثنا و آفرین پادشاه 
روی زمین هم‌داستان شده عزم خوابگاه 


خواب گذاردن. ‏ ۱۰۰۰۵ 
کردند.(جهانگشای جوینی)/ 
تو کی بشنوی نالة دادخواء 
بکیوان برت کلهُ خوابگاه. سعدی (بوستان). 
منعم بکوه و دشت و بیابان غریب تیست 
هرجا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت. 

سعدی ( گلستان). 
ااجای خواب. (ناظم الاطباء). مرقد. 
خفتن‌جای. (یادداشت مولف)* 
ریگ او میدان دیو و خوابگاه اژدها 
سنگ او بالین ببر و بستر شیر ژیان. . فرخی. 
چنین گفت آن خوایگاه این زمی است 
بر او خفتگانند هرچ آدمی است. 

( گرشاسبنامه): 

|ایترء 
دیدم افکنده بر بساط بلند 
خوابگاهی ز پرنیان و پرند. 
زره‌پوش خفتند جنگ‌آوران 


نظامی. 


که‌بستر بود خوابگاه زنان, 
خار است بزیر پهلوانم 
بی روی تو خوایگاه سنجاب. 


سعدی, 


سعدی, 
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست 
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشتر است. 
سعدی (طبات). 
خقننت زير خا ک خواهد بود 
ای که در خوابگاه سنجابی. سعدی. 
||مدفن. قبر. گور؛ اوست حیات‌گیرنده از 
نفسهای مردم... خوابگاه, (تاریخ بیهقی). 
گرخون کنید.خا ک‌به اشک روان رواست 
کاین خا ک خوابگاه منوچهر پادشاست. 


خاقانی. 
مگر خوابگاهی بدست آورم 
که جاوید در وی نشست آوزم. نظامی. 
چو آنجا رسی می درافکن بجام 
سوی خوابگاه نظامی خرام. نظامی. 


فرمودند خواپگاه ما اینجا خواهد بود و 
اشارت بموضعی کردند که مرقد مطهر ایشان 
حالیا در آنجاست. (انیس الطالبین). 
خوابگاه غول. [خوا /خاه] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از دنمیا و عالم است. 
(برهان قاطع) (مجموعءه مترادفات) (انجمن 
آرای ناصری). 

خوا بگذار. [خوا /خاگ ] (تف سرکب) 
معیر. (محمودین عمر). تعبیررژیا کننده. آنکه 
رژیاها را تعبیر و تفسیر صی‌کند. (یبادداشت 
بخط ملف). رجوع به خواب‌گزار شود؛ 

ولی توکل تو بی‌نیاز داشت ترا 

ز فال‌گوی و ز اخترشناس و خواب‌گذار. 

امیرمعزی (از آنتدراج). 

خواب گذاردن. [خوا/خاگ د] 
(مص مرکب) حکایت خواب خود کردن. 
(یادداشت بخط مولف), رجوع به خواب 


گزاردن شود: 


1۳۹۹ 


ای فرخی این قصه و اين حال چة چیز است 
پیش ملک شرق همی خواب گذاری. 

فرخی. 
| تعبیر خواب کردن. (بادداشت مولف) (از 
دهار). رجوع به خواب‌گزار شود. 
خواب‌گذاری. (خوا / خاگ] اعلفن 
مرکب) عمل خواب گذاردن. (یادداشت 
مولف). ||معتر: ی. (یادداشت مولف). رجوع به 
خواب‌گزاری شود. 
خواب گذاشتن. [خوا / خاگ تَ]) 
(مص مرکب) حکایت رژیای خود را کردن. 
خواب گذاردن. (یادداشت مولف). |اتعبیر 
کردن‌خواب. خواب گذاردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواب گران. [خوا /خاب گ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خواب سنگین. خواب 
عمیق. (یادداشت مولف). 1 
خواب گرفتن. [خوا /خاگ ر تَ] 
(مص مرکب) خواب بردن. خواب آمدن, (از 
آندراج)؛ 
بدان زنده که او هرگز نمیرد 


خواب‌گذاری 


به بیداری که خواب او رانگیرد. نظامی. 
آنکه قرارش نگرفتی و خواب 
تاگل و نسرین بفشاندی نخست. 

سعدی ( گلستان). 


اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب 
شبی ز معد؛ سنگی شبی ز دلتنگی. 
سعدی (گلستان). 
چشم مر تا بخواب دید جمالش 
خواب نمی‌گیرد از خیال محمد. ۱ شعدی. 
کدام‌ساعت سنگین دو چشم بخت مرا 
دک پرانقلاب خواب گرفت. 
صائب (از آتدراج). 
ان ماک دک ود 
زلفین دوست خواب پریشان من گرفت. 
علی خرانانی (از آنندراج). 
" ||مانع خواب کسی شدن. عملی که در زندان 
کنند تا شخص از بی‌خوابی عاجز اید و اقرار 
کند .مزاحم خواب کسی شدن مر اعتراف را. 
(یادداشت موٌ لف). 
خواب گریختن. [خوا / خاگ تَ] 
(مص مرکب) بی‌خواب شدن. خواب نبردن. 
این ترکیب در صفات چشم بياید. (انندراج). 
خوا بگزار. [خوا / خاگ] (انف مرکب) 
نائم. خوابیده. (ناظم الاطباء). |[شعیر. 
تعبیر خواب‌کننده. خواب‌گذار: بامداد معیری 
را بخواند... خوابگزاری دیگر را فرمود 
آوردن وایین خسواب راباوی بگفت. 
(قابوسنامه). || آنکه حکایت رزیای خود تند. 
(یادداشت مولف). 
خواب گزاردن. [خرا / خاگ ذ] (مص 


مرکب) تعبیر خواب کردن. عباره. (تاج _ 


المصادر بیهقی). || حکایت رژیای خود 
کردن. (یادداشت 
رفتن. 

خواب گزاره. [خوا /خاگ ‏ /ر] (نف 
مرکب) مُعبّرءٌ 
تعبیر ی رود از خواب‌گزاره 
چون روی تو در خواب همی بینند احرار. 

ملوچهری. 

خواب گزاری. [خوا / خاگْ] (حامصس 
مرکب) تصعبیر خواب. خواب‌گذاری. 
(یادداشت بخط موّلف): جولاهه گفت: ای 
پادشاه من مردی جاهل جولاهم و 
خواب‌گسزاری مقام هر پیفمبر نیست. 
(مرزبان‌نامه). ||حکایت رژیای خود. 
(یادداشت بخط مولف). || خواب. عمل 
خوابیدن. (یادداشت مولف). 

خواب گزین. [خوا /خاگ] انف 
مرکب) انکه خواب را ترجیح می‌دهد. (ناظم 
الاطباء). 0 آسب‌ایش‌دوست. 
تنبل. (یادداشت موّ 

خواب کفتن. 1 ی تَ] (مص 
مرکب) بیان خواب کردن. حکایت خواب 
گفتن. || حرفهای نامربوط و پریشان گفتن. 
خیالات واهی و نادرست بهم بافتن؛ 
کنون‌نزد من چون زنان بسته دست 
همی خواب گویی یکردار مست. . فردوسی, 

خواب کم کردن. [خوا /خاگ ک د) 

. (مص مرکب) خواب نبردن. خواب از دست 
دادن. بیخوابی کشیدن:ٌ 


مولف). ||خواییدن. خواب 


زلف او درشد بتاب و چشم من درشد به آب 
چشم من گم کرد خواب و زلف او گم کر سر. 
میرمعزی (از آنندراج). 
خواب و [خوا / خا] (نف مرکب) 
خواب. آنکه خواب خود گوید. 
ایت رژیای خود کند. (بادداشت 


مولف). ||معبر. خواب‌گزار. آنکه تعبیر خواب 
کند.(بادداشت مولف). 
خوایگه. [خسوا /خاگ:] (|مسرکب) 
خوابگاه. خانه‌ای که در آن خوابند. اطاق 
خواب. جای آرامیدن. جای لمیدن. جای 
استراحت. جای آرامش: 


چو سوگند شد خورده برخاستند 
سوی خوابگه رفتن آراستند. فردوسی. 
چو بازارگانش فرودآورید 
مر او را یکی خوابگه برگزید. فردوسی. . 
مگر ز خوابگه شیر برگرفتی صید 
مگر زبازوی سیمرع غ بازکردی پر. . فرخی. 
چوزی خوابگه شد یل نامدار 
یامد همانگه نگهبان بار. ( گرشاسب‌نامه) 
دگرگفت چون جان آشفتگان 
یکی خوابگه چیست بر خفتگان. 

( گرشاسب‌نامه). 


خواپ‌منجره. 


تا کی بود این بنا طرازیدن 

چون خوابگه قدیم نطرازی. ناصرخرو. 

اگردر پیش کاخ او سواریت آرزو آید 

چو طفلان خوابگه بگذار و زی میدان مردان شو. 
خاقانی. 

به هر متزلی کآوری تاختن 

نشاید در او خوابگه ساختن. نظامی, 

|ابتر. فرش. رختخواب. (یادداشت مولف)؛ 

غم نادیدن آن ماه‌دیدار 

مر در خوابگه ریزد همی خار. 


فرخی. 
ن‌ آن خوابگهش گهی که خنتی 

روباه به دم زمین برفتی, نظامی. 
||مدفن. قبر. گورء 

چو برگشت کیخسرو از پیش تخت 

"در خوایگه رای ند سخت. فردوسی: 
چو از چشم گریندء اشکبار 

بر آن خوابه کرد لختی تا نظامی. 
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک‌است 
گوچه حاجت که به افلا ک کشی ایوان را؛ 

حافظ. 


خواب ماندن. (خوا /خاد] (مص 
مسرکب) بیدار نشدن در خواب ماندن. 
(یادداشت مولف). ||کنایه از عقب افتادن. 
واپس ماندن. 
خواب مرگت. (خوا / خاب م)(ترکیب 
اضافی, [ مرکب) مرگ. خواب عدم. خضواب 
جاوید. خواب اجل. (یادداشت مو لف)* 
خواب مرگ است هین هله بیدار شو. 

صفی علیشاه. 
خواب مصنوعی. [خوا / خاب ع) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) هیپئوتیزم. لختی و 
بی‌ارادگی که بر اثر نوعی القاء از طرف 
دیگری برای شخصی پیدا ميشود. رجوع به 
هیپنوتیزم ! شود. 
خواب مغناطیسی. [خوا /خاب م] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خواب‌بندی. نوعی 
لخستی و بی‌ارادگی که در مانیتیزم براق" 
شخصی پیدا میشود. سانتیزم. رجوع بذا 
«خواب‌بندی» «مانیتیزم» شود. 
خواب‌منحره. [خوا/خام ج زر /ر] 
(ص مسرکب) بدخواب. قوشقو, بی‌آرام. 
(یادداشت بخط مولف)* 
تزدتوآمدم من و شاهد بخجره د, 
در آرزوی مرغ شده خواب منجره آ . سوزلی. 


1 - ۰ 

۲-ایین بیت در نسخه خطی سوزنی که در 

کتابخانة سازمان لغت‌نامه مرجود است. آمده و 

در مصراع نخت نیز بجای شاهد شاعر ذ کر 

شده و مرحوم ده خدا آن را فیاساً به شاهد 

تصحیح کرده‌اند. اما کلمة منجره بدینصورت و 
یااین معنی در فرهنگها دیده نشد. 


خواب موج. 


خواب موج. [خوا/خاب م /موا] 
(ترکیب اضافی, |مرکب) جهت و سیلی که 

موج در روی آب دارد. طرفی و تابی که موج 

در روی آب دارد. (از آنندراج): 
برگذار خویش دارد تکیه بی‌تاب عدم 
بهر خواب موج باشد بستر سنجاب آب. 

میرزاحن واهب (از اتدراج). 

خواب موحش. (خوا /خاب ج] 
(ترکیب وصفی: [ مرکب) خواب تر س‌آور. 

خواب دهشتنا ک. خواب وحشت‌افزای. 

رویای مخوف. (یادداشت موّ لف). 

خواب‌ناد بده. [خوا / خاد /د] (ن‌سف 
مرکب) کنایه از کودک نابلع. (از آنندراج)(از 

ناظم الاطباء). بحد مردان یا زنان نرسیده. 

نابالغ, صنیر. محتلم‌نشده. (یادداشت مولف)* 

ریدکان خواب‌نادیده مصاف اندر مصاف 

مرکبان داغ‌نا کرده‌قطار اندر قطار. . فرخی, 

خواب فاژ. (خوا /خاب] (تسرکیب 
اضاقی, | مرکب) خواب نوشین. خواب 

شیرین. خواب خوش. خواب راحت. خواب 

آرام. 
خوابنا کث. (خوا / خا] (ص مرکب) 
خواب‌آلود. (ناظم الاطباء: 


بعنبر طری نرگس خوابنا ک 
چو کافور تر سر برون زد ز خاک. نظامی. 
فرویسته چشم از تن خوابنا ک 
بدو گفت برخیز از این خون و خا ک. 
نظامی. 

چه داند خوابنا ک‌مست مخمور 
که شب را چون بروز آورد رنجور. 

سعدی (مفردات). 
جنامه؛ خوابنا ک که از جا نجنبد و سفر نکند. 


(منتهی الارب). 

چشمان خوابنا ک؛چشمان خوابآلود. 

|| خوابدار. جامة پرزه‌دار که پرزه‌های آن در 
جهتی قرار دارد. 
خواب تا کرده. (خوا خاک ذ/د] 
(ن‌مف مرکب) ناخفته. نخفته. بیخواب. 
خواب‌نامه. [خوا / خا /2] ((مرکب) 
کتابی که در آن تعبیر خوابها نوشته شده است. 
خوابنامج. خواب‌گزارنامه. (بادداشت بخط 
مولف). 
خواب نیردن. [خوا /خان بٌ د] (مص 
مرکب) خواب نرفتن. بخواب نشدن. خواب 
نکردن. 
خوابندگی. (خسوا / خاب د /دا 
(حامص) حالت خواپیدن. (یادداشت بخط 
مولف). ||جهت و میل بارچة پرزه‌دار که 
پرزه‌هایش در آن جهت قرار می‌گیرد. 
خوابنده. (ضوا /خاب د/د] (نفا 
خواب‌کننده. نائم. (بادداشت بخط مولف). 
۱ 


پارچه‌ای که پرزه‌هاش روی هم می‌خوابد. 


(یادداشت مولف). ||قرارگیرنده بر چیزی. بر 
چیز دیگر قرارگیرنده. 
خواب‌نها. [خوا /خان /ن /ن] (نف 
مرکب) چیزی که بخواب اید. حوادثی یا 
واقعیتهایی که در خواب برژیای شخصی 
می‌اید. نموده در خواب. به ریا آمده. 
خواب‌نما شدن. [خوا /خان /۵ /ن 
ش 3] (مص مرکب) بخواب آمدن. حادثه یا 
واقعیتی برژیای آدمی آمدن. در خواپ امری 
در روّیای انسان جلوه کردن. 

خواب‌نما شدن امامزاده‌ای؛ در خواب بر 
کی معلوم شدن مزار امامزاده. مدفن 
امامزاده‌ای بوسیلة خواب معلوم شدن. 
پخواب کسی آمدن که در اینجا اسامی یا 
آمامزاده‌ای دفن است. (یادداشت مو لف). 
خوابیده.(ناظم الاطباء). 
خوابنوشي. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
چرت. پینکی. (ز ناظم الاطیام). 
خواب نوشین. [خوا /خا ب] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) خواب شیرین. خواب 
خوش. خواب راحت. (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف)؛ 

چون درآمد ز خواب نوشین باز 
کردبالین خوابگه را ساز, 
خواب نوشین بامداد رحیل 

باز دارد پیاده را ز سبیل. سعدی. 
خوابنیدن. [خوا /خاب د] (مص) 
خوابنیدن. مخفف خوابانیدن.(ناظم الاطباء) 
(یادداشت موّلف). ||بخا ک افکندن. بر زمین 
انداختن* 

به لشکرگه دشمن آندر فتاد 

چو اندر گیا آتش تیز و باد 

همی کشت از ايشان و می‌خوابنید 

بر اد 9 هر کش بدید. دقیقی. 
زآن ای سبز جدا کردشان به خشم 

بر جایگاه کشتنشان بربخوابنید. 

بشار مرغزی. 


نظامی. 


خوابنیدش بلطف در زانو 

قضی الامر کیف ما کانوا. سعدی (هزیات). 
|ابرهم قرار دادن. روی هم‌گذاردن: 

ور بترسی آن که دیگر کس بجوبد عیب تو 
چشمت از عیب کسان لختی بباید خوابنید. 
خوابنیده. (خوا /خابِ د/] (زست) 
خوابانیده. مختف خوابانیده. (برهان قاطم) 
خوابیده. درازکشیده: 

یاد کن زیرت اندرون تن شوی 


تو بر او خوار خوابنیده ستان. رودکی. 
نهاده بر چشمه زرین دو تخت 
برو خوابنیده یکی شوربخت. فردوسی. 
سهی سروش ببالین خوابنیده 
سرشک از لاله و گل پردمیده. نظامی. 


خواب و خور. ۱۰۳۰ 
بر مهد عروس خوابنیده 

خوابش بربود و بست دیده. 

||مرده. در قبر قرارگرفته. مدفون: 
درین ره چو من خوابنیده بسی است 
نیارد کی یاد کانجا کسی است. 
||قرارداده؛ 

وزارت به ایام او بازکرد 

دو چشم فروخوابنیده وسن, 

یلان را مرگ بر گل خوابنیده 

چو سروستان سند از بن بریده, 


نظامی. 


نظامی. 


فرخی, 


(ویس و رامین), 
ستبزندگان نیزه با خشم و شور 
فروخوابنیده به بال ستور. 
اسدی ( گرشاسبنامه) 
دانی که در کفن چه عزیزی نهفته‌ای 
دانی که در لحد چه شهی خوابیده‌ای. سنانی. 
خواب نیمروز. [خوا /خا ب] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) قیلوله. خواب قبل از ظهر, 
خواب و پیدار. (خوا / خابْ] (ص 
مرکب) پارچه یا مخملی که قسمتی از پود و 
خمل آن مایل بسویی و قسمتی مایل بسوی 
دیگر است: مخمل خواب و بیدار. (یادداشت 
بخط ملف). ||بین بیداری و خواب است. بين 
نوم و یقظه. هنوز خواب تمام فرونگرفته. 
خواب و خمار. [خوا/خاب خ) 
(ترکیب عطفی) خواب. خمار. لختی. ستی, 
رخوت براثر خواب و خماری: 
ترا که دیده ز خواب و خمار بازنباشد 
ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی. 
سعدی, 
خواب و خور. [خوا /خاب خو /خْرْ] 
(ترکیب عطفی, [مرکب) خواب و خورا ک. 
(بادداشت مولف). کنایه از راحتی و بی‌خیالی 
و تبلی: 
خواب و خور کار تن تیره‌ست تو مر جانت را 
چون کنی رنجه چر گاو و خر ز بهر خواب و خور. 
ناصرخسر و. 
کسی که قصد ز عالم بخواب و خور دارد 
اگرچه چهرش خوب است طبع خر دارد: 
نامر وی 
گرنه‌با کام تو بود این همه تقدیر چرا 
به همه عمر چنین خواب و خورت کام و هواست. 
ناصرخسرو. 
کار خر است خواب و خور ای نادان 
با خر به خواب و خور چه شوی همسر, 
ناصرخسرو. 
باد بر هفت قلک پایهٌ تختش چنداتک 
چار صنف حیوان خواب و خور آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
ببازی نبردم جهان را پسر 
که‌شفلی دگر بود جز خواب و خور. 
نظامی. 


۸ خواب و خوراک. 


ز بخت بی‌ره و آیين و پا و سرمی‌زیست 1 

ز عشق بیدل و آرام و خواب و خور می‌گشت. 
سعدی (بدایع). 

|افراش. تختخواب. (ناظم الاطباء). 

خواب و خورا کث. [خوا / خابْ خوّ / 

خ] (ترکیب عطفی, | مرکب) خواب و خور. 

خواب و خورد. (یادداشت بخط مولف). 

-از خواب و خورا ک‌افتادن؛ بر اثر ناراحتی 

بر اثر 

تألمات شخصی بخواب نرفتن و خوزاک 


خواب ر خورد را از دست دادن, ب 


نخوردن. 

خواب و خورد. [خوا /خابْ خ خوز / 

خر (ترکیب عطفی, [ مرکب) خواب و 

خورا ک, خواپ و خور. (یادداشت بخط 

مولف)؛ 

سکندر بپرسید از خواب و خورد 

از آسایش و گرد روز تبرد. فردوسی 

نبود و ندانست کس خواب و خورد 

مگر دیو جوید از ایشان نبرد. 

بر خواب و خورد فتنه شده‌ستند خرس‌وار 

تا چند گه چنو بخورند و فرومرند. 
ناصرخسرو. 

ای بر سر دوراه نشسته در این رباط 

از خواب و خورد ببهده تاکی کنی کلام. 
ناصرخسرو. 

خواب و خیال. [خوا / خابْ] (ترکیب 

عطفی:]مرکب) وهپ. خیال: توهم (قالم 

الاطیاع). 

خوابه. [خوا /خابِ /ب] (ص نسبی) 

منسوب بخواب و همیشه به صورت ترکیب 

استعمال شود. (ناظم الاطباء). 

- همخوابه؛ هم‌فراش. هم‌بستر. هم‌مضجع؛ 

خرو آن است که در صحبت او شیرین است 

در بهشت است که همخوابة حورالعین است. 


فردوسی. 


سعدی (بدایم). ‏ 
- ||همس, زوجه: 
چو بیرون رود جوهر جان ز تن 
گریزیز همخوابة خویشتن. نظامی. 


کرا خانه آباد و همخوابه دوست 

خدا را برحمت نظر سوی اوست. 
سعدی (بوستان), 
خوابی. [خ](ع1) ج خابیه . (منتهی الارب). 
رجوع.به خابیه شود: و در مجلس‌گاه اوانی و 
خوابی یشم مرصع بلالی نهاده. (جهانگشای 

جوینی). 
خواب یافتن. [خوا /خاتَّ] (مص 
مرکب) خواییدن. بخواب شدن. در خواب 
شدن. 
خوایی دکی. [خوا/ خاد /د] (حامص) 
حالت خوابیدن. || غقلت. (ناظم الاطبام). 

خواپیدن. [خوا /خاد] (سص) خفتن. 
خبیدن. استراحت کردن. (ناظم الاطباء). 


نوم. رقود. هجعت. (یادداشت بخط مولف). 
|| خوابانیدن. قرار دادن: 
بخوابم تتش خوار بر خاک‌بر 
سرش بته آرم بفترا ک‌بر. 
زیر تخت بخوابید سهی سرو مرا 
پیش نظارگیان پرده ز در بازکنید. ‏ خاقانی. 
||فروافتادن. خراب. چون: خوابیدن دیوار. 
خوابیدن سقف. ||ویران شدن, از بین رفتن. 
چون: قات خوابید. ||از کار افتادن. چون: 
حنام خوابید. ||از حرکت بازایسادن. چون: 
ساعت خوابید. کارخانه خوابید. ||از حالت 
ایستاده به زمین اقتادن. چون: چادر خوابید. 
خیمه خوابید. ||مکتنز بودن. چون: پولهای 
بیاری از تجار ایرانی در بانکهای خارجی 
خوابیده است. ||بازی نکردن مقامر در بعضی 
بازیهای ورق و منتظر حالی مساعدتر شدن. 
|[سر وکرخ و خدر شدن پا یا عضوی از 
اعضٌاء. |افرونشتن فتنه. چون: قته خوابید. 
||تلة درخت یا زرع به درازا بزمین دوسیدن, 
چون: درخت خوابید. (یادداشت مولف). 
|اچشم برهم نهادن بی‌اعتنائی را. چشم 
خوابانیدن بی‌اعتنائی را. اهمیت ندادن 
از این جادوئها بخوابید چشم 
بجنگ اندر آئید یکسر بخشم. 
هر آن کس که او از گنه کار چشم 
بخوابید و آسان فروخورد خشم. . فردوسی. 
دگر آن که مخزش بجوشد ز خشم 
بخواید بخشم از گنه کار چشم. فردوسی. 
گرگرامی‌تر کسی زآن تو اندر کار دین 
چشم را لختی بخوابد برکشی او را به دار. 
فرخی. 
|[زانو زدن بر زمین, از حالت ایستادن بهیشت 
خفته درآمدن. چون: شتر خوابید. 
وا نی [خوا / شاد ن] ((مصنر) 
چک. خواب حقیر. چون: امروز بعد 
۲ یا هزار زحمت خوابیدنکی کردیم. 
خوابيدنکی. [خوا /خاد نْ] (ق مرکب) 
بهیشت خوابیده. بحالت خواییده. چون: 
خوابیدنکی غذا خورد. 
خوابیدنی. [خوا /خاد] (ص لیافت) 
قابل خوابیدن. مناسب خوابیدن. ||(ق) در 
حال خوابیدن. چون: فلانی خوابیدنی 


اسدی. 


فردوسی. 


می‌تویسد. 
خوابیده. [خوا / خاد /د] (نمف /نف) 
راقد. نائم. درخواپ‌شده. خفته. (یادداشت 
مولف) (ناظم الاطیاء). |ار وی‌هم‌افتاده. 
برهم‌نهاده. برهم‌قرارداده. 

- پاشنه خوابیده؛ پاشنه روی داخل تخت 
کفش‌افتاده. 

||فروافتاده. چون: چادر خوابیده. خیم 
خوابیده. ||بیحس‌شده. چون: پای خواببیده. 
| خراب‌شده. چون: قنات خوابیده. 


خواتون‌آباد. 
||ازکارافتاده. چون: حمام خوابیده. ||از 
حرکت بازایستاده. چون: کارخانٌ خواییده. 
|[فرونشته. چون: فتنة خواییده. ||زانوزد». 
از حالت ایتاده بهشت خواب‌کنده درامده. 
چون: سگ خوابیده. ||ازجریان‌خارج شده. 
چون: پول خوابیده. |اکتارگرفته و 
منتظرفرصت‌شده برای بازی در قمار با ورق. 
| فروافتاده. ویران‌شده. چون: سقف افتاده. 
دیوار افتاده. 
خوابیده‌چسم. (خرا /خاذ /دچ /چ) 
(ص مرکب) بسته‌چشم. (یادداشت بخط 
سولف). ابا چشیم خمار. بسا چشم 
فروافتاده‌مژگان که موجب زیبایی آن است؛ 
قاصرات الطرف؛ کنیزکان خوابیده‌چشم. 
|بی‌اعتنانی. بی‌اهمیتی : 
همان کزه‌بینی و خوابیده‌چشم 
دل آ گنده‌دارد تو گویی بخشم. فردوسی. 
خوابیدهدست. [خوا /خاد /د3](ص 
مرکب)۱ دست کرخ‌شده. دست بیح‌شده: 
اخدار؛ خوابیده‌دست و پای سست اندام 
گردانیدن. (منتهی الارب), 
خوابین. (خ) (اخ) نام ناحیتی است در 
نواحی غور: امیر محمود از بست تاختن 
اورد بر جانب خوابین که ناحیتی است از 
غور پوسته به بست و زمین داور. (تاریخ 
بیهقی). 
خوات. (خ](ع [) آواز بال عقاب هنگام 
فسرودآمدن از هوا. | آواز تندر و توجبه. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوات. [خ] (ع مص) فرودآمدن باز از هوا 
بر شکار تا بگیرد آن را. خوت. منه: خاتت 
المقاب. ||کم و اندک گردانیدن مرد مال ضود 
را. خوت. منه: خات الرجل. ||شکستن عهد و 
پیمان. خوت. (از صنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خوات. رخ وا](ع ص) دلیر. ||آن که" 
ساعت خورد و بسیار نخورد. (منتهی الاربٍ 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرپ). 
خوا تای‌نامکت. (خ م] ((خ) خدای‌نامه. 
رجوع به ص ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ ۳۹۰ مزدینا و 


«خدای‌نامه» شود. 

خواتم. [ع وات] (علاج خاقم. ااج خایم. 
(منتهی الارپ). ااچ خاتمه. (یادداشت بخط 
مولف). خواتیم؟. " 

خواتون آباد. [خوا /خا] ([خ) رجوع به 
خاتون آباد شود. 


۱ -در تداول امروز ترکیب تخواب‌رفته» 
بجای «خراییده» بکار می‌رود. 

4 - ناظم الاطباء آن را جمع «خاتام» و اشتم) و 
«خیتام» و «خاتیام» آورده است. 


خواتیم. 

خواتیم. (غ] ع1ج خاتم. انگشتری‌ها. 
خواتم. || خاتمه‌ها. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) از لسان العرب). خواتم 
آن وخیم و خواتسيم آن دمسیم بساشد. 
(سندبادنامه). پس در شوادن کارها نظر 
عاقلاته واجب دید. (ترجمه تاریخ یمینی). و 
صاحبنظر را که بدید؛ فکرت در خواتیم و 
سرانجام امور تأملی باشد معلوم و مقرر شود 
که...(جهانگشای جوینی). 

- امتال: 

الاعمال بخواتیمهاء نظیر: جوجه را آخر پائیز 
می‌شمرند. 

ااج خاتم و آن نزد اهل جفر حروف هفتگانه 
می‌باشند که پیوسته جدا بکار برده میشوند و 
هیچگاه با حروف دیگر پیوستگی پیدا نکنند 
در نوشتن و آن حروف عبارتند از: الف. دال, 
ذال, راء, زاءء واو, لا. چنانچه در پاره‌ای از 
رسائل جفر دیده شده است. (از کشاف 


: که عواقب 


اج خاتم. خواتم. اج 
ختم. خواتم. اج خاتيام. (ناظم الاطباء). 
خواتم. 3 
خواتیم البحيرة. (غ نلبعز /رالع! 
مرکب) نوعی طین البحيرة. (یادداشت بخط 
مولف): و خواتیم البحيرة را چون پادزهری 
خورند. 
خواتیمالملک. (خ سل ) (ع امرکب) 
طین مختوم, گل مختوم. سجیل !. (بادداشت 
بخط مولف): گلی است و معدن او بلاد روم 
است و او راگل مختوم گویند و بعضی او را 
مختوم‌الملک گویند. (ترجمة صیدنه). 
خواتيم لمنیه. زخ ل ی ] (ترکیب اضافی, 

| مرکب) طین مختوم. سجیل. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به خواتیم الملک شود. 
خواتیمی. (خْ] (س انسیا مضوب به 
خواتیم که جمع خاتم است. (از انساب 
سممانی), 
خواتین. ()(ع اج خانون. از ناظم 
الاطباء). 1 
خواحگان. [خوا /خاج /ج] اج 
خواجه. (ناظم الاطباء). رجوع به خواجه 
شود: 
ای خواجگان دولت سلطان به هر نماز 
او را دعا کنید که او درخور دعاست. فرخی. 
یک روز برملا خواجگان علی و عبدالرزاق 
پسران خواجه احمد حسن را سخنی چند 
سرد گفت. (تاریخ یهقی). رعیتی مستظهر و 
خواجگانی متمول در عهد او بر مساکن 
مسکنت بنشستند. (ترجمه تاریخ یمینی). 
خواجگان در زمان معزولی 
همه شبلی و بایزید شوند. 

شیخ نجم‌الدین رازی. 

خواحگان. [خرا /خاج /ج] ((خ) نام 


له خواجگان؛ سلله نقشبدید. 
(یادداشت مولف). رجوع به نقشبندیه شود. 


خواحگی. [خوا / خاج /ج ] (حامص) 
سیادت. آقائی. مولائی. شیخوخت. 


شیخوخیت. (یادداشت بخط مولف): 

قانع بنشین و هرچه داری پند 

خواجگی و بندگی بهم نتوان کرد. . عنصری. 
خواجگی سخت بزرگ بودی در روزگار 
| کنون خواجگی طرد شده است و اين ترتیب 


گذاشته‌است. (تاریخ یهقی). 
از گلوبنده خواجگی دور است. سنائی. 


چو چاکردر او خواست بود جوهر عقل 
بس است بر شرف و خواجگی دلیل و گواش. 
ستائی. 
از خواجگی هر چیز فخر تراکز کمال قدر. 
۳۹ خاقانی. 
نوبنت خواجگی زنم بهر هوای تو مگر 
نشکند از شکستگان قدر هوای چون تویی. 
خافانی, 
آن کز می خواجگی است سرمست 
بر وی نزنند عاقلان دست. خاقانی. 
من در ره بندگی کم بار 
تو پاية خواجگلی نگه‌دار. نظامی. 
شعع که او خواجگی نور یافت 
از کمر خدمت زنبور یافت. نظامی. 
سمن کز خواجگی برگل زدی دوش 
غلام آن بنا گوش از بن گوش. نظامی, 
گکلهت خواجگی گل دهد 
گه‌کمرت بندگی دل دهد. نظامی, 
ای شرف نام نظامی بتو 
خواجگی اوست غلامی بتو. نظامی. 
سعدیا قدری ندارد طمطراق خواجگی 
ات - زی« « چون گنج در ویرانه باش. 
سعدی, 
قرب گردن از طاعت میج 
خواجگی خواهی سر از خدمت متاب. 
سعدی. 
آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی 
بیگانه شد به هر چه رسد آشنای اوست. 
سعدی (بدایع). 
من غلام نظر آصف عهدم کاو را 
صورت خواجگی و سیرت درویشان است. 
حافظ. 


هوای خواجگیم بود بندگی نو کردم. ‏ حافظ. 

کسی‌مرد تمام است از تمامی 

کندبا خواجگی کار غلامی. . . شبستری, 

- خواجگی از سر گذاشتن؛ کایه از غرور و 

نخوت گذاشتن: 

یوسف مصر وجودیم از عزیزیها ولیک 

هر که با ما خواجگی از سر گذارد بنده‌ایم. 
صائب (از آندرا اج) 


خواجوی کرمانی. ۱۰۰۹ 


خواجگی تنخواه کردن؛ کنایه از عرضص 
غرور و نخوت کردن. (از آنندراج): 

چو زر بقرض دهی خواجگی مکن تدخواه 
بقرض‌دار میاموز بدادائی را. 

اثر (از آتدراج). 

خواحگی‌زاده. [خوا /خاج /ج 3 /د] 
([خ) مصطفی‌بن محمد. متوفی بسأل ۹٩۸‏ 
ه.ق.از نویسندگان اسلامی است. او راست: 
رسالة ادعية الصلاة المفروضة. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواحگین. [خوا /خا] (اج) دهی است 
جزء دهتان حومة بخش خمام شهرستان 
رشت. واقع در یک‌هزار و پانصد گزی جنوب 
خمام کتار راه شوسه خمام به رشت. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۱۱۵۰ تن سکنه. محصول آن پرنج و 
توتون و سیگار و ابریشم ولبنیات است. شغل 
اه‌الی زراعت. آب آن از نهر خسمام‌رود 
مشعب از سفیدرود است. در انجا ۲۰ باب 
دکان وجود دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج۸. 
خواجو. [خوا /خا] (اج) نام محلتی بود 
بجنوب شرقی شهر سپاهان. (یادداشت بخط 
مژلف). 

پل خواجو؛ نام پلی است در محلة خواجو 
بر روی رودخانة زاینده‌رود. رجوع به مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۱۴۳۷ شود. 
خواجو. [خرا / خا (اخ) ابسوالعطا 
کمال‌الدین مسحمودین علی‌السرشدی 
الکرمانی. یکی از شاعران سعروف اییران 
است. رجوع به خواجوی کرمانی شود. 
خواحوزاده. [خوا/خضاد / دا ((ج) 
مصلح‌الدیین مصطفی‌ین یوسف. از اعاظم 
علمای قرن نهم هجری قمری, عثمانی است 
او قاضی و قاضی عسکر ادرنه و استانبول و 
مورد توجه سلاطین بزرگ چون سلطان 
حسین بایقرا و سلطان بایزید بود. مرگ او 
بسال ۸٩۳‏ .ق.اتفاق افتاد و حواشی او بر 
بسیاری از کتب مشهور است. از آنجمله شرح 
المواقف. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خواحوی کومانیی. (خوا /خاي ک] 
((خ) کمال‌الدین ابوالعطا محمودین علی 
کرمانی متخلص په خواجو. بتاریخ پانزدهم 
شوال ۶۷۹ ه.ق.در کرمان زاده شد. انقل از 
یک نسخة مثنوی گل و وروز). ابتداء فضائل 
روز را در زادگاه خود آموخت و سپس بیر 
و سیاحت پرداخت و با اشخاص و طوایف 
گوناگون‌ملاقات نمود. خود او می‌گوید: 

من که گل از باغ فلک چیدهام 

چار حد ملک و ملک دیده‌ام. 


,او ۲67۲۵ - 1 


۸۰ خواحجه. 


در ضمن این سفرها او بملاقات عبلاهء‌الدیین 
سمتانی که از بزرگان صوفیه بود نائل آمد و 
حلقه ارادت او را در گوش کرد و اين رباعی را 
دربارة مرشد خود ساخت. 

هر کو برة علی عمرانی شد 

چون خضر بسرچشمٌ حیوانی شد 

از وسوسة غارت شیطان وارست 

مانتد علاءالدوله سمنانی شد. 

خواجو چون معاصر سلطان ابوسعید بهادر 
(۷۱۶ - ۷۳۶ «.ق.)بود آن پادشاه و وزیر او 
غیاث‌الدین محمد را در قصاید خود مدح کرد 
و همچنین بعضی از سلاطین آل مظفر را مدح 
کرده و در مدت اقامت در شیراز با اکابرو 
فضلای شیراز چون حافظ معاشرت داشت و 
از شاه شیخ ابواسحاق اینجو (۷۳۲ - ۷۵۸ 
ه.ق.)حمایتها دید. از ممدوحان خواجو یکی 
شمی‌الدین محمود صاین بود که نخت از 
امسرای چوپاتی بود و بعد بخدمت امیر 
مبارزالدین محمد (۷۱۳ - ۷۵۹ ه.ق.) از ال 
مظفر پیوست و سرانجام در سلک وزیران 


اپواسحاق اینجو درآمد و در سال ۷۴۶ ه.ق. 


به دست امهرمبارزالدین مقتول شد. از 
ممدوحان دیگر شاعر تاج‌الدین احمد عراقی 
از بزرگان و صاحبان جاء کرمان است و 
شارع او را نزد محمود صاین بسرد. خواجو 
قصاید عرفانی بسیار دارد و از حیث سلیقه 
مقلد شیخ سعدی است و در غزل‌سرائی مورد 
ند حافظ, چنانکه می‌گوید: 

استاد غزل سعدی است پیش همه کس اما 
دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. 

خواجو گذشته از دیوان اشعار مثنویهایی 
بسبک نظامی دارد و خمه‌ای بوجود آورده 
که‌اسامی آنها بقرار ذیل است: 

۱-همای و ه‌مایون که داستانی است 
عاشقانه و در بحر متقارب و با این بیت شروع 
میشود: 

بتام خداوند بالا و پست 

که‌از همعشش پست شد هرچه هست. 

آن را در سال ۷۳۲ ه.ق.در بغداد سرود و در 
این بیت تاریخ سرودن آن آمده: 

کنم بذل بر هر که داری هوس 

که‌تاریخ آن نامه بذل است و بس. 

در اين مثنوی گذشته از نظامی تأثیر سبک 
شاهنامه کاملاً محسوس است. 

۲ - گل و نوروز که مثنویی است عضقی بر 
وزن خسرو و شیرین نظامی و از بهترین 
مثنویهای خواجو است. شروع اين مثنوی با 
این بیت است: 

بنام تقشبند صفحد خاک 

عذارافروز مهرویان افلا ک. 

این مثنوی بنام تاج‌الدین عراقی سابق‌الذکر 
اتحاف‌شده بسال۷۴۲ه.ق.انجام بافته 


چنانکه گوید: 

دوشش بر هفتصد و سی گشته افزون 

بپایان امد اين نظم همایون. 

۳ - کمالنامه که مثنوی عرفانی است به وزن 
هفت‌پیکر و آغاز آن این است: 

بسم من لاله الا 

و بنام شیخ ابواسحاق اینجو است و تاریخ نظم 
آن در این بیت است: 

شد بتاریخ هفتصد و چل و چار 

کاراین نقش آذری چو نگار. 

۴ - روضاالانوار که خواجو به استقیال 
مسخزن‌الاسرار نظامی رفته و آن را بتام 
شم‌الدین محمود صاین ساخته است. 
تاریخ نظم روضقالانوار سال ۷۴۳« .ق.است 
که شاعر این پیت گفه. 

«جیم زیادت شده بر میم و دال», 
روضتالانوار در بیست مقاله است. 

۵ - گوهرنامه به وزن خسرو و شیرین در 
اخلاق و تصوف است و در مقدمه آن امیر 
مبارزالدین محمد مظفر فاتح کرمان و 
بهاءالدین محمود را مدح کرده است. وفات 
خواجو بسال ۷۵۳ ه .ق. اتفاق افتاد. (از 
تاریخ ادبیات شفق صص .)۲۹٩ - ۲٩۹۲‏ 
رجوع به رجال حبیب‌السیر ص ۲۷ و ۲۸ و 
مراةالخیال ص ۵٩‏ و مجالس‌الفایس ص 
۳ ۳۳۴و از سعدی تا جامی ادوارد برون 
و مجمع لفصحاء ج ۲ص ۱۵و سبک‌شناسی 
ج ۱ص ۱۸۳ تاریخ عصر حافظ ج ۱ شود. 
خواحه. (خوا /خاج /ج] 0 کدخدا 
رئیس خانه . ||معظم. (برهان قاطع). سید. 
آقا. (یادداشت بخط مولف). بزرگ: 

تقصیر نکرد خواجه در ناواجب 

من در واجب چگونه تقصیر کنم. 

(منسوب په رودکی): 


بخ 
دی نه ناک مد 
"مرگ چنان خواجه نه کاری است خرد. 


رودکی. 
همه نیوشة خواجه بنیکویی و بصلح 
همه نیوشة نادان بجنگ و کار بقام. . رودکی. 
پسر خواجه دست برد به کوک 
خواجه او را بزد به تیر تموک. 
با چنگ سعدیانه و با بالغ و کتاب 
آمد بخان چا کر خود خواجه باصواب. 
عماره. 
چشم چون جامة غوک آب گرفته همه سال 
لفج چون موز؛ خواجه حسن عیسی کرد. 


خمارف 


بهیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 

بگاه ترمی گویی که آبداده تشی. . منجیک. 

آنجا که پتک باید خایسک بهدهست 

گوزآ است خواجه سنکین مغز آهنین سفال. 
منجیک. 


خواحه. 
خواجه به پرونده اندر آمد ایدر 


| کنون معجب شده است از بر رهوار, 


آغاجی. 
خواجه فراموش کرد آنچه کشید. 

(از فرهنگ اسدی نخجوانی), 
بدو گفت کای خواجه سالخورد 
چنین جای آباد ویران که کرد. فردوسی. 


میان خواجه تو و میان خواجه من 

تفاوت است چنان چون میان زر و گمست. 
فرخی. 

یکی چون روی اين خواجه دوم چون آمد اين مهتر 


سیم چون رای این سید چهارم دست این مولی. 


منوچهری. 
خواجه و سید سادات رئیس‌الروژسا 
همچو خورشید به بخشندگی و رخشانی. .. 
منوچهری. 
تو همی گوی شعر تا فردا 
بخشدت خواجه جامة فافا. بلجوهر. 
خواجذ ما ز بهر کنده پسر 
کرداز خایهٌ شتر گلوند. طیان. 
اگرامروز اجل رسیده کس باز نتواند داشت 


که‌بردار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین 
علی نیم اين خواجه که مرا اين می‌گوید سرا 
شعر گفته است. (تاریخ ببهقی). از خواجگان 
درگاه و مستوفیان چون طاهر و بوالفتح رازی 
و دیگران نزدیک بوسهل حمدوی 
می‌نشتند. (تاریخ بیهقی). این خواجه... از 
چهارده سالگی باز بخدمت این پادشاه 
پیوست. (تاریخ بیهقی). 
دربان تو ای خواجه مرا دوش بغا گفت 
تها نه مراگفت مراگفت و تراگفت. قطران. 
گفتاشعرا جمله بغایند و بهٍ حجت 
بیتی دو سه برخواند که این خواجه ما گفت. 
قطران. 
پیش وزیر با خطر و حشمتم بدانک 


۱-در حاثیة برهان قاطم دکتر منعین ملد 2 
است: در لهجه تاجیکی 70[0«سخن سال ای 
شمار؛ #ص ۶۱۹ در هند و ترکیه 702 (در" 
هندوستان -اصطلاحاً خواجه به پیروان 
اس ماعیلیه اطسلاق شود) معرب آن خواجا 
«تفی» «دزی ج ۱ص ٩۴۱۰‏ آقای پوردارد این 
کلمه را مرکب از: 12 - ۲۷2 اوستائی بمعنی 
خود +6 که در اخر کلمات اوستائی دراید 
بمعتی نیز و همچنین جمعاً یعنی کی که دارای 
خودی و شخصیت مستفل است دانت‌اند 
«حافظ شیرین‌سخن ۰۷۳ بعضی اصل ان را 
«خواتای چکه از خراتای پهلوی (خحدای) + 
چک (پسوند تصغیر -چه) دانسته‌اند. په‌ای در 
نزدیکی دریاچة زره (هامون) سبتان است آن 
راهم « کوه خداه گویند و هم « کوه خواجه» (این 


۰ دریاچه و کوه تزد زرتشتیان جنبه تقدس دارد) و 


اين آمر شاید مزید فرضية اخیر باشد. 
۲ -نل: کوز است. نل: کوزی است. 


خواحه. 


میرم همی خطاب کند خواجة خطیر. .۰۰ : 
ناصرخسرو. 
ای خواجه از اين مار و ازین باز حذر کن 
زیراکه الف پشت تو زینهاست شده دال. 
داشگ و 
بیچاره زنده‌ای بود ای خواجه 
آنک او ز مردگان طلبد یاری, 
خواجة تو قناعت تو بس است 


اصرخرو. 


صبر و همت بضاعت تو بس است. سنائی. 
گربتازی کسی ملک بودی 

بوالحکم خواجة ملک بودی. سنائی. 
زو بازمانده غاشیه‌دارش میان راه 

سلطان دهر گفت که ای خواجه تا کجا. 


خاقانی. 
پس نام آن کرم کنی ای خواجه برمند. 
خافانی. 
صدر براهیم‌نام راد سلیمان‌جلال 
خواجه موسی‌س‌خن مهتر احمدسخا. 
خاقانی. 


خواجه بر استر رومی خر مصری می‌دید 
گفتم از صد خر مصری است به آن دلدل تو. 


خاقانی. 
خواجگان سمرقند سیصد غلام ترک با مالی 
وافر بر سبیل تقرب بدو فرستادند. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
انده دئیا مخور ای خواجه خیز 
گرتو خوری بخش نظامی بریز. . نظامی. 
بخوزستان درآمد خواجه سرست 
طبرزد می‌ربود و قند می‌خست.  .‏ نظامی. 
چو باشد گفتگوی خواجه بسیار 
بگستاخی پدید آید پرستار. نظامی. 
بندهٌ دل باش که سلطان شوی 
خواجهٌ عقل و ملک جان شوی. نظامی. 
خواجه ره بادیه را درگرفت 
شیخ زر عاریه را برگرفت. نظامی. 
گر خواجه ز بهر ما بدی گفت 
ماچهره ز غم نمی‌خراشیم 
تا هر دو دروغ گفته باشیم. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
خواجه پندارد که روزی ده دهد 
این نمیداند که روزیده دهد. مولوی. 


پس مثال تو چو آن حلقه‌زنی است 
کز درونش خواجه گوید خواجه نیست 
حلقه‌زن زین نیست دریابد که هست 


پس ز حلقه برندارد هیچ دست. مولوی. 
یکی بچة گرگ می‌پرورید 
چو پرورده شد خواجه را بردرید. 

سمدی (بوستان). 
ببانگ دهل خواجه بیدار گشت 
چه داند شب پاسبان چون گذشت. 

سعدی ( گلستان), 


عمر برفست و آقتاب تموز 
آندکی مانده خواجه غره هنوز. 
سعدی ( گلستان). 
خواجه دربند نقش ایوان است 
خانه از پای بست ویران است. 


سعدی ( گلستان), 


ترک احسان خواجه اولی‌تر 
کاحتمال جفای بوابان. سعدی ( گلستان), 
خواجه شادی‌کنان که پسرم عاقل است و پسر 
طعنه‌زنان که پدرم فرتوت. ( گلستان سعدی). 
نصیحتگوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 
که سیل از سر گذشت آن را که می‌ترسانی از باران. 
سعدی (طیات)؛ 
خواجه زنگی وآن صنم رومی 
موجب حسرت است و محرومی. 
ای خواجه درد یست و گرنه طبیب هست. 
خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. 
حافظ. 


اوحدی. 


برو ای خواجه خود رانک بشناس 
که‌نبود فربهی مانند اماس. شبستری. 
و به لطفی هرچه تمامتر و شاملتر و تواضم 
هرچه کاملتر گفت: خواجه من ترا طلب 
می‌کن... خواجد مراب پای علت سرطان 
بود... (انیی‌الطالبین). لعنت بر تو باد و بر 
خواجه‌ات. (ایس‌الطالبین). چون خواجه 
بسخانه نسبود جسامه هم‌آنجا رها کردم. 
(انیس‌الطالبین). 
خواجه در ابریشم و ما در گلیم 
عاقبت ای دل همه یکسر گلیم. 
اهلی شیرازی. 

||مالدار, (برهان قاطع), دوتمند. (ناظم 
الاطیاء). ثروتمند. صاحب مکنت. (یادداشت 
بخطولی): 
چرن قوقچ‌خواهد راند از هستی زر کامی 
آن گنج که او دارد انگار که من دارم. 

خاقانی. 
ای خواجه من و تو چه فروشیم ببازار 
شادی بفروشی تو و من غم نفروشم. 

خاقانی. 
ای خواجه برو به هر چه داری 1 
یاری بخر و بهیچ مفروش. سعدی (طیبات). 
سیم و زر در سفر محل خطر است یا دزد 
بیکبار بپرد یا خواجه بتفاریق خسرج نماید. 
( گلتان سعدی). ||لقب‌گونه‌ای است که 
محض تکریم به اجدای نام اشخاص اضافت 
میشده است. درست مثل کلم «آقا» که برای 
تکریم به اول تام اشخاص اضافه مشود یا 
کلمة«خان» که به انتهای نام اشخاص ۶ 
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 
برنکند سر بقيامت ز گور. رودکی. 
چون حیز طیره شد ز میان ربوخه گفت 


خواجه. ۱۰۰۱۱ 
بر ریش خربطان ریم ای خواجه عجدی. 

گفتم که ار منی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. بوذر. 
کامروز بشادی فرا رسید ۱ 
تاج شمرا خواجه فرخی. مظفری. 
آگاه کردند که خواجه اخمد رسید. (تاريخ 
بهقی): عبتالخبار پسر خوامه مد 
عبدالصمد را برسالت گرگان فرستاد. (تاريخ 
بیهقی). خواجه احمد حسن گفت سبحان ال 
از دامغان باز که به امیر رسیدی نه همة کارها 
تو میگذاردی که کار ملک هنوز یکرویه نشده 
بود. (تاریخ بیهقی). یکشنبه... خواجه علی 
میکائیل خلفتی فاخر پوشید چنانکه در این 
خلعت... (تاریخ بیهقی). خواجه ابوعلی 
رحمه‌اله می‌گوید. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
اکنون فصلی در مضرت... شرابها یاد کنیم از 
گفتار جالینوس و محمدبن زکریای رازی و 
خواجه ابوعلی سینا. (ننوروزنامه). |اشیخ, 
پیر. (برهان قاطع), (محمدین عمر) (نصاب). 
مراد.(ناظم الاطباء). قطب: نقل است که 


. مردی مدتی در صحبت ابراهیم بود مفارقت 


خواست کردن, گفت: یا خواجه عیبی که در 


, من دیده‌ای مرا خبر کن, گفت: در تو هیچ 


عیبی ندیده‌ام زیرا که در تو بچشم دوستی 
نگریستهام. (تذکرةالاولیاء عطار), ذ کر سل 
خواجگان نور اه مراقدهم. (انیس‌الطالین 
ص ۳۷). خواجه محمد باباسهامی, خواجه 
علی رامتینی خواجه محمود انجیر..., خواجه 
عبدالخالق.... (انیس‌الطالین). خواجه 
فرمودند: سخن خواجگان است که ما 
خوشه‌چینان علمائيم. (انیس‌الطالبین ص 
۸ ||مولی. مالک بنده. ارباب. مقایل بنده. 
مقابل غلام. مقاپل عبد. (یادداشت بخط 
مولف): 
کونی‌دارد چو کون خواجه‌اش لتلت ‏ : 
ریش دارد چو ماله آلوده به یت. ِ 

1 عماره مروزی, 
خواجه یکی غلامک رس دارد 
کزنا گوار خانه چو تس دارد. 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
مست‌هل و حجره گردو لتره‌سلازه. 
سرگذشت انترعادل سبکتکین که میان او و 


۱-مرحوم دهخدا آورده‌اند: چون شعرا و اهل 
ادب خواجه گویند مراد شم‌الدین مسحمد 
حافظ است و چون اهل حکمت و کلام خواجه 
گویند مراد محمدبن محمدین حن طوسی» 
ملقب به نصیرالدین است و چرن تذکره‌نویان 
و مورخان کلمة خواجه بکار برند مراد 
تظام‌الملک وزیر ملکشاه سلجوقی است... 


۲ خواجه. 


خواج/ او... رفته بود و خواب دیدن 
سبکتکین. (ابوافضل بیهقی), 

غلام نیست بفرمان خواجه رام چنانک 

من این نبهره‌تن خویش رابقرمانم. سوزنی. 
زمانه سوی حسودت نظر کند که منم 
ورا غلام تو با خواجة زمانه مچخ. 
بهم کرده کنیزی چند جماش 

غلام وقت خود کای خواجه خوش باش. 

۱ نظامی, 
نقل است که زمتانی سرد در بازار نیشابور 
میرفت غلامی دید با پیراهن تنها که از سرما 
می‌لرزید. گفت: چرا با خواجه نگوبی که از 
برای تو جپه سازد؟ گفت: چه گویم او خود 
میداند و می‌بیند. (تذکرتالاولیاء عطار). 
خواجه با بند؛ پریرخسار 


سوزنی, 


چون درآید ببازی و خنده 


چه عجب گرچه خواجه ناز کند 


وین کشد بار ناز چون بنده. سعدی. 
ترا بنده از من به افتد بسی 
مرا چون تو خواجه نیفند کسی. سعدی. 


بند؛ صالح را بهشت برند و خواجة طالح را 
بدوزخ. ( گلستان سعدی). گویند خواجه را 
بنده‌ای بود نادرالحسن, ( گلستان سعدی). 
غلام خواجه‌ای بودم گریزان‌گشته از خواجه 
در آخر پیش او شرمنده بایغ و کفن رفتم. 
سلطان اویس. 
مکاتب آنکه خود را از خواجه بازخرد. 
(مهذب الاسماء) ||وزیر. (بادداشت بخط 


مولف): 
گرسیستان بنازد بر شهرها برازد 
زیرا که سیستان را زیبد بخواجه مفخر. 
فرخی. 
ور خواجة اعظم قدحی کهتر خواهد. 
منوچهری. 


زندگانی خواجه سیدالوزراء دراز باد. (ناریخ : 


بیهقی). امیر گفت: مبارک باد خلعت بر ما و بر 
خواجه. (تاریخ ببهقی), 
خواجه و دستور شاه داور ملک و سپاه 
دین عرپ را پناه ملک عجم را فخار. 
خاقانی. 
مرا شاه بالای خواجه نشانده‌ست 
از آن خواجه آزرده برخاست از جا. 
خاقانی. 
ملک زوزن را خواجه‌ای بود کریم‌اللفی 
نیک‌محضر که همگنان را در مواجهه حرمت 


کردی و در غیبت نکویی گفتی. (گلستان 
سعدی), 

چو خواجه گردد آ گه‌ز کارنامة ما 

بشهریار رساند سبک چکامه من. بوالمئل. 


خواجه بزرگ؛ صدراعظم. نخست وزیر؛ٌ 
خواجه بزرگ را بخواندند. (تاریخ بیهقی). 
خواجه بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر 


خویش می‌نهد. (تاریخ بیهقی). خواجة بزرگ 
با استادم و سلطان در خلوت بودند. (تاریخ 
بیهقی). بر اثر سلطان خواجه بزرگ و 
خواجگان و اعیان درگاه. (تاریخ بیهقی). 
|| خدتکاری که آلت رجولیت او را بریده‌اند. 
(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
خادم خصی. (بادداشت بخط مولف): و 
خواجگان ایستادندی. (تاریخ بخارای 
نرشخی). و جوهر گفتند خواجه‌ای بود از آن 
پدر که واقیائی غلامان سرای بود و شاه 
غازی او را عظیم دوست داشتی. بر سر گور 
پدر نشته بود با غلامی چند بفرمود آورد و 
او را پزندان فرستاد و هرچه از آن او بود ببرد 
و بخاصگان خویش بخشید. (تاریخ طبرستان 
این اسفندیار). 
|ادر دور صفویه و قاجاریه این کلمه گاهی 
چون عنوانی به ارمنیان داده میشد: خواجه 
میکائیل, خواجه بقوس, خواجه سرکیس, 
||معلم. حکيم. دانا. عالم. ||تاجر. سودا گر. 
|ارئیس طایفه. ||تاج و کا کل مرغ. (ناظم 
الاطباء). |ادل. روح- || صاحب جمعیت. 
(ناظم الاطیاء) (برهان قاطع). 
||((خ) حضرت محمد پسیفمبر اسلام. 
(یادداشت بخط مولف): 
گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت 
شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. 

سعدی (طیبات). 
خواجة بعث و نشر؛ محمدین عبدالّه پیغمبر 
اسلام. (یادداشت مولف): 
شفیع الوری خواجه بعث و نشر. 

سعدی (بوستان). 
خواج1 دوسراه سحدین عبدكظ پیمیر 
اسلام. (یادداشت بخط مولف). 

تیضواجة رسل؛: سیدالمرسلین. محمدین 


پغمر اسلام؛ 


- 
دیاچد سراچ کل خواجه رسل 
کز خدمتش مراد مهنا برآورم. خاقانی. 
خواجه عالم؛ سیدالمرسلین. حعضرت 


محمدین عبداف پیفبر اسلام: خواجة عالم 
(ص) فرموده است. ( گلستان سعدی). 
خواجه. (خوا/خاج /ج] (لخ)تیره‌ای از 
طايفة اورک از هس فت‌لنگ بخیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴ 
خواجه. [خوا /خاج /ج ] (اغ) تیرهای از 
اسیوند هفت‌لنگ بختیاری. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۳). 

خواحه. [خوا / خاج /ج] (اخ) دهی 
است از بخش ورزقان شهرستان اهر که از 
جهت اداری تایع بخش بتان‌آیاد شهرستان 
تبریز است. با ۱۴۵۵ تن سکنه. آب آن از 
تلخه‌رود و پای‌چای و محصول آن غلات و 


حیوبات و کشمش و بادام است. شغل اهالی 


خواحه. 

زراعت و گله‌داری و راه شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

خواحه. [خوا /خاج /ج] (اخ) بلوک 
کوچکی‌است در جانب جنوب شیراز, درازی 
آن از مرادآباد تا دارنجان از چهارفرسنگ 
بیشتر. پهنای آن از موک تا قریه سیریزکان 
چهارفرسنگ محدود است. از جانب مشرق 
به بلوک خفر و از سمت شمال به بلوک کوار و 
سیاخ و از طرف مفرب به بلوک کوه‌مره 
شگفت و از جنوب به فیروزآباد و میمند. 
شکار آن بز و پازن و قوچ و میش کوهی و 
کبک و تیهو و گاهی دراج یافت شود. هوایی 
در کمال اعتدال دارد. زراعیش گندم و جوو 
شلتوک و پنبه و کنجد و آبش از رودخانة 
هنیفقان (حنیفقان - خنیفقان) که از میان اين . 
بلوک گذشته به نیروزآباد رود. قصیه این 
بلوک زنجیران است و چهارده فرسنگ از 
شیراز دور افستاده. بسا آن که درختهای 
سردسیری و آثار و انجیر در این بلوک بخوبی 
بعمل آید از بی‌اهتمامی اهل آن باغی که قابل 
نوشتن باشد ندارد و اين بلوک مشتمل بر 
پانزده ده اباد است. (از فارسنامة ناصری), در 
فرهنگ جغرافیایی ایران آسده: نام یکی از 
دهتانهای هنگامة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد است بحدود زیر: از شمال کوه 
سفیدار و تنگ‌شاه بهرامی و ارنفاعات 
کوه‌مره. از جنوب کوههای خرقه و شاه‌نشین 
و تتگ‌آب. از خاور دهستان میمند, از باختر 
ارتفاعات فراشبند. موقعیت آن کوهستانی 
است. اين دهستان در شمال بخش واقع ۳ 
آبادیهای آن در طرفین شوسة شبراز و 
فیروزآباد و رودخانة حئیفقان (هنیفقان - 
خنیفقان) که از ايين دهستان سرچشمه 
می‌گیرد قرار دارد. هوای آن معتدل و مایل به 
سردی است. آب مشروب و زراعتی آن از 
رودخانة مزبور و چشمه تأمین مي‌گردد. شغل:, 
اهالی زراعت و باغبانی و محصول آن غلاتنج 
و حبوبات و برنج و میوه و گردو و بادام است 
این دهکده از ۱۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شد و دارای ۴۵۰۰ تسن سکنه 
می‌باشد. قراء مهم آن عبارتند از ابراهمیم‌آباد 
زنجیران. اسماعیل‌اباد, دارنجان, ده نو و ده 
کهنة دارنجان. طوایف کره کانی و جعفربیگلو 
در اين کوهستان یبلاق می‌کنند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 

خواجه. [خوا / خا چ /ج ] (اج) دهی 
است از دهستان کروک بخش مرکزی 
شهرستان بم. واقع در ۸ هزارگزی خاور بم و 
۷هزارگزی شمال شوس بم به زاهدان, اين ده 
در جلگه قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و خرما و 
حنا و شنل اهالی زراعت وراه فرعی است. 


خواحه. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. جه 
خواحه. [خرا /خاج /ج] (لخ) دهی 
است از دهستان کوه‌پنج بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان. این دهکده کوهستانی و 
سردسیر و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی لیران ج‌۸). 

خواحه آباد. (خوا /خاج /ج) (اخ) دهی 
است از دهستان حومة بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز. این دهکده کوهستانی و 
گرسیر و دارای چهارصد تن سکنه است. 
آب آن از لول شرکت نفت و رود کارون و 
محصول آن غلات و شغل اهالی کارگری در 
شرکت نفت و زراعت و گله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌رو و سا کنان از طايفة هفت‌لگ 
بختیاری‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج ۶ 

خواجه آبات. (خوا /خاج /ج ] ((خ) دهی 
است از دهستان سرولایت بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. اين دهکده کوهستانی با 
آب و هوای معتدل و ۱۱۹۷ تن سکنه است. 
آب آن از قدات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و کرباسبافی و راه اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)۹‏ 
خواحه‌احمد. (خوا/خاج /جع) 
((خ) دهی است از دهشتان ناروثی بخش 
شیب آب شهرستان زابل. این دهکده در جلگه 
قرار دارد یا آب و هوای گرم و ۰ تن 
سکنه, اب آن از رودخانة هیرمند و محصول 
آن غلات و لبنیات و صیفی و پلبه است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و گلیم 
بافی است. راه فرعی و پاسگاه زاندارمری 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خواجه‌احمدی. (خرا /خاج /ج 1] 
(اخ) دهی است از دهستان جم بخش کنگان 
شهرستان بوشهر. اين دهکده در جلگه قرار 
دارد با آب و هوای گرم و ۲۸۲ تن سکنه. آب 
آن از چاه و محصول آن غلات و زراعت و از 
ضنایع دستی گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 


ایران 


جغرافیایی ایران نج 
خواحة اختران. ۰[خوا اخاج /جيا 
ت ] (اخ) کنایه از ساره مه مشتری است. (برهان 


قاطم) (از ناظم الاطباء): 

خواجة اختران غلام توشد. از آنندراج)» 
خواجه اسحاق افندی. [خوا /خاج 
3 1 حاأتا ((خ) رجوع به مولی احمدین 
خیرالدین آمدینی شود. 

خواحه‌افندی. . (خوا /خاج /ج أَفَ] 
((خ) سعدالدین محمدین حسیخان. صتوفی 
بال ۱۰۰۸ه.ق.از نویسندگان ترک بود و او 
راست: تاریخ آل عشمان از ابتداء تا سلطان 
سلیم‌خان اول و کتاب سلیم‌نامه. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 


خواجه‌انور. (خوا /خاج /ج أَر)(غ) 
دهی است از بخش دهدز شهرستان اهواز, 
این دهکده کوهستانی با آب و هوای معتدل و 
۷۰ تن سکنه است. اپ آن از چشمه و قتات 
و محصول آن غلات و صیفی است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
زنان گیوچینی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ۶) 

خواحه‌ايم. م (خوا /خاج /ج ] ((خ) دهی 
است از دهستان گوراييم بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل. اين دهکده کوهتانی و 
معدل با ۲۳۴ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غعلات و شغل اهالی 
زراعت و گستله‌دارق واز صتایم دستی 
فرش‌بافی و راه مالرو است. (از فنرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

خواحهبار. [خوا /خاچ ۱( مرکب) 
9 
لایموت خواند. (برهان قاطع) (آنندراج) اج 

خواحه بچه. [خوا /خاج اج بج چ] 
(اج) دهی است از دهتان بخش فدیشه 
شهرستان نیشابور. این دهکده در جلگه قرار 
دارد با آب و هوای معتدل و ۲۲۷ تن سکند. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و راه اراپهرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

خواجه‌بده‌رسان. [خوا /خاج /ج ب 
دهُْرّ /ر ] (نف مرکب) سخت متفحص. سخت 
خبرجوی. آنکه از کار کسان آ گاهی خواهد. 
خبرکش. (یادداشت بخط مولف). |اکنایه از 
توش اندک. ||رفیق ناموافق. || چارپای لنگ. 
||معیشت کم. (لفت محلی شوشتر نسخه 
خطی): 

خواحه‌یکت. [خوا /خاج /ج ب ] ((خ) 
راز دهستان میان‌ولایت باخرز 
بخئن یات شهرستان مشهد. آب آن از 
قنات و محصول آن زیره و شفل امالی 
زراعت و م‌الداری و از صنایع دستی 
کرباسبافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

خواحه‌یکت. [خرا /خاج /ج ب] ((خ) 
دهی است از دهستان سنگان بخش رشتخوار 
شهرستان تربت حیدریه. این دهکده در جلگه 
قرار دارد یا آب و هوای گرمسیری. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه م‌الرو است. (از فبرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

خواحه‌بلاغ. [خوا /خاج /ج بّ] (خ) 
دهی است از بخش نمین شهرستان اردبیل. با 
۹ تن سکنه. آب آ ان از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مسالرو است. (از فرهنگ 


خواجه‌جراح. ‏ ۱۰۰۱۳ 
جغرافیایی ایران ‏ ۴). 

خواحه‌پری. [خوا /خاج /ج با (!) 
دهی است از دهستان لادیز بخش میرجاوه 
شهرستان زاهدان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

خواجه‌تاش. [خوا /خاج ۸ج( 
مرکپ) هم‌خواجه. دو غلام را گویند که یک 
صاحب و مولی دارند. دو بنده یک مولی. (از 
پرهان قاطع) (از آنندراج) (از ناظم الاطیاء)۱: : 
بر آسمان برسد نام من ز بندگیت 

چو خواجه تاش من این سقف آسمان نام است. 


مجیرالدین بیلقانی. 
درین بندگی خواجه‌تاشم ترا 
گر آیم بتو بنده باشم ترا. نظامی. 
گفتمش ما بند؛ شاهنشهیم 
خواجه‌تاشان گه آن درگهیم. مولوی, 
بندگانمان خواجه‌تاش ما شوند 
بیدلانمان دلخراش ما شوند. مولوی, 
من و تو هر دو خواجه‌تاشانيم 
بندة بارگاه سلطائیم. سعدی, 


وبا خواجه‌تاشان کلاه تکبر نگذارد. (مجالس 
سعدی ص ۲۶). || هم‌قطار. همکار؛ 
بر آن درگه چو فرصت یابی ای باد 


بیار اين خواجه‌تاش خویش رایاد. نظامی. 
سعادت خواجه‌تاش سایذ تو 

صلاح از جملهُ پیرایة تو. نظامی. 
بدین طاروس ماران مهره پاشند 

که‌طاووسان و ماران خواجه‌تاشند. نظامی, 
میکائیلت نشانده بر پر 

آررده بخواجه‌تاش دیگر, نظامی, 


هم بر آن در گرد و از سگ کم مباش 
با سب کهف ار شدستی خواجه‌تاش. 

مولوي, 
همچو هندوبچه هان ای خواجه‌تاش 
روز محمود عدم ترسان مباش, 
بهر روز مرگ | کنون‌مرده باش 
تاشوی با عشق سرمد خواجه‌تاش. مولوی. 
نفخة دیگر رسید آ گاه‌باش 
تا از آن هم وانمانی خواجه‌تاش. مولوی, 
خواحه تاشی. (خوا /خاج /ج]) 
(حامص مرکب) حالت خواجه‌تاش بودن. 


مولوی, 


هم‌قطاری. (یادداشت بخط مولف)؛ 
آورده بحفظ دورباشی 
در شیر و گوزن خواجه‌تاشی. تظامی, 


خواجه‌حراح. [خوا /خاج /ج جزرا] 
(اخ) دهی است از دهستان چناران بخش 
حومه شهرستان مشهد. این دهکده در جلگه 


۱-مرحوم دهخدا این کلمه را مرکب از 
«خواجه» فارسی بمعنی صاحب و آقار مولی 
می‌دانند با «دتاش» ترکی بمعنی «هم» که معنی آن 
«هم‌آقا» و «هم‌صاحب» می‌شود. 


۱۰۰۴ 


قرار دارد یا آب و هوای معتدل و ۲۳۵ تن 
سکنه. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
نخود و چفندر است. شغل اهالی زراعت و 
مسالداری و راه مالرو است. (از قمرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
خواحه‌حمال‌الدین. [خوا /خاج / 
ج ج لد دی ) ((خ) ذعی آست از دهستان | راد 
ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان تهران. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواجه‌جمالی. (خوا /خاج /چ ج] 
((خ) دهی است مشهور به خواجه‌مالی و در 
دو فرسنگی ضرق آباده. (از فارسنایه 
ناصری). در فرهنگ جقرافیایی راجع به این 
ن‌احیه چنین امده است: قصبه مرکزی 
دهستان آباده طشک از بخش نیریز شهرستان 
فا این ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
ماطق گرمسیری و ۱۴۲۲ تن سکنه. آب آن 
از قنات و مسحصول آن غلات و پنبه و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و باغداری 
و کب و از صنایع دستی قالی‌بافی است. در 
آنجا یک دبستان و پاسگاه ژاندارمری وجود 
دارد و راه فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷. 
خواجه‌جمالی. (خوا /خاج اج ج] 
((خ) دهی است بسافت کمی در جتوب 
خشت در فارس. (از فارسنامه ناصری). 
فرهنگ جغرافیایی دربارهٌ آن می‌گوید: دهی 
شهرستان 
کازرون که در دامثة کوه قرار دارد با آب و 
هوای گرسیری و ۲۲۴ تن سکنه» آب آن از 
رودخانة شاپور و محصول آن غلات و خرما 
و برنج و پنبه است. شفل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایبران 
چ۷. 
خواجه جهان. (خرا /خاج اج جع . 
(خ) لقبی از القاب پیغمیر اسلام. (یادداشت 
مولف). 
خواجة جهان. (خرا / خاج /ج ی ج] 
((خ) نخستین ساطان از سلاطین شرقی 
چونپور که به اول وزیر محمود از خاندان 
تغلقی بود و بعد خدمت مخدوم جوان خویش 
را ترک گفت و بتأسیس دولشی مستقل در 
جونپور قیام کرد و بمرور او و اخلاف او بهار. 
قنوج و برائح را ضمیمة ملک خویش کردند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوالجة جهان. (خوا /خاج اج بع] 
(اخ) لقب محمودین محمد گیلانی. معروف به 
نسجم‌الاین گیلانی است. او راست: کتاب 
ریاض الانشاد. (یادداشت بخط مولف). 
خواحةً چرخ ازرق. [خوا /خا ج 4ج 
اج خ ارَ] (ترکیب اضافی. ! مرکب) کنایه از 
آفتاب عالمتاب است. (برهان قاطم) 


خشت + 


است از دهستان و بخش < 


خواحه‌جمال‌الدین. 


(آتدراج). 
خواحه حافظ. [خوا/خاچ /ج ف ] 
(اخ) خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی 
غزل‌سرای معروف قرن ۸ ه.ق.ایران. رجوع 
به حافظ شود. 

- امثال: 

آنکه نمیداند خواجه حافظ شیرازی است و 
آنهم در شیراز بود؛ کنایه از شیوع خبری. 
خواحه‌حصاری. [خوا /خاج اج / 
ح] (() دهی است از بخش رزن شهرستان 
همدان. هوای آن سرد و آپ آن از قنات. 
محصول آن غلات و لبنیات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خواحة دوسرا. [خوا /خاج /ج ي د 
س] (() لقب پیغمبر اسلام. رجوع به ذیبل 
کلمة خواجه شود. 
خواحه‌ده. (خوا/ج /ج د؛] ((خ) دهی 
است از دهستان تیرچایی بخش ترکمان 
شهرستان میانه. این دهکده کوهستانی با اب 
و هوای معتدل و ۵۱٩‏ تن سکته است. اب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ؟). 
خواحه‌ربيع. (خوا /خاج /ج ز) (خ) 
زیارت‌گاهی است در یک فرسنگی مشهد. 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
خواحه ربیع. |خوا / خاج /ج زر] (خ) 
ریع‌بن خیثم اسدی کوفی, مکنی به ابوزید. 
مدفن ار بیک فرسنگی مشهد است. در 
نقطه‌ای بهمین نام است. رجوع به ربیعبن 
خیثم شود. 
خواحه روز جزاء . (خوا / خاج اج 
فا (اخ) لقب رسول | کرم (ص). خواجةً 

بت. خواجة دوسرا. خواجه روز قیامت. 
شت بخط مولف). 

ای [خوا /خاج اج ز / 
رو ش ] ((ج) دهی است از دهستان پسا کوه 
بخش کلات شهرستان دره گزءاين دهکده در 
دره واقع با آب و هوای سردسیری است و 
۱ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و سالداری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج٩)-‏ 
خواحه‌زاده. [خوا /خا چ /حج د /د] ۱ 
مس رکب) آقازاده. پبزرگ‌زاده ج 
خواجه‌زادگان: 

این خواجه‌زادگان که درین شهر و برزنند. 


سوزنی. 


| خواحه‌زاده پرسوی. [خوا /خا /ج / 


ج 3 /دي ب س ] (اخ) مصطقی‌بن یوسف» 
ملقب په مصلح‌لدین و متوفی بسال ۸٩۳‏ 


خواحه‌شاهی. 
ه.ق.از فاضلان عشمانی بود و او راست: 
۱ - حاشیه بر تلویح شرح تنقیح الاصول 
تفتازانی. 
۲ - محا کمه بین غزالی و ابن‌رشد به امسر 
سلطان محمد فاتع. 
۳ -رحاله در جهت. 
۳ - تعلیقه بر شرح مواقف. ۶ 
-اوبازیرک نام در سالهٌ توحید در 
حضور سلطان محمدخان مناظره کرد و مولی 
خسرو حکم بین آنها بودو در روز هفتم فضل 
خواجه‌زاده بر حریف ظاهر گردید. 
۶ - حاشیه بر حاشیة خیالی, 
۷ - خواجه‌زاده را بحتی است در چند مسأله 
با ملاعلی قوشچی به وقتی که فقوشچی به 
استقبال او رفسته و در کشتی یکدیگر را 
ملاقات کردند. 1 
۸ - حاشیه بر هدایة منلازاده. 
٩‏ - رساله فی کون باء البسملة با طلابسة. 
۰ - شرحی بر هدایة اثیرالدین ابهری. 
۱ - شرحی بر طوال‌الانوار فی الکلام 
قاضی بیضاوی. 
خواحة سپهو. [خرا /خاج /ج ي سس 
پ] (ترکیب اضافی, | مرکب) خواجه زر. 
کنایهاز آفتاب بود (از انجمن آرای ناصری). 
خواجه‌سرا. (خوا /خاج /ج ش]( 
مرکب) سیاه یا سفید خصی‌کرده مر خدمت را. 
خصی در اندرون شاهی یا امیری, (یادداشت 
بخط مولف). خصی. (ناظم الاطباء): چنانکه 
همواره خواجه‌سراییان در درگاه سلاطین 
مشرق سی‌بودند. (افأموس مقدس). 
خواجه‌سرایان؛ یعنی خصیان و خواجگان 
ایستادندی, (تاریج بخارای نرشخی). و به 
اتسسطاع بسبعضی از خسدمتکاران و 
خواجه‌سرایان ۱ خود داده. (تاریخ قم ص 
#۶ 
خواجه‌سه‌یاران. [خوا /خاج /ج س] 
((خ) نام سیرگاهی است در دام کوه کایل و 
وجه تسمیه‌اش آن است که خواچه مودود 
چشستی و خواجهخان‌سعید خلیفه 
خواجه‌مودود و خواجه‌محمد ریگ‌روان 
خلیفه و خواجه خان‌سعید در آن موضع با هم 
صحبت داشته‌اند. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از انندراج). 
خواحه‌شاهی. [خوا / خا - 
دهی است از دهستان چهاراوی 


هوای معتدل و دارای ۲٩۳‏ تن 


از چشمه و محصول آن غلات و نث دو بادام 
و زردالو و بزرک» شغل اهالی(راعت و از 


۱-ایین کلمه به صورت خواجه‌سرای نیز 


متعمل است. 


صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو شت 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
خواجه‌شمار. (خوا /خاج /ج ش ] ([ 
مرکب) بزرگ. کسی که در شمار خواجگان 
باشد. بانام, باضشخصیت: خواجه... بطارم رفت 
و جملهٌ خواجه‌شماران و اعیان و صاحب 
دیوان رسالت. (تاریخ بیهقی). 
خواجه شمس‌الدین محمد 
حافظ. [خوا/خاج /ج ش سددی محم 
دٍف ] (خ) رجوع به حافظ شود. 
خواجه ضیاءالملکت. (خرا /خاج اج 
] ((خ) احمدین خواجه نظامالملک پسر 
خواجه نظامالملک وزیر ملکشاه سلجوقی. 
بجیع به نغزالی‌نامه ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
۰ ۰۳۱۰ ۳۱۱ شود. 
و (خوا / خاج ج] (اخا 
دهی است از دهستان صالح‌آباد بخش 
جنت‌آباد شهرستان مشهد. کوهستانی و 
محدل. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغل امالی زراعت و مالداری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خواحه عبدالته انصاری. [خرا / خا 
ج /ج غ دُلْ لاهاً] ((خ) خواجه عبدل‌ین 
محمد انصاری هروی, بسال ۳۹۶ ه. ق.متولد 
شد و معاصر الب‌ارسلان سلجوقی و خواجه 
نظامالملک بود نسبش | گرچه به ابوایوب 
انصاری میرسید ولی چون عمرش در ایران 
گذشت لاجرم به سلک سخنرایان ایرانی 
درآمد. او بزبان فارسی با لحنی خاص سخن 
گفت‌و نثر فصیح و نظم مسلیح در این زبان 
اخت. شیخ از اجلة محدئین و عرفا بود و 
نرد دانشمندان و مشایخ بزرگی شا گردی‌کرد. 
او حافظه‌ای شگفت‌انگیز داشت. از مشایخ 
صوفیه به شیخ ابوالحسن خرقانی ارادت 
میورزید و بعد جانشین او شد. تصانیفی بعربی 
نچون ذم الکلام و منازل الاثرین و بفارسی 
جون زاد المارفین و کتاب اسرار دارد و 
همچنین رسالات دیگر بفارسی مانند: رسالة 
دل و جان و کنز السالکین و 
قلدرنامه و هفت‌حصار و محبت‌نامه و 
مقولات و الهی‌نامه از او موجود است که از 
معروفترین گفته‌های او مناجات اوست. شیخ 
رباعی‌های روان و فراوان دارد. او طبقات 
الصوفیذ عبدالرحمن سلمی را در مجالس 
وعظ با اضافاتی بزبان هروی قدیم املاء کرد 
و یکی از مریدان آن را جمع کرد و در قرن نهم 
هسجری قمری عبدالرحمن جامی آن را 
بفارسی معمولی برگرداند و نام آن را نفحات 


ارادت‌نامه و 


الانس گذاشت. ت. شیخ بسال ۴۸۱ ه.ق.در 
هرات 0 1 تاریخ ادبیات ایران 
تألف دکتر شفق). 


خواجه عزیزان. (خوا /خا/ج اجٍغ] 


((خ) خواجه علی رامتینی, مشهور به خواجه 
عزیزان از قریف راستین .- از اعمال بسخارا- 
برخاست و از 9 خواجه محمود فقنوی 
شد و بر طریقة | کابر نقشبندیه رفت و از بخارا 
بخوارزم رخت کشید و در آنجا سوجب 
پریشانی خاطر سلطان محمد خوارزمشاه 
گشت.گویند او در بدو حال نساجی می‌کرد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواجه‌عسکر.اخو /خاج عک] 
(اخ) نام محلتی است کنار راه کرمان به چاه 
ملک میان دارزیین و بسم. (یاددافت بخط 
ملف). در فرهنگ جغرافیای راجع به آن 
آمده: دهی است از دهستان حومدة بخش 
مرکزی شهرستان بم. وافع در جلگه با آب و 
هوای گرمسیری و ۶۲۵ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و خرما و حنا و 
پبه است. شفل اهالی زراعت و راه شوسه 
است. بنای امامزاده خواجه حسن عسکری از 
ابنيةقدیمه این محل می‌بانند. (ز فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
خواجه‌علی. (خوا /خاج /ج ]] (لخ) 
دهی است از دهستان بهارجانات بخش 
حومة شهرستان بیرجند. اين ده در جلگه قرار 
دارد با آب و هوای معحدل و ۱۸۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شنل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خواجه علی. [خوا /خاج /ج ع] ((خ) 
دهی است از دهستان پیران بخش حوماً 
شهرستان مهاباد. اين دهکده در جلگه قرار 
دارد با آب و هوای معتدل و سالم. آب آن از 
رودخانة بادین آوا و محصول آن غلات و 


توتون و سوباک مب ت. شغل اهالی زراعت و 
گلدب از صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه 
مالر رفک (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ان 


خواحه عور. [خوا/خاج /ج] (اخ) 
دهی است از بخش سراسکند شهرستان 
تبریز. اين دهکده کوهستانی با اب و هوای 
معتدل و دارای ۳۲۸ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و رود و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خواحه غیاث. (خوا / خاج /ج)] (لخ) 
دهی است از دهستان بروانان بخش ترکمان 
شهرستان میانه. این ده کوهستانی با اب و 
هوای محدل و ۶٩۲‏ تن سکنه است. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
بزرک است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 

خواحة فلکت. [خوا /خاج /ج يف 3] 


خواحه گرداب. ۱۰۰۱۵ 


(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب 
است. ||کنایه از مشتری. (از برهان قاط) (از 
ناظم الاطباء). 

خواحذ قنبر. (خوا اخاج اج ي قَزب] 
((خ) اقای قتبر. مولای قنبر, کنایه از حضرت 
علی (ع) که مولای قنبر بندهٌ خود بود. 
(یادداشت بخط مولف). 

خواحة کاثنات. [خوا /خاچ اج ی ی ء] 
((خ) کناید از حضرت رسول اکرم است 
(یادداشت مولف). 

خواجه کردن. (خوا / خاج /ج ک 15 
(مص مرکب) خصی کردن. اخته کردن. بریدن 
آلت رجولیت کسی. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
بخط مولف). 

خواحه کلا. [خرا /خاج /جک) ((خ) 
دی است از دهستان راستوپی بخش 
سوادکوه شهرستان شاهی, ایین دهکده 
کوهستانی و معتدل و دارای ۴۳۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و رودخانة تالار و 
محصول آن برنج و غلات و لبنیات می‌باشد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کارگری در 
معدن ذغال سنگ زیرآب و از صنایع دستی 
زنسان کسرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

خواحه کلا. [خوا /خاج /ج ک ] ((خ) 
دهی است از دهستان ابل کنار بخش مرکزی 
شهرستان شاهی. اين دهکده در داسنة کوه 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة بابل و چشمة 
امیرکلا و محصول آن برنج و نیشکر و ابریشم 
و غلات و کتان و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت و از صنایع دستی زنان بافتن پارچة 
ابریشمی و نخ و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۳, 

خواجه کلاء [خوا /خاج /ج ک ] (غ) 
دهی است از بخش بندپی شهرستان بابل با 
۵ تن سکنه. آب أ ن از سجادرود و چشمد 
و محصول آن مختصر غلات و شدفل اهمالی 
زراعت و راه مس‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

خواحه کندی. [خوا /خاج /ج ک] 
((خ) دهی است از دهستان خدابنده‌لو بخش 
قروة شهرستان سنندج. این ده در په و ماهور 
قرار دارد و هوای آن سرد و دارای ۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و انگور و حبوبات و صیفی است. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. در 
تابستان از طریق طراقیه می‌توان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌4۵- 

خواجه کرداب. [خوا /خاج /ج گا] 
لح دهی است از دهستان رادکان بخش 
حومٌ شهرستان مشهد. اين ده در جلگه قرار 


۶ خواجه گردانیدن. 


دارد با هوای متدل, آب آن.ازقتنات و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج٩).‏ 
خواجه گردانیدن. (خرا /خاج /ج 
گد] (مص مرکب) اخته کردن. خی کردن. 
آلت رجولیت کی را از بين بردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواحه کی. [خوا /خاج /ج] (اخ) دهی 
است از دهسستان گل‌فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. آين دهکده کوهتانی با 
هوای معندل است. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و پبه است. شغل اهالی زراعت و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4. 
خواحه گیاه. (خوا /خاج /جا( 
مرکب) نام گلبنی است. (از ناظم الاطباء." 
خواجه گیر. (خوا/حاج /ج 1( دمی 
است از دهستان لیراوی شهرستان بوشهر. این 
ده در جلگه قرار دارد با هوای گرم و ۳۰۰ 
سکنه. آب آن از چاه و محصول آن غلات 
دیمی و شفل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷, 
خواجه لر. [خوا /خاج /ج ل] (() دهی 
است از دهستان چهاراویماق بخش قرهآغاج 
شهرستان مراغه. اين دهکده کوهستانی با آب 
و هوای معتدل و ۵۳۶ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و نخود است. 
نسغل امالی زراعت و از صتایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. در سه محل 
بفاصلذ ۲هزار گز بنام خواجه‌لر بالا و پائین و 
وسط مشهور است. سکنة خواجه‌لر پایین 
۰۱ تن و وسط ۲۳۱ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 


خواحه لو. (خوا /خاج /ج (] (اخ) دهی اه 


است از دهستان جعفربای بخش گمیشان 
شهرستان گبد قابوس, این دهکده در دشت 
قرار دارد با ۰ تن سکنه. هوای آن محدل و 
مرطوب است. آب آن از چاه و چشمه و 
رودخانة گرگان و محصول آن غلات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم و نمد بافی و 
راءفرعی است. (از فرهنگ جفرافیاییایبران 
ج۳ ۲ 
خواحه لنکك. [خوا /خاج اج [] (خ) 
دی است از دهستان فلارود شهرستان 
شهرکرد. آب و هوای آن معتدل با ۴۳۵ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و برنج و شغل امالی زراعت و از 
صنایع دستی زنان گلیم‌بافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۱ 

خواحه لو. [خوا /خاج /ج] ((خ) دهی 


است از دهستان حومة بخش شاهین‌دزژ 
شهرستان مراغه. این دهکده کوهتانی با 
هوای معتدل و سالم و ۱۶۵ تن سکنه است. 
آب آن از چش مه و محصول آن غلات و 
گرچک و بادام و حیویات است. شقل اهالی 
وتو کسلهذارخج و او صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خواحة لو لا کث. [خوا / خا ج /ج 3] 
(اخ) لقب حضرت رسول اکرم است (ص) که 
متخذ از این حدیث قدسی است خطاب بدان 
حضرت: اولا کلم اخلقت الافلا ک. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواجه محمد. (خوا/خاج اج | 
((خ) دهی است از دهتان کوکلان بخش 
مرکزی شهرستان گنبد قابوس. اين دهکده در 
دشت قرار دارد با هوای مستدل و ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانهة گرگان و محصول 
آن غلات و حبوبات و صیفی است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. از 
گنبد قابوس در خشکی می‌توان اتومییل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 
خواحه‌محمود. (خرا /خاج /ج ۶] 
(خ) دهی است از دهستان چهاراویماق 
بخش قره‌اغاج شهرستان مراغه. این ده 
کوهستانی و معتدل و دارای ۱۲۸ نن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 


شغل اهالی زراعت و از صسنایع دستی | 


جاجیم‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

خواجه‌مراد. [خوا /خاج اج 1 ((خ) 
دهی است از دهتان قلعه‌نوبخش کلات 


شهرستان دره گزء‌این دهکده در دره قرار دارد 


معتدل. آب آن از رودخانه و محصول 
۲ نت و سیب‌زمینی و شنل اهالی زراعت 
ومالداری و راه مالرو است. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خواحه‌مراد. [خوا /خاچ 1 
دهی است از دهستان گله‌دار بخش 
شهرستان بوشهر. اين ده در جلگه قرار را 
هوای مناطق گرسیری و ۰ تن سکنه. آب 
آن از چاه و محصول آن غلات و پیاز و تتبا کو 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج 0۷. 

خواحه‌مرحان. [خوا/خاج /ج ] 
(اخ) دهی است جزء دهستان صوفیان بخش 
شبمتر شهرستان تبریز. این ده کوهستاتی و 
سردسیر و دارای ۲۰۵ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه ر محصول آن غلات و نخود و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ارابه‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
خواحه‌مروارید. [خرا /خاج /ج ] 


((ج) نام ارمنی بوده است که سخت کوکناری 
و پدمی بوده و در نهایت فلا کت و کثافت 
می‌زیته است. (از آتدراج): 
موش‌خرما و تیش گربه بید 
ز تی قلیان خواجه مروارید. 
اشرف لاز آتدراچ). 

خواحة مساح. [خوا /خاج 4ج ي بش 
سا] ((خ) اشاره بعضرت رسالت (ص) است 
چه مساح بمعنی کتیرالخیر باشد. (مرفناماة 
منیری) فاظم الاطباء)(برهان قاطع). 
خواحه مسعود قمبي. [خوا /خاج اج 
1 قَ ((خ) نام یکی از دانشمندان است و او 
راست: 

۱-مناظرة الشمس والقمر. 

۲ - مناظرة السیف والقلم. (بادداشت بخط 
مولف). 

خواحه‌میر. [خوا /خاج /ج ] (اج) دهی 
است از دهستان شوی بخش بانة شهرستان 
سقز. اين دهکده کوهستانی با هوای سرد 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
مختصر حبوبات و لبنیات و پنبه می‌باشد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خواحه نصیر. [خوا /خاج /ج نْ] (خا 
رجوع به نصیرالدین‌بن محمدبن محمدین 
الحسن الطوسی شود. 
خواجه تصیرالدین طوسی. (خوا / 
خاج /ج و ژذدی ن) (اجا رجسوع به 
نصیرالدین‌بن محمدبن محمدین الحین 
الطوسی شود؛ و در آن وقت مولائا سعید 
خواجه نصیرالدین طوسی که اکمل و اعقل 
عالم بود و جماعت اطباء روزگار 
رئیس‌الدوله و فرزندان ایشان. (جامع 
رشیدی), 
خواحه‌نظام. [خوا /خاج ز ن) (خ) 
دهی است از دهتان حوم شهرستان بم این : 
دهکده در جلگه قرار دارد با هوای گنرم» آپت 


آن از رودخانه و قنات و محصول آن غلات و 
پبه و خرما و شفل اهالی زراعت و راه فرعی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
خواحه‌نظام. [خوا /خاج نٍ) (اخ) 
رجوع به نظام الملک وزیر ملکشاه سلجوقی 
شود 

وآن ملک راکه بد ملکشه نام 

بود دین‌پروری چو خواجه نظام. نظامی. 
خواجه‌نظام الملکت. (خوا /خاج اج 
نٍ مّل م] (اخ) رجوع به نظام‌السلک وزیر 
ملکشاه سلجوقی شود. 

خواحه‌نقس. اخوا /خاج /ج ن فا 
(اخ) رجوع به چشم خواجه‌نفی شود. 
خواحه نفس. [خوا /خا ج /ج نق) 
۱ (2 دهی است از دهستان جعفربای بخش 


خواجه‌وزکی. 


گمیشان شهرستان گنبد قابوس. این دهکده 3" 


دشت قرار دارد با آب و هوای معتدل و 
مرطوب و ۳۵۰۰ تسن سکسته. آب آن از 
رودخانة گرگان و محصول آن غلات و 
حبوبات و صیفی و لبیات است. شنل اهالی 
زراعت و ملاحی و گله‌داری و قایق‌سازی و 
از صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم بافی و 
نمدمالی و راه فرعی به بندر شاه و گمیشان 
دارد. در آنجا پاسگاه مرزبانی و نگهبانی و 
گمرک وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4۳. 
خواجه‌وزکی. خوا /خاج اج ] (اغ) 
نام تیره‌ای است از ایل طیبی از شعب لیراری 
از ایلات کوه گیلويهةٌ فارس. (از جفغراضیای 
سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
خواجه‌وش. [خوا / خاج /ج وَ] (اص 
مرکب) کد خدامنش. (یادداشت بخط مولف): 
از سوی خانه بیامد خواجه‌اش 

بر دکان بنشست فارغ خواجه‌وش. مولوی. 
مرد خواجه‌وش و رعیت‌شکل بود و خود را 
خلع کرد.(ازتذکرةدولتضاه سمرقندی در 
شرح حال ابن‌یمین). 
خواحه‌ولی. [خوا /خاچ 4 و] (اخ) 
دهی است از دهستان چناران بخش حومة 
شهرستان مشهد. اين دهکده در جلگه قرار 
دارد با هوای معتدل و آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و چغندر و نخود و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راء مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج ٩‏ 
خواحه‌ولی. [خوا /خاج /ج و] ((خ) 
دهی است از بخش دهذر شهرستان اهواز. 
این دهکده کوهستانی و متدل است. آب آن 
از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی زنان گیوه‌چینی و راه مالرو 
انست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج[۶). 
خواحه‌ولی سفلی. (خوا /خاج اج و 
ي ش لا] ((خ) دهی است از دهتان بهنام 
وسط بخش ورامین شهرستان تهران. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معدل و دارای ۱۳۳ تن سکته. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و صیفی و چنندر 
قند است. شغل اهالی زراعت و بر سر راه 
ماشین‌رو حاجی‌آباد سالاری قرار دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خواجه‌ولی علیا: (خرا اعاح /ج وی 
ع] (خ) دهی است جزء دهستان بهنام وسط 
بخش ورامین شهرستان تهران. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و صیفی و چفندر 
قند است. شغل اهالی زراعت و سر راه 
ماشین‌رو حاجی‌آباد واقع است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۱). 


خواجه‌ها, [خوا/خاج /ج] (اخ) دهی 
است از دهستان جعفراباد فاروج بخش 
حومةٌ شهرستان قوچان. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای محدل و ۲۵۸ تن 
سکنه. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
انگور و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی‌است. راه اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
خواحة هر دو سراء(خوا /خاج اج 
ي هدس ] (اخ) لقب محمد مصطفی رسول 
اکرم (ص) است. (یادداشت بخط مولف): 
محمد مصطفی (ص) که خواجه هر دو سرا 
بود. (قصص‌الانبیاء ص ۳۲). 
خواحة هفت بام. [خوا /خاج /ج ي 
] (ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از زحل 
است. (انجمن آرای ناصری): 

کمربندگی بسته مدام 

خواجه هفت‌بام همچو غلام. 

سنائی (از انجمن آرای ناصری). 

خواحیدن. (خوا /خاد/خ واد] (مص) 
چیزی را بد دیدن بواسطة علتی که در چشم 
باشد. (از ناظم الاطباء). || آب دادن. مشروب 
ساختن. (ناظم الاطباء). |[شوخ‌چشم بودن. 


(از ناظم الاطباء). 
خواچ. [خوا / خا] (اغ) رجوع به خواش 
شود. 


خواچه. [خوا /خاچ /ج ] () خوژه. تاج 
در خروس, عرف. خوچ. (رهان). 

خواخلگه. (خ واخ گ ] ((خ) دهی است از 
بخش سومار شهرستان قصر شیرین. آب آن 
از رودخانة کنگیر و محصول آن غلات و 
مختصر حبونات و لبنیات و پنبه است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری وراه مالرو است. 
(از فعشگشجغرانیایی ايران ج ۵), 

خو م دٍ] (ع ل) ج خادع: ابوعلی را 
پیش تخت خواند و اسرار فضاء لوح خاطر او 
به انواع خوادع امانی بنگاشت. (ترجمة تاریخ 


یمینی). اما جایی که بأس حسام... روی نمود 
بخوادع کلام و روادع ملام... التفاتی نرود. 
(ترجمة تاریخ یمیتی). 

خوادم. [خ د) (ع () ج خادم. خدمتکاران. 
(یادداشت بخط مولف). " 

خواذ. [خ] (ع ) حدوث تب در وقت 
غیرمعلوم. منه: خواذ الحمی. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 

خواذ. [خ] (ع مص) مصدر دیگر است برای 
مخاوذة. (متهی الارب). رجوع به مسخاوذة 
شود. 

خوار. [خوا / خا] (ص,!, ق) ذلیل. زبون, 
بدبخت. (متتهی الارب) (از برهان قاطع) (از 
آتندراج) (از انجمن آرای ناصری) ". مقابل 


خوار. ۱۰۰۷ 
عریز؛ 
که‌دشمن | گرچه بود خوار و خرد 
مر او را بنادان نباید شمرد. فردوسی. 
دلیران و گردان آن انجمن 


چنان دان که خوارند بر چشم من. فردوسی. 
ای عرض تو بر چشم تو چون دیده گرامی 
ای مال تو نزدیک تو چون دشمن تو خوار. 


فرخی. 

نزدیک خران خلت زیر 
همواره چنین ذلیل و خوارم. ‏ تاصرخرو. 
اوفتاده‌ست در جهان بیار 
بی تمیز ارجمند و عاقل خوار, 

سعدی ( گلستان). 
هر کرابا طمع سروکار است 
گرعزیز جهان بود خوار است. مکتبی. 
||بخواری, بذلت. بزبونی* 
سیاوش راسر بریدند خوار 
بخا ک‌اندر امد سر شهریار. فردوسی. 
همه پیش بهرام رفتند خوار, فردوسی. 
بردند ضحا ک‌را بسته خوار 
به پشت هیونی برافکنده زار. فردوسی. 
کشان‌کشان همی آورد هر کسی سوی او 
مبارزان و عزیزان آن سه را خوار. ‏ فرخی. 
- خوار داشتن؛ ذلیل داشتن. زبون داشتن* 
همان بندگان را مدارید خوار 
که‌هستند هم بنده کردگار. فردوسی, 
یکی داستان زد بر این شهریار 


که‌دشمن مدار ارچه خرد است خوار. 
فردوسیء 
هر که دشمن را خوار دارد زود خوار گردد. (از 
قابوسنامه). دشمن را خوار نباید داشت 
هرچند حقیر دشمن بود که هر که دشمن را 
خوار دارد... (قابوسنامه). دشمن ضیف خود 
را خوار نشاید داشت. ( کلیله و دمنه). دشمن 
خوار نباید داشت. ( کلیله و دمنه), 
چه جرم دید خداوند سابق‌الانعام . 
که‌بنده در نظر خویش خوار میدارد. 
سعدی ( گلستان). 
خوار دانستن؛ ذلیل انگاشتن: 
توویژه دو کس را ببخشای و بس 
مدان خوار و بیچاره‌تر زين دو کس. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
خوار شدن؛ ذلیل شدن: 
بماند بگردنت سوگند و بند 
شوی خوار و ماند پدرت آرجمند. فردوسی. 
امنال: 
هیچ عزیزی خوار نشود. 
- خوار کردن؛ ذلیل کردن. مقابل عزیز کردن. 
غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 


۱- پهلری 3۷۵۲ (ببهوده. ناچیز) ۱۱۱۹ ونوالا 
۵ (حاشية برهان قاطع دکتر معین). 


۸ ۱ 3 ۱ خو ار 1 

ای بس عزیز را که جهان کرد زود بخوار. 
عماره مروزی. 

غمین گشت و سودابه را خوار کرد 

دل خویشتن زو پرآزار کرد. فردوسی. 

کسی‌را که شاه جهان خوار کرد 

بماند همه روانش بدرد. فردوسی. 

امیر بانگ بر ایشان زد و خوار و سرد کرد. 


(تاریخ بهقی), 
چون تکنم پیش از آنش خوار که او 
پرکند از پیش خویش خوار مراء 
ناصرخسرو. 
خوار کد صحبت نادان ترا 
همچو فرومایه تن خوار خویش. 
ناصرخسرو. 
خوار از چه سبب کنی کسی را 
کزجان خودت عزیزتر داشت. عطار. 
خوار گذاشتن؛ ذلیل گذاششن. زبون 
گذاشتن: 
همه مهتران پشت برداشتند 
مرا در جهان خوار بگذاشتند. فردوسی. 
حرمان آن است که... اهل رأی و تجربت را 
خوار بگذارد. ( کلیله و دمنه). 
- خوار گردانیدن؛ ذلیل گردانیدن: | گربدین 
قسم که خوردم وفا نکنم پس قبول نکند هرگز 
خدا از من توبه و فدیه و خوار گرداند مرا 
روزی که چشم یاری از او خواهیم داشت. 
(تاریخ یهقی). 
- خوار گردیدن؛ ذلیل گردیدن. زیون 
گردیدن" 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 


عزیر از ماندن دائم شود خوار, رودکی. 
پنداشتی که خوار شده‌ستی میان خلق 
بیدل شود عزیز که گردد ذلیل و خوار, 

فرخی. 
هر که باشد عزیز گردد خوار 


چون نداند عزیزی از خواری. 
خوار گرفتن؛ ذلیل گرفتن. زبون انگاشتن: 
وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 
پرهاناد از او ایزد چبار مرا. رودکی. 
||(ق) بجیزی نشمرده. بی ارزش. بی اعتبار. 
بی قدر. خردانگاشته. بیمقدار 
یاد کن زیرت اندرون تن شوی 
تو بر او خوار خوابنیده ستان. 
سپهدار خاقان بدستور گفت 
که‌این آ گهی خوار نتوان نهفت. ‏ فردوسی, 
تو زر خویش خوار بدین و بدان دهی, 

فرخی. 
خوارش افکندمی بخا ک‌چه‌سود. خاقانی. 
|ا(ص) بی‌ارزش. بی‌مقدار. ناچیز. خرد؛ 
سراسر جهان پیش او خوار بود 
جوانمرد بود و وفادار بود. 
بر او خوار بود آنچه گفتم سخن 


رودکی. 


فردوسی. 


(از مولف). 


همان عهد آن شهریار کهن. 


فردوسی. 
سر بخت پدخواه از خشم اوی 
چو دیتار خوار است بر چشم آوی. 

فردوسی. 


آری چو وقت خویش ندانی و روز خویش 
در چشم شاه خواری و در چشم خواجه خوار. 
فرخی. 
شاعر بر او سخت عزیز است و درم خوار. 
فرخی. 
خوارم بر تو خوار چه داری تو رهی را 
من بندة میرم نبود بند؛ او خوار. فرخی. 
گر حکمت نزدیک تو خوار است عجب نیست. 
ناصرخنرو. 
نباشد خوار هرگز مرد دانا 
بداتکش خوار دارد بدخصالی. ناصرخسرو. 
توبه پیش خرد از آن خواری 
که خرد پیشت ای پسر خوار است. 
تا خ تون 
پیشت هنری و دانا گرامی و درم خوار. 
سرایت آباد و زندگانی... (از نوروزنامهُ آفرین 
موبد موبدان). 
خردهمت همیشه خوار بود 
عقل باشد که شادخوار بود. ستائی. 
خواریم از آن است کزین شهرم ازیرا 
در بحر و صدف خوار بود لول شهوار. 
ستالی. 
من همچو خاک خوارم و تو آفتاب و ابر 
گلهاو لاله‌ها دهم ار تربیت کنی, 
) کلیله و دمنه). 
دانش چو خوار باشد ناید بکار فضل 
میدان چو تنگ باشد ناید بکار اسب. 
کمال‌الاین اسماعیل. 
- خوار آمدن؛ حقیر آمدن. ناچیز آمدن. 


تضخنقدار آمدن: هرچه خوار آید روزی بکار 


| - خوار انداختن؛ بی قدر بگوشه‌ای افکندن؛ 


از بیخ بکند او و مرا خوار پینداخت 
مانندة خار خسک و خار خوانا. 

ابوشکور بلخی. 
که‌تاج شهی خوار بنداختی 
بر از پایگهمرکشی سااععی: 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 

تا بود بردهند بوسه بر او 
چون تهی گشت خوار بندازند. 

علی خطرنجی, 
خوار داشتن؛ حقیر شمردن, بی‌قدر 
انگاشن: 
چنین گفت کاین هی شهریار 
بینید و اين را مدارید خوار. فردوسی. 
ندارد کسی خوار فال مرا 
کجابت‌مرد ماه و سال مرا فردوسی, 


خدایگان جهان را درین سخن غرض است 


خو ار ۱ 
تو این سخن را زنهار تا نداری خوار. 
فرخی. 
نه از خواری چنان بگذاشت او را 
ندارد کس چنان فرزند را خوار. فرخی. 


صاحب... قوم غزنین را نصیحتهای راست 
کرده‌بود و ایشان سخن او را خوار داشته. 
(تاریخ بیهقی). 
بگویش گناه از تو آمد نت 
که‌فرمان ما داشتی خوار و ست. 

اسدی (گرشاسب‌نامه), 
عاجزتر ملوک آن است که... مهمات ملک را 
خوار دارد. ( کلیله و دمنه). وا گرخار در چشم 
متهوری مستبد اقتد و در بیرون آوردن آن 
غفلت ورزد و آن را خوار دارد... بی‌شبهت 
کور شود. ( کلیله و دمنه), 
- خوار شدن؛ بیمقدار شدن. اندک‌مقدار. 
شدن 
تا پدید آمدت امسال خط غالیه‌بوی 
غالیه خیره شد و زاهری و عنبر خوار, 


تایه 
گرخوار شدم سوی بت خویش روا باد. 
ازة: 
گه‌کوشش و کينة کارزار 
شود گنج و دینار بر چشم خوار. . فردوسی. 
هرچه بسیار بینند بچشم خوار شود. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
- خوار کردن؛ بیمقدار کسردن. بیاعستبار 
کردن؛ 
تاکی کند او خوارم تا کی زند او شنگم 
فرسوده شوم آخر گر آهن و گر ستگم. 
اپوشکور بلخی. 


هزار اشتر بارکش بار کرد 
تن‌آسان بود هر که زر خوار کرد. . فردوسی, 


بدین کج سیم و زر آیاد کن 
درم خوار کن مرگ را یاد کن. فردوسی. 
خوار گذاشتن؛ بی‌مقدار گذاشبین. بی‌قدرن 
گذاشتر: و 
ز خواهنده کش پیش نگذاشتی 
هر آن کآمدی خوار بگذاشتی, 

اسدی ( گر شاسبنامه). 
که پند مرا خوار بگذاشتی. اسدی. 
همه شاء را خوار بگذاشند 
گریزان ز پس راه برداشتند. 

اسدی ( گرشاسبنامد). 
طبل و نای است اصل فته وشر 
هر دو پگذار خوار و خودبگذر. سنائی. 
- خوار گرداندن؛ بی‌مقدار کردن. بی‌اعتبار 
کردنة 
صورتی نیکو چونانکه بدیداری 
خوار گرداند با شوی دل هر زن. ‏ . فرخی. 
- خوار گردیدن؛ بی‌مقدار شدن. بی‌اعتبار 
شدنء 


وا 

نه خوار گردد هرچیز کان شود بسیار, 5 
ابوحيفة اسکافی. 

- خوار گرفتن؛ بی‌اعتبار گرفتن. بی‌قدر 

گرفتن. ناچیز شمردن؛ 

دگر آنکه دانش نگیری تو خوار 

اگرزیردستی و گر شهریار. فردوسی. 

هر آن کس که از بد هراسان شود 

درم خوار گیرد تن آسان شود. فردوسی. 

کسی‌گر خوار گیرد راه دین را 

برد فردا پشیمانی و کیفر. ناصرخسرو. 


- خوار گشتن؛ بمی‌قدر گشتن. بی‌ارزش 


دریفا که دانش چنین خوار گشت 
ندانم کسی کش بدانش هواست. 
اصرخسر و. 

|اقلیل. اندک. کم. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری)؛ 
هر آن گوهری کش بها خوار بود 
کم و بیش هفتاد دینار بود. فردوسی. 
اگرگیرم از تیغ و جوشن شمار 
ستاره شود پیش چشم تو خوار. فردوسی, 
بجای قدر میر و همت شاء: 
تواین را خوار دار و اندک انگار. . فرخی, 
بد اندک مشمر خوار که بسیار شود 
هس سرمانة احراومجهانن ری 

7 ابن یمین. 


خوارمایه؛ اندک‌مایه, کم‌مایه. ناچیز؛ 


که‌این کار را خوارمایه مدار. فردوسی. 
بدینسان که گوید همی گرگسار 
تن خویش را خوارمایه مدار. فردوسی. 


||مفت. رایگان. ارزان: 
ز چیزهای جهان هرچه خوار و ارزان شد 
گران‌شده شمر آن چیز خوار و ارزان را. 
۱ ناصرخسرو. 
زین قیمتی بهار عزیز از چهار چیز 
یابی چهار چیز همه خوار و رایگان. ازرقی. 
- خوار گذاشتن؛ مفت و مسلم گذاشتن: 
کهگیتی به آغاز چون داشتند 
که‌ایدون بما خوار بگذاشتند. فردوسی. 
|[رام. نجیب. غیرسرکش, غیرحرون. مدفع. 
شتر نجیب و خوار. (متهی الارب). ||خجل. 
سربه پیش. سرافکنده: 
گربر در این میر ببینی 
مردی که بود خوار و سرفکنده. 
بشناس که مردی است او بدانش 
فرهنگ و خرد دارد و نونده. 
یوسف عروضی. 
|اسیک: 
همی ندانی کاین دولت چگونه قوی است 
تو این حدیث که گفتم همی نداری خوار. 
فرخی. 
هنر بهتر از گفتن نابکار 


که‌گیرد ترا مرد داننده خوار. فردوسی. 
||اسهمل. بی‌عقاب در معنی مسجازی. 
(یادداشت بخط مولف)ء 

نه نیکو بود بددلی شاه را 

نه یگذاشتن خوار پدخواه را. 

- خوار بگذاشتن؛ مهمل بگذاشتن: 
گرانمایه سیمرغ برداشتش 
جهان آفرین خوار نگذائخش. 
کسی‌را کجا تخم یا چارپای 

بهنگام ورزش نبودی بجای 

ز گنج شهنشاه بردائتی 

ز کشتن زمین خوار نگذاشتی, 
خراج او از آن بوم برداشتی 

زمین کسان خوار نگذاشتی. 

ز خواننده کس پیش نگذاشتی, 

هر آن کآمدی خوار بگذاشتی, 
|ازشت. زار. شوم. بی‌شگون: 

هر آن کش که در دلش بفض علی است 

از او خوارتر در جهان زار کیست. فردوسی, 
- زار و خوار: خزی. (متهی الارب)؛ 


اسدی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنین گفت پیش دلیران روم : 

که جنگ پدر زار و خوار است و شوم. 
فردوسی. 

تو یک بنده‌ای من یکی شهریار 

بر بنده من کی شوم زار و خوار. . , فردوسی, 


خوار و زار کردن؛ زار کردن؛ٌ 

گردر کمال و فضل بود مرد را خطر 

چون خوار و زار کرد پس این بی‌خطر مرا. 
ناصرخسرو. 

|ابه آسودگی. براستی. به آسانی. مقابل 

دشواری: و نفخ شکم را سود دارد و زادن 

خوار گرداند.(لابنیه عن حقایق الادویه). 

چنان خوارش از پشت زین برگرفت 

که‌ماندند گردنکشان در شگفت. فردوسی. 

لگام 5 سب برداشت خوار 


رها کر9۳جوید و بر کشت‌زار. . فردوسی. 
کنون من بدستوری شهریار 

بپيمایم این راه دشوار خوار. فردوسی. 
تو خواهی مرا زو بجان زینهار 

نگیری تو این کار دشخوار خوار. فردوسی, 
از آن آ گهی شاد شد شهریار 

شد آن رنج‌ها بر دلش نیز خوار.. فردوسی, 
سر شاه ایران بریدند خوار 

پیامد بدان جایگه شهریار. فردوسی. 
آتچه ز میراث پدر یافتی 

خوار یخشیدی بی کیل و من. فرخی. 
راست پنداری خزینه خسروان 


بر رسولان عرضه کرد و بر سپه پاشید خوار. 


فرخی- 


دهد مر آن راگرمی و سازد آن را خشک 
گشایداین را زود و ببندد آن را خوار. 


اسدی. 


خوار. ۱۰۰۹ 
به یک تیر بد هر یک افکنده خوار 
بر اين سو زده کرده زانسو گذار. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
بنگ فلاخن ز صد گام خوار 
بدوزند در خاره‌میخ استوار. اسدی, 
توان خوار از او دست برداشتن 
وزین خو نشایدش برگاشتن. اسدی, 


گفت‌شاها این کاری کوچک نت که ما این 
کار را خوار داريم. (اسکندرنامة نخة سعید 
9 
زآن شیر بگیر دوغ و روغن 
شاید بگرفت خوار و آسان. 

فخرالدین منوچهر. 
گنج عزیز است عمر, آه که گردون 
نقب بگنج عزیز خوار برافکند. 
|((ص) آسان. سهل: 
بجایی گزین رزمگاه استوار 
بر آب و علف راه نزدیک و خوار, 


خاقانی. 


اسدی, 
بخیره سر شمرد سیرخورده گرسنه را 
چنانکه درد کسان بر دگر کسی خوار است. 
سنائی, 
دشمن را به استمالت بدست آوردن خوارتر 
که بمقابلت از بیخ برکندن. (راحةالصدور 
راوندی). 
خوار است نشستن ز بر کر توزین 
مرد آنکه نگهدارد زو گاه لگد را. 
حمیدالدین سمرقندی. 
جواب داد که چون عمر را ثباتی نیست 
معاش یک‌شبه سهل است خوار یا دشوار. 
سلمان ساوجی, 
|اآسان. سهل. مقابل دشوار ا؛ 
خوار و دشوار جهان در پی هم می‌گذرد 
گرتو دشوار نگیری همه کار آسان است. 
اثیرالدین اومانی. 
|انرم. مقابل پیچیده و بهم بافته. مقابل 
شوریده. چون: موی خوار؛ که بشانه‌زده و نرم 
معنی می‌دهد. ||راست. نقیض کج. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 
|((ص) راست. ضد کج؛ 


آب گردش مرکبی کز چایکی هنگام تک 


نعل سخت او ز خا ک‌نرم ننگیزد غبار 

گاه‌بودن گاه رفن گاه جستن گاه تک 

کند و سست و تلد و تیز و رام و نرم و خوهل و خوار. 
ازرقی (از فرهنگ جهانگیری). 

||نیکو. (یادداشت بخط ملف). بمعنی هرچیز 

نیکو نیز آمده چنانچه مردم خوشخوی را 


۱ - در حاشیة برهان قاطم بقلم آقای دکتر معين 
آمده: ارستا ۷۵1۳72 (رفاه. آسایش) «خرده 
اوستا ۱۶۲ح ۱» پهلوی ۵0۷2۲ کردی ۵7 اففاتی 
87 بلرچی ۷۵۲ «اسشق ۳۹۶ طبری آفاا 
(خرب) «نصاب طبری 4۳۱۱. 


۰« ۱۰۳ خوار. 


خوارمنش خوانند و از اینجاست که آفتاب را 
خوار گویند. مرادف خور؛ یعنی خوش 
چنانکه آفتاب زرد را خوار زرد گویند؛ 
ای ساقی آفتاب‌پیکر 
بر جانم ریز جام چون خواد. ‏ عطار. 
گاهی شاید که از خوار ماء و افتاب هر دو را 
اراده کند چنانکه «زنگ» در فارسی بمعتی 
نور ماه و آفتاب هر دو استعمال ميشود. 
(آتدراج). ||() گوشت به لفت خوارزمیان. 
رجوع به معجم‌البلدان در ذیل کلمة خوارزم 
شود. ||بچذ ناقه در آ ن ساعت که بر زمین آید 
پش از آنکه بدانند که نر است یا ماده آن را 
1 گرد مایم قم ص ۱۷۷. 
||(نسف) خورنده و همیشه بطور ترکیب 
استعمال می‌گردد. (ناظم الاطباء): 
- آب‌خوار. آتش‌خوار. اجری‌خوار. 
آرمان‌خوار. استخوان‌خوار. اندک‌خوار. 
اندوه‌خوار. باده‌خوار. باقی‌خوار. برگ‌خوار. 
بسیارخوار. بوم‌خوار. (بادداشت بخط 
مژلف). پخته‌خوار. پرخوار. پشه‌خوار. 
پلیدی‌خوار. تنزیل‌خوار. تیمارخوار. 
جانورخوار, جگرخوار. جری‌خوار. 
جهان‌خوار. جسیره‌خوار. جیفه‌خوار. 
چس‌اشنی‌خوار. چشسته خوار. چراخوار. 
چسوب‌خوار. حسرام‌خسوار. حشره‌خوار. 
حلال‌خوار. خودخوار. ضاک‌خوار. 
خون‌خوار, دانه‌خوار. دردخوار. رباخوار. 
روزی‌خوار. ریزه‌خوار. زنسهارخوار. 
زمرخوار. سخن‌خوار, سنگ‌خوار. 
سودخوار. سوگندخوار. شادخوار. 
شراب‌خسوار. شکسمخوار. شیرخوار, 
عدوخوار. علفخوار. غم‌خوار. فرزندخوار. 
فضله‌خوار. قافله خوار. قلیه‌خوار. کسم‌خوار. 
گران‌خوار. گل خوار. گوشت‌خوار. گیاه‌خوار. 
لای‌خوار. لش‌خوار. مارخوار. ماهی‌خوار 
مردارخوار. مردم‌خوار. مسرده‌خوار. 
مسته‌خوار. مستمری‌خوار. مفت‌خوار. 
ملح‌خوار. موشخوار. میخوار. میراث‌خوار. 
نانخوار. نسبه خوار. نشخوار. 
خوار. (خ وا) () خوردنی. طعام. خوراک. 
تشه (ناظم الاطباء). 
خوار. (خ وا] (ع بانگ گاو. (متهی 
الارب) (از تاج العروس): بتازی خوار بانگ 
گاوباشد. (ترجمةٌ طبری بلعمی): و خوار بقور 
و.... وص‌فیر طیور و بکاء بسچگان. 


(جهانگشای جوینی). 

عجل جد له خوار. سعدی. 
||بانگ گوسفند. |ابانگ آهو. ||آواز تیر 
(منتهی الارب). 


خواز. (خْز وا] (ع ص) ضیف. سست. نرم 
از مردم و از هر چیزی. ج. خور. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب). 


منه: فرس خوارالهنان؛ اسب سهل‌المعطف 
بسیار دو. (منتهی الارب). ||رقیق‌الحس از 
شتران. ||(() آهین. ||سنگ آتش‌زته. چ. 
خوارات. ||مرد نساب. (منتهی الارب). 
|ارنگ شتر بسین شا کی و قرمزی. (از 
صبح‌الاعشی). 
خوار. [خوا / خا] (اخ) نام محلی است از 
بیهق: دیه خوار... اب و هوای آن همچنان 
ات و قامهای نازد سمروت تقلمة: ضواز: 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۲۳). و قلعة خوار 
حصاری است نه سخت محکم هوای آن 
سردسیر معندل است و آب آن از جاه. 
(فارس نامه ابن البلخی ص ۸۵۷). 
خوار. [خوا/ خا] (اخ) ناحیتی است از 
شمال محدود بفیروزکوه و دماوند و از مشرق 
بسمنان و از جنوب به کویر و از سغرب به 
ورامین و در شمال آن بنه کوه‌واقم شده که از 
مترب متهی به قرهاقاج با ستپام کنوه نسه 
بعضی از قمتهای اين کوه از جانب مغرب تا 
کویر پیش می‌رود, مانند کوه نمک در جنوب 
شرقی ایوانکی و کوه کج در جنوب غربی آن. 
رردهایی که آن را مشروب می‌کند عبارتند 
از: حسبله‌رود که از فیروزکوه سرچشمه 
می‌گیرد و شیب آن موسوم به نمرود و 
دلی‌چای میباشد و از قریةُ عمارت می‌گذرد و 
به شعبات زیاد تقسیم میشود که یکی از آنها 
قشلاق را مشروب می‌کند. دیگر رود ایوانکی 
است که سرچشمهٌ آن زرین‌کوه مشرق دماوند 
است و از آینه‌ورزان و مشرق سیاه کوه‌گذشته 
به ایوانکی می‌رسد و بطرف جنوب شرقی 
منحرف شده و از سردره به ارتفاع ۸۸۵ مستر 
می‌گذرد. جلگة خوار حاصل‌خیز است و از 
رسوبات دو رود فوق تشکیل یسافته که از 
جنوب به باطلاقهایی منتهی میشود. در شمال 


یی - 
.کی آن سا کوه ونم شده که سل نشو و 
]ای سن است و غالبا این حشره از اين کوه 


برمی‌خیزد و بزراعت ورامین و خوار و نقاطی 
که در امتداد آن‌ها واقع است خسارت وارد 
می‌آورد. خوار و ایوانکی دارای ۷ قریه و 
پانزد‌هزار جمعیت‌اند و مرکز آن قریة قدلاق 
است. قسراء مسعروف آن آرادان, ریکان و 
یوانکی می‌باشد که در شمال و شمال غربی 
سردرهٌ خوار است. توضیح: حبله‌رود در 
موقع ورود به جلگة خوار در محلی موسوم به 
سرآب به سه شعبه تقسیم میشود: یکی موسوم 
به لات‌فردان که از جنوب آرادان صی‌گذرد و 
دومی موسوم به لات‌سفید که از جنوب 
باطری عبور میکند و سوم موسوم به 
لات‌کردوان که از مشرق ریکان میگذرد. و 
قسمت عمده آب آن بمصرف زراعت میرسد. 
محصولات مهم خوار. غلات و صیفی و 
خصوصاً خریزه است. (از جغرافیای سیاسی 


خوارانیدن. 


کبهان صص ۳۵۵ - ۳۵۶) یاقوت آن راچنین 
توصيقف می‌کند غهر بزرگی لست از اعصمال 
ری در سر راه خراسان و میان دی و سمنان 
راقع شده و محل آمد و شد قواقل است. این 
خهر قریب بهپمست فرسخ از ری دور است و 
فعلاً بیشتر تقاط آن خراب می‌باشد. (از معجم 
البلدان). شهرکی است [از جبال ] ۳ 
آبادان. (حدود العالم)؛ 
بیاورد لشکر سوی خوار ری 
بیاراست جنگ و بیفشرد پی. 

فردوسی. 
برای اطلاع پیشتر رجوع به نزهة القلوب و 
سرزمینهای خلافت شرقی شود. 
سردر؛ خوار: چون از ایوانکی دو فرسخی 
بطرف خوار طی شود به سردره خوارخ 
می‌رسيم. مسافت داخل سیردره خنوار یکنة؛ 
فرسخ و نیم و فاصله انتهای «سردره خوار» تا 
قثلاق ( گرسارکنونی) یک فرسخ و نیم 
است. اعتمادالساطنه این محل را چنین ذ کر 
می‌کند: از ایوانکی تا نیم فرسخ بدهنه (سردره 
خوار) مانده زراعات ایوان‌کی دو سمت جاده 


بوده و خوب زراعتی است و از آنجا تا دهنة 
سردره خوار نیم فرسخ کویر نمک بوده در 
دهنة سردره خوار یک کاروانسرای سنگی, 
یک قرالخانة کوچک چبهار برجی قدیم 
مخروبه است که می‌گویند از بناهای سلطان 
سنجر است. وارد سردره که میشوید دهنه 
تنگ است متدرجاً وسعتی پیدا می‌کند تا 
اواسط دره باز مضیق میشود تا بجلگة خوار 
کوههای دو طرف خشک و غالباً خا ک‌است 
و جز جانورهای موذیه چیزی ندارد در میان 
سردره که وسیع ميشود یک ک‌اروانسرای 
مخروبه خیلی قدیمی است. اول سردره خوار 
آخر ملک ورامین و اول ملک خوار است. (از 
نطلع‌الشمس ج ۲ص ۳۶۵ 

خوار. [خ وا] نی ود اس یج 
فارس. رجوع به سرزمینهای خلافت هرفن 
ص ۳۹۲و معجم البلدان یاقوت شود. 
خوارات. (خْد وا (عاج خوار. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خواران. (خوا / خا] (ق) درحال خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). ||(نف) خورندگان. 
(یادداشت بخط مولف). 

< روزی‌خسواران؛ خوردندگان نعست؛ و 
وظیفة روزی‌خواران را به فحشاء و منکر 
نبرد. ( گلستان سعدی). 


- میراث خواران؛ ارثبرندگان. 

- نعمت خواران؛ خورندگان روزی. 
خواراندن. [خوا / خاد] (مص) وادار 
بسخوردن کسردن. بسخوردن ایستانیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خوارانیدن. [خوا /خاذ] (مسص) 


خواربار. 


خواراندن. بخوردن ایستانیدن. خورانیدن. 


(یادداشت بخط مولف). 
خوارباز. [خوا/ خا] (| مرکب) خورا ک. 
طعام. (ناظم الاطیاء). آنچه بخورند. (شرفنامة 
منیری). گندم و جو و برنج و توسعاً هر 
خوردنی. (یادداشت بخط مولف): نخشبیان 
همه بیعت کردند و بحرب بیرون آمدند و 
توانگران خواربار بیرون کردند از بیم قحط و 
حرب اندرگرفتند. (ترجمة طبری بلعمی). 
مدت سه سال راه طعام و خواربار بپست. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۵ ||خوراک 
اندک که قوت لایموت است. (برهان قاطع). 
||توشه‌ای که برای قوت عیال از جایی آرند. 
||غله. (ناظم الاطباء): 
دهمتان ازین بیشتر خواربار 


گل‌سرختان بشکفانم ز خار. فردوسی. 
خبر یافتیم از تو ای شهریار 
که‌داری بمصر اندرون خواربار. فردوسی. 
یک صاع دزدید و در خواربار 
نهان کرد چون مهره در مغز مار. . فردوسی 
جهانیان همه انبار خواربار کنند 
ستوده‌خوی تو از آفرین نهد انبار. ‏ عنصری. 
"گراو را نیارید با خویشتن 
نباشه دگر آبتان نرد من 
یکی دانه‌تان ندهم از خواربار 
کنمتان برون از در مصر خوار. 

غتسی (بوشت و ولفا 


من خود عزیز بار نیم خواربارگیر 
آخر نه گاو به بود از خواربار دور. 
صدرالریعه پرهان اسلام. 

- ادارة خواربار؛ دایره‌ای بوده است از دوایر 
شهرداری که بکار خورا ک و سواد غذائی 
مردمان رسیدگی می‌کرده است. (بادداشت 
بخط مولف). 

- خواربارآور؛ میار. ماثر. (منتهی الارب). 
- خواربار آوردن؛ استمیار. (تاج المصادر 
بهتی). امتیار. میر. غیار. غحور. اعتشاش. 
امارة, (منتهی الارب). 

- خسواربارفروشی؛ صفازه‌ای که مواد 
خورا کی می‌فروشد و گاه مواد خورا کی آماده 
برای | کل‌نیز دارد. 

- وزارت خواربار؛ در زمان جنگ درم 
بین‌المللی چون سل مواد غذائی و خوارپار 
مملکت بواسطه تضیقات خارجی مشکل شد 
وزارت خانة بزرگی در آن روزها برای 
رسیدگی به امور خواربار تشکیل گردید به اين 
نا و تا اواخر جنگ نیز وجود داعت 
خواربارکش. [خوا / خاک /ک] (نف 
مرکب) ماثر. (یادداشت مولف). کی که حمل 
توشه و خوردنی کند. (ناظم الاطباء), 
خواربی. 2 زٍ بی‌ی] (ص نسبی) منسوب 
به خرائب مصر. (یادداشت مولف). 


خوار بیهق. [خوا /خا رب ها (لغ) نام 


نقطه‌ای بوده به ببهق. رجوع شود به غزالی‌نامه 
صص ۲۳۵ - ۲۷۱و تاریخ بیهق ص ۱۶۷ و 
فارسنامة این الیلخی ص ۱۲۳. 

خوار پنداشتن. [خوا /خاپ تا 
(سص مرکب) تنلیل. اذلال. استذلال. 


(یادداشت مولف). 
خوارتر. [خوا / خاتِ] (ص 7تقضیلی) 
حقیرتر. پست‌تر 

مرا خوارتر چون سه فرزند خویش 

نبیتم بهنگام بایست بیش. فردوسی. 
گرکف او را مسخرستی دریا 

خوارترستی ز سنگ لول مکنون. ‏ . فرخی. 
خوازج. (غ را (ع ام خسارجسه. 
| خارجی. (بادداشت مولف). خارجیها!. 
|| خوارج‌المال؛ کنیز. مساده‌اسب. ماده‌خر. 
(متهی الازب). 


خوارج. خر ](ع ص.() کسانی که ده یک 
بدون اذن از مردمان می‌گیرند ". (از تعریفات 
جرجانی). 

خوارج. اخ ر] ((خ) نام فرقه‌ای است از 
مسلمانان که بعد از جنگ صئین و سألا 
حکمیت بمخالفت خلیفهٌ وقت برخاستند و 
چون از طرف علی(ع) ابوموسی اشعری و از 
طرف معاویه عمروین عاص بداوری سعین 
ده بودند تا با مطالعٌ کاب خذا و سنت 
رسول معلوم کنند که از علی و مسعاویه کدام 
یک بر حقند همین که داور شام داور عراق را 
فریب داد و عراقیان دانستند از عمروبن عاص 
فریب خورده‌اند بر علی (ع) اعتراض کردند 
که چرا به حکمیت گردن نهاده‌ای و فرقه‌ای 
شدند و بمخالفت علی پرداختند. ابتداء این 
ِ آهمیت چندانی نداشتند ولی روزبروژ بر 
بوده شد و سرانجام در حسزورا؛ 
نی (ع) با آنان جنگید و خوارج 
شکتی . سخت خوردند. یکن بنای اعستقاد 
آنان در اسلام باقی ماند و رفته‌رفته برای خود 
مکتب خاصی تأسیس کردند و در مسائل 
اعتقادی نظر دادند. خوارج مخصوصاً در 
دور بنی‌امیه قدرت بسیار بدست اوردند و 
بدو قسمت شدنده قمتی در عرأق و فارس و 
کرمان تسلط پیدا کردند و دسته‌ای در 
جزیرةالعرب, اين فرقة عظیم در عهد امویان 
یکی از مشکلات بزرگ دولت اسلامی بودند 
و در دور؛ پنی‌عباسی هم تا چندی کر و فری 
داشتند ولی بتدریج از میان رفتند. از تحالیم 
مشترک بین دسته‌های مختلف خوارج این 
است که اولً: 

بخلافت ابوبکر, عمر, عشمان تا اواخر خلافت 
علی‌ن ابیطالب (ع) تا موقعی که بحکمیت تن 
درنداد معترف و موافق بودند و بعد از موضوع 
حک میت با علی‌ین ابیطالب و پس از وی 


خوارج. ۱۰۰۳ 
نسبت به همه خلفای اموی و عباسی مخالفت 
شدید داشتند و مخصوصاً از بنی‌آمیه 
بدشنامهای زشت یاد میکردند. تایاً بخلافتی 
معتقد بودند که انتخاب خلیفه از روی اختیار 
مردم و از میان مسلمانان خواه قریش و عرب 
و خواه از هر قوم و ملت دیگر صنورت گیرد. 
بدین ترتیب خوارج مطلقاً نزاد را "در موضوع 
خلافت شرط نمی‌دانستند. ثالاً می‌گفتند: 
خلیقه بعد از اتبخاب باید اوام الهی را اطاعت 
کندوالا باید معزول شود. بعد از آنکه خوارج 
بفرق متعدد منقسم شدند هر یک از آنها برای 
| 
گرفتند و مهمترین بحث این ضرق راجبع به 
«ایمان» بود. تقریباً همه فرق خوارج می‌گفتند 
عمل به احکام دبن جزو ایمان است و ایمان 
تنها به اعتقاد نییست. پس کسی که بوحدائیت 
خداوند و تبوت محمد (ص) اقرار داشته باشد 
ولی بفرایش عمل نکند و مرتکب معاصی 
گرددکافر و واجب‌القتل است. از سهمترین 
فرق خوارج «ازارفه» و «صفریة» بودند. 
خوارج ایرانپیشتر در سیستان و خراسان 
قدرت داشتند و در سه قرن اول هجری غالبا 
تشکیل دسته‌های بزرگ میداده و تسلط خلفا 
را بر اين نواحی دشوار میساخته‌اند چنانکه 
خلفا گاه مجبور می‌شدند برای رفع مزاخمت 
آنان لشکرکشی کنند. از بزرگان خوارج ایران 
باید از حمزه پسر آذرک شاری و عمار 
خارجی را نام برد؛ و اندر بم سه مزگت جامع 
است یکی خوارج را و یکی مسلمانان را و 
یکی اندر حصار. (حدود العالم). اندر حدود 
اين کوه بلقا شهرها و روستاها بسیارند و اندر 
وی همه مردمان خوارجتد. (حدود العالم), 
مردمان گردیز خوارج‌اند. (حدود العالم), 
اسبزار او را چهار شهر است چون: کواژان» 
کوزد, جراسان, ارسکن... و مردمان او 
خوارج‌اند و جنگی. (حدود العالم). شحنه بدز 
پیوندد و روی بدان مهم آرند و آن خوارج ر 
برمانند. (تاریخ بیهقی). ناصواب است رفتن 
بر اینجانب و خراسان را فروگذاشتن با پسیار 
فتته و خوارج. (تاریخ بهقی). ممکن نیست 
که این لشکر جز بمدد رود که کار خوارج 
دیگر است. (تاریخ بیهقی). این قوم مشتی 
خوارجند اگر خواهند که بازآیند زیاده از آن 
ببیشد که دیده‌اند. (تاریخ بیهقی), 
کجاشده‌ست ایوسلم آن سوار گزین 


۱ -ناظم الاطبام عبارت «خرجت خوارجه» 
آورده و آن را «ظاهر شد نجایت وی و متوجه 
شد به ابرام اموره معنی کرده است. 

۲ -اين معنی ترجمه این عبارت تعریفات 
جرجانی است: هم الذین یأخذون العشر من 
غیر اذن. 


۱۰۳۲ خوارخوار. 
که‌بیخ جمله خوارج بکند او نه یر 
ناصرخسرو. 
- خوارج نهروان؛ آن گروهی از خوارج که بر 
ضد علی (ع) قیام کردند و در نهروان بين آنها 
و حضرت علی (ع) جنگ افتاد و سرانجام 
بدکت آنها کشید و به آخر یکی از خوارج 
نهروان بنام عبدالرحمن‌ین ملجم علی (ع) را 
کشت. 
خوارخوار. [خوا / خاخوا/ خا] (ق 
مرکب) آهسته‌آهسته. کم‌کم. اندک‌انندک. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
سخن هرچه بشنیدم از شهریار 
بگفتم به ایرانیان خوارخوار. 
همی رفت بر خاک‌بر خوارخوار 
ز شمثیر کرده یکی دستوار. 
چنین گفت پس نامور با تخوار 
که‌اين کیست کآمد چنین خوارخوار. 
فردوسی. 
شاه لشکر را گفت شما خوارخوار از این در 
بروید و هر چهار سوی قلعه را نگاهدارید. 
(اسکدرنامه نسخة سعید نفیسی). و گویند 
برهنه بر قفا خفت و بفرمود تا ده رطل روی 
در چهار بوته گداختند و بر سین وی ریختند 
خوارخوار و آنجایگاه بر دانه‌دانه یفسرد که 
هیچ موی و اندایش نسوخت. (مجمل 
التواریخ والقصص). 
خوارخوری. [خوا / خاخو خ] (!مرکب) 
ضیافت پست و دون. ||رفتار پست. (ناظم 
الاطباء). 
خوارد‌اشت. [خوا / خا] (مص مرکب) 
استخفاف. استحقار. توهین. تذلیل. تحقیر. 
تخفیف. اهانت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
از خوارداشت منگر در ذات هیچ چیزی 


فردوسی. 


فردوسی. 


کآنجادلیست گویا کو را زبان بینی. خاقانی. .2 


- امتال: 
زدن بنده خوارداشت خواجه باشد. 

خوار داشتن. [خوا /خاتَ] (مص 
مرکب) تحقیر کردن. بچیزی نشمردن. پست 
کردن. بچیزی نگرفتن. (یادداشت بخط 
مژلف). استخفاف. اذلال. (منتهی الارب). 
تهاون. (تاج المصادر بیهقی): 
سپهدار کیخسرو آن خوارداشت 


خردرابر اندیشه سالار داشت. فردوسی, 
بدو گفت کای ژنده پیل ژیان 
ز نیرو همی خوار داری روان. فردوسی. 


التونتاش... نصیحت‌هایی راست کرده بود و 
ایشان سخن او را خوار داشته. (تاریخ بیهقی), 
هر آن شاه کاو خوار دارد شهی 


شود زود از او تخت شاهی تهی. اسدی. 

گرنخواهی که ترا خوار و زبون دارد 

برتر از قدرش و مقدارش مگذارش. 
ناصرخسرو. 


-خوار مدارش که اثرها کند. 


مرد را خوار چه دارد تن خوشخوارش 
چون ترا خوار کند چون نکنی خوارش. 


اصر خسرو. 
هشدار مدارید خوار کسی را 
مرغان همه راحقیر مشمر. . ناصرخسرو. 
برانش ز پیش ای خردمند ازیرا 
که هشیار مرمست را خوار دارد. 
تاصرخرو. 


حکم کردیم بر بنی‌اسرائیل که | گرایشان فساد 
کنند در زمين و پیغمبران ما را خوار دارند. 
(قصص‌الانسییاء). ملوک از سم گناهان 
درگذشتندی الا از کسی که فرمان را در وقت 
پیش نرفتی و خوار داشتی. (نوروزنامه). 
نقیبان را بفرمود آن جهاندار 
ندارید اینچنین اندیشه را خوار. 
همت از آنجا که نظرها کند 


نظامی. 


چه جرم دید خداوند سابق‌لانعام 
کهبنده در نظر خویش خوار میدارد. 
سعدی, 

من کانده تو کشیده باشم : 
اندوه زمانه خوار دارم. 
|اقمع کردن. از بين بردن. (یادداشت بخط 
مولف). |انرم گردانیدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواردمیر: [خوا / خاذ] ((خ) دهی است 
از دهستان الان بخش سردشت مهاباد. واقع 
در ۱۶ هزارگزی جنوب باختری سردشت و 
۸ هزارگزی جنوب ارابه‌رو بیوران به 
سردشت. این دهکده کوهستانی و جنگلی با 


آب و هوای معتدل و سالم. آب آن از چشمه و 


سعدی. 


محصول آن غلات و توتون و مازوج, کتیرا 
است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
نایم دستی جاجیم‌بافی و راه سالرو است. 
ترهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 


۱ خواردن. [خوا / خاد] (مص) خوردن. 


(آنندراج). تناول کردن. |اشرب کردن. 
نوشیدن. آشامیدن. (ناظم الاطبام). 
خواردین. [خوا / خا] (ص مرکب) آنکه 
دیین او خوار و پست است. فحش‌گونه‌ای 
است, نظیر: لامذهب. بدمذهب: و مزدک 
خواردین لعتةالّه در روزگار او پدید آمد. 
(فارسنامة ابنالبلخی). 
خواردین. [خ) (خ) دی است جزء 
بسخش شمیران شهرستان تهران واقع در 
۶هزارگزی جنوب باختر تجریش و 
دوهزارگزی وتک. این دهکده در دامن کوه 
قرار دارد با هوای سرد. آب آن از دو رشته 
قنات است و در بهار از رودخانهٌ اوين و درکه 
نیز مشروب میشود. محصول آن غلات و 
بنشن و یونجه و یک باغ اربابی نیز دارد. شفل 
اهالی زراعت و ژا کت و شال پشمی بافی 


ظامی. . 


خوارزم. 
است. چناری کهن‌سال بدانجا است. از ونک 
میتوان بسدان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۱ 
خوارری. [خوا / خا ر ر] ((ج) رجوع به 
«خوار» مرکز قشلاق شود؛ 
بیاورد لشکر سوی خوارری 
بیاراست جنگ و بیفشرد پی. فردوسی. 
خوارزار. [خوا /خا] (اص مرکب) خوار و 
زار. نزار. بدبخت. (بادداشت بخط مولف). 
ضرع طروع. (منتهی الارب). 
خوارزم. [خوا / خاز | ((ج) که بنامهای 
خوراسمیه و خوراسمیا! نیز آمده است» نام 
ناحیتی است که در سفلای جیحون قرار 
داشته و از ایام بسیار قدیم مهد قوم آریا بوده 
است. لسترنج در جفرافیای تاریخی خودةً 
درباره ایین ناحیه چنین مي‌آورد: ایالت 
خوارزم در اوائل قرون وسطی دو کرسی 
داشت: یکی در جانب باختری یعنی جائب 
ایرانی رود جیحون موسوم به جرجانیه یا 
ارگنج و دیگری در جانب خاوری یعنی 
جانب ترکی آن رود موسوم به کاث و ایین 
کرسی اخیر در قرن چهارم هجری از ارگنج 
ایادتر شد. شهر کات هنوز هم موجود است 
ولی ظاهرا کاث قرون وسطی شهری عظیم ز 
در چندمیلی جتوب خاوری کاث نو جای 
داشته است - در اوایل قرن چهارم طفیان رود 
جیحون قسمتی از کاث را ویران ساخت. 
پهنای رود در اين نقطه بدو فرسخ مر سید و 
شهر بفاصلة کمی در ساحل راست جیحون 
کنار نهری موسوم به جردور که از میان شهر 
می‌گذشت قرار داشت. بازار شهر بطول یک 
میل در دو طرف این نهر واقع بود. در آن زمان 
قلعه‌ای در کاث بوده که طفیان رود یکسره 
آنرا خراب کرده و مسجد جامع و زندان پشت 
قهندز و همچنین قصر پادشاه آن ایالت ملقب 
به خوارزم‌شاه را آب برد بطوری که در زمارجخ 
ابن حوقل اثری از آنها باقی نبود و مردم. 
جدیدی در خاور شهر کهنه ساختند که با" 


جیحون مسافت زیادی داشت و وسعت آن به 


اندازة نیشایور در خراسان بود. مسجد شهر در 
وسط بازار قرار داشت و ستونهایش به ائدازه 
قامت یک مرد از سنگ سیاه بود و سقر 
فرمانروا در وسط شهر جای داشت. و بقول 
مقدسی مردم کاث را عادت بر این بود که در 


۱-در معجم البلدان یاقرت در وجه تسمیا 
خوارزم گوید: آن کلمة مرکبی است از خوار 
یسمعنی گوشت و رزم بمعنی هسیمه بسزیان 
خوارزمی؛ و مرحوم دهخدا به امتناد این قول 
بیت زیر از عنصری را زمین لگدکوب و نرم‌شده 
حدس زده‌انده 

بخوارزم لشکرش اگر بنگری هنوز 

تو گوبی علم زده‌ست به هر دشت و کردری. 


خوارزمشاه. 


کوچهقضاء حاجت کنند و با پای آلوده بیه. 
سجد آیند ولی با اين همه کاث شهر پر 
ثروت بود و بازارهای پر داد و ستد داشت. اما 
بر اثر طفیانهای متعدد جیحون ایین شهر رو 
بویرانی گذارد و اژ اعتبار افتاد. مغولان به این 
شهر خرابی وارد نکردند و حتی این بطوطه که 
از این شهر دیدن کرد آترا شهرک زیباتی یاد 
می‌کند. تیمور گرچه به آن خرابی رساند ولی 
باز آترا تعمیر کرد و شرف‌الدین علی یزدی نیز 
از کاث یاد کرده است. کرسی دوم خوارزم که 
پس از خراب شدن کاث مهمترین شهر آن 
ایالت گردیده گرگانج است که اعراب آنرا 
جرجانیه نام دادند و بعدها به اورگنج معروف 
شد, سابقاً ثهر منصور مقابل جرجانیه بود 
ولی بعدها بر اثر طفیان رود جیحون این شهر 
از بین رفت و آورگنج جای آن را گرفت. 
جرجانیه در قرن چهاردهم م. هرچند دومین 
کرسی ایالت خوارزم بوده ولی کاث بازار و 
محل داد و ستد عمدهُ آن ایالت و مرکز تجمع 
کاروانانی بوده که از بلاد غز می‌آمدند و از 
آنجا به | کناف خراسان می‌رفتند. در سال 
۶ «.ق.کمی قبل از هجوم چنگیز بدان 
شهر یاقوت جرجانیه را دیده و آن راگرگانج 
خوانده است. وی گوید: شهری از آن مهمتر و 
پرثروت‌تر و نیکوتر ندیده‌ام. ایين وضع با 
هجوم و حملة مغول به آن شهر یکباره 
دگسرگون شد. سدها و بندهای رودخانه 
شکافته شد و آب جیحون از مجرای خود 
بمجرای جدید وارد گردید که تمام شهر در زیر 
آب رفت و چون لشکریان مفول از آنجا 
رفتند یف یاقوت اثری از آبادی در آن باقی 
نماند و هم او گوید مغولها تمام سا کنان شهر را 
کشتند.با اينهمه پس از چند سال در مجاورت 
آن شهر نقطة دیگری رو به آبادی نهاد و 
کرسی خوارزم گردید و یگفتة ابن اثیر در سال 
۸ ده .ق. شهری و در مسجاورت خوارزم 
کهنه ایجاد شد. پیش از حملهٌ سغول در 
سه‌فرسخی کرسی قدیم خوارزم شهری وجود 
داشت موسوم به گرگانج کوچک که ایرانیان 
آنرا گرگانچک می‌نامند و ظاهراً خوارزم 
جدید در محل همین گرگانج کوچک ساخته 
شد. بهر حال مدتی طول نکشید که خوارزم نو 
مرکز و کرسی ایالت گردید و این خوارزم 
است که حمدائه مستوفی و ابن بطوطه در قرن 
هشتم هجری از آن گفتگو کرده‌اند. قزوینی که 
در نیمه دوم قرن هفتم هجری کتاب خود را 
تألیف کرده‌است می‌گوید گرگانج ( گرگانج نوا 
از جهت داشتن آهنگران و نجاران زبردست و 
کاسه‌های عاچ و آینوس و اسباپ و لواز 
دیگر که بدست هنرمندان ورزیده ساخته 
مشود شهرت فراوان یافته است. خریزه 
خوارزم چنانکه قزوینی می‌گوید در شیرینی 


و خوشمزگی بی‌نظیر است و این مطلب را ابن 
بطوطه هم تأیید کرده. حمدائه مستوفی که آن 
شهر را بنام معمولی آن ارگنج و خوارزم جدید 
نامیده گوید آن شهر در ده‌فرسخی ارگنج کهنه 
است. ابسن بطوطه گوید خوارزم شهری 
نیکوست دارای بارویی محکم و کوچه‌های 
وسیع و جمعینی بسیار و بازاری باشکوه منل 
یک کاروانسرا که نزدیک مسجد جامع و 
مدرسه واقع است. خوارزم در زمانی که ابن 
بطوطه از انجا عبور کسرده یک بیمارستان 
عمومی داشته که در آن پزشکی شامی موسوم 
به صهیونی بمعالجة بیماران می‌پرداخته. 
تقریباً در قرن هشتم هجری این شهر پس از 
محاصره‌ای که سه ماه طول کشید بدست 
لشکریان امیر تیمور خراب شد ولی بعدها 
امیر تیمور آن را تجدید عمارت کرد و در سال 
۰ ه.ق,پنای جدید آن پایان یافت. اولین 
نهر بزرگ خوارزم از ساحل جیحون یعنی از 
سمت مشرق آن در نقطه‌ای روبروی درغان 
جدا می‌گردید و آنرا گاوخواره می‌گفتند. روی 
این نهر کشتی‌ها آمد و رفت می‌کرد و بطور 
کلی شهرهای خوارزم همگی شعبه‌ای از رود 
جیحون داشته‌اند. حمدالّه مستوفی می‌گوید 
بعضی از اين نهرها در بحيرة خوارزم (یعنی 
دریاچه ارال) سنتهی میشود و عموما اب 
جیحون از خوارزم گذشته و از عقبة حلم که 
بترکی گوردلای گویند فروميریزد و یک 
فرسنگ بلکه سه فرسنگ آوازش می‌رود و 
بعد از آن به بحر خزر می‌افتد, سرزمینی که 
آنرا خلخال گویند. 

صادرات عمد؛ خوارزم در قدیم خواربار و 
غلات و میوه بود. از آنجا که خوارزم زمینی 
بیار حاصلخیز داشت و محصول پنبه و 
فرآورده‌های یشم گوسفند آن نیز فراوان بسود 
صادرات طبیعی و مصنوعی خوارزم 
عبارت بود آز موم و پوست درختی که توز 
نامیده ميشد و برای جلد سپر بکار مسیرفت و 
ابریشم و ماهی و دندان ماهی و عنبر و چوب 
شمشاد و عسل فندق و شمشیر و بازهای 
شکاری نیز از صادرات آنجاست. (نقل از 
سرزمینهای خلافت شرقی از صص ۴۷۴ - 
۸ خناحیتی است از حدود ماوراءالنهر و 
کاژقصبة خوارزم است و در ترکستان غور 
است و بارگاه ترکستان و ماوراءللهر است و 
خزرانست و جای بازرگانانست. پادشاهی 
وی از سلوک اطراف و او را خوارزم‌شاه 
خوانند و مردمان وی مردمانی غازی‌پيشه و 
جنگی‌اند و شهری با خواستة بسیار است و از 
وی روی, مخده و قزا کند. کرباس, نمد. ترف 
و رخبین خیزد. (حدود العالم). و لسانهم 
[لان اهل خوارزم] لسان مفرد و لیس 
بخراسان بلد علی لسانهم. (صورالاقاليم 


خوارزمشاه. ۱.۳۳ 


اصطخری). و اما اهل خوارزم و ان کانو 
اعصناً من دوحة الفرس و نبعة من سرحتهم 
فقد کانوا مقتدین باهل السفد فی اول السنة و 
موضع الحاق الزوائد. (الثارالباقیه عن القرون 
الخالیه). خوارزم که از هر سو بیابان به وی 
احاطه دارد و عاصمهٌ او شهر منصوره بود و 
آنرا جیحون غرق کرده و بجای او گرگانج را 
پی افکندند و او به اول دیهی بوده سپی 
شهری گشت و بنام جرجانیه خوانده شد. بعد 
از جرجانیه غالا قافله‌ها بدانجا نزول 
کردندیو چون تتار بر وی دست یافت راهی 
از جیحون بدان گشودند و جیحون بر او 
مستولی گشت و غرق کرد چنانکه گویی نبود 
و از شهرهای خوارزم بود اوخشمین و خیوه 
و هزاراسب و کردر و زمخشر و از آنجاست 
دانشمند صعروف زمخشری و شادکان و 
درغان و غیرذلک و گویند عمل خوارزم 
مشتمل سر شصت‌هزار قسریه بود. (از 
نخبةالاهر). 
این تحفه طبعی را بطراز و بدریا ده 
باشد که بخوارزمش دریا بدراندازد. خاقانی. 
از خوارزم آر مهر این تب 
وز جیحون ساز نوش این سم. .  .‏ خاقالي. 
در هر ناحیتی و ولایتی چیزی بود بدان 
ناحیت و ولایت منسوب. گویند: حکمای 
یونان و زرگران شهر حیران و جولاهگان یمن 
و دبیران سواد بفداد و کاغذیان سمرقند و 
صباغان بجستان و عیاران طوس و گربزان 
مرو و ملیح‌صورتان بخارا و زیرکان و نقاشان 
چین و تیراندازان ترک و دهاة بلخ و اصحاب 
ناموس غزنین و جادوان و مشعبذان هند و 
ضعفای کرمان و ا کراد فارس و ترکمانان 
حدود قونیه و انگوریه از طرق روم و صوفیان 
دینور و دزدان و سواریان نواحی ری و 
طعام خورندگان و پارسایان خوارزم و ادبای 
بهق. و غرض از این نسبت‌ها آن بوده که در 
هیچ موضع دیگر بیش از اين چیزها که بناد. 
کرده آمد نبوده مگر در اين واحی و ولایت. 
(تاریخ بهق). در خوارزم گرما و سرماء مفزط 
بوده و قوللج و جوع کلبی. (تاریخ بیهق). 
شکارستان او ابخاز و دربند 
شبیخونش بخوارزم و سمرقند. نظامی. 
- بحیره خوارزم؛ دریاچة خوارزم. دریاچة 
آرال. رجوع به دریاچة خوارزم شود. 
- درياچة خوارزم؛ از خوارزم بر مقدار چهل 
فرسنگ اندر میان مفرب و شمال و از گرد او 
همه جای غوریانست و گردبرگرد این دریا 
سیصد فرسنگ است. (حدود العالم) 
- دریای خوارزم؛ دریاچة خوارزم. دریاچة 
آرال, رجوع به درياچة خوارزم شود. 
خوارزمشاه. [خوا / خاز] (اخ) عنوان 
عمومی امراء و سلاطین مستقل ولایت 


۴ خوارزه‌شاه. 
خوارزم که بموجب روایات ابوریخان بترونی 
و همچنین برحسب شهادات بعضی ماخذ 
چینی در ادوار قبل از اسلام غالبا مستفل 
بوده‌اند و ظاهراً این عنوان از قدیم بر آنها 
اطلاق میشده است. در حقیقت خوارزمشاه 
در قدیم عنوان امرای مستقل قمت ساحل 
راست جیحون و کاث مسرکز آن بود و 
فرمانروایان گرگانج یا جرجانیه يا اورگنج 
[خیوء حالیه ] عنوان خوارزمشاه نداشته‌اند 
ولیکن بعدها ابوالمباس مأمون‌ین محمد 
حکمران گرگانج که قسمت مذکور را ضميمةً 
قلمرو خویش کرد عنوان امرای آن ولایت را 
که خوارزمشاه خوانده ميشدند یز اختیار کرد 
و از آن پس آمرای متقل جرجانیه عنوان 
خوارزمشاه یافتد و اين ابوالهباس مامون 
مژسسن دومین سلل خوارزمشاهیان 
موسوم به مأموتیان بشمار است. بعدها عنوان 
خوارزمشاه به اعقاب نوشتکین غرچه اطلاق 
شد که به نام خوارزمشاهیان مشهور شدند. 
بعد از حملهُ مفول و انقراض خوارزمشاهیان, 
ظاهراً دیگر امرای ازبک و فرمانروایان 
سلسلة مشهور به صوفی عنوان خوارزماه 
نداشته‌اند. هرچند بعضی از امرای اين ولایت 
باز در تواریخ به اين عنوان مذکور سس 
چنانکه سلاطین ازبک خیوه نیز غالبا به اين 
عنوان خوانده ميشدند. (از دايرة المسعارف 
قارسی): لقب ملوک خوارزم و او از ملوک 
اطراف بوده است. (حدود السالم. لقب عام 
ملوک خوارزم. (آثار الباقید): 

عالم جانها بر او هست مقرر چنانک 


دولت خوارزمشاه داد جهان را قرار. 
خاقانی. 
یکی پرطمع پیش خوارزمشاه 
شیدم که شد بامدادی پگاه. 
سعدی (بوستا 4 


خوارزمساه. وا /خ|ار] (ج) 
آلتونتاش. حکمران خوارزم بزمان سحمود و 
اوائل حکومت مسعود غزنوی: برابر 
خوارزمشاه آلتونتاش حاجب بزرگ زمین 
بسوبه داد و بنشت. (تاریخ بیهقی). و 
التونتاش خوارزمشاه را بنشاندند بر دست 
راست. (تاریخ بیهقی). چون یک پاس از شب 
بماند السوتاش خوارزمشاه با خاصگان 
خویش برنشست. (تاریخ بیهقی). سلطان 
گفت خوارزمشاه ما را برابر پدر است. (تاریخ 
بهقی). رجوع به آلتون‌تاش شود. 

خوارزه‌شاه. [خوا / خا ر] (اخ) علی‌بن 

مأمون‌بن محمد. فرزند مأمون‌بن محمد بود. 
رجوع به تتمةٌ صوان| نالحکمه ص ۴۵ شود. 

خوارزمشاه. [خوا / خاز] (خ) مأموزین 
مأمون. رجوع به ابوالعیاس مأمون‌ین مأمون 


شود. 


خوارژمشاه. زخوا /خار] ((خ) مأموزین 
محمد. رجوع شود به مأمون‌ین محمد در اين 
لقت‌نامه و نتم صوان‌الحکمة ص ۱۲ و ۴۰و 
۸۸ 
خوارزمشاهی. [خوا / خار] (حامص) 
سمت خوارزمشاه. شغل متسب به 
خوارزمشاه: و فرزندی از آن خداوند به 
خوارزمشاهی بزود. (تاریخ بسهقی). ||(ص 
نسبی) منسوب به خوارزمشاه: 
آقاق زیر خاتم خوارزمشاهی است 
مانا ز تخت یافت نگین پیمبری. خافانی. 
خوارزمشاهی. (خوا /خا ر] (ٍخ) از 
طبیان بود و او راست: زبدةالطب. (یادداشت 
بخط مولف). 
خوارزمشاهیان. [خوا /خاز] ((خ) 
عنوان مشهور سلسله‌ای از سلاطین ملمان 


|خوارزم که از سنة ۴۷۰ د.ق. تا حدود ۶۲۸ 


ه.ق.در مملکت خوارزم یا متعلقات آن 
حکومت کرده‌اند و در بعضی از مواقم بر قسم 
عمده؛ بلاد خراسان و بعضی بلاد عراق و حتی 
آذربایجان نیز استیلاء داشته‌اند. موسس این 
نلله نوشتکین غرچه طشت‌دار ملکشاه 
بودو از جانب او در ۴۷۰ ه.ق.ولایت 
خوارزم را که در آن زمان منال آن حوالا 
طشت‌خانه بود یافت. بعد از او اخلافش در 
آن ولایت فرمانروایسی کردند. سلسله 
خوارزه‌شاهیان در اوایل حال تابع سلسلة 
سلاجقه بودند و در زمان سنجرین ملکشاه 
داعیة استقلال یافتند و انسز بتوسعة قلمرو 
خویش اهتمام نمود. هفتمین پادشاه ایبن 
سلله سلطان محمد خوارزمشاه با حمله 
مفولان مواجه گشت و از دست آنان بگریخت 
و پسرش جلال‌الدین منکبرنی آخرین پادشاه 


تین سلسله نیز با وجود مقاومت رشیدانه 


ت منهزم شد و مقتول گردید و بدینگونه 


| ستلسلة خوارزمشاهیان انقراض یافت. این 


سلله سومین سل له خوارزمشاهیان 
محسوب میشود. دو سللةٌ دیگر مقیم در 
آنجا یکی بنام آل‌عراق و دیگر بنام مأمونیان 
معروف بوده‌اند. اینک جدول نام پادشاهان 
اين سلله: نوشتکین غرچه متوفی ۴۹۱ 
ه.ق.قطب‌الدین محمد از ۴٩۱‏ تا ۵۲۱ ه.ق. 
آتسز از ۵۲۱ تا ۵۵۱ه.ق.لیل‌ارسلان از 
۱ات ۵۶۸ ه.ق.س‌لطانشاه (پسر 
ایل‌ارسلان) متوفی ۵۶۸ ه.ق.علاءالاین 
تکش (یسر ایل‌ارسلان) از ۵۶۸ تا ۵۵۹۶ .ق. 
علاء‌الدین محمد از ۵۹۶ تا ۶۱۷ ه.ق. 
متکبرنی از ۶۱۷ تا ۶۲۸ ه.ق. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
خوارزمشاهیان قدیم. [خرا /خا رن 
ق ((خ) نام فرمانروایان شهر کات. رجوع به 
مامونیان شود. 


خوارزمی. 
خوارزمشاهیه. [خوا /خاز هی ی] ((خ) 
نام دیگر سلسلة خوارزمشاهیان. رجوع به 
تنم صوان‌الحکمه ص ۲۰۶ و تاریخ عمومی 
عباس اقبال و چهارمقالٌ عروضی شود. 
خوارزمشه. [خوا/خاز ش:] ((خ) 
خوارزمشاه: 
خوارزمشه هزار چو محمود زاولیست 
خاقانی از طریق سخن صد چو عنصریست. 
خاقانی. 
خوارزم‌شهر. [خوا/خا رش ] (اخ) 
خوارزم. رجوع شود به خوارزم در این 
لغت‌نامه و تزهةالقلوب ص ۱۷۹ و ۱۸۰. 
خوارزم نوء [خسوا /خا زرم ن] (خ) 
خوارزم. رجوع به خوارزم در اين لغت‌نامه و 
نزهةالقلوب ص ۱۷۷ شود. 
خوارزمی. [خوا /خا ر] اص نی 
منسوب به خوارزم: صوفی‌وار لبیک اجابت 
را جملگی لب و دندان شدند و خوارزمی‌وار 
لقمهٌ دعوت را همگی معده و دهان. (مقامات 
حمیدی). ||( ورقه‌های نازک خمر, 
||ورقه‌های نازک هر چسیز چسبنده. (ناظم 
الاطباء): 
خوارزمی. [خوا/ خضاز] (اخ) 
جلال‌الدین‌بن شمس‌الدین خوارزمی کرلاتی. 
فاضلان زمان بود. او راست؛ الکفاية فی شرح 
الهدایه, اين کتاب که در فقه حنفی است بفلط 
به محمودبن عبیداله سحبوبی مکنی به 
تاج‌الشریعه نسبت داده شده است, کاب فوق 
پچاپ رسیده. (از معجم المطبوعات). 
خوارزمی. [خوا /خار ] ((خ) جمال‌الاین 
محمدین العباس خوارزمی؛ مکنی به ایوبکر, 
بسال ۳۱۶ ه.ق.زاده شد و در ۳۸۳ ه.ق. 
درگذشت. او را طبرخزی می‌گویند زیرا پدر 
او از خوارزم و مادر او از طبرستان بود. او 
خواهرزاده ابوجعفرین جریر طبری صاحب 
تاریخ طبری است. سالی چند بر شام اقاستیخ 
گزیدو در نواحی حلب سکنی نجست: 5 
عصر خود مشارالیه بود و حکایت کنند ۱ 
او قصد زیارت صاحببن عباد را کرد 
صاحب به ارجان بود و چون خوارزمی 
بسدربار او رفت بیکی از پرده‌داران گفت 
صاحب را خر کن که ادیپی او را رسیده 
است. پرده‌دار درون رفت و صاحب را 
آ گاهانید. صاحب گفت به او بگو من با خود 
عهد بستدام که ادیبی را بخود راه ندهم جز 
آنکه بیست‌هزار بیت از شاعران عرب بخاطر 
داشته باشد. پرده‌دار بیرون آمد و ابوپکر را 
این سخن گفت. ابوبکر گفت برو به مولای 
خودیگو آیا ترا نظر این مقدار شعر رجال 
آننت یا شمرنساههپنن اجب تاد صاعب 


رفت آنچه شنیده بود گفت. صاحب بفراست 


دریافت که بر در او ابوبکر خوارزمی است او 


خوارزمی. 


رااذن دخول داد و از آمدنش انبساط و سروز" 


کرد. خوارزمی به نیشابور درگذشت. او 
راست: ۱-رسائل ابوبکر خوارزمی که 
بکرات در مطابع مختلف چاپ شده است. ۲- 
منیدالعلوم و مبیدالهموم که آن نیز بچاپ 
رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
خوارزمی. [خوا / خاز] (اخ) علی‌ین 
عراقبن محمدین علی. رجوع به علی‌بن 
عرأق‌بن محمدبن علی شود. 
خوارزمی. [خوا/ خازر] (اخ) قاسمین 
حسین‌پن احمد, مکنی به ابومحمد و ملقب به 
مجدالدین و معروف به صدرالافاضل 
خوارزمی. بسال ۵۵۵ ه.ق. زاده شد و بمال 
۷ .درگ ذشت 
حنفی‌مذهب است. در علم عربیت فرید دهر 
پود و در علم ادب بارع و در شعر و نثر خطب 
فالق بر دیگران. یاقوت از ملاقات او در 
خوارزم شمه‌ای می‌آورد و اين اشعار را از او 
ذ کر می‌کند: 
یا زمرة الکعراء دعوة ناصح 
لتأملواعندالکرام سماحا 
ان الکرام بأمرهم قد اغلقوا 
باب السماح و ضعیوا المفتاحا: 
مرگ او بدست تاتاران بسال ۶۱۸(يا ۶۱۷) 
اتفاق افتاد. او راست: ضرام السقط فی شرح 
سقط الزند که در ۱۲۷۶ ه.ق,در تبریز چاپ 
سنگی خورده است. (از معجم المطبوعات), 
خوارزمی. [خوا / خاز] (اخ) محمدبن 
احمدین یوسف, مکنی به ابوعبدلله. از 
دانشمندان مشهور نیمه قرن چهارم هجری 
است. او مولف دانسرةالممارفگونة 
مفاتیح‌العلوم است. بدابر مشهور در بلخ زاده 
شد و در نیشابور بخدمت عتبی وزیر امیر وح 
سامانی رسید و کتاب خود را به وی اهداء 


واز نسحویان 


نمود. (از داثرةالمعارف فارسی). و رجوع به 
ترجم فارسی مفاتیحالعلوم خوارزمی شود.۱ 
خوارزمی. [خوا / خاز] ((خ) سحمدین 
موسی, مکنی به ابوعبدانه. متوفی به سال 
۲ .ق.ریاضیدان, منجم. جغرافیادان و 
مورخ ایرانی است. او یکی از بزرگترین 
دانشمندان مسلمان و بزرگترین عالم زمان 
خود بود که در خوارزم زاده شد. از زندگی او 
چندان اطلاعی که قاب‌اعتماد باشد در دست 
نیست زیرا در بعضی موارد که ذ کر محمدین 
موسی می‌رود معلوم ست که مسقصود ایین 
محمدبن موسی است یا محمدین موسی‌پن 
شا کر(< بنوموسی). تاریخ مرگ او نیز بتحقیق 
بدست نیامده است. بعضی وفات او را بین 
۰ ۲۳۰ و برخی بعد از ۲۳۲ دانسته‌اند. 
بهرحال وی یکی از منجمان دربار مأمون 
خلیفة عباسی و احتمالاً یکی از مباشرین 
رصدهای وی بود و در بین‌الحکمه کار 


می‌کرد. خوارزمی علوم بونانی و هندی را با 
هم تلفیق کرد. هیچیک از ریاضی‌دانهای 
قرون وسطی اثر او را در فکر ریاضی نداشته 
است. آثار او در ریاضیات و نجوم اهمیت 
بسیار داشحه است. در ریاضیات کتاب 
حساب الجبر و المقابله و کتاب الجمع و 
التفریق از اوست. کتاب جبر وی نخستین 
کتابی است که بنام جبر و مقابله نوشته شده و 
نويندة آنرا می‌توان یکی از بنیان‌گذاران علم 
چبر بعنوان رشته‌ای متمایز از هندسه شمرد 
(اسم علم جبر در زبانهای اروپایی از نام این 
کتاب گرفته شده است). اين کتاب (بقول وی 
مختصر) قرنها مرجم و مأخذ اروپائیان بشمار 
میرفت و تا زسان ویت (۱۵۴۰- ۱۶۰۳م.) 
مبنای مطالعات علمی آنان در این رشته بود. 
ترجمه‌ای لاتینی از این کتاب به یوهانی 
همیپالشییس و سرجسمه‌ای لاتینی به 
گرارذوس کرمونشسیس منسوب است. رایرت 
چمتری نیز آنرا به لاتینی ترجمه کرد (ایین 
ترجمه را می‌توان آغاز علم جبر در اررپا 
دانست). متن جبر و ترجم انگلیسی آن 
بوسیلةٌ فردریک روزن در لندن به چاپ 
رسیده است (۱۸۳۱م.). از کارهای متأخر در 
این باب می‌توان کتاب ترجم لاتینی جبر 
الخوارزمی اثر لویی شارل کارپیسکی را نام 
برد که مشتمل بر مقدمه و حواشی و تعلیقات 
انتقادی و ترجمه‌ای بزبان انگلیسی است. متن 
عربی کتاب حاب خوارزمی از میان رفته 
است ولی ترجمه‌ای لاتینی از آن از قرن ۱۲ 
ع موجود است. اهمیت این کتاب در این 
است که مسلمانها و اروپائها را با شمار 
هندی آشنا ساخت. لفظ آلگوریتم " و 
آلگوریم و نظایر آنها در زبانهای اروپایی که 
بفنییجاسبه با ارقام با علامات 

بکار میرود بمناسبت ایین 


است که عنوان ترجمه لاتینی کتاب حساب 
خوارزمی عنوان کاب الگوریسمی (بغلط 
بجای الخوارزمی) داشت. در نجوم خوارزمی 
دو تحریر از «سند هند» فراهم کرد. زییج 
خوارزمی مانند سایر زیجات علاوه بر 
جداول نجومی و مشلئاتی مشتمل بر مقدمه‌ای 
نسبهٌ مفصل در علم نجوم است که در حکم 
نجوم نظری میباشد. جداول نجومی و مثلكاتی 
خوارزمی که مسلمدٌ مجریطی در آنها تجدید 
نظر کرد در سال ۱۱۲۶ م. بوسیلة ادلارد به 
لاتینی ترجمه شد و این جداول علاوه بر 
جیب مشتمل بر ظل نیز می‌باشد (بعضی 
احتمال داده‌اند که ظل را منلمه در آن وارد 
کرده است). خوارزمی دو کتاب هم درباب 
اصطرلاب نوشته است یکی کتاب‌الصمل 
بالاصطراب و دیگر کناب عمل‌الاصطرلاب. 


از اين دو کتاب و نیز از کتاب‌الر خامة او اثری 


خوار شدن. ۱۰۰۲۵ 


بر جانمانده است. وی به اشاره بانتون 
اطلی از نقشه‌های آسمان و زمین فراهم کرد 
و کتاب صورتالارض را پرداخت که در آن 
من و نقشه‌های جفرافیایی بطلمیوس را 
اصلاح کرده است. ان کتاب را نلنو ببزبان 
ایتالیایی ترجمه کرده و با حواشی و تحقیقات 
دقیق در رم بسچاپ رسانده است. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 
خوارزمیان. (خسوا /خارالعاج 
خوارزمی. خوارزمها. مردمان خوارزم* 
خاصیت هندوان دارد هنگام خفت 
عادت خوارزمیان گاه شراب و طعام. لامعی. 
خوارس. [خوا / خا ر ] ((خ) دهی است 
جزء دهتان برغان بخش کسرج شهرستان 
تهران واقع در ۱۸هزارگزی شمال ِ 
کرج .این دهکده در کوهستان واقع شده با 
آب و هوای سردسیری و ۱۸۴ تن سکنه. رود 
دروان آنرا مشروب می‌کند و محصول آن 
لبنیات و غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱). 
خوار ساختن. |خوا / خات] (مص 
مرکب) حقیر ساختن. ناچیز کردن. بی‌اعتبار 
کردن.(یادداشت بخط مولف). اانرم ساختن 
مو. مرتب کردن موء چون: فلان آرایشگاه 
خوب مو را خوار می‌سازد. (یادداشت بخط 
ملف). 
خوارسازر. [خوا/خا] (ص مرکب) 
خوارسر. خوار. نزار, (یادداشت بخط مولف)؛ 
یکی بندة من یکی شهریار 
بر بنده من کی شوم خوارسار؟ . فردوسی, 
خوارستان. [خوا /خار ] (اخ) ناحیتی 
است در میرجاوة زاهدان. (یادداشت بخط 
مولف). در فرهنگ جغرافیایی این نقطه چنین 
تعریف شده: کوهی است از دهستان تین 
بخش میرجاو؛ شهرستان زاهندان واقغ.در 
۲هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و 
۲هزارگزی باختری را فرعی میرجاوه به 
خاش. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸) " 
خوار شدن. [خوا / خاش 3] (مص 
مرکب) بدبخت شدن: (یادداشت بخط مولف). 
|ذلیل و بی‌ارج و ناچیز شدن: 
بی‌اندازه زیشان گرفتار شد 
سترگی و تابخردی خوار شد. 
هتر خوار شد جادویی ارجمند 


فردوسی 


۱-در معجم المطیوعات آمده: خوارزمی 
مفاتیح‌العلوم را برای ابوالحسن عبیداشبن 
احمد عتبی تألیف کرد ر آنرا در دو مقاله 
نگاشت. مقالة اول درشش باب و مقالة دوم نیز 
شش باب است. 

(فرانسوی) ۸۱9070۳0۵ - 2 


۱۰۰۶ خوار شمردن. 
نهان راستی آشکارا گزند. 
گشادن‌در گنج راگاه دید 
درم خوار شد چون پسر شاه دید. . فردوسی. 
تا پدید آمدت امسال خط غالیه‌بوی 

غالیه تیره شد و زاهری عنبر خوار. عماره. 
تقویم بس‌فرغانه چسنان خسوار شسد 


فردوسی. 


اسال... قریم‌الاهر. 
زیراکه شود خوار سوی دهقان 
شاخی که بر آوبر ثمر ناشد.. ناصرخرو. 


دل شاه در دیدار آن زن مانده بود چنانکه 
پادشاهی و لشکر بر چشم او خوار شد. 
(اسکندرنامه نسخة خطی). 
چون مزاج آدمی گل‌خوار شد 
زرد و بدرنگ وسقیم و خوار شد. . مولوی, 
||منقاد و نرم و رام شدن. (بادداشت مولف). 
- خوار شدن شتر؛ رام شدن او. (بادداشت 
مولف). 
|امرتب شدن مو. از پیج واشدن. براحتی 
شانه خور شدن مو. (یادداشت مولف). 
خوار شمردن. [خوا /خاش /ش م1 
د[ امص سرکب) خرد و حقیر شمردن. 
بی‌اعتبار شمردن. (یادداشت بخط مولف). 
استصفار, احتقار. نزر. غمط. (منتهی الارب). 
خوار شمرده شدان. [خوا /خاش / 
ش م /52/ دش د] (*سص مرکب) ناچیز 
شممرده شدن. بچیز گرفته نشدن. پست 
بحاب آمدن. (یادداشت بخط مولف). 
خوارط. (خ رٍ ] (ع ص, !) خسران تیزرو. 
||خران که علف در شکم آنها قرار نگیرد. 
(متهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب), 
خوارق. اخْ ۳ (ع خارق و خارقة. 
(یادداشت بخط مولف). افعال و خصائل که 
لاف عادات دیکر مردان باشد. ‏ 
مجازاکرامات اولیاء. (غیاث اللفات), ۰ 
- خوارق عادت؛ افعالی که خلاف عادات 
است و مجازاً کرامات اولیاء. 
خوارقدر, [خوا / خاق] (ص مرکب) 


بی‌قدر. ناچیز. پست‌قدر. بی‌شخصیت؛ و 


خوارقدرتر نزدیک ارباب وقع و مقدار, 
(ترجمه محاسن اصنهان ص ۱۰۸). 
خوارکار. [خوا / خا] (ص مرکب) لابالی. 
اهمال‌کار. مساهل. سهل‌انگار. بی‌بندوبار, 
بی‌مبالات. مسامحه کار. (یبادداشت بخط 
مولف): 

کسی‌گفت خراد برزین گریخت 
همی زآمدن خون مژگان بریخت 
چنین گفت پس با پسر ساوه‌شاه 
که‌اين بدگمان مرد چون یافت راه 
شب تیره و لشکر بیشمار 

طلایه چرا شد چنین خوارکار؟ 

تو خوارکار ترکی من بردبار عاشق ۱ 


فردوسی. 


زشت است خوارکاری خوبست بردباری 
گربا توبردباری چندین نکردمی من 

در خدمتم نکردی چندین تو خوارکاری 
گرگرد خوارکاری گردی تو نیز با ما 

آری تو خویشتن را نزدیک ما به خواری. 

منوچهری. 

خوا رکاره. [خوا / خاز /ر | (ص مرکب) 
دشنام‌دهنده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوارکاری. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
مساهله, سهل‌انگاری. ول‌انگاری. مسامحه. 
بی‌مبالاتی. بی‌بندباری. (بادداشت بخط 
مولف): 

تو خوارکار ترکی من بردبار عاشق 

زشت است خوارکاری خویت بردباری 

گربا تو بردباری چندین نکردمی من 

در خدمتم نکردی چندین تو خوارکاری 


گرکرد خوارکاری گردی تو نیز با ما 


آری تو خویشتن را نزدیک ما به خواری. 
منوچهری. 
و از خوارکاری آن پادشاه روزگار فرمانده 
روی زمین سنجرین مسلکشاه... به آن 
سخت‌گیر می‌ناليم. (نامف اسرای روم سلطان 
سنجر). نامه بزرگان بی‌مهر از ضعیفی رای و 
سست‌عزمی بود و خزانه بی‌مهر از خوارکاری 
و غافلی بود. (نوروزنامه). و هرکه در آن باب 
غفلت و خوارکاری نماید از لذت و مسرت 
بی‌بهره ماند. (سندبادنامه ص ۲۹۴). ||تحقیر. 
(یادداشت ملف). ||دشنام. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطیاء) (یادداشت بخط مولف). 
خوا رکردن. [خوا / خاک د] امص 
مسرکب) تخفیف کردن. بی‌ارزش کردن. 
(ب‌ادداشت سولف. اذلال. اضزاء, تْبیس. 
استذلال. اهانت. توهین. تذلیل, تهاون, اذالة, 
بطریادداشت بخط موّلف) (تاج المصادر بهقی): 
یماشند خواهش‌کنان پیش شاه 
ددم وگو ش اسپ سیاه 
برآشفت از آن اسب او شهریار 
جهاندیدگان را همه کرد خوار. 
ز بهمن برآشفت اسفندیار 
ورا بر سر انجمن کرد خوار. 
غمین گشت و سودایه را خوار کرد 
دل خویشتن زو پرآزار کرد. 
کسی‌راکه شاه جهان خوار کرد 
بماند هميشه روانش به درد. فردوسی. 
مرد را خوار چه دارد تن خوشخوارش 
چون ترا خوار کند چون نکنی خوارش؟ 
تاطتر رون 
چون نکنم پیش از آنش خوار که او 
برکند از پیش خویش خوار مرا. ناصرخسرو. 
خوار ند صحبت نادان ترا 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


همچو فرومایه تن خوار خویش. 
ناصرخسرو. 


خوار گردیدن. 
خوار که کردت ببارگاه شه و میر 
در طلب خواب و خور جز این تن خونخوار؟ 
تاصرخسرو. 
جعفر را بکوشک خود فرودآورد با یباران و 
عمروعاص را خوار کرد و... فرستاد. اقصص 
الانیاء). 
کل خود را خوار کرد او چون بلیس 
پار؛ اين کل نباشد جز خسیس, 
خدایا به عزت که خوارم مکن 
به ذل گنه شرمسارم مکن. سعدی (یوستان), 
|| پوشانیدن. (بادداشت بخط مولف): پس 
لشکر بيامدند و بالای چاه را خوار کردند. 
(اسکندرنامة نسخة سعید نفیسی). || آشفتگی 
و گره‌های موی را با شانه راست و هموار 
کردن.با شانه مو را نرم کردن. ژوليدگيج 
گیسوان‌را با شانه بردن. ژولیدگی مو را با شاه" 
و نوع آن بصلاح آوردن. (یادداشت بسخط 
مولف). 
خوارکوده. [خرا / خاک د /د] (نمف 
مرکب) زبون‌کرده, ذلیل‌کرده. مسقهورکرده. 
(یادداشت بخط مولف): 
چون دل لشکر ملک نگاه ندارد 
درگه ایوان چنانکه درگه میدان 
کار چو پیش آیدش بود که بمیدان 
خواری بیند ز خوارکرد؛ ایوان. 
اپرحنیفة اسکافی. 
||نرم‌کرده. ژولیدگی برطرف کرده با زدن به 
شانه مو را. 
خوا رکننده. [خوا/ خاک ون د/د] (نف 
مرکب) مُذٍل. هائن. (یادداشت بخط مولف). 
خوا رگداشتن. [خوا / خاگ تّ] (مص 
مرکب) مهمل گذاشتن, (یادداشت مولف)؛ 
مر آن کرم را خوار نگذاشتند 
بخوردئش نیکو همی داشتند. 
نه نیکو بود بددلی شاه را 
نه بگذاشتن خوار بدخواه را اسدی. 
خوا رکردانیدن. سابع 
(مص مرکب) خوار کردن. بی‌اعتبار گردانید ۳5 
پست گردانیدن. تخذیل. ارغام. (باددأفتت 
بخط مولف. |اهلا ک‌گردانیدن. نابود کردن. 
از بين بردن. تعثیر, |عشار. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوا رگردیدن. [خوا /خاگ دی د] 
(مص مرکب) خوار شدن. بی‌اعتبار شدن. 
ناچیز شدن. (یادداشت بخط مولف): 


مولوی. 


فردوسی. 


۱-در فرهنگ «ان جمن‌آرای ناصری» و 
«آنندراج» و شرفنامة میری» خوارکار در این 
یت دشتام‌دهنده معی شده و آترا از 
«خواری‌کننده» گرفه‌اند. مرحوم دهخدا آن 
معنی نیندیده‌اند و معلی سستن را برای آن 


گرفته‌اند. 


«سیاوش بدو گفت کز توگذشت . «..< 
نبرد دلیران مرا خوار گشت. فردوسی. 
بدانست کان کار دشوار گشت 
جهان تیره شد بخت او خوار گشت. 
عِِ ۳ ۳ فردوسی. 
ااذل. ذلالة [دَ /ذ ل] .عدلّت. ذّت. (یادداشت 
بخط مولف). 


خوار گرفتن. [خوا / خاگ رت ] (مص 
مرکب) ناچیز گرفتن. حقیر شمردن. ناچیز 
انگاشتن, بچیزی نیاوردن. (یادداشت بخط 
مولف): 
,.کآن فژه پیر زبهر تو مراخوار گرفت 
برهاناد از او ایزد جپار مراء.: رودکی. 
هنوز این نیاموخت آئین جنگ 
همی خوار گیرد نبرد پلنگ. 
کسی‌گر خوار گیرد راه دین را 
برد فردا پشیمانی و کیفر. ناصرخسرو. 
خوا رگشتن. |خوا / خاگ تَ] (مص 
مرکب) بی‌اعتبار گشتن. ناچیز گشتن. 
بصاب نیامدن. بی‌قدر گشتن. بی‌ارزش 
گشتن.(یادداشت بخط مولف): 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 
عریز از ماندن دائم شود خوار. 
دریفا که دانش چنین خوار گشت 
ندانم کسی کش بدانش هوی‌ست. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


رودکی. 


مستهان و خوار گشتند از فتن 

از وزیز شوم‌رای و شوم‌فن. مولوی. 
||ذلیل شدن. بدبخت شدن, بیچاره شدن. 

(یادداشت بخط مولف). 
خوارگی. [خوا /خاز /ر] (حامص) 

عملي خوردن. (یادداشت بخط مولف). 
-غم‌خوارگی؛ غم خوردن؛ 
بغم‌خوارگی جز سرانگشت من 
نخارد کس اندر جهان پشت من. 
- ملخ‌خوارگی؛ آفتی که بر اثر ملخ و هجوم 
آن برای کشت پیدا میشود. ملخ‌زدگی. 
نمک خوارگی؛ کنایه از حق کسی را نگاه 
داشتن. 

بی‌قدر ماندن. بی‌ارزش ماندن. ناچیز ماندن. 

(یادداشت بخط مزلف)؛ 

هستم من آن بلند که گشتم ز چرخ پست 
هستم من آن عزیز که ماندم ز دهر خوار. 
سنائی. 
خوارمایگی. (خوا/خضای /ي] 
(حامص مرکب) حالت خوارمایه داشتن. 
بی‌ارزشی. پی‌قدری. بی‌اعتباری. (یادداشت 
بخط مژلف). 

خوارمایه. [خوا /خای /ي] (ص مرکب) 
اندک‌ماید. حقیر. خرد. ناچیز. مقابل گرانمایه. 

(یادداشت بخط ملف)؛ 


۱ زبان بگشاد بر دشنام دایه ۱ 


همی گفت ای پلید خوارمایه. 

(وبس و رامین). 
جوابش داد رنگ‌آمیز دایه 
بگفتا نیست کاری خوارمایه 
من این را چاره چون دانم نهادن 
سر این بند چون دانم گشادن؟ 

(ویس و رامین). 
نبودم تزدهر کی خولرمایه 
چراگشتم بنزد تو نفایه؟ (ویس و رامین). 
به خم کمندش گرفت این سواز 
تو این گرد را خوارمایه مدار. فردوسی. 
سخن ماند از تو همی یادگار 
سخن را چنین خوارمایه مدار. . فردوسی. 
ز زر سرخ گرانمای‌تر چه دانی تو 
بگیتی اندر یا خوارمایه‌تر ز سفال, 

ت_ غضائری. 

وکنن اط که علبی بولخب پماضیی با 


تاریخ نگاه داشتی و همه اخبار و علوم 
منسوخ گشت و ناچیز و اندر روزگار 
اشکانیان کمتر پرداختند بعلم و چند کتاب 
خوارمایه تصلیف ساختند. (مجمل التواریخ و 
القصص). دارا دختر فیلقوس ملک یونان را 
بخواست و از او بار گرفت پس از جهت سببی 
که‌بجای خویش گفته شود خوارمایه کاری او 
را پیش پدر فرستاد. (مجمل التواریخ و 
القصص). بومسلم سلیمان کثیر را که سر همه 
داعیان بود و مردی بغایت بزرگ بسخنی 
خوارمایه که از او بازگتند پیش مجلی 
بفرمود کشتن بحضور ابوجمقر السنصور. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

چوبا سرو و با مه قیاس آرم او را 

یکی خوارمایه نماید دگر دون.. سوزنی, 
اس عنفلیل. تعدادی کم. کم در مقدار و 
عونت بخط مولف)؛ 

چو نومیدی آمد ز بهرام‌شاه 

گراو رفت با خوارمایه سپاه, 
کنون من کجا گیرم آرامگاه 
کجارانم این خوارمایه سپاد؟ 

دو شاه و دو کشور چنان کینه‌خواه 
برفتند با خوارمایه سپاه. 

چوا گاهی آمد بهر مهتری 

که‌بد مرزبان بر سر کشوری 

که خرو بیازرد از شهریار 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

خوارمنفد. [خوا /خاع] (ص مرکب) 
متواضع. فروتن. (بادداشت بخط مولف). 
||ذلیل. خوار. (یادداشت بخط مولف): ام به؛ 
خوارمند نمود او را. (منتهی الارب). 

خوارمندی. [خوا /خام) (حامص 
مرکب) تواضع و فروتتی. ||ذلت. خواری. 
(ناظم الاطباء): قنیع؛ خوارسندی‌تماینده در 


برفته‌ست با خوارمایه سوار. 


خواره. ۱۰۰۳۷ 
سوال. (منتهی الارب). 

خوار نمودن. [خوا / خان /ن /نّذ] 
(مص مرکب) خوار کردن. پست کردن. 
بی‌اعتبار کردن, ناچیز کردن. ||ذلیل کردن. 
اذلال. اخزاء, استحقار. استصفار. (بادداشت 
بخط مولف). 

خوار و حقیر. [خوا / خاز ح] (ترکیب 
عطفی. ص مرکب) پست. ناچیز. بی‌اعتبار. 
بی‌قدر. (یادداشت بخط مولف). 

خوار و خفیف. [خوا/خارژخ) (ترکیب 
عطفی, ص مرکب) پست. ناچیز. سبک. 
بی‌اعتبار. (یادداشت بخط مولف). 

خوار و ذلیل. [خوا / خا رذ] (درکیب 
عطفی, ص مرکب) ذلیل. بدبخت. بی‌قدر. 
(یادداشت بخط مولف). 

خوار و ذلیل گردانیدن. [خوا /حار 
ذگ د) (مص مرکب) ذلیل کردن. بدبخت 
کردن. بی‌قدر کردن. بی‌اعتبار کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خوار و زار. [خوا / خار) (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) نزار. ذلیل. بی‌قدر. ناچیز. 
(یادداشت بخط مولف). پریشان. تنگدست. 
(ناظم الاطباء): 

یکی را برآری بچرخ بلد 

یکی را کنی خوار و زار و نژند. 
دانی که چگونه من به یمگان 
تنها و ضعیف و خوار و زارم. 
سیزوار است این جهان کج‌مدار 
ما چو بوبکريم در وی خوار و زار. مولوی. 

خوار و سبکت. [خوا / خاز ش با 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) خفیف. بی‌قدر. 
بی‌ارزش. (یادداشت بخط ملف). 

خوار و ضعیف. [خسوا /خاژ ض] 
(ترکیب عطفی. ص مرکب) نحیف. بی‌توان, 
بی‌قدرت. (یادداشت بخط مولف). 

خواره. [خ‌رواز](ع لا دبر. (منتهی الارب) ۰ 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج. خور. 
|اخرماین بسیاربار. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ج» خور. |[(ص) 
منت خوّار. ضعیف. نرم. (یادداشت بخط 


فردوسی, 


ناصر خسرو. 


مژلف): و له لحماحم اغصان خضر مربعة 
خوارة. (ابن‌البیطارا. 

خواره. [خوا / خارّ /ر ] (نف) خورنده. 
آشامنده. اين کلمه هميشه بصورت ترکیب 


استعمال می‌گردد. (ناظم الاطباع). 

- آدمی‌خواره؛ آدم‌خور. انسان‌خور. خورندهٌ 
اسان 

چو آن آدمیخواره یابد خبر 

که‌هست آدمیخواره‌ای زو بتر. نظامی. 
فرشته کشی آدمی‌خواره‌ای. نظامی. 
-انده خواره؛ غمخور. غمنا ک.دائم باغم. 
- || آنکه غم دیگری خورد. غمخوار. 


۳۰« ۱۰۳ خواس. 


میرسیدش از سوی هر مهتر ی" 

بهر دختر دمبدم خوازه گری. مولوی. 

خواس. [خوا/خا] () خواستگار. 
طلبکار. لیرهان قاطم) (ناظم الاطباء), 
|((مص) مخفف خواست و بمعنی طلب و 
استدعاست چنانکه گویند: فلان زن خوأس و 
بهمان فرزند خواس. ||اراده. چون: اینکه 
گویندتا خواس خدا چه باشد. (از لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی). 

خواس. (خ] (() ترس. بیم. هراس. 
قاطم)(ناظم الاطباء, 

خواسپ. 1۰ س] ((خ) نام قدیم رود 
کرخه. (یادداشت بخط مولف). 

خواست. [خسوا /خسا] (ص) راه 
کوفته‌شده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ||() 
جزیره که میان دریا باشد.۳ (برهان قاطع) 


. (بسرهان 


(ناظم الاطباء). |[(مص مرخم: (مصص) اراده.- 


مشیت. (ناظم الاطباء). اراده‌ای که دگیزگون 
نشود؛ 
تو پیمان همی داری و رای راست 
ولیکن فلک را جز اینست خواست. 
فردوسی, 
ابا خواست بزدانش چاره نماند 
که‌در زیر او زور باره نماند. فردوسی. 
بر اين نیز | گرخواست یزدان بود 
دلم روشن و سخت خندان بود. 
ز رخشنده خورشید تا تیره خاک 
نباشد مگر خواست یزدان پاک. فردوسی. 
گوئیدکه بدها همه بر خواست خدایست 
جز کفر نگویید چو اعدای خدایید. 
ناصر خسرو. 
وگر بخواست وی آید همی گناه از ما 
ثه‌ایم عاصی بل نیک و خوب‌کرداريم. 
ناصر < 


فردوسی. 


مگر طاعت ایزد بی‌نیاز 
که‌او راست فرمان و تقدیر و خواست. 
ناصرخسرو. 
وگفت او خواست که ما رایند و ما نخواستیم 
که او را پينیم یعنی بنده را خسواست نبود. 
(تذکر دالاولیاء عظار), 
گربگویند آنچه میخواهد وزیر 
خواست آن اوست اندر دار و گیر. مولوی. 
- به خواست؛ باراده, بمشیت. 
- به خواست خدا؛ به ارادةٌ خدا. به مشضیت 
خدا. آن‌شاءاله. 
< بی‌خواست؛ بی‌مشیت. بی‌اراده: و بی 
خواست او بباد... رها میشود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و دور فلکی بی خواست او 
نیست. ( کلیات سعدی مجلس ۴ ص ۱۱). در 
اوقاتی که از کسان از اين نوع ظهوری کرد که 
ای دوستان ما در میان تیستیم بر ما بیخواست 
می‌گذرانند. (انیس الطالبین). 


خواست خدا؛ مشیت الهی. اراد خداء 
خواست خدا بود که فلان کار نشد. 
|| خواهش. میل. استدعا. سوّال. عرضه‌داشت. 
آرژو: (ن‌اظم الاطباء). ترجی. تمنی, 
(یادداشت بخط مولف). طلب ": زنان مدینه 
سوده را گفتند از پیفمبر صلی اه علیه و سلم 
دستوری خواست کن تا بمکه بازشوی 
نزدیک پدرت. (ترجمةٌ طبری بلعمی). گفت 
سرهنگی از این ملک هر شب یا هر دو شب بر 
دختر من فرودآید از بام بی خواست من. 
(تاریخ سیستان: 
صوفی آنست کز تعنی و خواست 
گشت‌بزار یک ره و برخاست. ‏ ستاثی, 
همه کس بیک خوی و یک خواست نیست 
ده انگشت نردم بهم راست نیست. ‏ اسدی, 
و گفت چون بمقام قرب رسیدم گفتند بخواه 
گفتم‌مرا خواست نیست. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 
در هر آن کاری که میلت نیست و خواست 
اندر آن جبری شوی کاین از خداست. 
مولوی, 

- خواست دل؛ هوای دل. خواهش دل. 
||دریوزه گری‌و طلب چیزی از کسی و 
التماس, (ناظم الاطباء: 
توانگر ترشروی باری چراست 
مگر می‌نترسد ز تلخی خواست. 

سعدی (بوستان). 
دگر قامت عجزم ازبهر خواست 
نباید بر کس که تا کرد و راست. 

سعدی (بوستان), 
تانم افزود و آبرویم کاست 
بینوایی به از مذلتِ خواست. 

سعدی ( گلستان). 
بچون منم قانع و توئی مت 
فبی‌نیازی مرا و فقر تراست. 


مکتی, 


" |اطلب بصورت مواخنه سوال بطریق 


مواخذه و استطاق, 
- بازخواست؛ سوال و پرسش به وجه 
استنطای. 
ااکام. مراد. (تاظم الاطباء). مقصود. مقصد. 
مطلوب. مطلب. (یادداشت بخط مولف), 
غرض. (زمخشری). ||عشق. مهر. علاقه. 
علقه. (مهذب الاسماء). ||همت. (یادداشت 
بخط موّلف). |[زر. مال. خواسته. |سامان. 
(ناظم الاطباء). 
خواستار. (خوا /خا] (تف) دادخواه. (ناظم 
الاطبّاء). ||((مص) احضار. (بادداشت بخط 
مولف). 
خواستار کردن؛ احضار کردن. فراخواندن: 
بفرمود خسرو بسالار بار 
که‌بازارگان را کند خواستار. 
چنین گفت با میزبان شهریار 


فردوسی. 


خواستار. 
که‌بهرام ما را کند خواستار. فردوسی: 
| جستجو. فحص. (یادداشت بخط مولف). 

- خواستار کردن؛ جستجو کردن, فحص . 
ی 
بدل گفت کاین گرد جز گیو نیست 
بدین مرز خود زین نشان نیو تیست 
مرا کرد خواهد همی خواستار 
به ایران برد تا کند شهریار. فردوسی. 
|((نف) خواهشگر. شفیع. (بادداشت بخط 
مولف): 
بریدند از تن سر شاهوار 
نه فریادرس بود و نه خواستار. 
|| فقیر. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ببخشم ز گنج درم صدهزار 
بدرویش و هرکو بود خواستار. ۰ فردو397 
|اعاشق. (بادداشت بسخط 2 
|| خسواستگار. طالب دختر یا زن برای 
زناشویی. (ناظم الاطباء) (بادداشت بخط 
مولف). 
< خواستار کردن؛ خواستگاری کردن: 
من او را کنم از پدر خواستار 


فردوسی. 


که‌زیبد بمشکوی ما آن نگار. ‏ . فردوسی, 
بلقیس راز شهر سبا کرد خواستار. خاقانی, 
|| علاقه‌مند. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ی 

ته آن خستگا ن‌ ن راکنی خواستار. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیافی ج ۲ص 
۰ ۱ 

زبان برگشادند بر شهریار 

که‌او بود دانده را خواستار. فردوسی. 
دگر هفته روشن دل شهریار 

همی بود داننده را خواستار. فردوسی. 


چون دید شاه خلق جهان خواستار اوست 
بر ملک .خویش کرد مر او را نگاهبان. 
منوچهری. 
مجلس استاد تو چون آتش افروخته تنیز 
تو چنانچون اشتر بی‌خواستار ادر عبلن 


0286 - 1 
۲ -در حاشية برهان قاطع چ معین آمده: لغتی 
در «خوست» بمعتی مالیده و کوفه, چنانکه در 
ترکیب آبخوست و پای‌خوست. در لغت فرس 
آمده (ص ۴۰): «پایخرست آن باشد که بپای 
درگرفته ( کوفته. دهخدا) و آبخرست [آن باشد 
که به ] آب درهم گرفته ( کوفته) باشد». 
۳-م خفف آب خوست (از حاشیة برهال چ 
معین). 
۴-بین خواهش و میل و سال و ترجی و 
تمنی و آرزو قدر مشترکی چون طلب وجود 
دارد که اين طلب برحب وضم طلب‌کننده و 
طلب‌شونده فرق می‌کند و یک‌یک از معانی فوق 
را افاده می‌نماید. 


خواستاری. 
تا توبمت مرانخواهی ۰ 
مندیش که منت خواستارم. 
بسال تو ایدون شد آن سالخورده 
که‌برخاست از هر سوی خواستارش. 
ناصرخسرو. 
دانا مرا بجست و من او را بخواستم 
من خواستار او شدم او خواستار من. 
ناصرخرو. 
خاقانی ار نبودی وصاف خوبی تو 
خاقان | کبراو راکی خواستار بودی؟ 
خاقانی. 
مادحی راگر معانی نت الفاظ ایتر است 
ژاهل معنی لاجرم کش نیست وی را خواستار. 


تاصر خسرو. 


مولوی. 
- خواستار آمدن؛ علاقه‌مند شدن؛ 
اگرروز ما پایدار آمدی 
جهان را بمی خواستار آمدی. فردوسی. 


بگویید کاسفندیار آمدست 

جهان را یکی خواستار آمدست. فردوسی. 
- خواستار شدن؛ علاقه‌مند گردیدن؛ 

چو رفتی بنزدیک او باربد 

همش کارید بد همش باربد 

ندادی ورا بارسالار بار 

نه نزش شدی هیچکس خواستار. فردوسی. 
|اطالب. (مسهذب الاسماء). مسلتمس. 
طلب‌کننده. طلبکار. خواهنده, (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

هر آنگه که شد راستیت آشکار 
فراوان بود مر ترا خواستار, 
همی باش در کوه و در مرغزار 
چوکیضرو آید ترا خواستار 
ورا بارگی باش و گیتی بکوب 
ز دشمن زمین را به تعلت بروب. . فردوسی. 
امسال نامه کرد سوی او شمال و گفت 

ده رکه خواجه ترا گشت خواستار 


ایوشکور. 


فرخی. 
کسی کو جهان را ود خواستار 
ورا دانش آید نه گوهر بکار. اسدی. 
شمشیر تو بقهر شود خواستار جان 
زانکش که او پعنف شود خواستار ملک. 
معودسعد. 


سوزنی خوش‌طبع بادا با ملیع خوش‌مزاج 
خدست جاه ترا از جان و از دل خواستار. 

۰ ۲ سوزنی. 
- خواستار امدن؛ طالب امدن. طالب شدن: 
چو آمد مر آن کینه را خواستار 
سر آمد کیومرث را روزگار. 
کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید 
تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید. 

فرخی. 


فردوسی. 


- خواستار شدن؛ طالب شدن: 
جان خواستار می‌شد بیشک زبهر آنک 


می جز نشاط را بجهان خواستار نیست. 
مسعودنعد. 

عز و جلال آن تست وآنکه ترانیست چیست 

تا بدعاها شوم از در حق خواستار. خاقانی. 

- || مسألت. (یادداشت بخط مولف). 

- خواستار کردن؛ طلبیدن. طلب کردن. 

خواستن: 

تنومند بی‌مغزی و جان نزار 


همی دود از آتش کنی خواستار. فردوسی. 


چنین مایه‌ور با گهر شهریار 

همی از تو کثحی کند خواستار. فردوسی. 
سخن کرد از آن موبدان خواستار 

به پرسش گرفت آنچه آمد بکار. ‏ فردوسی. 


می ده مرا و مست مگردان که وقت خواب 
باشد که مدح خویش کند خواجه خواستار. 


فرخی. 
یک روز:مانده باز ز ماه بزرگوار 
آیین مهرگان بتوان کرد خواستار. . فرخی. 
بی‌نظم گشت کار من از بی‌دلی چنان 


کزیار باز کرد خوهم خواستار دل. سوزنی. 


- ||اظهار علاقه‌مندی کردن؛ 


مراگر نبودی خرد. شهریار 

نکردی ز من بودنی خواستار. دقیقی. 
- ||احضار کردن؛ 

که‌باشی که شه را کنی خواستار 

چنین بادپایی تو ای خاک‌ار. فردوسی. 
شدند انجمن بر در شهریار 

بدان تا چراکردشان خواستار. فردوسی. 


خواستاری. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
طلب. (مهذب الاسماء). النماس. (یادداشت 
بخط مژلف). ||اظهار علاقه‌مندی. اظهار مهر. 


اظهار عشق: 
بنمای دوسنداری بفزای خواستاری 
یتاری باشد ز دوستداری, 


دانی ‌ِ 


2 منوچهری. 
گردوستدار مایی.ای ترک خوبچهره 
زین بیش کرد باید با مات خواستاری, 

منوچهری. 

||حمایت. طرفداری. شفاعت. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 
نست غم چون بخواستاری من 
خسرو صاحب‌القران برخاست. خاقانی. 
||دلجویی. دلداری: 
تراد که با ما سر برآری 
کنی‌افتادگان را خواستاری. خاقانی. 


|اسألت. خواهشگری. (یادداشت بخط 
مولف). |[شره. خواهش نفس. میل نفس: 
هفتم شره و خواستاری که نفس پیوسته در 
شهوات و لذات متعدی و متمادی بود و بر حد 
اقتضاء و اعتدال اقتصار ننماید و حوصله نیاز 
او پر نشود تا بهلا ک‌انجامد. (نفایس الفنون). 
|| خواستکاری. طلب زن برای زناشویی, 


خواستگاری کردن. ۱۰۰۳۱ 


(تاظم الاطباء)؛ 


وز دگر سو عروس زیباروی 

شادمان شد بخواستاری شوی. نظامی, 
چون ز حد رفت خواستاری من 

شرمش آمد ز بیقراری من, نظامی. 
تالیلی را بخواستاری 

در مرکب خود کشد عماری, نظامی. 


- خواستاری کردن؛ خطه. طلب ازدواج از 
زنی کردن؛ چون از وفات پدر یکچندی 
بگذشت بیگانه‌ای او را خواستاری کرد. 
(جهانگشای جوینی). 
خواستران. [خوا /خاتَ] () کرمهای 
کوچک. (ناظم الاطباء), ظاهراً محرف 
خرفتران است. 
خواست کردن. [خوا / خاک د] (مص 
مرکب) طلبیدن. خواستن:ُ 
هر یکی از وی مرادی خواست کرد 
جمله را وعده بداد آن نیکمرد. مولوی, 
خواستکار. (خوا /خا] (ص مرکب) 
طالب. خواستار. خواهنده, (یاه‌داشت بخط 
مولف». آرزومند. (ناظم الاطباء)۱. مشتاق؛ 
از آن پس نشستند در مرغزار 
سخن گفته آمد ز هر خواستگار, 
فردوسی. 
بر صحبت او زمامداران 
دلگرم شدند خواستگاران. 
اندک سوی من نگر | گرچه 
بیار شدند خواستگاران. عطار. 
|ازن که به پسندیدن و گزیدن عروس رود. زن 
که برای دیدن دختری يا زنی فرستند تا او را 
دیده و از شمایل او مرد طالب ازدواج راآگاه 
کند.(یادداشت بخط مولف). طالب دختر و یا 
زن برای زناشویی و عروسی. (ناظم الاطباء). 
| آنکی که خواهش گرفتن زن یا دختری 
کند. || خواهشگر. (یادداشت بخط مولف). 
|| طلبکار. (غیاث اللفات) (آنتدراج» 
خواستگاری. (خوا / خا] (حامص 
صرکب) خواستاری. درخواست. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مولف). || خواهش. 
|| طلب عروسی و زناشونی. (ناظم الاطباء). 
عمل خواستگار. (یادداشت مولف). 
- بخواستگاری رفتن؛ برای طلب عروس 
بمنزل دختر یا زنی رفتن. (یادداشت مولف). 
- ب‌خواستگاری فرستادن؛ برای طلب 
عروسی کی را بمئزل دختر یا زنی فرستادن. 
(یادداشت مولف). ۲ 
خواستگاری کردن. [خوا / خاک د] 
(عص میرکب) طلب نامزدی کردن برای 
زناشوئی و عروسی. (ناظم الاطباء). طلب 


نظامی, 


۱ -اين کلمه «خواستکار» و «خحواستگاره هیر 
دو صحیح است. 


۱۳۲ 


عروسی و ز‌اشویی از دخبزی کردن. 
(یادداشت بخط مولف). خواستگاری نمودن. 
خواستکاری نمودن. [خوا / خان /نِ 
7 د] (مص مرکب) طلب نامزدی کردن 
برای زناشویی و عروسی. (ناظم الاطباع). 
طلب عروسی و زناشویی از دختری کردن. 
(یادداشت بخط مولف). خواستگاری کردن. 
خواستگیی. [خوا /خات /تِ] (حامص) 
حالت خواستن. علاقه‌مندی. (یادداشت 
ملف). 
خواستن. (خوا /خاتّ] (مص)" خواهش 
کردن.(ناظم الاطباء). طلب کردن. طبلبیدن. 
ابتفا.. (یادداشت مژلف)؛ 
مهر جویی ز من و بی‌مهری 
هده خواهی ز من و بی‌هده‌ای. 
از درخت اندر گواهی خواهد او 
تو بنا گه‌از درخت اندر بگو 
کآن تبنگو کاندر او دینار بود 
آن ستد زایدر که ناهشیار بود. 
بجمله خواهم یکماهه بوسه از تو بتا 
بکيچ‌کیچ نخواهم که فام من توزی. رودکی. 
می سوری بخواه کآمد رش 
مطربان پیش دار و باده یکش. خسروی. 


خواستگاری نمودن. 


رودکی. 


رودکی. 


کی بتابد تا نیابد مشتری از تو جواز 
کی‌برآید تا نخواهد توأمان از تو امان؟ 

زیبی 
خادمی برامد و محدث خواست و از اتفاق 
هیچ محدث حاضر نبود. (تاربخ بیهقی). 
خواجة بزرگ بوسهل را بخواند با نئبان دیوان 
عرض و شمارها بخواست از آن لشکر. 
(تاریخ بسهقی). خواجه... بیرون از صدر 
بنشت ودوات خواست نهادند. (تاریخ 
بیهقی). اگروی را امروز بر اين نهاد یله کنم 
آنچه خواسته آمده است از غلام و اسپ... 
فرستاده آید آنگاه فرستد که عهدی باشد که 
قصد خراسان کرده نیاید. (ناریخ ببهقی). 
دوات و قلم خواست و بر پاره‌ای کاغذ نبشت. 
(نوروزنامه). و غلامان بیرون از قانون قرار و 
قاعده هیچ از رعایا نیارستندی خواست. 
|:. (نوروزنامه). بهرام گور از برادر قیصر 
درخواست تا دستوری خواهد کی بهرام باز 
نزدیک منذر رود. (فارستامة ابن بلخی). در 
سر پیغام داد بشایور کی ا گر عهد کنی مرا 
بخواهی عیب و عوار ایین دز ترا بنمایم. 
(فارسنامه این بلخی). 
کسی از حیز سرگذشت نخواست. ‏ سنائی. 


تشته چون بود سنگدل دلبند 
خواست آب آن زمان بخنداخند 
داد در دست او مرندهٌ آب 


خورد آب از مرنده او بشتاب. منجیک. 


سواری فرستم پتزدیک شاه 

بخواهم از او هرچه خواهی بخواه. فردوسی. 
يکي خانه او را بیاراستند 

پدیبا و خوالیگران خواستند. فردوسی. 
چو از خوان نخجیر برخاستند 

سبک باره مهتران خواستند. فردوسی. 
گهرخواست از گنج و دینار خواست 

گرانمایه یاقوت بسیار خواست. فردوسیٍ 
چو خوان و می آراستی می‌گسار 

فرستاده را خواستی شهریار. فردوسی, 


بخواست آتش و آن کد را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و ته کاخال, 
بهرامی. 
این عز ترا خواسته ز ایزد 
وآن عمر ترا خواسته ز یزدان, 


فرخی. 

بر فضل او گوا گذراند دل 
گرچه گوا نخواهند از خستو. فرخی. 
بارگی خواست شاد ( کذا/بهر شکار 
برنشست و بشد بدیدن شار. عتصری. 
گرسخن گوید باشد سخن او ره راست 
زو دلارام و دل‌انگیز سخن باید خواست. 

منو چهری. 
هیزم خواهم همی دو امنه ز جودت 
می دو جریب و دو خم سیکی چون خون. 

ابوالعباس. 


عذر میاور نه حیل خواستند 

اين سخن است از توعمل خواستند. نظامی. 

گفت هرچه درویشانند مر ایشان را وامی بده 

و آنان که توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که 

دیگر یکی گرد تو نگردد. ( گلستان), اگر 

خواهی طببی بخواهيم تا معالجت کند. 

( گلستان). 

روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست 

می ز خم‌خانه بجوش امد می‌باید خواست. 

حافظ. 

نج خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی 

رگفت سحرگه گل بلیل تو چه میگویی؟ 
حافظ. 

- بازخواستن؛ طلبیدن: ایاس‌بن قبیصهة را 


بسفرستاد ببه بنی‌شیبان و آنرا از ایشان 
بازخواست. (فارسنامة ابن بلخی). کیخسرو 
او را بکشت و خسون پدر بازخواست. 
(فارسامة ابن بلخی): 

نماید که در حضرت شهریار 

پیام آورم بازخواهید بار. 

گردهی ای خواجه غرامت تراست 
مایه ز مفلس نتوان بازخواست. 
-باز خواستن؛ خراج خواستن: 
همی باژ خواهد ز هر مهتری 

ز هر نامداری و هر کشوری. 
پیش خواستن؛ تزد خود طلبیدن: 


نظامی, 


نظامی. 


فردوسی, 


ز دو مویدش بودیر دست راست 
نویندء نامه را پیش خواست 
یکی تامه‌ای سوی فففور چین 


نوشتند با صدهزار آفرین. فردوسی. 
درخواستن؛ طلبیدن: متمدی را نژدیک 
خضازنان فرستاد و پوشیده درخواست... 
نختی کنند و پفرستند. (تاریخ بیهقی). 

ز من حکیمی سوگندنامه‌ای درخواست 

بنام شاء جهان قبلهٌ اولوالالباب.. خافانی. 
- رزم خواستن؛ رزم جستن. جنگ طلبیدن: 
چو آمد بمیدان زبان برگشاد 
بگردان گردنکش آواز داد 

که‌آن جنگجوی پیاده کجاست 
که‌از نامداران همی رزم خواست. 
بدان تا میان دورویه سپاه 

بود گرد اسب‌افکن و رزم‌خواه. 
چو بدخواه پیفام من بشنود 
به‌پیچد بدین پند من نگرود. 


به تنها تن خویش از او رزم‌خواه 


بدیدار دور از میان سپاه. فردوسی. 
کین خواستن؛ خونخواهمی کردن. کینه 
طلبیدن؛ 

مرا بیم از او بد به ایران زمین 

چواو شد ز ایران بخواهیم کین. فردوسی. 
مراگفت چون کین لهراسب‌شاه 

بخواهی بمردی ز ارجاسب‌شاه. فردوسی, 
کنونست هنگام کین خواستن 

بباید بیجید و آراستن. فردوسی. 
-کینه خواستن؛ کین خواستن: 

تو زایدر برفتی بیامد سپاه 

نوآیین یکی نامور کینه‌خواه. ‏ فردوسی. 


و کین جد بخواست از سلم و تور و ملک بر 
وی قرار گرفت. (فارسنامة ابن بلخی). 
-نبرد خواستن؛ رزم شواستن. جنگ 
طلبیدن؛ 

همی خواهد از شاه ایران نبرد 

بدان تا ند روز ما پرزگرد. 

- واخواستن؛ درخواستن. طلبیدن: 
نانش مفرست پیش کز تو . ,, نج 
واخواست کند بحشر جان‌را. . " 4 
بهر مویی مرا واخواست از کیت اجه 
که‌اینجا محرم موی ندارم. خاقانی. 
وام خواستن؛ قرض خواستن. وام طلبیدن. 
طلب وام کردن. 

7 یاری خواستن؛ کمک خواستن. کمک 
طلبیدن. طلب اعانت کردن. طلب کمک 
کردن.همراهی طلب کردن. 

ااتقاضا کردن. (یبادداشت بخط مولف). 
استدعا نمودن. تمس کردن. (ناظم الاطباء). 


فردوسی. 


۱-زمان حال این مصدر از کلمة خواهش»» 
«خواهیدن» می‌آید چون: خواهم؛ خواهی: 
خواهد, خواهیم. خواهید, خراهند که با اضافه 
کردن کلم «می» بهر یک معنی آشکارتر میشود. 
(یادداشت مژلف»). 


خواستن. 
تمنی کردن؛ و 
کرد ازبهر ماست تیریه خواست 
چونکه درویش بود عاریه خواست. شهید. 
چون جام اشن به تن اندر کند کسی 
خواهد ز کردگار بحاجت مراد خویش. 
رودکی. 
و آنجا حاجتها خواهند از خدای. (حدود 
العالم. و باران خواهند بوقتی که‌شان بباید. 
(حدود العالم), 
ای جهانداری کاین چرخ ز تو حاجت خواست 
که‌تو بر لشکر بدخواهائش بگمار مر: 
منطقی (از حاشية اسدی نخجوانی), 
که آن مهربان کیت سوفرای 
بخواهد بدو از جهان کدخدای. فردوسی. 
همی گفت کز کردگار جهان 
بخواهم همی آشکار و نهان. فردوسی. 
کافراست آنکه او به پنج‌نماز 
جان او را نخواهد از یزدان. فرخی. 


ما ایرالممنین را از عزیمت خویش آ گاه 
کردیم و عهد خراسان و جمل مملکت پدر را 
بخواستیم. (تاریخ بیهقی). توفیق خواهم از 
ایزد... بر تمام کردن آن. (تاریخ بهقی). 

شب و روز از ایزدتعالی زوال مسلک او 
می‌خواستند. (نوروزنامه). 


الا تا نخواهی بلا بر حسود 
که آن بخت‌برگشته خود در پلاست. 
سعدی ( گلستان). 


پار خواستن؛ تقاضای ملاقات با بزرگی 
کردن؛ مرا بار خواستند در وقت بار دادند. 
(تاریخ بیهقی), 

< درخواستن؛ تقاضا کردن. طلب کردن: 
درخواست که بوجهی نیکوتر امیر را گویند که 
از بیت‌المال بر او چیزی بازگشت. (تاریخ 
بیهقی). نزدیک امیر فرستاد و درخواست که 
مرا دستوری دهد تا بر سر آن ضیعت روم. 
(تاریخ بیهقی). 

<- زینهار خواستن؛ امان تقاضا کردن. 
درخواست امان کردن* 

بزد بر سر خرو تاجدار 

از او خواست ایرج بجان زینهار. فردوسی. 
اانزدیک شدن. (یادداشت بخط مولف): هر 
روز دو مرد بکشتدی و مغزشان بیرون 
کردندی ازبهر آن ریش ضحا ک و بهر شهری 
مرد فرستادی تا هر روز بهر کوی و محلتی 
وظیفتی نهادند که دو تن بدهند و همچین 
همی کردند تا خواست کی بزمین خلق نماند و 
همه جهان از وی بستوه شدند. (ترجمة طبری 
بلعمی). میخواست فتح برآید ناجوانمردان 
بارانم مرا فروگذاشتند. (تاریخ بیهقی). چون 
تماز شام خواست رسید ما بازگشتيم. (تاریخ 
بیهقی). 

چنان سخت شد کار زادن بر اوی 


کزاو زندگی خواست برتافت روی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
||فعل معین است که با مصدر دیگر مي‌آید مر 
معنی استقبال راء 
گلیمی که خواهد ربودنش باد 
ز گردن بخشد هم از بامداد. 
ابوشکور بلخی. 
با درفش ار تپانچه خواهی زد 
بازگردد بتو هرآینه بد. عنصری. 
چراکشت خواهی کسی راکه تاج 
بگرید براو زار هم تخت‌عاج. فردوسی. 
که خرو بسیچیدش آراستن 
همی رفت خواهد بکین خواستن. فردوسی. 
همی رفت خواهند ماهان من 
دلیر و سواران و شاهان من. فردوسی. 
که‌افراسياب این سخنها که گفت 
بپیمان خکستن بخواهد نهفت. فردوسی, 
بر اینگونه خواهد گذشتن سیهر 
نخواهد شدن رام بااکس به مهر. .. فردوسی. 
هرکه شاهنشهی و ملک همی خواهد جست 
گوچو او باش وگرنه بشو و رنج مبر. 
فرخی. 
زارانن خولت آمد هکت 
که‌بیکار شذشان ز پیکار دست. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


و هرگاه که تبها معاودت کند... باید دانست که 
جراح سر خواهد کرد و بخواهد گشاد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). سلطان مسعود... بجرجان... 
فرودآمده بود بطمع مواضعه که میخواست و 
انتظار حمل ری که عمید ابوسهل حمدونی 
خواست فرستاد می‌کرد. (راحةالصدور 
راوفدی). ||اراده کردن. (ناظم الاطبام). 
ممیت. اراده. (یادداشت بخط مولف): 

ِ خوهمانگه گفت ویک 


خوا برکند از دیده کیک. رودکی. 
پیقمبر علیهالسلام میخواست بداند که مردمان 
مکه به چه اندرند. (ترجمةٌ تفسیر طبری). 
جهان را یخوبی من آراستم 

چنان گشت گیتی که من خواستم. . فردوسی. 
خداوند گردنده بهرام و هور 

خداوند پبل و خداوند مور 

کند چون بخواهد ز ناچیز چیز 

که آموزگارش نبایدبه‌نیز. فردوسی. 
دلی دارد از تو پر از درد و کین 

ندانم چه خواهد جهان‌آفرین. ‏ فردوسی. 
بروز نبرد ار بخواهد خدای 

برزم اندر آرم سرت زیر پای. ‏ . فردوسی. 
ای غوک چنگلوک چو پزمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک پرّی سوی هوا. 


پدر خواست و خدا نخواست. (تاریخ بیهقی), 
چون فرمانی بدین هولی داده بود نخواست که 


خواستن. ۱۰۰۳۳ 
آب و چاه وی بیکبار تباه شود. (تاریخ 
بهقی). در اول فتوح خراسان که ایزد... 
خواست که مسلمانی آشکارتر گردد. (تاریخ 
هقی 
آنکه بنا کرد جهان زان‌چه خواست 
گربدل اندیشه کی زین رواست. 

تاضرختر وه 
- امثال: 
خواستن توانستن است؛ اراده کردن توانستن 
است. 
ااطلب عروسی و ازدواج کردن. (ناظم 
الاطباء) بزنی طلب کردن. خواستگاری 
کردن: ۳ 
مر او رایه ايين پیشین بخواست 
که آن رسم و آیین بد آنگاه راست. 


فردوسی. 
مرا بی‌پدر داشت بهرام گرد 
دوده سال زآنگه که بابم بمرد 
چواز وی کسی خواستی مر مرا 
بجوشیدی از کینه مغز سرا, فردوسی, 


بر آیین ايران مر او را بخواست 
پذیرفت و باده همی داشت راست. فردوسی. 
سال پذیرفتش وانک او را ازبهر پسرش 
بخواهد. (مجمل التواریخ و القصص). 
شنیده‌ام که در این روزها کهن پیری 
خیال بست به پیرانه سر که گیرد جفت 
بخواست دخترکی خوبروی گوهرنام 
چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. 
سعدی, 
پیرمردی را حکایت کنند که دختری خواسته 
بود و حجره بگل آراسته. ( گلستان). ||مقصود 
داشتن. قصد کردن. (ناظم الاطباء). مورد نظر 
داشتن. مورد تسوجه داشتن ": الیون ملک 
ارمنیه بود... مسلمه هبیره را فرستاد چون 
بنزدیک الیون آمد گفت شما احمق مردمانید. 
گفت چراه گفت زیرا که شکم پر کنید از هرچه. 
یابید و بدین سلیمان را خواست زیرا که او 
پسرخواره بود. (ترجمة طبری بلعمی). 


تاریخها... کرده‌اند... اندر آن زیادت و نقصان 


کرده‌اند و بدان آرایش آن خواسته‌اند. (تاریخ 
ببهقی). حکما تن میردم را تشییه کرده‌اند 
بخانه‌ای که اندر آن خانه سردی و خوکی و 
شیری باشد و بمرد خرد خواهند. (تاریخ 
بهقی). هرگاه که اندام مطلق گویند اندامهاء 
مرکب را خواهند. (ذخیره خوارزمشضاهی). 
چون این بگفتی چاشنی کردی و جام بملک 
دادی و خوید در دست دیگر نهادی و دینار و 
درم در پیش او تهادی و بدین آن خواستی که 


۱- خواستن گرینده از کلمه‌ای با کلامی؛ اراده 
کردن از آن. قعد کردن از آن. ترجه داشتن 
بمطلیی از آن. (یادداشت مولف»). 


۴ خواستنی. 

روز نو و سال نو هرچه بزرگان اوّل دیدار 
چشم بر آن افکنشد تا سال دیگر شادمان و 
خرم بسا آن چیزها در کامرانی نمایند. 
(نوروزنامٌ خیام). و بدین سخن آن میخواهد 
که‌کیومرث آدم بوده است. (مجمل التواریخ و 
القصص). پیغامبر صلوات ال علیه فرمود آنا 
آبن الذبیحین یکی اسماعیل را خواست و 
دیگری عبدائّه پدرش را که نذر کرده بود 
عبدالمطلب بقربان فرزندی پس قرعه بر 
عبدائّه آمد. (مجمل السواریخ و القصص). 
||دوست داشتن. مایل بودن به. علاقه‌مند 
بودن. راضی بسودن. روا داشتن. (یبادداشت 
مولف). مشتاق بودن. (ناظم الاطباء؛ مبل 
داشتن؛ 

نکو گفت مزدور با آن خدیش 

مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. رودکی. 


خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد. عماره. 
پذیرفتم آن نامه و گنج تو 

نخواهم که چندان بود رنج تو 

ازایرا جهاندار یزدان پا ک 

پرآووه نود تراتسا کببر ۳ فرکوضی: 
زمانه همانا شد از داد سیر 

همی خواست کاید بچنگال شیر. . فردوسی. 
نخواهيم شاه از نژاد پشنگ 

فسیله نه خرم بد با نهنگ. فردوسی. 
بدو گفت بی تو نخواهم جهان 

نه اورنگ و نه تاج و طوق شهان. ‏ فردوسی. 
اگرکار سامانیان بپایان رسیده بود اگر 
خواستند و ا گر نخواستند بوعلی و ایلمنکو را 


بلخ فرستادند. (تاریخ بیهقی). روز سیم 
صاحب برنشست... و پینام داد که فمرمان 
چنانت که امیر را بقلعٌ مندیش برده آید... 
امیر... چون این بشنید بگریست... اگر 
خضواست وا گر نخواست او را از قلعه‌ای 
فرودآوردند. (تاریخ بیهقی). ۰ 
ترا پادشاهی بمن گشت راست 
ولیکن ز خوی بدت کس نخواست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چون موسی ده سال شبانی تمام کرد شعیب 
گفت‌یا موسی دل تست خواهی شبانی کن 
خواهی مکن, (قصص الانبیام. 
چون ز خواهان فتاده سربوشم 


خواء بگذار و خواه بفروشم. تظامی. 
خود را زبرای ما تمی‌خواهد کس 
ما را همه ازبرای خود می‌خواهد. 

فدائی لاهیجانی. 
||احضار کردن. (یادداشت مولف)؛ 
ز هر کشوری مهتران را بخواست 


که در پادشاهی کند پشت راست. فردوسی. 
||اقتضاء کردن: کید گفت بگیرید ایین شوم 
را... اسک‌ندر گفت این گرفن بلشکرگاه 
خواست بودن. (اسکندرنامه نسخة نفیسی). 


|| طلب عفو کردن. استغفار نمودن. شفاعت 

کردن. بخشودن گناه کی را طلبیدن. 

(یادداشت بخط مولف): 

با ترکة نعمان بازدهید تا بازگردیم و من از 

گنه شدا پقواهتب (عر خسن وی 

بلعمی). 

چو من بگذرم زين فرومایه خاک 

شما را بخواهم ز یزدان پا ک. فردوسی. 
ترا مهر بد بر تتم سال و ماه 
کنون‌جان پا کم ز یزدان بخواه 
بدین خواستن باش فریادرس 
که‌فریاد گیرد مرا دست و بس. 
مراگر بخواهی تو از شهریار 
دوان با تو آیم در این کارزار. 
بدین پوزش | کنون مرا نیکخواه 
گزیدندو گفتند ما را بخواه, 

--چو این نامه بخوانی ای سخندان 
گناه من بخواه از پا ک‌یزدان 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


بگو یا رب بیامرز این جوان را 
کهگفته‌ست این نگارین داستان را. 

(ویس و رامین). 
براند آب دو چشم از آن چشمه بیش 
همی خواست زایزد گناهان خویش. اسدی, 
و دوقوزخاتون او را تربیت کرد و گناه او را 
بخواست هولا کوخان او را ببخشید. (رشیدی 
سمرقندی). 
زنی گفت من دختر حاتمم 
بخواهید از اين نامور حا کمم. سعدی, 
- خواستن جان کسی را از کسی؛ طلب عفو 
کردن کشتن او راء طلب عفو از کشتن آن کس 
کردن* 
همی گفت کای مرد گم‌کرده‌راه 


نه من خواستم رفته جانت ز شاه. فردوسی. 


ان نام پهلوان را بخواند 


جهان در شگفتی بماند 


| که‌این مرد همایه جانم بخواست 


همی گفتم اين مهتری را سزاست 
بخونم کنون چون شتاب آمدش 
مگر یاد از اين بد بخواب آمدش. ‏ فردوسی. 
||دریوزه کردن. (ناظم الاطباء). سوال کردن. 
گدایی‌کردن: 
به خواستن ز کسان خواسته بدست آری 
زبهر خوانته مدحت بری بخاص و بعام. 
فرخی. 

مرا از شکتن چنان ننگ ناید 
که‌از نا کسان خواستن مومیایی. 

عماد غزنوی (از صحاح الفرس). 
لازمداشتن. احتیاج داشتن.(ناظمالاطباء) 
چون: «آدم تا زنده است زندگی می‌خواهد و 
گل وگیاه آب می‌خواهد» و «باغ باغبان 
می‌خواهد و کشور پاسبان». (بادداشت بخط 
مولف). |اطلبکار بودن. (یادداشت بخط 


خواسته. 

مولف)؛ او از من صد تومان می‌خواهد و من از 
تو هزار توسان می‌خواهم. ||استفهام. پرسش 
کردن. (یادداشت بخط مولف). من از تو 
خواستم نگفتی ناچار از دیگری خواستم 
گفت. هرکه هرچه نداند و خواهد بزودی دائد 
و از او خواهند. (یادداشت بخط مولف). 
خواستنی. [خوا / خا تَ] (ص لباقت) 
درخور خواستن. درخور طلییدن. قابل طلب 
کردن. (یادداشت بخط مولف). 

خواستور. زخا /خوا/ خاشت و] (ص 
مرکب) آنکه می‌خواهد. آنکه اراده می‌کند. 
(ناظم الاطیای). 

خواسته. (خوا /خات /تٍ] (۲0 زر. مال. 
اسپاب. جمعیت. سامان. ملک. املا ک. آنچه 
دلخواه باشد. (برهان). مال. عَرض. ضیعت. 2 
مال چز محصولات ارضی. (یادداشت بخط نت 
مولف): 

دانش و خواسته‌ست نرگس و گل 

که‌بیک جای نشکند با هم 

هرکه را دانل است خواسته نیست 

هرکه را خواسته‌ست دانش کم. 


شهید. 
خواسته تاراج کرده سودهایت بر زیان 
لشکرت همواره یافه چون رم رفته‌شبان, 

رودکی. 
ببایذش دادن بسی خواسته 
که نیکو بود داد ناخواستد. دقیقی. 
و گفت هیچکس را با این پسران و این 
خواسته‌ها کاری نیست. (ترجم تفضیر 
طبری). و جایهایی‌اند با خواسته و نعمت و 
آبادانی, (حدود العالم). و این پچشکان را بر 
خون و خواستة ایشان حکسم باشد. (حدود 
العالم). خواسته ملک خزران بیشتر از باژ 
دریاست. (حدود العالم). شهرهایی‌اند با نعمت 
بسیار و کشت و برز بسیار و خواسته‌های 
بسیار. (حدود العالم. ۰ 


بدرویش داد آنهمه خواسته 
زر و سیم و اسیان آراسته. فردوسز 
مرا خواسته هت و گنج و سپاه 

یبخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه. ‏ فردوسی, 
بنزد سیاوش بر این خواسته 

ز هر چیز گنجی بباراسد. فردوسی. 
بیاورد گرسیوز آن خواسته 

که‌روی زمین زآن شد آراسته. فردوسی. 


عالمی بینم بر درگه او خواسته‌خواه. . فرخی. 
گرهمه خواسته خویش بخواهند دهد 
تبرد طبع ز جای و نکند روی گران. ۰ فرخی. 


۱-در حاثیة بسرهان قساطع چ معین آمده: 
پهلوی 7۷2502 (مال), ارمی ۲05/26 در 
۲ (وارث)؛ پ_هلری ۵5۱2037/ 
(وارث) «هوبشمان 8۳۹۷. 


خواسته‌بخش. 

خواسته گرچه عزیز است و خطرمند ود 17 

پر آن خواسته‌ده خواسته را نیست خطر. 
فرخی. 

هر کجا دست راد او باشد 

نبود هیچکس ز خواسته تنگ. 

عادلست او بهمه رویی و از دو کف او 

روز و شب باشد بر خواسته بیداد و ستم. 
فرخی. 


فرخی. 


گر خواستةُ تو از پی خواسته‌ایم 

رو بار دگر خواه که ما خواستهايم. 

نه ساز داد که ازیهر خویش سازم ملک 

نه خواسته که بجای شما کنم احسان. 
فرخی. 


فرخی. 


یا بندد یا گشاید یا ستاند یا دهد 
تا جهان برپای باشد شاه را این چار کار 
آنچه بستاند ولایت آنچه بذهد خواسته 
آنچه بندد پای دشمن آنچه بگشاید حصار. 
عنصری (از شرفنامُ منیری). 
نه نیز از تو آن خواسته چشم دارم 
که‌باشد بدان مر ترا بازمانی. ‏ منوچهری. 
خواسته داری و ساز بی‌غمیت هست باز 
ایمنی و عز و ناز فرهی و دین و داد. 
منوچهری. 
هست حرص او بمال و خواسته ازیهر جود 
حرص چون چونین بود محمود باشد حرص و آز, 
ملوچهری. 
و در چنین احوال و جوانی و نیرو و نعست و 
خواسته بی رنج پیداست که چند تجربت وی 
راحاصل میشود. (تاریخ بیهقی). 


جوانی و با ایمنی خواسته 
چه خوش باشد این هر سه آراسته. 

اسدی ( گر شاسبنام). 
سه چیز است اندر جهان خواسته 
که‌روزی و دانش کند کاسته, اسدی, 
چو اندک بود خواسته با کسی 
ژدادنش زفتی بگیرد بسی, اسدی. 
که‌را خواسته کارش اراسته‌ست. اسدی. 


خواسته و زن و فرزند مردمان در امن و حفظ 
بودی. (نوروزنامه) 

بخون و خواستة مهتران شدم قاصد 

ربا و رشوه پذیرفتم از صبی و یتیم. سوزنی. 
آن روز که تو خواسته اخواسته بخشی 


کس مر شعرا را ندهد راه بدهلیز, سوزنی. 
ده روز گوید ارچه وزیری مرا بدی 
من بودمی ز خواسته قارون روزگار. 

سوزنی. 


خواستش با هزار خواسته بیش 
گوهری‌یافت هم ز گوهر خویش. ‏ نظامی. 
.یافت شبی چون سحر آراسته 


خواسته‌های یدعا خواسته. نظامی. 
لیکن ز قوت چاره تمی‌بینم 
گرخواسته نباشد بسیارم. . . مسعود سمد. 


||اراده. (یادداشت بخط مولف): 
تا در میانه خواسته کردگار چیست. حافظ. 
||مرغوب. مطلوب. محبوب. آنچه را که کسی 
خواسته است. مراد. مقصود. (یادداشت 
مولف). ||(نمف) نعت مفعولی از مصدر 
خواستن. (ناظم الاطباء). صاحب آنندراج 
نقل کند: هرچند استعمال آن مبتی للفاعل 
است چنانکه بگویند خدا خواسته, لکن گاهی 
بمعنی للمفعول هم مستعمل میشود که بمعنی 
خواسته شده باشد ماند لقظ گفته و شنیده در 
این عبارت که حرف گفته فاش می‌گردد و 
شنیده یاد می‌ماند و از اين قبیل است در این 
شبی چون سحر زیور آراسته 
بچندین دعای سحر خواسته. 
پس منصور... برخوامته عم؛ ابومسلم را از 
آن عظیم خشم آمد گفت بر خون مسلمانان 
ریختن امینم. (مجمل التواریخ و القصص). 
دلخواسته؛ هوی. آنچه مورد علاقه است. 
- ناخواسته؛ غیرمرغوب. نامطلوب. 
|اسنی. چتانکه در عربی گوند بالسنیفلان, 
در فارسی گویند بخواست فلان. (ببرهان 
قاطع). جان سخن. (یادداشت بخط ملف)؛ 
- بخواسته؛ یمعنی. (ناظم الاطیاء). 
|[مایلزم مس‌افرت و آنچه در سفر لازم 
میشود. ||ملزوماتِ رفتن بجنگ. (ناظم 
الاطیاء). ||سژل, سوله. (یادداشت مولف). 
خواسته‌بخش. [خوا / خات /ت بَ] 
(نف مرکب) خواستهده. امل کرم. ال 
بخشش. بذال. بخشنده. مال‌بخش. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواسته‌بخشی. [خوا /خات /تٍ ب] 
(حامص مرکب) عمل خواسته‌بخش. عمل 


خوانتهیکرامت: 
از بت استه بخشیدن تونیست 


در فهم وهم خواسته‌بخشیت را شمار. 


۱ 


سوزنی. 
خواسته‌۵ه. [خوا / خات /ت د؛] (انف 
مرکب) خواسته‌دهنده. خواسته‌بخش. 
بخشنده: 
خواسته گرچه عزیز است و خطرمند بود 
بر آن خواسته‌ده خواسته را نیست خطر. 

فرخی. 
خواسته شدن. [خوا /خات /ٍ ش د] 
(مص مرکب) مورد رغبت قرار گرفتن. مورد 
طلب قرار گرفتن. 
خواسته کاه. [خوا /خات /ت] انف 
مرکب) که خواسته کم کند. خواسته ک‌اهنده. 
کم‌کنندة خواسته بسبب بخشش: 
تو همه سال همی بخشم ژاندازه فزون 
آقرین پاد بدان دست و دل خواسته کاه. 

فرخی. 


۱۰۰۳۵  .دیشاوخ‎ 


خواستةً گرانمایه. [خوا / خات /تٍ ي 
گی /ي] (ترکیب وصفی, [مرکب) مالی که 
سورد رشبت است. مال نفیس. رغیبه. 
(یادداشت مولف). 

خواستی. [خوا /خا] (ص نسبی)۱ 
ارادی, (برهان قاطم). 
< حرکت خواستی؛ حبرکت ارادی. (برهان 
قاطم), 

خواسر. [خ س] 94 خاسر. رجوع به 
خاسر شود. 
خواسه. زخ س] (!) صورتی باشد که در 
فالیز و زراعتها نصب کنند. وحوش و طیور از 
اين رمیده آسیبی بکشت‌زار نرسانند. (پرهان 
قاطم) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن‌آرای نساصری) (ن_اظم الاطباء). 
مترسک. 

خواش. [خوا / خا] (ا) مادرشوهر به 
اصطلاح مردم گناباد. ||مادرزن در اصطلاح 
مردم گناباد. 
خواش. [خ) ((خ) نسام قصبه‌ای است 
بیتان که در دویست‌ودوهزارگزی زاهدان 
و یکصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد گزی 
داورپناه و یکصد و شصت و دو هزار گزی 
ایرانشهر واقع است. رجوع به کلم خاش در 
این لفتنامه و ص ۸۲۸ ۲٩‏ ۸۲ ۸۵ ۱۰۴ 
۲ ۷ ۲۸۱, ۰۳۰۳ ۰۳۳۹ ۳۵۹ تاریخ 
سیتان شود: شهرکیست [بناحیت کرمان ] 
میان ستد و میان کرمان اندر بیابان نهاده. 
(حدود العالم). شهری است از حدود خراسان 
و او را آبها روان است و کاریزها و جایی 
بانهمت است. (حدود العالم). 

خواشت. زخ) ((خ) دهی است از دهستان 
ژاوه‌رود بب‌خش رزاب شسهرستان سنندج, 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه و 
چشمه و محصول آن غلات و لسنیات و 
مختصر برنج. شفل اهالی زراعت و گله‌داری": 
و زغال‌فروشی. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0۵, 

خواشتی. (خش] (ص نسبی) موب به 
خوائت که قریه‌ای است از قراء بلخ. (از 
انساب سمعانی). 

خواشع. [خ ش] (ع!) ج خاشم. (یادداشت 
بخط مولف). ۱ 

خواشی. (خ] (اخ) تام طایقه‌ای از طواقف 
ناحیةٌ سرحدی بلوچستان است که مسرکب از 
۰ خانوارند. مردم آن از مردمان فهیم و 
متمایل بزراعت می‌باشند. زبان آنان بلوچی و 
مذهب آنان تسنن است. (یادداشت مولف). 

خواشید. [خْ] ((غ) دی است از 


۱-در حاثیة برهان قاطع چ معین آمده است: 


از: خواست +ی نسبت. 


۶ خواص. 
دهتانهای هفتگانة بخش شفعمدشهرستان 
سبزوار. این دهتان در شمال باختری کوه 
میش واقع و محدود است از شمال بدهستان 
زمج. از جنوب به بخش بردسکن از 
شهرستان کاشمر, از خاور بدهتان شامات. 
از باختر بدهتان همائی و فروغن. راه 
جدیدالا حداث و شوسه سبزوار و ک‌اشمر از 
اين دهستان عبور می‌نماید. موقعیت دهتان 
کوهستانی و هوای آن سرد و بر اثر جسریان 
چشمه‌های معدد باغهای زیادی دارد و چون 
درخت توت زیادی بدانجاست مقدار زیادی 
پل ابریشم هر سال تهیه می‌کند. اين دهستان 
در کوهستان واقع و از جهت مرطوب بودن 
محل, درخت بادام دیمی زیادی دارد و نیز 
محصول باغهای انگور آن شیره‌سفید بسیار 
مسطبوع است که به نقاط دیگر بفروش 
می‌رسانند. خواشید از ۲۲ ابادی تشکیل شده 
و مجموع نفوس آن ۱ تن می‌باشد. قراء 
مهم آن مبازشد از ین با فا تن مک و 
استاج با ۸۱۱ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
خواص. (خ واص‌ص | (ع !) مسردمان 
خاص. ضد عوام. (ناظم الاطباء). ج خاصه. 
تزدیکان, مقربان: احمد و شکر خادم تنی چند 
از خواص و طبیب و حا کم لشکر را بخواندند 
و گفتند... (تاریخ بهقی). و خواص قوم او را 
نزدیک وی آوردند تا با وی سخن گویند مگر 
وی جواب دهد. (تاریخ بیهقی). چون دیدند 
که سلیمان این عبدالملک ] را طبع خوش 
گشت و باط انبساط گسترانید یکی از جمله 
خواص پرسید و گفت ملک این برمک را.. 
(تاریخ بخارای نرشخی). تا چنانکه ضواص 
مردمان برای شناختن تمجارب بدان مایل 


باشند عوام به سبب هزل هم بخوانند. ( کلیله و : 


دمنه). و رسیدن آن بخواص و عوام... ظاهر . 


دارد. ( ک‌لیله و دسته). ... نمودار بسیاست 
خواص و عوام ساخت. ( کلیله , دسنه). و 
دلهای خواص و عوام... بر طاعت و عبودیت 
بیارمید. ( کلیله و دمنه), 
بمطلع خردو مقطع نفی که در او 
خلاص جان خواص است از این خراس خراپ. 
خاقانی. 
سلطان با خواص غلامان خویش حمله کرد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). خبر بسلطان رسید با 
جمعی از خواص ممالیک خویش برنشست و 
بمدد جمع شد. (ترجمُ تأریخ یمینی). احمد 
خوارزمی از جملة خواص حضرت نوح‌بن 
منصور سامانی بود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
لاجرم اف انام از خواص و عوام...( گلستان). 
خاطر عام برده‌ای خون خواص خورده‌ای 
ما همه صید کرده‌ای خود ز کمند جه‌ای. 
سمدی (طیبات). 


|اوزرای مسملکت. ||دوست محرم. رفبق 
مسحرم. || صاحب و خدمتکار محرم. 
پرستاران. خدمکاران ممتاز. ۲ اناظم 
الاطباء): 

آب‌دارت ابر نیان و خواصت آفتاب. 

عرفی (از آندراج). 

| خاصیت‌ها.منقعتها.فوائد. صفتهاء چون: 
خواص فلان گیاه در طب. (یادداشت بخط 
مولف). 

علم‌الخواص: علمی است که در آن بحث 
از خواص مترتبه بر قراات اسماء الهی و کتب 
الهی و قراآت ادعیه مشود چه بر این اسماء و 
دعوات. خواص مناسب با آنها مترتب است. 
(ب‌ادداشت بسخط مولف), رجوع به 
کف الظنون شود. 
خواص. خر وا| (ع ص) خوص‌فروش. 
لناظم الاطباء). آنکه برگ خرما فروشد. 
(یادداشت بخط مولف). ||آنکه برگ خرما 
بافد زنبیل را. زنبیل‌باف. زنیل‌گر. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواص. [خْزاص‌ص] (لخ) ابسراهيم. از 
بزرگان صوفی است. رجوع به ابراهیم 
خواص شود. 
خواص‌خوان. [خ خوا/خا] (نف 
مرکب) انکه خواص ادویات را یک‌یک 


رانماید. (آنندراج), 
خواصر. اٌ | (ع !اج خاصره رجموع 
به خاصره شود. 


خواص مغربی. (خ ص م را (خ) 


اب وسلیمان. از بسزرگان بود. رجوع بدٍ 


ابوسلیمان خواص مغربی در این لفتنامه و 
نامة دانشوران ۲ ص ۳۹۴و ج۴ ص ۷٩‏ 


شود. 


تخهواصی. [خ] (() آن جایی از نشستگاه 


فیل که نوکر و ملازم در عقب سر آقای 


خود می‌نشینند. (ناظم الاطباء). 


خواض. خر وا] (ع ص) غوطه‌خورنده. 
||ملاقات‌کنده. ||آنچه در خاطر بازآید. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 

خواضع. اخ | لاج خاضع. رجوع 
به خاضع شود. 

خواطب. [خ ط ] (ع () ج خاطب. (سنتهی 
الارب) (از لسان‌المرب) (از تاج العروس). 

خواطر. (خ ط ] (ع ل) ج خاطر. خاطرها: 
(منتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). رجوع به خاطر شود؛... و خواطر 
بکته آن نتواند رسید. ( کلیله و دمته). 

خواطف. [خ ط ] (ع ) ج خاطف. (سنتهی 

الارب) (از لان‌العرب) (از تاج العروس). 
رجوع به خاطف شود. 

خواطی. (ح](ع ) ج خاطی. (مسنتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب), 
رجوع به خاطی شود. ۱ 

- امتال: 

مع الخواطی سهم صائب ": در حق کسی گویند 
که‌بیشتر خطا کند و گاء صواب آرد. (سنتهی 
الارب). 

خواع. (خ] (ع مص) بانگ کردن که از بینی 
باشد. (متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب. ||((مص) تحیر. ماندگی. 
سرگردانی. پریشانحالی. آشفتگی, (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

خواعة. (خ ع](ع !) آب بسینی و دماغ. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس). مخاط و 
رطوبتی که از بینی آید. (ناظم الاطباء). 

خواف. [خ] (ع ل) بانگ و فریاد. (سنتهی. 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب). ‏ 
یقال: سمع خوافهم. 

خواف. [خوا / خا] (اخ) نام یکی از 
بخشهای پنجگانة شهرستان تربت‌حیدریه که 
در جنوب خاوری آن شهرستان واقم است 


بحدود زیر: شمال و خاور بخش طیبات و 


قسمی از مرز اسران و اففانتان» شمال و 
باختر بخش قاین. این بخش کوهستانی است 
و در جنوب رود شور و کنار مرز اف فانستان 
در جلگه و زمین هموار قرار دارد و هوای آن 
اغلب بواسطة وزش بادهای شدید مخصوصا 
بهار و پائیز غبارالود و پر از گرد و خاک 
می‌باشد. ارتفاعات باخرز از جنوب خاوری 
آن بطرف باختری ممتد است. بخش خواف را 
از بخش طیبات جدا می‌کند و امتداد آن تا 
کتل خا کی پیش می‌رود و بعد از انجا به اسم 
کوه‌چل و کوه‌قلعه تا شمال بخش خواف 
امتداد دارد. خواف را رود دائمی نیست فقط 
دو رشته مسیل بهارآبه که هر دو از شمال 
باختر بخش جریان دارد و بنام رود شور 
داخل خاک افغانستان می‌شود در آن 
موجود است. این بخش از چهار دهنستان بنا 
بالاخواف و مسیان‌خواف و پائین‌خواف. ۴۵ 
جلگه‌زوزن تشکیل شده که جععاً دارای ٩۸‏ 
آبادی بزرگ و کوچک است و مجموع نفوس 
آن ۲۴۵۴۹ نفر می‌باشد. محصول عمده آنجا 
غلات و زیره و درخت کاج و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صایع دستی زنان 
قالیچه و کرباس بافی است. مرکز بخش در 
قصبه‌رود است و در آنجا ادارات دولتی که 
بخشداری و آمار و دفتر ازدواج و طلاق و 


دارایی است وجود دارد. در این بخش دبستان 


۱-در آنتدراج آسده است: این معنی به نزد 
هندیان بسیار شایم و متداول است. 

۲ -معنی این مل این است: تیر ناآزمودگان 
همیشه بخطا نرود. 


خوافق. ۱ 
و دبیرستان نیز موجود است. (از فزهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خوافق. [خ ف ] (ع () چهار نقطة اصلی 
افق. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب). ||برآمدنگاه بادهای چهارگانه. 
(متتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوافی. [خ) (ع !) پرهای بال مرغ که چون 
بالها را منضم گرداند پنهان شوند. یا چهار پری 
که بعد از منا کب قرار دارد, یا هفت پری که 
بعد از هفت پر مقدمات وجود دارد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العمرب): 
همه شب در ستره خوافی ظلمت قطع فیافی 
آن مسافت می‌کرد. (ترجمة تاریخ یحینی). 
اج خافیه. شاخد‌های بزرگ, و آن را در لفت 
اهل حجاز عواهن می‌گویند. (منتهی الارب) 
(از تاج العرروس) (از لآن‌العرب). 
خوافی. (خ /خوا/خا] (ص نسبی) 
منسوب به خواف که ناحیةٌ کثیرالقری و با 
خضارت و نفارت از نیشابور و مهد طلوع 
جمعی از علما و محدئین بوده است. (از 


انساب سمعانی), 
خوافی. [خوا / خا] (ص نبی) منموب 
به خواف. 


خوافی. [خوا / خا] ((خ) از عالمان لفت 
بود و او راست نظم جواهراللفة زمخشری. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواقندی. (خْق](ص نسبی) موب به 
خواقند که بلده‌ای است از بلاد فرغانه. (از 
اتاتب سمتان: 
خواقه. [خ ق] (() نام ماهی است در تاریخ 
قبط قدیم. (بادداشت مولف). 
خواقین. اخْ] (ع ) ج خساقان. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لان‌العرپ). 
خوا کند. (خ ک] (ج) شسهرکیست 
[بماوراءالنهر در فرغانه ] انبوه به کشت و برز 
بسیار. (حدود العالم). این نقطه همان خواقند 
است که در کلم خواقندی گذشت. (یادداشت 
مولف). 
خوا کت. [خوا /خا] () مرغی خانگی. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |زتخم‌مرغ در 
کلمة خوا گینه که تخم‌مرغ بروغن بریان‌کرده 
باشد. (برهان قاطع). رجوع به خا گ‌شود 
خوا کینه. (خوا /خان /ن] ([ مرکب) 
تخم‌مرغ به روغن بریان‌کرده. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). خا گینه. رجوع به 
خاگینه شو 
خوال. [خ) (() دوده‌ای که جهت ساختن 
مرکب از چراغ گیرند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). خوال [خوا / خا] .|| خوردنی را نیز 
گویند. (بر‌هان قاطع) (ناظم الاطباء). در 
حاشية برهان قاطم آمده است که این کلمه 


معادل خوار است چنانکه در خوالگر < 
خوالیگر. 
خوال. [خوا / خا] (() خوال. (برهان قاطم). 
رجوع به خُوال شود. 
خوالب. (خ | (ع !) ج خالبة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) [از لسان‌المرب). 
رجوع به خالبة شود. 
خوالد. (خ لٍ] (ع ل) دیگ‌پایه‌ه. (ستهی 
الارب) (از لسان العرب). /|سنگ‌ها. |[کوههاء 
) مهو الارب) (از تاج العمروس) (از 
لان‌العرب). 
خوالستان. [خوا / خا لٍ] (( مرکب)۱ 
دوات مرکب. دوات تحریر. دوات سیاهی. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء), تازی محبره. 
(شرفنام مثیری). 
خوالسته. (خوا / خا لت /تٍ) () ليقه و 
ابریشمتی که در دوات تحریر می‌گذارند. (ناظم 
الاطباء). ||دوات تحریر. دوات مرکب. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوالف. [خ لٍ] (ع !) زنان. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). مه قوله تعلی: رضوا بان 
یک‌ونوا مع الخوالف. (قسرآن ۸۷/۹ 
|[زمنهایی که نروباند مگر پس‌تر از همه 
زمها. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب». ||در منطق کلمه‌ای است که اهل 
نحو آنرا اسماء بهمه و مضمره گویند چسون 
من, تو او. (یاددافت بخط سولف). منه: 
ماادری ای 0 هو؛ نمیدانم کدام کس 
است او. ااج خالنة 2. رجوع به خالفة شود. 
خوالق. (خ لالج خسالق. (ستتهی 
الارب). |اکوههای ابلی. (ناظم الاطباء): 
والارض تحتهم بهاداً راسیاً 
ثبعت خوالقها بضم الجندل. 
ند" لبید (از ناظم الاطباه). 
خوا لکوت را /خاگ] (ص مرکب)۲ 
مطبخی. طباخ, طعام‌پز. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). آشپز: 
این آفروشه‌ای است که زاغ است خوالگزش 
هر دو قرین یکدگر و نيك درخورند. 
ناصرخسرو. 
|اسفرهء‌چی. خوان‌الار. (برهان قاطع). 
خوالنجان. (خوا / خا [] () خاولجان. 
خولنجان. خسرودارو. رجوع به خولنجان 
شود. 
خوالنجن. [خوا / خاال ج ] (ل) خوالنجان. 
خاونجان. خولنجان. رجوع به خولجان 
شود. 
خوالی. [خوا / خا] (ص) زیبا. مهنا. 
(بسرهان فاطع) (آنندراج) (از انجمن‌آرای 
ناصری). ||(() طعام. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ||رودخانة آب را هم گفته‌اند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (انجمن‌آرای 


خوامس. ۱/۳۷ 


ناصری). || مطبخی. (برهان قاطع). آشپز. 
خوالی. [خ](ص) خوالی [(خوا /خا] . 
رجوع به خوالی [خوا / خا] شود. |( 
خوالی [خوا / خا] .رجوع به خوالی [خوا / 
خا] شود. 
خوالیدن. [خوا / خاد] (مص) گستردن. 
پهن کردن. ||افشاندن. پاشیدن. ||چشیدن. 
(ناظم الاطباء), 
خوالیدن. (خ د] (مص) آمدن. ||خوردن. 
|| خسبیدن. خفتن. (ناظم الاطباء), 
خوالیگر. (خوا /خا /خ گ] (ص مرکب) 
خوالگر. طباخ. مطبخی. آشپز, دیگ‌پز. طابخ. 
قادر. خورشگر, پزنده. باورچی. سفره‌چی. 
خورا ک‌پز.(یادداشت بخط مولف)؛ 


یکی خانه او را بیاراستند 
بدیبا و خوالیگران خواستند. فردوسی. 
می و خوان و خوالیگران یافتی. ‏ فردوسی, 
بفرمود رستم بخوالیگران 
که‌اندر زمان آوریدند خوان. فردوسی. 
ررزی دهان پنج‌حواس و چهارطبع 
خوالیگران نه‌فلک و هفت‌اخترند. 

ناصر. خسرو. 


پرستنده دختر به آیین خویش 
ز خوالیگران خوان و می خواست پیش. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 
ا/طعام. (ناظم الاطباء). 
خوالیگری. [خوا / خاک ] (حامص 
مرکب) دیگ‌پزی. طباخی. آشپزی. طباخت. 
باورچی‌گری. آئسپزی. خوراک‌پزی 
خوردی‌پزی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
یکی گفت ما را بخوایگری 
بیاید پر شاه رفت آوری: 
برفتند و خوالیگری ساختند 
خورشها باندازه پرداخند. 
بدو گفت امروز از ایدر مرو 
که خوالیگری يافتستيم نو 
به خوالیگریشان همی داشتند. 
اسدی ( گرشاسبنامه چ یفمائی ص ۲۶۷), 
میکند خورشید و مه را کاسه پر تا می‌رود 
در فضای مطبخ جودت ره خوالیگری, 
واله هروی (از آتدراج): 
خوامزه. [خوا / خام ر / ز) () قوت 
لابموت. (یادداشت مولف). خوردنی و قوت 
به اندازة کفایت روز. (ناظم الاطباء). 
خوامس. (خم] (ع )اج خنساست, 
(یادداشت بخط 0 و و علامات درج و 


فردوسی 
فردوسی. 


فردوسی: 


۱- در حاشية برهان قاط آمده است: این کلمه 
مرکب است از «حوال» (<دوده) + ستان» 
(پسوند مکان). 

۲ - در حاشية برهان قاطع آمده: از خوال (< 
خرار) +گر (پسوند فاعلی و شغلی). 


۱۰۰۳۸ خوامش. 
دقایق و ثوانی و ثوالث و روابغ و نخوامس و 
هبوط بوشت. (سندبادنامه ص ۶۴. 


- اپل خوامس؛ شتران که نوبت آب آنها روز 
چهارم بعد سه روز باشد. (منتهی الارب). 
خوامش. (خ )08ج خانشه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (اژ لسان العرب). 
رجوع به خامشة شود. 

خوامع. اج خامعة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
رجوع به خامعة شود. 

خوامل. (خم)(ع اج خامل. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العمرب). 


رجوع به خامل شود. 
خوان. (خوا /خ () اطبی بزرگي را 
گوینذ که از چوب ساخته باشند چه طبق 


کوچک را خوانچه گویند. (برهان قاطع), 
سفرة فراخ و گشاده. (ناظم الاطباء). سنحاط. 


ابوجامع: 

همی از آرزوی ... خواجه راگه خوان 

بجز رونج نباشد خورش بخوانش بر. 
معروفی, 

نهادند خوان و بخندید شاه 

کدناهاربودی همانا براه. ابوشکور بلخی. 

خوانی نهاده بر وی چون سیم پا ک‌میده 

با بر گان و حلوا شفتالوی کفیده. ابوالعباس. 

بر خوان وی اندر میان خانه 

هم نان تنک بود و هم ونانه. دقیقی. 

چو خوان نهاد نهاری فرونهد پیشت 

چو طبع خویش بخامی چو یشمه بی چربو. 

نبید آر و رامشگران را بخوان ۱ 

پیمای جام و پیارای خوان. فردوسی, 

تهادند خوان گرد باغ اندرون 

خورش ساختند از گمانها فزون. 


همانا که بی نعفت او بگیتی 


در این سالها کس نیاراست خوانی. ۰ فرخی, 


بزرگیی چه بود بیش از اين قدرخان را 
کهبا تو همچو ندیمان تو نشست بخوان, 


فرخی. 
من مي نخورم تأ نبود بر دو کفم جام 
یا ساتگنی بر سر خوانم نتهی سه. 
منوچهری. 


خوردن را خوانی نهادند سخت نیکوی با 
تکلف بسیار و ندیمانش بیامدند. (تاریخ 
بیهقی). و در اين صفه خوانی نهاده بودند 


سخت بزرگ. (ماریخ بسهقی). آداب طعام: 


خوردن... دویم انک سفره نهد بر خوان که 
رسول علیه‌السَلام چنین کرده‌است که سفره از 
سفر یاد دهد و نیز بتواضع نزدیکتر بود پس 
اگربر خوان خورد روا بود که از این نهی 
نیامده‌است. ( کیمیای سعادت). 

گرچه بر خوانند هر دو لیک نتوان از محل 


فردوسی. .لت 


بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشتن. 


ستایی. 
مرا یریش همی پرسد ای مسلمانان 
هزار بار بخوان من آمده بی ریش. ائوری. 
شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام 
کر کاسه سر کاسه بود سقرءٌ خوان را. 

آنوری, 
افزار ز پس کنند در دیگ 
حلوا ز پس آورند بر خوان. خاقانی. 


چرخ آن دو قرص زرد و سفید اندر آستین 

آمد بر آستانش ویر خوان او نشست. 
خاقانی. 

خوأنی است جهان و زهر لقمه 

خوابی است حیات و مرگ تعبیر. خاقانی. 

گرم نیست روزی ز خوان کسان 

خدایست رزاق و روزی‌رسان. 

ما که چون بسخن خوان نظم آرایم 
بود نوالهُ او جدی و سفره ریزه جدی, 


نظامی. 


کمال اسماعیل (از آنندراج). 
منقطع شد خوان و نان از آسمان 
ماند رنج زیع و بیل و داسمان. مولوی, 
باز عیسی چون شفاعت کرد حق 
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. مولوی, 


- امتال: 

او خوان تهاد و دیگری دعوت خورد. 

به آن زودی که دست از خوان بدهان رسد به 
من رس, نظیر: آب اگردر دست داری زمین 


بگذار و پیش من بیا, 

بر خوان نانهاده آفرین واجب نشود, نظیر: کار 
نا کرده تصین ندارد. 

بخور نان خود بر سر خوان خویش. 


خوان بزرگان | گرچه لذیذ است خردهء انبان 
خود لذیذتر, نظیر: نان خود خوردن بهتر از 
ی دیگران خوردنست. 
خود خوردن و حلیم حاجی رمضان هم 
زدن» نظیر: نان خود خوردن و حلیم حاچی 
رمضان هم زدن. این مثل دربارء کی بکار 
می‌رود که بدون داشتن منفعتی از سر و جان 
برای دیگری می‌کوشد. 
خوان درویش بشیرینی و چربی بخورند. 
خوان نیامده ولی از بویش پیداست که 
چیست: دربار؛ اموری بکار می‌رود که مقدم 
آ ن از نتیجه خبر می‌دهد. 
- پر خوان نشتن؛ بر سفره نشستن. (نناظم 
الاطباء). 
- پر خوان نهادن؛ به روی سفره نهادن: 
بر خوان سینه از دل بریان نهاده‌ايم. 
- اوحدی (از آنندراج) 
- تنگ خوان؛ بدسفره. کنایه از خسیس: 
جهانا مرا خیره مهمان چه خوانی 
کید مزبانی ویس تنگ خوانی. 
ناصرخسرو. 


خوان. 
- خوان آسمان؛ کنایه از آسمان؛ 
خاک در تو بادا از خوان اسمان به 
صدر تو عرض رفعت جنت صف نعالش. 
خاقانی. 
- خضوان افکندن؛"خوان فکندن. سفره 
گستردن؛ 
مگر افکند عشق خوان کرم 
که‌کردند هم‌کاسه لاو نعم. 
ظهوری (آنندراج), 
-خوان الوان؛ سفر؛ رنگین: 
دریفا که بر خوان الوان عمر 
دمی چند خوردیم و گفتند بس, 
سعدی ( گلستان). 
-خوان انداختن؛ سفره پهن کردن؛ 
ای از تو بر اهل تخت ا کلیل‌سییل 
گرذ کر جمیل است وگر قدر جلیل 
لطف تو بمهمانی ارباپ خرد 
انداخته خوان از سخن خوان جلیل. 
ظهوری, 
- خوان ائعام؛ سفر؛ بخشش, سفره‌ای که 
برای انعام و بخشش می‌گسترانند؛ 
پس ترا منت ز مهمان داشت پاید بهر آنک 
می خورد بر خوان انعام تو نان خویشتن. 
۱ ابن یمین. 
- خوان براراستن؛ کنایه از سفره انداخستن, 
(ناظم الاطباء): 
برآراست خوان از خورش یکسره. 


فردوسی, 
- خوان تهی؛ سفرة خالی: 
آنچه در این مائدء خرگهی است 
کانه آلوده و خوان تهی است. نظامی. 
خوان احسان؛ خوان کرم. (یادداشت 
مولف). 


- خوان اخوان‌الصفا؛ سفره برادران. کنایه از 
دی لت که دراو هاگن رم کل 
باشد. کنایه از عدم تکلف؛ 7 
گهاز سوز گر در سور سر دلبران بودن 
گه‌از راء صفت بر خوان اخوان‌الصفا رفتن: 
خاقانی. 

- خوان جود؛ سفرة سخاء سفرهُ کرم؛ 


هرکه آید در وجود از خوان جودت نان خورّد 


آز غایب بود از آن شد آیت من شاب خاب. 
سیف آسفرتگی. 
- خوان جهان؛ سفر؛ جهان. کنایه از عالم: 


قوٍتم از خوان جهان خون دل است 

زلاً همت از این خوان چه کنم؟ خاقانی. 
خیز خاقانیا ز خوان جهان 

که‌جهان میزبان خرم نیست, خاقانی. 


۱-در حاثية برهان قاطع چ معین آمده: 
پهلری ۵0:(طبق. سینی)» کردی ۵0 افغانی 
0 بلرچی ۷۵0 (سینی: بشقاب). 


خوان. 

پرسز خوان جهان خرمگسانند طفیلج: ات 
پر طاوس مگس‌ران بخراسان يابم. ‏ خاقانی. 
- خوان چیدن؛ مقابل خوان گستردن؛ 
برو ناصح بچین خوان نصیحت 
که‌گوشم امتلای پند دارد. 

ظهوری (از آنتدراج). 
- ||سفره آراستن. 
- خوان دل؛ کمیه. خانهکمبه. (ناظم الاطباء). 
‌ |اضمیر . سفره دل: 
خوان آ گاه‌دلش رااز صفا 
خانقاه از چرخ اعلی دیده‌ام. خاقانی. 
- خوان در هم چیدن؛ مقابل پهن کردن؛ 
خوان تعریف بهار وصل در هم چیده‌ام 
در تموز هجر مفز استخوان آورده‌ام. 

ظهوری (از انندراج), 
-خوان ساختن؛ سفره گستردن: 
درع حکمت پوشم و بی‌ترس گویم کالقتال 
خوان بخشش سازم و بی‌بخل گویم کالصلا: 

خاقانی (از انندراج). 
خوان سخا؛ خوان بخشش. سفرة کرم* 
چون خوان سخا نهد سلیمان 
عسیش طفیل خوان ببینم. خاقانی. 
خوان سخن؛ سخن‌پردازی. میدان سخن؛* 
این چو مگس میکند خوان سخن را عفن 
وآن چو ملخ می‌برد کشتهٌ دین را نماء 

خاقانی. 

- خوان سلطان؛ سفرة پادشاه. سفره‌ای که بر 
آن سلطان و حواسی می‌نشینند: رسول را 
بیاوردند و بر خوان سلطان بنشاندند. (تاریخ 
بهقی). 
خوان شرم؛ سفرء شرم؛ 
چومتی خوان شرم از پیش برداشت 
خرد راء وثاق خویش برداشت. نظامی. 
- خوان فلک؛ سفرءٌ فلک, میدان فلک. سفرءٌ 
آسمان؛ 
چیست از سرد و گرم خوان فلک 


جز دو نان این سپید و آن زردی. خاقانی. 
بر خوان فلک جز این دو نان نییست 
آتش‌خور اين دو نان چه باشی؟ خاقانی. 


خوان فکندن؛ سفره انداختن. سفره 
کشیدن؛ُ 
خواجه چون خوان صیحدم فکند 
زود پیش از صمام بفرستد. خاقانی. 
- خوان کرم؛ سفرة بخشش. سفره‌ای که برای 
انعام اندازند* 
یوسف دلها توبی کیت تست از سخن 
پیش گرسته‌دلان خوان کرم ساختن. 

خاقانی. 
مصطفی پیش خلایق فکند خوان کرم 
که‌مگس‌ران وی از شهیر عنقا بیند. 

خاقانی. 
چتان پهن خوان کرم گسترد 


که سیمرغ در قاف قسمت خورد. 

- خوان کشیدن؛ سفره انداختن؛ 

بخلق و فریبش گریبان کشید 

بخانه دراوردش و خوان کشید. 

-خوان گستردن: سفره انداختن. 

خوان گیتی؛ سفره عالم؛ 

بتلخ.و ترش رضا ده بخوان گیتی بر 

که‌نیشتر خوری ار پیشتر خوری حلوا. 
خاقانی. 

بر بی‌نمکی خوان گیتی 

این چشم نمک‌فشان مرابس. خاقانی. 

-خوان مسیح؛ سقره‌ای که مسیح با حواریان 

خود داشت؛ 

با صف حواریان صفه 

پرخوان مسیح نان شکستم. 

- خوان معنی؛ معنی. دایره معنی: 

خاقانی-از.ثنایت نو ساخت خوان معنی 

کومیزبان نطق است وین دیگران عیالش. 
خافانی. 


خاقانی. 


- خوان مملکت؛ سفرة کشورء 
دشمنش بس دور ماند از تاج و تخت 
خرمگس گم شد ز خوان مملکت. ‏ خاقانی. 
- خوان می؛ سفرة شراب. بساطی که برای 
شراب خوردن گسترند؛ 
چو خوانِ می آراستی می‌گسار 
فرستاده را خواستی شهریار. فردوسی, 
خوان نعمت؛ سفره نعمت؛ خوان نعمت 
بیدریفش همه جا کشیده. ( گلستان). ضوان 
نعست نهاد و صلای کرم درداد. ( گلستان). 
- خوان نهادن (بنهادن)؛ سفره انداختن: 
بروز چهارم که بنهاد خوان 
خورش داد از پشت گاو جوان. 

فردوسی (از آندراج). 
نییبت ؛ سفره همت* 
بختووضاطر من قطره‌ای نبود 
فضلون ز خوان همت تو فضله‌ای نداشت. 

خاقانی. 

- خوان یغما؛ خوان و سفره‌ای که مردمان 
کریم بگسترانند و صلای عام دردهند. (ناظم 
الاطباء): 
ادیم زمین سفرة عام اورست 
بر این خوان یفما چه دشمن چه دوست. 


سعدی (پوستان). 
ریزة خوان؛ باقیماندة سفره: 
بادخورنده چو خاک جرعه جام.تو جم 
بادبرنده چو مور ریزة خوان تو خان. 


خاقانی. 
سالار خوان؛ سفره‌دار؛ 
بسالار خوان گفت پیش آر خوان 
جوانان و آزادگان را بخوان. فردوسی. 
- همخوان؛ هم‌سقره: 
چو همخوان خضری بر این طرف جوی 


خوان. 
بهفتادوهقت آب لب را بشوی. نظامی. 
|| میز. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف). مطلق میز که ممکنست برای نهادن 
طعام یکار آید یا چیز دیگر. |[گیاه خودروی 
در مان زراعت و نا کاره. (ناظم الاطباء) 
(برهان قاطم). گیاهی که در میان کشت پدید 
آید آنرا برکنند تا کشت نیکو روید. (صحاح 
الفزشس: 
از بیخ بکند او و مرا خوار بینداخت 
ماننده خار خسک و خار چو خوانا. 
ابوشکور بلخی (از لغت فرس). 
|| خانه. سرا. خان. (یادداشت مولف)؛ 
بخوان کسان اندری پست بنشین 
مدان خانهً خویش خوان کسان را. 
ناصرخرو. 
- خوان عسل؛ خان عسل. خانة زنبور که 
عل در ان می‌گذارد؛ 
صحبت یکان ز جهان دور گشت 
خوان ععل خانه زنبور گشت. 
|| ایوان. (یاددافت مولف): 
تو خفته به آرام در خوان خویش 
چه دیدی بگو تا چه آمذت پیش. فردوسی. 
این فلانان همه زوار تو باشند شها 
که‌ترا خالی زینسان نبود خانه و خوان. 
فرخی. 
امیر بگرمابه رفت از میدان و از گرمابه به 
خوان رفت. (تاریخ ببهقی). نماز عید بکردند 
و امیر بدان خانة بهاری که بر راست صفه‌ای 


نظامی, 


است بخوان بنشست. (تاریخ بیهقی). 
با در و دشت ساز خاقانی 
خانه و خوان ناسزا منگر, خاقانی, 
< پیش‌خوان؛ سکومانندی که در جلو دکانها 
سازند و در کنار آن صاحب دکان نشیند و 
معامله کنند. سکو, 
|| کاروانسرای خان. (یادداشت مولف): 
پل و برکه و خوان و مهمانسرای. 
سعدی (بوستان). 
- هفت‌خوان؛ هر یک از هفت دستبرد 
آسفندیار که مجموع آنرا فردوسی هفتخوان 
گوید. 
- || هفت‌آسمان. هفت‌زمین؛ 
جاه او در یک دو ساعت بر سهبعد و چارطبع 
پنج‌نوبت میزند در شش‌سوی این هفت‌خوان. 
خافانی(دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۳۴ 
خوان. [خوا / خا] نف مرخم) مخنف 
خواتنده و همواره پصورت مرکب استعمال 
میشود. 
آفرین‌خوان؛ آنکه تحسین کند, آنکه آفرین 


گوید 


۱- در پاره‌ای از ابیات که برای معنی قبل نقل 
کردیم «خوان میز» طعام هم معنی می‌دهد. 


۴ ۱+۳۰ خوان. 


نظامی چو دولت در ایوان او "7 


شب و روز باد آفرین‌خوان او. ‏ نظامی. 
بزرگان روم آفرین‌خوان شدند 
بآ گوهری گوضرافتان هدند .نطاب 
گزیده‌کسی کو بقرمان اوست 
براو آفرین کآفرین‌خوان اوست. نظامی. 


- آوازه‌خوان؛ کسی که آواز خواند. کسی که 
برای خوش‌آمد دیگران آهنگهای خوش 
خواند. 
- ایجدخوان؛ آنکه تازه تعلیم گرفته است: 
کودک ابجدخوان؛ طفل ن وآموز. 
- افسون‌خوان؛ آنکه افون خواند. جادوگر. 
-امامخوان؛ آنکه در تعزیه‌ها نقش امام دارد. 
انگشت الّهخوان؛ انگشت سبابه. (ناظم 
الاطباء). 
پیش‌خوان؛ آنکه در جمع نوازندگان قبل از 
همه می‌خواند. 
- ||پامببری. 
- تسبیح خوان؛ دعاخوان. ای حق گو: 
مرغ تسبیح‌خوان و من خاموش, . سعدی. 
تعزیه خوان؛ آنکه تعزیه را اداره میکند. 
تناخوان؛ مدح‌گو. ثنا گو, 
- چاوش‌خوان؛ آنکه قبل از قافله‌های 
زیارتی راه افتد و ادعيةٌ مذهبی خواند. 
خدای‌خوان؛ آنکه هميشه نام خدا بر زبان 
دارد. مرد مقدس:* 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامت نگیرد دست خدای‌خوانان. 

سعدی, 
خروس خوان؛ آن ساعت از صبحگاهی که 
وقت خواندن خروس است. صمح زود. 
خوشخوان؛ خوشآواز. 
- درازخوان؛ زیاد‌روی‌کننده در خواندن. 
- درس‌خوان؛ آنکه درس خواند. کنایه از 
شا گر دجدی در تعلم. 


- دعاخوان؛ انکه دعا خواند. دعا گوة 
حو حو 


فقیر از بهر نان بر در دعاخوان 
تو می‌تندی که مرغم ثیست بر خوان. 

سعدی. 
ذ کرخوان؛ ذ کرگو آنکه ذ کرگوید. 
< راست‌خوان؛ آنکه بکوک راست سازهای 
تاری خواند. 


- روزنامه‌خوان؛ روزنامه‌خواننده. کنایه از 
کسی که هميشه روزنامه خواند. 

- روضه‌خوان؛ آنکه روضه خواند. 

- ریزه‌خوان؛ کوتهخوان. 

- زندخوان؛ خواننده کتاب زند. 

- زیارت‌خوان؛ آنکه در امامزاده‌ها زیارت 
می‌خواند. 

زینب‌خوان؛ آتکه نقش حضرت زینب را 
در تغزیه‌ها بازی کند. 

- سحرخوان؛ مرغی که در سحر آواز سر 


دهد. کنایه از خروس: 
تامگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح 
همه شب مننظر مرغ سحرخوان بودم. 

سعدی. 
- سرودخوان؛ آوازه‌خوان. 
- شفرخوان؛ آنکه در نعزیه‌ها نفش شمر 
دارد. 
صبحخوان؛ مرغی که در وقت صبح خواند. 
- علم‌خوان؛ متعلم. آنکه بعلم پردازد. 
- غرل‌خوان؛ آنکه غزل خواند. کنایه از 
عاشق؛ 
که‌نه تتها منم ربود؛ عشق 
هر گلی بلبلی غزلخوان داشت. 
- ||در اصطلاح لوطیان, داش‌مشهدی. 
فریادخوان؛ ناله کن. آنکه فریاد کند و 
بی‌تابی نماید. فریادکنده و بانگ برآورنده: 


سعدی. 


...نه,باران همی آید از آسمان 
نه برمیرود آه فریادخوان. سعدی, 
یسی گشت فریادخوان پیش و پس 
کدتتشست بر انگیینش مگس. ‏ سعدی. 


قرآن‌خوان؛ قاری. آنکه شفل قرآن‌خواتی 
دارد؛ٌ 
فتنه گت ند بر الفاظ بی‌معنی همه 

نیتند اینها قران‌خوان طو طیانند ای رسول. 

۱ نار هروه 
کتاب‌خوان؛ انکه بسیار و پیوسته کتاب 
خواند. کنایه از مرد عالم. 
-گورخوان؛ قرآن‌خوان در قبرستان. 
- لغزخوان؛ کنایه گو آنکه تعریض در حسق 
مردمان بکار برد. 
مخالف‌خوان؛ آنکه در دستگاه آواز قسمت 
مخالف را می‌خواند. رجوع به مخالف‌خوان 
در ذیل مخالف شود. 


اعنجلادر تداول, آنکه در هر امری با رأی 


ان مخالفت کند. 
- مدجت‌خوان؛ مدح‌گو, مدح‌خوان؛ 
چو حصر منقبتت در قلم نمی‌آید 
چگونه وصف تو گوید زبان مدحت‌خوان؟ 
سعدی. 

مدح‌خوان؛ مدح‌گو. تناخوان: 
خالی مباد گلشن خضرای مجلست 
زآواز بلبلان سختگوی مدح‌خوان. 

خافانی. 
< مدیحه‌خوان؛ مدح‌گو 
- مرئیه خوان؛ انکه مرئیه خواند. 
- نامه‌خوان؛ آنکه نامه خواند. کنایه از کسی 
است که با خواندن نامه بر بیسوادان گذران 
کند. 
-نسک‌خوان؛ آنکه نسک که قسمتی از 
کتاب زردشتیانت خواند. 
- نوحه‌خوان؛ آنکه نوحه خواند. 


وردخوان؛ وردگو. ذ کرگو. 


خوانا. 
|| طلب‌کننده. (ناظم الاطباء). |اسوال‌کننده, 
پرسنده. درخواست‌کننده. دعوت‌کننده. (ناظم 
الاطباء). 
خوان. [خ / خ] (معرب, !) معرب خوان 
فارسی, هرچه بر وی طعام خورند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). چ 
آخونة. خون. 
خوان. (خْز وا] (ع ص) مد دغل و 
ناراست. خائن. جنایتکار. ||(ٍ) شیر بیشه. 
||ماه ربیع‌الاول در جاهلیت. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (ازلسان العرب). ج. وه 
خوّن. خون. 
خوان. [خْ] (ع !) ماه ربیم‌الاول در 
جاهلیت. خوان. (منتهی الارب) (از تاج 
العر وس). ت 
خوان. (َو دا ](ع ) ج خانن. (سنتهی : 
الارب) (از تاج العروس) [از لسان‌العرب). 
خوان آتش. [خوا /خان ت /تَ) 
(ترکیب اضافی, ( مرکب) آتشدان. محلی که 
در آن آتش افروزند. 
خوان آراستن. [خوا / خاتَ] (امص 
مرکب) سفره را در کمال زیبایی انداختن. 
سفره غذا رنگین فراهم آوردن. سفر؛ نکو پهن 
کردن. ||کنایه از در باغ سبز نشان دادن. کنایه 
از ظاهر فریبی کردن, 
خوان آراسته. (خرا /خان تْ /تِ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) سفرهٌ رنگین, سفره 
در کمال زیبایی و رنگینی. (یادداشت بخط 
مولف). ||کنایه از مائده. (یادداشت مولف) 
(دهار). |کنایه از فریب. کنایه از وسائل 
فریبایی, در باغ سبز: فلائی بفلانی خوان 
اراسته نشان داد و مال او را برد. 
خوافاء [خوا / خا] (نف) آنکه تواند خواند. 
خواننده. باسواد. (یاددائست بخط مولف). 
ناخوانا؛ بی‌سواد. (یادداشت بخط مولف): 
اگربودی کمال آندر نویسایی و خوانایی. 
چرا آن قبلة کل نانوسا بود و ناخوات؟ 
|((ص لیاقت) در تداول اين کلمه را مرادفت۴ 
خواندتی و قابل‌خواندن بکار برند. مسقرو. 
قابل خواندن. (یادداشت موّلف). چیزی که بی 
تأمل توان خواند. (آنندراج). خطی که آسان 
خواند» شود. (ناظم الاطباء). 
-مصحف خوانا؛ قران خوشخط. قران 
قابل‌خواندن؛ 
از خط رویش سواد دیده‌ای روشن نشد 
مصحف هر چند خواناتر نمی‌باشد از این. 


تأثیر (از آندراج). 
- خوانا گردانیدن؛ قابل‌خواندن کردن. 
- خط خوانا؛ خط قابل‌خواندن. خطی که 
می‌توان به آسانی آنرا خواند. (یادداشت 
ملف). 
خوانا نوشتن؛ واضح نوشتن. آشکارا 


خوانانی. 

نوشتن. (ناظم الاطباع). 
خوافائی. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی آنچه قابل‌خواندن است. 
کیفیت قابل‌خواندن. آنچه ثايتة خواندن 
است. چون: این کتاب خوانای دارد که اينهمه 
اصرار بخواندش می‌کنی؟ ||عمل خواندن. 
(یادداشت بخط مولف): 

| گربودی کمال اندر نویسایی و خوانایی 


چرا آن قبلة کل نانویسا بود و ناخوانا؟ ‏ ؟ 


خوانان. [خوا /خا] (نف, ق) در حال 
خواندن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
يکي غایب از خود یکی نیم‌ست 
یکی شمرخوانان صراحی‌بدست. 
سعذی (بوستانا: 
خواناندن. (خوا / خا ] *سص) [قراء. 
خوانانیدن. (یادداشت بخط مولف). 
خوانانیدن. [خوا / خاد] (مسص) [قراء. 
خواناندن. (یاددائت بخط مولف) (منتهی 
الارب). 
خوان اول. [خوا / خان أَزو]((خ) یکی 
از هفت خوان رستم است که جنگ رخش 
باشد با شیر. (یادداشت بخط مولف). 
خوان پره. [خوا /خان ب ز /ر) ((خ) 
برچ حمل. (آندراج) (ناظم الاطباء): 
زآن پیش کز مهر فلک خوان بره سازد ملک 
ابر اینک افشانده نمک وز چهره یکبا ریخته. 
خاقانی, 
شمس را خوان بره‌هست شرف. خاقانی. 
خوان پایه. (خرا/ خای /ي ] (!مرکب) 
دستار خوان را گویند. (برهان قاطع). |اسفرة 
دراز. (ناظم الاطباء). سفره. |[زلة. تواله؛ 
پشت دست از ستم چرخ بدندان خوردم 
که ز خوان پایة غم قوت دگر می‌ترسد. 
خاقانی. 
عیسی از چرخ فرودآید و ادریس ز خلد 
کاین دو را زله ز خوان پایة طه بینند. 
خاقانی. 
پیش خوانپایة سلیمانی 
سخن سور گرم تازه فرست. خاقانی. 
رجوع به خوان شود. 
خوان پوش. [خوا / خا] (مسرکب) 
روپوش و سرپوش خوان و خوانچه. (ناظم 
الاطباء)؛ سرپوش خوان. (آتندراج). 
خوان پفجم. [خوا / خن پ ج] ((ج) 
یکی از هفت خوان رستم که برکندن رستم هر 
دو گوش دشتبان را باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوانچه. (خوا /خاج /چ] (مصفر) 
خوان کوچک. سفرهٌ کوچک. (ناظم الاطباء). 
ااطبق چوبی است اعم از آنکه مدور باشد و 
در آن غله را از خاشا ک‌پا ک‌سازند یا 
طولانی‌پایه که در آن بزرگان طمام چاشت را 


گذارند و خورند. اولی را خوانچة طبقی و 
دومی را خوانچة ديوانی گویند. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی). خوان طبق‌مانندی 
مربع‌مستطیل که از چوب و یا فلز سازند. 
(ناظم الاطیاء), میز کوتاءپایه که در آن ظروف 
شیرینی و جهیز عروسی و غیره نهند. 


(یادداشت بخط مولف): 
بسفر سفره گزین خوانچه مخواه 
مرد خوان باش غم خانه مخور. خاقانی. 
زین دو نان فلک از خوانچه دو نان بیتند 
تا نیم که دهان از پی خور بگٌایند. 
خاقانی. 
و ترتبه آن یتی بمائدة نحاس یسمونها 
خونجه و یحمل علها طبق نحاس. (از 
سفرنامه اين بطوطه). 
بنید عقل برفکند خوانچة صبوح 
عقل ات هیچ هیچ مگو تا برافکند. 
خاقانی. 
- خوانچة خورشید؛ طبق خورشید. قرص 
خورشیدء 
خوانشان خوانچة خورشید سزد 
که‌بهمت همه عیسی‌هنرند. خاقانی. 


- خوانچه دنیا؛ طبق جهان. کنایه از دنیاست؛ 
خاصگان بر سر خوان کرمش دم نزنند 
زآن آباها که بر این خوانچة دنا بینند. 


خاقانی 
چرب و ثشیرین خوانچة دنا 
بمگس راندنش نمی‌ارزد. خاقانی. 


- خوانچة زر؛ آفتاب. (ناظم الاطباء) (برهان 

قاطم): 

تا خوانچة زر دیدی بر چرخ سیه کاسه 

بی خوانچه سپید اید میخواره بصبح اندر. 
خاقانی. 

منتظر از فلک خوانچذ زر برآیدت 


چون روز رسد که روژن چشم 


زان خوانچه زرفشان برافروز. خاقانی. 
شاهد روز از نهان آمد برون 
خوانچه زر زآسمان ن آمد پرون. خافانی. 


- خوانچهُ زرین: کنایه از آفتاب عالم‌تاب. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء). خوانچة زر؛ 
رگر چون عیسی از خورشید سازم خوانجهُ زرین 
پر طاوس فردوسی کند بر خوان مگس‌رانی. 
خاقانی. 
- خوانچه سپهر؛ کنایه از آفتاب عالمتاب و 
خورشید انور است. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطیاء). 
خوانچة فلک؛ کنایه از خورشید انور است. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء)- 
خوانچه کردن؛ خوان پهن کردن. بساط 
اراستن 


خواند. ۱۰۰۴۱ 
خوانچه کن باده کش چو خاقانی 
یاد شه گیر در صفای صیوح. خاقانی. 
رو فلک خوانچه کن ز همت می 
ژاختران خواه نز خم خمار. خاقانی. 
خوانچه کن سنت مغان می را 
وز بلورین رکات می بگسار. خاقانی. 
سیم کش بحر کش ز کشتی زر 


خوان مکن خوانچه کن مسلم صبح. خاقانی. 
زآن میی کآتش زند در خوانچه زنبور چرخ . 
خوانچه کرده و آب حیوان در میان انگیخته, 
خاقانی. 
خوانچ گردون؛ کنایه از فلک است؛ 
ای خوانچة گردون که نوالت همه زهر است 
نانت ز چه شیرین و تو چون تلخ ابایی؟ 
خافانی. 
خوان چهارم. [خوا /خا ۳13 ((ج) 
یکی از هفت خوان رستم است که در آن زن 
جادوی را می‌کشد. 
خوانچة اسفنف. [خوا /خاچ /ج ي [ 
ف] (ترکیب اضافی, [مرکب) طبق‌گونه‌ای که 
در روی آن از دانك اسفند نقشها ترتیب دهند و 
در جهزهای زتان همراه کنند شگون را. 
خوانچة برکت. (خرا /خاج /چ يب 
] (ترکیب اضافی, ! مرکب) خوانچة آرایش 
است و آن خوانچه‌ای است که زنان اسباب 
آرايش و زیور خود را در آن نهند عمونً و 
خوانچه را که در شب زفاف اسباپ ارایش و 
زیور عروس را در آن نهند خصوصا (از 
لغت‌نامة محلی شوشتر نخٌ خطی). 
خوانچه پوش. [خوا /خاچ /چ] ( 
مرکب) کنایه از روپوش خوانچه است. انچه 
به روی خوانچه می‌اندازند تا آنرا بپوشاند. 
||در اصطلاح بنایان. سقفی که محدب نباشد 
چون خوانچه از درون. (بادداشت بخط 
مولف). 
خوانچه چیدن. [خوا /خاج /چ.چي 
د] (مص مرکب) سفره انداخش. سفره 
آراستن. (یادداشت مولف). 
خوانچه کش. [خوا /خاچ /چ ک /ک ] 
(نف مرکب) حمل‌کنند؛ خوانچه. انکه 
خوانچه را بر سر می‌گذارد و بجایی می‌برد. 
(یادداشت ت بخط مولف). 
خوانچه کشی. [خوا /خاچ /چ‌ک /کب] 
(حامص مرکب) عمل خوانچه کشیدن. حالت 
خوانچه کش.(یادداشت بخط مولف). 
خوانچه کشیدن. [خوا /خاچ لک / 
کِد] (مص مرکب) حمل خوانچه کردن. 
(یادداست بخط مولف). 
خواند. [خوا /خا] () خداوند را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). خواجه. (مجالس 
الفایس). ||(ص) تسند. تسیز. (فرهنگ 


جهانگیری). 


۱۰.۲ خواندار. 


خواندار. [خوا/ خا] (نتف مرکب) 
خوان‌سالار. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بخواندار گفتا که شاه جهان 


ز تن بگسلاند ترا هوش و جان. . فردوسی. 

سبک داد خواندار وی را جواب 

که‌من ساخت خواهم یکی نغز خواب. 
فردوسی. 


دگر روز با مرد خواندار گفت 
که‌ای با خرد یار و با رای جفت. فردوتنی: 
خواندامیر. [خرا / خاا] (اخ) رجوع به 
خوندمیر شود, 
خواند‌شاه. [خوا / خا] ((خ) میرخواند 
صاحب تاریخ روضتالصفا. رجوع به 
میرخواند شود. 
خواندگار. (خوا /خاد] (اخ) مخنف 
خداوندگار. خواندگار است که لقب عام 
سلاطین عشمانی است. (بادداشت بخط 
مولف). 
خواندگان. [خوا / خادّ /<] ([مرکب) 
مردمان دانا. مردمان عالم. ااج خوانده. (ناظم 
الاطباء). 
خواندگی. [خوا/خاد/د)] (حامص) 
قرائت. (ناظم الاطباء» |دعوت. طلب. 
|قبول کردن کودکی را یجای فرزند. اناظم 
الاطباء). کی را که نسبت و خویشی ندارد 
خویش گرفتن, چون: برادرخواندگی, 
پسرخوانسدگی, خسواهسرخواندگی» 
دخترخواندگی, مادرخواندگی. 
خواند مجمد. (خرا / خا م حَمْع] (اخ) 
ملقب به میرخواند. صاحب کتاب روضة 
الصفاست. رجوع به میرخواند شود. 
خواند‌میر. [خوا/ خ1] (اخ) غیاث‌الدیین 
سحطدین هسمام‌الاین, صاحب تاریخ 
حبیب‌السیر و کتاب خلاصة الاخبار فی 


احوال الاخیار که برای امیر علیشیر نوائی: 


تألیف کرده. خواندامیر. رجوع به «از سعدی 

تاجامی» و مقدمد حبیب‌السیر ج۱چ 

کتابخانة خیام شود. 

خواندن. [خوا / خاد] (مص) قرائت 

کردن. تلاوت کردن. (یادداشت بخط مولف): 

ای مج کنون تو شعر من از بررکن و بخوان 

از من دل و سگالش و از تو تن و زبان, 
رودکی. 

پینم آخر روزی بکام دل خود را 

گهی‌ایارده خوانم شهاگهی خرده. . دقیقی. 

ای آن‌که جز از شعر و غزل هیچ نخوانی 

هرگز تکنی سیر دل از تتبل و ترفند. کائی. 


اگر آنکه باشد دبیری کهن 

که‌بر شاه خواند گذشته سخن. فردوسی, 
چو آن نامه شهریاران بخواند. ‏ فردوسی. 
نات گویم کز گفتن ثنای تو من 


ثواب یابم همچون ز خواندن قرآن. . فرخی. 


تا بهنگام خواندن نامه 
خجلی تایدت بروز نشور. تاصرخسرو. 
چون آینه ز خواندن فرقان کنم. 

تام رختروز 


مجمزی دررسید با نامه... بگتگین آنرا... بر 
بالا فرستاد امیر... چون نامه یخواند سجده 
کرد.(تاریخ بیهقی). هر کی که اين مقایسه 
بخواند بچشم خرد و عبرت باید اندر این 
نگریست. (تاریخ بیهقی). رقعه بنمودم... چون 
بخواند مرا پیش تخت روان خواندند. (تاریخ 
بیهقی). قتلغ گشادنامه را بخواند و به امسیر 
مسعود داد و گفت چه باید کرد. (تاریخ بیهقی). 


با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 

من شعر همی خواندم و او ریش همی لاند. 
طیان. 

نشستم با جوانمردان اوباش 

-چشستم هرچه خواندم از ادیبان. سعدی. 

چنین خواندم که در دریای اعظم 

بگردابی درافتادند با هم. سعدی ( گلستان): 

هرکه علم خواند و عمل نکند بدان ماند که گاو 


راند و تخم نیفشاند. ( گلستان). 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 

وز هرچه گفه‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم. 
سعدی ( گلستان), 

فروخواندن؛ خواندن. قرانت کردن 

لوح ازل و ابد فروخوان 

بنگر که تو زین و آن چه باشی, 

خاقانیا فروخوان اسرار آفرینش 

از نقش هر جمادی کو را روا نبینی. خاقانی. 

- نوشته خواندن؛ نا گفته دانستن, 

|ابر زبان آوردن. (ناظم الاطباء). گفتن. بیان 

کردن.(یادداشت بخط مولف): 

گفت هجده هنده نی‌نی شانزده 


خاتانی. 


8 قتبرادر خوانده یا که پانزده. مولوی. 
۳ ثان گریه و زاری کردن گرفتند و فىریاد 


بیفانده خواندن. ( گلستان). حکیمی را 
پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عز و 
جل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد 
نامیدن نخوانده‌اند مگر سرو را. ( گلستان). 


بکسی نمی‌توانم که شکایست بخوانم 
همه جانب تو خواهند و تو آن کنی که خواهی. 
سعدی (طیبات). 
قصه لیلی مخوان و غصة مجنون 
عشق تو منسوخ کرد رسم اوائل, 
سعدی (طیبات). 
شنیدم که در حبس چندی بماند 
نه شکوه نوشت ونه فریاد خواند. 
سعدی (بوستان). 
- آفرین خواندن؛ آفرین گفتن: 
که‌او را فرستاد فففور چین 
بشاهی بر او خواندند آفرین. فردوسی. 


- فروخواندن؛ املاء کردن. گفتن. بیان کردن. 


خواندن. 
بر زیان آوردن: 
بدو گفت کز قصا کوه و دشت 
فروخوان بمن بر یکی سرگذشت. نظامی. 
سختهای زیند؛ دللواز 
بر ایشان فروخواند فصلی دراز. نظامی. 
ز شیرین‌کاری شیرین دابند 
فروخواندم بگوشش نکتهای چند. . نظامی 
ز پرگار زحل تا مرکز خاک 
فروخواند آفرینش‌های افلا ک. نظامی 
گ رآنچه بر سر من میرود ز دست فراق 
علی‌التمام فروخوانم الحدیث یطول. 
سعدی (طیبات). 

|[دعوت کردن. بمهمانی خواستن. (ناظم 
الاطباء). دعوت به ولائم و مهمانها و غیره. 
(یادداشت بخط مولف): 
ای ترک من امروز نگویی بکجایی 
تا کس بفرستیم و بخوانیم و بیایی, 

منوچهری. 
انوشه خور طرب کن جاودان زی 
درم ده دوست خوان دشمن پراگن. 

منو چهری. 


خدیجه گفت پیش عم رو و او را بمهمانی 
خوان. (قصص الانبیاء). چون طعام نداری 
مهمان چرا میخوانی؟ (قعص الابیاء). 
خرکی را بعروسی خواندند 
خر بخندید و شد از قهقهه سست. سنائی: 
امرای عرب را از هر خیل بمهمانی خوانده. 
( گلستان). ||مناجات کردن. دعا کردن. (ناظم 
الاطباء). استفاثه کردن. نام خدا را بر زبان 
آوردن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
فریدون جهان‌آفرین را بخواند. 
بدان برتری نام یزدائش را 
بخواند و بپالود مزگائش را. 
سوی ژرف دریا همی راندند 
جهان آفرین را همی خواندند. 
چو ایشان برفتند لشکر براند 
جهان‌آفرین را فراوان بخواند. 
گربترسندی فرعون خدا را خواند 
جبرئیل آید و خا کش‌بدهن بفشاند. 
۱ منوچهری. 
چون بنده خدای خویش خواند 
باید که بجز خدا نداند. سعدی ( گلستان). 
||فریاد کردن. تغنی کردن. (ناظم الاطباء). به 
آهنگ آواز برآوردن چنانکه خنیا گر.مترنم 
شدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


سپهدار کیضرو و مهتران 

تشتند و خواندند رامشگران. . فردوسی, 

صلصل بلحن زلژل وقت سپیدهدم 

اشعار بونواس همی خواند و جریر. 
منوچهری. 


خواند به الحان خوش نام پازند و زند. 


سوزنی. 


ورنه گل بودی نخواندی بلبلی بر شاخساري.. ۳ 
سعدی. 
نفی خروس بگرفت که نوبتی بخواند 


همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی. سعدی, 
||نامیدن. نام نهادن, لقب دادن, نام گذاردن. 
تسمیه. اسم گذاردن. (یادداشت بخط ملف)؛ 
به افزای خوانند او رابنام. ابوشکور بلخی, 
ترا نخوانم جز کافر و ستمگر از آنک 


ببد نمودزیامن کرده کار آژیری. دقیقی. 


بیکلیلغ دهمی است بزرگ و دهگان ن او را 


نیابعرکین خوانند. (حدود العالم). و از زیر وی 
شهری اسنت کمجکث خوانند. (حدود العالم). 
وملک کیما ک‌را خاقان خوانند. (حدود 
لمالم؛ 


نخستین صذوشصت پیدا و سی 


که پیداوسی خواندش پارسی. فردوسی. 
اگربهلوانی ندانی زبان 

بتازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 
گرانمایه زن را به درگاه خواند 

بنامه ورا افسر ماه خواند. فردوسی. 


همی پور را زال زر خواند سام 
چو دستان وراکرد سیمرغ نام. فردوسی 
روز صید تو گر از شیر بپرسند مثل 
که‌چه خوانند ترا گوید | کنون روباه. ‏ فرخی. 
که خوانند برایل آنر نام 
جزیری همه جای شادی و کام. عنصری, 
گت خوانم ماه ماهی وت خوانم سرو سرو 
گررت خوانم حور حوری ورّت خوانم جان چو جان. 
منوچهری. 
بوی راضی گر زآنکه امیرت خوائم 
من بدان راضی باشم که غلامم خوانی. 
منوچهری. 
آن ملوک... گردن نهادند و خویشتن را کهتر 
وی خواندند. (تاریخ ببهقی). ارسطاطالیی 
گفت مملکت قسمت باید کرد میان ملوک تا 
بیکدیگر مشفول شوند... و ایشان را ملوک 
طوایف خوانند. (تاریخ بیهقی). هر مرد که... 
اين سه قوت را بتمامی بجای آرد آن مرد را 
فاضل و کامل... خواندن رواست. (تاریخ 
بیهقی). چرا دوست خوانی کی را که دشمن 
دوستان تو باشد؟ (قابوسنامه). ۱ 
همی گفت کاین را بخوانید پست 
که‌مهمان بد از یاده گشته‌ست مست. 
اسدی ( گرشاسب‌امد). 
درفشیش داد اژدهافش سیاه 
جهان‌پهلوان خواندش اندر سپاه. 
گفت‌وسکاره کش تیان خوانی 
آنچتان ده که بازیستانی. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گهر خوانمش یا ررض بازگوی 
کزاین هر دو نامش کدامین سزاست. 
اصرخسرو. 


اسدی. 


| مردی که ز شمشیر 


پیلفوش گلی است از جنس سوسن که آشرا 


آسمان‌گون و سوسن آزاد خوانند. (لعت‌نامة 


اسدی). و دبا را پیش از ما دیوبافت 
خواندندی. (نوروزنامة خیام). و جهن بزرگ 
داشت و آن روز را نسوروز بس‌خواند. 
(نسوروزنامه). و نسیز از بیماری دموی و 
صفراوی بماءالشعير ایمنی بود و اطباء عراق 
وی را ماء مبارک خوانند. (نوروزنامه خیام). 


وت 
ستش اندر هرگز که دیده تیر و تبر؟ 
معودسد. 
محمدین طیفور الئیسابوری, او عالم و محدث 


بوده است و در نیسابور سک طیفور به وی 
بازخواندندی. (تاریخ بیهق). 
نه عیسی می‌توان خواندن هر آن کس را که خر دارد. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
همه وقبی ترا پنداشتم یار 
همه جایی ترا خواندم وفادار. 
هر که را او مقبل و ازاد خواند 
او عزیز و خرم و دلشاد ماند. 
گرنبودی عکس آن سرو و سرور 
پس نخواندی ایزدش دارالفرور. 
حق چو سیما زا معرف خوانده است 
چشم عارف سوی سیما مانده است. مولوی. 
جفا روی بتابد 
در کوی وفا مرد مخوانش که زنست آن, 
سعدی (طیبات). 
شرم آیدم همی که قمر خوانمت بحسن 
هرگز شنیده‌ای ز دهان قمر سخن؟ 
سعدی (طیبات). 


نظامی. 


مولوی, 


از مر خامرت 
سعدی (غزلیات قدیم) 


روی هر صاحب‌جمالی را بمه خواندن خطاست 
گررخی را ماه باید خواند باری روی تو. 


۰ سعدی (بدایع) 
بصورت ادمی شد قطر؛ اب 
که‌چل روزش قرار اندر رحم ماند 
وگر چل‌ساله را عقل و ادپ نیست 
بتحقیقش نشاید آدمی خواند. 
سعدی ( گلتان). 
تامراهست و دیگرم باید 
گرنخوانند زاهدم شاید. سعدی ( گلستان). 
" دل مخوان ای پنرکه دول بود 
آنکه در چاه خلق گول بود. اوحدی. 
سه نگردد بریشم ار او را 
پرنیان خوانی و حریر و پرند. هاتف. 


- بازخواندن؛ خواندن. تامیدن. اسم گذاردن: 


کجاجندشاپوز خوانی ورا 


خواندن. ۱۰۰۴۳ 
جز این نیز نامی ندانی وراء فردوسی. 
... دو قوم‌اند از تخس و هر یکی از ایشان را 
ناحیتی خرد است و دو ده است که بدین دو 
قوم باز خوانند. (حدود العالم). هر کورتی را 
بپادشاهی کی نهاد آن کورت باغاز کرده است 
بازخوانده‌اند. (فارسنامة اببن بلخی). آن 
ولایت را بنام این شهر بازخواندند. (فارسنامة 
آبن بلخی). ||دانستن. معتقد بودن: و ماانزل 


علی الملکین, لام را بزبر خوانند و گروهی 
چنین خوانند و ماانزل عملی الملیکین لام را 
بزیر خوانند. (ترجمة تفسیر طبری), 

سپاه مراسست خواندیکار .. _ 
بهندوستان نیست گوید سوار. . . فردوسی. 
|| پذیرفتن. انجام دادن؛ 

گه کار باشد به یزدان کسی 

که‌اندرز شاهان نخواند بسی. فردوسی. 


ااصدا کردن. طلییدن..دعوت کردن. طلب 
کردن. احضار کردن. پیش خود داشتن. 
استدعا کردن. خواستن. مقابل راندن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
من | کنون نايم مگر خوائدم 
بجای پرستنده بنشاندم. فردوسی. 
همی برخروشید و فریاد خواند 
جهان را سراسر سوی داد خواند. 
سپه خواند از هر سویی بیکران 
بزرگان گردنکش و مهتران. 
فرستاده را پیش خود خواندی 
بر تخت زربلش بنشاندی, 
پراز خشم و کینه سپه را بخواند 
بینداخت آن نامه را و نخواند. . 
بوبکر عتدلیب‌نوا را بخوان 
گوقوم خویش را چوبایی بیار.. فرخی. 
درساعت فرموده که تا گچگران را بخوان‌دند. 
(تاریخ بیهقی). بونصر بدیوان رسالت رفت و 
خالی کردند و رسول را آنجا خواندند. (تاریخ 
ببهقی). | گر...طمع آن باشد که من بتن خویش 
بیایم نباید خواند که لبته نيایم. (تاریخ بیهقی). 
خواجه بزرگ بوسهل را بخواند با نایبان دیوان 
عرض و شمارها بخواست از آن لشکر و 
خالی کردند و بدان مشغول شدند. (تاریخ 
بسهقی). 
چوبا موبدان رای خواهی زدن" 
بهئشان مخوان جز جدا تن‌به‌تن, 
اسدی ( گر. شاسب‌نامه). 

در این بزمگه شادی آراستند 
جهان را بخواندند و می خواستند. 
من با تو ای جسد ننشینم در این سرای 
کایزد همی بخواند بجای دگر مرا. : 

: زا تفر و: 
زین آفریدگان چو مرا خواند بیگمان 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی, 


اسدی. 


با من ضعیف بنده‌ش کارت نا گزیر. 
. ناصرخسرو. 


۴ خواندنی. 

3 چرا نخواند بروز مرگ بج نب 

آن تیز رز و چنگل عتقا را؟ ‏ . ناصرخسرو. 
پس ابراهيم و اسماعیل بپرداختند از خانه و 
خلق را بعح خواندند. امجمل السواریخ و 
القصص). دانیال پیفمبر را بخواند و بپرسید. 
(مجمل السواریخ و القصص). و از کوقه 
جماعتی نامه‌ها و رسول پیوسته کردند 
بخواندن حسین‌ین علی علیهماالسلام و بیمت 
کردندبااو. (مجمل التوازیخ و القصص)باپیر 
منصور کس فرستاد و محمدبن زکریاء رازی 
را بخواند بدین معالجت او بیامد تا به آموی. 
(چهارمقالً نظامی عروضی). و فرمان آمد او 
راکه مردمان را بتوحید خوان. (تاریخ 
سیستان). اندر وقت کس فرستاد او را بخواند. 
(تاریغ سیتان). داناآن و زیرکان را بخواند و 
آن دانه‌ها بدیشان نمود. (نوروزنامةٌ خیام). 
ابن عباس گوید که ذوالقرنین یک سال با همه 
سپاه در مفرب بماند و ال مفرب را سخدا 
میخواند. (قصص الانسبیاء). خلق را بخدای 
خود خوان و من جبرئیل امینم. اقصص 
الانپیاء). خدایت سلام میرساند و می‌فرماید 
پرخیز شداد را دعوت کن و بمن خوان که 
عاصی شده است. (قمص الانبیاء). و گفت یا 
رحیمه ویحک مرا بمعصیت میخوانی, 
(قصص الانبیاء). و میخواهم کی هر کی از 
داعیان و سرهنگان و معروفان اتباع تواند 
جمله را بخوانی. (فارسنامة این‌البخی), 

چو باد از در هر کس نخوانده درنشوم. 


خاقانی. 
نه دل میدادش از دل راندن او 
نه شایست از سپاهان خواندن او. نظامی, 
سوی ما نامه کرد و ما را خواند 
فصلهایی به دلفریبی راند. نظامی, 


کس فرستاد و خواند از آن بومش 
هم به رومی فریفت از رومش. 

پس آنگه باد را نزدیک خود خواند. 
اندرآر دیگران را هم بخوان 


کاندر آتش شاه بنهاد‌ست خوان.: مولوی. 
گفت‌ای خر اندر این باغت که خواند 
دزدی از پیفبرت میراث ماند. مولوی. 
گربخوانی بدر خویش و برانی شاید 
همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی. 

سعدی (بدایم). 


فضلست ا گرم خوانی عدلست ا گرم رانی 
قدر تو ندارد آن کز زجر تو بگریزد. 
سعدی (بدایم). 

گرنمیرد عجب آن شخص و دگر زنده نباشد 
که‌برانی ز بر خویش و دگر بار بخوانی. 

سعدی (طیبات). 
خدایاگر بخوانی و برانی 
جز انمامت دری دیگر ندارم. 

سمدی (طیبات). 


اسیر بند غمت را بلطف خویش بخوان 
که‌گر بعنف برانی کجا رود مقلول؟ 

سعدی (طییات). 
گربخوانی پادشاهی ور برانی بندهام 
رای ما سودی ندارد تا نباشد رای تو. 

سعدی (خواتیم): 
بنده‌ام گر بلطف میخوانی 
چاکرم گر بقهر میرانی. ‏ سعدی (خواتیم), 
هر سو دود آن کش ز بر خویش براند 
وان راکه بخواند بدر کی ندواند. 

سعدی ( گلستان). 
هر بیدقی که براندی بدفع آن بکوشیدمی و هر 
شاهی که بخواندی بفرزین بپوشیدمی. 
( گلستان). حکایت کنند که ععربی را درسی 
چند گرد آمده بود و بشب خوابش نمی‌برد 
یکی را از دوستان بر خود خواند. ( گلستان), 


بخویشتن خواندن؛ نزد خود طلبیدن؛ امیر 


او را بخویشتن خواند و در آغوش گرفت. 


(تار یخ بیهقی). 

بر خویش خواندن؛ نزد خود طلبیدن؛ 

همه دختران را بر خویش خوائد 

بیاراست بر تخت زرین نشاند. . فردوسی. 
همان پنج تن را بر خویش خواند 

بنزد یکی خوابگه برنشاند. فردوسی, 
او را بر خويش خواند پیوست 

هر ساعت سود بر سرش دست. نظامی. 
پیش خواندن؛ نزد خود طلبیدن؛ 

در پسندیده را پیش خواند 

سخن هرچه بایست با او براند. . فردوسی, 
جهاندار پس گیو را پیش خواند 

بر آن نامور تخت شاهی نشاند. فردوسی. 


این نامه چون نبشته آمد خیلتاش را پیش 
خواند. (تاریخ بیهقی). و چون نماز شام... ما 
مرا تها پیش خواند. (تاریخ بیهقی). 
خود برداشت و بنزدیک آغاجی 
خادم برد خاصه و اغاجی خیر کرد پیش 
خواندند. (تاریخ بیهقی). 
یکی روزش بخلوت پیش خود خواند 
که ‌عمرش آستین بر دولت افشاند. نظامی. 
- فروخواندن؛ طلبیدن, احضار کردن: 
گرتوبمثل به ابر بر باشی 
زانجات بحلیه ها فروخواند ‏ ناصرضرو. 
|ابیان رمز نمودن و واضح کردن آن. (ناظم 
الاطباء). کشف رمز کردن. ایضاح رمز و خبر 
مخفی نمودن. ||دمیدن. (بادداشت بخط 
مولف) 
باز در گوشش 
در رخ خورشید افتد صد کسوف 
تا بگوش خاک حق چه خوانده‌است 
کومراقب گشت و خامش مانده‌است. 
مولوی, 
|| تعلم کردن. (یادداشت بخط مولف): چسون 


دمد نکته مخوف 


خوان‌ریز. 
شرح لسعه را خدمت شیخ خواندم.. 
(یادداشت بخط مولف). 
- درس خواندن؛ تحصیل کردن. علم 
آموختن. 
||انشاد کردن. شعر گفتن. شعر سرودن. 
(یادداشت بخط مولف): 
شاعرت راگو که خوان و صاحبت راگو که یای, 
منوچهری. 
نقل کردن. ذ کررکردن. (یادداشت, یژلف): او 
را پیوسته بخواندندی تا حدیث کردی و اخبار 
خواندی و بدان الفت گرفتدیر(تاریخ 
بسیهقی). ||بسرگردانیدن. منحرفه‌اکردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
چنین گفت موبد بشاه جهان 
که آن گور دیوی بد اندر نهان 
که‌بهرام را خواند از راستی 
پدید آرد اندر دلش کاستی. فردوسی,. 
- بازخواندن؛ برگردانیدن. رجعت دادن. 
عودت دادن (یادداشت بخط مولف): طاهر 
نامه کرد و الیاس‌بن اسد را از سیستان 
بازخواند. (تاریخ سیستان), 
||اطاعت کردن. حکم و فرمان و نام کسی را 
اطاعت کردن. (یاددافت بخط مولف)؛ 
بر اين نیز بگذشت يك روزگار 
نخواند ایچ کس نامه شهریار. فردوسی, 
| تحمل کردن قپان وزنی را. نشان دادن وزنی 
را: قپان پنجاه‌وچهار کیلو را تمام می‌خواند. 
(یادداشت بخط مولف) (. 
خواندفنی. [خوا / خا ذ] (ص لیافت) 
چیزی که سزاوار و شایسته خواندن باشد و 
خواندن وی مطلوب بود. (ناظم الاطباء). 
خوان دوم. [خوا / خان دوو) ((خ) یکی 
از هفت‌خوان رستم که یافتن رستم چشمة 
آب راست پس از تحمل رنج تشنگی. 
خوانده. [خوا/خاد/د] (نسف) 
پذیرفتهشده, چنانکه در خواهرخوانبد» و 
برادرخوانده می‌آید. |(اسم مفعول از خواندن 2 
رجوع به معانی خواندن شود. ||مدعیعلیت 
در اصسعطلاح دادگتری. (از لفتات ‏ 
فرهنگستان). 
خوانده. [خوا /خاد] ((خ) دهی از بخش 
حومة شهرستان ائین در بیست‌ودوهزارگزی 
نائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خوان‌ریز. [خوا / خا] (| مرکب) ریزة 
خوان. ته سفره* 
گیرگدای محبتم نها آخر 
خرمگسی خوانر یزهای صفاهان. 


خاقانی. 


۱-در آنندراج آمده است: از زبان برآوردن 
حرف و بمجاز باد کردن و طلب داشتن و 
فهمیدن و بیان کردن و مقرر کردن و یقین نمودن 
از معانی آن است. 


خوان‌ریزه. 
خوان‌ریزه. (خوا /خا زر /ز ] المرکب). 
ریز خوان. ته سفره. ته‌ماندة سفرهه 
چون بخوان‌ریز؛ تو پروردم 


نعمت از خوان تو بسی خوردم. نظامی. 
چون ز خوان‌ریزه خورد شد روزی 
می در آمد بمجلس‌افروزی. نظامی, 


خوان زیاده کردن. [خوا/خاد /دک 
] (مص مرکب) خوان برداشتن. (آنندراج): 


خوان وصال دوست نعیمی است جاودان ی 


بر ما سکاز کم برقیان زياده کن. ‏ _ 
(از انتدراج). 
خوانس. (خ نٍ ] (() واحد اندازه‌ای است 
معادل سه لیتر. (از ترجمهة ابن‌البیطار ج۲ص 
۶۰ 
خوانسار. [خوا / خا] (!مرکب) مخفف 
خوان‌سالار که سفره‌چی و بکاول و طباخ 
باشد. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج)؛ 
خوان‌سار اجل نمی‌کند راست 
بر خوانچة تیغ کاسة سر, 
اثیرالدیناخیکتی (از انندراج). 
خوانسار. [خوا /خا] (اخ) نام محلی است. 
رجوع به خونار شود. 
خوانسالار. [خوا/خا] (!مسرکب) 
سفره‌چی. بکاول. طباخ. بکاول ترکی است و 
در هسندوستان او را چ‌اشنی‌گیر خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). عجاین. (بحر 
الجواهر): آتش در هیزم زدند و غلامان 
خوانسالار با بلسکها درآمدند. (تاریخ ببهقی). 
[عبدالرحمن محمد الاشعث ] را یکی مسرغ 
فربه بود بر خوان همی خورد او را خوش آمد 
خوان‌سالار را پرسید که حال این مرغ 
بازگوی گفت آن مرغی چند بود که عبدالبن 
عامر فرستاده است همه همچنین است. 
(تاریخ سیستان). دو جوان بودند یکی 
شراب‌دار عزیز و یکی خوان‌سالار ایشان را 
آوردند بزندان. (قصص الانیاء). قبطی را دید 
که خوان‌الار فرعون بود. (قصص الانبیاء). 
||ناظر. ||لقب ناظر پادشاه. (ناظم الاطباء). 
خوانسالاری. [خوا / خا] (حانص 
مرکب) حالت خوانسالار. عمل خوانسالار.. 
(باددائنت بخط مولف), 
خوان سوم. [خوا /خانٍ سو و] (اج) 
یکی از هفت‌خوان رستم که در آن کشتن 
رستم اژدها راست. ۱ 
خوانشرف. [خوا / خاش ر] (() دهی 
است از دهستان نهبندان بخش شضوسف 
شهرستان بیرجند دارای ۵۶٩‏ تن سکته. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات, شغل اهالی 
زراعت و مالداری. راه اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
خوان ششم. [خرا / خان ش ش) ((خ) 


یکی از هقت‌خوان رستم که در آن کستن 
رستم ارژنگ دیو راست. 
خوانق. (خ ن | (ع 4 ج خانقه, و آن قمی 
ورم و درد گلو است. (یادداشت بخط مولف), 
اج خانقاه. (یادداشت بخط مولف) 
خوان کرم. [خوا / خان ک ر] (نرکیب 
اضافی | مرکپ) سفر؛ کسرم. سفره‌ای که از 
روی بخشش و کرم گترده شود. (یادداشت 
. بخط مولف)؛ 
تو مست خواب غفلتی و ازبرای تو 
ایزد فکند خوان کرم در سپیده‌دم. منوچهری. 
||خانه‌ای که بر همه کس مقتوح و سفرء آن 
همهروزه گسترده باشد. ||خوان یغما. (اناظم 
الاطباء). 
خوان کشیدن. [خوا / خاک /کي ذ] 
(مص مرکب) سفره گستردن. سفره پهن کردن: 
بخلق بو فریبش گریبان کشید 
بخانه دراوردش و خوان کشید. سعدی, 
خوانگر. [خوا /خساگ] (ص مرکب) 
خوان‌الار. طباخ. بکاول. چاشنی‌گیر.(ناظم 
الاطباء), 
خوان کستردن. (خوا /خاگ ت 3] 
(مص مرکب) سفره گستردن. سفره پهن کردن. 
||کنایه از مهمانی کردن. (یادداشت بخط 
مزلف). 
خوانگه. [خوا / خاگ؛] () محل خوان. 
سفره‌خانه؛ 
همان پنج تن رایر خویش خواند 
بنزدیکی خوانگه پرنشاند. فردوسی. 
خوانندکان. [خوا / خا نزن د /د] ( 
مرکب) ج خوانده. قرائت‌کندگان. تالیان. 
تلاوت‌کنندگان: که خواندگان را از آن بیار 
فایده باشد. (تاریخ بهقی). و خوانندگان این 
کتابیوریاید که همت بر تفهیم معانی مقصور 
لیله و دمنه). تا بر خوانندگان 
استفادت و اقتباس آسانتر بباشد. ( کلیله و 
دمنه). ||شا گردان. ||مغنیان. نغمه‌سراییان. 
(ناظم الاطباء). |[دعوت‌شدگان. (یادداشت 
بخط مولف). 
خوانندگی. [خسوا/ خضا نذن د/د] 
(خستامضن) نتروفگونی. تنخنه‌سرایدی, 
آوازخوانی. تفنی. (ناظم الاطباء). ||قرائت. 
(یادداشت بخط مولف). |اصفت خوانننده. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوانندگی کردن. [خوا / خانن د /د 
ک‌د] (مص مرکب) تغنی کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواننده. [خوا /خانّن د /د ] (نف) قاری. 
آنکه خواند. انکه تواند خواندن کتایت را. 
(یس‌ادداشت بخط مولف). مسفری. ج» 
خواندگان؛ 
بهر سو همی رفت خواننده‌ای 


خوانة. ‏ ۱۰۰۴۵ 
کهبهرام را پروراننده‌ای, فردوسی. 
کتون‌رنج در کار خسرو بریم 

بخواننده آ گاهی‌نو بریم. فردوسی. 
چو بگشاد مهرش, بخواننده داد 

سخنها بدو کرد خواننده یاد. فردوسی, 
بفرمود تا نامه برخواندند 

بخواتده بر گوهر افشاندند. فردوسی. 


آنچه دقیقی گفته بر آثر این فصول نیز بشتم تا 
خوانندگان این تاریخ چون بدینجا برسند و بر 
این واقف شوند... (تاریخ بیهقی). غرض من از 
این بشتن اخبار آن است تا خوانندگان را از 
من فایده بحاصل آید. (تاریخ بیهقی). واجب 
دیدم به آوردن آن... تا خوانندگان را تشاط 
اخزاید. (تاریخ بیهقی). 

مبارک باد بر نویسنده و خواننده. (نوروزنامه 
خیام). و خواند؛ این کتاب باید که وضع و 
غرض که در جمع و تألیف آن بوده است 
بشناسد. ( کلیله و دمند). 

تا آفتاب و نجم بوند ازیرای من 
خوانند؛ حدیث و نیوشندة کلام. 
نگاره یکی نام دلنواز 

که خوانندگان را بود کارساز. خاقانی. 
|امقروء. خواناء (یادداشت بخط سولف)؛ و 
خط خواننده باید که داناآن گفته‌اند احسن 
الخط ما یقرأ.(نوروزنامة منسوب به خضیام), 
|امقنی. نوائی. خنیا گر, آوازه‌خوان. مطرب. 
قوال. (یادداشت بخط مولف)؛ 

مرا لفظ شیرین خواننده داد 

ترا سمع درا ک‌داننده داد. سعدی ( گلستان). 
||داعسی. (یسادداشت بسخط سولف), 
||دانش آموز. (یادداشت مولف). طالب علم. 
شا گرد.(ناظم الاطباء): 

کجاآن سر و تاج شاهنشهان 

کجاآن دلاور گرامی مهان 

کجاآن حکیمان و دانندگان 

همان رنج‌بردار خواندگان. فردوسی. 
خواننده کردن. [خوا /خانن د / یک 
] (مص مرکب) اقراء. (تاج العصادر بنهقی).: 
خوان نهادن. [خوا/خا نِ د] (مص 
مرکب) سفره انداختن. کنایه از مهمانی و بار 
عام دادن. (یادداشت بخط مولف): نه هرکه 
نان دهد حاتم طی است و نه هرکه خوان نهد 
صاحب ری. (مقامات حمیدی). 


سوزنی. 


اندر و دیگران را هم بخوان 
کاندر آتش شاه بنهاد‌ست خوان. مولوی, 
سگ آخر که باشد که خوائش نهند 
بفرمای تا استخوانش دهند. 

سعدی (پوستان), 
- امثال: 
او خوان نهاد و دیگری دعوت خورد. نظیر: او 
مظلمه برد و دیگری زر. 


خوانة. (خْزٌ وان)(ع4 دبّر. (منتهی الارب) 


۰7۶ ۰ ۱ خوان هفتم. 

(از تاج العروس) (از لسان العرب::- 
خوان هفتم. [خرا /خان ث) (خ) 
یکی از هفت‌خوان رستم که در آن کشتن 
رستم است دیو سپید را. 

خوانبی. [خوا/ضا] (حامص) عمل 
خواندن. (یادداشت بخط موّلف). مزید موخر 


است. 
- دعاخوانی؛ عمل خواندن دعا. 

روضه‌خوانی؛ عمل روضه خواندن. چم 
- ریزه‌خوانی؛ کنایه از ایراد گرفتن. لغز گفتن. 


مسائل کوچک را مورد توجه قرار دادن و بر ۲ 


آن عیب گرفتن. 
خوانیدن. [خوا / خاد] (مص) قرائت 
کردن. خواندن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
شعوری ج ۱ ورق ۴۰۰). ||خواندن فرمودن. 
||صدا کردن. ||آواز خواندن. ||دعوت کردن. 
(ناظم الاطباء) 
خوان یغما. [خوا / خان يّ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خوانی باند که 
کریمان بگترانند و صلای عام دردهند و 


خواوت دگار. [خوا / خا وّ] ((خ) خواندگار. 
خسونگار. لقب عام سلاطین عسثمانی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواه. [خوا / خا] (نف مرخم) خواهنده. 
طالب. آرزومند. (ناظم الاطباء). این کلمه 
اغلب بصورت ترکیب بکار میرود چون 
ترکیپات زیر؛ 
آب روخواه. آزادی‌خسواه. آدستی‌خواه. 
آرژ وخواه. انصاف خواه. باج‌خواه. بارضواه. 
باژخواه. بدخواه. تاج‌خواه. ترقی‌خواه. 
تنخواه. جمهوری‌خواه. خساطرخواه. 
خسانه‌خواه. خسداضواه. خودخواه. 
خویشتن‌خواه. خیرخواه. دادخواه. دلخواه. 
دولتخواه. دستخواه. دینارخواه. رزمخواه. 
روان‌خواه. زنهارخواه. شیرخواه. عذرخواه. 
عیب خواه. فریادخواه. کین‌خواه. که‌خواه. 
گنج خواه. گشن‌خواه. مردم‌خواه. مژده‌خواه. 
مشروطه‌خواه. نام‌خواه. نان‌خواه. ناوردخواه. 
نکوخواه. نوع‌خواه. نیک‌خواه. نیکوخواه. 
وام‌خواه. وصل‌خواه. هواخواه؛ 


معتی آن خوان تاراج است چه یغما بمعنی | دلیران ارمن هواخواه او 

تاراج باشد. (برهان قاطم) (آنندراج) (از | کمربسته بر رسم و بر راهاوء نظامی, 
انجمن‌آرای ناصری)؛ بطبعش هواخواه گشتند و دوست. سعدی 
پرا گنده‌ای گفتش ای خا کسار (بوستان). رجوع به هر یک از اين ترکیپات در 
برو طبخی از خوان یغما پیار. جای خود شود. 


سعدی (بوستان). 
بر این خوان یفما چه دشمن چه دوست. 
سعدی: 
ففان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یفما راء 
حافظ. 
خوانیق. (خ) (ع 0 ج خانتة. و آن قسمی 
درد و ورم گلو است. و گویا جمع بمعنی مفرد 
خویش نیز مستعمل است. (یادداشت بخط 
مولف): و توفی سکمان‌ین ارتق بعلة الخوانیق 
فی طبریق الفراة سین طرابلس و الفدس. 
(وفیات الاعیان چ طهران ص ۴۵). 
خوانین. [خ] (ع اج خان, لفت ترکی 
است و در اصل لقب پادشاهان ترکستانست و 
الحال در لقب امراء متعمل شده و فارسیان 
عربی‌دان این لفظ را بطور عربی جمع کرده‌اند. 
(انتدراج) ج خان, و خان صورتی از خاقان 
است. (یادداخت بخط مولف). 
خوانین. [خ] ((خ) ناحیتی از غور است و 
اندر وی مقدار سه‌هزار مرد است. (حدود 
المالم) 
خواو. [خوا /خا] () خواب که بعربی نوم 
خوانند. (بر‌هان قاطع) (از انجمن ارای 
ناصری): 
گرخری دیوانه شد یک دم گاو 
در سرش چندان بزن کاید بخواو. 
مولوی (از انجمن ارای ناصری). 


|اراضی. (ناظم الاطبام). 
- خواه و ناخواه؛ طوعاً ام کرها. (یادداشت 
بخط مولف). 
|اراغب. مایل. مشتاق. محتاج. |الازم. 
ضرور. | طلب برای کسی. (ناظم الاطیاء). 
خواه. [خوا /خا] () آرزو, مراد. میل. 
|اعر ض. درخواست. استدعاء, اایا. (ناظم 
الاطباء). چه. اعم از انکه. (یادداشت بخط 
,مطلف). چون: خواه شب و خواه روز, خواه 
خواه زنگی, خواه مرد خواه زن* 


اه اسب وفا زين کن و زی مهر رهی تاز 
خوه تیغ جفا آخته کن کین رهی توز. 
سوزنی. 
هرکه را خلقش نکو نیکش شمر 
خواه از نمل علی خواه از عمر. . مولوی. 
آب خواه از جو بجو خواه از سبو 
کاین‌سبو راهم مدد باشد ز جو. مولوی, 


من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم 
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. 
سعدی, 
خواهان. [خوا / خا](نف) طالب. شائق. 
مشتاق. ارزومند. (ناظم الاطباء). خواهنده. 
(انتدراج). دوستدار. عاشق. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
رزبان شد بسوی رز بسحرگاهان 
کودلش بود همیشه سوی رز خواهان. 
عنوچهری. 


خواهر. 
امرالمزمنین جویای این است و خواهان 
است. (تاریخ بیهقی). در حالتی که خواهمان 
است چیزی را نزد اوست از شواب. (تاریخ 
بیهقی). شاب کن در ارسال جواب این نبشته 
بسوی امیرالمومنین به آنکه اختیار کنی آنچه 
از او در آن است چراکه مشتاقست و 
خواهان. (تاریخ بهقی). چه گفته‌اند هرکه را 
زبان خوشتر خواهان بیشتر. (قابوسنامه), 
بهشت ما ترا جویانت و مقصد سا تو را 
خواهانت. (قصص الانبیاء). او را بمن 
فرستید اگر خواهان آن هست و اگرنیست. 
(تاریخ قم) دنع؛ خواهان طعام وگرسته 
گردیدن.(منتهی الارب). 
- خواهان چیزی شدن؛ طالب چیزی شدن. 
علاقه‌مند بچیزی شدن؛ 
بدیدار وی در سپاهان شدم 


بمهرش طلبکار و خواهان شدم. سعدی. 
امتال: 

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. نظیر: 
برای کسی بمیر که برایت تب کند, 


||(ق) در حال خواستن. (بادداشت بخط 
مولف). |() ج خواء بمعنی طالب. |[مدعی در 
اصطلاح دادگستری. (از لفات فرهنگستان), 
خواهانی. (خوا / خا] (حامص مرکب) 
آرزو, مراد. میل. خواهش. رغبت. (ناظم 
الاطباء). عشق در تداول عامیانه. ایادداشت 
بخط مولف). || خواست. اراده. |اشهوت. 
|| طلب. (یادداشت بخط مژلف). ۰ 
- خواهانی تن؛ شهوت طلبی. (مسنتهی 
الارب). 
- خواهانی نمودن؛ دعوی. دعاء. (منتهی 
الارب). 
خواهر. [خوا /خاه] () دختری که از پدر 
و مادر با شخص یکی باشد و یا تنها از پدر و 
یا از مادر با هم یکی باشند. (ناظم الاطباء), 
همشیره. (آنندراج). اخت. شقیقه. جز نو از... 
پدر و مادر تو یا یکی از آن دو. [یناددا 


بخط مولف): 

وز آن پس چو گردوی شد نزد شاه 

بگفت آن کجا خواهرش با سپاه 

بدان مرزبانان خاقان چه کرد 

که‌در مرو از ایشان برآورد گرد. . فردوسی. 
نگه کن بدین خواهر نیک زن 

بگیتی بس او مر ترا رای‌زن. فردوسی, 
در باب ارتکین که خواهر او را داشت سخنی 
چند گفت. (تاریخ بیهقی). 

گفت‌او را جوحی ای خواهر ین 

عانة من باشد | کنون اینچنین. مولوی. 


- چهارخواهر؛ چهارعخصر (آپ, باد, آتش, 


۱- در فرهنگ نفیی: «خوانیق» جمع «خناق» 


املع انیت 


خاک بیس 
وین هر چهار خواهر زاینده 
با بچگان بیعدد و بیمر. ناصرخرو. 


- خواهر رضاعی؛ آن دختری با تو یا دیگری 
از يك پستان شیر خورده باشد. (بادداشت 
بخط مولف). 

- دوخواهر؛ دو ستارة شعرای شامی و 
شعرای یمانی, آنها را دوخواهران هم 
می‌گویند و بعربی اختاسهیل خوانند و عبور و 
غیمصاه نیز گویند. 

- سه‌خواهران؛ کنایه از بنات باشد و آن سه 
ستاره است پهلوی هم ازجمله هفت ستارهً 
بنات‌المش که آنرا هفت‌اورنگ و دب | کبر نیز 
گویندو چهار دیگر که بصورت کرسی است 
نعمش خوانند؛ 

زهره بدو زخمه از سر نعش 

در رقص کند سه‌خواهران را. خاقانی. 
وآن سه دختر وآن سه‌خواهر پنج وقت 

در پرستاری بیک جادیده‌ايم. ۰ خاقانی. 
- هفت خواهر؛ هفت ستارء بنات اللعش : 
پروین چو هفت خواهر خود دایم 

بنشسته‌اند پهلوی یکدیگر. ناصرخرو. 
خواهران. [خوا / خاه] () ج خواهر. 
اخوات. (بادداشت بخط مولف) (ناظم 
الاطباء), 

- خواهران پدر؛ عمه‌ها. عمات. 

- خواهران سهیل؛ دو ستاره‌ای که بتازی 
اختاسهیل گویند یعنی شعرای یمانی و شعرای 
شامی. 
خواهرافه. [خوا / خا خن /ن)] (ق) مشل 
دو خواهسر. ||کنایه از نهایت سحبت و 
صمیمت. 
خواهر امام. (خوا /خا هر !] ((ج) 
زیارتگاهی است در رشت. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواهر امی. [خوا / خا هر أ می] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) خواهری که از مادر 
با شخص یکی باشد. خواهر بطتی. خواهر 
مادری. (یادداشت بخط مولف). 
خواهراندر. [خوا / خاغاد] ([ مرکب) 
ناخواهری. کسی که یا از طرف مادر با از 
طرف پدر یا با شخص خواهر میشد. (ناظم 
الاطباء). 
خواهر اوکئی. |خوا / خاذر آ/آرگ] 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) خواهر غیرحقیقی. 
خواهری که از پدر و مادر یکی نباشد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواهر بزرگت. [خوا /خا هرب ژ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواهر ان 
(یادداشت مولف). 
خواهر بطنی. [خوا / خاغر ب] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خواهر امی. خواهر 


مادری. خواهزی که از طرف مادر پا شخص 
یکی باشد. 

خواهر پدر. [خوا /خا هر پ د] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) عمه. (یادداشت بخط موّلف). 
خواهر پدری. [(خوا / خا ذرٍ پ ذ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خواهر صلبی. 
خواهری که از طرف پدر با شخص یکی 


است. 


,خواهر تفی. [خوا / خا هر تَ] (ترکیب 


وصفی, |مرکب) خواهری از طرف پدر و مادر 
با شخض یکی باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خواهر بطتی و صلبی. 
خواهرخان. |خوا / خا ها ((خ) نام 
محلی کنار راه طهران و شاهی میان میانکلاه 
و شسیرگاه در دویست‌وبیست وسه‌هزارو 
سیصدگزی تهران. (یادداشت بخط مولف). 
خواهرخواندگی. |خوا / خاه خوا / 
خاد /د] (حامص مرکب) حالت و عمل 
خواهر خواندن. عهد خواهری. |اطبّق. عمل 
ماحقه. (یادداشت بخط مولف). 
خوا هرخوانده. [خوا / خا ده خوا / خادٌ 
/د] ((مرکب) کی که شخص انرابه 
خواهری قبول کرده باشد. (ناظم الاطباء)؛ زن 
کفشگر... خواهرخوانده را بینی بریده یبافت. 
( کلیه و دسنه. |هم‌طبق, طرف سسق. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواهرزاده. (خوا /خا هد /د] ( 
مسرکب) فرزند خواهیر. (ناظم الاطباء). 
|[جمعی از علما را به این عنوان یاد می‌کنند 
چونکه همشیره‌زاده عالم بوده‌اند. (از انساب 
سمعانی). 
خواهرزاده. [خوا /خا دٌ /د) ((خ) آمام 
اببوبکر محمد متوفی ۴۸۲ «.ق.او راست: 
«ادب:للقلضی. خصاف» و «مبوط البکری». 
بوخ ایوبکر شود. 
خواهززن. [خوا /خاغز] ((مرکب) 
خواهر زوجه, اخت‌الزوجه. زنی که خواهر 


زوجه شخص است. (یادداشت بخط موّلف). 
- امخال: 

آن کس دعا می‌کند که زنش نمیرد که خواهر 

نداشته باشد, 


خوا هر شوهر. [خوا /خا هش / شوخ (ز 
مرکب) خواهر زوج. خواهرشوی. 
اخت‌الزوج. رجوع به خواهرشوی شود. 
خواهرسوی. [خوا / خا ذ] (( مرکب) 
خواهر زوج. خواهرشوهر. حَنّه. رجوع به 
خواهرشوهر شود. 

خواهرکت. [خوا /خا در] ([ مصفر) 
خواهر کوچک. گاهی کنایه از خواهری است 
که‌طرف محبت بسیار شخص است. 
(یادداشت مولف). 

خواهرکش: [خوا/ خاک ] (نف مرکب) 


خواهش. ۱۰۰۴۷ 
کشندء خواهر. آنکه خواهر شود را کشد. 
(یادداشت مولف). 
خواهوگیر. [خوا /خاه] ([ مسرکب) 
خواهرخوانده. (ناظم الاطیاء) (آنندراچ): 
از دگر سو چون خلی لاله دروگرزادهام 
بود خواهرگیر عیسی مادر ترسای من. 
خاقانی (از آنندراج). 
خواهر مادر. [خوا /خا هر د] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) خاله. خواهر مام. اخت‌الام. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواهر مادری. [خوا/خا هر د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خواهر بطنی, 
خواهری که از طرف مادر با شخص یکی 
باشد. 
خواهرمرده. [خوا / خاهم د /د] (نمف 
مرکب) انکه خواهر او مرده است. 
|اناسزا گونه‌ای است که بشخص دهند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواهروار. [خوا / خاهّر] (ص مرکب. 
ق مرکب) مثل خواهر, ماد خواهر. شبیه 
خواهر. 
خواهری. [خرا / خا ه] (حامص) حالت 
خواهر بودن. عمل و رفتار خواهر داشتن 
|| (ص نسبی) منسوب به خواهر. 
خواهستن. [خوا /خادت ] (مص) 
خواستن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دو چشمش یکی ابر شد سیل بار 
که‌خواهمت رفتن مهش از کنار. 
شمی (یوسف و زلیخاا, 
سیب زآن شنیدم که یعقوب را 
چو خواهست افتادن اندر بلاء 
شمسی (یوسف و زلیضا)ء 
چو آ گاه‌شد مادر زردتشت ت 
ز غم خویشتن را بخواهت کشت. 
کیکاوس‌بن کیخسرو (زراتشتنامه ص ۱۵). 
خواهش. [خسوا /خسا ها (امیص) 
درخواست. استدعا. عرض‌داشت. تقاضا, 
(ناظم الاطباء). التماس. طلب. تمنی. 
(یادداشت بخط مولف): 
ز خویشان فرستاد صد نزد من 
بدین خواهش آمد گو پیلتن. 
بجمشید از مهر خواهش نمود 
نهادش کمان پیش و پوزش نمود. 
بیامد سپهدار پیران بدر 
بخواهش بخواهد ترا از پدر. 
گه‌بدرشتی و گه بخواهش و خنده. 
متوچهری. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نه او خوآهش پذیرد هرگز از من 
نه اغارش پذیرد زاب آهن. 
(ویس و رأمین). 
فروغ خور بگل نتوان نهفتن 
بخواهش باد را نتوان گرفتن. 


۸ خواهش الهی. 
بخواهش باد را نتوان گرفتن. . ج.- 

(ویس و رامین). 
خود را اندر افکنی و به خواهش و تضرع و 
زاری پیش این کار بازشوی. (تاریخ بهقی). 
بزتهار آیی بر من کنون . ۰ 


بخواهش بخواهم ترا زو بخون. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چون کار پخواهش رسد از شرم و خجالت 
باشند گدازنده چو پر آتش ارزیز. ‏ سوزنی. 
بخواهش گفت کان خورشیدرخار 
پگو تا چون بدست آمد دگر بار؟ نظامی, 
کنم درخواستی زآن روضهٌ پا ک 
که یک خواهش بود در کار اين خا ک. 
نظامی. 
چو کوتاه شد دستض از عز و ناز 
کنددست خواهش بدرها دراز. 
سعدی (بوستان). 
||رغبت. میل, (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
بزرگان ز هر جای برخاستند 
بخاقان چین خواهش آراستند. ‏ فردوسی. 
کهبر لشکر آمروز فرمان تراست 
همه کشور چین و توران تراست. فردوسی. 


بگویم من این هرچه گفتی بطوس 

بخواهش دهم نیز بر دست بوس. . فردوسی. 
چو خسرو را بخواهش گرم‌دل یافت 

مروت را در آن بازی خجل یافث. نظامی. 
||اراده. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

پر از خشم بهرام گفتش چنین 

شما راست آئین بتوران و چین 

که‌بی خوآهش من سر اندرنهی 

برااين نباشد مگرابلهی. ‏ فردوسی. 
||اشفاعت. (السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء), توسط. حمایت, (ناظم الاطباء): 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 

کدبا مرگ خواهش ناید بکار. . فردوسی. 
|اسراد. مطلوب. مقصود. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

نباید کز اين کار آ گه‌شود 

ز خواهش مرا دست کوته شود. 
رسید و بدانتم از کام اوی 
همان خواهش و رای و آرام اوی. فردوسی, 
||آرزد. (ن_اظم الاطباء) (بادداشت بخط 
مولف): 


چو خواهش ز اندازه بیرون شود 


فردوسی. 


از آن ارزو دل پر از خون شود. فردوسی. 
بدین خواهش اندیشه باید بسی 
همان نیز پرسیدن از هر کسی. . فردوسی, 


ترک خواهش کن و با راحت و آرام بخسب 
خاطر اسوده از این گردش ایام بخسب. 
خاقانی. 


||هوس. شهوت. ||خواستن طعام. اشتها, 
||سوال. سالت. ||ملتتس. مسژول. ||دعا. 
(یادداشت بخط مولف) 
همی گفت کای داور کردگار 
بگردان تواز ما بد روزگار 
بدانگونه تا خور برآمد ز کوه 
نیامد زبانش ز خواهش ستوه. . فردوسی. 
||مال. اسباب. خواسته. خواستنی. دولت. 
هرچه دلخواه. (ناظم الاطباء) 
خواهش الهی. [خوا/خا وش لا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رضای حق. (ناظم 
الاطیاء). 
خواهش پذیر. (خوا / خا وپ] (نف 
مسرکب) پذیرند؛ خواهش. قبول‌کنندهٌ 
خواهش: 
زن کارپیرای روشن ضمیر 
_بدان خواسته گشت خواهش‌پذیر. نظامی, 
خواهش داشتن. (خوا /خا وت 
(قص مرکب) عرض داشتن. استدعا داستن. 
تقاضا داشتن. || طلب داشتن. 
خواهش کردن. [خوا /خا وک د] 
(مص مرکب) طلب کردن. تقاضا کردن. 
درخواست کردن. اكماس کردن. تمنی کردن. 
(یادداشت بخط مولف): و از او خواهش 
می‌کنند هرکه در آسمانها و زمینهاست. 
(تاریخ بیهقی). 
یعذرآوری خواهش امروز کن 
که‌فردا نماند مجال سخن. سعدی (بوستان). 
|| شفاعت کردن. (بادداشت بخط مولف). 
||سألت کردن. |امیل کردن. رغبت کردن. 
|| ارزو کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خواهشکننده. [خرا /خاوک ند / 
د] (نف مرکب) شافع. شفیم. (مهذب الاسماء). 
9 . خواهنده. خواهش‌کن: 
پرویز پوزش‌گران 
برانگیخت از هر سویی مهتران 
که‌باشند خواهش‌کنان پیش شاه 
نبوّد دم و گوش اسب سیاه 
||متوسل. (یادداشت بخط مولف). 
خواه شآر. [خوا / خا دٍگ] (ص 
مرکب) شفیع. ميانجي. (یادداشت بخط مولف) 
(ناظم الاطیاء): 
بیارد کنون پیش خواهشگران 
ز کابل فراوان گزیده سران, 
بدان گيتيم نیز خواهشگر است 
که‌با ذوالفقار است و با منبر است. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از او شاه بردااشت بند گران 
چوبیار گشتند خواهشگران. . فردوسی. 
ندارم من شفیع از ایزدم بیش 
نه خواهشگر فزون از نام خویش. 
وی رای 


|| متمنی. ماتیس. (یادداشت بخط مولف): 


خواهل. 
منوچهر را با سپاهی گران 


فرستد بنزدیک خواهشگران. 
ز بد رسته بد شاه زابلستان 


فردوسی. 


ز تدبیر آن دختر دلستان. 

ز هر جای خواهشگران خاستند 
ز زایل‌خه او را همی خواستند. 
خواهشگر از این حدیث بگذشت 
با لشکر خویش بازپس گشت. ۰ 
خواهسگری. [خوا /خا «گ] (حامص 
مرکب) شفاعت. ذرع. توسط. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف): 

که خواهشگری کن بنزیک شاه 
زکردار ما تا ببخشد گناه. 
دلیران ایران بصاتم شدند 

پراز غم بدرگاه رستم شدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بپوزش که این ایزدی کار بود 
که‌را بو داهنگ جنگ فرود 

تو خواهشگری کن بنزدیک شاه 
مگر سر بیبچد ز کین سپاه, 

تو خواهشگری کن مرا زو بخواه 
همه راستی جوی و بتمای راه. 
چو چاره نبد شهری و لشکری 
گرفتند زنهار و خواهشگری. 
زمین را بوسم بخواهشگری 
مگر دور گردد شه از داوری. 
شه شهر با شهرگان دیار 
بخواهثگری شد بر شهریار, 
||تمنی. التماس, تقاضا. درخواست از نهایت 
عجز و لابه؛ 

من آیم به پیشت بخواهشگری 
نمایم فراوان ترا کهتری. 

همی گشت گردش بروز و بشب 
بخواهشگری تیز بگشاده لب. 
به پیش نیا شد بخواهشگری 

وز او خواست دستوری و یاوری. فردوسی. 
بخواهشگری زو درآوبخت سِ 


فردوسی. 


فردوسی. 


کزایدر مرو امشب آرام گیر. اسدیم 
پلنگ از نهیب سنانت بخواهد و 
بخواهشگری بال و پر از کبوتر. آزرقی. 
خواهشگریی بدست‌بوسی 

میکرد زبهر آن عروسی. نظامی, 
چو دارا شید اين دم دلنواز 

بخواهشگری دیده را کرد باز. نظامی. 
||دعا. (یادداشت بخط مولف): 

بخواهشگری تیز بشتافتم 

کنون آنچه جستم همه یافتم. فردوسی. 


خواهسمند. [خوا /خادم] (ص مرکب) 
مستدعی. ملیمس. طالب. (بادداشت بخط 
مولف). متقاضی. ||آرزومند. مشتاق. (ناظم 
الاطباء). 

خواهل. (خوا /خا/خ ه] (ص) کج و 
ناراست و منحنی. خم. ||() تسمه‌ای که استاد 


خواه‌مخواه. 

کفش‌دوز کفش را با آن بزانوی خود مي‌بندد. 
| آن قطعه چوبی که اين تسمه را بسروی آن 
می‌بندد. (ناظم الاطبام). 
خواه‌مخواه. [خوا /خام خوا / خا] (ق 
مرکب) راضی و ناراضی. ااالبته. بقیتا 
بلاشک. ||بهر جهت. (ناظم الاطباء), 
خوانخواه 
خواهن دکی. [خوا/ضا هد /د] 
(حاص) حالت و چگونگی خواهنده. 
||خواستاری دختر بزنی: خواستگاری: 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

چنین داد پاسخ بدو مرد پیر 

که‌ای شاه گوینده و یادگیر 

بدانگه کجا مادرت راز چین 

فرستاد خاقان به ایران‌زمین 

بخواهندگی من بدم پیشرو 

صدوشصت مرد از دلیران گو. فردوسی. 
سوال. کدی گدانی. احب. |اه.|اسیل, 
رغبت. (یادداشت بخط مولف). 
خواهنده. (خوا/خاهد /د] (نف) 
محتاج. درخواست‌کننده. گدا. عرض‌کنده. 
(ناظم الاطباء). گدا. سائل. (بادداشت بخط 
مزلف)؛ 

مکن خوار خواهنده درویش را 
بر.تخت منشان بداندیش را. 

بپا کی‌گرایید و نیکی کنید 

دل و پشت خواهندگان مشکنید. . فردوسی, 
وزآن پس هر آن کس که بر وی نثار 
بخواهنده دادی همه شهریار, 

دهد خواهندگان را روز بخشش 

درم در تنگ و گوهر در تبنگوی. 

یوالمثل (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

گشاده‌بر همه خواهندگان دست 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنان‌چون بر همه آزادگان در, فرخی. 
زر او را بر زوار مقام 
سیم او را بر خواهنده مقر. فرخی. 


گرهمه خواستة خویش بخواهنده دهد 


نبرد طبع ز جای و نکند روی گران. . فرخی. 
خواهنده همیشه ترا دعا گوی 
گوینده همه‌ساله آفرین‌خوان. فرخی. 
ز خواهنده کس پیش نگذاهتی 
هر آن کآمدی خوار بگذاشتی. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نبینی ز خواهنده و میهمان 
تهی بارگاه ورا یک زمان. اسدی. 


تو گویی خواجه جشنی کرد و زحمت کرد خواهنده 
زبس دینار کو پاشید زرین شد همه کشور. 


مسعودسد, 
هست خواهنده خواه بخشش شاه 
نه چو شاهان عصر خواسته‌خواه. سنائی. 
نهانی بخواهندگان چیز ده 
که خشنودی ایزد از چیز به. نظامی. 


بخواهنده آن بخشم از مال و گنج 
که‌از بازدادن نیایم برنج. نظامی. 
هیچ خواهنده از این در نرود بی‌مقصود. 
سعدی, 
بشکرانه خواهنده از در مران. 
سعدی (بوستان). 
چو خواهنده محروم گثت از دری 
چه غم گر شناسد در دیگری؟ سعدی. 
.| بخواهندة مقربی در صف بزازان حلب می‌گفت 


ای خداوندان نمست | گرشما را انصاف بودی و 
ما را قناعت رسم سوال از جهان برخاستی. 
(گلستان سعدی). ||طالب. مبفی. آنکه 
خواهد. (یادداشت بسخط مسولف). 
خواهش‌کننده. (ناظم الاطباع)؛ 


چه خواهنده رستم بود بی‌گمان 

نپیچد ز رایش مگر آسمان. فردوسی. 

و لیکن چون فلک خرسندیم دید 

ولایت درخور خواهنده بخشید. نظامی. 

دادخواهنده؛ طالب عدالت. 

|| طلبکار. (یادداشت بخط مولف): 

زکات لعل لبت را بسی طلبکار است 

میان اينهمه خواهندگان بمن چه رسد؟ 
سعدی, 

|املتسی. متمنی. (یادداشت بخط مولف). 

متقاضی : 

درگذر از جرم که خواهنده‌ايم 

چار؛ ما کن که پناهنده‌يم. نظامی. 

سلیح و سلب داد خواهنده را 

قوی کرد پشت پناهنده راء نظامی. 


||مرید. (یادداشت بخط مولف). || خواستگار. 
خواستار. آنکه زنی را برای ازدواج طلبد. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

دختر خوبروی خلوت‌ساز 

دست,‌خواهندگان چو دید دراز.. نظامی. 
گ قٍخواه. [خوا / خا ه خوا /خا] 

ق م کج طوعاً ام کرهاً. کام و نا کام. چار و 

1 (یادداشت بخط مولف). برخلاف یا 
موافق میل و خواهش و رضاء 
خواهه. آخوا / خاد/ ه] ( میت 
(آنتدراج ), استدعاء. درخواست. عرض. 
اامیل. . خواهش. رغبت. ||مقصود. مراد. 
(ناظم الاطیاء). || آرزو. (آنندراچ). 
خواهی. [خوا / خا] (ق) اعم. (یادداشت 
بخط مولف): و ما بیزاریم از دروخ گفتن 
خواهی بر دوستی و خواهی بر دشمنی. 
(التفهیم). |((حامص) عمل خواستن. 
بدخواهی؛ دشمنی. 

عذرخواهی؛ پوزش. 

- نیکخواهی؛ یکی طلبی. خیر طلبی. 
خواهیدن. [خوا / خاد] (مص) طلب 
کردن. استدعاء کردن. درخواست کزدن. 
(ناظم الاطباء): 


خوب. ۱۰۰۴۹ 


نوح چون شمشیر درخواهید از او 
موحج طوفان گشت از شمشیر او. مولوی, 
|اشسفاعت کردن. توسط نمودن. || آرزو 
داشتن. ارزو کردن. (ناظم الاطباء). 
خواهی‌نخواهی. [خوا / خانْ خوا / 
خا] (ق مرکب) طوعاً وکره برخلاف میل و 
رضا. (ناظم الاطباء).|لته. حکماً و حتما: 
یقینً. (یادداشت بخط مولف). |(اص مرکب) 
راضی و ناراضی. کام و نا کامٌ 
ز کف می‌داد | گرتارش عنان کم‌نگاهی را 
تمی‌خد کس حریف مره خواهی‌نخواهی را. 
فطرت (از آنندراج). 
خوای. [خوا / خا] (() ذرق. چاشنی. مزه. 
|اخوش, (ناظم الاطباء). | خوضمزگی, لذت. 
خوایة. [خ ی ] (ع | مص) سبک‌دوی اسبان. 
||فراخی اندرون پالان. (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). ||( لول سنان 
که‌سر نیزه در وی باشد. 
خوایة. (خ ی ] (ع مص) ربودن چیزی را. 
خواء. || خالی شدن خانه از اهل خود. خواء. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). 
خوء . (خو:](ع مص) شتاب کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب), 
منه: خاء بک علینا؛ شتاب کن بسوی ماء 
خوب. (ص) خوش. نیک. ضد بد. (ناظم 
الاطباء). نیکو. (برهان قاطع). جید. مقابل 
ردی. نغز. پسندیده. (یادداشت بخط مولف)؛ 
پته حربر دارد و وشّی معمدا 
از نقش و از نگار همه خوب چون بهار, 


معروفی, 
ای زین خوب زینی یا تخت بهمنی. دقیقی. 
یکی جای خوبش فرودآورید 
پس آنگاه خوردند هر دو نبید. دفیقی. 


فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 


0 را چون طرازی خوب کرکم. بهرامی 
شما را همه یکسره کرد مد 


بدان تا کند شهر از این خوب ره. فردوسی. 
اگرزو شناسی همه خوب و زشت 

بیابی بپاداش خرم بهشت. فردوسی, 
بیندیش و این را یکی چاره جوی 

سخنهای خوب و به‌اندازه گوی. ‏ فردوسی. 
زآنکه با زشت‌روی دیبه و خز 

گرچه خوبت خوب ننماید. ‏ ناصرخرو. 


خوب نبود سوخته جبریل پر در عشق تو 
آنگه از رضوان امید مرغ بریان داشتن 
سنانی. 
و دعاهای خوب گفت. ( کلیله و دمنه), 
چر در جایی همه او پاش و چون از جای نگذشتی 
چه داری آرزو آن کن چه بینی خوب‌تر آن شو. 
خاقانی. 
خوبکاری؛ نیکوکاری: 


۱۰۰۵۰ خوب. 


همه جامةٌ رزم بیرون کنید . سح 
همه خوب‌کاری بافزون کنی. 

به از خوب‌کاری بگینی چه چیز 
که‌اندررسی هم بدان خوب نیز. 
_ خوپ‌کرداری؛ خ وش‌عملی. 
خوش‌رفتاری. نیکورفتاری؛ 
خدای یوسف صدیق را عزیز نکرد 
بخویرویی لیکن بخوب کرداری. 
- امتال: و3 
بد را ياید بد گفت خوب را خوب؛ یعنی حسق 
هر چیز را باید بجا ادا کرد. 

|اجمیل. رعنا. زب لطیف. ظریف. صفاح. 
دلپذیر. دلکش. نازنین. صاحب حسن و 
جمال. خوشنما. خوش‌آیند. (ناظم الاطباء). 
مقابل زشت. مقابل گست. شنگ. خوشگل. 
شکیل. حشن. (یادداشت بخط مولف)* 

بحق آن خم زلف بان منقار باز 

بحق آن روی خوب کز او گرفتی براز. 


فردوسی. 


اسدی. 


سعدی, 


رودکی. 
دانش او نه خوب و چهر«ش خوب 
زشت‌کردار و خوب‌دیدار است. رودکی. 
چون گل سرخ از ميان پیلفوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 

رودکی: 


ناز ا گر خوب" را سزاست بشرط 
نسزد جز ترا کرشمه و نازء 

دلبرا دو رخ تو بس خویست 

از چه با یار کار گت کنی؟ عمارة مروزی. 
همه‌روزه با دخت قیصر بدی 

هم او بر شبتالش مهتر بدی 


رودکی. 


بفرجام شیرین بدو زهر داد 

شد آن دختر خوب قیصرنژاد. ‏ . فردوسی. 
مرا گفت خاقان که دیگر گزین 

که‌هر پنج خوبند و باآفرین. . فردوسی. 
ورا پنج دختر بد اندر نهان ۰ 
همه خوب و زیبای تخت شهان. فردوسی. 


هزاریک زآن کاندر سرشت او هنر است 

نگار خوب همانا که نیست در ارتتگ. 
فرخی. 

دست سوی جام می پای سوی تخت زر 

چشم سوی روی خوب گوش سوی زير و بم. 


منوچهری. 
که زشت از خوب و نیک از بد بدانی 
به دل کاری سگالی کش توانی 
(ویس و رامین). 

بد او تیک من بود چه عجب 
زشت من نیز خوب او باشد. خاقانی. 
پاسخ گفت را نگ آمیز شاپور 
که‌باد از روی خوبت چشم بد دور. نظامی. 
زن خوش‌منش دالنیشن‌تر که خوب 
که‌پرهیزگاری پپوشد عیوب. 

سعدی (بوستان). 


بهرچه خوب‌تر اندر جهان نظر کردم 
که‌گویمش بتو ماند تو خوبتر زآنی. 
نعدی (طیبات). 
ز حادثات زمانم همین پند آمد 
که خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم. 
ابن یمین. 
خوب‌رخی هرچه کنی کرده‌یی. 
جلال‌الممالک. 
||سخت. محکم. استوار. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء): 
یکی خوب صندوق از آن چوب خشک 
پکر دو گر فتند در قیر ومشک. 
||فاضل. شریف. |[شیرین. (ناظم الاطماء). 


| عجب. شگفت: خوبست که خجالت هم 
نمی‌کشی. (بادداشت بخط مولف). |ا(ق) 
چنانکه باید. (یادداشت بخط ملف): 
_ من خوب مکافات شما بازگذارم 

]| من خق شما بازگذارم به بتاوار. . منوچهزی. 
|یسندیده نیکو جیدة 
خوب اگرسوی ما نگه نککد 
گوژگشتيم و چون درونه شدیم. کسائی. 
خویگوی؛ خوش‌گفتار: 
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که‌من ای فرستاده و خوبگوی... . فردوسی, 


- خویگویی؛ خوش‌گفتاری. پسندیده گویی: 
خوبگویی ای پسر بیرون برد 

از میان ابروی دشمشت چین. 

| بسیار, (یادداشت بخط مولف): 
در این میان فقط از حیث عده خوب بود. 
خوب. [خ] (ع سص) درویش گردیدن, 
(مسنتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب) (اقرب الموارد). 
خوب آمدن. [ع ] (مص مرکب) خوش 
جهن پسندیده آمدن. نیکو آمدن. (یادداضت 

ولف): 
ت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 

خوبش" آمد سوی تیلوفر شتافت. 
مراگفت خوب آمد این رای تو 
به نیکی گراید همی پای تو 


ناصرخسرو. 


رودکی. 


نبشته من اين نامه پهلوی 
پیش تو آرم مگر نقنوی. . 
سخت خوب آید این دو بیت مرا 


فردوسی, 

که‌شنیدم ز شاعری استاد. فرخی, 
هرچند بدین سعتریان درنگرم من 
حقا که بچشمم ز همه خوبتر آبی 

۲ منوچهری. 

خوب آمدن استخاره: یک نشان داده شدن 
قصد بوسیلة استخاره. 

خوب آواز. (ص مسرکب) خوش‌صوت. 
خوش‌صدا. کسی که خوش می‌خواند. (ناظم 
الاطبام. 

خوب آوردن. [و:](مص مرکب) خوب 


خوب‌چهر. 

آمدن مهره در بازی نرد. کنایه از هر سوافبق 
میل آمدن حادثه‌ای. (یادداشت بخط مولف). 

خوبار. (ص) مناسب و غیرمناسب. (نباظم 
الاطباء). 

خوبار. (() حمل هر چیزی که یرای خوردن 
باشد. ||توشه و راحله که از جایی بجایی نقل 
کنند. (ناظم الاطباء). ظاهراً صورتی از 
خوربار یا خواربار باشد. 

خو با زکردن. (ک ر] (مص مرکب) ترک 
عادت کردن. (ناظم الاطباء). ترک اعتیاد 
کردن.(یادداشت بخط ملف)؛ 
نزاری و خو باز کردن ز می 
چه تزویر دارد در این چیست هی؟ 

نزاری قهستانی (دستورنامه 3 روسیه ص ۷۰), 

خوبان. ((خ) دهسی است جزء دهستان : 
الموت بخش معلمکلایة شهرستان قروین, آب : 
آن از رودخانة شاهرود و محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و راه مارو است. این ده 
وقف بر امام‌زاده زکریا است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱. 

خوبان‌رژگاه. [ر] (اخ) دی است از 
دهستان حومً شهرستان شهسوار دارای ٩۰۰‏ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خوبانی. (() زردآلوی خشک‌شده که مسغز 
آنرا برآورده با مغز بادام مقشر کرده و هر دو را 
در جای آن گذارند. (آنتدراج) (انجمن آرای 
ناصری). زردآلوی خشک باشد که مفز بادام 
در درون آن کتند. (بسرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء), 

خوب‌اندام. [1| (ص مرکب) خوش‌اندام. 
آنکه اندام نیکو دارد. نیکوقالب. خوش‌کالبد: 
هب ُل؛ جوان خوب‌اندام. (منتهی الارب). 
خوب پیکر. زب /پ کَ] اص مسرکب) 
خوب‌اندام. خوش‌بدن. متتاسب‌القامة ؛ 


یکی خوب‌پیکر کنيزک خرید. .. سعدی, 
خوب تاکردن. اک 3]) اسص مرکباع 
رفتار خوش کردن. با خوشی معأملة کرد 
نیکویی کردن. رش 
خویتر. زت] (ص تفصیلی) بهتر. نیکور. 
اطیب. الطف: 

بهزار دل زمانه یقا حریف بادت 


که‌زمانه را حریفی ز تو خوبتر نباید. 
خاقانی. 
خوبترین. (] اص عالی) نیک‌ترین. 
بهترین. زیباترین. (ناظم الاطباء) 
خوب‌چهر. اچ] (ص مرکب) خوشگل. 
قشنگ. خوبروی, خوش‌صورت. نکوروی: 
ابا موبد مویدان برزمهر 


۱-صفت جانشین مرصوف شده. 
۲ -نل: خسرشش, و در این صورت شاهد 


خوب‌چهر. 


چوایزدگشسب آن مه خوب‌چهر اس 
پرسید کاین تخت شاهنشهی 
کرا زیبد و کیست بافرهی. 

بهر کار دستور بد برزمهر 

دبیری جهاندیده و خوب‌چهر. 
بدو گفت سهراب کای خوب‌چهر 
بتاج و بتخت و بماه و بمهر, فردوسی. 
چو یک دشت کودک بود خوب‌چهر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. | 


پسر باشدت زو یکی خوب‌چهر 
کهبوسه دهد خا ک پایش سپهر. 


اسدی ( گرشاسبنامه), 


جوانی وزانسان بتی خوبچهر 
بدان مهربان چون نباشم بمهر. 
جوان‌مرد چون دید کأن خوبچهر 
ملکزاده را جوید ازبهر مهر. 
نمودند کان رومی خوبچهر 

چه بد دید از آن زنگی سردمهر. . نظامی. 
خوب چهره. چ ر/ِ] (ص مرکب) 
خوبروی. خوش‌سیما. خوش‌صورت؛* 


نظامی, 


نظامی. 


چو کشته شد آن خوب‌چهره سوار 

زگردان بگردش هزاران‌هزار, دقیقی. 

چو آمد بلردیک کاوس‌شاه 

دل‌آرای وآن خوبچهره سپاه. فردوسی. 

چو آن خوبچهره ز خیمه براه 

بدید آن رخ پهلوان سپاه. فردوسی. 

بسی خوبچهره بتان طراز 

گرانمایه اسبان و هر گونه‌ساز. . فردوسی. 

گردوستدار مایی ای ترک خوبچهره 

زین بیش کرد باید با مات خواستاری, 

منوچهری. 

گاهیز درد عشق پس خویچهرگان 

گاهی‌ز حرص مال پس پادشا شدم. 
ناصرخسرو. 


خوب‌حال. (ص مسرکب) خوحال. 
سرحال. ||کایه از ثروتمند؛ . _ 

یک چند گاه داشت مرا زیر بند خویش 

گه خوب‌حال و باز گهی بینوا شدم. 

ناصرخسرو. 

خوب‌خرام. (خوخ/خ /خ] (ص 
مرکب) آنکه خوب خرامد. خوش‌رو: 
گفت‌کای ره‌نورد خوب‌خرام 

گوش‌کن سرگذشت بنده تمام. نظامی. 
خوب خصال. (خو خ) اص مرکب) 
خوش‌طینت. خوش خصال. خوش‌اخلاق: 
مر ترا بس نبود آنچه صفات تو کتم 


واصف تست مدیح ملک خوب‌خصال. 
فرخی. 

مطربان طرب‌انگیز نوازند نوا 

ما نوازندة مدح ملک خوب‌خصال. فرخی. 

چون بدین طالع مبارک‌فال 

رفت بر تخت شاه خوب‌خصال. نظامی. 


بفایت پندیده‌سیرت و خوب‌خصال و 
رعیت‌نواز بود. (ترجمهٌ محاسن اصفهان). 


| خوب خصالی. [خو خ] (حامص مرکب) 


خوش خصلتی. خوب‌طینتی: 
از این بده نوازی و از این عذریذیری 
از این شرمگنی نیکخوئی خوب خصالی. 
فرخی. 
خوب‌خوی. (ص مرکب) خوشخوی. 
خوش خلق,. آنکه خلق نکو دارد؛ 
خنک آنان که خداوند چنین یافته‌اند 
بردبار و سخی و خوب‌خوی و خوب‌سیر. 
۲ فرخی. 
خوب دل. (د] اص مرکب) خوش‌قلب. 
بی‌کینه. رژوف. 
خوب ۵ یداز. اص مرکب) خوش‌سما, 
خوش‌چهره؛ 
دانش او نه خوب و چهرش خوب 
زشت‌کردار و خوب‌دیدار است. 
رودکی (از تاریخ بهقی ص #۱ 
خوید ه. [د؛] ((خ) دهی است جزء دهستان 
لفمجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان» 
دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از شمرود و 
محصول آن برنج و ابریشم و صیفی و چای و 
شنغل اهالی زراعت و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). ۱ 
خو‌رای. اص مس رکب) خسوش‌رای. 
نکورای. نیکورای: 
چنان کرد گنجور کارآزمای 
که فرموده شاهنشه خوب‌رای. نظامی. 
هزار آفرین بر زن خوب‌رای 
که‌ما را بمردی شود رهنمای. نظامی. 
خوب‌رایجه. اي ح /ح] (ص مسرکب) 
خوشبوی. معطر. چیزی که بویش دلپذیر 


باشد.(ای الاطا) 
خوبوشتعزر] (ص مرکب) خوش‌صورت. 


خوش‌نیما. خضوب‌چهر. خوش‌چهره. 
خوشگل. قشنگ: 

به بيشه یکی خوبرخ یافتند 

پر از خنده لب هر دو بشتافتند 

نگاری بدیدند چون توبهار 


که‌از یک نظر شیر آرد شکار. ‏ . فردوسی. 
غلامان و اسب و پرستندگان 

همان نامور خوبرخ بندگان. فردوسی, 
بد و خوب‌رخ برگشادند راز 

مگر اژدها را سراید بگاز. فردوسی. 
چو آمد به ایوان به گلشهر گفت 

که‌ايین خوب‌رخ رابباید نهفت. فردوسی, 


خوب رخساز. [] (ص مسرکب) آنکه 
دارای روی زییا باشد. خوش‌سیما. (ناظم 
الاطباء), خوب‌رخ: 
شکفته لاله نعمان بان خوب‌رخساران. 
منوچهری. 


خوبروی. ۱۰۰۵۱ 
خوب رنگت. [ر] (اص مرکب) خوش‌رنگ. 
(ناظم الاطباء). نیکورنگ. آنچه رنگ خوب 
داردءٌ 


فرودآمد از شولک خوب‌رنگ 


پریش خود اندر زده هر دو چنگ. دقیقی. 

بدانگه بدی آتش خوب‌رنگ 

چو مر تازیان راست محراب سنگ. 
فردوسی. 

چومر تازیان راست محراب سنگ 

بدان دور بد آتش خوبرنگ. فردوسی. 


چون بزادم رستم از زندان تنگ 

در جهانی خوش‌سرایی خوب‌رنگ. مولوی. 
خوب‌رنگی. [ز] (حسامص مسرکب) 

خوب‌رنگ بودن؛ 

تازه‌روئیش تازه‌تر ز بهار 

خوب‌رنگیش خوبتر ز نگار. نظامی. 
خوبروی. (ص مرکب)! جمیل. آنکه 

چهره‌اش نیکو باشد. خوش‌صورت. زیبا. 

خوشگل. (ناظم الاطباء). صبیح. نیکوروی. 

خوش‌سیما. خوب‌رخسار. (یادداشت بخط 

ملف). بج. خوبرویان؛ 

همچنان سرمه که دخت خوبروی 

هم بان گرد بردارد از اوی 

گرچه هر روز اندکی برداردش 


با ندم روزی پپایان آردش. رودکی. 
پسر بود او را گزیده چهار 
همه خوب‌روی و برده سوار, دقیقی. 


ای خورفش بتی که چو بینند روی تو 

گویند خوبرویان ماه میاوری.. خسروی. 
شبتان همه پیش‌باز آمدند 
بدیدار او بزمساز آمدند 
شبستان بهشتی نبد آراسته 
پراز خوبرویان و پر خواسته. فردوسی, 
چنین گفت بیدار شاه رمه 
که‌اسپان واين خوبرویان همد. .. فردوسی, 
چنین داد مهراب پاسخ بدوی 
که‌ای سرو سیمین‌بر خوبروی, 
پیامد برادزش با خواسته 


فردوسن. 


بسی خوبرویان آراسته. فردوسی. 
بت ترک خوبروی گرفته بچنگ چنگ 
همه‌ساله می‌کند ز دل با رهیش جنگ 
قد و نش سرو و سیم رخ و زلف زوز و شب 
لب و غمزه نوش و زهر براو دل پرند و سنگ. 

؟ (از ترجمان‌البلاغة رادویانی ص ۳۲). 
از جمع خوبرویان من خاص مر ترایم 
شاید که من تریم زیر که تومرایی.. فریضی, 
پاده اندر دست و خویان پیش روی 


خوبرویانی بخوبی داستان. فرخی. 
آمد آن مشکیوی مشکین‌موی 
آمد آن خوبروی ماه‌عذار. فرخی. 


۱-اين کلمه را هخوبرو» نیز می‌آورند. 


۲ خوبرویی. 
ای بهار خوبرویان چند حیلت کردفای. 
قرخی. 

تاگوش خوبرویان با گوشوار باشد 

تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد. 
منوچهری. 

تاگل خودروی بود خوبروی 

تا شکن زلف بود مشکبوی. منوچهری. 


خوبروی از فعل خوبست ای برادر جبرئیل 
زشت سوی مردمان از فعل زشتت اهرمن. 


ناصرخسرو. 
صدهزاران خوبرویانند نیز 
هر یکی گوبی که ماه انور است. 

ناصرخسرو. 
خوبرویی و خوبرویان را 
عهد با روی کی بود درخور؟ 

معودسعد. 
و از قطرة ماءمعین بند؛ خوبروی پدید آوردم. 
(قصص الانبیاء). 


یک روز فضل‌ین یحیی از سرای خلیفه با 
خانه همی شد برنایی اندر راه پیش روی دی 


آمد خوبروی, (تاریخ بخارا). 
خوبرویان نشاط می‌کردند 
رقص کردند و پاده میخوردند. نظامی. 
چه خوش نازیست ناز خوبرویان 
ز دیده رانده را در دیده جویان. نظامی. 
چو هر هفت آنچه بایست از نکوئی 
بکرد آن خوبروی از خوبروئی... نظامی. 
گرم هست بر خوبرویان شتاب 
بخوارزم روشن‌تر است آفتاب. نظامی. 
چو چنگ از خجالت سر خوبروی 
نگونسار و در پیش افتاده موی. 
سعدی (پوستان). 
تهیدست در خوبرویان بیج 
که‌بی‌سیم مردم نیرزد بهیچ. 
سعدی (بوستا 
یکی پاسخش داد شیرین و خوش 
کدگر خوبرویست بارش بکش. 
سعدی (بوستان), 
سیم خوبرویی که درون صاحبدلان بمخالطت 
او میل کند. ( گلستان). 
بوی پیاز از دهن خوبروی 
خوبتر آید که گل از دست زشت. 
سعدی ( گلستان). 
عمر گویندم که ضایع میکنی با خوبرویان 
وانکه منظوری ندارد عمر ضایم می‌گذارد. 
سعدی (طیات). 


اگربا خوبرویان می‌نشینی 
بساط نیکنامی درنوردی. سعدی (طیبات). 
گرفتارکمند خویرویان ۱ 
نه از مدحش خبر باشد نه از ذم. 

سعدی (بدایع). 
سعدی ز کمند خوبرویان 


تا جان دارق نمیتوان رست. 


سعدی (خواتیم). 
تا دل ندهی بخوبرویان 
کز غصه تلف شوی و رنجه. 

سعدی (هزلیات). 
خوبرویان چو رخ نمی‌پوشند 
عاشقان در طلب نمی‌کوشند. آوحدی. _ 
گفتم ز مهرورزان رسم وفا پیاموز 


گفتاز خوبرویان این کار کمتر آید. حافظ, 
اشعریان یاران و انصار منند و تازه‌رویان و 
خوبرویاند. (تاریخ قم ص ۲۷۵). 
خوبرویی. (حسایص مسرکب) 
خوب‌سیمایی. خوش‌صورتی. خوشگلی. 
(نساظم الاطباء). زیبایی. جمال. خسن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 


یکی خوبرویی و زیدگی 


که‌هست آیتی در فریبندگی, نظامی. 
یکی گفت از ختن خیزد نکوبی 
فسان‌ست آن طرف در خوبرویی. 
سردفتر آیت نکویی 
شاهنشه ملک خوبرویی. 
سهی‌سرو راکرده بالاش پست 
دماغ گل از خوب‌روئیش مست. 
خدای یوسف صدّیق را عزیز نکرد 
بخوبرویی لیکن بخوب‌کرداری. سعدی, 
|| ملاطفت. گشاده‌رویی؛ محمدین جعفر 
ملقب بوده است به دیباج بسبب تازگی و 
گشادگیو خوبرویی. (ناریخ قم ص ۲۲۳). 

خوبستان. [ب] ((ج) دهی است جسزء 

دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه, 
دارای ۸۳۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و نخود و عدس و شغل 

زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. 
هنگ جفرافیایی ایران ج ؟). 


نظامی. 


نظامی. 


| کوباسخن. اش خ] (ص مسسرکب) 


خوش‌سخن. خوب‌گفتار. شیرین‌زبان: بزبان 
خاموش و کم‌سخن و خوب‌سخن. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

وآن خوب‌سخن بخوش‌جوایی 

میکرد عمارت خرابی. تظامی. 
خوب سرشت. [س رٍ] (ص مسرکب) 
خوش طبیعت. خوش طینت. خوش‌ساخته: 
در گشادی و درشدی ببهشت 

دیدی آن نقشهای خوب‌سرشت. 
خوب‌سیر. (ق] (ص مرکب) نیک‌نهاد. 
(ناظم الاطبام): 

خنک آنان که خداوند چنین یافته‌اند 

بردبار و سخی و خوب‌خوی و خوب‌سیر. 

فرخی. 

شادمان باد و یکام دل خویش 


آن پندیده‌خوی خوب‌سیر. فرخی. 


خوب‌صورت. 


گردوتش همی گوید ای خوب‌سیر میرا 
هم فضل و هثر داری هم جاه و خطر داری, 
فرخی. 
از خداوند نظر چشم همی داشت جهان 
بجهانداری نیکوئیت و خوب‌سیر. فرخی. 
خوب سیرت. 1 (ص مرکب) پا کنهاد. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
شه خوب‌صورت شه خوب‌سیرت 
شه خوب‌منظر شه خوب‌مخبر. 
دو کس چّذ کنند از پی خاص و عام 
یکی خوب‌سیرت یکی زشت‌نام. 
سعدی (پوستان). 
خوب‌سیما. (ص مرکب) خوش‌صورت. 
خوب‌صورت. خوشگل, زیبا. جمیل, 
خوبروی. (یادداشت بخط مولف). : 
خوب شدن. (ش 5] (مص مرکب) شنفا 
یافتن. علاج شدن. تندرست گشتن پس از 
بیماری. علاج پذیرفتن. (بادداشت بخط 
مولف). 
خوب شدن زخم؛ الام یافتن آن. 
|انکو شدن. یکو گردیدن. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
شد خوب بیکو سخلت دختر ناخوب 
دختر بسخن خوب شود جامه به آهار. 
ناصرخسرو. 
خوب شدنی. (ش 5) اص لیساقت) 
قابل‌معالجه. ضفایانتتی. قابل‌علاج. 
علاج‌پذیر. علاج‌پذیرفتنی. درمان‌پذیر. 
|آچاره‌پذیر. 
خوب شکل. [ش] (ص مرکب) خوشگل, 
قشنگ. خوش‌سیما. خوش‌صورت. 
خوب‌صفعت. (ض غ] اص مس رکب) 
ساهر. بصیر در صنعت. استاد در کار؛ و 


فرخی. 


مردمان اين ناحیت مردمانی خوب‌صنعت‌اند 
و کازهای بدیع کنند. (حدود العالم) 
خوب صورت. [ز) اس مرکا 
خوش‌شکل. خسوشگل. (ناظم الاطباءایق 
خوبروی. خسوب‌رخ. خوب‌رخسازتم 
(ب‌ادداشت بخط مولف). جمیل. (سنتهی 
الارب)؛ 
شه خوب‌صورت شه خوب‌سیرت 
شه خوب‌منظر شه خوب‌مخبر. ‏ . فرخی, 
ون روز هفتم شد دوازده بسرنای 
خسوب‌صورت همه بسرمال غلامان 
خوب‌صورت در پیش ابراهیم ایستادند. 
(تصص الانبیاء ص ۵۴ 
شاهدی خوب‌صورت است امل 
در دل و دیده خوار می‌نشود. 

؟ (از سندیادنامه ص ۳۹). 
خاتون خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 
نقش و نگار خاتم فیروزه گو مباش. 

سعدی ( گلستان), 


خوب طلعت. (ط غ] (ص منپیرکی) 


خوش‌صورت. خوب‌صورت. خوبرخ. 
خوش منظر. خوش‌قيافه. نیکوروی. 
خوبروی. خوب‌چهره. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوب‌فال. اص مسرکب) مسبارک‌فال. 
میمون: 
هزبری زشت‌رویی وقت پیکار 
نان خزت‌فالن (وز پار است. 


خوب فرجام. ت] اس سس رکب) . 


خوش‌انتها». عاقبت‌بخیر. خوش‌عاقبت* 
برش تنگدستی دو حرفی نوشت 
که‌ای خوب فرجام نیکوسرشت. 

سعدی (بوستان). 
یکی را زشت‌خویی داد دشنام 
تحمل کرد و گفت ای خوب‌فرجام. 


سعدی ( گلستان). 


خوب‌قول. ( /سو](ص مسرکب) 
خوش‌قول. آنکه بتول خود وفا کند. آنکه 
پیمان و قول خود را نشکند. آنکه آنچه قول 
دهد انجام دهد, 

خوبکار. اس مسسرکب) نکسوار. 
تک‌کردار, نکورفتار؛ 


همیشه تا نبود خوب‌کار چون بدکار 


چنان کجا نبود نیکخواه چون بدخواه... 
فرخی. 

آن خدای خوب‌کار بردبار 

هدید‌ها را می‌دهد در انتظار. مولوی. 

خوب‌کاران او چو کشت کنند 

گاو در خرمن بهشت کنند. اوحدی. 


خوبکاری. (حامص مرکب) نکورفتاری. 
نیکوکاری, نیک‌کرداری: 


همه جامه رزم پیرون کنید 
همه خوبکاری بافزون کنید. فردوسی. 
همه خوبکاری ز یزدان شناس 
وز او دار تا زنده باشی سپاس. . فردوسی. 
به از خوبکاری بگیتی چه چیز 
که‌اندررسم هم بدان چیز نیز. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
خوب‌کردار. اک] اص سس رکب) 
نیکوکردار. خوش‌کردار. نیکوکار؛ 
وگر بخواست وی آید همی گناه از ما 
نه‌ایم جاصی بل نیک و خوب‌کرداريم. 
ناصرخسرو. 
نیست مثل تو در جهان امروز 
خوب‌قولی و خوب‌کرداری. سوزنی. 
سخنگوی و دلیر و خوب‌کردار 
امین و راست‌عهد و راست‌کردار.. ‏ نظامی. 
یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 
که‌بدسیرتان را نکوگوی بود. سعدی, 


خو ب‌کردازی. (ک ] (حامص مرکب) 
خوش‌کرداري. تیکورفتاری. نکوکاری: 


خوب‌کرداری زیهر زند‌نامی کردمند 

زنده‌نامی بهتر است از زندگی لحم و عظام. 
سوزنی, 

خدای یوسف صدّیق را عزیز نکرد 

بخوبرویی لیکن پخوب‌کرداری.. سعدی, 

گرت‌باری گذر باشد نظر بر جانب ما کن 

نپندارم که بد باشد جزای خوب‌کرداری, 

سعدی. 


؟ | خوب کردن. اک د] (مص مرکب) شفا 


بخشیدن. ابراء. معالجه کردن. (یادداشت بخط 

مولف). || عمل نکو کردن. کار نکو کردن؛ 

با همه دلداری و پیمان و عهد 

خوب نکردی که نکردی وفا, 
خو بکرده. (ک د /د] (نمف مرکب) 
عمل نیکو انجام‌شده. نیکو انجام‌یافتد: 

وآنکه او خود کرده باشد باز چون ویران کند 
خوب‌کرده زشت کردن کار معنی‌دار نیست. 

ی ناصرخسرو. 

خو بکللا. (ک] (( مرکب) تخم بارتنگ که 
دارویی است. (ناظم الاطباء). خوب‌کلان. 
رجوع به خوب‌کلان شود. 

خو ب‌کلان. (کَ ] (( مرکب) تخم بارتنگ. 
(ناظم الاطباء). خوب‌کلا. خا کشی شیرین. 
خبه. آطراطیقوس. حالبی. شفترک. (یادداشت 
بخط مولف). در انجمن آرای ناصری آمده: 
گیاهی است که تخم آنرا خا کشی و شفترک 
گویندو غیر بارتنگ است ولی در جهانگیری 
و برهان بمعنی بارتنگ آمده و رشیدی این 
معنی را پذیرفه است. 

خوبکوه. ((ج) دی است از دهسستان 
الموت بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

خو بکیش. (ص مرکب) خوش عقیده: 

شنیدم که یوسف شه خویکیش 


سعدی. 


شمسی (بوشف و زلشاا 
خوب‌گفتار. (گ] (ص مسرکب) 
خوش‌گفتار. خوش‌سخن. خوش‌بیان: 
از آن خوبگفتار بوزرجمهر 
حکیمان همه تازه کردند چهر. 
فردوسی, 
خو بگفتاری. (گ] (حصاص مرکب) 
خوش‌سخنی. شیرین‌زبانی. شیرین‌سخنی* 
ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
به خوبرویی و سعدی بخوب‌گفتاری. سعدی. 
خو بکمان. (گ] (ص مرکب) نیکوظن. 
باظن‌نکو. نیکوگمان: 
بتو کنند نو آبادیان همه مفخر 
که فخر عالمی ای رادکف خوب‌گمان. 
سنائی. 
خویگو. (نف مسرکب) خسوش‌سخن. 
خوش‌گفتار. سخن نکو گو. خوبگوی, رجوع 


خوب‌منظر. ۱۰۰۵۳ 
به خوبگوی شود. 
خو بگوشت. (ص مرکب) لطیف‌گوشت 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهری و پرهنر آزاده بود 
شد بگرمابه درون یک روز غوشت 


بود فربی و کلان و خوبگوشت. رودکی. 
خو بگوی. نف مرکب) سخن خوب 


گوینده. شسیرین‌زبان. خوش‌مقال, 
خوش‌سخن. خوبگوه 


سپهبد چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای شاه نیک‌اختر غویگزی- فرزدونتی» 
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 

که‌من ای فرستادة خوبگوی. ‏ فردوسی, 
فرستاده‌یی را بنزدیک اوی 

سرافراز و بادانش و خوبگوی. . فردوسی, 
کسی که ژاژ دراید بدرگهی نشود 

که خوب‌گویان آنجا شوند کندزبان, . فرخی. 
خوبگویی. (حامص مرکب) خوشسخنی. 


خسوب‌گفتاری. نکوسخنی. حسن مقال, 
شیرین‌زبانی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خوبگوبی ای پسر بیرون برد 
از میان ابروی دشمت چین. ‏ ناصرخسرو. 
خوب لشکر. ال کَ] (| مسرکب) لشکر 
مجهز. لشکر خوب. لشکر آزموده. لشکر 
کاربر.لشکر فتح‌کننده: 
سپاه پرا که بازاوریم 
یکی خوب لشکر فرازآوريم. دقیقی. 
خوبله. (خوب /خْب ل /ل] (ص) ابله. 
نادان. (انجم ارای اصری): 
من خوبله در سبلت افکنده بادی 
چو در ریش خشک از ملاقات شانه, 
انوری (از انجمن آرای ناصری). 
خوب محضر. [م ض ] (ص مسسرکب) 
خوش‌محضر. خوش‌مجلس. خوش گفت و 
شنود. 
خوب مخبر. [م ب] (ص مس رکب) . 
نکودرون. نیکونهاد. خوش‌باطن. پا کقلسبهٌ 
شه خوب‌صورت شه خوب‌سیرت 
شه خوب‌منظر شه خوب‌مخبر. . . فرخی. 
خوب‌منظر. ( ظ] اس مس رکب) 
خوش‌سیما. خوبرو. خوش‌قيافه. خوش‌رو. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

شه خوب‌صورت شه خوب‌سیرت 

شه خوب‌منظر شه خوب‌مخبر. فرخی. 
جهان دلفریب ناوفادار 

سپهر زشتکار خوب‌منظر. . . ناصرخسرو. 


و طلیع بصر او بر ماهرویی افتاد خوب‌منظر 

ماه‌پیکر. (سندبادنامه ص ۲۵۹). 

شخصم بچشم عالمیان خوب‌منظر است 

وز خبث باطنم سر خجلت فکنده پیش. 
سعدی. 

تو درخت خوب‌منظر همه میوه‌ای ولیکن 


۴ خوب‌نزاد. 
چه کنم به دست کوته که تم رسندچبینت. 
سعدذی (طیبات). 
درشتخویی و بدعهدی از تو نپسندند 
که خوبمنظری و دلفریب و منظوری. 
سعدی (بدایم). 
کیت؛زن خوب‌مظر. (متهی الارب). 
خوب نزاد. (ن | (اص مرکب) از زد خوب. 
خوش‌اصل. اصیل. نواده: 
پادشاهی نت خضوب‌نژاد. (از تاریخ 
بهقی). 
خوب نشدنی. [ن ش 5] (ص لب‌اقت) 
غیرقابل‌علاج. بیدرمان. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوب نقش. [نْ] (ص مرکب) خوش‌تياند. 
خوش‌هیکل. خوش‌ساخت. خوش‌ریخت. 


خوب نوشتن. [ن و ت) (مص سرکب) " 


خوش نوشتن. زیبانویسی کردن..(یادداشت 
بخط مولف). 
خوبنیده: (خو/خب 5 /<](نسمف) 
مخفف خوابانیده. (انجمن آرای ناصری)* 
سهی شروش به بالین خوبنیده 
؟ (از انجمن ارای ناصری). 
خوب و بد. [بْ بٍ] (سرکیب عطفی, [ 
مرکب) زشت و زیبا. خوش و ناخوش. بد و 
خوب, نیک وبد. . . 
خوب و بد کردن. ابْ بٍ ک ذ] (مص 
مرکب) گزیدن. به گزینی کردن. انتخاب کردن. 
اختیار. اجتباء. گزیدن خوبها و رد کردن بدهاء 
غث و سمین کردن. جید را از ردی جدا کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خویوز. (() خسربیواز. سصحف خربوز. 
رجوع به خربیواز شود. 
خوب و زشت. [ب ز] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) خوب و بد. نیک و بد. زشت و زیا؛ 
پس آن نامه را زود پاسخ توشت 
پدیدار کرد اندر او خوب و زشت. فردوسی, 
بهر سان که ما رارسد خوب و زشت 
سر خود نتابيم از آن سرنوشت. نظامی, 
خوبة. (خ بَ] (ع امص) گرسنگی. (منتهی 
الارب). بقال: اصابتنا خوبة |[(ص, !) زسین 
باران‌نارسیده میان دو پارة زمین باران‌رسیده. 
|[زمین بی علف و گیاه. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خوبی. (حامص) زیبائی. حسن. جمال. 
بهاء. سرسیزی. بهتری. ظرافت. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مولف). مقابل زشتی. 
قشنگی: 
خود ترا جوید همه خوبی و زیب 
همچنان چون نوجیه جوید نشیب. رودکی. 
سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی 
خوبیت عیانست چرا باید سوگند؟ 
۱ عمارة مروزی. 


سیاوش از آن پس بسودابه گفت 
که‌اندر جهان مر ترا نیست جفت 


تبتی بدریی مگر ها 
نشایی کسی را بجز شاه را. دوش 
ز خوبی و دیدار و گفتار اوی 
ز هوش و دل و شرم و کردار اوی. 

فردوسی. 


من نه از بیکسی اندر کف تو دادم دل 


که مرا جز تو بتانند بخوبی چو پری. فرخی. 


آنکه خوبی از او نمونه بود 
چون بیارائیش چگونه بود. 
خداوندا یکی بنگر بیاغ و راغ و دشت اندر 
که گشته از خوشی و نیکویی و پاکی و خوبی. 


منوچهری. 
آراسته گشته‌ست ز تو چهره؛ خوبی 
چون چهرء دوشیزه بیکرنگ بگلنار. 
۳ خمروی. 
ز همه خوبان سوی تو بدان یازم 
که‌همه خوبی سوی تو شده یازان. 
شهرء افاق. 
خوبی و وفا هر دو بهم گرد نياید 


خوبی همه خوبست از آن نیز وقا به. قطران. 


ور بخوبی در بودی خطر و بخت بلد 
سر و سالار جهان بودی خورشید منیر. 


اصرخسرو. 


به آب دید یعقوب و خوبی یوسف 
به پیری زکریا و طاعت یحیی. 


غیر خوبی جرم یوسف چیست پس؟ مولوی. 


مراهمچنین چهره گلفام بود 

بلورینم از خوبی اندام بود. سمدی (بوستان). 
صاحبدلی را گفتند بدین خوبی که آفتابست 
نشنیده‌ايم که کس او را دوست گرفته است. 
( گلستان). 


ینم ]روز و تو انگشت‌نمای زن و مرد 


ین‌سختی و تو بخوبی مشهور. 
سعدی (طیبات). 
این دلبری و خوبی در سرو و گل نروید 
وین شاهدی و شوخی در ماه و خور باشد. 
سعدی (طیبات). 
ای فروغ حسن ماه از روی رخشان شما 
اپروی خوبی از چاه زنخدان شما. حافظ. 
شاهدی از لطف و پا کی‌رشک آب زندگی 
دلبری در حسن و خوبی غيرت ماه تمام, 
حافظ. 
-ناخوبی؛ زشتی. عدم زیبایی: 
کسی بدید: انکار | گرنگاه کند 
نشان صورت یوسف دهد بناخوبی. سعدی. 
|انیکویی. نکویی. مقایل بدی. (یاددافت 
بخط مولف): 
ای مایة خوبی ۳1 نک‌رایی 
روزم ندهد بی تو روشنایی. رودکی. 
دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست 


عنصری: 


ادیپ صابر. 


بگیتی در ز خوبیها و زشتی 

لب بیجاده‌رنگ و نالا چنگ 

می چون زنگ و دین زردهشتی. ‏ دقیقی. 
چهارم علی بود جفت پتول 

که‌او را ستاید بخوبی رسول. فردوسی. 
که‌یا ما جهاندار یزدان چه کرد 

ز خوبی و پیروزی آندر نبرد. فردوسی. 
جهان پر شد از خوبی و آیمنی 

زبد بسته شد دست اهریمنی. فردوسی. 
به ایران همه خوبی از داد اوست 

کجاهست مردم همه یاد اوست. فردوسی, 
بدین خرمی و خوشی روزگار 

بدین خوبی و فرخی شهریار. فرخی. 


سوی پسر کا کو و دیگران... امه‌ها شرمودیم 
بقرار گرفتن اين حالها بدین خوبی و ابسانی:. 
(تاریخ بسهقی). نامة توقیعی رفته است... 
احمدین الحسن که بقلعت چنگی بازداشته بود 
ببلغ آید با خویی بسیار و نواخت. (تاریخ 
بهقی). |اخر. احسان. [نعام. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

زبس خوبی و داد و آيین اوی 


وز آن نامور دانش و دین‌اوی. ‏ فردوسی, 

مرا خوبی و گنج آباد هست 

دلیری و مردی و بیاد هست. . . فردوسی, 

ز خوبی و از مردمی کرده‌ام 

بپاداش آن روز نشمرده‌ام. فردوسی, 

چو چندی برآمد بر اين روزگار 

ندیدند جز خوبی شهریار. فردوسی, 

ای عطابخش پذیرنده و خواهنده‌سپاس 

رأی تو خوبی و آیین تو فضل و احسان, 
فرخی. 

امتال: 


خوبی گم نشود, نظیر؛ 
تو نیکی میکن و در دجله انداز 
که‌ایزد در بیابانت دهد باز. 

(منسوب به سعدی).., 
|| اطف. (یادداشت مولف): ۱ 
بدوگفت پرموده را بی سپاه 
گسی‌کن بخویی بدین بارگاه. 
فرستاد؛ پهلوان را بخواند 
بخوبی سخنها فراوان براند. 
سران یک‌بیک پاسخ آراستند 


فردوسی, : 
فردوسی. 
همه خوبی و اشتی خواستند. فردوسی. 


و اعتماد داشتم بخوبی و مهربانی و منفست او. 
(تاریخ بیهقی). ||صلاح. موافق مصلحت 


بدانست کو راست گوید همی 

جز از راه خوبی نجوید همی, فردوسی. 
اانیکوکاری: 

هر آن دین که باشد بخوبی بهای 

بر آن دین بباشد خردرهنمای. .. فردوسی. 


خوب یاز. ((خ) ن احیتی است بفارس به 
نسزدیک اردکان شیراز. (یادداشت بخط 


خوپ‌یار. 


مولف). در فرهنگ جغرافیایی چنین:آمنده: 
دهی است از دهستان کهمرو کا کان بخشن 
اردکان شهرستان شیراز واقع در 
۸ه زارگ زی شمال باختری اردکان و 
۶هزارگزی خاور شوسه اردکان به تل 
خسروی. اين دهکده را احمد قلندری نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خوب یار. (اخ) دصی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی جاجيم‌بافیت و راه مالرو. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۴. 

خوب یار. (اخ) دهی است جزء دهستان 
گرمادوزاز بخش کلیبر شهرستان اهر. آب آن 
از رودخانة سلین‌چای و چشمه. محصول آن 
غلات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و از 
صایع دستی گلیم‌بافی. راء مالرو است. این 
دهکده محل قشلاق ال چلبیانلو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

خوبیاران. ((ج) دهی از دهستان جلالوند 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه با ۲۸۰ تن 
سکنه, (از فرهنگ جفرافیابی ایران چ ۵ 
خوبی دیداز. [بي] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نیکویی صورت. خوشرویی. خوشی 
چهره. || خوش یمنی. شگون. (یادداشت بخط 
مولف). 

خوبی روی.(ي] اتسرکیب اضافی, ( 
مرکب) زیبایی صورت. رنگ روی خوب. 
رونق. (یادداشت بخط مولف). 

خوبی کردن. (ک د] امسص مسرکب) 
احسان کردن. انعام کردن. لطف کردن. نیکی 
کردن. (یادداشت بخط مولف). 

خوبی کسی کردن؛ بخوبی یاد کردن او را. 
(انندراج)؛ 

دیدم از تاب و تب عشق تو می‌سوزد رقیب 
خوبیش کردم دعا گفتم نصیب دشمنان. 

اثر (از آنندراج). 

||اجمال, (تاج المصادر یهقی). 

خو پخین. (() مومیایی و آن کانی و انسانی 
هر دو می‌باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خوپذ یر. [پٍ] (نف مرکب) قبول عادت 
کننده. (یادداشت بخط مولف), آنکه استعداد و 
قابلیت قبول خو و عادت داشته باشد. 
(آتدراج): 

خواجه این نکته را مگر دانی 
خوپذیر است نفس انسانی. 
شوپذیرآست تن انمانی 
آن چنان گردد او که گردانی. 

(از مرزبان‌نامه). 

با بدان کم نشین که درمانی 
خویذیر است تفس انسانی, 


سنائی. 


سعدی, 


||معتاد. عادت‌کرده. (ناظم الاطیاء), 
خوپله. [خوبٍ /خْپٍ [ /ل] (ص) ابله. 
نادان. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
من خوپله در سبلت آفکنده بادی 
چو در ریش خشک از ملاقات شانه. 
آنوری. 
خوت. [خ](ع مص) نقض عهد کردن. 
خلف وعده نمودن. (منتهی الارپ) (از تاج 


.العروس) (از لان العرب). منه: خات الرجل 


خوتأً. |اکم و اندک گردانیدن مال را. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب) 
(قرب الموارد). منه: خات فلاناً ماله. 
|افرودآمدن باز از هوابر شکار تا بگیرد آتراو 
همچنین عقاب. ااکم و اندک کردن خواربار 
را. اسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خات زید؛ کم و اندک کرد 
زید خواربار خود را. |زکلان‌سال شدن مرد. 
|[دفع کردن. راندن. |اربودن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خوتان. (خ] (ع مص) مصدر دیگر ات 
برای خوت و آن فرودآمدن باز است از هوا بر 
شکار تا بگیرد آنرا (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از ان العرب) (ز اقرب الواردا. 

خوتع. [خْ تَ] (ع ().راه_بر دان‌ای در 
رهبری. (متهی الارب) (از تاج المروس) از 
لسان العرب). ||بگس کبود که در گیاه باشد. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسازالمرب) ااز قرب المواردا.|سچة 
خرگوش. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرپ). 

خوتعه. 2 ت غ](ع ص. ) مرد کوتاه. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسنن‌العرب). |امرد صحیح. (از منتهی 
لا ریجاچنه هو اصح من الخوتعة. 

خو ز مت ] (() نام مردی بوده از 

قیلهبزن قاسط. (منتهی الارب). 

امتال: 

هو اخأم من خوتعة, 

خوتل. [2 تَ](ع ص) دانای تسیزدل. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
المرب): 

خو تلی. [خ تَّ] (ع !) رفتار نهفته در عقب 
پرده یا در عقب هر چیز دیگر که شخص را از 
نظر مخفی سازد. (منتهی الارب) (از تاج 
امروس) (از لسان العرب): 

خوت. (خ وَ] (ع امص) استرخای شکم. 
(منتهی الارب) (از لسان‌العرب). ||امتلاء. 
ااالفت. (منتهی الارب) (از تاج الروس) (از 
لانالمرب) (اقرب السوارد, 

خوت. (خْ وا (ع مص) فروهشته شدن 
شکم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌لعرب) از اقرب الموارد): سنه: خضوث 


خوجداشية. ۱۰۰۵۵ 


البطن. |[ ممتلی شدن. (منتهی الارپ) (از تابع 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خوث فلان؛ 
ای ممتلی شد فلان یعنی از طعام و شراب. 
القت گرفتن. مأنوس شدن. (متهی الارب) 
از تاج العروس) (از لسان‌العرب), منه: خوث 
به؛ ای الفت گرفت به او و مأنوس شد. 
||فررهشته شدن شکم آن مرد. منه: خوث 
ارجل. 

خوثاء ‌ [خ] (ع ص) زن ممتلی. (منتهی 
الارب). اازن مأنسوس. زن مألوف. |ازن 
فروهشته‌شکم. (منتهی الارب) انساظم 
الاطباء). 

خوفاء . (خ](ع ص, !) زن خسسردسال 
نازک‌اندام. (متهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). 

خوفع. [خ ت](ع ص) لنیم. نا کس.(منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

خوج. ([) درخت امرود در دیلمان و رشت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوجابتونسقین. () (غ) نام شهری 
بوده‌است پر کنار رودخانه قراموران؛ ابتداء 
بشهری رسید که نام آن خوجابتونسقین گویند 
وبسر لب رودخ‌انة قسراموران. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

خوحان. ((ج) قصیهٌ بلوک استواء از 
نیشابور. (دمشقی) (معجم البلدان) (منتهی 
الارب): خوجان شهرکی است [از خراسان ] 
با کشت و برز بسیار و آبادان و از حدود 
نشابور است. (حدود العالم). چون به خوجان 
رسیدند قصبة استواء, طفرل بامداد از انجا 
بسرانده بود. (تاریخ بیهقی). در فرهنگ 
جفرافیایی ایران وضع کنونی آن چنین 
توصیف شده است: دهی است از دهمتان 
دربقاضی بخش حومه سهرستان نیشابور» 
واقع در جلگه با آب و هوای معتدل و ۱۲۵تن 
سکنه. آب از قنات و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و راء مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

خوحانی. (ص نسبی) منسوب به خوجان 
که قصبه‌ای است در نواحصی نیشابور و از 
آنجاست ابوعمرو فراتی خوجانی که شیخ 
حنفی بود و صاعد استوانی خوجانی‌ین 
محمد. (از اناب سمعائی) (منتهی الارپ). 

خوحداش: (مسعرب. ) خواجه‌تاش. 
مأخوذ از خواجه‌تاش فارسی و بمعنی آ 
(ناظم الاطبام). 

خوجداشية. (شی ی] (سعرب, مص 
جعلی, () خواجه‌تاشی. || خواجه‌تاشها. (ناظم 
الاطیاء). 


آن. 


۱-در حاشية برهان قعاطع آمده است: خوپله 
مصحف خوبله است. 


۶ خوجم‌لی. 


خوحملی. اخ ج] ((خ) دهنسبی-است از 
دهستان اتابای بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. آب آشامیدنی آن از رودخانة 
گسرگان و محصول آن غلات و صیفی و 
حبوبات دیمی و لنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی زنان بافتن قالیچه 
و پسلاس وگسليم است. ب سب و مردم 
چادرنشین‌اند. (از فرهنگ جفرا فیایی ایران 
۲ ۱ جات 

خوحهار. (ج [] (2۱) دی است از 
دهستان کوکلان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس با ۳۵۰ تن سکته. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

خوحه‌ورد. [ج د] (اج) دهی است از 
دهستان رودمیان‌خواف بخش خواف 
شهرستان تربت‌حیدریه. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 

خوحیر. ((خ) دهی است به اجه تهران. 
(یادداشت بخط مژلف). دهی است از دهستان 
سیاه‌رود بخش افجه شهرستان تهران. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ (). 

خوجین. (() دهی است جزء دهستان 
اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد دارای 
۹ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات و سردرختی است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم و گلیم بافی می‌باشد. راه مالرو و یک 
باب دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 

خوچ. (() کله‌سر و فرق مرغان. (سرهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). |اتاج خروس یعنی 
گوشت‌پاره‌ای که بر سر خروس است. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). در فرهنگ اسدی برای 
این معنی شاهد زیر از فردوسی آمده: 

سپاهی بکردار کوچ و بلوچ 

سگالیده جنگ و برآورده خوج. 

مرحوم دهشدا می‌گویند بهیچوجه این شاهد 
موافق این معنی نیست بلکه میتواند شاهد 
حریر سرخی باشد که بر گلوگاه نیزه بندند. و 
در تأیید آن اين بیت را از عبدالواسع جبلی 
آورده‌اند؛ 

مظفری که چو شمشیر برکشد ز نیام 

رسد ز خوچ سپه خونشان به اوج زحل. 
|گل سرخی است که آنرا بستان‌افروز گویند. 
|اکوسفند جنگی. ||ترک و کلاه‌خود. ||تیزی 
طاق ایوان. |] حریر سرخی که بر گلوگاه نیزه 
بندند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خوچاریدن. [:] (سص) نگاه داشن. 
(تاظم الاطباء). || آزردن. رنجیدن. (ناظم 
الاطباع). 

خوچه. (ج /ج] (اگل بستان‌افروز. خوچ. 
|[تاج خروس. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 


خوج. 
خوچیدن. [د] (مص) چیزی را بد دیدن 
بواسطة ضعف چشم. ||سخت بودن. |[آب 
دادن. شوخ‌چشم و سخت‌چشم بودن. (ناظم 


الاطباء). 
خوخ. [خ] (ع !) شفتالو. ج خوخة. رجوع به 
خوخه شود. ۱ 


خوخاء .[خ](ع ص,() مرد احمق. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
خوخاءة. (خء] (ع ص, |) منت خوخاء. 
زن احمق. (منتهی الارب) (از تاج العمروس) 
(از لسان‌العرب). 
خوخ اقرع. (خ خ رّ] (ترکیب وصفی, | 
بش کب) برگی هندی. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). شفتالوی کاردی. 
(بحر الجواهر). 
خوخو. (خ خ](+ 
آین. | شمشیر. فك |اتوت. توانایی. زور. 
|| شاخه. غصن. ||دارستی که استاد بنا روی 
آن میرود کار می‌کند. (تاظم الاطباء). رجوع 
به خو شود. 
خوخه. [خ خ] (ع !) روزن در دیوار که از 
آن روشنایی بخانه رسد. (سنتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از انا 
مابین دو خانه که بر ان دروازه نباشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||دبر. (منتهی 
الارب) از تاج المروس) ااز لسانالهرب): 
|انوعی از جامة سبز. (متهی الارب) (از تاج 
العروس). ||خوخه نهر. دریچه. (باددافت 
بخط مولف). |[هلو. شفتالو. ج» خوخ. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خول. [خ)(ع ص,!) زن جوان نیک خلقت 
نازکاندام.(منتهی الارب) (از تاج السروس) 


پلغت زند, رسم و قاعده, 


بایان العرب) (اقرب الصوارد), ج» خود. 


3. (ع ل) ج خود. (منهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خود. () مغفر. کلاه سپاهی که از آهن و یا 
فلز دیگر سازند. (ناظم الاطباء). کلاهی که در 
جنگ بر سر نهند. خوی, (فرهنگ اسدی 


نخجوانی). بيضه. (یادداشت بخط مولف): 
همان خود و مغفر هزارودویست 

بگنجور فرمود کٌا کنون‌مایست. ‏ فردوسی. 
ز هر سو زبانه همی برکشید 

کسی خود و اسب و سیاوش ندید. فردوسی. 
همی گرز پولاد همچون تگرگ 

ببارید بر جوشن و خودو ترگ. ‏ .فردوسی. 
سهید کمان را بزه بر نهاد 

یکی خود پولاد بر سر نهاد. فردوسی. 
بجای قبا درع بستی و جوشن 

بجای کله خود بستی و مغفر. فرخی. 


بر خصم نشان باشد بر دشمن اثر ماند 


خود. 

تا تیغ بکف داری تا خود بسر داری. فرخی. 
خودی روی‌پوش آهنی بیاوردند عمداً تنگ 
چنانکه روی و سرش را نپوشیدی. (تاریخ 
بسهقی). خودی فراختر آوردند. (تاریخ 
بیهقی). 
گران جوشن و خود کردی گزین 
بچابک‌سواری ریودی ز زین. 
از علم و خردسپر کن و خود 
وز فضل و ادب دبوس و ساطور. 

اصرخرو. 


اسدی. 


ز شاه فلک تیغ و مه مرکب او 

زحل خود و مریخ خفتان نماید. 

خود ازبرای سر زره ازبهر بر بود 

تو ما‌روی عادت دیگر نهاده‌ای 

در بر گرفته‌ای دل چون خود آهنین 

وآن زلف چون زره را بر سر نهاده‌ای. 
ظهیر فاریابی. 

گرزبا خود از محا کاة پتک و سندان حکایت 

می‌کرد. (ترجم تاریخ یمینی). همه زرههای 

داودی در پوشیدند و خودهای فرنگی بر سر 

نهادند. (ترجمٌ تاریخ یمینی). مرد را با خود و 

زره دوئیم مکرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی), 

چه برخیزد از خود آهن ترا 


خاقانی. 


چوسر آهنین نیت در زیر خود؟ عطار. 
آن زره وآن خود در جنگ و دغا 
وین شراب و نقل در بزم و صفاء مولوی, 
که خود و سرش را نه در هم شکست. 

سعدی (بوستان), 
زمین آسمان شد زگرد کبود 


چوانجم در آن برق شملیر و خود. سعدی. 
به اینها موافق شده بهر کین 
جبه بکتر و خود و جوشن کجین. 

نظام قاری. 
از یه وگریبان هر جاست گیروداری 
وز خود و درع و جوشن در هر طرف نبردی. 

نظام قاری 


چو مرد رفت ز میدان چه خود و چه معجر. 


تخود خسروج؛ تاج خسروس ینعی 
گوشت‌پاره‌ای سرخ که بر سر خروس است. 
(ناظم الاطباع. 

ااگل بستان‌افروز. (ناظم الاطباء» خوچ. 
خود. [خوذ / خْدّ] (ضمیر) با ثانی معدوله 
بمعتی او باشد چنانکه گویند خود داند یعنی او 
داند. (برهان). ضمیر مشترک مان متکلم و 
مخاطب و غایب و هميشه مفرد آید: من خود 
آمدم. تو خود آمدی, او خود آمد. ما خود 
آمدیم. شما خود امدید, ایشان خود امدند. 
(فرهنگ فارسی معین): 

بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 
چرا نداری با خود همه چشم‌پنام؟ 
| کنون شریک مهتر دیوان بنده اوست 


خود. 


زیرا که هت سخن خود نوشته است. 2 
آذری. 


خود پرآورد و باز ویران کرد 
خود طرازید و باز خود بفسرد. خسروی. 
زاغ بیایان گزید خود به بیابان سزید 
باد بگل بروزید گل به گل اندرغژید. 

کسائی. 
جهاندار با گوی و چوگان و تیر 
بمیدان خرامید خود با وزیر. فردوسی. 


خود آمد ز مکران بنزدیک چین 


خود و سرفرازان ایران‌زمین. فردوسی. 
بطوس سپهبد سپارد سپاه ۱ 

خود و ویژگان بازگردد ز راه. فردوسی. 
واگرهزار چنین کند من نام نیکوی خود 
زشت نکنم که پیر شدها... گفتم خود هم 


چنین. (تاریخ بیهقی). و دست لشکریان از 
رعایا چه در ولایت خود و چه در ولایت 
بیگانه و دشمن کوتاه دارید تا بر کسی ستم 
نکنند. (تاریخ بهقی). این حصیری مزبور 
خود جباری بود در روزگار سلطان ماضی. 
(تاریخ بهقی). این نامه بدو رسید و خود 
لختی هم شیطان در او دمیده بود. (تاریخ 
بیهقی). 
و هرکی ایشان را میدید خود این گمان نمیبرد 
و شکل ایشان از آن ترکان پیدا نبود بجامه و 
مانند این. (فارسامة ایین بلخی ص‌‌ ۰ و 
مکاریان آن بارها را بسوی خانة خود بیردن 
اولی‌تر دیدند. ( کلیله و دمنه). از خود بهرچه 
کنی راضی مشو تا مسردمت دشمن نگیرند. 
(مرزبان‌نامه), 
تابر کنار دجله دوش آن آفت جان دیده‌ام 
از خون کنارم دجله شد تا خود چرا آن دیده‌ام. 
خاقانی. 
از وفا رنگی نیابی در نگارستان چرخ 
رنگ خود بگذار بوئی هم نخواهی یافتن. 
خاقانی, 
چون منی را مگو که مثل کم است 
مثل من خود هنوز در عدم است. 
هر چیز که بر جان و تن خود نپسندی 
بر همچو خودی کو تن و جان دارد میند. 
؟ (از سندبادنامه ص ۲۶۱). 
پالانگری بفایت خود 
بهتر ز کلاهدوژی بد. 
بازی خود دیدی ای شطرنج‌باز 
بازی خصمت ببین بهن و دراز. مولوی, 
حسود رااچه کلم کو ز خود به رنج در است 
سعدی ( گلستان). 
خلاف رای سلطان رای جستن 


خاقانی. 


نظامی. 


بخون خویش باشد دست شستن 
ا گر خود روز راگوید شبست این 
بباید گفت اینک ماه و پروین. 
سعدی ( گلستان). 


ففان که آن مه نامهربان مهرگسل 
ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. 


حافظ. 
خصمت کجاست در کف پای خودش فکن 
یار تو کیست بر سر چشم منش نشان. 

حافظ (دیوان قزویتی ص قکا). 
داده فلک عنان ارادت بدست تو 
یعنی که مرکیم به مراد خودم بران. 
حافظ (دیوان قزوینی ص قکا), 


||نسخص. ذات. وجود. نفس. خویش, 
خویشتن. هسرگاه مضاف واقع شود و 
مضا‌الیه وی اسم ویا ضمیر باشد بطور 
صراحت بیان می‌کند شخص یا مقصودی را 
که‌از آن تکلم می‌نمایند. ماتد: خود حسن 
گفت‌یا خود او کرد. (ناظم الاطباء). و «خود» 
در این مورد برای تا کیدفاعل یا مفعول می‌آید 
چون تام نفس عربی. (یادداشت بخط 
مولف)* 
خود ترا جوید همه خوبی و زیب 
همچنان چون نوجبه جوید نشیب. رودکی. 
از خود؛ با اراده و اختیار. 
از خود بدررفتن؛ ببهوش شدن. از خود 
بدرشدن: گاهی از فکر نصیحت و ملامت پدر 
از خود بدر می‌رفتم, (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص ۲). 
- از خود بدرشدن؛ بیهوش شدن. زمام 
اختیار از دست دادن 
از در درآمدی و من از خود بدرشدم 
گویی‌کز این جهان به جهان دگر شدم. 

سعدی (طیبات). 
- از خود برون شدن؛ از وضع موجود 
بدرشدن, متوجه خود نبودن: 
سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی 
رد در وی کز خود قدم برون زد. 
- سعدی. 


- از خود بی‌خود شدن؛ ببهوش شدن. زمام 
خود را از دست دادن. 

- از خود رفتن؛ بیهوش شدن. از خود 
بدرشدن؛ احوال او دیگر شد و از خود رفت. 
(انیس الطالیین). حال من دیگر شد و از خود 
رفتم. (انیس الطالبین). 

- از خود شدن؛ ببهوش شدن. زمام اختیار از 
دست دادن. 

-از خود غایب ندن؛ بی‌خیال بودن. غافل و 
بی‌خبر بودن. 

- ازخودگذشتگی؛ فدا کاری. 

- از خود گذشتن؛ خود را بمهلکه انداختن. 
کنایه‌از فدا کاری‌کردن. 

باخود؛ مقابل بیخود. بهوش. باافاقه؛ 
باخودی تو لیک مجنون بیخود است 

در طریق عشق بیداری ید است. . مولوی. 
- با خود آمدن؛ افاقه حاصل کردن. بهوش 


خود. ۱۰۰۵۷ 

آمدن. متوجه خود شدن: 

محبت با کسی دارم کز او با خود تمی‌آیم 

چوبلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد. 
سعدی. 

بخوده؛ باختیار؛ 

ته خود را به آتش بخود میزنم 

که ز: نجیر شوقست در گر دنم. 

- بخود آمدن؛ بهوش آمدن. افاقه حاصل 

کردن. 

- بخود آوردن؛ بهوش آوردن. ۱ 

بخود بازامدن؛ استحضار. بهوش آمدن: 

تا بخود بازآيم آنگه وصف دیدارش کنم 


از که می‌پرسی در اين میدان که سرگردان چو گوست. 


سعدی, 


سعدی. 

- بخود بستن؛ منتسب بخود کردن. 
بخود پرداختن؛ از خود مواظبت کردن؛ٌ 
چند گفتند که سعدی نفسی با خود آی 
گفتم‌از دوست نشاید که بخود پردازم. 

سعدی (طیبات). 
بخود رسیدن؛ خود را دریافتن. اصطلاحی 
است عارفان را؛ 


عارف چو بخود رسید بیند همه را ؟ 
-بخود کشیدن؛ جذب کردن. 

- بخود گرفتن؛ بخود منتسب کردن. بسخود 
نسبت دادن, 

بخود گفتن؛ بخود خطاب کردن. خود را 
مخاطب خود ساختن. 

- بخودي خود؛ بی‌واسطه. بی مسحرکی. بی 
عامل خارجی: 


کسی نیاورد اين را بدین مقام که اين 
ز اسمان بخودی خود آمده‌ست ایدر. 
فرخی. 
"بر خود چیدن؛ بخود بستن. 
بر خود گرفتن؛ بخود گرفتن. منتسب بخود 
کردن. 
- بی‌خود؛ بدون توجه بخود. خود را ندیده 
زآن بیخودم که عاشق صادق نباشدش 
پروای نفس خویشتن از اشتفال دوست. 
سعدی (بدایع). 
که‌تا با خودی در خودت راه نیست 
از این نکته جز بیخود آ گاه نیست. 
سعدی (بوستان). 
یکی بیخود از خشمنا کی چو مست 
یکی بر زمین میزدی هر دو دست. 
سعدی (بوستان). 
چنان بیخود از جای برجستم که چراغم به 
آستین کشته شد. ( گلستان) 
- بیخود شدن؛ مست شدن. بیهوش شدن: 
ما بیک شربت چنین بیخود شدیم 
دیگران چندین قدح چون خورده‌اند؟ 
سعدی (طیبات). 


۸ خودآرای. 


بیخود گرداندن؛ بیهوش کردت: تصخص را از 


توجه خود خارج کردن. 
- بیفودی؛ از خود بدرشدگی. حالت متوجه 
خود نبودن؛ 
دیده‌ی آنکه چون کند باد بگرد پرهن 
بادم و کرد بپیخودی پیرهنم دریغ من. 

خاقانی. 
بسی شب بستی شد و بیخودی 
گذاریم یک روز در بخردی. نظامی.: 
از آن می همی بیخودی خواستم 
بدان پیخودی مجلس آراستم. نظامی. 
تشریف داد و رفت ندانم ز بیخودی 
کان‌دوست بود در نظرم یا خیال دوست. 

سعدی. 


-بیخودی کردن؛ مستی کردن. بسی‌تابی 
کردن؛ 

تو بیداری او پیخودی می‌کند. 

عن؛ کنایه از ترسیدن. 
ن؛ بالغ شدن. مراهقه. ببلوغ 
رسیدن. بجای مردان یا زنان رسیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

- در خود فروشدن؛ در انديشه شدن. بفکر 
رفتن؛ و در خود فروشده بود سخت از حد 
گذشته.(تاریخ بیهقی). 

- برخود؛ به اختیار خود. به اراد خود. 
بدون پرسش از دیگری. بدون توجه بنظر 
دیگری: سر خود این کارها می‌کند. 

- غایب از خود؛ از خود بدرشده. از خود 


- خود را باختن 
خود را شناختن 


خارج‌شده. متوجه بخود نبوده؛ 
یکی غایب از خود یکی نیم‌مست 
یکی شعرخوانان صراحی بدست. 
سعدی (پوستان). 
||ضیری است که مبین مفعول شدن فاعل 


یک فعل است. هرگاهفاعل فعلی مفعول همان |" 
فعل واقع شود مفعول بصورت کلم خود :ان" 


می‌آید چون من خود را زدم» من خود را 


می‌کشم: 


فرامرز برده سوی سیستان 
خود و نامداران زابلتان. فردوسی. 
خود را زبرای ما نمیخواهد کس 
مارا همه ازبرای خود می‌خواهد. 
فدائی لاهیجی. 


< امتال: 

خودت را خسه بین رفیقت رامرده. 

خود را به آب و آتش زدن. 

خود را به کوچة علی‌چپ زدن؛ اظهار نادانی 
و بی‌اطلاعی کردن. 

خود را یه موش‌مردگی زدن؛ اظهار ناتوانی 
کردن. 

خودش را نمی‌تواند نگاه دارد و مرا چگونه 
نگاه تواند داشت؟ 

||(حرف ربط) ولیکن. اما. (ناظم الاطباء): 


خود غم دندان به که توانم گفتن. رودکی. 
خود از شاه ایران بدی کی سزد؟ فردوسی, 


خود دور بی‌انصافان بگذشت در اين شهر 


زیرا بجهان چون شه ما دادگری نیست. 
سنائی. 

خود بحضور سگی بحر نگردد نجی 

خود بوجود خری خلد نیابد وبا. خاقانی. 

خود چه زیانت کند گر بقبول سگی 

عمر زیان کرده‌ای از تو شود محتشم. 
خافانی. 

گفتی اگرچه خسته‌ای غم مخور این سخن سزد 

خود بدلم گذر کند غم ببقای چون تویی. 
خاقانی, 

خودآرای. [خوَذ / خْذ] (نف مرکب) 

۲ دارای 


کبرو غرور و نخوت و نمایند؛ فضل و شرف و 
مروت خویشتن. (ناظم الاطباء): 
طاوس خودآرایی در زیور و زیبایی 
گردیده قبول آید بر زیورت افشانم. 
خاقانی. 
شنیدم که روباه رنگین به روس 
خودارای باشد به‌سان عروس. 
هر آن جانور کو خودآرای نیست 
طمع را به آزار او رای نیست. نظامی. 
خود‌آرایی. اخوذ / خُذ] (حامصس 
مرکب) آرایش خود. تحلیةٌ خود. زیورآریبی 
خود. تزین. بر ک. (یادداشت بخط مولف). 
|[کبر. غرور. نخوت. نمایش خود. 
خودآزمای. (خوذ /خُذ ز /ز) (نف 
مرکب) ازمایش‌کننده خود. خود را به محک 
آزمایش گذارنده. 
خودآزمایی. (خوَذ /خذز /ز] (حامص 
9 آزمایش خود. عمل آزمودن خود. 
ت بخط مولف). 
شفا. [خوذ / خْذ ش /ش] (ص 
رکب آنکه دیگری را آشنا نگیرد. مقایل 
خودبیگانه. (آنندراج): 
یار من هرچند خودبیگانه و خودآشناست 
لیک عمری شد نگاهش با نگاهم آشناست. 
وحید (از آتندراج). 
خودآ گاه. [خوذ / خْدذ] (ص مرکب) 
بی‌واسطه آگاه‌بچیزی. پدون تعلیم آگا‌به 
آمری. شناسندءٌ چیزی بخودی‌خود. 
خودآ گاهی. (خودذ / خْذ] (حامص 
مرکب) آ گاهی‌بدون واسطه بچیزی, اطلاع به 
آمری بدون واسطه. شناخت امری بدون 
رابطه. 
خود کاهی داشتن. [خوَذ / حُذتَ] 
(مص مرکب) آ گاهی بچیزی بدون واسطه 
داشتن. اطلاع به امری بدون واسطه داشت. 
شناختن امری بقریحه خود. 
خودآموز. [خوذ /خذ] (نف مرکب) پیش 


خودبخود. 
خود یادبگیر. آموزش بدون معلم. 
کتاب خودآموز؛ کتابی که بدون معلم 
می‌توان مطالب آنرا آموخت. 
شخص خودآموز؛ کسی که بدون معلم و 
یساددهنده چیزی می‌اموزد. پیش خود 
یادبگیر. 
خود آموزی. [خوذ / خُذ] (حامص 
مرکب) آموزش بدون استاد. آموزش پیش 
خود. (یادداشت بخط مولف). 
خود آهن. [د ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) مغفر. (یادداشت بخط مولف). 
خودات. (ع 0 ج خود. (منتهی الارب). 
ی 
خو دادن. [د] (مص مرکب) عادت دادن, 


معتاد کردن. معتاد نمودن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خو داشتن. [تَ)] (سص مرکب) معتاد 
بودن. (یادداشت بخط مولف): 

آزردن ما زمانه خو دارد 

مازار از او, گرت بیازارد. ۱ اصر خسرو. 


خودافتاده. زخوذ / خْذ اد /د] (نمف 
مسرکب) افتاده. عاجز, مسکین, کنایه از 
متواضع و خاشم. | آنکه موجب افتادگی و 
عجز خود است. آنکه خود را به پرتگاه و 
عجز انداخته: خودافتاده نگرید. (یادداشت 
بخط مولف). 

خودافروز. [خوّذ / خُذ1] (نف سرکب) 
افروزندء خود. آت تش‌زننده خود. آنکه خود را 
به آتش زند تا دیگران را روشن کند. 
<-شمم خودافروز؛ شمعی که خود را 
می‌افروزد و می‌سوزد تا نور به انجمن دهد. 
|اکه بیواسطه آتش روشن کند. کنایه از کسی 
است که بدون جهت موجب نقار بین صردم 
شود. 

خودافکن. [خوذ /خْد آک ] (نف مرکب) 
آنکه خودی بیفکند. آنکه منیت خود را ب 


پای خود افکند؛ 

زن افکندن نباشد مردرایی ت 
خودافکن باش | گرمردی تمایی. نظامی. 
کسی‌کافکند خود را بر سر آمد 

خودافکن با همه عالم پرامد, نظامی, 


||یکه‌تاز. (غیاث اللغات). 

خودباف. [خوّذ /خ] ||(نف مرکب) کنایه 
از کسی که جعل داستان کند. (نمف مرکب) 
آنچه بدون ماشین بافته شده. |انعت است 
برای داستانن موهوم که بر اشر جعل کی 
بوجود امده. 

خودبخود. [خوذ / دب خوذ /خُد] 
(ق مرکب) بی واسطه. بی علتی. بی عاملی. بی 
فاعلی, بی دخالت دیگری. (یادداشت مولف). 
بمیل و ارادءٌ خود. بدون جهت و سبب و میل 
دیگری, (ناظم الاطیاء): 


تویی آن مرخ کآتش آوردی 
خودبخود قصد سوختن کردی. 
پس یکوشی و به آخر از کلال 
خودبخود گوئی که المقل عقال. مولوی. 
خودبخودی. [خوذ / خذ ب خو /خ] 
(حامص مرکب) حالت خودبخود* 

بلیل کردش سجود گفت که نعم الصباح 
خودبخودی بازداد صبحک له جواپ. 


خاقانی. ۳۰" 


خودبدولت. (خوذ /خذپ د /ذول] (۸ 
منرکب) شما. آقا ل(از اصطلاحات 
فارسی‌زبانان هند است), (ناظم‌الاطباع). 
خودبسوز. [خوذ /خد ب] (اخ) نام 
آتشکده‌ای بوده در آذربایجان. (المصادر 
زوزنی) (ناظم الاطباء). آنرا خودیسوز هم 
گویند. 
خود‌بشناس. [خوَذ / خذٌ ب ] (نف مرکب) 
عارف بخود. خودشناس. 
خودبهایی. [(خوذ / خْذ پ ] (حامص 
مرکب) ببهودگی. تکبر. خودپرستی. (ناظم 
الاطباء), 
خودبین. [خوذ / خُذْ] (نف مرکب) بنند؛ 
خود. باعجب. خودپرست. خودخواه. 
(بادداشت مولف). مفرور. متکبر. (ناظم 
الاطباء)؛ 

مشو خودبین که آن باشد هلا کت 

وز آن تیره بماند جان پاکت. ناصرخسرو. 
نمی‌بینی که ابلیس است خودبین 

پدید آمد سزایش طرد و نفرین. ناصرخسرو. 
هیچ خودبین خدای‌بین نید 


مرد خوددیده مرد دین نبوّد. سنایی. 
خاقانی را تشایی ایرااک 

خودبینی و خویشتنپرستی. خاقانی. 
چو خودبین شد که دارد صورت ماه 

بر آن صورت فتادش چشم ناگاه. نظامی. 


مبین در خود که خودبین رابصر نیست 
خدابین شو که خود دیدن هثر نیست. 

۱ نظامی, 
یکی آنکه در نفس خودبین مباش 
دگر آنکه در جمع بدبین مباش. 
یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید 
حافظ. 
برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو 
راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود. 

حافظ. 
گله‌از زاهد خودبین نکنم رسم این است 
که‌چو صبحی بدمد در پیش افتد شامی, 

حافظ. 


سعدی. 


دود آهیش در آئيئة ادرا ک‌انداز, 


نقس من قوی طاغی شده بود و خودبین شده 
بود. (ائیس الطالیین). 

خودبینی. [خوذ / خ] (حامص مرکب) 
آن‌انیت. شجب. خویشتن‌بینی. پسندار. 


(یادداشت مسولف). تکبر. غرور. (ناظم 
الاطباء): 

زخم بلا مرهم خودبینی است 

لخن می ماب خیرینی است, 

پدین خوبی که رویت رشک ماهست 


نظامی. 


بین در خود که خودبینی گناهست. نظامی. 
مردم دیده چو خودبینی نکرد 

جای خود جز دیده من‌بینی نکرد. عطار. 
"تا مصور گشت در چشمم جمال روی دوست 
چشم خودبینی ندارم رای خودراییم نیست. 
تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 
پس گره بر خیط خودبینی و خودرایی زدم- 


سعدی, 
پیاد آید آن لبت چینیم 
کند خا ک‌در چشم خودبینيم. سعدی: 


فکر حخود و رای خود در عالم رندی نیست 
کفر است در اين مذهب خودیینی و خودرایی. 
حافظ. 
نشاید جرم خودبینی بر او بست 
که آن بیچاره خود بینی ندارد. 
کمال خجندی (از شرفنامةٌ منیری). 
با خلق خداسخن بشیرینی کن 
اظهار نیاز و عجز و مسکینی کن 
تابر سر دیده جا دهندت مردم 
چون مردم دیده ترک خودبینی کن. 
امامی خلخالی, 
خودپرست. [خوذ /خد پ زا نف 
مرکب) متکیر. (برهان قاطع). دارای عجب. 
کسی که فریفتٌ شخص خود باشد. (ناظم 
الاطیاء): 
تا خودپرست بودم کارم نداشت سامان 
چون بی‌خودی است کارم سامان چرا ندارم؟ 
یت ۰ خاقانی. 
تست که نفت غاب لت 
حکم غالب را بود ای خودپرست. مولوی, 
جوانی تسندخوی ترشروی تهی‌دست 


خودپرست. ( گلستان سعدی). 
چرا حق نمی‌بینی ای خودپرست؟ 

سعدی (بوستان). 
پي چون خودی خودپرستان روند 
بکوی خطرنا ک‌مستان روند. سعدی. 
مرا تویه فرمایی ای خودپرست 
ترا توبه زین گفتن اولی‌تر است. . سعدی, 
خود پرستی. خوذ / دپ ر) (حامص 


مرکب) 
خودخواهی. خودکامی. حالت شخص 
ازخودراضی. (ناظم الاطباء)؛ 


خودپرستی چو حلقه بر در ه 

بیخودی راچو خلّه در برکش. خاقانی. 
هر کارّدبا تو خودیرستی 

شمشیر ادب خود دودستی. نظامی. 


خودپوست. ۱۰۰۵۹ 
عشق است گره گشای‌هستی 
گردابه زهاب خودپرستی. نظامی. 
چون برگذری ز خودپرستی 
در خود نه گمان بری که هستی. نظامی. 
نشاید گفت من هستم تو هستی 
که آنگه لازم آید خودپرستی. نظامی. 
سعدیا چون بت شکنتی خود مباش 
خودپرستی کمتر از اصنام نیست. سعدی. 
سعدیا پرهیزگاران خودپرستی میکنند 
ما دهل در گردن و خر در خلاب آنکنده‌ایم. 

سعدی, 


خودپرستی خیزد از دنیا و جاه : 

زستی و حق‌پرستی خوشتر است. سعدی, 
ای پسر نیستی ز هستی به 

بت‌پرستی ز خودپرستی به. سلمان ساوجی. 
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 

تا بی‌خبر بمیرد در عين خودپرستی. حافظ. 
هر جا بتی ببینی مشفول کار او شو 

هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی. حافظ. 
خود پرور. (خوذ / خُذ بّز ] (لف مرکب) 
مربی نفس خود. | آنکه تربییت نقس خود کند. 
آنکه تربیت خوذ کند. || آنکه نزد خود درس 
خواند, (یادداشت مولف). 

خود پروری. (خسود /خدذ پر ذ] 
(حامص مرکب)" تربیث نقس نخود. 

خود پسند. [خوذ / خد پٍ ش] (نف 
مرکب) کسی که شخص خود را می‌پسندد و 
ازخودراضی است. متکبر. مغرور. بی‌فایده 
مفرور. (ناظم الاطباء), معجب. (یادداشت 
بخط مولف)* 

ندانستی ای کودک خودپسند 
که‌مردان ز خدمت بجایی رسند. 
جز این علتش نیست کآن خودپسند 


سعدی, 


حسد دیدة نیک‌بینش بکند. سعدی. 
گرجلوه مینمائی و گر طعنه می‌زنی 

ما نیستیم معقد شیخ خودپسند. حافظظ. 
امتال: 

خودپند خداپسند نبود. (از جامع التمیل). 


خود پسندانه. [خوّذ / خذپ س دان / 
نٍ] (ق مرکب) با تکبر, با غرور. سفرورانه, 
متکبراند. 

خود پسندی. (خوذ /خد پ س] 
(حایص مرکب) تکبر. غرور. نخوت. (ناظم 
الاطباء). خودستایی. کبر. (یادداشت بخط 


نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 

خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 
حافظ. 

خود پواست. (| مرکب) پوست زبرین بیضه 


(انگلیی) 00ا2ع56۱6 - 1 


۰ خودپیر. 
یعنی خایهٌ مرغ. (دهار): القیض:-فودپُوست 
خايةُ مرغ و جز آن شک‌افتن یعنی پوست 
زژزین. آمجل اقا 
خود‌پیرا. (خوذ / خد] (نف مرکب) 
لاف‌زن. دروعغ‌زن در حق خود. (یادداشت 
بخط ملف). 
خودپیر) بی. [خوذ /2ْ4د] (حامص 
مرکب) لاف‌زنی. ||نمایش. جلوه گری ۳ 
الاطباء) ت 
خود تاب. [خوذ / خ4] (نف مرکب) بدور 
خود پیج خورنده بی تاب دادن. آنچه بخود 
می‌پیچد بدون آنکه آنرا تاب دهند. 

خود تابیی. [خوّد / خْد] (حامص مرکب) 

پیچیدن بخود بدون تابیدن. تابیدن بدون 

پیچاندن, 

خودتان. (خو /خ د] (ضمر) شا نی 
شما. ذات شما. ج خودت. 

خود تراش. (خوذ / خذْ تَ] (نف مرکب) 
که خود تراشد. ||( مرکب) تیغ که تیف آن 
بدسته پیوسته نیست و در هر بار تراشیدن 
تیفه را عوض توان کرد. (بادداشت بخط 
مولف). 

تیغ خودتراش؛ 
نیست و در هر بار تراشیدن تیفه را عوضص 
توان کرد. 

- ماشین خودتراش؛ ماشینهای بسرقی که 
بجای تیغ برای تراشیدن مو بکار می‌رود. 
خود تراشی. (خوذ /خُذ تّ] (حامص 
مرکب) عمل خودتراش. 

خود حمله کردن. [خوّذ /خْدج 3 /ل 
کد] (مص مرکب) خود را کسی انگاشتن و 
پنکر خود کار کردن؛ چون حاجب... در این 
میانه سقط شد پر ابله او خود جمله کرد و 
پنداشت که اشارت وزیر بوزهیر فرمان خدای 
است. (المضاف الی بدایع الازمان ص 4۸. 
خود حساب. (خوَذ / خْدح] (ص مرکب) 
بسخط مولف). 
درست‌حساب. خوش‌معامله. (ناظم الاطباء). 
ااکی که افعال و اعمال خود را محاسبه کند. 
(آتدراج): 


تیفی که بدسته پیوسته 


مسصف. (ی‌مادداشت 


خودحساب از پرسش روز حساب آسوده است 
نیست پروایی ز میزان مردم سنجیده را. 
صائب (از آنندراج). 
چه عجب صائب | گرروز جزا رسته شوند 
خودحسابان که در اين نشأة قیامت دیدند, 
صائب (از آندراج). 
خود‌حسایی. (خوّذ /خْذٌ ح] (حامص 
مرکب) انصاف. درست‌حسابی. ||رسیدگی به 
اعمال و افعال خود؛ 
چنان کشید ملامت ز قدردانی خویش 
که خودحابی تأثیر خودیندی د. 
تأثیر (از آنندراج). 


خود‌حکم. (خوذ / عُذ مٌ] (ص مرکب) 
متمرد. سرکش. خودسر. (ناظم الاطباء) 

خود‌خروچ. [خسسوخ] (|مسرکب) 
خودخروس. خودخروه. تاج خروس. 
گوشت‌پار:سرخ سر خروس. (برهان قاطع). 

خود خروه. [(خو خوذ / خْذ] (! مرکب) 
خسودخروس. تاج خروس. خودخروچ. 
گوشت‌بار؛ سرخی که بر سر خروس است. 
(برهان قاطع). |اگل بستان‌افروز. (برهان 
قاطع) (صحاح الفرس): 

ای خواجه چرا جدا شدستی ز گروه 
چونان‌که ز خیل و تره‌ها خودخروه. 

ابوعلی چاچی. 

خود۵‌خو. (خوذ/ خد] (ص مسرکب) 
خودسر. بی‌تربیت. متلون‌السزاج. (ناظم 
الاطباء). 

خود‌خوار. [خوذ / خذ خوا / خا] (ص 
مرکب) غم‌خور, آنکه با غغم خود را نابود 
میکند. خودخور. آنکه غم خویش بکسی 
نگوید. 

خود‌خواه. (خوذ / خذْ خوا / خا] (ص 
مرکب) مختال. ازخودراضی. خودبین. 
خودپرست. معجب. متکبر. (یادداشت بخط 
مولف): 

خودخواه را نگجد در دل هوای دیدار 
سودای او چو داری از خود رهید باید. 

حاج سیدنصراله تقو 

|سفرض. غرضمند. | تسن‌برور. اناظم 
الاطباء). || آنکه خویشتن را فقط میخواهد. 
(ناظم الاطباء). مقابل غیرخواه. (یادداشت 
مولف). 

خود خواهانه. (خوَذ /خذٌ خوا /خان / 
نِ ] (ق مرکب) از روی خودخواهی, بجهت 


خواهی. [خوّذ / خْذ خوا /خا]. 


(حامص مرکب) خودپرستی. خودبسندی. 
خودبینی. || خویشتن‌خواهی, (یادداشت بخط 
مولف). 

خودخوو. [خوذ / خْذ خوز /شر] (ص 
مرکب) آنکه غم خویش بکس نگوید تا 
تسکین یابد. ||آنکه تنها خورد. (یادداشت 
بخط مولف). 

خودخوری. (خوذ /خذخو /خ] 
(حامص مرکب) حالت خودخور. (یادداشت 
بخط مولف). 

خود خوردن. زخوذ /خْد خوز /خْرد] 
(مص مرکب) غم خوردن بدون آنکه بکس 
گویدتا تسکین یابد. (یادداشت بخط مولف). 
خودخوره. خوذ /خذخو /خز /را 
(نمف مرکب) آنکه غم خویش بکس نگوید 
تا تسکین یابد. (یادداشت بخط مولف). 
خود‌خوش. (خوذ / خْد خوزش 


#غتر] 


خود را باختن ختره 
(ص مسرکب) تساخ خود خشک شد؛ از 
بخط مولف): صریف؛ شاخ 
خودخشک‌شد؛ از درخت بفارسی 
خودخوش است. (منتهی الارب). 
خوددار. (خوّذ / خْ] اص مرکب) صایر. 
بردیار. شکییا.(ناظم الاطباء), آنکه دیر غم 
خود بدوستان و کسان گوید. آنکه راز و غم 
خویش اشکار نکند. (یادداشت بخط مولف). 
||عفیف. کف‌نفی‌کننده. (بادداشت بخط 
مولف). 
خوددار بودن. (خود /خْد دا) *مص 
مرکب) تمالک نفی کردن. مالک نفس خود 
بودن. (یادداشت بخط مولف). 
خودداری. [خوَذ / خْذ] (حامص مرکب) 
کف‌نفس. خویشتن‌داری. ||تحفظ. احتراس.:: 
(یادداشت بخط صولف). ||صبر. شکیبائی. 
بردباری. تحمل, (ناظم الاطباء). ||پرهیز. 
احتماء. (یادداشت بخط مولف). 

خودداری از طعام؛ پرهیز از غذا. پرهیز از 
طعام. امسا ک‌از طعام, 

||عفاف. ۰ ودع. . عفت. تعفف. (یادداشت 
مولف). 
خودداری داشتن. (خوذ / خُذ ت] 
(مص مرکب) موافق نبودن. حفظ کردن. 
مصون نگاه داشتن خود. 
خودداری کردن. [خوذ / خذک ذ) 
(مص مرکب) کف نفس کردن. |تحفظ. 
اتراس. حفظ کردن. ||امتا ک کسردن. 
||احماء. ||تعفف. ورع ورزیدن. (یبادداشت 


درخت. (یادداشت 


ت بخط 


بخط مولف). 
< خ‌ودداری کسردن از؛ شکیبیدن از. 
(یادداشت بخط مولف). 


خودداری نمودن. [خوّد /خذن ان / 
2 ای شیرکب) لو دارای کیردی: 
(یادداشت بخط مولف). . رجوع به ار 
کردن‌شود. 

خود داشتن. [خود ث#- ی 
مرکب) کت نفس کردن. حفظ خود کردن: 
مواظب خود بودن. دم نزدن. بیخود سخل ‏ 
تگفنن. (یادداشت بخط مولف): 
| گر خود بدارند با خویشتن 
بزرگان که باشند از آن انجمن, 


فردوسی, 
خوددانی. [خوّد / خْد] (حامص مرکب) 


خودشناسی. (یادداشت بخط مولف). 

امثال: 

خوددانی خدای‌دانیست. نظیر: من عرف نفسه 
فقد عرف ربه. 


تعریف جد و آباء نزد مردم. خودفروشی. 
(انندراج). 

- خوددانی کردن؛ تعریف جد و آباء نزد مردم 
کردن. خودفروشی کردن, (آنتدراج)- 

خود را باختن. [خوذ / خْذ ت) (مص 


خودرای. 


مرکب) ترسیدن از امری. دست‌باچه حدن* 


(یادداشت بخط مولف). 

خودرای. (خوذ /خْد] (ص مرکب) 
خودسر. (ناظم الاطباء). مستبد. مستبد برأی: 
کله‌شق. لجباز. لجوج. عنود. یک‌پهلو, 


یک‌دنده, سرسخت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دل خودرای مرا لاغرکانند مطیع 
من ندانم چه کنم با دل یا رب زنهار. فرخی. 


نکنند آنچه رأی و کام کسی است 
زآنکه خودکامگار و خودرایند. 

1 مسعودسعد. 
ن‌ آن گل خودرای که خودروی بود 
از نفس باد سخنگوی بود. تظامی. 
تا چه گنه کردم که روزگارم بعقوبت آن در 
سك ابلهی خودرای ناجنس خیره‌درای... 
(گلستان). ||شوخ. بذله گو. ||هواپرست. 
شهوتران. (ناظم الاطباء): 
گنه کار و خودرای و شهوت‌پرست 
بغفلت شب و روز مخمور و مست. ‏ سعدی. 
| خام خیال. بخیال خود. (ناظم الاطباء). 


خودرایه. (خوذ /خد ی /يا] (ص | 


مرکب) خودرای. خودسر: 

رای بر انست که بیرون زنم 

گردن‌این بدرگ خود رایه ... سوزنی, 
خودرایی. (خوذ / خْد] (حامص مرکب) 
خودسری. (ناظم الاطباء). لجاج, استبداد. 


گل‌شقی, یک بهلویی. یگدندگيم موسختو, 
(یادداشت مولف)؛ 

مان مسبر که ز خسودکامی است و 
خودرایی سوزنی, 
آتشی زدم ز خودرایی 

من از آن سوختم تو برجایی. نظامی. 
چون نیی سیاح و نی دریایمی 

درمیفکن خویش از خودراییی. . مولوی. 


تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 
بش گره پبر خيط خودبینی و خودرایی 
زدم. سعدی. 
نامصور گشت در چشمم جمال روی دوست 
چشم خودیینی ندارم رای خودراییم نیست. 
سعدی. 
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست 
کفر است در این مذهب خودیینی و خودرایی. 
حافظ. 
جواب دادم و گفتم بدار معذورم 
که‌اين تتیجه خودکامی است و خودرایی. 
حافظ. 
| تکر. | هواپرستی. (ناظم الاطباء) 
خودرایی کردن. (خوذ / خُذک د] 
(سص مرکب) خودکامی کردن. از روی 
استبداد کاری کردن. لجاج کردن. یک‌دندگی 
کردن. لجبازی کردن. عناد کردن. (یادداهت 
بخط مولف). |/سرسختی کردن. از روی خیال 


و هوای نفس کاری انجام دادن. غیرموافق با 
خارج کاری کردن. (یادداشت بخط مژلف): 
هرکه نصیحت از رزی خودرایی می‌کند خود 
به نصیحت محتاج‌تر است. ( گلستان سعدی). 
||تکبر کردن. غرور فروختن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خودرخصتی. (خودذ /خشد و ص] 
(حامص) به اصطلاح هندیان. رفتن بدون 

...اجازه و کاسته شدن از مواجب وی. (ناظم 
الاطباء). 

خودرسته. [خوّذ /خْد رت /ت] (زمف 
مرکب) گیاهی که بخودی بخود روئیده باشد 
بدرن کاشتن. (ناظم الاطباء). خودرو. 
|اوحشی. (تساظم الاطباء). بدون مربی 
بارآمده. خودرو. 

خودرنگت. [خوذ /خُذز] (|مرکب) 


چیزی که دارای رنگ طبیعی باشد. (ناظم 
الاطباء). برنگ طبیعی. آن چیز که رنگ 
طبیعی دارد. آن چیز که با رنگ دیگر رنگین 
مولف)؛ 
رخم از خون چو لاله خودرنگ 
اشکم از غم چو لژلوی شهوار. . _ 

انوری (از انندراج), 
|[رنگ خا کی.(یادداشت مولف): 
هميشه جامةٌ خودرنگ پوشد 
ریا و زرق هر دم میفرروشد. 

عطار (بلیل‌نامه. 

|انوعی پارچه است برنگ خا کی: خودرنگ 
و ملة نائینی در این روزگار بی‌نظیر است. 
(تذکرء؛ دوتشاه سمرقندی در ترجمه 


۱ نود. (یادداشت 


عبدالقادر نائینی). 

خودرنگ پیش اطلس چون بیش گل شمر گل 

تشریف جبر بجری دامان اوست ساحل, 

۳ نظام قاری. 
با خودرنگ پیش تاجری 

من ند وشات دگر تاعم مت یکت نوی ضوفن: 

نظام قاری, 

|[رنگ زرد تیره. |ارنگ ثابت تغیرناپذیر. 
(ناظم الاطباء). 

خودرنگی. |خسود / خْذ ز] (حامص) 
حالت خودرنگ. (یادداشت بخط مولف). 

خودرو. [خوذ / دز /ژد] (نف مرکب) 
آنچه ادمی یا سور آنرا نیرد. آنچه بخویشتن 
رود. آنچه بی اسب رود مثل اتومبیل و غیره. 
(یادداشت بخط مولف). 

خودرو. (خوّذ / خذ] (نف مرکب) که 
نکشته و ننشانده‌اند. که تخم آن نکشنه‌اند. که 
بی افشاندن تخم یا غرس نهال روید. نبات 
وحشی. دیمی. که بی کشتن روید. (یادداشت 
بخط مولف). خودرسته و بخودی خود 
سبزشده نا کاشته.(ناظم الاطباء). خودروی: 
ته این زمان دل حافظ در آتش هوس است 


خودروی. ۱-۰۶۸ 
که‌داغدار ازل همچو لاله خودروست. 
حافظ. 
|آرنگ‌نا کرده که دارای رونق طییعی باشد. 
(ناظم الاطباء). خودروی. ||نودولت. نوکیسه. 
تازه‌بدوران‌رسیده. ندیدبدید. (یادداشت بخط 
مولف). خودروی. |ابدون تربیت و بالیدگی و 
نمود بخودی خود. (ناظم الاطباء). خودروی. 
||(۱ مسرکب) گل لاله. (ناظم الاطباء). 
خودروی. 
خودروی. (خوذ / خْد] (نف مرکب) آنچه 
نکشته و ننشانده‌اند. آن نباتی که تخم آن 
نکفته‌اند. (یادداشت مولف). خودروءٌ 
نرگس سیراب یابی اندر او وقت تموز 
لاله خودروی بینی اندر او گاه خران. 
فرخی. 
در کف لاله خودروی نهد سرخ قدح 
راغ همچون پر طوطی شود از سبز گیاه. 
فرخی. 
تا لاله خودروی نگردد چو گل سیب 
تا نرگس خوشبوی نگردد چو گل نار. 
فرخی. 
می ده پسرا بر گل, گل چون مل و مل چون گل 
خوشبوی ملی چون گل خودروی گلی چون مل, 
منوچهری. 
تاگل خودروی بود خوب‌روی 
ناشکن زلف بود مشکبوی. ‏ . منوچهری. 
در سجده رود خیری با لاله خودروی 
سرخی نه بشنگرفش و سبزی نه بزنگار. 
منوچهری. 
هر کجا یابی زين تازه بنفشة خودروی 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر. 


منوچهری. 

اگرصد ره بپالایی مس و روی 
بپالودن نگردد زر خودروی. 

(ریس و رامین). 
بر تو جوان گونا پیری چراست 3 
ال خودروی تو خیری چراست؟ نظامی. 
آن گل خودرای که خودروی بود 
از نفس باد سخنگوی بود. نظامی, 
تو از نبات گرو برده‌ای بشیرینی 
به اتفاق ولیکن نبات خودرویی. سعدی 
چه شه رآشوبی ای دلبند مقبول 
چه بزم‌آرایی ای گلبرگ خودروی. سعدی 


خواب از خمار بادء نوشین بامداد 

بر بستر شقایق خودروی خوشتر است. 
سعدی: 

||نودولت. نسوکیسه. تازه‌بدوران‌رسیده, 

ندیدبدید. (یادداشت بخط سولف). خودرو. 

||( مرکب) گل لاله. خودرو. (یادداشت 

ملف). 

- خودروی لاله؛ لالٌ خودروی. شقایق. 

(یادداشت مولف): 


۱/۰۶۲ خودرویی. 
درود از من بدآن خودروی 7 
کهدارد چشمم آ گنده‌بژال.. (ویس و رامین). 
||بدون تربیت و بالیدگی. نمو خودبخودی. 
(ناظم الاطباء). خودرو. 
خودرویی. زود /خذ](حایص) 
بالیدگی خودبخودی. روئیدگی بدون کشتن. 
کنایه از بی‌اصلی و بی‌خاندانی: 
مکن در این چمنم سرزنش بخودرویی 
چتانکه پرورشم می‌دهند می‌رویم. حافظ 
خود‌ساختگی. (خود /خدات /تٍ] 
(حامص مرکب) عمل و حالت خودساخته. 
رجوع به خودساخته شود. 
خودساخته. [خود دخْدّت /ت](ص 
مرکپ) بدون اصل و نسب. بهمت دیگری 
صاحب مقام شده. مقابل عظامی. عصامی. 
خود‌ساز. (خوَد / خذ] (ص مرکب) آنکه 
بتهذدیب نفس خود کوشد. (یادداشت صولف). 
ج‌ خودسازان؛ 
هلا ک‌سیل فنایند خانه‌پردازان 
به آب و گل نکنند التفات خودسازان. 
صائب (از آنندرا اج), 
خود‌ساز. (نف مرکب) کسی که کلاه‌خود و 
مغفر سازد. (ناظم الاطباء). 
خود‌سازی. [خوَذ /خذ] (حامص مرکب) 
بتهذیب اخلاق خود کوشیدن و ظاهر خود 
آراستن. (غیاث اللغات) (آتندراج): 
ز خودسازی توانی زد اثر نقش سرافرازی 
کندشاهی | گریابد کسی گنج قناعت راء 
قطره (از آتدراج). 
صافتر زائینه باشد سینه پرجوش ما 
بهر خودسازی درا در خلوت آغوش ما. 
اسماعیل ایما (از آنندراج). 
هرکه اوقات گرامی صرف خودسازی کند 
خانه ای ساز است چون جان خانه‌پردازی کند. 


صائب از آندراجان» 


خودستا. زود / خْذ س] (نف مرکب) 
فخور. (یادداشت مولف). مدح‌کننده از خود. 
لاف‌زنده دربارٌ خود. از خود تعریف‌کننده. 
بخود صفات و فضایل نسبت‌دهنده, 
خود‌ستای. (خوذ / خُذ س] (نف مرکب) 
خودستا. رجوع به خودستا شود. 
خودستایی. خوذ / خذ س] من 
مرکب) مداحی و تحسین از خویشتن. تفاخر 
ببهوده و عبث از خویشتن. (ناظم الاطباء): 
تاریکی جهل خودستایی است 

لااعلم عين روشنایی است. (تحفةالعراقین). 
خودستایی نیست رسم مردم صاحب‌کمال 

آپ لب بست از صدا چون گوهر یکدانه شد. 

ناصر علی (از آنندراج). 

خودذ‌ستایی کردان. [خوذ / خذ سک 
3) (مص مرکب) لاف دربارة خود زدن. از 
خود مدح کردن. تحسین پیخود درباء خود 


کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خودستان. (خو /خ دا () شاخ تازه‌ای 
باشد که از درخت تا ک‌انگور سر زند و آنرا 
بسیب خوشمزگی می‌خورند. (برهان قاطع). 
خود‌سر. (خوذ /خْذ س] (ص مرکب) 
بی‌با ک. گستاخ. بی‌ترس. دلیر. بخیال خود. 
سرکش. متمرد. سخت‌سر. (نناظم الاطباء: 
مستبد. مستبدبالرأی. خودرأی. خلیمالهذار, 
آنکه طاعت کس نکند. آنکه برای خود کار 
کند.(یادداشت مولف): 
دوش در بزم ی خود سر خویش 
آنچه پروانه ندیده‌ست ز بال و پر خویش. 
کلیم(از آتدراج). 
اشک را در چشم از لخت جگر نتوان شناخت 
طفل خودسر بود رنگ هم‌نشینان برگرفت. 
کلیم (از آتدراج). 
خودسرانه. (خوذ /خذس ن الق 
مرکب) پیش خود. بدون مشورت با دیگران. 
خودسر زن. (خوذ /خْدس ژ] (!مرکب) 
زنی که بی اجازت خانواده شو کند و چنین 
زنی از شوی خود ارث نبرد. (حقوق قدیم 
ایران). 
خود‌سری. (خوذ / خْذ س] (حامص 
مرکب) لجاج. خبرگی. کله‌شقی. خودرایبی, 
خسودکامی. یک‌پسهلویی, یک‌دندگی. 
خیره‌سری. استبداد. استبداد بالرا أی. آنکه 
بدون مشورت با دیگران کار کند و آنکه رای 
و عقیدءٌ دیگران را ناچیز انگارد. پیش‌خود؛ 
چه کارم جز دعای خودسری چند 
که‌صد عزت بیک دشنام بخشند. 
ظهوری (از آندراج). 
خودسری کردن. اخوّذ /خذس ک ذ] 
(مص مرکب) لجاج کردن. خیره‌سری کردن. 
:اناد زرزیدن. 
اسواو. [خوَذ / خذس] (ص مرکب) 
خودسر. مستبدیالرأی. (از آنندراج): 
بر صف هندوی آهم چون زند 
ترک گردون خودسواری" بیش نیست. 
طالب آملی (از آنندراج) 
خود‌سوز. [خوّد /خْذ] (( سرکب) فسفر. 
(یادداشت بخط مولف). ||ا(نف مرکب) آنچه 
خودبخود مشتعل است. البته هیچ اشتمالی 
بسدون مواد اولیه امکان ندارد منتها در 
روزگاری که خواص اشتعالی ماده‌ای شناخته 
نشده بود مردم آن ماده را خودسوز 
می‌انگاشتد و آتشکده‌هایی که بر روی 
چشمه‌های نفط قرار داشت و بیشتر در قفقاز 
بود آتشکده‌های خودسوز صمی‌گفتد. 
(یادداشت مولف). 
خودسوز. (خوذ /ضد] (اخ) نام 
اتشکده‌ای بوده به اذربایجان. (برهان قاطع). 


خودیسوز. رجوع به خودیسوز شود. 


خودشیرینی کردن. 

خود‌سوزی. (خوذ /خُذ) (حایص 
مرکب) اشتعال خودبخود. بدون ماد اشتعال 
مشتعل بودن: (یادداشت مولف). 

خودش. ۰ (خو /خد] (ضیر) خود او. 
|ایعیته. کاملاً شبیه به آو. 
-- امثال: 
خودش است و دو گوشهایش: 
بی‌چیزی. ۲ 
خودشان. [خسو /2 د] (ضمیر) خود 
ایشان. 

خودشکن. اخود / خد ش کَ] (انف 
مرکب) کسی که از فروتتی خویشتن را شکند. 
(آنندراج) فروتنی‌کنده. (غیاث اللفات». 
آنکه نفس را بفروتتی ریاضت کند (یادداشت 
مولف): 

ندارد استخوان خودپرستان منز آگاهی 
جهان بوچ راگر مست آ مفزی خودشکن دارد. 

صائب (از آنندراج). 


؛ کنایه از فقر و 


در همه روی زمین میشود انگشت‌نمای 
هرکه چون مه بتمامی شود از خودشکنان. 
صانب (از انندراج). 
خودشناس. [خوَذ خْذش] (ف مرکب) 
آنکه عارف بخود است. آنکه خود را شناخته 
و نقاط ضعف و قوت خود را دریافته است. 
مسلط بر نفس خود. واقف بخود. 
خودشناسی. [خوّذ / خْذٌ ش] (حامص 
مرکب) اطلاع بر خود. شناخت خود. عارف 
بنفس خود: خودشناسی را مایة بزرگ دان. 
(خواجه عبدافهانصاری). 
-- امثال: 
خودشناسی خداشناسی است, نظیر: من عرف 
نفشسه فقد عرف ربه, 


"خود‌شو. [خوذ / خُذ] (نف مرکب) در 


اصطلاح زنان, آنکه در حمام دلاک نگیرد و 
خود تن خویش شوید. خودشور. خودشوی. 
(یادداشت مولف). 1 
خودشور. [خوَذ / خذ] (نف مرک 
اصطلاح زنان, آنکه در حمام بعلت قفر دلاک 
نگیرد و خود تسن خویش شسوید. خودشو, 

خودشوی. (یادداشت مولف). 

خودشوی. [خوّذ / خذ] (نف مرکب) 

خودشو. خودشور. رجوع به خودشو و 


خودشور شود. 

خودشیرینی. [خوذ /خْذ] (حامس 
مرکب) عمل خودشیرین. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به خودشیرینی کردن شود. 
خودشیرینی کردن. [خود /خْذک 5] 
(مص مرکب) خود را محبوب دیگران کردن. 


۱-ظ ترکیب نیست. 
۲-در دیوان چ محمد قهرمان ج ۲ص ۱۳۲۷ 


هفست. 


خودعزیزی. 


دروع و سخن‌چینی کردن بجهت منحبوتب 
کردن خود در نزد دیگران. خود را با لاف و 
تملق جا کردن. پیش دیگران خود را عزیز 
کردن. 
خودعزیزی. (خوَذ /خْذ ع] (حامص 
مرکب) خودشیرینی. عمل عزیز دیگری خود 
را کردن. رجوع به خودشیرینی کردن شود. 
خودفروش. (خوّذ / خْذ ف ] (نف مرکب) 
لاف‌زننده. گزاف‌گوینده. فخریه کنده, (ناظم 
الاطباء), متکبر. آنکه از خود بیجهت راضی 
است. خودنماء 
گفتیم ای خودفروش خود چه متاعی بگو 
گربخری شبچراغ گر بفروشی خزف. 
خاقانی. 
در میان صومعه سالوس پردعوی منم 
خرقه‌پوش خودفروش خالی از معنی منم. 
سعدی. 
بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود 
خودفروشان را بکوی می‌فروشان راه تیست. 
حافظ. 
می‌خوار و رند باش ولی خودنما مباش 
می‌نوش در طریقت ما به ز خودفروش, 
اسیر لاهیجی (آنندراج), 
|ازن فاحشه که خود را در معرض فروش 
قرار می‌دهد. 
خودفروشی. اخوّذ / خُذ ف] (حاص 
مرکب) خودنمایی. کبرنمایی. خودستایی. 
لاف‌زنندگی دربارة خود؛ 
رها کن جنس هستی را بترک خودفروشی کن. 
سلمان ساوچی. 
این جا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند 
بازار خودفروشی از آنسوی دیگر است. 
حافظ. 
بر بماط نکته‌دانان خودفروشی شرط نیست 
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. 
حافظ, 
بغیر از زیان نیست در خودفروشی 
اگرسود خواهی بند این دکان را. صائب. 
|| فحشاء چه در آن فاحشه خود را بمعرض 
فروش دیگران می‌گذارد. 
خودفروشی کردن. [خوذ / خذ تک 
د] (مص مرکب) تکبر کردن. بخود لاف 


زدن.دربارءٌ خود سخنان مدح‌آمیز گفتن.. 


|| فاحشگی کردن. خود را پبرای فحشا 
بدیگران فروختن, 

خود‌فریب. (خوذ /خذف /] (نف 
مرکب) گول‌زند؛ خود. آنکه بخیال خود خود 
را فريب می‌دهد. 

خودفریبی. (خو1ذ /خدف /2] 
(حسامص مرکب) گسول‌زندگی خود. 
فریب‌دهندگی نخود. عمل خودفریب. 
خودفریبی کردن. [خود / خُذ ف /ت 


کد](مسص مرکب) خود راگول زدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خودکت. (خو / خ د] () خلجان خاطر. 
وسواس. (غیاث اللقات). 

خودکاو. (خوذ /خذْ] (ص مرکب) آنچه 
پیش خود کار می‌کند و احتیاج بمراقبت 
ندارد. آنکه کار کردن او امر و گفتن لازم تدارد 
و خود آن کاری که باید کرد در موقع خود 

1 کند. (یادداشت مولف). 

قلم خودکار؛ قلمی که احتیاج بدوات ندارد 
وبا ماده‌ای که از ابتداء داخل آن است نوشتن 
انجام می‌دهد. 
- ماشین خودکار؛ ماشینی که احتیاج به 
مراقبت کارگر ندارد و خود کار خود را انجام 
می‌دهد. 

خودکاره. (خوّذ / خْذ رز /ر] اص مرکب) 
کسیکهبرای خود کار کند و آن در صورتی 
است که اعماد بکس نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 

خودکاری. [خوّذ /خذ] (حامص مرکب) 
عمل خودکار. رجوع به خودکار شود. 

خو دکاشت. (خوَذ / خْذ] اص مرکب) 
کشت زمینی که مخصوص بخود شخص 
باشد. (ناظم الاطباء), 

خو دکاشته. (خوذ / خْذت /ت] (مف 
مرکب) زراعت‌شد: بواسطة زرع خویشتن, 
(ناظم الاطباء). 

خودکام. (خسوذ /خُدذ] (ص مسرکب) 
خودرای, متکبر. خودسر, (ناظم الاطباء) (از 
غیاث اللفات). کله‌شق. متدبالرای. مستبد. 
لجوج. عنود. یکدنده. یک‌پهلو, (یادداشت 
ملف): 


شهنشاه خودکام و خونریز مرد 


شگشت رضاره‌زرد. 


همان خواهرش نیز بهرام را 
چین گفت آن مرد خودکام راء 
یکی نامه نوشت از ویس خودکام 
برامین نکوبخت نکونام. . (ویس و رأمین). 
مرادیدی ز پیش مهربانی 
که چون خودکام بودم در جوانی 
چو آهو بد بچشمم هر پلنگی 
چو ماهی بد بچشمم هر تهنگی. 
(ویس و رامین). 

چنان تند و خودکام گشتی که هیچ 
بکاری در از من نخواهی پسیچ, 

اسدی ( گر شاسب‌امه). 
تا تو خودکام نباشی و از ناشایست پرهیز 
کنی.(منتخب قابوسنامه ص ۲. 


فردوسی: 


خاقانی از این طالع خودکام چه جویی 
گرچاشنی کام بکامت نرسانید. خاقانی. 


خودکامه. ۱۰۰۶۳ 


دیوانه چرا مرا نهی نام 


دیوانه کسی است کوست خودکام. نظامی. 
فرزند تو گرچه هست پدرام 
فرخ نبود چو هست خودکام. نظامی. 
نباید بود از اینسان گرم و خودکام 
بقدر پای خود باید زدن گام, نظامی, 
تلخ دارد زندگی بر ما دل خودکام ماء 

صائب. 


|اکسی که بکام خود برآمده باشد. (ناظم 
الاطباء). سعید. خوشبخت؛ 


پیاورد یاران بهرام را 
چوبهرام خورشید خودکام را. فردوسی, 
بدم من نیز روزی چون تو خودکام 
میان خویش و پیوند دلارام. 

(ویس و رأمین), 
به بستر خفته‌ام با شوی خودکام 
برسوایی همی از من پرد نام. 

(ویس و رامین). 
بشاهی و بخوبی کامکاری 
چو رامین دوستی خودکام داری, 

(ویس و رامین). 


خودکامگی. زخوذ / خُدم /۶] (حامص 
مرکب) جباری. استبداد. خودسری. کله‌شقی. 
یکدندگی: 

جهان کام و نا کام خواهی سپرد 

بخودکامگی پی چه باید فنشرد؟ نظامی. 
خودکامه. (خوَذ / خُذ /م](صمرکب) 
خودسر. خودمراد. لجوج. مستبد. آنکه هرچه 
کندیمیل خود کند. کنایه از جبار و طاغی و 


ظالم؛ 

بهر جا که بد شاه خودکامه‌ای 

بفرمود چون خنجری نامه‌ای: فردوسی. 
بهر پادشاهی و خودکامه‌ای 

نبشتند بر پهلوی نامه‌ای. فردوسی. 
نبینم ز خودکامه گودرزیان 

مگر آنکه دارد سپه را زیان. فردوسی. 
از آن پس چو برخواند آن نامه را ۱ 
سخنهای خاقان خودکامه را: فردوسی. 
نوشتم بهر کشوری نامه‌ای 

بهر نامداری و خودکامه‌ای. فردوسی. 
مر وناو را پزهنگن بچانسنت 

خاصه آنرا که شوخ و خودکامه‌ست. سنائی, 
در این چارسو هیچ هنگامه نیست ‏ 

که‌کسه بر مردخودکامة نیست. ‏ نظامی. 
ای توکام جان هر خودکامه‌ای 

هر دم از غیبت پیام و نامه‌ای, مولوی: 
ور بود این جبر چبر عامه یست 

جیر آن امار؛ خودکامه نیست. مولوی: 


ماجرای دل خودکامه چه پرسی از فن 

سالها شد که ز من رفت و دز آن کوی بماند. 
میزخسرو (از آتدراج). 

با تو افعی گر درون نجامه است 


۱۰۰۶۴ خودکامی. 
بهتر از نفی که او خودکامه امتت. - 

امیری لاهیچجی (از آنندراج), 
||بمراد خود رسیده. سعید. خوشبخت. بکام 
خود برآمده؛ 
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که‌من ای فرستادة خوبگوی. 
بفرمود تا پاسخ نامه را 


فردوسی. 


نوشتند مر شاه خودکامه را. فردوسی. 
پر آو خواندند پاسخ نامه را میج 
پیام جهاندار خودکامه را. فردوسی. 
چو کاوس خودکامه اندر جهان 

ندیدم کی از کهان و مهان. فردوسی. 


|| علف خودروی. (برهان قاطم). 
خو دکامپی. [خوّذ / خْدْ] (حامص مرکب) 
سرکشی, خودسری. (ناظم الاطباء). استبداد. 
استبدادبالرأی. خودرائی. لجاج, یک‌دندگی, 
یک‌پهلویی: 
بمهر آندر تمودی زود سیری 
مرا دادی بخودکامی دلیری. 

(ویس و رامین). 
بگفت رفتن از تو ضرورتیست مرا 
گمان مبر که ز خودکامی است و خودرایی. 

سوزنی. 

زمام خودکامی بدست غول غفلت سپرده و 
متابعت لهو و لعب بر خود لازم شمرد. 
(سندبادنامه ص ۲۵۸ و ۲۸۶). 
مشوران بخودکامی ایام را : 
نظامی, 


قلم درکش اندیشة خام راء 
نکنم بیخودی و خودکامی 
چون شدم پخته کی کنم خامی؟ نظامی, 
جواب دادم و گفتم بدار معذورم 
کهاين طریقهٌ خودکامی است و خودرایی. 
حافظ. 
حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد 
کام دشوار پدست آوزی از خودکامی. 
حافظ. 


همه کارم ز خودکامی ببدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلها؟ 
حافظ, 

خودکاوند. اخود / غذ و] (اخ) دهی 
است جزء دهستان بالاي بخش طالقان 
شهرستان تهران واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
خاوری شهرک. این دهکده کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۴۰۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه و زهآب رود محلی و محصول آن 
غلات و گردو و لبنیات. شنل اهالی زراعت و 
گرباسبافیاسست. در کوهای ای ده یال 
طبیعی وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). : 

خود کردن. (خوذ / خْذ ک د] (سص 
نرکپ) کار خود بدون مشورت دیگری 
کردن.عملی که خود شخص انجام دهد؛ 


خود کردن و جرم دوستان دیدن . 
رسمی است که در جهان تو آوردی. 
سعدی (طیبات). 

خود کردن. (ک د] (مص مرکب) کلاه 
خود بر سر گذاردن. کناید از مسلح شدن 
است. 
خو دکرده. (خوّذ / خْدک د /3] (زمف 
مرکب) کاری که خود شخص بدون مشورت 
غیر کرده باشد. (تاظم الاطباء)؛ 

بدل‌گفت خودکرده را چاره نیست 

بکس بر از این کار بیغاره ییست. ‏ فردوسی. 
چه بادافره است آن برآورده را 


چه سازیم درمان خودکرده را؟. فردوسی. 
کنون آتش ز جانم که نشاند 
کنون خود کرده را درمان که داند؟ 

(ویس و رامین). 


خودکرده را درمان نیست. (تاریخ بهتی). دل 


از خراسان و نشابور می بر نتوانست داشت و 

خودکرده را درمان نیست. (تاریخ بیهقی), 

همی ندانم چارهُ فراق و نیست عجب 

که‌هیچ زیرک خودکرده را نداند چار. 
قطران. 

آنوری خودکرده را تدبیر چیست 

زهر خند و خون گری خود کرده‌ای. ‏ انوری, 


شنیدم که می‌گفت و خوش می‌گریست 

کدی هس نو نکر ترا جازه یت 
سعدی. 

با خود از روی جهل بد کرده 

آه از اين کارهای خودکرده. اوحدی. 

< امثال: 


خودکرده را تدبیر نیست, نظیر: خودکرده را 
درمان نیست. 


خودکرده را چه درمان؟ 


۳ را درمان نیست. نظیر: خودکرد؛ را 
خو دکش. [خوذ / خُذک ] انف مرکب) 


متجر. آنکه خود را کشد. (یادداشت مژلف). 
خودکسی. [خود /خذکٌ] (حامص 
مرکب) اتحار. 
خودکش ی کردن. [خوّد /خذک ک د] 
(مص مرکب) خود را کشتن. انتحار کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خضودکشی کردن ببرای امری؛ سخت 
خواهان آن بودن و کوشش و لاش بسیار 
برای بدست اوردن آن کردن. (یادداشت بخط 
مولف): 
دیشب چه خودکشی که نکردم بکوی تو 
بیرون نامدی بتماشا چه فائده؟ 

< ملاناظم (از آتندراج). 
اول پبزم مهر وقا خودکشان کنند 
آنگاه معتی دل ما را بیان کنند. 


اسیر (از آتدراج). 


خودمراد. 

تذرو و کیک برای چه خودکشی نکنند 
کددر نشیمتشان شاهباز مهمان شد. 

فرجاه شوشتری (از آنندراج). 
خو دکشته. [خوّذ /خْد کت /ت] (نمف 
مرکب) آنکه خود راکشته. کشته بدست خود. 
خو دگذشته. [خوذ /خذگ ذت /جٍ]ا 
(ن‌سف مرکب) واله. ازخودرفته. از جان 
سیرآمده. ترک سر گفته.(آنندراج): 
برداشت تحفه مشت غباری ز خاک‌ما 
آن خودگذشته‌ای که بکوی فنا گذشت. 

ناظم تیریزی (از آندراج). 

خودگرد. [خوذ /خذگ) (ص مرکب) 
آنسچه بخودی خود کار کند. خودکار. 
اتوماتیک. 
خود گرفتن. (خوّذ / خذ گي ر ت] (مص 
مرکب) اظهار کبر نمودن. بخود بالیدن. تکبر 
کردن. 
خودکو. (خوذ / خذْ] (ف مرکب) آنکه از 
خود مدح و تصین کند. انکه همیشه از 
محاسن و فضایل خود سخن گوید. | آنکه 
بدون آنکه دیگری به او بگوید کلامی بر زبان 
راند. 
خو دکیو. [خوَذ / خذ] (نف مرکب) متکبر. 
غیرفروتن. خودفروش. 
خوذلان.((خ) دهی از دهستان بیلاق 
بخش قرو شهرستان ستندج با ۲۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و لینیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایم دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
خودمانی. (خو /خ د](ص نسبی) محرم. 
مقابل بیگانه. خودی. 
خود‌مختار. [خوّذ / خْذْ ] (ص مرکب) 
مستقل. انکه عنان انجام کار خود را بدون قیم 


بدست دارد. بدون‌قیم. بدون‌صاحباختاز 


بدون‌سرپرست. آزاد. 3 
کشور خودمختار؛ کشور آزاد. کشو 
ستقل. کنوری که می‌تواند خود تصمیم 
بگیرد و خود تصمیم خود را در عمل گذارد. 
خودمختاری. [خوذ /خد م) (حامص 
مرکب) اسستقلال. بس‌دون‌قیمومت. 
بدون‌صاحب‌اختیاری. آزادی. 
حکومت خودمختاری؛ با استقلال 
حکومت کردن. حکومت بدون قیمومت. 
حکومت بدون سرپرست. 
خودمراد. [خوذ / خد م] (ص مرکب) 
خودپسند. خودسر. خودکامه. خودکام. 
مستبد. خودرای: 
خسرو ز توبی‌مراد و با تست 
دل را چه کند که خودمراد است؟ 

میرخسرو (از آتدراج) 


خودمراده. 

خودمراده. [خوذ / خْذ مد /7] (ض 
مسرکب) خسودپسند. خودسر. خودکام. 
خودکامه. مستبد. مستبدبالرأی. خودرای. 
خودرایه؛ 
فرمان تبرندزآنکه هستند 
از غایت از خود مراده. 

میرخسرو (آتدراج). 
خودمفشی. [(خوذ /خْذ من ] (حامص 


مرکب) بزرگی. انصاف‌دادگی. بزرگ‌منشی: - 


خودمتشی کار خَلَق کردنست 
خصمی خود یاری حق کردنست. ظامی. 
خودنکوه. [خوّذ /خذ ۳ (نف مرکب) 
آنکه عیب خود بیند. آنکه خود متوجه عیب 
خود باشد. 
خودنکوهی. (خوّذ / خْذ ن ] (حامص 
مرکب) عیب خوددیدگی. توجه بعیب خود. 

خودنما. (خسوذ /خذ ی /ن /نّ] (نف 
مرکب) خودنمای, رجوع به خودنمای شود. 
خودتما. (خوذ /خذن /ن /و] (ص 

مرکب) گیاء خودرو. (برهان قاطع). 
خودنهای. (خوّذ / خذن /ن /ن] (نف 
مرکب) شخصی را گویند که خود را بمردم 
وانماید. (پرهان قاطع), متکبر. خودستا. (ناظم 

لاطبا متظاهر. مجب. خودنم: 

کس‌از دست جور زبانها نرست 

وگر خودنمایست و گر خودپرست. 

سعدی (بوستان), 
بسا خودنمایان ببهوده گوی 

که‌باشند در سبزگه رزمجوی. ‏ امیرخسرو. 

هیبت مردان نما کین ریک خودنماء 
شیخ واحدی (از شرفنامة منیری). 

|| مرائی. ریا کار؛ 

من ار حق‌شناسم وگر خودتمای 
برون با تو دارم درون با خدای. 
خودنمایی. (خوذ اخدن /ن /ذ] 
(حامص مرکب) تظاهر. (بادداشت مولف». 
خودستایی. تکبر. غرور. فخریه. (ناظم 


سعدی. 


الاطباء): 
چو زورآوران خودنمایی مکن 
بر افتاده زورآزمایی مکن. سعدی. 
چو میدانم قصور مای خویش 
خلاف عقل باشد خودنمایی. 
سعدی (صاحبیه), 


خودنمایی لازم نودولتان افتاده است 

خون چو گردد مشک ناچار است غمازی کند. 
|اریا. (یاددائت مژلف). 

خودنمایی کردن. (خوذ /خذن /ن / 
وک 3] (مص مرکب) خود را نمودن. خود را 
نشان دادن. تظاهر کردن. 

خوه نمودن. [خوذ / خد نْ /ن /ن د] 
(مص مرکب) خود را نشان دادن. خودنمایی 


کردن؛ 

او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی 

ما خود نمی‌نماییم از نغایت حقیری. سعدی. 
خودنویس. [خوّذ / خْذ نِ ) (ص مرکب) 
قلمی است که جوهر در مخزن جوف آن 
ذخیره کنند و نویسند. 

۱ و 

خودور. [خودذو](ص مرکب) مقنع. 
خوددار. (یادداشت مولف). 


[ خودولو. (خو /خ د)((ج) دهی است جزء 


دهتان دیکلة بخش هوراند شهرستان آهر. 
آب آن از دو رشسته چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و سردرختی. شغل اهالی 
ژراغت و کت لذذاری و از صنایع دستی 
شالمافی,راه سالرو است.(از فسرهنگ 
جفرافیایی ايران ‏ ۴). 

خوده. [د /<] () خود. کلاه‌خود. مغفر؛ٌ 
مبارز.را سر و تن پیش خسرو 


چو بگواید عنان خنگ یکران 

یکی خوی گردد اندر زیر خوده 

یکی خف گردد اندر زیر خفتان. . عنصری. 
||حقیقت. راسبی. درستی. ||طاق. گنبد. 


(ناظم الاطباء) 
خود‌ی. [خو / خ](ص) مقابل بیگانه. 
مقابل غریبه. آشنا. اهل. خویش, قریپ. 
(یادداشت مولف)؛ 
چو خود راز نیکان شمردی بدی 
نمی‌گنجد اندر خدایی خودی. 

سعدی (بوستان). 
چو نیکت بگویم بدی می‌کنی 
نه با کس که بد با خودی میکنی. 

سعدی (پوستان), 
امثال: 
مثل سگ نازی‌آباد است نه خودی می‌شناسد 


ی نظامی. 
آنکس که کند خودی فراموش 

یاد دگری کجا کند گوش؟ نظامی. 
|[() انانیت. هستی نفی. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت ملف): 

با تو خودی من از میان رفت 

وین راه به بیخودی توان رفت. نظامی. 


آن بندگان که ايشان از خودی خود خلاصی 
یافت‌اند و بتصرفات جذبات در عالم الوهیت 
سیر دارند یک نفی ایشان بمعاملهُ اهل دو 
عالم برآید و بر آن بچرید. (مرصادالعباد). 
از خودی سرمست گشته بی شراب 
ذره‌ای خود را شمرده آفتاب. مولوی. 
خود بازی. [خوّذ / خْذ] (حامص مرکب) 
تمطی. تمدد. تمطط. (زوزتی) 
خود یافتن. (خوَذ / خْذت)] (مص مرکب) 


خور. ۱۰۰۶۵ 


بدون اعانت دیگری چیزی را بدست آوردن. 
خودی خود. [خو /خي خوذ 7 خْد] 
(فرکیب اضاشی, [یرکب) پنفة: 
خودی‌سوز. (خو /خ] (لخ) نام 
اتشکده‌ای بوده به آذرمایجان. خودیسوز. 
بر هان قاطم)(ناظم الاطباء): 
ن خطه بو دا تش سنگ‌بست 
7۳ خودی‌سوزش آتش‌پرست. 
نظامی. 
خوذ. (خْ 341 خوذة. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسأن‌العرب). 
خوذان. [خ] (ع 4 خدم» منه: خوذان 
التاس: خدم مردم. (منتهی الارب): ذهب فلان 
فی خوذان الخامل؛ بدرجة فروتر از اهل فضل 
واتع شد فلان. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خوو. (خز] (ع سص) خور. (سنتهی 
الارب). رجوع به خور (ع مص) شود. 
خوو. [خ](ع!) زمین پست. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ||شاخی از 
دریا. (متهی الارب): فما اخذوه [ای العرب ] 
من الفارسیه الضور و هو خلیج البحر. (از 
جمهره؛ ابن درید از سیوطی در المزهر). 
|ارب‌ختن‌گاه آب دریا. (مسنتهی الارب). 
ا|لنگرگاه. (بادداشت بخط مولف): فاذا 
جازت السفينة الابواب و دخلت الضور 
صارت الی ماء عذب الی الموضع ای رسی 
الیه من بلاد الصین و هو یسمی خانفو. (اخبار 
الصین و الهند). 
خوو. (خ رَ] (ع ص)ضیف. ست. ناتوان. 
(مستتهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب): و امراء از صادرات افسعال او 
چون لین و خور و ضعف و سدر مشاهده 
می‌کردند. (جهانگشای جوینی). ||((مص) 
سستی: نطاق او از اعتناق آن منصب تنگ 
آمد و ضعف منت و خور طبیعت او ظاهر شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). |[(مص) ضعیف و 
ناتوان شدن. (منتهی الارب) از تاج العروس) 
(از لسان العرب). مته: خار الرجل خورا, 
خور. [خ] (ع مص) زدن بر خوران. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
مسنه: خاره شور ای زد بر خوران وی. 
||بانگ کردن گاو. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). منه: خار اللور؛ ای 
بانگ کرد گاو. ||ضعیف و منکسر شدن 
حرارت آفتاب و گرما. (منتهی الارب) (از 
لسان العرب) از تاج العروس). خور: سنه: 
خار الحر خوراً و خر |اضیف شدن 
شخص. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(لسان العرب). منه: خار الرجل خورا: 
خور. (ع ص. !) زنان بسسیارشک 
درگمان‌افکننده به جهت فساد آنها. واحد 


۶ خور. 
ندارد. ج» خوار, خوارة. (منتهی آلارب) (از 
لسان‌امرب) (از تاج المروس). 
خور. (خوز / خر] () هسور. خورشید. 
آفتاب. مهر. شارق. شمس. ذ کاء. بیضا: بوح. 
یوح. عجوز. تبیراء. غزاله. لولاهه, ابوقابوس. 
حورجاریه. اختران‌شاه. لیو. نیر اعسظم. نیر 
| کبر.ارنة. شرق. جای آن در فلک چهارم 
است. (یادداشت مولف)"* 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دییاباف 7 
مه و خور است هماناپباغ دره صراف. 
ابوالمزید بلخی. 
بدین هرچه گفتی مرا راه تست 
خور و ماه از این دانش آ گاه‌نیست. 
فردوسی, 
چو اندر بره خور نهادی چراغ 
پسش دشت بودی و در پیش باغ. فردوسی. 
نگارند؛ گونه گون جانور 
فروزند؛ انجم و ماه و خور. 
خور و ماه گفتی برنگ اندر است 
ستاره بکام نهنگ اندر است. فردوسی, 
چو ماه از نمودن چو خور از شنودن 
بگاه ربودن چو شاهین و بازی. 
؟ از تاریخببهقی), 
هر آن نزدیک خور بی سوته‌تر بی. 
باباطاهر همدانی. 


فردوسی. 


ز عشقت سرفرازان کامیابند 
که خور اول یکهساران برآید. 
باباطاهر همدانی, 
خور از ک که برافراخت. زرین کلاه 
شب از بر پینداخت شعر سیاه. اسدی. 
چرامه چو خور بر یکی حال نیست 
گهی‌بدر چونست و گاهی هلال؟ 
تاظرخشرو» 
گفتم ز کیست چرخ بدآميزش مزاج 
گفتاز ور خور شد ممزوج و بارور. 
اصرخسرو, 
شا جوز 
با خور چه چند چیز هویدا شد. 
ناصررخسرو. 
بنگر که از بلور برون آید 
آتش همی بنور چراغ و خور. 
اين کار هراینه نه بازست 
ان خوربچهگل کند پنان؟ . سای 
باشد چو طبع مهر من اندر هوای تو 
چون تاب گیرد از حرکات خور آینه. 
خاقانی. 
گربهمه ترازویی زر خلاص درخورد 
خور بترازوی فلک هست چو زر بدرخوری. 
خاقانی. 
کنون که خور بترازو رسید و آمد تیر 
شدند راست شب و روز چون ترازو و تیر." " 
1 (از سندیادنامه). 


تاصرخسرو. 


مرا تا بوده‌ام در پرده شاه 
نتابیده‌ست بر رویم خور و ماه. نظامی, 
شباهنگام کآهوی ختن‌گرد 
ز ناف مشک خود خور رارسن کرد. 
نظامی. 

مه که چراغی فلکی شد تتش 
هست ز دریوزهٌ خور روغنش. نظامی, 
جمالش پرفت از رخ دلفروز 
چو خور زرد شد پس تماند ز روز. 

سعدی (بوستان). 
خور و ماه و پروین برای توآند 
قنادیل سقف سرای تواند. سعدی, 
پیش رویت قمر نمی‌تابد 
خور ز حکم تو سر نمی‌تأبد. 

سعدی (خواتیم), 
هرکه چون سایه گشت خانه‌نشین 
"تاش ماه و خور کجا یابد؟ آبن یمین. 
ستارگان همه در گردشند بر گردون 
گرفت نیست از آن جمله جز که بر مه و خور. 

سلمان ساوجی, 
همچو خور گر به خود آتش نزنی 
گرشوی صبح دم خوش نزنی. جامی, 


< چشم خور؛ خورشید. کر خورشید. 


چشم خورشید؛ 
چشم خور اشک‌ران بخون شفق 


راز با قعر چاه می‌گوید. خاقانی. 
- چشمهٌ خور؛ چشم خور. خورشید: 

تو بحری و حوضی میان سرایت 

چو اندر میان فلک چشمه خور. خاقانی. 


چشمة خور بوسه داد خا ک درش سایه‌وار 


زادة خور دید لعل با کمرش کرد ضم. 


خاقانی. 
پیش کآن چشمة خور در چه ظلمات کنید 


چشم بدان چشمة خور بازدهید. 


2 خاقانی. 
خار در دیده فلک شکند 
خاک در چشمهة خور اندازد. خاقانی. 
سکهٌ روی بناخن بخراشید چو زر 
خون برنگ شفق از چشمة خور بگشانید. 

خاقانی. 

از چشمة خور چو خضر برخور 
وآفاق نورد چون سکندر. نظامی. 


قرص خور؛ کر خورشید؛ 
چو درویشی بدرویشان نظر به کن که قرص خور 
بعریانان دهد زربفت و خود بیند عریانش. 


خاقانی. 


قرص خور مصروع از آن شد کز حمایل بازماند 
کآن حمایل هم بای ترصة خور ساختند 


خاقانی. 


نور مه از خار کند سرخ‌گل 
قرص خور از سنگ کند بهرمان. 
سال نو است و قرص خور خوانچه ماهی افکند 


خاقانی. 


خور. 
وز بره خوان تو نهد بهر نوای زندگی. 
خاقانی. 
-قرص خور؛ قرص خورشید: 
مانا که اندر این مه عیدیست اسمان را 
کآهیخت تیغ و آمد بر گاو قرص خور, 
خاقانی. 
|ایک نگ خورجین یا گاله و مانند آن. 
(یادداشت به خط موّلف). مخفف خوره است 
و آن جوالی است از پشم که در آن له پر 
کنند و از جایی بجایی برند. (فرهنگ لفت 
شوشتر, نسخه خطی). 
- امشال: 
خر رابا خورآ میخورد مرده را با گور؛ مشلی 
است که دربارة طمع پیحد شخصی زده 
ميشود. 
|انام روز یازدهم از هر ماه شمسی. (برهان 
قاطع): 
می خور کت باد نوش بر سمن و پیلگوش 
روز رش و رام و جوش روز خور و ماه و باذء 
منوچهری. 
روز خور است ای بدو رخ همچو خور 
تافت خور از چرخ فلک باد» خور. 
مسعودستد. 
||خوار. ذلیل. حقیر. فرومایه. دون. پست. 
رسواء بی‌آبرو. |انامشهور. ||قابل‌پستی. 
امشرق. |اشریک. نباز. همباز. هم‌جفت. 
|((ص) سزاوار. لاییق. شايسته. پسندیده. 
(ناظم الاطباء), جدیر. آضری. (یبادداشت 
مولف). 
اندرخور؛ لایق. سزاوار. شایسته. مناسب* 
مردم اندرخور زمانه شده‌ست 
نرد چون شاخ و شاخ همچون نرد. کانی. 
سلیحست و هم گنج و هم لشکر ات 
شما را ببین تا چه اندرخور است. فردوسی, 
بدو گفت ما شاه راکهتريم 
اگرکهتری را خود اندرخوريم. . 


۳ 
۳ 7 
هر سلاحی که برگرفت بود 
با کفش سازگار و اندرخور. 
آن پسندیده به رادی و به حرّی معروف 
آن سزاوار به شاهی و بد تاج اندرخور. 
۱ فرخی. 
دل آن ترک ثه اندرخور سیمین بر اوست 
سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست. 
فرخی. 


فرخی. 


از لب شیرین با من سخنان گوید تلخ 


۱- در حاثية برهان فاطع آمده است: ارستا 
۲ > هور (پارسی) «-اوستا ۳۷۵ پهلوی 
(۵۲)51۵1:: ( خررشید)؛ هندی باستان 9۷2۲ 

۲-در تداول عامه «خوره بسر وزن دور 


متعمل است. 


خور. ۱۰۰۶۷ 


حور. 
سخن تلخ نداند که نه آندرخور اوست.* و 
فرخی. 
چوتیغ شاهی شایستة یمن تو شد 
نگین ساطت اندرخور یسار تو باد. 
سوزنی: 


- اندرخوری؛ تاسب: 
تا ترااز آسمان آمد حمیدالدین لقب 
این لقب بر هیچکس نامد بدین اندرخوری. 


سوزنی. 
<- درخور؛ لایق. درشان. متلاسب. آزدر. 


زاوار. شایسته. زدر. (یادداشت مولف): 


برستم بسی جامه و اسب داد 


بدانسان که بد درخور کیقباد. . . فردوسی. 
بقیصر یکی نامه بنوشت شاه 
چنان‌چون بود درخور پیشگاه. فردوسی. 
بزرگان بر او خواندند آفرین 
که‌ای درخور تاج و تخت و نگین. 

فردوسی. 
نبود عاشقی اسال مر مرا درخور 
کنون که آمد بر خط نهاد باید سر. . فرخی. 


مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 
باشد چنانکه درخور او باشد و جدیر. 


منوچهری. 

کنم من هره را جلوه نکوهم شله را زیرا 

که هره درخور جلوه‌ست و شله درخور جله. 
عسجدی. 

نان زرین بماهی آمد باز 

تمک خوش چه درخور افشانده‌ست. 

۱ خاقانی. 
تضمین کنم ز شعر خود آن بیت راکه هست 
با اشک چشم سوز دلت درخور آمده. 

خاقانی. 
هرکس را جام درخورش ده 
از سوخته فرق کن تران را. خاقانی. 
نفس بگشاد چون باد سحرگاه 
فروخواند آفرینها درخور شاه. نظامی. 


گراو درخور مطلب خویش خواست 
جوانمردی الحاتم کجاست؟ 

سعدی (بوستان). 
کسی گفت پروانه را کای حقیر 
برو دوستی درخور خویش گیر. 

سعدی (بوستان). 
یارب تو دست‌گیر که آلاو مففرت 
درخورد تست و درخور ما آنچه ما کنیم. 

سعدی. 

وگر هلا ک منت درخور است با کی‌تیست 
قتیل عشق شهید است و قاتلش غازی. 

سعدی (خواتیم) 
- فراخور؛ لایق. شایسته. درخور. اندرخور. 
فراحال. فراشان. 
|| خورا ک اندک. طعام به اندازه روز. غذا, 
خورا ک.(ناظم الاطباء). قوت. طعمه. طعام. 


(یادداشت مولف): 

وگرنه بچنگ پلنگ اندرم 
خور کرکسانست مقز سرم. 
بدریا فدش هم اندرزمان 


فردوسی. 


خور ماهیان شد تن بدگمان. 
خدای جهان را تباشد نیاز 
بجای خور و کام و آرام و تاز, 
بالا چون سرو نورسیده بهاری 


فردوسی. 


فردوسی. 


-|--کوهی‌لرزان میان ساق و میان بر 


صبر نماندم چو آن بدیدم و گفتم 
زه" که بجز مکه خور ندادت مادر. 


منجیک. 


کس در این گیتی با دشمن او دوست مباد 
کاژدهائیست جهان دشمن خواجه خور اوست. 


فرخی. 


سه ماه بودم دور از در سرای آمیر 


مرا در.این:سه مه اندر نه خواب بود و نه خور. 


ِ فرخی. 


زسوی پهنا چندانکه کشتی دو سه روز 
همی رود چو رود مرغ گرسنه سوی خور, 


فرحی. 


سرش راز تن برد و پر دار کرد 
تنش را خور گرگ و کفتار کرد. 
خره بیار دهد خور تو چونکه بستانی ‏ 
ز یار خویش خورش گر نه کمتر از خرهی. 


ناصرخسرو. 


گرآتش آن بود که خورش خواهد 


آتش نباشد آتکه نخواهد خور. ناصرخسرو. 


چون گربه جز که فرزند چیزی دگزش خور نیست 
آن راست نیک بختی کو را چنین پدر نیست. 


ناصرخسروء 


خور اندک فزون کند حلمت 
خور پسیار کم کند علمت. 
مرد لسن که در غم خور 
در یت از زنی کمتر. بان 
خور حلق تو شده غصة خلق ۱ 
خور جسم تو شده مار شکنج, 
خانه جان دارم و خوانچه سر خوان 
که‌نه مطبخ نه خوری خواهم داشت. خاقانی. 
چون همای فتح پور ایلدگز بگشاد بال 
کرکسان چرخ از آن خونخوارگان خور ساختند. 
خاقانی: 
بداندیش ورا خواهم که لکلک میزبان باشد 


تنتافیء 


سوزنی. 


که مار و چفز باشد خور چو باشد میزبان لکلک. 

دهقاتعلی شطرنجی. 
این مرغان را خور و راحت کس دیگر دهد. 
( کتاب المعارف). تو از جایی صیدشان 
نکرده‌ای و خورشان تو تمیدهی و دست‌آموز 
تو نیستند. ( کاب المعارف). 
نگون کرده ایشان سر ازبهر خور 
تو ار بعرت عورش وین سرد 

سعدی (یوستان). 


اسدی. 


خواب و خور؛ خواب و غذاء 

وعده‌تان روز قضا خواپ و خور و سیم و زر است 

زآنکه فتنه همه بر خواب و خور و سیم و زرند. 
ناصرخسرو. 

- خور و پوشش؛ غذا و لباس: 

از اویم خور و پوشش و سیم و زر 


از او یافتم جنبش پای و پر. فردوسی. 
خور و پوشش و فرش خوبان بهم 
نکرد ایچ از آن رسم کش بود کم. اسدی. 


|انور. روشنائی. شعاع. ||رایحه. بو. ||مزه. 
چاشنی. ذوق. اناظم الاطباء). ||چلیپاسه. 
حرباء(ناظم الاطباه) (برهان قاطع. |(قصر. 
عمارت ییلاقی. (ناظم الاطباء). ||خرج» 
مقابل درآمد. (یادداشت بخط مولف). |اخرّه. 
کوره» چون: خور موسی. (یادداشت مولف). 
||((سص) عمل خوردن. (یبادداشت بخط 
مولف): 
بر او مهر آرد و بیرون برد پاک 
مرا از رامش و از خواب و از خور. 
زبهر خور و پوش باید درم 
چون این در نباشد چه بیش و چه کم. اسدی. 
از خور زی خواب شو ز خواب سوی خور 
تات برون افکند زمان بکرانه. ناصرخرو. 
ژارل چنات بود گمانی که در جهان 
کاریت جز که خور نه قلیل است و نه کثیر. 
اصر خسرو. 
اگر چون خر به خور مشفولی و طاعت نمیداری 
قبا بفکن که درخورتر ترا از صد قبا پالان. 


فرخی. 


اصرخسرو. 
بدانش حق جات بگزار پورا 
چنان‌چون حق تن به خور می‌گزاری, 
ناصرخسرو. 


- آب‌خور؛ چای آب خوردن. جای آب 


نوشیدن. کنایه از قنات و چشمه است: 


سوی آبخور چاره‌سازی کند. نظامی, 
هر دو نی خوردند از یک آبخور ۱ 
این یکی خالی و آن پراز شکر. . مولوی, 


- آبشخور؛ جای آب خوردن. آب‌خور, 

- ارث‌خور؛ وارث. ۱ 

- ازخودنخور؛ آنکه مال خود نخورد.تا بعد 

از او خورند. 

خواب و خور؛ خورد و خواب؛ 

خواب و خور است کار تو ای بی‌خرد جسد 

لیکن خرد به است ز خواب و ز خور مرا. 
تاصرخسرو, 

بتر بود ز حشر بلکه گاو باشد و خر 

کسی که قصد در اینجا بخواپ و خور دارد. 
ناصرخسرو 


۱-نل: خه. 
۲ - در دیوان چ تقری: خود تو چون‌که بستانی. 
که در این صورت اینجا شاهد یست. 


۱۰۶۸ خوو. 


هر که چون خر فتلة خواب و خوّر ات 
گرچه آدم‌صورتست او هم خر است. 
تاصرخسرو. 
خور و خواب؛ عمل خوردن و خوابیدن. 
کنایه از راحتی؛ 
خور و خواب و آرامتان از من است 
همان پوشش و کامتان از من است. 
فردوسی. 
هر آن کس که او را خور و خواب نیست-- 
غم مرگ با جشن و سورش یکی است. 
فردوسی 
شب و روز و گردان سیهر آفرید 
خور و خواب و تندی و مهر آفرید. 
فردوسی. 
بجای خور و خواب کین جست و جنگ, 
اسدی. 
گفت‌بنگر که از چه معلولم 
کز خور و خواب جمله معزولم. سنائی. 
خور و خواب و خشم و شهرت شفبست و جهل و ظلمت 
حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. سعدی. 
خور و خواب تنها طریق دد است 
بر این بودن آیین نابخرد است. 
سعدی (بوستان). 
فراغ مناجات و رازش نماند 
خور و خواب و ذ کرو نمازش نماند. 
سعدی (بوستان). 
|| (نف مرخم) خورنده. (ناظم الاطباء). 
- آب‌خور؛ خورند؛ آب. آنکه آب نوشد. 
آدم‌خور؛ آنکه آدم خورد. کنایه از ظالم و 
قی‌القلب. 
انجیرخور؛ خورندء انجیر, 
- ||نوعی مرغ است که از انجیر خورا ک 
فراهم آورد؛ 
گرانجبرخور مرغ بودی فراخ 
نبودی یک انجیر بر هیچ شاخ. 
- اندک‌خور؛ کم‌خور. آنکه اندک غذا خورد. 
کنایه‌از خسیی: 
تعنت کنندش گر اندک‌خور است 
که‌مالش مگر روزی دیگر است. ‏ سعدی, 
ان ان‌خوره آدم‌خور. کنایه از ظالم و 
قی‌القلب. 
بادخورا جایی که بدان باد وزد. سوراخ که 
از آن هوا اید. 
- ||کنایه از کی که بدست جز باد هیچ 
ندارد. صفرالکف. 
- پامبه خوره آنکه توسری خورد. کنایه از 
عاجز و زیون 
- بدخورا آنکه غذای مناسب نخورد. 
بسیارخور؛ پرخور. بسیارخوار. آنکه زیاد 
خورد. 
بیخودی‌خورا آنکه غذا از روی حساب 
نخورد. 


نظامی: . 


< پخته‌خور؛ کنایه از کسی است که خود 
عملی نمی‌کند و متظر است کسی دیگر عملی 
انجام دهد و او از حاصل کار او خورد و 
استفاده برد. 

- پرخور؛ پسیارخور. مقابل اندک‌خور. 

- پله‌خور؛ آنکه در نزد مردم غذا نخورد و 
در خفا غذا خورد. 

پس‌مانده‌خور؛ ته‌مانده‌خور. 

پیش‌خورا آنکه هنوز بموعد محصول یا 
حقوق نرسیده محصول یا حقوق خود رأخرج 
کند. 

< پیش مانده‌خوره آنکه باقیمانده غذای مردم 
خورد. 

تزیل‌خور؛ رباخوار. 

- تنهاخور؛ آنکه تتها غذا خورد. کنایه از 
تک‌رو. 
توسری‌خور؛ آنکه از هر کس رسد کتک 
خورد. کنایه از ضعیف و عاجز و زبون. 

- ته‌سفره‌خور؛ ته‌مانده‌خور. 

- ته‌مانده‌خور؛ انکه ته‌سفره و پیش‌ماندهً 
مردم خورد. 

- جگرخور؛ کنایه از مزاحم. آنکه جگر 
آدمی را از جهت مزاحمت خورد. 

- جیره‌خور؛ مستمری‌خور. آنکه جیره 
خورد. ۱ 

- چاشنی‌خور؛ آنکه همراه با غذا چاشنی 
خورد. 

- || چشته‌خور. 

چس‌خور؛ خسیس. 

چشت‌خور؛ انکه یک دفعه انعامی و 
نواختی دیده و بدعادت شده باشد و همیشد 
دنبال انعام آید. 


ِ چکش خور فلزی که قابلیت خوردن 


دارد و زیر چکش صاف ميشود. 

ویر خور؛ سم‌خور. 

خرام‌خوره آدمی که از خوردن مال حرام 
ابا تدارد. 

- حلال‌خور؛ آنکه مال حرام تخورد. آنکه 
جر حلال نخورد. 

< حلواخور؛ آنکه حلوا خورد. کنایه از 
سورچران. 

- |[کنایه از مرده‌خور ییعنی کسی که بر 
تعزیت مردمان جهت سورچرانی حاضر شود. 
- حیوان‌خور؛ جانورخور. آنکه جاور 
خورد: 

ز حیوان‌خوران جهان جان برد... . نظامی. 
خاک خور؛ آنکه خاک خورد. کنایه از 
مرده: 

- خرخور؛ چیز بی‌قابلیت و لایق خوردن 
خر. 

< خودخور؛ آنکه خود را بر اشر شم و 
ناراحتی خورد. آنکه غم خود را بدیگری 


خور. 

نگوید و نزد خود نگاه دارد و موجب کاهش 
جان و تن خود شود. غصه‌خور. 
- خوش‌خور؛ آنکه بغذای بد رو نیاورد. 
مقابل بدخور. 
دانه خور؛ جانوری که فقط دانه میخورد. 
دلخور؛ مزاحم. موجب ناراحتی, 
- ||عصبانی. ناراضی, رنجیده. 
< دمخور؛ انیس جلیس. 
دواخور؛ آنکه دوا خورد. 
- ||مشروب‌خوار. 
۳ |اسم‌خور, 
رباخور؛ آنکه بهرة پول خورد. 
ردخور؛ دعائی که مستجاب نميشود. 
دعایی که هميشه اجابت نمیشود. 
<-رزق‌خور؛ روزی‌خور. 
-رشوه‌خور؛ آنکه رشوه خورد. راشی. 
روزه‌خوره آنکه روزه نگیرد. آنکه روز؛ 
خود را خورد. 
-روزی‌خور؛ آنکه روزی خورد؛ 
که‌روزی‌خورانند از اندازه بیش. نظامی, 
ریزه‌خور؛ ته‌ماندة سفره خور؛ 
خان ختا ریزه‌خور خوان تست؟ 

(از حبیب السیر). 
- سره‌خور؛ آنکه ناپا ک‌نخورد. 
< سوهان‌خور؛ فلزی که قابلیت خوردن 
سوهان دارد. 
< نوی مارخور؛ آنکه سوسمار خورد. کنایه 
از عربانست که با سوسمار خورا ک‌کنند, . 
سیلی‌خور؛ کتک‌خور, کنایه از زبون, 
- شراپ‌خور؛ خمار, آنکه شراب نوشد. 
شکرخور؛ آنکه شکر خورد. 
- ||کنایه از کی که حرف بی‌ربط زند. 
- شیرخور؛ شیرخوار. کنایه از طفل باشد. 
شیرینی‌خور؛ آنکنه علاقه‌مند بشیرینی 


است. 

- کسی که نامز برای کس درگ ند 
ضرب‌خور؛ آنچه ضرب خورد. ریک ک 

قابلیت خوردن ضربه دارد. 

- طمه‌خور؛ آنکه طمه خورد. آنکه بطعمه 

گذران کند. 

طناب‌خور؛ عمق چاه که برای اندازة آن 

پاید طناب بکار رود. 

< علف‌خور؛ حیوان گیاهخوار. 

- غصه‌خور؛: دائم‌الفم. انکه غم خورد. 

غم‌خور. 

غم خور؛ غصه‌خور. 

- ||یار مهربان که در غم آدمی شرکت کند. 

کتک خورا آنکه کتک خورد. سیلی‌خور. 

کنایه از زبون و عاجز, 

- |[کنایه از پوست‌کلفت. 

- کله‌ماهی‌خوره آنکه کله‌ماهی خوزد. 

وصفی که بدان مردم زشت و گیلان را کند 


خور. 


چون در نزد آنان خوردن کله‌ماهی منظبوّغ 


است. 
کم خور؛ اندک خور. کم‌خورا ک. 
کنجدخور؛ مرغی که کنجد خورد* 
| گراشکر از کنجد انگیخت شاه 
مرامر کنجدخور آمد سپاه. 
-گول‌خور؛ آنکه فریب خورد. 
گیاء‌خور؛ آنکه گیاه خورد. انسانهایی که 


نظامی. 


حیوانی نمیخورند و از گیاهان فقط تغذیه- 


می‌کنند. 
- لاش‌خوره جانوری است پرنده که با لاش 
جانوران خورا ک‌سازد. 
- لوطی‌خور؛ کنایه از از بين رفتن چیزی 
است. 
- مارخور؛ جانوری که بخوردن مار روزگار 
گذراند. 
محدت خور؛ غصه‌خوره 
با ساقی آن می که محنت‌بر است 
بچون من کسی ده که محت‌خور است. 
نظامی, 
مردارخور؛ جانوری که بمردار گذران کند؛ 
آری مثل بکرکس مردارخور زنند 
سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن است. 
سعدی (صاحییه), 
مرده‌خور؛ آنکه بمال مردگان زندگی کند. 
آنکه بزندگی پست عمر گذراند. 
مردم‌خور؛ آدم‌خور, ظالم؛ 
ز مردم‌کشی ترس باشد بسی 
ز مردم‌خوری چون نترسد کسی؟ ‏ نظامی, 
- متمری‌خور؛ چیره‌خور. کنایه از آنکه 
بماهیانه و حقوق گذران کند. 
مفتخور؛ آنکه بدون زحمت و پرداخت 
قیمت چیزی از آن چیز استفاده پرد. کنایه از 
ادم بیکار و بیعار. 
- ملاخور؛ کنایه از ارزان. کنایه از این 
آمدن قیمت چیزی که آخوند و ملا بتواند از 
آن خورد. 
- میانه خور؛ مقتصد. غیرمسرف. 
- نان‌خوره آنکه نان خورد. کنایه از ال و 
عیال. 
- نخور؛ کنایه از خسیس. 
- وظیفه‌خور؛ مستمری‌خور. روزی‌خورء 
ای کریمی که از زا غیب 
گیرو ترسا وظیفه‌خور داری. 
- هله‌هوله‌خور؛ آنکه هبر چیزی بدستش 
رسد خورد. آنکه مواظب غذای خود تیست. 
هوا خور؛ انکه از هوا استفاده کند. کنایه اژ 
انسان. 
- ||سوراخ که از آن هوا آید. 
خور. (خوز / خ] (ا) نام کوشکی است 
مشهور بخورنی. (برهان قاطع). 
خور. [خوز / خر ] ((خ) نام دهی است ببلخ 


سعدی. 


و از انجاست محمدین عبدالبن عبدالحکم. 


(منتهی الارب)ء 
خور. [خوز / خْرْ] ((خ) نام دهسی است به 
اس استرآباد. (یادداشت بخط مولف). 


خور. ((خ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان لار. واقع در ۳هزارگزی 
چنوب لار کنار راه شوسة لار به لنگه. این 
دهکده در دامنة کوه قرار دارد با آب و هوای 


-:- گرمسیریو ۱۹۴۹ تن سکنه. آب آن از چاه و 


محصول آن غلات, خرما و سبزی. در آنجا 
یک باب دیستان وجود دارد. شفل اهبالی 
زراعت و مکتاری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
خور. (خ) دهی است از دهستان فراشبند 
بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. واقع در 
۳هزارگزی باختر فیروزآباد و سه‌هزارگزی 
شمال-راه مالرو عمومی. این دهکده در جلگه 
قرار دارد و آب و هوای آن گرمیری است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از شرهنگ 
جفرافیایی یرن ج 8 
خور. ((خ) دهی است جزء دهستان فشند 
بسخش کسرج شهرستان تهران, واقع در 
۸سزارگزی شمال بباختری کرج و 
۷هزارگزی شمال راه شوسة کرج به قزوین. 
این دهکده در دامن کوه قرار دارد با آب و 
هوای سردسیری و ۱۴۹۰ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و بنشن و صیفی 
و انگور و زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباسبافی و گیوه‌چینی و محصول 
آن لبنیات و عسل است. راه آن از کنار 
کاروانسرای خور در کنار شوسه قرار دارد و 
ماشین‌رو است. و نیز بدان‌جا معدن 
تنگم است که استخراج میشود و 
: هم بتام امامزاده سلیمان دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱). 
خور. ((خ) دهی است جزه دهستان ارنگة 
بسخش کسرج شهرستان تهران, واقع در 
۳هزارگزی شمال خباوری کرج ۳ 
۳هزارگزی خاور راه چالوس به کرج. ین 
دهکده در کوهتان قرار دارد با آب و هوای 
سردو ۴ تن سکننه. آب آن از چشمه و 


محصول آن غلات و سبوه و سیب‌زمینی و 
لبنیات و عسل می‌باشد. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و کرباسبافی است. در آنجا یک پاپ 
دبستان و امامزاده‌ای وجود دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۱). 
خور. (اخ) دهی است از دهستان مرکزی 
پخش خوسف شهرستان بیرچند. واتم در 
۵۰هزارگزی شمال باختری خوسف سر راه 
مالرو عمومی خوسف به طبس. این دهکده در 
جسلگه قرار دارد با آب و هوای مناطق 


خورآیاد. ۱۰۶۹ 


گرمیری و ۴۶۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و کنجد و پنبه و شفل 
اهالی مالداری و قالی‌بافی و راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
خور. ((خ) دهی است از دهستان قلعه‌نو 
بخش کلات شهرستان دره گزه واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری کبودگنبد. ین 
دهکده کوهستاتی و معتدل است. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه مت‌الرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
خور. (اخ) دهی است از دهستان تبادکان 
بخش حومه شهرستان مشهد, واقع در 
۹مزارگزی شمال خاوری مشهد. این ده 
کوهستانی و سردسیر و با ۱۵۵۲ تن سکبته 
است. آب آن از رودخسانه و مسحصول آن 
غسلات و بسنشن و شغل اهمالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی و راء سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خور. ((خ) دهی است از دهستان کوههاية 
بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر واقع در 
۴هزارگزی شمال خاوری بردسکن سر راه 
مالرو عمومی ریوش, این دهکده کوهستانی و 
معتدل و دارای ۱۲۱۲ تن سکنه می‌باشد. اب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و بنشن و 
راه مسالرو می‌باشد. مسزرعة شقایک و 
علی‌تبایی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ٩).‏ 
خور. ((خ) قسصبة مرکزی بخش خور و 
بسیابانک شهرستان نایین, واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری نایین به 
مختصات جغرافیایی زیر: طول آن ۵۵ درجد 
و ۲ دقیقه و ۳۰ انیژ شرقی از نصف‌النهار 
گرینويج و عرض ۲۳ درجه و ۴۷ دققةً 
شمالی. ارتفاع آن ن از سطح دریا ٩۲۱‏ متر.| گر 
ظهر تهران ساعت ۲ باشد ظهر خور ساعت. 
۲و ۱۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه می‌باشد. 
موقعیت طبیعی: جلگه و کویر و آب و هوای 
آن گرمیری با ۸۲۱ تن سکنه است. آب آن 
از تنات و محصول آن غلات و خرما می‌باشد. 
شفل اهالی زراعت و از صنایع دستی محلی 
کزیامبای و لت رن بافی استد رد 
ماشین‌رو و دارای ادارات دوتی پخشداری و 
بهداری و آمار و پست و تلگراف و دارایی و 
دفتر ازدواج و طلاق و ژاندارمری و نماینده 
فرهنگ و دبستان دخترانه و پسرائه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خورآباد. (خوز / خر ((خ) دهی است 
جزء دهستان قهستان بخش کهک شهرستان 
قم واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری کهک 
و سه‌هزارگزی انجرود سر راه قم به کاشان. 
اين ده در کوهستان قرار دارد با آب و هوای 


۱3322 خورا. 


سردسیری و ٩۳۰‏ تن سکه. آنٍ آن از دو 
رشته قنات و محصول آن غلات و پنبه و پیاز 
و سبزی و انار و انجیر و صیفی است. شغل 
اهالی زراعت و کرباسبافی و راه مالرو است 
ولی از طریق انجرود می‌توان ماشین برد. قلعة 
قدیمی بنام گپری در آن وجود دارد. مزرعة 
چانه‌سر و لادره و گنداپ جزء این ده است. 
(از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۱). 
خورا. (خو /خ] (نسف) سراوار. لاینق:: 
شنایسته. (نساظم الاطباء). درخضور. 
(انجمن‌آرای ناصری)؛ 

خورای تو نبود چنین کار بد 

بود کار پد از در هیرید. 

ابوشکور بلخی (از انجمن آرای ناصری). 

خورا هرچه بینی تو از کم و بیش 

کندهمچو خود هر یکی خورد خویش. . . 


 .یدسا‎ 


من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود 
سر نه چیزیست که شایستة پای تو بود. 


سعدی. 
شد قرص جوت خورش ا گرچه 
5 1 1 
قرص مه و خور بود خورایت . 
سلمان ساوجی (از آتدراج, 


|اخورنده.!کول(ناظم الاطباء). |() خوراک 
اندک. (ناظم الاطباء). قوت لایموت. (برهان 
قاطع). | خوش, و آنر قوت و آشام یز گویند. 
(از انجمن‌آرای ناصری) (از انندراج)* 

تن خورای گور خواهد شد به تن تاکی چریآ 
جالت عریانست و توبر گرد تن کرباس‌تن. 

ناصرخسرو ااز آتدراج)؛ 

|[غانقرایاء نوعی مرض است. ||سرطان. 
خوراب. [خو / خ] (|مرکب) آب ناپا ک‌و 
پلید. | آبشار. شلاله. |اسدی که در جلو 


جوی آب بندند. |امیل به آشامیدن آب. (ناظم :2 


الاطباء). 
خوراب. (خو / خ] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان : 
سبزوار» دقع در ۱۵هزارگزی شمال صفی‌آباد 
سر راه شوسد عمومی صفی‌آباد به بام. این 
دهکده کوهستانی و معتدل است. آب آن از 
قنات و محصول آ ن غلات و پنبه و زیره و 
بنشن و شفل اهالی زراعت و راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خوراب. (خو / خ] (اخ) دهسی است از 
دهستان اریعة پایین بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۳۴۵هزارگزی جتوب 
باختری فیروزآباد کنار راه عمومی اهرم به 
فراشبند. این دهکده کوهستانی و گرمسیر با 
۳ تن سکنه است. آب آن از چاه و چشمه 
و قنات و محصول آن خرما و لیمو و شفل 
اهالی زراعت و باغداری است. در نزدیکی 
آن مسعدن نمکی وجود دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ايران ج 0۷. 

خورابلو. (خو / خ]) ((خ) دهسی است از 
دهستان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 
ما کوءواقع در ۱۶هزاروپانصدگزی جنوب 
خاوری ما کو و هفت‌هزارگزی باختر شوسة 
خوی به ما کو.اين دهکده کوهستانی و با اب 
و هوای معتدل و دارای ۲۴۷ تن سکنه است. 
آب آن از در خورابلو ز محصول آن غلات و 
بزرک و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی جاجیم و جوراب 
بافی است. از راه ارابهرو شاه‌بلاغی در 
تابستان می‌توان اتومبیل به آنجا برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 

خورابه. (خو /غْبِ /ب] (!مرکب) آب 
نرم و ضعیف را گویند که از بند که بر آب 
بزرگ بسته باشند ترشح کند و نرم‌نرم رون 
شود (صحاح الفرس). آب کمی که از بندی که 
آدر جلو آپ بسیار بسته باشند تراوش کند. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از انجمن‌آرای 
ناصری). جویی که از او آب بازگیرند و 
ورغش بر بندند بدانکه از زیریند خوارخوار 
آب همی پالاید آن خورابه باشد. (لغت‌نامة 
اسدی)* 

ز جوی خورابه چه کمتر بگوی 

چو بیار گردد بیکبار اوی 

یابان از آن ابر دریا شود 

کهابر از بخارش به بالا شود. عنصری, 
خواهی که در خورنگه دولت کنی طواف 
مگریز از این خورابه گه دلگشای خا ک. 

خاقانی. 

خورابه. [خو / خ ب ] ((خ) نام شهری است 
در هندوستان. (از لفت‌نامة اسدی): 


بسوی خورابه چو رایت کشید 

مخام مستقر و مقر. عنصری, 
۰ ۰ [ضو /خ (ص)۳ جذامی. 
جذاساز: (یادداشت بخط مولف). 
خوراسان. [خوَ 1 (() املاء دیگر از 
خراسان. (یادداشت بخط مولف): سال سی‌ام 
از هجرت مردان خوراسان مرتد شدند. 


(مجمل التواریخ و التصص). 

خوراسگان. [خو /خ] ((خ) قصصبه‌ای 
است از دهستان جی بخش حومه شهرستان 
اصفهان واقع در چهارهزاروپانصدگزی خاور 
اصفهان. محصل ببراء اصفهان به ینزد. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۸٩۲۶‏ تن سککنه. آب آن از 
زاینده‌رود و قنات و چاه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و از صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی است. راه شوسه و یک باب 
دیستان و پست و بهداری و در حدود ۳۴ باب 
دکان بدانجاست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۰ 


خوراک‌پزی 
خورا کت. (خو /خ] (مرکب) قوت. طعام. 
(ناظم الاطباء). غذا. (یادداشت بخط مژلف). 
این کلمه مرکب از «خور» بمعنی خورش و 
«ا ک» کلمة مفید معنی نسبت است. (از غیاث 
اللغات). ‏ 
هم‌خورا ک؛هم‌غذا. کی که بادیگری 
طعام میخورد. 
|اتوشه. ذخیره. تدارک. |انان روزیته. 
||اخورش. ابه اصطلاح هندی یک نوع 
اضافه مواجبی که کشاورزان به کسی دهند که 
وی را برای جمع کردن مالیات می‌فرستند. 
||چیزی که خوردنی باشد. ||مقداری از 
خورش. (ناظم الاطباء). خوردنی برای یک 
تن. (یادداشت بخط موژلف). چون: یک 
خوراک‌بیندک, یک خورا ککعلت. || یک 
مقدار شربت از دواء و از آب. (ناظم الاطباء), 
چون: یک خورا ک‌سولفات‌دوسود. || پختنی. 
(یادداشت بخط ملف). 
خورا ک فرنگی؛ پختنی فرنگی. غذائی که 
فرنگان پزند. غذائی که به اسلوب فرنگی 
پخته شود. 
اقب | کل.قابل‌خوردن. ۱ 
بدخورا ک؛غیرقابل| کل.بدمزه. بدطعم. 
خوش‌خورا ک؛قابل| کل. خوشمزه. 
خوش‌طعم. 
||خورنده. ۱ ۱ 
بدخورا ک؛انکه خوب نمی‌خورد, آنکه هر 
غذایی نمی‌خورد. _ 
خوش‌خورا ک: آنکه خوب غذا می‌خورد. 
آنکه بهر غذائی می‌سازد. 
خورا ک آباد. (خرّ /خ) (اخ) دهی است 
جزء دهستان راف‌جرد بخش دستجرد 
خلستان شهرستان تم واقتع در 
۸هزارگزی جنوب باختری دستجرد سر راه 
فرعی آشتیان. این دهکده کوهمتانی است ۲ 
آب و هوای سردسیری و ۱۴۷ تن شکنه, آز 
آن ن از قنات و محصول آن غلات و صیفی و 
انگور و بادام و زردالو و شفل اهالی زراعت و " 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج4 
خورا کت پز. (خو /خ پ] انف مرکب! 
پزند؛ خورا ک. آشپز. طباخ. ||طباخی که 
طعامهای خارجیان پزد. (یادداشت مولف). 


خورا کت پزی. (خسو پٍ] (حایص 


مرکب) غذاپزی. آشپزی. طباخی. (یادداشت 
بخط مولف). 


۱-صاحب انجمن آرای ناصری #خورا» را در 
اینجا بمعنی حورش نیز صحیح می‌داند. 
۲-نل: تن چرای گور خراهد شد به تن تاکی 
چری. که در این صورت بیت فرق شاهد یست. 
(فرانسوی) ۱۵0۲69 - 3 


خوراک دادن. 


- چراغ خورا ک‌پزی؛ چراغهایی که رای" 
پختن غذا بکار می‌رود. 

خورا کت دادن. [خو /خد] (مص 
مرکب) غدا دادن. طعام دادن. (یادداشت بخط 
مژلف). ||مادة اولیه تهیه کردن. چنانکه: 
بماشین حساب خورا ک داد. یعنی اعداد و 
رقم‌هایی بماشین‌های حساب داد تا مائین 
جواب ترکیبات آنها را بدهد. 

خورا کیی. [خو /خ]([مرکب) بهر؛ روزینه 
از غذا. ||پولی که برای خریداری روزینه از 
غذا می‌دهند. ||پولی که برای صرف معاش 
خرج میشود. (ناظم الاطباء) |((ص نسبی) 
آنچه خوردن را بکار آید. مقابل پوشا کی, 
(یادداشت مژلف). || آن دارویی که باید خورد. 


مقابل داروی تزریقی. || خوردنی. مأکول. 


آزدر خوردن. آنچه توان خورد. قابل‌خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خوران. (خ] (ع () رود؛ ستور که حلقه‌ای 
صلب محیط آن است. |اسر روده. (منتهی 
الارب) (ز تاج المروس) (از لسان السرب) 
(اقرب الموارد). |اروده‌ای که در آن دبر است. 
(منتهی الارب) (اژ تاج المروس) (از 
لسان‌العرب. چ» خورانات. 


خوران. |خسو /خ] انسف) اکول. 


بسیارخوار. شکم‌پرست. (ناظم الاطباء) 
خورنده. (یادداشت بخط مولف). |ا(پس‌وند) 
سم رید موخر اسماء امک‌نه, جون: 
«چا* شت‌خوران»» «آپ خوران»: (یادداشت 


-رزق‌خوران؛ روزی‌خوران, 
روزی‌خوران؛ روزی‌خورندگان. 

|| خوردن. (یادداشت بخط مولف). 

- شیرینی‌خوران؛ شیرینی خوردن. برحسب 
اصطلاح, عمل نامزدی. عملی که برای 
تأمزدی ترتیب می‌دهند. 
خوران. [خوّ /خ] (اخ) یکی از مبارزان 
کیخرو پور سیاوش. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). 
خوران. [خو /خ ((خ) دهی است جزه 
دهستان پایین بخش طالقان شهرستان طهران 
واقم در ۲۸هزارگزی باختر شهرک سر راه 
عمومی مالرو قزوین به طالقان. این دهکده در 
کوهستان قرار دارد با آب و هوای سناطق 
سردسیری و ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و گردو و میوه‌های 
سردسیری است. شغل اهالی زراعت و 
مکاری و کرباس‌بافی و راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج ۱ 
خورانات. [خ) (ع اج خوران. (منتهی 
الارب). رجوع به خوران شود. 
خوران‌خوران. (خو خو /خ خ] (ق 
مرکب) در حال خوردن. در حال اکل‌یا 


شرب. در حال خوردن یبا نوشیدن: نان 
بسخوردند و باز دست بشسراب بردند و 
خوران‌خوران می‌آمدند تا خیم مسعود. 
(تاریخ بیهقی). برنشسته خوران‌خوران یکوی 
عباد گذر کرد. (تاریخ بهقی). 
خوراندن. زخو /خ د] (مص) خورانیدن. 
خوردن و آشامیدن فرمودن و کتانیدن. (ناظم 
الاطباء). اطعام. (یادداشت بخط مولف). به 


| خوردن داشتن. ||چیزی بکسی رسانیدن. 


کیرات متعتع کردن. بکسی رساندن, چون: 
فلانی زیردستانش را خوب می‌خوراند. 
رجوع به خورانیدن شود. 
خورانکت. [خو /خ ن] ((خ) دهی است 
جزء دهستان پایین بخش طالقان شهرستان 
تهران. واقع در ۲۵هزارگزی باختر شهرک و 
سه‌هزارگزی جنوب راه عمومی مالرو قزوین 
به طالقان: این دهکده در کوهستان قرار دارد 
با آب ز هوای سردسیری و ۱۴۴ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و انگور 
و گردو. شغل اهالی زراعت و عده‌ای هم برای 
تأمین معاش بتهران و مازندران و گیلان 
می‌روند و در زمستان برمی‌گردند. از صنایع 
دستی کرباس و گلیم و جاجیم بافی. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
خوراننده. (خو /خ زن 3 /د] (نف) 
مُطهم. رازق, مغذی. آنکه بکس دیگری اطمام 
می‌کند. ||بهره‌رسان. نفع‌رسان. (بادداشت 
مولف), 
خورانی. (خو /خ] (حامص) عسمل 
خوران. عمل خوردن غذا. اکل. مقابل 
ناخورانی که امسا ک و خودداری از خوردن 
است: یکی گفت مرا وصیتی کن گفت 
تو در چهار چیز است: ناخورانی و 


نجهایی و خاموشی. (تذکرةالاولیاء 
2 


خورانندن. (خوّ /خ د] (مص) خوراندن. 


دادن که بخورد. به خوردن واداشتن. تن. اطعام. 
(یادداشت بخط مولف): 

بهل این خواب و خور که عار این است 
مخور و میخوران که کار اینست. اوحدی, 


- درخورانیدن؛ نزدیک کردن. سحبوب 
کردن. مورد توجه قرار دادن شیخ گفت 
خویشتن در ایشان درخورانید و خود را 
بدوستی ایشان دربندید. (اسرار التوحید). 
||چرانیدن چون: خورانیدن مرغزاری ستور 
را ||پیمودن. تشریب. به آشامیدن واداشتن. 
به آشامیدن فرمودن. (یادداشت مولف). 
خورانیده. [خو 2 د /د] (نسف) به 
خوردن واداشته‌شده. آنکه او را وادار به 
خوردن چیزی کرده‌اند. |امتمتم. 
طم ع 
خوراهه. (خو /خو /خ+/ج] (0 تاج و 


. بهره‌یاپ. 


خورییابانک. ۱۰۰۷۱ 


مقر خروس. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خورای. [خو /خ]() خورا ک‌اندک. قوت 
لایموت. |[(ص) مرتب. لطیف. بانزا کت. 
(ناظم الاطباء). ||[(نف) لایق. خورا. درضور. 
رجوع به خورا شود. 
خوزاسپ. [خوز / خو1] (اخ) دهی است 
از دهستان مرکور بخش سلوانای شهرستان 
ارومیه واقع در ۳۵هزارگزی چنوب خاوری 
سلوانا و ده‌هزارگزی چنوب راه ارابه‌رو باوان 
به زیوه. این دهکده در دره قرار دارد با آب و 
هوای سرد. آپ آ ن از چشمه و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

خوربار. (خوز /خْر] ([ مرکب) زنیلی که 
در آن خورا کی‌باشد. |[(ص مرکب) مناسب و 
غیرمناسب. (ناظم الاطبام), 

خوربران. (خوز / خر بَ] ((مرکب) 
مغرب. خاور. خاوران. باختر. (بادداشت 
مولف). 

خوربیابانک. [ن] ((ج) نام یکی از 
بخشهای سه گانة شهرستان نائین است که در 
شمال خاوری اين شهرستان واقع می‌باشد با 
حدود و مشخصات زیر؛ 

حدود: شمال دشت کویر» جنوپ بخش بافق 
شهرستان یزد. خاور بش طبس ( گلشن) 
شهرستان فردوس خراسان, باختر بخش 
انارک. 

وضع طبیعی: این بخش بطور کلی کویر و 
دارای ار تفاعات منفردی بشرح زیر می‌باشد: 
۱- در شمال خاوری بخش سیاه کوه, کوه 
سفیداب, کوه یخ‌اپ.و کوه ضیاه قرار دارد. 
۲- رشته کوه بیاضیه و کوه چاه‌سیاه در 
جنوب که از خاور بباختر کشیده شده است و 
دیگر کوه حاجی در جنوب و دو کوه صنفرد 
دوشاخ که راه انارک بحاجی‌آباد زرین از 
وسط این دو کوه می‌گذرد. در جنوب 
رشته‌ارتفاع باریک کوه سرخ که از خاور 
بطرف شمال باختری کشیده شده و بکوه 
بیاضیه متصل ميشود. ۳- کوه سناب که از 
خاور بطرف باختر ادامه دارد و کوههای 
هزاردره و زورآیاد که در قسمت باختری 
واقع شده‌اند. در شتمال این بخش 
تخته‌سنگهای نمک و باطلاق شوره‌زار وجود 
دارد که در موقع بارندگی آبها در این باطلاق 
فرومیروند. در حد باختری این بخش 
جنگلهای گز یافت میشود و در ۲۵هزارگزی 
باختر خور نیز باطلاق و جسنگل گز وجود 
دارد. هوای اين بخش بعلت کویری بودن و 
داشتن اراضی شن‌زار گرمسیری و آب 
زراعتی قراء از قنوات تأمین می‌گردد. 
محصول عمد؛ آن غلات و خرما و شغل اهالی 


۷۲ خور پائین. 
زراعت و از صنایع دستی لیفتخرما و کرباس 
بافی است. 
قراء این بخش بویلة راههای فرعی 
بیکدیگر مربوط می‌باشد و در فصل خشکی 
به اغلب قراء می‌توان اتومبیل برد. این بخش 
از ۱۸ آیادی بزرگ و کوچک تشکیل شده که 
جمعیت آن ۱۳۴۹۰ تن است. قراء مهم آن 
عبارتند از: خور (مرکز بخش), فرخی, خدر: 
چوپانان. جندق. در اين بخش از معدن گخ و 
سرب استفاده میشود و در جندق زمین 
نفت‌خیز نیز دیده مشود که می‌گویند به نفت 
شاهرود و سمنان مربوط است. در بیاضیه 
یک قلعة قدیمی دیده میشود که در آن خندق 
کنده‌شده و همچنین زیارتگاهی دارد که یک 
درخت زیتون کهن پهلوی آن است. در این 
بخش ۱۰ باب دبستان دایر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
خور پائین. (ر ] (اخ) دی است از 
دهستان تبادکان بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. واقع در ۴۵هزارگزی شمال خاوری 
مشهد. این دهکده در دره قرار دارد با آپ و 
هسوای سردسیری. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه اتومبیل‌رو است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خورپاره. (خوّز / خر. ز /ر] (۱مرکب) 
آقمه. پاره. قطعه. (ناظم الاطباء). 
خورپرست. (خوز /خرّپ ](نف 
مرکب) پرستند؛ خورشید. عابدالشمس. 
(یادداشت بخط موّلف)؛ 
فرویاختی سوی خورشید دست 
سر خویش چون مردم خورپرست. اسدی. 
|اخسربا. خورپا. آفتاب‌برست. اگل 
آفتاب‌گردان. (ناظم الاطباء). 
خورپرستی. [خوَز / خرپ ر] (حامص 
مسرکب) عسمل پرستیدن خسورشید. 
خورشید پرستی. عبادت‌الشمس: 
پشت دین سلطان اویس آنکس که از پشتیش دین 
خورپرستی راز حریا برنتابد بیش از اين. 
سلمان ساوچی. 
خورتالب. [خوز / خر ([ مرکب) برآفتاب. 
آفتاب‌رو. خورگاه در تداول مردم دیلمان, 
(یادداشت مولف). خورنگاه. 
خورتاب رود. (ْز] (اخ) دهی است جزء 
دهتان لاویج بخش نور شهرستان آمل. 
. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری سولده. 
این ده کوهستانی وسردسیر با ۲۱۰ تن سککه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو می‌باشد. در تاستان سردم آن از قراه 
قشلاقی نور برای هواخوری به این آبادی 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 


خورتامیش. خر تام می ] (ترکی, لا 
بترکی مرده‌ای که شیطان به جسد او درشود و 
در میان زندگان پدیدار آید و چنین کس را 
بعقیده ترکان باید سنگسار کرد و کشت. 
(یادداشت مولف). 

خورحان. اش ] (ٍخ) دهسی است از 
دهستان قنقری باین بخش بوانات و 
سرچبهان شبهرستان آبساده واقع در 
۰هزارگزی باختری نوریان و ۱۰هزارگزی 
خاور شوب اصفهان به شیراز. این دهکده 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۴۲۰ تن سکنه 
است. اب آن از قتات و چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و انگور و بادام و گردو و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 0۷. 
خورحستان. [خْرج] ((ٍخ) دهی است از 

-چخش سراسکند تبریزه واقع در ۲هزارگزی 
-شمال باختری سراسکند و ۲هزارگزی شوسة 
سراسکند به سیاه‌چمن, این دهکده کوهستانی 
است با اپ و هوای معتدل و ۴۹۹ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن چ ۴ 

خورجهان. [خز ج] ((خ) دهی است جزء 
دهستان انگوران بخش ماء‌نشان شهرستان 
زنجان, واقع در ۳۳هزارگزی باختر ماهنشان 
و ۱۲هزارگزی راه مالرو عمومی. اين دهکده 
کوهستانی با آب و هوای سردسیری و ۸۱۶ 
تن سکنه می‌باشد. آب از قنات و رودخانةً 
محلی و محصول آن غلات و انگور و قیسی و 
شنل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی و 


راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


کگین. [خوَز / خْر] () در کیسه که از 
طرفی بهم یکی شده باشد. دو جوال که نیمی 
از دهانةٌ هر دو را بهم دوزند. بارجامه. باردان. 
(یادداشت مولف): 

یار تو خورجین تست و کیسه‌ات. مولوی, 
خورحینه. (خوز / خسن /ن] () 
خورجین. (یادداشت سولف). [[خورجین 
کوچک که انسانها نیز آرا حمل می‌کند. 
خورچان. (غن] (خ) دهی است از 
دهستان دشت بخش کوهپایهةٌ شهرستان 
اصغفهان. واقع در ۰هزارگزی جنوب 
باختری کوهپایه و ۱۷هزارگزی جنوب 
شوس اصفهان به یزد. این دهکده در جلگد 
قرار دارد با آب و هوای سعتدل و ۱۶۷ تن 
سکته. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
حبوبات و پنبه و شغل اهالی زراعت و راه 
فرعی است. (از فمرهنگ جغرافیایی ایران 
۰ 


خورخوران. 

خورچشم. (خرز خر ج /ج] (!مرکب) 
خورعین. (یادداشت بخط مولف). 
خورچه. خُو چا ((خ) دهی است جزء 
دهستان فراهان بالای بخش فرمهین 
شهرستان اراک واقع در ۳هزارگزی خاور 
فرمهین. این دهکده کوهستانی و سردسیر و 
۳ تن سک دارد. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بنشن و پنبه و ارزن و 
صیفی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است و از فرمهین 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

خورچین. (خوز / خْر] () خورجین. 
جامه‌دان. (ناظم الاطباء). ۲ 
خورچین کردن؛ چیدن. خوشه چیدن: 
(ناظم الاطیای). ۱ 
- ||اجاره کردن. (ناظم الاطباء). 
خورخجیون. رخ جی ز) (ع) بلفت 
سریائی دیوی است ازجمله شیاطین. (برهان 
قاطع) (غیاث اللفات) (آنندراج)ة 
فرنجک‌وارشان بگرفته آن دیو 

که‌شریانیست نامش خورخجیون. خاقانی. 
||( کابوس را نیز گویند و آن سنگینی باشد 
که‌در خواب بر مردم افتد. (برهان قاطع). 
عبدالجنه. بختک. ضبغفطی. رجوع به ضبغطی 
شود. 

خورخسره. خر خ ز] ((خ) نام یکی از 
عمال | کاسره‌به یمن. (یادداشت بخط مولف). 
خورخور. اخز خُز] (( صوث) خرخر. 
آواز گربه. || آوازی که از بینی و گلوگاه بعض 
مردم خوابیده براید. 

خورخور. زر خُز] ((ع) دهی است از 
دهستان خروشاه بخش اسکو شهرستان 
تبریز» وأقع در ۲۸هزارگزی باختر اسکو و 
۳هزارگزی شوسة تبریز بدهخوارقان. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هواه 3 
معتدل و ۱۶۵ تن سکنه. آب آن از چشمد 
چاه و محصول آن غلات و پنبه و شفل اهالی"* 
زراعت و گله‌داری و راه ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خورخورا. زر خ) (اخ) دی است از 
دهستان چهریق بخش سلماس شهرستان 
خوی, واقع در ۲۶۵۰۰ گزی باختر سلماس و 
پانصدگزی شمال ارایه‌رو حاجی‌جفان. این 
دهکده کوهستانی و سردسیر است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 


جاجیم‌بافی است. راه مسالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

خورخوران. خر خ] ((خ) دهی است از 
بخش قشم شهرستان بندرعباس, واقع در 
۷۸هزارگزی باختر قشم سر راه مالرو قشم 


خورخوره. 
باسعیدو. این دهکده در جلگه قرارذارد و 
۷ تن سکنه دارد. آب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و شفل اهالی صید ماهی و 
راء مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
خورخوره. اشوخ ر] (اخ) دهی است 
جزء دهستان خرقان غربی بخش آوچ 
شهرستان قزوین» واقع در ۴۱هزارگزی شمال 
باختری آوج 
ی ار 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات و 
سیب زميني" و انگور و زردآلو. شغل اهالی 
زراعت و قالی و جاجیم بافی و راه مالرو 
است. ایل شاهسون بغدادی به کوههای این ده 
مي‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
خورخوره. (خْز خ ر] (ل) نام یکی از 
دهستانهای شش‌گانة بخش دیواندره 
شهرستان سنندج می‌باشد. این دهستان در 
جنوب باختری بخش واقع شده و محدود 
است از شمال بدهستان نیلکوه, از خاور 
بدهتان ساران, از جنوب بدهستان سرشیو 
بخش مریوان, از جنوب باختری بکشور 
عراق (بطول ۱۵هزارگز), از باختر به بخش 
حومة شهرستان سقز, آب و هوای آن نسبت 
بسایر دهستانهای بخش سردتر و آب قراء آن 
از چشمه‌های کوهستانی و رودخانه‌های 
متعدد است که سرچشمهة رودخانة جغتوچای 
| تفاعات: بلندترین کوه شمال شهرستان 
سنندج در وسط این دهتان واقع شده و کوه 
جهل‌چشمه نامیده میشود و مرتفعترین قلة آن 
۴ رز از سطح دریا ارتفاع دارد. یالها و 
شعب مختلف کوه چهل‌چشمه در جهات 
مختلف کشیده شده و خطارأس آنها خط 
طبیعی بخشها و شهرستان محسوب می‌گردند. 
یکی از یالهای مرتفع این کوه در جبهت 
باختری برس در ثیلر و کوه پشت شهیدان 
متصل می‌گردد که خطالرأس آن حد طبیعی 
بین کشور ایران و عراق و دهستان خورخوره 
و دهستان سرشیو مریوان می‌باشد. 
رودخانه‌ها: چهار رودخانه در چهار درءٌ 
بزرگ این دهستان به شرح زیر بطرف شمال 
جاری است و چنانکه گفته شد تشکیل 
رودخانهُ جفتوچای را می‌دهند که به دریاچه 
ارومیه میریزد: ۱- رودخانهٌ شاه‌قلعه و آن از 
دره‌های خاوری کوه چهل‌چشمه سرچشمه 
می‌گیرد تا حدودی در جهت شمال و از آن 
بیعد بطرف باختر چاری میشود و در جنوب 
آبادی سولان‌آباد به رودخانهةً اسحاق‌آباد 
متصل شد. از این ببعد بنام رودخانة 
خورخوره نامیده میشود و در جهت شمال 
جریان می‌یابد و رودخانه‌های چنارتو و 


. این دهکده در کوهپایه قرار" 


پارسائیان به آن ملحق شده در شمال دهستان 
فیض ال بیگی به رودخانهٌ چفتو ملحق میشود. 
۲-رودخضانة اسحاق‌آباد. ایین رود از درهءٌ 
باختری کوه چهل‌چشمه سرچشمه می‌گیرد, 
در جهت شمال جریان می‌یابد و در جنوب 
آبادی مولان‌آباد برودخانة شاء‌قلعه متصل 
میشود. ۳- رودخانة جفتوچای از ارتفاعات 
جئوب باختری دهستان (شعب چهل‌چشمه و 


7" کوه هزارمرگه و گردنة هلا کوخان) سرچشمه 


می‌گیرد. و در جهت شمال باختری جباری 
میشود و در حدود آبادی سوته از این دهستان 
خارج و وارد بخش سقز ميشود. ۴-رودخانة 
چنارتو در شمال که از در؛ باختری کوه 
حاجی‌سید سرچشمه می‌گیرد و بطرف باختر 
جریان می‌یابد و در شمال آبادی خورخوره 
برودخانة خورخوره منتهی می‌گردد. کلیة 
آبادی‌قای این دهستان در طول دره‌های 
مذکور واقع شده است و محصول عمده آن 
غلات و لبنیات و توتون و محصول دامی از 
قبیل پوست و پشم گوسفند و حبوباتست. 
شفل عمد؛ سکنه گله‌داری و زراعت می‌باشد. 
راههای دهتان مالرو و صعب‌العبور است و 
تا کنون اتومبیل به این دهستان نبرده‌اند. این 
دهستان از ۲۸ ابادی تشکیل شده و سکنه آن 
در حدود ۷هزار نفر و قراء مهم آن بترح زير 
است: بت مولان‌آباد, درمویان, ماهیدر, 
شیخ, قشلاق, مله. خورخوره. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵: 
خورخوره. [خزخ رٍ] ((خ) دهی است از 
دهتان سیلتان شهرستان بیجار, واقم در 
۵هزارگزی جنوب حسن‌آبادسوگد و 
۵هزارگزی جنوب رودخانة قزل‌اوزن. ده 
مزیور کوهستانی وسردسیر وبا .تن 


1 از مناخ دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی و راه مالرو می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج4۵. 
خورخوره. (خر خ ر] (!خ) دهی است 
مرکز دهستان خورخوره از بخش دیواندرةٌ 
شهرستان ستندج. واقع در ۶۰هزارگزی 
شمال باختری دیواندره و بیست‌هزارگزی 
جنوب شوههء دیواندره به سقز. این ده 
کوهسانی و سردسیر و دارای ۱۷۰ تن سکند 
مسی‌باشد. اب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون و ارزن و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و راه تا جاده مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
خورخوره. [خر خ ر] ((ج) دی است از 
دهستان شهرویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۷۵۰۰ گزی شمال مهایاد و 
۷هزارگزی خاور شوسهٌ مهاباد به ارومیه. این 


خورد. ۱/۵۳۳ 


ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای معحدل و 
۹ تن سکنه. آپ آن از رودخانة مهاباد و 
چشمه و محصول آن غلات و توتون و چفندر 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
از صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو 
می‌باشد و یک باب دبستان در انجا وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
خورخوره. [خر خ ر] ((خ) دهی است از 
دهستان گورک بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در پنجاء‌وهشت‌هزارگزی جنوب مهاباد 
و بیست‌هزارگزی خاور شوسة مهاباد به 
سردشت. این ده کوهستانی و سردسیر با ۳۵۰ 
تن سکنه است. آب آن از رود خورخوره و 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خورد. [خوزذ /خْزد] (مص مرخم. (مصا 
خرج. مقابل دخل. نفقه. هرینه. (یادداشت 


مولف)؛ 

بر او شد آنکس که درویش بود 

وگر خوردش از کوشش خویش بود. 
فردوسی, 

مرا دخل و خورد ار برایر بدی 

زمانه مرا چون برادر ُدی, فردوسی. 


ا((ص) موافق. شایسه. سزاوار. لایق. (ناظم 
الاطباء). درخور. خورا. بروفق. (بادداشت 
بخط مولف). 
- اندرخورد؛ موافق. سزاوار. (یادداشت بخط 
مولف)* 
مُرزش اندر خورد کیر لبوکی.. معاشری. 
درخورد؛ موافق. شایسته. خورد. درخور. 
(یادداشت بخط مولف): هر بامداد یک مثقال 
می‌باید داد... شرابی که درخورد حال و 
درخورد مسزاج او بود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). گفت آن چه چیز اسث که 
دیگران داشته‌اند و من ندارم؟ گفت آن وزیری 
است که درخورد تو باشد. (تاریخ بخارای 
ترشخین). 
خریت از در افسار و از خری خود را 
شهی شمارد درخورد افسر و دیهیم. 

سوزنی. 
درخورد تست خاتم و اقبال و سروری 
چونانکه رخش رستم درخورد رستم است. 


۲ سوزنی. 
ای خیال یار درخورد آمدی 
بی تو دانی هیچ نگشاید زمن. خاقانی. 
هثر درخور معرکه دارم آخر 
اگزساخت درخورد او هم ندارم. خاقانی. 
گفت شک نست کاین چنین خوانی 
نیست درخورد چون تومهمانی. نظامی. 


که‌مرهم نهادم نه درخورد ریش 


۱:۷۴ 


که درخورد انعام و | کرام خویشی. 7 
سعدی (پوستان). 


خورد. 


نقس می‌نیارم زد از شکر دوست 
که شکری ندانم که درخورد اوست. 
سعدی (بوستان). 
یارب تو دست گیر که آلاء و مففرت 
درخورد تست و درخور ما آنچه ما کنیم. 
سعدی (طیبات). 


یا مکن با پیلیانان دوستی ازه 


یا طلب کن خانه‌ای درخورد پیل. سعدی. 
|(() خورا ک. خوردنی. طعام. (ناظم الاطباء). 
غذا. قوت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
چار ده کربسه با کزدمان 

خورد ایشان پوستِ روی مردمان. 
برآمیختندی خورشها بهم 

نبودی بخورد اندرون بیش و کم. فردوسی. 
بر آن نیز گنجی پرا کنده‌کرد 
جهانی بداد و دهش زنده کرد 
همی داد مر خوردشان باربار 
نکوئی همی کرد بیش از شمار. 

نه از خواب و از خورد بودش مزه 
نه بگت از چشم او نایزه. 
رونده‌ست و رفتلش در مغز شیران 
خورنده‌ست و خوردش همه جان کافر. 


رودکی. 


فردوسی. 


عنصری. 


عنصری. 
ز خورد ناسزا پرهیز کردن 
به است از داروی بسیار خوردن. 
(ویس و رامین). 
مر آن گرگ را مرگ به از دمه 
که‌بی‌خورد ماند میان رمه. اسدی. 
زن پیر نشناخت او راو گفت 
| گرخورد خواهی و جای نهفت. اسدی, 
بود همچون گوشتی کز وی گرفتی مور خورد 
گتست از این‌سان چون کلان شد مارخور لکلک‌بچه. 
سوزنی. 
خورد ترکانه عجب میازند 
" هندوی دو که مرا طبخ‌گرند. خاقانی. 
خوانی اراسته نهاد به پیش 


خوردهایی چه گویم از حد پیش. خاقانی. 
پس بفرمود کاورند به پیش 
خوان و خوردی ز شرح دادن بیش. نظامی, 


بازی که نشد به خورد محتاج 

رغبت نکند فتیت) دراج. نظامی 
هم بترتیب و ساز روز دگر 

خوان نهادند و خوردها بر سر. نظامی. 
دره‌ها دیدم دهانشان جمله باز 

گربگویم خوردشان, گردد دراز. مولوی. 
لیک له له ای قوم خلیل 

تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی. 
پوشش و خورد؛ لباس و غذاءٌ 

مر او را درم داد و دینار داد 

همان پوشش و خورد بسیار داد. ‏ فردوسی. 


بگنجور گفتیم تا ه رکه چیز 
ندارد دهد پوشش و خورد نیز. . فردوسی. 
چوبیشت دهد پوشش و خورد و ساز 


پی آنگه چوگرگان بدردت یاز. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
خورد و پوشش؛ غذا و لباس 
بزیر زمین در چه گوهر چه‌سنگ 
کزاو خورد و پوشش نیاید بچنگ. 
فردوسی. 
بخورد و پوشش پپا کی‌گرای 


بدین داد فرمان یزدان بپای. فردوسی. 
< خورد و خورا ک حسابی داشتن؛ غذای 
خوب خوردن. کایه از وضع مساعد داشتن. 
||(مص مرخم. امص) مقابل زد (از مصدر 
زدن). 

زد و خورد: کتک‌کاری. 


-||خوردن. تغذیه. (یادداشت بخط مولف): 


خورش ساز و آرامشان ده به خورد 
نباید جز این چاره‌ای نیز کرد. 
بدار و پبخش آنچه افزون بود 


فردوسی. 

وز انداز؛ُ خورد بیرون بود. فردوسی. 

چو نامه بخوانی هم اندر ثتاب 

ز دل دور کن خورد و آرام و خواپ. 
فردوسی: 

همت می‌دهد جام و هم آب سرد 

شکفت آنکه کی نگیرد ز خورد. ‏ فردوسی. 

نتابد ز پیل و نترسد ز شیر 

نه از کین شود مانده نز خورد سیر. 

وآنکه او را هست خورد و ناز و خواب 


اسدی, 


این سخن زی او محال و منکر است. 
ناصر خسرو. 
مرد ارچه بطبع مرد باشد 
نیروی تتش به خورد باشد. نظامی. 
۰ عبر از خورد بیکبارگی 
1 نگه دار بکم‌خوارگی. نظامی. 
گشادند سفره بر آن چشمه‌سار 
که‌چشمه کند خورد را خوشگوار. نظامی. 


و گفت در شبانه‌روزی هرکه یک بار خورد 
اين خورد صدیقان ابست. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
بکم کردن از عادت خویش خورد 
توان خویشتن را مک خوی کرد. 

سقدی (پوننتان): 
-بخورد چیزی رفتن؛ تنیدن و نفوذ کردن در 
جسمی چنانکه روغن در پوست بدن. 
پخوره دادن؛ اطعام کردن. به او خورآنیدن. 
خوراک او کردن: او را پازار مصر بردند و 
پاره بکردند و بخورد سگانش دادند. 
(اسکندرنامه نسخة نفیسی). 
چوروباه سرخ ار کلاهس دهد 
بخورد سگان سیاهش دهد 
- | غذایی به زور به کسی دادن 


نظامی. 


خورد. 
- ||گذاردن که چیزی در جمی نفوذ کند 
چنانکه روغن در پوست کسی سالیدن تا 
جذب او شود. 
خواب و خورد؛ خواب و خورا ک 
خواپیدن و خوردن؛ُ 
یکایک همه سام با او بگفت 
ز خواب و ز خورد و ز جای نهفت. 
فردوسی. 
بسی با دل خویش اندیشه کرد 
که‌من دور ماندم ز خواب و ز خورد. 
فردوسی: 
چوگاو و خر بخواب و خورد خورسند 
طبیمت پای جانش را شده بند. ۱ ناصرخبرو, 
بر خواب و خورد فتنه شدستند خرس‌وار, 
ناصرخرو 
هر کی راکنیت و نام و لقب درخورد او 
پس درآرد دستشان اندر جهان خواب و خورد. 
انوری. 
دیباچذ ما که در نورد است 
نز بهر هوی و خواب و خورد است. نظامی. 
- خواب و خورد داشتن؛ آرام و قرار داشتن. 
مقایل خواب و خورد نداشتن, 
خوردو آرام؛ خوردن و راحت کردن؛ 
دلش گشت پربیم و سر پرشتاب 
وز او دور شد خورد و آرام و خواب. 
فردوسی. 
همه سر پر از گرد و دیده پراب 
کسی‌رانبد خورد و آرام و خواب. 


فردوسی. 
خورد و شکار؛ خوردن و شکار کردن؛ 
نیاسود یک تن ز خورد و شکار 
همان یک سواره همان شهریار. . فردوسی. 
|| تصادف. ملاقات, 


پرخورد؛ تصادف, 

| آشامیدن. (یادداشت بخط موژلف)؛ و اندر 
رباط یک چشمة آبست چندانکبه خوردنرا! 
بکار شود و ایشان بت و 
(حدود العالم), ب 
مرا خورد خون بودیر جای شیر 

در آن اشیانه بسان اسیر. فردوسی. 
- آب‌خورد؛ آب خوردن. آب آشامیدن: 


دراو نیست روینده را آپ‌خورد 


که‌گرماش گرم است و سرماش سرد. 

۱ نظامی. 
روان آب در سبز؛ ابخورد 
چو سیماب در پیکر لاجورد. نظامی. 
هم از تازی اسبان صحرانورد 
هم از تیغ چون آب زهر آبخورد. ‏ نظامی. 


||(نمف مرخم) خورده. (یادداشت بسخط 
مولف). 

7 پسیش خورد؛ پسیش‌خورده. خوردن و 
مصرف کردن محصول (بصورت پیش‌فروش) 


خورداد. 


قبل از موقع رسیدن آن* 

گفت که فردا بدهم من سه بوس 
فرخی امید به از پیش‌خورد. فرخی. 
جهان پیش‌خورد و جوانیت باد. نظامی. 
-خاک‌خورد؛ آنچه آنرا خاک خورده. 
آزبین‌رفته. خا ک‌شده. 

زنگارخورد؛ زنگارخورده. آنچه زنگ آن 


را خورده و از بين برده باشد. 


یا عزیز, تو این غلام را چرا عذاب کنی بی‌گتاه 
است و... تو خوردی چگونه سخن میگوبی؟ 
(قصص‌الانبیاء). چون مسوسی از مناجات 
فارغ شد در دل وی افتاد که فرزند خورد 
دارم. (قصص الانیاع). ۱ 

خورداد. [خوز / خر] (!) ماه سوم از سال 
شمسی. خرداد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
خرداد شود. 


- || آتچه زنگ آن را زدوده بائند. صیقلی.:-1 خور دادن. (خوز / خر ] (مص مرکب) 


زدوده. پا ک, چنانکه شمشیر و جز ان 
چنان زد بر او تيغ زنگارخورد 


که‌زنگی زگردش درآمد بگرد. نظامی. 
از این مقرنس زنگارخورد دوداندود 
مرا بکار بداندیش چند باید بود؟ 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 


زنگ خورد؛ زنگ خورده. زنگ‌زده* 
. شد آیین جان من زنگ‌خورد 

زدایم بدان زنگ از آئینه گرد. نظامی. 

< سالخورد؛ سالخورده. پیر. مقابل جوان؛ٌ 

ای مادر نامهربان 

هم سالخورد و هم جوان, 

تو ای مغز پوسیدهٌ سالخورد 

زگستاخی خروان بازگرد. 

برآورد سر سالخورد از نهفت 

جوابش نگر تا چه پیرانه گفت... 
سعدی (بوستان). 


تاعترخشوو: 


نظامی, 


- شیرخورد؛ شیرخورده چون: طفل 

شیرخورد. 

- |اکف شیر. سرشیر. (ناظم الاطبای). 

- نیم‌خورد؛ نیم‌خورده. بازماندة طعام کسی, 

قسمتی از غذا که پس از تناول در ظرف 

بماند: 

تشنه را دل تخواهد آب زلال 

نیم‌خورد دهان گندیده. ‏ سعدی(گلستان), 

||اص) خرد. کوچک. اندک. قلیل. باریک. 

کوتاه. قصیر, (ناظم الاطباء). هر چیز ریز. 

پشة خورد؛ پشذ کوچک. (ناظم الاطباء), 

< خورد کردن؛ ریزه‌ریزه کردن. (ناظم 

الاطباء). 

خورد و مرد؛ ریزه از هر جنس. (ناظم 

الاطباء). 

کار خورد؛ کار خُرد. کار حقیر و 

بی‌اهمیت: 

مُرد مرادی نه همانا که مرد 

مرگ چنان خواجه نه کاریست خورد. 
رودکی. 

||خرد. کم‌سال. کودک. بچه که سالی چند بر 

او گذشته باشد: 

گرفتیم و دیدیم راز سپهر 

ندارد بدین کودک خورد مهر. ... فردوسی. 

وگفت یا کودک. گواهی ده میان یوسف و 

زلیخاء بفرمان خدای‌تعالی بپا خاست و گفت 


غذا دادن طعام دادن. اطعام؛ 

زبهر آنکه تا در دامت ارد 

چو مرغان مر ترا خرداد خور داد. 
و 

کرا خور داد گیتی مرد بایذش 

از آن آید پی خرداد مرداد. اصرخسرو. 

خوردار. [خوز / خُر] (نف مرکب) 


خدمتگاری که خورا کیها در نزد او باشد.: 


(ناظم الاطیاء). دارنده خورد. 
خوردبرد. |خوزذ /خْرْد بْ] (ص مرکب, 
از اتباع) کسی را گویند که مال مردم را خورده 
و گريخته باشد, و کنایه از تقلب هم هست. 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
خوردپز. (خوزذ / خْرْذ ] (نف مرکب) 
پزندة خوردنی که بعربی طباخ گویند. آشپز, و 
آن را خوردی‌پز نیز گویند. (انجمنآرای 
ناصری). رجوع به خوردی‌پز شود. 
خورد تو. (خوزد /خوذت](ص تفضیلی) 
خردتر. کوچکتر. اصفر. احقر. || جوانتر, از 
حیث سن کوچکتر. (ناظم الاطباء) 
خورد خائیدن. |خرژذ / خر د] (مصس 
مرکب) خسوردتی «خوردن. ||خوردنی 
خورانیدن. (یادداشت مولف). 
-بلب خورد خائیدن کسی را؛ خوردنی 
خورانوچنکسی زا؛ 
مهن تهان در بگشائیدش 


اندرآرید و تواضع بنمائیذش 
بنشانید و بلب خورد بخائیذش. منوچهری. 
خوردخوان. [خوزد / خرذ خوا /خا] (ا 
مرکب) مائده. طبّق طعام. (ناظم الاطباء). 
خوان طعام. (آنندراج): 
که‌سالار خوان خوردخوان آورد 
خورشهای خوش در میان آورد. 
نظامی (از آنندراج). 
|| خوان خرد. خوان محقر و کوچک. 
خورد دادن. [خوزد / خُرّذ 5] (مص 
مرکب) در اصطلاح خیاطی, سرکج و زیادتی 
یک سوی جامه را کم‌کم پا دوختن ماوی با 
طرف کم‌عرض‌تر کردن. کم‌کم و رفته‌رفته از 
میان بردن فزونی را در دوختن. طوری 
دوختن که زاید از میان برود. (یادداشت بخط 
مولف). || خورانیدن. مایعی را از منافذ 
چسمی عیور دادن چتانکه رون را در 


خورد گرذانیدن. ۱۰۰۷۵ 


پوست. 
خوره رفتن. [خوزد / دز تَ] (مص 
مرکب) از میان رفتن سرکج و زیبادتی یک 
سوی جامه کم‌کم با دوختن تا مساوی طرف 
کم‌عرض‌ترگردد. (یادداشت مولف). ||از منفذ 
جسنی مایعی عبور کردن چنانکه روغن بر 
اثر مالیدن بر تن کسی. || آب یا شیر برآمده و 
تلیده از مرغی یا گوشت بهنگام پخت بار 
دیگر در جسم مرغ یا... درآمدن, (یادداشت 
مولف): 
خورد‌سال. [خوزذ / خْرْذ] اص مرکب) 
کم‌سال.(ناظم الاطباء). خردسال. 
خورد‌سالان. [خوزذ /خُرذ] (ص 
مرکب) جوانان. (ناظم الاطباء). 
خوردسالی. [خوزذ / خُرْذ] (حامص 
ترکتا هگ کی خردسلی کدی 
(یادداشت موّلف). 
خوردستان. (خوز / خر د] () هر شاخة 
جوانی که از درخت روید. (ناظم الاطباء). 
|اشاخ تزهای راگویند که از تا کانگور سر 
زند و آن را بیب خوشمزگی خورند. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). شوش (در تداول مردم 
قروین). ||نهال گل. نهال ریاحین, (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). 
خوردکاری. [خوَزد / خُرذ] (حامص 
مرکب) دقت‌پندی و صنعت باریک و نازک 
که استادان دستکار نمایند. (آنندراج), 
خردکاری. 
خورد کردن. (خوّزد / خرذ ک 5) (مص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. (ناظم الاطیاء). خرد 
کردن. 
خورد کردن خرمن؛ در هم کوفتن ساقه و 
سبله و جدا کردن کاه از دانه. این عمل آن 
است که دانه‌ها را پوامسطف جنجل از سنبل 
اخراج نموده کاه را بطرفی و گندم را بطرفی 
جمع کنند اما خرمنگاه که سحل کوییدن 
خرمن باشد در جای بلندی ترتیب داده میشد 
که هوایش نیک باشد. (از قاموس کاب 
مقدس). 
|[له کردن, (یادداشت بخط مولف). 
خوردگان. [خوز / خر د /د] ((مرکب) 
پست‌تران. کوچکتران. کهتران. (ناظم 
الاطباء). خردگان. 
خوردگاه. [خوَزذ / خرْذ] (! مرکب) جای 
خوردن: 
چنان خور تر و خشک این خوردگاه. 
که‌انداز؛ طبع داری نگاه. نظامی. 
|ارسق. جای باریک پیوند سر دست و پاء 
خرده گاه: دایره؛ چیزی که محاذی آخر 
خوردگاه چاروا افتد. (منتهی الارب). 
خورد گردانیدن. [خوزد / ود گ د] 
(مص مرکب) ریزه‌ریزه کردن. خورد کردن. 


۱۳۰۴ خوردگه. 


خردکردن. |اله کردن. خرد کردح: 7 
خوردگه. |خوزذ / خُرذ گ؛] (|مرکب) 
جای خوردن. خوردگاه. خوردن‌گاه؛ 
از خوردگهی بخوایگاهی 
وز خوابگهی بنزد شاهی, نظامی. 
خوردگی. (خوز / خر د /د] (حامص) 
کوچکی.صفیری. خردگی: 
نگاه کن که بقا را چگونه می‌کوشدٍ 


بخوردگی منگر دانة سپندان را. ناصرخوو: . 


||ازبین‌رفتگی قسمتی از چیزی چسون 
ازبین‌رفتگی قسمتی از گوشت بدن بر اشر 
قرحه و امثال آن: طلاء دیگر که کفتگی کهن 
راو خسوردگی را سود دارد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

کرم‌خوردگی دندان؛ ازبین‌رفتگی دندان. 
||عمل خوردن. تا کل.! کل.(ناظم الاطباء). 
کرم‌خوردگی درخت؛ خوردن کرم درخت 
را؛ و آن آفتی است بر درخت که بر اثر 
کرم‌های ریزه حاصل شود. 

|اعمل شرب. نوش. جرعه. شریت. (ناظم 
الاطباء). 
خوردمحل. (خوزذ / خزذ م حلل] ( 
مرکب) اطاق مخصوص به زن بزرگان. (ناظم 


الاطباء). 
خوردمرد. (خوزد / خرذ م] (! مرکب. از 
اتباع) ریزه از هر چیزی. 


خوردمرد کردن. (خوزد / خرذ مُ ک 
5] (مص مرکب) ریزه‌ریزه کردن. تفتیت. 
خوردن. [خوز / خر :] اسص)" از گلو 
فرودادن و بلعیدن غذا و طعام و جز آن. (ناظم 
الاطباء). اوباریدن. بلع کردن. اکل. تناول. 
جاویدن چیزی جامد. (بادداشت مولف). 
جویدن, خائیدن. (ناظم الاطباء)؛ 
تلخی و شیرینیش آمیخته‌ست 
کس نخورد نوش و شکر با پیون. 
از زمی برجستمی تا چاشدان 
خوردمی هرچ اندر او بودی ز نان. ‏ رودکی. 
اشتر گرسنه کسیمه خورد 

کی شکوهد ز خار چیره خورد. رودکی. 
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. بوذر. 
زنان را از آن نام ناید بلند 

که پیوسته در خوردن و خفتنند. . فردوسی. 
بگفت این و پس خوان بیاراستند 


بخوردند نان را و برخاستند. فردوسی. 
خداوند مهری بسیمرغ داد 
نکرد او بخوردن از آن بچه یاد.. فردوسی. 
چواز خوردن خوان پر داختند 
می و رود و رامشگران ساختند. . فردوسی, 
دویدند دو دیو و از ما دو مرد 
ربودند و بردند و کشتند و خورد. 

اسدی (گرشاسبنامه, 


رودکی. . 


همه دشت از آن مرغ بد گرد کرد 
فکندند بسیار و کشتند و خورد. 


پر سر منیر سخن گویند مر اوباش را 
از بهشت و خوردن و حوران همی زینسان کنند. 
ناصرخسرو. 
بر تواين خوردن و اين رفتن و این خقتن و خاست 
تیک بنگر که که اقکند وز این کار چه خواست. 
تخود 
بنگر که چه کرده‌ای به حاصل 
زین خوردن شور و تلخ و شیرین. 
اضر تشر و 
ابلیس آنرا بدان داشت تا انگور راشیره کرد و 
بخورد. (قصص الانبیاء). 
خوردن برای زیستن و ذ کرکردن است 
تو معتقد که زیستن ازبهر خوردنست. 
مس سعدی, 
نه لایق بود پیش اهل کرم 
که آسایش خویش تتها خورم. 
سعدی (بوستان), 
چو موش آنکه نان و پنیرش خوری 
بدامش درافتی و ترش خوری. 
سعدی (بوستان), 
نه سختی رسید از ضعیفی بمور 
نه شیران بسرپنجه خوردند و زور. 
سعدی (بوستان), 
بدانکه بهودیان | کل و شرب را با خارجیان 
جایز نمیدانستند زیراکه ایشان بر وفق 
شریعت ناپا ک بودند چنانکه با اهل سامره و 
عشاران و مسصریان بهیچوجه همکاسه 
نمیشدند و این عادت در مبان مصریان نیز 
رواج داشته» ا کل و شرب را با قوم عبرانی 
ناروا و غیرمقدس می‌شمردند اما طور و طرز 
یشرب قوم عبرانی در زمان عیسی مثل 


]9989 کل و شرب رومانیان بود و بسر سفره 


می‌نشستند لکن بعد از آن عادت ایشان بر این 
استمراریافت که بر تخت خوابگاه خود دراز 
شده آرنج چپ خود را بر آن تخت یا میز قرار 
داده پا دست راست می‌خوردند چنانکه در 
میان ایبرانیان و کلدانیان نیز شایع بود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
- ازری خوردن؛ کم خوردن. 
- بار خوردن؛ میوه خوردن. کنایه از نفع 
پردن؛ 
درختی که پیوسته بارش خوری 
تحمل کن آنگه که خارش خوری. 

سعدی (بوستان). 
بر خوردن؛ میوه خوردن. کنایه از منتفع 
شدن. متمتم شدن: 
از اندیشه گردون همی بگذرد 
ز رنج تو دیگر کسی بر خورد. 


فردوسی. 


بمراد دل من پاش و دلم نیز مخور 


اسدی ( گرشاسبنامه). 


خوردن. 


گرهمی خواهی کز صحبت من بر بخوری. 
۱ فرخی. 

ندانست از آن دانه برخوردنش 
که‌دهر افکند دام در گردنش. 

سعدی (بوستان). 
بسیار خوردن؛ پر خوردن. مقابل آاندک 
خوردن. 
- پر خوردن؛ بسیار خوردن؛ 
اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب 
شبی ز معده خالی شبی ز پر خوردن. 

سعدی ( گلستان). 
جگر خوردن؛ کنایه از رنج کشیدن. درد و 
الم کشیدن: 
من گرفتم که می‌خورم جگری ۱ 
در تو از دور میکنم نظری. نظامی. : 
- ||خوردنِ جگر, چون: فلانی جگرخوز 
است نه پلوخور. (یادداشت مولف). 
چَفته خوردن؛ طعم چیزی بدهان بودن. 
کنایه از عادتی است که کسی بر اثر نفعی پیدا 
می‌کند و خیال می‌کند هميشه مثل دفعة اول 
می‌تواند آن بهره و نفع را برگیرد, چون؛ فلانی 
در این مورد چشته خور شده است. 


-حرام خوردن؛ خوردن حرام. 

-خار خوردن؛ خوردن خار و شوک" 

ابن عجب بلبل که بگاید دهان 

تا خورد او خار را در گلستان. مولوی, 


خاک خوردن؛ خوردن خا ک.چون: فلانی 
مرض خا ک‌خوردن دارد. زن آبستن در وقت 
ووضا کاب یشور 
-روزی خوردن؛ ارتزاق؛ 
چنان بهن خوان کرم گترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. 

سعدی (بوستان), 
نه روزی بسرپنجگی می‌خورند 
که‌سرپنجگان تنگ‌روزی‌ترند, 


دود چراغ خوردن؛ کنیه از زحمت کشیدیت 
و تلاش کردن در امری خاصه کارهای؟ 
عسلمی: دود چرآغ بیفایده خوردن کار 
خردمندان ست. ( گلستان), 

< رشوت خوردن؛ مال رشوه گرفتن. اخذ 
رشوه. 

<س‌حری خوردن؛ در وقت سحر غذا 
خوردن برای روزه گرفتن. 

سوگند خوردن؛ سوگند بمعنی کیریت یعنی 
گوگرداست که در قدیم برای نمودن بیگناهی 
یا گناه بمتهم میخورانیده‌اند. و به این تسرتیب 
سوگند خوردن یعنی خوردن گوگرد بمناسیت 


۱- در حاشية برهان قاطع آمده است: در اوستا 
6/۵۲ ,۳/211 (! کل) و در پهلری ۵6/2۳120 
ارمنی :/۱(۵7 کل طعام). 


خوردن. 
معنی قسم یاد کردن و قسم خوردن باق 
است. (یادداشت بخط مولف)؛ 
صفرای مرا سود نداردیْکا 
درد سر من کجا نشاند علکا 
سوگند خورم به هرچ هستم لک 
کرمدی ب کشا و لک 
ابوالموید بلخی. 
من آنگاه سوگند ایشسان خورم 
کزاین شهر من رخت برتر برم. 
ابوشکور بلخی, 


دل بیژن امد ز تیزی بدرد 


بدادار دارنده سوگند خورد. فردوسی. 
پس آنگاه پرموده سوگند خورد 
پروز سپید و شب لاجورد. فردوسی. 
یکی سخت سوگند شاهانه خورد 
بروز سپید و شب لاجورد. فر دوسی. 


من بهرچه که بخواهی تو سوگند خورم 
که‌چنوئی بوجود آید هرگز ز عدم. 
بلجرب یار تو بود از مرو تا نشابور 
سوگند خور که در ره بلکفد او نخوردی, 
بلعباس عباس. 
امیر دویت و کاغذ خواست و یک‌یک یاب از 


فرخی, 


مواضعت را جواب نبشت بخط خویش و 
توقیع کرد و در زیر آن سوگند بخورد. (تاریخ 
ببهقی). اول کسی که سوگند بدروغ خورد 
ابلیس بود. (قصص الانبیاء). و سوگند خورد 
کی چندان بکشد از مردم اصطخر کی خون 
براند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۱۶). 


همه خوردند یک‌بیک سوگند 
کها گرشه نخواهد این پیوند 
شاه را درزمان تباه کنیم 
بر خود او را امیر و شاه کنیم. نظامی. 
زمین بوسه داد آن سراینده مرد 
بجان و سر شاه سوگند خورد. نظامی, 
جهود گفت بتوراة میخورم سوگند, 

سعدی ( گلستان), 
- شام خوردن؛ غذای شبانه خوردن. خوردن 


شام. 
- شیرینی خوردن؛ ا کل شیرینی. کنایه از 
نامزد کردن دختری برای پسری است. 

< صبحانه خوردن؛ غذای در وقت صبح 
خوردن. خوردن صبحانه, ناشتائی خوردن. 
غذا خوردن؛ خوردن غذا. | کل خوردنی. 
- فروخوردن؛ بلعیدن؛ 

از پشت جهان نزاد هیچ اهلی 

الا شکم جهان فروخورده‌ست. 
ناشتائی خوردن؛ صبحانه خوردن. 
- ناهار خوردن؛ غذای ظهر خوردن. بوقت 
ظهر طبق معمول غذا خوردن. 

- خشم خوردن؛ خوردن خشم. کنایه از 
جلوگیری کردن از خشم: 

به بهرام گفت ای سپهدار شاه 


خاقانی. 


بخور خشم و سر بازگردان زراه. فردوسی. 

زگفتار او گفت بهرام زرد 

پیچید و خشم از دلیری بخورد. 

بتلخی چو زهر است خشم از گزند 

ولیکن چو خوردیش نوش است و قند. 
اسدی. 


فردوسی. 


همه رنجی بر برم چو بکوی تو بگذرم 
همه خشمی فروخورم چو ببینم رضای تو. 


س خاقانی. 


<< مفت خوردن؛ بدون رنج و زحمت و 
پرداخت قیمت از چیزی استفاده کردن. 

- میهمانی خوردن؛ میهمان شدن. در 
میهمانی شرکت کردن* چسون شاه در شهر 
سراندیپ امد و مهمانی کید [پادشاه هند ] 
بخورد سه روز آنجایگاه ببود روز چهارم از 
آنجا نقل کرد. (اسکندرنامه نسخ نفیسی). 

- نمکت خوردن؛ کنایه از رهین منت کی 
شدن, ۰ 

نوش خوردن) شیرینی و شهد خوردن. 

< هوا خوردن؛ استشاق هوا کردن. هوا 
بدرون سیله فروبردن. 

امال: 

آستین نو پلو بخور, 

آفرین به شیری که تو خوردی, 

خوردن خوبی دارد پس دادن بدی, 
||تصادم کردن. مصادمه کردن. تلاقی. 
تصادف کردن. (یادداشت بخط موّلف). چون: 
سرم بدیوار خورد. اتتومبیل او به اتومبیل 
دیگری خورد؛ 

ز هند و طلایه دوصد سرفراز 
بدین هر دو در راه خوردند باز, اسدی. 
- بازخوردن؛ برخوردن. تصادف کردن. 


اسدی, 
زناگه نریمان بدو بازخورد. اسدی, 
وزان صورت بصورت بازخوردن 
به افسون فتنه‌ای را فتنه کردن. نظامی. 


- برخوردن؛ ملاقات کردن, چون: در راه 
بفلانی برخوردم. 

برخوردن به امری؛ به امری تصادف کردن, 
به امری متوجه شدن. ملتفت شدن. 

| آشامیدن. نوشیدن. مشروب شدن. شرب. 
(یادداشت مولف): 

کاریوسه چو آب خوردن شور 

بخوری بیش تشنه‌تر گردی, رودکی, 
واین آبها اندر خوردن و کشت و برز و 
گیاخوارها بکار شود. (حدودالعالم). 
شهرهایی با چاههای بسیار که آب از آن 
خورند. (حدودالعالم). 

می خورم تا چو نار بشکافم 


خوردن. ۱۰۰۷۷ 
می خورم تا چو خی برآماسم. 

بوشکور بلخی, 
روز ارمزد است شاها شاد زی 
بر کت شاهی نشین و باده خور. 

بوشکور بلخی, 
چون می خورم باتگنی, یادٍ او خورم 
وز یاد او نباشد خالی مراضیر. 
۱ عمار مروزی. 
آهو ز تنگ کوه بیامد بدشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود | کلونا گر خوری, 

رودکی. 

تشنه چون بود سنگدل دلبند 
خواست آب آن زمان بخنداخند 


داد در دست او مرندة اب 


خورد آب از مرنده او بشتاب. ‏ منجیک. 

چو آمد بنزدیک تخجیرگاه 

تهمتن همی خورد می باسپاه.. فردوسی, 

بدانگه که جام می آید بدست 

چو خوردی بشادی بباید نشست. ‏ فردوسی, 

یکی جای خوبش فرودآورید 

پس آنگاه خوردند هر دو نبید. فردوسي. 

بدش صدرشی نیزه آهن برزم 

می از ده‌منی جام خوردی ببزم. .. فردوسی, 

باده خوریم | کنون‌با دوستان 

زآنکه بدین وقت می آغرده به, خفاف. 

ار می خورد بشادی و کام دل 

دشمن بزار کشته و فرخستد. ابوالمباس. 

آب انگور خزانی را خوردن, گاه است. 
منوچهری. 

گویدکه مر این می مشکین نگوارد 

الا که خورم یاد شه عادل و مختار. 
منوچهری. 


اين پادشاه... پنهان از پدر شراب میخورد. 
(ت‌اریخ بسیهقی). یک روز شراب 
میخوردیم... از دور گردی پدیدار آمد. (تاریخ 
بیهقی). ۰ 
یک خضوردن تمام دو درم‌سنگ. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). خوردن نخستین دوازده 
قیراط دهند... و هفتة دوم هژده قیراط دهند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
نام او باژگونه آن لفظ است 
کدبگویند چون خورند شراب. مسعودسعد. 
براهت اندر چاه است سرنهاده متاز 
بجامت اندر زهر است ناچشیده مخور. 
صعودسعد. 
شریتی از اين [از آب انگور مخمر] بخونی 
دادند چون بخورد اندکی روی ترش کرد... 
پس شربت سوم بدو دادند بخورد و سرش 
گران گشت... نخین قدح بدشخواری 
خسوردم... ون قتدح دوم بس‌خوردم... 
(نوروزنامهٌ خیام). 
برمدار از مقام ۳ 


۸ خوردد. 


سر همانجا بنه که خوردی می.*۰:- 7" سنائی. 
وصل تخواهم که هجر قاعده اوست 


خوردن می زحمت خمار یرزد. سائی. 

گویند خورده بود وژ آن نیست عیب وی 

می بر چه جرم باشد | گرکرد زهر مار. 
سوزنی. 

بطوفان شمشیر زهرآب خورد 

ز دریای قلزم برآورده گرد. نظامی, 


چو پرخون شد آن طشت زرین چه کرد:-*-. 


بخوردش چو آبی و آبی نخورد. نظامی. 
ای فلک‌پیمای چستِ چست‌خیز 

زآنج خوردی جرعه‌ای بر ما بریز. ‏ مولوی. 
قوم موسی شو بخور این آب را 

صلح کن با مه ببین مهتاب راء مولوی, 


و اگریخرابات رود ازبرای نماز کردن منسوب 
شود بخمر خوردن. ( گلستان سعدی), 

می خور ببانگ چنگ و مخور غصه ور کسی 
گویدترا که باده مخور گو هو الغفور. حافظ. 
عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت 
هرکه اين آب خوّد رخت بدریا فکنش, 


حافظ. 
غنیمت دان و می خور در گلستان 
کدگل تا هفتذ دیگر نباشد. حافظ. 
بیا ای شیخ و از خم‌خانة ما 
شرابی خور که در کوثر نباشد. . حافظ. 


ما باده زیر خرقه ه امروز می‌خوریم 
صد بار پیر میکده این ماجرا شنید. ‏ حافظ. 
- آب خنک خوردن؛ تعبیری طنزآمیز از 
حبس شدن در جای بدآب‌وهوا, 
- آب خوردن؛ آب نوشیدن. آب آشامیدن. 
||درنگ کردن. مکث کردن؛ 
چو پرخون شد آن طشت زرین چه کرد 
بخوردش چو آبی و آبی نخورد. نظامی. 
- ||یک لمحه. یک لحظه. بفوری. به اندازة 
مدت یک آب خوردن. 
- باده خوردن؛ شراب خوردن. می خوردن. 
می آشایدن: 
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ 
ببانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم. 

حافظ. 
خون خوردن؛ خون آشامیدن. 
5 - الم بودن. خونخوار بودن. 

شراب خوردن؛ شراب نوشیدن. 

لت خوردن؛ آب بموقم نخوردن کشت. 
آب در وقت نخوردن زرع. بنوبه آب گیاهی 
بر هم خوردن. 
-مکر خوردن؛ نوشیدن مسکر. آشامیدن 
مسکر. 
-مشروب خوردن؛ آشامیدن مشروب, . 
||با نساخن و چنگال گرفتن. |اکوفتن. 
|| خراشیدن. رندیدن. |[ریژه‌ریزه کردن. 


||شکستن. || آزار کشیدن. (ناظم الاطباء). 


| خرج کردن. صرف کردن. مصرف کردن* 
7 
وز الففدة خویشتن خوردمی, 

ایوشکوربلخی. 
هم بخور و هم بده که گشت پشیمان 
هرکه نداد و نخورد از آنچ بیلفخت. رودکی. 
ار خوری از خورده بگارذت رتج 


ور دهی میتو فرازآرذت گنج. رودکی. 
بشد لوری و گاو و گندم بخورد 

تالف حرسال زخاره‌زرهه ۳ ام تفردوشی: 
بدین آندرون سال پنجاه نیز 

بخورد و ببخشید بسیار چیز. فردوسی. 
همی خورد باید کسی راکه هست 

منم تنگدل تا شدم تنگدست. 

فردوسی (چ دبیرسیاقی شاهنامه ج۲ص 
۴ 
-جگیتی هر آنکس که دارد خورد 

چو خوردش نباشد همی بنگرد. . فردوسی. 
شاهی که ز مادر سلک و مهتر زادست 

گیتی بگرفت‌ست و بخورده‌ست و بداده‌ست. 

منوچهری. 

زر از بهر خوردن بود ای پسر 

برای نهادن چه سنگ و چه زر. . سعدی, 
- باقیمانده خوردن؛ باقیماندء طلبی را اخذ 
کردن‌و خرج کردن. 

- جمه خوردن؛ بقیمانده خوردن. بقیماندة 
طلبی یا ثروتی را خرج کردن. 

|| تلف نمودن. بر بددادن. از بین بردن. محو و 
نابود کردن: گفت دانی که آتش قربان هاییل 


راچرا خورد و آن تو نخورد؛ (ترجمة طبری 
بلعمی). آنرا آمده است تا انتقام کشد و من 
سخت کارٍه هستم آنرا که وی پیش گرفته 


است و بهیچ حال وی را... و نگذارد که وی 


ی (تاریخ بیهقی). گروهی 
ان آدم... یکدیگر را می‌خورند ازبهر 


حطام ِِ راء (تاریخ بهقی), 


چون برگ خوار گشتی | گرگاو نیستی 
انصاف ده مگوی جفا و مخور مرا, 

تا تفت رو 
پادشاه که لشکر و رعیت خورد به از پادشاه 
که‌لشکر و رعیت او را خورد. (عقد العلی). 
سر کسی را خوردن؛ موجب تلف شدن او 
از شومی. 
-مال مردم خوردن؛ مال دیگران را بنفع خود 
ضبط کردن و خرج کردن و تلف کردن: 
یکی مال مردم بتلبیس خورد 
چو برخاست لت پرابلیی کرد. سعدی. 
|[زده شدن. مضروب گشتن. مقابل زدن: 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
بسریرتیغ و بر پهلوی شنگینه. ‏ فرالاوی, 
اگرلشکر آید خورید و دهید. فردوسی. 
عنان پا ک‌بر یال اسبان نهید 


خوردن. 
بدان سان که آید خورید و دهید. فردوسی 
چون تو بزنی بخورد بایذت 
. این خود مثلیست در خراسان. ناصرخسرو. 
یکی گرز فولاد بر مفز خورد 
کی‌گقت صندل بمالش بدرد. 
سعدی (بوستان). 
اردنگ خوردن؛ لگد خوردن از طریق 


کاس؛ٌزانو, 
< باه خوردن؛ بام خوردن. توسری 
خوردن. 
یام خوردن؛ مشت بر سر خوردن, بامبه 
خوردن. توسری خوردن. 
پر سر خوردن؛ ضربه بر سر فرودآمدن* 
چو سندان کسی سخت رویی نکرد 
که خایک تأدیب بر سر نخورد. ۳ 
سعدی (بوستان). 
بیل خوردن؛ با بیل زده شدن. کنایه از رفتن 
و مردن. 
- پشت‌گردنی خوردن؛ قفا خوردن. قبول 
ضربه در پشت گردن نمودن. 
- تازیانه خوردن؛ شلاق خوردن: ملاح 
بخندید و گفت اینچه تو گفتی یقین است و 
دیگر ميل خاطر من برهانیدن این یکی بیشتر 
بود که وقتی در بیابانی مانده بودم او سرا بر 
شتری نشاند وز دست آن دیگر تازیانه 
خورده‌ام. ( گلستان). 
نید عورین تیا تقز زو 
- تنه خوردن؛ ضوبة بدن گسی را تحمل 
کردن. 
<- توسری خوردن؛ قبول مشت و ضربه بسر 
خود کردن. 
توکونی خوردن؛ اردنگ خوردن. 
-تیها خوردن؛ نوک پا خوردن. ضربه از نوک 
پا خوردن. لگد خوردن. 
- چاقو خوردن؛ چاقو زده شدن. 
چک خوردن؛ سیلی خوردن. . اه 

چوب خوردن؛ با چوب:زده شدن: فرباه 
را پیش روید هم چوب خورید و هم ما۳ 
بدهید. (تاریخ بهفی). مویدالدوله فرمود از 
چوب خوردن معفو باشد. (ترجم محاسن 
اصفهان). 
- ||ستم کشیدن. 
< حد خوردن؛ حد زده شدن (حد نوعی 
مجازات بدنی است که از طرف شرع در مقابل 
ارتکاب جرائم تعین شده است). 
شمه خوردن؛.مشت خوردن. 
-سبه خوردن؛ ستبه زده شدن. 
<سنگ خوردن؛ سنگ زده شدن: 
هزار سنگ پریشان بیگنه بخورم 
که‌اوفتاده نبینی بر ابروان چینم. 

سعدی (صاحبیه). 

بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 


خو 51 دن. 

کزرقت اندرون ضعیفم چو جام شد:- 

سعدی (بدایع). 
سوزن خوردن؛ سوزن زده شدن. 
-سیخ خوردن؛ سیخ زده شدن. سیخکی 
خوردن. 
<سیخکی خوردن؛ سیخ خوردن. 
-میلی خوردن؛ تپانچه خوردن. به سیلی 
زده‌شدن؛ 
که‌سیلی خورد مرکب بدلگام.. ‏ نظامی. - 
بسفر گرچه آب و دائه خوری 
بی ادپ سیلی زمانه خوری, اوحدی. 


چو ریزد شیر را دندان و ناخن 

خورد از روبهان اردنگ و سیلی: 1 
- ضربت خوردن؛ ضرباٌ شمشیر زده شدن» 
چون: ضربت خوردن علی علیه‌السلام. 
ضرب خوردن؛ ضربه خوردن. 

- ||ناراحت شدن عضلة دست و پا بر افر 
طربه. 

- طپانچه خوردن؛ سیلی خوردن. تپانچه 
خوردن. 

- قفا خوردن؛ پشت‌گردنی خوردن؛ 


در خجالت ز سرزنش کردن 
زخم این و تفای آن خوردن. نظامی. 
چراغی بدریوزه برکرده گیر 
قفایی ز باد هوا خورده گیر. نظامی, 
بخردی بخورد از بزرگان قفا 
خدا دادش اندر بزرگی صفا, 

سعدی (بوستان). 
قفا خوردی از دست یاران خویش 
چو مسمار پیشانی آورد پیش. سعدی. 
از آن تیره‌دل مرد صافی‌درون 
قفا خورد و سر برنکرد از سکون. .. سعدی, 
گدایی که از پادشه خواست دخت 
قفا خورد و سودای ببهوده پخت. 

سعدی (بوستان). 


قمه خوردن؛ قمه زده شدن. 
<-کارد خوردن؛ کارد زده شدن. 
- کتک خوردن؛ کتک چوبدست است و 
کتک خوردن ینی چوبدست خوردن ولی 
آمروز اطلاق بر ضربه خوردن با دست 
میشود. 
کشیده خوردن؛ سیلی خوردن. 
. -گلوله خوردن؛ گلوله اصابت کردن. اصابت 
کردن‌گلوله بچیزی. 
-گوشمال خوردن؛ گوشمال یافتن: 
چو آهنگ بربط بود مستقیم 
کی‌از دست مطرب خورد گوشمال؟ 
( گلستان). 
سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ 
گوشمالت خورد باید چون رباب. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۳۵۳). 
هرکه بگفتار نصیحت‌کنان 


گوش‌ندارد بخورد گوشمال. سعدی, 
لت خوردن؛ پشت‌گردنی خوردن. قفا 
خوردن؛ 
در شهوت نفس کافر ببند 
وگر عاشقی لت خور و سر ببند. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به «لت خوردن» شود. 
- طمه خوردن؛ سیلی خوردن. 

...لکد خوردن؛ لکد زده شدن. ضربه لد پر او 

وارد شدن؛ 
پس از غرم و آهو گرفتن به پی 
لگد خورده از گوسفندان حی. 

سعدی (بوستان). 
زمین لکد خورد از گاو و خر بعلت آن 
که‌سا کست نه مانند آسمان دوار. سعدی. 
< مشت خوردن؛ مشت زده شدن. مشت بر 
چیزی‌فرودآورده شدن: 


از دستِ تو مشت بر دهان خوردن 
خوشتر که ز دست خویش نان خوردن. 

۰ سعدی ( گلستان). 
بخوردم یکی مشت زورآوران. سعدی, 
نیزه خوردن؛ نیزه زده شدن. 
|اسپری کردن. طی کردن. گذراندن. عمر 
گذراندن. گذراندن عمر؛ 
خور بشادی نوبهاری روزگار 
می‌ کار اندر تگرگ شاهوار. 
ز هر پيشه در انجمن گرد کرد 
بدین اندرون نیز پنجاه خورد. 
بدینگونه یکچند گیتی بخورد 
نه رزم و نه رنج و نه ننگ و نبرد. . فردوسی, 
جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار 
آدمی مرگست. (تاریخ ببهقی), 
ای کهن گشته در سرای غرور 
خوریو هار سالیان و شهور. ‏ ناصرخسرو. 
همای ناد... اندر عهد خویش بفرمود که 
بر نققل زر و درم نوشتند؛ بخور بانوی جهان 
هزار سال نوروز و مهرگان. (مجمل التواریخ و 
القتصص). چون مهرگان درامد گفت مسهرگان 
هری بخوریم وبرویم. (چهارمقالةٌ عروضی). 
||سائیدن. بردن چیزی. زائل کردن. محو 
کردن چنانکه تیزاب قلز راء(یادداشت بخط 
مولف): خرلق سیاه... محلل است... و جلاء را 
قوی کند و 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و اگرسبب آن تیزی 
خون باشد که رگ را بستبد و بخورد با تب 


رودکی. 


فردوسی. 


شت مرده [تباه‌شده ] بخورد. 


باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
وآن پیر لاشه راکه سپردند زیر خاک 
خا کش چنان بخورد کز او استخوان نماند. 
سعدی ( گلستان). 
آهنی را که موریانه بخورد 
نتوان برد از او بصیقل زنگ. 
سعدی ( گلستان): 


خوردند. ۰۷۹ ۰ ۱ 
خاک خوردن؛ از بین بردن خا ک‌چیزی راء 
کنایه از مردن. 


- زنگار خوردن؛ زنگ گرفتن و از بین رفتن. 
-زنگ خوردن؛ زنگ گرفتن آهن و از بین 
رفتن آن: 
آری بخورد زنگ همی آهن ۳ 
هرچند که زنگ هم از آهن خیزد. 

رش ورن 
فروخوردن؛ از بین بردن. تلف کردن؛ 
چندین تن جباران کاین خاک فروخورده‌ست 
این گرسنه‌چشم آخر هم سیر نشد زایشان. 


خاقانی. 
فروخورد خا ک آن پری‌زاده را 
چنان‌چون پری‌زادگان باده را. تظامی. 
|اب‌خود کشیدن. جذب کردن مایعی. 


(یادداشت مژلف): و دو اوقیه بر یک سن آهن 
افکند و بدهد تا همه یکی شود و آهن ایین 
داروها را بخورد. (نوروزنامةٌ خیام), 
وا کس خوردن؛ جذب کردن چرم وا کس 
راء 
|| تمتع بردن, منتفع شدن. بهر‌مند گردیدن. 
پهره‌ور شدن؛ 
دوست از لاغری خویش خجل گشت ز من 
گفت مسکین تن من گوشت نگیرد هموار 
گفتم‌ای جان نه مرا از تو همی باید خورد 
خوردن من ز تو بوس است و کنار و دیدار. 
فرخی. 

چو دشمن خر روستائی برد 
ملک باج و دهیک چرا میخورد؟ 

سعدی (بوستان), 
||امرار معاش کردن. زیستن: دو برادر یکی 
خدمت سلطان کردی و دیگر بزور بازو 
خوردی. ( گلستان سعدی). اسزاوار بودن, 
لایق بودن, شایسته بودن. موافق چیزی بودن. 
درخور بودن. مناسب بودن» چون: اين پارچه 
به اين پارچه نمی‌خورد. (یادداشت مولف)؛ 
در بزرگی نخورد که با مهمان و خدمتگار 
ناخوانده چنین کنند. (تاریخ طبرستان), 
- اندرخوردن؛ مناسب بودن. شایسته بودن. 
برازیدن. سزاوار بودن؛ٌ 
ز فرزند پیمان شکستن مخواه 
مگو آنچه اندرخورد با گناه. 
بدانگه که می چیره شد بر خرد 


فردوسی. 


کجاخواب و آسایش اندرخورد؟ فردوسی, 
ز گفتار و دیدار و رای و خرد 


پدان تا که با او چه اندرخورد. ‏ فردوسی. 
ز هر خاشه‌ای خویشتن پرورد 
بجز خاشه او راچه اندرخورد؟. فردوسی. 


< درخوردن؛ سزاوار بودن. لایق بودن. 
برازیدن. مناسب بودن. شایسته بودن؛ُ 
همان کن که با مهتری درخورد 


ترا خود نیاموخت ياید خرد. فردوسی. 


۰ خوردن. 


همه نازیدن مير از ملک است:- 


وین ستودست بر اهل هتر 
همچنان درخورد از روی قیاس 
کآن‌ ملک شمی است این میر قعر. . فرخی. 
||اصابت کردن. به آماج رسیدن. 
تیر خوردن؛ تیر به آماج رسیدن. اصابت 
کردن تیر. به هدف آمدن تیر. بهدف رسیدن 
تیر؛ٌ 
صید بیابان عشق گر بخورد تیر او س... 
سر نتواند کشید پای ز زنجیر او. 

سعدی (طیات). 
دست خوردن؛ دست بچیزی اصابت 
کردن.کنایه از از بين رفتن حالت اول چیزی 
است. 
< زمین خوردن؛ بزمین افتادن. افتادن و با 
زمین اصابت کردن. 
نشتر خوردن؛ اصابت کردن نشتر ببدن و 
جسمی؛ 
زنهار که خون میچکد از گفتة سعدی 
هر کاینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. 

سعدی. 

< نیش خوردن؛ نیش جانوری بجسمی یبا 
بدنی اصابت کردن؛ 


درخشنده خورشید گردون‌نورد 
ز باد خزان نیش عقرب نخورد. نظامی. 


گفتن از زنبور بی‌حاصل بود 

با یکی در عمر خود ناخورده نیش. سعدی. 

و به نیش که خوردم چه مایه نوش آوردم. 

( گلتان). 

اينهمه نیش می‌خورد سعدی و پیش می‌رود 

خون برود در اين میان گر تو تویی و من منم. 
سعدی, 

- هدف خوردن؛ به هدف اصابت کردن, به 


آماج رسیدن. 


| تحمل کردن. قبول چیزی کردن. پذیرفتن:. [ 


امری. انفعال از امری پیدا کردن. 

آتش خوردن؛! از آتش بهره گرفتن. از 
آتش گرم شدن. کنایه از عبادتِ آتش کردن؛ 
روی‌بسته پرستشی می‌کرد 

آب می‌داد و آتشی می‌خورد. نظامی. 
- آفتاب خوردن؛ از افتاب بهره‌مند شدن. از 
آفخاب استفاده کردن. از آفتاب بهره گرفتن 
اغلب یرای علاج بیماری. 

<- اهار خوردن؛ قبول اهار کردن. اهاردار 
شدن, 

- آهارمهره خوردن؛ کاغذ را با مهره سائیدن 
بطوری که کاغذ حالتی پیدا کند تا در اثر نور 
موجب تاراحتی چشم نشود. 

اتو خوردن؛ اتو پذیرفتن. اتو گرفتن. 

< اسف خوردن؛ بخود اسف راه دادن. منقعل 
شدن بر اثر اسف. تأسف بخود راه دادن. 


حسرت خوردن. 


-افسوس خوردن؛ پشیمانی و اقسوس بخود 

راه دادن. 

- اندوه خوردن؛ غم خوردن. انده خوردن. 

تحمل اندوه کردن: 

گفت‌من بذهم چندانکه بخواهی بستان 

گفتم اندوه مخور هست هنوز اين قََرم. 
فرخی. 

چون خوری اندوه گیتی او فروخواهدت خورد 

چون کنی بر خبرء او را کز تو بگریزد طلب. 


ناصرخسرو, 
- انده خوردن؛ غم و آندوه بخود راه دادن. 
تحمل انده کردن. پذیرش انده کردن: 
جهان چون بر او بر نماند ای پسر 
تونیز آز مپرست وانده‌مخور. فردوسی. 
که‌اویست جاوید و ما برگذر 
تو از آز پرهیز و انده مخور. فردوسی. 
_گرتغیرت آید که انده خوری 
کنی‌سوگواری و ماتم یک" نظامی. 


بابلی خوردن؛ بسحر بابلی فریفته شدن. 
تحمل سحر کردن. قبول سحر کردن:ٌ 

خلق از آن سحر بابلی کردن 

دل نهاده به بابلی خوردن. نظامی. 
-باد خوردن؛ در جریان هوا رافع شدن 
اجتناب از فاد راء (از یادداشت موّلف). 

- ||فاصله یافتن و بر اثر این فاصله شوق 
کاری‌از دست دادن. 

-بازی خوردن؛ فریفته شدن. فریب خوردن. 
تحمل فریب دیگران کردن. 

-پاسمه خوردن؛ اثر باسمه در چیزی پیدا 
شدن. اثر باسمه یافتن. پذیرفتن باسمه, 
-بخیه خوردن؛ قبول بخیه کردن. قبول 
دوخت یافتن. 

برخوردن؛ مخلوط شدن. پذیرش اختلاط 
ن‌چنانکه در ورق بازی. 

پغوردن به کسی؛ آزرده شدن کسی از 


آمری یا حرفی. 


"بر هم خوردن؛ بهم خوردن. مخلوط و 
بش خی 

-بند خوردن؛ قبول بند کردن. کنایه از فریب 
خوردن. 

په درد خوردن؛ مفید بودن. به کار خوردن. 
تحمل اثر امری را نمودن. 

-به کار خوردن؛ به درد خوردن. 

-به هم خوردن؛ مخلوط شدن. نظم جمعی یا 
آمری از بين رفتن. . _ 

به هم خوردن دل؛ دل شوب شدن. حالت 
استفرا اغ و قی دست دادن. 

بیل خوردن؛ بیل زده شدن بزمینی. قبول 
ییل زدن کردن زمین, 

-پُخ خوردن؛ تیزی چیزی از بین رفتن بر اثر 
سوهان یا وسیله دیگر. تیزی چیزی چسون 
آهن از دست شدن, 


خوردن. 
- پشیمانی (پشیمان) خوردن؛ اظهار ندامت 
کردن. تحمل ندامت کردن. قبول ندامت 
کردن؛ 
پشیمانی اقزون خورد زآنکه ست 
بشب زیر آتش کند هر دو دست. فردوسی. 
دیگر در هضیاری زآن پشیمانی خورد. 
(تاریخ سیتان). 
کنون زآنچه کردی و خوردی بتوبه 
همی کن ستغفار و میخور پشیمان. 

ناصرخسرو. 
قباد دریافت که چنانست که انوشروان 
می‌گوید و پشیمانی خورد. (فارسنامة ابن 
بلخی). امیر نصر سخن می‌گفت و آب از چشم 
او بارید و پشیمانی می‌خورد بر آنچه رفته 
بود.(تاریخ بخارا. 
در این باغ از گل سرخ و گل زرد 
پشیمانی نخورد آنکس که برخورد. نظامی. 
اندیخه کردن که چه گویم به از پشیمانی 
خوردن که چراگفم. ( گلتان). که چون 
نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی 
خوری. ( گلستان). 
اگربر من ببخشایی پشیمانی خوری آخر 
بخاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتم. 

حافظ. 
- پیچ خوردن؛ از استقامت خارج شدن. 
پذیرش پیچ کردن. 
<پیچ خوردن پا یا دست؛ از استقامت خارج 
شدن پایا دست. نوعی دررفتگی پیدا کردن. 
- پیلی‌پیلی خوردن؛ گیج شدن بر اثر مستی 
یا خواب. 
پیوند خوردن؛ قبول پیوند کردن. پیوند 
پذیرفتن. 
- تاب خوردن؛ تکان خوردن بوسیله تاب یا 
ریسمانی یا نشستن یا آویزان شدن بریسمانی 
و با حرکت آن حرکت وسانی یافتن و تکان 
خوردن. 
- تا خوردن؛ دوتو شدن. دولا شدن.: 


- ||چروک شدن. 0 
تأسف خوردن؛ افوس خوردن. اسف 
خوردن: بسیار تأسف خورد و توجع نمود. 
(تاریخ بیهقی). و بر عمر تلف‌کرده تأسف 
میخوردم. ( گلستان). 

تشویر خوردن؛ شرمسار شدن. شرمساری 
بردن؛ 

هر دو تشویر کار او خوردند 

باز تدبیر کار او کردند. تظامی, 
- ||اخسطراب و پسریشانی کردن. (ناظم 
الاطباء): 


۱ -در این ترکیات «خوردن» مصدر معین 
است ر مصادر مرکبی از آن ساخته شده و در 
همة آنها یک نوع مطاوعت و انفعال و جود دارد. 


خوردن. 
بپهالار ایران کز کمانش 
خورد تشویرها برج دوپیکر. عنصری. 
تکان خوردن؛ حرکت کردن. قبول تکان 
کردن. جنبیدن, 
تلوتلو خوردن؛ چون مستان حرکت کردن. 
بچپ و راست متمایل شدن. به استقامت راه 
نرفتن. 
تنه خوردن؛ هنگام راه رفتن بدن کسی 
بیدن آدمی خوردن. 
- ||عادت کسی را قبول کردن. پپذیرنتن 
خوی کسی, چون: فلانی هم در تتبلی تاش 
به تة رفیق تلبلش خورده است. 
- توسری خوردن؛ کنایه از قبول عذاب و 
ظلم دیگری کردن. تحمل عذاب دیگری 
کردن. 
- تیمار خوردن؛ نغم کسی خوردن. دلسوزی 
کردن.در رنج کسی همدردی کردن. همدردی 
نمودن. فکر ناراحتی کسی بودن؛ 


ز هیتال وز لشکر غاتفر 
مکن یاد و تیمار ايشان مخور. فردوسی. 
| گرچه دمبدم تیمار می‌خورد 
پیاد روی خسرو صبر می‌کرد. نظامی, 
نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست. 

سعدی (بوستان). 


-جا خوردن؛ میدان خالی کردن. نوعی 
ترسیدن که بر اثر آن ترسانیده بمقصود رسد. 
مقاومت نکردن. 

- || تعجب کردن. حیران شدن. 

جارو خوردن؛ جارو زده شدن. اثر جارو 
بروی خود پذیرفتن. کنایه از تمیز و پا ک‌شدن 
محل یا قالی است. 

چر خوردن؛ پاره شدن. شکاف برداشتن. 
جگر خوردن؛ خوردن جگر. کنایه از غصه 
خوردن و تحمل رنج و ناراحتی کردن؛ 

گهر جوی را تشه بر کان رسید 

جگر خوردن دل بیایان رسید. نظامی. 
و ناوک جانسوز جگرخور مظلومان. (ترجمة 
محاسن اصفهان). 

جم خوردن؛ تکان خوردن. حرکت اندک 
کردن. 

جوش خوردن؛ بجوش آمدن. چون: چایی 
جوش خورد؛ یعنی بجوش آمد. 

- ||پیوند خوردن, چون: دو سر زخم به هم 
پیوند خورد و جوش خورد. 

- || آشنا شدن, بهم نزدیک شدن, چون: 
فلانی با اعضاء ادارژ خود خوب جوش 
خورده است. 

دک |اعصباتی شدن. خشمنا ک‌شدن, چون: 
فلاتی خیلی در کارها جوش می‌خورد. 

- جوش و جلا خوردن؛ عصبانی شدن. 
خشما ک‌شدن. 

- چاپ خوردن؛ قبول چاپ کردن. طبع 


شدن. 

چیاک خوردن؛ شکاف خوردن. قاچ 
خوردن. 

چریک خسوردن؛ فریب تعلق کسی 
خوردن: اریارق اين چربک بخورد و افسون 
این مرد بزرگوار بر وی کار کرد. (تاریخ 
ببهقی). 

چرخ خوردن؛ بدور خود چرخیدن. 


چشم خوردن؛ نظر خوردن؛ چون کار به 


آخر رسید چشم بد بدو خورد. (تاریخ بیهقی). 
- چشمزخم خوردن؛ نظر خوردن. 
عین‌الکمال رسیدن. 
< چشمه خوردن؛ قبول چشمه کردن. تجمل 
چشمه کردن. اصطلاحی است در .پل‌سازی 
که برحسب آن تعداد چشمه‌های پل را بیان 
می‌کنند, چون: سی‌وبدپل اصفهان سي‌وسه 
چشمه مق خورد. 
چین خوردن؛ قبول چین کردن. تحمل 
چین و چروک کردن. چین در چیزی پیدا 
شدن. 
حاشیه خوردن؛ قبول حاشیه کردن. 
< حد خوردن؛ محدود شدن, تحمل حد و 
انتها کردن. 
- ||قبول حد شرعی کردن. 
< حرص خوردن؛ عصبانی شدن. خشمنا ک 
شدن, 
حسرت خوردن؛ افسوس خوردن. اسف 
خوردن؛ 
بجز جان من ورنه حسرت خوری. 

سعدی (بوستان), 
گفتم نی که بر مال ایشان حصرت می‌خوری. 
( گلستان), 
حقه خوردن؛ فریب خوردن. 
ِ دن؛ حیف گفتن. حیف و حسرت 
انلیا 


هرکه نداند ناس نعمت امروز 


حیف خورد بر نصیب رحمت فردا. سعدی. 

خار خوردن؛ کنایه از تحمل رنج کردن. 

پذیرش ناراحتی کردن* 

برند ازیرای دلی بارها 

خورند ازبرای گلی خارها: 

بگلینی برسیدم مجال صبر ندیدم 

گلی تمام نچیدم هزار خار بخوردم. 
سعدی (طیبات). 


سعدی. 


خشم خوردن؛ خشم آوردن. قبول خشم 
کردن؛ 
از راستی تو خشم خوری دانم 

بر بام چشم سخت بود آژن. کسائی, 
- ||خشم ینهان کردن. فروبردن خشم. خشم 
در دل نگاه داشتن. 

خط خوردن؛ نوشته‌ای قبول خط بطلان 
کردن. خط زده شدن بر نوشته‌ای. 


خوردن. ۰۸ ۰ ۱ 
- خواری خوردن؛ خواری کشیدن. متحمل 
خواری شدن: حصیری... در هوای من بسیار 
خواری خورده است من او را دست خواجه 
نخواهم داد. (تاریخ بیهتی). 
- خود خوردن: عصبانیت خود را اظهار 
نکردن و در دل نگاء داشتن. 
خون خوردن؛ غصه خوردن. رنج بردن. 
ناراحتی کشیدن 
پس شاه نیز او فراوان نزیست 
همه‌ساله خون خورد و خون می‌گریست. 
نظامی. 

ترا کوه‌پیکر هیون می‌برد 
پیاده چه دانی چه خون می‌خورد؟ 

سعدی (بوستان). 
< خیس خوردن؛ مرطوب شدن. آب بخود 
کشیدن و قبول رطویت کردن. 
- داغ باطله خوردن؛ داغ باطل زده شدن. 
داغی که دلالت بر بطلان امری کند بر امسری 
زده شدن. 
داغ خوردن؛ داغ و علامت زده شدن. 
- ||مقابل سرد خوردن, یعنی هنوز غذائی 
سرد نشده آثرا خوردن. 
ها || خشک شدن درخت بر اثر گرما و بی‌آبی, 
درد خوردن؛ تحمل درد و رنج کردن, 
تحمل ناراحتی کردن: 
ز دشمن جهان پا ک‌من کرده‌ام 
بسی درد و سختی که من خورده‌ام. 
۱ فردوسی. 
سپهید پذیرفت و آرام کرد 
همه شب زبهرش همی خورد درد. 
فزون زآن ستم نیست بر رادمرد 
که‌درد از فرومایه بایذش خورد. 


اسدی, 


اسدی, 
چرا درد نهانی خورد باید 
رها کن تا بگوید دشمن و دوست. 

سعدی (صاحییه). 
دردی نبوده را چه تفاوت کند که من ۱ 
بیچاره درد میخورم و نعره میزنم. سعدی, 
- دریغ خوردن؛ افسوس خوردن. حسرت 
خوردن. 
- دود چراغ خوردن؛ زحمت زیادی برای 
چیزی خاصه علم کشیدن. 
- دود خوردن؛ تحمل دود کردن. قبول دود 
کردن‌برای منظوری, چون ماهی دود خورد تا 
ماهی دودی شود. 
دهشت خضسوردن؛ ترسیدن. احساس 
وحشت کردن: من دهشت خوردم و خاموش 
شدم. (اننس الطالبین). 
ربا خوردن؛ پذیرفتن ربا. قبول ربا کردن. 
-رنگ خوردن؛ قبول رنگ کردن. رنگ زده 
شدن. 
- ||حقه خوردن. فریب خوردن. 
-رنگ و روغن خوردن؛ قبول رنگ و روغن 


۱-۰۸۹۲ خوردن. 
کردن: ت 


- رودست خوردن؛ حقه خوردن. فریب 
خوردن. 
- زخم خوردن؛ مجروح شدن. قبول زخم 
کردن. تحمل زخم کردن. ضربت خوردن؛ 
نا گهان ناله‌ای شنید از دور 
کآمداز زخم‌خورده‌ای رنجور. نظامی. 
گفت رنجش چیست زخمی خورده است 
گفت جوعلکلب زارش کرده است. مواوی. 
چو دشمن چنین نازین پروری 
نداتی که ناچار زخمش خوری. 

سعدی (بوستان). 
بگفت ار خوری زخم چوگان او 
بگفتا پایش درافتم چو گو. 

سعدی (بوستان). 
بس که در خا ک‌تندرستان را 
دفن کردیم و زخم خورده نمرد. 

سعدی ( گلستان). 
- زمین خوردن؛ بزمین افتادن. کنایه از از 
ارچ افتادن. کنایه از بدبخت شدن. متحمل 
رنج و بدبختی شدن. 
- زنهار خوردن؛ پیمان شکستن. عهدشکنی 
کردنة 


چو گویندت چرا زنهار خوردی 
چرا بشکستی آن پیمان که کردی؟ 

(ویس و رامین). 
کنمکردار بات چون توکردی 
خورم زنهار با تو چون تو خوردی. 

(ویس و رأمین). 
||دریغ خوردن. حسرت خوردن: 
هر مبارز که بر او روی نهاد 
خورد بر جان گرامی زنهار. فرخی. 
کس‌بزنهاری خویش اندر زنهار نخورد. 

ارزقی. 


دری دیگر نمیدانم که روی از تو بگردانم 

مخور زنهار بر جانم که دردم بیدوا ماند. 
سعدی. 

- زهر خوردن؛ | کل زهر. خوردن زهر. 

- زینهار خوردن؛ زنهار خوردن. دریغ 

خوردن؛ 

گفت‌هان وقت بیقراری نیست 

شب شب زینهارخواری نیست. نظامی. 

- ||عهد شکستن. پیمان شکستن؛ 

تورزم تهمتن ببازی مدار 

مخور یا تن و جان خودزینهار. فردوسی, 

زیزدان و از روی من شرم دار 

مخور بر تن خویشتن زینهار. 

ای زینهارخوار بدین روزگار 

از یار خویشتن که خورد زینهار؟ 

این ستم بر جوانی تو که کرد 

وینچنین زینهار بر توکه خورد؟ نظامی. 

سخن خوردن؛ فریب خوردن بگفتاری در 


فردوسی. 


فرخی. 


این حال با ملاحده مکیده می‌ساخت ایشان را 
چنان نمود که مرا بخوارزم راه نیست 
میخواهم تا که با شما عهدی باشد که در میان 
شماامان یابم ایشان این سخن بخوردند. 
(راحة الصدور راوندی). سلطان در جوال 
زرق و افتعال ایشان شد و چون همه نادانان 
سخن دشمنان بخورد. (راحةالصدور 
راوندی). ایشان این سخن بخوردند و دیهی با 
او پرداختند. (راحة الصدور راوندی). 
من ار از تو سخن خوردم عجب نیست 
نخضت آدم سخن خوردست از ابلیس. 

؟ (از سندبادنامه). 
شهری چون واقف گشت که بازرگان این 
سخن خورد و به اندک چیزی خرسند شد 


گفتای جوانمرد من ترا از این غم فرج آرم. 
(سندبادنامه). 

سر خوردن؛ از کاری واخوردن. میل 
نکردن بکاری چون موافق میل نتیجه نداده 
است. 
شر خوردن؛ لغزیدن. از دست رفتن تعادل 
متحرکی. از جای رفتن سر و رفتن یا بر اثر 
لغزانی زمین و بر درآمدن. لیز خوردن. 
سرماً خوردن؛ زکام شدن. مبتلا په عوارض 
زکام شدن بر اثر سرما, 
سکندری خوردن؛ در حال راه رفتن تعادل 
را از دست دادن و بجلو لغزیدن. 
سوهان خوردن؛ قبول سوهان کسردن. 
پذیرش سوهان کردن. سوهان بر چیزی یکار 
بردن. 
سوزن خوردن؛ قبول سوزن کردن. تحمل 
سوزن کردن, پذیرش سوزن کردن. 
شانه خوردن؛ قبول شانه کردن. شانه زده 


شدن. 


اک 9 خوردن؛ قبول شخم کردن. شخم زده 


۳۹ 


۱ شکست خوردن؛ قبول شکست کردن, 
مقابل قح کردن. 
امثال: 
فتح را یک نفر می‌کند و شکست را یک نفر 
می‌خورد. 


-شلاق خوردن؛ تازیائه خوردن. 

-شمع خوردن؛ قبول شمع و حائل کردن؛ 
چون: اين دیوار برای اینکه سرپا بایستد باید 
پنج تا شمع بخورد. 

- شیشه خوردن؛ شیشه پذیرفتن. قبول 
شیشه کردن. چون: به این در پنج جام شیشه 
می‌خورد. 

شیوه خوردن؛ مکر خوردن. فریب 
خوردن. 

<- صدمه خوردن؛ متحمل صدمه شدن. 
ناراحت شدن. 


-ضرر خوردن؛ تحمل ظرر کردن. ضرر بر 


خوردن. 


کسی وارد شدن. 

عشوه خوردن؛ ناز کشیدن. تحمل عشوء 
دیگری کردن: 

کسی‌را بود کیمیا در نورد 

که‌او عشوه کیمیا گرنخورد. تظامی, 
- غبطه خوردن؛ حسد بردن. تحمل غبطه 
کردن. 

غصه خوردن؛ غم خوردن: 

بازرفتند و غصه می‌خوردند 


خواجه را جستجوی می‌کردند. نظامی. 
نباشد سود من زین قصه کردن 
بجز اندوه جان و غصه خوردن. نظامی, 
غلت خوردن؛ غلتیدن. 
غیل خوردن؛ غلتان رفتن. بگرد خود گردان 
رفتن چنانکه توپ بازی بگاه حرکت روی نت 
زمین. 
غم خوردن؛ ندوه خوردن. غصه خوردن: 
ماغم زر چرا خوریم همی 
خیز تا باده‌ها خوریم گران. فرخی, 
رنجی که من از پی تو دیدم 
دردی که من از غم تو خوردم 
بر کوه بیازمای یک بار 
تا بشناسی که من چه مردم. سوزنی. 
هر آنکو کند کار نا کردنی 
غمی بایدش خورد ناخوردنی, 

؟ (از سندبادنامه). 


شد دیده تیره و نخورم غم زبهر آنک 
روزم همه شب است و صباحم همه مساء 


معودسعد. 
خواجه گوشه گرفت از آن غم و درد 
رفت در گوشه‌ای وغم‌می‌خورد. ‏ نظامی, 
ای دل که ترا گفت که این دم میخور 
کانگه که نباشی غم عالم میخور 
نابودن خود بدید؛ عقل بپین 
آنگه | گرت‌کری کند غم می‌خور. 
کمال‌لدین اسماعیل: 
تهی‌دست غم بهر نانی خورد ِ ۲ 
جهانبان بقدر جهانی خورد. 2 
سعدی (بوستان), 
غم فردا نشاید خوزدن امروز. 
سمدی ( گلستان): 
له که دلم صید غمی شد 
کزخوردن غمهای پرا کنده‌برستم. سعدی. 
یوسف گمگشته بازآید بکنعان غم مخور 
کلبهاحزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
جائی که تخت و مسند جم می‌رود باد 


گرغم خوریم خوش نبود به که می خوریم. 
حافظ. 
- غوطه خوردن؛ در آب بالا و پایس رفتن: 
ملاحان در دجله رفتند و غوطه می‌خوردند. 
(منتخب قابوسنامه ص ۳۲). خود را در آن 


خوردنک. 


آب ائداخت به اثارت حضرت خواجه و 
غوطه خورد. (انیس الطالبین). 

فحش خوردن؛ تحمل فحش و ناسرا از 
کسی‌کردن. تحمل دشنام کردن. دشنام شنیدن 
از کسی, 

- فروخوردن؛ تحمل کردن. بروی خود 
نیأوردن: 

بی از خویشتن بر خویشتن زد 

فروخورد آن تقابن راو تن‌زد. ظامی. 
- فریب خوردن؛ حقه خوردن. گول خوردن: 


چو روسان سختی‌کش سخت‌مغز 
فریبی بخوردند از اینگونه نفز, نظامی, 
فریب ورا پیر دانا نخورد 
فرییندگی را اجابت نکرد. نظامی. 
نه آیین عقلست و رای و خرد 
که‌دانا فریب مشعید خورد. 

سعدی (پوستان), 


فریب دشمن مخور و غرور مداح مسخر. 
( گلستان). 

-قاج خوردن؛ شکاف خوردن. ترّ ک 
خوردن. 

- قالب خوردن؛ تحمل قالب کردن. پذیرش 
قالب کردن, چون: کفش تنگ بود قالب خورد 
خوب شد. 

- قپان خوردن؛ تحمل قپان کردن. کنایه از 
وزن شدن: 

قسم خوردن؛! پذیرش قسم کردن: قسم 
نخور باور کردم. 

قط خوردن؛ نوک قلم نی را با چاقو زدن تا 
مناسب نوشتن شود. 1 
قلم خوردن؛ روی نوشته‌ای سیاه شدن. 
خط خوردن. 

-کش خوردن؛ کیش شدن شاه در شطرنج. 
کوک خوردن؛ بخیه خوردن. 

<کیس خوردن؛ تا خوردن. چروک خوردن. 
گرد و خاک خوردن؛ استنشاق گرد و خاک 
کردن. 

-گره خوردن؛ قبول گره کردن. پذیرش گره 
کردن. 

< درد خوردن؛ تحمل درد کردن. کنایه از 
اظهار تألم و درد نکردن: 

بزدگرز و آورد کتفش پدرد 

پیچید و درد از دلیری بخورد. فردوسی. 
سنگی بر پای چپ او آمده بود آن شهامت بین 
که آن درد بخورد و در معرکه اظهار نکرد. 
(تاریخ بهقی), 

کل خوردن؛ | کل‌گل, و آن عادت زنان 
باردار و ویار آنان است. 

-گول خوردن؛ فریب خوردن. حقه خوردن. 
-گیج خوردن؛ پریشان بودن. تمرکز حواس 
نداشتن. حیران بودن. 

- لطمه خوردن؛ قبول ضرر کردن. تحمل 


زیان کردن. 

- ليز خوردن؛ سریدن چیزی لغزان بر جایی 
لغزان. 

مار خوردن؛ تیمار خوردن. 

-محک خوردن؛ پذیرش محک کردن. 
بمورد آزمایش و محک قرار گرفتن. 

- معلق خوردن؛ معلق زده شدن. پذیرش 


معلق کردن. 


<< مهر خوردن؛ آثر هر پذیرفتن, ممهور 


شدن. 
- نارو خوردن؛ حقه خوردن. فریب خوردن. 
ندامت خوردن؛ پشیمانی خوردن: 
هر شب و روزی که بی تو میرود از عمر 
هر نفسی می‌خورم هزار ندامت. . سعدی. 
نظر خوردن؛ چشم خوردن. 
< واخوردن؛ حالت وازدگی پیدا کردن. 
- ورق-خوردن؛ تحمل و پذیرش ورق زدن 
کردن,چون: ورق خوردن کتاب. 
- وصله خوردن؛ وصله پارچه یبا چیزی 
دوختن و چسباندن. 
وول خوردن؛ جم خوردن. حرکت خفیف 
کردن. 
هم خوردن؛ از حالت طبیعی خارج شدن. 
بهم ریختن, چون: دل هم خوردن که از حالت 
طبیعی خارج شدن آن است. 
- ||مخلوط شدن. چون: اجزاء آش هم 
خورد. 
- ]از هم بپاشیدن, چون: تعزیه هم خورد. 
- هول خوردن: تحمل وحشت کردن؛ 
مخور هول ابلیس تا جان دهد 
هر انکس که دندان دهد نان دهد. 

سعدی (بوستان). 
یکه خوردن؛ جا خوردن. حیرت کردن. 
بگشادن روزه. افشطار کردن. 
9 مژلف). چون فلانی روز 
خود را خورد. |الازم داشتن. محتاج گشتن. 
(یادداشت بخط مولف). چون: اين دامن تکه 
می‌خورد. |اکندن. بردن. (یادداشت بخط 


مولف). چون: سیل زمین را خورد و برد. 
(یادداشت بخط مولف). ||با سایش ریختن و 
جدا شدن اجزانی از جمی. (بادداشت 
مولف). چون: فلان ساختمان کمکم دارد خود 
را می‌خورد. ||کنایه از سخت عیبجویی و 
خرده گیری کردن است. (یادداشت مولف)؛ 
چون برگ خوار گشتی اگرگاو نیستی 
انصاف ده مگوی جفا و مخور مراء 
ناصرخسرو. 
خوردنکت. [خوز / خُر د ن] (( مرکب) 
خوردن اندک. خوردن کم. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خوردنک و خفتتک؛ کتایه از خوابیدن 


قوری بعد از غذاء 


خوردنی. ۱۳ 


خوردنگاه. (خوز / خر د] ( مرکب) جای 
خوردن. ما کل. خوردنگه, (یادداشت مولف). 
خوردن گرفتن. (خوز / خر دگ ر ت] 
(مسص مرکب) به خوردن مشغول شدن. 
(یادداشت مولف): جرم؛ خوردن گرفتن 
جرامه خرما را. (منتهی الارب). 
خوردنگه. (خوز / خر دگ:] (( مرکب) 
خوردنگاه. محل غذاء جای خورا ک.ما کل. 
(یادداشت مولف): 
یکی عید گرانمایه جمال ماه ذی‌الحجة 
یکی نوروز فرخنده کمال ماه فروردین: 
از اين آراسته شد کعبه چون خوردنگه خسرو 
وزآن افروخته شد دشت چون خوردنگه شیرین. 
اش 
خوردن و شکستن. [خوز /خز نش 
کتَ] (ترکیب عطفی, امرکب) عشرت 
کردن.خوش خوردن. (یادداشت مولف): امیر 
عمرو را دستوری داد تا به خوردن و شکستن 
مشغول شد. (تاریخ سیستان), 
گویداز عمر و ز شادی چه بود خوشتر 
مکن انديشه ز فردا بخور و بشکن. 
ناصرخسرو. 
خوردنی. [خوّز / خر د] (ص لیاقت) هر 
چیز که شایسته و لایق خوردن و تناول کردن 
و آشامیدن باشد. (ناظم الاطباء). آنچه 
درخورد خوردن است. (یادداشت مولف)؛ 
چرا از یی سنگ ناخوردنی 
کنی‌داوریهای نا کردنی. نظامی. 
-سبزی خوردنی؛ سبزیهایی که مانند 
نان‌خورش با نان می‌خورند از قبیل نعناع و 
طرخون و گندنا و مرزه و چجز آن. (ناظم 
الاطباء). 
|() آنچه خوردن آن واجب و ضرور است. 
(یادداعت مولف). |[غذاء طعام. خورش. 
ذخیره. توشه. (ناظم الاطباء). مقابل 
پوشیدنی. (یادداشت مولف): 
بهر منزلی ساخته خوردنی 


خورشها و گسترده گستردنی. ‏ . فردوسی. 
از آن پیش کاین کارها شد بسیچ 

نبد خوردنها جز از میوه هیچ. فردوسی. 
نه افکندنی هست و نه خوردنی 

نه پوشیدنی و نه گستردنی. فردوسی. 


از او خوردنی خواست رستم زخ نخست 
پس آنگه ز اندیشه دل را بشست. فردوسی. 
نخست خوردنی که ساخته بودند رسول را 


۱-مرحوم دهخدا می‌گویند که قسم خوردن 
از سوگند خرردن ساخته شده است و کلمة 
«خوردن» در «سوگند خوردن» (آب آلوده به 
گوگرد خوردن) در معتی اصلی به کار رفته 
است: یعنی بمعتی غذا و تغذیه استعمال شده 


است. 


۴ خوردنی‌پز. 

مثال داد تا پیش آوردند. (تاربخ یهفی). 
امیر... بسیار پرسیدی از آن جایها و روستاها 
و خوردنیها. (تاریخ بیهقی). خوردنها بصحرا 
مفافصة" پیش آوردندی و نیز میزبانیهای 
بزرگ کردی. (تاریخ بیهقی). مرا با خویشتن 
در صدر بنشاند و خوردنی را خوانی نهاد 
سخت نیکوی. (تاریخ بیهقی), 

ز نخجیر و از هیزم و خوردنی 


برند آنچه‌شان باید از بردنی. استدین:: 
کجارفت خواهی بر بردنی 
بپرهیز و ستان ز کس خوردنی. 

اسدی. 


فلرز؛ ایزاری یا رکویی بود که خوردنی در او 
بندند. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خوانی نهم که مرد خردمند زا 
از خوردنیش عاجز و حیران کنم. 
ناصرخسرو. 
و از این که زکریا در شریعت روزه داشتی از 
گفتنی و خوردنی. (قصص الانبیاء). از همه 
خوردنها... ببش از یک سیری نتوان خورد و 
اگر بیش خوری طبع نفور گیرد. (نوروزنامةً 
خیام). یا بیماری که مضرت خوردنها می‌داند 
و همچنان بر آن اقدام می‌تماید تا بععرض 
تلف افتد. ( کلیله و دمنه). لحظه‌ای توقف کن تا 
خوردنی سازم. (سدبادنامه ص ۲۸۸ 
دهان گو ز نا گفتیها نخضست 
بشوی, آنگه از خوردنیها بشست. 
سعدی (بوستان). 
||دوا که بخورند یا بياشامند. مقابل مالیدنی. 
(یادداشت مولف). ||کنایه از زنی باشد که پا 
بسن گذاشته و پری با و ثر تکردهبشد. از 
لفت محلی شوشتر نخة خطی). 
خوردنی بز. [خوز خر دپ ] (نف 
مرکب) خورا ک‌بز. طباخ. آشپز. که غذا پزد؛ 
بسهر شهر که درآمدی برس طباخان و 
خوردنی‌پزان طواف کرد. (سندبادنامه ص 
مگ 
خوردنین. (خوز /خْر د] اص نسبی) 
خوردنی. ||() غذاء طعام. خورا ک:روزی مرا 
بضیافت برد و خوردنین آورد بی‌گوشت. 
(تاریخ طبرستان). 
خوردنین پز. (خوز / خر دب انف 
مرکب) طباخ. غذاپز. خوراک‌پز؛ جمله 
خلایق را هميشه برد از اسفاهی و حواشی و 
هر حلوا گرو چرب‌کار و نانوا و قصاب و 
خوردنین‌پز که در شهرها بود آنجا فرمود 
آورد. (تاریخ طیرستان), 
خورد و برد. (خوز / غود ب] (امص 
مرکب. از اتباع) کنایه از افراط و زیاده‌روی. 
کنایه از تعدی و تجاوز. کنایه از ریخت و 
پاش بیهده؛ 
ور تو گویی جای خورد و برد چون باشد بهشت 


بر تو از خشم و سفاهت چشم چون پیکان کنند 
ناصرخسرو. 
از خورد و برد و رفتن بهوده هر سویی 
ایند سال برد تتت چون ستور پیر. 
تافو 
با همه خورد و برد از این انبار 
کم‌نیاید جوی به آخر کار. نظامی. 
خورد و برد کردن. آخوز ردب کت 
] (مص مرکب) افراط کردن. ریخت و پاش 
بهوده کردن: 
علم خورد و برد کردن در خورگاو و خراست 
سوی دانا اینچنین بیهوده‌ها را بار نیست. 
ناصرخسرو. 
خورد و خواب. (خوز /خُر ذ خوا / 
خا] (ترکیب عطفی, | مرکب) خور و خواب. 


عمل خوردن و خوابیدن: 
شتهآن به بر دانش ارد شتاب 
نباید که بفریبدش خورد و خواب. نظامی, 
مشو چون خر بخورد و خواب خرسند 
اگرخودگربه باشد دل در او بند. ‏ نظامی, 
چهل روز باشد که بی خورد و خواب 
ستیزیم با ابر وبا آفتاب. نظامی. 
چو آسود روزی دو شاء از شتاب 
ستد داد دیرینه از خورد و خواب. نظامی. 
چو انسان نداند بجز خورد و خواب 
کدامش فضیلت بود بر دواب. 
سعدی (بوستان). 
همه همت من مقصور بر خورد و خواب بود. 
(انسی الطالبین). 
خورد و خوراکك. (خوز / خر خو / 


خ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) خورا ک.عمل 
خوردن. (یادداشت مولف). غذا. آنچه تغذیه را 
بکار است. 
ٍ اوستان. (ضوز/خضه ] ( 
ج0تتان.(ناظم الاطباء). شاخ تازة نسازک 
کهاز فا ک‌برآید و چون ترش‌مزه است 
خورندستا ک‌هم گویند. 
خورد و مورد. [خوز / خر د مُرّذ] ( 
مرکب. از اتباع) ریزه‌پاش که چیزهای 
کوچک باشد. (لفت سحلی شوشتر نسخة 
خطی). خرد و مرد. 
خوردونکلا. خر دوک ] (لغ) دهی از 
دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل واقع در ۲هزارگزی باختر شوسٌ آمل به 
محموداباد. این دهکده در دشت واقع است با 
آب و هوای مرطوب و ۱۶۰ تن سکنه. آب آن 
از رودخانهٌ هراز و فاضلاب چشمهٌ چائوسر و 
محصول آن برنج و کف و مختصر غللات و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). رابینو گوید: 
مسرکز بلوک آهلمرستاق در مازندران. (از 
مازندران و استرآباد رابینو صص ۱۱۲ - 


خورده. 

۳ 
خورده. [خوز /خرد /د] (نمف) هر چیز 
مأ کول و از گلو فروبرده‌شده و متا کل‌شده. 

(ناظم الاطباء). طعام. غذا. خورا ک 
خومبر از خورد بیکبارگی 


خورده نگه دار بکم‌خوردگی. نظامی. 

خورده‌های ملوک‌وار سره 

مرغ و ماهی و گوسیند و بره. نظامی. 

هر نعمتی که هست بعالم تو خورده دان 

هر لذتی که هست سراسر چشیده گیر. 
سعدی. 

خوان بزرگان | گرچه لذیذ است خوردة اینان 

خود بالذت‌تر. ( گلستان), 


کرم‌خورده؛ آنچه کرم آنرا خورده است. 
چون درخت و جز آن. 

< ن‌مک‌خورده؛ کنایه از رین منت. 
نمک‌گیر. پای‌بند احساس کسی؛ 
نمک ریش دیرینه‌ام تازه کرد 
که‌بودم نمک‌خورده از دست مرد. 

- |انمک‌سود. آنچه به آن نمک زنند: 
از خنده شیرین نمکدان دهانت 


سعدی. 


خون میرود از دل چو نمک‌خورده کبابی. 
سعدی, 

نیم‌خورده؛ باقیماندة غذاء 
نخورد شیر نیمخورد؛ سگ. 

سعدی ( گلستان), 
گفت کنيزک را بسیاه بخش که نیم‌خورد؛ او 
هم او را شاید. ( گلستان سعدی). 
اطی‌کرد سپریکرده: 
ای کهن‌گشته در سرای غرور 
خورده بسیار سالیان و شهور. 
جهان‌خورده؛ سالخورده. 
-سالخورده؛ پیر. جهان‌گذرانیده؛ 
مثه دل بر این سالخورده مکان. 
سعدی (بو, ستان). 


ناصر خسرو. 


| آشامیده. نوشیده. 
- زهرخورده؛ زهرنوشیده تم ناسر 


- || شمشیر زهرخورده؛ شمشیری که به تیف" 
آن زهر داده‌اند. 

- شراب خورده؛ شراب نوشیده؛ 
شراب خورد؛ معنی چو در سماع آید 
چه جای جامه که بر خویشتن بدد پوست. 


سعدی. 
- می‌خورده؛ شرابآشامیده. 
||اصایت‌کرده: 
- تیرخورده؛ تیراصابت‌کرده. 
زخسسم‌خورده؛ ضربت‌خورده. 
جراحت برداشته: 
بس که در خاک تندرستان را 
دفن کردیم و زخم‌خورده نمرد. 

سعدی ( گلستان). 


غم نیست زخم‌خوردة راه خدای را 


خورده‌ادیم. 


دردی چه خوش بود که حبیبش کند دوآ: "7 
سعدی, 
بزخم‌خورده حکایت کنم ز دست جراحت 
که تن‌درست ملامت کند چو من بخروشم. 
سعمدی. 
||ازبیی‌برده. تلف‌کر ده. 
- زنگارخورده؛ آنچه زنگار بر او کار کرده 
باشد. زنگارگرفته؛ 
سعدی حجاب یست تو آئینه پا ک‌دار 
زنگارخورده کی بنماید جمال دوست؟ 
سعدی. 
زنگ‌خورده؛ زنگ‌گرفته! 
که‌زنگ خورده نگردد به زخم سوهان پا ک. 
سعدی ( گلستان). 
- خورده شدن دندان؛ مینای روی آن بشدن, 
سوده شدن دندان. (یادداشت مولف). 
|| خورنده. (ناظم الاطباء). 
امثال: 
از نخورده بگیر بده بد خورده. 
||اخگر. پارء آتش. ||تندی. شتابی. تیزی. 
|اریزه, پاره. تراشه. ||لکه. داغ. (ناظم 
الاطباء). ||اعتراض. ||خطا. عیب. |انکته. 
| آنسجای از بای اسب که بر آن پای‌بند 
می‌بندند. رسغ. خرده گاه. |((ص) نازک. 
باریک. دتیق. |اکرچک. (ناطم الاطبء) 
خوردهاديم. [خوز /خود و( 
مرکب) مسازویی که در دباغت چرم بکار 
می‌برند. (ناظم الاطباء). 
خورده اديم. (خوز خر د /دي آ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) باقیماند؛ سفره. 
(یادداشت بخط مولف), 
خورده‌برده. [خوز /خود /بْ د/د] 
(( مرکب, از اتباع) کنایه از حقوق است و 
رشوه است خصوصا و آن زری است که 
حکام و ارباب شرع به پنهانی در ازای کاری 
گیرند. و گرفتن بظاهر را هم گفته‌اند. (لغت 
شوشتر, نسخة خطی). 
خورده‌برده از کسی نداشتن؛ افعال بد پنهان 
پیش کسی نداشتن, رازی از فعل بدی نزد 
کسی نداشتن. رودربایستی از کسی نداشتن. 
هراس از کسی نداشتن. پیش کسی سرّی که 
فاش شدن آن مرجب خجلت شود نداشتن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خورده‌بلاغ. (خز رٍبْ] (() دهی است 
جزء دهستان ک‌اغذکنان بخش کاغذکنان 
شهرستان هروآباد. این دهکده کوهستانی و 
گرم و با ۶۵۲ تن سکته است. آب آن از 
چهارچشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
از ضنایع دستی جاجیم و گلیم بافی. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خورده‌بین. [خوز/ضر :5 /د](ص 


[ مرکب) نکه‌سنج. باریک‌یین. (ناظم الاطباء) 


(آنندراج) (شرقنامهةٌ مشیری). ||دانا. (شرفنامة 
ستیری). ||عیب‌جوی. (ن‌اظم الاطباء) 
(شرفنامهُ منیری). ||(!مرکب) آلتی از ابصار 
که‌هر چیز کوچکی بواسطة آن خیلی بزرگ 
دیده میشود و ذره‌بین نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). 
خورده‌بینی. [خوز / خر د /د] (حامص 


[-مزکب) نکته‌سنجی. ||عیب‌جویی. ||اعتراض 


بیجا.(ناظم الاطیاء). 

خورده‌پا. (خوز / خر /<] (ص مرکب) 
ضعیف. فقیر. گروهی از مردم که کفاف زندگی 
روزمره را بسختی دارند. خرده‌پا. 
خورده‌پز. (خوز / خر د /د چَ] انف 
مرکب) مطبخی, طباخ. آشپز. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). خوردی‌بز. خورا ک‌پز. 
خورده‌چشمه. خر د چ م] (خ) دهی از 
دهستان هلیلان بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد. واقم در ۱۴هزارگزی شاءبلاغ. این 
دهکده در دشت قرار دارد با آب و هصوای 
سردسیری و ۶۰ تن سکنه, آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و لوبیا. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خورده‌خوان. [خوّز /خرد /د خوا / 
خا] (| مرکب) باقیمانده سفره. باقیمانده غذاء 
تهسفره. ته‌مانده. |اسفره و خضوان کوچک. 
(ناظم الاطباء). خوان خرد. 
خورده‌دان. [خوز /خْر ذٌ /د] (نف 
مرکب) دانا. نکته‌دان. ||عیب‌دان. باریک‌بین. 
(ناظم الاطباء: 

داند ان کس که خورده‌دان باشد 

کآنچه او کرد خیرت آن باشد, 


ستانزتههدیقه چ مدرس رضوی ص ۱۶۱). 


کم مد رابه مزا گویند 
(یادداشت مولف). 
امثال: 


آنکه خورده, خورده‌دانل درد می‌کند. 
خورده‌ریز. [خوز /خرد /د] ((مرکب) 
چیزهای کوچک بی‌ارج. خضرده‌ریز. خرد و 
ریز. 
خورده‌ریزه. (خوز خر د / رز /ز] ( 
مرکب) تکه‌های غذا که بر زمین افند؛ گفت 
آری ای خداوند. سگان نیز از خورده‌ریزه‌ای 
که‌بیوفتد از خوان فرزندان بخورند و بزیند. 
(دیاتسارون ص ۱۱۸). 
خورده‌فروش. [خسوز / خر د /دف) 
(نف مرکب) کی که افزارهای خورده و 
چیزهای ریزه سی‌قروشد. (ناظم الاطباء). 
خرده‌فروش. 
خورده کار. (خسوز جرد /د] (ص 
مرکب) خرده کار. کارهای خرد و کوچک. 


خوردی. ۱۰۰۸۹۵ 


کارهای اندک. ||دان. |اباریکبین. 
(آتدراج). 
خورده کاری. [خسورز / غود /دا 
(حامص مرکب) خرده کاری. کارهای غیرمهم 
و اندک. اعتراض. |اریزه کاری. ||(ٍ) کاری که 
ازآن عیب گیرند. (ناظ‌الاطباء). 

خورده کریز. [خوّز / خر د /دکُ] (ص 
مرکب) کریزخورده. چشته خور. (بادداشت 
مولف): 

همی برآیم باآنکه برنیاید خلق 

و برنيايم با روزگار خورده کریز. بوالعباس, 
رجوع به کریز خوردن شود. 
خورده گرفتن. [خوّز / خر د /دٍگی رٍ 
تَ)] (ص مرکب) عیب گرفتن. عیب‌جویی, 
(یادداشت مولف). : 
خورده گیو. (خسوز / خر /د] (نف 
مرکب) عسیب‌گيرنده. ||سخن‌چین. 
||اعتراض‌کننده. (ناظم الاطباء). 
خورده لوکی. [خْر د] (اخ) دهی است از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز, 
واقع در ۱۳هزارگزی خاور سقز و جنوب 
شوسة سقز به سنندج. این ده کوهستانی با آب 
و هوای سردسیری و ۴۲۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و توتون و مختصر میوه. شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری. راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ 4۵. 
خورده و برده. [خوز خر دروب د 
/] (! مرکب. از اتباع) خورده‌برده. رجوع به 
خورده‌برده شود. 
خوردی. (خوز / خر ] () غذاهای آبدار, 
شوربا. (ناظم الاطباء). مرقه. (السامی فی 
الاسامی). شوریاج. آبگرشت. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 

هر دوان عاشقان بی‌مزه‌اند 

غاب گشته, چو.. خوردی. اپوالعباس. 
نان سیاه و خوردی بی‌چربو ۱ 
وانگاه مه بمه بود این هر دو. کنائی. 


گندپیر خوردی بریخت گفت مرا نان خشک 
آرزوست. (از ترجمان‌البلاغة رادویانی). 

پیر زالی گفت کش خوردی بریخت 

خود مرانان تهی بود آرزو. ناصرخسرو. 
ای بدل کرده دین بنامردی 

چند از اين نان و چند از این خوردی؟ 

اما گوشت نمک‌سو [بدون دال] گرمی و 
خشکی بیش دارد وگوشت او مردم را بهتر که 
خوردی اوی. (الابیه عن حقایق الادوبه), 
مور با سیلمان گفت مرا آرزو می‌باشد که ترا و 
لشکر جمله مهمان کنم سلیمان گفت بسانه 
مور گفت بکنار دریا آی سلیمان با همه لشکر 
کناردریا رفت و بایستاد مور شتابان می‌آمد و 


۱۰۰۸۶ خوردی بیمار. 
پای یک ملخ می‌آورد ودر دزیا افکند گفت یا 


نبی‌الّه گوشت اندک اما خوردی بسیار است. 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفیبی). 


چون بر او ربخت قطره‌ای خوردی 
گفت‌هیهات خون خود خوردی. سنائی. 
الاغتراف؛ خوردی به کفچلیز برداشتن. 
الغرف؛ خوردی به کفچلیز برآوردن. الشمه و 
اعماهة؛ بگردیدن خوردی یعی تباه شدن. 
(مجمل اللغة). الاغتراف؛ آب بدنت و. 
خوردی به کفچلیز برداشتن حن. القدح. .. خوردی 
په کفچلیز برکشیدن, (تاج المصادر بیهقی). 
بشرط آنکه | گرسگ شوی مرانگزی 
لعاپ درنچکانی بکاسة خوردی. 

در دیگ دماغ زاتفن خس 

خوردی پزم از پی مجالس. خافانی. 
سر و زر فدا کردند تا دیگ مسلمانی پیختند و 
خوردی خوشگوار اسلام بکاسه سر بخورد ما 
دادند. (راحة الصدور راوندی). ||خوردنی. 
هر چیز قابل‌خوردن باشد. (ناظم الاطباء). 
|((حامص) کوچکی. صفر. (نماظم الاطباء). 
بچگی. خردی. رجوع به خردی شود: یحیی 
از خوردی تا بزرگی همه می‌گریست. (قصص 
الانبیاء ص ۲۰۲). صغران, صغارة. صفر؛ 
خوردی. (منتهی الارب). 
خوردی پیمار. (خوز / خر دي] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) خورا ک مریض. خورا ک 
بیمار. غذای بیمار. (یادداشت مولف): مزورة؛ 
خوردی بیمار, (یادداشت مولف). 
خوردی بز. [(خوز / خر پ] (نف مرکب) 
آشبز. طباخ. (ناظم الاطباء). |[دیزی‌پز. 
خوردی‌فروش. (یادداشت مولف). خورده‌پز. 


سوزنی. 


خورا ک‌پز. 

خوردی پزی. (خوَز / خر پ) (حامص 
مسرکب) آشپزی. طباخی. خورا ک‌پزی 
||دیزی‌پزی. خوردی‌فروشی. (بادداشت 
مولف». ||(! مرکب) دکان خوردی‌پزی. 

خوردی‌فروش. [خوز / خر تَ] نف 
مرکب) خوراک‌فروش. خوراک‌پز. 
آش‌فروش. (ناظم الاطباء). شوربافروش, 
شورباپز. مسراق. (زمخشری) (یادداشت 
مولف). 

خوردی‌فروشی. (خوز / غُر تا 
(حامص مرکب) شوربافروشی. کار شورباپز. 
کار خوردی‌پز. (یادداشت موژلف. |اجای 
فروش خوردی. دکان خوردی‌پزی. 

خورد یکک. [خسو 
معرب آن خردق و خردیق است. (بادداشت 
مولف). 

خوردین. [خر د] ((ج) دمی است از 
دهستان تاررود بخش حومهٌ شهرستان 
دماوند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

خوردین. [خ ] ((خ) دهی است جزء 


ژ / خْر] (!) شورباه و 


دهسبتان برغان ولیان بخش کرج شهرستان 
تهران, شمال راء شوسة کرج به قزوین. ن. این ده 
در کوهستان داقع شده با آب و هوای 
سردسیری و ۶٩۳‏ تن سکنه, اب آن از قنات 
و رودخانة ولیان و محصول آن غلات و بنشن 
و صیقی و انگور و عسل. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و از صنایع دستی کرباسبافی و 
گیوه‌چینی. یک باب دیستان دارد و بدانجا 
امامزاده‌ای است. راه مسالرو و از طریق 
قلعه‌چندار می‌توان ماشین برد. قلع ازنق 
جزء این ده می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌ ۲۹ 
خورز. [ز] () یک نسوع رقص و آواز 
مخصوص مردم بونان. (ننظم الاطام. 
خورزاد. (خوَژ / خر ](ص مرکب) زادة 
خور. زیباروی. 
خورزاد. (خْز ] ((ج) دهی است از دهستان 
مصعبی بخش حومهٌ شهرستان فردوس. ایین 
دهکده کوهستانی و معتدل و با ۳۰۵ تن سکته 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پنبه و زعفران. شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
است. از فرهنگ جفرفیاییایان ٩‏ 
خورزان. (خ ] (خ) دمی است از 
دهسستان مسهاب‌رستاق بخش صیداباد 
شهرستان دامفان, وافع در ٩هزارگزی‏ 
ایستگاه امردان. اين دهکده در جلگه قرار 
دارد و با آب و هوای معتدل و ۲۱۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
و پته و پبه و انگور و صیفی. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صایع دستی زنان 
کریاسبافی می‌باشد. از طریق حسن‌آید 
می‌توان بدانجا اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
زدن. |خوز / خر زّذ] (مص مرکب) 
نید سر زدن. طلوع آفتاب. (یادداشت 


بخط مولفا. 


خورزن. خر ز) (اج) دهمی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد کنار راه سالرو اقداش بالا به 
نصرآباد. اين دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای معتدل و ۵۱۳ تن سکنه. آب آن از 
چاء و قنات و محصول آن غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع 
دستی قالی‌بافی. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرا ان ج ۶ ۱ 
خورزن. ۰ [حسر ]( اخ) دمی است جزء 
دهستان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
ارا ک, واقع در ۱۵هزارگزی راء شوس خمین 
به ارا ک.اين دهکده کوهستانی و سردسیر با 
۹ ستن سکه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی و راه مالرو 


خورسند گردانیدن. 
است. اين دهکده از دو قسمت بالا و پایین 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن چ ۲ ۱ 

خورزهره. (خوز /خو رز /ر] ۵ 
خرزهره. (ابن بیطارا. رجوع به خرزهره شود. 
خورزین. خر ((خ) شهری است که 
مسیح نبوت تهدیدآمیز دربارة آن و کفر تاحوم 
و پیت صیدا فرمود. روبینصن گمان دارد که 
خورژین در نزدیکی تل حوم بوده است و 
دیگران در نزد کرازه‌اش دانسته‌اند. (قاموس 
کتاب مقدس). 

خورساو. (خوز /خْْ] () جایی که در آنجا 
گردآمده غذا خورند. اطاق غذاخوری. (ناظم 
الاطباء), خورستار, رجوع به خورستار شود. 
خورستار. [خوَ ۳ ر] () خورسار: (ناظم: 
الاطباء). رجوع به خورستان شود. 
خورستان. (خو /خ ر] () انبار. سخزن 
مأً کولات.جایی که در آنجا ترتیب غذاها را 
می‌دهند. (ناظم الاطباء), گنجد برای نهادن 
اطعمه. (یادداشت بخط مولف). || عربت‌خانه. 
(ناظم الاطیاء). ||جایی که برای خضوردن 
پدانجا گرد آیند. (یادداشت بخط مولف). 

خورستانه. [خ رٍ نْ] ((خ) دهسی است از 
دهستان درزاب بخش حومهة شهرستان 
مشهد. واقع در خاور راه شوسة قدیمی مشهد 
به قوچان. اين دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۳ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و چفندر. شنل 
اهالی زراعت و سالداری و قالیچه‌بافی, راء 
مالرو است. (از فرهنگ جفغرافیایی اییران 

ج٩.‏ 
خورستلق. [خ شش [] ((خ) دهی است به 

۳ سترآباد و از آن ده است ابوسعید محمد 
0 احمد. (از نساب سمعانی). 

خورسند. [خوز / خر س] (ص) خشنود. 
خوشحال و شادکام. بشاش. نام الاطباه 
خرسنده 
مبادا کس اندر جهان هیچگا 


که خورسند باشد بجفت تباه. 


‌ ۶ 
فردوسی, 
||قانع. راضی. رجوع به خرسند شود. 
خورسند شدن. (خوز / خرس ش ذ]) 
(مص مرکب) خرسند شدن. شاد شدن. ‏ 
خورسند گشتن. (یادداشت مولف). ااقانم و 
راضی شدن. 
خورسند کردن. (خوز / خرس ک 13 
(مص مرکب) خرسند کردن. شاد کردن. 
خشنود گردن. (بادداشت مولف). |[قانم و 
راضی کردن. 
خورسند کردانیدن: (خوز / خر س 
گد] (مص مرکب) خرسند گردانیدن. 
خورنند کردن. شاد کردن. (یادداشت مولف), 
||قانع و راضی گردانیدن. 


خورسند گردیدن. 


خورسند کردیدن. [خوز / خرن گ 
دی د] (مص مرکب) خرستند گردیدن. شاد 
شدن. خورسند شدن. (بادداشت مولف). 
||قانع و راضی گردیدن. 

خورسند گشتن. [خوز / خرس گ تَ] 
(مص مرکب) خرسند گشتن. شاد گردیدن. 
شاد شدن. خورسند شدن؛ نیکوداشتها بهر 
روز بزیادت بود و امیر نیز لختی خورسندتر 


گشت و در ضراب خوردن آمد. (تاریخ: 


ببهقی). |قانع و راضی گشتن. 
خورسندی. [خوز / خر س] (حامص) 
ضرسندی. شادی. خشنودی. شادمانی. 
بشاشت. (ناظم الاطباء: 
دل پخدا برنه و خورسندیی 
ایئت جدا گانه خداوندیی. 
||قناعت و رضایت. 
خورسندی دادن. [خوژ / خر س 5] 
(مص مرکب) خرسندی دادن. تسلیت. موجب 
خرنندی فراهم کردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خورش. (خو / خر ) (() غذاء طعام. (ناظم 
الاطباء), قوت. خوردنی. (یادداشت بخط 


تظامی. 


مولف)؛ 

چهل روز افزون خورش برگرفت 

پیامد دمان تا چه بیند شگفت. . فردوسی. 
همان نیز تنگی در آن رزمگاه 

زبهر خورشها بر او بسته راه. فردوسی, 
گمانی چنان برد کو را بخواب 

خورش کرد بر پرورش برشتاب. فردوسی, 
برآمختندی خورشها بهم 

نبودی پخور اندرون بیش وکم. فردوسی, 
بجز مغز مردم مده‌شان خورش 

مگر خود بمیرند از اين پرورش. فردوسی. 
بیفکنی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 

بیا کنی به پلیدی تو ماهیان یکژار. بهرامی, 


همیشه تا خورش و صید باز باشد کیک 
چنان کجا خورش و صید یوز باشد رنگ. 


فرخی. 
بجز عمود گران نیست روز و شب خورشش 
شگفت نیست از او گر شکشش کاوا ک‌است. 
خورشها پا ک و جان‌افزای و نوشین 
چو پوششهای نغز و خوب و رنگین. 

(ویس و رامین). 
خورش را گوارش می افزون کند 
ز تن ماندگیها به بیرون کند. اسدی. 


چو بینی خورشهای خوش گرد خویش 
بیندیش تلخی دارو ز پیش. اسدی. 
خورش باید از میزبان گوته گون 

نه گفتن کز این کم خور و زآن فزون. اسدی. 
خورش گر بود میهمان را زیان 


پزشکی نه خوب آید از میزیان. اسدی. 


هرچه خوشی است آن خورش جسم تست 
هرچه نه خوشی است ترا آن دواست. 
تاصرخسرو. 
دانند عاقلان جهان کاین کبوتران 
آب و خورش همی همه از عمر ما خورند. 
ناصرخسرو. 
تخم و بر و برگ همه رستتی 
داروی ما یا خورش جسم ماست. 
۱ ناصرخسرو. 
از این کرد دور از خورشهای آن خوان 
مهین خاندان دشمن خاندان را. ناصرخرو. 
و آدم را فرمود اين بکار که خضورش تو و 
فرزندان تو از اين خواهد بود و اين را بکار تا 
بروید. (تصص الانمم), طبع خون مست و 
تر... و غذا راستینی خونست و خورشها را 
غذا ازیهر آن گویند که اندر تسن مردم خون 
خواهد زنید. (ذخیر: خوارزمشاهی). که 
خورش دهد مردمان را از گندم و جو و میوه. 


(نوروزنامة خیام). 

جز آتش خورگرت خورش نیست 

در مطبخ آسمان چه باشی؟ خاقانی. 

چه خورش کو خورش کدام خورش 

دستخون مانده را چه جای خور است. 
خاقانی. 

بر سر خوان زندگی خورشت 

چون جگرگوشه‌ایست خوان برگیر. خاقانی, 

خورش از مشرب قناعت ساخت 

هم چو زمزم هم آب حیوانست. خاقانی. 

بامدادان دو شیر غرنده 

خورشی در شکم نیا گنده. نظامی. 

چرب خورش بود ترا پیش از این 

روبه فرب نخوری بیش از اين. نظامی. 

خو بازبریدم از خورشها 

فار 1 2 نظامی. 


پرورشها, 
درا اکه مأوای ماست 


خورشهای ما صید صحرای ماست. نظامی. 
خورش ده یگنجشک و کبک و حمام 
که‌یک روزت آفتد همائی یدام 

سعدی (بوستان), 
توانایی تن بدان از خورش 
که لطف حقت میدهد پرورش. 


سعدی (بوستان), 
ور چو طوطی شکر بود خورشت 
جان شیرین فدای پرورشت. 

سعدی ( گلستان), 


آتش ار هیچ نیابد که خورش سازد از آن 
کارش اینست که بنشیند و خود رابخورد. 

1 آبن یمین. 
خورش دستاس؛ آن مشت از دانه که در 
مرتبةٌ اول در گلوی آسیا ریزند و بتازی لهوة 
گویند.(ناظم الاطیام). 
|اطعمه. غذای ددان و پرندگان گوشتخوار: 


خورش‌بر. ۱/۰۸۹۷ 


بپبردش بجایی که بودش کنام 
ز بردن مر او را خورش بودکام. . فردوسی. 
|اقاتی. ادام. هر چیزی که تان با وی خورند. 
(ناظم الاطباء). خورشت. آنچه از گوشت و 
روغن و سبزیها یا حبوبات و میوه پزند 
نیم‌مایع و با برنج پخته خورند. آنچه با چلو 
خورند از پختنی‌ها. طعامهایی که پزند 
چاشنی چلو راء چون: خورش نعناع جعفری, 
قیمه. قورمه‌سبزی, خورش چفاله. خورش 
آلو. مطنجن, کرفس, کنگر, اسقناج, ریواس» 
میرزاقاسمی, باقلاخورش» شش‌انداز, مسمن 
بادنجان کدو بامیاء سیب, به, خورش کلم: 
چو از شیر و از انگبین و خورشها 
سخن بشنوی خوش بگرمی بزاری. 
ناصرخسرو. 
وز بهر خر و بر و خورشهای چرب و نرم 
گاهی ببحر رومی و گاهی بکوه غور, 
ناصرخسرو. 
- بی‌خورش؛ خالی. پتی, خشک. (یادداشت 
مولف). 
< نان خورش؛ قاتق: 
یکی نان‌خورش جز پیازی نداشت 
چو دیگر کسان برگ و سازی نداشت. 
سعدی (بوستان). 
| آنچه بر پوست مالند پیراستن را. داروها که 
بر پوست خام ریزند پیراستن آنرا. (یادداشت 
مولف). ||((مص) اسم مصدر از فعل خوردن, 
(یادداشت مولف): 
خورش گور و پوشش هم از چرم گور 


گیا خورد گاهی و گاه آب شور. ‏ فردوسی, 
بکارند و ورزند و خود بدروند 
بگاه خورش سرزنش نشنوند. . . فردوسی. 
گربخورش بیش کنی زیستی 
هرکه بسی خورد بسی زیستی. .  .‏ نظامی. 


پوشش از جلود کلاب و فارات و خورش از 


لحسوم آن و مسیتهای دیگر. (جهانگهای 


جوینی). 
خورشاد. [خوز / خر (!) خورشید. (ناطم 
الاطباء), 


خورشاه. [خوز / خز] ((خ) رکن‌الدین 
خورشاه السوتی. آخرین حک‌مران 
اسماعیلیان بر قلعة الموت بود که بوسیلهً 
هلا کواز حکمرانی خلع و قدرت اسماعیلیان 
از قلعة الموت برچیده شد بمال ۶۵۴ ه.ق.به 
تاریخ جهانگدای جوینی ج۲ و جامع 
التواریخ رشیدالاین فضل‌اله (فصل 
اسماعیلیه) و از سعدی تا جامی و تاریخ 
ادبیات ادوارد ببرون ج۳ و تاریخ مفول و 
حبیب السیر و روضة الصفا رجوع شود. 
خورش بو [خ رٍ ب] (اخ) دی است از 
بخش حومه شهرستان تربت‌حیدریه, واقع در 
باختر بایک. این دهکده در دامن کوه قرار 


۱۰۸۸ 


دارد پا آب و هوای معتدل و ۳۳۶تن سکسنه. 


خورشت. 


آب آن از چشمه و محصول آن غلات و پنبد. 
شغل اهالی زراعت و قالیچه و کرباس بافی, 
راء مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4). 

خورشت. [خوّ /ر] (() طعامی که برای 
قاتق پزند. رجوع به ذیل کلمة خورش شود. 
خورشت. [خ ر] ((ج) دی است از 
دهستان حومهة بخش اشنوية شهرتتان 
ارومیه, واقع در جنوب باختری اشنویه. راه 
ارابهرو به اشنویه دارد. اين دهکده در جلگه 
قرار دارد و سردسیر است و دارای ۱۷۶ تن 
سکنه مسی‌باشد. آب آن از قادرچای و 
محصول آن غلات و توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیبافی است.(از ثرهنگ جتراقایی 
ایران ج ۸۷ 

خورشخانه. [خو /خ رن /ج] ((مرکب) 
انبار غذا (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 


مطبخ. آشپزخانه: 


ز گنجور و دستور بتد کلید 

خورشخانه و خمره‌های نبید. فردوسی. 
کلید خورشخانهة پادشا 

بدو داد دستور فرمانروا. فردوسی, 
خورشخانة پادشاه جهان 

گرفت آن دو بیدار خرم نهان. فردوسی. 
خورشخانه در خان او داشتی 

تن خویش مهمان او داشتی. فردوسی. 


خورش خوری. اخو /خ ر خو /2] 
(حامص مرکب) عمل خوردن خورش. ||( 
مرکب) ظرفی که در آن خورش می‌ريزند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خورش دادن. [خو /خ رٍد] (سص 
مرکب) اغذاء. غذو. تغذیه. عَلّف. اعلاف 
(منتهی الارب). طعام دادن. غذا دادن. ||قاتق 


دادن. ادام دادن. ||داروهای خاص به چرم 
دادن پرای پیراستن آن. (یادداشت مولف). 

خورش‌رستم. خر رت | (اغ) نام یکی 
از دهستانهای دوگ‌انة ب‌خش شاهرود 
شهرستان هروآباد. این دهستان در جتوب 
شهرستان هروآباد واقع و از شمال بدهستان 
خان‌اندربیل و از جنوب برودخائة قزل‌اوزن و 
از خاور بدهتان شاهرود و از باختر 


دهستان صزبور در حدود ۱۴۳۷۶۰ تن و 
آبادی‌های مهم آن بشرح زیر است: بیرق, 
کزج, کرنی, کهراز, تساز, برندق. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

خورش ساختن. زو خر ث) (مس 
مرکب) طعام ماختن. غذا درست کردن. غذا 
تهیه کردن. ||قاتق درست کردن. قاتق فراهم 
آوردن. قاتق تهیه کردن. (یادداشت مولف). 

خورش کردن. (خز / خر ک 5] (مص 
مرکب) خورش ساختن. خورش درست 
کردن. خورش تهیه کردن. || خورش دادن. 
طعام دادن 
بصفت چون خری بماند راست 
که‌بشیر مکش خورش کردند. . خاقانی. 

خور شکشی. (خو /خ رک /کی] 
(حاص مرکب) عمل کشیدن خورش || 

ترکب) ظرفی که در آن خضورش می‌ریزند. 
ظرفی که برای خورش بکار می‌رود. ||قاشقی 
یا ملاقه‌ای که برای کشیدن خورش بکار 
می‌رود. (یادداشت بخط مولف). 

خورشگر. (خو / رگ] (ص مرکب) 
آشپز. طبا. (ناظم الاطباء), خوایگر. 
خوالگر. دیگ‌پز. باورچی. خورده‌پز. 


مطبخی. خوالگیر. پزنده. خورا کپز. 


(یادداشت مولف)* 

خورشگر بدیشان بزی چند و میش 

بدادی و صحرانهادیش پیش. . فردوسی, 

خورشگر برآمیخت با شیر زهر 

بداندیش راباد از این زهر بهر.. فردوسی. 

چنان بد که هر شب دو مرد جوان 

چه کهتر چه از تخمةٌ پهلوان 

خورشگر ببردی به ایوان شاه 

وز او ساختی راه درمان شاه. فردوسی: 
یش و خورا که هو خر ش و 

1(ترکیب عطفی, | مرکپ) ما کول, 


(آنندراج). طعام. غذا. 

خورشهالب. [خوز / خر ش ] (اخ) قره‌ای 
است ده‌فرسنگی جنوبی تنگستان. (فارسنامة 
ناصری). 

خورشهایی. خر ش] ((خ) دهی است از 
دهستان ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر, 
واقع در ساحل خلیج فارس کنار شوسة سابق 
بوشهر به لگه. این دهکده در دامنة کوه واقع و 


بدهستان سنجید و رودخانهةً قزل‌اوزن محدود 
است. آب این قراء عموما از چشمه‌ها و 
رودخانةٌ سحلی و فقط قسمت جنوبی و 
جنوب باختری دهستان مزپور از رودخانة 
قزل‌اوزن استفاده می‌نماید. آب و هوای آن 
نسبةً معتدل و در کار رودخانه قزل‌اوزن کمی 
گسرمسیری است. مرکز دهستان آیادی 
هستجین است و خود دهستان از ۵۶ آیادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است. جمعیت 


گرمسیرو با ۲۹۹ تن سکنه است. آب آن از 
چاه و محصول آن غلات و دیمی و شقل 
اهالی زراعت و ماهیگیری است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4۴ 
خورشی. اخو /خر](ص نسبی) منسوب 
به خورش که قاتق است و اين کلمه اطلاق 
بهمدٌ موادی میشود که برای ساختن خورش 
بکار میرود چون کدوی خورشی و سیب 
خورهی که قنن سب انتت باق شین 


خورشید. 

خورش سیب یا آلوچة خورشی که آلوچه‌ای 
است برای ساختن و تهیه کردن خورش 
الوچه. (یادداشت مولف). 
خورش یافتن. (خو / خر تَ] (مص 
مرکب) غذا یافتن. طعام یافتن. خورا ک‌یافتن. 
(یادداشت مولف). اقتیات. (سنتهی الارپ). 
قاتی یاتتن. دم باخن. ]یره بافن. سود 
یافتن. منفعت یافتن. (یادداشت مولف). 
خورشيد. (خوز / خرّ) () (از: خور+ شید) 
خور. مهر. هور, شمس. شارق. بیضاء. شید. 
(مهذب الاسماء) روز. غزاله. (یادداشت بخط 
ملف). ستاره‌ای که جاذبة گرانشی آن اجرام 
منظومهٌ شمسی را بر مداراتشان نگاه میدارد. 
نزدیکترین ثوابت است یه زمین و با وجود , 
عظمت نسبی آن نسیت به اجرام منظومفت. 
شمسی در مقام مقایسه با سایر ستارگان 
ستار؛ُ زرد کوتوله‌ای بیش نیست. که در 
شاخه‌ای مارپیچی نزدیک حاشية شارجی 
کهکشان جا دارد. برای سا کنین زمین 
خورشید از مهمترین ستارگان است. اشع آن 
منبع حرارت. نور, مواد غذاشی؛ سوخت و 
قدرت است. در طی حرکت ظاهری روزانٌ 
خود در آسمان به رشد گیاهان کمک میکند. 
زمین را گرم میازد. آب را از منابم مسختلف 
تبدیل به بخار میکند. در تولید بادها سهیم 
است و اعمال بسیار دیگر نیز انجام می‌دهد که 
جملگی آنها برای وجود انسان اهمیت حیاتی 
دارد. اپعاد و فواصل: فاصلهٌ متوسط خورشید 
از زمین ۱۳۹۴۹۰۰۰۰ کیلومتر است (فاصلهُ 
خورشید را از زمین میتوان بوسیله اختلاف 
منظر خورشید یا به وسیلٌ سومین قانون از 
قوانین کپلر تین کرد). قطر متوسط خورشید 
۰۰ بکیلومتر حدود ۱۰۹/۱ برابر قطر 
زمین است و حجمش 
زمین میباشد. جرم خورشید را میتوان بوسیلا 
جاذبة گرانشی آن بر زین حساب کرد ز آننغ 
۳۳ گرم یبا قریب ۲۱۰۳۲ 
میباشد (۳۳۱۹۵۰ برابر جرم زمین)ء از روی:* 
جرم و حجم خورشید میتوان جرم مخصوص 
آنرا حساب کرد و آن ۱/۴ برابر جرم 
مخصوص زمین یا ۱/۴ برایر جرم مخصوص 
آب است. جاذبة گرانشی خورشید بر سطح 
رخشانکره مساوی ۲۷/۶ برابر جاذبة 
گرانشی بر سطح زمین میباشد و بدین حساب 
شخصی که بر کر؛ زمین ۵۰ کیلوگرم وزن 
داشته باشد بر خورشيد قریب ۱/۴ تن وزن 


خواهد داشت. 

حرکات خورشید: خورشید دارای حرکات 
ظاهری (- حرکت یومی و حرکت سالیانه) و 
حرکات واقعی اشت. خورشيد در حعرکت 
یومی (حرکت ظاهری کر: آسمان) شرکت 
دارد. در نیمکرة ما, از مشرق طلوع میکند. در 


تاج خورشید 


طرف جنوب از نصف‌النهار محل میگذرد 
(عبور عَلیاء) و در مغرب غروب میکند. عبور 
آن از نصف‌النهار ظهر حقیقی را مشخص 
میازد (شبانروز), خورشید حرکت 
(ظاهری) سالیانه‌ای بدور زمين نیز دارد. که 
هر روز آنرا قریب یک درجه از مقرب بطرف 
مشرق میبرد. در این حرکت خورشید سالی 
یک بار از مقابل برج‌ها میگذرد. مدار این 
حرکت در صفح دایرةالبروج واتست. این 
حرکت در تاریخ نجوم اهمیت فراوان داشته 
است. اعتدالین و انقلاب و میل کلی مربوط به 
آن و سال شمسی مبتنی بر آن است (سال 
اين حرکات ظاهری حرکت 
دورانی کهکشان خورشيد را با سرعت حدود 
۰ ک یلومتر در ساعت در فضا 
میگرداند. اما در داخل کهکشان هم خورشید 
ثابت نیست بلکه یا سرعتی قریب ۷۲۴۰۰ 
کیلومتر در ساعت بجانب صورت فلکی 
جائی علی رکبتیه حرکت میکند و اينکه ما از 
این حرکت سریم خورشید در فضا بیخبریم 
بسبب دوری اجرام فلکی است که ماخذ 
تشخیص این حرکت وضعی خاصی نیز 
هست که بر طبق ارصاد متعدد کلفهای 
خورشید و ارصاد طیفی دور آن برای 
قسمتهای مختلف خورشید با تغییر فاصله از 


استوای خورشید متفاوت است و اين امر دال 


تقویم). علاوه بر 


بر این است که خورشید جسمی صلب نیست. 
دور حرکت وضعی خورشید در استوای آن 
حدود ۲۵ شبانروز میباشد. استوای خورشید 
نسبت به صفح دایرةالبروج (صفحة مدار 
زمین) ۷/۱۵ مایل است. 

ساختمان طبقات سطحی ۳ داخل خورشید: 
اطلاعات ما از ساختمان خورشید مستتبط از 
نوری است که از آن میتابد (یعتی آفتاب) و بر 
اثر آن بوسیلة تجزیة طیفی میتوان مواد 
موجود در خورشید را تعیین کرد. طیف 


خورشید طیفی است متصل و دارای خطوطی 
تیره که به خطوط فراونهوه‌فر معروفند. از 
مطالعة این خطوط معلوم شده است که 
ببیاری از عناصری که در زمین میشناسیم 
(ئیدروژن, | کسیژن: کربون, آهن, نیکل, 
سیلیسیوم و غیره) در خورشید وجود دارد. از 
اتمهای موجود در خورشید قریب ۰٩/اتسم‏ 
یدروژن و تزدیک 1۱۰ اتم هلیوم است و 


"| آتقهای سایر عناصر کمتر از ۰/۱/مسیباشند. 


طبقات سطحی خورشید بحالت گازی هستند 
و هر قدر بطرف مرکز خورشید بیشتر رویم 
دماو جرم مخصوص آن بیشتر ميشود. 
قسمت درخشان خورشید که با چشم 
غیرمسلح مرئی است طبقة گازی رخشانکره 
است که بر اساس مطالعات طیفی انرژی 
تشعشمی خورشید دمای سطح آنرا حدود 
۷۰۰۰ درجهة صدبخشی تخمین 
کرده‌اند. بر اساس ملاحظات و اطلاعات 
حاصل دریاب خورشید محققین طرحهایی 
برای ساختمان داخل خورشید اندیشیده‌اند 
که‌بر طبق آنها دمای قسمت مرکزی خورشید 
حدود یا شاید ۲۰۰۰۰۰۰۰ 


درجه صدبخشی است. ماد مرکزی خورشید 
پا فثار حدود ۲۰۰بیلیون جو مترا کم و حدود 
۰ بار از سرب سنگین‌تر است. معذلک 
بسیب زیادی فوق‌العادة دما هیچ ماده‌ای 
بحالت جامد یا مایع در خورشید وجود ندارد 
و در وأقع اعماق خورشید گازی است تبهگن 
که‌از جامدهایی که ما ميشناسیم چگالتر 
است. جو خورشید مشتمل بر طبقه‌ای 
برگردان رنگینکره ۳ تاج خورشید است. 
اطلاعات از جسو خورشید مستخرج از 
کسوفهای کلی ( گرفت)است. در کسوف کلی 
سا 26 ۲ م. راصدین تاج خورشید و 
زبانه‌39رخشان سرخفامی را که بالای 
رخشانکره در تاج سر کشیده ببود مشاهده 
کردند.در کسوف کلی سال ۱۸۵۱ از عکاسی 
استفاده شد و ترقیات سریع حاصل آمد؛ در 
۹ چ. ا. یانگ و وهار کی خطوط 
تازه‌ای در طیف تاج خورشید کشف کردند که 
هویت آنها ۷۱ سال ناشناخته ماند و سرانجام 
راصدین را به جو خورشید رهیبری کرد در 
۰ یانگ طبقة رنگینکره را کشف نمود. 
رصد کسوفهای کلی بعد و تکمیل وسایل 
رصد و اختراعاتی مانند تاجنگار (تاج 
خورشید) و خور طیفنگار (خورنگار) بر 
اطلاعات ما دربارة جو خورشید افزود. 

فعالیت خورشید و تشمشعات آن: جسرم و 
شعاع و تابنا کی خورشيد احتمالاً در طی 
چندین بیلیون سال آخیر تفییر معتنابهی نکرده 
است ولی بر سطح آن پدیده‌های موقت 
چندی ظاهر میشود که از آنها به فعالیت 


خورظ شيك. ۱-۰۰۸۹ 
خورشید تعبیر میکنند و نواحیی از خورشید 
را که فعالیت در آنها نسيةٌ شدید است نواحی 
فعال آن خوانند. معروفترین نوع فعالیت 
خضورشيد کلفهای آن است. منعلهای 
فوراتهای رنگینکره و زبانه‌های خورشید 
انواع دیگر فعالیت خورشید هستند. خورشید 
همواره در فعالیت است و آن در زمين موّثر 
میباشد. از نتایج این تأثیرات ضعیف شدن یا 
خاموشی صدای رادیو و تولد صداهای 
نا گهانی در رادیو, طوفانهای سغناطیسی و 
شفق شمالی و شفق جنوبی است که ساز و کار 
تولید انها و فعالیت خورشیدی مسبب آنها 
بدرستی معلوم نیست ولی تعداد و شدت این 
آثار زمینی هنگامی که کلفها در منتهای 
فعالیت هستد بیش از مواقم دیگر است و 
حتی بعضی از دانشمندان بحرانهای اقتصادی 
و رفستار ان‌انی و جنگها و بسیاری از 
پدیده‌های اجتماعی دیگر را وابسته به دورهٌ 
کلفها میدانند. خورشید علاوه بر نور و 
حرارت, تشعشمات دیگر و ذراتی نیز صادر 
میکند, از آن جمله است اشعه فوق‌بنفش که 
قسمتی از آنها به زمین میرسند و عامل عمد؛ٌ 
آفتابزدگی هتند (سخصوصاً در پهنه‌های 
متور از برف که آشعه را مببکس میکنند), 
خوشبختانه بیشتر اشعة فوق‌بنفش هسگام 
عبور از جو بوسیله لایه‌ای از اوزون که در 
فرازای ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری زمین واقع است 
جذب میشوند. در یر این صورت اشعةً 
مذکور برای ما بسیار خطرنا ک‌بودند. برای 
اطلاع از استفاده‌ای که بشر از خورشید می‌برد 
گویما گر ۰/۸ ریال قیمت برق برای هر 
کیلووات در ساعت یپردازيم در هر ثانیه 
میبایستی مجاوز از ۰ ریال 
پول بدهیم. بر طبق شواهد زمین‌شناسی 
تشمشم انرژی از خورشید لااقل در 
یک‌بیلیون سال اخیر تقریباً ثابت مانده است. 
منبع این انرژی شگرف مورد تحقیقات فراوان 
قرار گرفته است و امروزه منبع انرژی 
خورشید را فعل و انفعال هسته‌ای میداند. (از 
داثرةالمعارف فارسی). ستاره‌ای که روشنایی 
روز از آن حاصل می گرددء خورشید مرکز 
است مر سل له سیاری را که ما در آن واضع 
شده‌ایم و منظم‌کنند؛ حسرکت زمین و دیگر 
سیارات و منبع حرارت و نور است و 
حیوة‌بخش عمدهٌ همه موجودات الیه مباشد 
و علمای هیئت ثابت کرده‌اند که خورشید 
عبارتست از جرمی جامد و منظم و تاریک که 
آنرا اتمسسفر مضیی و متشعشعی احاطه نموده 
است و فاصلة سایین خورشید و زسین 
۹ سملیون کیلومتر است و ضیای آن بما در 
مدت ۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه میرسد و .۱۴۳۰۰ 
مرتبه بزرگتر از زمین است. و قبل از زمان 


کرموسفر (کرة رنگین خورشید) 


کوپرنیک معتقد بودند که خورشید و همه 
آسماتها و سیارات آنها بدور زمین می‌گردند 
ولی امروز ثابت و مبرهن شده که اين حرکتی 
که‌مااحساس مي‌کنيم از زمین است و 
خسورشید سیاره‌ای است ثابت. (ناظم 
الاطباء): 
بخط و آن لب و دندانش بنگر 
که‌همواره مرا دارند در تاب 
یکی همچون پرن بر اوج خورشيد 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 

پیروز مشرقی. 
بحجاب اندرون شود خورشید 
چون توگیری از آن دو لاله حجیب. 


ایا خورشيد سالاران گیتی 
سوار رزم‌سار و گرد نستوه. 
لاخ تشر موازگردس نفورنید 
جامه خانه بیک فاخته گون‌شد. 
بلند کیوان با اورمزد و با بهرام 
ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. 

۲ بوشکور بلخی. 
چو خورشید آمد ببرج بره. بوشکور بلخی. 
ای منظره و کاخ برآورده بخورشيد 
تا گبد گردان بکشیده سر ایوان. دفیقی. 


خورشید تیغ تیز ترا آب میدهد 


رودکی. 
رودکی. 


مریخ نوک خشت تو بر سان زند همی. 
دقیقی. 

چو خورشید برزد سر از برج گاو 

ز هامون برآمد خروش چکاو. 

همی ماهی از آب پرداشتی 

سر از گنبد ماه بگذاشتی 

بخورشيد ماهیش بریان شدی 


فردوسی. 


رودکی. |" 


وز او چرخ گردنده گریان شدی. ‏ فردوسی. 
دو هفته برآمد بدو گفت شاه 
بخورشید و ماه و بتخت و کلاه 
که‌برگوی آن رزم خاقانیان 
ببندی چنان هم کمر بر میان, فردوسی. 
اگرایدون که بکشتن نمرند این پسران 
آن خورشيد و قمر باشند این جانوران. 
منو چهری. 
بدهقان کدیور گفت انگور 
مرا خورشید کرد آبستن از دور. ملوچهری. 
من و تو غافلیم و ماه و خورشید 
بر این گردون گردان نیست غافل. 
۱ منوچهری. 
نفع از ماه کاید از خورشید. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
چرا غم چه باید چو خورشید هست؟ 


اسدی. 

چنین داد پاسخ بت دل‌گسل 
که خورشید پوشید خواهی بگل. اسدی, 
چهارم فلک باز خورشید را 
کزاو مر جهان را سراسر ضیاست. 

تا رو 
عاصی سزای رحمت کی باشد 
خورشید راهمی بگل اندایی. ‏ ناصرخرو. 


نست ز خورشید جداروشتی. مسعودسعد. 

من گاو زمینم که جهان بردارم 

یا چرخ چهارم که خورشید کشم. معزی. 

که‌داند کرد خورشيد جهان‌اقروز را پنهان؟ 
معزی, 

خورشید چه سود آن راکو را بصری نیست. 
ستالی. 

و داروی تجربت مردم را از هلا ک‌جهل 


پرهاند چنانکه جمال خورشید روی زمین را 
منور گرداند. ( کلیله و دسته. ذ کر آن بقلم 
عطارد بر پیکر خورشید نبشته. ( کلیله و 


دمنه). 
خورشید راز راه کجا افکند غجار؟ 

شهریاری. 
شرح آن دیگران همی ندهم 
گر فرودند و گر بر از خورشید. انوری. 
توبی که سای عدلت چنان بسیط شده‌ست 
که‌رخنه کردن آن مشکل است بر خورشید. 

آنوری. 


خرد زآن طیره گشت الحق مرا گفتا که با من هم 
بگز مهتاب پیمایی بگل خورشید اندایی. 
انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۳۲۶). 
حسود کور شود فضل من یپوشد لیک 
کجاتواند خورشید را بگل اندود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
اسمان در دور هفتم بعد سال ششهزار 
زاده خورشیدی که تختش تاج سعدان آمده. 
خاقانی. 
از نعل او مه را کله بر چشم خورشید آبله 
کاه و جوش زآن سنبله کاین سبز صحرا داشته. 
خافانی. 
خواهی سپهر کآن‌دم خورشید گوی گردد 
چون در کفش هلالی چوگان تازه ینی. 
خاقانی. 
خورشید من بزیر گل آنجا چه می‌کند 
غرقه میان خون دل اینجا من آن کنم. 
خاقانی. 
هستی خورشید حسن لاجرم از وصل تو 
هرکه بنزدیک‌تر از تو سیه‌روی‌تر. 
خاقانی. 
ز پرگار حمل خورشید منظور 
بدلو اندر فکنده بر زحل نور. نظامی, 
ای خداوندی که گر خورشید را فرمان دهي. 
عبدالواسع جبلی. 
مادح خورشید مداح خود است. مولوی. 
لیکن از مشرق الطاف الهی چه عجب 
که‌چو شب روز شود بر همه تأبد خورشید. 
سعدی. 
ز خورشید پنهان شود موش کور. 
سایه با خورشید دانم هم‌ترازو بوده است. 
وحید قزوینی. 
- چشمة خورشید؛ قرص خور؛ٌ 
چندان بمان که چشمه خورشید دم برارد 


سعدی. 


بالای چشمه‌سار عدم خاوری ندارم. 
خاقانی, 


تیغ خورشید؛ کنایه از نور خورشید؛ 


تیغ خورشید از جهان پوشیده‌اند. خاانی. 
- خورشیدبخت با بخت بللد؛ 

شه گیتی‌آرای خورشیدبخت 

کهبر تارک چرخ بنهاد تخت. فردوسی. 


- خورشید بگل اندودن؛ کنایه از پنهان کزدان 
امری که در غایت شیوع باشد. (از آنندراج): 
خرد زان طیره گشت الحق مرا گفتا که با من هم 
بگز مهتاب پیمایی بگل خورشيد اندائی. 
انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۳۲۶). 
- خورشید بگل پوشیدن؛ کنایه از پنهان 
کردن امری که در غایت شیوع انتکا: 


خورشید بگل اندودن؛ 

چنین داد پاسخ بت دل گسل 

که خورشید پوشید خواهی بگل. اسدی, 
که‌با من چه سود است کوشیدنت 

بگل روی خورشید پوشیدنت. نظامی, 


خورشید تابان؛ خورشید درخشان؛ 

ز خورشید تابان و از گرد و خاک 

زبانها شد از تشنگی چاک‌چاک. فردوسی. 
- خورشید تابنده؛ خورشید تابان؛ 

ز خورشید تابنده تا تیره خاک 

گذرئیست از حکم یزدان پاک. ‏ فردوسی. 
- خورشیددل؛ کنایه از سخی‌طبع؛ 
خورشیددلی و مشتری‌زهد 


احمدسیری و حیدراحسان. خاقانی. 
- خورشید رخشان؛ خورشید تابان؛ 

برون آمد از گرد فرخنده زال 

بخورشید رخشان برآورده یال. ‏ فردوسی, 


- خورشید سر دیوار؛ کنایه از غروب و رفتن 
آفتاب. (آنندراج). 
- ||کنایه از آخر عمر, (آنندراج). آفتاب لب 
بام. 
- ]]کنایه از بپایان رسیدن امری, (آنندراج): 
بر هر دلی که پرتو خورشید عشق تافت 
خورشید عقل بر سر دیوار میرود. _ 

عمادی شهریاری (از انتدراج). 
خورشیدفره با فر و شکوه. آنکه فر 
خورشید دارد؛ 
چنین گفت فرزند را زال زر 
که‌ای نامور پور خورشیدفر. ‏ . فردوسی. 
خورشیدوار؛ شبیه بسخورشید. 
خورشیدسان: 
بر لب بحر کفش خورشیدوار 
قرب زرین و سقا دیده‌ام. 
- امتال: 
که خورشید هرچند تنها رود 
سپاه شب از بیم پنهان شود. 
خورشید چوگشت ساید گستر 
از ذرة مختصر چه خیزد؟ 
خورشید دهد روشنی و مشک دهد شم. 1 
مطلع خورشید؛ طلوعگاه خورشید: 
ای تماشا گاه‌جانها طرف لالستان تو 
مطلع خورشيد زیر زلف جان‌افشان تو. 

خاقانی. 

صاحب آنندراچ گوید: طفل, مشعل, کف 
پنجه. لاله. خنجر, فتیله, پنبه, گوی, صهره. 


خاقانی. 


یباتوت. زر: آقتابه. ساغر, پیاله. جام از 
تشبهات خورشید است. و شواهد زیر را نیز 


می‌آو رده 
چویاقوت خورشید را روز برد 
بیاقوت جستن جهانی فشرد. نظامی. 
جام خورشید از آن پیش که برگیرد صبح 
جام جمشیدی صهباً بصبوحی دارد. 
جمال‌الدین سلمان. 
] "هنت قرص مهش ببزم امد 
لکن آفتابة خورشید. اشرف. 
یک درم‌وار نياید زر خالص بیرون 
گر خمیرش زر خورشید درآرد بعمل. 
ِ عرفی. 
طفل خورشيد را صلابت آن 
سربریده ز مادر اندازد. تائی. 
1 کنون شود ز مشعل خورشید تیره‌روز 
آن محفلی که روشتی از شمع لاله داشت. 
قاسم مشهدی. 
بیش است از پیالة خورشید این شراب 
مستانه جلوه‌های فلک از نگاه کیست؟ 
صائب. 
چون پنجه خورشید بود زود زبردست 
هر دست دعائی که بزیر سر صبح است. 
صائب. 


خون در شفق ساعد صبح و کف خورشید 

از حیرت نظار؟ سیب ذقن کیست؟ صائب. 

خردء انجم ندارد رونقی در کوی صبح 

مهرءٌ خورشید شایمته‌ست بر بازوی صبح, 
اناد 

صائب از بس همت من سربلند افتاده است 

لانةٌ خورشید ننگ طرف دستار من است. 
صائب. 

چه عشوه کرد ندانم لبت که در گردون 

تخورشید گشت داغ مسیح. 


در شواهد زیزین از کلمات بور بیجاده‌رنگ» 


ترک حصاری. خایة زرین؛ خلخال زره زرین 

چراغ و گل سرخ نیز مراد خورشید است: 

دگر روز کاین بور بیجاده‌رنگ 

ز پهلوی شبدیز بگشاد تنگ. نظامی. 

چو ترک حصاری ز کار اوفتاد 

عروس جهان در حصار اوفتاد. نظامی, 

چو گردون سر طشت سیمین گشاد 

غراب سیه خایه زرین نهاد. نظامی. 

چو خاتون یفما بخلخال زر 

ز خرگاه خلخ برآورد سر. نظامی. 

جهان چشم روشن بزرین چراغ. نظامی. 

سحرگه که آمد بنیکاختری 

گل‌سرخ بر طاق نیلوفری. نظامی, 

||نور شمی. افتاب. ضوء شمس. (یادداشت 
۳۹ 

مولف)۱: 


ز خورشید و از آب و از باد و خاک 


خورشید. ۱۰۰۹۱ 

نگردد تبه نام و گفتار پا ک. فردوسی. 

خداوندی که نام اوست چون خورشید گسترده 

ز مشرقها بمفربها ز خاورها بخاورها. 
منوچهری. 

همچو خورشید کجا لشکر سایه شکند 

لشکر دشمن به زین شکند شاهنشاه. 
منوچهری. 

چون شب آید برود خورشید از محضر ما 

ماهتاب آید و درخبد در بستر ما. 
منوچهری. 

چند پوشاند زگاه صبح تا هنگام شام 

خاک را خورشید صورت گشتن این رنگین رداا 

اصرخسرو. 

چون طلعت خورشید عیان گشت بصحرا 

آنجا چه بقا ماند نور قمری را؟ ستائی: 

صدر زمین‌تواضع و خورشیدطلتی 

وز طلعت تو تافته خورشید بر زمی. 


سوزنی. 
که‌در مفارقت بارگاه چون فلکت 
مراز سایه بخورشید عمر بنشانید. انوری. 
در کنف صبح فر میر محمد 
راست چو خورشید نور تام برآمد. ‏ خاقانی. 
نور رخ تو طلسم خورشید شکست 
خورشید ز شرم سایه از خلق گست 
رخ‌زرد و خجل گشت و بمفرب پیوست 
پیرایه سیه کرد و بماتم بنشست. خاقانی, 
ز خورشید تا سایه مویی بود 
که‌این روشن آن ترهروبی بود. ‏ نظامی. 


می‌رود منفعل از مجلس مستان خورشید 
هرکه ناخوانده دراید خجل اید بیرون. 
صائب. 
|اروح حیوانی. (ناظم الاطباء). 
خورشيد. (خوز / خُو] ((خ) معشوقه 
جمشید. (ناظم الاطیاء), 
خورشید. [خن] (اج) شهرکیست در 
سواحل فارس و در کنار خلیجی که نزديي 
به یک فرسخ با دریا فاصله دارد و کشتها 
بدانجا رفت و امد میکنند و بازار بین سینیز و 
سیراف است, * 
خورشید. (خْر) ((خ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق ببخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, واقع در جنوب شوسد مراغه به میائه. 
این دهکده کوهستانی با اب و هوای معتدل و 
۹ تن سکنه است. آب آن از چضمه و 
محصول آن غلات و نخود و بزرک و شغل 
اهالی زراعت و از صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
خورشید. [خْر] ((ج) (اسیهید...) آخرین 


۱- در تسمام شراهد این معنی «قرص 
خورشید» نیز معنی دارد. 


۱:۹۲ 


امیر از سلسلة بنی‌دابویه پسر دآدمهر است. او 
بال ۱۴۱ ه.ق.دستور داد تا همه اعراپ را 
که در طبرستان می‌زیستند حتی تمام 
ایرانیانی که به دین اسلام درآمده‌اند بکشند. 
درنتیجه شورش سختی بر ضد عرب روی داد 
که عسربان آن را با خشونت و قسارت 
فرونشاندند. سپهبد خورشید از مقابل 
سپاهیان منصور خلیفهٌ عباسی گریخت و در 
دیلم با زهر خودکشی کرد. یکی از دختزان او 
را منصور به زوجیت خود درآورد. (از دایبرة 
المعارف فارسی), 

خورشید. خر ] (لج) دهی از دهستان 
قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان ساری, واقع 
در شمال نکا. این دهکده در دشت واقع است 
با آب و هوای مرطوب و ۴۲۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانة نکا و آب‌ندان و محصول آن 
برنج و غلات و پنبه و مختصر صیفی است. 
شفل امالی زراعت و بافتن پارچه‌های نخی. 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۳. 

خورشید آباد. (خْز] ((غ) دمی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر. واقع در ده‌هزارگزی 
شوسهً مشکسین‌شهر و اهر. این دهکده 
ک سوهستانی و مسعتدل است. آب آن از 
مشکین‌چای و محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خورشید آباد. (خر) ((ج) دهی است جزء 
دهستان حومة زرند بخش زرند شهرستان 
ساوه. واقع در ۳هزارگزی راه عمومی. این 

دهکده سردسیر وبا ۵۷۰ تن سکنه است. آب 
آن از قنات و مسحصول آن غلات و پنبه و 


خورشید. 


چغندرقند و شاه‌دانه می‌باشد. شغل اهالی ل" 


زراعت و گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی. را 
مالرو است و از طریق مأمونیه نیز می‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خورشیدان. [(خُر] ((خ) دهی است از 
دهستان طبی مسینای بخش درمیان 
شهرستان بیرجند, وافع در ۲۷هزارگزی 
شمال باختری درمیان. اين دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت. راه م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 

خورشیداقتباس. اخوز / خر تِ)] (ص 
مرکب) درخشان. تابان. |اکنایه از زیرک و 
باذ کاء است: بر ضمیر خورشیداقتباس 
سخن‌شناس مخفی نخواهد بود. (حبیب السیر 
ج۲ص . 

خورشیدبرق. [خوز /شرّ ب] (ص 
مرکب) تابان. درخشان. تابنا که 


من آن خاقانی دریاضیرم 

که‌ابر خاطرش خورشیدبرقست. خاقانی. 
خورشید پرست. [خوز /حْر پَ ]نف 
مرکب) پرسنندة خورشید. مهرپرست. رجوع 
به مهر پرست شود. 
خورشید پرستان. (خوز / خر پ زَا 
(اخ) گسروهی که خورشيد را می‌پرستند. 
میتراپرست. رجوع به مهرپرست شود. 
میرانیست‌ها. || آتش‌پرستان. (آنندراج), 
آف تاب‌پرستان. مسفان. (ناظم الاطباء), 
مهرپرستان؛ 

دفتر اقلا ک‌شناسان بسوز 

دیده خورشید پرستان بدوز. نظامی. 
خورشید پرستی. [خوز / خر پ زَ] 
(حامص مرکب) عمل پرستیدن خورشید. 
پرستش خورشید. ||دییانت مهرپرستان, 
تمیترایسم. 
خورشید پوش. [خوز /شر] (نف 
مسرکب) پوشنده و پنهان‌کنند؛ خورشید. 
پنهان‌کندء چیز بیار گرانبها و بزرگ چون 
خورشید؛ 

این قضا ابری بود خورشیدپوش 

شیر و اژدرها شود زو همچو موش. مولوی, 
خورشید پیکر. (خوز / خر پ /پ ک] 
(ص مسرکب) افتاب‌طلعت. (انسندراج). 
خوبروی. جمیل. (ناظم الاطباء؛ و پسر 
ماه‌منظر خورشید پیکر چون در یتیم از وی 
یتیم ماند. (سندبادنامه ص ۱۴۹). 

||دارای نقش خورشید: 

یکی زرد خورشیدپیکر درفش 

سرش ماه زرین غلافش پنفش, . فردوسی. 
خورشيد تاب. زخوز / خر ] (ص مرکب) 
درخشان. تابنده, رخشان؛ 
اج و سایه خواندن شاه را زیبا بود 
8 سایه‌ هت سای خورشیدتاب. 


سوزنی. 


نهاده یکی خوان خورشیدتاب 
بر او چار کاسه ز بلور ناب. نظامی, 
خورشید‌جاه. [خوز /خْر] اص مرکب) 
پلندرتیه. انکه جاه و مقام خورشید دارد؛ 
گردون غلامست از خطر خورشیدجاهست از گهر 
کیوان‌حسام است از ظفر بهرام‌پیکان باد هم. 
۱ خاانی. 
خورسید چتر. (خضوز /خرّج] (ص 
مرکب) آنکه خورشید چتر و علامت اوست. 
کنایه از عالیر تبه 2 
خسرو خورشیدچتر آنکه ز کلک و کفش 
پرچم شب یافت رنگ رایت صبح انتصاب. 
خاقانی. 
در جهان تاسایه و خورشید را باشد نشان 
سای خورشیدچترت در جهان پاینده باد. 
خواجه جمال سلمان (از آندرا اج). 


خورشیدرخ. 
خورشید چهو. [خسوز /شُر چ] (ص 
مرکب) خوبروی. جمیل. آنکه چهره چون 
خورشید دارد. خورشیدچهره. خورشیدرخ. 
خورشیدرو؛ 
براو آقرین کرد مادر بمهر 
که برخوردی ای ماه خورشیدچهر. 


فردوسی. 

ز شاه سرافراز و خورشیدچهر 
مهست و بکامش گرایان سیهر. . فردوسی. 
کشیدندبا لشکر چون سپهر 
همه نامداران خورشیدچهر, فردوسی, 
همانگه گمان برد دختر ز مهر 
که‌این است جمشید خورشیدچهر. 

اسدی ( گر شاسبنامه): 


خورشید چهره. |خوز / خرچ ز /ر] 
(ص مسرکب) خسورشیدچهر. خسویروی و 
جمیل: 
ایا فرنگی خورشیدچهر؛ چالا ک 
خلیفه لفط شما را نمیکند ادرا ک. 
؟ (خطاب یزید به فرستادة فرنگ در تعزیة 
ورود اهل بیت به شام. 

خورشيدخد. (خوز /خُرخ](ص 
مرکب) خورشیدگونه. با گونة گلگون: 
نوروز روز خرمی بی‌عدد بود 
روز طواف ساقی خورشیدخد بود. 

منوچهری. 
خورشید دمیدن. (خضوز دا 

(مص مرکب) طلوع آفتاب. برآسدن آفتاپ. 
(از انندراج)؛ 
گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 
گفت با اينهمه از سابقه نومید مشو. 

حافظ (از آندرا اجا, 

خورشیددیدار. |خوز / شُر] (ص 
مسرکب) خسوبرو. جمیل: کنیزکی را دید 
ب‌اجمال. زیباء دلال, عستبرموی» 
خورشیددیدار, کیک‌رفتار. (سسدبادنامه منز 
۳۸ 15 

خورشيددیده. [خوز / و دی د رد" 
(ص مرکب) آنکه دیده چون خورشید 
درخشان دارد. بسیار پبا؛ 
دل را کبودپوش صفا کرده‌ايم از آنک 
خاقانی فلک‌دل خورشيدديده‌ايم. ‏ خاقانی. 

خورشیدرخ. [خوز / خن ژ] (ص 
مرکب) خورشیدچهره. خوبرخ. خوب‌روی. 
جمیل: 
کتایون خورشیدرخ پر ز خشم 
به پیش پسر شد پر از آب چشم. ‏ فردوسی. 


۱-در آن ندراج آمده: این اضافه به اضافة 
مشبه‌به الی المشبه یعنی عبارت از ذات چتر که 
صورت خررشید دارد و به اضافة سظروف الی 
الظرف عبارت از آفتاب که در چتر نقش کند. 


خورشیدرخسار. 


او سمن‌سینه و نوشین‌لب و شیرین سختحنت- 
مشتری‌عارض و خورشیدرخ و زهره‌لقاست. 
فرخی. 
خورشید رخسار. (خوز /خرء ژ] (س 
مرکب) خوب‌چهره. خوش‌چهره. خضوبرو. 
۳ 
بخواهش گقت کآن خورشمدرخار 
بگو تا چون بدست آمد دگر بار. 
بشه‌گفتند.آن خوبان فرخار 
که‌شیرینست این خورشیدرشار. 
خورشیدرخش. (خوز / خر ر] اص 
مرکب) عالی‌مرتبه. انکه اسب چون خورشید 
دارد. کنایه از مرد بكدمقام؛ 
خسرو اقلیمپخش تاج‌ستان ملوک 
رستم خورشیدرخش باج‌ستان ملوک. 
خاقانی, 
خورشیدرو. (خوژ / خر ] (ص مرکب) 
خوبروی. خوش‌صورت. آفتابمظر. 
خورشیدروی. 
خورشیدروی. [خوز / خر ] (ص مرکب) 
خسوبروی. ج‌میل. خسورشیدچهر. 
خورشیدروء 
بجستند خورشیدرویان ز جای 
از آن غلفل نامور کدخدای. 
برون آورید از شبستان اوی 
بتان سیه‌چشم خورشیدروی, 


بدینگونه رانید یکسر سخن 


نظامی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


ز خورشیدرویان سرو چمن, فردوسی, 

بخورشیدرویان سپهدار گفت 

که‌اين خواب را باز باید نهفت. ‏ فردوسی. 

خورشیدروی باشد عنبرعذار باشد 

از پای تا بفرقش رنگ و نگار باشد. 
عنوچهری. 

من شدم عاشق بر آن خورشیدروی 

کآبروان دارد هلال منخسف. خاقانی. 

هیچم اندر نظر نمی‌آید 

تا تو خورشیدروی در نظری, سعدی. 


خورشید زرد. [خوز / خر ز] (ص 
مرکب) آفتاب‌زرد. تنگ غروب. نزدیک به 
فروشدن آفتاب. آخرهای روز که رنگ 
خورشید از سفیدی بزردی می‌زند؛ 
بیامد بهنگام خورشیدزرد 
فروکوفت نا گاه‌کوس نبرد. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 

خورشید سرخ. آخوز / خر دش] (اع) 
معادل صلیب احمر. هلال احمر. (بادداشت 
مولف). 

خورشیدسواران. [خوز / خر س] (ز 
مسرکب) س‌حرخمیزان, شب‌بیداران, 
عیسی‌رتبگان. (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطم)* 
سایةٌ خورشیدسواران طلب 


نظامی. 


رنج خود و راحت یاران طلب. نظامی. 
|| فرشتگان. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 
||مقربان پادشاه. | آنان که بوقت گرما سوار 
شوند. (ناظم الاطباء). 
خورشید سیما. (خوَز /خْر] (ص مرکب) 
خوش‌سیما. آفتاب‌منظر. خوبروی. جمیل: 
میان دو عمزاده وصلت فتاد 
دو خورشیدسیمای مهترنژاد. 
سعدی (بوستان). 
حور شین صراحی. [خوز خر د ط] 
(ترکیب اضافی, | سرکب) کنایه از شراب. 
(آتدراج): 
چو نور شمع سافی تازه‌رو باش 
ز خورشید صراحی ماه نوباش. . _ 
زلالی (از انندراج), 
خورشید طلعت. [خوز / خر ط غ] (ص 
مرکب)کنایه از خوش‌صورت. خویروی. 
جمیل. خورشیدچهره؛ 
صدر زمین‌تواضع و خورشیدطلعتی 
وز طلعت تو تافته خورشید بر زمی, 


ملک را دو خورشیدطلعت غلام 
بخدمت کمر بسته بودی مدام. 
سعدی (بوستان). 
خورشیدطلعت مریخ‌رزم. (حبیب السیر جزء 
۲ ازج ۲ 
خورشیدعذار. (خوز /خُرع] اص 
مرکب) خورشیدصورت. خورشیدچهره. 
خوبروی. جمیل. خوش‌منظر. 
خورشید فر. (خوز / خر تَ] (ص مرکب) 
دارای شکوه خورشید. کنایه از عالی‌جاه و 
باشکوه؛ 
یکی ۳ شاه خورشیدفر 


که‌ای نأمور شاه خورشیدفر. 

چنین گفت فرزند را زال زر 

که‌ای نامور پور خورشیدفر. 

چتر تو خورشیدفر تیغ تو مریخ‌فعل 

علم تو برجیسحکم حلم تو کیوان‌شیم. 
خاقانی. 

راویانند گهرپاش مگر با لب خویش 


کف شاهنشه خورشیدفر آمیخته‌اند. 


خاتانی. 
خورشیدفش. خی 


فردوسی. 


نز / خر ف] (ص 
مرکب) آفتاب‌مانند. خورشیدگون. یکردار 
آفتاب. خورشیدسان. کنایه از زیبا. خوبروی. 
صاحب جمال و کمال: 

کنیزک بفرمای تا پنج شش 
پیارند با زیب و خورشیدفش. 
بدو گفت کاین شاف خورشیدفش 
که‌ایدر بیامد چنین کینه کش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خورشیدمثال. ۱۳/۳ 


چو شد سال آن نامور بر دوش 

دلاور گوی گشت خورشیدفش. . فردوسی. 
نت از پر بار؛ دست‌کش 

بیامد بر شاه خورشیدفش. فردوسی 
خورشی دکش. (خوز / خر کُ] انف 
مرکب) کشنده خورشيد. از میان بردارنده 
نور: 

جام تو کیخسرو جمشیدهش 

روی تو پروانٌ خورشیدکش. نظامی, 
خورشی دکلا. خر ک ] (اخ) دهی است از 
دهتان کلباد بخش بهشهر شهرستان ساری» 
ین شوسه و راه‌آهن. این دهکده در دشت 
قرار دارد, با آب ر هوای معتدل و مرطوب و 

۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و محصول 
آن برنج و غلات و مرکبات و صیفی و مختصر 
ابریشم. شغل اهالی زراعت و کریاسبافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 
خورشیدکللاه. [خوّز / خر ک ] ((خ) نامی 
بود که ایرانیان به کاترین دوم روسی می‌دادند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خورشي دگرفتگی. (خ گ رت / 1 
حالت خضوف. حالت کسوف. (یادداشت 
مزلف). 
خورشيد گرفتن. |خوز / خر گ رٍ تْ] 
(سص مرکب) گرفتن خورشید. خسوف. 
کسوف که بهر دو معنی آمده است. (یادداشت 
ملف). 
خورشی دگون. [خوّز /خر] (ص مرکب) 
خورشیدفام. خورشیدمانند. همانند خورشید, 
روشن و تابان. درخشان؛ 

بزرین عمود و بزرین کمر 

زمین کرده خورشیدگون سربسر. . فردوسی, 
| آفروخته‌رخ از شادی؛ 


بدادش بسی پند و بشنید شاه 
چو خورشیدگون گشت و برشد بگاه. 
دقیقی. 
|ابیناء 
بچشمش چو اندرکشیدند خون 
شد آن دید؛ تیره خورشیدگون. ‏ فردوسی. 


ز / خر لٍ] (ص مرکب) 
خوب‌صورت. خورشیدچهره. خورشیدچهر. 
آفتاب‌منظر, خوبروی. جمیل. زیباروی. 
|| (اخ) نام است مر زنان راء 

خورشیدما ثر. [خوز /خرم | (ص 
مرکب) خورشیداشر. دارای آثار خورشید. 
فیاض. نوربخش. فیض‌رسان. بخشنده: توجه 
خورشیدماثر اوست. (حییب السیر ج۳ ص 
۳۹۱ 

خورشیدمثال. (خوز خر م] (ص 
مرکب) بزرگ‌مرتبه, عالی‌جاه. عالیمقام: 
کیست اندر همه عالم چو تو دیگر ملکی 


خورشيد لقا. [خوّ 


۴ خورشید مردن. 


مملکتبخش و فلک‌جنبش و خورقیدثال. 
فرخی. 
خورشید مردن. [خوَز /خْرمٌ 3] (ص 
مسرکب) غشروب کردن. غروب نمودن 
خورشید. (انندراج). 
خورشید‌منظر. [خوز /خْرم ظ](ص 
مرکب) خوش‌صورت. زیباروی. جمیل. 
ضورشیدچهر: عوض را پسری بود 
خورشیدمنظر محمد نام. (حبیب السیر ج۳ 
جزء ۴ ص ۳۲۳ 
خورشیدن. [خوّز / خر :] امص) جمع 
کردن. گرد آوردن. فراهم کردن. ||شایستن. 
سزاوار شدن. مناسب شدن. ||موافق اتفاق 
افتادن. ||حمل کردن توشه و ذخیره. 
ترکیدن لها از گرم. نام الاطباء) 
خورشیدنشان. [خوز / خر نٍ] اص 
مرکب) درخشان. آنچه در روشنی نشان از 
خورشید دارد. رخشان. تابنده؛ ضمیر 
خورشیدنشان چنان اقتضاء فرمود. (حبیب 
السیر ج ۲ ص۱۷۹). 
خورشیدنگاه. [خوز / خرن ] (ص 
مسرکب) خسوش‌صورت. خسوب‌منظر. 
خورشیدچهره. 
خورشیدنگین. |خوز / خر ن] (ص 
مرکب) آنکه خورشید در نگین دارد. کنایه از 
عالی‌مرتبه. صاحب‌جاه. شکوهمند. باجلالت. 
باهیبت 
در ملک جهان توز حشمت 
خورشیدنگین و چرخ‌فرمان. بدر جاجرمی, 
خورشیدنور. (خوز / خْر] ((مرکب) نور 
خورشید. افتاب. ضوءالشمس. (بادداشت 
مولف): 
"چنان زی با رخ خورشیدنورش 
که پیش از نان نیفتی در تنورش. ‏ نظامی, 
خورشید وار. [خوز / خر شیذ] (ص: 
مرکب) مثل آفتاب. آفتایگون. خورشیدسان. 
خورشیدمانند. خورشیدفام؛ 
آهنگ دست‌بوس تو دارم ولی ز شرم 
لرزان تنم چو رایت خورشیدوار تست. 
خاقانی. 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
گربنمایی پشب طلعت خورشیدوار. سعدی. 
خورشید‌وش. [خوز / خر شیذ وَ] (ص 
مرکب) خورشیدمانند. خورشیدسان. 
خورشیدگون. آفتاب‌گون. 
خورشیدی. [خوز /خُر] اص نسبی) 
منسوب به خورشید: 
بخورشیدی سریرش هست موصوف 
یمه برکرده معروفیش معروف. نظامی. 
ال خورشیدی؛ مقابل سال هجری, سالی 
که‌مدت آن سیصدوشصت‌وپنج روز و چند 
ساعت است. 


||(حامص) پرتوافکنی. (بادداشت مولف). 
|() گلهای تیر؛ء مخصوصی از گیاهان که در 
وسط آنسها دایره‌ای از گلهای زرد و در 
کنارشان اشعه‌ای از گلهای رنگین است ماتند 
گل آفتاب‌گرا دان, (دایرةالمعارف فارسی). 
خورشیدی. (خوز / خن] ((خ) نام 
شاعری بوده است که بقول رشیدالدین 
وطواط در حدائق السحر اشمار ذوبحرین 
منشوری ابوسعید احمدین محمد سمرقندی 
را شرح کرده است. (یادداشت مولف). 
خورصللاء [خوز / خر ص] (مرکب) 
ذخیره. ||مخزن. انبار. (ناظم الاطباء), 
خور عبدالقه. زر ع دل لاء] (() نسام 
ناحیتی است در شمال غربی خلیج فارس. 
(یادداشت مولف). 
خورفکان. [خ ف ککا ] (() نام شهری از 
لاد ساحل عمان. (یادداشت بخط مولف). 
زجوع به رحلة ابن بطوطه و معجم البلدان 
شود. 
خورق. [خ ر] ((ج) دهی است از دهستان 
پسایین‌ولایت بسخش حسوهة شهرستان 
تسربت‌حیدریه, واقع در شمال راه شوسة 
زاهدان. این دهکده در دامن کوه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۲۶۲ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و پنبه و شغل 
اهالی زراعت. و راء مالرو است. مزار سلطان 
احمدرضا پرادر حضرت رضا علیه‌السلام در 
اين ده است. (از فرهنگ جفرافیا 
ج٩.‏ ۱ 
خورکت. 2 / خوز] (() دودکش بساری 
بالای بام در تداول مردم شیراز. (یادداشت 
مولف). 
خورکک. [خو /](ص) (از: خسور» 
تب خورنده + ک) خورنده کوچک. 
ادخورک؛ آنچه به او باد خورد. آنچه در 


ایی ایران 


معرض یاد قرار گیرد. 


غم‌خورک؛ بوتیمار که نام مرغکی است و 
معروفست این حیوان دائمالحزن می‌باشد. 
خورکا. [خوز /خْر] () خارپشت بلفت 
مردم گیلان. (ناظم الاطباء). 
- خورکای بری؛ خارپشت بیابانی. کوله. 
خورکای جبلی؛ خارپشت کوهی. تشی. 
خورکش. [خر کُ] ((خ) دهی است از 
دهستان قنقری پایین (سقلی) بخش بواتات و 
سرچهان شهرستان آباده, واقع در ۸هزارگزی 
خاور شوه شیراز به اصفهان. این ده 
کوهمتانی و سردسیر با ۲۵۷ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و مسحصول آن غلات و 
حبویات و میوه می‌باشد. شفل اهالی زراعت 
و باغبانی و از صنایع دستی قالی‌یافی. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸: 


خورمکان. 
خورگام. [خو] (خ) نام بلوکی است از 
دهستان عمارلوی بخش رودبار شهرستان 
رشت. واقع در #فرسخی خاور رودبار بين 
دهنتان ویلان و رحمت‌اباد و بلوک فاراب. 
0 کوهتانی است و هوای قراء 
مرتفع آن سر دسیر ۱ و قراء پست آن متدل 
می‌باشد. آب قراء آن از چشمه و محصول 
عمدء آن غلات و بنشن و لبنیات است. این ده 
از ۲۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمع نفوس آن در حدود ۱۲هزار نفر و قراء 
مهم آن ناش, سی‌ین, براسر, لیاول بالا و پایین 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خورگاه. [خوز / خْر] ([ مرکب) بنائی که 
آفتاب‌گیر باشد برای زمستان. آفتاب‌رو: 
برآفتاب. خورتاب. (یادداشت مولف)؛ 
ی ۱ است 
ست تابستان از روی زمین کوتاه است. 
منوچهری. 
خورگو. (خْرْ] (اج) دهی است دهستان 
سیاهوی بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
واقع بر سر راه مالرو قلعه‌ماضی به سیاهو. این 
دهکده کوهستانی و گرمسیر و با ۲۳۱۱ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه و محصول آن 
خرما و مرکبات و شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۷. ۲ 
خورم. خر ](ع |) صخره با درزها. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب), 
سنگ بزرگ پرشکاف. (ناظم الاطباء). 
خورم. اخو /خ ز](ص) خرم. (بادداشت 
بخط موّلف). نزیه. (دهار). 
خورماه. [خوز /خُز] () ماه تابستان, 
(ناظم الاطباء). ]نام روز یازدهم از ماههای 
ایرانی. (یادداشت مولف). 
خورمذ. [خوز /خز] (ا) نام روز 
دوازدهم از هر ماه شسی. (ناظم الاطباء نع 
خورمک. [خوز /خْرمٌ /خوز ها 
(() مهره‌ای که جهت دفع چشم‌زخم بر ۳ 
کودکان آویزند. (ناظم الاطباء)؛ مورش. 
کجی.مهر؛ آبی. 
خورمکت. (خ رٍ ]((ع) دی است از 
دهستان طبس مسینای بخش درمیان 
شهرستان بیرجند, واقع بر سر راه شوسة 
عمومی بیرجند به درح. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمیری و ۱۲۵ تن 
سکنه. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری. راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خورمکان. [خوز / خر مْ) ((خ) نام شهرکی 
است در ساحل عمان. (بادداشت موّلف). 


۱-نل: خرگاه: و در ابتصورت شاهد نیست. 


خورموج. 


دگرگون شد؛ خورفکان است. ی 
خورموج. [خوز /ع] عنام یکی از 
بخشهای شهرستان بوشهر است بحدود و 
مشخصات زیر: شمال اهرم. باختر و جنوب 
خلیج فارس: جنوب خاوری کنگان. خاور 
شهرستان فیروزآباد. این بخش تقرییاً در 
مرکز شهرستان واقع و هوای آن در منطقة 
ساحلی گرم و مرطوب و در نقاط مرکزی گرم 
و خشک و در قسسمهای خاوری که 
کوهستانی است گرم و معتدل است. آب 
مشروبی و زراعی آن از چشمه‌سارها و چاه و 
معدودی قتوات تأین می‌گردد. محصولات 
آن غلات. خرماء تنبا کوء جزئی برنج و شفل 
افسالی زراعت و ب‌اغبانی و کب و در 
قسمتهای ساحلی صید ماهی و باربری 
دریایی است. صنعت معمول آنجا عبا و گلیم 
پافی است. بدانجا ٩‏ دهستان بنام حصومه, 
بوشکان, شنبه, کا کی لاور, کبکان» چفاپور. 
بردحون و ریز وجود دارد. قراء آن ۰ و 
سک آن ۴۴۰۰۰ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۷). 
خورموج. خر (اخ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش خورموج شهرستان 
بوشهر بحدود و مشخصات زیر: شمال بخش 
اهرم. باختر ارتفاعات مند و تنگمتان. خاور 
ارتفاعات دهمتان خاویز و ارتفاعات لاور. 
ریس‌غلام, جنوب دهستان چغاپور. این 
دهتان در شمال باختری بخش واقع وهوای 
آن گرم و آب مشروب آن از قنات و چاه و 
زراعت آن دیمی است. محصولات خورموج 
عبارتند از: غلات و خرما و تنبا کو.شغل 
اهالی زراعت و باغبانی و کسب از صنایع 
دستی عبایافی است. این بخش خورموج از 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
آن در حدود ۱۶۰۰۰ تن و قراء 
مهم عبارت از خزدرازی, فقیه‌حسنان. کلل, 
حیدری و لاور و رنیس‌غلام است. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران چ 0۷ 
خورموج. خر ] ((خ) قصبه مرکزی بخش 
خورموج از شسهرستان بسوشهر است با 
مختصات جغرافیایی زیر: طول ۵۱ درجه و 
۲ دقیقه و عرض ۲۸ درجه و ۳۹ دقیقه و 
ارتفاع آن از سطح دریا ۵متر. این قصبه در 
۸۲هزارگزی جنوب خاوری بوشهر و 
۸مزارگزی جنوب اهرم و ۱۳۷هزارگزی 
شمال باختری کنگان ن کنار راه عمومی بوشهر 
به کنگان ن (از راه کا کی) واقع است. هوای آن 
گرم و آب مشروب آن از قنات و چاه است. 
سکن این قصبه ۲۶۷۷ تن می‌باشد. شغل 
اهالی زراعت و پیله‌وری و صنعت دستی 
معمولا عبابافی. در حدود ۱۴ باب دکان و 
یک باب دیستان دارد. ادارات دولشی آن 


تعداد نفوس 


بخشداری, پست. ژاندارسری: بهداری, 
دخانیات. دارائی و آمار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

خورمة. [خ ر ](ع () واحد خورّم. ||ییش 
بینی. ||دیوار یتی. (ستتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
خورمهر. (خوز / خر م] ((غ) نام شمشیر 
سلیمان پغمبر بوده است. (ناظم الاطیاء) 


۰-(برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری): 


مگر نگین سلیمان بدست خسرو ماست 
که‌چون سلیمان مر باد را بفرمان کرد 
و یا سلیمان خورمهر نام سیفی است! 
که‌دیو چونان فرمانیبری سلیمان کرد. 
مسعودسعد (از فرهنگ جهانگیری). 
خورمیی. (خوز / خن ز] ((غ) شادی. 
خرمی. (ناظم الاطباء). رجوع به خرمی شود. 
خورمیز خر ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مهریز شهرستان یزد, وأقع در 
جنوب باختری مهریز و ۱۲هزارگزی باختر 
راه یزد به انار. این ده در جلگه قرار دارد با 
هوای معتدل و ۲۰۶۲ تن سکنه. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و از صنایع دستی کرباس‌بافی است. 
بدانجا یک باب دبستان وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خورند. [خو / خر ] () درخور. زیبا. لایق. 
سراوار. ثایسته. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(انجمن‌ارای ناصری) (انندراج), متناسب. 
(یادداشت مولف)؛ 
اگربه همتش اندر خورند بودی جای 
جهانش مجلس بودی سپهر شادروان. 
قطران (از انجمن آرای ناصری). 
امتال: 
گرز به: 
دهان زظ 
|انام روز دوازدهم از هر ماه شمسی. (برهان 
قاطع) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا, 
اما صحیح در این معنی «خور» است نه 
خورند. ||در شیمی این کلمه را برای 
«ظ را فیت» قسرار داده‌اند. رجوع به 
دایرةالمعارف فارسی شود. 
خورند. [خْ ر] ((خ) دهی است از بخش 
راور شسهرستان کرمان, واقع در جنوب 
باختری رأور و جنوب راه کوهینان به راور. 
اين ده کوهستانی و سرد و يا ۴۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از قتات و محصول آن غلات 
و لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
خورندگان. (خو /خد 2.2 
خورنده. (یاددافت بخط مژلف). 
خورندگی. (خسو /ز 3 /د] (حامص) 


ززند پهلوان. نظیر: لقمه به اندازهة 


خورنده. ۱۰۰۹۵ 
حالت و چگونگی خورنده: 

از بیخورشی تنم فسرده‌ست 

تیروی خورندگیش مرده‌ست. نظامی. 
||لیاقت. سزاواری. شایستگی, تناسپ. 
خورنده. [خو /خ رد /د] (نف) آنکه 
می‌خورد. | کیل.طاعم. آ کل.ا کال 


خوری خلق راو دهانت نیتم 
خورنده ندیدم بدین بی‌دهانی. ‏ منوچهری: 
گربا خردی چرانپرهیزی 
ای خواجه از این خورنده اژدرها؟ 
ناصرخسرو. 
زبهر دانش و دین بایدش همی مردم 
که خود خورنده جز این بی شمار و مر دارد. 
ناصرخسرو. 
هر ابائی که درخورد ببساط 
وآورد در خورنده رنگ نشاط. نظامی. 
اما نگذارم از خورش دست 
گرمن نخورم خورنده‌ای هست. نظامی. 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائم‌الدهر دنیاپرست. 
سعدی (پوستان). 


هوس: نیک خورنده. (منتهی الارب). اکول؛ 
بسیار خورنده. ج. خورندگان. ||فراخ‌دل. 
انکه از خود چیزی دریغ نمی‌دارد. کنایه از 
خرّاج: چون سالی چند برآمد خلیل بمرد و 
مردی بود از خزانه نام او سلیمان‌ین عمرو و 
کنیتش ابوعینان. مردی فراخ‌دل و خورنده و 
پدرش عمرو او را نیکو داشتی, خلیل او را 
وصیت کرد و حجابت و سقایت بدو داد. 
(ترجم طبری بلعمی). |[نان‌خور. (یادداشت 
بخط مولف). خانواده. اهل بیت. (ناظم 
الاطباء). آنکه تحت تکفل کش دیگر است: 
یکی از علماء خورنده بسیار داشت و کفاف 
اندک. ( گلستان سعدی). اين دو نفر حساب 
دخل و خرج خود کرده‌انده یکی رایک نفر 
خورنده زیاد بوده آن... یک نفر زیاده از مین 
است. (مزارات کرمان ص ۵۲). ||آنکه ملک 
کسی را بحق و یا ناحق تصرف کند. (ناظم 


۱-در فرهنگ انجمن‌آرای ناصری و به تبع او 
در آنندراج چنین آمده است: خورمهر» گویند 
نام شمشیر سلیمان بوده و اين نام پارسی محضص 
است ولیکسن چون تحقق شد صاحب 
جهانگیری سهو کرده است و در این بیت 
مضمون شعر مسعود را درست درنافته است» 
چه خورمهر نام شمشیر محدوح مسعود بوده 
است نه سلیمان -انتهی. اما هر دو ترجیه و 
تحقیق بر اساسی نیست زیرا صحیح شعر این 
است: و یا سلیمان خود نام مهر سیفی داشت» 
یعنی سلیمان مهر سیف‌الدوله محمودبن سلطان 
ابراهيم غزنری ممدوح معودسعد را بنام خود 
کرده بوده است. (دیوان سعودسعد چ رشید 
یاسمی ص ۰. 


۶ خورنش. 
الاطیاء). || خورند. لایق. . تسس 
خورنش. (خوز / خر نِ | (صوت) 
خرناس. 

- خورنش کشیدن؛ خورناس کشیدن. خرخر 
کردن‌در خواب. 

خورنق. (خ و ن] (اخ) معرب خورنه. 
محلی در یک‌میلی شرقی نجف در عراق 
عرب که بسبب قصری که نعمان‌ین امرژالقیس 
(از ملوک لخم) برای بزدگرد اول ستاسانن 
ساخت. مشهور است. بعدها قصر خورنق 
وسعت یافت ولی در قرن چهارم م. ویران بوده 
اين قصر در اشعار شاعران جاهلی آمده و آنرا 
مانند قصر سدیر که نزدیک آن بود یکی از 
عجایب سیگانةٌ جهان شمرده‌اند. نام خورنق 
با نام معمار یونانی آن سنمار و داستان وی 
همراء است که پس از اتمام نعمان وی را از بام 
قصر فروافکنده است, و نیز خورنق ظاهراً 
تامی ایرانیالاصل باشد و از هوورن (< دارای 
بام زیبا) یا خورنر (< جای سور و ضیافت) 
گرفته شده است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
صاحب برهان آرد: عمارتی بوده بمیار عالی 
که نعمان‌بن منذر بجهت بهرام گور ساخته بود 
و عجمان یک قصر آنرا خورنگه نام کردند 
یعنی جای نشستن بطعام خوردن و قصر دوم 
را که سه گنبد متداخلی بود و بجهت معبد و 
عبادتخانه تمام کرده بودند به سدیر موسوم 
ساختند چه بزبان پهلوی گنبد را دیر گویند. 
(برهان قاطع). 

در شرفتاماً منعری راجع به این قصر آسده 
است: نام قصر بهرام که بناء عجیب و ریب 
است. سمار بناء او بود. بتازیش سنمار 
گویند.و در عجائب‌البلدان آمده که بنائی 
است بظهر کوفه نعمان‌ین منذر بر سر وی 
رفت و گفت هرگز مثل ایین بناء ندیدهام» 


سنمار گفت: من جایی دانم که اگرسنگی از با 


آنجا برگیرید همه بینتد. نعمان گفت جز تو هم 
کسی داند؟ گفت نی. نعمان گفت که وی را از 
آن قلعه بیندازند. ستمار را از قلعه انداختند تا 
هلا ک‌شود. اما بندگی خواجه نظامی علیه 
الرحمة و الغفران روایت دیگر آورده که چون 
انعام فاخر یافت سنمار گفت | گرمی‌دانستم که 
چندین از انعام مبذول خواهی فرمود من از 
این هم خویتر می‌ساختم. نعمان گفت از این 
هم خوبتر راست ميتوانی کرد؟ و در خاطر 
کردا گراو رازنده مانم ار برای پادشاهی دیگر 
از آن خوبتر کند پس گفت که هم از آن 
قصرش درانداختد. در معجم‌البلدان امد 

این کاخ را به امر نعمانین منذر مردی موسوم 
به ستمار پشصت سال ساخت چه او یکی دو 
سال بساخت و می‌پرداخت و بعد غیبت 
می‌کرد پنج شش سال بدنبال او می‌گشتند تا 
بیابندش چون بدست می‌امد باز یکی دو سال 


بکار مشغول میشد و سپس غیبت می‌کرد تا 
کارقصر به انجام رسید. پس از انجام نعمان بر 
فراز کاخ آمد و دریای مواج در پیش دید و 
صحرای سرسبز در پس» محظوظ شد و 
بسنمار گفت هرگز کاخی به این زیبایی ندیدم, 
ستمار گفت دانم سنگی را که | گرکشیده شود 
تمام ساختمان فروریزد. نعمان گفت آنرا بمن 
بنما تاکسی بر آن واقف نشود. پ پس از نمودن, 
نعمان دستور داد تا آن هنرمند را از بالای کاخ 
بزیر درانداختند و تکه‌تکه شد. و مشا 
ضرب‌المثل «جزاء سنمار» گردید که این مشل 
در حق کسی زنند که جزای نیکی را بدی 
دهد: خورنق, کوشکی بود بلند چون گنبدی 
چانکه در باغها کند, اندر او خانه و حصار و 
دیوار بكد را بپارسی خورنه خوانند و بتازی 


خورنق, (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
_-کار جهان بدست یکی کاردان سپرد 
تا زو جهان همه چو خورتق شد و سدیر. 
فرخی. 
از شار؛ُ ملون و پیرایة بزر 
آنجا یکی خورنق و اینجا یکی ارم. فرخی. 
صحرا گویی که خورنق شده‌ست 
بستان همرنگ ستبرق شده‌ست. منوچهری. 
بشنو بنظام قول حجت 
این محکم شعر چون خورنق. ‏ ناصرخسرو. 
نقش خورنق است همه باغ و بوستان 
فرش ستبرق است همه دشت و کوهار. 
عمعق بخارایی 
چون خورنق بفر بهرامی 
روضه‌ای شد بدان دلارامی. نظامی. 
در خورنق ز نفزکاریها 
داده با اوستاد یاریها. نظامی. 
چون بقصر خورنق آمد باز 
,پرداز شد بنوش و بناز. نظامی, 
یز خورنق از هر باب 
بتهایی روانه گشت چو آب. نظامی. 


خورفق. اخ و نْ) (لخ) نام قریتی است در 
نیم‌فرسخی بلخ. (از معجم‌البلدان). از این 
ناحیت است ابوالفتح محمدبن محمدبن 
عبداله. (منتهی الارب). 

خورنق. (خ و ن] (!خ) نام شهری است 
بسمغرب. (سنتهی الارب) (بادداشت بخط 
مولف). ۲ 

خورنق. [خ و ن] ((خ) نام نهری است به 
کوفه.(از معجم البلدان) (منتهی الارب) 
(یادداشت بخط مولف). 

خورنق حیره. [خ رن ق ز] ((خ) قصر 
خورنق که در حیره ساخته شد. خورنق بهرام 
گور.رجوع به کلم خورنق در این لفت‌نامه و 
ایران در زمان ساسانیان کریستنسن ترجمة 
فارسی ص ۳۲۵ شود. 

خورنگاه. [ز] ((خ) صورتی از خورتگاه. 


خورنی. 

(السعرب جوالیقی ص 4۱۳۶. رجوع به 
خورنگاه شود. 
خورنکه. [ز ک؛] ((خ) صورتی از خورنگه, 
(المعرب جوالیقی ص ۱۲۶). رجوع به 
خسورنگه دریسن لفت‌نامه و انجمن آرای 
ناصری ص ۲۸۰ شود. 
خورنگار. [خوَز / خر ن] | مرکب) اسبابی 
است برای پیام دادن. رجوع به دایرةالمعارف 
فارسی شود. 
خورنگاه. [خو /خ ر] (اخ) خورتق است 
که عمارت بهرام گور باشد. (برهان قاطع). 
یکی از دو تصری که نعمان جهة بهرام ساخته 
بود. (ناظم الاطباء» خورنگه. ||(| مرکب) 
پیشگاه خانه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
ایوان که جای افتادن آفتاب: باشد چیه 
شهریاران فارس برایر آفتاپ غذا میخوردند و 
برای عبادت جبای دیگر می‌ساختند. (از 
انجمن آرای ناصری). خورنگه. خورگه, 
||دارالضيافة. (یادداشت مولف). خوردنگه, 
خورنگه. 
خورنگه. (خو /خ زگ:] ((خ) خورنگاه. 
خورنق. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری)؛ 

خواهی که در خورنگه دولت کنی مقام 

برخیز از اين خرابهةٌ نادلگشای خا ک. 

خاقانی. 

||پیشگاه خانه. خورنگاه. (نساظم الاطباء) 
(برهان قاطم). ||دارالضيافة. (یادداشت 
مولف). خوردنگاه. 
خورنمو. [خوّز / خر ن] (() ناحینی است 
واقع در قاینات و در ده‌فرسنگی آن مسعدن 
مس است. (یادداشت بخط مولف). 
خورنوین. [خو / خر ن] ((غ) محلی در 
هشت‌هزارگزی بندرریگ. (یادداشت بخط 
مولف). 
خورنه. (خ و نْ) ((خ) خورنق که کوشک 
هرام است. (برهان فاطع) (ناظم الاطباءی 
رجوع به ايران در زمان ساسانیان ص ۱۵ ود 
۲ شود. 5 
خورنه. [خو نِ] (اخ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهه واقع در شمال 
خاوری کوزران و خاور باوان‌سردار. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
چنندرقند و صیفی و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو است و در 
تابستان می‌توان اتومبیل برد. این دهکده از 
دو محل بفاصلة دو کیلومتر و معروف به علیا 
و سغلی تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۵ 

خورنی. [خو /خْر] (اخ) موسی... یا 
موسی خورنچی. نام مورخ معروف ارمسنی 
است. رجوع به موسی... شود. 


خور و پوش. 

خور و پوش. [خو /خر](ترکیب حطفی. 
| مرکب) خورا ک و پوشا ک.(ناظم الاطباء). 
خور و خواب. (خو / خر خوا /خا] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) عمل خوردن و 
خوابیدن. کنایه از راحت و آسایش است. 
(یادداشت بخط مولف): 

اگر همین خور و خواب است حاصل از عمرت 
بهیچ کار نیاید حیات بی‌حاصل. سعدی, 
بیحاصلی نگر که شماریم مفتنم 

از عمر آنچه صرف خور و خواب ميشود. 

صائب. 

خورورار. زخ و) () ستر‌گلو. قسمی از 
مجرای آب در زیر که از دو سوی دو مجرای 
فوقاتی را بر طبق قانون ظروف مرتبطه بهم 
وصل نماید. ||نوعی از خوردن شتر و گوسفند 
و امثال آنها. چیزی که از حلق برآرد و 
بازخورد. (از لغت محلی شوشتری نسخة 
خطی). نشخوار. 
خوروران. (خسوز / خن و] ((مرکب) 
مغرب. خوربران, موم ی 
خوروسفورون. ۲( س رن ] (معرب, () 
کهربا", ایلقطرون ". (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به کهربا شود. 
خورونده. خر و ده ] (خ) دهی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در شمال باختری قصبهٌ رزن و 
شمال باختری دمق. اين ده در دامن کوه قرار 
دارد با هوای سرد و ۷۵۰ تن سکنه, اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات دیم و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. از 
صایع دستی زنان قالی‌یافی. راه مالرو است و 
در تابستان از دمق می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
خوره. (خو /خر /رٍ] () نوری است از 
جائب خدای‌تعالی که بر خلایق فایز میشود 
که‌بوسیل آن قادر شوند بریاست و حرفتها و 
صننعتها, و از این نور آنچه خاص است 
بپادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق میگیرد. 
(برهان قاطع) (تاظم الاطباء), ین کلمه در 
پهلوی خوره گردید و همین لفت بصورت 
فرنه در پارسی باستان یاد شده که در فارسی 
«فر » و «خره» گردیده است. از نخستین معنی 
کلمه «هورنه» بنظر میرسد «چیز بدست‌آمده» 
چیز خواسته» بوده است و سپس بمعلی «چیز 
خوب خواسته» بوده است و سپس بمعنی 
«چیز خوب. چیز خواستتی. خواسته. امور 
مطلوب» گرفته شده و بعدها یی در 
عصرهای متأخر نویندگان زرتختی 
«خوره» را بمعنی دارائی (خواسته) گرفه‌اند و 
نیز بمعنی نیکبختی و سعادت بکار یرده‌اند. در 
اوستا دو گونه خوره یاد شده. خور؛ (فر) 
ایرانی؛ خور؛ (فر) کیانی. نخستین از 


چهارپایان و گله و رمه و ثروت و شکوه 
برخوردار و بخشندة خرد و دانش و دولت و 
درهسمشکنندة غیرایبرانی 
موجب پادشاهی و کامیابی سران و بزرگان 
کشوراست. در زاميادیشت از خوره (فر) 
هسوشنگ و تسهمورث و جمشید و دیگر 
پادشاهان پشدادی و کیانی تا گنتاسب یاد 
شده است. پس از سپری شدن روزگار 


است و دومین 


--]--پادشاهی کی گش-اسب دیگر خوره (فر) بکی 


تعلق نگرفت, اما اهورامزدا آنرا تا روز 
رستاخیز برای ایرانیان نگاه دارد و سوشیانت 
(موعود زرتشتی) از فر ایزدی برخوردار شود 
و از کنار دریاچة هامون برخیزد و گیتی را پر 
از راستی و داد کند. 
شیخ اشراق سهروردی از قول زردشت نقل 
کند:«خره نوری است که از ذات خداوندی 
ساطع فتی‌گردد و بسدان مردم بر یک‌دیگر 
ریاست یابند و بمعونت آن هر یک بر عملی و 
صاعتی متمکن گردد». (حکمة الاشراق 
صسص ۳۷۱ - ۳۸۲). و نیز سهروردی در 
رساله «پرتونامه» آرد: «و هر پادشاهی 
حکمت بداند و برنیایش و تقدیس نورالانوار 
مداومت کند, چنانکه گفتیم او را «خره کیانی» 
بدهند و «فر نورأنی» بخشند و «بارق الهی» او 
را کسوت هیبت و بهاء بپوشاند و رنیس 
طبیعی عالم شود و او را از عالم اعلی نصرت 
رسد و خواب و الهام او بکمال رسد. (حاشیة 
برهان چ معین). رجوع به روابط حکمت 
اشراق و قلسفة ایران باستان, از انتشارات 
انجمن ای رانشناسی شمار؛ ۳ص ۳۸ و 
حکمت اشراق بقلم محمد معين و فر کیان و 
خره شود. |[هر چیزی که چیزی را بخورد و 
ناودگردنده ماکذ زنگ ردیوک چام و 
یهتناظم الاطباء). دز مین ادخ کم 
جذام خواننه؟ (برهان قاطع) 
(انجمن آرای تاضری). بیماری که بینی و لب 
ر خورد. و بفتح اول و تشدید راء هم آمده 
است. (فرهنگ شوشتری, نسخه خطی). 
خراج هزارچشمه. ريش هزارچشمه. آ کلد. 
رجوع به هزارچشمه شود؛ و اگر قرحه کهن 
باشد [در رحم] و بسبب تیزی خون خوره 
گشته باشد. چیزی اندک پالاید و سیاه 
همچون دردی شراب و گاه باشد که خون 
سیاه و رقیق پالاید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
اندر خوره که بر لب افتد و بر گوشت بن دندان, 
(ذخیر؛ خوارزمناهی). هر آماس گرم که زود 
پخته شود و سر نکند بازتشیند و رنگ او 
بگردد پس قرحه شود و فراخ باز میشود آنرا 
آکلدگییند وتایتی خوره گویت هکره 
خوارزمشاهی). و ابرهه را خوره به تن افتاد و 
برد یمد امحل راز بم واتعفی: 


|| موریانه. ارضه. بید. اورنگ (در تداول مردم 


خوره. ۷« :۱ 


قزوین). (بادداشت بخط مولف)؛ هرکه 
مقداری (روغن و پیه) شیر را در صندوق نهد 
رخت از آسیب خوره ایمن شود. (ریاض 
العارفین). |اکرم‌خوردگی دندان. (یادداشت 
بخط مولف): چون خوره در دندان جای 
گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلع. ( کلیله و 
دمنه). |اکوره. یک حصه از پنج حصه ممالک 
فارس باشد چه حکمای فرس فارس را به 
پنج حصه کرده‌اند و هر حصه را خوره نام 
نهاده‌اند به این ترتیب؛ خورة اردشیر» خورهُ 
استخره خورة داراب. خوره شاپور. خورهٌ 
قباد. (برهان قاطع). رجوع به کوره شود. 
|| حصه. بخش. (ناظم الاطباء). ||مسرکب از 
خور (مفرد آمر حاضر از خوردن) و هاء 
علامت اسم الت که چون کلم قبل از آن 
دراید قیاسا اسم توان ساخت. (یادداشت 
بخط مولف). 
- آپ‌خوره؛ آخوره. جای برداشتن از قناتی 
که‌در سیر خانهها واقع است. 
| طعمه. غذا. (یادداشت بخط مولف). خور؛ 
ای امیری که برون آرد بیم و فزعت 
طعمه از نج شیر و خوره از کام نهنگ. 
مسعودسعد. 
|انوبت آب از رودخانه یا قتات یا استخر یا 


جز آن. سقیا. شوب. نیاوة ات بهرهٌ آب. 
|((نف) مخفف خورنده. (بادداشت بخط 
مولف). 

آدم‌خوره؛ آنکه مردم خورد. 

- بچه‌خوره؛ آنکه بچه خورد. 

- |اجفت جین. 


- برف‌خوره؛ که برف خورد. ریزه‌های سفید 
از جنس برف که بر برف افتد و اثرا اپ کند. 
سره خوره؛ کودک نامبارک‌قدم که شأمت 
او سیب مرگ کسان او شود. سرخوره. 
سره‌خور (در تداول مردم قزوین). 
- موخوره؛ آنچه مو را خورد. مرضی که 
موجب ریزش مو شود. پیماری که در موی 
سر افتد و سر مو از آن بشک‌افد و دو شساخه 
شود. 
خوره. (خ /خوز /ر](ص) پایمال. (ناظم 
الاطباء). ||(() خرزهره و آن درختی است که 
بت‌پرستان برگ آنرا بکار برند و به عربی آثرا 
دغلی گویند. (برهان قاطع)2 


دفلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 


(قرانوی) 0۳۳/50۲۳0۲6 - 1 

(فرانسوی) 556610 ۰ 2 

۱ (فرانوی) ۴6010۳ - 3 

۴- در اروپای قرن پانزدهم م. بدست مردم 

مبتلا به خرره زنگی می‌دادند که از هر جا گذر 

کند زده شود تا مردمان سالم رو بگردانند و 

بدانان نزدیک نشوند. و این مردمان را خوره‌ای 
می‌نامیدند. (یادداشت بخط مژلف). 


۱۰۰۵۸ خوره. 


چون شهد طعم حنظل و خوره کجا:بود؟ 
دقیقی. 
خوره. [ر /رٍ] () نوعی از جوال است که 
آنرا پر از غله کنند و چنان بر بالای باریردار 
اندازند که طرف سر جوال بگسردن باربردار 
باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوره. [خسو /2 ز) ((خ) دهی است از 
دهستان میا آب بخش مرکزی شهرستان 


اهواز. واقع در ۴۰هزارگزی شمال اهوازو . 


باختر راه‌آهن اهواز به تهران. این دهکده در 
دشت قرار دارد با آب و هوای مناطق 
گرمسیری و ۱۲۰ تسن سکنه. آب آن از 
رودخانة دز و محصول آن غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
است و از طریق شوشتر نیز می‌توان اتومبیل 
برد. سا کنان آنجا از طایف عنافجه می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
خورهاباد. [ ] (اخ) از دیه‌های فراهمان. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱): 

خوره اردشیر. (خو / خر /رٍي آد] 
(خ) یکی از بخش‌های فارس قدیم, رجوع به 
خرة اردشیر شود؛ 

همی رفت روشن‌دل و یادگیر 

سرافراز تا خورء اردشیر. فردوسی. 
خوره استخر. (خ /خ ز /رٍ ي اتَ] 
(اخ) نام یکی از بخشهای فارس قدیم. رجوع 
به خوره و تاریخ سیستان ۲۶ شود. 

خورة جهان. اعد از اریجا 
(ترکیب آضافی, مرکب) ملک یا قوه‌ای که 
نضارت و طراوت جهان را دارد. (یادداشت 
مولف)؛ روزی فرزند بلخی... بصحرا رفته 
بود, سه مرد دید با هیکلی جیم و هیبتی 
عظیم که بهم مناظره میکردند. یکی میگفت که 
خوره جهان بهتر. دیگری میگفت که حافظ 


عال ورس مت کت ندادن رای :۱ 


مهیب‌تر. چون او را از دور دیدند گفتند که او 
راحا کم‌کنيم و احکام او را استثال نماييم. 
چون نزدیک امد احوال عرض دادند. جوان 
جواپ داد که نضارت عالم و طراوت جهان 
دایم نباشد, زمتان از نضرت ذبول یاود و از 
طراوت هم چنین است از آنکه بعض از جهان 
خرابست. حراست حارس خرایسی را صفید 
نیست اما جان‌گیر بهتر است از آنکه در اقطار 
عالم و هر جای جهان بر جملهُ حیوانات اوامر 
او نفاذ دارد همیچ حیوانی را از اذعان او 
اضراب ممکن نگردد. (روضالمقول). 
خورهد. [ ] ((ج) نام دهی است, بدین دیه 
چهار ستونی است از سنگ مدور و متساوی 
که در آن هیچ فرجه و نقصانی و زیادتی 
نیت گوئیا آن ستونها تراشیده‌اند و یک 
متگنستتان.: و الیوم یفتاده است و بدین دیه 
حوضهای طولانی بوده از سنگ مثل جویها و 


آجر و سنگهای آن چنان درهم بودهاند که 
گوئامجموع یکپاره‌است و اهل آن دیه 
گوسفندان خود را برابر آن دوشیده‌اند و در 
این حوضها روان گردانیده تا بدیه آمده است و 
اهل هر جویی شیر گوسفندان خود بقسطی که 
میان ایشان جاری و معلوم بوده است 
فرا گرفته و برداشته‌اند و بدین دیه چشمه‌ای 
است... همه اوقات خشک. (از تاریخ قم 
ص .)6٩‏ 
خوره داراب. [خو / خر /رٍي ] ((ج) نام 
یکی از بخش‌های فارس قدیم. خر داراب. 
رجوع به خره و خوره و تاریخ سیتان ص 
۶ شود. 
خوره‌زاد. (خو /خ ز] (ل) نام برادر 
رستم پسر فرخ‌هرمز سردار معروف ایران به 
روزگار یزدگرد سوم و از سران ایبران ببزمان 
ساسانیان بوده‌است. پس 
سردار نامور ایرانی در جنگ قاسیه این 
خورزاد یزدگرد را با اسباب و تجملی که 
داشت ابتدا به اصفهان و از آنجا به کرمان برد و 
از کرمان بخراسان برد و به شهر مرو اسپهبدی 
بود نام او ماهویه, او را بدان اسپهبد سپرد. (از 
فارسنامة ابن بلخی چ اروپا ص ۸۱۱۲. 
خوره‌زردی. (خو /خ زر رَ] (اخ) دهی 
است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه» 
واقع در باختر کوزران و سه‌هزارگزی قلعة 
سلیمان‌خان, اين دهکده در دشت قرار دارد با 
آب و هوای سرد و ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 


از کشته شدن رستم 


چشمه و محصول آن غلات و حبوبات دیم و 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
در تابستان می‌توان اتومبیل برد. زمستان 
گله‌داران بحدود گرسیر و ذهاب میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
وه شاپور. (خو /خ رز /ر ي) (!خ) نام 
بخشهای فارس. رجوع به خره و 
خوزه و تاریخ سیستان ص ۲۶ و تاریخ گزیده 
ص۱۰۹ شود. 
خورهشت. اخرز وا (اخ) دهی است جزء 
دهان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین؛ واقع در شمال ضیاء‌آباد و در دامن 
کوه.هوای آن نردو ۴ تن سکنه دارد. آب 
آن از قنات و چشمه و رودخانه. محصول آن 
غللات دیمی و سیب‌زمینی و انگور و یونجه و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالی‌بافی, قلعه‌ای خرابه دارد. راه مالرو و از 
طریق تا کستان می‌توان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خورة فارس. [خو /خ رٍ یا زي ] (رخ) نام 
یکی از بخش‌های فارس قدیم. رجوع به 
«خره» و «خوره» شود. 
خوره قباد.(خو /ر /رٍي ق] (خ) نام 
یکی از بخشهای فارس قدیم. رجوع به 


خوری. 

«خره» و «خوره» شود. 
خورهکت. (خوز / خر ] (() صدفهایی که 
بر گردن کودکان آويزند. (ناظم الاطباء). اسا 
ظاهراً محصف خورمک باشد که مهره‌ای 
است آبی و برای دفع چشمزخم از اطفال 
آویزند. 
خوره‌مکك. [خ ز م] ((خ) دهسی است از 
دهستان طبی مسینای بخش درمیان 
شهرستان بیرجند, واقع در جنوب خاوری 
درمیان سر راه شوسة بیرجند به دزج. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
گرمسیریو ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
خورهه. (خشد ه] ((خ) دهی است جزء 
دهستان پشتکدار ببخش حومة شهرستان 
محلات. واقع در شمال محلات و باختر راه 
شوسه قم به اصفهان. اين ده سردسیر با ۱۵۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از قتات و رودخانه و 
محصول آن غلات و بنشن و چغندرقند و 
بادام و گردو و پنبه و انگور میباشد. شغل 
اه‌الی زراعت و کرباسبافی و قالیچه‌بافی 
است و نمایند؛ بهداری و پزشک مجاز و 
دیستان و صندوق پست دارد. از طریق قریهٌ 
دودهک که واقع پبر سر راء شوسه است 
می‌توان اتومبیل برد. در وسط اراضی آثار دو 
ستون سنگی قدیمی وجود دارد و مزرعة 
فریجان و محمداباد جزء اين ده است. چند 
خانوار از ایل خراسانی و زند در حوالی ایین 
ده سا کنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
خورهه. (خن ۳ ((خ) دی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد کنار راه مالرو مشله به الیگودرز, 
اين دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۴۵۷ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و لبنیات و تریا ک‌و چفتد 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت واگله‌داری: 
از صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی, راه " 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
خوری. ((خ) نام یکی از لهجه‌های محلی 
ایران. 
خوری. (خو /ج] (حامص)! عمل 
خوردن. (یادداشت بخط مولف). 

- آبجوخوری؛ لیوانی برای خوردن آبجو. 

- آب‌خوری؛ لیوانی که برای خوردن آب 
بکار میرود. 

ت |انوعی دهانةٌ اسب, که ساده‌تر از هویزه 


۱-اين کلمه هم متضمن معنی اسمی است (با 
حذف مضاف) و هم حاصل مصدری. 


خوری. 
است و میلاً مستقیمی است که در دهان اسب 
درآید و یا بودن آن آب تواند خورد. 
- آبگوشت‌خوری؛ ظرفی برای خوردن 
آبگوشت. 
- آجیل‌خوری؛ ظرفی که در آن آجیل ریزند. 
- آش‌خوری؛ کاسه‌ای که برای ریختن آش 
است. 
- بستنی‌خوری؛ ظرفی که در آن بستلی 
خورند. 
پالوده‌خوری؛ ظرفی برای خوردن پالوده. 
- پرخوری) زیاده خوردن. 
<تخم‌مرغ‌خوری: جای تخم‌مرغ. 
- ترشی‌خوری؛ ظرفی که در آن ترشی 
ریزند. 
- چای‌خوری؛ عمل خوردن چای. عمل 
وشیدن چای, 
- ||وسایلی که برای خوردن چای بکار 
میرود. 
< چس‌خوری؛ کنایه از خست است. 
- خردل‌خوری؛ ظرف چای خوردن. 
- خورش‌خوری؛ بشقاب گود و بزرگ 
خاص ریختن خورش. : 
- دالارخوری؛ جای دالار. ظرفی برای 
خوردن دالار. 
- دوغ‌خوری؛ لیوان یا کاسه برای خوردن 
دوغ. 
< سالادخوری؛ ظرقی که برای خوردن 
سالاد بکار میرود. 
-سس‌خوری؛ ظرفی که در آن سس ریزند. 
- سوپ‌خوری؛ ظرفهای توگود که برای 
خوردن سوپ بکار میرود. 
شراب‌خوری؛ ظرف خوردن شراب. 
| عمل نوشیدن شراب. 
شربت‌خوری؛ لیوان خاص برای خوردن 
شربت. 
<- شیرخوری؛ شیردان. ظرفی که در آن شیر 
می‌ریزند و خورند. 
آعمل نوشیدن شیر. 
-شام‌خوری؛ اطاقی که در آن شام خورند. 
شیریلی‌خوری؛ عمل خوردن شیرینی. 
- ||کناید از مراسم نامزدی. 
- |[ظرف خاص شیرینی. 
عرق‌خوری؛ عمل نوشیدن عرق. 
- |[ظرفی که در آن عرق ریزند و بکار برند. 
- غصه‌خوری؛ خوردن غصد. 
- ||کنایه از غمگاری. ۲ 
- قاوت‌خوری؛ ظرفی که در آن قاوت 
ریزند. 
- قهوه‌خوری؛ فنجانهای کوچک برای 
خوردن قهوه. 
- لیکورخوری؛ ظرفی که در آن لیکور ریزند 
و خورند. 


ماست‌خوری؛ کاس خرد که در آن ماست 
ریزند و بکار برند. 
- مرباخوری؛ ظرفی که در آن مربا ریزند و 
پکار برند. 
میوه‌خوری؛ ظرف میوه. 
ماهی‌خوری؛ ظرفی که برای خوردن ماهی 
بکار برند و آن غالا دیسی بیضوی‌شکل 
است. 

.جناهارخوری؛ اطاق که در آن غذا بخصوص 
ناهار خورند. 
- هرزه‌خوری؛ بهوده‌خوری. بدون ملاحظه 
هر چیز که بدست رسد خوردن. 
- هم لهولهخوری؛ بمهوده‌خوری. 
هرزه‌خوری. 
ااگّل کامکار. (شرح دیوان منوچهری 
کازیمیررسکی ص ۳۴۲). 

خوری.[را] (ع ص) برگزیده. بسیارخیر. 
نیکو, منه: رجل خوری, امرة خوری. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خوری. (() نوعی پارچه است. ||حقارت. 
دونی. (ناظم الاطبام). 

خوری. [خو / خ] (ص نسبی) موب به 
خور که یکی از قمراء بلخ است. (از انساب 
سمعانی). 

خوری. (خ) دهی است از دهستان القوزات 
بخش حومة شهرستان بیرجند. واقع در شمال 
باختری بیرجند و در دامن کوه. هوای آن گرم 
و آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج .)٩‏ 

خوری. ((خ) دهی است از دهستان پاریز 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان, واقع در 
شمال خاوری سعیداباد سر راه مالرو 
عباس آباٍدیگ‌وئین. این ده کوهستانی با 
هوای تن ۰ بن سکنه است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت. راه سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

خوری. ((ج) آین‌ین یوسفین ابراهیم‌بن 
الطفان الخوری. بسال ۸۸۵ ۱م. زاده شد و 
بال ۱۹۱٩‏ درگذشت. طبیب و کاتب و ادیب 
بود. در لبتان پا بدنیا گذاشت و در مدارس 
سوریه علم آموخت و بعد بقصر المینی مصر 
رفت و در آن دانش پزشکی خواند و طییب 
بیمارسانهای سودان شد. پس از گذشت 
مدتی باز بمصر آمد و در المنصورة سکونت 
گزیدو از پزشکی روزگار می‌گذراند. سپی از 
منصوره به بکالین آمد و در آتجا درگذشت. او 
راست: ۱- ریسحان اللسفوس فی انتخاب 
العروس. ۲- فلسفة الاشیاء. ۳- الوقاية. (از 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۰ و رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 


خوری. ۱۰۰۹۹ 


خوری. ((خ) امین. در بیروت بسال ۱۹۱۸ 
بدنیا آمد. گرچه از پدر مختل‌المشاعر بود 
ولی طفلی بسیار زیرک و باهوش بود. ابتدا در 
مدرسد شرکةالقدیی متصور عباسی علم 
آموخت سپس بمدرسه اباء یسوعیین رقت و 
در آنجا در دو زبان فرانسه و عربی پیشرفت 
شایان کرد و بر اثر این قدرت در دو زبان. 
قاموس فرائسه و عربی نگاشت ولی موفق به 
انتشار آن نگشت. او راست: ۱- اصول 
الصنایع الحدیثه. ۲- انشاءالمک‌اتیب. ۳- 
جامعةالاداب و چند کتاب دیگر که همگی در 
بیروت بسچاپ رسیده است. (از سعجم 
المطبوعات). ۱ 

خوری. ((خ) خلیلبن جبرائیل‌بن حناین 
الخضوری میخائیل زخریا. صاحب امتیاز 
حدیقه‌الاخبار. در سال ۶ م. در شریفات 
از قسراء لسنان بدنیا آمد سپس در سن 
پنج‌سالگی به بیروت رفت (درست مقارن 
زمانی که مصریها از سوریه بیرون رفتند). او 
به ابتداء علم عربی در یکی از مدارس ابتدائی 
بیروت آموخت و بعد بمحضر شیخ ناصیف 
یازجی حاضر شد و در آنجا ادیبان آن عصر 
را شناخت. از سن هیجده‌سالگی شعر گفتن 
آغاز کرد و پس از آن زبان فرانسه راکامل 
نمود و بال ۱۸۵۸ روزنامة حدیقةالاخبار را 
بدو زبان عربی و فرانسه انتشار داد و بعد 
متولی ادارء مطبوعات در ولایت سوریه شد و 
در دمشق با این شفل گذران کرد و در سال 
۷ درگ ذشت. او از مسردان بسزرگ و 
محبوب زمان بود. تا آخرین روزهای حیات 
شعر گفت. او راست: ۱- خرابات سوریه که 
در آن از عادات و آثار قدیم سوریه بحث 
می‌کند. ۲- زهرةالربی فی شعر الصبا که در 
سال ۱۸۵۷ در بیروت بچاپ رسید. ۳- 
العصر الجدید, اين اثر با قصیده‌ای که به 
عبدالعزیزخان تقدیم داشته شروع ميشود و در 
بیروت بسچاپ رسیده است, و چند کتاب ‏ 
دیگر. (از معجم المطبوعات). 

خوری. ((خ) سلیمین جبرائی‌ین حتابن 
میخائیل الخوری, برادر خلیل خوری. بسال 
۳ م. در بیروت زاده شد و اصول زبان 
عربی و ادب آن را بنزد شیخ ناصیف یازجی 
آموخت و سپس بشعر گرائید و در موسیقی و 
الات طرب دست یافت. او بکمک پرادر خود 
خلیل خوری روزنامةٌ حدیقةالاخبار را . 
نگاشت و مدت پانزده سال در قسست عربی و 
فرانسة این روزنامه کار کرد. او روایات 
ادیبانه و فکاهی بسیار دارد و به مصر و 
قططیه نیز سافرت کرده است و مردمان 
بزرگ اين دو ناحیه را بشعر خود مدح نموده 
است. و سپس به بیروت بازگشت. مرگ او در 
سوق‌الغرب بیروت اتفاق افتاد. او راست: 


۱۰۱۰ خوری. 

فرهنگ جغرافیای تاریخی کعکامل .ننیست. 
(از معجم المطبوعات), 
خوری. ((ج) شا کر افندی لبنانی. از 
شا گردان مدرسه قصرالعینی قاهره بود و در 
طب سرآمد زمان خود شد و بر اثر آن الب 
عضو ان‌جمن‌های طبی و دانشکده‌های 
پزشکی گردید و نیز در بیمارستان فرانسوی 
بیروت وب دزسلاطب فزرانیسوی آباء 
الیسوعیین بیروت کار کرد و همانجا (بیروت) 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- تحفةالراغب که 
بمصر و پیروت چاپ شد. ۲- صحةالسین و 
ناب‌الطبیب و چند کتاب دیگر. (از سعجم 
المطبوعات). 
خوریآباد. [خو) ((ج) دهی است از 
دهستان پهلوی‌دژ بخش بانةٌ شهرستان سقزه 
واقع در جنوب خاوری بانه و شمال 
عباسآباد. اين دهکده کوهستانی و سردسیر 
و با ۲۵۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول غلات و توتون و ارزن و زغال. شغل 
اهالی زراعت و زغال‌فروشی. راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خوری آباد. ((غ) دمی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج» وافع 
در جنوب خاوری پاوه و جاد؛ انوم 
کرمانشاه به باوه. این ده کوهستانی و سردسیر 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و مختصر توتون و شفل اهالی زراعت. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج _ 
خوریاد. [خوز / خر خ] () دهسقان. 
روستایی. |((ص) قوی. درشت. انساظم 
الاطباء), 
خوریادی. (خوز /خز] (حسامصا 
دهقانی. 
الاطاء). 


خوریان. (اغ) قسسربه‌ای است در یک " 


فرسنگ و نیمی جنوبی سمنان که در حدود ده 
دوازده خانوار سکنه دارد. چاه نفط در 
پنج‌هزارگزی جنوبی این قریه است. 
(بادداشت مولف). نام مزرعه‌ای است از 
دهستان علای بخش مرکزی شسهرستان 
سمان, واقع در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
سمنان. به آنجا معدن نقت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

خوریان. (اخ) دهی است از دهستان بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. واقع در جتوب 
باختری شاهرود و جنوب شوسء شاهرود به 
دامغان. این ده با آب و هوای معتدل و ۴۸۰ 
تن سکنه است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 

خوریان‌موریان. ((ج) مسجموعة بنج 
جزيرة کوچک سنگی نزدیک ساحل جنوبی 


ده‌نشینی. |ادرشتی. بی‌با کی (ناظم,: 


شبرقی عربتان در خلیجی بهمین نام. 
بزرگثرین آنها حلایفه است که ۵۷هزار گز 
مربع وسعت دارد. اين جزایر سرحد مسیان 
شاهنشاهی اسکا و حضرموت بود. سا کنان از 
راه دریانوردی گذران می‌کر دند. آلبو کرک در 
۳ عم آن را کثف کرد بعدها به تصرف 
سلطان مسقط درآمد و او در ۱۸۵۴ م. آنها را 
به انگلیس وا گذارکرد. نام اين جزایر در ما خذ 
اروپایی کوریاموریا آمده است. (از 
دایرةالمعارف قارسی). 
خوريانی. (ص نسبی) منسوب به خوریان 
کداز اعمال بسطام است و از آنجاست خواجه 
رستم خوریانی. رجوع به تذکرة دولتشاه 
سمرقندی و آنندراج شود. 
خوریکت. [] ((ج) دهی است از دهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین (شمال 
بوئین). (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خوری نگیلان. ۱۱ ((خ) دهی است جزء 
دهستان بسهنام پسازوکی بخش ورامین 
شهرستان طهران. این دهستان در شمال 
ورامین و خاور راه تهران به ورامین قرار دارد 
با هوای سرد و ۴۴۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
خوریه. [ي ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
نانل کنار بخش نور شهرستان آمل, واتم در 
جنوب سولده با آب و هوای معتدل و ۲۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
خوز. [خ](ع !) دشمنی. خصومت. عداوت, 
||(مص) دشمن داشتن. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب) (اقرب 
المواردا: 
خوز. [ ] (ع | گروهی از مردم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
(خ) مردم خو زستان. (بادداشت بخط 
لف). هوز. نام قوم سا کن خوز یعنی 
خوزستان. (حاشیة برهان ذیل خوزستان و 
اهواز). || همه بلاد خوزستان. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) . 
خوز. [ ] () نی‌شکر. (برهان قاطع). در 
حاشیه برهان قاطع آمده است: نبشکر را بدان 
جهت خوز می‌گویند که در خوز (خوزستان) 
فراوان یافت میشود(؟). 
خوز. [ ] () این کلمه در نوشته این بیطار و 
محمدبن زکریای رازی و این سنا بسیار آمده 
است و آنرا گاهی بصورت تذکیر چون «قال 
الخوز» و گاه بصورت تأنیث چون «قالت 
الخوز» آورده‌اند. باید نام کتابی بوده بنام 
«فلاحه‌الخوزیه» مانند «فلاحه‌الرومية» و 
«فلاحةالنبعلية» و یا بنام طب‌الخوز که طرق 
پزشکی مردم خوزستان با مدرسة 
جندیشاپور واقع در خوزستان را بیان 
می‌کرده: قالت الخوز سمن البقر یمنع سم 


خوزان. 
الافاعی من الوصول الی القلب. (ابنالبیطار در 
کلم سمن). قالت الخوز انها نقیب الحصاء 
الکلی. (قانون بوعلی سینا مقالة سفردات چ 
طهران ص ۱۶۲). قالت الضوز انه [ای 
السوندا ] بار در طب. (ابن‌البیطار). قالت 
الضوز اننه [الخرع ] ابلغ المسلینات. 
(ین‌البیطار). 
خوز. [ ] ((خ) نام کویی است به اصفهان. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). منه: سکتالخوز. و از این محلت 
است احمدین حسن خوزی, (یادداشت بخط 
مولف). 
خوز. [] (اخ) نام ولایتی است بنارس. 
(مستهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). منه: شعب‌الخوز. نام ولایتیغ 
است پفارس که شکر خوب در آنجا شود و 
شوشتر اعظم بلاد آن ولایت است. (برهان 
قاطع) (لغت محلی شوشتر: نسخة خطی), 
خوزستان. رجوع به خوزستان شود. |انام 
دیگر جندیشاپور است و آنبرا پیل‌آباد و 
بسریانی بیتلاباط می‌گفند. (یادداشت 
مولف). 
خوزا.( ] ((خ) وکیل هیردویس انتیسچپاس 
که‌زوجة او سیح را همواره چه در حیات و 
چه در ممات خدمت می‌نمود. (از قاموس 
کتاب مقدس): 
خوزان. ( ] ((خ) نام پهلوانی سعروف است 
که خوزان اصفهان ابادکردة اوست. (انجمن_ 
آرای ناصری). در آتدراج آمده: پهلوانی بوده 
است از ایران از چا کران کیخسروبن سیاوش: 
پیک دست مر طوس را کرد جای 
منوشان و خوزان فرخنده‌رای. 
که‌بر کشور پارس بودند شاه 
منوشان و خوزان زرین‌کلاه. 
بخندید با رستم از قلب‌گاه 
منوشان و خوزان لشکرپناه. ۱ 
بسفد اندرون بود یک هفته بیش ۰ 
قلیمان و خوزان همی رفت پیش. فردوست۳] 
خوزان. [ ] (اخ) نام قریتی است از قراء 
اصفهان مرکز ماربین. (یادداشت بخط مولف). 
صاحب انجمن آرای ناصری میگوید این 
ناحیت آبادکردة خوزان پهلوانست: نخست 
از مسلوک گردنکش و سپهدار لشک رکش 
فرعون لعين از خوزان مارپین برخاست و در 
ملک بر ذروه میغ بنشست. (از ترجمة 
محاسن اصنهان). 
خوژان. [ ) ((خ) نام قریتی است به هرات. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فر سای 


۱-در تاریخ کرد ص ۱۶۳ آمده: به اعتقاد 
دانشمندان کلمةٌ خوز از هوسی و کومی می‌آید 
که همان طايقة اوکسی امت که کاسی باشد بتابر 
قرل پونانان. 


خوزان. 
(یادداشت بخط مولف) (از متهی الارب) 
خوزان. [ ] (اخ) نام قریتی است بنواحی 
پنج‌دیه. (یادداشت بخط مولف), 
خوزان. [خو ] ((خ) نام شهری است در 
خوزستان. (انجمن آرای ناصری)* 
به خوزان برد وی را دایگاتش 
که انجا بود جای و خان و مانش, 
(ویس ‌ رامین). 
بدایه بود رامین هم بخوزان 2 
گه‌و بی‌گه بروی دوست پویان. 
(ویس و رامین). 
شدند از راه نزد ویس شادان 
ز خوزان آوریدندش بخوران. 
(ویس و رامین). 
مرا در شهر خوزان مهربانی است 
که‌باغ خاص شه را پاسبانی است. 
عطار (از انجمن ارای ناصری). 
خوزان.[ ] ((خ) شهری است به خراسان 
قدیم. (حدود العالم ص ۵۷). 
خوزانی. [ ] (ص نسبی) متسوب به 
خوزان که قریتی است با خضارت و نضارت 
بحوالی پنج‌دیه. (از اناپ سمعانی). 
خوزلب. (ر) (() آماس پستان ماده‌شتر. 
(سستتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوزد وکث. [خ رَز] (() جانوری سیاه 
شبیه به جعل و خنفساء. خبزدوک. (بسرهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) 
خوزده. زد /د] (() زیور سیاه. ||جعل. 
(ناظم الاطباء). خبزدو. 
خوزد. [ز) (() نسوعی درخت است. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ شموری ج ۱ص ۳۹۶). 
خوزری. (خ را] (ع !) نسوعی از رفتار 
است که در آن تفکیک اعضاء باشد. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
آخوززن. [زن) ((غ) نام کوهی است به 
همدان و گریند شیر سنگی که بر دروازهٌ 
همدان است اژ سنگ این کوه می‌باشد. (از 
معجم البلدان ذیل همدان), 
خوزستان. [ز] ((ج)۱ قسمتی از متطقة 
استان ششم فعلی که محدود است از شمال به 
شهرهای خرم‌آباد و بروجرد و گلپایگان و از 
خاور به ثهرستان فریدن و شهرکرد « بهبهان 
راز جنوب به خلیج فارس و از باختر بکشور 
عراق. خوزستان فعلاً از شهرستانهای آبادان 
و اهواز و خرمشهر و دزفول و دشت‌میشان و 
حدود ۵۰هزار کیلومتر مربع و چمعیت آن در 
حدود یک‌سلیون‌وپانصدهزار است. جلگة 
خوزستان در ازمنة قدیم به سوزیان مشهور 
بود و از مناطق پر ثروت کشور ایران 
محسوب می‌شد و سکن آن بیش از #میلیون 


یل میشود و مساحت آن در 


تفر بود و بواسطةٌ احداث سدهای عدیده روی 
رودخانة مهم کارون و کرخه و دز و اراضی 
مستعد مورد توجه سلاطین قدیم وأقع و 
زمانی مرکز و پایتخت کشور بوده است و 
اینک بقایای قصور رفیعهٌ سلاطین معظم در 
شوش و شوشتر و نقاط دیگر باقی است. 
ضمناً خوزستان یکی از مرا کز مهم بازرگانی 
هند و ایران مسحصوب منیشد و دهلیز 


. کشورهای خاور زمین بشمار میرفت» 


حفریاتی که بوسیله باستان‌شناسان بعمل آمده 
و آثاری که بدست ما رسیده است اهمیت 
شایان توجه این سرزمین را ثابت می‌نماید. 
قسمت عمد؛ جنگهای اسکندر مقدونی و 
همچنین اعراب در ایین سرزمین رخ داده و 
بزرگترین لطمه به عمران اين منطقه بوسیلة 
اعراب وارد شده است. تاخت و تازهای 
مکرتو اردوکشی‌های متعدد موجب خرابی 
سدها و بایر ماندن اراضی و باعث متواری 
شدن سکنة آن گردیده است و بر اشر آن 
سرزمینی که هندوستان ایران محوب میشد 
بدشت خشک و شوره‌زار وحشت‌زایی تبدیل 
گردیده". در قرن اخیر بواسطة پیدایش 
ک‌انهای گرانبهای طلای سیاء (نفت) و 
استخراج آن در پاره‌ای از نقاط ر تصفیا ان 
در آبادان اين منطقه بتدریج رو به آبادی نهاده 
است. بطور کلی این ناحیه چه در گذشته و چه 
در حال یکی از نقاط پرارزش ۲ و گرانبهای 
کشورایران بوده و مسیباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۳). 

بابر اسناد قدیمی خوزستان در قسمت غربی 
ساتراپی‌پرس قرار دارد و نام سابق آن 
سوزیانا ببوده که مطابق شکل کتیبه‌های 
داریوش اووجه یا خووج نام داشته است. و 


جک در داثرتالسمارف فارسی آمده 
ختلوگان ب‌عنی سرزمین خوزیها یا 
هوزیهاست که شهر اهواز (مرکز کنونی استان 
ششم) نیز از آنها نام گرفته است. احستمالاً در 
زمان شاه اسماعیل صفوی ییا پسرش شاه 
طهماسب بخش غربی خوزستان که بدست 
مشعشعیان بود. عرستان نامیده شد تا از 
بخش شرقی که شامل شوشتر و رامهرمز و به 
دست گماشتگان صفویه بود بازشناخته شود 
وگویا تا آخر دورة صفویه و شاید نا زمان 
نادرشاه همه خوزستان را عربتان نی‌گفتند 
و اطلاق نام عربستان به هم این سرزمین بعد 
از زمان نادر بوده است. احیای نام خوزستان 
در سال ۱۳۰۲ ه.ش, در دوه سردارسپهی 
رضاشاه صورت گرفت. 

تاحیة خوزستان منقسم به دو بخش طبیعی 
است. یکی قمت کوهستانی شمالی که از 
آرتفاعات زا گروس و جبال بختیاری با شیب 
ملایم سرازیر میشود و دیگری عبارنست از 


خوزستان. ۱۰۱۰۱ 


دشتهای آپرفتی يا باطلاقی که در قسمتهایی 
حاصلخیز و سرسبز و در قسمتهای دیگر 
بکلی بایر يا خارستان است. قسمت دشتی 
خوزستان بین دامنه‌های شمالی و شمال 
شرقی مرز ایران و عراق بین جبل حمرین و 
مصب شطالعرب خلیج فارس قرار دارد و 
بوسیلة پنج رود عمدهٌ کرخه. دز. کارون: 
مارون و هندیجان (زهره) آبیاری ميشود. 
همه اين رودها خا ک فراوان از زا گروس و 
شاخه‌های آن هراه می‌آورند. و این امر 
سیب تشکیل یافتن پهنه‌های گلی وسیعی در 
جنوب و بطرف خلیج فارس می‌گردد. خاک 
خوزستان طبیعةٌ بسیار حاصلخیز است ولی 
از زمانی که بند اهواز (بر کارون در ناحیة 
اهوازا شکت - و کانالهای آبیاری آن 
پلااستفاده افتاد- تا ایام اخیر که اقدامات 
عمرانی اساسی در خوزستان بعسل آمد و این 
سرزمین, که زمانی یکی از پربرکت‌ترین 
مناطق ایران بود, لمیزیع مانده بود ابادان 


. گردید. و البته سرمایه‌داران خارجی که نفم 


آنها در تنگدستی مردم این سامان بود در 
ایجاد اين وضعیت سهم عمده داشتند. آب و 
هوای خوزستان بسیار گرم» رطوبت نبی آن 
زیاد و نواحی پست و باطلاقی آن ناسالم 
است. بادهای غالب ان یکی باد شمال غربی 
است که خشک و سوزان است و از نواصی 
کم آب غربی بین‌النهرین میوزد و دیگر بباد 
جنوب شرقی است که از خلیج فارس می‌آید 
و رطوبت دریا همراه می‌آورد. 

محصولات عمد؛ خوزستان جو وگندم است 
ولی خرما و برنج و پنبه و کنجد و لوبیا و 
نیشکر وذرت و بزرگ نیز در نقاط آن مختلف 
بدست می‌اید. از محصولات اشتصاصی آن 
در ناحية دزفول فلفل و توتون در اطراف 
رامهرمز و عقیلی است. مهمترین ماده معدنی 
آن نقت است که از میدانهای نفتی وسیع ایین: 
تاحی استخراج میشود و در ابادان تصفیه و 
صادر میگردد. مرکز کنونی خوزستان اهواز 
است که مهمترین مرکز راههای آهن و شوسةً 
خوزستان میباشد و با شیراز در مشرق (از 
طریق رامهرمز) و با واسط و بغداد در مفرب و 
با شوشتر و قم و تهران در شمال و با اصفهان 


۱-یاقوت آنرا تمام خوز ذ کر می‌کند که شامل 
نواحی واقعه بين فارس و واسط و بصره و جبال 
اللور و مجاور اصفهان است. 

۲ -مرحوم دهخدا ناریخ تسخیر خوزستان را 
بدست عربان مان سنوات ۱۷و ۱٩‏ هجری ذ کر 
کرده‌اند. 

۳-نسیشکر خسوزستان همواره مسعروف 
بوده‌است چنانکه مزلف حدود العالم کتابی که 
در ۳۷۲ه. ق. تألیف شده است میگوید: از آن 
شکر خیزد. (ص ۸۱ 


۱۰۱-۲ 


در شمال شرقی وبا محمره (عتترتتهرا و 
بصره در جنوب مستقیما ارتباط دارد. 

مرکز ارتباطی دیگر خوزستان دزفول و 
رامهرمز بازار فروش محصولات مناطق 
پختیاری و ارنشین مجاور است. بنادر مهم 
خوزستان خرمشهر (سابقاً محمره) و آبادان و 
بندر معشور و بندر امام خمینی (شاهپور 
سابق) (منتهی‌الیه راهآهن سرتاسری ایران) 


خوزستان. 


میباشد. خوزستان از لصاظ سکنه و نوع-. 


سکونت و یز جغرافیای طبیعی با ساير 
مناطق ایران متفاوت است, | کثریت سکن آن 
عرب یا غالبا ایرانی مخلوط با عرب میباشند 
و عشایر آن بحال ماندگار یا چادرنشینی و یا 
در مراحل بین این دو زندگی میکنند. بعلاوه 
در زمستان بختیاریها و الوار به نواحی شمال 
شرقی خوزستان می‌آیند و از آن جمله طايفة 
لر سگوند است که در ناحيةً دزفول اطزاق 
میکند و عدة آنها گاهی به ۱۵۰۰۰ تن 
میرسد. ن_ظام قسبیله‌ای در خسوزستان 
استحکامی ندارد, گاه قبایلی با هم 
درمی‌آمیزند (و یا جزء قبایل دیگر میشوندا. 
عشایر عرب خوزستان مشتمل بر قبایل 
چندی است که مهمترین آنها بنیکمب. 
کیره بنیلام و بنی‌طرف است. ولامتی 
شکرخیز از فارس که شوشتر شهر آن ولایت 
است. (یادداشت بخط مولف) (از لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). مشرق وی پارس 
است و حدود سپاهان و جنوب وی دریاست 
و بعضی از حد عراق و مفرب وی بعضی از 
حدود عراق است و سواد بفداد و واسط و 
شمال شهرهای ناحیت جبال است. و این 
ناحیتی است آبادان و بسیارنعمت‌تر از هر 
ناحیتی که بدو پیوسته است و اندر وی 
رودهای عظیم و آبهای روانست و سوادهای 


خرم است و از وی شکر و جامه‌های گونا گون ۲ 


و پرده و سوزن کردها و شلواربند و ترنج 
شمامه و خرما خیزد, و مردمان اين ناحیت 
مردماند بسود و زیان و بخیل. (حدود العالم). 
ز یس کز دامن لب شکر افشاند 

شکر دامن بخوزستان برافشاند: 

ز بس خنده که شهدش بر شکر زد 
بخوزستان شد افغان طبرزد. 

ز گنچه فتح خوزستان که کرده‌ست 
زعمان تا به اصفاهان که خورده‌ست؟ 


نظامی. 


نظامی. 


قد رعنای تو و قامت سرو کشمر 
لب شیرین تو و شکُر خوزستانی. 

نزاری قهتانی (از ارام 
خوزستان. از] () هر رلایتی که شکرخیز 
باشد. چه خوز نی شکر هم آمده است. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع). |[نی شکرزار. 
(برهان قاطم): 


وگر نه بنه‌نوازی از آن طرف بودی. 

من این شکر نفرستادمی بخوزستان. نظامی, 
||کارخانة شکرسازی را گفته‌اند. (برهان 
قاطما.  .‏ ۱ 

خوزع. (خ ز](ع پم زال. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 

خوزعه. (خ ز ع] (ع ) ریگ‌تود؛ جدا از 
معظم توده‌ها. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرپ). 

خوزفة. (خْ ر تَ] (ع مص) چوب در کون 
کسی‌کردن, و این عمل نوعی از کشتن بوده 
که‌در قدیم معمول می‌داشته‌اند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خوزلی. (خ زّ لا] (ع () نوعی از رفتار با 
تبختر, (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خوزم. زر () بخار باشد عموما. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). ||نزم راگویند خصوصاً 
و آن بخاری باشد تاریک و ملاصق زمین. 
(برهان قاطع). ضباب. (ناظم الاطباء). 


خوزمة. (خ رم (ع 1 بزبان اعراب خزاعه. 


گاوماده است. (ناظم الاطباء), 
خوزنان. (خُز](اخ) دی است چجزء 
دهستان فشگلدر؛ بخش آبیک شهرستان 
قزوین, شمال آبیک. این دهکده کوهستانی و 
سردسیر و با ۳۳۳ تن سکنه است. آب آن از 
قنات و رودخانةٌ صمغآباد و محصول آن 


" غلات و بنشن و انگور و بادام و قیسی است. 


شغل اهالی زراعت و کارگری در معادن 
زغال‌سنگ و قالی و گلیم و جاجیم و گیوه 
بافی است. تا دوک ماشین‌رو است و بقیه 
مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲. 

نکلا یه [ر ک ی ] ((خ) دهی است 

بنتان ارنگة بخش کرج شهرستان 
تهران, ۳1 در شمال کرج متصل براه وس 
کرجبه چالوس. . این دهکده در درة ذکرج قرار 
دارد با آب و هوای مناطق سردسیری و ۲۲۵ 


تن سکنه. آب آن از رودخانة کرج و محصول . 


آن مختصر غلات و سیوه و لسنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
راء آن ماشین‌رو است و مزرعه ملک آباد جزء 
این ده مسنظور ضده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸۱. 

خوزنین. [خز) ((خ) دهی است جزء 
دهستان رامند بخش بوئین شهرستان قزوین» 
وأقع در شمال باختری بوئین و راه عمومی, 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ٩۲۳‏ تن سکنه که بزبان تاتی صحبت 
می‌کند. آب آن از رودخانة خررود و 
محصول آن غلات و نخود و مختصر میوه. باغ 
ز شغل اهالی زراعت و جاجیم و گلیم و 


خوزی. 
کرباس بافی است. راه مالرو دارد ولی میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 
خوزه. از /ز] () طاقنصرت. (ناظم 
الاطباء). خوازه. |(اطاقی که عروس در آنجا 
متظر ورود داماد ميشود. (ناظم الاطباء), 
حجله. 


خوزه‌بخت. از /ز بَ] (ص مسرکب) 
خوشبخت در لهجه مردم قزوین. (بادداشت 
بخط مولف). 

خوزهرج. [خ ز ر] (مسعرب. () مسعرب 
خرزهره و بمعنی آن. (بسرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). این کلمه تصحیف خرزهره است نه 
معرب آن و شاید معرب به اعتبار تبدیل «هه 
آخر به «(چ» گفته‌اند. (از حاشیهةً برهان). 
خوزی. [ ]() کوفه‌شده ماند گوشت. 
(ناظم الاطباء). کوفته. (برهان). نوعی غذا: 
آن مثل کز پیش گفتند ای پسر 
من بشعر آرم کنون ازبهر تو 
گنده‌پیری گفت چون خوزی بربخت 
مر مرا نان تهی بود آرزو. ناصرخسرو. 

خوژزی: [ ] اص نسبی) منوب به 
خوزستان است. (یادداشت بخط مولف)* 
در مدت فراخی نوش لبان تو 
دل تنگ‌تنگ شکر خوزی و عسکری. 

؟ (از شرفنامةٌ منیری). 
|[زبان خوزستانی که ملوک و اشراف ایران 


۱-صاحب آنندراج و انجمن آرای ناصری 
گویند: سیب خحرابی این ناحبت آن بوده که بح 
مرد هندی که سالی دو شکر خوزستان را خرید 
وانبار کرد و از شکر کژدم جراره متکون و سبب 
خرابی آن بلاد شد چنانکه شعراء گفته‌اند: 
«نیشکر کژدم جراره شود در اهراز» و نیز 
گفته‌اند؛ 

ایا شکسته سر زلف ترک شیرازی 

کلاله‌های تر جراره‌های اهرازی. 

اصل در آن خوازستان به الف بعد از واو بوده وت 
خوازه بزبان دری قبه باشد که بهر عروسان.2 
بیارایند و ببندند چرن اهالی آن در لوازم عروس 
مبالفه کردندی آن ولایت به این اسم مشهور 
شده و اهل آن حوزی شدند: خراجه عمید 
لوبکی گفته: 

تا ابد ناهید بربط ساز را زین چند بیت 

در بن دندان مذاق شکر حوزی نشست 

هرکه بر درگاه او کرد اكجا رست از محن 

ایمن است از موج دریا هرکه در بوزی نشست. 
ناظم الاطباء چنین آرد: مملکت هوزمشیر که 
عربستان هم می‌گفتند و این مملکت را که در 
کنار کلده و در مابین فارس و بابل واقع شده بود 
در قدیم سوزیانا و الام نیز می‌گفتد و پایتخت 
آن شهر سوز بوده است که | کنون معروف به 
شرش است و پادناهان آن بر کلده غالب شده و 
آنرا جزء مملکت خود نمودند و در عهد دارا 
یکی از ایالتهای ایران محوب میشد. 


خوزی. 
در خلوات و در حمام و امثال آن بدان متکلم 
پوده‌اند. (از ابن المقفع از ابن‌الندیم). الخوز لغة 
مسنوبة الی کور خوزستان و بها یتکلم 
الملوک و الاسراف فی الخلا و مواضم 
الاستفراغ و عند التعری فی الحمام. (مسفاتیع 
ص ۷۵. ||منسوب به شعب‌الخوز که محلتی 
است در مکه. (از انساب سمعانی). ||مضوب 
به سکةالخوز اصفهان. (ناظم الاطباء). 
خوزی. [ ) (اخ) دهی است از دهستان 
وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر, کنار 
راه فرعی لار به گله‌دار, این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری و ۴۱۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و باران و محصول 
غلات و کنجد و تبا کوو شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفغرافیایی ايران ج و 
خوزیان. [ )(اخ) خوزستان؛ 
وزآن پس سوی کشور خوزیان 
فراوان فرستاد سود و زیان. 
دگر شارسان آورمزد اردشیر 
که‌گردد ز یادش جوان مرد پیر 
کزاو تازه شد کشور خوزیان 
پراز باغ و پر گلشن و گلستان. 
همی رفت تا کشور خوزیان 
ز لشکر کسی را نیامد زیان. فردوسی, 
خوزیان. [ ] ([خ) تام قلعتی و دی است 
در نسف ماوراءلهر. (یادداشت بخط سولف). 
رجوع به معجم البلدان یاقوت شود. 
خوزیانی. [ ] (ص نسبی) منوب به 
خوزیان که خوزستان است. ||منسوب به 
خوزیان که حصنی است از یکی از 
رستاق‌های نسف. (از انساب سمعانی). 
خوزی پز. [پٍ] (نف مرکب) پزند؛ خوزی. 
کوفته‌پزنده. 
خوزی پزی. [ب ] (حامص مرکب) عمل 
خوزی‌پز. (یادداشت مولف). کوفته‌یزی. ||( 
منرکب) دکان و سحل پسختن خوزی. 
خوزی‌فروشی. 
خوزی خوار. [خوا / خا] انف مرکب) 
خورندة گوشت کوفته‌شده. (ناظم الاطباء). 
|دیسوث. کسی که صعاش وی از اعمال 
ناشایسُ زنش بگذرد. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). غلتبان: 
یکیش خام‌طمع خواند و یکی بدنفس 
یکی کللگی گوید یکی چه خوزیخوار. 
کمال اسماعیل. 
خوزیدن. [د] (مص) طلبیدن. خواندن. 
||بمهمانی و عروسی طلبیدن و دعوت کردن. 
(ناظم الاطباء). 
خوزینه. [نْ] (اخ) از دیه‌های فراهان, 
خوزیة. [زی ی ] (ص نسبی) منسوب به 
خوز: جد محمدین عبدالّه میمون خوزية بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||تأنیث خوزی است. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(یادداشت مولف). 

خوژه. رز /]() تاج خروس. خوچه. 
عرف. عفریه. (زمخشری). 

خوس. [] (ع مص) غدر کردن. خیانت 
نمودن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لأن‌العرب) (اقرب الموارد). ||بوی گرفتن 
مردار, منه: خاست الجيفة. |اکاسد شدن و 
بیروح گشتن چیزی, منه: خاس الشسیء». 


. 7 |]پیمان شکستن و خلاف کردن, منه: خاس 


بالعهد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خوس. [خ) () غدر. خیانت. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خوس. (خوّش / خُش] (فعل امر) امر است 
به خوایدن. (یادداشت مولف). ||(ٍ) برادراندر 
و برادر نسبی. (ناظم الاطباء). 

خوسان:[ ] ((خ) نام قلحی است زیبا به 
نزدیکی نخشب در ماوراءالنهر. (معجم 
الیلدان). 

خوسانیدن. [ذ] (مص) خواستن. آرزو 
داشتن. مایل شدن. راغب شدن. || خواستن 
کنانیدن. || آرزو کردن. || خیسانیدن. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) 

خوست. [خوَشتٌ / نت ] (ص) سانده. 
خته. آزرده. مالیده. فرسوده. قرسوده‌شده. 


(ناظم الاطيام). 

- پای‌خوست؛ زمین یا چیزی که در زیر پای 
کوفته شده باشد. لگدمال‌شده. 

- چنگالخوست؛ هر چیزی را گویند که در 
هم مالیده باشند. 


خوست. [خوشث / خدث / خو] () 
جزیره و خشکی میان دربا. ||راه کوفته‌شده. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خو ستکیعلخ ) (اخ) ن_احتی از نواحی 
آندراپهة؟ تان و از اعمال بلخ» آثرا یک 
قصبه و چهاز در؛ُ سبز و خرم و پردرخت 
است. (از معجم البلدان). 

خوستار. [خوس / خش] (ص) خواستار, 
خواستگار. خواهنده. طلب‌کنده. (ناظم 
الاطباء). 

خوستن. (خوّش / خش /خوت] (مص) 
پرسیدن. سوال کردن. پرسش کردن. استفسار 
کردن.(ناظم الاطیاء). 

خوستن. وش / خش ت] (سص)۱ 
خواستن. (یادداشت مولف). خواهیدن: 
گرجاه و آبروی خوهی معصیت مورز 
از طاعت خدای طلب آبروی و جاه. 

سوزنی. 
شاها مترس خون ستمکاره ریختن 
می‌ریز بی‌محابا خوه شای و خوه مشای, 
سوزنی. 
گرمی بخوهی کشت چه امروز و چه فردا 


خوسف. ۱۰۱۰۳ 


ور داد خوهی داد چه فردا و چه امروز. 
سوزنی. 
خواه اسپ وفا زین کن و زی مهر رهی تاز 
خوه تیغ جفا آخته کن کین ز رهی توز. 
سوزنی. 
تا از بت و از می سخن انگیزد شاعر 
می خوه ز بتان ختن و تبت و قرقیز. 
سوزنی. 
خوسته. [خوش / خلت /تٍ] (ص) 
کنده. برکنده. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع), 
|اگندیده. بوگرفته. (ناظم الاطباء). || کنده 
باشد یعنی درهم‌جسته. (صحاح الفر س). 
رجوع به پیخوسته شود. 
خوستی. [خوش / خُش] (ص نسبی) 
مسوب به خوست که ناحیتی میان اندرابه 
بطخارستان است, (از انساب سمعانی). 
خوسر. [خ] (اخ) نام وادیی بخاور موصل 
که آب این وادی بدجله میریزد. پلهایی بروی 
این آب زده‌اند و مسجد جامع و سنارة قریه 
بروی این پلها بنا شده است. (از معجم 
البلدان). 
خوسره. رز /ر] () برادرزن. ||برادر 
شوه (ناظم الاطیاء). 
خوسف. (خ) نام ناحیتی است به بیرجند و 
بدانجا درخت اناری است که محیط تنة آن 
متجاوز از ۸۰ سانتیمتر است و هر سال ۴۰۰ 
کیلوگرم بار ميدهد. (از یادداشت سوژلف. در 
فرهنگ جغرافایی ايران این ناحیه چنین 
وصف شده نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان بیرجند است, این بخش در قسمت 
باختری بیرجند واقع و محدود است از شمال 
بشهرستان فردوس, از باختر بکویر لوت و از 
خاور به بخش حومه و بخش درمیان و از 
جنوب بدهتان عرب‌خانه و کویر لوت. 
موقعیت بخش کوهستانی و هوای آن در 
قسمتهای کوهستانی معتدل و آبادیهای واقع 
در جلگه گرمیری می‌باشد, بخش خوسفه 
از سه دهستان بنام مرکزی و گل‌فریز و 
قیس‌اباد تشکیل شده و دارای ۲۹۰ آبادی 
بزرگ و کوچک می‌باشد. جمع نفوس آن 
۷ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
خوسف. [ ] ((خ) قصبة مرکزی بخش 
خوسف شهرستان بیرجند که در جنوب 
باختری بیرجند بر سر راه اتومبیل‌رو بیرجند 
به خوسف واقم است با مختصات جغرافیایی 
زیر: طول ۵۸ درجه و ۵۰ دقیقه و عرض ۳۲ 
درجه و ۴۵ دقیقه. موقعیت طبیعی آن جلگه و 
گرمسیری و با ۲۲۰۸۰ تن سکنه است. از 


۱- تلفظ و رسم‌الخطی است از حواستن که 
مصدر دیگر آن خواهیدن است. 


۴ خوسف. 


ادارات دولسی بخشداری, :ذفنتر آزدواج و 
طلاق و نمایندة آمار, پاسگاه ژاندارمری. یک 
باپ دکان بدانجاست. در اين دهکده سنگ 
عقیق یافت ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 
خوسف. [ ) (اخ) دهستانی است از ببخش 
خوسف شهرستان بسیرجند, واقع در 
۲هزارگزی شهر بیرجند و از ۱۱۶ آبادی 
و او و 
ن ۱۶۵۱۲ تن مي‌باشد. بزرگترین آبادی آن 
سك است دارای ۲۶۴ تن سکنه و 
مقصودآباد دارای ۴۴۳ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ و نیز رجوع به 
نزهتالقلوب ج ۳ص ۱۴۴ و ۱۴۲ شود. 
خوسقف. [ ] (اج) دهی است از دهستان 
کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان, واقع 
در شمال باختری راور و خاور راه فرعی 
کوهبان به یزد. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
خوسه. [س /س](!) صورت که در پالیزها 
برپای کنند گریختن سباع و وحش را. 
(یادداشت مولف). علامت و صورتی که در 
فالیزها و کشت‌زارها نصب کنند تا جانوران 
از دیدن وی گریزند. (ناظم الاطباء؛ مترس. 
لمین. ضبفطری, کخ. مترسک. ||لاس‌مست. 
فحل آمده. (یادداشت مولف). 
- خوسه شدن مادسگ؛ به فحل آمدن 
ماده‌سگ. صْروف. (یادداشت مولف). 
خوسیدان. [د] (مص) خشکیدن. ||درهم 
کشیدن. |پرچین کرده شدن. || تر کرده شدن. 
||جاری شدن از چشم. ||جمع کردن. گرد 
کردن.فراهم آوردن. (ناظم الاطباء), 
خوسیدن. [خوّ / د] (مص) خوابیدن. 
(لفت محلی شوشتره نسخة خطی). 


خوش. (خ] (ع !) تهیگاه. خاصره خوا از 


انسان باشد و یا غیر انسان. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). 
خوش. [خ] (ع مص) نیزه زدن منه: خاشه 
بالرمح. ||آرمیدن با زن, منه: خاش جاریته؛ 
آرمید با کتيزک خود. |[گرفتن, منه: خاش 
الشی». ||پاشیدن. منه: خاش التراب و یره 
فی الوعاء؛ ای پاشید خاک‌و جز آنرا در آوند. 
(مستتهی الارب) (از تساج العمروس) (از 


اسان‌العرپ). 
خوش. [خوش / خش] (صوت) خوشا, 
خنکا. خرماء 


خوش آن زمانه که شعر ورا جهان بنوشت 
خوش آن زمانه که او شاعر خراسان بود. 


۱ رودکی. 
خوش آن را که او برکشد پایگاه. فردوسی. 
خوش آن روز کاندر گلستان پدیم 
بیزم سرافراز دستان بدیم. فردوسی. 


- امتال: 

خوش آن چاهی که آبش خود بجوشد. 
خوش بحال تو؛ طوبی لک. خنک تراء 

||(() فراوانی, مقابل تنگسالی و قحط: ببرکت 
وی گوسفندان شیر دادند و سال خوش شد. 
(قصص الانبیاء). |[(ص) خوب. نغز. (برهان) 
نیک. نیکو. (ناظم الاطباء): 

بشاهی چو شد سال بر سی‌وشض 


میان چنان روزگاران خوش. فردوسی. 

نگاری چو در چشم خرم بهاری 

نگاری چو در گوش خوش داستانی. ‏ فرخی. 

از من خوی خوش گیر از آنکه گیرد 

انگور ز‌ انگور رنگ و آرنگ. مظفری. 

بنگر که مر اين دو را چه میداند 

آنست نکوی و خوش سوی دائا. 

ناصرخسرو. 

--کتاب خاصه تاریخ با چنین چیزها خوش 

باشد. (تاریخ بیهقی). 


و خواست تا خواهر بهرام چوبین را زن کند 
این خواهر او را جوابی خوش داد. (فارسنامة 
اپن بلخی ص ۱۰۲). 
خوش بود عشق چو معشوقه وفادار بود. 
معزی. 
نه از او میوه خوب و نه سایه 
نه از او سود خوش نه سرمایه. 
خوش بود خاصه از جهانگردان 
رحمت طقل و حرمت پیران. سنایی. 
نرگفت اینها خوش است. ( کلیله و دمنه), 
خوش جوابی است که خاقانی داد 
از پی رد شدن گفتارش. خاقانی. 
چان را بفقر بازخر از 9 از آنک 
خوش نیست آن غریب نوآیین در اين نواء 
خاقانی. 
شب از شب نوروز خوشتر 
8ب کز روز عید اندوه کش‌تر. 
مرد فروبسته‌زبان خوش بود 
آن سگ دیوانه زبانکش بود. 
گفتآری پهلوی یاران خوش است 
لیک ای جان در اگرنتوان نشست. مولوی, 
دردا که ز عمر آنچه خوش بود گذشت 
دوری که در او دلی بیاسود گذشت. 
سیف اسفرنگ. 
گل‌همن پنج روز و شش باشد 
وین گلستان هميشه خوش باشد. . سعدی. 
زهد و عفت کز صفات عاشقان صادق است 
با فقیری خوش بود با شهریاری خوشتر است. 
آبن یمین. 
که خوش مرد آنکو بیکیار مرد. ‏ ابن یمین. 
خوش فرش بوریا و گدایی و خواب امن 
کاین عیش نیت درخور آورنگ خسروی. 
حافظ. 
خوش بودگر محک تجربه آید بمیان 


نظامی. 


نظامی. 


شخ 
جوس.- 
تاسیه‌روی شود هرکه در او غش باشد. . . 
حافظ, 
خوش نباشد با اسیری از امیری دم زدن. 
مغربی. 


گفته‌اندما را رخصت دهید که با یارانی که 
شر یکی با گوشة خلوت نشینیم, وزیر گفته 
خوش باشد. (مزارات کرمان ص ۰۵۱ 
خوش گلشنی است حیف که گلچین روزگار 
فرصت نمیدهد که تماشا کند کسی. صائب. 
امتال: 
از شیر حمله خوش بود و از غزال رم, نظیر: که 
هر چیزی از اهلش نکوست. 
جان خوش است., نظیر: هرکه جان خودش / 
دوست دارد. 
هر چیز بهنگام خضوش است, نظیر که ها 
چیزی بجای خویش نیکوست. 

< خوش‌اصل؛ نژاده. آنکه اصل نکو دارد. 
نکوخاندان: خوش‌اصل خطا نکند و بداصل 
رفا نکند. 
- خوش زبان؛ گفتار خوب. خوب گفتار, 
- ||خوش‌زبان؛ آنکه گفتار خوب دارد. 
خوب‌سخن. خوش‌زبان باش در امان باش. 


(از جامع اتمشیل). 

خوش‌سخن؛ خوب‌سخن و باگفتار خوب؛ 
بیامد فرستاد؛ٌ خوش‌سخن 

که‌در سال نو بد بدانش کهن. فردوسی. 


خوش‌ظاهر؛ آنکه ظاهر و قیافة خوب 
دارد. انکه ظاهر اراسته دارد: فلانی 
خوش‌ظاهر و بدباطن است. 

سخن خوش؛ سخن نکو, گفتار خوب؛ 
ملوک عجم سخن خوش. بزرگ داشتندی, 
(نوروزنامة خیام), 

- وعده خوش؛ وعده خوب. وعده نکوءٌ 

ای وعدة تو چون سر زلفین تو نه راست 

آن وعده‌های خوش که همی کرده‌ای کجاست؟ 


||(ق) نکو. خوب. غز: 
چنان خوارش از پشت زین برگرفت 
که‌ماندند گردنکشان در شگفت 
چنان پیش گرسیوز آورد خوش 
توگفتی یکی مرغ دارد بکش. . فردوسی. 
و یکی بود از ندیمان این پادشاه [امیر محمد ] 
و شعر و ترانه خوش گفتی. (تاریخ بهقی). 
دست و بایم خوش ببسته‌ست این جهان پای‌بند 
زیب و فرّم پا ک‌برده‌ست این جهان زیب‌بر, 
7 ناصرخسرو. 
گرچه موش از اسیا بسیار دارد فایده 
بیگمان روزی فروکوبد سرش خوش آسیا, 
ناصرخسرو, 


نی خوش نگفتهام ز در بارگاه توٍ 
هم سام و هم سکندر اجری‌خور آمده. 
خاقانی. 


خوش. 
آن یکی نائی که نی خوش میزده‌ست: دب تد. 
نا گهان از مقعدش بادی بجست. 
آنکه تها خوش رود اندر رشد 
با رفیقان بی‌گمان خوشتر رود. 
آنچنان گوید حکیم غزنوی 
در الهی‌نامه گر خوش بشنوی... 
مر ترا می‌گوید آن خر خوش شنو 
گرنه‌ای خر اینچنین تنها مرو. 


مولوی. 


مولوی. 


پادشاه هیچ خشم ظاهر نکرد و خوش و نیکو . 


پرسید. (جامع‌التواریخ رشیدی). 

راستی خاتم فیروز؛ بواسحاقی 

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. 

حافظ. 

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی 

گر فلکٌشان بگذارد که قراری گیرند. حافظ. 

|((ص) مسطبوع. دلیسند. (ناظم الاطباء). 

دلنشین. ملایم طبع. مواقق طبع. پسندیده. 

(یادداشت مولف)؛ 

سفر خوش است کسی را که پامراد بود 

اگرسراسر کوه و پژ آیدش در پیش. 
خسروانی, 

بباید گذشتن بدریای ژرف 

اگرخوش بود روز اگرباد و برف. فردوسی. 

وزآن پس نبد زندگانیش خوش 

زتیمار زد بر دل خویش تش. . فردوسی. 

زین بهار خوش برگیر نصیب دل خویش 

بر صبوحی قدحی چند می لعل ستان. 

۲ فرخی. 
خوشم نبید و خوشا روی انکه داد نبید 
خوشم جوانی و اين بوستان و اين برکه. 

منوچهری. 
از بوی بدیع و از نسیم خوش 
چون ناف مشک و عبر ترّی. . منوچهری. 
خوش باشد در بساره‌ها می خوردن 
وز بام بساره‌ها گل‌افشان کردن. 
؟(از لفت‌نامة اسدی). 
چیست از گفتار خوش بهتر که او 
مار را آرد پروث از آشیان. خفاف. 
سرائی بس فراخ و مسکنی خوش 
هوایی بس لطیف و خوب و دلکش. 
ناصرخسرو. 
از محمد نام و خلق خوش بتو میراث ماند 
گربشایستی بماندی هم بتو پیغمبری. 
سوزنی. 
زنان گفتار مردان راست دارند 
بگقت خوش تن ایشان را سپارند. 
(ویسن و رامین). 
بر در شبهت مدار عقل که ناخوش بود. 
خاقانی: 
دای چه کن, ز ناخوش و خوش کم کن آرزو 
سیمرغوش ز نا کسوکس کم کن آشیان. 
خاقانی. 


رقصیدن سرو و حالت گل 

بی صوت هزار خوش نباشد. 
گل‌بی رخ یار خوش نباشد 
بی باده بهار خوش نباشد. 
-باد خوش؛ باد موافق: 

هم آنگه بیامد یکی باد خوش 
برد ابر و روی هواگشت کش. فردوسی. 
کش براندیم و باد خوش یاری کرد تا بولایت 


حافظ. 


حافظ. 


.. خسویش بازرسيديم. (مجمل اسواریخ و 


القتصص). در دریا نشتیم و چهار ماه بر باد 
خوش مي‌رانديم. (مجمل الشوارییخ و 
التصص). چون موسم آمد در دریا نشستیم ۳ 
چند ماه بر باد خوش می‌راندیم پس نا گاه 
بادی برآمد. (مجمل التواریخ). طله؛ باد 
خوش. (منتهی الارب) 

خوش آمدن؛ مطبوع افتادن. دلپسند آمدن. 
پسندیده آمدن؛ 

چو افراسیاب این سخنها شنود : 

خوش آمذش و خندید و شادی نمود. 


فردوسی, 
چو بشنید گفتارها شهریار 
خوش آمدش و ایمن شد از روزگار. 

فردوسی. 
بخندید رستم ز گفتار اوی 
خوش آمذش گفتار و دیدار اوی. . فردوسی. 
ز جانش خوشتر آمد عشق رامین 
که خوش باشد بدل راه نخستین. 

(ویس و رأمین). 


رد امیرالمزمنین را انتقال آن اصام به 
دار قرار چرا که می‌داند که خدا عوض میدهد 
به او هم‌صحبتی پیفمبران نیکوکار را. (تاریخ 
بهقی). نصر احمد راایین اشارت سخت 
خوش آمد. (تاریخ بیهقی). این زن... آن 
سرمای‌هلگان آمیر وی و سیر را از 


عم رش وزآمد حاضران ۳ 
خاستند الا ونداد هرمزد اكفات نکرد و 
برنخاست. اهل مجلس را ناخوش آمد. 
(تاریخ طبرستان). 
- خوش استقبال؛ انکه استقبال دلیسند دارد: 
خوش‌استقبا و بدبدرقه. 
خوش‌خوی؛ آنکه خلق و خوی مطبوع 
دارد؛ٌ 
خوشخوی همیشه خوش‌معاش است. (از 
جامع التمثیل). 
- خوشدلی؛ ملایمت. مطبوعی. دلکشی. 
سازگاری. 
در راه خرد بجز خرد را پند 
چون هست رفیق تیک بد را مپستد 
خواهی که همه جهان ترا پُسندند 
می‌باش یخوشدلی و خود را میسند. 

(منسوب به خیام), 


خوش. ۱۰۱۰۵ 


خوشدلی خواهی نبینی در سر چنگال شیر 
عافیت خواهی نیابی در بن دندان مار. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
- خوش‌طبع؛ مطبوع. دلپسند. موافق؛ 
ترش‌روی بهتر کند سرزنش 
که‌یاران خوش طبع شیرین‌منش. 

سعدی (بوستان). 

- ناخوش؛ ناپسندیده. نامطبوع. غیر صلایم 
ط: 
چو زنگی به خوردن چنین دلکش است 
کابی‌دگر خوردنم ناخوش است. نظامی, 
|شاد. شادان, مسرور. خوشحال. راضی:ٌ 
بهیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
بگاه نرمی گویی که آب‌داده تشی. ‏ منجیک. 


ز رستم دل نامور گشت خوش 

نزد نیز بر دل ز تیمار تش. فردوسی, 
چو بشنید خاقان دلش گشت خوش 

بخندید خاتون خورشیدفش. فردوسی. 
دولت او را بملک داده نوید 

وآمده تاز‌روی و خوش بخرام. فرخی. 


زمانه شده مطیع, سپهر ایستاده راست 
رعیت نشسته شاد جهان خوش بشهریار. 

۱ فرخی. 
خوش آنجاست گیتی که دل را هواست. 

اسدی, 

بهم نادان و دانا کی بود خوش 
کجادمساز باشد اب و اتش؟ ناصرخرو. 
خوش آنکه عمل دارد و بتواند گفت. 
(عین‌القضاة همدانسی). آن قوم آنجا قرار 
گرفتند و روزگار ایشان آنجا خوش بود. 
(قصص الانبیاء ص ۵۰). ایشان با یک‌دیگر 


خوش بودند و بعشرت مشغول بودند. (تصص 


الانیاء). 

خوش بود مردم بوقت پادشاه پارسا. قطران, 
در زمانه کودکی ناخوش بود. عطار. 
مفلسان گر خوش شوند از زر قلب . 
لیک او رسوا شود در دار ضرب. ‏ مولوی: 
با تو ما چون رز به تابستان خوشیم 

حکم داری هین بکش تا م‌کشيم. مولوی. 


چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی‌غش 
کنون بجز دل خوش هیچ درنمی‌باید. 
حافظ. 

- امثال: 
خوش باشد؛ عبارتی که از راهروی میپرسند: 
خوش باشد کجا میروید بفرمائید بخانة ما یا 
بحجرء ما درآیید. 
کجاخوش است آنجا که دل خوش است. 
خوشحال؛ شادان. مسرور ؛ 
خوشحال کانی که بهر حال خوشند. 

(از مجموعة مختصر امثال چ هند). 
- خوشدل؛ مسرور. شادان. خوشحال؛ 
خوشدلم در عشق آن شیرین پسر 


۶ خوش. 
زآنکه دل در تنگ شک بستها - 
کمال‌الدین اسماعیل. 
- ||راضی. همداستان. راغب: عبدالّبن 
سلمان نام عمرو جواب کرد که امیرالمومنین 
آنچه خواسته بودی تمام کرد اما خوش‌دل 
نبود اندر آن وعده و لوا بفرستاد. (تاریخ 
سیستان). 
- دلخوش؛ دلشاد. شادان. مسرورء 
رعیت ز دادت چنان دلخوشند 
که‌گر جان بخواهی به پیشت کشند. نظامی. 
نگویمت که به آزار دوست دلخوش باش 
که خود ز دوست مصور نمیشود آزار. 


سعدی. 
ما سپ انداختیم گر تو کمان می‌کشی 
گودل ما خوش مباش گر تو بدین دلخوشی. 
نعدی: 


- سرخوش؛ شادان. مسرور. خوشحال: 

بمن ده که یک لحظه سرخوش شوم. نظامی. 
با جوانی سرخوش است این پیر بی‌تدبیر را 
جهل باشد با جوانان, پنجه کردن پیر را. 

۱ سعدی. 
وقت خوش شدن؛ شادان شدن. خوشحال 
شدن؛ یحیی‌بن معاذ گوید در مناجات بود 
وش خوش شد. (تعص الانیاء). 
وقت خوش گشتن؛ خوشحال شدن. شادان 
شدن: آنگاه موسی تا احکام شرع تورية را 
بیان کردی چون وقت موسی خضوش گشتی 
گفتی. (قصص الانبیاء). در دل موسی بگردید 
که مرا علم بسیار شد زیرا که چهل شتر بار 
تورية بود همه را حفظ داشت وقتش خضوش 
گشت.(تصص الانیاء). 
||(ق) شاد. مسرور: 
بگوید بما تا دلش خوش کنیم 


پر از خون رخ و دل پراتش کنیم. 


فردوسی: 


یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان 
پیش اید و بردارد مه از در زندان. 
منوچهری. 

دو هفته خوش و شاد بگذاشتند 

از آنجا خوش و شاد برداشتند. اسدی, 

پلی شناس جهان را و تو رسیده بر او 

مکن عمارت و بگذار و خوش از او بگذر. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۶ 

روزی قباد خوش نشته بود و انوشیروان 

نزدیک او از علوم اواییل سخن میگفت. 

(فارسامه ابن بلخی). 

مگر چارة آن پریوش کنند 

دل ناخوش و شاد را خوش کنند. نظامی. 

خوش آمدن؛ شاد شدن. شادمان گردیدن؛ 

چه خورم که خلقم را خوش آید و چه گویم که 

خلق خوش شوند؟ (مجالس سعدی), 

< خوش زیستن؛ شادمان زیستن. شاد 


زین 

پادشاه پارسایی از تو مردم شادمان 

خوش زید مردم بوقت پادشاه پارسا. قطران. 

- خوش شدن وقت کسی؛ بنشاط و سرود 

آمدن او: دست بشراب بردند و دوری چند 

بگشت و وقت همه خوش شد. (تاریخ بخارا). 

خوش کردن وقت کسی؛ بنخاط درآوردن 

اود 
ای وقت تو خوش که وقت ما کردی خوش. 
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روز بشما خوش؛ در وقت برخورد یا 
خداحافظی در روز این عبارت را می‌گویند. 
شب بشما خوش؛ ترکیبی که به وقت 
خداحافظی در شب می‌گویند بمعنی شب را 
بشادی بگذرانید. 

خو ش. (ص) خشک: 

_اگرخوش آیذت خشکی فزاید. 
رجوع به خوشیدن شود. 
خوس. [خوش /خش] ((خ) قریتی است به 
اسفراین. (از معجم البلدان) (یادداشت مولف). 
خوش. (خوش / خش | ((خ) دهی است 
جزء دهستان سجاس‌رود بخش قیدار 
شهرستان زنجان, واقع در شمال باختری 
قیدار با ۳۶۰ تن سکنه. آب آن از سجاس‌رود 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

خوشآلب. (خوّش / خُش] (مرکب) آب 
شیرین و گوارا (یادداشت مولف). 

خوش آب. [خوش / خش] (اغ) دهی 
است از دهستان سنگان بخش میرجاوة 
شهرستان زاهدان. واقع در جنوب باختری 
میرجاوه با ۱۰۲ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران چ 4۸. 

خو شآلب. [خوش / خش] ((خ) دهصی 

لب -لضیتِ از دهستان عیسوند بخش برازجان 


ابوشکور. 


تان بوشهر واقع در جنوب باختری 


:برآزجان کنار راه شوه بوشهر به شیراز. 
"هوای گرمسیری و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خوشآلب. (خوش /خُش] (اخ) دهی 
است از دهستان فراشبد بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد. واقع در شمال باختری 
فیروزآباد و کنار راه عمومی فراشبند به 
فیروزآباد با آب و هوای گرم و ۱۵٩‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خوش آیاد. [خوش / خش] (اخ) دهسی 
است از دهتان نگار بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و ۲هزارگزی باختر راه فرعی 
بافت به نگار با ۱۰۲ تن سکنه. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸), 

خوش آباد. (خوش / خش] (اخ) دهی 
است از دهستان وراوی ببخش کنگان 


خوش ارزوئی. 

شهرستان بوشهر, واقع در جنوب خاوری 
کنگان کنار راه فرعی لار به گله‌دار با آب و 
هوای گرم و ۱۵۰ تن سکتته. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 

خوش آباد. [خوش /خش] ((خ) دهی 
است از دهستان تبادگان بخش حومة 
شهرستان مشهد. واقع در شمال مشهد با هوای 
معتدل و ۵۰۵ تن سکسته, (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خو شآباد. [خوش /خْش] ([خ) دهی 
است از دهستان درجسزین بسخش رزن 
شهرستان همدان, واقع در جنوپپ قصبة رزن 
و جنوب خاوری فامنین با آب و هوای سرد و 
۱ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ رگ 
خوش آباد. [خوش / خش] (خ) دهی" 
است از دهستان سامن شهرستان ملایر» واقع 


در باختر ملایر و راه شوسه ملایر به بروجرد با 
هوای معتدل و ۱۵۰ تن سکنه, (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران چ 0۵ 
خوش آباد. [ خوش / خش ] (اخ) 
قصبه‌ای است قریب به بدلیس در کوه افتاده و 
طرف مشرق آن گشاده در طرف غربی‌اش 
کوهی‌بلند و دامنهاش دلپسند. در قدیم شهری 
آباد بوده شیخ حسن چوپانی آنرا خراب 
نموده, | کنون قریب هزار باب خانه در آن 
مسعمور است و بخوبی آب و هوا مشهور 
می‌باشد. (از آنسندراج) (از انسجمن آرای 
ناصری). 
خوش آب‌ورنگت. (خوش /خش بٌ ز) 
(ص مرکب) با رخسار سرخ و سفید و شاداب, 
آنکه رنگ پوست بدن مناسبی دارد. کنایه از 
زیار ملیح است. (یادداشت مولف). 
خوشآب‌ورنگی. [خوش / خش بٌ 
ر) (حامص مرکب) حالت سرخ و سفیدی 


(ص مرکب) معتدل. نه گرم و نه سرد. نزه, نز ی 
(یادداشت مولف). ||کنایه از محلی که در آ 
عیش و وسایل آن موجود است. 
خوش آب‌وهوالی. (خّش / خُشْ بٌ 
] (حامص مرکب) اعتدال. نه گرمي و نه 
سردی. نزهت. (یادداشت مولف). 
خو شآداب. (خسوش /خُشل] (ص 
میرکب) رسسم و اداب دان. مودب. 
خوش رفتار. (یادداشت مولف). 

خوش آرزو. [خسوش /خش رٍ](ص 
مرکب) خوش‌سلیقه. خوب‌آرزو. 

-ریدک خو شآرزو؛ ریدک خوش‌سلیقه. 
خوش آرزوئی. اخسوش /خش را 
(حامص مرکب) خوش‌سلیقگی. (یبادداشت 
ملف) 


خوش‌اغال. 

خوش آغال. (خسوش / یلص 
مرکب) خو ش‌آغور. خجته. میمون. 
(یادداشت مولف). 

خوش آغر. [خوش / خُش غ! (ص 
مرکب) خوش‌آغال, خچسته. میمون. 
(یادداشت مولف). خوش‌آخر. 

خوش آغور. (خوش /خُش غُز] (صس 
مرکب) خوش‌آغر. رجوع به خوش آغال و 
خوش آغر و خوش‌اغر شود. 


خوش آلان. [خشل ] (اج) دصی است از 


دهستان برادرست بخش صومای شهرستان 
ارومیه, واقع در جنوب خاوری هشتیان با 
هوای سرد و ۰۴ ۱ تن سکنه. راه ارابه‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خوش آهد. (خسوش / خش م] (مص 
مرکب مرخم. امص مرکب) تملق. تبصیص. 
چاپلوسی. (یادداشت مولف)؛ 
من چو طبع لطیف خواجه کمال 
غزلی بد نمیتوانم گفت 
گرنگویم قصیده با کی نیست 
من خوش‌آمد نمی‌توانم گفت. 
مولا طوسی (از تذکرة دولتشاه سمرقندی). 
از نظم و نثر هرچه بطبعش خوش آمده‌ست 
دیوان بنده پر ز خوش آمد نوشته است. 
آذری. 
روشندلان خوش‌آمد شاهان نکرده‌اند 
آئینه عیب‌پوش سکدر نمیشود. الهی. 
<-برای خوش‌آمد؛ برای تملق. برای 
چاپلوسی: حسین فلان کار را برای 
خو ش آمد حسن کرد. 
||موردپسند. مطبوع. موردعلاقه؛ 
مجنون ز خوشآمد سلامش 
بنمود تقربی تمامش. 
نظامی. 
آنچه خصم از خصم برحسب خوششآمد 
,خویش گوید اعتماد را نشاید. (رسالة مسر و 
درک فراع طونین 
خوشآمد نیست سعدی را در اين زندان جسمانی 
اگرتو یکدلی با او چو او در عالم جان آی. 
سعدی (خواتیم). 
خو شآمد گفتن. (خوش /خش مگ 
تَ) (مص مرکب) تملق گفتن. چاپلوسی 
کردن. (یادداشت مولف). ||تعارف کردن. به 
تازه‌وارد گفتن که خوش آمدی. (یادداشت 
مولف). 
خوش آمدگو. [خوش /خش م] (نف 
مرکب) متملق. چاپلوس. متبصبص. 
خوشآمدگوی. (بادداشت مولف). |ابه مهمان 
یا وارد لقظ «خوش آمدی» گوینده. 
خوش آمدگوی. [خوش / خُش ۶] 
(نف مرکب) خوشآمدگو. متملق. چاپلوس, 
مبصبص. مزاج‌گوي. (یادداشت مولف)* 


ضیافت خور خوش‌آمدگوی باشد. 

(جامع اتسیل), 
خوش آمدگویی. [خوش /خش ] 
(حامص مرکب) تملق. (یادداشت مژلف). |[بد 
تازه‌وارد لفظ «خوش آمدی» گفتن. 
خو شآمدگویی کردن. | خوش / 
خش مک 5] (امص مرکب) تملق گفتن. 
چاپلوسی کردن. (یادداشت مولف). تارف 


5 کردن. لفط «خوش آمدی» گفتن. (یادداشت 


مزلف. 
خوش آمدن. [خوّش ۳ ۳ (مص 
مرکب) مطبوع آمدن. مورد پسند قرار گرفتن. 
نیکو آمدن. مورد پذیرش آمدن. ملایم طبع 
قرار گرفتن. مایه لذت بردن شدن؛ُ 
ستایش خوش آید همه خلق را 
ولی سست باشند گاه کرم. 
ابوشکور از صحاح الفرس. 
بخندید گرسیوز نامجوی 
همانا خوش آمذش گفتار اوی. فردوسی, 
چنان خوش آید بر گوش تو سوال کجا 
بگوش مردم دل‌مرده بانگ رود حزین. 
۱ ۱ فرخی. 
چون عبدالّبن سلیمان آن نامه بخواند او 
دوست عمرولیث بود گفت چه حاجت است 
آن مهتر را بدین و من دائم که امرالمزمنین را 
خوش نیابد. (تاریخ سیستان). مردمان را از 
آن خوش نیامد. (تاریخ سیستان), و کوتوال 
چندان خوردنی پا کیزه بیاورد... که از حد 
بگذشت و ساطان را سخت خوش آمد و 
سیر نیکوئی گفت. (تاریغ بسهقی؛ بباغ 
محمودی رفت و نشاط شراب کرد و خوش 
آمد فرمود که بنه‌ها و دیوانها انجا باید اورد. 
(تاریخ بهقی). اين زن.. آن سیرتهای ملکانة 
امیر باننمودی و امیر را از آن سخت خوش 


آمد خ بیهقی). 
گزبت حوش آید سخن من کنون 
ره ز بیابان بسوی شهر تاب. ناصرخسرو. 


مر مراگویی تو آنچت خوش نباید همچنان 
ور بگویم از جواب من چرا باید طبید؟ 
ناصرخسرو, 
و چون از روم بازگشت قصد انطا کیه کرد و 
بگرفت و انطا کیه خوش آمد او راء (قارسنامة 
آبن بلخی). ررزی هادی صحتی برنج نیمی 
بخورد و نیمی در وی زهر کرد و بمادر فرستاد 
گقت‌مراین خوش آمد و بتو فرستادم. (مجمل 
العواریخ و القصص). معتضد را عظیم خوش 
امد آن طاعتداری. (مسجمل التواریخ 
والقصص). چون یسرای درآمد چشم سلیمان 
یر وی افتاد هيشت و منظر او خوش آقدش: 
(تاریخ بخارای نرشخی). ملک را خوش آمد 
و گفت او را بیاورید تا خلعت دهم (قصص 
الانییاء), هر سال ایشان به گوی زدن ميشدند 


خوش‌آواز. ۱/۷ 


و این پسران نیکو ميزدند و ملک را خوش 
می‌امد. (قصص الانییا:) و کیومرت را خوشن 
آمد پاره‌ای طعام را پیش خروس انکند. 
(قصص الایاء). هر کس پیش ایشان چیزی 
بردی یا مطربی سرودی گفتی یا سخنی نیکو 
گفتی در معانی که ايشان را خوش امدی 
گفتندی زه. (نوروزنامة خیام). 

نالم آترا ناله‌ها خوش آیدش 


از دو عالم ناله و غم بایدش. مولوی. 
قضا نقل کرد از عراقم بشام 
خوش آمد در آن خاک‌پا کم‌مقام. سعدی, 


احمق را ستایش خوش آید. (سعدی). او 
چیزی گفت ما زا خوش آمد ما نیز چیزی 
نوشتیم تا او را خوش آید.(؟). 

خوش آمدن کسی از چیزی؛ مطبوع واقع : 
شدن آن چیز به نزد آن کس: 


کبت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 

خوشش امد سوی تلوفر شتافت. رودکی: 
اماب شردی: اتاع عادو بیهی) 
(یادداشت مولف). 


- از خود خوش آمدن؛ بخود اعجاب کردن. 
واين غالبا کسی که کار بزرگی انجام دهد 
گوید,چون: امروز با انجام فلان کار از خودم 
خوشم امد. 

|| خوش کردن. ||پیروی خوشی کردن. 
||مطبوع شدن ما کول‌یا مشروب. ||سقبول 
گشتن. خوب بهره‌مند شدن. (ناظم الاطباء), 
||تهنیتی است که بوقت آمدن کسی گویند. 
نظیر: مرحباء اطف کردی, آمدنت خوش و 
خوب است. صفا آوردی؛ 

زهی سعادت من کم تو آمدی بلام 


خوش آمدی و علیک السلام و الا کرام. 


سعدی (غزلیات). 
خسواجه فرمودند خوش آمدی عبدائ 
خجندی... و دو کرت گفت خوش آمدی با ما 
صاحب سمرقندی. (انیس الطالیین ص ۸۲ ۰ 
فرمودند خوش آمدی درویش تا نکنی. 
(انیس الطالبین ص ۸۲). چون بخدمت امیر 
رسیدم فرمودند فرزند بهاء‌الاین خوش 
آمدی. (انیس الطالبین ض ۲۲۲). 

خوش آوا. [خوش / خش ] (ص مرکب) 
انکه اواز مطبوع دارد. (یادداشت مولف): 
ای بلیل خوش آوا آوا ده 
ای ساقی آن قدح را با ماده. رودکی, 
خوش آوائی. [خزش / خُش] (حابص 
مرکب) خوش‌صدائی. خوش اوازی: 
کوه‌دانش را چو داود از نفس 
منطق‌الطیر از خوش‌آوائی فرست. خاقانی. 
خوش آواز. (خزّش / خُش] (ص مرکب! 
خوش‌صدا. خوش‌الصان. خوش‌نفمه. 
خوش‌نوا. (یادداشت مولف)؛ و چون سخن 
گوید خوش‌سخن و خوشگوف و خوش‌زبان 


۸ خوش‌آوازی. 
و خوش‌آواز باشد. (ترجمف طبری‌چلیمی). ۰ 


یکی پای‌کوب و دگر چنگ‌زن 

سدیگر خوش آواز و انده‌شکن. . فردوسی. 
بیارید گویا منادی‌گری 

خوشآواز وز نامداران سری. .. فردوسی. 
برفتی خوشآواز گوبنده‌ای 

خردمند و درویش جوینده‌ای. . فردوسی. 


مجلس نیکو آراستند و غلامان مساهرویان 
بسیار ایستاده و مطربان همه خوش‌اواز دون 


ما ریخ خی 
چو در سبز کله خوشآواز راوی 

سراینده بلبل ز شاخ صنوبر. . ناصرخبرو. 
ز گنبد چو یک رکن گردد خراب 

خوشآواز راناخوش آید جواب. نظامی. 
زآن هر دو بریشم خوشآواز 

برساز بسی بریشم ساز. نظامی. 
مرخ ز داود خوشآوازتر 

گلز نظامی شکراندازتر. نظامی. 
سدیگر خوش آوازی و پانگ رود 

که‌از زهره خوشتر سراید سرود. . نظامی, 
مفنی بیا چنگ را ساز کن 

بگفتن گلو را خوشآواز کن نظامی. 
ای دریفا مرغ خوشآواز من 

ای درینا همدم و همراز من. مولوی, 


چهارم خوش‌آوازی که بحنجرهٌ داودی آب را 
از جریان... بازدارد. (گلستان), خطیبی 
کریالصوت خود را خوش‌آواز پنداشتی 
( گلستان), 
بنال بلبل مستان که بس خوشآوازی. 
سعدی. 
روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی 
بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز راء 


سعدی. 
ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت 
غلام حافظ خوشلهجة خوش اوازم. 

حافظ, 


ناخوش آواز؛ کریه‌الصوت. بدصوت: 
ناخو شآوازی ببانگ بلند قرآن همی خواند. 
(گلستان). 

خدای این حافظان ناخوشآواز 
بیامرزاد اگرسا کن بخوانند. 
|انرمسخن. ملایم‌گوی, (یادداشت 
مولف)؛ 

چو بشنید بهرام از او بازگشت 
که‌بدساز دشمن خوش آواز گشت. 

فردوسی 

خوش آوازی. [خوش /خُش] (حامس 
مرکب) خوش‌صدائنی. خوش‌تفمه‌ای. 
خوش‌الحانی: 

خوشآوازی تال چنگ او 

خبر دادش از روی گلرنگ او. 
جهانجوی را زآن دل آرام چست 


سعدی, 


بخط 


نظامی, 


لفق (اظم الاطبا) 


ی و خوبی آمد دریتحد نظامی. 
خوش آورد. (خس وش /خْش و] (ص 
مرکب) آنکه خوب می‌آورد. آنکه تقدیر با او 
موافق است. آنکه قضا او را مفید است و 
هرچه او را پیش می‌آید نکوست. 

خوش آوردن. (خوش / خش و د] 
(مص مرکب) خوب آوردن. موافق میل 


آوردن. کارها بر اثر تقدیر موافق. (یادداشت 


مولف). ||تملق کردن. تملق گفتن. (یادداشت 


بخط ملف)؛ 
- خوش آوردن یکسی؛ طبق میل او گفتن. 
تملق گفتن. برای تملق او گفتاری یا کرداری 
را بجای آوردن. 
خوش آهنگ. [خوش / خُش ه] (ص 
مرکب) آنکه در نغمه‌های آواز تصرفات یکو 
ر مطبوع کند. (ناظم الاطباء). سردمان 
تسف یا موسیقی‌دان. (لغت‌نام محلی 
شتر نسخهُ خطی). |اکه بگوش خوش آید. 
ات ت مولف). گوش‌نواز. 
عالم از ناه عشاق مبادا خالی 
که خوش آهنگ و فرح‌بخش نوائی دارد. 
حافظ. 
خوش آهنگی. [خسوش / خش ه] 
(حامص مرکب) خوش‌صدائی. خوش‌آوائی. 
|آگوش‌نوازی. ملایمت آهنگ در استماع. 
خوش آیندکیی. [خوش /خش ی د/ 
د] (حامص مرکب) زینت. زیبایی, لطافت. 
پا کيزگی, آرایش. خاطرنوازی ||خوبی. 
نیکونی. (ناظم الاطباء). || مقبولیت. 
مطبوعیت, پسندیدگی. ‏ (یادداشت ت مولف). 
خوش آینده. [خوش /خش ی 13/3 
(ص مسرکب) پسندیده. مطبوع. محبوب, 
||جمیل. ظریف. لطیف. نقیس. زیبا.||مقبول. 


وی آ یندای. [خسوش /خش ی] 
آخاعص مرکب) پذیرفتنی, قبول‌کردنی. 

خو شآیین. | خسوش / خُش ] (ص 
مرکب) خوش نقش و نگار. خوش‌زینت. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
کافران چون جنس سجین آمدند 


سجن دنیا را خوش‌آیین آمدند.  .‏ مولوی. 
خوشا. [خو /خْ] (صوت) ای خوش. طوبی. 
مرحباء بسیار خوش. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). حبذاه 
خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله. 

شا کربخاری. 
رهایی نيابم سرانجام از این 
خوشایاد نوشین ایران‌زمین. 
اگرچه من ز عشقش رنجه گشنم 
خوشارنجی که نفزاید ملالاء عنصری. 
خوشم نبید و خوشا روی آنکه داد نبید. 


فردوسی. 


منوچهری. 


خوشاب. 
خوشا! بهار تازه و بوس و کار یار. 
منوچهری. 
شبی گذاشته‌ام دوش خوش بروی نگار 
خوشاشبی که مرا دوش بودیا رخ یار. 


ِ فرخی. 
خوشا انکس که بارش کمترک بی. 
پاباطاهر عریان. 
بت زنجیرموی از گفتن او 
براشفت ای خوشا آشفتن او نظامی. 
زهی آسایش و راحت نظر راکش تو منظوری 
خوشا یخشایش و دولت پدر راکش تو فرزندی. 
خوشا وقت مجموع آنکس که اوست. 
سعدی. 
خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز. سجدی. 
در ین خرقه بسی آلودگی هست 
خوشا وقت قبای می‌فروشان. حافظ, 
خوشاان دم کز استغنای مستی 
فراغت باشد از شاه و وزیرم. حافظ 
دلم از قیل و قال گشته ملول 
ای خوشا خرقه و خوشا کشکول. 
شیغبهنی 


خوشا بحال تو؛ طوبی لک. خنک تراء 
خوشا. (خو /خ] ((خ) نام موضعی است 
بجانب مفرب. (از معجم البلدان یاقوت). 
خوشالب. خر / خ] ([ مرکب) آبی که در 
آن انگور و انجیر و آلوبالو وگوجه و زردآلوی 
پخته باشند و با کمی قند شیرین کرده بنوشند. 
(ناظم الاطباء). کمپوت. (بادداشت مولف. 
انشره. مربای رقیق از میوه‌های تاز» چون: 
خوشاب گوجه. |مروارید. گوهر. (ناظم 
الاطباء؛ قسمی مروارید که آنرا عیون 
مدحرج, نجم گویند. (یادداشت مولف)؛ فمن 
انواع اللولژ المدحرج و یعرف بالعیون نان 
حسن لونه و کثر مائه و بریقه سموه ز 


خوثشاب. (لجماهر فی معرفة الجواهر , 


للبیرونی). نوعی از مروارید است که سفید 


صافی و براق و آبدار باشد که بشاهوار موسوم 


است. (جواهرنامه): نزد نیاطوس هزار دانه 
مروارید سوراخ‌نا کرد؛ روشن و تابان چون 
آفتاب و خوشاب و هزار جامة زربفت هر 
تاری ده‌هزار درم و هزار اسب تجارت و هزار 
اسب تازی. (ترجمة طبری بلعمی). 

یکی دسته را سیم و زر اندر است 

دو دسته بخوشاب پرگوهر است. فردوسی, 
نه هر آهوئی را پود مشک ناب 

نه از هر صدف در خیزد خوشاب. 
نیکوان را هست میراث از خوشاب. مولوی. 
خوشاب سی؛ سی خوشاب. کنایه از سبی 


اسدی. 


۱-در شعر گاه به اشباع خوش (بر وزن درش) 
بکار رود. 


و 


دندان. (یادداشت مولف)* ی 


دریغ آن گل و مشک و خوشاب سی 
همان تیغ برّنده پارسی. فردوسی. 
||تره‌های نازک و تر و تازه. |[(ص مرکب) تر. 
تازه. سيراب. آبدار. پر از آب. |استموج. 
مسوجدار. شفاف. روشن. صاف. (ناظم 
الاطباء). مطراء روشن, و در وصف در و 
مروارید آید. (یادداشت مولف)". 
- ور خوشاب؛ در صاف و آبدار. در شفاف: 
تو گفتی بکان اندرون زر نماند 
همان در خوشاب و گوهر نماند. 
دهانش پر از در خوشاب کرد. 
بارد دز خوشاب از آستین سحاب. 
منوچهری. 
گرسخن گوید توگوش همی دار پدو 
تاسخنها شنوی پا کتراز در خوشاب. 
فرخی. 
در خوشاب قطره‌ای از جرعه می است 
در کام جنام قطرهٌ در خوشاب خواه. 
تصیرالدن شرف (از صحاح الفرس). 
ز دست و دیده‌ش بگسسته و پیوسته 
بسینه و دو رخش بر دو رشته در خوشاب. 
مسعودسعد سلمان. 
صدف ندارد قیمت مگر به در خوشاب. 
معزی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


بجای باران از ابر طبع درافشان 
در خوشاب چکاند ز ناودان سخن. سوزنی. 
گفت‌مدحی مرا که از هر حرف 


همه در خوشاب میچکدش. خاقانی. 
چشمه‌هایی روان بسان گلاب 
در میانش عقیق و در خوشاب. نظامی. 


بیار ساغر یاقوت فیض در خوشاب 


حسودگو کرم آصفی بین وبمیر. . حافظ. 
- ||دندان سفید و شفاف: 

خوش‌خوش این گنده‌پیر بیرون کرد 

از دهان تو درٌهای خوشاب. ‏ ناصرخسرو. 


گوهر خوشاب؛ گوهر آبدار. گوهر صافی. 
گوهرتازه؛ 
با دولتند ساخته چون شیر با شکر 
ذات بزرگوار تو چون گوهر خوشاب. 
مختاری غزنوی, 
- لولژ خوشاب؛ مروارید صاف و روشن و 
متموج* 
همی تا ابر نوروزی بشوید 
بلولوی خوشاب اطراف بستان. ناصرخسرو. 
بود چو خلق لطیف تو عتبر سارا 
بود چو لفظ بدیع تو لول خوشاب. 
ایوالمعالی رازی. 
بباد نمرود از سهم کرکس پرّان 
بریش فرعون از نظم للوی خوشاب. 
خاقانی. 
دگر روزینه کز صبح چهانتاب 


طلی شد لعل بر لزلوی خوشاب. ‏ نظامی. 
-لمل خوشاب؛ لمل صافی. لعل روشن؛ 
شود سنگ در کوه لعل خوشاب. 
مولانا شهابی (از جهانگیری). 

مروارید خوشاب؛ مروارید صافی. 
مروارید روشن. مروارید متموج؛ 

همان صد دانه مروارید خوشاب. نظامی. 
خوشاب. [خو / خ] (اخ) آب‌راهه‌ای است 


| برود شاش را بماوراءالنهر. رجوع به کلم 


خجنده در معجم البلدان شود. (یادداشت 
مولف). 
خوشاب. (خو / خ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تسربت‌حیدریه. واقع در شمال خاوری 
رشخوار با ۱۸۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خوشایی..[خو / خ] ((خ) دهی است از 
دهمتان دربقاضی بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور با ۴۰۷ تن سکنه. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوشاب. (خو /2] ((خ) دهمی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در شمال باختری فریمان, با ۱۰۲ 
تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوشاب. (خو /خ] (!خ) دهی است از 
دهستان فیلاب بالا از بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد حسیلیه و خاور خرم‌آباد 
با ۱۵۲ تن سکنه. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۶. 
خوشاب. [خو /خ] ((خ) دهی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت, واقع در ۲۵۰ هزارگزی جنوب 
کهنوج. سکنه ۱۰۳ تسن. (از فرهنگ 


جغرافیا ان.ج ۸). 
خوشا: یفو /خ ] ((خ) دهی است از 


جیرفت. واقع در جنوب کهنوج و ۷هزارگزی 
خاور راه مالرو انگهران به جاسک با ۱۰۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
خوشاب. [خو /خ] (اخ) دهی است از 
بخش ساردوئیه از شهرستان جیرفت. واقع 
در جنوب باختری ساردوئبه و ۲همزارگزی 
راه مالرو جیرفت به ساردویه با ۱۰۱ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج۸). 
خوشاب. [خو / خ] (اخ) دهی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در شمال زرند و سر راه مالرو زرند به 
راور با ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

خوشاب. (خو /خ] (اج) دهی است از 
دهتان طبس مسینا از بخش درمیان 
شهرستان بیرجند, واقع در جنوب خاوری 


خوشابی. ۱۰۱۹ 


درمیان و ۴۲هزارگزی شمال درح با هوای 
گرم و ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
خوشاب. (خو /خ) ((خ) دهمی است از 
دهتان گملکان بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. واقع در شمال باختری طرقبه با آب و 
هوای معتدل و ۱۰۲ تن سکنه. (از فمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوشاب. [خو /خ] (اخ) دهی است از 
دهستان بخش مرکزی شهرستان ساری, واقع 
در شمال باختری ساری با آب و هوای معتدل 
و ۱۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۲ 
خوشاب. (خو /خ] (خ) دهی است از 
دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان 
سنندج, واقع در باختر سنندج و جنوب 
شوسة سنندج به مریوان. کوهستانی و سرد با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
3 ۵ 
خوشاب. (خو /خ] (اخ) دهمی است از 
دهستان نجف اباد شهرستان بیجار واقم در 
شمال باختری بیجار و باختر راه سالرو 
صلوات‌آباد با ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
خوشاب. [خسو /خ] ((خ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لوی بخش قرو؛ شهرستان 
سنندج. این ده در جنوب خاوری گل‌نپه و 
خاور شوسة همدان به بیجار وافع است. 
کوهتانی و سردبا ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات و رودخان قر «آغاج و محصول عمدهٌ 
آن غلات. در تابستان می‌توان اتومییل به 
آنجا برد و در دو محل بفاصلة یک کیلومتر 
بنام خوشاب بالاو پائیی واقع شده و سکه آن 


۵۰۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 
خوشاب‌حان. [خو /خ] ((خ) دهی است 
از دهستان افزر بخش قیر و کارزین: 
شسهرستان فیروزآباد. این ده در جئوب 
باختری قیر کنار راه عمومی افزر به هتگام 
قسرار دارد با ۱۰۲ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران چ ۸۷. 
خوشابه. [خو /خ ب] (() دهی است از 
دهستان زیرکوه بخش قاین شهرستان 
ببرجند, واقع در جئوب خاوری قاین. اين ده 
در جلگه قرار دارد با هوای گرم و ۰۳ اتن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوشابی. (خو /خ] (حامص) آبداری. 


۱ - در شفر این کلمه خوشاب [خر] به اشباع 


۱۰۱۹۰ خوشابی. 


سفیدی. پا کی.صافی. 
< خوشابی دندان؛ آپداری اک تمیزی 
دندان. 
خوشابی. (خو /2] (خ) دهی است از 
دهستان بم‌پشت شهرستان سراوان, واقع در 
جنوب سراوان و نزدیک مرز زپا کستان. (از 
فرهنگ چنرفایی رن ج ۸ 
خوشارژوه. [خو /خ رٍ] ((مرکب) گیاهی 
است سبزتنه و سبزشاخ و همه شاخهای.آن 
بنوکی تیز چون خاری درشت منتهی ميشود و 
در چهار محال بختیاری خیارشور را با آن 
پسرورند و کمی مره ترش پیدا می‌کند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوشاره. [خو / خ رَ] (خ) نام محلی کنار 
راه زاهدان به بیرجند میان خونیک و 
قائم‌آباد. واقع در ۲۶۸۷۴۰ گزی زاهدان. 
(یادداشت مولف). 
خوشاکك. [خو /خ] () طساهراً 
خطاب‌مانندی بوده است که مغان ایرانی 
بهودان را کردندی: فبیناهما یتحدثان اذ قال 
المجوس لللبهودی ما مذهبک و اعتقادک یا 
خوشاک... ثم قال [الیهودی ] للمجوس... 
فاخبر یا مفا انت عن مذهیک و اعتقادک... 
فناداه یا خوشا ک قف و انزل فقد اعبیت... و 
یقول ویحک یا خوشا ک قف الی قلیلاٌ.. قلما 
یلس المجوس و اشرف علی الهلا ک.. فرفع 
ره الی السماء فقال یا الهی... حقق عند 
الیهودی خوشاک...فناداه الیهودی با مفا 
ارحمنی و احملنی. (اخوان الصفا). مصحف 
نفوشا ک‌است. ۱ 
خوشا کری. (خو /خگ] (!خ) دهی است 
از دهستان دشت بخش سلوانای شهرستان 
ارومیه. واقع در شمال باختری سلوانا و شمال 
راه ارای‌رو جرمی به دیةٌ ارومیه یا هوای سرد 


و ۱۰۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ز 


ج ۲. 


خوشامن. (خو /خ ع] () خوشتامن. 


خوشدامن. مادرشوهر. || خوشتامن. 
خوشدامن. مادرزن. (از برهان قاطع) (از 
آتدراج) (ناظم الاطبام). 
خوشامیان. خر /خ] (!خ) دهی است از 
دهستان لنگای شهرستان شهوار, واقع در 
جنوب خاوری شهسوار با هوای سعتدل و 
۵ تن سکنه. مردم در تابستان به ییلاق 
کلاردشت مروند. (ز فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ی 
خوشان. لغ الع 0 گیاهی ۱ است مانند 
سرمق الا انه لطف ورقاً و فیه حموضة و 
یکل. (منتهی الارب). (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوشان. [خو /خ] (ق) در حال خوشی. 
(یادداشت سولف): بسی نیز بودی که 


دامن‌کشان بسروقت من آمدندی خوشان. 
(دستورنامة نزاری چ روسیه ص ۷۲ 
خوشاندن. (خو /خو /خ د] (مص) 
خشک کردن. 
خوشاننده. (خو /خو /خ زَن 3 /د] 
(نف) خشک‌کنده. (یادداشت موّلف). 
خوشانه. (خو /خ ن) ((خ) دهی است از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در شمال باختری مشهد و جنوب 
مالرو عمومی مشهد به اخلمد. این ده در 
جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و ۱۰۳ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و چفندر و سیب‌زمینی. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو است. (از جغرافیایی ایبران 
ج .4٩‏ ۲ 
خوشانیدن. [خو /خو /خ3] (مص) 
دجشک کنانیدن. خشک کردن فرمودن. (ناظم 
الاطباء). خشک‌انیدن. (یادداشت مولف). 
اذبال. اذواء؛ 
بخوشانذت گر خشکی فزاید 
وگر سردی خود آن بیشت گزاید. 
پر از خون مکن دیده و تاج و تخت 
مخوشان بمن خسروانی درخت. فردوسی, 
پس از آنجای بردارند و اندر سایه بخوشانند. 
(الابنیه عن حقایق الادویه). یاد دارم که در 
ایام جوانی گذر داشتم بکویی و نظر با رویبی 
در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی. 
( گلستان). 
خوشانیده. (خو /خو /خ /د] (ن‌مف) 
خشک‌کرده. خشکانيده. (یادداشت مولف). 
خوشاو. [خو /خ] () چسیزی که 
آب‌ورنگ‌دار باشد. ||جواهر پرآب‌ورنگ. 


بوشکور. 


[آسو ترش و شیرین که بعربی مز گویند. 


خوشایند. خر /خ ی] (امص مرکب) 
تملق. بصبص, (ناظم الاطباء) (یادداشت 
بخط مولف): برای خوشایند او این کارها را 
کرد.اين کار خوشایند نیست. ||(نف مرکب) 
بانوازش. دلنواز. (ناظم الاطباء). ||بامزه. 
لذیذ. (یادداشت بخط مولف). |امقبول. دلپذیر. 
موافق, پسند. فحبوب. پسندیده. مطبوع. 
(ناطم الاطباء). مرغوب‌فیه. (یادداشت بخط 
موّلف). موردپذیرش. موردپسند. 

خوش اخلاق. (خوش / غُش آ](ص 
مسرکب) خوش خو. خوش‌خلق. ||مهذب. 
پا کیزه‌خو.(یادداشت مولف). 

خوش‌اخلاقی. [خضوش / خش أ] 
(حامص مرکب) خوشخویی. خوش خلقی. 
پا کزگی خو. تهذیب خاق. (بادداشت 
مولف). 


خوش‌الحان. 
خوشادا. |خوش / خُش |] (ص مرکب) 
خوش‌اطوار. نیکواطوار. خوش‌احوال, 
(یادداشت مولف). شیرین حرکات* 
غمزه‌اش از من بقرض گر طلبد جان بقرضص 


نیست نگویم که هست وام‌ستان خوش‌ادا, 

آقا شاپوری (از ندرا 
|| خوش‌گوشت. ت. مقابل بدادا. (یادداشت 
مولف). 


خوشاسپرم. (خوش /خش اب ز] ۸ 
مرک قاناسپرم: نوخ از ریعان است که 
منبت آن در بلاد عرب می‌باشد. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء). خشسبرم.(یادداشت مولف)؛ 
رجوع به شاه‌اسپرم شود. 

خوش‌استقبال. (خسوش /خش [ت] 
(ص مرکب) آنکه خوب استقبال از ری 
کند آنکه غریب و تازه‌وارد را نکو دارد و 
خوش تهنیت دهد. که با روی باز پذیر؛ مهمان 
یا وارد شود: فلانی خوش‌استتبال و پدبدرقه 


است: یعنی مهمان را بخوبی و روی خضوش 
می‌پذیرد ولی به ترش‌رویی و تلخی روانه 
می‌کند. 

خوش‌اصل. (خسوش /غُثل آ] (س 
مرکب) نژاده. که نزاد و اصل عالی و خوب 
دارد. 

خوش‌اطوار. | خوش / خُش آط ] (صس 
مرکب) خوش‌حرکات. خوش‌ادا. با بهترین 
حرکات. آنکه اطوار و رفتارش زیباست. 
خوشاعتقاد. (خوش /خش تِ] (اص 
مرکب) دارند؛ اعتقاد نیکو. با اعتقاد خضوب. 
آنکه اعتقادش خوبست. صاحب اعتقاد نکو. 
خوش‌انو. [خسوش / خُش أَغْ] اص 
مسرکب) میمون. صبارک. خ وش ‌آغال. 
خوش‌اغور, نیکوفال. ۲ 
خوشاغور. [خوّش /خش أَعُرْ](ص 
مرکا مبتوی: مسبارک: خجو هن آغز, 
خوش آغال. هد 
خوش افتادن. وش رشن و 
مرکب) نکو افتادن. موافق افتادن. متانر 
قرار گرفتن. بموقع واقع شدن. 

خوش اقبال. [خسوش /خُشْ!] (س 
مسرکب) سعید. خوشبخت. خوش‌طالم. 
خوش‌نقش, نیک‌اختر. 

خوش‌اقبالی. | خ وش / خُش (] 
(حامص مرکب) خوش‌طالعی. خوش‌اختری. 
سعادت. 

خوش‌الحان. |خسوش /خُش آ] (س 
مسرکب) خسوش‌آواز. خوش‌صوت. 
خوش‌نفمه: 

صبوحی زناشویی جام و می را 

صراحی خطیبی خوش‌الحان نماید. خاقانی. 
ای دریفا مرخ خوش‌الحان من 


راح روح و روضه و ریحان من. .. مولوی, 


ی ۲ 
خوش‌الحانی. 

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحافیسجت -- 
روم بگلشن رضوان که مرغ آن چمنم. 

حافظ. 
گفتم | کنون‌سخن خوش که بگوید با من 
چون شکراهجة خوشخوان خوش‌الحان میگفت. 

حافظ. 
-بللل خوش‌الحان؛ بلبل خوش‌ننمه. 
هزاردستان خوب‌اواز: بلبل خوش‌الحان و 


دیگر مرغان بر آن بهزار دستان از تشاط . 


نعره‌زنان. (ترجمة محاسن اصفهان), 
رونق عهد شبابست دگر بستان را 
میرسد مودة گل بلبل خوش‌الحان را. حافظ. 
ز بلبلان خوش‌الحان در این چمن صائب 
مرید زمزمه حافظ خوش‌الحان باش. 
صائب. 
خوش‌الحانی. او / خُش آ] 
(حامص مرکب) خوش‌صدائی. خوش‌آوازی. 
(یادداشت مولف). 
خوش‌افام. (خش ا] ((خ) دهسی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در جنوب باختری کوهدشت و 
راه خرمآباد به کوهدشت. این ده در تپه‌ماهور 
قرار دارد با آب و هوای گرم و ۱۲۰ تن سکند. 
آپ آن از رودخانة صمیره و محصول آن 
غلات و لبنیات و پشم, شفل آهالی زراعت و 
گلداری و از صنایم دستی زنان 
سیاه‌چادربافی راه مسالرو است. سا کنان از 
طايف امرایاند. از فرهنگ: جغرایایی ایرن 
ج ۶. 
خوش اندازکی. (خوش / خش أَرْ /ز 1 
(حامص مرکب) تناسب قامت. تتاسب اندازه. 
خوش‌اندازه. [خوش / خش ار /ز] 
(ص مرکب) با انداز؛ مناسب. |اکنایه از 
خوش ‌اندام. متناسب القامه. 
خوش‌اندام. [خ وش /خش1] اص 
مرکب) خوش‌اندازه. خوش‌هیکل. 
متناسب‌القامه: دریم؛ پرگوشت خوش‌اندام. 
(متهی الارب). 
خوش‌اندامی. اخ وش / خش آ] 
خوش‌اندازگی. 
خوش اندرخوش. (خوش /خش 51 
خوش /خش] (ص مرکب) بسیار خوش. 
بیار نیکو. سخت خوش. سخت شادان و 
تکوحال: 
به آواز و چهره کش و دلکشم 
همان خوش همین خوش خوش اندرخوشم. 
سعدی, 
خوش انصاف. [خوش / خْش !] (صس 
مرکب) باانصاف. آنکه انصاف و نصفت تکو 
دارد. منصف. ||یی‌انصاف. بی‌نصفت (در وقت 


طعنه زدن). 


۱ خوش اوفتادن. اخسی 


خوش انگشت. [خوش /خش اگُ] (ص 
مرکپ) دارای انگشت نیکو. ||هنرمندی که 
بخوبی و شایستگی چیزی را بازد. ||مطرب 
و نوازندة خوب. نکونواز. خوش‌نواز. خوب 
ساززن* 
کام‌ران و کام یاپ و شاد باش و دیر زی 
زی خوش‌انگشتان بپوی و زی دل‌افروزان نگر, 

ازرقی (از انجمن آرای ناصری). 

ش / خش 3] 

(مص مرکب) نکو افتادن. مناسب افتادن. 


مطبوع افتادن. دلیسند قرار گرفتن: 

من مرغ زیرکم که چنانم خوش اوفتاد 

در قید او که یاد نیاید نیمنم. سعدی. 
خوش‌باد. [خوش / خُش] (ص مرکب) با 


باد نیکو. با باد خوب. ریْح: :یوم ریسح؛ روزی 
خوش‌باد. (یادداشت مولف). عذوت الارض؛ 
خوش باه گردید. عذا البلد. خوش‌یاد گسردید 
شهر. (منتهی الارب). 
خوش باد. (خوش /خُش] (جملة فعلیة 
دعایی, صوت مرکب) نکو باد. نیکو باد. 
خوب بادا. 
خوش‌باش. (خوّش / خُش] (نف مرکب) 
خوشباشنده. || خوش‌آمد که تملق باشد. 
(لغت محلی شسوشتر: نسخه خطی). 

|| خوشآمدگو: 

بغفلت عمر شد حافظ با با ما بسیخانه 

که شنگولان خوشباشت بیاموزند کاری خوش. 

حافظ. 

خوش باش. [خوش / خُش] (! مرکب) 
زمنهایی که بکسی که طرف میل بباشد 
می‌بخشند بشرطی که آن شخص چیز کمی 
بصاحب داده و در وقت احضار بخدمت 
دیوانی حاضر باشد. (ناظم الاطیاء). 
خون لیات [خوّش / خش ش ] (جملة 
) جمله‌ای است خبریه که بمعنی 
ید بمعنی نیکو باشد و خوش آید. (از 
آندراج اج): 


نیست در دست مراغیر دعا خوش باشد 
گرخوشی با من بی‌برگ‌وتوا خوش باشد. 
صائب (از آنندراج). 
محتسب چون بدر میکده آید گوید 
پیر میخانه که خوش باشد ا گرجا باشد. 
سلیم (از آنندراج). 
خوش‌باش زهن. (خوش / خش زد] 
(مص مرکب) خوش‌باش گفتن: صلای خوش 
باش زدن؛ آوا دردادن که خوش باش 
خار حصرت یدل و خنده شادی بر لب 
جام غم گیرم و خود نوشم و خوش‌باش زنم. 
نظیری (از آنندراج). 
خوش‌باش گفتن. [خوش /خش گ 
بت ] (مص مرکب) شادباض گفتن. خوش‌باش 


زدن. تهنیت گفتن. 


خوش‌برخورد. ۱۲*۰۲۱ 
خوشباشی. [خوش / خُش] (حامس 
مرکب) حالت خوش بودن. بی‌غمی. |اکنایه 
از لالبالیگری: 

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زآتکه فت 
شيوة رندی و خوشباشی عیاران خوش است. 

حافظ. 

خوش‌باطن. | خسوض / ش ط ) اص 
مرکب) نیکوسرشت. نیکونهاد. |[در مقام 
طعن, انکه باطن بد دارد. خبیث. شیم. 
بدسیرت. باجنئس. 

خوش‌باطنی. وش /خُل ط] 
(حاص مرکب) حالت و چگونگی 
خوش‌باطن. رجوع به خوش‌باطن شود. 
خوش ‌بالا. اخش] ((ج) دی است از 
دهستان میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد با ۳۶۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

خوش بالا.[خش] ((خ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشاپور با ۳۹۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج 8 

خوس باور. [خوّش /خش وَ] (ص مرکب) 
زودباور. آنکه هر گفته را راست دارد و همه 
کس را استوار داند. مقابل دیرباور یا بدباور. 
یقنه. میقان. میقانه. ذویقین. . (یادداشت مولف). 
خوش‌باورانه. [خوش ش / خش ون /ن] 
(ق مرکب) زودباورانه. مقایل دیرباورانه, 
(یادداشت مولف). 

خوش‌باوری. | خ وش /خُش ز] 
(حامص مرکب) زودباوری. سهل‌القبولی. 
||کنایه از سادگی است. 

خوش به حال تو. (خزش / خُش ب لٍ 
تّ ] (صوت مرکب) طوبی لک. خوشا حال تو. 

خوش بخت. [خوّش / خش بّ] (ص 
مرکب) سعید. بختور. نیک‌روز. نیک‌اختر. 
مرزوق. بختیار. خوش‌طالع. مقایل بدبخت. . 
دولت‌یار. خوش‌اقبال, مسعود. بلنداختر: 

خوش بختانه. |خوش /خش ب نْ /ن) 
(ق مرکب) از روی خوشبختی, از حسن 
اتفای. (یادداشت مولف). 

خوشبختی. [خوّش / خُش ب ] (حامس 
مرکب) سعادت. نیک‌اختری. نکوطالعی, 
مقابل شقاوت. جد. نیک‌بختی. (یادداشت 
مولف). 

خوش‌بده. (خوش / خُش ب دذ] (نف 
مرکب) خوش‌حاب. آنکه بدهکاری‌های 
خود رابموقع تأدیه کند. مقابل بدبده 
(یادداشت مولف). 

خوش‌بدهی. [خسوش / خُل ب دا 
[ع تام مت کی« سنوی تاه 
خوب‌پرداختی, مقابل بدبدهی.  ..‏ 

خوش برخورد. [خوش /خش ب خوزذ 


۲ خوش برخوردن. 
/خرذ] (ص مرکب) خنوش‌مخاشرت. 


خوش‌محضر. آنکه به وقت ملاقات رو خوش 
نشان دهد. تیک‌محضر. ||کنایه از بشساش. 
(یادداشت مولف). 
خوش برخوردن. [خوش /خش ب 
خوز / خر د] (مص مرکب) خوش ملاقات 
کردن. ملاقات و برخورد از روی بشاشت 
داشتن. یک محضر بودن. مقایل بد برخوردن. 
(یادداشت مولف). ‌ 
خوش‌برخوردی. م (خوش / خش ب 
خوز / جر ] (حامص مرکب) خوش‌محضری. 
نیک محضری, حالت برخورد نیک داشتن. 
خوش‌معاشرتی. (بادداشت موّلف). 
خوش بر سر پا آمدن. (خوش /غُش 
ب س رم د] (مص مرکب) بظهور آمدن. 
آشکار شدن. تکوین یافتن در تداول الواط. 
(از آندراج). 
خوش برش. [خوش / خش بٌّ رٍ] اص 
مرکب) خوش‌قطم (جامه). جامه‌ای که برش 
آن نکوست. (یبادداشت مولف). ||کنایه از 
خوش‌اندام و خوش‌هیکل است. نه قربه نه 
لاغر. آنکه ترکیب قد و قامت او نکوست. 
خوش برشی. [خوش /خُل بْ را 
(حامص مرکب] حالت خوش‌برش. حالت 
خوش‌قطم. حالت برشی نکو داشتن 
نیک‌برشی. نک‌اندازگی. (یادداشت مژلف). 
|انک‌اندامی. خوش‌هیکلی. خوش‌اندازگی. 
خوش قد و قامتی. (یادداشست مولف). 
خوش‌برگت. (خوش / خُش بٍّ] (ص 
مرکب) کنایه از صاحب ثروت و باسامان. 
(آنندرا اج): 
نخواهم دل از او خوش‌برگ گردد 
که‌مفلس زود شادی‌مرگ گردد. 
زلالی (از آنندراج). 
خوش‌بنیگی. (خوش /خش بای / 
ي] (حامص مرکب) حالت و چگونگی 
خوش‌بنیه. حالت نیکوبنیه. ی مقابل 
بی‌بیگی. مقایل علیلی. مقابل ضعیفی : 
خوش ‌بنیه. [خوش /خش بن ی /ي] 
(ص مرکب) مقابل کم‌بنیه. قوی. آنکه مزاج 
سالم دارد. انکه قدرت جسمی کافی دارد. 
قوی‌بنیه, با بنیٌ خوب. سالم با بهره از قدرت 
و نظم دستگاه جسمانی خوب. 
خوش‌بو. [خوش / خُش] (ص مرکب) 
معطر. طیّب. عبق, طبه, ارج. بویا. خوشبوی. 
(یادداشت بخط مولف). چیزی که دارای بوی 
نیک و معطر باشد. (ناظم الاطباء): 
تو مفز نغز و میو خوشبو همی خوری 
ویشان سفال بیمزه و برگ میچرند. 
, ناصرخسرو, 
ندا امد که يا موسی تو ندانستی که بوی دهن 
روزه‌دار نزد من خوشبوتر است از بوی 


مشک؟ (قصص الائییاء). 
چو توگرمی کنی نیکو نباشد 
گلی‌کوگرم شدخوشیونباشد.  .‏ نظامی 
فرشهایی کشیده بر سر تخت 
نرم و خوشبو چوبرگهای درخت. ظامی. 
جز آن کآن شخص را بوی دهان بود 
تو خوشبوئی از این به چون توان بود؟ 
نظامی, 
رضوان در خلد باز کرده‌ست 
کزعطر مشام روح خوشبوست. . سعدی, 
نا گهی‌باد خزان آید و این رونق و آب 
که تو می‌بینی از این گلبن خوشبو برود. 
سعدی, 
گلیست خرم و خندان و تازه و خوشبو 
ولی امید ثباتش چنانکه دانی نیت. سعدی. 
گرغالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید 
ك سعدی, 
||() عطر. (مهذب الاسماء). شمامه. (ناظم 
الاطباء). خوشبوی. 


خوشپوئی. (خوش / خُش) (حصامص 
مرکب) خوشبویی. حالت خوشیو بودن. بوی 
خوش دارندگی. ارج. (یادداشت مولف), 
معطری: 
ز خوش‌رنگی چو گل گشتم ز خوش‌بوئی چوبان گشتم 
ز بیم باد و برف دی به خم اندر نهان گشتم. 
فرخی. 
خوش‌بودار. |خضوش / خش] انف 
مرکب) معطر. عطرسا. (ناظم الاطباء), دارای 
بوی خوب. 
خوش بودن. [خوش / خش د] (مص 
مرکب) راحت و آسوده بودن. آسایش داشتن. 
(ناظم الاطباء). شادمان بودن. شادان بودن. 
(یادداشت مولف): 


یجلفظامی خور و رندی کن و خوش باش ولی 


اکن جنران رآ را حانظ. 
صحیخ بودن. تکو بودن. درست بودن. 


موافق بودن؛ 


خوش نبود با نظر مهتران 

بودن او جز کف خنیا گران. نظامی. 
||اسالم بودن. تندرست بودن. تندرستی 
داشتن. (ناظم الاطبام). 
خوشبو شدن. (خسوش /خش. ش ذ] 
(سص مرکب) تسمطر. (منتهی الارب). 
خوشبوی شدن. رجوع به خوشبوی شدن 


شود. 
خوشبوفروش. (خوش /خْش فّ] (نف 
مرکب) فروشندة خوشبو. عطار. عطرفروش. 
(یادداشت بخط مولف). 

خوشی وکردن. آخسو اش / خش ک ۳ 
(مص مرکب) معطر ساختن. ۳1 ترویح. 


خوشبو گردانیدن. خوشبوی کردن. (یادداهت 
بخط موّلف): روزی بت را بیرون آوردند به 


خوشبوی. 


در و گوهر مسرصع‌کرده و بمشک و عنیر 
خوشبو کرده. (قصص الانبیاء), 

از این جنبش آن بود مقصود من 

که خوشبو کنم مجمر از عود من. 

و نیز رجوع به خوشبوی کردن شود. 
خوشبوی. |خوش /خُش] (ص مرکب) 
معطر. عطردار (ناظم الاطباء). عاطر. طیّب. 
عبق. عابق. مطیّب. طیّبالرایحه. عطرالرایحه. 
طیبه. (یادداشت بخط مولف). خوشبو؛ 

وز بر خوشبوی نیلوفر نشست 

چون گه رفتن فرازآمد بجست. رودکی. 
چون خط معشوق نیست تازه و خوشبوی 

از غم انست سوکوار پنفشه, 

رفیع‌الاین مرزبان فارسی, 

خیز و پیش آر از آن می خوشبوی 


نظامی, 


زود بگشای خیگ را استیم. خسروی. 
تالا خودروی نگردد چوگل سیب 
تا نرگس خوشبوی نگردد چو گل نار. 
فرخی. 
لاله خودروی زاید باغبچة توبهار 
نرگس خوشبوی زاید راغبچذ مهرگان. 
فرخی. 
باد خوشیوی دهد نرگس را مزده همی 
که‌گل سرخ پدید آمد از پرده همی. 
منوچهری. 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 
که‌بچشم تو چنان آید چون درنگری. 
منو چهر ی. 
بادهٌ خوشبوی مروق شدست 
پا کتراز آب و قویتر ز نار. منوچهری. 


سوسن آزاد و شاخ نرگس بیمار جفت 
نرگس خوشبوی و شاخ سوسن آزادیار. 
منوچهری. 
نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز 
می خوشبوی فرازآور و بربط پنواز, 
منو چهری. 
خامه چنین گل که از این رنگینتر: 
خوشیوی‌تر نتواند بود. (تاریخ بیهقی). . نت 


بود سیب خوشبوی بر شاخ خویش 

ولیکن بجامه دهد بوی بیش. اسدی, 

نیش نهان دارد در زیر نوش 

سوسن خوشبویش چون سوزنست. 
تاصرخسرو. 

گل خوشیوی پا کیزه‌ستا گرچند 

تروید جز که در سرگین و شدیار, 
ناصرخرو. 

شاید که بجان تشت شریفست ازیرااک 

خوشبوی بود کل هماية عطار. 
اصرخرو. 


وگر دشوار می‌یینی مشو نومید از آسانی 
که از سرگین همی روید چنین خوشیوی ریحانها. 
تاو 


خوشبوی ساختن. 
شود به بستان دستان‌زن و سرودسرای 
بعشق بر گل خوشبوی بلیل خوشدم. 


سوزنی. 
گفتم هتی چو گل هم خوش و هم بی‌وفا 
لیک نگفتم که هست گل ز تو خوشبوی‌تر. 

خاقانی. 
من نیز بدان گلاب خوشبوی 
خوش میکنم آب خود بدین جوی. نظامی. 
گناد آنگه زبان چون لاله بشکفت 
چو بلیل باگل خوشبوی خود گفت. نظامی. 
گلی‌دید خوشبوی و نادیده گرد 
بهاری نیازرده از باد سرد. نظامی. 
دهنهای خوشبوی از تاب شعلة گرسنگی دود 
خلوف به آسمان رسانید. (ترجم تاریخ 
یمینی), 


دلش گرچه درحال از او رنجه شد 
دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد. 
سعدی (بوستان). 
گلی خوشبوی در حمام روزی 
رسید از دست محبوبی بذستم, 
سعدی ( گلستان). 
ای گل خوشبوی | گرصد قرن بازآید بهار 
مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را. 
سعدی. 
خاک شیراز همبشه گل خوشبوی دهد 
لاجرم بلبل خوشگوی دگر بازآمد. 
سعدی (خواتیم). 
در مجلس ما عطر ميامیز که ما را 
هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. 
حافظ. 
تسازه‌رویان و خضوبرویانند و خوشخوی و 
خوشبوی. (تاریخ قم). ||عطر. بوی خوش. 
شمیم. (بادداشت مولف). خوشبو؛ عرف 
خوشبوی و غرف نیکویی. (نصاب ااصبیان, 
غسله معطراء؛ دست‌شستنی پرورده در 
خوشبویها. (منتهی الارب). 
خوشبوی ساختن. [خوّش / خش تّ] 
(مص مرکب) نعطر کردن. اطابه. خوشبوی 
گردانیدن.خوشبوی کردن. (یادداشت موّلف). 
خوشبوی شدن. (خوش /خْش,. ش 5] 
(مص مرکب) عطر. عبّق. عَباقة. عباقية. ازج. 
اریج. (منتهی الارب). تطیاب. طیبه, طبیب. 
(تاج المصادر یهقی). معطر شدن. با عطر 
شدن. عطرنا ک‌شدن. (یادداشت مولف). 
خوشبوی‌فروش. (خوش /ْش تّ] 
(نف مرکب) عطار, فروشند؛ عطر. فروشندءٌ 
بوی خوش. (یادداشت بخط مولف). 
خوشبوفروش. بوفروش. 
خوشبوی کردن. (خوّش / خش ک د] 
(مص مرکب) تعطیر. (دهار). تطبیب. (تاج 
المصادر بیهقی). تعریف. (ترجمان القرآن). 
معطر کردن. خوشبوی ساختن. خوشبوی 


گردانیدن. (یادداشت مولف)؛ 
صبحی که مشام جان ۳0۷ 
خوشبوی کند اذا تنفی. 
خوشبوی گردانیدن. [خوش / خش 
گد] (مص مرکب) تعریف. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر ببهقی). اطابة. (تاج المصادر 
بیهقی). خوشیوی کردن. خوشبوی ساختن. 
خوشبو گردانیدن. خوشبو کردن. (بادداشت 


تیا 


بخط مولف). 
خوشبوی‌نا کت. (خوش / خُش] (ص 


مرکب) معطر. (منتهی الارب). با بوی خوش: 
افعام؛ خوشبوی‌نا ک کردن مشک خانه را. 


(متهی الارب). 
خوشبویی. [خسوش / خش] (حامص 
مرکب) حالت بوی خوش داشتن. خوشبوئی, 
(یادداشت مولف): 
تیره روائت علم کند روشن 
گنده نت چو مشک بخوشبویی. 
تا خص رو 
بخوشبویی خاک‌افادگان 
بخوشخویی طبع آزادگان. نظامی. 


رجوع به خوشبوئی شود. 

خوش بیار. (خوّش / خن ] (نف مرکب) 
خوش‌طالع. خوش‌اقبال. خوشبخت, سعید. 
آنکه هرچه برای او رخ دهد خوبست. که کار 
بر مراد او گردد. ||در قمار کسی را گویند که 
مرتب مهره یا ورق برنده پیاورد. 
خوش‌بیاری. [خوش / خش | (حامصس 
مرکب) خوش‌طالعی. خوش‌قبالی. مقابل. 
بدبیاری. (یادداشت بخط و 
خوش‌بیان. (خوش /خش ب] (ص 


مرکب) خوش‌سخن. نکوسخن. نیکوگو, 
نیک‌کلام. نکوکلام. خوش‌زبان. (یادداشت 
مولف.. 
1 


خوشزبانی. (یادداشت مولف). 
خوش‌بین. (خوش / خش] (نف مرکب)۱ 
آنکه همیته به همه کار با نظر خضوب نگرد. 
مقابل بدیین آ. آنکه وجهه خوب امری صورد 
توجه اوست. آنکه نظر خوش بقضیه و واقعه 
دارد. (یادداشت مولف): مردی خوش‌بین با 
آدمی بدبین باده می‌پيمائيدند, چون شیشه به 
نصف رسید خوش‌بین بدبین را گفت نصف 
شیشه پر است و بدبین خوش‌بین را جواب 
داد اری نصف ان خالی است. (بادداشت 
مولف). 

ی رن 

جخوس بینی. [خوّش / خش] (حامص 
مرکب) حالت خوش‌بین. با نظر خوب به 
امری نگریستن. مقابل بدیینی. 

خوش پائین. (خوش / خُش] (خ) دهی 


خوش‌پشت. ‏ ۱۰۱۱۳ 
است از دهستان میان‌آباد بخش اسفرایین 
شهرستان بجتورد واقع در جنوب خاوری 
میان‌آباد. این ده در جلگه قرار دارد با هموای 
گرم و ۳۸۸ تن سککنه. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و بنشن و زیره و پبه. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
خوش پذ برائی. (خسوش / خش بَ] 
(حامص مرکب) خوب‌پذیرائی. نکو پذیرائی, 
عمل پذیرائی خوب کردن. عمل نیکوپذیرائی 
نمودن. |[(ص مرکب) که نیکو دارد. که نیکو 
تیمار.دارد و تعهد کند مهمان راء 
خوش پرگار. خسوش / خُش پّ] (اصس 
مسرکب) خسوش‌نواره. خسوش‌ترکیب. 
(انتدراج)ء 
دور عیش مرکز از پرگار می‌گردد تمام 
شد ز خط عنبرین آن خال خوش‌پرگارتر. 

میرزا صائب (از آنندراج). 

خوش پرواز. اخوش / خش پَز] (ص 


مرکب) خوب‌طیران. که پرواز نیکو کند. که 
نیکو پرد. که نیکو تواند پرید؛ 
ای دریفا مرغ خوش‌پرواز من 
ز انها پرید تا اغاز من, مولوی. 


خوش پروازی. (خسوش / خش پر 
(حامص مرکب) عمل خوش‌پرواز. حالت 
خوش‌پرواز. 
خوش پز. (خوش /خش پٌّ] (ص مرکب) 
خوش‌لباس. با لباسهای فاخر. مقابل بدپز. 
(اين کلمه از خوش فارسی و پز ‏ فرانسه 
ساخته شده است). 
خوش پزی. [خوّش /خش پّ] (حامص 
مرکب) خوش‌لباسی, حالت با لباسهای قاخر 
بودن. . (یادداشت مولف). 
خوش پسر. (خوش / خش پ س] ([ 
مرکب) پر خوشگل, امرد. پسر زیباروی. 
ساده؛ 

و در مس‌وضع سقاة هر خوش‌پسزی 
ظریف‌منظری... کمر بسر میان بسته... 
(جهانگشای جویتی). 
گروهی نشبند با خوش‌پسر 
کما پا کبازیم و صاحبنظر, 
ان خوش‌پسر برامد از خانه می کنیده 

مایل به اوفتادن چون میوهُ رسیده. 

صائب (از اتدراج) 

خوش پشت. [خوش / خن پٌّ] (ص 
مرکب) اسبی که به آسانی آنرا سوار توان شد. 


سعدی. 


اسبی که بسزودی پکت دهد سوار را. 


(فرانوی) ها5انام0 - 1 
(فرانسوی) ۳۵55۳516 - 2 
.6 - 8 


۱۰۱۹۴ 


(یادداخت 
داند که بر 
0 و اگررام و خوش‌پشت نباشد 
بجازیانه بیم می‌کند در وقت. (تاریخ بیهقی). 
خوش پنجه. (خوش /خُف ب ج /ج] 
(ص مرکب) ساززنندة خوب. . خوش‌انگشت. 
که‌در نواختن سازهای زهی مهارت دارد. 
خوش پوز. (خوّش / خش] (ص مرکب) 
جانوری که پوزة زیبا دارد. خوش‌پوزه. با 
پوز؛ خوب. با پوزٌ نیکو. نیکوپوزه: 

از پی صید آهوی خوشپوز 


1 ‌ 4 

حوش پنجه 

ت بخط مولف): به مبزلت ستوری 
آن نشیند و چنانکه خوآهد میراند و 


چشمها پر ز سرمه کرده چویوز. ‏ سنانی. 
خوشپوزی. (خوش / خش] (حامص 


مرکب) عمل لیسیدن و سودن ستور پوزه 
یکدیگر را. (یادداشت بخط مولف. ||کنایه از 
بوسه. ماي. قبله. (ز ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطم): 

کرده‌از عدل او به دلسوزی 

گرگ‌با جان میش خوشپوزی. سنائی. 
خوش پوشا کک. [خو ش / خش] (ص 
مرکب) آراسته. نیک پیراسته در لباس. 
خوشلباس. (ناظم الاطباء): خرخر؛ مرد 
خسوش خوراک و خوش‌پوشاک. (منتهی 
الارب). 
خوش پی. [خوّش 
مرکب) راهوار, خوش,فتار. (بادداشت 
مولف). خوش‌قدم. خوش‌راه* 

گربزد مر اسب را آن کینه کیش 

آن نزد بر اسب زد بر سکسکیش 


تاز سکک وارهد خوش‌پی شود 


/خش پ /پ] (صس 


شیره را زندان کنی تا می شود. مولوی, 
خوش پیام. اخوش /خُش پَّ] (صس 
مرکب) خوش‌پیغام. آنکه پیغام خوش دارد. 
نکویام. حامل خبر و پیفام خوش* 
بهر اين گفت آن رسول خوش‌پیام 
رمز موتوا قبل موت یا کرام. 
خوش پیچ. [خوش / خُش] (ص مرکب) 
شخصی که صاحب سلیقه و میرزامنش باشد. 
(آندراج), عاقل. باسلیقه. شریف. نامدار. 
نام الاطبام) 
خوش پیچمانی. (خو 
(حامص مرکب) ۶ 
توگر خوش‌پیچمانی غارت دلها توانی‌کرد 
چه مطلب همچو گل دستار او خالی بسر پیچی. 
میرزامنشی (از آنتدراج). 
خوش پيشانی. [خسوش / خُش] اس 
مرکب) آنکه پیشانی زیبا دارد. |آنکد طالع 
خوش دارد. خوش‌اقبال. خوب‌طالع. 
خوش‌پیغام. [خوش /خْش بّ /پ] 
(ص مرکب) خوش‌پیام. انکه پیفام خوش 
دارد. حامل پیفام خوب. 
خوش پیکر. (خوش /خُ پ /پ ک] 


ش / خض] 


! آن فرمایند که ایشان را خوشتر 


مولوی, * > 


(ص مرکب) خوش‌ندام. با پیکر خوب. با 
پیکر خوش. خوش‌ترکیب: هیلی؛ نیکو و 
خوش‌پیکر گردیدن. (منتهی الارب). 

خوشت. [خوش /خش] (ص) لخت. 
برهنه. عور. آنکه هیچ چیز در پر ندارد. (ناظم 
الاطباء). این لفت مصحف غوشت 


شت است. 


رجوع به غوشت شود. 
خوس تاییی. [خوش / خش] (حامص 


مرکب) مقابل بدتابی. خوب‌تابی. نیکوتابی. 
نیک‌تابی. نکوتابی. (یادداشت مولف). رجوع 
به تاب و تابیدن شود. 
خوشتامن. (خ وش / خش ع] (ل) 
خوشامن. خوشدامن. مادرزن. (برهان) (ناظم 
الالباء). رجوع به خوشامن و خوشدامن 
شود. ||مادرشوهر. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباع). رجوع به خوشامن و خوشدامن 
حد 
خوش تخم. ۰ (خسوش / خش ثْ] (ص 
مرکب) آتکه فرزندان یک آرد. آنکه فرزندان 
خوب آ رو (یادداشت مولف). 
خوشتر. [خوش / خش تَّ] (ص تفضیلی) 
بهتر. نیکوتر. نکوتر. زیباتر. قشنگتر. (ناظم 
ِ فردا صبوح باید کرد کد بامداد باغ 
شتر باشد. (تاریخ بهقی), خداوند نیکو 
0 ن که حاضرند نیز بشنوند تا 
صواب است يا نه آنگاه آنچه خوشتر تر آید 
می‌باید کرد. (تاریخ بیهقی). پادشاهان بزرگ 
آید. (تاریخ 
بهقی). 
گویداز عمر و شادی چه بود خوشتر 
مکن انديشة فردا بخور و بشکن. 
ناصرخسرو. 
در تظارء او آسمان چشم حیرت گشاده. 
هی هر چه دلکش‌تر و نظاره گاهی هر چه 
وششّر.( کلیله و دمنه). 
۳ دم چنبر چوبین که شنودند خوش است 
پس دم آن خوشتر کز چنبر مینا شنوند. 
خاقانی. 
خاقانیم که مرگم از زندگی است خوشتر 
تا چون که نیست گردم داند که هست اویم. 
خاقانی. 
نفی عنبرین دار و آه آتشین زن 


کزین خوشتر آب و هوائی نیابی. . خاقانی. 
خوشتر آن باشد که سر دلبران 

گنه ید در حدیت دیگران, مولوی. 
خوش ترانو ۰ [خوش /خش تَ] (صس 


مرکب) نیکرتراشیده. |[پا هیشت و شکل زیبا 
چسنانکه ساق بایی. | خسوش‌شکل. 
نیک‌صورت. زیبااندام. قشنگ. (ناظم 


۱ الاطیام. 


خوش ترش. [خوش / خُش ثْ ٌ] (صس 
مرکب) ملّس. طعم ترشی آميخته بباشد ببا 


خوش تقریری. 
شیرینی» چون طعم آلو و مانند آن. (یادداشت 
مولف): 
برگ می صبوح کن سرکه فروختن که چه 
گرچه ز خواب جسته‌ای خوش ترش گرانسری. 
خاقانی. 
خوش‌ترش زردچهره آبی را 
طبع مرطوب و لون محرور است 
شاخ امرود گوئی و امرود 
دسته و گرد نای طنبور است. 
(از تاج المثر). 
خوشترکت. (خسوش /خُش ت ر] (ص 
تفضیلی, ق مرکب) کمی خوش آیندتر. قدری 
نیکوتر. (ناظم الاطباء) کمی بهتر. ||نرم‌تر. 
آرام‌تر: 
ماکه با دا نام سلطانیم ی 
ختلی آن به که خوشترک رانیم. نظامی. 7 
فرس خوشترک ران که صحرا خوش است. 
نظامی, 
|ابسیار خوشتر. (غیاث اللفات) (آتدراج). 
خوش ت رکیمب. (خوش / خن تّْ] (س 
مسرکب) خسوش‌قيافه. خوش‌اندام. 
خوش‌تراش, مقایل بدترکيب. مقابل زشت. 
قشنگ. خوش‌قدوبالا. با اندام تکو. با 
قدویرشی نیکو. (یادداشت مولف). 
خوش ترکیبی. [خوش / شش ت) 
(حسامص مرکب) حالت خوش‌ترکیب, 
نکوترکیبی. نیک‌ترکیبی. خضوش‌اندامی, 
خوش‌قدوبالایی. 
خوشترین. (خزش /خش تّ] (ص عالی) 
بسهترین. نیکوترین, قشنگترین: و ایسن... 
اسکجکت خوشترین دیههای بخارا بوده 
است. (تاریخ بسخارای نرشخی). فرات؛ 
خوشترین آب. (ترجمان الق رآن). 
خوش تعارف. (خوش /خُش تّ ] اس 
مرکب) آنکه خوب آداب برخورد نگاه دارد. 
انکه بوفت برقوردو مات سای 


نک‌تمارف. خی لتق 
خوش تعارفی. (ضوش 
(حامص مرکب) خوش‌برخوردی. مقابل 
پدتعارفی. خوش‌ملاقاتی. نکوبرخوردی. 
خوش تعبیر. (خسوش /خُش تّ] اص 
مرکب) آنکه مسائل و مطالب را صحیح تعییر 
کند. آنکه مشکلات را صحیح بگشاید. آنکه 
تعییر نکو دارد. ||خوش‌فال. آنکه پیش‌بینی 
خوب کند. باشگون. 
خوش تقریر. (خسوش / خش ت)] (اص 
مرکب) فصیح. نطاق. (ناظم الاطباء). آنکد 
مسائل علمی را خوب ان کند. آنکه تقر+ 
خوب دارد. که با گشاده‌زبانی ادای مطلب 
کند.که مطلبی را نیکو بازگوید. 
خوش تقریری. [خسوش 


/خش تا 


خوش تن. 

(حامص مرکب) حالت خوش‌قزیو: عبفل 
خوش قریر. فصاحت. (یادداخت موّلف). 
خوش قن. (خوّش /خش تَ] (ص مرکب) 
خضوش‌بدن. نکوبدن. نیک‌بدن. نیک‌تن. 
خسوش‌ان‌دام: عبهره؛ زن تسنک‌پوست 
سخت‌سپید آ گندهگوشت‌نیکوروی خوش‌تن 
خوشخوی. غلام افلود؛ کودک برسیدگی 
رسیده خوش‌تن. عبهر؛ خوش‌تن از هر چیز. 
(منتهی الارب). ‌ 
خوشجانی. [خضوش / خش] (حامص 
مرکب) خوشکامی. خوشحالی. خوشدلی: 
اگربدیدمی آن هر دو مونس جان را 

بدی ز دیدنشان خوشدلی و خوشجانی. 

سوزنی. 

خوش جبلت. [خوّش /خش ج پل 3] 
(ص مسرکب) خسوش‌ذات. خوش‌طینت. 
خوش‌جنس,. خوش‌سریرت. نیکوسریزت. 
نیکونهاد. 

خوش حمال. اخوش /خش ج] (ص 
مرکب) خوش‌صورت. قشنگ. زیباروی. 
خوش‌حمالی. (خ وش / خش ج] 
(حامص مرکب) خوش‌صورتی. زیبارویی؛ 
رخ معشوقه بااین خوش‌جمالی 

جمال از عشق‌بازی نیست خالی. ظامی. 
خوش‌جنس. [خسوش /خُش ج] (ص 
مسرکب) خوش‌ذات. خوش‌باطن. مقابل 
بدجنس, مقابل بدذات. |[از نژاد خوب. 
گهری.پا ک‌گهر. 

خوش‌جنسی. [خ‌وش / خش ج] 
(حامص مرکب) خوش‌ذاتسی. خوش‌باطنی. 
خوش‌طیینتی. (یادداشت 

خوش جوش. |خسوش / خُش)] (س 
فرکب) نعاور: ی تون 
|[کنایه از خوش‌ترکیب. |ٍکنایه از شخصی که 
زود ب پا دیگران دوست شود. 
خوش چشم و ابرو. (خوّش / خش چ / 
3 ]] (ص مرکب) آنکه چشمان و ابروهای 
نیکو دارد. زیباروی. با چشمان قشنگ. 


آید. 


خوش چم و خم. (خسوش /خش ج م 
خ](ص مسرکب) خسوشرفتار. خوشادا, 
خوش‌اطوار. خوش حرکت. 


خوشچه. [خوش /خشج /ج] (ص 
مرکب) دختر نیک. |[هر چیز با لطافت و 
زا کت.(ناظم الاطبام) 


خوش‌چهره. [خضوش /خش چ زر /ر] 


(ص مرکب) خضسوش‌صورت. . زیسباروی. 
خوبروی. 

خوش حافظه. [خوش /خش ف ظ /۲) 
(ص مرکب) آنکه حافظة نیکو دارد. آنکه 
مطالب را زود حفظ کند و دی از یاد برد. 
تیک‌یاد. (یادداشت موّلف). بایادوهوش. 
خوشحال. [ 


خوش / خش] (ص مرکب) 


شاد. باسرور. بی‌غم. مقایل بدحال. با وقت 
خوش. |ابشاش. کامران. بختار. شادمان. 
نیک‌بخت. (از ناظم الاطباء), مسرور 
(یادداشت مولف) 

من پهر جمعیتی تالان شدم 

جفت بدحالان و خوشحالان شدم. مولوی. 
اندوه فایده نمیکند خوشحال می‌باید بود. 
(انیس الطالیین). ((ق مرکب) در حال 


.... شادمانی و سرور. (ناظم الاطباء). شادان. 


(یادداشت 
شسریف ایشان خوشحال سیرفتم. (انیس 
الطالیین). 

خوش حالت. [خوش / خش [] (ص 
مرکب) خوش‌وضغ. خوش‌ترکیب. باقاعده. با 
ترکیب خوب و زیبا: فلان چشمانی 
خوش‌حالت دارد. (یادداشت مولف). ||( 
مرکس).جالتی خوش, حالت خوب و نیک. 
خوشحالتی. [خوّش / خش [] (حامص 
مسرکب) خسوش‌ترکیبی. خسوش‌شکلی, 
خوش‌وضعی, 

خوشحال شدن. [خوش / خش ش د] 
(مص مرکب) مسرور شدن. شادمان شدن. 
شادان شدن؛ بمتزل من رسیدند. خوشحال 
شدم. (انیس الطالبین). 

خوشحالی. |خوش / خُش] (حامس 
مرکب) مسرت. شادمانی. (آنندراج). سرور. 
بشاشت. کامرانی. فرح. (ناظم الاطباء): بر 
هم خلق مضمون آنرا ظاهر ساز تا فاش شود 
و همه جا گفته شود و کمال یابد خوشحالی و 
راحت در میان مردم و دلهای ایشان قرار گیرد 
بر آنچه خدا بدیشان عنایت کرده. (تاریخ 
بهقی). 

از مت تام عوخهای تلبت ز نم 

دیزه الماس در معجون مکن. 

صانب (از آندراج؛ 

خولی حد یث. | خسوش / خل ح] ‏ 
مرکب) حدیث خوش. حدیث خوب. حدیث 


مولف)؛ به ذوق دریافت لقشای 


هت شعر آن خوش حدیتی کاستماعش کرده‌اند 
هم نبی و هم ولی و هم امیر و هم آمام. 
سوزنی. 

|[اص مرکب) خوش‌سخن. خوش‌گفتار. 
خوشگو. خوبسخن. 

خوش حدیشی. اخسوش / خش ح] 
(حامص مرکب) خوش‌سخنی. خوب‌کلامی. 
نیکوسخنی. یک‌گفتاری. 

خوش حرکات. [خ وش /خش خ ر] 
(ص مرکب) خوش‌رفتار. آنکه حسرکت و 
رفتار نکو دارد. آنکه در حرکاتش لفزش 
نیست. ||شیرین‌حرکات. طناز. ||[ خوش خلق, 
خوش‌اخلاق. خوش‌کردار. 


خوش حرکت. (خوّش /خش ح زر ک] 


خوش خبر. ۱۰۱۵ 
(ص مرکب) آنکه حرکات و کردار وی قرین 
لباقت و شایستگی و نیک باشد. (ناظم 
الاطباء). 
خوش‌حساب. [خضوش /خش ح] (ص 
مسرکب) خوش‌معامله. آنکه در سعامله 
دغلکاری ندارد. آنکه در داد و ستد و 
وام‌خواهی و وام‌گیری راست‌کردار است. 
آدم خوش‌حساب؛ آنکه دین خود را بموقع 
و بدون معطلی می‌پردازد. مقابل بدبده. مقابل 
پدحساب. 
خوش‌جسابی. اخ وش /خش ج] 
(حامص مرکب) خوش‌معاملگی. مقابل 
بدحسابی. | خوش‌پرداختی, مقابل بدیدهی, 
خوش حضور. [خوش /خش ح] (ص 
خوب محضر. نیکومحضر. 
خوش حنجره. (خوش /خش ح جر / 
ر] (ص مرکب) خوش‌صدا. خوش‌صوت. 
خوش آواز. ۱ 
خوس حنین: [خسوش /خش عّ] (ص 
مرکب) خوش‌صدا. خوش آواز؛ 
گفت‌ای طوطی خوب خوش‌حنین 
هین چه بودت این چرا گشتی چنین. 
۱ مولوی, 
خوش خاطر. [خوش / خش ط] (ص 
مرکب) شادمان. مسرور, خرم. (ناظم 
الاطباء), 
خوشخاکت. زخوش /خُش](ص مرکب) 
زمینی که خا ک خوب دارد یعنی آنرا پست و 
بلندی نیست: نقع؛ زمین خوش‌خا ک.نقعام؛ 
زمين خوش‌خا ک.(منتهی الارپ). الشضراء؛ 
گل خوش و زمین خوشخاک. (دستور 
الاخوان قاضی محمد دهار). ||([ مرکب) گرد 
اندر هوا و زمین. غبار. (مهذب الاسماء). 
خوش خال. (خوش /خش] (ص مرکب) 
که خال نیکو دارد. ||معشوق, نگار. شاهد. ۲ 
نظم الاطبا) 
خوش خبر. [خوش /خش خب] (ض 
مرکب) نویددهنده. مژده‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). مژده‌ور. (یادداشت مولف): 


نکتة روح‌فزا از دهن دوست بگو 

نام خوش‌خبر از عالم اسرار پیار. حافظ. 

آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد 

تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم. 
حافظ, 


مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد 
هدهد خوش‌خیر از طرف سبا بازآمد. 

حافظ. 
خوش خبر باش: به قاصد نورسیده و تقألا 
به کلاغ و جغد گویند چون بانگ کند. چون 
کلاغ‌یا جفدی بر بالای خانه‌ای نشیند و آواز 
دهد زنان برای رقم نحوست آن گویند: 


۶ خوش‌خبری. 
خوش خیر باش. جر نم 

- خوش خبر دادن؛ وید نیکی ِ/ ۳ 
دادن. (یادداشت مولف). 


خوش خبری. [خوش /خش خ بّ] 
(حامص مرکب) نوید نیک. مژده. اناظم 
الاطباء). عمل خوش خبر: 

صبا به خوش ‌خبری هدهد سلیمان است 
که‌مزد طرب از گلشن سبا آورد. حافظ. 


- امثال: مت 


بی‌خبری, خوش‌خبری است. 
خوش خدمت. (خوش /خش خ ] 
(ص مرکب) آنکه در انجام خدمت کوتاهی 
نکند. کنایه از مطیع. کنایه از پرکار و کاردان 
که کارها را موافق سلقة صاخبکار اننجام 
دهد. |اکنایه از متملق. چاپلوس. 
خوش خدمتی. [خسوش / خش خ ۶] 
(حایص مرکب) اطاعت. پرکاری و 
نسیک‌ان_جامی در کار. ||چاپلوسی. 
خودشیرینی. 
خوش خدمتی کردن. (خوّش / 

خ مک د] (مص مرکب) خودشیرینی کردن. 
چاپلوسی کردن. 
خوش خرام. (خوش | خش خ /خ /] 
(ص مرکب) خوش‌رفتار و رعنا. (ناظم 
الاطیاء). کش‌خرام. (یادداشت مولف): 


بره کرد عزم آن بت خوش‌خرام 

گره‌کرد بندسر آن خوش‌سیر. .. لوکری. 
بدو گفت جمشید کای خوش‌خرام 

نزیبد ز تو این سختهای خام. اسدی, 


فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 

سی غلام ترک دادش خوش لقا و خوش ‌خرام. 
سوزنی. 

ماند کجاوه حاملة خوش خرام را 

اندر شکم دو بچه بمانده محصرش. خاقانی. 

ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و خوش‌خرام 

ماه مبارک‌طلوع سرو قيامت‌قيام. . سعدی. 

قامت زیبا و قد خوش‌خرام سرو سهی و بید و 

چتار رقاص. (ترجمة محاسن اصفهان). 

ای کبک خوش‌خرام که خوش میروی بایست 


غره مشو که گربةٌ عابد نماز کرد. حافظ. 

تابوکه ام آگهیاز سای سرو سهی 

گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش‌خرامی میزنم. 
حافظ. 

یاقوت جان‌فزایش از آب لطف زاده 

شمشاد خوش‌خرامش در ناز پروریده. 
حافظ. 

|| خلق. خوش خلق. (یادداشت مولف)* 

گفتمش کی بینمت ای خوش خرام 

گفت نصف‌اللیل لکن فی‌المنام... شیخ بهائی. 


خوش خرامی. [خوش /خش خ /خ/ 
خ (جامص مرکب) خوش‌رفتاری. 
نیک‌رفتاری. (یادداشت مولف). کش خرامی: 


تو رایض من به خوش‌خرامی 
من توسن تو به بدلگامی. نظامی. 
| خوش خاقی. خوش‌اخلاقی. 

خوش خرید. [خوش /خش خ] (ص 


مرکب) نقدمعامله کن.نسیه‌نخر. که دستادست 

خرد. (از ناظم الاطباء). 

خوش خسبیدن. [خوش / خش خد] 

(مسص مسرکب) خوب ارامیدن. خوب 

خوابیدن. راحت و آسوده خوابیدن. خواب 

راحت کردن: 

خوش نخسبد کنون از فزع هیبت او 

نه به روم اندر قیصر نه به هند اندر رای. 
فرخی. 

||بیخبر خفتن. خفتن در بی‌خبری. 

خوش خصال. (خوش /خُش خ] (ص 

مرکب) نیکوطبیعت. متواضع. اراسته و 

پا کیزه‌سرشت. نیک‌خوی. (ناظم الاطباء). 

آنکه خصلت نیکو دارد. آنکه ذات پا ک‌دارد. 

(یادداشت مولف): 

توز خودکی گم شوی ای خوش خصال 

چونکه عين تو ترا شد ملک و مال. مولوی, 

خوش خصالی. (خسوش / خش خ] 

(حامص مرکب) خوش‌طبعی. خوش‌ذاتسی. 

خوب‌سرشتی. نیکوسرشتی, 

خوش خصلت. (خوش / خُش خ 3] 

(ص مرکب) انکه طبیعت خوب دارد. آنکه او 


را ذاتی و سرشتی پا ک است. آنکه در ذات او 
کدورت و خبثی نیست. 


خوش خط. (خوش /خش غطط /خ] 

(ص مرکب) آنکه نیکو نوید. انکه خط 
خوب دارد. |اکنایه از جوان مزلف و 
خوب‌روی. (از ناظم الاطباء). آنکه بر عارض 
خطی خوش دارد. (یادداشت مولف). 


خولی خط و خال. |خسوش / خش 
- شقوط1(ص مرکب) آنکه ظاهری فریبا و 


زیبا دآرد. گویند فلان مار خوشخط وخالی 


است؛ یمنی ظاهری فریبنده و باطنی پلید و 
خبیث دارد. 

خوشخطی. [خوش / خش خط طی / 
خ] (حامص مرکب) خوشنویسی, خط نیکو 
داشتن. |[زیبایی. خوش‌صورتی: 

دبدپهٌ خوشخطیم شد بلند 

زلزله در گور عماد افکند. (یادداشت مولف). 
خوش خلق. [خوش / خش خ] (ص 
مرکب) متواضع. باحوصله. (ناظم الاطباء). 
نیک‌خوی. ساویز. (یادداشت مولف). 


خوش خلقی. [خسب وش /خش غ1] 


(حامص مرکب) تواضع. ملاطفت. (ناظم 
الاطباء). 
خوش خند. [خوش / خُش خ] (ص 
مرکب) خوب خنده. نیکوخنده. شکرخند. 
کنایه از لب زیباست: 


خوش خوابی. 

خوش باش بدان دو لب و خوش خند که کردی 
بازار شکر زان لب خوشخند شکته. 

سوزنی. 
خوش خنده. [خوش /خش خ 3/د] 
(ص مسرکب) سیک خنده. شکرخنده. 
نیکوخنده. آنکه خوب خندد: 
یاد از آن حجر؛ حکیم شریف 
و آن حریفان گرم خوش خنده. سوزنی. 
خوشخو. (خوش /خش] (ص مرکب) 
خوش ‌خلق. خلیق. خلق: خوش‌اخلاق. 
متواضع. سلایم. با لطافت در خلق. 
خوشخوی: و مردمانیند بمردم نزدیک و 
خوشخو و آميزنده. (حدود العالم). 
خوشخو دارم نگار بدخو چه کنم ۱ 
چون هست هنر نگه به آهو چه کنم. 

عنصری. 
پیش زرگر به آهنگر نشد مهد 
خوی این خوشخو بدان منکر نشد. ‏ مولوی, 
هر کرا بینی شکایت میکند 
کان فلانکس راست طبع و خوی بد 
زانکه خوشخو آن بود کو در خمول 
باشد از بدخوی و بدطبعان حمول. مولوی, 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان. 

سعدی (طیبات). 

خوشخو خویش بیگانگان باشد و بدخو 
بیگانة خویشان. (از اقوال منسوب به لقمان 


بنقل تاریخ گزیده). 
خوشخواب. |خوّش / خش خوا / خا] 


(ص مرکب) آنکه خوب خوابد. که به آسانی 
بخواب رود. که در هر موقع و سحل خوش 
تواند خسبید. ||([ مرکب) خواب با آسایش. 
خواب راحت. خواب شیرین. خواب نوشین؛ 
ز بس خون کز تن شه رفت چون آب 
درآمد نرگس شیرین ز خوشخواب. 
جنبش این مهد که محراب تست 
طقل‌صفت از پی خوشخواب تست. نظامی.., 
به دل گفتا که شیرین راز خوشخواب . 


نظامی, 


کنم‌بیدار و خواهم شربتی آب. نظامی. 
||غفلت. بیخبری: 

مست شده عقل به خوشخواپ در 

کشتی تدبیر به غرقاب در. نظامی. 
خوش‌خوابی. (خوش /خُش خوا / 


خا] (حامص مرکب) خفتن براحت و آرامبی 
چون خفتن طبیعی. (یادداشت بخط صولف). 
مقابل بدخوایی: پس تدبیر تری بازآوردن بر 
دست گیرند و تدبیر خوشخوابی او کنند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). شراب کم در صورت 
مساعدت مزاج سبب خوش‌خوابی است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی).|(مستی و شهلایی 


۱-نل: خوش خو دارم یکار.. 


خوش خوار. 
(در صفت چشم زیبا: 
گرفته دستة رگس بدستش 
به خوشخوابی چو نرگسهای مستش. 
نظامی. 
خوش خوار. (خوش / خُش خوا / خا] 
(نف مرکب) انکه خوش خورد. (یادداشت 
مولف). کسی که زندگانی با یش و عشرت و 
خوشی گذراند. (ناظم الاطباء): 
پیش خردمند شدم دادخواه 
از تن خوشخوار گنهکار خویش. 
ناصرخسرو. 
مرد را خوار چه دارد تن خوشخوارش 
چون ترا خوار کند چون نکنی خوارش. 
ناصرخسرو. 
ین ید جاهل خوشخوار توگرگی است 
وین جان خردمند یکی میش نزار است. 
ناصرخسرو. 
خوار که کردت ببارگاه شه و مر 
در طلب خواب و خور جز این تن خوشخوار, 
اصرخرو. 
||آنچه خوش خورده شود. مطبوع و 
سمهل‌التناول, لذیذ. بامزه. خوشخواره. 
(یادداشت مولف): 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
خار بی‌طعم چو در کام حمار آید. 
ناصرخسرو. 
شراب جوشیده... خوشبوی‌تر و خوشخوارتر 
از خام باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 
زان طبخها که دیگ سلامت همی پزد 
خوشخوارتر ز فقر ابائی نیافتم. خاقانی. 
با گلرنگ تلخ و تیز و خوشخوار و سبک 
نقلش از لمل نگار و نقلش از یاقوت خام. 
حافظ. 
سیب و زردآلو و آلوچه و آالو 
باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار. 
بسحاق اطعمه. 
صفت آش بلا کردم و عقلم می‌گفت 
لوحش اه دگر از آش زرشک خوشخوار. 
بسحاق اطعبه, 
الطابه؛ شراب خوشخوار. (منتهی الارب) 
خوشخوارگی. (خزّش / خُش خوا / خا 
ر /ر](حامص مرکب) عمل و حالت 
خوشخوار. عمل خوب خوردن. ||راستی. 
عيش خوش.گذران خوش: 
جهان می‌گذارد به خوث‌خوارگی 
به اندازه دارد تک بارگی, نظامی. 
خوشخواره. [خوش /خش خوا /خاز / 
رٍ) (نف مرکب) خوشخوار. نیکوخوار؛ 
همی دشوارت آید کرد طاعت 
که‌بس خوشخواره و با کپرونازی. 
ناصرخرو. 
||ا(نمف مسرکب) بامزه. خوشمزه. مزه‌دار. 


لذیذ. (یادداشت مولف)؛ 
می خوشخوارة خوشبوی همی خور در باغ 
قمری و بلبل عواد خوش و صناج است. 
مسعودسعد, 
خوشخواری. [خوش / خش خوا /خا] 
(حسامص مسرکب) عسمل خوشخوار. 
نیکوخواری. تغذیهٌ خضوب. ||راحت‌طلبی. 
خوش‌گذرانی. 


خوشخوان. (خوش / خُش خوا / خا] 


(نف مرکب) سرودگوی. مغنی. آوازه‌خوان 
نیکو. (ناظم الاطباء). خوش‌صدا, خوش آواز. 
خنیا گر خوش وا 

مبادا بهره‌مند از وی خسیسی 


بجز خوشخوانی و زیبانویسی. نظامی. 

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو 

بشمر فارسی صوت عراقی, حافظ. 

گفتم| کنون سخن خوش که بگوید بامن 

کان شکرلَهجةُ خوشخوان خوش‌الحان میرفت. 
حافظ, 

- مرغ خوشخوان؛ بلبل. (یادداشت مولف), 

هزاردستان؛ 

غنچة گلین وصلم ز نسیمش بشکفت 

مرخ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد. 
حافظ. 

گربهار عمر باشد باز بر طرف چمن 

چتر گل بر سر کشی ای مرخ خوشخوان غم مخور, 
حافظ. 


مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق 
دوست را با تال شبهای پیداران خوش است. 
حافظ. 

خوش خواندن. (خوش / خُش خوا / 
خاد] (مص مرکب) خوب خواندن. آواز را با 
صدای خوش و از روی اصول خواندن. 

خوشخواني. (خوّش / خش خوا /خا] 
(حانص ی) خوب‌خوانی, نیکوخوانی: 
خوشآو39. خوش‌صدائی: 

سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز 
پیا حافظ که تا خود را بملک دیگر اندازیم. 

حافظ. 

||عمل خوش خواندن نوشته‌ها. مقابل 
خوش‌نویسی. 

خوشخوانی کردن. [خوش / خش 
خوا/ خاک د] (مص مرکب) خوب خواندن. 
خوش خواندن. آوازی خوش سر دادن, 
|اکنایه از مسخره کردن. کنایه از کلمات 
مسخره‌آمیز گفتن. 

خوش‌خواهش. [خوّش #غشل خوا/ 
خاه] (ص مرکب) تتدارزو. (ناظم الاطباء). 
||([ مرکب) شوق. ادباق تمام. (از برهان 
قاطع). 

خوشخوئی. [خوش / خُش] (حامص 
مسرکب) نسیک‌سیرتی. نیکوطبیعتی. 


خوش خوراک. ۱۰۱۱۷ 


پا کیزه‌سرشتی. (ناظم الاطیاء) حسن خلق. 
(یادداشت 
نیک‌نهادی؛ُ 
از عطا دادن پیوسته و خوشخوئی او 
ادبای سفری گشته بر او حضری. 
گربخوشخوئی از تو مثلی خواهند 
مثل از خوی خوش و مکرمت او زن. 


مسولف). بُلّه. (سنهی الارب). 


فرخی. 


فرخی, 
آن خوشخوئی و خوش‌سخنی بد که دلم را 


در بند تو افکند و مراکرد چنین زار. . فرخی. 
ز کهتر پرستیدن و خوشخوئی است 
ز مهتر نوازیدن و نیکوئی است. ‏ اسدی. 


و خوشخوئی و مردی پیشه کن. (متخب 
قابوسنامه). 

بدخو عقاب کوته‌عمر آمد 

کرکس درازعمر ز خوشخوئی. ناصرخسرو. 
زنان را لطلف و خوشخوئی است در کار 

چو طفلان را بود حفْقت سزاوار. 


اص رخسرو. 
از مرد کمال جوی و خوشخوئی 
منگر بجمال و صورت نیکو. . ناصرخسرو, 


چندانکه در يزدجرد جدش درشتی و بدخوئی 
بود در وی لطف بود و خوشخوئی. (فارسنامةً 
ابن بلخی). 

بخرامشبی از سر خوشخوئی و پذیر 

اين هدیه که در پیش تو بس مختصر امد. 


سوزنی, 
گر خوشخوئی ندانی خاقانی آن نداند 
داند که خوش‌نگاری اين را به آن نگیرد. 
خاقانی. 
جهان دیو است و وقت دیو بستن 
بخوشخوئی توان زين دیو رستن. نظامی, 
وآنکه زاده بود بخوشخوئی 
مردنش هست هم بخوشرونی. نظامی, 
بخوشبوئی خاک افتادگان 
بخوشخوئی طبع آزادگان. نظامی. 
مهر محکم شود ز خوشخولی 
دوستی کم کند ترشرولی. اوحدی. 


آن طره که هر جعدش صد ناف چین دارد 

خوش بودی اگر بودی بوئیش ز خوشخوئی, 
حافظ. 
خوشخور. اخوّش / خُش خور /خُر] 
(نف مرکب) پرخور. انکه غذا زیاد خورد. 
|[آنکه غذا را به نکوئی خورد. آنکه بهر 
طعامی سازد. |[(نسف مرکب) بامزه. 
خوشمزه. خوش‌خورا ک. لذیذ, || خوش 

خور؛ (فعل امر) در معنی «هنیعاً مریا». 

خوش خورا کك. [خوش /خُش خو /خ] 
(ص مسرکب) لذیسد. بسامزه. خسوشمزه, 
خوش‌طعم. خوشخور. ||آنکه غذاهای نکو 
خورد. آنکه غذاهای لذی1 خورد. (از ناظم 
الاطسباء): خرخر؛ مرد خوش خورا ک 


۸ خوش‌خوراکی. 


خوش‌پوشا ک.(از منتهی الارب..|اکنایه از 
مردم خوشگذران راحت‌طلب. (از ناظم 
الاطباء). 
خوش خورا کیی. (خوش /خُش خو / 
خ] (حامص مرکب) عمل خوش‌خوراک. 
بامزگی. خوش‌مزگی. خوش‌طعمی. 
خوش خوردن. [خوش / خش خوز / 
و ذ] (مص مرکب) لذاذ. لذاذت. (تاج 
المصادر بهقی). || خوب خوردن. کنایه از در 
رفاه 2 در نعمت و خصب روزگار 
گذاشتن. عشرت کردن. در لذات عمر 
گذراندن: 
اگر خواجه بود یا نه تو در قصر 
بباش و آرزوها خواه و خوش خور. فرخی. 
هر روز آنسچه بایست همی فرستاد و 
ندیمانش... و مطربان و کنيزکان و غلامان گفتا 
تو خوشخور, (تاریخ سیستان). پس امسیری 
سیستان یافت در روزگار خوش خورد و با: 
مردمان نیکوئی کرد و نام نیکو از او بماند. 
(تاری یخ سیستان). 
درم در جهان بهر خوش خوردن است 
نه ازبهر زیر زمين کردن است 
زری راکه در گور کردی بزور 
چوگورت کند سر برآرد ز گور. 
امیرخرو دهلوی. 
خوش خوش. (خوش /خش خوش / 
خشل] (ق مرکب) آهسته‌آهسته. رفته‌رفته. 
کیم‌کم. نرم‌نرم. (یسادداشت مسولف». : 
خوش‌خوشک؛ 
گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 
آن بادربه خوش‌خوش چون دوک رشته شد. 
من ایشان را خوش‌خوش می‌آورم تا از شما 
بگذرم و بگذرند و چون بگذشتم برگردم و 
پای افشارم. (تاریخ بیهقی). آبی بود در پس | 
پشت ایشان تنی چند از سالاران کارنادید 
گفتند خوش‌خوش لشکر بر باید گردانید به 
کروفر تا به آب رنند. (تاریخ بهقی). سارغ 
بازگشت و خواجة بزرگ خوش‌خوش به بلخ 
آمد. (تاریخ بهقی). امیر علامت را فرمود تا 
پیشتر می‌بردند و شوش‌خوش بر اثر آن 
میراند. (تاریخ بیهقی). 
بنگر چگونه خوش‌خوش خرما شد. 
ناصرخسرو. 
خوش‌خوش فرود خواهد خوردنت روزگار 
موش زمانه را توئی ای بی‌خرد پثیر. 
ناصرخسرو. 
بر پایةٌ علمی برآی خوش‌خوش 
برخیره مکن برتری تمنا, 
تا هرچه بداد مر ترا خوش‌خوش 
از تو بدروغ و مکر بستاند. 


ناصر خسرو. 


ناصرخسرو. 


از عمر بدست طاعت یزدان 
خوش‌خوش برد بدانچه بتواند. 
تاصرخسرو. 
با همه خلق از در خوش‌صحبتی 
خوش خوش و سازنده چون با خایه‌ای, 
سوزنی. 
صدر بزرگان نظام دین به تفضّل 
گوش‌کند قطعة رهی را خوش خوش. 
سوزنی. 
خوش‌خوش ز نهان گشت عیان راز دل آب 
با خا ک‌همی عرضه دهد راز نهان راء انوری. 
خوش‌خوش از عشق تو جانی یکتم 
وز گهر در دیده کانی میکنم. خاقانی. 
خوش خوش خرامان میروی ای شاء خوبان تا کجا 
شمعی و پنهان میروی پروانه جویان تا کجا. 
خاقانی. 


| بدین تسکین ز خسرو سوز می‌برد 


بدین افانه خوش‌خوش روز می‌برد. 
نظامی. 
نفس یک‌یک بشادی می‌شمارد 
جهان خوش‌خوش ببازی می‌گذارد. نظامی, 
خوش‌خوش در دل سلطان اين سخنها اثر 
کرد.(جهانگشای جوینی). 
عاشقی می‌گفت و خوش‌خوش می‌گریست 
جان بیاساید که جانان قاتلی است. سعدی. 
بیدار شو ای خواجه که خوش‌خوش بکشد 
حمال زمانه رخت از خانة عمر. حافظ. 
خوش خوشکت. (خوش /خش خو /خ 
ش] (ق مرکب) نرم‌نرمک. آهسته آهسته. 
کم‌کمک. رفته‌رفته. بی‌شتاپ. به آهستگی. به 
آرامسی. خوش‌خوش. گلچین‌گلچین. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوشخوی. [خوش / خش] (ص مرکب) 
خوشخو. جمیل‌الشيم. خوش‌خلق. بااخلاق. 
۳ . (یادداشت مولف)؛ 
سروقدی و سیمین‌بدن 
دلارام و خوشخوی و شیرین‌سخن. 
فردوسی. 
بوقت عطا خوشخویی تازه‌رویی 
بروز وغا پردلی کاردانی. 
از عباد ملک‌العرش نکوکارترین 
خوشخویی خوش‌سختی خوش‌نفی خوش‌حسبی. 


منوچهری. 


فرخی. 


خردمند به پیر یزدان‌پرست 
جوان‌گرد و خوشخوی و بخشنده‌دست. 
اسدی, 

گریدخوی است خار و سمن خوشخوی 

این لاجرم گرامی و آن دون است. 
ناصرخسرو. 

نکوروی و خوش‌خوی و زیباخصال 

ز پانصد یکی رافزون است سال. ‏ نظامی. 

آواز چنگ مطرب خوش نفمه گو مباش 


خوش داشتن. 


مارا حدیت دلیر خوشخوی خوشتر است. 
سعدی (بدایع), 

جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش 
چو حق بر تو پاشد توبر خلق پاش. سعدی. 
یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 
یفسوی را نک وگوی: ود 

سعدی (بوستان), 
اگرحنظل خوری از دست خوشخوی 
به از شیرینی از دست ترشروی. 

سعدی ( گلستان). 
عبوس زهد بوجه خمار نتشیند 
مرید خرقه دردی‌کشان خوشخويم. حافظ. 
اشعریان انصار و یاران من‌اند و تازه‌رویان و 
خوبرویان‌اند و خوشخوی و خوشبوی. 


(ت 3 
خوسخوی. آخوش خش] (حامص:۴ 
مرکب) خوشخوئی. حالت و چگونگی 
خوشخوی؛ 


چو جم دید او را بدان نیکویی 
بدان خوشزبانی وآن خوشخویی. فردوسی. 
رجوع به خوشخوی و خوشخو شود. 

خوش خیال. (خوش / خش خ / خیا] 
(ص مرکب) آنکه پندار نیکو دارد. خوش‌فکر. 
آنکه دل بد نمی‌آورد. ||که دلواپس چیزی 
یست. که انديشه و پروای چیزی ندارد. که 
با کی‌از بروز ناملایمی ندارد. 

خوش خیالی. اخزش / خش غخ / خیا] 
تفن مرکا تین عتوص خبالد 
بی‌پروایی و بی‌فکری. |اسماجت: 
خوش‌خیالی گرفته فلانی؛ دنه گرفته او را. 
دنگش گرفته. (یادداشت بخط مولف). 
خوش خیم. اخزش / خُش] (اص مرکب) 
۳ اب (ی‌ادداشت مسولف). 
خوشداشت. اخوش /خْش] (مص ‏ 
مرکب مرخم, امص مرکب) علاقه‌مندی, - 


خواست. ۳ 
خوش داشتن. (خوش /خش تَ] ۱ 
مرکب) نکو داشتن. خوب داشتن: 

به لطف خویش خدایا زوان او خوش دار 

بدان حیات بکن زین حیات خرسندش. 


سعدی. 
پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار 
جواب دادی و گفتی میا خوشم بی تو. 
سعدی. 
خوش است این پسر وقتتش از روزگار 
الهی همه وقت او خوش بدار. سعدی, 
- دل خوش داشتن با کی؛ دل یکی کردن:ٌ 
ولیکن ترا با خود شریک کردم در ملک باید 
که مرا یار باشی و دل با من خوش داری که 


! هیچ بدگوی میان ما راه نیابد. (تاریخ بخارای 


خوشدامن. 
ترشخی). 
خوشدامن. [جت تون #خش 7 0 
خوشتامن. مادرزن. (از برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء): 
بگویم ای زن تو گشته قلتبان شوهر 
سه پایه زن شده خوشدامن ترا داماد. 

سوزنی. 

||مادر شوهر. خوشتامن. (از برهان قاطع). 


خوش دامنه. [خوش /خش من /خ]. 


(ص مرکب) کنایه از معشوقه‌ای است که 
سرین بزرگ و تنگ و خشک دائته باشد. (از 
لفت‌نامه محلی شوشتر نسخذ خطی). 
خوشدره. (خوّش / خش د رٍ] (() دهی 
است از دهستان ازشتة بخش فیض اباد 
شهرستان تسربت حیدریه واقع در ۱۶ 
هزارگزی جنوب باختری فیض‌آباد محولات 
و ۴ هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
کاشمر با هوای معتدل و ۵۷۰ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵ا. 
خوشدست. [خ وش /خش د] (ص 
مرکب) خوش‌پنجه. خوش‌نواز. آنکه نیکو 
نوازد. موسیقی‌نواز خوب؛ 
به رسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 
یکی بساخت کمانچه یکی نواخت ریاب. 
مسعودسعد, 
|[آنکه در بازی قمار ورق یا خال سناسب 
می‌آورد. 
خوشدستان. |خسوش / خُش ذ] (ص 
مرکب) با دستان و نوای خوش؛ُ 
سوزنی در باغ مدح میر عالم زین دین 
بلبل خوشلحن و خوش‌دستان و شیرین‌نقمتی. 
۳ 
خوش دست و پنجگی. (خوّش 
خش دث پ ج /ج) (حانص مس 
خسوشنوازی. نیکونوازی. خوب‌نوازی. 
|زبردستی, مهارت. 
خوش دست و پنجه. زخزش / خش 5 
تج ج /ج](ص مرکب) خوشنواز. 
سازنواز نیکو. خوب‌ساززن. ||زبردست. 
ماهر. خیاط خوش‌دست‌وپنجه؛ یعنی خیاط 
که خوب می‌دوزد. 
خوشدل. (خوش / خُش د] (ص مرکب) 
بانشاط. شادان. مسرور. مقابل غمین. مقابل 
غمگین: چون به خانه آید خوشدل باشد و 
چون به صحرا رود اندوهگین بود. (اقصص 


الابیاه). 
با دوستان تو خوشدل و مر دشمنانت را 
درمانده گشته با غم و بی‌غمگسار دل. 
سوزنی. 
یک رادمرد خوشدل و خندان نافتم 
خاقانی. 


نه حواری‌صفت است آنکه ازو 


اسقفان خوشدل و عسی دزم است. خاقانی. 
تو خوشدل باش و جز شادی میندیضش 


که‌من یکدل گرفتم کار در پیش. نظامی. 

جهان‌خسرو که سالار جهان بود 

جوان بود و عجب خوشدل جوان بود. 
نظامی. 

بتو خوشدل دماغ مشک‌بیزم 

ز تو روشن چراغ صبح‌خیزم. نظامی. 

چرید؛ هت عنو باد و توبه قبول 

سپید نامه و خوشدل بعفو بارخدای. سعدی. 

سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 

ندارد حدود ولایت نگاه سعدی (پوستان). 


نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 
حافظ. 

< خوشدل شدن؛ بانشاط شدن. مسرور شدن. 

- خوشدل کردن؛ شاد کردن. مسرور کردن: 


خواند ی‌هنگ را و خوشدل کرد 

دست در گردنش حمایل کرد. نظامی. 
بتعلیم او پیشتر برد رنج 

که‌خوشدل کند مرد را پاس گنج. نظامی. 


< خوشدل گشتن؛ خوشدل شدن. مسرور 
من | گرکامروا گشتم و خوشدل چه عجب 
مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. حافظ, 
- خوشدل نشستن؛ مرور نشستن, بانشاط 
نشتن: همه بجای خویش ایمن و خوشدل 
بنشینید که کس را باکسی کاری نست. 
(اسکندز نامه نسخة سعید نفیسی). 
توسرمست وسر زلف تو در دست 
اگرخوشدل نشینم جای آن هست. 
درین محمل کسی خوشدل نشیند 
که‌چشم زاغ پیش از پس ببیند. . نظامی, 
|((ق مرکب) در حال نشاط و سرور. ][(ص 
رکدل. پا ک‌نیت.پا ک‌درون؛ 


نظامی. 


سوزنی. 
حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است 
هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی, 
حافظ. 
خوشدلی. خوش /خش د] (حامص 
مرکب) دلخوشی. شادی. شادمانی. نشاط. 
خرمی. شنگی. عشرت* 
در عمر تنم به خوشدلی زیست 
آ گاه‌نشد که عاشقی چیست. 
آمیرحینی سادات. 
و من زنی دارم خوب‌صورت و پارسا و مطبع 
و اسپاب معمور و آبادان دارم سپ جوانی 
من از آن خوشدلی است. (قصص الانبیاء). 
با سیه‌روی خوشدلی بهم است 
طرب‌اقزای سرخ‌روی کم است. ستائی. 
ای صدر روزگار که اهل زمانه را 
بی خوشدلیت خوش نکند روزگار دل. 


خوشدلی. ۱۰۱۱۹ 
سوزنی. 
خوشدلی خواهی ببینی بر سر چنگال شیر 
عافیت خواهی بیابی در ین دندان مار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
وصل ندیده بخواب فرض کتی خوشدلی 
بر سر خوان تهی کس نکند آفرین. ‏ خاقانی. 
پای در دامان غم کش کز طراز خوشدلی 
آستین دست کس معلم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
هم از نسیم دولت و اقبال خوشدلی 
هم با وصال دلبر خوش‌روی همدمی, 
؟ (از سندبادنامه). 
زندگانی حا کمدراز باد در خوشدلی بر دوام و 
کامرانی متدام عالم بکام و صید در دام. 
(سندبادنامه). و راحت و سعادت و خوشدلی 
و فراغت که از وصال جمال او حاصل آید. 
(سندبادنامه). آری خوشدلی عنقای مغرب و 
کسبریت اجمر و زمرد اصفر است. 
(سندبادنامه). 


مخضب ای دید؛ دولت زمانی 


مگر کز خوشدلی یابی نشانی. نظامی. 
طالع خوشدلی ز ره نشدی 

عیش بر خوشدلان تبه نشدی. ‏ . نظامی, 
چنان از خوشدلی بی‌بهر گردد 

کهدر کامش طبرزد زهر گردد.  .‏ نظامی. 
خیر کاین خوشدلی شنید ز کرد 

سجده‌ای انچنان که پاید برد. نظامی, 
خوشدلی در کوی عالم روی نیست 

زانکه رسم خوشدلی یک موی نیست 

نفس هست آنجا که چون آتش بود 

در زمان کودکی ناخوش بود. عطار. 


و از آن جماعت بعضی را هرگونه مصلحتی 
مانده بود روزی چند از پس بماندند و بر عقب 
او بخوشدلی بازگشتند. (جهانگای جوینی). 
رنج و غم راحق پی آن آفرید 
تا بدین صد خوشدلی اید پدید. ‏ مولوی. 
پس بفرمود تا آنچه مأمول او بود مهیا دأشحد 
وبه خوشدلی برفت. ( گلستان سعدی).. 
غم کهن به می سالخورده دفع کنید 
که تخم خوشدلی اين است پیر کنعان گفت. 
حافظ. 
نیست در بازار عالم خوشدلی ور زآن که هست 
شیوه رندی و خوشباثبی عیاران خوشست. 
حافظ. 
برات خوشدلی ما چه کم شدی یارب 
گرش‌نشان امان از بد زمان بودی. حافظ, 
هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه 
و آنکه اين مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. 
حافظ. 
شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی ستان 
که مهتابی دل‌افروزست و طرف لاله‌زاری خوش, 
حافظ. 


۰ خوشدلی کردن. 


خوشدلی کردن. [خوتل+ خْش دک 
5] (مص مرکب) نشاط کردن. شادمانی کردن. 
خوشدم. (خوش / خش د] (ص مرکب) 
خوش‌نفس. نسوشین‌دم. (ناظم الاطباء). 
|| خوشگوی. خوش‌نغمه: 
شود به بستان دستان‌زن و سرودسرای 
بعشق بر گل خوشبوی بلیل خوشدم. 
سوزنی. 
ز آتش خورشید شد نافةٌ شب نیم‌سوخت .. 
آن یافت روز خوتدم از آن شد بهار. 
خاقانی, 
اختران عود شب آرند و بر آتش فکنند 
خوش بسوزند و صبا خوشدم از آنجا بنشد. 
خاقانی. 
پردل چو جوز هندی و مفزش همه خرد 
خوشدم چو مشک چینی و حرفش همه کلام. 
خاقانی. 
||هوای صاف. هوای لطیف. (ناظم الاطباء). 
خوش‌دماغ. (خوش / خش دا اص 
مرکب) مسرور. مفرح. (ناظم الاطباء). 
خوش دماغی. (خس وش / خش دا 
(حامص مرکب) حالت خوش‌دماغ, مزاح. 
شوخی. عمل لاغ و خوش‌دآبی, 
- خوش‌دماغی جنبیدن؛ دنگش گرفتن. 
دنه‌اش گرفتن. 
خوشد9۵. [خوش / خُش د /ذو] (ص 
مرکب) آنکه یکو دود. ||کنایه از مطیع. 
خوش‌دوخت. (خوش / خُش] (صس 
مرکب) جامه‌ای که دوخت آن خوب باشد. 


قوت از 


مقابل بددوخت. خوشدوز. 
خوشدوز. (خوَ 
خوشدوخت. ||(نف مرکب) خوش‌دوزنده. 

خوش‌دهن. [خوش /خش دغْ] (ص 
مرکب) آنکه دهن قشنگ دارد. || خوش‌گفتار. 
نیکوسخن. ملایم. کسی که با زبانش مردم را 


ش / خش] (ن‌مف مرکب) 


نرنجاند. 

خوش دهنی. [خ وش /خش د۸] 

سای مسیرکب) خسوش‌سخنی. 
گفتاری. وی نز 

خوش ذانقه. [خه ش /خش ء قّ /قٍ] 


(ص مرکب) خوشمزه. . لذیذ. گوارا. (ناظم 
الاطباء). || آنکه هر غذائی را نخورد. آنکه 
بهترین آغذیه را خورد. |[کنایه از بلندطبع. 
کنایه از سخت‌گیر در انتخاب. 
خوشذات. [خوش /خش] (ص مرکب) 
خوش‌فطرت. خوش‌جبلت. مقابل بدذات. 
پا ک‌گهر. 

خوش‌ذاتی. [خوش / خُش] (حامص 
مس رکب) خسوش‌فطرتی. خوش‌طینتی. 
خوش‌برشتی. پا ک‌گهری. ۱ 
خوش ذوق. (خزش / خش ذْ/ذو] (صس 
مرکب) آنکه ذوق نیکو دارد. خوش‌سلیقه. 


خوش ذوقی. (خوش /خش ذ/ درا 
(حسامص مصرکب) حالت و چگونگی 
خوش‌ذوق. نیکوذوقی. خوش‌سلیقگی. 
خوش‌راه. [خوش / خُش] (ص مرکب) 
سور راهوار. (ن‌اظم الاطیاء), اسب 
خوش‌رفتار. اسب مطیم و خوب‌رو. اسب 
غیرحرون و تندرو. ||طعام لذیذ و نرم. (لفت 
شوشتری): ناه از شوق بنج و 


دلال. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی). 
خوش راهیی. [خوش / خش] (حامص 


مرکب) خوش‌رفتاری در اسب و چارپا. 
راهسواری. غشسیرحسرونی. غیرس رکشی با 
تدروی. 
خوش رزق. (خسوش / خُش ر] اص 
مرکب) انکه با رزق است. انکه روزی او 
خوب است. پرروزی. 
خوشرفتار. [خوش / خش ر] (ص مرکب) 
خوش‌رو. آنکه رفتتی زیبا دارد. (یادداشت 
مولف). ||آنکه خوش‌معاشرت است. 
خوش‌سلوک. (یادداشت مولف). 
خوشرفتاری. [خوش /خش ر) (حامص 
مرکب) مداجات. ملاينة. مصانعه. سداراة. 
حسن سلوک. (یادداشت مولف). 
خوشرفتاری کردن. [خوش /خش ز 
کد] (مص مرکب) حسن سلوک کردن, با 
اخلاق رفتار کردن. خوب رفتار کردن. 
خوس رقصی. [خ_وش /خش ز] 
(حامص سرکب) تملق. چاپلوسی. 


خودشیرینی: 
خوش رقصی کودن. وش / خن ز 
ک‌د] اسص مرکب) چاپلوسی کردن. 
خودشیرینی کردن. تملق گفتن. (یادداشت 
موا زلف 


رکاب. (خوش / خش ر] (ص 
ات مطیع. اسب فرمانبردار و باتعلیم 


"ورام (ناظ الاطباء) 
خوش رکابی. (خوش / خش ر] (حامص 
مرکب) غیرحرونی, مقابل بدرکابی؛ 
بترسید و گوشی بر آواز داشت 
از آن خوش‌رکابی عنان ازداشت. نظامی. 
خوش‌رکت. [خس وش /خش ر] (ص 
مرکب) به کنایه بدرگ و بمداصل, بدجنس. 
(یادداشت مولف). 
خوشرنگت. [خوّش /خش ز] (ص مرکب) 
هسر چیز که دارای رنگ و رونق نیکو و 
مطبوعی باشد. (ناظم الاطباء): 
نخلتانی است خوب و خوشرنگ 
در هم شده همچو بیش تنگ. نظامی. 
بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت. 
حافظ. 
خوشرنگیی. (خوّش / خش ر] (حامص 
مرکب) خوب‌رنگی. نیکورنگی. زیبارنگی: 


خوش روش. 
ز خوشرنگی چو گل گشتم ز خوشبویی چو بان گشتم 
ز بیم باد و برف دی به خم اندر نهان گشتم. 
قرخی. 
خوشرو. [خوش /خش ز /ژوا] نف 
مرکب) ستور نیک‌رونده, ستور نیک‌گام. 
(ناظم الاطباء): 
مرکبان دارم خوشرو که به راهم بکشند 
دلبران دارم خوشرو که بدیشان نگرم. 
فرخی. 
ره‌بر و شخ‌شکن و شاددل و تیزعنان 
خوشرو و سخت‌سم و پاک‌تن و جنگ آغاز, 
منوچهری. 
بارداری چون فلک خوشرو مه و خور در شکم 
وز دوسو چون مشرفین او را دو زندان دیده‌اند. 
خاقانی: : 
سمندر چو پروانه آتغروست ۱ 
ولیک اين کهن‌لنگ و آن خوشروست. 
نظامی. 
این بادپای خوشرو تازی‌نژاد فضل 
تا چند گاه باشد بر آخور حمیر. 
کمال‌الدین اسماعیل, 
||مطیع. غیرحرون. غیرسرکش: معلوم شود 
کها گرچه کرة پپارسیم حرون است مرکب 
تازیم خوشرو است. (ترجمه تاریخ یمینی), 
خوشرو. (خسوش / خُش] (ص مسرکب) 
زیبارو. خوش‌صورت. جمیل. || خوش‌خلق. 
خوش‌اخلاق. مقابل عبوس. طلق‌الوجه. 


بخاش. خندان. 
خوشرودپی. [خوش / خش پ] ((خ) 


دهی است از دهستان بندپی شهرستان بابل 
مازندران در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری 
بابل و ٩‏ هزارگزی جنوب شوسه بابل به آمل. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خوش روز. (خزّش / خش] اص مرکب) 
باطالم. با سرنوشت خوب. خوب‌طالع. ]الا 
مرکب) روز جشن. روز تعطیل, البیز خوش... 
آسایش: 

که‌هر کس که تخم جفا را یکشت 
نه خوش‌روز بیند نه خرم بهشت. ‏ فردوسی. 
خوش‌روزگار. [خ وش / خش] (ص 
مرکب) مرفه‌الحال. با عیش. با زندگی راحت؛ 
شاها رهی ز جود تو خوش‌روزگار شد 
کزروزگار عمرتو خوش‌روزگار باد. 

مسعودسعد. 


||( مرکب) روزگار خوش. روز خوش. 
خوش‌روزگذار. اخوش / خس گ] 
(تف مرکب) مرفهالحال. راحت. با عیش. با 
زندگی خوش. 
خوش‌روزی. [خسوش /خُشْ] (ص 
مرکب) خوش‌رزق. با روزی فراوان. آنکه 
رزق او خوب و فراوان رسد. فراخ‌روزی. 
خوش روش. [خوش /خش ز و] (ص 


خوش‌روی. 
مرکب) آنکه رفتار خوش دارد: صاخب 
اخلاق حمیده. خوش‌کردار. خوش‌عمل. 
خوش روی. (خوش /خُش رَ] (حامص 
مسرکب) خسوش‌رفتاری. نیکوروی. 
نیکوروشی. خوش‌روشیء 
هنوزم کهن‌سرو دارد نوی 
همان نتره‌خنگم کند خوشروی. نظامی, 
خوشروی. [خوّش / خش] (ص مرکب) 
طلق‌لوجه. بشاش. خندان. با اخلاق خضوب 
مقایل عبوس. خوشرو: 
هم از نسیم دولت و اقبال خوشدلی 
هم با وصال دلبر خوشروی همدمی. 
؟ (از ستدبادنامه). 
دیو خوشروی به از حور گره‌پیشانی. 1 
خوش ریت. (خوش /خش ز یَ] 
(ص مرکب) خوش‌دیدار. انکه دیدار او 
شون دارد. مقابل بسدرژیت. مقابل 
نحی‌دیدار. 
خوشرویی. [خوش / خش] (حانص 
مرکب) بشاشت. طلاقت رجه. خندانی, 
خندان‌روئی* 
و آنکه زاده بود به خوشخوئی 
مردنش هست هم به خوشروئی. . نظامی. 
خوش‌ره. [خوش /خش رَ:](ص مرکب) 
خوش‌راه. (یادداشت مولف). 
خوش ریخت. [خسوش / خش] (ص 
مرکب) نیک خلقت. خوب‌طبیست. نیکوقالب. 
(ناظم الاطباء). خوش‌شکل. خوش‌هیشت. 
خوش‌اندام. 
خوش ريختی. [خوّش /خُش] (حامس 
مسرکب) خوش‌قالبی. خوش‌اندامی. 
نیکوشکلی. ی 
خوشزبان. (خوش /خش زّ] (ص 
مرکب) خوش‌تفریر. شیرین‌زبان. بلیغ. کسی 
که سخن او اشکار بود و درهم نبود. (ناظم 
الاطباء). ||آنکه نیش کلام ندارد. آنکه جز از 
روی مهربانی سخنی دیگر نگوید. خوشگو. 
خوش‌سخن. پسندیده گو؛ چون سخن گوید 
خوش‌سخن و خوشخوی و خوش‌زبان و 
خوشآواز باشد. (ترجمة طبری بلعمی). 


دلم مهربان گشت پر مهربانی 
کشی دلکشی خوش‌لبی خوش‌زبانی. 
فرخی. 

ماهرویی نشانده اندر پیش 
خوش‌زبان و موافق و دساز. فرخی. 
مشک‌جعد و مشک خط و مشک‌ناف و مشکبوی 
خوش‌سماع و خرش‌سرود و خوتر کنار و خوش‌زیان. 

منوچهری. 
اگرچه بود میزبان خوش‌زبان 
پزشکی ند خوب آید از میزبان. ‏ اسدی. 


بت خوش‌زبان چون سخن یاد کرد 


بت بی‌زبان راشه آزاد کرد. نظامی. 


دست من بشکسته بودی آن زمان 
چون زدم من بر سر آن خوش‌زبان. مولوی. 
خوش زبانیی. [خوش /خش ز] (حامص 
مس رکب) خسوشیانی. خسوش‌تفریری. 
خوشگوئی. خوش‌سخنی: 

بدین شرمنا کی‌بدین خوب‌رسمی 
بدین تازه‌رویی بدین خوش‌زبانی. 


|انرم‌گویی؛ 


فرخی. 


... .1 .. و آنگه یه کلید خوش‌زبانی 


بگشاد خزانة نهانی. 

با من آن مه به خوش‌زبانها 
کردبسیار مهرباتها. نظامی. 
خوش زخمه. [خسوش /خش ز /2] 
(ص مرکب) خوش‌پنجه. آنکه ساز خضوب 


نظامی. 


نوازد؛ 
نوای مطرب خوش زخمه و سرودی غنج 
خرونی,عاشی سرگشته و عتاب نگار. 

۱ معودی 


خوش زن دگانی. (خوش /خُش زد /د] 
(ص مسرکب) بسا زندگانی آسوده. مقایل 
بدزندگانی. (یادداشت مولف). ||/خوش‌گذران. 
عیاش. 

خوش زیست. [خوش / خُش] (ص 
مت رکب )اه اهر (مهب الاست‌فاع): 
|| خوش‌زندگانی. (یادداشت مولف). 

خوش‌سابقه. [خوش / خُش ب ق /ق] 
(ص مرکب) انکه سابقٌ خضوب دارد. مقایل 
بدسابقه. با پيشینة خوب. خوشنام در زندگی 
گذشتة خود. 

خوش‌ساخت. (خوش / خُش] (ص 
مرکب) انچه ساختمان خوب دارد, آنچه با 
ساختمان نیکو است. چیزی که ساختمانش 
مسحکم و زیب‌باست. || خوش‌ترکیب, 
خولیچویت. خوش‌ریخت. 

خونش [خوش /خش] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی خوش‌ساخت. 
استواری. || خوش‌ترکیبی. خوش‌هیئتی. 
خوش‌ریختی. 

خوش‌سای. [خوّش / خش] (!) شمشاد. 
(ناظم الاطیاء). بقش. (فیروزآبادی): بقش؛ 
درختی است و آنرا به فارسی خوش‌سای 
گویند.(منتهی الارب). بقس. بوقس. 

خوش سخره. [خوش /خش س ز /را 
(ص مرکب) مصاحب. رفیق بذله گو. (ناظم 
الاطباء) 

خوش‌سخن. (خوش /خش س خ] (ص 
مرکب) خوش‌زبان. شیرین‌زبان. خوش‌گفتار. 
خوش‌تقریر. حدث. جدیث. (بادداشت 
مولف): و چون سخن گوید خضوش‌سخن و 
خوشگوی و خوش‌زبان و خوش‌آواز باشد. 
(ترجمة طبری پلعمی), 


بیامد فرستادة خوش‌سخن 


خوش‌سرود. ۱۰۱۳ 
که‌نو بد به سال و به دانش کهن. فردوسی 
منوچهری. 


سخت خوش‌سخن مردی بود. (تاریخ بیهقی). 
مردمانی دید سخت نیکوروی و خوش‌سخن 
و شیرین‌زبان. (اسکندرنامه نسخة خطی 
نفیی), 

خوش‌سخن باش تا امان یابی 

وقت کشتن امان ز جان یابی. ستائی. 
زین می خوش همچو من نو کن أی خوش‌سخن 


از سر رنج و حزن خیز و برآور دمار. 


خاقانی. 
ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و خوش خرام 
ماه مبارک‌طلوع سرو قيامت‌قيام. سعدی, 
ا گرپارسا باشد و خوش‌سخن 
نگه در نکویی و زشتی مکن. شدای 
من بند؛ بالای تو شمشادتلم 
فرهاد تو شیرین‌دهن خوش‌سخنم. . سعدی. 


ای بلبل خوش‌سخن چه ثیرین‌نفسی 
سرمست هوا و پای‌بند هوسی. 
سعدی (رباعیات), 

بفایت خوش‌سخن عجب‌تقریر, (ترجمة 
محاسن اصنهان ص ۱۱۲). 

بر ۵ ف سر مره وا 
خوس سخنی. [خسوش / خش س خ] 
(حامص مرکب) لوشه, (از فرهنگ اسدی 
نخجوانی). خوش‌تقریری. خوش‌بیانی. 
خوش‌زبانی. خوش‌گفتاری: 

ای دوست بصد گونه بگردی به زمانی 

گه خوش‌سخنی گیری و گه تلخ‌زبانی. 

ِ فرخی. 
آن خوش‌خویی و خوش‌سخنی بد که دلم را 

در بند تو افکند و مراکرد چنین زار. فرخی, 
و از خوش‌سخنی و تواضع هر که پیش وی 
نشتی دلش ندادی که برخاستی. (مسجمل 


التواریخ والقصص), 

زبس که نام لبت بر زبان من بگذشت , 

برفت نام من اندر جهان به خوش‌سخنی. " 
سعدی, 

خوش‌سرای. [خوش / خش س] (نف 

مرکب) خوشآواز. نیکوسراينده. 

خوش‌نشمدة 

نگه داشت در طاق بتانسرای 

یکی نامور بلبل خوش‌سرای. سعدی, 


خوش‌سرشت. (خوش / خش س رآ 
(ص مسرکب) خضوش‌فطرت. خوش‌طینت. 
خوش‌ذات. 

خوش سرشتی. (خسوش /خُش س را 
(حامص مرکب) خوش‌طینتی. خوش‌فطرتی. 
خوش‌ذاتی. 

خوش‌سرود. (خوش / خش ش) (ص 
دترکت) دوه تمه شک وس واز 


خوش‌آهنگ: 


۱۰۳۲ 


مشک‌جعد و مشک خط و مشک‌ناقتو مختکبوی 
خوش‌سماع و خوش‌سرود و خوش‌کار و خوش‌زبان. 
منوچهری. 

خوش سرو وضع. (خزش / خش ش ژر 
و ] (ص مرکب) خوش‌ریخت. خوش‌لباس. 
آنکه باس خوب پوشد. مرتب. شیک. 
خوش سری. اخسسوش /خُش س] 
(حامص مسرکب) خضوش‌رفتاری. 
خوش‌اخلاقی. 

خوش‌سریرت. زو 
(ص مرکب) خوش‌طینت. خوش‌باطن. 
خوش‌ذات. 

خوش‌سفو. (خوش / خش س ق] (ص 
مرکب) آنکه در سفر ماندگی ننماید و با 
رفیقان و هم‌فران تازه‌روی باشد و هم از 
خدمت بدیشان دریغ نکند. (یادداشت مولف). 
خوش سلوکت. |خوش /خْت ش] (ص 
مرکب) سازگار. خوش‌رفتار. بااخلاق. انکه 
در زندگی و معاشرت پامهر اس است. 
خوش‌سلوکی. [خوش /خُش ش)] 
(حامص مرکب) سازگاری, (یادداشت ت مولف). 
خوش‌سلیقکی. (خوش /خُش س ق / 
۳ (حانص مسرکب) خوششآرزوئی. 
خوش‌ذوقی. 
خوش‌سلیقه. [خوش / خش ش ق /ق] 
(ص مرکب) خوش ارزو. (یادداشت مولف). 
خوشذوق. 
خوش‌سماع. [خوش / خُش س] (ص 
مرکب) انکه موسیقی دوست دارد. انکه 
آهنگ موسيقی را با اشتیاق می‌شنود: 
مشک‌جعد و مشک‌خط رو مشکناف و مشکبوی 
خوش‌سماع و خوش‌سرود و خوش‌کنار و خوش‌زیان, 


منوچهری. 


| آنکه کلام دیگری را خوش می‌شنود. آنکه | 


طاقت شنیدن بحث و گفتار زیاد را دارد. 
خوش سودا. |خوّش / خش س /شُوا] 
(ص مرکب) خوش‌معامله. خوش داد و ستد. 
خوش‌حساب. ||خوش‌تخیل. خوش پندار. 
خوش‌سودائی. (خضوش /خش س / 
شو) (حسامص مرکب) خوش‌معاملگی. 
خسوش‌سابی. خوش داد و ستدی. 
| خوشتخیلی. خوشیساری. 
خوش‌سوز. (خر 
که‌زود آتش گیرد . که بدون دود سوزد. هیزمی 
چون هیمهٌ کاج که خوب وبه آسانی بسوزد. 
مقابل بدسوز. 
خوش‌سیو. [خوّش /خُش س /س] (ص 
مرکب) خضوش‌رفار. خضوش‌راه. 


ش / خْش] (نف مرکب) 


خوش‌حرکت. راهوار. 

خوش‌سیر. [خسوش / خش یّ] اص 
مرکب) خوب‌سیرت. ||نیکوکار. پارسا. 
خوش‌سیرت. |خوش /خُش ر] اص 


خوش سر و وضع. 


مرکب) خوش‌طینت. خوش‌فطرت. 
خوب‌سرشت. خوب‌سیرت. 
خوش‌سيرتي. (خسسوش /خش ز] 
(حامص مرکب) خوش‌طینتی. خوش‌فطرتی. 
خوب‌سیرتی. خوش‌باطنی. 

خوش سیها. [خوش / خش] (ص مرکب) 
خوش‌صورت. صاحب ملاحت. نیک‌رو. 
خوش‌رو. 

. | خوش سيمائی. [خوّش /خش] (حامص 
مرکب) خوش‌صورتی, ملاحت. تکوصورتی. 
خوش‌شانس. (خوش / خْش] (ص 
مرکب) (از: خوش فارسی + شانس فرانسه) 
خوش‌بخت. خوش‌طالع. خوش‌اقبال. 


خوش‌شانسی. (خوّش / خش] (حامص 
مرکب) خوش‌بختی. خسوش‌طالعی. 
خوش‌اقبالی, 


خوش شدن. [خوش / خش ش د] 
(مص مرکب) خوب شدن و نکو شدن. ||التیام 
یافتن. ||به وجد درآمیدن. خوشحال شدن, 


مرور گشتن. اهتزاز؛ 
مقلان گر خوش شوند از زر قلب 
لیک آن رسوا شود در دار ضرب. 

۲ مولوی. 
اايه حال درآمدن. به حالت صوفیانه‌ای 
درآمدن که مقابل قبض است. ببه بسط 
درآمدن؛ 
چون بنادانی خویش اقرار کرد 
شیخ خوش شد قائم استففار کرد. عطار. 


خوش‌شکل. |خوش خْش ش /ش] 


(ص مسرکب) خوش‌قواره. خوش‌ریخت. 


خوب‌شکل. نکوروی. 
خوش‌شگون. (خوّش / خش ش] (ص 
مرکب) مبارک. میمون. 


ش‌شگوفی. (خسوش / خُش ش] 
۴ مرکب) مبارکی. میمنت. تفال بخیر. 
مقابل بدشگونی, 
خوش‌شگون کردن. (خوش / خُش 
شک د5] (مص مرکب) تفال به خیر زدن. فال 
نیک زدن. 
خوش‌شنو. [خوّش /خْش ش ن /نُو] 
(نف مرکب) آنکه هرچه گویند فرانود .آذن. 
خوش شیر. |خوش /ختشل] اص مرکب) 
گاویا چارپایی که شیر دهد و در دوشیدن 
آزار نرساند. خلاف بدشیر. |اطفلی که خوب 
شیر خورد و برای شیر خوردن آزار نرساند. 
خلاف بدشیر. 
خوش شیوه. [خزش / خش شی و /وا 
(ص مرکب) آنکه در نگاشتن روش خوب 
دارد. آنکه به نوع خوش می‌نگارد. 
خوش‌صباح. [خوش /خُش ض] (اص 
مرکب) خوبرو. ||کنایه از اسب عربی 


خوش ‌طبع. 
خطی). 


خوش صحبت. [خوّش / خُش ص با 
(ص مسرکب) خوش‌زبان. خوش‌کلام. 
شیرین‌بیان. شیرین‌زبان. || خوش‌معاشرت. 
خوش صحبتی. [خوش / خُش ص بَ] 
(حامص مرکب) خوش‌زبانی. خوش تقریری. 
خوش‌سختی. || خوشمعاشرتی. 
خوش‌رفتاری؛ 
گرچه باناز امامی است به هستارگیت 
توز خوش‌صحبیش ياطرب و پانازی. 
سوزنی. 
خوش‌صفات. (خزش /خُش ص] (ص 
مرکب) انکه صفت خوب دارد. با صفات 
نکو: ۱ 
ما چو شطرنجیم اندر برد و ماث 
پرد و مات ما ز تست ای خوش‌صفات. 
یا مولوی. 
خوش صفیر. | خوش / خش ص] (ص 
مرکب) خوش‌نفمه. خوشآواز. خوش‌صدا: 
حور و قصور و مرغ و می و شیر و انگیین 
حوران خوب‌صورت و مرغان خوش‌صفیر. 
سوزنی. 
خوش‌صوت. [خوش / خُش ص /صو] 
(ص مسرکب) خوشآواز. خسوش‌نفمه. 
خوش‌صدا. خوش‌آهنگ, 
خوش‌صوتی. [خزش /خش ص /سو] 
(حامص مرکب) خوش‌صدائی. خوش‌آوازی. 
خوش‌لحنی. 
خوش صورت. [خوش /خش ز] (ص 
مرکب) خوش‌شکل. خوشگل. خوبروی. 
زیسباروی: نا گاه‌دو مرغ دیدم بفایت 
خوش‌صورت که از هوا درآمدند. اقصص 
الانبیام). : 
خوش‌صورتی. (خوش /خُش زا 
(حامص مرکب) خوشگلی. خوش‌روی. 
خوب‌صورتی. 1 
خوش طالع. (خسوش /خل) (ص 
مرکب) خوش‌اقبال. خوش‌بخت. 
خوش‌طالعی. وش / خن ل] 
(حامص مرکب) خوشاقبالی. . خوشبختی. 
خوش طبع. |خسوش / خش ط] (ص 
مرکب) پذله گوی. » مسخ ره. . (ناظم الاطپاء). 
خوش‌منش, مزاح. فکه. فا که. لاغ. شوخ. 
باطییت: 
جوانی ببامد گشاده‌زبان 


سخنگوی و خوش‌طبح و روشن‌روان. 


ِ فردوسی. 
گاه‌تو خوش‌طبع و گهی خشمنی 
سیرت این چرخ همین سیرت است. 
اصرخسرو. 
سوزنی خوش‌طبع بادا با ملیح خوش‌مزاح 
خدمت جان ترا از جان و از دل خواستار. 


خوش‌طبع شدن. 
سوزنی: 

مشسفق و مهربان و خوش‌طبع و شیرین‌زبان. 
( گلستان). جوانی بر سر اين میدان مداومت 
می‌نماید خوش‌طبم و شیرین‌زبان. ( گلستان). 
یکی مرد شیرین خوش‌طبع بود 
کهبا ما مسافر در آن ربع بود. 
زن خوب خوش‌طیع رنج است و مار 
رها کن زن زشت ناسازگار. 

سعدی (بوستان). 


سعدی. 


ترشروی بهتر کند سرزنش 
که‌یاران خوش‌طبع شیرین‌منش. . 
سعدی (بوستان). 
|| خوشدل. خوشحال: و براندند از این سخنان 
گفتند و خوشدل و خوش‌طبع بازگشتد. 
(تاریخ بیهقی). 
خوش‌طبعم از عطات ولی زردرخ ز شرم 
حلوا به خوان خواجه مزعقر نکوتر است. 
ِ ی خاقانی. 
خوش‌طبع شدن. (خوش /خُ طش 
] (مص مرکب) فکاهت. (یادداشت مولف). 
خوش طبعی. | خ وش / خش ط] 
(حامص مرکب) مزاح. فکاهت. طیبت. 
شوخی. مطایب. مفا کهة. دعابه. مداعبه. لاغ. 
|| خوشدلی. خوشحالی: 
شعر حسان‌ین ثابت رابه خوش‌طبعی شنود 
پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام. سوزنی. 
به خوش‌طبعی جهان میداد و می‌خورد 
قضای عيش چندین‌ساله می‌کرد. . نظامی. 
خوش‌طبعی کردن. (خزش /خش ط 
کد] (مص مرکب) مزاح کردن. لاغ کردن. 
خوش طرح. وش / خش ط] (ص 
مرکب) خوش‌اندازه. با طرح خوب. با پبیکر 
متتاسب و بااندازه. 
خوش طعم. (خسوش / خُش ط] (صس 
مرکب) بامزه. لذیذ. گوارا؛ و چیز خوش‌طعم 
چون انگبین و شکر به آن یار کنند تا بوی و 
طعم آن بدان بپوشند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
آن چشمه شکافته شود و آیی سرد خوش‌طعم 
صافی از آنجا بیرون آید. (تاریخ قم). 
خوش طلعت. [خوش /خش طِغ] (صس 
مرکب) خوش‌صورت. خوشگل. زییاروی. با 
خوش طینت. [خوش /غش نّ] (صس 
مرکب) نیک‌نهاد. نیکونهاد. (یادداشت مولف). 
خوب‌سرشت. پا ک‌نهاد. 
خوش طیفتی. (خسوش /خش ن] 
(حامص مرکب) پا ک‌نهادی. والا گهری. 
خوب‌سیرتی. خوب‌سرشتی. 
خوش ظاهر. اخسوش / خْش «] (صس 
مرکب) آنکه ظاهر آراسته دارد. مقابل 
بسدظاهر. |اکنایه از بدجنس: فلانی 
خوش‌ظاهر و بدباطن است. 


خوش‌ظاهری. (خسوش / خُش ها 
(حامص مرکب) آراستگی ظاهر. مقابل 
بدظاهری. ||کنایه از بدجنسی و بدباطنی. 
خوش‌عادت. (خوش / خش د] (ص 
مرکب) آنکه عادت نکو دارد. خوش‌رفار. 
خوب‌رفتار؛ 

نیکودل و نکونیت است و نکوسخن 
خوش‌عادتاست و طبع خوش‌او را و خوش زبان. 

خوش عاقبت. اخسوش / خْش ق ب] 
(ص سرکب) نیک‌فرجام. خوش‌فرجام. 
نیکوانجام. 

خوش‌عبارت. [خوش /خشع ] (ص 
مرکب) خوش‌تقریر. آن کس که کلام موزون 
وبا عیارات خوب آورد. خوب‌عبارت. 

||نوشته‌ای که با عبارت خوب و خوش است. 
زیباعبارت. 

خوش‌عدار. (خوش /خش ع] (ص 
مرکب) خوش‌صورت. زیباروی؛ 

ای زال مستحاضه که آبستنی به شر 


زان خوش‌عذار غنچة عذرا چه خواستی. 
خاقانی. 
خوش عقیدت. [خوش /خُشع ] (صس 
مرکب) با عقیده خوب. 
خوش عقیده. [خوش / خُش ع 3 /د] 
(ص مرکب) با عقید؛ خوب. 
خوش علف. [خوش /خْش ع [] (ص 
مرکب) هر حیوان بسیارخورنده و اکول. 
(ناظم الاطباء). ستور که هر علف به مذاق او 
خوش اید؛ 
قاضی شهر بین که چون لقمة شبهه می‌خورد 
پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. 
حافظ, 
ت غذا خواهد نه کیفیت آن. 


خوش عهل. [خسوش /خش غ] ] (صس 
مرکب) آنکه عمل نکو دارد. خوب‌عمل. با 
عمل خوب. با عمل خوش. خوش‌کردار. 
خوشرفتار. 
خوش‌عملی. انش فرع 
(حامص مسرکب) خسوب‌رفتاری, 
خسسوب‌کرداری. خسوشش‌کرداری. 
خوش‌رفتاری, 
خوش‌عنان. |خوش /خش ع] (ص 
مرکب) صفت رام بودن اسب. غیرکشنده و 
غیرسرکش و غیرتوسن: 
رام‌زین و خوش‌عتان و کش‌خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راهجوی و سیل‌بر و کوه کن. 
منوچهری. 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پاکزاد و نیکخوی. 
منوچهری. 


خوش‌فرم. ۱۰۱۲۳ 

آشهب گردون بدرکاب نگیرد 

جز پی یکران خوش‌عنان که تو داری, 
سیدحسن غزئوی. 

نه ابر از ابر نیسان درفشان‌تر 


نه باد از باد بستان خوش‌عنان‌تر. نظامی, 
بدستم در از دولت خوش‌عنان 

طبرزد چنین شد طبرخون چنان. نظامی, 
چون آب رونده خوش‌عنان باش 

هرجا که روی لطف‌رسان باش, نظامی. 


خوش عیار. (خوش / خُش] (ص مرکب) 
آنچه عیار خوب دارد. |اکنایه از خوش‌ذات و 
خوش عیش. (خوش / خش ع /ع] (ص 
مرکب) مرفه‌الحال. خوش‌زندگی. (یاددافت 


مژلف): شغفر+ خوش‌عیش, گشاده‌روزی. 
غیسانه؛ زن نرم و نازک و خوش‌عیش. 
(منتهی الارب). نفمه! خوش‌عیش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
خوش عیشی. اخوش /خش ] /ع] 
(حامص مرکب) رفاه حال. (یادداشت مولف). 
نعم. نعوست: و پیوسته آن مدت را گذرانیده به 
فکاهت و خوش‌عیشی و افانه. (ترجمة 
محاسن اصفهان), 
خوش فلاف. [خسوش / خُش غ] (صس 
مرکب) شمشیری که به اندک حرکت آز نیام 
خود بخود بدرآید. (غیاث اللغات)؛ 
مگو عاشق پس از مردن ز شوق درد یار افتد 
چر تبغ خوش‌غلاف از جوش بیرون از مزارافند. 
ابوتراب (از آتدراج). 
خوش‌غمزه. (خسوش /خش غزّ /ز] 
(ص مرکب) باغمزه. عشوه گر. خوش‌ادا, 
خوش‌اطوار؛ 
خوش‌غمزه چشم خور ز تو شب طره برعلبر ز تو 
پیشانی اختر ز تو داغ اطعنا داشته. خاقانی. 
خوش غیرت. [خوض /خش ] /غ ز] 
(ص مرکب) در تداول لوطیان گاهی علامت 
اعجاب و گاهی دشنامی است بجای 
بی‌غیرت. (یادداشت مولف). * 
خوش‌فراش. [خوش / خش ف] (ص 
مرکب) خوشخواب. خوب‌فراش: خرخر؛ 
مرد خوش‌خوراک و خوش‌بوشاک و 
خوش‌فراش. (منتهی الارب). 
خوش فوجام. (خوش / خُش ف] اص 
مس رکب) عساقبت‌بخیر, نسیک‌انسجام. 
خوش‌عاقبت. (یادداشت مولف): 
| گرچه راه ندهد رام باشد 
بپدرامد چو خوش‌فرجام باشد. 
(ریس و رأمین). 
خوش‌فرم. ( خسوش /خُش ف] اص 
مرکب) (از: خوش فارسی + فرم فرانسه) 
خوش‌شکل. خوش‌ترکیب. بافرم. با فرم 
خوب. 


۴ خوش‌فطرت. 
خوش فطرت. [خوش خسف ر] (ص 
مرکب) خسوش‌طینت. خوش‌سرشت. 
خوشذات. نیکونهاد. نیکوسیرت. 

خوش فطرتی. [خسوش /خش ف زا 
(ح‌امص مس رکب) خسوش‌طینتی. 
خوش‌سرشتی. نیکونهادی. نیکوسیرتی. 
خوش فکر. (خوش /خُش فب] (ص 
مرکب) آنکه با فکر خود اغلب اصابت بواقع 
میکند. انکه صاحب اندیثة درست اتنت. 
بافکر. 

خوش فکری. اخسوش / خْش ف] 
(حامص مرکب) نیکواندیشگی. خوب‌فکری. 
نیک‌اندیشی. صحیح‌اندیشی, 

خوش فهم. (خ وش / خش ق] (اص 
مرکب) بافهم. با فهم صحیح. زودیاب. نیک و 
تیز در ادرا ک. 

خوش فهمی. (خ وش / خُش ق] 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی خوش‌فهم 
و نیکوانديشه. نیکوفهمی. 

خوش‌قامت. (خسوش /خُش م] (ص 
مرکب) خوش‌قدوبالا. خوش‌بالا. (بادداشت 
مولف). 

خوش قامتی. (خوش /خش م] (حامص 
مرکب) خوش‌قوارگی. خوش‌قدوبالایی. 
خوش قد. (خوش / خُش ن‌دد /ق] (ص 
صرکب) خوش‌قامت. خوش‌بالا. رشیق, 
متاسب‌القامه. 

خوش قدم. (خوش / خش ق 5] (ص 
مرکب) مبارک‌پی. میمون‌النقیبه. فرخ‌یی. 
فنرخنده‌پی. خجهه‌پی. مقابل بدقدم, 
(یادداشت مولف), |انامی از نامهای کنیزان 
سیاه. (یادداشت مولف). 

خوش‌قدم. (خسوش /خش ق ذ] ((خ) 
رجوع به سیف‌الدین خوشقدم شود. ۰ 
خوش‌قدم. (خسوش /خش ق 3] ((خ) 2 
دهی از دهستان علیشروان بخش بدره ایلام, 
واقع در ۶۵هزارگزی خاور ایلام. کوهستانی 
و سردسیر با ۳۲۰ تن سکننه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵. 

خوش قدمی. (خ وش /خُش ق ذ] 
(حامص مرکب) خوش‌شگونی. نیک‌پیی. 
مبارک‌قدمی. خجسته‌قدمی. 

خوش قد و بالا. (خوش /خش وَذد / 
د] (ص مسرکب) رشسیق. ب‌اندبالا. 
خوش‌قامت. خوش قد و قامت. 

خوش قد و قامت. [خوش /خش ود 
/ق د] (ص مرکب) خوش‌قامت. بلندبالا. 
محاسب‌القامه. خوش قد و قواره. 

خوش قد و قواره. (خوش /خش قَدد 
/ق دق /2](ص مسسرکب) خسوش‌قد. 
خوش‌قامت. متناسب القامه. 


خوش قریحگی. [خوش /خش ق ح / 


ح] (حایص مرکب) حالت خوش‌قریحد. 
باقریحگی. پااستعدادی. با قریحهٌ خوب بودن. 
خوش قریجه. (خوش /خش قح /ح1 
(ص مرکب) باقریحه. متعد. با قريحة خوب. 
بااستعداد. 
خوش ‌قفلاق. (خو خن ی (ع) 
دهی است از دهستان گل تپ فیض‌اه‌بیکی 
شهرستان سقز. واقع در ۶۳ هزارگزی شمال 
خاوری سقز و ۲ هزارگزی جنوب رودخانة 
ساروق. کوهستانی و سردسیر با ۳۶۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
خوش‌قطع. (خوش /خُش ق] اص 
مرکب) خوش‌شکل. خوش‌ترکیب. با اندازهُ 
نیک. به اندازه بریده شده. (ناظم الاطباع), 
چیزی که اندازة آن متناسب و موزون باشد. 
. خوش‌برش. (یادداشت مولف). 
خوش‌قطی. [(خس. وش / خش ] 
(حامص مرکب) تناسب و توازن چیزی در 
اندازه. نیکواندازگی. خوش‌برشی. 
خوش قلب. [خوش / خش ق] (ص 
مرکب) نیکخواه. خواهندة خوشی برای 
دیگران. مقابل بدقلب. 
خوش قلبی. (خوش / خش ق] (حامص 
مرکب) خوش‌طینتی. خضوش‌جنسی. مغابل 
بدقلیی. 
خوش‌قلق. (خوش / خش يٍ ل) (اص 
مرکب) خوش‌خوی, مقابل بدخلق و بدخوی. 
(یادداشت مولف). خوشرفتار. با رفتاری 
غیرس رکش 
خوش قلقی. [خس وش / خش ق لٍ] 
(حایص مرکب) چگ ونگی و صفت 
خوش‌قلق. (یادداشت مولف). 
چهش‌قلم. | خوش / خش ق [] (ص 
ب) کاغذ صاف و نرمی که به خوبی و 
آروانی توان بر آن نوشت. (از غیاث اللفات) 
(آندراج): 
می‌توان زد رقمی خواه به خون خواه به نیل 
صفحه کاهی رخسار؛ٌ ما خوش‌قلم است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
بیاض گردن او دست را ز کار برد 
بیاض خوش‌قلم از دست اختیار برد. 
صائب (از انندراج). 
رخ تو از خط مشکین‌رقم خطر دارد 
سیاه زود شود صفحه‌ای که خوش‌قلم است. 
صائب (از آنندراج). 
خوش قمار. [خوّش #خشل قِ /] (ص 
مرکب) آنکه خوب قمار کند. مقابل بدقمارء 
چو نرد داغ تو چینند سینه‌دار منم 
خوشا بباختن خویش خوش‌قمار منم. 
ظهوری (از آتدراج). 
خوش قماش. [خوش / خش ق] (ص 


خوش کردن. 
مرکب) خوش‌جنس. خوب‌جنس. مقابل 
بدقماش. خوب‌سرشت. 
خوش قوازگی. (خوش /خْش ق ز /ر] 
(حامص مرکب) پا انداز؛ خوب. نیکوقوارگی, 
خوب‌قوارگی. خوب‌انداسی. خوش‌هینتی, 
توازن در قامت. 
خوش قواره. (خوش /خش ق ز /ر) 
(ص مرکب) خوش‌اندازه. متناسب. (یادداشت 
مولف). مقابل بدقواره. 
چامة خوش‌قواره؛ متناسب. 
- زمین خوش‌قواره؛ با ابعاد متناسب, 
خوش قول. (خزش / خش ق /نو] (ص 
مرکب) صادق‌الوعده. انکه در قول خود 
خلاف نکند. خوش‌عهد. مقابل بدقول. .. . 
خوش قولی. (خوش /خُش ق /قواز 
(حامص مرکب) خوش‌عهدی. خوش‌پیمانی, .* 
خوش قيافکی. (خّض / خن.ت / فا 
(حسامص مسرکب) خسوش‌مظری, 
خوش‌ترکیبی. خوش‌صورتی. خوش‌هیکلی. 
خوش قیافه. (خسوش / خُت ت /ف] 
(ص مرکب) خوش ترکیب. خوش صورت و 
بدن. خوش‌هیکل, نیکودیدار. زيبااندام. مقابل 
بدقیافد. 

خوشکت. (خوش /خش] () خشک. 
مقابل دریا. بر: کیست که او شما را ره نماید 
در تاریکی در دریا و خوشک چون بسفر 
روید. (تفسیر ابوالفتوح ج ۴ ص ۱۷۳). رجوع 
به خشک شود. 

خو شکار. |خوّش / خُش] (ص مرکب) 
انکه کار نکو کند. با کار خوش: 

خوشکان. (خوّش /خش] (اخ) دهی است 
از دهستان نیم‌بلوک بخش قائن شهرستان 
بیرجند واقع در شمال باختری ششتمد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

خو شکردار. |خسوش / خش کب] (ص 
مرکب) خوش عمل,. خوب‌کردار, خوب رفتانون 
با عمل خوش. خوش‌رفتار. مقایل بدکردار: 85 

خو شکرداری. (خسوش / خن کی 
(حامص مرکب) خوش‌عملی. خوش‌رفتاری, 
مقابل بدکرداری, 

خوش کردن. (خس وش /خش ک د] 
(مص مرکب) شاد کردن. خشنود کردن. (ناظم 
الاطباء). خوشحال کردن؛ 


روان نیا کان‌ما خوش کنید 

دل بدسگالان پر آتش کنید. فردوسی, 
مگر دل خوش کند لختی بخندد 

ز مسعودی و از ریش بولاهر. فرخی. 
بهار تازه دمید ای بروی رشک بهار 

بیا و روز مرا خوش کن و تبید بیار. . فرخی. 


و سیمجور لیکویی همی کرد و می‌گفت و دل 
مردمان خوش همی کرد. (تاریخ سیستان). 
پر شود معده ترا چون نبود میده ز کشک 


خوش‌کرده. 


خوش کند مفز تراگر نبود مشک سدانب.-" ‏ 


ناصرخسرو. 
طیبات از بهر که للطیبین 
یار دل خوش کن مرنجان و ببین. 
دروغی که حالی دلت خوش کند 
به از راستی کت مشوش کند, 
سعدی ( گلستان), 
||شفا دادن. تیمار کردن. چاره نمودن. علاج 


مولوی. 


کردن. (ناظم الاطیاء). صحت بخشیدن:- 


(یادداشت مولف)؛ 

عسل خوش کند زندگان را مزاج 

ولی درد مردن ندارد علاج, 
|اخشکانیدن. ||شیرین کردن؛ 

بیاورد پس پاسخ نامه پیش 

وراگفت خوش کن از اين کام خویش. 

فردوسی. 

|| خاموش کردن و اطلاق آن بر آتش و شمع 
اگرنچه در اصل مجاز است ولیکن متضهوار 
است. ||از گریه بازماندن, (انسندراج), 
|انیکویی کردن. منفعت رسانیدن. اسان 
کردن. (ناظم الاطباء). ||معطر کردن. مطیب 
کردن: و همه رابه دارچینی و مصطکی و 
زعفران خضوش باید کرد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و داروی مسهل را ببه عود 
خام و مصطکی و سنبل و مانند آن خوش باید 
کرد.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اصلاح او 
[اصلاح زهومتنا کی بط و مرغایی] آن است 
که‌او را به سرکه پزند و به سداب و کرفس و 
پونه خوش کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 

بده تا پخوری در آتش کنم 

مشام خرد تا ابد خوش کنم. 

خوش می‌کنم بباد؛ مشکین مشام جان 
کزدلق‌پوش صومعه بوی ریا شنید. حافظ. 
< جاأ خوش کردن؛ توقف کردن با اقامت 
کردن و ماندن در چایی. 
خو شکرده. (خسوش /خش ک د /د] 
(ن‌مف مرکب) معطر. (بادداشت مولف)؛ و 
علاج آن بطعامهای لطیف و زودگوار باید کرد 
چون تذرو و دراج و گنجشک بشوربا پخته و 
بریان کرده و به بوی‌افزارها خوش‌کرده چون 
زیره و کرویا و دارچینی و نانخواه و زعفران. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

5 خوش‌کرد؛ شاعر؛ کنایه از ممدوح بود. 
(اندراج): 


حافظ, 


ز شاعر همه غایبان حاضرند 
خوش آنانکه خوش‌کرد؛ شاعرند. 

ظهوری (از آندراچ). 
خو شکشش. (خوش /خش ک /ک ش] 
(ص مرکب) توتون یبا تنبا کویی که برای 
کشیدن نکوست. (یادداشت مولف). 
خو شکلاع. ( خ وش / خشل کَ] (ص 
مرکب) خسوش‌سخن. خوش‌گفتار. 


طرف‌الحدیت. مقابل بدکلام؛ 
فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 
سی غلام ترک دادش خوشلقا و خوش‌کلام. 
سوزنی. 
خوش چمی است عارضت خاصه که در بهار حسن 
حافظ خوش کلام شد مرغ سخن‌سرای تو, 
حافظ. 
خو شکلامی. (خ وش /خُش ک] 


(حسامص مسرکب) خسوش‌سخنی, 


خوش‌گفتاری. خوب‌گفتاری. مقابل بدکلامی, 
خو شکمر. (خسوش / خُش ک ۶] (صس 
مرکب) کمرباریک. انکه کمر نکو دارد. 
خو شکنار. [خسوش /خش ک / کی ] (! 
مرکب) محبوب. معشوق. (برهان قاطع): 
من غرق ملک و نعمت سرمت اطف و رحمت 
اندر کار بختم و آن خوش‌کنار با من. 
.> مولوی (از انجمن‌آرای ناصری). 
|((ص مرکب) خوش نشست و برخاست. با 
کرشمه و از و طنازی در خفت و خیز؛ٌ 
مشک جمد و مشک خط و مشک‌ناف و مشک‌بوی 
خوش‌سماع و خوش‌سرود و خوش‌کنار و خوشزبان. 
منوچهری. 
خوشکی. (اخ) دی است از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
واقع در جنوب باختری جیرفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
خوشگام. | خوش /خش] (ص مرکب) 
اسب خوشرفتار. (برهان قاطع), اسب راهوار 
نیکورفتار.(ناظم الاطباء): 
آباد بر آن بارة میمون همایون 
خوش‌گام چو یحموم و ره‌انجام چو دلدل. 
عبدالوا اسع جبلی. 
پرچم نصرت نمود لشکر سلطان چرخ 
در جلیتتیین کشید ابلق خوشگام صبح. 
0 خاقانی. 
خونسگاه. (خوش / خش] ([مرکب) به 
اصطلاح لوطیان فرج است. (آتدراج) (غیات 
اللغات). جای خوش آمدن در شرم زن. 
- خوشگاه‌رس؛ نوعی از آرمیدن با زن که بر 
سر شست یعنی نرانگشت پا نشسته کنند و 
چنان حرکت دهند که شرم از سر رحم 
درگذرد و به بن رحم رسد. (آنندراج). 
خو شگداز. [خوش / خش گّ] (نف 
مرکب) آنکه به سهولت گدازد. (بادداشت 
مولف)؛ 
در دست فراق زرگر تو 
چون نقرة خوشگداز گشتم. 
سیدحن غزنوی, 
خو شگذران. [خ وش /خش گ ذ] 
(نف مرکب) عیاش. تن‌پرور. 
خوش گذراندن. (خسوش /خُش گ ذ 
د] (مص مرکب) تفرج کردن. گشت و گذار 


خوشگل کردن. ۱۰۱۲۵ 


کردن. یه عيش و عشرت و راحت و بدون 
مرارت و زصمت زندگی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
خو شگذرانی. |خوش / خش گ ذ] 
(حامص مرکب) عیاشی. تن‌پروری. تعیش. 
خوش گذرانیدن. | خوش / خش گ ذٌ 
د] (مص مرکب) خوش‌گذرانی کردن. عباشی 
کردن. تن‌پروری کردن. 
خو شگذرانی کردن. [خوّش / خش 
گذک ذ] (مص مرکب) عیاشی کردن. 
تن‌پروری کردن. تعیش نمودن. 
خو شگذشتن. [خوش / خش‌گ ذتَ] 
(مص مرکب) بشادی گذشتن. بشادی سپری 
شدن. با شادی طی شدن. 
خوش کردانیدن. (خوش /خش گ ] 
(مص مرکب) شاد کردن. 
خو شگریز. اخسوش / خل گ] (س 
مرکب) آسان‌گریز, زودگریز. (یادداشت 
مولف): 
زودخیز است و خوش‌گریز حشر 
زودزای است و زودمیر شرر. 
سنائی, 
خوش کریستن. ( شوش / شش کي شا 
(مص مرکب) بسیار گریه کردن. زاریدن. 
(ناظم الاطباء). |[زود گریستن. بزودی به گریه 
افتادن. 
خوش گشتن. | سول /خُش گت 
(مص مرکب) شاد شدن. خوشحال شدن, 
مسرور شدنء 
صدر ممدوحان نظام‌الدین که نظم مدح او 
از شنیدن گوش خوش گردد بگفتن حلق و کام. 
سوزنی. 
خو شگفتار. (خسوش / خش گ] (ص 
سسرکب) شسیرین‌زبان. خضوش‌سخن. 
خوب‌گفتار, خوشزبان: 
زن ارچه زیرک و هشیار باشد 
زبون مرد خوش‌گفتار باشد. 
(ویس و رامین). 
خو شگفتاری. |خسوش / خش گ] 
(حامص مرکب) شیرین‌زبانی. خوش‌سخنی, 
خوشزبانی, 
خوشگل. [خوش / خش گ] (ص مرکب) 
قشنگ. هجیر. زیباء وجیه. شکیل. صبیح. 
خوبرو. (یادداشت مولف). مقابل بدگل, 
- امتال: 
خوشگلها در دالان بدگلها گریه می‌کنند. 
بارک خوشگل بود آبله هم درآورد؛ کنایه از 
بد بدنبال بد اوردن است. 
خوشکلکت. [خوش / خش گ [] اص 
مصغر) با خوشگلی اندک. آنکه در او شمه‌ای 
از جمال است. (یادداشت مولف). 
خوشگل کردن. [خوش /خش گ کت 


۶ خوشگلی. 


3] (مص مرکب) زیبا کردن. صبیحکردن. 
خوشکلی. (خوّش / خُش گ] (حامس 
مرکب) خوبرویی. زیبارویی. خوش‌منظری. 
صباحت. (یادداشت مولف). 

خو شگمان. [خسوش / خُش گ] (ص 
مرکب) با ظن خوب. حَسَلظن. 

خو ششکمانی. [خسوش /خش گُ 
(حامص مرکب) خوب‌گمانی. حٌ 
حالت و صفت خوش‌گمان. 
خوشگو. (خوش /خش] (نف مرکب) 
خوش‌سخن, خوش‌گفتار. خوشگوی: 


کزاو خوشگوتری در لحن و آواز 


ندید این چنگ‌پشت ارغون‌ساز. ظامی. 
باز ای مطرب خوشخوان خوشگو 
بشعر فارسی صوت عراقی. حافظ. 


خوشگوار. (خوش /خُش گ] انف 
مرکب) خوش‌گوارنده. هنی. سریع‌الانهضام. 
سریع‌الهضم. سبک, زودگذر. زودگوار. مفرح. 
زودهضم. (یادداشت مولف). ||نکو. ملایم. 
خوب. سازگار. که طبیعت در آن خوش شود 
و آرام یابد از آب یا هوا یا شربت یا می و جز 


ان 

هوایش نکو چون هوای بهار 

زمین خرم آبش نکو خوشگوار. . فردوسی. 

همه آبها روشن و خوشگوار 

هميشه بر و بوم او چون بهار.. . فردوسی. 

بت دل‌نواز و می خوشگوار 

پرستید و آ گه‌نبد او ز کار. فردوسی 

چوگشتند مست از می خوشگوار 

برفتند از ایوان گوهرنگار. فردوسی 

می ده چهار ساغر تا خوشگوار باشد 

زیراکه طبع عالم هم بر چهار باشد. 
منوچهری. 


گر ند حجت شنودی بدو شو 
بخور نوش خور میوة خوشگوارش. 
ناصرخسرو. 
اگرسازوار است و خوش مر ترا 
بت رودساز و می خوشگوارش 
ناصرخسرو. 
هرچند بخوب و خوش سخنها 
خرمای عزیز و خوشگوارم. . اصرخسرو. 
رودی است معروف کی به اصطخر و 
مرودشت آید آبی خوشگوار است. (فارسنامة 
اين البلخی). و آب آن رود آبی خوشگوار و 
آپادان است. (فارستامذ این البلخی). 
تاروز طرب در بهار عشرت 
بازار می خوشگوار دارد. 
بکام و حلق رعیت ز دادکاری تو 
رسیده شربت انصاف خوشگوار تو باد. 
سوزنی. 


مستودستد. 


کم خور خاقانیا مائد؛ دهر از آنک 
نیست ابا خوشگوار هست ترش میزبان. 


خنن‌لطن. 


خاقانی. 
مژگان پر ز کینت در غم فکنده دل را 
لهای شکرینت غم خوشگوار کرده. خاقانی. 
به نجیه تخت بارش دهند 


چو خواهد می خوشگوارش دهند. ‏ نظامی. 
مبادا کزان شربت خوشگوار 
نباشد چومن خاکیی جرعه‌خوار. 
آدم از دانه که شد حیضه‌دار 
توبه شدش گشکر خوشگوار. 
ضرورت علی‌الجمله خیاموار 
گرفتم یکف باد؛ خوشگوار. 
نزاری قهستانی (دستورنامه) 
گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو 
باد بهار می‌وزد بادءٌ خوشگوار کو. حافظ. 
معنی آب زندگی و رو ارم 
جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. 
۳ حافظ, 
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش 
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی, 
مأعیب کس بمستی و رندی نمی‌کنيم 
لمل بتان خوش است و می خوشگوار هم. 
حافظ. 
صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش 
وین زهد خشک رابمی خوشگوار بخش. 


: حافظ. 
خوشگوارد. (خوّش / خُش گ] (زمف 
مسرکب) خوش‌گواريده. سریعلهضم. 
سریع‌الانهضام. . (یادداشت مولف). ||عذب. 
گوارا. (یادداشت مولف). 
خوشگوار شدن. (خوّش / خش گ ش 
۳ (مسص مرکب) سریع‌الهضم شدن, 
سریع‌الانهضام گردیدن. ||عذب شدن. گوارا 


شدن. 


نظامی. 


نظامی. 


حافظ. 


گوا رکردن. [خزش / خشل گ کت 


| +ختض مرکب) سری‌لهضم کردن, 


سریعلانهضام کردن. |زگوارا کردن. عذب 
کردن. 


| خوشکوا رگردانیدن. (خوش / خُش 


گٌگ 3] (مص مرکب) سریع‌لهضم گردانیدن. 
خوشگوار کردن. |آگوارا کردن. عذب 
گردانیدن. 
خوشگوا رگردیدن. [خوش /خش گ 
گ‌دی د] (مص مرکب) خوشگوار شدن. 
|[گوارا شدن. 
خوشگواری. [خ وش / خش گ] 
(حامص مرکپ) سر ی سرعت 
هضم. زودگواری: 


ز هر طعمه‌ای خوشگواریش بین 

حلاوت مبین سازگاریش بین. نظامی. 
|اسازگاری. گواایز 

خوشگوئی. [خوش / خش] (حامص 


مب رکب) مه وش‌ضفتی: وق گفازی: 


خوشل. 
خوش‌زبانی. خوشگویی. 
خو شگوشت. [خسوش / خُش] (ص 
مرکب) آنکه جراحت تن او زود ملتحم شود. 
|| خوش‌ادا. خوش‌خلق. آنکه با همه جوشد. 
مستقابل بدگوشت. |احلال‌گوشت. 
پا کیزه گوشت. (یادداشت مولف؛. ||(! مرکب) 
لوزالمعده. (یادداشت مولف). 
خو شگوشتی. (خوّش /خُشٌ] (حامس 
مرکب) پا کیزگی گوثبت. حلیت گوشت. 
||مرافقت با مردمان. خوش‌خلقی. |ازود 
السیام‌پذیری بدن در مقابل خستگیها و 
جراحات. 
خو شگوهر. (خوش / خش گ / و ه] 
(ص مرکب) خوش‌ذات. مقابل بدگوهر, 
خوش‌طبیعت. نیک‌نهاد. خوش‌گهر: ‏ . ر 
خو شکوهری. (خوش /خُشگ /گو 
] (حامص مرکب) خوش‌ذاتی. مقابل 
بسدگوهری. خوش‌جنسی. خسوش‌طبعی, 
خوش‌گهری, 
خوشگوی. (خوش / خش] (نف سرکب) 
خوش‌سخن. خوش‌زبان. خوشگو: و چون 
سسخن گوید خوش‌سخن و خوشگوی و 
خوش‌زبان و خوشآواز باشد. (ترجمةٌ طبری 


بلعمی). 

تاز بر سرو کد گفتگوی 

بلبل خوشگوی به آواز زار.  .‏ منوچهری. 

تو بدو گوی که ای بلبل خوشگوی میاز, 
منوچهری. 

کاحسنت زهی ندیم خوشگوی 

آزادترین نسیم خوشبوی, نظامی. 


عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است 
می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است. 
سعدی (بدایع), 
ای گل خوشبوی من یاه کنی بعد ازین 
سعدی بیچاره بود بلبل خوشگوی من. 
سعدی (بدای:: 
خاک‌شیراز هميشه گل خوشبوی دهد . 2:۰ 
لاجرم بلبل خوشگوی دگر بازآید. 
مردی ظریف و خوشگوی بود. (ترجمةً 
محاسن اصفهان). 
دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست 
تا بقول و غزلش ساز نوایی بکنيم. حافظ, 
خوشگویی. [خوّش / خش)] (حامص 
مرکب) خوشگوئی. خوش‌سخنی. 
خو شگهر. | خسوش / شک م] (ص 
مسرکب) خوش‌گوهر. خوشذات. 
خوش‌طبیعت. 
خو شگهری. (خسوش /خش گ ] 
(حامص مرکب) خوش‌گوهری. خوش‌طبعی. 
خوش‌ذاتی. مقابل بدگهری. 
خوشل. [ش] (اخ) دهی است از دهستان 
زانو سرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر 


سعدئیر:؟ 


خوش‌لب. 


واقع در جنوب نوشهر. کوهستانی بتابآب و 


هوای متاطق سردسیری. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۰۳ رو ایض 
خوش لب. [خوّش /خش ل](ص مرکب) 


آنکه لب خوش‌ترکیب و شکرین و زیبا دارد؛ 
دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کشی دلکشی خوشلبی خوش‌زبانی. 

فرخی. 


خوش لباس. (خسوش /خش لٍ] (ص . 


مرکب) آنکه لباس یا جامُ خوش‌دوخت و 
برازنده به الوان متناسب پوشد. ||آنکه لاس 
در تن او خوب جلوه کند 
خوش لباسی. (خ‌وش / خش ل) 
(حامص مرکب) حالت خوشلباس. 
خوش لجن. (خبسوش /خش [) (صس 
مرکب) خوش‌آهنگ. آنکه آرازش مطبوع و 
داپند باشد. (ناظم الاطباء): 
سوزنی در باغ مدح میر عالم زین دین 
بلبل خوشلحن و خوش‌دستان و شیرین‌نفعتی. 
سوزنی. 
خوش لحنی. [خوش /خُش [] (حامص 
مسرکب) خوشآرازی. خوش‌آهنگی. 
خوش‌صدابی: 
خوش لعاب. [خوش / خُش [ /3] (ص 
مرکب) خوش‌خلق. مقایل بدلعاب. بجوش. 
مرافق. 
خوش لعابی. (خسوش /خُش [ /3] 
(حامص مرکب) خوش‌خلقی. مقابل بدلعابی. 
بجوشی. مرافقت. 
خوش لقا. | خوش /خُش لٍ] (ص مرکب) 
خسوش‌صورت. ضویروی. خوشگل. 
نیکودیدار؛ 
فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 
سی غلام ترک دادش خوشلقا و خوش‌کلام. 
سوزنی. 
باعقل پای کوب که پیری است زندهپوش 
بر فقر دست کش که عروسی است خوض لقا. 
خاقانی. 
چو گرگ اجری از پهلوی زاغ کم خور 
که‌بر خوان چنان خوشلقائی نیابی. 
خاقانی. 
خوش لقائی. [خوّش /خُش لٍ] (حامص 
مرکب) خسوب‌رویی. تسازه‌رویی. 
خوش‌منظری: 
بشفل دل و رنج تن کم نکردی 
ازین تازه‌رویی وزین خوش‌لقایی. فرخی. 
خوش لگام. [خوش /خْش ل /3] (ص 
مسرکب) خسوش‌عنان. مقابل بدلگام. دا 
غیرسرکش. 
خوش لگامی. [خوش /خش ل /] 
(حتامص مرکب) خسوش‌عنانی. مسقابل 
بدلگامی. رامی. غیر حرونی. 


خوش لهجگی. ( عرش /ج) 
(حامص مرکب) خوش‌زبانی. درهمم‌نبودگی 
کلام مطبوعی سخن. 
خوش لهجه. (خوش /خش 3ج /ج] 
(ص مرکب) خوش‌زبان. آنکه سخن وی 
آشکارا بود و در هم نباشد. آنکه سخش 
بواسطهٌ اداء خوب شیرین و مطبوع است. 
(ناظم الاطیام: 

.آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد 
طوطی خوشلهجه یعنی کلک شکرخای تو. 

حافظ. 

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت 

غلام حافظ خوشلهجة خوش!وازم. 

حافظ. 
خوش‌محجلس. آخزش /خش م ل] اس 
مرکب) خوش‌محطر. خوش‌معاشرت. خوش 

نشست.و برخاست. 

خوش‌محاسن. [خوش /خش م س] 
(ص مرکب) آنکه ریش نکو دارد. انکه ریش 
خوب دارد. آنکه ريش او بصورت او می‌آید. 

خوش‌محاضره. [خوش /خْش م ض / 
ض زر /ر] (ص مرکب) خوش‌صحبت. 
خوش‌مجلس. خوش‌سخن. خوش گفت و 
شنود. 

خوش‌محاوره. (خوش /خش موز 
/ر] (ص مرکب) خوش گفت و شنود. 
خوش‌صحبت. خوش‌اختلاط : و ابوعلی 
محمد مردی فاضل بوده است و بغایت 
پرهیزگار و خوش‌محاوره و خوش‌منظر و 

... و دانا و عاقل, (تاریخ قم ص ۲۱۷). 

خوش محضر. [خوش /خش م ض] 
(ص مرکب) خوش‌مجلس, انکه حضورش 
ملال‌آور نیست. خوش نشمت و برخامست. 
مستقابلپس یی حضر. || خسوب‌ظاهر. مقابل 
خوش» 

خوش‌فخبو. [خوش / خُش م بَ] (س 
مرکب) خوش‌باطن. مقابل بدمخبر. آنکه او را 
باطن نکوست. 

خوش‌مذاق. [خوش / خُش م] (س 
مرکب) خوش‌طعم. نیکو در مذاق. نکو در 
دهان. خوشمزه: 
طعم رطب | گرچه لذیذ است و خوش‌مذاق 
کی‌به بود بخاصیت از قند عسکری. 

مجد همگر. 
شعری به خوش‌مذاقی چون چاشنی وصل 
کلکی به نقشبندی چون صورت خیال. 

مجد همگر. 

خوش مرد. [خوش /خُش ء] (ص مرکب) 
کی که بظاهر کارهای نیکو و سخنان ملایم 
گویدکه مردم از او راضی شوند. (لفت محلی 

شوشتر نسخة خطی). 


خوش‌مردان. [خسو: بش / خش م] ((خ) 


دهی است از دهتان خواشید بخش ششتمد _ 
شهرستان سبزوار واقع در ۲۸ هزارگزی 
جنوب باختری ششتمد. کوهستانی و 
سردسیر با ۲۳۷ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
خوش‌مروت. (خوش / خش رز و] 
(ص مرکب) خوش‌انصاف. بامروت. |گاه 
بصورت کنایه به بی‌انصاف و بی‌مروت اطلاق 
شود. 
خوش مزاج. [خسوش / خُش م] (ص 
مرکب) سالم و تتدرست. که تن‌بیمار ئیست. 
خوش‌مزاح. (خسوش / خُش م] (ص 
مرکب) ملیح. شوخ. خوشمزه. خوش‌گو: 
سوزنی خوش‌طبع بادا با ملیح خوش‌مزاح 
خدمت جان ترا از جان و از دل خواستار. 
سوزلی. 
خوشمرکی. [خسوش / خش مر /ز] 
(حاص مرکب) لذیدی. خوش‌طعمی, 
خوش‌سذاقی. ||لودگی. ظرافت. خوش‌طبعی, 
طیت. مزاح, 
خوشمزگی کردن. (خوش /خش عز / 
زک د) (مص مرکب) مزاح کردن. احماص, 
شوخی کردن. لودگی کردن. ظرافت طبع 
بخرج دادن مخرگی کردن. 
خوشمزه. [خوش /خش ع رز /ز](ص 
مرکب) عذب. گوارا لذید. (یادداشت مولف): 
ای خردمند گمان بر که جهان خوب درختی است 
کهبر او اهل خرد خوشمزه و بوی ثمارند. 
ناصرخسرو. 
در میان میوه‌های خوشمزه 
شاه انگور و وزیرش خربزه, 
|آنکه سخن‌های نیک و خوشآیند گوید. 
ظریف. بذله گو.شوخ. 
خوش‌مزگان. [خسوش / خُش م] (صس 
مرکب) کنایه از خوش‌چشم. آنکه مژگان زیبا 
و خوب دارد. 
خوش مسلکت. (خوش / خُش م] (من 
مرکب) انکه روش کار خود نکو داند. انکه 


براه راست و روش نکو رود. خوش‌طریقت. 


1 


خوش‌روش. 
خوش ‌مسلکی. (خوش /غش م[] 
(حامص مرکب) خوب‌روشی. خوش‌روشی. 
خوب‌رفتاری. خوب‌کرداری. 
خوش مشرب. [خوش / خش م ز](ص 
مرکب] انکه جسن معاشرت دارد. 
خوش‌معاشرت. خوش‌صحبت و رفتار. 
خوش نشست و برخاست. |اکسی را گویند 
که مذاق صوفیه داشته باشد و در شریعت 
طرف احتباط را ملحوظ ندارد. (از لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی). 
خوش مشریی. وش /خش ع زا 
(حامص مرکب) خوش‌معاشرتی. خوش 


۱۰۱۳۸ خوش مطلع. 

نشست و برخاستی. خوش‌متضرنید آداب و 
رسوم دانی. 

خوش‌مطلع. [خوش /خش ع 3] (اص 
مرکب) شعر یا کلامی که خوب آغاز شود. 
خوش مطلعی. [خسوش / خش ع 3] 
(حامص مرکب) خوش‌آغازی کلام. حسن 


خوش معاشرت. (خوش / خش مش / 
شِ زَ] اعض مرکب) خوش‌مجالست.-انکه 
آداب دوستی و مجل سآرایی داند. آمیزنده. 
آنکه در دوستی طریق دوستی داند. 
خوش‌معاملگی. (خونن / خن ۸2 
3 /ل] (حامص سرکب) داد و ستد بطور 
راستی و صداقت و بدون تقلب. (ناظم 
الاطباء). با کی در معامله. خوش‌سوداشی. 
خوش‌حابی. 

خوش‌معامله. |خوش /خش مْع /(/ 
ل] (ص مرکب) خوشحساب. کسی که داد و 
ستد وی راست و صادقانه باشد. (از ناظم 
الاطباء؛ براه. راست‌حساب. ||در اصطلاح 
لوطسیان آنکه آلت تسناسلی قوی دارد. 
(یادداشت مولف). 

خوش مغز. [خزش /خُش ] اص مرکب) 
آنکه منز خوب دارد. انکه باطن خوش دارد. 
مقابل خوش‌ظاهر. مقابل خوب‌پوست. 
خوش‌مغزی. (خوّش /خْث ] (حامصس 
مرکب) خوب‌مفزی. خوش‌باطتی, مقایل 
خوش‌ظاهری؛ 

به خوش‌مفزی به از پادام تر بود 

به ثیرین‌استخوانی نیشکر بود. ‏ ظظامی. 
خوش مقال. اخوش /خش ] (ص 
مرکب) خوش‌سخن. خوش‌کلام. خوشگو. 
خوش‌مقام. [خوش / خُش م] (() دهی 
است از دهستان سپاه منصور شهرستان بیجار 


واقم در ۴۳ هزارگزی جنوب باختری: | 


حسن‌آباد به سوگند. کنار راه عمومی بیجار به 
تکاب کوهتانی و سردسیر با ۱۱۶ تن سکنه. 
خط تلگراف و تلفن بیجار و تکاب از کنار آن 
می‌گذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 
خوش‌مکان. (خوّش /خش] (!مرکب) 
مکان خوب. جای نیکو. 

خوش‌مکان. [خسوش / خش ع] ((خ) 
دهی از دهستان جوانرود بخش پاوه 
شهرستان سنندج واقع در جنوب خاوری 
پاوه و ۷هزارگزی راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به 
باوه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خوش‌مکان. (خوش / خش ع) ((ج) 
دهی است از دهستان عیسوند بخش برازجان 
شهرستان بوشهر. واقع در نه‌هزارگزی جنوب 
باختری برازجان, کنار راه شوسة بوشهر به 
شیراز. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
خوش‌مکان. [خوش / خش م] (اخ) 


دهی است از دهستان حومة بخش اردکان 
شهرستان شیراز واقع در ۴ هزارگزی جنوب 
اردکان و ۶ هزارگزی باختری شوسة اردکان 
به شیراز. این ناحیه کوهستانی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. قریه‌ای است 
یک‌فرسنگی جنوبی اردکان فارس, (از 
فارسنامة ناصری). 

خوش‌منزل. (خوش /خل زٍ] (ص 
مرکب) انکه از طرف سلاطین و امرا» پیشتر 
رود و جا بسرای فیروکش خوش کند. 
(انندراج)* پیشخانه‌داران سرکار جهان‌مدار 
با خوش‌منزلان سبقت‌شعار کوج هر منزلی به 
بارگاه عظمت دستگاه بیارایند. (نعمت‌اللهخان 
عالی در بهادرشاه به نقل از آنندراج). 

خوش‌منزل. (خوش /خُش مزا (اغ) 
دهی از دهستان میان تکاب بخش بجستان 

.شهرستان گناباد. واقع در ۱۸ هزارگزی 
جنوب خاوری گناباد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

خوش‌منش. [خوش /خش م ن] (ص 
مرکپ) فکه. فا که. خوش‌طبع. شادان. خندان. 
خرسند. راضی. (یادداشت مولف)؛ 
بدین روز هم نیستی خوش‌منش 
که پیش من آوردی ای بدکنش. . فردوسی. 
برفند شادان‌دل و خوش‌منش 
پراز آفرین لب ز نیکی‌دهش. 
مگر کو برین هم نشان خوش‌منش 
بیاید ابی جنگ و بی سرزنش. 


فردوسی. 


فردوسی. 

و ستارگان شاد باشند به قوت و سعادت 

خویش و خوش‌منش گردند. (لتفهیم), 

یمن مشو ز یف او ای پسر 

هرچند شادمان بود و خوش‌منش. 
تاصرخسرو. 

نقس کل یافته‌ست آن عنایت 

خوش‌منش گشته‌ای زان و شادان, 

۱ ناصرخسرو. 

به نخجیر شد شاه یک روز کش 

هم آو خوش‌منش بود و هم روز خوش. 

نظامی. 

|| طائع. (مهذب الاسماء). خوش رفتار. یکدل. 

صمیمی: پس چون اين زن این صورت پدر 

خویش که دیوان کرده بودند یافت بخانة 


سلیمان بنهاد و هر روز با همه کنیزکان برفتی 
و آن صورت را سجده کردی و با سلیمان 
خوش‌منش نبود و سلیمان ندانست که آن"زن 
همي بت پرستید. (ترجمة طبری بلعمی). 
همان خوش‌منش مردم خویشکار 

نباشد بچشم خردمند خوار. فردوسی. 
نباشیم تا جاودان بدکنش 

چه نیکو بود داد با خوش‌منش. . فردوسی. 
پسر خوش‌منش باید و خوبروی. سعدی. 


زن خوش‌منش خواه نه خوب‌روی 


خوشمه. 


که آمیزگاری پپوشد عیوب. 
||دارند؛ ضمیر نیک. خیرخواه. خوش‌نفس, 
|| خوش‌گذران. عیاش. تن‌پرور. (ناظم 
الاطاء). 
خوش‌منش شددن. (خوش / خُش من 
ش ذ] (مص مرکب) فکاهت. (ترجمان 
القرآن) (یادداشت مولف). 
خوش‌منشی. (خوش /خُش غ ن) 
(حامص مرکب) خوش‌طبعی. فکیهة. لاغ. 
فکاهت. مزاح, شوخی. بذله گویی. هزال 
سطایه: نشساظه مسرور, فرح: انبساط. 
(یادداشت مولف): 

چون دل باده‌خوار گشت جهان 

باکروژ و نشاط و خوش‌منشی. خسروی. 
پس خویشتن تسلیم کرد و آن.. هدف کرده ِ 
بخوش‌منشی شربت آن ضربت نوش کرد:: 
(تاریخ ببهق). ا|تسلیم در اصطلاح حکمت 
مدنی. (از تفایس الفنون). 
خوش‌منشی کردن. |خوش /خش مء 
ن ک 5] (مص مرکب) مطایبه کردن. شوخی 
کردن.سر بر کسی گذاردن. 
خوش‌منظر. (خوش /خُش م ظ] (ص 
مرکب) خوب‌چهره. نیک‌سیما. نیکودیدار, 
(ن_اظم الاطباء). خوش‌نما. خوب‌دیداز, 
(یادداشت مولف). خوبروی 

که دريافتم حاتم نامجوی 

هنرمند و خوش‌منظر و خوبروی. 

سعدی (بوستان). 

ا(با منظر؛ خوب. با چشم‌انداز نیکو, 
خوش‌منظره: و صباح از عکس جمال 
حورالمینش خوش‌منظر. (ترجمةٌ محاسن 
اصفهان). ابوعلی محمد مردی فاضل بوده 
است و بخایت پرهیزگار و خوش‌محاوره و 
خوش‌منظر. (تاریخ قم). ۱ 
خوش‌منظری. (خسوش / خش ‏ ظ] 
(حامص مرکب) خوب‌دیداری. خوشنمایی؛ 


سعدی, 


نشنیده‌ام اندر ختن بر صورتی چندین فتن 
هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش‌منظری: 
سعدی. 
خوش‌مور. (خسوش / خش] ((خ) دمی 
است از دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و 
ممستی شهرستان کازرون. واقع در جنوب 
خاوری فهلیان و ۸ هزارگزی راه فرعی 
هرایجان به اردکان. کوهتانی و مسعتدل. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷. 
۳ وق 
خوش ‌موز. [خ وش / خش] (اخ) ده 
کوچکی است از دهستان بهراسمان بخش 
ساردوئة جیرفت. (یادداشت مولف). 
خوشمه. [خوش /خُش م] ([ٍج) دهی است 
از بخش اخوره شهرستان فریدن واقع در 
باختر آخوره. جلگه و سردسیر ببا ۲۱۳ تین 
سکنه. (از فرهنگ جقرافیایی ابران ج 4۱۰. 


ِ شن اباد. 
خوشن آباد. [خوّش / خش] (لخ) | دهیی 
است از دهستان سعادت‌آباد 
شهرستان بندرعباس واقع در شمال باختری 
حاجی‌آباد و جتوب راه مالرو حاجی‌آباد به 


نیریز با ۱۲۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
خوشنام. [خوش / خش] (ص مرکب) 


تکونام. صاحب حسن شهرت. صاحب 


شهرت نیکو.دارای شهرت نیکو. مقابل بدنام. ‏ 


(یادداشت مولف): 

براهیم خوشنام کز مدحش الا 

صفات براهیم ادهم ندارم. خاقانی. 
حسن ممشوق است بی‌آرام می‌خواهد مرا 
عشق دارد غیرتی خوشنام می‌خواهد مراء 

رضی دانش (از آنندرا اج). 

||از اسامی مردان است. (یادداشت مولف). 
خوشنام. [خوّش / خش] ((خ) دهی است 
از دهستان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرمآباد واقع در ۲۴ هزارگزی شمال نورآباد. 
با۱۲۰ تن سکنه از طایفة ای‌تیوند. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۶). 
خوشنامه. (خوش /خش ع /۸] (اخ) دهی 
است جبزء دهستان خورش‌رستم بخش 
شاهرود هروآباد واقع در شمال هسجین. 
کوهتانی و معتدل با ۱۴۴ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خوشنامی. (خوش / خش] (حامص 
مرکب) حسن شهرت. ذ کر جمیل داشتن. 
خوشنامی. (خوش / خُش] (() دهی 
است از دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان 
زنجان. واقع در جنوب باختری ابهر کنار راه 
عمومی قیدار به آب گرم. کوهتانی و 
سردسیر با ۳۸۲ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
خوشنامی. [خوش /خش] ((خ) رجوع به 
طایفة شیبانی شود. 
خوشند. [خوش 
خوشنود. شاد؛ 
پدر کز پسر هیچ ناخوشند است 


/خُش ن] (اص) مخفف 


بدان کان پسر تخم و بار بد است. فردوسی. 
گربجان خرمی دوامبه در آی 
ور بدل خوشندی خر اندرکش. خاقانی. 


خوشندکی. [خسوش /خش ند /د] 
(حامص) خوشنودی. 

خوشنده. [خوش /خش ن 5 /د] (ص) 
خوشنود. خرسند. 
خوشندی. (خوش / خش نْ] (حامص) 
خوشنودی, خرسندی: 

که‌بر دین پا کیزایزدی 


ز تو هست دادار را خوشندی. فردوسی. 
بخوشندی چه کنی چون چنین کنی بفضب. 
فرخی. 


خوش نوم (خوّش / خش ن] (! مرکب) 
کاچیک, عصده. کوله. (زسخشری). 

خوش نزاد. (خسوش / خْثش ن] (ص 
مسرکب) اصیل. که ناد خوش دارد. 
خوش‌نل. زاده. 

خوش نسل. [خوش / خُش ن] (ص 
مرکب) اصیل در نژاد و خون. خوش‌نزاد. 
خوش نسيم. (خ وش / خُش ن] (ص 


" مرکب) خوش‌باد. خوش‌رایحه. با سیم 


فرح‌بخش, با رایحهٌ یکوء 
اگرچه مشک آذفر خوش‌نسیم است 
دم جان‌بخش چون بویت ندارد. 
خواجه عبدائّه انصاری. 
ای گل خوش‌نسیم من بلبل خویش را مسوز 
کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو. 
حافظ. 
شیراز و آب ر نی و این باد خوش‌نسیم 
عیبش مکن که خال رخ هقت کشور است. 
حافظ. 
خوش‌نشین. (خوش /خُش | انف 
مسرکب) کسی که راحت نشسته و جای 
بیاری رامتصرف شده. (ناظم الاطباء), 
کسی که هر جا او را خوش اید همان جا 
سا کن شود. (غیاث اللفات) (آنتدراج): 
حضور حریفان بس خوش‌نشین 
به تخصیص صدر اخص صدر دین. 
نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه ص ۲). 
من نه آن نقشم که هر ساعت نگینی خوض کنم 
چون نسیم خوش‌نشین هر دم زمینی خوش کنم. 
ظهوری (از آتدراج), 
تا بحسن خوش‌نشین او شود جایی دچار 
نیست چون اب روان یکجا قرار ائینه را. 
صائب (از آتدراج). 
بود کودک خوش‌نشین 


دور آستین. 
ملاطغرا (از آتندرا اج). 


||نورسیده. تازه‌آمده. ||بیگانه و اجنبی و 
غریب در میانة مردم بومی. (ناظم الاطباء). 
شخصی راگویند که در شهر یا دهی برای خود 
معاش کند. خوشباش. (از آنتدراج). آنکه در 
ده متزل دارد ولی جزء بنه‌بندی نباشد و کشت 
و زرع نک‌ند از ایسنرو از ادای مسالیات و 
عوارض ده معاف است. (یادداشت مولف). 
||اجاره‌نشین. مستأجر (در تداول مردم 
قزوین). 

- امتال: 

اجاره‌نخین خوش‌نشین است؛ یعنی هر وقت 
که خواست خن دیگرمی‌گیرد و تفیر مکان 
مي‌دهد. 
خوش نشینان چمن. (خوش / خُش ن 
نٍ چ ۶] (ترکیب اضافی. | مرکب) گلها و 
نهالهای چمن. |[کسانی که در چمن بتقریب 


خوش‌نفس. ۱۰۱۲۹ 
تماشا اقامت کنند. (از آنندراج), 
خوش نشینی. (خوش /خْثل نٍ] (حامص 
مرکب) حالت و عمل خوش‌نشین. (یادداشت 
مولف). ||محافظ دوكی که از برای وی 
اراضی معین شده باشد. (ناظم الاطباع). 
خوش نظر. [خوش / خش نّظ ] (۱مرکب) 
لالٌ خطایی. ریحان تاتاری. رستنی که هر 
یک از برگ آن بچند رنگ میشود و عصاره 
آن بر گوش چکانند کرم گوش را بکشد. 
مجنج. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
چه خوری خون چو لاله دل‌سوز 
خوش‌نظر باش و بوستان‌افروز. 
خواجوی کرمانی. 
بازگشا نرگس مازاغ را 
آب ببر خوش‌نظر باغ را. ۱ 
خواجوی کرمانی (از آنندراج). 
دل‌مائل حسن خوش‌نظر نیست 
آن خوش‌نظر است یا کمر نیست. 
فاتحةالقلوب (از شرفنامة منیری). 
بی باده روی خوب تو ای خوش‌نظر مباد 
در باغ | گرنظر بسوی خوش‌نظر کنم. 
(شرفنامة منیری). 
ز خورشید خیری دل شب سحر 
نظرها خوش از دیدن خوش‌نظر. ‏ _ 
ظهوری (از آندراج). 
|(ص مرکب) الفت‌گیرنده. (برهان قاطع) 
(آتدراج). 
خوش ‌نعل. (خسسوش /خش ن] (ص 
مرکب) مقابل بدئعل. صفت اسبی است که به 
آسانی نعل بر پای وی توان بست. ||سمی که 
بهر تعلی زود خورد. 
خوش نعلیی. (خزّش / خش ن] (حامص 
مرکب) حالت و کیفیت خوش‌نعل. 
خوش نغمه. [خوش / خُش ن ۶ /2] (ص 
مس رکب) خ وش آواز, خوش‌الصبان. 
خوش‌آهنگ. خوش‌صدا. خوش‌ترانه؛ 
نوای مطرب خوش‌نشمه و سرود ستخج 
خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار. 
مسعودی. 
از برای عاشقان مفلس | کنون‌بی‌طمع 
بلبل خوش‌ننمه گه شه‌رود و گه عنقا زند. 
نان 
آواز چنگ مطرب خوش‌نغمه گو مباش 
ما را حدیث دلیر خوشخوی خوشتر است. 
سعدی. 
خوش نفس. [خوش /خش نّ ت] (ص 
مرکب) آنکه نقس او خوش‌آیند و شوشبوی 
بود. (یادداشت مولف). مبارکدم* 


از عباد ملک‌العرش نکوکارترین 
خوشخویی خرش‌سخنی خرش‌نفسی خوش‌حسیی. 
منوچهری. 


تا خوش‌نفی بدست نارم 


۰ خوش‌نفس. 
بی پای بسر دویده خواهم. ۰ خاقانی. 
چون گشت صبا خوش‌نفس از مشک و می صبح 
خوش کن نقس از مشک و می انگار صبائی. 

خاقانی. 
ما گرچه بنطق طوطی خوش‌نفسیم 
پر شکر گفته‌های سعدی مگیم. 
مجد همگر. 
بخندید کای بلبل خوش‌نفس 

تو از گفت خود مانده‌ای در قفی. سعدي. 
ساقیان سیم‌ساق و شاهدان شوخ‌چشم 
عاشقان خوش‌نفس جان‌پروران خوش‌نشین. 

؟ (از ترجمه محاسن اصفهان). 
مجلس بزم عيش را غالیة مراد نیست 

ای دم صبح خوش‌نفسی نافه زلف یار کو. 

حافظ. 

خوش نفس. (خوش /خش ن] (ص 
مرکب) خوش‌طیت. با ک‌طینت. خیرخواه 
عموم مردم. مقابل بدتشی. (ناظم الاطباء) 


(یادداشت مولف). 

خوش‌نفسی. [خوش /خش ّ ق) 
(حامص مرکب) حالت و صفت خوش‌نفس. 
خوشبویی: 

تا چو مجمر نقی دامن جانان گیریم 

جان نهادیم بر آتش ز پی خوش‌نفسی, 

حافظ. 

خوش نفسی. [خوش /خُش ن] (حامص 


مرکب) حسن سریرت. حسن طینت. خوبی 
سرشت. خیرخواهی مردمان. (بادداشت 
مولف). 

خوش ‌نقش. اخسوش /خْش نّ] اص 
مرکب) آنچه دارای رنگ و نگار و تقش 
خوب باشد. (یادداشت مولف). || خوش‌قیافه. 
خوش‌پیکر, (بادداشت مولف. || خوش‌اقبالا, 
یادداشت ت مولف). |[آنکه در قمار غالبا 


نقس‌های خوب آرد. (یادداشت مولف). که در 


تمار با آوردن نقشهای مناسب برنده باشد. 
خوش‌نقش. [خوّش /خش نْ] (اخ) نام 
فاحشه اصفهانی که شیخ شاه نظر متولی مزار 
شاه رضا در عقد نکاح آورده بود چنانچه 
نصرآبادی در شسرح حسال او نوشته. 
(آنندراج). 

خوش نقش و نگار. (خوش / خش ن 
ش ن] (ص مسرکب) خوش آب و رنگ. 
خوش‌رنگ. خوش‌ترکیب از جهت رنگ. 
خوش نقشیي. [خوّش /خُش نّ] (حامص 
مرکب) خوش‌اقبالی. سعادت. خوش‌بیاری. 
حسن طالع. || خوشگلی. 

خوشنگان. [خّش / خش ش)] (اخ) دهی 
است از دهستان فين بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع در شمال بندرعباس و خاور 
راه شوسه کرمان به بندرعباس با ۷۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 


خوش‌نگاه. (خسسوش / خش ] (ص 
مرکب) چشمی که نگاه زیبا دارد. چشمی که 
نگاهی سحر | آمیز دارد* 
آن می که مست ازویم نی جام دیده نی جم 
مانند شمع سرخوش زان چشم خوش‌نگاهم. 

کلیم (از آنندراج). 

خوش‌فما. [خوش /خش نْ /ن /] اص 

مرکب) خوش‌منظر. منظری. دیداری. اق. 

حَن‌المظر. نیکومنظر. نیکونما. خوبرو. 
(یادداشت مولف). مقابل بدنما. 

خوشنما تبودن؛ در انظار خوب نبودن. 

مخالف آداپ نیک و اخلاق حسنه بودن. 

خوشایند نبودن. 

خوش‌نمایی. (خوش /خش نْ /ن /] 
(حاعص مرکب) خوش‌ظر کر خشنلعظ. 

خوش نمکت. [خوش /خش ن م] (ص 

مرکب) ملیح. نمکین. کنایه از محبوب و 
معشوق. (از برهان قاطم) (ناظم الاطباء): 
از دیده جرعه‌دان کنم از رخ نمکستان 
تا نوش جام و خوش‌نمک خوان کیستی, 

خاقانی- 
||طعامی که نمک آن از قاعده بیرون نباشد. 
(ناظم الاطباء). آنچه کمی بشوری مائل است 
وشوری آن زننده و مکروه نیست. متمایل 

بشوری. (یادداشت مولف)؛ 
این بی‌تمکی فلک همی کرد 
وان خوش‌نمک" این جگر همی خورد. 

نظامی. 
همه ساق زنگی خورم در شراب 
کزآن خوش‌نمکتر نیابم کباب. . ظامی. 
نگردید از جهان بی‌نمک شوری مرا حاصل 
مگر شور قیامت خوش‌نمک سازد کبابم راء 
صائب (از آنندراج). 


| ]امردم نمکین, (آنتدراج: 


دآن رومی پروردمی 
۲ زنگی خوش‌نمک خوردمی. 
و مرخ سحر از باب‌زن 
بر جگر خوش‌نمکان آب‌زن. نظامی. 
خوش نمکی. | وش /خش نع] 
(حامص مرکب) ملاحت. بانمکی. مقابل 
بی‌نمکی. 
خوش‌نمود. [خوش /خش نْ ان /۵] 
(ص مرکب) خسوش‌جلوه. خوش‌ظاهر. 
خوب‌منظر. 
خوش نمودن. [خوش /خْش نْ ان /نّ 
د] (مص مرکب) خوب جلوه کردن. خوش 
آمدن. خوش تجلی کردن. سازگار افتادن: 
ای سیر ترا نان جوین خوش نماید 
محبوب من است آنچه بنزدیک تو زشت است. 


نظامی. 


سعدی. 
خوش نوا. [خوش / خش ن] (ص مرکب) 
خوش‌صوت. با صوت خوب. خوش‌صداء 


خوشنود. 
خوش‌آواز: 
همه برگ او یک‌یک اندر هوا 
از ان پس چو مرغی بدی خوش‌نوا. * 


اسدی ( گرشاسبنامه), 
در کنف فقر بين سوختگان خامنوش 
بر شجر لانگر مرغ‌دلان خوش‌نوا. خاقانی. 
شاهد دل ناشناست ورد زبان کژ مده 
مطرب جان خوشنواست نغمهٌ موزون بیار. 

خاقانی, 

بود بقالی و او را طوطیی 
خوش‌نوا و سبز و گویا طوطبی. مولوی. 


خوش‌نوائی. [خوش /خُش ن] (حامص 
مسرکب) خسوش‌آوازی. خوش‌آهنگی. 
خوش‌صدائی. 
خوشنواز. [خوّش / خُش ن] (نف مرکب).: 
خنیا گر.سازنده. (برهان قاطع). مطرب: ب 
موسیقی‌دان ۲ 
چنین گفت کز نهر مازندران 
یکی خوش‌نوازم ز رامشگران. . فردوسی. 
خوشنواز. [خوش / خش ن] ((خ) نام 
پادشاهی که در غرجستان پادشاه بوده و با 
فیروز و هرمز پادشاه مخالف بوده و نغدر 
کرده. (از انجمن آرای تاصری). نام والی 
هیتال. (از برهان قاطع). رجوع به ترجمة 
فارسی ایران در زمان ساسانیان کریستن‌سن 
ص ۲۹۴ شود: 
چهارم چو ناپا ک‌دل خوشنواز 
که‌کم کرد ازین بوم و بر نام و ناز. فردوسی. 
| گرچه شود بخت او دیرساز 
چو شد بخت پیروز با خوشنواز. فردوسی. 
خوش نوایی. [خزّش / خُش ن] (حامص 
مرکب) خضوش‌نواشی. خوش‌صدائی. 
خوشآهنگی. 
خوش‌نوایان چمن. (خوش / خش ن 
نج م] (ترکیب اضافی, !مرکب) گلها و 
تهالهای چمن. |[مردمان که در چمن بتقریب _ 
برای نظاره نشینند. (انندرام). 
خوشنود. (خوش / خش] (ص) ت 
راضی. خرسند. (ناظم الاطباء): 
بگیتی در از مرگ خوشنود کیست 
که فرجام کارش نداند که چیت. فردوسی, 


تو خواهی که من شاد و خوشنود باشم 

به سه بوسه خشک در ماهیانی. فرخی. 
امیر گفت... من از وی خوشنودم و سزای آن 
کس‌که در باب وی سخنی محال گفت 
فرمودیم. (تاریخ یهقی), رسول گفت با تنی 
درست و شادکامی و همه ک‌ارها بمراد و از 
سلطان معظم که بقاش باد و او را بزرگتر رکنی 
است خوشنود. (تاریخ بیهقی). و فرستاده خدا 
از او خوشنود بود. (تاریخ بیهقی). و روزگاری 


1-بمعنی اول هم ایهام دارد. 


خوشنود ساختن. 
داشت با راحت و آسانی و سپاهی و رعیت از 
وی خوشنود. (فارسنامه این بلخی). 7 
خالق از وی بدو جهان خوشنود 
دعوت خلق را در او ایجاب. سوزنی: 
از جهان زو بوده‌ام خوشنود و بس. خاقانی. 
دو سال خدمت این بنده کردم و امروز 
ز بخت شا کرو از روزگار خوشنودم. 

ظهیر فاریایی. 
بدم گفتی و خرسندم جزا ک ان نکو گفتی 
سگم گفتی و خوشنودم عفاک له کرم کردی. 

سعدی. 
| خوشحال. شاد. مسرور. مشعوف. (ناظم 
الاطباء). 
خوشنود ساختن. [خوش / خش تَ] 
(مص مرکب) راضی کردن. خوشحال کردن؛ 


چو خوشنود سازی ورا بگذرد 
که‌دانش‌پژوه است و دارد خرد. . فردوسی. 
خوشنوه شدن. [خوش / خش ش:د] 


(مص مرکب) راضی شدن. قانع و خرسند 
آن میان جست و شفاعت 
کردندتا امیر خوشنود شد. (تاریخ بیهقی). 
خوشنود کردن. (خوش / خش ک د] 
(مص مرکب) راضی کردن. خوشحال کردن. 
ِ . ترضیه.اقناء. اقناع. (یادداشت مولف), 
شنود گشتن. (خوش / خش گ تَ) 
۳ مرکب) شاد گشتن. خوشحال گشتن: 
ز گفتار او شاه خوشنود گشت 
چنان آتش تیز بی‌دود گشت. ‏ فردوسی. 
از خواجه ابونصر شنودم گفت هرچند حال 
آلتوناش بر این جمله بود امهر از وی نیک 
خوشنود گشت به چندین نصیحت که کرد. 
(تاریخ بیهقی). ||راضی گشتن. قانع شدن؛ 


شدن؛ باری در 


توانگر شود هرکه خوشنود گشت 
دل‌ازرد هم‌خانة دود گشت. فردوسی. 
خوشنودی. [خوش /خش] (حامص) 


مقابل خشم. مقابل غضب. (یادداشت مولف». 
رضا. خوشحالی. رضایت. خرمی. فرح. 
شادمانی. (ناظم الاطباء): 
جهانی بهآی بیارستند 
چو خوشنودی پهلوان خواستند. فردوسی. 
زیهمه بهتر مرایشان را همی حاصل شود 
چیست آن خوشنودی شاه و رضای کردگار. 
فرخی. 
تامه‌ها رفت به اسکدار بجملا ولایت... تا وی 
را استقبال کنند بمزا و سخت نیکو بدارند 
چنانکه به خوشنودی رود. ات بیهقی). 


سلطان بسیار نیکویی گفت و از وی 
خوشنودی نمود. (تاریخ بسهقی)- 

بهر خوشنودی حق پیش آر دست 

کان بمقدار کراهت آمده‌ست. مولوی, 


خوشنودی خواستن. [خوش / خشل 
خوا /خات] (مص مرکپ) استرضاء. طلب 


رضایت کسی کردن. 
خوش‌نوند. (خسوش /خش ن] (ص 
مرکب) قاصد خوش‌خیر. (ناظم الاطباء). 
خوش‌نویس. [خوش /خش ن] انف 
مرکب) کسی که خط نیک از روی تعلیم 
نوید. (ناظم الاطباء). خطاط. مشاق. 


(یادداشت مولف). که زیبا و خوب نوید. که 
در نوشتن خط قواعد خطاطی را نیک بکار 
پرد؛ 


آن پنجه کمانکش و انگشت خوش‌نویس 


هر بندی اوفتاد بجایی و مفصلی. 
چون عطارد خوش‌نویس و اعيان مسحاسبان 


سعدی, 


ضابط چون ادریس, (از ترجمة محاسن 
اصنهان). 

خوش‌نویسی. (خوش / خش نا 
(حامص مرکب) عمل خوش‌نوین. خطاطی. 
مشاقي, (یادداشت 0 

خوش نهاد. [خوش /خش ن /ن](ص 
مسرکب) خسوش‌سیرت. خوش‌باطن, 
خوش طینت. 

خوش‌نهادی. (خوش / خش ن /] 
(حامص مرکب) و خوش‌باطتی. 
خوش‌سیرتی. 

خوش نیت. [خوش /خش نی یٌ] (ص 
مرکب) خوش قصد. خوش‌اراده. کنایه از 
خیرخواه و مردم‌دوست. مقابل بدنیت. 

خوش‌فیتی. (خسوش /خش نسی ی] 
(حامص مرکب) خوش قضنای. خیرخواهی. 

خوشواش. (خوش / خُش] (اخ) دهی 
است از دهستان بالا خیابان ببخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع در جنوب باختری آمل, 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۲۴۰ تن سکنه 
وراه مالرو است. زمستان اهالی بحدود 
تسکاینی و کاسمده و اسکومحله و میخدان و 
چندر 
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خوش و بش. |خسوش / خُش ش پ] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) ادای احترام بمهمان 

عتار و پسرسش. هش و بش عسربی. 

(ادداشت ت مولف). 

خوش و بش کردن. [خوش / خش 
ش پ کَ د] (مص مرکب) خوش‌آمد گفتن. 
احوال پرسیدن. (یادداشت مولف). 

خوش و خرم. [خوش / خش ش خْز ز] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) خوش. شاد. 


چوند. (از فرهنگ جفرافیابی ایسران 


راضی: خوشحال. 
خوش و خندان. (خوش /خش ش خ] 


(ترکیب عطفی. ص مرکب) خوشحال. شاد. 
شادمان, مسرور؛. ‏ 

یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان 
پیش آید و بردارد مهر از در و بندان 

چون درنگرد باز بزتدانی و زندان 


خوشه. ۱۰۱۳۱ 
صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان. 
منو چهری. 
خوش و خندانی. [خسوش / خُش شش 
خ (حامص مرکپ) خرمی. شادی. شادمانی. 
خوشحالی. 
خوش و خوار. (خّش / خُش ش خوا / 
غا] (ترکیب علض مرک هل :آسان: 
ساده؛ 
نیست جهان باز سوی ما ز چه معنی 
خوردن ما سوی باز او خوش و خوار است. 
ناصرخسرو. 
خوش وعده. (خسوش / خش ود /د] 
(ص مرکب) صادق‌الوعد. آنکه بوعده خود 
وفا کند. آنکه از وعد؛ خود تخلف نکند. 
خوشوقت. (خوّش /خش و] (ص مکب) 
مسرور. شادان. خوشحال. (از بادداشت 
مولف). 
خوشوقت بودن. |خوش / خش و ذ) 
(مص مرکب) شادان بودن. مسرور بودن. 
(یادداشت مولف). ||راضی بودن. (یادداشت 
مولف). 
خوشوقت ساختن. (خوش / خش و 
تَ] (مص مرکب) مسرور کردن. شاد کردن. 
شادمان نمودن. 9 ت مولف). |[راضی 
کردن.(یادداشت مولف 
خوشوقت شدن. 9 /خش وش 
۳ (مص مرکب) مرور شدن. شادمان شدن. 


(یادداشت مولف). ||راضی شدن. (بادداشت 
مولف). 
خوشوقت کردن. [خوّش / خش زک 


] (مص مرکب) شاد کردن. خوشوقت 
ساختن. (یادداشت مولف. |[راضی کردن. 
خوش‌وقت ساختن. (یادداشت مولف). 
خوشوق تگشتن. [خوش / خش وگ 
تَّ] (مص مرکب) شاد شدن. مسرور گشتن. 
(ب‌ادداشت مسولف). ارافسی کشتی: (از 
یادداشت مولف). 
خوشوقتی. (خوّش / خش ز) (حانس 
مرکب) شادی. سرور. شادمانی. (یادداشت 
مولف). ||رضایت. رضا. (یادداشت مولف). 
خوشه. (ش /شٍ] () اجتماع گلها و با 
میوه‌ها که بواسط محوری که قائم به همه 
آنهاست نگاه داشته شده‌اند مانند خوشه انگور 
و خوشة خرما و خوشه گندم و خوشة تمشک 
و جز آن. (ناظم الاطباء) مجموع حپ‌های 
رستنی که بهم پیوسته باشد. سنبل. شنگله. 
(یادداشت مولف): 
ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد نوان 
چو زنگیانی بر بادپیچ بازیگر. 

ابوشکور بلخی. 
به خروار از آن پس ده و دوهزار 


به خوشه درون گندم آرند بار. فردوسی. 


۲ خوشه چیدن. 


زگاوان گردون‌کشان چل هزاب ..ع. . 

به خوشه درون گندم آرند بار. فردوسی. 

خورش هست چندان که اندازه نیست 

به خوشه درون هست اگرتازه نیست. 
فردوسی. 

از آن خوشه‌ای چند ببرید و برد 

به ایوان و خوالیگرش راسپرد. . فردوسی. 

آن خوشه پین چنانکه یکی خیک یر نبیذ 

سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرأمی. 

ترا تنت خوشه‌ست و پیری خزان 


خزان تو بر خوشة تنت زد. ناصر‌خسرو. 
دگرگون شدی و دگرگون شود: 
چو بر خوشه باد خزان بروزد. ناصرخسرو. 


گهی‌بدرود خوشهت ورزکاری 
گهی‌بشکست شاخی باغبانت. ناصرخسرو. 
به خوشه در از بهر بیرون شدن . " 

چنان جمله شد ماش و سنگ و نخود. 


اصر خسرو... 


چه بیم داری از شیر کو ندارد چنگ 

چه خیر جویی از خوشه کو ندارد بر. 
مسعودسعد. 

نهال دید درخت شده و آن خوشه‌ها از او 

آويخته. (نوروزنامة خیام). درخت انگور دید 

چون عروس آراسته, خوشه بزرگ شده و از 

سبزی بسیاهی آمده چون شبه می‌تافت. 

(نوروزنامه). 

برحذرم ز آتش اجل که بسوزد ‏ 

کشت حیاتی که خوشه در دهن آورد. 

خاقانی, 
گیسوان بافته چون خوشه چه دارید جنوز 
بند آن خوشه که آن بافته تر بگشائید. 


نقل ما خوشة انگور بود ساغر سفچ 
بلبل و صلصل رامشگر و بر دست عصیر. 
بوالعثل. 
مه گرچه دهد نور به انگور ولیکن 
ز آن خوشه انگور ندارد که تو داری. 
سیدحسن غزنوی. 
گرچه مشعبد ز موم خوشة انگور ساخت 
ناید از آن خوشه‌ها اب خوشی در دهان. 
خاقانی. 
خوش خرما؛ قسمتی از میو؛ درخت خرما 
که‌به یک محور پیوسته و از خاخسار اویزان 
است. (یادداشت مولف). مسطو. عرجون. 
کیاسه. غمشوش. قطف. قنو. عطل. عذق. 
عهان. (منتهی الارب)؛ 
زین روی چون کرامتِ مریم یباغ عمر 
از نخل خشک خوشه خرما برآورم. 
۳ خافانی. 
- خوشه دل؛ کنایه از دل و امعاء و احشاء: 
ز دانا جوی پند ایراکه آب پند خوش یابی 
چو دانا خوشه دل را بدست عقل بنشارد. 
تاهر شوه 
- خوشة عمر؛ کنایه از سالیان عمر: 
در دانة دل نماند مفز اوخ 
در خوشهة عمر دانه بایستی. 
خوشة عنب؛ خوشة انگور: 
آنکه زلفش چو خوشه عنب است. 
- خوش قرآن؛ کنایه از قرآن مجید؛ 
به خوش قران در مبین دانه را 
به انگور دین در رها کن عصیر. 
۱ ناصرخسرو. 
خوشه گندم؛ ستبله, ستبل. مسجموعه‌های 


خاقانی. 


فرخی. 


خاقانی. گندمکه در غلاف در گرد ساقه‌ای متصل باشد. 
از دانُ دل به کشت شادی (یادداشت مولف). 
یک خوشه بسالیان مبینام. < خوشه نسترن؛ دسته گل نسترن: 
خاقانی. . | محوشة نسترن بروین درخشنده به سبزه بر 
چو خوشه چند شوی صدزبان نمی‌خواهی " /-39 و گوهران آراسته خود را چو دارایی. 
که یک زبان چو ترازو بوی بروز جزاء ناصرخسرو. 
خاقانی. | ||قسمی مروارید قیمتی که بدان ماند که چند 
دائه‌فشان گشته به هر گوشه‌ای مروارید را بهم پیوسته و از آن سنبله و خوشه 
رسته ز هر دانة او خوشه‌ای, نظامی. | کرده‌اند.(از الجماهر بیرونی)؛ 
هرکه مزروع خود بخورد خوید! تنش سیم و شاخش زیاقوت و زر 
وقت خرمنش خوشه باید چید. . سعدی. | برو گونه گون‌خوشه‌های‌گهر. . فردوسی. 
امتال: |انام مرغی است. (برهان قاطع): 
خونه یکر دارد. (از مجموعه امنال مختصر | هست مرغی که خوشه نام وی است 
چ هند). پیش دریای چین مقام وی است. 
- خونه ارزن؛ سبل ارزن. مسطو. (متهی آذری (از انجمن آرای ناصری). 
الارب). | آژفتدا ک‌و قوس قزح. ||پاره. قطعه. 


- خوشه انگور: عنقود. (بادداشت مژلف). 

عذق. (منتهی الارب): 

چون قوس قزح برگ رزان رنگ‌برنگند 

در قوس قزح خوشه انگور گمان است. 
منوچهری. 


ااپدرزن." |اپدر شوهر. (ناظم الاطباء). 
|((خ) کنایه از بر ستبله و عرب آنرا عذراء 
خوانده است. این صورت در منطقةالسروج 
واقع و از چندین ستاره تشکیل میشود. بسرج 
خوشه بر صورت زنی تخیل شده که گاهی 
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خوشه جیدد. 

خوشه‌ای بر دست چپ آن تصویر می‌نمایند. 

(یادداشت مولف): 

بگشت اندر اين نیز چندی سیهر 

چو از خوشه مود خورشید چهر. فردوسی. 


پدر بر پدر پادشاهی مراست 
خور و خوشه و برج.ماهی مراست. 
فردوسی. 
خوشه کزان سنبل تر ساخته 
سنبله را بر اسد انداخته. نظامی, 


هفتصد و پنجاه و چار از همجرت خیرالبشر 
مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن,۳ 


حافظ. 

-برج خوشه؛ برج سبله: 

بدو گفت گردوی انوشه بدی 

چو ناهید در برج خوشه بدی. . فردوبی:. 

امسال برج خوشه شعیر اندر آسمان. 
سوزنی: 


از همه کشت فلک دانهةٌ خوشه خورد و بس 


چون سوی برج خوشه رفت از سر برج آذري. 


خاقانی. 
- خانة خوشه؛ برج سنبله. 
خوشه پروین؛ نام دسته ستاره‌های پروین. 
رجوع به پروین شود؛ . 


رو که ز عکس لبت خوشه پروین شده‌ست 


خوشة خرمای تر بر طبق آسبان. ‏ خاقانی. 
نسرین رابه خوشه پروین پرورند.. خافانی, 
خوی برخ چون گل و نسرین شده 

خرمن مه وش پروین شده. نظامی. 
ز مروارید تاج خروانیت 

یکی در خوش پروین نباشد. سعدی, 


آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق 
خرمن مه به جوی خوش پروین به دو جو. 
حافظ. 
خوشة چرخ؛ ششمین برج فلکی که سنبله 
است و در این معنی گاه لفط خوشه آید. (از 
ناظم الاطباء) (ازآنندراج 
- خوشة سپهر؛ خوشذ چرخ. بترج سنبله 
(برهان قاطع) 9 
خوشه فلک؛ کنایه از خوشة چرخ. کنایه از * 


خوشهة سپهر برج سنبله. (یادداشت مولف): 
دانه از خوشة فلک خوردی 

که‌به پرواز رستی از تیمار. خاقانی, 
خوشه چیدن. اش /ش د] سص 
مرکب) کندن خوشه از شاخار. |اجمع 


۱ -نل: بخوید. 

۲ در برهان قاطم ضبط آن را با وار معدرله 
آورده ولی ناظم الاطباء وار آنرا غیرمعدوله 
ضبط کرده است. 

۳-ناظم الاطباء خوشه را سومین برج از 
دوازده برج فلکی آورده که آنرا بتازی جوزاء 
گریند و برج سبله را خوشة چرخ ذ کر کرده 


است. 


خوشه‌چین. 


کردن خوشه حبوبات از زمین پس از درو.و . 


خرمن* 
از آنم سوخته خرمن که من عمری در این صحرا 
| گرچه خوشه می‌چینم ره خرمن نمیدانم. 
عطار. 
دگر روز در خوشه چیدن نشست 
که‌یک جو نماندش ز خرمن بدست. 
سعدی, 
خوشه‌چین. [ش /ش] نف مرکب) 
چیند: خوشه. لاقط. لاقطه. (از یادداشت 
مولف). آنکه پس از درو کردن کشت‌زار جو و 
گندمو جمع‌آوری حاصل, تک‌خوشه‌هایی که 
در آنجا مانده برای خویشتن جمع می‌کند. 
(ناظم الاطباء): 
زادرا کش عطارد خوشه‌چین است 
مگر خود نام خانش خوشه زین است. 
نظامی. 
ما خوشه‌چین خرمن اصحاب دولتیم 
باری نگه کن ای که خداوند خرمنی. سعدی. 
ای پادشاه سایه ز درویش وامگیر 
اچار خوشه‌چین بود آنجا که خرمن است. 
سعدی, 
عاقلان خوشه‌چین از سر لیلی غافلند 
کاین کرامت نیست جز مجتون خرمن‌سوز را, 


سعدی: 
خداوند خرمن زیان می‌کند 
که‌با خوشه‌چین سر گران می‌کند. 
سعدی (پوستان). 
"ثوابت باشد ای دارای خرمن 
اگررحمی کنی بر خوشه‌چینی. ‏ حافظ. 
به خرمن دو جهان سر فرونمی‌آرند 


دماغ کبر گدایان و خوشه‌چینان پین. حافظ, 
تا میتوان ز بل دست رزق خورد 
بهر چه خوشه‌چین ثریا شود کسی. صائب. 
| آنکه از حاصل کار یا دانش یا هنر یا خرمن 
کسی اندکی برگیرد. که از هر جا برای خود 
چیزی اندوخته کند. ریزه‌خوار. (تاظم 
الاطباء)* 
عطاز خرمن خود میکنم چو صاحب شیر 
ه خوشه‌چینم چون کدخدای خرچنگی. 
اخسیکتی. 
ای که بهر توشة جان عقل کل 
خرمن صدق ترا شد خوشه‌چین. خاقانی. 
خواجه فرمودند سخن خواجگان است که ما 
خوشه‌چین علمانيم. (انیس الطالبین). 
خوشه چینی. [ش /ش ] (حامص مرکب) 
عمل خوشه‌چین. التقاط. معروف است که 
پس از اتمام تا کتان و باغ صاحبان آن آمده 
خوشه‌چینی نمایند و خوشه‌های کوچک 
متروکه را بچیند لکن خداوند بنی‌آسرائیل را 
آمر فرمود که تا کستان خود را خوشه‌چینی 
ننمایند بلکه آنها را برای فقیران و بیوه‌زنان 


وا گذارندو عابرین سبیل را حق آن بود که از 
تا کستان خورند و سیر شوند لکن بهیچوجه 
چیزی با خود نبرند. (قأموس کتاب مقدس). 
خوشه چینی کردن. اش / ش ک د] 
(مص مرکب) التقاط کردن. 

خوشه‌خوار. [ش /ش خوا / خا] (نف 
مرکب) خورندة خوشه. ||(| مرکب) قصممی 
حشرء آفت درخت مو. (یادداشت مولف). 


| خوشه درکلو آوردن. (ش /ش نگ 


و ] (مص مرکب) خوشه به گلو دواندن. 
(آتدراج). کنایه از برآمدن و رسیدن خوشة 
غله باشد". (از برهان قاطع) (آنتدراج)؛ 
چو کشت عافیتم خوشه در گلو آورد 
چو خوشه بازبریدم گلوی کام و هو 
خاقانی (از آندراج). 
خوشه‌دره. (ش /ش در ] ((خ) دهی است 
از دهستان گل تپ فیضانییگی بخش مرکزی 
شهرنتان سقز واقع در خاور سقز و شمال 
خاوری قلعه کهنه. کوهستانی و سردسیر با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
خوشه کردن. (ش /ش ک ذ] (مسص 
مرکب) بستن خوشه گیاه. بهم آمدن خوشة 
گیاه.یرون آمدن خوش4 کشت. (بادداشت 
مولف. اسبال. (تاج المصاذر بیهقی). 
خوشه‌مهر. (ش /شِ م] ((خ) دهی است از 
دهستان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه, 
این دهکده در جنوب خاوری بناب در سیر 
شوسه مراغه به میاندواب قرار دارد. منطقه‌ای 
است جلگه‌ای با آب و هوای معتدل و ۱۴۰ 
تن سکنه. راه شوسه و یک باب دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
خوش‌هنری. (خوش / خش هُن] 
(حامص مرکب) پاهنری. صاحب‌هنری. با 
هنر ودن؛ 
صیا ناش هنری " هدهد سلیمان است 
که‌مودة طرب از گلشن سبا آورد. ‏ حافظ. 
خوش هوا. (خوش / خش ه] (| مرکب) 
هوای یک. هوای لطیف. (ناظم الاطباء). 
||(ص مرکب) صاحب هوای خوب. صفرح. 
مسرت‌انگیز. (یادداشت مولف). 
خوش هیفت. (خسوش /خُش 5/ج:] 
(ص سرکب) خوش‌ترکیب. با هیشت خوب. 
خوش‌شکل. 
خوش‌هیکل. (خوش / خش 2 /وک] 
(ص مرکب) با هیکل خوب. با اندام متناسب. 
با قامت موزون. 
خوشی. [خو / غ] (حامص) شادی. فرح. 
سرور. شعف. نشاط. خوشحالی. خرسندی. 
آسایش. راحت. عشرت. عبش. خرمی. 
(ناظم الاطیاء). خوشدلی. طرب. (یادداشت 
مولف): 


خوشی. ۱۰۱۳۳ 


چنین گفت خرم‌دلی رهنمای 
که خوشی گزین زین سپنجی سرای. 


گرازیدن گور و آهو بدشت 
برینگونه بر چند خوشی گذشت. 
چو این روزگار خوشی بگذرد 
چو پولاد روی زمین بفسرد. 
بشادی بباش و بنیکی همان 

ز خوشی مپرداز دل یک زمان. ‏ . فردوسی. 
اینت خوشی و اینت اسانی 

روز صدقه است و بخش و قربانی. فرخی. 


بدین خرمی و خوشی روزگار 
بدین خوبی و خرمی شهریار. فرخی. 
شادی و خوشی امروز به از دوش کنم. 
منو چهری. 
هم از بوسه شکر بسیار خوردند 
هم از بازی خوشی بیار کردند. 
(ویس و رامین). 


و اين شهر را سخت دوست داشتی که آنجا 

روزگار بخوشی گذاشته بود. (تاریخ بیهقی). 

معروض میدارم ایین سخن را بخوشی دل, 

(تاریخ بهقی), 

جهان چو روض رضوان نماید از خوشی 

هر آنگهی که در او بنگری بعین رضاء 
سوزنی: 

در آن مجلس خوشی را باز کردند 

نوا بر میزبان آغاز کردند. 

تو خوشی جویی درین دار الم 

دلخوشی این جهان درد است و غم. عطار. 

نداند کسی قدر روز خوشی 

مگر روزی افتد به سختی‌کشی, 


سعدی (پوستان), 


نظامی. 


امثال: 

خوشی آزارش میدهد. 

خوشی زير دلش زده. 

ناخوشی؛ ناراحتی: 

- خوشی عیش؛ شادی و آسایش زیستء .. 
کنون‌بدانند از خرمی و خوشی عیش 

که چون زیند خوش از عدل پادشاه زمان, 


فرخی. 
که‌تا چند ازین جاه و گردنکشی 
خوشی را بود در قفا ناخوشی. سعدی, 
|الذت. (یادداشت مولف)؛ 
ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام 
گویی‌که شیر مام ز پستان همی مکی. 
کسائی. 


۱-خوشه به گلر دوانده کشتت وفت است 

کز خرمن ریش خحجلت انبار کنی. . _ 
ظهرری (از آندراج. 

۲ -نل: خوش خبری. و در این صررت شاهد 


نست. 


۴ خوشی. 


ز خوشی گیتی چه دارید ویب نب 
زگردون جدا نیت تریا ک‌و زهر. 

فردوسی. 
تا بود لهو و خوشی اندر عشق. .فرخی. 
چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 
چون ریگ روان جیشی از پری و بسیاری. 


منوچهری. 
غلام و جام می را دوست دارم 
نه جای طعنه و جای ملام است 
همی دانم که اين هر دو حرامند 
ولیکن این خوشیها در حرام است. 
منوچهری. 


آن گل که مر او را بتوان خورد بخوشی : 

وز خوردن آن روی شود چون گل پر بار. 
منوچهری. 

|| خوبی. نسیکویی. بهتری. مقابل بدی. 

مهربانی. عزت. احترام. بزرگواری؛ 

بیامد هم آنگه خجسته سروش 

بخوشی یکی راز گفتش بگوش. فردوسی. 


تا هیچ بدی و ناهمواری از او در وجود نیاید 


ابگ‌فتار و کسردار الا نسیکویی و خوشی. 
(نوروزنامه خبام). 

|[نیکی, احسان: 

ز خوشی و خوی خردمندیم 

بهانه چه داری که نپسندیم. اسدی. 


||نزهت, سرسبزی. خرمی: 

یکی شهر دید از خوشی چون بهشت 

در و دشت و کوهش همه باغ و کشت. اسدی. 
ز خوشی بود مینوآباد نام 


چو بگذشت از او پهلوان شادکام. اسدی. 
|اعشوه. نازء ۱ 
خوب داریدش کز راه دراز امد 
با دوصد کشی و با خوشی و ناز امد. 
منوچهری. 


||قشنگی, لطافت. زیبایی: 

بهار | گرنه ز یک مادر است با تو چرا 

چوروی تست بخوشی و رنگ و بوی و نگار. 
فرخی. 

روز خوش می خور و شب خوش ببر آندر کش 


دلبر از خوشی و نرمی چو خز ادکن.. فرخی. ۰ 


|امقابل درد. مقابل رنج. مقابل ناراحتی, 
مقابل کسالت. مقابل مرض: 


همه درد و خوشی تو شد چو خواب 


بجاوید ماندن دلت را.متاب. ۰ 

درستی و هم دردمندی بود 

گهی خوشی و گه تژندی بود. فردوسی. 

شما را خوشی جستم و ایمنی 

نهان کردن کیش آهریمنی. فزدوسی. 

از دلاویزی و تری چون غزلهای شهید 

وز غم‌انجامی و خوشی چون ترائة بوطلب. 
فرخی. 


جهان ما به مثل می شده‌ست و ما می‌خوار 


فردوسی. ِ 


خوشیش بسته به تلخی و خرمی به خمار. 
قمری (از ترجمان البلاغة رادویانی). 
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. 
سعدی ( گلستان). 
|[مقایل تلخی. شیرینی: 
تابه تلخی نبود شهد شهی همچو شرنگ 
تا به خوشی نبود صبر سقوطر چو شکر. 
۱ فرخی. 
|املایمت. آرامش. صفاء (یادداشت مولف): 
گرز آنکه جرم کردم کاین دل بتو سپردم 
خواهم که دل بر تست تو باز من سپاری 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 


فردات خیلتاشی ترک آورم تتاری. 
منوچهری. 
به شیرین‌زبانی و لطف و خوشی 
توانی که پیلی به مویی کشی. 
5 سعدی ( گلستان). 
چو با سفله گویی بلطف و خوشی 
فزون گرددش کبر و گردنکشی. 
۱ سعدی ( گلستان). 
پیش قاضی برد که مهر بده 
بخوشی نیستت بقهر بده, اوحدی. 


|اعسذوبت در آب. (ادداشت مولف). 
||سعادت. (یادداشت مولف). ||تسلی. (ناظم 
الاطباء). 

خوشی.() نام مسرغی است. (از ناظم 
الاطیاء). 

خوشیار. (خوش / خش] ((خ) دهی است 
از دهستان کلیبائی بخش ستقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در شمال سنقر و 
خاور راه فرعی سنقر به اوعباس. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

آخوشیدکی. [د /د] (حامص) پدمردگی. 


| #یلوذاشت مولف: بْلة؛ خوشیدگی لب از 
" "آگ#ننگی. (منتهی الارب). 


خوشیدن. [] (مص) خشکیدن. خشک 
شدن. (ناظم الاطبام): 

نشد هیچکی پیش جویا برون 

که‌رگشان بخوشید گویی ز خون. فردوسی. 
بفصل ربیع میان آن آیگیر همچون بحیرة باز 
بخوشد. (فارسنام ابن بلخی). 


به کآبله راز طفل پوشند 
تأ خون بجوش را بخوشند. نظامی, 
||مقبض شدن. منقلص شدن. در هم کشیده 


شدن. ترکیدن از خشکی. (ناظم الاطیاء). 
پژمریدن. (یادداشت مولف): ذنبه؛ خوشیدن 
ز لب از تشنگی. (منتهی الارب). ||چین‌دار 
شدن. ||فراهم آوردن. جمع کردن. ]اسوختن 
و برشته شدن. ||مشغول شدن. ||دوستی و 
مهربانی داشتن. |[تهنیت گفتن به غرباء 
[اخوب واقع شدن. لام افتن. |مستهزاه 


ح و شیبی. 
کردن. ||آوردن. |[ذخیره کردن توشه. ||تقلید 
درآوردن. ||قسدید کردن. (ناظم الاطیاء) 
|الاغر شدن. (یادداشت مولف). 
خوشیدنی. [:) (ص لب‌اقت) قابل 
خوشیدن. قابل خشک شدن. (یادداشت 
مولف). 
خوشیده. [3 /4] اسف /نسف) 
خشک‌شده. خشکیده. (برهان قاطع): او 
مردی پیر است پایها خوشیده می‌گوید خوایی 
دیده‌ام می‌خواهم تا بگویم. (راحةالصدور 
راوندی). دوازده سال پای علی غلام خوشیده 
و در میان بازار چون کودکان بر زمین 
خیزیدی. (راحةالصدور راوندی). و چشمه‌ها 
را خوشیده می‌کردند و کشت از پی آن 
نقصان... (تاریخ قم). |پژمریده. (بادداشت 
مولف): 
درخت بدئیت خوشیده‌شاخ است 
شه نیکونیت را پی فراخ است. 
شکوفه گاه شکفته‌ست و گاه خوشیده 


درخت گاه برهنه‌ست و گاه پوشیده. سعدی. 


نظامی. 


- خوشیده‌لب؛ پژمرده‌لب. ذبلاء. اذبل, 
خوش یمن. اخوش / خُش یْ] (س 
مرکب) مقابل بدیمن. بایمن. (یادداشت 
مولف). مولف در یادداشتی نویسد که 
خوش‌یمن و مقابل آن بدیمن هر دو غلط 
است اما بدیمن را ملف منتهی الارب مکرر 
آورده است. 
خوشینان. [خ] ((غ) دهی است از دهستان 
خالصه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در شمال باختری کرمانشاه نار راد 
فرعی دوچقا با آب و هوای سردسیری و ۳۴۵ 
تن سکنه. در سه محل بفاصلهٌ ۲ هزار گز واقع 
و موسوم به خوشینان اعظم (مشهور به 
ده کور)؛ خوشینان تپه و خوشینان اسفندیار 
(مشهور به باباخان) است. در خوشینان تپه 
آثار خرابة ابنیة قدیمی دیده می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. ۰۰ 2 
خوشینان. [خ) ((خ) دهی است از دهمتان: 
خورخورة پخش دیواندر؛ شهرستان ستندج 
واقع در شمال باختری دیواندره و شمال 
دولت قلعد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
خوشینی. [خ] (!خ) دهمی است از بخش 
دهلران شهرستان ایلام. داقع در شمال 
باختری دهلران و شمال خاوری راه شوس 
دهلران به تصریان. کوهتانی با آب و هوای 
گرمسیریو ۲۰۰ تن سکنه,سا کنان‌این محل 
از طایفٌ جاثره‌وند می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 


۱- تلفظ این کلمه در بعض شراهد شعری بر 
وزن دوشی است. 


خوش ییلاق. 

خوش بیلاق. آخوش / خُش ییا ((خ) 
نام محلی است در ۶۸ هزارگزی شاهرود. 
(یادداشت مولف). دهی است از دهستان 
کوهسارات از بخش رامیان شهرستان گرگان. 
وأقع در ۶۸ هزارگزی جنوب خاوری رامیان, 
کنار شوسه گرگان-شاهرود. کوهستانی و 
سردسیر با ۲۵۵ تن سکته. (از فرهنگ 
جفغرافیایی ایران ج ۲). 


خوص. (ع !) برگ خرما. (مهذب الاسماء.. 


(از متتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌الغرب). برگ خرما بافته شده‌یا 
غیربافته. (یادداشت مولف). اابرگ درخت 
مقل و نارجیل و امثال که دراز و باریک باشد. 
(از تحف حکیم مزس). |/برگ کا کااو.(ناظم 
الاطباء). 
خوص. (خ ر] (ع مص) فرورفتن چشم به 
مغا ک.(از متهی الازب) از تاج العروس) (از 
لسان العرب). 
خوصاء . [خ)(ع ص, |) مونث اخوص. زنی 
کهچشمخانه‌اش به مقا ک‌فرورفته باشد. |[باد 
گسرم که چشم را بشکند از گرما. |(چاه 
دورتک. |پشتة بلند زمین. |[گوسپند که یک 
چشمش سیاه و دیگری سپید باشد. ||نیمروز 
بسیار گرم. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). یقال: ظهيرة خوصاء؛ اذا 
بنظر فیها الاظر متخاوصا. 
خوص پا. اص مرکب) مرغانی که پای 
چون خوص دارند" مانند بت, خربت و قو و 
پن‌گوئین. (یادداشت مولف). ج» خوص‌پایان. 
خوصة. (ص] (ع [) واحد خوص. یک برگ 
خرما که بافته باشد یا غیربافه. یک برگ 
کاکااو و امغال آن. (سنتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لان العرب) (مهذب الاسماء). 
خوصی. [خ صیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به خوصا که نام والد قاسم‌بن ابی‌الخوصا 
است. (از انساب سمعانی). 
خوض. اخ](ع عص) درآمدن به آب, منه: 
خاض الرجل الماء خوضاًو خیاضا. فرورفتن 
در آب. (یادداشت مولف). ||درآوردن اسب را 
به آپ. || آمیختن شراب را و شورانیدن آنرا. 
||درآمدن در سختها, منه: خاض الشمرات. 
|اجسنبانیدن شمشیر را در سضروب. 
||فرورفتن در قولی یا امری بفکر. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العیرب), 
منه: خاض فی القول و فی الحدیث: اگر در 
کاری خوض کند که عاقبتی وخیم دارد... از 
وخاست آن او را بیا گاهانم.( کلیله و دمنه). و 
اگرچه از علم بهره‌ای تمام داشت نادان‌وار در 
آن خوضی می‌پیوست. ( کلیله و دمته). و بنا 
دهشتی هر چه تمامتر در آين خدمت خوضی 
نموده شد. ( کلیله و دمنه). اگر در محامد 
اخلاق و مثر اعراق این پادشاه... خوض و 


شسروع افتد. (سندبادنامه. یک حسنه از 

محاسن ذات او آن است که در تواریخ انساب 

و احوال امم سابقه و بمواقف مغازی ملوک 

عرب و عجم و شعب این علم خوضی تمام 

فرموده است. (ترجمه تاریخ یمینی). 

ز آنکه پیوسته‌ست هر لوله به حوض 

خوض کن در معنی این حرف خوض. 
مولوی (مشنوی). 


|امتابعت باطل کردن. پس‌روی گمراهان 


نمودن. منه: کنا نخوض مع الخائضین (قرآن 
۴ در باطل ما پس‌روی گمراهان 
می‌کنيم. ||متایمت کردن. همراهی کردن 
دیگران را. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسأن‌العرب). منه: خضتم کالذی 
خاضوا (قرآن ٩۶۹/۹؛‏ یعنی خوض کردید 
مثل خوض آنها. پیروی کردید در امری مثل 
خوضی که آنها در آن امر کردند. 
خوض. [خ] ((خ) نام وادی در کرانة عمان, 
(منتهی الارب) از ناظم الاطباء). 
خوض الثعلب. (خ حٌث اش ] (ج) 
موضعی است ورای هجر. (منتهی الارب). 
خوض کردن. (خ /خوک د] (مص 
مرکب) ت تعمق کردن. غوررسی کردن؛ 

ز آنکه پیوسته‌ست هر لوله بحوض 

خوض کن در معنی این حرف خوض. 

مولوی. 

معاندان بحسد در حق وی خوضی کرده‌اند. 
( گلتان), 

- خوض کردن در سخن؛ تعمق در معنی 
حرفی و کلامی کردن. رجوع به خوض شود. 
خوضة. زج ض] (ع [) دانة مروارید. (از 
متهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسانالعرب). 
خوطي (ع 4 شاخ نازک یکسالة درخت خرما 
با 7 .ج. خیطان و اخواط. |(س) 
مرد وک نیکوخلقت. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب. 
خوط. ((ج) دهی است به بلخ که آنرا قوط 
می‌گویند. (از منتهی الارب) (یادداشت بخط 
مولف). 
خوطان. [) (() نام طبقه‌ای از رعیت بوده 
باشد: اول آنکه چون زراعت کننند بحکم 
مساحت خراج بدهند و میائه خوطان و 
ملامران که دو طبقه از رعیت باشند تفاوت 
نسبود و از حقوق خوطی و مقدمی هیچ 
فرونگذارند. (تاریخ فیروزشاهی). 
خوطانة. [نْ] (ع ص) دراز و نازک مانند 
شاخ. (منتهی الارب). رجوع به خوطانة 
شود. 
خو طانية. [ی ] (ع ص) دراز و نازک مانند 
شاح. (منتهی الارب). خوطانه. منه: رجل او 
جارية خوطانية. 


خوف. ۱۰۱۳۵ 


خوغع. [خ] (ع | گردش وادی. |اهر زمین 
مقا ک‌که گیاه رمث رویاند. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لانالعرب). |آنام درختی 
است به لغت اهل یمن. (منتهی الارب) (از تاج 
العر وس). 
خوع. [غ] (خ) کوهی است سپید. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 
خوع. (خَ] ((خ) نام یکی از ایام عرب است 
که در آن شیبان‌ین شهاب اسیر شد و این 
شیبان سوارکار خوب و صاحب اسبی بود 
معروف به مودون و نیز سید قبیلهٌ خود بود. 
خوعله. (خ ع [)(ع مص) پنهان ماندن از 
تهمت. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوعم. (خ ع] (ع ص) گول. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب». 
خوعی. [خْ عا] ((خ) نام موضعی است. (از 
منتهی الارب) (از لسان‌العرب). 
خوغند. [غ] ((ج) از شهرهای فرغانه و 
دارالملک آنجاست. (فهرست‌این الندیم), 
رجوع به خوقند شود. 
خوف. [خ] (ع لا تل. عمل کشتن کسی را 
(از منتهی الارب) (از تاج المروس)؛ و 
لبلونکم بشیء من الخوف " و الجوح و نقص 
من الاموال و الانفس... و بشر الصابرین. 
(قرآن ۱۵۵/۲). ||کارزار. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس)(ز لسنامرب). مه:فذ جاء 
الخوف ۳ رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم 
کالذی یفشی علیه من‌الموت فاذا ذهب 
الخوف سلقوکم بالسنة حداد اشحة علی 
الخیر. (قرآن ۱۹/۳۳). ||ادیم سرخ بریده‌ای 
مانند دوالها.(منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). ||ترس. جبن. واهمه. (ناظم 
الاطباء) بیم. فرّق. هراس, وحشت. خشیت. 
رعب. رهب. فرع روع. اذیب. پروا. باک. 
سهم. مقابل امن. هول. (بادداشت بخط 
مولف): و اذا جاءهم امر من الامن او الْخوف 
اذاعسوا به ولو ردوه الی الرسول. و الی 
اولی‌الامرمنهم لعلمه الذین یستنبطونه, (قرآن 
۴ و ضرب ال مثلا قرية کانت امنة 
مطمئتة یأتها رزقها رغداً من کل مکان 
فکنرت بانعم ثء خاذاقها اقّ لباس الجوع و 
الخوف... (قرآن ۱۱۳/۱۶. 
جهان چاره‌سازی است بی‌ترس وبا ک 
بجان بردن ماست بی‌خوف پا ک. اسدی. 
بدو باید پیوست و هول و خطر و خوف... او 


1 - ۰ 

۲-دو آیه در متهی الارب شاهد کلمه خرف 
به معنی قتل و کارزار آمده است. 

۳-دو آیه در منتهی الارب شاهد کلمه خرف 
به معنی قتل و کارزار آمده است. 


۶ خوف. 


مشاهدت کرد. ( کلیله و دمتها._ ند - 

هر کمالی را بود خوف زوالی در عقب 

هست ملکت را کمالی خالی از خوف زوال, 

وطواط. 

از خوف لشکر قابوس به قومی توقف 

نتوانست کرد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). خوف و 

رعب عرص سین ایشان را فرا گرفت.(ترجمة 

تاریخ یمینی). 

/|مقابل امید. مقابل طمع. (یادداشت مولفبذو 

لاتنسدوا فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه 

خوفاً و اطعا ان زختمااقه قریب امن 

المحستین. (قرآن 4۵۶/۷. 

نه نومید باش و نه ایمن بخسب 

که‌بهتر رهی راه خوف و رجاست. 
اصرخسرو. 

جز بخشنودی و خشم ایزد و پیفمبرش 

من ندارم از کسی در دل نه خوف و نه رجا. 


ناصرخسرو. ۰ 


محنت و بیم مرا جاه تو ایمن کندم 
پس از اینگونه مرا جای درین خوف و رجاست. 


ناصرخسرو. 
بمیان قدر و جبر روند اهل خرد 
ره دانا بمیانه ز ره خوف و رجاست. 
مسعودستد. 
به دی ماه خوف آتش غم سپر کن 
که‌اینجا ربیع رجائی نیابی, خاقانی. 


ای ز تو ما بی‌خبر ما بتمنای تو 
بکه پیموده‌ايم عالم خوف و رجاء 


خاقانی. 
بر زخمهای جانم هم درد و هم دوائی 
در نیمه‌راه عقلم هم خوف و هم رجائی. 

خاقانی. 
نه ادریس وارم بزندان خوفی 
که‌در هشت‌باغ رجامی‌گریزم. خاقانی. 
تا که خوف و رجات می‌باید 3 
هست با تو درین جریده نیاز. عطار. : 
از در صلح امده‌ای یا خلاف 
با قدم خوف روم یا رجاء سعدی, 


||(اصطلاح تصوف) خوف بنزد صوفیان. ما 
تحذرمن المکروه فی‌المتأتف. (اصطلاحات 
صوفیه). توقع حلول مکروه او فوات محبوپ. 
(تعریفات جرجانی). نزد ارباب سلوک شرم 
نمودن از گناهان و مسنهیات شسرعیه و 
آن‌دوهنا ک بسودن از ارتکاب آن است. از 
حضرت پیفبر صلی‌الّه علیه وله روایت 
است که فرمود من از همة شما بیشتر از خدای 
تعالی بیم دارم. بحضرت داود وحی رسید که 
از من بیم‌دار بهمان نحو که موش از حیوان 
درنده بیم دارد و یز در حدیث آمده که هر که 
از خدا بیم کرد همگی موجودات از او یترسند 
و هر کس از غیر خدا ترسید خدای او را از 
تمامی موجودات بترسانید چنانکه در صحیفة 


نوزدهم از کناب صحائف مذکور است. (از 
کشاف اصطلاحات القنون). در مصباح الهدایه 
و مفتاح الکفایه امده است. (ص ۳۸۷ و ۳۸۸) 
از جمله منازل و مقامات طریق آخرت یکی 
خوف است اعنی انزعاج قلب و انسلاخ او از 
طمأٌینت امن بتوقع مکروهی ممکن‌الحصول 
و این مقام تالی مقام شکر از آن است که نظر 
شا کر در مقام شکر مقصور بود بر ملاحظذ 
نعمت الهی که طمانینت امن لازم آن است تا 
آنگاه که از مقام خوف بملاحظة امکان نزول 
نقمت و سخط نازله‌ای به دلش فروآید و او را 
از طمأنینت ام ازعاج کند و بتوقع سخط 
ممکن الحصول بمنزل خوف کشد و نظر 
جلال‌ینش با نظر جمال‌بین قرین گردد و بر 
ظاهر صلاح حال اعتماد نکند و پیوسته از 
نوازل قهر و غضب خائف بود... و بدانکه 
خوف از ایمان بفیب تولد کند و بر دو گونه 
باشد خوف عقوبت و خوف فکر اما خوف 
عقوبت... |[(مص) ترسیدن. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از ترجمان علامة جرجانی) 
(از لسان‌السرب). هراسیدن. شکوهیدن. 
شکهیدن. (یادداشت ت بخط مژلف). منه: خاف 
الرجل خوفاً و خفیا و مخافة و خفیة: آن فی 
ذلک لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلک یوم 
مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. (قران 
۱. من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی 
و خاف وعید. (قرآن ۱۳/۱۴). ||غلبه کردن بر 
کسی بترس. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). منه: خافه الرجسل 
خوفا و خیفا و مخافة و خيفة. ||بيقین دانستن. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسانلعرب). منه: و آن امراة خافت من بعلها 
نشووااضاً تلاجنام علیهما ان یصلعا 
نهما صلحا.. ..(فرآن ۱۲۸/۴). فمن خاف من 
جنفا اوائما فاصلح بینهم فلاثم علیه ان 
غفور رحیم. (قرآن ن ۱۸۲/۲). |ل(ص» !) ج 
خائف. (متهی الارب). 
خوف. (ع لا ج اخسیف و خیفاء. (سنهی 
الارب) (از تاج آلعروس) (از لسان‌العرب). 
خوف. (خزو] (ع ل) ج خائف. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالمرب). 
خوفتن. [تَ] (مص) خفتن. خوابیدن؛ 
مردم آن محلت بمرد و زن و اطفال النجا باز 
جامع آوردنند و سه شبان روز نخوفتند. 
(المضاف الی بدایع الازمان). 
خوفته. (ت /ت] (ن‌مف) خفته. خوابیده. 
(املاء دیگر کلمةٌ خفته)؛ تا بعد از یک چندی 
شبی در خانه خوفته بود از روزن شکل 
دختری نزول کرد. (جهانگشای جویتی). 
خوف داشتن. (ج و تَ] (مسص 
مرکب) بیم داشتن. ترس داشتن. وحشت 


داشتن. رعب داشتن. |اضد رجا داشتن. مقابل 


خوقاء. 
امید داشتن؛ 
جز بخشنودی و خشم ايزد و پیغمبرش 
من ندارم از کی در دل نه خوف و نه رجا. 
ناصرخسرو. 
خوف زده. (خ / خو رد /د] (زسف 
مرکب) بیمنا ک.بيم‌زده. ترسیده. انکه او را 
وحشت رسیده است. وحشت‌زده. 
خوفع. (خ تَ] (ع ص) اندوهگین. خاموش 
مانند پینکی زننده. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خوف کردن. اخ / وک ذ] (مسص 
مرکب) ترسیدن. ترس داشتن. بیم داشتن. 
واهمه داشتن. 
خوفناکت. [خ /خو](ص مرکب) هولنا ک. 
ترسنا ک.هراسنا ک. مخوف. (ناظم الاطباع),. 
مهیب. هول. (یادداشت بخط مولف). 
حراه خوفنا ک؛راه ترسنا ک.راه مخوف؛ 
لبیک عشق زن تو درین راه خوفنا ک. عطار. 
||ترسنده. (یادداشت مولف). ترسان. جبان, 
(ناظم الاطباء). 
خوفناکی. (غ / خُر) (حامص سرکب) 
فودتا کي هرلست کي 
خوفیدن. [د] (مسص) خفیدن. تنحنع 
کردن. (یادداشت بخط مولف): حَْحَة؛ 
بخوفیدن. (زوزنی). 
خوفی همدانی. (غ ي ۶ ۱:1 (غ) 
شسباعری است و در دوران شاه عسباس 
می‌زیسته است. صادقی کتابدار گوید: کپیر 
فقیری است و بشمشیرگری اوقات می‌گذراند. 
این بیت از اوست: 
انتظار از پیم نومیدی دلم را پا ک‌سوخت 
همچنان امیدوار از وعده ارم هنوز. 
(ترجم مجمع الخواص ص ۲۳۰۶. 
خوق. [خ](ع) حساقة گوشواره. خواه 
اب و ؛ حلق 
اخ. (از منتهی الارب) (از تچ الم دس لا 
۵ 
خوق. (خ] (ع مص) فروکردن ذکر ری 
زن تا آواز دهد. |آگوشواره در گوش جاریه" 
کردن, یقال: خق خق (بصیفة امر). (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العب). 
خوق. [خُو] (ع ل) غلاف نرة اسب که چون 
نره سرد گرد در وی درآید. (از منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خوق. (ع ص. 6ج اخسوق و خسوقا. (ز 
مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوق. (خ و) (ع !) فراغی, وسعت. |اجرب. 
|اگولی. || آشیانه. (از منتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان‌العرب). 
خوقاء . (خ] (ع ص) مونث اخوق. زن یک 
چضم و گول. (از منتهی الارب) (از تاج 


خوفد. 
السروس) (از لسان‌العسرب). جتنوق. 
||فراخنا ک.وسیع. 
پثر خوقاء؛ چاه فراخ. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
- مفازة خوقاء؛ بیابان فراخ. 
ااگرگین. (متهی الارب). 


- ناقة خوقاء؛ شتر ساد؛ گرگین. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خوقند. [خ قَ] ((خ) شسهری است در 
ازیکتان که جمعیت آن بسال ۱۹۵۶ م. نود و 
یکهزار و ششصد تن بوده در در فرغانه مرکز 
واحه‌ای حاصلخیز و ابیاری شد» است. 
جالیترین بناهای آن کاخ خانهای سابق 
خوفند می‌باشد. خوقند یکی از مهمترین 
مرا کز داد و ستد در ترکستان است بر محل 
تلاقی خطوط آهن قرار دارد و صادرات آن 
ابریشم و پنبه است. 

خوقند یکی از قدیمترین شهرهای ازبکتان 
است. تاریخ آن تا اوایل قرن ۱۲ ه.ق.همان 
تاریخ فرغانه است و در ۱۱۲۲ه.ق.(۱۷۱۰ 
یکی از اعقاب ابوالخیر شیبانی بنام 
شاهرخ بیک اول در فرغانه مستقر شد دولتی 
که وی تأسیس کرد به خائات خوقند معروف 
است و پایتخت آن فرغانه بودموسس عظمت 
شهر و خانات خوقند امیرعالم‌خان بود که از 
۵ ۷ ۱۲۲۴ ه.ق.امارت کرد. و هم 
فرغانه را تحت استیلای خود آورد و تاشکند 
و چمکت را فرا گرفت و قدرتش بجایی 
رسید که با امیر بخارا براببری می‌کرد وی 
سرانجام بتل رسید و پس از او برادرش 
محمدعمرخان معروف به عمر‌خان امارت 
کرد.(۱۲۲۴ - ۱۲۲۷ ه.ق.) وی قسمتی از 
ترکستان و دشت قرقیزستان را که متعلق به 
امیر بخارا بود به خانات خوقند ملحق نمود و 
خود را امیرالمسلمین لقب داد. عمرخان 
شاعر و حامی ال فضل بود و اقدامات 
عمرانی او وضع آبیاری فرغانه را بکلی 
دگرگون ساخت. برادرزاده و جانشین او 
محمدعلی ابن عمر از حدود ۱۲۳۷ تا ۱۲۵۶ 
ه.ق.امارت دائست در قسمت اول امارت او 
خانات خوقند بمنتهای عظمت خود رسید اما 
وی مردی مستبد و ظالم بود و مردم از دست 
او پتنگ آمدند سرانجام نصرالْه اسیر بخارا 
ظاهرا بدعوت مردم به خانات خوقند تاخت و 
لشکر محمدعلی را مغلوب و پایتخت وی را 
تصرف کرد و محمدعلی در حين فرار کشته 
شد. در همان سال شیرعلی که از عموزادگان 
عالم‌خان و عمرخان بود مهاجمان را از آن 
ناحیه بیرون راند و بر تخت امارت خوقتد 
نت ولی از اين زمان ببعد خانات خوقند 
گرفتار اغختشاشات داخلی و مهاجم قبایل 
اطراف و جنگهای امیر بخارا شدند و اولین 


جنگ سپاهیان روس با دولت خوقند بسال 
۷ .ق./۱۸۵۰ م. روی داد و از 2۱۸۶۶ 
به بعد قلمرو خان خوقد منحصر بولایت 
فرغانه شد و آنهم در ۱۲۹۳ «.ق. /۱۸۷۶ م. 
ملحق به روسیه گردید. (از دايرة المعارف 
فارسی ذیل کلم خوقند). اسامی خانات 
خوقند بقل از طبقات السلاطین اسلام: 
شاهرخ. رحیم, عبدالکريم. ارونی, سلیمان, 


"| شاهرخ تانی, بزبوته. علیم. (همان عالم 


است). محمدعمر, محمدعلی, شیرعلی. مراد. 
خدایار, ملاء شاه مراد. خدایار. سیدسلطان, 
خدایار. (دفعه سوم). ناصرالاین. (طبقات 
اللاطین صص ۲۵۱ - ۲۵۲). و رجوع به 
خوغند شود. 
خوقیو. ((ج) ابوبکرین محمدعارف خوقیر 
از عالمان مقیم مکه بباب السلام بود او راست: 
۱- فحملالمقال فی توسل‌الجهال. ۲- 
هذا کتاب مالابدمنه. (از معجم المطبوعات), 
خوکت. (() جانوری است معروف (برهان 
قاطع). خنزیر. ابودلف. کاس. بفراء. ابوالجهم. 
ابوزرعه. ابوعقیه. ابوعلیه. ابوقاوم. (یاددافت 
بخط مولف). خوک از نظر جانورشناسی 
پستاندار سم شک‌افته‌ای است از تیر؛ٌ 
سویدای! دارای پوزه‌ای دراز و مستحرک و 
بدن سنگین و اندامهای نسبة کوتاه است و 
پوست کلفت پوشیده از موهای خشن. خوک 
نر را گراز خوانند. خوکهای اهلی را از اعقاب 
خوکهای وحشی می‌دانند که بومی اروپا و 
جنوب غربی اسیا و شمال افریقاست. خوک 
را در قرن ۱۶م. اسپانیائیها به امریکا بردند. 
این حیوان هر غذائی را مسیخورد و در سال 
یک یا دو بار بچه میزاید و هر بار ۱۲ تا ۱۵ 
بچه میگذارد و برای شش تا هفت سال زایش 
او ادامتتشجخوک بجهت گوشت و پیه آن 
ارزخن:» 8ار دارد و در کشورهای غیر 
ملمان زیاد پزورش داده میشود. گوشت 
خوک تازه یا پخته بصورت کالباس و ژامیون 
و سوسیس مصرف میشود و بعلاوه از پوست 
این جانور دستکش وکیف و جامه‌دان و توپ 
فوتبال درست می‌کنند و از موی آن ماهوت 
پاک‌کن و مسواک میسازند. خوک از ساير 
حیوانات اهلی احتمال ابتلاء به امراضش 
بیشتر است و بسیاری از بیماریها را به انسان 
ان تقال می‌دهد از آن جمله تب سالت و 
تریکینوز است از این جهت محصولات 
حاصل از خوک باید تحت شرایط طبی دقیق 
باشد. (از دايرة المعارف فارسی). در فرهنگ 
نفسی «ناظم الاطیاء» آمده: یکی از حیوانات 
فقاری پستان‌دار خیم الجلد سم‌دار است که 
دارای چهار ناخن می‌باشد هر یک از دست و 
پا و بدن وی از موهای دراز پوشیده و دارای 
پنجاه و شش دندان می‌باشد ۲۸ تابالا و ۲۸ تا 


خوک. ۱۰۱۳۷ 


پاین بدین تفصیل ۱۲ دندان قطاع و ۲ دندان 
کلبی و ۱۴ دندان طاحونه‌ای و چشمهای وی 
کوچک و حدقة آن گرد و دارای دم کوچکی 
است و بتازی خنزیر گویند و در مذهب مطهر 
اسلام نجس و احتراز از آن واجب و خوردن 
گوشت‌و شیر وی حرام است: 


بکشتند چندان ز خوکان که راه 

بیکبارگی تنگ شد پر سپاه فردوسی. 

سر خوک را بگلانم ز تن 

منم پیژن گیو لشکرشکن. فردوسی. 

خوک چون دید بدشت اندر نازه پی شیر 

گرش‌جان باید از آن سو نکند هیچ نگاه. 
فرخی. 


شیر نر تها بود هر جا و خوکان جفت‌جفت 
ما همه جفتیم و فرد است ایزد جان افرین, 
منو چهری. 
با ملک چکار است فلانرا و فلاترا 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار, 
منوچهری. 
حکما تن مردم را تشبیه کرده‌اند بخانه‌ای که 
اندر آن خانه مردی و خوکی و شیری باشد. 
(تاربخ بیهقی). 
من آنم که در پای خوکان نریزم 
مر این قیمتی در لفظ دری‌راء 
اینت مسکر حرام کرد چو خوک 
و آنت گفتا بجوش و پرکن طاس. 
ناصرخسرو. 
خوک همه شر و زیانست و نحس 
میش همه خیر و بر و برکت است. 
ناصرخسرو. 
ای خا ک‌بارگاه تو و خوک پایگاه 
هم قصر قیصریه و هم قیصر آمده. خافانی. 
من خری دیدم کو مسخ نبود 
خوک شد چون ز خری کردن جست. 
خاقانی. 
تن چون رسد بخدمت کی زیبد از مسیح تب 
کو خوک را بمسجد اقصي رها کند: خاقانی. 
خود سپاه پیل در بیت‌الحرم گو پا منه 
خود قطار خوک در بیت‌المقدس گو میا, 
خاقانی. 
خوک و ریاض بهشت حائض و بیت‌الحرم. 
(بدرجاجرمی). 


اصر خسرو. 


امتال: 
ملل خوک تیر خورده؛ کنایه اژ عصبانیت 
شت خشمگین و آزرده. 

مثل خوک سر را پائن انداخته و میرود؛ کنایه 
است از عدم توجه به اطراف است. 

|اخوی. انس عادت: مرغان خانگی و آنج با 
مردم خوک کنند. (التفهیم) خوی آن جانوران 
که‌با مردم خوک کنند. (التفهیم). ||نام آزاری 
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۸ خوک. 


است که در گلو بهم برسد و بتزبی خنزیر 
گویندو جمع آن ختازیر است. (از برهان 
قاطع) (از انجمن آرای ناصری), رجوع به 
خازیر شود. داسغول. سلعه. خوکک 
(زمخشری): واو [یمنی اشق ] خوک را نرم 
کند. (الابیه عن حقایق الادویه), و نرم کنده 
است آماسهای سخت راو خوک و غدد را بدو 
ضماد کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). صفت 
ضمادی دیگر که خوک را نرم کند. (ذتخنیزة 
خوارزمشاهی). مرهم و... همه آماسهای 
سخت را و خوک را سود دارد و نرم کند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). اندر آماسها که آنرا 
بتازی خنازیر گویند و این علت را بپارسی 
خوک گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
خوکت. (اخ) دهی است از دهستان نیم پلوک 
بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در شمال 
باختری قاين. این دهکده کوهتانی و معتدل 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
خوکت. ((خ) دهی است از دهستان ساری 
بخش پلاست شهرستان ما کو.واقع در جنوب 
باختری پلاست و جنوب شوسه پلاست به 
ما کو,با آب و هوای معتدل و ۴۲۵ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خوکت آب. ((خ) دی است از دهستان 
کاریزنو بالاجام شهرستان مشهد. واقع در 
شمال باختری تربت جام و باختر شوسة 
عمومی مشهد به تربت جام. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوکاره. زر /ا(س مرکب) معتاد. عادت 
شد.. ||همدم. موتس. (ناظم الاطباء). 
خوکبان. اص مرکب) خوک‌چران. اناظم 


الاطیاء). ||حافظ خوک. نگاهدارندءٌ خوک. 
آنکه بوضع و حال خوک رسیدگی می‌کند. 


خوک وان. 
خ وکبایی. (حامص مرکب) خوک‌چرانی: 

|| حفاظت خوک. نگاهداری خوک. مواظبت 
خوک. خوکوانی, 
خوک‌بچه. اب ج چ /ج] (|مرکب) بچه 
خوک. (ناظم الاطباء). خنوص, ذوبل. (منتهی 
الارب). | خوک شیرده. (ناظم الاطباء). 
خوکت بندکردن. [َب ک د] (مسص 
مرکب) بستن خوک. ||کنایه از محکم بستن و 
سخت به بند کشیدن 

با تو گر این سگ کند عزم بگرگ آشتی 

بازی بز می‌دهد تا کندت خوک‌بند. عطار. 
خوکت بينی. (ص مرکب) آنکه بینی چون 
خوک دارد. افطس. (یادداشت مولف)؛ 

همان خوک بینی خوابیده‌چشم 

دل آ گنده‌دارد تو گویی بخشم. فردوسی. 
خوک پایگاه. ((مرکب) آن خوک که زنده 
در طویله بخا ک‌کنند بجهت زیادتی و حفظ 


2 زگ و به ننگ و نبرد. 


مافی‌الطو یله. (یادداشت مولف). 

خ وک چران. (ج] نف مرکب) چراننده 
خوک. شبان خوک. حافظ خوک. |القبی 
آهریمنی عیویان را. (یادداشت مولف), 

خ وت چرانی. (ج] (حامص مرکب) عمل 
خوک‌هزان: خلت وک تاش ما 
چرانیدن خوک. 

خوکچه. (ج /چ] ((مصنرا خوک کرچک. 
||جانوری کوچک و بشکل خوک. 
خوکچه هندی. اج /ج ي وا اتریب 
وصفی, [مرکب) جانوری کوچک که بشکل 
خوک است و در آزمایشگاههای پزشکی 
روی آن تجربیات طبی می‌کنند. خوک هندی, 
خوکت خانه. [ن /ن) ((سرکب) مسحل 
زندگی خوک. جایی که خوک را در آن 


نگاهداری می‌کنند؛ 
-بیت‌المقدس است دل تو بنور دین 
وه تا نه خوک خانه کند کافر فرنگ. 
سوزنی. 
خوکت خوار. (خوا /خا] (نف مرکب) آنکه 
شت خوک خورد. خوک خور؛ 


هر خوک‌خواری بر زمین دهقان و عیسی خوشه‌چین 
هر پشه‌ای طارم‌نشین پیلان بسرما داشته. 
خاقانی. 
خوک خور. |خسوز خُر] (نف مرکب) 
خورندء خوک. آنکه گوشت خوک خورد؛ 
گرمدح بانوان ز پی سیم و زر کنند 
زنار کفر خوکخوران طیلسان اوست. 
خاتانی. 
|((نمف مرکب) خوک‌خورده. |[آنچه خوک 
خورد. غذای خوک. خوک‌خورد. 
خ وک خورد. (خور / خرْ] (نمف مرکب) 
خوک‌خورده؛ 
لنقیدسوی آن بيشذ خوک خورد 
فردوسی. 
||(! مرکب) غذای خوک. آنچه خوک خورد. 
|اکنایه از کلیف‌ترین لقمه و غذا. 
خوکت دشتی. اک د] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) خوکی که در دشت زیست می‌کند: 
مریخ دلالت کند بر ش شیران و پلنگان و گرگان و 
خوک دشتی. (التفهیم), 


خوکردگی. (ک 3 /:] (حامص مرکب) 
عادت. (ناظم الاطباء). 

خ وکردن. (خ /خْوک د] (مص مرکب) 
وجین کردن. بیرون کردن گیاهان خودرو و 
هرز از غله‌زار و غیره. (یبادداشت بخط 
مولف). رجوع به خو شود؛ 
کنون‌روز ارجاسب رأنو کتیم 
بطبع جوان باغ را خو کنیم. 
باغ سنت به ابر نو کرده 
هر چه خود رسته بود خو کرده. سدائی. 

خ وکردن. [کَ د)] (مص مرکب) اعتیاد. 


آسدی, 


خوکننده. 
عادت کردن. تَعَوّد. معتاد شدن. مأنوتی شدن. 
(یادداشت بخط مولف). تَدَرّب. (از منتهی 
الارب). خوگیر شدن؛ 
منم خو کرده بر بوسس چنان چون باز بر مسته 
چنان بانگ آرم از بوسش چنان چون بشکنی پسته, 


رودکی. 
بدست شهان بر چو خو کرد باز 
شود زاشیان ساختن بی‌نیاز. اسدی, 
ما یغم خو کرده‌ايم ای دوست ما را غم فرست 
تحفه‌ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست. 
خاقانی. 
تو بدین خوبی و پریچهری 
خو چرا کرده‌ای به بدمهری, نظامی. 
ما بگفتار خوشت خو کرده‌ايم 
ماز شیر حکمت تو خورده‌ايم. فولوی::ٍ 


کریمابرزق تو پرورده‌ایم 
به انعام و لطف تو خو کرده‌ايم. 
سعدی (پوستان). 
صراط راست که داند در آن جهان رفن 
کسی که خو کند اینجا به راست‌رفتاری. 
سعدی, 
خوکرده. (ک د /د] (نمف مرکب) عادت 
کرده. (آندراج). خوگیر. معتاد. (یادداشت 
بخط مولف): و با او ملازمتر و اندر او اشر 
کنده‌تر و تن او... و به آن خوکرده‌تر از هوا 
نیست. (ذخیر: خوارزمشاهی): آن پروردهً 
نبوت و آن خو کرد فتوت... آن سبق برده 
بصاحب صدری صدر سشت حسن بصری, 
(تذکرة الاولیاء عطار). احمد گفت چنین است 
که‌تو می‌گویی اما میترسم که اگراو را ببینم 
خوکرد؛ لعلف او شوم بعد از آن طاقت فراق او 
ندارم. (تذکرة الاولیاء عطار) 
سخت است پس از جاه تحکم بردن 
خوکرده بناز جور مردم بردن. 
خوکستان. آک] (اخ) دهمسی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردویه شهرسبانییت 
چیرفت. واقع در جنوب خاوری ساردوئی: 
سر راه مالرو جیرفت به ساردوئیه. (یادداشت؟ 
مولف) ۱ 

خ وککت. (کَ] () بیماریی است که در گلو 
پدید آید و بعربی خنازیر گویند. (لغت محلی 
دخْس. (منتهی الارب). سوس بزبان هندی. 
(از منتهی الارب)." نوعی جانور دریایی 
است. 
خوکننده. (ک نْن د /د] انف مرکب) 
عادت‌کنده. معتاد. (یادداشت بخط مولف)؛ یا 
خوکنده و آموخته از شیران و... و پلنگ 


سعدی, 


۱-کازیمیرسکی به دلفین 03۱۴/0 ترجمه 
کرده است (یادداشت مولف). 


خوک بح 
(اتفهیم). ت 
خوک وحشی. ۱ 1 
مرکب) گراز. رجوع به گراز شود. 
خوکت هندی. (ک دا (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خنزيرالهند. ارنپ رومی. جانور 
کوچکی است که در آزمایشگاه‌ها برای 
تجریات بکار است. (یادداشت بخط 
مژلف). 
خوکیزه. [ز] () بط بزرگ. غاز. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ شعوری ج ۱ ص ۲۰۴). 
خولیزه. خولیز. 
خوگت. رخ رَ] (() نوکر. چا کر. خدمتکار. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوریج ۱ 
ص۳۷۱ 
خوگت. (() خوک. (ناظم الاطباء). 
خوگان. ((خ) دهی است جزء دهستان 
حمزه‌لو شنهرستان محلات. واقع در شمال 
خمین این ده کوهستانی و سردسیر و دارای 
۱ تن سکنه مي‌باشد. (از فشرهنگ 
جغرافیا بی ایرا: ان ج ۱). 
خوگر. (ک]۲ ۳ مرکب ) عادت‌شده. 
معتاد. الفت‌گرفته. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج)* 
ای شاهد شیرین شکرخا که تویی 
وی خوگر جور و کین و یغما که تویی. 
سوزنی: 
پرسیدند که در حق چنین حیوانی نجس 
چنین لفظی چرا فرمودی گفت تا زبان به نیکی 
خوگر شود. (مرزبان‌نامه). و بر تیر انداختن و 
مشقت خوگر شوند. (جهانگشای جوینی). 
من جرعه‌نوش بزم تو بودم هزار سال 
کی‌ترک آبخورد کند طبع خوگرم. 
دل حافظ که بدیدار تو خوگر شده بود 


حافظ. 


نازپرورد وصال است مجو آزارش. حافظ.. 


دین؛ خوگر خیر یا خوگر شر گردیدن. (منتهی 
الارب). ]| مصاحب. همشین. (ناظم الاطباء). 
الوف. الف. مالوف. الیف. مانوس. انیمس. 
(یادداشت مولف)؛ 

بمردم درآمیز ا گرمردمی 
که‌با آدمی خوگر است آدمی. 
-سگ خوگره کلب شم 
خوگر ساختن. رگ تَ] (مسص مرکب) 
لفت انداشتن, مأنوس کردن. ایناس. 
(یاددات مولف). |[معتاد شدن. عادت پیدا 
کردن.عادت یافتن. (یادداشت مولف). 
خوگر شدان. زگ ش د] (مص مرکب) انی 
گرفتن. (زوزئی). استیناس. ایلاف. ||عادت 
شدن: ضراوه؛ چیزی را خوگر شدن. (منتهی 
الارب) 
خوکرشده. (گ ش 3 /د)] (ن‌مف مرکب) 
مألوف. مأْتوس. انیس (یادداشت مولف). 
خوگرفتگی. زگ رت /ت] (حصامص 


نظامی. 


مرکب) الفت. انس. |اتعود. اعسیاد. عادت 
یافتگی. 
خو گرفتن. زگ ر تّ) (مص مرکب) انی 
گرفتن.الفت گرفتن. مأنوس شدن: 


اگرزیرکی با گلی خو مگیر 
که‌باشد بجا ماندنش نا گزیر. 

نظامی (از آتدراج). 
||اعتیاد پیدا کردن. معتاد شدن. عادت کردن: 
ابد مکن خو که طبع گیرد خو 
ناز کم کن که آز گردد نازء مسعودستد. 
گفت‌من چون درین جهانداری 
خوگرفتم بمهمانداری, نظامی. 


خوگرفته. زگ رت /ت] (نمف مرکب) 
عادت شده. معتاد. آموخته شده. اعتیاد پیدا 
کرده. (از ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
||مأنوس. الفت‌گرفته. انس‌بافته. (یادداشت 
موّلف).- 

خوکری. گَ] (حامص مرکب) اعتیاد. 
عادت پیدا کردگی. عادت‌یافتگی. (یادداشت 
مولف). االفت. انس. الفت‌ی‌افتگی. انس 
پیدا کردگی. استیناس. (یادداشت مولف): 
خوگری از عاشقی بتر بود. ( کلیله و دمند), 

خ وگیر. (خُر] (نف مرکب. [ مرکب) عرق‌گیر 
و آن نمدی باشد "که بر پشت اسب نهند و بر 
بالای آن زین گذارند و بعربی لبد گویند. نحد 
زین, (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). |اسب 
آهته‌رو. ||پالان. |پرکننده و آ گندهکننده 
زین. (ناظم الاطیاء). 

خوگیر. (نسف مسرکب) الفت‌گيرنده. 
انس‌گيرنده. |اعادت‌گیرنده. معتادشونده. 
(یادداشت مولف). 

خوگیردوز. [خو] (نف مرکب) زین‌ناز, 
(ناظم الاطباء). آنکه خوگیر می‌دوزد. 
عرقکرتقزنده. (یادداشت مولف). 

خول: مص) نیک نگاه داشتن و 
تیماردار گردیدن مالرا. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). |[مراعات اهل خود کردن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
مته: فلان یخول علی اهله. 

خول. زغ دا ص) لاغر. ضعیف. نحیف. 
کم‌گوشت. .ضد فربه. ||( دراج سفید. (از 
م‌سنهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). |ابن کام لگام. (منتهی الارب). 
اصل فأس الل_جام. (اقرب الموارد) (از 
لان‌العرب). ||عطایای الهی از نعمتها و 
بندگان و کنیزان و در آن واحد و جمع و مذکر 
و مونث یکسان است ولی بعضی‌ها را عقیده 
بر آن است که واحد آن خائل می‌باشد. (از 
منتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). ||خدم و حشم. نوکر. خدمتکار. 
(یادداشت مولف)* 


خولان. ۱۰۱۳۹ 


خورشید یک ستاره ندارد بهمرهی 
او از ستاره بیش خدم دارد و خول. 
سوزنی: 
حین اراد الابرش‌الکلبی آن یسوی علیه [علی 
هشام] ثوبه, فقال هشام: انا لمنتخذ الاخوان 
خولاء روی براه آورد و روانه شد با خواص 
خدم و خول خویشتن. (المضاف الی بدایع 
الازمان ص ۴۶). و آن گزلی خان کهن کافری 
ظالمی است که... در نشابور از تطع طرق... 
تحاشی ننموده و حشم و خول خود را ازیین 
منکر نهی نا کرده. (المضاف الی بدایم 
الازمان). او رابا هیبتی تمام از خی و خول و 
فوجی از سوار و پیاده دو نوبت.به مکران 
فرستاد. (المضاف الی بدایع الازمان ص۵). و 
محل خدم و خول او را هر یک به تزدیک یکی 
از افراد تعیین کرد. (از جهانگشای جنوینی). 
(تاریخ این عسا کر ج۲ ص ۱۱۶). از میان 
خدم و خول او را درربود و بوطن خویش برد. 
(سندباد نامه اج خولی. 
خول. اخْز )(ع ل ج خال. (متهی الارب) 
(از تاج لعروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). 
خول. [] () برنده‌ای است کسوچکتر از 
گنجشک و آن بفایت بالندپرواز و تجزپر 
می‌باشد و بعضی چکاوک را گفته‌اند. (برهان 
قاطع). صفرد. قبره. قسبره. (السامی نی 
الاسامی): 
خول طنبوره تو گویی زند ولاسکوی 
از درختی بدرختی شود و گوید آه. 
منوچهری, 
- امثال: 
خولی بکفم به که کلنگی بهوا, نظیر: یک 
گنجشک به دست به از صد گنجشک به 
دزشت 7 
|غليواج. |ادراج سفید. (برهان قاطع) تم ۱ 
الاطباء). 
خول.(ص) بمعنی خل است که کجی باه 
(لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). خمیده. 
(یادداشت مولف) ۵: 
دین ال را تباه کند 
زلفک خول و آن رخان چو ماه. 
(از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خولان. (خْ و] (ع !) درخستی است کسه 


۰ - 1 
۲-و شاید: [گ ] . 
۳-به زبان اردو نیز آنسرا خرگویند. (از 
آنندراج). 


۴ -مرحوم دهخدا از روی این مثل حدس 
زده‌اند که باید خول پرنده کرچکی باشد و 
اخمالاً سک باشد. 

۵-مرحوم ده خدا آترا مصحف خوعل . 
دانسته‌اند. 


۰ خولان. 

حضض عصارء آن است. (از تج العروس) (از 
لسان‌العرب). ی است خاردار به ارتفاع 
مه ذاع یا پیشتر و میوه‌ای چون فلفل دارد و 
پوست آن زرد و در اراضی بافت ميشود. و 
عصاره آن قسمتی از فیلزهرج باشد.! 
(یادداشت مولف). |نام دوائی است که آنرا 
بعربی حضض خواند و بهترین او آن است که 
از مکه آورند و آ ن عصازه گیاهن ات آنتن 
(آنندراج). 

- کحل الخولان؛ عصار؛ حضض. (منتهی 
الارب). 
خولان. [خ) (() نام بطنی است از مذحج 
و آنان را بنوخولان نیز می‌گویند و ابوادریس 
خولانی منسوب به اين بطن است. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۸۳۲۶ 
خولان. [خْ] (اخ) نام ناحیتی است به یمن. 
(دمشقی). صاحب معجم البلدان گوید نام 
روستایی است به یمن که به خولان‌بن عمر از 
قضاعه منسوب است. در صبح الاعشی امده 
که بلاد خولان از بلاد شرقی یمن است و بر 
اثر جنگها و فتوحات اکثرقوم آن متفرق 
شده‌اند و جز ذرت یتی از آنها که در یمن جای 
دارند دیگر کی از آنها وجود ندارد. 
خولان. (خ] ((خ) نام قریتی است به 
نزدیکی دمشق که قبر ابومسلم خولانی بدانجا 
است. (از معجم البلدان یاقوت). 
خولان هندی. [خ ون وا تس رکیب 
وصفی, | مرکب) نام درختی است. (یادداشت 
مولف). رجوع به خُّلان شود. 
خولانی. [خْ] (ص نسبی) منوب به 
خولان که قبیله‌ای است. (از انساب سمعانی). 
خولانی. [خ] (اخ) ابن مهرویه. رجوع به 
مهرویه شود. (یادداشت مولف). 


خولانی. [خ] (() ابوادریس. . رجسوع به آ 


ایوادریس شود. (یادداشت مولف), 

خولانی. [خ] ((خ) ابوعنبه صحابی بود. 
(یادداشت بخط مولف). 

خولانیی. [خ] (خ) عبدالسلک‌بن ادریس 
خولانی, رجوع به عبدالملک‌بن ادریس در 
این لفت‌نامه و اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۰۰ 

خولانی. غ) ی ملی. رجوع ه یج 
خولانی شود. 

خولانیین. [خ نی‌بی ی ] (اخ) پیروان ملیح 
خولانی و آنان فرقه‌ای باشند از معتزله. (از 
ین اشدیم). 

خوالت. [خء [] (ع !) خسویشی از جانب 
مادر. خولة. خولت املاء فارسی‌زبانان است 
از کلمة خوّلة. (یادداشت بخط مولف). 

خولع. (خ 3] (ع ص» 4 بیم طاری پر دل که 
گویاجن مس کرده. ||قمارباز بدپشت که داو 
او نياید. |اکودک کیر الجنایات و گول. 


آراهی دنا |گرگ. ول (ستهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خولکت. 2 لٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت واقع 
در شمال رودبار و باختر شوسه رشت. 
کوهتانی‌یا آب و هوای معتدل و دارای ۲۳۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

خوللو. [خو / خو ل ] () رازيانة دشتی. (از 
برهان قاطع) (از انتدراج) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). 

خولنحان. [[] (() خاونجان. خسرودارو. 
قره‌قاف ". (بادداشت بسخط مولف) (از 
برهان‌قاطع). بیخی است سرخ تیره‌رنگ و 
پرگره و تلدطعم و لذید و با اندک عطریه و از 
هند و روم خیزد و گویند از آصیان باز و در 
سواحل دریا برمی‌آرند و نبات او معلوم 

-نیت و مولف تذکره گوید نبات او بقدر ذرعی 
و برگش مثل برگ خرقه و گلش ذهبی است و 
غلیظ, و پرگره را خولنجان قصبی نامند و 
بی‌گره را که باریک و صلب است عقابی و 
قسم اخیر بهتر و قوتش تا همفت سال بای 
می‌ماند در آخر دوم گرم و خشک و مسقوی 
معذه و اخشاه اضمه و باه و ماک پول و 
بغایت کاسر ریاح و جهت قولنج و آروغ 
ترش و برودت گرده و درد کمر و تقویت 
اعضاء باطنی و رفع بدبوئی دهان و خنازیر و 
سرطان و دردهای بلقمی نافع و نگاه داشتن 
او اندک زمانی در دهان موجب شدت نعوظ و 
یک در هم سائیده او با یک اوقیه شیر گوسفند 
ناشتا بنوشند در تحریک باه مجرب است. (از 
تحفهٌ حکیم مومن). از ابزار دیگهاست و گرم و 
خشک است به درجهٌ سیوم. معده سرد و تر را 
سود دارد و قوی کند و بوی دهان خوش کند و 

تی و درد گرده را سود دارد و قو؛ُ باه را 

۰ ت کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

خولنجان. [لٍ) (اع) دهسی از بسخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان. واقع در جنوب 
فلاورجان و متصل به جاد؛ مبارکه به 
اصفهان. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای معتدل و ۱۴۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

خولنجان عقابی. [ل زٍغ] دسرکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعی از خوللنجان است. 
رجوع به خولنجان شود. 

خولنحان قصمی. [ل نِ ق ص] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی از خولنجان است. 
رجوع به خوكتجان شود. 

خولنجان هندی. ال ن دا ان رکب 
وصفی,[مرکب)نوعی خونجان است که از 
هد آورند" (یادداشت بخط مولف). 
خولندغون. [ل] (اخ) نام رودی است به 
آن سوی نهر. (یادداشت مولف). رودی است 


خولی. 

در جنوب یقما که برود ک‌چا افتد. (حدود 
لعالم). شهر ارک ببنزدیکی اوست. 
العالم). 
خولون مکیی. [خْ نم ک کی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نام داروبی است و خولون به 
یونانی چوب باشد. (یادداشت مولف) ۴ 
خولة. [خ [) (ع ‏ آهسوی ماده. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خولة. [خ [] ((ج) بت جسعفرین قیس 
حنفی. از حی حنفیه بود و زوجء علی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌اللام. و مادر محمدین حنفیه 
پسر علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام. (یادداشت 
مولف). 
خولة. [خ [] ((خ) بت مسنظربن ریان. 
فزاری. زوجة حسن‌بن علی علبه‌السلام ول 
مادر حسین‌ین حسن‌بن علی(ع) است.- 
(یادداشت مولف). 
خولة. [خ []((خ) بسنت یل از 
بنی‌الحارث. بقولی از ازواج رسول بود و 
پغامبر او را طلاق گفت, (یادداشت مولف). 
خوّلة. (خ»] (ع) خویشی از جانب مادر. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). یقال: «بینی و بینه خولة» ویقال 
«خال بين الخولة». (از منتهی الارب). ااج 
خال. (منتهی الارب) (از 22 السروس) (اژ 
لسان‌العرب) (ترجمان علامةٌ جرجانی). 
خوله. (خ لٍ] ()تبردان که سپاهیان از گردن 
آويزند.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء؛ تیردانی 
بود که غازیان دارند. (لغت فرس اسدی 
ص۴۶۵). |اقندیل. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). 
خوله. (ل) (ص) خالی. ضد پر. (ناظم 
الاطباء). نقیض پر. (از برهان قاطم)*: 

سیکی ده بخانه وام شده‌ست 

پنج از آن خوله پنج از آن ماله. 

سوزنی (از انجمن آرای ناصزیا نک 

خولیی. (() درخت بسرقوق است در ۳ 
مردم گیلان, رجوع به برقوق شود. . . " 
خولی. ۰ لی‌ی ] (ع () شسبان تت 
کنده؛ سال. ||پیشکار و کارگزار نیک. 
||محافظ باغ. باغبان. (منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) از لسانالعرب). ج, خول. 

خولی. [خْ لیی ] (ص نسبی) منسوب است 
به اب وعلی اوس‌بن خولی. (از انساب 
سمعانی), 

خولیی. [خ ول لیی /خ لیی ] (ا) این 


ت. (حدود 
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۵- در گیلکی 1013 بمعنی سوراخ است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 


خولی. 

یزید اصبحی شقی معروف. از تلاعین 
یوم‌الطف که سر برید؛ حسین‌بن علی 
علیه‌السلام را در کربلا در تلور خانة خود 
پهان کرد و زن او بعلت نوری که از سر 
می‌تافت پر کار شوی واقف گردید. (یادداشت 
مژلف). (تلفظ کلمه تزد عامة فارسی‌زبانان 
خولی است). 
خولیی. [خ ول لیی / خ لیی | (ٍخ) اين ابی 
خولی صحابی بود. (یادداشت مولف). 
خولی. (خ ول لیری /خ لیی ] ((خ) ان 
ارس صحابی بود. (یادداشت مولف). 
خولیی. غ یی ) (غ) جرجس طراباسی از 
نویندگان طرابلس به قرن چهاردهم هجری 
بود و او راست: ۱ - الجمانة المشمانية. ۲ - 
الیل الشرقی. (از معجم المطبوعات). 
خولماء () چیزی را گوجد که مانع تصرف 
نداشته باشد و هر که خواهد انرا تصرف کند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خولیان. (اخ) دهی است از دهستان گورک 
سردشت بخش سردشت شهرستان مهاباد 
واقع در شمال سردشت و باختر راه سردشت 
به مهاباد. کوهستانی با آب و هوای سردسیری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
خولیز. ( بط بزرگ. غاز. خوکیز. خولیه 
(ناظم الاطیاء). 
خولیزه. رز /ز] (ا) بط بزرگ. غاز, 
خوکیزه. خولیز. (ناظم الاطباء) 
خولین دره. (خ د ر] (اخ) دهمی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد. واقع در جنوب 
علی‌آباد. این دهکده کوهستانی و معتدل و 
دارای ۲۰۰ تسن سکنه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و بدانجا زیارتگاهی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خولینه. [ن ] (اخ) دهسی است از دهستان 
حومه بخش شاهیندژ شهرستان مراغه واقع 
دز جنوب شاهین‌دژ و باختر راه ارابه‌رو 
شاهین‌دژ به تکاب این دهکده کوهستانی 
است. با اب و هوای سالم و ۲۱۷ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟4. 
خومان. (خ رَ] (ع مص) ناموافق شدن 
زمین باشندگان راء (متهی الارب). 
خوم بان کالداش. ((ج) نام کی است 
که‌نجباء عیلام پس از کشتن ایندبفاش وی را 
بتخت سلطنت عیلام نشاندند و او آخرین 
پادشاه عیلام بود. (از تاریخ ایران باستان چ ۱ 
ص ۰۱۳۸ 
خومه‌زار. (م] ((خ) دهی است از دهستان 
بکش بخش فهلیان و ممتی فارس. واقع در 
جنوب خاوری فهلیان کنار راه شوسه 
کازرون به فهلیان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0. 
خومین. (خ] (خ) قرحی است از بلاد ری. 


(از معجم البلدان). خمین. رجوع به خمین 

شود. 

خومینگت. ((خ) محلی است بسیسان در 
جنوب سربیشه. (یادداشت مولف). 

خون. (خ) (() خن. خانه. (یادداشت مولف). 
رجوع به خن شود. 

خون. (خ] (ع مص) دغلی. ناراستی کردن. 
(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 


"| لان‌العرب). خیانت کردن. شرایط امانت بجا 


نیاوردن. مقایل امانت ورزیدن. (بادداشت 
بخط مولف).خيانة. خالة. مخانة. یقال: خان 
الرجل الامانة؛ نادرستی کرد آن مرد در امانت 
و یقال: خانه العهد؛ نادرستی کرد مر او را در 
عهد. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خون. [خ] (ع اسص) دغلی. نادرستی, 
|اضعف و سستی در بینایی. (منتهی الارب) 
(از تاج العزوس) (از لسان‌العرب). ج. خوان» 
خوان. 
خون. (ع اج خوان, خوان. خوّان و خوّان. 
(منتتهی‌الارب) (از تساج‌الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خون. (() مایمی است سرخ‌رنگ در بدن 
جانداران و آن یکی از اخلاط اربعه است بنزد 
قدما. (یادداشت مولف). دم. (از برهان قاطع). 
ماده‌ای قرمزرنگ و سیال که در رگهای بدن 
(وریدها + شریانها) جریان دارد و مرکب 


است از دو قسمت: ۱ -سلولهای کوچکی: 


بنام « گلبول قرمز» و « گلبول‌سفید»: ۲ -مادهٌ 
سیالی موسوم به «پلاسما» که قسمت اعظم 
خون را تشکیل می‌دهد و وظیفة مهمی در بدن 
آدمی دارد. (از حاشية برهان قاطع دکتر 
معین). سایعی سرخ که دوران می‌کند در 
شرایین و اوردة انسان و دیگر حیوانات 
فقاریع3عائی که انسان و دیگر حیوانات 
نقازی زد پس از حصول میعان جذب 
و در خوّن داخل منی‌گردند و بواسط یک 
سلسله از سجاری يعني شرایبین در همةً 
اجزای بذن برده میشوند و خون شریانی وقتی 
که‌سرخ رنگین باشد دلیل بر سلامتی شخص 
است و چون کمرنگ گردد دلیل بر حدوث 
بیماری مخصوصی است که انمی گویند و اطبا 
در مداوای آن نوعاً آهن استعمال می‌کنند. 
خون وریدی هميشه سرخی سیاهرنگی دارد 
و حیوانات پستاندار و طیور دارای خضون 
گرم‌اند یعنی خون آنها حرارتی دارد فوق 
حرارت محیط و خزنده‌ها و ماهیها خونشان 
سرد است یی دارای همان حرارتی است که 
آنان در میان آن زندگی می‌کنند و رنگ خون 
پستانداران و طیور و خزنده‌ها و ماهیها سرخ 
است و خون صدفها سفید می‌باشد. (ناظم 
الاطباء)؛ مایعی است قرمزرنگ که در قلب و 
سرخرگها و سیاهرگها و مویرگها جریان دارد 


مه 


خون. ۱۰۱۴۱ 


در انسان در حدود - وزن بدن را تخکیل 
میدهد و مرد یالغ متو (طالقامه در حال عادی 
۶لیتر خون در بدن دارد. خون | کسیژن و غذا 
به بافتهای بدن می‌رساند و انیدریدکربونیک و 
فضولات دیگر را برای دفع شدن حمل میکند 
خون انسان عبارت است از مایعی موسوم به 
پلاسما که در آن گویچه‌های سرخ (سرخی 
خون از این گویچه‌هاست) گویچة سفید و 
پلا کت‌ها( که در بستن خون دخالت دارند) 
شناورند بیشتر پلاسما آب است و در آن 
املاح. مواد غذائی, گازهای انیدرید کربونیک 
و اکسیژن و ازت و نیز هورمونها و پادتن‌ها 
وجود دارد. (از داثرةالسعارف فارسی)؛ 
باعت گیاهی از آن خون برست 
جز ایزد که داند که او چون برست. 
فردوسی. 
از آن سپس که جهان سربسر مر آو را شد 
نه آنکه گشت بخون بینی کسی افکار. 
اب وحنيفة اسکافی. 
بچه سرخ چو خون و بچه زرد چو کاه. 
منوچهری. 
جالینوس... در علم طب و گوشت و خون و 
طبایع مردمان. (تاریخبیهقی). 
ز خون رخ بغنجار بندود خور 
ز گرد اندر آورد چادر بسر. 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
برافروخت از نعل اسبان گیا 
بگردید برکه ز خون آسیا, 
۱ اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
ز بدخواهان او ناید سعادت. 
چواز نی خون و از پولاد چربو. قطران. 
صفوگیلاس اندر جگر سه بهره شود. بهره‌ای 
کفک شود و آن صفرا باشد و بهره‌ای درد شود 
و آن سودا باشد و بهره‌ای خلط صافی پالوده 
و آن خون باشد. (ذخیر؛ُ خوارزمشاهی). 
تو خون کسان خوری و ما خون رزان 
انصاف بده کدام خونخوار تریم. خیام. 
قد در غمت نون کرده‌ام بس دیده جیحون کرده‌ام 
مفکن که نه خون کرده‌ام خون در دل من بیش آزین. 
مجیرآلدین بیلقانی. 
آتش و آب ار بدانندی که از گیتی چه رفت 
آتش از غم خون شدی آب از حزن بگریستی. 
خاقانی. 
این خون که موج میزند اندر جگر ترا 
در کار رنگ و بوی نگاری نمکنی. حافظ. 
مایع سرخی است که همواره در جم دی 
حیات دوران نماید و قوام حیات بر آن باشد 
خداوند گوشت را بر نوح نبی حلال فرمود و 
وی را امر فرمود که زنهار خون که قوام جان 
بر آن است نخوری در شریعت موسوی هم 
امر به حرمت آن شده. (قاموس کتاب مقدس). 
- از بینی کسی خون نیامدن؛ امری در نهایت 


۲ خون. 
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از چشم خون بارندن؛ سخت غضوب و 
خشمگین بودن. (یادداشت مولف)؛ 

چو بهرام از آن گلشن آمد برون 

| 
- ||کنایه از گریه و زاری بسیار کردن که 
اشک بر اثر تمام شدن جای خود را بخون 
دهد. 

- از چشم خون دویدن؛ کنایه از نتب 
بسیار. 

< ||زاری بسیار کردن. 

خون دوید از چشم همچون جوی او 

دشمن جان وی آمد روی او. مولوی. 
- از چشم خون گرفتن؛ به اشک‌ریزی بسیار 
وادار کردن. 

- [|کنایه از ناراحت و ملول کردن کسی. 

- ||از دل خون روان شدن؛ دل‌خون شدن: 
مانده آن همره گرو در پیش 

خون روان شد از دل بیخویش او. مولوی, 
-به خون آغشته؛ خونین. به خون آلوده. 
آغشتة خون: او را کشته و بخون آغشته 


دیدند. (مجالس سعدی). 

-به خون جگره با نهایت رنج و اندوه* 
گویندسنگ لمل شود در مقام صبر 

آری شود ولیک بخون جگر شود. حافظ. 


- به شيشه کردن خون کسی؛ کنایه از رنج و 

آزار دادن به او. 

-به شیشه گرفتن خون کسی؛ کنایه از رنج و 

آزار دادن بکسی, 

بی خون دل: بی تعب. بی رنج. بی تحمل 

مشقت: 

دولت آنست که بی خون دل آید به کنار 

ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. 
حافظ. 


پرخون یا پر ز خون؛ کنایه از غم بسیار و ۶ 


اندوه 
تات بدیدم چنین اسیر هوی 
بر تو دلم دردمند و پرخون شد. ناصرخسرو. 
مرا دلی است پر ز خون ببند زلف تو درون 
پناه می‌برم کنون بلعل جانفزای تو. خاقانی. 
شکم تا بنافنش دریدند مشک 
قدح را بر آو دیده پرخون ز اشک. 

سعدی (بوستان). 
]با خون پسیار؛ با خون فراوان؛ 
بر چرخ همچو لاله بدشت اندر 
مریخ چون صحیفة پرخون است. 

تاضرختترو؛ 

بیازوی پرخون درون بید سرخ 
بزد دشنه زین غم هزاران هزار. ناصرخسرو. 
- جگرخون؛ باتعب. با غم فراوان. با رنج 
بیار. 
- جگرخون کردن؛ آسیب فراوان وارد کردن. 


رنج پسیار دادن. خوئین جگر کردن. 
- ||غم بسیار خوردن. رنج بسیار کشیدن: 
بالی ز جورت جگر خون کنم 
به یک ساعت از دل پدر چون کنم. 

سعدی (پوستان). 
چوش آمدن خون؛ کنایه از غضب بسیار. 
کنایه از عصبانیت سخت. 
- |[کنایه از هیجان شدید؛ 


خواجه را در عروق هفت اندام 


خون بجوش امده بجستن کام. نظامی. 
< جوی خون راندن؛ خون بسیار در موضعی 
از یدن روان ساختن: 


تفکر از پی معنی همی چنان باید 
که‌از مسام دل و دیده چوی خون راند. 
کریمی‌سمرقندی. 

||کنایه از قتل بسیار کردن. 

-- چشم کسی را خون گرفتن؛ کنایه از غضب 
شدید است. 
خاک فلان از خون فلان بهتر بودن؛ کنایه 
از بی‌ارزشی کسی در قیاس با دیگری است. 


(یادداشت مولف): 
گلی‌کان پایمال سرو ما گشت 
بود خا کش ز خون ارغوان به. حافظ, 
خون بچه تا ک؛شراب: 
یک قحف خون یچ تا کم فرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق, 
عمار؛ مروزی: 


< خون خوردن؛ کنایه از غم بسیار و اندوه 
فراوان خوردن:ٌ 
خون خور خاقانیا مخور غم روزی 


روز بشب کن که روزگار تو کم شد. 
خاقانی. 
- |آنابود کردن کسی؛ از بين بردن. فانی 
بل زاد و خورد خون دلم 
| خون مادر غذاده پسر است. خاقانی. 


خاک توام مرا چه خوری خون بدوستی 

جان منی مرا بکش | کون‌بدوستی. خاقانی. 

خونم همی خوری که ترا دوستم بلی 

ترک چنین کند که خورد خون بدوستی. 
خاقانی. 

< خون خون را خوردن؛ سخت در غضب 

بودن. فلاتی خون خونش را می‌خورد؛ یعنی 

سخت عصبانی است. 

- ||حد بردن سخت؛ فلانی نسبت بکسی يا 

کاراو خون خونش را می‌خورد؛ یعنی سخت 

به او حسد می‌برد. 

خون دل دادن؛ رنج فراوان دادن. عم و 

اندوه یار دادن 

سگی را خون دل دادم که با من یار می‌گردد 


ندانستم که سگ خون میخورد خوتخوار میگردد. 


خون. 
در خون انداختن؛ خون انداختن..کنایه از 
رنج و الم دادن. کنایه از ناراحت کردن. کنایه 


از آزار بمیار کردن: 

دل بر خسی بگماشتی کز خا ک‌ره برداشتی 

خا کی دلم بگذاشتی در خون ناب انداختی. 
خاقانی. 

در دل افتادن خون؛ خون به دل افتادن. غم 

و ناراحتی به دل راه یافتن: 

یکی را خری در گل افتاده بود 

ز سوداش خون در دل افتاده بود. سعدی. 


شتن؛ اندوه فرأوان به دل 
. رنسج بسیار به دل 


< دل پر خون داشت 
داشتن. ناراحتی داشتن. 
مخفی داشتن. ی 
ی وف عزن پکسیت و 
پرخون دارم. 
دل کسی خون شدن؛ خون شدن 
کنایه از بی‌تاب و بیقراز شدن کسی بر اثر 
ناراحتی و اندوه. رنجور شدن از اندوه فراوان. 
دل کسی خون کردن؛ خون کردن دل کسی. 
کنایه از ناراحت بسیار کردن کسی را. اندوه 
بسیار بکسی دادن. 
- دویدن خون؛ جاری شدن خون. خون 
دویدن؛ 
تا تب خون ندود. (از اسرارالشوحید فی 

امات شیخ ابوسعید ابوالخیر). 

انداختن خون؛ سخت برآشفتن و فرباد 
زدن و کستک زدن. خسون راه ان‌داختن, 
(یادداشت مولف). 
رخ پر خون گشتن؛ کنایه از عصبانی شدن. 
کنایه از غضبا ک‌شدن؛ 
نگه کرد رستم سراپای او 
نشست و سخن گفتن و رای او 
رخش گشت پرخون و دل پر ز درد 
زکار سیاوش بسی یاد کرد. . . فردوسی, 
- رنگین‌تر نبودن خون کسی از کسبی؛ 
مساوی بودن دو کس. استتتاء نداشتن. یکدی 
جور بودن. هم‌ارز بودن. خون کسی از کب 
دیگر رنگین‌تر نبودن. 
ریختن خون جگر؛ خون جگر ریختن. 
بسیار کردن. اندوه فراوان خوردن 
تو پس پرده رما خون جگر می‌ريزیم 
آه | گر پرده برافتد که چه شور انگیزیم. 

(بدلیع سعدی). 

قطرة آخر خون؛ کنایه از نهایت سمی و جد 
تا سرحد طاقت: تا قطرء اخر خون خود 
می‌جنگم. 
-گریستن خون؛ خون گریستن. کنایه از 
ضجه بسیار کردن. کنایه از مویه و ناله بیار 
کردن.اظهار تعزیت بسیار نمودن؛ چون 
بشتید [مادر حسنک ] جزعی نکرد چنانکه 
زنان کنند بلکه بگریست بدرد چنانکه 
حاضران از درد وی خون گریستند. (تاریخ 


1 


خون. 


بیهقی). 
-مردن خون؛ در اثر ضربتی خون دویدن 
زیر بشره. (یادداشت بخط مولف). پر اثر ضربه 
يا بین شکاف قرار گرفتن قسمتی از جسم 
آدمی خون در زیر پوست جمع شدن و برنگ 
کبودیا سیاه در زیر آن نمایان گشتن. 
||قتل. کشتن. کشته شدن. از بين بردن نفس 
زنده: پس هرکس این سخن بگفت مسلمان 
شد و از کفر بیرون آمد و خون او بسته شد و 
بشمشیر از گردن او بیوفتاد. (ترجمة تضیر 
طبری). 
گمان مبر که مرا بی‌تو جای حال بود 
جز از تو دوست کنم خون من حلال بود. 
دقیقی. 
بسوی زواره نگه کرد شیر 
بفرمودش آن خون بسی نا گزیر. 
زرستم بپرسید پس شهریار 
که‌چون راند خواهی بدین کیته کار 
بترسم ز بدگوهر افراسیاب 
کهبر خون بیژن بگیرد شتاب. 
نهادند سر سوی آفراسیاب 
همه رخ ز خون سیاوش پر آب. ‏ فردوسی 
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار. ۲ منوچهری. 
گفت پسری دارم بزندان اندر و بخونی متهم 
است و فردا قصاص خواهند کرد. (تاریخ 


فردوسی, 


فردوسی. 


سیستان). 
الا ای مزد رای خراسان 
مدار این خون و این بتیاره آسان. 
(ویس و رأمین). 
بریده سر دگرباره نروید 


آزیرا هیچ دانا خون نجوید. (ویس و رامین). 
هم از خونش تا جاودان کین بود 
هم از هر کسی بر تو نفرین بود. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
مشوگفت در خون شاهی چنین 
که‌بدنام گردی برآیی ز دین. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
پس اندر نهان خون من خواستی 
نبد سود هر چاره کاراستی. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
ز نزدش نجنیید گرشاسب هیچ 
نفرمود کس را بخونش بسیج. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
و خط بخون باز دهید که دیگر آدمیان را 
نخورید. (اسکندرنامة نسخٌ نفیسی). 
قطام گفتا... هزار درم سیم و غلام و کنیزکی و 
خون مرتضی علی. عیدالرحمن گفت... و علی 
را بکشم. (مجمل التواریخ والقصص). 
گردیدهبده‌ست رهنمون دل من 
در گردن دیده باد خون دل من. 

(از سندیادنامه ص ۳۲۵). 


اگرکسی یک سخن بخلاف تو میگوید بخون. 


آن کس سعی می‌کنی و سالها بدان یک سخن 
کینه میگیری. (تذکرةالاولیاء عطار). 
بر دیده من برو که مخدومی 
پروانه بخون بده که سلطانی. سعدی. 
حیران دست و دش زیبات مانده‌ام 
کاهنگ خون من چه دلاویز میکنی. 

سعدی (خواتیم). 


جمعی | گربخون من جمع شوند و متفق 


"| "با همه تیغ برکشم و ز تو سپر بیفکنم. 


سعدی. 
مده تیغ را بر سیاست زبان 
که آهسته باید بخون بر زبان. 
امیرخسرودهلوی, 
خون ناحق مکن چو یابی دست 
کز مکافات آن نشاید رست. اوحدی, 
اگربمذهب تو خون عاشق است مباح 
صلاح قا همه آنست کو تراست صلاح. 
حافظ. 
گرمریزد عشق خون عقل را از عجز نیست 
داغ ثامردی است خون صید لاغر تیغ را. 
صائب (از آنندراج), 
عشق سازد حسن عالم سوز را در خون دلیر 
ذرالفقار شمع باشد بال و پر پروانه را. 
صائب (از آنندراج). 
- امثال: 
- جهود خون دیده؛ چون ازار مختصری بر 
کی‌اید و آن کس بی‌تابی فراوان و بیجا در 
مقابل آن کند به تمسخر گویند «جهود خون 
دیده» چه اعتقاد عامه است که جهودان در 
برابر خون تاب ایستادگی ندارند و با خون 
کمی که از آنها بیاید بی‌تابی فراوان کنند. 
خون زن شوم است؛ کشتن زن خوب نست. 
خون سگ شوم است؛ کشتن سگ شگون 
میشود. 
پیخ تن خون کسی؛ خون کسی 
زا کرت . کنایه از کشتن اوءُ 
به بیداد خون سیاوش بخاک 
همی ریخت تا جان ما کرد چا ک. فردوسی. 
- یخون آندر شدن؛ قاتل شدن. موجب خون 
و قتل شدن؛ 
گراٍیدونکه گفتار من بشنوی 
بخون فراوان کس اندر شوی. . فردوسی. 
< بخون درسپردن؛ رضایت بکشتن کسی 
دادن:.پدر و مادر بعلت حطام دنیا مرا بخون 
درسپردند. ( گلستان). 
< بخون درنشاندن؛ کنایه از کشتن. 
بخون غرق شدن؛ شرقه در خون شدن. 
کشته‌شدن. 
- ]نی از ل بسیرکردن. 
- بخون شتن؛ با قتل ننگ و عاری را 
خاتمه دادن. 


پخون کی تشنه بودن؛ قصد قتل کسی را 


خون. ۱۰۱۴۳ 

بجد داشتن. مباح دانستن خون کسی. کنایه از 

سخت بد بودن با کسی: مهتر لشکر... و 

بخوارزم میباشد و بخون خوارزمشاه تشنه 

انت: (تاریخ بیهقی). 

بخون تشنه جلاد نامهربان 

برون کرد دشنه چو تشنه زیان. سعدی:: 

- بخون کی دربودن؛ بکشتن کسی مصمم 

بودن* 

ای سنائی تو کجائی که بخون تو دریم. 

سوزنی. 

َ |امتهم بقتل کسی بودن. 

- بخون کسی در شدن؛ موجب قتل کسی 

شدن. 

- بخون کسی کسی را گرفتن؛ مجازات برای 

قتل کردن. 

بر خون کشیدن) موجب قتل شدن. 

< بگردن خون کس کردن؛ موجب قتل کسی 

شدنء 

گرنپسندی همی که خونت بریزند 

خون دگر کس چراکنی تو بگردن. 
ناصرخسرو. 

-بگردن خون کس گرفتن؛ موجب قل کسی 

شدن. 

- ||پذیرفتن اتهام قتل کسی, 

تن و جان کسی را پر خون کردن؛ کشتن 

اوه 

سخن هر چه گویم دگرگون کنم 

تن و جان پرسنده پرخون کنم. . فردوسی. 

چنگ بخون شستن؛ کنایه از خون ریختن. 

دست بخون شستن* 

پس آنگه بگرسیوز آواز کرد 

که‌با من چنین بخت بدساز کرد 

اگرجنگ سازید من جنگ را 

هميشه بشویم بخون چنگ را. . فردوسی. 

- خوردن خون کسی؛ کشتن کسی: 

بنعمت نبایست پروردنش 

چو خواهی به بیداد خون خوردنش. سعدی. 

خون کردن؛ کشتن: 

خون نکردم که بخون جگرش داشته‌ام 

پس چرایی سببی خونم از او در جگر است. 

- خون کسی در گردن کی بودن؛ در دم 

قتل کسی بودن. مسوول قتل کسی بودن؛ 


ای که درین کشتی غم جای تست 
خون تو در گردن کالای تست. نظامی, 
خون دل عاشقان مشتاق 
در گردن دیدة بلاجوست. 
سعدی (ترجیعات). 


تا چه خواهد کرد با من در دو گیتی زین دوکار 


۱-به معنی آب انگوز و شراب انگوری نیز 
ایهام دارد. 


۴ خون. 
دست او در گردنم یا خون من در گزدتش. 
سعدی (طیبات). 
- دامن در خون کشیدن؛ قصد خون و قتل 
کی‌نمودن؛ 
خود و سرکشان سوی جیحون کشید 
همی دامن از خشم در خون کشید. 
فردوسی. 
- در خاک و خون کشیدن؛ کشتار هولنا ک 
کردن. كت 
در خاک و خون غلطیدن؛ کشته شدن. 
در خون کسی شدن؛ در صدد کشتن او 
برآمدن. سبب قتل کسی شدن؛ و سوری در 
خون او شد. (تاریخ ببهقی). و پیغام دادند 
سوی مغرور آل‌بویه و گفتند مکن و در خون 
این مشتی غوغا که آورده‌ای مشو. (تاریخ 
بیهقی). که ای کذا و کذا تو بفرمودی تا مرا 
پستند و در کشتی افکندند و در خون من 
شدند ا گر بمکافات آن جانت نبرم نه پسر 
زکريام. (چهارمقالة عروضی). 
خون جگر خورم نخورم نان نا کسان 
در خون جان شوم نشوم آشنای نان. 
خاقانی. 
ای عشق بی‌نشان ز تو من بی‌نشان شدم 
خون دلم بخوردم و در خون جان شدم. 
عطار. 
هر یکی تدییر و رایی میزدی 
هر کسی در خون هر یک میشدی. مولوی. 
- در خون کشیدن؛ کشتار کردن. قتل کردن. 
موجب قتل شدن. 
در گردن کسی خون کسی گشتن؛ قتل کسی 
بگردن کسی افتادن. موجب قتل کسی شدن؛ 
عدو زنده سرگشته پیرامست 
به از خون او گشته در گردنت. 


سعدی (بوستان), " 
۴ #تال: 


دست به خون آلودن؛ موجب قتل شدن: 

بخون ای برادر میالای دست 

که‌بالای دست تو هم دست هست. اوحدی, 

< دست به خون شستن؛ خونریزی کسردن. 

کشتارکردن؛ 

دلیران توران شدند انجمن 

که‌بودند دانا و شمشیرزن 

بسی رای زد رزم را هر کسی 

از ايران سخن گفت هر کس بسی 

وزان پس بر آن رایشان شد درست 

که‌یکسر بخون دست بایست شست. 
فردوسی. 

- دست به خون یازیدن؛ موجب قتل کسی 

شدنء 

چو هم‌ایه امد بخیمه درون 

فردوسی, 

دیدن خون بر استانة در؛ مرده دیدن. 


- ریختن خون؛ کشتن. کشتار کردن. قتل 


بدانت کو دست یازد بخون. 


تفن کردن؛ 

چنین گفت موبد بهرام نیز 
که خون سر بیگناهان مریز. فردوسی. 
چون خواستی که حشمت براند که اندر آن 
ریختن خونها باشد ايشان آنرا دریافتندی, 
(تاریخ بهقی). 

تا چشم تو ریخت خون عشاق 
زلف تو گرفت رنگ ماتم. 

چو قادر شدی خیره کم ریز خون 
مزن دشنه بر بستگان زبون. 


خاقانی. 


امیرخسرو دهلوی. 
<سیل خون؛ کثتار بیار. 
شستن خون بخون؛ خون بخون شستن. 
کنایه‌از تصاص کردن؛ 
همی خواندم فسونی بر فمونی 
همی شتم ز دل خونی بخونی. 
تب (ویی و رأمین). 
دل را بسرشک دم بدم می‌شویم 
چه فایده کان شستن خونست بخون. 
سلمان ساوچی. 
- لمالم شدن از خون؛ بسیار شدن کشتار. 
فزونی یافتن کشتار؛ 
نه از لشکر ما کی کم شده‌ست 
نه این کشور از خون لمالم شده‌ست. 
فردوسی. 
مباح شدن خون؛ واجب‌القتل شدن؛ 
پیش درویشان بود خونت مباح 


گرنباشد در میان مالت سبیل. سعدی. 
- تخسبیدن خون؛ بمجازات رسیدن قاتل, 
پنهان نماندن قتل: 
خون نخسبد بعد مرگت در قصاص 
تو مگو که میرم و یابم خلاص. . مولوی. 
آنکه کشتمتم پی مادون من 

ختووتداند که نخبد خون من. مولوی. 


خون ناخق بخوابد فلان کس نمی‌خواند؛ 
کنایه از بد خوابی است. 

خون نامعق نخسبد؛ قاتلی که بناحق خون 
ریختد مجازات میشود. 

|احیات. زندگی. جان. (یادداشت بخط 
ملف): 

غوریان طببان را بزرگ دارند و هرگه که 
ایشسان را ببیند نماز برند بزرگ و این 
بجشگان را بر خون و خواستة ایشان حکم 
باشد. (حدود العالم), 

گفت ای شاه جهان بااین بندهُ پیر ضعیف چه 
خواهی کردن؛ شاه جواب داد که ترا بخون 
آزاد کردم و در کار این دختران کردم. 
(اسکندرنامه نخه خطی نفیی). شاه گفت 


زنهار است ترا بخون و مال. اما صد مرد را از 
خویشان تو بنوا پیش من بگذار. (اسکندرنامه 
نسخه خطی نفیسی). 


خون. 
بخون و خواستة مهتران شدم قاصد 
ربا و رشوه پذیرفتم از وصی و یتیم. 


سوزنی. 
قصد خون تو کنند و جان و سر 
از برای حمیت دین و هتر. مولوی. 
بخون خود دست شستن؛ از سر زندگی 
درگذشتن. 


- خواستن بخون کسی را از کسی؛ اضان 
خواستن کسی را از کسی. حیات کسی را از 
کسی خواستن: 

تو خواهشگری کن مرا زو بخون 


سزد گر به نیکی شوی رهنمون. فردوسی. 
بزنهار آیی بر من کنون 
بخواهش بخواهم ترازو بخون. فردوسی,. 


گفت‌ای بانوی بانوان زنهار برادرم بنخون. 

شاه بخواه. (اسکندرنامه نسخة سعیدتفیسی). 

|احیض. عادت ماهانهٌ زن. خون ماهانة زن؛ٌ 

< خون دیدن زن؛ حیض دیدن. عادت دیدن. 

|اسرخ. قرمز سیر. قرمز پررنگ با سخت 

سورد 

هیزم خواهم همی دو امنه ز جودت 

جو دو جریب و دو خم سیکی چون خون. 
ابوالمباس (از لغتنامة اسدی ص ۴۹۸). 

این هندوانه. مثل خون است؛ سخت سرخ و 

رسیده است. 

||جنگ. کارزار. قتال؛ 

ز ترکان برآمد بسی گنتگوی 

که‌تها بدشت آمد اين کینه‌جوی 

چنان خوار گشتیم و زار و زبون 

که‌یکتن سوی ما گراید بخون. ‏ فردوسی. 

انتقام, ار. قتصاص. فدیه. خون‌بها: بقیمت 

خون باباش می‌فروشد. (یادداشت مولف)؛ 

پدر آمد و خون لهراسب خواست 

مرا همچنان داستان است راست. فردوسی. 

و آن آفتاب آل پیمبر کند به تیم 

خون پدر ز گرسنه عاصیان طلبز 


ناصر خسرا 
بر قیاس خویش دانی هیچ کایزد در کتاب ۶۰ 
از چه معنی خون دو زن کرد مردی را بها. 
ناصرخسرو. 
خون چو خاقانیی ریختة لعل تست 
قصة او خون او بازده از لمل هم. 
حال خونین‌دلان که گوید باز 
وز فلک خون خم که جوید باز, 
- امثال: 
دستی را که حا کم ببرد خون ندارد؛ یعنی 
قصاص و دیه برای عمل حا کم نیست. 
از سر خون بگذشتن؛ کنایه از بحل کردن و 
درگذشتن از قماص: 
ای خلق تو بر خلق عیان از ره عين 
موقوف شفاعت تو جرم کونین 
آنجا که شفاعت تو باشد ترسم 


خاقانی. 


حافظ. 


از خلق حسن بگذری از خون حسین: ۰۳ :.. 
میرزاطالب (از آتدراج). 
- بازخواستن خون؛ انتقام قتل. طلبیدن ثار. 
خونخواهی: سوگند خوردند که همپشت 
باشند تا خونها باز خواهند. (اسکندرنامه 
نسخه سعید نفیسی). 
-بحل کردن خون؛ از قصاص درگذشتن؛ 
شنیدم که گفت از دل تنگ ریش 


خدایا بحل کردمش خون خویش. ‏ سعدی. 


-بخون گرفتن؛ قصاص کردن: 
بگیرد بخون منت روزگار. فردوسی. 
- خون در گردن خویش بودن؛ قدیه نداشتن: 
گفتم از جورت بریزم خون خویش 
گفت خون خویش هم در گردنت. 
<کنیدن خون به خون؛ قصاص یافتن؛ 
که خون عاقبت جانب خون کشد. 

امیرخسرو دهلوی. 
- ||به اصل و تبار کشیده شدن. 
۱ 
چو خسرو بدان گونه مهدش بدید 
یکی باد سرد از جگر برکشید 
ز خونی که بد بهرة مادری 
بجوشید و شد چهره‌اش آذری, 
یکی داستان زد بر اين رهنمون 
که‌مهری فزون نیست از مهر خون. 

فردوسی. 

- همخون؛ هم‌نزاد. هم‌دودمان. هم‌تبار. 
||مجازا اشک بیار. سرشک زیاد. اشکی که 
دیگر آب نباشد و خون بجای آن بیرون آید: 
ز هر سوزبانه همی برکشید 
کسی خود و اسب سیاوش ندید 
یکی دشت با دیدگان پر ز خون 
که‌تا کی برآید ز آتش برون. 


سعدی. 


نراد. دوده, دودمان؛ 
بزاد. دو ودعان 


فردوسی. 


فردوسی. 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 
بدندان همی کند از نش چرم. عنصری. 


خون چشم بیوگان است آنکه در وقت صبوح 
مهتران دولت اندر جام و ساغر کرده‌اند. 


ستائی. 
خون مژگان؛ اشک چشم: 
ز دیده برخ خون مژگان برفت 
برآشفت و اين داستان بازگفت. . فردوسی, 


کسی‌گفت خراد برزین گریخت 
همی زآمدن خون مژگان بریخت. ‏ فردوسی. 
||مجازا آب انگور و شراب سرخ: 
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار.۱ 
منوچهری. 
|[مزید مژخر در کلماتی چون: طبرخون, 
شیرین‌خون, شبیخون, دست‌خون. انباخون» 
بدخون, بادخون, ترخون. (یادداشت مولف). 
|| خودکامی. خودبینی. تکبر. نخوت. ||سفره. 
میز. (ناظم الاطیاء) خوان. رجوع به خوان 
شود. ||تلفظی از خوان اسم از خواندن. 


||تفنی. سرودگویی. (ناظم الاطباء). آواز. 
خواندن: امروز او خونش می‌اید؛ یعنی اواژ 
خواندنش می‌آید. |[درس. قراءت. (ناظم 
الاطباء). 
خون. (اخ) قریه‌ای است چهار فرسنگ 
بیشتر ميانة شمال و جنوب بشگان. (فارسنامة 
ناصری). این نقطه در فرهنگ جغرافیایی 
ایران چنین امده است: دهی است از دهستان 


[ آبوشگان بخش خورموج شهرستان ببنوشهر و 


شمال خاوری خورموج کنار راه مالرو 
عمومی برازجان به بوشگان, این دهکده 
کوهستانی و گرسیری و دارای ۲۲۰ من 
سکنه است. آب آن از ات و چاه و محصول 
آن غلات و تبا کو و راه آن مالرو و شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۷), 
خونآبی. (! مرکب) زردآب. (یادداشت 
مولف). 
خون آشام. (نف مرکب) خونخوار. درنده. 
بیرحم. سخت‌دل. خونریز. (نماظم الاطباء). 
سخت ستا که 

زلف بی‌آرام او پیرایهُ مهر است و ماه 

چشم خون‌آشام او سرمایة سحر است و فن. 


1 سوزنی, 
کلبهٌ قتصاب چند آرد برون 
سرخ زنبوران خون‌آشام خویش. خافانی. 
ای خران گور آن سو دامهاست 
در کمین این سوی خون آشامهاست. 

مولوی. 


هزار دلاور خون‌آشام. (روضة الصفا ج ۲). 

- شمشیر خون‌آشام؛ شمشیر سخت برنده 
خون آشامی. (حسامص مرکب) عمل 
خون‌آشام. سفا کی. |اسخت برندگی در 
شم تلا دداشت بخط مولف). 
خورگقد. (نمف مرکب) ملطخ به دم. 
(یاددااشت مولف). اغشته بخون. لکه‌دار از 
خسون. (نساظم الاطباء). مضرج. (منتهی 
الارب): 

مراز رفتن تو وز نهیب فرقت تو 

دو چتم چشمة خون گشت و جامه خون آلود. 


فرحي. 
دید هرکز خواب غفلت دیرخیزی کرد زود 
تیغ خون‌آلود بر بالین چو تیغ آفتاب. 

سوزنی. 


در شکر ریزند اشک خون که گردون را بصیح 


همچو پسته سبز و خون الود و خندان دیده‌اند. 


خاقانی. 
بر سر خا کش خجل بنشمت چرخ 
نیم رو خاکی‌و خون‌الود و بس. خاقانی. 
در وداع شب همانا خون گریست 
روی خون‌الود از ان بنمود شب. خاقانی. 


دلهای خون آلود بین بر خاک راهت بوسه‌چین 


خون‌آلوده گردانیدن. ۱۰۱۴۵ 

من خاک آنرا هم همین بوس تمنا داشته. 
خاقانی. 

غرقه‌ام در خون و خون چون خشک شد گردد سیاء 


خود سیه‌پوشم که دیدی گر نه خون آلودمی. 


خاقانی. 
گلاب و مشک با عنبر برآمیخت 

بر آن اندام خون‌آلود مریخت. ‏ نظامی, 
گفت ویحک چه کس توانی بود 

اینچنین خاکسارو خون‌آلود. نظامی. 
شه بزندانیان چنین فرمود 

کزدل دردنا ک‌خون‌آلود. نظامی. 
چون بدریای خون درآمد زود 

جامه چون دیده کرد خون الود. نظامی. 


باش تا فردا که بینی روز داد و رستخیز 
کزلحد با زخم خون‌آلود برخیزد دفین. 
سعدی, 

دل ضعیفم از آن کرد آه خون‌آلود 

که‌در ميانة خونابةً چگر می‌گشت. سعدی, 
ک ‏ ع 

از دست رخ توبر سر چوب کند.. سعدی, 
خون آ لو کردن. (ک د) (مص مرکب) 
آغشته بخون کردن. با خون لکه‌دار کردن. 
خون آلودکی. (: /د) (حامص مرکب) 
آغشتگی بخون. لکه‌دارشدگی از خون. 
خون آلوده. (:/د] (نسف مرکبا 
آغشته بخون. لکه‌دار از خون. (ناظم الاطباء), 
خونن؛ 

سر از البرز برزد قرص خورشید 

چو خون‌آلوده دزدی سر ز مکمن, منوچهری. 
چون آدم سر گور باز کرد پسر را سرکوفته و 
روی خون‌آلوده دید رو بر روی وی نهاد. 
(فصص الانبیاء ص ۲۷). 

بده عتاب چون سازی کمند زلف چین بر چین 

مرا عناب‌وار از روی خون آلوده چین خبزد. 

خافانی. 

برآرم زین دل چون خان زنیور ۱ 
چو زنبوران خون‌آلوده غوغا. خاقانی. 
مرد چو در گربه نگاه کرد دهان او خون‌آلوده 
دید. (سندبادنامه ص ۱۵۲). 

هر محلت که رفتی او را کودکان سنگ زدندی 
او گفنی ساقهای سن باریک است سنگ 
کوچک‌اندازید تا پای من خون آلوده نشود تا 
از نماز بازنمانم که مرا غم نماز است نه سم 
پای. (تذکرة الاولیاء عطار). 
خونآلوده شدان. [د / دش د5] (مص 
مرکب) آخشته شدن یخون. خونین شدن. 
خون آلوده کردن. [: /ٍک د] (مص 
مرکب) آغشته کردن بخون, لکه‌دار کردن 
بخون. خونین ساختن. 


خون آلوده کردانیدن. (د /دٍ گ د] 


۱-بمعنی قتل نیز ایهام دارد. 


۶ خون‌آلوده گردیدن. 


(مص مرکب) آغشته بخون کردان. تخون‌آلوده 

کردن. 
خون آلوده گردیدن. [د / دٍ گ دی 
د] (مسص مرکب) آغشته بخون شدن. 
خون‌آلوده شدن. 
خون آمدن. [ع 5] (مص مرکب) جباری 
شدن خون از موضعی. بیرون آمدن خون از 
محلی. (یادداشت مولف). خون برآمدن. 
(آتدراجا: ره 
ما راکه جراحتست خون اید 
درد تو چنم که فارغ از دردی. 
چنان ناسور شد از عشق او داغم که چون رم 

ز داغ لاله‌های تربتم تا حشر خون آید. 

وحشی جوشقانی (از انندراج). 

خوناب. (| مرکب) خونابه. رجوع به خوتابه 
شود. |[مایع آب مانندی که محتوی از خون و 


سعدی, 


شیر می‌باشد و به اصطلاح علمی فرنگ سرم 

گویند.(ناظم الاطباع). |[اشک خونین.(ناظم 

الاطباء): 

ز دیده پبارید خوناب شاه 

چنین گفت با مهتران سپاه. فردوسی. 

تو با داغ دل چند پویی همی 

که‌رخ را بخوناب شویی همی. . فردوسی. 

شوم رسته از رنج این سوکوار 

که خوناب ریزد همی بر کنار. . . فردوسی. 

خود دجله چنان گرید صد دجلٌ خون گویی 

کزگرمی خونابش آتش چکد از مزگان. 
خاقانی, 

خوش نبود دیده بخوناب در 

زنده و مرده پیکی خواب در. نظامی. 

فرس میراند چون بیمار خیزان 


ز دیده بر فرس خوناب‌ریزان. نظامی, 

خ وناب زرد؛ کنایه از اشک است. 

(یادداشت مولف). 

- خوناب سیاه؛ اشک: 

چون قلم سرزده گرییم بخوناب سیاه 

زیوری چون قلم از دود جگر بربندیم. 
خاقانی. 

خوناب گر م؛ اشک؛ 

ز جان سیاوش چو خون شد ز شرم 

بیاراست مزگان به خوناب گرم. 

- خوناب مژگان؛ اشک چشم؛ 


فردوسی, 


این دو حرف از خون دل بنوشت و در خاکش نهفت 
نسخه توبه است کز خوناب موگان تازه کرد. 


خاقانی. 
|| خون. (ناظم الاطبام). 
چنین برگ گویا چه گوید همی 
که دل را بخوناپ شوید همی. فردوسی. 


من بیابانی به پیش اندر گرفته کاندر او 

از نیب دیو دل خوثاب گشتی هر زمان, 
فرخی. 

گفتم که ز دولت تو برخواهم خورد 


بسیار بخوردم و دگر خواهم خورد 
کی‌دانستم که با دلی پرخوتاب 
در ند وصال تو جگر خواهم خورد. 

عمادی شهریاری. 
غریق دو طوفانم از دیده و لب 
ز خوناب این دل که | کنون‌ندارم. ‏ خاقانی. 
جگرها بين که در خوناب خا ک‌است 
ندانم کاین چه دریای هلا ک‌است. نظامی. 
دلم از رشک پر خوناب کردند 
بدین عبرت‌گهم پرتاب کردند. ‏ نظامی. 
بانگ بر اين دور جگرتاب زن 
سنگ براين یش خوناب زن. ظامی. 
خیز نظامی ز حد افزون گزی 
بر دل خوناب شده خون گری. نظامی. 
دجله خوناب است زین بس گر نهد سر در نشیب 
خاک نخلستان بطحا را کند از خون عجین. 
زر سعد ی. 
خوناب جگر؛ خون جگر؛ 
خوناب جگر خورد چه سود است 
چون غص دل نمی‌گوارد. خاقانی, 


صبر اگر رنگ جگر داشت جگر صبر نداشت 


اهل کو تا سر خوناب جگر باز کنم. خاقانی, 


نازنینان منا مرد چراغ دل من 
همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشایید. 


خوناب جگر ز دیده ریزان 

چون بخت خود اوفتان و خیزان. 

خوناب جهان؛ غص عالم؛ 

تو نیز گر آن کنی که او کرد 

خوناب جهان بایدت خورد. 

خوناب خم؛ کنایه از شراب 

بمن ده که این هر دو گم کرده‌ام 

قناعت بخوناب خم کرده‌ام. 
وناب دل؛ خون دل: 


|,:330951خوناب دل رنگین عذارش بستمی 


بعد از آن از زعفران رخ حنوطش سودمی. 


خاقانی. 


یکجو ندهی دلم درین کار 
خوناب دلم دهی بخروار. 
خوناب سویدا؛ خون قلب. خون دل: 
خا کیان را ز دل‌گرم روان آتش شوق 
یاد سرد از سر خوناب سویدا شنوند. 


خاقانی. 
|اجریان خون. (ناظم الاطباه). ||[خون روان. 


مقابل خون بسته. (یادداشت مولف): 
موج خوئاب گذشت از سرم و باغم تو 


من نیارم که بگویم بلغ السیل زبا, 


رفیم‌الدین لنبانی 


بحری است مرا ز سیل خوناب درون 
و آن بحر همی آیدم از دیده برون. 


سلمان ساوجی. 
||شنگرف. (از ناظم الاطباء). صدید. 


نظامی. 


نظامی. 


خونایه. 
(یاددانت مولف). |[تثفی سخت. (ناظم 
الاطباء). 
خوناب چسیدن. (ج /چ د] اسسص 
مرکب) جان تسلیم کردن. مردن. (ناظم 
الاطباء). 
خونابه. (ب /ب) (امرکب) آب با خون 
آميخته. (یادداشت بخط مولف). | آب مانندی 
که محتوی از خون و شیر باشد و به اصطلاح 
خوناب. (ناظم الاطباء). اشک: 
چو نزدیک آنجای برزو رسید 
یبارید خونابه بر شنبلید. (ملحقات شاهنامه). 
دل عاشق بسان چوب تر بی 


سری سوجه سری خونابه ریجه. ‏ بایاطاهر, 
خونابه ز د یدگان گشادند 
در پای فاده درفتادند. نظامی. 
وین طرفه که درد چشم او را 
خونابه ز چشم ما روان است, 

سعدی (صاحبیه), 
گرچنین چهره گشاید خط زنگاری دوست 
من رخ زرد بخونابه منقش دارم. حافظ. 


خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب 
ای بسا رخ که بخونابه منقش باشد. حافظ, 
||خون. خوناب: 


می لعل‌گون خوشتر است ای سلیم 


ز خونابة اندرون یتیم. فردوسی, 
بخونابه شویی همی کار خویش 
سزای تو جاهل بد آن مفتسل. ناصرخسرو. 
دل شه چون ز عجز خونابه است 
او نه شاه است نقش گرمابه است. سنائی. 
در کیسه‌های کان و گهرهای کوهار 
خونابه ماد لعل و گهرکز توبازماند 

خاقانی. 
خاکی‌رخ چوکاه بخونابه گل کنید 
دیوار دخمه را بگل و که برآورید. خاقانی. 
پس مرا خون دوباره می‌ریزی ۱ ۰ 1 
من بخوتابه باز می‌غلطم. خافانی,. 
چون دهن از سنگ بخونابه شت 
نام کرم کرد بخود بر درست. نظامی. 
شرطست که وقت برگ‌ریزان 
خونابه شود ز برگ, ریزان. نظامی, 


گرت خونابه گیرد دل ز دست دوستان سعدی 
نه شرط دوستی باشد که از دل تا زبان آید. 

۰ سعدای, 
با دوست چنانکه اوست می‌باید داشت 


خونابه درون پوست می‌باید داشت. 


سعدی (رباعیات). 
کاغذین جامه بخونابه بشویم که فلک 
رهنمائیم بسوی علم داد نکرد. حافظ. 


0 
دل ضعیفم از آن کرد اه خون الود 
که‌در میانة خونابةٌ جگر می‌گشت. 


سعدی, 


||جریان خون. (از ناظم الاطباء). خنزتاب. 
|| خون روان. مقابل خون بسته. خوناب. 
(یادداشت مولف): 
خون انبسته همی ریزم بر زرین رخ . 
زانکه خونابه نمانده‌ست درین چشمم نیز. 

شا کربخاری. 
||شنگرف. (ناظم الاطیاء). صدید. (حبیش 
تفلیسی). || تفس سخت. (ناظم الاطباء), 


خونابه آشام. اب /ب](نف مرکب) کناید- 


از ظالم, دل‌آزار. (آتدراج). ||غمخوار: 

رفت صادق‌خان ز دهر آن نور چشم مردمی 

در مش چون مردمک خونابه آشامیم ماء 
کلیم (از اندراج) 

خونابه بار. [ب /ب] (نف منرکب) 

خونابه‌ریز. پزاشک. اشک‌ریزء 

پیش در تو هر شب خاقانی از هوایت 

دو چشم نرگسین را خونابه بار کرده. 


خاقانی. 
خونابه ریز. (بَ /ب] (نسف مسرکب) 
اشک‌ریز. خونابه بار؛ 
بشب زنده‌داران بیگاه خیز 
بخا کی غریبان خونابه‌ریز, نظامی. 


خوفان. ((خ) دهی است جزء دهستان زهرا 
بخش بوئین شهرستان قزوین. واقع در سه 
هزارگزی شمال خاوری بوئن. با آب و هوای 
مسعتدل و ٩۳٩‏ تن سکته و ابب‌ادیهای 
حسوری‌آباد و امجدآباد و عسباس‌آباد و 
خان‌آباد و تکیه و بابا رون و حمیدآباد و 
بهرام و عبدل‌اباد و محموداباد جزء این ده 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خون احمد. [1) ((غ) جسوری. رجوع 
به جسوری شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 


مرکب) خون از بینی کی روان شدن. رعاف. 
[یادداشت مولف). ۱ 
- خون از بینی کسی نیامدن؛ آزاری به کسی 
در واقعه و حادثه‌ای نرسیدن. 
خون از پیش بردن. (ابٌ دا (مص 
مرکب) کنایه از کشتن کسی و از عهدهٌ جواب 
آن برآمدن. (آتدراج): 
ریخت خونم راو یرد از پیش آن بیداد کیش 
خون من چون ناکسی آسان بود بردن ز پیش. 
مولانا وحشی (از آنتدراج).. 
خون از رگ راندن. رز :| (مص 
مرکب) فصد کردن. خون از رگ بیرون 
ریختن. رگ زدن. رگ گشادن؛ 
شا کرم از عزلتی که فاقه و فتر است 
فارغم از دولتی که نممت و ناز است 
خونز رگ آرزو براندم و زین روی 
رفت ز من آن بتی کز آتش آز است. 
خاقانی. 


خون اسیاوشان. [ن اش ] ((صرکب) 
نام گیاهی است. رجوع به خون سیاوشان 
شود؛ 

گیاهی‌برآمد همانگه ز خون 

بدانجا که آن طشت شد سرنگون 

بساعت گیاهی از آن خون برست 

جز ایزد که داند که آن چون برست 
گیارادهم من کنونت نشان 


( " که خوانی همی خون اسیاوشان 


بسی فانده خلق را هست از اوی 
که‌هت آن گیا اصلش از خون اوی. 

5 فردوسی. 
خون افتادن. (۱ :] (مص مرکب) خون 
جاری شدن. خون از محلی خارج شدن. 
بیرون آمدن خون. ||قتل واقع شدن. قتل 
اتفاق افتادن. کشتار واقم شدن. |[خون کسی 
از بین-رفتن. چنانکه گویند واجب‌القصاص 
خونش افتاد؛ یعنی خونش هدر است و کشندء 
او تصاص ندارد. (از آندراج): 
چنین گویند کاین رسم نو افتاد 
که‌شیرین کشت و خون بر خرو افتاد. 

۱ میرخسرو (از آتدراج)ء 
خون‌افزای. [] نف مرکب) 
خون‌افزاینده. که خون بسیار تولد کند او را. 
(ب‌ادداشت موژلف): این منفعت مردم 
خون‌افزای و گرم‌مزاج راسودتر از آن دارد که 
خس‌داوند ذات الجنب... را. (ذخضيرة 
خوارزمشاهی). مزاج مردم خون‌افزای گرم و 
تر باشد و خون او غلیظ و سخت سرخ باشد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). اگر مردم خون‌افزای 
از بهر عرق‌الناء و نقرس و درد اندامها... از 
هر یک چندی فصد کند روا باشد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و سرخضی خون او کمتر از 
سرخت‌ون مردم خون‌فزای باشد. (ذخیرٌ 


جز 4 
خونافشان: [1] (تف مرکب) خون‌فشان. 

خون‌افشاننده؛ 

بمغز قصد سر تیفهای آینه رنگ 

بدیده قصد سرنیزه‌های خون‌افشان. 


عنصری. 
دیده خون‌افشان و لب آتش‌فشانست از غمت 
الحق ار انصاف‌خواهی جای آنست از غمت. 

خاقانی. 
مرا چشمی است خون‌اقشان ز دست آن کمان‌ابرو 
جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. 
حافظ. 
سپهر برشده پرویزنی است خون‌افشان 
که‌ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است. 
حافظ. 
خون افشاندن. (آد] (مس مرکب) خون 
برون فکندن. خون ریختن. خون پاشیدن. 
خون)فشانی. [] (حامص مرکب) خون 


برون فکنی. خون‌ریزی. 
خون انداختن. [أتَ] (سص مرکب) 
بخون دویدن داشتن جائی از تن را. (یادداشت 
مولف). مجروح کردن جایی از بدن و گذاردن 
که‌از آن خون آید. 
خون اندوده. [1د /د] (نسف مرکب) 
آغشته بخون. (از ناظم الاطباء). 
خون انگور. ان !]ات رکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از شراب 
تو بقلب لشکر اندر خون انگوران بدست 
ساقیان پر میسره خنیا گران پر میمنه. 
منوچهری. 
خون باباء((خ) نام تیرهای از طایف حمزائی 
ایسل چهارلنگ بختیاری. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص 0۷۵ 
خونبار. [خومْ] (نف مرکب) بارند؛ خون. 
ریزندة خون. خون‌فشان: 
سر خنجرش ابر خونبار بود 
سنانش نهنگ یل اوپار ود ر 
مانند باران خون‌چکان و عموما صفت چشم 
مردم عاشق است. (ناظم الاطباء), اشکریز: 
تاکی ز تو من دور و ز اندیشة دوری 
من با دل پرحسرت و با دیدة خونبار, 


اسدی, 


فرخی, 
و از فراق او دیدگان من خونبار است, (قصص 
الانبیاء ص ۸۳. ۱ 
ابر خونبار چشم خاقانی 
صاعقه بر جهان همی ریزد. خاقانی, 
اه من دوش تیرباران کرد 
ابر خونبار از آسمان برخاست. ‏ خاقانی. 
گردی‌از رهگذر دوست بکوری رقیب 
بهر آسایش این دیدة خونبار بیار. ‏ حافظ. 
ز شوقت گر چه خونبار است چشمم 


بسوی شش جهت چار است چشمم. جامی. 
||خونین. سرخ رنگ بمناسبت رنگ خون: 
گوبی که خروس از می مخمور سر است ایرا. 
چشمش چولب کبکان خونبار نمود اینک. .. .: 
خاقانی. 
شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان 
کهز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم. 
حافظ, 
زرأی روشن و شمشیر خونبار 
پیکدم عالمی راساختی کار. (حبیب السیر). 
خونباران. [خوم] (نف مرکب) در حال 
باریدن خون: : 
حذر کن ز آه مظلومی که بیدار است و خون‌باران 
تو شب خفته بالین تو سیل آید ز بارانش. 
خاقانی. 
خون باریدن. [د] (مص مرکب) باریدن 
خون. خون فشاندن: 
از آن مشهور شیر نر که اندر بدر و در خیبر 
هوا از چشم خون بارید در صمصام خندانش. 


۸ خون باطل شدن. 
ناضزسرو 
خون باطل شدن. (ط ش ذ] (مص 
مرکب) از بين رفتن خون کسی. هدر رفتن 
خون کسی. بدون قصاص ماندن کشته. 
خون بالا آوردن. از :] امص مرکب) 
خون قی کردن. استفراغ خون کردن. 
خون‌بجوش. (خومب | (س مرکب) 
کنایه‌از عاشي بیقرار؛ 
نی نی غلطم ز خون‌بجوشی 
وانگه بکجا بخون‌فروشی. نظامی. 
خون‌بو. (خوغْب] (لف مرکب) که قطع 
جریان خون کند. دواهمایی که خون را از 
سیلان بازایستاند. (یادداشت بخط مولف). 
حابس الدم.۱ 
خون براه انداختن. (ب أتَ] (سص 
مرکب) موجب کشتار شدن, کشتار کردن. 
| آشوب و فتنه و نزاع سخت بپا کردن. 
خون بر جبین مالیدن. زب ج د] 
(مص مرکب) آغشتن پیشاتی بخون مقتول 
بوسیله دادخواهان او.(از آنندراج): 
نماند از گریة بسیار در دل آنقدر خونم 
که گر خواهم برسم دادخواهان بر جبین مالم. 
تجلی (از آندراج). 
خون برخاستن. (ب ت] مص مرکب) 
بوی خون آمدن از گفتاری یا کرداری. گفتار 
یا کرداری موجب خونریزی شدن. (یادداشت 
بخط مولف), 
خون ب رکسی نماندن. رب ک ن ذ] 
(مص مرکب) ضعیف شدن بیار. (آتدراج): 
در ساغر رقیب می لاله گون‌مباد 
خونم پرو نماند که بر روش خون مباد. 
شانی تکلو (از آنندراج), 
خون بست. [خوم بَ] (ص مرکب) 
خونبر. آنچه موجب بند آمدن خون از 


|( مرکب) فدیة قتل. 


زخمی شود از داروها. 
خونبها. دید. 
خون‌بست کردن. [خوم ب ک 3] (مص 
مرتب) خون‌برکردن. از خونریزی بازداشتن 
پا دارو. |اتصاص قتلی را به اداء دیه بدل 
کردن. (یادداشت بخط مولف). دیة قعل ستدن 
و از قصاص عفو کردن. 
خون بستن. [ب تَ] (مص مرکب) بسته 
شدن خون. مقابل خون گشادن. (از آنندراج): 
جز خاک کوی دوست که نتوان از آن گذشت 

از چا ک‌سینه بستن خونم دوا نداشت. 

کلیم (از آنتدراج). 

خون بسته. [نٍ بت /ت] تسس رکیب 
وصفی, [ مرکب) خون منجمد شد.. (ناظم 
الاطباء). ||علقه لعَ ل ۳ .(یادداشت بخط 
ملف) (ترجمان القرآن). 

خون بط. [ن بَ] (اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) خون جام. کنایه از شراب. (از انجمن 


آرای ناصری). شراب لعلی. (از آنندراج) 
(برهان قاطع) (ناظم الاطیاء). 
خون بکارت. [ن ب ر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خونی که از پاره شدن پردة بکارت 
حاصل آید. (یادداخت مولف). 
خون بگردن کسی بودن. (ب گ د ن 
کد] (مص مرکب) قاتل کسی بودن. قتل 
کسی‌بگردن کس دیگر بودن؛ 


نخست روز که دیدم رخ تو دل می‌گفت 
اگررسد خللی خون من بگردن چشم. 
حافظ. 


خون بند. [خوم بِ ] (نف مرکب) هر چیزی 
که‌خون را بند کند و سد نزف‌الدم نماید. (ناظم 
الاطاء). 
خون بندی. [خوم بٍ] (حاص مرکب) 
عمل بستن خون با دارو. (یادداشت مولف). 
||اثر دارو در بستن خون. (یادداشت مولف). 
خونبها. [خومْ بٍ ] ([ مرکب) تاوان و دیف 
ريخته شدن خون و کشته شدن کی. (ناظم 
الاطباء). دبه. (ترجمان القرآن) (مهذب 
الاسماء): 

کرا کشته شد دادشان خونبها 

بدین کرد فرزند و خویشان رها. . فردوسی. 
هیچ مندیش از چنین عیاری ایرا بس بود 
عاقلة عقل ترا ایمان و سنت خونبها. 


سنائی. 
خاکی‌که زیر سم دو مرکب غبار گت 
پیداست تا چه مایه بود خونبهای خاک. 

خاقانی. 
خون‌بها گر هزار دینار است 
تو دو چندان مرا فرستادی. خاقانی. 
لب لعلی چو لاله در بستان 
لعلشان خونبهای خوزستان. نظامی. 
2 اه را به اژدها دادم 
:۳ از اشک خونبها دادم. نظامی. 
چون سجل بندم بخون چون پیش ازین 
از لب او خون‌بهایی یافتم. عطار. 
صد خون دارم | گربخون خود 
در بند هزار خونها باشم. عطار. 
هرکام دل که چرخ کسی را دهد بعطبع 
عاقل نخواندش بجز از خون‌بهای خویش. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
گربزد والد پسر راو بمرد 
آن پدر را خونبها باید شمرد. مولوی. 
هر ستاره‌ش خونهای صد هلال 
خون عالم ریختن او را حلال. مولوی. 


اسب تازی برنشبت و شاد تاخت 

خونبهای خویش را خلعت شناخت. مولوی. 

هر آدمی که کشت شمشیر عشق نیست 

گوغم مخور که ملک ابد خونهای اوست. 
سعدی, 


گربزنندم بتیغ در نظرش بیدریغ 


دیدن او یک نفس صد چو منش خون‌بهاست. 
ای خونبهای ناف چین خاک‌راه تو 
خورشید سایه‌پرور طرف کلاه تو. حافظ. 
صد نگه کردم که یک ره ریخت خونم را ولی 
در نگاهی اولین خود خون‌بها برداشتم. 
ملاشانی تکلو (از آندراج), 
دهند جای به پهلوی خودفروشانش 
بروز حشر شهیدی که خون‌بها دارد. 
صائب (از آنندراج). 
خونبها دادن. (خرم بِ د] (مص مرکب) 
دیه پرداختن. پول خون کسی را دادن. 
(یادداشت مولف). 
خونبها ستدن. [خوغ بٍ س ت ذ] مض :. 
مرکب) پول خون گرفتن. گرفتن خونبها. .. ۰: 
خون به جوش آمدن. (ب ‏ د) 
(مص مرکب) جوشیدن خون. خون جوش 
زدن. کنایه از سخت غضبا ک‌شدن. 
خون به د لکردن. [ب دک د] (مص 
مرکب) به رنح و تعب انداختن. در تعب 
انداختن: 
خود را شکفته دار به هر حالتی که هست 
خونی که می‌خوری بدل روزگار کن. 
صائب. 
خون به دلکسی ریختن. (ب : ل 
کتَّ] (مص مرکب) کسی را در تب و رنج 
گذاردن, خون بدل کسی کردن. 
خون به دهان آمدن. زب د م ] 
(مص مرکب) کنایه از تشنگی بسیار داشنن, 
بسیار تشنه بودن. 
خون‌بینی شدن. (خوم ش ذ] (مص 
مرکب) از پینی خون برون دویدن. رعاف. (از 
مهذب الاسماء) (از زمخشری) (از السامی‌فی 
الاسامی) (از پحر الجواهر). 
خون پاشیدنی. ان د] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) خونی است که رئیس کهنه در روو: .2 
کفاره بر محل قدس آورد و آنرایر پوشش: 
صندوق عهد پاشد تا بجای کفاره باشد. 
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(قاموس کتاب مقدس). 

خون پالا. (خومْ] (نف مرکب) خون‌فشان. 

خونریز؛ ۱ 

بخور مجلسش از ناله‌های دودأمیز 

عقیق زیورش از دیده‌های خون‌پالا. سعدی, 

مطرب از درد محبت غزلی می‌پرداخت 

که حکیمان جهان را مه خون‌پالا بود: : 
حافظ. 

خاک‌در کاس آن سر که در آن سودانیست 

خار در پرد؛ آن چشم که خون‌پالا نیست. 
صائب. 

خون‌پالاهی. [خوغ] (حایص مرکب) 


هاو6۳0 - 1 


خون پالودد. 
خون‌فشانی» خوتریزی. عمل خون‌پالا. عمل 
و حالت پالودن خون. 

خون پالودن. [3] مص مرکب) خون 
فشاندن. خون دوانیدن. (یادداشت مولف). 
خون تاکت. [ن] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
کنایه از شراب انگور. (آنتدراج), خون رز. 
خون خم. خون بط. خون دختر رز. 
خون تراویدن. ات ذا (مسص مرکب) 
دویدن خون. جاری شدن خون. خون از 
محلی خارج شدن. (اتدراج). 
خونج. [ن] (اخ) سهرکی است از اصمال 
آذربایجان بين مراغه و زنجان بر راه ری و 
اخر ولایت آذربایجان از جانب ری این شهر 
را کاغذکنان نیز گویند. (از یاقوت). 
خون جام. [نٍ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
کنایه از شراب انگوری. (برهان قاطع). خون 
بط. خون تا ک.خون رز. خون دختر رز. 
خونحان. [خ ۳ (اخ) نام قریتی بوده است 
بسه اصفهان. (از مسعجم السلدان) (از 
انساب‌سمعانی) (بادداشت بخط مولف). 
خونفحانی. (خ رٍ] (ص نسبی) منسوب به 
خونجان که قریتی است از قراء اصفهان و از 
این ناحیت دانشوران بزرگ برخاسته‌اند و 
همه به خونجانی سوسومد. (از انساب 
سمعانی). 
خون جبال. ان ج) اسرکب اضانی ‏ 
مرکب) کنایه از لعل و یاقوت و عقیق و جز 
آن. (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خون جستن. [ج تَ) امص مسرکب) 
قصاص خواستن. (آنندراج), طلب خون 
کردن. خونخواهی نمودن. (یادداشت بخط 
مولف)؛ توا 
جهان را عشق عالم‌بنوز: اگربر یکدگر سوزد 
که خون شبنم از خورشید عالمتاب می‌جوید. 
صالب (از آنندراج). 
خونجده. (ج د] (!) انگومی که خون 
جراحت را سد کند. (ناظم الاطباء). 
خوفحکت. ج] () خنجک, سياهدانه. 
(برهان قاطم). |ایک نوع غله‌ای. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء؛ رجوع به خنجک 
شود. 
خون حگر. (نٍ ج گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از غم و غصه. (برهان قاطع) 
(آندراج) (ناظم الاطباء): 
ز خون جگر کرد لمل آب را 
بیاورد آن تاج سهراب را. فردوسی. 
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر 
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. 
حافظ. 
||اشک خونن؛ 
خون چگرم ز فرقت تو 


از دیده روانه در کنار است. سعدی. 


سحر سرشنک روانم سر خرابی داشت ‏ 
گرم نه خون جگر میگرفت دامن چشم. 
حافظ. 
خون جکر خوردن. از گ خوز / 
خر د] (مص مرکب) اظهار تألم و غصه کردن. 
(یادداشت بخط مولف): من باری خون جگر 
می‌خورم و کاشکی زنده نیستمی که این 
خللها نمی‌توانم دید. (تاریخ بیهقی). 


7 [ خون‌حگری.. (جگ] (حامص مرکب) 


بدبختی. ناراحتی. رنج. عذاب. اندوهنا کی, 
خونجو. () نوعی از کرم است که بدرخت 
آسیب فراوان رساند و بطور دستجمعی زندگی 
صی‌کند. (بادداشت مولف). فنگ. ||انف 
مرکب) که خون جوید. که در پی خون و 
خوردن آن برآید. 
خون حوش زدن. [ر د] (مص مرکب) 
جوشیدن خون. |به هیجان آمدن. نغضبنا ک‌و 
خشمگین گشتن. |ایه سر غیرت آمدن. 
خون حوشیدن. [:] (مسص مرکب) 
خون ریختن بیار. (بادداشت مولف). |ابوی 
خون آمدن. (یادداشت بخط مولف). کنایه از 
فراهم آمدن مقدمات دشمنی و خصومت. 
خونجه. [ج) ((خ) نام تریتی است بفارس, 
(یادداشت مولف). 
خون جهان. ان ع] اترکیب وصفی | 
مرکب) کنایه از سرخی است. ||کنایه از نفق. 
(برهان قاطع) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
کایه از سرخضی شفق است. (انجمن ارای 
اصری). 
خونجیده. (د /د] !| سم از داروی 
چشم. (ناظم الاطباء). 
خونچکت. (ج] ( میو؛ درخت مصطکی و 


اسپست. (ناظم الاطباء). 
خورقتهکان. (ج /ج] ادف مرکب) 
ِ لا قطره قطره فروریزند؛ خون. 
آنکه خون از وی چکد. (یادداشت بخط 
مزلف). 
چشم خون‌چکان؛ چشم سخت گریان. 
(یادداشت مولف). 
- دل خسون‌چکان؛ دل سخت شمین. 
(یادداشت مولف). 
خون چکاندن. (ج /ج دمص مرکب) 
خون قطره قطره روان ساختن. موجب 
چکیدن خون شدن. خون بچکیدن واداشتن؛ 
زنهار که خون می‌چکد از گفتة سعدی 
هر که اينهمه نشتر بخورد خون بچکاند. 
سعدی, 
خون چکانیدن. اج /ج ذ] (مسص 
مرکب) فرو ریزاندن خون قطره‌قطره. 
قطره‌قطره بیرون ریختن خون: 
امید روز وصل دل خلق می‌دهد 
ورنه فراق خون بچکانید از نهیب. 


۱۰۹ 


سعدی, 
خون چکیدن. (ج /ج د](مص مرکب) 
چکیدن خون. قطره قطره فرو ریختن خون: 
زنهار که خون می‌چکد از گفتةٌ سعدی 
هرک اينهمه نشتر بخورد خون بچکاند. 
سعدی. 
خونچه. خن ج /چ] (!مصفر) خوانچه و 
میز کوچک و سفر؛ کوچک. ااطبق. |اغذائی 
که از مجلس جشن عروسی برای کی که 
حاضر نیست فرستاده ميشود. (ناظم الاطباء). 
ااطبق کوچکی که در روی آن نان سنگکی 
نهند و بر آن با اسپند و دانه‌های ملون اشکالی 
ترسیم و کلماتی نویسند و در عروسی‌ها 
محض شگون در کنار سفره عقد قرار دهند. 
خون حلال. [ح] (ص مسرکب) خون 
مبام. (آنندراج). آنکه ریختن خون او جایز 


خون خریدن. 


است. 
خون حیض. نع /ح] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) خون ماهیانٌ زنان. طمث: حیض. 
(یادداشت مولف). رجوع به حیض شود. 
خون حیوان. از ح /نٍ ح ی] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از شیر و روشن و 
جفرات و عسل و جز آن باشد. (از برهان 
قاطم) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
خون خام. [ن] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
خون جام. کنایه از شراب انگوری است. (از 
برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 

شود کار ما پخته زان خون خام. ‏ _ 

نظامی (از آندراج), 

|اخون صاف و خالص و بعضی گفته‌اند خونی 
که هنوز بکمال نضج نرسیده باشد و رنگش 
بسیار روشن و صاف بود بخلاف آنکه چون به 
پختگی مبرسد رنگش به تیرگی میزند و اگر 
سوخته شود سیاه فاسد شده باشد. (از 
آندراج)؛ 

ارسطو بساغر فلاطون بجام 

می خام ریزندهٌ خون خام. ِ 

نظامی (از انندراج), 

خون خدا. (خْ] ([مرکب) صاحب خون. 
خداوند خون. مالک و دارندة خون؛ 

از بسی خون که خون خدایش مرد 

جوی خون رفت و گوی سر می‌برد. ‏ نظامی, 
خون خرابه. [خ ب] اص سسرکب) 
خونین‌کار. (ناظم الاطباء). 
خون خروس. ان غ) (ترکب اضانی.( 
مرکب) کنایه از شراب سرخ. کنایه از شراب 
لعلی. (از غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
برهان قاطع) (ازآنندراج). 
خون خریدن. (خ 5] (مص مرکب) جان 
خود را از کشته شدن با پرداخت پولی 
رهانیدن. (از آنندراج): فلانی با پرداخت 


وجهی خون مرا خرید. 


۰ خون خسبیدن. 


خون خسبیدن. (خْد] (مفن مرکب) 
خون کسی پایمال شدن. قتل کسی مورد 
توجه قرار نگرفتن. قاتل کسی مجازات 
نشدن: خون هرگز نخضبد. ( کلیله و دمنه). 
آنکه کفتستم پی مادون من 
می‌نداند که نخسبد خون من. مولوی, 
خون خفتن. اخ تَ] (مص مرکب) خون 
خضیدن. رجوع به خون خسبیدن شود. 
خون خفته. [ن غت تس رکیب 
وصفی, | مرکب) خون خوابیده. کنایه از 
خونی که بحل کرده باشند و بازپرسی آن 
تکنند. (آتندراج): 

شهید چشم تو تا روز حشر می‌گرید 

که‌خون خفته ما مشکناب می‌بایست. 

ملاقاسم (از آنتدرا اج). 

||اخونی که قاتل آن مجازات نشده باشد. 
خون خم. ان ](ترکیب اضافی. [مرکب) 
کنایه از شراب سبرخ. (انندراج) (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). خون شيشه. خضون 
قرابه. خون صراحی. خون قدح. خون بط. 
خون ناموس, (از آندراج). 
خون خوابیدن. [خوا / خاذ] (مص 
مرکب) خون خسبیدن. رجوع به خون 
خسبیدن شود. ۱ 
خونخوار. [خوا/خا] (نف مرکب) سفاک. 
خونریز. قتال. (ناظم الاطباء), سفاح. آنکه 
بریختن خون یعنی کشتن مردمان رغبت 
دارد. ااظالم. ستمکار؛ 

چشم تو خونخواره و هر جادویی 

مانده از آن چشمک خونخوار خوار. 


منوچهری. 
تا غمز؛ خونخوار تو با ما چه کند 
تا طر؛ٌ طرار تو با ما چه کند. 

(از لفت‌نامة اسدی). 


و اين اردشیر ظالم و بدخو و خونخوار چند 
معروف را بکشت. (فارسنام ابن بلشی ص 
۳ معیوب و بداندیش و خونخوار بود. 
(فارسنامة اين بلخی ص ۷۴. 

تو خون کسان خوری و ما خون رزان 

انصاف بده کدام خونخوار تریم. خیام. 
شاه غمخوار نائب خرد است 

شاه خونخوار شاه نیست دد است. . سنائی. 
شما را از جور این جبار خونخوار برهانم. 
( کلیله و دمنه). 


منبرگرفته مادر مسکینم 


از دست آن مار خونخوارش. خاقانی. 
لهو ولذت دو مار ضحا کد 
هر دو خونخوار و بیگاه آزار. خاقانی. 
کس‌بمیار فرستادی و گفتی که پسر 
خون بریزد بسر خنجر خونخوار مرا. 

خاقانی. 


ز خونخوار دارا هراسنده گشت 


که‌آسان نشاید برین پل گذشت. ‏ ظامی. 
تو در زمین بخنجر خونخوار کرده‌ای. 

کمال اسماعیل از آتندراچ). 
تطاولی که تو کردی بدوستی با من 
من آن بدشمن خونخوار خویش نپسندم. 

سعدی, 

که‌دنیا صاحبی بد مهر و خونخوار 
زمانه مادری بی مهر و دون است. سعدی, 


چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار 


گوطبل ملاست بزن و کوس شناعت. 
سعدی. 
چو دوست جور کند بر من و جفا گوید 
میان دوست چه فرقست و دشمن خونخوار. 
سعدی, 


دیگر از حربهٌ خونخوار اجل نندیشم 
که‌نه از غمزة خونریز تو نابا کس‌است. 

9 ۱ سمدی (بدایع), 
شاه از بهر دفع ستمکاران است و شحنه برای 
خونخواران. ( گلستان). شحه برای 
خونخواران و قاضی مصلحت جوی طراران. 
( گلستان), 
وای بر خفتگان خونخواران 
ز آفت سیل چشم بیداران. 
سخن خونها خورد تا زان لب نازک برون آید 


اوحدی, 


ز خون خلق سیراب است از بس لعل خونخوارش. 
صائب. 

ای خدا شد بر جوانم کار تتگ 
دشمنان خونخوار و اکبرتازه جنگ. 

از شبیه شهادت علی | کبربنفل مزلف), 
|ادر ندهء 
رباید گوسفندی گرگ خونخوار 
درآویزد شبان با او به پیکار. 
از بیم درندگان خونخوار 
چسحجت او نداشت کس کار. 


۹ ن شدی از کسی به ازار 


دادیش بدان سگان خونخوار. نظامی. 
سگی را خون دل دادم که با من یار می‌گردد 
ندانستم که سگ خون میخورد خونخوار میگردد. 
1 
||در سعنی خون جگرخوار کنایه از 
اندوهگین: 
جوابش هم نهانی باز بردی 
ز خونخواری به غمخواری سپردی. نظامی. 
خونخوارگان. [خوا/خاز /را ( 
مرکب) ج خونخواره؛ 
گاه چون خونخوارگان خفتان بخون اندرکند 
گاه‌چون دوشیزگان اندر زر و زیور شود. 
فرخی. 
خونخوارگی. [خوا /خار /ر] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی خونخواره: اگر 
روباه خوتخوارگی بگذاشتی آسیب نخجیران 
پدو نرسیدی. ( کلیله و دمته). 


خونخواره. 


همه آدمیزا اده پودند لیکن 
چوگرگان بخونخوارگی تیز چنگی, 
سعدی ( گلستان). 
خونخواره. [خوا / خاز /ر] (نف مرکب) 
خونخوار. خورندة خون. خون‌آشام. خونریز. 
کنایه از بسیار سفا ک.کنایه از بیرحم. 
(یادداشت مولف): [بلوچان] مردمانیند 
دزدپيشه و شبانان ناپا ک‌و خونخواره. (حدود 
لصالم). [مردم ساروان ] مردمانی‌اند 
شوخ‌روی و جنگی و دزدپیشه و ستیزه کار و 
بی‌وفا و خونخواره. (حدود العالم. 
بترسید از آن تیز و خونخواره مرد 
که‌او راز باد اندر آرد یگرد. 
فردوسی» : . 
چنین گفت کز آمدن چاره یست ۳ 
چو تو در جهان نیز خونخواره نیست. 
فردوسیء 
بدو گفت کای ترک خونخواره مرد 
ز ایران سپه جنگ با تو که کرد. 
تا کتون از فزع ناوک خونخواره تو 
نشدی هیچ گرازی ز نشیبی بفراز. 
فرخی (دیوان ص ۲۰۰), 
خونخواره گشتی و نشکیبی همی ز خون 


آهسته خور که خون دل من همی خوری. 


فردوسی. 


فرخی, 
بس کس که بجنگ اندر با خا ک یکی شد 
زان ناوک خونخواره و زان نیز قتال. 

فرخی. 


پیچیده بمسکین تن من در شب و در روز 
همواره ستمکاره و خونخواره دو ساز است. 
ناصرخسرو. 
چون طمع داری سلب بهوده زان خونخواره دزد 
کوهمی کوشد همیشه کز,تو برباید سلب. 
ناصر خسرو. 
و مردم سلاحور و پیاده‌رو و دزد و خونخواره 
باشند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۴۱). 
دل خاک آن خونخواره شند تا آب او یکباره شد ‏ 
صیدی کزو آراره شد خاکش بهست از خون او. 7 " 
خاقانی. 
بر پر از اين دام که خونخواره‌ای است 
زیرکی از بهر چنین چاره‌ایست. 
چه کرد آن رهزن خونخوارة من 
جز آتش پاره‌ای دربار؛ من. 
نندیشد از هیچ خونخواره‌ای 
مگرکز ضعیفی و بیچاره‌ای. 
سپاهی دگر زان ستمکاره‌تر 
بحرب آمد از شیر خونخواره‌تر. 
ای خداوند هفت سیاره 
پادشاهی فرست خونخواره 
تا که در دشت را چو دشت کند 


نظامی. 


جوی خون اورد به جوباره 
عدد مردمان بیفزاید 


خونخواری_ 


هر یکی را کند دوصد پاره. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
چون زمین و چون جنین خونخواره‌ام 
تاکه عاشق گشتهام این کاره‌ام. مولوی. 
در کف شیر نر خونخواره‌ای 
غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای. مولوی. 
کی‌گفت حجاج خونخواره‌ای است 
دلشس همچو سنگ سیه پاره‌ای است. 
سعدی (بوستان), 
ور بسختی و بزشتی پی او خواهی بود 
تو از آن دشمن خونخواره ستمکارتری. 
سعدی. 
ای که گفتی مرو اندر پی خونخوار؛ خویش 
پاکسی گوی که در دست عنانی دارد. 
سعدی, 


خونخواری. (خوا/خا] (حامص 
مسرکب) عمل خونخوار. خون‌آشامی, 
خونریزی. سفا کی.(ناظم الاطباء)؛ 
بخونخواری مکن چنگال را تیز 

کزین‌بی بچه گشت آن شیر خونریز. نظامی. 
||کنایه از غم و اندوه باشد. (ناظم الاطباع). 
خونخواه. [خرا / خا] (لف مرکب) خون 
خواهنده. آنکه دعوی شون کسی می‌کند. 
انتقام‌گیرنده. (ناظم الاطباء). طالب شار. 


(یادداشت مولف)؛ 

گفت رنج از برای خود نبرم 

بلکه خونخواه صدهزار سرم. نظامی. 
ز خونخواه دارا هراسیده گشت. نظامی, 


خونخواهی. [خوا/ خا] (حامس 
مرکب) طلب انتقام از جهت ریخته شدن خون 


کسی (ازناظم الاطباءا. طلب ضون کسی 
کردن. طلب ثار, (یادداشت مولف)؛ 

هر که زین شغل یافت آ گاهی 

کآمد آن شیر دل بخونخواهی. نظامی. 


بختاربن آبی عبیده ثقفی بخونخواهی 
حسین‌ین علی علهماالسلام برخاست. 
(روضتالصفا)/ 
درد اين می‌کشدم گر چه چنین بی دردم 
زنده بگذاشته و دعوی خونخواهی نیست. 
واله هروی (از آتندراج). 
به محشر دامنش از بهر خونخواهی نمیگیرم 
هوس دارم که نتمایم بمردم قاتل خود راء 
آسماعیل منصف تهرانی. 
خونخواهی کردن. [خوا / خاک د] 
(مص مرکب) طلب ثار کردن. طلب خون 
کسی‌کردن. قصاص خواستن. (از آندراج): 
من که شادی مرگ کردم گر کشد قاتل مرا 
شرم بادم مخلص ار در حشر خونخواهی کنم. 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
خونخور. (خوز / خُر] (نف مرکب) 
خورنده خون؛ 
این چو مگس خونخور و دستاردار 


آن چو خره سرزن و پا طیلان. خاقانی. 
|[کنایه از سفا ک‌و خونریزء 
ای آژدهادم ار نه چو ضحا ک خونخوری 
از طفل پادشاه جم آسا چه خواستی. 
خاقانی. 


خون خورانیدن. [خو ]1 (مسص 
مرکب) خون بخورد کسی دادن. تزریق خون 


| بیدن کسی کردن. ||کتایه از غم و غصه بکسی 


دادن. دل خون کردن. 
خون خوردن. آخوز /خْز د] (مص 
کب) خوردن خون. کنایه از کشتن, کنایه از 
قل: 
خاطر عام برده‌ای خون خواص خورده‌ای 
ما همه صبد کرده‌ای خود ز کمند جسته‌ای. 
سعدی, 
حسد مرد را بر سر کینه داشت 
یکی را بخون خوردنش برگماشت. . سعدی. 
که‌بندی چو دندان بخون دربرد 
ز حلقوم پیداد گر خون خورد. 
سعدی (بوستان). 
|[غم و اندوه و تعب فراوان بردن. سخت اندوه 
و غم بردن. رنج قراوان کشیدن. تعب بسیار 
تحمل کردن* 
پس شاه نیز او فراوان نزیست 
همه ساله خون خورد و خون می‌گریست. 


نظامی. 

که‌وقت یاری آمد یاریی کن 
درین خون خوردنم غمخواریی کن. نظامی. 
خون خوری در چارمیخ تنگنا 
در میان حبس و انجاس و عنا. مولوی, 
توانگر خود آن لقمه چون میخورد 
چو بیند که درویش خون می‌خورد. سعدی. 
تراکوه پیکر هیون می‌برد . . 
که خون میخورد.. ‏ سغدی. 
چه حور خون چو لالٌ دلسوز 
خوش‌نظر باش و بوستان‌افروز. 

خواجوی کرمانی. 
خون خور و خامش نشین که آن دل نازک 
طاقت فریاد دادخواه ندارد. حافظ. 


من که از آتش دل چون خم می در جوشم 
مهر بر لب زده خون می‌خورم و خأموشم. 


حافظ. 
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 
خون خوری گر طلب روزی نهاده کنی. 

۱ حافظ. 
| آشامیدن خون: 
ریگ زند ناله که خون خورده‌ام 
ریگ مریزید نه خون کرده‌ام. نظامی. 
خون گر خوردن؛ رنج بسیار کشیدن. 
غصه بسیار خوردن: 
سعدی بخفیه خون چگر خورد بارها 


این بار پرده از سر اسرار برگرفت. سعدی. 


خوندار. ۱۰۱۵۱ 
ازآزار دادن. رنج دادن. سوجب رنجوری 
کی ند 
مخور خونم که خون خوردم ز بهرت 
غریبم آخر ای من خاک‌شهرت. ‏ نظامی. 
خون هزار وامق خوردی بدلفریبی 
دل از هزار عذرا بردی بدلستانی. سعدی, 
گنت که نریزم آب رخ زین یش 
بر خاک‌درت که خون من خوردی. 

سعدی, 
||آزار کشیدن. رنج کشیدن: 
جان داد و درون بخلق تمود 
خون خورد و سپر بدر نینداخت. 
سعدی (ترجیعات). 


خوند. (خْنْ] (() خداوند. (بسرهان قاطع) 
(ناظم الاطباء).امیر. مخدوم. خان. امیر. بیک. 
آغا, (منتهی الارب). مزید موخر با سقدمی 
است در اسماء مر احترام و بزرگداشت را 
چون «خوندمیر». «میرخوند». خوندخاتون 
(دختر معین‌الدین زوجه صلاح الدین). (از 
عیون الان باء ج۲ ص ۱۷۶ س ۲۷): فقال 
قدرضی الملوک یا خوند (خطاب بپادشاه) (از 
نفح الطیب ج ۱ ص ۴۵۱). بعضی آنرا از ريشة 
خواندن گرفتهاند. |[(ص) تیز, تند. (برهان 
قاطع) (شرفنامة منیری),۱ 
خونداب. (خُن] (اخ) نام قریه‌ای است 
میان راه سلطانآباد عراق [ارا ک] به اصفهان, 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خنداب در 
این لغت‌نامه شود. 
خون دادن. [:] (مص مرکب) خون 
بخشیدن, قصاص نگرفتن. مقابل خونخواهی 
کردن و خون گرفتن و خون جستن از کسی. 
(از انجمن‌ارای ناصری)؛ 
بجای بطک گر کیوتر نشست 
دهد خون خود رابه آن شوخ مست_ 
ملاطفرا [در تعریف ساقی ] از آندراج). 
|[تجویز بفصد و حجامت کردن. (بادداشت 
مولف). ]|امر به تزریی خون در تن بیماران 
دادن. (یادداشت مولف). 
خوند‌ار. (نف مرکب) دارند؛ خون. ||قاتل, 
(ناظم الاطیاء) (از انندراج)* 
از خجلت رخ تو که خوندار لاله است 
گلهابزیر شهیر مرغان خزیده‌اند. _ 
میرزا صانب (از آتندراچ). 
غارتگر جتت از بر و دوش 
خوندار خلایق از بنا گوش. واه هروی. 
|[وارث مقتول. (ناظم الاطباء) (آتدراج)اة 
کشته‌گر کشتی ظهوری دیده را 
هیچ چرمی نیست دل خوندار تست. 
ظهوری (از آنندراج). 
خوندار کشتگان وفا یر یار یست 


۱ -در برهان بفتح اول آمده است. 


۲ خون در بدن داشتن. 


خونم حنای پای تو شد پایمال شد. 
تأثیر (از انتدراج). 
اگرفانهٌ طفلان شدی نصیر مرنج 
که طفل اشک تو خوندار یک جهان راز است. 
نصیرای بدخشانی (از آنندراج). 
خوندار بخوبی نکند آنچه به دل کرد 
چشمان تو هنگام نگه از مزه کاریه ‏ 
میرصیدی (از انندراج). 
|/باغیرت. باحمیت. رگدار. 
خون در بدن داشتن. (د ب د تَ) 
(مص مرکب) غیرت داشتن. حمیت داشتن. 
رگدار بودن. 
خون در پدن ندارد؛ بی‌غیرت و بی‌حمیت 
است. (از انتدراج). 
خون در چگ رکردن. (د ج گ ک د] 
(مص مرکب) کنایه از رنسج و تعب فراوان 
دادن 
بس خون که کند در جگر گوشه‌نشینان 
این کنج لب و کنج دهانی که تو داری. 
صائب (از انندراج). 
خون در دل افتادن. (: دا:] امص 
مرکب) برنج و تعب افتادن. بناراحتی افتادن. 
خونین دل شدن؛ 
ندرد چو گل خرقه از دست خار 
که خون در دل افتاده خندد چو نار. بوستان. 
خون در میان بودن. [::) مص 
مسرکب) کنایه از جنگ در صیان بودن. 
(آنندراج): 
در میان روز و شب خون در میانست از شفق 
خوش بهم این هر دو را دست و گریبان کرده‌ای. 
صائب (از انندراج). 
|[قتل در میان بودن. پای کشتن کسی در بین 
بودن. 
خوندست. ( خن د] () نوعی از میز و- 
سفره.(ناظم الاطبام). 
خوندکار. (حنذ / خن دا ((مرکب) 
خوندگار. رجوع به خوندگار شود. 
خون دکار. [خنذ /خنْ د] ([مرکب) مخنف 
خداوندگار, خواندگار. خاوندگار. خونگار. 
خوندکار. (یادداشت مولف). |القبی است که 
ایرانیان بپادشاهان عشمانی بزمان صفویه 
می‌داده‌اند. خوندکار, (یادداشت مولف). (ناظم 
الاطباء). | خداوند. خوندکار. (ناظم الاطباء). 
خون‌دل. [دا (ص مرکب) دل‌خسون. 
خونین‌دل؛ 
بیا وز غین این سالوسیان بين 
صراحی خون‌دل و بربط خروشان. حافظ. 
خون‌دل. [ن دٍ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
خونی معلق به دل. |[کنایه از ثیره و عصارة 
دل. عصار؛ زندگی: 


خون دل شیرین است این می که دهد رزبان 
زاب وگل پرویز است این خم که نهد دهقان. 


خاقانی. 
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سپیدابرو وین مام سیه‌پتان. 
خاقانی. 


|اک‌ایه از سخن موزون. (آنتدراج). |اکنایه از 
سخنی که عاقت دل را سروری بخشد. 
(یرهان قاطع) (ناظم الاطباء). ||کنایه از غصه 
و اندوه و غم باشد. (از ببرهان قاطع) (از 
اندراج) (از انجمن آرای ناصری) (از ناظم 
الاطباء): 
چواینست حال شکم زیر گل 
شکر خورده انگار یا خون دل. 
سعدی (بوستان), 
خون دل به ناخن رسیدن. (ن دب 
خر /رد] (مص مرکب) گریه کردن بسیار و 
سینه خراشیدن. (از انجمن آرای ناصری) (از 
برهان)؛ 
پناخن رسد خون دل بحر و کان را 
که‌هر معدنش معن و نعمان نماید. 
خاقانی (از انجمن آرای ناصری). 
خون دل خاکت. [ن د ل] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از گل و ریاحین. 
|[کایه از لمل و یاقوت. (از برهان قاطع): 
خون دل خا کز بحران باد 
در جگر مل جگرگون نهاد. نظامی. 
خون دل خوردن. ان ٍ خوز / خر د) 
(مص مرکب) آزار کسی کردن. موجب رنج و 
ناراحتی کسی شدن: 
گر خون دل خوری فرح‌افزای می‌خوری 
ور قصد جان کنی طرب‌انگیز می‌کنی. 
سعدی (خوا اتیم), 
|ارنج بردن. ناراحتی کشیدن. سعی بسیار 


کرد 


هل ادب باید که خون دل خورند 
چو صائب آشنای طرز مولانا شوند. 
صائب. 
خون دماغ. [ن د] (صرکیب اضافی, [ 
مرکب) خون‌بینی. خونی که از بینی آید. 
خوندهاغ. [:] (| مسرکب) رعاف. 
(یادداشت مولف). 
خون‌دماغ شدن؛ خون از بینی جاری شدن. 
به رعاف مبتلی شدن. 
خوندمرد. (خُن مٌ] ((خ) دهی است از 
دهستان بهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4 
خوندمیر. (خُن] ((خ) غیاث‌الدین‌بن 
هام‌الدین محمدین جلال‌الدین‌بن 
برهان‌الدین... مدعوبه «خواندمیر» مولف 
کتاب حبیب السیر و دستور الوزراء نوادة 
دختری «میرخوند» صاحب روضة الصفاست 
و او راب همین مناسبت ابوی و مخدومی 
خطاب کرده است. از سید برهان‌الدین خاوند 


خون رز. 

شاه سه پسر صاند یکی امیرخوند مسحمد 
صاحب روضة الصفا که والد بزرگوار والدة 
مود این اوراق است. (از حجیب السیر). اما 
حضرت مخدومی ابوی در روضة الصفا از 
والد بزرگ خویش سید خاوند شاه رحمه‌اله 
تقل کرده‌اند. (از حبیب السیر ج ۲ ص ۱۶۵). 
خوندن. [خ 5] (مص) خواندن. قرائت 

کردن.(ناظم الاطباء). رجوع به خواندن شود. 
خون دویدن. [د ] (مص مرکب) خون 
جاری شدن. خون رفتن. خون چکیدن. خون 
تراویدن. (آتدراج): 

کنون چو عذر گاهان خویشتن خواهم 

ز شرم خون دودم از بدن بجای عرق. 

انوری (از آنندراج): 

خونده. خن د/د] () خانم. بی‌بی. بانو, 
(یادداشت مولف): وحجت فها زوجةالملک 
الناصر المسماة بالخونده و هی بنت السلطان 
المعظم محمد اوزبک ملک خوارزم. (از رحلهً 
ابن بطوطه). 
خون دب دکی. (دی د /د] (حتامص 
مرکب) حیض. (یادداشت مولف). 
خون دیدن. (دی ذ] (سص مرکب) 
حایض شدن. رژیت خون. قرء. بی‌نماز شدن. 
(یادداشت بخط مولف). ||رژیت خون کردن و 
از آن ترسیدن. 

امثال: 

جهود خون دیده است؛ برای رنجی اندک 
اضطراب و آه و ناله سخت میکند. از جراحتی 
خرد تألم بسیار می‌نماید. با دیدن خون 
مختصر بر تن خود بسیار ترسنده است. 
خوند ید ه. [دی د /<] (ن‌سف مرکب) 
حائض. طامت. (یادداشت بخط مولف), 
خون راندن. [:] (مص مرکب) خون 
جاری کردن. خون ریختن؛ُ 

خون ز رگ آرزو براندم وزین روی 


رفت ز من آن تبی کز آتش آز است. - 
خاقانی.ْ 
خون راه افتادن. زا :] (مص مرکب) 
جنگ و نزاع برپا خاستن. خونریزی واقع 
شدن. 
خون راه انداختن. أت] مص 
مرکب) سخت جنگ و غوغا کردن. جدال و 
نزاعی سخت ایجاد کردن. سخت بنزاع و 
جدال برخاستن: | گربداند فلان کار شده است 
خون راه می‌اندازد. (یادداشت مولف). 
خون رژ. [ن ر] (ترکب اضافی, | مرکب) 
خون تا ک. خون درخت انگور. کنایه از 
شراب انگوری باشد. (از برهان) (آنندراج) (از 
انجمن آرای ناصری)* 
دوستان خون رزان پنهان کشند از دور و من 
آشکارا خون مزگان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 


خون‌رفتگی. 
در صبوحش که خون رز ریزد سب زاون 
رآب بخ بته آش‌انگیزد. ۰ فان 
خون‌رفتگی. ارت /ت] (حسایص 
مرکب) عمل رفتن خون. عمل جاری شدن 
خون. بیرون‌شدگی خون از رگ یا عضوی 
بی‌اختیار شخص. 
خون رفتن. [ر ت] (مص مرکب) جاری 
شدن خون؛ 
گرتیغ زند بدست سیمین 
تا خون رود از مفاصل من. 
خون میرود از جم اسیران کمندش 
یک روز نپرسد که کیانند و کدامان. سعدی. 
خون از دل کسی رفتن؛ کنایه از رنج و تعب 
بسیار داشتن؛ 
از خند؛ شیرین نمکدان دهانت 


سعدی. 


خون میررود از دل چو نمک خورده کیابی. 
سعدی. 
خون ریختن. [تَ] (مص مرکب) ریختن 
خون, کشتن و کشتار کردن. (ناظم الاطباء). 
سفک. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر 


بهتی). سفح. (دهارا: 

گرمن سزایم بخون ریختن 

ز دار بكد اندر آریختن. فردوسی. 

بیند کنون راه خون ریختن 

پياساید از رنج و آویختن. فردوسی. 

که خون ریختن نیست آئین من 

نه بد کردن آندر خور دین من. ... فردوسی. 

چهان خواستی یافتی خون مریز 

مکن بی‌گنه بر تن من ستیز. فردوسی. 

گرش‌مانم بدو کارم تباهست 

وگر خونش بریزم بی‌گناهست. ‏ نظامی. 

چند ار ستم انگیختن 

آب خود و خون کسان ریختن. نظامی, 

خون صاحبنظران ریختی ای کعبة حسن 

قتل اینان که روا داشت که صید حرمند. 
سعدی (بدایم). 


که‌نه من ز دست عشقت ببرم بعاقبت جان 
تو مرا بکش که خونم ز تو خوبتر نریزد. 
سعدی (بدایم). 
ای چشم و چراغ دید؛ حی 
خون ریختنم چه میکنی هی. سعدی, 
فتنه انگیزی و خونریزی و خلقی نگرانند 
وه چه شیرین‌حرکاتی و چه مطبوع‌کلامی. 
سعدی (طیبات). 
بهر سلاح که خون مرا بخواهی ریخت 
حلال کردمت الا بتیغ بیزاری. 
سعدی (طیبات). 
اگرم تو خون بریزی بقیامحت نگیرم 
که‌میان دوستان اينهمه ماجرا نباشد. 
سعدی (طیبات). 
خونت برای قالی سلطان بریختند 
ابله چرا نخفتی بر بوریای خویش. 


سعدی (طیبات). 
تدانمت که اجازت نوشت و فتوی داد 
گذخون ای بریژی مکن که کس نک 

سعدی (طیبات). 
چوباز آمد از راه خشم و ستیز 
بشمشیرزن گفت خونش بریز. 

سعدی (بوستان). 
به بی‌رغیتی شهوت انگیختن 
بر بت بود خون خود ریختن. 

۳ سعدی (بوستان). 
گه‌بخون ریختنم برخیزند 


گه‌به بد خواستنم بنشینند. سعدی ( گلستان). 


خونریز. نف مرکب) ریسزند؛ خون. 
(آن‌ندراج) سفا ک.قتال. آدم‌کش. (ناظم 
الاطباء). سفاح. (یادداشت مولف): 
شهنشاه خودکام خونریز مرد 


از آن آگهی‌گشت رخسار زرد. فردوسی. 
بریده سرگرد ارجاسب را 
جهاندار و خونریز لهراسب را فردوسی. 
یکی مرد خونریز و بی‌کار و دزد 
بخواهی ز من چشم داری بمزد. . فردوسی. 
جهاندار خونریز ناسازگار 
نکرد ایچ یاد از بد روزگار, فردوسی, 
کمندسواران سراویز شد 
پرندآوران اير خون‌ریز شد. اسدی. 
همه ساله بدخواه ضحا ک‌بود 
که‌ضحا ک خونریز و ناپا ک‌بود. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
طبرخون رخانی که خونریز چشمش 
رخانم بشوید به آب طبرخون. . سوزنی. 
خونریز ماست غمزء جادوت پس چرا. 

خاقانی. 


خولریزبی دیت مشمر بادیه که هست 

عمر دوباره در سفر روح پرورش. ‏ خاقانی. 
بخوتخطالی مکن چنگال را تیز 

کزان بچه گشت آن شیر خونریز. 


نظامی. 

همان تیغ مردان که خونریز شد 

بتدبیر فرزانگان تیز شد. نظامی 

خونریز من خراب گشته 

مست از دیت و قصاص رسته. نظامی, 

کان شحنه جان‌ستان خونریز 

آیی تندست و آتشی تیز. نظامی. 

چون زنم دم کاتش دل تیز شد 

شیر هجر آشفته و خونریز شد. مولوی, 

دیگر از حربه خونخوار اجل نندیشم 

که‌نه از مره خونریز تو ناپا کتراست. 
سعدی. 


چشمت بقمزه ما را خون خورد و می‌بسندی 

جانا روا نباشد خون‌ریز را حمایت. حافظ. 
در استین مرقع پباله پنهان کن 

که همچو چشم صراحی پياله خونریز است. 


خونریز. ‏ ۱۱۱۵۳ 
حافظ, 
دل بدان غمزة خونریز کشد جامی را 
صید را چون اجل اید پی صیاد رود. 
جامی (دیوان» چ هاشم رضی ص ۳۵۶). 
||خون‌ريزنده. کة خون از آن جاری باشدء 
دو دستش بزتار بستم چو سنگ 
بدانان که خونریز گشتش دو چنگ. 
فردوسی. 
سر غضب. نام لاطبا 
همی گرد باغ سیاوش بگشت 
بجایی که بنهاد خونریز طشت. 
بخونریزم اجازت چیست گفتی 
اشارت اینکه یسمل همین دم. 


فردوسی, 


کمال خجندی (از آتدراج), 
|ا(امص مرکب) قتل. اراقُ دم. سفک دم. 
خونریزی. (یادداشت مولف). ریخن خون. 
(از آتدراج): 
گردون‌نبرد ساخت بخونریز با دلم 
در دیده خون دل ز نشان نبرد ماند. خافانی, 
روز خونریز من.آمد ز شبیخون قضا 
خون بگریید که در خون قضائید همد. 
خاقانی. 
برآید نا گه‌ابری تند و سرمست 
به خونریز ریاحین تیغ در دست. 
صبع گرانخیب سبکغیز شد 
دشله بدست از پی خونریز شد. 
بخون ریز من لشکری ساختی 
شبیخون‌کنان سوی من تاختی. 
خونریز بود هميشه در کشور ما 
جان عود بود هميشه در مجمر ما 
داری سرما و گرثه دور از بر ما 
ما دوست کشیم و تو نداری سرما. 
(از تذکرء الاولیاء). 
بعد ازین خوئریز درمان‌ناپذیر 
کاندرافتاد از بلای آن وزیر. مولوی. 
بنازم ترک چشمت راکه ترکش بسته می‌خواهد 
بخون ریز اسیران این چنین باید میان بستتن, 
کلیم (از آنندراج). 
نگه دو اسبه بتازد بقلب خستهدلان 
چو صف کشد پی خونریز خلق مزگانش. 
علی خراسانی (از انتدراج). 
||چشم معشوق. (از ناظم الاطباء). ||کشتار. 
نحر. قربانی. تضحیه. ذیح. قربانی کردن. 
(یادداشت مولف): 
آمد خجته موسم قربان بمهرگان 
خوتریز این بهم شد با برگ ریز آن 
با مهرگان چو نیک فتاد اتفاق عید 
خونریز و برگ‌ریز پدید آمد و عیان 
خونریز این بسازد برگ و نوای بزم 
خونریز آن بسازد برگ و نوای خوان 
خونریز این قنينة می راگران کند 
خونریز آن ترازوی طاعت کند گران. 


۴ خونریزخو. 

‌ مب یسوزنی. 
خونریز شاخدار خوش امد بروز عید 
در موسمی که باشد پایز شاخسار 
از اخار باد نگونسار دشمنت 
خونریز او فریضه چو خونریز شاخدار. 
سوزنی, 
خونر پزخو. (ص مرکب) سفا ک. انکه 
عادت بکشتار دارد. آنکه او را خوی کشتار 
ور بود مریخی خونریزخو 
جنگ و بهتان و خصومت جویداو. مولوی. 
خونریزش. از) (اسص مسرکب) 
خون‌ریزی. سفک دماء. (بادداشت بخط 
مولف): 
مالی بزرگ فرمود تا صدقه بدادند که 
بیخون‌ریزش صلح افاد. (تاریخ بیهقی). 
لشکرش گفتند این چیزی است که او می‌داند 
بی‌رنج و خون‌ریزش رنج اسکندر از سا 
پردارد. (اسکندرنامة نسخا سعید نفیسی). و 
اگر حسام‌الدین دعوی می‌کند که این احوال 
[سیاه و تاریک شدن عالم ] بر خون‌ریزش ال 
عباس مترتب میشود غلط است. (از حبیب 
السیر چ۲ ص ۳۶), 
خونریزی. (حامص مرکب) ریختن خون. 
سفا کی. خون بسیار ریختن. مسردم بسیار 
کشتن. (ناظم الاطباء). سفک دماء. ون 
ریزش. قتل. (یادداشت بخط مولف). کشتار: 
تیغ از آن سو بقهر خونریزی 


رفق از اين سو بمرهم آمیزی. نظامی. 
نگه دارد آزرم تخت کیان 

بخونریزی اول نبندد میان. نظامی 
برون شد دگرباره چون آفتاب 

که‌آرد بخونریزی شب شتاب. نظامی 
بخونریزی شهریاران مکوش 

که‌تا فتنه را خون نياید بجوش نظامی, 
فته و آشوب و خونریزی مجوی 

بیش ازین از شمس تبریزی مگوی. مولوی. 
هیچ در وقت تندی و تیزی 

میل و رغبت مکن بخونریزی. اوحدی, 


|انفت‌الدم. (یادداشت بخط مولف). 
خونسار. [خو / خْنْ] ((خ) (بخش..) تابع 
شهرستان گلپایگان و محدود است از شمال به 
بخش مرکزی گلپایگان؛ از جنوب و باختر 
بشهرستان فریدن؛ از خاور به بخش ده حق و 
علوی از شهرستان اصفهان. ایين بخش از 
خاور و جتوب و باختر محصور بکوههای 
مرتفع و هوای آن سرد است مرتفع‌ترین 
کوههای بخش کوه قبله و کوه گلستان است 
که‌سرچشمة اصلی رودخانهة لعل بارقم از این 
بخش می‌باشد و در اين بخش بنام رودخانة 
قبله مشهور و از وسط آن می‌گذرد. آب قراء 
این بخش همه از چشمه‌سارها و رودخانه‌ها 


و قنات تأمین می‌گردد و محصول عمدةٌ آن 
غلات و تلبا کوو لبنیات و میوه است و از ۱۴ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
دوازده هزار تفر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶)ء 
خونساو. [خو /خْنْ] ((ج) (قصب...) مرکز 
بخش خونسار از شهرستان گلپایگان. واقع 
در ۲۰ هزارگزی جنوب گلپایگان با هوای 
سرد. آپ آن از چشمهة حوض مرده زنده 
گشت و چشمه پیر گرگیخان تأمین سيشود. 
جمعیت قصبه در حدود ۲۵۰۰ نقر است و در 
حدود ۳۰۰ باب مغازه و دکان و دو بازار دارد 
از ادارات دولعی دارای ب_خشداری و 
شهرداری و دارایی و آمار و ثبت استاد و 
بهداری و بانک ملی و فنرهنگ و پست و 


تلگراف است و نیز یک باب دبیرستان و ۱۰ 
باب دبتان دارد و از آثار قدیمه امامزاده 
آحمد و بابا ترک است که از دوران صفوید 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ از 
انجاست آقا جمال و آقا حسین خونساری از 
علماء عهد صفویه. (انجمآرا) 
- چاپ خونسار؛ نوعی چاپ سنگی است و 
آن از بدترین چاپها می‌باشد چه از حیث بدی 
کاغذ و خط و چه از جهت سهل‌انگاری طبع و 
غلط مطبعی. 
خرس خونسار؛ خرس این احیه معروف 
است و به آن مثل می‌زنند. 
-کز خونسار؛ گز بسیار معروفی است که از 
کوههای خونسار بدست می‌آید و برای 
حلویات و دارو بکار میرود. 
خونسار. (خو /خْنْ] ((خ) قریه‌ای است در 
(فارسنامد). 
وان (نف مرکب) کنایه از قاتل و کشنده 
یب و بسی‌تقصیر. (آنندراج) (ناظم 
باء): 
کسی خود جان نبرد از شیوه آن چشم خونسازت 
دگر قصد که داری ای جهان کشته همه نازت. 
وحشی (از آندراج). 
||اعضابی از جانور که خون در بدن جانور 
می‌سازد. رجوع به جانورشناسی عمومی ج ۱ 
ص۱۷۷ و ۱۸۸ شود. 
خون سبیل. [ن س] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از خون حلال. (اتندراج). 
خون‌ستان. [س] انف مرکب) خون 
ستانده. ||حجام. (یادداشت مولف). 
خون ستردن. [س ت د] (مص مرکب) 
دور کردن خون از چیزی بوقت شستن. 
(آتدراج). 
خون‌سرد. [ش] اص مسرکب) صفقت 
عمومی تمام جانورانی است که دمای بدن 


آنها ثابت نیت و از تغییرات دمای محیط 


خون شدن. 

پیروی می‌کند. (فرهتگ اصطلاحات علمی). 
||جانوری که با سرد شدن هوا پخواب می‌رود 
و از خرکت می‌ایستد تا دوباره هوا گرم شود. 
|| انکه زود خشمگین نگردد. آنکه زود از 
جای بدر نرود. (یادداشت مژلف). مقابل 
خون‌گرم. ||حلیم. بردبار. شکیبا. مقابل خون 
گرم. |ابی‌غیرت. بی حمیت. لاقید. بی‌رگ. 
بیتید. ||آنکه دير دوستی کند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خونسردی. [س] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی خون‌سرد. (یادداشت مولف). 
ااحلم. شکیبایی. بردباری. مقابل خون گرمی. 
خون سیاوش. ان و /] اس رکیب 
اضافی, !مرکب) گیاهی که از برگهای وی 
عصیر سرخی می‌گیرند. ماند خون. (ناظم 
الاطباء), داروئی است سرخ‌رنگ گویند 
افراسیاب سیاوش را کشت در جایی که خون: 
او بر زمین ريخته شد این گیاه در آن زمین 
روئید و بعضی بقم را گفته‌اند که بدان چیزها را 
رنگ کنند. (آنندراج). |[کنایه از شراب لسلی 
(آنندراج): 

ز جام خسروانی بی قصاصی 

یکی خون سیاوشان فروریز. 

خواجه عمیدلوبکی (از آندراج). 

کنایه از روشنایی صبح. |اکایه از سرخضی 
شفی. (انندراج), 
خون شدن. (ش ] (مص مرکب) بدل 
بخون شدن. تبدیل مواد غذائی بر اثر گوارش, 


(یادداشت مولف). ||جنگ شدن. (آنندراج), 
جنگ راه افتادن. 
بر سر چیزی خون شهدن؛ برای چیزی 
جنگ بر پاشدن: 


چون خرامان در چمن آن سرو موزون میشود 

بر سرگلهای بستان عاقبت خون ميشود. 
محمدیاقرمذهب شیرازی (از آندراج). 

رفت از ستم چشم تو رم کردن دلها 

خون میشود | کنون بسر تیغ نگاهشن.. 

فیاض لاهیجی (از انندراج) 

||ناراحت شدن. بتعب افتادن. چون خون 

مولف). 

خون شدن جگره؛ کنایه از بی طاقت شدن و 

از غم و اندوه به امان آمدن* 


شدن از رنج. (یادداشت 


ور بگویم زین بیان افزون شود 

خود جگر چوّد که رگها خون شود. مولوی. 

گراو تکیه بر طاعت خویش کرد 

ور این را جگر خون شد از سوز و درد. 
سعدی (پوستان). 

خون شدن دیده؛ بسیار گریان شدن از غم و 

آندوه و رنج و تعب: 

دل رفت و دیده خون شد و جان ضعیف ماند 

آنهم برای آنکه کنم جان‌فشان دوست. 


سعدی. 


خون شستن. 


- دل خون شدن؛ ناراحت شدن, یتعب , 


افتادن: 
ورته خود اشفقن مها چون بدی 
گرنه‌از پیمش دل که خون شدی. 
مولوی. 
دلش خون شد و راز در دل بماند 
ولی پایش از گریه در گل بماند. 
سعدی (بوستان), 
باری بگذر که در فراقت 
خون شد دل ریش از اشتیاقت. 
سعدی (ترجیعات). 
دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد 
نه کشی بتیغ هجرش‌نه بوصل میرسانی. 
سعدی (طیبات). 
دلهای دوستان تو خون میشود ز خوف 
باز از کمال لطف تو دل میدهد رجا. سعدی. 
- |اهلا ک‌شدن, (ناظم الاطباء): 
دل در طلبت خون شد و جان در هوست سوخت 
با اينهمه سعدی خجل از ننگ بضاعت. 
سعدی: 
- |ابی صبر شدن. (ناظم الاطباما 
هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود 
تا منتهای کار من از عشق چون شود. 
سعدی (خوانیم), 
خون شستن. [ش تَ] (مص مرکب) دور 
کردن‌خون از چیزی, (آنندراج). ستردن خون 
از چیزی. پا ک‌کردن خون از چیزی. خون 
ستردن* 
ز طرف دامن خود خونم ایکه می‌شویی 
نه دست ماست که دورش کنی چه می‌گویی. 
وحید (از آنندرا اج 
خون شیشه. [ن ش /ش] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) خون مینا. کنایه از شراب 
انگوری. 
خون عمل کردن. لک :/امسص 
مرکب) خون دفع کردن. خون کار کردن, 
رقتی در مدفوع حیوان یا آدمی خنون دیده 
شود گویند معد؛ او خون عمل می‌کند. 
خون فرمودن. ات :] 4سص مرکب) 
دستور خون گرفتن دادن طبیب. فصد 
خواستن. (یادداشت مولف). 
خون‌فروش. [ث] (نف مرکب) فروشندة 
خون. آنکه خون مقتول را ببچیزی سهل 
معاوضه کند. (آندراج)؛ ||آنکه خون خود را 
در مقابل وجهی می‌فروشد تا از بدن او خون 
بگیرند و در شیشه‌ها کنند و بهنگام احتیاج 
مریضی بخون آن را بدو تزریق نمایند. 
خون‌فشان. [ف ] (نف مسرکب) 
خون‌فشانده. انکه خون افشاند. (یادداشت 
مولف). خوتریزنده. خونریز: 
ز بهر سیاوش بدم خون‌فشان 


فرنگیی را جو از اینها نشان. 


فردوسی. 


پادشاه شرقی و تیغ جهانگیر تو هست 
خون‌قشان چون از قراب صبح تیغ آفتاب. 
سوزنی. 

چون روز کشید دهرءٌ عدل 
شب زهرء خونفشان برافکند. خاقانی. 
چرخ گویی دکان قصابی است 
کزسر تیغ خون‌فشان برخاست. خافانی. 
آمد شد ملانکه از بهر قبض روح 

۱۳ چون بنگریم دیدة ما خونفشان شود. سعدی. 
چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود 
چه دانستم که این دریاچه موج خون‌فشان دارد. 


حافظ. 

چشم خونفشان؛ چشمی که بسیار گرید. 
دیذه خونفشان* 
خیال ترک من هر شب شبیخون آورد بر من 
چو جسم خستگان چشمم همه شب خونفشان دارد. 

عمعق بخاری. 
||اخونریز.سفا ک.ظالم. (ناظم الاطباء). 
خون فشاندن. [فِ ] امسص سرکب) 
خون افشاندن. خون بسیار ریختن. 
خون فشانی. [ف] (حامص مرکب) عمل 
خون‌فشان. خون‌افشانی, 
خون قربان. ان ق) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) شراب. خون خم. (ناظم الاطاء), 
خونکار. (خسو / خن ] ([مرکب) مخفنف 
خداوندکار. خاوندگار. خداوندگار. خواندگار. 
خونگار. (یاددافت مولف). خوندگار. 
خوندکار. خندگار. ||لقب سلاطین عثمانی 
بزمان صفویه, (یادداشت مولف). و رجوع به 
خداوندگار 4 خوندگار شود. 
خونکار.(س مرکب) قاتل. خونی. (ناظم 
الاطباء). 
خون کبوتو. از ک تْ] (ترکیب اضاقی 1 
مرکب) شراب سرخ (آنندراج)/ 
خون 


حون ریختن. (از ناظم الاطباء). 
قتل نفس کردن. آدمی کشتن. (بادداشت 
مولف) 
شحنه بودمست که آن خون کند 
عربده با پیرزنی چون کند. نظامی. 
پادشاهان خون کنند از مصلحت 
لیک رحمتشان فزون است از عشت. 

مولوی. 
نه غضب غالب بود مانند دیو 
بی ضرورت خون کند از بهر ریو. مولوی. 
شاه آن خون از پی شهوت نکرد 
تو رها کن بدگمانی و نبرد. 
- امتال: 
پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند. 
- خون نکردن؛ جنایت نکردن. مرتکب 
جنایتی نشدن. بجناتی ست نیالودن تا 
مستوجب مکافاتی شود. 


مولوی. 


ان۰ اک ذ] امص مرکب) کشتن. 


خون‌گرفته. ۱۰۱۵۵ 


|ابناحق خون ربختن. (ناظم الاطباء). |[قربان 
کردن. تضحية. (یادداشت بخط مولف). 
خون کسی را خریدن. (ن ک خ د] 
(مص مرکب) فدیه بجان کسی دادن. پول دادن 
و جان کسی را خریدن. |اکسی را از رنجی 
راحت کردن. 
خون کشیدن. (ک /ک د] (مص مرکب) 
خون 
از غم ریختن؛ . .۰ . 

سیاووش لشکر بجیحون کشید 

بموگان همی از جگر خون کشید. فردوسی 
خون کشیده. رک /ک 3 /3] (رسف ا 
مرکب) فصد کرده. خون گرفته. (آندراج): 
مینای می چو گشت تهی دست از او بدار 
آسودگی ضرور بود خون کشیده را. ۱ 

ملاطفرا(از آنندراج), 

خونگار. (خو /خُنْ] ([مرکب) مخنف 
خوندگار. خواندگار. خوندکاز. خندگار. 


خاوندگار. رجوع به هریک از مترادفات در 
این لغت‌نامه شود. |(لقب سلاطین عشمانی 
بزمان صفویه. (یادداشت موّلف). 
خونگو. خن گ](ص مرکب) دباغ. |اطباخ. 
|/باررچی. (تاظم الاطباء). 
خو نگرفتار. اگ رٍ] اص مرکب) احمق. 
ابله. (ناظم الاطیاء). |[خون‌گیر. رجوع به 
خون‌گیر شود. 
خون گرفتگی. اگ رت /ت](حایص 
مرکپ) صفت خون‌گرفند. (یادداشت مولف). 
خون گرفتن. اگ ر تَ] (مسص مرکب) 
بیرون کردن خون از تن بفصد یا بحجامت, 
فصد کردن. حجامت کردن, (یادداشت 
مولف). رگ زدن. خون گشادن. خون کشیدن, 
(آندراج): 
خونم بجوش آمده تا خون گرفته‌ای 
من خون گرفته‌ام تو چرا خون گرفته‌ای. 
مظفرحمین کاشی (از آتدراج). 
کنداست به اعضای تلم نشتر فصاد 
نفتر فصاد گرفته. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
||قصاص گرفتن: 
انتقام از چرخ با طبع ملایم می‌کشم 
پنبه از نرمی ز چشم ساغر می خون گرفت. 
مفید بلخی (از آتدراج). 
خون گرفتن کسی را به انتقام کسی گرفتار 
امدن: 
نگیرد خون ما آن کینه‌جو را 
اگرصد نیزه از جا جسته باشد. 
طفرا (از آنندراج). 
خونگرفته. (گ رت /ت] (نمف مرکب) 
آنکه خون او را پفصد و حجامت گرفته‌اند. 
کسی که خون وی از تن بیرون شده باشد. 
اکی که فتوای کشتن او را داده باشند. 


خون از رگ من نه 


۶ خون گرم. 

||مشرف بمرگ. (ناظم الاطباء) || آنکبه او را 
حالی غیرعادی پ پس از قتل نفسی دست دهد. 
آتکه قدلی کرده و خار خار این قتل او را 
پوسواس اندازد. (یادداشت مولف). ||آنکه 
قتلی کرده و آن قتل پاپیچ او شده باشد و بقتل 
رسد. خون‌گيرشده. (بادداشت مولف). 
| اجل‌گرفته. (آتندراج), اجل‌رسیده. 

خون گرم. (گ] (ص مرکب) مسقابل 
خونسرد. رجوع به خون‌سرد شود. ||مهربان. 
رژوف. باعاطفه. بامهر. مهرورز. (بادداشت 
مولف). |اانس‌گیرنده با همه. با همه جوش 
آنکه با همه بجوشد. آنکه زود الفت گیزد. 
خون گرمی. اک (جامص مسرکب) 
مسپربانی. رأفت. عسطوفت. مهرورزی. 
(ب‌ادداشت مولف). جنبش روح از روی 


مودت و مهربانی, (ناظم الاطباء. |[تپااک. 


جوشش, الفت. (آنندراج), زود انی‌گیری با 
همه کس, زود جوشی با همه: 
کباب تر به اخگر آنچنان هرگز نمی‌چسبد 
که می‌چسبد از خون‌گرمی به دا امل خونخوارت. 
صائب (از آنندراج). 
خون گریستن. زگ ت) (سص مرکب) 
بسیار گریستن, بدرد گریستن. گریستن از 
روی دردنا کی.گریستن بیار که بجای اک 
انگارند خون از چشم می‌آید؛ 
شنیدم که می‌گفت و خون می‌گریست 
که‌مر خویشتن کرده را چاره نیست. 
سعدی (بوستان). 
آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین 
بر زوال ملک مستعصم امیرالمو منین. 
سعدی, 
خون کریه. اگ ی /ي] (سرکب) اشک 
خونین. (از ناظم الاطباء). گریةُ خونین. 
خون گریه کردن. (گ ی / ي ک ذا 
(مص مرکب) خون گریستن: 
سازگاربهای تیفت را چو می‌آرد بیاد 
زخم ما خون گریه از بیداد مرهم ميکند. 
کلیمازآنندراج 
خون گریه می‌کند در و دیوار روزگار 
دیگر کدام خانهبرانداز می‌رسد. ‏ صائب. 
خون کشادن. گ د5] (مص مرکب) فصد 
کردن,رگ زدن (آنندراج). رگ گشادن. 
- خون گشادن از چشم؛ خوناب گریستن. 
خون گریستن. 
خونگیر. (نف مرکب) خون گیرنده. حجام. 
فصاد. رگ‌زن. آنکه از بدن دیگران خون 
می‌گيرد. (یادداشت مولف). 
خونگیر شدن. [ش :]مسص مرکب) 
گرفتار آمدن ببلائی برای قتلی که مرتکب 
شده است. (یادداشت بخط موله..). بخون 


گرفته‌شدن. 


امثال: 

خونی خونگیر شد. 
خون‌مردگی. (۸ د /:] (حامص مرکب) 
حالت مردن خون بزیر پوست یسعنی بر اثر 
ضربه‌ای خون در زیر پوست منجمد شدن و از 
بیرون سیاه یا کبود نمایان شدن. 
خون مردن. (م :] امص مرکب) منجمد 


شدن خون در زیر پوست بر اثر ضربه. 


خون مرده. ن مد /] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) کنایه از خونی که بر اثبر رسیدن 
ضربه‌ای در بدن در زیر پوست جمع و منجمد 
شود. (آندراج)؛ 

هرکس شراب آن لب جان‌بخش خورده است 
آب حیات در نظرش خون مرده است. 

غنی (از آنندرا اج). 

خون میز. ([ مرکب) نام مرضی است که در 
گاوو گوسفند پدید آید. خون‌شاش. در نهاوند 
آیین مرض را «خون‌میز» و در اصفهان 
«شکاری» و در خراسان «سپرزی» و در کرج 
«خون‌شاش» می‌نامند. اسبل توء زهره تو 
(یادداشت مولف). 
خون‌میزی. (حانص مرکب) حالت 
خون‌میز داشتن. به بیماری خون‌میز مبتلی 
بودن, (یادداشت مولف). 


خون ناحق. ان ] اتسرکیب وصفی, [ 


مرکب) کشتنی که از روی حق نبود. خونی که 
از روی ظلم ريخته شود. قتلی که مقتول آن 


خون ناموس. [ن] اترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از شراب است. خون خم؛ 
به ساغر کن آن خون ناموس را 
به پرواز ده رنگ طاوس را 
آشرف (از آنندرا اج), 


خونند. [نّن] (اخ) دهی است از دهستان 


٩ ۱‏ وآناد بخش خوسف شهرستان بیرجند, 
"295 در ۶۳هزارگزی جنوب خاوری خوسف 


و ۲ هسزارگزی باختری مالرو عمومی 

قیس‌آباد. با آب و هوای معتدل. (از فرهنگ 

جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

خون نداشتن. [ن تَ] (مص مرکب) هدر 

بودن خون مقتول. تصاص نداشتن قاتل. قتلی 

بدون قتصاص بودن. (آتدراج). اارگ نداشتن. 

بی‌غیرت بودن. بی‌حمیت بودن. |[ضعیف 

بودن. رنجور بودن. ضعف مفرط داشتی. 

خوننده. [نن ذ /د] (نف) خواننده. 

قرائت‌کننده. ||مفنی. سرودگوی. آوازخوان. 

||مژذن. (ناظم الاطباء) 

خون نشاندن. [ن د] (مص مرکب) کنایه 

آز شکستن حدت خون. (از آتدراج): 

چرا هوای لبت خون من بجوش آورد 

| گرنشاندن خون از خواص عناب است. 
ظهیر فاریابی (از آتدراج). 


خونی. 
خون نشستن. (ز ش ) (سص مرکب) 
خون آمدن از راه اسافل اعضا چنانچه در 
بواسبر و زحیر (اين اصطلاحی است در تداول 
فارسی‌زبانان هند)؟ 
بلبل ازین غصه چنان خون نشست 
کزته دم رنگ دگرگونه بست. 

آمیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
خون نفاس. [ن ن) (تترکیب اضافی. [ 
مرکب) خونی که در وقت زائیدن از زائو 
خارج گردد. رجوع به نفاس شود. 
خون نوشیدن. [د] امص مرکب) خون 
آشامیدن. خون خوردن. (آتدراج 4 
خونة. [خ و ذ] 18 (مسهذب 
الاسماء) (از تاج العروس) (از لسان الصرب) 
(ناظم الاطبا) (اقرب الموارد, ۱ 
خونه. [ن] ((ا چوب 
خمیر نان را بدان پهن کنند. غلطک. وردنه. 
(ناظم الاطباء). 
خونه. (] (ع) شهرکی است خرد [سه 
آذربادگان ] با نمست و آبادان و مردم بسیار, 
(حدود العالم. 
خوفی. اص نسبی) منسوب بخون. (ناظم 
الاطباء). دموی. (یادداشت مولف). ||از خون. 
آنچه از خون بوجود آید. ||آلوده بخون. 
(یادداشت مولف). 
- اسهال خونی؛ شکم‌روشی که در مدفوع 
خون باشد. 
|تال. سفا ک, (انجمن آرای ناصری), قاتل. 
کشند.. (ناظم الاطباء) (یادداشت سولف): 
مختار غلامی را بطلب شمر فرستاد بیاورد و 
عمربن سعد به سلام آمد او را نیز بگرفت و هر 
دو راگردن بزد و گفت ایین هر دو خونیان 
حسین‌اند واه اگر صد هزار سرد از ایبنان را 
خون بریزم به یک قطره خون حسین 
علیه‌السلام نیرزد. (ترجمة طبری پلعمی 


اگرچند جانی درنگ آیدم 

مگر مرد خونی بچنگ آیدم. . " فردوسیی 

دو خونی برافراخته سر بماه 7 
چنین کینه‌ور گشته از کین شاه. ۰ فردوستی. 
به نیروی شاه آن دو پیدادگر 

که‌بودند خونی ز خون پدر. فردوسی, 
ابا ژنده پیلان و با خواسته 

دو خونی بکینه دل آراسته. فردوسی. 
دو خونی همان با سپاه گران 

چو رفتدد آ گنده‌از کین سران. فردوسی. 


بفرمود هر چه بدست آید زان خونان قصاص 

همی کن. (تاریخ سیستان), 

به اره بیرید چوب سکند 

که‌تا پای خونی درآرد به بند. اسدی, 

اندرین مرده صفت أی گهر زنده 

چونکه ماندستی بندی شده چون خونی. 
ناصرخسرو. 


خونی. 
بخون ناحق ما را چرا نمیراند یی وه 
خدای | گرسوی او خونی و ستمکارم. "7 

ناصرخسرو. 
نه از خانه برون رفت آنکه بگریخت 
نه خوتی را دیت بایست هرگز. ‏ ناصرخسرو, 
پس برین نهادند که مردی خونی را از زندان 
بیارند و از اين از آب انگور مخمر ] شربتی از 
آن بخونی دادند. (نوروزنامةً خیام) 


پس بدژخيم خویان دادم 

سوی زندان خود فرستادم. نظامی. 
خانة من جست که خونی کجاست 

ای شه ازین بیش زبونی کجاست. نظامی, 
چو خونی دید امید رهائی 

فزودی شمع فکرش روشنائی. . نظامی. 
صف پنجم گنهکاران خونی 

که‌کس کس رانپرسیدی که چونی. نظامی. 


تقل است که خونی را بر دار کردند هم در آن 

شب او را بخواب دیدند. (از تذکرة الاولیاء 

عطار), 

عشق از اول سرکش و خونی بود 

تا گریزد آنکه بیرونی بود. 

هر که را عدل عمر ننموده دست 

پیش او حجاج خونی عادل است. 

خونی و غداری و حق‌ناشناس 

هم بر این ارصاف خود می‌کن قیاس. 
مولوی, 


مولوی. 


مولوی. 


بلشک رگهش برد و بر خیمه دست 
چو دزدان خونی بگردن بپست. 

سعدی (بوستان). 
خونیان را بود ز شحنه هراس 
شبروان را غم از عسس باشد. 
خون دل من مخور که خونی گردی 
ناشسته لب چون شکر از شیر هنوز. 


سعدی. 


- امتال: 

خونی خون‌گیر شود. 

||علاقه‌مند بخون دگران. قاتل, قاصد بر قتل؛ 
عبدالرحمن گفت یا امیر در کوفه هیچ خانه 
نیست که اینان خون نریخته‌اند همه شهر اینان 
را دئمن‌اند و خوتی‌اند. اترجمة طبری 
پلعمی). 

دشمن خونی؛ دشمنی که بخون طرف تشنه 
است. در دشمنی سخت و بی‌گذشت 
خونی. ((خ) دهی است جزء بخش نوبران 
شهرستان ساوه. واقع در هشت هزارگزی 
جنوب خاوری نوبران و دو هزارگزی راه 
عمومی. سردسیری و دارای ۶۲۸ تن مکته. 
آب ان از قنات و رودخانه مزدقان, راه مالرو 
و در تابستانها می‌توان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (). 

خونی آباد. (اخ) دهی است از دهستان 
بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 


۶ هزارگزی شمال باختری مشهد, و هفت 
هزارگری خاور شوسة قدیمی مشهد بقوچان. 
ات. شفل اهالی زراعت و مالداری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4٩‏ 

خوفیاء (() خیا گر. خونیا گر (ناظم الاطبام). 
رجوع به خنیا گرشود. 

خونیاگر. [خ گ] (ص مرکب) رودزن. 
مطرب. خنیا گر.از ناظم الاطباء). رجوع به 


آب از 5- 


تیا و 


خونی تیه. [تَ پ] ((خ) دی است از 
دهتان بیزکی بخش حومه شهرستان مشهد. 
واقع در شمال باختری مشهد. نزدیک راه 
شوسه مشهد بقوچان و کشف رود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خونیرس. [ر] ((خ) کشور مرکزی از هفت 
کشوریا هفت‌اقلیم بر حسب تقسیمات قدیم. 
ایرانشهر. رجوع به خرده‌اوستا ص ۵۲ و سنا 
ص۴۸ و ۵۸و مزدیسنا ص ۱۹۷ و ۴۵۰ شود. 
خونی‌رنگك. [ر] (ص مرکب) آنچه رنگ 
خون دارد. قرمز رنگ. برنگ خون. 
خونیق. (خ) دهی است جزء دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان اهر واقم در یک 
هسزار و پسانصدگزی جنوب اهسر و یک 
هزارگزی شوسف تبریز به اهر. دارای ۶۸۵ تن 
سکنه, آب آن از در رشته چشمه و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
خو نیکت. ((خ) دهی است از دهستان پسکوه 
بخش قائن شهرستان بیرجند واقع در ۳۳ 
هزارگزی باختر قاين سر راه مالرو عمومی 
سریيشه به قاین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

خونیکت ۰ ((خ) دهی است از دهستان شهاباد 
بخش حومة شهرستان بیرجند واقع در ۱۲ 
هزارکزمجتوب باختری بیرجند. از فرهنگ 


ران ج 

خونیک. ۰(خ) دی است از دهمتان 
قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند 
واقع در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری مالرو 
عمومی به قیس‌آباد. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران ج‌ 4 

خونیکت. ((خ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
هفده هزارگزی جنوب خاوری خوسف. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خونیکت. ((خ) دی است از دهستان 
بهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
(از فرهنگ جغرافایی ایران ج .)٩‏ 
خونیکت. ((ج) دی است از دهمستان 
ممنآباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۱ هزارگزی جنوب درمیان. این 


۰: 


خونین. ۱۰۱۵۷ 
دهکده در جلگه قرار دارد با ۶ تن سکلهه 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خونیکت باز.((ج) دهی است از دهمستان 
موّمن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری درمیان, 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج8). 

خونیکت بالا. ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در 
٩‏ هزارگزی جنوب قاين و یک هزارگزی 
شوسة عمومی قاين به بیرجند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خونیکك پالاء ((خ) دهی است از دفستان 
نهبندان بخش خوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در دو هزارگزی جنوب شوسف و هزارگزی 
باختری شوسبٌ بیرجند به زاهدان. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ٩).‏ 

خونیکت پائین. (ج) دهسی است از 
دهستان قاين بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی خاور شوسة عمومی 
قاين به بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۳۹۱ 

خونیکت پائین. ((ج) دی است از 
دهستان نهیندان بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۴۲ هزارگزی جنوب شوسف 
سر راه شوسة عمومی بیرجند به شوسف. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ./٩‏ 

خونیکت زیرکك. [ر] ((خ) دی است از 
دهستان القورات بخش حومة شهرستان 
بمرجند. وأقع در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خونیکت سار. (اخ) دهی است از بخش 
درمسیان شهرستان بیرجند واقع در ۴۹ 
هزارگزی شمال درمیان و ۲۲ هزارگزی خاور 
شوسة عمومی درح. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩‏ 

خونیک شارقنج. [ق] (اخ) دهی است از 
القورات, بخش حومة شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲۴ هزارگزی شمال باختری بیرجند. (از . 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

خونی کت گدار. زگَ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. واقع در دوازده هزارگزی شمال 
خاوری قاين بر سر راه شوب قاین به 
رشخوار با ۲۵۹ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

خونیکک میرعباس.(غب با (غ) دمی 
است از دهستان قیس‌آباد بخش خوسف 
شهرستان برجند. وفع در ۴۳ هزارگزی 
جئوب ضاوری خوسف. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

خونین. ا(ص نسبی) متسوب به خون. 
| آلوده به خون. خون آلوده. (ناظم الاطباء): 


کعبه پس از تو زمزم خونین گریست ز اک 
زمزم فشرده شد چو حجر کز تو باز ماند. 
خاتانی. 


گویی‌که دوباره تیر خونین 
تمرود به اسمان برانداخت. خاقانی. 
جان از تتش تیمارکش چرن چشم او یمار و خوس 
دل چون دهانش پته‌وی خونین و خندان دیدهام, 
خاقانی. 
چه خرش است بوی عشق از نفس نیازمندان , 
دل از انتظار خونین دهن از امید خندان. 
سعدی. 
به آب دید؛ خونین نوشته قصة حال 
نظر بصفحه اول مکن که توبرتوست. سعدی. 
چو خونین شود دست گلچین ز خار 
ز خون برگها سر زند غنچه‌وار. 
ملاطغرا(از آتندراج). 
- آب خونین؛ اشک خونین. 
- اشک خونین؛ کنایه از اشک و گریه‌ای 
است که از سردرد و ناراحتی از چشم فرو 
ریزد. آب خونین. 
بح خونین؛ کنایه از اشک خونین؛ 
هر دم هزار بچة خونین کلم بخاک _. 
چون لعبتان دیده بزادن درآورم. خاقانی. 
- چشم خونین؛ چشمی که‌.از شدت گریتن 
خون‌آلود است: 
چشم خونین همه شب قامت شب پیمایم 
تا ز خونین جگرش لمل قبا آرایم. ‏ خاقانی. 
چشم خونین ز تو برسان پدر باد پدر. 


خاقانی. 
خو ین‌سرشک؛ اشک خونین؛ 
هر انکس که پوشید درد از پزشک 
ز مژگان فروریخت خونین سرشک. 
فردوسی. 
- خونین‌سنان؛ سنانهای آلوده بخون: 
رومیان بين کز مشبک قلعه بام آسمان 
نیزه بالا از برون خونین‌سنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
خونین بدن؛ بدن آلوده بخون. بدن آغشته 
به خون, 
- ][بدن زخم‌خورده. 


- خوین‌جگر؛ دل خونین. جگر خونین. 
غمنا ک.پرغصه. با الم. با اندوهء 

هر آن باغی که نخلش سربدر بی 

مدامش باغبان خونین‌جگر بی. 


باباطاهر عریان. . 


زین دایر؛ میت خونین‌جگرم می ده 

تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. 
حافظ. 

خونین‌جگری؛ حالت خونین‌جگر داشتن, 

خونین‌دلی. 

خونین‌دل؛ با دل خونین. با دل پرخون* 

از آن عقیق که خونین دلم ز عشوه او 


اگرکنم گله‌ای غمگسار من باشی. ‏ حافظ. 

حال خونین‌دلان که گوید باز 

وز فلک خون خم که جوید باز. حافظ, 

خونین‌کفن؛ آنکه کفن خون‌آلوده دارد. 

بخون آلوده کفن. خون‌آلود کسفن. چ» 

خونین‌کفنان: 

با صیا در چمن لاله سحر می‌گفتم 

که شهیدان که‌اند اين همه خونین‌کفتان. 
حافظ. 

- خوئین و مالین؛ خون‌آلوده. بخون کشیده. 

- |[ضریت خورده. ضرب‌خورده. و با فعل 

شدن و کردن صرف شود. 

خوی خونین؛ عبرق آلوده بخون. خضوی 

آلوده به خون, مجازا رنگ سرخ: 

4 آتش روز آرغوان در خوی خونین نشست 

باد که آن دید ساخت مروحه دست چنار. 


3 خاقانی. 
-دل خوئین؛ دل که بر اثر غصه و غم خون 
شد. خونین‌دل: 
چون لاله می مبین و قدح در میان کار 
این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم. 
حافظ. 
زبان خونین؛ زبان آلوده بخون,.زبان 
خون‌آلود: 
اشک من چون زبان خونین هم 
حیلت عذرخواه می‌گوید. خاقانی. 
زخم خونین؛ زخم آلوده بخون. زخم 
خون‌آلود: 
زخم خونینم اگربه نشود به باشد 
خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست. 
سعدی. 
سرشک خونین؛ اشک خونین. خونین 
سرشک. 
۱ - طفل خونین؛ کنایه از خورشید است: 
| #8یگاند صبا مشیمة شب 
بقل خونین بخاور اندازد. خاقانی. 
-کفن خونین؛ کفن آلوده بخون. کفن 
خون‌آلود؛ 
بروم بر سر خاک پسرم خاک‌بسر 


کفن خونین از روی پسر باز کنم. خاقانی. 
|[ چیزی که برنگ خون باشد. (ناظم الاطباء). 


پر نگ خون؛ 
فرنگیس چو بشنید رخ را بخست 
میان را به زنار خونین بیست. ‏ . فردوسی, 
کباب از تتوره دراويخته 
چو خونین ورقهای جوشن‌وران. 

منوچهری. 
گیرم چون گل نبی ساخته خونین لباس 


کمز بنفشه مباش دوخته نیلی وطا. خاقانی. 
||قاتل. خونی. کشنده. آدم‌کش: 
یام در خونین بگفتن گرفت 


"همه راستی را نهفتن گرفت. 


فردوسی. 


خوه. 
خووخوس. اخْ و ](ص,) منردم 
بیکار. |[مردم مرفه. |[زمین پرحاصلی که در 
آن آب خوب افتد و بماند. |[ریزه باران که 
[ ۳ در اراضی جاری نشود. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). 
خوّور. (خ نسو] (ع مص) مصدر دیگر 
«خور». رجوع به «خور» شود. ||([مص) 
ضفف. ناتوانی. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از ان العرب). 
خوورة. زخ و ز](ع مص) مصدر دیگر 
«خوره و «خوور». رجوع به «خوور» و 
«خور» شود. ||(امص) ضعف. اتوانی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرپ), 
خوور. رجوع به خوور شود. 
خوول. (غ نو اج خال. (متهن 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان العرب). 
خوولة. [خ [] (ع (مص) خویشی از طرف 
دائی و برادر مسادر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ||(ٍ) ج خال. 
خوون. [خ نو) (ع ص) دغل. ناراست. 
خائن. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان العرب). 
خوون. خر وو) () بمعنی خاب‌وان است 
و آن چیزی است که در پیش طاق ایوانها از 
پاره‌های آجر و گچ بطراحی بندند تا عمارت 
را از آسیب باران نگه دارد و معنی ترکیبی آن 
نگهبان پس افتاده چه خاب بمعنی پس‌افکنده 
و وان بمعنی نگهیان است. (از لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی). سریناه. باران گریز. 
خوه. [خوَ؛ / خ1] (فعل) سخفف خواه. 
(یادداشت مولف). خوهد. خواهد. خوهی. 
خواهی. خوهم. خواهم؛ 
پشت او خوه سیاه خواه سپید. سنائی. 
خط بمن انداخت و گفت خوه برو خوه نی 
کشت چراغ امید من بیکی پف. . سوزنی, 
نی نی هوس است این همه اندر سر چا کر , .. 
اینک دل و جانم تو خوهی ساز و خزهی سوز." ‏ 


سوز 

خوه اسب وفا زین کن و زی مهر:رهی تاز. 

خوه تیغ جفا آخته کن کین رهی توز. 
سوزنی, 

گرمی‌بخوهی کشت چه آمروز و چه فردا 

ور داد خوهی داد چه فردا و چه امروز. 


سوزنی. 
گفتم نخوهم که گفت خواهم ۱ 
اندر ره او هزار ره شعر. سوزنی. 
شد معلق دلم بخدمت او 
میخوهم تا شود معلق‌تر. سوزنی, 


خوه. [خز:] () عرق که از انسان و دیگر 
حیوانات بیرون می‌آید. خوی. (ناظم 
الاطباء). 

خوه. () گیاهی که در میان گندمزار روید و 


خوة. 

گدمرا زیان رساند. (ببرهان عاطع)(باظم 
الاطباء). | خواهر. |ااخت. (ناظم الاطباء). 
خوة. (خز و) (ع ا) زمین خالی. (منتهی 
ارب (از تاج العروس) (از اسان العرب). 
خوه. (خ و /و] ((مص) خبه. خفه. فشردگی 
گلو.(ناظم الاطباء). خبک. اخناق. (یادداخت 
مولف). |ا(ص) گلو فشرده. |( خدمکار. 
نوکر. |[در؛ تنگ میان دو کوه یا دو تبه. (ناظم 
الاطباء), 


خوها. (خو / خ] (نف) خواهان. آرزومند. 


راغب. طالب. (تاظم الاطباء). 
خوهانیدن. (خسو ر/ :]مسص) 
درخواست کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
خوهد. [خو / د] (فعل) مخنف خواهد؛ 
کامم از جود او برونق شد 
هم خوهد تا شود برونق تر. سوزنی. 
خوهر. (خو / 2 ه] () خواهر. (ناظم 
الاطباء). مخفف خواهر. (آنندراج). همشیره. 
اخت؛* 
ای شه آسمان‌بقا وی مه مشتری‌لقا 
ای سر پیر چرخ را زیر قدم چو خور نهی 
روز وغا که از سر پرچم رایت ظفر 
سلسله‌های عتبرین بر سر سه خوهر نهی. 
بدرچاچی (از انندراج). 
خوهش. [خو /خ «] (4مص) خواهش. 
عرض. استدعا. درخواست. (ناظم الاطباء). 
خوه کردن. [خ و / وک د] (مص مرکب) 
خفه کردن. مختنق کردن. خبه کردن. خبک 
کردن.کشتن با فشردن گلو. 
خوهل. ود / خْذ / خوه] (ص) کج. 
منحنی. ناراست. (برهان) (ناظم الاطباء). کژ. 
(لغت‌ن امه اسدی). ارسف. اریب. خل. 
(یادداشت مولف)* 
پس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. 
رویت براه سگبان ماند همی درست 
باشد هزار کزی و باشد هزار خوهل. 
منجیک. 


بوشکور. 


آن بندها که بست فلاطون به پیش من 
خوهل است و ست پیش کهین پیشکار من. 
اصرخسرو. 
||حیوانی که دست و پای ری کج و ناراست 
باشد. (ناظم الاطباء). ||() چوب که در پس 
پاشنهٌ کفش نهند. ضَناطه. (یادداشت مولف). 
|اجای پای گذاشتن قایقچی در قایق. (ناظم 
الاطباء). 
خوهلگی. (خوذ / خْذ [ /ل] (حامص) 
کجی.ناراستی. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوهله. [خود / خذ ل /ل] (ص) خوهل. 
کز. منحبی. معوج. ناراست. (ناظم الاطباع). 
اریف. اریب. (یادداشت مولف). 


خوهلیی. [خوَذ/ خ] (حامص) خمیدگی. 


کزی.ناراستی. (یادداشت موّلف). 
خوهن. [ه] () روغتهای نسباتی‌فروش. 
(ناظم الاطباء). |اعصار. |[قمع. |اقیف. (ناظم 
الاطباء) 
خوهنده. او ّ 2 (تف) 
خواهنده؛ 

کنون به نیم شب افتاد شرمگینم از او 

چو وام‌دار ز روی طلب خوهند؛ وام. 


سوزنی. 


رجوع به خوه شود. 


خوهنگان. [ه] ((خ) مرکز بلوک جی در 
اسپاهان. (یادداشت مولف). 

خوهنگان جلفا. ادن ج) لا مسرکز 
بلوک برزرود در اسپاهان. (یادداشت مولف). 

خوهی. [خو /خ] (فمل) مخنف خواهی: 
میزبانی بدان صفت که خوهی. سوزنی. 
گرمی بخوهی کشت چه امروز و چه فردا 
ور داد خوهی داد چه فردا و چه امروز. 

سوزنی. 

و رجوع به خوه و خواهی شود. 

خوی. (خون /خی اج /خُی] (0 
عرق. آب رطوبت که از مامات جلد انسان 
و دیگر حیوانات خارج شود. (از ناظم 
الاطباء). چند. خمیم. (یادداشت بخط 
مولف): 
آن قطرة باران بر ارغوان بر 
چون خوی به بنا گوش‌نیکوان بر. 


کسائی. 

بخرگاه شد چون سپه باز گشت 
بشست از خوی آن پهلوان هر دو دست. 

فردوسی. 
چو بیدار شد رنج دیده ز خواب ۱ 
ز خوی دید جای پرستش پرآب. فردوسی. 
یکی مرد را شاه از ایران بخواند 
که و بخوی درنشاند. فردوسی. 
ز پیش"دگ3تان سوی ری کشید 
ز اسبان برنج و بتگ خوی کشید. ‏ فردوسی, 
هر کجا گرم گشت با خوی او 
رادمردی برون دمد ز مام. فرخی. 


از نهیب خنجر خونخوار او روز نبرد 

خون برون آید بجای خوی عدو را از مسام. 
فرخی. 

خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 

خیره گشته نرگس موژانش از خواب و خمار. 


فرخی, 
مبارز راسر و تن پیش خسرو 
چو بگراید عنان خنگ یکران 
یکی خوی گردد اندر زیر خوده 
یکی خف گردد اندر زیر خفتان. عنصری. 
مشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشادموی. 
منوچهری. 


مرخ اندر آبگیر و بر او قطره‌های آب 


خوی. ۱۰۱۵۹ 

چون چهر؛ نشسته بر او قطره‌های خوی. 
منوچهری. 

همی یخ شد از بوی کافور خوی 
برانگیخت از مغز سرمای دی,. اسدی. 
برخ بر سرشته شده گرد و خوی 
چوبر لاله آبیخته مشک ومی. اسدی. 
دلارام را بر رخ از شرم کی 
سمن لاله شد لاله لول ز خوی, اسدی, 


اندر یاد کردن تدبیرها و عرق آوردن... تدبیر 
خوی آوردن. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
روان شدست هوارا خوی و چنان باشد 
چو وقت گرما پوشد حواصل و سنجاب. 
مسعودسعد, 
رویش از خاک چو برداشتم از خوی شده بود 
لاله برگش چوگل نم‌زده در وقت سحر.: 
ستائی. 
پیش قدرت داده گردون از تواضع پشت خم 
پیش رایت روی خورشيد از خجالت کرده خوی. 
انوری, 
همچون بنفشه کز تف آتش بریخت خوی 
زان زلف چون بنفشه دل من بسوخت زار. 
خاقانی. 
یا از مسام کوهست آب خوی خجالت 
کاندر خور ملک نیست ایثار گنج و مالش. 
خاقانی, 
رز حسد لفظ گهرپاش من 
در خوی خونین شده دریا و کان. 
خاقانی, 
چه آفتاب که سهمش چو آفتاب از ابر 
روان کند خوی تب لرزه از سسام جبال, 


خاقانی. 
خوی برخ چون گل و نسرین شده 
خرمن مه خوشة پروین شده. نظامی. 
سپاهی که اندیشه را پی کند 
چو کوهه زند کوه ازو خوی‌کند. نظامی, 
ز گرمی روی خسرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی گرفتد. نظأمی: 
شاه چون خورد ساغری دو سه می 
از گل جبهش برآمد خوی. نظامی. 
تا دو سه میدان دوید اندر پیش 
تا درافکند از تعب اندر خویش. 

مولوی (مشنوی). 

خوی عذار تو بر خا ک‌دیده می‌افتاد 
وجود مرده از آن آب جانور می‌گشت. 

سعدی, 
همی گفت و بر چهره افکند خوی 
که آتش بمن درزد این بانگ نی. ‏ سعدی, 


خوی خونین؛ عرق خون‌آلود..عرق بخون 


۱ - در برخی شراهد شعری کلمة «خری» که 
قافیه قرار گیرد خی [مْ ی ی ] تلفظ می‌شرد 
(مزلف). 


۰ خوی. 
آلوده؛ مت :ایند 


آحشین آب از خوی خونین برانم تا به کمب 

کاسیاسنگی است بر پای زمین‌پیمای من. 
خاقانی. 

آتش از شرم تو چون گل در خوی خونین ندست 


زان خطی کز عارض آتشفشان انگیختی. 


خاقانی. 
خوی سرد؛ عرق سردة 
روز پتجم بتب گرم و خوی سرد فتاد 
شب هفتم خر از حال دگر باز دهید. 

خاقانی. 


|اهر قطرة بسیار کوچک. ||خروج رطوبت 
بشکل قطره‌های بسیار کوچک از سطح 
خارجی هر چیزی. ||تف. آب‌دهن. (برهان 
قاطم). حدو. خیو. | خاشا ک و زبیل, |اکشت 
ف راست 
روییده شده به روی زمین. ||عرق‌گین زیر 


زین. |ازنگ فلزات. ||هر چیز چرکین. (ناظم 


الاطیاء) 
خوی. () خود. مففر. کلاه خود. (ناظم 
الاطباء) (یادداخت مولف): 


سیاوخش است پنداری میان شهر و کوی اندر 

فریدون است پنداری میان درع و خوی اندر. 
دقیقی. 

خوی. () خصلت. طبیعت. عادت. خلق. 

وضع. روش رسم. طرز. سرشت. مزاج. 

اصل. فطرت. (ناظم الاطباء). سیرت. اخذ. 

اخذ. سجیت. سلیقه. دأب. خیم. دیدن. دیین. 

هچیر. . بنیتد. . جنم, . قلق, (یادداشت ت مولف). 

غریزه. (مهذب الاسماء). خوء 

خردمند گوید که بنیاد خوی 

ز شرم است و دانش نگهبان اوی. ابوشکور. 

گواژهکه هستش سرانجام جنگ 

یکی خوی زشت است از او دار ننگ. 
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خوی تو با خوی من بنیز نازد 

سنگ‌دلی خوی تست و مهر مرا خوی, 
خسروی. 

ولیکن نید کس آهوی خویش 

ترا روشن آید همی خوی خویش. فردوسی. 


گستنش پیدا و بستن نهان 


به این و به آن است خوی جهان. ‏ فردوسی. 
همی بی‌گمان با تو ج جنگ آورم 
به پرخاش خوی پلنگ آورم. . فردوسی, 


شمارا ا گردیگرست آرزوی 
که‌هرکس دگرگونه باشد بخوی. فردوسی 
با دل حیدری و با خوی عشمان چه عجب 
زانکه با دانش یوبکری و عدل عمری. 

فرخی. 
ای دوست به یک سخن ز من بگریزی 
خوی تو نبد بهر حدیثی تیزی. 
بتاند آن دیار و بخشد به بنده‌ای 


فرخی. 


بخشیدن است عادت و خوی خدایگان. 

۱ فرخی. 
و گفتی بر چنین چیزها خوی باید کرد. (تاریخ 
بیهقی). نکرده بودم خوی بماتد این واقعه در 
اين دولت بزرگ. (تاریخ بیهقی). باید که وی 
را بخوی خویش برآری. (تاریخ ببهقی). 
خوی هر کس از تخمش آید بیار 
زگل بوی باشد, خلیدن ز خار. 
گررسم و خوی دیو گرفتند لاجرم 
همواره پیش دیو بداندیش چا کرند. 

تاصرخسرو. 


اسدی, 


خوی گرگان همی کنی پیدا 
گرچه پوشیده‌ای جسد به ثیاب. 
ناصرخسرو. 
هر که بدانست خوی او ز حکیمان 
همره این مار صعب رفت نیارست. 
ناصرخرو. 


این بود خوی پیشین عالم را 


کی‌بازگردد او ز خوی پیشین. ناصرخسرو. 
مشک ختنی چو زلف خوشبوی تو نیست 
یکسر هنری عیب تو جز خوی تو نیست. 
مسعودسعد. 
مرا ز خوی تو هم روزگار بازخرد 
ز خوی خویش تو بر روزگار خویش گری. 
آزرقی. 
گه‌بسوزد گه بسازد الغیاث ای قوم از آنک 
خوی مردم نیست خوی آفتاب است آن همه. 
خاقانی. 
خوی تو با ما چه روزی زندگانی کرده بود 
کزپی خونریز ما را راه هجران درگرفت. 
خاقانی. 
از کوی رهزنان طبیعت ببر قدم 
وز خوی رهروان طریقت طلب وفا. خاقانی. 


نهان از خوی خود درساز با من 


خویت خبر دارد نیاری. خاقانی. 
از تو برنگیرم گر می‌کشد رقیبم 
مشتاو اق گل بازد با خوی باغبانان. سعدی, 
دلیر مست‌مهر سخت‌جفا 
صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. سعدی. 


خوی مردم در سفر ظاهر گردد. (تاریخ 

گزیده), 

کم‌شنیدم که مرد آهستد 

گردداز خوی خویشتن خسته. اوحدی. 

- آدمی‌خوی؛ آدمی‌سیرت. بسیرت ادمی:ُ 

آدمی‌صورت اگردفع کند شهوت نفی 

آدمی‌خوی شود ور نه همان جانور است. 
سعدی, 

- آزادخوی؛ آزاده. با خلق آزادگان. 

- آزاده‌خوی؛ آزاده. از زمرة ازادگان. 

- اژدهاخوی؛ بدسیرت. مارصفت. گزنده 

طبیعت: 


که‌اين اژدهاخوی مردم‌خیال 


نهنگی است کاورده بر ما زوال. 
بدخوی؛ بدخلق. بدطبیعت. بدذات؛ُ 
بدخوی تگشتی تو گر زانکه نکردیمان 
با خوی بد از اول چندانت خریداری, 
منوچهری. 


نظامی, 


بداندیشان ملامت می‌کنندم 

که‌تا چند احتمال یار بدخوی. سعدی. 

پدخویی: بدخلقی, بدطبیعتی. بدذاتی* 

بپروردشان از ره بدخویی 

بیاموختشان کژی و جادوئی. فردوسی. 

- بدیع‌خوی؛ با خوی بدیع. با خوی تازه, با 

خویی که دیگران را نباشد؛ 

(طیف‌جوهر و جانی غریب‌قامت و شکلی 

نظیف‌جامه و جسمی بدیع صورت و خویی, 

- بیگانه‌خوی؛ با خوی ناآشنایان, با خوی" 

بیگانگان؛ ۱ 

ازین آشنایان بیگانه‌خوی 

دورویی نگر یکزبانی مجوی. 

پا کیزه‌خوی؛ خوش‌خوی؛: 

شنید این سخن مرد پا کیزه‌خوی 

بدو گفت ازین نوع دیگر مگوی, 
سعدی (بوستان). 

- پسندیده‌خوی؛ با خوی پسندیده؛ 

برهمن ز شادی برافروخت روی 

پسندید و گفت ای پسندیده خوی, 


نظامی. 


سعدی. 
- تندخوی؛ آتشین‌مزاج. با خوی تندٌ 
باسرکشی که دارد خویی چه تندخویی 
الحق فتاد ما را حالی چه صعب حالی. 
خاقانی. 
بگردن فتد سرکش تندخوی 
بلندیت باید بلندی مجوی, 
تنگ‌خوی؛ بی حوصله. عبوس: 
سعدیا مستی و مستوری بهم نایند راست 
شاهدان بازی‌فراخ و صوفیان پس تنگخوی.. 


سعدی. 


خامخوی؛ ناپخته‌طبع. سادض] 
جوان‌صفت. بچه طبیعت* 
توانم که من با تو ای خام‌خوی 


کنم پختگی گردم آزرم‌جوی. نظامی. 

خردمندخوی؛ با خوی خردمندان. با خوی 

عاقلانء ۱ 

خردمندخو یا خرد یاورا. نظامی. 

- خوشخوی؛ خوش خلق: 

یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 

که‌بدسیرتان را نکوگوی بود. سعدی, 

آواز چنگ مطرب خوش‌نغمه گو مباش 

ما را حدیث دلیر خوشخوی خوشتر است. 
سعدی (بدایم) 

- خوي بد؛ خلق بد؛ 


جوانیش را خوی بد یار بود 


خوی. 
ابا ید همیشه به پیکار بود. فریدوسی.. 
چون نبینی که می‌براندت 
طمع و حرص و خوی بد چو کلاب. 

ناصرخسرو. 

رجوع به خوی شود. 
خوی‌بد؛ بدخوی: 
آن خوی‌بد چو استرک بدرگ 
صدره ترا بزیر لگد خسته. ‏ . ناصرخسرو, 
خوی تلخنا ک؛خوی بد و زشت؛ 
جهان زهر است و خوی تلخنا کش 


بکم خوردن توان رست از هلا کش. نظامی. 
- خوی خوش؛ خلق حسن. خلق خوب؛ 
از من خوی خوش گیر از آنکه گیرد 
انگور ز انگور رنگ وارنگ. مظفری. 
خوی زشت؛ خلق زشت. خوی تلخ؛ 
که‌را در جهان خوی زشت ار نکوست 
به هر کس گمان آن برد کاندر اوست. 
اندی. 
خوی زشت دیواست و نیکو پری 
سوی زشت‌خویی نگر نتگری. اسدی, 
خوی نکو؛ خوی نیک. حسن خلق: 
با همه خلق روی نیکو دار 
خوی نکو دار و روی چون خوی دار. 
ستائی. 
خوی نیکو؛ خوی خوب. خلق خوب: 
رجوع به خوی نکو شود. 
< درشت‌خوی؛ خشمنا ک. تندمزاج: 
سخن بلطف و کرم با درشتخوی مگوی. 
سعدی. 
درشتخویی؛ تندخویی. خشمنا کی 
درشتخویی و بدعهدی از تو پندند 
که خوب‌منظری و دلفریب‌متظوری. سعدی, 
درنده‌خویی؛ آتشین‌مزاجی. سبعیت. خوی 
ددان داشتن؛ 
اگراین درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد 
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. سعدی. 
- دیوانه خوی؛ بر خلق دیوانگان؛ 
وز آن بوالحکیمان دیوانه‌خوی. نظامی. 
زشتخوی» پدخوی. با خوی زشت؛ 
ببرد از پریچهر زشتخوی 


زن دیوسیمای خوش‌طبع گوی. ‏ . سعدی. 
- زشستخویی؛ آتشین‌مزاجی. حصالت 
زشتخوی؛ 
که‌سگ با همه زشتخویی چو مرد 
مراو را پدوزخ نخواهند برد. 

سعدی (بوستان). 
| گرزشتخویی بود در سرشت 
نبیند ز طاووس جز پای زشت. سعدی. 
تندی و بدی و زشتخویی 
چندانکه همی کنی نکویی. سعدی. 
- شیرخوی؛ با خوی شیر. شجاع. دلیر؛ 
بدو گفت رستم که ای شیرخوی 


فردوسی. 
شیرین‌خوی؛ با خوی خوش. خوشخوی: 


تراگر چنین آمده‌ست آرزوی. 


نگارین‌روی شیرین‌خوی عبرموی سیمین‌تن 
چه خوش بودی در آغوشم اگر یارای انستی. 


سعدی. 
<- فرخنده‌خوی؛ خوشخوی. با خوی 
فرخنده؛ 
کنون‌ای خردمند فرخنده‌خوی 

.مرا مانده از تویکی آرزوی. فردوسی. 
چنانکه صاحب فرخنده‌خوی مجدالدین 
که‌پیخ اجر نشاند و بنای خیر نهاد. . سعدی. 
چو فرخنده‌خوی این حکایت شنید 
ز گوینده ابروی در هم کشید. سعدی. 
چه خوش گفت بهلول فرخنده‌خوی 
چو بگذشت بر عارفی جنگجوی. سعدی. 
بگفت ای وفادار فرخنده‌خوی 
پیامی که داری به لیلی بگوی. سعدی, 


< فرخنده‌خویی؛ حسالت و چگونگی 
فرخنده‌خوی. با خوی فرخنده بودن. 
فرزانه خوی؛ با خوی فرزانه. خوش‌خوی: 


فرشته‌منش بلکه فرزانه‌خوی. نظامی. 
- فرشته‌خوی؛ با خضوی فرشته. با خضوی 
ملک؛ 
فرشته‌خوی شود آدمی ز کم خوردن. 

سعدی ( گلستان): 
لطیف خوی؛ خوش خوی: 
سرهنگ لطیف‌خوی دلدار 
بهحر ز فقیه مردم‌آزار. سعدی, 


- مارخوی؛ با خوی و خصلت مار. کنایه از 
گزنده.کنایه از آزاررسان. کنایه از نیش‌زن. 
- مارخویی؛ گزندگی. مار صفتی در گزیدن؛ 
چو کزدم تویی مارخویی کنی 
که‌با اژدها جنگجویی کنی. نظامی. 
- ملک‌خوی؛ با خوی فرشتگان. فرشته 
خوی : 
دمی در بت یار ملک‌خوی ملک پیکر 
گرامید بقا بودی بهشت جاودانش را. 

سعدی, 
کسی‌کو کم از عادت خویش خورد 
بتدریج خود را ملکخوی کرد. سعدی. 
< ملک‌خویی؛ حالت ملک‌خوی. خوی 
فر. شتگان داشتن + 


نخست آدمی‌سیرتی پیشه کن 
پس آنگه ملک خویی اندیشه کن. ‏ سعدی, 
ناراست‌خوی؛ با خوی ناراست. با خوی 
کز.کنایه از کزگرای: 

سوم کج ترازوی ناراست‌خوی 

ز فعل بدش هرچه خواهی بگوی. 
- نرم خویی؛ خوشخویی. حالت خوش خلق. 
خوش خلقی: 

پر آنکی که با سخت‌رویی بود 
درختی به از نرم‌خویی بود. 


سعدی, 


نظامی. 


خوی. ۱۰۱۶۱ 


نکوخوی؛ با خوی نیکو. با خوی نیک؛ 
گربود عاقل نکوخویی شود 

ور بود بدخوی بدتر می‌شود. 

- زیک‌خوی؛ نکوخوی: 

بختدید صاحیدل نیکخوی 

که‌سهل است از اين صعبتر گو بگوی, 


سعدی, 


مولوی. 


تیکوخوی؛ با خوی یک 

و نیکوخوی را هم این جهان بود و هم آن جهان. 

(تاریخ بیهقی). 

-همخوی؛ هم خلق. هم‌اخلاق, 

|اسرم. خجالت. شرمندگی. حیا. (ناظم 
الاطباء) 

خوی. [خوی / خن /خن /خیْ] (ل) شرم. 
خجالت. شرمدگی, حیا. (ناظم الاطباع). 
||جام لطف ابریشمی سرخ‌رنگ, (غیاث 
اللغات). 

خوی. (خ وا](ع امص) رعاف. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العسرب). 
اابدون غذائی شکم. (از تاج العروس). خلو 
شکم از طعام. ||یوم خوی (و بمضم) از ایام 
عربان است. (منتهی الارب). ||(مص) خالی 
بودن شکم از طعام. (از منتهی الارپ) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). خوی. پیاپی شدن 
گرسنگی. خواء. ||تهی شدن شکم حامله از 
بچه. (یادداشت مولف) (متهی الارب) (از تاج 
العروس). |اربودن چیزی را. |[آتش ندادن 
آتش‌زنه. ||افتادن و ویران شدن خانه. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اسان 
العرب). 

خوی. (خ](ع ص) شکم‌تهی. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خوی. [خ دیی] (ع ص, ) ثابت. |ازمین 
پست میان دو کوه. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||زمین نرم. (منتهی الارب). زمین 
صاف و نسرم. (از منتهی الارب) (از تاچ 
المروس) (از لسان العرب). ۱ 

خوی. (خ وی‌ی] (ع مص) خالی شدن 
خانه از اهل خود. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خوی. (خی] (رخ) نام یکی از شهرستانهای 
اسان اذرب‌ایجان است که از شمال به 
شهرستان ما کوو از جنوب بشهرستان ارومیه 
و از خاور به شهرستان مرند و از باختر به 
کشور ترکیه محدود است. ناحیة سرنعدی 
قطور که کردنشین می‌باشد جزء این شهرستان 
محسوب می‌گردد. وسعت آن تقرییاً سه هزار 
کیلومتر مربع است. موقعیت جنرافیایی: این 
حلگه در دامن جنوبی خاوری فلات 
ارمنستان قرار دارد و ارتفاع متوسط آن در 


حدود ۰ مر می‌باشد و از همه جلگه‌های 


مجاور حتی از درياچة ارومیه نیز پست‌تسر 


۷۲ خوی. 


است و بهمین مناسبت در اصطلاح بعوام آترا 
خوی چوخوری ( گودال خوی) می‌نامند. 
شیب این جلگه بطوری که جریان آبها نشان 
می‌دهد از چنوب باختری بشمال خاوریست 
و کوههاتی که حصاروار این شهرستان را 
فراگرفه‌اند از ارتفاعات باختری ایران 
محسوب میشوند و در امتداد قلة ارارات 
(آغری داغ) که از شمال بجنوب کشیده شده 
است قرار دارد که تقریباً هیجده هزارگز بخط 
مستقیم از شهر خوی بطرف باختر قله باشکوه 
و پربرف آرارات بخوبی نمایان می‌گردد. 
ارتفاعات: کوههای مهم شهرستان خضوی 
عبارتند از قلا آدرین, کوههای مرزی قطور 
که بنام سلطان سوراء قوچ داغ, کهیر هران 
معروف است و کوه چله خانه که بمناسبت 
اقاست چهل روز شاه نعمت‌الّه ولی مشهور به 
چله‌خانه گردیده است و ارتفاع آن در حدود 
دو هزارگز می‌باشد. در بخش سلماس نیز 
کوههای مرزی ايران و ترکیه قرار دارد بنام 
کوه‌هراویل با ارتفاع ۳۴۹۰ گز و دیگر کوه 
سباری‌جیجک است و از مسعروفترین 
ارتفاعات این بخش بحساب می‌آید. 

آب و هوای شهرستان خوی: بنا به موقعیت 
جفرافیایی خوی آب و هوای اين منطقه باید 
معتدل و مایل بگرمی باشد و برف و باران در 
آن کم بياید اما عوامل زیر در آب و هوای این 
شهرستان مزثر است: 

۱ - وجود کوههای حصار مانند که مانع نفوز 
بادهای سرد زمتانی است و بالتیجه هوای 
آن‌نضبت به بعضی از شهرستانهای آذربایجان 
چون تبریز و ارومیه در زستان گرمتر است و 
حدافل حرارت در زمستان ۱۴ درجد 
می‌باشد در تابستان بعکس هوای آن خیلی 
گرم است و وجود بادهای گرم جنوبی و 
باطلاقهای اطراف هوای آنرا ناساز و اعتدال. 
۲ -پستی جلگة مزبور و دور 
بودن آن از دریاهای بزرگ سیب تغییرات 
نا گهانی در هوای آن می‌گردد. مقدار باران 
شهرستان خوی نسبت بسایر نقاط آذربایجان 
بعد از ارومیه در درجه دوم قرار گرفته و هوای 
شهرستان خوی اغلب مه‌الود می‌باشد و علت 
بارانی بودن آن وجود کوههای نسبتاً بلندی 
است که در مقابل بادهای رطوبی قرار گرفته و 
يا سرد کردن هوای مجاور و تمرکز بخار آب 
شرایط اشباع را در شهرستان خوی فراهم 
مي‌سازد. آب مزروعی شهرستان در بخش 
قره ضیاءالاین و دهستان سکمن‌آیاد و 
قسمتی از دهستان الند از رودخانة آغچای و 
قنوات و چشمه‌سار است و در دهتان 
ارارغلی و رهال از رودخانهُ قطور و چشمه‌ها 
و قنوات و در دهستان فرورق والشد از رود 
قزل چای و در بخش سلماس از رودخانه 


زولا و آب کوه‌انها (برف و باران) و چخمه 
سارها و قتوات است. شهرستان خوی از سه 
بخش و ۱۷ دهستان و ۳۳۹ آبادی تشکیل 
شده و سا کنان‌خوی به اتنای چند آبادی از 
بخش سلماس که سیحی‌اند بقیه مسلمان 
می‌باشند. محصولات عمد؛ شهرستان خضوی 
عبارت است از: غلات و حبوبات و توتون و 
میوه از قبیل زردآلو و پنبه و محصولات 
دامی. راهها: شهرستان خوی دارای راه شوسه 
به ارومیه و ما کوو مرند و جلفا و راه نیمه 
شوسه به سیه‌چشمه و پیراحمد کندی مرز 
ترکیه و همچنین دارای راه ارابه‌رو به قراء 
بزرگ است ولی الب راهمهای دههای آن 
مالرو می‌باشد. 
معادن خوی عبارتند از: نمک و زغال سنگ و 
طلا که فقط از معدن نمک آن فعلاً استفاده 
_میشود و بصورت مال‌التجاره بعنوان نمک 
خوی در تمام شهرستان‌های مجاور بفروش 
میرسد و همچنین معادن نفت و گوگرد و آهن 
و مس و سرب بدان جا وجود دارد و 
چشمه‌های آب گرم و معدنی آن نیز سعروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خوی. [خُن] (() نام یکی از بخشهای سه 
گانة شهرستان خوی است که در حوم شهر 
قرار دارد. 
موقعیت جغرافیایی اين بخش متفیر می‌باشد 
قسمتی از دهستانهای اواوغلی و فرورق و 
رهال جلگه‌ای و بقیه کوهستانی است بخش 
حومه از شمال به قره ضیاءالدین و شهرستان 
ما کو و از جنوب بخش سلماس و از خاور 
بشهرستان مرند و از باختر بمرز ترکیه محدود 
است. هسوای آن دو قسم است قسمتهای 
کوهستانی و مرزی سردسیر و قسمتهای 
داخلی و جلگه‌ای معتدل و مالاریایی است 
از هفت دهستان بشرح زیر بوجود 


1 از ولدیان. رهال, قطور, فرورق؛ 


سکمن. الند. از ۲۱۲ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است. قمراء مهم آن: اواوغلی, 
ولدیان. رهال, قطور, فرورق, الند و زورآباد 
است. محصولات عمده این بخش عبارتند از: 
غلات و زردالو و توتون و پنبه و برنج و 
حبوبات. شغل اهالی در بسخش‌های 
کشاورزی زراعت و در کوهستانها گله‌داری 
است ولی در همه دهسها اغنام و احشام 
نگاهداری میشود. صادرات این بخش 
زردالو و پبه و روغن و حبویات و غلات و 
پشم و توتون است و راههای عمد؛ ان راه 
شوسه ارومیه ما کو خوی مرند به جلفاست و 
راه نیمه شوسةٌ خوی به سیه‌چشمه و پراحمد 
کندی و مرز ترکیه می‌باشد و علاوه بر این 
راهها دارای راههای ارابدرو په قراء بزرگ نیز 
هست بخش حومه ۱۰ دبستان دارد. (از 


خوی. 

فرهتگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

خوی. (شی] ((ج) شهر خوی یکی از 
شهرهای استان آذربایجان غربي کشور است 
که در ۵۷۷ هزارگزی شمال باختری تهران و 
۹ هزارگزی شمال باختری تبریز و ۱۹۴ 
هزارگزی شمال ارومیه قرار دارد با مختصات 
جغرافیایی زیر: طول ۴۴ درجه و ۵۸ دقيقه و 
عرض ۸ درجه و ۳۳ دقیقه و ارتفاع ۱۰۴۰ 
متر از سطح دریا. اختلاف ساعت آن با طهران 
۵ دقیقه و ۳۴ انیه است یعنی ساعت ۱۲ 
ظهر خوی ساعت ۱۲ و ۲۵ دقیقه و ۳۴ ثانیة 
تهران می‌باشد. هوای شهر خوی در تابستان 
نسبت به شهرهای دیگر آذربایجان گرمتر و 
در زمستان معتدل‌تر است. آنرا در قدیم 
دارالمژمنین می‌نامیدند.! شهر خوی از.. 
قدیمترین شهرهای ایبران است و در دوران : 
صفویان که قوای عمانی بسر آذربایجان 
مستولی شد این شهر به کلی ویران گردید و در 
زمان سلطنت نادرشاه افار چون عسا کر 
عشمانی مقلوب شدند شهر خوی مجدداً 
بست امرای ایل دنبلی آبادان شد و 
مخصوصاً در دور ایرسعید شهید احمدخان 
دنبلی رو به آبادی و عمران گذاشت. لفظ 
خوی در تاریخ ظاهرً از قرن ششم میلادی 
بمیان آمده است ولی در زمان صفوید که 
رین و عشمانیان با یکدیگر سر سیز اشد 
اهمیت این شهر بیشتر شد چنانکه جنگ 
تیان حایی بان استتاهل شاطا: 
سلیم‌خان در ۷۰ هزارگزی ایین شهر اتفاق 
افاد. هم‌مرزی این شهرستان پا کشور روسیه 
از طرف شمال خاوری به اهمیت آن افزوده 
است و موقعیت سیاسی آن به زمان فتحعلی 
شاه موجب شد که براهنمایی ژنرال گاردان 
حصار مستحکمی دور شهر بنا نهادند که 
ضخامت دیوار آن از ۳ الی ۴ متر دورادور 
شهر را احاطه کرده بود و فعلاً آثار خرابه‌های 
آن ن باقی است. شهر خوی بوسیلا در رم 
شوسه یکی از قصبة جلفا بکشور ورون ‏ 
دیگری از بازرگان ن بکشور ترکیه متربوظ" 
است. آب مشسروب این شهر از چشمة 
خوش‌بلاغ است و در این اواخر لوله کشی آب 
نیز شده است مهمترین خیابانهای اين شهر: 
یکی خيابانهايی شرقی و غغربی است که از 
غرب به قصبه سیه‌چشمه و از شرق به مرند 
منتهی می‌گردد و دیگری خیابان جسنوبی و 
شمالی است که از شمال به ما کوو از جلوب به 
سلماس و ارومیه منتهی می‌شود. در آتجا دو 
میدان بزرگ و حدود هزار و پانصد باب دکان 
و مغازه و پنجاه کاروانسرا و ۱۵ حمام و سه 


۱-مرحوم ده خدا آورده‌اند: لقب این شهر 
دارال فاست. : 


خوی. 


باب گاراژ و ۳ باب دبیرستان و۲ باب 


دبستان وجود دارد. در خوی شبات دواشر 
دولسی و مرکز تیپ و بیمارستان ۳۰ 
تخ‌خوابی و کارخانة برق موجود است و ابنية 
قدیمُ شهر عبارتد از: ۱ - مسجد خان و آن 
یکی از آثار تاریخی شهر خوی است و این 
مسجد با مدرسه آن بدست احمدخان دنیلی 


برای شیخ‌الاسلام حاجی میرزاحسن ساخته 


شده است. ۲ - منار؛ شمس‌الملک, آن در- 


قدیم دو مناره با گنبدی از طلا بوده که بروی 
قیر مرحوم شمس‌الملک قرار داشته است 
ولی امروز بر اثر حوادث خراب گردیده و 
فعلاً مناره معروف کلهآهو که از پای تا سر کله 
آهو است باقی و از آثار دیدنی و قدیمی 
شهرستان می‌باشد. ۳- مجد مطلب‌خان که 
در وسط شهر پشکل نیمه‌تمام موجود است و 
تیب از صد سال پیش بوسيلة یکی از 
حک‌مفرمایان وقت (از دنبلی‌ها) با هزینهة 
مطلب‌خان به بلندی ۲۵ متر بنا شده. ۴ - پل 
خاتون هم از آثار تاریخی بشمار میرود و در 
روی رودخانه قطور کشیده شده و در سه 
هزارگزی جنوب شهر قرل دارد. موقعیت 
اقتصادی خوی: از زمان قدیم این شهر مورد 
تسوجه بوده و تقریبا راه ابریشم معروف 
آذربایجان و ترکستان و شهرهای اباد و 
پرنعمت چین به اروپا از این شهر می‌گذشته 
است و بسعدها پس از کشف راه دریایی 
هندوستان و چین از اهمیت تجارتی آن 
کاسته شد اما بعلت همسایگی از ناحیهٌ شمال 
و باختر به دو دولت ترکیه و روسیه تجارت 
آن تا قبل از جنگ بین‌المللی اول اصمیت 
داشت ولی پس از آن جنگ با بسته شدن 
راههای مزبور تجارت ایین شهرستان نیز 
صدمٌ بسیار دید. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ شهرکی است خرم [از حدود 
آذربایجان ] با نعست و مردم و خواسته و 
بازرگانان بسیار و از وی زیلوهای قالی و 
غیره و شلوار بند و چوب بسیار خیزد. (حدود 
المالم): 
اين ز خوی حا کمی‌ملک عصمت 
وان ز ری عالمی فلک مقدار. 
روی اين در ری آفتاب اشراق 
خوی او در خوی اورمزد آثار. 
نام خوی زین چو زر ری تازه 
کارری زان چو نقد خوی بیار. 
حکم حق رانش چون قاضی خوی 
نطق و دستانش چون خان مرند. خاقانی. 
خوی شهری است از اعمال اذربایجان و 
قلمه‌ای است پرنعمت و میوه (از معجم 
لبلدان). و نیز رجوع به نزهة القلوب (ج اروپا 
مقال۳ ص ۸۵) شود. 
خوی. (خُن] ((خ) دهی ات از دهستان 


.(ن‌مف مرکب) عرق‌آلود. : 


شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۶۱ هزارگزی شمال باختری درمیان 
و ۶هزارگزی باختر عمومی درح. این ده 
کوهستانی‌با اب و هوای معتدل و دارای ۳۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوی‌آلود. (خوی ض خن 
خیس از عرق. 
عرقدار. خوی‌آلوده. (یادداشت مزلف): 
خوی آلوده. (خوی ان /جن خی 
/](ن‌عف مرکب) عرق‌آلوده. خیس از عرق. 
خوی الود. (یادداشت مولف): 
یکی مقفر خروی بر سرش 
خوی‌آلوده ببر بیان در برش. فردوسی. 
خوی آور. (خزن ان / ین /شُن وا 
(نف مرکب) عرق‌اور. معَرّق. (ناظم الاطباء) 
(یت‌ادداشت مسولف): هش؛ اسب بسیار 
خوی‌آور. (منتهی الارب). 
خوی آوردن. (خون اخن ان خن 
رد] (مص مرکب) عرق کردن. عرق کنانیدن. 
(ناظم الاطباء). ادرار عرق. (یادداشت بخط 
مولف). |ٍبه عرق کردن داشتن. 
- خوی آوردن تب؛ تبی که به عرق کردن 
رسیده باشد. عرق کردن در تب. (یادداشت 
بخط مولف). تملل. (منتهی الارب). 
|اشرمار کردن. (ناظم الاطباء). 
خویاء. (خْ وی یا] (ع ‏ گشادگی میان 
پتان و شرم چارپایان است. خویّه. خویّه. 
|اطعام زچه. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). خویّه. کاچی. 
خوی از بغل روان شدن. (خوی / 
خن خی /ثن آب غر شد] (مص مرکب) 
شرمنییه شدن. |اکنایه از محنت و مشقت 
۱ الاطباء) (پرهان قاطع). 
خوی با زکردن. رک د) (مص مرکب) 
ترک عادت کردن. (یادداشت مولف): 


طریق مرد عزلت‌جوی کن ساز 
اگرمردی ز مزدم خوی کن باز. 
اسرارنامةٌ عطار. 
عمری که بصد هزار جان ارزانی 
می باز کند خوی ز ما تا دانی. عطار. 


خوی‌بر. آخوی / خن خی /خی بّ] 
(نف مرکب) عرقبر. داروئی که خوی باز 
دارد. (یادداشت مولف). 
خوی برآوردن. (خوی ان /جن / 
خی ب و د] (مص مرکب) خوی آوردن. عرق 
کردن. (یادداشت موّلف). ||عسرق کتانیدن, 
|اشرمار کردن. (ناظم الاطیاه). خجل 
گردانیدن.(از آتدراج): 

فروزنده گردیم چون گل بمی 

بر آن کوزه از گل برآریم خوی. 


خوید. ۱۰۱۶۳ 


نظامی (از آنتدراج). 
خوی بیاوردن. [خوی خی /چی / 
خن و ذ] (مص مرکب) عراق. (تاج السصادر 
بیهقی). عرق کردن. (یادداشت مولف). 
خویت. (خْ و ] ((خ) دهسی است از بخش 
زرند شهرستان کرمان. واقع در ۳۰ هزارگزی 
جنوب زرند و ۵هزارگزی راه مالرو زرند به 
رفسنجان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 
خوی تاختن. [خوی خن /جن خن 
تَ] (مص مرکب) عرق سرازیر,شدن. عرق 
بسیار از ادمی جاری شدن؛ٌ 
ز یس خوی کز سر و رویش همی تخت 
تنش گفتی ز تاب خشم بگداخت. 
(ویس و رامین). 
خویت. [خ ) ((خ) شهری است به دیار 
بکر. (از معجم البلدان) (منتهی الارب). 
خوی‌چکان. (خوی /ن /جن /خن] 
(نف مرکب. ق مرکب) عرق‌ریزان؛ 
ای پیکر منور محرور خوی‌چکان 
تعبان آتشین‌دم و روئیله‌استخوان. 
خواجوی کرمانی. 
خوی‌چین. (خزی ان /چن /خیْ] ( 
مرکب) قمیصی یا کرته‌ای که زیر پیراهن و قبا 
و مانند آن پوشند و آنرا خوی‌خورد گویند. 
(آندراج). عرق‌گیر در انسان و مرشخه در 
اسب. (یادداشت مولف), خوی‌خورد. لباس 
چسییده پیدن مانند پیراهن. ||زیر جامه. 
(ناظم الاطباء). 
خویخیة. (خ و ی] (ع !| سسختی. ببلاء 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
لعرب). 
خوی خورد. [خوی ان ان خی 
خوّر / خْرْ] ([ مرکب) عرق‌گیر. خضوی‌چین. 
(ناظم الاطباء). رجوع به خوی‌چین شود. 
خوی‌خوره. [خوی تن ان /خن 
2 /ر] (!مرکب) عرق‌گیر. خوی‌خورد. 
خوی‌چین. (ناظم الاطباء), رجوع به 
خوی‌چین شود. ||زین‌پوش. ||رک‌اب‌پوش. 
(ناظم الاطباء). 
خوید. (خویذ / خیذ] () گندم و جوی را 


۱ -در فرهنگ ناظم الاطباء این کلمه [ن اخ 
ویدار [خْیْ] بط شده است. در حاثیهٌ 
برهان قاطع آمده است: تلفظ درست این کلمه 
«خیده است یعنی مثل انکه واو نداشته باشد و 
دلیل آن بیت معروف کسائی سروزی است 
(شاعر قرن چهارم): 
بگشای چشم و ژرف نگه کن بشنبلید 
تابان بسان گرهر اندر میان خرید. 
و نیز یت معروف سعدی در گلستان در نسخ 
معتبر: 
هر که مزروع خود بخورد به خوید 

تس 


۴ خوید. 


گویندکه سبز شده باشد لیکن اخوّشةآن هنوز 
نرسیده باشد. (برهان قاطع) تارسیده علف و 
غیره. قصیل. (مهذب الاسماء). گندم و جو 
خوشه بسته ا. خید. (متهی الارب)؛ 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
تهیب آتش و جان مخالفان پده پاد. 

شهید بلخی. 
از باد روی خوید چو آبست موج نوج 
وز قوس پشت ابر چو چرخ است رنگ رنگ: "۰۰ 


خسروانی. 
لاله بفنجار برکشید همه روی 
وز حسد خوید برکشيد سر از خوید. 

کسانی. 

جهان سبز گردد سراسر ز خوید 
بهامون سراپرده باید کشید. فردوسی, 
وز آنجا سوی روشنایی رسید 
زمین پرنیان دید یکسر ز خوید. . فردوسی. 


همه باغ و آب و همه کشت و خوید 


همه دشت پر لاله و شنبلید. فردوسی. 

هوا پر ز ابر و زمین پر ز خوید 

جهانی پر از لاله و شنبلید. فردوسی. 

تا خوید نباشد برنگ لاله 

تا خار نباشد ببوی خیرو. فرخی. 

باز جهان گشت چو خرم بهشت 

خوید دمید از دو بنا گوش‌مشت. منوچهری. 

وان قطره باران که برافتد ز بر خوید 

چون قفطرء سیماب است افتاده بزنگار, 
منوچهری. 

نوبهار از خوید و گل آراست گیتی رنگ رنگ 

ارغوانی گشت خاک و پرنیانی گشت سنگ. 
ملوچهری, 


هر کجا که سنگلاخی و يا خارستانی باشد 
لشکرگاه آنجا باشد و اين قوم بر خوید و غله 
فرود آیند. (تاریخ بیهقی). 
چه نرگس چه نو ارغوانی و خوید 
چه شببو چه نیلوفر و شنبلید. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 
همیشه تا نبود سرخ خوید چون گلنار 
همیشه تا نبود سبز لاله چون برغست. 

(از لغت نامه اسدی). 
بر سرم گیتی جو کشت و برآورد خوید؟ 
بی گمان بدرود | کنونش که شد زرد جوم. 

تاصرخسرو. 

به یکی خویدزار جو بگذشت خوید رابر آپ 
داده بودند. (نوروزنامة خیام). جودانة مبارک 
است و خویدش خویدی خجسته. (نوروزنامة 
خیام). از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش 
ملک آمدی با جام زرین پر می و انگشتری و 
درمی و دیتاری خسروانی و یک دسته خوید 
سپز رسته. (نوروزنامة خیام). 
ز خوید سبز نگردد دگر سروی گوزن 
ز لاله سرخ نگرده همی سرین غزال. ارزقی. 


رهی خوش است ولیکن ز جهل خواجه همی 
خوشی نیابد از او همچنانکه خاد از خوید. 

منافی: 
این عجب نیست بسی کز اثر لاله و خوید 
گفتی آهو بره میناسم و بیجاد‌لب است. 

آنوری. 
خضرت اجنحهة او بخوید نوبهار و مسقار او 
بلعل آبدار مانند بود. (سندبادنامه ص .)٩٩‏ 
هر که مزروع خود بخورد بخوید 


وقت خرمنش خوشه باید چید. سعدی, 
چمد تا جوانست و سرسبز خوید 
شکسته شود چون بزردی رسید. ‏ . سعدی. 
بره در پیش همچنان مي‌دوید 
که خود خورده بود از کف او خوید ". 
۲ سعدی. 
اگرچه قافیه یابد خلل ولی به مثل 
.چوگل نباشد در باغ هم خوش است خوید.۴ 
قاآنی. 


- بس‌خوید کردن؛ بقصیل بستن. تمردادن 

بچارپایان. بعلف بتن: و امیر خلف آن شب 

رفته بود و ثبانگه آنجا اسبان بخوید کرده 

بود. (تاریخ سیتان). 

|اکشت‌زار. غله‌زار. (ناظم الاطباء): 

رویش میان حله سبز اندرون پدید 

چون لاله برگ تازه شکفته میان خوید. 
عمارةٌ مروزی. 

آهو مر جفت را بفالد بر خوید 

عاشق معشوق را بباغ بغالید. عمار؛ مروزی, 

لگام از سر اسب برداشت خوار 


رها کرد بر خوید و بر کشت‌زار.. فردوسی, 
چرا اسب در خوید بگذاشتی 
بر رنح‌نابرده برداشتی, فردوسی. 


(خ] (اخ) دهصی است از با 
بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد 
اج در هشت هزار و پانصدگزی شمال 


باختری فیروزآباد و کنار راه شوسه شیراز به 


فیروزآباد. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۳۰۷ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة فیروزآباد و محصول آن غلات و 
برنج. شغل اهالی زراعت و از صنایع دستی 
جاجیم و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرن ج ۸۷. 

خویدحان. (خ] ((خ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۸ هزار و پانصدگزی جنوب باختری 
فیروزآباد و دو هزارگزی راه مالرو عمومی. 
این دهکده در جلگه واقع شده. با آب و هوای 
معتدل. آب آن از رودخانة فیروزاباد و 
محصول آن غلات و بزنج و شغل اهالی 
زراعت و از صنایع دستی گلیم و جاجیم‌بافی 
و راء مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 


خویران. 

خوی درد. (خ د] (| مرکب) بیماری در 
انگشتان که بتازی داحس گویند. (ناظم 
الاطباء), نام مرضی است و آن چنان باشد که 
اطراف انگشت پخته شود و چرک کند و گاهی 
باشد که ناخن بیفتد و آنرا در عربی داحس 
گویند. (برهان قاطع). گوشه. ناخن خواره. 
درد ناخن. کزدمه. عقربک. کر دمک. میشک. 
(یادداشت مولف). 
خویدزاز. (خوید / خیذ] (| مرکب! 
کشت‌زار. گندم و جوزار نارسیده و سبزه 
شنیدم که روزی هرمز پدر خسرو بر یکی 
خویدزار جو بگ‌ذشت خوید را آب داده 
بودند. (نوروزنامهُ مضوب به خیام). 
خویدع. (خ و د] (ع 4 گسستگی پی ساق 
شتر از نشستن. (منتهی الارب) (از تاج: 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خویدکت. (غن 5/خ وی د] (() قسمی از 
خربزه. (ناظم الاطباء). نوعی از خربز؛ خوب. 
(انندراج)؛ 

از خریزه آنچه هست بی‌شک 

در تفت شود به از خویدک. 

تأثیر (از آندراج), 

خوی دکت. آخ د] ان خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مهریز شهرستان یزد. 
واقع در ۱۸ هزارگزی خاور مهریز, این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۱۲۰۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و از 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است راه 
ماشین‌رو و دبستان و زیارتگاه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱۰. 

خویدن. (خ و ی 5 /خد] (مص) نشخوار 
کردن. (ناظم الاطیاء). |افروختن غله‌ای که 
هنوز در خوشه باشد. (ناظم الاطباء), 
خویر. [خ] (رخ) قسریه‌ای است به یزد. 
(یادداشت مولف). 2 
خویران. (خ] 2 دی ات جع 
دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان؟! 


۶ وقت خرمنش خوشه باید چید. 

ولی در متن برهان تلفظ آن با فتح اول یا باکسر 
اول و نیز با آنی معدوله ضبط شده است. 

۱- در حاشیة برهان قاطع آمده: معنی اين کلمه 
بر خلاف آنچه در پای صحایف گلستان 
توشته‌اند نارس و قصیل» نیست و اصلا این 
کلمه حالت صفتی ندارد و اسم است و به معنی 
کشت‌زارینت که هنوز سبز نشده بعنی مرفع 
درودن آن ترسیده. (سعید نفیسی. دربار؛ چند 
لغت فارسی. پادنامة پورداود ج۱ ص ۲۱۷ و 
رک. تعلیقات نرروزنامه ص .)٩۳-4۲‏ 
۲-شاهد تلفظ خوید [خ و ی] . 

۳-شاهد تلفظ خوید [خ وی ] . 

۴-شاهد تلفظ خوید [خْ وی] - 


خويرد. 


قزوین. وأقع درسی هزارگزی شمال باختری 
بوئین و پانزده هزارگزی راه عمومی, این 
دهکده در جلگه قترار دارد یا آب و هوای 
سردسیر آب آن از قتات و رودخانهة خررود و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گليم و جاجیم‌بانی و راه مسالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

خویرد. (خ ۳0 (اخ) دهی است از دهستان 


بالاخواف بخش خواف شهرستان تریت- 


حیدریه راقع در چهل هزارگزی شمال 
باختری رود و نه هزارگزی شمال سلامی. این 
دهکده در داب کوه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۲۶۶ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و زیره و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خوی‌ریزان. (خوی /حَن /جی /خْی] 
(ق مرکب) عرق‌ریزان. (یادداشت مولف), 
خویزا. [خوی خن جن خن ] (نف 
مرکب) مُعق. (یادداشت مولف). 
خوی‌زده. (خوی خن /چن ان زد/ 
«ٍ] (نمف مرکب) عرق‌کرده. (ناظم الاطباء), 
عرق‌آلوده. (آندراج). خوی‌کرده: 

در چشمش آب نی و رخ از شرم خوی‌زده 

بادام خشک خوشتر و گل تر نکوتر است. 
خاقانی. 

میرسد خوی‌زده آن خنجر سیراب بکف 

عاشق دل‌شده گو از دل و جان دست بشو, 
اشرف (از آتدراج). 
خویز منداد. (خ و ز م] ((خ) این نام را 
«خسویزمنداذ» و «خویزمنذاذ» و یا 
«خویزمذاد» ذ کرکرده‌اند و آن لقب والد امام 
ابی‌بکر و بعضی گفته‌اند ابوعبدائه محمدین 
احمدین عبداله مالکی اصولی تلمذ ابهری 
بصری است که بحدود چهار صد هجری 

وفات یافته است. (یادداشت مولف). 
خویس. ۰ [] ((خ) قسریه‌ای است سنج 
فترسنگی مشرقی ده روم بسه فتارس. 
(فارس‌نامة ناصری). 
خویس. [خ) ((خ) دهی است از دهستان 
حسینباد بخش شوش شهرستان دزفول, 
وأقع در ۱۵ هزارگزی جنوب شوش و ۶ 
هزارگزی باختری راه اهواز به دزضوا. این 
دهکده در دخت قرار دارد با اب و هوای 
مناطق گرسیری. آب آن از رودخانة دز و 
محصول آن غلات و برنج و کنجد. شغل اهالی 
زراعت و راه مالرو و در تابستان می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۴ 

خویسره. خی س ر] ((خ) دهی است جزء 
دهستان چهاردانگه بخش هوراند شهرستان 
اهر واقم در ۱۲ هزارگزی شمال هوراند و ۲۷ 


هزارگزی شوسة اهر به کلییر. این دهکده 
کوهستانی است با آب و هوای معتدل و مایل 
بگرمی و ۱۶۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و گردو و توتون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صایع دنجتی 
گلیم‌بافی وراه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج فِ 
خویسه. اج سش /س] (ٍ) منازعه. متاقشه. 


.-مسباحثه. (از آنندراج) (از انجمن آرای 


ناصری) (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء)؛ 
اب وعبداله خفیف را با سوسی‌بن عمران 
جیرفتی خویبه افتاد. (از نفحات الانن 
جامی از انجمن آرای ناصری). 

خویش. (خوی /خی] (!) قلبه و آن چوبی 
است که گاوآهن را بدان محکم سازند و زمین 
را شیار کنند و بعضی گاوآهن را گفته. (از 
برهان_قاطع), خیش. (از برهان کاطم). رجوع 
به خیش شود. 

خویش. (خوی] (ضمر) خود. خوداو. 
شخص. خویشتن. (ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع). در غیاث اللغات بنقل از بهار عجم 
آمده است که خویش مرادف خود مگر قدری 
تفاوت است چرا که لفط خود فاعل و فعل 
تنیبه او واقع میشود بخلاف خویش زیرا که 
می‌گویند خود میکند و نمیگویند که خضویش 
می‌کند و خویش مضاف الیه واقع میشود؛ در 
آنندراج آمده است که خضویش اکشر ضمیر 
مقعول و مضاف‌الیه یا مدخول حروف می‌باشد 
وگاهی ضمر فاعل هم واقع ميشود لیکن در 
عرف حال در معنی خود و خویش تقاوت 
است چرا که خود فاعل فعل و مبتداء واقع 
میشود بخلاف خویش زیراکه نمی‌گویند 
خویش می‌کند بمعنی خود و این قاعده در 
نظر ون کلیه میناد مگر آنکه ال بل 


اء بخلاف این یافت شود. .رجوع 


به خود شود؛ 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم سد و بر هر مژه‌ای ژی. 

رودکی. 
توشة جان خویش از او بردار 
پیش کآیدت مرگ‌پایآ گیش.. رودکی. 


زمانه اسپ و تو رایض به رای خویشت تاز 

زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 
رودکی (از ترجمان‌البلاغه). 

با خردومند بیوفا بود این بخت 

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 


رودکی. 
تکو گفت مزدور با آن خدیش 
مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. رودکی. 
زدن مرد راتیغ بر تار خویش 
به از بازگشتن ز گفتار خویش. 
بوشکوریلخی, 


خویش. ۱۰۱۶۵ 


چنان اندیشد او از دش خویش 


که‌باز تیزچنگال ازژکرا کاء دقیقی. 

باز پدواز خویش بازشویم 

چون دده بازجنبد از پدواز. آغاجی. 

تهمتن فرامرز را پیش خواند 

به نزدیکی خویش او رانشاند. . فردو 

کسی‌کو خرد را ندارد ز پیش 

دلش گردد از کرد: خویش ریش. فردوسی 

وزان پس چو جنبنده مد پدید 

همه رستنی زیر خویش آورید. . فردوسی, 

بلشکرگه خویش گشتند باز 

سپه یکسر از خواسته بی نیاز.. فردوسی. 

عهد و میثاق باز تازه کنیم 

از سحرگاه تا بوقت نماز 

گویی‌برخ کس منگر جز برخ من 

ای ترک چنین شیف خویش چرایی. 
منوچهری. 

دشمن خویشیم هردو دوستار انجمن. 
منوچهری, 

رزبان تاختنی کرد بشهر از رز خویش, 
منوچهری. 

بفروز و بسوز پیش خویش مشب 

چندانکه توان ز عود و از چندن. عسجدی. 

خواجه بر آن خط خویش نبشت. (تاربخ 


بهقی). آنچه بروی من رسید در عمر خویش 
یاد ندارم. (تاریخ بیهقی). چون خداوند بلفظ 
عالی خویش امیدهای خوب کرد... فرمان 
عالی را ناچار پیش رفت. (تاریخ بیهقی). 
خداوند بس شنونده است و هر کسی زهرء آن 
دارد که نه به اندازه و پایگاه ضویش باری 
سخن گوید. (تاریخ بیهقی). 
بسنده نکردم به بتکوب خویش. 
خجته سرخسی (از فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
خوار کند صحبت نادان ترا 
همچو فرومایه تن خوار خویش. 
ناصرخسرو. 
ای متحیر شده در کار خویش 
راست بنه بر خط پرگار خویش. 
اصرخسرو. 
چون آن دوراندیش بخانه رسید در دست 
خویش از آن گنج جز حسرت و دامت ندید. 
( کلیله و دمنه). با خود گفت | گر ثقل این بذات 
خویش تکفل کنم عمری دراز در آن بشود. 
( کلیله ودمنه). و عاقل باید که در فاتحت 
کارها نهایت اغراض خویش پیش چشم 
دارد. ( کلیله و دمنه), 
زان چه به بائد که گردد یار خویش و خویش یار 
سوزنی. 
افتاب این چنین بود که توبی 
آشکار و نهان ز تابش خویش. 
ای نهان گشته در بزرگی خویش 


آنوری. 


۱۰۱۶۶ 


وز بزرگان به کبریا در پیش. -..:*انوری. 
نیایت خویش به.. صواب رای سلطان با 


خویشان. 


بونصر منصوربن... که خویش او بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

دارم از مملکت‌فروزی خویش 
هر کی رابرات روزی خویش. 
یکی پیر درویش در خا ک‌کیش 
چه خوش گفت با همسر زشت خویش. 

۱ سعدی (بوستان). 
کوته‌نظران را نبود جز غم خویش 
صاحب‌ظران را غم بیگانه و خویش. 

سعدی (مفردات). 


نظامی. 


ترا با حق آن آشنایی دهد 
که‌از دست خویشت رهایی دهد. 
سعدی (بوستان). 
تو به آرام دل خویش رسیدی سعدی 
می خور و غم مخور از شنعت بیگانه و خویش. 
سعدی (طیبات). 
چنان شرم دار از خداوند خویش 
که‌شرمت ز بیگانگان است و خویش. 
سعدی (بوستان), 
مراز نان جو خویش چهره کاهی به 
که‌از شراب حریفان سفله گلناری. ‏ سعدی, 
گرت چشم خدایینی بخشند 
نبینی هیچ‌کس عاجزتر از خویش. 
سعدی ( گلستان). 
هرکسی وکار خویش و هر دلی و یار خویش. 
شیخ ابوعبدائه محمدبن خفیف شیرازی. (از 


کز پی یک دم خوش پوست بر او زندان است. 
اثیر اومانی. 
شهر خالیست ز عشاق مگر کز طرفی 
مردی از خویش برون آید و کاری بکند. 
حافظ. 
اگراز خویش برون آمده‌ای چون مردان 
باش آسوده که دیگر سفری نیست ترا. 


صائب. 
پا خویش آمدن؛ بخویش آسدن. افاقه و 
بهوش آمدن: 
من در آن بیخود شدم تا دیرگه 
چونکه با خویش آمدم من از وّه. ‏ مولوی. 
- بیخویش؛ بیخود. از هوش رفته: 


از سر بی خویش و غایت ترس گفت. 
(اسرارالتوحید), 

مانده آن همره گرو در پیش او 
خون روان شد از دل بیخویش او. 
خویش‌کام؛ خودخواه: 

تهمتن منم پور دستان سام 

سر سرکشان رستم خویش‌کام. 
بدادش بدان جادوی خویش‌کام 
کجانام خواست از هزارانش نام. ‏ فردوسی. 
دگر آنکه دادی ز قیصر پیام 

مرا خواندی بددل و خویش‌کام. 
- |ابر مراد. بکام. 

||قوم و خویشاوند. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء).رب. قریب. از اقوام. از متعلقان. از 
بستگان. رکن. حمیم. مقابل بیگانه. (یادداشت 


مولوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


تاریخ گزیده). مولف)؛ 
گردنام پدر چه می‌گردی خویش بیگانه گردد از پی دیش 
پدر خویش باش | گرمردی. اوحدی. | خواهی آن روز مزدکمتر دیش. . رودکی. 
- خویش یا خویشتن بر چیزی زدن: همان مادرت خویش گرسیوزست 
دستش بداغ عشق همان دور از آتش است از این سو و آن سو ترا پروزست. ‏ فردوسی, 
پروانه‌ای که خویش نزد بر چراغ ما. ,میا بایتن و جان همه پیش تست 

شیخ العارفین (از آنندر 2 ترا بش خویش دست. فردوسی. 
||(!) خودمانی. محرم. صمیمی. (یبادداشت بدو گفت گنج و گهر پیش تست , 
بخط مولف): تو گوبی سپه سر بسر خویش تست. فردوسی. 
یکی دختر مهتر چاچ بود بدو گفت من خویش گرسیوزم 
به بالای سرو و به رخ عاج بود که‌از مام و از باب باپروزم. فردوسی. 
بسان یکی بنده بر پیش اوی بدین کار گشته ز مازندران 
به هر جا که رفتی بدی خویش اوی. ابا خویش و پیوند و نام‌آوران. ‏ فردوسی. 


فردوسی. 
|اوجود. هستی, (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ذات. تفس. (یادداشت مولف)؛ 
خویش من واأله که بهر خویش تو 
هر نفس خواهد که میرد پیش تو. ‏ مولوی. 
- از خویش بردن؛ از خود بردن. مخشی علید 
کردن.از خود بیخود ساختن: 
یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم 
غم اغیار مخور تانکنی ناشادم. ‏ حافظ. 
از خویش برون آمدن؛ ترک نقس کردن: 
دم خوش بایدت از خویش برون آی چو گل 


عبدائه بیرون آمد لشکر خویش را بیافت 
پرا کده و برگشته و وی را فروگذاشته مگر 
قومی که از اهل و خویش او بودند. (تاریخ 
بیهقی). 

همان خواه بیگانه و خویش را 
که خواهی روان و تن خویش را. آسدی. 


نیز در این کنج مراکس نبود 


| خویش ونه همسایه و نه عم و خال, 


ناصرخرو. 
یک سال برگذشت که زی تو نیافت بار 


: خریش تو آن یتیم نه همسایدت آن ققیر. 


ناصر خسرو. 
و خود با بندویه و بسطام کی هر دو خویش او 
بودند... فرات عبره کردند. (فارسنامة ابن 
ابلخی). ۱ 
از قبول خدمت تو سرفرازم چون سپهر 
خویش گردم با طرب بیگانه گردم با شجن. 

سوزنی. 

این نه خلق است نور خورشید است 


که‌یه بیگانه آن رسد که بخویش. . انوری. 

رگ گشادء جانم بدست مهر که بندد 

که از خواص به دوران نه دوست ماند و نه خویشم, 
خاقانی. 


سباشی تکین را که خویش و صاحب جیش 
او بود با لشکری وافر بخراب‌ان فرستاد. 
(ترجمه تاریخ یمیتی), : 
برادر که در بند خویش است نه برادر و ند. 
خویش است. ( گلستان سعدی). 
چون نبود خویش را دیانت و تقوی 
قطع رحم بهتر از مودت قربی, 

سعدی ( گلستان). 
بوی بغلت میرود از پارس به یش 
همسایه بجان رسید و بیگانه و خویش. 


سعدی: 
بخویشان دل مردم افزون کشد 
که خون عاقبت جانب خون کشد. 

۲ ار خسرودهلوی. 
چو دولت خواهد امد بنده‌ای را 
همه بیگانگانش خویش گردند. . ابن یمین. 
خویش بد را زبان مبر بسهاس 
دشمن خانگیست زو بهراس. اوحدی. 
بعهد تو بز گشت با گرگ خویش. 

(از شرفنامه منیری). 

-امشال: 


اول خویش سپس درویش, نظیر: چراغی که 
بخانه رواست بمسجد حرام است. 

خویش است که در پی شکست خویش اسست»: 
نظیر: آفت طاووس آمد پر او. ۱ 
|((ص) خوب. نیک. (از برهان قاطم) 3 
خویشان. اخوی / خی] ( ج خویش. 
اقارب. اقوام. منوبان. (ناظم الاطباء). 
عشیرت. ال. (یادداشت مولف): ۱ 


همی گفت صد مرد گردسواز 

ز خویشان شاهی چنین نامدار. فردوسی. 
ز خویشان ارجاسب و افراسیاب 

شده سند یکسر چو دریای آب. فردوسی. 
بنزدیک خویشان و فرزند من 

بینی همه خویش و پیوند من. ‏ . فردوسی. 
ز پیوند و خویشان مبر هیچکس 

سپاه آنکه من دادمت يار بس. فردوسی. 


تفای برادران... و پس خویشان و اولیاء 
حشم را سوگند دادند که تخت ملک را باشد. 
(تاریخ بهقی). 


خویشاوند. 


خویساوند. [ خوی / خی و] (اجرکج) 
کسی که بواسطة نسبت یا از طرف پدر یا از 
طرف مادر و جز آن پشخص نزدیک باشد. 
(ناظم الاطباء)." قریب. حمیم. مُجم. آسرة. 
نیپ. (یادداشت بخط مولف). قوم. خویش. 
منسوب ؟؛ و چنو زود بدست نياید و حاسدان 
و دثمنان دارد و خویشاوند است. (اریخ 
بهقی). و تو با این سواری چند و با بسطام کی 
خویشاوند او بود نیک برانید. (فارسنامه ابن 
بلخی ص ۱۰۱ 
رد میراث سخت‌تر بودی 
وارثان راز مرگ خویشاوند. سعدی, 
تفخیذ؛ خواندن خویشاوند را الاقرب 
فالاقرب. (منتهی الارب). 

خو یشاوند. (خوی / خی و] ((خ) احمدین 
طوسی مکی به ابوسعید. او راست کتاب 
اربعین. (یادداشت ملف). 

خویشاوند. [خوی / خی و] (اخ) علی 
قریب حاجب بزرگ محمود غزنوی. رجوع به 
علی قریب شود. 

خو یشاوندان. [خوی /خی وَ] ([مرکب) 
ج خویشاوند. (ناظم الاطیاء). اقارب, أسره. 
حمیم. (یادداشت مولف): پسرش عضد 
قوی‌تر آمد از پدر و خویشاوندان. (تاریخ 
ببهقی). بخویشاوندان کم از خویش محتاج 
بودن مصیبتی عظیم دان. (قابوسنامه). پس 
شعیب گفت ای خویشاوندان من اقرار آرید. 
(قصص‌الانبیاء). چون قارون را مال جمع شد 
از خویشاوندان ببرید. (قصص‌للانبیاء). در آن 
عهد کی شیرویه خویشاوندان را می‌کشت 
دایه او را بگریزانید. (فارسنامة ابن البلخی). 
عترة؛ خویشاوندان نزدیک. (دهار). 

خویشاوندی. [خوی / خی و] (حامس 
مسرکب) قرابت. نسبت. خویشی. (ناظم 
الاطباء). . قربی. قرابت نسبی. جسم. . گحته. 
نسّب. (یادداشت مولف). 

خویش‌باز. آخوی / خی] (نف مرکب) 
کنایه از فانی فی‌له, (آنتدراج): 
سالار سپاه پی‌نیازان 
بیاع متاع خویش‌بازان. 

واله هروی (از اتدراج), 

خویش‌بین. (خوی /خی] (نف مرکب) 
متکبر. صاحب نخوت. (یادداشت مولف), 
کنایه از سغرور و مستکبر. (آن ندراج) 
خویشتن‌بین؛ 
گرچه شیری چون روی ره بی‌دلیل 
خویش‌بین و در ضلالی و ذلیل.  .‏ مولوی, 
پرده ز رخ برمگیر تا نشوم خودپرست 
آینه را برمدار تا نشوی خویش‌بین. 

سلمان ساوجی. 
خو یش پرست. [خوی /خی پ ز] (نف 
مرکب) خودپرست. متکبر. خودخواه. 


(یادداشت مولف): 

با چو تو روحانیی تعلق خاطر 

هرکه ندارد دواب خویش پرست است. 
سعدی. 

خویشتالب. [خوی / خسی] (اخ) نام 

آتشکدة خودسوز است و گویند که آن بی 

مددی همیشه آفروخته بودی. (از انجمن آرای 

ناصری). 

خویشتن. |خوی / خی تَّ] (اضمیر, |) 

خود. خویش. شخص. شخص او. (ناظم 

الاطباء), ذات خود: 

نزد تو آماده بد و آراستد 


منگ او را خویشتن پیراسته ؟. رودکی, 
مکن خویشتن از ره راست گم. رودکی. 
بیاموز تا بد نیایدت روز 
چو پروانه مر خویشتن را مسوز. 

ابوشکور پلخی. 
گرکی یودی که زی توام بفکندی 
خویشتن آندر نهادمی بفلاخن. 

بوشکور (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

آنکس که بر امیر در مرگ باز کرد 
بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. 

ایوشکور بلخی, 
که‌یارد داشت با او خویشتن راست 
نباید بود مردم را هزا کاء دقیقی. 


آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 
تخم را مانند باشنگ ایدرش بر جای ماند. 


ای سند چو استر چه نشینی تو بر استر 
چون خویشتنی را نکند مرد مسخر. 


ای آنکه ترا پيشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 

انز ک‌ائی. 
یکین لو برد با خویشتن 
ور رآهبر بود از انجمن. 
بجان و تن خویشتن دار گوش 
نگهدار ازین شیرمردان تو هوش. فردوسی. 
که‌تا برگرایم یکی خویشتن 
نمایم بدین شاه نیروی تن. فردوسی. 
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 
رو شاع همجر چوک بیاورمت غویشت: 

بهرامی. 


فردوسی. 


بندیان داشت بی پناه و زوار 
پرد با خویشتن بجمله براه, عنصری. 
سوی رز باید رفتن بصبوح 

خویشتن کردن مستان و خراب. منوچهری. 
چوک ز شاخ درخت خویشتن آويخته 

ماغ سیه بر دو بال غالیه آمیخته. منوچهری. 


گرنیی کوکب چرا پیدا نگردی جز بغب 
ور نیی عاشق چراگریی همی بر خویشتن. 
منوچهری. 


خویشتن. ۱۰۱۶۷ 


خویشتن سوزیم هر دو بر مراد دوستان 
دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن. 
منوچهری. 
یشتن خواند و در آغوش گرفت. 
(تاریخ بهقی). از خویشتن نامه‌ای نویس و 
مصرح بازنمای که از برای وزارت... خوانده 
شده است. (تاریخ بیهقی). 
خویشتن را چون فریبی چون نپرهیزی ز بد 
چون نهی چون خود کی عصیان بهانه بر قضاء 
ناصرخرو. 
من می‌خواهم که در این فرصت خویشتن را 
بر شیر عرضه کنم. ( کلیله و دسنه), هر که 
یاقوت بخویشتن دارد گرانبار نگردد. ( کلیله و 
دمنه), و هر کار که مانند آن بر خویشتن 
پسدد در حق دیگران روا ندارد. 19 
دمنه). هر که نفسی شریف دارد خویشتن از 
محل وضیع بمنزلتی رفیع می‌رساند. (کیلر 


دمنه), 


آمیر او را بخوی 


نسبت از خویشتن کنم چو گهر 
نه چو خا کنترم کز آتش زاد. 

؟ (از کلیله و دمته). 
صد هزاران دیده بایستی دل ریش مرا 
تا به هر یک خویشتن بر خویشتن بگریستی. 

خاقانی. 

با خویشتن بساز وز کس مزدمی مجوی 
کان‌کو فرشته بود کنون اهرمن‌وش است. 


و بعد از آن بخویشتن نیز برفت. 

؟ (جهانگشای جوینی). 
چون بقینت نیست آن باد حسن 
تو چرا بر باد دادی خویشتن مولوی. 
تو چه ارمفانی آری که بدوستان فرستی 
چه از آن به ارمفانی که تو خویشتن بیایی. 


سعدی. 
همه از دست غیر می‌نالند ۱ 
سعدی از دست خویشتن فریاد. سعدی. 
که‌نادان کند حیف بر خویشتن. 

سعدی (بوستان), 


بدام زلف تو دل مبتلای خویشتن است 


۱-در حاثية برهان فاطع آمده است: با واو 
معدرله فتح ششم. پهلری ۷۵۵/3۷370 از 
خویش +آوند (پسوند). 

۲- صاحب آنندراج گوید «مانند خویش و 
مسرب بخویش چه لفظ آوند برای افاد؛ سعنی 
مانند و نسبت آید و در این صورت لفظ خویش 
بمعنی خود به معنی کسی که در رشته قریب 
باشد پس برادران و خویشاوندان در رعایت و 
پاسداری حاطر مانند تفس خود باشند». 
۳-نل: خود تو آماده شدی برخاسته 

جنگ او را خویشتن آراسته. 


۳۹ 


۸ خویشتن آرا. 


پکش بغمزه که اینش سزای خویشین است. 
حافظ. 

مرو بخانة ارباب بیمروت دهر 

که‌گنج عافیتت در سرای خویشتن است. 
حافظ. 

جات ان بت یداهن کر هنود خی 

شبان تیره مرادم فنای خویشتن است. حافظ. 

در مقامی که بیاد لب او می‌نوشد 

سقله آئست که باشد خبر از خویشتنش.. .. . 

حافظ. 

خوش بجای خویشتن بود این نشست خسروی 

تا نشیند هر کسی | کنون بجای خویشتن. 
حافظ. 

چون ببینم ترا ز بیم حسود 

خویشتن را کلیک سازم زود. مظفری, 

- از خویشتن بردن؛ از خود بردن. بیهوش 

کردن.از خود بیخود ساختن؛ 

ترنگ کمانهای بازوشکن 

بسی خلق را برده از خویشتن. نظامی. 

- از خویشتن پر؛ مغرور. متکبر. خودپسند؛ 

مریز ای حکیم آستینهای در 

چو می‌بینی از خویشتن خواجه پر. سعدی. 

- از خویشتن بی‌خبر؛ از خود بی‌اطلاع. 

غیرواقف به حقیقت: 

بسی چون توگردیدم اندر سفر 


بتان دیدم از خویشتن بیخر. سعدی, 
از خویشتن خبر داشتن؛ از خود باخبر 
بودن* 


که‌گفت من خبری دارم از حقیقت عشق 
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد. 
سعدی. 
حریف دوست گر از خویشتن خبر دارد 
شراب صرف محبت نخورده است تمام. 
سعدی, 
از خو 
ی .مست و مدهوش کردن. 
-با خویشتن آمدن؛ بخود آمدن؛ 
چون با خویشتن آمدم بر بالاتر شدم. (مجمل 
اتواریخ والقصص). 
بخویشتن رفتن؛ در خود فرورفتن. کنایه از 
مغرور شدن و بخود غره گشتن: 
هر که بخویشتن رود ره نیرد بسوی او 
ببتش ما نیاورد طاقت حسن روی او. 
سعدی. 
-بی‌خویشتن؛ بی‌خود: 
عقل بیخویشتن از عشق تو دیدن تا چند 
خویشتن بیدل و دل بیسر و سامان دیدن. 
سعدی, 
گرخل ره ند مر کوفی ‏ 
عیبش نتوان گفت که بی‌خویشتن است آن. 
سعدی, 
دل بیخویشین و خاطر شورانگیزش 


همچتان یاد کن و تن بحضر باز آمد. سعدی, 
عاث اشق آنست که بیخویشتن از ذوق سماع 
پیش شمشیر بلا رقص‌کنان می‌آید. سعدی. 
-پیخویشتنی؛ بیخودی. مدهوشی: 

ست مخویشن ام فلوست و ول 


مستی از عشق نکو باشد و بی‌خویشتنی, 
سعدی. 
- خویشتن را نگاه داشتن؛ خود را بر کار 
داشت. (لفت ابوالفضل بیهقی). 
- ||عفاف ورزیدن. 


خویشتن آرا. [خوی /خی تَ] اند 
مرکب) خودآرا خود جلوه گر. (یادداشت 
مولف). خویدتن‌آرای, رجوع بسه 
خویدتنآرای شود. 
خویشتن آراستن. [خوی / خی تتّ] 
(مص مرکب) خضود آراستن. تشوف. (تاج 
المصادربیهقی). 
- خویشتن برآراستن؛ تصنع. تبرج. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
خویشتن آرای. (خوی / خی ت] (نف 
مرکب) خودآرا. خویشتن آرا. (یادداشت 
مولف)؛ 
خویشتن آرای مشو چون بهار 
تانکند در توطمع روزگار. نظامی. 
خویشتن‌بیزار. (خوی / خی تَ] (ص 
مرکب) از خود آزرده و متلفر. (ناظم الاطباء)؛ 
به نکته گیری‌ناموس روستایی طبع 
بلب گزیدن و افسوس خویشتن‌بیزار, 

عرفی (از آندراج): 
خویشتن‌بین. [خوی / خی تّ] (نف 
مرکب) کسی که خود را بزرگ و مهم داند. (از 
ناظم الاطباء). متکبر. مُعجب. مختال. فقخور. 


خودپسند. (یادداشت ت مزلف). خودبین: 


_خویشتن‌ین وبت‌پرست یکیست. سائی. 


یشتن ستاندن؛ بیخبر ساختن. بیخود. .. 


"موم خدای‌بین شمارش. 


ی کو نیست خویشنن‌بین 

خاقانی. 
مبین در این چین ای بت چین 

که‌باشد خویشتن‌بین خویشتن‌بین. نظامی, 
بزرگان نکردند در خود نگاه 
خدابینی از خویشتن‌بین مخواه. 
خویشتن بینی. (خضوی / خی تَ] 
(حامص مرکب) عمل و حالت کسی که خود 
را بزرگ و مهم داند. (از ناظم الاطباء). عُجب. 
بسزرگ سنشی. خودبیلی. [نانیت. نی. 
(یادداشت مولف)؛ 

میرود وز خویشتن‌بینی که هست 

درنمی‌آید بچشمش دیگری. 

براين آستان عجز و مسکینیت 

به از طاعت و خویشتن‌بینیت. 

هوله؛ خویشتن بینی. (منتهی الارپ). 
خو یشتن پرست. [خوی / خی تپ ر] 
(نف مرکب) خودپرست. متکبر. خودپسند: 


سعدی, 


سعدی, 


سعدی. 


خویشتن خویش. 
خاقانی را نشایی ایرااک 
خودیینی و خویشتن پرستی. خاقانی. 
خویشتن پرستي. [خوی /خی تپ ز) 
(حتایص مسرکب) عم و حالت 
خویشتن‌پرست. خودپندی. خودپرستی, 
تکبر. فخر. خودخواهی. (یادداشت مولف)* 

از سر صدق شد خدای‌پرست 

داشت از خویشتن‌پرستی دست. ‏ ظامی, 
خویشتن پرستیدن. [خوی / خی تّ 
پر د] (مص مسرکب) خودپرستیدن. 
خودخواه بودن. خودپسندی کردن. خود را 
پسدیدن؛ 

تا تو ببیلیم و خویشتن نپرستیم. 

سعدی (غزلیات). 

خویشتن پرور. (خری / خی ت پزو] : 
(نف مرکب) تربیت کنند؛ نفس خود. " 
تعلیم‌دهند؛ تفس خود. ||تسن‌پرور, 
خوش‌گذران, 
خویشتن پروردن. (خوی /خی ث پَز 

و د] (مص مرکب) تربیت نفس. (بادداشت 
مولف). |[تن پروردن. خوش‌گذرانی کردن. 
خویشتن پروری. (خوی /خی ت پّز 
و] (حامص مرکب) عمل تربیت نفس. ااتبن 
پروری. کنایه از خوشگذرانی. کنایه از تتبلی 

و بیقیدی. 
خویشتن پروریدن. [خری / خی تَ 
پَز و د] (مص مرکب) خویشتن پروردن, 
تربیت نفس. خود پروردن. خویشتن‌پروری 
کردن. ||تن پروردن. خوشگذرانی کردن. تن 
پروریدن. 
خویشتن پروری کردن. [خوی / خی 
ت چَز وک د] امسص مرکب) خویشتن 
پروردن. تربیت نفس. ||تن‌پروری کردن. تن 
پروردن. 
خویشتن پسند. [خوی / خی تَّ پ س] 
(نف مرکب) خودپسند. متکبر. خودخواه. 


س] (حامص مرکب) خودپسندی. عمل و2 
حالت خودپسند. خودخواهی. َ 
خویشتن پسند‌یدن. [خوی / خی تَ 
پ س دی د] (مص مرکب) خود پسندیدن. 
خودخواهی کردن. تکبر. 

خویشتن خواه. (خوی / خی ت خوا / 
خا] (نف مرکب) خودخواه. خودپند. آنکه 
خود را برتر از همه انگارد و همه چیز را برای 
خود خواهد. متکبر. 

خویشتن خواهی. |خوی / خی تّ خوا 
/خضا](حسامص مرکب) خودخواهی. 
خودپسندی. خود برتر از دیگری انگاری. 
ککت ی : عنجب قعز دغیمل واشالت 
خویشتن‌خواه. عمل و حالت خودخواه. 
خویشتن خویش. [خوی /خی ث ن 


خویشتن‌دار. 
خوی / خی] (ترکیب اضاقی. [ مرکتج) نفتن 


خود؛ 
با خردومند بیوفا بود این بخت 
خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 
رودکی. 
بر خرد خویش بر ستم نتوان کرد 
خویشتن خویش را دژم نتوان کرد. عنصری. 
ورچه گرانسنگی با بی‌خرد 
خویشتن خویش سبکبار کن. 
- امتال: 
خویشتن خویش را باب چو مردان. 
خویشتندار. [خوی / خی ت] انف 
مسرکب) خوددار, بردبار. عفیف. عفیفه. 
پرهیزگار. صبور. (یادداشت مولف)* 
خویشتن‌دار باش و بی پرخاش 
هیچکس را ماش عاشق غاش. رودکی. 
مهلب [بن ابی صفره] اندر سپاه عبدالرحمن 
بود اما خویشتن‌دار و بخرد و مردانه کاری 
بود. (تاریخ سیستان). هرون سخت خردمند 
است و خویشتن‌دار. (تاریخ بیهقی). پسرش 
بخردتر و خویشتن‌دارتر است و همه خدمتی 
را شاید. (تاریخ ببهفی). هر مردی که وی تن 
خود را ضبط تواند کرد و گردن آز را بتواند 
شکست رواست که وی را مسرد خردمند 
خویشتن‌دار گویند. (تاریخ بیهقی). جده‌ای 
بود مرازنسی پارسا و خویشتن‌دار و 
قرآن‌خوان. (تاریخ بیهقی). عبدافّبن طاهر 
گفتی که عم به ارزانی و ناارزانی پباید داد که 
علم خویشتن‌دارتر از آنست که با ناارزانیان 
قرار کند. (زین الاخبار گردیزی). گفت آن 
یکی بسیارخوار بودست طاقت بینوایی 
نداشت بس‌ختی هلا ک شد وین دگر 
خویشتن‌دار بوده است... سلامت بماند, 
( گلستان). ||مرد بااحتیاط که خود را از آفات 
محفوظ دارد. (آنندراج). خوددار. ا|آنکه 
پیوبته خسود را آسوده دارد. تن‌پرور. 
فراغت‌دوست. (از ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرای ناصری). ||آنکه خود را در گفتن سخن 
حق و حرف خیر معاف دارد. (ناظم الاطباء). 
آنکه در گفتن سخن حق ملاحظه نماید بگمان 
زیانی که بدو رسد. (انجمن آرای ناصری)؛ 
کسی خوشتر از خویشتن‌دار یست 
که‌با خوب و زشت کسش کار نیست. 
سعدی (بوستان). 
االجوج. (ناظم الاطباء). که همه خود را پاید و 
خودرا خواهد: 
تداری جز مراد خویشتن کار 
نباید بود ازینسان خویشتن‌دار.. . نظامی. 
خویشتنداری. (خسوی /خی تَ] 
(حامص مرکپ) عفاف. زهد. کف نفس. حلم. 
بردباری. تمالک نفس. خودداری از شهوات. 
پرهیز. پرهیزکاری. تماسک نفس, ورع. 


ناصرخسرو.-- 


(یادداشت مولف): و بسلام کس نرفتی وکس 
راتزدیک عنود نگ نام یی تی و باکسی 
نیأمیختی.. .. و هم برین خوي یشتن‌داری وعرّ 
0 ن آمد [خواجه 
بونصر ] که بایست و در دیوان رسالت بماند 
بخرد و خویشتن‌داری که داشت. (تاریخ 
بسهقی). و سخت جوان بود اما بخرد و 
خویشتن‌دار و امروز همان خویشتن‌داری را 


۰ با قتاعت پیش گرفته. (تاربخ بیهقی). ابوطالب 


تبانی که از | کابر تبانیان بود و یگانه در فضل و 
ورع و خویشتن‌داری. (تاریخ بیهقی). و 
پدرش صلاح‌الدین المظفر صدری بود بزرگ 
و محتشم... صفحة ظاهرش بفرزند صلاح و 
سداد متحلی و صرءٌ سینه‌اش بنقود دیانت و 
خویشتن‌داری ممتلی. (المضاف الی بدایع 
الازمان).ابوالمعالی امانتی عالم و واعظ و 
مفتی و-مقری بوده و خویشتن‌داری او ظاهر 
است. ( کتاب النقض). 

و آن کنيزک ز ناز و عیاری 
در ثا کرد خویشتن‌داری. 
گرچه زان ترک دید عیاری 
همچنان کرد خویشتن داری. نظامی, 
گفتم‌اين گه گه نمودن روی جباری بود 

گفت قدر مردم اندر خویشتن 


نظامی. 


ن‌داری بود. 
هروی. 
||مضایقه. دریغ. (یادداشت مولف): هرچند که 
اين بنده استعفا نمود و گفت که مرا قابلیت و 
استعداد این شل نیست تقبول نکبرد و عقو 
نفرمود و حمل بر خویشتن‌داری و تقصیر 
خدمت کرد. (تاریخ قم). ||لجاجت. ||حمایت 
و حراست از خود. (ناظم الاطباء). صیانت 
نفس. پرهیز از آقات احتماء. تحَفظ. احتراز. 
احتراس. (بادداشت مولف). |[تن‌پروری. 
ااطمن عا 
ب#وگازی کردن؛ کف نفس کردن. 
تزهد کردن. ورع داشتن. عفیف بودن. 
خودداری از شهوات کردن. عفاف ورزیدن. 
تماسک نس کردن. تمالک نفس کردن. 
(یادداشت مولف). 
- ||حفظ و حراست خود از ناملایمات 
کردن. خود را از ناراحتیها بر کنار کشیدن. 
(یادداشت مولف): و طریق دوم [دفم مضرت 
اعراض نفسانی] آن است که صردم قدر 


خویش را بزرگ دارد و همت باند دارد و 
بتکلیف آید و هرچه بیش از شادی و لذت و از 
اندوه و ترس خویشتن‌داری کند. (ذخیرءه 
خوارزمتاهی). 

- |[تن پروردن. تن‌پروری کردن. کنایه از 
راحتی کردن. خود را به دردسر نینداختن. 
راحتی گزیدن. 

- ||لجاجت کردن. (از ناظم الاطباء). 
خویشتن داشتن. [خوی / خی ت تَ] 


خویشتن‌سوز. ‏ ۱۰۱۶4 
(مسص مرکب) تماسک. (منتهی الارب). 
تمالک نفس, حفظ نف کردن از سقوط در 
شهوات و آفات: یک روز خواستذ یکی از 
اشکانیان سوی او [اردشیر ] آوردند و زر و 
سیم و غلام و کنیز و در میأن آن بردگان اندر 
دختری بود که هرگز از او نیکوتر کس ندیده 
بود اردشیر به او عاشق شد پنداشت که از 
بندگان اشکانیان است و بخویشتن نزدیک 
کرداو را پرسید که هرگز مرد بتو رسیده است 
گفت‌نه اردشیر دوشیزگی او بسعد از انکد 
خویشتن نتوانست داشتن و او از اردشیر بار 
گرفت.(ترجمة طبری بلعمی). 
خویشتن دار ای جوان زین پیر دهر 
تات نفربد بغدر این پیرزن. ناصرخضرو. 
خویشتن دار تو کامروز جهان دیوان‌ست 


چندگه منیر و محزاب بدیشان پرداز. 
تأاصرخسرو. 
خویشتن‌رائی. (خسوی /خضی تا 
(حامص مرکب) خودرائی* 
دریغ روز جوانی و عهد برنائی 
نشاط کودکی و عیش و خویشتن‌رائی. 
سعل ی. 


خویشتن‌رهان. [خوی / خی تَّز] (نف 
مسرکب) خنود برکنار دارنده از مناهی, 
عفاف‌ورز: باورع؛ 

مجنون که مبصر جن بود 

شهوتکش و خویشتن‌رهان بود. نظامی, 
خویشتن رهانیدن. (خوی / خی ت رز 
ذ] (مص مرکب) خود را رهانیدن. خود را 
خلاص کردن. 
خویشتن‌ستا. (خوی / خی ت س] (نف 
مرکب) لافزن. خودستا. (یادداشت مولف). 
خویشتن‌ستای. رجوع به خضویشتن‌ستای 
شود. 
خو بستن‌ستانی. [خوی / خی ت س] 
(حامص مرکب) تحسین. تمجید و ستایش از 
خود. (ناظم الاطباء). لاف. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). صَلّف. 
خویشتن‌ستای. (خوی ت س] 
(نف مرکب) معجب. لافزن. خویشتن‌ستا. 
خودستا: هرچند پاک و بارسا باشی 
خویشتن‌ستای مباش. (قابوسنامه). |زگیج. 
(فرهنگ اسدی). 
خویشتن‌سوز. [خوی / خی تَّ] انف 
مرکب) خودسوزنده. انکه خود را سوزاند. 
سوزند؛ خویشتن: 

یلینه که صبح گیتیافروز 

مجنون نه که شمع خویشتن‌سوز. 

نظامی (لیلی و مجنون ص ۶۸. 

میریخت سرشگ دیده تا روز 

مانندة شمع خویشتن‌سوز. نظامی. 
که‌من خود چون چراغم خویشتن‌سوز. 


۰ خویشتن‌سوزی. 
ِ . -نظامی. 
خو پشتن‌سوزی. (خوی / خی تَّ] 
(حامص مرکب) خودسوزی* 
چند چون شمم مجلس افروزی 
جلوه سازی و خویشتن‌سوزی. نظامی. 
خویشتن‌شناس. [خوی / خی تَ ش] 
(نف مرکب) خودشناس. آتکه حد خود 
شناسد و از حد خود تجاوز نکند و یگستاخی 
نگراید. آنکه از حد خود برتر نشود. 
(یادداشت مولف): خویشتن شناسان را از ما 
درود دهید. (منسوب به ائوشیروان). 
چتر و رکاب امر عنان نفاذ او. 
زانگه که در ریاضت گردون توسن است 
خورشید سرفکنده سر خویشتن‌شناس 
مریخ نرم گردن و کیوان فروتن است. انوری, 
- خویشت‌ناشناس؛ آنکه حد خود نداند. 
آنکه از حد خود تجاوز کند. (بادداشت 
توف سس گیقت رف ناب آیسج 
خویشتن‌ناشناس چه کرده‌اند.(تاریخ بیهقی). 
||عارف بخود. واقف بقوای درونی خود. 
کنایه از آنکه بر اثر تربیت بر خود مسلط 


است. 
خویشتن‌شناسی. [خوی / خی تّ شٍ] 
( ام سرگن: تضودیتی خنودپستدی: 


تکبر, (نساظم الاطباء). ||سعرفةالنفس. 


(یادداشت ملف): ماده گفت خویشتن‌شناسی 
نیکوست. ( کلیله و دمنه). 
در جدول 1 خط قیاسی 
می‌کوش بخویشتن‌شناسی. نظامی. 


خویشتن‌شناسی نردبان بام معرفت است. 
(دیباچه کلیات سمدی). ||حالت و عمل 
شناسند؛ حد خود و آتکه پا از گلیم خود 
بیرون نگذارد. وقوف به اندازُ خود. وقوف 


بحدود خود. شناخت ارزش خود. شناخت. ل 


حدود خود. 
خویشت نکام. اخوی / خی تّ] (ص 
مسرکب) خویش‌کام. خودکام. رجوع به 
خویش‌کام شود. 
خویشتن نما. [خوی /خی تن /ج /3] 
(نف مرکب) خودنما. تن ذاعیة؛ زن 
گسول بسبت خسویشتن‌نما و خویشتن آرا, 
(منتهی الارب). 
خویشتن نگاه داشتن. [خوی / خی تَ 
نٍ تّ] (مص مرکب) تعقف. عفاف ورزیدن. 
پرهیزگاری کردن. پرهیزکردن. ||خود را بر 
کنار داشتن. احتراز. احتراس. صیانت. (لفت 
ابوالفضل بیهقی). 
خویشدان. [خوی / خی] (نف مرکب) 
خودشاس. (یادداشت مولف): 
بمرو اندر بسی دیدم جوانان 
دلیران جهان کشورستانان 
پالا همچو سرو جوییاری 


| قساطما: وظیفه‌شناس, (بادداشت 


بچهره همچو باغ نوبهاری 
از ایشان شیرمردی خویش‌دانی انتت 
کجادر هر هتر گویی جهاییست. 
(ویس و رامین). 
خویش را ساختن. (خوی /خی تّ] 
(مص مرکب) خودآرایی کردن. (آنندراج). 
خود را آراستن. تزیین کردن خود؛ 
این زمان با من نمی‌سازد و گرته پیش ازین 
خویش را می‌ساخت چون از دور پیدا میشدم. 
سعیدای اشرف (از آنندراج). 
خویش را کرد گرفتن. [خوی / خی 
گیگ رت ] (مص مرکب) خود راجمع کردن: 
قطر؛ٌ آبی که درخواهد شد از ابر بلند 
گردگیرد خویش را و پس به دریا افکند. 
مرخسرو (از آتدراج, 
خویش را کم کردن. [خوی / خی گْ 
.ک3] (مص مرکب) مفرور بودن. متکیر بودن. 
رتبت و حالت خود نشناختن. (آتدراج) پا از 
حد خود بیرون گذاردن. بحد و اندازة خود 
واقف نبودن. حد خود ندانسن. بگذشتة خود 
توجه نکردن: 
دیو از شکل سلیمان پای بر مسند گذاشت 
یافت چون نااهل دولت خویش را گم می‌کند. 
مخلص کاشی (از آنندراج), 
|امضطرب و سراسیمه شدن. (انندراج). گیج 
شدن,. دست و پای خود را گم کردن؛ 
خویش را از بیم چرخ کینه‌ور گم کرده‌ام 
دست و پا چون طفل از دست پدر گم کرده‌ام. 
ملامفیدبلخی (از آنندراج). 
عجب دوستی یافت از مایه‌اش 
از آن خویش را کرد گم سایه‌اش. 
محمدسعیداشرف (از انندراج). 
خویشکار. [خوی / خی (ص سرکب 
آنکه فو‌خود حرکت کند. خودکار. (یبادداشت 
|(درستکار. متدین. (از حاشية برهان 
مولف). 
|[برزیگر. (برهان قاطم) دهقان. کشتکار, 
(ناظم الاطباء). خیشکار ا: 


بسالی ز دینار سیصد هزار 
ببخشید بر مردم خویشکار. فردوسی, 
خویشکام. [خوی / خی] (ص مرکب) 


خودکام. خودکامه. مستبد. ستبد پالرأی. 
(یادداشت مولف). خودپند. خودسر. (ناظم 


الاطباء). کل‌شق 

کجاباشد آن جادوی خویشکام 

کجانام خواست از هزارانش نام. دقیقی. 
دگر آنکه دادی ز قیصر پیام 

مرا خواندی دو دل و خویشکام. فردوسی. 


مر آو را پدر کرد پرویز نام 
گهش خواندی خسرو خویشکام. .فردوسی, 
برین است رایم که دادم پیام 


اگربشنود مهتر خویشکام. قردوسی. 


خویش و تبار. 
زنان در آفرینش تاتمامد 
ازیرا خویشکام و زشت‌نامند. 
(ویس و رأمین). 
ندانی کو چگونه خویشکام است 
ز خوی بد چگونه دیر رام است. 
(ویس و رأمین). 
پس آنگه گفت ویسا خویشکاما 
ز بهر دوست گشته زشت ناما 
نه جانت را خرد نه دیده را شرم 
نه گفتت راستی نه کارت آزرم. 
(ویس و رامین). 
مر او راگفت شاها نیک‌ناما 
بزرگا کینه‌جویا خویشکاما. (ویی و رامین). 
جوان هم سیکر بود خویشکام 
سبکسر سبکتر درافتد پدام, 
اسدی (گرشاسبنامه) 
| خودکام. کامروا: امیر ابومنصور عبدالرزاق 
مردی بود با فر و خویشکام و با هر و 
بزرگ مش اندر کامروائی و با دستگاه از 
پادشائی, (مقدم شاهنام ابومنصوری). 
پر بود زو راایکی خویشکام 
چدر کردهپودیش گرشانب نام 
که‌رایت بس بلند و خویشکام است. 
(ویس و رامین). 
خویش نشناس. [خوی / خی ن] (نف 
مسرکب) خویشتن‌نانناس. آنکه خود را 
نشناسد. آنکه حد خود نداند. خودناشناس. 
آنکه پا از گلیم خود فراتر نهد. آنکه از حد 
خود تجاوز کند؛ 
خروشید گرسیوز آنگه بدرد 
که‌ای خویش‌نشناس ناپا ک‌مرد. فردوسی. 
|امتکبر. خودپسند. 
خویش‌نمائی. (خوی /خی ن /ن /] 
(حامص مرکب) خودنمائی. (آندراج)ا: 


فردوسی. 


عیب از پس صد پرده کند خویش‌نمائی . 


بی‌پرده شو ای شیخ که رسوا نکننذت. 
محمدعلی نیریزی مفرد (از آندراج) 4 

خویش و پیوند. (خری /خی ش یی / 

پسی و] (ترکیب عطفی, | مرکب) اقوام و 

نزدیکان. خویش و تبار. افراد خانواده" 

همه خویش و پیوند آفراسیاب 

همه دل پر از کین و سر پرشتاب. فردوسی 

خویش و تبار. (خوی / خی ش ت) 

(ترکیب عطفی, | مرکب) قوم و خویش, 

منسوبان. نزدیکان. عشیرة؛ 

ز کین و مهرش چون خلق ساعة اندر ملک 

همی فزاید خویش و تبار آتش و آب. 


۱-در حاشية یرهان قاطع آمده است: ظاهراً 
بمعنی مذکور در مین از «خیش» +کار صرکب 


است. 


ابوالفرج:رونی. 
خویشیی. [خوی / خی] (حامص) قرابت 
خویشاوندی. نزدیکی بواسطهٌ نسبت از طرف 
پدریامادر وچ آن (ناظم الاطباء),عََبیّت 

س مَجّب. قرابت نسبی و سببی. نشب. قراب 
رحم. ادمّه .چم . صله اٍل. مقربه. لحمه. پیوند. 


(یادداشت مولف)* 

بدین خویشی ما جهان رام گشت 

همه کام بیهوده پدرام گشت. فردوسی.*۰ 
یکی خلعت افکند بر خانگی 

فزونتر ز خویشی و بیگانگی. ‏ . فردوسی. 


هرز آشنایی بود همچو خویشی 
که‌پیوسته زو شد نبی را تبارش 

تاصرخسرو. 
چو بر تو گردد معلوم ازین سخن پس ازین 
بچشم خویشی داری بحق بنده نظر. سوزنی. 
میان بنده و تو خویشی است مستحکم 
پپرس و بررس این راز دوستان پدر. 

سوزنی. 

من که نانشان خورم پدرویشی 
کی‌نهم چشم خویش بر خویشی. ‏ نظامی. 
بر آن سبزه شبیخون کرد بیشی 
که‌با آن سرخ گلها داشت خویشی. ‏ نظامی. 


ای فلکها بخویشی تو بلند 

هم فلک زاد و هم فلک پیوند. نظامی. 
و اندر آن شهر از قرابت کیستت 

خویشی و پیوستگی باچیستت. مولوی. 


خولة؛ خویشی از جهت مادر. ثبّه یا نسچه. 
خویشی پدری خاصه. (منتهی الارب). دناوة؛ 


خویشی و قرابت. (منتهی الارب). 
امثال: 
خویشی به خوشی سودا برضاء نظیر: حساب 
بحساب کا کابرادر 

- خویشی داشتن؛ قوم خویش بودن. پیوند 
داشتن. 
-- ||نزدیکی داشتن علاقه و پیوند و مناسبت 
داشتن 


ندارد دلش خویشیی با خرد 


به بیداد جان را همی پرورد. فردوسی, 
خطرهاست در کار ثاهان بی 

که‌با شاه خویشی ندارد کی. فردوسی. 
سدیگر که با گنج خویشی کند 

بدینار کوشد که بیشی کند. فردوسی, " 
چوبا عالم خویش بیگانه گشتم 

سر خویشی هر دو عالم ندارم. خاقانی. 
- خویشی کردن؛ پیوند خانوادگی کردن. 


بت سببی یافتن؛ 
وز آن پس یکی با تو خویشی کنم 

چو خویشی کنم رای بیشی کنم. فردوسی 
کرده‌با جنیش فلک خویشی 

باد را داده منزلی پیشی. 
ااصلة رحم. (یادداشت 


نظامی. 
مولف). ||ذات خود. 


تفس خود: 

کردی‌از صدق و اعتقاد و يقین 
خویشی خویش رایحق تسلیم. تاصرخرو. 
خویشی. [خوی /خی] ((خ) خلیل رومی 
قلیکی مونوم به کوش مد لراخعدادي از 
اشباه و نظاثر ابن نجم را مرتب کرد و بسال 
هزار هجری از آن فراغت یافت. (یادداشت 
مولف). 


( خویص. [2] ((خ) خبیص که از شهرهای 


کرمان است. (تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ 
ص ۲۱۵). امروز شهداد نامیده میشود. 
خویصره. [خ و ص ز] (ع (سصفر) مصفر 
خاصره. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب), 
- ذوالخویصره یمانی؛ نام مردی صحابی که 
در مسجد بول کرد. (منتهی الارب). 
- ذوالخ‌ویصر؛ تسمیمی؛ لقب خضرقوص 
خارجی. (متهی الارب). 
خویصة. (خ و ص] (ع (سصفر) تسصنیر 
خاصة. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خوی کردن. [خوی ان /جن خی 
کد] (مص مرکب) عرق کردن. (بادداشت 
موّلف). استحمام. (مهذب الاسماء). عَرّق. 
[رشاح. رشح. (منتهی الارب): و باشد که اندر 
شب یا وقتهای دیگر خوی کند [مسئول] و 
سبب آن ضعیفی قوة باشد و عاجزی طبیعت 
از تصرف کردن اندر غذا و تحلل حسرارت 
غریزی. (ذخیرء خوارزمشاهی). اغتصال. 
خوی کردن اسب. نجد. خوی کردن از 
ماندگی. (از منتهی الارب). 
خوی کردن. اک د] (مص مرکب) عادت 
کردن. عادت گرفتن. استعاده. (منتهی 
الارب)نتلچدین طریق با نیک و بد روزگار 
خوین : تتادت گیرد تا حوادث نفسانی 
اندر ویاثر نکند. (ذخیرٌ خوارزمشاهی), 
بدین سبب پیش از آنکه بسفر بیرون شود هر 
چه داند و گمان برد که او را در راه پیش 
خواهد آمد پا آن خوی باید کرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
خویکرده. [خوی ان اجن /خنک 
/د] (ن‌مف مرکب) عرق کرده. عرقلوده. 
(یادداشت مولف). . مرحوض: .(منتهی الارپ). 
خویگان ارامنه ۰ من( اخ) دهی است 
از دهستان گرجی بخش داران شهرستان 
فریدن. واقع در ۲۵ هزارگزی باختر داران و ٩‏ 
هزارگزی جنوب باختر راه دامن به ایگودرز 
با ۲۱۲۲ تن سکنه. اب آن از رودخانه و 
قتات و راه آن فرعی و یک باب دبستان و در 
حدود ۲۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خویگان پائین. (زغ) دمی است از بخس 


خویلد. ۱۰۱۷۱ 
داران شهرستان فریدن, واقع در ۱۸ هزارگزی 
جسنوب داران و ۴ همزارگزی راه داران به 
اصفهان. با ۱۱۵۱ تن سکنه. آب آن از قدات و 
راه آن ماشین‌رو است و یک باب دیستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱۰ 

خو ی گر. زگ (! مرکب) عادت. (ناظم 
الاطباء). ||طبیمت. |اروش. (ناظم الاطباء). 
|[(ص مرکب) معتاد. خوگر. (یادداشت بخط 
مولف). شعاود. خوی‌گر بچیزی, تمرین؛ 
خوی‌گر ساختن کسی را بچیزی. (منتهی 
الارب). 

خو گر شدن. زگ ش د] (مص مرکب) 
معتاد شدن, (یادداشت مولف). 

خوی گرفتن. (خون ان /چن خن 
گر ت] امسص سرکب) عرق. (تاج 
المصادربیهقی). عرق کردن؛ 
سنبلش لرزد وگل خوی گیرد 
آن خوی و ارز؛ بی‌تب چه خوش است. 

خاقانی. 

خوی گرفتن. اگ رٍ تّ] امص مرکب) 
عادت کردن. معتاد شدن. خو گرفتن. 
(ی‌ادداشت مولف): : اعاذه؛ رضوی ِ 
۳ ۳ گرفتن. لفت 7 

خوی گرفته. زگ ر ت /ت] (زسف 
مرکب) انس‌گرفته. الفت‌گرفته. عادت‌کرده. 
عید. (منتهی الارب). 

خویگیر. (نف مرکب) عادت‌گیرنده 
کجاچون طبع مردم خوی‌گیر است 


ز هرکس ادمی عادت‌پذیر است. عطار. 
||الفت‌گیرنده. (یادداشت سولف). مصاحب. 


همدم. هم‌نشین. انیس, (ناظم الاطباء). 
خویگیر. (خون /خْن /جن /حُن] نف 
مرکب) عرق‌گیر. گیرند؛ عرق. خوی‌چین. ||( 
مرکب) جامه‌ای که بزیر زين اسب پوشند تا 
خوی بخود کشد. لبد. قعب. لکاف. | کباف. 
وکاف. قرطان. مرشبه. مرشح. ترلیک. 
نمدزین. (یادداشت مولف»). 
خویکیرساز. آخوی اخن اچن اخْنْ] 
(نف مرکب) آنکه نمد سازد. آکاف. (منتهی 
الارب). 

خویل. اخ ز] (ع!مصنر) مصفر خال. 
(منهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لبان‌العرب). 

خویل. (خ و] ((خ) ابوعبداثّه تایعی بود. 
(یادداشت مژلف). 

خویلد. [خ و ل] (ع !مصقر) مصفر خالد. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). 

خویلد. رخ و لٍ] ((خ) اين خالد هذلی مکنی 


۱-شاید: (گ] . 


۱۰۷۳۲ 


به ابوذویب و ملقب به قطیل ازکناعران بنود. 
رجوع به معجم المطبوعات ج۴ ص ۱۸۵ و 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۰۰ شود. 
خویلد. [خ و لٍ] (ج) این صخرین 
عبدالعزی‌بن معاویقین مخترش. صحابی بود. 
(یادداشت مولف). 
خویلد. زخ و ل] ((خ) بن عمرو الکبی 
مکی به ابی شریح صحابی بود, (بادداشت 
مولف). 
خویلد. زخ و لٍ] (اخ) ابن مره مکنی به 
ابوخراش هذلی از بزرگان عرب بود. رجوع 
به اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۰۰ و خاندان 
نوبختی ص ۱۹۷و ۱۹۸ شود. 
خویلد. رخ و ل] (()ابن تفیل پدر خدیجه 
زن اول پیغمبر بود. 
خویله. [خوی / خی 1 /ل] (ص) ابله. 
(مهذب الاسماء). احمق. نمادان. (صحاح 
الفرس). مردم بیعقل و نادان و احمق را گویند 
بیشتر این لفنظ را در محل قدح و دشنام 
استعمال کنند. (برهان قاطم)": 
عالم شهر همین خواهد لیکن بزیان 
بنگوید چو من خوبله دیون خر. 
من بدان یک دو ژاژ او خرسند 


خویلد. 


فرخی. 


او در آن خویله ریش و من درخند. 

سنائی ( کارنمة بلخ). 
من از خویله در سبلت افکنده بادی 
چو در ریش خشک از ملاقات شانه. انوری. 
ورها؛ زن خویله, رعنا؛ زن خویله. (مهذب 
الاسماء). تکشکة؛ زن خویله, تراتیر؛ دخستران 
خویله. (منتهی الارب). 
خویمن. [] (اخ) دهی است از دهستان 
رهال بخش حوم؛ شهرستان خوی واقع در ۸ 
هسزارگزی جنوب باختری خوی و سه 
هزارگزی باختر شوسد خوی به سلماس با 


۰ تن سکنه, آب آن از رودخانة قطور و را 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج؟ ۱ 
خویفاد. خن ] () خراطین که کرمی است 
سرخ و در میان گل متکون میگردد. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). خویناه. 

خویناه. خی ] () خویناد. رجوع به خویناد 
شود؛ 

روز حرب از پیش او خرچنگ‌وار 

پس خزیدن عادت بدخواه باد 

دم زده گردم ندیدم زین عمل 

اژدها در حرب او خویناه باد. ۱ 

ابوالفرج سنجری (از جهانگیری). 

خو یند یزج. [خ ز] (اخ) دی است از 
بخش ورزقاق شهرستان اهر واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری ورزقاق و ۱۴ 
هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر. آب آن 
ازچشمه وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران چ 4۴. 
خوینرود. [خْ] (اخ) دهسی است جزء 
دهتان حسناباد بخش کلیبر شهرستان آهر. 
واقع در ۲۴ هزارگزی بباختر کلیبر و ۲۴ 
هزارگزی توس اهر به کلیبر با ۳۱۳ تن 
سکنه. آب آن از دو رشتة چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۴. 
خوینه. (حُن ن /ن ) () گندم باساقه و کاه بر 
هم نهاده در اصطلاح مردم قزوین. (یادداشت 
مولف). خرمن گندم و جو و دیگر حبوبات با 
ساقه در تداول مردم قزوین. (یادداشت 
مولف). 
خویوز. () شیره راگویند که مرغ عیی 
باشد. (برهان قاطع). خفاش. (ناظم الاطبام). 
|اهر مرغی را گویند که شب پرواز کند. 
(برهان‌قاطع), 
خویة. (خ ری ی] (ع!) طعام زچه. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). کاشی, کاچی که شورا کی 
است برای زن در وقت حمل پزند. |آگشادگی 
که‌میان پستان و فرج چارپایان است. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خویه. (ی /ي] (() پاروب را گویند و آن 
بیل ماتدی باشد از چوب که بدان کشتی 
برنند و برف و امشال آن نیز پا ک‌کنند. (برهان 
قاطع). خیه. (تاریخ طبرستان چ اقبال ج۲ 
ص۱۳۶ از حاشةٌ برهان قاطم). 
خویه. [ي] (اخ) دهسی است از دهستان 
سرگویی بخش اخوره شهرستان فریدن, واقع 
در ۳۲ هزارگزی جنوب باختری اخوره 
متصل براه عمومی مالرو با ۱۰٩۱‏ تن سکنه. 
باب ن. از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
| وگ جغرافیاییایران ج ۸۱۰. 
آخویی. [خ](ص نسبی) منسوب به خوی 
کهاز بلاد آذربایجان است. (از انساب 
سمعانی). 
خوییدن. (خ:] امسص) عرق کردن. 
اافنراهم آورده شدن. ||زبستن. (ناظم 
الاطباء). 
خو یین. [2] (خ) قصبه‌ای است از دهستان 
ایجرود بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع 
در ۶۰ هزارگزی جتوب باختری زنجان. این 
ناحیه کوهستانی و سردسیر و با آب و هوای 
خوش است. آب مشروبی آن از چشمه و زه 
آب رودخانةٌ محلی و قتات و محصول عمدٌ 
آن انواع میوء که انگور آن بخوبی معروف 
است. این قصبه از قراء بسیار قدیمی کشور و 
در گذشته اهمیت بیشتری داشجه و مرکز 
دهتان ایجرود بوده است. چمعیت قصبه 


فعلاً در حدود سه هزار تفر است. وا کثرمردان 


خه. 

آن در طهران به کسب مشغول و قسمت عمده 
نانوا می‌باشند و عدهٌ زیادی از آتها نیز در 
طهران سکونت اختیار کرده‌اند مذهب سا کنان 
شیعه ائناعشری و ا کثرسادات و قسصت عمده 
پاسوادند و علمای مشهوری از این قصبه 
برخاستهاند. سا کنان اين قصبه زبان مادری 
خودراکه فرس قدیم است قرنها حفظ 
کرده‌اندو قصبه بوسیله تلفن با زنجان مربوط 
است در تابستان ور فصل خشکی از زنجان و 
از طریق زرین‌آباد و سعیدآباد می‌توان به آنجا 
اتومبیل برد. این قصبه یک دبستان و ۲۵ 
مغازه دارد و چندین مزرع کوچک اطراف 
قصبه جزء آن است. در آنجا غار و آثار 
بناهای معتبر و قلعة خرابه و برجی دیده 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
خویین. [خْ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
اوزیاد بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان. واقع 
در ۴۲ هىزارگزی باختری ماه نشان و ۶ 
هزارگزی راء مالرو عمومی. این دهکده 
کوهتتانی است و سردسیر. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و گليم و جاجیم‌بافی و راه سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). 
خه. [خ*] (صوت) خوش. خوشاء زه. به. 
کلمة تسین است, (از برهان) زه. بخ. بخ‌بخ. 
به‌به, آفرین. (یادداشت مولف)؛ 

شاعران را خه و احسنت مدیع 

رودکی را خه و احشت هجیست. 

بالا چون سرو نورسیده بهاری 

کوهی‌لرزان میان ساق و کمربر 

صبر نماندم که آن بدیدم گفتم 

خه که جز از مسکه خور ندادت مادر. 


بهرگفته از پرهنر عاقلان 
جوابم جز احسنت و جز خه نبود. . 


مسج دنه 
زخم سنان او را اه کردی ای سنائی 
هرگز کدام عاشق در وقت خه کند اه. 

سنائی. 

بنام ایزد احسنت و خه نکو خلقی 
ز چشم بد مرسادا بدولت توگزند. ‏ سوزنی. 
ماه نو را چه نقص | گرگیران 
ماه نو بنگرند و خه نکنند. خاقانی. 
خه ای وارث بزم کیخسروی 
ببازوی تو پشت دولت قوی. نظامی. 
خه که رضوان در فردوس گشاد 
اصفهانیست چو مینو خوش و شاد. 
۱ - در حاثیة برهان قاطع آمده است: - خبل 


۰0۱ گیلکی خول انل«(ابله, احمق). 
۲-در الاناب لح وی بی] . 


||() خنده. ضحک. استهزا.. (ناظم الاطباء). 
خه خد. (حه حه] (صوت) کلم تحسین 
خوشا. مرحبا. به‌به. بارک‌ال. (ناظم الاطباء). 
وموه. زهزه. بخ‌یخ. احسنت. آفرین, تبارک‌اله. 
(یادداشت مولف): 

زهری که او چشاند چه جای اخ که بخ‌بخ 


تیغی که او گذارد چه جای اه که خه‌خه, 


سنالی». 


خه‌خه ای شاهی که از بن بخشش و بخشایشت 
۰ خرس در داهی و گرگ اندر شبانی آمده‌است. 
سنائی. 
بخ‌بخ ای بخت و خه‌خه ای دلدار 
هم وفادار و هم جفا پردار. خاقانی. 
خه‌خه آن ماه نو ذی الحجة کز وادی العروس 
چون خم تاج عروسان از شبستان دیده‌اند. 
خاقانی. 
خهر. ۳ (() وطن و زمین اصلی. مسکنن. 
مأواء(از برهان قاطم) (ناظم الاطباء) (از 
انندراج)؛ 
چون بره باشم باشم بغم خانه و خهر 
چون بشهر آیم باشم به بسیجیدن راه. 
۱ فرخی. 
خهل. لغ /غ) آص کج ناس خم در 
لهج گیلانیان. (از برهان قاطع). خل. خول. 
خهل. (خ ه] () قالب کنش. (ناظم الاطباء), 
خهله. زخ ل /ل] (ص) خهل. خم. ناراست 
کج.منحنی, (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خهی. [خ] (صوت) کلم تحسین و تعجب 
چنانکه زهی و اين در اصل خه بود و انچه 
مردم خهی را بقیاس زهی بکسر خاء خوانند 
غلط است. (از انندراج). کلمةٌ تین است و 
آن مس رکب است از «خضه» و «ای» بمعنی 
«مرحبا» و «بارک‌ال» و «آفرین». (برهان 
قاطع) (از شرفنامة منیری) (از غیاث اللغات) 
زهی, ولی در اعجاب از حسن تنها تیست 
بلکه در اعجاپ از بح نیز اید. (یادداشت 
مولف)؛ 
خهی گزیده و زیبا و بی‌بدل چو خرد 
زهی ستوده و بی عیب و پا ک‌چون قرآن. 


فرخی. 
من آن نگویم ا گرکس بر غم من گوید 
زهی سیاه بنفرین خهی طلیعة شوم. ‏ سوزنی. 
خهی نان پخته زهی گاو زاده. سوزنی. 
مقام دولت و اقبال را مقیم تویی 


زهی رفیع مقام و خهی شریف مقیم. سوزنی. 
زهی کهی و خهی چشمه‌ای که اتدر وی 
قرار گیرد مار شکنج و ماهی شیم. سوزنی. 


زهی بیان تو اسرار غیب را حا کی 

خهی بنان تو آثار جود راتفیر. ‏ انوری. 

خهی بحزم و سیاست کمال و زیور جود. 
آنوری. 


زهی بدست فلک ظل چو آقتاب رحیم 
خهی به کلک زحل سر چو مشتری وهاب. 
خاقانی. 

خهی خهی. [خ خ] (صوت) کلمةٌ تحسین 
یعنی مرحبا. بارک‌اله. آفرین. (ناظم الاطباء). 
خی. [خْعی] ع مص) مصدر دیگر خواء. 
(مسستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لان‌العرپ). رجوع به خواء شود. 


| خی. (خْیی] (ع !) قصد. آهنگ. (سنتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیی.(!) مخفف «خین» و «خیم» که خون و 
لعاب غلیظ بیی و دهن باشد. (از لعت محلی 
شوشترء نسخه خطی). 
خیی.() نام حرف بیست و چهارم از حروف 
یونانی و نمایندة ستار؛ قدر بیت و دوم و 
صورت آن این است «». (یادداشت مولف). 
خبی(!) خیک. مشک. کیسه. چرم و آوند 
پوستی برای حمل آب. (از ناظم الاطباء), 
مخفنف خیک است و آن اعم است از خیک 
سقایان و خیک ماست. (از برهان قاطع)؛ 
می‌خورم تا چو نار بشکافم 
می‌خورم تا چو خی برآماسم. 
ابوشکوربلخی. 
بگشای بشادی و فرخی 
ای جان جهان آستین خی 
کامروز بشادی فرارسید 
تاج شعرا خواجه فرخی. 
مظفر (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خیا. [خ] (() جسزيرة المسصطکی خیوس. 
(یادداشت بخط مولف). 
خیااب. (غی با] (ع ص, [) آتش‌زنة 
آتش‌نا گیرنده و آتش‌نادهنده. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب): منه سعیه 
فی خیایپوین هیاب؛ یعنی در زیان و خارت 
انتت #الارب). 
خیالب: [(خ) مرکز بلوک مشکین اردبیل. 
خیاو. رجوع به خیاو شود. 
خیابان. () گلزار. (ناظم الاطباء). ||چمن. 
(یادداشت سولف). |ارسته‌ای که در باغ 
می‌سازند برای عبور و مرور و کتارهای آثرا 
گل‌کاری می‌کنند.(ازناظم الاطباء). راهی که 
در میان صحن چمنها باشد. (آنتدراج). روشی 
که‌در باغها می‌سازند و در میان آن راه دارند. 
راه ساخته و بیشتر در میان در صف درختان 
باغ. (یادداشت موّلف). گذرگاهها که مان 
باغچه‌ها و درختها بطول و عرض باغ ترتیب 
دهند در پرابر یکدیگر. (از انجمن آرای 
ناصری): 
یکی باغ مانتدة آسمان 
خیابان آن-چون ره‌کهکشان. _ 
استاد (از انجمن آرای ناصری). 
دل من باغیان عشق و تنهایی گلتانش 


خیابان. ۱۰۱۷۳ 


ازل دروازة باغ و ابد حد خیابانش. 
(از انجمن آرای ناصری). 
||اهرکوی راست و فراخ و دراز که اطراف آن 
درخت. و گل باشد. اناظم الاطباء). کوی. 
شارع. (یادداشت مولف). راهی ساخته شده 
بین دو رسته ساختمان در کنار آن و این بیشتر 
در شهرهاست و در بیابان راه ساخته شده بین 
دو قطعه از بیابان, 
خیابان‌بندی؛ احداث خیابان در شهری یا 
در باغی یا در هر فضائی و مکانی. 
- خیابان‌بندی کردن؛ خیابان در مکانی ایجاد 
کردنو آن معمولا با تسطیح کف محل عبور با 
سنگ‌فرش کردن یا آسفالت کردن یا جز آن 
هممراء است و در دو طرف آن بسیشتر 
درختکاری می‌کنند و نهر احداث می‌نمایند. 
(یادداشت مولف). راست ساختن خیابان به 
رسم معهود. (آنتدراج)؛ 
خوش خیابان‌ندیی کردند در بستان ما. 
اادت‌خان واضح (از آندراج) 
- خیابان‌پیما؛ بیکاره. خیابان‌گرد. 
خیابان ذرع کردن! ولگردی, بیکارگی. 
خیابان‌سازی؛ احداث خیابان در مکانی. 
(یادداشت مولف). 
خیاپان‌سازی کردن؛ احداث خیابان در 
مکانی کسردن. خیابانی در فضائی بوجود 
اوردن. (یادداشت مولف). 
- خیابان‌گرد؛ آنکه در حاشية خیابانها بدون 
قصد و از روی بیخودی راه می‌رود کنایه از 
بیکاره. 
5 خیابان‌گردی؛ راه‌روی در خیابانها. 
- |/بیکاری که ملازم آن گسردش در 
خیابانهاست. 
- خیابان‌گردی کردن؛ در خیابان بدون قصد 
راه رفتن. حاشیه گردی‌در خیابانها, 
- خیابان گز کردن؛ خیابان اندازه گرفتن, 
کنایه از بیکار و خیابان گرد بودن است. 
ببکاره راه رفتن در خیابانها. 
خیابان. (خ) دهی است از دهستان تبادکان 
بخش حومةٌ شهرستان مشهد واقع در نه 
هزارگزی جنوب خاوری مشهد بر سر راه 
شوسد عمومی مشهد به سرخس با ۱۳۶۱ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه است و محصول آن 
غلات و شنل اهالی زراعت و مالداری و راه 
اتومبیل‌رو می‌باند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌ ۹ 
خیایان. ((خ) دهی است از دهتان مشهد 
ریزه میان ولایت باخرز بخش طییبات 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۶ هزارگزی باختر 
طیات و ۲ هزارگزی جنوب اتومیل‌رو 
طبات به شهرنو با ۲۹۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌ ۳۹ 


۴ خیابانی. 


خیابانی. ((ج) شیخ محمد خیابانی: (۱۲۹۷ 
- ۱۳۳۸ ه.ق.) مش روطد‌طلب معروف 
آذربایجان که در دور؛ دوم مجلس بوکالت 
رسید و بعد از دورة دوم به تبریز رفت و در 
آنجا علیه اعمال نفوذ روسهای تزاری قیام 
کردو با حکومت مرکزی نیز مخالفت نمود. و 
سرانجام اين قیام بشکست و کشته شدن او 
متهی شد. رجوع بخاطرات و خطرات 
مخبرال لطنة هدایت و تاریخ هیجده تساه 
آذربایجان کسروی و کتاب قیام خیابانی 
شود. 

خیابرة. (خ ب رَ] (اخ) خیبریان. جهودان 
خییری. رجوع به وفیات الاعیان ج۲ ودزی 
شود. 

خیابری. [خ بِ ری‌ی] (ص نسسسبی) 
متسوب به خیبر. (از سمعانی). 

خیادان. (ج) دهی است از دهستان جی 
بخش حومه شهرستان اصنهان راتع در ۷ 
هزارگزی خاور اصفهان و یک هزارگزی 
شوسهء سابق یزد به اصفهان و ۶۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از زاییسنده رود و راه آنسجا 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰. ۱ 

خیار. () میوه‌ای است از طایفةٌ کدو آبدار و 
بی‌مزه ولی گوارا که تخازن نیز گویند و بر دو 
قسیم است خیار بالنگ که خیارتره و 
خیارسبز نیز گویند و معطر و سبز و استوانه‌ای 
شکل و گواراست و خیارشنگ که کم عطرتر و 
درازتر و با انحناء و چندان گوارا نیست و هر 
دو از غذاهای مأً کولد. (از ناظم الاطباء). 
قسمی از تره کاری که آترا | کت خام می‌خورند 
و خیارتره معرب است. (انندراج), در ترجمةٌ 
صیدله آمده: برومی تیطرا انک‌وزن گویند و 
کیسطرا ناقوس نیز گویند و... براق خیار گویند 


و اهل خراسان خیار را ببادرنگ گویند و 


بماوراءالهر بادرنگ گویند. قناء. (مقدمة 
الادب زی‌خشری). قنده. (خیار بادرنگ) 
(مقدمة الادب زمخشری). قئد. بادرنگ. و آن 
لطیفتر از خیار دراز بود. (ریاض الادویه). 
ان بر مر گرین قار هت آست د 
فارسی آن بادرنگ والطف است از قشاء. 
جلمائا. قلد. ضغبوس. قشعر. (منتهی الارب). 
خواص پرزشکی: خیار را بعنوان مدر و برای 
رفم تبهاي صفراوی و یرقان بکار می‌برند 
مخصوصا موقعی که خیار زرد شده و رسیده 
باشد در این صورت مزء‌اش ترش می‌باشد و 
خاصیت زرداب در آن بیشتر است. تخم 
خیار مدر است و برای اورام کید خوب است 
و در فرمول چهاردانتة خنک وارد است. آب 
خیار بطور مالیدنی و برای رفع خارش بک‌ار 
می‌رود. مواد غذائی خیار خیلی کم است و 
سلواز زیاد دارد. در صد گرم خیار مواد زیر 


یافت.میشود: آب ٩۰‏ گرم؛ سلولز ۲ گرم؛ مواد 
هیدروکربنه ۱- ۵گرم؛ مواد ازته ۲ گرم؛ 
چربی ۴/گرم؛ ۱۵ - ۲۵ کالری حرارت 
می‌دهد. خبار را بطور سالاد قبل از غذا میل 
می‌نمایند. پوست خیار ویتامین 6 دارد 
خیارهای تازه و لطیف را بدون اينکه پوست 
بکنید بقطعاتی که برای ماشین آب میوه گیری 
مناسپ است درآرید و با کمک رنده‌های 
معمولی آنرا رنده کنید آبش را بگیرید آب 
خیار بی مزه است. آب خیار را می‌توانید با 
آب سیب و هویج و کرفس بخورید سالهاست 
آب خیار را در معالجد که مصرف می‌کنند 
زیرا کلیه‌ها را شستشو می‌دهد و مفید است و 
نیز در رژیم لاغری و تخلیه آن مصرف میشود 
خیار دارای ویتامینهای ۸و 8و 6 و کلروفیل 
و ده نوع املاح معدنی است. خیاری که زیاد 
.آب داشته باشد چندان غذائیت ندارد ولی با 
داشتن سلولز زیادپرای رفع یبوست مفید 
است. (فرهنگ خواص خورا کیها ص ۲۲۳ 
تألیف احمد سپهر خراسانی ج ۲ سال 10۱۳۴۶ 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خریزه, 
پیش عدو خوار ذوالفقار خداوند 
شخص عدو روز گیرودار خیار است. 
ناصرخسرو. 
بی خفتی کنون سر برکن از خواب 
خری خیره مده مستان خیاری. ناصرخسرو. 
مال دادی بباد چون تو همی 
گل‌بگوهر خری و خر بخیار, ستائی. 
نشگفت | گرز نور تو بالم ز بهر آنک 
ته تو کم از مهی و نه من کمتر از خیار. 
ستائی: 
- زان دست حسود تو بشکند چو چنار 
: تنخاوت ناید چو از خیار آتش. 
سوزنی. 
قأضی که به رشوت بخورد پنج خیار 
ثابت کند از بهر تو صد خربزه‌زار. سعدی, 
داروغه هتدوائه و سرده خیار سبز 
کلونده شد محصل و بدران گزیر گشت. 
بسحاق اطععه. 
خیار معروف و بر دو قسم است یکی خیار 
چنبر و دیگری خیار سبز و قتصد از کهر 
بوستان خیار... می‌باشد. (قاموس مقدس), 
خذعوبه؛ پاره‌ای از خیار و از کدو و از پسید. 
(منتهی الارب). 
-امثال: 
تنها تو خیار نو ببازار نیاورده‌ای, نظیر: تو اول 
کی‌نیتی که این جور خانه می‌سازی. 
پزک تمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد. 


- خیار بادرنگ؛ بادرنگ. قّد. خیار ریزه. 
خغبوس. قلاء. (متهی الارب). خیار بالنگ, 


ان 


(یادداشت مولف): قمر دلالت کند بر گندم و 
جو و خیار و خیار بادرنگ و خریزه. (التفهیم 
آبوریحان بیرونی). 

- خیار باللگ؛ خیار سبز. خیار معمولی. 
مقابل خیار چبر (خیارشنگ) در تداول یزد و 
کرمان. (یادداشت مولف). خیار پاییز چه به 
بالگ مشابهتی تمام دارد. (لفت محلی 
شوشترخطی). 

خیارتر؛ خربرة نارس در اصطلاح مردم 
گاباد. 

- خیارترشی؛ خیارریز از پادرنگ و چنبر که 
ترثی اندازند. خیار قاشقی. ضغبوس 
(یادداشت مولف). 

- ||آچاری که از خیار و سرکه فراهم آید. 
(یادداشت مولف). 

- خیارتره» خیار و آن معرب است. (از 
متهی الارب) (از ماج السروس) (از 
لان‌العرب). 

- خیارچنبر؛ خیار شنگ. خیار شنبر. (ناظم 
الاطباء). قسمی از خیار باریک و دراز 
بباریکی انگشتی و مطبوعتر و درازای یک 
چارک ذرع تا نیم ذرع. نوعی خیار که دراز و 
باریک است بیشتر قوسی‌شکل با جداولی در 
پوست طولا. خیارزه. شوشه خیار. شمشه 
خیار. خیار شمی. قشاء نیسابوری, 
(یادداشت موّلف). 

- ||فلوس, خیار شنبر. خرنوب هندی. 
(یادداشت مولف). دوائی است معروف و آثرا 
قتناءالهندی گویند اسهال آورد. (از برهان 
قاطم) (آتدراج). داروبی است تلخ و مسهل 

که به تازیش خیار شنبر گویند. (شرفنامة 

منیری), 

- خیاردان؛ فالیز خیار. (ناظم الاطبام). 

- || خیابان اشجار. (ناظم الاطباء). 

خیار دراز؛ قلاء. خبارزه. (ریاض الادویه). 

خیار دشتی؛ قثاء‌الحمار. (یادداشت.. 
مولف). ِ 
خیار ریز؛ خیار کوچک. خیار ترشنیت 
(یادداشت ملف). خیار قاشتی. ۱ 

- خیارزه؛ شوشه خیار و آن خیاری باشد 

دراز و آن را بعربی شعاریر خوانند. (برهان 

قاطع). خیار چنار. خیارشمشی. شمشه خیار.. 
(یادداشت مولف). شوشه خیار را گویند که 
خیار چنیر باشد و بفارسی دری چفته خیار 
گویندیعنی خیار کج. (آتندراج) (انجمن آرای 
ناصری). خیار دراز. (ریاض الادویه). قشاء. 
(ریاض الادویه)؛ در سکنجیین یک جزءه 
خیارزه است. (اختیارات بدیعی). بعربی قتا و 


بهر ی خیار دراز گویند سرد و تر بود و در دوم 
عسرالبول را رفع کند و مضر بود بمعده و 
خلطی که ازو متولد شود به اندک حرارتی 
متعفن گشته سیب تب گردد. (از اختیارات 


خیار. 


بدیعی). 
خیارزه خر؛ نباتی است که آترا بعربی 
تتاءالحمار گویند. (انجمن آرای ناصری). 

- خیارزه پند؛ رستنی باشد مانند کیر که 
خارن دارد و آنرا بعربی قثاءالحمار ۳ 
قناءالبری گویند. (برهان قاطع), خیاردشتی 


(ناظم الاطباء) 
خیار سبز؛ خیار معمولی غیرخیار چنبر. 
(یادداشت مولف). 


- خیار شمس: خیارچنیر, خیارزه. شوشه 
خیار. شمه خیار. (بادداشت مولف). 

- خیارشتبر؛ نوعی خیار. خیارچنبر. 
خیارشمش 

- ||میوه‌ای است از درختی بزرگ و قشنگ 
شبیه به درخت گردو و از طایق گلو مینوز که 
در مالک حاره مانند عربستان و مسصر و 
هندوستان و جزاثر انتیل عمل می‌آید و مغز 
این را که فلوس خیار شنبری نامند در طب 
مانند.مسهل استسال کنند. (ناظم الاطباء). 
دوائی است معروف و بعربی قثاءالهندی گویند 
اسهال آورد. (از برهان قاطع). در حاشية 
برهان قاطع آمده است؛ معرب خیار چنبر که 
آرا خبارشتبار ذ کرکرده‌اند این خیارشنبر 
(یا خیار چنبر) جز آن خیارچنبر است که 
نوعی خیار دراز است بلکه همان داروی 
اسهال‌آور است. فلوس, (بحر الجواهر), قثاء 
هندی. (یادداشت مولف). در ترجمهٌ صیدله 
آمده: طایفه‌ای خیارچنبر نویسند و بهندی 
آنسرا کینال و برومی آغلیلو کالامن... 
نیکوترین فلوس آن بود که براق بود و از 
جوف قصب بیرون آورند و لعاب او سیاه بود 
ابن ماسویه گوید خیارشنبر دو نوع بود یک 
نوع از کابل آورند و یکی از بصره... 

خواص پزشکی خیارشنبر: در اختبارات 
بدیعی آمده, بپارسی خیارچنبر خوانند و آن 
هندی و مصری و کابلی بود و بهترین آن 
هندی بود که سبز و سیاه و رسیده بود و فلوس 
وی براق بود اولی آن بود که بوقت استعمال 
آنر! از قلم بیرون آورند و استعمال کنند 
طبیست وی معتدل بود... بعضی گویند گرم 
است و بعضی گویند سرد است محلل و ملین 
بود و جهت ورمهای گرم نافع بود که در 
احشاء خاصه در حسلق بود و چون به آن 
غرغره کنند با آب گشنیزتر و لعاب... خفقان 
رانافع بود و طلاکردن آن بر نقرس و ورمهای 
صلب و مفاصل سود دهد و درد جگر را نافع 
بود و پا ک‌گرداند و چون باتمر هندی 
بیاشامند مسهل مره صفرا بود و چون باترید 
باشامند سهل بلغم و رطویت بود و چون با 
آب کاسنی و آب عتب تلعب بیاشامند یرقان 
راو درد جگرگرم را نافع بود خاصه چون آب 
کئوث اضافه کنند اسهال آورد ولی بی‌زحمت 


و اذیت بسبود؛ و اندر وی [جابرسری 
بهندوستان ] خرمای هندی و خیارشبر بود. 
(حدود العالم). و اگرحاجت آید که مسهلی 
دهند مسهل از بنفشه و خیارشنبر سازند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). شمر درختی است 
بقدر درخت گردکان و برگش کوچکتر و 
اطراف برگ تند و گلش زرد و بشکل یاسمین 


و مایل بفیدی و ثمرش دراز و باریک قریب 


. بذرعی و در جوف او... و بر آن رطوبتی سیاه 


منجمد و پرده‌های او را فلوس و رطوبت او را 
عل خیار ثنبر نامند و مستعمل عسل او 
است و شیرین و بدمزه می‌باشد در اول گرم و 
تر و ملین و... و با ادویه مناسیة هر خلطی 
مسهل آن و مسکن حدت خون و منقی عصب 
و ملین سینه موافق زنان حامله و هل برفق 
و بطلی‌العمل و جهت تحلیل اورام ظاهری و 
باطنی نافع. از تحفة حکیم مومن), 
- خسیارشنگ؛ قسمی از خسیار. (ناظم 
الاطباء). خیارچنبر, در تداول مردمان کرمان 
و یزد. (یادداشت مسولف). خیار شمش (در 
تداول مردم قزوین). 1 
خسیارشور؛ خسیار که در آب نسمک 
نگاهدارند غیر فصل را. (یادداشت ملف). 
خیار قاشقی؛ نوعی از خیارسبز. خیارریز. 
خیارترشی. (یادداشت مولف). 
خیار. (ع ص) گزین. برگزیده. (منتهی الارب) 
از تاج العروس) (از لسان العرب). منه جمل 
خیار, ناقة خیار, رجل خیار. قوم خیار که 
۳ و گزیدگان است. (یادداشت مولف)؛ 
یست قلبگه شکرش بنهصد پیل 
چکونه پیلان پیلان نامدار خیار. . فرخی. 
نظر بر هر مقر و ممر می‌افکند و خیار اطعمه 
اختیار می‌کرد. (سندبادنامه ص ۲۰۶). چون 
بیخ درخ جوز یکقامت مرد کشیده بود آن 
درخ و خیار گویند. (تاریخ قم). 
||(ع ٍمص] دل نهادگی بچیزی بخواهش خود, 
یقال: «انت بالخیار»؛ یعنی اختیار کن چیزی 
راکه خواهی. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). آزادی در گزیدن. 
(یادداهت مولف). اختیار. (آتدراج): ثم قال 
[هارون الرشید للربیع ] ان خیارنا بالکوفة. 
|[(ع () خلص مال. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ااج خیر. (از منتهی الارب) از تاج العروس) 
(از لان‌العرب). |اج غیّر. (سنتهی الارب). 
||ادر اصطلاح حقوقی و فتهی خیار حقی است 
برای متبایمین یا یکی از آنها که می‌تواند عقد 
لازم را بسرهم زند. ( کتاب حقوق مدنی 
سیدحسن امامی 13 ص ۴۷۵). قانون مدنی 
ایران خیار را تعریف نکرده و فقط در دو ماده 
(۳۸۰ و ۳۹۶) انواع آنرا آورده است بدین 


شرح: 


خیار. ۱۰۱۷۵ 


۱- خیار مجلس. ۲- خیار حیوان. ۳- خیار 
شرط. ۴- خیار تأخیر لمن. ۵- خیار رژیت 
و تخلف وصف. ۶- خیار غبن. ۷- خیار 
عیب. ۸- خیار تدلیس. -٩‏ خیار تبعض 
صفقد. ۱۰- خیارتخلف شرط. ۱۱- خیار 
غلیی, (مادة ۳۸۰قانون مدنیا, رجصوع ببه 
خیارات شود. 

- خیاراتمین؛ اختیاری که متتری برای 
خود در خرید یکی از دو مبیع بر حسب 
تعیینی که ضمن معامله خواهد کرد ملحوظ 
ی احدالشوبین بعشرة علی آن 
یمین ایاشا. (تعریفات جرجانی). 

- خیارالحیوان؛ رجوع به خیار حیوان شود. 

رورا ! رجوع به خیار ریت شود؛ 
هو آن یشتری مالم یره و پبرده بخیاره. 

(تمریفات جرجانی).: 

- خیارالشرط: رجوع به خیار شرط شود؛ ان 
یشترط احدالمتعاقدین الضیار ثلائة ایام 
اواقل. (تعریفات‌جرجانی), 

- خیارالعیب؛ رجوع به خیار عیب شود؛ هو 
آن یختار ردالمبیع الی بائعه بالعيب. (تعریفات 
جرجانی), 

- خیار تأخیرئمن: اختیاری که بایع در فسخ 
معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه 


دارد: آن یشتر: 


روز از تاریخ بیع دارد. مادة ۴۰۲ قانون مدنی 
ایران می‌گوید «هرگاه مبیع عین خارجی و یا 
دز سکم آن ود وبری عا رنه 3 ثسس تا تسلیم 
مبیع بین متبایمین اجلی معین نشده باشد اگر 
سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه 
بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری 
ثمن را به بایم بدهد بایع سختار در فسخ 
معامله میشود «اين ماده میرساند که بایع با 
بودن شرایط زیر می‌تواند عقد بیع را در ظرف: 
سه روز از تاریخ انعقاد آن فسخ نماید: 

۱ - در صورتی‌که مبیع عين خارجی یا در 
حکم آن باشد منظور از کلم «در حکم آن». 
مقدار سعین بطور کلی از شیء متاوی 
الاجزاء مانند دو تن گندم از سی تن گندم 
موجود انبار معین. بنابراین مبیع وقتی که کلی 
ما فی الذمه باشد خیار تأخیر من در آن 
جاری نمی‌گردد. ۲ - در صورتی‌که بیع نقد 
باشد یعنی برای تادیٌ ثمن یا برای تسلیم مبیع 
اجلی در عقد بین متبایعین مقرر نشده باشد. ۳ 
- در صورتی‌که سه روز از حین عقد بگذزد و 
بیع مبیع را تسلیم ننماید. ۴ - در صورتی‌که 
مشتری در ظرف سه روز از تاریخ عقد تمام 
ثمن را ببایم تأدیه نتموده باشد لذا | گربعضص 
ثمن را بیع داده باشد حق خیار او ساقط 
تمگردد. (از کتاب حقوق مدنی امامی ج۱ 
چ ۱۳۴۶ صص ۴۸۰ - ۳۸۵ بسرای اطلاع 


۱۳ 


۶ خیار. 
بیشتر به کاب حقوق مدنی محمد.عبد: صص 
۲- ۲۴۴ رجوع شود. 

خیار تبعض صفقة؛ خیار تبعض صفقه حقی 
است که قانون بمشتری می‌دهد تا در 
صورتی‌که قسمتی از بیع باطل دراید او واند 
قسمت دیگر راکه صحیح واقع شده فخ 
نماید. ماد ۴۳۱ قانون مدنی می‌گوید خیار 
تبعض صفقه وقتی حاصل ميشود که عقد بیع 
نسبت به بعض بیع بجهتی از جهات سعیوب 
باشد در این صورت مشتری حق خواهد 
داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که 
بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی 
کدبیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. 
این خیار را تبعض صفقه بدین جهت گویند که 
صفقه در نسست عرب بمعی دست بهم زدن 
است و در معاملات سابقا معمول بود که 
طرفین معامله وقتی می‌خواستند رضایت 
خود را اعلام نمایند و عقد را منعقد کنند دست 
راست یک دیگر را می‌گرفتند و بهم دست 
می‌دادند بدین جهت به بیع مجازا صفقه گویند 
و چون خیار مزبور در اثر تبعض معامله 
موجود می‌گردد آنرا خیار تبعض صفقه 
می‌نامند. (از حقوق مدنی سیدحسن امامی 
ج۱ج ۱۳۴۶ صص ۵۱۷ - ۵۲۲) بسرای 
اطلاع بیشتر رجسوع به حقوق مدنی 
محمدعبده صص ۲۵۴ - ۲۶۲ شود. 
خیار تخلف شرط؛ شروط ضمن‌العقد چون 
به سه قسمند: «شرط نتیجه», و «شرط فعل 
اثباتا یا نفیا» و «شرط صفت» لذا اختیاری که 
برای احد از متعاملین در مقابل تخلف یکی از 
شروط است خیار تخلف شرط می‌نامند و 
بالتیجه خیار تخلف شرط نیز سه است 
«خیار تخلف از شرط صفت». «خیار تخلف 
از شرط نتیجه», «خیار تخلف از شر ط فعل» و 


احکام خیار تخلف شرط چنانکه مادة ۳۳۴.: 


قانون مدنی متذکر شده در مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ 
همان قانون آمده است و ما بالاجمال هر یک 
را در زیر شرح می‌دهیم: 

۱- خیار تخلف از شرط صفت: در معاملً 
عین خارجی ممکن است صفاتی را قید نمود 
و یا در ضمن عقد شرط کرد اين شرط ممکن 
است راجع یکیفیات مورد معامله باشد و با 
راجع بکمیت آن در صورتی‌که شرط صفتی 
در ضمن عقد بشود و بعد از عقد معلوم گردد 
که‌آن صفت موجود نیست بنابر مادة ۲۳۵ 
قانون مدنی کسی که شرط بنفع او شده خیار 
فسخ دارد. ۲ - خیار تخلف از شرط نتیجه: 
خود چنانکه ماد ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید 
آن است که در ضمن عقد تحقق امری در 
خارج شرط شود که با انعقاد عقد آن امر 
پیدایش یابد. تخلف از شرط مزپور در 
موردی پیش می‌اید که در اثر فقدان یکی از 


شرایط لازمه برای تحقق آن, عقد بدون 
نتیجه‌ای که در ضمن آن شرط شده موجود 
گردددر این صورت مشروطله می‌تواند بنایر 
مستنبط از مادةٌ ۲۴۰ قانون مدنی ایران عقد را 
فخ نماید یا بهمان نحو آنرا قبول نماید. ۳- 
خیار تخلف از شرط فعل: اگر در ضمن عقد 
فعلی ائباتاً یا نفیاً شرط شود در این صورت 
کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید 
بدستور ماد ۲۳۷ قانون مدنی آنرا در موعد 
مقرر بجای آورد در صورت تخلف و عدم 
انجام فعل مشروط از طرف مشروط علیه در 
مدت معینه مشسروط له طبق مادهٌ ۲۳۷ 
می‌تواند بحا کم‌رجوع نماید و تقاضای اجبار 
مشروط علیه را به ایفاء شرط بنماید. (برای 
اطلاع بیشتر رجوع به حقوق مدنی سیدحن 
اسامی ج۱ج ۱۳۴۶صص ۵۲۲ - ۵۲۷ 
-شود). 
- خیار تدلیس؛ غرض از خیار تدلیس اینن 
است که احد از متعاملین حیله‌ای یکار برد و 
مورد معامله را موافق طبیعت و متعارف یا 
موافق رغبت و خواهش طرف دیگر نمودار 
نماید و از انچه هت بهنر جلوه دهد مثل 
اینکه گوسفند لاغری را آب و علف زیاده از 
حد داده تا اينکه آنرا بنظر چاق وانمود کند یا 
آنکه گوسفند شیردهی را ندوشد تا شیر در 
پستان جمع شده و بسیار شیرده بنظر درآید 
که یک چنین عملی را تصرية و حبوان را 
مصراة گویند چنانکه ماد ۴۳۸ قانون مدنی 
ایران تدلیس را به این طور تعریف نموده: 
تدلیس عملیاتی که موجب فریب طرف 
معامله شود و مطابق ماد ۴۳۹ قانون صدنی 
گربایع تدلیس نماید مشتری حق فسخ بیع را 
خواهد داشت و همچنین است بای نسبت به 
لب ثین_مشخص در صورت تدلیی به مشتری و 
تدلیس به چیزی که بسبب آن ثمن 
مختلف شود من باب ضرری که ناشی است از 
اشتباه کاری و توهم موجود بودن چیزی که 
وجودی ندارد و آن موجب خیار فسخ است و 
خیار تدلیس چانچه ماد ۴۴۰ مقرر داشته 
بعد از علم به آن فوری است. (از کتاب حقوق 
مدنی محمدعبده ص ۲۵۳) و برای اطلاع 
بیشتر رجوع به کتاب حقوق مدنی آمامی (ج 
۶۱ صص ۵۱۳ - ۵۱۶) شود. 
خیار تفلیس؛ در مادهٌ ۰ قانون مدنی 
ایسران آمده است: در صورتی‌که مشتری 
مفلس شود و عين مبیع نزد او موجود باشد 
بایع حق استرداد آثرا دارد و اگرمبیع هنوز 
تلیم نشده باشد می‌تواند از لیم آن امتاع 
کند.اين خیار را قانون مدنی ایران در ردیف 
خیارات بشمار نیاورده و در قسمت تسلیم 
مبیع فقط به ذ کر آن پرداخته است. لا ا گر 
کسی اتومبیلی را بدیگری بفروشد و مشتری 


خیار. 
پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن رایایع 
نیرداخته باشد بایع می‌تواند در صورتی‌که 
عین مبیع نزد مشستری مسوجود باشد بیع را 
فسیخ و اتسومبیل را مسترد دارد و هرگاه 
اتومبیل را بمشتری تسلیم ننموده است التزام 
او بحسليم ساقط می‌گردد. 

شرایط خیار تفلیس: 

۱- مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد 
۲- در صورتی‌که مبیع هنوز تلیم مشتری 
نشده باشد و یا انکه تسلیم شده ولی عين آن 
نزد مشتری موجود است. ۳- در صورتی‌که 
ثمن ببایم تادیه نشده باشد. ۴- در صورتی‌که 
ثمن کلی ما فی‌الذمه باشد و الا هرگاه پس از 
عقد مشتری مفلس گردد و ثمن عین معین 
باشد طبق مادة ۲۶۳ قانون مدنی ایران بایغ:: 
می‌تواند آنرا از مشتری بخواهد زیرا در ار " 
عقد ثمن معین در ملکیت بایع داخل می‌گردد. 
جعل خیار تفلیس برای کمک ببایع است که 
داخل در غرماء مفلس نشود و آن در مورد 
من کلی می‌باشد بنابراین ماد ۳۸۰ قانون 
مدنی | گرچه مطلق است ولی با توجه به مادهٌ 
۳ نون مدنی باید آنرا در مورد بیعی 
دانست که ثمن آن کلی ما فی‌الذمه باشد. (از 
حقوق مدنی سبدحسن امامی چ ۱ ۱۳۴۶ 
صص ۵۲۷ -۵۲۹). 

- خیار حیوان؛ اگرمییم حیوان باشد 
اختیاری که مشتری دارد تا سه روز از حین 
عقد معامله را فسخ کند خبار حیوان می‌نامند 
در مادهٌ ۲۹۸ قانون مدنی ايران خیار حیوان 
چنین تعریف شده است: | گرمبیع حیوان باشد 
مشتری تا سه روز از حين عقد اختیار فسخ 
معامله را دارد در تفسیر این ماده در کتاب 
حقوق مدنی دکتر امامی آمده است: قانون 
مدنی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای 
شیعه حق فسخ را فقط برای مشتری در 
صورتی‌که لمن حبوان باشد شناخته استه دیع 
فقه امامیه دو قول دیگر نیز موجود است: .حعَ 
در صورتی‌که حیوان ن باشد بایع دارای  -‏ 
فسخ خواهد بود همچنانکه هرگاه مبیع حیوان 
باشد مشتری حق فسخ دارد چتانکه کسی 
گاوی‌را بدو گوسفند بفروشد هر یک از بایم و 
مشتری می‌توانند بیم را در ظرف سه روز 
فسخ نمایند. ۲- در بیع حیوان بایع مانند 
مشتری می‌تواند در ظرف سه روز بیع را فسخ 
کندا گرچه من حیوان نباشد. 

کلم حیوان در ماده مذکور مطلق است و 
شامل هر یک از حیوانات از بزرگ و کوچک 
میشود و شرط عمده ان است که حیوان باید 
زنده باشد زیرا اطلاق حیوان منصرف بزنده 
ميشود. (از کتاب حقوق مدنی امامی ج ۱ چ 
۶ ص ۴۷۹). برای اطلاع پیشتر به کتاب 
حقوق مدنی محمدعبده صص ۲۳۶-۲۳۳ 


خیارات. 
رجوع شود. 9 
۳ 
مشخص مطابق وصف درنیاید منتری مخیر 
ات بیج شم و انشاء معاناه ان آشتار 
مشحری را یار رژیت و تخلف وصف 
می‌گویند چه در بیع عين مشخص خارجی 
خواه حاضر باشد يا نه مشاهده و دیدن ان 
شرط نیت بلکه ذ کر وصف آن کافی است. 


اما باید هرصفتی که به تبرک آن جهالت در 


مبیع راه می‌یابد و یا به اختلاف آن قیصت مبیع 
مختلف میشود ذ کرشود.| گر مبیم مشخص در 
خارج مطابق وصف درنیاید مشتری مخیر 
است بین فسخ و امضاء و اگربهتر از آن باشد 
که‌برای او توصیف شده مشتری خیار نخواهد 
داشت و اگر بایع آنرا ندیده باشد فقط برای او 
خیار فسخ است اگرمشتری بعض از مبیع را 
دید و بمض دیگر را ندید و بوصف خرید و 
برخلاف وصف مذکور درامد مشتری مخیر 
است بین آنکه همه مورد معامله را فسخ کند 
یا امضاء نماید و نیز در بیع یکی خیار ریت 
نیست و بایع باید جنی بدهد که مطابق با 
اوصاف مقرر بین طرفین باشد. خیار رژیت و 
تخلف وصف بعد از رژیت فوری است. (از 
کاب حقوق مدنی محمد عبده صص ۲۴۴ - 
۵ برای اطلاع بیشتر رجوع به کتاب 
حقوق مدنی امامی ج ۱ج ۱۳۴۶ صص ۳۹۱ 
- ۴۹۶ و قانون مدنی ايران از ماد ۴۱۰ تا 
۵ شود. 

خیار شرط؛ خیار شرط عبارت است از 
اختیاری که در ضمن عقد برای یکسی از 
متعاملین یا هر دو آنها یا شخص ثالث قرار 
داده میشود تا بتواند در مدت معیتی معامله را 
فخ نماید عقدی که خیار شرط در آن قرار 
داده شده عقد خیاری است. افراد ازادانه 
می‌توانند هرگونه تعهدی بمایند که بر خلاف 
قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد 
خیار شرط در معامله امری است عقلائی که 
مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی 
نیز زا می‌پذیرد بدین‌جهت ماد ۳۹۹ قانون 
مدنی ایران می‌گوید: «در عقد بیع ممکن است. 
شرط شود که در مدت معین برای بایع یا 
مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار 
فسخ معامله باشد» طبق این ماده هر یک از 
متعاملین می‌تواند در عقد بیع حسق فخ را 
برای خود قرار دهد که در مدت معین معامله 
رابرهم زند بدون آنکه طرف دیگر رضایت به 
این امر دهد زیرا حق مزبور در ضمن عقد بیع 
برای او حفظ شده است و عقد نیز با این قید 
منمقد گردیده. (از کتاب حقوق مدنی امامی چ 
۱ج ۱۳۳۶ صص ۴۸۶ - )۳٩۱‏ برای اطلاع 
بیشتر رجوع به حقوق مدنی محمدعبده صص 
۶ - ۲۴۲ شود. 


- خیار ظهورالفبن؛ خبار غبن. رجوع به 
ترکیب خیار غبن شود. 

- خیار عیب؛ اختیاری که مشتری در صبیع 
معیوب برای فسخ معامله یا امضاء آن و اخذ 
آرزش دارد خیار عیب می‌نامند البته این وقتی 
است که در حین وقوع عقد مشتری اطلاعی 
بوجود عیب نداشته باشد و مبیع معیوب نیز از 
زمانی که بدست مشتری آمده عیب دیگری 
در آن حادث نشده و مشتری هم تصرفی در 


آن نکرده باشد. چه اضل در بخ خمت و 


سلامت است از عیوب وقتی مث 
بذل مال در مقابل عینی می‌کند اقدام او مبنی 
است بر اینکه ظن قوی بصحت آن عین دارد و 
این ظن مستتد به اصالت سلامت است پسی 
چون ظاهر شد که قبل از وقوع عقد آن شیء 
معیوب بوده باید مشتری متمکن از تدارک 
باشد به اییکه خیار فخ یا امضاء به او داده 
شود بنابراین مقتضای اطلاق عقد ولو اینکه 
شرط نشده باشد سلامت مبیع است و اگر 
معلوم شد که عیبی از سابق داشته مشتری 
مخیر است بین فسخ و امضاء و اخذ ارش (< 
تفاوت بین قیست صحیح و معیب) زیرا عیب 
عبارت است از خروج شیء از مجرای اصلی 
و خلقت طبیعی خواه به افزایش چیزی بر آن 
یا نقصان چیزی از آن. هرگاه عیبی که بعد از 
قبض حادث شد سبب آن قبل از عقد و یا قبل 
از قبض فراهم شده باشد ضمان آن بعهد؛ بایع 
است بجهت انکه تلف بسببی ات که در 


مشتری اقدام په 


دست او حاصل شده است. (از کتاب حقوق 
مدنی محمد عبده صص ۲۴۶ - ۲۵۲). و 
رجوع به کتاب حقوق مدنی امامی ج ۱چ 
۶صص ۵۱۳-۵۰۰ شود. 

< خیار غبن؛ هر یک از متعاملین که در 
معامله غین فاحش داشته باشد بعد از علم 
۱ ند معامله را فسخ کند. (مادة ۴۱۶ 
قانون مدانّی ایران). غبن در لغت بمعتی خدعد 
است و در اصطلاح خیار غبن اختیاری است 
که‌قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه 


مبیع با ثمن به متضرر داده است که می‌تواند 
معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید 
نامیدن خیار مزپور بخیار غبن از نظر آن است 
که‌یکی از طرفین معامله در اثر خدعه اغلب 
ممکن است که طرف دیگر را مفبون نماید و 
کسی که در معامله متضرر شده مغبون و طرف 
او را غاین می‌نامند. اشتباه صسفبون در آرزش 
مورد معامله خللی بعقد و رضای او وارد 
ثمی‌آورد زیرا متعلق قصد و رضا در عقد بیع 
تملیک هر یک از عوض و معوض در مقابل 
دیگری است و اشتباه در ارزش مورد خارج 
از عقد می‌باشد و قبل از عقد سنجیده ميشود 
برقراری حق فخ برای مفبون از نظر رفع 
ضرریت که در اثر اشتباء در ارزش مبیع په 


خیارات. ‏ ۱۰۱۷۷ 
او متوجه میشود و بدین‌جهت قانون غبن 
فاحش رایعنی ضرری که عرف تحمل آنرا 
برخلاف عدالت بداند موجب خیار غين و حق 
فسخ دانسته است. (از کتاب حقوق مدنی دکتر 
اسامی ج ۱.چ ۱۳۴۶ صص ۴۹۶ - ۵۰۰) 
برای اطلاع یشتر 

عبده صص ۲۴۵ - ۲۴۶ رجوع شود. 
- خیار مجلس؛ اختیار فسخ معامله مادام که 
متعاملین متفرق نشده‌اند و ماد «۳۹۷» قانون 
مدتی ایران می‌گوید «هر یک از متبایمین بعد 
از عقد فی‌المجلس و مادام که معفرق نشده‌اند 
اختیار فسخ معامله را دارند» از مفهوم اینن 
ماده برمی‌اید چنانکه آنان متفرق شوند حسق 
فسخ آنها ساقط می‌گردد بنابراین هرگاه بین 
آن دو پرده‌ای آویخته شود یا آنان در دو اطاق 
مجاور معامله نموده باشند و در اطاق بین آن 
دو بسته شود حق قسخ زائل نمی‌گردد زیرا 
عرفاًآنها متفرق نشده‌اند و همچنین است 
هرگاه با یکدیگر از مجلس عقد خارج گردند 
و در راه همراه باشند ولی هرگاه در راه یکی 
دیگری را ترک کند بدین نحو که مثلاً دوست 
خود را ببیند از طرف خود خداحافظی نماید و 
با او مشقول صحبت شود آنها از یکدیگر جدا 
شده شناخته میشوند و نمی‌توانند پس از آن 
بیع را به استناد خیار مجلس فسخ نمایند. 
نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبنی بر 
غالب ایست زیرا اغلب معاملات در حال 
نشتن متعاملین در محل معين منعقد میشود. 
(از کتاب حقوقی مدنی دکتر امامی ج ۱ چ 
۶ ص ۴۷۶). برای اطلاع بیشتر رجوع به 
صص ۲۲۶ - ۲۳۷ حقوق مدنی محمدعبده 


به کتاب حقوق مدنی محمد 


شود. 

خبارات. (ع ) ج خیار و آن حقی است برای 
متبایمین یا یکی از انها که می‌تواند عقد لازم 
را برهم زند و بنا بر تقسیم موجود در کتاب 
حقوق مدنی سیدحسن أمامی ج۱ ص۳۷۵ . 
خیارات بر دو قسمند: اول خیارات مسختض؛ 
دوم خیارات مشترک. خیارات مسختص 
خیاراتی‌اند که فقط در عقد بیع یافت میشوند 
و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند بود و 
آنها طبق ذیل ماده ۴۵۶ قانون مدنی ایران 
عبارتند از: خیار مجلس؛ خیار حیوان؛ خیار 
تأخیر ثمن. چه ماد ۴۵۶ می‌گوید تمام انواع 
خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است 
موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و 
تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. خیارات 
مشترک خیاراتی‌اند که اختصاص به بیع 
ندارند و ممکن است در هر یک از معاملات 
لازمه یافت شود. (حقوق مدنی امامی ج۱ 
ص ۴۸۵). خیارات مشترک با توجه ماد 
۶ قانون مدنی عبارتد از: ۱ -خیار تخلف 
شرط. ۲ - خیار ریت و تخلف وصف. ۳ - 


۱۰۷۸ خیار. 


خیار غبن. ۴ -خیار عیب. ۵ -بخیازتدلیس. 
۶ - خیار بعش صفقه. ۷ - خیار شرط. ۸ - 
خیار تفلیس (ماد؛ ۳۸۰). و رجوع به هر یک 
از این ترکیبات در ذیل خیارشود. 

خیار. ((ج) آبن اوفی‌النهدی. یکی از فاضلان 
و ادباء عرب است. رجوع به منعجم الادباء 
یاقوت چ مارگلیوث ج ۴ ص ۱۸۸ شود. 
خیار. (اج) اين سلمه مکنی به ابوزیاد. از 
تابسان است. (یادداشت بخط مولف). َ 
خیاران. (خی یب]((ج) دهی است از 
دهستان حومه بخش طراهان شهرستان 
خبرم‌آباد. راقع در ۳۴ هزارگزی جنوب 
باختری کوهدشت و ۳۴ هزارگزی جسنوب 
باختری راه خرم‌آباد به کوهدشت. ت.با ۱۸۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر خسروآباد و راء آن مالرو 
می‌باشد و در تابستان می‌توان اتومبیل برد 
ساکنان از طایفةٌ نورعلی‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶ا. 
خیاران.(۱ج) دهی است از دهتان کلیانی 
بخش سنقر کلیای شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب باختری سنقر و 
۵ هزارگزی باختر شوسه سنقر به کرمانشاه با 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و تریا ک و 
توتون و انگور و قلستان شغل اهالی زراعت 
و قالیچه و جاجیم و پلاس‌بافی است و از 
طریق عباس آباد در تبستان می‌توان اتوبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خباران دریایی. [ن دَژ] تسس رکیب 
وصفی, [مرکب) گروهی از موجودات 
دریازی می‌باشند. رجوع به جانورشناسی 
عمومی ج ۱ص ۲۴۳۵ شود. 
خیارج. [ز) ((ج) قصبه‌ای است جزء 
دهستان رامند بخش بوئین شهرستان قزوین» 
واقع در ۲۷ هزارگزی باختر بوئین و ۱۸ 
هزارگزی راه عمومی و ۲۷۸۴ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و رودخانة خررود راه آن 
مالروست ولی ماشین می‌توان برد. تچه‌ای 
مجاور آبادی است که مسجد سحل روی آن 
واقع و می‌گویند ساب ساختمانی روی آن 
بوده که از زصمانهای قدیم و قبل از اسلام 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ابران چ 4۸. 
خیارزار. ([ مرکب) مزرع خیار. (آنندراج). 
زمیی که بادرنگ در آن کشته‌اند. مقثا. پالیز. 
فالیز. (بادداشت مولف). فالیز خیار. (ناظم 
الاطباء)؛ 

او را چنان کجا سر خر در خیارزار. 

سوزنی. 

به هر چریب از بقول و خیارزار و جالیز و 
دیگر خضریات. (تاریخ قم ص 1۱۲ 
خیارزار. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
شبانکاره بخش 891 شهرستان بسوشهر» 


واقع در ۳۶ هزارگزی شمال باختری برازجان 
و کار راه فرعی برازجان به گناوه با ۲۶۰ تن 
سکسنه. آب آن از چاه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
خیارکت. رز () قسمی ورم و دنل که در بن 
ران و زیر یغل پدید آید. (ناظم الاطباء). ورم و 
اماسی که در کش ران و بغل پیدا اید. 
(یادداشت مولف). 
خبارکت. [] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان اردبیل, واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال اردبیل و ۱۱ هزارگزی شوسة 
مشکین شهر به اردبیل با ۹۶۸ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و رود کندات و راه آن مالرو و 
محل سکنای تیره‌ای از ال تناهسون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 
خیا رکاری.(حامص مرکب) زراعت خیار. 
کشت خیار. ||زمینی که در آن جالیز خیار 
است. جالیز. فلیز. پیز خیار. 
خیا رکیر. زر ک بَ] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) قناءالکبر. لصف. عترت. ثمرةالکبر. 
اصف. (یادداشت مولف). 
خیازک طاعونی. [ز ک ] (دسسرکیب 
سوه نت رگه) عبارکی اینت کلم 
طاعون‌زدگان را پیدا آید. (یادداشت مولف). 
خيازکی. (ر](ص نسبی) مسضوب به 
خیارک. 
طاعون خیارکی؛ طاعونی که مبتلایان خود 
رابه خیارک دچار کند. (یادداشت مولف). 
خیارگان. 1 /ر] (ل) برگزیدگان. منتخبان؛ 
خیارگان صف پیل آن سپه بگرفت 
نفایگان را پی کرد و خسته کرد و نزار, 
فرخی. 
خیارو. ((خ) دی است از دهستان آل‌حرم 
بخشن کنگان شهرستان یوشهر واقع در ۸۸ 
جنوب خاوری کنگان کنار راه 


| سقر کیگان به که دارای ۱۵۴ تن سکنه. 


آب آن از چاه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 93 
خیارة. [ر] (ع ص) خباره. گزیده. مقابل 
رذاله. (یادداشت موّلف). هر چیز بسیار ظریف 
و لطیف و گزیده. (ناظم الاطباء): غلامان 
[غازی ] را بوثاق آوردند... و سلطان ایشسان 
را پیش خواست و هر چه خیاره‌تر بود بوثاق 
فرستاد.(تاریخ بهقی), هر غلامی که خیاره‌تر 
بسودنبشته امد و ان غلامان خاصه‌تر 
نیکوروی خویش را باز گفت. (تاریخ بیهقی). 
سواری از دیوسواران خویش نامزد کرد باسه 
اسب خیاره خویش. (تاریخ بهقی). غلامی 
هفتاد ترک خیاره بدست آمدند و جداکردند تا 
بدرگاه عالی فرستند. (تاریخ بیهقی), 

دهر به پرویزن زمانه فرو بیخت 

مردم را چه خیاره و چه رذاله. ناصرخسرو. 


خیاری. 
فلک روغنگری گفته‌ست پر ما 
بکار خویش در جلد و خیاره. ناصر خسرو. 
و رسول فرستاد سوی امیرمحمود که اگراین 
عزم را بیفکنی و سوی تانیسر نشوی پنجاه 
فیل خیاره بدهم. (زین الاخبار گردیزی). 
پی‌کیسه کیسه راند ز راه و خره خره 
آن ناقد خیاره کز او ده بیک خیار. :سوزنی. 
- خیاره کردن؛ برگزیدن. يکه چین کردن: 
و در میان این دو تن را خیاره کرده بود. 
(تاریخ بهقی). 
فرو فرستاد از بهر عون نصرت دین 
خیاره کرد سپاهی ز لشکر چرار. 
مسعودسعد. 
خیاره. ( /رٍ] () کنگره‌های اطراف 
ظروف. دندانه‌های لب ظرفی برای زیتت. : 
(یادداشت مولف). 
خیاره. (ر ((خ) دهی است به طبریه و در 
آن ده است قبر شعیب علیدالسلام. (از منتهی 
الارب). 
خیاره. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلان بخش حومه شهرستان سنندج» واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری سندج و ۵ 
هزارگزی جنوب شوسدٌ سنندج بهمدان. سکنه 
۰ تن. آب آن از چشمه و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خیاره‌داز. (ز /,] (نف مرکب) چیزی که 
پهلوهای بسیار داشته باشد. (آنندراج). 
کنگره‌دار. دندانه‌دار. (یادداشت مولف)؛ 
اگربفکر کمندت فتد خیال چمن 
خیاره‌دار بروید کدو بفصل بهار. 
اشرف (از آتدراج). 
خیاره‌دار نماید ز بس که موج شکت 
فشرده همچو خیاری دلم ز هر سویش. 
محمدقلی سلیم (از انندراج), 
خیارهندی. (رٍ ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) هندوانه: 
هست در شهر ابرتوه خیار هندی " 
کزبزرگی بود آن تخم دو تا یک خروار: ‏ .. 
بسحاق اطعمة. 
خیاری. () نسوعی از بنفشه است. اناظم 
الاطباء). 
خباری. [ری‌ی] (ص نسبی) منسوب است 
یه خیار. که ابن مالک‌بن زین‌بن کهلان باشد. 
(از انساب سععانی). 
خیاری. [] (رخ) ابراهیم‌ین عبدالرحمن‌ین 
علی‌بن موسی‌بن خضر خیاری مدنی شافعی. 
یکی از مشاهیر حدیث و فنون ادب و تاریخ و 
شعر عرب است که بسال ۱۰۳۷ ه.ق.زاده 
شد و بال ۱۰۸۳ ه.ق.درگذشت او راست 
اشعار و رسائل زیبا. ابتداء بنزد پدر علم 
آموخت و سپس ملتزم میرماه بخاری شد و 
سپس خود مرد میدان علم گشت و به دمشق 


خیاری. 


رفت و مورد توجه اهالی گشت و بندبه بلاد 
روم واز آنجا دوباره به دمشق آمد و از دمشق 
بمصر رفت و سپی عازم مدیته شد و در آنجا 
رحل اقامت افکند و بدرس و نگارش 
پرداخت و سپس جان سپرد. می‌گویند مرگ 
او بر اثر مسمومیت بود. کتاب معروف او 
تحفةالادباء و سلوةالفریاء است که معروف به 
رحلةالخیاری می‌باشد و آن شرح سفر اوست 


از مدینه به روم و مصر و شام. (از بعجم .. 


المطبوعات). رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۰۱ شود. 

خباری. (ج) دهی است از دهتان باغک 
بخش اهرم شهرستان بوشهر واقع در ۱۲ 
هزارگزی باختر اهرم و جتوب خاوری کوه 
فلانک با ۳۴۵ تن سکنه. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۷ در فارسنامةٌ ناصری 
آمده است که قریه‌ای است بچهار فرسنگی 
میانةٌ جنوب و شرق سنگستان [فارس ] . 
خباریان. (!) نام گروهی از گیاهان است. 
رجوع به گیاه‌شناسی حسین گل گلاب ص‌ 


۳ شود. 
خبارین. [ر) () خیاربالگ و خیارشنگ. 
(ناظم الاطبام). 


خیازر. (خ زا (ع !4 ج خیزران. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به خیزران 
# 
خیازنه. لخن /ًِ ([مرکب) خواهر زن. 
از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) (آندراج). 
در حاشیة برهان قاطع امده است: لهجه‌ای در 
خواهر زن از: خیا (خوء خواهر) + زنه (زن). 
خیاش. (خ) (ع ص) نسبت است مر خیش 
را و خیاش خیش‌فروش است و خیش لباس 
کلفتی است از کتان. (از انساب سمعانی). 
خياشيم. (خ](عج خسیشوم و آن 
پرده‌های بینی وین پیلی است. (ناظم 
الاطباء).|غضروفها که مین بینی و دماغ و 
رگهای درون بینی می‌باشد. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسانالعرب). غضاریفی 
در اقتصای بینی؛ و از باتین انس صدور و 
حظایر قدس قلوب نسیم عرف آن بخیاشیم 
میرسد. (تاریخ بهق ص .4٩‏ 

- خیاشیم‌الجبال؛ دماغه‌های کوه. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خیاصت. [خ ض] (ع مص) برگ خرما 
بافتن. (یادداشت مولف). 

خیاض. (ع مص) خوض. (از منتهی الارب) 
(از لسان‌العرب) (از تاج العروس). رجوع به 
خوض شود. 

خیاط. (ع !) آنچه جامه بدان دوزند. (از 
متهی الارب) (از تساج السروس) (از 


لسان‌العرب). رشته. نخ. (یادداشت بخط 
مولف). ||سوزن. (از منتهی الارب) (از تعاج 
لسروس) (از لسازالمرب). مخیط ابره. 
(یادداشت مولف). 

- سم الخیاط؛ چشم سوزن. چشمةٌ سوزن. 
کون سوزن. (یادداشت مولف): حتی یبلج 
الجمل فی سم الخیاط. (قران ۴۰/۷). از چند 
مخارم که از سم خیاط و مضم قماط تنگ‌تر 


پسود بگ‌ذشتند. (ترجمة تاريخ ییمینی), 


|[گذرگاه. ||سلک. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خیاط. [خی یا|(ع ص) مسوب است به 
خياط. (سمعانی). درزی. (منتهی الارب) (از 
تساج الصروس) (از لسان‌العرب). دوزنده. 
سوزنی, (ترجمان علام جرجانی). فزاری. 
جامه‌دوز. (یادداشت مولف)؛ 


تیرشن,بدیده‌دوزی خیاط چشم خاقان 

تفش بکقرشویی قصار جان قیصر. خاقانی. 

خیاط روزگار یالای هیچکس 

پیراهنی ندوخت که انرا قبا نکرد. خاقانی. 

تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 

بس گره بر خیط خودبیتی و خودرایی زدم. 
صائن 


خیاط. (خی یا] (اخ) دهی است از ببخش 
سل له شهرستان خرم‌آباد واقع در ۲۲ 
هزارگزی باختر الشتر و ۱٩‏ هزارگزی باختر 
شوه خرم‌آباد به کرمانشاه. اب آن از 
رودخانه خیاط و سا کناناز طایفه کولیونداند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶): 

خیاط. (خی یا] ((خ) جرجی افندی از 
ادیبان و شاعران حلب بود. 

خیاط. (خی با] ((خ) حسنا. ار یکی از 
پزشکان عرب بود و کتاب لمعة اختبارية و 
قنة فی‌الحمی التيفوئيدية از اوست. (از معجم 


خیاط. خی یا| ((غ) حبیب از پزشکان 
عرب و یکی از اطباء پیمارستان قصرالصینی 
بود. (از معجم المطبوعات). 

خیاط. (خْی یا] (اخ) عبدارحیم‌بن محمد 
مکنی به ابوالحسین. از معتزلیان بود. رجسوع 
شود به ص ۰۳۷ ۰۴۰ ۸۰ ۸۵ ۰۸۸ ۰۸۹ ٩۰‏ 
۱ کتاب خاندان نوبختی, 

خیاط. خی یبا] ((خ) علی‌بن محمدین 
قارس مکنی به ابوالحسن و متوفی بال ۴۵۰ 
ه.ق.یکی از قاریهای قرآن بوده و او راست: 
الجامع فی‌الترآآت الشعر. یادداشت مولف) 
خیاط. خی یا] ((خ) محمی‌الدین (۱۸۷۵- 
۱۹۴ م.) یکی از بزرگان ادب عرب است که 
در صیدا زاده شد و به بیروت رفت و در 
مدارس انجا علم آموخت و از دو شیخ 
بزرگوار یوسف الامیر و ابراهیم الاحدب 
درس گرفت و در آدب عرب برتر شد تا از 


خياطية. ۱۰۱۷۹ 
جمله برگزیدگان گشت او را کتایهای عدیده 


در نظم و در نثر و در موضوعات تاریخی و 
صرف و نحو و فقه و مسائل دیسی است. (از 
معجم‌المطوعات). 
خیاط. (خی یا] ((خ) یحبی‌بن غالب مکنی 
به ابوعلی که بعضی او را اسماعی‌ین محمد 
گفه‌اند شا گردماشاءالثه و یکی از افاضل 
منجمان است و از اوست: ۱ -کتاب المدخل. 
۲ -کتاب المعانی. ۳ - کتاب الموالید. ۴ - 
کتاب تحول سنی‌الموالید. ۵ - کاب المشور 
که آنرا از آن یحیی‌بن خالد نوشته است. ۶ - 
کتاب قضیب‌الذهب. ۷ - کتاب تحاویل 
ستی‌العالم. ۸ - کتاب‌اللکت. (از فهرست ابن 
ندیم 
خیاطت. (طا (ع امسص) کار خیاط. 
صمت درزی. (یادداشت مولف), درزیگری, 
پسه درزیگری. دوزندگی. |اعمل دوختن 
جامه. (انندراج), 
خیاطخانه. (خْیْ یا ن /ن] (!مرکب) محل 
خیاطی. دکان خیاطی. محلی که خیاط برای 
خیاطت در أ ن کار می‌کند. (یادداشت مژلف). 
خیاط کاشانی. (خی یا ط ((ج) یکی از 
شاعران پسارسی‌گوی است و او راست 
منظومه‌ای فارسی بنام خیاطنامه. (یادداشت 
مولف). 
خباط معتزلی. ییاز( 
عبدالرحيم‌ین محمد مکتی به ابوالحسین. 
(عسیون الاخبارا, رجسوع بسه خسیاط 
عبدالرحیم‌بن محمد... شود. 
خباطة. [ط] ع مص) خیط و آن دوختن 
جامه باشد. جامه دوختن. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌المرب). درزیگری 
کردن. ۰رجوع به خیط شود. 
خياطة. (ط) (ع (سص) صنعت خیاطی. 
(ناظم الاطباء). عمل خیاطی. عمل خیاط. 
دوزندگی. درزیگری: 
صوفبی باشد بنزد اين لام 
الخياطة واللواطة والسلام. مولوی: 
خیاطه. خی یا ط ] () نخی که بدان جامه 
دوزند و خباطی کنند. (از ناظم الاطبام). 
خیاطی. 2 یا] (حامص) دوزندگی. 
درزیگری ||صنعت خیاط. صنعت 
درزیگری. 
خياطية. (خی یا طی یَ] ((خ) گروهی از 
معتزلیان و یساران ابوالحسین‌ین ابی 
عمروالخیاط اند که قائل بقدرند و معدوم را 
شیء و جوهر و عرض نام نهند و گویند اراد 
خدایمان قادرست اوست که نه به | کراه آمری 
صادر کند و نه از روی کراهت فعلی از او 
صادر شسود و اراد او در افعال خودش 
خالقیت اوست مر آن افعال راو اراده‌اش در 
افعال پندگانش امریت اوست. به آن افعال او 


۰ خیاعل. 
شنوا و بیناست و معتای شنوائی وییدائی حق 
جل جلاله آن است که او به متعلق هر دو 
صفت داناست و اینکه گویند حق تعالی خودو 
غیر می‌بند یعنی بهر دو علم دارد چنانکه در 
شرح مواقف آمده. (از کشاف اصطلاحات 
فنون). 
خیاعل. (غع] (ع !اج خیعل. (سنتهی 
الارب). رجوع به خیمل شود. 
خیاعل. (خع) ((غ) نام مسوضعی,است. 
(متهی الارب). 
خیافسه. [خ فب ش] (اخ) بسطی است از 
بطون هواره که قبیله‌ای از قبائل بربرند. (از 
صبح الاعشی ج۱ص ۸۳۶۴. 
خیال. (]۲ (ع ) پندار. (متهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌السرب) (ازاقمرب 
الموارد). وهم. (ناظم الاطباء). ظن. (یادداشت 
مولف). پندار و گمان. (از آندراج) ۶ 
زنخدانی چون سیم و بر او از شبه خالی 
دلم برد و مرا کرد ز اندیشه خیالی. فرخی. 
این چه خیالهاست که می‌بدد. (تاریخ بیهقی). 
گرگهی باشد خیال وگهن 
پس چه چیزی تو نگویی جز خیال. 

ناصرخسرو. 
بی گمان شو ز آنکه ناید حاصلی 

زین سرای پر خیالت جز وبال. ناصرخرو. 
دل ز بستان خیال او ببویی خرم است 
مرغ زندانی تماشا برتابد بیش از اين. 


خاقانی. 

ز خاقانی خیالی ماند و آن نیز 

ممائاد ار بماند بی خیالت. خاقائی. 

از خیالی نامشان و ننگشان 

وز خیالی صلح‌شان و جنگشان. ‏ مولوی. 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم. 

سعدی. 

بیرون کن از دماغ خیال محال را 

تا در سر سرت نشود صدهزار سر. 
طفاتیمرخان. 

- امثال: 

خیال کردم خائم است. 

۱ 

- به خیال افتادن؛ بگمان افتادن. بوهم 

افتادن. 

- به خیال انداختن؛ کسی را دچار گمان و 

وهم کردن. 


- در خیال افتادن؛ به گمان افتادن. به وهسم 
درآمدن: چون این خبر به امیرمحمود رسید 
در خیال افتاد و بدگمان شد هم بخوارزمشاه و 
هم بخانان ترکستان. (تاریخ بهقی). 

چندگاه این خیال می‌ستجید. 

وین هنر در دلش نمی‌گنجید. .. میرخسرو. 
هوای پختگی داری کلاه فقر بر سر نه 

کهاز تاج سرافرازان خیال خام می‌خیزد. 


بیدل. 
|اقوه‌ای است که حفظ می‌کند مدرکات حس 
مشترک را از صور محوسات پس اژ نهان 
شدن ماده و قدما جای آنرا بطن اول دماغ 
دانند. (یادداشت مولف). نام قوتی است که 
نگاه میدارد چیزی را که قبول کرده است آنرا 
حس مشترک از صورتهای محسوسه ا گر چه 
غائب شوند آن صورتهای محسوسه. (غیاث 
اللغات). در کشاف اصطلاحات فنون آمده 
است: نزد حکماء اطلاق میشود بر یکی از 
حواس خمهة باطه و آن قوه‌ای است که نگاه 
میدارد صور مرتسمه در آن هنگام که صور 
مزبور از حس باطن غیبت ورزیده باشد و 
محل آن در تجویف اول از تجاویف سه گٌانةً 
دماغ است نزد جمهور اطباء و در شرح 
اشارات می‌گوید روح ریخته شده در بطن 


مقدم آلتی است مر حس مشترک و خیال را 


الا آنکه آنچه در مقدم این بطن یعنی تجویف 
اول واقع شده نبت به حس مشترک اخص 
است و آنچه در مژخر آن واقع گردیده نسبت 
بخیال اخص باشد و بر وجود خیال بدین نحو 
استدلال کرده که ما وقتی صورتی را مشاهده 


می‌کنيم پس از زمانی آن صورت را می‌بینیم 
فورا صورتی‌که در آغاز دیده‌ایم در نظرمان 
مجم کرده و محوساً ادراک‌می‌کيم که 
نوبت دیگر قبلاً ین صورت را دیده‌ایم پی 
اگراین صورت در ذهن ما.جای نگرفته بود 
نمی‌توانستيم حکم کنیم براینکه صورتی‌که در 
نوبت دوم دیده‌ایم عین همان صورتی است که 
در نوبت اول مشاهده کرده‌ايم. هو قوة تحفظ 
م‌ایدرکه الحس المشترک من صور 
المحوسات بعد غيبوبة الماده بحیث يشاهد 
الحس المشترک کلما تفت الها فهو خزانة 
للحس المشترک و محله مژخر البطن الاول 


|- فتتماغ. (تعریفات جرجانی). نزد قدمای از 
علماءللقس یکی از حواس خم باطن 


است و کار او آن است که چون چیزی معلوم 
شود یا شخصی دیده شود بعد از آن خیال آن 
صورت در آنجا باشد چنانکه آن کس شهری 
را دیده باشد و از آن شهر بجای دیگر رفته 
هرگاه خواهد صورت آن شهر را مشاهده 
توائد کرد بی‌آنکه چشم آن شهر را ببیند پس 
کار خیال آن است که ادرا ک سعانی کسند از 
صورتها و خیال بحقیقت بر مثال کاتبی باشد 
که‌معانی از صورت جدا میکند یعنی تا کسی 
لقظی نگوید در سخن معتی حاصل نگردد و 
کاتب آن معنی را تواند بدیگری رسانیدن بی 
آنکه آن چیزها حاضر باشد ولیکن باید. که 
شم نا دی از خوانی طاهر آیراا امن 
کرده‌باشد. (از مرات المجققین شیخ محمود 


شبستری): 
بی واسطهٌ خیال با دوست 


خیال. 


خلوت کنم و دمی برآرم. خاقانی. 
پس خیال شاه گفت از من یقین بشنو که شاه 
گویدت برتابم اما برتتابد بیش ازین, 
خافانی. 
ور ز رخش لحظه‌ای تقاب برافتد 
هر دو جهان بازی خیال نماید. عطار. 
گفتم تصور مرگ از خیال بدر کن و وهسم بسر 
طبیعت مستولی مگردان. ( گلتان), 
زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار 
در خیال کس نگشتی کانچنان گردد چنین. 
سعدی, 
خیال سر زلف او بدیده فشردم 
به هر کجا که نگاهم فتاد رشک ختن شد. 
ملاقاسم مشهدی. 
شام هجر از بس خیالش می‌تراوذ از دلم ‏ 
هر ورق در جیب تا بگذاشتم تصویر داشست. 
۲ ملاقاسم مشهدی, 
جامی بما از آن لب نورس رسیده است 
یعنی خیال او بکش ای دل نفس مکش. 
وحید. 
|/اصل و ريشه هستی بنزد صوفیان. در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمده است. صوفیه 
گوینداصل و ریثة هستی خیال است ذرات 
آنچنان که کمال ظهور معبود وابسته به آن 
است نیز خیال باشد آیا نمی‌بینی که اعتقاد تو 
نسبت بحق و اينکه او راصفات و اسماء است 
در خیال است و بخیال است پس خیال اصل 
جملة عوالم است زیرا حق اصل جمل اشیاء 
باشد. || خیال بنزد شاعران عبارت است از 
آوردن لفظ مشترک درد و معنی: یکی حقیقی 
و دیگر مجازی و مراد معنی مجازی باشد اما 
معنی حقیقی نیز بر خیال رود و آن بر دو قسم 
است: خبال لطیف و خیال دلاویز, خیال لطیف 
آن است که مراد معنی مجازی اصطلاحی از 
لفظ باشد چون این شعر: 
چون سبزه بر آن لعل لب یار دمید.. 
جانم بلب از هوای آن سبزه رسید 
تاریش کشیده‌ست شدم زو کشته: 
گونیکه برای کشتنم ريش کشید. 
در این رباعی ریش کشیدن دو معنی دارد 
یکی حقیقی که معلوم است و دیگر مجازی که 


۱-در تداول فارسیزبانان بکسر اول است. 
۲- در آنندراج ترکیبات و صفات زیر برای 
خیال آمده است که اغلب آنها از آن پارسیان هند 
است: 

باریک خیال. تندخیال. جاد و خیال. خام‌خیال. 
خوش خیال. رنگین خیال. نازک‌خیال. ناوک. 
بلد. ژرف. آسمان‌سیر. آسمان‌پیما. دوره گرد. 
کج. فاسد و گرید با لفظ بستن, یافتن, گرفتن: 
خزیدن» سنجیدن: کشیدن: بزانگیختن, 
افشردن» دیدن» رفتن؛ برخاستن تراوبدن 


مستعمل است. 


خیال. 


اصطلاحی است تا یدفعل یعنی ظاهز تست" 


معلوم است و مراد همین است و بر معنی 
حقیقی خیال میرود. 

خیال دلاویز آن است که لطیفه امیز باشد و با 
ضرب مثلی بود چون: 

آن شیر فروش روی زیبا دارد 

وز چرب‌زبانی همه شکر بارد 

هر جاکه یکی کودک خوش می‌بیند 

در حال بر او شیر فرومی‌آرد. 

لفظ شیر فرومی‌آرد را دو سعنی است یکی 
اصمطلاحی وآن مثل است و دوم مفهوم 
کلمات است که معنی حقیقی است و خیال آن 
میرود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||مقابل خواب: 

بی تو من و عيش حاش له 

کز خواب و خیال آن مپینام. خاقانی. 
||صورتی‌که در خواب دیده شود و یا در 
بیداری تخیل کرده شود. (مسنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). صورت که 
بخواب بینند. خیاله. طیف. (السامی فضی 
الاسامی). آنچه در خواب یا در بیداری ببه 
ذهن صورت بندد. (یبادداشت مولف). 
صورتی‌که در خواب یا در بیداری بنظر آید؛ 
بسی زو نشان تو پرسیده‌ام 


همی پد خیال تو در دیدهام, فردوسی. 
ور خیال روی تو اندر بیابان بگذرد 
از بیابان تا بحشر الماس برخیزد غبار. 

فرخی. 
بمن نمود نشان دل مرا به دهن 
بمن نموده خیال تن مرا بمیان. فرخی. 


جز خیالی ندیدم از رخ او 


جز حکایت ندیدم از سیرنگ, 

؟ (از نسخه‌ای از لغت اسدی). 
در خواب ندیدی مگر خیالم 
آن سرو سهی قد مشک خالم. .. ناصرخسرو. 
گرنه‌همی با ما بازی کند 


چند برون آردمان چون خیال. ناصرخسرو. 
علامت آب فرود آمدن [یعنی آب آوردن 
چشم] آن است که نخست خیالها پیش چشم 
پدید آید چون پشه یا چون مگس یا چون 
مویی که برآید و فرود آید یا چون شعاعی بیند 
دروغین. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). و بسیار 
چشمها را از این خیالها بیش اید و مقدم آب 
نباشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بچشم اندر گوبی خیال او ملکی است 
کز آب دیدة من لشکر و حشر دارد. 
معودستد. 


برکف نهاد لعل میی کز خیال او 


اندیشه لالهزار شود دیده گلستان. ازرقی. 

آن آخناوشی که خیال است نام او 

در موج آب دید من آشناور است. 
سیدحن غزنوی. 


خیال تیغ قدر ارسلان سپپ‌الار 
| گربه کوه دراد درافکد زلزال. سوزنی. 
ز خد و قدوی آمد به پیش دیده خیال. 


سوزنی. 
برای بوی وصال تو یند؛ بادم 
برای پاس خیال تو دشمن خوایم. خاقانی. 
کی وصالت رسد به بیداری 
که خیالت بخواب می‌ترسد. خاقانی. 
" من خدمت تو کردم و تو حق‌شناس نه 
الحق خیال تست بجای تو حق‌شناس. 
خاقانی. 
تا خیال چهره‌اش در چشم ماست 
هر چه در کون است کان میخواندش. 
خاقانی. 


از آن خیال من امروز خلوتی جستم 
وزان فروغ من | کنون‌فراغتی دارم. خاقانی, 


از غایت نوز عارض تو 

آیینه خیال برنتابد. خاقانی. 
دیده همه پرخیال معشوق 

سینه همه پرشرار آتش. (از سندبادنامه). 


طغان و بایتوز بناحیت کرمان فتادند و دیگر 
در خواب خیال آن نواحی ندیدند و اندیشه آن 
اعمال در خاطر نگذرانیدند. (ت ترجمه تاریخ 


یحینی). 

پیش چشمت خیال هستی تو 

سایة موی بند گیسوی تست. نظامی, 
شکل نظامی که خیال مست 

جانور از سحر حلال منست. نظامی. 


خیالت را شیی در خواب دیده‌ست 
از انشب عقل و هوش از وی رمیده‌ست. 


نظامی. 
چون نبینم نظری روی تو من 

بتماشای خیال تو درم. عطار. 
روباه خطلمرواری که بساحل بحر افتاده بود 


نمود. (لقض الفضائح), نا گاه 
روباه شبهت بیامده است و در گرداب تهمت 
خیال جبر بدو نموده و او آن بگذاشته و ازین 
بهره برنداشته. (نقض الفضانح). 
دست عشقش آتشی اشکال توز 
هر خیالی را بروبد نور روز. مولوی. 
طوطی را بخیال شکری دل خوش بود 
نا گهش‌سیل فنا نقش امل باطل کرد. حافظ. 
میرفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت 
هیهات از این گوشه که معمور نمانده‌ست. 
حافظ. 

چون من خیال رویت جانا پخواپ بینم 
کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی. حافظ. 
شاه نشین چشم من تکیه گه خیال تست 
جای دعاست شاء من بی‌تو مباد جای تو. 

۳ حافظ. 
بی خیالش مباد منظر چشم 
ز آنکه این گوشه جای خلوت اوست. 


خیال. ۱۰۱۸۱ 


حافظ. 


- آتش‌خیال؛ بصورت آتش. بشکل و تصویر 
ذهنی آتش. بصورتی که آتش در ذهن مصور 


است* 

بیا ساقی آن آب آتض‌خیال 

درلفکن بدان کهربا گون‌سنال. ‏ نظامی, 
مردم‌خیال؛ بصورت مردم. آنکه در ذهن 
آدمی بشکل مردم است: 

که‌اين اژدهاخوی مردم‌خیال 

نهنگی است کاورده بر ما زوال. نظامی, 


| آنچه در آینه دیده شود. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). عکس که از 
چیزی افتد در اب و شيشه و جر آن. 


(یادداشت بخط مولف): 
در دیگ خرافات کنچلیزی 
در ین نا کسی خیالی. ناصرخسرو. 
خیال مور ببیند ضریر در شب تار 
اگرضمیر تو نورافکند بچشم ضریر. 
امیر معزی. 
به اب و اینه ماند ضمیر روشن تو 
در آب و آینه پیدا شود خیال صور. سوزنی, 
در آينة دل خیال فلک را 
بجز هاون سرمه‌سایی نبینم. خاقالی. 
در آینة دل از خیالت 
جز صورت جان عیان مبینام. خافانی. 
دارندگان جمال از حسن او بخسد 
بینندگان خیال از نور او بنواء خاقانی, 
ای روی تو از لطافت آیینة روح 
خواهم که قدمهای خیالت بصبوح 
در دیده کشم ولی ز خار مژه‌ام 
تزسم که شود پای خیالت مجروح. 
ظهیرفاریابی. 
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست 
نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم. 
حافظ. 
|| خیال در علم مناظر و مرایاء بدانکه مبصرات 


که بصر به انعکاس ادراک آن کند یا از پس 
مرآت یا از پیش یا در سطح مرآت ادرا ک‌کند 
و صورت منعکسه را موضعی مدرک معین 
بحسب شکل مرآت و وضع بصر از مرآت 
باشد که صورت را پیوسته در آن موضع بیند و 
مادام که عقد وضع بصر از مرأت متقیر نشود 
آن متفیر نشود و صورت مدرکه را در مرآت 
خیال خوانند و موضع او را موضع خیال و 
موضع خیال هر نقطه که به انعکاس مدرک 
شود ملتقی خط انعکاس بود و عمودی را که 
خارج شود از او خط خیال خوانند. (تفایس 
لفون). |زشخص مرد و طلعت وی. |اگليم 
سیاه که در کشت‌زار بر چوبی کنند تا وحوش 
و طور آترا انسان خیال کرده برمند. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب). 
آنچه در میان کشتزار بپای کنند تا مرغ و 


۲ خیال. 


وحش بشورد. (مهذب الاستهاء) (از غیاث 
اللغات). متّرس. مَترسک. (یادداشت مولف). 
|انام نباتی است. (منتهی الارب) (از تاج 
الروس) (از لسان‌العرب). 
- ورق‌الخیال؛ برگ کنب و جرس. (ناظم 
الاطپاء). 
|/عالم مثال و آن برزخ است میان عالم ارواج 
و اجام. (از کشف اللقات بقل از کشساف 
اصطلاحات فنون). 
عبادت به وهم و خیال: جنید فرموده. «انی 
وجدت سبعین ولیً یبدون ان بوهم و خیال» 
و عبادت بوهم و خیال آنرا گویند که بفیر 
تمکن و استقامت مشاهده و معاینة حق حقيقة 
الیقین باشد که خواص را بود و نه آن وهم و 
خیال که مستولی بر عوام است نعوذبائه سها. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||ناحیه. فمت. بخشی از محلی: قال نصر: 
آذنة خیال من اخیله حمی فید. بینه و بين فید 
نحو عشرین میلاٌ (از معجم البلدان ذیل کلمة 
اذنة). |((مص) نیک نگاهدارنده و تیماردار 
گردیدن. خول. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب)؛ منه: فلان بخول 
علی اهله؛ ای یرعی علیهم. 
خیال. (خ] ((ج) زسینی است متعلق به 
بنی‌علب. (معجم البلدان یاقوت). 
خبال. [خ] (اخ) نام اسبی است. (از صنتهی 
الارب), 
خیال. (خی یا] (ع ص) اسب‌سوار. سوار. 
فارس. را کب. (مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خیال آرا. (خْ / خیا] (نف مرکب) آرایندة 
اندیشه. (ناظم الاطباء). انکه اندیشه‌های 
خوش و توخالی مپروراند. (یادداشت 
مولف), 


خیالات. [خ / خیا] (ع () پندارها. گمانها: , 


تخیلات, توهمات. مصورات. (ناظم الاطباء), 


ج‌ خیال. (یادداشت مولف)؛ 

من چون ز خیالات بری گشته‌ام آری 

باشد ز خیالات بری مردم هشیار, 
معودبعد, 

اسیرم به بند خیالات و خان را 

نوا میدهم وز نوا میگریزم. خاقانی. 

میل‌کش چشم خیالات شو 

کندنه پای خرابات شو. نظامی. 

آن خیالاتی که دام اولیاست 

عکس مدرویان بستان خداست. مولوی. 

- خیالات باطله؛ تصورات باطله. پندارهای 

بی‌معنی. گمانهای نابجا. توهمات بیخود. 


- خیالات بی‌معنی؛ تصورات بی‌معنی. (ناظم 
الاطباء). خیالات باطله. (یادداشت بخط 
ملف). 

- خیالات لاطائل؛ تصورات بی فائده. (ناظم 


الاطباء). خیالات بی‌معنی. خیالات باطله. 
- خیالات واهمی؛ خسیالات بی‌معتی. 
پدارهای نابجاء گمانهای بیخود. (یادداشت 
مولف). 
||نزد اطباء عبارت است از ذرات رنگ‌ارنگ 
که در برابرچشم آدمی محوس و مشاهده 
شود گویی در جوهر پرا کنده‌است. چنانچه در 
بحرالجواهر ذ کر کرده و در موجز گفته است 
که آن اشکالی است برنگهای گونا گون که در 
هوا دیده میشود و مأل هر دو تعریف یکی 
" باشد. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
خبالا تی. اخْ /خیا] (ص نبی) صاحب 
سوءظن بسیار در تداول عوام. آنکه پیش 
خود تصورات بی‌معنی می‌کند. انکه او را 
پدارهای بی‌معنی و توهمات نابجاست. 
(یادداشت بخط مولف). وسواسی. (ناظم 
-الاظاء). 
خیال اصفهانی. ز لت ](غ)اسم او 
میرزا غیاث‌الاین محمد خلف میرزا صدرا 
ولد میرفحمد باقر داماد و متخلص به اضراق 
است. بمصاهرت آقا جمال خواساری 
مخصوص بوده است و علوم معقول و منقول 
کسب فرموده بصفات حنه ملم اهل زمان 
خود بوده در غلبهٌ افاغه به اصفهان درگذشته 
ترکیب‌بندی در منقبت گفته» اشعار دیگر نیز 
دارد این چند بیت منسوب به ایشان است: 
از ازل تا به ابد بینش هر بینایی 
همه یک بینش و در پرد؛ بینایی تست 
جز تماشای جمال تو تماشائی نیست 


هر که حیران جمالی است تماشانی تست. 
(تذکر؛ ریاض العارفین ص .)۱٩۳‏ 


خیال‌اند یش. (خْ /خیا آ] انف مرکب) 
اندیشنده به خیال. آنکه خیال‌های باطل برای 
بب آپندم,در سر می‌پروراند؛ 


وتا گنج کنان کنجکاو 


کأن خیال‌اندیش راشدریش‌گاو. مولوی. 
یکی امروز کامران بینی 
دیگری را دل از مجاهده ریش 
روزکی چند باش تا بخورد 
خاک‌مغز سر خیال‌اندیش. 
سعدی ( گلتان). 
خیال‌اندود. [خْ /خیاا] (انف مرکب) 


باخیال. پرخیال. (از آنندراج): 
پادشاء از دل خیال اندود 
در عجب ماند کاین چه شاید بود. 

می رخسرو. 
خیالانگیز. اخ / خیا آ] (ذف مرکب) 
انگیزند؛ خیال. آنچه موجب تخیل شود. آنچه 
خیال را در ذهن بپروراند؛ 
هرکو نکند قهمی زین کلک خیال‌انگیز 
نقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد. 

حافظ. 


خیال بستن. 


خیال‌انگیزی. (خ /خیا آ] (حامص 
مرکب) انگیزندگی خیال. عمل خیا‌انگیز. 
حالت خیال‌انگیز, تخیل. عمل و حالت 
تخیل‌کننده. (یادداشت مولف). 
خیال باز. [خ / خبا] (نف مرکب) کی که 
تصور کاری را کند دون انکه آن کار را انجام 
دهد. خیالباف. (ناظم الاطبام). خیال‌ساز. 
آنکه فانوس خیال را یکار اندازد. (یادداشت 
مولف): 

بازيچة بت خیالت 

زین چشم خیال بازگشتم. 

۱ سیدحسن غزنوی, 

در پردة دل امد دامن‌کشان خیالش 

جان شد خیال‌بازی در پرد؛ وصالش. 


خاقانی:: 
به تبسم نهانی که زده بگریة من , 
مرءٌ خیال‌بازم چه گهر که سفته امشب. 
باباقغانی (از آتدراج). 


خیال‌بازی. (خ / خیا] احامص مرکب) 
خیال‌پروری. وسوسه. خیال‌سازی, تصورات 
نابجا و گمانهای بی معنی: 
آن پرده و اين خیال‌بازی است 


از زحمت این و آن مرا بس, خاقانی. 
ای دل از اين خیال‌سازی چند 

بخیالی خیال‌بازی چند, نظامی, 
چون نباشد خیالهای درشت 

خاطرم را خیالبازی کشت. نظامی, 
تا کند صید سحرسازی تو 

جادوان را خیال‌بازی تو. نظامی, 
دیده مر دم خیال‌پرست 

از فریب خیال‌بازی رست. نظامی, 


خیال باطل. (خ / خیال ط] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) تصور احمقانه. (ناظم 
الاطباء). تصور باطل. پندار بیهوده. گمان 
گزافد. توهم نابجاء 
خیال‌باف. (خ / خیا] انف سرکب! 
خیال‌پرور. خیال‌باز. بسر بال خالج 
سوارشونده. (یادداشت مولف). انکه بنایط 
کارهای وی از روی هوا و هوس است و 
واقعیت ندارد. (ناظم الاطباء). 
خیال بافی. [خ / خیا] (حامص مرکب) 
خیال‌پروری. خیال‌بازی: 

خیال‌بافی از آن شیوه ساختم طالب 

که‌اختراع سخنهای خوش‌قماش کنم. 

طالب آملی (از آنندراج). 

خیال بستن. (خ / خیا ب ت](مسص 
مرکپ) تصور کردن. پنداشتن. توهم کردن. 
(ناظم الاطباء). خیال کردن. اندیشیدن. تخیل, 
(یادداشت مولف). حصول تصور و پندار: 
حصیری را خیال بست چنانکه ستان را بندد 
که... فرود نیامد. (تاریخ بیهقی). ملوک را 
خیالها بندد و کس به اعتقاد و به دل ایشان 


خیال بکر. 
چنانکه باید راء نیابد و احوال ایتتان زا 
درنابد. (تاریخ بهقی). عجب دارم از آن قوم 
که‌ایشان خیال بندند که اهل سشت و جماعت 
را با اهل بیت چیزی در راه است. (تذکرة 
الاولیاء عطارا). 
ای که گشتی تو پای‌بند عیال 
گر آمودگی مه خیالد. نی [گلنتاها 
هر آنکه تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت 


دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست. 
سعدی ( گلستان). 
با شیر پنجه کردن روبه نه عقل یود 
باطل خیال بست و خلاف آمدش گمان. 
سعدی, 
خیال بسته و بر باد عمر تکیه‌زده 
په پنجروز که در عيش و در تماشایی. 
سعدی, 


خیال بکر. (خ / خیالٍ ب ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) خیال تازه. (لفت محلی شوشتر 
نسخهٌ خطی). خیال بدیم. خیال نو, اندیشه و 
گمانی که دیگران نکر ده‌اند. 

خیال بند. [خْ / خیابٍ ] (نف مرکب) شاعر 


که بطرز هندی شعر گوید. (بادداشت بخط. 


ملف). 
خیال بندی. [خ / خسیا بَ] (حصامص 
مرکب) کار خیالبند. ساختن مضمون بطرز 
شعر هندی. (یادداشت بخط مژلف)۲. 
خیال پختن. ( / خیا چ تّ] (مص 
مرکب) طمع و توقع داشتن. (ناظم الاطبام), 
||اندیشه‌های بیجا و بی‌فایده در ذهن خطور 
دادن. خیالهای بیجا در ذهن آوردن. 
خبال پرست. (خ /خیا پٍ ر] (نف مرکب) 
انکه عاشق خیال خود است. انکه سر در راه 
خیال دارد؛ 
دیده مردم خیال‌پرست ‏ 
از فریب خیال‌بازی رست. نظامی, 
|زشاعر. ]|عاشق. (ناظم الاطباء). 
خیال پرستی. (خ / خیا پٍ ر] (حامص 
مرکب) پرستش خیال. عشق بخیال. عمل 
خیال‌پرست. خیال‌نگری. عشق به توهمات و 
پندارها, 
خیال پروو. [خ / خیا پز وَ) (نف مرکب) 
پرورانند؛ خیال. انکه بدنبال تخیل خود 
میرود. آنکه بر بال خیال مپرد. آنکه فانوس 
خیال‌های دور و دراز را روشن می‌کند. آنکه 
در ذهن پندارهای دور از واقع ترتیب میدهد. 
خیال خام. [خْ /خیال] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تصور بهوده. پندار خام. توقع بیجا. 
هوس بیجا, (ناظم الاطیام). 
خیال خلافت. [خ / خیا لٍ خ فا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) حرص. هوس. 
(ناظم الاطباء) 
خبال دست. (خ / خیا د] (|مرکب) آن 


بازی است که در مجالس کنند و آن چنان 
است که یک کس در کنار دیگری پشت سر او 
بنشیند و آن شخص عبا یا پرده‌ای بر سر خود 
و انکه در کتار اوست کشد بحیله‌ای که 
شخص ععقبی بالمره در انظار پنهان گردد و 
معلوم نشود و قدری از شانه‌های آنکه بکنار 
اوست نیز پوشیده شود آنگاه شخص کنار 
نشه دستهای خود را بر پشت بردو 
«نگهدارد و آن شخص عقبی دستهای خود را 
بعوض دستهای کنار تشسته برآرد و این 
پیشی شروع بحرف زدن يا گفتن کند و آن 
عقبی بدستهای خود که بیرون آید حرکات او 
را مطابق حرف زدن او بعمل آورد از قبیل 
دست حرکت دادن و دست پر سبال و صورت 
کشیدن و گرفتن نی قلیان بر دست و به دهن 
گذاشتن همه حرکات از دستهای آن عقبی 
بجهت ان یکی که در کنار اوست بعمل آیند و 
بر ناظران و مجلیان چنین مفهوم می‌گردد که 
اين دستهای خود شخصد که بحرکات ارادی 
حرکت کنند. (از لغت‌نامهُ محلی شوشتر نسخة 
خطی). 
خیال ساختن. (خ / خیا ت] (مص 
مرکب) خیال پروریدن. خیال پختن. انديشه و 
توهم کردن. خیال کردن. 
خیال‌ساز. [خ / خیا] (نسف مسرکب) 
خیال‌پرداز. خیال‌باز. خیال‌پرور. متخیل. 
آنکه خیال در سر پرورد؛ 

آئینه گداز دیده‌بازان 

پیغام‌ده خیال‌سازان. فیض از آتدراج). 
خیال سازی. (خ / خیا] (حامص مرکب) 
خیال‌پروری. خیال‌بازی:ٌ 

ای دل از تن خیالسازی چند 

بخیالی خیال‌بازی چند. نظامی. 
خیال‌سان:. (خ / خسیا] (ص مسرکب) 
خیال؟5 اند خیال. چون خیال 

در آينةٌ خیالت از خود 

جز موی خیال‌سان مبینام. خاقانی. 
خیالستان. (خ / خیا لٍ] (( مرکب) جای 
خیال. محل خیال, خیال جای. خیالکده؛ 
بگرد دل درین سودا تمام عمر گردیدم 

چو قدش سرو موزونی ندیدم در خیالستان. 

وحید (از انندراج) 

|[بب‌یاری تسوهمات و تصورات. (ناظم 
الاطباء). 

خیال طیف. غ / یال ط](سرکب 
اضافی [ مرکب) حلم. آنچه در خواب بیند. 
رویا. 

خیا لکده. [خ /خیاک د /] (|مرکب) 
خیالتان. ||بیاری توهمات. (آنتدراج). 
خیال کردن. (خ / خیاک 5](مسص 
مرکب) تصور کردن. (ناظم الاطباء). گمان 
بردن. ||متصور شدن. متشکل شدن. 


خیالی. ۱۰۱۸۳ 


خیال محال. (غ /خسیا ]رکب 
وصفی, ! مرکب) خیال ممتنم. خیال غیر 
ممکن. تصور امری که غیرممکن‌الوقوع باشد. 
کنایهاز خیال باطل و تصور بیهوده و بی‌معنی 
است. (یادداشت موّلف). اندیشه چیزی که 
ممکن‌الحصول نباشد. (آنندراج). 

امتال: 

خیال محال محال یست. 
خیال واهی. (غ /خسیا [ٍ) اسرکب 
وصفی, | مرکب) خنجرود. تصور بیجا. (ناظم 
الاطباه). تصور باطل. تصور بی فایده. تصور 
بهوده. گمان بهوده. 
خیالة. اخْ ۱ (ع !) صورت و پنداری که در 
خواب دیده میشود. ج» اخيلة. |اپندار. چ‌ 
اخيلة. ||شخص مرد و طلعت وی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الهرب). 
خیالی. (خ /خیا] (ص نسبی) وهمی,. 
تصوری. |ناپایدار. (ناظم الاطباء). ||آنکه 
اسیر خیالات واهی خویش است. آنکه در 
عقب خیالهای باطل خود است. ||در نزد 
ارباب بیان و بلاغت عبارت است از صورتی 
است که در خیال مرتسم میشود و از طریق 
حواس حاصل میشود و گاه بر معدومی که قوة 
متخیله از امور محموس ترکیب می‌کند نیز 
اطلاق میشود و از آنجا که متخیله از امور 
موس صور خیالی را ترکیب می‌کند صور 
وهمی از تعریف صور خیالی خارج میشوند 
چه صور وهمی صوریند که صرفا اختراع قوهٌ 
متخیله‌اند بر سبیل محسوسات و بر اين معنی 
است استعمال آن در باب تشبیه چون این 
کان محمرالشقیق اذا تصوب اوتصعد 

اعلام یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد. 

در اینجا علمهای یاقوت واقع بر نیزه‌های 
زبرجد امور حسیه نیستند زیرا امور حسیه آن 
اموریند که بنزد مدرک در دنیای خارج 
موجودند بل صور خیالیند که مادة آنها به 
تنهایی در دنیای بیرون است و قوه متخیله 
فقط بترکیب این صور پرداخته است. (از 
کشاف اصطلاحات فنون). 
خیالی. (خ] ((خ) اصسمدین مسوسیین 
شمس‌الدین شهیربه خیالی از عالمان و 
زاهدان بود که مبانی علوم را بنزد پدر 
آموخت وسپس به حوز؛ مولانا خضر بیک 
در پروسا درامد بعد قصد حج کرد و عازم مکه 


۱-مرحوم دهخدا درذیل اين کلمه آورده‌اند: 
صاحب مرآت الخبال گوید مبرزا جلال 
اسیربانی بنیاد خیال‌بندیست.. اگر چه طرز 
خیال‌بندی از قدیم است چانکه در بعضی 
اشعار رودکی و کسائی نیز يافته میشود ولکن 
میرزا جلال اساس سخنوری برهمین طرز نهاد. 


۴ خیالی بخارایی. 


شد. سلطان محمدخان چون اژتزارافی حج 
دید به دستیار و معید او دستور داد که تدریس 
او را ادامه دهد تا او از سفر حج باز گردد و 
درس او تعطیل نشود. خیالی بهنگام بازگشت 
دوباره بدرس دادن پرداخت ولی دیگر عمری 
نکرد و بعد از دو سالی درگذشت. او راست: 
۱- حاشیه‌ای بر شرح السعد بر عقائد نسفیه 
که چندین بار بچاپ رسیده است. ۲-شرحی 
پر قصید؛ نونی خضرییک که معلوم ننیشت 
بچاپ رسیده است بانه. (از معجم 
المطبوعات). 
خیالی بخارایی. (خ ي جْ] (اخ) خیالی 
بخاری. رجوع به خیالی بخاری شود. 
خیالی بخاری. اخ ي ب] (لخ) از 
گویندگان است و شا گرد خواجه عصمت‌ان 
بوده و قبرش در بخارا است. رجوع به 
مسجالس النفایس ص ۱۲ و ۱۸۸و تذکرة 
دولتشاه سمرقندی ص ۴۲۰ شود. 
خيالية. (ْ لی یَ] (ع ص نسبی) مونث 
خیالی. منه: صور خیالیة؛ یعنی صورتهایی که 
در خیال نقش بدند. 
خیام. [خ) (ع مص) ترسیدن و بددلی کردن. 
|مکر و حیله کردن پس رجوع کردن بر آن. 
|ابسرداشستن پا. (سنتهی الارب) (از تاج 
امروس) (از لس انالمرب 
خیام.(ع اج خسیمه. خیمه‌ها. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
چادرها, سراپرده‌ها: 
باغ پرخیمه‌های دیا گشت 
زندوافان درون شده بخیام. 
فرخی. 
این چد خرگه چه تتق این چه خیام است اینجا 
چتر مه رایت خور ظل غمام است اینجا. 
نظام قاری. 
خیام. (خی ب۱](ع ص) چادردوز 
خیمه‌دوز. (از ملخص اللفات حسن خطیب) 
(از مسنتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العسرب). || خسیمه‌فروش. (انساب 
سمعانی), 
خیام. خی یا] ((خ) شهرت و لقب و تخلص 
ابوالفتح و بقولی ابوحفص غیاث‌الدین عمربن 
ابراهیم نیشابوری است و او را خیامی نز 
می‌نامند [متوفی بین ۵۱۵ - ۵۱۷ ه.ق.] .آو 
حکیم و ریاضی‌دان و شاعر معروف ایران در 
قرن پنجم و ششم « .ق.است. سیب شهرت او 
به خیام درست معلوم نیست و احتمال داده‌اند 
که‌پدرش خیمه‌دوز بوده است. تفصیل زندگی 
او نیز با روایات افسانه‌آمیز مخلوط گشته 
است. بموجب این روایات. او در کودکی با 
خواجه نظام‌الملک و حسن صباح همشا گرد 
بوده است و اين خبر بسیار مستبعد است؛ 
همچنین وی را در ام تهی زیج ملکشاهی 


(۲۶۷ ه.ق.) در شمار سایر دانشمندان ذ کر 
کرده‌اند که خالی از اشکال نیست. قدیمترین 
مآخذی که ذ کراو در آنها آمده است یر از 
یک نامه منسوب به سنائی غزنوی کتاب 
میزان‌الحکمة عبدالرحمن خازنی و 
چهارمقالٌ نظامی عروضی و تم صوان 
الحکمة ابوالحن ببهقی است. خیام بنابر 
مشهور در عراق و خراسان سفر کرد و غالا 
بتدریس حکمت و مطالعه در علوم ریاضی 
افتفال داشت. از جمله آثار وی رساله‌ای در 
جبر و مقابله و رساله‌ای فی شرح ما ادکل من 
مصادرات اقلیدس و همچنین سختصری در 
طبیعیات و رساله‌ای در وجود و رساله‌ای در 
کون و تکلیف است؛ در تذکره‌ها چند رسالة 
دیگر به او نسبت داده‌اند و از آنجمله است 
نوروزنامه که در صحت انتساب آن بدو تردید 
کرده‌اند و غیر از اینها چند شعر عربی و 


تعدادی رباعی فارسی است. در هر صورت 
هرچند شهرت بخل او در تلم اهر ساسی 
ندارد اما محقق است که وی پرگوبی را 
دوست نمیداشته چه نه تألیف کتابهای مفصل 
پرداخته و نه شا گردان سعروفی دارد. حتی 
رباعهای بدیع و لطیف فارسی و مشهور خود 
را زیاد نگفته و احتمال دارد که بسبب اشتفال 
به علم و حکمت تا حدی شاعری را دون شأآن 
خود میدانسته است مضافاًبهاینکه در قدیم 
نیز شهرت ار بشاعری نبوده است. چتانکه 
معاصر وی نظامی عروضی سمرقندی با آنکه 
به وی ارادتی داشته است و از او با احترام و 
تقدم در علم نجوم نام می‌برد, از شاعری او 
سخنی نمیگوید. در حالی که ا گر خیام را 
رباعی مشهور بود و یا به شاعری شهرت 
داشت, قاعدة باید نظامی این دقیقه را 


اب فیونگذارد. پاری در یاب رباعیات مسوب به 
۳ اينکه چه مقدار از این رباعیات از او 
انست و چه مقدار بنام اوست بین محققان قرن 
حاضر اختلاف است تا آنجا که تنی چند 


انتساب این رباعیات را به حکیم عمرخیام 
منکر شده‌اند! و خیام ریاضی‌دان و خیام 
شاعر را دو تن پنداشته‌اند اما برخلاف این 
تصور از قدیمترین ماخذ که در انها از 
رباعیات خیام ذ کری رفته است 
تاریخ الحکماء شهرزوری و مرصادالهباد 
نجم‌الدین رازی است و پس از آن جهانگشای 
جوینی و تاریخ گزیده و مونس الاحرار را 
می‌توان ذ کر کرد ا گر چه در کتب قدیمتر هم 
اشارات بشعر فارسی او مت. از رناعیات 
خیام که آن همه باعث شهرت او شده تا کنون 
نسخة جامع و کامل موثقی در دست یست و 
بسیاری از انچه بدو منضوب می‌باشد مجهول 
و منحول است و به این جهت در تعداد واقعی 


رباعیات او جای بحث است و از قرن نهم و 


خیامی. 
دهم هجری قمری تعداد این رباعیات در نسخ 
مسختلف روبفزونی نهاده است و بجهات 
مختلف هر رباعی مجهول القائلی را که 
مضمونش با بمضی سختان خیام مناسبت 
داشته به او نبت داده‌اند چندانکه تعداد 
ریاعیات منسوب به او که در مجموع ماخ 
نسبة قدیم به سیصد رباعی نمی‌رسد رفته 
رفته از هزار نیز تجاوز می‌کند. 

شهرت فوق‌الساد؛ رباعیات خیام در ادوار 
اخیر چه در ایران و چه در جهان تا حدی زیاد 
نمدیون ترجمة عفروف انگلیسی ادوارد فنجتز 
جرالد است که قبول و رواج آن خیام را در 
اروپا بعنوان یکی از گویندگان بزرگ عالم 
مشهور کرده است و به اين سنتهی شده که : 
رباعیات او به زبانهای سختلف منجملفتٌ 
فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و ایستالیایی و " 
روسی و عربی و ترکی و ارمنی و آنهم غالبا و 
مکرر ترجمه شود و متن آن نسیز در ایران و 
غیره همراه با ترجمه یا بدون آن مکرر چاپ 
گرددو از جملهٌ اين چاپها می‌توان چاپ 
ژکوفکی و چاپ آربری را نام برد. مضمون 
عمد؛ غالب رباعیات او شک و حیرت و 
توجه بمرگ و فنا و تذکار ضرورت اغتنام 
عمر است و از بعضی جهات آفکار او با انکار 
ابوالعلاء معری شاعر عرب شباهت دارد و این 
موارد شباهت نیز قابل توجه است. رجوع به 
خیامی شود. 
خیام. (خیْ یبا] ((خ) علی‌بن محمدین 
احمدین خلف خراسانی ملقب به علاءالاین. 
او راست: دیوانی بفارسی با شعر بسیار که در 
خراسان و آذربایجان مشهور است. (از 
معجم‌الالقاب ج ۴ ص ۱۷۶ نسخه مصطفی 
جواد بنقل احمد حامد صراف در کتاب 
خیام. (خ (عبوسی از ایام معروف عربان 
است که در آن خیمه‌ها برافراثبته بودا 
(یادداشت بخط مولف). 

خیام. (خی با] ((خ) یکی از آثار دوز 
صفوی شهر اسپاهان است. (یادداشت مولف). 
خیام نیشابوری. اخْی یام ذ /ی] (لخ) 
حکیم عمرخیام. رجوع به «خیام» ۳ 
«خیامی» و مجمع الشصحاء ج ۱ص ۲۰۰ 


شود. 
خیاهی. خی یا (() لقب دیگر خیام 
شاعر و فلکی معروف ایران است. علماء 
عصر وی او را گاه دمتور و گاه امام و گاه 
حکیم و حجةالحق و فیل وف می‌نامیده‌اند. 
(یادداشت مولف). در حواشی چهارمقالة 
عروضی شرح زیر دربار؛ خیامی بقلم میرزا 
محمدخان قزوینی آمده است: 
خواجة امام عمرخیامی ابوالفتح‌بن ابراهیم 
الخیامی او الخیام النیسابوری از مشاهیر 


خیامی. 
حکماء و ریاضیین اواخر قرن پنجم.ولوائل 
قرن شنم هجری و یکی از سفاخر ببزرگ 
ایران است ولی شهرت فوق‌لعاده‌ای که در 
بلاد شرق و در این اواخر در اروپا و آمریکا 
بهم رسانیده همانا بیشتر یا فقط بواسطة 
رباعیات حکمت‌امیزی است که در اوقات 
فراغت تفریح خاطر را این دانشمند می‌سرود 
و ساير فضائل و مناقب او در تحت‌الشماع 
شعر مستور مانده است. با توجه به تحقیقات 
جامع پروفسور ادوارد براون معلوم می‌گردد 
که‌او لا لقب او در غالب کتب عربی که معضمن 
ترجمهٌ حال اوست و همچنین در صدر رسالهً 
جبر و مقابله او خیامی است با یاء نسبت و در 
غالب کب فارسی و در رباعیات خود او 
همیشه خیام بدون یاء نسبت آمده پس هر دو 
شکل صحیح است و صحت هرکدام باعث 
بطلان دیگری نیت و اختلاف تعبیر برب 
اختلاف زبان عربی و فارسی است. ثانیاًکتبی 
که در آنها ذ کری از عمرخیامی شده است 
غواه عفن ترجنة حتال آو پبوده ین فقط 
اشاره‌ای بنام او شده باشد برحسب ترتیب 
زمانی از قرار ذیل است: قدیمترین کتابی که 


ذ کری از عمرخیام تموده چهارمقالٌ عروضی: 


سمرقندی معاصر خیام بوده و در سنه ۵۰۶ 
ه.ق.در بسلخ در مجلس انس بخدمت او 
رسیده است و در سنه ۵۳۰ه.ق,در یشابور 
قبر او را زیارت کرده و دو حکایت را که در 
باب عمرخیامی ذ کرمی‌کند اصح و اقدم ما خذ 
ترجمة حال اوست. بعد از چهارمقاله اقدم 
مواضی که نامی از عمرخیامی در آن برده 
شده است در اشعار خاقانی شروانی است که 
به اصح‌اقوال در سته ۵۹۵ .ق.وفات یافته 
است در یکی از قصاید خود گوید: 

زان عقل بدو گفت که ای عمرعشمان 

هم عمر خیامی و هم عمر خطاب. 

یعنی در علم هم دارای اولین مرتبه‌ای مانند 
عمرخیامی و هم در عدل صاحب برترین 
درجه چون عمربن خطاب. بعد از اشعار 
خاقانی شیخ نجم‌الدین ابوبکر رازی معروف 
به دایه در کتاب مرصادالعباد که بسن ۶۲۰ 
«.ق.تلیف شده است بقریبی ذ کری از عمر 
خیامی نموده و عين عبارتش این است:... و 
معلوم که روح پا ک علوی و روحانی را در 
صورت خاک‌سفلی ظلمانی کشیدن چه 
حکمت بود و باز مفارقت دادن و قطع تعلق 
روح از قالب کردن و خرابی صورت چراست 
و باز در حشر قالب را نشرک_دن و کوت 
روح ساختن سیب چیست آنکه از زمره 
آوئک کالانعام پل هم اضل بیرون آبد و 
بمرتية انسانی رسد و از حجاب شفلت 
یعلمون ظ‌اهراً من الحیوتالدنیا و هم 
عن‌الا خرة غافلون خلاص یابد و قدم بذوق و 


شوق در راه سلوک نهد و آن بیچارة فلسقی و 
دهری و طبایعی که از ایين هیر دو مقام 
محرومند و سرگشته و گم‌گشته تا یکی را از 
فضلاء که بنزد ایشان بفضل و حکمت و 
کسیاست و مسعرفت مشسهور است و آن 
عمرخیامی است از غایت حیرت و ضلالت 
این بیت میباید گفت: 

در دایره‌ای کآمدن و رفتن ماست 


آنرانه بدایت نه نهایت پیداست 


کس‌می‌نزند دمی درین عالم راست 

کاین آمدن از کجا و رفتن بکجاست. 

وایضا: 

دارنده چو ترکیب طبایع آراست 

باز از چه قبل فکند اندر کم و کاست 
گرزشت آمد پس این صور عیب کراست 

ور نیک آمد خرابی از بهر چراست. 

بعد از مرصاد العباد قدیمترین کتابی که ترجمة 
حالی از عمرخیامی منعقد ساخته است کتاب 
نزهةالارواح و روفةالافراح فی تواریخ 
حکماء‌المقدمین والمتأخرین شسم‌الدین 
محمدبن محمود الشهر زوری است که مابین 
سنوات ۵۸۶ ه.ق.و ۶۱۱ه.ق تألیف شده 
است و دو روایت از کتاب او سوجود است 
یکی به زبان پارسی. بعد از شهرزوری 
برحسب ترتیب زمانی ابن الاثیر در کتاب 
کامل‌التواریخ که در سنه ۶۲۸ ه.ق.تألیف 
شده در ذیل حوادث سنه ۴۲۷ ه .ق,گوید: و 
فبها جمع نظامالملک و الساطان ملکشاه 
جماعة من اعیان المنجمین و جعلوا النیروز 
اول نقطه من الحمل و کان النیروز قبل ذلک 
عند حلول الشمس نصف الحوت و صار ما 
فعل السلطان مبدء التقاویم... واجتمع جماعة 
من اعیان المنجمین فی عمله منهم عمربن 
ابراهي الضیامی و ابوالمظفر الاسفزاری و 
میمون یب الواسطی و غیرهم و خرج 


علیه تن ۳[ موال شیء عظیم و.. الی ان مات 


السلطان سنة خمس و نمانین و اربعمائه فبطل 
بعد موته. بعد از او قاضی اکرم جمال‌الدیین 
ابوالحن علی‌بن یوسف القفطی در کتاب 
تاریخ الحکماء که ظاهراً بین سنذ ۶۲۴ - 
۶ ریق تالیف شده است درب‌ارهٌ 
عمرالخیامی امام خراسان شرحی نوشته 
است." پس از او زکریابن محمدین مسحمود 
القزوینی در کتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد که 
در سته ۴ دق تألیف نموده است در ذیل 
نسابور از خيام سخن رانده است." بعد از 
آثار البلاد قدیمترین کتابی که ذ کری از 
عمرضیامی می‌نماید جامع‌اتواریخ 
رشیدالدین فضل‌اّه وزیر است که در سته 
۸ .ق.مقتول گردید. رشیدالدین از یکی 
از کب اسماعیله موسوم به «سرگذشت 
سیدنا» یعنی حسن صباح حکایت معروف 


خیامی. ۱۱۱۸۵ 


رفاقت نظام‌الملک طوسی و عمرخیامی و 
حسن صباح را در کودکی در مکتب نیشابور 
و تعهد نمودن با یکدیگر که هر یک از ایشان 
بدرجه عالی رسد که از دیگران مساعدت 
تماید ال... تقل میکند و کاب مذکور از جمله 
کتب اسماعیلیه است که در کستابخانة قلعة 
الموت بود و هلا کو عللالاین عطاملک 
جوینی صاحب تاریخ جهانگشای را مأصور 
نمود که کتابخانة ايشان را تجسس و تصفم 
نموده هر کتابی را که مفید داند نگاه داشته 
باقی را بسوزاند عطاملک نیز حسب الامر 
رفتار نموده غالب آن کتب را بسوخت و فصل 
بسیار نیس مفیدی که در جلد سوم 
جهانگشای از تاریخ اسماعیلیه مندرج است 
منقول از همان کتب قلعه الموت است و عجب 
آنست که عطاملک خود بدین حکایت هیچ 
اشارتی نمی‌نماید باری حکایت مزبور یعنی 
داستان رفاقت عمرخیامی و حسن صباح و 
نظام‌الملک در اوان طفولیت معروف و مشهور 
است و در الب کتب تاریخ از قسبیل 
جام‌التواریخ و تاریخ گزیده و روضةالصفا و 
حبیب‌السیر و تذکرة دولتشاه و کتاب مجمول 
«وصایای تظام‌الملک» و همچنین در مقدمٌ 
هر طعی از رباعیات عمرخیامی بفارسی و 
انگلیسی و غیرهما مسطور است و حاجت 
بتکرار آن در این موضع نیست ولی باید ایین 
نکته رانا گفته نگذاریم که بعقیدة الب 
مستشرقین اروپا این حکایت اصلی ندارد 
بلکه مجعول و افسانه است زیرا که تولد 
نظام‌الملک در سنه ۴۰۸ ه.ق.است و تولد 
عمرخیامی و حسن صباح اگرچه معلوم 
نیست ولی وفات عمرخیامی علی‌المشهور در 
سه ۵۱۷ ه.ق.و وفات حسن صباح درس 
۸«د.ق.است واگرعمر خیام و حسن 
صباح همسن یا متقارب السن با نظامالملک 
بودند چنانکه مقتضای این حکایت است 
بایستی هر یک از حسن صباح و عمرخیام 
بیشتر از صد سال عمر کرده باشند و اين اگر 
چه عادة محال نیست ولی مستبعد است باز 
اگر فقط یکی ازین دو نفر یینی حسن صباح و 
عمرخیام موضوع این حکایت و صاحب عمر 
صد و بیست ساله می‌بود چندان استبعادی 
نداشت ولی حکایتی مستلزم اين باشد که دو 
شخص معروف تاریخی که هیچ دلیلی از 
خارج پر پلوغ ایشان بعمر فوق‌العاده نداریم 
هر دو معا قریب صد وبیت سال عمرکرده 
باشتد بعید الوقوع و ضعیف الاحتمال است و 
الّهاعلم بالصواب. بعد از جامع‌التشواریخ 


۱-برای اطلاع بر نوشتة قفطی رجوع شود به 
چهارمقاله. 
۲-رجوع به حواشی چهارمقاله شود. 


۶ خیامی. 


برحسب تسرتیب زمنانی درک تاب 
فردوس‌التواریخ تألیف مولانا خمروابر قوهی 
در سته ۸۰۸ ه.ق.فصلی در ترجمه حال 
عمرخیامی منعقد است و عين عبارت آن این 
است: خیامی و هو عمر بن ابراهیم خیامی در 
اکثر علوم خاصه در علم نجوم سرآمد زمان 
خود بود رسائل جهانگیر و اشعار پی‌نظیر دارد 
من اشعاره: 

هر ذره که در روی زمینی بوده‌ست 

خورشید رخی زهره جبیلی بوده‌ست 

گرداز رخ نازنین بهآرام فشان 

کان‌هم رخ و زلف نازنینی بوده‌ست. 
حکایت - ابوالحسن السیهقی گوید من 
بمجلس امام عمر در آمدم در سنة خمی و 
خمماته پس از من معتی بیتی از حماسه 
پرسید و آن این است: 

ولایرعون | کناف الهوینا 

اذا حلوا ولا ارض الهدون. 

گفتم هوینا تصغیر است" که اسم مکبر ندارد 
همچنانک تریا و حمیا و شاعر اشارت کرده 
است بعز آن " طایفه و منم طرفی که دارند 
یعنی در مکانی که حلول" تمایند یا موردش 
بتانید؟ و در معالی یشان تقصیری واقع 
نشود بلکه همت ایشان بسوی معالی امور 
باشد معاصر او پادشاه ساطان ملکشاه 
تلمرتی خی 

رفات خیامی - امام محمد بغداد داماد 
عمرالخیامی * می‌گوید مطالعذ کتاب الهسی از 
کتاب الشفاء می‌کرد چون بفصل واحد و کثیر 
. رسید چیزی در میان اوراق مطالعه نهاد و مرا 
گفت جماعت را بخوان تا وصیت کنم چسون 
اصحاب جمع شدند بشرایط قیام نمود و بنماز 
مشغول شه و از غیر اعراض کرد نماز خفتن 
بگذارد و روی بر خا ک‌نهاد و گفت اللهم انی 


معرفتی ایا ک‌وسیلتی الیک و جان بحق سپرد 
و گویند آخر سخنان نظم او این بود: 

سیر آمدم ای خدای از هستی خویش 

از تنگ‌دلی و از تهی‌دستی خویش 

از نیست چو هست میکتی بیرون آر 

زین نیستیم بحرمت هستی خویش. 

آخرین مأخذی که پرفور ژکوفکی * 
روسی در شرح حال خیامی بدست می‌دهد 
تاریخ الفی است و آن مشتمل است بر کلية 
وقایع تاریخی اسلام از اول هجرت تا سنة 
۰ .و همین است وجه تسميه آن 
بتاریخ الفی و کاب مذکور را احمدبن تصرله 
تتوی هندی بنام | کبرشاه‌هندی معروف تألیف 
نموده است و عين عبارت کتاب مذکور در 
باب خیامی این است: حکیم عمرخیام. وی از 
پیشوایان حکماء خراسان است او را در 
حکمت قریب بمرتبه ابوعلی میدانند از تاریخ 


خاضل محمد شهرزوری معلوم میشود که مولد 
وی در نیشابور بوده و آباء وی نیز نیشابوری 
بوده‌اند بمضی او را از قریه شمشاد تابع بلخ 
دانسته‌اند و بعضی مولدش را در قریه بسنگ 
من توابع استرآباد. الحاصل توطن | کثراوقات 
در نیشابور داشته حکیم مزبور بواسطه یخل و 
ضنت در نشر علوم در تصنیف چندان اثر: 

ظاهر نکرد و انچه از وی شهرت دارد 
رساله‌ای است مسمی بمیزان‌الحکم در بیان 
یافتن قیست چیزهای مرصع بدون کندن 
جواهر از آن و دیگر رساله‌ای سسمی بل و ازم 
الامکته غرض از آن رساله دریافتن فصول 
اربعه است و علت اختلاف هوای بلاد و 
قالیم. وفات عمرخیام را غالب مصنفین اروپا 
در سنه ۵۱۷« .ق.دانسته‌اند و بروکلمن در 
تاریخ علوم عرب در سنة ۵۱۵ ه.ق.ذ کر 


.می‌کند ولی سند موثقی برای هیچ یک از اين 


دو تاریخ بدست نیست در هر صورت از 
چهارمقاله واضح میشود که وفات او صابین 
سئة ۵۰۸ :۱ ۵۳۰ .ق.بوده است زیرا که در 
سته ۵۰۸ .ق.در حیات بوده است و در سل 
۰ «.ق. که نظامی عروضی قبر او را در 
نیشابور زیارت کرده چندین سال از وفات او 
گذشتهبود. آنچه از مصنفات عمرخیامی باقی 
است یا آنکه مورخان ذ کرکرده‌اند بدین شرح 
است: ۱ - رساله‌ای در چبر و مقابله که مسیو 
وپکه۲ متن عربی آنرایا ترجمه فرانسوی آن 
در سته ۱۸۵۱ م. در پاریس بطبع رسانیده 
است. ۲ -رساله فی شرح ما اشکل من 
مصادرات کتاب اقلیدس که در کتابخانهة لیدن 
در هلاند محفوظ است. ۳- زیج ملکشاهی 
که خیام یکی از مولفان آن بوده است. ۴ - 
مختصری در طبیمیات. ۵ - رساله‌ای در 


رجو رکه بزبان پارسی است و آنرا بنام 
عرفتک علی مبلغ المک‌انی فاغفرلی فان - از 


بن موید تألیف نموده است و ایسن 


"رساله در:موز؛ بریطانیه در لندن موجود است 


و عنوانش:در نسخه مذکور چنین است 
«رسالة بالعجمیه لعمربن الخیام (کذا] فی 
کلیات الوجود». ۶ -رساله در کون و تکلیف. 
این سه رساله اخیر را شهرزوری به او نبت 
داده است. ۷ - رسالة فی الاحتیال معرفة 
مقداری اهب والفضة فی جسم مرکب منهما 
که‌در کتایخانة گوته در آلمان محفوظ است. ۸ 
- رسالة مسمی به لوازم الامکنه در فصول و 
علت اختلاف هوای بلاد و اقالیم اين دو رسالً 
اخیر را تاریخ الفی بدو نسبت داده است. -٩‏ 
رباعیات عمرخیامی: رباعیات عمرخیامی 
علاوه بر آنکه به کرات و مرات در ایران و هتد 
بطبع رسیده است و به بسیاری از زبانهای 
آروپبایی از لامین و قرانسه و انگلیسی و 
آلمانی و دانمارکی و روسی و غیر آن ترجمه 
شده است و شهرت خیامی را در اروپا و 


خیامی. 
مخصوصاً در انگلستان و آمریکا بمرانب 
بیشتر از شهرت او در وطن خود یعنی آیران 
نسموده است" و علت عمده این اشتهار 
فوق‌العاده آن است که یکی از مشاهیر و 
اعاظم شعراء انگلیس موسوم به ادوارد 
فیزجرالد" رباعیات عمرخیامی را به اشعار 
انگلیسی در تهایت سلامت و عذوبت ترجمه 
کرده‌است که در فصاحت لفظ و بلاغت معنی 
تقریباً معادل اصل فارسی آن است این ترجمه 
در ستهً ۶۹ م. در لندن منتشر شد و چنان 
مطبوع طباع خواص گردید و چندان قبولیت 
عامه بهم رسانید که پس از آن چندین مرتبه 
کرهّبعد اخری و مرة بعد اولی در انگلستان و 
آمریکا طبع شد و ذ نسخ آن بزودی تمام گردید. 
جمعی کثیر از ادباء و فضلاء نیز بترجتمز 
رباعیات او پرداختند و بسیاری دیگر بتقلید و 
سبک رباعیات خیامی رباعیات ساختند و 
طبع نمودند به اندازه‌ای که می‌توان گفت از 
حیز احصاء بیرون است و ا کنون‌در انگلستان 
و آمریکا «ادبیات عمری» خود یک طریقه و 
سبک مخصوصی از ادبیات و اشعار گیردیده 
است و همرکس شواهد که از تفصیل 
ترجمه‌های رباعیات عمرخیامی به السنه 
مختلف اروپا و مقایه آنها با یکدیگر و شرح 


۱ -الهرینی ( کذابالیاء) تصغیر الهونی و الهون 
تأییث الاهون و یجرزان یکون الهرنی فعلی 
اسمامباً من البة و هی السکون و لاتجعله 
تأنیث الاهرن و الهدون السکون رالصلح و قالرا 
فی معناءانهم من عزهم و جرآنهم لایرعرن 
النواحی التی اباحتها المالمة و طأتها المهادنة و 
لکن اللراحی المتحاماة. (از شرح حماسة 
خطیب تبریزی چ بولاق ج امص ۱۷ -1۸). 
۲-کذا فی الاصل. 
۳-کذافی الامل, 
۴-کذا فی الاصل. 
۵-رسائل رشید ج ۱ص ۶۷ ۱ 
۶-در مجموعه‌ای برای جشین سال نیست. ی 
پنجم اتصاب بارن ویکور رزن بسمت معلمی 
زبان عربی در دارالفنون پطرزبورخ یازده نقر از 
شاگردان او تالیف نمودند و در سنه ۱۸۹۷ م. 
انتشار یافت پرفور ژکر کی شاگرد رزن 
مقالة بیار نفیسی دربار؛ شرح حال خیامی 
نوشت. 
۰ .۳ - 7 
۸-غالاً میدانند که بسیاری از رباعیات 
عمرخیامی منسوب به ارست و فی الواقع از ار 
نیست بلکه از شاعران دیگر چون خواجه 
عبدائه انماری و سلطان ابرسعید ابوالخیر و 
خواجه حافظ و غیر آنها می‌باشد. ژکوفسکی 
قریب ۸۲ رباعی از رباعیات منسرب بخیامی را 
با اسماء شعراء آنها باسم و رسم از کتب متفرقه 
جمع کرده است وا گر کسی تتبع بیشتر ند البته 
بیشتر ا شاف خواهد نمود. 
۰ 502۲1 - 9 


خیامی‌النیسابوری. 


حال مترجمین و ترجمة حال عمرختیامی و 


شرح مشرب و مسلک او در شلسفه و یر 
ذلک بتفصیل و اشباع تمام مطلع شود باید 
رجوع نماید به کتاب نفیس که مسترتتان 

سکل دول در این موضوع تألیف نموده و در 
سنه ۱۸۹۸م. در دو مجلد مصور در لندن بطبع 
رسانیده است". و بعد از انتشار ترجمة فیتز 
جرالد تا کنون اقبال عمومی مردم از عسوام و 


خواص برباعیات عمرخیامی و طرز خیالات : 


و مسلک و فلسفة او روز بروز در تزاید است 

تا اينکه در اين اواخر انجمنی بنام عمرخیام 

در لندن منعقد گردید. 

انجمن عمرخیامی: در سنة ۱۸۹۲ م. در لندن 

انجمنی تأمیی شد بنام «عمرشیام کلوب» 

یعنی انجمن عمرخیام و مژسان آن از 

فضلاء و ادباء و بعضی ارباب جراید بودند در 

س ۱۸۹۳ م. اتجمن مذکور بان سوم در 
تشریفا ت شایان اهمیت دو عدد بوتة گل سرخ 

بر سر قبر فیتز جرالا مترجم رباعیات 

عمرخیامی نشانیده و سرلوحه‌ای که حاوی 

کتیبة ذیل بود در آنجا نصب کردند: 

اين بو گل سرخ که در باغ کیو" پروزده شده 

ر تخم آنرا سیمپین از سر مقبره عمرشیامی 

در نیشابور آورده است و بدست چندین تن از 

هواخواهان ادواردفیتزجرالد از جانب انجمن 

عمرخیام غرس شد. در هفتم | کتبر ۱۸۹۳ ع. 

اشسعار بسیار که اعضاء انجمن مذکور 

بمناسبت مقام انشاء نموده بودند درین موقع 

خوانده شد و همچین ترجمه بسیاری از 

رباعیات خیامی بزبان انگلیسی قرائت گردید 

از جمله اين رباعی: 

هفتاد و دو ملتند در دین کم و بیش 

از ملتها عشق تو دارم در کیش 

چه کفر و چه اسلام چه طاعت چه گناه 

مقصود تویی بهانه بردار از پیش. 

و دیگر؛ 

هین صبح دمید و دامن شب شد چاک 

برخیز و صبوح کن چرایی غمنا ک 

می نوش دلا که صبح بسیار دمد 

او روی بما کرده و ما روی بخا ک. 

و دیگر:؛ 

سنت بکن و فریضه حق بگذار 

وان لقمه که داری ز کسان باز مدار 

غیبت مکن و مجوی کس را آزار 

در عهد آن جهان منم یاده بیار. 

و دیگر: 

ای دل تو به اسرار معما نرسی 

ترا تردن دا ترس 

اینجا بمی و جام بهشتی مساز 

کانجاکه بهشت است رسی یا نرسی. 

اما پوت گل سرخ مذکور که بر سر قبر فیتز 

چرالد غرس نمودند آنرا مستر سیمپن "که 


: حکیم عالیقدر بکوشش 


| مت وقایع‌نگاری مخصوص از جانب 


جرید؛ «ایلوستریتد لندن نیوز» " در مصاحبت 
کمییون سرحدی اققان در تحت ریاست 
سرپرلمسدن» *بصفحات شرقی ایران 
فرستاده شده بود از نیشابور از سر متقبره 
عمرخیامی به انگلستان فرستاد. (از حواشی 
چهارمقاله عروضی بقلم علامةً قزوینی 
اخشتصارآّ. "در سالهای اخیر در آرادگاه 
انجمن آثار ملی 
بنائی زیبا و باغی دلگشا ساخته شده است. ۷ 
خیامی‌النیساپوری. [جی یا می ین نٍ] 
((خ) نام دیگر حکیم عمربن ابراهیم خیام یا 
خیامی است. رجوع به «خیام» و «خیامی» 
شود. 
خیانت. [ن) (ع امص) غدر. مکر. حیله. 
ناراستی. (ناظم الاطباء). دغلی. ناراستی 
(غیاثللقات). ضد امائت. زنهارخواری, 
نااستواری. اغلال. (یادداشت مولف). ادهان. 
(منهی الارب). خيانة؛ سلطان آن فرمود در 
باب من بنده یگانه مخلص بی‌خیانت که از 
بزرگی وی سزید. (تاریخ بیهقی). به آن طریق 
که‌بازگردم از راهی که به آن راه میرود و کسی 
که‌زبون نمی‌گیرد امانت را و حلال نمیدانند 
غدر و خیانت ر... ایمان نیاورده‌ام بقرآن 
بزرگ. (تاریخ بهقی). 
زین پا ک‌شده‌ست و بی خیانت 
هم دامن و دست و هم ازارم. . ناصرخرو. 
روزن و برهون چو بسته گشت خیانت 
راه نیاید بسوی گوهر مخزون. . ناصرخسرو. 
و هیچ مشاطه... مهتران را چون زشتی جرم و 
خیانت کهتران نیست. (کلیله و دمنه). از 
رنجانیدن جانوران... و کبر و خیانت و دزدی 
احتراز نمودم. ( کلیله و دمنه). 
خن مدحت تو نا گفتن 
3 شگرف و جنایتی است عظیم. 
سوزنی, 
چون گربه با خیانت و چون موش نقب زن 
چون عنکبوت جوله و جون خرمگس عوان. 
خاقانی. 


وحشت آموزد و خیانت و ریو. 
سعدی ( گلستان). 

بر او حسد بردند و بخیاتش متهم کردند. 
( گلتان). 

دل او دارد از امانت نور 

دست او باشد از خیانت دور. اوحدی. 
تقشع هه نهک تفای 
نمک‌بحرامسی. |/بسی‌دیانتی. |[دزدی, 
|[بی‌عصمتی. زتا کاری.(ناظم الاطباء). 
خیانت پسند. [ن پ س] (نسف مرکب) 
دوستدار.خیانت. آنکه از خیانت روگسردان 


شنیدم که با بندگانش سر است 


خیانت‌گر. ۱۰۱۸۷ 


خیانت پند است و شهوت‌پرست. 
سعدی (بوستان). 
خیانت پیسگی. [ن ش / ش] (حامص 
مرکب) عمل خیانت‌پيشه. نمک بحرامی. 
(یادداشت مولف). 
خیانت پیشه. [نْ ش /ش] (ص مرکب) 
نمک‌بحرام. خائن. (ناظم الاطباء). دغلباز. 
ناراست. (از آنندراج), 
خیان تکاو. [نْ] (ص مرکب) خائن. 
خیاتگر. (یادداشت مولف): خیانتکار 
ترسنا ک‌بود. (قرةالعیون), 
خبان تکاری. [ن] (حامص مرکب) 
دغلبازی. ناراستی, ناپا کی. (یادداشت بخط 
مولف). 
خیانت کردن. [ن ک 5](سص مرکب) 
خیانت ورزیدن. (یادداشت مولف). عُلٌ. غش. 
(دهار) خون. اختیان. اغلال. آدهان. (منتهی 
الارب): همرچند چنین است از سلطان 
نصیحت بازنگیرم که خیانت کرده باشم تا 
خون وی و هیچکس نریزد و البته که خون 
ریختن کاری بازی نیست. (تاریخ بیهقی), و 
اگرشرایط درنخواهم و بجای نیارم خیانت 
کرده‌باشم. (تاریخ بهقی). چنین مقزر گشت 
مجلس عالی را بوسهل که خیانتی کرده است. 
(تاریخ بسهقی). بازگرد و آنچه دیدی و شنیدی 
بازنمای و خیانت مکن. (تاریخ بیهقی). 
راستی پيشة خود کن که خیانت کردن 
در و دیوار جهان را عسی میسازد. 
صائب (از اتدراج): 
خیان تکننده. [ن ک رن /د] نف 
مرکب) خوّان. خائن. 
خیان تگر. | گ] (ص مس رکب) 
خیانت‌پيشه. (انتدراج)ء 


۳۵2۷2 ,6000 طناهنند۷ - تالا - ٩‏ 
۵۳۵۲ 0۷ ,۳۵۵/۵۲۱۳۴ ۵۳۵۲ ۵ 
0 صهاانمع۱۷۸ ,وملصما رعاملاعاعنا 
.۰ ۱۱۳۰۱۱۹4 .00 
۲ -کیو گاردن (637060 66۷) باغی است 
بسیار بزرگ درلندن که نمونة انواع باتات روی 
زمین را در آنجا پرورده و بعمل می‌آررند. 
۰ ,۸۲۳ - 3 
۰ ۱۵۳۱۵۵۱ 0ع2۱تاونا(۱ - 4 
۳۰ ۳۵۱6۱ 817 - 5 
۶-از شاگردان خیام فیلوف محملایلاقر و 
حکیم علی‌بن محمدحجازی قانی وعلامه شهید 
عبدالابن محمد میانجی است. (بادداشتِ 
ملف». 4 
۷-نظریات عمرحیامی اللیابوری برای 
اصلاح تقویم حتی از تقویم فعلی اروپا که 
مرسوم به تقویم گریگوریست صحیح‌تر است 
چه تقویم گریگوزی در طرل ۲۳۲۰ سال یک 
روز خطا می‌کند و تقوم خیامی در ۲۷۷۰ سال 
یک روز خطا می‌کند. (یادداشت مولف). 


۸ خیانت گری. 


موش ریزه بر وگربه خیانت‌گر:: . 7 
که‌اين هزبر بچنگ است و آن پلنگ بتاب. 

۱ خاتانی. 
آگاه‌کردن حواریون که بهود است خیانتگر. 
(ترجمهٌ دیاتارون ص ۳۱۶). 
خیانت گری. ان گ] (حصامص مرکب) 
عمل خیانتگر. عمل خائن: 

از خیانتگری است بدنامی 


وز بدی هست بد سرانجامی. نظامی, 
کام‌دل هت و کامرانی هست 
در خیانت‌گری چه آری دست. نظامی. 


خیانت نمودن. [ن ن /نٍ /ن د] (مص 
مرکب) خیانت کردن. خیانت ورزیدن, 
(ی‌ادداشت سولف). غش. استفشاش. 
اغتشاش. (منتهی الارب). 
خیانت ورز. آن ز] ان سف مسرکب) 
خیانت‌کننده. خائن. 
خیانت ورزی. [ن را (حامص مرکب) 
عمل خیانت‌ورز. عمل خیانتگر. 
خیانت ورزیدن. [ن رز د] (مص مرکب) 
خیانت کردن. خیانت نمودن: هر که خیانت 
ورزد دستش از حساب بلرزد. (گلستان 
سعدی). 
خيانة. (نْ] (ع مص) دغلی و ناراستی کردن 
با کی. (از منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان العرب). خیالت کردن. (از تاج 
المصادربیهقی) (از مصادر زوزنی). مصدر 
دیگر است برای «خون». 
خیانکت. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری قصبهٌ رزن و ۲ 
هزارگزی خاور ازناو. دارای ۱۳۵ تن سکنه, 
آب آن از قنات. و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۵. 
خیاو. ((ج) شهر ستان خیاو در قدیم مشکین 
شهر ولی مجدداً خیاو نامیده میشود یکی از 
شهپرستانهای استان سوم کشور است و 
مشخصات آن بشرح زیر می‌باشد: حدود: از 
طرف شمال به بخش گرمی (شهرستان 
اردییل)؛ از جنوب به مقسم المیاه جبال 
سبلان؛ از خاور به شهرستان اردبیل؛ از باختر 
به شهرستان اهر. طول این شهرستان از شمال 
بجنوب سی هزارگز و عرض آن از خاور 
پاختر ۵۱هزارگیز می‌باشد و مساحت آن 
۰ هزارگز مربع است. 
وضع طبیعی: شهرستان خیاو را از نظر طبیعی 
می‌توان بدو قسمت تقسیم نمود بدین ترتیب 
قسمت اول از مشکین باختری تا مشکین 
خاوری به استتنای آبادیهای جئویی 
شهرستان که در دانه‌های رشته جبال سبلان 
واقع شده و اغلب در جلگه قرار دارند و 
دارای رودخانه‌های پرآب و آبهای مشروبی 


و معدنی فرآوانند. قسمت دوم دهستان ارشق 
(که در اصطلاح محلی رضی می‌گویند) که 
آبادیهای آن در دره‌ها و تچه‌ها واقع است و 
آبشان منحصر به چشمه‌ها و رودخانه‌های 
کرچک و محلی می‌بشدکهرث بارندگیهای 
زمستان بوجود می‌اید بعضی از اين ابادیها 
حتی آب مشروبی خود را از آبادبهای نزدیک 
خود تأمین می‌کنند. ارتفاع متوسط کوههای 
سبلان که سرتاسر جنوب این شهرستان را 
احاطه کرده است در حدود هزار تا هزار و 
پسانصد گز است و بعلت سردی هوا در 
دامنه‌های آن آبادی زیادی وجود ندارد و فقط 
در تابستان طوایف و ایلات شاهسون و قوچه 
بیگلو و مفانلو و اجیرلو و عیسیلو و غیره در 
پیلاقات مخصوص بخود سا کن و در پاییز که 
سردی هوا شدت پیدا می‌کند بدههای قشلاقی 
حخودکه از خروسلو تا کناره‌های رود ارس 
امتداد دارد سی‌ررند. رودهای مهم این 
شهرستان خیاوچای و اوراس و انارچای و 
هرزندچای می‌باشد. سازمان اداری خیاو: 
بزمان سابق این شهرستان بنام مشکنین‌شهر 
مشهور بود و یکی از بخشهای اردبیل بشمار 
می‌آمد ولی طبق سازمان جدید کشور 
بشهرستان تبدیل یافت و بنام خیاو که دارای 
یک بخش مرکزی مرکب از سه دهستان 
بشرح زیر است موسوم گردید: ۱ - دهستان 
مشکین خاوری با ۵٩‏ آبادی و ۲۲۳۶۲ تن 
سکنه. ۲ - دهستان مشکین باختری با ۷۱ 
آبادی و ۱۹۳۹۴ تن مکنه. ۲ - دهستان 
ارشق با ۱۰۱ ایادی و ۱۲۲۱۰ تن جمع کل 
آبادی ۲۳۱ و نفوس آن به اضافة سکنه 
شهرستان ۵۹۶۳۰ نفر می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 


((خ) شهر مرکزی شهرستان خیاو و 
۳ ار شهر ستانهای استان آذربایجان شرقی 


انت, این شهر از راه اردبیل در ۲۹۵ 
هزارگزی شمال خاوری شهر تبریز و از راه 
اهر در ۱۶۸ هزارگزی شمال خاوری تبریز 
قرار دارد. بنای تاریخی آن منحصر به مقیرءٌ 
سیدجمال‌الدین در کوچه امامزاده می‌باشد که 
عبارت است از یک برچ استوانه‌ای آجری که 
در آن هفت قبر پهلوی هم قرار دارد که پنا به 
اظهار اهالی و ریش‌سفیدان این شهر قبر سید 
جمال‌الدین و قير یاران وی است. داخل ایین 
مسجد هفت قبر دیگری است که روی سنگ 
یکی از قبررها نام سلطان احمد نیکروز حک 
شده است و مقبرة شیخ حیدر نیز از ابنیةٌ دوره 
صفویه بدانجاست جمعیت این شهر ۵۶۶۰ تن 
است و تقریبا دارای سیصد باب دکان و مقازه 
می‌باشد و یک دیستان دخترانه و ده‌دبستان 
پرانه و یک دبیرستان پرانه بدانجاست. 


آب آشامیدتی شهر از چشمه‌هایی است که از 


یب ر. 


کوه‌سبلان سرچشمه می‌گیرد و دارای آب 
کولرار فتطرم نت ول از رودختانه 
مشکین‌چای و خیاوچای نیز استفاده ميشود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خیاوار. () کوشش. جهد. خیاور. ||محنت. 
خیاور. (ناظم الاطباء). 
خیاور. [رَ] (() کوشش. جسهد. خیاوار. 
||محنت. خیاوار. (ناظم الاطباء). 
خیاییدن. [د] (مص) خایدن. جایدن. 
(تاظم الاطباء), 
خیب. (خی ي] (ع ص) نسوميد. ناامید. 
مأیوس (یادداشت بخط مولف). || خاسر. 
(یادداشت مولف). 
خییت. [خ ب] (ع اسیص) خسسران. . 
زیان‌کاری. (ب‌ادداشت مولف). نخییة.:- 
|انومیدی. نا کامی, نا کامروایسی. (یادداشت 
مولف): کنشگر در معررض تعارض دو حال 
سر تفکر بگریبان حیرت فرو برد حال قدیم از 
سفاهت و بدیها او را ترهیب و تهدید می‌نماید 
و غریمت خود یاد می‌کند خیست و نومیدی 
مقرر می‌کند... (از ترجمةٌ محاسن اصفهان). 
خیبت و نومیدی مقرر شد. (از ترجمه محاسن 
اصفهان). 
خیبر. (خ ب] (اج) دهی است از تن 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان, دافع در ۷ 
هزارگزی شمال خاوری کوزران و ۴ 
هزارگزی راه فرعی کوزران به ثلاث. راه آنجا 
مالرو است و در تابستان اتومبیل می‌توان برد 
به انجا تهدای از آثار ابئیُ قدیمه وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
خیبر. اخ بَ] ((خ) دهی از دهستان بخش 
بدرٌ شهرستان ایلام واقع در ۶۰ هزارگزی 
خاوری ایلام وسه هزارگزی شمال راه مالرو 
پدره به ایلام. اب آن از رودخانة گنجه و 
محصول آن توتون و راه آن ن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵ .. 1 
خییر. (خ بَ] ((ج) گردنة معروفی است مرا 5 
بین اففانستان و پا کستان غربی. اين گردنه کد 
قرنها راه داد و ستد و هجوم از آسیای مرکزی 
بوده اینک حلقه عمد ارتباطی بين پیشاور 
(پا کستان) و کابل (افغانستان) ميباشد. گردنة 
خیبر ارتفاعش از ۱۰۷۰ متر تجاوز نمی‌کند و 
یکی از راههای عمدة هجوم به هند بوده است. 
ظاهرا اسکندر مقدونی قسنمتی از سپاهیان 


خود را که تحت فرماندهی هفایسیون و 
پردیکاس بوذ از اين راه عبور داد و خود راه 
ساحل شمالی رود کابل را پیش گرفت. 
سلطان محمود غزئوی, امیرتیمور و بابر در 
لشکرکشی به هند و تادرشاه در لشکرکشی از 
این راه گذشتند. گذشته از دشواریهای طبیعی 
عبور از خیبر به سب قبائل سمررسخت اطراف 
نیز دشوار بود. از جمله این قبائل قبیلهً 


حییر. 


آفریدی است که مردمی گردنکش و 
آشوب‌طلب بودند و در مقابل هرگونه نفوذ 
خارجی مقاومت می‌کردند. انگلیها اول بار 
در ۱۸۳۹ . در اولسن جنگ آفغانستان و 
بریتانیا از خیبر گذشتند و مصائب بسیار دیدند 
در دومین جنگ افقانستان و بریتانیا بموجب 
پیمان گندمک ۱۸۷۹م. خیبر تحت نظارت 
بریتانیا قرار داده شد در ۱۸۹۷ ع. افریدیها 
گردنه را گرفتند و بریتانیایها را بیرون راندند 
و چندی آنرا در تصرف داشتند سرانجام 
بریتانیا حفظ و حراست جاده را در مقابل 
اجرت به آفریدیها سپرد ولی خود ناچار 
مأمورین گنتی داشت. امروزه از قریب ۴۲ 
هزارگزی گردته جاده‌ای سدرن و جاده‌ای 
کاروانرو و راه‌آهن (ساخت بین ۱۹۲۰ تا 
۵ م. می‌گذرد. راه‌آهن آن که با صرف 
مخارج هنگفت ساخته شد از ۳۹ تونل و ٩۳‏ 
پل می‌گذرد. (از داثرة المعارف فارسی). 
خیبو. (خ بٍ] (اخ) نام ن_احیتی است بر 
هشت‌منزلی مدینه از راه شام (اين نام بر خود 
ولایت نیز اطلاق میشود) و در این ناحیت 
بزمان قدیم هفت قلعه و مزارخ و نخاستان 
وجود داشت که بسال هفتم ه.ق.بدست 
پشبر اسلام گشوده شد.اسامی قلاع سزیور 
بدین قرار بودند: حصن ناعم (در این حصن 
قتل معودبن مسلمه اتفاق افتاد), قموص 
حصن ابی‌الحقیق؛ حصن الشق؛ حصن الطاة؛ 
حصن السلالم؛ حصن الوطیح؛ حصن 
الکتبة ا. آمالفظ خیبر عبری است و بمعنی 
قلعه است. از آنجا که در خیبر هفت قلعه بوده 
است گاهی آنرا خیابر یز می‌نامند. چون خیبر 
گنوده شد اهمالی آن خدمت رسول خدا 
رسیدند و گفتد ما راعلم در نگ‌اهداری 
ساختمان و حفظ و نگهداری نخلهاست اولی 
آن است که حفظ آنها را یما بسپاری پیفمبر 
آنها را بر قسمتی از خرما و زرع عاملی داد و 
گفت اقرکم ما اقرکم الّه. چون خلافت بعمر 
رسید خیبریان بفحشاء دست یسازیدند و ببه 
آزار سلمانان قیام کردند پس او آنها را بشام 
کوج داد و خیبر رابین آنانی قسمت کرد که 
پس از گشوده شدن پیغمبر سهمی از خیبر را 
به انها داده بود و در اين تیم زنان پیغمبر را 
نیز بی‌نصیب نگذارد. بين عربان خیبر به شهر. 
تب‌خیز مشهور است چنانکه در این شعر 
آمده: 
قلت لحمی خیر استعدی 
ها ک‌عیانی ماجهدی وجدی 
و با کری‌بصالب و ورد 
اعانک اه علی ذا الجند. (از معجم البلدان), 
راست گفتی که آن حصار بلند 
خیبرستی و مير ما حیدر. 
راست گفتی نبرده حیدر بود 


فرخی. 


بازگشته بنصرت از خیبر. فرخی. 
از آن مشهور شیر نر که اندر بدر و در خیبر 
هوا از چشم خون بارید در صمصام خندانش. 
ناصرخسرو. 
گردن‌بطاعت نز گزافه داد عمر و عنترش 
برخوان | گرنه‌ببهشی آثار فتح خیبرش. 


اصرخسرو. 
حیدر کزو رسید وز فخر او 
از قیروان به چین خبر خیبر. ناصرخسرو. 
لاجرم خیبر خزران بگشاد 
ذرالفقار کف رخشان اسد. خاقانی. 
کرده‌عیسی نامی از بالای کعبه خیبری 
و اندرو مشتی بهودی رنگ فتان آمده 
خاقانی. 
زود بینام از جلال کعبةٌ مریم صفت 
خییر وارون عیسی گرد ویران آمده. 
خافانی. 
- در خیبر؛ در بزرگ قلعهُ خیبر که علی‌بن 
اببطالب طبق قول مشهور بر کتف نهاد و همه 
لشکر بر آن از خندق بگذشتند. (از شرفنامة 
منیری). 
غزوه خیر؛ جنگ خیر. 
- فتح خیبر؛ فتحی که مسلمانان را از گشودن 
خیبر حاصل شد. 
- ]|کنایه از کار بزرگ. کنایه از انجام دادن 
کاردشوار. 
قلعة خیبر؛ حصن خیبر؛ 


زورآزمای قلف خیبر که بند او 

در یکدگر شکست ببازوی لافتی. ‏ سعدی, 
گشایند؛ در خیبر؛ کنایه از حضرت علی‌بن 
اپی‌طالب است که در جنگ خیبر مشهور 
است او درواز؛ بزرگ قلعه را بلند کرد و بر 
کتف‌گذارد تا لشکریان از آن بگذرند؛ 


ای گیایند؛ در خیبر قران 
بی‌ک > خوبت خیبر است. 


نأضرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۵). 
یوم خیبر؛ غزوة خنیبر. جسنگ خیبر. (از 
مجمع الامتال میدانی). 

خیبر. (خ ب] ((خ) نسام دیگر سامان 
کنگربزان است. رجوع به سامان کنگربزان 
شود. (از فرهنگ جترافیایی ايران ج ۶). 
خیبرستان. (خ ب س] ((خ) حسضرت 
امیرالممنین علی علیه‌ال لام ستاند؛ قلعة 
خسیبر, چسه آن حضظرت در فتح خییر 
دلاوریهای بسیار کرد. (یادداشت بخط مولف) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباع). 
خیب رگضا. (خ ب گ] ((خ) کنایه از حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام. (یادداشت مزلف). 
خی رگیر. [خ بَ] ((خ) کنایه از حضرت 
امیرالمو منین. علیه‌السلام. خیبرگشا. 
امتال: 
بزنیدش که نیست خیبرگیر. 


خیتال. ۱۱۱۸۹ 


خیبری. (خ ب ریی] (ص نسبی) اتساب 
است به خیبر که قلعه و حصنی ممروف است 
بچند منزلی مدیته. (از اتماب سمعانی)؛ 
بشو زی امامی که خط پدرش است 
بتعویذ خیرات مر خیبری راء 
ناصر‌خسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۱۴۳): 
- جهود خیبری؛ یهودی ال خیبر. مثل 
جهود خیبر. عهدشکن و منافق و بخیل, 
خیبری. (خْ بٍّ)] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومةٌ شهرستان گناباد و.۶ 
هزارگزی شمال خاوری گناباد و ۴ هزارگزی 
شمال شوسه عمومی بیرجند به گتاباد. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
گرمیری‌و ۹ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و زعفران و شغل اهالی 
زراعت و راء م‌الزو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
خيبرية. (خ ب ری یَ] (اص نسبی) مونث 
خیبری. 
سنه.خيبرية؛ نام سال هفتم از نزول قسرآن 
بمدیته. در این سال سورة طلاق و تحریم و 
احزاب نازل شد. این سال معادل با سال بیستم 
بعشت بود, (یادداشت مولف). 
خیبة. (خ بَ] (ع مسص) ناامید گردیدن. 
|[زیان‌کار شدن. |اکافر و اسپاس گردیدن, 
|انرسیدن بمطلوب. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). 
خیبة. (خ ب] (ع (سص) نومیدی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
امتال: 
الهبة خیبة؛ چون بترسی بنومیدی بازگردی. 
(منتهی الارب). 
خيبة لزید؛ دعای بد است مر زید راء (منتهی 
الارب). 
خیت. ((خ) دهی است به بلخ, (آنندراج) 
(یادداشت بخط مولف). 
خیت. [خْ] (ع مص) کم و اندک کردن مال زا 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب). 
||آراز کردن. مصدر دیگری است برای 
خیوت. (منتهی الارب). 
خیت. (() خط. (یادداشت بخط مولف). خط 
روی زمین یا روی پارچه یا روی کاغذ و 
غیره. خیط. 
خیبت. (ص ) شرمنده. بور. کگفت. 
خیتال.() دروغ.(ناظم الاطباء). سخنان بی 
فسروغ. (آنندراج) (بسرهان‌تاطع), 
|اخوش‌طبعی, مزام. مظیه.|اصادت. 
طبیعت. مزاج:(ناظم الاطیاء) (برهان قاط 


۱ -در امتاع الاسماع حصن مرحب نیز آمده 
است جزء ۱ص ۱۳۱۴ 


۱۰۱۹۰ خیتام. 


ز جفد و بوم بدیدار شوم‌تر صننچار. - 

ولی بطعمه و خیتال جخج گوی همای. 
سوزنی. 

خیقام. (خ] (ع |) خاتم. مهر. ||انگشتری. 

(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 

العرب). 

خیتروع. (خْ تَ](ع صء) زن که بر حالی 

ثابت نماند. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 

(از ان العرب). ی 

خیت شدن. اش د] اسص 9 


شرمنده شدن. پس از بازماندن از دعوی خود. 
(یادداشت بخط مولف),بور شضدن. کنفتی 
بارآوردن. 


خیتعور. [خ تَ] (ع ص, ل) زن ب سدخو, 
||سراب. ||آنچه بر یک حال نباشد و نیست 
گردد. خیتروع. ||تار عخکبوت مانندی که در 
سختی گرما از هوا فرود آید و نیست گردد. 
ا|دنیا. |اگرگ. ||غول. |/اسختی. |شیطان. 
||شیربیشه. ||مسافت بعیده. |اکرمی که بر 
روی آپ باشد و در یک جا ثمات و قرار 
نگیرد. (منتهی الارب) (از تاج العیروس) (از 
لسان العرب). 

خیت و پیت. (تْ] اص مرکب. از اتباع) 
شرمنده و بور و مفلوب. رجوع به فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده شود. 
خیت و پیت شدن؛ خیت شدن. مغلوب و 
شرمنده و بور شدن. 
خیت و پیت کردن؛ در مسابقه و مباحثه و 
محاوزه و امثال آن کسی را مفلوب کردن. 
مفحم کردن. مجاب کردن. مغلوب کردن. 
(یادداشت مولف). 

خیشمه. زخ ث م) ((خ) ابن سلیمان مکنی به 
ابوالحسن از طرابلس بود و از حفاظ حدیت و 


بعصر خود محدث شام. او راست کتابی بزرگ 


بنام «فضائل الصحابه». او بسال ۳۴۳ هرقن ۰ [3] (مص) کج شدن. خم گردیدن. 


در طرابلی شام درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج ۱ص ۳۰۱ 
خیج. (خ) دهی است جزء بلوک اربعه 
دهستان مرکزی بخش میامی شهرستان 
شاهرود واقع در ۴۲ هزارگزی شمال باختری 
میامی و ۲۰ هزارگزی شمال راء آهن خراسان 
پا ۱۱۶۰ تن سکته. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 
خیج. (خ) دهی است از دهستان چناران 
بخش حومة شهرستان مشهد. واقع در ۵۲ 
هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ هزارگزی 
جنوب مالرو عمومی مشهد به اخلمد. ۱۵۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
خیحکت. [(خ ج] () درسته. ||سیا‌دانه. 
خارک. ||غنه‌ای است که بهندی مکتهی 
گویند.(یادداشت مولف). 


آهنی که پدان زمین زا شیار کنند. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

خیچج. (اج) دی است از دهستان تهرود 
بخش راین شهرستان بم. در ۳۱ هزازگزی 
جنوب خاوری راین و ۸ هزارگزی جنوب 
شوسة بم به کرمان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 

خید. () خوید. غله و دانة نرسیده. (از منتهی 
الارب)؛ 

رویش میان حلهُ سبز اندرون پدید 

چون لاله برگ تازه شکفته میان خید, 

عماره مروژی. 

|گیاه سبز. (منتهی الارب). خوید. رجوع به 
خوید شود. 

خید لب. [خ ] (ع ص, [) راه هویدا. (متهی 
.الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خیدب. [خ د] ((خ) نام موضعی است به 
عربستان. (از مهی الارب). 

خیدبة. (خ دبَّ] (ع 4 رای سرد. |[امر اول 
مرد. منه: اقبل علی خیدبتک؛ اقبل علی امرک 
الاول. (منتهی الارب) (از وت العروس) (اژ 
لسان العرب). 

خیدر. [خ ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
شرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 
۷هزارگزی جنوب سقز و ۴ هزارگزی جنوب 
خاوری شوه سقز به بائه با ۳۶۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا: 

خیدع. [خ د] (ع ص, !) کسی که بر دوستی 
وی اعتماد کردن نتوان. ||غول فریبنده. ||راه 
مخالف تصد. ||کوراب. |زگرگ. ||فریبنده. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
بلس 


(ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (دگرگون شدهٌ 
خمیدن؟). ||پبه زدن یا حلاجی کردن پشم و 
پنبه. (ناظم الاطباء). فلخمیدن. 

خیده. [د /3] (ن‌مف) کج شده. خمیده. 
خم‌گردیده. (ناظم الاطباء): 
الا تا ماه نوخیده کمان است 
سیر گردد مه داه و چهارا: 
|| حلاجی‌شده. (ناظم الاطباء): 
جهان آتش وجودت پشم خیده 


ابوشکورپلخی, 


ش آرمیده. 

عطار (از آتدرا اج). 
خید بز. (خ) دهی است از دهستان شهرنو 
بالا ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان 
مشهد واقع در ۸۰ هزارگزی شمال باختری 
طییات. آب آن از قتات. راه آن مبالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
۳۳ ۳ 
خید‌نتری. [خ ذتَ] (ص نسبی) سوب 


نمانده پشم ز آتش 


خبر. 
به خیذشتر از بلاد سند. (از انساب سمعانی). 
خیذع. (خ ذ] (ع!) عیب. نکوهش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خیر. [خْ / خی ] (ع مص) تفضیل دادن کسی 
رابر کسی دیگر. (از متهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس). منه: خار لرجل 
عنی؛ خسیره خیراٌ خیراٌ چیر. خيرة. 
|ابرگزیدن چیزی را؛ منه: خار الشیء. |انیکو 
شدن و صاحب خر گردیدن. منه: خار الرجل 
خیرا. ||نیکویی دادن خدا کی را در کاری. 
منه: خار اه لک فی هذا الامر. ||غلبه در 
نیکویی کردن و برگزیدن. (از منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان العرب). نیک شدن 
و ضلبه کردن کسی راببه بهی و بهترین 
برگزیدن. (تاج المصادر بیهقی). .. . 1 
خیر. [خَ] (ع ا) نیکوئی. (از سنتهی الارب) هِ 
(از تاج العروزس) (از لسان الصرب). خوبی, 
مقابل شر 
ز دلها مردمان را خیر باشد. فرخی. 
یار تو خیر و خرمی چون پارسای فاطمی 
جفت تو جود و مردی چون جفت حاتم ماوید. 
منوچهری, 
فعالش مایهةٌ خیر و جمالش آیت خوبی 
جلالش نزهت خلق و کمالش زینت دیی. 
منوچهری. 
کلکش چو مرغکی است دویده بر آب مشک 
وز بهر خیر و شر زبانش دو شاخ تر 
عسجدی. 
من [التونتاش ] رفتم و ندانم که حسال شسما 
چون خواهد شد که اینجا هیچ دلیل خیر 
نیت. (تاریخ بیهقی). به امیر فرمانی رسیده 
بخیر و یکویی. (تاریخ بیهقی), همو عزوجل 
فرموده که ما شما را در خیر و شر می‌آزماييم. 
(تاریخ بیهقی). 
عظیم خبر می‌کردم که هجو او گفتم 
بدین ثواب جزیلم دهد خدای علیم. ۳ 
(از تاریخ بیهقی) 21 
سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بدو یافت : 3 
جوینده ز نایافتن خیر امان را. ناصرخرو. 
جز صبر تیر او را اندر جهان سپر نیست 
مرغیست صبر کو را جز خیر بال و پر نیست. 


ِ ناصرخسرو. 
فعلت نه بقصد آمر خیر 
قولت نه بلفظ ناهی شر. ناصرخسرو. 
الخیر معقود فی نواصی الخیل؛ نیکی در 


پهلوی پیشانی اسپ بسته است. (نوروزنامة 
عمرخیام). حیوانی که در او نفع و ضر و خیر و 
شر باشد چگونه بی‌انتفاع شاید گذاشت. 
( کلیله و دمنه). آنکه سنگ در کیسه کند از 
تحمل آن رنجور گردد و روز حاجت بدو 
خیری نیاید. ( کلیله ودمنه). من اخلاق شیر 
دانم که در حق من جز خیر و خوبی نداند. 
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خیر. 


( کلیله و دسنه). تعبد و تعفف در ذقحع شحز 
جوشنی عظیم است و در جذب خیر کمندی 


دراز, ( کلیله و دمنه). 
شده‌ام سیر زین چهان زیراک 
یست خیری در این جهان که منم. ‏ خاقانی. 
گردهدت سرکه چو شیره مجوش 
خیر تو خواهد تو چه دانی خموش. نظامی. 
توبر خیر و نیکی دهم دسترس 
وگر نه چه خیر آید از من بکس. ‏ . سبعدی.. 
تو بجای پدر چه کردی خیر 
تا همان چشم داری از پسرت. سعدی, 
پر زیر دستان رحمت آوردی و اصلاح 
همگنان را بخیر توسط کردی. ( گلستان). 
کسی‌با سگی نیکویی گم نکرد 
کجاگم شود خیر با نیک‌مرد. 
صعدی (پوستان). 
هر که مشهور شد به بی‌ادبی 
دیگر از وی امید خیر مدار. سعدی, 
بخیری گر بگردانی نعیم است 
به شرّی گر بجنبانی جحیم است. 
پوریای ولی. 
شاید که چو وابینی خیر تو درین باشد. 
حافظ. 


پنهان ز حاسدان بخورم می که منعمان 

خیر نهان ز بهر رضای خدا کنند. 

گرت ز دست برد مراد خاطر ما 

بدست باش که خیری بجای خویشتن است. 
حافظ. 

همین بس است که گویی ز خير و شربا ار 

مرا بخیر تو امید نیست شر مرسان. ضیاء, 

امتال: 

یکدست خبر است و یکدست شر. 

عدر شود سبب خیر ا گر خدا خواهد. 

- خیر اعلی؛ بالاترین خیرها. 

7 خیر تام؛ نیکویی کامل. نیکی بتمام. 

-ذ کر بخیر؛ یاد بخیر؛ 

ذکرش بخیر ساقی فرخنده‌فال من 

کزدر مدام يا قدح و ساغر امدی, 

مت است يار و یاد حریفان نیکند 

ذ کرش بخیر ساقی مسکین‌نواز من. حافظ, 

روز بخیر؛ سلام‌گونه‌ای است که در روز 

بگاه رسیدن بهم يا جدا شدن از هم دو کس 

بهم می‌گویند. 

- شب به‌خیر؛ خداحافظی گونه‌ای است که 

در شب به گاه جدا شدن از هم گویند و آماده 


حافظ. 


" حافظ. 


شدن خواب را. 

-صبح بخیر؛ تهنیتی است که در صبحگاهان 
آدمیان بهم می‌گویند. 

- |اصبح شما بخیر؛ صبح بخیر. صبحک له 
خیراء 

-عاقبت بخیر؛ نیکوفرجام. نیک‌سرانجام. 


ع‌اقبت بسخیری؛ نیکوفرجامی, " 


--عصر بخیر؛ تهلیتی است که یوقت عصر دو 
کس‌بهم می‌گویند. 

نتیجه بخیر؛ عأقبت بخیر. 

ا|مال. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). منه: قوله تعالی «ان ترک خیرا» 
ای مال؛ 

بزرگی رساند بمحتاج خیر 
که‌ترسد که محتاج گردد بغیر. 
||اسبان. |[آنچه در آن همه رغبت نمایند 
جون عقل و عدل, (منتهی الارپ) (از تاج 
اتروس)(از قسان تربما ج خیور. |عشت: 
(ناظم الاطباء). کرم. بزرگواری. فیض. 
احسان. بر. (یادداشت مولف): 


سعدی, 


خیر برناید از تهی زنبیل. ناصرخسرو. 
آمیدوار بود ادمی به خیر کسان. 

بچ ج سعدی ( گلستان). 
از پای برهنه چه سیر آید و از دست بسته چه 
خیر.( گلستان). 
خیر تأخیر برنمی‌تابد. اوحدی. 
امثال: 


اگرخیر داشت نامش را می‌گذاشتند خیراله. 

باجی خیرم ده. کنایه‌ ای تعبیری از «ولم کن». 

«دست از سرم بردار». 

خیر در خانة صاحبش را می‌شناسد. 

خیر راه بدر خانهٌ صاحب خود می‌برد. 

|ابرکت. مزد. اجرت نیک. (ناظم الاطباء), 

ثواپ. اجر. رحمت. (یبادداشت مژلف)؛ 

همگان گفتند انشاءلّه تعالی خیر و نصرت 

باشد. (تاریخ بیهقی). ای پدر جزا که خبراً 

آنچه حاجت است در اين کرده اید. (تاریخ 

بیهقی). 

هر کس که بدینار و درم خیر نیندوخت 

سر عاقیت لندر سر دینار و درم کرد. سعدی, 

گوشذ خراباتست 

آخیردهاد آنکه این عمارت کرد. 
حافظ. 


خداش 


امثال: 
تو بخیر و ما بسلامت. 
خیرببینی؛ جمله دعائیه است و در مواقعی 
بکار برند که از کی انجام کاری را خواهند و 
او رابه عاقبت نیک آن امیدوار سازند. گویند؛ 
یک جوال خیر ببینی. یک لنگه خیر ببینی. 
- خیرندیده؛ نفرین گونه‌ای که در حق کسی 
|اکلمةٌ نفی بمعنی نه. نی. (ناظم الاطباء). نه. لا 
برای تفًل چیون نه گفتن را شوم داننند. 
(یادداشت مولف): 
چو گویمش که بگیرم دل از تو گوید خیر 
خداش خیر دهد زانکه خیر می‌گوید. 

که جارس 
نه خیر؛ نه, لا. نی 


خیر. ۱۱۱۹۱ 


|آدر استفهام از خیر و طلب آ گاهی از ماوقع 

گویند. خیر است: چون مرا بدید گفت خیر1 

گفتم باشد. (تاریخ بیهقی), 

رویهی می‌دوید از پی جان 

روبهی دیگرش بدید چنان 

گفت خیر است باز گوی خبر 

گفت خرگیر می‌کند سلطان. انوری, 

درین میان کسی هست که زبان پارسی داند 

اشارت بمن کردنه گفتمش خیر است. 

( گلستان). مر ترا خوابی دیده گفت خیرباد. 

( گلستان). |[وجود در اصطلاح فلاسف الهی و 

ص‌وفیان. ||ک‌مال الشسیء. (از کشاف 

اصطلاحات فنون). |[(ص) خوب. نیک ". 

(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 

المرب) آ. بهینه. (بوالفتوح رازی): باز اعمال 

خیر و ساختن توش آخرت از علت گناه از 

آنگونه شفا می‌دهد. ( کلیله و دمنه). صواب من 

آن است که بر مواظبت و ملازمت اعمال 

خیر...اقتصار نماييم. ( کلیله و دمنه). 

-امر خیر؛ عروسی. (یادداشت مولف). 

- خیرالانام! بهترین مردمان, 

- ||کایه از حضرت محمد صلوات ال علیه. 

- خیرالامور؛ بهترین کارها؛ خیرالاسور 

اوسطهاء 

- خیرالزیارة؛ بهترین زیارتها: خیرالزيارة 

فقدان الزور. 

- خیرالکلام؛ بهترین کلام؛ 

سعدیا قصه ختم کن بدعا 

آن خیرالکلام قل و دل. 

خیر گرداندن؛ بهتر گردانیدن؛ 

یارب از لطف و کرم عاقیت خاقانی 

خیرگردان و که ما در طلب خواب و خوریم. 
خاقانی. 

خیر ناس؛ بهترین مردمان* 

خیرناس آن ینفع الناس ای پسر 

گرنه‌سنگی چه حریفی یا مدر, مولوی. 

دعای خیر؛ دعای خوب. مقابل نفرین و 


. دعای سوء: 


ذکر جمیل و دعای خیر,( گلستان). 
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر 


۱- در حالت تفضیلی چون بامن آید گویند 
«هرخیرمنک» ولی درحالت عالی برقت تذکیر 
می‌گویند «نلان عیرالناس» و بوقت تأنیت 
گویند «فلانة خیرالاس» در این حالت جمم و 
تشیه ندارد چه کلمة «خیر» در اصل د«اخیر» بوده 
است همزه را از اول آن حذف کرده‌اند «خیره 
شده از این جهت است که جمع و تشه ندارد. 
۳-«ما خیر اللبن» بنصب راء و نون آمده است 
و کلمةٌ تعجب است بمعنی چه خوب و نیکو 
است شیر و همچنین عبارت «انک سار خیرأه 
یعی نزدیک است که بسخیر برسی. (از متهی 
الارب). 


۲ خیر. 

در صحبت شمال و صبا می‌قزنجمت. - حافظ. 

دعای پخیر؛ دعای به نیک 

هر سحر گویدش دعای بخیر 

ایزد ارجو که مستجاب کند. خاقانی. 

ذ کرخیر؛ یاد یک؛ 

زند جاوید ماند هر که نکونام زیست 

کزعقبش ذ کر خیر زنده کند نام را. سعدی. 

حاظ برره تفلی با رنف سست 

بشتاب هان که اسب و قبا می‌فررستمت. 
حافظ. 


کار خیر؛ کار خوب؛ 

خدایا تو برکار خیرم بدار. سعدی ( گلستان). 
هرگه که دل بعشق دهی خوش دمی بود 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 

حافظ. 

- ||کنایه از عروسی. امر خیر. رجوع به امر 
خیر شود. 
خیر. (() خیری. گل همیشه بهار که خیری نیز 
گویند.(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 


چنان ننگش آمد ز کار هجیر 

که‌شد لاله برگش بکردار خیر. ‏ فردوسی. 
|((ص) مردم بی‌حیا. مردم بی‌شرم. رند. دلیر. 
(ناظم الاطباء), خیره؛ 


ای بخوبی بر بتان کابل و کشمیر میر 
ماندم از بس کاوری در وعده‌ها تأخیر خیر. 
قطران. 
|[سر‌گشته. حیران. (ببر‌هان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). ||هرزه. عبث. (ناظم الاطباء). 
بیهوده. (یادداشت مولف). 
-از خیر؛ بخیره. ببهوده. ببهده. خیرخیر؟ 
گرتو لشکرشکنی داری و لشکرگیری 
پادشا از چه دهد گنج بلشکر از خیر. 
سوزنی. 
برخیر؛ بخیر. ببهوده. بهده؛ 
صدر مظالم بتو ندادی برخیر 
گرتونبودی بصدر ملک سزاوار, 
پس چرا باشم غافل بنشینم برخیر 
ساقیا باده فراز آر و همه شغل بیر. 
بمرند اين همه از گرسنه برخیر همی 
بیم آن است که دیوانه شوم ای وربی. 
منوچهری. 


فرخی. 


هر سخن را بجایگاه نهد 

نکند ژاژخانی برخیر. 

گردن‌چو خیار بشکنی خرد 
میری چو خراز گزاف برخیر. 
خیرخیر؛ ببهده. عبث؛ 
شماساس گفت ای خزروان شیر 
نکردی چنین رزم را خیرخیر. 
یکی چاره ساز ای خردمند پیر 
نباید چنین ماند بر خیرخیر. 

ز لشکر بر شاه شد خیرخیر 
کمان را یه زه کرد و یک چوبه تیر. 


سوزنی. 


سوزنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فردوسی, 

سواران ایران گوان دلیر 
ز درگه یرون آمده خیرخیر. فردوسی. 
مرد دانا گرد ناممکن نگردد خیرخیر. معزی. 
|ابی تقريب. بی سبب. ||( تیرگی. ||غباری 
که‌در چتم بهم رسد. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطیاء). 

خیو. (ع کر بزرگواری. نجایت. |(اصل, 
شکل. همیت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خبو. [خ ی] (ع مص) تفضیل دادن کسی را 
بر دیگری. مته: خار الرجل علی غیره تقیزقه 
خیرا و خيرة. خيرة. |/برگزیدن چیزی. منه: 
خار الشیء خیرا و خيرة. خيرة. |انیکو و 
گزیده‌و صاحب خیر گردیدن. منه: خار الرجل 
۳ |اخیر و ذکویی دادن خدا. منه: خار ال 

.لک فی هذا الامر. |[غلبه کردن کسی را در 
نیکی و برگزیدن. منه: خاره. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 

خیر. خی ی (ع ص) مرد نیکوکار و دیندار 
و بسیارخیر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب) ج. خارة. ا[مشکور در 
اصطلاح دراید. 

خیر. [] (اخ) شهرکی است خرد [به حدود 
ماوراءالنهر ] باباره و از گرگانج است. (حدود 


العالم), 
خیر. [] ((خ) شهرکی است [بدکان] آبادان و 
بانعمت. (حدود العالم). 


خیر. [] ((خ) شهرکی است به ناحیت پارس 
آبادان و با کشت و برز بسیار از پسا. (حدود 
العالم), نام ناحیهُ شمالی اصطهبانات است که 
میائه شمال و مفرب اصطهبانات در او انتاده 
است. (از فارسنامة ناصری). نام یکی از 
,ٍ_دهمیتانهای بخش اصطهانات شهرستان 


اصطهبانات. خاور: دهستان رستأق نی‌ریز, 
باختر: دهستان رونیز و جنگل. آب مشروب 
و زراعی آن از چشمه و قنات است. و از 
شانزده آبادی و مزرعه تشکیل یافته است 
جمعیت آن در حدود ۲۵۰۰نفر و قراء مهم آن 
عبارت است از ماء‌فرخان, سهل‌اباد. 
اتجرد. میان‌ده. محمدآباد. اين دهمتان را 
ماهء‌فرخان نیز گویند. ابل شاهسون در این 
دهستان تخته قاپوشده‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 

خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهر ویران بخش حومةٌ شهرستان مهاباد. این 
دهکده در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری مهاباد 
و دو هزارگزی شمال شوسة میاندوآب به 
مهاباد. قرار دارد. چمعیت آن ۲۶۰ تن و اپ 


آن از سیمین‌رود و چشمه و راه مالرو است. 


(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ 4۴ 

خیرآباد. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز واقع 
در چهار هزارگزی جنوب باختری بستان‌آباد 
و ۴ هزارگزی شوسه بستان‌آباد به تبریز. 


جمعیت آن ۳۰۸ تن و آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۴ 


خیرآباد. [خ] (اخ) دی است جزء 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد. واقع در ۸هزارگزی جنوب آق‌کند و 
۴ هزارگزی شوسهٌ میانه بزنجان. جمعیت 
آن ۱۷۲ تن و آب آن از دو رشته چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران . 
ج ۴. و 
خیرآباد. (خَ] ((ج) دهی است از دهستان : 
علا بخش مرکزی شهرستان سمنان واقع در ۳ ۱ 
هزارگزی جنوب سمان و دو هزارگزی ۱ 
ایستگاه. ۰ تن سککه دارد. و راه آن فرعي 
و مزرعه نوکلاته جزء این دهکده است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خیرآباد. [خ] (اخ) مسزرعه‌ای است جزء 
دهستان زیراستاق بخش مسرکزی شهرستان 
شاهرود, واقع در ۱۲ هزارگزی خاور شاهرود 
کنارراه شوسة شاهرود ببه سبزوار. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,۳),.. 
خیرآباد. (خ] (اخا دهی است از دهتان 
ترک شهرستان ملایر, واقع در ۶۲ هزارگزی 
شمال خاوری شهر ملایر و ۳ هزارگزی خاور 
راه اتومبیل‌روی جیحون‌آباد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
خیرآباد. اخ] ((خ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستدج» 
واقع در ۵۳ هزارگزی شمال خاوری کامپاران 
و ۷هزارگزی خاور افیرآباد جمعیت آن ۲۲۳ 


تسین وراه آن مارو است. (از فرهنگ:ه 
جغرافیایی ایران ج ۵). ۱ 
خیرآباد. (خ) (اخ) دهی است از دهستان۳؟ 
بالک شهرستان مریوان واقع در ۶ هزارگزی 
جنوب خاوری دژشاهپور و ۷ هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌روی سنندج به مریوان. 
جمعیت ان ۱۵۰ تن و اب آن از رودخانه و 
چشمه و قنات و راء آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
خیرآباد. (خ] (خ) دهی است از دهستان 
نجف‌اباد شهرستان بیجار, واقع در ۱۰ 
هزارگزی شمال باختری بیجار و ۴ هزارگزی 
شمال شوسه بیجار به سنندج. جمعیت آن 
۴۰ تن وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
خیرآباد. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 


۲ هزارگزی جنوب قصبه رزن‌تو دود 


هزارگزی خاور ضوسة رزن به همدان. 
جمعیت آن ۱۳۶ تن. آب آن از قتات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اییران چ 
۵ 
خیرآباد. [خ] ((ع) دهی است از دهستان 
میا ن آب بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع 
در ۷۰ هزارگزی شمال باختری اهواز کنار راه 
اهواز به اندیمشک جمعیت آن ۱۰۰۰ تن و 
آپ آن از رود شاوور و رودخانهة کرخد. راه 
شوبه از وسط اراضی خیرآباد می‌گذرد. 
ساکنان آن از طایقهةٌ عبدل‌خان می‌باشند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
خیرآباد. زخْ) ((خ) دهی است از دهنستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بهبهان واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری بههان به اهواز. 
این دهکده ۴۲۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خیرآباد. 13 ((خ) دهی است از دهمتان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال ایگودرز و کنار 
راه مالرو کورچل به چقار سیف‌الدین با ۲۱۴ 
تن سکنه. ی 
است. (از فرهنگ جفراف ب فیایی ایران ج ۶. 
خیرآباد. 2 ((خ) دهی است از دهستان 
کرگاه‌بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در.۵ هزارگزی شمال خاوری ماسور کتار 
با راه خرمآباد به اندیمشک جمعیت آن 
۰ تن و آب آن از نهر خرم‌آباد و راه آن 
مرو است. سا کنان انا طايفة بهارونداند. (از 
فرهنگ جفرافیاییايران ج ۶ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
بن‌معلا بخش شوش شهرستان دزفول, واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال باختری شوش و ۲ 
هزارگزی باختر شوسه اهواز به دزفول با ۲۰۰ 
تن سکنه. اپ آن از رودخانة کرخه و راه آن 
در تابستان اتومبیل‌رو و سا کنان از طايقة 
عشایر لرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج#. 
خیرآباد. زخْ] ((ع) دهی است از دهستان 
(بلوک شرقی) بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب دزفول 
و ۱۰ هزارگزی جنوب باختری راه شوشتر به 
دزفول. آب از رودخانة دز و راه آن مالرو و 
سا کنان از طايف عشایر بختیاری‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ی 
خیرآباد. (خ) ((غ) دهی است از دهستان 


حومه بختس مرکزی شهرستان ن فاء واقع در" 


دو هزار و پانصد گزی شوسة فسا به جهرم با 
۰ آتن سکته. آب آن از قنات و راه فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 


| بیضا بخش اردکان شهرستان 


خیرآباد. (خ] (اج) دهی است از دهستان 
هیشوار بخش داراب شهرستان فسا واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری داراب و سد 
هزارگزی شوسه داراب به فسا با ۳۱٩‏ تن 
سکته. آب آن از رودخانةٌ محلی و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۷ 

خیرآبا۵. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 

شبراز واقع در 
۶۶ هزارگزی راه فرعی جنوپ خاوری 
اردکان و ۶ هزارگزی راه فرعی بیضا به زرقان 
با ۱۹۶ تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۷ 

خیرآباد. [خ) (ل) دی از دستان و 
بخش قیروکارزین شهرستان فیروزآباد واقع 
در ۲ هزازگزی جنوب خاوری قير و یک 
هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی قیربه 
جهرم با ۱۷۳ تن سکنه. آب آن از قنات و راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 

خیرآباد. [] ((ج) دهی است از دهستان 
خنج بخش مرکزی شسهرستان لار واقع در 
۸ هزارگزی باختر لار و دامنة باختری کوه 
قلات رنگ با ۱۳۱ تن سکنه, آب آن از چاه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج 4۷. 

خیرایاد: [خ] ((خ) دهی است از دهسستان 
رونیز جنگل بخش مرکزی شهرستان فا 
واقع در ۳۶ هزارگزی باختر فا و سه 
هزارگزی شوبه فسابه 2 
قتات و راه آن مالرو است. سا کنان‌به یبلاق و 
قشلاق می‌روند. این آبادی در جنگل واقع 
شده است.| (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

خیرآب 

قنقری ال بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده, واقع در ۶۱ هزارگزی شمال باختری 
توریان و یک هزارگزی شوسه اصفهان 
بشیراز. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج 0۷. 

خیرآباد. [) ((ع) دهی است از دهستان 
حومة بخش برازجان شهرستان بوشهر واقع 
در ۱۸ هزارگزی شمال برازجان و یک 
هزارگزی شوسذ برازجان به کازرون. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

خیرآباد. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
این دهکدء در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
سعیدآباد سر راه شوسة نیریز به سعیداباد قرار 


شیراز. آب آن از 


((ج) دهی است از دمتان 


دارد جمیت آن ۲۵۰ تن و آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است مزرعه شمیل‌آباد جزء اين 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 


خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 


خیرآباد. ۱۰۱۹۳ 
روداب بخش فهرج. واقع در ۷ هزارگزی 
جنوب باختری فهرج و ۷هزارگزی جتوب 
شوسة بم به زاهدان با ۲۴۹ تن سکنه. آب آن 

از قنات و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 

خیرآباد. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 
ببخش راور شهرستان کرمان, واقع در دو 
هزارگزی جنوب راور کار راه فرعی راور به 
کرمان جمعیت آن 
و راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 

خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع 
در دو هزارگزی جنوب بحپور کنار شوب 
بمپور به ایرانشهر جمعیت آن ۱۲۰ تن و اب 


۰ تن و آب آن از قنات 


آن از رودخانة بپور و راه آن شوسه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

خیرآباد. (خْ] (اخ) دهی است از دهستان 
شهوار بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
واقع در دو هزارگزی شمال میناب و یک 
هزارگزی خاور راه فرعی , کهنوج به میناب 
آپ آن ن از رودخانه و راه ان مالرو است, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 

خیرآباد. (خ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش زرند شهرستان کرمان, واقم در 
۴هزارگزی باختر زرند سر زاه مالروی زرند 
به رفسنجان, اب آن از قنات و راه آن مالرو 
است و یک باپ دبستان دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۸. 

خیرآباد. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
ده تازیانی بخش مشیز شهرستان سبرجان, 
واقع در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری مشیز 
سر راه مالرو بهرامجرد به لاله‌زار. آب آن از 
قنات و راه آن سالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۸. 

خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
باغین بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع در" 
سی‌هزارگزی جنوب باختری شهر کرمان و 
یک هزارگزی جنوب شوس کرمان بتهران. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ 4۸. 

خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
قنوج بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع در 
۵ هزارگزی چنوب باختری بپور کنار راه 
مالرو قنوج په رمشک. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران 3 ۸ 

خیرآباد. [خَ] (اخ) دهی است از دهستان 
بخش نیک‌شهر شهرستان چاه‌بهار. واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری نیک‌شهر کنار 
شوسه نیک‌شهر به ایرانشهر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

خیرآباد. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
روان بخش میناب شهرستان جیرفت واقع در 


۱۰۱۹۴ خیرآباد. 


۳ هزارگزی شمال میناب تتر زاه فترعی 
کهنوج به میناب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
خیرآباد. (خ] (زج) دهی است از دهستان 
شیروان بخش مرکزی جیرفت, واقع در ۳۹ 
هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و ۲ 
هزارگزی خاور رودخانهٌ هلیل. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۸ 
خیرآباد. [خ (اخ) دهی است از دهستتان 
درا گاه بخش سعادت شهرستان بندرعباس. 
واقم در ۵۵ هزارگزی شمال باختری 
حاجی‌آباد و ۱۵ هزارگزی باختر راه شوسة 
کرمان به بندرعباس, (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۸ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
انار شهرستان رفسنجان, واقع در ۸۱ 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان کنار راه 
شوبة رقسنجان به یزد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ۸ 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از محمدآباد 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال باختری سمیدآباد. این 
دهکده در جلگه قرار دارد. با آب و هموای 
مناطق سردسیری, (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸. 
خیرآباد. (خ) (اخ) دهی است از دهستان 
چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان کرمان, 
واقع در ۱۴ هزارگزی باختری شهداد و سه 
هزارگزی باختر راه مالرو شهداد به زاور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خیرآباد. (خ ((خ) دهی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان 
واقع در ۳۵ هزارگزی شمال خاوری کرمان, و 
سه هزارگزی جنوب راه سالروی شهداد به 


کرمان.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان: 


رودخانه بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقفع در صدهزارگزی شمال میناب و ۶ 
هزارگزی باختر را مالرومیناب به گلاشکرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ:۸. 
خیوآبا۵. (خ] (اخ) دهی است از بخش 
راين شهرستان بم. واقع در ۶ هزارگزی باختر 
راين کنار راه قریةالعرب به راین. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ۸. 
خیرآباد. 2 ((ج) دی از دهستان 
عشق‌آباد بخش فدیشه شهرستان نیشابور: 
واقع در ۲۴ هزارگزی خاور فدیشه. آب آن از 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
خیرآباد. [خْ] (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب باختری میان 


آباد بخش اسفراین سرراه مالرو میان‌آباد به 
نیش کیش با ۲۹۱ ترسکنه» آب آن از قنات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران 4 ِ 
خیرآباد. (خ) ((ج) دهی است ت از دهستان 
پارمید بخش سرولایت شهرستان نیشابور. 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری چکنه 
بالابا ۳۳۷ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. و کلاته خیرات جزء ایین ده 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خیرآباد. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان سبزوار راقع 
در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری سبزوار با 
۰۱ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو و بدانجا یک پاب دبستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اخیرآ باد. [خْ] (ج) دهی است از دهستان 
باشتین بخش داورزن شهرستان سبزوار» داقع 
در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری داورزن, آب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیرآباد. (خ] ((غ) دهی است از دهستان 
نقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار واقع در 
۴ هزارگزی شمال خاوری جغفتای سر راه 
شوسهةٌ عمومی جفتای با ۲۲۲ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه آن اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیرآ با۵. [ْ] ((غ) دهی است از دهستان 
مایوان بخش حومة شهرستان قوچان واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری قوچان و ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری شوسز قدیمی 
قوچان به شیروان با ۴۰۵ تن سکنه. اب آن از 
قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


نا ادج ٩‏ 


با۵. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 


[ قوشخانه بخش باجگیران کنار مرز ایبران و 


شوروی با ۲۵۷ تن سکنه, آب آن از قنات و 
را آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج ۳ 
خیرآباد. (خ] ((غ) دهی است از دهستان 
فیض‌ایاد بخش محولات شهرستان تربت 
حیدریه. این دهکده در ۱۷ هزارگزی خاور 
فیض‌آباد محولات واقع است. با ۱۴۶۴ تن 
نکنه. آب آن از قنات است و راه فرعی 
بشوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
4 
خیرآباد. [خَ] ((ج) دهی است از دهستان 
بالا خسواف بسخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, وأقع در ۴۳ هزارگزی شمال 
باختری رود و ۱۲ هزارگزی شمالل سلامی, 
آب آن از قنات و راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 


خیرا آباد. 

خیرآباد. ۳ (لخ) دهی است از دهستان 
مرکزی حومة شهرستان دره گز, واقع در یک 
هزارگزی جنوب باختری دره گزو ۳ 
هزارگزی باختری شوسة عمومی قوچان به 
دره گزبا ۴۰۵ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 
ج. 

خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقم در ۴۳ هزارگزی شمال باختری درمیان 
و سه هزارگزی خاوری شوس درج با ۳۷۰ 
تن سکنه. آپ آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیوآباد. (خ] ((ج) دهی است از دهستان. 
عربخانة بخش خوسف شهرستان بیرنجندعٍ 
واقع در ۱۰٩‏ هزارگزی شمال باختری ؟ 
شوسف و ۴ هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
گیوبه شوسف. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات وراه آن مالرو است, (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ./٩‏ 
خیرآباد. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
لطف آباد بخش لطف آباد شهرستان دره گز, 
واقع در ۸ هزارگزی جنوب لطف‌آباد سر راه 
شوسة عمومی دره گزبا ۴۰۵ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران چ .)٩‏ 
خیرآباد. (ْ] ((خ) دهی است از دهستان 
تهدان بخش خوسف شهرستان بیرجند وأقع 
در ۸ هزارگزی شمال باختری شوسف و ۴ 
هزارگزی باختر عمومی بیرجند به زاهدان با 
۴ تن سکنه. آب آن ازنقنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیرآباد. (] ((خ) دی است از بخش 
حسومهٌ شسهرستان بیرجند, واقع در ۳۰ 
هزارگزی جتوب خاوری برچند. آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. (از فسرهیگب 
جفرافیایی ایران ج .6٩‏ 9 
خیرآبا۵. (خ] ((ج) دهی است از دمسا۳؟ 
کاریزنو بالا جام بخش تربت جام شهرستان 
مشهد. واقع در ۴۱ هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام با ۵۳۲ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن اتسومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
قیساباد بخش خوسف شهرستان بیرجند, 
واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب خوسف سر راه 
مالرو عمومی علی‌اباد به سه چاه. اب آن از 
قنات و راه آن مالرو است و در تایستان 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیاه 
ایران ج ,)٩‏ 

خیرآباد. [خْ] (اخ) دهی است از دهستان 
گلمکان بخش طرقبه شهرستان مشهد واقع در 


۳۶ هزارگزی شال طرتبه. آب آن از قتات و 
راه آن مالرو است. (از فمرهنگ جغراقیایی 
ایران چ 8 

خیوآباك. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
تبادگان بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
۳ هزارگزی خاوری مشهد و قمت جنویی 
راه مشهد جمعیت آن ۱۴۰ تن و اب آن از 
قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

خیرآباد. (2] (اخ) دهی است از دهستان 
تبادگان بخش حومه شهرستان مشهد که از 
شمال خاوری متصل بشهر می‌باشد. آب آن 
از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

خیرآباد. () ((خ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومةٌ شهرستان مشهد واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری مشهد به قوچان 
پا ۳٩۲‏ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اییران چ 
۳ 

خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
بخش حسومة شهرستان یزد واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب باختری یزد و ۴ هزارگزی 
خاور شوسه يزد بسرریز با ۱۳۴۳ تن سکنه. 
آب آن از قتات و راه آن فرعی است بدانجا 
یک باب دبستان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
خیرآباد. (خ (اخ) دهی است از دهستان 
کیاربخش بروجن شهرستان شهرکرد واقع در 
۳ هزارگزی شمال باختری بروجن و ۱۲ 
هزارگزی راه قهفرخ به شهرکردبا ٩۱۴‏ تن 
سکنه. آب آن از قنات وچشمه و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جنرافیایی ایبران چ 
۰ 
خیرآباد. | ((ج) دهی است از دهستان 
ساطانیه بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع 
در ۳۵ هزارگزی زنجان و سر راه شوسه 
قزوین به زنجان جمعیت ۱۴۴۶ تن و اب آن 
از قدات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 

خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مشکاباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک‌واقع 
در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری قرمهین و سه 
هزارگزی راه ار ک‌به قم با ۴۱۴ تن سکنه. 
آب آن از قتات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

خیرآباد. اخ] ((ج) دهی است از دهستان 
بزچلو بخش وفس شهرستان اراک واقع در 
۳ هزارگزی باختری کمیجان سر ره عمومی 
کمیجان به همدان, آب آن از قنات و راه آن 
مالرو است ولی از طریق خسروبیک می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 


۲ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج. واقم در سی 
هزارگزی باختر کرج و ۱۲ هزارگزی جتوب 
راه شوسة کرج با ۱۹۵ تن سکته. آب آن از 
قنات و راه آن از طریق اران ماشین‌رو است. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خیرآباد. (خ) (() دهی است از دهستان 
بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در ۲۱ 
هزارگزی جنوب خاوری علیشاه عوض و ۳ 
هزارگزی شمال راه ماشین رو رباط کریم به 
تهران با ۱۴۲ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
خبرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
غار بخش ری شهرستان ری این دهکده در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری ری سر راه شوسة 
قم به تهران قرار دارد. آب آن از قنات 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خیرآباد. (خ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان برزاوند شهرستان اردستان واقع در 
۵ هزارگزی جنوب اردستان و ۱۷ هزارگزی 
شمال شوسه کوهپایه به اصفهان با ۱۹۵ تسن 
سکته. آب آن از قتات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خیرآباد. [خ] ((ع) ده کسوچکی است از 
دهستان حومة شهرستان ناین واقع در ۲۴ 
هزارگزی خاور نایین و یک هزارگزی شوسة 
انارک به نایین. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
3 ۰ 
خیرآباد. (خ] ((ج) دهی است از دهستان 
دهق بخش نجف‌اباد شهرستان اصفهان واقع 
گزی شمال باختری نجف‌آباد و ۴ 
هزارگز" مالرو دهک به دامنه با ۸۱٩‏ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خیرآباد. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرون‌بخش حومة شهرستان اصفهان, واقع در 
۰ هزارگزی باختر نجف‌باد متصل بجاده 
تجفآباد بدامنه با ۳۵۸ تن سکنه. آب آن از 
قتات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹۰ 
خیرآباد. (خ] (ج) دهی است از دهستان 
مهایاد بخش بافق شهرستان یزد. واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال باختری بافق و ۱۰ هزارگزی 
خاور راه بافق به شهرنو و خرانق. جمعیت 
۶ تن و آب آن از قنات و راء آن ماشین‌رو 


است. بدانجا معدن سربی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی.للان ج ۱۰), 

خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 


خیرآباد خالصه. ۱۰۱۹۵ 


اصفهان. واقع در ۵۵ هزارگزی باختری 
فلاورجان متصل بجاد؛ شهرکرد به اصفهان با 

۰ تن سکند. آب آن از زاینده‌رود و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱۰ 
خیرآباد. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
جرقویه بخش حومه شهرستان شهرضا راقع 
در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری شهرضا و ده 
هزارگزی خاور شوسة شهرضا به اصفهان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). ۱ 
خیرآباد. (خ ((ج) دهی است از دهستان 
قهاب بخش حومة شهرستان اصفهان واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری اصفهان و سه 
هزارگزی شمال شوسذ اصفهان به یزد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خیرآباد. [خْ) ((خ) دهسی است از بخش 
زابلی شسهرستان سراوان, واقفع در پئج 
هزارگزی جئوب زایلی کنار راه مالروی 
زابلی به ایرانشهر. آب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 


۸ 

خیرآباد الله قلی. خ د آل لاء قْ] ((خ) 
دهی است از بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان, واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب باختر 
فلاررجان. متصل بشوسهة مبارک‌اباد اب آن 
از زاینده‌رود است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرا ان ج ۰ 

خیرآباد بالا. (خ د] ((خ) دی است از 
دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهگیلویه 
شهرستان ببهان. واقع در کنار راه شوبه آرو 
به بهبهان. اب آن از رودخانة خیراباد و راه 
آن اتسومبیل‌رو است. سا کننان از طایفً 
بویراحمد گرمسیری‌اند و در آنجا دو پل 
مخروبهٌ قدیمی و یک چاپارخانه وجود دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۶) 

خیرآباد پائین. (خ د] ((خ) دهی است از. 
بخش زابلی شهرستان سراوان, واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب زابلی به ایرانشهر» راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۸ 

خیرآباد پائین. [خ د] ((خ) دهی است از 
دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهگیلویه 
شهرستان بهبهان کنار راه آرو به بهیهان. آب 
آن از رودخانةٌ خیرآباد است بدانجا پاسگاه 
ژاندارمری و راه آن اتومییل‌رو است. سا کنان 
از طایفة بویراحمد گرمسیری‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

خیرآباد خالصه. زخ دل ض /ص] (اخ) 
دهی است از دهستان کربال بخش زرقان 
شهرستان شبراز» واقع در ۵۳ هزارگزی 
جتوب خاوری زرقان کنار راه فرعی خرامه 
به شیراز. آب آن از رودخانه است. (از 


۱۹۹۶ هه 


فرهنگ جغراقیایی ایران چ # 
خیرآباد خالصه. (خ د لٍ ض] (زخ) دهی 
است از دهستان بهنام پازکی بخش ورامین 
شهرستان تهران. اين ده در ۸ هزارگزی شمال 
باختری ورامین متصل به راه شوس تهران به 
ورامین قرار دارد با ۵۵۶ تن سکنه. اب آن از 
قتات است و در بهار از رودخانة جاجرود نیز 
مشروب میشود و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جنرفایی بان ج ۱ 
خیرآباد کتکت. رخ ک تَ] (اج) دهسی 
است از دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز. واقع در ٩۰‏ هزارگزی خاور 
زرقان و ۳ هسزارگزی راء فرعی توابع 
ارسنجان به کربال پا ۱۱۵ تن سکنه. اب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ. 
جغرافیایی ایران چ ۳9 
خیرآبادکوچکد. اخ دج (غ) دی 
است جزء دهستان بهنام بخش ورامین 
شهرستان تهران واقع در یک هزارگزی شمال 
ورامین در جلگه با ۱۸۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۱. 
خیوآباد کلاُ شیرین. (خ د ک تَ یا 
((ج) دهی است از دهستان درزاب بخش 
حومه شهرستان مشهد. واقع در یک هزارگزی 
شمال باختری مشهد و یک هزارگزی باختر 
شوسٌ قدیمی مشهد به قوچان با ۳۵۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و را آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیرآباد‌ماندکی. (خْ 5 /د] (اخ) دهی 
است از بخش حوم شهرستان نایین, واقع در 
۰ هزارگزی جنوب نایین و سه هزارگزی 
نائین به ارجوغ. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۰ 


خیرآباد مانیزان. زد (اغ) دهی است"۲ 


از دهستان حومة شهر ملایره وانع در ۲۱ 
هزارگزی خاور شهر ملایر. آب آن از 
رودخانه و راه آن اتسومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
خیرآباد میاغ. [خ د م] (() دهسی است 
از دهستان کربال بخش زرقان دل ۶هزارگزی 
خاور زرقان و ۶ هزارگزی راه فرعی بندأمبر 
به سلطان‌آباد کرپال با ۱۱۴ تن سکنه.اب آن 
از رودخانة کر وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
خیرآبادی. [خ) ((غ) مسحمدعبدالحق 
العمری. او راست: ۱- تسهیل‌الکافیه و آن 
شرحی است بر کافیه ابن حاجب که بسال 
۲ ۵ .ق.در هند بچاپ رسیده است. ۲- 
شرح علی‌الهدایه اثیرالدین ابهری که بسال 
۷ «.ق. در هند بچاپ رسیده است. (از 


معجم المطبوعات). 


خیرآبادی. (غْ) () محدفضل الحق 
العمری: حنفی ما تریدی. او راست: الهدیه 
الميدية فی الحکمة الطییمیه که با حاشية آن 
بنام لتحفة العلية بشروح الهدية از آن مولوی 
محمدعبدائّه بسال‌های ۱۲۸۸ و ۱۲۹۲ ه.ق. 
در کانپور و سپس در مطبعة نل بسال ۱۹۰۶ 
م. بچاپ رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
خیرآهدن. (خ /خ ع د] (مسص مرکب) 
نیکوئی سرزدن. نیکی نصیب شدن: 
یارب از جنس ما چه خیر آید 
تو کرم کن که رب اریابی. 
|احادقدة خوب آمدن. سرنوشت و تقدیر نکو 
آمدن. واقعة خوب رخ دادن. 
خیوات. [خ] (ع4 ج خير. (از مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العصرب) 
(ترجمان علامٌ چرجانی). اعمال حسته. 


سعدی, 


7 کازهای نیکو. و نواخته. (ناظم الاطباءع). 


نیکوئی‌ها. (یادداشت بخط مولف): 
زانکه خیرات تو از فرد قدیر است همه 
بر تو اقرار فریضه است بدان فرد قدیر. 
ناصرخسرو, 
مایه و تخم همه خیرات یکر راستی 
راستی قیمت پدید آرد خشب رابر خشب. 
ناصرخسرو. 
عمارت راههای مسلمانان و پولها و مانند این 
خیرات بسیار کرد. (از فارسنامه ابن بلخی). و 
یک دیسنار از آن اثارات بخزانهٌ خویش 
نگذاشت ت و بهیچ سپاهی نداد الا کی همه در 
خیرات صرف کرد. (فارسنامة ابن بلخی). 
خاصه در این روزگار تیره که خیرات بر 
اطلاق روي بتراجع نهاده است. ( کلیله و 
دمنه). و چنانستی که خیرات مردمان را وداع 
کردستی.( کلیله و دمنه). که امداد خیرات و 


عاقبام سعادات بدان نزدیکتر که در کارها 


َ قدم باشد. ( کلیله و دسنه). اگر در 
معالجت برای ایشان حسبت سعی پیو, 
آید, انداز؛ خیرات و مثوبات آن که تواند 


شداخت. ( کلیله و دمند). 

دعاهات گفم بخیرات پذیر 

اگرچه دعای مقسم ندارم. خاقانی. 
< خیرات و مبرات؛ نیکوئیها. اعمال حسنه 
کارهای خیر و عامالمنفعه. 


- |[بناهای مقدس و بناهایی که فوائد آن عام 
بهمهٌ مردم باشد ماتند مسجد و آب‌انبار و پل و 
کاروانسرا و موقوفات. (ناظم الاطباء) 
خیرات. [خ] (اخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در ۳۹ 
هزارگزی جنوب قاین. آب آن ازچشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفراایی ایران 
ج .٩‏ 7 
خیرات. [خ] ((ج) ام محلی است کنر راه 
زاهدان به قاين میان کلاتة عصمت‌آباد 


چونیک در پانصد و بیست و نه هزار و هفتصد 
و شصت‌گزی زاهدان. (یادداشت ملف). 
خیرات کردن. (خ /خ ک 5] امسسص 
مرکب) چیزی را در راه خدا بذل کردن که 
ثواب آن شامل حال.اموات گردد. (ناظم 
الاطیاء). اعمال حسنه انجام دادن. نیکی 
کردن.خوبی کردن. صدقه در راه خدا دادن. 
خیراتی. (خ /خ] (ص نسبی) قصد شده 
برای مقاصد خیر و داده شده یا دریافت شده 
در خیرات, (ناظم الاطبام). 
خیران. (خ) اص نسبی) (اخ) نام ناحیتی 
است به بیت‌السقدس. (سنتهی الارب) (از 
معجم البلدان). 
خیرانی. (خ] (ص نسبی) مسضسوب بد. 
خیران که از نواسی بیت‌المقدس است. (چ 
انساب سمعانی). : 
خیرانی. [خ] (ص نسبی) منسوب است به 
خیران که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
خیرانی. (خ] (اخ) عبدالقادرین عبدالکریم 
خیرانی شفشاوی. او راست: سعدالشموس 
والاقمار و زيدة شریعةاللبی المختار که بسال 
۰ ده .ق.در ۲۹۰ صفحه به چاپ رسیده 
است. (از معجم المطبوعات). 
خیو. [خ) (اخ) این عسبدالّه رجوع به 
ابوالعن الساج شود. 
خیر ادرنوی.(غ 1 د نذا (خا 
عبدالرحمن‌بن حسین, او راست: «رثیس 
المسافرین» بزبان ترکی که بسال ۱۰۴۵ 
بپایان آمده است. (یادداشت مولف). 
خیر اعلی. [خ رآ لا] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خیرتام. خیرکل. (یادداشت مولف). 
خیرالامت. زغ رل ۶)(ع امسرکب) 
بهترین مردمان. خیرالاس* 
خیر امت از کف راد تو با نفعند و خیر 
تو یکف راد خیرائاس خیرالامتی. . سوزنی: 
خیرالافام. (ْ ی ژل | (اغ)لقب رسول 
خدا صلوات‌الّه علیه است: دم 
شعر حسان‌ین ثابت را به خوشطبعی شنود 
پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام. سوزنی. 
االقب آغرج. (یادداشت بخط مولف). 
خیرا لبشو. اخ رل ب ش] (اخ) بسهترین 
انسانها. لقب حضرت رسول | کرم صلوات ال 
علیه (یادداشت مولف): 
هنر آن است که پیشمبر خیرالیشر است 
وین ستوران جفاپیشه بصورت بشرند. 
اصرخسرو. 
بر ما امراکیست جز آنها که بر است 
خیرالبشرند و خلف اهل عبااند. ناصرخسرو. 
هفتصد و پنجاه و چهار از هجرت خیرالبشر 
مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن. 
حافظ. 


خیرالبلاد. 


خیرا لبلاد. (خ رل ب] (اخ) بسسهترین 
شهرها. کنایه از مکه و مدینه و بیت‌المقدس. 
(از شرفنامة منیری). 

خیرالثفاء. (خ رت ) (ع [مرکب) بهترین 
گناها, بهترین سپاسها. کنایه از شکر است. .. 
خیوالثيالب. زخ رز نی ] (ع | مرکب) 
بهترین لباسها. کنایه از جام سپید. (شرفنامة 
لیر ی)* 

شاخ چواهرفشان ساخته خیرلشار 

سوسن سوزن‌نمای دوخته خیرالئیاب. 

خاقانی. 

تا شب تو گشت صبح صبح تو عید لقا 

جامٌ عیدی بدوخت بخت تو خیرالئیاب. 

خاقانی. 

خیرالحرکات. [خ رح ر) (ع 1مرکب) 
بهترین حرکتها. |اکنایه از نماز است. (از 
شرفنامة منیری). 

خیرا لد ین. (خ رد دی] ((خ) لقب خضربن 
عمر عطوفی, رجوع به خضربن عطوفی در 
این لفت‌نامه شود. 

خیرا لد ین. 2 رد دی] ((خ) دی است 
جزء دهستان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر, واقع در ۴ هزارگزی جنوب 
ررزقان و ۴ هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۴۷۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صایم دستی 
گسلیم‌بافی و راء ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۴ 

خیالدین. 2۳ رد دی ] ((خ) ابن احمدین 
علی علیمی فاروق رسلی حسفی ملقب به 
علامه متوفی بسال ۱۰۸۹ ه.ق.او راست: 
فتاوی الخيرية. و رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۰۱ شود. 

خیرالدین. (خ رد دی] (اخ) بستلیسی. از 
اوست: شرح ایساغوجی ابهری. (یبادداشت 
مولف). 

خیرا لد ین. [خْ رد دی ] (اخ) رسلی. 
رجوع به خیرالدین احمدین علی فاروق 
رملی شود. 

خیرالد ین پاشا. لخ ژد دی] ([خ) اصل 
او از چرکس بود و بخردی بتونس آم. و از 
مستقربان اهمدبای شد. اهمدبای او را از 
خدتگزاران خاصه خود گردانید و کمک بر 
اتمام تحصیل او کرد و بعد کارهای دیوان به او 
داد و او در مناصب دولتی 1 نظامی وسیاسی 
ترقیات چشمگير کرد تا بوزارت دریاداری 
بسال ۱۸۵۵م. رسید در سال ۱۸۷۸ م. سلطان 
عبدالحمید او راانزد خود خواست و مقام 
صدارت عظمی به او داد ولی در اين کار دوام 
نیاورد و عضو مجلی اعیان گردید و در 


قسطنطنیه ماند تا بدانجا درگذشت. او راست: 
۱- اقوم المسالک فی معرفة احوال سالک 
که در وصف مملکتهای فرنگان و شتاخت 
احوال انها پرداخته شده. ۲ - مقدمة اقوم 
لسالک. (از معجم المطبوعات). رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۰۲و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
خیرا لزبارات. (خ رز زی ] (ع !مس رکب) 
بهترین زیارتها. 
- امثال: 
خیرالزیارات آنکه مزور بخائه نباشد. 
خیرالسکنات. (خ رش س کَ] (ع ( 
مرکب) روزه. صوم. (از شرفنامة منیری). 
خیرالطیور. (خ رط ط1(ع امس رکب) 
بهترین پرندگان. کنایه از پرند؛ٌ خوش‌قدم و 
خوش‌فال است: 
ای کف لو جان جود رای تو صبح وجود 
بخت تو خیرالطیور خصم تو شرالدواپ. 
خاقانی. 
بر قصر عقل نام تو خیرالطیور گشت 
در تیر جهل خصم تو شرالدواب شد. 
خاقانی. 
خیرالعمل. (خرلِغء1(ع!مرکب) بهترین 
کارها. کنایه از فکر در صفات خدای تعالی, 
(شرفنام منیری) (از آندراج). ااذ کر جلی و 
خفی با هشت رکن, (آنندراج). 
خیرالله. ۰ ۳ لاء] (ع رکب خیرالهی, 
نیکویی خدا. 
خیرالمرسلین. (خ رل ش] ((خ) بهترین 
فرستادگان. کنایه از محمدین عبدائّه رسول 
| کرم صلوات اه علیه و آله است. (سادداشت 
ملف). 
خیرالناس. (غز ژن نا] (ع [مرکب) بهترین 
مردمان»ت 


توب ای خیرالامتی. .خاقانی. 
خیرالنشار. [خ رُنْ ن ] (ع [ مرکب) بهترین 
شاباش, کنایه از جواهر ذیقیمت است: 

داخ جواهرفشان ساخته خیرالثار. خاقانی. 
| آب دید بلازدگان. 
خیرالنساء. (خ رن ٍ] (ع !مرکب) بهترین 
زنان, (یادداشت مولف). 
خیرالنساء. [خ رن نٍ] (اخ) زرا بسنت 
رسول صلوات ال علیهاست. (یادداشت 
مولف). 
خیراند یش. (خ / خ آ] (نف مرکب) طالب 
و راغب خسوبی و نسیکی برای مردمان. 
خیرخواه. (تاظم الاطباء). مقابل شراندیش. 
(یادداشت مولف): 

رهی جوان و سوار و توانگر از ره دور 

تک تو آمد امیدوار و خیراندیش 

روا مدار که از خدمت تو پرگردد 


فقیر و خائب و پیر و پیاده و درویش. 


خیرت. ۱۰۱۹۷ 
رودکی. 
گفت! گرخیر هست خیراندیش 
تو شری جز شرت نیاید پیش. 
نظامی, 
با پدر زن نمود قصهُ خویش 
کای مصالح‌شناس خیراندیش, 
سعدی (هزلیات). 


خیراند یشی. [خْ /خ آ] (حامص مرکب) 
رغبت در نیکی و خوبی. خیرخواهی, (ناظم 
الاطباء). نیک‌خواهی. رجوع به خیرخواهی 
شود. 

خیرباد. (خ /خ1(مرکب) کلمه‌ای است که 
در وقت رخضصت و وداع یک‌دیگر گویند. 
(آنندراج) (غیاث اللفات): 
بیا که سازمش اسباب گرية شادی 


ز خیر باد تو خونی که در جگر دارم. 

وقوعی تبریزی (از آندراج). 
ما خیرباد لذت پرواز کرده‌ايم 
یبال چتگل حهاز کردبایی ۰ سا 


به امید سلامی رفت روز عمر در کویش 
شبت خوش خسروا بگذر که وقت خیربادست اين. 
خسرو (از آنندراج). 
خیرباد گفتن. ۰ خگ ت] (مسص 
مرکب) رخصت و وداع" نمودن و رخصت 
شدن. (غیاث اللغات), ||ادا کردن خیرباد گاه 
وداع؛ 
به الفت بی محابا خیربادی می‌توان گفتن. 
ملاآفرین لاهوری (از آنندراج). 
خیرباشد. (خ /خ ش] (جملة دعایی) 
کلمه‌ای است که در وقت استفهام از معطلبی 
گفته ميشود. کلمه‌ای است که برای تفاأل در 
وقت استفهام از امری می‌گویند؛ 
خیر باشد رنگ تو بر جای نیست 
این اثر یا از هوایااز ببی است. ‏ مولوی. 
خیربوا. [بّ] (() هل کوچک. قاقلا فان 
(ناظم الاطباء). خیربواه. 
خیربواء. [خ بَّر وا] (ع !) هیل. هیل بول 
قاقلةٌ صفار. هل. (از منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). 
خیر بودن. (خ /خَ1 (مص مرکب) نیکو 
بودن. نیک بودن. خوب بودن: گفت ترا 
خوابی دیده‌ام خیرباد. ( گلتان). 
خیرپور. [خ] ((خ) نام شهری است بمفرب 
هبدوستان. (یادداشت بخط مولف). 
خیرت. [خ ر](ع اسص) نیکوتی. خیر 
(یادداشت 
در آن است که آن باوی بود و نشان آن خیرت 
آنکه خدای تعالی به وی داد و اکنون خیرت 
وی در آن بوده است که با وی تبود و نشان 


مولف): گمان می‌برد که خیرت او 


آنکه از وی بازستد. پس بخیرت خوش در هر 
دو حال شاد باشد و ایمان ارد بدانکه خدای بد 
نکند در حق وی الا انک خیرت وی و خیرت 


۸ خیرخواجه. 


خود نداند خداوند بهتر داند. ( کیمیای 
سعادت). خیرت بندگان حق جل شاه و عم 
ساطانه در آن است. (جهانگشای جوینی). 
خیرخواجه. (خ ی خوا /خاج 19 (لٍخ) 
دهی است از بخش اترک شهرستان گنبد 
قابوس. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
داشلی برون کنار رودخانهة اترک مقایل مسرز 
ایران و شوروی است بدانجا پاسگاه مرزبانی 
می‌باشد در موقع اسکان ایلات چند خانوار 
در اين آبادی مسکن کردند ولی پس از وقایع 
شهریور ۱۳۲۰ متفرق گشتند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

خیرخواستن. (ٌ خوا / خات) امص 


مرکب) نیک خواستن. طلب خیر برای کسی 
کردن. (ی‌ادداشت مسولف). |(استفاضة. 
(یادداشت مولف). 


خیرخواه. (غ خوا /خا] (نف مرکب) 
نیکوخواه. (از انندراج) طالب و رغبت خوبی 
و نیکی, (ناظم الاطباء. 

خیوخواهافه. زخْ خوا / خا ن /نٍ] اص 
نسبی مرکب, ق مرکب) از روی خیرخواهی. 
بطور خیرخواهی. از روی نیکخواهی. از 
روی خوبی‌طلبی, 

خیرخواهی. (خ خوا / خا] (حایص 
مرکب) رغبت در خوبی و نیکی. (ناظم 
الاطباء). نیک‌اندیشی. (یادداشت مولف). 

خیرخیر. (ق مرکب) هرزه. ببهوده. بی سبب. 
بی تقریب. (ناظم الاطباء). بهززه. بسهده. 
(یادداشت مولفب). بی دلیل. بی علت* 
دریغ آن سوار گرانمایه شیر 
که‌افکده شد رایگان خیرخیر. 


دقیقی. 
چو شاهان بکینه کشی خیرخیر 
ازین دو ستمکاره اندازه گیر, فردوسی, 


نه بیهده سخنش در میان خلق افتاد : 
نه خیرخیر نا گوی‌او شد آن لشکر. ‏ فرخی:: 
کار جهان بداند کردن تو غم مدار 
آری جهان یدو نسپردند خیرخیر. 
| کون یکی بکام دل خویش یافتی 
چندین بخیرخیر چه گردی بکوی ما. 
منوچهری. 
این سلطان بزرگ محتشم را خیرخیر بیازرد. 
(تاریخ بیهقی). می‌فرستاد فرود سرای بدست 
من و من به اغاچی خادم میدادم و خیرخیر 
جواب می‌آوردم و امیر را هیچ نمیدیدمی: 
(تاریخ بهقی). بر خاطر کس نگذشته که 
خصان ترسان و بی‌سلاح و بی‌مایه و 
لشکر بدین بزرگی خیرخیر زير و زسر شود. 
(تاریخ بیهقی). آغازید آپ عبدالجبار را ! 


فرخی. 


خیرخیر ریختن. (تاریخ بیهقی). 
خروشید و گفتا مر خیرخیر 

ز بیغاره دشمن گهن خواند و پیر. 
الم چون رسانی بمن خیرخیر 


اسدی. 


چواز من نخواهی که یابی الم. ‏ ناصرخسرو. 
خود چنین بر شد بلند از ذات خویش 
خیره خیر این تیلگون پی درکلات. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۲۴). 
گر خیرخیر کرد نخواهی همی 
بر خویشتن حذر کن آزین بدکش. 
اصرخرو. 
حق بود پردهپوش من از فضل و من بجهل 
در پیش خلق پرده‌در خویش خیرخیر, 
سوزنی. 
خیرخیر کرد صاحب تهمت اندر هجو بلخ 
تا همی گویند کافر نعمت آمد انوری. 
آنوری. 
چشمهٌ خاطرات سنگ انبار 
آب از او خیرخیر نتوان یافت؛ خاقانی. 
و اگرترک این گیرد و خیرخیر بخود آتش بلا 


[ نکشد. (جهانگشای جوینلی). 


|ل(ص) تیره. تاریک. (ناظم الاطباء): 

ز آواز گردان و باران تیر 

همی چشم خورشید شد خیرخیر. فردوسی. 
|اشوخ شوخ. (ناظم الاطباء). |[گیج. حسیران. 


(یادداشت مولف). سرا گحته: 

یکی چاره ساز ای خردمند پیر 

نباید چنین ماند بر خیرخیر. دقیقی, 
فرو ماندند اندرو خیرخیر 

ز دیدار او سست شد پای پیر. فردوسی, 
سواران ایران گوان دلیر 

ز درگه برون آمدند خیرخیر. فردوسی, 


بدو گفت شاه ای خردمند پیر 

چه باشی همی پیش من خیرخیر. فردوسی, 
||امفت. رایگان. (یادداشت مولف)؛ 

نییره پسر پشت کاوس پیر 


تبه شد بدین جایگه خیرخیر. ‏ . فردوسی, 


:ال دادم تا گوسفندان من بفروشند اگر چه 
کزان بهاتر بفروشند باری چیزی یمن رسد و 


خیرخیر غارت نشود. (تاریخ بیهقی). 

بر هر گناه سخرة دیوم بخیرخیر 

یارب مرا خلاص ده از دیو سخره گیر. 

سوزنی. 

نیامد از من خیری و در دلم همه آن 

که‌حق پذیرد بی خیرخیر خیر مرا. ‏ سوزنی. 

|اژل ژل. خیره خیره. (یادداشت مولف)؛ 

گرسته روباه شد تا آن تبیر 

چشم زی او بود مانده خیرخیر. رودکی. 
خیردرار. [خ د] ((خ) دهی است از دهستان 

رومکان بخش طرهان شهرستان ضرباتاه 

واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب کوهدشت و ۴۲ 

هزارگزی جنوب راه خرم‌آباد به کوهدشت: 

آب آن از چاه و راه آن اتومبیل‌رو و سا کنان 

آن از طايفه امرائی‌اند و در سیاه‌چادر سکونت 

دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


: خیر رسانیدن. [خ /خز /ر د] (مسص 


خیر کردن. 
مرکب) [فاه. (یادداشت مولف). 
خیر رسیدن. (خْ /خ ز د] (مص مرکب) 
نفع رسیدن. منفعت بردنٌ 
گراز حق نه توفیق خیری رسد 
کی از بنده خیری به غیری رسد. 
سعدی (بوستان). 
خیررود. غ)لغ نام محلي کنار اه بیل و 
چالوس میان دزرک و علی‌آباد. (بادداشت 
مولف). 
خیررود کنار. رخ ي] ((غ) دی است 
مرکز دهستان خیررود کنار بخش مرکزی 
شهرستان نسوشهر. این دهکده در جنوب 
خاوری نوشهر و ۲ هزارگزی جنوب شوسه 
نوشهر به بابلسر واقع است جمعیت آن 2.۴۸۰ 
تن. آب آن از رودخانه و راه فرعی بویت ۲ 
دارد. در تابستان نصف سکنه به بیلاق ولیسه* 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). و 
رجوع به خیرود کنار شود. 
خیررودکنار. (خ ک] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
است. این دهستان در قمت خاور و جنوب 
نوشهر قرار دارد و قراء آن از رودخانه 
خیررود و رودخانه ماشلک و چشمه گردوک 
مشروب می‌شود. محصول عمدهة آن برنج و 
مرکبات می‌باشد. این دهستان از ۱۳ آبادی 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۶۰۰ 
تن است قراء مهم آن خیررود کنار سرکز 


[ دهستان و بندپی و علی‌آباد و مسوسی‌آیاد 


می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ت و 
رجوع به خیرودکنار شود. 
خیرسر. [س] (ص مرکب) خولژای, 
خیره‌سر. رجوع به خیره‌سر شود. 
خیرکافی. (خ رٍ] (اخ) حمیدالدین. یکی از 
شعرای دورء سلجوقی است که در رباعی زیر 
مورد هجو علی شطرنجی شاعر زمان خود 
قرار گرفته است: ۱ 3 
خیرکافی چو ناصرخسرو 
کرد خود را لقب حمیدالدین 
لقب آن بر این چگونه سزد 
که‌گه آن به از محاسن این. 
(از باب الالباب چ قزویتی ج ۲ ص ۲۰۲). 
خی رکرد. [خ /خ کَ] ([مرکب) کردار نیک 
(یادداشت مولف). 
خی رکردن. (خ /خ کَ ذ] (مص مرکب) 
نیک و خوب کردن؛ ‏ 
عاقبت کار او در دو جهان خیر کرد 
عاقبت کار او خیر بود لاجرم. . منوچهری. 
||تییل. انفاق. نفقه دادن در راه خدا. در راه 
خدا دادن: 


۱ -خیرکرد: احتمالا اسم مرکب و شاهد برای 
مداخل پیشین است. 


بیدارباش و مصلحت‌اندیش و خیرکن نج 
درویش دست گیر و خردمند پروران. 

سعدی (صاحبیه). 
همین طریق نگهدار و خیر کن امروز 
بیوی رحمت فردا عمل کند عامل. سعدی. 
تو بجای پدر چه کردی خیر 
که‌همان چشم داری از پسرت. 


سعدی ( گلستان). 


که چندانکه جهدت بود خیر کن 
ز تو خیر ماند ز سعدی سخن. 
سعدی (بوستان). 

بنام طرة دلبند خویش خیری کن 

که تا خداش نگهدارد از پریشانی. حافظ. 
حلوا خیرکردن؛ در راه خدا و برای آمرزش 
مرده‌ای حلوا پختن و انفاق کردن. 

- امثال: 

رویاه تا ته چاه است کرباس خیر می‌کند. 
کرباس خیر کردن؛ در راه خدا و برای رهائی 
از مصیبتی کرباس انفاق کردن. 

|(اصطلاحی است بین قماربازان نی گفتن 
اينکه من نقشی و شرکتی در این دست ندارم. 
خیرکین. 1 (اخ) از دیه‌های ساوه است. 
(از تاریخ قم ص ۱۴۰ و ۱۱۴ و ۱۱۵). 
خیرگاه. [خ] (! مرکب) اندرون خانه. 
اندرونی. درون خانه. (یادداشت مولف), 
خبرگی. [ر /ر] (حامص) خسودسری. 
خودرائی. (ناظم الاطباء). دلیری. خیره‌سری. 
لجاج. ستیزگی. ستهندگی. عناد. (یادداشت 


مولف)؛ 

تبه کردی از خیرگی رای خویش 

بگور آمدستی بدو پای خویش. اسدی, 
با ناسپاسان نیکی کردن از خیرگی باشد. 
(قابوسنامه). 


از پی احیاء شرع و معرفت کردی جدا 
تیرگی ز اصحاب جبر و خیرگی ز اهل قدر. 
ستائی. 
چه خوش نازیست ناز خوبرویان 
ز دیده رانده را دزدیده جویان 
بچشمی خیرگی کردن که برخیز 
بدیگر چشم دل دادن که مگریز. 
نظامی. 
|ایسی‌شرمی. بی‌حیائی. چشم‌سقیدی. 
(یادداشت مولف؛ 
درآمد بعاج اندرون خیرگی 
گرفتند پرمایگان چیرگی. 
زبس چون و چرا کاندر دلم خاست 
رسید از خبرگی جانم بفرغر. ‏ ناصرخسرو. 
بادیم و نداریم همی خیرگی باد 
کوهیم و زر و سیم نداریم چو کهسار. 
مسعودسعد. 
ادب پروردة عشقم نیاید خیرگی از من 
نسوزد آتش می پرد؛ٌ شرم و حجابم را. 


فردوسی, 


صالب (از آنندراج). 
|[حالت خیره ماندن چشم: 
نگه کرد خسرو بدو خیره ماند 
پدان خیرگی نام یزدان بخواند. فردوسی. 


|اکندی دندان. خرس: و ا گر ترشی بدو 
[دندان] رسد خیره شود و خیرگی دندان را 
خرس گویند یعتی کند شدن. (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی). || تاریکی. ظلمت. سیاهی. 


(نظمالاطب): 
چوهنگام شمع آمد از تیرگی 
سر مهتران تیره از خیرگی. فردوسی, 
بدان تا چوسایه در آن تیرگی 
فرومیرد از خواری و خیرگی. نظامی. 


||دهشت. (یادداشت مولف». ||دشمنی. 
بدخواهی. کینه. (ناظم الاطاء). 

خیرگی چشم. (ز /ر يچ /ج] (ترکیب 
اضافی, لیمرکب) تاریکی چشم. روزکوری 


[ چشم. (ن_اظم الاطباء). ضعف بصر. 


(زمخشری): آفتاب رای شاه را از... ظالم 
تیرگی و چشم انصاف او را از صدمات حار 
حوادث خیرگی مباد. (ستدبادنامه). ||اماتی 
چشم در نگاه. عمق درنگاه بطوری که چشم 
فعالیت دیدگانی خود را در آن نگاه از دست 
دهد 

پراز دیو و شیرست و پرتیرگی 

بماند برو چشمت از خیرگی. . فردوسی. 
خیرگیی کردن. (ر /رک د](مص مرکب) 
پرروبی کردن. بی‌حیایی کردن, بی شرمی 
کردن. |[جسارت ورزیدن. دلیری کردن. 
لجاجت کردن. عناد کردن. ستهیدن. ستیزگی 
کردن. || خودسری کردن. خیره‌سری کردن. 
خودرائی کردن. 
خیرمال. ۰( 6] (ص مسرکب) خوش 


فجام 
خیرمحص. (خ /خ ر] (ترکب وصفی.( 
مرکب) خیر مطلق. خیری که فارغ از شالبة 
شر باشد. خیر بسیط. 

خیرمطلق. (خْ /خ رل ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) خیر محض. خیر فارغ از شر. شیر 
تام. خیر کامل. 

خیره‌قدم. (خ /خ رم ذ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کلمه‌ای است که در وقت قدوم گویند 
و این مقابل خیر باد است. (آنندراج). کلم 
تهئیت که در ورود کسی گویند یعنی خوش 
آسدی. (ناظم الاطباء), کلمه‌ای است که 
دوستی در وقت آمدن دوستی می‌گوید بجهت 
تفأل نیک و استفسار وجه آمدن یعنی خیر 
است آمدن. (غیاث اللغات). خوش‌آمد. 
رسیدن پخیر-. 

مرحبا طایر فرخ‌پی فرخنده‌پیام 

خیرمقدم چه خبر دوست کجا یار کدام. 


خبروان. ‏ ۱۱۱۹۹ 
حافظ. 
نامد غمی از تو کز ته دل 
هر موی نگفته خیر مقدم. 
واله هروی (از آنتدراج) 
زان روز کو بخیر قدم در جهان نهاد 
ذ کرسپهر و ورد جهان خیرمقدم است. 
سلمان از آتدراج. 
خیرمقدم گفتن. (خ / خ رٍ غْذگ تَ] 
(مص مرکب) خو شآمد گفتن 


خیرمکی. [خ ع] ((خ) نام دهی است بزرگ 
از یغما و اندر وی سه گونه ترک است: یغمائی» 
خلخی, تغزغزی. (حدود العالم). 
خیرمند. (خ /خ ع] (ص مرکب) صاحب 
خیر. باخیر, بابرکت. باخیر و برکت: 
شاه نامش خجسته دید بفال 
گفت‌کای خیرمند چاره سگال. . نظامی. 
خیرمه. (خ ] (() وزنی است معادل چهار 
مثقال. (یادداشت مولف). 
خیرنساج. (خ نش سا] ((خ) از مشایخ 
مرتاض در بغداد است. اسم او ابوالحسین 
محمدین اسماعیل و معاصر الراضی باه 
خلِفه عباسی است. وفاتش بسال ۳۲۲ ه.ق. 
اتفاق افتاد. رجوع به حبیب السیر چ تهران چ 
۱ص ۲۰۳و تذكرة الاولیاء عطار ج ۲ ص 
۰ و نفحات الانس جامی ص ۸۷ شود. 
خیرو. () خطمی باشد. بمضی گویند نوعی از 
گل خطمی است و آن سرخرنگ و سفیدرنگ 
می‌باشد که خبازی هم آن است و بعربی آنرا 
خیروج گویند و بعضی گفته‌اند که خیری گل 
همیشه بهار باشد. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از شرفنامة منیری). هبس. متشور, 
نمام. (از منتهی الارب). شب‌بو. (بادداشت 


مولف): 

تا خوید نباشد برنگ لاله 

تا خار نباشد ببوی خیرو. فرخی. 
همیشه تا نباشد لاله چون گل 

گل‌بابونه تا نبزد چو خیرو. . شمس فخری. 


در باغ به خیرو رخ خوب ار بنمایی 
خیره شود از شرم رخ خوب تو خیرو. 
فریدالدین احول (از اتلدراج). 

خیرو. (خ ر] (() شضراب. خمر در تداول 
زرتشتیان ایران. (یادداشت مولف). 
خیروان. [خ] (اخ) نام موضعی است و 
گویندظهور مهدی آخرالزمان از آنجا خواهد 
شد. (غیات اللفات) (از آنندراج)؛ در فرهنگ 
ناظم الاطباء آمده است, گفته‌اند نام فدیم 
شروان مولد خاقانی است با استشهاد به اییات 
او اما اين معنی بر اساسی نیست. بلکه چون 

کلم شروان با «شر» شروع می‌شود خاقانی 
برای تفال کلمة شر را به «خیر» بدل کرده و 
خیروان گفته است: 

گرشرفوان بمثل شروان نیست 


۰ خیر وج. 
خیروان است شرفوان چه کنم" 
خاقانی. 
اهل عراق در عرقند از حدیت تو 
شروان بنام تت شرف‌وان و خیروان. 
۱ خاقانی. 
شروان بدولت تو خیروان شد اما 
من خیروان ندیدم الا شری ندارم. خاقانی. 
خطه شروان نشود خیروان 
خیربرون خطة شروان طلب. خاقانی. 
شروان بفر اوست شرفوان و خیروان 
من شکرگوی خیر و شرف تا رسد مرا. 
خاقانی. 
تا نامد مهد دولت او 
کس‌شروان خیروان ندیده‌ست. خاقانی. 


تابدور دولت او کشت شروان خیروان 

عرشیان فیض روان بر خیروان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

خیروج. [خ] () نام گل خبازی است. 

خیرو. خیری, 

خیرودکنار. (خ کِ ] ((خ) نام بلوکی از 

بلوکات ناحیهُ تنکاپن در مازندران. عده قرای 

آن ۷ ساحت آن نیم فرسخ, مرکز آن 

خیرودکنار. جمعیت تقریباً ۱۲۶ تن. 

(یادداشت مولف). و رجوع به خیررود کنار 

شود. 

خیر و سلامت. طد /خ رس ۶ (ترکیب 

عطفی, | مرکب) نیکویی و تندرستی. ||این 

تعبیر در مقام خداحافظی بکار رود؛ 

ای آنکه بتقریر و بیان دم زتی از عشق 

ما با تو نداريم سخن خیر و سلامت. حافظ. 

خیر و سر. [خْ /خ زر ش ] (ترکیب عطفی, ( 

مرکب) نیک و بد. خوب و بد. بد و نابد. 

بهنجار و نابهنجار. 

خیر وش رکردن. (خ /خ ز ش ک دج 

(مص مرکب) نوعی فال با خطوط چند بیج 

زمین يا دیوار یا کاغذ کشیدن و سپس خط 

اولی را خیر و دومی را شر گفتن که ا گر آخرین 

خط خیر باشد فال نیک و ا گرشر باشد فال بد 

است. (یادداشت مولف). 

خیر و عافیت. اخْ / خر ی ]| اترکیب 

عطفی, | مرکب) خبر. عافیت. برکت و عافیت. 

(ناظم الاطباء) 

خیر و نیکویی. اغ /ع ژ] تتصسرکیب 

عطفی, | مرکب) خیر. نیکویی. بر. خوبی. (از 

منتهی الارب). 

خیرومندان. [خ ۶ (۱) دهی است از 

دهستان خزل شهرستان نهاوند اين دهکده در 

۸ هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند کنار 

رودخانة گاماسب واقع است. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج 4۵. 

خيرة. [ر] (ع مص) خیر. رجوع به «خیر» 


۱ 


(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العمرب). خيرة. |اگزیده. برگزیده. منه: 
محمدصلی اه علیه واله خیرءَاله من خلقه. 
(منتهی الارب). 
خیرةالّه؛ برگزید؛ خدا. 
||((مص) دل‌نهادگی بر چیزی بخواهش خود و 
اختیار. |(برگزیدگی. |انیکوئی, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌العرب). 
خيرة. (خ ی ز] (ع ص) زن گزیده و تیکو. 
(مسنتهی الارب) (از تصاج العصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خیرة. خی ي ر] (ع ص) زن بسیار خیر و 
نیکوکار و دیندار. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب), 
خیرة. [خ ی ر] (اخ) نام جد عبدائّ‌بن لب 
شاطیء مقری است. (از منتهی الارب). 


-خيوة. (ح ی ر] ((خ) نام پدر ابراهیم اشبیلی 


شاعر است. (منتهی الارب). 
خيرد. [خ ی ر](اخ) موضعی است از اعمال 


جِّد بمکه. (از منتهی الارب). 
خيرة. اخ ی ر] ((خ) دهی است بصتعاء در 
یمن. (منتهی الارب). 
خيرة. (خی ی ز) (اخ) نام مدینة سنوره 
است. (منتهی الار ب). 


خيرة. (خ ر) ((خ) بنت ابی‌جدرد. نام زنی 
است که از صحابه بود. (از منتهی الارب). 

خيرة. (خ ر]((خ) بنت خفاف. زنی از روات 
است. (منتهی الارب). 

خيرة. ۰ (خ ر] ((خ) بنت عبدالرحمن. 
است. (منتهی الارب). 

خیره. [ز /رٍ] (ص) بدخواه. بداندیش. 
نابکار. (ناظم الاطباء). ستمگر. آزاردهنده: 


ن. از رواة 


ای گمره خیره چون گرفتی 
۳ گمراهتری دلیل و رهبر. ناصر خسرو. 
رکش. لجسوج. بسی‌پروا: جنگجو. 


غضب لود. مستبد و خودرای. سخن‌نشنو 
گستاخ. شوخ. بی‌شرم. بی‌آزرم. بیجاء هسرزه. 
تاهموار. رند. دلر. (ن_اظم الاطباء), 
شوخ‌چشم. شوخ‌دیده. ستیزه کار. چشم‌سفید. 
خودسر. ستیهنده: 
چرابر دلت چیره شد خیره دیو 
ببرد از دلت شرم گیهان خدیو. 
فرستاده را گفت رو بازگرد 
بگویش که ای خیره ناپا ک‌مرد. 
همان خیره بدخواه را گرچه خوار 
که‌سار اژدها گردد از روزگار. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 
عمر پرمایه بخواب و خور بر باد مده 
سوزن زنگ‌زده خیره چه خری بکلند. 
من تاصر خسروء 
با توز دست فلک خیره چه نالم از آنک. 
خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خیره. 


من بمیان اين طرف اشک‌فشان شدم چو شمع 

از سر آنکه خیره شد از سر ناز دلیرم. ‏ عطار. 
گمان بردمت زیرک و هوشمند 

ندانستمت خیره و ناپسند. سعدی (پوستان). 
خیره گستاخانه هر جا دم نمی‌شاید زدن 

ای بسا نخل جسارت کو خسارت داد بار". 
-بچه خیره؛ بچذ پررو. بچذ گستاخ. 

-بچة خیره‌چشم؛ بچف خیره. بج شوخ. بچ 
گستاخ. 

|[تیره. تاریک. (ناظم الاطباء)؛ 

زير ابر اندر آسمان خورشید 


خیره همچون در آب تیره نهنگ. فرخی. 
- خیره شدن و خیره گشتن دل؛ دل‌تنگ و 
تاریک شدن؛ ۱ ۳ 
رخم بگونة خیری شده‌ست از انده وغم ععّ 
دل از تفکر بسیار خیره گشت و دژم. ‏ ۰ 5 
خسروانی. 
کزین‌دیو دلتان چنین خیره شد 
ز آواز او رویتان تیره شد. فردوسی, 
بسی دادمش پند و سودی نکرد 
دلش خیره ینم دو رخاره زرد. . فردوسی. 
کی دق رو هرق 
خاقانی. 


خیره گشتن چشم؛ چشم تاریک شدن. 
چشم قوت بینایی خود را از دست دادن؛ 


سپه باز گردید چون تیره گشت 

که چشم سواران همی خیره گشت. 
فردوسی. 

اگرآز بر تو چنان چیره گشت 

که‌چشم خرد مر ترا خیره گشت. ‏ فردوسی. 

دیده خیره گشتن؛ چشم خیره گشتن. چشم 

تاریک شدن؛ 

بپه راز غم چشمها تیره شد 

مرا دیده از تیرگی خیره شد. فردوسی, 


|احیران. . متحیر . . سرگشته. فرومانده, (ناظم 
لاطبا مهوت. (صحاح افرس). مدهوش 
(زمخشری). مضطرب: ۲ 3 
به لشکرگه آمد سپه را بدید 5 
هر آنکس که شایسته بد برگزید 

از آن شادمان گشت فرخنده شاه 

دلش گشت خیره ز چندان سپاه. .. دقیقی.. 
پرا گنده‌گشتند و شب تیره شد 
سر می‌گاران ز می خیره شد. 
سبک شد عنان و گران شد رکیب 
سر سرکشان خیره گشت از نهیپ. ذ 
همیدون نداد ايچ کس پاسخش 
بید خیره و زردگون شد رخش. 

ز دیدار او مشتری تیره بود 

خرد پیش رویش همان خیره بود. فردوسی. 


۱-در این بیت خیره موهم معنی بیهوده نیز 
هست. 


یره 


به رستم همه آفرین خوأندند 


از آن رزم خیره فروماندند. فردوسی. 

یکی نام آرم درین کین بدست 

کزو خیره ماند دل پیل مست. فردوسی. 

هتوز ماه ز آوای کوس او مدهوش 

ز عکس تیفش خیره متارة سیار. . فرخی. 

من بنده که نزدیک تو شعر آرم باشم 

آسیمه‌سر و ساده‌دل و خیره و واله. 

منوچهری. 

برآمد یکی تعره زان سرکشان 

در آن خیره شد شاه چون بیهشان. اسدی. 

دراو خیره شد شاه و گفت اين سترگ 

بود به ز گرشاسب چون شد بزرگ. اسدی. 

بود خیره دل سال و مه مرد آز 

کفش‌بته همواره و چشم باز. اسدی. 

ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 

وز عمر جهان بهر؛ٌ خود کرده فراموش. 
ناصرخسرو. 

ای کرده خمر مفز ترا خیره 

ی نو در مان مستانن:. "ناصرخرو 

خیره شده‌ستم ز تو گویم مگر 

مذهب تو مذهب طوطیستی. ناصرخسرو. 


باغبان روزی صافی و روشن شده چسون 
یاقوت سرخ می‌تافت و آرامیده شده در حال 
شاه را خبر کرد شاه پا داناان حاضر شدند 
همگان در رنگ صافی او خیره بماندند. 
(نوروزنامة خیام). ایین زن خیره گشست از 
نوحه... و بی‌خویش ببود همچنان زاری 
همی‌کرد. (مجمل التواریخ والقصص). تقدیر 
آسمانی... شیر را گرفتار سلسله گرداند... و 
خردمند دوربین را خیره و حسیران. ( کلیله و 


دمله). 

خیره گشته ز خام‌تدبیری 

بردمیده ز سوسنش خیری. نظامی. 
گرآیم چنان کن که از چشم بد 

نه تو خیره باشی نه من چشمزد. . نظامی. 


و سلطان را که مرآة بخت او تیره شده بود و 
دید خبرت او خیره گشته. (جهانگشای 
جوینی). چشم در آن خیره می‌گشت و عقل 


در آن حیران می‌ماند. (ترجمه تاریخ یمینی). 


اين در ان حیران که او از چیست خوش 
و آن در این خیره که حیرت چیستش. 


مولوی, 
سر هوشمندان چنان خیره کرد 
که‌سودا دل روشنش تیره کرد. سعدی. 


اثارت فرمود تا برقرار به اتفاق فتح ماردین 
روند بمحاصره کردن, از بلندی و حصانت 
قلعه خیره ماندند. (رشیدی). 

||(ق) بیهوده. بی‌سبب. بی‌علت. بی‌دلیل. 
بی‌جهت. بیخود. بی‌ربط ؛ 

رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد 
بود آنکه بود خیره چه غم داری. 


رودکی. 


چنان دان که کیضرو آمد یجنگ 

مکن خیره دل را بدین کار تنگ. فردوسی. 
سپاه مرا خیره بفریفتی 

ز بدگوهر خویش نشکیفتی. فردوسی. 
کنون خیره آزرم دشمن مجوی 

بر این بارگه بر مبرتاب روی. قردوسی, 
بدو گفت خیره منه سر یخواب 

برو تازیان نزد افراسیاب. 

۱ فردوسی. 


بدین فصاحت و این علم شاعری که تراست 
مکوش خیره کش ارزیز کردی و اکسیر. 


غضاثری. 
نه همی ببهده دارند مر او را همه دوست 
نکند مهر کس اندر دل کس خیره اثر. 

فرخی. 
چه فسون کردی بر من که بتو دادم دل 
دل چرا دآدم خیره بفسون توبباد. . فرخی, 
نه بر گزاف سپه را بدو سپرد پدر 
نه خیره گفت که لشکر نگه کن و بشمار, 
فرخی. 
بامن همی چخی تو و آگه‌نیی که خیره 
دنبال بر خایی چنگال شیر خاری. 

منوچهری. 
عجدی نام او تو نیز میر 
چه کی خیره گرد او لک و پک. عسجدی. 
و آنکه دین دارد و خردمندی 
خویشتن خیره متهم نکند. . ابوبکر ترمدی. 
چنین گفت کی گرد بیدار دل 
بگفت بهو خیره مسیار دل. اسدی, 
پذیره مشو مرگ را زینهار 
مده خیره جان را بغم هوشدار. اسدی, 
اگرز خودای دا کرد 


شدش گنج و رنجش همه باد کرد. اسدی. 
ولیکن مدب دینار چون بازی بود بی پر 
بماند خین 8086 پر باز چون وقت شکار اید. 
لامعی. 
حق سبحانه و تعالی این جهان را بحکمت 
آفرید نه خیره آفرید. (منتخب قابوسنامة 
عنصرالمعالی). 
هرچند که در خانة تو خانه کند موش 
خانه نسپاری تو همی خیره بدیشان. 
تام رو 
روز و شب تو از شب و روز او 
بهتر ز چیست خیره مکن صفرا, 
ناصرخرو. 
گرکسی خویشتن خویش به چه درفکند 
خویشتن خیره در آن چاه نبایدت افکند. 
ناصرخرو. 
این جهان آب روان است بر او خیره مخسب 
آنچه کان بوذ تخواهد مطلب مست مباش. 
۱ ناصرخضرو. 
زیر گردنده فلک چون طلبی خیره بقا 


خیره. ۱۰۳۱ 
که‌بنزد حکما گشتن از آیات فناست. 


ناصرخسرو. 
دگر از ستگدلی کردن فایده نیست 
این همه تنگدلی کردن ما خیره چراست. 
متعو دس 
خیره شادی چرا کی ز وجود 
بهده غم چرا خوری ز عدم.. مسعودسعد. 
یکی بگوید بر بهده چو مردم مست 
یکی بخندد خیره چو مردم شیدا. 
مستودسعد. 
تنگی راه را صفت بشنو 
در رهی نازموده خیره مرو. سنائی. 
نکند خیره زودی و دیری 
آب در خواب تشنه را سیری. سنائی. 
بر تو بدا که خیره کم خندی 
ور بخندد کسی تو نیسندی, سنائی, 


بر گل خیریت خیره خار رسته‌ست ای پسر 


خیره منشین جان بابا خر بگیر و خار زن. 
سوزنی. 
چو خون و ریم بپالود خیره از مردم 
پدوزخ اندر لابد خون دهندش و ریم.سوزنی. 
خیره چه سراندازم بر خا ک‌سر کویت 
گربوسه زنم پایت سر برنکنی دانم. خاقانی, 
کسی ملامتم از عشق روی او میکرد 
که خیره چند شتایی بخون خود خوردن. 
سعدی, 
مکن خیره بر زیردستان ستم 
که‌دستی است بالای دست تو هم. 
سعدی (بوستان). 
- ازخیره؛ بیهوده. بیخودی. بی‌علتی ؛ 
خندف هرزه مایة جهل است 
مرد ببهوده خند ااهل است 
هان و هان تا نخندی از خیره 


که‌بسی خنده دل کند تیره." سائی. 
- بخیره؛ برخیره. بی علت. بی جهت. بی 
تو جان از پی پادشاهی مده 
تنت را بخیره تباهی مده. فردوسی. 
سیاوش نگشتی بخیره تباه 
ولیکن چنین گشت خورشید و ماه. 

فردوسی, 
چند دهی وعده دروغ همی چند 
چند فروشی بخیره با من سروا. اورمزدی. 
ور چه از مردمان بازارند 
مردمانرا بخیره نازارند. ناصرخسرو. 


به پیش هجو من ای کور پایدار نهای 
مرا بخیره بیک دستگونه برمگرای. سوزنی. 
ای تشنه بخیره چند پویی 


این ره که تو میروی سرابست. سعدی. 
دلم وصال تو می‌جست و عقل می‌گفتضش 
بخیره کشتی بر خشک تا به کی رانی, 

ابن یمین. 


۲ خرة. 

-پرخیر»؛ بی علت. بی سیب. ببهوده. بیخود. 
بی جهت: و دیوار آن ببلندی چنان بود که 
هیچ مخلوق آنجا برنتوانست رفتن پس 
موسی متحیر شد آنجا با آن سپاه درماندند و 
ندانستد که چه کنند... پس موسی خویش را 


گفت چه حیلت سازیم که برخیره بازنتوانیم 
گشتن منادی فرمود و گفت کیست از شما که 
بر آن دیوار برتواند رفتن. (ترجمة تشیر 
طبری بلعمی), 

و دیگر که تنگ اندرآمد سپاه 

مکن تیرء برخیره اين تاج و گاه: فردوسی. 
در جهان خدمت امیر من است 

خدمتی کان دهد بزرگی بر 

من نه بر خیره ایدر آمده‌ام 

مر مرا بخت ره نمود ایدر. فرخی, 


سخت عجب است کار گروهی از فرزندان 
آدم... یکدیگر را ناچیز سی‌کنند و ببرخیره 
می‌کشند و میخورند.(تاریخ ببهقی). 
ای که برخیره همی دعوی بهوده کنی 
که‌فلان بوده‌ست از یاران دیرینه و پیر. 

ناصرخسرو. 
این چرخ بکام من نمی‌گردد 
برخیره سخن همی چه گردانم. . مسعودسعد. 
وله که چو گرگ یوسفم وال 
برخیره همی نهند بهتانم. 
خرده نبود بضاعت زیره 
سوی کرمان بری تو برخیره. سنائی. 
|((ص) تسعجب و شگفت بسیار. (ناظم 
الاطباء). متعجب. در شگفت بیار. مبهوت 
از شگفتی؛ 
چو بشنید شاه اين سخن خبره شد 
سیه شد رخش چون دلش تیره شد. 

فردوسی, 


معودسعد. 


. 


مي‌آورد و رامشگران را بخواند 


وز آواز ایشان همه خیره ماند. فردوسی 


بیاورد لشکر بکوهی دگر 

کزان خیره شد مرد پرخاشگر. . فردوسی. 

شگفت و خیره فروماندهام که چندین عشق 

به یک دل اندر یارب چگونه گیرد جای. 

فرخی. 

بان باد صبا مرکبی که اندر تک 

از او بماند حیران و خیره باد صبا. 
معودستد. 


آما در صبر و مواظیت تو خیره مانده بودم. 
( کلیله و دمته). چون بخواند همگان خیره 
بماندند. (کلیله و دمته. ||ژل. زل زل. نگاه 
نافذ. نگرش عمیق؛ 

همی دید بهرام یکچند گاه 
بخاقان همی کرد خیره نگاه. 
گوسفندی برد این گرگ دغا از گله 


فردوسی. 


گوسقندان دگر خیره بر او مینگرند. سعدی. 
||حالتی که پس از نشته‌ای در چشم پیدا 


شود؛ 

خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 

خبره گفته نرگس موژانش از خواب خمار. 
فرخی. 

|اکرخت. خدر. (بادداشت مولف). عضو 

بخواب رفته. (ناظم الاطباءم): 

گاه‌بر سر زئم از حسرت او گاه برو 

خیره کردم بطپانچه همه روی و همه بر. 
فرخی. 


|اکد (یادداشت مولف): و اگرترشی بدو رسد 
خیره شود و خیرگی او را خرس گویند یعنی 
کند شدن و این کندی دندان را همچون خدر 
است عصب را. (از ذخیرء خضوارزمشاهی). 
|() غباری که در پیش چشم پدید آید. (ناظم 
الاطباء) (برهان‌قاطم) (از لفت نام شوشتر 


۱ نسخة خطی). ااگل همه بهار. (ناظم 


الاطباء): ۱ 
خيوة. [خزا (ع ص) سزتت خیر. |ازن 
نسیکوکار و بسیار خیر. (منتهی الار ب). 


||بهترین. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: فلان خیرة‌الشاس؛ فلان 
بهترین مردم است. فلاتةالخيرة من المرآتین 
فلان زن بهترین آن دو زن است. (منتهی 
الارب). 
خیره. 1](!خ) شهرکی است از توابع فارس: 
خیره و نیریز دو شهرک است و به خیره 
قلعه‌ای است بر کوه. (فارسنامة ابن بلخی). 
خیره و نیریز دو شهرک‌اند و قلعه نیز دارند. 
(نزهت القلوب). 
خیرةا لاصفر. (خ ز تُل آت] ((خ) نام یکی 
کوههای‌مکه است. (از معجم البلدان یاقوت). 
خیرخایله. [خ رل لاء] (ع | مرکب) 
برا رگز ید؛ خدای. (یادداشت مولف). |انام 
مان است. اسم است که بر مردان گذارند. 
لمدود. (خ زنل ] (اخ) نام یکی 
از کوههای مکه است. 
خیره چشم. (ز /رج /ج] اص مرکب) 
بی‌شرم. ستهنده. لجوج. حیر, محور. آنکه 
از بدی به پند و درخواست و تهدید بازنایستد. 


(یادداشت مولف). عنید. خودسر. خودرای. 
خیره‌سر, خیرسار. 
خیره چشمی. ۰ /رج /ج] (حامص 
مرکب) بی‌شرمی. سستهندگی. لجاجت. 
خودسری. خبیره‌سری. خودرایی. عناد. 
(یادداشت مولف). 
خیره چشمی کردن. از ارچ /چ ک 
د] (مص مرکب) بیشرمی کردن. پررویی 
کردن. لجاجت کردن. خودسری کردن, 
خیره‌سری کردن. عناد کردن. خودرایی 
کردن. 
خیره‌خند. [ز /رٍ خ] (نسف مرکب) 
هرزه‌خند. (انندراج) آنکه بی‌خودی خندد. 


بشید 


خیره‌خیره. 
بیهوده خند. آنکه خندد نه بجا و بگاه: 
ذوق خنده دیده‌ای ای خیره‌خند 
ذوق گریه بين که هست آن کان قند. مولوی. 
خیره‌خندی. [ر /رٍ خ] (حامص مرکب) 
هرزه‌خندی. بیهوده‌خندی. نه بجایگاه 


خدیدنء 

ز خیره‌خندی گاهی گذشته از مجنون 

گهی ز گریه و شادی هزار لحن و نوا. 

مولوی. 

خیره‌خیر. [َر /ر] (ق مرکب) سرگردان. 

متحیر. پریشان. حیران. (یادداشت مولف)؛ 

ز لشکر بر شاه شد خیره‌خیر 

کمان را بزه کرد و یک چوبه تیر. فردوسی, 

تبه گشت اسب بزرگان به تیر 


پیاده برآویخته خیره‌خبر. فردوسی 

ببهده. هرزه. بی سیب. بی دلیل. بی‌علت. ی" 

تقریب؛ 

تو نیز ای بخیره خرف گشته مرد 

ز بهر جهان دل پر از داغ و درد 

چو شاهان به کینه کشی خیره‌خیر 

ازین دو ستمکاره اندازه گیر. 

یکی راه پیش آمدش نا گزیر 

همی رفت بایست بر خیره‌خیر. 

بدو گفت از اینسو گذشت اردشیر 

ازو بازماندیم ما خیره‌خیر... فردوسی. 

فرزند اوست حرمت او چون ندائیش 

پس خیره‌خیر امید چه داری برحمتش. 
تاصرخسرو. 

||(ص مرکب) تاریک. تیره. خیرخیر؛ 

از آواز گردان و باران تیر 

همی چشم خورشید شد خیره‌خیر: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 

||مفت. رایگان. مجانی. بی مزد. بی‌اجر؛ 

چه سازیم تختی چنین خیره‌خیر 

که‌بر وی شود دیگری جای گیر. نظامی, 
|ایسررو. خیره‌سر. جسور. شوخجشتاق 
خیرخیر: 

تو تنها بجنگ آمدی خیره خر 
کنون پای دار و عنان سخت گیر. ‏ فردوسی. 
سخن هر چه گویم ز من یاد گیر 

مشو نیز با پیر بر خیره خیر. فردوسی. 
خیره‌خیره. [ز /رٍ رز /را(ق مسرکب) 
ببهوده. بی‌جهت. بی‌تقریب. بی‌دلیل بی‌علت* 
ای کرده خیره‌خیره ترا حیران 

چون خویشتن معطل و حیرانی. 


ناصر خسرو. 
چون نخواهی کت ز دیگر کس جگرخسته شود 
دیگران را خیره‌خیره دل چرا باید خلید. 


۱-در فرهنگ نفیسی این معانی نیز برای خیره 
آمدء است: خالی» تتبل» آشکار, هویدا بسیار و 
غلبه. 


خیره‌درای. 
ناصرتسرو: 
خیرزاد تو است در طلبش 
خیره‌خیره چرا کنی تأخیر. 
ور جهان پر شد از مگس منداز 
بر مس خیره‌خیره تیر خدنگ, 
ناصرخسرو. 
ا(اص مرکب) پسررو. خیره‌سر. جسور. 
شوخ‌چشم. خیره‌خیر. ||ضوخ‌شوخ. 
خیره‌خیر. ||تیره و تاریک. خیره‌خیر. 
خیره‌درای. [ر /ر د] انف مرکب) 
هرزه‌درای. بی‌عقل. (آنندراج). بیهوده گوی: 
یاوه گوی.گزافه گوی. گزافه‌درای؛ تا چه گنه 
کردم که روزگارم بعقوبت آن در سلک 
صحت چنین ابلهی خودرای ناجنس 
خیره‌درای... مبتلی گردانیده است. ( گلستان). 
خیره‌دست. [ر /رٍ د] (ص مرکب) کنایه 
از مردم سرکش. (آنندراج). 
خیره‌دل. رز /رٍ د] (ص مرکب) متعجب. 
متحیر. حیران. گیچ: 
زکردار آن چرخ بازوگسل 
خبر یافت ضحاک و شد خیره‌دل, 
ببد خیره‌دل پهلوان زان شگفت 
بپرسیدش و ساز رفتن گرفت. 
بهو خیرهدل ماند از بس شگفت 
گه‌انگشت و گه لب بدندان گرفت. 


||ناراحت. بدبخت. سرگشته؛ 


اصرخسرو. 


اسدی. 


اسدی. 


بود خیره‌دل سال و مه مرد آز 
کفش بته همواره و چشم باز. 
بماندند از او خیرهء‌دل هرکسی 
بدان هر زمان آفرینش بسی. 
شده خیره‌دل پهلوان زمین 
همی خواند بر بوم هند آفرین. 
سپهدار شد خیره‌دل کان شنید 
همی گفت کس زور از اینسان ندید. اسدی. 
خیره‌زای. [ز /ر] (ص مرکب) مستبد. 
یک‌دنده. لجوج. (یادداشت سولف). مستبد 
بالرأی: جوانی معجب خیره‌رای سرکش و 
سبک‌پای. ( گلستان), 

نشاید چنین خیره‌رای و تباه 

که‌بدنامی آرد در ایوان شاه. 

سعدی (بوستان). 

||ست‌رای. پریشان‌فکر. (آنندراج): 
سپهد بدو گفت کای خیره‌رای 

یکی ناتوان را چه خوانی خدای. 
گرت‌برکند خشم روزی ز جای 
سراسیمه خوانندت و خیره‌رای. 
خیره‌رایی. [ز /ر] (حامص مرکب) 
استبداد. لجاجت: 

چهار است آهوی شه آشکار 
که‌شه را نباشد بترزین چهار 
یکی غیره‌رایی دگر بددلی 
سوم زفتی و چارمین کاهلی. 


اسدی. 


سعدی. 


اسدی. 


من از هر دیاری همی تازم اینجا 
ته از تنگدستی هم از خیره‌رایی. 
|| پریشان‌فکری. سست‌رایی: 
سنگ در دست و مار بر سر سنگ 
خیره‌رابی بود قیاس و درنگ. 


سعدی ( کلستان). 


خیره رفتن چشم. [ز /رزت نج /ج] 
(مص مرکب) چشم را نیم بازکرده راه رفتن. 
"|[بی‌پروا و بی‌ملاحظه حرکت کردن. (ناظم 
الاطباء). |[خیره شدن چشم. 
خیرهرو. [ز /ر] (ص مسرکب) بسی‌حیا, 
بی‌شرم. (از آنتدراج). رجوع به خیره‌روی 
شود. 
خیره‌روی» [ز /ر] (ص مرکب) بی‌حیا, 
بی‌شرم. (آندراج). خیرء‌رو؛ 
پرخدویی زشت‌خویی 
خیره‌رویتی خربطی. 
برون تاخت خواهند؛ خیره روی 
نکوهیدن آغاز کردش بکوی, 


سعدی (بوستان). 


سوزنی. 


صفائی بدست آر ای خیره‌روی 

که‌ننماید آیينةتیره‌روی. ‏ سعدی (بوستان), 
خیره‌رویی. از /ر] (حامص مرکب) 
پرروبی. بی‌حیایی. بی‌شرمی. شوخ چشمی. 
<- خیره‌رویی کردن؛ پررویی کردن. بی‌حیائی 
کردن.بی‌شرمی کردن. 
خیره‌زبان. زر /ر ز]اص مس سرکب) 
خوشزبان. بامحبت: 

و آن خیره‌زبان رحمت انگیز 

بخشایش کرد و گفت برخیز. نظامی, 
خیره‌سار. (رز /ر](ص مرکب) خیره‌سر: 
ای کینه‌ور زمانهة غدار خیره‌سار 

بر خیره تیره کرده بما بر تو روزگار. 


. سح مسعودسعل, 
هرکدا ولاز مستحل است 
گربدزدد ز شعر من یحل است. 
سنائی (حدیقه ص۱۸ ۷. 
|امتحیر. سرگشته: 
ز میدان گذشتند فرجام کار 
روانشان سراسیمه دل خیره‌سار. ‏ فردوسی. 


چه بودت که درمانده‌ای خیره‌سار. 

شمسی (از یوسف و زلیخا). 
رجوع به خیره‌سر شود. 
خیره‌سخن. (ز /ر ش خ] (ص مرکب) 


یاوه گوی. گزافه گوی. بیهوده گوی. 


بیهو ده‌سخن. 
خیره‌سر. (ز /رس] (ص مسسرکب) 
بهونه گر دی وقوون: |[شرکش:[قیات 
اللغات). لجوج. ستهنده. عنود. یک‌دنده. 
گستاخ. بیشرم. لجاجت‌کننده. پندناپذیر. 
(یادداشت مولف)* 


به خیره‌سر شمرد سیر خورده گرسنه را 


یو ری ۰ ۱۷۰۷ 


چنانکه درد کان بر دگر کسی خوارست. 
,۱ ۱ رودکی. 
پس آنگه چنین گفت با کوهزاد 


کد‌ای دزد خیره‌سر بدنژاد. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای بد خیر اسر 
چرا آمده‌ستی بدین بوم و بر. فردوسی. 
همش خیره سر دید و هم بدگمان . , 
بدشنام بگشاد خسرو زبان. 

فردوسی. 


گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب 
همه دروغزن و خریظند و خیره‌سرند. 


قریع الدهر. 

دزم گفتش افریقی جنگجوی 
که‌رو خیره‌سر پهلوان رایگوی. 

اسدی ( گرشاسبامه), 
گفت‌موسی های خیره‌سر شدی 
خود مسلمان ناشده کافر شدی, مولوی. 
باز بر زن جاهلان غالب شوند 
زانکه ایشان تند و بس خیره‌سرند. ‏ مولوی.. 
زود باشد که خیره‌سر بینی 


بدو پای اوفتاده اندر بند. سعدی ( گلستان), 
که‌ای خیره‌سر چند پویی پیم 
ندانی که من مرغ دامت نیم. 

سعدی (بوستان). 
وین شکم خیر سر پیچ پیج 
صبر ندارد که بسازد بهیچ. سعدی (گلتان). 
||پریشان. (غیاث اللغات). احمق, ابله. 
بی‌عقل. غلط کار.(ناظم الاطباء. متحیر: گیچ. 
دنگ. (یادداشت بخط مولف): 
چنین گفت پس کای گرامی دییر 
تو کاری چنین بر دل آسان مگیر 
شهنشاه ما خیره سر شد بدان ‏ 
که خلعت فرستادش از دوکدان. 
پدر کشته و کشته چندان پسر 
بمائد اندر آن درد و غم خیره سر. ‏ فردوسی, 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک 
کی‌دارد جفد خیر‌سر لحن چکوک. لبیبی. 


سپهدار از آندیشه شد خیره‌سر 


فردوسی. 


همی گفت این بخش یزدان نگر. اسدی, 
بهو ماند بیچاره و خیره سر 
شدش خیره گیتی ز دل تیره تر. . . اسدی. 


خیره‌سرانه. [ز /رٍ ش نْ /ن] (ق مرکب) 
با خیر سری. 

خیره‌سری. [ز /ر س] (حامص مرکب) 
تمرد. خودسری. گستاخی. (ناظم الاطباء): 
نحست از بر تخت کاوس کی 


به خیره‌سری مست نز جام مي. . فردوسی, 
آن نمایی که فرامرز ندانست نمود 
بدلیری و بتدبیر نه از خیره‌سری. . فرخی. 
ز خیره‌سری برتهادی بسر. 

اسدی ( گرشاسبامه), 


نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 


۴ خیره‌سری کردن. 
برون کن ز سر باد خیرهسری زا 7" 
ناصرخرو. 
عقل چه همتای تست کز تو زند لاف عشق 
می‌نشناسد حریف خیره‌سری میکند. 
خاقانی. 
چند چوگل خیره‌سری ساختن 
سر بکلاه و کمر افراختن. نظامی. 
خیره‌سری کردن. از / ر س ک د) 
(مص مرکب) عناد کردن. 
خیره شدن. از /رٍ ش د] (مص مرکب) 
متعجب شدن, بتگفت درآمدن. مات شدن از 
فرط تعجب. حیران شدن از نهایت شگفتی. 
متحیر شدن. مداهوش شدن؛ 
تا بدید آمدت اصسال خط غالیه‌بوی 
زاهری خیره شد و غالیه و عنبرخوار. 
۲ عماره مروزی. 
چو ارجاسب دید آن چنان خیره شد 
که‌روز سپیدش همی تیره شد. 
فردوسی, 
هر که از دور بدو درنگرد خیره شود 
گویداینصورت و این طلعت شاهانه نگر. 
فرخی. 
خاطرت رنگ نگیرد نه سرت خیره شود 
گربگیرد دل هشیار تو از گیتی پند. 
ناصرخسرو. 
ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 
وز عمر جهان بهر؛ خود کرده فراموش. 
ناصرخرو. 
و مسترشد از سرای خلافت بیرون آمد... و 
عید اضحی نماز کرد و خطبه کرد و جهان را 
چشم و دل خیره شد از ثر نیوت و شکوه و 
هیبت او. (مجمل التواریخ و التصص). افسون 


بخواند تا در باز شد... و مردمان خیره شدند که 


آن عادت نبود. (مجمل التواریخ والقصص). بل 3 
9 آن دیده از تیرگی خیره گشت. فردوسی. 
- ||متحیر شدن؛ 


در ایشان خیره شد هر کس که می‌تاخت 
که‌خسرو را ز شیرین بازنشناخت. نظامی. 


در میان فتنه و شور افکنم 

کاهنان خیره شونداندر فنم. مولوی. 
حقایق‌شناسی بر این خیره شد 

سر وقت صافی بر آو تيره شد. سعدی: 


باران چون ستاره‌ام از دیده‌ها بریخت 

رویی که صبح خیره شود در صباحتش. 
سعدی, 

||تاریک شدن. تیره شدن, ااگستاخ شدن. 

دلیر و رند شدن. بی شرم شدن. متمرد شدن. 

خودسر شدن. ||بدخواه شدن. 

خیره شدن بصر؛ خیره شدن چشم. کاستی 

گرفتن قدرت دید چشم. کنایه از دقیق شدن و 

توجه عمیق بچیزی کردن؛ 

به آفتاب نماند مگر بیک معنی 

که‌در تأمل او خیره میشود ابصار. 

نشان پیکر خویت نمی‌توانم داد 


سعدی,. 


81 


اب 


که‌در تأمل او خیره مشود بصرم. 
سعدی (خواتیم), 
- خیره شدن چشم؛ دقیق شدن بچیزی 
پحدی که قدرت دید خود را از دست دهد و 
متحیر و پریشان شود یا بر اثر تاریکی موضع 
چشم قدرت.دید خود را از دست دهد و 
پریشان دید شود. تمرکز نیروی دید روی 
چیزی همراه تحیر: 
چنین بود تا آسمان تیره گشت 
همی چشم جنگاوران خیره گشت. فردوسی, 
روزی شدم برز بنظاره دو چشم من 
خیره شد از عجائب الوان که بنگرید. 
بشار مرغزی, 
از بر و ساعد او چشم همی خیره شود 
چشم بد دور کناد ایزد از آن بازو و بر. 
فرخی. 


7 و چندانی جواهر بر دیوار شهرستان زریین 


بکار بردند که چشم از دیدار و شعاع آن خیره 
میشد. (مجمل التواریخ والقصص). و هرون را 
خبر داد تا بنظاره آمد بمیدان و چشمش خیره 
شد از آن حال. (مجمل التواریخ والقتصص). و 
چون روز عالم افروز تیره گردد چشم آفتاب 
از ظلام خیره شود. (سندبادنامه). 
یکی گنج پوشیده دادش نشان 
کزو خیره شد چشم گوهرکشان. 
- |ابرق زدن چشم. (زمخشری). 
خیره شدن چشم از گرما یا سرما؛ نابینا 
شدن آن از شدت گرما یا سرما: 


نظامی. 


خیره شدن و خیره ذشتن دیده؛ خیره شدن 
چشم. خیره شدن بصر. بر آثر دقت در چیزی 
يا اثر تیرگی مکان چشم پریشان شود و 
قدرت تشخیص خود را از دست دهد. کنایه از 
دقیق شدن و توجه عمیق بچیزی کردن؛ 

, نپوشيد و روی زمین تیره گشت 


ز رنگ و بوی همی خیره گشت دیده و مفز 
زبس طویلة یاقوت و بیضهُ عنبر. . عنصری. 
- خیره شدن دندان؛ کد شدن دندان. خرس. 
(یادداشت مولف). 

خیره کردن. [ز / رک د] (مص مرکب) 
متحیر کردن. حیران و سرگردان کردن: 


بدیدند پرخون تن شاه را 

کجاشیره کردی رخ ماه را فردوسی. 
صلصل بنوا سخره کند لیلی را 

گلین بگهر خیره کند کسری را. . منوچهری. 


مرد خردمند ترا خیره کرد 

زینت نکو پند بخروار خویش. ناصرخسرو. 
نا گاهشعاعی پیدا شد که چشمها را خیره 
کردی.(مجمل التواریخ والقصصیا. . 

سر هوشمندش چنان خیره کرد 

که‌سودا دل روشتش تیره کرد. 


خیره کش و ظالم و خونریزگفت. 


خیره گردیدن. 
سعدی (بوستان). 
خیره کردن چشم؛ امتلاس. اختطاف. 
تسکیر, (یادداشت مولف). 
خیره کش. از /ر کّ ] (نف مرکب) بی‌با ک. 
ظالم, آنکه بدون جهة و سبب و تقریب و 
باییرحمی مردم کشد. ضعیفکش. بی‌نوا کش. 
آزارکندة مردم.(ازناظم الاطیام): 


خیره کشابدمنشا ظالما 

اين همه تیکان مکش و بد مکن. خاقانی. 
این خیره کشی‌ست مارسیرت 

و آن زیربری است موش دندان. خاقانی. 
من از این خیره کش‌فراق هنوز 

دیت وصل نستدم دریاب. خاقانی. 


گفت‌فلان پیر ترا در تهفت 


جهانسوز و بیرحمت و خیره کش 

ز تلخیش روی جهانی ترش. 

گهش جنگ با عالم خیره کش 

گه‌از بخت شوریده رویش ترش 
بوالعجب بود که نفسی بمرادی برسید 
فلک خیره کش‌از جور مگر بازآمد. سعدی, 
چشمش بتیغ غمزه خونخوار خیره کش 
شهری گرفت قوت بیمار بنگرید. ‏ سعدی, 
خیره کشتن. (ز /ر ک تَ] (مص مرکب) 
از روی ظلم و بیرخمی کشتن. |اکشتتنی که از 
نهایت ایذاء حاصل اید. کشتنی که با نهایت 
آزار مقتول بعمل آید. |اکشتن ضییف. کشتن 
بی‌نوا, 
خیره کشی. (ز / رٍ کْ] (حامص مرکب) 
بی‌جهت و از روی ظلم وستم کشی. بی‌دلیل 
کشی.عمل و حالت خیره کش. ضعیف کشی. 
بی‌گناه کشی: 

جهان به خیره کشی‌بر کسی کشید کمان 
که‌برکشیده حق بود و برکشنده ما. خاقانی. 
از آن زمان که ترا نام شد به خیره کشی 
زمانه از همه خونریزها پشیمان است.. ..: نت 

7 خاقاننه 

عشق خود بی خشم در وقت خوشی "۴ 
خوی دارد دمبدم خیره کشی, مولوی, 
جور کشم بنده‌وار ور کشدم حا کم است 

خیره کشی‌کار او جورکشی خوی من. 

سعدی: 

خیره گر. (ر /رگ] (ص مسسرکب) 
حیران‌ک‌ننده. متحیرکننده. پریشان خاطر 
کننده؟ 

با جنون عشق تو خواهیم ساخت 

ترک عقل خیره گرخواهیم کرد. عطار. 
خیره گرذانیدن. (رز /رگ د] (سص 
مرکب) پریشان خاطر گردانیدن. متحیر کردن. 
حیران گردانیدن. : 
خیره گردیدن. (ز /ر گ دی د) (مص 
مرکب) حیران گشتن. پریشان خاطر شدن. 


سعدی. 


خیره شت-. 
خیره شدن. متحیر شدن. بشگفت و تجیند 
افتادن* 

درنگر تا طیره گردد سروین 

برگذر تا خیره گرد نسترن. سعدی. 


|/پررو شدن. شوخ چشم شدن, گستاخ و دلیر 
شدن. بی آزرم و بی‌شرم شدن: 


بگفتا نیکمردی کن نه چندان 
که‌گردد خیره" گرگ تیز دندان, سعدی. 
فرزانه رضای نفس رعنا نکند 
تا خیره نگردد و تما نکند. 

سعدی (رباعیات). 
خیره گشتن. [ز / رگ تَّ] (مص مرکب) 
متعجب شدن, تعجب کردن. بشگفت آمدن. 


بحیرت آمدن از فرط تعجب. حیران شدن از 


نهایت شگفتی: 


بینداخت با هول بر بیست گام 
کزآن خیره گشتند خلقی تمام. فردوسی. 
بپه دید پرموده چدانکه دشت 
بدیدار ایشان همه خیره گشت. فردوسی. 
برآریخت با شاه مازندران 
همی لشکرش خیره گشت اندر آن. 

فردوسی. 


آن سنگ بیرون آورد و دعا کرد هیچ باران 

نيامد و خیره گشت. (مجمل التواریخ 

رلقصص). 

موشکافان صحابه جمله‌شان 

خیره گشتندی در آن وعظ وبیان. مولوی. 

خیره گشتن چشم؛ خیره شدن چشم: 

دو چشم تو اندر سرای سپنج 

چنین خیره گشت از پی تاج و گنج. 
فردوسی. 

رجوع به ترکیب خیره شدن چشم شود. 

خیره گشتن سر؛ مبهوت شدن, گیج شدن: 

زمانه بشمشیر او تیره گشت 


سر نامداران همه خیره گشت. فردوسی. 
مرا خیره گشتی سر از فر شاه 
وز آن ژنده پیلان و چندین سپاه. فردوسی. 


||تاریک شدن, تیره گشتن, 

خیره گشتن دل: دل‌تنگ شدن. آزرده 
شدن؛ 

چو بشید خسرو دلش خیره گشت 

ز گفتار ایشان رخش تیره گشت. . فردوسی, 
|ایدا شدن حالتی پس از نشثه‌ای در چشم: 
خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 

خیره گشته نرگس موژانش از خواب خمار. 

فرخی. 

خیره گفتن.ر / رگ تَ] (مص مرکب) 
ببهوده گفتن. گزافه گوبی‌کردن. گزاف گفتن. 
نابهنجار سخن گفتن: 

نرفتی جز بغفلت روزگارش 

نبدجز خیره گفتن هیچ کارش. . نظامی. 
خیره گوش. ار /رٍ] (ص مرکب) آشفته 


دماغ. ||عاشق. (آنتدراج), 

خیره گون. (ز /ر] (ص‌مسرکب) 
حیرت‌زده. حیران. متحیر. بهت‌زده. مبهوت* 
چو بشید از آن خواب شد خیره گون 

شدش دانش خویش را تیره گون. ‏ فردوسی. 
خیره ماندن. (ز /ر دا (سص مرکب) 
حیران ماندن. متحیر ماندن. سرگشته ماندن. 


پریشان‌خاطر ماندن؛ 

سپهد ز گفتار او خیره مائد 

بدو هر زمان نام یزدان بخواند.. فردوسی, 
سوی شاء برد و بر او پربخواند 

جهاندار گشتاسب خیره بماند. فردوسی. 
مرا دیده چون دید دیدار اوی 

بمانده دلم خیره در کار اوی. فردوسی. 
که‌خراد برزین در آن خیره ماند 

همی در نهان نام یزدان بخواند. فردوسی. 
متحیرشی و خیره بماند و با خود گفت جابی 
که هیزم ایشان صندل بود مرا در وی چه ربح 
تواند بود. (سندبادنامه). 

هر جا که یکی قصیده خواندی 

هوش شنونده خیره ماندی. نظامی, 
آن کو ندیده باشد گل در میان بستان 

شاید که خیره ماند در ارغوان و خیری. 

۲ سعدی, 
تو ندانی که کسی در تو چرا خیره بماند 
تاکسی همچو تو باشد که در او خیره بمانی. 

سعدی,. 
||متعجب شدن. درشگفتی افتادن, از تعجب 
مبهوت شدن؛ 
یکی شهر سازم بدین جای من 
که خیره بماند از آن انجمن, فردوسی, 
خیره مانند و ندانند سخن برد بسر. فرخی, 


و استادان از بلیناس عظیم خیره ماندند. 
(مجمل ]ناریخ والتقصص). 

اهل فر قَعچچت خیره بمانند 
گربروی در حسابگاه قیاست. 

ااتیره شدن چشم. از دید افتادن: 
ارغوان ريخته بر درگه خضرای چمن 
نقشهایی که در او خیره بماند ابصار. سعدی. 
دو چشمم خیره ماند از روشنایی 
ندانم قرص خورشید است یا روز. 
خیره مسجد. [ز مج ] ((خ) دی است 
جزء دهستان مهرانرود بخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز, واقع در یک هزارگزی شمال 
باختری بستان‌آباد و ۵هزارگزی شوساً 
بستان‌آباد تبریز با ۴۴۸ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خیره مغز.(/ر ء] (ص مرکب) سبکسر. 
گیچ.خرفت: 


ز آنکه مرارنج و خستگی ره قنوج 


سعدی, 


سعدی, 


خیری. ۱۰۳۵ 


کوفته کرده‌ست و خیره‌مفز و سبکسار. 
فرخی. 

خیره‌نگاه. ار /ٍ ن] (ص مرکب) دفیق 
نگاه. عمیق نگاه (یادداشت مولف).. 

- خیره نگاه کردن؛ دقیق شدن. (بادداشت 
مولف). 

خیره نگر. از /ر نگ ] (نف مرکب) بدنگر. 
دقیق‌نگر. نظرزن. (یادداشت مولف)* 
گرباخبرستی ز پی روی تو هر شب 
غیرت بر می بر فلک خیره نگربر. 
گفتاچو منی را چه دهی دید خیره 
نفرین بچنین طیره گر خیره نگربر. ‏ سوزنی. 
خیره نگریستن. [ر /رٍ ن گ تَ] (امص 
مرکب) دقیق نگاه کردن, (فرهنگ رازی), 
خیره هش. ([ز /ر ه](ص مرکب) خرفت. 


سنائی, 


کودن؛ 

ترا راهزن خواند و مارکش 

مرا دیو مردم‌خور خیرههش. اسدی. 
خیره هوش. [ /رٍ] اص مرکب) کودن. 
خرفت: 


چنین هم برآررد بیژن خروش 

که‌ای ترک بدگوهر خیره‌هوش. . فردوسی. 
خیری. [را] (ع ص) مسرد نیکو و گزیدة 
بسیارخیر, (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). خیری. منه: رجل خیری. 
|ازن نیکو و گزیدة بسیارخیر, منه؛ اسر 
خیری. (منتهی الارب). 
خیری. [خ را] (ع ص) مرد نیکو و گزیدة 
بسیارخیر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). خیری. 
خیری. [خ رَیْ‌ی] اص نسبی) منسوب 
است به خیره که عبارت است از جد محمدین 
عبدالرحمن. (از اناب سمعانی), 
خیری.() صفه. ابوان. طاق, رواق. (ناظم 
الاطباء) (برهان قساطع) (فشرهنگ 
جهانگیری) "؛ 

روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 

بشکست مرا دست و برون کرد ز خیری, 
خیری خانه گر خراب شده‌ست 
غم مخور تا بخانه معمور است. 
من ز خیری بتا بخانه شوم 

که‌نه من لنگم و نه ره دور است. 

(از فرهنگ جهانگیری). 

خیری.() خبازی. (از ناظم الاطباء). خیرو. 
(پرهان). گل زرد خوشبوی بود. اصحاح 
الفرس). گلی است زردرنگ و میان آن سیاه. 
(براهین العجم). گلی است زردرنگ که سیان 


انوری, 


۱-نل: چیره. 
۲ -مرحوم دهخدا معتفدند که خیری غلط و 
صحیح «خیزی» است. 


۶ خری. 


آن سیاه باشد و آنرا همیشه بهار.گویند: گلی 
است و انواع آن بسیار است یکی از آنها 
سیاه‌رنگ است و آنرا خیری خطایی می‌گویند 
و دیگری بنفش است و آثرا خیری میردینی و 
خیری هفت‌رنگ نامند و یکی دیگر سفید و 
سرخ و صحرایی است و خیری خزامی گویند 
و نوع دیگر زرد است و آنرا خیری شیرازی 
نامند و گل همیشه بهار همان است. (از برهان 
قاطم). مرحوم دهخدا سی‌گویند امنزوز دز 
تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان خیری بفعح 
خاء به یاء زده و راء مکسوره به یاء کشیده 
شب‌بوی زرد را گویند که برگ بی پرز دارد 
برخلاف شب‌بوهای سرخ و الوان دیگر که 
برگش کرک دارد. در ترجمه صیدله آمده 
است: در بعضی مواضع او را شب‌بوی گویند 
زیرا که در شب بوی او قوی بود و اهل عراق 
انواع او را نشور گویند. (از ترجمهُ صیدله). 
خیرو, خجسته, عصیفر منلور. هبس. نمام, 
(یادداشت مولف). رجوع به «خیری» در تحفةً 
حکیم مومن شود؛ 
مجلس باید ساخته ملکانه 
از گل و از یاسمین و خیری الوان. ‏ رودکی. 
رخم بگونهةٌ خیری شده‌ست از انده و غم 
دل از تفکر بسیار خیره گشت و دزم. 
خسروانی. 
نورد بودم تأ ورد من مورد بود 
برای ورد مرا ترک من همی پرورد 
کنون‌گران شدم و سرد و نائورد شدم 
از آن سب که بخیری همی بپوشم ورد. 
کائی. 
دل شاد وی شد نژند و حزین 
چو خیری شدش لاله و یاسمین. فردوسی. 
در چپ و راست سوسن و خیری 
وز پس و پیش نرگس و ریحان. 
تابر که و بر دشت به آواز و به آذر 
بر سنگ سمن روید و خیری دمد از خار. 
فرخی. 
در زیر گل خیری آن به که قدح گیری 
بر تارک شبگیری بانگ شغب صلصل. 
منوچهری. 
گل‌زرد و گل خیری وبید و باد شبگیری 
ز فردوس آمدند امروز سبحان‌الذی اسری. 
منوچهری. 
و آن قطرة باران که چکد بر گل خیری 
چون قطره می بر لب معشوقة میخوار. 
منوچهری. 
تا گل خیری بود چو روی معصفر 
تا تن سنبل بود چو زلف مجعد. ‏ منوچهری. 
چو بیجاده پنقره در نشانده 
ویاسوسن بخیری برفشانده. 
(ویس و رامین). 
چنین داد پاسخ که پیری و درد 
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فرخی. یت 


درآرد دوصدگونه آهو بمرد 


که‌سیم را شفشة زر کند 

سمن خیری و سرو چنبر کند. اسدی, 
هم از خیری و گاو چشم و زرخک 

بشسته رخ هر یک آپ سرشک. اسدی. 


سرشک درختی بود در نواحی بلخ و این 
جنس در آنطرف بسیار بود برگش چون گل 
ارغوان بود برنگ و لونش به بنفش زند و 
چون گل خیری و گلهایش سپید بود. (از 
فرهنگ اسدی در کلمة سرشک). شب‌بوی 
اسپرغمی است چون خیری و گلی زرد دارد و 
گروهی‌گویند منشور است بتازی .(از فرهنگ 
اسدی در ذیل کلمة شب بوی). 
بدرویم از رخ هجران‌زدگان خیری زرد 
بدل خیری کاریم گل سرخ سفید. 
لامعی. 
از اسفرغمهاست میل بگرمی دارد و خیری 
زرد معتدل است. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
بر گلش از زخم دست کاشته خیری ۲ 
بر مهش از آب چشم خاسته اختر. 
معودسعد. 
ز فراقت قبای خیری چاک 
بدعایت زبان سوسن پر. 
جمال الدین عبدالرزاق. 
خیری بیمار بود خشک لب از نشنگی 
ژاله که آن دید ساخت شربت کوثر گوار. 
خاقانی. 
خیری منثور گلش زرد و سفید و سرخ 
می‌باشد. (نرهت القلوب). 
|ارنگ سرخ. (برهان) (از جهانگیری). 
|اکبود. تیره؛ 
... عذار هنوز قیری بود و رنگ رخسار خیری 
مشک با کافور نيامیخته بود و سمن بر برگ 
گل‌نریخته. (از مقامات حمیدی). 
و جوان گنه پیری چراست 


لاله خودروی تو خیری چراست. ظامی, 
لب نارون را می‌آلود کن 
به خیری زمین را زراندود کن. نظامی. 
خیری منثور مرکب شده 
مروحه عنبر الشهب شده. نظامی. 
نی گشته قضیب خیزرانیش 
خیری شده رنگ ارغوانیش. نظامی 
آن سبز چرخ لاجوردی 
خیری شده از غجار زردی ۲. تظامی. 
خیرء گشته ز خام تدییری 
بردمیده ز سوستش خیری. نظامی 
زمین خیری لباس آید هوا نیلی سلب گرده 
اگرچون حلة کحلی کند در جرب عریانش. 
از تام‌المافرا. 

دوتا گشته ز غم سر و روانش .اا .۰ 
بدل گشته بخیری ارغوانش. 

امیرخسرو دهلوی, 


حیز:. 

خیری. خی ی (حسامص) نسیکوکاری 
بسا (ناظم الاطباء). 

خیری‌البر. آری یل چرر] (ع | مرکب) 
خزامی. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف). 

خیری بری. اي بَز ری ] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) خزامی. خزاما. (یبادداشت 

خیریت. خی ری یَ](ع.مسص جعلی) 
خوبی. بهبود. سلامت.. عافیت. (ناظم 
الاطباء). نیکویی: امیر خالی کرد با خواجه... 
و گفت حدیث بوسهل تمام شد و خیریت یود 
که‌مرد نمگذاشت که صلاحی پیدا آید. 
(تاریخ بیهقی). ایزد عزوجل خیر و خضیریت_. 
بدین حرکت مقرون کناد. (تاریخ بیهقی):ع 
| خلاص. رستگاری. امنیت. (ناظم الاطیاء) ۳ 

خیری خطانیی. اي خ](ترکیب رصفی, | 
مرکب) نوع سیاه خیری است و در مداوا کمتر 
مستعمل است. رجوع به خیری شود. 

خیری زرد. اي ز] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) عصیفره. خیری شیرازی. رجوع به 
خیری شود. 

خیری شیرازی. [ي] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خیری زرد. رجوع به خیری شود. 

خیری وند. (ر] ((ج) یکی از طوایف 
پشتکوه از ایلات کرد ايران است. (یادداشت 
مولف). رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۰ شود. 

خیرية. (خ ری ی ] (ص نسسبی) نیکو, 
خوب. صحیح. خیریت. 

-اعمال خیریه؛ اعمال نیک. 


-امور خیریه؛ کارهای نیک. 
موس خیریه؛ مسه يا جمعیتی متشکل 
برای اعانت مسا کین. 


خیز. (نف مرخم) خیزنده. برخیزنده. (ناظم 
الاطباء» بندشونده. این لفظ در حالت ترکیپ.. 
بدو وجه مستعمل میشود یکی آنکه جزء ۲ 
حال از ذات او باشد چون سبکنیز و دیک8: 
آنکه بمعنی مکانی بود که حال و ذی‌حال از" 
آن پسیدا شود جون دشت عاشق خیز. 
(آتدراج). 


آب‌خیز؛ مکانی که در آن می‌توان با حفر 
قنات زود به اب رسید. بسیار آب. 
-یادخیز؛ محلی که باد در آن زیاد می‌وزد. 
- بارخیز؛ محل پرمحصول. 


۱-مرحوم دهخدا با استشهاد به ین قول 
«خیری» را شب بوی نمیداند. 

۲-مرهم معنی کبردی نیز هنت. 

۳-مرحوم دهخدا ازین بیت و بیت قبل نتیجه 
می‌گیرند که خیری بنزد شاعران کنایه از رنگ 
زرد است نه رنگ سرخ که در فرهنگها آمده. 


خیز. 
- | اهرم. ی 
پگاه‌خیز؛ سحرخیز. 

- تب‌خیز؛ محلی که در آن تب و نوبه بسیار 
است. 

حاصل‌خیز؛ سرزمینی که زراعت آن 
خوب ميشود. 

دیرخیز؛ مقایل زودخیز. تلبل. کاهل. 
-زودخیز؛ سحرخیزه 

بفرمود تا خازن زودخیز 

کند پیل بالا بر او گنج ریز. نظامی. 
وشاقان موکب‌رو زودخیز, نظامی, 


2 زرخیز؛ محل پرخیر و برکت. زمیتی که 
می‌توان به اسانی پول بدست آورد. 


سک خیز؛ سریع‌الح رکة: 

بصحرا ز مرغان سبک خیزتر. نظامی, 
در آن عزم رایش سیک‌خیز شد. نظامی. 
- سپاه‌خیز؛ محلی که مردان جنگی بسیار از 


آن برخاسته‌اند یا می‌تواند مردان جنگی 
بسیار در زمان جنگ فراهم آورد. لشکرخیز. 
سحرخیز؛ زودخیز. که پگاه از خواب 
برخیزد؛ 

دگر رغبت کجا مائد کسی راسوی هشیاران 
چربیند دست در آغوش مستان سحر خيزت. 


سعدی. 
سحرخیز باش تا کامروا باشی. ( گلستان). 
سیل‌خیز؛ جای بسیار سیل. 

شب خیز؛ شب زنده‌دار؛ 

عزیزی در اقصای تبریز بود 

که‌همواره بیدار و شبخیز بود. سعدی, 
در عهد طفولیت متعبد بودم و شبخیز. 
( گلستان). 

7 صبح‌خیز؛ سحرخیزه 

برانم من ای همت صبح‌خیز 

که‌موج سخن راکنم ریزریز. نظامی. 
دگر روز کاین ساقی صبح‌خیز 

ز می کرد بر خاک‌یاقوت ریز.. نظامی. 
- طوفان‌خیز؛ محلی که در آن طوفان بسیار 
است. 

- غله‌خیز؛ محل پرغله. گدم‌خیز. که له 
آنجا بسیار بدست اید. 

- فتنه خیز؛ محلی که در آن فتنه بسیار روی 
دهد 

- گندم خیز؛ که گندم بسیار در آنجا حاصل 
شود. 

گرم‌خیز؛ چابک. سریع‌الح رکه. سبک‌خیز؛ 
چو هندوی بازیگر گرم‌خیز 

معلق‌زنان هندوی تیغ تیز. نظامی. 
زگرمی شده چون فلک گرم‌خیز. . نظامی. 
محابا رها کرد و شد گرم‌خیز 

زبان کرد بر پاسخ شاه تیز. نظامی. 
لشک رخیز؛ سپاه‌خیز. 

- مردخیز؛ محلی که از آن مسردان بزرگ 


بیر ون آمده‌اند. 

7 موچ‌خیز؛ پرموج. 

- نفت‌خیز؛ سرزمینی با معادن نفت سرشار. 
نرم‌خیز؛ ملایم. 

- نویه خیز؛ جای بروز نوبه. مالاریائی. 
ا|بیدارشونده. |انماینده. ||انگيزنده. 
|[رتصنده. /|جهنده. (ناظم الاطباء). ||((مص) 


عمل برخاستن. عمل بلند شدن. عمل 
خیزیدن؛ 

ز پیری کنون گاه خیز و نشست 

همی پای را یار باید دو دست. اسدی, 
بجز این خورد و خواب و خیز و نشست 
مردرامتهج و طریقی هست. اوحدی. 
خفت و خیز: کنایه از آرمیدن است با زن 
بدو گفت کز خفت و خیز زنان 

جوان.پیر گردد بتن بی‌گمان. فردوسی, 
-||نشیت و برخاست. عمل خوابیدن و بلند 
شدن؛ 

عزب را نکوهش کند خرده‌بین 


که می‌رنجد از خفت و خيزش زمین. سعدی. 
رستاخیز؛ رستخیز. قیام. بعث. 
-رستخیز؛ رستاخیزه 
این قامت است تی بحقیقت قیامت است 
زیرا که رستخیز من اندر قیام اوست. 

سعدی. 
||عمل جستن. جهش, پرش. 
جست و خیز؛ پرش. جهش. 
- دورخیز کردن؛ بعقب رفتن از محل پرش و 
با دو خود را بمحل پریدن رساندن تابا 
استفاده از سرعت دویدن بهتر پریدن ممکن 
شود. 
|ا(() ورم و برآمدگی غیرطبیعی که در پشت 
دست يا پشت چشم یا پشت پا و مانند ان 
بوجود آید.-کمی آمانس. کمی آماه در بدن. 
5 ). ||مقدار مسافت مطویه در 


در ساختمانها. |(بی‌صبری و ناشکیبایی و 
مستی کبوتر ماده در وقت نشاط نر. (ناظم 
الاطبء(زبهانقاط).|ارقص. |[هجوم. 
حمله. یورش. ||موج. ||لطمه. (ناظم الاطباء) 
خیز. (اخ) شهرکی است خرم و آبادان و 
بانهست بتاحیت پارس. (حدود العالم). 
خیزآب. ((خ) دی است از دهستان 
حمزه‌نو بخش خمین شهرستان محلات. واقع 
در ۱۷ هزارگزی شمال خمین و دارای ۲۰۵ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و بنشن و پنبه و چغندرقند و انگور, 
شغل اهالی زراعت و قاليچهبافی و راه مالرو 
است ولی از طریق میشی‌جان می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ 
۹ 
خیزالب. ( مرکب) کوهه. موج؛ آب. (ناظم 


۱/۳۷ 


الاطباء) (از بر هان‌قاطع). موج آب که از 
کناره‌ها بگذرد وآنرا کوهه نیز گویند. (انجمن 


خیزانیدن. 


آرای تاصری], 
خیزابه. (ب /ب] (|مرکب) خیزاب. رجوع 
به خیزاب شود. 


خیزان. (نتف. ق) آنکه خیزد. (ینادداشت 
مولف). در حال خیزیدن: 


باد سحری سپیده‌دم خیزانست. ‏ منوچهری. 
فرس میراند چون بیمار خیزان 

ز دیده بر فرس خوناب‌ریزان, نظامی, 
چو دود از آتش من گشت خیزان 

ز من زاده ولی از من گریزان, نظامی, 
زبس رود خیزان که از می رسید 

لب رامشان رود را می‌گزید. نظامی. 


||(ق) در حال خاستن. در حال بلند شدن: 

- اوفتان خیزان؛ در حال اوفتادن و بلند 
شدن؛ 

بیامد اوفتان خیزان بر من 

چنان مرغی که باشد نیم بسمل. منوچهری, 
آخر آن مور میان بستة افتان خیزان 

چه خطا دید که سر کوفته چون مار برفت. 

سعدی (طیبات). 

آوفتان و خیزان؛ افتان و خیزان* 

خوناب جگر ز دیده ریزان 

چون بخت خود اوفتان و خیزان. نظامی. 
دیدندش گریزان و اوفتان و خیزان, ( گلستان), 
پروانه‌ام اوفتان و خیزان 

یکبار بسوز و وارهانم. سعدی (ترجیعات). 
افتان و خیزان؛ اوفتان و خیزان؛ 
وزینجانب آفتان و خیزان جوان 

همیرفت بیچاره هر سو دوان. 

سعدی (بوستان). 

الا موج. |اریشه‌ای که بهر طرف پنجه 
انداخته باشد. (ناظم الاطباء) 
خیزان. ((خ) دهی است از بلوک صاربین و 
سده در شمال شریی اصفهان. (از حاشية 
شرقنامة نظامی 3 وحید)؛ 

ز خیزان طرف تا لب زنده رود 

زمین زنده گشت از نوای سرود. نظامی, 
خیزاندن. [د] (مص) بلند کردن. 
برخیزاندن. (یادداشت مژلف). ||اجبار 
بخیزیدن کردن. (یادداشت موّلف). 
پرخیزاندن؛ بلندکردن. خیزاندن. 
خیزانیدن. [] (مص) خیزیدن کنانیدن. 
برخاستن فرمودن. (تاظم الاطباء). بخاستن 
داشتن. (یادداشت مولف). 

بخیزانیدن؛ خیزانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). الازلای. بخیزانیدن, (تاج المصادر 
بهقی). 

برخیزانیدن؛ خیزانیدن. 

اابرپای کردن. راست کردن. (بادداشت 
مولف). قائم کردن. بحال قیام درآوردن. 


۱/۳۳۸ 


خیزافتاد. (] (مرکب) نوی جتاع کردن. 
نوعی وطی کردن* 
بماندم آندکی تا خوش بخسبد 
که‌بسیاریش خیزافتاد کردم. سوزنی. 
خیز افتادن. (آذ] (مسص مرکب) ورم 
کردن. آماس کردن. آماه کردن. متورم شدن. 
خیزاوردن. (یادداشت مولف). 
خیزاب. [خْ ز] (ع |) گوشت نرم و نازک. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب). 
خیزبان. (خ ز](ع ل) گوشت نرم و نازک. 
|اشترمرغ بچ نر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از نان العرب). 
خیز برذ‌اشتن. [ب تَ] (مسص مرکب) 
بقصد دور جستن خود را گرد کردن چنانکه 
شیر و بر و غیره. دور جستن چنانکه شیر 


خیزافتاد. 


برای شکاری بقصد جایی. ||جستن از جائی لٍ 


بجائی دور. جستن مسافتی دور را. ااقصد" 
جستن يا جستن. (یادداشت مولف). |[ورم 
کردن. آماس کردن. باد آوردن. آماسیدن. 
آماس پدید کردن. چنانکه گویند پشت 
دستش خیز برداشته یعنی پشت دستش 
بادآورده. 
خیزبگیر. [ب) (! مرکب) نوعی از بازی 
باشد و آن چنان است که جمعی بطریق دایره 
بر سر پا می‌نشینند و شخصی بر دور همین 
دایره از دنبال دیگری می‌دود و اگرهمان 
لحظه او را گرفت بر گردن او سوار ميشود و بر 
دور دایره می‌گر داند و اگر پاره‌ای دوید و 
نتوانست بگیرد یا نزدیک بگرفتن رسید آن 
شخص که می‌گریزد یکی را از سردم همان 
دایره میگوید که «برخیز و بگیر» و خود بجای 
او می‌نشیند و آن شخص از دنبال دوندة اول 
می‌دود و او می‌گریزد و همچنین آن مقدار که پا 
خواهند و آنرا خیزگیر بحذف بای ابجد همع 


گویند. (از برهان قاطع). || خرسک‌بازی. | 


(انجمن آرای ن-اصری). دول گسردش. 
لفت‌محلی شوشتر نسخة خطی). یکی از 
آقام بازی است و آن چنان باشد که خعلی 
بکشند و یکی در میان آن خط بایتد و 
دیگران آیند و او را زنند و او پای خود را 
جنباند بهر کدام که پای او بخورد او را بجای 
خود بیرد و ایين بازی را خرسک گویند و 
بعربی حجوره گویند و خیزگیر بحذف باء یز 
آمده و در فرهنگ‌ها خیزه گیر نیز آمده است 
باضافٌ هاء. 
خیزبه. رز ب] (ع |) گوشت باره. (مننهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خیزران. [خ زر /](ع ‏ ریشه‌های دراز 
در زمین از درخت هندی و نی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
|انوعی از چوب و نی باشد که بخم شدن 


نشکند و از آن تازیانه سازند. (برهان قاطع). 
نوعی از نی هندی که بخم شدن نشکند و از آن 
تازیانه سازند. (ناظم الاطباء). درخت بید که 
بهندی بینت گویند. (غیاث‌اللغة). درخت 
خیزران از گندمیان و صنعتی از دسته‌ای 
غلات است که دارای ساقه‌های نازک و بلند و 
محکم می‌باشد. (از گیاهء‌شناسی گل گلاب ص 
۲۹۶). چوب مورد. چوب آس. بامبو. درختی 
است ریشه‌دار که از ریشه آن حصیر و جز آن 
بافند و از چوب آن عصا و جز آن سازند. 
(یادداشت مولف): 
درفشی پس پشت سالار روم 
نبشته بر او سرخ و پیروزه بوم 
همای از بر و خیزرانش قضیب 
نبشته بر او بر محب الصلیب. فردوسی, 
هندوان را آتش رخشنده روید شاخ رمح 


زنگیان را شوشه زرین برآید خیزران. 


فرخی. 
گویی‌درخت باغ عدوی تو بوده است 
کاندرزمین شکفته شود شاخ خیزران. 

فرخی. 
مرغ نهاد آشیان بر سر شاخ چنار 
چون سپر خیزران بر سر مرد سوار, 

منوچهری. 
می زعفران خور ز دست بتی 
که‌گویی قضیبی است از خیزران. 

منوچهری. 
همه دشت او نوگل و خیزران 
کهی‌بر سرش بیش زعفران, اسدی, 
پر از خیزران بود و پر گاومیش. اسدی. 
پیچان و نوان نحیف و زردم 
گویی‌بمشل شاخ خیزرانم. . مسعودسعد. 


ز بیم خامهٌ چون خیزران او شب و روز 
چو خیزران بود اندر تن عدو ستخوان. 
5 آزرقی. 
ای زرین نعل و آهنین سم 
وی سوسن گوش و خیزران دم. 

آنوری (از شرفنامةٌ منیری). 
شاه چون خورشید و در کف جوزهر 


با کمند خیزران آمد برزم. خاقانی, 

در ید بیضای تعبان از کمند خیزران 

خصم راضیق الفی زان خیزران انگیخته. 
خاقانی. 

شد چهره زردش ارغوانی 

بالای خمیده خبزرانی. نظامی. 


|انیزه. ||اخلة چوب که ملاحان بدان کشتی 
انند. ||دنبالة کشتی. (منتهی الارب. ج» 
خیازر. 

امثال: 

مثل خیزران بر خود پیچد. 
خیزران. زخ ز] (!خ) مادر امام محمدتقی 
امام شیعیان: و رضا علیه السلام او را [مادر 


خیز کردن. 
امام محمدتقی را] خیزران نام نهاده است. 
(تاریخ قم ص ۰ ۲۰). 

خیزران. (خ ْ) (!ج) مادر موسی‌الهادی 
خلیفة عباسی است. (یادداشت مولف). 
خیزران. (خ ز] (اخ) مکانی است بتزدیکی 
رصافة بغداد. قبر امام ابوحنیفه و محمدین 
اسحاق بدانجاست. (از معجم البلدان). 

<- دارالخیزران؛ بنائی است بمکه که خیزران 
کنیز خلیقه آنرا ساخت. (از ناظم الاطباء). 
خیزران بلدی. رخ ز / ز يٍ ب ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مورد اسفرم را گویند 
/ آن آس بری است گرم و خشک. (برهان) (از 
انندراج). مورد اسپرم. (یادداشت مولف), 
خیزران دست. (خ /3] (ص مرکب) از 
صفات اسب است. (از آتدراج): ۹ 
از پشت سمند خیزران دست 
زین باز گشاده بر زمین جست. نظامی: 
خیزران دم۰ (خ /5)(ص مسرکب) از 
صفات اسب است. (از اتدراج)؛ 

ای زرین نمل آهنین سم 


ای سوسن گوش خیزران دم. 

۲ انوری (از انندراج). 
بگاه کوه ندن آهنین سم 
گه‌دریا بریدن خیزران دم. نظامی, 


خیزران مثجر. (خ ز 1 ن م تج ج] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) بیدانبوب دار. 
(منتهی الارب). رجوع به ثجر شود. 
خیزرانة. (خ ر نْ] (ع !) دنباله و سکان 
کشتی. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب), 
خیزرانی. اخْ ز /] اص نسبی) مضصوب 
بخیزران. (از انساب سمعانی)؛ 
و آن جسم لطیف خیزرانی 
درخورد شکنجه یت دانی. 
نی گشته قضیب خیزرانیش 


خیری شده رنگ ارغوانیش. ۱ 
خیزری. [خ ز را] (ع ) نوعی از رفتار 3 
تبختر که در آن تفکک اعضاء باشد. (مبته 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ۰ " 
خیزقة. (خ ز ق] (ع | نوعی از تره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیزکت. [ز] () نام جانوری است که آنرا 
شب‌خضیزک و پاچه‌خيزک نیز میگویند. 
(یادداشت مولف). 

خی زکردن. اک 5] (سص مرکب) خیز 
برداشتن. به تندی جهیدن و بلند شدنءُ 

از آن گرمی ز شه پرهیز کردی 


ز پیش شه بتندی خیز کردی. نظامی. 
روشنی بر دفتر چارم بریز 
کافتاب از چرخ چارم کرد خیز. . مولوی. 


۱-در فارسی خیزّران آمده است. 


خیزگیر. 
خی زگیو. (! مرکب) نوعی بازی استکه :را 
خبزیگیر گویند. رجوع به خیز بگیر شود. 
|اکبوتر ماده که در وقت نشاط کبوتر نر مستی 
کند.(ناظم الاطبام). 
خیزل. (خْ ز] (ع () نوعی از رفتار با تبختر 
که‌در آن تقکک اعضاء باشد. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). خیزلی. 
خیزلی. (خ ز لا] (ع [) نوعی از رفتار با 
تبختر که در آن تفکک اعضاء باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
خیزل, 
خیز نده. [ر د /<] (نف) خيزکننده. جهنده. 
|برپای خاسته. بلند شونده. |الفزنده, (ناظم 
الاطباء). () نوعنی از بازی کودکان که بتازی 
زحلوفه گویند و آن چنان است که کودکان بر 
توده خاک تر می‌نشینند و دست از خود 
برداشته فرو می‌لفزند. (ناظم الاطباء. رمزک. 
(یادداشت مولف). 
خیز و خفت. از خ] (تسرکیب عطنی, | 
مرکب) بلندشدگی و خواببیدگی. |اکنایه از 
جماع است. خفت و خیز. 
خیز و میز. (ژ] ([ مرکب, از اتباع) ذوق و 
شوق و اختلاط و ارتباط. (آنندراج؛ 
خیزندگی. رز 5 /:] (حاص) عمل 
خیزیدن. 
خیزوان. (اج) ولایت شیروان. (از ناظم 
الاطباء), رجوع به خیروان شود. 
خیزور. (خ] (ع !) ریشه‌های دراز در زمین 
از یک نوع درخت نی هندی. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیزه. [ز / ز] ((مص) خیز. خیزش. عمل 
خبزیدن. 
کون‌خیزه؛ نوعی رفتار است که شخص 
خاصه کودک در حال نشستن با لفزانیدن لگن 
خاصره و دو پا از نقطه‌ای بنقطه دیگر می‌رود. 
خیزه گیر. (ز / ز] (! مرکب) نوعی بازی 
است. رجوع به خیزبگیر شود. خیزه گیره. 
خیزه گیره. (ز /ز ز /ر] ((مرکب) نوعی 


بازی است. رجوع به خیزیگیر شود. خیزه گیر. 


خیزی. (() رواق. طاق؛ 

بباغ تاگلها سر ز کتگره برزد 

ز رشک خیزی خیزان همی شود صحرا". 
روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 
بشکست مرادست و برون کرد ز خیزی, 
||اخدو. خیو, بساق. بزاق. بصاق. آب دهان. 
تف در تداول مردمان کرمان. (یادداشت 
مولف). 
خیزیدن. [د] (مص) برخاستن. بلند شدن. 
(ناظم الاطباء), خاستن. (یادداشت مولف)؛ 
بخیزد یکی تند گرد از میان 


که‌روی اندر آن گرد گردد نفام. دقیقی. 

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست 

باد خنک از جانب خوارزم وزانست. 
منوچهری. 

چنان کز روی دریا بامدادان 

بخار اب خیزد ماه بهمن. منوچهری. 

از مردم بداصل تخیزد هتر نیک 

کافور نخیزد ز درختان مپیدار. منوچهری. 


شواهدی چند مربوط به این مصدر در ذیبل 
خاستن آمده است. رجوع به خاستن شود. 
||آهسته بجایی درشدن. ||جنبیدن. لغزیدن. 
||انشسته با چهار دست و پا راه رفتن کودکان. 
(ناظم الاطباء): دوازده سال پای علی غلام 
خونیده و در میان بازار چو کودکان بر زمین 
خیزیدی. (راحة الصدور). ||جستن و جهیدن. 
(ناظم الاطیاء). 
خیسی..(خ) (ع !) غم. |اخطاء گمراهی. 
|((مص) غدر کردن و شکتن عهد. خیسان. 
|[وعدة خلاف کردن. ||لازم گرفتن فلان جای 
را. |[بوی گرفتن مردار. منه: خاست الجيفة, 
|ارام کرده شدن. منه: یبخاس انفه. ااکاسد 
شدن چیزی. (منتهی الارب) (از تاج العر وس) 
(از لان العرب). منه: خاس البیع و الطعام. 
خیس. (ع ص, () درخت انبوه. ||انبوه از 
حلفا و قصب. ج, اخیاس. ||ييشة شیر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب), 
کنام شیر.(یادداشت مولف). چ, اخیاس: 
رها کنند پلنگان شخ و هزبران خیس. 
مختاری. 
||شیر. لين. ||ننکویی. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). منه: اقل ال خیسه. 
خیس. . (ص) آبسدار. مسرطوب. آپ بخود 
کشیده .(ناظم الاطباء). تر. (یادداشت مولف). 
4 ملانژکرباس کلفت. (ناظمالاطباء) 
خینت تولخ ] ((خ) از بلوکات جوف غربی 
۳ ۱ البلدان). 
خیسار. [خْ] ((خ) از قلاع محکمه خراسان و 
از توابع ملک هرات است و مامن حکام آن 
ولایت بوده. (انجمن ارای ن‌اصری). از 
شهرهای مرزی واقعه در بین غزنه و هراة, 
(معجم البلدان). رجوع به تاریخ مفول ص 
۷ ۶۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۸ شسود؛ بسیار 
جهد کرد و شهامت نمود تا به خیسار و قولک 
بیش نرسید. (تاریخ بیهقی). منزل اول باشان 
بود و دیگر خیار. (تاریخ بیهقی)- 
خیسان. (خ] (ع سص) خیس. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لساآن‌السرب). 
رجوع په خیس شود. 
خیساندن. [د] (مص) خب‌اندن. (ناظم 
الاطباء). ترنهادن. فرغاردن. فرغاریدن. 
شیبانیدن. شیوانیدن. آغاردن. آغاریدن. 
بیاغاریدن. آغوندن. نقوع. نقع. (یادداشت 


خیس شدن. ‏ ۱۰۲۰۹ 


مولف). آغنسن و قرار دادن در مایعی تر 
نهادن. |اسخت تر کردن. خیس کردن. 
(یادداشت مولف). انقاع. 


| خیساندنی. (د) (ص لباقت) درخور 


خیساندن. نقوع. نقوعات. (یاددائت مولف». 
خیساند ه. [د /<] (نمف) نقوع و مصفای از 
هر داروی در آب قرار داده شده. (ناظم 
الاطباء). نقیع. منقوع. ترنهاده. (یبادداشت 
بخط مولف). 
خیساننده. ون 3 /:] (نف) خیس‌کننده. 
(یادداشت مولف). 
خیسانیدان. [] (مص) خیسیدن کنانیدن و 
فرمودن. (ناظم الاطباء). خی‌اندن. مرس تر 
نهادن. آغوندن. نقوع. انقاع. (یادداشت 
مولف). ||آمیختن و مخلوط کردن. |اپیش 
خزیدن مانند کودکان. (ناظم الاطباء). 
خیسانیده. [د /:] (زسف) خیس‌کرده. 
ترنهاده. منقوع. (یادداشت مولف). 
خیسته. (تٍ] (ص) مجروح. ||مانده. خسته 
(ناظم الاطباء). 
خیسخانه. [َنْ /نٍ] ((مرکب) خیش‌خانه. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به خیشخانه شود. 
خیس خوردگی. (خوز / خر 3 /د] 
(حامص مرکب) عمل خیس خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خیس خوردن. (خوز / خر د] (مص 
مرکب) مایع بخود کشیدن. مخلوط شدن با 
مایم بر اثر آنکه در آن مایع گذارده شود. 
خیس خورده. (خوز / جرد /:] (نمف 
مرکب) آب بخود کشیده بر اثر قرار گرفتن در 
آن مایم. 
خیسری. [خ س را] (ع (مص) گمراهی. 
||هلا کی.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
ان العرب). ||غدر. ناپا کی.(منتهی الارب). 
خیسری. [خ سش ری‌ی] (ع ص, |) گسمراه. 
خاسر. زیانکار. (سنتهی الارب) از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). ۱ 
خیس شدکی. آش 3 /] (حصامص 
مرکب) ترشدگی. (یادداشت مولف). 
خیس شدان. [ش د](مص مرکب) سخت 
تر شدن. (یادداشت مولف). 


۱-ملف نوشته‌اند در فرهنگ اسدی حطی که 
کتابت آن در ۷۶۶ه. ق. است این کلمه با زاء 
منقوطه ضبط شده و در فرهنگ اسدی خسروی 
متخ از نسخة ۷۲۱اين کلمه خبری بی شاهد 
آمده و در سایر فرهنگها عموماً دخیری» بمعنی 
رواق نوشته‌اند و در شراهدی که بدست آمده 
چون در هیچیک جز در شعر شمس فخری و 
مشفقی این کلمه قافیه نشده است که ما راء یا زاء 
بودن آنرا تشخیص دهیم لذا جناس منجیک در 
بیتی که آورده است مرا بیشتر مایل کرد که آنرا 
خیزی دانم. 


۱۰۳۰ 


- از باران خیس شدن؛ بر اثر باوان شخت تر 


شدن. 


خیسفان. 


- از عرق خیس شدن؛ بر اثر عرق کردن تر 
شدن. 

خیس آب شدن؛ ترشدن. بوسیلة آب 
بشت تر شدن. 

خسفان. [خْ سش /ش)] (ع ص, [) خرمای 
ردی, || خرماین که بار کم آرد و غورة آن 


متفیر گردد. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 


(از لسان‌العرب). 

خیسفوج. [خ س] (ع | پسنبه داند. 
خیشفوج. حب قطن. (یادداشت مولف). 
|(چوب کهنه. || چوب درخت عشر. |[دنبالة 
کشتی. (متهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خیسفوحة. [خ س ج] (ع[) دنبالف کشتی. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 

خیسق. [خ س] (ع ص) دورتک از چاه و 
گور.(از منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 

خی کر دگیی. اک د /د] (حامص مرکب) 
عمل خیس کردن. (یادداشت مولف). حالت و 
چگونگی خیس‌کرده. ترتهادگی. 

خیساندن. بسیار تر کردن: باران مرا از سر تا 
پا خیس کرد.(یدداشت مولف). |ثرنهادن. 
نقم. (یادداشت مولف). در آب نهادن تا آب 
بخود کشد. 

خی سکرده. (ک د /د] (نمف مرکب). 
ترکرده. به آب مخلوط کرده, |ادر آب قرار 
داده. چون برنج خیس کرده. 

خیسندگی. [س د /د] (حامص) خی 
خوردگی. عمل خیسیدن. 

خیسند۵. [س ذ / د] (نف) خیس‌خورنده. 
چیزی که خیس خورد. 

خیسیة. [س | (ع !) تامور. خوایگاه شیر. بيشة 
شیر. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خیس. ||درخت انبوه یا 
انبوه از قصب. (از منتهی الارب). 

خیسه. (غ ش /س |( یل, کمچه. چنچه. 
خا ک‌انداز, پیلچه. مقحاة. مسحاة. مجرفه. 
(یادداشت مولف): چون مهد بساری رسید 
شاه ایوان و سرای بهشت آئین فرموده بود کرد 
و بهر جانب مرزها از رکنی و آملی و شاهی و 
حسامی و شرفی و علایی و بسطامی و 
دامفانی و استرابادی بعیارهای مسختلف 
انبارها فرو ريخته یود و سجرفه که در آن 
ولایت خیسه گویند زرین و سیمین در میان 
زرها زده از اول دهلیز و آستانه تابموضم 
منزل عروس بر مهد زرافشان صی‌کردند. 
(تاریخ طبرستان). |الحاف یا جامه کلفت و 


درشت. (از تاظم الاطیم). 
خیسیدگی. [د /د] (حامص) حالت 
خیس‌خورده. ترشدگی. ||عمل و حالت 
خیسیدن. (یادداشت مولف). 
خیسیدن. [دَ] (مص) خیس شدن. خیس 
خوردن. .لقع . انتقاع. (یادداشت بخط موّلف). 
اائم کرفن. ترکردن. |زگداختن. ||حل کردن. 
||سرشتن مانند معجون. خمیر کردن با دست 
ویباپاچیزی را. ||خاییدن. |اترسیدن. 
هراسیدن. ||اپس جستن اسب. ||ترسیده 
شدن, (ناظم الاطیام). 
خیسید‌نی. [د] (ص لیاقت) قابل خیس 
خوردن. 
خیسید۵. [د /د] (نسف) خیس‌شده. 
خیس‌خورده. نرم شده در آب. ||بسیار 
ترشده. ||ترنهاده. . منقوع. . (یادداشت مولف). 
خبشن. ۰ خی /خ (ع !) جامة رقیق‌باف 
ستبرتار از بدترین کتان و یا از ستبرتر عصب. 
(مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). نوعی از پارچه و بافته کتان. 
پارچه‌ای از پشم و پنبه با هم بافته شده. (ناظم 
الاطیاء)(برهان قاطع): و از بصره نعلین خیزد 
و فوطه‌های نیک و جامه‌های کتان و خیش 
مرتفع. (حدود العالم). و از وی جامة کتان و 
دستار خيش و فرش طبری خيزد. (حدود 
العالم). 
تا تو آن خیش ببستی به سر ندر پسرا 
پر دلم گشت فزون از عدد ریشش ریش 
ماه رویا بسر خویش تو آن خیش مبند 
نشنیدی که کند ماه تبه جامة خیش. 
کسائی (از رادویانی). 
ولی را در دهان نوشی عدو رابر جگر نیشی 
عدو خیش است و تو چون ماءتابان آفت خیشی (. 
ین فرخی. 
تایه به آب اندر | گربرگذرد 
همچنان خیش ز مه ریزه شود ماهی وال. 
فرخی. 
چندان جامه و طرایف... و قالی و خیش و 
اصناف نعمت بود... بتعجب ماندند. (تاریخ 
بیهقی). و تن وی رابروغتی که اندر وی قبضص 
نباشد چون روغن خیری و روغن شیر پخت 
تازه بماكد بدستهاء بسیار و خیش درشت. 
(ذخیر خوار زمشاهی). 
به افتاب همه آن کند طبیصت تو 
که آفتاب به جایش و ماهتاب به خیش. 


سوزنی. 
گه خیش با کلاله به سر برکند فسار. 

سوزنی. 
ماهتاب از مزاج برگردد 
گربخلق تو بربمالا خیش انودی. 


آسمان خود سال و مه با بنده این دستان کند 
دردیش با خیش دارد در تموزش باقتک. 


۱ آنوری. 
در طرب‌آیاد روزگار تو زین پس 
برگذر مه نهند کارگه خیش. سیف اسفرنگ. 


دو سه درویش رفته در دره 


پی گوساله و بز و بره 

شب فقانی که گرگ مش ببرد 

روز آهی که دزد خیش ببرد. اوحدی, 
ااپرده. (یادداشت مولف). پرده‌ای از کتان که 


بمیان خانه درآویزند و برای ترویح آنرا 
بحرکت ارند تا خانه خنک کند. (بحر 
الجواهر): و آنرا مزملها ساختند... چنانکه 
آب از حوض روان شدی و بطلسم بر بام خانه 
شدی و در مزملها بگشتی و خیشها را 
ترکردی. (تاریخ بهقی). و آنرا مزملها ساختند 
و خیش‌ها آويختند. (تاریخ بهقی). خانه‌ای 
دیدم خیش آويخته. (تاریخ بخارای نرشخی). 


" منم امروز و تو و مطرب و ساقی و حسود 


خونشتن گو بدر حجره بیاویز چو خیش. 
سعدی- 

خیش. () افزاری بجهت زراعت. اناظم 
الاطباء). ابزار بجهت شخم کردن. (یادداشت 
مولف). |[چوبی که بر گردن گاو نهند و آهن 
قلبه. |اقلبه ران. (ناظم الاطباء). |اشفا. 
تیردان. (یادداشت مولف). ||قلبه‌رانی, (ناظم 
الاطباء). 
خیشان. [خ] ((خ) دهی است بخراسان. از 
آن ده است ابوالحسن خیشانی, (از صنتهی 
الارب). 
خیشاوه. [ر /و] (() زمین شیار کرده. (از 
برهان قاطع) (ناظم الاطبام). 
خیسخانه. [نْ /ن) (|مرکب) خیمه‌ای که از 
کتان و یا از نی سازند. (برهان قاطع) (از نام 
الاطیاء). خیمه‌ای باشد بجهت دفع هوای گرم 
از کتان سازند و در درون آن برگ بید 
بگسترانند و بر اطراف آن آب می‌پاشند و این 
بمنزلة خسخانة هندوستان است و پیراهن: 
کتان را نیز گفته‌اند. (آنندراج). بعضی گویند 
خانه‌ای باشد که از نی و علف سازند. 
(آندراج). ||بعضی گویند که خانه‌ای باشد که 
اطراف آنرا از خار شتری برآورند و از یرون 
پیوسته آب بر آن پاشند و از درون باد ند 
بجهت دفع گرما واين در سیستان متعارف 
است. . (آنندراج). خانه‌ای که جهت دفع گرما 
سازند و اطراف آنرا از خار 2 
بیرون پیوسته آب بر وی پاشند. (از ببرهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). خان تابستانی که در 
آن برای ترویح خیش آويخته باشند. (بحر 
اجواهر). کوخ: 


چو آفتاب شد از اوج خود بخانة ماه 


شتر برآورند و از 


۱ -قدماء معتقد بوده‌اند که خیش بماهتاب تباه 


شود. 


خیش زدد. 
به خیشخانه رو و برگ بید و باده بخوام. . - 
آزرقی. 
ز سردی نفس من تموز دی گردد 
چه حاجت است درین دی بخیشخانه و خم. 
خاقانی. 
کافور خواء و بیدتر در خیشخانه باده خور 
با ساقی فرخنده‌فر زو خانه فرخار آمده. 
خاقانی. 
و جوشن مجاهدت خصم از پشت پگشادند و 
بروساید ترقه تکیه فرمودند و ببخیش خانه 
تنعم توجه نمودند. (تاریخ سلاجقة کرمان 
محمدین ابراهیم), و ترکان گرسته و بی‌نوا 
چون... دیدند در خیشخانة عیش خزیده و 
دراعه وقار برکشيده. (تاریخ سلاجقة کرمان 
محمدبن ابراهیم)». ||پیراهن کتان. اازر 
خالص, (تاظم الاطبام). 


خیش زدن. (:](مص مرکب) شخم؛ 


زدن. شیار کردن. (یادداشت مولف). 
خیشفوج. [خ ش] (ع | پسنه‌دانه. 
حب‌القطن. ککچد. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مولف). خیسفوج. 
خی شکار. (ص مرکب) زارع. زراعت 
کننده. آنکه زراعت کند. (یادداشت مولف). 
خیشوم. ۱ ع 4 ین ان نی هی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العمرب). 
بیخ بینی, اقصای انف. (بادداشت مولف). 
|[اندرون بینی. (ز‌خشری) (مستهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌المرب). |اپردة 
دساغ. (ملخص اللغات حسن خطیب). 
استخوان بینی. (یادداشت مولف). |اقسمت 
شامه از رأس. ||دماغة کوه و پیش‌آمدگی 
کوه.(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). 3 خیشیم در هم معانی. 
خيشة. (خ ش] (ع!) واحد خیش یعنی یک 
عدد جامهٌ خیش. (سنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسن العرب) 
ذوالخيشة؛ از القاب است. (منتهی الارب). 
خیشی. (خ] (ص نسبی) منسوب به خیش 
که نوعی از کتان کلفت می‌باشد. (از انساب 
تستمانیار نشیتسا گترباش بلاطم 
الاطباء). 
خیص. (غ] (ع ل) اندکی از عطا و منه: نلت 
منه خیصا؛ یعنی چیزی اندک. |[(مص) کم و 
آاندک گردیدن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). منه: خاص الشبیء 
خیص. (ع | ج اخص و خیصاء. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیص. اخ یَ] (ع () خردی یک چشم و 
کلانی چشم دیگر. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خیصاء. (خ] (ع ص) مونث اخیص. |ازن 


کلان و ضعیف. ||پزی که یک شاخ وی راست 
استاده و شاخ دیگر برش چسبیده باشد. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب). 

عنز خیصاء؛ ماده بسز یک‌شاخ. (منتهی 
الارب). 
|[زنی که یک چشم وی خرد و دیگری کلان 
باشد. ||عطیه اندک. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). ج. خیص, 

خیصان. (خ] (ع !) اندکی از سال. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب», 
منه: خیصان من مال. 

خیصی. [خ صا) (ع ل) اندکی از گیاه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
منه: اجتمعت خیصاهم؛ گرد آمد متفرق آنها و 
با هم منضم شدند. 

خیضی..(خی ي] (ع ص) ساخته شده از 
آهن اعم از ترم و سخت. 

سیف خیض؛ شمشیر از آهن اعم از آهین 
نرم و یا آهن سخت. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خیضعة. [خ ض ع] (ع !) کسلاه‌خود. 
|/اختلاف آوازها در کارزار. ||غبار. ||معرکه 
و میدان جنگ. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خیضف. (خْ ض] (ع ص) بسیار تیزدهنده. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب), 

خیط. [خ] (ع () رشته. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج. اخباط و 
خیوط و خیوطة؛ 

صدهزاران خیط یک تو را نباشد قوتی 
چون بهم بربافتی اسفندیارش نگسلد. 


تن دم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 


پس گرة بر خیط خودیینی و خودرایی زدم. 
سعدی. 
||تار عکبوت ماتدق که از هوا فرود آید در 
سختی گرما و ِنت گردد. ||هو. || خلو میان 
در چیز. ||روشنی که تا بدان درآید. |اگلف شتر 
مر]. |اگروه ملخ. ||(امص) درزیگری. 
|((مص) دوختن. منه: خاط اسوب خیطا و 
خياطت. |ارفتن مار بر زمین. منه: خاطت 
الحية خیطا. |[گذشتن یک بار یا بسرعت 
گذشتن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خاط الیه خیطد. 
خیط. (ع 4 گروه ملخ. خٌیط. ج. خیطان, 
ااگلة شترمرغ. (سنتهی الارب) از تاج 
العروس) (از لسان العرب). خیط. ج, خیطان. 
||دای+یر زمین کشیده. (یادداشت مولف). 
خیط. [خ] (خ) دهی است از دهتان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع در ۵۸ 


خیط رقبه. ۱۰۲۱۱ 
همزارگزی جنوب خاوزی اهواز و یک 
هزارگزی خاور راء خلفآباد به اهواز. آب آن 
از چاه و محصول آن غلات و لبنیات و شفل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان از طايق زرگان 
معمرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
خیط. [خ ی] (ع امسص) درازی گردن. 
(منتهی الار ب). 

خیط. [خ] ((خ) نام سللة ستارگان خردکه 
بمیان حوتین جای دارند. (یادداشت مولف). 
خیط. [خ) ((خ) اطمی است از آن بنی‌اسود 
مشرف بر حرءه شرقی مسجد قبلتین. 
(منتهی‌الارب). 

خیط. [خْ) (لخ) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). 

خیطاء. (خ] (ع ص! گردن دراز. (مبنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌الصرپ). 
مه: تعامة خیطاء. 

خیطان. (ع !) ج خوط. اج خیط. 

خیطایلو. (خ] [(ج) دهی است از دهستان 

روضه‌چای بخش حومةٌ شهرستان ارومیه, 
واقع در دو هزار و پانصدگزی جنوب باختری 
ارومیه و پانصدگزی شمال باختری ارابه‌رو 
بند به ارومیه, آب آن از شهر چای و محصول 
آن غلات و چنندر و حبوبات و شنل اهالی 
زراعت و راه مس‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
خیط ابیض. [خ ط آب ی] انس رکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از صبح صادق. (منتهی 
الارب). |کنایه از سفیدی روز. (یادداشت 
مولف). 
خیط اسود. رخ طٍ آش و] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از صبح کاذب. (منتهی الارب). 
||کنایه از تاریکی شب. (یادداشت مولف). 
خیط الصوفیان. اطْ صو] ((خ) دهی 
است از دهستان جراحی بخش شادگان. 
شهرستان خرمشهر, واقع در ۶۷ همزارگنزی 
شمال خاوری شادگان و شش هزارگیزی 
شمال راه بندر معشور به امیدید. اب آن از 
چاه و محصول آن غلات و شغل اهمالی 
زراعت و حشسسم‌داری و راه در تسابستان 
اتومبیل‌رو است و ساکنان از طایفه 
عساکرهاند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶: 
خیط رمله. خر لا ((ج) دهمی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری اهواز و 
۵ هزارگزی جنوب راه آهواز په رامهرمز. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
خیط رقبه. [خ ط ز ق بَ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) مغز حرام. مهر: گردن. (سنتهی 
الارپ) (یادداشت مولف). 


۲ خیط زبیر. 


خیط زبیر. (خ زب] ((خ) دهنییی لست از 

دهستان آسیاب بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر, واقع در ۲۸ هزارگزی شمال 
هندیجان سر راه بهبهان به خلف‌اباد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


خیط شعاع. (خ ط ش ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) خطوط شعاعی آفتاب. (از آندراج). 
خیط شلیش. (خْ ش] ((ج) دهی است از 
دهستان سویره بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۲۵ هزارگزی ثمال 
باختری هندیجان و سه هزارگزی شمال 
خاوری راه اتومبیل‌رو ببندر معشور به 
هندیجان جمعیت آن ۱۵۰ تن و آب آن از 
چاه و محصول آن غلات و شغل اصالی 
زراعت و حشسسم‌داری و راه در تسابستان 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

خیط عماره. [خ ] ر] (اخ) دهی است از 
دهستان آسیاب بخش هندیجان شهرستان 
خرملهر, واقم در ۵۰ هزارگزی شمال 
باختری هندیجان کنار راه اتومبیل‌رو بهبهان 
به خلفآباد. اب آن از چاه و سحصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و حشم‌داری. راه 
در تسابتان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۶). 
خیطف. (خ ط (ع ص) تسندرو. (منتهی 
الارب). مهد جمل خیطف. 
خیطفی. (خ ط فا](ع () سرعت رفتار. 
(منتهی الارب). 


خیط کردن. اک 5] (مسص مرکب) از 
رویردن. کنف کردن, مجاب کردن. 

خیط کرم. اط کَ] (تسرکیب اضافی» | 
مرکب) چفتة درخت مو. چ» خیوط کرم. 
(یادداشت مولف). 


خیط کشیدن. (ک /ك د] (مص مرکب) 1 


دایره بر زمین کشیدن. (بادداشت سولف). 
|(اطراف چیزی را خط رسم کردن. حدود 
چیزی را معین کردن. (یادداشت مولف). 
خیطل. (خ ط](ع ) مگ نر. |اگریة نر. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خيطة. ( ط](ع!) میخ. |ارسن. |اخیط که 
با رسن انگبین چینان باشد. ||جبة پشمین 
انگبین چینان. (منتهی الارب) (از تاج 
العرزس) (از لسان آلمرب). 
خيطة. (خ ط](ع مص) گذشتن بر کسی یا 
چیزی یکبار یا گذشتن بر وی بسرعت. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب) 
خیطی. [خ طا] (ع ) گلة شترمرغ. |اگروه 
ملخ. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان العرپ). 


خیعامة. (خ ](ع ص) بدنام. ||از صفات 
مذمومٌ مرد بد و بدنام است. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرپ). 

خیعره. (خ غ ز] (ع #یص) سبکی. خفت. 
(مستهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) 

خیعل. (خع](ع4 پ وستن. |اجامة 
نادوخته فرجین. ||پیراهن که یک جانب وی 
دوخته و جانب دیگر نادوخته باشد و آنرا 
زنان پوشند. ||پیراهن بی‌آستین. |ژگرگ. 
|اخلیع. |اغول. (منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسان العرب). 

خيعلة. (خع [](ع مص) خیعل پوشانیدن. 
(منتهی الارب). 

خیف. [خ] (ع [) کرانه. || پوست پستان شتر 
وگاو و مانند آنها. |اکرانة پستان شتر و گاو و 
مانند آنها. ||پوست پستان شتر ماده. ||غلاف 
نرة شتر. ||جای فروتر از درشتی کوه و بلندتر 
از مسیل آب. ||هر نشیب و بلندی در روی 
کو». |(سص) مصدر دیگر است برای 
«خوف». (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). 

خیف. (خ یَ] (ع (مص) فراخی غلاف نرة 
شتر, |[فراخی خیف ناقه. |((مص) یک چشم 
ازرق و دیگری سیاه شدن اسب و مردم و جز 
آن, (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 

خیف. (خسی یخی ت] (ع صه لاج 
خائف. (منتهی الارپ) (از تاج السروس) (از 


لسان‌العرب). 
خیف.(ع | ج خیفه. |اج اخیف و خیفاء, 
(منتهی الارب) 1 


خیف. [خ] ((خ) سپیدی در کوه سیاه که پس 
کوه ابوقبیس است. (منتهی الارب) (از تاج 
پا (از لسان العرب). 


| > مسجدالخیف؛ مسجدی است در کرانةٌ منی. 


(منتهی الارب). 

خیف. آي] (اخ) نام کیف از ایالات معروف 
روس است. (از ناظم الاطباء). رجوع به کیف 
شود. 

خیفاء. [خ] (ع ص) مونث اخیف. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان العرب). 
هه خیفاء؛ ناقه‌ای که پوست پستان وی 
فراخ باشد. (منتهی الارب). ج. خیفاوات. 
- |اناقة فراخ‌پستان. (سنتهی الارب). چ» 
خیفاوات. 


||نوشته یا شعری که یک کلمة آن متقوط و" 


کلمة دیگر غیر منقوط باشد. (از مطول). 

خیفان. (خ] (ع ل) کثرت ملخها که هنوز 
بالهای آنها درست نشده باشد. |[کترت‌مردم. 
||ملخی که در آن خطوط مختلف سپید و زرد 
بهم رسیده باشد. ||ملخی که از رنگ نخستین 


خیفقان. 

که‌سیاه و زرد بود منسطلخ شده مایل بسرخی 
گردیده باشد. ||ملخهای لاغر سرخ‌زادة سال 
ارل. |زگیاهی است کوهی. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب), 

خيفانة. (خْ ] (ع ) واحد خیفان. (سنتهی 
الارب). 

خیفاوات. [ع] (ع !) ج خیفاه. (سنتهی 
الارب) 

خیفالحیل. (خ لح )(خ) نام موضعی 
است. (از منتهی الارب). 
خیفالنعم. (خ فنْ ن غ) (اغ) موضعی 
است فروتر از خیف سلام. (منتهی الارب). 
خیف ذیالقبر. [خ ف ذل ق] ((خ) نام 
موضعی است فروتر از خیف سلام, (سنتهی 
الارب). 4 
خیفر. [خ ت] () اسباب خانه. ائاث‌البیت. 
(ناظم الاطباء). 
خیف سالام. (خ فِ س] ((خ) نام موضعی 
است نزدیک عسفان,. (منتهی الارب). 
خیفق. (خ فا (ع ص, () بسبابان فسراخ, 
|زاسبان و شتر مادگان و شترمرغان تیک 
تیزرو. |ازن که بغلهای رانش دراز و 
استخوانهای وی باریک باشد و گام دور دور 
نهد. |اسختی. (مستتهی الارب) (از:تناج 


العروس) (از لسان العرب). 
خیفق. (خ فَ] ((خ) نام اسبی است. (منتهی 
الارب). 


خیفقان. (خ تَ] (اخ) لقب سیار است و 
ظلم او در بین عربان مورد مثل زدن می‌باشد. 
بوالمظالم. (از متهی الارب). 
امثال: 
ظلم ظلم خیفقان است. 
ظلمی چون ظلم خیفقان نیست. 
داستان اين ظلم برطبق آنچه در منتهی الارب 
در ذیل کلمه خیفق آمده چنین بوده است: 
خیفقان برادر عوف‌بن خلمل را کشت و از 
دست عوف فرار کرد در راه به پسر عم خود 
برخورد او سبب فرار او را پرسید. خیفقان.. 
گفت فرارم بجهت کشتن برادر عوف است ابن 
عم او چون چنین دید از دو شتری که همراه 
داشت و زاد و توشه‌ای که با او بود یک شتر و 
مقداری توشه به خیفتان داد و گفت اینها از آن 
تو باشد تا در سفر بمطیقهنیفتی خیقان پس 
از گرفتن آنها چون پسر عمش پشت کرد که 
پرود او را کشت و شتر دیگر را هم برداشت 
چون بشهر خود رسید هاتفی را شنید که 
میگفت با کشتن منصف خود ظلم بدی کردی 
او از این قول سخت در خشم شد و دست به 
تیر و کمان برد و هاتف را با تیر زد و کشت از 
آنروز این دو مثل بین مردمان سائر گشت: 
«طلمه ظلم الخیفقان» و «لاظلم کظلم 


الخیفقان». 


۰ 
۳ 0 


خیفقین. . [خ ف)(ع ص, !) تبزرو از شتررو 
از شتر مسرغ. |اسختی. | آواز دست و پبای 
اسب در دوی‌دن. (مستتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خیف منیی. [خ ف م نا] (اخ) مکانی است 
به مکه که مجد خیف منسوب بدان است. (اژ 
معجم البلدان). 
خیفة. (خ ت ] (ع () کارد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب». 
خیفة. [فَ ] (ع [) بیم. ترس. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اسان العرب). چ. خیف. 
خیفه. ات ] (ع مص) مصدر دیگری است 
برای خوف. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب): 
خیفةا لسماء. (ف تش س] (اخ) ال 
خیفةالسماء پیروان اریدی می‌باشند و اریدی 
مردی توانگر بود به طیسفون و بهرسبر مقام 
داشت و مردی بهودی بر او کتبی از انبیاء و 
حکماء نوشت و اریدی دینی اختراع کرد و 
مردمان را بدان خواند و بر نواحی طیسفون 
قومی بر مذهب او باشند. (ز اين الندیم). 
خیقم. اخ ق] (ع !) حکایت آواز. (از متهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان العرب), 
خیکت. (ا) آرند چرمین که در آن آب حمل 
می‌کنند. مشک. (ناظم الاطباء) مشکی که در 
آن شراب و شیره و روغن کنند. (آنندراج), 
خی. نحی. قربّة. زق. سقاء. عجوز. (یادداشت 
مزلف), فرق خیک و مشک آنست که پشم 
خیک برجاست و از آن مشک سترده است؛ 
پس بفرمود تا از بهر ايشان طعام ساختند بره 
بریان کردند و خیکی می بیاوردند و آنروز 
طعام و شراب داد. (ترجمة طبری بلعمی). 
خیز و پیش آراز آن می خوشبوی 
زود بگشای خیک را استیم. 
یکی خیک می‌داشتند آن زمان 
گرفنددیک ماد گور گرا 
ز گنجور دستور بستد کلید 
خورشخانه و خیکهای نبید. فردوسی. 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پرنبید 
سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرامی 
آن خجش ز گردنش بباویخته گوبی 
خیکی است پر از باد بیاویخته از پار. 
ز تن رفته خون باگل آمیخته 
چو خیک سیه باده زو ريخته. 
روزگار عصیر انگورست 
خم ازو مست و خیک مخمور است 
ابوالفرج رونی (از سندبادنامه). 
خرسر و خرس روی و مگ سیرت 
موی بر خیک دمیده ز حد تیغ زن است 
تا بخلوت لب خون بر لب بنت العنب است. 
انوری (از آتدراج). 


خسروی. 


فردوسی. 


ین 


اسدی, 


خیک است زنگی خفقان دار کز چگر 

وقت دهان گشا همه صفرا برافکند. خاقانی. 

کو خیک براندوده بقیرو ز درونش 

تن عودی و مشکی شده دل ناری و مائی. 
خاقانی. 

دو پستان چون دو خیک آب رفته 


ز زانو زور و از تن تاب رفته. نظامی. 
خری آبکش بود و خیکش درب 
کری‌بنده غم خورد و خرمیدوید. نظامی. 


بفرمود تا بر خیکها فرودمد و بر خویشتن 
بتدند و از آب بگذرند. (ترجمة تاریخ یمینی), 
بعضی بخیکها بگذشتند و بعضی در نواحی 
اسبان زدند. (ترجمه تاریخ یمینی). 
باده در خیک و بنگ در انبان 
گرنه دیوانه‌ای مشو جنبان. 
-- امثال: 

خیک بزرگ روغنش خوب نمیشود. 
7[ آن است 
که کار گذشته اصلاح نخواهد یافت. (انجمن 
آرای ناصری)؛ 
یکباره دلش ز پا درافتاد 
هم خیک درید و هم خر افتاد. 


اوحدی. 


نظامی. 
ما دست از خیک پنیر برداشتيم خیک دست 
از سر ما برنمیدارد؛ ما او را ول کردیم او ما را 
ول نمیکند. ۱ 
نه خری افتاد و نه خیکی درید؛ کنایه از آن 
است که هنوز فرصت باقی است و وضع غیر 
موافقی پیش نیامده است. 

خیک آب: راویه. مشک آب. 

< خیک باد؛ خیکی که از باد انباشته‌اند. 
خیک روغن؛ خیکی که در آن روغن کنند. 
ماو. (منتهی الارب), 

- مثل خیک باد؛ کنایه از ورم سخت و آماس 
بسیار ابست. 


. ([مرکب) امتسقای زقی و آن 
مر نت از خیک بمعنی مشک و آماز 
بمعنی ان و کلمة خشک‌امار متدرج در 
لفت‌نامه‌ها و فرهنگها مصحف این کلمه است. 
(یادداشت مولف). 

خیکان. ((ج) دهی است جزء دهستان بالا 
بخش طالقان شهرستان تهران راقع در ۲۷ 
هزارگزی خاور طالتان سر راه عمومی مالرو 
طالقان به کلاردشت که ۱۱۶ تن سکنه دارد. 
آب آن از چش مه و رودخانة پراجان و 
محصول آن غلات و یونجه و ارزن و اشجار و 
لبیات است. شغل اهالی زراعت وگله‌داری و 
عسده‌ای برای تأمین معاش به تهران و 
مازندران می‌روند و برمیگردند و شفل زننان 
اين ده کرباس‌یافی وگلیم و جاجیم‌یافی و راه 
مالرواست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 

خیکچه. (ج /ج] ((مصفرا مصفر خیک 


خیل. ۱۱۲۱۳ 
یعنی مشک کوچک. (ناظم الاطباء). خیک 
خرد. ذراع, مذرع. مشکولی. (یبادداشت 
مولف». اد زهمسردار در دهان مار. 
(یادداشت مولف). ||مشک کوچکی که سوار 
جهة برداشتن آب در زیر شکم اسپ یا در 
کارزین آویزان می‌کند. (ناظم الاطباء)؛ 

خبک ۵وز. (نف مرکب) کسی که از پوست 
حیوانات مشک می‌دوزد.(ناظم الاطیام). 
خیک فروش. اث] (نف مرکب) کسی که 
خیک می‌فروشد. رَقاق. (دهار), 
خیکله. (خ ک ل] (() یک نوع علفی است. 
(ناظم الاطیام). 
خيکی.(ص نسبی) منسوب به خیک. آنچه 
در خیک گذارند و حمل کند. (باددافت 
ملف). 
- آلوخیکی؛ آلوبی که پس از خبک شدن 
در خیک میریزند و کمی به أ ن آب سیزنند و 
نگاه می‌دارند که مرطوب باشد. (یادداشت 
ملف). 
- پلیر خیکی؛ نوعی پنیر است که در خیک 
نگاهداری ميشود. (یادداشت مولف). 
-روغن خیکی؛ روغلی که در خیک 
نگاهداری ميشود. (یادداشت مولف). 
|ادر تداول لوطیان ناچیز, بّید, چلت. 
(یادداشت مولف). ||قلب. غلط. بد. قلابی. 
نادرست. ناصحیح. (یادداشت مولف), 
خیکی درآمدن؛ قلابی درآمدن چیزی که 
گمان صحت به آن میرفت. 
خیگاب. ([ مرکب) خریطة چرمینی که در 
آن آب کنند. (ناظم الاطباء). 
خیگان. (!ج) دی است از دهسستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. واقع 
در ۷هزارگزی جنوب رزن و ۲ هزارگزی 
شوسه رزن به همدان که ۲٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از قسنات و مسحصول آن غلات و 
حبوبات و صیفی و لبنیات و شغل اهالی 
ززاعت و راه م‌الرو است. (از فسرهنگ ‏ 
جفرافیایی ایران ج‌4۵. 
خیگچه. [ج /ج] [ مصفرا خیک کوچک 
و خرد. (ناظم الاطباء). خیکچه. 
خیل. اخ /خی] (ع مص) گمان بردن, منه 
خال الشیء خیلاء خيلة خالاء خیلاناء مخیلةء 
مخالة, خیلولة و ستکلم وحد؛ مضارع آن 
لخال می‌باشد و آضال لفت ضمیفی است. 
||مداومت کردن برخوردن انفوزه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب), 
خیل.(00ج اخیل. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خیل. (خ یَّ] (ع امص) کبر. ببزرگ‌متشی. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خیل. (ز) مخاط. لعاب غلیظی که از بینی 


۴ خیل. 


آدمی برآید. (یرهان قاطم) (از.ناظم الاطباء). 
همان کز سگ زاهدی دیدمی 

همی بینم از خیل و خلم و خدو. عسجدی, 
خیل. زغ] (ع لا لشکر. سپا. (ناظم الاطباء). 
گروه‌سواران. (غیاث اللفات). لشکریان. 
سپاهیان. نظامیان. عسا کر. آنان که خدمت 
لشکری کنند؛ 

که‌هرچند هستد خیل و سپاه 
همه برنشیند فردا به گاه. 
علمهای شاهی برآمد بماه 

همه برنشستند خیل و سپاه. 
بیکبار بر خیل توران زنند 

بر و بیخ ایشان ز بن برکنند. 
که‌ما خیل آن مرز فرخنده‌ایم 
که‌اینجا چنین بزم افکنده‌ايم. 
دژ خاربنی بیند در دشت برد 
گویدمگر آن خار ز خیل تو سواریست. 

فرخی. 

یک سوار از خیل تو وز دشمنان پنجاه خیل 
یک پیاده از تو وز گردنکشان پانصد سوار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
خیل بهار خیمه بصحرا برون زند 
واجب بود که خیمه بصحرا برون زنی. 
منوچهری. 


سالار خانیان را با خیل و با خدم 
کردی‌همه نگون و نگون‌بخت و خا کسار. 
منوچهری. 
بامدادان که زمین بوسه دهندش پسران 
چهل و اند ملک بینی با خیل و سپاه 
منوچهری. 
خوارزمشاه با خیل سوی بخارا تاختن آورد. 
(تاریخ یهقی). امیر را آ گاه‌کردند فرمود بخیل 
باز باید داشت همگان را بازداشتد. (تاریخ 
بیهقی). حاجب بزرگ از نشابور برفت با 
غلامان و خیل خود. (تاریخ بیهقی). و چند 
حاجب و سرهنگان این پسادشاه با خیلها 
(تاریخ بیهقی). 
گریزان شد شب تیره ز خیل صبح رخشنده 
چنانچون باطل از حقی و ناپیدا ز پیدایی. 
اصرخسرو. 
خیل ابلیس چو بگرفت خراسان را 
جز بیمگان درنگرفت قرار ایمان. 
اصرخسرو. 
گویی‌صف آقسقر آواز 
بر خیل قراطفان برافکند. خاقانی, 
کسی‌کز خیل اعدای تو شد بر روزگار او 
قضا خندان همی اید قدر دندان همی خاید. 
خاقانی. 
آه کز پم رستم اجل است 
خیل افراسیاب عمراوار. 
کردخزان تاختن بر صف خیل بهار 


خاقانی. 


و آن خیل و آن حشم همه گشتند زاروار. 


باد وزان بر رزان گشت به دل کینه‌دار. 


خاقانی. 
چوما را نیست پشمی در کلاهش 
کشیدم‌پشم در خیل و سپاهش. . نظامی. 
هرامییری داشت خیل بیکران 
تیفها را برکشیدند آنزمان. مولوی. 
صبر نبود چون نباشد میل تو 
خصم چون نبود چه حاجت خیل تو. 

مولوی. 
چو خیل اجل بر سر هر دو تاخت 
نمی شاید از یکدگرشان شناخت. 

سعدی (بوستان). 


||طایفه. یله. (ناظم الاطباء). ایل. گروه. 
تبار, عشیره. دسته. حشم. دار و دسته, 
(یادداشت موّلف) 2 

آن مال و نعمتش همه گردید ترت و مرت 


خجسته. 

حق وی را رعایت باید کرد در فرزندانش و 
خیلش رابه پر دادن. (تاریخ بهقی). 
نه آدمی است مگر لشکر تو خیل قضاست 
که‌بازشان نتوان داشت از در و دیوار. 

؟ (از تاریخ بیهقی). 
بهر حمله خیلی فکندی نگون 
بهر زخم جویی براندی ز خون. 
تیفداران قضا با تیرهای ابدار 
بر سر اعدای تو چون خیل زنبور آمده. 


اسدی. 


لامعی. 
چون که از خیل دیو نگریزی 
در حصار مسیب الاسپاب.  .‏ ناصرخسرو. 
دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت 
بگذاشت همه پا کو بشدبا تن تنها. 
ناصرخرو. 
خی زنگی را چو شد در پنجره 
. شب چینی در زمان پوشیده‌اند. خاقانی. 
# آذیماهی نهان کرد آفتاب 
چشمه بر ماهی روان کرد آفتاب. خاقانی. 
کی‌بدو خیل نحسن بی بر سپهش زند عدو 
کی‌بدو زرق بته سر هر سقطی شود سری. 
خاقانی. 
لفظی ز تو وز عقول یک خیل 
رمزی ز تو وز فحول یک رم خاقانی. 


چهار پسر از او برخاسته‌اند و در میان خیل 
مقدم و محترم شده. (راحةالصدور راوندی). 
بمحمود داد و گفت بوقت احتیاج این به خیل 
ما فرست. (راحة الصدور راوندی). ترکان از 
خیل او برآمدند و مدتها بر آن قلعه آب‌کشی 
کردند.(راحةالصدور راوندی). 


وقت وصول چون خیل زباپیرامن چذیمه دز . 


آمدند و او را محکم بستند و در مطمویره‌ای 
بازداشتند. (ترجمةً تاریخ یمینی). 
هرچه ز بیگانه و خیل تواند 


جمله در این خانه طفیل تواند. تظامي, 
اگرخود مار ضحا کی‌زند یش 
چو در خیل فریدونی میندیش. ‏ نظامی. 
نه چندانم کسی در خیل پیداست 
که‌گر میرم کند بالین من راست. ‏ نظامی, 
هود دادی پندکای پرکبر خیل 
برکند از دستتان این با ذیل. مولوی, 
پس از رنج و سرما و باران و سیل 
نشستند با نامداران خیل. سعدی 
به خیل هر که می‌ایم بزتهار 
نمی‌بینم بجز زنهار خواران. سعدی. 
ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست 
قارون | گربه خیل تو آید گدا رود. 
سعدی, 
نه من خام‌طمع عشق تو ورزیدم و بی 
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست. 
سعدی, 
وشاقی پریچهره در خیل داشت 
که طبعش بدو اندکی میل داشت. 
سعدی (بوستان). 
دوش در خیل غلامان درش میرفتم 
گفت‌ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی, 
حافظ. 


سرخیل؛ سر طایفه. سر عشیره. سرگروه؛ 
ای شمع زردروی که در آب دیده‌ای 
سرخیل عاشقان مصیبت رسیده‌ای, 
اثیر اخسیکتی, 
بسرخیلی فتله بربست موی 
سوی تاجگاه تو آورد روی. 
نظامی. 
||مسزید مسوخر امکنه. چون: آمدخیل, 
انس جیلوخیل. ب‌دیع‌خیل» بسربری‌خیل» 
بندارخیل, بوره‌خیل, بای‌خیل, تاجرخیل, 
درویش خیل, جزیه سلامی‌خیل, حیدرخیل» 
رمدان‌خیل. سوته‌خیل. سیدخیل محله. 
عرب‌خیل. قاجارخیل, قراخیل, کوهی‌خیل.. 
کردخیل, گالش‌خیل, ملاخیل, ملک‌خیل.. 
میمجی‌خیل, ندف‌خیل. (یادداشت مولف). 
|| پیرو. مرید. |زاردوگاه. لشکرگاه, خیمه گاه. 
(ناظم الاطباء). |آگروه اسبان. این کلمه واحد 
ندارد. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسانالعرب). گلة اسب. گروه اسبان. الضبی. 
ایلخی. یلخی. فسیله. رمه. سیله. گله. 
(یادداشت مولف). اسبان. (ترجمان علامهً 
جرجانی) ": ولایضر [السلت ] الخیل آن | کلته. 
(ابن البیطار): طوق زرین مرصع بجواهر 


۱-اسم جمعی است که بمعنی دسته و گروه 
است و چون با مضاف الیه آید مضاف الیه آن 
نوع آن دسته را مشخص می‌کند. 

۲-جمع آنرا هخیول» و «اخیال» ضبط کرده‌اند. 


خیل. 


بگردن وی افکند و وی را خیل داد:(مازیخ ۰ 


بهقی). 
احمدائه تعالی که علی رغم حسود 
خیل باز آمد و خیرش بنواصی معقود. 
سعدی: 

که دانستم از هول باران و سيل 
نشاید شدن در چرا گاه‌خیل, سعدی, 
مرا بارها در حضر دیده‌ای 
تلو جرا گاه ززسیده‌ای: 

سعدی (پوستان). 
شنیدم در ایام حاتم که بود 
به خیل اندرش بادپایی چو دود. سعدی. 


وللهند خیل قلیله و هی للصین اکش. 


(اخبارالصین والهند ص ۲۶ س ۸). 

- امثال: 

الخیر معقود بلواصی الخیل. 

خیل باز آمد و خیرش بنواصی معقود. 

الخیل اعلم من فرسانها؛ در حق کسی گویند 
که‌او را مطابق ظن و گمان خود یابند. (منتهی 
الارب). ||کنایه از زنان فاحشه و خرابات 
خانه است که در آن لولیان باشند. (از فرهنگ 
شوشتری نسخة خطی). |اسداب. انفوزه. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خیل. [خ] (اخ) شهری است نزدیک قزوین. 
(از معجم البلدان) (یادداشت بخط مولف), 
خیلاء .[خ] (ع ص) زن خالدار. (امنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خبلاء .(خْ ی /خ یَ] (ع اسص) تکبر. 
بررگ‌منشی. (یادداشت مولف). یقال: اختال 
الرجل و به خیلاء و خیلاء؛ یعنی خرامید آن 
مرد با کبر و بزرگ‌منشی. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). تکبر؛ چون در هر دوری و 
قرنی بندگان را بطر نعمت و نخوت شروت و 
خیلاء رفاهیت از قیام به‌الشزام ارامر باری 
جلت قدرته و علت کلمته بالغ می‌آمده ست. 
(جهانگشای جوینی). و ملوک و اشراف 
اطراف از خیاء کبریا و بطر عظمت و جبروت 
بر ذروه اوج العظمة. (جهانگشای جوینی). 
|اپندار. خیال. 
خیلام. (خ) (اخ) نسام شسهری است در 
ماوراءالهر از اعمال فرغانة. (از معجم 
ایلدان). 
خيلاهی. [خ / خی] (ص نسبی) منسوب 
به خیلام که بلده‌ای است از بلاد فرغانه. (از 
انساپ سمعائی). 
خیلان. اخ ی ] (ع مص) گمان بردن چیزی 
ر. اسنتهی الارب) (از تاج الصروی) (از 


مخيلة. مسخالة. خیلوله. رجوع به این 
مترادقات شود. 
خیللان. (ع) ج خال. (منتهی الارب) (از 


تاج المروس) (از لسان‌العرب). 

خیلان. [] (اخ) شهری است که لشکر ملک 
الان آنجا باشد. (حدود العالم. 

خیلالبحر. (خلْ ب](ع | مرکب) اسب 
ابی. (یادداشت مولف): دخلت فی اللهر فقلت 
لابی بکربن یعقوب ماهذه الدواب فقال هی 
خلقیضر خرعت ترعی من آبر و هی اقا 
من الخیل و لها اعراف و اذناب و رژوسها 


۰ کرژوس الخیل ارجلها کارجل الفيلة و رایت 


هذه الخیل مرة اخری. (از ابن بطوطه)ء 
خیل‌باش. (خ /خ] (| عرکب) فرماندة 
مک ْ 
چه خوش گفت بکتاش با خیل باش 
چو دشمن خراشیدی ایمن مباش. 
سعدی ( گلستان), 
خیل‌بان. (خْ /خ] (| مرکب) حافظ خیل و 
اسب.(یادداشت مولف). 
خیل تاختن. (خ 24 تَ] (مص مرکب) 
اسب تاختن: میدانداری کردن: 
من از فراق تو بیچاره سیل می‌بارم 
مثال ابر بهاری تو خیل می‌تازی. سعدی. 
خیلتاش. (خ /خ] (مسرکب) سپاه و 
لشکری که هسمه از یک خیل و یک طایفه 
باشند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). این 
کلمه مرکب از خیل و تاش ترکی است بمعنی 
هم خیل. (یادداشت مولف). ||گروه نوکران و 
غلامان از یک خیل. (ناظم الاطباء). فراش. 
محصل. آر دل, (یادداشت مولف)؛ 
گرزانکه جرم کردم کاین دل یتو سپردم 
خواهم که دل بر تست تو باز من سپاری 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 
فردات خیلتاشی ترک آورم تتاری. 
منوچهری. 
چون نامه‌ها دررسید با خیلتاش مسرع. 
(ناقتقتتهتی). گفت پس از این سوار... 
خیتاش سلطانی خواهد رسید تا آن خانه را 
ببیند. (تاریخ بسهقی). مثال داد که فلان 
خیلتاش را که تازنده‌ای بود از تازندگان که 
همتا نداشت بگوی تا ساخته آید. (تاریخ 
بیهقی). و سه خیلتاش مسرع را نیز از ایین 
طریق به غزنین فرستاد. (تاریخ بیهقی). 
خیكتاشان و نقبان بر سماطین دیگر. (تاریخ 
بیهقی). و دیگر خوان سرهنگان و خیلتاشان و 


اصناف لشکر بودند. (تاریخ ببهقی). 
صبح یک روزه خیلتاش بود 
علم آتاب از آن برداشت. ‏ مجیربیلقانی. 
بیست و یک خیلتاش سقلابیش 
خیل دیماه را شکت اخر. خاقانی. 
بیست و یک پیکر که از سقلاب دارد خیلتای 
گردرلهخیل او تا قیروان افشانده‌اند. 

خاقانی- 


خلیل از خیلتاشان سپاهش 


خیلدار 7 ۵ ۱ ۱۰۲ 
حکیم از چاوشان بارگاهش. نظامی, 
رخم سر خیل خوبان طراز است 
کمینه خیلتاشم کبر و ناز است. نظامی, 


و از سلیمان بحکایت شنیدند که گفت روزی 
با چهار نفر خیل تاش بگرگان می‌گذشتم. 
(تاریخ طبرستان). زراز قاضی مسلمان ستدم 
و به قیماز شغال دادم ايین وفاداری ننموده 
دیگر به اعتماد کدام یار و استظهار کدام 
خیلتاش جان بدهم. (بدایع الازمان فی وقائم 
کرمان). 
خیلتاشان جفا کار و محبان ملول 
خیمه را همچو دل از صحبت ما برکندند. 
سعدی. 
امسر و صاحب خیل و سپاء. (ناظم الاطباء. 
خیلخانه. (خْ /خْن /نٍ ] (|مرکب) خاندان. 
دودمان. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء)؛ 
سلطان... را که مستوفی بود هم در آن کوشک 
بفرمود گرفتن و چون هر دو را موقوف کردند 
بسته و خزانسه و خیلخانه بسفارتیدند. 
(راحةالصدور راوندی), و در سرای سلطان 
بجانب شرقی متاع تجار و رخت لشکریان 
بود جمله رجاله بفارتیدند و لشکری که بر 
جائب غزنی بودند جمله در سلاح رفته و 
صف کشیدند و خیلخانه نگاه می‌داشتند و 
سلطان در سرای سمدالدوله با ده پانزده نفر 
جاندار مانده بود. (راحة الصدور راوندی). 
لشکر قصد خیمةٌ مجدالملک کردند او 
بگریخت و در نوبتی سلطان آمد خیلخانة او 
بغرتیدند و بسلطان پینامدادند که او را بدست 
ما بازده. (راحةالصدور راوندی). 


همه ملک عجم خزانة من 

در عرب مانده خیلخانة من, نظامی. 

و آنکه را پادشه بیندازد 

کش از خیلخانه نوازد. سعدی, 
خیل‌خیل. [خ خ /خح] (ق مرکب) گروه 

گروه.فوج فوج؛ 

سپاهی که از بردع واردبیل 

بیامد بفرمود تا خیل‌خیل. فردوسی, 

بنمود خیل‌خیل گنه پیش چشم من 

تا در کدام خیل کنم پیشتر نگاه. . سوزنی 

ز هر سو جنییت‌کشان خیل‌خیل. نظامی. 

رسیدند زتهاریان خیل‌خیل 

که طوفان بدریا دراورد سیل. نظامی, 

بعرض جنوبی نمودند ميل 

شکارافکان هر سویی خیل‌خیل. ‏ نظامی. 


خیلداو. [خ /خ] (نف مرکب) سردسته. 
رئیس گروه. رئیس قسمتی از لشکر. دارندهً 
خیل: 

بیامد همانگاه دستور اوی 


۱-مرحوم دهخدا حدس می‌زنند شاید اصسل 
این کلمه خیل تاش بوده است. 


۶ خیلع. 


همان خیلداران و گنجور اوی.::ج. _قردونی. 
خیلع. 1 ك (ع1 پیراهن بی‌آستین. |ابیم و 
ترس طاری بر دل که گویا پری مس کرده 
است. |اگرگ. (مسنتهی الارب) (از تاج 
لمروس) از لسان العرب). 

خیلگاوان. [خ 8 ((خ) دهی است جزء 
دهتان خشابر طالشدولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش, واقع در ۱٩‏ هزارگزی 
جتوب باختری رضوان‌ده و ۱۶ هزارگزی 
شوه استارا به انزلی, دارای ۷۰۲ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة چاف‌رود و محصول آن 
غلات و لبنیات و گردو و عسل. شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

خیلن,. [ل) (اخ)" یکی از حکمای سبعذ؟ 
یونان باستان. خیلون. (یادداشت مولف). 
خیلو. (() خیرو. خبازی. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). 

خیلولت. [خ [] (ع مسص) گمان بردن. 
(یادداشت مولف). خیلولة. رجوع به خيلولة 
شود. 

خیگولة. (خ [) (ع مص) تکیر نمودن. مند: 
خال خيلولة. ||پنداشتن. گمان بردن. (منتهی 
الارب) (ز تاج العروس) (از لسانالهرب), 
رجوع به «خیل» و «خیلة» و «خیل» شود. 
خیلون. ([] (اغ) خیلن. از حکمای سیعة 
یونان. رجوع به خیلن شود. 

خیلة. [خ / خی [) (ع مص) خیل. چیل. 
(منتهی الارب). رجوع به خیل شود. 
خیلی. (خ /خ] (ص نسبی) مهتر اسبان 
(یادداشت مولف)؛ 

تک ی کزیانس خرجیهلذ ای زا 

نپوشد هیچ خیلی و بکیجی, سوزنی, 
خیلیی. (خ /خ](ق) بسیار. بس. فراوان. 


بغابت. بی‌نهایت. (ناظم الاطباء). بسیار ۰ 


مطلق. (بادداشت مولف). این کلمه به این 

معنی مستعمل قدماء نبوده است و اصل آن از 

«خیل» بمعنی گروه اسبان و سواران و یاء 

وحدت است و عبارت «اندک اندک خیلی 

گرددو قطره قطره سیلی» در گلستان سعدی 

بهمین معنی است ته بمعنی بسیار که امروز 

مصطلح است. (یادداشت مولف)* 

ابرغم دیشب گذاری بر من بیمار کرد 

بر سرم خیلی ستاد و گرية بمیار کرد 
حمیدی (از انندراج). 

- امتال: 

خیلی آب می‌برد تا این کار بضود؛ یعنی 

چندین امر در این میان واقع میشود تا اين کار 

انجام شود و اين مثل در مقام تعذر و غرایت 

امری است. 

چون یافتند مردم دیده سراغ تو 

اين خیلی آب برد که بردند پی در آب. 


تعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
- خیلی خوب؛ بسیار خوب. بسیار عالی. 
بسیار نیکو. 
- خیلی دست داشتن در جانی؛ بیار یار و 
رفیق داشتن. خیلی همراه و مرید داشتن. 


خیلی دست داشتن در کاری؛ ماهر بودن و 
متبحر بودن در آن, 
خیلی زود؛ بسیار زود. مقابل خیلی دیر. 
||مدتی, (ناظم الاطباء) 
خیم. [خ] (ع ) لقتی است در خیمه. (منتهی 
الارب). ج خیام. 
خیم. (خ اخّی /خی] (ع !اج خسیمه. 
(منتهی الارب): 
وز بردگان طرفه که قسم سپه رسید 
تخاس خانه گشت بصحرا درون خیم. 
فرخی. 
بار پربست مه روزه و برکند خیم 
مهرگان ظیل زد و راست برون برد علم. 
فرخی. 
باد زره گرشده‌ست آب مسلسل زره 
ابر شده خیمه‌دوز ماغ سلسل خیم. 
منوچهری, 


خیم. [خ)](ع مص) ترسیدن, (منتهی الارب) 
از تاج المروس) (از اسان الصرب!. خیام. 
خیمان. خیمومة. خیوم. |[بددلی کردن. خیام. 
خیوم. خیمان. خیمومه. ||مکر و حیله نمودن 
پس رجوع کردن بر آن, (منتهی الارب). 
خیام. خیوم. خیمان. خيمومة. ||بردائتن پا 
را. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
لعرب). خیام. خیوم. خیمان. خیمومه. 

خییم. (ع زا خو. طبیعت. در اين کلمه واحد و 
جمع یکی است. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان الصرب). سیرت. خلق. 
.جویمنش. (یادداشت مژلف) ۳ مته: هو 


هم کریموا الخیم؛ 


تک خوی بد آنکه خوائیش خیم 


که‌با او ندارد دل از دیو بیم. فردوسی. 
تا بگویند که سلطان شهید افزونتر 
بود از هرچه ملک بود به نیکویی خیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
مارماهی نبایدش بودن 
کدنه این و نه آن بود در خیم. 

ابوحتیفة اسکافی. 

مرد شهوت‌پرست رأدر خیم 
بتر از بت‌پرست خواند حکیم. ستائی. 
هست طوبی شرف و عنقا نام 
هست هدهد لقب و کرکس خیم. خاقانی. 
له حرکات موجبات بائه سیعلو و خیم المرء 


اعدل شاهد. (المضاف الی بدایع الازمان 
ص ۳). |[ جوهر شمشیر. (سنتهی الایربیر) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 

خیم. (() خوی. طیعت. (برهان قاطم) (ناظم 


خیم چشم. 
الاطباء). ||خوی بد. (ناظم الاطباء). 
- دژخیم؛ بدخوی. کنایه از میر غضب: 
به دل گفت کاین ماه دژخیم یست 
گراز رازم آ گه‌شود بیم نیست. اسدی, 
| جوالی از ریسمان پنبه‌ای. (ناظم الاطباء). 
جوالی از پنبةٌ کهن بافته. (فرهنگ اسدی)؛ 
سیوی و ساغر و آنین و غولین 
حصیر و جای‌روب و خیم و پالان. 
طیان (از فرهنگ اسدی). 
|[دیوانه. سجنون. (لفت‌نامةٌ اسدی) (ناظم 
الاطباء): 
ببیند غم و درد و دیوانه خیم 
نه زاومید شاد و نه زاندوه بیم آ, 
||رندش شکنبه و رودگانی, (فرهنگ اسدی). 
رندش از روده و شکنبه یمنی آنچه از روده و 
شکنبه بتراشند. (ناظم الاطباء) 
بگربه آه و به غلبه سپرز و خیم همه 
و گر یتیم بدزدد بزنش و تاوان کن. کسائی. 
الاطباء). قی. پیخ. کیخ, رمسص. (بادداشت 
مولف): 
دو جوی روان در دهانش ز خلم 
دو خرمن زده بر دو چشمش زخیم. شهید. 
||استفراخ. قی. /العابی که از بینی و دهان 
آدمی براید. || جراحت. (ناظم الاطباء). ریسم. 
ریش. (یادداشت مولف): 
بسی خیمها کرده بود او درست 
مر آن خیمهای وراچاره جست. ‏ عنصری. 
زمین است آماجگاه زمان 
نشانه تن ماو چرخش کمان 
ز زخمش همه خستگانيم زار 
نهان خیم و خون لیک درد آشکار, 
خیم آلود. (ن‌مف مرکب) آلوده به خیم. 
قی‌آلود. (یادداشت مولف). ||چرکدار. چرک. 
کشافت‌دار. (یادداشت مولف). 
خیمات. [خ) (ع!) ج خیمه, (منتهی الارب) : 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 0 
خیمان. (خ ی] (ع مص) ترسیدن. ||بددلی:؟ 
کردن. ||مکر و حبله نمودن پس رجوع کردن 
بر آن. ||برداشتن پا. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از نان العرب). رجوع به خیم. 
خیوم, خيمومة» خیام در تمام معانی شود. 
خیم چسم. (م ج /چ] (ترکیب اضافی. [ 


اصدی, 


1 - ۰ 

۰ 5801 ۱25 - 2 
۳-مرحوم دهخدا در ذیل اين معنی آورده‌اند: 
گمان می‌کنم اين کلمه عینا از فارسی بعربی رفته 
است زیرا در کلم «دژخیم» «خیم) بهمین معنی 
است. 
۴- مرحوم دهخدا در ذیل اين بیت آورده‌اند: 
خیم درین معتی تناسبی ندارد. 
۵-به گربه ده و به عکه. (تصحیح ملف). 


خیمشاه. 


مرکب) قی چشم. ریم چشم. کفافت. دوز 
چشم برنشته. (یادداشت مولف), 
خیمشاه. () غم. اندوه. (ناظم الاطباءا. 
خیمع. (خ ء](ع ص, () زن زنا کار. زن 
فاجر, (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب): 
خیمکی. اخ م۶ /2] (ص نسبی) منسوب یه 
خیمه. آنچه یا آنکه به خیمه و سراپرده 
بسنگی دارف |آنکه فرمای یه بربای کردن 
می‌دهد. (ناظم الاطباء). [|دربان خیمه. (ناظم 
الاطباء). فراش. (آنندراج)؛ 

الا با خیمگی خیمه فروهل 

که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل. 

منوچهری. 

خیمنا کت (ص مرکب) قی‌آلود. چرکین. 
(یاددانت مولف). |ازخمیان. مجروحان. 
(آنندراج). 
خیمومه. (خ ع] (ع مص) ترسیدن. ||مکر و 
حیله نمودن پس رجوع کسردن بر آن. 
|ابرداشتن پای. (سنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب), رجوع به خیم: 
خیمان, خیوم. خیام در تمام معانی شود. 
خيمة. (خ م) (ع ل) هر خانة مستدیر. خیم. 
|اسه یا چهار چوب که بر آن گیاه اندازند و در 
گرم باية آن نشبند. ||هسر خانه‌ای که از 
چوبهای درخت ساخته شود. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان العرب). الاچیق. 
(یادداشت مولف). ج» خیمات. خیام. خیم, 
خیوم, در هر سه معنی. ||چادر و ستاده و 
منزلگاه قابل حمل و نقل که از پارچه‌های 
کلفت مانند کرباس و کتان و جز آن می‌سازند 
و در صحرا و باغ جهت ند نشتن در زیر سایه 
وی آنرا بر پا می‌کنند. سراپرده. خرگاه. سیاه 
چادر. (ناظم الاطباء). چادر. خباء. تاز. تاژ, 
چتری. سراپرده که از پارچه سازند بای 
نشستنگاه در سفر و حضر بکار برند. 
(یادداشت مولف). ج. خیم و خیام: 
رسیدند زی شهر چندل فراز 

سپه خیمه زد در تشیب و فراز. 
آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود 
میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسرینا. کسائی. 
ز خرگاه وز خیمه و پارگی 


رودکی. 


بازید پیران بیکبارگی. فردوسی. 
سراپرده و خیمه‌ها ساختند 

ز نخجیر دشتی بیرداختند. فردوسی. 
سراپرده از دیبه رنگ‌رنگ 

بدو اندرون خیمه‌های پلنگ. فردوسی. 
همه روی لشکر به بیراه و راه 

سراپرده و خیمه بد یی سپاه. فردوسی. 
برون رفت مهراب کایل خدای 

سوی خیمه زال زابل خدای. فردوسی. 


اندر آمد بخیمه آن دلیر. 


۱ چوبشنید کامد یل 


یکی چون خیمه خاقان دوم چون خرگه خاتون 
سیم چون حجره قیصر چهارم قبهٌ کسری. 
منوچهری. 
مثل مردمان و سلطان چون خیمه محکم نیک 
ستون است. (تاریخ بیهقی). همرگه که او... 
بیفتاد نه خیمه ماند و نه طتاب. (تاریخ بیهقی). 
علوی دعا گفت و بازگردانیدندش و بخیمه 
بنشاندند. (تاریخ بیهقی). 
سرافراز 


برون زد سراپرده وخیمه باز. اسدی, 
برون آمد از خیمه و آن دو زلف 
فش پریشیده بر نسترن. 
(از لغتنامه اسدی). 
نخواهم چارطاق خیم دهر 
وگرسازد طتابم طوق گردن. خاقانی. 
گرنه‌یکار آمدی خیم خاص ترا 
صبح ذکردی عمود خور تتیدی طناب. 
خاقانی. 
چون خیم ابیات چهل پنج شد از نظم 
بگسنت طناب سخن از غایت اطناب. 
خاقانی. 
بر چرخ زنند خیم آه 
هم خود بصفت میان آهند. خاقانی. 
هر جاکه عدل خیسه زند کوس دین بزن 
کاین نوبتی ز چرخ مدور نکوتر است. 
خاقانی. 
سکندر که با شرقیان حرب داشت 
در خیمه گویند بر غرب داشت. سعدی. 
در فراق خیمه و خرگاه و زیلو و نمد 
این بخود می‌پیچد و آن خا ک‌بر سر می‌کند. 
۱ نظام قاری. 
آين یکی کندلان زد آن خیمه 
فکر هر کس بقدر هست اوست. نظام قاری. 


همان بیت‌الیقدس است که بنی‌اسرائیل در 


نی‌نمودند و خیمه از پرده‌های 


پوست بز ترتیب يافته اما بوشش خیمه از 
پوست قوچها و پوست خز بوده بر زبر همگی 
پوشیده میشد تا اثرا از باران و افتاب 
محافظت نماید. (از قاموس مقدس). ||کنایه 
از آسمان ن. (یادداشت سولف): 
ندید از صعب تاریکی و تنگی اندر این خیمه 
نه چشم باز من شخصی نه جان خفته دانائی. 
ناصرخسرو. 
هستشان آ گهی‌که نه ز گزاف 
زير این خیمه در گرفتارند. ناصرخسرو, 
- پیروزه گون خیمه؛ کنایه از آسمان. گردون؛ 
بیین باری که هر ساعت ازین پیروزه گون خیمه 
چه بازیها برون آرد همی زین پیر خوش‌سیما. 
سنائی. 
- خی افلا ک؛کنایه از اسمان و هفت خلک: 
زرین ترنج خیم افلا ک‌میخ‌وار 


فرخی. | در خاک‌باد کوفته سر کز تو بازماند. 


۱۰۳۷ 


خاقانی. 
- خیمة ترکی؛ نوعی خیمه بوده که تسرکان 
بکار می‌برده‌اند. 
||کایه از آسمان و فلک است: 
وز بر آن نوبتی خیم ترکی که هست 
خونی خنجرگذار صفدر آهن‌کمان. خاقانی. 
- خیمة فیروزه؛ کنایه از اسمان است؛ 


خیمه انداختن. 


تا درون چارطاق خیم فیروزه‌ای 
طبع رابی چارمیخ غم نخواهی یافت 
خاقانی. 

- خيمة کبود؛ کایه از اسمان است: 

وین خیم کبود نبینند و این دو مرغ 

کایشان‌هماره از پس دیگر همی پرند 
تاصرخرو. 

نیک بنگر کاندرین خیم کبود 

چون فتادست ای پسر چندین شتاب. 
اصرخسرو. 

اين شيشه گردنان که ازین خیم کبود 

بی نام چون قرابه یگردن طنابشان. 

ق؛ کایه از اسمان است. 

- هفت خیمه؛ هفت فلک. هفت گردون؛ 


خافانی, 


- خیم 


از ناله هفت خیم گردون شکافتم 

وز آه چارگوش عالم بسوختم. خاقانی. 

بالای هفت خیم پیروزه‌دان ز قدر 

میدانگهی که هست در آن عسکر سخاش: 
خاقانی. 


خیمة. (خ ] ((خ) کوهچة منفرد بالای 
آبانین. در این مکان آبی است موسوم به عبادة 
که از آن بنی‌عبس است. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 
خیمه. [خ ۱۶ (اخ) رستاقی است از رساتیق 
طائف. (از معجم البلدان). 
خیمة ادیمین. اخ ء /مي | (ترکیب 
وصفی, [مرکب) خیم چرمین. ‏ 
خیمة ازرق. (خ /خ ۶/2 ي ارَ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکپ) خیمه کبودرنگ. کنایه از . 
آسمان. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان 
قاطع). 
خیمه افکندن. (غ ۸ ۱/۶ ک دا 
(مص مرکب) فرود آوردن و خوابانیدن خیم 
استاده.(آنندراج): 

بیفکن خیمه تا محمل برانند 

که‌همراهان اين منزل روانند. 

|ابرپا کردن خیمه . کنایه از توقف کردن و 
اقامت کردن در مکانی. (از آنندراج). 
خیم ام‌معبد. اخ عي أَمم مب ] (لخ) نام 
محلی است بین مکه و مدینه که حصضرت 
رسول هنگام همجرت بدانجا فرود آمد و 
ابوبکر هم با او بود. (از معجم البلدان). 
خیمه انداختن. اخ 32 ۸۰+« پِ»"َ] 
(مص مرکب) خیمه افکندن. خیمه فرود 


آوردن. (مجموعه مترادفات) 


۱۰۳۸ 


خیمه بر سر انداختن. ۰ اخاخم اب 
ش أتّ] (مص مرکب) کنایه از مضطرب 
گردانیدن‌است ۲ (آتدراج) 
قهقَه دنه طیل کوچ زند 
هوش را خیمه برسر اندازد. 
عرفی (از آنندراج). 
خیمه برکندن. اخْ /خ ع ۶7 ب ک د] 
(مص مرکب) خیمه را فرود آوردن و از ِ 
خود برداشتن. کایه از تخلیه کردن مکا 
است؛ 
سعدی چو شد هندوی تو هل تا رسد بر موی تو 
کو خیمه از پهلوی تو فردای محشر برکند. 
سعدی. 
خیمة بزرکت. [خ ۸خ 6 ي بٌ زا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) سراپرد؛ بزرگ. 
سراپرد؛ شاهان. فطاط: خیمه و خرگاه و 
سراپرد: بزرگ زده او را از پیل گرفتند. 
(تاریخ بهقی). خوارزمشاه موزه و کلاه 
پوشید و بخیمة بزرگ آمد. (تاریخ بیهقی), 
خیم بزرگ بر بالا برده بودند از شهر برسم... 
و بلند و همه سوادسازی زیر آن. (تاریخ 
بیهقی), 
خیمة بلند. غ مخ 0 ی لْ] (ترکیب 
وصفی, [سرکب) کنایه از آسمان. فنلک. 
گردون: 
چند گردی گردم ای خیم بلند 
چند تازی روز و شب همچون لوند. 
ناصرخسرو. 
خیمه به صحرا بردن. (خ /خ 8 ۶ب 
ص بْ ذ] (مص مرکب) غایب شدن. پنهان 
شدن, خیمه بصحرا زدن. ||آشکارا و بی‌پرده 
بودن. (آندراج) (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری) (ناظم الاطباء). 
خیمه به صحرا زدن. ۰( خع مب 
ص زذ] ره 


خیمة بی‌در. (خ / رم ۳ ي دا 
0 از نلک. کنایه از 
آسمان؛ 

بی زاد مشو برون و مفلس 

زین خیم بی‌در مدور. ناصرخرو. 
خیمة پشمین. اخ / خ 7 ي پّ] 


(ترکیب وصفی) خیمه‌ای ّ از پشم سازند, 
خباء. (یادداشت مولف). 
خیمة چهارستون. (خ /ح ۶ /م یج / 
چ س] (ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از عالم 
عناصر ستون, کنایه از عالم چهارعنصر: 
نگاء کن که درین خیم چهارستون 
چو خسروان ز چه معنی تو کامران شده‌ای. 
ناصرخسرو. 
خیمة چهارطناب. (خ /خ 6 /م یاج / 
چ طّ] (ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از عالم 
عناصر. کنای از الم چهار عنصو: 


خیمه بر سر انداختن. 


ژ آنکه مدهوش گشته‌اند همه 
اندرین خیم چهار طناب. ناصرخسرو. 
خیمة خضراء. [خ / خّ 7 ۶ ی خ 
(ترکیب وصفی. رکب که از آسمان؛ 
ببر طناب هوی پیش از آنکه ايامت 
چهارمیخ کند زیر خیم خضرا. خاقانی. 
خیمه در خرابی زدن. (خ /خ 327 
خر 5] (مص مرکب) بیقرار شدن. بی‌قراری 
کردن. |ابی‌با ک‌و بی‌شرم بودن. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطم) (آنندراج). 
خیمه‌دوز. [خ /خع /م) (نف مرکب) آنکه 
خیمه می‌دوزد. . (آنندراج). چادردوز. خیام. 
(یادداشت مولف): 
باد زره گرشده‌ست آب ملل زره 
ابر شده خیمه‌دوز ماغ مسلل خیم. 
منوچهری. 
خیمة ذهر. .۰( /خ /ي د] (تسرکیب 


1[ اضافی, [مرکب) کتأیه از اسمان. (برهان 


قاطع) (ناظم الاطباء) 9 

خیمة روحانیان. لخ /خ ۶ يا 
(ترکیب اضافی) کنایه از آسمان: خیم دهر. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنتدرا اج), 
خیمه زدن. [خ /خ 0/2 3] امص 
مرکب) خیمه برپا کردن. . نصب چادر کردن. 
خیمه کشیدن. (آتتدراج) (از ناظم الاطباء). 
کنایه از جایی فرود آمدن. مقیم شدن. تخیم. 
استخیام؛ 


سزاپرده و خیمه زد با سپاه. فردوسی, 
سراپرده زد بر لب آب شاه 

همه خیمه زد گردش آندر سپاه. . فردوسی. 
ما خود ز کدام خیل باشیم 

تا خیمه زنیم در واقت. سعدی. 
دست مرگم بکند میخ سراپرد؛ عمر 

گر سهاوت نزندخیمه یهلوی تام سعدی, 


رجا که فرود آمدی و خیمه زدی 


1 کیک تاد که بگیرد جایت. سعدی. 
میان دو لشکر چو یکروز راه 
بماند بزن خیمه در جایگاه, سعدی. 
خیمه در مصر چو پیراهن یوسف زده‌ايم 
جلوه‌ها در نظر مردم کنعان دارم. 


صائب (از آتدراج). 
|اعجب و تکبر کردن. ||باد در بوق انداختن؛ 
یعنی.بررپای خداستن آلت تناسل. |لشکیر 
کشیدن.(برهان قاطع)(ناظم الاطباء).|انوعی 
از فنون کشتی. 
خیمه‌زده. (خ /خع /7زد/۱<7 پزسیه 
مرکپ) خیام تصب کرده. نزول کرده, مقیم 
شده. فرود آمده؛ 
بر در صدر تو باد خیمه زده تا ابد 
لشکر جاه و جلال موکب عز و علایبا » . 

خاقانی. 

خيمة زنگاری. اخ ۸ خ 2 / ۶ ي زا 


خیم ماه. 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از آسمان. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 
خیمه سر. (خ مس ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان گیل‌دولاب بسخش رضوانده 
شهرستان طوالش, واقع در ۷ هزارگزی شمال 
خاوری رضوانده کنار دریا با ۵۱۱ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة شفارود و محصول آن 
برنج و شغل اهالی زراعت و صید ماهی است 
کاظم محله جزء اين ده می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۲. 
خیمه سرا. ۰ [خ /خع/+ش] (امسرکب) 
کنایه از آسمان اس 
خیمه‌شب‌بازی. (خ /خ ۶ /م ش] ([ 
مسرکب) ن وعی نمایش است که در آن 
عروسکهایی بشکل‌های مختلف می‌سازند و 
بروی صحنه می‌آورند و آن عروسکها به 
نخهای نازک متصل است که بوسیلهٌ آن نخها 
عروسکها بحرکات مختلف واداشته میشوند ". 
خیمه‌شب‌بازی درآوردن. اغ /2م 
خیمه‌شب‌بازی دادن. ||کنایه از اداء و اطوار 
درآوردن. (یادداشت موّلف). 


خیمة شهادت. 21 خيش د) 


(ترکیب اضافی, | مرکب) اشاره بشریعت 


می‌باشد که در خیمه نگاه داشته میشد و 
همواره بر تسلط و تقدس حضرت 
راجبالوجود شاهد می‌بود و یا اشاره بظهور 
خدای‌تعالی در آن خیمه مسباشد. (قاموس 
کتاب مقدس]. 

خیم فیروزه‌رنکت. (خ /خ 2 /م ی / 
ز ) (ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از 
آسمان. (ناظم الاطباء) (یرهان قاطم). 

خیمه کندن. (خ /خ ۶ /مک د]) (اسص 
مرکب) خیام فرود آوردن و از جایی نقل 
مکان کردن. (از آندراج؛ 

خیمه گاه. 1۰ ۱ [) [مسب زکب): 
سراپرده‌جای. جایی که خیمه‌ها زنند. سیم ۱ 
(یادداشت مولف) (آنندراج). |اصحرا, (ناظم ‏ 
الاطباء). ||(اخ) مسحلی است در کربلاء, 
(یادداشت مژلف). 

خیمه کستردن. (خ /خ 2 /م گت ذ] 
(مص مرکب) خیمه زدن. چادر برپا کردن. 
نصب چادر کردن. (یادداشت مولف). 

خیمه که. ۰( / 2( مرکب) 
خیمه گاه. 

خیم ماه. ۵ /خ م ي] اس رکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از هالاٌ ساه. (لفت 


۱-اين آن معنی ای است که شارحان این بیت 
به وخیمه بر سرانداختن» داده‌اند ولی معنی 
حفیفی آن خیمه فرود آوردن است. 

2 - ۰ 


خیمه ملکون. 

شتر نخ خطی). 0 
مه من (خ 34 م #۸ ((ج) 
عبارت از خیم کوچکی بود که تمتال بت در 
آن می‌نهادند (قاموس مقدس). 
خیمه‌ننین. ۰[ /خ 2 / ن] (نف مرکب) 
مقیم در خیمه. . آنکه در خیمه زندگی کند. 
(یادداشت مولف). 
خیمی. (خ] (ص نسبی) خیمه‌فروش. آنکه 
خیمه دوزد و فروشد. (یادداشت 
خیمه‌دوز. (ناظم الاطباء). 
خیمی.(() مرقة و شوربایی که از حیوان 
صدف طلیا کند. (یادداشت توا 
خین. (!) خون در لهج مردم شو 


شتر. (لفت 


آمکنه. چون: پنج‌خین. یت ت مولف 
خین. [خی ي ] ((خ) قصبه مرکزی دهستان 
خین بخش مرکزی شهرستان خرمشهر واقع 
در ٩‏ هزارگزی شمال باختری خرمشهر و ۲ 
هزارگزی جنوب راه انومبیل‌رو خرمشهر 
بمرز عراق. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای گرم که سک آن با قریُ فیله در 
حدود ۲۴۵۰ نفرند. آب آن از شطالسرب و 
محصول عمد؛ آن خرما و شغل اهالی تربیت 
نخل و حصیربافی برای حمل نخل می‌باشد. 
راء در تابستان اتومپیل‌رو است و در مواقم 
بارندگی با قایق از شطالصرب بخرمشهر 
می‌روند در اين آبادی دفتر گمرک است و 
سا کنان از طایفهةٌ سادات و آل عبدالمطلب‌اند 
قریذ فیله که در نزدیکی این آبادی است جزء 
خین منظور می‌گردد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
خین. اخی ي] (اخ) یکسی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان خرمشهر است. این 
دهستان بين دهستان نهر یوسف و دهستان 
رویس وأقنع است با آب و هوای گرم و 
مسرطوب. شغل اه‌الی تسربیت نخل و 
حصیربافی برای حمل خرما. اين دهستان از 
۷قریذ بزرگ و کوچک تشکیل شده که 
آ ۰ فر است. مرکز 
این دهستان خین است. و از قراء مهم آن 
سوره می‌باشد که در حدود ۱۰۰۰ تن جمعیت 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 
خیفا. (() سرود. نعمه. آواز خوش. (ناطم 
الاطیاء). ظاهراً صورت دگرگون شد؛ خُنیا 
است. 
خیناگر. (گ] (ص مرکب) سازنده. صغتی. 
مسطرب. (ناظم الاطیاء), چرگر. شادی. 
(یادداشت مولف). اما کلمه ظاهرا صورت 
دگرگون شد؛ خنیا گرادست. 
خینامان. ([خ) از ببلوکات ن احية زرند 
کرمان که در قمت جنوبی آن راتع شده 
است. (یادداشت مولف). رجوع به خنامان 


جمعیت آن در حدود 


مولف).. 


شود. 
خین جوکت.() نام است که در 
افعانستان بدرخت ين دهند و نام پیتاسیا 
خین جوک" که بزبان علمی بدان داه‌اند از 
این کلم فارسی مأخوذ است. (یادداشت 
مولف). 

خین کب. (کُ] (علامت اختصاری) در 
منطق رمز است برای: «اختلاف مقدمتین و 


۰ کلیت کبری» در انتاج شکل دوم قیاسات. 


(یادداشت مولف). 
خینگان. (اخ) نام دو رشته کوه در آسیای 
شرقی است یکی خینگان بزرگ که از رود 
آمور وارگون تا رود لیائو امتداد دارد و دیگر 
خینگان کوچک که شاخه‌ای از خینگان 
بزرگ است و عنمده در امتداد رود آمور واقع 
است. 
خینگسای. () خناء. رجوع به خشاء 
شود. 
خینور. آن ] (اخ) بل صراط. (ن_-اظم 
الاطباء). اما کلمه دگرگون شده چینود است. 
خینه. ان] ((خ) دهی است از بخش سمیرم 
بالا شهرستان شاهرضا. واقع در ۴۰ هزارگزی 
جنوب باختری سمیرم و ۱۰هزارگزی راه 
مالرو روداباد به حناء که ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
آپ آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و برنج و شغل اهالی زراعت و از 
صایع دستی جاجیم‌بافی و راه سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خینیدن. [:] (مص) اراستن. آرایش 
کردن.زیبیدن. زینت دادن. (ناظم الاطباء). 
خیو. (خ / خیو] (ل) تف. آب ۳ خلشک. 
(ناظم الاطیاء). تفو, اخ تف» خیم, ته» تهوه 
بزاق» بصاق, بساق, لعاب. ۳2 لیاط. 
ریقی‌خدوسانجوغ, انجوخ, لفج, مجاجه. 
(یادد او 2و لف)؛ و اين مهتران را که رنجه 
نیارستند: داشتن دشنام دادندی و سرد گفندی 
و خیو بر رویشان انداختندی و آنکس که خیو 
بر روی پیغمیر صلی‌انه علیه و سلم انداخت 
کافری... (ترجمة طبری بلعمی). ابی‌بن خلف 
گفت قریش میگویند که تو دین او گرفته‌ای و 
من سخن گفتن و دوستی با تو حرام کردم که 
تو به آنجمن محمد شوی و چون او در انجمن 
نشته پاشد سرد گویی و خیو بر روی وی 
اندازی. (ترجمهُ طبری بلعمی). لشکری از 
پس عبدائّه درآمدند و سپاه را هزیمت کردند 
و از اسش بیفکندند و بسی زخمها و جراحتها 
داشت... او را دید خیو بر روی وکیل زد. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 

ز دیدار پیران فروماندند 

خیو زیر لبها برافشاندند. 

نا گفتهسخن خیوی مرد است 
خوش نیست سخن مگرکه در فم" 


فردوسی. 


خیوس. ۱۰۲۱۹ 
۲ فاصرخسرو. 
در آن میان از دهن خیو بینداخت... گفت... تو 
چنین بی‌ادیی کنی کز دهان خیو بیندازی... 
اشکره بر دست دارند و خیو اندازند. 
(نوروزنامه). 
نیم مستک فتاده و خورده 
بی خیو این خدنگ یازهُ من. 
بخایه‌های بط از نان خرده در دامن 
بشیشه‌های بلور از خیو بشکل حباب. 
خافانی. 
نقل است که از خانة او تا مسجد چهل گام بود 
هرگز در راه خیو نینداختی حرمت مسجد را 
(تذکرة الاولیاء عطار). شیعه‌ای در مسجد 
رفت نام صحابه دید بر دیوار نوشته شده است 
خواست که خیو بر نام ابوبکر و عمر بياندازد: 
بر نام علی افتاد. (متخب لطائف عبید زا کانی 
خ‌ برلین ص ۱۲۶). 
با کف درپاش تو هر دم ز نگ 
ابر زند بر رخ دریا خیو. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری), 
خیوال. ((ج) شهرکی است [بماوراءالشهر ] 
با کشت و برز بسیار و از انجا اسب خیزد. 
نزدیک کرال غزک ورذول. بفوزانک. کبریه. 
(حدود العالم. 
خیوان. (خ] ((خ) پدر صالح است. رجوع 
به صالح‌بن خیوان‌بن خالد شود. 
خیوان. [خ) (اخ) نام شهریت بیمن و 
گویندبت معروف یموق در قریه‌ای موسوم به 
خیوان بوده است. (از معجم البلدان). 
خیوانی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خیوان‌بن زید است. (از انساب سمعانی). 
خیو افکندن. (غ /خیو آک د] (مص 
مرکب) تف انداختن. بزق. بسق. بصق. 
(یادداشت مولف). 
خیو انداختن. (خ / خسیو أَتَّ] (منص 
مرکب) تف انداختن. خیو افکندن, بزق..بسق, . 


سوزنی. 


بصق. (یادداشت مولف). 
خیوت. (خْ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خیت. (منتهی الارب). منه: خات خیتا و 
خیوتأء رجوع به خیت شود. 
خیوت. [خ)] (ع | بانگ. گریاد. (متهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان العرب). 
خیودان. (خ / خیو] (|مرکب) یبرّق. 
(منتهی الارب). سلفدان, تقدان, ۱ 
خیور. (خْ] (ع !) ج خیر. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) از لسأنالمرب). 
خیوس. 2 جیره گنگبار. (یادداشت 
مولف) ": جزیره و دره‌ای است که در حدود 
آسیای صغیر در میانة لسبوس و ساموس 


یاز۳0 دام‌عاوز۳ - 1 
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۰ خیوش. 
واقع می‌باشد و در قدیم الایام بواسطه انجیر و 
انگور و مرمر مشهور بوده و چون پولس از... 
بسآموس میرفت از جزیره مرقوم گذشت. 
(قاموس مقدس). ||نوعی شراب که از جزیره 
خیوس خیزد. (یادداشت مولف): وانقعناها 
فی شراب من شراب البلد الذی یقال له 
خیوس. 

خیوش. [خْ] (ع!) ج خیش که نوعی کتان 
کلفت است. (منتهی الارب). رجوع به خیش 
شود. 

خیوشان. (خ] ((خ) نام شهریست از 
خراسان بنزدیک نیشابور. (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء). اما ین کلمه دگرگون شده 
خبوشان است. رجوع به خبوشان شود. 

خیوشة. [خْ ش ] (ع اعص) دقت. باریکی. 
مند: فیه خیوشة؛ یعلی در آن دقت و باریکی 
است. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). 

خیوط. [خ] (ع () ج خیط. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 

خيوطة. [خْ ط] (ع () ج خيط, (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
خیوط. 

خیوق. (ز] (اغ) معرب خیوه که شهریست 
بخوارزم. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 

خیوه شود. 

خیوقی. [و](ص نسبی) منسوب به خیوق. 
(یادداست موّلف). از مردم خیوه. اهل خیوه. 
رجوع به خیوه شود. 

خیول. (خ) (ع !) ج خیل. (سنتهی الارب) 
از تاج العروس) از سان‌العرب). رجوع به 
خیل شود؛ بفرمود تا بزمگاه او بتعبيٌ خبول و 
تفشية فیول بیاراستند. (ترجمة تاریخ یمینیا. 
فیول و خیول سلطان بهدم آن حتصار و آن 


دیوار برجوشیدند. (ترجمة تباریخ یمینی). و ۲ 


در شب بکنار خضیول ترا کمه رسیدند. 
(جهانگهای جوینی). بعد از سه سال در بازار 
میروم و خواجه را می‌بینم با خیل و خیول و 
نبال و جمال. (جهانگشای جوینی). 

خیوم. (خ] (ع مص) ترسیدن. خیم. خیمان. 
خيمومة. خیام. |[مکر و حیله نمودن پی 
رجوع کردن بر آن. خیم. خیمان. خیمومة. 
خیام. |[برداشتن پای. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان السرب). خیم. خیمومة. 
خیمان. خیام. 

خیوه. (] ((ج) شسهریت از جمهوری 
ازبکستان که در سال ۱۹۵۶م. ۱۵۴۰۰ تن 
جمعیت داشته است و در ناحيه خوارزم 
نردیک بیابان قراقورم بقاصلهٌ ۴۰ کیلومتری 
غرب آمودریا و ۳۲ کیلومتری جنوب غربی 
ایستگاه راه آهن اورگنج قرار دارد. 

محل خیوه احتمالا از پیش از اسلام مسکون 


و در قرن ۴ «ه.ق.شهرکی از خوارزم بوده 
است. شیخ نجم‌الدین کبری در انجا متولا شد 
و پس از دورة اسیرتیمور خسیوه بتدریج 
گرگانج را تحت‌الشماع قرار داد و کرسی 
خوارزم گردید و نام خود را بعنوان خانات 
خیوه به همه آن سرزمین داد خانات خیوه 
عنوان مشهور دولتی بوده است که در ده دوم 
قرن دهم هجری قمری در خوارزم تشکیل 
شد و تا ۱۸۷۳م. استقلال خود را حفظ کرد و 
سپس تحت‌الحماية روسیه گردید و تا انقلاب 
کبیر روسیه تابع دولت روسیه بود. سلسله اول 
خانهای خیوه معروف به سلسله عربشاهیه 
است که بوسیله ایلبارس از خاندان شیبانی از 
اعقاب جوجی‌خان تأسیس گردید. پس از او 
فرزندان او حکومت کردند تا انکه این 
حکومت برافتاد و فرمانروائی خوارزم بدست 
لیناق بزرگ خاندان قنقرات افتاد و ا گرچه در 
ظاهر کسانی را از خاندان چنگیزخان بتخت 
خانی می‌نشانیدند ولی فرمانروانی اینها جز 
در موارد استثنائی اسمی بیش نبود. در قرن 
۷ پطر کبیر با خانات خیوه روابطی برقرار 
کردولی با حملة نادر و از بين بردن ایلبارس 
دوم مدتی اين حکومت بدست گماشت نادر 
اداره مبشد اما این تحت‌الحمایگی نادر طولی 
نکشيد و باز خانی از خانات خیوه حا کم آنجا 
گردید.بعد از چندی در نتيجه مهاجمات و 
دستبردهای ترکمانهای یموت خیوه ویران 
گردیدولی در سال ۱۷۷۰ م. محمدامین بزرگ 
خاندان قنقرات ترکمانها را مقهور کرد و رونق 
شهر و خانات خیوه را تجدید نمود. در سال 
۹ ه«.ق. ایناق وقت بنام ایلتوزر که از 
نوادگان محمدامین بود خود را عنوان خان داد 
و سللة ایناق را تأسیس کرد و آن دومین 


سل لف‌خانهای خیوه است که تا سال ۱۸۷۳ 


وتاکوست آنها تحت‌الحمایة روسیه شد 
دوام داشت و آنسها بدینقرار است ایلتوزر 
(۱۲۱۹ - ۱۳۲۲۱ ه.ق.), مسحمدرحیم‌خان 
(۱۲۲۱ - ۱۲۴۹ ه .ق.) ال قلی‌خان (۱۲۴۹ 
- ۱۲۵۸ ه.ق.),رجیم قلیخان (۱۲۵۸ - 
۰۱ ده .ق.), ابوالفازی محمدامین‌خان 
(۱۲۶۱ - ۱۲۷۱ ه.ق.), عبداله‌خان (۱۲۷۱ 
- ۱۲۷۲ ه.ق.) قتلغ محمدخان (۱۲۷۲ - 
؟), سیدمحمدخان (۱۳۲۷۲؟ - ۱۲۸۲ ه.ق.)ء 
سید م‌حمدرصیم‌خان (۱۲۸۲ - ۱۲۹۰ 
ه.ق.).در دورة سیدمحمدرحیم‌خان روسیه 
لشکر عظیم بخیوه فرستاد و بدون جنگ خان 
خیوه تسلیم شد و سید محمدرحیم‌خان تا 
سال ۱۹۱۰ م. حکومت کرد ولی دست‌ناندءٌ 
روسها بود. بعد از ائقلاب روسیه در ۲۶ 
آوریل ۰ م. جمهوری خلق خوارزم 
تشکیل شد و خیوه جزء آن درآمد. (از دایرة 
التعارف قارسی. 


صیه. 


خیوه‌چی. [خ و) (اخ) دی است از 
دهستان آتابای بخش مركزي شهرستان 
گنبدقابوس: واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب 
باختری گنبدقابوس. دارای ۳۶۰ تن سکنه, 
آب آن از رودخانة گرگان و محصول آن 
غلات دیمی و حبوبات و لبیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی و راه مالرو است مردم انجا چادر 
نشین‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خیوی. [خ ی ویی] (ص نسبی) منسوب 
است به خیو که نام جد ابوالقاسم یونس‌بن 
طاهر است. (از انساب سمعانی). 
خیه. اخ ی :] () آوندیا ظرفی چوین و 
برای برداشتن خا ک‌باشد. (اتندراج), 
خیهفعاء. (خ ی ق] (ع ! بچذ سک از گرگ 
ماده. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). خیهفعی. 
خیهفعی. (خ ی ف عا] (ع 4 بچذ سگ از 
گرگ ماده. خیهفعاء. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خییل. [خ یَیْ] (ع | مصفر) مصفر خال 
یعنی نقطهٌ سیاه کوچک که بر اندام باشد و یا 
نشان کوچک. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خيية. (خ یی ی ] (ع | مصفر) مصفر خاء, 
(منتهی الارب) (از تساج الصروس) (از اسسان 
العرب). 


سم‌اللّه تعالی 


۵ (حرف) صورت حرف دهم از الفبای 
فارسی و هشتم از الفبای عربی و چهارم از 
الفبای ابجدی و نام آن دال است و گاه بای 
استواري ضبط, دال مهمله گویند. (مقدمً 
برهان). و آن از حروف ترابیه و نطعیه و قلقله 
و متشابهه و سلفوظی و شمسیه و مصمته و 
محقورة و مجزوم و ارضیه است و نیز از 
حروف خا کی است (برهان در کلم هفت 
حرف خا کی) در حساب چِمّل نمایند؛ عدد 
چهار و در حساب ترتیبی نماینده عدد ده 
است. و در نجوم و معماها علامت ستارة 
#طارد است و مشبه به قد کمانی و در کتب 
لغت و جفرافا رمز است از «بلد». و در علم 
نجوم و تقویم رمز و نشانة برج اسد است؛ 
نشان شیر در تقویم «دال» امد از آن معنی 
هر آن عاتن که شد چون شیر قد چون دال خم سازد. 

۱ ستائی. 
و در کتب حصدیث رمز است از ابی‌داود 
صاحب سنن. مخرج این حرف نوک زبان 
باشد نزدیک مخرج تاء. صاحب صحاح 
الفرس نویسد: گفته‌اند در پارسی کلمه‌ای 
نیست اول او دال غیر معجم مگر «درخش» و 
ین خن مخل قراس زبسا که درقش و 
دست و دستور و امثال ان بسیار امده است به 
دال غیر معجم - انتهی, 
در خط متبع: در یم دوم دال گویند در اصل 
الف بود خم کردند دال شد و باید که هر دو 
طرف او مساوی بود و مقدار سر او از آختر 
نگذرد والا باید که آخر او اندکی باریکتر بود 
و مقدار کشیدن او از آخر باید که بمقدار نیمه 
الف باشد و گویند او مرکب است از دو خط: 
یکی منکب و دیگری مسطح و دال را در 


محقق و ثلث تطریز کند و طرف آخر او در 
ثلث مربع سازند چنانچه شبیه نون و در 
محقق این معنی نشاید و در نسخ باید که طرف 
اعلی و اسفل او مساوی یکدیگر باشند و در 
مقدر. (تفایس الفنون ص ۱۰ 

ابدالها؛ 

چه حرف «دال» در فارسی گاهی به «بای 
یک نقطه» تبدیل شود و یا بدل از آن آید, 
چون: 

دالان -بالان؛ به معنی دهلیزخانه. 

چه گاهی به «تای فوقانی», چون: 

سفده < سخته, 

بدفوز < بتفوز. 

خاد < خات؛ به معنی غلیواژ. 

شواد - شوات؛ به معنی طاثری که به فارسی 


زرد <زرت. 

دیرک 2 تیرک. 

دایه < تایه؛ به معنی حاضنه. 
کودکوت. 

ریدک > ریتک؛ به معی غلام. 
دگمه < تگمه. 

آدش - آتش 

تود < توت 

پرد < پرت. 

دشک 2 تشک. 

دلاغ - تلاغ 

چفده - چفته: 


یکی چون درخت تهی چفده از بر 
یکی گردنی چون سپیدار دارد. ناصرخسرو. 
دیوار < تیفال. 


لرد <لرت. 

و گاهی به «ث» چون: 

تود < توث. 

ج وگاهی به «ج», چون: 

گرد -گرج؛ نام ولایتی. 

بت وگاهی به «چ»» چون: 

ماده‌خر < ماچه‌خر. 

ماده - ماچه. 

کودک < کوچک. 

كت و گاهی به «ذال معجمه», چون: 
آدر -آذر. 

گدار -گذار. 

ج و گاهی به «زای معجمه». چون: 
رخ مزد سرخ مرو 

داد - زاد؛ به معنی سن, عمر. 

ج و به «شین معجمه», چون: 
گوداب -گوشاب؛ نام آشی. 

جه ر گاهی به «طاء», چون: 

بادیه - باطیه. 


۱- در فرهنگها چنین آمده و محتملاً گوداب 


مصحف « گرزاب» است. 


۴ د. 


و گاهی به « گ».چون: 
آوند -آونگ. 
استخوان رند < استخوان رنگ. 
دند <-دنگ؛ به معنی فقیر. 
اورند -اورنگ. 
کرند -کرنگ: به معنی اسپ. 
کلند < کلنگ؛ (دست افزار معروف). 
چم و گاهی به «ل». چون: 
دغ -لَم؛ به معنی زمین سخت و بی‌گیاه. 
چه و گاهی به «ن», چون؛ 
گزیده - گزینه؛ به معنی منتخب و چیده و بر 
این قیاس: 
نموده < نمونه. 
ج و گاهی به «و», چون: 


بید < بیو ؛ به معنی کرمی که پشمیته را تباه 
کند. 

جه و گاهی به «ه ».چون: 

تبرزد < تبرزه؛ نوعی از شکر سفید. 

زاغد > زاغد. 

جج و گاهی به «یای تحتانی», چون: 
آذربادگان - آذربایگان؛ نام قسمتی از ایران. 
مادندر ‏ مایندر؛ په معنی زن پدر. 

پادزهر < پای‌زهر. 

خدو خیو. 

ماده < مایه. 

خود < خوی (منفرا؛ 

فریدون است پنداری به زیر درع و خوی اندر. 


دقیقی. 
حرف «دال» در تعریب: 

ج گاهی بدل «تأء» آید. چون: 

بد بت (منتهی‌الارب ذیل بُد), 

بافد < بافت (شهری در کرمان. از منتهی 


الارب). مردار سنگ و مرتک (دال مردار) 
جج‌گاهی به «ذال» بدل شود. چون: 
نموده < نموذج. 

پالوده - فالوذج. 

استاد < استاذ. 

بیجاده - بیجاذق. 

چادر شوذر. 

<جه گاهی بدل به «طاء» گردد. چون: 
تمد < نمط. 

حرف «دال» در عربی: 

جه‌گاهی به «تاء» بدل شود. چون: 
دفتر < تفتر. 

اجدماع اجتماع. 

جه‌گاهی به «جیم» بدل شود. چون: 
آبد - ایج. 

جج گاهی به «ذال» بدل شود, چون: 
دش <ذش. 

جج‌گاهی به «زاء» پدل شود. چون: 
مٌجالد -عجاز. 


جه‌گاهی به «طاء» بدل شود. چون: 
عجالد < عجالط. 
دوّران - طوران. 
بدغ -بطم. 
اجتلاد - اجتلاط. 
ادغم <اطخم. 

ق - طبق. 
ج‌گاهی به «غین» بدل شود, چون: 
دغر < طغر. 
ماذا ترید <ماذا تریغ. 
این حرف به بای یک نقطه تبدیل شود و یا بدل 
از آن آید چون, دالان و بالان به معنی 
دهلیزخانه؛ و به تای فوقانی چون؛ سغفده» 
سخته. بدفوز, بتفور, خاده خات, به معنی 
غلیواز. شواد. شوات, به معنی طاثری که به 
فارسی چرز گویند. زردشت» زرتشت. نام 
چیغمبر ایرانی. گفتید. گفتیت. بیارید, بیاریت. 
آمیندن, آمیختن. پتواز, بدواز. الشفدن, 
الفختن. زرد. زرت. دیرک» تیرک. دایه, تایه به 
معنی حاضه. کود, کوت. ریدک. ریتک 
(غلام). تگمه, دکمه. آدش, آتش. تود, توت. 
پرد. پرت. دشک. تشک. دلاغ, تلاغ. چفده» 
چفته* 
یکی چون درخت تهی چفده از بر 
یکی گردنی چون سپیدار دارد. ناصرخسرو. 
دیوار. تیفال. گرد. گرت. دوختن. توختن. 
اه و نع 
کدخدای, ک تخدای. بادنجان, باتجان. 
شنبلید, شنبلیت. قاوود, قاروت. لرد. ٍرت. / 
به «ث» چون: تودء توث؛ و به جیم چون گرد و 
گرج.نام ولایتی؛ و به «چ» چون ماده‌خره 
ماچه‌خر. ماده, ماچه. کودک, کوچک؛ و به 
ذال معجمه چون: آدر. آذر, گدار, گذار؛ و به 


بغزای حمجمه چون: سرخ‌مرد» سرخ‌مرز. داد. 


نی سن, ج ین سرا ون 


گوداب.گوشاپ. نام آشی "؛ و به طاء چون: 
بادیه. باطیه؛ و به گاف چون: آوند, آونگ. 
استخوان‌رند. استخوان‌رنگ. دند. دنگ 
(فقیر). اورند. اورنگ. کرند. گرنگ (اسپ). 
کلند. کلنگ, دست‌افزار معروف؛ و به لام 
چون: دغلغ زمین سخت و بی‌گیاه؛ و به نون 
چون گزیده, گزینه, به معنی منتخب و چیده. و 
برین قیاس: نموده و نمونه؛ و به واو چون: بید. 
بیو " به مشی کرمی که پشمینه را تباه کند؛ و 
به هاء چون: تبرزد تبرزه. نوعی از شکسر 
سفید. زاغد. زاغه؛ و به باء تحتانی چون: 
آذربادگان, آذربایگان, نام قسمتی از ایران. 
مادندر و مایندر, به معتی زن‌پدر. پادزهر, 
پای‌زهر. خدو, خیو. ماده, مایه. خود. خوی 
(منفر): 

فریدون است پنداری بزیر درع و خوی آندر. 


دقیقی. 


د. 


در تعریب بدل تأء آید: : ید؛ بت. (منتهی الارب 
ذیل بُد). بافد. بافت (شهری در کرمان) (از 
منتهی الارب): مردارسنگ و مرتک (دال 
مردار)؛ به ذال بدل شود چون: نموده, نموذج. 
پالود», فالوذج. استاد.استاذ, بیجاده» بیجافق. 
چادر. شوذر؛ و بدل په طاء گردد: تمد, نمط. 
غنبید, قلبیط؛ و در عربی به تاء بدل شود: 
دفتره تفت , اجدماع, , اجتماع: وبا جیم بدل 
شود: :آبد.ایچه و به ذال بدل شود: دش, ذش؛ و 
به زاء بدل شود: عُجالد و عجالژ؛ و به طاء بدل 
شود. عجالد. عجالط. دوّران. طوران. بدغ: 
بطغ. اجتلاد. اجتلاط. ادغم, اطخم. دبسقء 
طبق؛ و به غین بدل شود چون: دغر» طغر. ماذا 
ترید. ماذا تریغ. |(در آخر افعال افاد؛ معنی 
حال کند چون: کند و زند و گذرد. و در آخر ‏ 
اسماء زایده آید چون: شفتالو و شفتالود؛ و 
پیرهن و پیرهند و نارون و ناروند. (غیات) 
(آتدراج). اادال گاه بدل هاء وقف است 
احتزار ثقالت را چون: بدین, بدان, بدو, 
بدیشان, به جای به آن, به اين, به او به ایشان, 
و یا اينکه بدل از همزه است ییعنی در مسوقع: 
لحوق باء په (او) و (آن) و (این) و (ایشان) و 
(اینان) و (آنان), همزه تبدیل به دال شود: بدو. 
بدان. بدین. بدیشان. بدینان. بداتان. و تواند 
بود که زینت را باشد. ||دال در کلم «بد» 
هنگام الحاق به لفظ «تر» حذف شود, بدتر (< 


خراسانیان گر نجستند دین 
بتر زین که خودشان گرفتی مگیر. 
ناصرخضرو. 

گاه تخقیف را حذف شود: رهاورد, رهاور. و 
در وزن شعر نیز؛ 
چون عرفات هشت خلد نه درت از مزینی. 

(از ترجم محاسن اصفهان). 
||در زبان فارسی تفر مسیان دال و ذال را 
قدما قاعده‌ای نهاده‌اند و برخی شاعران: 
بنظم‌آورده چنانکه ظهیر فاریابی گوید: 
احفظ الفرق بین دال و ذال 
قهو رکن بالفارسية معظم 
کل‌ما قبله سکون بلا وای 
فهو دال و غیره ذال معجم. 
وابن یمن گوید: 
تعیین دال وذال که در مفردی بود 
ز الفاظ فارسی بشنو زانکه مبهم است 
حرف صحیح و سا کنا گرپیش از او بود 


۱ - ظاهراً بیو» مصحف »ده است. (هرچند 
آنندراج بیتی به شاهد از آذری آورده است). 
۲-در فرهنگها چنین آمده ر محمااً گوداب 
مصحف « گوزاب» است. 

۳-ظ.«بیوه مصحف «بید» است (هر چند 
آنندراج بیتی به شاهد از آذری آورده است). 
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فا ات و هرچه هنت جز این ذال معچم لته . و 


و عبدالرشید تتوی در لفت خود گوید: لیکن 
اصح آن است که در ايين دو مقام مهمله و 
معجمه هر دو خوانند. بلکه افصح پیش 
قدمای فرس مهمله است چنانکه الحال اهمل 
ماوراءالهر استعمال می‌کنند و مولانا 
شرف‌لدین علی در حلل مطرز گنه که در این 
دو موضع اهل فارس پذال معجمه خوانند و 
احل ماوراءانهر بدال مهمله. حتی لفظ گذشت 
و گذرد را نیز بدال مهمله استعمال کنند. و باز 
عبدالرشید در کلمة آذر گوید: و در فرهنگ 
[ جهانگیری ] آمده که اردشیر زردشتی که در 
لغات فرش ماهر بود و کتاب زند و پازند و 
استا نیکو میدانست هرگاه در خواندن زند به 
اين لفت (یعنی لفت آذر) میرسید بضم دال 
مهمله میخواند و میگفت در کتاب زند و استا 
این لغات بذال معجمه نیامده و همچنین هر 
لفتی که دراول او لفظ آذر بود -انتهی. 
صاحب برهان قاطع گوید: تفرقة میان دال و 
ذال از این رباعی که خواجه نصیر علیه‌الرحمه 
فرموده‌اند می‌توان کرد؛ 

آنانکه به فارسی سخن میرانند 

در معر ض دال ذال را نشانند 

ماقبل وی ار سا کن‌و جز وای یود 

دال است وگرنه ذال معجم خوانند. 

آما مولوی رعایت ایین فرق نکرده است 
چنانکه امروزه نیز این فرق از میان برخاسته. 
و نیز برهان آرد که دال مهمله یکسی از دو 
علامت ماضی مفرد است (علامت دیگر آن 
تای فرشت 
مضارع باشد. چون: می‌آید و میرود... 
- انتهی. 

۵. [د)(با کر؛ ممتده) (صوت. ق) در تداول 
خانگی حرف تعجب است به معنی وافعا؟ و 
آیا راست است؟ و آیا راستی چنین است؟ و 
آیا راستی چنین بود؟ ||در تداول عوام حرف 
استفهام تعجبی انکاری است مانند دهه! |[(در 
تداول عامه) چرا چنین کنی! ||در تداول عوام. 
زود باش. چرا دیر کنی: د بیء دٍ برو. |[ آخر. 
پس؛ « بیاء و برو. و بنشین, دٍ بخور, د یال د 
هری. 
گفته‌ای گر بروم ترسم از این غصه بمیرم. 
رن ||در مثالهای زیرین و نظایر آن 
«دٍ» علامت مداومت در عمل است: 
سر طتاب راگرفت و د بکش. 
راه صحرا را پیش گرفت د برو. 
چوب رایرداشت و د بزن. 


باشد) چون: آمد. و نیز علامت 


قاشق را برداشت و د بخور. 
کفشهایش را پاش کرد و « بدو. 

پولها را برداشت و د درو (یا د ورمال). 
شمشیرش را کشید و و بکش. 

د بشین و بشین تا صبح شد. 


۵. [د] (حیرف) از ای تالیائی د. هجایی 
بی‌معنی که آن را بمتاسبت آوایش جانشین 
اوت " در موسیقی کرده‌اند و آن اولین نت گام 
موسیقی است. ۱ 

دآدی. (د21 اج دأدا. (متهی الارب). 
۵. () مخنف دایه دا». |[(در تداول مردم 
بختیاری) مادر. ام. والده. 

۵ () مخنف داو؛ 


از نردسه تا پای فراتر نهادیم 


هم خصل بهفده شد و هم دا بسر آمد. 
سوزنی. 
(چنین است در تذکرءٌ تقی‌الدین و دو نسخ 
خطی کهن دیوان سوزنی) ولی طبیعی‌تر آن 
است که اصل: «... هم داوسر آمد» باشد. 
۵ا. (ریشه فعل) در فرس هخامنشی و اوستا 
ریشه‌ای است به معنی دادن و آفریدن و 
ساختریو بخشیدن و آن در «دادن» فارسی 
آمده آنتت. (از فرهنگ ايران باستان پورداود 
ج۱ص ۵۷ر ۷۱و ۷۴. 
۵ (() رد؛ دبوار. (غیاث). پایه و اساس بتا. 
داو. دای. پی. بنیاد. اصل بناء 
پی دیوار ایمان بود کارش 
از ان شد چاردا از چاریارش. 
جامی (از فرهنگ شعوری ج ۱ ورق 4۴۰۵ 
رجوع به داو و دای شود. 
۶۵ (عل آزار, بیماری. (مستهی الارب) 
(دهار). مرض. علت. (غیاث). درد. (دهار). 
رنج. مقابل صحخت. وَصَب. (منتهی الارب). 
علة تحمل بنلیة الاخلاط علی بعض 
(تعریفات). ج, ادواء, (سنتهی الارب): رجل 
داء؛ مرد بیمار. مردی دردمند. (مهذب 
الاسماء): 
هست داء بی‌دوا برجان ما از عشق تو 
بود خواهذ همچنان بر جان ما ين دائ 
صاحب کشاف اصطلاحات الفتون آرد: داء در 
لفت به معنی درد و پیماری. ادواء جمع. و داء 


عضال, درد سخت. و داء دفین» دردی که 
معلوم نباشد و اعراب که گویند: به داء ظبی, 
مسعنای آن آن است که او را دردی نیست 
چنانکه آهو را دردی نباشد. و نیز در پزشکی 
داء اطلاق مشود بر هر عیب باطنی که چیزی 
از آن آشکار بشود یا نشود. و این مثل که آذوء 
من البخل گفته‌اند؛ یعنی سخت‌تر از بخل 
چنانکه در بحرالجواهر گفته - انتهی. ده 
دفین؛ درد سخت که درمان آن نداند. (مهذب 
الاسماء). بیماری که معلوم نشود مگر آن 
وقت که فساد وی سنتشر گردد. (منتهی 
الارب). ||داء دوی؛ دردی سخت. (مهذب 
الاسماء). ||عیب. 

۶/۵ .(ع مص) بیمار گردیدن. (متهی الارب). 
دوّه. (منتهی الارب). دردمند شدن. (دهار). 


داءاللمانین. ۱۰۲۲۵ 


داءالارض. ثُل 1] (ع!مرکب)آ صرع 
حقیقی. صرع- 

داع)لاسد. [یل آس] (ع [مرکب)* جذام. 
(غیات) (آنندراج) (ذخيرة خوارزمشاهی). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: داء 
اسد عبارت از جذام است. و وجه تسمیه آن 
است که شخص مبتلا به این بیماری چهره‌اش 
بچهرة شیر (درندهُ معروف) مانند شود و یا 
آنکه اين مرض ا کثرعارض شیر گردد. و شرح 
این بیماری در معتی جذام ذ کریافت. 
داءالبطن. ئلْ ب) (ع [مرکب) *جوع 
گاوی. داءالذئب. ||فتنة عمیاء. ||درد شکم. 
شکم‌درد. 

داءالبقر. زثل ب قَ] (ع ۱ [مرکب)" اسهال. 
پیچش. (دزی). 

داءالتعلب. ائث ل](ع !سکب داء 
تعلب. نوعی از ببماری که موی بریزاند. علتی 
که‌موی بریزاند و در عرف به آن خوره گویند. 
(غیاث). علتی که موی فروریزد از مردم. 
(مهذب الاسماء). مسوخوره. خوره. سعفة. 
(منتهی الارب). داءالحية. گر, گری. صاحب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: و سبب داءاللعلب 
آن است که ماد سیاه اندر پوست و در مسام 
که‌موی از وی برآید گرد آمده باشد و بیخ 
موی و غذای او از آن ماده تباه گردد و از بهر 
آن داءالتعلب گویند که روباه را بسیار افتد و 
مردم را بر سر و ابروی و موی و روی افتد, 
چون درم درم یا بزرگتر - انتهی. و صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: داءالكعلب, 
علامه گفته است که اين بیماری سبب.ریزش 
مویهای سر آدمی شود بجهت مواد صفراویه یا 
مرة سوداء که با صفراء آمیخته شده باشد و 
همان سبب و علت تباهی منو و ریزش آن 
گردد.- انتهی؛ 

ریشش ز داء ثعلب ریزیده جای جای 

چون یوز گشته از ره پیی نه از شکار. ِ 

سوزنی. 

داءاللمانین. ك ثْ](ع امس رکب) 
داءالمشایخ.آبندة 

زبونی (ذبولی) که خیزد ز داءاللمانین 

تلافیش مشکل بود از پنیرک. 

اثیر اخسیکتی. 


۱-اين قطعه بدین صورت نیز آمده است: 

در زبان فارسی فرق میان دال و ذال 

یاد گیر از من که این نزد افاضل مبهم است 

پیش از و در لفظ مفرد گر صحیح و سا کن است 
دال خوان آن را و باقی جمله ذال معجم است. 


.لا - 9 .0 - 2 

.وزوم0:۵ عدهجه ادا - 4 

دزی .800۳6 - 6 ۰ - 5 
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۶ داءالجمود. 


۵اءالحمود. ال ج] (ع]خترگب)۱ 
داءالنقطه, کرخی. داءالسبات. 
داءالجمودی. (ل جْ] اص نسبی 
مسرکب)" مبتلای به داءالجمود. کرخ. 
||مسوب به مررض جمود. 
داءالجوع. سل ](ع|مسرکب) درد 
گرستگی. ,گرسنگی. داءالکلب. داءالذئْب. 
داءالحفر. سل ح] (ع (سسرکب) 
اسقربوط . فسادالدم.رقةادم. 
داءالحية. اثْل حّی ق) (ع [صرکب)؟ 
داءاللعلب. داء‌حية. داءالسمک. پیماری که در 
سر پدید آید و موی بریزاند. صاحب ذخیرة 
خوارزمشاهی گوید: داءالحية آن بود که موی 
با پوست برود لکن پوستی باریک باشد که 
شکل آن دراز بود همچون شکل مار و 
داءالحید از بهر اين دو معنی گویند - انتهی, و 
نیز هم او گوید: بیماری است چون داءالثعلب 
که‌موی بربزاند و با موی پوستی باریک از آن 
موضع برود... صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون ارد: داء حیه؛ مرضی است در سر کیه 
بواسطة مواد سوداویّه و بلفم شور عارض 
شخص شود و مویها بریزد و صاحب این 
بیماری مانند مار پوست اندازد و فرق بین این 
مرض و داءالكعلب آن است که ریختن موی 
در داءحیّه بطریق کج و پیچیده شبیه به مار 
و بر خلاف 
ست. شیخ نجیب‌الدین گفته است این دو 
ِ هر دو باعث ریزش مو باشند و ممکن 
است بجمیع بدن نیز سرایت کند اما از سر و 
ریش آغاز کند وبه ابروها هم سرایت میکند و 
بیشتر در سر و ریش و ابرو آشکار گردد. و 
یکونان علی الاستدارة و غیرها. و نیز رجوع 
به تذکر؛ ضریر انطا کی صص ٩۴ - ٩۳‏ جزء 
دوم شود. 
داءالخنازیو. رل خ](ع۱مسرکب)٩‏ 
علت خنازیر و خنازیر ریشها بود که از گردن 
و سر وگلوی برآید. 
۵اءالدخنه. ند دُن] (ع [مرکب) "تب 
گاورسی. جاورسیه. تب عرقگز. حمای 
عرق‌گزی. 
۵اءالدور. ند 5) (ع | مرکب) ۲ مرض 
مخصوص گوسفند و گاو و در آن حیوان 
متشنج شود و بدور خود چرخیدن گیرد. 
۵اءالذثب. یذ ذ] (ع [مرکب) گرسنگی. 
جوع. گرسنگی که دور نتوان کرد. داءالکلپ. 
۵)ءالوتیل. سر ز تَ) (ع [ سرکب)۸ 
بیماریی که گمان برند از گزیدن رتیل (رتیلاء) 
حادث شود. 
۵اءالرقص. ر](ع[مرکب) 
داءالسبات. تس سٌ] (ع | مسرکب) ۱۳ 
داءالجمود. تخشب, جمود. 
۵)ءالسمکت. [ثٌش س ] (ع [مرکب)۱۱ 


داءالحیة. پیماری پوست که در آن جلد حالت 
شاخی گیرد و خشک و پوسته پوسته شود 
چون فلس ماهی. 
داءا لش وکة. [ثش ش کَ] (ع | مرکب) ۲۳ 
طاعون. 

داءالشیوخ. (ثش 
داءالمشایخ. 
داء)لصفوق. (نّض ص ز] (ع | مرکب) ۲۳ 
بیماری تتاسلی. بیماری زهروی. 
داءالضراثر. ان ض ء] (ع | مرکب) شر 
دائم. 

داءالظبی. [ّط ظّب‌ی] (ع [مرکب) عدم 
بیماری. نشاط. صحت: به داء ظبی؛ ای لیس 
به داء کما لا داء بالظبی, او را دردی نیست 
چنانکه آهو را نباشد. نظیر: تعبیر پشه لگدش 
کرده‌است در تداول فارسیزبانان. 
۵)ءالفیل. [ل] (ع [مرکب)۱۲ علتی که 
ساق برآماسد و سخت شود. بیماری باشد که 
همه ساق بیاماسد و بزرگ و سطبر شود و گاه 
باشد که در جای دیگر تن پیدا آید. بیماری که 
ساق از آن بیاماسد و سخت شود. (دستور 
الق ادیب نطنزی). پاغره. پاغر. پیل‌پا. لن. 
مرضی که ساق و قدم بزرگ شود و رنگش 
مایل بسیاهی و شبیه پپای پیل گردد و سبب 
آن ماده سوداوی است. (غیاث). علتی است 
که پای مردم سطبر شود هم بسبب فراخ شدن 
رگها و فرود آمدن یا بسببی از سببهای دوالی 
یا بسیبی از سبهای نقرس و ماد؛ این علت 
همچون ( کذاو ظ: خلط) بلغمی و سودایی بود 
و بدین سبب است که مادة غذا گردد ( کذا)و 
ساق و قدم جمله سطبر شود چنانکه پای پیل 
ماند و داءالفیل بدین سبب گویند و نخست که 
این علت پدید آید پای سرخ بود پس رنگ 
ٍد بگره‌اند و تیره شود. (ذخيرة خوارزمشاهی), 


ش ] (ع [مرکب) آبنه. 


5 واد: فی‌القدم علی نحو ما یعرض فی 


عروض ادلی فیلظ اند ویکفه و قد 
یکون لخلط سوداوی و هوالا کثر و قد یکون 
لخلط بلغمی غلیظ و قد یعرض فی اسباب 
عروض‌الدوالی و من الدم الجید اذا انزل کثیرا 
و اغتذی الرجل به اغتذاء ما و یکون اولا احمر 
ثم یسود و سببه شدةالامتلاء و ضعف‌العضو 
لکثرةالهرارة و شدة جنبه لشدهالحرارة 
الهائجة من الحركة و یعین علیه الاحصوال 
المعیته علی الدوالی ( کتاب سوم قانون ابوعلی 
ص ۳۱۵). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: داء فیل نزد اطبا زیادتی است که در پای 
آدمی و ساق او آشکار می‌شود بواسطة کثرت 
نرول خون سوداوی یا خون غلیظ با بلفم 
لزج. و گاه قدم و ساق پا زخم شود و گاهی هم 
بدون زخم بروز کند. علت تسمیه به این اسم 


آ وست که بای آدسن ماه یی بل نشود دا 
آنکه این یماری اغلب عارض پیلان شود. 


داءالمسمار. 


آقسرائی گوید: فرق بین این بیماری و دوالی 
هر چند از یک ماده مباشند آن است که در 
دوالی بمادُ ردیثه تغذیه نمکند و آن ماده را 
نمی‌پذیرد و استخوان هم جز در عروق 
آشکار نگردد - انتهی. و نیز رجوع به تذکره 
ضریر انطا کی جزء ۲ ص ٩۴‏ شود. 
داءالقمل. ال َْْ](ع!مرکب)" تولید 
قمل در بدن. شپشک. 

۵اءالکیش. لْ ک] (ع ! مرکب) بیساریی 
ناشی از گشنی کبش و قوچ را. (دزی). 
(ممکن است با داءالذئب, گرسنگی مقایسه 
شود). 

داءالکرام. [تحل کي ] (ع | مرکب) وام وا 
بی‌چیزی. 

د۵اءالکلب. یل ک | (ع |مرکب) هنازی. 
جنون سبمی. نوعی از مانیاست لکنن گاهی 
بسدخویی کسند و گاهی مهربانی نماید و 


" چاپلوسی کند همچون خوی سگان. صاحب 


کشاف اصطلاحات الفنون آرد: داء کلب 
عبارت است از جنون سبعی آنچنانی که با 
ختمي آمیخته ببازیچه وعبث‌آلوده است 
همچنانکه در طبیعت سگ مشاهده می‌گردد و 
به این جهت به این اسم نامیده شده است که 
صاحب این بیماری اخلاقش ماند اخلاق 
سگ شود. و بعضی گفته‌اند وجه تسمیه به این 
اسم آن است که کسی که به این بیماری مبلا 
میباشد | گردیگری را با دندان گیرد باعث قتل 
او میشود مانند سگ. این بیانات تمامی از بحر 
الجواهر است - انتهی: و خداوند داءالکلب 
میان این و آن (میان مان و سرسام گرم) باشد. 
از بهر آنکه ماد علت او با خون آميخته باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ااجوع. داءالذئب. 
گرسنگی ۱۶ 
۵اء) لمسمار. تلم ](ع|مرکب) ۲" پیماربی 
است در چشم اسپ. 
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داء‌المشایخ. 


داءالمشایخ. ثل ع ي ] (ع [مرکجج) ان 


داءالتمانین. 
داء) لمفاصل. رل م ص ] (ع [ سرکب) 
نقرس. داءالملوک. 
۵اءالملوکت. (ثل م] (ع1مرکب) ترفه. 
تعم. ||نقرس. داءالمفاصل: ۱ 
دائب.[:] (ع ص) رنسج‌بیننده در ک‌ار. 
(منتهی الار ب). 
داثبان. [ء](ع !)روز و شب. (مسیتهی 
الارب). داثبین. (ترجمان القرآن جرجانی). 
دائبین. [ء بَ] (ع [) روز و شب. دانسبان. 
(ترجمانالرآن جرجانی؛ 
1۵ء8-(2] ((ج) نام کوهی فاصل میان نخلاً 
ثامیه و نِخله یمانیه از نواحی مکه. (صعجم 
البلدان). 
۵)ء تعلب. [ء ث ل] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکپ) داءاعلب, رجوع به داءلتعلب شود. 
دانلحة. [ءح) (ع !) درخت بلند و بزرگ. 
(متهی الارب). ج. دوائح. (متهی الارب). 
دانخ. [ء] (ع ص) لبل دانخ؛ شب تاریک, 
(منتهی الارب). 
داثر. (ء) (ع ص) گردگرد. گردنده. گردان. 
گردش‌کننده. (آنندراج). || صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: نزد اهل هیئت قوسی 
از مدار روزانهٌ ستاره رانامد که در میان مرکز 
ستاره و داشر؛ افق قرار دارد و عبدالسلی 
برجندی در هیثت فارسی گفته است: و از 
مدار یومی کوکب آنچه میان مرکز کوا کب و 
انق واقع شود آن را داثر گویند - انتهی, و آن 
پر دو قسم است: داثر شبانه و داثر روزانه و هر 
یک نیز بر دو بخش است: داثر گذشته و داثر 
باقی که دایر آینده نیز گویند. و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون و تفصیل آن شود. 
||مقابل بایر: زمینی داثر؛ زیر کشت که در آن 
کشت شود. مقابل زمین بایر نا کشته. و نیز 
رجوع به دایر شود. ۱ 
داثرة. 1 ر](ع ص) تانیت دائر. داشره. 
دایر». رجوع به داثره و دایره شود. ||( گردش 
روزگار. (ترجمان الفرآن جرجانی). ||سختی. 
(مهذب الاسماء). ||همزیمت؛: قوله تعالی؛ 
علیهم داثرةالسوء. (قرآن ۶/۴۸ (منتهی 
الارب). ||حلقة مجلس. (غیات). |الشکری 
که‌بر جایی فرود آمده باشد و ظاهراً این معنی 
و معنی قبل مجاز است از معی اول. (غیاث). 
|[موهای گرد بر جانب سر آدمی یا بر جای 
گیسو.(منتهی الارب). ||گو لب بالائین که زیر 
بییی است. (منتهی الارب). ||احمیات داثرة. 
حمی دائرة؛ تب نوبه؛ تب که بتوبت آید و آن 
را حمای نائبة و خشمای مفترة نیز نامند. ۲ 
|[داثرةالسوء. هزیمت و بدی. 
داثرةالبروج. (ءر تل ب] (ع امرکب)۲ 
مدار کر زمین در حرکت سالانه بدور آفتاب. 


مدار سنوی زمین. مدار شمسی زمین. رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون ذیل داثرةالبروج 


شود. 
داثرةالبنیقتین. (ءر تل ب ق ت] (ع[ 


مرکب) دو داثرة سین اسب. (منتهی الارب). و 
هما ال ابعة و الثامنة من‌الدواثرالسی تکون 
فی‌الخیل, و هماداثرتان فی نحرالفرس فیما 
قاله الاصمعی و قال ابوعبیده: الب نیقةالعشر 
المختلف فی منتهی‌الخاصرة والشا کلة. 
(صبح‌الاعشی ج ۲ ص۲۹ 
داثرة) لخرب. (ءر تل خ] (ع [مرکب) نام 
دو داثره از دوایر سین اسب. الالتة عشرة و 
الرابعة عشرة من الدواثر التی تکون فی‌الخیل, 
و هم اللتان یکونان تحت الصقرین و هما 
رأس‌الحجبین اللتین هما السظمان الساتثان 
المشرفان علی الخاصرتین کانهما صقران. 
(صبحالاعشی ج ۷ص ۲۹). 
داثرةالذئب. (ءر تذ ذ] ((خ) موضعی 
است به نجد, بتوکلاب را. 
داثرةالصقرین. [ء رز تص ص ز] (ع| 
مرکب) دو داثر؛ سپس جای کبد. (سنتهی 
الارب). الخاسة عشرة و السادسة عشرة من 
الدواثر اللی تکون فی الخیل. و هما داثرتان 
بین‌الحجبتین و المقصرتین. (صبح الاعشی 
13 ص .)۲٩‏ 
داثرةالععارف. [ءز تلم را (ع [مرکب) 
آنسیکلوپدی" حاوی‌العلوم. کتابی حباوی 
مجموع معارف ان‌انی. فرهنگ فنون و علوم. 
خلاصه قابل فهمی از معارف بشری. شاخه‌ای 
از اطلاعات علمی حاوی رشته‌ها و 
زمیه‌های مختلف علمی در موضوعات 
جدا گانه و آن سعمولاً ترتیب الفبایی دارد؛ 
مانند داثرةالمعارف بربتانیکا که نخستین بار 
در ۶۸ی/۱۷م انتشار یافت. داثرةالمعارف گاه 
موضوع محدود است چون 
داثرتلتعارف کاتولیک و جز آن, 
تار یخچذ مختصر دالرةالمعارف نویسی: 
داثرةالمعارف‌نویسی و یا گردآوردن معلومات 
بشری در یک مجموعه تازگی ندارد. در قرن 
پنجم میلادی سخصی بنام مارسیانوسٍ 
کاپلله معلومات آن روز بشر را که مجموعاً 
هفت علم بود در یک مجلد مورد بحث قرار 


داد و آن هفت علم عبارت بودند از: صرف و 
تحو - جدل -معانی و بیان - هندسه -نجوم 
-حساب - موسیقی. در قرن هقتم کتاب فقه 
اللفه یا ریشه‌شناسی " تألیف ایزیدور" اسقف 
اشبیلیه بمنزلة داثرةالمعارفی بشمار میرفت. 
نیز در قرن نهم سالمن* (سلیمان) اسقف یک 
فرهنگ عمومی ۱ تألیف کرد. در دور 
سساطنت سن‌لوئی ونسان دوب وه !۱ 
بدرخواست شاه اثر نقیس خود را که شامل 
افکار نویسندگان مختلف بود تدوین کرد" در 


۱۰۲۲۷  .فراعملاةرثاد‎ 


آغاز قرن هفدهم جدیت بیشتری در این باره 
مبذول گشت ۳ در ۱۶۰۶ پرفسوری 
بنام ماتیامارتن ۱۳ 3 طرح دائرةالمعارف کاملی 
بریخت. هاثری آلسند "۲ بسال ۱۶۲۰م. در 
حبرون داثرةالمعارفی در هفت مجلد ستتشر 
کردسپس بیکن ۱6 علوم انانی را با روش 
طبقه‌بندی علمی و متدیک خود آنچنان تنظیم 
کردکه ثمر تخمی که کاشته بود در قرن بعد ببر 
آمد و متهی به تأسیس لفت‌نامة بزرگ و 
وسیعی در علوم و هنر گردید و با آثار خود 
راه ن_ویسندگان دائرةالسمارف را هموار 
ساخت و در قرن بعد داثرةالمعارف یا فرهنگ 
فنون و علوم, تألیف شامیر *" بسال ۱۷۲۸ در 
دو جلد در لندن منتشر گردید و همین امسر 
باعث گردید که در فرانسه دیدرو ۱۲ مصمم شد 
تالیف شامبر رابه فرانسه ترجمه کند ولی در 
حین عمل برخورد که ممکن است کتابی 
جامع‌تر از آن ندوین کرد و بر اثر اين توجه 
بتالیف دائرة‌المعارف مشهور پرداخت و پس 
از وی دالامبر ۲ داثرةالمعارف منظم را بسال 
۱ تدوین کرد و آخرین جلد آن در سال 
۲ م. منتشر گردید. 

اين اثر بسیار جالب محتوی ۱۶۶ جلد و ۴۰ 
اطلس و نسقشه بسود و بستعداد مسطالب 
داثرةالسعارفی مطالب اختصاصی داشت 
چند مقال آن از داثرةالمعارف دیدرو بعاریت 
گرفته شده بود. در تنظیم این اشر عده‌ای از 
دانشمندان شرکت داشتند از آنجمله: ویک 
دازیر *۱, کلوکه "۲, دوبنتون ۲۱, لاتری ۲۲, 
لامارک ۲۲, کاترمر دو کنسی آآ, فورکروا۲۵» 
وکین ۴ لالانتد ۲۷ و شیر هنم. 
داثرةالمعارفهای متعدد فرانسه که از آنها ذ کر 
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۸ داترةالتاخس. 


توان کرد عبارتند از: داثرةالم فازف ردان 
جهان (۱۸۳۲- ۱۸۴۵) ۲۲ جلد 
دائرتالم عارف جدید (مدرن) (۱۸۴۶ - 
۰۱ ۳۰ جلد و ۱۲ اضافی. و همچنین دو 
مجموع با ارزش بام داثرةالمعارف قرن 
نوزدهم (۱۸۳۶ - ۱۸۵۹ م.) در ۷۵ جلد و 
داثرةالمعارف بزرگ (۱۹۰۲-۱۸۸۵ .) در 
۱ جاد, از مجموعه‌های وسیعی که بسر اثشر 
بسط و ازدیاد مطالب مختلف داثرةالسعارفی 
قدر و قیست بسزائی یافته و بنام فرهنگ 
(دیکیونر) معروف شده باید دیکیونر 
بزرگ پیرلاروس و دیکسیونر مکالمه را نام 
برد. حال که از فرهنگ‌ها (دیکسیوتر) ذ کری 
که فرهنگ‌ها و 
یا لفت‌نامه‌های اختصاصی چندی نیز وجود 
دارند که از آ ن جمله‌اند لغت‌نامة ادبی, 
فرهنگ دینی, لفت‌نامة کشاورزی, لفت‌ننامة 


به میان آمد باید توجه داشت 


فلسفی, لفت‌نامة موسیقی و لفت‌نامژ طبی و 


غیره. داثرةالمعارف‌های انگلستان که شایان 
ذ کرند عبارتند از: اثر ویلیام سمیلی ۲ ۱۷۷۱ 
لشدن. و اثر دلاردثر " (۸۸۴۶-۱۸۷۹) در 
۲ جلد و مخصوصا دائرةالمعارف بزرگ 
بریتانیا یا لغت‌نامة هنرها و علوم و ادبیات زیر 
نسمظر عده‌ای از پسروفورهای دانشمند 
انگلستان: سپتسر بایسآ و ربرتسون 
سمیت ؟ چاپ اول بسال ۱۷۷۱ در ۳ جلد و 
چاپ چهاردهم بسال ۱۹۲۹ در ۲۴ جلد. در 
آلمان دایرةالمعارف عمومی از ارش دو 
گروبر (۱۸۱۸ به بعد) در ۱۶۷ جلد. از آثار 
بزرگ محتوی ادبیات آلمان اثر بروکهاوس 
است در سال ۱۷۹۶ که چند بار تجدید چاپ 
شده و چاپ ۱۹۰۳-۱٩۰۱‏ آن در ۱۶ مجلد 
اتشار یافته است. داثرةالمعارف دیگری که 
در سالهای (۱۸۵۲-۱۸۴۰) در ۴۶ مجلد 


مستثشر شد وبالاخره از ایسنگونة: 


داثرةالمعارفهای با ارزش بسیار در آلمان 
انتشار یافته است که بعضی از آنان مسحتوی 
اطسلاعات ذیقیمتی می‌باشند. در اسپانا 
دایرةالمعارف اروپا و آمریکا که از سال 
۵ ۱ انشار یافت در ۵٩‏ جلد. در 
ایتالیا داثرةالمعارف جدید از سال ۱۸۷۵ تا 
۸ در ۲۱ جلد اتشار یافت و در سال 
(۱۸۹۹-۱۸۸۹) پنج جلد تکمیلی آن هم 
متشر شد. در روسیه (سن‌پطرزبورگ) 
داي رةالمسمارف روسی در سال 
(۱۹۰۴-۱۸۹۱) در ۸۲ مجلد و ذیل آن بال 
(۱۹۰۱ تا ۱۹۰۷) در ۴ مجلد متشر شد و 
دومین طبع داترةالمعارف عظیم شوروی در 
۳ جلد بال ۱۹۶۰ بپایان رسیده است. در 
لهستان از ۱۸۶۸ به بعد داثرالمعارفی منتشر 
گردیددر ۰ جلد. از میان اين دایرةالمعارفها 
دایرةالمعارف کاتولیک را که به انگلسی و در 


نیویورک بسال (۱۹۱۴-۱۹۰۷) در ۱۶ مجلد 
انتشار یافته و دایرةالمعارف بهود که آنیم در 
۲ مجلد و در سالهای (۱۹۰۶-۱۹۰۱) در 
نسیویورک انستثار یسافه و بالاخره 
داثرةالمعارف اسلامی که در سال ۱۹۱۳ تا بعد 
از جنگ اول جهانی منتشر گردیده است 
(وا کنون مشفول تجدید طبع آن هستند) باید 
ذکرکرد. آما فکر نوشتن دائثمرةالمعارف در 
اسلام ظاهرا از اواخر قرن سوم پیدا شده است 
و شاید رسائل اخوان الصفا را بتوان جزء 
داثرةالمعارفهای اختصاصی بشمار آورد. 
الفهرست ابن ندیم (قرن چهارم). احصاء‌العلوم 
فارابی (قرن چهارم). جامع‌العلوم امام 
فخررازی معروف به ستیی (قرن ششم). 
صبح‌الاعشی تألیف قلقشندی (فرن هفتم), 
نس‌هایةالارب نسسویری (قسرن هسفتم), 
محاضرةالابرار و مسامرةالاخیار فی‌الادبیات 
و الثوادر و الاخبار محیی‌الدین عربی (قرن 
هفتم) و نزهةالقلوب حمداه مستوفی (قسرن 
هشتم) و همچنین مقدمذ ابن خلدون (قرن 
هفتم و قرن هشتم هجری) (داترةالمعارفی که 
از اغلب علوم متداول آن عصر بحث می‌کند) 
و نیز ستینی زمخشری و درةالتاج قطب‌الدین 
محمود شیرازی (قرن هشتم) و نفایس الفنون 
محمدین محمود آملی (قرن هشتم) مدائن 
العلوم اسستراب‌ادی (دور؛ قاجاریه) و 
دستورالعلماء تألیف عبدالبی احمد نگری ۳ 
مطلع العلوم و مجمع الفنون تألیف واجد علی 
و کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی را باید از 
این قبیل دانست. اما در اسلام داثرةالمعارفی 
که همین نام نیز داشته باشد مربوط بقرن 
سیزدهم و چهاردهم هجری و عبارتست از 
داثرالمعارف بستانی (سابقاً ۱۱ جلد آن نشر 
شندمو اخیرا نیز بطبع جدیدی از أ ن اقدام شده 
35 و داثرةالسعارف فریدوجدی (در ۰ 


۳۱ 1 


العسلوم و نقایس الفنون و درتالشاج و 
مطلع‌العلوم بقیه به زبان عربی تالیف شده 
است. در عصر حاضر نیز دائرةالمعارفهایی در 
ممالک مختلف اسلامی در کار تدوین و 
تألیف و تشر است از قببل کتاب حاضر 
(لفت‌نامه) و داثرةالمعارف آریانا (افغانتان) 
و داثرةالمعارف اسلامی (ترجمه عربی) و 
داثرةالمعارف اسلامی (ترجمه اردو) و جز آن. 

داثرةا لناخس. [ ورن ناخ ) (ع [مرکب» 
یکی از دو داثرة زیر هر دو رآن اسب میان 
جاعره و فائله و آن مکروه است. (منتهی 
الارب). السابعة عشرة و الشامنه عشرة من 
الدواثر التی تکون فی الخیل. و هما داثرتان 
تکونان تحت‌الجاعرتین. قال اببن قببة: و 
العرب یکرهون هذه الدائرة. (صبح الاعشی 
ج۲ ص۲۹ 


داثر و معکوس. 


داثر شدن. [ء ش د] (مص مرکب) مقایل 
باثر شدن. آباد و معمور گشتن. زیبر کشت 
درآمسدن (زمین), |ارواج یافتن. از رکود 
برآمدن. برپا گردیدن. پادار گشتن: داثر شدن 
امر؛ قرار گرفتن آن. 
داث رکردن. (ءک د] (مص مرکب) آباد 
کردن‌و معمور گردانیدن. |(از و رواج دادن و 
رائج کردن. بر پاگردانیدن. پادار کردن. 
داثر و معکوس. [رمٌ) (ترکیب عطفی. | 
مرکب) اصطلاح منطقی در موصل تصدیقی 
باب قیأسات. و آن چنان است که: هر گاه 
نتيجة فیاس اقترانی را با یک مقدمه تألیف 
کنند بر هیأتی قیاسی که با دیگر مقدمه نتیجه 
دهد, آن قیاس را داثر خوانند. هرگاه که مقابل 
نتیجه را با یک مقدمه تألیف کنند تا مقابل" 
دیگر مقدمه تیجه دهد آن را قیاس معکوس 
خوانند. و دور و عکس از عوارض قیاسند 
پس این بحث تعلق بعلم فیاس دارد. و باشد 
که در بعضی تالیفات عکس مقدمه يا عکس 
نتیجه را بجای مقدمه و نتیجه بکار دارند چون 
تألیف ب بر آن وجه انتاج مطلوب کند. و وقوع 
دور وعکلی فرشلزه کش بات یه اسان 
و مغالطه بسیار بود اما در علوم مثال وقوع 
دور چنان بود که مطلوبی را بنوعی از برهان 
زن که آن را دلیل خواند بیان کرده باشند. پس 
چون خواهند که آن بیان با برهان لم رد کنند 
قیاس داثر شود چنانکه گویم: ین چسوب 
سوخته است. و هر چوب که سوخته باشد 
آتش به او رسیده بباشد» پس این چوب را 
آتش رسیده است و این برهان ٍن است. پس 
چون با لم کنیم گوئیم: این چسوب را آتشس 
رسیده است, و هر چوب که آتش به او رسیده 
باشد, سوخته باشد. پس این چوب سوخته 
ایست. و ظاهر است که یکبار نتیجه بمقدمه 
اثبات کردیم و یکبار مقدمه به نتیجه, و اسم 
دور بر این فیاس از این جهة نهاده‌اند. و 
.و مشال وقوع عکس چنان بود که مطلويي. اب 
بقیاس خلف بیان کرده باشند» پس چونع 
خواهند که آن بیان با قیاس مستقیم رد کنشد. 
قیاس معکوس شود چنانک در بیان آنکه 
چوبی سوخته را آتش رسیده باشد, به طریق 
خلف گوییم: اگراين قضیه که: این چسوب را 
اتش رسیده است کاذب بود نقیخش که: این 


چوب را آتش نرسیده است صادق بوده و هر 
چوب که آتش به او نرسیده باشد سوخته نبود 
پس این چوب سوخته نیست. ولکن سوخته 
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دائره. 


حدول اشکال و نتایحی که از تألیف نتایج و مقدمات 
قیاسات حادث شود 


اشکال | مقدمات 


کبری دور و عکس 


رقوم علامات اشکال است ر نتایج عين با+عکس مقدمات چنانکه نوشته آمده است و چون 
این اصول مقر باشد اختلاف وقوع حدود با کیف و کم در ضروب اشکال بحب آنکه دور یا عکس 
مطلوب باشد به آسانی مضبوط شود. (اساس الاقتباس از ص ۳۰۹ نا ۳۱۳). 


فرض کردیم» پس این خلف باشد و چون با 
متقیم رد خواهیم کرد گوئیم: این چوب 
سوخته است. و هر چوب که آتش به او 
نرسیده باشد سوخته نباشد, پس ایین چوب 
آتش نارسيده نیست, یعنی آتش رسیده است 
و ظاهر است که یکبار نتیجه بمقدمه اثبات 
کردیم‌و یکبار مقابل مقدمه بمقایل نتیجه. اسم 
عکس بر این قیاس از اين جهة نهاده آمد و 
عنال رک خاف با متقیم بمداز ین بیان نیم 
در باب خلف. و اما در اسحان و مخالطه, وقوع 
دور چنان بود که در اثبات مقدمه متنازع از 
قیاسی که دیگر مقدمه او مسلم بود نتیجه را 

یق تلبیس به عبارتی دیگر ایراد کنند تا 
مستمع آن را مقدمة دیگر شمرد و مسلم دارد. 
پس از تألفش با مقدمه مسلم انتاج مقدمه 
متازع کنند. و وقوع در عکس چنان بود که 
در ابطال مقدمه متنازع از قیاسی که دیگر 
مقدمة او سلم بود مقابل نتیجه را هم بحیلت 
در قیاسی دیگر اراد کند. تا بعد از تسلیم 
متمع از تألیفش با مقدمه مسلم اناج مقابل 
مقدمة متنازع کنند. و عادت چنان ره است 


که دور و عکس در یک یک ضرب بحسب 


| امکان استخراج کنند. و هر چند با تمهید 


اصولنگذشتهبه ایراد آن تفاصیل احتیاج 
نباشد؟ 9 در آن بحث تشحیذ قربحت و 
تمرن بر وضع حدود قیاش فائده دهد. و ناظر 
باید که اين اصلها را که برسبیل تذکره باز 
آوردیم مستحضر باشد و آن این است: شکل 
اول و چهارم بعکس با قلب مقدمات در بدل 
افتند و به اجتماع عکس و قلب برقرار اصل 
بماتند و شکل دوم و سوم بعکس مقدمات در 
بدل أقتند و بقلب برقرار اصل بمانند و شکل 
دوم و سوم بعکس مقدمات در بدل افتند و 
بقلب برقرار اصل بمانند. و قلب اقتضاء 
انمکاس نتیجه کند. و عکس تتیجه را برقرار 
اصل بگذارد. اقتران صفری و نتیجه در شکل 
اول و دوم بقدیم و تأخیر هر دو مستوی بر 
یأت شکل سوم باشد. و هر دو معکوس بر 
یأت شکل دوم. و صغری متوی و نتیجة 
معکوس بشرط تقدیم (صفری یبا برخلاف 
بعرط تقدیم نتیجه بر هیأت شکل چهارم و 
صغری معکوس و نتیجه مستوی بشرط تقدیم 


داثره. ۱۰۲۲۹ 


صفنری, یا بر خلاف بشرط تقدیم نتیجه بر 
هیأت شکل اول) و تقدیم صفری بر نتیجه در 
این اقتران در شکل اول منتج عين کبری بود, 
و در شکل دوم منتج عکسش و خلاف این 
ترتیب در شکل اول منتج عکس کبری بود. و 
در شکل دوم منتج عینش. و همین اقتران در 
شکل سوم و چهارم بتقدیم و تأخیر, چون 
صغری مستوی و نتیجه معکوس باشد بر 
هیأت شکل دوم بود. و بر خلاف بر هیأت 
شکل سوم, و هر دو مستوی بشرط تقدیم 
صفری یا هر دو معکوس بشرط تقدیم نتیجه 
بر هیأت شکل اول بود و هر دو سعکوس 
بشرط تقدیم صغری یا هر دو ضتوی بشرط 
تقدیم نتیجه بر هیأت (شکل چهارم و تقدیم 
صفری در این اقتران در شکل سوم منتج عین 
کبری‌بود و در شکل) چهارم منتج عکش. و 
تقدیم نتیجه در شکل سوم منتج عکس کبری 
بود. و در شکل چهارم منتج عینش, و اقتران 
کبری و نتیجه در شکل اول و سوم پتقدیم و 
تأخیر هر دو ستوی بر هیأت شکل دوم 
باشد. و هر دو معکوس بر هیأت شکل سوم. و 
کبری, مستوی و نتیجه معکوس بشرط تقدیم 
کبری‌یا برخلاف بشرط تقدیم تيجه بر هیأت 
شکل اول. و کبری معکوس و نتیجه متوی 
بشرط تقدیم کبری یا برخلاف به شرط تقدیم 
تیجه بر هیأت شکل چهارم. و تقدیم کبری در 
ین فان در کل اول سععم عکن .عفر 
باشد, و در شکل سوم منتج عینش و تقدیم 
تتیجه در شکل اول منتج عين صغری باشد و 
در شکل سوم منتج عکسش و همین اقتران 
در شکل دوم و چهارم بتقدیم و تأخر چون 
کبری‌مستوی و نتیجه معکوس باشد بر هیأت 
شکل سوم و برخلاف بر هیأت شکل دوم. و 
هر دو مستوی بشرط تقدیم کبری یا هر دو 
معکوس بشرط تقدیم نتیجه بر هیأت شکل 
چهارم بود و هر دو معکوس بشرط تقدیم 
کبری,یا هر دو مستوی بشرط تقدیم نتیجه بر 
هیأت شکل اول باشد. و تقدیم کبری در این 
اقتران در شکل دوم منتج عکس صفری 
باشد, و در شکل چهارم منتج عینش, و تقدیم 
نتیجه در شکل دوم منتج عین صفری بود و در 
شکل چهارم منتج عکسش. و از این جمله به 
اعتبار وضع حدود باشد مجرد از کیفیت و 
کمیت. و از جهت آنکه تا در نظر آید در این 
جدول نهاده آمده و جدول این است: 
داثره. [ء ر] (ع ل) داثرة. دایره. خط گرد. 
(منتهی الارب) (غیاث). چنبر. گرده. برهون. 
گردگرد. گرد گردنده بر چیزی. حلقه, هر 
چیزی که محيط چیزی باشد. محیط. سبلة. 
(منتهی الارب). ج» دوافر: 

بسا که از پی جست جهان چون پرگار 


چو داثره همه تن گنته بود زنارم. خاقانی. 


۱۰۳۴۳۰ 


وی دل که به نیم نقطه مانی 
در داثرة عنات جویم. 
صدر تو داثر؛ جاه و جلال است مقیم 


دائرةٌ جداریه. 


خاقانی. 


در تن دائره هر جا که نخینی صدر است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۳۸. 
تا فلک | کنده‌باد از دل و جان عدوت 
مزبلٌ آب و خاک‌داثرة باد و نار. ‏ خاقانی. 
کقف, دائره‌های نگار که بر دست عروس تهند. 
(محهی الارب). کقف. دائثره‌های نگار. (منتفی 
الارب). |ادر اصطلاح هندسه مکان هندسی 
مجموعهٌ نقاطی است که اين نقاط را از نقطهً 
ثابتی بنام مرکز به یک فاصله است. بیرونی 
در التفهیم ارد: 
دایره شکلی است بر سطحی که گرد بر گرد او 
خطی بود که نام او محیط است و دور نیز 
خوانند و بمیان او نقطه‌ای است که او را مرکز 


گویندو همه خطهای راست که از مرکز بیرون ‏ 


آیند و بمحیط رسند همچند یک‌دیگر باشند 
راست. (للفهیم ص ۸). جرجانی در تعریفات 
گوید:فی اصطلاح علماءالهندسة شکل مسطح 
۰ یحیط به خط واحدو فی داخله نقطة کل 
الخطوط السستقيمة الخارجة منها الیها 
متصاوية و تسمی تلک النقطة مرکز الداشرة و 
ذالک الخط محیطها, (تریقات). و صاحب 
کاف ام طلاحات الفسنون آرد: 
عندالمهندسین و اهل الهبتة هی سطح مستو 
احاط به خط مستدیر. و تعریف ایضاء بانها 
سطح مستویتوهم حدوثه من اثبات احد 
طرفی الخط المستقیم و ادارته حتی یعود الی 
وضعه الاول. والمراد بالخط المستدیر خط 
توجد فی داخله نقطة تکون الخطوط الخارجة 
منها ليه ای الی ذلک الخط متساوية, و تلک 
لنقطة مُرکز الداثرة. و تلک الخطوط انصاف 
اقطار الداثرة و الخط الستدیر محیط الداثرة و 


بسمی الداثرة ابضاً مجازاً و قیل الامر | لا 


بالعکس. و تحقیق ذلک انه اذا اثبت احد 
طرفی خط مستقیم وادیر دورة تامة یحصل 
سطح دائره یسمی بها لان هيثة هذا السطح 
ذات دورة علی آن صيفة اسم‌الفاعل للنسبة. و 
آذا توهم حرکة نقطة حول نقطة دورة تامة 
بحیث لایختلف بعد النقطة المتحركة عن‌النقطة 
التابتة یحصل محیط دائرة سمی بها لان النقطة 
کانت‌دائرة فمی ما حصل من دورانها دائرة. 
فان اعتبر الاول ناسب ان یکون اطلاق الداثرة 
علی السطح حقيقة. و علی المحیط مجاز و 
آن اعتبر الثانی ناسب آن یکون الامر بالعکس. 
هکذا حقق الفاضل عبدالعلی البرجندی فی 
حاشية الچغمینی. اعلم ان الدواثر السفروضة 
علی الکرة علی نوعین: عظام و صفار. 
فالداثرة المظیمة هی‌السی تنصف الکرة و 
الصفيرة هی التی لاتنصفها. و الدواشر العسظام 


المبحوت عنها فی علم لهينة هی معدل انهار | 


. 


و داثرة الیروج و تسمی بفلک البروج ایضا و 
داثرة الافق و داثرة الارتفاع و داثرةالسیل و 
داثره‌العررض و دائرة نصف‌النهار و داثرة وسط 


سماء الرژية. هذه و هی المشهورة و غیر " 


المشهور: منها داثرةالافق الحادث و داثرة 
نصف‌النهار الحادث. 

||از نظر هندسة تحلیلی, شکلی است دارای 
معادلٌ ذیل: معادله داثره, اگر در دستگاه 
محورهای متعامد دکارتی مرکز دائشره 
بمختصات (0 و 3 باشد معادل داثره چنین 
است: 

 - 2( + ب)‎ - 9 - 

که‌در اینجا شعاع داشره است. اااز نظر 
هندسه تصویری آ, داثره متح مسخروطیی 
است که از پنجنقطة سازندة آ ن (بنابر قضیةً 
اشتاینر ۲ در مقاطم مسخروطی) سه نقطة آن 


مین و دو نقطه آن, ن_قاط موهومی 


(سیکلیک) " خط بی‌نهایت صفحه است. و اگر 
در بیضی ( که یکی از مقاطع مخروطی است 
دو کانون در مرکز آن بر هم منطبق شوند 
بیضی تبدیل بدایره میشود). |انام ساز 
معروف. (غیاث). دورویه. دایره. سازی که به 
انگشتان نوازند. (آنتدراج). از آلات طرب و 
آن پوستی مدور بر چنبری چوبین کوتاه 
دیواره گسترده باشد و گاه بر دیوار؛ این چنبر 
بفاصله کم حلقه‌ها کوبند و هم چند جای بر 
جدار آن سوراخی تعبیه کنند و در هر سوراخ 
دو سنج کوچک قرار دهند تا چون دایره را 
بنوازند از آن حلقه‌ها و یا از ان سنجها اوا 
برآید و اين اخیر را «داثره زنگی» گوینده یعنی 
دورویة دارای زنگ: 

ای خوشا دائرة دامن صحرا که در او 

پرزنان همچو جلاجل بففان آمده جل. 

چاه طاهر(از جهانگیری ذیل کلمة بل 

ای گرد بر جانب سر آدمی یا بر جای 
گیسو. ||هزیمت. (منتهی الارب). ||گرد نامه 

نامه توزیع. و با کشیدن صرف شود. رجوع به 
دایره شود. ||در اصطلاح اداری دستگاهی 
دون اداره و فوق شعبه چون: داثرهٌ احصائیه. 
داثره اطفائیه. داثرة آتش‌نشانی و جز آن. ج» 
دوائر. ||داثرة نون؛ انحنایی که هنگام تحریر 
نون (ن) رسم شود. ||داثرة افق, داثره‌ای که 
تتصیف فلک کند میان مرئی و غیرمرئی یعنی 
میان بالای زمین که بدیده در آید و پائن 
زمین که بدیده در نياید. داثره‌ای است که 
آسمان فوق زمین را از آسمان زیر زمین جدا 
سازد. ||دائرة ارتفاع و انحطاط. هی عظیمة 
یم بقطبی الافق و بکوکب ما و تکمی بالداثرة 
العمية ایضاء ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
دثرةاول سموات. هی عظيمة تمر ب قطبی 
الافق و بقطبی نصف‌انهار سمیت بها لان 
الکوکب اذا کان علیها لم یکن له سمت و 


داثرة سمامة. 


تسمی ایض بداثرة المشرق و المفرب لمرورها 
بنتطتها. و تفصل بین الشصف الشمالی و 
الجنوب من الفلک و قطباها نقطتا الشمال و 
الجنوب. ( کشاف اصطلاحات الفنون). و نیز 
رجوع به داثرة عظیمه شود. 
از دائرة افتادن؛ از حلقه افتادن و بی‌مرتبه 
شدن؛ 
صوفی هر کس که بوالفضول افتاده‌ست 
از دار رد و قبول افتادهست 
از گردش چرخ است که بد میرقصم 
اين داثره سخت بی‌اصول افتاده‌ست. 
صوفی شیرازی (از آنتدراج). 
داثرة حداریه. [ء ر /ر ي ج دی یَ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب)" آلتی نجومی برای, 
اندازه گرفتن فاصل سمت‌الرأسی معدل‌النهار, : 
رجوع به لاروس بزرگ شود. 
داثره‌چی. (ءز /ر) (ص مرکب) آنکه 
دائره بنوازد. (آنندراج). آنکه ساز مخصوص 
که‌نام دایره دارد بنوازش آرد. دورویهزن. 
دائره‌زن. 
داترةٌ حزام. (وز /رٍ يح] اتسرکیب. 
اضافی, [مرکب) رجوع به داثرة نافده شود. 
(صبحالاعشی ج ۲ ص .)۲٩‏ 
داثرة حملةالشدی. [ء ز /رٍ 3 
ُث دی ] (ترکیب اضافی, |مرکب) ستا 
سرپتان. طوق سیاه یا قهوه‌ای‌رنگ پیرامون 
دکمه پستان. 
داثرة دور. [ء رز /ر ي د /دو] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) کناید از فلک است. 
داثرة دوران.[ءز /ر ي دذو] اتمرکیب 
اضافی, !مرکب) فلک را گویند. 
داثرة دیرپای. [وز /ر ي ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از فلک است؛ 
کیست در اين دائره دیرپای 
کولمن الملک زند جز خدای. نظامی. 
داتره زدن. [ور /ر زد] (مص مرکبانز 
حلقه بستن: 
بگرد هری حلقه بست آن سهاء 
چو هاله که زد داثره گرد ماه. 
هاتفی (از آنبراج). 
|ازدن دورویه؛ تواختن دایره, ساز معروف: 
داثره ساختن. (ءز /رٍ ت)(مص مرکبا 
داثره کشیدن. ||دایره‌وار نوشتن نام امراء تا 
تقدم و تأخری متصور نشود؛ 
هر جا که بنامامرا داثره سازند 
زان داثره نام توشمارند نخستین. 
و رجوع به داثره کشیدن شود. 
داثره سمامة. [ءز /ر ي ش ۶](ترکیب 


و 


معزّی. 
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۳ 
دائرة سمت. 


اضافی, | مرکب) داثره‌ای است مست۳بب: در 


گردن اسب. (منتهی الارب). و هی السادسة 
من الدواثر اللی تکون فی الخیل. و هی دائرة 
تکون فی وسطالعنق. (صبحالاعشی ج۲ 
ص ۲۹). 

دایرف سمت. (ء رز /رٍ ي س] (تصرکیب 
اضافی, | مرکب) دائره‌ای عظیمة از فلک که بر 
دو قطب افق و دو قطب منطته بگذرد. صاحب 
کشاف اصطلاح الفنون آرد: داثرة سمت: هی 
عظیمة تمر بقطبی‌الافق و بقطبی‌المنطقة. و 
تمی ایضا بداثرة وسط سماالرژية و بدائرة 
وسط سماءالطالع و بداثرة عرض اقليم‌الروية و 
بداثرة انحراف منطقه‌البروج من الافق. و تطلو 
داثرةالسمت ایضاً علی الداثرة السمتية هبی 
دانرقلارتفاع. 

داثرة سمقیه. (ءز /رٍ ي سش نی یا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب)" رجوع به داثر؛ 
سمت شود. 

داثرة صغیره. (ء ز /رٍ ي ض زر / را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) دایره‌ای که از محل 
تقاطع کره با صفحه‌ای که مار ببر مرکز کسره 
نیت بوجود آید. 

داثرف عرض. (ءز /ر يغ](تسرکیب 
اضافی, | مرکب) داثرة عظیمه‌ای که بدو قطب 
منطقه و بجزئی از معدل بگذرد. صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: هی عظیمة 
تمر بقطبی المنطقة و بجزء ما من السعدل او 
بکوکب ما, و تسمی ایضا بدائرةالمیل الشانی 
لان المیل الثانی انما یعرف بها. اعلم ان هذه 
الدوائر منها ما هی متحدة بالشخص: و هی 
المعدل و المنطقة و المارة بالاقطاب و منها ما 
هی متحدة بالنوع و هی داثرةالمیل و العرض و 
منها ما لا یتغیر فی کل بقعة و هی الافق 


وسطالسماء و اول‌السموات. و منها مایتفیر آناً 


فآناً کداثرةالارتفاع و وسط سماءالرژية و 
بعضها منصلا مسذکورة فی موضعها, و نیز 
رجوع به دای عظیمه شود. 

داثرة عروضی. زور / ریغ (ترکب 
وصفی, | مرکب) رجوع به دواثر عروضی و 
دایرة عروضی شود. 

دائرهٌ عظمی. (ء رز /رٍ ي ع ما] (ترکیب 
,وصفی, | مرکب) رجوع به دایر؛ُ عظیمه شود. 
داثرة عظیمة. [و ز /ر ي ع] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) دایر؛ عظمی. هر صفحه‌ای که 
از مرکز کره بگذرد شکل حاصل از محل 
تقاطع کره با آن صفحه داییره‌ای بنام داثره 
عظیمه ایجاد کند. صاحب غیاث اللغات گوید؛ 
بدانکه داثرة عظیمه آن را گویند که تنصیف 
کره‌نماید که اين داثره بر آن کره فرض کرده 
شود و اگر داثره‌ای تتصیف کره نتماید آن را 
داثرة صقیر گویند و داثرة عظیمه که اهل 
هیأّت بر فلک فرض کرده‌اند همگی نه اند: 


اول معدل‌النهار و ایين را معدل‌الشهار از آن 
گویندکه چون سیر شمس بر این داثره میگرددٍ 
لیل و نهار برابر میشود در جمیع نواحی تقریبا 
مگر در عرض تسعین برابر نمیشود و شمس 
رابر این داثره اتفاق سیر در سال دو بار 
می‌افتد یکی در اول حمل و دیگر در آخبر 
سنبله و در تحت این دائره در عين محاذات 
این دائره یک داثر؛ دیگر به روی زمین فرض 
کنند به نهجی که ا گر داثر؛ معدل‌النهار قاطع. 
عالم شده زمین را هم قطع نماید پس زمین از 
جائی که قطم شود همان خط استواست و خط 
استوا از آن گویند که در آنجا هسیشه لیل و 
نسهار برابسر باشد بالتقریب. دوم داشرة 
منطقةالبروج که داثر ۶ معدل‌النهار را آن نقاطع 
کرده است حمائلی و چون شم به هر دو 
نقطة محل تقاطع رسید لیل و نهار در جمیع 
بقاع غیز ارض تسعین و یقرب منه برابر 
میشود و اين دو محل تقاطع را دو نقطة اعتدال 
گویندو آن نقطه که چون آفتاب ازو گذرد و 
شمالی شود وی را اعتدال ربیعی گویند آن 
رس حمل است و نقطه دیگر که مقابل آن 
است چون آفتاب ازو گذرد و جنوبی شود آن 
را اعتدال خریفی خواننند و آن رأس میزان 
است و سیر شمس دائما بر همین دائره میباشد 
و این دائره را منطقةالیروج از آن گویند که 
همه دوازده بروج بر همین دائره واقع شده‌اند. 
سوم داثرةُ ماه بالاقطاب اربعه و اين داثره‌ای 
است که بر هر دو قطب منطقةالبروج و هر دو 
قطب معدل‌اللهار و هر دو میل کلی گذشته 
است و میل کلی عبارت است از غایت بعد 
منطقةالبسروج از مسعدل النهار. چهارم 
داثرةالافق و این داثره‌ای است که تنصیف 
فلک میکند در میان مرئی و غیرمرئی یعنی 
داثرة اذق فری‌میکند آنقدر فلک را که بالای 
زمین تی#چود میان آنقدر فلک که از نظر 
ناظر محجوب است زیر زمین. طلوع و 
غروب کوکب به این دائره تعلق دارد و قطبین 
این داثره سمت‌الرأس و القدم‌اند و اين را افق 
حسی گویند و نزد محققین افق سه قسم است 
یکی را بیان کردم و بیان دوم و سوم تطویل 
میخواهد و هر یک از این سه افق بلحاظ 
حرکت فلک حمائلی است و دولاسی 
ورصوی, دولابی بر خط استوا است و 
حمائلی در ا کثر بلاد معمور؛ عالم و رحوی 
ور یت 
که قطب شمالی در آنجا سمت‌الرآس 
پنجم داثرة نصف‌النهار و 
به هر دو قطب عالم که عبارت از هر دو قطب 
معدل‌التهار است گذشته سمت‌الرأس والفدم 
میگذرد و تتصیف میکند آنقدر فلک راکه 
فوق افق مرئی است و بالضرور یر مرئی 
تنصیف خواهد کرد و اين تعریف بلحاظ اکثر 


داثره کشیدن. ۱۰۲۳۱ 
وی ود سای و ی 
صادق نمی‌آید. + ششم دائرةالارتفاع چون 
قوس ارتفاع کوا کباز اين داثره مأخوذ است 
لهذا به این اسم مسمی گشت و لین دایره 
میگذرد سمت‌ال رس و القدم و این داثره در 
روز و شب دو بار یا داثرء نصف‌الهار منطبق 
میگردد و در هر.وقت از محل خود تجاوز 
میکند. هفتم داثرة ارل السموات و این دائره 
است که مرور میکند بسمتین الرأس والقدم و 
بدو نقط مشرق و مفرب و قطبین این داثره هر 
دو نقطه جنوب و شمال است و بر خط استوا 
منطبق میشود و به معدل‌النهار و در افق 
رحوی مقاطع معدل‌النهار باشد به زوایای 
قائمه و در آفاق مائله مقاطع معدل‌النهار نیز 
باشد مگر بر غیرقوائم؛ هشتم داثرةالمیل و این 
دائره‌ای است که مرور میکند به هر دو قطب 
معدل‌النهار و شناخته میشود به این دائره بعد 
کسواکب سیاره از مسعدل‌النسهار و مبیل 
منطقهةالبروج از معدل‌الهار و باید دانست که 
هز دو نقطة اعدالین را میل نباشد و چون 
کواکب از نقطه اعتدال تجاوز کند پیوسته میل 
میافزاید تا بمیل کلی که نقطه انقلایین است. 
نهم داثرتالعرض و این داثره‌ای است که مرور 
میکند به دو قطب بروج و شناخته میشود به 
آن عرض کوکب و بعضی متأخران فن هیأت 
سوای نه داثره مشهور؛ مذکوره داثره دهم نیز 
نوشته‌اند و آن را وسطالسماءالروّية نامند و 
آن میگذرد به اقطاب‌المنطقةالبروج و افق و 
هر دو قطب آن طالع و غارب‌اند. 
بدانکه سه دائره از این ده داثره که معدل‌التهار 
و منطقةالبروج و مارة بالاقطاب الاربعه باشد 
شخصیه‌اند یعنی افراد اینها متعدد نیستند و 
هفت داثرة باقی که داثرة نصف‌النهار و ارتفاع 
وافق و اول‌السموات و میل و عرض و 
وسطالسماءالرژیه باشد نوعیه‌اند یعنی افراد 
کثیره دارند لیکن داثر؛ افق متعدد نمیشود در 
موضع واحد و همچنین نصف‌النهار و 
اول‌السموات بخلاف سه دائر باقیه که متعدد 
میگردند... (غیاث). 
داثرة قالع. (ور /ر ي ل] (ترکیب اضافی» 
[ مر کب) داثرة پشت اسب که زیر نمد زین 
باشد و آن مکروه است. (منتهی الارب): و هی 
العاشرة تکون فی‌الخیل و هی داثرة تکون 
تحت‌اللبد. قال ابن قتیبة: والعرب یکرهون 
هذهالداثرت. (صبح‌الاعشی چ ۷ ص ۲۹). 
داثره کش. (ءر /رٍ کَ /ک] (نف مرکب) 
کشندة دایره. ترسیم کننده داثره. ||(! مرکب) 
پرگار. (آنتدراج). پرگال. 
داثره کشیدن. [ءز /رٍ ک /ک د] (مص 
مرکب) رسم کردن دائره. حلقه کشنیدن, زسم 
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۲ دا ُگرد. 


کردن خطی گرد که هم تقاط آن از مرفز بیک 
فاصله باشد: 
ز خط کشید رخت گرد خویش داثره‌ای 
ففان که رهزن دلها حصار پیداکرد. صائب. 
صاحب آندراج گوید: داثره کشیدن و ساختن 
آن است که سایلی برای خود یا غیری بجهت 
فراهم آوردن زری کاغذی گیرد و در آن 
شکل داثره‌ای کشد و بنام هر یکی چیزی 
بنوید یا از دهنده بنوی‌اند که به او رساند و 
اين را در عرف هند چندا گویند؛ 
در بزم زمانه بی‌نوایم ای کاش 
مطرب ز برای من کشد داثرای, 
کشیده دائره صدره ز طوق قمری سرو 
رعونت از قد موزون او گدائی کرد. ۱ 
محسن تاثیر. 
یک لب لعل کی از بوسه کند سیر مرا 
بهر من داثره‌ای کاش نکویان بکشند. وحید. 
داثرة گرد. [وز / ريگ ] (تصرکیب 
رصفی, | مرکب) دایره که کاملاً مدور باشد. 
[آتاب. 
داثره گون. [ءر /رٍ](ص مرکب) هماند 
داثره. بشکل دايره. گرد چون دایره؛ 
تا چو جعد صنمان ده گونباشد جمم 
تا چو پشت شمنان پشت به خم باشد دال. 
فرخی. 
داثرة لاهزء [ءر /ري ه] تسس رکیب 
اضافی, | مرکب) داثرة تندی زیر بنا گوش 
اسب و آن منحوس است, (منتهی الارب). 
دار لطاق. [ء ز /رٍ ي 3] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) گردش موی که بر پیشانی 
اسب و جز آن باشد. (منتهی‌الارب). و هی 
لثانية من الدواثر التی تکون فی الخیل و هی 


دائرة تکون فی وسطالجبهة. فقت ی[ ۱ 


ج۲ ص٩۲‏ 
داثرف لهزمة. (ء ز / رٍ ي 1 ۱۲۱ [ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) داثره‌ای بر تندی زیر 
پنا گوش‌که است‌خوانی است برآمده. (منتهی 
الارب). و هی الرابعة من الدواثر السی تکون 
فی الخیل. و هی داثرة تکون فی لهزملفرس 
(صبح الاعشی ج۲ ص ۲۹). 
داثره ماره باقطاب اربعة. [ء رز / رٍ ٍ 
ماز ز /رٍ پ آپ أَبٍّ]] (ترکیب وصفی | 
مرکب) دایره‌ای که بر دو قطب منطقةالبروج و 
هر دو قطب معدل‌الهار و هیر دو میل کلی 
میگذرد. هی المارة بقطبی معدل‌النهار و 
بقطبی‌البروج. و قطبا هذه الداثرة الاعتدالان. 
( کشاف‌اصطلاحات القتون). و رجوع به داثره 
عظیمه شود. 
داثرة متفقه. [ء ز /ر ي من ت ف ق / 
قٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) یکی از دواثر 
عروضی. رجوع به دواشر عروضی و دایبرة 


عروضی و نیز رجوع به متفقه شود. 

دار محتلبه. [ءرَ /رٍ ي مت لب /ب ] 
(تسرکیب وصفی, [ مرکب) یکی از دوائر 
عروضی. رجوع به دواثر عروضی و دایرءٌ 
عروضی و رجوع به مجتلبه شود. 

دائرةٌ مجیاء (وز /ر يم ی با ] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) داثر؛ موضع انفراق گوشت 
زیر ناصیه. (اقرب الموارد). من الدواثر السی 
تکون فی‌الخیل. فقد عد ها العرب ثمانی 
عشرة دائرة. بعضها مستحب و بعضها مکروه. 
الاولی داثرتالمحیا و هو الوجه, و هی لاحقة 
باسفل الناصیة. (صبح‌الاعشی ج ۷ ص ۲۹). 
داثرة مختلفه. (ءز /ر ي مت لت /فب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از دواثر 
عروضی. و نیز رجوع به مختلفه شود. 


داثرهُ مشتبهه. [ءر /رٍي مت پ /د] 


| (ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از دواثر 


عروضی. رجوع به دواثر عروضی, دایره 
عروضی و نیز رجوع به مشتبهه شود. 
داثرف معدل‌النهار. (ءر /ري م عذدن 
نْ] (ترکیب اضافی, | مرکب) هی عندهم 
منطقةالفلک الاعظم و تمی ایضاً بفلک 
معدل‌النهار. والاضافة الاولی فیهما بيانية. و 
تسمی ایض داثرةالاستواء و الاعتدال سمیت 
بها لتعادل النهار و اللیل فی جمیم‌لبقاع عند 
کون‌الشمس علها. و تمی ایضا بالداثرة 
اليومية لحدوث الیوم بحرکتها و بمنزلةالحمل 
و المیزان لمرورها باولهما و بالمدار الاوسط 
توسطها بین المدارات الموازية لها. اعلم آن 
داثرتالبروج و المعدل تقاطمان علی نقطتین 
متقابلتین علی زوایا عبر قائمة و تسمیان 
بنقطتی الاعتدال احدیهما و هی‌اعظم السی اذا 
فارقتها مس حصلت فی الشمال عن 
المیدل ای تقم عنه فی جهة القطب الظاهر فی 
لمعمورة تسمی منطقةالاعتدال الربیعی. 
و بالاعتدال الربیعی ایبضاً اتساوی النهار و 
الیل حینلذ و حصول‌الربیع فی | کثر البلاد. و 
تسمی ایضاً بنقطةالمشرق لکونها فی 
چسهالشرق, و ب‌مطلمالاعستدال. لان 
تقطتی‌الاعتدالین تطلعان منها ابداً و ثانتهما و 
هی‌المقابلة للاولی التی اذا فارتتها الشمس 
حصلت فی الجنوب عن المعدل تمی بنقطة 
اعتدال‌الخریقی و الاعتدال الضریفی اییضا؛ و 
نقطةالمغرب و مفرب الاعتدال علی قیاس ما 
مر و منتضف مایین انقطتین من دائرةالبروج 
فی جانب الشمال یسمی بتقطة الانقلاب 


الصیفی و بالانقلاب الصیف ایضاً 


لانقلاب‌الزمان من الربیع الی الصیف فی معظم 
المعمورة حیتذ. و فی جانب الجنوب یسمی 
بنقطة الانقلاب الشتوی. و بالانقلاب الشتوی 
ایضاً علی قیاس مامر. و تصمی هاتان 
النقطتان نقطتی انقلاب و نقطتی انقلایین و 


دائرة تصف‌النهار. 

تسمی نقطتا تقاطعی الداثرة المارة بالانقلاب 
مع السعدل بنظرتی النقلابین. و قد تسمیان 
ایضاً بالانقلایین صرح بذالک العلامة و حیناذ 
ینمی تقاطعاها من منطقةالبروج بنظیرتی 
انقلابین. و الی هذا الاصطلاح ال صاحب 
المواقف حیت قال: و لابد ان تمرالمارة 
بالاقطاب بنایةالستدلن السنطقین. فمن 
المعدل بالانقلابین و من المنطقة بنظیرتهما. 
ولایرد تخطتةالمحقق الشریف فی شرحه علیه 
حیث قال: لسصحیح عکس ذلک. ثم بهذه 
المنطقه الاریع بتقسیم منطققالبروج اربعة 
اقمام متساوية. ثم قسموا کل قسم من 
الاقسام الاربعة بثلائة اقسام متصاوية. فیکون 
المجموع اثناعشر قسیما و توهمواست دوائر : 
عظام تقاطع علی قطبی‌السروج. وینمر کل 
واحد منها براسی قسمین متقابلین من 
تلک‌الاقام و حیتذیفصل بین کل قسمین 
نصف داثرة من تلک الدواثر فیحیط بالاقسام 
کلهاست دواثر و سموا کل قسم من 
الاتنی‌عشر برجا - انتهی, و نیز رجوع به 
معدل‌النهار و داثرة عظیمه شود. 
داثرة مقود. اء رز /رٍ ي مق ] سرکیب 
اضافی, [مرکب) داثره‌ای بر جای قلاده بستن 
اسب. و هی الخاسة من الدواثر ای تکون 
فی الخیل, هی التی تکون فی موضع القلادة, 
(صبی‌الاعشی ج ۲ ص۲۹). 
داثرة مو تلفه. [ء ز /رٍي مت لت / 
فِ] (ترکیب وصفی, [مرکب) یکی از دواشر 
عروضی. رجوع به دواثر عروضی و داثر؛ُ 
عروضی و نیز رجوع به موتلفه شود. 
داثرة میل. [ءز /ري م] (ترکیب اضاقی, | 
مرکب) هی عظيمة تمر بقطبی‌المعدل و بجزء 
ما من منطقةالبروج. او بکوکب من الکوا کپ. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و نیز رجوع به 
دائرء عظیمه شود. 
داثرة ناحر. [ءر /رٍ ي ح) ات کین 
اضافی |امرکب) داثره‌ای درون حلق تا حدود. 
ی اسب و هی التاسعة من الدواثر التی تکوخ ۶ 

فی الخیل, و هی داثرة فی باطن‌الصلق الی 
اسفل من ذلک. (صبح‌الاعشی ج اص۲۹]. 
داثرة ناقفة. [ء ز /ر ي ف ذ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) داثرة میان سینه يا بر سوی 
اسب. هی الناكة عشرة من ادا التی تکون 
فی الخیل. و هی داثرة ۵ نی تکون فی ازور 

بان تکون فیه داثرتان فی الشقین, فی کل شتي 
منهما داثرة و تسمی الافذة داثرةالحزام ایضاء 
(صبی‌الاعهی ج ۲ ص ۲۹). 
داثرة نصف‌النهار. [ء رز /رٍ ي نف نْ] 
(تسرکیب اضافی, [ سرکب) دایره‌ای است 


۱-الزور: اعلی وسط الصدر. او ملتقی اطراف 
عظام الصدر. (المنجد). 


دائر ه و نطیح. 


سمت‌الرآس و القدم که از جتوب بشمال به هر 
دو قطب عالم گذرد و تتصیف دايرة معدل‌اللهار 
۳ منطقه‌السروج میکند. (غیاث), صاحب 
کضاف امطلاحات الفنون ارد: داثرة 
نصف‌النهار, هی المظيمة المارة ب قطبی‌الافق 
اعنی سمت‌الرأس و القدم. فقطباها نقطتا 
المشسرق و السغرب سمیت بها لان حین 
وصول‌التمس الها هو منتصف زمان‌النهار 
تیا و تسمی بداثرة وسطالماء ایضاً و هذا 
الداثرة تتصفالافق علی نقطتین متقابلتین. 
احدیهما نقطةالجنوب و لاخری نقطة‌الشمال. 
والخط الواصل بین المتطقتین یسمی خط 
نصف‌التهار الحادئة عظيمة تمر بقطبی‌العالم و 
بقطبی‌الافق الحادث. و نیز رجوع به 
تصف‌النهار شود. 
ذاثرف نطیح. (ءر /ر ي ن] (صرکیب 
اضافی, | مرکب) داثر: پیشانی اسب و آن 
مکروه است. امنتهی الارب). و هی الداشرة 
التالتة من‌الدواثر التی تکون فی الخیل. و هی 
داثر اية فیالجيهة. بان یکون فی الجبهة 
داثرتان. قال اين قتبة: و العرب یکرهون هذه 
الداثرة, (صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۹). 
داثرف هقعه. (ور /رٍي هع /ع] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) داثر؛ پیش‌سينة اسب یا جای 
پاشنة سوار و آن مکروه است. (از منتهی 
الارب). وهی الحادية عشرة من الدواثر ای 
تکون فی الخیل. وی تکون فی 


عرض‌الزور !. قال ابن قتية: العرب یکرهون 
دثرلهقعة معذ کرهان ابقیلضل السهقوم. 
(صبح الاعشی ج۲ ص .)۲٩‏ 


داثره هنفای. [ءر /رٍ ي ه](امرکب) 
صفحه شاخص. صفحه‌ای که در روی آن 
تعبین ساعت کنند. 
دافس. (ء](ع |) خسرمنگاه. |[(ص) مرد 
خرمن‌کوب. و قولهم اتتهم الخیل دوائس 
یی یکی بعد دیگری آمدند آنها را اسپان. 
(منتهی الارب). 
دائش. (ء۱() از ن‌امهای تسرسایان. 
(آندرا). 
دانص. [ءٍ] (ع ص) دزد. ج» داصة. (مننهی 
الارب). |اکی که پیروی والیان و حکام کند 
و گرد چیزی بگردد. (منتهی الارب). 
ذاثق. (۶](ع ص) گول. و منه: احمق داثق 
مائق؛ یعنی سخت گول, |امتاع دائق مائق؛ 
متاع که قیمت ندارد جهت ارزانی یا ناروائی 
آن. (منتهی الارب). 
دانم. آء ] (ع ص.ق) هی‌میشه آراسیده و 
سا کنو فی الحدیث نهی علیالسلام ان یبال 
فی‌الماءادائم+ ای السا کن. ظل دائم؛ ساية 
آرمیده. ||هميشه. همواره. پیوسته. پاینده. 
باقی, هموار. هماره. هما 
بی‌کران. متصل. یک‌بند. یک‌ریز. پایدار. 


راد هاموازه. واصتب. 


ثابت. جاوید. دائما . سرچح. 
مدام. مستمرءٌ 

روا نبود که با این فضل و دانش 
بود شربم همی دائم زمنده. 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 

عزیز از ماندن دائم شود خوار. دقیقی. 
کارمن در هجر تو دائم تفیرست و فنان 
شقل من در عشق ت تودائم غربوست و نرنگه 

ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 

با من همی نسازی و دائم همی ژکی. 


. (منتهی الارب) 


فرالاوی. 


کسائی. 

اگردل نخواهی که ماند نزند 

نخواهی که دائم بوی ستمند. فردوسی, 

دادشان دائم و پیوسته شرابی چون گلاب 

نشد از جانبشان غایب روزی و شبی. 
منوچهری, 

عیش تو باد دائم با يار مهربان. منوچهری, 

و حاسد را هرگز اسایش نباشد که با تقدیر 

خدای تعالی دائم بجنگ باشد. (تاریخ بیهقی). 

باقی شود اندر نمیم دائم 

هر چیز در این رهگذر نباشد. ‏ ناصرخسرو. 

می طلب دائم چو میدانی که هست. عطار. 

خری را ابلهی تعلیم میداد 

بر او بر صرف کرده عمر دائم. 

دائم گل اين بستان شاداب نمیماند 

دریاب ضعیفان را در وقت توانائی. حافظ. 

طعام راهین؛ طعام دائم. (منتهی الارب). 

|[نامی از نامهای خدای تعالی: الدانمالقدیم 

العزیز الرحیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 

۸ االازم: تب دائم؛ تب لازم. 


سعدی, 


عقد دائم؛ مقابل عقد انقطاع. رجوع به عقد 
دائم شود. 

||در ابتطلاحجمنطق هر حکم که ضروری بود 
برتقواگر ضرورت بر اطلاق بود. داوم 
ی 
شرطی بود, دوام در مدت وجود آن شرط بود. 
مگر که ضرورت بحسب وقتی بود خاص و 
در غیر آن وقت نبود. پس بصب عرف این 
ضروری را دائم نخوانند. چه دوام عبارت از 
شمول آوقات باشد. و چون ضروری گویند 
بی‌قید وقت, اين قسم از آن خارج باشد و 
هرچه دائم بود ضروری بود بحسب خارج. از 
آن روی که اتفاقیات مستنداند بعلل, و وجود 
معلولات دال است بر وجود علل, و با وجود 
علل وجود معلولات ضروری. این بحث 
تعلق بعلم الهی دارد اما همه دائم ضروری 
تبود بحسب ذهن چه ضروری ذهنی خاصتر 
از ضروری خارجی است. پس به اعتبار مواد 
هر دو, یعنی ضروری و دائم» متاوی باشند 
در دلالت و به اعتبار جهات ضروری خاصتر 
بود از دائم بوجهی, و عامتر بوجهی. و کسانی 


دائمة. ۱۰۲۳۳ 


که اعتبار اين دقيقه نکنند گمان برند که ميان 
سخن حکما در اين باب مناقضتی هست چه 
گاهمسکن بر ضروری حمل کنند و گاه هر دو 
را متقابلان گویند و گاه ضروری و دائم بر 
تاوی استعمال کند. و گاه دائم را عامتر 
گیرند.و همه بحب این اعحبارات صادق بود. 
(اساس‌الاقتباس صص ۱۳۱-۱۳۲). 


| دائماء + [ء من ] (ع ق) دائم, هميشه. پیوسته. 


مدام, (آتدراج): و دائماً از آن زمان که توجه 
بخدمت ایشان کردم در خاطر من اين بود که 
در بخارا اول بخدمت ایشان مشرف گردم. 
(انیس الطالبین نسخة خطی مولف ص ۸۲): 
اوبیان وت 
دائما ز افعال و اقوال سیح 

مولوی. 
دانم‌التزاید. (, مُث ت یْ] (ع ص 
مرکب) که پیوسته فزونی گیرد. روزافزون. 
دائم‌الحياة. (ء منل ح](ع [مسرکب) 
حی‌العالم ". ایزون. 
دائمالحیض. [ءمُل حّ] (ع ص مرکب) 
پیوسته بی‌نماز (زن). که همه وقت عادت 
بیند. که عادت از وی منفک نشود. 
دائمالخمو. (ء مُلْ غ)(ع ص مرکب)۲ 
شراب خورد. ستلج. سدمن. آنکه هميشه 
شراب و هی نوشد. (آنندراج). ختیر؛ که 
پیوسته مست باشد. 
دانم‌الخمری. [ء سل خ] (حامص 
مرکب) عمل داثملخمر. (دمن, مستی پیوسته 
شراب خواری مداوم. مستی مستدام. 
دائملسفر. [ء مش س ف](ع ص مرکب) 
مفار, قلقال, که پیوسته در سفر باشد. ||(در 
اصطلاح فقه) از عناوین مستتتی شد؛ از حکم 
وجوب قصر (نماز). 
دائمالصلوة. [ءفص ص لا](ع ص 
مرکب) که پیوسته در نماز باشد. که همه وقت 
در کار ذ نمازگزاردن بود. 
دائمالصوم. [ء مض ص] (ع ص مرکب) 
که پیوسته روزه دارد. بردوام روزه دارنده. 
دائم| لطهارة. [, نط ط ر] (ع ص مرکب) 
که پیوسته با طهارت بود. که همه گاهپا کیزگی 
پیش‌گیرد. 
دائمالمرض. [ء ملع ر] (ع ص صرکب) 
آنکه همواره مریض و بیمار باشد. (آنندراچ). 
پیوسته بیمار, که هماره با درد بود. مطلی؛ 
داثمالمرض. (متهی الارب), 
3افمة. [ء ۶)(ع ص) تأنیث دائم. حمی 


۱-الزور: اعلی وسط الصدر. او ملتقی اطراف 
عظام الصدر. (المنجد). 
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۱2/۳۴ 


دائمة؛ تب لازم. 

داثمة)لمطلقة. (ع تل من ](ع ترکیب 
اضافی) در اصطلاح منطق قضیه‌ای موجهه که 
در آن حکم شود به دوام نسبت شبوتیه یا 
سلبیه مادامی که ذات موضوع موجود است. 
جرجانی در تعریفات گوید: دائمة‌المطلقة. هی 
ای حکسم فیها بدوام ثبوت‌السحمول 
للسموضوع او بدوام سلبية عنه مادام 
ذاتالسو ضوع موجوداًمالالایجاب کقونا 
دائما کل انان حیوان فقد حکمنا فها بدوام 
ثبوت‌الحيوانية للانسان مادام ذاته موجوداً و 
مثال‌السلب دائما لاشیء من الانسان بحجر 
فان الحکم فیها بدون سلب‌الحجرية عن 
الانسان مادام ذاته موجودا. (تعریفات). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
دائمةالمطلقة, عند المنطقیین هی قضية موجهة 
بسيطة حکم فمها بدوام ثبوت السحمول 
للسموضوع. او بسدوام سله عته مادام 
ذات‌الموضوع موجودة خارجاً او ذها کقوا: 
کل رومی ابیض دائما و لاشیء سنه باسود 
2 لاشتمالها علی الدوام و 
مطلقة لعدم تقیدالدوام فیها بوصف او غیره. 
دائم ذاتی. [ء م تیی ] (ترکیب وصفی, 13 
مرکب) اصطلاحی آست در منطق و شرح آن 
اینکه اعتبار دوام از دو گونه کنند: اول که 
عموم و خصوص میان ضرورت و دوام اعتبار 
نکنند. بل ملاحظت دوام تنها کنند. و به این 
اعتبار. یا محمول موضوع را دائم بود بدوام 
ذات موضوع, یا بدوام صفت او و اول یا دائم 
مطلق بود ازلا و اپداء و آن آنجا بود که ذات 
موضوع دائمالوجود باشد مالش: خدای‌تعالی 
عالم است همیشه یا نه چنین بود یعنی ذات 
موضوع دائم‌الوجود نبود. مسالش: انسان 


دائمةالمطلقة. 


دائما" . سمیت دائمة 


خباس ات همیشه و این همیشگو نه چون : 
همیشگی اول است و هر دو را دائم ذاتی:» 


خوانند. چه در همه اوقات وجود ذات در هر 
دو صورت حمل حاصل بود و دائم مطلق, اين 
دو قسم بود. و اما دائم را بدوام وصفب 
موضوع. عرفی خوانند بسببی که بعد از ایین 
یگوئیم و آن ن یا دائم بود بدوام وصف مطلقا و 
اعتبار مفارقت و لامفارقت ذات نکند. یا 
دائم بود بدوام وصفی که آن وصف مفارق 
ذات شود در بعضی اوقات. پس حمل دائم 
نبود بدوام ذات و اول عرفی عام باشد. و دوم 
عرفی خاص و اول بر دوم مشتمل بود و بر 
آنکه دائم بود بدوام وصفی که هسرگز مفارق 
ذات نشود چنانکه در ضروری گنه آمده 
است و حکم بر دوام بحسب شرط که عاید با 
مسصول بود همچنان است بمینه که در 
ضرورت گفته آمد و اما آنچه بحسب امری 
خارج از موضوع و محمول بود آن را از اقسام 
دائمه نشمرند. چه دوام و بودن در بعضی 


اوقات بحسب وضم لفت متقابلان‌اند پس بسر 
اين تقدیر قضایاء دائمه سه صتف بود: دائم 
ذاتی, عرفی عام. عرفی خاص. و مستقدمان 
اهل این صاعت به اعتبار فرق میان دانم و 
خروری اتفات نکردهاند و متأخران گفته‌اند: 
بر منطقی واجب یود احکام هر یکی علیحده 
بیان کردن وا گرچه شاید فی نفس‌الامر هر دو 
در دلالت متساری باشند پس کسانی کد 
اعتبار فرق نکنند. ضروری و دائم ذاتی یکی 
شسمرند» و آن را قسمت کنند بسه دانم 
ستمرالوجود ازلا و ابدا و دائم مشروط 
بسرط وجود ذات موضوع. و همچنین 
مشروط و عرفی یکی شمرند, چه باعتبار 
عموم و چه باعتبار خصوص. و اما | گراعتبار 
دوام و ضرورت با هم کرده شود. دائم چنانکه 
گفتیم بر اطلاق عامتر از ضروری بود بر 
*اطلاق, پس مشتیل بود بر ضروری و بر دائم 
صرف که لاضروری باشد. و در مشروط نیز 
فرق بود میان وصفی که ضروری بود ذات را؛ 
و وصفی که دائم بود ذات را. و همچنین در 
مشروطهٌ خاص میان لاضرورت وصف ذات 
را و لادوامش. (اسانی الاقتباس صص ۱۳۵ 
- ۱۳۴). 
گردیدن.وصوب. (دهار). رهن. (دهار). سجو. 
مقاتاة. (متهی الارب). پیوسته شدن. بردوام 
شدن. هميشه شدن. ||پیوسته رفتن. دائم 
جریان داشتن. 
دائمکت. (ء ] ((خ) دهی است از دهستان 
گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
واقفع در صدهزارگزی جنوب خاوری 
بسکون, سر راه مالرو سبزواران به کروک. 
جلگه. گرمسیر. مالاریائی و دارای ۱۵۰ تسن 
سکته, آب انجا از قنات» محصول آنجا غلات 
َرما. شغل اهالی آن زراعت و راء آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
ذائم کردن. (ء ک د](مص مرکب) تدمین. 
پوسته کردن. هميشه کردن. بردوام کردن. 
مداوم کردن. 
دالم لاضروری. [ء م ض رعی] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در اصطلاح منطق 
یکی از قضایای چهارده گانة مطلقه و موجهه 
از صتف اول باعتبار ذات تنهاء (ساس 
الاقتباس ص ۱۵۲. 
دائم و قائم. (ء م ء! رکب عطفی, [ 
برکب) همیشه و پایدار. 
دائمی. (ء میی ] (ص نسبی) منوب به 
دائم. پیوسته. مدام. 
- عقد دائمی؛ مقابل عقد منقطع #بعقد دائمی و 
تکام همیتگی در آوردم موکلة خود را 
بوک شمان ۱ 


دائی جی. 
- غیردائمی؛ سنقطع. ناپایدار که پیوسته 
نباشد. مقایل دائمی. 
دائمی. [ء میی ] (ا) مولانا دائمی از 
استراباد است و این مطلع از اوست: 
آن پری را که زگلبرگ قبا در بر اوست 
هر طرف بند قبا یت که بال و پر اوست. 

(ترجمة مجالس الناشی ص ۸۶ 
دائمیة. [ء می ی ] (ص نسبی) مزنث دائمی, 
دایمی. همیشگی. (آنندراج).رجوع به دائمی 
شود. 
دالن. [ء](ع ص) ترض‌دهند.. (آندراج). 
وام‌ده. غعریم. فام‌ده. |اوام‌خواه. فام‌خواه, 
غریم. مدیون. وام‌دار. وام‌گیرنده. رجل دانن؛ 
مرد وامدار, (متهی الارب). 
دائنین. (ء] (ع ص) ج دائن. سومان 
||وامداران. مدیونین. 
دائوا. |ء] () در زبان زند اوستا به معتی دیو 
است که اهریمن و شیطان باشد. دئوا. دئو. 
رجوع به دئو [د ء و ] و دیو شود. 
دائوخوس. (خ) ((ج)۲ نام یکی از 
صاحب‌منصبان کورش کبیر. (ایران باستان 
ج۱ص ۳۵۲). 
دائوکلا. اک ] ((خ) ده کسوچکی است از 
بخش مرکزی شهرستان آمل. دارای ۵۰ تن 
سکنه از فهنگ جنرنییی ان ج ۳ 
دائولااس. (!)" نام کرسی بخش از االت 
فییستر در آرندیسمان برست. کنار خلیچ 
برست به فرانه. دارای ۱۰۱۰ تن سکنه. 
دائون. ((ج)۲ لسوپلد ژزف. مسارشال 
اطریشی. مولد. وین (۱۷۰۵ -۱۷۶۶ عم 
داني. 0 برادر مادر. خال. خالو. مرپرار. 


بردائی نیک‌پی شو یکی 

همی باش نزدیک او اندکی 

تراگر ببیند بدینگونه خال 

ز روی تو گیرد همه روزه فال. . 3 مق 
شمسی (یوسف و زلیخا" 


دائیتنی؛ راد مدر که با وی از یک پر 
یک مادر باشد. مقابل دائی ناتنی, 

نیای پدری (مهذب الاسماء). 

دائیتا. (اخ) نام رودی در آرياويچ. (مزدیسا 
ص ۲۵۲). این رود را بر حسب اقوال مختلفة 
ارس, کر, سفیدرود. زرافشان, و آمودریا 
(جیحون) دانسته‌اند. رجوع به دایتی شود. 
داثية. (ی] (ع ص) مسونث دام. زن بیمار. 
(منتهی الارب). 
ذائی جی. ((خ) دی است از دهستان 
کاغذ بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع 


1 - ۴1۵۷۲۵ ۳۵۰ 
2 - 3 - 020۷۰ 
4 - ۰ 


دائی چی. 


در ۲۵هزارگزی شمال باختر دورود. کتاز زا 


مالرو همیانه به چنار خاتون. جلگه, معتدل و 
دارای ۱۲۸ تن سکستنه, شیمه ری و 
فارسی‌زیان. آب آن از رودخانه و قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
ذائی چی. (اخ) دی است از دهستان 


خالصه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, ‏ 


واقع در ۱۸هزارگزی باختر کرمانشاه و 
جنوب راه فرعی سراب به نیلوفر. دشت. 
سیردسیر دارای ۳۰۶ سکنه کردی و 
فارسیزیان. آب آن از چشمه, محصول آنجا 
غلات دیمی و لبنیات. شغل اهالی آنجا 
زراعت. راه آن مالروست و تابستان بدانجا 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
دائی‌زاده. [د /<] (! مرکب) فرزند دائی. 
پسردائی. دختردائی. |اپسر نیای پدری. 
دختر نیای پدری. 
دائیزه. [ز /ز ] (!) خاله (در لهج بختیاری). 
خواهر مادر. 
دالی فارن. ((ج)۱ از دوستان کورش 
بزرگ پادشاه هخامنشی. (ایران باستان ج۱ 
ص ۴۲۷). 
دائی‌قزی. [ق] (| مرکب) مرکب از 
«دائی», به معنی برادر مادر و «قز», به معنی 
دختر (ترکی) و ياء نست, دختردائی. 
دائیلر. [) (خ) دهی است از دهستان ترک 
شهرستان ملایر وأقع در ۲۲هزارگزی شمال 
شهر ملایر و #هزارگزی خاور راه شوسدةً 
ملابر به همدان. کوهستانی. معتدل. مالاریائی 
و دارای ۲۴۱ تن سکتنه. آب آن از قنات و 
چشمه. محصول آنجا غلات و انگور. شغل 
اهالی انجا زراعت. صنایع دسعی زنان آن 
قالبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
دائیها. ((ح) به گفتة هرودت نام یکی از چهار 
طایفة چادرنشین است که با هش طایفةً 
شهری و ده‌نشین دیگر پارسیان را تشکیل 
می‌داده‌اند. (ایران باستان ج۱ ص ۲۲۷). 
ذالب. (ع [ کسروفر. (از شرفنامة منیری). 
دارات. شان و شوکت و خودنمائی. (برهان): 
گربینی آنهمه دارات و داب و داروگیر 
که‌به امر شاه و رسم پاستان آورده‌اند. 
ملا مطهر (از آتندراج) 
دابا. () (هزوارش, )۲ پهلوی, زر ". رجوع 
به حاشیه برهان قاطع چ معین شود. به لفت 
زند و پازند زر سرخ و طلا را گویند و به عربی 
ذهب خوانند. (برهان). 
دابانلو. ((ج) دهي جزء دهستان گورائیم 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در ۴۳ 


هزارگزی جنوب باختری اردبیل و ۳۲ 
هزارگزی شوسة اردبیل به خلخال. کوهستانی 
و معتدل و دارای ۳۸۱ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی صردم آن 
فرش‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

دایاهانتن. [ن تَ] (هزوارش. مسص) به 
لغت زند و پازند به معنی خندیدن باشد. 
(برهان). اين کلمه هیزوارش و صحیح آن 
داباهونستن است. (حاشية برهان قاطع 3 
معین). ۰ 

داب‌المیزان. یل می) (اخ) دهی شش 
فرسنگ مشرقی فلاحی یادورق قدیم. 
(فارسنامة ناصری ص ۲۳۹). 

3ابة. [دابِ ب] (ع |) جمنده. السامی). 
گام‌زننده از حیوان و ستور برنشست و هو 
الا کتر,و استعمالش بر مذکر نیز آمده. (منتهی 
الارب). جنبنده, مذکر و مونث را گویند. 3 
دارب. (مهذب الاسماء). جنبنده و آن شامل 
هر حیوان شود از ممیز و جز آن, ذ کرو ئی. 
هر حبوان که بر زمین راء رود و غالب ابللاق 
آن بر چهارپایه شود که به آن سوار شوند یا 
بار کشند. (غیاث). حیوانی که بر روی زمین 
بلفزد و یا با چهار دست و پای برود. گام‌زننده 
از حیوان. استر و اسب و عموم جنبندگان 
حتی مرغان. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: دابة, بفتح دال و تشدید باء در اصل 
اسم است برای هر جنبنده در روی زمین از 
حیوان یعنی در روی زمین حرکت‌کننده 
سپی آن را اختصاص دادند تا بدان حیوانات 
که‌با چهار دست و پا بر زمین راه میروند 
چنانچه در جامع‌الرموز گفتند. آنگاه اين لنظ 
را مختیوض داشتند بدان حیوانات که سواری 
بالاخره این ننام را بر اسب اطلاق کردند 
چنانچه میگویند: جامه‌های خود را پوشیدند 


ق39ازند. مانند اسب و شتر و استر. 


و چارپایان خود را سوار شدند. |[مطیه. 
بارگی. ستور برنشست. ستور. (زمخشری)؛ 
حامد انگور بستد و بر آن دابه بر نست. 
(مسجمل السواریخ و القصص). دابة او 
(کیخرو) برمید اصحاب خود را گفت داب 
من برمید. بر این کوء بروید و تفحص کنید و 
بجویید. اصحاب متفرق شدند و دابه طلب 
میکردند. (تاریخ قم ص ۸۱). دابة حیوص؛ 
ستور رمنده. مرَع دابته؛ بغلطانید ستورش را 
در خاک. (مستتهی الارب). ||داب‌تسوء؛ 
خروسک و مانند آن. (منتهی الارب). 
دابةا لارض. [ب ب ثل ]](ع [مرکب) 
حیوان عظیم‌الجثه که در اخرالزمان پیدا آید و 
آن علامت نزدیکی قیامت باشد. عقنط. 
(مسنتهی الارب). دابةالارض از علامات 


۱۰۲۳۵  .رباد‎ 


قیامت است یا نشتین علامت است که کوه 
صفا منشق شود و از آن برآید به مکه و مردم 
بسوی متی روان باشند و قیل از طاثف یا در 
سه مکان سه مرتبه برآید و با وی عصای 
موسی و خاتم سلیمان باشد و مومنان را بعصا 
زند و درروی آنها بنوید که هذا مومن و در 
روی کافران مهر کند و بنوید که هذا کافر. 
(منتهی الارب). دابه‌ای است در جزایر بحر که 
تجسس اخبار کند و جملة آن اخبار به دجال 
بسردارد. (معجم الیلدان ذیل کلمة غر). 
دابةالس اعة. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: دابةالارض از علامات قیامت 
است. و آن حیوانی است که کوه صفا را 
شکافته در مکه بیرون آید و در آن وقت مردم 
به منی میرفته باشند و گویند سه جا ظاهر شود 
سه بار و با ار خاتم سلیمان و عصای سوسی 
باشد. و ممن را عصا زند و بخاتم بر روی 
کافر مهر کند. پس نقش میشود که این ک‌افر 
است. کذا فی‌المنتخب و ا گر زیاده از این 
خواهی بکتب کلام و تفاسیر مراجعه فرمای 
- انتهی, از رسول صلعم مروی است که 
دابقالارض که خروجش نشان وقوع قيامت 
خواهد بود از کوه صفا بیرون خواهد امد. 
(نزهة القلوب چ اروپا مقالٌ سوم ص 40۷۰ 
شاه را خبر کردند که صخصی می‌آید چون 
دابةالارض و ما از دیوان و پریان از این 
سهما کتر کس ندیده‌ايم. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). و برخاستن جهان را علامتها است» 
گفت چه علامت است, گفتند یکی آنکه آفتاب 
از غرب برآید و دابةالارض بیاید و یأجوج و 
ماجوع همچنین بایند. (اسکندرنامه نسخةٌ 
نفیسی). ||جانورکی چوبخوار. (ترجمان 
القرآن جرجانی). ارضه. مورچ؛ چوبخوار. 
موریانه. مورچذ سپیداورنگ (در تداول مردم 
قزوین). ج, دواب‌الارض. 
دابةالدین. [داب ب تذ دی] (ع|مرکب) 
دیندار. (دهار). 
دابةالساعة. [داب بِ تش ساع] (ع1 
مرکب) دابة الارض. رجوع به دابقالارض 
شود. (البیان و الثبیین ج ۲ ص 4۷۷ 
دابة) لمسکت. داب ب تل ۶](ع1مرکب) 
آهوی ختن. آهوی ختا.  .‏ 
دایر. [ب] (ع ص, !) نمت فاعلی از: دبور. 
پس‌رو. (مهذب الاسماء). سپس‌رو. (مختهی 
الارب). دابسرة. پشت برکرده. ||بازپسین. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). بقیهٌ چیزی. 
(غیاث). ا|آخر هر چیز. (منتهی الارب). دم. 
دنباله؛ یقال و قطع دابرالقوم‌الذین ظلموا. 
||گذشته. ماضی. (اقرب الموارد): از ساعات 
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۱۰۳۳۶ دایر. 


ماضی و اوقات سالف و شهور تقابر وانسنون 
دابر. (سندیادنامه ص ۲۵۰). ||اصل. (غیاث). 
بیخ. (منتهی الارب). ||تیر که از نشانه بگذرد. 
ج‌ دواپر. (مهذب الاسماء). تیری که درگذرد 
از نثانه. (منتهی الارب). تیر بیرون جسته از 
هدف. || خلاف فائز از تیرهای قمار و آن آخر 
تیرهاست گویند باقی نماند در ترکش جز 
دوابر. (از قرب الموارد). ||بنا که بر زمین نرم 
باشد. ]| طاقهای بناء (منتهی الارب). ||پس 
سم انب (مهذب الاتماه) نیس اشم: پس 
دابر. [ب] ((خ)! بهمن‌جی نسروانجی. طابع 
کتاب صد در نثر در بعبئی. (مزدیسنا ص 
وی 
دابرة. [ب ر](ع ص, !) تأنیث دابر. پس‌رو. 
بسن خود: (کهناب الانتتاه): ]ین ستبن 
سپس سم. ||آخر ریگ توده.||هزیمت. 
|/بدغالی. || پی‌پاشة مردم. |[نوعی از بندهای " 
کشتی. ||چیزی که محاذی آخر خرد گاه 
چاروا افتد. ||ناخن که بر بازی ستور برآید. 
| پنجم انگشت که بر پای مرغان برآید برتر از 
دیگرها. (منهی الارب). 
دابره. (ب زر /ر] (!| چرا گاه. (یوشع ۱۲:۱۹ 
و ۲۸:۲۱ و اول تواریخ ایام:۷۲) (قاموس 
کتاب مقدس). 
دابژه. زب ژ /]() زغن: 
نشود بلهوسان عشق حقیقی دمساز 
کار شاهین نکند دابوة کم پرواز 

میرنظمی (از شعوری ج ۱ ص ۴۲۵). 
اما اين کلمه تصحیف داپرزه است. رجوع به 
داپرزه شود. 
۵)بسليم. (ب ] ((خ) نام راجدٌ هند. مردی 
بسیار دانا و عادل و قصه‌های کلیله و دمنه از 
اوست. (غبیاث), دیب‌شسرم. دیپ‌شسلم. 
دیب‌سرم. پادشاه هند که بیدپای حکیم هندی. با 
کلیله و دمنه را برای او تصلیف کرد. صاحب 
مجمل التواریخ و التصص آرد. در پادشاهی 
نوشروان عادل:... از این پس شاه هندوان 
دابشلیم شطرنج فرستاد و هزار خروار بار که 
| گربازی بجای برنیارید همچنان زر و گوهر و 
ظرایفها که فرستاده پود بدهند بوزرجمهر آن 
را بگشاد و عوض آن نرد بساخت و به 


هدوستان فرستاد و همه حکمای هند جمع 
شدند تتوانستند شداخت که آن باری بر چه 
سان است و پر دانش او ختو شدند. (مجمل 
الشواریخ و التصص ص ۷۵). از این شرح 
برمی‌اید که دابشليم معاصر نوشیروان عادل 
بوده است* 

حاسد امروز چنین متواری گشتت و خموش 
دی همی باز ندانستمی از دابشلیم (؟) 
آپوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۳۸۴. 


افسر زر چو شاه دابشلیم 
بر سر پیدپا فرستادی. خاقانی. 
دابغ. [ب)] (ع ص) نعت فاعلی از دباغت. 
پیراینده: و لاشیء دابغ للمعدة مثله (مثل 
بلیلج).(ابن الیطار). رب‌الحصرم دایغللمعدة, 
(ابن‌الیطار). 

دابغ. [ب ] (اخ) مردی معروف از ربیعه. او 
را حدیثی است. (از منتهی الارب). 
دابغان. زب] (ٍغ) نام ناحیه‌ای از توابع 
ارونق تبریز به آذربایجان. (نزهةالقلوب مقالة 
سوم چ آروپا ص۷۹). اما صحیح کلمه وایقان 
است. رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ۴ 
ذیل وایقان شود. 

دابق. [ب] (ع ص) آنکه بجهت لزوجت 
کئیفه به دست چسبد مثل دبق, 

دابق. [ب /ب] ((خ) دهی نزدیک حلب از 

-اعمال عزاز. میان آن و حلب چهار فرسنگ 
است و بنزدیک آن چمنی است نزه و پا کیزه 
که بنومروان هنگام جنگ در سرحد مصیصه 
بدانجا فرود آمده بودند و گور سلیمان‌ین 
عبدالملک نیز بدانجاست. (معجم البلدان). نام 
جایی میان حلب و انطا کیه. دهی بحلب و 
قن‌الاضل سم نهز و شد پوت فیتع 
عن‌الصرف. (مستهی الارب). سلیمان‌بن 
عبدالملک بروایتی در این ده جان تسلیم کرده 
است. (مجمل التواریخ و القمصص ص 4۳۰۷ 
(تساریخ سیستان ص ۱۲۲ قال حدثتا 
عبدائّ‌بن سعدالزهری عن عمه یعقوب‌بن 
ابراهیم قال توفی سلیمان‌بن عبدالملک بدابق 
من ارض قنسرین. (سیر؛ُ عمربن عبدالعزیز 
ص ۴۷). و نیز رجوع بهمان کتاب ص۰۲ 
۰۴٩ ۶‏ ۰۵۱ ۰۷۸ ۰۸۹ ۰۱۶۲ ۱۲ و 
عقدالفرید ج ۱ ص ۳۳۱۷و ج ۵ص ۱۸۸, .۱٩۴‏ 


3ابقه ۵۵. (ب ق د] ((ع) نام موضعی به 


ودپی‌در امل مازندران. (مازندران و 
استرآباد راینو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 
دابل. [ب ](ع ص) دبل, دابل و دبیل, مبالفة. 
(دبل, پالکسر. سختی و بیفرزندی زن). (از 
منتهی الارب). 
دابو.((ج) نام ناحیه‌ای به آمل مازندران 
(سفرنامةٌ رابینو بخش انگلیسی ص ۰۴۰ ۰۱۱۲ 

۳ ۱۱۶ ۱۵۵). از بلوکات ناحية آمل به 
مازندران. عدة قری .٩۱‏ مساحت آن ۱۵ 
فسرسنگ و مرکز آن مرزنگور است. حد 
شمالی آن دریای خزر و شرقی آن جلال 
ازرک بارفروش و جنوبی آن دشت سه هزار 
و غربی آن هزارپی می‌باشد و جمعیت تقریبی 
انجا صد و پانزده هزار است. 

دایو. (اج) (ابوالفضل...) ظهیرالدین مرعشی 
می‌نویسد: دونگه در «دابو» (مازندران) 
اقامگاه ابوالفضل دابو بوده است. رجوع به 
سفرتمةریینو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی و صس 


دابو یه. 


۲ ترجمهٌ آن شود. 

دابوان. ((ج۲ نام خاندان دابویه به 
مازندران. رجوع به سفرنامه رابیلو بخش 
انگلیی ص ۱۳۲و ۱۳۴و ۱۴۶و ۱۵۲ 
شود. 

دابوغ. () هندوانه. خربزء هندی. خربن به 
معنی هندوانه که آن را تربز گویند. (غیاث). 
دابوغه. [غ] () هندوانه. دابوقه. 
دابوق.(ع ) سریشم که از آن مرغان را 
شکار کنند. (متهی الارب). 
دابوقه. [ق /ق] () بطبخ هندی. دابوغه.. 
دابولیی. () پارچة ظریف از ابریشم و پیب 
بافته که بچند رنگ نماید و در شام بافته شود. 
(از دزی ج۱ ص ۹ 
دابونتن. [ن ت] (هزوارش» مص) به زبان:: 
زند و پازند. به معنی دادن باشد که مقابل 
گرفنن‌است. (از برهان)۳. 
دابویه. [ی ] ((خ) از پسادشاهان سلسلة 
گاوباره و او بر قسمتی از گیلان و طبرستان 
حکومت داشته است. (۵۷-۴۰ ه.ق.),ابن 
اسفندیار در تاریخ طبزستان گوید که دابویه و 
بادوسپان پسران جیل‌بن جیلانشاه ملقب به 
گاوباره بودند و این جیل پس از آنکه 
آذرولاش نایب | کاسره‌در میدان گوی از اسب 
در افتد و بمرد جیل‌ین جیلانشاه جملة مال و 
نعمت برگرفت بسال ۳۵ از تاریخی که عچم 
نهاده بودند و پانزده سال برامد مدت استیلاء 
او به گیلان تا فرمان یافت و دایویه پسر وی 
عظیم با سیاست و هیبت بود. بر گناه عفو 
نفرمودی و بدخو و درشت‌طبیعت به گیلان بر 
تخت پدر بنشست. پس از آتکه یزدگرد 
شسهریار کشته شد و «باو» در طبرستان 
بپادشاهی نشست و پس از پانزده سال 
پادشاهی کشته شد. دابویه را از پس کشته 
شدن وی وفات رسید. از او پسری ماند 
ذوالمناقب فرخان بزرگ که لشکر بی 
طبرستان آورد و تا حد نیشابور بگزفت... (ازه 
تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج صضص 8۲ 
تا ۱۵۶). خواندمیر در حبیب‌السیر بر انچه 
اين اسفندیار گفته است چیزی افزون نقل 
نکرده است الا آنکه گوید مدت حکومت وی 
را شاتزده سال گفته‌اند. (حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص ۴۰۳), هدایت در 
فرهنگ اننجمن آرا آرد: نام ملکزاده‌ای از 
ملوک مازندران که بعچم رسند و گیلان مرکز 
حکمرانی او بوده است و فرخان پر او در 
طبرستان استقلال یافت و تا نیشابور مسخر 
کردو معاصر بنی‌امیه بود و معنی داپویه یعنی 
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دادن. (حاشيه برهان فاطع چ معین). 


دابویه. 


بماناد و باشد انشاءاقه تعالی و این لفته‌پهلوی 
طپرستانی است و هنوز شهر او در بلاد 
طبرستان برجاست دابو گوید -انتهی. 
دابویه. [ی] ((ج) نام جد ابوسعید حسن‌بن 
علی‌بن روزیه فارسی معروف به ابن دابویه 
است. (سمعانی). 

۵ابوییی. (ص نسبی) منسوب به دابویه. جد 
ابوسمید... معروف به اپن دابویه. (سمعانی). 

دابویی. (ج) نام ناحیه‌ای از اعمال آمل. 
(جهانگشای جسوینی ج۲ ص ۱۱۵). ولی 
ظاهرا همان دابویه (< دایو) است. 

دایه. [داب بِ] (اخ) نام قصبه‌ای در حدود 
جنوبی نوبه بساحل نیل, کاروانیان که به 
سودان روند از آنجا رفتن آغازند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

دابی. (ص نسبی) منسوب به داب که نام 
اجدادی است. (سمعانی). 

دا پرزه. (پ زٌ /ز) () فراشتروک باشد و 
آن پرنده‌ای است که در سقف خانه‌ها اشیان 
کند. (برهان) پرستو. خطاف. دالپوز. دالپوزه. 
(جهانگیری). فراشتوک. پرستوک. دالبوزه, 
دالبوز. دالیوزه. (برهان). 

۵) پسانگت. ((خ)۲ نام کوهستانی در آسیای 
مرکزی. 

دات. [تِّ ] () در فرس هخامنشی و اوستا به 
معنی قانون است و همین کلمه است که در 
فارسی «داد» گردیده است. (فرهنگ ایران 
باستان ج ۱ ص 4۵۷. 

۵) تاو.(!) صورت پهلوی داتر از مصدر «دا» 
که‌در اوستا و فرس هخامنشی به معلی 
آفریدن و بخشودن و ساختن است و در 
فارسی «دادار» شده است. رجوع به دادار 
شود. (از فرهنگ ایران باستان ص ۷۱). 

داتافرن. (فب ] (()" نام یکی از محارم 
بسوس والی باختر, و بسوس از اقربای 
داریسوش سوم و همان کسی است که 
بدستیاری چند تن دیگر داریوش را دستگیر 
کرد و داریوش بدست ساتی برزن و برازانت 
کشته شد. اين محرم بسوس, یعنی داتافرن 
سرانجام بر ولینعمت خود نیز غدر ورزید و او 
را که بر اسکندر شوریده بود گرفتار و تسلیم 
کردو بعدها خود او را نیز که از در مخالفت 
درآمده بود سکاهای داهی (داهیان) گرفار و 
تسلیم اسکدر کردند. (ایران باستان ج۲ ص 
۶و ۱۶۹۷و ۱۶۹۸و ۱۷۲۷ 

داتام. ([خ) پر کامیار از مردم کاریه 
حا کم لک و سیری (قسمتی از کاپادوکیه و 
مجاور کیلکیه) بعهد آردشیر دوم هخامنشی. 
مادر داتام سکائی بود و خود در عداد 
پادشاهان کاپادوکیه (ایبران باستان ۳ ص 
۶۹ مظور است و پس از آنکه پدر وی 
هنگام سفر جنگی اردشیر به کادوسیان کشته 


شد در ولایت مزبور جانشین پدر گردید و 
نخضت در قضیٌ تیوس پادشاه پافلا گوئیه که 
با اردشیر مخالفت مبورزید شجاعت و کفایت 
خویش ظاهر ساخت و بپاداش آن خدمت 
مأمور شد که با فرنایاذ و تیت رسحس در 
لشکرکشی به مصر شرکت کند ولی در خلال 
این احوال و پیش از عزیمت بمصر مأمور 
سرکوبی آس‌پیس والی کاتاانی شد و او را 
مقهور و مجبور به تسلیم کرد؛ اما بر اثر 
حوادثی نا گزیرگردید بر اردشیر یاغی شود و 
اردشیر اوتوفرادات سردار خود را بسرکوبی 
داتام فرستاد و داتام با وجود کمی لشکریان 
جنگهای مردانه کرد و مفلوب نگردید. نا گزیر 
اوتوفرادات با وی داخل مذا کره شد و میان 
آندو صلح برقرار گردید اما اردشیر کین وی 
را به دل گرفت و با اين مقصود دامهائی برای 
او گسترد و داتام هر دفعه بوابطهٌ زرنگی از 
اين دامها بیرون میجست تا سرانجام مهرداد 
پسر آریوبرزن این سردار رشید را خائنانه 
کشت.روایت فوق از کرنلیوس نپوس " است 
آما پنا بروایت دیودور وی در دشت نبرد مرده 
است. رجوع به ایبران باستان ج۲ ص ۷۹ و 
ج۲ صص ۱۱۳۸ - ۱۱۵۱و ج۳ صص 
۳ - ۲۱۳۲ شود. 
۵)قاماس. ((ح) داتم. دانمس. رجوع به داتم 
شود. (ايرانباستان ج ۱ص ۴۲۶). 
۵)تان. ((خ) (به متنی مخصوص بچشم) 
یکی از روسای رژبین که در عصیان فورح 
شریک بود. (سفر اعداد ۱۶: و ۹:۲۶-سفر 
تشیه ۶:۱۱ مزامیر ۱۷:۱۰۶) (قاموس کتاب 
نقدیی). 
دات‌پیرای. ((خ) ابسن شاپوربن مهریار 
(دستور) نویسندء نسخه‌ای از وچر کرت 


کلمة دادستان: داتسنان دینیک؛ احکام دینی, 

دات‌شاهپوهر ((ج) نام مود 
اردشیرخوره. صورت و نام وی بر سنگی 
گرانبها منقورست. (سبک‌شناسی ج۱ص ۵۱ 
بنقل از ایران در زمان ساسانیان چ اص ۷۲). 

داتلن. [تٍ] خآ نام شهری به آلمان در 
وستفالی. کنار رود لیپ. دارای بیست هزار 
سکند. 

دانم. (ت ع] ((خ) (از وا دات بسه معنی 
قانون, داد) نام سرداری از سرداران کورش 
کبیر.(ایران باستان ص ۲۷۳ و ۲۷۴). 

دا تمس. [ت ع] ((2) صورت بونانی کلم 
داتم. رجوع به داتم شود. (فرهنگ ایران 
پاستان). 

داتن. (تٍّ] (مص) صورت پهلوی مصدر 
«دادن» و آن از ريشة اوستائی «دا» است. (از 


ایران باستان ص ۷۱). 

۵) توبر. [ب ] (! مرکب) کلمة پهلوی است بد 
معتی دادور. داور. دادرس. (برهان). 
داتوره. [ز /ر] (0* نتساتوره. تاتوله 
جوزمائل. (تذکر؛ ضریر انطا کی ص 0۵۴ 
رجوع به تأتوره شود. 

داتوزین. (فرانسوی. !)۲ ماد؛ سمی از 
داتوره و آن مخدری است قوی, 

داتون. () بیخ حبالسلاطین. (الفاظ 
الادویه). 

داتیس. (اج) نام سرداری از مردم ماد و از 
سرداران داریوش بزرگ, وی از جانب ایین 
پادشاه در معیت ارتافرن پسر ارتافرن مأمور 
جنگ با اهالی ارتری و آتن گردید و در جدال 
ماراتنن (۲۹۰ ق.م.) نیز که منجر .به 
عقب‌نشینی ایرانیان گشت داخل بود. 
هرودوت گوید: داتیس در می‌کن هنگامی که 
بطرف اسیا میرفت خوابی دید که کس نداند 
چه بود. ولی صبح تفتیشی در کشتیها کرد و 
هیکل مطلای آپلن (خدای یونانی) را در یکی 
از کشتیهایفنیقی یافت و معلوم کرد که یکی 
از سپاهیان آن را از معبد دلیوم که متعلق به 
تبی‌هاست و در کنار دریا و مقابل کالسیس 
واقع است ربوده. بعد داتیس سوار کشتی خود 
شد و به دلس رفت و مجسمه را در معبد اين 
جزیره گذارد و تقاضا کرد که آن را به دلیوم 
تبی برسانند. این تقاضا انجام نشد اما بیست 
سال بعد اهالی تب بگفة غیب‌گویی به دلس 
رفتند و مجسمٌ خود را بردند. ايين حکایت 
میرساند که داتیس بنا به عقید؛ُ خود و یا بحکم 
داریوش مقدسات ملل را محترم میداشته 
است. و نیز رجوع به ایران باستان ج۱ صص 
۶۸- ۶۸۰و ج ۴ ص ۲۶۵۸ و قساموس 
الاعلام ترکی شود. 

دا تیکت.(ص نبی) منسوب به دات داد 
عدل یعنی قانونی و این شکل پهلوی نسبت به 
«داد» است, «دادی». ۱ 
دا تیک نسکك. [ن] ((خ) نسک قسانونی؛ 
گباس‌نیجت و نیکاتوم و سکاتوم نسک از 
نسکهای داتیک بشمار میرفه‌اند. (فرهنگ 
ایسران باستان ج۱ص ۲۵۵ و رجوع به 
مزدیسنا تالیف دکتر مین ص ۱۲۴ شود. 
داثر. [] (ع ص) هالک. ||غافل. سیف 
دائنر؛ ضمشیر زنگ‌زده. (متتهی الارب). 
شمشیر دیرین زنگ‌گرفته. (مهذب الاسماء), 
شمشیر زنگ‌خورده, 

دا ثرة. (ب ر](ع ص) تأنیت دائر: امم داثرقه 
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امتهای از میان رفته. اقوام منقرحن شنده. 
5برة. [ثِ ز) ((ج) نام موضعی فزاره را. 
(معجم البلدان), 

۵اثن. اِ ] ([خ) نام ناحیه‌ای نردیک غرّه از 
اعمال فلطین به شام و بدانجا مسلمانان با 
رومیان درآویختند و آن نختین جنگ بود 
میان ایشان. (معجم البلدان). 

داج. (ع ص)" تساریکی شب. (بسرهان). 


دائرة. 


سیاهی شب. (شرفنامه), شب تاریک.. 


(برهان). شب بسیارتاریک. داجی. تاریک 
(دهار). شب سخت سیاه از تاریکی. سیاه از 
تاریکی. شبی بغایت تاریک. ظلمانی. مظلم. 
تداهم. تاری. تارین. تیره. صاحب غیاث 
اللغات گوید: بجیم عربی (بدون تشدید) لفظ 
فارسی است به معنی تاریکی و تاریک و داچ 
بتشدید جیم معرب آن است و نزد بعضی 
عربی‌الاصل به معنی بسیار تاریک - انتهی* 
شبی پیش کردم چگونه شبی 
همی از شب داج تاریک‌تر. 

دقیقی (از المعجم ص 1۱۴). 
تا شب جاه تو از بخت تو روشن روز است 
روزهای همه اعدات شبان داج است. 


مسعودسعد 

از نور جبین تو بود روز منور 

وزگیسوی مشکین سیاه تو شب داج. 
سوزنی, 

نیست بازی ز شیر بردن تاج 

تا چه شب بازی آورد شب داج. ‏ نظامی. 

نیز ممکن بود که در شب داچ 

نیمه سودی نهان کنیم از باچ. نظامی. 

روز سفید آن نه شب داج بود 

بود شب اما شب معراج بود. نظامی, 


آن ز روز سپید تا شب داج 


بمددهای لطف تو محتاج. 
بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز 
سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج. 
ْ حافظ. 
فشاند غالیه‌سای هوا بچهرهُ روز 
غبار مشک تر از چین طرهٌ شب داج. 
منصور شیرازی (از شرفنامه). 


داج. [داجج | (ع ص, )۲ صاحب اقرب 
الموارد گوید:الداج فی‌الاصل اسم فاعل شم 
استعمله العرپ للجمع کما استعملو الحاج. خر 
و اشتر بکرایه دهنده. (منتهی الارب). 
مکاریان. مکاری. (برهان). || خربندگان و 
پیادگان شحنه و بازرگانان. (از شرح قاموس). 
سودا گران. تاجران. ||اعوان. (متهی الارب). 
مددکاران. ||تابعان حاج. (آنندراج). لدَاج 
اتباع للحاج کالخدم‌الارض؛ ای یدیون و 
یسعون قی‌السفر. (اقرب الموارد). الذین 
یتبعون الحاج؛ ای الغلمان. (مهذب‌السماء). و 
منه الحدیث, هولاءالداج و لیسوا بالحاج. 


۳ 


(منتهی الارب). ج. داجون و داجه. (اقرب 
الموارد). 

داج. [چس ] (ع ص) ۲ عیشل داج. عیت 
رغید. (اقرب الموارد). یقال انهلفی عیش داچ 
کانه یراد به الخفض و الدعة. (منتهی الارب), 
داجی. (اقرب الموارد). 

داحة. (ج /داج ج] (ع |) پس‌روان لشکر. 
(متتهی الارب). تباع عسکر. (از اقرب 
الموارد). || چیز اندک و حقیر از حاجت. یا 
حاجة. داجة از اتباع است و منه الحدیث ما 
ترکت حاجة و لا داجة. (منتهی الارب). 
داحکت. (ج] () گوشوار. داچک. رجوع به 
داچک شود. 

داحل. (ج) ((خ) نام قصبه‌ای محکم در 
خطة شمال غربی پنجاب در هندوسنان. وافع 
در ۲٩‏ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۶۷ 

-دزجه و ٩‏ دقیقه طول شرقی, (قاموس الاعلام 
ترکی). 

داحن. [ج) (ع ص) دستاموز. بز و غیر آن 
که بجائی الفت گرفته باشد. گوسفند و مرغ 
دست‌آموز. چ‌. دواجن..(مهذب الاسماء): 
جمل داجن؛ شتر ابکش. (منتهی الارب). شاة 
داجن؛ گوسفند انس‌گرفته. (منتهی الارب). ج» 
دواجن. ||مقیم در جایی. (ناظم الاطباء). 

داحنة. (ج ن](ع ص) تأنیث داجن. |اباران 
نیکوبارندة بلافصل. (منتهی الارب). باران 
پیوسته. |[گوسپند و کبوتر که اهملی باشد. 
کبوتردستآموز. (ناظم الاطباء). 

دا حون. ((خ) نام دهی است به رملذ شام. از 
آنجا است ابوبکر محمدین عمربن احمدین 
سلیمان الداجونی الرملی القمری... (معجم 
البلدان). 

داجون. ((خ) بت مشهور و معروفی بود که 


نظامی.. ۳ اسطیتیان آو را در غزه (داود ۱۶: ۲۳) و 


قتود (اول سموئیل ۵ ۳-۱) و در بیت 
داجون حدود یهودا (یوشع ۴۱:۱۵) و در بیت 
داجون حدود اثیر (یوشع ۶۹ و ساير 
آما کن‌پرستیدندی. اما در خصوص هیات این 
بت اختلاف کرده‌اند و قول مشهور آن است که 
از کمر ببالا شبیه انسان و از کمر بپائین شبیه 
ماهی بود و دور نیست که | سم او را از داج که 
به معنی ماهی بزرگ میباشد مشستق کرده 
باشند «وشنوه که یکی از خدایبان هندویان 
است نیز بدین هیأت مباشد. اما روبنسن 
برآن است که لفظ داجون از داجان عبرانی 
مأخوذ است که به معنی گندم میباشد و بدین 
لحاظ داجون خدای زراعات بوده و موشان و 
حیوانات مضرء را هلا ک میکرده است. (اول 
سموئیل ۴:۶) لیکن این قول محل اعتنا و 
اعتبار ست. یلیام سقیرت ام یک و 
یتح لطعان مرساسل برتا م سای 
مطالب که لها تست هرد لیم بروه که 


داحیا. 


خدای ماهیان بوده است و از امور عجیبةً 
تاریخ عبرانیان اینکه چون تابوت عهد را در 
هیکل این بت گذاردند خودبخود به رودرافتاد 
وگردنش شکت. (قاموس کتاب مقدس). 
داحونی. (ص نبی) منسوب به داجون, 
دهی به رملهٌ شام. (سمعانی), 
داحی. (ع ص, () داج. تاریک. داجیدة. 
||عيش خفیض. (از اقرب المواردا. عیش 
پست و دون. (ناظم الاطباء). داجیة. 
داحية. (ی](ع ص) تأنیت داجی. لبلاً 
داجية, شب تاریک. ج, دواجسی. |انعمة 
داجية, نعست تمام و فراخ . (منتهی الارپ). 
نعمت سابق. (اقرب الموارد). 
داحیکت. () صورتی از تاجیک, تازیک, 
تازی و مراد از آن اعراب و کشور آتان-است.:. 
(ایران باستان ۳ ص ۲۵۹۲ و ۲۵۹۶). اما 
اين قول براساسی نیست و تاجیک ایرانی‌تبار 
فارسیزبان است. مقابل ترک. 
داچ. (اخ) از اقوام اروپای قدیم ساکن 
حدود رومانی. اما اصل و نسب آنان بدرستی 
معلوم نیست. بمناسبت مشابهت میان نام اين 
قوم و نام (دج) که نام اصلی مردم آلمان است, 
احتمال مناستی میان این دو میدهند. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به داچیا شود. 
داچکت. (ج] () گ‌وشواره. (برهان) 
(جهانگیری). داجک. شلف 
آن شیهه‌ای که مرکب تندت همی زند 
بر خنگ آسمان چو نوای چکاوک است 
وان نعل کهته‌ای که بیفتد ز پای او 
در گوش اختران فلک آ لمل داچک است. 
شرف شفروه [در صفت اسب ممدوح ]. 
۵اجیا.((خ) نام قدیم خطهٌ بزرگی از اروپا.و 
حدود آن از جنوب نهر طونه و از مشرق 
دریای سیاه و نهر دنیستر و از شمال به 
کوههای کاراپات و از مغرب به نهر تیی 
محدود و محاط است. وضع قدیم این خطیر 
معلوم نیست. در قرن دوم میلادی ترازانه 
سردار رومی با مردم داچیا جنگیده است۳۶ 
انان را سغلوب کرده. در دولت دوم داچیا 
ایالتی جدا گانه بود و بعد اورلیوس در جتوب 
نهر طسونه خطه‌ای را یی قسمتی از 
بسلغارستان را این نام داد بعدها در دولت 
بزانس بچند ایالت منقسم گشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به داچ شود. 


۱-از مصدر «دجوه با دال مفشرح و جیم و وار 
ساکن, به معنی تاریک گردیدن شب. (متهی 
الارب). 

۲-از مصدر «د ج» (بادال مسفترح و چبیم 
مشدد). 

۲-از مصدر «دجوه (با دال سفتوح و جیم 
ساکن). 

۴-نل: دختران جتان. 


داح. 
داج. (ع () بازيچة بچگان. (دهار). ||تتقعتی" 
است رنگین که بر لوح کشند برای مشفولی 
کودکان. |[دست برنجن تافته بابریشم. 
|[نوعی از بوی خوش. ||نقش و خطوط که بر 
گاو و غیر آن باشد. (منتهی الارب). نقش و 
نگار, 
داحف. [ع] (ع [) واحد داح. بازی کودکان. 
یقال: الدنیا داحة. (مهذب الاسماء. رجوع به 
داح شود. 
داحر. [ح] (ع ص) نعت فاعلی از دحر به 
معتی راننده و دورکننده. دحور. (منتهی 
الارب). 
داحس. [ح] (ع () قرحه‌ای است که در 
مان ناخن و گوشت پیدا آید و ناخن بر اثر آن 
بیفتد. ریشی یا دانه‌ای است که میان ناخن و 
شت پیدا شود و از آن ناخن بیفتد. (منتهی 
الارب). خوی‌درد. ناخن‌خوار. (زمخشریا, 
ناخن‌خور. احبیش تفلیی). درد ناخن. 
عقربک (در انگشت). ورمی است که در بن 
ناخن پدید آید. گوشه. داحوس. ناخن‌پال. 
کزدمه. داخش. ضریر انطا کی در تذکره آرد: 
داحس, یسونانی مسعاه ورمالاظفار و هو 
انصباب مادة حارة فی الاغلب بین الاغشية 
تنتهی الی منابت‌الاظفار فتخبث و تسقطها ان 
عمت و بازمها شدید الم و ضریان لشدة 
حس‌العضو و کثرةالعروق هنا ک‌و علامته نتوء 
و حمرة و وجع شدید آن تمحضت الحرارة و 
الا کان خفیفاً و سببه اما توفر صادة او علاج 
بالید و قد یکون من خارج کضربة... (تذکرة 
ضریر انطا کی ج۲ ص۵٩).‏ و نیز رجوع به 
داخس شود. 
ذاحس. (ح ] ((خ) نام زنی معروف. (منتهی 
الارپ). 
داحس. [ح] ((خ) نام اسب قیس‌بن زهیر 
عیسی است, و منه جرب داحس؛ گرو بتند 
قینس و حذیفةین بدر بر بیست شتر و معین 
کردند غایت دوانیدن اسبان را صد پرتاب تیر 
و مدت براق شدن اسب را چهل شب. پس 
قیس داحس و غبرا را در میدان انداخت و 
حذيفة خطار و ختفاء را و بنوفزاره از گروه 
حذیفه در راه به کمین نشتند و غبرارا که 
سبقت نموده بود رد کردند و طپانچه‌ها زدند. 
پس میان ذیبان و عبس جنگ برخاست چهل 
سال و آن اسب را داحس بدان گویند که 
مادرش جلوی کبری گذشت بر ذی‌عقال که 
نری کریم و نجیب بود و همراه او دو دختر 
خردسال قبیله بودند پس آنگاه که ذیعقال 
جلوی را دید متی نمود وی را انداخت پس 
جوانان قبیله خندیدند و آن دختران شرمگین 
شدند. و ذی‌عقال را گذاشتند و ذی‌عقال جهید 
پر جلوی و جلوی قبول نطفه تمود پس حوط 
مالک ذی‌عفال چون چشم اسب خود را دید 


دانست که بر ماده جهیده است و حوط مردی 
بود بسیار بد پس از آنان آب نر خود را 
خواست و چون میان ایشان اسر بدشواری 
رسید. حوط را گفتند که آب اسب خود را 
بگیرء حوط به جلوی حمله کرد و دست خود 
رابه آب و خاک تر کرد در بچه‌دان آن ماده 
اسب ائداخت بحدی که گمان کرد که آب از 
بچه‌دان برگرفته است اما چیزی از ان در 
بچه‌دان باقی ماند که از آن اسب کر: قرواش 
پدا شد و از ایتجاست که آن اسب کره را 
داحس گفتد و آن ن اسب کره‌مانند ذیعقال 
پدر خود برآمد. و ضرب به المئل فقیل «اشأم 
من داحس». (از منتهی الارب). 
ان بینی و بین ذهری حربا 
جاوزت حرب داحس و البسوس 
(اوراق صولی ص ۲۳). 
داحسخ و الغبراء . (ح ول غ) (ج) 
(یوم...) یکی از ایام عرب است که در آن 
جنگی پین عبس و فزاره و ذیان درگرفت و 
مدتی دراز بماند و آن بخاطر دو اسب داحس 
و غبراء بود. (مجمع الامثال). و رجوع به ماده 
ذیل شود. 
داحس و ظیراء . (ح دغ) للخا تم و 
اسب است و بر سر گرو بستن بر آنان ج 
سخت میان عبس و ذبیان درگرفت و دییری 
بماند. رجوع به داحس و نیز رجوع به غبراء و 
مادهةٌ فوق شود. 
داحض. [ح] (ع ص) لفزنده و دور شونده, 
(غیاث). ||باطل. (غیاث): 
مری‌اش آنکه حلو و حامض است 
حجت ایشان بر حق داحض است. مولوی, 
داحضة. (ح ض] (ع ص) تأنیث داحض. 
حجت باطل یعنی افزاینده: با ایشان قرعه زد 
از بدحضان آمد و مفلوبان. من تولهم 
اذا ابطلتها. و منه قوله: حجتهم 
داحضة. (قران ن ۱۶/۴۲). و اصله من دحضت 
رجله اذا زلقت. و منه قوله علیه‌السلام: یوم 
تدحض فیه الاقدام. (تفسیر ابوالفتوح رازی چ 
۰۱ 
داحق ۰[ح] (ع ص) ناقه که زهدان ن آن 
بیرون آمده باشد بعد از ولادت. ||صرد 
خشنا ک.(منتهی الارب). |[سرد گول. چ, 
داحقون. || خرمای دفزک زرد ج. دواحق. 
(منتهی الارب). 
داحقون. 12 (ع ص) ج داحق. (سنتهی 
الارب). 
داحوس.(ع !) داحس. ریش یا دانه‌ای 
است که میان ناخن و گوشت پیدا شود و از آن 
ناخن بیفتد. (منتهی الارب). کزدم. کژدمک. 
خسوی‌درده»عسقربک. گسوشه. ناخن‌پال. 
ناخن‌خوار. کرمیشک. (مهذب الاسماء). درد 
ناخن. ج: دواحیس. رجوع به داحس و نیز 


داخس. ‏ ۱۰۲۳۹ 
رجوع به داخس شود. 
داحول.(ع !) داهول. دام‌داهول. پایدام 
صیاد که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند گویا که آن گورخر رانده شده است 
از بهر شکار. ج. دواحیل. (منتهی الارب). 
دامی که یرای صید گور و آهو کنند. 
داحوم.(ع4 دام رویاه. (منتهی الارب). 
داحی. (ع ص) گترانده و فراخ‌گردانندة 
زمین یی خداوند تبارک و تعالی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
داخال.() دارخال. فدان تازه که غرس 
کنند.دال‌خال. (شعوری ج ۱ ورق 4۴۱٩‏ 
داختن. [تَ] (مص) دانتن. (جهانگیری) 
(برهان). 
داخج. (خ] () چیزی شبیه به پشم و مایل 
بسبزی و پرشاخ که بر شاخة درخت جنگلی 
متکون میشود و بزبان تتکابنی اين نام دارد. 
(انجمن آرا) (آتندراج). سبزی و پشمها که در 
جنگل‌ها بشاخه‌ها و سنگها سبز میشود. خزه. 
داخر. [خ] (ع ص) خوار. ذلیل. صاغر. 
(منتهی الارب). مهان. ج. داخرون. (مهذب 
الاسماء)ء 
دا خرحین. [] (اخ) دهی جزء دهستان 
خرقان بخش آوج شهرستان قزوین واق در 
۰ گری شمال آرج و۰۰ ۰ گزی‌راه 
عمومی. معتدل و دارای ۴۲۷ تن سکنه. اب 
آن از رودخانٌ خررود و چمن قمشلو, 
محصول آنجا غلات و سیب‌زمینی و نخود و 
مختصر باغات. شفل اهمالی آنجا زراعت و 
قالی و جاجیم‌بافی و راه آن سالروست و 
ماشین میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
داخرون. (خ)(ع ص) ج داخر. (مهذب 
الانماء), 
داخس. [خ] (عل ضوی‌درد. گوشد. 
داحس, داحوس. ورم حاری که عارض شود 
انگشت را در نزدیکی ناخن با دردی سخت و 
آن را به فارسی کزدمه گویند. عتربک. آماس 
صلب که اندر ببن ناخن باشد آن را داخس 
گویند. (ذخيرة خوارزمناهی), آماسی بود 
گرم و دردنا کو با ضربان اندر حوالی ناخن و 
درد آن تا بغل دست و بیغولة ران برسد و باشد 
که تب آرد و باشد که ریش گردد و ریم کند و 
گنده شود و انگشت از آن بر خطر باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). هو ورم حار خراجی 
برض عند الاظفار مم شدة الم و ضربان و 
ربما یبلغالمهالابط و ریما اشتدت معه الحمی, 
( کتاب الث قانون ابوعلی سینا چ طهران 
ص۳۲۳). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: با خاء معجمه نزد اطبا ورم حاری است 


1 - ۰ 


۰ داخس. 


که عارض میشود بنزدیک تاعلهّایآدمی ۳ 
دردی سخت دارد با ضربان قوی و تمدد و در 
ننیجه ناخنها را خواهد انداخت و با باشد که 
تب بیاورد چنانچه در بحر الجواهر گفته. 
داخس. [خ](ع ص) هر چیز که در زیر 
خاک پنهان کنند. داخت. (از متهی الارب). 
||(() واحد دواخس که دیگدان باشد. (منتهی 
الارب). 
۵) خسة. خ س ] (ع ص) تأنیث داخس. 
داخش. [خ] (لا ناتوانی و کم‌زوری و 
پیباری: 
مبتلای علت داخش شده 
کاراو شام و سحر نالش شده. 
میرنظمی (از شعوری ج۱ ورق ۴۱۶). 
اما کلمه ظاهرً مصحف «داشی» است. 
داخل. (خ (!) درگاه پادشاهان را گویند. 
(برهان). داخول. (برهان). درگاه و دالان و 
صفه که بر در سلاطین برای نشستن تن مردم از 
چوپ و سنگ سازند. (غیاث). و صاحب 
غیاث اللفات از سراج‌اللفات و شرح 
قران‌السمدین نقل کند که داخل به سعنی 
سراپرد؛ بارعام و آن احاطه‌ای باشد که در 
پیش سراپردة خاص پادشاه بکشند و بر در 
آن علم استاده کننده تا در او کسی سوار 
گذشتن تتواند بسبب بزرگی علم* 
ترگس از پهلوی سنبل سوی ما چشمک‌زن است 
تا بدان چشمک اسیر طرة سنبل شویم 
شاء تا داخل بساط آراست اندر مدح او 
چون علم گشتيم باری سوی آن داخل شویم. 
او خترو: 
نوک رمحش چرخ اطلس را دریده بارها 
بر سر اعلام داخل بسته اطلس پارها. 
ام رخسرو. 


است که اعتباری ندارد و در شمار عزیزان 


مدعی بی‌حساب میگوید 
داخل هیچ جمع و خرجی نی نیست. ‏ _ 

. تاتیر (ازانندراج) 
و یز رجوع به مجموعةٌ مترادفات ص۶۹ 


شود. 

داخل لیل و نهار؛ سری میان سرهاء با 
اعتبار. 

|[درونی. |[نزد علماء رمل شکلی است از 
اشکال رمل و شرح آن ضمن معنی لقظ شکل 
بیان ضود ان شاءالّه تعالی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). |به اعتبار کونه جیزء 
بسمی رکناً و به اعتبار بحیث ینتهی الیه 
التحلیل یسمی اسطقا و به اعتبار کونه قابلا 
للصورة المعينة یسمی مادة و هیولی و به 
اعتبارالمرکب ماخوذا منه یسمی اصلا و به 
اعتبار کونه محلا للصورة المعينة بالفعل 
یسمی موضوعاٌ (تعریفات), 
داخل. [خ ] (لخ) لقب زهیربن حرام شاعر 
هذلی. (متهی الارب). 
داخل. [خ] (اخ) عبدالرحمان‌بن معاویتبن 
هشام الداخل. از ملوک اموی اندلس. رجوع 
به عبدالرحمن... و رجوع به الاعلام زرکلی 
ج۱ ص ۳۰۲ شود. 
داخل. اخ] (اخ) (الواح الداخل) نام محلی 
مرکب از چند تةٌ ممتد از شرق به غرب وأقع 
در جهت غربی رود نیل به صعید مصر. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داخل. ۰( (اج) نام ناحیه‌ای است از آن 
«اين سوی رودیان» به گیلان. (حدود الم 
داخل. ۰(خ] (اخ) طبرش داخل. تفرش» 


طبرس و ان ن از توابع قم قدیم بوده است؛ در 


| علامتی که بر اطراف زراعت سازند بجهت ن ی و ای تا رو 


منع وحوش و طیور. (غیاث). داخول.:۹ 
(برهان). 
داخل. (خ](ع ص) درآینده. که درآید. که 
بدرون در شود. اندرون دراینده. درشونده. 
ج. داخلون. (مهذب الاسماء). ||درآمده. 
وارد. درشده. نفوذ کرده. (ناظم الاطباء). ||( 
درون. اندرون. تو. باطن, مقابل برون و 
خارج: 

سرزده داخل مشو میکده حمام ونان 

داخل اذن؛ صماخ. 

< داخل‌البلد؛ اندرون شهر. (مهذب الاسماع). 
- داخل‌الحْبّ؛ صفای درون خم. (منتهی 
الارب). 

داخل‌الشر؛ محرم و معتمد و همراز و 
دمساز. (ناظم الاطباء). 

< داخل‌السب؛ مقایل خارج‌انسب, دخیل. 
رجوع به دخیل و خارج‌اللسب شود. 

- داخل جمع و خرچ نیست؛ کنایه از آن 


ان پیت وپنج درهم مقرر بوده است. 
(تاریخ قم ص ۱۱۹). مزارعان و معاهدان در 
جمیع رستاقها بفیر از طبرش داخل و جاست 
و فالق هر مردی دوازده درهم. (تاریخ قم 
ص ۱۲۰). و آسیایی که در قهستان قم و ساوه 
و جبالخوی وطبرش خارج بوده بیست و پنج 
درهم و آسیاهای طبرش داخل و جاست و 
خوابه بهر آسیایی ده درهم. (تاریخ قم 
ص۱۳۰ 
داخله. [خ ۳ ع ص! تأثیث داخل. رجوع 
به داخله شود. 

- داخلةالارض؛ نهانی زمین. ج. دواخل. 
(منتهی الارب). 

- داخلة‌الازار؛ طرفی که بتن رسد نزدیک 
جانب راست. (منتهی الار ب). 

- داخلة‌الرجل؛ نیت مرد و مذهب او و دل 
نهانی او. (منتهی الارب). 

داخل شدن. [خ ش د] امص سرکب) 


داخنة. 


درآمدن. اندر آمدن. دخول. وارد شدن. 
فروشدن. داخل گشتن. ورود کردن. ولوج. 
داخضل گردیدن. درشدن؛ شبی بیکی از 
مجالس ملوک داخل شد. (مجالس سعدی). 
کبن؛ داخل شدن دندان ثنایای آدمی از بالاو 
پاین در غار دهن, (منتهی الارب). 

داخل لیل و نهار شدن؛ اعتبار یافتن. سر 
میان سرها آوردن. 

/انقو ذکردن. نام لاطبا 
داخل کردن. (خ کَ د] (مص مرکب) 
درآوردن. اتلاج. [دخال. اندماج: اساق‌السود 
فی العروة: داخل کسردن چوب را در گوشة 
کوزه‌و جز آن . (منتهی تن 

- داخل جنگ کردن؛ ب 
داخل چیزی کوم آمیختن و درآوزدن ۱ 
درآن. پیوسته کردن. (ناظم الاطباء). 
داخل گرد یدن. (خگ دی د] (مسص 
مرکب) در شدن. داخل شدن. بدرون رفتن. 
درآمدن. داخل گشتن. 
داخل گشتن. (خ گ تّ] (مص مرکب) 
درآمدن. درشدن, بدرون رفتن. داخل شدن. 
داخل گردیدن. 
داخلون. (خ) (ع ص) ج داخل. (سهذب 
الاسماع), 
داخلون. [خ] (ا) مرهم داخلون. مرهم 
دیاخیلون !, لمابات (بحر الجواهر)؛ 

گفتاز من برو تو بنزد (بسوی) طبیب شهر 

وز وی بیار مرهم شنگرف و داخلون. 

سوزنی. 

داخله. (خ [] (ع ص, ) داخسلة. مسقابل 
خارجه. درون. باطن. اندرون. ااتمام 
مملکتی. مقابل خارجه یعنی ممالک بیگانه. 

- وزارت داخله؛ وزارت کشور. رجوع به 
کشور(وزارت کشور) شود. 
داخلی. ۰ [خ] (ص نسیبی) مسنوب به 
داخل, درونی. مقابل خارجي. و رایخ 
اندرونی. باطنی. 
<- استعمال داخلی؛ خوردن و آشامیدن 1 
حقنه (در دوا)۲. مقابل استعمال خارجی, کة 
اندرونی است. رجوع به داخلة شود. 
داخلیله. ([) (اخ) نام مسدیریتی 


بجنگ واداشتن. 


(حا کم‌نشینی) به مصر سفلی. (قاموس اعلام 
ترکی). 

د)خلیون. زخ] () داخلون. لعابات. (بحر 
الجواهر). . " 


داخم. (خ] (ل) رزق و روزی. (جهانگیری) 
(برهان). رزق. (اوبهی). 

داخنة. [خ ذ] (ع () دوددان. چ‌. دواخن. 
(مهذب الاسماء) 


1 - 0120۳۷۱۵۴۰ ۰ 
2 - ۸۵۲۴۵۷۲۵۲ ۸ ۵۰ 


داخول. 


دا خول. () داغل که درگاه پادشاهان.باشد- 
(برهان). دارافزاین که بر در سلاطین از چوب 
و سنگ بود. (شرفنامه). دکان. دکه و سکوئی 
کهبر درگاه | کابر سلاطین بجهت نشتن 
سازند. (برهان). درگاه و صفه که بر در 
سلاطین از چوب و سنگ سازند ببرای 
نضن. ||علامتی که صیادان در صحرا 
نزدیک بدام نصب کنند تا صید از آن بترسد و 
بجائب دام راهی شود. (برهان). ||علامتی که 
بر اطراف زراعت سازند بجهت منع وحوش و 
طیور. (یرهان). مترسک. مترس . چیزی که 
در کشتزارها برای رمیدن مرغان سازند. 
داحول. داهول, 

داخیدن. (د] (مص) از هم جدا کردن. 
(برهان). پشم و پنبه از هم جدا کردن. پرا کنده 
کردن. (انجمن آرا). ||نظر بر چیزی افک‌ندن. 
دیده‌ور شدن. (پرهان). 

۰۵۵ (۲4 عدل. (برهان). ععیله. (منتهی 
الارب). بذل. (برهان). قسط. نصفت. مقابل 
ستم. ظلم و جور. عدالت. (برهان). تصف. 
نصف. تصّف. (منتهی الارب): 
ای شهریار راستین, ای پادشاه داد و دین 
ای نیک فعل و نیکخواه‌ای از همه شاهان گزین. 


دقیقی. 

خرد بهتر از هر چه ایزدت داد 

ستایش خرد را به از راه داد. فردوسی. 

کجاداد و پیداد پيشت یکیست 

جز از کینه گستردنت رای نیست. ‏ فردوسی. 

گرایدون که هرمز نه بر داد بود 

زمین و زمان زو بفریاد بود. فردوسی. 

هر آن گنج کان جز بشمثیر داد 

فراز اید از پادشاهی مباد. فردوسی. 

در داد بر دادخواهان مبند 

ز سوگند مگذر نگهدار پند. فردوسی. 

بکوشیم ما یکی آریم و داد 

شنک آنکهپدپفرگردیا. . ۰ فرفونلو 

چنین گفت نوشیروان را قباد 

که‌چون شاه راسر بپیچد ز داد. . فردوسی. 

گرایمن کنی مردمان را بداد 

خود ایمن بخسبی و از دادشاد. فردوسی. 

یکی پند آن شاه یاد آورم 

ز کزی رران سوی داد آورم. فردوسی. 

یکی پا ک دستور پیشش بپای 

بداد و بدین شاه را رهتمای, فردوسی. 

بدان ای پدر کاین سخن داد نیست 

مگر جنگ لادن ترایادیست. . فردوسی, 

داد بین تا کجاست فضل بین تا کراست 

کیت عظیمالفعال کیست کریم‌الشیم. 
منوچهری. 


خواسته داری و ساز بیفمیت هست باز 
ایمنی و عز و ناز, فرخی و دین و داد. 
منوچهری. 


تن او تازه‌جوان باد و داش خرم و شاد 

پيشة او طرب و مذهب او دانش و داد. 
منوچهری. 

با دهش دست و دین و داد همی باش 

مير همی باش و میرزاد همی باش, 
منوچهری. 

داد بر خسرو است عدل بر شهریار 

جود بر شاه شرق بخشش مال و نعم. 
منوچهری. 

یکی ستمی رسالد و چنان داند که داد کرده 

است. (تاریخ بیهقی), 

به داد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 


که‌مرد بیداد از بیم بد بود بیدار. 


ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
چو در داد شد آورد کاستی 
بپیچد سر هر کس از راستی, اسدی. 
بداد ودهش کوش و نیکی سگال 
ولی را بپرور: عدو را بمال. اسدی. 
مبادت پجز داد کاری دگر 
به از وی مدان یادگاری دگر. اسدی. 
بدرد ک‌ان دل مدارید شاد 
که‌گردون هميشه نگر دد به داد. اسدی. 
داد آبادانی بود و بیداد ویرانی. (از قابوسنامه), 
بداد و دهش جوی حشمت که مرد 
بدین دو تواند شدن محتشم. ناصرخسرو. 
خوی نیکو و داد را بلفنج 
کایندو سیرت ز رسم احرارست. 
ناصرخسرو. 
وینت گوید گر جهان را صاحب عادل بدی 
برجهان و خلق یکسر داد او پیداستی. 
تاعر رود 
بکار خویش خود نیکو نگه کن 


اگرمی‌داد خواهی داد پیش‌آر. ناصرخسرو. 
جانت نمانده‌ست جز به داد درین بند 


ناصرخسرو. 
باید نام نکو مرد را زیرا 
به داد خویشتن شد نز پدر معروف نوشروان. 
۱ ناصرخسرو, 
و قاعدهٌ ملک پارسیان بر عدل نهاده بوده‌ست 
و سیر ایشان داد و دهش بوده. 
(فارسنامة اين البلخی چ اروپا ص0۵. 
روز کین ورزم در پیکار کردن چون علی 
روز دین و داد در اتصاف دادن چون عمر. 
معزی. 
محمد آنکه وزارت بدو نظام گرفت 
چنانکه دين محمد بعدل و داد عمر. انوری. 
رایش چو دست موسوی در ملک برهانی قوی 
دادش چو باد عیسوی تعویذ انصار آمده. 
خاقانی. 
پس در داد بسته چون مانده‌ست 
گریم‌مار در ندوخته‌اند. خاقانی. 
زداد اوست زمان کرده با امان وصلت 


۱-۰۳۴۱ 


بحکم اوست قضا بسته با رضا میتای. 


داد. 


خافانی. 
صورت نکنم که صورت داد 
در گوهر انس و جان ینم. خاقانی. 
اگرسالها دل در داد کوید 
بجز بانگ حلقه جوابی نیابی. خاقانی. 


چشم فتنه در خواب نوشین شد و دید داد و 
عدل بیدار گشت. (ترجمه تاریخ یمینی). 


داوری و داد نمی‌ینمت 


وز ستم آزاد نمی‌بینمت. نظامی. 
گفت‌ای شه داد من از بود اوست 
خود سیاه این روز من از دود اوست. 

مولوی. 
گوشدعرشش بتو پیوسته است 
هین مجتبان جز به دين و داد دست. مولوی. 
یار من آنکه لطف خداوند یار اوست 
بیداد و داد و رد و قبول اختیار اوست. 

سعدی 
جفاپیشگان را بده سر پباد 
ستم بر ستم پیشه عدلست و داد. سعدی, 
نکند هرگز اهل دانش و داد 
دل مردم خراب و گنج آباد. سعدی. 
خدای ما که با عدلست و داد است 
همه چیزی بیک بنده نداده‌ست 
هرآنچه حا کم عادل کند همان دادست. 

؟ (از مجموعة مختصر امثال چ هند). 

||عادل. دادگر؛ 
جهان را ز هرگونه داریم یاد 
ز کردار شاهان بیداد و داد. فردوسی. 
چنین گفت کای مهتر داد و پاک 
ز پیروزگر آفرین بر تو باد. فردوسی, 


ا|قانون ادات اوستائی). |اقضاه. حکم. 
داوری. حکم راندن. حکومت اعم از خوب و 
بد. |اندازه. میزان؛ 

باز میکائیل رزق تن دهد 
سعی تو رزق دل روشن دهد 
او به داد کیل پر کرده‌ست ذیل 
داد رزق تو تم‌گنجد بکیل. 
||بخشش, عطاء عطیه. دهش: 
چون نیاز اید سزاوار است داد 
جان من کُریان این سالار باد. 


تو داد خداوند خورشید و ماه 


مولوی: 


اپوشکور. 
ز مردی مدان و ز فزونی سپاه. فردوسی. 
که‌مرداس نام گرانمایه بود 

به داد و دهش برترین پایه بود. 
همه پیش کیخسرو آورد زود 


فردوسی. 


انجاحدسمعع - 1 
۲ - پهلوی اقك (قانون). پارسی باستان هاقه 
(قاتون. دستور) از ريشة 08 ,30202؛ ارستا 
2 از ریشه 1۵ اْ120۵, ارمنی ع اد. (از 
حاشیذ برهان قاطم چ معین). 


۱/۴۲ 


داد. 


ان ی 
گرچه بسیار است داد سقله آ ن بیار یست. 
اصرخسرو. 


چار: آن دل عطای مبدلیست 

داد حق را (او را) قابلیت شرط نیست! 

بلکه شرط قابلیت داد اوست 

داد لب و قاپلیت هست پوست. 

داد دریا چون ز خم ما بود 

چه عجب در ماهیی دریا بود۳. 
مولوی (متنوی چ نیکلسن). 

گفت بعد عزت این اذلال چیست 


مولوی. 


گفت آن داد است و اينت داوریت. مولوی. 

دگر کریم چو حاجی قوام دریادل 

که‌نام نیک ببرد از جهان ببخشش و داد. 
حافظ. 

|اخیر و صلاح؛ ۲ 

بسی خواهش و پوزش اراستیم 

همی زان سخن داد او خواستیم. 

|اقسمت. تقدیر. داده؛ 


فردوسی. 


ز خورشید تابنده تا تیره‌خاک 
گذرنیست از داد یزدان پاک. . فردوسی. 
||راست. بحق. صدق. راستی. (برهان)؛ 
سخن گوید و گفت تو بشنود 
| گرداد گویی بدان بگرود. 
کنيزک بدو گفت کز راه داد 
منم دختر مهرک نوش‌زاد. 
گراين گفته داد است ره بسپرید 
وگر نیست از خاطرم بسترید. 
|انصاف: 
که‌شهر و راه مینو رأمفر موش 
سخنهايم بگوش داد بنیوش. 

۱ ۲ (ویس و رأمین). 
||انصافاً. حق. حقاٌ الحق والانصاف: 
لقیط کردی فرزند خویش و میدانی 
که شعر باشد فرزند شاعران حق و داد. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


سوزنی. 
با دیو ابوالمطفر گشته بح و داد 
سیب دو نیم کرده و گوز دوپهلوی. ‏ سوزنی. 
| اعتدال. (برهان). |انام جوششی است با 
خارش بسیار که آن رابه عربی قوباگویند و به 
هندی نیز این علت را داد خوانند. (برهان). 
بریون. (جهانگیری): 
امان اه از آن گرگین میلاد 
که‌گرگین است میل گردن او 
زبس مردم که از وی داد خواهند 
گرفته‌داد سرتا پاتن او. از جهانگیری). 
||(اصطلاح موسیقی) آهنگی است در 
موسیقی قدیم. |[عمر و سن و سال آدمی, 
(برهان). زاد. سن. سال؛ 
نوروز بر تو فرخ و فیروز بامداد 


قطران. 


از بشت دادیابی و از داد برخوری. 


ل 


انجمن آرا تویسد: صاحب جهانگیری به معنی 
عمر و سن آورده و اين شعر قطران را شاهد 
کرده‌و رشیدی گفته که معنی حقیقی نیز از آن 
توان اراده کرد یعنی از بخت عدل نصیب یاپی 
واز عدل بهره‌ور شوی. - انتهی. 

به داد برآمدگی؛ بزاد برآمدگی. سالمندی. 

به داد برآمدن؛ بزاد برآمدن, سالمند شدن. 
||بهره. (برهان). حصه و بهره. (لفت محلی 
شوشتر موجود در کتابخانة لفت‌نامه)؛ 

هزار بتکده کندی قویتر از هرمان 

دوست شهر تهی کرده خوشتر حراز نوشاد 

ز ملک و مملکت مندهیر "یافته بهر 
زگنج مملکت سومنات يافته داد. . فرخی. 
اسظلم. (لفت مسحلی شوشتر. تظلم و 
وارسیدن. (برهان). مظلمة. ظلامة. (منتهی 
الارب). رجوع به داد دادن و داد خواستن 
شود. ||ماضی دادن. ||مخفف دادن باز باید 
گشت‌و یکهفته آسایش داد. ( کلیله و دمند). 


بداد و بگاد است میل تولیکن 
بدادن سواری بگادن پیاده. صوزئی. 
||کلمة داد را در دو معنی اخیر ترکیباتی است 


اضافی و عطفی و جز آن چون: روی‌داد. 
ماوقع. ستد و داد, معامله, خرید و فروش. و 
هم در معنی عدل و انصاف چون: 

- باداد؛ با عدالت. عادل. دادگر؛ 

واين [ماوراءالنهر ] ناحیتی باداد و عدل 
است. (حدود العالم), 


پدرت آن شهنشاه باداد راست 

ز خاقان پرستار زاده نخواست. فردوسی, 
بشاه جهان گفت بوزرجمهر 

که‌ای شا باداد و بارای و مهر. ‏ . فردوسی. 
بر ایشان جهاندار کرد آفرین 

که‌ای مهربانان باداد و دین. فردوسی. 
پختک شاه باداد یزدان‌پرست 

تیان باشد دل زیردست. فردوسی, 

چو شد شاه باداد پیدادگر 

از ایران نخست او بپیچید سر. فردوسی. 


- بیداد؛ ستم؛ 


جانت نماندست جز بداد درین بند 


داد خداوند را مدار به بیداد. ناصرخسرو. 
- پاک‌داد. 

- دادٍ دل؛ خواستة دل. خواهشهای دل: 

غم داد دل از کنارشان برد 

وزدلشدگی قارشان برد. ۰ ظامی, 
- روز داد؛ روز جا. روز قسیامت. روز 
رستاخیزء 

ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده 

وگر تو می‌ندهی داد, روز دادی هست. 


نعدی. 
||فریاد بكد. آواز بكد. خروش. ففان. فریاد و 
فغان. (برهان). ماخذ آن فریاد محظلمان از 
ظلم ظالمان و طلب عدل از پادشاه.است. 


دادآر. 


(انجمن آرا). آواز بلكد. انصاف و عدل طلبیدن 
بوده و سپس به معنی مطلق فریاد آمده است: 
برفت آن گلین خرم بیادی 

درینی ماند و فریادی و دادی, 

- دادش بلند شدن؛ فریاد وی برخاستن از 
تعدی و ازار. 

< درة پیداد؛ دره‌ای که از ببس دوری اواز 
بتک آن نتواند رسید. آنجا که ستم بسیار کنند. 
||داد! یا ای داد؛ طلب عدالت, از دست توا 
فریاد از دست توءٌ 

من بگیرم عنان شه روزی 
گویم‌از دست خویرویان داد 
-ای داد پیداد!؛ کلامی که گاه تأثر از چیزی و 


سعدی. 


یا حسرت و افسوس بر چیزی ادا کنند. 
-بداد آمدن از دست...؛ فریادش بلد شدن از - 
دست... بستوه آمدن از, زله شدن از. 

بداد آوردن؛ زلّه کردن. ستوه کردن, پفریاد 
آوردن. 

- پداد رسیدن؛ رفع ظلم کردن. کمک کردن. 
یاری دادن. 

||(پسوند) مزید موخری است اسامی پاره‌ای 
آمکنه را چون: بغداد. فرنداد. خداداد. خنداد. 
برداد. و این در فرس هخامشی و اوستا اسم 
مفعولی است (دات عا0۵) به مسعنی دادن و 
آفریدن و بخشیدن (از ريش دا). ||سزید 
مزخری است اسامی اشخاصی را از همان 
اسم مفعول مذکور در معلی قبل: مهرداد. 
تیرداد. خداداد. پیشداد. ونداد (ونداد هرمز), 
||مزید موخری است اسامی را و آن از «تات» 
اوستائی مبدل است که جدا گانه‌معنی ندارد و 
جزئی (پساوندی) است که به انجام برضی از 
واژه‌های مجرد و مونث می‌پیوندد چون: 
خرداد و آمرداد. و ارشتاد (ارشتات 2 راستی) 
دروتاد (دروتات) (< درستی) اوپرتاد 
(اوپرتات) (-برتری) (فرهنگ ایران پاستان 
ج۱ص ۵۷و 4۵۸. 
۵اد. . (لخ) (امسیر...) حیشی‌بن و ۱ 
(ابوشجاع) ممدوح امیرمعزی شاعر. وی از 
جانب سلطان برکیارق تا سال ۴۹۵ «.ق. 
امارت خراسان داشت و در این سال سلطان 
سنجر از جانب برادر به امارت خراسان بجای 
وی آمد و اين امیر را با سلطان جسنگی بوده 
است و در آن چنگ در قریة بوژگان کشته 
شده. نیز رجوع به دادیک شود. 

۵ادآر. انف مرکب) مخثف دادآور. 


۱-نل: داد يزدان را بهانه شرط یست. 

۲-در مثنری چ خاور: چه عجب گر ماهی از 
دریا بود. 

۳-نل: ملکت چندین امیر. 

۴-نل: زنم داد (در این صورت شاهد معنی 
فوق نیست). 


دادآفرید. 


دادآورنده. دادآرنده. رجوع به دادآوز شود . 
داد آقرید. [تّ ] ((خ) از نسامهای خدای 
تعالی: (برهان). ||(نمف مرکب) از دادآفریده 
شده. آفریده و خلق شده از داد. ||(| مرکب) 
نام سرودی. نام توائی از موسیقی. (برهان). نام 
یکی از سرودهای موسیقی. نام یکی از الحان 
موسیقی, سرودی که از قدیم تا زمان فردوسی 
مانده بوده و در آن وقت به داد آفرید ترجمه 
می‌شده است: 
سرودی بّه آواز خوش بر کشید 
که‌ا کنونل خوانی و دادآفرید. فردوسی. 
داد آفرین. (ت) (!خ) از نامهای خدای 
تعالی. حق تعالی که افریننده داد است* 
پناهت به دادآفرین باد و بس 


که‌از بد جز او نت فریادرس. اسدی, 
به دادآفرینی که دارنده اوست 
همان جان‌ده و جان برآرنده اوست. 

نظامی, 
به نیروی دادآفرین شاد زی 
ز بندی که نگشاید آزاد زی. نظامی. 
به طامات مجلس نیاراستم 
ز دادآفرین توبه‌اش خواستم. سعدی. 


|| (نف مرکب) خالق عدل. پدید آورند؛ عدالت. 
عدل‌آفرینده و آن صفت خدا قرار گیرد: 


بدو گفت یزدان دادآفرین 

ترا ایدر آورد از ایران زمین. فردوسی. 
جهان شد ز دادش پر از آفرین 

بفرمان دادار دادافرین. فردوسی. 


آن پیمبر کو باعجاز تگین بر انس و جان 
بود مستولی بحکم ايزد داد آفرین. 
عبدالواسع جیلی. 
||(! مرکب) نام نوائی است از موسیقی. 
(جهانگیری). 
دا ۵ آفرین. (ت] ((خ) نام نیای هجدهم 
اسپهد بختیار, جسهان‌پهلوان روزگار 
خسروپرویز که قصة او در بختیارنامه اسده 
است و تواد؛ پنجم رستم دستان. (تاریخ 
سیستان ص۸۸ 
دادآور. (ر] نف مرکب) عدالت‌آورنده. 
دادار؛ 
ازو ویژه آباد هر پوم و بر 
که‌یزدان داداورش دادقر 
بتوفیق دادآور ذوالمنن 
بگسترد دین در دل مرد و زن. 
شمسی (یوسف و زیشا)؛۴ 
همی رفت یوسف بچندین جمال 
پتوفیق داداور ذوالجلال, 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
که‌ام منکه پر خلق پرده در) 
نه من ضد این دادآورم. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
دا آوری. (۱1(حاص مرکب) عمل 


دادآور. رجوع به داداور شود. 

۵۵. () هر کنیزی را گویند عموماً و پیر 
کنیزکی را که از طفلی خدمت کی کرده باشد 
خصوصا (برهان, داه پر که خدمت اطفال 
کندو مطلق کنیز را نیز گفته‌اند. دده: 

بیرون بر از این طقلی ما را برهان ای جان 


از منت هر داد و وز غصه هر دادا. مولوی, 
راست بشنو صوفیا بالله ز من 

خواهری داری بصورت به ز من 

گرپینی حسن مهرآرای او 

تو مرا خوانی يقین دادای او. 

۱ شاه داعی شیرازی. 
||قابله را نیز گویند که ماماچه باشد. (لغت 
محلی شوشتر). زنی که اطفال را در وقت 


زادن گیرد. ||به هندی جد پدری را گویند. 
||پدر در تداول مردم قزوین از زبان کودکان؛ 
دادات آمد, پدرت آمد. ||در تداول مردم 
قزوین این کلمه در آغاز اسامی اشخاص 
درآید نظیر کلم «بابا»؛ دادا علی, دادا حسین. 
و جزآن و این مأخوذ از معنای ماقبل است. 
داد]. (اخ) (شیخ تقی‌الدین محمد) از عارفان 
معاصر امیرشرف‌الدین مظفربن مبارزالدیین 
محمد از امرای آلمظفر. رجوع شود به تاریخ 
عصر حافظ ج۱ ص۶۴ نام صاحب ترجمه 
در حبیب السیر چ کتابخانة خیام که از روی چ 
بمیلی طع شده است. شیخ‌داد ضبط است. 
۵)۵ار.(ص) عادل. دادگر. (آنتدراج). عدل. 
به معنی عادل و مرکب است از «داد» و کلم 
«ار» که مفید معنی نسبت است. (غیاث). اما 
این وجه اشتقاق براساسی نست و دادار 
مرکب از «داد» و «آر» نیست بلکه کلمه 
مرکب از ريشة «دا» به معنی دادن و آفریدن 
است با پوند «تار» علامت فاعلی و فد به 
معنی بخثاینده و آفرینده است. (حاشیة 
برجاتاطج ممن». این کلمه در اوستا 
داتز ج9#ته صفت اهورامزداست به معنی 
آفریدگار و آفریننده: 

داد پیفام بسر اندر عیّار مرا 

که مکن یاد بشمر اندر پسیار مرا 

کاین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 
پرهاناد ازو ایزد دادار مرا 

برفتم من | کنون بفرمان تو 


رودکی. 


به یزدان دادار پیمان تو, فردوسی. 
مصر ایزد دادار بفرعون لمین داد 

کافر شد و بیزار شد از ايزد دادار. فرخی. 
بشکر او تتوانم رسید پس چکتم 

ز من دعا و مکافات از ایزد دادار. فرخی. 
هرچه باید ز آلت امکان 

همه دادتش ایزد دادار. فرخی. 


از آب گٌگی سپه را یک زمان بگذاشت 
بیمن دولت و توفیق ایزد دادار. فرخی. 
نه آن‌بود که تو خواهی همی و داری دوست 


۱۰۲۴۳  .راداد‎ 


چه. آن بود که قضا کرد ایزد دادار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ یهقی). 
وانت گوید کردگار نیک و بد 


ایزد دادار و دیواپترست. اصرخسرو. 
تا داد من از دشمن اولاد پیمبر 
بدهد پتمام ايزد دادار تعالی. 

ناصرخسرو. 
مهربان بر تو خسرو عالم 
وز تو خشنود ایزد دادار. مسعودسعد. 


جز این بت که هر صبح از اینجا که هست 
برارد بدادار یزدان دو دست. سعدی. 
||((خ) نامی از نامهای خداوند. خدای تعالی 
عز و جل شأنه. نام خدای عزوجل. (برهان). 
یزدان. ایزد. باری‌تعالی. (ثرفنامه)؛ 

شفیع باش بر شه مرا بدین زلت 


چو مصطفی بر دادار بر روشنان را. 

دقیقی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۴). 
به ایرانیان گفت بهرام گرد 
کفجان رادار بای سیردد. ۰ فزدونتی: 
بشد پیش دادار خورشید و ماه 
نیایش پدو کرد و پشت و پناه, فردوسی. 
ز فرّ سیاوش فرو ماندند 
بدادار بر آفرین خواندند. فردوسی,. 
چو از خواب گودرز بیدار شد 
ستایش‌کنان پیش دادار شد. فردوسی,. 
بفرمان دادار این نامه را 
کنم اسپری شاه خودکامه راء فردوسی, 
دل بیژن آمد ز تیزی بدرد 
بدادار دارنده سوگد خورد. فردوسی. 
هر آنکس که داند که دادار هست 
نباشد مگر پا ک‌یزدان‌پرست. . فردوسی. 
چنین داد پاسخ گرانمایه‌شاه 
که‌دادار باشد زهر بد پناه. . . فردوسی, 
یکی جام می بر کفش برنهاد 
ز دادار نیکی‌دهش کرد یاد. فردوسی,. 
از ایران بياید یکی چاره گر 
بفرمان دادار بسته کمر. فردوسی. 
که‌با فر و پرزست و با مهر و داد 
نگیرد جز از پا ک‌دادار یاد. فردوسی. 
ز دادار گردم بسی شرمنا ک 
سیه‌رو روم از سر تیره‌خا ک. فردوسی. 
به دادار کن پشت و انده مدار 
گذرنیست از حکم پروردگار. فردوسی, 
دادار جهان ملک جهان وقف تو کرده‌ست 
در وقف جهان "هیچکی را نبود دست. 

منوچهری. 


همی دانست گفتی تیغ خونخوار 


۱-نل:اکتون تو خوانیش. 

۲ -این مثنوی درچ همه جامنسرب به 
فردوسی قید شده است. 

۳-نل: بر وقف خدا. 


۱/۴۴ 


که‌جان در تن کجا بنهاد دادار. ‏ 


دادار. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بدو داد دادار پیفام خویش 
پیوست با نام او نام خویش. 
ز دادار امید و فرمان و پند 


اسدی. 


مرآن راست کو از خرد بهره‌مند. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۶ 


چو چشمی است بینده و را‌جوی 


که‌دادار را دید شاید در اوی. اسدی. 
زهر بد به دادار جوید پناه 
باندازه هر کس دهد پایگاه. اسدی. 
شیر دادار جهان بود پدرشان نشگفت 
گرازیشان برمند اينکه یکایک حمرند. 
ناصرخرو. 
کنم‌نیکی چو یکی کرد با من 
خداوند جهان‌دادار سبحان. . . ناصرخرو. 
هر جا که روی و باز آئی 
دادار ترا نگاهبان باد. مسعودسعد. 
دادار جهان مشفق هر کار تو باد 
کور ابدالدهر جهاندار توبائی. خاقانی. 
بادت ز غایات هن بر عرش رایات خطر 
در شانت آیات ظفر از فضل دادار آمده. 
خاقانی. 
دل من هست از این بازار بیزار 
قسم خواهی به دادار و به دبدار. نظامی, 
درین وقت ومیدی آن مرد راست 
گناهم ز دادار داور پخواست. سعدی, 
هنوزت اجل دست خواهش نت 
راون بدرگاء دادار دست. سعدی. 
|((ص) دارنده. (شرفنامه). ||پادشاه عادل. 
(جهانگیر ی): 
نادری در همه فن ناموری در همه چیز 
زر ده زوروری, دادگری داداری, 
مولانا مطهر. 


|| قاضی عادل, دادور. 


دا دار ((غ) (سیخ.) آنچنانکه از تاریخ 


گزیده تالیف حمداله ستوفی بر می‌آید. وی 
شیادی بوده است به چهره همانند سلطان 
جلال‌الدین خوارزمشاء و از احوال او با خبر. 
در کرمان بدعوی خوارزمشاهی جمعی را 
دعوت کرده است و مردم بیار بر او جمع 
آمده و فتنه قوت گرفته. سلطان قطب‌الدین که 
به فرمان منکوقاآن سلطنت کرمان داشته از 
این فتنه خبر یافته و بر سر ایشان دوانیده شیخ 
دادار از معرکه بجسته است و دیگران به قتل 
آمده‌اند و فتنه فرونشسته. (از تاریخ گزیده 
ص ۵۳۰ج اروپا؛ 
دادار.(خ) نام قصیه‌ای در بلوچستان کنار 
نهر بولان. (قاموس الاعلام ترکی). 
۵ا۵)ر دودور. ([ مرکب) به کنایه شرم 
آدمی؛ گویند: به دادار دودورش خندید. نظیر 
به فلانش خندید. 


دادا رکردن. (ک د] (مص مرکب) کایه 
از دیر داشتن و مدارا کردن بود. (انجمن ارا), 
دادارم. ((ج) (مزرعة...) از دیهای ساوه. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱). ۱ 
داداش. () در زبان عامه برادر. (ظاهرا 
ترکی است). خطایی که برادران و خواهران 
کهتر برادر مهتر را کنند و گاه تفخیم را «خان 
داداش» گویند. || خطابی مرد را انگاه که نام 
وی ندانند. || خطابی مسخاطب مرد را قصد 
تحقیری علی الظاهر. 
داداشیی. () در زبان اطفال, برادر و بیشتر 
خطابی است که خواهران و برادران کهتر 
برادر مهتر را کنند. 
دادان. () صاحب فرهنگ لسان‌السجم 
(شعوری) گوید که لقب شاهان باستانی است 
از کیومرث تا گشتاسپ شاه. (شعوری ج۱ 
ص۳۲۱ ما این سخن بر اساسی نیست و 
ظاهرا قسمت اول کلم پیشدادان یا 
پیخدادیان یعنی «پیش» در مأخذ نقل لفت 
محذوف گشته بوده است و شعوری جزء دوم 
را که «دادان» باشد مستقل پنداشته و به معنی 
پادشاهان باستانی ایران گرفته و سپس اشتباه 
دیگری نیز مرتکب گفته و سلسلة کیانیان را 
به پیشدادیان منضم ساخته است. 
دادانلو. ((خ) دهی از دهستان جعفرآباد 
بخش حومه شهرستان قوچان وافع در ۲۵ 
هزارگزی جنوب خاوری قوچان و ۱۰ 
هزارگزی شمال خاوری شوس قدیم قوچان 
بمشهد. جلگه معتدل, دارای ۱۷۴ تن سکنه, 
فارسی و کردی‌زبان. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و سیب‌زمینی و شغل 
اهالی آن زراعت و مالداری و راه آنجا مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
دادالمیزان. [َدل] (اخ) نسام قریه‌ای در 
"بوک [ننیر وافع در جنوب شیراز و در خش 
فللشگی شمال غربی ده اسیر. که مرکز بلوک 
اسیر باشد. (از فارسنامة ناصری ص ۱۷۲). 
داذبازی. (! مسرکب) نام بازیی است. 
(انندراج). 
۵)دبالا. [دٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
اعتدال قد و موزونی بالا و قامت و آن را 
دادبود نیز گویند و دادوند. به معنی معتدل که 
اعتدال داده شده باشد. (انجمن آرا), درستی و 
اندازهٌ بالا و سرتاپا که دادوند هم گویند. 
۵ بخش. [ب ) (نف مرکب) عدالت‌بخش. 
بخشنده عدل: 
بنام بزرگ ایزد دادبخش 
کدما راز هر دانش او داد بخش. 
چنان داند آن خسرو دادبخش 
که چون مادر آين بوم راندیم رخش. نظامی, 
||(() خدای‌تعالی: 
ببخشای بر من تو ای دادبخش 


نظامی. 


دادیکی. 
که‌از خون دل گشت رخماره رخش. 
فردوسی, 

دادبخسی. [بٍ] (حاص مرکب) عمل 
دادبخش: 

ستمدیده را دادبخشی کنم 

شب تیرگان را درخشی کنم. نظامی 
دا۵ بخشیدن. (ب :] (مص.مرکب) عدل 
آوردن. اعطای عدالت. 
داد بردن. [ب 5] ؛مسص مرکب) ... از 
کسی), دادخواهی کردن از او نزد دیگری؛ 
دل من بستدی چه دانم کرد 

هم بخواجه برم ز دست تو داد. فرخی." 
دادبرزمهر. اب م۱ (خ) ظاهرا دادبرزمهر 
یا دادبرزمتر از وزراء و مستشاران و درباریان 
عمد؛ انوشیروان بوده است و شاید بزرگنهر 
بختگان, (بوزرجمهر وزیر انوشیروان) همین 
دادبرزمهر باشد. (ج۱ سبک‌شناسی ص ۵۲ و 
۳ 
دادبرزین. [ب) ((خ) نام یکی از پهلوانان 
و نجبای ایران. وی معاصر بهرام گور بوده 
است؛ 

دگر دادبرزین ‏ رزم‌آزمای 

کجازابلستان بدو ید پای. فردوسی, 
داد بستادان. [ب ت د] اسص مرکب) 
دادستدن. انستصار. (تاج السصادربیهقی) 
(زوزنی). رجوع به دادستدن شود. 
دادیبکث. [ب ] (! مرکب) رئیس عدالتخاند. 
دادک و مرکب از داد فارسی به معنی عدل و 
بک ترکی, ظاهراً سخفف بیوک, به معنی 
ریس وسر و گویاقاضی عرفی بوده در زمان 
سلاجقه و پیش از انان:ٌ 

دادپک از رای او دست ستم بند کرد 

زانکه همی رای او حکمت نابست و پند 
گرزره پند او داد دهد دادبک 

چوزه ز بن برکند شهپر بر باز و پند. سوزنی. 
رجوع به دادک شود. ۱ 
دادبکک. [ب ] (اخ) حبشی‌بن آلتونتاق یا : 
امیر داد حبشی‌بن التونتاق, حا کم خراسان از.: 
جانب سلطان برکیارق. وی پس از آنکه 
سلظان سنجر از جانب برادر خود سحمد بر 
خراسان بجانشینی وی امارت یافت با سنجر 
به جنگ برخاست و در بوژگان کشته شد. نیز 
رجوع به ارداد شود. 
۵ادبکی. [بَ] (حامص مرکب) منصب و 
مقام دادیک: منصب دادبکی و اتابکی و 
شحنگی دارالملک بردسیر هرسه... باژ 
قطب‌الدین محمد فرمود. (بدایع الازمان). تا 
کاربجائی رسید که منصب دادبگی و یک نیمه 
شحنگی از وی فروگشادند. (تاریخ سلاجقة 
کرمان محمدین ابراهیم). چون منصب اتابکی 


۱-در چ کلکته: رادبرزین. 


داد پیداد. 


بمویدالدین دادند لابد خحنگی دارالیلک.- 


بردسیر و دادیکی با قطب‌الدین می‌بایست 
گذاشت. (تاریخ سلاجقة کرمان محمدین 
ابراهیم). آتابک محمد... چون پنج ششماه در 
عهد ملک طفرل و اوایل عهد ملک بهرامشاه 
به اسم دادبکی و شحنگی موسوم بود. (تاریخ 
سلاجقهٌ کرمان محمدین ابراهیم), 
۵ا۵ بیدا۵. [د] (صوت مرکب) جمله‌ای که 
برای نمودن پشیمانی و حسرت گویند: ای داد 
پیداد. 

۵ادیین. (!خ) نام حکیمی بوده است پارسی 
پسر هورتاب حکیم که او نیز از حکمای عهد 
پادشاهان. پیشدادی بوده و در معرفت و 
تحقیق نفس ناطقه و بقای آن دلایل خردیند 
ايشان در کتاب موسوم به زنده‌رود مذکور 
است. (انجمن آرای ناصری) (لغت و شرح آن 
از برساخته‌های فرقة آذرکیوان است). 
داد پا کث. (د] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
عادل کامل. آنکه براستی دادگر است* 


بمالید پس خانگی رخ‌بخاک 

همی گفت کای داور دادپا ک. فردوسی. 
فاد بر پیش بزدان پا کی 

همی گفت کای داور دادپا ک. فردوسی, 
همی گفت کای داور دادپا ک 

یکی بنده‌ام دل پر از ترس وبا ک. فردوسی, 
چنین گفت کای داور دادپا ک 

توبی آفرینند؛ باد و خاک. فردوسی. 
همی گفت کای داور دادپا ک 

سردشمان اندر آور بخا ک. فردوسی, 
چنین گفت کای داور دادیا ک 

پدستم ددان را تو کردی هلا ک. فردوسی, 
همی گفت کای داور دادپا ک 

گراز خستگیها شوم من هلا ک. . فردوسی. 
چنین گفت کز داور دادپا ک 

پرامید باشید و با ترس وپاک. فردوسی. 


۵۵ پرش. [جّْ] ادف مرکب) دادخواه. 
(آتدراج). خواهان عدالت. درخواست‌کنندة 
عدالت. دادجو. 

داد پرسی. (ب] (حامص مرکب) عمل 
دادپرس. دادخواهی. 

د۵ا۵پروو. اچَز رَ] (نف مرکب) پرورندة 
داد. عدل‌پرور؛ 

خواجه بوسهل دادپرور دین 


کدخدای برادر سلطان. فرخی. 
بزرگان آن دادپرور دیار 
دعا تازه کردند بر شهریار. نظامی. 
کردبا دادپروران یاری 
با ستمکارگان ستمکاری. نظامی. 


داد پسندی. زپ س] (حایص مرکب) 
پسندیدن داد. نیکو دائستن عدل. توجه بعدل؛ 
دولت ترکان که بلندی گرفت 


مملکت از دادپندی گرفت. نظامی. 


داذپفاه. [پَ] (ص مرکب) ملجاً و ملاذ 
عدل. عدالت‌پناه؛ 

باگروهی ز خاصگان سپاه 

کردنخجیر شاه دادپناه. سنائی. 
۵ادپیشه. [ش /ش](ص مسرکب) که 
عدالت‌پيشه دارد. عدل‌پيشه. که عدل سیشه 
داردءٌ 

برد سرهنگ دادپیشه زپیش 

آن پریچهره را بخانة خویش. نظامی, 
۵آدحاد.((خ) نام مردی از خانواد؛ آشوتی 
شاخ کوشار و از اعقاب هاایگ. وی یکی از 
خواهسران آرداوازت (ارته‌باذ) از خانواده 
مانتا گونی را که معاصر اردشیر اشکانی بود 
نجات داد و به قیصریه برد و با او ازدواج کرد 
و بقیه افراد خاندان به اسر اردشیر معدوم 
شدند. (ایران باستان ج ۲ ص۲۶۰۸), 
داد جستن. (ج تَ] (مص مرکب) طلب 


عدالت کردن. غدل خواستن: 
میجویم داد نیست ممکن 
کاین‌نادره در جهان بینم. خاقانی. 
تا داد همی جوئی رنجورتری مانا 
گرخود شوی آسوده ار داد نخواهی شد. 
خاقانی. 
دادحو. (نف مرکب) دادجوی. دادخواه. 
عدالت‌جوینده. ج. دادجویان؛ 
بفرمود تا هر که بد دادجوی 
سوی مویدان موبد آورد روی. . فردوسی. 
جهانی بدرگاه بهاد روی 
هر آن کس که بد در جهان دادجوی. 
فردوسی. 
مقرست پیام دادجویان 
الا بزبان راستگویان. نظامی. 
||داددهنده. دادرس: 
چو راپین دادجوی و دادگر شد 
جهان زپییگان و ده‌تر شد. 
3 (ویس و رامین). 
۵)دجولی. (حامس مرکب) عمل دادجو. 


دادخواهی. 

داد چیزی دادن. (د :) (مص مرکب) 
ادا کردن حق آن. بجای آوردن آن چنانکه 
پاید؛ 

بشعر خواجه منم داد شاعری داده 

به جای خویش معانی از او و سرواده. 

همی رفت پیش اندران هفتواد 
بچنگ آمد و داد مردی بداد. فردوسی. 
اما چو من اين کار پیش‌بگرفتم می‌خواهم که 
داد این تاریخ بتمامی بدهم... تا هیچ چیز از 
اقوال پوشیده نماند. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
داد دادن شود. 

۵)د خواست. [خوا / خا] (مص مرکب 
مرخم, ابص مرکب) داد خواستن: 


خواستن. ‏ ۱۰۲۴۵ 
جان تبارد هرگز از وی دادخواست 
داد مظلومان از اینسان میدهد. عطار. 
||( مرکب) فرهنگستان اين لغت را به جای 
عرضحال برگزیده است یعنی نامه‌ای متضمن 
شکایت از کسی. 
داد خواستن. (خوا/ خاتّ] (مص 
مرکب) دادخواهی کردن. عدالت طلبیدن. 
تظلم. قصه رفع کردن. قصه برداشتن: 
ز باد اندر ارد دهدمان بدم 
همی دادخواهيم و پیدا ستم. 
چو بد خود کنیم از که خواهیم داد 
مگر خویشتن راپه داور بریم. ‏ ناصرخسرو. 
روی بدنیا نهاده‌ای ز ره دل 
داد بخواء از گل و بنفشه و لاله. ناصرخرو. 
چون ندهی دادخویش و دادبخواهی 
نیت جز این چیز اصل و مایهٌ پیکار. 
نارق تون 
کسی که داد بر اینگونه خواهد از یزدان 
بدان که راه دش در سبیل داد گمست. 
پاصرخسرو. 


فردوسی. 


بکار خویش خود نیکو نگه کن 
اگرمی‌داد خواهی دادپیش آر. ناصر خسرو. 
داد بالفغدن یکی بخواه 
زین تن منحوس نگونسار خویش. 

تاصر ختتر و 
از هر که داد خواهم بیداد پینم آوخ 
بر جور خوش کنم دل چون داوری ندارم. 

خافانی, 

ز اسمان دادخواست خاقانی 
داد کس آسمان دهدآندهد. 
ز دلت چه داد خواهم که نه داور منی 


خاقانی. 


ز غمت چه شاد باشم که نه غمخور منی, 
خاقانی. 

دادخواهم بر درت در خاک و خون اففان‌کنان 

گر تو داد عاشقان ندهی فغان چون نشنوی. 


خاقانی. 
صبح‌خیزان وام جان درخواستند ۲ 
داد عمری ز اسمان درخواستند. ‏ خاقانی. 
تاستمدیدگان در آن فریاد 
داد خواهند و شه دهدشان داد. نظامی. 


پس سلیمان گفت ای انصاف‌جو 

داد و انصاف از که می‌خواهی بگو. مولوی. 

بر شما کرد او سلام و داد خواست 

وز شما چاره و ره ارشاد خواست. مولوی, 

سعدی به هر چه آید گردن بنه که شاید 

پیش که داد خواهی از دست پادشاهی. 
سعدی. 

ستاننده داد آنکس خداست 

کهخواند از پادشه داد خواست. سعدی, 

گفت ای پادشاه ناز فرزندان بر پدران باشد و 

دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشه 

خواهند. ( گلستان). ||دادستدن. گرفتن داد. 


۱/۳۴۶ 


رفع ظلم کردن ازهٌ خن 

کزاو داد مظلوم مسکین او 

بخواهند و از دیگران کین او. 

ای صنم گر من بمیرم ناچشيده زان لبان 

دادگر از تو بخواهد داد من روز حسیپ. 
سعدی: 


داد 


سعدی. 


||طلییدن حق چیزی به تمامی: 

در بارگاه خاطر سعدی خرام اگر 

خواهی ز پادشاه سخن داد شاعری. سعدی, 
داد خواندن. [خوا/ خاد] (مص 
مرکب) ظاهرً به معنی تأسف خوردن بر. 

تا ثر بودن از؛ 

چنین داد خوانیم بریزنگرد 

و یا کینه خوانیم از این هفت‌گرد. فردوسی 
دا۵‌خوانده. [خوا /خاد /د] (نمف 
مرکب) نست مفعولی از دادخواندن. ||در 


اصطلاح دادگستری, مدعی علیه. متناکی. 


معروض. 

۵ دخواه. [خرا / خا] (نف مرکب) طالب 
عدل, خواهندة داد. (آنندراج). طر دار داد. 
حامی و مایل و دوستدار داد؛ 


که‌هم دادده بود و هم دادخواه 
کلاه‌کیی برکشیده بماه. فردوسی. 
یکی آنکه بر کشتن بیگناه 
توباشی در این داوری دادخواه. نظامی. 
|| خداوند که داد مظلومان خواهد؛ 
من اول خطا کردم ای دادخواه 
بدان پایگاه و بدین دستگاه. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
مُفرّم بدان کار زشت و گناه 
سپردی بمن بازش ای دادخواه. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
یکی بر من خسته‌دل کن نگاه 
همی گفت کای داور دادخواه. 

شمسی (یوسف و زلیخا). - 


||دادخواهنده از کسی. شا کی. عارض۱ 
متظلم. رافع قصّه. مظلوم. (آنندراج) (ستهی 
الارب). مستفیث. فریادخواه. عدات‌خواه از 
کسی. ستم‌دیده. قصه بردارنده. معتضد 
ملهوف. (منتهی الارب). انکه درخواست دفع 
ظلم کند. آنکه برای انصاف خواهی نزد کسی 
رود. ج, دادخواهان؛ 

همی راه جویند نزدیک شاه 
ز راه دراز آمده دادخواه. فردوسی. 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه 
که‌شاها منم کاو دادخواه. 
هرآنکس که آید بدین بارگاه 
که‌باشد ز ما سوی ما دادخواه. 
همانگه یکایک ز درگاء شاه 
برآمد خروشیدن دادخواه. 

همان نیز تاوان بفرمان شاه 
رسانید خسرو پدان دادخواه. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نگر تا نپیچی سر از دادخواه 
بخشی ستمکارگان راگناه. فردوسی. 
به میدان شدی بامداد پگاه 
برفتی کسی کو بدی دادخواه. آفردوسی. 
برما شما را گناده‌ست راه 
پمهریم با مردم دادخواه. فردوسی. 
منم پیش یزدان ازو دادخواه 
که‌در چادر ابر بنهفت ماه. فردوسی. 
هرآن کس که رفتی بدرگاه شاه 
بشایسته کاری و گر دادخواه. . فردوسی. 
دگر بخشش و دانش و رسم و راه 
دلی پر ز بخشایش دادخواه. فردوسی. 
پیش جهن آفرین دادطوله 
که‌دادش به هر تیک و بد دستگاه. فردوسی. 
بموبد چنین گفت کاین دادخواه 
زگیتی گرفته‌نت ما را پناه. فردوسی, 
یامد بیک سوز پشت سپاه 
پیش جهاندار شد دادخواه. فردوسی. 
بنزدیک شیروی شد دادخواه 
که‌او بد سیه‌پوش درگاه شاه. اسدی. 
در داد بر دادخواهان مبند 
ز سوگند مگذر, نگه دار پند. اسدی. 
بره دادخواهی چو آید فراز 
بده داد و دارش هم از دور باز. اسدی, 
ور ساره دادخواه بدو اید 
جز خا ک‌ارازو نرهدساره. . ناصرخسرو. 
دادخواهان بدرشاه که دریاصفت است 
باز بین از نم مژگان درر آمیخته‌اند. ‏ خاقانی, 
دادخواهان که ز پیداد فلک ترسانند 
داد از آن حضرت دین‌داور دانا بنند. 
خاقانی. 
دریاست آستانش کز اشک دادخواهان 
بر هر کران دریا مرجان تازه بینی. خاقانی. 
بر هساو ز های و هوی بتان 
ادخواه می‌پوشد. خاقانی. 
1 جهان دادخواهمت و شه دادگیر ۱ 
ز داور نباشد جهان راگزیر. نظامی. 
پدستور شه برد خود را پناه 
بدان داوری گشت ازو دادخواه. نظامی. 
خدا باد یاری‌ده دادخواه. نظامی. 
پوشید بسوک او سیاهی 
چون ظلم رسیده دادخواهی. نظامی. 
بسااینه کاندر دست شاهان 
سیه گشت از نفر دادخواهان. نظامی. 
چنان خسب کاید ففانت بگوش 
اگردادخواهی برآرد خروش. سعدی,: 
تو کی بشنوی ناه دادخواه 
بکیوان برت کل خوابگاه. یفن 
ز چور فلک دادخواء آمدم 
درین سایه گترپناه آمدم. پ سعدی 
پریشانی خاطر دادخواه 
براندازد از مملکت پادشاه. سعدی: 


داد دادن. 


جمال بخت ز روی ظفر نقاب اتداخت 
کمال عدل بفریاد دادخواه رسید. حافظ. 
خون خور و خامش نشین که آن دل نازک 
طاقت فریاد دادخواه ندارد. حافظ. 
خواهم شدن بمیکده گریان و دادخواه 
کزدست غم خلاص من آنجا مگر شود. 
حافظ. 
عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن 
که‌نست بر سر راهی که دادخواهی نیست. 
حافظ. 
داد از کسی مخواه که تاج مرصمش 
یاقوت پاره از جگر دادخواه یافت. . 
(از صحاح الفرس). 
نماند از گریة بسیار در دل آنقدر خونم 
که گر خواهم برسم دادخواهان بر چبین مالم.: 
. تجلی لاهیجی. 
|ادر اصطلاح 2 قضاو دادگ‌تری. صدعی, 
خواهان. ت 
داد‌خواهانه. (خوا /خان /ن) 
(ق‌مرکب) از روی دادخواهی, 
دادخواه شدن. [خوا / خاش د] (مص 
مرکب) در مقام دادخواهی برآمدن. در مقام 
مدالت‌مولی یرآستن: از سین نبزه نی 
شکایت بردن. رافع قصه گشتن: :۱ 
پیش خردمند شدم دادخواه 
از تن خوشخوار گنهکار خویش". 
ناصرخسرو. 
د)د‌خواهنده. (خوا /خاهدٌ /د] (نف 
مسرکب) دادخواه. عدالت چسو. ج» 
دادخواهندگان؛ 
بگفتی که ای دادخواهندگان 
بیزدان پناهید از بدگمان. فردوسی. 
دادخواهی. [خوا / خا] (حامس 
مرکب) عمل دادخواه. تظلم. شکوه. رفع قصه. 
برداشت قصه. گزارش. ظلامه.مظلمه. تظلم و 
مکلیت بطلو از طاي و فرغوابع نق هب 
نام الاطیا): 
از آن دادخواهی هراسان شده 
بر او دانش‌آموزی آسان شده. نظامی, : 
دادخواهی کردن. [خوا /خاک د] 
(مص مرکب) تظلم کسردن. قصه برداشتن. 
شکایت بردن. دادخواستن. دادجتن: 
بر سرکویش قیامت دادخواهی میکند 
مشت خاکی‌هم زما بر چهره بودی کاشکی, 
سالک قزوینی (از آنندراج). 
داددادن. [د] (مص مرکب) داد کردن. 
عدل. عدل. عدولة. معدلة. معدلة. اغدار. 


1 - 

۲ -در این شاهد ممکن است شدن معنی رفتن 

داشته باشد و در آن صورت شعر شاهد 
«دادخراه» خواهد بوذ نه دادخواه شدن. 


داد دادن. 


انصاف. (متهی الارب). انتصاف.اییصاف.. 


دادن. حکم بحق کردن. رفع تعدی و ظلم 
کردن. عدالت ورزیدن 
| گرامیر جهاندار داد من ندهد 
چهار ساله نوید مراکه هست خرام... 
رودکی. 

هارون‌الرشید یغداد آمد و محمد امین را انجا 
بناند و او را وصیت کرد بر سپاه و رعیت را 
داد دادن. (ترجمهة طیری بلعمی). ابوطالب آن 
مردمان را بسخن خوش بازگردانید. چون 
پیغبر(ص) تنها بماند او راگفت گروه ترا داد 
همی‌دهند, تو ايشان را داد نمیدهی و ایدون 
میگویند که هزچه میخواهی بگوی و هرچه 
خواهی بکن و خدایان ما را دشنام مده... 
(ترجم طبری بلعمی). مأمون به خراسان داد 
بگترد و هر روزی به مزکت آدینه اندر 
آمدی و بر نمد بنشستی و علما و فقها را پیش 
خویش بنشاندی و داوری خود کردی و بقضا 
شود نگریستی و داد بدادی و آن سال از 
خراسان خراج بیفکند. (ترجمهٌ طبری 
بلعمی): 
بده داد من زان لبانت وگرنه 
سوی خواجه خواهم شد از تو به گرزش, 

خمروانی. 
چنان بگریم | گردوست داد من ندهد 
که خاره خون شود اندر شخ و زرنگ زگال. 


بده داد من آمدستم دوان 
همی نالم از تو برنج روان. فردوسی. 
گراز دشمنت بد رسد یا ز دوست 
بد و تیک را داد دادن نکوست. فردوسی. 
| گرداد دادن بود کار تو 
بیفزاید ای شاه مقدار تو, فردوسی. 
چنین گفت مر بارمان را قباد 
که‌یکچند گیتی مرا داد داد. فردوسی. 
مهربانی نکنی بر من و مهرم طلبی 
ندهی داد و همی داد ز من بستانی, 
منوچهری. 

دادم بده و گرنه کنم جان خویشتن 
مدح آمیر و نزد تو آرم به ورفان. 

مسعودی غزنوی, 


گفتد خوارزمشاه داد ما را بداد. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص۳۵۱). زبسرقان نسزدیک 
امیرالممنین عمر خطاب آمد و شکایت و 
تظلم کرد و گفت داد من بده. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص۲۳۸). با خلق خدای نیکویی کن و 
داد بده. (ضاریخ بیهقی ص ۲۷۳). قوت 
پغمران معجزات آمد... و قوت پادشاهان... 
و تصرت پر دشمنان و داد که دهتد. (تاریخ 
بیهقی ص .)٩۳‏ سخت دشواری است بر من که 
بر قلم من چنین سخن میرود و لیکن چه چاره 
است که در تاريخ محابا نیست, آنان که با ما 


به آمل بودند ا گر این فصول بخوان ند داد 
خواهند داد و بگویند که من آنچه نبشتم برسم 


است. (تاریخ بیهقی ص ۴۷۰). 

محال است این طمع هبهات هبهات 

کسی‌دیدی که دادش داد خرداد. 
ناصرخسرو. 

زجورلشکر خرداد و مرداد 

تواند داد ما را هیچکس داد. ناصرخسرو. 

آنروز بباید ستمگران را 

داد ضعفا داد و داد ایتام. ناصرخرو. 

داد تو داده‌ست کردگار, ترا نیز 

داد بطاعت بداد باید تاچار. ناصرخسرو. 

تا داد من از دشمن اولاد پیمبر 

بدهد بمام ایزد دادار تعالی. ناصرخسرو. 


نداد داد مرا چون نداد گربه مرا 

ترا از اسب و خر و گاو و گوسفند مه است. 
ِ ناصرخسرو. 

چون ندهی داد خویش و داد بخواهی 

نیست جزاین چیز اصل و مایه پیکار. 


ناصرخسرو. 
داد من بیگمان بحق بدهی 
روز حشر از نبیر؛ عباس. اصرخرو. 
ور بدین اندر بخواهی داد داد 
عهد بلقاسم بگیر از بلحسن, تاصرخسرو. 


تو شکر ایزد گفتی و خلق شکر تو گفت 


تو داد گیتی دادی و چرخ داد تو داد. 


مسفودسعد. 
مرا اسلامیان چون داد ندهند 
شوم بر گردم از اسلام؟حاشا. خاقانی, 
چو داد من نخواهد داد اين دور 
مرا چه ارسلان سلطان چه بغرا.. خاقانی. 


دائم که ندهی داد من روزی نیاری یاد من 
بشنو ثبی فریاد من داغ شب تار آمده, 


1 خاقانی. 
[سیمار شد زنجیر 

داد فرخٍ ان نخواهد داد. خاقانی. 
گرزمانه داد ندهد یا فلک 

بر تو جرم این و آن نتوان نهاد..  .‏ خاقانی. 
دادش بده و فغانش بشنو 

کاندوخته جز فغان ندیدست. ‏ خاقانی. 


واگرشاه داد من ندهد حق تعالی طلم ریا 
تدارد. (سندبادنامه ص ۱۴۵). 


هر چه ز عدل است چچه دادت دهد 


و آنجه نه انصاف بیادت دهد. نظامی. 
گرندهی داد من ای شهریار 

با تو رود روز شمار این شمار. نظامی. 
او جهان را بخرمی میخورد 

داد میداد و خرمی میکرد. نظامی. 
یکقدح می‌نوش کن بریاد من 

گرهمی خواهی که بدهی دادمن. . مولوی, 
یا جواب من بگو یا داد ده 

یا مرا اسباب شادی یاد ده. مولوی. 


۱۰-۳۳۷ 


داد دادن. 


داد ده ما را از این عم کن جدا 


دست گیر ای دست تو دست خدا. مولوی. 
ای ایاز | کنون‌بیا و داد ده 
داد نادر در جهان بنیاد نه. مولوی. 


ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده 
وگر تو می‌ندهی داد روز دادی هست. 


سعدی. 
زن کی داد زن باید داد 
دل در افتاد. تن بباید داد. اوحدی. 
مال تو داد دشمنت بدهد 
گرتو زو داد دوست نستانی. این‌یمین. 


||حق جنگ و ستیز و نبرد و دلیری ادا کردن. 
نیک کوشیدن. دلیری تسمام نمودن. دلاوری 
کردن‌بکمال, مردی نمودن: پس نصربن سیار 
مالک‌بن عمرو الحمامی را بحرب فرستاد و او 
مردی نامدار بود و چهار هزار مرد بدو داد و 
بانگ کرد که یا این المثتی | گرمردی بیرون آی 
بنزدیک من و داد ده, پس او بیرون آمد و با 
پکدیگر برآويخند.(ترجسا طبري بای 
آن ملاعین جنگ کردند بر آن رخته چتانکه 
داد بدادند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۱۴ 
هر دو لشکر نیک بکوشیدند و دادبدادند. 
(تاربخ بیهقی ص ۲۴۴). لشکر منصور و 
غلامان سرایی داد بدادند. (تاریخ بیهقی 
ص 0۵۲۳: 

به هر رزمگه در بداده‌ست داد 
چو آید کند هر چه رفتست یاد. اسدی, 
< داد از تن خویشتن دادن؛ محاسبة نفس 
کردن: حاسب نفسک قبل ان تحاسب. 

دگر داد دادن تن خویش را 

نگه داشتن دامن خویش را. فردوسی, 
داد از خود یا از تن خود دادن؛ کلاه خود را 
فاضی کردن. انصاف از خود دادن؛ 


سدیگر بگیتی هرآنک که داد 


بداد از تن خود, همو بودشاد. . فردوسی. 

کسی کو دهد از تن خویش داد 

تبایدش رفتن بر داوران. منوچهری. 

بداده‌ست داد از تن خویشتن 

چونکودلان و نکومحضران. منوچهری, 

هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستفتی 

باشد. (قابوسنامه), 

چرا پس که ندهیم خود داد خویش 

وزآن پس که خود خصم و خود داوریم. 
ناصر خسرو, 

داد از خویشتن بده تا داورت بکار نیاید. (از 

مرزبننامه) 

ز اول داد خلق از خود بده آنگه ز مردم جو. 


داد خود بده تا دادخواهان را مقتدی گردی و 
از داد دهان مستفنی باشی. (سوانح الافکار). 

- داد بدادن: حکومت بعدل کردن. قضا. 
عدالت ورزیدن. حکم بحق دادن. احقاق حق 


۱۰۳۴۸ 


کردن؛ و چند تن پیش آوردند ویسجنایشان 
بشنید. (خواجه احمد حسن) و داد بداد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۵۳). 

- داد جوانی و داد شباب دادن؛ از همه لذات 
آن برخوردار شدن. 

- داد دادن از؛ حق چیزی گزاردن بوسیلد... 
یک انجام دادن آن بکمک...: 


هزیمت گرفتند ترکان چو باد 


داد دارنده. 


که رستم ز بازو همی داد داد. فردوسی. 
- |[برآوردن خواسه کسی با.... دادن حق او 
پوسیله...؛ 

وقت آن آمد کز باده مرامست کنی 

گاهآن آمد کز بوسه مرا بدهی داد. فرخی, 


- داد دادن اندر؛ حق آن گزاردن بواجبی. 
انجام دادن آن چنانکه باید. چنانکه سزاوار آن 
است رفتار کردن؛ 
تو داد گیتی دادی و لشکر تو کنون 
جهان بگیرد کاندر نبرد بدهد داد. 

مسعودستد. 
داد دادن در...؛ بنهایت آن رسیدن. بتمام 
نکات و دقایق آن واقف شدن: 
در هثر بس پدر که داد دهد 
پرش سربسر بباد دهد. 
- داد زمانه دادن؛ از نعم آن چنانکه باید بهره 
برگرفتن. عمر گزاردن بسزاواری* 
بشادیش باید که باشیم شاد 
چو داد زمانه بخواهیم داد. فردوسی. 
- داد سخن دادن؛ یا در سخن و با اندر سخن 
داد دادن؛ چنانکه باید و شاید بیان مطلب 
کردن.نیک از عهدة بیان مطلب برآمدن: 
مصنف این کتاب سخن تمام نگفته و 
اندرسخن داد نداده است که از هرجایی که 
فته انگ یختند چسون کشستن عشمان و 
علی‌علیهال لام و امثال ایشان اين فتنه‌ها از 


اوحدی. 


عرب بود نه از اصل آن شهرها که ایشان آنجا .|" 


بودندی که فتنه خود عرب میکردند و بی‌ادبیها 
همه از عرب بود. (ترجم طبری بلعمی): 

چو بشید گفتار موبد قباد 
برآشفت و اندر سخن داد داد. 
همی خواهم از داور کزدگار 
که‌چندان امان یابم از روزگار. 
کزین‌نامور نام باستان 

بمانم بگیتی یکی داستان 

که‌هر کس که اندر سخن داد داد 
زمن جز بنیکی ندارد بیاد. 
گرنه‌درو داد سخن دادمی 

شهر بشهرش تفرستادمی. 
که‌گوهربند بیادی نهادی 


در آن صنعت سخن را داد دادی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نظامی. 


نظامی. 
- داد کاری یا چیزی دادن؛ سخت نیک‌انجام 
دادن, بمنتهای آن رسیدن. تا ان حد که فوق 
آن ممکن نیست کردن, تا حد اعلای کاری را 


انجام دادن. بتمام واجبات آن قیام کردن. حق 
آن را ادا کردن. گزاردن حق آن بسزاواری: 
پشعر خواجه منم داد شاعری داده 

بجای خویش معاتی از او و سرواده. 

داد خرد بده که جهان آیدون 

از بهر عقل و عدل مهیا شد. ناصرخسرو. 
داد تن دادی بده جان را بدانش داد زود 

یافت از تو تن نظر در کار جانت کن نظر. 


اصرخسرو. 
بشعر داد بدادیم. داد ما تو بده 
که‌ما چو داد بدادیم داد بستانيم. 

مسعودسعد. 
و الا ملکی که داد سلطانی داد 
من دانم گفتن که داد خاقانی داد. خاقانی. 
گفنم ملکا چه داد دل دانی داد 
چون عمر گذشته باز نتوانی داد. . خاقانی. 


گرداد آزادی دهی, قد خم کنی در خم جهی 
ور پی ز خود بیردن نهی آتش گلستان آمدت. 


خاقانی. 
اد شاد از گهآن بند را 
داد طرب داد شبی چند را, نظامی, 
هر که داد خرد نداند داد 
آدمی صورتت و دیونهاد. نظامی. 
چومن داد منی دهم در حدیث 
برآید بهم اندرون خبیث. سعدی, 
زینان که میدهد دل من داد هر غمی 
انصاف ملک عالم عشقش ملم است. 
سعدی, 
بروز عرض قیامت خدای عز و جل 
جزای خیر دهادش که داد خیر بداد. 
سعدی. 
ترا سلامت دنیا و آخرت باشد 
/ که‌بیخ خیر نشاندی و داد حق دادی. 
ید سعدی. 
| وتان با بهارست داد عيش بده 
که‌دورعیش چنان میرود که برق یمان. 
سعدی, 


ملک‌زاده‌ای گنج فراوان از پدر میراث یافت 
دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعست 
بیدریغ بر سپاه و رعیت بریخت. ( گلستان). 
گفتم بخرد داد بزرگی دادم 

بند فلکی به زیرکی بگشادم. . مجیر بیلقانی. 


- ||حق او را در کتارش نهادن؛ 

ز چیزی که دلتان هراسان بود 

مرا داد آن دادن اسان بود. فردوسی. 
- داد کردگاری دادن؛ چنانکه سزاوار 
آفریدگارست رفتار کردن. حد اعلای لطف 
خالق بر مخلوق: 

دانی که ترا کردگار عالم 

دادست بحق داد کردگاری. تاصرخسرو. 


داد کی را دادن؛ حق او را گزاردن. حکم 


دادده. 


بحق برای او کردن. او را چنانکه سزاوار است 
نمودن: من ناچار چنین حالها شرح کنم تا داد 
مهمران و دبیران این خاندان بزرگ داده 
باشم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۹۶). 
- ||دربار؛ او عدل کردن؛ حق او راگزاردن؛ 
روزی یس خرم است می‌گیر از بامداد 
هیچ بهانه نماند ایزد داد تو داد. منوچهری. 
- داد گیتی دادن؛ دربارة او عدل روا داشتن, 
مر او را انصاف دادن 
تو داد گیتی دادی و لشکر تو کنون 
جهان بگیرد کاندر نبرد بدهد داد. 

معودسعد. 
داد مردی دادن؛ دلیری و شجاعت بسیار 
نمودن. حق دلیری و پهلوانی و دلاوری ادا 


کردن: 

ز زین برگرفتش بکردار باد 

بزد بر زمین داد مردی بداد. فردوسی, 
پس از پیری و داد مردی که داد 

چگونه دهد نام خود را بباد. فردوسی. 
همی رفت پیش اندرون هفتواد 

بجنگ آمد و داد مردی بداد. فردوسی. 
چنان گشت بهرام خسرو نزاد 

که‌اندر هتر داد مردی بداد. فردوسی. 


- داد مهرگان و یا شعبان دادن؛ حق آن بسزا 
گزاردن. جشن کردن در آن چنانکه درضور 
است. سخت تیکو بانجام رسانیدن آن: 
خجسته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
بباید داد داد او بکام دل بهر چت‌کر. دقیقی, 
امیر بکوشک محمودی به اففان‌شال بازآمد 
که تمام داد شعبان بداده بود و نشاط بیار 
کرده.(تاریخ بیهقی ص ۲۷۳). 

۵ دارنده. [رز د /د] (نف مرکب) دارندهٌ 
داد. حسامی عدالت. نگهدار عسدل, 
|| دادخواهنده, فریادخواه از کی, 

داد داشتن. [تَّ] (مص مرکب) عدل و 
انصاف داشتن: 
گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد. 
گفت‌تا ایی حد ندارم مهر و داد. . مولوی,2 

دا دذبیره. [در /ر] (امرکب) کتابت 
احکام در اران قبل از اسلام.(مفانیع). 

داد دل ستاندن. [د دس ۳ (اسص 
مرکب) بواقعی گرفتن حق خود. گرفتن حق 
خود بواقعی از کسی یا چیزی. انتصاف. داد 
ستدن. رجوع به داد ستدن شود؛ 
برسم فریدون و آیین کی 
ستانیم داد دل از رود و می. نظامی. 

۵وست. (ص مرکب) دوست‌دارندةً 
عدل. عدل‌خواه. عدل‌دوست. محب عدل: 
تکوکار و با دانش و داددوست 
یکی رسم ننهد که آن نانکوست, اسدی. 

۵۵۵۵. [ده ] (نف مرکب) داددهنده. عادل. 


عدل. عدالت‌ورزنده؛ 


۹ 


تس 


داد 


سخنگوی و روشن‌دل و دادده .7 
کهان را بکه دارد و مه بمد. فردوسی. 
همه دادده باش و پروردگار 

خنک مرد بخشندء بردیار. فردوسی. 
بدینار کم ناز و بخشنده باش 

همان دادده باش و فرخنده باش. . فردوسی. 
که‌هم دادده بود و هم دادخواه 

کلاه‌کیی برگذشته ز ماه. فردوسی. 


تو شهریار داددهی او وزیر شه 
رحمت بر این وزیر و برین شهریار باد. 
معودسعد. 
کردندبسی خروش و فریاد 
کای داور دادده بده داد. نظامی. 
|((ج) نام حق تعالی. ||() نام روز چهاردهم 
از ماههای ملکی (جهانگیری), 
داد دهنده. (د هد /د] (نف مسرکب) 
منصف. (دهار). عادل. عدل. (منتهی الارب). 
عدالت ورزنده. 
۵)۵دهی. [د] (حانس مرکب) عمل 
دادده. عدل. عدالت. داد دادن. 
داد [د /<] () برادر اخ. برادر به لهجة 
مردم ماوراءالهر. (برهان), شقیق. (نصاب)؛ 
اندر آن وقت که تعلیم همی کرد مرا 
دادری چند کرت مدخل ماشاءاله. ‏ انوری. 
لبیب, عاقل و غمر و غبی و افل, گول 
شقیق دادر و ردو رفیق و صاحب, یار. 
فراهی (نصاب الصبیان ص ۱۱). 
آن ضیاء بلخ خوش الهام بود 
دادر آن تاج شیخ اسلام بود. 
تلخ خواهی کرد بر ما عمر ما 
که‌بر این میدارد ای دادر ترا. 


از پدر چون خواستند آن دادران 


مولوی. 
مولوی. 
تا برندش سوی صحرایک زمان. مولوی. 
ثله از مردان بکف پنهان کند 
تاکه خود را دادر ایشان کند. مولوی. 
هفت دادران؛ هفت برادران که بنات‌اللعش 
باشد. 
||دوست. (برهان). شفیق. (نصاب). 
دادر. [د] ((خ) نام خدای عزوجل. 
||داور. دادگر. 
دادر آسمان,. اد ر ] ((خ) خداوند تعالی. 
(آت-ندراج). دادرام. | ([مرکب) نام عیدی 
است. (انندراج), 
ددراد. ((ج) از نامهای حق تعالی. (شعوری 
ج۱ورق ۴۰۹). 
داد راست. (ذ /د](ت رکب وصفی, | 
مرکب) حا کم بحق. داور عادل. عادل براستی. 


(برهان): 

یگفت این و از دیده آواز خاست 

که‌ای شاه نیک‌اختر دادراست. فردوسی, 
وذ غردند پزیای خلت 

چنین گفت کای داور دادراست. . فردوسی. 


چو آواز بشنید برپای خاست 
چنین گفت کای مهتر دادراست. فردوسی. 
جهان آفرین داور دادراست 

همی روزگاری دگرگونه خاست. فردوسی. 
چو این کرده شد سام یربای خاست 
بگفت ای گزین مهتر دادراست. 
خداوند بخشندة دادراست 

فزونی کسی را دهد کش هواست. فردوسی. 
جهان‌پهلوان سام برپای خاست 
بدو گفت کای داور دادراست. 
جهاندار یزدان بود دادراست 
که‌نفزود در پادشاهی نه کاست. فردوسی. 
پیش جهاندار برپای خاست 
بدو گفت کای خرو دادراست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو بشنید جاماسب برپای خاست 

چنین گفت کای خرو دادراست. فردوسی, 
||صفتی خدای تعالی را 

یکی جامة ترسکاران بخواست 
بیآمد سوی داور دادراست. 

کنون آمدم تا زمانم کجاست 
پیش تو ای داور دادراست. 
چواو را بکشتند برپای خاست 
چنین گفت کای داور دادراست. فردوسی. 
دادرام.(!مرکب) نام عیدی است. 
(آنندرا اج). 


فردوسی, 


فردوسی, 


دادران. انس ف مرکب) رانسنده داد. 
عدالت‌ورزنده. عدل‌ورزنده. دادکننده؛ 
یارب تو هر چه بهتر و نیکوترش بده 


اين پادشاه عادل و سالار دادران. سعدی. 
ذبیحله او بد ز پیفسران 
پسندیده داور دادران. 

شمی (یوسف و زلیخا), 


دادراندر. (د51] (( مرکب) نابرادری. 
نغاتنی-(شعوری ج۱ورق ۴۱۱). 


دار (انف مسرکب) رسند؛ داد. 
دادران. مجری عدالت. دادده. (آنندراج). |ادر 
اصطلاح دادگ‌تری, قاضی, قاضی مسحکه. 


قاضی نشسته. | (ٍغ) نام حکیمی بوده از 
شا گردان جمشید جم. ||() نام روز چهاردهم 
از ماههای ملکی. (آنندرا اج). 
دادرسی. [رَ /رٍ)] (حامص مرکب) عمل 
دادرس. قضاء. ||محا کمه. 
< دیوان دادرسی دارائی؛ دیوان مسحا کمات 
مالیه. 
داد رسیدن. [رز /رٍ د] (مص مرکب) عدل 
ورزیدن. داد کردن: مفسدان فساد میکنند بداد 
نمیرسد بعلت آنکه خود بخویشتن مشغول 
است و درمانده. (تاریخ بیهقی ص ۱۷ج 
آدیب). 
دادرسی کردن. [ز /رک د] (اسص 
مرکب) قضا.. محا کمه کردن. اجرای قانون 
کردن.اجرای عدالت کردن. 


دادستان. ۱۰۲۴۹ 


۵/درشیش. [د] ((خ) نام مردی ارسنی 
تابع داریوش بزرگ. داریوش وی را به 
ارمنستان فرستاده است تا مردمی را که آتجا 
بر وی شوریده بودند سرکوبی کند و بنا یتیب 
بیستون (یند هفتم) داریوش آنجا بر لشکر 
یاغی غالب آمده است. (ایران باستان چ۱ 
ص ۵۲۲ ۵۴۳). 

دادرشیش. [د)((ع)" نام مردی پارسی از 
یاران داریوش بزرگ و والی باختر, این مسرد 
نیز بنابه سنگ نبشتة بیستون بالشکری برای 
سرکوبی فراد" نام عازم مرو شده است و فراد 
و لشکرش راشکست داده. (ایران پاستان ج ۱ 
ص ۵۴۵). 

۵ادرکت. [دَرَ] (سصفر) برادر کوچک. 
برادرک. 

دادرکت. [در] (اخ) لقب نسج‌الاین از 
درویشان نقشبدی مرید خواجه بهالاین. 
نقشبند؛ حضرت خواجه ما قدس له روحه 
توجه به مولانا نجم‌الدین دادرک کوفینی 
کردند. (انیس‌الطالبین ص۷۸ نسخه خضطی 
مولف). تا حضرت خواجه از مولانا دادرک 
عفو فرمودند... و در خدمت ایشان مولانا 
دادرک بود... خواجه مولانا دادرک را با 
بعضی از درویشان فرمودند که بطرف آن خانه 
بروید. (انیس‌الطالبین ص۷۸). خواجه مولانا 
دادرک را گفتند اگر تو ابتدا این را قبول 
میکردی حکمت بسیار بر تو ظاهر ميشد 
مولانا دادرک قوی نادم شد. (انیی‌الطالبین 
ص٩۷‏ ما را درویشی است در بخارا مولانا 
نجم‌الدین دادرک نام او را طلب نمائیم تافردا 
نماز پیشین را بیاید. (ایس‌الطالبین ص۱۳۹). 

۵)درند. [د ز] (| مسرکب) برادر بزرگ. 
(برهان). دادند. 

داد زدن. رز د](مص مرکب) آواز بند 
برآوردن. فریاد کردن. 

دادستان. [س ] (نف مرکب) ستاننده داد. 
گیرندداد. متقم. (دهار) (مهذب الاسمان), 
انتقام گيرنده. دادر, (برهان). مجری عدل, 
دادرس. (برهان), دادگیر. (انجمن آرا) 

ناله خاقنی | گر دادستان شد از فلک 

تال من نبست غم دادستان من کجا. خاقانی. 
||کنایه از پادشاه. |[فتوی, (برهان). " |[در 
اصطلاح دادگستری, مدعی‌الصموم. وی بسر 
ادارءة دادسرا ریباست کند و وظیفه کلی او 
تعقیب جرم و دخالت در موارد ابلاغ و نظارت 
در حسن اجرای قوانین است. دادستان سه 


1 - 1۰ 

2 - ۰ 

3 - 

۴- در پسهلوی 08185180 (حاثية برهان چ 
معین). رجوع به ماد بعد شود. 


۰ دادستان. 


باشد: یکی دادستان شهرسان"کته زیاست 
دادسرای شهرستان دارد و در معیت دادگاه 
شهرستان (جنحه و غیره) کارکند. و دیگر 
دادستان استان که ریاست دادسرای اسان 
دارد و در معیت دادگاه استان و دادگاه عالی 
جتائی کارکند و بر اعمال دادسراهای 
شهرستان حوز؛ خود ناظر باشد. سوم 
دادستان تمیز که ریاست دادسرای تمیز دارد و 


بر تمامی دادسراهای کشور نظارت کند: وی ۱ 


دادستان کل کشور نیز هست. دادستانهای 
دیگری نیز در تشکیلات عدلیه و جز آن 
هتند نظیر دادستان دادسرای عالی انتظامی 
قضاة و دادستان محا کم اداری و دادستان 
دیوان محاسبات و جز آن: ۱ 
دادستان. [: /د] (!مسرکب) مرکب از 
«داد» به معنی عدل و «ستان» از ادات اتصاف 
به مکان, یعنی محل داد و جای داد. در پهلوی 
دادستان آ لغة به معنی جای داوری و مجازًبه 
معنی فتوی و قانون است. (حاشیة برهان 
اطع چ معین)؛ 
من شکستم حرمت ایمان او۳ 
پس یمینم برد دادستان او. مولوی. 
||شریک شدن و راضی گردیدن در کاری. 
(پرهان), 
دادستان. [] ((خ) از دیه‌های ساوه.. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 
داد ستاندن. [س د] (مص مرکب) حق 
خود گرفتن. داد ستدن؛ 
کیست که گوید ترا نگر نخوری می 
می خور و داد طرب ز مستان بستان, 
ابوحنیفة اسکافی. 
بشعر داد بدادیم داد ما تو بده 
که‌ما چو داد بدادیم داد بستانیم» 


مسعو د سعل. 


که‌برادر شما را دیوان کشتند و مرا بنمودند که 


ایشان کجایند. و در آنجا بخواهم شد تا داد 
فرزند خود را بستانم. اقصص الانبیاء 
ص ۳۳). 

داد عمر از زمانه بستانیم 

جان بوام از چمانهبستانیم. ‏ خاقانی. 
نسقل است که شقیق در سمرفند سجلس 
میگفت» روی بقوم کرد و گفت ای قوم اگر 
مرده‌اید بگورستان و ا گرکودکید بدییرستان و 
اگر دیوانه‌اید به بیمارستان و اگر کافرید 
کافرستان و ار بنده‌اید داد مسلمانی از خود 
بستانید ای مخلوق‌پرستان. (تذکرةالاولیاء 
عطار), 

بترس ز آه دل بینوا که روز جزا 


تظلم آورد و از تو داد ب‌اند. سعدی. 
پیداست که امر و نهی تا کی ماند 
ناچار زمائه داد خود بساند. سعدی. 


نترسد همی ز آه و فریاد خلق 


خدایا تو بستان ازو داد خلق. سعدی, 
رها نیکند ایام در کنار منش 
که‌داد خود بستانم ببوسه از دهنش. سعدی 
ساقی بده و بستان داد طرب از دنیا 
کاین عمر نمی‌ماند وین عهد نمی‌پاید. 
سعدی. 

رو مخرگی پیشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. 

عبید زا کانی. 


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان 

که مهتابی دل‌اقروز است و طرف لالهزاری خوش. 
حافظ. 

||داد دادن. داد کردن. حق مظلومی از ظالمی 

گسرفتن. خسواستن حق ستمدیده‌ای از 

ستمکشی. انتصار. (منتهی الارب). انتصاف. 

(منتهی الارب): 


شغل همه برسنجی داد همه بستانی 
کار همه دریابی حق همه بگزاری. 
منوچهری. 
گرتو زان فاسق ستانی داد من 
بر تو و داد تو خوانم آفرین. 
ز روزگار عزیز تو آن طمع دارم 
که‌داد من بستانی ز روزگار لیم. 
عبدالواسع جبلی. 
دادستانی. [س] (حامص مرکب) اننتقام. 
عمل دادستاندن, دادخواهی. ||در اصطلاح 
دادگ_ستری مسنصب و وظطیفة قضالی 


خاقانی. 


مدعی‌العموم. ||(! مرکب) دادسرا. 
داد ستدان. [س ت د] (مسص مسرکب) 
انتصار. (ترجمان القرآن جرجانی). انتصاف. 
(از منتهی الارب). دادستاندن. حسق خود 


گرفتن. دادگرفتن؛ 
دادگر گاه عاجز با داد 
پنتواندستد نه یارد داد. ستائی. 
۱ اتب رنصر بشمشیر انتصار» داد از تشکر 
منتصر بمتدند و عاقبت ایشان را بشکتند. 
جرفادقانی. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۳). 
ملک چون دید کامد نازنینش 
ستد داد شکر از انگیینش. نظامی. 


یی امروز عرب داد از عجم بستدند. 
(فارسنامه اين بلخی چ آروپا ص۱۰۶). ||داد 
دادن. داد کردن. حق مظلومی از ظالمی 
خواستن. گرفتن حق ستمدیده از ستمکش. 

دادسوا. [س ] ((مسرکب) پارکه ". ادارة 
مدعی العموم. محل کار دادستان و دادیاران و 
بازپرسان. و آن سه باشد: ۱- دادسرای 
شهرستان؛ دادسرایی که در معیت دادگاههای 
شهرستان کار کند و دارای دادستان و بازپرس 
است. ۲- دادسرای استان؛ دادسرایی که در 
معیت دادگاه استان بکار پردازد و دارای 
دادستان و دادیار است ولی بازپرس ندارد و 
بر دادسرای شهرستان نظارت کد. ۳- 


دادقان‌سرا. 


دادسرای تمیز, دادسرابی که در معیت دیوان 
عالی تمیز (دیوان کشور) کارکند و فاقد 
بازپرس است اما دارای دادستان (دادستان 
کل کشور) و معاونینی است و بر هم 
دادسراهای کشور نظارت کند. دادسرای 
دیگری در تشکیلات عدلیه هست و آن 
دادسرای عالی انتظامی قضا: است که در 
معبت دادگاه عالی انتظامی تضاة بکار بپردازد 
و بتخلفات قضاء رسیدگی کند و دارای 
دادستان و معاونین است و متحصرا در مرکز 
کشورباشد.٩‏ 

د)دطلب. (ط 0 (نف مرکب) دادخواه. 
مظلوم. (آنندراج). ||که داد از الم ستاند. 
دادستان. 

د)دطلبی. (ط ] (حامص مرکب) عمل : 
دادطلب. تظلم. دادخواهی. ||دادستانی. 
ستاندن داد مظلوم از ظالم. 

دادفرخ. (تز رژ] ((خ) نام یکی از قضات 
روزگار ساسانی نام و نظر قضائی وی در 
کتاب «ماتیکان هزارداتستان» امده است. 
(سبک‌شناسی ج۱ص 4۵۳ 

۵ادفرها. [ف] (نف مرکب) آمر به عدل, 
دادفرمای. ||() پادشاهان عادل بزرگ. 


(برهان), |(اخ) از نامهای حق‌تعالی. (برهان) 
(صحاح الفرس)؛ 

بفلتید پیش گروگر بخا ک 

همی گفت کای دادفرمای پا ک. اسدی. 


۵۵ فرمایی. (ف] (حامص مرکب) عمل 
دادفرمای بقا باد پادشاه دادگر و خسرو هفت 
کشسوررا در دادفر‌مایی و مملکت آرایی. 
(سندبادنامه ظهیری سمرقندی ص ۲۱۸). 

داذقان. (() ده کوچکی است از دهستان 
تفرش بخش طرخوران شهرستان ارا ک. واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال طرخوران - دارای ۴۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 

دادقان‌سرا. (س] (اخ) دی جنزه: 
دهسهان حون بش نگروه شهرستا 
لاهیجان واقع در ۱۲هزارگزی جنوب لنگرود:" 
و در ۴ هزارگزی بجارپس. جلگه, معتدل, 
مرطوب مالاریانی. دارای ۸۰ تن سکنه, 
گیلکی و فارسی‌زبان. آب آن از شلمان‌رود, 


۱- تشکیلات قضایی ایران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی, مطایق قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران و قرانین مصوب ناشی از آن 
است. 
«فاده0۵0 - 2 
۲-نّل: من شکتم عهد و هم پیمان او. 
- 4 
۵- تشکیلات قضائی ایران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی» مطابق قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایبران و قرانین مصرب ناشی از آن 


است. 


دادک. 


محصول آن برنج و چای, شقل اهالی آنتجا " 


زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 
دادکت. زد] ( للّه. (جهانگیری). اتایک. 
(انجمن آرا) مقابل «دادا» و «دده» پیرغلام 
قدیمی باشد. (برهان. پیرغلام کهن: 
تو آن نازینی که در مهد فطرت 
روان‌دایگان برتر از عقل و دادک. 
اثیراخسیکتی (از انجمن آرا) 
در نسخه‌ای از جهانگیری بجای دایگان, 
دادکان آمده است. و شاید مصراع دوم 
بصورت ذیل بوده: 
روان دایگان مر تراء عقل دادک. 
||(! مرکب) دادبیک. (جهانگیری). مخفف 
دادبیک یعنی رئیس عدالتخانه (از داد فارسی 
و بیک ترکی). میرداد. که دیوان عدالت بدو 
مفوض باشد؛ 
همه بادش ز حاجب و ز امیر 
همه لافش ز دادک و ز وزیر. سنائی. 
ورجوع بهدادبک شود: 
دا ذکار. (ص مرکب) که کار وی عدالت 
باشد. که عدالت پیشه دارد 
که‌پا کست آن داور دادکار 
که‌مربندگان را کند شهریار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
دادکاری. (حامص مرکب) عمل دادکار. 
عدل. عدالت‌ورزی؛ 
بکام و حلق رعیت ز دادکاری تو 
رسیده شربت انصاف خوشگوار تو باد. 
سوزنی. 
دادکان. ((ع) ده کوچکی است از دهستان 
شورآب بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در هفت‌هزارگزی شمال باختر اردل و دارای 
۴سکنه. آب آن از چشبه. محصول آن 
غلات. شفل اهالی آن زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دادکان. ((ج) دهی جزء دهستان دودانگه 
بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین واقع در 
۰ گزی خاور ضیاء‌آباد متصل به راه 
شوسه همدان. جلگه. معحدل دارای ۷۹۲ تن 
سککه, آب آنجا از دو رشته قنات و ابهررود. 
محصول آنجا: غلات و کشمش و یونجه. شغل 
امالی آن زراعت و جوراب و جاجیم‌بافی و 
راه آنجا شوسه است (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۱ 
دا ۵ کردن. (ک د] (مص مرکب) انصاف. 
قصد. (تاج المصادر بیهقی). اقساط. (ترجمان 
القران جرجانی). عدل. (تاج المصادر بیهقی). 
داد دادن. عدل کردن. عدالت ورزیدن. مقابل 
ستم کردن: و یا به کسی ستمی رساند و چنان 
دائد که داد کرده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌4۸. 


داد کن کزستم بدرد ری 
در جهان این سخن پدیدار است. 
ناصرخرو. 
چون داد کنی خود عمر تو باشی 
هرچند که نامت عمر نباشد. ناصرخرو. 
ایزد نکند جز که همه داد ولیکن 
خربند نگردد خرد از دیده اعور. 
ّ ِ ناصرخسرو. 
این داد کرد و آن ستم اورد عاقبت 
هم حال دادگر ز ستمگر تکوتر است. 
خاقانی. 
دل از بند بهوده ازاد کن 
ستمگر نه‌ای, داد کن, داد کن. نظامی. 
داد کن از هست مر دم بترس 
نیمشب از تیر تظلم بترس. نظامی, 


ای ز تو خوش هم ذ کورو هم اناث 


داد کن الستفاث الستفاث. مولوی. 
هر که او از گذشته یاد کند 
با دل خود به شرم داد کند. اوحدی, 


شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد 
قدر یکاعت عمری که درو داد کند. 

حافظ. 
|| آواز بلند پرآوردن. داد زدن. فریاد کردن. 
داد کشیدن. فریاد کضیدن. اوای بلتد 
برآوردن. 

د) ۵ کشیدن. (ک /ک د] (مص مبرکب) 
فریاد زدن. داد زدن. فریاد کردن. داد کردن. 
بانگ باند برآوردن. آوای بلند برآوردن: 
سرمن داد کشید؛ بانگ بر من زد. 

دادکیش.(ص مرکب) که عدالت آیین و 
دین دارد. با عدل. بیارعادل. که عدالت با 
سبرشت عجین دارد, سقابل ستم‌کیش. 
ظلم‌کیش. ج. دادکیشان 
ز رای:ژوشن و تدبیر ملک‌پرور اوست 

سوزنی. 

۵ادگاه. (| مرکب) محکمه. دارالعدل. جای 
انصاف. (آنندراج). دادگه. آنجا که 
بدادمظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز 
دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که 
حق مظلوم از ظالم ستانند. |ادر اصطلاح 
دادگستری, محکمه و آنجا که قاضی حق از 
باطل تمیز کند و مظلوم از ظالم بیرون آرد. و 
آن را انواع باشد بترتیب آهمیت و صلاحیت 
ذاتی بشرح ذیل و هر یک را دو قسمت است: 
کیفری و حقوقی: ۱-دادگاه بخش یا محکمة 
صلح. ۲- دادگاه شهرستان با محکمة بدایت. 
۳- دادگاه استان يا محکمة استیناف. قمت 
کیفری‌دادگاه بخش به محکمة خلاف معروف 
است و قسفت کیفری محکمه بدایت دادگاه 
چنحه نامیده می‌شود و طبق قانون تشکیلات 
عدلیه دادگاه دیگری بام دادگاه عالی جنائی 


دادگر. ۱۰۳۲۵۱ 


نیز در مرکز هر استان وجود دارد که امور 
جنائی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. و بیرون 
از سه دادگاه دادگاههای دیگری از قبیل 
دادگاههای اختصاصی نظامی (بدوی و تجدید 
نظر) و دادگاه زمان جنگ نیز باشد و نیز دادگاه 
اداری را توان نام برد یعنی محکمه‌ای که 
بتخلفات مأموران اداری هر وزارت‌خانه 
رسیدگی کند و اعضاء آن از مأموران اداری 
همان وزارتخانه انتخاب شوند. ||دادگاه عالی 
انتظامی قضاة, محکمه‌ای که بتخلفات قاضی 
و ارتقاء مقام او رسیدگی کند و فقط در 
پایتخت باشد و دادسرای انتظامی. قضاة در 
معیت آن بکار پردازد.۱ |اجایی که از روی 
عدل و قانون و داد باشد و از آن پرستشگاه 
آراده شود. (خرده‌اوستا گزارش پورداود 
ص ۱۳۲و ۱۳۷ 

دادگر. اگ] (ص مرکب) عادل. مقسط. 
(دهار). داور. دادرس؛ ‏ 


توگر دادگر باشی و پا ک‌رای 

همی مزد یابی بدبگرسرای. فردوسی, 
که‌ای شاه نیکاختر دادگر 

تو بی‌چاشنی دست خوردن مبر. . فردوسی. 
ا گردادگر باشی ای شهریار 

نمانی و نامت بود یادگار. فردوسی, 
همه دادگر باش و پرورتگار 

خنک مرد بخشنده و بردبار. فردوسی, 
هرآنکس که بر دادگر شهریار 

گشایدزبان مرد دیش مدار. فردوسی. 
نباید زبان از هنر چیره‌تر 

دروغ از هتر نشمرد دادگر. فردوسی. 
بهر شهر کاندر شدی دادگر 

بدرویش دادی بسی سیم و زر. ‏ . فردوسی, 
چویر دادگر شاه دشمن شود 

سرش زود باید که بی‌تن شود. . . فردوسی. 
بیامد خروشان بنزدیک شاه 

که‌ای نامور دادگر پادشاه. فردوسی. 
چراکتی آن دادگرشاه را 

خداوند پیروزی و گاه راء فردوسی, 
| گرمهربان باشد او بر پدر 

به نیکی گراینده و دادگر. فردوسی. . 
جهاندار | گردادگر بائدی 

ز فرمان او کی گذر باشدی. فردوسی. 
چنین گفت مر زال را کای پسر : 

نگر تا نباشی جز از دادگر. فردوسی. 
چو بیداد او دادگر بر نداشت 

یکی دادگر را برو برگماشت. فردوسی. 
صیدگاه ملک دادگر عادل را 


۱- تشکبلات قضائی ایران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی, مطابق قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایرآن و قرانین مصوب ناشی از آن 


است. 


۲ دادگر. 


باز نشناختم امروز همی از محتر: ‏ قرخی. 


آن پادشاه دادگر عادل 
کاو راست بر همه ملکان فرمان. فرخی. 
جلال دولت عالی محمد مسعود 
امام دادگران شاه راستی‌فرمای. . . فرخی. 
که‌فرخ منوس آن شه دادگر 
که‌بد پادشاه جهان سربر. 
عنصری (از لفت فرس چ اقبال ص ۲۰۲). 
دادگر شاهی کز دانش و آراستگی 
سخنی بر دلش از ملک معما نشود. 
منوچهری. 
زین دادگری باشی و زين حق بشناسی 
پا کیزه‌دلی با کت پا ک‌حواسی, 
منو چهری. 
چو رامین دادجوی و دادگر شد 
جهان از خفتگان آسوده‌تر شد. 
(ویس و رامین). 


پادشاهان چون دادگر و نیکوکردار... باشند 
طاعت باید داشت. (تاریخ بیهتی ص .)٩۳‏ 
داد در خلق جهان جمله پدرشان گسترد 
چه عجب گر پسران همچو پدر دادگرند. 
ناصر خسرو. 
شاد گردی چون حدیث از داد نوشروان کنند 
دادگر باش و حقيقت کن که نوشروان توئی. 
اصر خسرو. 
گرگت.نست مردم آنکس که دادگر نیست 


برتر ز داد از ایزد اندر جهان اثر نیست. 


ناصرخسرو. 
گفتم که عقل داد خدایت خلق را 
گفتا بلی ولیک خدایست دادگر. 
ناصرخسرو. 
یک روز عاشق تو ز بیداد تو همی 
اندر مظالم ملک دادگر شود. . مسعودسعد. 
نکرد یارد هجر تو بر تنم پیداد 5 
کهیاد کرد شهنشاه دادگر دارد. . مسعودسعد. 
دادگر شاه عاجز با داد 
نه تواند ستد نه یارد داد. سنائی. 
به اول دادگر بود و به آخر بیداد گشت. 
(نوروزنامه). 
این داد کرد و آن ستم آورد عاقبت 
هم حال دادگر ز ستمگر نکوتر است. 
خاقانی. 
قضات از در ظالمان کرد فارغ 
ازین دادگرتر قضائی نیابی. خاقانی. 
بقا باد پادشاه دادگر و خسرو هفت‌کشور راء 
(سندبادنامه ظهیری سمرقندی ص 4۲۱۸ 
دادگری دید به رای صواب 
صورت بیدادگری را به خواب. نظامی, 
خواند شه را که داد گر داند 
کزستمکاره داد بستاند. نظامی. 
که‌شاه جهان داور دادگر 
که‌از خاور او راست تا باختر. نظامی. 


جهانبان و دین‌پرور و دادگر. سعدی. 
خنک روز محشر تن دادگر, سعدی. 
در آن ملک قارون برفتی دلیر 
که‌شه دادگر بود و درویش سیر. سعدی. 
شنیدم که فرماندهی دادگر 
قبا داشتی هردو روآستر. سعدی, 
که حق مهربان است بردادگر 
بخشای و بخشایش حق نگر, سعدی. 
جهانبان و دین‌پرور و دادگر 
نیامد چو بوبکر بعد از عمر. سعدی. 
خسروا دادگرا شیردلا بحر کفا 
وی جلال توبانواع هنر ارزانی. حافظ. 
دادگرا فلک ترا جرعه کش پیاله باد 
دشمن بدسگال تو غرقه بخون چو لاله اد 
حافظ. 
مصطفی فرمود شاه دادگر سای خداست 
|. "اینک این برهان گرت بایست برهان داشتن. 
قاآنی. 
بد کن بعدو دادگرا تا بتوانی 
نیکست هرآن بد که به بیدادگر آید. 
قاآنی. 
||گاه کنایه از شاه است. بادشاه دادرس و 
دادکننده؛ 
ز دانا بپرسید پس دادگر 
که فرهنگ بهتر بود باگهر. فردوسی. 
ه قیصر زآهراسب پیفام داد 
که‌گر دادگر سریپیچد ز داد. فردوسی. 


| ((خ) دادار. (وبهی). اسمی از اسماء لهنی. 
(برهان). نام حضرت احدیت جل ذ کرد 


نخضست آفرین کرد بر دادگر 
کزودید نیرو و بخت و هلرء فردوسی. 
فرستم به نیکی به نزد پدر 
چنان چون پسندد همی دادگر. فردوسی, 
گواتفن اندر جهان ایزد است 
۷ #تواستن دادگر رابد است. . فردوسی, 
که نپسندد از ما بدی دادگر 
سپنج است گیتی و ما پرگذر. فردوسی. 
گرایدونکه نیرو دهد دادگر 
پدید آورد رخش رخشان هنر. ‏ . فردوسی, 
نه چیز و نه دانش نه رای و هنر 
نه دین و نه خشنودی دادگر. فردوسی. 
کنون‌من کمر بسته و رفنه گیر 
نخواهم جز از دادگر دستگیر. فردوسی. 
0 
ازو دادگر جز نکویی ندید. فردوسی. 
دوتا کرد پشت و فرو برد سر 
همی آفرین خواند بر دادگر. فردوسی. 
ز روز گذر کردن اندیشه کن 
پرستیدن دادگر پيشه کن. فردوسی. 


| گرت‌داد نداد ای پسر جهان او را 
همی بیای جهاندار دادگر دارد. ناصرخسرو. 
ییخش مال و مترس از کمی که هر چه دهی 


دادگستر. 


جزای آن پیکی ده ز دادگر یابی. 
سلمان ساوچی. 
نام جشتی است از جشنهای سال جلالی 
سلطان جلال‌الدین ملکشاه و پیش از او نیز 
بوده است. (از انجمن آرای ناصری). نام 
جشنی از جشنهای ملکی. (برهان)؛ 
تهنیت گویند شاهان را بجشن دادگر 
جشن را من تهنیت گویم بشاه دادگر. 
معزی (از انجمن آرا), 
دا دکو. (گ] ((خ) لقب نوشروان پسر قباد 
پادشاه ساسانی. (از سجمل لصوارییخ و 
داد گرفتن. (گ رٍ تَ] (اسص مرکب) 
انتصاف. ستاندن حق خود از دیگری. ااحوز 
کسیرا از دیگری گرفتن. داد ستدن: خدا داد" 
مرا از تو بگیرد؛ سزای ستمکاری ترا بدهد. 
دادگری. (گ] (حصامص مرکب) عمل 
دادگر. عادلی. دادگتری, عدل‌ورزی؛ و این. 
قفندنه از هندوان بود ولیکن از نیکوسیرتی و 
دادگری همه او را فرمانبردار شدند. (مجمل 
التواریخ)؛ 
دادگری شرط جهانداری است 
شرط جهان بین که ستمکاری است. نظامی. 
۵ دکستر. زگ تَ] (نف مرکب) دادور. 
دادگر. عادل. عادلی که عدل و داد را در میان 
مردم جاری کند و مبسوط سازد. (انجمن 


آرای ناصری): 
بدویست کیهان خرم پای 
همو دادگستر به هر دوسرای. ... فردوسی, 
هر آن شاه کو دادگستر بود 
به هر دو جهان شاه سرور بود. .. فردوسی: 
بشد بخت ایرانیان کندرو 
شد آن دادگستر چهان‌دیده زو فردوسی. 
شه عالم عادل دادگتر 
که‌بی‌چا کراو نیابی دیاری. فرخی 
ملک بوسعید افتاب سعادت ی 
جهاندار و دین‌پرور و دادگستر, فرخی: 
چوگفت این سخن دادگستر عزیز 7 
نگفتند دیگر در این باب چیز. 

شمسی (یودف. و زلیخا). 
بیندیش تا چیست مردم که او را 
سوی خویش خواند ایزد دادگستر. 

اصر خسرو. 

دستور دادگتر سلطان دادورز 
مسعودسعر ملکت سلطان کامگار. سوزئی. 
تا حشر فذلک بقا باد 
توقبع تو دادگستران را. خاقانی. 
پادشاه عالم عادل دادگ‌تر رعیت‌پرور. 
(سدبادنامه سمرقندی ص ۳۴۲). و پادشاه را 
هفت وزیر شایسته بود هر یک کامل و عاقل و 
نساصح ۳1 فاضل و مسلک‌پرور د‌ دادگ‌تر. 


(سندبادنامه ص ۷۸). پادشاه صیمون عالم 


داد گستردن. 


عادل دادگس تر دین‌پرور. (سدپادنامه" 


ص ۳۴۲). 
بهار میگذرد دادگسترا دریاب 
که‌رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. 


حافظ. 
||نام خدای عز و جل. (برهان): 
مگر دادگستر ببخت‌ایدم 
مگر ز آتش تیز نگزایدم. 


شمی (یوسف و زلیخا), 


ولیکن حکمتش گر تو ندانی 
روا باشد که داند دادگستر. ناصرخسرو. 
||دل که به عربی قلب گویند. (برهان). 


داد گستردن. (گ ث د] *مسص مرکب) 
عدل کردن. عدالت ورزیدن. بعدل کوشیدن. 
دفع ظلم ظالم از مظلوم کردن* 
خداوند ما نوح فرخ‌نزاد 
کهبر شهریاری بگسترد داد. ابوشکور. 
مأمون به خراسان داد بگسترد و هر روزی 
پمزکت ادینه اندر امدی و بر نمد ببنشستی و 
علما و فقها را پیش خویش بنشاندی و 
داوری خود کردی وبقضا خود نگرستی و داد 
بدادی و آن سال از خراسان خراج بیفکند. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). 
دا دگستری. (گ تَ] (جساص مسرکب) 
عمل دادگتر, عدل. دادگری: 
بق و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد 
جهان بگیرد | گردادگتری داند. حافظ. 
دا دکستری. (گ تّ ] (( مرکب) عدلیه. 
(وزارت...), وزارت عدلیه, دستگاه قضایی 
کشور.رجوع به عدلیه شود. 
داد که. (گ؛] (( مسرکب) مسخفف دادگاه. 
رجوع به دادگاه شود. 
دادگی.[د /د] (حاعص) حسالت و 
چگونگی داده, صفت داده. 
دادگیر. نف مرکب) که داد مظلوم از ظالم 
ستاند. دادستان. منتقم؛ ۱ 
جهان دادخواه است و شه دادگیر 
ز داور نباشد جهان راگزیر. تظامی. 
۵ لو. ((خ) دهی جزء دهستان چای‌پاره 
بخش مرکزی شهرستان زنجان واقم در ۱۵ 
هسزارگزی شمال باختری زنجان و ۱۲ 
هزارگزی راه‌آهن زنجان تبریز. کوهستانی. 
سردسیر و دارای ۱۹۲ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و قنات محصول آن غلات. شغل اهالی 
آن زراعت وگیم و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیاییاران ‏ ۲ 
دادمان. (اج) نام قریه‌ای از ناحیت براآن به 
اصفهان. (نزهةالقلوب مقالة سوم چ اروپا 
ص ۵۱). (و شاید صحیح کلمه رادان باشد). 
رجوع به فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱۰ ذیل 
رادان شود. 


۵)دمرز. [6] (اخ) دی جزء دهستان 


تفرش بخش طرخوران شهرستان ارا ک‌واقع 
در هزارگزی شمال خاور طرخوران. 
کوهستانی. سردسیر و دارای ۱۳۲ نقر سکنه. 
آب آن از قتات. محصول انجا غلات و بن‌شن 
مسغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
قالچه‌بافی راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافمایی اران ج 0۲. 
د۵مهر. [م] ((خ) نام صاحب جیش اصفهبد 
قارن‌بن شهربار از ملوک طبرستان. وی در 
جنگی که حسن‌بن زید با سلیمان‌بن عبداله 
میکرد و پیادگان و یاران اصفهید قارن یاری 
سلیمان میدادند با گروهی دیگر بدست 
اصحاب حسن‌پن زبد کشته شده است. 
(تاریخ طبرستان ابناسفندیار ج۱ ص۲۳۵). 
۵ادمهر. (م] ((خ) فرزند ذوالمناقب اصفهد 
فرخان بزرگ و نواد؛ دابوبه سومین از ملوک 
گاوبار#طیرنتان. وی دوازده سال پادشاهی 
کرده‌است و معاصر خلفای اخیر بنی‌امیه بود. 
ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان آرد: و بعد از 
او (اسفهد) دادمهر که مهتر پسر او بود 
بنشت و از سیاستی که پدر را بود خللی 
بملک او راه نیافت, دیگر باره عمارت قصر 
اصفهبدان فرمود و دوازده سال پادشاهی کرد. 
هیچ آفریده بطمع ولایت او برنخاست و نا 
آخر بنوامیه کس بطیرستان نیامد... پس از 
دوازده سال پادشاهی دادمهربن فرخان با من 
و رفاهیت فرمان یافت و کسی بدیشان 
نیرداخت از آنکه اهل اسلام بخروج و تبدیل 
خلافت مشغفول بودند. او را پسری ماند شش 
ساله خورشیدنام و برادری فرخان کوچک‌نام 
و به لغت کربالی ‏ گفتند ییعنی اصم. بوقت 
وفات اندیشه کرد که ا گر خلیفه و ولسعهد 
پسرک را کند ملک و دولت را خلل رسد و 
هواهای مختلف بادید آید. برادر را بخواند و 
عهذ 55و نهاد که چون پسر بزرگ شود 
ملک با او سپارد و مضایقه نکند و بدین قرار 
او را اتابک پسر کرد... (تاریخ طبرستان 
ان‌اسفندیار ج۱ ص۱۶۵ و ۱۷۰). 
۵مهر. [م] (اخ) فرزند اصفهبد خورشید و 
نوادهٌ دادمهر فرزند اصفهبد فرخان. وی پس 
از آنکه با دیگر برادران و خواهسران بدست 
منصور خلیفه اقتاد. خلیفه وی را ابراهیم نام 
نهاد. اتاریخ طبرستان ابن اسفندیار 13 
ص ۱۷۷). 
دادن. [د] (مسص) اسم مصدر آن دهش 
است. اعسطاه. (تسرجسمان القران). ایتاء. 
(ترجمان‌الق رآن). مقابل گرفتن. در اختیار 
کی‌گذاردن بدون برگرداندن, تسلیم کسی 
کردن چیزی را. ارزانی داشتن چیزی بکسی. 
منح. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
| کاحة. مقاواة. مشن. امداش. تمزیج. رفد. 
نلة.نلة تال.نیل. تقصیع. تهیت. همر. مهاتقه 


۱/۵0۳ 


شکد. (منتهی الارب). بذل. (تاج المصادر). 
تشکید. تلزة. تسویم. تسویغ. اصراب. 
سمرجة. اطهاف. (منتهی الارب). عطاء. (تاج 
المصادر). معاطاة. تتویل. میح. مياحة, امتیام. 
(منتهی الارب). امظاء. (تاج المصادر)؛ 


دادن. 


یا نرجسی و بهاری 
بده مرا یک باری, ابونواس, 
بیک گردش بشاهنشاهی آرد 
دهد دیهیم و طوق و گوشواراء رودکی: 
نفرین کنم بدرد (ز درد) و بلا اين زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این کوفشانه راء 

شا کربخاری, 
بگریه ده و به غلیه آ سپرز و خیم همه 
و گر یتیم بدزدد بزنش و تاوان کن. کسائی, 
یا رب مرا بعشق شکببا کن 
یا عاشقی بمرد شکبا ده. آورمزدی, ‏ 
ترا تا سپه داد لهراسب شاه 
و گش‌اسب را داد گاه و کلاه. فردوسی. 
که‌هرکز میانه نهد پیش پای 
مر او رادهم دخترم را همای, فردوسی,. 
ازو شاد شد شاه و کرد آفرین 
بدادش بدو بار؛ٌ خویش و زین. . . فردوسی, 
کرا داد خواهد خداوند گنج 
نباید کشیدن بسی درد و رنج. ‏ . فردوسی, 
به هر سال چندانکه خواهی دهم 
دوصد گنج از اين پادشاهی دهم. فردوسی. 
بتو داد خواهم همی دخترم 
نگه کن بروی و سر و افسرم. ... فردوسی. 
نهادند مهر از برمشک چین 
فرستاده را داد و کرد آفرین. فردوسی, 
بتو دادم آن شهر و آن روستا 
تو بفرست اکنون‌یکی پارسا. فردوسی. 
بیزدان چنین گفت کای دادگر 
تو دادی مرا دانش و زور وفر. . . فردوسی, 
فرامرز را داد ببر بیان 
بزرین کمربست او را میان. فردوسی. 
چو فرزند گردد سزاوار گاه 
بدو ده بزرگی و گنج و سپاه, فردوسی. 
از ایران و توران و هندوستان 
همان ترک تا روم و جادوستان. فردوسی. 
ترا داد یزدان بپا کی‌نزاد 
کی چون تواز پا ک‌مادرنزاد. فردوسی. 


اساقة؛ دادن یکی شترانی را که میراند آنراء 
آشبار؛ دادن مال را یکسی. ثمیر؛ شمشیر دادن. 
شبر؛ دادن مال بکی. اشکاد؛ دادن مال حقیر 
را نا دادن کسی را و ب‌خشیدن. مهاتأة: 
چیزی بکسی دادن. | کفا؛ دادن منافم شتران 
خود را بکسی. دفع؛ دادن کی را چیزی. 


۱-کنا؟ 
۲-ظاهرا به عکه یعنی به غلیواج و مرغ 
گرشت ربا. 
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ادلاء؛ دادن کسی رامال خود. آنتنال؛ یک دلو 
دو دلو دادن. هیت؛ چیزی اندک دادن. لخضی: 
دادن مال خود بکی. تقمیح؛ دادن کسی را 
کمتراز آنچه حق او باشد. مهر؛ دادن کابین زن 
راء استفادة؛ دادن زمام اختیارات بدست 
کی.اطلاب؛ دادن خواسته‌ای کسی راء لمظ؛ 
لفا؛ دادن حق کسی را. طلق؛ دادن چیزی 
یکی (منتهی الارب). |ابخشیدن. عطا 
کردن.هیه کردن:ٌ 

بخور و بده گه پُر پشیمان نبود 

هرکه بخورد و بداد از آنکه بیلفخت. 


دادن. 


رودکی (از لغت فرس ص ۳۷). 
ار خوری از خورده بگساردت رنج 
ور دهی مینو فراز آردت گنج. رودکی. 
همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع 
همی بدادی تا در ولی نماند فقیر. رودکی. 
دهد خواهندگان راروز بخشش 
درم در تنگ و گوهر در تبنگوی. ابوالشل. 


بدشمن رسد آنچه باشد بگنج 


بده تا روانت نباشد برنج. فردوسی. 
فرستاده را داد بسیار چیز 

شنیدم همه پاسخ سام نیز. فردوسی. 
|آزدن. دهید, زنیدء 

يا زندم یا کندم ریش پاک 

یا دهدم کارد یکی بر کلال, حکاک. 


عامربن اسماعیل یاران خویش را به پارسی 
گفت: دهید! مردی بود از یاران عامر نامش 
عبدائّ‌ین شهاب المازنی حاضر بود و مروان 
را یزه‌ای زد بر تهیگاه و بکشت. (ترجمة 
طیری بلعمی). 


بیارانش فرمود کاندر نهید 

بتیر و پژوبین و خنجر دهید.  .‏ . فردوسی, 
برآمد خروش ده و داروگیر 

چو باران ببارید زوبین و تیر. فردوسی. 
بلشکر بفرمود کاندر دهید ۱ 
کمان را سراسر بزه برنهید. فردوسی. 
درخشیدن تیغ و باران تیر 

خروش یلان برده و دار وگیر. . فردوسی. 
شما یکره چشم بر هم نهید 

چو من بر خروشم دمد و دهید. فردوسی. 
قضاگفت گیر و قدر گفت ده 

فلک احسن ملک گفت زه. فردوسی, 
همی گفت یکسر بخنجر دهید 

برین دشت کشتی بخون بر نهید. فردوسی, 
شما روی یکسر سوی دژ نهید 

چو من بر خروشم کشید و دهید. فردوسی. 
شماسر همه سوی بالا نهید 

نترسید و از راست و ز چپ دهید. فردوسی. 
همه جان یکایک بکف برنهید 

اگرلشکر آید خورید و دهید. فردوسی. 


احمد عبدالصمد گفت بگیرید اين سگ را قائد 
گفت که همانا مرا تتواتی گرفت. احمد دست 


لد ی 
5 2#اندن: 


بر دست زد و گفت دهید. مردی دویت 
" چنانکه ساخته بودند پیدا آمدند و قائد بمیان 

سرای آندر رسیده بود و شمشیر و ناچخ و تبر 

اندر نهادند و وی را تباه کردند. (تاریخ بیهقی 

چ فیاض ص ۳۲۳). بویهی اسب تازی داشت 

خیاره, با چند تن که نیک اسبه بودند بجتند 

و اوباش پیاده در ماندند میان جویها و دره‌ها 

وحسن گفت دهید و حشمتی بزرگ افکنید 

بکشتن بسیار که کنید. (تاریخ بیهقی چ فیاض 

ص ۴۳). 

پس از خشم فرمود کورا دهید 

همه دستها را بخون در نهید. 

اسدی (از آنتدرا اج). 

گربجنبد در زمان گیرش ز گوش 

بر زمین ده تاکه گردد لوش لوش. . عیوقی. 

ئُم قال (عبدائه) لاهل خراسان «دهید» 
-فشدخوا بالعمد حتی سالت ادمفتهم. (عیون 

الاخبار 3 ص۲۰۸ در طی داستان کشتار 

|اسپردن. کسی را در اختیار دیگری گذاردن 

ایذاء یا نگهداری او را: 

نهادند برپای بندوی بند 

به بهرام دادش ز بهر گزند. فردوسی. 

||بزنی سپردن. تزویج کردن: خلیفه عباسه را 

به جعفر داد و خطبه خواند. (تاریخ برامکه), 

ااوا گذارکردن: 

که چوبینه اید بایوان شاه 


هم آنگه بهرمز دهد تاج و گاه. فردوسی. 
||تجویز کردن؛ طبیب زالو داده است. تجویز 
کرده‌است که بر عضوی از اعضاء بیمار زالو 
اندازند. |[فروختن؛ 

خواهی بشمارش ده و خواهی بگزافه 
خواهیش بشاهین زن و خواهی به کرستون. 

۱ زرین کتاب. 


فی خسروالی سه جامش بداد 
بخندید و زان اژدها کرد یاد. . فردوسی. 
|[کان دادن. (آتندراج), مفعول عمل از پس 
رفتن. قرار گرفتن: ۱ 
گفت امشب میدهم آن ماه و فردا نیز هم 
عاشقان امشب شب قدرست و فردا روز عید. 

بیرم سیاه (از اتدراج). 
کلمة دادن را در ترکیپ معانی ذیل حاصل 
آید: ۱- آشامانیدن. چون: شربت دادن. چای 
دادن. شراب دادن. آب دادن زمین یا آدمی 
را... ۲- بخشیدن. چون: شفا دادن. ۳- 
بسراوردن. چون: کام دادن. ۴-برآوردن. 
چون: میوه دادن. ثمر دادن. ۵- خورانیدن. 
چون: سم دادن. زهر دادن. شوربا به بیمار 
دادن. شام دادن. شیر به بچه دادن..نواله دادن. 
طعام دادن. غذا دادن. ناهار دادن. دانه ببمرغ 


دادن. دارو دادن. دوا دادن, مه دادن. ۶- 


دادن. 


رها کردن. چون: تیز دادن. ۷- فرستادن. 
چون: پیغام دادن. نامه دادن. ۸- کردن. چون: 
سلام دادن. تعلیم دادن. گوش دادن. تکیه 
دادن. منادی دادن. بوس دادن. پشت دادن. 
فراموش دادن 
به تلخی‌در آندیشه را جوش ده 
در افتادهُ تن فرآموش:ده. 

نظامی (شرفنامه ص ۲٩۹۱‏ 
-٩‏ کشیدن. چسون: آوا دادن, ۱۰- گشیدن. 
چون: جاروب دادن. (غیاث). ۱۱- گسرفتن. 
چون: بوسه دادن, ۱۲- گزاردن, چون: پیفام 
دادن. خبر دادن. ۱۳- گفتن. چون: جواب 
دادن. پیغام دادن. طنلاق دادن, درس دادن. 
درود دادن. دشتام دادن. گواهیی دادن. ۱۴- 
گستردن. چون: آفتاب دادن. ۱۵-نمودن: 
چون: جلوه دادن. ۱۶- نهادن. چون: لقب 
دادن. نام دادن. صاحب غیاث اللغات بمعانی: 
کردن چون: وعده کردن - و نهادن چون: 
گوش‌دادن - و گفتن چون: حال دادن و به 
معتی گذاشتن چون: کوچه دادن. -و به معنی 
کشیدن چون: جاروب دادن آورده است ولی 
برخی از تعبیرات وی استوار نمیباشد. نیز 
صاحب آنندراج آرد: به معنی کردن چون: 
وعده دادن. فراموش دادن 
< ارشاد دادن؛ 
خدایا چون مرا در عاشقی ارشاد میدادی 
چه می‌شد اندکم گر بیوفائی یاد میدادی. 
-انزال دادن. 
- انصاف دادن؛ عدالت و دادگتری کردن. 
تصحیح دادن؛ درست کردن: 
نهاده بر رخ گل نقطه‌های شک شبنم 
بیاغ رو کن و تصحیح این رساله بده. 


چانشین دادن؛ 
قصه, کوته رحم فوتید و وفا از هم گذش .. 
جانشین هر دوشان بفض و عداوت داده‌اند. 

ملافوقی یزدی (از آنندراخ 


- ناله دادن: 

شاخ گل بر یاد لعلش جام پر می میدهد 

شاخ اهو از فغانم نالةٌ نی میدهد. 
میرزاطاهروحید. 

||نهادن, چون گوش بچیزی دادن و سر بای 


کسی دادن و به معلی رخصت دادن و اين با 


لفظ دل مخصوص است: 

ز جان نتوان جدائی کرد یارب خط جانانرا 

چان دل داد کز آغوش رخسارش برون آید. 
طاهر وحید. 

|آگفتن و فرمودن. ۲ 

- حال دادن؛ به معنی گذاشتن اعم از آنکه 

مکان کس باشد چون: کوچه دادن راه دادن 

از کوچة تنگی که خری میگذرد 


دادن. 


ره دادن او نه از ره تعظیم است. ملاسب‌خانی*" 
وراه دادن و حق آن است که دادن مطلق 
گذاشتن است: 

رفت پهلوی رقیبان و دل ما خون شد 

وه که با جانب ما جانب اغیار نداد. 

- شغل دادن؛ 

غمزه گر گشت ماه سقلابی 

فتنه را داد شفل بیخوایی. 

< قصه دادن 

کیست‌کو راز ما خبر گوید 

شاه را قص گدایی داد. 

|انمودن و آشکار کردن, 

- جمال دادن 

مخدرات سماوی درو جمال دهند 
اکرتو آینة دل ز زنگ بزدائی. کمال. 
- گوز دادن؛ گوز زدن؛ چیزی که بگرو 
گذارند چون مصحف به هندو دادن؛ 

داد مخلص دل بزلفت با هزاران اكکماس 

چون بریشانی که مصحف را به هندو میدهد. 


میرخسرو. 


مرخسرو. 


|اکشیدن. 

< جاروب دادن. و بدین معلی در مقام 

مکافات و سزا دادن نیز آمده در مقام حرب و 

قتل. به معنی انعام و بخشش برسبیل استهزاء 

مستعمل شود: 

پس از خشم فرمود کو را دهید 

همه دستها را بخون درنهید. 

و نیز ترکیباتی با پیشاوندها دارد چون: 

اندردادن؛ فاش کردن. رسانیدن؛ 

خبر وی بجهودان اندرداد تا وی را بگرفتند. 
(لتفهیم بیرونی ص 1۵). 

|[باز دادن. رجوع به باز دادن شود. |[بدادن. 

رجوع به همین کلمه شود. ||گاه بحروف 

اضافه منضم گردد چون: دادن به» خرج کردن 

درء صرف کردن در 

هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجو 

هرچ افتدش بدست به تير و کمان دهد 

|اکلمات مرکبی که در آنها این مصدر (یعنی 

دادن) جزء دوم کلمه قرار گرفته است تا آنجا 

که‌استقصاء شده بترتیب حروف هجا با 

شواهد و معانی ذیلاً آورده میشود: 

-آب دادن؛ مشروب ساختن؛ سقی کردن. 

سیراب کردن. 

- ||گذاشتن که آن را آب ببرد. 

- آب و تاب دادن؛ مبالفت کردن در بیان 

مطلبی» بگزاف شرح و بسط دادن مطلیی و یا 

- آرام دادن؛ تسکین بخشیدن. 

- آرامش دادن؛ آرام وساکت‌گردانیدن. 

سکون پدید آوردن. 


- آزار دادن؛ رنج رسانیدن. 


اسدی, 


- آفتاب دادن؛ گستردن در آفتاب. قرار دادن 
در معرض تابش نور خورشید: جامه‌های 


مین را آفتاب داد؛ در آفتاپ گسترد. 
کبوتران را آفتاب داد؛ بجانی که آفتاب 
می‌تافت راند. 

تِ آ گهی دادن؛ خبردادن؛ مطلع ساختن: 

بدو گفت, بنگر که تا چیست کار 

بیاو مرا گهی‌ده ز کار. فردوسی, 
-اوا دادن؛ کشیدن اوازءٌ 

ای بلبل خوش آوا آوا ده 

ای‌ساقی آن قدح را با ما ده. رودکی, 
- آواز دادن؛ پانگ برآوردن. خواندن به 
آوای بلند: 

سوی خانة للبک آمد چوباد 

بزد حلقه بر چوب و آواز داد. فردوسی. 
- آهار دادن؛ آهار داده شدن. اهار گرفتن: 
بیا تا به کشتی پیاده شویم 


ز خون و خوی آهار داده شویم. . فردوسی, 

- اجاره دادن؛ به اجاره وا گذارکردن. 

اجرت دادن؛ مزد دادن. 

- ارزان دادن؛ مقابل گران دادن. ببهای ارزان 

وا گذارکردن. 

اشاعه دادن؛ پرا کدن. 

افاقه دادن؛ کین دادن. از حدت و شدت 

آن کاستن. (دوائی دردی را). 

- آمان دادن؛ بزینهار درآوردن. 

- انتشار دادن؛ نشر کردن. 

- اندرز دادن؛ پند دادن. نصیحت گفتن. 

-آه ببهای چیزی ندادن؛ بهیچ شمردن. 

- باد دادن؛ در مهب باد گذاردن. چون باد 

دادن خرمن غلات کوفته تا کاه آن از دائه جدا 

گردد. 

- ||در هوای آزاد قرار دادن جامه تا خشک 

شود و ب1یوینم و مواد دیگری که جامه بدان 

آخخته روت زایل گردد. 

بار دادن؛ رها کردن که دراید. رخصت 

دادن که پدرون در شود. مرخص کردن که بر 

ار ایند 

بایوان فرود آمد و پار داد 

سپه را درم داد و دینار داد. فردوسی. 

-باز دادن؛ رد کردن. تسلیم کردن. بکسی 

چیزی را برگردانیدن؛ 

کوه‌تمکین تو مشکل که صدا باز دهد. 
صائب. 

بازی دادن؛ سر دوانیدن. 

ب ||سرگرم کردن. بباد دادن, تلف کردن. 

بحساب گذاردن؛ خلعت دادن؛ خلعت 

بخشیدن. 

- برباد دادن؛ ویران کردن. تار و مار کردن. از 

میان برداشتن: 

- پردادن؛ بشرح گفنن؛ «ابوعلی دست بر 

نبض بیمار نهاد و ْفت: بر گوی و محلتهای 


دادن. ۱۰۳۵۵ 
گرگان‌را نام برده... پی ابوعلی گفت: از این 
محلت کویها برده.» نظامی (چهارمقاله 3 
معین ص ۱۲۲. 
برون دادن؛ خارج ساختن: 
چرا خون نگریم چراگل نخندم 
که‌بحری فروشد برون داد گوهر. 
بسط دادن؛ توسعه دادن. گسترش دادن. 
وسیع کردن. 
-بشارت دادن؛ مژده دادن. 
بو دادن؛ منتشر ساختن بوی (اعم از خوب» 
یا بد). 


- بوس دادن؛ بوسیدن؛ 

چوگودرز بنست برخاست طوس 

بشد پیش خرو زمین داد بوس. فردوسی. 
بیامد دوان پای او بوس داد 

ز ساسان پیشین همی کرد یاد. فردوسی. 
- پوسه دادن؛ پوسیدن. بوسه گرفتن: 


گوری‌کشيم و باده کشیم و بویم شاد 


بوسه دهیم بر دو لبان پری‌نژاد. . رودکی. 
پیامد سر و چشم او بوسه داد 
دل‌آرام پرویز برگشت شاد. فردوسی, 
بوسه دادن ُروی یار چه سود 
هم در آن لحظه کردنش بدرود. سعدی. 


- ||گذاردن که بپوسند: 

میلاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه میلاو 
رودکی. 

فردانروم جز بمرادت 

بجای سه پوسه بدهم شش. خناف. 

گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم 

وعده از حد بشد و مانه دو دیدیم ونه 


یک, حافظ. 


<- بسیرون دادن؛ خارج ساختن. برون 
فرستادن. 

- پاچ دادن؛ افشاندن حبوب و دانه‌ها در 
طبق برای پا ک‌کردن از فضول. 

پا دادن؛ خوب پش‌آمدن. 

- پاره دادن؛ رشوه دادن. 


- پاسخ دادن؛ جواب 
زش از او پاسخ دهم اندر نهان 
زش بیدایی میان مردمان. رودکی. 
پس از ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت ژاژ پاسخ دهد پیرزن. ایوشکور. 
- پایان دادن؛ خاتمه بخشیدن. بفرجام بردن. 
- پردادن؛ پراندن. 

- ||پردادن کسی راء تشویق و تشجیم کردن 
او را. 

پز دادن (از پز فرانسه)؛ خودفروشی کردن. 
خودنمایی کردن. 

- پس دادن؛ گرفته‌ای را برگردانیدن بدهندهً 
آن, 

< پس دادن (درس را)؛ بر استاد بازگفتن آن. 


۱۰ ۵۶ 


پشت دادن؛ تکیه کردن. . :7 
- |اگریختن. روی برتافتن. پعت کردن: 
حربی کردند سخت و گرد برخاست و خزریان 
پشت بدادند و هزیمت شدند و سلمانان پی 
ایشان گرفتند. (ترجمه طبری بلعمی). 


پشت پشت دادن کاغذ؛ سایه انداختن کاغذ. 


دادن. 


عیبی است در کاغذ که سیاهی یک روی آن 

در روی دیگر پیدا آید. 

- پشتی دادن؛ تکیه دادن. 

پنه دادن در پا گرفتن, 

پند دادن؛ اندرز کردن؛ 

بگوییم بیار و پندش دهیم 

به پند اختر سودمندش دهیم. . . فردوسی. 

- پیام دادن؛ رسانیدن پیفام. ادای رسالت؛ 

پیام سپهدار توران بداد 

سیاوش ز پیغام او گشت شاد. 

- ||فرستادن پیفام. ارسال پیام. 

پیچ دادن؛ پیچانیدن. 

< پیش دادن؛ از قبل دادن. تسلیم کردن قبل 

از موعد مقرر. 

- ||مضموم خواندن. 

< پیش دادن درسی؛ بر استاد خواندن درس 

روان کرده را 

- پیلنهاد دادن؛ پیشنهاد کردن. عرضه کردن. 

طرح کردن. 

- پینام دادن؛ گفتن پیفام. اداء رسالت؛ 

فرستاده برگشت و آمد چو باد 

بفغفور پیفام قیصر بداد. 

- ||پیفام فرستادن* 

داد پیفام بسراندر عیار مرا 

که مکن یاد بشعر اندر بسیار مراء 

سرودگوی شد آن مرغک سرودسرای 

چو عاشقی که بمعشوق خود دهد پیفام. 
کسانی. 


فردوسی. 


فردوسی 


رودکی. 


یکایک بدادند پیغام شاه 

بشیروی بی‌مغز بی‌دستگاه. فردوسی, 
- تاب دادن؛ تاپیدن (در نخ و بروت و جز 
آن). 

- |اکمی بر آتش نهادن تا سرخ شود؛ مرغ را 
در تابه تاپ داد. 

- تاراج دادن؛ گذاردن که غارت کنند. رها 
کردن که لاش کنند؛ 

همه گنج او را بتاراج داد 
بككکرکشی بدره و تاج داد. 

- تراض دادن؛ تراشیدن. 

ترچیح دادن بر؛ پرتر شمردن از, 
- تسکین دادن؛ افاقه بخشیدن. آرامش دادن. 
تصدیع دادن؛ دردسر دادن. 

- تعارف دادن؛ پیشکش و هدیه کردن. 

- تعلیم دادن؛ آموختن. 
- تفصیل دادن؛ رح 

- تکان دادن؛ جنبانیدن. 


فردوسی 


بازگفت 


- ||مزثر واقع شدن. 
تکیه دادن؛ پشتی دادن. 
- تلوتلو دادن؛ چیزی آونگان را جنبانیدن. 
- نمیز دادن؛ جدا کردن نک از بد. 
تن دادن؛ گردن نهادن بر 
من اینک بپیشی تو استادهام 
تن زنده خشم ترا داده‌ام. 
تن دردادن؛ فرمان بردن. 

تن تدادن؛ اطاعت نکردن. فرمان نبردن. 
تنه بکار دادن یا ندادن؛ از زیر کار فرار 
نکردن, یا کردن. 
دادن؛ فروبردن.بلعیدن. اوباریدن. 
توسعه دادن؛ بسط دادن. وسعت دادن. 


فردوسی. 


- ثمر دادن؛ میوه دادن. پرآوردن. 
با دادن؛ مکان دادن. 
جان دادن؛ مردن. 


-- ||فدا کردن؛ 


تو جان از پی پادشاهی مده 

تبت را بخیره تباهی مده. فردوسی, 
- جان دادن برای چیزی؛ برای آن نهایت 
مناسب بودن. نیک زیبنده بودن برای آن: این 
تیرها برای سقف جاأن میدهد. نک درخور و 
مناسب آن است. 

جردادن؛ بدرازا بریدن, 

-جلا دادن؛ براق کردن. 

< جلو دادن به کسی؛ او را بک‌ارها تسلط 
دادن. تشجیع کردن. براختیار او افزودن. 

< جلوه دادن؛ نمودن. 

- جواب دادن؛ پاسخ گفتن. 

<جوش دادن؛ لحیم کردن. 

< چوش و جلا دادن؛ آزار کردن. آشفته 
ساختن, 

< جیره دادن؛ بیستگانی دادن. مقرری و 


پیداجری دادن. 


اک دادن؛ دریدن. 
-چپ دادن؛ رد کردن؛ 
چپ داد بتان را و ترا خواست دلم. 
چرخ دادن؛ گردان ساختن. پیچاندن. 
پیچان ساختن. 
چرخ دادن در دیگ؛ چیزی را در دیگ 
کردن و بر آتش نهادن و گردانیدن برای نیم 
سرخ شدن. 
چین ی 
حرص دادن؛ بر سر غیظ و خ 
< حرکت دادن؛ جنبانیدن. 
- حساب دادن؛ حساپ چیزی را یشخص 
ذی‌نفع پس دادن. 
حبرت دادن؛ متحسر ساختن. متاسف 
کردن. 


- خاتمه دادن به امری؛ انجام دادن 


خشم آوردن. 


آن, باتمام 
رساندن آن. 
- خاطر دادن؛ مهر ورزیدن: 


دادن. 


بهیچ یار مده خاطر و پهیچ دیار 
که‌بز و بحر فراخست و آدمی بسیار, 
سعدی, 

خیردادن؛ ] گاهی‌دادن؛ از نعیم بهشت خبر 
میدهد. ( گلستان). 
-خرج (بخرج) دادن؛ محوب داشتن. 
خرچ دادن؛ اطعام عدءٌ کثیر مسا کین و 
غیرهم کردن. 
خم دادن؛ خمانیدن. 
< خمی دادن؛ دادن پنج یک مال. 
- خواب خرگوش دادن؛ غافل کردن. 
- خورا ک‌دادن (بستور)؛ تعلیف. 
- خور دادن؛ دوختن بدانگونه که زائد جامه 
از ميان بشود. 
- داد دادن؛ عدل کر دن. 
- دادسخن دادن؛ ببهترین وجهی گفتن. 
دان دادن؛ دانه دادن. 
دردسر دادن؛ تصدیم. صداع دادن. 
- درده دادن؛ نمودن داشته خود یکی برای 
اندوهگین کردن او, 
درس دادن؛ درس گفتن. 
درم دادن؛ بخشیدن درم؛ 
درم داد و دیثار درویش را 
نوازنده شد مردم خویش راء فردوسی, 
- درنگ دادن؛ گذاردن که توقف کد. 
- درنگ ندادن؛ نگذاردن که توقف کند؛ 
زمانه ندادش زمانی درنگ 
شد آن شاه هوشنگ باهوش و سنگ. 

فردوسی. 
< درود دادن؛ درود گفتن, 
< دست بدست دادن؛ معاضدت. مظاهرت. 
تأیید. مدد کردن. 
- ||دست عروس در دست داماد نهادن در 
شب زفاف. 
< دست دادن؛ مصافحه کردن. فشردن دست 
یکدیگر. ۱ 
- ||میشر شدن. 
- || تسلیم شدن. 
دستگاه دادن؛ قدرت و توانانی دادن. 
مسلط ساختن: 
که‌او داد بر نیک و بد دستگاه 
ستایش مر او را که بنمود راه, 
< دست ندادن؛ تسلیم نشدن: 
همه ثیروی خویش چون پیل مست 
بدیدی و کس را ندادی تو دست. فردوسی. 
دستوری دادن؛ اجازه دادن. 
دشنام دادن؛ ناسزا گفتن. 
-دفع دادن؛ بتا خیر انداختن, 
- دل دادن؛ عاشق شدن. 
- ||توجه و لتفات خاص کردن بگفتاری یا 
بدرسی: دل داده است و قلوه گرفته, دو گوش 
بگفنار او سپرده است. 


ان کید ۳ 


فردوسی. 


دادن. 


< دل دادن کسی را؛ او را تشجیع کردن: 
دم بحله دادن؛ گیر افتادن: دم بتله نمیدهد, 
جان از مهلکه بیرون میکشد. سخت محتاط 
است. 

- دم دادن؛ دم گرفتن. 

< دوا دادن؛ سم دادن. مسموم کردن. 

- ||در اصطلاح عامه نوشابه دادن به کی. 
- دود دادن؛ در میان دود قرار دادن چتانکه 
ماهی را بدود عادی و چشم بیمار و بینی 
بیمار را بدود داروئی. 

- دول دادن؛ دفع‌الوقت کردن. 

- ده دادن؛ پامب حواله کردن به رو و یا بسر 
گن 

دینار دادن؛ بخشیدن دینار؛ 
بکابل درون گشت مهراب شاد 
بمزده بدرویش دینار داد. 
<راپرت دادن؛ گزارش دادن, 


-راه دادن؛ اجاز؛ عبور از جائی دادن 


فردوسی. 


چو شب روز شد پرد؛ بارگاه 
گشادندو دادند زی شاه راه, فردوسی. 
-||رخصت ورود به جائی دادن 

کسی‌را مده راه در پیش من 

چه بیگانه‌مردم چه از خویش من. فردوسی. 
-راه دادن است‌خاره؛ خوب آمدن استخاره. 
راه دادن دل؛ برات شدن بدل, 

رجحان دادن؛ بر تری دادن. 

< رخصت دادن؛ آذن و اجازه و دستوری 
دادن. 

جر راشف 

رسالت دادن؛ پیفام گزاردن. 

-رشوه دادن؛ پاره دادن. 

-رم دادن؛ رمانیدن. 

سرنج دادن؛ رنجه ساختن. 

رنگ دادن؛ پس‌دادن رنگ چیزی. رنگ 
پس‌دادن. رنگ خود را نمایان کردن بسبب 
بی‌ثباتی آن. 

- روائی دادن یا ندادن دل؛ راه دادن یا ندادن 
دل, 

رو دادن؛ روی دادن. واقع شدن. 

- رو دادن بکی؛ او را بخود گستاخ کردن. 
- روشبائی دادن؛ روشنی بخشیدن. نورانی 
ساختن: 

ای مایةٌ خوبی و یک‌رایی 
روزم ندهد بی تو روشنایی. رودکی. 
روشتی دادن؛ منور ساختن. 

<-روی دادن؛ رو دادن. واقع شدن. 

ریش دادن؛ ضمائت دادن. 

- زبان دادن؛ قول دادن. وعده دادن: 

زبان داد سیندخت را نامجوی 
که‌رودابه را بد نیارد یروی. فردوسی. 
را دادن؛ مفتوح خواندن. 

زحمت دادن؛ رنج رسانیدن. رنجه کردن. 


- زکات دادن؛ ادای زکات. 

- زمان دادن؛ مهلت دادن. 

-زن دادن؛ تزویج. 

- زور دآدن؛ نیرو بخشیدن. 

- ||فشار دادن 

- زهر آب دادن شمشیر و غیره؛ تیز کردن. 

گوهری‌ساختن: 

زمانه بزهرآب داده است چنگ 

پدرد دل شیر و چرم پلنگ. 

-زهر دادن؛ مسموم کردن. 

<- زیر دادن؛ مکسور خواندن. 

زیت دادن؛ اراستن. 

زینهار دادن؛ امان دادن 

کی‌نامور دادشان زینهار 

بدان تا نهانی کند آشکار. 

-سان دادن (لشکر)؛ رژه دادن. 

- سر 2 پای کسی دادن؛ سرنهادن بپای او؛ 

هیچ بیدردی نمییابم سوای خویشتن 

می‌نهم چون بید مجنون سر بیای خویشتن. 
صائب (از آنندراج). 


فردوسی. 


فردوسی. 


<-سردادن؛ رها کردن. 

- ||سرباختن. 

شر دادن؛ شُراندن, متعدی سر خوردن. 
-سر دادن گریه؛ نا گهان‌گریستن آغاز کردن. 
سر دادن و سیر ندادن؛ از چیز اندک 
نگذشتن با استقبال و تقبل خطر عظیم. 
-سرما دادن؛ در معرض سرما گذاردن. 
-سر و صورت دادن؛ منظم و مر تب کردن. 
< سفارش دادن؛ سپردن. سفارش کردن. 
سلام دادن؛ سلام گفتن. 

تسلم دادن؛ زهر دادن. 

- سود دادن؛ نفع بخشیدن. 

-سوق دادن؛ راندن. 

- سوگگند دا تن؛ قسم دادن: قدید بنزدیک 
کرمانو لام کرد و بنشست» پس گفت 
یا ابا علی سوگند دهم بر تو بخدای که کار 
نکنی که از تو نزیبد. (ترجمه طبری بلعمی), 
- شاخ و برگ دادن درختی؛ شاخ وبرگ 


براوردن ان. 

شاخ و برگ دادن مطلبی؛ شرح بسیار 
افزودن بر آن. تطویل دادن آن. 

شام دادن؛ شام خورانیدن. 


-شرح دادن؛ تفصیل دادن, بیان کردن. 

- شفا دادن؛ شفا بخشیدن. 

- شکاف دادن؛ شکافتن. دوپاره ساختن. 
شکست دادن؛ مغلوب کردن سپاهی را. 

< شل دادن؛ سست کردن چنانکه عنان اسب 
۲ 

- شل دادن کاری را؛ جدی تعقیب نکردن 
کاری‌را موق 

- شوهر دادن: ویج. 

- شهادت دادن؛ گواهی دادن. 
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دادن. 


شهرت دادن؛ آواز درانداختن. 

- شیردادن؛ خورایدن شیر چنانکه مادر 
کودک‌راء 

-صداع دادن؛ دردسر دادن. 

-صله دادن؛ جایزه دادن. 

<صورت دادن؛ انجام دادن کاری را. 
مورت تلدات عتن سا مزا لب 
خرجی را. 

ضمه دادن؛ پیش دادن. 

- طلاق دادن؛ رها کردن شوی زن را, 

- طول دادن؛ بدرازا کشانیدن. 

عشوه دادن؛ ناز و مغمزه کردن. 

رفن 

عطا دادن؛ بخشیدن. 

- علامت دادن؛ کشتی یا طیاره و یا دسته‌ای 
از سپاه و غیره راء با نتشانی خاص هدایت 
کردن‌کشتی 
علیق دادن؛ خورا ک‌دادن ستور راء 

غذا دادن؛ تغذید. 

- غصه دادن؛ غمگین باختن. 

غلت دادن آواز را؛ تحریر. 

غلت دادن چیزی را؛ غلطانیدن. 

- غل دادن؛ غلطانیدن چنانکه گلوله را بروی 
زمن. 

- غلفلک دادن؛ خاراندن زير بفل کسی تا 


بخنده افتد. 


.راء 


- فائده دادن؛ سود بخشیدن. 

فاصله دادن؛ ایجاد فاصله کردن. 

فتحه دادن؛ زبر دادن. 

فحش دادن؛ ناسزا گفتن. 

- فرجه دادن؛ مهلت دادن. 

فرصت دادن؛ مجال دادن. 

- فرمان دادن؛ امر کردن: 

چو فرمان دهد ما همیدون کنیم 

زمین را بخنجر چو جیحون کنیم. فردوسی. 
- فرودادن؛ بلعیدن. 

- فریب دادن؛ فریفتن. 

فشار دادن؛ زور آوردن. 

- فضیلت دادن؛ برتری دادن. 

< فیصل دادن؛ جدا ساختن. بپایان رسانیدن. 
یر تاچ دادن؛ شکافتن. 

- قرار دادن؛ نهادن. 

قر دادن؛ رقصاندن و پیچ و تاب دادن 
اسافل اعضاء. 

قسم دادن؛ سوگند دادن. 

- ول دادن؛ غلطانیدن. 

قوت دادن؛ غذا دادن. 

قوّت دادن؛ نیرو بخشیدن. 

- قول دادن؛ پیمان کردن. 

-کام دادن کسی را؛ برآوردن کام او 

- کرایه دادن؛ بکرایه وا گذارکردن. 


سک دادن؛ با آب کر شتن. 
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-کسره دادن؛ زیر دادن. 
ی یکی از 
مهره‌های شطرنج بشاه شطرنج حمله کردن. 
کش دادن مسطلب یبا چیزی را؛ بدرازا 
کشانیدن. 


دادنامه. 


- کفاف دادن؛ بنده بودن* 

کفاف‌کی دهد این باده‌ها بمستی ما؟ 

کل دادن؛ گاو ماده راو نر را یکجا فراهم 
آوردن آبستتی را 

<کم دادن؛ تطفیف 

کمک دادن؛ کمک کردن. 

کوت ( کود) دادن؛ رشوه دادن زمین. 
کوج دادن؛ کوچانیدن. " 

کوچه دادن مردم یا سپاه؛ در دو صف قرار 
گرفتن‌گذشتن سواری یا کسی راء 

کیف دادن؛ سکرگونه‌ای بخشیدن. 


-کیف دادن به بچه؛ حبی که تریا ک‌یا عصاره ‏ 


کوکنار دارد بدو دادن. 


-لسز دادن؛ سر دادن, لبرانیدن چیزی, 

لغزانیدن آن. 

-ماچ دادن؛ گذاشتن که او را یوسند. 

- مالش دادن؛ مالیدن. 

- ||گوشمال دادن 

- ماهیانه دادن؛ وظیفه و مقرری دادن. 

- مدد دادن؛ کمک کردن. کمک فرستادن. 

یاری کردن. 

مرتبت دادن؛ مقام و منصب و جاه دادن 

نفرین کلم بدرد (ز درد) و بلا اين زمانه را 

کوداد کبر و مرتبت این کوفشانه را. 

شا کربخاری, 

- مزد دادن؛ اجرت دادن. 

- مزده دادن؛ بثشارت دادن 

چو دیهیم شاهی بسر برنهاد 

جهان را همه سربسر مژده داد. 
-- مسته دادن؛ مسته خورایدن: 


چون بهر صید راست خواهی کرد ( کذا) 


فردوسی. 


-گذار دادن؛ عبور دادن. باز را مسته داد باید پیش بونصر طالقان. 
گزارش دادن؛ راپرت دادن. - مشق دادن؛ آموختن فنون تظامی, 
دنو ناد | خطاطی فرمودن. 
گشاد دادن؛ رها کردن چنانکه تیر را از | -منادی دادن؛ منادی کردن. 
کمان. - منصب دادن؛ مقام ی رتبت دادن. 
- ||تک نهادن مهره در خانه‌ای از خانه‌های | -مواجب دادن؛ ماهانه دادن. 
نرد. می دادن؛ شراب دادن. 
سس دادن؛ گل آوردن. میل دادن؛ متحرف کردن. 
-گواهی دادن؛ شهادت دادن. گواهی گفتن؛ - میوه دادن؛ براوردن. ثمر دادن 
شما یکسر از کارها آ گهید گلهاو میوه‌ها دهم ار تربیت کنی. 
برین بر که گفتم گواهی دهید. فردوسی. | نام دادن؛ اسم تهادن. نامیدن. 
گوش دادن؛ استماع. گوش نهادن: نامه دادن؛ رسانیدن نامه. 
دادء گل گوش بفربادم در این گلشن سلیم - ||نامه فرستادن: 
ناله‌ام گویا نظر بر عندلیبان اشناست. فرستاد بیور مرا نزد شاه 
محمد قلی سلیم (از آتدراج). یکی نامه داده‌ست و دارم نگاه. ‏ فردوسی. 
گوشمال دادن؛ تلبیه کردن. تانق دادن؛ رزق و روزی دادن؛ 
<گیر دادن سگ را؛ واداشتن که پارس کند. - 55 هول ابلیس تا جان دهد 
-گیر دادن کسی را؛ باعث گرفتاری و گرفتن هر آنکن که دندان دهد نان دهد. سعدی, 
او شدن. - ناهار دادن؛ ناهار خوراندن. 
لب دادن یا ندادن کاسه؛ حالتی کاسه را که - نتیجه دادن؛ مشمر ثمر واقع گشتن. 
چون مایعی از او سرازیر کنند در ظرف دیگر - نشان دادن؛ ارائه کردن. نمودن؛ 
پرا کنده‌نشود. نشان داد موبد مرا در زمان 
<لت دادن آب را؛ هدر دادن ان. یکی شاه با فر و برز کیان. فردوسی, 
- |ابهوده رها کردن آن؛ هرز دادن آن. - نصیحت دادن؛ اندرز کردن. 
-لذت دادن؛ تولید حظ و لذت کردن. - نفع دادن؛ سود بخشیدن. 
لفت دادن؛ طول و تفصیل بیجا دادن. - نم پس دادن؛ تراوش کردن و تراویدن 
-ققب دادن فپ نهادن, رطوبت از چیزی. 
- لم دادن؛ تکیه دادن یکبری بر بالش تمدد -نم پس ندادن؛ کمترین عطائی نکردن. 
اعصاب را اندک چیزی ندادن. 
- لو دادن سری را؛ بروز دادن و فاش کردن | -نم دادن؛ مرطوب گشتن. 
آن. - نواله دادن؛ نواله خورانیدن. 
- لو دادن شریک چرم خود را؛ تباهکاری او | -نور دادن؛ روشائی بخشیدن.... 
رایروز دادن. نوید دادن؛ وعده خوب کردن: 


- لو دادن کسی را؛ بدست دادن آو. 


همی دادثان نیز فرخ امید 


دادنجان. 

بمی دادشان مهتری را نوید, فردوسی. 
-نهیب دادن؛ نهیب زدن. 

نیرو دادن؛ قوت بخشیدن. 

واپس دادن؛ برگردانیدن, بازیی دادن. 

- وا دادن؛ با فاصله شدن. متناوب گردیدن, 
چنانکه شدت.و التهاب درد. 

- || ممانعت کردن. 

- ||نادیده گرفتن. 

- |باز دادن: 

خار در پا شد چنین دشواریاب 

خار در دل چون بود واده جواب. مولوی, 
- وسعت دادن؛ گسترش دادن. وسیع کردن. 
- وعده دادن؛ وعده کردن؛ 

چند دهی وعد؛ دروخ همی چند 

چند فروشی بمن تو این سر و سرواء : 

اورمزدی (از گرشاسبامه ص ۷. 

< وقت دادن؛ تین کردن زمانی معین از 
اوقات خود کسی را بمنظور مذا کره‌با وی. 
وکال دادن؛وکیلکردن. 

-ول دادن؛ رها کردن. 

- هدیه دادن؛ بخشیدن. ارمغان دادن 

که‌او را فروغی چنین هدیه داد 

همان آتش آنگاه قبله نهاد. فردوسی. 
- هل دادن؛ غفلتاً او را جنبانیدن یا بجانبی 
خمانیدن تا تعادل از دست بدهد و بیفتد. 

<- هوا دادن؛ در معرض باد و جریان هوا 
نهادن. 

- هول و تکان دادن؛ به قلق و اضطراب 
افکندن کسی را 

یاد دادن؛ آموختن. 

-یاری دادن؛ مدد کردن. 

- یله دادن؛ پشت دادن و تکیه کردن با دراز 
کردن پای‌ها. 
دادنامه. (ع /۶] (|مرکب) ورق حکميه. 
ورقژ متضمن رأی یا حکم دادگاه. 
دادنج. 3۰ (خ) دهی از دهستان مرکزفتق 
بخش قاین شهرستان بیرجند, واقع در ۳۸ 
هزارگزی جنوب قاین به بیرجند. کوهستانی| 
معتدل دارای ۲٩‏ سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و شلغم و چفندر است. 
شفغل اهالی ان زراعت و مالداری و راه انجا 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
دادنحان. [د] ((خ) دی از دهستان 
کوهمره بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع 
در ۱۰۷هزارگزی جنوب باخترشیراز, 
کوهتانی, معتدل, و مالاریائی و دارای ۲۴۶ 
سکنه. قارسی و لری‌زبان. آب آن از چشمه. 


محصول آنجا غلات و برنج و لبنیات آننتن 
شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایبران ج ۷. 
||فسائی در فارسنامه گوید: دادنجان دهی 
است سه فرسخ میائة جنوب و مشرق شکفت. 


دادئجان. 


قصبٌ بلوک شکفت. (فارسنامة تاصرق 
ص ۲۸۰. 

۵/دنحان. [دٍ] ((خ) دهی از دهستان قتقری 
پاین (سفلی) بخش بوانات و سرچهان 
شهرستانآبد. اع در ۹هفزارگزی شمال 
باختر سوریان. کنار راه فرعی ده‌بید به 
سوریان. جسلگه. سردسیر و دارای ۱۵۸ 
کته آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 


حبوبات. شغل اهالی آن زراعت و قالی‌بافی: 


است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
۵ادند. [د] (() مخنف دادرند که پرادر بزرگ 
باشد. (برهان). 
دادفنی. [د] (ص لباقت) درخور دادن. 
چیزی که لایق دادن باشد. (آنندراج). |آکه 
دادن آن ازومی دارد. که دادن سزاوار آن بود؛ 
چون به خوار ری رسید [مس‌عود غزنوی ] 
شهر را به زعیم ناحیت سپرد و مثالها که دادنی 
بود بداد. (تاریخ بهقی ص ۲۳ چ ادیب). 

پای در این صومعه نتهادنی است 
چون بنهی واستده دادنی است. 
امئال: 

حق گرفتنی است نه دادنی. 
||مقروض. وامدار. بده کار:به بقال سرگذر 
فلان مبلغ دادنی هستم, بدو وامدارم. 
93)۵.() پیرغلام. مطلق غلام را گویند 
عموماً و پیرغلامی را که از کوچکی خدمت 
کسی‌کرده باشد خصوصا: (برهان). پیرغلامی 
که‌از خردی باز خدمت کرده باشد. غلام پیر 


نظامی. 


که خدمت خردان کند. هر غلام عموماً و 
پیرغلامی که از طفلی خدمت کرده باشد و 
بمنزلة لله بود خصوصا (جهانگیری): 

بیرون بر از اين طفلی ما را برهان ای جان 
مولوی. 
داد و بخشش. [د ب ش ] (ترکیب عطفی, 
[مرکب) عطا و دهش. || قسط. (دهار). رجوع 
به داد و رجوع به بخشش شود. 

داد و پیدا۵. [] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
رجوع به داد و رجوع به بیداد شود. ||عدل و 
جور. انضاف و ظلم. ||داد و فریاد در تداول 
عوام, هیاهو, جار و جنجال پا کردن. 

داد و بیداه کردن. دک د] (سص 
مرکب) عدل کردن و ستم روا داشتن. انصاف 
ورزیدن و جور بکار بردن. ||فریاد کردن. 
هیاهو کردن. جار و جتجال پا کردن. داد و 
بیداد راه انداختن. 

داد و دهش. [د د «] اترکیب عطفی, ([ 
مرکب) از اتباع, عطا و بخشش. عدل و سخاء 
بفرمان یزدان پیروزگر 


از منت هر دادو وز غُصه هر دادا. 


بداد و دهش تنگ بسته کمر. فردوسی. 
بداد و دهش دل توانگر کنید 
از آزادگی بر سر افر کنید. فردوسی. 


بر آن نیز گنجی پراکندهکرد 


جهانی بداد و دهش زنده کرد. فردوسی. 
بداد و دهش گیتی آباد دار 

دل زیردستان خود شاد دار. فردوسی. 
بداد و دهش دست را برگشاد 

همه ساز و آیین شاهان نهاد. فردوسی. 
چو داد و دهش باشد و راستی 

نپیچد دل از کژی و کاستی, فردوسی, 
سوی زال کرد آنگهی سام روی 

که‌داد و دهش گیر و آرام جوی. فردوسی. 
جهان را بداد و دهش نو کنم 

مگرکز بدان باغ پی‌خو کنم. . . فردوسی. 
دو گیتی بداد و دهش داشتند 

به بیداد بر چشم نگماشتند. فردوسی. 
بداد و دهش یافت این نیکونی 

تو داد و دهش کن فریدون توئی. سعدی. 


دادور. [داذ و] (ص مرکب) عادل. دادرس. 
دادگره+- 
حنی بمن گفته است هان ای دادور 
مشنو از خصمی تو بی‌خصم دگر. 
| (خ) نام خدای تعالی. 

دادوری. (داذ ] (حامص مرکب) عمل 

دادور. عدل. عدالت‌ورزی. دادگری: 

دادورز. (داذ و) انف مرکب) که عدل 

ورزد. که داد کند. دادگر. دادور؛ 
دو پروردة شاه بدخواه سوز 
یکی دادورز و یکی دین‌فروز. 
دستور دادگستر سلطان دادورز 
معودسعد ملکت ساطان کامکار. . سوزنی. 

دادورزی. [داذ و ) (حامص مرکب) عمل 
دادورز. عدالت. دادوری. دادگری. 

3۵ ورزیدن. [رّد](مص مرکب) عدالت 
ورزیدن. بعدل کوشیدن. عدل کردن. داد 
کردن. 

داد وستاد. [ذ س] (تسرکیب عسطفی, [ 
مرک 399 سند. (آنندراج). رجوع به داد و 
ستد شود 

داد و ستان. (ذ س] (تسرکیب عطفی, [ 
مرکب) داد و ستدءٌ ۱ 


مولوی. 


اسدی. 


نقد سخنت چو رایج افتاد 
در داد و ستان آفرینش. آنوری. 
رجوع به داد و ستد شود. 

داد و ستف. [د س تَ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) مخقف دادن و ستدن: 

چو بستانی ببایدت داد 

کزداد و ستد جهان شد آباد. 
دهد پستاند و عاری تدارد 

بجز داد و ستد کاری ندارد. 

خانهٌ داد و ستد است ابن جهان 
کاین‌بدهد حالی و بستاند آن. 
|[بده بستان و معامله متقابل: 
سلاح از تن و خوی ز رخ ریختند 
بداد و ستد درهم آمیختند. 


داد و ستدی. ‏ ۱۰۲۵۹ 


خرید و فروش. بیع و شری. بازرگانی. ستد و 
داد. معامله. سودا. سوزیان. بیع. سودا گری: 
تجارت. بازرگانی. کسب. کاسبی. خرید و 
فروخت: و درمهای ایشان گونا گون است که 
داد و ستدشان بر اوست. (حدود العالم). 

در کليةٌ نامور باز کرد 


ز داد و ستد دژ پرآواز کرد. فردوسی. 
به پیداد مستان تو چیزی ز کس 

بداد و ستد راستی جوی وبس. . . اسدی. 
با خردمند ساز داد و ستد 

که‌قوی‌تر شود خرد ز خرد. سنائی. 
با بد و نیک وقت داد و ستد 

فردا که در شهر آیی: زینهار با کس سخن 
نگویی و داد و ستد نکنی. (ظهیری سمرقندی 


سندبادنامه ص ۳۰۳). |[بده بستان. قبض و 
اقباض, تصرف: خود مدرس مدرسه مذکور 
گردیدو داد و ستد وجوهات حلال را نیز 
مینمود. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ).و 
حکم مزبور در دفترها ثبت و بدستور سایر 
وجوهات داد و ستد میشد. (تذکرة السلوک 
همان چ ص۱۳ و تناست مالیات دیوانی که 
در کل ممالک محروسه داد و ستد میشود باید 
از قرار نسخجاتی که مشارالیه [مستوفی 
الممالک ] از دفتر نویسند... مستند خود 
ساخته... (سذکرة الملوک ص ۱۷). و در 
روزهای سان جماعتی که داد و ستد ایشان با 
سرکار سرخط است باتفاق سرخطنویس 
نسخجات سان را میخوانده و می‌نوشته‌اند. 
(تذکرةالسلوک ص۴۱). سوای آنچه از 
وجوهات مذکوره در سرکار خاصه و اوارجه 
جمع است تتمة دیگر تماماً در سرکار 
ضابطه‌نویس داد و ستد ميشود. (تذکرة 
الملوک ص ۴۲). و وجوهات اصفهان که داد و 
ستد آن با مستوفی اصفهان است. (تذکرة 
الملوک ص ۴۵). 

- داد و ستد دفتری؛ قبض و اقباضی که در 
دفتر دیوان ضبط گردد: صاحب‌رقمان 
عالیجاه مشارالیه [یعنی مستوفی الممالک ] 
که حصسب‌الارقام ملازم دیوان بودند پنج لفر و 
شغل و خدمت ایشان آن بود که کیفیات و 
ارقام و احکام ملازت و تنخواه و همه 
سالجات و تیول و وظایف و معافیات و 
سیورغالات و غیره نوشتجاتی که متعلق به 
داد و ستد دفتری است ملاحظه و تصحیع 
نموده, آنچه مقرون بحساب باشد بمهر و بخط 
عالیجاه مشارالیه رسانیده و... (تذکرةالملوک 
ص 4۱۷ 
داد و ستد کردن. ادس تک د)(مص 
مرکپ) سودا کردن. معاملد. 
داد و ستدی. زدس تَ)(ص نسبی) 
موب به داد و ستد. قبض و اقباضی. 


۰ داد و فریاد. 


تصرفی. بده بستانی؛ سایر سرکارات خرج 

ارقام متاصب و ملازمت و احکام تیولات و 
همه سالجات و تنخواه براتی و انعام و 
سیورغالات و معافیات و غیره وجوهات داد 
و سستدی دفستر را شبت مسینمودند. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص‌۱۸). 

داد و فریاد. [دتَز] (مرکیب عطفی, | 
مرکب) از اتباع, داد و بیداد. هیاهو. داد و قال 
داد و فریاد بكد شدن, هیاهو راه افتادن. بانگ 
و شفب برخاستن. جار و جنجال شدن. فریاد 
و ففان برخاستن. 

داد و فریاد کردن. اد زک 5] (مص 
مرکب. [ مرکب) داد و بیداد کردن. هسیاهو 
کردن.داد و فریاد راه انداختن, 

۵۵ و قال. [د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
داد و فریاد. هیاهو. فریاد و فغان. 

۵ وکلا. رک ] ((خ) دهی از دهستان بنافت 
بخش دودانگة شهرستان ساری. واقع در ۱۵ 
هزارگزی جسنوب باختری کهنه ده. 
کوهتانی, جسنگلی مسعندل. مرطوب. 
مالاریائی و دارای ۷۳۰ تن سکنه مازندرانی 
و فارسی‌زبان. آب آن از چشمه‌سار. محصول 
آنجا برنج و غلات و عسل. شفل اهالی آنجا 
زراعت و گلهداری. صنایع دستی زنان 
کرباسو شال بافی و راء آن مالرو است. برنج 
در دشت فریم زراعت مینمایند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

دادوند. زد وَ] (ص) مسعتدل. (بسرهان) 
(آنندراج), پرابر, مصاوی. (از لغات دساتیری 
است, حائیه برهان قاطع چ معین). 

داد و هی‌ی. (ر ی ] ((خ) نام پدر مغ 
بوخش پارسی از دوستان داریوش بزرگ و از 
جمله ک‌انیکه هنگام قتل گئوماتای غاصب 
که خود را بردیا پسر کوروش مینامید با 
داریوش بوده است: آنچنانکه در کي 
بستون آمده. (ایران باستان ج۱ص ۵۳۴). 

دادویه. (ری؛/ دو ی ] (اخ) بروایتی نام 
یکی از نیا کان‌ابوالطیب طاهرین حسین‌ین 
معصب‌بن رزیق‌بن ماهان (یا... رزیقبن 


اسعدین دادویه) است. موسس سلله 
طاهریان. (تاریخ سیستان حاشیة ص ۱۷۲). 
کلم دادویه مرکب از «داد» است و «اویه» از 
ادوات اتصاف. 
دادویه. (ری؛ /دو ی ] (اخ) دادیانه. نام 
پادشاه موصل بعهد جرجیس پیفمبر و قاتل 
وی, آنکه مردم را به پرستش بت خویش 
افلون نام وامیداشت. و چون جرجیس با وی 
بمخالفت برخاست میان او و جرجیس قال و 
قیل بسرحد تطویل کشنید و چند نوبت 
جرجیس را بدستور وی تعذیب کردند 
چنانکه یکبار بشانه‌های آهنین گوشت از بدن 
وی فروتراشیدند و بار دیگر میخهای آهنین 


| وید که داده باز ستان. 


به آتش گداخته بر سر وی فروکوفتند و بار 
سوم او را در حوضی آ کنده‌به مس گداخته 
افکندند و بار چهارم ار را برو در زندان 
افکندند و ستونی بر پشت وی نصب کردند. 
خلاصه آنکه وی به امر حق تعالی هفت سال 
در چنگ مثرکان گرفتار بود و چهار نوبت 
بقتل رسید و بقدرت الهی از نو زنده گشت و 
اینهمه بیداد بفرمان دادویه بود و سرانجام 
دادویه به اتفاق گروهی از صردم که جهت 
تظاره آمده بودند با جرجیس به بت‌خانة 
خویش رفت و چون بروایت طبری هفتاد و 
یک عدد از بتان دادویه به اشارت جرجیس به 
تحت‌الثری فروشدند. بدعاء جرجیس ابری 
آتش بار بر سر وی و کقار برآمد و همگان را 
بسوخت. (از کستاب حسبیب السیر ج۱ 
صص ۱۵۴ - ۱۵۶ چ خیام). 

۵دوبه. (رَیْ: / در ی] (اخ) خواهرزادة 
باذان از نوادگان وهرزء آنکه بفرمان انوشروان 
بحکومت یمن شتافت و فرزندان وی در آن 
دیار حکومت داشتد و باذان معاصر پیغمبر 
کرم بوده و مومن بدین پیغمبر اسلام و موحد 
از جهان انتقال کرده است. و دادویه نیز 
متابمت ملت خاتم‌البین کرد و دریمن حاکم 
شد و به اتفاق فیروز دیلمی اسود, عنسی را که 
دعسوی نبوت میکرد بسقتل رس‌انید. 
(حبیب‌السیر ج۱ ص۲۸۱ و ۲۸۲و ۴۴۸چ 
خیام). از روسای مسلمان شدة یمن. (تاریخ 
اسلام تالیف فیاض ص ۱۲۲). 

دادویه. [ی: /دو یَّ] (() ابن شهریار 
اصنهانی یکی از نان تاقل و سترجم از 
فارسی. (لکلرک ج۱ ص ۳۸۱). 

۵اده. [د /د] (ن‌مف) نمت مفعولی از دادن. 
مپذول. بخشيده. عطا کرده؛ ۱ 

ندل بعهر امیر دادستم 

3 فرخی. 
چون کریمان کز عطای داده نسیانشان بود 
عفو حق را از خطای خلق نسیان دیده‌اند. 


خاقانی. 
آخر آن بوسه که روزی دادی 
داده را روز دگر باز مگیر. خاقانی. 
پدارا نداد آنچه داد از نخست 
همان داده را نیز ازو باز جست, نظامی. 
||عطا. عطیه. بخشش: 
ببایدش دادن بسی خواسته 
که‌نیکو بود داده ناخواسته. دقیقی. 
خواسته ننهد و ناخواسته بسیار دهد 
از نهادهٌ پدر و دادهُ دارنده اله. فرخی. 
دادءٌ خود سپهر بتاند 
نقش الّه جاو: دان باند. سنائی. 
داده تو نه زان نهادم پیش 
تا رجوع افتدت به داد خویش. نظامی. 


قمت حق است مه راروی نغز 


دادی. 


دادة بخت است گل را بوی نغز. مولوی. 
کلمة داده را در این معانی ترکیباتی است 
چون: آب‌داده؛ گوهردار؛ تيزکرده. 


- تاب‌داده؛ با تاپ, پیچان: 

لعلش چو عقق گوهراً گین 

زلفش چو کمند تاب داده. سعدی, 
- خداداده؛ عطية الهی. بخشش الهی: 

بملک خداداده خرسند باش. نظامی, 
خداداده را چون توان بست راه. نظامی. 
خدادادت این چیره‌دستی که هست 

مشو بر خدادادگان چیره‌دست. نظامی, 
چو شه دید گنج فرستاده را 

چهار ارزوی خداداده را.. نظامی, 


- دل‌داده؛ عاشق. دلباخته: 
دلداده را ملامت کردن چه سود دارد 
میباید این نصیحت کردن بدلستانان. سعدی, 
رنگ‌داده؛ بارنگ. رنگین: 
پیاساقی آن رنگ‌داده عبیر... نلامی. 
زه رآب داده؛ آغشته به آب زهر. 
زنهارداده؛ در پناه گرفته شده. 
- ناداده؛ عطا نکرده. بخشیده. 
||کنایه از نصیب و قسمت است: 
تو مخروش وز داده خرسند باش 
به گیتی درخت برومند باش. 
در کام اژدها و پلنگ آب خورده‌ايم 
هر صبح و شام داده ما میرسد پماء 
میرزا صدرالدین مشهدی (از آنندراج). 
| پرداخته شده (پول), (در اصطلاح بانک) 
داده آمدن. (د /دمْ:] (مص مرکب) 
داده شدن؛ شرح داده آمدن احوال بیان 
احوال: این احوال را شرح تمام داده آید. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱۰ ج ادیب). |بخشیده 
شدن. 
دادهرمز. [م] ((خ) از فضاة دوران 
ساسانی. نام و نظر قضائی وی در کتاب 
ماتیکان هزار داتستان امده انت بجع 
(سبک‌شناسی ج۱ ص۵۴). : : 


فردوسی. 


۰ 3 
داده شدان. [د /د ش.:] (مض مرکب)* 
داده آمدن. از سوی کی در اختیار دیگری 

قرار گرفتن. ||بخشیده شدن. 
دادهن. [] () (اوساره...) رجوع به 
دهسارن ! (ارباره) شود. (ماللهند پیرونی 
ص ۸۵ 
دادی.((خ) دهی از بسخش شیب آب 
شهرستان زابل. واقمم در بیست و یک 
هزارگزی شمال باختری سکوهه و هشت 
هزارگزی شوسة زاهدان به زابل. جلگه 
گرمسیر دارای ۳۵۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانه هیرمند. محصول آنجا غلات و 
لیات و صیفی, شغل اهالی آن زراعت و 


سائسکریت 0۳3۲۵0 - 1 


دادی. 


گله‌داری و قالیچه و گلیم و کرباس یاف و ره 
آنجا مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی 
ج۸ا. 
۵دی. () طیفی . اتیلی. دانه‌ای است مانند 
صونک و ازو درازتر. (نزهةالقلوب) نام دائه و 
حبی است بسیار تلخ به اندام جوء لیکن از جو 
باریکتر و درازتر و آن را جو جادو نیز گویند. 
بواسیر را بقایت نافع است. (برهان). بیرونی 
در صیدنه آرد: دادی, او را بهندی بانکی 
گویند.«ای» گوید آن نوعی است از انواع 
حبوب چون در شراب کنند قوت شراب زیاد 
شود. «بی» گوید دائه‌ای است که بجو شبیه بود 
و از جو درازتر بود و باریکتر و زنگ او تیره 
بود و طعم او تلخ. و عمانی گوید منبت او در 
بلاد شحر است که عنبر را باو نسبت کنند و 
خشکی گوید سبب انتفاع باو آن بود که طایفة 
تچار در اوایل ایام دولت عباسیان در بلاد سند 
بر سرچشمه‌ای نزول کردند که درخت دادی 
در آن وادی بود بجهت استراحت از برگ او 
سایه‌بان ساخته برگ آن درخت در آن چشمه 
تاد چون آب را شرب کردند قوة سکر و 
اهتراز در ایشان پدید آمد و کیفیت شراپ در 
او ملاحظه نمودند. برگ او راجمع کردند و در 
نبید و شراب میکردند و میخوردند تا آنکه 
حکما بقوت ذهن خواص او را معلوم کردند 
«ص اونی» [گوید ] گرمست در اول خشک 
است در دوم قابض است, جروح مقعد را نافع 
بود چون علیل را در آن بتشانند و بواسیر را 
نافع بود چون دو درم بکوبند و در روغن زیت 
اندازند و در آنجا طلا کنند. (ترجمة صيدنةً 
اپوریحان), 
صاحب اختیارات بدیعی آرد: حبی است 
مانند جو باریکتر و درازتر و بطعم تلخ بود و 
طبیعت وی گرم است در دوم و گویند سرد 
است و یوحنا گوید گرم است در اول و خشک 
دز دوم و بسهترین وی سرخ بود کوهی 
خوشبوی تازه و وی قابض بود و نبیذ 
خرمایی را از ترش نگاه دارد و ملین صلابات 
ی ۳ 
استرخاء آن چون در طبیخ وی نشینند اگر 
اه 
سفوف سازند, بواسیر را بغایت نافع بود و دفع 
زهرها بکند. اگردر طبیخ وی نشینند مقعد و 
رحم که بیرون آید باز بجای خود رود و 
صحت یابد و | گربسل بسرشند و لعق کند 
کرمهای بزرگ و کوچک بکشد و بسیار 
خوردن وی کشنده بود و مداوا بقی و اسهال و 
شیر تازه و چیزهای چرب کنند. صاحب 


ایران 


تقویم گوید: سده آورد و بواسیر و دارو و 
مصلح وی خمير بنفشه بود با هلیلة بقند 
پرورده و بدل وی در تحلیل صلابات چهار 
دانگ وزن آن بادام و نیم وزن آن ابهل بود. الا 


مگر در آبیتنی نشاید ابهل ستعمل کنند کد 
ابهل بچه در شکم بکشد. (اختیارات بدیعی). 
آبن‌البیطار در مفردات آرد: (دادی) ابن سینا 
هوحب مثل الشعیر اطول و ادق ادکن‌اللون 
مرالطعم. و قال ماسرجویه انه بارد و لصحیح 
انه الی الحرارة یابس فی الثانية قابض یعقل و 
اما تانق آتیشن مجنف و بعش نیتم 
من الحموضة و فیه تین جید للصلابات و هو 
نافع جدا لاوجاع السقعدة و لاسترضانها 
جلوسا فی طبیخه فاذلتِ منه وزن دزهمین 
بزیت و استف نفع البواسیر و هو نافع 
من‌السموم. المجوس: اجوده ماکان احمر 
حدینا طیب‌الرائحة و مزاجه بارد یابس الا ان 
فیه مرارة توجب بعض الحرارة و فیه قبض و 
أذا شرب منه وزن درهمین مع السکر نقع من 
البواسیر و کذا اذا طبخ و جلس فی مائه جننها 
وان کائت المقعدة والرحم بارزة فانه یقبضها و 
یردها. و اذا عجن بالمل و لعق قتل‌الدود و 
الحیات التی فی الجوف یره و یقطم‌السزاق و 
یحس من شربه بحرارة و احمرار فی الوجنتین 
و صدر من غدیوم شربه. الکندی: فی کتاب 
الس‌مائم یعرض لشاربه‌الدوار و الهذیان و 
تقطیع الامعاء و بدله فی تحلیل‌الصلابات ثلثا 
وزنه لوز و نصف وزنه ابهل الا فی الحبالی 
لایستعمل الابهل. (مسفردات ابن‌البیظار). 
حکیم موّمن در تحفه دازی بزاء معجمه بط 
کرده‌است و اصح مینماید. رجوع به دازی 
شود. 
داد یاب. [داذ] (نف مرکب) یابند؛ عدل. 
انصاف‌جوینده. ||داد یاته. انصاف دیده. 
انصاف جسته: 
سایة یزدان تویی و آفتاب ملک تو 
خلق یزدان از تواند اتصاف‌جوی و دادیاب. 
و سوزنی, 
دادبا5:] (ص مرکب, [مرکب) که 
یاری عدل کد. که عدالت را سجری دارد. 
||در اصطلاح دادگستري مماون فضائی و 
دستیار دادستان یا مدعی‌العموم. وکیل 
عمومی, در اصطلاح دستگاه سابق عدلیه و 
اینک دادستان را وکیل عمومی گویند. 

۵ادباری. [داد] (حامص مرکب) عمل 
دادیار. یاری عدالت کردن. ||شفل دادیاری 


یمنی شفل معاونت تضائی مدعی‌العموم. 
داد یافتن. [تَ] (مص مرکب) عدل یافتن, 
انصاف دیذن. بعدالت رسیدن؛ 

تا ز بیداد چشم او برهی 

از لب لعل او بیابی داد. فرخی. 
اگراین فاضل از روزگار ستمکار داد یابد... 
در سخن موی بدو ثم شکاند. (تاریخ بیهقی 
ص۲۸۱ ج ادیپ). 

آنگاه بيابند داد هر کس 

مظلوم یگیرد گلوی ظلام. ناصرخسرو. 


داذآفرید. ۱۰۲۶۱ 
بیابد کنون داد بلیل که بستان 
همی خیل نیسان و آزار دارد. ناصر خسرو. 
دادیان. ((ج) همان پیشدادیان است. 
(آنتدراج). ما اين معنی بر اساسی نیست و 
دادیان پیشدادیان یا مخفف آن نیست و معنی 
تمام کلمه از این جزء برنمی‌آید. 
دادبان. (اخ) دهی از دهستان خسروشیر 
بخش جفتای شهرستان سبزوار. جلگهای 
معتدل و دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن‌جا اژ 
قنات. محصول آن خلات و پنبه و کنجد و 
زیره. شغل اهالی زراعت و راء آنسجا 
آتومیل‌رو است. (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج٩.‏ 
۵ بانه. [نْ /جِ] ((خ) دادریه. حا کم 
موصل, آنکه جرجیس پیغمبر را عذاب کرد و 
بکشت. رجوع به دادویه شود. 
دادی رومی. . (() هیوفاریقون ۲ ی 
کهآن رابه رومی هوفاریقون گویند و آن حبی 
باشد سرخ‌رنگ مانند سماق بغدادی گرم و 
خشک است در سوم و چهارم محلل و مللف 
اورام باشد. (آتدراج). 
داد ی کس. (ک ] ((خ) صورت یونانی 
شده کلم دادیک است که برخی آنان رابا 
تاجیک‌های قرون پعد تطبیق میکنند کلیه 
اینان مردمان مشرق و یا شمال و مشرق ایران 
بودند. (ایران باستان ج۱ ص ۷۳۳ وج۲ 
ص ۱۳۷۲). 
دادین. (اغ) (کوه." کوهی به فارس. 
(نزهتالقلوب مقالةٌ سوم چ اروپا ص ۲۲۵), 
دادین بالا. (نٍ] ((غ) دهی از دهستان 
جره بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاور کازرون و جنوب 
جلگه و گرسیر سالاربائی و 
دارای ۱۹۱ نی ی آب آن از چشمه. 
محصول آنجا برنج و مرکبات. شفل اهالی آن 
زراعت و باغداری و راه آنجا مالرو است.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷) 
دادین پائین. نا 2 دهی از دهستان 
جره بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع در 
#۰هزارگزی جنوب خاور کازرون و داسنة 
کوه‌سبزسنگ. گرمسیر و مالاریائی دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و برنج و مرکبات. شغل اهالی آن 
زراعت و باغداری و راه انجا مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸. 
دا۵. () داد. رجوع به داد شود. 
۵اذآفرید. اف] ((خ) نسام یکی از 
سرودهای ایرآن باستان که باربد برای خسرو 
پرویز ساخته بود. نام درست آن باید دادار 


رودخانةٌ جره. ج 


۰ - 2 
۳-ول: دارین. 


1 ۰ ۰ 


۱-2۶۲ داذآفرین. 


آفرید باشد زیرا تعالبی زا تضورت 
یزدان‌آفرید تقل کرده است. (ایران در زسان 
ساسانیان, ترجمه رشید یاسمی ص 24۵۰۷ 
سرودی به آواز خوش برکشید 
کها کنون تو خوانیش داد افرید. 
رجوع به داذآفرین شود. 
دافذآفرین. [ة] نف مرکب) صفت 
خدای تعالی. ||((خ) رجوع به داذآفرید و 
دادافرین شود. 
۵ذبندا۵. [بْ ] ((خ) منشی آخرین پادشاه 
اشکانی است که چون نامه توهین‌آمیزی به 


فردوسی. 


آردشیر پابکان نوشته بود بدست شاپور فرزند 
او کشته شد. (ایران در زمان ساسانیان ترجمه 
رشید باسمی ص ۱۵۵). 

۵ ذذبیر. [د] (| مرکب) دبیران دولعی در 
دستگاه تساهنشاهی ساسانی چند گروه 
مختلف بودند و هر یک قسمتی از کارهای 
اداری و دفتری را بعهده داشتند, داذدبیر» دبیر 
عدلیه و دستگاه دادگستری بود. (ایران در 
زمان ساسانیان ص ۱۵۵). 

۵)ذفرخ. افَز ژ] ((خ) یکی از قناضیان 
معروف دوره ساسانی است که نظرات قضایی 
او در کستاب «مادیگان هار داذستان» 
( گزارش هزار فتوای قضایی) نقل شده است. 
از اين کتاب نسخد منحصری در یکی از 
کتابخانه‌های هند موجود است. رجوع به 
ایران در ژمان ساسانیان ص ۷۵ شود. 

داذور. (داذ و ] (| مکب) یکی از چند طبقة 
روحانی دور؛ ساسانیان. (ایران در زمان 

ساسانیان ترجمه رشید یاسمی ص ۱۱۹). 
قاضی, رجوع به دادور و داور کر 

داذور داذوران. زداذ رز رٍ داذ ز) 
(ترکیب اضافی. [مرکب) رئیس کل قضات در 
دور؛ ساسانی که او را قاضی دولت با شهر 
داذور میگفتند. (ایران در زمان ساسانیان 
ترجمه رشید یاسمنی ص ۳۲۲. 

۵اذوماء ((خ) از قراء قوم لوط. (سعجم 
ابلدان). 

داذویه. [وی: / ذو ی ] (اخ) خواهرزادة 
باذان که از طرف خسروپرویز حا کم‌یمن بود. 
او پس از خسرو بدین اسلام درآمد و عبهلة 
اسودالعشی را که دعوی پیغامبری کرده بود 
بکمک فیروز دیلمی پقتل رساند. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱۷۲). طبری این 
شخص را اهل اصطخر فارس دانسته است. 
(مجمل التواريخ و القصص حاشيُ ص1۵۶). 
رجوع به دادویه شود. 

۵)ذهرمز. [همٌ] ((خ) از موبدان زمان قباد 
ساسانی. پدر اتوشیروان که در مبارزةُ خسرو 
انوشیروان با مزدکیان نقش مهمی داشته و از 
جمله موبدانی است که خرو برای مجادله و 
مپاحثه در رد آیین مسزدکی برگزیده است. 


رجوع به ایران در زمان ساسانیان ص ۲۸۴۲ 
شود. این شخص در زمان پادشاهی خسرو 
موپدان موپد گردیده. (ایران در زمان 
ساسانیان ص‌۴۴۸). 
داذی.() نوعی شراب. (آنتدراج). ||دانهای 
است تلخ. (آنندراج). ورجوع به دادی شود. 
داذین. (خ) یکی از سه ناحي گر سیر 
فارس در نزدیکی کازرون. از توابع اردشیر 
خوره که اغلب هوای آن گرم و غله بوم است. 
(فارسنامه ابن‌بلخی چ‌ سید جلال‌الدیین 
طهرانی ض ۱۱۲). رجوع به دادن و دادیین 
بالا و دادین پایین شود. 
۵ار. () مطلق درخت را گویند. (برهان): 
تن ما چو میوست و او میوه‌دار 
بچینند یکروز میوه ز دار. 
و رجوع به دارگروه شود. ||در ترکیبات زیر 
«دار» یعنوان مزید موخر اسم (پاوند) بکار 


اسدی. 


رفته است: اربودار. امروددار. بندق‌دار. 
دیب‌دار. دیودار. سارخکدار. سارشکدار. 
سپیدار. سپیددار. سرخدار. || چوبیکه دزدان 
رااز آن بحلق آویزند. (برهان)؛ 


بزد بر در دژ دو دار بلند 

فروهشت از دار پیچان‌کمد. فردوسی. 
بدژخیم فرمود کاین را بکوی 

به دار اندر آویز وبرتاب روی. ‏ فردوسی 


سائلان را از تو سیم و زاثران را از تو زر 
دوستان را از تو بخت و دشمنان را از تو دار. 
فرخی. 
دیگر روز فرمود دارها بزدند و بیار از 
طوسیان را بر آنها کشیدند. (تاریخ بهقی). 
شیرمردان دین در آخر کار 
نردبانی بساختند از دار. 
گرکار من از 
بذاز شعمنه نترسم من وز دار نیندیشم. خاقانی. 


سنایی. 


عشقش با شحنه و دار افتد 


1 ین از دار تو منصور شد 


کزهزاران تخت بهتر دار تو. عطار. 
بر دار زدن؛ بر دار کردن. بر دار کشیدن. 
حلقآویز کردن. بدار آوردن. بدار بستن. 
(آنندراج). رسم ولایت چنان است که چوبی 
0 بسته 
بردار میکنند و بطوری که در هندوستان 
میکشتد. مرسوم نیست. (آتدراچ)؛ 
اينکه وحشی را زدی بردار کم لطفی نبود 
اولش پردار منت‌دار می‌بایست کرد. 

وحشی (آتدراج). 
بدین رغبت که من جان بر سر کار تو می‌بازم 
هوستا کان عشقت را همه پردار خواهم زد. 
شانی تکلو (آنندراج)" 
: بر دار کردن؛ پر دار کشیدن. بدار زدن. 
بالای دار کردن. بدار کشیدن. صلب. (دهار) 
(تاج المصادر بیپقی) (ترجمان القرا آن» ! 
! تصلیب. (ترجمان القرآن): 


دار. 


نپرسد نیندیشد از کارشان 
همانگه کند زنده بردارشان. فردوسی. 
فصلی خواهم ننشت در اجدای این حال بر دار 
کردن‌این مرد و پس به شرح قصه شد. (تاریخ 
بیهقی). و آن روز و آن شب تدبیر 
حسنک در پش گرفتند. (تاریخببهقیا, 
من گرفتارم بجرم عشق بردارم کنند 
تا بکوی دوست دشمن بیندم با داروگیر. 
امیر شاهی سبزواری (از آنندراج), 
- بر دار کشیدن؛ بر دار کردن. بدار زدن. 
بالای دار کردن: 
نگهم را کشیده از مزگان 
دور باش نگاء او بردار. هروی (از آندراج). 
گردتی‌داریم از موی میان باریکتر 
سر نمی‌پیچم | گربردار ما را میکشیر . 
صائب (از آنندراج). 
خالص آن سوخته گر خونی پروانه بود 
شعله را شمع بگو بهر چه بردار کشید. 
(از آتدرا اج). 
| اصلیب. (ناظم الاطبا) + 
همی خواست دار مسیحا بروم 
بدان تا شود تازه آن مرز و بوم. ‏ فردوسی 
||چوبی که بدان خانه پوشند. (برهان). ||پایه 
و ستون* 
دوم, دانش از آسمان بلند, 
که‌برپای چون است بی‌دار و بند؟ 
ابوشکور بلخی. 
اندر هوا به امر وی استاده است 
بی‌دار و بند پایة بحر و بر. ناصرخسرو. 
|[داربست قالی‌بافی. |[نام دارویی کهفلفل 
دراز میگویند. (برهان». |ابه سعنی دارو هم 
آمده است. (برهان). ||عنوان فرمانروایان 
بزرگ در ایران کهن. ( کریمتن سن ایران در 
زمان ساسانیان ترجمه رشید ییاسمی 
ص۶۰ 
دار.(ع بد معنی خانه باشد. (یرهان). - 


دور. دیار. ادور. ادورة. دوران. 
(المنجد): 

دار غم است و خانة پرمحنت 
ناصرخسرو. 
این جهان گذرنده دار خلود نیست. (تاریخ 
بیهقی). ||دیوان. اداره: عبدالتفار بدار استیقا 


محنت ببارد از در و دیوارش. 


رود و... (تاریخ بیهقی). یه منی جهان نیز 
بکار میرود چنانکه گویم: دار دنیاء دار 
اخرت. دار فناء دار بقاءٌ 

وقت آن است کزین دار فنا درگذریم 


کاروان رفته و ما بر سر راه سفریم. خاقانی. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل تمیز خانه نگیرند در پلی. سعدی, 


||شهر. قبیله. (المنجد): مرت بها دار بنی فلان؛ 
خاندان فلان بر او گذشتند. 
۱ دار. (ف مرخم) به معنی دارنده باشد. وقتی 


دار. 


که‌با کلمه‌ای ترکیب شود. (برهان): مسانث: 
آبدار, آبرودار. آبله‌دار. آزاردار. آهاردار. 
اجاره‌دار. استخوان‌دار. اسلحه‌دار. اسم و 
رسم‌دار. اصل‌دار. الاغ‌دار. انحصاردار. 
انگی‌دار. آورنگ‌دار. باددار. باردار. بازدار. 
بالادار. بال‌دار. بته‌دار. بچه‌دار. برات‌دار. 
برگتواندار. بزم‌دار." بلم‌دار. بندار. بنکدار. 
بوته‌دار. بهادار. بهره‌دار. بیماردار. پادار. 
پاتوغ‌دار, پاطوغ‌دار. پاشنه‌دار. پدرمادردار. 
پرده‌دار. پسرزدار. پستاندار. پشت‌دار. 
پشتکاردار. پنبه‌دار. پوست‌دار. پول‌دار. 
پهلودار. پهنادار. پیچدار. پیشانی‌دار. 
پیش‌دار. پیقام‌دار ۲. تابدار. تاجدار. تب‌دار. 
تسبردار. تحصیلدار. تحویلدار. ترک‌دار, 
ترکش‌دار. ترگ‌دار. تریا ک‌دار. تفنگ‌دار. 
تن‌دار. تودار. تین‌دار.۳ تیماردار. جادار. 
جاندار. جرسدار آ. جگردار. جریحه‌دار, 
جنگ‌دار. جیب‌دار. چارپادار. چاروادار. 
چا کدار, چله‌دار. چویدار. چیزدار. چین‌دار. 
حاشیه‌دار. حسب‌دار. حشیم‌دار. حتقدار. 
حکم‌دار. حلقه‌دار: حمل‌دار. حوصله‌دار. 
خاردار. خاصت‌دار. خال‌دار. خایه‌دار. 
خبردار, خرطوم‌دار. خطدار. خنجردار. 
خماردار. خنده‌دار,خوابدار. (مخمل 
خوابدار). خیل‌دار. داغدار. دام‌دار. دامنه‌دار. 
دانه‌دار. دردار. درم‌دار. دسته‌دار. دشمن‌دار. 
دماغدار. دمدار..دندانه‌دار. دین‌دار. دیهیم‌دار, 
ذسهدار. رعشهدار. رک‌ابدار. رنجوردار. 
روح‌دار. رودار. روزنهدار. روزیسته‌دار. 
روغسن‌دار. ریشدار. ریشه‌دار. زباندار, 
زخمدار. زردار. زره‌دار. زلف‌دار. ژمین‌دار. 
زمینه‌دار. ز‌اردار ٩‏ زن‌دار. زنگ‌له‌دار. 
زنگوله‌دار. زوردار. زهرآب‌دار. زهردار. 
زین‌دار. سالدار. سایه‌دار. سردار. سردمدار. 
سرمایه‌دار, سر و زبان‌دار. سلاح‌دار, 
سلیته‌دار. ستان‌دار. سنبوسه‌دار. سهامدار. 
سهمدار. سواددار. سوسه‌دار. شاخدار. 
شیردار. شک‌دار. شکم‌دار. شمیردار. 
شوهردار. صدادار. صومعه‌دار. ضرردار. 
ضلم‌دار. ضمان‌دار ۶ طبردار. طلایه‌دار, 
طلیعه‌دار. طوقدار. ظاهردار. عائله‌دار. 
عرقدار. عزادار. عمل‌دار . عتبرین‌دار ۸ 
عهده‌دار, عیب‌دار. غاشیه‌دار. غصه‌دار. غم و 
غصهدار. غیرت‌دار. فاصله‌دار. فاق‌دار. 
فرع‌دار. فنردار. قاطردار. قرحه‌دار. قرض‌دار. 
قردار. قلب‌دار. قوت‌دار. قوزدار. کاردار. 
کاسه‌دار. کاسه کوزه‌دار. کام‌دار. کرسي‌دار. 
کسرم‌دار. کرم‌دار. کره‌دار. کش و کاردار, 
کش‌دار .کلاهدار. کلنگ‌دار. کله‌دار, کلیددار. 
کماندار, کمردار. کنایه‌دار. کیسه‌دار. کیل‌دار. 
کین‌دار. کینه‌دار. کوکبه‌دار. گاراژدار. گازدار. 
گاودار, گرزدار. گره‌دار. گل‌دار. گنله‌دار. 


گوسفنددار. گوشه‌دار. گوهردار. گهردار. 
گیسودار. لبه‌دار. لک‌دار. لکددار. لفب‌دار. 
لجهدار. للگردار. مال‌دار. مایه‌تیله‌دار. 
مایه‌دار. مجره‌دار. مرتبه‌دار. مزه‌دار. 
مصییت‌دار. معنی‌دار. مکتب‌دار. ملک‌دار. 
مودار. موج‌دار. مهردار. مهماندار. میداندار. 
میراث‌دار. میمنت‌دار. میوه‌دار. ناخوش‌دار. 
نازدار. نافه‌دار. نا کدار. نامدار. ناندار. 
نشاطدار. نماندار. نشسیب‌دار. نقابدار. 
نگاهدار, نگهدار. نم‌دار. نوردار, نوک‌دار, 
نیزه‌دار. نیش‌دار. نیم‌دار, وا گیردار. وام‌دار. 
وسوسه‌دار. وصله‌دار. وفادار. همسایه‌دار. 
هوشدار. یتم‌دار. يزک‌دار. یمن‌دار. 

|او به معنی نگهدارنده و محافظت کننده هم 
هست. (برهان). مانند ابدستان‌دار. افتایه‌دار. 
آینه‌دار. اتساق‌دار. ارتیشدار. اسب‌دار. 
استاندار. اصول‌دار !. اطاق‌دار. الاغ‌دار. 
(نگاهیان و تیمارگر الاغ). امانت‌دار. انباردار. 
یاغزدار. باج‌دار. باژدار. باغدار. بانک‌دار. 
بخشدار. بنه‌دار. بیدقدار. بیرقدار. پاچالدار. 
پاسدار. پایدار. پرچم‌دار. ترازودار. تشت‌دار, 
جامه‌دار. جانب‌دار. جاندار "۲ جربدار, 
جنگل‌دار. جلودار. جهاندار. چتردار. 
چراغ‌دار. حسابدار. حمله‌دار. خانه‌دار. 
خزانه‌دار. خوددار. خویشتن‌دار, داردار. 
دالان‌دار. درون‌دار. درب‌ادار. دزدار, دژدار. 
دستک‌دار. دفتردار. دنیادار. دواب‌دار. 
دوستدار. دهدار. رازدار. راهدار. رخت‌دار. 
رستتاق‌دار . رسول‌دار. ۲۲ روزه‌دار, 
زنده‌دار. زنهاردار. سپاهدار. سپهدار. 
سرایدار, سرحددار, سر‌دار. شب زنده‌دار, 
شراب‌دار. شربت‌دار. شماردار. شهردار. 
شیردار. صندوق‌دار. صوبه‌دار. طاعت‌دار. 
طرفداز. عبقب‌دار. علمدار. عماری‌دار. 
عنان‌دالجتاندار. قاطردار. قپاندار. قفل‌دار. 
کاروآنسرادار. کتابدار. کجاوه‌دار. کفش‌دار, 
گنج‌دار. گجینه‌دار. لولهنگ‌دار. لولهین‌دار. 
مردم‌دار. مرزدار. مشعل‌دار. مشعلهدار. 
مملکت‌دار. میاندار. میسره‌دار. میمه‌دار. 
تاصیه‌دار. ناودار. نیودار. یتاقدار "۲. یوزدار. 


-گیرودار؛ داروگیر؛ 


همان زخم کوپال و باران تیر 
خروش یلان و ده و دار وگیر. . فردوسی, 
این همه هیچ است چون می‌بگذرد 
تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار. 
سعدی. 


دار. [دارر] (ع ص) شتر بسیارشیر. ج» 
درور. درر. درار. (اقرب الموارد) 

دار. (ج) نام شهری در هندوستان. (برهان). 
۵از.(!خ) نام بتی است. (منتهی الارب). 
دارآ باد. ((ج) دی است جز.ء بب‌خش 
شمیران شهرستان تهران. چهارهزارگزی 


دارآفرین. ۱۰۲۶۳ 


خاور تجریش. در دامنه سردسیر. ۳۶۷ تن 
سکنه دارد. آب از چشمه‌سار کوهتائی و 
قنات. محصول آن غلات. مختصر بنشن, 
میوه‌جات مختلف. شغل اهالی زراعت. 
کب باغبانی. راه شوسه به تجریش دارد. 
شا‌آیاد که یمارستان مسلولین در آن واقع 
است مجاور داراباد و جزء دارآباد منظور 
۰ ۰ الی ۱.۰۰ 
نفر مریض معالجه ميشوند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ ص ۸۶). 
دارآغزی.((خ) دهی است جزء دهستان 
منجوان, بخش خداآفرین شهرستان تبریز, 
دوازده‌هزار و پانصدگزی جنوب خداآفرین. 
بیت‌هزارگزی راه صوسه اهرکلیر. 
کوهستانی.گرمسیر. مالاریائی و سکن آن 
۷ تن است. آب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
را مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴ 
ص ۲۰۴). 
دارآ فرین. (!مرکب) دارایزین, هرچیز که 
مردم بر آن تکیه کنند خواه آن شخص باشد و 


شده است. در این بیمارستان 


خواه آن محجری و خواه ستونی. (برهان) 
(آتندراج). |[پنجره و محجری راگویند که در 
پیش خانه مابین دو بازوی در سازند. (برهان) 
(آنندراج). ||دکه و صف در خانه را نیز گویند 
و به این معتی دارافزین هم آمده است. (از 
برهان) (از آندراج). گردبرگرد دارآفرینهای 
صفه, غلامان خاصگی بودند. (تاریخ بیهقی). 


۱-از آن بزم‌داران که من داشتم 


وز ایشان سرخود برافراشتم. نظامی. 
۲ -بیفامداران زبان برگشاد. نطامی. 
۳-برون برد شکر بر آن تیغ کوه 

زرنج آمده تیغ‌داران ستوه. نظامی 
۲ -چو نوبت‌زن شاء زد کوس جنگ 

جرسدار زنگی بجباند زنگ. نطافي. 


۵-عزیزان پوشیده از چشم خلق 
نه زنارداران پوشیده دلق. سعدی (بوستان). 
۶-ضمان‌دار عالم سیه تاسپید 


شفاعت کن روز بیم و امید. نظامی. 
۷-گروهی عمل‌دار عزلت‌نشین 

قدم‌های خا کی دم آتشین. سعدی (برستان). 
۸-همه عبرین‌دار و خلخال پوش 

سر زلف پیچیده بالای گوش. نظامی. 


٩‏ -اصول: باصطلاح مومیقی ۱۷ آواز را 
گویند. (ناظم الاطباء). 

۰ -ا گر کندری است در بندگی 

ز جانداری اد به خر بندگی. سعدی (بوستان). 
۱ - دهدار (رک: ترجمة محاسن اصفهان 
ص۳۹ 

۲ - در تاریخ بیهفی بمعلی میزبان سفیر 
خارجی بکار رفته است. 

۳ - چند سالم یتاقداری کرد 


راست‌بازی و راست‌کاری کرد. نظامی. 


۴ دارا. 


۵ارا. (نف) دارنده. (برهان): تن 
دارندة تخت پادشاهی 

دارای سپیدی و سیاهی, 

|| خداوند. مالک 

لطیف کرم گستر کارساز 

که‌دارای خلق است و دانای راز. 
ثوابت باشد ای دارای خرمن 
اگررحمی کنی بر خوشه‌چینی. 
دارای جهان‌نصرت دین‌خرو کامل 
یحبی‌بن مظفر ملک عالم عادل. حافظ. 

|[در بردارنده, شامل: اين خانه دارای پنج 
اتای است. ||( لای و دردی که در ته خم 
نشیند. (برهان)؛ 

ز می گر نباشد ز دارا کشم 

| گرچند سلطان داراوشم. 

| ((مص) درو, درودن و درو کردن؛ 
بدان زایند مردم تا که میرند 

بدان کارند تا بکند دارا. (فرهنگ اسدی). 
دارا. (اخ) یا داریوش بزرگ نختین پادشاه 
سلسلة هخامنشی است که به اين نام خوانده 
شده و نباید او را با دارای اکبر که بدست 
اسکندر کشته شد, اشتباه کرد. او همان 
داریوش اول است. رجوع به داریوش اول 
شود. 
دارا. (اخ) این پادشاه نیز از خاندان 
هخامنشی و پسر اردشیر درازدست است که 
از زنی از اهالی بابل بنام « کسمارتی‌دین» 
متولد شد. او را بنام‌هایی مانند داراین بهمن‌ین 
اسفندیار و داراين اردشیرین بهمن‌بن‌اسفندیار 
در تواریخ یاد کرده‌اند و ابن‌اثیر بسرای عدم 
اختلاط او با دارا پسر دارا (داریوش سوع) 
عنوان دارای | کیر به او داده است. این پادشاه 
نسوزده سال بر تخت نشست. رجوع به 


حافظ. 


عتصری. 


داریوش دوم شود. 
دارا. ((خ) اين پادشاه همان دارای بزرگ 
است که بدست اسکندر کشته شد و در تواریخ 
متأخر او را یعنوان داریوش سوم میشناسیم. 
در کتب پیشینیان دارابن داراء دارا پسرداراء و 
گاه بمنوان دارای | کیر نامیده شده است. او را 
بنام دار و داراین داراب نیز خوانده‌اند اما 
روایت درست‌تر این است که او فرزند دارای 
پیشین خود (داریوش دوم) تبوده, بلکه یره 
وی بوده است. او پسر آرسان و آرسان فرزند 
استن و استن پسر داریوش دوم بوده است» 
بتابراین اين پادشاء به چهار واسطه به اردشیر 
درازدست می‌پیوندد. حادئهةٌ غلِهُ اسکندر بر 
او یکی از چند سانحة بزرگ تاریخ ایبران 
است. رجوع به ایران باستان ج۲ داریوش 
سوم شود. این پادشاء بنیانگزار شهر معروف 
دارابگرد است: 
چو دیوار شهر اندرآورد گرد 


ورا نام کردند دارابگرد 


یکی آتش افروخت از تیغ کوه 

پرستنده آذر آىد گروه 

جهان از بداندیش بی‌ییم کرد 

دل بدسگالان بدو نیم کرد. فردوسی, 

آخرین صحنه میارزة اين پادشاه با اسک‌ندر 

در شاهنامه بدینگونه وصف شده است: 

... برآمد چنان از دو لشکر خروش 

که‌چرخ فلک را بدژّید گوش 

چو دریا شد از خون گردان زمين 

تن بی‌سران بد همه دشت کین 

پدر را ند بر پسر جای مهر 

بر ایشان نبخشود گردان‌سبهر 

شب امد بدارا درامد شکست 

سکندر میان, تاختن راه ست 

جهاندار دارا یکرمان رسید 

همی از کف دشمنان جان کشید 

همه مهتران زار و گریان شدند 

ز بخت بد خویش بریان شدند 

چنین گفت دارا که هم بی‌گمان 

ز ما بود بر ما بد اسمان... 

گرایدون که بخشایش کردگار 

نباشد تبه شد بما روزگار... 

دبیر جهان‌دیده را خواند شاه 

بیاور قرطاس و مشک سیاه 

یکی نامه بنوشت با داغ و درد 

دو دیده پر از خون و رخ لاجورد 

ز دارای دارای‌بن اردشیر 

سوی قیصر اسکندر ثیرگیر... 

کنون‌گر بسازی و پیمان کنی 

دل از جنگ جتن پشیمان کنی... 

همان من ترا یار باشم بجنگ 

پروز شتابت نجویم درنگ... 

سکندر چو آن نامه برخواند گفت: 
ی که‌بلچان دارا خرد باد جفت 


2 . 0 کوگرایدبهپیوند اوی 


ز پوشیده رویان و فرزند اوی 
گرآویخته سر ز شاخ درخت. 
و رسیدن اسکندر را به بالین دارای زخم 
خورده چنین وصف کرده است: 
سکندر بر اسب اندرآمد چو باد 
سر مرد خسته به رآن برتهاد 
نگه کرد تاخسته گوینده هست 
بمالید بر چهر او هر دو دست 
زسر برگرفت افسر خسرویش 
گشاداز بر آن جوشن پهلویش 
ز دیده ببارید بر وی سرشک 
تن خمته را دید دور از پزشک 
بدو گفت بد بر تو آسان شود 

دل بدسگالت هراسان شود 


تو برخیز و در مهد زژین نشین 


وگر هست یروت بر زین نشین 


دارا. 


زهند و ز رومت پزشک آورم 

په درد تو خونین سرشک آورم 

سپارم ترا پادشاهی و تخت 

چو بهتر شوی ما ببندیم رخت 

جفا پیشگان تراهم کنون 

بیاویزم از دارها سرنگون... 

و نظامی پس از شکت دارا داستان را چنین 
میراید که اسکندر به بالین او می‌آید: 

سر خسته رایر سر ران نهاد 

شب تیره بر روز رخشان نهاد 

فروبته چشم آن تن خواببا ک 

بدو گفت برخیز از اي خون و خاک 

رها کن که در من رهائی نماند 

چراغ مرا روشنانی نماند 

سپهرم بدانگونه پهلو درید 

که‌شد در چگر پهلویم ناپدید 

تو ای پهلوان کآمدی سوی من 

نگهدار پهلو پهلوی من 

که‌با آنکه پهلو دریدم چو میغ 

هنوز اید از پهلویم بوی تیغ 

سر سروران را رها کن ز دست 

تو مشکن که ما را جهان خود شکست 

نگهدار دستت که داراست این 

نه پنهان چو روز اشکار است این... 

نظامی گنجوی (شرفنامه). 

رجوع به داریوش سوم شود. 
دارا. (اخ) اسپهبد مجدالدین دارا پادشاه 
دیلمان است و در نیم دوم قرن ششم هجری 
می‌زیت و از امیران گمنام آنروزگار بوده 
است. رجوع به مازندران و استرآباد رابینو. 
ترجمهٌ وحید مازندرانی ص ۱۹۶ شود. 
دارا. ((خ) فرزند قابوس وشمگیر پادشاه 
معروف ال زیار بوده و پس از شکت و 
درگذشت پدرش قابوس, با بنوشتةٌ صاحب 
کتاب حیب‌السیر بخدمت امیران سامانی 
درامده است. رجوع به حبیب‌السیر 3 
ص ۳۶۷ شود. اما به نوشتذ ابوالفضل بیهتی #۶ 
وی به عنوان نوا و گروگان در دیار غزنویانء 
می‌زیسته است. 


دارا. (() دارا پسر رستم شروین سیزدهمین 
اسپهبد تسبرستان در دوران ن‌خستین 
فرمانروایبی آل باوند که در قرن چهارم 
میزیته است. (معجم الانساب ج۲ ص‌ 
۸۶ 
دارا. (اخ) فرزند اردوان سوم پادشاه اشکانی 
است که در جنگ او با رومیان مقرر شد که 
همین دارا را برای تجدید مودت و دوستی 
میان دو کشور به روم فرستند. رجوع به ایران 
باستان پیرنیا چ ۳ ص ۲۰۳۷ شود. 
دارا. ((ج) دژی است که دارای بزرگ 
(داریوش سوم) در کوههای مازندران ساخته 
بود. رابینو در کتاب «مازندران و استراباد» 


دارا. 


نویسد: ده کوسان در پای قلعه آب دارآ ددو 
اين قلعه بدون شک همان قلعه دارا (دژدارا) 
است که نزدیک قریة مرزن‌آباد کنونی قرار 
داشته است. رجوع به مازندران و استرآباد 


ترجمهٌ وحید مازندرانی ص ۲۱۵ شود. 
۵اراء ((ج) شسهر کوچکی بوده است در 
ین‌انهرین (عراق). صاحب حدود السالم در 
بخش «سخن اندر ناحیت جزیره (بین‌النهرین) 
و شهرهای وی» گوید؛ «... دارا شهرکی است 
بر دامن کوه و اندر وی آبهای روان بسیار». 
(حدود المالم چ سیدجلال‌الدین طهرانی 
ص .)٩۱‏ 
۵ارا. (اخ) شهری است که تیرداد اول پادشاه 
اشکانی ساخته بود. «از کارهای او [تیرداد] 
بنای شهر جدیدی است که ژوستن گوید: دارا 
نام داشت و در کوه زاپا آرتدئن" واقع بود... 
این شهر را از هر طرف کوههایی که شیب‌های 
تند داشت احاطه میکرد. خود شهر در 
جلگه‌ای واقع بود که حاصلخیزیش را بسیار 
ستوده‌اند. بعضی از ویندگان رومی نام اين 
شهر را داریوم ضبط کرده‌اند. (ایران باستان 
ج۲ ص ۲۲۰۷ و ۲۲۰۸) (م زندران و 
استرآباد ترجمهٌ وحید مازندرانی ص ۲۱۷). 
دارائی. () (حامص, () رجوع به دارایی 
شود. 
۵ارالب.() زب آب است که پسرورنده و 
رب‌اللوع خوانند. (برهان). |[کروفر و شأن و 
شوکت و خودنمائی. (برهان). و به اين معنی 
مصحف «دارات» است. (حاشية برهان). 
رجوع به دارای‌گونه و دارای شود. ||مبرآب 
که دارنده آپ باشد. (لفات محلی شوشتر 
خطی). 
3اراب.((2) دارای | کبر. (برهان). رجوع به 
دارا و داریوش شود. ||داراب نام دخترزادهٌ 
مهین بهمن هم هست. (پرهان). پسر بهم از 
همای, رجوع به شاهنامة فردوسی پادشاهی 
داراب شود. 
داراب.((خ) (دستور...) نام یکی از 
پارسیان هند است که آنکیل دوپرون؟ برای 
آموختن اوستا و فرهنگ ایران باستان از سال 
۸ تا ۱۷۶۱ در حقیقت شا گرداو بوده 
است. (فرهنگ ایسران ب‌استان پورداود 
ص ۲۱-۲۰). 
دازاب.((خ) دستور داراب‌پالن. دستور 
پارسی که در شهر نوسازی از بلاد هند 
میزیسته. وی در جزو کتاب خود موسوم 
بفرضیات. نام اعمال مخصوصی. که باید در 
هر یک از سی روز ماه انجام داد برشتة نظم 
کشیده. این منظومه و منظومة دیگتر همین 
دستور موسوم بخلاصة دیین» بنا به گفتة 
سرايندة آنها از یک کتاب پهلوی برشتة تظم 
فارسی درامده است... اخرده اوستا ص 


۸۹ 
داراب.(۱ج) داراپ پسر ارفحشد یکی از 
حکام جزء در سیستان و بقول نويسندة مجمل 
التواریخ و القصص یکی از پادشاهان عجم 
بوده است. رجوع به مجمل الشواریخ ۳ 

القصص بتصحیح مرحوم بهار ص ۵۲۰ شود. 
۵اراب. ((2) نام یکی از بخشهای چهارگانه 
شهرستان فسا و در جنوب خاوری شهرستان 
داقع [است ] .حدود آن بقرار زیر است: از 
شمال بخش نیریز. از جنوب بخش مرکزی 
لار. از خاور بخش حاجی آباد شهرستان 
بندرعباس. از باختر بخش اصطهبانات و 
بخش مرکزی فساء قسمت شمالی بخش 
منطقة کوهستانی و دارای زمستانهای بسیار 
سرد و تابستانهای معتدل, در قصمت جنوب 
کهدهسانهای حاجیاباد. ایزدخواست» 
خسویا, هشیوار, رودبال وفارود واقع شده 
هوای بخش گرم میباشد. کوهستان شمالی 
معروف بسرکوه داراب است که مستور از 
جنگلهای طییعی و مصنوعی و دارای 
چشمه‌های فراوان و درختان انجیر, گردو و 
بادام است. گل سرخ و انگور یکی از منابع 
بسزرگ ثروت‌بخش است. آب مشروب و 
زراعستی‌بخش در قسمت‌های شمالی از 
چشمه و قنات و در قسمتهای جنوبی از چاه, 
و زراعت نواحی اخیر صرفنظر از قرائی که در 
کنار رودخانه بشار و عکس رستم واقع 
شده‌اند دیمی است. محصولات بخش 
عبارتد از: غلات. حبوبات. پنبه, تریا ک» 
مرکبات. خرماء لبنیات, برنج. توتون. بشم, 
پوست و میوه‌جات. شغل اهالی بخش: 
زراعت, گله‌داری, باغبانی و کسب - صنایع 
دستی معموله: قالی و گلیم‌بافی. اين بخش از 
نه دفشیتان ژودبال. فسارود. شاهیجان, 
هشیوا از قجی‌آباد. ایزدخواست. خسویه, 
قریةالخیر. رستاق و کوهستان تشکیل يافتد. 
مجموع قرا و قصبات آن ۱۳۳ و نفوس آن 
۰ است. در قسمتهای جنوبی بخش و 
حوالی قصبه داراب که مرکز بخش میباشد 
ایلات عرب و باصری قشلاق کرده و ایل 
بهارلو و اینانلو در بخش تخه قابو شده‌اند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ ص .)٩۵‏ 
دارالب.(خ) قصب؛ مرکزی بخش داراب 
شهرستان فساو یکی از شهرهای قدیمی 
فارس ر نام اولی آن دارابس‌جرد بوده و 
خرایه‌های آن در جنوب غربی داراب موجود 
و بقلعهُ دهیار معروف است و از لحاظ سبک 
ساختمان و ابتحکام بنا بسیار قابل توجه و 
نسیز بسقایای یک مسجد سنگی در 
شش‌هزارگزی خاور قصبه موجود است که 
فقط ستونها و قسمتی از سقف آن باقی و 
بتاریخ رمضان ۶۵۲ ه.ق. تعمیر شده است. 


دارایحرد. ۱۰۲۶۵ 
این قصبه در یکصد و یازده‌هزارگزی خاور 


فا واقع و بوسیلهً راهمهای اتومییل‌رو 
بشسهرهای لار و جسهرم و بسندرعباس و 
سیرجان مربوط است. مختصات جفرافیایی 
آن بقرار زیر است: طول: ۵۴ درجه و ۳۳ 
دقیقه. عرض ۲۸ درجه و ۷ دقیقه. و ارتفاع 
آن از سطح دریا ۱۱۸۱ متر مسباشد. هوای 
قصبه گرم و مالاریائی و آپ مشروب آن از 
چشمه و قنات و رودخانة رودپال تامين 
میگردد. سکنذ آن مطابق آخرین آمار ۶۳۸۶ 
تن است. شغل اهالی آن زراعت و کسب, 
صنعت دستی عمده قالی‌بافی. در حدود ۲۵۰ 
بساب دکان و یک بازار سرپوشيده, یک 
دبیرستان و دو دبستان دارد. از ادارانت دولتی: 
ب‌خشداری. شهربانی. دارایسی, دادگاه» 
ژاندارمری, بهداری, فرهنگ, ثبت, آمناره 
پست و تسلگراف و تسلفن, کساورزی, 
دام پزشکی, اوق اف و اداره راه در قصبه 
موجود است بعلاوه شعبه بانک ملی و یک 
بیمارستان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷صص ٩۶-۹۵‏ 
داراب.(ج) دهی از دهستان سرولایت 
بسخش سرولایت شهرستان نیشابور ۲۷ 
هزارگزی باختر چگنة بالا. کوهستانی. معتدل 
و دارای ۱۰۴۳ تن سکنه. آب مشروب از 
قنات. محصول عمده آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت, کرباس‌بافی. راه آن اتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ - ص ۱۵۹). 
داراب.(ج) دهی از دهتان ابرغان بخش 
مرکزی شهرستان سراب ۲۸هزارگزی راه 
شوس سراب به تبریز. چلگه, معتدل. سکن 
آن ۱۴۰۵ تن است. آب از نهر و چاه. محصول 
آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری. راه مالرو. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴ ص ۲۰۴). 
۵ارالب.((خ) نام یکی از شهرهای کهن چین 
که‌در کنار اقیانوس آرام بوده است. رجوع به 
تخبة‌الاهر دمتقی ص۱۶۸ شود. 
۵اراب آبا۵. (() دهی از بخش ارکواز 
شهرستان ایلام. ۳هزارگزی باختر قلعه‌دره. 
کنار راه مالرو ارکواز به ایلام. کوهستانی. 
معتدل. سکنه ۲۵۰ تن. اب از سراب ارا کواژ. 
محصول آنجا غلات لیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۵ ص ۱۶۹ 

دارابحرد. [ج) (اخ) (مسرغزار دابس‌جرد) 
مرغزاری کوچک است. طول آن سه فرسنگ 
در عرض یک فرسنگ. (قارسنامة آبس‌بلخی 


0۰ - 1 
۲ - .0۵۳۵۲۲00 ااا۸۳۵9 ال فرانه و از 
نختین ایران‌شناسان اروپا. 


۶ دارابجردی. 


ص ۱۵۴). رجوع به دارابگرد و1 
دارابجردی. (ج] ((غ) مسحد دارابی 
متخلص به «شاه» که در دورةٌ صفویه میزیسته 
و مدتی در هند بوده و در هر علم کم و بیش 
آ گاهی داشته است. نمونه‌ای از شعر او این 
است: 

جهدی کن و در راه خدا پا پردار 

زاد ره آخرت ز دنیا بردار 

با دست تهی مرو بدرگاه کریم 

آب از ساحل برای دریا بردار. 

(تذکرة نصرآبادی ص 4۱۸۶. 

داراب کلا. رک ] (ج) دی از دهتان 
میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. 
پانزده‌هزارگزی جنوب خاوری ساری. 
پنج‌هزارگزی جنوب راه شوسه به بهشهر. 
دامنه. معتدل مرطوب و مالاریائی دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آن توتون. سیگار. غلات. پنبه. صیفی. 
ابریشم. شفل اهالی زراعت: صنایع دستی 
زنان. بافتن پارچه‌های نخی و ابریشمی راه 
فرعی بشوسه دارد آبادی کوچک اوسا جزء 
این ده منظور و معصومزاده‌ای دارد که بنای 
آن قدیمی است. (فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۲ ص ۱۱۳. 
دارابگرد. زگ | ((خ) یکی از پنج کوره 
(شهرستان) ایالت فارس در قدیم «خشکی 
فارس را در قدیم پنج کوره گرفته‌اند چون 
اردشیرخوره. واصطخر و دارابجرد و 
شاپورخوره و قبادخوره و در هر یک چند 
ولایت و شسهر بوده و هست. و حدود آن 
کورها تا ولایت عراق عجم و خوزستان و 
لرستان شبانکاره و بحر فارس پیوسته است». 
(نزهةاقلوب حمداث مستوفی ج لیدن 


ص ۱۱۳). رجوع به دارابجرد و دارا گردشود. 
ذارا بودن. [:] (سص مرکب) مالک: 


بودن. واجد بودن. رجوع به دارا شود. 
داراب هرمزدیار. (هْد] ((ج) یکی از 
شخصیتهای متأخر زردشتی است. کتابی 
دریار؛ بزرگان و موبدان دین زردشت نوشته و 
آن را «روایات داراب هرمزدیار» نامیده است 
این کتاب بکوشش خاورشناسی بنام انوالا در 
بمبئی بچاپ رسیده است. زجوع به مزدیتا 
و تاثیر آن در ادبیات پارسی و روایات داراب 
هرمزدیار شود. 
دارابی. (ز) میوه‌ای از طایفه مرکبات. شبیه 
بدارنج و پرتقال. (ناظم الاطباء). |((ص نبی) 
مسوب بشهر داراب. (ناظم الاطباء). 
دارابی. ((خ) سید جعفرین ابی‌اسحاق 
موسوی علوی دارابی, ساکن بروجرد و 
معروق پکفقی از اجلذ علهای لمامية رن 
سیزدهم هجری است که اصلاً از دارابگرد 
پارس بوده... و عالمی است ادیب, نحوی. 


عارف و در حدیث و تفیر بی‌نظیر. از 
تألیفات اوست: ۱- اجسابةالم ضطرین 
فی‌اصول‌الاین و بعض فروعه... که حاوی 
بیائات ایقانیه و تحقیقات عرفانیه بوده و در 
هند و ايران چاپ شده است. ۲- ارجوزة فی 
الکلام. ۳- ارجوزة قی المنطق. ۴- ارجوزة 
فی النحو... ۵- برق و شرق که شرق و غرب 
نیز گویند در شرح بعضی از احادیث دینیه که 
بپارسی فصیح و مسج و مقفی موافق مشرب 
امل ذوق و عرفان شرح کرده. چنانچه اصل 
حدیث را بعنوان کتاب الحصن الحصین شرح 
کرد است. ۶- البلدالامین که منظومه‌ای 
است در اصول عقاید و از هزار بیت متجاوژ 
بوده و آن را میرزا ابوالحسن اصطهباناتی. نو 
دارابی, به عنوان کتاپ الحصن الحصین شرح 
کرده است. ۷- تحفةالملوک فی‌السیر 
السلوک که کتابی است در عقل و جهل و 
تعدیل قوای آنها و آن را بیارسی بنام فتح 
علیشاه قاجار تألیف کرده و در آخرش 
قصیده‌ای! در مدح سلطان گفته و از ابیات آن 
دو بیت نقل میشود: 

مه مه! ای طوطی سخن بیار شد 

زین سخن هر صفحه‌ای طومار شد 

داستان عقل بی‌پایان بود 

آنچه ناید در بیان عقل آن بود. 

کتب دیگری نیز داشته است. درگذشت او را 
در سال ۱۲۶۷ ه.ق, ثبت کرده‌اند. رجوع به 
کشفی ر ريحانة الادب چ ۲ شود. 
دآرایی. ((خ) سیرزا مسحمدعلی داراببی 
مستعروف ببه بسهار پستر میرزا اسحاق 
شیخ‌الاسلام از | کابر بروجرد بوده و مانند پدر 
منصب شیخ‌الاسلامی داشته و بقضاوت 


گذشت. (ريحانة الادب ج ۱ بهار). رجوع به 


8 شرد. 

دازرابی. (اخ) شاه مسحمد مئروف به 
دارابجردی رجوع به دارابجردی شود. 

دارابی. (اخ) دهی از دهستان میرده بخش 
مرکزی شهرستان سقز. چهل‌هزارگزی جنوب 
باختر سقر. یازده‌هزارگزی شمال شوسه سقز 
یه بانه. کوهستانی. سردسیر. سکن انجا صد و 
پنجاه نفر. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. لبیات. توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۵ ص ۱۶۹). 

دارایفاه. [پ] ((خ) از نسدیمان بسهرام 
چوبین. متطابق شاهنامه کسی است که بدستور 
بهرام چوبین نامه‌ای بسرای سرداران خسرو 
پرویز آورد تا آنها را پیروی از بهرام دعوت 
کند و بر خسرو پرویز بشوراند و در پاسخ 
نامه‌ای آز خسرو گرفت و بنزد بهرام باز" شت* 
برفت از در شاه داراپاه 


مش غفول بوده و درسال ۱۲۶۰ ه.ق. 


داراشکوه. 


بکردار باد اندر آمد ز راه 
همه نامه‌ها پیش چوینه برد 
سخنهای شیرین براو برشمرد. .. قردوسی, 
دارات.() کر و [۳ و شان و شوکت. دار و 
گیر,(برهان) (انجمن آرا)؛ 
بدرود که پیش ملکان در صف محشر 
دارات نمودی چو علی در صف صفین. 
معزی. 
رجوع به دراب شود. 
دارات.(ج) جمع دارة که در عربی به معنی 
قبیله, محل. و زمین وسیع میان کوهستانهاء و 
حلقه و هل ماه است. دارات‌العرب جاهایی 
است در شهرهای عرب مانند دارة جلجل و 
دارة رفرف که تمام آنها در قاموس گرد آورده: : 
شده است. (اقرب الصوارد). رجوع به دار" 
شود. 
دارات.(ج) قسریه‌ای است در سورید. 
(بخش اعلام المنجد), 
داراچین. () اصطلاح محلی رعایای 
گیلان‌است و به چوبهای تیز شده‌ای که بزمین 
فرومیرود و در سدسازی برای استفاده از اپ 
رودها استعمال میشود اطلاق میکنند. شاید 
ترکیبی از دار (پایه) و چین باشد. 
داراد. (عل دعایی) صیفٌ دعای فعل داشتن 
و به معنی «نگهدار باد» بکار رود؛ «ایزد 
تسعالی. همیشه ملک را دوستکام داراد». 
( کلیله و دمنه). 
داراذار. (| مرکب) دار و گیر. دیر پاییدن. 
ثبات داشتن و مدارا کردن و بسیار ماندن. 
(برهان): 
روز دارادار و بردابردٍ میدان نبرد 
هر غلام شه», بمردی همنبرد زال باد. 
سوزنی. 
و رجوع به داردار شود. 
دارارو. ((خ) رجوع به دارا رود شود. 
دارارود.(۱ج) نام رودخانه‌ای است.دزة 
مازندران. رابیتو مینویسد: «این نهر بدا 
شک دارارود (دارارو) است که ناپیر ۲ گفتد در 
شش میل و نیم سغرب نکا است». (رابینو 
مازندران و استراباد ترجمة وحید مازندرانی 
ص۲۱۴). 
داراسواز. (سش] ا(ص مسرکب) کسی که 
ماتند دار سواری کند؛ 
سکندرموکیی» داراسواری 
ز دارا و سکندر یادگاری. نظامی. 
داراشکوه. [ش] (ص مرکب) کسی که 
شکوه و جلال او مانند دارا باشد* 
داور داراشکوه, ای آنکه تاج آفتاب 
از سر تعظیم برخا ک‌جناب انداختی. حافظ, 
داراشکوه. [ش] ((خ) یکی از شاهزادگان 
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داراکش. 


تیموری هند. فرزند شاه جهان. عالم و آذیّب و 
شاعر و دارای تألفات و دیوان اشعار بوده 
است. ولادت او در سل ۱۰۲۴ ه.ق./ 
۵ م. و درگذشت او در سال ۱۰۶۹ ه.ق. 
7 واقع شده است. کتایهای او 
بنامهای «مجم‌لبحرین». «سفيتة الاولیاء», 
«حسنات‌العارفین» و «حق‌نامه» موسوم 
است و علاوه بر اینها دیوان شعری هم دارد. 
بزبان قدیم هند (سنسکریت) آشنا بوده است. 
و از زبان سنسکریت کتابی بنام «سرالاسرار» 
به فارسی ترجمه کرده است. در اشعار, خود 
را «قادری» خوانده و این کلمه در حقيیقت 
تخلص او است. (قاموس الاعلام ترکی). 
داراشکوه بدست برادرش اورنگ‌زیب بقتل 
رسید. رجوع به قادری شود. 
۵ارا کش. (کْ ] (نف مرکب) کشندة دارا و 
منظور دارای بزرگ است؛ کنایه از ذلیل‌کنندة 
عزیزان؛ 

نفیر از جهانی که دارا کش است 

نهان‌پرور و آشکارا کش است. نظامی, 
۵ارا کویه. (ي] ((خ) دهی از دهستان 
شش‌ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فا 
انتهای راه فرعی فسا به دارا کویه. شصت و 
یک‌هزارگزی خاور فسا. جلگه, سکنه ۲۶۹ 
تن, آب از قنات. سحصول آنجا غلات. 
حبوبات, برنج است. شغل اهالی زراعت. 
قالی و گلیم‌بافی, (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج۷. 
دارا گرد. زگ ] (اخ) همان دارابگرد است و 
گردبه شعنی شهر است بعنی شهر دارا, 
(فرهنگ لغت شاهنامه ص ۱۲۶). «شهری 
است خرم و آبادان و بسیار خواسته و هموای 
بد. به ناحیت پارس. و از وی مومیائی خیزد 
که‌بهمة جهان جایی دیگر نبود. و اثدر نواحی 
وی کوههاست از نمک سپید و سیاه و سرخ و 
زرد و هر رنگی...». (حدود العالم). 
دارامب و درومب. زب در) (اصوت 
مرکب) در اصطلاح عوام نمایید؛ صوت نقاره 
و ضرب و جز آن باشد که در عروسی و جشن 
بکار آید. چنانکه گوییم: عروس را پا دارامب 
و درومب بردند. ||کنایت از شکوه و جلال 
ظاهری و توخالی, 

داران. ((خ) یکی از بخش‌های دوگانه 
حومة شهرستان فریدن. حدود و مشخصات 
آن بشرح زیر است: از شمال بشهرستان 
خوانسار و گلپایگان, از جنوب به بخش 
مرکزی شهرکرد. از خاور به بخش نجف‌آباد. 
از باختر به بخش آخوره و بلوک الیگودرز. 
هوای بخش: نظر به اينکه این بنخش در 
کوهستان واقع شده سردسیر و زمستان آن 
بسیار سرد است. ارتفاعات: بخش داران 
دارای ار تقاعاتی بشرح زیر میباشد. ۱- رشته 


ارتفاعات دهستان ورزق, عبارت است از 
کوه‌دزدک. کوه خوانسار و کوه عربستان. ۲- 
رشته ارتفاعات دهستان گرجی که عبارت از 
" کوه آخوره و کوه خشگرود است. ۳- در 
دهتان -کرچیمو کوه بادیان. ۴- رشته 
ارتفاعات دهستان چادگان عبارت است از 
دالان‌کوه, پیشکوه و کوه لشرو. مهمترین 
تنگها و گردنه‌های این بخش عبارت از گردنه 
خاکتری که راه خنوزستان و فریدن از آن 
میگذرد. گردنه مادرشاه که راه فریدن و 
سامان از آن عبور ميکند. دیگر تتگ خونار 
بطول سه هزارگز که راه اصفهان به خواننار از 
این تنگ میگذرد. رودخانه‌ها: رودخانه‌های 
مهم این بخش رودخانه داران و رودخانه نهر 
خلج در دهستان ورزق رودخانه چشمه 
لنگان و رودخانه قم در دهستان گرجی, 
رودخائه پلاسون و آبخورسنگ در دهتان 
چادگان, راه: راه شوسه اصفهان به داران در 
جهت خاور بباختر از وسط این بخشس 
میگذرد. راه شوسه اصفهان بازنا که در جهت 
خاوری باختری کشیده شده از کنار مرکز 
شهرستان و بخش میگذرد. سازمان: بخش 
حومه داران از چهار دهستان و ۱۲٩‏ ابادی 
بشرح زیر تشکیل شده است: ۱- دهستان 
ورزق از ۳۰ آبادی, ۲-دهستان گرجی از ۲۵ 
آبادی. ۳- دهستان کرچمبو از ۳۵ آبادی. 
۴- دهستان چادگان از ۳٩‏ آبادی. محصول 
عنده پقش عبارت است از غلات, حبویات, 
سیبزمینی, کتیرا. (فرهنگ جغراقیایی آیران 
ج۱۰ص ۸۳). 
داران. (اخ) قصبه مرکزی شهرتان 
و بطور مستقیم در صد و بیت‌هزارگز 
شمال باختری اصفهان واقع شده. سر 
ری متتخصات جنرافیایی آن بشرح 
۳ پنجاه درجة و ۲۴ دقیقه و 
سی ثانیه خاوری از نصف‌النهار گرینویچ» 
عرض: ۳۲ درجه و ۵۸ دقیقه و سی ثانیه 
شمالی. ارتفاع از سطح دریا ۰ گنز 
بابراین ۵۳۶ گز از اصفهان مسرتفع‌تر است. 
اختلاف ساعت با تهران ۴ دقیقه و بیست 
ثانیه. مسافت تا اصفهان (مرکز استان) از راه 
شوسه نجف آباد - دامنه صد و بیست هزار گز 
و تا خوانسار چهل و پنج هزار گیز است. 
موقعیت طبیعی: قصبه داران در جلگه‌ای سبز 
و خرم که میان دو کوه از شمال یکوه باغ بالا و 
از جنوب بکوه هرمودر محدود است واقع 
شده. طول قصبه هزار و دویست و عرض آن 
در حدود هزار گز و بطور تقریب دارای هزار و 
دویت خانه است. هوای قصبه بواسطه 
ارتفاع زیاد سردسیر و در تابستان صعتدل 
است. راههای داران در فصل زمتان مسدود 
میشوند. اب اشامیدتی و اب زراعتی قصبه از 


۱۰۲۶۷  .یناراد‎ 


رودخانة داران و پانزده رشته قنات که دارای 
آب مشروب بسیار خوب و گوارائی است 
تأمین ميشود. وضع بناهای قصبه بجز چند 
ساختمان که بطرز شهری ساخته شد بقیه گلی 
و قدیمی است. قصبهٌ داران دارای یک خیابان 
تطیح نشده شمالی جنوبی است که ادارات 
دولتی و دکا کین که در حدود صد و ده باب 
است در میر این خیابان واقع شده‌اند. 
روشنایی قصبه از چراغهای نفتی است ولی 
در نظر است یک کارخانه برق احداث شود. 
جمعیت قصبه در حدود دو هزار و هفتصد تن 
است. شغل اهالی قصبه: زراعت و گله‌داری و 
کسب و صنایع دستی محلی, قالی و جاجیم و 
گلیم‌بافی. محصول عمده: غلات, حبوبات و 
میوه‌جات و دارای یک باب دبیرستان و دو 
دبستان میباشد. تفرج‌گاه اهالی قصبه مزارع و 
باغات اطراف قصبه است. قصبه داران دارای 
ادارت دولتی: فرهنگ, ژاندارسری,» دارایی, 
کشاورزی, پست و تلگراف و تلفن, بهداری, 
فرمانداری, دادگاه, آمار و ثبت مبباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰ص ۸۲). 
داران. ((خ) دهی جزء دهستان علمدارگرگر 
بخش جافا ضهرستان مسرند. چهل و 
سه‌هزارگزی شمال مرند. چهارده هزارگزی 
راء مالرو بخط آهین جلفا - تبریز. جنلگه 
معتدل. سکنه ۷۷۸ تن. آب آن از چشمه و 
قنات. محصول آنجا غلات, پنبه, ابریشم, 
شغل اهالی زراعت و را آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴ ص ۰۳ ۲). 
دارانا. (اخ) دهی از دهستان دیزمار خاوری 
بخش ورزقان شهرستان اهر. چهل و دو 
هزارگزی شمال ورزقان چهل‌هزارگزی راه 
ارابدرو تبریز به اهر. کوهستانی, گرمسیر 
مالاریایی, سکنه ۵۶۰ تسن. آپ از چشمد. 
محصول عمد آنجا غلات. انگور, انجیر 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع " 
دستی آن جاجیم‌بافی و راء آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافبایی ايران ج ۴ ص ۲۰۳). 
دارانداش.(خ) دی جزء دهستان ‏ 
دیزمار بخش ورزقان شهرستان اهر. بت 
هزارگزی فروانق (مرکز دهستان) ۲۱ 
هزارگزی راه شوسه تبریز بجلفاء کوهستانی 
معتدل. سکنه چهارصد و شصت تن. آب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات و سردرختی 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع 
دستی آن جاجیم‌یافی و راه ان مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص۲۰۴), 
۵ارانیی. ((خ) عبدالرحمن‌بن احمدین عطیه 
دارانی دمشقی مکنی به ابوسلیمان از | کابر 
عرفا و رجال طریقت و مشایخ شام که در 
میان اين طبقه مسلم خاص و عام و به کثرت 
فضل و زهد و تقوی معروف است. وفات او را 


۸ دارانی. 


بین سالهای ۲۰۳ و ۲۲۴ ه.ق:بروایات 
مختلف نوشته‌اند. نسبت او به دیهی بام داریا 
است که از دهات غوطدٌ دمشق بوده و مولد و 
مسکن و مدفتش همانجا است و اکنون خاک 
او زیارتگاه مردم است. این نسبت دارانی به 
داریا [ی یا ] برخلاف قیاس است (ربحانة 
الادب). هجویری دربار؛ وی گوید: وی را 
کلام لطیف است اندر معاملات و حفظ قلوب 
و رعایت جوارح. ( کشف‌السحجوب). 
دارانی. ((خ) دهی از دهتان کرزان‌رود 
شهرستان تویسرکان. شش‌هزارگزی جنوب 
شهر تویسرکان. پنج‌هزارگزی جنوب راه 
شوسة تویسرکان به کرمانشاه. کوهستانی 
سردسیر, سکله ٩۰۰‏ تن. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات لبنیات, انگور 
ست. شفل اهالی زراعت, گله‌داری. راه آن 
مالرو است. در دو محل به فاصله دو هزارگز 
واقع و بالا و پاین نامیده شده. سکنه بالا 
۰ تن است. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌۵: 
دارا و بت زرین. [ر بت زز ری] اخ) 
نام کتابی از ایرانیان قدیم بوده که به عربی 
ترجمه شده است و ابن‌الدیم در ص ۴۲۴ 
فهرست خویش آن را بنام «دارا و لصتم 
الذهبی» یاد کرده است. 
دارا وشاء [ر] ((خ) خسرایسه‌ها نسزدیک 
اندرکاش در شمال مهاباد وأقع شده و اهالی 
این قسمت را شهر ویران مینامند و محتمل 
است یکی از شهرهای مدی باشد که 
بطلمیوس از آن ذ کری‌کرده و آن را دارا وشا 
میخواند و نویسندة معروف رولن‌سن به اسم 
دارایاس که در تاریخ آمده تطبیق میکند. فعلا 
دارایاس قریه‌ای است در سست چپ شهر 
ویران. (جفرافیای تتاریخی رب اسران 
ص ۱۲۴۶. 
۵ارایاس. (اخ) محلی در نزدیکی مهاباد. 
رجوع به دارا وشا شود. 
دارای ! کبر. (ي آب] ((ج) مسنظور 
داریوش بزرگ است و داریوش سوم را نیز 
گفته‌اند. رجوع به داریوش سوم و دارا شود. 
دارای قاحار. [ي] ((خ) عبداله سیرزا 
پر فتح‌علیشاه قاجار در سال ۱۲۱۱ ه.ق. 
متولد شد و در زمان پدر بولایت خمبه و 
زنجان رسید و چند سالی در آنجا بود و پس 
از درگذشت فتح‌علیشاه تا پایان زندگی (سال 
۰ در خدمت محمدشاه بود. شعر فارسی 
میسرود و دیوانش ۵۰۰۰ پیت دارد که شامل 
قتصاید و غغزلیات است و در ایران ببچاپ 
رسیده و همچنین کتابی در مراشی دارد که 
آنهم در ايران بچاپ رسیده است. (الذریعه الی 
تصایف الشیعه ج٩‏ بخش۱ ص ۳۱۲). و نیز 
رجوع به مجمع الفصحاء ج۱ ص ۲۷ شود. 


1 


دارا یگونه. (ن /ن ] (! مرکب) رب‌اللوع. 
(برهان). 

دارای هروی. [ي د ر] (خ) او را 
صاحب هروی و صاحب کبودجامه نیز 
گفته‌اند از شعرای معاصر امیر علیشیر نوایبی 
بوده و در هرات مبزیته و اصل او از 
کبودجامه از توابع استراباد است. نوایبی در 
مجالس الفائس او رایاد کرده و شعر و نوشته 
و معمای او را آورده است. در شطرنج مهارت 
داشت و در مسرگ اسیرعلیتیر قصیده‌ای 
ساخته که از تمام ایبات آن تساریخ ولادت و 
درگذشت امیر علیشیر نوایی (۸۴۴ و ٩۰۶‏ 
ه.ق.)بدست می‌آید. تخلص او در ضعر 
«صاحب» بوده است: نويسنده «روز روشن» 
میگوید: او کتابدار کتابخانهة پادشاهی هرات 
بسود و در سال ۱۰۱۷ ه.ق, در استرآباد 

" درگذشت. ت. این تاریخ درست بنظر نمبرسد. 
ظاهراً مرگ او در ٩۱۷‏ ه.ق.بوده است. 

دارا بمی.(حامص, () مکنت. مال. شروت. 
رجوع به دارا شود. ||اصطلاح حقوق مدنی که 
شامل دو بخش است یکی اموال و مطالبات یا 
دارایی مثبت. و دیگر دیون یا داراییی منفی. 
(فرهنگ حقوقی). 

دازا یی. () یک نوح پارچة ابریشمی که 
چند تاری پنبد در آن باشد. (ناظم الاطباء), 

3ارا می. (اخ) میرزامحمد باقر رازی شاعر 
فارسی, بتخلص به دارایی. صاحب دیوان 
شعری است که آن را «طرفه» نامیده است. 
(الذریعه ج٩‏ ص ۳۱۲). 

دارایی. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
کرگاه بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. 
هفت‌هزارگزی جنوب ماسور. هفت هزارگزی 
جنوب راء شوسة خرم‌آباد به اندیمشک و 

دارای ۵۰ تسین سکسنه است. (فسرهنگ 
رافیایی ایران ج ۶), 

داراپزین. [[] () پنجره و محجری که در 
پیش درخانه سازند. ||تکیه گا گفت مولانا 
آنجا هیچ دارابزینی یا چیزی باشد که دست 
در آنجا زد و بگذرند؟ (متخب لطایف عبید 
زا کانی‌چ برلن ص ۱۵۸). رجوع به دارآفرین» 
دارافزین و داروزین شود. 

دار این‌هانی. ار ن] (اخ) قسبله ابسن 
هانیبن حبیب که پدربطنی است. از آنهاست 
ابورقیه تسمیم‌داری, این ارس و ابوهند 
پریرداری و این رزین که صحابيانند. دار در 
اینجا به معنی قبیله است. 

ذار ابن‌هباز. [ر ان هب با] (اخ) محلی 
است در کوفه. رجوع به عیون الاخبار ج۳ 
ص ۱۵۴ شود. 

دار این یوسف. ار | ی ش] ((خ) جایی 
است در مکه که گویند محمد(ص) در آن خانه 


متولد شده؛ ولد محمد(ص) به مکة فی‌دار 


دارانشان گرکن 


عرفت بدارین یوسف. (الامتاع الاسماع 
ص ۳. 

دار ابی‌سفیان. [ز اسف ((خ) خانه 
ابوسفیان پدر معاویه است. اين عبدربه ارد؛ 
فمن دخل دار ابی‌سفیان فهو آمن و کانت داره 
حرما لادارک و لادار ابیک؛ هر که پای در 
خانه ابوسفیان نهد در آمان است و این خانه 
حرمی است نه مانند خانه‌های شما و پدر تان. 
رجوع به عقدالفرید چ مصر چج ۴ ص۸٩‏ شود. 
دار آبی‌قطبةالخناق. رآ ب تل خن 
نا] (اخ) خانة ابوقطبهُ خناق است که کوفه 
بوده. این شخص یکی از شناقین است که 
پیروان ابومنصور العجلی بوده‌اند. ابومنصور 
کسی است که مدعی امامت شده و گفته است:. 
من به آسمان رفتم و خدا را دیدم او دستی بز: 
سر من کشید و گفت: فرزند بزمین بازگرد و 
مردم را وی من بخوان, این ابومنصور 
بدستور حا کم بفداد در زمان هشامبن 
عبدالملک اموی بدار آریخته شد. خناقین 


معتقد بسرکوبی عقاید و زور و ستم بر مسردم 
بوده‌اند. رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص۱۴۷ 
شود. 
دار استیفاء . زر !] (تسرکیب اضافی» | 
مرکب) به اداره یا دیوانی گفته می‌شد که کار 
وزارت دارایی یا ادارات دارایی و آمور مالیٌ 
کشور را اداره میکرد؛ عبدالغفار بدار استیفا 
رود و بگوید مستوفیان را که خط بر حاصل و 
باقی وی کشند. (تاریخ بیهقی), 
داراشکنه. (ز اک ن /ن] () سمی است 
قتال و مصنوع از زیبق و سم‌الفار... و در مصر 
دواءالشعت خوانند. (انجمن آرا. 
دارافزین. از ] () دارآفرین. تکیه گاهو 
محجر تخت و صفه و بام و تکیه گاه مطلق, 
(انجمن آرا)؛ دارابزین؛ 

بخیره چشمی سوراخهای دارافزین 
بسرخ‌رویی دیوارهای آتشدان, . 


روحانی سمرقند 
و رجوع به دارآفرین شود. 
دارافشان. (] (اخ) دی از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان, 
نه‌هزارگزی باختر فلاورجان. نه هزارگزی راه 
شهرکرد به اصفهان. جلگه. معحدل و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از زاب‌نده رود. 
محصول آن غلات, برنج و صیفی. شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری. صایع دستی زنان 
کرباس‌بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۱۰ص ۸۳ 
دارافشان گرکن.( گ کَ) (خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان گرکن بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان. چهارده 
هزارگزی جنوب خاوری فلاورجان. یک 
هزارگزی راه قهفرخ به اصفهان. جلگه. معتدل 


دارالاخرة. 

و دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن از زایتقه رود: 
محصول آن غلات, برنج و صیفی. شفل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافییی ایسران ج ۱۰ ص ۸۳ 
دارالاخرة. [2 ر] (ع | مرکب) جهان 
دیگر. آخرت. . رجوع به دار شود. 
۵ارالاذب. [ژل | د] (ع ! مرکب) مجلس 
علم و فشل. (شرفنامهة منیری). ||مدرسه. 
(ناظم الاطباء). 

دارا لاشارد. رل () ((خ) شهر اردبیل را 
گفته‌اند.(تذکره میخانه ص ۵۵۶). 
دارالامارة. (رل [ر)(ع (مسرکب) خانة 
امیر. حا کم‌نشین. ارگ. شهری کذ فرماندهی 
ایالت در آن است. مقر فرماندار؛ در هر جانب 
دارالاماره دیوانی مرتب. (ترجمةٌ محاسن 
اصفهان ص۵۲), 
دارالامان. [ژل آ] ((ج) کرمان و مولتان را 
گفته‌اند. (مسکوکات ایران راینو ص‌۹۸). 
دارالامان. رل ) (اخ) هندوستان را نیز 
گفته‌اند.(تذکر؛ میخانه ص ۳۲۳). 
دارالامن. رل آ] (اخ) سرزمین هند را 
گفتهاند. (مسکوکات ایران رابینو ص‌۸٩).‏ 
۵ارالانشاء ۰ رل !] (ع [ مرکب) دبیرخانه. 
جای منشیان و نویسندگان. 

دارالایتام. ۳ (ع | مرکب) پرورشگاه 
ییمان. (ناظم الاطبام 
دارالبقاء . زر بِ] (ع | مرکب) جهان 
دیگر و بهشت: 

دارالفناء کوی مرست نمیکنند 
برخیز تا عمارت دارالبقا کنیم. 
رجوع به دارالاخرة شود. 
دارالبوار. زر ب]) (ع | مرکب) منظور 
دوزخ است. (ناظم الاطباء). بزخم تیغ ابدار 
بدارالیوار فرستاد. (حبیب‌السیر ج ۳). 
دارالبیضاء ۰( بٍ ] ([خ) شهری در کنار 
اقیانوس اطلس که همان کازابلانکا باشد. 
(المنجد بخش اعلام). رجوع به کازابلانکا 


سعدی, 


شود. 

۵ارا لبطیخ. [ژل ب‌ط طی] (اخ) جایی در 
بغداد که بازار میوه‌فروشان بوده است. (معجم 
البلدان). 

دارالبنو۵. (رّلْ بْ] ((خ) دارالسلاحی در 
مصر. خلفای علوی مصر, کسی: را که محکوم 
بمرگ میشد در آن محبوس میکردند. (معجم 
البلدان), 

دارالتاد یب. زژث تَ) (ع [مرکب) جایی 
که دزدان و بسدکاران خردسال را در آن 
نگهدارند و به یکی پرورش دهند. 
دارالتجزیه. ار تَ ی] (ع|مسرکب) 
آزمایشگاه . جایی که خون, ادرار. و هر مادة 
شیمیائی دیگر را در آ ن بیازمایند و آنچه در 
1 ن باشد از عناصر و میکربها باز نمایند. 


دارالتحف. [رتْ ت ح](ع |مرکب) 
جایی که اشیاء قیمتی و تاریخی را در آن 
نگهدارند. موزه. 

ذارا لتعلیف. رت تَ] (ع [مرکب) آخور 
حیوانات. نشخوارگاه. 

دارا لتعليم. [زث تَ] (ع مس رکب) 
آموزشگاه. هر چاکه در آن دانش ماموزند 

دارالحلال. ال ج] (ع سس رکب) 
پایتخت. مرکز فرمانروایان. 

دارالجلال. رل ج] (اع) در زمان سابق 
لقب شهر دهلی بود. (غیاث). 

دارا لجهاد. رل ج] ((خ) در زمسسان 
عالمگیر, شهر حیدرآباد هند را میگفتند. 
(غیاث). 

دار لحدت. رل 5 (ع [مسرکب) 
آبریزگاه. مستراح. (آنندراج), 

دارالحرب. رل ح] (ع|مرکب) جایی که 
در آن جنگ باید کرد. |اکشور کفار که مطیع 
اسلام نباشند. چون اینچنین ملک لایق غزا 
کردن‌است. دارالحرب گفتند. (آنندراج). 

دارالحزن. [رل ح ](ع امرکب) وادی 
اندوهنا ک و دلگیر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بیت الحزن شود. 

دارالحکومه. [رل ح ] (ع [مسرکب) 
سرای حا کم. ||محل حکومت کردن. رجوع 
به دارالجلال و دارالخلافه شود. 

دارالحکيم. [ژل ح) ((خ) محله‌ای است 
در کسوفه مستصوب بسه حکيم‌ین سعدین 
ورالبکائی از خاندان بسنی‌بکاء. (سعجم 
البلدان). 

دارالحمص. [رلْ ح م) ((غ) بسه سصر 
است و ابراهیم‌ین حجاج حمصی منسوب به 
دارالحمص است چه در انجا سکونت داشت. 
(منتهیالاربت). سمعانی ابراهيمین حجاج را 

ت نخودفروش دانسته است و 
بسنابرایسن, تسعریف سنتهی الارب درست 
نمینماید. زیرا حمص به معنی نخود است. 

دارالخراج. [ژل ع](ع | مسرکب) ادارة 
مالیات. رجوع به دار استیفا شود. 

دارالخلافه. (رل خ ت) (ع!مرکب) جای 
اقامت پادشاه. پایتخت. (ناظم الاطیاء), در 
تواریخ, این ترکیب اصولاً بجای نام هر 
شهری که پایتخت بوده بکار رفته است: وقت 
بازگشتن شد. از دارالخلافه برنشت تا 
بسرای خویش رود. (تاریخ بیهقی). 
بدارالخلافه خبر باز داد 
کها کسیریی آمدست اوستاد. نظامی. 
رجوع به مسکوکات ایران رابینو ص۹۸ شود. 
|| (اخ) در زان خلقای عباسی بغداد را 
دارالخلافه فگفتد. 
||در زمان گورکانیان هند. شاه‌جهان‌آیاد را 
گنتداند. 


دارالسرور. ۱/۰۶۹ 


|ادر دورة قاجاریه تهران را می‌گفتند. 

- دارالخلافة ناصری؛ تهران در زمان 
ناصرالدین شناه قاجار. (سکوکات ایران 
رابینو), 
دارالخلد. [رل خ] (ع | سرکب) جسهان 
جاوید. آخرت. (ناظم الاطباء). |[بهشت. 
دارالخلود. رل خ] (ع1مرکب) رجوع به 
دارالخلد شود. 
دارالخیل. ار خ] ((خ) از قسصرهای 
خلفای عباسی در بقداد. کاخی بود بسیار 
عظیم و ایوانی داشت که طول و عرض آن هر 
یک هزار ذراع بود و در اعیاد. و هنگام ورود 
رسولان ۳ پیکان دیگر کشورها در هر طرف 
آن پانصد اسب سوار صی‌ایستاد. (سعجم 
ابلدان). 
دارالدوله. رد د /دو ل] (ع (امسرکب) 
رجسوع بسه دارالجلال, دارالحکومه و 
دارالخلافه شود. ||((خ) لقب سیستان:... 
دارالدوله گّ‌فتندی سیستان را. (تاریخ 
سیستان). ||(|خ) لقب ثبهر کرمانشاه بوده 
است, (مسکوکات ايران رابینو ص .)٩۸‏ 
دارالرضاعه. رز /رٍ 1 (ع[مرکب) 
شیرخوارگاه. (ناظم الاطباء). 
دارالرقیق. [رر رَ] (اخ) محله‌ای در بغداد, 
پیوسته بحریم طاهری. اين ناحیه را شارع 
دارالرقیق هم میگوبند. رقیقی به این محل 
منسوب است. (معجم البلدان). 
دارا لریحانیین. رز ر نی بی] ((ج) یکی 
از بناهای دارالخلافة بغداد که مشرف بر بازار 
ریسحان است و بکوشش المستظهر بالله 
ساخته شده است. بصورت بازار و در ان 
دکا کین بسیار بوده است. (معجم البلدان). 
دارالسرور. [زش س](ع امرکب) بهشت. 
(ن‌اظم الاطباء). مقابل دارالفرور (دنیا)/ 


ا|جهان دیگر؛ 
ز ما زحمت خویش دارید دور 
شما وین سراء ما و دارالسرور. نظامی, 
گنت رو من یافتم دارالسرور 
وارهیدم از چه دارالغرور. 
مولوی (مثنوی ج ۴ ص ۲۶۷). 


||((خ) ثقبی که به شهر بجنورد داده شده است. 
(مسکوکات ایران رابینو ص 4۸). |[شهر 
لاهور را در زمان شاهان گورکانی گفته‌اند. 
(تذکرة میخانه ص ۴۶۰). ||شهر نیشابور را 
گفته‌اند.(تذکر؛ میخانه ص ۵۲۶). 
دارالسروو. [زش ش] (اخ) دی جز 
دهتان فشگل‌دره. بخش آبیک شا 
قزوین. نه‌هزارگزی شمال باختر آبیک سه 
هزارگزی راه شوسه. دامنه. سردسیر. سکته 
۸ تن. آب آن از قنات و در بهار از 
رودخانة آتانک. محصول آن غلات. لوبیاء 
مختصر انگور. شفل اهالی زراعت و عمله گی, 


۰ دارالسعاده. 


قالی و جاجیم‌یافی. راه آن مالرو است. ماشین 
میحوان برد. از آثار قدیمه آن قلع خرابه‌ای 


است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱ ص ۸۶). 
دارالسعاده. [رس ش د] (ع امس رکب) 
دارالخلافه است. (ناظم الاطباء). 

||((ج) لقب شهر زنجان. (مسکوکات ایران 
رابیئو ص‌4۸). 
۵ارالسلام. [رش س] (ع!مرکب) پایتخت 
کشور.(ناظم الاطباء). ||بهشت را نیز گفته‌اند . 
بزمگافی دلنشین چون قصر فردوس برین 
گلشنی, پیرامنش چون روضه دارالسلام. 

حافظ. 

||(اخ) لقب دمشق و بغداد بوده است؛ 
سفر کرده بودم ز بیت‌الحرام 

در ایام ناصر بدارالسلام. 

||شیراز را هم گفته‌اند. 1 

|| پایتخت کشور تانزانیا یه آفریقا. 
دارالسلام. [ش س | (اخ) دهسی از 
دهتان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
نیشاپور. دوازده‌هزارگزی شمال قدمگاه. 
کوهتانی معتدل و دارای ۲۳۰ تن سکته. آب 
آن از قتات و رودخانه. محصول آن غلات, 
بن‌شن, پنبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
دار لسلطنه. رش س ط خ] (ع | مرکب) 
پایتخت. دارالخلافه. |القب تبریز. |القب 
اصفهان. ||لقب تسهران. |اقزوین. و آن را 
باب‌الجنه نیز گویند. |القب کابل. |القب 


(بوستان). 


مطب. (غیاث). بیمارستان و مریضخانه. (ناظم 
الاطباء): 
زدارالشفا دفع دردم فرست 
ز دستم مده», پایمردم فرست. 

نزاری قهستانی. 
دارالسفاء [زش ش ] ((خ) مدرسه دیستی 
بزرگی است در شهر قم که سابقاً مریضخانة 
آستانه بود و فتح‌علیشاه در موقع ساختمان 
مدرسة فیضیه بسال ۱۳۱۲ ه.ق.آن را هم 
احداث کرد و توسعه بخشید و فضای کنونی 
آن ۷۰/۵ گز طول و ۲۲ گز عرض دارد و 
دارای ۳۲ حجرء تحتانی و ۲۰ حجره فوقانی 
است. بانی طبقه تحتانی فتحعلیشاه و بانی 
طبقه فوقانی که دارای حجرات شکیل و 
جالب توجه میباشد حاج‌میرزا سحمدعلی 
توتون‌فروش تهرانی است که در سال ۱۳۵۹ 
"ه.ق. آن را پایان رسانید. در قسمت جنوبی 
آن ایوانی است که از آنجا به مدرسه فبضیه 
وارد میشوند ارتفاع آن ۱۲و طولش ۱۳و 
عرضش ۴گز است و بدنً آن کاشی خشتی 
زمینه زرد و جرزهای آن ان آجری و سقفش 
مقرنس گچی و دارای کتیبه‌ای از کاشی بخط 
نتعلیق میباشد که اشعار زير بر آن نوخته 
شده: «ناظم فتح‌علیخان صبا ملک‌الشعرا - 
نویسنده مهدی ملک‌الکتاب» و اشعار این 
است: 
این همایون‌درگه فرخ‌پی گردون‌همال 
درگه علم است و باب فضل و کریاس کمال 


این مقرنس‌طاق چیود؟این منورشمه چیست؟ 


لاهور. آسمان با شکوه و آفتاب بی‌زوال 

||لقب هرات. (مسکوکات ایسران رابینو | اين حریم حرمت‌حریم. این عرش فرشابارگاه 
ص۸٩‏ گشت بنیاد از مثال پادشاه بیمتال 
دارالسام. [رسش ش لا] (ع | مب رکب) در | بادیا رب بخت بیدارش چو حی لاینام 
نوشتن مخفف دارالسلام. /یادتابرب ملک و اقبالش چو ملک لابزال. 
دارا لسیاسه. (ش سیاس ] (ع [مرکب): :591 قسمت علیای آن سنگ مرمر کبودرنگی 


اصولا به معنی جایی است که گنهکاران را در 
آنجا تبیه ي‌کند. |((خ) نامی است که مردم 
سیستان برای یکی از فرمانروایان خود بنام 
ملک شمس‌الدین داده‌اند زییرا او مردم را : 
بی‌اندازه تئبیه و سیاست میکرد. و بر آنها ستم 
روا میداشت. (حبیب السیر ج ۲ ص ۶۲۷). 
دارالشحره. [رش ش ج ر] ((خ) یکی از 
بناهای دارالخلاة بغداد که المقتدربالله آن را 
بنا نهاده بود. خانه‌ای وسیع و دارای باغهای 
زیبا بوده .علت نامیدن آن به دارالشجره این 
است کسه در آن درخنتی از طلا و نقره با 
شاخه‌های جواهرنشان و پیکره‌های پرندگان 
ساخته بودند... (معجم الیلدان). 
دارالششعان. (رش ش‌ش] (ع | مسرکب) 
بیخ خردل است. (نزهة القلوب). رجوع به 
دارشتعان ‌ و دارشیشعان شود. 


دارالسفا. (رّش ش ) (ع | مرکب) دواخاته و 


مشتمل بر تاریخ بنا نصب شده است. در 
محلی که ا کنون مدرسة دارالشفا ساخته شده 
قبلاً صحن کوچکی بوده که در هر ضلع آن 
چهار حجره وجود داشته و در پس آن هم 
بنای دیگری معروف بصحن شادقلی بوده که 
از انجا به مدرسة فیضیه (بنای سوم) میرفتند. 
عمارت اولی را مرحوم میرزا تتقی‌خان 
اعتمادالدوله (مشهور به ساروتقی) که از 
وزرای شاه عباس ثانی بوده است بسال 
۵ «.ق. با نهاده چنانکه آب انباری هم 
که‌در قسمت دارالشفا باقی است از بقایای 
هسان بنای سابق و بانی آن همان وزیر است. 
فتحملیشاه چون اين سه بتا را کوچک دید 
بخرابی آنها دستور داد و بجای آنها مدرة 
قضیه و دارالشفا را بصورت کنونی ساخت و 
شاهزاده کامران میرزا در سال ۴ ه.ق.که 
به قم رفت پحاسیس یک بیمارستان در 


دارالطواویس. 


دارالث_فا همت گمارد. و این مدرسه را 
دارالشفای آستانه و مریضخانه قرار داد و یک 
نفر طبیب به مدیریت آن گماشت و تمدادی 
طبیب و کارگر برای آن است‌خدام نمود و مبلغی 
برای دوا و غذای مرضی در نظر گرفت اما 
پس از وفات او از دارالگفا جز اسمی باقی 
نماند و بیشتر حجرات آن انبار کسیه و 
عمارت مدرسه‌اش قهوه‌خانه شده بود تا در 
سال ۱۳۳۷ «.ق. آیبةال فیض به تخايةً 
حجراتش پرداخته تدریجاً آنها را از دست 
کبه و متفرقه خارج کرد و تعمیر نمود و 
محل سکونت محصلین علوم دینی قرار داد. 
در قمت شمالی دارالشفا ایوانی است بعرض 
یک و طول ۱۱/۵ و ارتفاع ۸گز که . 
جرزهایش آجری و اطراف جرزها کاشی: 
گره‌سازیو سقف آن با آجر و کاشی و دارای : 
کنیبه‌ای از کاشی است بخط ثلث و حدیث 
نبوی که زمسخشری در کشاف و ثعلبی در 
کشف‌البیان نقل نموده‌اند بر آن نوشته شده 
است. (ان‌جم فروزان - عباسی فیض 
صص۱۳۸ - ۱۴۱ 

||نام مدرسة عالی شیراز که بدستور شاه 
شجاع پسر امیرمبارزالدین, از سلسله آل 
مظفر ساخته شد. این بادشاهبهاهل فضل و 
هنر توجهی داشت و حافظ شاعر نامدار او را 
میستود. شاه شجاع میرسید شریف جرجانی 
عالم معروف صرف و نحو و منطق را به 
استادی این مدرسه گماشت (تاریخ فرهنگ 


ایران صدیق ص ۱۸۵). 
|| محله‌ای به قزوین. 
دارالشورا. [ش شز] (ع (مرکب) رجوع 
به دارالشوری شود. 
دارالشوری. [زّش شورا! (ع | مرکب) 
جایی که در آن مینشینند و درباره؛ امور کشور 
مشورت می‌کنند. ۰ رجوع به مسجلس شورا 
شود. 
دارالشهاده. ززش ش د] () 2 
اقدس کربلا را گفته‌اند. (لغات محلی شوشتر):1۴ 
دارالصفا. (ض ص) ((خ) خانة کعبه.: 
(غیاث). ||([خ) شهر خوی را نیز گفته‌اند. 
(مسکوکات ايران رابینو ص‌۸٩).‏ 
دارالضرب. (رض ض](ع (مسرکب) 
ميخکده. ضرابخانه. جایی که پول در آن سکه 
میزنند. (ناظم الاطباء). 
دارالضیافه. [ض ضی فَ] (ع [مرکب) 
مهمانخانه. جای پذیرایی از مهمان. (ناظم 
الاطباء), مضیف. 
دارالضیف. [رض ض ](ع امس رکب) 
دارالضیافه. مهمانخانه. (انندرا اج) 
دارالطواویس. [رط ط] (() بسنایی 


۱-اين لغت در یادداشتها یافت نشد. 


دارالظلم. 


است در دارالخ لاف بسغداد کته العسطیع 
بالله‌ساخته است. (معجم البلدان). 
۵ارالظلم. رزظ ظّ)(ع [مرکب) خانة ستم. 
خالة ستمگر. بیشتر بشهرها یا جاهایی که 
مردم آن یا فرمانروایان آن ستمگری و 
ناسازگاری کنند گفته میشود: 

چون ز دارالظلم شروان تاتوانش یافتی 

شربت عداش مصفا دادی. احسنت ای ملک. 

خاقانی. 

دارا لعبادة. (ژل ع 5] ((خ) شسهر یزد را 
گفته‌اند (مسکوکات ایران رابینو ص‌۸٩).‏ 
دارالعجزة. [رلغ ج ر](ع مس رکب) 
جبایی که عاجزان و نابینایان را در آن 
نگهدارند. نوانخانه. 
دارالعحلد. رل ع ج [) ((خ) خانة سعیدین 
سعدین سهم در مکه که خاندان او (بنوسعد) 
آن را نخستین بنای قریش میدانند و میگویند 
این بنا پیش از دارالندوه ساخته شده است. 
(معجم البلدان). 
دارالعلم. ررلع](ع[مرکب) آموزشگاه. 
الب شهرهایی که در آنها حوزه علمیه بوده 
است مانند قم, نجف. اصفهان و... 
دار لعیار. (رلع) (ع | مرکب) جایی که در 
آن مبصران و نقادان از سیم و زر چاشنی 
گیرندو سره را از ناسره تمییز کنند. (غیاث). و 
آن زیر نظر محتسب بوده است. ||سجمع 
سخن‌سنجان و نقادان شعر, انجمن ادبی؛ 
هزار حیف که عرفی و توعی و سنجر 

نی‌اند جمع به دارالعیار برهان‌پور. صاب. 
دارالغرار. [َرل غ] (ع | مرکب) خانة فریب. 
کنایت از دنیاء 

گرشدی محسوس جذب آن مهار 

پس نماندی اين جهان دارالقرار. .. مولوی. 
دارالفنون. [رلْ قَ] (ع1مرکب) 
دانشسرا. مدرسة عالی. آموزشگاه حرفه‌ها و 
پیشه‌ها. 

دارالفنون. [ژل ف] ((ع) مسدرسة عالی 
معروفی که بهمت میرزا تقی‌خان امیرنظام 
فراهانی وزیر نامدار و عالیقدر ناصرالاین شاه 
قاجار تابتیشن شد. «دارالفنون در پنجم 
ربع‌الاول ۱۲۶۸ ه.ق.یعنی سیزده روز قبل 
از قل آن مرد بزرگ با هفت نفر معلم اتریشی 
و عده‌ای مترجم که از میان محصلین اعزامی 
به فرانسه در ۱۲۶۰ ات‌خاب شده بودند. از 
طرف ناصرالدین شاه گشایش یافت. 
شا گردانی که در آن پذیرفتد از خانواده‌های 
اعیان و اشراف بودند و چهارده تا شانزده سال 
داشتند و عد؛ آنان که پدوابنا بوده ۳۰ نفر 
باشد بعدً به ۱۵۰ تن بالغ گردید. برای اینکه 
در روابط ایران و دو دولت روس و انگلیی 
اشکال جدیدی پیدا نشود, امیرکییر معلمین 
خارجی را از اتریش که از ممالک معفظم 


آنروز بود. و با ایران مرز مشترک نداشت 
استخدام کرد ولی بعد از امرکییر عده‌ای نیز از 
ایتالیا و آلسان و فرانسه استخدام گردیدند. 
شعه‌های تحصیلی اين مدرسه عبارت بود از: 
پیاده‌نظام, سواره‌نظام. توپخانه. مسهندسی, 
پزشکی و جراحی, داروسازی و کان‌شناسی. 
در تمام شعب, زبان فرانسه و علوم طبیعی و 
ریاضی و تاریخ و جغرافیا تدریی میشد و 
بعدها زبان انگلیی وروسی و نقاشی و 
موسیقی را در برنامه وارد کردند و به این 
ترتیب مدرسه شامل دروسی از متوسطه و 
موادی از تعلیمات عالیه و قنی بود. شا گردان 
دارالقتون نه فقط مجانی تحصیل میکردند, 
پلکه از طرف دولت به آنها لباس متحداشکل 
داده میشد و ناهار را نیز در مدرسه بخرج 
دولت صرف میکردند و چند سال اول 
وظیفه‌ای دریافت مینمودند. کسانی که در 
امتحانات نمره عالی میگرفتند به اخذ جائزه و 
اضافی حقوق نائل میگردیدند. در تاریخ 
طولانی مملکت این نختین بار است که 
دولت مستتقیما اقدام بتأمیین آموزشگاه 
نموده و تمام مخارج تأسیس و نگاهداری و 
ادارة آن را بر عهده گرفته و اولین دفعه است 
که دولت برای خود مسئولتی در امر تعلیم و 
تربیت قائل شده و بهمین جهت است که سال 
۱۳۶۸ ه.ق.را مبداً تحول و دوره جدید در 
فرهنگ باید شمرد. ابته اقدام عباس میراز و 
میرزا عیسی قائم مقام و محمدشاه در اعزام 
یک تا پنج نفر محصل به اروپانشانة احساس 
مسئولیت دولت بود ولی دامنه و دوام نداشت. 
دارالفون با معلمین اروپایی آن در شناساندن 
تمدن اروپا و فرهنگ جدید مفرب‌زمین 
عامل بسیار مثری بود. فارغلتحصیلهای آن 
که دریظرفچهل سال از ۱۱۰۰ نفر تجاوز 
کردنذ 35 از خانواده‌های مهم و متنفذ 
بودنده دز نشر این قرننگ کوشیدند و مطالبی 
کددر آن مدرسه با آن آشنا شده بودند در 
جام خود انتشار دادند... یکی از کارهای 
نسافعی که مسعلمین و مسترجمین و 
خارغالتحصیلهای دارالفنون کردند ترجمه و 
تالیف کتب درسی بود که در چاپخانة مدرسه 
به طبع میرسید و میان محصلین و کسانی که 
شائق بودند توزیع میگردید..» (تاریخ 
فنرهگ اییران عسیسی صسدیق 
صص ۳۲۷-۳۳۴) 
دارالقرار. رل ق] (ع | مرکب) دار آخرت. 
جهان دیگر. جهان جاوید. (ناظم الاطباءا. || 
(اج) لقب شهر قندهار (مسکوکات ایران 
راپینو ص .)٩٩‏ 
۵ارالقز. زژل ق ز ز] ((ج) محلة بزرگی از 
یغداد قدیم است که | کون ویران شده و جای 


دارالمقطم. ‏ ۱۰۲۷۱ 
دارد. اب وحفص عمرین محمد دارالقزی 
منسوب به این ناحیت است. (معجم البلدان). 
دارالقضاء. [ژل وَ] (ع | مرکب) جایی که 
در آنجا قضاوت می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
(۱(ج) خانه‌ای بوده است در مدینه که اجدا از 
آن عمربن خطاب بود و سپس خانة مروان‌بن 
حکم گردید. (معجم البلدان), 
دارا لقطن. [رلْ ق] (اخ) محله‌ای در بنداد 
بین کرخ و نهر عیسی‌بن علی. حافظ اسام 
ابوالحسن علی دارالقطتی موب به این 
ناحیت است. (معجم البلدان). رجوع به دار 
قطنی شود, ۱ 
دارالقعامه. [رل ق ](ع ۱ رکب) 
عبادت‌خانة ترسایان. (ناظم الاطباء). کنیسه. 
| محل اجتماع زنان فاسقه. (ناظم الاطباءا؛ ‏ 


هفت پرده‌ست و زانیات در او 


همچو دارالقمامه بی‌الدار. خاقانی, 
|اجای رمختن خاشا و سرگین. (ناظم 
الاطباء), 


دارالقواریر. (رل ق] ((خ) ظاهراً خانه‌ای 
بوده است در مکه. آبتدا متعلق به عتبةبن 
بیعةین عبد شمس‌بن عبد مناف از طایفة 
قریش بوده است و سپس از آن عجاس‌بن 
عتبةبن آبی‌لهب گردیده و از او به ام جعفر» 
زییده دختر ابوالفضل‌ین منصور رسیده و 
زییده در آن پنا شیشه‌هایی بکار برده و به این 
مناسبت آن را دارالقواریر (خانة شیشه‌دار) 
خوانده‌اند. (معجم البلدان). 

دارالکتب. [َژل ک تْ) (ع [ مس رکب) 
کتابخانه.(ناظم الاطباء). 

دارا لمشمنه. [رل م سم م نْ] (لخ) یکی از 
عمارات المطیع نّه تعالی در دارالخلافة بغداد. 
(معجم البلدان), 

دارالمحانین. (رل ۱ (ع|مرکب) خانة 
دیوانگان, تیمارستان. جایی که دیوانگان را 
در آن نگهدارند. 

دارالمریعه. (رل م زب بٍع) ((خ) یکی 
دیگر از بناهای المطیم‌لله در دارالخلافة بقداد. 
(معجم البلدان). 

دارالمرز. [ژل ] (اخ) لقب شسهر رشت. 
(مسکوکات ایران رابینو ص :)۹٩‏ در سنهً 
هزار و دوست و هشتاد به اراد حج بیت 
الئّهالحرام از دارالمرز رشت آمدم به تبریز. 
(مفاتیح الجنان چ گراوری اسلامیه ص4۵۵۱, 
دارالمرضی. [رل ۶ ضا] (ع | مسرکب) 
درمانگاه و پیمارستان. (ناظم الاطباء. رجوع 
به داراكثفا شود. 

دارالمسا کین. (ر ](ع |ام رکب) 
نوانخانه. رجوع به دارالعجزه شود. 

دارا لمعلمین. رل م عل ل] (ع | مرکب) 
دانشرا. جایی که معلم در آن تریت کنند. 


آن با بقداد کنوتی نزدیک یک فرسخ فاصله | ۵ارالمقطع. رل م قَّط ط] (اخ) مسحلی 


۲ دارالملک. 


در کوفه است. (منتهی الارپ) وب به 
مقطع کلبی, (معجم لبلدان), 
دارالملکت. [رل ] (ع ( مرکب) کرسی 
مملکت و پایتخت. (ناظم الاطباء). دارملک؛ 
تا نهادی حسن را دارالخلافه زیر زلف 
هست دارالملک فتنه در سر مژگان تو. 
خاقانی. 
بنومیدی دل از دلخواه برداشت 
بدارالملک ارمن راه برداشت. نظامی. 
رجوع به دارالخلافه و دارالاوله و دارالسعاده 
و دارملک شود. ||((خ) لقب طسبرستان. 
(مکوکات ایران رابینو ص .)٩٩‏ ||لقب شهر 
کابل.(مسکوکات ایران رایینو ص .۸٩‏ 
دارالمناظره. رل م ظ رز (اخ) جسایی 
بوده در زمان مأمون که بزرگان و دانتشوران 
دربار در آن گرد می‌آمدند و در پار؛ س‌ائل 
علمی بحث و مناظره میکردند. (تاریخ علوم ‏ 
عقلی صفا ص ۱۲۹). 
۵ارالمو تمر. (رل مت ۶] (اخ) بنایی بوده 
است که نواب حا کم‌در آن اجتماع میکرده‌اند 
در شهر مجریط (مادرید اسپانیا). (الحلل 
السندسیه 3 ۱ص ۳۴۹ 
دارالموحدین. رل م دح ح] (اع) لقب 
شهر قزوین. (مسکوکات ایران رابیئو ص .)٩٩‏ 
دارالمومنین. (رل ۶ ۶] (ع امس رکب) 
هرجایی که موّمنان در آن سکونت کنند. 
||(اخ) قم راگفتهاند که ارزش مذهبی خاص 
دارد. (تذکر؛ آتشکده ص 4۳۷۱. 
االقب خسهر ک‌اشان. (تذکرة مسیخانه چ ۱ 
ص ۲۸۴. 
دارالمیزان. [ژل) ((خ) دهی از دهستان 
گله‌دار بخش کنگان شهرستان بوشهر. در 
هفتاد و چهارهزارگزی جنوب خاوری 
کنگان. کنار راه عمومی پس‌رودک به بیرم. 


دارالنصره. [رن نْ ز) ((خ) لقب شم سیر 
هرات. (مسکوکات ایران رابینو ص .)4٩‏ 
دارالنعيم. (رن ن] (ع [مرکب) خانة ناز و 
نعمت. ||بهشت. (غیاث). 
دارالهجرة. ار « 
مدیتةالرسول, مدیند. 
دارالهجره. [رل 2 ر] (اخ) جایی بوده 
است نزدیک بصره که قرامطه در آن 
میزیسهاند. (اعلام آلمنجد). 

دارامرود. [۱] (خ) دمی از دهستان 
ماهیدشت بالا. بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. بیست و یکهزارگزی جنوب 
کسرمانشاه. کنار رودخانه مرک. دشت. 
سردسیر با ۰ تن سکه آب آن از رودخانهً 
مرک. محصول آنجا غلات. حبوبات, صیفی. 
چفندر قد. شفل اهالی زراعت. راء آن مالرو 

"است. تنابستان از طریق قیماس اتومبیل 
میتوان برد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵ 
ص ۱۶۹. 

دارامرود. 11 (خ) دی از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج. 
چهل‌هزارگزی شمال خاور کامیاران. کنار و 
شمال رودخانة گاورودی. کوستانی. 
سردسیر با ۵۰ تن سکند. آب آن از رودخانه 
گاورودو چشمه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جسغرافیایی اسران ج۵ 
ص ۱۶۹). 

دارامرود. [1] ((خ) دهی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. سی 
و شش‌هزارگزی شمال باختری نورآباد. 
شش‌هزارگزی باختر راه شوسه خرم‌آباد به 
کرمانشاه.ته‌ماهور. سردسیر. مالاربایی با 

۰ تن سکنه. آب ن از چشمه‌ها. محصول 


] (خ) لقب 


جلگه, گرسسیر مالاريايی و دارای ۵۰۰ تن ات لبنیات, پشم. شفل اهالی زراعت 


سکنه. آب از چاه. محصول آن غلات, تنبا کو, 
پیاز. شفل اهالی زراعت. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

دارالندوق. [رّن ود ر] ((خ) بنایی بود که 
قصی‌بن کلاب‌بن مره هنگامی که والی مکه 
بود آن را بدا کرد تا مردم در آنجا به مشورت 
در امور پردازند. لفظ ندوه مأخوذ از تدی و 
نادی و متدی است و این لغت به معنی 
مجلی است که مردم برای مشورت در آنجا 
فراهم می‌آمدند. ابن‌کلبی میگوید: این بنا 
نخضتین بنایی است که قریش در مکه ساخت 
و بعد از مرگ قصی‌بن کلاب به عبدالدار پسر 
او رسید و پیوسته از ان فرزندان او بود تا 
معاویة‌ین ابی‌سفیان آن را از عکرمةبن عامر 
خرید و دارالاماره کرد. (از معجم الیلدان). 
دارالنصر. [ژن ن] ([خ) لقب سیستان. 
(مکوکات ايران رابینو ص٩4).‏ 


و گله‌داری. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفه بلدوند بوده زستان فشلاق میروند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ص ۱۴۹). 
دارامرود. (1] (خ) دهی از دهستان هنام و 
بطام, بخش سلسله. شهرستان خرم‌آباد. 
بیست و پنج‌هزارگزی جنوب خاوری الشتر. 
بیست و سه‌هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آباد به کرمانشاه. تپه‌ماهور. سردسیر 
مسالاریایی با ۶۰ تسن سکنه. آب آن از 
چشمه‌ها. محصول آنجا غلات. لبنیات» 
حسبوبات و پنم. شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو است. سا کنین از طایفه 
حمن‌وند میياشند. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶ص۱۴۹. ۱ 
دار آمرود سادات. (1] ((خ) نام محلی 
است از دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در چهل و یک 


3 داریر. 


هسزارگزی جسنوب خاوری کرمانشاه. 
چهارگزی فیروزآباد. دامنه. سردسیر. با ۱۰۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات دیم. بنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. چادرنشین هستند. زمستان 
عموماً گرمسیر میروند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ص ۱۶۹). 
دازب. (ر](ع ص) بت ازگدت‌کننده و 
بازاینده: عقاب دارِپٌ علی الصید؛ یعنی بازی 
که هردم بسوی شکار خود می‌آید. (اقرب 
الموارد). ||حریص. معتاد. (ناظم الاطباء) 
داربا. () دربایست و آنجه مورد نیاز باشد. 
(پرهان) (آنندرا اج 
دار بادام. زر ] (اخ) دهی از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. تتیب: 
هزارگزی چنوب باختری شاء‌آباد کتار راه 
شوه شا .آباد به یلام . کوهستانی سردسیر با 
۰ تن سکنه. آب از چشمه. محصول آنجا 
غلات دیم. لبنیات, شفل اهالی زراعت و تهیذ 
زغال و هیزم است. زمستان پبرای تعلیف 
احشام خود به گرمیر گیلان غرب میروند. 
(فرهنگ جغرافیایی لیران ج۵), 
دارباز. (نف مرکب) ریسمان‌باز که بر چوب 
بلند سوار شود و بازی کند و بندباز و رسن‌باز 
و ساروباز نیز گفه‌اند. چه سارو رسنی است 
از لیف خرما. (انجمن آرا). 
داربام.(!مرکب) شاء‌تیر. فرّسب. ختال. 
چوبی است بزرگ که بدان بام خانه پوشند. 
(انندراج). رجوع به دار شود. 
۵اربان. ((خ) ملکی بود بر بمضی از شام و 
موصل و در کتاب سیر چنان است که از ال 
جفنه بود و بتی داشت, نام آن افلون (ظاهرا: 
قلون) و ببرون شهرش آورده بود و آتشی 
مخ رد ری کت غر که ای ار 
سجده نکند در آتش اندازش... (سجمل 
اتواریخ و لقعص ص ۲۲۳). ...۰ : بت 
داربة. زر ب)(ع ص) زن عافلة هدرمتنه 
(آنتدراج). || زن طبله‌نواز, (آتدراج). - :۶ 
داریدره. اب ز] ((خ) نام محلی است از 
دهسستان ساهیدشت بالا ببخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۴۳هزارگزی 
جنوب خاوری کرمانشاه ۲هزارگزی جنوب 
سراپ فیروزایاد. دشت. سردسیر. سکن آن 


۵ تن است. آب آن از چاه و محصول آنجا 
غلات دیم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. زمستان عموما گرمسیر 
میروند و چادرنشین هستند. راهش مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایسران ج ۵ 
ص ۱۶۹). 
۵اریر. [ب ] (|مرکب) مرغی است سبزرنگ 
که درختان را به منقار سوراخ کند آن را به 
شیرازی دارنمک خوانند. (برهان). و رجوع 


داریرنیان. 


به دارکوب شود. یو شوه 


داربرئیان. [ب] (۱مرکب) برع به 
دارپرنیان شود. 
داریژین. اب (() رجوع به دارابزین. 
دارآفرین و دارافزین شود. 
۵اریس. [ب] ((مرکب) مخفف داریست و به 
معنی آن, 
ذاربس. [پٍ ] ((خ) نام دهی در فارس. 
رجوع به داربست شود. 
۵ازبست. [ب] ([ مرکب) داربند. چفتی که 
تاک و کدو بر آن اندازند تا پهن شود و 
خوشه‌ها بدان آويزند. (آنندراج). |اچوبی 
چند که معماران بالای آن نشسته, کار 
میکنند. (آندراج). 
دارست. [ب ] (اخ) دصی از دهستان 
فرامرزان بخش بستک شهرستان لار. چهل و 
دوهزارگزی جنوب باختر بستک. دامن 
شمالی کوه دارست. گرمسیر و مالاریائی 
است و سکن آن ۲۷۰ تن است. آپ انجا از 
باران. محصول آن خرما. دیمی. شفل اهالی 
زراعت است و راه فرعی دارد. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۷. 
داربسر. [ب س] (اخ) دهسی از دهستان 
حومه بخش سلدوز, شهرستان ارومیه. واقع 
در ۲۲۵۰۰ گزی شمال خاوری نقده و یکهزار 
و پانصدگزی شمال راه شون مهاباد به 
ارومیه. دامنه. معتدل مالاریائی. با ۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
توتون و چنندر. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دازبسر. [ب س ] ((ج) دهی از دهستان 
آختاچی بوکان. بخش بوکان شهرستان 
مهاباد. واقع در دوازده‌هزارگزی باختر راه 
شوسه بوکان به میان‌دواب. کوهستانی. 
معتدل و هوای آن سالم است؛ ۴۶۷ تن سکنه. 
آب آن از چشمه محصول انجا غلات, توتون, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داربسر. [پ س] (اخ) دصی از دهمتان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در هفت‌هزارگزی شمال باختر کنگاور. 
کوهستاتی, سردسیر. با ۱۲۷ تن سکنه. آب از 
چشمه و فاضلاب و اب باریک. مسحصول 
آنجا غلات, دیمی و آبی, حبوبات. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
داربلوط. [بَ) ((خ) دهی از دهستان دیره 
بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. ۵۲ هزارگزی 
شمال باختری گیلان. کنار رودخانه الوند. 
دشت. گرمیر مالاریائی با ۱۷۵ تن سکند. 


آب آن از رودانه دیره. محصول آنجا 
غلات. ذرت. پنبه. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و تابتان به حدود 
هوکانی و درگه میروند. افرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ ص ۱۶۹). 

داربلوط بالا. [بِ ط] ((ج) دی از 
دهتان یابالی, بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. در شش‌هزارگزی شمال چقلوندی 
دوهزارگزی باختر راه فرعی چقلوندی به 
بروجرد واقع و دامنه‌ای سردسیر مالاریائی و 


سکته آن ۲۴۰ تن است آب آن از چشمه‌هاه 
محصول آن غلات. لبنیات و پشم. شغل اهالی 


زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
فال‌یافی انت: راه مالزو دار ناکین 
از طایفة شمس‌الدیین بوده و در زمستان 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جع 

دازبلوط پائین. [ب ط | ((خ) دی از 
دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. شش‌هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی. دوهزارگزی شمال راه فرعی 
چقلوندی به بروجرد. دامنه» سردسیر و 
مالاریائی و دارای ۲۴۰ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه و سراب سحمدخان. محصول 
آنجا غلات, صیفی, لبنیات. پشم و شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان سیاه چادربافی است و راه اتومبیل‌رو 
دارد. سا کنین از طایفه شمس‌الدیین بوده. 
زمستان قتضلاق مسیروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

داربند. [بَ] (| سرکب) همان دارست 
باشد: «داربند کند مانند داربند انگور». 
(فلاحت‌نامه). رجوع به دارست شود. 

ی كت (خ) دی از دهسستان 

جة ش مرکزی شهرستان سیرجان 
در پانزده‌هزارگزی شمال باختری سمیدآباد 
سر راه مالرو خیرآیاد به زیدآباد. جلگه‌ای 
است. سردسیر و دارای ۳۰۰ تن سکنه است. 
آب آن از قنات مسحصول آنجا غلات 
حبوبات. شفل اهالی آنجا زراعت و مکاری 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
یران ۸ 

داریو. ((خ) گاستن تن داریسو! ریاضی‌دان 
فران‌وی که در شهر نیم" متولد شده است» 
بين سالهای ۱۸۴۲ و ۱۹۱۸م. زیسته و کار 
اصلی او بسیشتر در مسحاسیات هندسی 
«بینهایت کوچک» بوده است. 

داربو. ([ مرکب) چوب عود است که بهر 
بخورش سوزند. (برهان). رجوع به داربوی 


شود. 
داربوی. ( مرکب) عود. (صحاح الفرس): 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 


دارپید پالا. ۳۷۳ ۰ ۱ 


تا بید را نباشد بوئی چو داربوی. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
داربهاره. [ب ر] ((ج) دهی از دهستان 
زیدون بخش حومةٌ شهرستان بهبهان در ۴۲۵ 
هزارگزی جنوب باختری بهبهان و ۸ 
هزارگزی باختر راه شون آغاجاری به 
بههان. دشت گرمیر مالاریائی و دارای ۶۴ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. لببنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶. 
داربی. "((خ) شخصی است که در سال 
۳ م. ظفرنامة شرف شرف‌الدیین علی 
یزدی را از روی ترجمة فرانسوی آن به 
انگلیسی ترجمه نموده است. (از سغدی تا 
جامی از ادوارد برون چ حکمت ص ۳۹۰). 
۵اریید. ((خ) دهی از دهستان چهاربخش 
هرسین شهرستان کرمانشاه. فعلاً مخروبه 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
داریید. (خ) ده کوچکی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند در ۵۸هزارگزی شمال 
باختری شهر نهاوند. کنار راه رودخانةً 
گاماسیاب با ۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافبایی ایران ج ۵ ص ۱۶۹). 
داریید. ((خ) دی از دهستان دوستان 
بخش بدره شهرستان ایلام در ۷۸هزارگزی 
شمال راه سالرو زرین‌آباد. کوهستانی. 
گرمسیر با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمة 
بهرام‌خانی. محصول آنجا غلات و لبنیات و 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافبایی ایران ج۵). 
۵)رییك. ((خ) دهی از دهستان ماهیدشت 
بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. در 
۷هزارگزی جنوب کرمانشاه و ۲ هزارگزی 
جنوب سنگر ساقی. دامنه. سردسیر. و سکتة 
آن ۱۱۵ تسن است. آب آن از چشمه‌سار و 
بخوبی مشهور است. محصول آنجا غلات» 
جزئی حبوبات. لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۵). 
داریید. (اخ) مرکز دهتان منصوری بخش 
مرکزی شا‌آباد. ۶هزارگزی جنوب خاوری 
شا‌آباد. کوهستانی سردسیر با ۴۳۹ تن 
سکنه. آب ان از چشمه. محصول انجا غلات. 
دیم, لبنیات. شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی از طریق چشمه 
شنگی به شاه‌آباد دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
داریید بالا. [د] (() دی از دهستان 
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۱:۷۴ 


میربیگ بخش دلفان شهرستان,خمآباد در 
۵هزارگزی باختر نورآباد و ۲۲هزارگزی 
باختر راه شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه. 
سردسیر مالاریائی و دارای ۲۰۰ تن سکن 


داربید پائین. 


است. آب آن از چشمة داربید محصول آنجا 
غلات, لبنیات» پشم. شفل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان سیاه‌چادر و 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. سا کین از 
طایفه بیجونداند و زمتان قشلاق صی‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
داربید پائین. [د] ((خ) دهی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد در 
۴هزارگزی شمال باختری نورآباد و ۲۸ 
هزارگزی باختر راه شوسد خرم‌آباد به 
کرمانشاه. ه‌ماهور. سردسیر. سالاریائی و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است. اب آن از چشمه 
دارید. محصول آنجا غلات, لسنیات, پشم. 
شفغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان سیاه‌چادر و قالی بافی است. راه مالرو 


دارد. سا کنین از طایفهٌ بیجوندند و در زمستان ‏ 


قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 
داربیدمیان. ((خ) دی از دهستان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد در 
۰هزارگزی باختر نورآباد. وافع در 
۴هزارگزی باختر راه شوسه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلکه. سردسیر مالاریائی و دارای 
۰ تن سکله است. آب آن از چشمه‌ها و رود 
بیجوند. محصول آن غلات, لبنیات, پشم. 
شغل اهالی. زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادر و قالی‌بافی است. راه 
مالرو دارد و سا کنین از طایفه بیجوند هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دارپا. ((خ) ده ک وچکی است از دهمتان 


بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان در ۰[ 


۸هزارگزی جنوب خاوری سمیدآباد و ۵ 
هزارگزی شمال راه فرعی بافت سیرجان واقع 
وسکه آن ٩‏ تن است. مزارع بیدجعفری» 
شاه‌ولی. شریف‌آباد شیک جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
دارپرنبان. [پَ] (!مرکب) چوب بقم را 
گویندو بدان چیزها رنگ کنند. (یرهان)4 

بر هر تتی پرا کند آن پرنیان پرند 

خا کی‌کز آن نروید جز دارپرنیان. 

مسفو دسعد. 

دارپروشه. ( ش] (خ) دهی از دهستان 
هلیلان بخش مرکزی شهرستان شاه‌ایاد در 

۰هزارگزی جنوب خاوری شرسم. کنار 
باختری رودخانه صیمره. دشت. منعتدل و 
سکنه آن ۱۴۵ تن است. آب آن از چشمه و 
چاه و رودخانه پشت‌تنگ. محصول آنجا 
غلات. لوبیا, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

داریره. [بٍ ز /]( مغ کوچکی 
خوش‌الحان. (ناظم الاطباء). دارپژه. 

دارپژه. ( ژ] () رجوع به دارپره شود. 

دارپلبل. آپ پ ] (! مرکب) دارفلفل. که 
خلفل دراز نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دارفلفل شود. 

دارپوست. ([ سرکب) پسوست‌دارها 
(درخت‌ها). چون تبریزی, چنار, بلوط. آزاد 
و جز آن. 

دارتان. (ر] (اخ) نام موضعی است. (معجم 
البلدان). میدان‌بن صخر از آن یاد کرده است. 
ظاهرا در محل مجاور از دارات عرپ است. 
(معجم البلدان). 

دارتمکت. (تَ ع] () دارنمک. دارکوب. 

رجوع به داریر و دارکوب شود. 

دارتو. (ا ذردی که در ته خمر؛ شراب 
منجمد گردد. (آتدراج). 

دارتوت. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
سلکی شهرستان نهاوند. در ۵هزارگزی 
باختر نهاوند و ۲هزارگزی مارس‌بان. سکنة 
آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 

دارتوت. ((خ) دی از بخش چوار 
شهرستان ایلام. در ۲۴هزارگزی شمال 
باختری چوار و ۱هزارگزی باختر راه 
شوب چوار به شاه‌آباد. کوهستانی. سردسیر 
وسکنه آن ۰ تن است. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع ستی آنان قالیبافی است. 
راه مالرو دارد و اهالی چادرنشین هستند. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

وارتوت. ((ج) دمی از دهستان چرداول 

نشتوشیروان شهرستان ایلام. در ۶ هزارگزی 

جئوب چرداول و دوهیزارگزی جنوب راه 
مالرو شیروان. کوهستانی. گرسیر و سکنة 
آن ۶۰ تن است. آب آن از رودخانة چرداول. 
محصول آنجا غلات. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

دارتوت. ((خ) دهی از دهتان قلعه شاهین 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصرشیرین. در 
۳هزارگزی جنوب خاوری سرپل ذهاب 
کناز راه فرعی سراپ به قلعه شاهین. دشت 
گرمسیر و سکن آن ۰ تن است. آب آن از 
سراب قلعه شاهین. محصول آنجا غلات, 
برنج» توتون, پنبه, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵. 

دارتوت. ((ج) دی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. در 


دارج پالا. 


۰ گزی باختر دیزگران و ۶هزارگزی 
خاور شوسة کردستان. کوهستانی. سردسیر و 
سک آن ۲۱۰ تن است. اپ ان از چشمه و زه 
آب دره هشلی. محصول آن غلات. حبوبات» 
ذرت. لبنیات, توتون, میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و گلیم‌بافی است. راه صالرو دارد. 
تابتان از شیروانه اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
دارتوت. (اخ) دهی از دهستان ورکوه 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. در ۱۸ 
هزارگزی خاور چقلوندی و ۶مزارگزی 
جنوب شوسه خرم‌آباد به بروجرد. دامنه. 
سردسیر مالاریائی و دارای ٩۰‏ تن سکته 
است. آب آن از چشمه کوه سوچ. محصول 
انجا غلات» صیفی, لبنیات. شغل اهالی : 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش 
و سیاه‌چادربافی است. راه مالرو. سا کنین از 
طایفه شبروی بیرالوند بوده و زمستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دارج. [رٍ] (ع ص) برانگیخه و به درجات 
بالا رونده: ترا دارج؛ خا کی‌که بادبرانگیزد 
و ب صورت گردپاد درآورد. (لسنجد) 
(آنتدراج). ااصبی دارج؛ کودکی که تازه 
برفتار شروع نماید. (ناظم الاطباه. || در 
عراق (بین‌الشهرین) زبان عربی عامیانه را 
گویند. 
دارحا. ((خ) نام یکی از ایلات مازندران که 
در دهات نور از توابع آمل زیست کند. 
(مازندران و استراباد رابیلو ترجمه وحید 
مازندرانی ص۱۳۹). 
دارحار. ((خ) دهی از دهستان ناتل‌کنار 
بخش تور شهرستان آسل در ۴هزارگزی 
جنوب سولده. دشت. معتدل. صرطوب 
مالاریائی و دارای ۱۱۰ تن سکنه است. آب 
آن از ناتل رود. محصول آنجا برنج؛ و مختصر 
غلات. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو, 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). .. : 
دارجان. [ر ] (اغ) رجسوع به داریجان : 
شود. 
دارج بالا. [ر ح ] ((خ) دی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند در 
۱ زارگزی شمال بباختری درمیان, 
کوهستانی در معتدل و دارای ۲۱۱ تن سکنه 
است. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات. 
شفل اهالی آنجا زراعت است و راء مالرو 
دارد. (اژ فرهنگ جغرافیا یی ایران ج )٩‏ 
دارج بالا. [ر ج] ((خ) دهی از دهستان 
زیرکوه بخش قاین شهرستان بیرجند. در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری قاین. ۲۷ 
هزارگزی جنوب شاهرخت. کوهستانی. 


۱-اين لغت در یادداشتها یافت نشد. 


دارج پائین. 


معتدل و دارای ۱۱۲ تن سکننه است. آتب آن" 


از قات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راء مالرو: دارد اهالی 
همیشه در این محل سکنی دارند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 

دارج پائین. 1 (خ) دهی از دهستان 
زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری قاین. 
کوهتانی. گرمسیر و دارای ۰ تن سکته 
است. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات. 


شغل اهالی. زراعت است راه مالرو دارد. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دارحه. (ج)] (خ) نام رودخانه‌ای است. بنا 
بمندرجات بندهشن (در فصل ۲۰ فتره ۳۲) 
رود دارجه در ایران‌ویچ است... که خان و 
مان و پدر زردشت در کنار آن بود و زردشت 
در آنجا زاییده شد. ۱ 
متکی بدلایل لغوی هم مباشد زرتشت ا 
آذربایجان بوده باید دارجه را که در جوار 3 
پوروشسپ پدر زردشت منزل داشته یکی از 
رودهای آن سامان بدانیم...». (پورداود یسنا 
ج۱ص ۴۹). ۱ 
دارچادمان. [د] (اخ) دهی از دهستان 
میان‌دربند, ببخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان در ۶۱هزارگزی شمال باختر 
کرمانشاه و ۱۵۰۰ گزی‌باختر شوسة سنندج. 
دامنه سردسیر و دارای ۹۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه مین‌السین, محصول آنجا 
غلات. حبوبات, توتون, برنج. شغل اهالی 
زراعت است. از بسزنجان تابستان میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
دارچم. (ج) (۱ج) سحلی‌است در مغرب 


کرمانشاهان که ایل «جاف» در آن سا کن‌اند. 


رجوع به جغرافیای تاریخی غرب ایبران 
ص۱۶۰ شود. 
۵ارچوب. (! مرکب) چویکه جامه بر آن 
اندازند. (آنندراج). ||داریست. رجوع به 
داربست شود. 
دارچین. ([ مرکب) شاخهای درختی است 
که منبع آن جزیر؛ سیلان است. چوبی است 
معروف, سرخ‌رنگ, که در طعم شیرین و تند 
میباشد و آن را قلم دارچینی نیز می‌گویند زیرا 
که ماناست بقلم در طول. ||پوست درخت 
دارچین که آن را میکوبند و بصورت گردی در 
غذا ميريزند. ||یکی از اجزای روغن مقدس 
است.که باید خیمه و آلات آن را بتوسط آن 
مسح نمایند. (قاموس کتاب مقدس). 
دارچین. (اخ) دهی است جنزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر. شهرستان اهر در چهل 
هزار و پانصدگزی راء شوسه اهر به کلیبر. 
کوهتانی. معتدل مایل بگرمی. مالاریائی و 


دارای ۵۳ تن سکته است. محصول آن غلات 
و سردرختی. شفل اهالی رزاعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

دارچین. ((ج) ذسهرکی است [به ناحيهة 
کرمان] میان بم و جیرفت. ابادان و با نعست 
بسیار, و از وی دارچینی خیزد. (حدود 
لالم 

۵ارچینی. (! مرکب) دارچین: 

بخود پیچید فلفل از سواد خال هندویت 

قلم شد دارچینی از حدیث تندی خویت. 

تأثر, 

رجوع به دارچین شود. 

دارحوض. ۳ (خ) دصمسی است از 
دهستتان ریمله ببخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد در ۱۸هزارگزی باختر خرم‌آباد و 
یک‌هزارگزی جنوب راه شوسة خرم‌آباد 
کوهدشت. جلگه. معتدل مالاریائی و دارای 
۰ تنن سکته است. اب آن از چشمه‌ها: 
محصول آنجا غلات, لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی فرش و 
سیاء چادریافی است. راه مالرو دارد. سا کنین 
از طایفه حسنوند بوده زمستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

دارحیدر. (ح د) ((خ) دهی از دهستان 
قلعه گری بخش ستقر کلبائی شهرستان 
کرمانشاهان در ۱۳هزارگزی شمال خاوری 
سلقر و ۲هزارگزی خاور راه فرعی سنقر به 
خرواباد دامنه, سردسیر. سکله ۹۵ تن. اب 
از قنات و چشمه است. محصول آن غلات. 
دیمی, انگور. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی فالیچه. جاجیم. پلاسبافی. از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

دازخارشاه . ((خ) کوهی است در جنوب 
ان ویر کتاب نزهةالقلوب آب سرده از 
آن سرچشمه میگیرد. رجوع به نزهقالقلوب 
حمدال مستوفی چ لیدن ص ۲۲۵ شود. 

دارخال. () نسهال نسونشانده و نسهال 
پیوندنا کرده.قلمُ درخت. (انجمن آرا) 

دار خلافت. (ر خ ف] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به دارالخلافه شود. 

دارخور. [ضَر] (رخ) دهی از دهمتان 
قوره‌تو بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین 
در ۱۵هزارگزی شمال خاوری قصرشیرین. و 
کنار رودخانه قوره‌تو و مرز ایران. تیه‌ماهور. 
گرمسیرو دارای ۵۰ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانه قوره‌تو,. محصولات آنجا غلات. 
دیم. لبنیات. راه مالرو دارد و در تابستان 
اتوسیل میتوان برد (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

دارخورپاشا. خْر] ((ع) دهی از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاه در ۱۱ هزارگزی 


۱۰۳۷۵  .سنادراد‎ 


جنوب کورزان. دوهزار و پانصدگزی باختر 
کاکیها. دامنه. سردمیر و سکن آن ۰ تن 
است. آب آن از سراب هفت آشیان. محصول 
آنجا غلات. حبویات, دیم. لبنیات. شغل 
اهالی. زراعت, گله‌داری است. راه مسالرو 
دارد. در تسابستان اتسومبیل مسیتوان برد. 
گله‌داران زمستان به گرمسیر حدود نفت‌شاه 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
دارخور حسن آبا۵. ىو / خر ح ش] 
(لخ) دهی از دهستان باوندپور بخش مرکزی 
شهرستان شاه‌اباد در ۱۷هزارگزی شمال 
خاوری شا‌آباد و اهسزارگزی باختر 
حسن‌آباد کتار شوسه .دامنه, سردسیر و سکن 
آن ۵۰۰ تن است. آب آن از چشمه محصول 
آنجا غلات. دیم, لبنیات. شفل امالی زراعت 
و گله‌داری است. زمستان به گرسیر 
ملایعقوب سرپل‌ذهاب میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج0۵. 
دارخوین. (خ] (اخ) قصبه‌ای از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز در ۷۲ 
هزارگزی جنوب باختری اهواز کنار رودخانه 
کارون. کنار راه اهواز به آبادان. دشت. 
گرمیر, دارای ۶۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانة کارون. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو است یک دبتان و پسپ 
فشار به لوله نفت. تلفن دولتی و شرکت نفت, 
پاسگاه ژاندارمری و چند پاب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دارد.() در درختان سیب و گلابی 
جوانه‌هایی که روی ساقه یکساله و شوران 
سال قبل قرار گرفته‌اند در سال بعد شکفته 
می‌شوند و شاخة بسیار کوتاهی بسام «دارد» 
تولید می‌کنند که فقط دارای چند برگ میباشد 
و بجوانهٌ باریکی که در سال بعد نیز مولد برگ 
میگردد منتهی ميشود. رشد و نمو «دارد» 
۳ 
( گیاهء‌شناسی حبیب‌الله ثابتی ص ۲۲۳). 
داردار. (() کایت از دیر پاییدن و ثبات و 
پایداری. (برهان). اادر تداول آمروز: بانگ و 
فریاد و سر و صداء || آدم پرشور و شر. (لغات 


محلی شوشتر - خطی). |(فمل امر) تا کید در 


آمر بداشتن. (لغات محلی شوشتر). 
داردا رکردن. 9 د] (مص مرکب) دیر 


اشتن. (برهان). ||بانگ و 
فریاد راه انداختن. رجوع به داردار شود. 
دارذان. ([ مرکب) به معنی تخمدان باشد و 


پایدن و ثات دا 


آن زمینی است که شاخه‌های درخت در آن 
فروبرند تا سبز شود و از آنجا بجای دیگر نقل 
کنند.(آنندراج), 

ذاردانس. [نْ] (اج) رجوع به داردانوس 


شود. 


۶ داردانل. 


داردانل. [ن ] (اخ) بغازی انتت کة دریای 
مرمره را با دریای اژه مپیوندد. نام قدیمی آن 
هلس‌پوئت " بوده است. شهر داردانوس که 
پیش از میلاد مسیح از جاهای معروف این 
ناحیه بود و جزء مملکت تروا حساپ می‌شد 
نام خود را به اين بغاز داد. در کنار این بغاز از 
جانب شمال غربی, شبه جزیر؛ گالی‌پولی از 
خاک اروپا و از طرف جنوب شرقی خاک 
آسبیای صغير (تسرکیه) قرار دارد. (از 
داثرةالمعارف بریتانیا). طول آن هفتاد هزار گز 
(لاروس) و عرض بین ۱۸۰۰ تا ۷۰۰۰ گز و 
عمقش میان ۵۰ تا ۶۰ گز برآورد شده است. 
ساحل بغاز داردانل در ککاره‌های صربستان و 
آناطولی صاف و در جاهای دیگر شن‌زار 
است. تنگ‌ترین محل آن بین قلعذ سلطانیه و 
کلیدالبحر است. (قاموس الاعلام ترکی). آب 
این بغاز بصورت یک شط دریایی است که از 
شمال بجنوب جریان دارد. (لاروس). 
داردانوس. (!خ) مزسس و فرماندار قدیم 
مملکت تروا بوده است. بنابر اساطیر یونانی 
پسر ابوالالهة (مشتری) است. در شهر کورته 
(قوریته) واقم در ناحية قدیم اتروریا (در 
ایتلیا) بدنیا آمد و چون برادر خود یاسیون را 
کشت ناچار شد ترک دیار خضویش کند و 
هنگام عبور از کناره‌های آناطولی (آسیای 
صفیر) با دختر توکر فرمانروای توکریا 
ازدواج کرد و جانشین پدرزن خود گردید. از 
۵۶۸ 7 ۱۵۳۷ ق.م. در آنجا فرمان راند و 
شهر تروا را بنیاد نهاد و به همین مناسبت ترواً 
را «داردائی» هم گفته‌اند. (از قاموس الاعلاع). 
داردانیان. (() نام یک خانوداة گمنام 
قدیم در آسیای صفیر که در شهر [ألی زندگی 
می‌کرده‌اند و در زمان اردشیر دوم پادشاه 
هخامنشی یکی از افراد این خاندان بنام 
زئیس حکمران ی بوده است. رجوع بد 
ایران باستان ج۲ ص ۰ ۰ شود. 
داردانیه. [ي ) ((خ) داردانوس. نام شهری 
که‌در کنار بغاز داردائل و در مملکت تروا 
قرار داشته است. رجوع‌به داردانوس شود. 
داردرفش. [د ز] ((ج) دهسی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانداهان. از ۲۲ تا ۲۶هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه. بين رودخانه قره‌سو و رود 
خارک واقع و محلی است دشت, سردسیر و 
سکن آن ۵۱۰ تن است. آب آن از چاه تأمین 
ميشود. محصول آنجا غلات. دیمی, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت است. در سه محل بفاصلة 
؟ هزار گز واقع به داردرفش قلعه - داردرفش 
مسحمد امین میرزا و داردرفش سیدکریم 
مشهور و سکنة این سه بخش بترتیب ۲۳۵ و 
۸ و ۷۷ تن است. در سازمان بخشداری 
داردرفش سیدکريم جزء دهستان سنجابی 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
۵ارذره‌سی. [د ] ((خ) دی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان 
ما کو.واقع در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری 
سیه‌چشمه و پانصدگزی راه شوسه خوی - 
سیه‌چشمه. محلی به جلگه و سردسیر سالم و 
سکن آن ۱۹۰ تن است. آب آن از چشمه و 
قات و محصول آنجا غلات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی و 
ج‌اجیم‌بافی است و راه شضوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
داردس. [د] ((ج) رودی بوده است در 
سوریه. و در شرح قیام کورش فرزند داریوش 
دوم هخامنشی علیه برادرش اردشیر دوم نام 
اين رودخانه امده و اشاره شده است که 
کورش فرمان داد تا قصر بلزیس والی سوریه 
.را که در کنار این رودخانه بود آتش زنند. 
رجوع بایران باستان ج ۲ ص ۱۰۰۷ شود. 
۵اردست. [5] (| مرکب) عنب‌اشعلب و 
تاجریزی. (ناظم الاطباء). 
دار دنیا. زر ذن) (ترکیب اضافی, | مرکب) 


این جهان. گیتی. دنیا. رجوع به دار شود. 
از دار دیا رفتن؛ کنایه از مردن است. 
دارد9 
دارای ساقه‌های پیچنده است و آن را عشقه 
گویند. مهر بانک لبلاب. رجوع به لبلاب, 
عشقه, عشق‌پیچان و مهربانک شود. ||و در 
تداول جنگلبانی بر همه انواع درختان پیچنده 

اطلاق شود. 
دار دذیده‌بان. (دی د /3]((خ) دهی است 
از دهستان کولیوند بخش سلسلة شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۳هزارگزی جنوب باختری 
الشتر و ۲۱هسزارگزی باختر راه شوسذ 
بیخرم آبناد بنه کرمانشاه راقع است. محلی 


ست. ([ مرکب) درختی است که 


5 جح ز: سردسیر مالاریایی و دارای ۶۰ تن 


سکنه است. آب آن از چشمه‌ها و محصول 
آنجا غلات. حبوبات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. 
سا کنان از طایفه کولیوند هستند. (از فرهنگ 
جفرافیا یی ایران چ۶). 

داز دینار. رَر] ((خ) نام در محله است در 
بغداد که یکی را دار دینار کبری و دیگری دار 
دینار صغری میگویند و در جانب شرقی شهر 
بقداد نزدیک بازار ثلائاء» بین این بازار و رود 
دجله, قرار داشته است. وجه تصمية این دو 
محله انتساب آنها به دینارین عبدائّه است که 
در زمان مأمون عباسی شهرتی داشته و 
معاون حسنین سهل و بفرمانداری شهرهای 
جبل منسوب بوده و سپس مورد خشم مأمون 
قرار گرفته و از کار برکنار شده است: (معجم 


الیلدان). 


دار رزین. [ژ ر] ((خ) نام جایی است در 


دارزین. 


شتان. والرهنی میگوید در کرمان است. 
(معجم البلدان). 
داررس. از ر] ((ع) ده کوچکی است از 
بخش گوران شهرستان شاءآباد واقع در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری گهواره و سکنة آن 
۰ تن است و از ثیرة اسپری هستد. اهالی آن 
در زمستان به گرسیر میروند. مزرعاً 
حاتم‌جمی رشیدالسطنه جزء این آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵ 
داررود۵. ((خ) رجوع به دارارود و دارارو 
شود. 
دار رومی. زر ] (( سرکب) داروبی باشد 
رومی, گویند نافع‌لقوه است. (یرهان), 
دار زدن. [ز 5] (مص مرکب) بر دار کردن. 
بدار کشیدن. حلقآویز کردن. 
دارزرد. (ر] ۱ مرکب) زردچوبه را گویند. 
(انجمن آراا, و به عربی عروق‌الصفر خوانند. 
(برهان). 
۵ارزنج. (رَ زَ] ((خ) از قریه‌های چفانیان. 
(از معجم البلدان). رجوع به دارزنگی شود. 
(معجم البلدان), 
دارزنحی. ار ]((خ) ابوشیب لین 
منصور جراح دارزنجی پیش از سال ۰ 
ه.ق.یا در حدود آن درگذشتد است. .رجوع 
به معجم البلدان شود. 
دارزنگنه. [زگ ن) (!ج) دی است از 
دهستان ازگله گرمیر 7 بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاهان و اقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری از گله. یک‌هزارگزی راه 
فرعی از گله بسر پل‌ذهاب. محلی دامنه و 
گرمسیر و سکنه آن 
محصول آنجا غلات, حبوبات, برنج, لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
زسستان در حدود یکصد خانوار از ایل قبادی 
برای تعلیف احشام و زراعت به اطراف این ده 
میروند. در دو محل بفاصلة یک هزارگز به: 
علیا و سفلی مشهور است. (از ی 
جغرافیا ب یی ایران ج۵), ۰ 
۵ارزنگی. (زَ] ((خ) شسهرکی است [در 
ماوراءلنهر ] از گرد او خندق است و از حدود 
چغانیان است و از وی پ‌ای‌تابه خیزد و 
گلیمینه و بساط پشمین. (حدود السالم 
ص ۶۷), رجوع به دارزنج شود. 
دارزین. (اخ) ده مرکزی دهستان داززین 
بخش مرکزی شهرستان بم واقع در ۲۴ 
هزارگزی یاختر بم کنار شوسة بم به کرمان 
است. محلی است جلگه. معحدل و سکنة آن 
۰ تن است. آب از قنات و محصول آن 
غلات, لبستیات و شغل اهالی زراعت, 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه شوسه و 


۰ تن, آب از چشمه و 


1 -. ۰ 


دارزین. 


پاسگاه ژاندارمری و دبستان و ۱۰ بان دکان: 


دارد.راه شوسة جیرفت - رودبار از شوسة 
کرمان-بم از این ده منشعب ميشود. (از 
فرهنگ جفرا افیایی ایران ج۸). 
دارزین. (اخ) یکی از دهستانهای سه گانة 
بخش حومهٌ شهرستان بم در باختر بخش واقع 
و حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال به 
بخش شهداد از شهرستان کرمان از طرف 


خاور بدهستان مرکزی بم, از طرف جنوب و. 


باختر بدهستان مرخک. منطقه‌ای است 
جلگه, دارای هوای گرم و معتدل که آب آن ن از 
قنوات تأمین میشود محصول عصده آن 
غلات, پنبه, خرماه حسناء و انواع مرکبات 
است. از چهار آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حسدود 
کرمان به بم از مرکز این دهستان عبور می‌کند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
دارش.[ر](ع ص) مسحوکننده روم و 
آداب. (اقرب الصوارد). ||خوانند؛ کتاب. 
(اقرب الموارد). || حایض. (منتهی الارب). 
زنیکه در حال عادت ماهانه باشد. || انکه 
درس خواند. (عیون‌الانباء). 
۵ارساس.() سن. (انجمن آرا). جانوری 
شبیه ساس که بر درختها نشیند. 
دارسان. ((ج) دی است از دستان 
ایراندگان بخش خاش شهرستان زاهدان که 
در ۷۰هزارگزی جنوب خاش و ۲٩‏ هزارگزی 
خاور شوسد خاش به ایرانشهر واقع است. 
محلی کوهستانی گرسیر مالاریایی و سکن 
آن ۲۵۰ تن است. آب آن از قنات تأمین 


۰ تن است. راه شوب 


ميشود. محصول آنجا غلات برنج, خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه اين ده مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا. 
دارساوین. ۰(خ) دهی از دهستان کلاس, 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 
پانزده‌هزارگزی خاور سردشت. یک هزار و 
پانصدگری شمال راه شوسة سردشت به بانه 
محلی است کوهستانی معتدل. سالم. که سکن 
آن ۵۱ تن است. آب آنجا از چشمه. محصول 
آن غلات. توتون, میوهٌ جنگلی. شفل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 


دار سپنج. [رٍ س پّ] (انسرکیب وصفی. | 


مرکب) کنایه از دنیا و عالم سقلی باشد. 
(آنندراج), 

دارستان. [ر] (اخ) دی است چجزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک. محلی کوهتانی. سردسیر و دارای 
۶ تن سکته است. آب آن از قنات و 
رودخائة سربند تأمین میشود محصول آنجا 
غلات. انگور, بن‌شن. پنبه. بادام, صیفی, 


سیب زمینی, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 


صنایع دستی قالیچه. گليم و جاجیم باقی 
است. راه مالرو دارد و از فرمهین اتومبیل 
میرود. در مزرعة اصفهانک خرابه‌های قدیمی 
مشاهده میشود و امامزاده دارد که بنای آن 
قدیمی است. (از فرهنگ جفرافبایی ایران 
ج 8 
د۵ارستان. زر ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش بافق شهرستان یزد واقع 
در ۶۰هزارگزی باختر جاده مالرو کوشک به 
جزستان و دارای ۱۲۳ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
دارستان. [رٍ] (خ) دی است جزء 
دهستان حومه بخش رودبار شهرستان رشت. 
راقع در ۲هزارگزی شمال رودبار محصل است 
به تکليم جمزء مسحلة پایین بازار. محلی 
کوهستانی. معتدل و مالاریایی و دارای ۸۱۸ 
تن سکنه است. آب از چشمه و محصول آنجا 
غلات, گردو و زیتون و شفل اهالی زراعت و 
مکاری است. بنای قدیم معروف به شیخ مفید 
در ان‌جا است. اه‌الی در تسابستان برای 
جمع‌آوری محصول به ب 
فرهنگ جغرافیابی ايران ج ۲). 
دارستان. [ر ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان کوهبنان. واقع در ۷۳هزارگزی شمال 
باختری راور و ۱۳هزارگزی شمال راه فرعی 
راور به کرمان. سکن آن ۱۷ تن است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج‌۸). 
دارستان. [رٍ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در ۴۲ 
هسزارگ زی جنوب خاوری ماهان و ۶ 
هزارگزی راه شوسه کرمان -بم.سکنه آن ۳۰ 
تن است. (ز فرهنگ جغرفیاییایران ج:۸. 
دارستان. [] (() دهی است از دهستان 
ِ- بخش مرکزی شهرستان کرمان که در 
شمال کرمان. و دو هزارگزی 
1 فرعی راور چترود واقع و محلی است 
کوهستانی, سردسیر و سکنه آن ۵۳ تن است. 
آب آن از قنات. مسحصول آنجا غلات» 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است راه مالروء 
و چشمه‌ای دارد که در کارش نمک می‌بدد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دارستان. آر ] ((خ) دهی است از دهستان 
ایراهیم آباد بخش مرکزی سیرجان. واقع در 
۲۸هزارگزی جنوب سعمیدآباد. صر راه شوسة 
سیرجان - بندر عباس, محلی جلگه سردسیر 
وسکنه ان - آپ ان از قات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات شغل اهالی 
زراعت است. راء مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
دارستان. ۳ ((خ) دهی است از دهتان 
کروک بخش مرکزی شهرستان بم واقع در 


ییلاق میروند. (از 


۰ تن است 


- سی‌هزارگزی خاور یم و ۰ ۲هزارگزی شمال 


دارسی. ۱۰۳۷۷ 


شوسة بم به زاهدان محلی است جلگه. 
گرمیر و مالاریائی است. سکنذ آن ۵۲۵ تن 
است. آب آن از قتات. محصول غلات. خرماء 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸ا. 
دارستنگت. [رٍ تَ) ((خ) دصی است از 
دهتان مومن‌آباد بخش درسیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۵هزارگزی باختر درمیان و 
۰هزارگزی باختر راه مالرو عمومی درمیان 
به پیرجند. محلی است. دامنه معتدل و دارای 
۸تن سکنه است. آب آن از قنات» محصول 
آنجا غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ,)٩‏ 
دارسج. (س ] ([) نوعی از لبلاب است و آن. 
رستنیی باشد که پسر درخت پیچد. عشقه. 
(آتدراج). 
۵)رسرا. [س ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
گیل‌دولاب بخش رضوان‌ده شهرستان 
طوالش. واقع در ۵هزارگزی خاور رضوان‌ده 
و یک‌هزارگزی راه آهن پونل به کپورچال. 
محلی است جلگه. معتدل, مرطوب ۳1 
مالاریائی است و دارای ۶ن سکنه است. 
آب آن از چاف رود و شفارود تأمین ميشود. 
محصول آنجا برنج» ابریشم, صیفی و شغل 
اهالی زراعت و مکاری است. ۱۵ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
داز سرور. ار ش] اتسرکیب اضافی, ! 
مرکب) بهشت. رجوع به دارالسرور شود. 
دارسفید. [ش /س | (اخ) دهی است از 
دهتان زاقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در چهل و چهارهزارگزی جنوب 
خاوری الیگودرزء کنار راه مالرو انوج به کله 
دین پایین واقم است. محلی است جلگه» 
معتدل و سکن آن ۳۶۸ تن است. اپ آن از 
قنات و چاه تأمین مشود. و محصول آنجا . 
غلات لبنیات. پنبه. چغندر و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
دارتامت: [رٍ س ع] (ترکیب اضافی, [ 


مسرکب) بسهشت. (انجمن آرا), رجوع به 
دارالسلامة شود. 
دارسنب. [سش شب ] ([ مرکب) دارکوب. 


رجوع به داربر شود. ]استه, وسیلة سوراخ 
کردن.(ناظم الاطباء). 
دار سوقالتمر. زر مت تَ] ((ج) سرایی 
در نزدیکی باب‌الفربة که | کون مسدود و به 
دارالقطتية معروف است. (معجم البلدان). 
دارسی. (اخ).ویلیام نا کس داریسی تبعة 
انگلستان در سال ۱۸۴۸ م. به جهان آمد. در 
۷سالگی با خانواد؛ خود به استرالیا 


۱۰۳۷۳۰ 


مهاجرت کرد. پدرش وکیل دبعلوی‌جود و به 
این ترتیب فرزند خود را نیز به آموزش علم 
حقوق ترغیب کرد. دیری نگذشت که وبلیام 
نیز پیش پدر را پیش گرفت و سالیانی وکیل 
دادگتری بود. روزی شخصی بنام «ساندی 
مورگان» یک قطعه سنگ کوارتز به او نشان 
داد و او را به استخراج معادن, بخصوص 
معدن طلا تشویق کرد. بزودی با استخراج 
معادن طلای آن سامان, دارسی دولتمند شد و 
به لندن بازگشت. یک مرد ارمنی بننام 
« کتابچی‌خان» که روزی رئیس گمرکات 
ایران بود و از وجود نفت و منابع دیگر در 
خاک ایران آ گاهی داشت فرزندان خود را 
برای تحصیل به اروپا فرستاده و بوسیلة آنها 
سرهانری ولف» را وادار کرده بود که با 
دارسی وارد مذا کره‌شود و به دارسی اطمینان 
بدهد که در خا ک‌ایران به نفت خواهد رسید. 


دار سینو نبه. 


تاریخ این داستان مقارن آغاز پادشاهی " 


مظفرالدین‌شاه است. در زمان او چون خودش 
مرد توانایی نبود نفوذ دولت‌های روس و 
انگلیس در ایران بیشتر شد و هر کدام در 
گرفتن امتیازات سختلف از دولت ایران بر 
یکدیگر پیشی جتد سرانجام در ۲۸ ماه مه 
۱ بموجب امتیازی, استخراج معادن 
نفت سراسر ایران بجز استانهای شضمالی 
(آذربایجان - گیلان -مازندران -گرگان و 
خراسان) به دارسی داده شد. دارسی از نقاطی 
که آتشکده‌های ايران باستان در آن بودشروع 
بک‌اوش کرد و از فارس تا کوهپایه‌های 
آرارات همه جا را کد و کاوید و سرانجام 
ناامید شد. بویژه بانکهای انگلیسی هم دیگر به 
او اعتباری نمیدادند و مردم انگلستان این مرد 
سخت‌کوش را دیوانه میشمردند. او بار دیگر 
فسرارداد تازه‌ای با دولت ایران بست که 
بموجب آن از ۱۹۰۱ تا ۶۶ سال بعد اختیار 
هرگونه کاوش و خا ک‌برداری به از داده شد. 
سرانجام بقول خودش ایران «وطن شانی» او 
گردید. چرچیل نخست‌وزیر سابق انگلستان 
موجباتی پیش آورد که بتواند اين امتیاز را در 
اختیار دولت انگلیس قرار دهد و در ماه مه 
۴ که ان‌دک اندک جنگ جهانی 
درمیگرفت, لايحة خرید سهام شرکت نفت 
انگلیس و ایران را از مجلس گذراند و به این 
ترتیب قرارداد ویلیام نا کس دارسی متعلق 
بدولت انگلیس شد. (از کاب طلای سیاه با 
بلای ایران ابوالفضل لسانی صص۵۱-۴۸). 
دارسینوئیه. اي ] ((ج) دصی است از 
دصتان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. واقع است دز ۳۰هبزارگزی شمال 
کرمان و ۶هزارگزی خاور راهءمالرو شهداد به 
کرمان. محلی کوهتانی - سردسیر و سکنة 
آن ۳۵۰ تن است. آب آن از قتات و محصول 


آنجاء غلات. حبوبات. شغل اهالی آنجا 
زراعت. صنایم دستی و قالی‌بافی با نقشه 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
لیران ج‌۸. 

دارش. [رٍ ] ((مص) نگاه داشتن و محافظت 
کردن. (برهان). 

دارش. (ر ] (ع 4 پوست سیاه. مثل اینکه 
فارسی‌الاصل است. (منتهی الارب). چرم 
سیاه.(ناظم الاطباء). 

دارشاهی. (اخ) ده ک_سوچکی است از 
دهستان بویراحمدی سرحدی بخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهان. در سه‌هزارگزی 
باختر سی‌سخت و دوهزارگزی راه آتومبیل‌رو 
سی‌سخت به شیراز واقع است. سکهه آن ۵۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 

دارش خسروی. [ر ش خ ر] (نسرکیب 
,وصفی, | مرکب) قواعد ملک و پادشاهی. 
(انجمن آرا) (آنندراج)". 

دار شرشیر. [ز ش ضی ] (اخ) محله‌ای 
بوده است در بغداد که امروز از ان اثری 
نیست. نام اين محله در اشعار جحظة برمکی 
آمده است. (معجم البلدان). 

دار شش در. ار شش ذ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی به اعتبار 
شش جهت. (برهان): 

برو ترک این دار شش‌در بگو 

بیا دست از این مار نه‌سر بشو. خواجو. 

دارشکت. [ر ] (() زرشک. (دزی ج۱). بار 
درختی است معروف که در طعام‌ها و آش‌ها 
کنند و خورند. (برهان: زرشک). 

دارشیرخان. ((ج) دهی است از دهستان 
عسشمانوند بسخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در پنجاه‌هزارگزی جتوب 

بخاوری کرمانشاه و شش‌هزارگزی سرجوب. 


"| نت کوهستانی و سردسیر که سکنة 


آن ۵ تن است. آب آن از رودخانةً آهودان 
و محصول آنجا غلات, لبنیات میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهیه ذغال 
هسیزم است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج0۵. 

دازشیشعان. ([مرکب) درختی سطبر و 
خاردار و پوست آن به قرفه ماند. لیکن از آن 
گنده‌تر و سرخ‌تر ميشود. اگر قدری از آن 
سحق کنند و با سرکه بسرشند و بر دندان نهند, 
درد را فرونشاند و قدری از چوب آن زنان 
بخود برگیرند. فرزندی که در شکم مرده باشد. 
بیفتد. (برهان). ||سنبل‌هندی. دارثیعان هم 
گفته‌اند بحذف شین دوم. (برهان). 

دارصوص. () نوع پوستی از دارچینی. 
(دزی ج ۱ص ۴۲۰). ِ 
دازصینی. ([ مرکب) معرب دارچینی: و از 
اين ناحیه (چین) حریر و پرند و خاوجیر 


دار عیسی. 


چینی و دیا و غضاره و دارصینی و... خیزد. 
(حدود العالم) رجوع به دارچین و دارچینی 
شود. 
داز ضرب. [ر ض] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) دارالضرب. ضرابخانه, میخکده؛ 
مفلان گر خوش شوند از زر قلب 
لیک او رسوا شود در دارضرپ. 
رجوع به دارالضرب شود. 
دارع. (ر ](ع ص) مرد زره‌دار. (آنندراج), 
دار عقیی. زر غٌ با] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) جهان دیگر. آخرت. مقابل دار دنیا. 
رجوع به دار و دارالاًخرة شود. 
دارعلایی. [ع] (اخ) ده_سسی است از 
دهستان زیدون بخش حومة شهرستان بهبهان 
واقع در ۳۲هزارگزی جنوب باختری بنهبهان از 
و ده هزارگزی باختر راه شوه آشاجاری 
بههان. مسحلی است دشت. گکرمیر و 
مالاریایی که سکنه آن ۷۵تن است. آب آن از 
چشمه, محصول آنجاء غلات, پشم و لبیات و 
شغل اهالی» زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۶. 
دار علقمه. [ر ع ق ء] (اخ) بنایی در مکه, 
منسوب به طارق‌بن السعقل از بنی‌کنانه. (از 
معجم البلدان), 
دار عماره. ار غْ ر) ((خ) نام دو نقطه از 
شهر بغداد. یکی در شارع‌المخرم, در مشرق 
بغداد که منسوب به عمارةبن ابی خطیب است. 
دیگری در سغرب شهر بغداد و منضوب 
بسارتین حمزه مياشد.(از مسج ابلدان؛ 
دار عيسي. [ر سا] (اخ) چوبی که مسیح 
پیامبر رابر آن مصلوب کرده بودند. این چوب 
یکی از ذخایر گرانیهای کلیای آناستازیس 
در شهر اورشلیم بوده است. در سال ۶۱۴ب۱ 
۵ سپاهیان ایبرانی شهر اورشليم را 
تخیر کردند و کلیسای اناستازیس را اتش 
زدند. اين دار بدست یزدین ترساء جواهرسان ز 
خسرو پرویز افتاد. یزدین آن را پنهان کنر , 
ولی سپاهیان خسرو از آن آ اه شدند و از" 
چنگ یز دین بدرش آوردند. و بخزانه‌ای کد 
بدستور خسرو برای غنایم جنگهای روم 
ساخته بودند سنپردند. این دار چهارده یبا 
پانزده سال در ایران ماند تا اینکه سهریراز 
سردار ایرانی که به فرخان معروف بودبا 
هرا کلیوس امپراطور همدست شد و سلوکیه 
را یکمک او گیرفت و اردشیر سوم نواده 
خروپرویز را کشت و خود را ذر سال ۳۶۰ 


مولوی. 


م. پادشاه خواند. او یکال پیش از اینکه 


بپادشاهی رسد دارعیی را برای دلجویی از 
قیصر به روم فرستاد. هنگام انتقال این دار 
بروم زنی از خاندان شاهی سیونی پاره‌ای از 


۱-از لغات دساتیری است. 


دار غرور. 


آن را بدست آورد و با خود بصومعةای در 


نزدیکی شهر نخجوان برد. (تاریخ چلهای 
ترسایان. به قلم سعید نفیسی در مجله مهر 
شماره پنجم سال ۳). فردوسی در شاهنامه 
بداستان این دار اشاره‌ای دارد اما هرگز 
یادآور تشده است که این دار چگونه بخزانة 
شاهان ساسانی آمده است. فقط در بیان 
جنگهای خسروپرویز با رومیان بدرخواست 
قیصر روم برای بازفرستادن آن اشاره می‌کند: 
یکی آرزو خواهم از شهریار 
که آن آرزو نزد او هست خوار 
که‌دار مسیحا بگنج شماست 
چو یابند. دانید گفتار راست 
برآمد بر آن سالیان دراز 
سزدگر فرستد بما شاهء باز 
بدین آرزو شهریار جهان 
ببخشاید از ما کهان و مهان 
ز گیتی برو بر کنند آفرین 
که‌بی او مبادا زمان و زمین 
بدان من ز خسرو پذیرم سپاس 
نیایش کنم روز و شب در سه پاس. 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۶۲). 
و خسرو جواب داد: 
کسی‌را چه خوانی همی سوگوار 
که‌کردند پیفمبرش را بدار 
که‌گوید که فرزند یزدان بد اوی؟ 
بدان دار برگشته خندان بد اوی 
چو فرزند بد, رفت سوی پدر 
تو اندوه آن چوب پوده مخور 
ز قیصر چو بهوده آید سخن 
بخندد بر آن نامه, مرد کهن 
همان دار عیسی نیرزید رنج 
که‌شاه اردشیر آن نهاده یگنج 
از ییران چو چوبی فرستم بروم 
بخندند بر ما همه مرز و بوم 
(شاهنامه بروخیم ج ٩‏ ص ۲۸۶۶). 
دار غرور. [ر غ) (ترکیب اضافی, امرکب) 
سرای خودخواهی و خودبینی» کدایت از دنیا؛ 
بشادی چهان دل را مکن شاد 


که آن دار غرور آمد ز بنیاد. ناصرخسرو. 
دورباد از خجسته مجلس تو 
تکبت.دهر پیر و دار غرور. سوزنی. 


دارفه. (زغ /غ](ترکی -مفولی,() مخفف 
داروغه, رئیس شب‌گردان. رجوع به داروضه 
شود. 

دارفیات. (خ) دهمی است از دهستان 
خسروآباد شهرستان بیجار. واقع در بیست و 
پنج‌هزارگزی جنوب خاوری پیجار. در کنار 
راه شوسٌ بیجار بهمدان, محلی تپه‌ماهور. 
سردسیر و سکن آن ۰ تن است, آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, لبنیات, انگور 
فراوان و شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 


است. دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵). 
داز فافی. آر ] اترکیب وصفی: | مرکب) 
سرای ناپایدار کنایت از این جهان. دنیا. 
رجوع به دار و دارالفتا شود. 
دار فرج. رت ز](!خ) محله‌ای در مشرق 
شهر بغداد. بالای بازار یحیی. فرج نام یکی از 
غلامان حمدونه بنت غضیض است که از 
کنیزکان رشید بوده و از او فرزندی آورده 
است. دار فرج از بناهای استوار کرائةٌ دجله 
بوده است. (از معجم البلدان), 
دارفزین. ) ()صفه و سکو و دکه ,که در 
پیش خانه‌ها بجهت نشستن سازند. (بر مان 
||تکیه گاه. (برهان). رجوع به دارابزین آ. 
دارآفرین و داربزین شود. ||اپنجره. (انجمن 
آرا)؛ - 
ذارقلفل. [ف فٍ ] (| مرکب) شکوفه و بهار 
فلفل. آن را فلفل دراز نیز گویند. گرم و خشک 
است در سیم. (برهان), در اروپای قرون 
وسطی آن را فیفاری لنگ" نامده‌اند و به 
فرانسوی پواورلنگ " گویند. (حاشية برهان 
ح‌ معین). 
داز فنا. (ر ف ] (ترکیب اضافی, [مرکب) این 
جهان. دنیا؛ 
زی گوهر باقی نکند هیچ کسی قصد 
کزکوردلی شیفته بردار قنا اند. ناصرخسرو. 
ای دوست پپرسیدن حافظ قدمی نه 
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت 
حافظ. 
رجوع به دار فانی و دارالفناء شود. 
دازفیل. (! مرکب) اسم فارسی قرصنه 
است. (تحفة حکیم مومن). 
دارقالو .(یخ) دهی است از دهستان برگشلو 
وت شهرستان ارومیه در یازده 
هزارگزی خاور ارومیه و پانصدگزی جنوب 
شوبة گلخانه به ارومیه واقع و جلگه‌ای است 
معتدل مالاریائی و سکن آن 
آب آن از شهری‌چای و محصول آنجا غلات» 
انگور, توتون, چفندر, حبوبات. شفل اهالی 
زراعت است راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟). 
دار قرار. زر نَ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
آن جهان آخرت. رجوع به دارالقرار شود. 
دارقزی. [قز زی] (|خ) ابوحفص عمرین 
ابی‌یکر. محمدین معمرین احمدین بحیی‌ین 
حسان المودب, معروف به اپن طبرزد. محدث 
مشهور بغدادی, ملقب به موفق‌لدین از اهالی 
قمت غربی شهر بفداد و از سا کنان محلهً 
دارالقز آن شهر بوده و بهمین سبب به دارقزی 
معروف شده است. (وفیات الاعیان ج۳ 
ص ۱۲۴). و رجوع به ابن طبرزد شود. 


۰ تن است.: 


۱۰۳۷۹ 


دارقشلاق. زق) ((ج) دی است از 
دهستان مهربان بخش کبود رآهنگ شهرستان 
همدان در ۷۰هزارگزی ثمال باختری 
کبودرآهنگ و یکهزارگزی خاور راه شوسةً 
همدان پیجار. محلی تپه‌ماهور. سردسیر و 
سکنه آن ۲۸۳ تن است آب آنجا از چشمه و 
محصول آنجا غلات. دیم. لبنیات. مختصر 
انگور و شفل اهالی. زراعت, گله‌داری صنایع 
دستی و قالی بافی است. راه مالرو دارد. 
تابستان اتومبیل میوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
دارقطنیی. ار ) (لخ) علی‌بن عمروین 
احمدین مهدی بفدادی دارقطتی شافعی یا 
شیمی. کنیت او ابوالحسن بود. حافظ, فقیه, 
محدث. فاضل بود و در مذهب شافعی تفقه 
کرده‌در علم حدیث بر تمام معاصران خویش 
برتری یافته بود. در فقه و تفسیر و شعر و علوم 
ادبی و معرفت حال روات و موارد اختلاف 
فقها دستی توائا داشته و ابوبکر برقانی ۳1 
ابوطیب طبری و حافظ ابونيم صاحب 
حلیةالاولیاء و نظایر ایشان از وی روایت 
میکنند ا کثر دواوین عرب و از جمله دیوان 
سیدحمیری را در حفظ داشته است. از آثار او 
این کتابها معروف است. ۱- السنن که معروف 
به ستن دارقطنی است و در سال ۱۳۱۰ ه.ق. 
در هند بچاپ رسیده است. ۲- السختلف و 
الموتلف. دارقطنی در سال ۳۸۵ ه.ق.در 
بغداد وفات یافته و در کار آرامگاه معروف 
کرخی بخا ک‌سپرده شده است. (از رحانة 
الادب ج۲ ص ۶). 
دارقطنی. (رٍ قْ] ((خ) محمدبن حسن‌بن 
محمدبن زیاد شعرانی قاری. حافظ و مفسر 
قرآن, مکنی به اپویکر و صاحب کتب زیر 
است: ۱- ارم ذات‌المعاد. ۲- اشارة فی غریب 
القرآن. ۳- دلائل النبوة, ۴- شفاءالصدور در 
تفسیر. ۵- معجم اصفر. ۶- معجم ا کپر. ۷- 
معجم اوسط و این سه کتاب فهرستی از 
نب قاریان قرآن ن با ذ کر شیوة قرائت ایشان 
است. ۸- المناسک. -٩‏ المواضع فی معانی 
القرآن. کتابهای دیگری نیز داشته است. 
درگ‌ذشت او در سبال ۳۵۱ه.ق.رخ داده 
است. (ريحانة الادب ج۷۲ ص۶ و ۷. 
دار قمام. رز ق] (اج) جایی است در کوفه 
متصوب به قمامه دختر حارث‌بن هانی کندی. 


دار قمامه. 


(از معجم البلدان). 

دار قحامه. زر ق عٌ /۸] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) جای عبادت ترسایان. (ناظم الاطباءا. 
|[جای زنان فاسقه. (ناظم الاطباء): 


۱-اين لغت در یادداشتها یافت نشد. 
۰ ۳۱/۵۱ - 2 
۰ ۳0۱۷۲۵ - 3 


۱۰۸۰ دارک. 


زانیات‌اند که در دار قمامه جتماند اج 
من از آن جمع چه نقصان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
رجوع به دارالقمامه شود. 
دارکت. [ر] (اخ) دهی است از دهستان 
قهاب بخش حومة شهرستان اصفهان در ٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری اصفهان متصل براه 
زینبیه. جلگه‌ای است معتدل و دارای ۱۴۵ تن 
سکنه است. آب آن از قتات و چاه. محصول 
آنجا غلات. پنبه, صیفی و شغل اهالی زراعت 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
دارکان. ۳0 (اخ) شهرکی در ناحیت 
پارس که میان فسا و دارا گردبوده است. (از 
حدود العالم). 
دارکان. [ر) (خ) قریه‌ای در یک فرسنگی 
مرو که گروهی از اهل علم از آن برخاسته‌اند 
مانند علی‌بن ابراهیم سلمی, ابوالحسن 
مروزی دارانی... (معجم البلدان). از بخشهای 
شهر قدیم طوس. (نخبةالاهر دمشقی 
ص ۲۲۵ رجوع به دارگان شود. 
دا رکدو. (کَ ] ([ مرکب) چوبی بلند که در 
وسط میدان پرپا کند و کدویی از نقره یا طلا 
بر آن آویزند و تیراندازان سواره تیر بر آن 
اندازند. تیر هر کس که بر آن کدو خورد آن 
کدورا با اسب و خلعت بدو دهند و بتازی اين 
نشانه را برجاس گویند.(ناظم الاطباء). 
دا رکشیدن. (ک /کي د] (مص مرکب) بر 
دار زدن, بدار آویختن. حلق‌آویز کردن. 
دارکلا. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
آملمرستاق بخش مرکزی شهرستان آمل در 
۵هزارگزی شمال باختری آمل و ۳ هزارگزی 
باختر شوب آمل به محمودآباد. دشت. معتدل 
مرطوب, مالاریائی و دارای ۱۷۰ تن سکنه 


است. آب آن از چشمه آغوزکنی و رودخانة- 


هراز تأمین می‌شود و محصول آنجا برنج» 
پنبه, تف, غلات و شنل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
۳ 
۵ارکلا. اک ] ((2) دهی از دهستان قضلاق 
کلارستاق بخش چالوس شهرستان نوشهر که 
از جنوب باختری متصل به چالوس و دارای 
۵۰ تن سکنه است. فعلا یکی از محله‌های 
شهر چالوس محسوب میشود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ‏ ۳). 
دا رکلاته. [ک تِ] ((خ) دهی از دهمتان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان بخش 
رامیان شهرستان گرگان که در ۲۷هیزارگزی 
باختر رامیان واقع و محلی است دشت 
معتدل و دارای ۲۵۰ تن سکنه. اپ آن از 
رودخانه و قتات تأین میشود. مسحصول آن 
برنج» غلات. توتون, سیگار, صیفی‌جات و 


ایران 


شغل اعالی زراعت و گله‌دآری و یمد دستی 
زنان شال کرباس و ابریشم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
۵ا رکلیب. اک [] ((ج) قریه‌ای است در 
هفت فرسنگ و نیمی جنوب منامه, در 
بحرین. (ف‌ارسنامه ناصری چ سنگی 
ص ۱۸۹ 
دا رکنار. رک /کْ] ((خ) نام یکی از دهات 
نمارستاق نور در مازندران. (مازندران و 
استرآباد رابینو ترجمةٌ وحید مازندرانی 
ص ۱۴۹ 
دارکندوان. اک د] ((خ) دهمکده‌ای از 
دهستان ناتل کنار ناحیه نور در مازندران. 
(مازندران و استرآیاد رابینو ترجمه وحید 
مازندرانی ص ۱۴۹). 
دارکو. (! مرکب) نام مرغی است. رجوع به 
-داریر و دارکوپ شود. 
دا زکواب. ([مرکب) مرغی که با متقار 
درخت را سوراخ میکند. (آنندراج): رجوع به 
داربر شود. 
دارکوبی. ((ج) دهی از دهستان نور علی 
بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد که در ٩‏ 
هزارگزی باختر تورآباد و ۶هزارگزی باختر 
راه شوسه خرم‌آباد به کرمانشاه واقع و محلی 
است کوهستانی. سردسیر مالاریانی و سکنة 
آن ۶۰ تن است. آب از چشمه‌ها. محصول آن 
غعلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دارکی. [ر] ((خ) عبدالسزیزین عبداّابن 
محمدین عبدالعزیز. که او ابوالقاسم شهرت 
او دارکی و از بزرگان فقهای شافعی بود. فقه 
را از ابواسحاق مروزی و حدیث را از جد 
ماذری_خود حسن‌بن محمد دارکی آموخت. 
به بغداد رفت و بتدریس پرداخت. در 
گذشت او را در سال ۲۷۵ ه.ق. در بغداد 
نوشته‌اند. (از ريحانة الادب ج ۲). 
۵ازکیسه. [س /س] ([مرکب) کیسه‌ای که 
هنگام خزان بر میوه درختان پوشانند تا برای 
زمستان بماند. |زکیه‌مانندی که از درخت 
معروف پشه‌دار بوجود می‌آید و درون آن پر 
از پشه است. (برهان) (انندراج). 
دارگان. ( اخ) دهی از و بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان. که در ۱۷ 
هزارگزی جنوب فلاورجان واقع و متصل 
براه لج به کرفشان و محلی است جلگه 
معتدل. دارای ۱۲۰۳ تن سکته. اب آن از 
زاینده‌رود و محصول آن غلات, برنج» صیفی 
و شغل اهالی زراعت است و راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). و رجوع 
به دارکان شود. 


دارگردله. گِ دِلِ] ((ج) دهی از دستان 


دارلی غزنین 


آختاچی, بخش حومهٌ شهرستان مهاباد که در 
9 ۰ گسزی جنوب خاوری مهاباد و 
۰ گزی باختر راه شوسة بوکان به 
میاند و آب واقع و محلی است کوهستانی. 
معتدل مالاریائی. سکنة آن ۱۰۴ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین ميشود. مسحصول آن 
غلات. حبوبات و توتون, شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی جاجیم‌پافی است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۴. 
دا رگووه. (گ] (! مرکب) دار بدرختی گفته 
میشود که قطر آن یش از ده سانتیمتر باشد. 
دارگروه جنگلی را میگویند که درختان آ ن را 
بتوان دار نامید. (جنگل‌شناسی کرم ساعی ۱ 
ج۱ ص ۱۱۷). 
دارگل. (گ ] (! مرکب) نوعی از ی 
در هندوستان شایع است. (آنندراج)؛ 
دارگل. رگ ((خ) ده از بب‌خش گسوران 
شهرستان شاه‌آباد که در ۱۵هزارگزی شمال 
خاوری گهواره‌دره و شمالی کوه قلعه قاضی 
واقع و محلی است کوهستانی, سردسیر. 
سکنه آن ۲۵۰ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات» صیفی, توتون, 
میوه‌جات. شغل اهصالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد سا کنان از تیره سادات 
صدری هستند. دارگل پنج ده کوچک نزدیک 
بهم بنام دارگل سیدحسن - سیدسليم - 
رشیدعلی طیمز - میدمیرزا است و سکنه 
پنج ده جمعاً ۲۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
دارکل سیدحسن. (گ لٍ سی ی ع 
س] (اخ) دهی از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۸هزارگزی جنوب 
باختری کوزران و سینه کوه‌قلمه‌قاضی واقع و 
محلی است کوهستانی. سردسیر. سکن آن 
۰ تن است. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات, حبوبات, توتون, میوه‌جات, عسل 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است, راو" 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارلکت. [] ((ج) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حومة شهرستان مهاباد. که در 
شانزده همزار و پانصدگزی شمال خاوری 
مهاباد و سه‌هزارگزی خاور راه شوسه مفاباد 
به ارومیه واقع و محلی است جلگه, سعتدل 
مالاریایی. سکنة آن ۸۱۲ تن است. آپ آن از 
رودخانة مهاباد و چشمه و محصول عمده‌اش 
غلات, توتون, حبوبات, صیفی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی گلیم بافی 
است. راه مالرو و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
دارلی غزنین. (غ] (اخ ده کوچکی از 


بخش مراوه‌تیه شهرستان گنبدقابوس واقع در 


دارم. 


۲هزارگزی شمال مراوه‌تپه و 7 
هزارگزی مرز شوروی است. سکن آن جزء 
آجی‌سو منظور شد‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 

دارم. [ر ] (() درختی صحرایی مانند درخت 
کنار.(آتدراج). 

دارها. (() نوع سفید اشموسا. (حکیم مومن). 
اشموسا نام دارویی است. 

دارماژو. (( مرکب) درخت بلوط: چنین 
شنیدم که دارمازو یکال بلوط بار ارد و 
یک‌ال مازو. (الابیه فی حقایق الادوید). 

دارمان. ((ج) نام یک سیهالار ارمنی که 
معاصر خسروپرویز بوده است+ ‏ 
چوگردوی و شاپور و چون اندیان 

سپهدار ارمینیه دارمان, فردوسی. 

دارماهیی.((ج) دهی از دهتان هام ۳ 
بسطام بخش سلله شهرستان خرم‌اباد که در 
۴هزارگزی جنوب خاوری الشتر و ۱۲ 
هزارگزی خاور راه شوبه خرم‌آباد به 
کرمانشاه وافع و محلی است جلگه: سردسیر 
مالاریاتی و دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌ها و محصول آنجا غلات و حبوبات, 
لیات و شغل اهالی, زراعت و گله‌داری 
است. راء مسالرو دارد. مسا کین از طایفه 
حسنوند هستند و در زمستان قشلاق میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دارماهی. (() دهی از بسخش سومار 

. شهرستان قصرشیرین که در #هزارگزی شمال 
خاوری سومار و کنار رودخانه کنگیر وأقم و 
محلی است ته‌ماهور, گرمسیر و سکه آن 
۰ تسن است. آب آن از رودخانه کنگیره 
مسحصول آنجاء غلات. لبنیات» سختصر 
حبوبات» ذرت. پنبه و شغل اهالی. زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

دارمرزین. [ع] ((خ) ولایتی است و صد 
پاره دیه باشد. قول و جامکو و زهر از 
معظمات آن و حقوق دیوایش بیست و نه 
هزار دینار بر روی دفتر است. (نزهةالقلوب 
مقالاٌ سوم ص ۸۲ ج لیدن). دارمرزین از 
ولایات آذربایجان قدیم بوده است. 

ذارمستتر. [م تٍ ت]((خ۲ (جیمزا 
نویسنده و محقق ممروف. وی از پدر و 
مادری بهودی در یکی از نواحی آلزاس بدنا 
آمد. توله او در سال ۱۸۴۹ م. بود و نام 
خانوادگی او از موطن اصلی این خانواده 
یعنی دارمشتات آ گرفته شده است. جیمو 
تحصیلات خود را در پاریس بپایان رساند و 
در سال ۱۸۷۵ م. کتابی در بارة اساطیر زند 
اوستا منتشر کرد. و سپس در سال ۱۸۷۷ م. 
معلم اين رشته گردید و مطالعات خود را ادامه 
داد. در ۱۸۸۳ م. کتاب دیگری دربارء ایبران 


توشت و ده سال پس از آن ترجمة کاملی از 
زند اوستا رابا تسیر و توضیح کافی متشر 
کرد.اين کتاب در سه جلد بین ۱۸۹۲ و 
۳ م. انتشار یافته است. در سال ۱۸۸۵ م. 
جیمز دار مسر استاد کلز دوفرانس گردید و 
برای جمع‌اوری و ترجمه ترانه‌های محلی و 
نگارش رساله‌ای دربارة زبان و فرهنگ 
اففانستان به آن سامان فرستاده شد. و در 
بازگشت رساله‌ای درایین باره انتشار داد و 
همچنان در مطالعه و تحقیق بود تا در ۱٩‏ 
اکتبرسال ۱۸۹۴. بسن ۴۵ سالگی 
درگذشت. جیمز دارمسحر با زنی بنام ۲ 
ماری. ف. روینن " ازدواج کرد و تا پایان 
زنسدگی با او مسیزیست. (اقتباس از 
دایرتالمعارف بریتانیا)/ 
دار مسیح. ار م]((ج) چسوبی که مسیح 
پیامبررا بر آن مصلوب کردند. چسلیپای 
ترسایان. رجوع به دار عیسی شود. 
داز مسیحا. [ز ۶] (اخ) دار مسسیح. دار 
عیسی. 
دارم شکلا. [َمْک] (اج) دهی از دهستان 
قثلاق کلارستاق بخش چالوس شهرستان 
نسوشهر. در یکسهزار و پانصدگزی باختر 
چالوس واقع و محلی است دشت. معتدل, 
مرطوب. مالاریائی و دارای ۸۰ تن سکته 
است و آب آن از رودخانه چالوس تامین 
میشود محصول آن برنج» سختصر مرکبات. 
سبزی, لبنیات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
دار مقدس. ار م قَذ] ((خ) رجوع به دار 
مسیح و دار عیسی شود. 
دارمکت. [] ( نام دارویی است. 
اشموسای سفید. رجوع به کلمة دارسا و 
رجوحه تحقه حکیم ممن شود. |انوعی از 
مرو ۳ ترو جنی است از ریاحین. 
(انجمن ارا), سده بلغمی را بگشاید و اکثر 
امراض بلغمی را نافع است. (برهان). 
دار مکاره. زرم ٍْ] (اتسرکیب اضافی, [ 
مسرکب) این جهان. دنیا که سرای 
زشتی‌هاست. 
دار مکافات. زر ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکپ) خانة کیفرها و به کنایه دنا را گفتهاند. 
«دنیا دار مکافات است». هرچند که مکافات 
بیشتر در جهان دیگر است. 
دار مللامت. ار ] (اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دنیاست: 
کی‌باشد و کی تا بروم روز قيامت 
زین دار ملامت. بوی دارسلامت. 
از انجمن آرا 
داز ملکت. (ر مْ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
پایتشت. دارالملک. مرکز فرمانروایی: 
دار ملک خویش را ضایع چرا بای گذاشت 


دارمی. ای ۰ ۱ 
مر سپاهان را چرا کرده‌ست بر غزنین گزین. 
فرخی. 
|اسرزمین: 
نختین بار گفتش کزکجایی؟ 
یگفت: از دارملک آشنایی. نظامی, 
|اکاخ. قصر؛ 
کلد همه دارملک سلاطین 
بزیرگلیم گدایی طلب کن. خاقانی. 
رجوع به دارالملک شود. 
دار ملکت. زر مک ] (تترکیب اضافی, [ 
مرکب) دارملک: 
دارای دارملکت او شاه مشرق است 
کانواع نعمت از در دارا رسد مرا.. ‏ خاقانی. 


دازموش. ([مرکب) مرگ موش. ارستیک. 
(ناظم الاطیاء). 
دارمو شکلا. (کَ] (اخ) نام یکی از 
دهکده‌های مازندران است در نسزدیکی 
چالوس. رجوع به دارمش کلا شود. 
دارموی. ((ج) تام ناحیه‌ای از آذربایجان 
بنردیکی اردبیل بوده است و در تاریخ زندگی 
ابونصرمعلان ممدوح قطران تبریزی نام آن 
ام ده است و قطران در چکامه‌ای ضمن 
ستایش او گفته است: 

وغاش را بس, پیکار اردبیل» دلیل 

هنرش را بس پیکار دارموی بیان. 

(از کستاب احوال و اضعار رودکی ج۲ 
ص ۷۰۹ 
دارمه. /۳ (() خارپشت. ان‌اظم 
الاطباء), 
دارمه گون. (م] ((خ) دهی از دهستان 
منگور بخش حودهٌ شهرستان مهاباد که در 
٩هسزارگزی‏ باختر راء شوسة مهاباد به 
سردشت راتع و محلی است کوهستانی: 
سردسیر سالم و سک آن ۱۵۵ تن است. اب 
آن از رودخانه بادین‌اباد و چشمه. محصول 
آن غلات, توتون, حبوبات و شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌پافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ جقرافیایی 
ایران ج 4۴ 

دارمیی. زر | ((خ) احمدین سعیدین نصربن 
سلیمان سرخی درنیشابور بجهان آمد. فقیه 
مشهور و محدث نامداری بود. در سفرهای 
خود از نصرین شمیل و علی‌بن حسین‌بن واقد 
و دیگر | کابر استماع حدیث کرده و در بغداد 
بروایت آن اشتفال ورزیده است. و در پایان 
عمر به نیشابور امده و در سال ۲۵۲ ه.ق. 
همانجا درگذشته است. (از ريحانة الادب ج۲ 
بتقل از تاریخ بغداد), 
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۱۰۳/۹۳ دارمی. 


دارمی. زر ] ((خ) احمدین مخْند.ابوّالباس 
دارمی مشهور به نامی, شاعر. ادیب و لضوی 
ممروف معاصر متنبی و مسقرب درگاه 
سیف‌الدولة حمدائی بود. وفات او را در سال 
۹ «.ق.نوشته‌اند. بجز دیوان شعر کتابی در 
قوافی دارد. (از ريحانة الادپ ج ۲). 
دارمی. [ر ] (اخ) ربیعتین عامر معروف یه 
مسکین دارمی از بزرگترین شعرای عهد اموی 
و از یاران معاویةبن ابی‌سفیان بود. با فرزدق 
شاعر نامدار مباحثاتی داشت. ابن خلکان از 
او داستان کند که: وقتی تاجری مقداری کثیر 
روسری (معجر) زنانة سیاه به مدینه آورد و هر 
چه کوشید نتوانست آنها را بفروشد. در این 
حال مسکین دارمی شاعری را کنار نهاده و 
بیادت پرداخته بود تاجر مذکور از مردم 
شنید که | گردارمی شعری مناسب حال بسازد 
متاع او را خریدار فراوان خواهد شد. او به 
التماس دارمی رفت و دارمی شعری ساخت 
کددر آن علاً خود بزنی که معجری سیاه پر 
سر دارد نمودار ساخت. زتان شهر برای این 
که قرعة فال به نامشان اصابت کند تمام 
روسری‌های آن تاجر را خریدند و بسوی 
مسجد روان شدند. درگذشت دارسی را در 
اواخر قرن اول هجری نوشته‌اند. (از ريحانة 
الادب ج را 
دارمی. ار ] ((خ) عبدالرحمن‌بن خلفبن 
عساکر از اطبای قرن پنجم هجری و اژ 
دانشمندان معروف علم هندسه بوده است. 
درگذشت او را در کتابی ضبط نکرده‌اند. 
(ريحانة الادب ج ۲ 
دارمی. [ر ] ((خ) عبدائّین عبدالرحمن‌بن 
فضل‌بن بهرام (یا مهراناین عبدالصمد. متولد 
سمرقند و سا کن آن شهر بود. او را از بزرگان 
حدیث میشمارند. کتابهای او عبارتند از: ۱- 


اتفضیر. ۲- الجامع الصحیح یاستن دارمی یا . 


المند. درگذشت دارمی بسال ۲۵۵ ه.ق:در 
هفتادر پنج‌سالگی بشهر مرو اتفاق افتاده و 
خاک‌او در آن شهر است. (ربحانة الادب 
ج۲). 
دازمی. [ر] (اخ) مسحمدین عبدالواحد 
تمیمی از خاندان بنی‌تمیم بوده و در بغداد 
میزیسته است. القائم بالله خلیقة عباسی او را 
بسفارت تزد امیر افریقا فرستاد. او که طبع 
شعری داشت مدتی نزد مأمون‌بن ذوالشون 
اقامت کرد و تا سال ۴۵۵ ه.ق.که پایان 
زندگانی اوست در نزد مأمون بود. دارسی 
مذهب شافعی داشت و به هوشمندی شهره 
بوده است. (از ريحانة الادب بنقل از تاریخ 
بغداد و طبقات الشافعید). 
دارنحان. [ر] (اخ) دهی است از دهستان 
خواجه. بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
در ۴۴هزارگزی شمال فیروزآباد و ده 


هزارگزی باختر شوسه شراز به فیروزآباد 
واقم و مسحلی است کوهستانی. معتدل 
مالاریائی. سکن آن ۳۸۹ تن است. آب آنجا 
از چشمه و محصول آن غلات. برنج و شغل 
اهالی آن زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دارنحان. [ر ] ((خ) ده ک وچکی است از 
دهتان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان. 
که‌در ۳۷هزارگزی شمال خاوری بافت و 
باختر راه مالرو لاله‌زار به رابر واقم و سکنه 
آن ۱۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ا. 
دارنحان سیاخ. [رٍ] ((ج) ده مس رکزی 
دهستان سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز 
در ۵۴هزارگزی جنوب باختری شیراز و 
۶هزارگزی راه فرعی شیراز به سیاخ واقح و 
"محلی است دامنه و معتدل. که آن ۶۹ تن 
و آب آن از چشسمه است. مسحصول آنجا 
غلات. میوه‌جات, لببنیات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیئی ايران ج 0. 
دارنجان لر. (ر 3] دهی از دهستان 
کوهمره سرخی بخش مرکزی شهرستان 
شیراز, در ۳۰هزارگزی راه شیراز به سیاخ 
واقسع و محلی است کوهستانی و معتدل 
مالاریائی. سکنه آن ۱۱۸ تن و آب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات, برنج» لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو و دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 


ج۷. 
۵ارنخلة. (ر ن [) (اخ) جسایی است در 


مدینه. (معجم البلدان). 
دارندگی. [ر د /د] (حامص) بی‌نیازی, 
||تسشک. |انگهداری و سرپرستی: 
۱ - ۳ دهد یادمان بندگی 

نماید بزرگی و دارندگی, فردوسی, 
دارنده. [ر ذ /:] (نف) مالک. کسی که 
چیزی به او تعلق دارد؛ 

که‌او داد بر ننک وبد دستگاه 
که‌دارندة آتابست و ماه. 

دارای سپهر و اخترانش 

دارند؛ تعش و دخترانش. 
|[نگهبان. نگهدارنده: 

همیدون به بندش همی دأشتند 

بر او چند دارنده یگماشتند. 
||(اخ) خدای تعالی: 

سپهید بدارنده سوگند خورد 
کزین دز برآرم بخورشيد گرد. 

| گرخواهم از زیردستان خراج 

ژ دارنده بیزارم و تخت و تاج 
جهانجوی و گردی و یزادن‌پرست 


فردوسی. 


نظامی. 


اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مداراد دارنده باز از تو دست. فردوسی. 


دارو. 


دآرنگت. [ ] (() خوانی یا طبقی که گوشت بر 
آن نهند.(آتدراج). 

دارنمکت. [ن ع] (! مرکب) داربر. دارکوب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به دارکوب و دارتمک 
شود. 

دارنهال. [نِ /نّ] (1مرکب) چوب بقم را 
گویندکه بدان چیزها رنگ کنند. (انجمن آرا), 
رجوع به دارپرنیان شود. 

دارنی. [ر | (اخ) نام موضعی است به 
هندوستان, (انندراج), در انجا در زمان 
محمود غزنوی بتخانه‌ای بود که بدست او 
ویران شده است* 

بکشت مردم بتخانه‌ها و بسوخت 

چنانکه بتکده دارنی و تانیسر, فرخی: 
دارفیزه. ان ژ /ز) ([مرکب) درختی استات 
در هندوستان: کوهی است بر او خیزران و " 
دارنیزه و پلیل و جوز هندی پسیار خیزد 
(حدود العالم, ذیل شرح شهر ملی. و نیز ذیل 
صمور, سندان, کنبایه و اورشفین). چون در 
جای دیگر کتاب دارچینی بنام خود یاد شده 
است ظاهرا دارئیزه با دارچینی فرق دارد. هر 
چند که در ردیف پلپل و جوز هندی آمده 
است. معهذا ممکن است دارچینی را قدما 
دارنیزه هم گفته باشند؟ 
۵ارو. (() هرچه با آن دردی را درمان کنند. 
دوا. جوهر یا ماده‌ای که برای قطع بیماری 
بکار رود؛ 

خواب در چشم آورد گویند گرد کوکنار 

با فراق روی او داروی بیخوایی شود. 

خروانی. 


راحت کرژدم‌زده کشتة کژدم بود 

می‌زده را هم به می دارو و مرهم بود. 
منوچهری. 

در ساعت بوالقاسم کحال را انجا آرردند تا 

آن تیر از وی جدا کرد و دارو نهاد. ات 

بیهقی). 

زین دیو, وفا چرا طمع داری؟ 

هرگز جوید کس از عدو دارو؟ د یت و۳1 

ای بسا شیر, کان ترا آهوست 
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ای بسا در دکان ترا داروست. ستائی. 
او را فلک برای طبیبی خویش برد 

کز دیریاز داروی او آزموده بود. خاقانی. 
حرام امد علف تاراج کردن 

به دارو طبع را محتاج کردن. نظامی. 
|ادر ترکیبات ذیل بصورت مزید موخر بکار 
رفته است: آزاددارو, بهوش‌دارو. جاندارو. 


جیل‌دارو. خسرودارو. زهردارو. سیاه‌دارو. 
شاهدارو. شسفادارو. گاودارو. گیل‌دارو. 


لیمودارو. ماش‌دارو. نوش‌دارو؛ 
طبیب بهی روی با آب و رنگ 


ز حکم خدا نوشدارو بچنگ. نظامی. 
||شراب. (لغات محلی شوشتر). |انوره که 


دارواب. 


ازالة موی بدن کند. (لغات محلی شننوشتر" 


ااارزن. |اپاروت. رجوع به باروت شود. 
طبقه پستی از مفان. |سکرات مایع. رد 
نیک و خوب. (ناظم الاطباع). 
۵ارو آب. (! مرکب) آبی که در آن داروهای 
مفید باشد. آب گرم معدنی: گفت پزیان را 
بخوان تا مرا بدارواب برند... (اسکندرنامة 
منئور نسخة سعید نفیسی), 
دارواش. (داز ] (اگی .از ترة لورانتاسه۲ 
یک گیاه دارویی است که دارای نمک‌های 
پتاس, آهک, منیزی, گلوکز, ید و ساپونین 
مباشد. ( کارآموزی داروسازی جنیدی 
ص ۱۸۹ 
دارزاش. [داز ] (() به زبان دیلمی اسم غتم 
است. (تحفهٌ حکیم مومن). 
دارو اشکیذان. ( و؟]((خ) یکی از 
قریه‌های هرات. (معجم البلدان). 
دار و برد. [ر بَ] (ترکیب عطفی, | مزکب) 
گیرو دار و کر وف و تبختر. (برهان): 


یپوشید رستم سلیح نبرد 

به آوردگه رفت با دار و برد. فردوسی. 
| گرشاه با شاه جوید نبرد ۰ 
چرا باید این لشکر و داروبرد؟ فردوسی. 


دار و بگیر. [ژب ] (!مرکب) داروگیر. 
داروبرد؛ 

زبان گردان گویا شود به داروبگیر 

دل دلیران مایل شود به جور و ستم. فرخی. 
داز و بند. ارب ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
پایه و ستون؛ 

اندر هوا به امر وی استاده‌ست 
بی‌دار و بند پایه بحر و بر. ناصرخسرو. 
رجوع به دار شود. 
دار و بیار. (ژ) (ترکیب عطفی, | مرکب) 
مجامله. کرشمه؛ 

هر که گوید بر من می‌نروی گوی روم 

چکنی گر نروی» ور نکنی دار و بیار. 

سوزنی. 

داروخانه. (ن /ن] (امرکب) دک 
دوافروشی. دواخانه. داروکده. جایی که در 
آن دارو مسیفروشند. (ناظم الاطباء). ||در 
اصطلاح قدماء مطب؛ 

به داروخانه پانصد مرد بودند 

که‌در هر روز نبضم مینمودند. عطار. 
دارودان. (|مرکب) جع دارو. پستانک. 
دار و دسته. زد تَ /ت](|مرکب از 
اتباع) پیروان و اطرافیان چیزی یا کسی؛ دار و 
دستة فلان کس. ||دار و دسته راه انداختن؛ 
برانگختن یاران و اطرافیان. 

داروزین. [رَوْ] () نرده. دارف‌زین. 
||پنجره. رجوع به دارابزین شود. 
۵ازوساز. (نف مرکب, امرکب) کی که 
دارو سازد. دواساز. تهیه کنندة دارو. داروگر. 


داروسازی. (حامص مرکب) کاری که 
داروس از انجام میدهد. ||دانش و پیشة 
داروساز. 
۵اروسای. (نف مرکب. | مرکب) ساینده 
دارو. کوینده دارو ||هاون. ظرقی که در آن 
مواد دارویی را بکوبند و بایند و پياميزند. 
۵اروشناس. [ش] (تف مرکب. | مرکب) 
عطار. داروساز. (ناظم الاطباء)؛ کسی که 
دربارةٌ داروها مطالعه دارد. 
داروشناسی. [ش] (حامص مرکب) عمل 
داروشتاس. 
۵اروغگیی. (غ/غ] (حامص) شیگردی و 
پاسبانی. || حکومت و ن_ظارت. (ناظم 
الاطباء). 
داروغه. [غْ/غ](ترکی -مفولی؛ () رئیی 
شبگردان. سرپاسبانان. داروغه که در زبان 
مغولی به معنی «رئیس» است یک اصطلاح 
عمومی اداری است. از احسن‌التواریخ چنین 
مستفاد میگردد که داروغه بطور کلی به حکام 
اطلاق می‌شده است. بعدها لقب حاکم 
پایتخت گردیده. (سازمان اداری حکومت 
صفوی مسینورسکی تسرجسم رجب‌نیا 
ص۱۳۶). ||در ادارات بزرگ دولتی منشیان 
طراز اول که بر منشیان سمت سرپرستی و 
نظارت داشتند داروغه خوانده می‌شدند. 
(سازمان اداری حکومت صفوی ص۱۳۶). 
||رئیس و بزرگتر هر کار. مباشر و ناظر شهر و 
قسریه. کارگزار. ||مهتر ساربانان. (ناظم 
الاطیاء). 
داروغة دفترخانه. (غ /غي دت ن / 
ن] (ترکیب اضافی. | مرکب) سرپرست ادارة 


دفترخانه. از مبلغ مواجب داروغه دفترخانه ۲ 


چنین برمی‌آید که نسمت و شغل وی دارای 
اهیهیت بسوده و این مقام زیردست 
الک راتم می‌شده است. (از 

سازمان اداری حکومت صفوی ص ۱۳۶). 
داروغة فراشخانه. غ /غي تز ران / 
] (ترکیب اضافی, | مرکب) فراش به کسانی 
گفته میشد که فرش پهن میکردند و چادر 
میافراشتند. خادمان و پیشخدمهای قصر 
شاهی. فراشخانه دارای داروغه‌ای بود که 
گویاتصدی امور کارگزینی و استخدامی را 
داشته است. (از سازمان اداری حکومت 
صفوی ترجمه رجب‌نیا.ص ۱۲۸). 
داروفروش. [ف ] (نف مرکب. [مرکب) 
دوافروش: 

چه خوش گفت یکروز داروفروش 

شفا بایدت. داروی تلخ نوش. سعدی. 
داروکان. (ج) دهی از دهستان نیکشهر 
شهرستان چاه بهار که در ۱۸هزارگزی شمال 
خاور یکشهر و #هزارگزی شمال شوسه 
نیکتهر واقم و محلی است کوهنتانی 


داروم. ۱۰۸۳۳ 


گرمیر مالاریانی. سکنه آن ۵۰۰ تن است. 
آب آن از رودخانه و محصول آنجا برنج, 
خرما و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 

دار وکده. اک د /] (|مرکب) داروخانه؛ 
هر عقاقیر که داروکدة بابل ( کابل)راست 
حاضر آرید و عطا پدر: زر بازدهید. 

خاقانی. 

رجوع به داروخانه شود. 

دار و کردن. اک د] (مص مرکب) درمان 


. کردن.مرهم نهادن؛ٌ 


گفت‌هر دارو که ایشان کرده‌اند : 
آن عمارت نیست. ویران کرده‌اند. 
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش 
که پس از مرگ میسر نشود درمانش. 
(غزلیات سعدی). 

دار و کولب. [ر] (ترکیب عطنی, | مرکب) 
امر از داشتن و کوبیدن. داروگیر. بگیرو ببند: 
برآمد خروشیدن داروکوب 

درخشیدن خنجر و زخم چوب. فردوسی, 
دار وکوب. (! مرکب) هاون. آنچه در آن 
دارو را بکوبند یا پس‌ایند. داروکوبه. ||(نف 
مرکب) کسی که داروها را در هاون رید و 
یکو: بد. (آتندراج). 
داروگان.(خ) دهی از دهمستان لارشا 
بخش بمور شهرستان ایرانشهر که در ۸۰ 
هزارگزی جنوب پمپور و کنار راه مالرو 
جانف به کشسیک واقع و محلی است 
کوهستانی. گر مسیر مالاریائی. سکنة آن 

۰ تن آب انجا از رودخانه و محصول آن 
غلات. برنج. خرماء لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸), 
داروگو. (گ] (ص مرکب) داروساز. رجوع 
په داروساز شود. ‏ . 
داروگیا. (| مرکب) گیاه دارویی. دارویی که 
از گياهان بدست آید؛ 

چو عیسی هر که دارد توتیایی 

ز هر یخی کد داروگیایی, : نظامی, 
دار و گیر. [ر] (ترکیب عطفی, | مرکب) امر 
از دائتن و گرفتن. ||جاه و جلال و شسوکت. 
(ناظم الاطباء». کر و فر؛ 

یکی حمله بردند بر سان شیز 

بدان لشکر گشن با داز و گیر. فردوسی. 

|| فرماندهی. (ناظم الاطباء). ریاست. 
(غیاث). || خودنمایی و تکبر. (ناظم الاطباء). 

|| جنگ و پیکار و ستیز. (غیاث): 

یکی بیژن گیو و دیگر هزیر 

که‌در جنگ بودند با دار و گیر. . قردوسی. 
داروم2((۰) دژی در مصر که در نزدیکی 


مولوی. 


- 2 .لا - 1 


۱۰/۸۹۴ 


غزه و در فاصلاً شش‌هزارگ ی ذریتا قرار 
دارد. (معجم البلدان). 

۵آروما. ((خ) یکی از شهرهای قوم لوط در 
فلسطین. (معجم البلدان). 

دار و مدار. (رء](ترکیب عطفی, [مرکب) 
انتظام امور. |[مایملک شخص. دارایی. (ناظم 
الاطباء). اما صحیح کلمه «دار و ندار» است. 


داروما. 


رجوع به دار و ندار شود. 
دارون. [داز و] (() درخت نارون. اناظم 
الاطباء) , 
دارون. [داز وَ] ((خ) نام ناحیه‌ای است در 
آرمنستان. یکی از تاریخ‌نویسان ارمنی کتابی 
به نام «تاریخ دارون» بصورت سالنامه و 
بزبان سریانی سنتشر کرده است. نويسندة 
تاریخ دارون زنوب گلا گی‌نام داشته و اصلا از 
بنی‌سام بوده است. دوران زندگی او اواخر 


قسرن سوم و اوایل قرن چهارم میلادی . 


است. رجسوع به ایران باستان پیرنیا ج۱ 
ص ٩۷‏ شود. 
دارون. [داز وَ] (اخ) دهی از دهستان دیره 
بخش گیلان غرب شهرستان شاه‌آباد. در ۳۲ 
هزارگزی شمال باختری گیلان و یکهزار گزی 
باختر شوسه گیلان به سرپل‌ذهاب واقع و 
محلی است دامنه. گرمسیر. مالاریایی. سکن 
آن ۰ تن است. آب آن از رودخانه دیره. 
محصول آن غلات. ذرت. پنبه» لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. تابستان 
حدود ییلاق هوکانی و درگه میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
داروند. [داز ر) (اخ) دهسی از دهستان 
پایروند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در 
۸ هزارگزی شمال خاوری کرمانشاه و ۵ 
هزارگزی خاور راه عمومی مالرو کرمانشاه به 
کندوله واقع و محلی است کوهستانی و 
سردسیر سک آن 
چشمه و محصول آن لبنیات. مختصر غلات و 
شغل اهالی گله‌داری است. و راه آن مالرو و 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌0۵. 
دار و نداز. [ز ن) (ترکیب عطقی, | مرکب) 
تمام هستی و مایملک کسی: دار و ندار من 
همین است. 
دارونه. [داژ ون ((خ) دهی از دهفتان 
میش خاص بخش بدره شهرستان ایلام» در 
۰ هزارگزی جنوب خاور ایلام و 
سه‌هزارگزی شمال راه بدره به ایلام واقع و 
محلی است کوهستانی, سردسیر و سکن آن 
۰ تن است. آب آن از هفت آب» محصول 
آن غلات, لسنیات. توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فقرهنگ 
جغرافیایی لیران ج4۵. 
دارونه. [داز و ن ] ((خ) ده کوچکی است از 


۰ تن است. آب از چاه و 


بخش صالح‌آباد شهرستان ایلام که در یک 
هزارگزی جنوب خاوری صالح‌آباد و ۴ 
هزارگزی باختر راه شوسه ایلام - مهران واقع 
وسکنه آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

دارونه. [داز و نْ] ((ج) دهی از دهستان 
هستام و بسطام بخش سلسله شهزستان 
خرم‌آباد. در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
الشتر و ۱۸ هزارگزی خاور شوسه خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع و محلی است تچه‌ماهور, 
سردسیر. مالاریائی و دارای ٩۰‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشسمه‌ها و مسحصول آن 
غلات. لبنیات. حبوبات و پشم. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایفه حسنوند هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

۵اروی تفنگ. [ي تْ ف] (نسسرکیب 
اضافی, | مرکب) باروت. رجوع به باروت 
شود. 

داروی حراح. اي جَز را] ات رکیب 
اضافی, [مرکب) داروی بهوشی. (غیاث). 

دارو سعلی. [داز و ع] ((خ) دهی از بخش 
سومار شهرستانی قصرشیرین که در یک 
هزارگزی خاور سومار و در نار رودخانه 
کنگیر واقع و محلی است دشت و گرسیر. 
کته آن ۷۵ تن است آب ان از رودخانه 
کنگیر محصول آن غلات. برنج مختصر 
حصبوبات و شغل اهالی انجا زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج4۵. 

داروین. [داژ] ((خ)۲ چ‌اراز روسرت. 
طبیعی‌دان انگلیسی» نويسندة کتاب معروف 
«اصل انواع» " روز دوازدهم فوریة ۹ عم 

[- در شهر «شریوسباری» ۳ متولد شد. او فرزند 

ر٩‏ ۳ وارینگ؟ و نوه دکتر اراسمومس 
داروین, و مادرش که در ۱۸۱۷ م.درگذشت. 
دختر «جوسیا وج‌وود٩‏ بود. چارلز چنین 
می‌انگاشت که کامیابی او در زندگی بستگی 
به این دارد که دلیاخته علم باشد و در تحقیق 
هرامر ثبات و شکیبایی پیوسته داشته باشد. 
داروین ابتدا در مدرسة شریوسباری زیر نظر 
دکتر پاتلر * تحصیل کرد و در سال ۰۸۱۸۲۵ 
بمنظور تحصیل پزشکی که هرگز با طبیعت او 
جور نمی‌آمد. به ادینبورگ سفر کرد. در 
۸ م. پسدرش برای اینکه او یک مرد 
روحانی شود. او را به دانشسرای مسیحی 
دانشگاه کمیریج فرستاد. چارلز در ۱۸۳۱ م. 
این رشته را تمام کرد. او چه در ادینبورگ و 
چه در کمپریج موفق شد توجه دانشسمدان 
بزرگی ماتند روسرت ادموندگراند ۲ ویلیام 
ما ک‌گیلیوراری* جان استونس هلو" و 
آدام سجویک "", را بخود جلب کند.از دسامبر 


داروین. 


۰۱ تا اکتبر ۱۸۳۶ م. داروین در پگل ۱۱ 
بعنوان عضو طبیعی‌دان هیأت اعزامی بررسی 
کار میکرد. اين هیأت در علوم طیعی تحقیق 
می‌کرد و راه جزایر و اقیانوسها را در پیش 
گرفته بود و پس از مطالعة جزایر اقیائوس 
اطلی بسواحل آمریکای جنوبی رهسپار شد 
و سپس از آنجا بسوی تاهیتی, نیوزلاند. 
استرالیاء گیلینگ آیلند. سنت‌هلن و رزیل 
رفت و پس از یک سفر طولائی بانگلستان 
بستاز بت در پایان این سفره دارویین 
مجموعه‌ای در چند جلد بعنوان «یادداشتهای 


داروین 


طبیعی‌دان» ۱۲ انتشار داد. این سفر راه زندگی 
او را پیش پایش گذاشت. مطالع او درباره 
شباهت حیوانات مناطق و اعصار مختلف او 
رابه توصیف «انواع» کث‌انید. از ۱۸۳۸ تا 
۱ م. دبیر انجمن ژئولوژی "۲ بود و در 
این مدت از وجود سر چاراز یل ۱۴ پسیار 
سود برد و چاپ دوم ژورنال خود را به او 
تقدیم کرد. در نود ۳ ۹ با دختردانووز 
خود راما وج‌وود» ۴ ازدواج کرد و تا زفییت 
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داروینحه. 


در لندن با یکدیگر زیستند و در آن ستالبه" 


داون ! که داروین سالهای دیگر زندگی را در 
آن گذراند رهسپار شدند. 

از ۱۸۳۷ که بگردآوری یادداشت‌های خود 
پرداخت در انديشة دریاقتن چگونگی زاد و 
نراد گیاهان و جانوران اهملی بود و بزودی 
دریافت که اگر بخواهد در ایين کار توفیق 
حاصل کند باید از حیوانات مناطق و اعصار 
مختلف نمونه‌هایی گردآورد و بوسیلة این 
نمونه‌ها سازمان موجود در طبیعت انواع را 
دریابد. در توامبر ۱۸۵۹ او به تشویق سر 
چاراز لیل و هوکر" کتاب بزرگ خود را 
دربار؛ اصل انواع منتشر کرد. و در آن بحث 
تازع بقا را پیش کشید. نسخه‌های اين کتاب 
بزودی نایاب شد و برسر آن همه جا در جهان 
دانش گفتگو درگرفت. تقریاً ده سال پس از 
انتشار «اصل انواع» اثر دیگر دارویین - که 
شاید از نظر اهمیت دومین کناب او شمره شود 
-ببام «گوناگونی‌جانوران وگیاهان اهلی» از 
چاپ خارج شد. این کتاب صورت کامل‌تری 
از موضوع فصل اول کتاب «اصل انواع» بود. 
کتابهای دیگر او نیز هر یک بحث‌های شیرین 
و تازه‌ای دربر دارد و از نظر دانش نوین 
بشری درخور تسوجه و اهی‌میت است. 
درگذشت چارلزروبرت داروین روز نوزدهم 
آوریل ۱۸۸۲ اتفاق افتاد و روز یست و ششم 
آوریل در دير «وست می‌نستره آ به خاک 
سپرده شد. (از دايرةالمعارف بریحانیا), 

عقاید داروین: داروین ابتدا پیرو اندیشة 
بوتی بود ولی با مطالعة تفاوت جانوران در 
نقاط مختلف کرة زمین و طرز پرا کندگی آنها 
تقد بیگ سیر تکاملی گر دید و همین ندیشد 
است که در کاپ اصل انواع» داروین برای 
ابات آن دلایل پسیاری آورده است. او 
انتخاب مصئوعی را که برای بهتر ساختن 
جنس حیوان و باصطلاح امروز برای اصلاح 
ناد معمول است یک امر قدیم میداند و معتقد 
است که از دیرزمانی پیش از این بشر اصلاح 
نزاد را معمول کرده است. او انتخاب را در 
حکم جمع‌آوری برتریهای فردی میداند. 
داروین اثر محیط را در تکامل انواع عامل 
موّثر نمیداند ولی در عین حال علل این 
تکامل را بروشنی نمیگوید و در بیان آن 
ن‌اتوانی دارد. داروین کوشش انسانها, 
حیوانات و گیاهان را برای زنده ماندن بدیدة 
اهمیت نگریته و اصطکا ک موجودات 
همانند یا ناهمانند را در راه زنده ماندن و 
پدست آوردن غذا و پناهگاه در زیر عنوان 
تنازع بقا خلاصه میکند و این تنازع را 
حاصل توالد و تناسل و افزایش نیاز بجای و 
خورا ک میداند. و در نظر او بهمین سبب 
همواره موجود یانوعی که نیرومندتز و 


سالم‌تر است.برجای میماند و آتکه ناتوان و 
بیمار است از میان میرود. داروین در مورد 
رنگ گیاهان و نباتات بحث جالبی را پیش 
کشیده و تغییر رنگ را در حیواناتی که 
میتوانند ببرنگ محیط درآیند - یا رنگ 
میوه‌جات را در کیفیت حیات و بقاء و 
مقاومت در برابر آفات و بطور خلاصه رنگ 
را در زن‌دگی طبیعی موثر ميداند. این 
خلاصه‌ای از بحث هوموکروئییم * است. 
نکتهً دیگر نظر میمه‌تیسم *داروین است در 
مورد حیواناتی که حتی شکل خود را در 
مقاپل محیط تغییر ميدهند. این نکته نیز از نظر 
حفظ حیات و تنازع بقا بی‌اثر نیست. انتشار 
اندیشه‌های داروین در چهان علم از جهتی و 
در عالم دین از جهت دیگر غوغایی یبا کرد. 
در اروپا و بسخصوص در داخل کشور 
انگلستاق مبارزه با عقاید تازة او بیشتر جنبة 
منطقی داشت اما در دیگر کشورها اصحاب 
کلیسا و پیروان متعصب ادیان دیگر که 
نوشته‌های کنب آسمانی خود را از هر دانش و 
تحقیقی برتر می‌شمردنده چون برخی از 
نظرات چارلز داروین را مخالف آن کتب 
دیدند مهر سکوت را شکتند و به او تاختند 
اما چون داروین نشان داده بود که جز تحقیق 
و رسیدن به واقعیات علمی نظری ندارد 
توانست به احترام زیست کند و چنانکه دیدیم 
پس از مرگ نیز در یکی از گرامی‌ترین جایها 
پیارمد. 
ذاروینجه. [داز ج /ج] (!مرکب) صمغ. 
اصطلاح محلی در گیلان و دیلمان, 
داروبی۰(ج) ده کوچکی است از دفتان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت؛ 
در ۲۱هزارگزی جنوب سبزواران و چهار 
هزارگزتی جنوب راه گلاشکرد به کهنوچ واقع 
و کتک ۸ تن است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ۸). 
دارة. [ر] (ع )) ریگزار. !امتهی الارب). 
|اسرای. ال |ازین وسع میان کوهها 
||هر چیز که محیط چیزی باشد. || خرمن ماه. 
هالهٌ ماه. چ‌. دارات و دور. ||دارات‌العرب 
جاهایی است در بلاد عرب. (اقرب الموارد). 
بر بیشتر از صد جای اطلاق ميشود. (ناظم 
الاطباء). که از آن جمله‌اند: دارة اجد. دارة 
ابرق. دارةالارآم. دارتالاسواط. دارتالاقط. 
دارةالا کلیل. دارةالا کوار. دارقالا_وار. 
دارةالبیضاه. دارةالکلی. دایسرةالشلماء. 
دارةالجاب, دارتالجنوم. دارتالجعلب. 
دارتلجمد. دارتلجولاء. دارتالضرج. 
دارء‌الخلاهءة. داره‌الخنازیر. دارة‌الخنزر. 
دارةالخصنزیرین. دارة‌الاور. دارةالذئب. 
دارةالذژيب. دارتالرجلین. دارتالرسیح. 
دارقالرمرم. دارةالردم. دارةالرها. دارةالسلم. 


دار قالارآم. ۱۰۳۸۵ 


دار ةالصفائح. دارةالعلیا. دارةالعنقر. دارةالغبیر. 
دارةالفزیل. دارةالفسپیر. دارةالقدام, 
دارةالت طقط. دارةالقلتین, دارةالق‌موس. 
دارةالک بشات. دارهةالک‌ور. دارتالستامن. 
دارةالمراض. دارةالمردمه. دارةالمرورات. 
دارةالمک‌امن. دارةالسلکد. دارةالشاش. 
دارالتصاب. دارة‌الب‌ضید. دارة اهوی. دارة 
باسل. دارة بدوتین. دارة تیل. دارة جدی. دارة 
جلجل. دارة جودات. دارة جولة. دارة جهد. 
دارة جیفون, دارة حوق. دارة خو. دارة داشر. 
دارة ذات‌عرش. دارة دمسون. دارة رابغ دارة 
رفرف. دارة ردهه. دارة رهبی. دارة سعر. دارة 
شبیث. دارة شجا. دارة شجر, دارة صاره. دارة 
صمیط. دارة صلصل. دارة صندل, دارة عبس,. 
دارة عمس. دارة عوارض. دارة عوارم. دارة 
عویج, دارة فک. دارة فروع. دارة قرح. دارة 
قو, دارة کامن. دارة کبد. دارة ماسل. دارة 
متابع. دارة محصن. دارة معروف. دارة مکمن. 
دارة ملحوب. دارة مواضیع. دارة مسوضوع. 
دارة واحد. دارة وسط. دارة وشجی, دارة 
واسط. دارة هضب. دارة یمعون. که حدود و 
مشخصات برخی از آنها مجهول است, رجوع 
به ترکیبات دارة شود. 
دارة. [ز) (() شهری است از توابع خابور 
(در بسین‌الشهرین). (معجم البلدان). |انام 
موضفی است و در شمز طرماح آمده است. 
(معجم البلدان) 
داره. [ر /ر] () وظیفه و راتب. (برهان) 
||مخفف داثره. (برهان), 
داره. [ر] (اخ) موافق نوشتة موسی خورنی 
مورخ آرمنی اسم تهمین پادشاه اشکانی یعنی 
همان کی است که ما بعنزان بلاش اول 
مسیشناسيم. رجوع به ایران باستان ج۳ 
ص ۳۶۱۳ شود و ظاهرا این کلمه صورتی از 
واژه «دارا» است که در پارسی امتروز 
داریوش میگوييم. (لیسران باستان چ۲ 
ص ۲۵۹۷). 
دارة احد. رت أج] ((خ) یاقوت نویسد: 
ابن سکیت از آن نام برده است و من شاهدی 
برای آن نافتم. (معجم البلدان). 
دارةالارآم. زر تل آز آ) ((خ) نام جایی 
است که در اشعار برج‌بن خنریرمازنی از آن 
یاد شده است* 
فابرق وارعد لی آذاالییس خلفت 
بنادارة الارآم ذات الشقائی. (معجم البلدان). 


۰ - 2 ۰ - 1 
هام ۷۷/۵9۱۳0۵6۲ - 3 

۰ 10۲5 واوولا9 ۲۳9 - 4 
۰ - 5 

6 - ۰ 


۷-دار -درخت» وینجه <مقز. 


۶ دارةالاسواط. 


دارةا لاسواط. (ز تل آ] ((عاننام جایی 
است. (معجم البلدان). رجوع به کلمة دارة و 
«دارات‌العرب» ذیل دارات شود. 


دارةا لا کوار. رز تل ا] ((خ) تام موضعی 


در ملقای دار ربیعین عقیل. و دار تهبک. و " 


| کوارکوههایی است. (معجم البلدان). 
دارةالبیضاء . زر تل ب ) ((خ) رجوع به 
دارة الجئوم شود. 
دارةالحاب. رل ج) ((ج) جایی است 
در عربستان که متعلق به بنی‌تمیم بوده است و 
جریر از آن در اشعار خود نام برده است. 
(معجم البلدان). ۴ 
دارةالجنوم. [ز تل ج] ((خ) جایی است 
از دارات عرب متعلق به خاندان اضبطبن 
کلاب و جشوم آبی است که از دارتالبیضاء 
خیزد. (معجم اللدان). 
ذارةالحمد. رز تسل ج] (!خ) یکی از 
دارات عرب است و عماره در اثعار خود از 
آن یاد کرده است. (معجم البلدان), 
دارفا لخرج. [ر ثل خ] (اخ) وادیی است 
که‌در آن قریه‌هایی متعلق به خاندان قیس‌بن 
تعلبه است و سر راه مکه و بضره قرار دارد و 
از بهترین جاهای یمامه است و سرزمین 
حاملخیزی است. (معجم البلدان ذییل 
الخرع). ۰ 
دارةالخرج. [ر تل خ] (اخ) وادیی است 
در بلاد بلی تمیم که از آن خاندان کعپ‌بن عنبر 
بوده است. (معجم البلدان ذیل الخرج). 
دارة‌الخلاءة. (ز تل خ :]((خ) نام 
موضعی است. (از معجم البلدان). 
دارةالخنازیر. [ز تل خ) ((خ) سوضعی 
است. رجوع به دارة شود. 
دارةالخنزرین. (ر ثل خ رز َ] ((خ) از 
بهای بنی‌حمل‌بن ضباب دز ارطاة است ابن 
درید گوید: دراةالخنزرتین و دارةالخنزر + 
در شعر نیز گفتهاند. (معجم البلدان). 
دارالدور. [ر تذ 5] (اخ) نام موضعی 
است مذکور در شعر حجربن عقية. (معجم 
ابلدان). 
دارةالذلب. ار ند ذِغب ] (خ) موضعی 
است بنجد در سرزمین بنی‌کلاب. (معجم 
البلدان). 
دارةا لذژیب. زر نَذ 2] (ع) متعلق به 
خاندان اضبط و شامل دو دارة است. (معجم 
البلدان). 
دارة‌الردم. [ر تور ] (اخ) موضعی است از 
آن بنی‌کلاب. (معجم البلدان). 
دارةالرمرم. [ 7 رٍ را (اخ) از دارات 
عرب است. (معجم البلدان). 
دارقالرها. زر بر ژ] ((خ) از دارات عرب. 
(معجم الیلدان). ۱ 
دارة) لسلم. زر تس س [] ((خ) در شعری 


از یک اءین‌کعب‌ین عامرقزاری آمده و از 
دارات عرب است. (معجم ایلدان). 
دارة)لصفانح. (ز تتص ص ] ((ج) 
موضعی از ن_احیه صمان است. (صعجم 
ابلدان). 
دارةالغزیل. از نل غ زی ي ] ((خ) 
موضعی است متعلق به خاندان حارشین 
ربیعه (ازفبیل بنی‌کلاب) (معجم البلدان), 
۵ارةالقداح. از ثل قَذ دا] (اخ) جایی 
است در دیار بنی تمیم. (معجم البلدان). 
دارةالقلتین. (ر تل ق تَ] (اخ) موضعی 
است از دیار : نمیر آنسوی ثهلان. (سعچم 
البلدان). 
دارة)لکشات. [ر تل ک بَّ] ((خ) از آن 
ضباب و بنی‌جعفر است و کبشات کوهستانی 
است در دیار بلی ذوژیبه. (معجم البلدان). 
دارفا لکور. (ر ثل ک و ] (خ) نام موضعی 
است در شمر راعی. (معجم ابلدان) 
دارةالمردمة. [زاکل (خا نام 
موضی از آن بنی‌ربيعة است و در آن آب 
گوارایی است. (معجم البلدان). 
دارة)لمرورات. رز تل ع) ((خ) از دارات 
عرب است. (معجم البلدان). 
دارة‌المکامن. (ر تل عم ((خ) موضعی 
از آن بنی نمیرو در دار بنی‌ظالم است. (معجم 
ابلدان), 
دارة) لنصاب. ار تشن نٍ] (اخ) موضعی 
است و در شهر افوه امده است؛ 
ترکنا الازدیرق عارضاها 
علی شجر فداراتاتصاب. (معجم البلدان). 
دارة) لیعضید. زر تل ی ] (() جابی است 
از دارات عرب. یکی از شعرا سروده است: 
فصیحت من دارةالیعضید 
بل فبل-هتاف‌الطاثر الفرید. 


. 36 آاهوی. رز تم وا] (خ) از ارض 


هجر است. (معجم البلدان). 

دارة باسل. ارت س] (() ابن سکیت از 
آن نام برده است. یاقوت گوید گمان سیکنم 
صحیح آن دارة‌ماسل باشد که پس از اين گفتد 
میشود. (معجم البلدان). 

دارة بحتر. [ر ثْ بْ تْ) اخ) سوضعی 
است در وسط اجاء که یکی از دو کوه طی 
باشد. (معجم البلدان). 

دارة بدوتین. [ز ت بذ و تَ] (ج) 
موضعی است از آن ربیعقین عقیل. و بدوتین 
یا بدوتان دوپشته است و در وسط ان دو ابی 
جاری است. (معجم البلدان), 

دارة تیل. رات تَ] ((خ) از دارات عرب 
است. تیل کوه سرخی است در دیار بنی‌عامر 
و دارةتتیل مسنسوب به آن است. (سعجم 
البلدان). 

دارة حدی. ار ث جَذ ] ((خ) نام 


دارة عوارم. 


موضعی است و افوه (شاعر عرب) از آن نام 
پرده. (معجم البلدان), 

دارة حلحل. رت ج ج] (اخ) این درید 
در کتاب «البنین و البنات» ارد: دارتجلجل 
میان شعبی و حلات و وادی‌المیاه و بردان 
قرار دارد... (معجم البلدان). در قصیدهً 
معروف امرژالقیس از این مکان نام برده شده 
است* 

ارب یوم لک ینهن صالع 

و لاسیما یوم بدارة جلجل. 

دارة 0 ۰ رت ج] ((خ) شاعری 
بنام جمیع از آن نام برده است. (معجم 
ابلدان). 

دارة حهد. ۳ (اخ) نام اين سوضع 
در شعر افوه الاودی آمده است. (مسعجو 
البلدان). ۳ 
دارة خنزر. رت 2 34 ۳ وخ در 
اشعار بعض شاعران عرب نام ار ن آمده است و 


آن را دارة منزر نیز گفته‌اند. رجوع به مسعجم 
البلدان و رجوع به دارة الخنزرین شود. 

دارة داثر. زر ثْ ثٍ] ((خ) نام موضعی در 
زمین فزاره است و در اثر نام آیی است در آن 
ناحیه. (معجم البلدان). 

دارة دمون. (ر ث دم مو) (لخ) موضعی 
است و شاعری از آن نام برده, (معجم 
البلدان), 

دارة رفرف. ار ث رر) ((خ) نام موضعی 
است و در شعر راعی آمده است. (معجم 
ایلدان) 

دارة رمج. [ر ثْ [] (ج) دارة رسخ. 
موضعی است در دیار بنی‌کلاب مرعمروین 
ربیعقین عبداثّبن ابی‌بکر راء (معجم البلدان), 

دارة رهبی: [ر ثْ ر با) (اخ) سوضعی 
است و در اشعار جریر امده است. (معجم 
لبلدان). 

۵ارة سعر. (ز ثْ س] (اخ) این دزیتلوخ 
میگوید دارات‌الحمی شامل سه دارة ات 
دارةالعوارم, دارة‌وسط, و دارة سعر و این اخیر؟ 
از آن بنی‌وقاص است. (معجم البلدان), 
دارة شبیت. [ر تْ ش بَّ] ((خ) موضعی 
است از آن بتی‌الاضبط بطن‌الجریب. (معجم 
البلدان). 

دارة صارة. [ر تّ ر ] ((خ) از بلاد غطفان 
است و در شعر میدان‌بن صخر مذکور است. 
(معجم البلدان). 

دارة صلصل. [ز تٌ ض ص] (ج) 
موضعی از آَنٍ عمروین کلاب بوده است. 
(معجم البلدان). ۱ 
دارة عسعس. (ر تّ ع غ) (اخ) از آن 
خاندان جعفر بوده است. عسعس کوهی است 
دراز و سرخ. (معجم البلدان) 

دارة عوارم. [ز تُ ع رٍ] ((خ) یکی از سه 


دارة عویج. 


دارة دارات‌الحمی است. (معجم البلدان1:. 7 
دارة عویج. زز ت غ ر] (!ج) نام موضعی 
است. 

دارة غبیو. [ز ثْ غ ب] (لخ) از آن 
بنی‌الاضیط است. و در آن آبی است که‌غییر 
می‌نامند. (معجم الیلدان). 

داره فروع. ۰ رت فَر و] (اخ) نام جایی 
در بلاد یل است. و بصورت راحة فزوع نیز 
آمده است: . (معجم البلدان). 

دارة قرح. [رَ ت ق] (اخ) نام جایی در 
وادی‌القری. (معجم البلدان), 

۵ارة کبد. رت کب ](اخ) جایی است که 
متعلق به خاندان ابی‌بکربن کلاب بوده است و 
کیدکوه سرخ‌رتگی است. (معجم الیلدان). 

دارة ماسل. [رَثْ ع: س] ((خ) نام جایی 
در دیبار بسی‌عقیل است. (معجم البلدان). 
رجوع به دارةباسل شود. 

دارة محصر. (رز ثم ض ] (ج) یا 
دارةمحصن نیز آمده است. نام جایی است در 
دیار یی لمیر در کنار ثهلان اقصی. (معجم 
البلدان), 

دارة مکمن. [ز ث ] (اخ) جایی است 
در بلاد قیس. (معجم البلدان). 

دارة ملحوب. رت ] ((خ) نام جایی 
است. (معجم البلدان). 

دارة هنزز. رت م ز] (اخ) نام جای 
است. (سعجم البلدان). رجوع به دارتخنزر 
شود. 

دارة موضوع. رز 
است. (معجم البلدان), 

دارة واسط. (ر ثْ سٍ] (اخ) نام موضعی 
است. (معجم البلدان), 

دارة وسط. [رز ث و س ] (ٍخ) نام یکی از 
سه قسمت دارات‌الحمی است و کوهی بزرگ 
است. (معجم البلدان). 

دارة وشحی. [ز ث و جا] (اخ) نام 
موضعی است. (معجم البلدان). 

دارة هضب. (رز ث د] ((خ) نام جایی 
است. (معجم البلدان). 

دارة یمعون. [ر ث ی ] (اخ) نام جایی 
است. (معجم البلدان). 

دارهات. [رٍ ] (ع !) حوادث زمانه و حواجم 
آن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). دارهات‌الدهر؛ 
حوادث روزگار. (منتهی الارب). 

داره کره. آر کر ]((ع) دهی از دهستان 
ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. در 
۳هزارگزی شمال خاوری نورآباد و ۱۵ 
هزارگزی خاور راه شوبه خرم‌آباد به 
کرمانشاه» کوهستانی, سردسیر و مالاریائی, 
دارای ۱۲۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه‌ها. محصول آنجا غلات و لبنیات» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 


] (اخ) نام موضعی 


زنان سیاه چادر بافی است. راه آن مالرو و 
ساکنین از طایفة تیوئد هستند و در زمتان 
قشلاق میروند. (قرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 

دارهله. [هل م/لِ (|مرکب) اسم هندی 
عروق‌الصباغین. (تحفة حکیم مومن). دارویی 
گیاهی‌است. 

۵اری. () سرکار. ناظر انبار و ذخیرة 
عمومی. ||دربار و قصر و بارگاه. |اناقوس 
کلیسا. زنگی در کلیسای عیسویان که در 
هنگام دعوت مردم به عبادات آن را بنوازند. 
(ناظم الاطبء).|ادر اهجه‌های محلی برخی از 
نقاط ايرآن به معنی «دارو» بکار میرود. (لغات 
شوشتر نسخة خطی). رجوع به دارو 

توق 

داری. [ریی] (ع !) خداوند نسعمت. 
|اکشتجان. (ستهی الارب). |[مرد ملازم 
خانه. ||مشکی که از دارین بحرین می‌آورند. 
ا((ص) آگاه و مطلع. واقف. (ناظم الاطباء). 
||بادرایت. ج. دراة. |/عطار. (اقرب الموارد). 
بوی فروش. ||منسوب به دارین است که در 
بحرین واقع و مرکز عطرفروشان بوده است. 

داری. (اخ) یکی از طوایف ترکمن ایران. 
(جغرافیای سیاسی ايران کیهان ص .)۱٩۳‏ در 
تاریخ گزیده نام اين طایفه جزو طوایف لر 
آمده است. رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۵۴۷ شود. 

داری. [را] ((خ) شهری است میان نصیبین 
و ماردین. (منتهی الارب). رجوع به دارا شود. 

داری. [را] (خ) قلعه‌ای است به طبرستان. 
(منتهی الارب). رجوع به دارا شود. 

داری. [را] ((خ) وادیسی است به دار 
بنی‌عامر, (منتهی الارب). 

داریایززی لا (اخ) قریه بزرگ مشهوری از 

غوطه دمشق است. نسبت به 
این قریه را بخلاف قیاس دارانی میگویند. قبر 
اب‌وسلیمان دارانسی در آنجاست. (معجم 
البلدان). رجوع به دارانی شود. 

داریاب. [داژ] ((ج) دهی از دهستان خزل 
شهرستان نهاوند است که در ۲۴هزارگزی 
شمال باختری نهاوند و ۲هزارگزی چقا 
اسرائیل قرار دارد. کوهستانی, سردسیر و 
مالاریائی است. سکنة آن ۸۰ تن است. آب از 
چشمه و محصول عمده آن غلات, دیمی, 

ت. شفل اهالی قلاحت و 
گله‌داری و راء آنجا مالرو است. ایل یار 
مطاقلو برای تعلیف احشام به اين ده می‌آیند. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۵). 

داریاب. [داز] ((خ) دهی از دهستان ژأن 
بخش دورود شهریتان بروجرد است که در ٩‏ 
هزارگزی شمال خاور دورود و کتار راه مالرو 
بهرام آباد به اکبرآبان واقع شده است. جلگه و 


حبوبات و لبنیات است. 


داری بالا. ۱۰۲۸۷ 


معتدل و دارای ۲۱۱ تن سکنه است. آب آن 
از ات و محصول آن غلات و لبتیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه این ده 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
دار یار احمد. ام ] (اخ) نقطه‌ای است در 
نزدیکی شریف‌آباد از دهستان خاور بخش 
دلفان شهرستان خرم‌آباد. که آب دهکد؛ً 
شریفآباد از سراب آن (سراب داریاراحمد) 
تأمین میشود. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ ذیل کلمةً شریف آباد شود. 
داریال. [داژ] ((ج) گذرگاهی در کوجهای 
گرجستان بوده است که مردمان شمال نجد 
ایران از آن برای عبور بسمت اییران مرکزی 
استفاده میکرده‌اند. رجوع به ایران باستان ج۱ 
ص ۲۸۳ شود. 
داریان. [داز] ((خ) دهی از دهتان خامنه 
بخش شبتر شهرستان تبریز است که در 
هفت هزارگزی شمال غربی شبستر و پنج 
هزارگزی راه شوسة صوفیان به شاهپور واقع 
است. کوهستانی. مسدل و سکن آن ۳۰۸۸ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول عمده 
آن غلات و حبوبات است. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران چ ۴). 
داریان. [داژ ) (اخ) دی از دهستان 
اورامان لهون بخش پاوه شهرستان سنندج 
است که در ۲۶ هزارگزی شمال پاوه و 
۳هزارگزی جنوب رردخانه سیروان واقع 
است. کوهتانی سردسیر و سکنذ آن ۵۷۵ 
تن است. آب آن از چشمه‌ها و محصول عمدهٌ 
آن آنار و انواع میوه‌جات و لبنیات و شغل 
اهالی مکاری و گله‌داری است و راه آن مالرو 
است. یک دبستان دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج۵), 
داریان ۰ [داژ ] ((ج) دهی از دهتان دویج 
و داریان بخش مرکزی شهرستان شیراز است 


کهدر ۳۸هزارگزی خاور شیراز و ۲ هزارگزی 
شوسه شیراز به جهرم واقع شده است. 
جلگه‌ای سعتدل و مالاریائی و سکن آن 
۲ تن است. آب از چاه و قنات و 
محصول آن شلات چغندر سیب‌زمیتی 
است. شغل اهالی زراعت است. یک دبتان 
و راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷ 
داریان. [داز ] ((خ) نهری است در شوش 
که‌گویند دار احداث کرده است. (لغات محلی 
داری بالا.(ي] ((خ) دی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس 
است که در ۶۶هزارگزی شمال خاوری گنبد 
قایوس و اهزارگزی پل چشمه راقع شده 


۸ داری پائین. 


کوهستانی, سردسیر و دارای ۱۵ تن سکنه 
آن از رودخانه لوهندر و محصول 
عمد؛ آن لبنیات غلات. ابریشم و حبوبات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان مختصری بافتن پارچه‌های 
ابریشمی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 


است. اب 


جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
داری پائین. [ي] ((غ) دهی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گبند قابوس 
است که در ۲۶هزارگزی شمال خاوری کلاله 
قرار گرفته. کوهتانی و سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول عمد؛ آن غلات حبوبات لبیات و 
عسل است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان مختصری پارچه‌های 
ابریشمی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
داریچه. (چ /ج] ((غ) دهی از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
است که در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
الیگودرز و ۵هزارگزی جنوب شوب 
الیگودرز به گلپایگان راقع شده, جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۱۰۳ تن سکنه است. اب آن 
از قنات و محصول عمد؛ آن غلات و لبنیات. 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان قالی و جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 
داریس. [یْ] ((خ) صسورتی از کلمة 
داریوش است. رجوع به ایران باستان پیرنیا 
شود. 
داریشوع. (اخ) یکی از مترجمان و ناقلان 
کتب از زبان سریانی به عربی و مترجم 
اسحاقین سلیمازین علی الهاشمی بوده 
است. و رجوع به تاریخ علوم عقلی صفا 
ص ٩۰‏ شود. 
دار یکه. اک /ک] (() قمت بالای دارها 
(درخت‌ها) که تیر از آن کند. در همدان 
مصطلح است. و در کرج و طهران, شلاقی 
نامند. 
داری مدنی. (ي م ذنیی ] ((خ) شاعری 
است و او رااسی ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 
دارین. ((خ) دهی از دهستان خواشید. 
بخش شثتمد شهرستان سبزوار که در ۳۲ 
هزارگزی باختر ششتمد و ۶هزارگزی باختر 
راه شوسه سبزوار به ک‌اشمر راقع است. 
کوهتانی, معتدل و دارای ۶۷۶ تن سکنه 
است آب مشروب آن از قنات و محصول 
عمدة آن غلات و پنپه و شفل اهصالی زراعت 
است راه مالرو دارد. اینن ده را در اصطلاح 
محلی فید‌سرا نیز میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
دارین. ((خ) اسکله‌ای است در بحرین که 


از هندوستان مشک به آنجا آورند و کسی رآ 
کهاهل دارین باشد. «داری» میخوانند. (معجم 
ابلدان). 

دارین. (اخ) ررض دارین در شهر حلب پر 
دروازه انطا کیه قرار دارد. (صعجم البلدان). 
رجوع به ریض‌الدارین " شود. 

دار بنه. [ن ] (اخ) دهی از دهستان نمشیر 
بخش بانه ضهرستان سقز است که در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری بانه و ۷هزارگزی 
جنوب باختری راه شوسه بانه بسردشت وأقع 
شده است. کوهتانی. سردسیر و سکنه آن 
۵ تن است. در دو محل بفاصله ۲ هزار گز 
واقع, بالا و پائین نامیده شده است. سکنة 
پائین ۶۰ تن است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج‌۵). 

داریوش. [داژ ] (اح) کلمه‌ای است از 

+پسارسی باستان, که در حالت فاعلی 
دارایاواوش " میشود. مرکب است از داریا 
(دارا) + وهو؟ (-نیکی) و جمعاً به معنی 
دارند؛ نیکی. (بارتلمه ۷۳۸). ایين نام در 
پهلوی دارای و داراب خوانده شده و در 
ادبیات اسلامی دارا و داراب و داریوش آمده 
است. سه تن در سل له هخامنشی بدین نام 
خوانده شده‌اند: داریوش اول با داریوش 
بزرگ پر وشتاسپ, داریوش دوم پسر 
اردشیر اول, و داریوش سوم پسر آرسان و 
نسوادهُ داریوش دوم (۳۳۰-۳۳۶ ق .م.او 
اوست که مفلوب اسکندر شد. رجوع به 
حاشية برهان قاطم چ معین و هر یک از اين 
سه کلمه در ردیف خود شود. 

داریوش اول. داز ش و و] ((خ) نام و 
نسب: اسم اين شاه در کتیبه‌های هخامنشی 
داری ووش* یا دارای واوش * بزبان بابلی 

ك دریتلووش و در کتیبه‌های هر بزبان 


۳ ی آن تربوش ویا تاریوش ‏ و مورخین 


یبونانی: داریس ۸ .در تسوراة: داریسوش و 
دریاوش. مورخین رومی: داریوس و در 
پهلوی: داریو! و در کتب مورخین اسلامی 
بصورت‌های داریوش و داریوس نوشته‌اند. 
بعض نویندگان اسلامی مانند مسعودی و 
تعالیی او را داراب یا دارای | کیر نیز گفته‌اند اما 
اين اسم‌ها مربوط به این داریوش نیست و 
اینکه در ذیل عنوان «دارا» (داریوش اول) در 
همین لغت‌نامه او را دارای ا کیر نیز خواندیم 
ناظر به خطای مورخان مذکور بوده است. 
داریوش اول در داستان‌ها فراموش شده و 
بعض کارهای او را به داریوش دوم یا دیگران 
نسبت داده‌اند. داریوش پسر وشتاسپ و او 
فر زند ارشام و ارشام پسر آریارمنا بود. خود 
آریارمنا با فاصلة پنج نسل به هخامنش 
ميرسید. بتایراین داریوش اول خلف هشتم 
هخامنش است. ویشتاسپ پدر او در زمان 


داریوش اول. 


کورش والی یارس بود. دارموش در آغاز 
پادشاهی با مشکلات بسیاری روبرو شد. 
غیبت کمبوجیه از ایران چهار سال طول 
کشیده‌بود. گلومات مغ هفت ماه خود رابه 
عنوان بردیا برادر کمبوجیه بر تخت مستقر 
ساخته و بی‌نظمی و هرج و مرج را در کشور 
توسعه داده بود. در نقاط دیگر کشور هم 
کسان دیگر بدعوی اینکه از دودمان شاهان 
شین هستند لوای استقلال برافراشته بودند. 
شرحی که از زبان داریوش در کتیبه‌های 
بیستون کرمانشاه از اين وقایع آمده بسبار 
جالب است. این کتیبه‌ها یکی بزرگ و دیگری 
کوچک و بر کوه پیستون که سر راه کرمانشاه 
به همدان و در فاصلةً شش‌فرسنگی شهرستان 
کرمانشاه است قرار دارد و جای آن در حدودهدٌ 
۰ بااز زمین بالاتر است. شرح این : 
شورشها از بند ۱۶ستون اول کته آغاز 
مشود و وقایعی که ذ کررمی‌کند بدین قرار 
است: 

۱- کشتن گئومات (بردیای دروغین) بدست 
داریوش. ۲- شورش آترین در خوزستان که 
خود را شاه خوزستان نامید و مردم به او 
گرویدند. ۲- شورش بایل و قیام مردی بنام 
ندی تبیر که خود را بخت‌الشصر خواند و 
پادشاه بابل گردید. ۴- لشکر فرستادن 
داریسوش بسه شوش و غلبه بر آترینا و 
دستگیری و کشتن او. ۵- حمله به بابل و 
گذشتن از دجله و شکت دادن بخت‌الصر. 
۶- حملات و یاغی‌گری‌های مجدد 
بخت‌اتصر و سرانجام, شکست و دستگیری و 
کشتن‌او بفرمان داریوش. ۷- طفیان برخی از 
ایالات در هنگامی که داریوش در بایل بود از 
جمله: خوزستان, آسور» مصر, پارت, مرو. 
سکائیه و نقاط دیگر. ۸-سرکوبی یاغیان و 
سرکشان که در این کار بیش از همه جا 
شسورش‌های ماد و ارستستای و شو 
خراسان (پارت) که پدر داریوش یعنین 
ویثتاسب, فرمانروای آن بود وقت داریهة 
راگرفت و سرانجام همه بکام او پایان یافت. 
داریوش این پیروزی‌ها را در همه جا نتیجة 
لطف اهورامزدا میداند. میگوید: هرچه کردم 
بهرگونه. پنضل اهورامزدا بود. از زمانیکه شاه 
شدم, نوزده چنگ کردم. بتضل اهورامزدا 
لتکرشان را درهم شکستم و ٩‏ شاه را 


۱-اين لغت در بادداشتها یافت نشد. 
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داریوش اول. 


گرفتم... ممالکی که شوریدند دروغ"آنهازا 
شوراند. زیرا به مردم درو گفتند. پس از آن 
اهورامزدا این کان را بدست من داد و با انها 
چنانکه میخواستم رفتار کردم. ای آنکه پس 
از اين شاه خواهی بود با تمام قوا از دروغ 
بپرهیز. اگرفکر کنی: چه کنم تا مملکت من 
سالم بماند. دروغگو را نابود کن...». در کتیبز 
بیستون داریوش از سکاها و جنگی که با آنها 
کرده‌یادآوری نموده است. اما این قمت از 
که آسیب فراوان دیده و درست خوانده 
نميشود. مطابق نوش هرودت (در کتاب سوم 
او) در زمان داریوش در آسیای صفیر نیز 
زمیة شورش فراهم شد به این معنی که 
اری‌تس ۱ نامی که از زمان کورش والی سارد 
بود ببهوده با پولی کرات " صاحب جزیرة 
سامی درافتاد و او را بفریپ و خدعه به سارد 
دعوت کرد و بقتل رساند. داریوش گروهی از 
پارسیان را برگماشت تا حکم پنهانی کشتن 
آری‌تس را به سارد بردند و حکم در حنضور 
خود او خوانده شد و پارسیان که بفرمان 
داریوش بسیار احترام میگذاشتند همانجا 
شمثیرها را برهنه کردند و او را کشتند و به 
این ترتیب داریوش خطایی را که میتوانست 
زمینه شورش گردد جبران کرد. طبیبی بنام 
دموک دس" که در دستگاه آری‌تس بود و به 
اسارت بزندان داریوش افاده بود, هنگامی 
که زخم پستان آتس‌سا" دختر کورش و زن 
داریوش را درسان میکرد او را واداشت که 
داریوش را به تشک رکشی بسرزمین یونان 
ترغیب کند. باید خاطرنشان ساخت که ایسن 
پسزشک, یونانی بود و داریبوش او را از 
بازگشت بوطن محروم کرده بود. دموک دس 
بملکه گفته بود که خود او را بعنوان راهنمای 
فتح یونان به داریوش معرفی کند و بگوید که 
شاه با داشتن چنین راهنمایی بخوبی میتواند 
بر یونان چیره شود. این طبیب یونانی خود را 
بهمراه هیأتی از پارسیان به روم و یونان 
رساند و در انجا بخلاف میل داریوش, در 
شهر کرتن که میهن اصلی او بود ماند و دیگر 
به ایران نیامد و هیأت پارسی که برای آشنا 
شدن بوضع یونان و فراهم کردن زمينة تسخیر 
آن دیار رفته بود بی‌نتیجه بمیهن بازگشت., در 
قار؛ آفریقا هم, در زمان داریوش اغتشاش و 
شورشهایی پدید آمد. لازم است گفته شود که 
در آن روزگار مصر لیبی و قمتهایی دیگر از 
خاک آفریقای شمالی و شرقی مطبع 
شاهنشاهی ايران بود و شخصی بنام آریاند از 
جانب داریوش فرمانروای آنجا بود و چسون 
بداریوش خبر رسید که آریاند زمزمة 
خودمختاری آغاز کرده و بتام خویش که 
نقر؛ کامل‌عیار زده است * شاهنشاه به مصر 
رفت و او را از میان برداشت و سپس بمعاید 


مسصر رفت و ضمن احترام فراوان به 
مجسمه‌های ارباپ انواع مصری, کاهن پزرگ 
سائیس را به تعمیر معابد گماشت. و سپس 
ترتیب آبیاری با کاریز را در مصر رایج 
ساخت. این خدمات او را در نظر مصریان 
چنان ارجمند ساخت که گفتد: او یکی از 
فراعسته ببزرگ ماست. داریوش پس از 
فرونشاندن شورشهای داخلی و سرکوبی 
یاغیان تشکیلات کشوری و اداری منظمی 
بوجود آورد که براساس آن تمام کشورها و 
ایالات تابع شاهنشاهی او بتوانند با یکدیگر و 
با مرکز شاهنشاهی مربوط و از نظر سازمان 
اداری هماهنگ باشند. 

لشکرکشی داریوش به اروپا: در ازسنة 
مختلف تاریخی قبایل سکاها در نقاط 
مختلف سرزمین وسیعی که از ترکستان روس 
تا کنارةء دانوب, در مرکز اروپا امتداد داشت 
مسکن داشتند. این قوم را بسیاری اژ 
تاریخ‌نویسان آریایی دانسته‌اند و گروهی 
گفه‌اند که در میان انها از نژاد اصفر (زرد) نیز 
بوده است. از نظر مذهب معتقد به ارباب انواع 
بودند و هیکل‌ها و معبدهایی برای الهه‌های 
خود میساختند. عادت انها بر این بود که 
نخستین دشمنی را که می‌کشتند خونش را 
میخوردند و سرهای کشتگان را برای شاه 
خود میبردند. در تیراندازی ماهر بودند. 
دامیروری در میان آنها رواج داشت. بطور 
کلی‌از نظر تمدن در مرحلة بسیار پستی 
بوده‌اند. هرودت در شرح حمله داریوش به 
سک‌الیه بحث مبسوطی - است که 
بی‌تردید آمیخته با داستان‌سرایسی و افسانه 
است و آنچه از گفته‌های او درست مینماید 
این است که سکاها از جنگ با او احتراز 
کردندو نداخلم. نرزمین خود عقب نشستند و 
و نشیم در پیش پای آنها بود. آنقدر 
داریوش زا بدنبال خود کشیدند که او از ترس 
قحطی آذوقه تصمیم گرفت به ایران برگردد. 
اما با اينکه در این حمله پیروزی شاهانه‌ای 
بدست نیاورد سکاها را برای هميشه از حمله 
به ایران و ایجاد زحمت برای مردم شمال این 
آب و خاک منصرف ساخت. از جنگهای 
دیگر داریوش که در تاریخ ذ کری‌از آن آمده 
یکی تسخیر ترا کیه و مقدونیه در زمان 
اسکندر اول پسر آمن‌تاس است. دربار: این 


جنگ نیز هرودوت به داستان‌پردازی گراییده 
و بدان شاخ و ببرگ داده است. پس از این 
سالیانی جزایسر بسیاری از قسمتهای 
یونانی‌نشین مدیترانه در تصرف پارسیها بود. 

تسخیر هند: طفیان روح جهانگذایی 
داریوشن؛اونرا متوجه پتجاپ و سند کرد. در 
سال ۵۱۲ ق.م. ایرانیان از رود سند گذشتند و 


قسمتی از سرزمین هند را گرفتند داریوش 


داریوش اول. ۱۰۸۹ 


فرمان داد تا کشتی‌هایی بسازند و از طریق 
دریای عمان به پنجاب و سند بروند. این دو 
نقط زرخیز و پرثروت برای ایران انروز 
بسیار مهم بود.اين چیرگی پارسیان در تاریخ 
هند مبداً دوران ن تازه‌ای گردید و سرنوشت هند 
را دگرگون ناخت. 

شورش‌های تسازه: در زمان هخامنتیان 
دولت ایران در ادارءٌ مستعمرات خود این 
سیاست را برگزیده بود که: در هر ایالت با 
کشور تخیر شده شخصی را از اهالی آنجا به 
حکومت میگماشت و این شخص با اینکه 
اهل آن دیار بود چون مات پادشاه ایران 
بود هم مبهنانش از او سرمی‌تافتند و او را 
«تیران» (جبار) میخواندند. وجود این جباران 
در مستعمرات یونانی همواره طفیان‌هایی 
بوجود می‌آورد و گاهی اوقات حس 
جهانگشایی والیان ایرانی آسیای صفیر بدون 
اينکه شاهنخاه ایران اراده کند. اندیشة تخیر 
یونان را تقویت میکرد و آنها خودسرانه امر و 
نهی میکردند و اين خودسری‌ها ناچار به 
شورشهای مستعمرات یونانی اسیای صفیر و 
جنگ داریوش با یونان منجر می‌گردید. اما 
داریوش با وجود تجهیزات بسیار در جنگ 
آتن نتوانست پیروزی قابل توجهی بدست 
آورد و چندین برابر آتی‌ها کته تاد و 
بخصوص در جنگ ماراتن ۲ نیروی ایران 
تلفات زیادی داشت و این شکت ظاهرا 
تتیجة اين بوده است که داریوش برای قوای 
دشمن اهمیت و ارزش زیادی قائل نبود. اما 
پس از این شکت و از دست دادن سربازان 
و قسمتی از کشتیهای جنگی داریوش متوجه 
شد که برای جنگ دیگر تدارک بیشتر لازم 
است و بخصوص سربازان ایرانی علاوه بر 
مهارت در تیراندازی باید جنگ تن بعن 
بیاموزند. در خلال این تدارک و گرداوری 
سپاهیان زبردست و جنگجویان برجسته, در 
مصر شورشی برپا شد. 

باید یاداوری کرد که خاک مصر از زمان 
کمیوجیه مطیم ایران شده بود. اما از آنجا که 
بصر یکی از مرا کز تمدنهای دیرین مشرق بود 
و خود را هماية ایران و یونان میدانست 
تسلط ایرانیان را بر خود سزاوار نمیدید و از 
سوی دیگر چون یونانیها بتحریک و اغوای 
مصریان مپرداختند همواره زمينة شورش در 
آن سرزمین فراهم بود. داریوش خود را برای 
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۶-حکام پارسی مبترانستند بنام عود سکه 
زنند اما نه سکة کامل عیار, 
.0 - 7 


۱/۹۰ داریوش بزرگ. 


سرکوبی مصریان و جنگ با یوثانماده کرد. 
آما پیش از آغاز سقر جنگی خود میبایست 
ولیعهد خود را تعرین کند. میان پران او بر 
سر این موضوع نزاع درگرفت. چنانکه گفته 
شد زن دوم داریوش آتس‌سا دختر کورش 
بود و داریوش از او چهار پسر داشت که 
بزرگترین آنها خشاریاشا بود. اما زن اول 
داریوش, دختر گبریاس, نیز سه پسر آورده 
بود و در میان اين هفت فرزند اختلاف هردم 
بیشتر ميشد. پلوتارک و ژوستن اين نزاع را 
بعد از درگذشت داریوش میداند و بهرحال 
سانجام ان گگوها چین شد که در تقو 
مادر خشاریاشا و با توجه پاینکه او در دوران 
پادشاهی داریوش تولد یاه و مادرش نیز 
دختر کورش بزرگ بوده, خشاریاشا به 
ولیعهدی برگزیده شد. داریوش ولیعهد خود را 
برگزید و هنگامی که آخرین تدارکات خود را 


برای جنگ مصر و یونان میدید پس از ۳۶: 


سال پادشاهی درگذشت. اين واقعه در سال 
۶ ق. م. بوده است. آرامگاه داریوش اول 
در فاصله چهارهزار و پانصدگزی تخت 
جمشید. در نقل رستم است. داریوش مردی 
خردمند و با اراده و در بیشتر موارد ملایم و با 
ملل مغلوب مهربان بود مورخان همگی 
برآند که ا گر او پس از کمبوجیه بر تخت 
نسمی‌نشست شاهنشاهی هخامنشی دوام 
نمی‌یافت و چنان وسعت و قدرتی پیدا 
نمیکرد. در زمان او حدود متصرفات 
شاهنشاهی ایران از یک سو به چین و از 
سوی دیگر به قلب اروپا و آفریقا میرسید. (از 
رن باستان پرنیج ) 
داریوش بزرگت. زداز ب بْ ژ] ((ع) 
همان داریوش اول است. رجوع به دارا و 
داریوش اول شود. 


آنها چیره شود. مهمترین این شورش‌ها 
طغیان‌های داخلی بدینقرار است: 
-٩‏ شورئن ارصیتس برادر شاه آو پس از 
سه جنگ که با کمک سپاهیان مزدور بونانی 
میکرد. سرانجام از داریوش شکست خورد و 
پس از مدتی تسلیم شد. داریوش به او و 
سردارش وعده داده بود که | گرتسلیم شوند 
جانشان در امان خواهد بود و با این فریب 
همه را دستگیر کرد. اما پس از دسنگیری 
تصمیم گرفت بوعد؛ُ خود وفا کند و آنها را 
زنده نگهدارد اما چون نفوذ پروشات. 
هسرش در اراد او زیاد بود به اصرار 
پروشات آنها را نابود کرد. ۲- باغی‌گری 
پی‌سوت‌نس آ والی لیدیه که گروهی یونانی را 
بسرداری یک نفر آتتی بنام لیکون؟ اجیر 
کرده‌و در اندیشة استقلال افتاده بود. داریوش 
-به «تینسافرن» سردار خود وعده داد که ا گر 
لیدیه را از پی‌سوت‌نس بگیرد خود او والی 
لیدیه خواهد شد. سردار ایرانی با پول و رشوه. 
لیکون را از یاری پی‌سوت‌نس بازداشت و او 
را مجبور کرد که تسلیم شود. لیکون آتنی در 
اثر این خبانت بحکومت چند شهر منصوب 
شد و پی‌سوت نس که بشرط حفظ جان 
تصلیم شده بود بدستور داریوش در خا کستر 
خفه شد. اما پس از چندی پسرش آمرگس٩‏ 
در کاریه طفیان کرد و در مقال تیسافرن 
ایستادگی بسیار نشان داد و پس از مدتی 
بدست اهالی پلوپونس دستگیر و بسرداران 
ایرانی تسلیم شد. در دربار داریوش 
خواجه‌سرایان قدرت بسیار داشنند و 
بخصوص سه تن از ايشان بنام آرتک‌ارس, 
آرتابازان و آراتواوس بسیار قوی بودند. 
آرتکارس چنان مقتدر شد که برای کشتن 


تا داريوش و نشستن بر تخت او نقشه کشید و 
داریوش دوم. [داز شِ دووَ) (اخ) وگ از او از پرده بدر افتاد بفرمان پروشات 


وی اخس! بود و پس از جلوس بر تخت 
پادشاهی خود را داریوش خواند. توسیدید. 
پلوتارک و ژوستن نام او را «داری یس» 
نوثشته‌اند. مسعودی او را داراءبن بهمن 
اسفندیار نام برده و طبری و حمرة اصفهانی او 
را پر اردثیربن بهمن‌بن اسفندیار دانسته‌اند 
و بهرحال این نامگذاری‌ها مأخوذ از 
داستانهای ايران کهن کتب تاریخ افسانه‌ای 
است و اعتباری ندارد. داریوش پسر اردشیر 
درازدست و مادرش زنی از بابل بنام 
کسمارتی دین" بود. در مدت نوزده سال 
پادشاهی او وقایعی رخ داد که مهمترین آنها 
شورشهای پی‌درپی در نقاط مختلف کشور 
بود. در بیاری از اين شورشها بونانیان به 
آشوبگران کمک میکردند و داریوش ناچار 
می‌شد. هر بار مبلغی به یونانیان بدهد تا 
شورشیان را بحال خود بگذارند و او بتواند بر 


| کشته شد. این گونه توطله‌ها نیز در آغاز 
سلطتت داریوش گاهگاه تکرار می‌شد و گاه 
در قاط تابع شاهنشاهی مانند مصر و یا در 
آیالات داخلی ماد ماد شورشهایی پیش 
می‌آورد که در تواریخ موجود تفصیل جامع و 
معتبری از آنها نیست و نوشته‌های یونانی که 
به آنها اشاره کرده‌اند مطالبی غیرقابل اعتماد 
در پر دارند. جنگهای داخلی یونان که بیشتر 
بین مدیته‌های آتن و اسپارت درمی‌گرفت بار 
دیگر آغاز شد. تیسافرن که والی ایالات لیدیه 
شده بود و با آنها نزدیک بوده نمیخواست که 
از جانب او یا دولت متبوع او (شاهنشاهی 
ایران) به غلبة آتن یا اسپارت کمک شده 
باشد. زیرا | گریکی از آنها بر دیگری چیره 


میشد حکومت واحدی بوجود می‌آمد.و بار 


دیگر اوضاع داخلی یونان آرام می‌شد. و 
دولت یونانی چه از اتن و چه از اسپارت 


داریوش دوم. 


متوجه کشورهای همایه و بخصوص دشمن 
دیرین خود ایران میگردید. بنابراین تسافرن 
به هيچ‌کدام از اين دو دولت کمک نمیکرد و 
منعظر بود که هر وقت یک طرف ضعیف‌تر شد 
به او کمک کند تا باز با طرف قویتر بجنگد و 
هنگامی که به سرحد پیروزی رسید نیروی 
ایرانی از کمک خود بکاهد تاباز کت 
بخورد و به این ترتیب جنگ همواره اداسه 
یابد و آتش جنگهای داخلی چنان گرم باشد 
که‌نیروهای یونانی نتوانند برای مزاحمت 
شاهنشاهی هخامتشی فرصت پیدا کنند. در 
اين میان چون اسپارت بدلایل گونا گون 
نیازمند کمک ایران بود و اتحاد با آن برای 
ایران زیانی نداشت تیسافرن با نماینده 
حکومت این مدینه پسیمانی بست که تقریاً 
اسپارت را تحت‌الحمايةٌ شاهنشاهی ایران ‏ 
کرد" پس از عقد اين پیمان چند جزیر؛ دیگر 
از جزایر یونان تابع ایران شدند و در این میان 
شخص جاه‌طلب و خودخواهی بنام الکیبیاد 
که‌روزی از شا گردان‌سقراط شمرده میشد در 
دستگاه فرمانروایی تیسافرن راه یافت و او را 
برانگیخت که بار دیگر سیاست پیشین خود 
را دنبال کند و بجای کمک بحکومت اسپارت 
سیاست موازنه‌ای میان اسپارت و آتن بوجود 
آورد و با هر دوی آنها روی خوش نشان دهد. 
به این ترتیب مدتی دیگر جنگهای داخضلی 
یونان ادامه یافت و هرچند گاه پیمانهای 
تازه‌ای با فرمانروایان ایرانی آسیای صفیر 
بسته شد. سرانجام موجبات نیرومندی آتن 
بار دیگر فراهم شد و اسپارتیها تصمیم گرفتند 
با آتن آشتی کنند. فرناباذ که در ایسن هنگام 
حکمران ایرانی اسیای صغیر بود سیاست 
تیسافرن سلف خود را حفظ کرد و با ساختن 
کشتبهای تازه و کنکهای دیگر اسپارت رااز 
این آشتی بازداشت. بالاخره کار باینجا کشید 
که میان سپاهیان آتنی و ایرانی نمز زد وچ 
خوردهایی شد و در ایين گیر و داز آلکانه 


خودسرانه بیزانس و کالسدون را از اسپازیهت 
گرفت و سپس در پایان زد و خوردهای 
ایرانیان و آتنی‌هاء قرار شد که نمایندگان 
حکومت آتن برای مذا کره‌پدربار ایران بیایند 
و بموازات آنها نمایندگان اسپارت نیز خود را 
بدربار شوش رسانیدند تا از آتنی‌ها عقب 
تمانند. اين سفیران در راه بفرمانروای تازهٌ 
آسیای‌صغیر برخوردند که فرزند داریوش و 
بتام کورش بود و چون کورش از جانب پدر 
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۶-برای آ گاهی بیشتر از این پیمان به ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۹۶۶ رجوع شود. 


داریوش سوم. 


اختیارات کافی در این باره داشت یونائق‌هانرا 


با خود بازگرداند. 
کورش پس از ورود به آسیای‌صفیر با 
اسپارتیها بسیار گرم گرفت و جيرة سپاهیان 
اسپارتی راکه تیسافرن از روزی یک درهم به 
نیم درهم تقلیل داده بود دوباره افزایش داد و 
به سردار اسپارتیها گفت: «باید آتن ویران 
شود». سرانجام پس از زد و خوردهای 
خونین بحریه اسپارت آتن را تسخیر کرد و 
پس از ۲۷ سال چنگهای داخلی یونان که به 
«پلوپونس» معروف شد پایان یافت و لیزاندر 
فرمانده نیروی دریایی اسپارت که صورد 
توجه کورش فرمانروای آسیای‌صفیر بود. 
بفرمانداری مدينة آتن برگزیده شد و صقرر 
گردیدکه در ادار؛ امور آتن سی نفر از آتنی‌ها 
با او همکاری کنند و این سی نفر را حکومت 
اسپارت برمیگز ید. از وقایع دیگر زمان 
داریوش دوم که در تایید آن باید احتیاط کرد 
شورش کردوخی‌ها در شمال دجله است. این 
قوم را بعضی از مورخین اجداد کردهای 
امروز دانسته‌اند. در مورد ایین شورش و 
فرونشادن آن از طرف شاهنشاه پارس. 
روایاتی در تاریخ هست. یکی دیگر از 
کارهای داریوش که باید آن را در پایان 
داستان زندگی و پادشاهی او یاد کرد بنای 
معبد اورشلیم است. این معبد را کورش بزرگ 
پس از تسخیر بابل و نجات یهودیان دستور 
داده بود که بخرج خزانه شاهنشاهی ایبران 
تعمیر کنند و جاهای ویرانة آن را از نو 
بسازند. اما خود بهودیان در اين کار سستی 
کردند و نتوانستند با هم سازگار و هم‌عقیده 
شوند. داریوش دوم به حاکم ماوراءالشهر 
دستور داد که از باج و خراج سالیانة آنجا 
هزین اين کار را پردازد. این شاه در سال 
۴ق.م. پس از نوزده یا بست سال 
شاهنشاهی درگذشت. دوران او هرگز شکوه 
شاهنشاهی داریوش اول را نداشت. جنگهای 
خانوادگی. برادرکشی‌ها و شورشهای ایالتی 
نمودار سستی شاهنشاهی هخامشی در آن 
روزگار است. نفوذ زنان و خواجه‌سرایان 
عیب دیگر پادشاهی داریوشش دوم بود و بیش 
از همه نفوذ زنش پروشات که بسیار حیله گر 
و مکار بود کارها را خراب میکرد. بدبختانه 
نفوذ پروشات پس از مرگ داریوش هم ادامه 
یافت. (از ایران باستان پیرنیا ج ۲). 
داریوش سوم. [داز ش سز و] (اخ) اين 
شاه که او را در کتب پهلوی «دارا پسر دارا» 
خوانده‌اند فرزند آرسان بوده و آرسان پسر 
استن " و نوه داربوش دوم است. بنابرایین 
داریوش سوم نسبش پا فاصلهة سه نسل به 
داریوش دوم ميرسد و بهمین جهت او را «پسر 
دارا» (فرزند داریوش دوم) گفهاند. هنگامیکه 


در زمان. اردشیر سوم دربار؛ خاندان 
هخامنشی و شاهزادگان آن سخن میرفت نام 
داریوش بر زبان نمیامد. به این معنی که او را 
بچیزی نمیشمردند و اردشیر سوم وقتی که 
میخواست برای استقرار حکومت خود 
شاهزادگان مراحم را براندازد او را بیاد 
نیاورد. داریوش در دستگاه همخامنشی 
چاپاری بود که فرمانهای شاهنشاه را به 
والیان و فرماندهان ایالات میرساند. در یکی 
از جنگهای روزگار اردشیر رشادتی از خضود 
نشان داد که اردشیر او را «دلیرترین پارسیان» 
نامید بقول ژوستن, تاریخ‌نویی معروف. او را 
والی ارمنستان کرد. دربار؛ اینکه او چرا به 
تخت شاهنشاهی نشست سخن بسیار گفته‌اند 
اما آنچه به حقیقت نزدیکتر مینماید این است 
که‌با گواس خواجة بزرگ دربار او رابا هر 
حیله‌ای بود به روی کار آورد تا عملاً خودش 
فرمانزوای مطلق باشد. زیرا با گواس گمان 
کرده‌بود که داریوش شاهزادهٌ زرنگی نیست 
و شاه نیرومندی نخواهد شد. اما هنگامی که 
داریوش بر اورنگ شاهنشاهی استوار شد به 
اشارات و نظرات با گواس توجهی نکرد و 
خواجه بزرگ که به خطای خود آ گاهی یافته 
بود برآن شد که داریوش را از مسیان بردارد 
داریوش از این تصمیم باخبر شد و او را 
احضار کرد و جام زهری به او نوشانید. اغاز 
پادشاهی داریوش سوم با شروع حکومت 
اسکندر پسر فیلیپ در مقدونه تقریبا مقارن 
است و در سیر تاریخ, او مانند رقیبی است که 
سرنوشت برای اسکندر تراشیده است. 
داریوش سوم در سال ۶ ق.م بر تخت 
نشست و ساطتتی را اغاز کرد که دوران کوتاه 
آن پر از وقایع بزرگ و در عين حال سوزنا ک 
است. سای رجز ندگی او در حقیقت بایان 
امپرابلو ورگ هخامنشی است. مقدونیه: 
کشوری‌بود در شنیه جزیرء بالکان که در زمان 
فیلیپ وسعت آن به ۵۸۸۰۰ کیلومتر مربع 
رسید و چنانکه وسعت جلگه‌های آن ایچاب 
میکرد در اين سرزمین حکومتی واحد بوجود 
آمد. تاریخ این سرزمین پیش از دوران مورد 
بحث ما زیاد روشن نست. ترقیات نا گهانی 
حکومت مقدونیه آتن را بیمنا ک‌کرد و 
بخصوص انتقاد مسوستن سخنور نامدار از 
آتنی‌ها و تشویق او بنزدیکی آتن با ایران» 
موجب شد که آتنی‌ها در صدد برآیند مداین 
دیگر یونان را بر فیلیپ بسورانند و برای 
شکست او کم و بیش اقدام کتند. از طرف 
دیگر گروهی آتتی خیانتکار با رضوه‌های 
فیلیپ به زیان مدیه خود کار سیکردند. 
سرانجام جنگی در ۳۵۶ ق.م. در یونان 
درگرفت که آن را جنگ مقدس نامیده‌اند و 
همین جنگ است که آغاز دوگانگی بین 


داریوش سوم. ۱۰۹۱ 


مداین یونان و جنگهای آتن و اسپارت شمرده 
میشورد. 

ظاهراً این جنگها بر سر موضوع حمایت و 
ادارء معبد آپوان " بود که طرفین هرکدام‌حق 
خود میدانتند. در اين گیر و دار فیلیپ در 
این اندیشه بود که در یونان نام یکی بیاپد و با 
درهم شکستن قدرت آتی‌ها و هواخواهان 
نها سپهسالار کل بونانگردد و زمينة تصرف 
قلمرو شاهنفاهی ایران را فراهم کند. 
سرانجام در جنگی که با آتن کرد این پیروزی 
را بدست آورد. و با گرفتن عنوان سپهسالار 
کل‌یونان و اختیارات بسیار در سال ۲۳۶ ق. 
م. یعنی نخستین سال شاهنشاهی داریوش 
سوم لشکری روانة آسیا کرد. فیلیپ چنان 
مفرور بود که شکست ایران را در اين جنگ 
پیش چشم میدید. اما پیش از آنکه به آرزوی 
خود برسد یکی از درباریانش او را کشت. 
اسکندر: اين کلمه صورت اسلامی و ایرانی 
کلمة الکساندر " است. بنابر تاریخ مقدونیه او 
سومین کسی است که بنام اسک‌ندر بر آن 
سرزمین فرمان رانده است. پدرش فیلیپ و 
مادرش المیاس دختر پادشاه بلس‌ها؟ بود. 
جوانی نیرومند و کشیده‌اندام و طبیعتا دارای 
دوح مردی و شهاست بود. او در ۲۳۵ ق. م. 
یعنی در سال دوم شاهنشاهی داریوش سوم بر 
تخت نشست و بزودی, با وجود جوانی, 
توانست در میان درباریان و رعایای خود 
ارزش و منزلتی بدست آورد و محبوب آنها 
گردد. آنگاه پس از فرونشاندن شورشهایی که 
در نقاط مختلف قلمرو پدرش پیدا شده بود 
در اندیشه لشکرکشی به ایران شد. داریوش 
تصور تمیکرد که پسر جوان فیلیپ برای ایران 
خطرنا ک‌باشد. اما هنگامی که شنید یونیان او 
را سپهسالار کل یونان کرده‌اند ناچار شد در 
تدارک مقابله با او برآید و حستی از خود 
یونانیان سپاهیان مزدور گردآوری و شخصی 
را پنام «م‌تن» " از آنها بسرکردگی برگزیند. 
در چند جنگ کوچک محلی در آسیای صغیر 
و کرانه‌های داردانل ایرانیان پیروزهایی 
بدست آوردند. اما چون دربار ابران طبق 
معمول به مقدونه و یونان اهمیت نمیداد و 
دشمن راناتوان میشمرد به اسکندر فرصت 
داده شد که بسوی این سرزمین پیش آید. اگر 
دربار ایران بموقم ایالات مختلف یوتان را با 
پول و تجهیزات تقویت میکرد هرگز مقدونیان 
بر یونان چیره نميشدند. اسکندر برای حمله به 
ایران پیشتر املا ک خود را به نزدیکانش 
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اشت هزیلةً تتجهیز پا ء کرد 
و آنتی‌پاتر ۲ مقدونی را بجای خود در مقدونیه 
گذاشت. بیست روز پس از عزیمت, اسکندر 
به کرانه‌های داردانل رسید و باز چون در بار و 
سرداران ايران به اسکندر با دیده حسقارت 
نگریستند و برای مقابلة با او بموقع اقدام 
نکردند او موفق شد پای در خاک آسیا گذارد 
و آنها را غافل‌گیر کند. سرداران شکست 
خورده ایرانی با گریختند و یا خودکشی کردند 
و قسمت وسیعی از آسیای‌صفیر رابه دست 
اسکندر دادند. و جنگ معروف به « گرانیک» 
بدین ترتیب منجر به شکست سپاه ایران شد. 
در جنگ دیگر شهر «میلت» نیز که در کتار 
دریا واقع بود محاصره و تسخیر شد. اسکندر 


بختید و هرچه ات 


پس از این پیروزی قسمت عمد؛ نیروی خود 
را برداشت و بسوی شهر هالیکارناس مرکز 


ایالت کاریه رهسیار شد و شهرهای یونانی ۰ 


بین میلت و هالیکارناس را گرفت. با اینکه 
«مم‌نن» توانست اعتماد دربار ایران را جلب 
کند و فرمانداری صفحات اسیای‌صنیر را 
بگیرد و پ پس از آن نیز بسرای دفاع از 
هالیکارناس و نقاط دیگر کوشش و زیرکی 
بسیار از خود نشان داد باز هم قدرت و 
پایداری اسکندر او را ناچار کرد که با مشاوره 
سرداران ایرانی تصمیم به تخلیة شهر بگیرد. 
پس از آنکه اسکندر دیگر ایالت آسیای‌صفیر 
را یک یک تسخیر کرد «متن» برآن خد که 
جنگ را به هررترت تیب که بتواند به مقدونیه 
بکشاند و به اين ترتیب اسکندر را وادار کند 
کهبه مقدونیه بازگردد و آسیای صفیر را 
وا گذاردو داریوش نیز جز او بکسی امیدوار 
نبود. «ممنن» قسمتی از جزایر میان آسیا و 
اروپا را تسخیر کرد و هنگامی که نزدیک بود 
اسکندر را بوحشت اندازد و به مقدونیه 


بازگرداند نا گهان درگذشت. ظاهراً اين واقع": 


در سال ۳۳۲ ق, م. پیش آمده است. پس از 
درگذشت «مم‌نن» داریوش خود فرماندهی 
سپاه را بعهده گرفت و در این حال اسک‌ندر 
پیوسته پیش می‌آمد. در شهر تارس که حا کم 
نشین کیلیکیه بود امکندر بدنبال یک آب‌تتی 
بیمار شد و حالش چنان رو به وخامت نهاد که 
سپاهیان مرگ او را حتمی دانستد. اما 
اسکندر که از نزدیکی سپاه داریوش آ گاه‌بود 
از پزشک خود خواست که او را با داروهای 
تند درمان کنند و معالجه را طول ندهند. سپاه 
داریوش با زیورها و آرایش‌های بیار 
چشم‌ها را خیره می‌کرد. لباسهای زربفت 
سپاهیان, جامه‌های گونا گوتیکه بر آنها 
هزاران دانة گرانبها دوخته شده بود و طوقهای 
مرصعی که بر گردن مردان جنگی افتاده بود 
سرماية اين سپاه عظیم را تشکیل می‌داد و در 
سقابل یاران اسک‌تدر بدون هیچ زیور و 


آرایشی در پشت سپرهای خویش آماده 
شنیدن فرمان حمله بودند. پیداست که در 
جنگ سپاهیانی بهتر پیش میروند که از قید 
زیورها و جامه‌های فاخر آسوده باشند. 
در جنگ ایسوس که نخستین برخورد 
سپاهیان اسک‌ندر و داریوش بود. پس از 
شروع جنگ اسکندر با سواره نظام شود 
بسوی جایگاه داریوش ناخت و میان 
سواره‌نظام دو طرف جنگ سختی درگرفت و 
هر یک کشته‌های بسیار دادند. برادر داریوش 
بنام | کزات‌رس" برای دفاع از شاهنشاه 
ایستادگی و شجاعت بیار از خود نشان داد 
اما چون پیوسته بر شمار کشتگان افزوده 
می‌شد. اسبان گردونةً داریوش رم کردند و 
نزدیک بود آن را واژگون کند و هنگامی که 
داریوش میخواست از آن گردونه به گردونة 
*دیگر سوار شود. اختلاف میدان نبرد بیشتر 
شد و وحشتی در دل ضا راه یافت. 
سواره‌نظام اییران عقب نشست و بدنبال آن 
پیاده نظام راه فرار پپیش‌گرفت. یسونانی‌های 
اجیر که در سپاه ایران بودند در پناه کوهها 
سنگر گرفتند و اسکندر چون جنگ با آنها ر 
دشوار دید از تعقیب آنها صرف‌نظر کرد. 
هنگام شب مقدونی‌ها بخیال غارت اردوگاه 
ایران و بویژه بارگاه داریوش افتادند. شبیخون 
زدند و اشیاء گرانبهایی راکه در خیمه‌ها 
یافند غارت کردند. این زیورها و جامه‌های 
فاخر بقدری زیاد بود که مقدونی ها توانایی 
حمل آن را نداشتند. بنا برسم مقدونی تنها 
خیمهٌ داریوش را که می‌بایست سردار فاتح 
(اسکندر) در آن منزل کند از اسیب مصون 
داشنند و در پایان این شبیخون آن را آراستند 
و برای اسکندر حمامی آماده کردند و 
تشه را افروختند و چشم براه دوختند. 


در داریوش را که با اسب میگریخت 


دنبال کرد اما چون نتوانست او را دستگیر کند 
بازگشت و هنگامی که خود را در خمیةٌ 
داریوش دید و تجمل و شکوه ار را مشاهده 
کردگفت: معنی شاه بودن این است! اسکندر 
پس از فتح با زنان دربار ایران مودبانه روبرو 
شد و بی‌اینکه به آنان نظری داشته باشد وعده 
داد که رفاه ایشان را پیوسته در نظر گیرد. 
اسکندر عشق و آسایش را حرام میشمرد زیرا 
خستگی و شهوت را نشانةٌ ضعف انسان 
میدانست. پس از تخیر اردوگاه ایران 
اسکندر بطرف سوریه رفت و خزاین شاه را 
که در دمشق بود ببدست سردار معروفش 
پارمن‌ین گرفت. سرداران داریوش در 
آسیای‌صفیر هر یک یسطریقی برای جیران 
شکست‌ها کوشش کردند اما این کوشش‌ها 
چنانکه خواهیم گفت بی‌ثمر ماند. اسکندر 
شهر صور مرکز فنقیه راهم که حاضر به قبول 


داریوش سوم. 
اطاعت او نشد محاصره و در سال ۳۳۲ ق. م. 
آن را تسخیر کرد. داریوش پیش از این 
نامه‌ای به اسکندر نوشته بود و در آن خود را 
شاه خوانده و از این سردار جوان سقدونی 
آزادی خانواد؛ خود را خواسته بود. پس از 
تسیر فقية دازپوض نام سلام‌تری بنه او 
نوشت و تذکر داد که چون هنوز سرزمینهای 
وسیعی در اختیار من است و تو نمیتوانی 
سرانر آنها رااتخیر کنی بهتر است راه آشتی 
را برگزینی و در اين نامه داریوش وعده کرده 
بود که دخترش را به اسک‌ندر دهد و تنمام 
سرزمینهای میان بغاز داردانل و رود هالیی 
(قزل‌ایرماق کنونی) را بعنوان جهاز عروس 
وا گذارد.اسکندر در پاسخ او به پیکان ناشاه ‏ 
گفت: من برای این کشورها وارد قارهٌ آسان 
نشدهام. من بقصد پرسپولیس (تخت جمشید) :" 
آمده‌ام. اگراین مضمون کاملاً درست و دقیق 
نباشد باز هم باید گفت که حقیقت امر با آنچه 
گفته شد چندان تقاوت ندارد. یعنی آنچه 
سلم است داریوش نامه‌ای نوشته و اسکندر 
پاسخ این نامه را بدرشتی و غرور داده است. 
اسکندر در همان سال ۳ق به مصر رفت 
و پس از تسخیر آنجا بنای شهر اسکندریه را 
آغاز نمود. سپس مصر را بدست یکی از 
سرداران خود سپرده بسوی ایران رهسپار 
شد. مینویسد در راه» درگذشت زن داریوش 
که‌زیباترین ملکه جهان شناخته شده بود او را 
تأثر کرد و دستور داد این بانوی بزرگ را با 
شکوهی هر چه بیشتر بخا ک سپارند اما 
دربار؛ درستی این روایت تسردید باید کسرد. 
هنگامی که اسکندر دومین پيشنهاد آشتی با 
داریوش را رد کرد. شاه ایران در صدد آمادگی 
برای جنگ برآمد. اما بنا بنوشتة « کنت 
کورث» مورخ معروف در مقابل نرمی و 
محبتی که اسکندر نسبت بخانواد؛ اسیر او 
نود بار دیگر سفیرنیبرای صلح فرستد. و 
این بار حاضر شد تمام سمالک خود را از 
آسیای صفیر تا ساحل فرات به اسکتدز8۶ 
سپارد. اما اسکندر که پیروزی خود را سلم" 
میدانست گفت: این که داریوش میخواهد بسن 


بدهد در اختیار من است و نیازی نیست که او 
این سرزمین را پمن سپارد, و از طرف دیگر 
من جز جنگ با ار کاری ندارم. بناچار 
داریوش آمادء جنگ شد و هر چه میتوانست 
سپاهیان خود را تجهیز کرد و در دشت نینواه 
نزدیک شهر اربل " اردو زد. اسکندر از دجله 
گذشت‌و سردار داریوش ینام «سازه» که 
میبایست مانع او گردد در برابرش عقب 
نشست و بیشتر مورخان میگویند اگرمازه 


۰ - 2 ۰ - 1 
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داریوش کبیر. 


عقب نمی‌نشست. با بی‌نظمی موقتی ک هنگام 
عبور از دجله در سپاه اسکندر پدید آمده بود» 
بخوبی میتوانست بر آنها غلبه کند. پس از 
گذشتن از دجله باز هم مازه جلوگیری موثری 
از آنها نکرد. در این حال شبی ماه گرفت و این 
مقدونیان راء که به پیش‌بینی‌های نجومی 
عقیده داشتند و این نکته با عقاید دینی آنها نیز 
مربوط میشد, بوحشت انداخت. میان 


سربازان اسکندر گفتگوهایی درگرفت که: 


نزدیک بود به شورش بینجامد اما تعیر 
کاهنان مصری که بلا و مصیبت بزرگی را 
برای ایران پیشن‌نتی کرده بودند آرامشی در 
سپاه اسکندر پوجود آورد. 

پلوتارک میگوید: «جنگ بزرگ اسکندر با 
داریوش برخلاف آنچه ا کثر مورخین 
نوشته‌اند در گوگمل روی داد. نه در اربل» این 
دو شهر هر دو در نزدیکی موصل است و در 
اختلاف اين دو محل نباید زیاد کنجکاو شد. 
بهرحال در اين دشت بزرگ سپاهیان اسکندر 
بار دیگر از کترت سپاه ایران ترسیدند و از 
طرف داریوش که گمان میکرد مقدونیان بار 
دیگر به او شیخون میزنند سپاهیان خود را 
در هنگام شب زیر سلاح نگاه داشت و دستور 
داد لگام ستوران را بر ندارند و به این ترتیب 
شبیخونی پیش نیامد و اراده هر دو طرف بر 
این قرار گرفت که بمیدان درآیند و بجنگند. 
در این جنگ نیز پس از زد و خوردهایی که 
میان سربازان اسکندر و داریوش درگرفت و 
بدثبال حمله‌ای که اسکندر به گردونة داریوش 
کرداو را مجبور ساخت از میدان بگریزد, 
سرداران بزرگ ايران و مقدونیه هر یک برای 
پیروزی خویش کوششها کردند آما سرانجام 
فرار داربوش و هراس مازه موجب شد که 
سپاه ایران درهم شکسته شود و همه سپاهیان 
راه فرار پیش‌گيرند. مقدونیان آنها را دنجال 
کردندو گروه بسیاری را کشتند. در اینجا 
داریوش فهمید که تجمل بی‌حساب و وجود 
زنان و خواجه‌سرایان جز کندی و سستی 
کارها. ثمری ندارد و تصمیم گرفت که با سپاه 
اندکی که در اربل داشت بقاط دیگر ایران 
رود و بار دیگر بگردآوری سپاهیان تازه 
پردازد. اسکندر از گوگمل بسوی بابل رفت. 
در راه مازه پیامی فرستاد و به او اظهار انقیاد 
کردو بدین ترتیب خیانت بزرگ دیگری را از 
خود نشان داد. هنگامی که اسکندر به شهر 
بابل رسید کوتوال ارگ بابل به استقبال او 
رفت و چنان او را بگرمی پذیرفت که شرح 
گلها ورياحین و عود سوزهایی که بر سر 
راهش پا شده بود در تاریخ بجا ماند. در 
خلال این وقایم. یونانیان - که از تسلط 
اسکندر چندان خشنود نبودند - در انتظار 
شکست او از داریوش نشسته بودند. اسکندر 


از بابل رهسپار شوش شد و پس از بیست 
روز به آنجا رسید. والی شوش پرش را به 
پیشباز اسکندر فرستاد و بدنال او خودش تا 
کناررود کرخه به استقبال آمد. اسک‌ندر در 
شوش بر جایگاه فرمانروای پارسی تکیه زد و 
چند روزی در آن شهر ماند و سپس عازم 
پارس گردید. در دربند پارس, کوچ‌نشین‌های 
نقاط کوهستانی و عشایر پارس برای او 
دردسر زیادی ایجاد کردند اما سرانجام 
اسکندر با دادن تلفات زیاد تسوانست از ایین 
مهلکه بگریزد. 

اسکندر هنگام ورود به تخت جمشید به 
سربازان خود گفت: اینجا مرکز قدرتی است 
که سالیان درازمدت ملت یونان و مقدویه را 
عذاب داده و لشکریان خود را بسرکوبی آنها 
فرستاده است و ا کنون باید با ویران کردن این 
شهر روح اجداد خود را شاد کنیم. سربازان 
هنگام غارت و چیاول خزاین عظیم تخت 
جمشید آنقدر پارچه‌ها و اشیاء گرانبها دیدند 
که بحقیقت نمیتوانستند تمام آن را برپایند و به 
این سبب هر یک میکوشيد که غیمت بهتری 
را برای خود برگیرد و میان آنها بر سر غنایم 
ارزنده‌تری زد و خورد درمیگرفت. بموازات 
این غارتگری کشتار و خونریزی در شهر 
ادامه داششت. و مردم برای اینکه به اسارت 
نیفتند خود را از بامها فرومیافکندند و 
خانه‌هایشان را به آتش میکشيدند. اسک‌ندر 
جشن پیروزی خود را در کاخ شاهان 
هخامنشی برپا کرد و در آن جشن به هنگام 
متی کاخ عظیمی راکه سالیان دراز بر 
جهانی فرمان رانده بود اتش زد و چنانکه 
می‌نویسند زنی بنام تائیس, که یونانی بود او 
را بدین کار واداشت. اسکندر پس از اين فتح 
وحشتغانه درتتعقیب داریوش از راه ماد و 
874 ونی بطرف شمال راند و از 
دربند خزر (درّه خوار امروز) گذشت و بسوی 
شسمال شرقی رفت. در ایستجا مسیان 
تاریخ‌نویسان اختلافی هست. یکی از آنها 
(آریان) میگوید دو تن از سرداران داریوش 
بنام ساتی‌برزن و رازانت او را با زخمهای 
کشنده مصدوم کردند و گریختند کنت کورث 
مورخ دیگر میگوید ساتی برزن و بسوس 
تصمیم گرفتند که او را با حیله دستگیر کنشد و 
سپس یا به اسکندر تحویل دهند و یا خود بر 
جای او نشسته با امکندر بجنگند و انگاه 
چون اسکندر آنها را دنبال میکرد داریوش را 
در گردونه‌اش مصدوم کردند و خود گریختند. 
انچه مسلم است داریوش در اثر خیانت 
سبرداران خود مصدوم شده و در آخرین 
لحسظات زنسدگی او اسکتدر بر بازماندة 
سپاهیانش چیرگی یافته است. تاربخ کشته 
شدن داریوش تیرماه سال ۲۳۰ ق .م.است 


۱۰2۹۳ 


اسکندر در جایی میان سمنان و شاهرود بر 
سر نعش داریوش رسید. تاریخ مینماید که 
داریوش سوم خواهان اصلاح ایران و مردی 
نیک نفس و هوشیار بود اما حملة نا گهانی و 
پیش‌بینی نشد؛ اسکندر او را بدین روز افکند. 


داز 


(از تاریخ ایران باستان ج۲ صص ۱۱۸۸ - 
۹ دربار؛ این سرگذشت و شکست 
داریوش از اسکندر در شاهنام فردوسی و 
اسکندرنامة نظامی, داستان بشیوه دلپذیری 
بنظم درآمده است. قمتی از اشعار فردوسی 
و نظامی را در ذیل عنوان «دارا» آورده‌ایم. 
بدانجا رجوع شود. 
داریوش کببو. [داز ش کت ] ((خ) رجوع به 
داریوش اول شود. 
داریون دپ. [ی د) (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان چانف بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر واقع در ۷۵هزارگزی جنوب بمور. 
کنار راه مالرو قصر قند به چانف و دارای ۳۵ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
داریونان. [داز] ([ مسرکب) نوعی دارو. 
(ناظم الاطباء), 
داریه. [داز ی /ي] () مصحف دورویه. 
داثره. بهودبان طهران دریه گویند. حلقه‌واری 
است از چوب که بر یک روی یا دو روی آن 
پوستی کشیده باشند و رامشکران بهمراه دیگر 
سازها بنوازند. رجوع به دائره و دورویه شود. 
داریه زدن. [داز ی /ي ژد] (اسسص 
مرکب) تواختن داریه. داثره زدن. دورویه 
زدن. 
داریه‌زنگی. (دازی /ي زژ] (مسرکب. 
ترکیب وصفی) داثره‌زنگی. نوعی از دورویه 
که‌بر چنیر چوبین آن بفاصلة کم چند جای 
سوراخی تعبیه نمایند و در هر سوراخ دو سنج 
کوچک قرار دهند و چون دورویه را بنوازند 
از آن زنگها (سنجها) آواز برآید. رجوغ:ببه 


دائره و دایره دو رویه شود. 


داریه‌نمکن. [داز ی /ي نک ] انف 
مرکب) کسی که پوست داریه را نم کند تا 
نیکوتر آواز دهد. |[متملق. چاپلوس. 
۵از.() خسهای سرتیز متصل بنوک داناً 
ااز قبیل جو و گندم, که داس و توه و داسه نیز 
گویند. ||است‌خوان ماهی. داس. ااگچ. 
|اگچکار و بنا. ||دیوار گچ مالیده شده. (ناظم 


۱/۹۴ 


الاطباء), 
3از. () درختچه‌ای است از تیرء خرما که 
دارای برگهای بادبزنی شکل است و بین 
نیک‌شهر و چاه‌بهار و برخضی نقاط دیگر 
گرمسیری یافت مشود و بنام نخل وحشی نیز 
معروف است. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ 
ص ۲۷۴). 
از (اغ) نام یکی از طوایف ترکمن در شمال 
خراسان, در سرحد ایران با تترکستان. 


داز 


شوروی. اين طایفه از قبیلً بموت هستند. 
تیر؛ داز به افانه‌هایی اعتقاد و افتخار دارند 
که بموجب آن ایشان از بازماندگان یک 
خاندان پادشاهی هتند. همایگان آنان نیز 
ایشان را ارجمندترین تیرة قبیلا یمت 
میشمارند. ترکمن‌ها حکایت کنند که موّسس 
قبیلاٌ یموت دو زن داشت: زنی عقدی که 
فرزندی آورد بنام شرف و زنی غیرعقدی که . 
دو پسر آورد: یکی بنام چونی و دیگر قجق. 
پدر هنگام مرگ یکی از دو اسب خودرابه 
شرف بخشید و اسب دیگر را به دو نابرادری 
او داد. اما چونی از پذیرفتن اسب مشترک که 
نیم آن سهم قجق بود خودداری کرد. دل شرف 
بر او سوخت و او را پشت اسب خود سوار 
کرد.بدین ترتیب فجق با شرف پیوند یافت و 
یموت‌ها فرزندان این سه پسرند. از این جهت 
ادعا دارند که نسب اولاد شرف برتر از چونی 
است زیرا پسر زن عقدی موسس قبیله بوده 
است. دازه از فرزندان شرف و قجق‌ها 
هستد. (از مازندران و استرآباد رابینو. 
ترجمه وحید مازندرانی ص۱۲۸ ۱۳۴ و 
۵ ره داز شامل ۵۰۰ خانوار و محل 
سکونت آن شمال غربی کتول است. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲ ۱۰ شود. 
داز. (ج) دصی از دهستان آتبای بخش 
پهلوی دژ شهرستان گبندقابوس واقع در ٩۲‏ 
الی ۲۴هزارگزی خاور پهلوی دژ. دشت 
معتدل, مرطوب. مالاریائی و دارای ۳۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و چاه و رودخانه 
گرگان و محصول عمده‌اش غلات. حبوبات؛ 
لبنیات. برنج, توتون و شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری صنايم دستی زنان قالیچه و 
گلیم‌بافی و نمدمالی است. دبستان در آبادی 
چین سبیلی و دازکرد دارد. این ابادی از قراء 
زیر تشکیل شده است. چین سبیلی - قر‌ته 
-کوزه‌لی - قرهبلاغ قریشی - عطاآباد - 
شفتالوباغ -کرد - شغال‌تبه و یرواش که باغ 
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میوه ببزرگی دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 


ایران ۳ 

داز (اخ) دهی از بخش ساردویة شهرستان 
جبرفت واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
ساردوئیه و ۶هزارگزی جنوب راه مالرو 
بافت ساردوئیه کوهستانی. سردسیر و دارای 


۲ تن سکه است. آب آنجا از رودخانه و 
محصول عمده‌اش: غلات. حبوبات و شغنل 
اهالی آن زراعت است و راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ازآر.( مرکب) دازر. بنا و معمار. ||(اخ) 
یکی از نامهای خدای تعالی. (ناظم الاطباء). 

دازا رو (!خ) یکی از نامهای خدای‌تمالی. 
(ناظم الاطباء). 

دازان. ((ج) دهی از دهتان بهزاد بخش 
کسهنوج شهرستان جیرفت راقع در ۱۴۰ 
هزارگزی شمال خاوری کهنوج. سر راه مالرو 
کهنوج به خاش کوهستانی گرمسیر مالاریائی 
و دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آپ آن از 
رودخانه و محصول عمدداش: خرماء علات و 
شغل اخالی آن زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

داژر. (ز] ((خ) دازآر. رجوع به دازآر شود. 
(ناظم الاطباء). 

دازمیرکنده. اک دا (اخ) دی از 
دهستان رودپی بخش مرکزی شهرستان 
ساری وأقع در ۱۸هزارگزی شمال ساری و 
۳هزارگزی باختر شوسه ساری به فرح‌آیاد. 
دشت. معتدل, مرطوب و مالاریایی و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از رودخانه تجن و 
محصول عمده‌اش برتج. پنبه, کنف» حیفی و 
شغل اهالی آن زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 

دازن یکنده. رک د] ((خ) این ده را 
نویسنده کتاب «مازندران و استرآباد» جزء 
دهات فرح‌آباد مازندران آورده و مترجم در 
حاشیه نوشته است که بیشتر این اسامی 
مربوط به دهات ساری است. امروز دهی بنام 
فوق در مازندران نیست و ظاهراً صحیح آن 


_بایهمان «دازمیره کنده» باشدکه شرح آن در 


دازه. [ز /ز ] () دو چوب بلند که بر زمین 
فروبرند به اندک فاصله, و چوب دیگر بعرض 
بر بالای آن دو چوب بندند تا کبوتران و دیگر 
پرندگان بز آن بنشینند. (برهان). | ترجمة لفظط 
هم هست. (برهان). اما به این معتی مصحف 
«وازه» و «واژه» است. (حصاشیه برهان چ 
معین). ||بازو. (ناظم الاطباء), 

دازه. ار /ز ] () بوته‌ای است خاردار شبیه 
به گوّن, دارای گلهای بنقش زیبا, 

دازی. () به لت فارسی قسمی از 
هیوفاریقون است. دانه‌ای است مانند جوء 
درازتر و پاریکتر از آن طعمش تلخ و رنگ 
آن تیره است. از جبال فارس خیزد و گرم و 
خشک است و قوتش تا چهارسال باقی ماند. 
مسکن و ملین صلابات ابست. جهت درد مقعد 
و استرخاء آن و پواسیر و اسهال و رفع سموم 
۰ تفتیح سدد و تحلیل ریاح و درد رحم و لعوق 


داس. 


آن با عسل جهت دفع کرم معده و سیلان آب 
دهان مفید است. نشستن در طبیخ آن جهت 
خروج مقعد, و با روغن زیتون جهت بوأسیر 
نافع و مورث سدد و دوار و ا کثار آن کشنده و 
مصلحش انیسون و قدر شربتش تا دو درهم و 
بدلش نصف آن بادام و دو ثلث آن ابهل است. 
(از تحفه حکیم مزمن چ سنگی بخط نسخ 
ص ۸۰۴. 

دازی زومی. [ي] (( مرکب) قممی از 
هیوفاریقون است. نار قیصر. (از تحفه حکیم 
مومن). 

۵).() خاکروبه و زبیل. (ناظم الاطیاء). 
|ازبیل‌دان. (ناظم الاطبام). 

داژگان. (خ) دهی از دهستان گرجی بخش 
داران شهرستان فریدن واقع در ۲۶ هزارگزیت 
باختر داران و ۱۰هزارگزی شوسه ازنا به" 
اصفهان. کوهستانی. سردسیر و دارای ۲۹۷ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و قنات و 
رودخانه محلی» محصول عمده‌اش غللات» 
حبوبات و شغل اهالی آن زراعت است و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۲۰ 

داس. ((خ) دهی از دهستان اردوغش بخش 
تدمگاه شهرستان نسیشابور. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری قدمگاه. 
کوهستانی, معتدل و دارای ۵ تن سکنه است. 
آب آن از قتات. محصول آنجا غلات. شغل 
اه‌الی آن زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران چ٩).‏ 

داس. ۱ کاردی است چون کمان که بدان 
کشت دروند. آهنی نیم‌دایره يا پیشتر با دستة 
چوبین و دم تیز که گندم و جو و قصیل و جز 
آن بدان درو کنند. 


داس 


افزاری که بدان غله درو کند. (برهان). آلت 
آهنین کژ که بدان کاه برند و کشت دروند و به 
تازیش منجل خوانند. (شرفنامهٌ منیری). 
افزاری که بدان جو و گندم و علف دروند و آن 
کج‌کاردگونه‌ای است. آلسی است آهنی که 
بدان کاه و زراعت را قطع کنند. (غیاث). آنچه 


1 - ۳2۵, 


داس. 


دخل را دروند. (حافة فرهنگ آتندی" 


نخجوانی). محصد. محطب. مقضاب. (منتهی 
الارب). جاخشوک. (فرهنگی اسدی 
نخجوانی). جاخسوک. (برهان). بنگال. 
منفال. مسنجل. مسجره. مخصال. (منتهی 
الارب): 


داس (دهره) 


پیش تیغ تو روز صف دشمن 


هت چون پیش داس توکرپا. رودکی. 
یکی مرد با تیزداسی بزرگ 
سوی مرغزار اندر آیدسترگ. ‏ . فردوسی. 


بیابان و آن مرد با تیزداس 

تر و خشک رازو دل اندر هراس. ‏ فردوسی. 

هر یک داسی بیاورند بتیمان 

پرده به آتش درون و کرده بسوهان. 
منوچهری. 

حلق بگرفتش ماننده ن_ناسی 

برنهادش بگلوگاه چنین داسی. . منوچهری. 

سوی او جست چو تیری سوی برجاسی 


با یکی داسی ماننده الماسی. منوچهری. 
زمانی بدین داس گندم‌درو 
یکن پا کپالیزم از خار و خو, اسدی, 


کشتزار ايزد است این خلق و اين تردست مرگ 
داس این کشت, ای برادر حمچنین باشد سزا. 
ناصرخسرو. 
تو کش‌مند جهانی ز داس مرگ بترس 
کنون که زردشدستی چو گندم نصی. 
ناصرخسرو. 
گردون چو مرغزار و مه نو بر او چو داس 
گفتی و آفتاب همی بدرود گیا. معزی, 
چورخ او نبود ماه و نشاید بودن 


کو بیک هفته چو داس است و دگر هفته چو طاس. 


سوزنی. 
گاوگردون هرگز اندر خرمن عمرت مباد 
تا مه نو کشتزار آسمان را هست داس. 
۳ سوزنی. 
آتش سوزان و داس تیز را 
یک صفت باشد تر و خشکگیاه. خاقانی. 
چون بروید تخم محتها کشد 


محنت داسش که سر بدرود بس. خاقانی. 
ماه نو با قدرت ار دندان کند هم با ک‌نیست 
شاخ طوبی را فراغت باشد از دندان داس. 
ظهیر فاریابی. 
بدی مکن که در این کشتزار روز جزا 
به داس دهر همان پدروی که میکاری. 
(از تاریخ گزیده). 


دنس فک میدو ]دای ی 
یادم از کشت خویش آمد و هنگام درو. 
حافظ. 
بردست گرفتیم همه داس ز مقراض 
بر مزرعة سبز سقرلاط گذشتيم. 
نظامقاری (دیوان لبسه ص ۶). 
مخلب؛ داس بی‌دندانه. مخلی؛ داس علف‌درو. 
هلیکون؛ داس بی‌دندان. مشذب. داس که 
بدان خشاوه کند. (منتهی الارب). داس رزبر. 
(دهار). مصرم؛ داس خشاوه. مشول؛ داس 
خرد. ااکچ کاردگونة آهنین که بدان درخت 
پیرایند یا شاخ از درخت افکنند و آن پهن‌تر 
از داس غلبه بود و خمیدگی آن نیز کمتر 
باشد.۱ دهره. (اوبهی). سلاحی که بدان 
درخت و هیمه بُرند خاصه در مازندران. دهره 
راگفه‌اند و آن سلاحی است مانند داس و 
دسته.دزآزی هم دارد و حربة مردم گیلان 
است. دهره و آن سلاحی است که مردم 
مازندران بدان درخت و هیمه برند. (لفت 
شوشتری نسخة خطی): در منزلی 
دیگدان میب اختند به داس احتیاج شد. 
(انیس الطالبین نخه خطی). معضد؛ داس 
درخت‌بر. (منتهی الارب). | آلت تراشیدن 
سم اسب. سم‌تراش: 
بداس آنچه بردارد از نعل او 
دگر اسب رانعل بستن توان. ‏ مسعودستد, 
االستتوان امن رات رود اپرداو 
استخوان برخی از ماهیان آ. داز؛ 
هیچ رنگی به از سیاهی یست 
داس ماهی چو پشت ماهی نیست. نظامی. 
|| خس‌های سرتیزی که بر سر دانه‌های گندم و 
جوی است که در خوشه میباشد. خارخوشه. 
اخگل. خارخوشه گندم. خاری که سر هر دانة 
گندم وتخجو وچز آن باشد. سوگ تژه. تره 


(برهان» ی باریک که بر سر غلات هر دالة 
خوشهة گندم و جو باشد. داسه. شعاع ستبل. 
سفاء شماع+ 
فلک سفله نحس گردد و سعد 
خوشه عمر دانه دارد و داس. ‏ منعودسعد. 
از سر خوشه نا گهش‌داس شکست در گلو 
کردرگ گلوش را هر سر داس نشتری. 
خاقانی. 

عقرب مه دزدشان چشم فلک را بسحر 
داس سر سنبله در بصر انداخته.. خاقانی. 
پشکند سنبله پای چنانک 
داس در چشم اختر اندازد. خاقانی. 
کمتراز داس سرستبله بود 
اند چرخ بمیزان اسد. 

خاقانی (چ سجادی ص ۰۸۶۸ 


|انوعی از دام. دام ننخجیر. (اوبهی). پادام, 
نوعی از دام است که آن را پادام گسویند و دام 
تخجیر هم هست. (پرهان). دام نخجیرگری. 


داسارتیه. ۱۰۲۹۵ 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی)؛ 


چوگوری بودم اندر مرغزاران 
ندیده دام و داس دامداران 
تو بودی پند و داس دامدارم 
نهادی دام و داست برگذارم. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین ]: 
دو مخالف بخواند امت را 
چو دو صیاد صید راسوی داس. 
ناصرخسرو. 
هفت سالم در اين خراس افکند 
در دو پایم کلید و داس افکند. نظامی. 
خاطوف؛ داس ماندی که بدان بندند و بدان 
آهو صید کنند. (متهی الارب). |اگیاهی است 
دوائی که به عربی آن را سداب خوانند. 
(برهان). ||(ص) تاس. دغ. دا سرش داس 
است, بی‌مو است. ||بی‌گیاه. ||(() صاحب 
آتندراج ذیل لفت داس و دلوس گوید: هرچه 
از پس چیزی بود داس است و شعر ذیل را از 
فردوسی شاهد آرد: 
مرارنج پیوسته داس آمد‌ست 
مرارنج رفتن بکاس آمدست. 
ابا ظاهرا معنی و شاهد آن پر اساسی 
نسمی‌نماید. ||داس و دلوس, از اتباع است 
چون فلان و بهمان و خاش وخماش. (از 
شرفنامة منیری). رجوع به داس و دلوس در 
ردیف خود شود. |[داس مغز, " پرده‌ای که دو 
نیم کر؛ دماغی را از هم جدا میسازد و شکل 
داس دارد. 
داس .(یسن] (ع ص) هو داس لا زا که او 
کم‌شونده است نه گوالنده. (منتهی الارب), 
داس. (()۲ نام اصلی مردم سرزین 
پنجاب و سند در پرابر آاریائیها معنی کلمه در 
ریگ‌ودا اه ریمنی و وحشی است مقابل 
ارب‌ائی: | نام کشور داهه که صورت 
سانسکریت آن داس* است. واقع در طرف 
شمال و مشرق گرگان و مشرق دریای خز.. 
دهستان, اانام فوم ساکن داهه, ولایت 
دهتان منسوب بهمین قوم است. رجوع به 
داهه شود. (یسنا ج ۱ص ۲۳ و ۹ ۶۱. 
داس. (اخ) "نام مردم طایفه‌ای که سترابون 
در کتاب خود از آنان در ردیف صردمان 
معروف اروپا نام برده است. (ابران باستان 
ج۱ ص .)٩۲‏ نام سکن کشور داسی. رجوع به 
داسی شود. 
۵اسار. (ا) دلال را گویند و به عربی سسار 
خواند. داستار. (برهان). 
داسارتیه. [رٍ ي] ((خ) نام ناحیه‌ای از 


۰ 2 .6 - 1 
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۱/۹۶ 


مقدوئيةٌ قدیم. مرکز آن لیخنیدوس بوده است. 
قصبه‌ای از اوخری. (قاموس الاعلام ترکی). 

داستار. (ا) داسار, دلال و سمار باشد و به 
عربی بیاع گویند. (برهان). 

۵استان. (!) حکایت. نقل. قصه. سمر. 
سرگذشت. حدیث. افسانه. (برهان). دستان. 
فانه. حادله. ماجری. ماوقع. حکایت 
تمثیلی. واقعه. حکایت گذشتگان. (شرفنامة 
منیری)؛ 

همچنان کبتی که دارد انگیین 


چون بماند داستان من بدین. 


داستار. 


رودکی. 


مر این داستان کش بگفت از فیال 

ابر سیصد و سی شش بودسال. .. اپوشکور. 
تو از من کنون داستانی شنو 

بدین داستان بیشتر زین منو. . . فردوسی؟ 
ز گنگ سیاووش گویم سخن 

وزان شهر و آن داستان کهن. فردوسی: .: 
سپهید چو بشنید اژو داستان 

بدان داستان گشت همداستان. فردوسی. 
بگرسیوز آن داستانها بگنت 

نهفته برون آورید از نهفت. فردوسی. 
کس آمد بگردوی از شهر ری 

برش داستانی بیفکند پی. فردوسی. 
چوبنشست ماهوی با راستان 

چه بینید گفت اندرین داستان. فردوسی. 
بدو گفت سیندخت کاین داستان 

بروی دگر برنهد راستان. فردوسی. 
شنیدستم از نامور مهتران 

همه داستانهای هاماوران. فردوسی. 
نیا کانت آن دانشی راستان 

نکردند یاد از چنین داستان. فردوسی. 
شنیدستی آن داستان مهان 

که از پیش بودند شاه جهان. فردوسی. 


ز پرویز چون داستان شگفت 
ز من بشنوی یاد باید گرفت. 
چو گودرز بشنید اين داستان 
بیاد آمدش گفته باستان. 


قردوسی. 
یکی نامه بود از گه باستان 
فراوان بدو اندرون داستان. فردوسی. 
بکردار خوابیت این داستان 
که‌یاد آید از گفة باستان. فردوسی. 
چو شد داستان سیاوش به بن 
ز کیخسرو ارایم | کنون‌سخن. فردوسی. 
چه بیید گفت اندرین داستان 
چه دارید یاد از گه باستان. فردوسی. 
کنون‌داستان کهن نو کنم 
سخنهای شیرین و خسرو کنم. فردوسی. 
کنون داستانهای شاه اردشیر 
بگویم تو گفتار من یاد گیر. فردوسی. 
برو داستانها همی خواندند 
ز جم و فریدون سخن راندند. فردوسی. 


چو بگذشت از آن داستان روز چند 


ز گردش نیاسود چرخ بلند. فردوسی. 
همی خواهم از داور کردگار 

که چندان امان یابم از روزگار 

کزین‌نامور نامةٌ باستان 

بمانم بگیتی یکی داستان. فردوسی, 


نک ردند ان درین داستانها [شاهنامه ] 
نگاه [محمود ] 
ز بدگوی و بخت بد آمد گناه, 
چو از دفتر این داستانها بسی 
همی خواند خوانده بر هر کسی. ‏ فردوسی. 
که‌رستم یلی بود از سیستان 
منش کرده‌ام رستم داستان. 
(منسوب بفردوسی!), 

عجب‌تر زین ندیدم داستانی 
دو تن ترسد ز بشکته کمانی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 


فردوسی. 


" درین روز که من نبشتم این قصه و داستان را 


کارها نو گشت. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۳ چ 
ادیب). 
تا فتح جنگوان را در داستان فزود 
گم‌شد حدیث رستم دستان ز داستان. 
مسعودسعد. 
وان اطناب و مبالغت مقرون بلطایف و 
ارادات از داستان شیر و گاو اتفاق افتاده است. 
( کلیله و دمنه). 
با دولت شاه اخستان منسوخ دان هر داستان 
کز خسروان باستان در صحف اخبار آمده. 
خاقانی. 
هر داستان که آن نه ثنای محمد است 
دستان کاهنان شمر آن را نه داستان. 
خاقانی. 
داستانی نیست در دست جهان به زین سخن 
راستان جان بر سر اين داستان افشانده‌اند. 


3 خاقانی. 
۷ که درو داستانیست 
بطلانی داستان ببیلم. خاقانی. 
ا گر چه داستانی دلی‌ند است 
عروسی در وقایه شهر بند است. نظامی. 


حدیث خرو و شیرین نهان نیست 

وزان شیرین‌تر الحق داستان نیست. نظامی, 
عشق سعدی نه حدیتی است که پنهان ماند 
داستانست که در هر سر بازاری هت. 


سعدی. 

هنوز قصة هجران و داستان فراق 

پسر نرفت و بپایان رسید طومارم. سعدی, 

هر چند کرد قصف عشقش بیان جلال 

یک داستان نگفت ز صد داستان که هست. 
جلال خوافی. 

||سخن. گفتگو. گفتار. مذا کرت 

چو یک چند از اين داستانها براند. ,. , 

بنه برنهاد و سپه برنشاند. فردوسی. 


||مجازاً یه معتی رای و عقیده و اعسقاد در 


داستان. 
ترکیب همداستان. رجوع به همداستان شود. 
||مثل. (ترجمان القرآن جرجانی) (برهان) 
(منتهی الارب). دستان. (زسخشری). سمر. 
حکمت. نادره. شهره. مثل سائر؛ 
چه گفتد در داستان دراز 
نباشد کس از رهتمون پی‌نیاز. 
یکی داستان دارم از روزگار 
که‌هر جای دارم همی یادگار 
۳ 
ز روبه رمد شیر نادیده جنگ. 
یکی داستان گفته بودم بشاه 
چو فرمود لشکر کشیدن براه 
کهدل را زمهر کسی برگسل 


کجانیستش با زبان راست دل. 


ایوشکور 


فردوسی. 


فردوسی. 


باده اندر دست و خوبان پیش روی ِ 
خوبرویانی بخوبی داستان, فرخی. 
بشعر حجت گرد طمع ز روی بشوی 
اگربه دل تیم پند و داستان شده‌ای. 
۱ تاصرخسرو. 

ای کف تو عالم جود آفرین 
جاه تو در عالم جان داستان. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۴۳). 
لقاطات زبان خامذ او 
میان اهل معتی داستان باد. 
- داستان را؛ مثلاء فی‌المثل : 
وگرنه میاتش بر مغ 
وگر داستان‌را براید بمیغ. 
بفرمانش آریم | گرچه گوست 
وگر داستان‌راهمه خسروست. ‏ . فردوسی, 
|القب زال پسدر رستم. (غیاث). صاحب 
آنندراج گوید: لقب زال دستان است بجهت 
ضرورت الف افزوده‌اند و چون دستان به 
معنی مکر و حیله است و او در خدمت حکیم 
عصر خود سیمرغ علم و فضل آموخته بود 
این لقب به او دادند - انتهی. اما این گفته 
توجیه علمی ندارد. |امکر. دستان. (حاشیلات 
فرهنگ اسدی نخجوانی». |کلمة دامبتان ‏ 
ترکیباتی است چون: همداستان. هم‌زای* 


کمال اسماعیل. 


فردوسی. 


هم‌عقیده. هزارداستان. هزارافسانه. 

۵استان. (خ) ظاهراً نام سحلی بوده است 
در بسطام. حمدالّه مستوفی در نزهةالقلوب 
آرد: دیگر در بسطام در مزار شیخ‌المشایخ 
ابوعبداله داستانی بر سر قبر او درخت خشک 
است. چون از فرزندان آن شیخ یکی را وفات 
رسد از ان درخت شاخی بشکند. ایشان نیز 
بوصیت گویند که آن درخت در اول عصای 
پیغمیر ما صلعم بوده است و نسل به نل‌به 
امام جعفر صادق (عم) رسید و امام جعفر 
صادق بسلطان بايزید بسطامی داد و بایزید 
وصیت کرد که بعد ازو کمابیش دویت.سال 
از داستان درویشی خیزد و آن عصا را بدو 
دهند چون شیخ‌المشایخ داستانی بظهور 


داستان آوردن. 
پیوست آن عصا بدو رسید و بوقت وفآتش 
بوصیت او در مدفن او در پیش سیه‌اش 
بزمین فروبردند درختی شد و شاخها کشید. 
در فترت غر شاخی از او بیریدند آن درخت 
خشک شد... (تزهةالقلوب مقالهٌ سوم چ اروپا 
ص۲۷۹ 
داستان آوردن. [رز :] (مص مرکب) 
حکایت کردن؛ 
او سلیمان است و من موری ! پیادش زندهام 
زنده ماناد او کز او این داستان آورده‌ام. 

خاقانی. 
||مکایده. مکر آوردن. دستان آوردن. کید 
کردن. 

داستان بودن. [:] (مص مرکب) مدل 
بودن. شهره بودن. مسثل سار شىدن. شهره 


گشتن؛ 


ز جود تو من از گیتی بنعمت داستان بودم 

بحکمت مر مرا همچون فریذون داستان کردی. 
رودکی (از آنندراج). 

بباید بدین بود همداستان 

کمن داستانم بدین داستان. فردوسی. 

زهی خسروی کز بزرگی و مردی 

میان همه خسروان داستانی, فرخی. 

منم رامین که شاه بیدلانم 

ز مهر تو یگیتی داستانم. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و پر او ونداد هرمزین اللدا که صیت 
مردانگی او داستان است. (تاریخ طبرستان 
ج۱ ص۱٩‏ 
در عشق داستانم و بر تو بنیم جو 
بازیچه جهانم و بر تو بنیم جو, 
منعم روی زمین کوست بعدل و سخا 
چون علی و چون عمر گرد جهان داستان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۶۶), 
هم ببخشودی دلت گر باخبر بودی از آنک. 
حال من در دست مجلس داستان است از غمت. 
خاقانی. 
داستان پرداختن. [ب تَ] اسسص 
مرکب! قضه کنر نی دیف کیرد تن 
گفتن. حکایت گفتن: 
داستان نقش‌پردازی بمشق سادگی 
میتوان پرداخت خط بر صفحه نیرنگ‌زن. 
ظهوری (از آتتدراج). 
داستان دبدن. [دی 5] اسص مرکب) 
مشهور و برملا دیدن. آشکارا دیدن. مقابل 
پنهان و مخفی دیدن؛ُ 
هلد بشهر خجند اندرون به پنهانی 
وزآن بگرد سمرقند داستان بیند. سوزنی. 
داستان راندن. (] (مص مرکب) قصه 
کردن. حکایت کردن. حدیت کردن. گفتگو 
کردنة 
فرستاد کس بخردان را بخواند 


خاقانی. 


بسی داستان پیش ایشان براند. فردوسی. 
همی راند با هر کی داستان 

شدند اندر آن کار همداستان. فردوسی. 
ورجمیل از دل نبودی طالب حن و جمال 
کافرم گر نیز راندی از یه داستان. قاآنی. 


داستان رفتن. (ر ت] (مص مرکب) نقل 
شدن قصه. گفته شدن واقعه. نقل شدن 


ایت: 


. هفی رفت عرگونه‌ای داستان 


چه از بدنژاد و چه از راستان. فردوسی. 
داستان زدن. [ز 5](مص مرکب) 
ضسرب‌المثل. ارسال‌السثل. تمثل. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). تمثیل. ارسال متل 
کردن. مثل راندن. نادره و حکمت گفتن. منل 
زدن. ضرب مثل. امتثال. (منتهی الارب): 


بشاه ددان کته رویاه گفت 
که‌دانا زد این داستان در نهفت. ‏ ابوشکور. 
چنین داد پاسخ که دانای چین 
یکی داستانی زده‌ست اندرین. فردوسی, 
یکی داستان زد برین بر پلنگ 
چوبا شیر جنگی درآمد بجنگ. فردوسی. 
یکی داستان زد جهاندیده کی 
که‌مرد جوان چون بود تیک‌پی. . فردوسی. 
گهربی‌هنر نابند است و خوار 
بدین داستان زد یکی هوشیار. . فردوسی. 
سخنهای نیکو ابا یلتن 
بگوی و بسی داستانها بزن. فردوسی. 
یکی داستان زد برین مردسنگ 
که‌انگور گیرد ز انگور رنگ. ‏ فردوسی؟ 
خجسته نشتی و شاد آمدی 
همه داستانها بنیکی زدی. فردوسی. 
یکی داستان زد برین مرد مه 
که‌درویش را چون برائی ز ده... . فردوسی. 
شکفت 1 ش داستانی بزد 
که دیوّاناشدد ز کردار خود. فردوسی. 
مباش آندرین نیز همداستان 
که‌بدخواه خود زد چنین داستان. فردوسی. 
برین داستان زد یکی پرخرد 
که‌از خوی بد مرد کیفر برد. فردوسی, 
تو نشنیده‌ای داستان پلنگ 
بدان ژرف‌دریا که زد با نهنگ. فردوسی. 
یکی داستان زد هزبرژیان 
که‌چون بر گوزنی سرآید زمان. . فردوسی. 
مرا جنگ دشمن یه آید ز تنگ 
یکی داستان زد برین بر پلنگ. . فردوسی. 
یکی داستان زد گوی در نخضت 
که پرمایه آتکس که دشمن بجست. 

فردوسی, 
پسر مهربان‌تر بد از شهریار 
بر اين داستان زد یکی هوشیار. فردوسی. 
بدو گفت خسرو که دانای چین 
یکی خوبتر داستان زد برین. . . فردوسی. 


داستان زدن. ۱۰۲۹۷ 
یکی داستان زد بر او پیلتن 
که‌هر کس که سر برکشد ز انجمن. 
قردوسی. 

همه پادشاهان همی زو زنند 
بشاهی و آزادگی داستان. 
طبایم ز حزمش بود بی‌خلل 
زمانه بعمش زند داستان. 
چه نیکو داستانی زد یکی دوست 
که خاموشی ز نادان سخت نیکوست. 

فخرالدیناسعد (ویس و رامین). 
که‌موبد چنین داستان زد ززن 


فرخی. 


عصری. 


که‌با زن در راز هرگز مزن. اسدی. 

برین بوم و بر هرکس از راستان 

زند بی‌وفا را ازو داستان. آسدی, 

چه نیکو داستانی زد خردمند (هنرمند) 

هلیله با هلیله, قند با قند. تظامی, 

|احکایت کردن. خبر دادن. قصه نقل کردن؛ٌ 

(اول بار که گیو در توران کیخسرو را می‌بیند 

کیخسرو بحدس گیو را می‌شناسد و گیو در 

شگفتی میرود) 

چنین داد پاسخ شه نامدار 

که‌تو گیو گودرزی ای نامدار؟ 

بدو گفت گیو: ای سر راستان 

ز گودرز با تو که زد داستان؟ 

ز کشواد و گیوت که داد آ گهی؟ 

که‌با خرمی بادی و فرهی. فردوسی, 

پس از تو برین داستانها زنند 

که‌شاهی برآمد بچرخ بلند. فردوسی. 

پژوهند؛ نامه باستان 

که‌از پهلوانان زند داستان. فردوسی 

شنیده‌ايم که شاه سخن بود شاعر 

از ان کان که زدستند داستان سخن. 
سوزنی. 

||مذا کره‌کردن. گفتگو کردن؛ 

نشسته جهاندار بر تخت خویش 


همی گفت با هر کس از بخت خویش 
که آخر بدین بارگاه هی 


یامد ز بهرام هیچ آ گهی 

چه گویید و زین پس چه شاید بدن 

بباید برین داستانها زدن. فردوسی. 
کدداند که فردا چه خواهد بدن 

بر این داستانها بباید زدن. فردوسی. 


چواو [هرام چویینه ] رفت شاه جهان بازگشت 
ابا موبد خویش همراز گشت 
بموبد چنین گفت هرمز که مرد 
دل شیر دارد بروز نیرد 

ازین پس چه گویی چه شاید یدن 
همه داستانها پاید زدن. 
پزشکان فرزانه گردآمدند 

همه یک بیک داسانها زدند. 


فردوسی. 
فردوسی. 


۱-نل: مورم. مورش. 


۱۰۳۹4۸ 


نهانی به یک جای گرد آمدند 
ابر کار او داستانها زدند. 
همه مهترآن پیش موبد شدند 
ز هر گونه‌ای داستانها زدند. 
چوگیتی تهی ماند از راستان 
تو ایدر ببودن مزن داستان. 
تهمتن برین گشت همداستان 
که فرخنده موبد بزد داستان. 


دا 


فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
|احدس زدن؛_ 

چنین گفت آن آسیابان به زن 
که‌ای زن مرا داستانی بزن 
که‌نیک است انجام اين, گر بدی 
زنش گفت: کاری بّد اين ایزدی, 
بدو گفت بهرام کای پا ک‌زن 

مرا اندرین داستانی بزن. فردوسی. 
۵استان سرا. (س] (نسف مسرکب) 
داستان‌سرای. سامر. قصه گوی. افانه‌سرای, : 
داستان شدن. اش 5) ؛سص مرکب) 
مشهور شدن. شهره گشتن. بلندآوازه گشتن: 
به ایران و توران بر راستان 


فردوسی. 


شد آن شهر خرم یکی داستان. فردوسی. 
از مردمی میان مهان داستان شدی 
جز داستان خویش دگر داستان مخوان. 
یه 
بدوستان و به بیگانگان به آب طمع 
بسان ائعث ث طماع داستان شده‌ای, 
ناصرخسرو. 
تاریخ گشته رفتن مهد تو در عرب 
چون در عجم کرامت تو داستان شده. 
خاقانی. 
داستان شد عشق مجنون در جهان 
از جهان این داستان خواهم گزید. خاقانی. 


گفت زینهار که من بعد از این همان گویم 

مشورت من آن است که خراب کنند [سرایر 

کسریرا بمداین ] تا داستان نشود که 

امیرالمومنین از تخریب خانه‌ای عاجز بود. 

(تاریخ ار 

داستان شمردن. اش /ش م ۸7 د] 

(مص مرکب) افسانه انگاهتی. از عالم داستان 

داشتن؛ 

هر داستان که آن نه تتای محمد است 

دستان کاهنان کمرآن رانه داستان. خاقانی 

داستان فرستادن. [ف رٍ :] (مص 

مرکب) نامه یا پیفام فرستادن: 

گرایدونکه باشید همداستان 

به رستم فرستم یکی داستان. فردوسی. 

داستان کردن. اک د] (مسص مرکب) 

آشکار کردن. سمر کردن. شهره ساختن؛ 

ز جود تو من از گیتی بتعمت داستان بودم 

بحشمت مر مرا همچون فریدون داستان کردی. 
رودکی (از آتدراج). 

اقصه کردن. قصه پرداختن. حکایت کردت. 


داستان گفتن. (گ تَ] (سص مرکب) 
امتال. (منتهی الارب). مثل آوردن. حکمت 
گفتن.متل زدن: 
سزدگر بگویم یکی داستان 
که‌باشد خردمند همداستان. 
یکی داستان گویم ار بشنوید 
همان بر که کارید خود بدروید. 
در تو نگرفت از هزار یکی 
گرچه صدگونه داستان گفتم. 
|| حکایت گفتن. قصه کردن: 
بدان گشت شیروی همداستان 

که‌برگوید آن خوبرخ داستان. 
بگویم یکی پیش تو داستان 
کنون بشنو از گفت باستان. فردوسی, 

دانستا ن گوی. (نف مرکب) قصهپرداز. 
حکایت‌گوی. قصه گوی؛ٌ 

" چون برآن داستان غنود سرم 
داستان‌گوی دور شد ز برم. نظامی, 

داستان‌نگار. [ن] انف مسرکب) 
داستان‌نویس. نگارندة داستان. 

۵استان‌نگاری. [ن ] (حصامص مرکب) 
عمل داستان‌نگار. 

داستان نویس. ([نِ] انسف مسرکب) 
قصهنویس. محرر حکایت. واقعه‌نویس. 
سرگذشت‌نویس. مورخ. 

۵استان نو یسی. [نِ | (حامص مرکب) 
عمل داستان‌نویس. واقعه‌نویسی, مورخ. 

داستانی. (ص نسبی) سزاوار مثل زدن. 
مَفل‌زدنی. 
داستانی شدن؛ سزاوار عَّل زدن گردیدن. 
معْل‌زدنی شدن. درخورٍ شهره شدن گردیدن. 
درخور من ساثر گشتن شدن: 


یخن کز دهان بزرگان رود 


فردوسی, 
فردوسی. 


عطار. 


فردوسی, 


نیکو بوّد داستانی شود. اپوش‌کور. 
1 ار ات بد گر کنی نیکوی 
به گیتی درون داستانی شوی, فردوسی, 


||(حامص) (در ترکیب): همداستانی. موافقت. 
مرافقت. 
داستانی. ((خ) ابوعبداله. حمدائّه ستوفی 
در تاریخ گزیده (مولف بسال ۷۳۰ ه.ق.) در 
فصل چهارم از باب پنجم نام وی در عداد 
مشایخ قبل از زمان خویش آورده است. 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص ۷۹۵ و نیز رجوع 
به «داستان» (نام محل) شود. 
داستایفسکی. [ي] ((خ)۲ ندور. 
رمان‌نویس نامدار روسی. متولد مسکو بال 
۱ و متوفی بسال ۱۸۸۱ م. آثار ایسن 
نويسنده بزرگ جنبه روانشناسی عمیقانه‌ای 
دارد و مشتمل بر بیان احساسات حقیقی 
درامی است و سبک نگارش او:مژثر و 
گیراست و بهمین سب مقام ممتازی در میان 
آثار ادبی روسیه یافته است تا آنجا که دیگر 


داسرة. 


آثار عصر خویش را تحت نفوذ و تأثیر روش 
خوبش دراورده است. خان اموات و جنایت 
و مکافات از جملة آثار مهم اوست. 
داستخاله. [ل /ل ] (|مرکب) داس کوچکی 
است که بدان سبزی و تره درو کنند و درخت 
تا ک و امتال آن را نیز بدان پیرایند. (برهان). 
داسکاله. داسگ‌اله. داسقاله. داستکاله. 
داس‌خاله, داستفاله. جاخشوک. صاحب 
انجمن آرا و بتبع وی صاحب آشدراج گوید.... 
و معنی ترکیبی داسی است که کالنده یعنی 
دروکننده و برندء علف و تره است - انتهی.اما 
کالنده را چنین معنایی نیست. ||اعصای 
سرکج. (برهان), |اسشوقه. (برهان. 
داسترا کون. اکنْ] (خ)۲ نام محلی ظاهراً: 
در آسیای صفیر بعهد سلوکیان و قبل از آن: ۳ 
معبد آپلن بدانجا بوده است. (ایران باستان 
ج۲ ص۲۱۰۳). 
داستخاله. (ل /ل] (( مسرکب) داستخاله. 
داس‌کاله. داسکاله. داسفاله. داستگاله. رجوع 
به داست‌خاله شود. 
داستکاله. [ل / ل] (! مسرکب) داستخاله. 
داستفاله. دانک‌اله. داسگ‌اله. دا خاله, 
داسغاله. رجوع به داستخاله شود. 
داسخاله. ( /] (| مرکب) جاخشوک. 
داستخاله. داستگاله. داستفاله. داسغاله, 
داسکاله. داسگاله. به معنی داس کوچک است 
که‌بدان علف و تسره بُرند. داس کوچک 
باغبانان. (برهان). داس کوچک که بدان سیزه 

و تره درو کنند و درخت تاک و امثال آن 
پیرایند ی ی شوشتر نسخه خطی)؛ 
بمنجنیق بلا پشت عیش من بشکست 

بدلسفالة غم کفت عمر من بدرود: 

جمالالدین عبدالرزاق. 

||عصای سرکج. (برهان), 
داس درو. [س دز /ژو) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) داسی و نت 


داس شود. ||درو شده به داس, دروده بدا 


خاص بریدن غلات, رجو 


(شعوری ج ۱ ص ۴۲۵), 5 
داس دره. [در] ((خ) دی است از 
دهستان سه هزار شهرستان شهسوار. واقع در 
۲هزارگزی جنوب شهوار, کوهستانی» 
سردبیر دارای ۱۷۰ تسن سکته. آپ آن 
چشمه‌سار. محصول آنجا لبتیات و عسل. 
شنل اهالی گله‌داری و چوب‌تراشسی و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳. 
داسر. [س ] (اخ) نام شهری است بفاصلهً 
یک شبه راه تا زبید یمن, (سجم البلدان). 
داسرق. [س ز] (ع ص] ناقة داسرة؛ ماده‌شتر 


1 - 005101651, ۰ 
2 - ۰ 


داس زرین. 


شتاب‌رو. (منتهی الارب). 
داس زرین. [س زَژری] اتسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از ماه نو است که به 
عربی هلال گویند (برهان . زورق سیمین. 
داس‌سی لیوم. (غ) نام سعلیبسه 
آسیای‌صفیر. ظاهراً ِ_ پلفلا گونه و 
کرسی ایالت فریگیة سفلی یا فریگية 
هلس‌پونت. (ایران باستان ج۲ ص ۱۱۰۶). و 
رجوع به داسی لیوم و داس کیلیون شود. 
داسغاله. ([ /ل] ([ سرکب) داستخاله. 
داستفاله. داستکاله, داسخاله. داسک‌اله. 
دا‌گاله. چاخشوک. داس که بدان گیاه برند. 
ذاس قلعه. ع) (!خ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قرو؛ شهرستان 
مندج. در ۱هزارگزی خاوری گل‌به و 
۳مزارگزی شمال کوهین. کوهستانی» 
سردسیر و دارای ۱۰۰ تین سکنه, آپ آن از 
چشمه‌ها و قنات و در پهار از رودخانه 
قوره‌جین. محصولات آنجا غلات, انگور و 
لبنیات سختصر و میوجات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و راه آن مسالروست و 
تابستان از طریق طراقیه و دلی محمد اتومبیل 
میتوان برد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
داسکت آبا۵. (س] (اج) ده کوچکی است 
از دهستان راببر بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در ۳۵هزارگزی شمال خاوری 
بافت. سر راه فرعی رابر به زنجان, دارای ۱۲ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
داسکاله. [ /ل] ([ مسرکب) به معنی 
داسغاله است. (برهان). داسی که بدان رز 
پیرایند. (شرفنامٌ منیری). جاخشوک. 
جاخسوک. داستخاله. داستکاله. داستگاله. 
داس‌خاله, اسفاله. داس که بدان گیاه پرند. داس 
خرد و دهره باشد که بدان تره برند. (اوبهی), 
صاحب آنندراج گوید: معنی ترکیبی آن داس 
که کالنده یعتی درو کتنده و برند؛ علف و تره 
است -نتهی. اما اين توجیه اساسی ندارد و 
کالنده را چنین معنایی نیست: انما السرخی 
تیس علفوا لیس نخالة و اقطموا الانياب عنه 
کلها بلداسکاله. (ظلیمین حطیط الجهضمی 
الابوسی, از انساب سمعانی ذیل نسبت 
دبوسی). |اعصای سرکز. (شرفنامة منیری). 
دا سکیلیون. [يْنْ) ((خ) ۲ کرسی فریگیة 
سفلی که ایالتی در ساحل هلس‌پونت بوده 
است په اسیای صغیر در دوران هخامنشیان و 
بعد. و ظاهرا این محل قلعد دیاس کلی دوران 
عشمانی است. (ایران باستان 13 ص ۵۵۶ و 
۵ و ج۲ ص۹۶۵ و ۱۲۶۰ و ج۲ 
ص ۲۱۵۲). رجوع به داس‌سی‌لیوم شود. 
داسکین. (اخ) دهی جرء دهستان خرقان 
شرقی بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 
۱هزارگزی شمال شرقی آوج. کوههاید 


معتدل.و دارای ۴۳۱ تن نکته. آب آن از 
رودخانه هکدر و چشمه‌سار و محصول آنجا 
غلات و سیب‌زمینی و انگور و زردآلو و 
مختصر قلمتان. شغل اهالی آن زراعت و 
گلیم و جاجیم‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
داسگاله. زل / ل] (| مس رکب) داسک‌اله. 
داسگله. دهره‌ای بود کنوچک. (حاشیةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی). دهرة کوچک بود 
که‌تره و گیاه درودن را بکار آید؛ 
چون درآمد آن کدیور مرد زفت 
بیل هشت و داسگاله برگرفت. رودکی. 
ای تن ار تو کارد باشی گوشت فربه‌یر همه۳ 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز بیاز. 
ابوالغاسم مهرانی. 
دجیع؛ به داسکاله و نیز رجوع به داست‌خاله 
شود. 
داسکله. رگ[ /ل ] (() داسکاله. داسکاله. 
رجوع به داسکله و داسگاله و داستخاله شود. 
(شعوری ج۱ ورق ۴۲۵). 
داسم. [س] (ع ص) رفیق کار. مهربان. 
(مسنتهی الارب). الرفیق بالعمل؛ المشفق. 
(اقرب الموارد). 
۵اسمی. (س] ((خ)* یکی از بلاد شمال 
هند قدیم بر طبق سنگهت. (ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۶). 
داسن. [س ] ((خ) نام کوه بزرگی است در 
شمال موصل از سوی دجلهٌ شرقی و بدانجا 
گروهی‌بسیار از کردان باشند که داستیه نامیده 
می‌شوند. (معجم البلدان). 
داسفی. [س ] (ص نسیبی) منسوب به 
داسن, نام طایفه‌ای از کردان سا کن‌کوه داسن 
شمال موصل. ( کردو پیوستگی نژادی و 
تاریخق او ص۱۳۱ و ۱۷۹. 
دا :گوس اش :] (( مس رکب از 
اتباع) به معنی ضایع و ابتر و دورافکندنی 
مانند خار و خس. خاش و خماش و امثال 
آن, (یرهان). آشغال. تباه و تبست. خاش و 
خماش. صاحب انجمیآرا و بتبع او آنندراج 
آرد: از اتباع است مانند تار و مار... و بعضی 
گفته‌اند هرچه از پس چیزی بود داس گویند. 
|ا(ص مرکب) سقله و دون. (برهان). پست و 
فرومایه؛ 
ای خداوند بکار من از اين به بنگر 
مرمرا مشمر از اين شاعرک داس و دلوس. 
آبوشکور بلخی. 
دوش دانستم کاین رنج همه وسواس ات٩‏ 
مردم داس و دلوس از در روی آماس است. 
قداسه. .[س /س ] () خسهای سرتیزی که بر 
سر دتداه‌های گندم و جوی بود که در خوشه 
است. (یرهان). داس. خارسرهای خوشة جو 


۱۰۲۹۹  .شاد‎ 


و گسندم. سبرهای تیزی راگویند که بر 
دندانه‌های گندم و جواست در خوشه. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی): سوک. (برهان). 
شعاع سنیل. سفا. داز. (ناظم الاطباء)؛ 

طوبی سرکش نه علم چوب تست 

داسه‌ای از خوشه جاروب تست. کاتبی. 
||داس که غله بدان درو کنند. (برهان). 
۵اسی. (() ابوالباس. از جملةٌ مشایخی 
است که حمدائّه مستوفی نام وی را در تاریخ 
گزیدهء(فصل چهارم از باب پنجم) آورده 
است. (تاریخ گزیده چ آروپا ص ۸۷۹۵. 
۵)اسی. (ٍ) *نام تاحیه‌ای از اروپای باستان 
میان دانوب و جبال کارپات و دنسترو لوین 
اکزین و تیس. 
داسیر. [رٍ] (اج) "یکی از بلاد هند قدیم 
آنچنانکه در «سنگهت» آمده است. (ماللهند 
بیرونی ۱۵۶). 
داسیران. ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش مریوان شهرستان سنندج. . واقع در 
یکهزارگزی شمال دژ شاهپور. دامنه. سردسیر 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
داسی لیوم. (خ) نام شهری به اسیای 
صغیرء مرکز ساتراپی میزی که امروز 
دیاس‌کیلو؟ نام دارد. میزی از شمال به 
پرپنتید و از مفرب ببحر اژه و از جنوب به 
لیدی و از مشرق به بیتینی محدود بوده است. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص۸). 
۵اسین. ((خ) موضی است ظاهراً بحدود 
موصل, و محل اقامت کردان آن نواحی. و 
شاید نیز صورتی از داسن باشد. رجوع به 
داسن شود. (از کتاب کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخی او ص ۱۷۶): 
داسیه. [ي] ((خ) ۰ آندره. زسان‌شناس 
فرانسوی (۱۷۲۲-۱۶۵۱ ., 
داسیه. (ي] ((خ)۲۲ بن ژزف بارن. علامة 
نحریر و مترجم فرانسوی (۱۷۲۰-۱۶۵۱م.) 
داش. () کوره‌ای که خشت و خم و کاسه و 
کوزهو امتال آن در آن بپزند. (برهان). کورءٌ 
کوزه‌گران. کورة آجرپزی. کور خشت 
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۰ داش. 
آن آتس بسیار آفروزند خواه 
در آن خشت پزند خواه کاسه پزند خواه آمک 
پزند. (غیاث). چار. کوره سفال‌پزی. و غیره 
چون گج و آهک و آجر. تور خشت پخته. 
(شرقنامة منیری), کوره. کور؛ آجرپزی. (لفت 
محلی گناباد). تنور خشت‌بزی. فخار. 
(دستوراللفة): 
من چنین زار ازان جماش درم 
همچو آتش میان داش درم. رودکی. 
در فرهنگ اسدی ج اقبال دم کوزه گران نوشته 
شده است با شاهد فوق از رودکی و فرهنگ 
اوبهی نیز همین را آورده اما ظاهراً بجای (دم 
کوزه‌گران) کور:‌آهنگران یا کورة کوزه گران 
بوده است و نیز محتمل است کلم آتش در 


هر چائی که در آ 


ن جماعت جملگی جمع ای 

بهر خشت خویش چون شمع آمده... 
چون ابوذر در میان داش رفت 

سری از اسرار حیدر فاش رفت. 


عطا ر(مظهرالعجائب). 
زاهد خام خویش بین هرگز 
نشود پخته گر نهی در داش. عطار. 
قضا را بود آنجا داش گرمی 
که‌در وی خشت میکردند بریان. عطار. 


||کور؛ حمام. (لغت محلی گناباد). گلخن: 
جامه از خرقة مزبله بر هم پیراسته و صوی و 
ناخن ناچیده در داش گرمابه بر خا کستر 
نشته. (تاریخ بیهق). |[در ناظم الاطباء 
بکلمه معنی خا کستردان و انبار خا کستر داده 
شده است که ظاهراً مستفاد از معنی اخیر کلمه 
است. ||کورة نانوایی (سنگک پزی). (حاشيةً 


برهان قاطع چ معن؛|اگستان. (رهان, ما 


| وراه آنجا مالرو 


شاید در این معنی مصحف گلخن باشد. 
داش. (ترکی, () در ترکی به معنی سنگ 
است. (غیات) تاش. ||یز به معنی «هم» است 
چنانکه در یلداش به معنی همراه. (از غیاث). 
در تاظم الاطباء, معنی رفیق و همدم دارد؛ 
سبق داش, همشا گردو رفیق درس و هم 
مکتب. خواجه داش: هم خدمت. (ناظم 
الاطباء). | مخفف داداش... رجوع به داداش 
شود. || خطابی که گروهی از مردم عامه را 
کنند و آنان غالبا زفت اندام و نیرومندتن و 
برتری‌جوی و خودکامه و بذال و جوانمرد و 
زودگذر, کم‌تعقل و سریع‌التصمیم باشند؛ 
داش‌مشتی. رجوع به داش مشتی شود. |[نیز 
معنی بخشش و انعام و هدیه در ناظم الاطباء 
یکلمه داده شده است, 
داش. ((خ)! گسابریل. مسلقب یه کنتس, 
نسویسندة فسرانسوی. مستولد پساریس 
(۱۸۷۲-۱۸۰۴م. 


۱ 


داش آتان. ((خ) دهی است از دهستان 
عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز وأقع 
در سی‌هزارگزی جئوب بستان‌آباد و ۱ 
هزارگزی شوسهٌ مبانه به تبریز. جلگه 
سردسیر دارای ۲۳۵ تن سکته است. اب آن 
از چشمه, محصول آن غلات و شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

داش آتان. ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۱۵/۵<زارگزی جنوب خاوری مسراغه و 
در مسیر ارابه رو مراغه به قره‌آغاج واقع 
است. کوهتانی معتدل دارای ٩۰۰‏ تن سکنه 
میباشد. آب آن از رودخانه مردق و محصول 
آن غلات و چفندر و توتون و کمش و بادام 
و کرچک. شغل اه الی آن کسرباس و 
"جاجیم‌بافی و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۴: 

داش آراسی. ((خ) دصی از دهستان 
منجوان. بخش خدا آفرین شهرستان تجریز 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری خدا 
آفرین و سی‌هزارگزی شوسة اهر به کلییر 
کوهستانی و گرسیر» دارای ۸۳ تن سکتنه. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات. شغفل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج. 

داش آراسی. ((خ) دهی است از دهستان 
اوغاز بخش باجگیران شهرستان قوچان 
راقع در ۵ هزارگزی جنوب خاوری 
باجگیران. کوهستانی و معتدل, دارای ۱۰ تن 
سککنه است. آب آن از رودخانه و سحصول 
آنجا غلات و میوه و شغل اهالی آنجا زراعت 

است. (از فرهنگ جغرافبایی 


داش آغل. غ (رخ) دهی از دهستان بهی 
بخش بوکان شبهرستان مهاباد واقع در ۱۷ 
هزارگزی خاور بوکان و ۷هزارگزی خاور 
شوسء بوکان به میاندواب. کوسانی, معتدل 
سالم و نارای ۵۰ تن سکنه است. آپ آنجا از 
چنسه مسحصول آن غلات و توتون و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
۳ 

داش آغل. لغ) ((خ) دهسسی است از 
دهستان دول بخش حومه شهرستان ارومیه 
واقم در *۳دزارگزی جنرب خاوری ارومیه 
و یکهزارگزی باختر شوب ارومیه به مپاباد. 
داسه معتدل و مالاریایی و دارای ۲۱۰ تن 
سکنه است. آپ آنجا از چشمه و قنات. 
محصول آنجا غلات و انگور و توتون و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 


داشاتان. 


آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴) 
داش آلتو. ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان قشسلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان دارای ۱۵ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
داش آلتی. (اج) دهی از دهستان آجر 
لوبخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع در 
۹زارگزی جنوب خاوری مراغه و ۱۲ 
هزارگزی شمال خاوری شوسهء شاهین‌دژ به 
میاندواب. دره معتدل دارای ۱۷ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه‌سار, محصول آن 
غلات و بادام و نخود و بزرک. شغل اهمالی 
زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۴), 
داش آلتی. (اخ) دهی است از دهمستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
واقع در ۳۵هزارگزی شمال باختری قره‌آغاج 
و ۴هزارگزی جنوب شوب مراغه به میانه. 
کوهستانی معتدل دارای ۲۶۰ تن سکنه است. 
آب آن از در این سو, محصول آن غلات و 
نخود شغل اهالی آنجا زراعت و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
داش آلوجه. [ج] ((ج) دی است از 
دهتان گل‌تهه فیض‌ییگی بخش مرکزی 
شهرستان سقر. وافع در ۲۰هزارگزی شمال 
خاوری سفز. کتار رودخانه سقز, کوهستاني و 
سردسیر. دارای ۱۲۰ تسن کته است. اب 
آنجا از چشمه و رودخانه, محصول آنجا: 
غلات. لبنیات, تسوتون و شغل اهالی آنجا 
ق:متالر) انیت: 
رودخانه سقز در اراضی این ده برودخانة 
جفتو ملحق ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج4۵. بت 
داشاب. سررجزه بسا 
دادن باشد, (برهان). دهش؛ 1 
زکین تو غمنا ک‌گردد عدو 
ز داشاب [داشاد ] تو شاد گردد ولی ۲. 
منوچهری. 
۵اشات. () داشاد. داشاب. داشن. رجوع به 
داشاد شود. 
داشاتان. ((خ) قریه‌ای در ۵۹۴هزارگزی 
طهران میان قال و مراغه و آنجا ایستگاه 
رادآهن باشد. 


زراعت و گله‌داری و راه آ 


9 ۵عممااعا/0ع6 (0200) ماعده - 1 
۰ هوا۵ ,00۱۲1۲۵25 
۲-نل: 
ز تبغ و زکینت حزین شد عدو 
ز داشاد تو شاد گردد ولی. 


داشاد. 


۵اشاد. (() عطا ر یخشش پارسیان روز غید 
بمردم میداد‌اند. (آنندراج). داشن. داشند. 
عطاء. (تفلیی) دهشت. دهشته. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). بخشش و چیزی که 
روزهای گرامی بمردم میداده‌اند؛ 
خواستم با نثار و داشادش 

پدر اینجا بمن فرستادش 
حرکاتش همه رهه هنرست 

برم از جان من عزیزترست. 

ز داشاد (داشاب] تو شاد گردد ولی 
زکین تو غمنا ک‌گردد عدوا. . منوچهری. 
صاحب فرهنگ ناصری (انجمن آرا) از 
فردوسی اين مصراع را نقل میکند: 

بفرمود داشاد دادن بدو. 


عنصری. 


|ادعاباشد, (فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(اریهی). ||اجر. (آنندراج). پاداشن. (آنندراج) 
مزد. کیفر. جزا. اجر. تلافی. (برهان). |عطار. 
بوی‌فروش. خسوشیوی‌فروش و عسطار. 
(برهان). (شاید معنی اخیر یعنی عطار از 
تصحیف عطاء ناشی شده باشد). |انشاط و 
سرور. |[کوره و تتور, (ناظم الاطباء). 
داشان. (|خ) نام محلی است در نواحی 
شرقی هرات. 
داشباشی. (اخ) دهی است جزء دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. 
واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خداآفرین و 
۰هزارگزی شوسة اهر به کلیبر. کوهستانی 
معتدل دارای ۳۳۲ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌برون. [] (اخ) نام موضعی است به 
شمال گرگان در کوکلان. 
داش بلاغ, ابْ] ((خ) دهسی است جسزء 
دهتان قره‌پشلو, بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. واقع در ۷۰هزارگزی شمال باختری 
زنجان و ۲۴هزارگزی راه مالرو عمومی. 
کوهتانی, سردسیر دارای ۲۴۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات 
و شفل اهالی آن زراعت و گلیم و جاجیم بافی 
وراه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
داش‌بلاغ. [بّ] ((خ) دی است جزء 
دهستان ابهررود شهرستان زنجان واقع در 
۴هزارگزی شمال باختر ابهر و ۶ هزای‌گزی 
راه سالرو عمومی, آب آن از چشسمه, و 
محصول آنجا غلات و لبنیات و انگور و 
قلمتان, شغل اهالی آنجا زراعت و قالیچه و 
گلیم و جاجیم بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ چنراقای ابران 5 
داش‌بلاغ. [بّ] (اخ) دهسی است جسزء 
دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 


زنجان. واقع در ۵۲هزارگزی جتوب قیدار و 
۳هزارگزی راه صالرو عمومی, کوهستانی, 

سردسیر, دارای ۲۲۸ تن سکنه است. اپ آن 

از چشمه, محصول آنجا غلات, شغل اهالی 

آن زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی, راء 

آنجا مالرو است.(ازفرهنگ جفرافیییابران 

۱ 3 

داش‌بلاغ. [بٌ ] ((خ) دهسی از دهستان 
چهاردولی بخش قرو؛ شهرستان سنندج. 
واقع در ۳۹هزارگزی جنوب خاوری قروه. 
بر راه شود همدان به قروه. کوهتانی. 
سردسیر و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه, محصول آنجا غلات» سختصر 
میوه‌جات و شفل اهمالی آن زراعت, صنایم 
دستی مردم آنجاء قالیچه و گلیم و جاجیم 
بافی است و قهوه‌خانه‌ای کنار شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵): 

داش بلاغ. [بْ] ((ج) دی است از 
دهستان چناران بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۹۰هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۸هزارگزی باختر راه شوسه مشهد به 
قوچان‌دره. معتدل و دارای ۲۴۸ تن سکنه 
است. آب آن از رودخانه و محصول آنجا 
غلات و چفندر و کنجد. شغل اهالی آن 
ززاعت و مالداری و قالیچه‌یافی و راء آنجا 
مالرو است. (از فمرهنگ جبقرافیایی ایبران 
ج٩)‏ 

داش‌بلاغ. (بْ) (خ) نام محلی است کنار 
راه ستدج و مریوان میان قلعه شیخ و گردنة 
کاران در ۶۱هزارگزی سندج. 

داش‌بلاغ. [بٌ] (اخ) دصسی است از 
دهستان حومه بخش نکاب شهرستان مراغد. 
وانع در ۸هزارگزی باختر تکاب و ۶ 
هزارگزنق جنوّتب باختری ارابدرو تکاب به 
شاهین ذرل9وهستانی. معندل. دارای ۵۶۴ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه‌سارها. محصول 
آن غلات و حبوبات و کرچک, شفل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم 
گلیم‌بافی و راء آن صالرو است. (از رهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

داش‌بلاغ. (بْ] ((غ) دهسی از دهستان 
آوچ‌تپه بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری ترکمان و ۲ 
هزارگزی ارابه‌رو بستان‌آباد به میانه و ۳ 
هزارگزی خط آهن میانه به تبریز. کوهستانی. 
معتدل و دارای ۳۱۴ تن سکنه است. آب آن 
از چشمد. محصول آنجا غلات و حوبات, 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
اراب‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج؟) 

داش‌بلاغ. [بْ] (اخ) ده سی است از 
دهستان مرکزی بخش سراسکند شهرستان 


داش‌بلاغ. ۱*۰۳ 
تبریز. واقع در ۱۰هزارگزی خاور سراسکند و 
۰هزارگزی شوسة سراسکند به سیاه‌چمن. 
کوهستانی, دارای ۴۲۵ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنتگ جغرافیایی ایران ج ؟). 

داش‌بلاغ. [بْ] (اخ) دهسی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۵۶هزارگزی جنوب 
باختری قره‌آغاج و ۳۵هزارگزی جنوب 
خاوری شوسه مراغه به مسیانه. کوهتانی 
معتدل مالاريايي دارای ۴۴۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه‌سارها, محصول آن غلات و 
تخود و بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی مردم آنجا جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. ده مذکور دو محل است به فاصلا ۶ 
هزار گز بنام داش‌بلاغبالا و داش‌بلاغ‌پائین و 
سکنه داش‌بلاغ پائین ۲۰۰ تن مسباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

داش‌بلاغ. (ب] ((خ) دی است از 
دهستان گورایم شهرستان اردبیل. راقع در 
۴۰هزارگزی جنوب اردبیل به خلخال 
کوهستانی معتدل و دارای ۳۰٩‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌بلاغ. (بْ] (اخ) دی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ۱۲هزارگزی جنوب شوسد مراغه 
به میانه. کوهتانی, معتدل و دارای ۲۹۸ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه‌سار و محصول 
آن غلات و نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی مردم جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرانیایی 
ایران ج ۴). 2 
داش‌بلاغ. [بْ] (اخ) دی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب مراغه و 
#هزارگزی خاور شوب مراغه به میاند و آب 
دره مسعتدل و مالاریائی و دارای ۲۹۲ تن 
سکه است. آب آن از قنات و محصول آنجا" 
غلات و چغندر و کش مش و بادام و نخود. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی مردم 
جاجیم‌بافی و راه مسالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴ 

داش‌بلاغ. [بْ) (اخ) دی است از 

دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردیل 


۱-نل: 
ز نیع و ز کینت حزین شد عدو 
زداشاد ثر شاد گردد ولی. 


۱/۳۰۲ داش‌بلاغ. 


واقع در ۱۶هزارگزی باختری گرمی در مسیر 
شوسه اردبیل ببه گرمی. جلگه گرمسیر و 
دارای ۱۰۸ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آتجا غلات و حبوبات و شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری وراه آن شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
داش‌بللاغ. [ب] ((غ) دهسی از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاو) واقع در ۲۷هزارگزی 
جنوب شهر خیاو و ۱۷هزارگزی شوسه خیاو 
به اردبیل. جلگه و معتدل و دارای ۹٩‏ تسن 
سکنه است. آب آن از نهر و چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات و پنبه و شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
د۵اش‌بللاغ. ابْ] ((خ) دی است از 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
مروآباد واقع در ۷/۵هزارگزی خاوری 
آغ‌کد و ۲۴هزارگزی شوسء میانه به زنجان 
کوهستانی و مسعتدل و دارای ۸۱ تن سکته 
است. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات و سردرختی, شفل اهالی آن زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی مردم آن گلیم و 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
داش‌بلاغ. [بْ] ((خ) دی است از 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
گرمی در منیر شوستة گرمی ببه بیله‌سوار. 
کوهستانی گرمسیر و دارای ۵۲ تن سکنه 
است. اب ان از چشمه. محصول انجا غلات 


و حبوبات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و " 


راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا ان ج ۴ 
داش‌بلاغ. [ب] ((خ) دی است ۲ 
دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر. 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری هوراند 
و ۱۱هزارگزی شوس اهر به کلیبر. کوهستانی 
و معتدل و دارای ۳۷ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانةٌ کجرود و چشمه. محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۴. 
داش‌بلاغ. [بْ) (اخ) دی است از 
دهستان چناران بخش حومه شهرستان مشهد 
واقع در ۰٩هزارگزی‏ شمال باختری مشهد و 
۸هزارگزی باختر راه شوس مشهد به قوچان. 
دره, معتدل و دارای ۲۴۸ تن سکنه است. اب 
آن از رودخانه. محصول آنجا غلات و چفتدر 
و کنجد. شقل اهالی آن زراعت و سالداری و 
قالیچه‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران چ 4٩‏ 


داش بلاغ حاحی. [بْ] ((خ) دی 
است از دهستان قوریچای بخش قرهآغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج و ۱۱هزارگزی جنوب 
شوب مراغه به مسیانه. کوهستانی معتدل و 
دارای ۲۹۵ تن سکنه است. آب آن از چشمد. 
محصول آن غلات و نخود و بزرک, شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. (از فىرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

داش بلاغ کندی. (ب کَ] ((ج) دی 
است از دهستان انگوت بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۳۵هزارگزی 
جنوب باختری گرمی و ۱۵هزارگزی شوسه 
گرمی به اردبیل. کوهستانی گرمسیر و دارای 
۵سنن سکنه است. آب انجا از چشمه. 

محصول آنجا غلات و حبوبات شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۳). 

داش‌بلاغ مطلب. اب م طْل لٍ] (خ) 
دهی است از دهستان اجارود بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. داقع در ۵۰هزارگزی شمال 
گرمی,در مسیر شوسة بیله‌سوار به اصلاندوز. 
کوهستانی گرمیر و دارای ۵۸ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج؟. 

داش‌بلاغ مغار. (بْ ) (خ) دی از 
دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب هوراند و 
۵ مس زارگزی شون اهر به کلیبر, 
کوهستانی و معتدل و دارای ۵۲ تن سکنه 


۰ است. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 


ال خبوبات و انگور. شغل اهالی آن زراعت و 

گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ح ۴) 

داش بلاغ نوشیروان. اب غ شسیز] 
((خ) دهی است از دهستان انگوت بخش 
گرمی‌شهرستان اردبیل. راقع در ۳۷هزارگزی 
باختر گرمی و ۱۵هزارگزی شوسة گرمی به 
اردبیل. کوهستانی و گرمسیر و دارای ۶۰ تن 
سکته است. آب آن از چشمه محصول آن 
غلات و حبوبات و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

داش پسکت. [ب س] ([خ) دهسی است از 
دهستان فرورق بخش حومهٌ شهرستان خوی. 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری خوی و 
۷هزارگزی جنوب باختری شوسهٌ خوی به 
سیه‌چشمه. معتدل و مالاریایی و دارای ۵۲ 
تن سکنه است. آب آنجا از رود دالند و 


داشت. 
چشمه. محصول آن غلات و کرچک و شغل 


اهالی آنجا زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
۵اشت. (مص مرخم. (مص) مصدر مرخم 
اشتن به معنی حفظ و نگهداری و توجه و 
حمایت و حراست و صیانت: 
عالمی را بکوداشت نگه‌دانی داشت 
مال خویش از قبل داشت نداری تو نگاه. 
فرخی. 
و از خداوند عز اسمه میخواهیم تاوی‌ راو 
ایشان را جمله را یه داشت خویش شغلهای 
دو جهانی کفایت کند. (اسرارالتوحید 3 
بهمنیار ص ۲۷۶). خداوند عز و جل امیر 
جلیل ملک مظقر را به داشت خویش بدارد, : 
(اسرارالتوحید ص ۲۷۴). 


از داد 


- بازداشت؛ حبس. توقیف. 
- بدداشت؛ بد تعهد کردن. عدم رعایت: 
ناداشته او خوار بماند از تو غریپ است 
باداشت غریبان نبود سيرت احرار, 
ناصرخسرو. 
برداشت؛ تحصیل. بدست آوردن. 
- ||اجدا, مریم اف (در موسیقی). 
- بزرگ‌داشت؛ تعظیم. تکریم. احترام. 
-بهداشت؛ حفظ صحت. 
به‌داشت؛ نیکوداشت. 
پیش‌داشت؛ تقدیمی. پیشکش. 
- ||عرض. 
تیمارداشت! 


حرمت داشت شود. 


؛ تعهد. تفقد. رجوع به شاهد 


- چشمداشت؛ توقم. 


<- حرمت‌داشت؛ احترام: و ببرکات قلم فتوی 
و قدم تقوی و نگ‌اهداشت رعمیت بر راه 


شد و علم دوستی و حرمت‌داشت سلاطین و 
تیمارداشت رعیتان و عمارت جهان, پيشه 
کرد. ت 
- خوارداشت؛ خفت. 3 
- رواداشت؛ اجازه. اباحه. ف 
سیک‌داشت؛ خفت. 

فروداشت؛ تسنزل. (و در مسوسیقی) 
فر ودآمدن. 

کم‌داشت؛ نقص. 


گوش‌داشت؛ اطاعت. 

ناداشت؛ بینوا, تهیدست. بیکاره. (تعلیقات 
معارف بهاء ولا ج ۱ ص ۴۸۹). 

- نگاهداشت؛ نگهداشت. محافظت. 

- نیکوداشت؛ نکوداشت. تفقد. 

یاددااست؛ حفظ. 

||(() ملک. جده: و قسم دوم از عرض هفت 
گونه است: ... و یکی داشت که به تازی ملک 
خوانند. (دانشتامة علایی چ خراسانی 
ص۸۵). ||زاد و توشه؟: آنجا که وهسم است 


داش تپه. 


۴ 
خویشتن را کشتی از غم آنک داهت ت یکماهه 
داری. یعلی از ترس ۳9 موهوم خود را 
هلا ک‌کردی, ( کتاب المعارف). ||در تداول 
مردم گناباد خراسان, داشت در مورد جامه 
بکار رود, گویند جامه یا پارچه داشت دارد و 
مسحکم است و گاء گویند پُرداشت و یا 
کم‌دادت است و ظاهرا قریب به این معنی 
است آنچه در فارسنامة ین بلخی آمده است: 
و جامه کتان بافند سخت‌تر و لطیف آن را 
سینری گویند, اما داشتی ندارد. (فارسنامه چ‌ 
اروپا ص۱۴۹ و ۱۵۰). ||در ناظم الاطباء 
معانی: پرورش و تربیت و معذرت و خدمت و 
کوره سفال‌پزی و بخثش و انعام نیز یکلمه 
داده شده است. 
داش تبه. [تَّپ پٍ /پ] ((ج) دهی است 
جزه دهستان قره‌بشلو بخش مرکزی 
شهرستان زنجان. واقع در ۵۴هزارگزی شمال 
باختری زنجان و ۲هزارگزی راء عمومی 
خلخال. کوهستانی. سردسیر و دارای ۴۰۰ 
تن سکنه است. اب آن از چشمه, محصول 
آنجا غلات, شفل اهالی آن زراعت و گلیم و 
جساجیم‌بافی وراه آن‌جا م‌الرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲)/ 
داش تپه. رپ پٍ /پ) (اخ) دهی است 
از دهستان مرحمت اباد ببخش میاندواب 
شهرستان مراغه واقع در ٩۱هزارگزی‏ شمال 
باختری میان دوآب و ۱۲هزارگزی شمال 
شوسه میاندوآب به مهاباد. جلگه و محدل و 
مالاریایی و دارای ۳۴۱ تن سکنه است. آب 
آن ن از سیمین‌رود. محصول آنجا شلات و 
چفندر و شغل اهالی آن زراعت. صنایع دستی 
مردم آنجا گلیم‌بانی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش تپه. نب /پ] (خ) دهی است 
جزء دهستان خرقان شربی؛ بخش آرج 
شهرستان قزوین. واقع در ۶۵هزارگزی یاختر 
آوج. کوهپایه. معتدل, دارای ۲۹۲ تن سکند. 
آب آن از چشمه‌سار. محصول آن غلات و 
نخود و مختصری باغات و عسل, شفل اهالی 
آن زراعت و قالی‌بافی و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱). 
داشت کردن. اک ذ] (مص مرکب) دوام 
کردن. 
داشتگی. [ت /تِ] (حامص) حالت و 
چگونگی داشته. رجوع به داشته شود. 
داشتن. [ت ] (مسص) دارا بودن. مالک 
بسودن. صاحب بودن چیزی را. صاحب 
آنتدراج گوید: داشتن, معروف و این گاهی 
یک مغفعول دارد و گاهی دو سفعولی آید 
چنانکه گوید: فلانی زور دارد و یا ملک دارد 
و گاهی دو سفعولی آید چنانکه گوید: فلانی 
فلانی را دوست میدارد: 


از مهر او ندارم بی‌خنده کام و لب 


تاسرو سبز باشد و بر ناورد پده. . _ رودکی, 
یک لخت خون بچهٌ تا کم‌فرست از انک 
هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 

رودکی. 
ای آن که من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای ژی. 

رودکی. 
جعد سیاه دارد کز گشنی 
پنهان شود بدودر سرخاره. رردکی. 


توسمت شهری است اندر قدیم چینیان 
داشتندی و | کنون تبتیان دارند. (حدود العالم), 
این شهرکهایی است که به قدیم از چین بودند 
واکنون تبتیان دارند. (حدود العالم), 


دگر گفت چند است با او سپاه 
وز ایشان که دارد نگین و کلاه. فردوسی. 
چو اندیشة ایزدی داشتيیم 
سخنها همه خوار بگذاشتيم. فردوسی. 
سیامک خجسته یکی پور داشت 
که‌پیش نیا جای دستور داشت. فردوسی. 
ز ضحا ک‌تازی گهر داشتن 
ز کابل همه بوم و بر داشتن, فردوسی. 
بدو گفت شاه این سخن کار تست 
که‌روشن‌روان داری و تن درست. 

فردوسی. 


ندارد بر آن زلف مشک بوی 
ندارد بر آن روی, لاله زیب. عمار؛ مروزی. 
گلستان بهرمان دارد همانا شیرخوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمان باشد. 
فرخی. 
هر چیزی که ملک من است... یا ملک من 
شود در بازماندء عمرم از زر یا زرق... یا از 
ان 3 ملک که عادت بداشتن آن جساری 


از 


وگر نتازم گردون نگویدم که بتاز. 

مسعودسعل, 
رقیبانی که مشکو داشتندی 
شکرلب را کنیز انگاشتندی. نظامی. 


یکی آنکه دائت و نخورد و دیگر آنکه 
دانست و نکرد. ( گلستان). 


چه قدر اورد بندهٌ حوردیس 


که‌زیر قبا دارد اندام پیس. سعدی, 
داشت شبانی رمه در کوهار 

پیر و جوان گشته ازو شیرخوار. امیرخسرو. 
کتب‌الشی.؛داشتن چیزی راء (منتهی الارب). 
||قادر بودن. مستطیع بودن, متمکن بودن؛ 
هر آن کس که دارد خورد گر نهد 

سپاسی بز آن داشتن برنهد. فردوسی, 
که‌هر کس که دارد فزونی خورد 

کی‌کو ندارد همی پژمرد. فردوسی. 


داشتن. ۱۰۳۰۳ 
||در اختیار گرفته بودن. صاحب بودن؛ 
چنین گفت کاین بر شما پادشاه 
هم او دارد این تخت و گاه و کلاه. فردوسی. 
بسهم و سیه داشت باید شهی 
که چون این دو نبود نپاید مهی, 
اسدی ( گرشاسبامه ص ۳۰۳ج). 


تصرف بودن. متصاحب بودن: 

کجاباشد ان جادوی بیدرفش 

که‌او دارد آن کاویانی درفش. فردوسی, 
همه ولایت عالم میراث ماست و بیگانگان 
دارند. (تاریخ سیستان). || تصدی کردن. اداره 
کردن. عهده‌دار بودن. متصدی بودن؛ و نامه 
کردکه پارس را یک امیر نتواند داشت. عشمان 
نامه کرد که پنج امیر بنشان. (ترجسم طبری 
بلعمی). 

جهان رابه آیین شاهی بدار 


چو آمخی از پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
جهان را همه داشت با داد و رای 
سیه را بهر نیکویی رهتمای, فردوسی, 
بی‌رنج بتدبیر همی دارد گیتی 
چونانکه جهان را جم میداشت بخاتم. 
فرخی, 
عزیز باش و بزرگی بدانکه خواهی ده 
امیر باش و جهان را چنانکه خواهي‌دار, 
فرخی, 


بدان وقت شغل دیوان رسالت من میداشتم. 
(تاریخ بیهقی). امارت خراسان پیش از 
یعقوب لیث. رافع‌بن سیار داشت. (تاریخ 
بیهقی). ولایت خراسان امروز ایشان دارد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۰۵). همه زابل و 
کابل و خراسان راکه ضحا ک داشت به 
گرشاسب باز داشته بود (فریدون). (تاریخ 
سیستان). هفت طبقهٌ زمین لشکر من دارند. 
(تاریخ سیستان). (او را) بازگردان و عفو کن 
که‌مرد محتشم است. هیچکس جبز او, این 
ولایت نتواند داشت. (تاریخ سیستان). بعکم 
آنک از تواد پادشاه بزرگ بود و میانةٌ مسلکت 
او داشت. (فارسنامة این البلخی چ اروپا 
ص .)۵٩‏ امروز هیچ گروء به از ترکان نمیدانند 
[عیب و هنر اسپ را] از بهر آنکه شب و روز 
کار ایشان با اسپ است و دیگر آنکه جهان 
ایشان دارند. (نوروزنامه). || حفظ کردن. در 
حفظ کوشیدن. حفاظت کردن. نگهداری 
کردن.پایدن: 

نشستنگه شهریاران خویش 

بدارید از اين پس به آیین و کیش. فردوسی 
نگه کرد گودرز تأ پشت اوی 
که‌دارد ز گردان پرخاشجوی؟ 
ترا دادم اين پادشاهی, بدار 

به هر جای خیره مکن کارزار, 
وزین روی کیخسرو از قلبگا 
همی داشت چون کوه پشت سپاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۴ داشتن.. 


که‌ینرا بدارید چون جان پاک" 


نباید که بیند ورا باد و خا ک. فردوسی. 
بنفشه گفت که گر یار تو بشد مگری 
بیادگار دو زافش مرا بگیر و بدار. فرخی. 


و ایشان را [پادشاهان و گردنکان اطراف 
را] مقرر است که چون سلطان گذشته شد 
امیرمحمد جای وی نتواند داشت. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۳۱). مانک التماس کرده 
بود که گوسفند سلطانی را که وی دارد, بکسی 
دیگر داده آید که وی پیر شده است و آن را 
نمیتواند داشت. (تاریخ بیهقی). اسماعیل گفت 
ای اسحاق, ای برادر مرا یادگاری ده از آن 
پدر تا با خویش بدارم. اقصص‌للانبياء 
ص۵۸). و گفت اين مسیلمه و طلحه هلاک 
شوند و خدا دین مرا تا روز رستخیز بدارد. 
(قتصص‌الانبياء ص ۲۳۴). خسروبن ملاذان 
(1) پسرعم بلاش بوده است و مملکت او 
بگرفت و میداشت تا پسرش بلاش بزرگ شد. 
(فارسنام ابن بلخی چ اروپا ص‌۱۸). و لکن 
از جهت حزم و احتیاط. کار خویش را 
داشته‌ايم. (تاریخ بخارا). ||نگه داشتن. محکم 
گرفتن و ضبط کردن: و آلت برکشیدن انبری 
باید که گیرش‌گاه آن سوهان بود تا آن چیز را 
بگیرد و سخت دارد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
|انگه داشتن. ضبط کردن. نگذاردن که 
فروافتد: 

نرمک نرمک همی کشم همه شب می 

روز بصد رنج و درد دارم دستار. .. فرخی, 
|]تربیت کردن. تیمار کردن. حرمت کردن. در 
کنف حمایت اوردن. در حجر تریت 
پروردن. زیر پر گرفتن. نگهداری کسردن. 
نواختن؛ گفت یا رسول‌اله اگرمرا بکشی زنان 
و کودکان مرا چه کنی و که دارد ایشان را. 


(ترجمةٌ طبری بلعمی). و چسون بهرام سوی, ‏ 
" ل9اشتن. (درخانه). نشاندن (به خانه). نگهداری 


یزدگرد آمد از بدخویی که بود هیچ اندرو 
ننگرید و او را چنان نداشت که فرزندان را 
دارند. (ترجمة طبری بلعمی). ابرهه او را بزنی 


کردو بخانه برد با آن پسر خود و هر دو را 
همی داشت با عیالان. (ترجمة طبری بلعمی). 
ز زابلستان گر ز ایران سپاه 

هر آنکس که آیند زتهار خواه 

بدار و بپپوزش بیارای مهر 

نگه کن بدین کار گردان‌سبهر. . . فردوسی 
مرا بی‌پدر داشت بهرام گرد 

دو ده سال زانگه که بابم بمرد. فردوسی. 
بروم آنکه شاپور را داشتی 

شب و روز تنهاش نگذاشتی, فردوسی. 


چون خداوند بتخت ملک رسید او را 
[عبدالففار را] چنان داشت که داست 
عزت و اعتماد سخت تمام. (تاریخ بیهقی). که 
ایشان را نیازارد و همچتان داردشان که 
بردرگاه خوارزمشاه. (تاریخ بیهقی). 


پدرت دیده‌ای که چون میداشت 


ساحری را که شد زبان ملوک. خاقانی. 
وان مهتر میهمان‌نوازش 

میداشت بصد هزار نازش. نظامی. 
و گفت کسی که او را عیال و فرزندان بود و 


ایشان در صلاح بدارد و پشب از خواب بیدار 
شود, کودکان را برهنه بیند, جامه بر ایشان 
افکند آن عمل او از غزو فاضالتر بود. 


(تذکرةالاولیاء عطار). 

خداوندگاری که عبدی خرید 

پدارد قکیف آنکه عبد آفرید. سعدی, 
خردمند و پرهیزکارش برار 

گرش‌دوست داری بنازش مدار. . سعدی. 


و روزی چسند که آنجا بود آن دختر را 
میذاشت. پس چون بخواست رفتن فرمود که 
اگراین دختر بار گرفست و پسری آورد... 
(فارسنام ابن‌بلخی چ اروپا ص۸۵. |انگاه 


داشتن. نگهداری کردن: 

چنان دارم ای داور کارساز 

کزین‌با نیازان شوم بی‌نیاز, نظامی, 
پادشاهی نتوان کرد الا به لشکر و لشکر نتوان 
داشت الا به مال. (فارسنامة ابن بلخی چ اروپا 
ص‌۵). |انگاه داشتن. بروز ندادن: او سر 


نتواند داشت و نگهداری راز نخواهد کرد. 

|اذخیره کردن. بکار نیردن. نگه داشتن. 

نگهداری کردن: 

بسودابه فرمود کاینرا پدار 

زبهر سیاوش چو آید یکار, 

پبار ای چشم من خونابه | کنون 

کدامین روز را داری تو این خون؟ 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

تا بستاند و میدارد تا ننق راه کنیم. (تاریخ 

رای نرشخی). پل گذشتن را شاید نه 

را (تصص الانبیاء ص۲۲۸). |انگه 


فردوسی, 


کردن(در سرای)؛ 
بدو گفت کاین چار خورشیدروی 
چه داری که شان هست هنگام شوی. 
فردوسی. 
||در تصرف گرفتن. در قبضه گرفتن و رها 
نکردن. در دست گرفتن: 
بدر گفت کای شیر پرخاش‌جنگ 
چه داری کمربد او را بچنگ؟ 
عطاءبن یعقوب (پرزونامه). 
|| حامل بودن. حمل‌کننده بودن. نگاه داشتن. 
مقابل فرونهادن: 
از پشت یکی جوشن خریشته فرو نه 
کزدآختنت غیبةٌ جوشنت بفرکند. 
عماره مروزی, 
||مراعات کردن. رعایت کردن: حرمت 
نهادن* 
ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 


د۹" 
داشتن. 


بزاوار کن آیفت که جاهت دارد.  .‏ دقیتی. 
فضل است گرم خوانی, عدلست گرم رانی 

قدر تو ندارد آن کز زجر تو بگريزد. سعمدی. 
|اتبعیت کردن: دیگران که هوای بهرام 
میکردند گفتند صاحب حق اوست و داشتن و 
مستابعت کردن لازم است. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص ۷۷). ||ایستاندن. نگه 
داشتن. موقوف ساختن. توقف دادن. متوقف 
کردن. بازایس‌انیدن. گفتن که بر جای ماند؛ 


مداریدش اندر میان گروه 


فرستید نزد شبانان کوه. فردوسی 
درخشیدن تیغ و باران تیر 
خروش یلان برده و دار و گیر. . .. فردوسی. 
گرفتش دم اسب و بر جای داشت رن 
زبالای سر چون فلاخن بگاشت. ‏ اسدی.: 
وزان بانگ کاید در آن رهگذار 
که‌:ره ده مر این را و آن را بدار. اسدی, 
مدار او را ببوم ماه‌آباد 
سوی مروش گسی کن با دل شاد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


و گفت الهی قوم موسی را آنجا بدار ز شر 
ايشان را از ما بازدار. (قصصالانبیاء 
ص ۱۲۱). و گفتند یا شیخ دعایی کن تا موسی 
و قوم او را خدا آنجا بدارد. (قصص‌الانیپاء 
ص ۱۲۰). آفتاب و ماهرا همانجا بدارند سه 
شبانه روز, این جهان از مشرق تا سفرب 
تاریک شود (قصص‌الانبیاء ص ۱۵). یکی 
گفت در زندان باید داشت تا بمیرد. (تاریخ 
بخارای نرشخی). و گفت با علی‌بن سروش 
تدبیر کنید و سپاه را بدارید. (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۱۰۴. 
بفرمود آنگهی کو را درآرید 
ورا چندین زمان بر در مدارید. نظامی. 
بفرمودش تا طلب کردن» در احیای عرب 
بگردیدند و بدیدند و در صحن سرای ملک 
پداشتد. ( گلستان). 
بدار ای ساربان آخر زمانی 
که‌عهد وصل را آخر زمان است. سعدی* 
محمل بدار ای ساربان تتدی مکن با کاروان 
کزعشق آن سروروان گویی روانم می‌رود. 
سعدی, 


و لیز رجوع به معنی و شواهد «بداشتن» در 
ذیل همین لفت داشتن شود. ||زندانی کردن. 
متوقف کردن. نگه داشتن. بندی کردن: گنت 
برادرم محمد را انجا بکوه‌تیز بباید داشت 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۳ 

بد نیارست گشت گرد فلک 

تا مرا اندرین حصار نداشت معودستد. 
|[گماشتن. گماردن. نصب کردن. ایستانیدن؛ 

یکی دیده‌بان بر سر کوه دار 
سپه را ز دشمن بی‌اندوه دار. فردوسی. 
ترک مه‌دیدار دار و زلف عنبربوی بوی 


داشتن. 
جام مالامال گیر و تحفه بستان ستان:** - 7۳ 
فرخی. 
شادی ز بتان خیزد, در پیش بتان دار 
با جعد سمرقندی و با زلف تتاری. فرخی. 


وبر ایشان جاسوسان و مشرفان داری که اين 
از آن مهمات است که البته تأخیر برندارد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۷۱). امیر محمود 
چند مشرف داشت با این فرزند. (تاریخ 
بهنی). فرود سرای خلوتها میکرد و مطریان 
میداشت. (تاریخ بیهقی). امیر محمد در نهان 
کسان داشتی که جستجوی کارهای برادر 
کردندی. (تاریخ بیهقی). ||قرار دادن. 
گماردن. ایستانیدن. برای شواهد اینن معنی 
رجوع به شواهد «بداشتن» در ذیل همین لغت 
داشتن شود. ||قرار دادن. نهادن؛ برخضاست و 
چراغی روشن کرد. ماری را دید الحال او را 
کشت.چون کبومرث | گاه‌شد با ایشان جنگ 
کردکه چرا تمام شب چراغ بر بالین او 
نمی‌درید. (تصص‌الانیاء ص۱۱۶ |اوضع 
کردن. نهادن. نصب کردن. استانیدن. قرار 
دادن: و قبه‌ای از زر سرخ بر بالای سر او 
میداشتند. (تصص الانبیاء ص ۱۱۶). 
کوه‌را در هوا نداشته‌اند 
شمس را بر قمر ندوخته‌اند. 
گرچه بمویی آسمان دائته‌اند بر سرم 
موی به موی دیده‌ام تعبیه‌های اسمان. 
خاقانی, 
|اقرار دادن. مقابل و برابر گرفتن باء مقابل 
کردن باء نگاه داشتن بر, اقناع.. (منتهی 
الارب): و آب کرفس جوشانیده... و سنگ 
آسیاب گرم کرده اندر شراب انگوری طلخ 
افکند و بینی ببخار آن دارند. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). و آب اندر طشتی کند و سر 
به بخار آن دارند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 


نگ آسیاگرم کردن و شراب انگوری بر وی 


خاقانی. 


ریختن و چشم بیخار آن داشتن... و زوفا و 
بابونه و | کلیل‌الملک اندر آپ ریختن و سر 
ببخار آن داشتن سود دارد. (ذخسيرة 


خوارزمشاهی). 
به پیش آَينة دل‌ هر آنچه میداریم 
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز. حافظ. 


|اگرفتن. چنانکه آب را در دهان: و اندر 
بتداء هر در نوع [هر دو نوع آماس زفان ) 
آب گشنیزتر و آب کوک که او را به تازی 
الخس گویند و آب کسنه (کاسنی ] و آب 
عب‌العلب و گلاب اندر دهان صیدارند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||جای گرفتن. 
گنجیدن: زر بخواست و دهان من دوبار پر زر 
کرد و گفت بسی نمیدارد آستین باز دار, 
آستین بازداشتم پر زر کرد. (چهارمقاله. 
همتت در جهان نمی‌گنجد 


هفت دریا سبو نمیدارد. خاقانی. 


|| پنداشتن. (حاشية برهان قاطع چ دکتر 
معین). گرفتن. شمردن. فرض کردن. بشمار 
آوردن. گمان بردن. دانستن. محسوب کردن. 
پذیرفتن. تصور کردن. انگاشتن: و آن وقت 
سمرقند را از چینتان داشتندی. (ترجمه 


طیری بلعمی). 


مهر منکن برین سرای سپتج 

که‌جهان همست بازی و یرنج. رودکی. 
تیک او را فانه‌دار, شده 

بد اورا کمرت سخت بتنج, رودکی. 
که‌یارد داشت با آو خویشتن راست 

نباید بود مردم را هزا کاء دقیقی, 


و اندر وی [اندر اولاس] دو جای است که 
رومیان آن را بزرگ دارند و بزیارت آیند. 
(حدود العالم). و پادشاه را خدمت کردن 
واجب دارند. [صقلاییان ] اندر دین. (حدود 
العایم): و اندر همه هندوستان زنا مباح است 
مگر اندر قمار که حرام دارند. (حدود العالم), 
به یک سال چندین بار بیشتر مردم اين ناحیه 
[جبل قارن ] آنجا شوند... باانبید و رود و 
سرود و پای کوفتن و آنجا حاجتها خواهند از 
خدای و آن را چون تعبدی دارند. (حدود 
العالم). 

نفرین کند بسن بره دارم به آفرین 

مرواکنم بدو پر دارد بمررغوا. 


ابوطاهر خسروانی. 

براو هیچکس چشم نگماشتند 
مر او را ز دیوانگان داشتند. فردوسی. 
هنر نزد ایرانیان است و بس 
ندارند شیر ژیان را یکس. فردوسی. 
نگرتا نداری ببازی جهان 
نه برگردی از نیک پی همرهان. . فردوسی, 
نختین فطرت پین شمار 
تولخ خویشتن را یازی مدار. فردوسی. 
سخن 308 از تو همی یادگار 
سخن را چنین خوار مایه مدار. فردوسی. 
ندارد زن و زاده و کشت و ورز 
بچیزی ندارد ز ناارز ارز. فردوسی. 
شنیدی سخن گر خرد داشتی 
غم و رنج و بد راید داشتی. فردوسی. 
بجای مشک نبویند هیچکس سرگین 
بجای باز ندارند هیچکس ورکا ک. 

۲ ابوالعباس. 
و ارسطوطالیین مجره را چیزی دارد که بهوا 


از بخار دخانی شده. (التفهیم بیرونی). و 
گروهی‌او را [زهره را ] سبز دارند. (اتفهیم), 
جز نیکویی نگوید جز مردمی نداند 
وین هر دو را بدارد چون بیعت پیمبر. 

فرخی. 
چون دولت بازگشته بود. پفرمود [امیر خلف ] 
تاغلة ایشان بسوختند و آن ناهمایون دارند. 
(تاریخ سیستان). 


۱۰۳۰۵ 


داشتن. 


زنان گفتار مردان راست دارند 
بگفت خوش تن ایشان را سپارند. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
ابوجعفر رمادی... خویشتن را برابر ابوالحن 
سیمجور داشتی. (تاریخ بیهقی). 
دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 
گرچه دارند هر کش تعظیم. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص۳۸۸ 
و بزرگتر آثار اسکندر را که در کب نبشته‌اند 
آن دارند که وی دارا را که ملک عجم بود و 
فور را که پادشاه هند بود بکشت. (تاریخ 
هت 
محمد و علی از خلق بهترند چه بود 
گراز فلان و فلانشان بزرگتر داریم. 
تاصرخسرو. 
[پادشاهان ایران) سخن خوش بزرگ 
داشتندی. (نوروزنامه). جو رسته را ملوک 
عجم بسه فال سخت بزرگ داشتدی. 
(نوروزنامه). و مردمان آن پادشاه را مبارک و 
ارجمند دائتندی. (نوروزنامه). روی نیکو را 
داناان سعادتی بزرگ دانسته‌اند و دیدنش را په 
فال فرخ داشته‌اند. (نوروزنامه). 
بسی فریه نماید انکه دارد 
نمای فربهی از نوح آماس. ستائی. 
پیر با چیز نیست خواجه عزیز 
بیر بیچیز راکه داست بچیز؟ سنائی. 
گرنهعشق تو بود لعب فلک 
هر رخی را فرسی داشتمی 
گرنه خاقانی خاک تو شدی 


کی‌جهان را بخسی داشتمی؟ خاقانی, 


خداترس باید امانت گذار 


امین کز تو ترسد انش مدار. سعدی, 

|(در صدد انجام دادن بودن: دارم میروم؛ 

درصدد رفتنم. برفتن آازیدهام. مشغول 

رفتن هستم. |اکردن. ساختن: 

خواجه یکی غلامک رس دارد 

کزنا گواردخانه چو تس دارد. 

||دادن: فرمودند در آن زمان که تو... بر کنار 

جوی مرکب پدر مرا علف میداشتی آن خوف 

در باطن تو من انداخته بودم. (ائیس الطالبین 

بخاری). مرکب بدر خواجه بر کنار آبی, علف 

میداشتم. (انیس الطالبین). 

چشمت همیشه مانده بدست توانگران 

تااینت نان دارد و آن خز و آن حریر. 
تأصرخسرو. 

صاحب آنندراج گوید: کلم داشتن به صعنی 

دادن آید چنانکه گویی: شيشه یا چبنی تا 

نشکنی آواز ندارد - انهی. |ادیدن. جون 

مرگ داشتن و اين پجهت استمرار آید چنانکه 

در این بیت؛ 


فلک پیر بسی مرگ جوانان دارد 


۶ داشتن. 
این کمان پشت سر تیره فراوان ذارد: 77 
صائب (از انتدراج). 


|| صاحب آنتدراج گوید: به معنی زدن نیز آید 
و شمر ذیل رااز علی خراسانی شاهد آورده 
است* 

آن که تیر غمش آماج جگر خواهد شد 

هردم از تیر نگه صید دگر خواهد داشت 

اما معنی داشتن از شاهد فوق استباط 
نميشود. و معلی داشتن در اين بیت: دارا بودن 
و مالک بودن و در تصرف گرفتن است لاغیر. 
|ار همو گوید: که داشتن به معنی شمردن و 
قرار دادن آید و شعر ذیل را از عواصی یزدی 
تقل کند؟ 

ماه تمام داشت بروی تو لاف حسن 

زد وقت صبحگاه برو خنده آفتاب. 

که‌از اين شاهد نیز معنی متظور صاحب 
آندراج برنمی‌آید منتهی از ترکیب «لاف 
داشتن» معنی لاف‌زدن میتوان استنباط کرد. 
||کلمةٌ داشتن را با پیشاوندها ترکیباتی است 
کهاز آن ترکیبات معانی متفاوت برآید: 

- بازداشتن؛ به معنی گرفتن. در جایی 
نگهداری کردن. متوقف ساختن. زندانی 
کردن, بنشاندن: ملک بفرمود تا هر دو را 
بازداشتند تا کار ایشان پیدا شود. (ترجمة 
طبری بلعمی). یوسف این شرابدار راگفت چو 
پیش ملک.. بازشوی.. بگو او راکه زندان 
اندر غلامی غریب بازداشته‌اند بی‌گناه. 
(ترجمة طبری بلعمی). گفت چون قاید بادی 
پیدا کند او را باز باید داشت. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۳۷). و چون از روم برگشت او را 
[بوزرجمهر را] بازداشت مدتها تا از آن 
تنگی و رنج چشمش تباه شد. امجمل 
التواریخ و القتصص؛. و خانه فنرمود ساخشن 
چون قفس از آهن و زال را در انجا بازداشت 
و بر پل همی گردانید. (امجمل الشواریخ و 
التصص). 

ی اامنع کردن. جداکردن. دور کردن؛ بهرام 
سخن گفت با او بعتاب و گفت شما حق از من 
بازداشتید و میراث من بکس دیگر دادید. 
(ترجمه طبری بلعمی). 

مکن کم ز خوردش همه رسم و ساز 
وژو مردمش را مدار ایچ باز. 
وتوبا این سواری چند و با بسطام که 
خویشاوند او بود نیک برانید که من این لشکر 
را از شما یاز دارم. (قارستامة اببن ابلخی چ 
اروپا ص ۱۰۱). 

سگالش‌گریهای خاطربند 
کهاز رهروان باز دارد گزند. 

چه مشفولی از دانشت باز داشت 


اسدی. 


نظامی. 
به پیدانشی عمر نتوان گذاشت. نظامی. 
مندار گر وی عنان بر شکت 


که‌من باز دارم ز فترا ک‌دست. سعدی. 


- || متوقف کردن. از حرکت جلوگیر آمدن: 
پازندارد عنان و باز نماند 

تا نزند دریمن سناجن افبال. 
- ||باز گرداندن. عقب نشاندن؛ 
سپه را چنین پنج ره بازداشت 
رجوع شود به همین کلمه در ردیف خود. 
بصد چاره بر جایگهشان بداشت. 
پداشتن؛ ایستانیدن در جائی. نصب کردن. 
گماردن. متوقف کردن: و تاش سپهالارش 
را بر میسره بداشت. (تاریخ بهقی). و همچنان 
در باب مرکبان خاصه که بداشته بودند. 


منوچهری. 


اسدی, 


(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۷). 
به هر سو یکی با سپه برگماشت 
بر قلب زابل سپه را بداشت. 

فرعون را بر در سرای درخت خرمایی بود و 
چهار شیر آنجا بداشته بودند. (تصص الانبیاء 
ض ۱۹۹). و دختران را آنجا دید که گوسفندی 


اسدی: 


چند لاغر آنجا بداشته‌اند. (اقصص الانبیاء 


.)4٩۳ ص‎ 

- ||مقرر کردن. مفوض کردن. وا گذاردن* 
بداریم بر تو همین تاج و تخت 

بچیزی گزندت نباید ز بخت. . فردوسی. 


شفلها و عملها که دبیران داشتند بر ایشان 
بداشتند. (تاریخ بیهقی), 

- ||شفل دادن. بکاری گماردن. به منصبی 
نصب کردن. در عهده کردن. مقرر کردن: پس 
عبدالملک, عبدائّ‌بن عمر را ولایت عراقین و 
خراسان و سیستان بداشت. (تاریخ سیستان), 
و عبدائّ‌ین طاهر را بر خراسان و سیستان 
بداشت. (تاریخ سیستان). و معتمد. محمدین 
عبدله‌بن طاهر را پر خراسان بداشت. (تاریخ 
سیستان). میخواستيم در مهمات ملکی با وی 
[آلتونتاش ] رجوع کيم... اولیاء حشم را 
:بلوأختن و هر یکی را از ایشان بمقدار محل و 


| :390 بداشتن. (تاریخ بیهقی). 


-- |[ متوقف ساختن. بازایستانیدن. از جنبثر 
بازداشتن. توقف دادن. از ادامه یافتن جلوگیر 


شدن: 


بدان سایه در اسپ و گردون بداشت 


روان را به اندیشه اندر گماشت. ‏ فردوسی, 
بقرمود کو را بدین ریگ گرم 
بدارید تا خوابش ید ز شرم.. . فردوسی, 


نیزه بگذاردی و شیر را بر جای بداشتی. 
(تاریخ بیهقی). در تاریخی که کرده است در 


سنذ خمین و ثلمایه " چندین هزار سال را: 


تا سئذ ۴۰۹ بیاورده و قلم را بداشته. (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۲۶۲. و امیر اسب بداشت. 
حاجبی نامه بستد و بدو داد. (تاریخ بیهقی), 
- ||[معطل ساختن. درنگ دادن: و من حیله 
کردم‌که جامه و زینت او پوشیدم تا شما را 
آنجا بدارم و او میانه کند. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص ۱۰۱). 


- ||نگه داشتن. آسایش را درنگ دادن؛ پس 
هرمز و هر که با وی بود همه را پسراهای نکو 
فرودآورد و اجری بر ایشان برائد و چهل روز 
بداشتشان تا ماندگی سفر از ایشان بشد. 
(ترجمه طبری بلعمی). 

- ||متوقف ساختن. محبوس گونه کردن. 
گفتن که از آنجای دور نشوند؛ پانزدهم ایین 
ماه قاصدان آمدند از ترکستان از نزدیک 
خواجه بوالقاسم حصیری و بوطاهر تبانی و 
یاد کرده بودند که مدتی دراز ما را به کاشفر 
مقام افتاد و آنجا بداشتند. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۳۶۱). 

- ||دوام کرزدن. از میان نرفتن, برجای ماندن. 
تباه نشدن؛ قلعهٌ جنبد ملفان قلعه‌ای است که 
بیک تن نگاه توان داشت از محکمی و هواء - 
معتدل دارد و آب مصنعها و غله در آنجا سالی 
سه چهار بدارد, (فارسنامةٌ ابن البلخی چ اروپا 
ص ۱۶۰ 

- ||دیر کشیدن. زمان گرفتن. برجای ماندن. 
قائم بودن. ادامه یافتن. دوام کردن: چهار روز 
آن چنگ بداشت و هر روز کار سخت‌تر بود. 
(تاریخ بیهقی). آن جنگ بداشت تا نماز شام و 
بیار از ملاعین کشته شدند. (تاریخ بیهقی). 
امیر نیز مجلس خود را خالی کرد... و آن 
خالی بداست تا نماز پیشین. (تاریخ بیهقی چ 
دیب ص ۳۸۰). و دو سه روز بدارد... (تاریخ 
بهقی ص ۶۰) صد سال خادم ما باشیم و صد 
سال فرزندان ما و این هزار سال بدارد و از 
خواجه عبدالکريم... روایت کردند که او گنت 
که‌شیخ ما گفت که تا دامن قيامت بدارند. 
(اسرارالتوحید چ بهمنیار ص۲۷۸), 

5 ||دوام دادن. طول دادن, دیر کشاندن, ادامه 
دادن. بدرازا کشاندن. قائم داشتن:؛ بجای 
خویش بنشت و مردمان را معذرت میکرد و 
باز میگردانید و تا شب بداشت. (تاریخ 
یلان را به پیکار و کین برگماشت 


بصد حیله آن رزم تا شب بداشت. 


اسدی: 
اگرسده بسیار باشد تب سه شبانه روز بدارد و 
اگرکمتر باشد زودتر گسارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
- |]برافراشتن. برپای کردن: تمامی لشکر و 
اعیان و سرهنگان برنشتند و علامتها 
بداشتد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۷۶). 
پ |انهادن. قرار دادن: 
آنگاه یکی ساتگنی باده برآرد 
دهقان و زمائی بکف دست بدارد. 

منوچهری. 
بخاری سپر شش بهم پربداشت 


۱-کذا و ظاهرأ: مراد آن است که بال ۳۵۰ 
آغاز بتألیف کرده است. 


داشتن. 


بزد تیر و بیرون زهر شش گذاشت. 
- ||تعبیه کردن. نصب کردن: بوقهای زرین 
که‌در میانة باغ بداشته بودند بدمیدند. (تاریخ 
بیهقی چ‌ ادیپ ص۳۷۸). 
- ||گرفتن. فشردن. نگهداری کردن: 
بدان تا خرد بازیابم یکی 
ببر گیر و سختم بدار اندکی. 
- ||قبول کردن. پذیرفتن؛ 
أی شده مدهوش و ببهش پند حجت را بدار 
کز عطای پند بهتر نیست در دنیا عطاء 
ناصرخسرو. 
- برداشتن؛ برگرفتن. بریدن. دور کردن: این 
وزیر سخت نالان است و دل از خویشتن 


فردوسی. 


برداشته است. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۶۸ 
بلومیدی دل از دلخواه برداشت 


بدارالملک ارمن راه پرداشت. نظامی. 
آنکه در اين ظلم نظر داشته‌ست 
ستر من و عدل تو برداشته‌ست. نظامی. 


چو مستی خوان شرم از پیش برداشت 


خرد راه وئاق خویش برداشت. " نظامی. 

ست‌پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی 

آخر ای بدعهد سنگین‌دل چرا برداشتی؟ 
سعدی, 

تباید بمتن اندر چیز کس دل 

که دل برداشتن کاری است مشکل. 5 

- ||کوچ کردن. عزیمت کردن: دیگر روز از 

بلف برداشت و بکشید [مسعود ] و بباجگاه 


رسید. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۵۵). 

چو ستی خوان شرم از پیش برداشت 

خرد راه وثاق خویش برداشت. نظامی. 
- ||عرض کردن. رفع کردن؛ چون شاید که 
یوسف با اينهمه جلالت و مرتبت حاجت 
خویش بکافری بردارد و به نزدیک کافری 
فرستد. آمید خدای عز و جل بدو کند. (ترجمةً 
طیری بلعمی). 


س | آغاز کردن. مقابل فروداشتن» ختم 
کردن؛ 


از پس هر شامگهی چاشتی 
آخر برداشت فروداشتی است. نظامی. 
- ||بلند کردن: دستها بخدای عز و جل 


پرداشته تا ملک اسلام را محمود در دل 
افکند... و آن عاجزان را که ما را نمی‌توانستند 
داشت برافکند. (تاریخ بیهقی). 

- ||بر کشیدن؛ 

در اين منزل بهمت ساز بردار 

در این پرده بوقت اواز پردار. 

گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی‌فایده 
برداشتد. (گلستان). 

- |[برگرفتن. درکشیدن: 

خرد پیمانة انصاف | گریکبار بردارد 


ابسدی:- 


پیماید مر آن چیزی که دهقان زیر سر دارد. 


ناصرخسرو. 
از آن می خورد و زان گل بوی برداشت 
پی دل جستن دلجوی برداشت. نظامی, 


رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 
<- واداشتن. وادار کردن. کردن که بکند. 
تحریض یا اجبار کردن که بکند؛ او را به قبول 
دین خود واداشت, از پذیرفتن... دین خود 
نا گزیرش ساخت. 
استخف قلاناً عن رأیه؛ واداشت او را یر جهل 
و سسبکی و از صواب باز داشت. (ستتهی 
الارب). 
|اکلمة داشتن گاه مقدم بر حرف اضافه آید 
چون: 
داشتن از؛ جدا کردن از 
عنان مپیچ که گر میزنی بشمشیرم 
سپر کیم سر و دسحت ندارم از فتراک. 
۱ حافظ. 
- داشتن بر...؛ طلب داشتن از؛ و آنچه آن 
اعرابی کرای شتر 
این وزیر بفرمود تا بدو دادند. ناصرخسرو 
(سفرنامه). 
|اگاه کلمة داشتن را در ترکیب با کلمات دیگر 
معنی بگردد این چنین: 
به معنی آوردن» در ترکیب: 

- بر سر چیزی داشتن؛ بر آن ن آوردن. وادار 
کردن که بکند آنرا؛ 
حسد مرد رابر سر کینه داشت 


بر ما داشت, به سی دینار هم 


یکی را بخون خوردنش برگماشت. سعدی. 
به معنی آفراختن. افراشتن در ترکیب: 


بر بر آسمان داشتن؛ سر بر آسمان 


افراشتن. سر به آسمان بلند کردن: 
نه چو تو سر بر اسمان دارم. سعدی. 
|ابدمعتی آفکندن در ترکیپ: ‏ 

؛ سایه افکندن: ار تا 


بر اب و سایه داشت از برکت دعای موسی, 
(مجمل التواریخ و القتصص). 

به معنیبردن در ترکیپ: 

- با خود داشتن؛ با خود بردن: 

با! نگاراا از چشم بد پترس و مکن! 

چرا نداری با خود هميشه چشم‌پنام. 

- بکار داشتن؛ بکار بسردن: بگیرند 


چندبیدستر و شحم‌الحنظل و پلیل و کندس : 


همه را بکوبند و آب مرزنگوش بسرشند و 
شیاف کنند و بوقت حاجت بکار برند. (ذخیر 
خوارزمشاهی). پس حمد عام‌تر باشد از شکر 
برای آنکه حمد بجای شکر بکار دارند و شکر 
بجای حمد پکار ندارند. (تقسیر ابوالفتوح 
رازیء . 

پیش داشتن؛ پیش بردن. 

به معنی بخشیدن, دادن در ترکیب: 


۱۳۷ 


داشتن. 


سود داشتن؛ نفع دادن 
صفرای مرا سود ندارد ملکا 
درد سر من کجا نشاند علکا. 
کیست کش وصل تو ندارد سود 
کیست کش فرتت تونگاید. ‏ دقیقی, 
گویند چون شب خسوف ماه جو توان کاشت 
جو بکارند و نان وی دیوانگان را دهند سود 
دارد. (نوروزنامه). و بابونه و | کلیل‌الملک اندر 
آب ریختن و سر ببخار آن دافتن سود دارد. 
(ذخيرءٌ خوارزمشاهی). 
||به معنی برگرفتن در ترکیب: 
ن از؛ باز گرفتن. کف از دامن 
کی تاه رکفت تست اهنآ از 
گرفتن دست از دامن او 
بدارید چندی کف از داش 
وگر میگریزد ضمان بر منش. 
|[به معتی پیوستن. متصل بودن در ترکیب: 
حد پچیزی داشتن؛ بدان پیوسته بودن: 
خقجاق را حد جنوبش به بجنا ک‌دارد و دیگر 
همه با ویرانی شمال دارد. (حدود العالم). 
|[به معنی حفظ کردن در ترکیب: 
< در دل داشتن؛ چیزی را در ضمیر پنهان 
داشتن. 
- در گوش داشتن؛ مطلبی را بیاد داشتن. 
اابه معنی سبب شدن در ترکیب؛ 

زحمت کسی داشتن؛ سبب رنج او شدن؛ 
ای مس عرص سیمرع نه جولانگه تست 
عرض خود میبری و زحمت ما میداری, 

حافظ. 


ابوالمژید. 


دور داشتن 


سعدی. 


اابه معنی کردن در ترکیهای: 
آباد داشتن؛ اباد کردن. اباد ساختنء 


جهان یکسر آباد دارم بداد 


همه زیردستان بمانند شاد. فردوسی. 
بدو گفت رستم که جان شاد دار 

بدانش روان و تن آباد دار. فردوسی. 
که‌جاوید هر کس کند آفرین 

بدان شاه کاباد دارد زمین. فردوسی. 


-ارزانی داشتن؛ ارزانی کردن: 

دولت فقر خدایا بمن ارزانی دار 

کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. 
حافظ. 

-ارسال داشتن؛ ارسال کردن. فرستادن. 

اسیر داشتن؛ اسیر کردن: 

اسیر طبع مخالف مدار جان.و خرد 

زبون چارزبانی مکن دوحورلقا. خاقانی. 

- اندیشه داشتن؛ اندیشه کردن: خضر گفت 

اندیشه صدار و آتش کن. (قصص‌الانبیاء 

ص۱۹۸ 

- پانگ داشتن؛ بانگ کردن. آوا برآوردن: 

قضاراه مائی بیامد و بانگ داشت. 


۱-نل:بترس همی, 


۱۰۳۰۸ 


فه, 
داشتن. 


(نوروزنامه). ند 
باور داشتن؛ باور کردن؛ 
وگر نامور شد به قول دروغ 
دگر راست باور ندارند از اوی. 
- پسفده داشتن؛ بفده کردن. آماده کردن: 


سعدی. 


همی بایدت رفت و راه دورست 
بسفده دار یکسر شغل راها. 

اشتن؛ بی‌اندوه کردنٌ 
سپه را ز دشمن بی‌اندوه دار. 

- پنهان داشتن؛ پنهان کردن: 
بخندید ازو نامور شهریار 
پدو گفت فرزند پنهان مدار. 
تباه داشتن؛ تباه کردن؛ 


بگردان زمن دیو را دستگاه 
بدان تا ندارد روائم تباه, 


رودکی. 


- بی‌اندوه داخح 


فردوسی. 


فردوسی. 
و ما را دوزخی میخواند و کار مسا را تباه 
میدارد و لشکر مارا چندین بکشت. 
(تصص‌الانبیاء ص ۲۲۶). 

- تعزیت داشتن؛ تعزیت کسردن؛ چون دارا 
گذشته شد او را یه رسم پادشاهان فرس دفن 
کردو تعزیت داشت. (فارسنامة ابن البلخی چ 
اروپا ص 0۵۶ 
تیره داشت : 


؛ تیره کردن؛ 

رخ مرد را تیره دارد دروغ 

بلندیش هرگز نگیرد فروغ. فردوسی. 
حرمت داشتن؛ حسرمت کسردن. احترام 
کردن؛ صدر به وی دادند و وی را حرمتی 
بزرگ داشتند. (تاریخ بیهقی). 

- خالی داشتن؛ خلوت کردن: دیگر روز با 
من خالی داشت و این خلوت دیری بکشید. 
(تاریخ بهقی), 

- ||پر نکردن, نیلباشتن؛ 
اندرون از طعام خالی دار 
تا در او نور معرفت بینی. 
خدمت کسی دا 


دویست غلام را مقرر کرد تا خدمت او بدارند. 


سعدی. 


(قصص الابیاء ص .)۶٩‏ 

خراب داشتن؛ خراب کردن. ویران 

ساختن: 

دگر کشور آباد بیند بخواب 

که‌دارد دل اهل کشور خراب. 
خوار داشتن؛ خوار کردن؛ٌ 

خوارم بر تو خوار چه داری تو رهی را 


سعدی. 


من بنده میرم نبود بنده او خوار. فرخی. 
- درنگ داشتن؛ درنگ کردن: 

ازین بیشتر اندرین جای تنگ 

نخواهم که دارد روائم درنگ. فردوسی 
- دل تنگ داه امتن؛ دل تتگ کردن. 

دل خوش داشتن؛ دل خوش کردن. 

دل شاد داشتن؛ دل شاد کردن؛ 

بدرد کان دل مدارید شاد 


که‌گردون همیشه نگردد بداد. أسدی. 


فردوسی, 


اشتن؛ خدمت ادا کسردن؛ و. 


دور داشتن؛ دور کردن؛ٌ 

دل و مغز را دور دار از تتاب 

خرد با شتاب اندر آید بخواب. فردوسی. 
< دوستی داشتن؛ دوستی کردن؛ آورده‌اند که 
یک روز پسر خود را وصیت میکرد که راز 
خویش با زن مگو و از مردم نوکیسه وام مگیر 
وبا عسوام و فاسق دوستی مدار. 
(قصص‌الانیاء ص ۱۷۶). 

-رنجه داشتن؛ رنجه کردن: 

خروشی برآمد که ای شهریار 

به آهن تن پا ک‌رنجه مدار, فردوسی. 
- شادمان داشتن؛ شادمان کردن؛ 

بدان ای پسر کاین سرای فریب 

ندارد کسی شادمان بی‌نهیب. فردوسی, 
شکار داشتن؛ شکار کردن: 

لاجرم | کنون جهان شکار منست 

گرچه همیداشت او شکار مرا. ‏ ناصرخسرو. 


-صحبت داشتن؛ صحبت کردن: 


نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 


خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 
حافظ. 

غمگین داشتن؛ غمگین کردن؛ 

بدو گفت پس نأمور شهریار 

که‌دل را بدین کار غمگین مدار. . فردوسی, 


- فرمان داشتن؛ فرمان کردن. اطاعت کردن, 
فرمان نداشتن؛ اطاعت نکردن: و محمدین 
الحصین باز ایشان را فرمان نداشت. (تاریخ 
سیستان). 
- فریاد داشتن؛ فریاد کردن. آوا برآوردن: 
چو عندلیب چه فریادها که میدارم 
تواز غرور جوانی هنوز در خوابی. سعدی. 
جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها. 
حافظ. 


- گذر داشتن: ن؛ گذر کردن. عبور کردن: یاد 
9 جوانی گذر داشتم بکوئی, 
۳ 


گوش داشتن؛ گوش کردن: 


بگفتار این نامدار اردشیر 


همه گوش دارید برنا و پیر. فردوسی. 
لنگ داشتن؛ لنگ کردن: 

برون کش پای از این پاچیلة تنگ 

که کفش تنگ دارد پای راللگ. نظامی. 


- محبوس داشتن» محبوس کردن. زندانی 
کردن: و بفرمود تا بازداشتگان را بیرون 
آوردند... که ایشان را محبوس میداشت. 
(فارسنامه ابن البلخی چ اروپا ص .)٩۵‏ 
-مقرر داشتن؛ مقرر کردن. 

نهان داشتن؛ نهان کردن. پنهان ساختن: 

دل شاه کاووس پردرد شد 

نهان داشت, رنگ رخش زرد شد. فردوسی. 
|ابه معنی کشیدن در ترکیب: 

- فریاد دائتن؛ فریاد کشیدن: و مسخره‌ای 


داشتن. 
بود که او را متوکل پیوسته عذاب داشتی و مار 
بیاوردندی تا او را بزدی و تسریا ک دادی تا 
بخوردی و شیر را بیاوردندی تا او را عذاب 
دادی و مستوکل از آن خندیدی و او فریاد 
داشتی. (مجمل التواریخ و لقصص). 
|به معنی گذاردن در ترکیب: 
- خویشتن را پیش کسی داشتن؛ در اختیار 
او در آوردن. مطیع و فرمانبردار او شدن؛ 
چون پدر ما [سعود ] فرمان یافت و برادز ما 
رابه غزنین اوردند. نامه‌ای که نبشت و 
نصیحتی که کرد و خویشتن را که پیش ما 
داشت و از ایشان باز کشید بر آن جمله بود که 
مشفقان و بخردان و دوستان بحقیقت گویند و 
نویسند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص .)۸٩‏ 
امتضی گراس توت کیوی؛ 
به چنگ داشتن؛ بچنگ گرفتن: 
به ایرانیان گقت شمشیر جنگ 
مدارید خیره گرفته به چنگ, فردوسی 
به فال دأث شتن؛ به فال گرفتن: 
شاء از آن شاد گشت و داشت بفال 
با همه خسروی وعرّ و جلال, سنائی, 
به کسی داشتن؛ به قامت او گرفتن. به اندازة 
او گرفتن: و قضیبی از بهشت آورده بود و 
گفت‌هر که انداز؛ این قضیب بود و طالوت نام 
دارد ملک بنی‌اسرائیل خواهد بود» اشموئیل 
قضیب را بیاورد و بطالوت داشت به اندازٌ او 
بود. اقصص‌الانبیاه ص ۱۴۲). 
تنگ داشتن کار؛ تنگ گرفتن کار 
چو فرزند آید بفرهنگ دار 
زمانه ز بازی بر او تتگ‌دار. فردوسی. 
جهن داشتن؛ جشن گرفتن: تا بروزگار 
اردشیر بابکان که او کبیسه کرد و جشن بزرگ 
داشت و آنروز را نوروز بخواند. (نوروزنامد). 
شتن؛ دامن گرفتن: ملک را خوش 
آمد صره‌ای هزار دینار از روزن بیرون داشت 
و گفت دام بدار. ( گلستان). ود 
ن؛ درس گفتن: بی‌اضری د" 
مشاهره درس ادب و علم دارد. (تاریخ بیهقی 3 
چ ادیب ص۲۷۷ 
روزه داشتن؛ روزه گرفتن: و ایشان را 
سخت می‌آمد در گرمای گرم روزه داشتن, 
(تفیر ابی‌الفتوح رازی). 
مسلم کسی را بود روزه داشت 
که درمانده‌ای را دهد نان و چاشت: 
سپر داشتن؛ سپر گرفتن, قرار دادن سپر 


- دامن داش 


درس داشتن: 


سعدی, 


برایر..: ۲ 

بدان تا مرا سازد آیین جنگ 

سپر داشتن ش پیش تیرخدنگ. فردوسی. 
-فراراه داشتن؛ فرا راه گرفتن؛ همچو 


نایینائی که شبی در وحل افتاده بود. گفت آخر 
ای مسلمانان چراغی فراراه من دارید. 
( گلستان). بخشایش الهی گمشده‌ای را در 


۹ 


داشتن. 


مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت. (گلتتان) 7 


کو داشتن: نج گرفتن مایل نگه داشتن: و 
قسمی از شمشیر مشطب... گوهر خویش آن 
زمان نماید که کزداری. (نوروزنامه). 
||ترکیات ذیل را با کلم داشتن معانی خاص 
است چنین؛ 

- آبادان داشتن؛ رونق دادن. روا کردن؛ 


بنی‌اسرائیل را تورية آموختی و شریعت 


موسی را آبادان داشتی. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۳۰), 

آباد داشتن؛ آباد کردن. آباد ساختن: 

بدو گفت رستم که دل شاد دارد 

پدانش روان و تن اباد دار. فردوسی. 
ارام داشتن؛ آرام گرفتن. از بیقراری باز 
استادن؛ 

سکندر بدو گفت کای تامدار 

اگرکام دل خواهی آرامدار, فردوسی. 
- آرزو داشتن؛ آرزومند بودن. 

- آزار داشتن؛ آزرده بودن. رنجه بودن: 


گراز لشکر آزار داری همی 

مر این تاج را خوار داری همی. 
- ||مزاحم بودن. رنجه ساختن. 
-آ گهی‌دافتن؛ مطلع بودن, باخبر بودن؛ 
- آهنگ داش 


اشتن؛ بر سر چیزی بودن. قاصد 


فردوسی 


بودن* 

-اثر داشتن؛ موثر بودن. 
اشتن؛ آهنگ داشتن, 
-ارج داشتن؛ گرامی شمردن. حرمت کردن: 
ز بخشش به دل بر اندازه نیز 
بدار ای پسر تا توان ارچ چیز. 
- ارجمند داشتن 
کردن؛ 
فرنگیس را کاهای بلند 


براورده و داردش ارجمند. 


اراده دا ن. قاصد بودن. 


فردوسی. 
تن؛ گرامی شمردن. حبرمت 


فردوسی. 
ارزانی داشتن؛ بخشیدن. روزی کردن؛ 
شکر کن شکر, خداوند جهان را که بداشت 
بتو ارزانی بی‌سعی کس این ملک قدیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
- ارز داشتن کسی را؛ ارز و قیست نهادن او 
را 
اگرنیستت چیز لختی بورز 
که‌بی‌چیز کس را ندارند ارز, 
- ارسال داشتن؛ فرستادن. 
<- اسب برداشتن ( کسی را)؛ رمیدن اسب و 
بدون ارادة سوار, سوار خود را یا خود بردن. 
-اکراه داختن؛ مکروه بودن. خوش نداشتن: 
- الجخت داشتن؛ امید داشتن. چشم داشتن 
جز این داشتم امید و جز آین داشتم یت 
ندانستم کز دور گواژه زندم بخت. کایی. 


امید داشت 


فردوسی. 


شتن؛ امیدوار بودن؛ 
چنین دارم امد کافراسیاب 


نبیند جهان نیز هرگز بخواب. . فردوسی. 


<أمین داشتن؛ امین شمردن؛ 
آمین کز تو ترسد امینش مدار. 
- انتظار دآشتن؛ منتظر بودن. پیوسیدن. 

- اندازء؛ چیزی داشتن؛ شمار آن داشتن. بر 
آن مطلع بودن؛ 

کس‌اندازهء بخشش او نداشت 

جهان تاو با کوشش او نداشت. فردوسی. 
اشتن؛ نگهداری کردن؛ حفظ کردن. 
۰ نگهداری کردن 


سعدی. 


اندازه داه 

شمار چیزی را داشتن, 

حساب و تعداد آن؛ 

گرکمیرا لبود سیم. طط و چک نان 

وقت پیداکن و بانگشت همی دار شمار. 

سوزنی. 

- اندر برداشتن؛ در کنار گرفتن؛ 

همی داشت اندر برش خوب چهر 

بدو گفت شاها چه بودت بمهر. . فردوسی. 
- اندوه (انده) داشتن؛ غمین بودن؛ جبرئیل 

گفت‌یا آدم اندوه مدار و این سخنان را بگو تا 

خدای تعالی توب ترا فبول کند. (قصص‌الانیاء 

ص ۲۲). 

ز پیروزه گون‌گنبد انده مدار 

که‌پیروز باشد سرانجام کار. نظامی. 

-ایمان داشتن؛ مزمن بودن. گرویده بودن. 

-به ایین داشتن؛ آراستن. ارایش دادن 

بدو گفت لشکر به آیین بدار 

همی پیچم از نت گرگ ار. فردوسی. 

باد داشتن؛ بیهود پنداشتن. بچیزی نگرفتن. 

بار داشتن؛ حامل بودن, فرزند در شکم 

داشتن. 

‌ ||دارای میوه بودن. 

-بازار داشتن؛ معامله داشتن 

صبا باز با گل چه بازار دارد 

اه 


ناصر خسر وء 
ت ورن روا بودن. 
باز داشتن: ؛ مانع شدن. مانع آمدن: 


با ک‌داشتن؛ بیمنا ک‌بودن. 
- بانگ دافح اشتن؛ غریوان بودن. 


باور داشتن؛ قبول کردن. 
یبد داشتن؛ بند بستن. درد کشیدن. 
- بندگی داشتن؛ به غلامی مسجبور کردن: 


گفت ای فرعون دست از بنی‌اسرائیل بدار و 
یشان را زصمت مده و ببندگی مدار. 
(تصص‌الانبیاء ص4۹). 
-بپای داشتن؛ نگهداری کردن. برقرار معهود 
پایدار ساختن. استوار ساختن: 
پس از مرگ باشد مر او رابجای 
همی نام او را بدارد پای. 
- ||یپای دا اشتن؛ اقامه کردن. 
- || ایستانیدن. 

-بپروار داشتن؛ فربهی را پروردن؛ 
کس‌مرغ را که داشت پپروار ندهد اب 


فردوسی. 


داشتن. ۱۰۳۰۹ 
من مرغوار ز آب بیروار میروم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۹۸). 
بچیزی یا بکسی داشتن؛ در شمار چیزی یا 
کسی آوردن. در عداد آن چیز یا آنکس گمان 
بردن. در شماری چیزی یبا کسی حساب 
کردن؛ُ 


از آن مرز کس را بمردم نداشت 


ز ناهید مففر همی برفراشت. . فردوسی: 
از آن انجمن کس ندارم بمرد 

کجاجت یارند با من نبرد. فردوسی. 
پدو گر کند باد کلکم گذار 

| گرزنده مانم بمردم مدار. فردوسی, 


بگیتی ندارد کسی را بکس 


تو گویی که نوشبروان است و بس. 


فردوسی, 
ز سودابه گفتار باور نکرد 
نمیداشت ز ایشان کسیرابمرد.. فردوسی, 
ستاننده کو ناسپاس است نیز 
سزد گر ندارد کس او را بچیز فردوسی, 
ندارم کسی راز مردان بمرد 
که پیش من آید بروز نبرد. فردوسی, 
پیر با چیز هست خواجه عزیز 
پیر بی‌چیز رأ که داشت بچیز. ستایی. 


و آن روز لشکرآرای وصفدر آیتفمش بود و 
گلجه او را بسبرادری داشت و منگلی را 
بفرزندی. (تاریخ طبرستان), 

< باب داشتن؛ بحساپ آوردن. در عداد 
چیزی شمردن. 

- بحق داشتن؛ در مقام حق قرار دادن* 

پس کیومرث گفت سخن و پند و حکمت هر 
که‌گوید قبول کنید... و حق از هر کجا که باشد 
بحق دارید, (قصص‌الانیاء ص ۲۵), 
بخدمت داشتن؛ بخدمت گماردن؛ 
منت بدار ازو که بخدمت بداشتت. سعدی, 
بدرد داشتن؛ رنجاندن؛ُ 

دیاز یشان برچ از قلعت بو بسا 


شوخی میکرد و مسلمان را بدرد میداشت. 


(تاریخ بیهقی). 

بدرد یا برنج داشتن؛ در مخت و تعب 

نگهداری کردن. قرین رنیج و تعب ساختن 

کسی‌را؛ 

سکنجیده همی داردم بدرد 

ترنجیده همی داردم برنج. بوشکور. 

بدست داشتن؛ در تصرف داشتن. در اختیار 

داشتن. 

- بدل دأت اشتن؛ در دل گرفتن؛ 

جهان ویژه کردم ببرنده تیغ 

۱ فردوسی 
-بر جای داشتن؛ ایستانیدن. 


بر چیزی داشتن؛ هدایت کردن بر آن, وادار 
کردن.هدایت کردن. رهنمون شدن؛ اول کسی 
که‌عبادت آتش کرد قابیل بود و اولاد خویش 
را بدان داشت. (قصص الانبیاء ص ۲۰). 


۵۰ داشتن. 


داشتندم بر آن که شاه شوم نت 
گردن‌فراز تاج وگاه شوم. نظامی. 
2 ||انگیختن. وادار کردن. آوردن به. پر 
چیزی يا کاری داشتن کسی راء وادار کردن پر 
آن, نا گزیر کردن وی بکردن آن. کردن که 
بکند, مجبور ساختن وی که بکند. تحریض 
کردن‌از بکردن آن: 

بداتگونه برء داشتمشان برزم 

که‌نه رزم بیند ازین پس نه بزم» 

هر آن کس که او رابر آن داشت‌ست 


فردوسی, 


سخنها از اندازه بگذانته‌ست.  .‏ فردوسی 
داری مرا بدان که فراز آیم 
زیر دو زلفکانت به نخجیرم . سرودی. 


فلان را خطایی برآن داشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۸۶). و ما رایر آن داشته, رأی نیکو 
را در باب حاجب که ما را بمنزل پدر است و 
عم است تباه گردانید. (تاریخ بهقی. ابوسهل 


مارابر چنین و چنین داشته تا بقائد ملطفه " 


بخط ما برفته است. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۵). 
او را بر که پایلک‌خان در این باب 
استعانت کند و مدد خواهد و ملک خراسان بر 
او مستخلص گرداند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
طبیعت فساد و خبث اعتقاد او را بر نقض عهد 
داشت. (ترجمة تاریخ یمینی). شیطان آن قوم 
را بران داشت که فرعون خدای ایشان است. 
(قصص الانبیاء ص‌۸۸). ابلیس آن را بدان 
داشت تسا انگور را شیره کرده و بخورد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۳۰). مفسدان ابومتصور را 
بر آن داشتند که این صاحب را و پسرش را 
بکشت, (فارسنامة این البلخی ص۱۷۲ چ 
اروپا)؛, سر در بیایان قدس نهادم.... تا بوقتی 
که‌اسیر فرنگ شدم در خندق طرابلس با 
جهودانم بکار گل داشندی. ( گلستان). 


سعدی, 


آن داشت 


خدایا تو بر کار خیرم بدار. 

گفتمش درعین وصل این ناله و فریاد چیت 

گفت‌ما را جلوءٌ معشوق بر این کار داشت. 
حافظ. 

گرچه رندی و خرایی گنه ماست ولی 

عاشقی گفت که تو بنده پر آن میداری. 
حافظ. 

برداشتن؛ بلند کردن؛ آغاز کردن. 

بر سر افر داشتن؛ تاج پر سر داشتن. 


متوج بودن.! 
- ||مقامی بزرگ داشتن 
- بر کاری داشتن؛ وادار کردن بر: قسر؛ به 


ستم بر کاری داشتن, (صراح). 

- بر میان داشتن؛ یکمر بسته بودن: 

گفت ایشان را که این خنجرها چرا پر میان 
میدارید. ایشان گفتد میان ما و میان بخارا 
خداة عداوت است. (تاریخ بخارا), 

-برنج داشتن؛ رنجه کردن. در رنج آفکندن؛ 
سزدگر ز مهر سرای سپتج 


جابد دل و تن ندارد برنج. اسدی,. 
-برون داشتن؛ برون کردن: صرء هزار 
دینارش ببخشید از روزن برون داشت که 
دامن بدار ای درویش. (گلستان). 

- بزرگ داشتن؛ بزرگ شمردن. | کرام کردن: 
چون موسی بحد پیست سالگی رسید و بزرگ 
تداصل مصر او را بزرگ داشتد. 
(قصص‌الانبیاء ص 4۲). 

بزینهار داشت 


- بسته داشتن؛ بستن. بسته دا 


شتن؛ امان دادن. 
اشتن کمر. آماده 
بودن؛ گوش 1 بودن؛ 

بسختی داشتن؛ در سختی افکندن؛ 
چنین گفت رستم بفرخ پدر 
که‌من بسته دارم پفرمان کمر. . . فردوسی, 
یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت 
سستی کردی و لشکر بسختی داشتی: 


( گلستان ج یوسفی ص ۲۸). 


بغم داشتن؛ در غم افکندن. اندوهگین 

ساختن: 

هر که زمن دردسر نخواهد و غم 

گویفم و دردسر مدار مراء ناصرخسرو. 

- بفرهنگ داشتن؛ ادب آموختن؛ 

چو فرزند آید بفرهنگ دار 

زمانه ز بازی بر او تنگ دار. 

-بکس داشتن؛ بکس شمردن. 

<بکسی داشتن؛... متوجه او بودن:ٌ 

بمن دارد. یعنی کنایت او بمن است. 

بناز داشتن؛ پروردن بناز. عزیز داشتن. 
-بهتر داشتن؛ مرجح شمردن: 

سلم کرد شهر و روستا را 

که‌بهتر داشت از دنیا دعا را. 


بهره داشتن؛ با نصیب بودن. 


فردوسی. 


نظامی. 


1 نداشتن؛ بچیزی نشمردن. در شمار 
۹« آن زنگی کس را بهیچ نمیداشت. 


(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). ما را خود 


هیچ تمیدارند. (اسکندرنامه نسخه سعید 


تفتی|: 
پیاد داشتن؛ محظوظ بودن. در خاطر و 
حفظ نگهداری کردن: 

بیاید یکی شاه خسرونژاد 

که دارد گذشته سخنها بیاد. فردوسی. 
تو داری بیاد این سخن بیگمان 

اگرچند پگذشت بر ما زمان. . فردوسی. 
ز تخم فریدون منم کیقباد 

پدر بر پدر تام دارم بیاد. فردوسی, 


||بیاد داشتن؛ متذکر بودن. 

- پیدار داشتن؛ نگذاردن که بخواب رود: و 
طعام و شراب از وی باز گیرند و چندانکه 
مسمکن گردد بیدار دارند. (ذخیرء 
خوازمشاهی) 


سم داشتن؛ ترسیدن. ترسان بودن. 


بجب ۶ ِ 
- پا ک‌داشتن؛ نالوده داشتن 
چوگوهر پا ک‌دارد مردم پاک 
کی‌الوده شود در دامن خاک. 
پایاب داشتن؛ تاب داشتن؛ 
که‌دارد گه کینه پایاب اوی 
ندیدی پُروهای پرتاب اوی. 
پای داشتن؛ مقاومت کردن: 
نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای 
بروز حملةً چنگآوران بدارد پای. سعدی. 


نظامی. 


فردوسی. 


- پرده برداشتن؛ راه دادن بدرون. بیکسو 
زدن پرده* 
چو برداشت پرده ز در هیرید... ‏ فردوسی. 
- پرنوش داشتن؛ شیرین کردن* 
به هر لفظی دهن پرنوش میداشت 
بر آواز شهنشه گوش میداشت. . فردوسی 


پشت سر خود داشت ره ات کردن ود 

راز تعرض نا گهانی دشمن از عقب سر: 

صحبت ما بنگهبانی دم میگذرد 

تیغ بر کف همه جا پشت سر خود داریم. 
صالب. 

پنهان داشتن ن؛ مخفی کردن؛ فضل را هر 

چند که پنهان دارند آشکار شود. (تاریخ 


بیهقی). 
- پهلو داشتن؛ فربه بودن. مایه داشتن. 
- پوشیده داشتن؛ مخفی نگاه داشتن؛ باید... 
که‌ایین حدیث را پوشیدی داری. (تاریخ 
بهقی). 

< پی چیزی داشتن؛ دنبال کردن چیزی: 
شیشه‌ای بینم پردیو فلک 
من پی هر بشری خواهم داشت. خاقانی. 


پیش داشتن؛ در پیش روی ایستانیدن؛ُ 

می سوری بخواه کامد رش 

مطربان پیش دار و باده بکش. خسروی. 

- ||عرضه کردن. تقدیم کردن؛ 

هر آنگه که شه دست بفراختی 

وی آن جام می پیش او داشتی. 

چو نان طلب کنم از شاه عشوه سازد قوتم 

چو آب خواهم از ایام زهر دارد پیشم 
خافانی. 

پیغام داشتن؛ حامل پیفام بودن. 

- || پیغام فرستادن. 

- تاو داشتن؛ با طاقت بودن...* 

جهان تاو بااکوشش او نداشت. 

- تباه داشتن؛ تباه کردن. 


ترصد داشتن: ن؛ مترصد بودن. 


فردوسی. 


تعزیت داشتن؛ تعزیت کردن. 
تنگ داشتن؛ تنگ گرفتن. 
-تنگ داشتن دل؛ تاسه کردن. رئجه ساختن 
شما هیچ دل را مدارید تنگ 
چنین است آغاز و فرجام جنگ. فردودسی. 


۱-نل: نخجیز. 


اسدین - 


وا 


داشتن. 
- ||ملول بودن. رنجه بودن* 
شما دل برفتن مدارید تتگ 
گراز چینیان لشکر آید بجنگ 
- تلازم داشتن؛ ملازم بودن. 


فردوسی 


- توان داشتن؛ یرومند بودن. دارای قدرت 
بودن. 

توقم داشتن؛ چم داشتن. 

- تیره داد و 


جان سگ داشتن؛ سخت جان بودن؛ 
گرجان سگ نداری از اين چرخ سنگ نهاد 
بعد از وفات تاج سلاطین چه مانده‌ای. 


خاقانی. 
جای داشتن؛ مقیم بودن؛ 
بزرگان و پینپران خدای 
همه برزمین داشتستند جای. اسدی, 


جرأت داشتن ن؛ دل داشتن. 

جشن داشتن؛ جشن گرفتن. 
-جهان داشتن؛ فرمانروای جهان بودن. اداره 
کردن‌گیتی؛ 


جهان را همه داشت با داد و رای 


سپه را به هر نیکویی رهنمای. .. فردویمی. 
چلم داشتن؛ ؛ متوقع بودن؛ 

کهان‌سوی فرمانت دارند چشم 

چه بودت که با ما بجنگی وخشم. اسدی. 

تو بجای پدر چه کردی خیر 

که‌همان چشم داری از پدرت. سعدی, 


حرمت داشتن؛ محترم شمردن. احترام کردن؛ 
صدر به وی دادند وی را حبرمتی بزرگ 
داشتند. (تاریخ بهقی). 
- || حلال نبودن, حرام بودن. 
حقیر داشتن؛ حقیر شمردن؛ و هر که دشمن 
را حقیر میدارد بدان ماند که آتش اندک را 
مهمل میگذارد. ( گلستان باب هشتم). 
بت شتن؛ با یاد و هوش بودن. ری 
نداشتن؛ در تداول عامه حافظه نداشتن 
قرط روم چانکه 1[ 
- حوصله داشتن؛ شکیبا بودن. حوصله 
نداشتن؛ ناشکیبا بودن. 
- خالی داشتن؛ خلوت کردن, خالی کردن؛ 
دیگر روز با من خالی داشت. ایین خلوت 
دیری بکشید .(تاریخ بهقی). 
خاک‌داشتن بر سر؛ بخا ک‌رفتن. مردن: 
هنرمند با مردم بی‌هنر 
پفرجام هم خا ک‌دارد بسر. فردوسی 
- خبر داشتن؛ | گاه‌بودن. 
- خدمت داشتن؛ خدمت کردن. 
- خرد داشتن؛ فرزانه بودن. عاقل بودن. 
- خشم داشتن؛ خشمگین بودن: 
به ببهوده از شهریار زمین 
مدارید خشم و مجویید کین. فردوسی. 
خوار داشتن؛ خوار کردن. خوار شمردن: 
چنین گقت کاین هدية شهریار 


ببینید و اين را مدارید خوار. فردوسی, 
- خوب داشتن؛ معاشرت حسن کردن. یکو 
رفتار کردن؛ 
خوب دارید و فراوان بستایدش 
هر زمان خدمتی لختی بفرایید 

منوچهری. 


خوب داریدش کز راه دراز آمد 
با دو صد کشی و با خوشی و ناز آمد. 


: منوچهری. 

۳ ِِ آمدن: اوای وی بشنید خوش 
است. ( گلستان), 

اشتن؛ در اسایش و رفاه قرار 
دادن. به رفاهبت پروردن؛ 
بیاهی در آسودگی خوش بدار. سعدی, 
- در اتظار داشتن؛ در اتظار گذاردن: 
هیچ روزی بشب نشد که مرا 
نامة تودبانتظار نداشت, فیسطو خسعل: 
< در بند داشتن؛ در بند کشیدن؛ 
دگر ره دیو را دربند میداشت 
فرشته‌ش بر سر سوگد میداشت. ‏ ظامی, 
در پیش داشتن؛ عرضه کردن؛ 
هزارافسانه از بر پیش دارد 
بطتازی یکی در پیش دارد. ِ 


- در تاب داشتن؛ در بیقراری نگه داشتن: 


بخط و آن لب و دندانش پنگر 
که‌همواره مرا دارند در تاب. فیروز مشرقی. 


در دل داشتن؛ دریغ داشتن 
همی داشت خود در دل ابن شهریار 


چنین تا برآمد براین روز چار. . "فردوسی. 
< در سر داشتن؛ نیت و قصد آن داشنن؛ 
عاصی که دست بر دارد به از عاید که در سبر 
دارد. ( گلستان). 

- در گوش داشتن؛ متذکر آن بودن. 

دنگ شتن؛ درنگ کردن. 
مسوولچیزی بداشتن؛ دوری جمتن ازو؛ 
در گوشه‌ای نشستی و دست از تجارت 
بداشتی گفتی پایندان نقه است. (تذکرةالاولیاء 
عطار), 

< دست از کی داشتن؛ رها کسردن او راء 
شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم 
نماید سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من 
بدار, ( گلستان). 
-دست بچیزی دا 


اشتن؛ گرفتن آن چیز را 
گردست بجان داشتمی همچو تو بر ریش 
نگذاشمی تا بقيامت که برآید. سعدی, 
< دست بداشتن؛ دست کشیدن: دست 
1 بنشست. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). گفت ای فرعون دست 
از نی‌اسرائیلبدار. (قصص ص ,٩٩‏ 
دست پر آسمان داشتن؛ بلند کردن دست 
سوی آسمان دعا را 

بزرگان همه خیمه بگذاشتند 


همه دست بر آسمان داشتند. فردوسی. 


- دست برداشتن؛ دعا کردن؛ عاصی که 
دست بردارد به از عابد که در سر دارد. 
( گلستان). 

< دست پیش کی داشتن؛ گدایی کردن. 
بکدیه رفتن نزد کی 

درم زیر خا ک‌اندران داشتن 

به از دست پیش کان داشتن. 

< ||دست پیش کسی داشتن؛ مانع شدن: 
حریف گرانجان ناسازگار 

چو خواهد شدن دست پیشش مدار. سعدی. 
دست داشتن؛ دست کشیدن. دست باز 
داشتن؛ 

خرابی داشت از کار جهان دست 

جهان از دستکار اين جهان رست. نظامی. 
- دشمن داشتن؛ دشمن گرفتن: جبرئیل آمد 
ورگفت من غمازان را دشمن دارم. 
(قصص‌الانبیاء ۳ ۹ 

- دشوار داشتن؛ سخت داشتن 

ی ی 

اصر خسرو, 
- دل به اندوه داشتن؛ غمگین بودن. 
دل بغم داشتن؛ دل به اندوه داشتن: 
شما دل مدارید چندین بفم 

که‌از غم شود جان خرم دژم. 

- دلتنگ داشتن؛ تتگ 
اين ترکیب شود. 
دل خوش داشتن؛ دل خوش کردن: که باید 
مرا یار باشی و دیا من خوش داری. (تاريخ 
پخارا ص ۱۰۳). 

- دل شاد داشتن؛ دل شاد کردن. 

- دماغ داشتن؛ حالی داشتن. دماغ نداشتن؛ 
حالی نداشتن؛ 

دلم گرفته بحدی که میل باغ ندارم 

بقدر آنکه بچینم گلی دماغ ندارم. 

شتن؛ دور کردنء 

< دوست داشتن: ؛ خواستار و محب بودن؛ و 
این شهر را سشت دوست داشتی که آنجا 
روزگاری بخوشی گذاشته بود. (تاریخ بیهقی). 


پرون آمدن سخت دشوار دارد. 


فردوسی, 
داشتی دل. رجوع به 


- دور داهج 


راز داشتن؛ مخفی کردن. پوشیدن: 

چنین گفت پس شاه گردن‌فراز 

که‌این هر چه گفتد دارید راز. فردوسی: 
راست داشتن؛ با براست داشتن؛ راست 


شمردن. راست گمان بردن. باور. راست 
داشتن گفتار کسی را اصحاح الفرس). 
- ||صادق بودن: 
شوم گفت, کان پادشاهی مراست 
دل و دیده با ما ندارند راست. فردوسی. 
- ||بصلاح آوردن. مرتب کردن: و دبیران را 
گفت بدیوان نشینید و کار سرا راست دارید. 
(قتصص‌الانبیاء ص ۳۶). 

-راه چیزی داشتن؛ بر آن برفتن. 


۲ داشتن. 


- راه داشتن؛ رابطه نامشروع.داشتنمرّدی با 
زنی. 

- ||مرتبط بودن. مربوط بودن. 

<رسم کسی داشتن؛ بر طریقه و روش او 
رفتن؛ 

همان رسم شاپور شاه اردشیر 


همی داشت آن شاه دانش پذیر. فردوسی. 
همه بندگانیم در بند اوی 
خنک آنکه دارد ره بند اوی. اسدی. 


رغبت داشتن؛ مایل بودن. خواهان بودن. 
رنجه داشتن؛ رنجاندن؛ 
چنین بود تا بود چرخ روان 
بانديشه رنجه چه داری روآن. سعدی. 
روا داشتن؛ جایز شمردن: ای که توانگران 
را ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی 
( گلستان). 
روان داشتن؛ جاری ساختن. رو براه 
کردن: 
دو چا کرت‌بر درگه از ماه و مهر 
که‌دارند کارت روان در سپهر. اسدی. 
-روزه داشتن؛ روزه گرفتن. 
<روی در... داشتن؛ پسوی آن گراینده بودن؛ 
شدت نیکان روی در فرج دارد و دولت بدان 
سر در نشیب. ( گلستان), 
زبون داشتن؛ خوار شمردن؛ 
سواران ترکان که روز درنگ 
زبون داتدی شکار پلنگ. 
- زنده داشتن؛ زنده نگه داشتن؛ 
مرا امید وصال تو زنده میدارد 
وگرنه هر دمم از هجرتست بیم هلا ک. 
حافظ. 
- زنهار داشتن؛ مقابل زنهار خوردن؛ 
مباش از جنلة زنهارخواران 
که‌یزدان است با زنهار داران. 
فخرالاین اسعد (ویس و رامین). 
زیان داشتن؛ مضر بودن. 
- ||سود نداشتن. 
-ساز برداشتن؛ ساز بر گرفتن. 
سایه داشتن؛ سایه افکندن. 
مپاس داد اشتن؛ شکرگزار بودن؛ 
ز کردار هرکس که دارم سپاس 


فردوسی, 


بگویم بیزدان نیکی شناس. فردوسی. 
- سر بر آستان دأث شتن؛ سر بر آستان نهادن؛ 
گفت‌من سر پر آستان دارم. شغدی. 


سر بر خط داشتن؛ اطاعت و انقیاد کردن؛ 
گرچه خرد در خطاست بر خط میدار سر 
تا خط بفداد ده دجله صفت جام جم. 
خافانی. 
- سر داشتن؛ رابطة پنهانی داشتن زنی با 
مردی. ارتباط نامشروع داشتن ن مردی با زنی 
و ای بلس واه سس گر 
بودن؛ شدت نیکان روی در فرج دارد و دولت 


بدان سر در نشيب. ( گلستان), 

- سود داشتن؛ نفع داشتن. 

- سود و زیان داشتن؛ متضمن نفع و ضرور 

بودن. 

< سوک داشتن؛ تعزیت داشتن. عزاداری 

کردن.الاحداد؛ سوک داشتن زن بر شوهر: 

چهل روز سوک نیا داشت شاه 

ز شادی شده دور و از تاج و گاه. فردوسی 
سوگند داشتن؛ سوگند خورده بودن. قسم 

خورده بودن: آن ملوک... که ایشان را قهر 

کرد, اسکندر. راست بدان مانست که در آن 

باب سوگند گران داشت. (تاریخ بیهقی). 

- شادان دل داشتن؛ فرحنا ک‌ساختن؛ 


نگون کن سر جادوان راز تخت 
مرا دار شادان دل و نیکپخت. فردوسی. 
شاد داشتن؛ فرح دادن 
| کنون‌تا خداوند خورشید و ماه 
کر شاد دار بدین رزمگاه فردوسی. 
ترا دارم چو جان خویشتن شاد 
زمین ناه را همواز: آیاق. 
دینک اویش و یرای 
- شادمان داشتن؛ شادمان کردن. 
صافی داشتن؛ یکرویه کردن, پا ک‌ساختن: 


و دل را صافی‌تر از آن دارد که پیش از آن 
داشت. (تاریخ بیهقی). 

- شتاب داشتن؛ تعمجیل کردن: 

که‌برگشت از این گونه اقراسياب 

همانا بجنگ تو دارد شتاب. فردوسی. 
شرم داشتن؛ حیا کردن. پرهیز کردن: 
نکویی به هر جا چو اید بکار 
نکویی گزین وز بدی شرم‌دار, 
شکار داشتن؛ شکار کردن. 
< شکایت داشتن؛ شکوه داشتن. 
شگفت دائتن؛ متعجب بودن؛ 


فردوسی, 


۱ :3 بادد و از فعل او جهان برقست 


اگرز ابر جهد برق بی شگفت مدار.. فرخی. 
< صواب داشتن؛ رد نکردن. پذیرفتن؛ و او 
کتاب میخواند و رسول علیه‌السلام می‌شنود و 
در این سه روز هیچ بر وی رد نکرد و همه 
صواب داشت. (تساریخ بخارای نرشخی 
ص6۸). 
ضرر داشتن؛ مضر بودن. 
- |]|سود نداشتن. 
ضرورت داشتن؛ لازم بودن. 
طاعت داشتن؛ فرمان بردن؛ 


اگر چرن خر بخود مشفولی و طاعت نمیداری 
قبا پقکن که درخورتر ترا از صد قبا پالان. 


ناصرخسرو. 
- طلب داشتن؛ خواستن. 
- ||وامخواه بودن. ی 
عزم داشتن؛ آهنگ داشتن. 
- عزیز داشتن؛ گرامی داشتن. اکرام کردن: 


دث؟۹ 
داشتن. 


گفت تا ایشان را فرود آوردند و آنچه عزیز 
داشت و شرط مراقبت پادشاه باشد بجای 
آرند. (تاریخ سیستان), و خداوندان قلم را که 
معمد باشند عزیز باید داشت. (نوزوزنامه). 
غزل برداشتن؛ غزل خواندن به آواز 
غزل برداشته رامشگر رود 

که‌پدرود ای تشاط و عیش بدرود. 
غمگین داشتن؛ اندوهگین ساختن. 
غیمت داشتن: ؛ مفتنم شمردن؛ بزرگان.. 
بغئیمت داشته‌اند عفو چون توانستند که به 


تظامي. 


انتقام مشفول شوند. (تاریخ بیهقی), 

- فائده داشتن؛ سودمند بودن. 

- فرا راه داشتن؛ فرا راه گرفتن. 

فرصت داشتن؛ مجال داشتن. 

- فرمان داشتن؛ اطاعت کردن؛ مخالفین او را 

فرمان نداریم. (تاریخ سیستان). 

- فروداشتن؛ متوقف ساختن+ 

نهاد اندر آوردگه پای پیش 

سپه را فروداشت برجای خویش. اسدی, 

آبرویم ببرد بر سر زخم زخم کین فرونمیدارد. 
(خاقانی). 

- ||رها کردن: او را بر همان مرتبه که بود 

فروداشت. (تاریخ طبرستان). 

- فریاد دا شتن؛ تظلم خواستن. 

- ||فریاد کردن. فریاد کشیدن. 

-فسوس داث شتن؛ دریغ و آفسوس داشتن: 

- فگار داشتن؛ آزردن. 

- قباحت داشتن؛ زشت داشتن. 

- قدر داشتن؛ مرتبه داشتن. مرتبت داشتن. 

دارای رتبت بودن. 

- || قدردانی کردن. مراعات کردن. 

< قصد داشتن: آهنگ داشتن, 

کار داشتن؛ مشفول بودن. دا 

-گوش داشتن؛ شنیدن. پذیرفتن: 

همه هر چه گفتم ترا گوش دار 

یکایک شنیده برو پرشمار. 

< کین داشتن, کینه داعت 

بودن. 

-گذر داشتن؛ عبور کردن. 

-گرامی داشتن؛ عزیز شمردن: 

چو بنشست درخان مهتر بده 

مر او راگرامی همیداشت 

-گله داشتن؛ شکوه داشتن. 

- گماشته داشتن؛ سوکل ساختن؛ طفرل 

حاجب مودود پر وی گماشته داشت. (تاریخ 

سیتان). 

-گمان داشتن؛ تصور کردن. 

- لزوم داشتن؛ لازم بودن. واجب بودن. 

-ماتم داشتن؛ تعزیت کردن: 

پس آنگه یکی هفته بگذاشته 


همه ماتم و سوک او داشته. 


شتن شفلی. 


فردوسع:: 


شتن؛ با کسی به کسن, 


فردوسی, 


فردوسی, 
- میارک داشتن؛ میمون داشتن: و ایشان را 


۰ 
داشتنی. 


آنجا بدان سبب ماند که زمین داور فتبارکت" 


داشتی. (تاریخ بهقی). 
محبت داشتن؛ دوست داشتن. علاقمند 
بودن. 
- محبوس داشتن؛ زندانی کردن. 
مرقوم داشتن؛ نوشتن. رقم زدن. 
- مور داشتن؛ پوشیده داشتن. پوشیدن. 
معروض داشتن؛ بعرض رسانیدن. 
-مقرر داشتن؛ مقرر کردن. 
-- مکتو ۴ داشتن؛ پوشیده داشتن. 
- ملک داشتن؛ ملک راندن. پادشاهی کردن؛ 
و به اصابت رای ملک میداشت 
بخارای نرشخی ص۸). 


منت داش 


.(تاریخ 


اشتن؛ سپاس تست 
منت بدار ازو که بخدمت بداشتت. سعدی, 
< مفعت داشتن؛ سودمند بودن. 
منکر داشتن؛ زشت شمردن. نابند 
داشتن: و انوشیروان حکایت مزدک لعنه‌اله و 
بد مذهبی او شنیده بود و آن را بغایت منکر 
مداشت. (فارسنامة ابن البلخی چ اروپا 
ص ۸۶. 

مهر داشتن؛ محبت داشتی. 
< مهلت داشتن؛ فرصت داشتن. زمان داشتن. 
میان بسته داشتن؛ کمر بحه داشتن. آماده 
بودن, 
-میل داشتن؛ مایل بودن. 
- نامه داشتن؛ حامل نامه بودن, 
||نامه فرستادن. و نامه آمدن برای کسی. 
نتیجه داشتن؛ ثمر داشتن. 
3 بخود قریب ساختن. گفتن 
که‌پیشتر آید؛ مرا پیش خواند و سخت 
زک داشت چنانکه بهمه روزگار چنان 
نزدیک نداشته بود. باه 
شتن؛ اصل داشتن 
چو دارید هر دو بشاهی ود 
خرد باید و شرم و پرهیز و داد. 
نسبت داشتن؛ موب بودن. 
تشان داشتن؛ علامت داشتن: 
سر آن دلیران زبان برگشاد 
که‌دارم نشانی من از کیقباد. 

<نشست داشتن؛ جلیس بودن؛ 
در بار بر نامداران یت 
همانا که با دیو دارد نشست. فردوسی. 
ن‌ظر داشتن؛ نگربستن. دیدن: گویند 
خواجه‌ای را بنده‌ای بود نادرالحسن و باوی 
بسبیل مسودت و دیانت نظری داشتی. 
( گلستان). 
نعره پرداشتن؛ نعره کشیدن, 
-نفع داشتن؛ سود داشتن. فایده داشتن: 
الا تا نشنوی مدح سخنگوی 
که‌اندک مایه سودی از تو دارد. 


- نزاد دا 


فردوسی. 


فردوسی 


سعدی, 


نفور داشتن؛ رمانیدن. گریزان ساختن: و 


همه حشیم را مستشعر و نفور میداشت. 
(فارسنامة این البلخی چ اروپا ص 0۱۰۷. 
نگاه داشتن؛ محافظت کردن. نگاهداری 
کردن. 

- نگهداشنی؛ درخور نگاه داشتن. حفظ 


کرد 

بگذاشتتی است هر چه در عالم هت 

الا فرحت که آن نگهداشتتی است. ‏ سعدی. 

-نهان داشتن؛ نهان کردن. 

نهفته داشتن؛ پنهان و در خفا داشتن: 

بتندی بمیلاد و کشواد گفت 

که‌از من چرا داشتید اين نهفت. فردوسی, 
نیاز داشتن؛ ؛ محتاج بودن: 

کرا زاد و پرورد دارد نیاز 

کشد پس کند ناپدیدار باز. أسدی, 

- نیک داشتن؛ خوب داشتن: من کسی را 

بیاوردم که شیر او را قبول کند و او را نیک 


بدارد. (تصص‌الانیاء ص .)۱٩۱‏ 

نیکو داشتن؛ نکو داشتن. گرامی داشستن, 

حرمت کردن: بایتکین... نخستین غلام بود 

آمیر سحمود را و امیر وی را نیکو داشتی, 

(تاریخ بیهقی). 

- واجب داشتن؛ لازم داشتن. ضرور شمردن. 
- واداشتن؛ گماردن: در میخواهد از خدا 

مددکاری در آنچه او را بر آ ن واداشته. (تاریخ 

ببهقی چ ادیپ ص ۳۱۲). 


وقت داشتن؛ مهلت داشتن. مجال داشتن. 
- هش داشتن؛ مراقبت کردن. هوشیاری 
کردنة 
هم آنجا که بینیش برجای کش 
نگر تا بداری در این کار هش. فردوسی, 
- هیچکس داث اشتن؛ در شمار کس آوردن. به 
کسی شمردن؛ شما همیچکس داشتن را 
تشایید (تاسیخ بیهقی ص ۳۲۶). 

4 در حافظه داشتن: 
زگاه: منوچهر تا کیقباد 
از آن نامداران که داریم یاد. فردوسی. 


- یادگار داشتن؛ دامن چیزی درخور حفظ 
از کی یا جایی. 

یکی داشتن؛ یکی شمردن: 
شب و روز رستم یکی داشتی 
بتندی همی راه بگذاشتی. فردوسی. 
داشتفی. [َتَ] (ص لیاقت) درخور داشتن. 
سزاوار دارا بودن. 
داشته. [ت /تٍ] (نمف) نمت مفعولی از 
داشتن. رجوع یه داشتن در معانی مختلفة آن 
شود. ||ایس‌انیده: 

خود جنیبت بدرش داشته بیند براق 

کز صهیلش نفی روح معلا شنوند. خاقانی. 


پر در مرقد سلطان هری ز ابلق چرخ 
مرکب داشته را نالف هراشنوند. خاقانی. 
- داشته شدن؛ تعهد و تیمار و نگهداری کرده 


داش تیمور. وف ۳ 


شدن؛ اين کار چنان داشته شود که بسروزگار 
امیرماضی. (تاریخ بیهقی). 

||ملک. مال. 

- امتال: 

داشته آید یکار ورچه (ورکه) ( گرچه) بود زهر 
مار؛ نظیر: هرچه در نظرت خوار آید نگهدارر 
که‌روزی بکار آید. (امثال و حکم دهخدا). 
|اکهند. فرسوده. ضایع شده. (برهان). نیمدار؛ 
یکی جامه بُد داشته دربرش 

کلاهی ز مشک ایزدی بر سرش. . فردوسی. 
ای که شد زرد و کهن پیرهن جانت 

پیرهن باشد جان راو خردرا تن 

عاریت داشتم این از تو تا یک چند 

پیش تو بفکم این داشته پیراهن, 

ناصرخسرو, 

صاحب انجمن آرا پس از نقل شاهد فنوق 
گوید:و این لذ ترا دز خهادگیر تینآ ریت 
این شاهد و در رشیدی نیافتم. گمانم که 
صاحب جهانگیری داشته را یه معنی کهنه و 
فرسوده, قیاس کرده و صاحب برهان بدو 
اقتفا نموده. (انجمن آرای ناصری). و درس 
تکرار باشد واصله من الدرس الذی هو 
الطمس, کهنه بودن و اثر ببردن, برای آتکه 
چون تکرار کند بر او بذله شود و داشته شود 
چون جامةٌ خلق که بسیار داشته باشند. 
(تفیر ابوالفتوح رازی چ ۱۱ ص .)۵۴٩‏ 
داشتی. (حامص) (در ترکیب) ناداشتی 
فقرء 
زدیا برم رنگ ناداشتی 
نیز رجوع به داشت شود. 
داشتی. ((خ) اين کلمه به این صورت در 
فهرست کتاب نزهةالقلوب (مقالة سوم چ 
اروپا) آمده است آما در متن دشتی ضبط شده 
و صحیح کلمه هم دشتیی 
دشتایی, بلوکی در جنوب شهر قزوین. رجوع 
بسه دشستبی و دشتابی (دشت‌آبی) شود. 
(نزهقالقلوب مقال سوم چ اروپا ص۷۲۱" 
داشتیانه. (ن /ن] ((خ) نام خانواده‌ای به 
عهد یاستان و گرشاسب بگرومی از پسران این 
خانواده را در جنگها و فعوحات خویش 
همانند پسران چند خاندان دیگر بکشته است. 
(مزدیستا ص 4۴۲۰ 
داش تیمور. [تَ] ((خ) دی است از 
دهتان شهر ویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقم در ۲هزارگزی باختر مهاباد و ۲ 
هزارگزی باختر شوسٌ مهاباد بسردشت دره 
معتدل مالاریایی دارای ۱۸۲ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة مهاباد و چشمه, محصول 
آنجا غلات و توتون و حبویات و شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری, صنایع دستی: مردم آن 
جاجیم‌بافی و راه ان_جا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 


نظامی. 


ات مشفژ 


۱/۰۳۱۴ داش تیمور کهنه. 


داش تیمو رکهنه. (ت کْ .1 ج] () 
دهی است از دهستان شهر ویران بخش حوعه 
شهرستان مهاباد. واقع در ۳۴/۵هزارگزی 
باختر مهاباد و ۳هزارگزی باختر شوسة مهاباد 
به سردشت. دره معتدل مالاریایی دارای ۱۵۲ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانة مهاباد و 
محصول آن غلات و توتون و شفل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم آنجا 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

۵اشخار. () چرک آهن باشد که ریم آهن 
گویندش.و به عربی خب‌الحدید خوانند. 
(برهان). داشخال. زنگ آهن. ریم آهن. 

داشخال. () داشخار. ریم آهن. (برهان). 
(شاید کلمه از داش به معنی کوره و خال 
مخفقف آخال, به معنی چیزهای دور انکندنی 
باشد). 

داشخانه. ان /5] (اخ) دصی است از 
دهتان طبی بخش صفی‌آباد شهرستان 
سسبزوار راتقع در ۲۵هزارگزی جتوب 
صفی‌آباد کوهستانی سردسیر دارای ۴۲۰ تن 
سکنه است. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و پنبه, باغات و میوه‌جات و ابریشم. 
شغل امالی آن زراعت و باغداری و گلیم‌بافی 
وراه آن مالروست و تابستان از حجت‌اباد 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ,)٩‏ 

داشخانه. [نْ / ن ] ((خ) مزرعه‌ای است از 
دهستان بالا ولایت بخش حومهة شهرستان 
تربت حیدریه. واأقع در ۵هزارگزی باختر 
تربت حیدریه. جلگه‌ای سعتدل و دارای ۲۵ 
تن سکنه است. آب آن از قنات, محصول 
آنجا غلات و بن‌شن, شفل اهالی آن زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

داشخانه. [ن /ن)] ((خ) دی است از 
دهستان احمداباه بخش فریمان شهرستان 
مشهد؛ واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
فریمان, جلگه, معتدل, دارای ۱۳۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه: محصول آنجا غلات؛ 
شغل اهالی آن زراعت و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

داشخوار. [خوا / خا] () داشخار. 
ریم‌آهن. (شعوری ج۱ورق 4۴۱۲ 

داش دبی. [د)] (اخ) دهی است از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع در 
۰هزارگزی جنوب گرمی و ۱۰هزارگزی 
شوسه گرمی به پیله‌سوار. ناحیه‌ای است راقع 
در جلگه و گرمسیر و دارای ۵ تن سکنه. 
آب آنجا از چشمه مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات و حبوبات است. و اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران م‌کنند و راه 


آن مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج۴. 
داش دگمه. دم /م] (ترکی, ص مرکب) 
(مرکب از داش, تاش به معنی, سنگ و دگمه, 
کوفت)به معتی کوفته بسنگ یا سنگ کوفته. 
و در تداول به معتی سخت‌محکم. که بدین 
زودیها پاره نشود (جامه). پُرتاب. داش‌دیمه. 
۵اش3میر. [] (خ) داش‌تیمور. رجوع به 
داش‌تیمور شود. (از فرهنگ چقرافیایی ایران 
ج۴). 
داش‌دیمه. [دع /۸) (ترکی, ص مرکب) 
پرتاب. بادوام. (جامه). داش‌دگمه. رجوع به 
داش‌د گمه‌شود. 
داش فیشل. [ش] (اخ) دهسی است از 
دهستان بسه‌به‌جیک بسخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.واقع در ۳۰هزارگزی شمال 
خناوری سیه‌چشمه و ۸هزارگزی شمال 
خساوری ارابهرو آغ‌داش. کوهستانی» 
سردسیر, سالم و دارای ۲۲۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه, محصول انجا غلات» شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم 
آن جاجیم‌یافی و راه انجا مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
داش‌قا پو. ((خ) دی است از دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل. راقع 
در ۴۲هزارگزی شمال باختری گرمی و ۳۰ 
هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. جلگه, 
دشت گرمسیر و دارای ۸۳ تن سکننه است. 
آب آن از چشسمه و رود درآورد. محصول 
آنجا غلات و حبوبات, شفل اهالی آن زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
داشقاپی. ((خ) داشتاپلو, دهی است جزء 


دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر. 


ور ۱هزارگزی جنوب خاوری هوراند 
و ۲۱هسزارگزی شوب اهر به کلییر, 
کوهستانی, معتدل, مایل بگرمی, مالاریایی و 
دارای ۱۸ تن سکنه است. آب آن از رودخانهةً 
قره‌سو و چشمه, محصول آن غلات و برنج و 
پنبه و سردرختی, شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی مردم آن فرش و 
گلیم‌پاقی و راه آن مالرو است و محل سکنای 
ایل حسینکلو مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴ 
داش قلعه. (ق ع] ((خ) دی است از 
دهستان تبادکان ببخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در اهزارگزی خاور مشهد متصل 
به شهر. جلگه و معتدل, دارای ۲۹۲ تن سکته 
است. آب آن از قنات, محصول آن غلات؛ 
شغل‌اهالی آن زراعت و مالداری وراه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 


داشکسن. 

داشکت. [] ((خ) نام محلی است به شمال 
اسفزار. 
داشکسن. رک س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, واقع در ۲۴هزارگزی باختر زنجان و 

۰هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی, 
سردسیر, دارای ۲۳۶ تین سکنته است. اب 
آنجا از چشمه و قتات» محصول آنجا غلات و 
انگور و سیب‌زمینی و بن‌شن؛ شغل اهالی آن 
زراعت و کرباسبافی و راه انجا سالرو است. 
(از فرهنگ جنغرافیابی ایران ج ۲). 
داشکسن. (ک س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان اوزومدل بخش ورزفان شهرستان 
اهر وأقع در ۱۲هزارگزی باختری ورزقان و 
۳هزارگزی شوس تبریز به اهر. کوهستالی» 
معتدل, دارای ۴۱۶ تن سکنه است. اپ ان از * 
چشمه و رودخانه اهرچای. مسحصول آنجا 
غلات و حبوبات و سیب‌زمینی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی مردم آن 
فرش و گلیم‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
۵اشکسن. (ک س] (اخ) دهی است از 
دهستان بسه‌به چیگ بخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.واقع در ۲۸هزارگزی خاور 
سیه‌چشمه و پسانصدگزی شمال شوسذ 
سیدچشمه به قره‌ضیاءالدین. جلگه. معتدل, 
سالم و دارای ۲۶۱ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه. محصول انجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی مردم آن 
جاجیم‌بافی و راه انسجا شوسه است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

داشکسن. (ک س] (اخ) دهی است از 
دهستان قره‌لر ببخش میاندوآب شهرستان 
مراغه. واقع در ٩۴۳هزارگزی‏ باختری شوس 
شاهیندژ به مباندوآب. جلگه معتدل 
مالاریایی دارای ۳۸۳ تن سکنه است. آب آَن.: 


از زریه‌رود. محصول آن غلات و توتون 
حبویات و کرچک و بادام, شغل اهالی آن 2 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی مردم آن ‏ 
جاجیم‌بافی و راه ان_‌جا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

داشکسن. اک س ] (اج) دی است از 
دهتان مشکین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر (خیاو) واقع در ۱۶ 
هزارگزی جنوب خاوری مشکین‌شهر و ۱۵ 
هزارگزی شوسة مشکین شهر به اردبیل, 
جلگه معتدل, دارای ۲۴۲ تن سکنته است. 
آب آن از چشسمه و رود انسارچای است. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شثل اهالی 
زراعت وراه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ؟4. 

داشکسن. (ک س ] ((خ) دی است از 


داشکسن. 


دهستان چهار اویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۴۵هزارگزی جتوب 
شوسد مراغه به میانه. کوهستانی. صعتدل و 
دارای ۵۶ تن سکس نه است. آب آن از 
چشمه‌سار: محصول آن غلات و نخود و 
بزرک. شغل اهالی آن زراعت و صنایع دستی 
مردم آن جاجیم‌بافی و راه انجا سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳), 
داشکسن. (ک س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان شیرامین بخش دهخوارقان 
شهرستان تبریز. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
باختری بخش وهزارگزی شود مراغه به 
اسکو. جلگه معتدل و دارای ۱۵۱ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آنجا, 
غلات, بادام و کنجد. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جعرافیایی ایزان ج ۴). 

داشکسن. (کَ س] (اخ) دهی است از 
بسخش مرکزی شهرستان میانه. واقع در 
۷هزارگزی باختر میاه, در مسیر شوسة میانه 
به بستان آباد. کوهستانی. معتدل دارای ٩۱‏ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه, محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
داشکسن. اک س] ((خ) دی است از 
دهستان اسفنداباد ببخش قروه شهرستان 
سندج واقع در ۳۳هزارگزی خاور قروه و 
٩هزارگزی‏ شمال دوسرکه, سر راه شوسه 
واقع است. کوهستانی, سبردسیر دارای ۱۷۰ 
تن سکنه باشد. اب آن از چشمه, محصول 
آنجا غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان. قالیچه. جاجیم. 
گلیم‌بافی و راه مالرو است. تابستان از طریق 
دوسرکه اتومبیل میتوان برد. مردم آنجا سنگ 
اسیا تهیه نموده به قراء بخش حوبه حمل 
مینمایند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
داشکسن. اک س] ((خ) دی است از 
دهستان گرجی بخش داران فریدن. واقع در 
بیست‌هزارگسزی شمال باختری داران و 
یکهزارگزی شوب ازنا به اصفهان در دامنه 
کوه واقم و دارای ۵۴۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از قنات و رودخانه. محصول ان غلات و 
حبوبات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی آنان جاجیم و قالی‌یافی و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰ 

داشکند. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
آختاجی بوکان شهرستان مهاباد. واقع در 
۴هزارگزی شمال بوکان و در سیر شوسة 
بوکان به میاندو آب. جلگه, معتدل مالاریابی 


دارای ۳۳۰ تسن سکنه است. آب آنجا از 
سیمین‌رود. محصول آن نغلات و توتون و 
چفندر و حبوب. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی مردم آن جاجیم‌بافی 
وراه آن‌جا شوسه است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
۵اشگر. اگ] (ص مرکب) کلال. (برهان). 
فهّاری. (دستوراللفة). کوره‌پز. کوزه گر و 
ذداشگه سنگت. (گ /گ س ] ((خ) نام دهی 
واقع در ۴۸هزارگزی شمال غربی مراغه و 
بدانجا مرمرهای بسیار مشهور و رنگارنگ 
یبافت شود. (جغرافیای سیاسی کسهان 
ص ۱۷۳). 
۵)شللاق. ((خ) نام محلی کنار راه ستندج و 
همدان میان گردنهٌ دینار و گردنةٌ همه کس در 
۷ هزارگزی سنندج. 
۵اشلو. ((خ) تاشلو. موضعی در فارس میان 
پرگ و تارم. در شش فرسنگی تارم و سه 
فرسنگی پرم. (نزهةالقلوب مقال سوم چ اروپا 
ص ۱۸۶. 
داشلوجه. (ج | ((خ) دمی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری اهر و ۶/۵ 
هزارگزی شوب اهر به خیاو کوهستانی 
معتدل دارای ۳۸۹ تن سکنه است. اپ آن از 
چش مه مسحصول آن غلات و حبوب و 
سردرختی» شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
صایع دستی مردم آن گلیم‌بافی و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
داشلوجه. (ج) (اخ) دهی است از ببخش 
نمین شهرستان آرذبیل. واقع در ۲۱ هزارگزی 
شمال:اردبیل و پانصدگزی شوس؛ گرمی به 
ازدبیل 50 معتدل, دارای ۱۴۲ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه. نحصول آن غلات و 
حبوبات, شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
داشلوجه. (ج] ((ج) دی است جزء 
دهتان خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
قیدار و ۱۳هزارگزی راه مالرو عمومی, 
کوهستانی سردسیر دارای ۲۶۵ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات؛ 
شنغل امالی زراعت و گلیم و جاجیم و 
قالیچه‌یافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج۲). 
۵اشلیی. (اح) دهی است از دهستان آتابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس واقع در 
۶هزارگزی باختر گنبد. دشت, معتدل 
مالاریایی و دارای ۳۳۵ تن سکنه است. آب 


داشلی‌بلاغ. ۰ ۱۰۳۱۵ 


آشامیدنی از رودخانه گرگان. محصول آن 
غلات, صیفی, حبویات. لبنیات و شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری و صنابع دستی زنان 
قالیچه و پلاس و جوال و خورجین‌بافی است 
وراه فرعی به گنبد دارد. مردمان آن 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
داشلی‌الوم. (1](!خ) دهسی است از 
دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان 
گیدقابوس. راقع در ۷۷هزارگزی شمال 
خاوری گنبد قابوس و ٩هزارگزی‏ جنوب راه 
فرعی گنبدقابوس به مراوه‌تبه. کوهستانی 
سردسیر, دارای ۵۰ تن سکنه. آب آنجا از 
چشمه‌سار» محصول آنجا غلات و لببنیات و 
صیفی و ابریشم و حبوب. شغل اهالی آن 
زراعت. صنایع دستی زنان آن بسافت 
پارچه‌های ابریشمی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ج ۳). 
داشلی برون. ۱] (اع) نام محلی مرکز 
مرزبانی و پادگان نظامی و همچنین مرکز 
بخش اترک از شهرستان گنبدقابوس است. در 
۶هزارگزی شمال خاوری گنبد قابوس, کنار 
رودخانه اترک و مقابل قزل‌اترک (بیات 
حاجی) مرز ایران و شوروی واقع شده است. 
هوای آن معتدل و آب آن از رودخانة اتبرک 
بوسیلةٌ موتور برداشته ميشود. سکن دائمی 
آبادی متحصر به کارمندان مرزبانی و افراد 
پادگان نظامی است و تلگراف‌خائه دارد. در 
حدود ۱۲ خانوار چادرنشین از طایف آتابای 
اطراف پادگان سا کن مباشند, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و محصول آنجا غلات. 
دیمی, صیفی و لبنیات است و چنانچه علوفةً 
کافی داشته باشند تفییر مکان نمیدهند و در 
غیر این صورت چندین فرسخ از این سحل 
دور ميشوند. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 
ج۲. ۱ 
داشلی‌بلاغ. (بْ) ((خ) دمی است از 
دهستان بهبه جیگ بخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.واقع در ۵ سهزارگزی 
جنوب خاوری سیه‌چشمه وهزارگزی جنوب 
شوسهُ سیه‌چشمه بقره ضیاءالاین. کوهستانی 
و معتدل دارای ۶۰ تن سکنه است. آپ آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم آن 
جاجیم‌یافی و راه ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
داشلی بلاغ. [بْ ] (اخ) دی است از 
دهستان کلیایی بخش سقز کلیایی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۷هزارگزی باختر سقزء 
کنار راه فرعی سنقر به سردامته. سردسیر و 
دارای ۳۴۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
محصول آنجا غلات و حبوب, توتون, ضغل 


۶ داشلی‌قلعه. 


اهالی زراعت و قالیچه و جاجینم و پلاس‌بافی 
است و کنار راه فرعی واقع است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج4۵. 
داشْلی قلعد. [قَ غ] (اخ) دی است از 
دهستان جرگلان بخش مانه شهرستان 
بجنورد. واقع در ۱۷هزارگزی شمال باختری 
مائه و ۱۲هزارگزی خاور شوسهة عمومی 
بجنورد به پرسه‌سو. دارای ۴۷۴ تن سکته 
ست. شفل اهالی آن زراعت و مالداری و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
داش مشتی. [2] ([مرکب) (مخنف داداش 
مشهدی) در تداول عامه دسحه‌ای از مردم 
باشدد با صفاتی خاص چون: حمیت. 
شجاعت. زورگویی, تفوق‌طلبی» جوانمردی» 
لوطی‌گری, و از مشخصات آنان سرپیچی از 
یود اجتماعی است و زیست بطرز و گونه‌ای 
خاص, اندکی مقایر با پسند عرف و اجتماع. 
داشن. آش ] (!) عطا. دهشت. دهشته. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). داشاد. داشات. 
عطا و بخشش و انعم باشد. (برهان): 
ترا نز بهر داشن خواستارم 
که‌من خود خواسته بسیار دارم. 
توئی چشم مرا خورشید روشن 
مرا دیدار تو باید نه داشن 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین), 
که‌من داشن ندارم درخور تو 
وگر جان را فشانم بر سر تو. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
||اجر و مکافات نیکی نیکی را هم گویند و در زند 
مرقوم است که داشن نقد و جنسی راگویند که 
پارسیان در عید و جشنها برسم نذر یا صدقه 
ه فقرا و مسا کین بدهند. (رهان).پداش.اجر 
و مزد؛ 
چکنم گر سفیه راگردن 
تتوان نرم کردن از داشن 
بدین رنج و بدین کردار نیکو 
ترا داشن دهاد ايزد بمینو, 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
تویی چشم مرا خورشید روشن 
مرا دیدار تو باید نه داشن, 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
ذ۵اشن. [ش](ع ص) جامة نو که پوشیده 
نشده باشد. ||خان نوتیار که سکونت کرده 
نشده باشد. (منتهی الارب). |[(معرب. ل) 


معرب دشن است که دست لاف باشد. (منتهی 
الارب). جوالیقی در المعرب گوید: الداشن 
معرب و لیس من کلام‌الب‌ادية و قال الشضر: 
الداضن: الدستاران. (مسعرب جوالیقی 
ص۱۳۵). دستاران. 

داشن. [ش ] ((ج) تام موضعی ۱ با. سیستان 
بیرون شارستان زرنگ و ظاهراً از محلات 


ربض بوده. (تاریخ سیستان حاشیهٌ ص ۳۳۵). 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۳۵ و ۳۳۶ و 
۸ ۳۴۴و ۳۵۱و ۳۶۴ و ۳۷۲ و ۳۸۲ 
شود, و نیز رجسوع به لفت اطمية در 
لأن‌العرب حاشیه ص ۲۰ شود. 
داشوزن. [ ] ( داش. خمدان. تون. اتون. 
تونق: الاتون, یستعار لما یطبخ فیه الاجر و 
یقال له بالفارسية خمدان و توتق و داشوزن. 
(المفرب مطرزی). لمة داش در فرهنگها 
آمده است اما داشوزن را ندیده‌ام. (یادداشت 
مولف). 
داسیلو. ((ع) رجوع به داشیلوا شود. 
۵)شیلوا. [] ((خ) نام قسریه‌ای واقع در 
دوازده‌فرسخی ری. تاج‌الدوله تستش‌بن الب 
ارسلان را در صفر سال ۴۸۸ ه.ق.بدانجا 
کشته‌اند. (معجم البلدان). اين نام در کتاب 
اخبارالدولةاللجوقیه دشیلو آسده است, با 
نسخه بدل دسیلوا. (اخبار الدولة السلجوقیه 
ص ۷۶ 
داص.() مهر؛ کبود باشد که در گردن استر و 
بر پالان نهند. (فرهنگ اسدی چ اقبال 
ص ۲۲۷). 
داصة. (ص ](ع !) ج دائص. (منتهی الارب). 
دزدان. 
داع. () آنکه شاعر و قائل نام خود نویسد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). در فرهنگها 
مانند سروری و برهان قریب بهمین معنی 
«داغ» با غین معجبه آمده است. رجوع به داغ 


شود. 
داع. [عِن ] (ع ص, !) داعی. رجوع به داعی 
شود. 


داعب. [ع](ع ص) آبسی که برجهد در 
جریان, ||مزاح‌کننده. لاعب با مزاح, (منتهی 
بیالازبب), 


| ,هوچنداع. ([عع] (ع صوت) کلمه‌ای است 


که بدان گوسپندان را خوانند یا زجر کند. 
(منتهی الارب). 
داگر. [ع](ع ص) گشنی ن_جیب است و 
بسیار تاج. ||هو خبیتٌ داعر: یعنی پلید 
تسباهکار است. (مسنتهی الارب). پبلید و 
تباهکار. (مهذب الاسماءا. فاسق بیبا ک‌و 
متهتکی را که از ارتکاب هرگونه عمل با کی 
نداشته باشد نامند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون), ||عود داعر؛ چوب پوسیده و ردی, 
(منتهی الارپ). 
داعر. [ع] ((خ) نام پسر حماس که پدر 
قبیله‌ای است از بتی‌حارث‌بن کعب. (منتهی 
الارب). 
داعرة ۰ 0 ص) تأتیت داعر. نخلة 
داعرة؛ خرمابنی که گشن نپذیرد . ج, مداعسر: 
مداعیر. (متتهی الارب). || خبيتةٌ داعرة؛ زن 
پلید تباهکار. (منتهی الارب). 


داعی. 


داعریة. (ع ری ی ] (ع ص نسسبی) ابسل 
داعریة؛ موب است به فحل داعر. (داعرین 
حماس). (متتهی الارب). ااهجانٌ داعرة؛ 
منسوبة ای داعره فحل کریم. (صبح الاعشی 
ج۲ ص‌۳۵). 

داعس. [ع] ([خ) الی‌هودی. از اخابث 
منافقین عهد نبی |کرم است. (امتاع الاسماع 
ص۱۷۹ و ۴۹۷ 

داعق. [ع) (اخ) نام اسپ ابن اسد. (منتهی 
الارب). " 
داعک. [ع] (ع ص! رجتل داعک؛ مرد 
گول.(منتهی الارب). 
داعکة. (ع ک ) (ع ص) گول. (مونث و مذکر 
در وی یکان است). |[زن گول بیا ک‌دیر. . 
(منتهی الارپ). 5 
داعل. (ع] (ع ص, ) گسريزنده. (سهی ‏ 
الارب). 
داعی. (ع ص, ) دعا گوی:دعا کنده. 
(مهذب الاسماء): 

ای ملکوت و ملک داعی درگاه تو 

ظل خدایی که باد فنضل خدایت معین. 

خاقانی. 

ای داعی حضرت تو ایام 

گرچه نکنم دعا مقسم. 

مرا خدیو جهان دی مراغه‌ای میخواند 
ولیک هیچ بدان نوع و طبع داعی نیست. 

خاقانی, 

سالی نزاع در میان پیادگان حاج افتاده بود 
داعی نیز همراه و پیاده بود, ( گلستان). 


خاقانی. 


دی بامید گفتمش داعی دولت توام 
گفت دعا بخود بکن گر به نیاز میکنی. 
سعدی 
بعد از دعا نصیحت داعی بیفر ض_ 
نیکت بود چو نیک تأمل کنی در آن 
سعدی. 
شاکر نعمت به هر طریق که بودیم .. 


داعی دولت به هر مقام که هستیم. .. سعدیی 3 
||خواننده. (مهذب الاسماء). ندا کننده: :* 
فرستاده که خدا ازو خشنود بود و دأعی مردم 
بود بسوی او و میخواند مردم را به او. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص۳۰۸). 
مرغ تو خاقانی است. داعی صبح وصال 
منطق مرغان شناس شاه سلیمان رکاب. 
خافانی. 
زو دیو گریزنده و او داعی انصاف 
زو حکمت ازنده و او منهی‌الباب. 
وفا باری از داعی حق طلب کن 
کزین‌ساعیان جز جفایی نیابی, 
داعی حق را اجابت کردن؛ مردن. 
- داعی‌الفلاح؛ موذن. 
- داعی انه؛ رسول خدا (صلعم). (منتهی 
الارپ). 


خاقانی. 


خاقانی. 


داعی. 


- داعی الّه؛ موذن. (متهی الارب). ‏ 
|امبلغ. آنکه بدینی یا مذهبی خواند. آنکه 
دعوت کند بدیلی و یا طریقه‌ای: و مردی بود 
باطنی, نام او ابوتصربن عمران که سری بود از 
داعیان شیمیان... و آن مرد داعی را در شب بر 
چهارپائی نشاندند و بردند. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص .)۱۱٩‏ و میخواهم که هر 
که‌از داعیان و سراهنگان و معروفان اتباع 
تواند جمله را بخوانی. (فارسنامة ابن البلخی 
چ اروبا ص .)٩۰‏ ||سرتبتی از مسراتب و 
درجات هفتگائه نزد باطنیان. رتبتی برتر از 
مأَذون و فروتر از حجت تزد باطنیان. پنجمین 
از مراتب و درجات هفتگانة اسماعیلیان و 
درجات هفتگانه این است: رسول (ناطق). 
وصی (اساس). امام. حجت. داعی, مأذون. 
مستجيب, گاه داعی و مأذون را نیز بدو درجة 
فرعی تقسیم کنند و داعی محدود و داعمی 
مطلق گویند و همچنین مأذون محدرد و 
مأُذون مطلق, و در مراتب. حجت فرع است 
مر امام را واصل است مر داعی راو داعی فرع 
است مر حجت راو اصل است مر اهل دعوت 
را. ج, دعاة, نیز رجوع به اسماعیلیه و رجوع 
به جامعالحک متین ناصرخسرو ص ۱۱۰ و 
۵ و ۱۳۸و ۲۱۰ شود: 
مردم شوی بعلم چو مأُذون کاو 
داعی شوی بعلم ز مأذونی. اصرخسرو. 
حجت و برهان مجوی جز که ز حجت 
چون عدوی حجتی و داعی و مأذون. 
ناصرخسرو. 
|| خواهند؛ نیکی. خواهنده و طلب‌کننده. 
(غیاث) (آنندراج). ||قصدکننده. (غیاث) 
(آندراج). |ااتتضا کنده, (غیاث) (آنندراج), 
داعی. ((خ) از شبعران عشمانی و از 
منسوبان ایاس پاشا و مردی درویش‌نهاد بوده 
است و این دو شعر از جمله اشعار اوست: 
دریغ اول نوجوانی بو جهاندن 
اجل پیکی ایریشوب قلیدی دعوت. 
دعالر ایدوب | کاجان‌و و لدن 
دیدم تاریخ اوله روحنه رحمت. 
(قاموس اعلام ترکی). 
داعیی. (ٍخ) از شس‌اعران عمسشمانی و از 
معاصران سلطان محمدخان ثانی و از مردم 
تسطمونیه استو این پیت از راسته 
ضرب آهم شوقدر ننله ار ای ماه کوکی 
حشره‌دک دور ایسه کیتمیه بر ذره کوکی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
3اعيي. (خ) از مردم استرآباد است و این 
بیت او راست: 
هردم ز هجر یار مرا چشم تر هنوز 
یعنی نکرده‌ام ز تو قطع نظر هنوز. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 


<- [ صاحب آتشکده نویسد: از حالش چیزی 


معلوم نیست و سوای این مطلع شعری قابل از 
او ملاحظه نشده. و سپس بیت فوق را نقل 
کند.(اتشکدة آذر چ ببلی ص 4۱۴۱ 
3امیی. (لخ) از مردم سرخس خراسان بعهد 
شاء اسماعیل صفوی. او راست: 
هردم از ناخن خراشم سينة افکار را 
تا ز دل بیرون کنم غیر از خیال یار راء 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داعی. ((خ) امل وی از انجدان توابع 
مذکوره است " طبع خوشی دارد. ازوست: 
آمدی رفت ز خود دل بکنارم بنشین 
بنشین تا بخود آید دل زارم بنشین 
دل من بردی و اینک ی جان امده‌ای 
بنشین تا بتو آنهم بسپارم بنشین 
تا آن سر زلف تابدارش زده است 
ماند بکسی دلم که مارش زده است 
آزار دل عاشق مسکین چه کنی 
او را چه زنی که روزگارش زده است. 
(آتشکد: آذر چ انست ص ۲۳۷). 
صاحب قاموس الاعلام ترکی ارد: داعی از 
مردم انجدان و از مضافات قم و پرادر ملک 
طیفور انجدانی است و سپس دو بیت اول 
مذکور در آتشکده را آورده است, اما طفعلی 
بیک آذر در آتشکده ملاداعی برادر ملک 
طیفور را شاعر دیگری دانسته است. رجوع به 
داعی (ملا...) شود , 
دامیی. (اخ) ظاهرا از مردم قرن هفتم هجری 
است. مرحوم قزوینی در کتاب شدالازار 
حائیة ص۱۳۵ ارد: استاد فخرالدین 
اس ومحمد اجمدین محمود (بتقل از 
طبقات‌القراء جزری ج ۱ ص‌۱۳۸) بر اصحاب 
داعی قرائت کرده است و این فخرالدین 
ابومحود در-۱۵ ذی‌القعده سال ۷۲۲ به شیراز 
مسر دور گور او آنجا مشهور است. 
(شدالازار ض 0۱۲۵ 
داعی. (اخ) رجوع به علی‌بن محمد داعی 
شود. 
داعی. () (داع, و الاشهر داعسی) لقبی 
بزرگان علویان راست به طبرستان و جز آن و 
گاهی داعی الی الحق گویند و داعی را در 
اشارت به رئیس اعلایشان بکار برند. (القود 
الغربية ص۱۳۵).  .‏ 
داهی. ((خ) رجوع به یوسف الداعی شود. 
3افی. ((خ) این علی الحسینی, السید 
ابی‌لفضل, از مشایخ. ابن شهر آشسوب 
مازندرانی. (روضات الجنات فی‌احوال 
العلماء و الادات ص ۶۱۱. 
داعی. (اخ) اب وعبداله محمدین زیدین 
اسماعیل المعروف بحالب الحجاره (لشدته و 
قوته و صلابته) این‌الحسن‌بن زیده محصدین 


اسماعیلین الحسن‌ین زیدین الحسین‌ین 


داعی. ۱۰۳۱۷ 


امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب ملقب به الداعی 
الی الحق پس از درگذشت برادرش حسن‌بن 
زید جای او را گرفت. ابوالحین احمدین 
محمدین ابراهیم المعروف بقائم که داماد 
حسن‌ین زید بود بندخترش (امالحسن 
وام‌الحسین) در روزگار بیماری حسن‌بن زید 
از وی دستوری یافت که برای محمدین زید 
بیعت بگیرد اما چون داعی درگذشت خود 
مدعی شد و مردم را بدعوت خود خواند و دو 
ماء امارت داشت تا 
زید براقاد. در سال ۲۷۲ محمدین زید از 
حاکم ری که ترکی بود از دست نشاندگان 
بنی‌عباس شکست یافت, رافع‌ین هرثمه که از 


سرانجام بدست محمدبن 


اصحاب احمدین عبداله خجتانی بود. 
بتحریک اسپهید رستم‌بن قارن که از دست 
داعی فراری بود به گرگان حمله برد. داعی 
پس از مدتی کوشش چون تاب مقاومت 
ایشان نداشت سرانجام بسال ۲۷۴ از جلوی 
ایشان گریخت و به کجور و دیلمان پناه برد و 
تا سال ۲۷۷ در دیلمان بود و در اين تاریخ از 
مردم دیلم مدد گرفت عامل رافم را از 
طبرستان بیرون کرد ولی بعلت کثرت دشمنان 
که به رافع ملحق شده بودند حریف او نشد تا 
وقتیکه رافع چند بار از لشکریان معتضد 
خلیفه در ری و از سپاهیان عمرولیث شکست 
خورد و علی‌رغم خلیفه در سال ۲۸۳به 
محمدین زید توسل جست و بنام او خطبه 
خواند. داعی بظاهر بیعت او را پذیرفت ولی 
باطنا از قدرت او خشنود نبود و با او بهمین 
حسال معامله میکرد تا اینکه سراننجام 
عمرولیث در سال ۲۸۳ رانم را شکست 
سختی داد و رافع به خوارزم گریخت و انجا 
کشته‌شد و داعی از جانب این مدعی پرزور و 
فتنه جو خلاص یافت و بار دیگر از گیلان تا 
گرگان‌امر محمدین زید راگردن نهادند. تا سال 
۷یعتی سال غلب امیر اسماعیل ساماني بر 
عمرولیث, داعی دیگر گرفتاری مهمی نداشت 
در این تاریخ که خراسان بتمامی ضمیمه 
حوزه حکومتی سامانیان شد چون داعی 
میدانست که سامانیان عمال مستقیم خلفای 
عباسی هستند و دیر یا زود بفکر پرگرداندن 
گرگان و طبرستان به امر خلیفه خواهند افتاد 
پسیشدستی کسرد و به عزم جسلوگیری از 
اندیشه‌های امیراسماعیل سپاهیانی از گرگان 
گردآورد. انماعیل لشکری آراسته بهمراهی 
محمدین هارون سرخسی از سرداران خود 
بجلوی داعی فرستاد و در قدم اول داعی در 
معرکه تیر خورد و کشته شد. محمدبن هارون 
در شوال سال ۲۸۷ سراو را با پسرش به بخارا 


۱ - یعنی مذکور در فصل قم و کاشان و نواحی 
ان. 


۸ داعی. 


فرستاد و جرجان و طبرستان زا مطیع آمیر 
اسماعیل سامانی کرد. (از تاریخ عمومی 
مرحوم اقبال ص ۱۱۱۷ ۱۱۹). 

داعی. ((خ) (شاه...) (با داعی شیرازی) 
فخرالمارفین سیدنظام‌الدین محمودین حسن 
الصنی, ملقب به داعی الی اه شاه داعی. 
داعي. از سادات حنی میراز و از نوادگان 
داعی صفیر است. داعی صفیر چهارمین امیر 
سلملهةٌ علویان طبرستان است مقتول بسال 
۶ «.ق.و از سادات حسنی است و ناچار 
نواده او شاه داعی نز بر خلاف گفتة تذکره 
نویسان از سادات حسنی خواهد بودنه 
حسینی و خود وی نیز در مقدمد نثری دواوین 
خویش را صریحا حسنی گفته است, 
همچنانکه انتساب به داعی صفیر نیز تصریح 
خود اوست و تخلص «داعی» نیز از این ممر 
مختار وی گشته. این تخلص در قسمت اعظم 
اشعار وی امده است, اما بعدها علاوه بر 
تخلص داعی ظاهراً بمناسبت لقب نظام‌الدین 
تخلص «نظامی» را نیز برگزیده است.! وفات 
شاه داعی سال ۸۱۰ ه.ق.است.۲ در سال 
وفات وی صاحبان تذکره را اتفاقی نباشد. 
فسائی در فارسنامه گوید که بسال هشتصد و 
شصت , اند در شبراز درگذشته است. نائب 
الصدر در طراثق الحقایق گوید بسال ۱۸۶۷ 
وفات یافته است و هدایت سال ۸۶۷را 
انتخاب کرده و فرصت‌الدوله در آثار عجم 
متذکر سال ۸۷۰ ه.ق.است. و این اخیر با 
توجه بمنقورات سنگ متصل سنگ مزار 
داعی در ش شیراز ظهرقلمی‌ترین تریغ فوت 
داعی است." شاه داعی در شیراز از مادر 
بزاده و در اوان جوانسی دست ارادت بشیخ 
مرشدالدین ابواسحاق داده است و سپس به 


اشارت اين راهنما قصد کرده است که بلنگر : 
شاه قاسم انوار و یا بقع شاه نعماه ولی برود: 


و سپس بایزید بسطامی در عالم خواب وی را 
وآمیدارد که به ماهان سفر کند و داعی به اتفاق 
سیدسراج‌الاین یعقوب برادر مهتر خود و 
شجاعالدین عزیز از سادات انجو و یک دو 
ملازم عازم کرمان ميشود و با تحمل 
دشواریهای بسیار بدانجا میرسد و درک 
محضر شاه نعمةاله ولی میکند و لبریز از 
جذبات عرفانی ربانی و سرشار از فیض ائوار 
پیری روحانی به شیراز باز میگردد و این سفر 
علی‌التحقیق پیش از سال ۸۳۴ ه.ق.است که 
سال درگذشت شاه نعمة الّه ولی است و پس 
از سال ۸۲۶ ه.ق.که اغاز شاعری داعی 
است. خود وی دربارة این سفر ظاهری و سیر 
معنوی گوید: 
شدم بخطه کرمان و جانم آ گه شد 
که مرشد دل من شاه تعمةاه شد 
چونور دینش لقب از سماء عزت بود 


کسی که قدح درو کرده است گمره شد 

مراا گرچه بسی نسبت است در ره ققر 

نخست جان و دلم سوی او موجه شد 

گرفت دست من و دامنش گرفتم من 

ز بیست و نظرش روی من در این ره شد 

نهان نبود که او بود قطب روی جهان 

ز داعی این سخن حق کجا مموه شد 

از معاصران داعی جز شاه نعمهاله ولی. 
کسانی را که داعی ذ کری‌از ایشان کرده است. 
شیخ مرشدالدین ابی‌اسحاق. نظام‌الاین احمد 
اطعمه و سلطان ابوالعزعبدائه راء که بقرائن 
باید میرزا بایسنقر فرزند امیر تیمور گورکان 
باشد. میتوان نام برد. اما اثار داعی قصمتی 
منظوم است و بخشی منتور. آثار منظوم وی 
مشتمل است بر: 

الف -مثویهای ششگانه مشهور به سته داعی 


جدین شرح: ۱- موی مشاهد دارای ۵۲۷ 


بیت که بسال ۸۳۶به انجام رسیده است. ۲- 
مثنوی گنج روان دارای ۷۷۴بیت و بسال 
۱ پایان پذیرفته. ۳- مثنوی چهل صباح 
دارای ۷۳۶ بیت و سال اتمام آن ۸۳۴ است. 
۴- مثنوی چهار چمن که ٩۱۰‏ بیت دارد و 
بسال ۸۴۲ تمام شده است. ۵-متنوی چشمد 
زندگانی که دارای ۷۶۸ بیت مسباشد و سال 
اتمام آن ۸۵۶ است. ۶- مثنوی عشق‌نامه که 
۶ بیت دارد وبسال ۸۵۶ بفرجام برده 


است. 
ب‌ - دوأوین: ۱- قدسیات؛ مذیل به کتاب 
ماجات و مت و منقبت. دارای ۸۴۶ بیت. 
۲- واردات. منضم به آو ترجیعات و قصاید و 
نظم عربی و ملمع و اشعار متنوعه بدیهید. 
دارای ۲۶۱۳ بیت. ۳- صادرات. مردف بشعر 
شیرازی موسوم به «کان ملاحت» دارای 
۶ بیت. تاریخ سرودن دواوین سه گانه 
بر سال ۸۶۵ نیست زیرا در این سال 
خود شاعر بجمع‌آوری این اشعار اشارت 
کرده‌است آ. ۴-سخن تازه. دارای ۱۰۶۷ 
بیت. ۵- فیض مجدد که ۲۳۵۲ بیت دارد. دو 
قسمت اخیر پس از سال ۸۶۵ سروده شده 
است و شاعر در دیباچة دواوین بدان تصریح 
کرده‌است." بر رویهم شاه داعی را در مثنویها 
و دواوین و سخن تازه و فیض مجدد ۱۳۶۵۸ 
بیت شعر است و سه بیت نز در پشت نسخ 
کلیات وی ضبط است و دو بیت نیز در نامة 
دانخسوران (ج ۷ ص ۱۵۱) در رشاء ضاه 
نعمت ال ولی به وی نبت داده شده است. 
ساقی نامه‌ای نیز به وی تسبت داده‌اند مضبوط 
در نخهة ایندیا آفس دیوان هندش ۱۲۹۸ اما 
از صحت انتساب و تعداد اییات آن اطلاعی 
در دست نست. ابیاتی نیز در رسالات.نشری 
وی آمده است ؟ اما آثار تشری شاعر بسیار 


است وفرصت‌الدوله در آثار عجم آ ن آثار را 


داعی. 
تعداد میکند " ولی از آن جمله فقط ۱۶ رسالة 
2 
وی بنام نساثم‌الاسحار (نسخَة کتابخانه ملک 
و نسخةٌ مدرسة عالی سپهسالار شماره ۳۲۳): 
ار ال رام ووفت سای بت 
رسالةالکلماتالباقیه. ۲- رسالة نظام و 
سرانجام. ۴- رسالً کميلية ثانیه. ۵- 
رسالقالس‌می بترجمةالاخبار الملوية. ۶- 
رسالة چهار مطلب. ۷- رسالهٌ درالت‌ر, ۸- 
رسالٌ شسجرید. -٩‏ الرسالة المسمی به 
اسوةالکسوة. ۱۰- تاج‌نامه. ۱۱- رسالا 
تحریر معنی‌الوجود. ۱۲- رسالةالمسمی 
بکشف المراتب. ۱۳- رساله بیان عیان. ۱۴- 
رسالة لطایف. ۱۵- ترجمة رسالة شیخ 
محبی‌الدین. ۱۶- شرح بیت شیخ عطار: اما 
متام شاعری داعی آنچه در شعر شاعری : 
داعی مهم است. گذشته از دقت مسعانی در 
استواری کلام و فخامت الفاظ و صرفنظر از 
مشرب عارفانه و باریک اندیشی صوفیانه و 
جذبه‌ها و وجدها و حالهای او که خود 
جدا گانهسرچشمه ذوق و شوق و دقت ورقت 
است دو نکته است: یکی آنکه شاعر شیرازی 
در عين ارادت‌ورزی به شاه نعمت‌اله ولی 
پسیرو مکتب والای مولوی است و در 
مثنوی‌سرایبی همچون او گرمرو و پرشور 
سخن میراند و دست‌افشان و پای‌کوبان قول و 
غزل سرمیدهد و معانی باریک و مضامین بلند 
را هر چه ساده‌تر و شیرین‌تر در خلال عبارات 
و حکایات و امثال و قصص بروش مثنوی در 
«ست» خود. خاصه در مثئوی عشق‌نامه ابدار 
و جاندار و دانشین بیان میکند. بیت ذیسل 
اقراری است متواضعانه از پیروی ملای روم: 
ای زبان آتشین خوش میروی 
گرم و پرحالت بطرز مثنوی. 
نکتذ دوم تفننی است که در مثنوی سرایی 
کرده‌است و جالب آنکه این تفتن در هترج 
مثنوی از طرز دیگر است و گونة دیگمر دادذخ 
مثنوی مشاهد او در حقیقت مشهد و مظهر؟ 
تعدادی مطالب و عناوین و معانی عارفاند " 
چون رضا و تسلیم و توحید و توکل و... است 
و در هر مشهدی قطعاتی آبدار و نغز, السته 
بصورت مثنوی بموضوع مورد بحث در آن 


۱ -مغدمة کلیات شاه داعی ج۱ص ۳۷ج 
دییرسیاقی. 

۲ -مقدمة همان کاب ص ۳۸ 

۳-ج ۱ کلیات ص ۳۹ مقدبه. 

۴-ج اکلیات ص ۶۰و ۶۱مقلمه. 

۵-ج کلیات ص ۲۴ تا ۲۶ مقدمه. 

۶-رجوع کنید به کاب شانزده رساله از شاه 
داعی چ دبیرسیاقی. 

۷- رجوع کند به اب شانزده رساله از شاه 
داعی چ دبیرسیاقی. 


داعی. 
مشهد اختصاص داده شده و سپس آن قطعارت- 
مثتوی به غزلی نفز و پرمعنی منتهی گردیده و 
همین ترتیب تا پایان مثنوی تکرار شده است. 
موی گنج روان چند مقالت دارد و هر مقالت 
ابیاتی و بدنبال آن اییات قطعه‌ای تحت عنوان 
مثال و حکایتی منظوم با نتیجه‌ای اخلاقی و 
عارفانه دارد. در هر یک از متتویهای چهل 
صباح و چهارچمن و چشمة زندگانی نیز 
تفلی خضاص و تسغییر لون شاعری و 
شعرسرایی دیده میشود و آخرین مثنوی وی 
یعنی عشق‌نامه جان کلام استاد و غایت 
سخن‌پردازی او و ممتلی به انکار بلند و 
معائی باریک است و استاد را حال در غزلیات 
و قصاید و دیگر اشعار بهمین منوال است و 
غرلیات او با غزلیات عراقی و سولوی پهلو 
تواند زد. جان سخن اینکه شاه داعی عارف و 
شاعر نامی قرن نهم هجری مقامی ارج‌مند و 
اندیشه‌ای بلند و سخنی دلپستد دارد و در 
سلوک معنوی بقول اببوسیید ابی‌الخیر 
«یکسوبین و یکسان‌نگر» است و در شاعری 
و سخن‌پردازی پر از ذوق و ابتکار. و شعر و 
سخن وی زاییده قریحتی است خداداد. نثر 
وی نیز زیبا و فریبا است. حسن ختام را این 
غزل نفز وی نقل ميگردد. 
یا همه او یا همه ما ای عزیز 
اينهمه خود را منما ای عزیز! 
ما و تو و او همه زینجا برو 
چون همه رفتند بیا ای عزیزا 
سوی خرابات بخود میروی 
نت چنین راه فنا ای عزیزا 
یخبر از لت جام فنا 
مست دروغی ز بقا ای عزیزا 
نیست به از طاعت پروردگار 
گرنکنی میل ریا ای عزیزا 
تا بتوان از پی شهوت مرو 
الحذر از دام پلا ای عزیزا 
داعی ما گفت حدیثی و لیک 
تا چه کند سر قضا ای عزیزا 
و نیز رجوع کنید به مقدمة کلیات شاه داعی چ 
دبیرسیاقی ج۱ و مقدمة کتاب شانزده رسالهً 
داعی. 
داعی. ((خ) امولانا...) ضاعری است. 
نظم‌الدین علیشیر نوائی آرد: دایمالاوقات در 
سرخس بر سر مزار شیخ لقمان پرنده میبود و 
از روح او استفاضة خیرات و فتوح مینمود و 
این مطلع از اوست: 
جستیم آن دهن را پالای چاه غجفب 
در خنده گفت آن مه آنجا که نست مطلب. 
(تفحات الانس جامی ص ۷۳و ۲۴۹). 
و نیز نوائی ذیل ترجم حال مولانا مسحمود 
عارفی آنجا که مطلع ذیل را از اشعار او نقل 
کند: 


دردا که درد کرد سواد نظر خراب 
و ایام کرد چشمة چشم مرا رآب. 
گوید:مولانا داعی هم آن قصیده را بدرد چشم 
خود جواب کرد و این بیت او خوب واقم شده 
است: 
بر پلک سرخ دید؛ من داروی سفید 
باشد بعینه نمک سوده بر کیاپ. 
(مجالس النفائنس ص ۲۰). 
داعبی. (اخ) (ملا...) برادر ملک طیفور بیک 
و این ملک طیفور بیک از تلامذة شیخ علی 
عبدالعال بوده است. (آتشکد؛ آذر ص ۲۴۲ چ 
افست). 
داعیی. ((خ) (مولانا..) ملا میرک. صادقی 
کتابدار آرد: فرزند مولانا ضمیری اصفهانی 
است. جوانی بمیار بی‌قید و گمنام گذشته بود. 
شاعر باهمت تنها وی را دیدیم و حدیث 
«الولد.ینر ابیه» در بار؛ او صدق کرده است و 
شعر چنین گوید: 
آمدی رفت ز دل صبر و قرارم بنشین 
بنشین تا بخود آید دل زارم بنشین. 
آوستاد قدرتت زانسان که بایست آفرید 
بیش از این خویی بظرف حسن گنجایش نداشت. 
زخم کاری است مرا وفت شهیدی خوش باد 
که تواند دو سه گام از پی قاتل برود. 
(ترجمة تذکر؛ مجمع‌الخواص ص 4۲۷۷ 
و لطفعلی بیک آذر در آتشکده گوید: داعی, 
اسمش ملا میرک ولد ملا ضمیری. در اول 
حال شعر نمی‌گفته و بکتابت اشعار ابوی 
مشفول آخرالامر میل بشعر بهم رسانیده و 
داعی تخلص نمود و گویند در حال هشیاری 
بسیار بدخو بوده و در طلوع نعاة تریا ک‌شعر 
میگفت. از اوست: 
زخم کاریست مرا وقت شهیدی خوش باد 
که تواند دوییه گام از پی قاتل برود. 


ب۳۹ 
2 


کهاز برت پکدامین بهانه برخیزم. 

خوش آن شبها که همچون شمم باشم همنتین با او 

شود مجلس تهی از غیر و من مانم همین با او. 
(آتشکد؛ آذر چ بمبلی ص ۱۶۵), 

نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

داعی. (اخ) (مولان... امحمد موم, سیدی 

عالی‌گهر, فاضلی درویش‌سیر به | کثرکمالات 

متصف و ارباب کمال عصر بجلالت قدرش 


جان آمدم نمیدانم 


مرف مستفنی الالقاب و الاوصاف و 
مهذب‌الاخلاق چون مزمن‌الطای در ایمان 
طاق و اصل ایشان از عظمای سادات قم من 
محال تفرش قم و نعمت صحبت ایشان 
متنهای آمال | کثرمردم و فقیر مکرر بخدمعش 
رسیده و شهد خدمت او چشیده بعد از اينکه 
| کثراوقات عمر در اصفهان خلدنشان تحصیل 
کمالات کرده بوطن خود رفته در زاویٌ فقر و 
قنا پا بدامن کشیده و دامن آز صحبت عوام 


داعی. ۱۰۳۱۹ 


درچیده در مراتب نظم و نثر کمال قدرت 
داشته عبارت نثر دل‌پذیرش لالی متثور و 
مضامین بلند نظمش جواهر متظومه. در 
شاعری به قصیده گوئی‌مایل در نودسالگی در 
همان دیار باجل محتوم گذشته. (آتشکد؛ آذر 
چ‌ افست ص ۳۷۷ - ۳۷۸). هدایت در مجمع 
الفصحاء (ج ۲ ص‌۱۲۸) گوید: داعی انجدانی. 
امش مر محمد مومن و اصلش از محال 
تفرش و سالها در تحصیل فنون کمال کوشیده 
و دید؛ طمع از زخارف دنیوی پوشیده. از 
متأخرین و معاصرین هاتف و آذر یود‌است. 
و سپس پنح بیت از قطعٌ لامیة او نقل ميکند. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید که داعی 
بال ۱۱۵۵ ه.ق.وفات یافته است. 

اینک دو شعر منقول در آتشکده: 


قصیده 
شبی ز نشأء صهبای بیخودی سرشار 
کشیده‌ساغر وحدت بطاق ابروی یار 
در آن ز معشر روحانیان گروهی چند 
که شوق صحبتشان از ملک ربوده قرار 
نشسته پیر خرد حاجبانه بر درگاه 
درون نداده ز نامحرمان کی را پار 
بشحنگی طرفی ایستاده عشق بپای 
بقهرمانی یکسو چنون گرفته قرار 
وصال برزده دامان بمجلس آرائی 
سرور مجمره گردان حضور غالیه‌دار 
عروس حسن شده جلوه‌ساز عشوه‌طراز 
بجلوه هوش ربا وبعشوه صبرشکار 
طراز ناز ببر. شقة کرشمه بدوش 
برخ ز شرم نقاب و بسر ز شوق خمار 
بدین صفت صلمی با همه جلال و جمال 
بسینه دست ادب ایستاده چا کروار 
نشته پادشهی خسروانه بر سند 
که‌از فروغ رخش بزم گشته آینه‌زار 
همه متابع فرمانش از وضیع و شریف 
همه مراعی احکامش از صغار و کبار 
بکار خویش چو حیرانیان فروماندم 
نه تاب خامشی و نه جسارت گفتار 
گهی‌بخویش ز دیر آمدن ملامتگر 
گهی‌ز حدت اقدام گرم استغفار 
یکی ز مجلسیان گفت کاین درآمده کیست 
که‌یوی عشق ازو میکند دل استشعار 
ز فطرت ملکی یا سرشت کرّویست 
که‌گشته است در این بزم محرم اسرار 
خجسته خلوت روحانیان بود اینجا 
پرسم و عادت جسمانیان ندارد کار 
چواین حکایت بیگانه‌سوز کرد آغاز 
چو کرد این سخن آشنا گدازاظهار 
زجاد رآمد عشق و زجادرآمدنش 
درآمدند حریفان ز جا همه یکبار 
که‌نه فرشته نه قدسی بود نه کروبی 
ولی نه کمتر از آنهاست این تمام‌عیار 


۱۰۹۳۲۰ 


یگانه گوهر بحر عمیق عرفانشتت.ج- : 
که موج دهر نفکنده مثل او بکنار 
زامهات عناصر خجسته مولودیست 
کزونمایند آبای علوی استظهار 

نزاهت ملکی با فطانت بشری 
مخمرست درین خا کي فلک‌سیار 

من ایستاده بحیرت از آن مکان و مکین 
ولیک محو تماشا چو صورت دیوار 
پس از ادای معاذیر و عجز و نادانی 
نهفته از خرد این نکته کردم اب-_فار 
که‌این شهنشه مسندنشین عزّت کیست 
که‌سوده‌اند بخا ک‌درش جبین اخیار 
بخنده گفت که ای قدرخویشتن‌نشناس 
چراز جوهر خود غافلی باین مقدار 

نه پادثه بود این زیب مد و دیهیم 
که‌باشدش ز شهنشاهی جهان بس عار 
نه پادشاه فروزنده مهر تابانست 

ز مهر چرخ که گه طالع است و گه غوار 
بمجز گفتمش این مهر مهر کیست بگو 
که‌شوق معرفتش از دلم ربوده قرار 
پپای خاست با داب و گفت مهر علیت 
محیط عرش مماس و سپهر چرخ مدار 
شهی که بحر ز احسان اوست لول خیز 
شهی که ابر بفرمان اوست گوهربار 
نشته است عطایش در انتظار سوال 
چو عاشقی که نشیند براه وعده یار. 

نیز او راست؛ 

تبارکاث از آن اشهب شهابآیین 
که‌طبع ناطقه را داده وصفش استمجال 
عقاب‌صولت و طاووس‌فر و کبک‌خرام 
پللگ‌غیرت و آهوتک و نهنگ‌جلال 
زمین‌سکون و زمان‌سرعت و سپهرشکوه 
فرشته‌خوی و پری‌پیکر» اهرمن‌کوبال 
بلندگردن و کوتاءپشت و بهن‌کفل 
سطیربازو, باریک‌ساق و نازک‌یال 

از آن گشوده نشد غنچذ گره ز دمش 
که‌پسته ره ز چپ و راست بر صبا و شمال 
گره‌نگویم کان عقده‌ای است در دل دم 
ز غیرتی که ز کا کل‌فتاده در دبال 
بگاه کوه‌نوردی و دشت‌پیمائی 
غزال‌دیده پلنگ و پانگ‌دیده غزال. 

نیز رجوع به ترجمهٌ تاریخ ادبیات ایران تألیف 


داعیات. 


براون ج ۴ ص ۸ ۱۸۶ شود. 

داعیات. (ع () ج داعية. رجوع به.داعیه 
۳ ِ 

داعیالاسلام. (عل ۱) ((خ) رجوع به 
محمدعلی داعی‌الاسلام شود. 
داعی‌الحسینی. ایل ح ش] ((خ) 
اتسفی سید شمس‌الدین. شاعری است و این 
رباعی او راست: 

دل در لب تو معجزء عیسی دید 

وز فرق تو تأقدم همه معنی دید 


مجنون شب زلف چو زنجیر تو شد 

مجنون نشود هر که چنان لیلی دید. 

و نیز او راست: 

دانی ز چه معنی نشد ای در یتیم 

لعل لب تو حجاب دندان چو سیم 

خورشید رخت نخست تبقی که بزد 

بر لمل لبت فتاد و کردش بدو نیم. 

رجوع به شمس‌الدین شود. (لباب الالباب چ 
ارویا ج ۱ص ۱۸۳). 

داعی‌الدعاة. (یذ د] (ع | مرکب) در 
درجات و مراتب هفتگانة اسماعیلیه یعنی 
ناطق و اساس و اسام و حجت و داعی و 
مأذون و مستجیب, گاهی میان حجت جزایر 
و امام درجه‌ای ذ کر میکنند باسم باب که شاید 
همان است که گاهی هم («رحجت اعظم» نامیده 
میشود و در طریق صباحیه (پیروان حسین 

.صباح) :که بدعوت جدیده معروف بود بعنوان 
رئیس مجلس دعوت در مصر و «داعی 
الدعاة» نامیده ميشد که ظاهرا باب امام زمان 
و دربان دعوت او منظور است. رجوع به 
اسماعیلیه شود. 

داعبی‌الدعاة. [ءذ د] (۱خ) عبدالجباربن 
اسماعیل‌ین عبدالقوی و حاج‌بن عبدالقوی نیز 
گفتهاند.از بازماندگان انصار فاطمیین به مصر 
بود از پس آنکه دولت آنان برفته بود. او با 
گروهی از باطية اسماعیلیه و غیر آنان اتفاق 


کردو عمار؛ یمنی در میان آنان بودبر فریفتن 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی. و سلطان بر احوال 
ایشان دانا شد و ایشان را در میان گرفت و در 
خانه‌های پرا ده در قاهره بدار آویخت و 
عبدالجبار از آن جظه بود (۵۶۹ ه.ق.). 
(الاعلام زرکلی ج۲ ص۴۷ چ. ۲ ذیل 
عبدالجبار). 


و ۰ (عل غ ل] ((خ) رجوع به 


۱ ات الی‌الحق. (السسل حّقق] (اخ) 


رجوع شود به حسن‌بن زیدین احمدین الباقر, 
(تاریخ گزیده). 
داعی الی‌الحق. (السل حقق](() 
رضاین هادی. کیا بزرگ. وی شاه غازی 
رستم را با پنجهزار دیلم بسال ۵۲۱ ه.ق. 
هنگامیکه سلطان مسعود سلجوقی نواد؛ 
سنجر به مازندران تاخته کمک کرده است. 
ین کیا بزرگ را اسپهبد اردشیر (۶۰۲-۵۶۸) 


حکومت ناحیه دیلمان داده است. (مازندران 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۶۶). 
داعی البیالحق. ال حّقق] (اخ) لقب 
آبوعبدالّه محمد زیدبن [اسماعیل‌ین حسن‌بن 
زیسدین ]! محمدین اسماعیل‌ین حن‌ین 
زیدین حسن‌بن علی (ع). ملک دیلم.(۲۷۱ - 
۸ .ق.) برادر حسن‌بن زید. رجوع به 
داعی. ابوعبدالُ محمدین زید شود. (از 


داعی دزفولی. 
لفهرست این الندیم و سفرناما رابینو ص ۱۳۹ 
بخش انگلیسی). 
داعی الی‌الله. (! ل لاء] (اخ) الاسام 
اثاصر للحق حسن‌بن علی‌ین الحسین‌بن 
زیدبن عمرین علی‌ین الحین‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب علیهم السلام. و او را کتبی است در 
فقه بر مذهب زیدیه و گفته‌اند نزدیک صد 
کتاب دارد و صاحب الفهرست بعضی از آن 
کتب را نام برده است. (از الفهرست ابن 
ندیم 
داعی الی‌اله. [زل لا»] ([ج) شاه داعی, 
شاعر شیرازی. رجوع به داعی (شاه...) و 
داعی شیرازی شود. 
ذاعی‌الیمنی. (عل ی ] (لخ) علی‌بن 
احمدین الامام القاسم‌ین محمد الحنشنی 
الیمنی امیر زیدی (۱۱۳۱-۱۰۴۰ ه.ق,)وی * 
مردی شجاع و فقیه و با فرهنگ برآمد. پدر او 
امارت صعدة و نواحی ان داشت و چون بال 
۶ درگذشت, عم وی اسماعیل متوکل 
بجای پدر وی بنشست داعی او را عزل کرد 
بدینجهت قبائل مخالفت آغاز کردند و وی 
بطاعت عم گردن نهاد و رضایت داد و حال 
بدین منوال بود تا متوکل درگ‌ذشت. پس بر 
مهدی احمدین حسن بیعت کرد و چون مهدی 
نماند اين داعی مردم را بخویشتن خواند و 
آنگا ‏ امام ید محمدین التوکل بیعت کرد 
و هم بر اين کردار بود و متولی بر بلاد صعده. 
آنگاه پس از وی با مهدی محمدبن احمد 
بیعت کرد اما پس از چندی سیرت او نبسندید 
و مردم را بخود خواند و لقب داعی برگزید و 
ویرا در همه نقاط صعده خطبه کر دند و سکه 
بنامش زدند و او با گروهی بیشمار بمحاصرهٌ 
صنعا برخاست و والیان به بلاد بپرا کندو 
جنگها در پیوست که همه ببازگشت وی به 
صعده و استمرار در ولایت آن سنتهی شد و 
بدینان بود تا درگذشت او راست شرحی بنج 
بحرالزخار در فقه و مباحث و رسائلی نیز 
دارد. (الاعلام زرکلی چ ۲ج ۵ص ۶۳و 50*۵ 
داعی دزئولی. [ي د) ( اخ) نسیدعبه " 
مستوفی بسال ۱۲۵۶ ه.ق. 119 بسال 
۸ ده .ق.او راست: 
جوانی چه آورد و پیری چه برد 
شود محو اندیشة خواب و خورد 
می سالخوردی که یکجر عه‌اش 
نمرد آنکه خورد و نخورد آنکه مرد 
زیک خم دهد ساقی روزگار 
پتو صاف صاف و بمن درد درد 
ز داعی دعاء دعوی از مدعی 
ینیم تاگوی میدان که برد. 


۱-سه نام اخیر از تاریخ طبرستان افزود» شد 
تکمیل ملسلة نب را, 


داعی شیرازی. 
(مجمع‌لقصحاء ج ۲ ص۵74 
داعی شیرازی. (ي] (اخ) رجوع بسه 
داعی (شاه...) شود. 

داعی صغیر. [ي ض ] ((خ) اب ومحمد 
حصینبن قاسم‌ین الحسن‌ین عسلی‌ین 

عیدالرحمن المعروف بشجری‌ین القاسم‌بن 

الحسین‌بن امیر زیدین الحسن السیطبن 

امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب علیهم السلام و 

لقب او الداعی الی‌الحق بود و بکتاب اتساب 
الداعی الصفیر نبشته. در درازدهم رمضان 

ستته اربم‌وئكمائة ببه آمل رسید و 
سیدابوالحین احمدین الناصر پادشاهی به او 
سپرد... (تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج۱ 
ص ۲۷۵و ۲۷۶). چسهارمین از عسلویان 
طبرستان است از ۳۰۴ تا ۳۱۶ در نواحی 
گرگان و طبرستان و گیلان پس از تاصر کبیر 

امارت کرده و او داماد ناصر کبیر یعنی 
ابومحنمد حن‌بن اعلی (ملقب به اطروش) و 
در حقیقت شوهر نواده ناصر است یعنی شوی 
دختر ابوالصین احمدین الناصر و این دختر 
مادر ابوالفضل الداعی است. (تاریخ طبرستان 
03 ص ۲۷۴). وی ماند حسن‌بن زید و 
پرادرش محمد از سادات حسنی است بر 
خلاف ناصر کبیر که از سادات حسینی است. 
چون به امارت رسید از فرزندان ناصر کبیر 
ابوالقاسم جعفر بر خلاف برادر مدعی حسن 
شد و با محمد صعلوک که در ری بود بر ضد 
داعی دست یکی کرد و در ۳۰۶بآمل تاخت 
اما چون مردی ظالم بود و مردم فریفت حسن 
سیرت و کفایت و سیاست داعی صغیر بودند 
او را راندند. داعی در سال ۳۰۷ بامل آمده و 
در ۲۰۸ سردار خود لیسلی‌بن نعمان را 
بخراسان فرستاد. لیلی نیشابور را تسخیر کرد 
و بطوس تاخت لیکن در آنجا در سال ۳۰٩‏ از 
سامائیان شکست خورد و بدست سپاسالار 
اردوی نصر بقتل رسید. نصربن احمد سامانی 
که از دست‌اندازیهای داعی و اصحاب او 

بگرگان و خراسان در وحشت افتاده بود یکی 
از سرداران ترک خود یی منصور قراتکین 
را با سی‌هزار سپاهی در تاريخ ۳۱۰بگرگان 
فرستاد و در این لشکرکشی باز ابوالتقاسم 
جعفر با دشمنان داعی همدست بود و او 
چندی بعد ابوالحین را مغلوب و با خود یار 
نمود اما تاب سپاهیان قراتکین و ابولقاسم 
جعفر را نیاورد و به پناه اسپهبد محمدین 
شهریار رفت لیکن اسپهبد ناجوانمردی کرده 
او راگرفت و به ری پیش نایب خليفة عباسی 
فرستاد داعی چندی بعد بدستیاری یکی از 
امرای گیلان از زندان رها شد و بگیلان آمد و 
پس از گرد کردن اتباع پرا کند؛ خود آسل و 
ساری را گرقت و دو پسر ناصر راکه در 


گسرگان بسودند مغلوب کرد و بار دیگر 


ابوالحسین احمد با داماد خود داعی صفیر آز 
در صفا و آشتی درآمد. نصرین احمد سامانی 
این نوبت برای دفع داعی, سیمجور سبردار 
معروف خود را بگرگان که پیوسته متنازع‌فیه 
بین سامانیان و سادات علوی بود روانه کرد 
امیر سیمجور بعلت تمایلی که بشیعیان 
اسماعیلی پیدا کرده بود میل نداشت با شیعیان 
علوی درافتد بهمین نظر داعی را بمصالحه 
خواند و از او خواست که از سر گسرگان 
درگذرد لکن داعی زير بار نرفت و جنگ بین 
دو طرف در ۳۱۰ درگرفت. داعی و پدرزنش 
ایوالحسین سپاهیان سامانی را منهزم کردند 
ما منهزمین نا گهانبرگشته لشکریانداعی را 
چنان درهم شکتند که داعی به آمل گربخت 
و ابوالحین بگرگان و در این فرار داعی با دو 
تن از سران سپاهی خود از رسای دیلم یکی 
بنام ماکان‌بن کا کی و دیگری باسم علی‌بن 
بویه همراه بود و این علی همان است که بعدها 
عمادالاوله لقب یافت و با دو برادر دیگر 
سلملة دیالمة آل‌بویه را تشکیل داد. داعی و 
ابوالحسین و ما کان و علی بویه بسرعت تهیذ 
سپاه کرده در آخر ذی‌الحجة ۳۱۰ سپاهیان 
سیمجور را از گرگان بیرون کردند و مجدداً آن 
نساحیه را بتصرف خود گرفتند و داعی, 
ابوالحسین را بحکومت گرگان گذاشت سال 
بعد ابوالحسین با برادر خود ابوالقاسم و 
ما کان‌ین کا کی و رئیس دیگری از سران 
دیلمی از اصحاب ما کان‌بنام اسفارین شیرویه 
توطله کردند که داعی را دستگیر کنند. داعی 
پنهانی گربخت و متحدین بر طبرستان دست 
یافتند. طولی نکشید که ابوالحسین در رجب 
۱ مرد و ابوالقاسم در طبرستان مستقل شد 
لیکن دولت او هم دوامی نکرد و سال بعد از 
بیراور از دیا بسیرون رفت پس از فوت 
ابز وتا کان و پسر عم او حسن‌بن 
فیروزان از رسای دیگر دیلم با پسر 
ایوالحسین احمد بنام سیدابو جعفر بیعت کر دند 
لیکن بزودی بین این پسر و ماکان نزاع 
درگرفت و ما کان منهزم و متواری شد. چون 
خیال استیلا بر گرگان و طبرستان از دماغ او 
بیرون نمیرفت مرأسلاتی چند بداعی صغیر که 
در کوهستان پنهان بود نوشت که بیرون آید تا 
طبرستان را از دست مدعیان بگیرد. داعی این 
دعوت را نپذیرفت و ماکان تنها بجنگ 
سیدابوجعفر رفت لیکن از او و از اسفارین 
شیرویه که از ما کان روگردانده و با بوجعفر 
پیوسته بود شکست خورد. اما کمی بعد 
سپاهیانی گرد کرد و اين بار داعی صفیر باو 
ملحق شد و مدعیان او از آن جمله اسفار از 
پیش ایشان گریختند. نصربن احمد سامانی در 
این زمان یعنی در ۳۱۴ خود به طبرستان آمد 
تا شر داعی صفیر را یکلی دقع کند لیکن عمال 


داعی صفیر. ۱۰۳۲۱ 


داعی چنان راهها را بر او گرفتند و چاده‌ها و 
پلها را خراب کردند که امیر نصر محصور ماند 
و خلاص نیافت مگر با دادن ۰ دینار 
بداعی و با قبول این خفت از آنجا راه ری 
پیش گرفت. ما کان‌بار دیگر اسفار را در سال 
۵ مغلوب کرد و چون داعی صغير از او 
متوحش شده بگیلان پناه برده بود ما کان 
باصرار تمام داعی را برگرداند و بیاری 
یکدیگر لشکری به ری برده آن شهر را از 
دست محمد صعلوک گرفتند. در موقع غیبت 
داعی و ما کان, اسفار از خراسان با لثکریان 
سامانی بگرگان آمد و آنجا را بنام امیرنصر 
سامانی در سال ۲۱۵ تصرف کرد سپس 
سرداری از سران دیلم را که مردآویج‌ین زیار 
نام داشت پیش خود خواند و او را سیهسالار 
اردو کرد و دو امیر پیاری شم طبرستان را 
گرفتندداعی بر خلاف رأی ما کاناز ری بآمل 
شتافت تا اسفار را مغلوب و منهزم نماید لیکن 
در جنگ شکست یافت و بدست اتباع اسفار 
در نزدیکی ساری در ۳۱۶ کشته شد. 
بعد از قتل داعی اسفار لشکر بری کشید و در 
۷ آنجا را هم از ما کان‌گرفت و ماکان 
بدیلمان گریخت و از اين تاریخ چنانکه در 
احوال دیالمه تذکر داده شده است مابین 
اسفار و مردآویج و برادرش وشمگیر و ما کان 
و حسن فیروزان کشمکشها بود تا اسفار در 
همین سال ۳۱۶ بدست مردآویج و ما کان در 
بدست ابوعلی چفانی کشته شدند و 
میدان بدست وشمگیر و اولاد بو ساهی‌گیر 
افتاد و گیلان و طبرستان ایشان را مسلم شد. 
از تاریخ ۳۱۶ که سال قتل داعی صفیر است 
تا دور؛ تسلط کامل دیالمه بر طبرستان تنی 
چند از علویان طبرستان و گیلان آلت دست 
مدعیان مذکور در فوق بودند لیکن دیگر 
هیچکدام سیادت و امارت ندانتند. و بهمین 
جهت باید سال ۳۱۶ را که سال قتل داعی . 
صغیر است زمان ختم دورة اسارت دعناة 
علوی طبرستان دانست. ۱ 
اسامی سادات علوی طبرستان و زمان امارت 
هر یک: 
۱- حسین‌بن زیند حسلی داعی کپیر 
۲۷۰-۰ 
۲- محمدین زید برادر او ۲۸۷-۲۷۰ 

حکام سامانی ۳۰۱-۲۸۷. 
۳- حسن‌ین علی حسیلی ناصر کبیر 
۳۰۴-۷ 
۴- حسن‌بن قاسم حستی داعی صفیر 
۴ ۳ 
مدعیان داعی صفیر عبارت بودند از 
ابوالحسین احمدین تاصر کپیر ۱۳۱۱-۳۰۴ 
بوالقاسم جعفرین ناصر کبیر ۳۱۱-۳۰۴ 
ابوعلی مسحمدین ابی‌الحسین اجمد 


۲ داعی کبیر. 


۲۱۵-۴ ت 
ابوجعفر حسن‌ین ابی‌الحین احمد ۳۱۵ 
نیز رجوع به داعی العلوی و رجوع به الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۲ ص ۲۲۷ شود. 
داعی کبیو. (ي ک] (۱مرکب) در اصمطلاح 
باطتیان, خاصه صباحیه یعنی پیروان حسن 
صباح یا پیروان «دعوت جدیده» مرتبه‌ای از 
مراتب و درجات هفتگانهٌ سیر است که: 
سوس و رفیق و لاصق و فدائی از آن جمله 
است و ظاهرا این اصطلاحات خاص این 
دسته است که با اصطلاحات دیگر پیروان 
اسماعیلیه تفاوتی دارد. رجوع به اسماعيلیه 
شود. 
داعی کبیر. اي کَ] ((خ) حسن‌بن زید 
عسلوی‌بن محمدین اسماعیل‌ین حسن‌بن 
زیدبن حسن‌بن علی صاحب طبرستان و او 
بسال ۲۵۰ ه.ق.در طبرستان ظاهر شد و پس 
از آنکه طبرستان را قبضه کرد در ۲۷۰ وفات 
کرد و برادر او داعی‌الی‌الحق محمدین زید 
بجای او نشست. حسن راست: کتاب الجامع 
فی‌لفقه. کتاب البیان. کتاب الحجة فی الامة. 
(الفهرست اببن الشدیم). اولین از علویان 
طبرستان از (۲۵۰ تا ۲۷۰ه.ق.). چسون 
مستمین بخلافت متمکن شد داعی‌الحسن‌بن 
زید العلوی بطبرستان بیرون آمد و کارش 
قسوی شد. (مجمل التواریخ و ااقصص 
ص ۳۶۲). و جماعتی حستیان با حسن‌بن زید 
الداعسی بسطبرستان آم‌دند در شهورستة 
مأتین‌وخسین و حسن‌ین زید اندر فرمان 
دادن و شوکت و عظمت بماند نوزده سال و 
شش ماه تا فرمان یافت در شهور سنه 
سیعین‌وماتین. (مجمل التواریخ و لقصص 
ص ۴۵۹). 
پس از آنکه مردم طبرستان از بیداد جابربن 
هارون خادم محمدین عبدالوین طاهر 
سلیمان‌بن عبداله‌بن طاهر و پیشکار وی 
محمدین اوس بلخی بجان آمدند دست توسل 
بدامن دعاء علوی که بدشمنی و خلاف با 
بنی‌عباس و عمال ایشان پرخاسته بودند دراز 
کردندو بهمین عزم یکسی از سادات مقیم 
رویان را که از اولاد زیدین امام حسن مجتبی 
بود بقبول بیعت خواندند اما علوی مزیور که 
محمدبن ابراهیم‌ین علی‌بن عبدالرحمن‌بن 
القاسمین الحسن‌بن زیسدین حسن‌بن 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام نام داشت چون 
خود را برای این امر خطیر شایسته نمیدانست 
تکلیف ایشانرا نپذیرفت و شوهر خواهر 
خویش را که در ری اقامت داشت لایق این 
مهم معرفی کرد و اهل رویان را بدعوت او 
هدایت نمود. شورشیان بریاست عبدالبن 
وندا امیدنامه‌ای به ان علوی یعنی حسن‌بن 
زید که او نیز از فرزندان امام حسن بود به ری 


فرستادند و او را بسرویان دعوت کردند. 
حسن‌ین زید در ۲۵ رمضان سال ۲۵۰ بقصبهةً 
کلار از آبادیهای سرحدی بین گیلان و 
طیرستان (در جلگة کلاردشت حالیه) آمد و 
مسردم بسا او پبیعت کردند و حسن لقب 
داعی‌الخلی الی الحق یا داعی کییر یافت و 
مومس سلله علویان طبرستان شد. 
حسین‌بن زید پس از استیلا بر رویان و 
چالوس وری جمعی از دعاة علوی را یعنوان 
فعوت پاطرلق دام و طبرستان فزستاد و 
مردم گروه گروه‌به او پیوستند. از جمله عده‌ای 
از بزرگان دییلم بخدمت او درآمدند وکار 
حسن سخت بالا گرفت. محمدبن اوس یکی 
از سران سپاهی خود را بدفع حسن فرستاد 
ولیکن داعی یهولت او را منهزم نمود و در 
۳ وال ۲۵۰ به آمل وارد شد و از آنجا 
-حکامی بر کلار و رویان و چالوس تعیین 
نمود. 

مدعی بزرگ حسن‌بن زید در مازندران امیری 
بود از خاندان اسپهیدان آل قارن بنام قارنین 
شهریار اما در جنگی که بین داعی از یک 
طرف و قارن‌بن شهریار و سلیمانبن 
عبدائین طاهر درگرفت فتح نصیب داعی شد 
و داعی لشکر دیگری را که محمدبن طاهر 
بیاری عم خود سلیمان فرستاده بود نیز 
بشکست و قارن به پناه داعی آمد. حسن در 
فاصلهٌ رمضان ۲۵۰ تا ذی‌الحجة ۲۵۳ تمام 
طبرستان و قسمت مهم دیلم و ری را بتصرف 
آورد و عمال بنی‌عباس را از همه جا راند و 
علویان بر اثر پیچیدن صیت شوکت حسن‌بن 
زید از اطراف» حتی از حجاز و شام و عراق 
بطبرستان آمدند و درین خطه مقیم شدند. 

در فاصلهٌ سال ۲۵۳ تا ۲۵۵ داعی که عزم 
تننخیر گرگان و خراسان داشت از دو سردار 


شکست خورد و ری و قزوین و ساری و آمل 
را از دست داد اما سرانجام در ۲۲ رمضان 
سال ۲۵۵ بامل برگشت و طرفداران پرا کندهٌ 
خود را گرد ساخت و گرگان.را نیز فتح کرد و 
بتصرفات خود افزود. در سال ۲۵۹ یعقوب 
طاهریان را برانداخت و متصرفات او در 
خراسان با متصرفات داعی مجاورت یافت و 
چون یکی از معارضان یعقوب به پناء داعی 
رفته بود یعقوب در بهار سال ۲۶۰ وارد گرگان 
شد و داعی که تاب مقاوست نداشت بگریخت 
و به دیلم رفت. یعقوب عمالی به آنجا گماشت 
و بازگشت اما پس از بازگشت وی داعی بار 
دیگر بیاری مردم دیلم بطبرستان رجعت نمود 
و در ۳ گرگان را مجددا بتصرف درآورد و 
این دفعه هیبت او در دلها از سابق بیشتر شد و 
دولت او استحکام گرفت. در سال ۲۶۶ پسر و 
جانثین اسپهبد قارن یعنی اسپهبد رستم با 


داعیه‌دار. 


حکمران نیشابور احمدین عبداثه خجستانی 
که پس از مرگ یعقوب یر آنجا استیلا یافته 
بود همدست شدند تا داعی را از گرگان و 
طبرستان براتد. اما داعی بکمک برادر رشید 
خود محمدین زید اسپهید رستم را مقلوب 
کرد. خجستانی نیز پس از غارت ابادیهای 
گرگانبنشابور برگشت. حسن‌بن زید در سال 
4 بیمار شد و یکسال بیمار بود تا آنکه در 
روز دوشنبه سوم رجب سال ۲۷۰ پس از ۱٩‏ 
سال و هشت ماه امارت وفات یافت و 
برادرش محمدین زید جای او را گرفت. (از 
تاریخ عمومی عباس اقبال ج۱ صص ۱۱۵ - 
0۳۷ (تاریخ طبرستان اين اسفندیار)..و نبیز 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۱۹ و ۳۲۳ و 
۴ نشود. ی 
داعية. ای ] (ع ص) تأن_سیث داعسی. |( 
خواهش و اراده. چ. دواعی. (غیاث). انچه 
خواسته شود. آرزو. جء داعیات. آنراگویند که 
در نفی آنان پدید شود و او را برای کاری 
جنبش دهد و بدان کارش بدارد؛ 
صد ساله ره است راه وصلت 


با داعیُ تو نیم گام است. خاقانی. 
گرچه تاصح را بود صد داعیه 

پند را اذنی بباید واعية, مولوی, 
اختیار و داعیه در نفس بود 

روش دید آنگه پر و بالی گشود. مولوی. 


گفتدکه داعيهٌ ملاقات والد می‌باشد که | گرآن 

نبودی این نبودی یعنی اگرامر حضرت حق 

تعالی بتعظیم ایشان تبودی این داعیه نبودی. 

(انیس الطالبین بخاری نسخه خطی مولف). 

||اسپاب و آداب: 

داعی مهر نیست رفتن و باز آمدن 

قاعد؛ شوق نیست بستن و بگیختن. 
سعدی, 

- داعية فلان مقام داشتن؛ کباد؛ آن کشیدن. 

||سیب: نخواست که کاری که در تمشیت آن: 


قدم گذارده باشد بداعية فترتی در توقف افبذ. 
(ترجمة تاریخ یمیلی). چنین صفنتها که بیان 
کسردم‌ای پسر در سفر موجب جمعیت 
خاطرست و داعی طیب عیش. ( گلستان). 
اااْعا. || آواز اسبان در کارزار. (منتهی 
الارب). ||داعية اللبن؛ شیری که در پستان 
باقی گذارند تا دیگر شیر را بخواند. (منتهی 
الارب). بقیة شیری که در پستان باشد و شیر 
دیگر را بخود میکشد. 
داعیة. [ی] ((خ) یاقوت آرد: عشان‌بن 
عنبسقین ابی‌محمدین عبدال‌ین یزیدبن 
معاویةین ابی‌سقیان الاموی, از سا کنان کقر 
بط از اقلیم داعیه است و ابن ابی‌العجائز آنجا 
کهاز سا کنان اموی عوطه نام میبرد ذ کر آن 
کزده‌است. (معجم البلدان), 
داعیه‌داز. [ی /ي] (نف مرکب) صاحب 


داغ. 

داعية. آرزومند. ||مدعی. 
داغ. (ص, !)۲ نشان. (برهان). علامت و 
نان چیزی. سمة. امنتهی الارب) (دهار), 
وسم. کدمة. دماع. (منتهی الارب). نشان 
چیزی بر چیزی. چنانکه در حوض یا 
آب‌انبار گویند: داغ آپ تا فلان حد پیداست؛ 
یی نشان آب. و یعضی گفه‌اند داغی که 
می‌سوزانند معنی حقیقی و یمعنی نشان 
مجازی و اوّل اصح است. (یعنی عکس این 
تعبیر). (از انجمی آرا ج. داغات. (دزی ج۱ 
ص‌ ۰ ذیل دوغ. و گوید داغ فارسی است)؛ 
خرمن ایام من با داغ اوست 


او باتش قصد خرمن میکند. خافانی. 
بر روم و حیش که روز و شب راست 

چز داغ ادب نشان ندیده‌ست. خاقانی, 
تا پی ازین زنگی و رومی تراست 

داغ جهولی و ظلومی تراست. نظامی. 


|انشان که از آهن تفته بر حیوان یا آدمی زنند 
نشان کردن او را یا تمیز او را. نشان که از 
آهن تفه کنند. جای سوخته با آهن یا آتش. 
صاح. صماحی. (منتهی الارب). عمل نشان 
کردن پوست با آهن تفته بشکلی خاص. اثر 
آهن گداخته بر تن. کی ". کية. ملیل, (سنتهی 
الارب). آنکه بر ران چهارپایان نهند [نشان 
را]. (اوبهی). داغ جای. (منتهی الارب در 
معنی کیه). هدایت در انجمن آرا گوید: داغی 
که میسوزانند بجهت آنکه نشان است داغ 
میگویند. (انجمن آراا: 

هرکه را اندر کمد شصت‌بازی درفکند 

گشت داغش بر سرین و شانه و رویش نگار. 


فرخی. 
هزار دگر کرگان ستاغ 
بهر یک پر از نام ضحاک‌دا]. اسدی. 
چون سگان دوست هم پیش سگان کوی دوست 
داغ بر رخ طوق در گردن خروشان آمدم. 
خاقانی. 
سگ تست خاقانی اینک بداغت 
چنان دان که داغ دگر برنتابد. خاقانی. 
دوم نظام و سوم جعفرست لا وله 
که‌داخ ناصیذ هر دو نام او زیید. ‏ خاقانی. 
ز داغ جهان هیچکس جان نبرد 
کس‌اين رتم با او این نبرد. نظامی 
بهر ناحیت نام داغش رسید 
بمصر و حبش بوی باغش رسید.. نظامی. 
گشتهگل‌افشان وی از هشت باغ 
بر همه گلبرگ و پر ابلیس داغ, نظامی 
ای به تیش ناصیت از داغ من 
بیخبر از سبزه و از پاغ من. تظامی 
اگربرفروزی چو مه صد چراغ : 
ز خورشید باشد برو نام داغ, نظامی. 
صید چنان خورد که داغش نماند 
روغنی از بهر چراغش نماند. نظامی 


کوش‌کز آن شمع بداغی رسی 

یا چو نظامی بچراغی رسی. تظامی. 

عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود 

هر که بر چهره ازین داغ نشانی دارد. 
سعدی. 


شت دستم شاخ گل از بسکه دارد داغها 
یادگار باغ نومیدیست بر سر میزنم. 
شانی تکلو (از شعوری). 
از برق بل دهند قندیل 
وز داغ جتون مبند | کلیل. 
داغ را پررسر جا داد که افسرم چنین. 


ظهوری. 


نبت بدست و کف نیز آمده: 

عید دیوانگی مبارک باد 

از گل داغ دست ما بحناء جلال اسیر. 
داغ‌المذنب؛ نشانی که از آهن تفته بر شانة 
مجرمتی نهند. (دزی). هنعة؛ داغ بر گردن شتر, 
بعیر مهنوع؛ شتر بداغ هنعه رسیده, وسیم؛ دا 
نهاده. ذراع؛ داغ رش شتر. بعیر مجروف؛ آنکه 
بر رانش داغ جرفة باشد. جرفة؛ داغی است 
که‌بر ران یا بدن ستور کنند. دلوء لجام, مخط؛ 
داغی است مر شتران را, بعیرمحذود؛ شتر که 
بر رخساره وی داغ باشد. حذاد؛ داغ پبر 
رخسار. حظام؛ داغی است شتران را در بینی 
یا در عرض روی تا رخسار. خراش؛ نوعی از 
داغ است که دراز باشد. لحاظ, تلحیظ؛ داغی 
زیرچشم. خباء؛ داغی است که بر موضع 
پوشیده نهند از ناقة نجیب. خذمة؛ داغی است 
شتران را در اسلام. خطرة؛ داغی است شتران 
را. صیعریة؛ داغی است در گردن ماده شتر 
خاصه یا عام است. ذابح؛ داغ گلوی ستور. 
عضاد؛ داغ بازوی شتر. معلوط؛ داغ‌کردنگاه 
بر گردن شتر. معلط؛ جای داغ بر گردن شتر, 
جعلز اغبر دو ران ختور, جلم؛ داغست 


لس داغ بر ران شتر. تواء؛ داغی 


است چلبایی بر رآن و گردن ستور. هلال؛ 
داغسی است شتر را. مشیطتة؛ داغ سرین 
شتران. شیطان؛ داغی بر سرین شتران راست 
کشیده‌بر ران تا باشنه. شعب؛ داغی مر شتران 
را. مجدح؛ داغی است که بر ران شتر کنند. 
ناقة مجهول ناقذ بی‌داغ و تشان: وسام؛ داغ 
ستوران و جز آن. صلیب؛ دای است مر 
شتران را بر شکل چلیا. کشاح؛ داغ پهلو, 
قصار؛ داغ در بن گردن. قلل؛ داضی بر پس 
گوش.(منتهی الارب). صاحب آنندراج گوید: 
«نشان و داغ که میسوزند و بعضی بدین معنی 
حقیقت داد و بمعتی نخستین مجاز و بعضی 
گوید این لقظ مشترک است میان عرب و 
عجم و حق آن است که دا گ‌پکاف فارسی در 
هندی بمعنی سوختن است و چون اشترا ک 
این دو زبان بیارست پس معنی دوم اصح و 
قول او مرجوح باشد. نسبت سوختن داغ 


داغ. ۱۰۳۲۳ 


بدیگر اعضا و دل ظاهرست, به سر نیز معلوم 
می‌شود. 
و نیز صاحب آنندراج گوید: «عالم سوزء 
عام‌سوز, جهانسوز, جگرسوز, جگرتاب, 
جگرگداز: جگرنواز, سپندربا, دلقروز, 
شعله خوار. نمکخواره, تمک‌سود, خام‌سوزء 
نهان از صفات. و: سمندر, اخگر, یاقوت. 
گوهر,زر, گلبرگ, گل لاله. برق. کوکب. 
اختر, آفتاب, صبح, چراغ, مشعل, زیور, 
افسر, لنگر, نقطه, مهر. حب تریا ک, جام» 
ساغر, پیمانه. چشم. چشمه‌سار. گردبالش: 
گرداب, مهر؛ٌ نرد. آئینه سرور از تضبیهات 
اوست و امثل زیرین را نیز نقل کند: 
صلا از من تهیدستان بازار محبت را 
ز داغ عشق دارم بر گهر جیب و کنار دل. 
؟(از آتدراج). 
و بعضی گویند: داغ را با گهر مناسبتی نیست 
درم میایست اگرباعتبار برافروختگی گهر 
گویندچه مافشه گویم سخن در اولویت 
است» تا درم باشد گهر نمی‌توان گفت. جواب: 
هر گاء در کلام فصحاء آمده باشد البته میتوان 
ز مهر پنبه نهادن بداغ منن غلطست 
نهفتن گهر شبچراغ من غلطست. . فیضی. 
بآن رسید که گلشن شوم ز زیور داغ 
گلی است بر سر من داغ عشق بر سر داغ 
برای سوختن داغ داغ میسوزم 
کهرهنماست شب غم بدردم اختر داغ 
ز بحر خون تبرد رخت عافیت بکنار 
سفینه‌ای که ندارد چو لاله لنگر داغ 
تهی شودا گرت‌کیسه دست گردان کن 
که‌هست قیمت مردان عشق از زر داغ 
بچرخ شملهٌ داغش کلاء گوشه شکست 
که‌سربلند ز تأثیر گشت افسر داغ. 
تأثر. 
خمار بی‌غمی‌ام کشت جام داغ کجاست 
کسی که جرع دردی دهد سراغ کجاست. 
باقرکاشی. 
فلک جام مرادم کی دهد گر آید از دستش 
برد پیماتة داغ از حسد از دست من بیرون, 


کم 
بر سر هر عضو من دردت نهاد 
نقطه داخ نشانی انتخاب. کلیم. 
زد بیابان‌گردی من سکه بر روی زمین 
تیست بر فرقم گل داغ جنون کمتر ز تاج. 
عالی, 

کشتذنیغ نگاه لاله روياتیم ما 
شمع داغی بر سر لوح مزار ما زنید. 

میرزا بیدل. 
پیه از داغ دل بی‌طاقت ما بر مدار 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۱۳۳۴ داغ. 


این چراغ مضطرب در زیردامان خوشتزست. 


صائب. 
خواهد بابر پنبه زدن برق داغ من 
این گل سری بگوشة دستار می‌کشد. صالب. 
از دل پرخون که قربان شهادت میرود 
لاله داغی بتاپوت شهیدان بسته‌ايم. صائب. 
ملم که قيمت یاقوت داغ میدانم 
سرشک راگهر شبچراغ میدانم. صائب. 
بهر راحت بس است چون طاوس 
داغ ما گرد بالش پر ماء مفید بلخی. 
در صف سوختگان نیست کسی هم‌سر ما 
که‌بود داغ جنون سرورق دفتر ما, 
مفید بلخی. 
اینکه شام غم ز بی‌مهری فلک میسوزدم 
برتو خواهم سوختن ثابت ز کوکبهای داغ. 
خواجه اصفی. 
پرتو صبح داغ ظاهر شد 
مشرق سینه را صفائی هست. ظهوری. 


سزد در مجلس تفسیده‌جانان گر شوم حاضر 
بمهر داغ او در گرم‌خوئی محضری دارم. 
ظهوری. 
نشان نماندم از چشمه‌سار داغ کجاست. 
ظهوری. 
کوجنون تا هر نفس در دل سراغی گم شود 


سینه همچون موج در گرداب داغی گم شود. 
فصیحی هروی. 
که‌یعنی نوبر گلخن همین بود 
بجان گلبرگ داغ سنبل دود 
برافروزد شقایق مشعل داغ 
ز جان سیر هامون تا دل داغ. زلالی. 
نوبهاران خوش‌دماغی در بیابان ریخته‌ست 
حب تریا ک‌است داغ لاله صحرا گردرا. 
خالص. 
ز آه گرم خس و خار آتشین دارد 
دل آشیانه طرازی سمندر داغ است. 
خان ارزو. 


در نرد محبت همه خصلی خسک است 
صد مهر؛ داغ هر طرف تيزتک است. طفراء 


درین بساط کسی نرد داغ برد از ما 

که‌همچو لاله در آغوش سوختن خندید. 
جلالاسیر. 

از زاویههای خا ک‌پنهان 

وز آینه‌های داغ پیدا. انیرم۱ 


از داغ رخ آراستن؛ نشان داغ بر چهره نقش 
کردن؛ 

گوسفندی که رخ از داغ تو آراسته کرد 

اژدها بالش و بالین کدش از دنبال. فرخی. 


باداغ؛ داغدار؛ 

درافکد در گوش گور یله 

همان نیز یاداغ سیصد گله. فردوسی. 
نبشت از بر پیکر آن نگار 

که‌با داغ اسکندرست این شکار. نظامی 


-با داغ کی؛ با نقش و نشان نام آن کس بر 

اندام از آهن تفتد؛ 

بندة خاص ملک باش که یا داغ ملک 

روزها ایمنی از شحنه و شبها ز عسی. 
سنافی: 


با داغ کسی زادن؛ از آغاز داغ او را داشتن: 
هر آهو که با داغ او زاده بود 


ز ناقه کشی‌نافش افتاده بود. نظامی, 
بداغ؛ باداغ. داغدار: 

شتر بود و اسبان بدشت و بکوه 

بداغ سپهدار توران‌گروه, فردوسی. 
نرگس وگل را چه پرستی بباغ 

ای ز تو هم نرگس و هم گل بداغ. ‏ نظامی, 
سوز تو زنده داردم چو چراغ 

زنده با سوز و مرده هست بداغ. نظامی, 
ز درد عشق تو امد رستگاری نیست 

گریختن نتواتد بندگان بداغ, سعدی, 
- بداغ بندگی؛ با نشان بندگی: 

بداغ بندگی مردن بر این در 

بجان او که از ملک جهان به, حافظ. 


دا از سرین شستن؛ کار ببهوده کردن؛ 

گرنه بیهوده است و بیحاصل بود شستن بر آب 

آدمی را حسرت از دل, اسب را داغ از سرین. 
سعدی. 

داغبرران؛ دارای اثر و نشان داغ بر ران؛ 

بر یراق بهشت فخر کند 

مرکبی کز تو داغ‌برران است. 

جز بنام تو داغ‌برران نیست 

مرکب بخت زير ران ملوک. 

<داغ بررخ؛ داغ برروی. 

داغ بر سرین داشتن؛ دارای نقش داغ بر 

کنل‌بودن 

جان نقش رخ تو بر نگین دارد 

.پل داع,غم تو بر سرین دارد. انوری. 

نز ین بودن؛ نشان بندگی داشتن. 

--داغ بسرین داشتن؛ بنده بودن. 

-داغ خادمی بر روی؛ داغ بندگی بر چهره. 

دارای نقش و داغ غلامی بر رخار: 

یکی بحضرت او داغ خادمی بر روی 

یکی بخدمت او دست بندگی بر هم. سعدی. 

-داغ ناامیدی؛ نشان یاس. علامت حرمان؛ٌ 

دادم پباد عمری در انتظار روزی 

این داغ ناامیدی بر انتظار من چه. خاقانی. 

- دل بدخمه داغ کردن؛ مردن. نابود شدن. 


خاقانی. 


هرکه را رهیری کلاغ کند 
بیگمان دل بدخمه داغ کند. عنصری. 
گرم داغ؛ که تأثیر سوختگی داغ هنوز 


درنیاته است. هنوز جای داغ سرد نشده و 
سوزش اغاز نکرده است: 

هنوز از عشقبازی گرم داغ است 
هنوزش شور شیرین در دماغ است. 


نظامی. 


داغ. 

- نقره داغ؛ داغ شده با نقره و مجازا بمعنی 
جریمه است. 
-نقره داغ کردن کسی را؛ جريمة نقدی ستدن 
ازو. 
امتال: 
اینجا شتر را با نمد داغ می‌کنند. 
داغ غلامی او دارد؛ نشان و حلقه شلامی او 
دارد. 
داغ بندگی او بر جبین دارم؛ نشان بندگی او بر 
جیین دارم. 
مگر سرم را داغ کرده‌اند؛ مگر خردم را 
نقصانی است؟ 
مگر پشت گوشت داغ لازم دارد؛ مگر خرد 
ازنو دورست. 
مت دا یکیو تایه 
کارنکردن. با شود عهد کردن که دیگر بار آن 
کار نکند. 
||اثر آهن تفته که نشان یا معالجه رابر بشره 
نهند. ||جای سوختگی, الف داغ. رجوع به 
الف داغ شود. |ثبکل. هیات: هم علی داغ 
واحد؛ علی هية واحدة. (دزی). ||آلسی از 
آهن و جز آن که بر آن علامت خاص یا نام 
کسی‌به طور برجسته نقر شده باشد و آن را در 
آتش نهند تا بگدازد و سپس بر پوست تن 
حیوان و گاه غلامان زرخرید نهند به نشانه 
تعلق آن به کسی. حدیده محماةء 
داغها چون شاخهای بسد یاقوت‌رنگ 
هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار, 

فرخی. 


همی دانست کش رامین بباغ است 
دلش راباغ بی او تفته‌داغ است. 

(ویس و رامین), 
طوق و داغ ترا نماز برند 
فلک از گردن و جهان ز سرین. آنوری. 
|| آهنی تفته که نشان یا معالجه را بر بشره 
نهند. مکوی. آهنی که اسب و جز او را بدان: 
داغ کنند. آهن که بدان داغ کنند. آهن تفته که 
بر بشرة ادمی یا حیوان نهند یا بر بعض : 
قرحه‌ها یا بیماربهای دیگر بکار برند. علاجی 
را یا نشان کردن او را یا تمیز او را. آلت داغ 
کردن. میسم. ک‌اویام. اشو. آلت داغ کردن. 
مکواة. و مکواة داغ باشد که آلت کی است. (از 
تفسیر ابوالفتوح رازی چ ۱ج ۲ ص0۵۳۸: 
زانکه داغ آهنین آخر دوای دردهاست 
ز آتشین آه من آهن داغ شد بر پای من. 


خافانی. 
دریده دهن بدسگالش چو داغ. نظامی. 
دوستانت را که داغ مهربانی دل بسوخت 
گربدوزخج بگذراتی آتشی بینی تو سرد. 

سعدی. 


۱-انتهای قرل مولف آندراج. 


داغ. 
|انشان که 
. تفتگی, حرارت* 
فردا بداغ دوزخ ناپخته‌ای بسوزد 
کامروز آتش عشق از وی نبرد خامی, 


سعدی. 
داغ و دود؛ آتش و دود 

جهان تا جهان بود کوچی ! نبود 

مگر شهر ازیشان پر از داغ و دود. 
فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۸ص 
۴۵ 

||اثر و نشان ریش یا جراحت بر اندام. (ناظم 
الاطباء). 

- فتیله بر داغ گذاشتن و بر داغ نهادن؛ رنجی 
بر رنج سابق افزودن؛ 

کی که بر دل من تهمت فراغ نهاد 

فتیلٌ دگرم بر چراغ داغ نهاد. ‏ باقرکاشی, 
|| نشان هر گل برنگ دیگر که بر تن افتد 


نشان بر دست و روی مردم. (از اوبهی). داغ 
داغ شدن پوست از هوای سرد یا گرمی آفتاب 
یا ادرفن و جز آن؛ یعنی گل‌گل شدن و 
جای‌جای رنگ آن بگردیدن. کلف. (ناظم 
الاطباء): قله؛ داغ‌داغ شدن پوست از بسیاری 
ادرفن. (منتهی الارب). ||خال. ||هر نشان که 
از رنگی یا چیزی مانند داغ بر جامه یا چیز 
دیگر بجای ماند. لک. لکه. لکه بر روی لباس 
وجز آن. 

نشان برافکندن از داغ؛علامتی شابت که 
بشسن نرود بر آن پدید آوردن چون داغ 
گازران؛ 

بر چادر کوه گازرآسا 

از داغ سیه نشان برافکند. خاقانی. 
|امجازا؛ سرخی یا سیاهی بر متنی به رنگ 


دیگر؛ 


تتش پرنگار از کران تا کران 
چو داغ گل سرخ بر زعفران. فردوسی: 
بر دل دارد لاله یکی داغ سیاه. منوچهری. 


||داغ میوه؛ سوختگی که در ظاهر آن پدید 
آید از حرارت آفتاب و جز آن, دغ زدگی 
میوه‌ها؛ سوختگی آن, |ااثر پای. نشان. ردء 
ایز: 

میابی در جهان بی داغ پایم؟ 

نه فرسنگی و نه فرسنگساری. یبی. 
بگشت آن همه مرغ و گنداب و نی 
ندید از ددان هیچ جز داغ پی. 
بهنجار ره چون درافتی ز راه 
همی کن بره داغ هرپی نگاه 
کجاگم شدی چون فرورفت هور 
برآن بر نشان ستاره ستور. 
زمنش همه جای داغ پری 
زمائه گم اندر وی از رهیری. 

بر اثر داغشان هر دم سلطان عشق 
گوید خاقانیا خا ک‌توام مرحبا. 


بر اثر زدن چیزی بر شیء مقنروب 


تلهجم؛ داغ‌داغ کردن رونده راه را. (سنتهی 
الارب). |اگمان میکنم که یکی از معانی داغ 
سیخ کباب یا نوعی از سبخ کباب است؛ 

دلم تنوره وعشق آتش و فراغ تو داغ 

چگر معلق بریان رشل بوده کباب. طیان. 
گوش داده بود بطمع سرو 


داغ خورده بود بطمع کیاب. قطران. 
امخال: 
پامید کباب داغ چشیدن سیلی نقد خوردن 


پامید حلوای نسیه. 

|[گرم. سوزنده. سخت گرم. جوشان. سوزان و 
بسیار گرم. (از ناظم الاطباء), دبوس؛ رب 
خرما که در روغن داغ اندازند تا گداخته شود 
و روغن را برگرداند. (منتهی الارب). آبی داغ؛ 
آبی سخت گرم. آبی جوشان. انبری داغ؛ 
آنبری در آتش دیری بمانده و گرم شده. چای 
دا؛ چنای بسیار گرم: مگر آش داغ بدهلت 
گرفته‌ای, 

-داغ داغ؛ که هنوز سخت گرم است. در 
کمال‌گرمی. درنهایت گرمی (آب یا فلز و جز 
آن). 

حآب داغ, 

-الف داغ. رجوع به الف داغ شود. 

- پیازداغ. رجوع به پیازداغ شود. 

- روغن داغ؛ روغن گداخته, 
-روغن‌داغ‌کن؛ تابه. 

-سیرداغ؛ سیر در روغن سرخ‌کرده, 

شیر داغ؛ شیر گرم و جوشان, 

- قندداغ؛ آب گرم قند درو افکنده. 
-نبات‌داغ؛ آب گرم نبات درو افکنده. 

- نعناع‌داغ؛ نعناع سرخ کرده در روغن, 
||مرگ یکی از عزیزان یا نزدیکان چون پسر 
و برادر و جز آن. مرگ نزدیکان و خویشان 
چون‌برادر ع‌پدر و اولاد و امثال آن. مصاب 
غدگق 3508 یکی از نزدبکترین کسان چون 
فرزند و برادر. فرگ فرزند و اقربای بسیار 
نزدیک. مصیبت مرگ فرزند و...: 

ببینید کان شاه من چون شده‌ست 

که‌از داغ او دل پر از خون شده‌ست. دقیقی. 
اگرنیستی این جوان در میان 
نبودی من از داغ تیره‌روان. 
پرازدرد ایران پرازداع شاه 
کهیا سوک ایرج ثتابد ماد فردوسی. 
هر دمی دیدن آن داغ که خاقانی راست 
چشم‌بند امل از چشم بخر بگشائید. خافانی. 
داغ‌بر دل زیاد خاقانی 

گرز دل یاد اوش می‌بشود. 
دل شیرین بدرد آمد ز داخش 
که‌مرغی نازنین گم شد ز باغش. ‏ نظامی. 
حیف است دو داغ چون منی را 


فردوسی. 


خاقانی. 


ار رون 
ای خضر غیر داغ عزیزان و دوستان 


یک شعله بس است خرمی را 


داغ. ۱۰۳۲۵ 


حاصل ترا ز زندگی جاودانه چیست. 

صائب. 
الهی داغ فرزند نیینی؛ بمرگ فرزند مصاب 
نشوی. در یک سال دو داغ دید؛ دو عزیزش 
مردند. 
- امثال: 
داغ شکم از داغ عزیزان بترست. 
||درد. رنج. درد سخت. تعب صعب. خم. 
اندوه سختء 
همی نسازد با داغ عاشقی صبرم 
چنان کجا بنسازد بنانج باز بناج. 
بر که هجرانت کنون رانی کفشیر 
بر کهلة داغش بر کفشیر نرانی, 
ز چنگال یوزان همه دشت غرم 
دریده‌بر و دل پر از داغ و گرم. فردوسی. 
بدل داغش [بهرام چویینه ] از دوکدان تو پود 
ره دیو جادو بر او برفزود. فردوسی, 


بشد پیش خاقان پر از آب چشم 
جگرخته و دل پر از داغ و خشم. 


فردوسی, 
دل تبهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل میغ ماغ, اسدی. 


گل‌زرد وگل دورو, گل سرخ وگل نسرین 
ز درد و داغ داده‌ستند ما را خط استغنی 
منوچهری. 
مرا از داغ هجران زرد شد روی 
بمی زردی روی من فروشوی. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین 
نی‌نی آن فرزانه را داغ فراقم کشت و بس 
گریعالم داد یودی من بخود مأخوذمی. 
خاقانی. 
گرمست داغ فرقت از آن سرد شد دلم 
خشکت باغ دولت از آن مره ترم. خاقانی, 
هر دل ز تو با هزار داغ است 
هر داغی را هزار نام است. 
ترا ملکی آسوده بی داغ و رنج 
مکن ناسپاسی در آن مال وگنج. 
بیاید داغ دوری روزکی چند 
پس از دوری خوش آید مهر و پیوند. 
نظامی. 


خاقانی. 


چو درویش بیند توانگر بناز 

دلش بیش سوزد بداغ نیاز, 

تو قدر صحبت یاران و دوستان نشناسی 

مگر شبی که چو سعدی بداغ عشق بخفتی. 
سمدی. 

همچنان داغ جدائی جگرم می‌سوزد 

مگرم دست چو مرهم بتهی بر دل ریش. 
سعدی. 


سعدی, 


۱ -نل؛ بدبلرچی. 
۲ -ذل: پایی. 


۶ داغ آپ. 


لذت داغ مغمت بر دل ما باد حرام- : 

ا گراز جور غم عشق شق 7 تو دادی طلیم. حافظ. 
پا داغ؛ پا درد. بدرد؛ٌ 

چو جاماسب زآنگونه پاسخ شنید 
دل بسته زآنگونه با داغ دید. 
بداغ؛ با درد. با رنج؛ 
جهانوز راکشته بهر چراغ 

یکی به در آ7 تش که خلقی بداغ. 
چو پروانه خود را زند بر چراغ 
نمیرد چراغ او بمیرد بداغ. سعدی, 
2۳3 
کرد 

بداغی جگرشان کی آژده 

که بخشایش آرد پر ایشان دده. فردوسی. 
- داغ از دل ستاندن؛ دفع غم و اندوه کردن؛ 
ای ازدرآنکه در چنین باغ 

آیی و ستانی از دلم داغ. نظامی. 
دا بدل برافکندن؛ در دل غمی داشتن: 
گرمن نه پل دغ پرافکند‌امی 

با تو زغم ازاد و ترا بنده‌امی, خاقانی. 
- داغ بر جان کسی نهادن؛ او را در اندوه آن 


فردوسی. 


سعدی. 


ماندن؛ 

جهان را بسی هست زینان بیاد 

بسی داغ بر جان هر کس نهاد. .. فردوسی. 
داغ چیزی بدل کسی گذاشتن تن؛ او را در 


سرت آ ن ماندن. او را از آن محروم ساختن. 
داغ دل؛ درد دل, اندوه دل؛ 

در داغ دل بسوز و ز مرهم اثر مجوی 

با خویشتن بساز و ز همدم نشان مخواه. 


خاقانی. 
- داغ و درد؛ رنج و تعب: 
تو نیز ای بخیره خرف‌گشته مرد 
ز بهر جهان دل پر از داغ و درد. فردوسی. 
بده داد من زانکه بیداد کرد 
تو دانی غمان من و داغ و درد. : فردوسی. 
همه بوم توران پر از داغ و درد 
یباغ اندرون برگ گلنار زرد. فردوسی. 
آری بداغ و درد سراند نامزد 
اینک پلنگ در برص و شیر در جذام. 
خاقانی. 
کسی‌کو ز جام تو یک جرعه خورد 
همه ساله ایمن شد از داغ و درد. نظامی. 


طرفه میدارند یاران صبر من بر داغ و درد 
داغ و دردی کز تو باشد بهترست از باغ ورد. 


سعدی. 
درد و داغ؛ رنج و غم؛ 
همی بود یک ماه با درد و داغ 
تمی‌جست یکدم ز انده فراغ. فردوسی. 
برفت یار من و من تزند و شیفته‌وار 
بباغ رفتم با درد و داغ رفتن یار.. فرخی. 
کسی‌کز زندگی با درد و داغست 


بوقت مرگ خندان چون چراغ است. نظامی, 


برنجه تن نازک از درد و داغ 
چه خویشی بود باد را با چراغ. نظامی. 
هر درد و داغ راکه مسیحا کند علاج 
آنرا چه احتیاج یمعجون و مرهم است. 
سلمان ساوچی. 

-دل بداغ داشتن؛ غمین بودن؛ 
مدار از تهی‌روغنی دل بداغ 
که‌نا گه‌ز پی برفروزد چراغ. نظامی. 
-گرم کردن داغ؛ تازه کردن درد. بیاد آوردن 
اندوه؛ 
مکن بیو؛ُ چند راگرم داغ 
شب بیوگان رامکن چون چراغ. ظظامی, 
-- امتال: 
سرپیری وداغ آمیریا 
ااحسرت. آرزو؛ 
در تمنای آن چنان باغی 

بر دل هر توانگری داغی. نظامی. 
||در فرهنگ ناظم الاطباء معانی آبله و 
میخچه و عیب نیز به کلمه داده شده است. اما 
او درین قول متفردست. || کوه. (ناظم 
الاطباء). در آذری بمعنی کوه. از دغ بمعنی 
بی‌گیاه و امثال آن است. ترکان این کلعه را 


بکار برند یمعتی کوه. این کلمه باغلب 
کوههای‌ایران و نواحی آن داده شده است. 
|[مزید موخر نام بعضی کوهها از دغ به معنی 
بی‌آب وعلف. اادغ. بی‌گیاه. بی‌موی. داس. 
اانام شاعر که در غزل و قصیده مذکور شود. 
(برهان). تخلص. ||معنیی که شاعر چند جا 
ببندد. (برهان). مخلص. |[کنایه از نام کی 
است که اسبان ار داغ داشته باشند. (لغت 
شوشترء نسخة خطی). اانام مرغی که 
کاکل بر سر دارد و آزا چکاوک نیز گفه‌اند. 
(انجمن آراا/ 
بق) سا لپ. (غ] (ترکیب اضافی) نشانی که از 


1 ۳9 کاغذ يا جامة در آب افتاده پیدا آید. 


(آنندراج). اثرتتیدگی آب بر کاغذ: 
مانتد سیل عمر گرامی گذشت و ماند 
چون داغ آب یاد جوانی بدل مراء 
ها (ز آتدراج). 
داغ افتادن. 0 د] (مسص مرکب) لک 
افتادن. لک شدن: 
خبر ز داغ جگر میدهد بسوز جگر 
ز خون دیده که بر جامه داغ می‌افتد. 
آمیرخسرو- 
داغ می‌گل‌گل بطرف دامنم اقتاده است 
همچو میا می‌کشی بر گردنم افتاده است. 
صائب. 
داغ اقکندن. زک د] (مص مرکب) لک 
ساختن. رنگی خلاف رنگ متن پدید آوردن. 
ملکوک کردن. |اپیدا آوردن جای سوختگی. 
چای داغ پدیدار کردن؛ 
در عشق لاله رسب اعتبار شد 


داغ بدل نهادن. 
داغی که ما بسينة صحرا فکنده‌ايم. ‏ سلیم. 
داغان.(ص) متلاشی. در تداول عامه, درب 
و داغان؛ سخت متلاشی و ازهم‌پاشیده. 
ااپرا کنده. داغون (در تداول مردم تهران). 
داغان. ((خ) نام محلی کار راه قم و اصفهان 
مسیان دوراهء کاشان و قلعه‌چم. در 
۱۷۱۵۰۰ گزی‌تهران. 
داغان شدن. (ش 5] (سص مرکب) 
متلاشی شدن. از هم پاشیده شدن. ||پرا کنده 
شدن, 
داغان کردن. اک :] اسص مرکب) 
متلاشی کردن. از هم پاشیدن. از هم 
فروریختن و از هم فسروپاشیدن چیزی را. 
|[پرا کندن. متفرق کردن چیزی راء ی 
ساختن چیزی را, 
داغانه. [نْ /ن] (( سرکب) از: داغ +آنر" 
بمعنی مزد داغ کردن. ||داغانة شتر؛ پولی که 
بعنوان رسوم از شتر میگرفتهاند بعهد صفویه 
ایشیک آقاسی‌باشیان دیوان که حکومت ری 
با ایشان بوده و قشون مقرری نیز داشته‌اند و 
رسوم نیز برین موجب دارند... از داغانة شتر 
از پنجاه نفرء یک نفر... (تذکرة الملوک چ 
دبیررسیاقی ص ۵۲), 
داغانه. [ن] ((خ) نام قسصه‌ای در 
۴ هزارگزی شمال شرقی ستت‌لویی در 
سنگال آفریقای غربی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
۵)غانیی.(حامص) حالت و چگونگی داغان. 
پرا کندگی. |ااصفت داغان, 
داتمافی.((خ) قریهای است بیک فرسنگی 
بسیشتر مسیانه جسنوب و سغرب خشت. 
(فارسنامة ناصری). 
داغ باطله ۰لغط ل /ل] (ترکیب اضافی) 
داغی که رب 
بی‌مصرفی و ازکاراادگی آن. داغ که بحیوان 
ازکارافتاده زنند بنشان ازکارافتادگی. 1 
داغ باطله خوردن. [غ ط 1 /ل خی 
خر دذ] (مص مرکب) از کار افتادن. از جمغ * 
بیرون شدن. از رونق و رواج افتادن. از دائرءٌ 


بر آسب و استر زنند بعلامت 


روایی بیرون رفتن. 
داغ باطله زدن. [غ ط [ /لٍزذ] (مص 
مرکب) زدن داغ بر اسب و استر و اشتر و جز 
آن بعلامت بی‌مصرفی و ازکارافتادگی. 
داش بالای داش [ي] (! مرکب) کنایه از 
رسیدن مصائب پی‌دریی است. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). دردی پس دردی. 
رنجی پس رنجی دیگر. تعب و المی بدنبال الم 
و تعبی دیگر. 
داغ بدل نهادن. [ب دنٍ /ن ذ] (مص 
مرکب) تحمل رنج کردن. |اکنایه از صبر و 
شکییائی است مال تلف شده را (از لفت 
محلی شوشتر). ||گرفتن سعشوق دیگری, 


داغ پرجیدل. 

(لقت محلی شوشتر, نسخة خطی. ‏ ۰ 
داغ بدل نهادن کسی را؛ در حسرت و 
آرزوی چیزی نهادن او را 

-داغ کسی را بدل کسی تهادن؛ عزیزی ازو 
کشتن: داغ پسرت را به دلت می‌نهم؛ او را 
داغ برچیدن. [ب د] (مص مرکب) دور 
کردن‌داغ (؟) (انتدراج)ه 

مرهم طلیم ز سینه داغم برچین 

از زهر بنالم شکرم پیش انداز... ظهوری. 
دا بر دست سوختن. [ب ذ تَ] 
(مص مرکب) مرادف الف بر سینه بریدن. الفی 
که‌عاشقان و قلدران بر سینه و بدن می‌کشند؛ 
دست را داغت نبیتم ای پسر در آستین کش. 

میرنجات (از مجموعه مترادفات ۴۷), 

دام بردن. [بْ د] امص مرکب) محو 
کردن اثر داغ. ||قرین حرمان و دل‌سوختگی 


شدن: 


بی تو داغ همنشینان زین گلستان میبرم 
از سبکروحان چو بوی گل سفر پنهان غزش است. 
دانش (از آنندراج). 
داش برران. (بٍ | (س مرکب) دارای نقش 
و علامت داغ بسر ران و فخذ. رجوع به 
ترکیبات کلمة داغ شود. 
داغ‌بررخ. اب ز] (ص مرکب) دانغ 
برروی. رجوع به ترکبات کلمة داغ شود؛ٌ 
او غلام داغ‌بررخ عنبر درگاه تست 
عنبری را در دریا دادی اهنت ای ملک. 
خاتانی. 
- داغ‌بررخ زاده؛ با داغ بندگی زاده. که از 
آغاز با داغ بندگی است. غلام خانهزاد. 
دام بررو. [بَ] (ص مرکب) که داغ بر 
چهره دارد. داغبررخ. داغ‌برروی. کنایه از داغ 
بندگی داشتن است. رجوع به ترکیبات کلمةً 
داغ شود. 
ذاغ برروی. [بّ] (ص مرکب) داغ‌یررو. 
کنایهاز غلام و پرستار. (آندراجا: 
حبش داغیرروی فرمان اوست 
سیه‌پوشی زنگ ز افغان اوست. نظامی, 
رجوع به ترکبات کلم داغ و نیز رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۲۵۷ شود. 
داغ برروی یخ نهادن. (بَ ي ی نز / 
ن د] (مص مرکب) کنایه از آزار دادن شخصی 
که‌به آزار صاحب این عمل متأذی نمی‌شود و 
این از اهل زبان بتحقیق پیوسته. (آنندراج). 
داغ برکشیده. [ب ک 3./د] اسف 
مرکب) داغ کرده: 
فلک چو طفل عرب طوقدار شد ز هلال 
که چون غلام حبش داغپرکشيد؛ اوست. 
خاقانی. 
داغ پستن. [ب تّ] (مص مرکب) داغدار 
کردن.نشان داغ در او پدید آوردن: 


بدل صد داغم از هر تار کا کل‌میتوان بستن 
باین تار محبت دستة گل میحوان بستن. 
میدبلتی. 
داغ بر هم چیدن. زب 32] (مسص 
مرکب) داغ چیدن. مردف کردن و پیاپی 
آوردن دردها و حسرتهای درونی: 
زبس داغ تویر هم چیده‌ام در سيتهٌ سوزان 
چراغ اهل دل روشن شد از کاشانه‌ام آمشب. 
علی‌قلی‌بیک علی خراسانی. 
داغ بریخ زدن. (ب ی زد] (مسص 
مرکب) ازار بشخصی رسانیدن که او متاذی 
نشود. (غیاث). 
داغ بلند. (غ ب [] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از نشانی باشد که بسبپ سجده 
کردن بسیاری در پیشانی مردم بهم رسد. 
(برهان). داغ بلندان. 
داغ بلندان. ل لْ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از نشانی باشد که به سب سجده 
کردن بسیار در پیشانی مردم بهم می‌رسد. 
(ازبرهان) (انجمن آرا. داغ بلند. چسنگ. 
داغ‌بنا گوش. [بْ] (ص مسرکب) که 
بنا گوش وی داغ شده باشد. که بنا وش وی 
باهن تفته داغ کرده باشند. 
داغ پنجه. (ب ج /ج] ((مرکب) نوعی 
داخ بشکل پنجة دست. نوعی از داغ که بر کفل 
اسپان کنند. ظاهرا داغ مسخصوص اسپان 
سلاطین صفویه بوده, اغلب که اشارت باشد 
بحضرات پنج تن پاک علهم اسلام: 
گمان‌کرد آنکه داغ پنجه‌اش دید 
که‌سر برزد ز طرف کوه خورشید. 
وحید (در تعریف اسپ شاء عباس شانی, از 
آندراج)» 
داغ‌حای. (| مرکب) کية. (منتهی الارب). 
موضعی از-بدن که بالت داغ سوخته و نشان 
داغ چیدن. [:] امس مرکب) پهلوی هم 
قرار دادن نشان و علامت داغ. چندین نشان 
داغ نزدیک هم پدا آوردن. داغ بر هم چیدن: 
کندسیة خویش را پهن باغ 
که‌چیند بر آن نعل رخش توداغ. ظهوری. 
داغ حبش. اغ ح بَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) داغ سیاه. نشان سیاه که از داغ بر 
چهرء یا اندام پدید آرند؛ 
روی تاجیکانه‌ات بنمای تا داغ حبش 
آسمان بر چهرة ترکان یغمائی کشد. 
سعدی ( کلیات چ فروغی, عزلیات ص ۱۱۲). 
داغ خوردن. [خوز /خْر د] (مص 
مرکب) داغ شدن. دارای داغ گشتن. اثر داغ 
یافنتن عضوی. 
داغ خورده. [خوز /خْرد /:] (نمف 
مرکب) اثر داغ پدید آمده بر. داخ‌شده. دارای 
داغ گشته. داغدیده. 


داغدار کردن. ۱۰۳۲۷ 


داغداز. انف مرکب) دارای داغ, بداغ, 
تشان‌دار. دارای نشان. مسوم. علامت‌دار. 
متسوم. (متهی الارب). الشیخ الصتوسم؛ 
المتجلی بسمةالشیوخ. (منتهی الارب). ||داغ 
پر اندام. صاحب دا, آنکه بر تن او داغ تهاده 
باخنده ۱ 
هر که زآنگورداغدر یکی 
زنده بگرفتی از هزار یکی 
چونکه داغ ملک بر او دیدی 
گردآزار او نگردیدی. 

نظامی. 
داغ تو داریم و نگ داغدار 
می‌نپذیرند شهان در شکار. نظامی, 
نه اين زمان دل حافظ در آتش هوس است 
که داغدار ازل همچو لالْ خودروست. 

حافظ. 
||لکهدار. معیب. (از آنندراج). عیب‌دار. 
(شرفنامة منیری). |افرزندمرده. مصاب بمرگ 
عزیزی یا فرزندی. مرگ نزدیک خویش 
دیسده: دلی داغدار, ماتم دیده, مصیبتی 

برصاحب آن وارد شده. 
- داغدار بستان؛ بلبل. (لفت محلی شوشتر, 
||دارای رنگی جز رنگ متن سرخ یا سیاه. 
چون: اسبی داغدار یا لاله داغدار. 
- داغدار بستان؛ کنایه از گل لاله و شقایق 
است. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 

- داغ لاله؛ سیاهی انتهای گلیرگهای سرخ 

لاله 
همچو داغ لاله چسبیده‌ست صائب بر جگر 
آه ما از بسکه نومید از در گردون شدهست. 

صائب. 
- لاله داغدار؛ لاله که درون آن سیاهست. 
لاله که بر گل‌برگ آن خالهای سیاه است. 
رجوع به لاله شود. 
||کنایه از عاشقی است که بوصل نرسد.و ۰ 
بهجران گذراند. (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی). 

۵اغدار. ((ج) دی است از دهمستان 
قره‌باشلو. واقع در ۸هزارگزی باختر ضوسهة 
عمومی قوچان به دره گز. جلگه و سعتدل و 
دارای ۲۸۹ سکنه است. آب آنجا از چشمه 
است و محصول آنجا غلات و بنشن. شغفل 
اهالی آنجا زراعت و قالیچه و گلیم بافی است 
و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

داغدار کردن. اک د] (مص مرکب) 
نشان‌دارکردن. |انشان داغ نهادن بر کسی یا 
حیوانی. ||لکددار کردن. رنگ خلاف رنگ 
اصلی متن بر آن دید آوردن. ||معیب کردن. 
(از آتدراج). ||مصاب کردن بمرگ یا کشتن 
عریزی یا فرزندی, 


۱۰۳۳۸ 


د)غداری. (حامص مرکب)"داغ دآشتن. 
دارای داغ بودن. رجوع به دا و رجوع به داغ 
داشتن شود. 
داغ داشتن. (ت)] ای مرکب) نشان 
. علامت داشتن 
ی 
جبهت امال را داغ عدم داشتن. خاقانی. 
- داغ بر جبهه و پینانی داشتن؛ پینه‌بسته 
بودن پیشانی از عبادت و سجده پسیار. 
|ادارای اثر داغ بر اندام بودن به نشانهٌ ملکیت 
تعلق داشتن بکسی: 
گفتی‌سگ من چه داغ دارد 
آن داغ که از نخست کردی. خاقانی. 
گفت‌بنگر تا داغ که دارد؟ گفت داغ امیر دارد. 
|| مصاب بودن بمرگ عزیزی یا فرزندی. 
داغ‌داغ. (ص مرکب) دارای نشانها و 
لکه‌ها و خطوط برنگی خلاف رنگ متن. 
داغداغان. (۲ درختی است با چوب 
سخت و خم‌پذیر و خاکستری‌رنگ و هیوه‌ای 
شبیه به زال‌زالک ولی بسیارکوچک و شیرین 
برنگ خاکی‌یا کبود تیره و در قزوین نیز 
روید. درختی است از تیره اولماسته " و از 
جنس لیس چهار گونه ازین درخت را 
در خشک‌جنگلهای نیم‌مرطوب شمال و 
کوهستانهای استپی دیده‌اند و گااوبا می‌گوید 
جز سهگونة آن را ندیده استآ. نامی است که 
در گرگان و ارسباران و خلخال و قزوین باین 
درخت دهند و در تهران «تا» گویند یا «تد». 
در کتول توغدان. و در گرگانرود تی‌گیله. 
نامهای دیگر آن: (لمیس, میس, تخم؛ تاه 
تادانه. تادار, ته‌دار تاغدارن, توغدان, 
تی‌گیله, ته, چوب‌نظر, تایله. تاغوت. توغ 
است. رجوع ببه تساداننه و رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۳۱ شود. 
داغداغان اسطلح. زا ط] (خ) 
داغداغان اسل۵ نام موضعی به مازندران 
ب‌حدود فرح‌اباد. (سفرنامةٌ مسازندران و 
استرآباد راینو ص ۲۱ بخش انگلیسی). 
۵)غداغه. لع /() درخستی که 
بجنگلهای ایران یافت میشود و برای نجاری 
و سوخت است. 
۵)غداليی. ((ج) ده کوچکی است از بخش 
مسراوه‌تپه شسهرستان گبندقابرس د 
۰ هزارگزی خاور مراوء‌تپه, کار روخانة 
اترک واقم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
داغ درفش. [غ در ] (ترکیب اضافی) داغ 
دروش. درفش داغ, داغ کردن با درفش. داغ 
که‌پا درفش تفته بر اندام پدید آرند. رجوع به 
دروش و داغ و درفش شود. 
داغ درفشی. زغ د ر] (ترکیب وصفی) 
منسوب به داغ درفش. داغی با درفش پدید 


داغداری. 


داشتن. 


آمده داغی که درفش را گرم کرده. دهند و 
بداغ درفشی اکثرسوراخ کردن در چیزی 
منظور باشد. (غیاث). 
داغ دروش. (غ دز /ژو] اتسرکیب 
اضافی) داغ درفش. داغی که با درفش بر اندام 
پدید آرند. درفش داغ. دروش داغ. داغی که 
برای امتیاز چهارپایان و ستوران بر اندام آنان 
پدید آرند بوسیلهُ درفش گداخته به آتش: 
بموسمی که ستوران دروش‌داغ کنند 
ستوروار بر اعدا نهاد داغ دروش. سوزنی. 
۵اغدشت. [د] (اخ) دی است جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاء‌آباد شهرستان 
قزوین واقع در ۷۲۰۰۰ گزی‌شمال ضیاءآباد. 
معتدل و دارای ۷۸ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه‌سار, محصول آنجا غلات و لوبیا و 
تسود شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و راه 
ن منالروست و سکتنه از طایفة غیائوند 
هستند. زمستان بحدود توت‌چال رودبار 
الموت میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
داغدل. (د] (ص مسرکب) دارای دلی 
داغدار. دارای دلی بداغ. بداغ. با دل داغدار. 
|اکه مرگ عزیزی دیده باشد. مصاب بمرگ 
فرزند یا کان نزدیک. دل‌شکته. مصیبت 
عظیم دیده را گویند عموما و مصیبت قرزند را 
خصوصا. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی): 
منم داغدل پور آن بیگناه 
سیاوش که شد کشته بر دست شاه. 


فردوسی. 
چنین گفت رستم که گر شهریار 
چنان داغدل شاید و سوکوار. 
امتال: 
یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای. 


فردوسی: 


:|| دره‌حند از حادیهٌ نا گواری.دل بدرد آمده از 


ی که نه بر مراد بوده است: 


وزآن پس گرازان به پیش سپاه 


یتوران روم داغ‌دل کینه خواه. فردوسی. 
زواره بیاورد از آن سو سپاه 
یکی داغ‌دل لشکر کینه خواه. فردوسی, 
پر آن شارسان اندرآمد سپاه 
چنان داغ‌دل لشکر کینه خواه. فردوسی. 


|[دردمند. با اندوه و حسرت. |دارای دلی 
بدرد آمده از داغ با دلی داغدارة 
کنون‌داغ‌دل پیش خاقان شوی 


از ایران سوی مرز توران شوی. فردوسی, 
شبی از شبان داغ‌دل خفته بود 

ز کار زمانه براشفته بود. فردوسی. 
نختین درودی رسانم بشاه ۹ 
از آن داغ‌دل شاه توران سپاه. فردوسی. 


لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح 
داغدل بودء بامید دوا بازآمد. ۶ حافظ. 


داغ دوختن. [تَ] (مص مرکب) این 


داغر. 
ترکیب در آتدراج آمده است و ظاهرا معتای 
بهم آمدن زخم و ریش داغ معنی میدهد. 

داغ دیدگی. [د /<] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی داخ‌دیده. رجوع به داغ‌دیده 
شود. 

داغ دیدان. [د] (سص مرکب) مردن 
کان‌و خویشان خاصه فرزند. مرگ فرزند یا 
دیگر اقربا دیدن. مردن عزیزی چون فرزند یا 
برادر و امثال آن. مصاب شدن بمرگ فرزندی 
یا خویشی. داغ فرزند دیدن. بمصیبت مرگ 
فرزند دچار شدن, مصاب بمرگ فرزند شدن. 

داغ‌دیده. [د /د] (ن‌مف مرکب) چیزی 
که باو داغ رسیده باشد مانند متاع آب‌دیده. 
(انندراج), لکه‌دار. داغدار, تباهی‌دیده و 
زب ن‌رسيده باشد. اناظم الاطسپاء) 
||داغخورده. بداغ. ||فرزندمرده. مصاب" " 
بمرگ عزیزی یا فرزندی یا خویش نزدیک. 
بمصیت مرگ فرزند و کسان نزدیک گرفتار 


آمده. 


< مادری داغ‌دیده؛ فرزندمرده. 
-دلی داغ‌دیده؛ دردمند, 
|| مصیبت رسیده. دردمند: 


ما را مبر بیاغ که از سیر لالهزار 


یک داغ صدهزار شود داغ‌دیده را. ‏ صائب. 
در چشم داغ‌دید؛ صائب درین بهار 
هر لالهای بکاسة پرخون برابرست. صائب. 
رخار تست لا بی‌داغ این چمن 
اين لاله‌های باغ همه داغ‌دیده‌اند. صائب. 


داغر. ء (غ] (ع ص) فرومایه و ذلیل: ذهب 
صاغرا داغراء؛ رفت خوار و ذلیل. (ستهی 
الارب). 

داغو. 1) ((خ) اسمد خلیل. متولد در کفر 
سیمای لبنان. وی در حکومت سودان کارمند 
امور قضائی بود و مقالات مختلف ادبسی و 
اجتماعی و لغوی دارد که در سجلات نشر 
گحهاست. و نیز روایات و کتب دینی دارد که 
بیشتر هدر سبط مکی بعروت بط 
شده است. از آثار اوست: 

۱- تاریخ الحرب الکبری بشنعر (بیروت 
۹ مه 

۲- تاریخ ولیم الظافر (۱۸۹۸) 

۳- حالةالامم و بنی‌اسرائیل فی ستفمیلاد. 


۴۵۵۲0 9۲االاهع۱۷6۵0 بونااون - 1 
611600 ,ناهو۴۵۵۵/۱ .۲فانواطداه۴ 
دول 815 85 0۲۳۵ 8۲۵۵۳۵2۷ 
و92۰۰ 

.داهن - 3 .۰ . 2 
اعناح عنااعه .2عاودعبو عاااعت6 - 4 
۰ عاااعه .تتاامآعمنه۱ا کنااعب 
۰ داااعن 

.2 مدودهود0 - 5 


۶-اين بیت شاهد معنی نخستین نیز هست. 


داغر. 


(بروت ۱۸۹۶ 

۴- راسبوتین الراهب المحتال (مصر .)۱٩۲۱‏ 
۵- فاجمةالفواجع. و آن مسجموعهٌ مراشی 
اسکندر برکات فقیه است" که از آن جمله پنج 
مرثئیه از نظم خود موّلف کتابست. (مصر 
۵ 

۶-مذا کرات مادام اسکویث ترجمه از 
انگیی .)۱٩۲۲(‏ (معجم السطبوعات 
العربیة). 
۵اغو. [] ((ج) اسعد. یکی از نویسندگان 
روزنامة الاهرام ولد در تنورین به لبتان. او 
راست: ۱- ثورة العرب, مقدماتهاء اسبابهاء 
نتاجها. بقلم یکی از اعضاء جمعية السربية؟ 
(۱۹۱۶ ۳ و در اول آن خريطة بلاد العرپ. 
۲- حضارةالعرب, یا جفرافیای تاریخ عرب 
که‌بچهار فصل تقسیم کرده است. (مصر 
۸ طبم نانی آن ۰.۸۱۹۱۹ (سعجم 
المطبوعات العربیه). 
داغ رفتن. ار تَ] (سص مرکب) زایل 
شدن اثر دا داغ شستن. (انندراج), دور 
کردن‌داغ. متابل داغ ماندن. (از اندراج)* 
ساقی ز می کدورت دل کم نمیشود 

پنشین که لاله داغ ز باران نمیرود. کلیم. 
داغ ریختن بچیزی. [تّ ب] (مص 
مرکب) این ترکیب را صاحب آندراچ آورده 
است اما معنای محصلی از آن بر نم‌اید. 
داغ زدن. از] (سص مرکب) پدید 
آوردن اثر داغ, داغ کردن؛ 


زده خار بر هر گلی داغها 

نوائی و برگی نه در باغهاء نظامی. 
نعل دگرگون زده اسپت بطعن 

بر رخ ابلیس زده داغ لعن, آمیرخرو. 


داغ ژنده. [غ ز 5 /د] (ترکیب وصفی) 
داغی که مدام خون‌چکان باشد از این جبهت 
داغی را که برای امالٌ مواد نزلات سوزند و 
نگذارند که به شود داخ زنده گویندة 
شد از تراوش خون رنگ پنبه سرخ ببین 
که‌داغ زند؛ُ ما را کفن ز برگ گل است. 
خان‌زمانی امانی (از آنندراج). 
زنده بودن داغ؛ چون یکی از عزیزان بمیرد 
و دیگری درصدد مردن باشد گویند هنوز داغ 
فلان عزیز زنده است و این هم می‌خواهد داغ 
بالای داغ بگذارد. 
داغ ساختن. [تَ] (مسص مرکب) داغ 
کردن. نشانمند کردن. (آنتدراج)؛ 
تا برگرفته‌ای ز رخ خود نقاب را 
چون لاله داغ ساخته‌ای آقتاب را. وحید. 
داغ ساختن آب و روغن و جز آن؛ گرم 
کردن و گداختن آن: 
کسی از عهدة خصم ملایم برنمی‌آید 
که اتش داغ سازد آب را اما نمیسوزد. 
محسن تأثر. 


و رجوع به داغ کردن شود. ااساختن آلت 
داغ, 
داغ‌ساز. (نف مرکب) داغ‌کنده. |سازند؛ 
الت داغ, 
داغ‌سازی. (حانص مرکب) عمل 
داغ‌ساز: 
گردون‌که طلسم داغسازی است 
يا ما بهمان چراغ‌یازی است. 
نظامی. 
داغستان. [غ] ([ مرکب) از: داغ, به معنی 
نشان آهن تفته و غم و اندوه و درد و مصیبت 
+ ستان, پسوند مکان: 
به داغستان دل دادی سپه‌سالاری دردم 
به ملک غم ز آهم منصب صاحب‌لوائی ده 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
داغستان. [غ] (() (مرکب از داغ ترکی, 
بمعنی کوه + ستان) نام خطه‌ای از قفقازیه 
واقع در شمال شرقی سلسله کوههای قفقاز و 
میان کوههای مذکور و دربای خزر بین ۴۱ 
درجه و ۱۵ دقیقه و ۴۳ درجه و ۲۲ دقیقه 
عرض شمالی و ۴۲ درجه و ۵۷ دقیقه و ۳۶ 
درجه و ۸ دقبقه طول شرقی و در ساحل چپ 
دریایبغور معفست, لز جتاتب عمال بیه 
ایالت ترک و از جهت غربی به ایالت تفلیس و 
خطه گرجستان و از جنوب به ابالت بادکوبه و 
یلیزا و توپول و از شسرق بدریای مازندران 
محدرد میباشد. ماحت آن ۲۹۸۴۰هزار گز 
مربع است. داغستان ناحبتی است کوهستانی 
ونام آن نیز مبین همین مطلب است و از 
نواحی آن دربند. دمیرخان, شوارا؛ غونیت؛ 
قاضی قوموق. آندی, آوار. قایتاق, تباسران» 
دارغو, کورین سالور را میتوان نام برد. مردم 
داغستان از نزاد لزگی باشند. قومی تندرست 
و دزشیت چم و زنانشان با گیوهای بلند. 
دازای 239 و هوشن بشیار و زهزگی بیخده 
آزاده و دلیر. موقعیت جغرافیایی آنجا ایجاب 
میکرده است که هیچگاه بواقعی اطاعت امراء 
و پادشاهان حا کم‌بر آن ناحیه راگردن تهند 
جنگهای شاهان صفویه و نسادرشاء و 
آقامحمدخان در این ناحیه و دیگر سلاطین از 
ازمنة قدیم. بر این معنی گواهی صادق است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). در تاریخی از 
داغستان مضبوط در کتابخانة ملی ایران شرح 
زير امده است: داغستان بین چهل‌ودو تا 
چجهل‌وچهار درجه عرض شمالی و 
وشش درجه طول شرقی 
قرار دارد بحدود زیر: 
شرق: دریای خزر. شمال: رود ترک. غرب: 
املا ک چرکان و ادسا. جنوب غربی: 
گرجستان. جنوب شرقی: شروان. قسمتی از 
شمال شرقی آن بصن مکانت معروف و 
بخصوص در سواحل دریا و رود ترک بر اثر 


شمست وس ۶ غصت 


داغستانی. ۱۰۳۲۹ 
وفور آب بیار قایل زراعت است. قسمتی 
دیگر از شمال شرقی آن اگرچه حاصلخیز 
است ولی بواسطه بودن جپال صعب زندگی 
سخت و پرمشقت است. 
مسعودی داغستان را بسال ۳۴۲ ه.ق.مرکب 
از سه ناحیه می‌آورد بدینقرار: 
اول: قیطاق که از دربند بطرف شمال واقع و 
حا کم‌نلینش سمدر یعلی ترخواست 
میگویند نوشیروان آنرا بنا کرد و بعد پایتخت 
خاقان خزر شد و چون سلمان‌ین ربیعه آترا 
بگرفت خاقان پایتخت خود رابه اتل پرد. 
اهالی سمندر خزری و تعدادی مسلمان و 
بهودی بدانجا سا کنند. ابن حوقل میگوید 
طایفةٌ روس در ۳۵۸ ه.ق.سمندر را گرفت و 
عمارت و پاغهای کثیر و آباد آنجا را ویران 
کرد. 
دوم: سریر که در جانب شمال غربی و به 
سهمنزلی دربند قرار دارد شاء آنرا فیلان‌شاه 
میگویند که بر دین نصاری است. قول بعضی 
در تسمیه ایین شهر به سریر آن است که 
یزدجرد ساسانی چون از اعراب مقلوب شد 
تخت خود را بوسیله یکی از اولاد بهرام 
چوبین بکوه فتح یمنی قفقاز فرستاد و او آن 
تخت را یملکی که حالا سربر میگویند قرار 
داد. بعضی دیگر چون حکیم نظامی این ناحیه 
را سریر از آن جهت میگویند که تخت 
کیخسرودر آنجا بفاری بوده است. و عقیدت 
گروه‌سوم بر آن است که شاه اين ناجیه بر 
کرسی زرین می‌نشیند. نزدیک سریر ملک 
رزه گران است که حالا کوسه‌چی مینامند. 
سوم: کوهستان قموق است که بر جانب 
شمالی سریر و غربی قطاق قرار دارد مردم 
انجا بر دين نصاری‌اند و ايشان را پادشاه 
نیست و از آنجا بملک «الان» میروند. (از 
تاریخ داغستان نسخة خطی کتابخالة ملی 
بشماره ۲۳۶۸). اين ناحیه امروژ در تصرف 
دولت روسیه است و یکی از جمهوریهای 
اتحاد جماهیر شوروی و دارای نهصدوسی 
هزار سکنه است. مرکز آن دربند و شهر مهم 
آن مخاج قلعه (پترفسک) است. 

داغستانی. [غ] اص نبی) موب به 
داغان. از صردم داغتان. از سرزمین 
داغتان. 

دافستانی. [غ](!خ) علقلی‌خان واله 
صاحب تذکرة ریاض‌الشعراء. رجوع به 
علیقلی‌خان و رجوع به واله شود. 


۱ -اسکندر برکات‌بن حمی اسعد داغر 
تاجری بود به طتطا از بزرگان قضل و کمال. 
۲-اسم مژلف در کتاب مذکور نینت اما 
اطلاع بافیم که از سعد داغر است. (معجم 
المطیوعات). 


۱۰۳۳۰ 


داغستانی. (غ] (خ) حس تن نین‌قلی. او 
راست: کشف الظلة عن معقدات‌البابية و 
بیان سعتقدات المسیحین چ سال ۱۳۲۴. 
(معجم المطبوعات العربية). 
داغستانی. [۱۶((خ) خلیل افندی‌ین 
یحسی. از مردم اواخر قرن ۳ ه.ق.او راست: 
استعمال المریدین و ایقاظ الطالیین - فی بیان 
كيفية الطريقة النقشبندية (تصوف) طبع حجر 
سال ۱۳۰۰ (معجم المطبوعات العربيق). 
داغستانی. (غ](ح) عبدالّه بمیگ. او 
راست: البیان فی رد جنایةالید واللسان عن 
مقام مولانا السلطان. در رد بر حزب ترکیا 
الفتاة چ‌ سال ۰ میلادی. (سعجم 
المطبوعات العربیة). 
دافستانی. [غ) (!خ) علی (افندی) حلمی. 
معلم زبان ترکی در مدرسة محمدیه. او 
راست: ۱- رسالة فی اثبات «اللجاةوالایمان» 
چ دمشق. ۲-رسالة فضایل الصلوات فی کل 
ليلة من لیالی شهر رمضان (آغاز آن: الحمد نّ 
رب العالمین و الصلاة واللام علی اشرف 
الم رسلین) چ مسصر ۱۳۰۷. (مفجم 
المطبوعات). 
۵افسر. [س ] (ص مرکب) کسی را گویند که 
پیش سر او موی ندارد پنداری که انجا را داغ 
کرده‌اند که موی نمیروید و آدم‌سر نیز گویند. 
(انجمن ارا), آنکه آدم‌سر باشد یعنی پیش سر 
او تا فرق موی نداشته باشد و او را به عربی 
اصلع گویند. (برهان). داس‌سر. دغسر. تاس, 
داس. دک. دق. دغ. دوخ. خمنگ. |( 
مرکب) پرنده‌ای است از جنس گنجشگ و در 
سراو چند پر زرد میباشد و همچو بلیل و جل 
و سیره خوشآواز بود. (برهان). پرنده‌ای 
است از نوع گنجشگ و کا کل زردرنگی پسر 
دارد. چکاوک. ااگنجشگ نر را نیز گویند و 
ماده آنرا ماوغیش خوانند. (برهان). 
داغ سوختن. [ت) انسص مسرکب) 
صاحب انندراج این ترکیب را اورده است با 


داغستانی. 


شواهد زیرین* ۱ 
کشیدم‌ناله از یس در غصت نی در فغان آمد 
بدل داغ تو چندان سوختم کا تش بجان آمد. 
فطرت. 
سین باز حسرتم رشک پرون شد از درون 
بسکه بهر طرف درو داغ شکار سوختم. 
طالب آملی. 
خورشید تا ز داغ غمت سوخت بر جگر 
تا شد سپند خال ترا مجمر آینه. ثنائی. 
داغ شدان. [ش د] (مص مرکب) اثر و 
تشان داغ بر او پدید آامدن,. با آهن تفته سوخته 
شدن بدن انان یا حیوان. |(بصورت داغ, 
آلت آهنین که بدان بدن حیوانات یا بندگان را 
نشان کنند, درآمدن. هماند آلت داخ گردیدن* 
زانکه داغ آهنین اخر دوای دردهاست 


ز آتعین آ, من آهن داغ شد بر پای من. 
خاقانی. 
|اگرم شدن. بسیار گرم و سوزان ضدن. (از 
ناظم الاطباء). سخت گرم شدن. و رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۸ شود. 
داغ شدن آب؛ آهن یا طلا یا سنگ را تاب 
داده چند بار در اب انداختن و اين قسم اب 
مقوی معده باشد. (انندراج). رجوع به داغ 
گردیدن‌شود. 
|آکایه از عیب‌دار گردیدن. (برهان), عیب‌دار 
شدن. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی), 


|اشهرت یافتن. |اکهنه و مستعمل بودن. 
(برهان), کنایه از کهنه شدن بود و از اینست که 
کهنه را داغینه گویند. (اتجمن آرا), رجوع به 
داغینه شود. ||در حسرت چیزی ماندن. 
کنیه از آزرده شدن بشدت. (لفت محلی 
"شوشتر, نسخة خطی). بغایت آزرده شدن. 
(برهان): 
چوبا عارضت دف مقایل شود 
دل ماه داغ از جلاجل شود. 
ظهوری (از آنندراج), 
داع شستن. [ش تّ] (مص مرکب) دور 
کردن‌داغ, و داغ رفتن لازم منه و این مقابل 
داغ ماندن است. (از انندراج). بر طرف کردن 
نشان داغ, زدودن جای داغ. داغ برچیدن. 
(اتدراج)؛ 
اگرشمع مزار من نریزد گرية شادی 
که‌داغ خون من از دامن دلدار ميشوید, 
صائب. 
داغ شیخ. (ش ] ([خ) ده کوچکی است از 
دهستان دلفارد بخش ساردوئیة شهرستان 
جیرفت. واقع در ۹هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئیه و هفت‌هزارگزی خاور راه 
رو جیرفت به ساردوئیه و دارای ۵سکنه 


8 از فرهنگ جنرافیایی ایران ج4۸. 


داغص. [غ] (ع |) استخوان گرد پس‌زانو. 
(مهذب الاسماء). داغصة. 
۵اغصة. [غ ص] (ع |) کلیچه (در زانو), 
(دستوراللغه ادیب نظنزی). ائینة زانو. 
استخوان گرد پس زانو. داغعص. (مهذب 
الاسماء). استخوان که می‌جنبد زیر گردنای 
زانو, کندة زانو. |((ص) آب صاف تنک. ج» 
دواغص. (منتهی الارب). 
داغ فرمودن. [ف ] (مص مرکب) داغ 
کردن, گفتن که داغ کنند. امر کردن که داغ 
بنهند بر... نشان را یا تمیز را یا مجازات راء 
هر کجا داغ بایدت فرمود 

چون تو مرهم نهی ندارد سود. سنائی. 
داغ فسق. [غ ف] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) نشان فسق که از حرکت بی‌موقع 
جامه یا تبان را الوده سازد. (انندراج)؛ 


نیابی هیچ شیخ پا ک‌دامن 


داغ کردن. 
که‌داغ فسق بر تنبان ندارد. عرفی. 
داغ قصار. [غ قّض صا] (ترکیب اضاقی, 
[مرکب) داغ گازر. داغ گازران: 
هر فرش سقلاطون که مه. صباغ او بودی سه مه 
از آتش گردون سیه چون داغ تصار آمده, 
خافانی. 
ازآن گلیم که بر سنگ طور شست کلیم 
نرفت نقطه از آن زانکه داغ قصار است. 
می رخسرو. 
رجوع به داغ گازر شود. 
داغخکت. زغْ] (| مس صفر) داغ خرد. داغ 
کوچک. مصفر داغ بمعنی نشان. نقطا 
کوچک.(انجمن آراا 
دا کاغف. [غ غ] (ترکیب اضافی) . 
صاحب آنندراج آرد: مخفی نماند که اقسام:: 
داغ بسیارست از آن جمله دانغی است که از " 
سنگ میوزند و دای است که از آهن 
میسوزند و داغی است که جوانان عاشق‌پيشه 
کاغذکبود را بل کرباس فتیله ساخته بدست 
می‌سوزند و نزله را مفید بود و اين از اهل زبان 
بتحقیق رسیده. 
داغ کردن. (کَ د] (مص مرکب) تصویم. 
(دهار). وسم. (تاج المصادر) (دهار). حسم. 
(ترجمان القران). کی. (اترجمان القرآن) 
(منتهی الارب). سمة. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). صاح. (منتهی الارب). تحویر. (ناج 
المصادر). آهن تفته برای نشان حیوان پر 
پوست نهادن, سوختن جزئی از پوست تن با 
آهنی تفته یا چیزی مانند آن و این در حیوان 
چون اسب و استر و شتر و گوسفند و غیره 
نشانی است گم نشدن او را. داغ کشیدن. داغ 
تهادن بر. داغ زدن, نشان کردن و بر بدن 
حیوان اثر سوختگی با آلت داغ پدید آوردن: 
هرچه زینو داغ کرد از سوی دیگر هدیه داد 
شاعران را با لگام و زاثران را با فار. 


ران خورشید را بدان آتش 


داغ شاه جهان کنید امروز. 

نام خود داغ کرد بر رانش 

داد سرهتگی بیابانش. نظامی. 
اگربرگ گلی بتد درین باغ 

بنام شاه آفاقش کند داغ. نظامی 


تطية؛ داغ کردن در پهلوی شتر. ت شیخ؛ داغ 
کمن یگاه تعمی ماع رم گرد گرد 
چشم شتر به آهن مدور. لعط؛ داغ کردن بر 
پهنای گردن. الجام؛ داغ کردن به دا لجام. 
هقع؛ داخ کردن چیزی را. تسطیم؛ داغ کردن 
گردن‌شتر در درازی. (منتهی الارب). |[به 
آهن تفته سوختن بشره علاجی را یا نشان 
کردن را. داغ نهادن بر. سوختن جزئی از 
پوست تن با اهن تفته یا چیزی مانند آن و آن 
نوعی مداوا و معالجه و دارو کردن است: کی. 


داغ زُکر دنگاه. 


(ترجمان القرآن) (متهی الارب). ا کتوة 7 


هرآن ریش کز مرهم آید براه 
تو داغش کنی بیش گردد تباه. 
و باشد که به داغ کردن حاجت آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ا کتیاء؛ داغ کردن خود را. 
استکواء؛ داغ کردن خواستن. (متهی الارب). 
- به داغ کسی کردن کسی را؛ داغی که نشان 
و نام کسی دارد یر اندام آنکه داغ خواهد شد 
نهادن. با نهادن آهن تفتة نشان‌دار بر اندام 
کسی وی را بند: آنکس که نام او بر داغ 
منقوش است کردن؛ 
با خویشتن بر دل ما کز سگان اوست 
امشب به داغ او کن و فردا با رسان. 
خاقانی. 
|اریش کردن. نشاندار ساختن. از گونه طبیعی 
بگردانیدن: و سبب ریش روده یا خلطی 
تیزست یا شور یا دارویی تیز که بروده‌ها 
بگذرد و روده را برندد و یا بر سطح روده 
درآویزد و روده را بگزد و داغ کند پس بقوت 
دفع دافعه یا بقوت ت ثقل که بدو رسد از آن 


اسدی. 


موضع جدا گردد و مسوضع مجروح شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). |[باآلت داغ سوختن 
اندام یا چشم کی مجازات را؛ 
همه داغ کن بر سر اتجمن 
مبادش زبان و مبادش دهن. 

دو چشمش کند داغ غ آن ِ 
وزآن‌پس برآرند هوش از تتش 
بيفکند بینی و دو گوش مرد 

بده جای پیشانیش داغ کرد. اسدی. 
ابوالغوارس او را بنواخت و گستاخ گردانید 
پس او را بگرفت و چشمها داغ کرد. (ترجمة 
تاریخ یمیتی). بکتوزون دعوتی ساخت و 
علت مهمی در میان آورد که بمعاودت و 
ساودت آمرابوالحرث حاجت بود او را 
بدین حیلت حاضر کردند و بگرفتند و چشم 
جهان‌بین او داغ کردند .(ترجمة تاریخ یمینی). 
|اگرم کردن .از برودت و سردی برآوردن: 
چونکه شد خورشید و ما را کرد داغ 

چاره نبود بر مقامش از چراغ. مولوی. 
سخت گرم کردن. بدرجة سوزان گرم کردن. 
نیک گرم کردن چتانکه آب یا طعامی سرد را. 
ااگرم کردن چنانکه روغن را در تابه بر آتش 
وج آن. ||حسرت چیزی نهادن بر... 
||سوختن از غم و دردی, اندوهگین ساختن. 


فردوسی. 


فردوسی, 


تفاندن از المی : 
هر دل که غم تو داغ کردش 
خون جگر آمد آبخوردش. خاقانی. 
عشق توام داغ چنان میکند 
کاتش‌سوزنده ففان میکند. عطار. 


- پشت دست را داغ کردن؛ توبه کردن که 
دیگر چنین نکند. دیگر بار و هرگز این کار 
نکردن, 


- داغ کردن با کسی؛ با او قراری استوار 
دادن. 
- داغ کردن کاغذ کبود. رجوع به داغ کاغذ 
شود؛ُ 
کاری نياید از چرخ جز بیدماغ کردن 
این کاغة کبودی است از بهر داغ کردن. 
ایما (از آنندراج). 
داغکردنگاه. اک د] ([ مرکب) آنجا از 
اندام که داغ کند. جای داغ نهادن. انجای که 
"آهن تفته نهند داغ را: داغگاه: معلوط؛ داغ 
کردنگاه‌بر گردن شتر. (متهی الارب) 
دا کرده. اک ذ /د] (نمف مرکب) نعت 
مفعولی از داغ کردن: ملهوزه داغ‌کرده بر تلدی 
بنا گوش.(منتهی الارپ). ابنده غلام؛ 
دشنش داغ‌کردة زحل است 
از سعادت چه رونقش دانند. 
" خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۸۶). 
دا کشیدن. اک د] (مص مرکب) داغ 
برکشیدن. داغ کردن. داغ بر رخ‌یاسینه 
کشیدن‌کسی را. نشان بر او از آهن تفته نهادن 
علامت بندگی را: 
پیش یکران ضمیرش عقل را 
داغ بر رخ کش به لالائی فرست. خاقانی. 
دل میکشد بداغ تو هر لحظه سینه را 
داغی یکش بسینه غلام کمینه راء 
کمال خجندی. 
ز سر تازه کن عیش پدرام را 
بکش داغ خود گور ایام را. 
بفرمود تا داغشان برکشند 
حبش زین سبب داغ بر سر کشند. نظامی. 
که‌نوک سنانش زبس تف و تاب 


ظهوری. 


کشدداغ بر جبهة آفتاب. 1 
یا داغ مهجوری بر جبین تو کشند, یا تاج 
مقبولوخ بر ستبت نهند. (مجالس سعدی). 
دافکتقلق3. (ک) ((خ) دی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب باختری 
گرمی و پنج‌هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. 


۱ جلگه, گرمسیر. و دارای چهل تن سکنه است. 


آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات و 
شفل اهالی آن زراعت و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

دا کننده. [ک ند /] (نف مرکب) نمت 
فاعلی از داغ کردن: هشم؛ داغکتدگان. 
(منتهی الارب). ||سحرک: و اگر بچیزی 
داغ‌کننده و قابض حاجت آید زنگار بس رکه 
سایند و اتدرچک‌انند اندک‌اندک. (ذخیرهة 
خوارزمتاهی). 

داغ گازر. [غ زر ] (ترکیب اضافی» | مرکب) 
داغ گازران. داغ قصار. رجوع یه داغ‌گازران 
شود؛ 

آلایش خون لشکر چین 


داغگاه. 
با قیض سحاب سیل‌گستر 


از چشمة تیغ بندگانتش 
هرگزنرود چو داغ‌گازر. سیف‌اسفرنگ. 
داغ گازران. (غ ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) داغ گازر. داغ قصار. آنچه بر پارچة نو 
نشانی نهاده بگازز میدهند که بشستن زایل 
نشود. (غیاث). نشانی که بر کنار پارچه کنند 
تا در شت بدل نشود. (برهان). کنایه از 
نشانی است که از بلادر در کار پارچه کنند و 
بشتن دهند تا غلط نشود. (انجمن آرا), 
نشانی که در کنار پارچه باشد و از شستن 
برطرف نشود. (ناظم الاطباء). ||کناید از داغی 
است که به هیچ چیز نرود. (برهان). نسان 
ثابت: و تفییرناپذیر, (ناظم الاطباء: 
بر دل من نشان غم مانده چو داغ گازران 
تا تو ز نیل رنگ‌رز بر گل تر نشانگری. 
خاقانی. 


۱۰۳۳ 


نمائد رنگی چون داغ گازران بر تن 
مگر مرا زخم رنگرز برون آورد. خاقانی. 
داغگاه. ( مرکب) جای داغ بر بدن آدمی یا 
حیوان. داغ‌جای: 
بوسه بر داغگاه او دادی 
بندیی را ز بند بگشادی, نظامی. 
| آنجای از بشره که بر آن داغ نهند. ||دیوان 
کچهری چرا که کاغذها آنجابه مهر میرسند. 
(غیاث). صاحب آنندراج آرد: در ایران جایی 
است که | کثر اهل حرقه بلکه پهلوانان از آنجا 
منشور عمل خود حاصل کنند از عالم (نظیر) 
چبوتره در هندوستان و اين از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته؛ 
خورد خونها تا بچشم از داغگاه دل رسید 
نیست دور ار قاصد اشکم غبارآلوده است. 
اثیر. 
بداغگاه وفا معتبر حواله کنید 
اگرز داغ مرامهر بر قباله کنید. . خان آرزوء 
||مکانی که بدانجا بر اسبان و ۱ استران و جز آن 
داغ نهند. آنجای که اسب و استر و اشتران 
پادشاء را داغ نهند.آنجای که اسپان دولتی را 
داغ نهند. آنجا که خیل را داغ و علامت نهند. 
صحرائی که در روزی معلوم اسبان امیری یا 
شاهی را بدانجا داغ می‌نهاده‌اند 
مرا شهنشه وحدت ز داغگاه خزد 
به شیب مقرعه دعوت همی کند که بیا. 
خاقانی. 
فرخی در صفت داغگاه امیر ابوالمظفر چفانی 
قصید؛ شيوائی دارد که باختصار از چهارمقالاً 
نظامی عروضی نقل ميشود. نظامی عروضی 
گوید:ازان پس که فرخی زن خواست و 
بی‌برگ ساند و دهقانی که خدمت وی میکرد 
روا ندید که بر وظيفهةً معهود وی چیزی 
بیفزاید. عزم دربار چغانیان کرد و بپایمردی 
خواجه امیراسعد کدخدای امیرابوالمظفر, که 


۱۳۳۲ داغ گذاشتن. 


قصیده: 
با کاروان حله برفتم ز سیستان 

با حل تئیده ز دل بافته ز جان... الخ. 

بشنیده بود و بپسندیده, بمحضر امیر راه 
یافت. شرح بار یافتن شاعر و قصیده وی را از 
زبان نظامی عروضی بشنوید: چون بحضرت 
چغانیان رسید [فرخی ] بهارگاه بود و امیر 
بداغگاه و شنیدم که هجده‌هزار مادیان زهی 


داشت هر یکی را کره‌ای بدنبال و هرسال. 


برفتی و کرگان داغ فرمودی و عمید اسعد 
کدخدایامیر بود بحضرت بود و نزلی راست 
میکرد تا در پی آمیر برد. فرخضی بنزدیک او 
رفت و او را قصیده‌ای خواند و شمر امیر بر او 
عرضه کرد. خواجه عمید اسعد مردی فاضل 
بود و شاعردوست. شعر فرخی را شعری دید 
تر و عذب و خوش و استادانه. فرخی را 
سکزیی دید بی‌اندام, جبه‌ای پیش و پس 
چاک پوشيده, دستاری بزرگ سکزی‌وار در 
سرء و پای و کفش بس ناخوش و شسعری در 
آسمان هفتم. هیچ باور نکرد که این شعر آن 
سکزی را شاید بود. بر سبیل امتحان گفت 
«امیر بداغگاه است و من میروم پیش او و ترا 
باخود ببرم بداغگاه که داغگاه عظیم خوش 
جایی است. جهانی در جهانی سبزه بینی 
پرخیمه و چراغ چون ستاره, از هر یکی آواز 
رود می‌آید و حریفان در هم نشسته و شراب 
همی‌نوشند و عشرت همی‌کنند و بدرگاه امیر 
آتشی افروخته چند کوهی و کرگان را داغ 
همی‌کنند و پادشاه شراب در دست و کمند در 
دست دیگر شراب میخورد و اسب میبخشد. 
تصیده‌ای گو لایق وقت. وصف داغگاه کن, تا 
ترا پیش امیر برم. فمرخی آن شب برفت و 
قصیده‌ای پرداخت سخت نیکو و بامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد و آن تصیده 
اینست: 

چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سرآرد کوهسار 

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی‌قیاس 
بید رااچون پر طوطی برگ روید بیشمار 
دوش وقت صبحدم بوی بهار آورد باد 

حبذا باد شمال و خرما بوی بهار 

باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین 

پاغ گویی لعبتان جلوه دارد بر کنار 

نسترن لولوی بیضا دارد اندر آستین 

آرغوان لمل بدخشی دارد اندر گوشوار 

تا برآمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل 
پنجه‌های دست مردم سرفرو کرد از چنار 
باغ بوقلمون‌لباس و شاخ بوقلمون‌تمای 

آب مرواریدگون و ابر مرواریدبار 

راست پنداری که خلعتهای رنگین یافند 
باغهای پرنگار از داغگاه شهریار 

داشگاه شهریار | کلون چنان خرم بود 


کاندرواز خرمی خیره بماند روزگار 

سبزه آندر سبزه بینی چون سپهر اندر سپهر 

خیمه اندر خیمه چون سیمین حهار اندر حصار 

هرکجا خیمه است خفته عاشقی با دوست مت 

هرکجا سبزه است شادان یاری از دیدار یار 

سبزه‌ها با بانگ چنگ مطربان چرب‌دست 

خیمه‌ها با بانگ نوش سافیان می‌گسار 

عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و عتاب 

مطربان رود و سرود و خفتگان خواب و خمار 

بر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت 

از پی داغ آنضون افروخته خورشیدوار 

برکشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد 

گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیار 

داغها چون شاخهای بسد یاقوت‌رنگ 

هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار 

ریدکان خواب‌نادیده مصاف اندر مصاف 

غرکبان داغ نا کرده‌فطار اندر قطار 

خسرو فرخ‌سیر بر بار؛ٌ دریا گذر 

با کمند اندر میان دشت چون اسفندیار 

همچو زلف تیکوان موردگیسو تاب‌خورد 

همچو عهد دوستان سالخورده استوار 

میر عادل بوالمظفرشاه با پیوستگان 

شادمان و شادخوار و کامران و کامگار 

هر کرا اندر کمند شست‌بازی درفکند 

گشت نامش بر سرین و شانه و رویش نگار 

هرچه زین سو داغ کرد از سوی دیگر هدیه داد 

شاعران را با لگام و زاثران را با فسار... 

چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید 

حیران فروماند که هرگز مثل آن بگوش او 

فرونشده بود, جمله کارها فروگذاشت و 

فرخی را برنشاند و روی به امیر نهاد و 

آفتاب‌زرد پیش امیر امد و گفت: «ای 

خداوندا ترا شاعری آورده‌ام که تا دقبقی روی 
بدر تقاب خا ک‌کشيده است, کس مغل او ندیده 


۱ |35 ر حکایت کرد آنچه رفته بود. پس 


آمیر فرخی را بار داد. چون درآمد خدمت 
کرد.امیر دست داد و جای نیکو نامزد کرد و 
بسپرسید و بنواختش و بعاطفت خویش 
آمیدوارش گردانید و چون شراب دوری چند 
درگذشت فرخی برخاست و بأواز حزین و 
خوش این قصیده بخواند که: با کاروان حلد... 
چون تمام برخواند. امبر شعرشناس بود و نیز 
شمر گفتی از این قصیده بسیار شگفتیها نمود. 
عمید اسعد گفت: «ای خداوند باش تا بهتر 
بسینی», پس فسرخضی خاموش گشت ود 
درکشید تا نغایت مستی امیر. پس برخاست و 
آن قصیدء داغگاه برخواند... (چهار مقالا 
نظامی عروضی چ مین صص 6۶۴-۵۸ 
داغ گذاشتن. زگ تَ] (مص مرکب) اثر 
داغ پدید اوردن بر. داغ کردن؛ 

کوش تا دل بتماشای جهان نگذاری 

داغ افسوس بر آئنة جان نگذاری. صائب. 


داغ ماندن. 


روزی که عشق داغ مرا بر جگر گذاشت 
از شرم لاله پای بکوه و کمر گذاشت. 
صائب. 
داغگو. رگ] (ص مسرکب) داغک‌ننده. 
گرم‌کنده: 
خون‌گرمی‌ات به شيشه گران کرده آشنا 
| کنون‌در آتش از هوس داغگر نشین. 
ظهوری (از آندراج), 
دا گردیدن. (گ 5] (مص مرکب) داغ 
شدن. گرم شدنء 
خورتم پا گوه فزیا برس نفواه 
چون آب داغ گردد مرهم ز کس نخواهد. 
من تأثر (از آندراچ). 
نشاندار شدن بداع. 
دا گرفتن. اگ ر ت] (مص مرکب) داغ 
پذیرفتن, اثر داغ برو پیدا آمدن* 
جایی که داغ گیرد دردش دوا پذیرد 
الا که داغ سعدی کاول نظر تهادی. 
دلم چو غنچه ز گلگشت باغ می‌گیرد 
چو لاله دامنم از آب داغ می‌گیر د. 
سلیم (از آندراج), 
داغگه. (گ:] (( سرکب) مخفف داغگاه, 
رجوع به داغگاه شود: 
خاصگی دست راست بر در وحدت دل است . 
وینکه بدست چپ است داغگه ران او. 
خاقانی, 
داغگین.(ج) دصی است از دهستان 
نهارجات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
واقع در #۵۸هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
دامنه, گرمسیر و دارای ۴۰ تن سکنه است. 


سعمدی, 


آب آن از چشمه است و محصول آن غلات, 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
داغلان. ((ج) دی است از دهسستان 
قاقازان بخش ضیاء اباد شهرستان فسزوین, 


واقع در ۲۶۰۰۰ گسزی‌شمال ضیاءآپاد: * 


سردسیر و دارای ۷۲۳تن سکنه است. آب ‏ 
از قنات و محصول آن غلات. و باغات انگور 
و چفندرقند و کرچک است. صنعت دستی 
هالیقالی و گلیم و جاجیم بای ااست. ره آن 
مالرو است و از طریق شید اصفهان میتوان 
ماشین برد. بنای امامزاده گوران انجا قدیم 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
داغلان. ((خ) نسام مسوضعی است بسه 
آذربایجان و دارای معدن طلاست. 
داغم. [غ](ع ص) داغسم راغم. از اتباع 
سره دق کون 
داغ ماندان. [د) (مص مرکب) این ترکیب 
را صاحب آنتدراج اورده است و از آن معنی 
داغ نشاندن مقابل داغ بردن و داغ برچیدن 
برمی‌آید: 
شبهای دوریت ز که پرسم سراغ صبح 


داغمه. 


رفتی و ماند در دل شب بی تو داغ صبْح ت 
دانش (از اتدراج). 
۵اضمه. [م /۶] (() خشکی و آماس پوست 
خاصه در لها از اثر حرارت خارجی یا 
درونی, خشکی و ترنجیدگی پوست لب بر اثر 
بیماری حاد یا تشنگی. 
ذاغمه بستن. [م /م بت ] (مص مرکب) 
خشک و سیاه شدن پوست (چنانکه در لب) 
از حرارت درونی چون از تب و یا از حرارت 
بیرونی چون از آتش و آفتاب. 
داش نا کرده. (ک د /د] (نمف مرکب) 
مقابل داغ‌کرده, که آهن تفته بر اندام وی ننهاده 
باشند. که نشان داغ بر اندام وی پدید نیاورده 
باشند. بی‌داغ و نشان: 
ریدکان خواب نادیده مصاف اندر مصاف 
کرگان داغ نا کرده قطار اندر قطار. فرخی. 
داغ نخود. (غن /نْ مدا (ترکیب 
اضافی) داغی است که در هر دو بازو یا در 
پاها گذارند و دان نخود بر آن نهند تا همیشه 
منفجر باشد و از آن چرک و ریم برآید. دماغ و 
باصره را نفعبود. (لفت محلی شوشتره نس 
خطی). 
داغ تشاندن. [نِ د] (مص مرکب) قرار 
دادن داغ, داغ کردن؛ 
بزم صحبت گرم خواهی شمح آیین برفروز 
داغ را در سینه بنشان ناله را آواز کن. 
مخلص کاشی. 
داش نشستن. [ن ش تّ] (مسص مرکب) 
قرار گرفتن داغ. پدید آمدن اثر داغ بطور ثابت 
دره 
چه داغها که ز چرخم نشسته بر سینه 
چه اشکها که ز چشمم دویده بر رخسار. 
ظهر فاریابی. 
تابر گلت ز سبزه نگهبان نشته است 
صدگونه داغ بر دل حیران نشسته است. 
مجدهمگر, 
تا سحر آمدشد همضحبتانم گرم شد 
شعله برمی‌خامت از دل داغ حرمان می‌نشت. 
ملاشکوهی همدانی. 
درد تو در تمام بدن جای جان گرفت 
داغ تو در میائة جان دل‌نشین نشست. 
باقر کاشی (از انندراج). 
داغ نمودن. ان ان /ند]مص مرکب) 
داغ کردن. سفع. (منتهی الارب). 
داغ فه. نِ+ُ] (نف مرکب) آنکه داغ نهد. 
داغ‌کننده نشان را یا مداوا را یا مجازات راء 


داغ‌نه ناصیه‌داران پا ک 

تاج‌ده تخت‌نشینان خاک. نظامی. 
درة محتسب که داغ‌نه است 

از پی دوغ‌کم‌دهان ده است. نظامی. 


دا نهادن. ان /:د] (مص مرکب) داغ 
کردن.با آهن تفته اندام حیوان یا آدمی را 


سوختن نشان را یا گم نشدن راء اسبان و 
اشتران و استران را داغ سلطانی نهادند. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۱۳ چ ادیب). فرمود داغ 
برنهادند بنام مسحمود و بگ‌ذاشتند. (تتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص 4۵۱۳. 


داغ مستصر بائه نهادستم 
بر بر سیته و بر پهنة پیشانی. ِ ناصرخرو. 
ور طالع فالش بمثل مشتری آید 
مریخ نهد داغی بر طلعت فالش. 
اصرخرو. 

بجبهت برنهاده داغ او این 
بگردن درفکده طوق او آن. ناصرخرو 
تا جمامی رسد ماه شب عید و باز 
جبهت مه رانهد داغ اذا قیل تم. خافانی. 
آری بصاع عید همی ماند آفتاب 
از نام شاه داغ نهاده مشهرش. خاقانی. 
گدای‌کوی تو خاقانی است فرمان ده 
که‌این گدای ترا داغ پادشاه تهم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۳۱). 
بنامت چون توان کرد ابلقی را 
که‌داغش بر سرون نتوان نهادن.. ‏ خاقانی. 


دبیری به پنج تا کاغذ و قرص مداد که دو 
درهم سیاه ارزد ذ کر ایشان بر صفحه ایام 
نگاشت و داغ ایشان بر پیشانی روزگار نهاد و 
نام ایشان را تا ابد موبد و مخلد گردانید. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۱۵). 

چو صبح از رخ روز برقع گشاد 

ختن بر حبش داغ جزیت نهاد. نظامی, 
اگرتو جور کنی جور نیست ترییت است 
وگر تو داغ نهی داغ نیست درمان است. 

سعدی, 

در دل نهاد رشک رخت داغ لاله را 

زنجیر ساخت خط تو بر ماه هاله را. 

ملا عحمد شریف ولد شیخ حسن آملی, 
اجذاع9 مجدح نهادن بر ران شتر. جناب؛ 
داغ که بر پهلوی شتر نهند. (منتهی الارب). 


|[میل کشیدن. آهن تفته بر چشم کسی نهادن. 
داغ کردن؛ 

نهادند بر چشم روشنش داغ 

بمرد این چراغ دو نرگس بباغ. . فردوسی. 
نهی داغ بر چشم شاه جهان 

سخن زین نشان کی بود در نهان. . فردوسی. 
داغ محرومی منه بر دیدة اهل سوال 

نور استحقاق گو در جبهة سائل مباش. 

||داغ کردن. کی. سوزاندن موضعی از بدن 
مداوا را 


بجائی شد و خایه ببرید پست 


برو داغ بنهاد و او را بست. فردوسی. 
جائی که داغ گیرد دردش دوا پذیرد 
الا که داغ تعدی کاول نظر نهادی. . سعدی. 


|| مصییت رسیدن. مصاب شدن بالمی و 


داغ و دود. ۱/۳۳۳ 


غمیءُ 

هنوز داغ نخستین تمام ناشده بود 

که‌دست جور زمان دا دیگرش بهاد. 
سعدی. 

|[درد و رنج و اندوه پدید آوردن. بدرد و رنج 

گرفتارساختن: 

کزکرشمه غمز؛ غمازه‌ای 

پر دلم بنهاد داغ تازه‌ای, مولوی. 

- بر دل کی داغ نهادن؛ او را قرین رنج و 

اندوه کردن؛ 

گرم بر جان نهی رنجی بدل دارم سپاس تو 

ورم بردل نهی داغی بجان هم‌زین فیاس ای‌جان 

سپاس انرا که او دادم دل و جان تا برین و آن 

ز رنج تو نهم منت ز داغ تو سپاس ای 


جان. سوزلی: 
چون گفت بسی حدیث با زاغ 
شد زاغ و نهاد بر دلش داغ. ِ نظامی. 
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش 
اين داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. حافظ. 
داغ حسرت نهادن بر دل: خود را قرین 
تحسر ساختن: 
داغ حسرت نهاده‌ام بر دل 
گفتهاند آخر الدواء الکی. ظهیر. 
داغو. ((ج) نام جزیره‌ای در دریای بالتیک. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


داغواش. () نمی که در سیرا (راه 
چالوس) بگیاه کلماتیس اریانتالیس ! دهند. 
داغ و درد. (ع 3](ترکیب عطفی) از اباع 
یکی نامه بنوشت با داغ و درد 

دو دیده پر از خون و رخ لاجورد. فردوسی, 
بپاهی همی رفت رخساره‌زرد 

ز خسرو همه دل پر از داغ و درد. "فردوسی, 
و نیز رجوع به داغ و ترکیبات آن شود. 

داغ و درفش. [غ دز ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) داغ و دروش. درفش داغ. دروش : 
داغ. رجوع به داغ درفش و ترکییات داغ 


شود. 
داغ و درف شکردن. (غْ و ز ک ذ] 
(مص مرکب) مجرمی را ببرای اقرار بجرم 
داغها برنهادن. داغ و دروش کردن. 
دا و دروش. (غْ دزد /2و] (تسرکیب 
عطفی, [ سرکب) داغ دروش. داغ و درفش. 
رجوع به داغ درفش و داغ و درفش و 
ترکیبات داغ شود. 

داغ و د۵9. [غْ] (ترکیب عطفی) درد و 
رنج و غم* 

همی گفت هرکس که شاها چه بود 

که‌روشن دلت شد پر از داغ و دود. 


فردوسی. 
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۴ داغولد. 


کزایدر بایوان خرامید زود 
مدارید بر دل ز ما داغ و دود. 


فردوسی. 
رجوع به داغ و رجوع به دود و رجوع به 
ترکیبات داغ شود. 

داغول.(ص) عیار و مکار و حرامزاده. 


(یرهان). آب زیر کاه. دغول. (برهان). ناپا ک. 


خشوک. (آتدراج). جامفول. (جهانگیری). 
محیل, سند. (انندراج). تبند. (برهان). 
داغولی. (حامص) حرامزادگی. عیاری. 
(برهان). عمل داغول. 

داغولی. (!خ) نام جاسوس نصر سیار. 
(آنتدراج) (برهان). 

۵غون.(ص) صورتی و تلفظی از کلمةً 
داغان متداول میان مردم تهران. رجوع به 
داغان شود. 

داعون. )۱ نام یکی از معبودان صردم 
فلسطین, او را بصورت نیمهانسان و 
نیمه‌ماهی تصویر کنند. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
داغون شدن. [ش ذ] امسص مرکب) 
داغان شدن. از هم پاشیدن. متلاشی شدن. 
رجوع به داغان شدن شود. 
داغون کردان. لک 5] (سص مرکب) 
داغان کردن. از هم پاشیدن. متلاشی کردل. 
تارومار کردن. متفرق و پریشان کردن. رجوع 
به داغان کردن شود. 
داغونی.(ص نسبی) (منسوب به داغون) 
نسبتی مر اهل مرو را و آنان بدان کس که بیع 
مکاعب و مداسات کند نسبت داغونی دهند. 
بدین نسبت مشهورست از دانشیان ابومحمد 
عبدائّبن محمدبن ابراهیم‌ین یزید الداغونی. 
شیخی فاضل و نقه و مأنوس و آشنا بحدیث. 
وی از محمدین ایراهیم‌بن سعید بوشنجی و 
ابوعلی صالح‌ین مسحمد بفدادی و از وی 
ابولهیثم محمدین مکی کشمیهنی ادیب و 
ابواسحاق ابراهيم‌بن محمدبن محمد مزکی 
ررایت کند. اسمعانی) (لباب الاتساب ج۱ 
ص ۴۰۶. 
داغی. (حامص) صفت داغ چگونگی و 
حالت چیز داغ . گرمی. سوزندگی: آب به این 
داغی رای حمام خوب نیست. |[(ص نسبی) 
بداغ. داغ‌شده. نشان‌شده با آهن تفته. دارای 
داغ. |[کنایه از معیوب است. (آتدراج). |آدر 
ترکیب «آتشین‌داغی» یشان که بمعتی 
ملتهب از شوق و خواهانی باشد 

روزی از راه آتشین‌داغی 

سوی باغ من آمد آن باغی. نظامی. 
داغی. ((خ) دی است از دفتان 
دربقاضی بخش حومه شهرستان نیشابور. 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب نیشایور, جلگه 
و معتدل و دارای ۱۲۱ سکنه است. اب انجا 
از قدات و محصول آنجا غلات و شغل مردم 


آن زراعت و ره آن سالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
داغی. ((ج) دهی است از دهستان تکاب 
بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری ریوش و 
آهزارگزی جنوب مالرو عمومی ریوش. 
کوهستانی و معتدل و دارای ۱۹۹ سکنه است. 
آب آنجا از قنات و محصول آن غلات و 
میوه‌جات و شغل مردم آن زراعت و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
داغی. ((خ) (النگ..) نام مسحلی در 
پنجفرسنگی هرات. (حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۲۱۰و ۶۵۱. 
داغیان.(ج) دی است از دهستان 
جعفرآباد فاروج بخش حومه شهرستان 
قوچان. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
قوچان و ۷هزارگزی جنوب شوسذ قدیمی 
قوچان به شیروان. کوهتانی است و 
سیردسیر و دارای ۱۱۶ سکنه. آب آنجا از 
چشمه و رودخانه و محصول آنجا غلات و 
انگور و شفل اهالی آن زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی و راه آنجا اتومبیل‌روست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دای شدان. [ش ذ] (مص مرکب) اثر 
داغ گر فتن بر اندام. در عداد داغداران در آمدن 
آدمی یا حیوان. ||عیب‌دار شدن. معیوب 
شدن. ||شهرت یافتن. رسوا گشتن. ||کهنه 


شدن و از این جهت است که کهنه را داغینه 


گویند.(آنندراج). 

داغ یعقوبی. (غ ی ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) کوری:ٌ 

چو یوسف گم شد از دیوان دادش 

زمانه داغ یعقوبی نهادش. نظامی. 


داخیند. [نْ /ن] (ص مسرکب) کهنه و 
: (انجمن آرا) (برهان). |[آهن داع, 


دآفجاه. (لخ) قصبه‌ای است جزء دهتان 


حومة بخش خمام شهرستان رشت. واقع در 
۶هزارگزی جسنوب بساختری خمام و 
۶هزارگزی خاور شوسة خمام به رشت. 
جلگه است و معتدل و مرطوب و دارای 
۲۳۵۰ سکنه. آب آن از گيشه دمرده از 
سفیدرود و محصول آن برنج و ابریشم و 
صیفی و لبنیات و شغل مردم آن زراعت و 
مکاری و راه انجا مالرو است و ۱۰ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
دافسار. ([خ) دهی است جزء دهستان حومه 
بسخش مرکزی شهرستان فومن وأقع در 
۰هسزارگزی شمال خاوری قومن و 
۴هزارگزی جنوب شوسة فومن برشت. جلگه 
است و معحدل و مرطوب و دارای ۳۰۰سکنه 
است. آب آن از استخر و رودخانةٌ سونک 
شفت و محصول عمدةً آن برنج و توتون 


سیگار و ابریشم و چای است. شفل مردم آن 
زراعت و راه آن مالرو مسباشد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲ 
دافسار. (اخ) دهی است جزء دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان رشت. واقع در 
٩هزارگزی‏ باختر رشت و ۲هزارگزی جنوب 
شوسهٌ رشت به فومن. جلگه است و معتدل و 
مرطوب دارای ۵۱٩‏ سکنه. آب آن از استخر 
و چاه و محصول آن برنج و ابریشم و توتون 
سیکار و صیفی است. شغل اهالی آنجا 
زراعت و راه آن سالروست و ۵باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دافع. [ف] (ع ص) مانم. (مهذب الاسماء). 
بازدارنده. (اندراج). راننده. دورک‌ننده و رد 
باطل کنند». واقی. (منتهی الارب). دفم‌کننده. 
(آنندراج): حکم او را مانمی و قضای او ر 
دافعی نباشد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۳۰). 
تا فرواید بلایی دافمی 
چون نباشد از تفرع شافعی, 
‌ دافعالحرارة؛ دوردارندة گرمی, 
- دافم النوم؛ دورکندءٌ خواب. 
ت دافع 3 دافع حمی؛ تپ‌بر. 
|| ناقدافع؛ شترماده که فله بازگیرد در پستان 
پیش از زادن. 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد اطپاء 
دوائیست زایل‌کننده مر ماده را از ظاهر بباطن 
بدفع قوی. و تمامیت این معنی بوسیلهٌ برودت 
باشد و غلظت جوهرمانند شیء قابض. و 
دافعه قوه‌ای است که دفع فنضلات کند. 
چنانکه در بحرالجواهر گفته. || و دفع قوت نزد 
منجمان از انواع و اتصال باشند و شرح آن 
ضمن معنی اتصال بیاید. انشاءاله تعالی, 
||((خ) نامی از نامهای خدای تعالی. (مهذب 
الاسماء). بازدارندة بلا. (مهذب الاسماء). 
دافعات. [فب] (ع ص) ج دافعة 
دافعة. (فِ ع] (ع ص) تأئیث دافیع. داففه:: 
یکی از قوتهای تن است نزد طببان ۲. قوه 
دافعه یکی از هشت خادم نفس نباتیست که" 
فضول غذا را بیرون کند. قوه‌ای که ثفل غذای 
مهضومه را بیرون کند. قوتی در تن که فضول 
و مضرات از تن براند. قوه‌ای که از غذا انچد 
کثیف باشد از جسم بیرون کند. آن ققوتیست 


مولوی. 


در بدن که آنچه از تقذیة بدن فضله باشد و 
صلاحیت غذا شدن نداشته باشد آنرا مندفع 
گرداند.(غیاث). قوتی که فضلهٌ باقی غذا را که 
صلاحیت غذا ندارد دفع کند تا متعفن نگردد. 
(منتهی الارب). قوتی در حیوان که فضول 
براند. یکی از قوای خادمهةٌ طبیعیه است. و هی 
قوة تدفع عن‌الطبيعة مایستفنی عنه. (از تذکرة 


1 - ۰ 2 ۰ ۳۵ 
3 - ۴0۲6۵8 ۷۰ 


دافق. 


داود ضریر انطا کی‌چ ۱ص ۱۳). دم برآوزدن و" 


قی و سرفه و عطسه و گریه و اخراج بول و 
غایط و خوی و ترشحات دیگر چون چرک 
گوش و مانند از آن از قوه‌های دافعه است* 
نشان هاضمه طباخ و نام دافعه کاس 
کزاینها قوت افزاید برای قوت چار ارکان. 
ناصرخسرو. 
قوت دافعه اتدر لیفهاست که از پهنا نهاده 
است. (ذخيرة بخوارزمشاهی). بدین دو وجه 
تری‌های فزونی اندر دماغ بسیار گردد و قوت 
داقعد بجهد خویش آن فزونی را دفع کند. 
زکام و نزله تولد کند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
|/(() رودبار. |انهر جاری. ||توجبه. (منتهی 
الارب). توجبه, سیل. ||زمین نشیب نرم که در 
آن آب رود افتد. .ج» دوافع. (منتهی الارب). 
دافق. [ف ] (ع ص) جهنده. ريزنده. ریزنده 
آب |اساءدافق؛ ای مدفوق» آب جهیده. 
(منتهی الارب). ريخته شده. ||ماء‌دافق کنایه 
از آب مردست. 
دافکندی. اک ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۳۸هزارگزی خاور قصباً 
رزن و #هزارگزی شمال قارلق, کوهتانی 
است و سردسیر و دارای ۱۵۱سکه. اب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات و حبوبات و 
صیفی و لبنیات و شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
دافنه. [نِ] ((خ)۲ در اساطیر یسونان نام 
ریةاللوعی است. رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. 
۵)فنة. [ف نْ] (ع ص) بقرة دافتةالجذم؛ گاو 
دندان‌سوده از پیری. (منتهی الارب). 
دافنة پلوزیوم. [ن] ((خ) تام محلی در 
شمال شرقی مصب نیل بعهد داریوش بزرگ. 
داریوش آنجا ساخلوی نیرومندی برای 
حفاظت مصر از عربستان و فلسطین ترتیب 
داد. (ایران باستان 13 ص ۵۷۱). 
دافنه دموربه. [ن دم ی] ((خ)آ نام 
بانوئی ایرلندی مولف کتاب ریکا " بانگلیسی. 
(ج اول ۸.0۱۹۳۸ 
دافنی تیس. )4 " توعی از سلیخه است. 
دافنیس ۵ در اساطیر یسونان نام 
چوپانیست از نسل عطارد و فرشته‌ای. رجوع 
به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
ذافه. (ف؛](ع ص) مافر. (منهی الارب). 
| غریب. (اقرب الموارد). 
3افة. [داف فَ] (ع ص) لشکر که بسوی 
دشمن مرور کند. (منتهی الارب). کر که 
بسوی دشمن حرکت نماید. الجیش یدف نحو 
العدو. (اقرب الموارد). ||مردمی از اهل بادیه 
که‌قصد مصر کنند. ||گروهی از مردم که از 


تاحیتی بناحیتی روی کنند. (اقرب الموارد), 
دافیء. [ف:] (ع ص) نعت فاعلی از دف». 
رجوع به دفء شود. (نشوءاللعة العربية 
ص۱۴ 
دافی. ([خ) دهی است از دهستان پائین‌رخ 
بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در 
۲هزارگزی باختر کدکن ۵هزارگزی باختر 
کلاته‌سیفر. کوهتانی و معتدل است و دارای 
۶سکن. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آنجا غلات و شغل مردم آن زراعت 
و گله‌داری و کرباس‌یافی و راه آننجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
داق.[داقق] (ع ص) عیب‌گوی مسلمانان, 
ج. ده امتهی الارب). ظاهرکنندة عیوب 


| مردم. . (از اقرب الموارد). ||کوبنده: و خاصیته 


(خاصية الطلق) آنه لو دقه الداق... لم‌تعمل فیه 
شیاء (ابن یار 
داقاو. (() نوعی از سلیخد. 
داقداق آباد. ((ع) دهی است از دهستان 
حاجیلو بخش کبودرآهنگ ثهرستان همدان 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری قصبهً 
کودرآهنگ و ۲هزارگزی خاور اتومبیل‌رو 
کبودرآهنگ به همدان. جلگه است و سر دسیر 
و دارای ۱۴۸۰ تن سکنه آب آن از ۴ رشته 
قنات است و محصول آنجا غلات و انگور و 
حبوبات و صیفی و لبنیات. شغل مردم آن 
زراعت است و گله‌داری و صایع دستی زنان 
آن قالی‌بافی وراه انسجا مالرو است از 
خان‌آباد ات اتومبیل میتوان برد. چهار مزرعه بنام 
علی‌آباد. شومان. قصبه, داوه جزء این آبادی 
است. ۱۰ باب دکان و قلعه خرابه‌ای قدیم 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
۵)قدان.(!مرکب) از: داق مبدل داغ + دان 
فاریتی: یمعنی قسمتی از چپوق که مسحل 


تون است. سرچیق. سرغلیان. 
(دزی ج ۱ص ۴۲۰). 

۵اقوخ. [] () منصبی در سپاه روم. داقرخ 
قائد ده تن باشد. (مفاتیح العلوم). 

داقع. آقٍ)(ع ص) آنکه مداق کب جوید 
و طلب اندک از معیشت نماید. (سنتهی 
الارب). الکتیب المهتم. (اقرب الموارد), رجل 
داقع؛ مردی بادمال. (مهذب الاسماء). 
داقتوبداس. (سعرب. ) بیونانی یعنی 
مانتد غارخاصه و ورق وی و آنچه محقق 


سوب 


است نوعی از مازریون است که ورق آن بهن 
بود و مازر نیز گویند و در بربری دادا گویند و 
اسعمال کردن آن بد بود. (اختیارت بدیعی). 
داقی. [داق قی ] (حامص) حالت و 
چگونگی داق. . کوبندگی. 

۵) کت .() تکیه گاهعموماً و چویی که دیوار و 
دز رابز ن محکم سازند خصوصاً ااتکیه 
کردن. |بهندی قاصدانی را گویند که بقاصلةً 


داک کااوتاپابنی. ۱۰۳۳۵ 


یک میل و دو میل باشند و خطوط مردم را 
دست بدست برسانند. (لفت محلی شوشتر» 

دا کت.() اسم هندی عنب است. (تحفة 
حکیم مومن). دا کهه.انگور. اسم درخت عنب 

است. تا ک.||نهال خرما: فسیل. 

۵ کت.(ع زا تلفظی از ذا ک,اسم اشاره در 
عربی. (دزی). 

۵) کا. ((خ)" نام شهری به پا کستان شرقی 
(بنگلادش) کتار داتای گنگ. دارای 
۱زار سکند. 

۵) کاز.((ج)* نام کرسی مستعمرة آفریقای 
غربی (سنگال) و آن بندری است در ساحل 
اقیانوس اطلس و دارای سی‌هزار سکنه است. 

دا کان. (ٍخ) نام محلی کنار راه قزوین و 
همدان میان نرجه و را کان (رکان) و در 
۶ هزارگزی تهران. تلفظ اصلی و معمولی 
د کان است. رجوع به دکان شود. 

د) کتیلوس. [لس ] (یونانی, !۲4 واحد طول 
در یونان قدیم. رجوع به واحد طول شود. 

دا کتیلوسکوپی. لش کْ] (فرانسوی, 
بمعنی انگشت‌نگاری. (از لغات مصوب 
فرهنگستان). بسرداشتن نقش خطوط 
سرانگشتان بمنظور شناختن صاحب آن از 
روی تقوش آن خطوط. 

دا کدره. (د ر] (لخا دی است جزء 
دهستان رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان 
رشت واقع در ۳هزارگزی خاور رودبار و 
خاور سفیدرود. کوهستانی است و معتدل و 
مالاریایی و دارای ۳۵۰ سکنه. آب آن از 
چشمه است و محصول آنجا غلات و لینیات و 
زیتون. . شغل مردم آن زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

دا کس. ((غ)۱۲ نام قصبه‌ای در ۵۵هزارگزی 
مونت دوبارسان به ایالت لاند فرانسه. کنار 
نهر آدور. دارای ۱۴۶۰۰ سکنه. 

۵ کس. (ي ](ع! فالی که از عطسه و جانور 
و مانند آن گیرند. و ن لفتی است در کادس. 
(منتهی الارب). 

۵) کشنات. [ش] ((خ)۲۲ نام طایفه‌ای از 
جنوب هند آنچنان که در ستگهت آمده است. 
(ماللهند بیرونی ص 1۵۱). 

دا کت کااو تاپاینی. (ندی, !) اسم هندی 
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۶ داکنس. 


مثلث است. (تحفه حکیم مومناد.- 777 

۵ کنس. [ن ]( نام ماهیی است بیار لذیذ. 
(آنندراج). 

۵ کو. (خ) اسم کوهی است و اهالی تتکابن 
در فصل بیلاق به آن کوه میروند. (الشدوین 
فی‌احوال جبال شروین). رجوع به دا کوه 
شود. 

۵) کو تا. اکُ] ((خ) نام نهری به ممالک 
متحد؛ امریکا و آن از ناحیةُ دا کوتای شمالی 
سرچشمه گیرد و پس از طی شصدهزار گز و 

شتن از قصبه یانگتون به میسوری ریزد. 
(قاموس الاعلام ترکی: 

۵ کوتاء (ک] ((ج) ۱ .. جنوبی) نام ناحیتی 
از ممالک متحد؛ آمریکاء کرسی آن پپر است 
و ۲ ۷۰هزار سکنه دارد. و نیز رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

۵ کوقا. رک ) ((خ)۲ (... شمالی) نام ناحیتی 
از سمالک متحدة آمریکا. کرسی آن بیسمارک 
است و ۶۴۴۶۰۰ سکنه دارد. نام اين ناحیه از 
اسم گروهی از هندیان گرفته شده است. و نیز 
رجوع بقاموس‌الاعلام ترکی شود. 

دا کوتا. رک ) ((خ)" نام دسته‌ای از اقوام 
وحشی اصلی آمریکای شمالی. اینان «سیو» 
نیز نامیده میشوند. رجوع به سیو شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

دا کور. )۲ نام قصبه‌ای در ۵۵هزارگزی 
شرقی گبره از ناحیةُ گجرات هندوستان. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

۵ کوه. (خ) از ببلاقات دوهزار بمازندران 
(پیش دا کوه‌و پس دا کوه), سکنة نشتا و زوار 
و للگا در تابستان به دا کوه‌روند. (سفرنامة 
رابینو بسخش انگلیسی ص ۲۵ و ۱۰۷ و 
ترجمة فارسی آن ص‌۴۸ و ۱۳۵). 

۵ که. [] ((خ) نام شهری بزرگ بوده است از 


ولایات هند در کنار رودی بزرگ. جهانگیرین ۲ 


| کبرشاه بابری در آیادی آن کوشید و وسعت 
داد و به «جهانگیری نگر» موسوم نمود, زیرا 
که‌نگر در هندی بمعنی شهر است. از کشرت 
استعمال «جها» از سیان رفته «نگیرنگر» 
گویند. پارچه‌های لطیف سفید ممتاز در آن 
بافند و باطراف برند و شهر سَلحت از توابع 
دا که است و حصیر محتاژ در آن بافند و عود 
سلحتی متسوب به آن شهر است و تجاشیر 
اعلی از آن‌جا حاصل شود و در دا که 
بیست‌هزار خانة عالی است. (انجمن آرای 
ناصری). 

۵ که. [] (ز) دا ک.اسم 
انگور. 

3 کیه. (کی ی ] ((خ)" نام قدیم ناحیتی که 
منطبق با کشور رومانی فعلی است. (ایتران 
باستان ج ۳ص ۲۳۶۶ و ۲۳۷۰ و ۲۴۷۳). 
دا کی‌ها. (اخ) نام مردم دا کیه. یعنی مردم 


هندی عنب است. 


ناحیة رومانی کنونی. (ایران باستان ج۲ ص 
۲ ۲۴۶۷ و 4۲۴۶۹ 
۵اگر. اگ ] ((خ) اک مسخترع بسزرگ 
فرانسوی, متولد بسال ۱۷۸۷ و متوفی بسال 
۱ م. او را در خصوص دیوراما ۲ نظری 
است و در بسط و توسعةٌ عکاسی یکمک 
نچس* کوشیده است و نامش بسبب این 
اختراع پایدار مانده. 
داکن ایشور. اگ ] ((ج) نام محلی در 
جنوب کسأئی به خیوه. 
۵ کو. (گ) (اخ)؟ نام جزیره‌ای از استونی 
بدریای بالتیک دارای ۱۵هزار تن سکنه, 
۵ گویر. زگ ب ]۰ ((خ) ... اول) پسر کلوتر 
دوم و برترود (حدود ۱۶۰۰ ۶۳۹ م.) پادشاه 
نستری۱ از ۶۲۹ تا ۶۳۲و پادشاه منحصر 
فرانه بال ۶۳۲. ||(... دوم پسر سیژیر ۱۲ 
سوم متولد بسال ۶۵۲ پادشاه استرازی در 
۶ و متتول بسال ۶۷۹. ||(... سوم) پسر 
شیلدبر ۲۲ سوم پادشاه نستر ی ۱۲ و بورگگی در 
۱ وفات ۷۱۵م.. 
۵ گ وکت. () نام نوعی ماهی بخلیج فارس. 
دا کون. (گنا ((ج)۱۵ تسس 
نامرب‌النوع ماهیان. مردم اسدد۲۶ و غزه‌و 
اسکالن ۲" را فلسطینیان بپرستش او داشتند. 
دال. (حرف. !) د. نام حرف دهم از الفبای 
فارسی و هشتم از الفیای عرب و در حساب 
جمل نماینده عدد چهار و در حساب ترتیبی 
نمایند: عدد ده است و باصطلاح تقویم 
علامت ستارء عطارد نبز هست. (انندراج), 
رفیق ذال و پیش از حرف ذال آیید و پس از 
حرف خاء؛ 
که‌دال نیز چون ذال است در کتابت لیک 
به و زا است دال از ذال. 
انوری, 


۱ مشش تم 
ناد خم زان سیاء ود 
نیک ماند شکن جعد پریش تو به جیم. 
فرخی. 
حلقة حا راکالف اقلیم داد 
طوق ز دال و کمر از میم داد. نظامی. 
و از تبدیلات آن در عرب به لام است چون: 
معکود. معکول؛ ای محپوس. و معده, معله؛ 
ای اختلسه. تأبد. تأبل؛ ای قل. و الوغد, 
الوغتل: ای السذل. و العسدس. السلس. 
(نشوءاللفةالعريية ص ۳۴). و نیز رجوع به «د» 
شود. ||در اصطلاح. خمیده و کج و صنحنی. 
(ناظم الاطباء). منحنی و ناراست همانند دال. 
مقابل الف که راست و ناخمیده است: 
ز بهر آنکه بجعد و بزلف او مانم 
بحیله تن را گه جیم کردمی گه دال, 
زمان چیست بنگر چرا سال گشت؟ 
الف نقطه چون بود و چون دال گشت. اسدی, 


فرخی, 


دال. 


ماهی که قاف تا قاف از عکس ارست روشن 
چون روی تو بدیده پشتی چو دال کرده. 
عطار. 
| (نف) دار. دارنده. (ناظم الاطیاء). مبدل دار 
است که مخقف دارنده باشد. ||([) قسمی از 
بریدن و دوختن. (لغت محلی شوشتره نسخذ 
خطی کتابخانهٌ مولف). |ابزبان هندی (با آندک 
تفییری در گفتن) انداختن. (لغت محلی 
شوشتر). |بزبان هتدی, شاخ درخت. (لغت 
شوشتر). |[بزبان هندی» پسر. (لفت 
شوشتر). ||بزبان هندی, مقشر هر چیز 
را گویند. (لغت محلی شوشتر, نسخد خطی), 
||نقشها که بر پارچه دوزند. نقش که بر جامه 
دوزند. (نظام قاری, دیوان لبسه ص 01۹۹ 
رخت ابیاری نگر از دگمه‌ها بنموده دال 
انگله در جیب او چون حلقه اندر دور جیم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۶). 
نیست جز دال مجرح بضمیرم نقشی 
چکنم حرف دگر یاد نداد استادم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۴۱). 
چو دال شرب سفیدست و نرمدست بنفش 
بیا بنفشه و نرگس به گلستان بنگر. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۶). 
دال. (۲۸۵ پرند؛ شکاری که آنرا عقاب نیز 
گویند. (از غیاث). قسمی کرگس لاشخوار. 
لاشخوار. پرنده‌ای که پر او رابر تیر نصب 
کنند و بعربی عقاب گویند. (برهان). عقاب 
سیاه بزرگ که پر او را بر تیر نصب کنند. (ناظم 
الاطباء), دال را در فرهنگهای فارسی بمعنی 
عقاب گرفته‌اند باید نسر تازی باشد و امروزه 
در گیلان به یکی از همین مرغان شکاری 
بزرگ اطلاق میشود. (فرهنگ ایران باستان 
آقای پورداود ص ۲۹۹): 


مردکی را بدشت گرگ درید 
زو بخوردند کرگس و دالان. ناصرخسرو. ‏ 
پقاف عنقا در عين خود دهد جایش : ۱ 3 


از آن شرف که بود پر تیر او از دال. 
سراج‌الدین سگزی* 

و نیز رجوع به کرگس شود. 

دال. [دالل] (ع ص, ) دلالت‌کنده. مقابل 

مدلول. ره‌نماینده. دلالت‌ک‌ننده بر چیزی. 
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دال. 


(غیاث). هادی. راهنما. رهتماء نشأن‌دهندهد ۱ 


خفیر. قلاوز. راهن‌ماینده. دلیل‌کننده. باز و 
رانتتر :مهب آلانتانا (بانبراه بت 
|(اصطلاح منطق) امری که بوسیلة آن علم 
بامر دیگر حاصل میشود. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بتشدید لام چیزیست 
که‌لازم آید از علم بآن چیز علم بچیزی دیگر 
و گاه دال را دلیل نیز خوانند... و صادق 
حلوانی در حاشية خود گفته که: آنچه 
علی‌الاطلاق از دلیل متبادر در ذهن است آن 
است که مراد دلیل مصطلح و مرادف مر حجّت 
را باشد مخصوصا هنگام تعریف دلیل بدین 
تعریف که: هو الشیءالذی یلزم من العلم به 
العلم بشیء آخره چه تعریف مشهور دلیل 
همین تعریف است. پس نباید ازین تعریف 
لفط دال در ذهن متبادر شود. و نیز استعمال 
مدلول در مقابل دلیل غیرشایع است و شایع 
در پرابر دلیل لفظ نتیجه سیباشد. در مقابل 
کلمة دال مدلول مورد استعمال است و گویا 
حلوانی از کلمهُ دلیل دلیل لغوی را اراده کرده 
که مرادف لفظ دال و اعم از دلییل مصطلح 
است. و دال نزد پزشکان عبارت از علامت و 
نشانه‌ای است که بدان وسیله استدلال بر 
امری حاضر کنند مثل حرارت ملمس در 
موقع بروز تب چنانکه در بحرالجواهر بیان 
کرده‌است. - انتهی. ||مفسر و مبین. (نساظم 
الاطباء). 

دال. (ع ص) زن فربه و سمین. زن قربه. 
(مهذب الاسماء) (دهار). اج دالة, بمعنی 
شهرت., (منتهی الارب). 

دال. ((خ) یا داللف نام نهری در سوئد. و آن 
از کوه دورفین سرچشمه گیرد و پس از طی 
پانصدهزار گز به خلیج بوتینا ریبزد. آنرا 
آبشارهای بس زیباست. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

۵ (اخ) دهالا. از پارسیان دانشمند هند 
وشاگردجکسن دانشمند آمریکائی. رجوع به 
مزدیسنا تالیف دکتر محمد معین ص ۱۱۷ 
شود. 

۵ لائی. (اخ) دهی از دهستان مرودشت 
بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری زرقان و 
۳هزارگزی شوس شیراز به اصفهان. دامنه و 
معتدل و مالاریایی است و دارای ۱۵۰ تسن 
سکته. آپ آن از رودشانةٌ سیوند تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
چفندر است و شغل مردم آنجا زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 

دالائی لاها. (اخ) رئیس لاماهاء یعنی 
رئیس روحانیان بودائی کشور تبت. 

دالاب. (اخ) دی است از دهسستان 


کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۶هزارگزی باختری کوهدشت و 
۶هزارگزی شمال باختری راه شوسة خرم‌آباد 
به کوهدشت. جبلگه و معتدل و مالاریائی 
است و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آن از 
چاء است و محصول آتجا غلات و لببنیات و 
پشم. شغل مردم آن زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا سیاه‌چادربافی است 
و راء آن اتومبیل‌رو است و سا کنین از طایفه 
شیراوندند و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶) 
۵الابه. (ب /ب] () شا گردانی که آنان را 
در قراول میگذارند. (ناظم الاطباء). قراول که 
عرب طلایع گوید؛ 

انجم رخشان که شب با مشمله 

بهر پاس خلوتت دالابه بست. 

: ؟ (از شعوری ج۱ ص ۴۲۶). 

اما در فرهنگهای در دسترس نبود. 
دالاتی.((ج) دلاتی. رجوع به دلاتی شود. 
(دزی ج۱ ص ۴۲۰). 
دالاو. () دالار ترشی. گشیز سائیدة چون 
سرمه و مخلوط بسرکه و نمک. و آن پیشتر با 


کاهو خورده شود. 
دالار ترشی. تْ)] (! مرکب) دالار. رجوع 
به دالار شود. 


دالارخوری. (خوّ / خ] (! مرکب) ظرفی 
خاص دالار. ظرفی که ترشی دالار را بود. 
خنوری خاص ترشی دالار. 
دالاشان. (اخ) دهی است از دهستان ریوند 
بخش حومة شهرستان نیشابور. واقع در 
#هزارگزی جنوب باختری نیشابور جلگه 
است و معتدل و دارای ۲۵ تن سکنه. اب ان 
از قتات تأمین میشود. محصول آنجا غلات 
استِ و شغل مردمش زراعت و مالداری و راه 
آن طاتیت. فچت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


3لامبر. [ب ] ((خ)" زان لورون دالام‌بر. 
فیلسوف و ریاضی‌دان معروف فرانسوی و از 
نویندگان زبردست آن کش ور. 
(۱۷۸۳-۱۷۱۷ م.), وی پیب «اصنل 
دالامیر» که یکی از پایه‌های علم مکایک 
است و هم بواسطهٌ همکاری با دیدرو در 
تدوین دایرةالسعارف ناش همیشه باقی 
است. دالامیر در توامیر سال ۱۷۱۷ م. در 
پاریس تولد یافت. و کودکی بود سر راهسی و 
بعدها معلوم گشت که زادن وی بر اثر رابطة 
غیرشرعی مادام تن " و شوالیه دتوش؟ 
بوده است. دتوش بدون آنکه هویت خود را 


مشخص کند وسائل تحصیل دالامیر را در 
کالج مازارن* زیر نظر ژانسنیست " فراهم 
کرد. 


دالامبر ابتدا بعلم حقوق پرداخت و بال 


۱۰۳۳۷  .ربمالاد‎ 


۸ م. بعنوان وکیل مدافع در کانون وکلاء 
پذیرفته شد. اما تن بدین کار تداد و بطب 
پرداخت و هنوز سالی نگذشته بود که بر آن 
شد که روی بعلم ریاضی آرد و یکباره بدان 
کار پردازد. در ۱۷۳۱ م. با پذیرفته شدن در 
آ کادمی علوم کسب شهرت کرد و ظاهراً 
چندی بوده است که باين آ کادمی رسائلی 
مسیفرستاده و از آن جمله رساله‌ای بنام: 
«یادداشتی در حساب انتگرال» ۷ بوده است. 
دالامبر در رسالة خود بستام «بادداشتی در 
انکار اجام صلب»" اول کی بود که 
بحث استدلالی پدیده‌ای را پیش کشید که از 
مت جنس علبی از سین ان فلت 
در جهنتی عمود بر سطح مجزا کنند؛ آن دو 
حادث میشود. 
او در ۱۷۴۳ م. رسالةُ دینامیک خود را اتشار 
داد و پایة آن را بر اصلی گذارد که بعدها بنام 
«اصل دالامبر» معروف شد. در ۱۷۴۴م. این 
اصل را در حرکت و تعادل سیالات بکار 
بت. همف مسائل اين بحث قبلاً از طریق 
هندسه‌دانان در مواردی چند اما فرعی اندازه 
گرفته شده بود. اين کشف او بتبع بعضی از 
محاسبات دیفرانسیل جزئی بود. در سال 
۷ م. محاسبات جدیدی در بار؛ مسائل 
راجع به زه‌های با توسان پیدا کرد. در سال 
۴ سل تقدیم اعتدالین را پیش گرفت و 
حل کرد. در ۱۷۵۲ رساله‌ای در بار؛ مقاومت 
سیالات انتشار داد که حاوی نکات نو و 
محاسبات جدید نسبت بدان مأله بود و نیز 
او را رسائل چندی در بار؛ انقلاب ثوابت 
است که همه مورد پذیرش آ کادمی علوم قرار 
گرفته است. کمک دالامبر به داثرةالمعارف و 
به دیدرو و راهنمائی او در آن مبتنی بر سلسله 
کارهای معروفی است که در تاریخ علوم بنام 
ار بساقی میماند. غالب کارهای ریاضی 
مجلدات پی از همکاری داثرة المعارف نیز 
از اوست. و نیز وی را بحث مفصلی در زوشها 
و اصول علوم مختلف است که بسیار شایان : 
توجه مباشد. دالامبر رساله‌ای در بارهةٌ 
موزیک علمی و عملی بسال ۱۷۷۹ انتشار 
داد. دالامیر زندگی خود را بواسطه کمبود 
وسائل و ذوق ساد؛ خود با سادگی ادامه میداد 
و سالهای آخر عمر او بر اثر فوت مادموازل 
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۸ دالان. 


لپیناس ! که با او در منزل مادام:دوفوی" آشتا 
شده بود بسختی گذشت. این زن با لطف 
خاص دالامبر را در مرضی که بسال ۱۷۶۵ 
گرفته‌بود تیمارداری کرد و تاسال ۱۷۷۶ با او 
بزیست. از ابتداء آشنایی تا زمان مرگ میان 
او و این زن جز لطف و محبت چیزی نبود 
مرگ او عمیقا در دالامبر اثر گذاشت. بعد از 
مرگ دوست عزیز خود ولتر بسال ۱۷۷۸ آو 


رهبر قسمت فلسفی آ کادمی شد و سرانجام . 


در ۲٩‏ کتبر ۱۷۸۲ فرمان یافت. 

دا لان. () دهلیز. دالیز, دالیح. دلیج. بالان. 
بالانه. محلی ميانة خانه و در کوچه. دالانه. 
(رفنامه). ده لیز که ماپین دو در باشد. 
(شعوری). کریدور ۲ محلی مسقف میان در 
خانه و خانه؛ 

چو خوان اندرآمد بدالان شاء؟ 

درون رفت زروان حاجب پراه. 

فردوسی (از شرفنامه), 

یکی را سد یأجوج است بنیان 

یکی را روضد خلدست دالان. 

عنصری (از شعوری), 

صنةالدار؛ پیش دالان. (منتهی الارب). سقیفه؛ 
دالان بیرونی. (دهار). سهوة؛ پیش دالان. 
مشربة؛ پیش دالان. (منتهی الارب). 

- امتال: 

هر جا در شد ما دالانیم» هر جا خر شد ما 
پالانیم, 

خوشگلها در دالان بدگلها گریه می‌کنند. 

توی دالان می‌خوابم صاحبخانه نگذار برم. 
زیر پالان می‌خوابم صاحبخانه نگذار برم. 
||بازار تتگ که دو سوی آن دکان است: دالان 
گسبرهاء دالان فرش‌فروشها. |اکوچذ 
سرپوشیده. (یرهان), سعبات. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی مولف). ساباط. | تونل, 

دالان. ((خ) اين سابقتبن شامخ‌الحاشدی. 
جدی جاهلی و از بنی‌حمدان از قحطان است. 
(الاعلام زرکلی ج ۱). 

دالان. (اخ) دهی است از دهستان قراتوره 
بخش دیواندره شهرستان سنندج, واقع در 
۸هرزارگزی خاور دیواندره. کنار رودخانة 
قزل‌اوزن. کوهستانی است و سردسیر و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه 
است و چشمه. مسحصول آنجا غلات و 
حبوبات و لبنیات و توتون و عسل است و 
شغل مردم آن زراعت و گله‌داری میباشد و 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

دالان. ((ع) دهی است از دهستان سرله 
بخش جانکی گرمسیر شهرستان اهواز. واقع 
در ۳۹هزارگزی خاور راه اتومیل‌رو هفتگل 
بگنبد لران. کوهستانی است و معتدل و 
مالاریائی و دارای ۴۰۰ تن سکنه. آب آن آز 


رودخان پرتو و محصول آنجا غلات و برنج و 
شغل مردم آن زراعت و راه آنجا مالرو است و 
سا کنین از طايقة چهارنتگ هستد. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 

دالان. ((خ) دهی است از قمرای بلوک 
کورستان در ولایت لارستان فارس. در 
یازده‌فرسخی قلعةٌ فاریاب و چهارفررسخی 
مفربی کشی واقعست. (فارسنام ناصری 
ص‌ ۰ و فهرست بلوکات آن). 
دالان. ((خ) ( کوه...) میان بلوک فراشبند و 
نواحی بلوک دشتی است بفارس. (فارسنامة 
ناصری ص ۳۳۷). 
دالان پر.[] ((خ) نام کوهی بمفرب ایران 
میان گردنة خزینه و کله‌شین کنار جاده ارومیه 
و نزدیک آیادی اشنویه است. حد سرحدی 
ایزان از قلة دالان پر میگذرد. (از جفرافیای 
غرب ایران ص ۱۳۶). 

دالانچه. [چ /چ] (! مصفر) مصغفر دالان. 
دالان کوچک. دالان خرد. 

دالانچه. [ج] (اخ) کوهی بمشرق ایران. 
قسمتی از سرحد ایران و ترکستان از قلل آن 
میگذرد. 

۵ لانداو. (نف مرکب) خداوند و مالک و 
دارنده دالان. حافظ دالان, و دالان بازار تگ 
است که بر دوسو دکان دارد. نگهیان سرا یا 
تیمچه یا بازار تنگ سرپوشیده. مناسبت آنکه 
مقیم دالان کاروانسرا و تیمچه و بازار است و 
خروج اشخاص و اجناس را مراقبت دارد. 

۵ لانداری. (حاعص مرکب) عمل 
دالاندار. شغل دالاندار. کار دالاندار. ||( 
مرکب) مبلفی که به دالاندار دهند. پولی که 
مسحافظ دالان را دهند. اجبرت دالاندار. 
||قتمی خراج. 


دالقت قودوق.((خ) نام موضی است 


میأن نسرخس و مرو و شپورغان. (تاریخ 
مبارک غازانی ص۴۶). اما در صفحذ ۵۲ 
همان کتاب همین موضم را دلان قدق ضبط 
کرده است و این ضبط اخیر که جزء دوم آن 
(یعتی قدق) صورت دیگر « کده» است 
صحیح‌تر مینماید. 
دالانکوه. (لخ) نام کوهی بمغرب اصفهان, 
دالان‌ناور. [وّ] (اخ) نام موضعی است 
بقفقازیه کار رود کورا ( کر).(تساریخ سغول 
ص ۲۶۶). و نیز رجوع به دالان ناوور شود. 
دالان ناوور.(()* دالان نس‌اور. نام 
موضعی بوده است به قفقازیه. رخیدالدیین 
فضل له در تاریخ غازانی گوید: روز آدینه نهم 
ربیع‌الا خر سال ۶۹۷ ه.ق.شهزاده ختای 
اغول به دالان ناوور وفات یافت و نهم 
جمادی‌الاولی همانسال شهراده الجو در دالان 
ناوور بوجود آمد و روزها بطوی و عشرت 


دالیر. 


مشقول بودند. (تاریخ مبارک غازانی ص۱۱۸ 
و 0۱۹ 
دالانه. ان /ن] () دالان. (آنسندراج) 
(برهان). دهلیز در خانه. (ب‌هان). |اکوچذ 
سرپوشیده. (برهان), 
دالافی. (ص نسبی) منسوب به دالان. 
متعلق به دالان. 
دالافی. ((خ) رجوع به ابی‌ایوب الدالائی 
شود. 
دالانی. (ٍخ) ( کوه...)رجوع به اورمان شود. 
دالای. (منولی. !)از املا کو رقبات دیوان 
آنچه بمواجب و رسوم لشکریان متعلق باشد. 
(و انچه مختص سرکار سلاطین خاصه باشد 
اینجو نامیده می‌شود). اسنگلاخ میرزا 
محمدمهدی‌خان پشت ص ۲۲۴): بنابر این : 
مقدمات فرمودیم تا در ممالک و دیهها اب و- 
زمین مواضعی که هر یک نزدیک و مناسب 
ایشان باشد از اینجو و دالای * و مزارع آبادان 
و خراب ایلغامیشی کرده بموجبی که در دفاتر 
و قوانین ثبت است باسم اقطاع در هر 
هزاره‌ای معین گردانند و تسلیم ايشان کنند. 
(تاریخ مبارک غازانی ص ۲۰۵). 
دالایرا کث.(!خ) (نسیکلا) ۲ کمپوزیتور و 
آهنگ‌ساز فرانسوی (۱۸۰۹-۱۷۵۳ م او 
را اپراهای بسیارست. (قاموس الاعلام 
ترکی). ۱ 
دالای‌نور. [نو) (() (بمنی درياچة 
بزرگ) نام دو دریاچه است بمفولستان شرقی: 
یکی که قولون‌نور نیز نامیده شده است 
نزدیک حدود سیبریه و در ۴٩‏ درجه عرض 
شمالی واقع و محیط آن ۲۹۰هزار گزست. نهر 
کرولن از جنوب و نهر خلقه کول از جانب 
مشرق در آن ریزد. نهر آرغون این دریاچه را 
بمنزلكٌ پائی است و از شمال به رود آمور 
میریزد. و دریاچه دیگر در گوشهٌ جنوب 
شرقی مفولستان و ۳۵۰هزارگزی پکن واقنغت. 
است و محیط آن ۶۵هزار گز باشد. آب آن ‏ 
شور است و ساهی بسیار دارد. (قاموس 1 
الاعلام ترکی)ء 
شالب. ال ](ع ‏ خدرک آتش که فرونمیرد. 
(منتهی الارب). شرارء اتش که دير پاید. 
دالبر. (بْ] (ن‌مف مرکب. [مرکب) پسریده 


۰ 0 وااعونم۱۷/۵06۳ - 1 
0 بل ۱۵08۳۶ - 2 
.۰ - 3 
۴-در شاهنامه چ بسروخیم (ج۸ص ۲۲۰۴) 
بالان (با نسخه بدل: بایران) آمده است. 
۵-زل: دالان ناور. (در تاریخ غازانی در یک 
مورد دالان تارر و در مورد دیگر دلان ناوور 
آمده است). 
۶-نل: دولای. 
0۰ _. 7 


دال‌برجی. 


جون دال. بریده شده بشکل دال. مقطوع 7 


بشکل حرف دال. چیزی که آنرا بشکل حرف 
دال بریده و قطع کرده باشند. (ناظم الاطباء). 
|اکنگره و انحنا که بر کتارة پارچه دهند 
بشکل دالهای متصل بیکدیگر. ||پارچه که 
جانبی از آن را منحنی‌وار همچون دال‌های 
متصل بیکدیگر برند و جهت جلوگیری از جدا 
شدن پود از تار یا ريشه ريشه شدن لب بریده 
شده آن را بطرزی خاص دوزند |[(در پرده) 
ّن." قسمی زینت پرده در قصمت فوقانی 
آن. تزینی از پارچة پرده یا تختخواب راو 
آن چنانست که قطعه‌ای از پارچة همجتسی 
خود پرده یا دو قطعه از آن بمرض پرده بطول 
حدود یک گز یاکمتر برگیرند ولبة فروآویخته 
را چند انحنا بشکل حرف دال دهند و دوزند و 
آن قطعه یا دو قطعه رایکی اندکی فوق 
دیگری از بالای پرده بسوی پایین 
فروآویزند. || کلم دالبر در عبارت ذیل از 
تذکرة الملوک (تألیف بین سالهای ۱۱۳۷ تا 
۲ ه«.ق.)ادر ردیف چیت و مثقالی و لتدره 
که‌نوعی از سقرلات کم‌بهاست آمده و ظاهراً 
نوعی پارچه بوده است: در ذ کر تحویلات 
فراش‌باشی مشعلدارباشی و «تحویل او بدین 
مسوجب است: قسالی قالیچه تکیه نمد و 
دوشک... نمد لگ الوان گلیم: نهد بور. 
میلک. مسقالی. چیت., دالبر, لندره..». 
(تذکرتالملوک چ دبیرسیاقی ص ۳۱), 
دال برحی. (] () غلیواز. (اوسهی). اما 
جای دیگر بنظر نرسید. 
دالبردوزی. (بْ] (حامص مرکب) عمل 
دوختن لب بریده شد؛ پارچه بشکل دال‌های 
متصل جلوگیری از جدا شدن تار از پود و 
ریشه ريشه شدن لبه را. 
دالبرکت. (ب ] ((خ)" بسارون شسارل 
تسئودوردو, کشیش صاحب مسرب هو 
سبیاستمدار آلسانی (۱۸۱۷-۱۷۴۴ ۸ 
|ابارون ژان فریدریک هوگودو کمپزیتور و 
آه‌نگ‌ساز معروف (۱۸۱۳-۱۷۵۲ م. 
||دوک امریک ژزف‌دو. نواد؛ دیرگ 
آهنگ‌ساز (۱۸۳۳-۱۷۷۲۳). 
دالبره. بر /ر ]() دالبزه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دالبزه شود. 
دالیز. (ب ] (() رجوع به دالبزه شود. 
دالبزه. زب رز /ز) () دالبزه. (شعوری). 
دالبوز. دالبوزه. دالپوز. دالیوز. دالیوزه. 
(برهان). دالسز. (انجمن آرا). دالبره. (ناظم 
الاطباء). داپرزه. (جهانگیری). دالوژه. 
(شعوری). کاسکنه. طیرغله. سرغی است 
کوچک و جهنده که عرب صعوه گویندش و 
بعضی گویند نوعی از وطواط است و بعربی 
وصع خوانند (یررهان). وصع. دخل, (از منتهی 
الارب). ابسن تسمره. (لغت‌ن‌امه). وصمة. 


" (زمخشری)..||فراکتروک را نیز گویند. (از 
برهان). پرستو. پپرستوک. (ناظم الاطباع), 
خطاف. جنسی از فراشتروک. (شرفنامه) 
صاحب آنتدراج آرد: دالیزه و دالبوز و دالبوزه 
هرسه نام یک مرغ است که پاندک تفاوتی در 
برهان سه جا بیک عبارت مکرر کرده و آن 
نوعی از وطواط است و پرستوک, و پرستوک 
اصح است. (انتدراج). 

دالبژه. [ب ز /]() دالبزه. مرغی کوچک 
و جهنده که بتازی صعوه گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دالیزه شود. 

دال بودن. [دالل 5)(مص مرکب) دلالت 
داشتن بر, هدایت داشتن بر, رهتمون بودن بر. 
دا لبوز. () دابز.. رجوع به دالیزه شود. 
دالبوزه. [ز /ز) () دالیزه. رجوع به دالیزه 


شود. 
دالبوژه. [3 /ز] () دابزه رجوع به دالبزه 
شود. 


دال پرنیان. [پَ] () داربرنیان و چجوب 
بقم. (ناظم الاطباء) (شعوری ج۱ ص۴۲۱ ۱). 
رجوع به دار پرنیان شود. 
دال پره. (پز /ر) | مسرکب) دارپره. 
مرغی کوچک و خوش‌آواز. (ناظم الاطباء). 
صعوه. (زم‌خشری). و شاید مصحف ویا 
صورت دیگری از دالبزه باشد. رجوع به 
دالبزه شود. 
دال پری. (ٍ] (!ج) دهی است از بخش 
مسوسیان شسهرستان مسیشان واقم در 
۲۰هزارگزی شمال خاوری موسیان کار راه 
مالرو شوش به دهلران. دشت است و گرمسیر 
و دارای ۴۰۰ تن سکنه. آب آن از چشحه و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل مردم 
آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
انجاچادر و قالیچه و عیا بافی است. راه انجا 
در تاقچ ان ومبیل‌رو است و سا کنین از 
طایفً سادات می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 
دالپوز. () دالبزه. رجوع به دالیزه شود. 
دالپوزه. [ز /ز] () دلیزه. رجوع به دالیزه 
شود. (معنی تركيبي کلمه را دال, عقاب سیاه 
+ پوز, گردا گرددهان گفته‌اند. تناسب سیاه 
بودن پوز خطاف را). اما نتوان بتحقیق گفت 
که‌این وجه تسمیه را مینای علمی باشد. 
دالت. [دال ل] (ع اعص) گستاخی, (دهار). 
اسم است ادلال را ای, ما تدل به علی 
حمیبک. قال فی‌الفریبین هو شبه جرأة علید. 
(منتهی الارب): دالت صحبت... بدان پیوسته 
است.( کلیله و دمنه).! گر آلت اینست بدالت او 
هیچ معاملت گذارده تشود. (ستدبادنامه 
ص ۶۷۶). او از سر دالت و انباط بسجواب 
موحش قیام می‌نمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۳۵۹). و سلطان اولاد و اکیاد را بدلی 


۱۰۳۳۹  .لپمیرلاد‎ 


بریان و چشمی گریان وداع کرد و بدالت 
آنک... (جهانگشای جوینی). و نیز رجوع به 
دالة شود. 

دالتون. (نْسن] ((ج)۴ فیزیک‌دان و 
شسیمی‌دان و طپیعی‌دان انگلسی 
(۱۸۴۴-۱۷۶۶م.). وی در فرضیة اتمی 
بهری دارد. 

دالتون. (اخ) نام قصیه‌ای در سه‌هزارگزی 
شمال شرقی هودرسفیلد به ابالت یورک 
انگلیس. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دالتون این فورنس. ان ن) (ع) نام 
قصبه‌ای در ایالت لانکاسترو در ۳۷هزارگزی 
شمال غربی لانک‌استر انگلیس در خلیج 
ایرلاند. (از قاموس الاعلام ترکی), 

دالتون لدای. تن [) ((ج) نام قصبه‌ای 
در ساحل بحر شمال به ده‌هزارگزی جنوب 
سوندرلاند در ایالت دورهام انگلیس. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

دالتونسم. (تْ نی | (فرانسوی, 0 نام 
یکی از بیماری‌های ناشی از ورائت اسراض 
وابسته بجنی, رجوع شود به بیولوژی 
ورائت ص ۲۷۲ 

دالج. [ل] (ع ص) مردی که دلو پرآب را تا 
حوض برد و در آن تهی کند. ||آنکه شیر 
شتران را از دوشیدن‌جای یسوی کاسه‌ها نقل 
کند.(متهی الار ب). 

دالح. زل) (ع ص) سحاب دالح؛ ابر بسیار 
باران. ج. دلح, دوالح. دلوح. (منتهی الارب). 

دالخ. [لِ] (ع ص) رجل دالخ؛ مرد در 
فراخی سال درآینده. چ» دالضون. (منتهی 
الارب). 

دا ل خال.(!مرکب) (از: دال, بمحی دار + 
خال. بمعنی شاخه) نهال و درخت نونشانده و 
پیوندنکرده را گویند. (برهان), 

دالخون. (ل](ع ص, لا ج دالخ. رجوع به 
دالخ شود. 

۵الشدوز. (نف مرکب) دوزند؛ دال, و دال 
نقشها بود که بر جامه دوزند. دوزند؛ نقش‌ها 
بشکل دال. قلاب‌دوز. (دیوان نظام قاری 
ص ۱۹۹). آنکه نقش بر جامه دوزد: گوشی از 
دو گل که دالدوزان در شرب مقفل اندازند. 
(نظام قاری, دیوان البسه ص ۱۳۴). 

دالری. ((خ) نام قصبه‌ای در ۹هزارگزی 
شمال غربی آپر در ایالت آپراسکوچیا 
(ناحیتی از آمریکای شمالی که ساب در 
تصرف انگلیس بوده است). (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

دالریمپل. [)(خ) از جسغراضی‌دانان 
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۰ دالستان. 


اسکوچیا (ناحیتی یه آسریکای بنتتالی که 
سابقاً در تصرف انگلیس بوده است). متولد 
بسال ۱۷۳۸ در ادمبورگ و متوفی بسال 
۸ .وی در اقیانوس کبیر سیاحتی کرده 
و سیاحت‌نامه‌ای نگاشته و تکمیل جزایر بحر 
محیط را تقشه‌ای پرداخته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
دالستان. [لٍ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان حومه بخش مرکزی شهرستان ساوه. 
واقع در ۱۳۰۰۰ گزی جنوب ساوه و دازای 
۱سکه است و محل قشلاقی چند خانوار 
از ایل بغدادی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دالستان. [لٍ] (ا) نام موضعی به گلیجان 
رستاق ساری در مازندران. (مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۲۱ بخش انگلیسی و 
ترجم آن کتاب ص ۱۶۲). 
دا لسم. زل ] ((خ) از طبیعی‌دانان مشهور 
فرانه. متولد بسال ۱۶۶۰ و ستوفی بسال 
۷ م. .(از قاموس الاعلام ترکی). 
دال طبان. (] (اج) مصطفی پاشا. رجوع 
به مصطفی پاشاو نیز رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
دالع. [لٍ] (ع ص) امر دالع؛ کار بیفایده. 
||احمق دالع؛ مرد بسیار گول. (منتهی الارب). 
دالف. (لٍ] (ع ص) تیری که نزدیک نشانه 
رسد و از جایی که افتاده باشد دور شود. ااگام 
نزدیک نهنده بسبب بار گران که برداشته باشد. 
ج. دّف. (منتهی الارب). |[آنکه از پیری بعصا 
رود. (مهذب الاسماء). 
دالق. (لٍ] (ع ص) سیف دالق؛ شسمشیر 
بآسانی برآینده از نیام. (منتهی الارب), 
دالق. [ل] ((خ) لقب عمارین زیادالمیسی و 


اين لقب او را بسبب بسیاری غلط داده‌اند. 


(منتهی الارب). 
دالکارلی. [لٍ] (اغ) (در سوئدی دالارن) 
نام ناحیتی قدیم از سوئد میان نروژ و خلیج 
بوتتی و بمناسیت جریان نهر دال از آن ناحیه 
این نام یافته است. (قاموس الاعلام ترکی), 
دالکی. [ل) ((خ) نام یکی از دهستانهای 
یازده گانة بخش برازجان شهرستان بوشهر 
است و حدود و مشخصات آن به قرار زیر 
میباشد؛ از شمال به ارتفاعات کتل ملو. از 
خاور کوه دالکی. از جنوب دهستان حومة 
برازجان و حد باختری آن رودخانهة دالکی 
است. این دهستان در شمال خاوری بخش 
واقع و هوای آن در تابستان بسیار گرم و در 
زمستان معتدل است. آب مشروب و زراعتی 
آ ن از رودخانة دالکی و چاه و چشمة معروف 
به آب مخک تأمين میگردد. محصولات آن 
عبارت از: غلات. خرماء تبا کوو شغل اهالی 
آن زراعت و باغیانی و پیله‌ وری است از سه 


آبب‌ادی بستام: دالکی, سرکوردان و 
کربلائی‌علیآباد تشکیل شده و تفوس آن در 
حدود ۱۵۰۰ تن است. جاد: شوسهٌ شیراز به 
بوشهر از وسط اين دهستان کشیده شده و 
آثار معادن نفت آنجا در زمتان مشهود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷ نمیز 
رجوع به جفرافیای غرب ایران ص ۱۲۴ 
شود. فسائی در فارسنامه ارد: ناحیه دالکی 
دشتتان میانة شمال و مشرق بوشهر درازای 
آن از بیورا تا به‌لعلی سه فرسنگ و پهنای آن 
از نیم فرسنگ نگذرد و محدود است از جانب 
مشرق و شمال بنواحی خشت و از سغرب 
بناحیه زیراه و شبانکاره و از جنوب به 
برازجان. معیشت اهالی آن و مالیات دیوانی 
از نخلستان فاریابی از رودخانة دالکی است 
و قسصب ایين ناحیه را نیز دالکی گویند 
سنی‌ویک فسرسنگ از شمیراز و چبهارده 
فرسنگ از بوشهر دور افتاده است و نزدیک 
بسیصدوپنجاه خانه دارد و این ناحیه مشتمل 
بر هفت ده آباد است. (فارسنامة ناصری). 
دالکی. [ل) ( 2 دصمی است از دهتان 
دالکی بخش ی شهرستان بوشهر وافع 
در ۲۴هزارگزی شمال خاوری برازجان کنار 
شس وس کت‌ازرون بسه بسوشهر, در 
۰ هزارگزی تهران. جلگه است و 
گرمیر و مالاریایی و دارای ۸ سکند. 
آب آن از چشمه و چاه است و محصول آن 
غلات و خرما. شفل اهالی زراعت است. 
دبستان و پاسگاه ژاندارسری و دفتر پست 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). و نیز 
رجوع به جغرافیای غرب ایبران ص ۱۳۴ 
شود. دالکی دارای مسعدن نفت است. 
(جغرافیای اقتصادی کیهان ص ۴۳ و ۲۴۶ و 
۵ 
وچ [[] ((غ) نام رودی است از 


روذهای فارس و آ ن شامل در شعبه اصلی 


است یکی موسوم به دالکی شرقی و دیگری 
موسوم به شاپور که در ناحية کولا ک‌بهم 
میریزند. (جقرافیای رب ایران ص ۳۴). 
فسانی در فارسنامه گوید: آبش مایل بشوری 
و از دو شعبه متشکل است بدین تعبیر که 
رودخانة جمیله خشت که همان رودخانة 
جره است چون از داين علیا و داين سفلای 
جره گذرد و به جمیله رسد رودخانة جمیله 
شود و پس برود فاریاب در کوهستان. پنج 
شش فرسخ مشرقی دالکی بهم پیوندد و 
رودخانة دالکی شود. در زمستان و اوایل بهار 
عبور کاروان از اين رودخانه دشوار است و 
مرحوم حاج میرزاحسن‌خان مشیرالملک 
شیرازی طاب ثرا: که سی سال بی‌مداخلت 
غیر وزیر مملکت فارس بود در سال ۱۳۸۶ 
ه.ق.پل معتبری از گچ خالص و سنگ و آجر 


دال‌مینوفر. 

که چندین طاق بزرگ و کوچک بر یکدیگر 
بهم پیوسته بساخت و چندین همزار تومان 
وجه رواج این زسان که شاید از سی‌هزار 
تومان بگذرد خرج این پل نمود. و این 
رودخانه در قمریهٌ دورودگاه ناحیه زیراه 
دشتستان برودخانة خشت پیوندد و رودخانة 
زیراه شود و چون بناحيه رود حلذ دشتتان 
رسد او را رود حله و رودخانة سفید گویند و 
بدریای فارس فرو ميریزد. (قارسنامة ناصری 
صص ۳۲۵-۳۲۴ 
دالکیت. (خ) نام قصه‌ای در ۱۳هزارگزی 
ادسپورگ در ایالت ادی‌مبورگ اسکوچیا 
(ناحیه‌ای از آمریکای شمالی که سابقاً در 
نصرف انگلیس بوده است). (از قاموس :. 
الاعلام ترکی). 
دال گشتن. زگ تَ] (مص مرکب) بشکل 
حرف دال درآمدن. خمیدن. خم شدن. خم 
پذیرفتن چیزی راست. 

- دال گشتن الف: خم گرفتن آن, بصورت 
شکل دال و منحنی درآمدن الف: 

زمان چیست بنگر چرا سال گشست 

الف نقطه چون بود و چون دال گشت. 

اسدی, 

۵الماتوف. رئت] ((خ) نام قصبه‌ای در 
۷مزارگزی شادریشک از ابالت پرام 
روسیه. (قاموس الاعلام ترکی). 
دالمات. ((ع)۲ نام سا کنین سرزمین 
(دالماسی) ناحیتی از یوگسلاوی. رجوع به 
دالماسی شود. ||نام مجمع‌الجزایبری مقابل 
ناحية دالساسی یسوگسلاوی در دریبای 
آدریاتیک. 
دالماچیه. [یَ] (() نافظ ایتالیایی 
دالماسی, ناحیتی از یوگسلاوی. رجوع به 
دالماسی شود. 
دالماسی. ((خ)" ناحیتی از بوگلاوی به 
ساحل دریای آدریاتیک و در کنار چندین" 
جزیره قرار دارد و دارای ۶۴۵هزار سکنه. ‏ 
است. و نیز رجوع به دالساچیه در قابوس" 
الاعلام ترکی شود. 

۵)لماسیا. (اخ) رجوع به دالماسی شود. (از 
سعدی تا جامی, تاریخ ادیات ایران تألیف 
برادن ج ۲ ص ۴). 

۵ال‌من. [2]() مرغی است که آنرا بعربی 
عقاب گویند. (برهان) (آتدراج). 

دال مینوفر. [ت] ((خ) نام نسکی است از 
جملهٌ بیست‌ویک سک کتاب زند یعنی 
قسمتی از جمله بیست‌ویک قسم کتاب زند. 
(برهان). اما در میان نام نسکهای بست‌ویک 
گانة اوستا نامی که شبیه به دال میتوفر باشد 
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دالثحان ترکیه. 


نیست. (حاشیة برهان قاطع چ معین)ج -- 
دالنحان ترکیه. [ل نٍ ت کی يّ] (!خ) 
دهی از دهستان چری بخش حومه شهرستان 
قوچان واقع در ۳۶هزارگزی باختر قوچان و 
۵هزارگزی شمال راه مالرو قوچان به خضرق. 
کوهتانی است و معتدل و دارای ۳۶۳ تن 
سکنه. آب آن از چشمه است و محصول آنجا 
غلات و شنل مردم آن زراعت و سالداری و 
قالیچه‌بافی است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دالنحان کرد ید. [لٍ نِ کْ ی ] (اج) دهی 
است از دهستان چری بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع در ۳۵هزارگزی باختر قوچان و 
۲هزارگزی شمال مالرو عمومی قوچان به 
خرق. کوهستانی است و محدل و دارای ۲۹۵ 
تن سکنه آب آن از چشمه است و محصول 
آنجا غلات و شغل مردم آن زراعت و راه آنجا 
مالرو است. (از فمرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
۵الو. ()(اخ) دهی است از دهستان گل‌تیه 
فیض‌اهبیگی بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۳۶هزارگزی خاور سقز. کنار 
رودخانهٌ خورخوره. کوهستانی است و 
سرسیر و دارای ۸۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و رودخانة خورخوره است و محصول 
آن غلات و حبوبات و ینیات و شغل مردم آن 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ4۵. 
۵الو. ((خ) ( کوه..)از کوههای فارس است. 
در مفرب به سفیدار متصل است و در جنوب 
شرقی آن کوههای جهرم قرار دارد و سرانجام 
به جبال هرمز واقع در شمال بندرلنگه ختم 
میشود و دارای قلل متجاوز از سه‌هزار 
گزست. (از جغرافیایی تاریخی شرب ایران 
ص ۳۲). 
دالو. ((غ) (ژول) پکرتراش فرانسوی متولد 
پاریس ۱۸۳۸و متوفی بسال ۱۹۰۲.. 
ذالو. () در تداول مردم اصفهان زنی که 
طاس و بقچه بانویی را به حمام برد و 
بازگرداند. عجوزه و پیرزن. (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة سولف): پیر 
دالو؛ پیری سخت پیر. زنی سخت پیر. 
دالوژه. [ژ /3] () بمعنی دالیوزه است. 
(شعوری ج۱ ص ۴۲۶). دال‌پژه. طیرغله, 
کاسکنه. وصعة. رجوع به دالبزه شود. 
۵الولاء . (ع لا ناز. (آتتدراج). ناز زن بر 
شوهر. (ناظم الاطباء). 
د)لوند. [) ([خ) نام یکی از ایلات کرد 
ایران. از طوایف پیشکوه تیره‌ای از ایبل 
بیرانوندند و سا کنین ناحية دالوند شهرستان 
خرم‌آباد میباشند. (از جفرافیای‌سیاسی کیهان 
ص ۶۷) (فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۶. 


۵الوند. [د] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش زاغه شهرستان خرم‌باد. این دهستان 
در شمال بخش واقع و محدود است از شمال 
به چقلوندی از جنوب به دهستان سگوند و از 
خاور به دهستان رازان و از باختر به دهستان 
دهپیر. موقعیت طبیعی: کوهستانی است و 
سردسیر و مالاریایی و آب آن از سرایهای 
دوک وپ زاغه, گاومیر. کلوم در خضرسد 
درلیسگان, بید گیجه, اهمدی و رنگرزان 
شیرخان است. مرتفع‌ترین کوههای دهستان 
عبارتند از: کوههای بلومان و لوج که مراتع 
مرغوبی در سینه و دامنة آن وجود دارد. این 
دهستان از ۳۰ آبادی تشکیل شده است و 
قراء مهم آن: دولگان. زاغه بالا. چقلوند 
رود میباشند سا کنین از طوایف دالوند سادات 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
4۵[] (ع ) شهرت. ج. دال, (مستهی 
الارب) (انندراج). 
داله. [ل / ل] (ا) دال. پسرندة شکاری. 
(شعوری ج۱ ص ۴۲۶). رجوع به دال شود. 
داله. [ل؛] (ع ص) ضمیف‌الشفس. ناتوان. 
دالهة. (منتهی الارب). 
داله. [ل /ل ] (() جزء دوم کلمه دوداله است 
و دوداله نام بازی است که کودکان به دو 
چوب بازند و از آن دو چوب است. آنکه 
بزرگتر است چنبه و آنکه کوچکترست بل 
نامند. رجوع به دوداله شود. 
۵ال.(دال [] (ع 0سص) دالت. اسم است 
ادلال راء ای ما تدل به علی حمیمک. قال 
فی‌لغرییین: هو شبه جبرأة علیه. (منتهی 
الارب). رجوع به دالت شود. |اناز کردن: دل 
(از متهی الارب). ||() ناز. 
دالهوزی. (اخ) رد جیمس آنسدریو. 
سیایت‌ندار انگلیسی و فرمانروای هندوستان 
(۱۸۶2۸۱۲ 4 
3الهْه. [لٍ 2](ع ص) ضمیف‌الفس و ناتوان. 
(منتهی الارب). داله. 
دالی. (ع ص) آنکه دلو را از چاه برکشد و 
تپی کند. ج, دلاة. (منتهی الارب). 
دالی. [دال لی ] (اصوت) کلمه‌ای که بدان 
کودکان خردسال و شیرخواره را خندانند و 
بازی دهند. رجوع به دالی کردن شود. 
دالیان. (اخ) رجوع به سنجابی شود. 
۵الیج. () کلمه فارسی است. (نقل از لیث). 
دالان. دالیز. دهلیز. دلیج. رجوع به دالان 
شود. 
دالیچو. (ج] (اخ) دهسی است از دهمتان 
مهربان پخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. 
واقع در ۷۶هزارگزی شمال باختری قصبه 
کیودرآهنگ کتار خاوری شوسءٌ همدان به 
بیجار, تپه‌ماهور و سردسیر و دارای ۳۲۰ 
سکنه است. آب آن از قناتست و محصول 


دالية. ۱۰۱۳۴۱ 


آنجا غلات دیم و آبی و لبنیات و انگور و 
شغل مردم آن زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان انجا قالی‌بافی است و معدن گچ 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵). 
دالی‌را. ((خ) د‌علی را گویند. (فارسنامة 
ناصری). 
۵ لیز. (() کلم فارسی است. (نقل از لیث)؛ 
دالیج. دلیجز. دهلیز. دالان. رجوع به دالان 
شود. 
دالیزه. (ز /زٍ] () صوه. دالبزه. رجوع به 
دالبزه شود. 
۵)لیوّ. () در فرهنگ شعوری نام مرغی است 
که چکک نیز گویند و گوید در فرهنگ 
نعمت‌الّه نیز چنین است". (شعوری ج۱ 
ص ۴۱۵). 
۵الی ی کردن. [دال لی کت د] (مص مرکب) 
توعی بازی دادن کودکان خاصه کودکان 
خردسال و شیرخواره را با پنهان کردن خود یا 
سر خویش پشت حاجبی و سپس ظاهر کردن 
و ادا کردن کلمة «دالی». پنهان کردن سر پشت 
دیواری یا کاخالی و سپس بیرون کردن و 
گفتن«دالی» برای خندانیدن کودکان. || بدیدار 
کسی‌رفتن و زود بازگشتن, آمدن نزدکسی یا 
جائی و زود رفتن. دیداری سخت کوتاه‌مدت 
کردن. زود رفتن از جائی خاصه در دیدار 
دوستی یا خویشاوندی. در مدتی نهایت کوتاه 
از کسان یا اشنایان دیدار کردن. 
دالیی لا۲)((۰ دلیله. رجوع به دلیله شود. 
دالین. ((خ) دهی است از دهستان همایجان 
بسخش اردکان شهرستان شیراز واقع در 
۳هزارگزی جنوب خاور اردکان. کنار 
شوب شیراز به اردکان. جلگه است و 
سردسیر و مالاریائی و دارای ۷۳۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانةٌ شش‌پیر است و محصول 
آنجا غلات و حبوبات و شغل اهمالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰۷ انام. 
محلی کنار راه شیراز به اردکان میان سنگر و 
ده پا گادر ۷۲هزارگزی شیراز, 
دالية. [یّ] (ع ) درلاب. (متهی الارب). 
دولاب که بگاو گردد. (مهذب الاسماءا: 
قسمی آلت آبیاری. (مفاتیح الصلوم). چسرخ 
آب. چرخ آب‌کش. چرخ آبی که بدست کشند 
یا بگاو. ج. دوالی. (مهذب الاسماء). |اکوزة 
دولاب. (منتهی الارب). || تنه‌ای دراز که در 
سر آن یک طرف رسن از برگ خرما و مانند 
آن بندند و در طرف دیگر دلو و نحو آن بسته 
بسدان آب‌پاشی نمایند. (سنتهی الارب). 
|(انگور نیمرس اندک سیاهی گرفته. (سنتهی 


۱-اما در نسخة کتابخانة مولف این صورت 
نیامده است. 
۰ - 2 


۲ دالية. 


الارب). انگور لک‌زده. رجوع:ببه لک زدن 
شود. ||غوره که بجائی آویخه شود تا پخته 
گرددو بخوردن درآید. ج. دوالی. (منتهی 
الارب). 
دالیة. (ی ] (ع () ساق و تنة بعض درختان 
که برروند دراز و جز با تکیه کردن بچیزی 
برپا نتواند بود چون رز و جز آن. جء دوالی: و 
شجرات‌الفلفل شبیه‌اند به دوالی الستب. (ابن 
بطوطه). 
دالية. [ی ] ((خ) نام شهرکی است بر کتاره؛ 
غربی فرات میان عانة و رحبة. (صعجم 
الب‌لدان). آنرا دالیتبن طوق نیز گویند. 
(تجارب‌الامم ج ۲ ص ۳۷). 
دالیبن طوق. (ی تن ط ] (ا)شهرکی 
است بر کنارٌ فرات. دالية. رجوع به دالية 
شود. 
دام. () فخ. (ده ار (لفت‌نام مقامات 
حریری) (منتهی الارب). تله. ترّنک. (برهان), 
حباله. أحبول. احبولة. (منتهی الارب). لاتو, 
(برهان). تله که آلت گرفتار شدن حیوانات 
است. پایدام. مصيدة. (منتهی الارب). چیزی 
که جانوران فریپ‌خورده بدان دچار شوند. 
فخم. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). هر 
چیز که جانوران در آن بفریب گرفتار شوند. 
(برهان). یصید. طرق. طرق. شرکة. (منتهی 
الارب). شرک. شبکه. (منتهی الارب) (دهار) 
(نصاب). آنچه برای صید مرغان برپا کنند, 
صید. (متهی الارب). آنچه بدان شکار کنند. 
مصلاة. ملموءة. (منتهی الارب). دام برای 
حیوان بر است چنانکه شست برای حیوان 
بحر, دستگاهی که بدان مرغ گیرند. چیزی که 
صیادان بدان مرخ بگیرند وآن را تله و چال! 
نیز گویند و بتازیش فخ خوانند. (از شرفنامه). 
تور یا آلت دیگر که بدان اشکره گيرند. 
صاحب آتدراج گوید ترجمةٌ شبکه است و 
چشمه از تشبهات اوست. و نیز رجوع به 
پایدام شود؛ 
آهو از دام اندرون اواز داد 
پاسخ گرزه بدانش باز داد. رودکی. 
اجل چون دام کرده گیر پوشیده بخا ک‌اندر 
صیاد از دور نک دائه برهنه کرده لوسانه. 
کسایی. 
چه سازی که چاره بدست تو ئیست 
درازست و در دام و شست تو نیست. 
فردوسی, 
همه کارها را سرانجام بین 
چو بدخواه چینه نهد دام بین. فردوسی. 
همی آتش افروزد از کام اوی 
دو گو بود پیل را دام اوی [اژدها ] . 
فردوسی. 
زمین سربسر گفتی از آتش است 


هوا دام آهرمن سرکش است. فردوسی. 


چوگویی کزو من رسیدم بکام 

نگه کن که آن کام بندست و دام, 

کسی‌رانه برخیره فرمان برد 

که خصم روانست و دام خرد. 

دهاده خروش آمد و داروگیر 

هوادام کرکس شد از پر تیر. 

وای آن کو بدام عشق آویخت 

خنک آن کو ز دام عشق رهاست 

عشق بر من در عنا بگشود 

عشق سر تابسر عذاب و عناست. 

گرددشمر ایدون چو یکی دام کبوتر 

دیدار ز یک حلقه بسی سیمین منقار. 
منوچهری. 

نه دم الا مدام سرخ پر کرده صراحبها 

ته تلّهبلکه حجرء خوش بساط اوکنده با پله. 


عسجدی. 


۱ کجاچون دام بود او را شهنشاه 


همان درد جدائی پیش او چاه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
مال چنه است و زمام دام جهانست 
ای همه ساله بدام و بر چنه مایل. 
ناصرخسرو. 
که‌نام نیکو مرغیست فعل نیکش دام 
ز فعل خویش بدان دام رام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
گر از زحمت همی ترسی ز نااهلان یبر حجت 
که‌از دام زبون‌گیران بعزلت رسته شد عنقا, 
ستائی. 
شب من دام خورشیدست گوئی زلف يار است این 
شب است این یا غلط کردم که دام روزگارست این. 


خاقانی 
دام نثی دانه‌فشانی مکن 
با چومنی مرغ‌زبانی مکن. نظامی. 
دین ار چه دوستانه گویدت 

8 زچه ز دانه گویدت. مولوی. 
3 ندرون‌دام دانه زهرهاست 
کور آن مرغی که در فخ دانه خواست. 

مولوی. 


خردمندان گفته‌اند زلف خوبان زنجیر پای 
عقل است و دام مرخ زیرک. ( گلستان). 
در گذار تو هر هوس دامی است 
از حیات تو هر نفس گامی است. اوحدی. 
خال تو همچو حلقة زلف تو دلرباست 
این دانه را ز چشمة دام آب داده‌اند. 

سلیم (از آنندراج). 
امثال: 
از دام چو آزاد شد اندر ققس افتاد؛ از دام رها 
شد بقفس دچار شد. 
اخروّاط؛ دام متقلب گردیده بند شدن بر پای 
شکار. داحوم؛ دام روباه. داحول؛ پای دام 
صیاد که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند گویا که آن گورخر رانده شده است 


دام. 
بهر شکار. شاصره؛ توعی از دام ددان. شرعة؛ 
دام مرغ سنگخواره. بیضاء, اخیول, اخبولةه 
دام صیاد. قشعامة؛ دام شکاری. جره؛ دام آهو. 
فخت.؛ دام شکاری. کفه؛ دام شکار آهو. 
(منتهی الارب). کصيصةه؛ دام اهو. (دهار). 
لبجة؛ دام آهنین شاخدار سرکج که بدان گرگ 
را شکار کستد. (متتهی الارب). |اتور 
ماهی‌گیری. تور که بدان ماهی شکرند. 
دستگاهی که ماهی‌گیران بدان مساهی گیرند. 
شص. شست ماهی. (منتهی الارپ). شبکه و 
تور ماهی‌گیری. شبک ماهیگیران؛ 
بدو گفت بهرام کز شهر تو 
ز مردی نیامد جز این بهر تو 
که‌ماهی فروشند یکر همه 
ز تموز تا روزگار دمه 
ترا پیشه دام است بر آبگیر 


ته مرد سنانی و کوپال و تیر. فردوسی. 
دام ماهی شود ز زخم خدنگ 

گربسد سکندر اندازد. خاقانی. 
ماهی‌آسا میان دام بلا 

همه سر گوش و بی‌خبر مائیم. خاقانی. 
دام هر بار ماهی آوردی 

ماهی این بار رفت و دام بیرد. سعدی, 


تباجیة؛ دام ماهی‌گیران. مجزفة؛ دام ماهی, 
(منتهی الارب). |اشسبکه. (دهمار) (بحر 
الجواهر). طور. تور. توری. چیزی که از 
ریسمان و پشم و مو مشبک چینند و بعربی 
طور خوانند. لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی کتابخانة سوّلف). بافته‌ای که مسیان 
تارهای آن فاصله بود و پودها را نیز و بسبب 
گشادگی تارها و پودها از یکدیگر سوراخها 
در نسیج پیدا آید. منضسوجی با شبکه‌های 
درشت بافته. نسیجی از رسن باریک یا 


نخهای بهم تافته که بعمد سوراخ سوراخ بافته 
باشند؛ 

ز عود گویی پوشیده بر بلور زره 

ز مشک گویی پیچیده بر صنوبر دام. . فرخی: 
گاه‌درهم شود چو تافته خام 5 
گاه‌گیرد گره چو بافته دام. عنصری, 


انیت و فراغت اهل مصر بدان حد بود که 
دکانهای بزازان و صرافان و جوهریان را در 
نبستندی الا دامی بر وی کشیدندی و کس 
نیارستی بچیزی دست بردن. (سفرنامف 
ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص4۷۱ و بر سر 
این خانه همچون حظیره کردند به دارافزین تا 
کی‌بدانجا نرود و دام در گشادگی آن کشیده 
تا مرخ بانجا نرود. (سفرنامة تاصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۷۴ کونده؛ جوالی بود از گیا 


۱- چال باين معنی دیده نشد. معنی آشیانة مرغ 
دارد و گودال و شاید معنی متن مأخوذ از ایین 
آخیر باشد. 


دام. 
افته بر متل دام و کاه کشان دارند.(لفت نا" 
اسدی). و بر زیر خرگاهها دامی اژ تقره کشیده. 
(جهانگشای جوینی). ||مقابل دد. مقابل دده. 
مقایل درنده. زندبار. حیوان اهلی. برابر 
وحش. حیوان بی‌آزار. وحشی غیردرنده 
عسموما و آهو و غزال و نخجیر را گویند 
خصوصا و حشرات‌الارض و پرنده راهم 
گویند.(برهان). جانور نادرنده چون شگال و 
رویاه و آهو و اشال آن, جانوران غیردرنده 
صحرائی که گیاه میخورند مثل آهو و گوزن و 
امثال آن. مقابل دد که بمعنی چارپایان 
ذی‌ناب است مثل شیر و پلنگ و گرگ و 
سگ. (از غیاث). جانور نادرنده ضد دد چون 
شکال و روباه و امثال آن. (شرفنامد) 
چارپایان سودمند که درنده نباشند. حیوانات 
بی‌آزار سوای مرغان. از شواهد برمی‌آید که 
در قدیم اين کلمه را بصورت مستقل بکار 
نبرده‌اند. جز بندرت بلکه همه جا مرادف ددیا 
دده آورده‌اند در حالی که ددیا دده را به 
تنهائی استعمال کر ده‌اند: 
ددو دام بر هر سویی بیشمار 
سپه را نبد خوردتی جز شکار. 
چنین تا بنزدیک کوهی رسید 
که‌جای دد و دام و مردم ندید. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خروش و فغان و دو چشم پرآب 

ز هر دام و دد برده آرام و خواب. 
بشهر اندرش خورد و آرام نیست 
نشتش جز با دد و دام نیست. 
چنین راه دشوار بگذاشتی 

بلای دد و دام برداشتی. 

ترا دام و دد بازداند پمهر 

که‌هستی تو جمشید خورشیدچهر. 
فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


در دشتها ار توده برآورد 
از گور و نخجیر و از دد و دام. 

فرخی (دیوان, ص ۲۲۳). 
از دد و دام همه دشت چنان گثت روان 
که‌همی تیره شد از دیدن آن دشت بصر. 

فرخی. 

ترا دام و دد پاز داند بمهر 
چه مردم بود کت نداند بچهر. اسدی. 
ابا هیت آن است که اشخاص بدان از 
یکدیگر جداست, خاصه اندر مردم؛ با آنک 
بصورت همه یکی‌اند. چنانک زید و عمرو با 
آنک هر دو بر صورت مردم‌اند به هیتهاء 
مختلف که یافه‌اند از یکدیگر جداند. و 
اندرین حکمت عظیم است. چه اگراین 
هیتهاء مختلف نبودی و همه مردم بر یک 
هیشت بودندی چنانک بمثل دامان‌اند شرها 
بسیار بودی بمیان مردم. (جامع‌الحک مین 
ص ۸۲. 
اگربدکتیچون دد دم ت 


جدانیستی هم تو از دام و دد. ناصرخسرو. ۱ 
داست جهان بر تو ای پسر دام 

زین دام ندارد خیر ددودام. . ناصرخسرو. 
دام و دد را دام میسازی و باز 

دام تت این گنبد بسیارفن. . ناصرخسرو. 


و سالها چنان شد که مأوای شیر و گرگ و دد و 
دام شد (نوبنجان ] ۰(فارسنامة ابن البلخی چ 
اروپا ص۱۴۶ 

جيفة دشمان جافی تو 

از زبانی پدام و دد مرساد. خاقانی. 
انس و پریش چون ملک زلهربای مائده 

دام و ددش چو مورچه هدیه فزای مملکت. 


خافانی. 
در مردازی ز گرگ تا شیر 
کرده‌دد و دام را شکم سیر. نظامی. 
دد و دام از تشاط دانژ خویش 
همه مطظرب شده در خانهٌ خویش. نظامی. 
چو موئی برف ریزد پر بریزم 
همه در موی دام و دد گریزم. نظامی. 
همه راه دشمن ز دام و دده 
بهر گوشه‌ای لشکری صف زده. نظامی. 
هر که را افعال دام و دد بود 
بر کریمانش گمان بد بود. مولوی. 
که‌پس آسمان و زمين چیستند 
یلی‌آدم و دام و دد کیستند. سعدی, 
نگویم دد و دام و مور و سمک 
که‌فوج ملایک بر اوج فلک, سعدی, 


|اسرانداز و مقتعة زنان عموما و مشیک آن 
خصوصا. (لغت محلی شوشتر» نسخة خی 
کتابخانة مولف). ||کمند: 

پس صید خسته شده تیزگام 

چه تازی همی خیره در دست دام. 
||مکمن. |دمندان." |انزد سحققین بمعنی 
زخارف دنیوی است و آنچه باعث بازماندگی 


از رو (برهان؛ | مجازً قصد از حیله و 


اسدی, 


ترویر بود. 
کلمة دام را بمعانی نخستین با مصادر و 
پیشاوندها و کلمات دیگر ترکباتی است 
چون: 
- از دام رستن؛ رها شدن از دام. رمائی 
یافتن: 
به خان زنان برد و دستش بیست 
به مردی ز دام بلا کس نرست. . فردوسی, 
بشنو سخن نکو ز پر بسظام 
از دائه طمع پیر که رستی از دام, 

(متسوب به بایزید بطامی). 


بتواند از این دام زود رستن 

گرمرد در او سخت خر نباشد. . ناصرخسرو. 
یه دام بودن؛ در دام بودن. در تله بودن: 
گفتم که کشم پای بدامن هیهات 

پایی که بدامست ز دامن چه نویسد. خاقانی. 
- به دام آمدن؛ در دام افتادن. گرفتار دام 


دام. ۱۳۳۳ 
شدنء 

بدامم ناید بسان تو گور 
رهائی نیابی بدین‌سان مشور. 
چنین گفت کامد هزبری بدام 
ابا چامه و رود و پرکرده جام. 
پرستنده گفتند با یکدگر 

که آمد بدام اندرون شیر نر. 
مرا خواندی و خود بدام آمدی 
نظر پخته‌تر کن که خام آمدی, نظامی. 
به دام آوردن؛ در دام افکندن. گرفتار دام 
ساختن: 

هزبری که آورده بودی به دام 

رها کردی از دست و شد کار خام. 


فردوسی. 
فردوسی: 


فردوسی. 


فردوسی. 
شوم یک‌بیک‌شان بدام آورم 
گرآیین شمشیر و نام آورم. 
چنین داد پاسخ که او رابدام 
نیارد مگر مردم زشت‌نام. 
کزاینسان سر شیری آری بدام 
نه گرشاسب کرد این نریمان نه سام. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
سوار جهان پور دستان سام 
ببازی سر اندرنیارد بدام, 
وگر باز لشکر بجنگ آوریم 
سر خود بدام نهنگ آوریم. 
کسی‌گر بپیکار نام آورد 
سر جنگجویی به دام آورد. 
لیکن چو بدام خویش آوردت 
گرگیست بفعل و زشت کفتاری. ناصرخسرو. 
به دام آورده؛ در دام کشیده. گرفتار ساختد. 
بدام کشانده* 
به دام آورده گیر این مرغ را باز 
دگرباره به صحرا کرده پرواز. نظامی, 
به دام افتادن؛ در دام اسیر شدن. به دام 


فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 


آمدن: 

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 

مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش, - 
حافظ, 

به دام شدن؛ در دام افتادن. 

سبه دام کسی بودن؛ اسیر او بودن. گرفتار دام 

او بودن, در قبضة تصرف او بودنءٌ 


سرتخت ایران بکام تو باد 


تن ژنده‌پیلان بدام تو باد. فردوسی. 
پایدام؛ دام که بر پا نهند. نوعی از دام که پای 
جانوران را بگیرد؛ 


دولت تیز مرغ تیزپرست 


(ععداهاوم سبعه‌اود عها - 1 
۲ - در یادداشتی بخط مولف معنی دام دمندان 
نوشته شده است» دمندان در فرهنگها معنی 
آتش دارد. احتباط را این معنی جدا گانه نوشته 
شد. ۱ 


۱۳۴۴ دام. 


عدل شه پایدام آو زیبد. تج 
رجوع به پای‌دام شود. 

- دام په خار و خس پوشیدن؛ دام زیر گیاه 
پوشیدن. کیدی نهانی را بظاهری آراسته 
پوشاندن: 


-خاقانی 


دام درافکند مشعبدوار 
پس بپوشد به خار و خس دامش. خاقانی. 
- دام بلا؛ دام سختی و محنت* 
ز دام بلا یفتم من رها 

تو چندین مشو در دم آژدهاء 
چو خواهی که یابی ز هر بد رها 
سر اندریاری بدام بلا. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فراز و شیب پیابان عشق دام بلاست 
کجاست‌شیردلی کز بلا نپرهیزد. حافظ. 
دام تزویر؛ کنایه از تصلح و اظهار فضیلت و 
تقدس است. (لفت محلی شوشتر, نسخذ 
خطی کتابخانة مولف). 
تس دام جهان؛ دام روزگار: 
در دام جهان جهان هميشه 
تخم و چنه جز سیم و زر نباشد. 
ناصرخرو. 
وز دام جهان رمان رمان باشد 
چون عادت شوم او همی داند. ناصرخسرو. 
- دام گنبد؛ دام فلک؛ٌ 
سر پرآر این دام نید رایین 
ای برادر بی‌کران و بر دوام. .. ناصرخسرو, 
- دام زیر گیاه پوشیدن؛ دام به خار و خس 
پوشیدن. مکری نهانی را بظواهر آراسته 
پوشیدن؛ 
آهوان را بسبزه میخواند 
دام زیر گیاه می‌پوشد. خاقانی. 
- دام سر زلف؛ کنایه از شکن زلف خوبان 
است* 
سم ماشکل قد چُست تو بیند هموار 
دل ما دام سر زلف تو خواهد مادام. 
در دام آمدن؛ بدام افتادن. صید شدن. 
گرفتار شدن: 
دنیا در دام تو آید به دین 
بی‌دین دنیا نبود جز که دام, ناصرخسرو. 
- در دام آوردن؛ گرفار دام کردن. بدام 
آوردن. صید کردن. گرفتن: 
زیهر انکه تا در دامت ارد 
چو مرغان مر ترا خرداد خور داد. 
ناصرخسرو. 
گویدبنسیه نقد ندهد هر که نیکست اخترش 


با زرق بفریید تنش در دام خویش ارد سرش,. 


۲ ناصرخسرو. 
- در دام کسی آوردن سر؛منطیع او شدن. 
اطاعت او کردن؛ 
نید در جهان کس بهنگام او 
که‌سر درنیاورده در دام آو فردوسی. 


- در دام آویختن؛ گرفتار دام شدن: 


تقواموا 2 


در دام نياویزد آنکه زی او 
تخم و چنه رابس خطر نباشد. ناصرخسرو. 
هست بدام تو دشمن تو هميشه 
گویی‌گشت این جهان سراسر دامت. 
صعودسعد. 

در دام افتادن؛ در دام آویختن. اسیر دام 
شدن. گر فتار دام گشتن: 
من ند شده ز بیم غنده 
چون خرس نگون فتاده در دام. 

بوطاهر خاتونی. 
در دام گوزنی اوفتاده 
ورن ی از 
دل که در دام تو افتاد غم جان نبرد 


نظامی. 


جان که در زلف تو شد راء په ایمان نبرد. 
خاقانی. 

شتر بدان دم در دام افتاد. ( کلیله و دمند), 

آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد. ‏ حافظ, 

گرافتد صید نیکو دیر در دام 

به است از زود نانیکوسرانجام. 

ساز دام؛ لوازم و اسباپ دام. 

- ||دام چینی: 

نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام 

همه چاره و تنبل و ساز دام. فردوسی. 

- سر از دام کسی پیچیدن؛ از اطاعت او 

سرپیچیدن. 

مر از دام کسی نپیچیدن؛ از فرمان او بیرون 

نرفتن. از رنج که او مقر دارد تن بیرون 

نکشیدن. تحمل بلا که او مقرر کند کردن؛ 


جاسن 


ز من هر چه خواهی همه کام تو 

بر آرم نپیچم سر از دام تو, فردوسی. 
- صاحب دام (به سکون یاء و یا بکسر آنا: 
خداوند دام 

هر که در قوم بزرگ است امامش خوانند 

هر که دل صید کند صاحب دامش خوانند. 


۱ خاقانی. 
#۴ ی 
۳-7 ام و دانه؛ وسیلة فریب با آلت گرفتاری. 
نوشی نیش در میان. رجوع به دانه و دام شود. 
از دام جسته؛ رها شده از دام, نجات یافته؛ 


پس آنگه از برش برخاست نا کام 
بچاه افتاد جانش جسته از دام. 

(ویس و رامین). 
جستن؛ از دام رستن. رها شدن از 
دام. نجات یافتن: 
سخن همچو مرغیست کش‌دام کام 
نشیند بهر جا چو بجهد ز دام 
صید دام؛ انیر شده. گرفتار آمده. اسیر و 
گرفتار: 


ای صید دام حمتت شیران زورمندان 


از دام چ 


اسدی. 


وی مست جام عشقت مردان راه معنی- 
خاقانی. 
سرکشان بر امید یک دانه 


دانه نادیده صید دام تواند. عطار. 


دام اینه. 
پست دام؛ گرفتار دام. گرفتار و اسیر. مجازاً 
عاشق بودن: 
من بستة دام تو سرمت مدام تو 
آوخ که چه دام است آن یارب چه مدام است این. 


خاقانی. 
مرغ فتنه دانه بر بام است او 
پرگشاده بستة دام است او. مولوی. 


سر به دام (اندر) آوردن؛ گرفتار ساختن. 
اسیر کردن. موجب گرفتاری شدن؛ 


وگر باز لشکر به جنگ آوریم 


صر خود به دام نهنگ اوریم. فردوسی. 
کی گر به پیکار نام آورد 

سر جنگجوتی به دام آورد. اسدی, 
‌ |امطیم شدن. اطاعت کردن؛ 

سوار جهان پور دستان سام 

به بازی سر اندر نیارد به دام. فردوسی, 


به دام رسانیدن؛ به دام کشانیدن. گرفتار 
کردن؛ 
مرغی است دلم طرفه که بر دام تو زد عشق 


خود عشق چنین مرغ بدامت نرسانید. 
خافانی. 
< پر دام زدن؛ به دام کشاندن. گرفتار 
ساختن: . 
مرغی است دلم طرفه که بر دام تو زد عشق 
خود عشق چنین مرغ بداست نرسانید. 
خاقانی. 
- دام دار؛ صیّاد؛ 
جهان دام‌داریست نیرنگ‌ساز 
هوای دلش چینه و دام آز. اسدی, 
دام. (!) در مناصب امراء و سلاطین هند و 


خراج ملک. دام عبارت از چهلم حصه روپیه 
و هم بمعنی بیست وپدجم حصه از فلوس و در 
آوزان ادویه دام پخته هژده ماشه و نزد بعضی 
بیست‌ویک ماشه باشد و دام خام دوازده ماشه 
باشد. (غیاث اللفات). 

دام. (ع [) عیپ. و منه للبهود علیکم السلام و 
الدام. (منتهی الارب), ||(مص) عیب کردن: دن. 
(مصادر اللغة زوزنی). : 
دام. (اخ) موضعی است. (منتهی ارب 
سکری گوید در شرح این گفتة جریر: 

یا حبذا الخرج بین الدام و الادمی 

فالزمث من برقة الرّوحان فالغرف. 

که‌دام و ادمی و روحان از بلاد ببی‌سعد است. 
و حفصی گوید که دام و ادمی از نواحی یمامه 
است. (معجم البلدان). 

دام. ((خ) موضعی است به جنوپ مکران. 
دام. ((ج) نام قصه‌ای در هفت‌هزارگزی 
جنوب شرقی این درخطة پومرانی پروس- 
(قاموس اعلام ترکی). 

دام آینه. [ي نْ /ن)] ((مرکب)" دستگاهی 


1 - ۱۷۱۲۵۱۲ 8۸ ۰ 


داما. 


که‌قطعات آینه بر آن نصب کند تا بر تاش 
خورشید و انعکاس شعاع آن, پرندگان را 
بخود کشد تا صید شوند. 

۵اماء (از ع. !) دریا. (غیاث). بمعنی دریاست. 
(شعوری ج۱ ص۴۰۶ از فرهنگ حلیمی 
نعمة اش رجوع به داماء و نیز رجوع به داماء 


شود. 
۵اماء - (ع () دریا. (تصاب). دریا و اصل آن 
دوما به فتحتین یا به سکون واو است. (منتهی 
الارب). دأماء. دأماء. يم, بحر. رجوع به دآماء 
و رجوع به داماء شود. ِ 
داماء . [دام ما] (ع |) داما. داماء. داماء. (از 
منتهی الارب). دریا. بحر. (از اقرب الصوارد) 
(مهذب الاسماء). |ایکی از سوراخهای 
کلاکموش. (منتهی الارب). سوراخ موش 
دشتی. (مهذب الاسماء). ج. دوا. (سهذب 
الاسماء). |[خا ک‌که کلا کموش آنرا از سوراخ 
برآورده پیرون جمع کند و در سوراخ را پدان 
برابر و هموار سازد. ج» دوامٌ؛ (منتهی الارب). 
۵امائو. [4] ((خ)" نام بندر کوچکی بناحیة 
گجرات هندوستان دارای هقت‌هزار سکنه و 
آنجا از قرن شانزدهم ببعد سستعمرة دولت 
پرتفال بود و در آذر ماه ۱۳۴۰ (دسامبر 
۱ بار دیگر تصرف دولت هند درآمد. 
دامائی. (اخ) دهی از دهستان ایسین بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس. واقع در 
۶هزارگزی خاور بندرعباس و سر راه مالرو 
بندرعباس به میناب. جلگه است و گرمسیر و 
دارای ۷۰ تن سکند. آب آن از چاه است و 
محصول آنجا خرما و سبزیجات. و شفل مردم 
آن زراعت است و صید ماهی و راه انجا 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵ماد. (۲ مرد نو کدخدا یعنی مردی که تازه 
شادی عروسی او شده باشد و بعضی گویند 
این لفظ دعاست و مخفف دائم آباد است. (از 
غیاث). اما قصمت اخیر قول صاحب غیاث بر 
اساسی نیست. ختّن. (منتهی الارب). صهر. 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن جرجانی). 
شاه. (فرهنگ اسدی نخجوانی). مرد تازه زن 
گرفته. مردی که تازه جشن عروسی وی برپا 
شود یا شده باشد. مقابل عروس که زنی است 
که‌تازه جشن عروسی برپا کرده باشد: 

ملک چون کشت گشت و تو باران 

این جهان چون عروس و تو داماد. فرخی. 
و تکلفی فرمود امیر صحمود عروسی راکه 
ماد آن کس یاد نداشت در سرای امیر محمد 
که‌برابر میدان خرد است. و چمون سرای 
بیاراستند و کارها راست کردئد امیر محمد را 
بسیار بنواخت و خلعت شاهانه داد و فراوان 
چیز بخشيد و بازگشتند و سرای به داماد و 
حرّات ماندند. اتاریخ بیهقی ص ۲۳۹ چ 


ادیب). 


عروس ملک بیاراست گوش و گردن و بر 

نخواست از ملکان جز تو شاه را داماد. 
مسعودسعد. 

شکایت کند نوعروسی جوان 

به پیری ز داماد نامهریان. سعدی, 

مجو درستی عهد از جهان ست‌نهاد 

که‌این عجوزه عروس هزار دامادست. 

حافظ. 


دست کی دختر رز میدهد آسان تأثر 

ین عروسی است که خون در دل داماد کند. 
محسن تأثیر. 

|| شوهر دختر: فلان داماد اوست؛ شوی دختر 

اوست. صاحب غیاث گوید بمعنی شوهر 


دختر مجاز است؛* 
رها شد سر و بای بیژن ز بند 
به داماد بر کس نیارد گزند. فردوسی. 
سرافراز داماد رستم بود 
بایران زمین همچو او کم بود. فردوسی,. 
به پور فریدون سه داماد اوی 
نخوردند می جز که بر یاد اوی.. فردوسی. 
بمیدان شدندی دو داماد اوی [قیصر ] 
بیاراستندی دل شاد اوی. فردوسی. 
نیابی تو داماد بهتر ز من 
گوشهریاران سر انجمن, فردوسی, 
کنون مرزبانم بر این جایگاه 
گزین‌سواران و داماد شاه فردوسی. 
که‌داماد او بود بر دخترش 
همی بود چون جان و دل در برش: 
۳ فردوسی. 
کرا دختر آید به جای پسر 
به از گور داماد ناید بیر. فردوسی, 
پدر و مادر سخاوت و جود 
فرخی. 
فرخی. 


این ازادمرد داماد بود و با این حاجب ببزرگ 
وصلت داشت به حره. (تاریخ بهقی ص ۵۰۴ 
چ ادیپ). 
با دختر و داماد و نبیره بجهان در 
میراث به بیگانه دهد هیچ مسلمان. 
اصر خسرو. 

به تتزیل ار خبر جوثی ز تأویل 
ز فرزندان او یابی و داماد. 
بدان زن مانی ای ماه شمتیر 
که‌باشد در کنارش کور دختر 
بدیدی کوری دختر نبیند 
همان داماد بی‌آهو گزیند. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
این سه خصلت اصول را پنیاد 
بدو دختر [عشمان ] رسول را داماد. 
چو دختر سپردم بداماد گفتم 
که‌گنج زرست این بخا کش‌سپردم. خاقانی. 


تاضر ختلنو: 


ستاثی. 


۱۳۴۵ 


اگرچه هست بدیسان خداش مرگ دهاد 

که‌گور بهتر داماد و دفن اولیتر. خاقانی. 

سروری کز روی نسبت وز عروسان صفا 

هم پسر عم من است امروز و هم داماد من. 
خاقانی. 


دامادزاده. 


یامدادان پدر چنان دیدش 
پیش داماد رفت و پرسیدش. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۱۰۶). 

چرا داماد را معالجت نکنی. ( گلستان؛ چ 
یوسفی ص ۴.0۸۰۷ 

کهر؛ داماد خسری کردن. (منتهی الارب), 
شوهر خواهر: فلان داماد اوست؛ شوی 
خواهر اوست: محمدین ملکشاه بدر همدان 
در واقعهٌ امیر شهاب‌الدین قتلمش الب غازی 
که داماد او بود بخواهر. (چهارمقاله). اگر 
بغراتکین پسر قدرخان که با ما وصلت دارد 
بياید خلیفت ما پاشد و خواهری که از آن ما 
بنام وی است فرستاده آید تا ما را داماد و 
خلیفه باشد. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۳ چ ادیب), 
داماد ابراهيم پاشا. [[] (اِخ) رجوع به 
ابراهیم پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
۵)ما۵ احمد پاشا. [ع] (اخ) رجسوع به 
احمد پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
داماد. ((ج) افندی. رجوع به شیخی‌زاده 
شود. (معجم المطبوعات). 
داماد خلیل پاشا. [خٌْ] (اخ) رجسوع به 
خلیل پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
دامادزاده. [د) ((خ) فیض‌الدین اندی. از 
علمائی است که در دوران سلطنت سلطان 
عثمان‌خان الث مسند شیخ‌الاسلامی یافه 
است وی پسر دامادزاده ابوالخیرافندی است. 
وی بسال ۱۱۱۲ ه.ق.در بروسه تولد یافت و 
پس از تحصیل علوم و اتمام مدارس زمان در 
غلطه و سپس بال ۱۱۴۳ در پروسه حا کم 
شد و بسال ۱۱۵۲ در آناطولی و بسال ۱۱۶۳ 
در روم ایلی قاضی عسکر گشت وبسال . 
۸ منصب شیخ‌الاسلامی یافت و پن از 
۴ ماه معزول شد و در ۱۱۷۰ بعهد سلطان 
مصطفی خان ثالث بار دیگر شیخ‌الاسلام 
گردیدو قریب یکسال درین مقام بماند وفات 
او بال ۱۱۷۵ است. وی در طب و موسیقی 
نیز دست داشته است. اقاموس الاعلام 
ترکی). 
دامادزاده.[:) ((خ) اب‌والخیر امد 
افندی. از علمای زمان سلطان محمودخان 
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اول پادشاه عثمانیست و فرزنهقامتی کر 
مصطفی افندی داماد شیخ‌الاسلام مقاری‌زاده 
یحیی افندی. وی بسال ۱۰۷۶ ه.ق. در 
استانبول متولد شده است و پس از اتمام دوه 
مدارس زمان و کسب دانش علوم در سلاتیک 
و بسال ۱۱۱۲ در بروسه و بسال ۱۱۱۸ در 
استانبول سمت قضَا و قاضبی یافت و بسال 
۲ در آنساطولی و بسال ۱۱۲۶ در روم 
ایلی قاضی عسکر شد و پس از آنکه بدفعات 
بمنصب قاضی عکری رسید در ۱۱۴۴ 
شیخ‌الاسلام شد و چندی بعد بسیب پیری و 
ختگی از کار کناره گرفت و بسال ۱۱۵۴ 
وفات یافت. (قاموس الاعلام ترکی). 

داماد شدن. (ش 5] (مسص مرکب) 
نسوکدخدا گشتن. تازه زن گرفتن. له 


بکارت زن کردن در شب عسروسی. اعراس. 


داماد شدن. 


(منتهی الارب). |[شوی دختر یا خواهر کسی 


شدن؛ 

نگیرد ز کار درم نیز یاد 

از آن پس که داماد او شد شفاد.. فردوسی. 
داماث علي پاشاء (غ] (اخ) رجوع بسه 
علی‌پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
داماد کردن. رک د] (مص مرکب) زن 
دادن پسری را, زن گرفتن و جشن عروسی با 
کردن‌برای او؛ 

شب زفاف کم از صبح پادشاهی یست 
بشرط آنکه پسر را پدر کند داماد. ؟ 
داماد کلا. رک ] ((ج) دهی از دهستان 
بندرج بخش دودانگه شهرستان ساری. 
کوهمتانی و جنگلی و متدل مسرطوب و 
مالاریائی و دارای ۱۲۰ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه است و محصول آنجا برنج و 
غلات و شغل مردم آن زراعت و راه آنجا 
مالروست و برنج در اراضی دهستان قدیم 
زراعت میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳), و نیز رجوع به سفرنامة رایینو ص ۱۲۲ 
بخش انگلیسی شود. 
داماد محمد‌پاشا. [م حم 2) ((خ) رجوع 
به محمدپاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
داماد محمدعلی پاسا. ( عم ع غ) 
((خ) رجوع به محمدعلی پاشا شود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
۵اماد. (اخ) میرداماد میر محمدباقرین مسیر 
شم‌الدین محمد حسینی | سترآبادی ساکن 
اصفهان از علماء بنام امامیه و از کبار 
دانشمندان عصر خود بوده است وسمت 
دامادی شاه‌عباس صفوی داشته و بهمین 
مناسبت وی را داماد خوانده‌اند و به میرداماد 
شسهرت دارد. او راست: قبات. طراط 
الستقیم. حبل‌المتین در حکمت و شارع 
الجاة در فقه و سدرةالمنتهی در تفیر و نیز 
الافق المبین و شرح مختصر اصول و نیز 


حاشیه بر کافی و صحيقة الکاملة و جز آن از 
حواشی و رسائل و نیز از رسائل غریب وی 
رسالةٌ خلیفه است. میرداماد در نویسندگی 
سبک خاصی داشته و از نوشته‌های بدیع 
اسلوب وی نامه‌ای است که به شیخ بهاءالدین 
نوشتد است. رجوع به میرداماد و نیز رجوع به 
محمدیاقر و همچنین رجوع به سلافةالعصر 
ص ۴۸۵ و قاموس الاعلام ترکی و الاعلام 
زرکلی ج۲ ص۸۶۸ و معجم المطبوعات 
العربية و روضات الجنات ص ۱۱۴ شود. 
دامادی. (حانص) ازدراج. کدخدائی. 
کخدانی. شاهی. زن گرفنن و جشن کردن. 
مصاهرت. عروسی. (آنندراج). صهریت 
بخانة زن می‌شدند بدامادی. (تاریخ بخارا) 
گفت پر فلان زن خواسته است بدامادی 
میرود. (تاریخ بخارا) 
از پی دامادی پروانه امشب ساخت عشق 
در عروسی‌خانة فانوس جای شمع راء 
ملاطفرا (از آتدراج). 
- امتال: 
مرگ زن هیچ کم از لت دامادی نیست. 
عروسیه, دامادیه, شيشه به... هادید. 
||شوهری دختر یا خواهر کسی: 
بچنین دختری بآزادی 
اختیارت کنم بدامادی, 
کای‌شده, آ گا‌ز استادیم 
خاص کن امروز بدامادیم. نظامی. 
دامادی کردن. (ک ] (مسص مرکب) 
ازدواج کردن. زن گرفتن و جشن کردن. 
کدخدانی کردن: مخاتنة؛ دامادی کردن با 
کسی.(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). 
دامارا. ((خ) نام قومی سا کن ساحل غربی 
آفریقای جنوبی, میان ۱٩‏ و ۲۲ درجه عرض 
,جنوبی. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 


نظامی. 


شود. 


قآهآراس. (ع) نام قوم هوتن‌تت" ساکن 


کشور دامارالند بجنوب غریی افریقا. 
دامازان.(ع) "نام کرسی بخش «لت 
| گارن» از ارندیسمان نراس بفرانسه. دارای 
۵ تن سکنه. 
داماز اول. ز رر] ((ع)۲ (سن) پاپ 
مسیحی از ۳۶۶ تا ۳ .ذ کران ری دوم 
دسامیر است. 
داماز ۵وم. از دز ر] ((خ)" پاپ مسیحی 
در ۱۰۸۴.. 
داماس. (خ) "نامی که اروبائان شهر 
دمشق را داده‌اند. رجوع به دمشق شود. 
داماسپیا. ((ج) نام زن اردشیر درازدست و 
مادر خشایارشای دوم. وی روز فوت آردشیر 
درگذشته است. نعش وی و اردشیر را با تعش 
پسر مقتولش در یک روز برای دشن بمقبرة 
شاهان هخامنشی بردند. (ایبران باستان 13 


داماش. 

ص ٩۵۲‏ 
داماس تیم. ((غ) پسر کان‌دول یکی از 
معروقترین کسانی که پی از فرماندهان 
بحریه خشایارشا در لشکرکشی بیوناتی 
تامش درخور ذ کربوده است. رجوع به ايران 

باستان ج ۱ ص۷۲۲ شود. 
ذاماسقوس. (خ) رجوع به داماس, نامی 
که اروپائیان شهر دمشق را داده‌اند. شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
۵اماسکیوس. ((خ)۲ داس‌اسقیوس. از 
حکیاء است. وی بسال ۴۸۰ م. در دمشق 
تولد یافت و در اتن بتدریس پرداخت و 
سپس بسبب آنکه از جانب یوستیانوس 
اپراطور روم شرقی مدارس بتاراج رفت وی 
بدربار خسروشاه ایسران روی آورد و" 
بوساطت آن پادشاه اجازه یافت که بوطن 
خویض بازگردد. (قاموس الاعلام تسرکی). و 
نیز رجوع به داماسیوس شود. 
داماسیوس.(ج) صوری. دمستیوس 
سوریایی. دام‌اسکیوس. رجسوع به 
داماسکیوس شود. کریستنسن گوید؛ در نیج 
تعطیل مدرسهٌ فلسفة آتن که در ۵۳۹. اتفاق 
افتاد و تعدیاتی که بحکماء کردند هفت تن از 
فیلسوفان یونان بتیسفون پناه بردند و مورد 
عنایت خاص خرو شاهتشاه ایبران قرار 
گرفتند. دسقیوس از آن جمله است و شش 
تسن دیگر: سنبلیقیوس ۸ کسیلیکیائی, 
یولامیوس*؟ فروگی, پریسکیانوس لوری ". 
هراس فییقی, دیسوجان فینیقی و 
اییدوروس غزی است. هنگام بازگشت از 
دربار ايران در عهدنامه‌ای که خسرو با قیصر 
روم بست شسرط کرد که این فضلا را از 
بازگشت باوطان خویش منم نکنند. (ایران در 
زمان ساسانیان چ ۱ص ۳۰۰ چ ص ۴۵۰). 
داماش.() دهی جزء بلوک خورگام 
دهستان عمارلو بخش رودبار شهرستان. . 
رشت. واقع در ۳۶هزارگزی خاور رستم‌آباد ۰ 
و ۴۸هزارگزی رودبار و ۲۲هزارگزی 
دیلمان. کوهستانی است و سردسیر و سکن 
آن در زمستان حدود ۱۰ خانوار و تابستان 
حدود ۱۵۰ الی ۰ خانوار که از چیرنده 
فاراب برای استفاده از هوای ییلاقی و 
نگاه‌داری گله و زراعت می‌آیند. آب آن از 
چشمه است و محصول عمده آن غلات و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داریست,. 
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دامال. 


مزرعة آغوزی و انگورچاله که در تتابستازه : 


گله‌داران در آن سا کن هستند جزء داماش 
منظور شده است. سابقا زمتان سکنه نداشت 
ولی در سالهای اخیر سکنة دائم دارد و رو به 
آبادی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 

دامال. (!) اسباب و آلات و لوازم خانه که 
بعربی ائأث‌البیت گویندة 

نمانده هیچ حوائج پخانهُ دل زار 

بپاد داده همه هرچه هت از دامال, 

ابوالمعالی:(از شعوری ج۱ ص۴۱۹). 

اما معلوم نشد که اصل کلمه چیست هرچه 
هست تسصحیف و تحریفی است در پایان 
مسصراع دوم شسعر متقول, کلمه‌ای است 
مصحف + مال, یا مان. بمعنی اثاث خانه. یا 
مثلا «ده مال» و یا «زرومال» و یا نظیر آن 
بوده که هر دو را بر روی هم اثاث‌البیت معنی 
کرده‌اند؟ 

داماله. (] ((خ) نام قسصبه‌ای در ۸ 
هزارگزی پوروس به ایالت آرگولی یونان, در 
پیرامون آن بمضی آثار عتیقه یافت شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
دامان. (اج) نام قصبه‌ای واقع در 
۰زارگزی شمال بمبلی به خطةٌ سورت 
هندوستان رآن از سال ۱ م. در تصرف 
دولت پرتقال درآمده است و آتشکده‌ای نامی 
بدانجاست. (از قاموس الاعلام ترکی). اما در 
آذر ماه ۰ (دسامبر ۱۹۶۱) دولت هند این 
منطقه و دیگر مناطق تحت استعمار پرتقال را 
از آن دولت باز پس گرفته است. 
دامان. (اخ) تام دهی است نزدیک رافقه و 
مان آن دو پنج فرسنگ مسافت است و برابر 
دهانة نهرالهیا قرار دارد. سیب دامانی این 
ناحیت از بیاری و سرخی در بنداد مثل 
است. صریع گفت: 

و حیاتی ما آلف الدامانی 

لاو لا کان‌فی قدیم الزمان. 

از آتسجاست آحمدین فهربن بشیر راوی. 
(معجم البلدان). 
۵مان. () دامن ذیل. رجوع به دامن شود؛ٌ 
دو دامان که بالا به رش پنج بود 


که آنرا بپرداشتن رنج بود. فردوسی. 
پاره‌ای پیراست از دامان شب 
روز را در بادبان کرد آفتاب. خاقانی. 


رانده تا دامان شب چون شب ز مه بر جیب چرخ 

جادوآسا یک قواره از کتان انگیخته. 
خافانی. 

بر قامت گل قبای اطلس 

زریفت نهاده کرد دامان, خافانی. 

از دو عالم دامن جان درکشم هر صبحدم 

پای نومیدی بدامان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 


تسکین جان گرم‌دلان را کنيم سرد 
چون دم برآوریم بدامان صبحگاه. 
گفت‌ای شرف باندنامان 
بر پای ددان کشیده دامان. 
هرکرا دامان عشقی نابده 
زآن نثار عشق بی‌بهره شده. مولوی, 
کوصبا کز دامن مزگان گل‌افشانش کتم 
آنچه دل در آستین دارد بدامانش کنم. 

طالب آملی (از آنندراج). 
خجل؛ بسیار شکافتگی دامان پیراهن و زیر 
دامان آن. (منتهی الارب). 
- دامان بچنگ؛ دامان در کف گرفته. دامان 


در مشت گرفته: 


خاقانی. 


تظامی, 


همی کرد فریاد دامان بچهنگ 

مرا مانده سر در گریبان زننگ. (بوستان). 
- دامان کسی یا چیزی گرفتن؛ باو ملتمس 
شسدن. پنناه گرفتن بکسی یا چیزی از 
خواستن با عجز و زاری؛ 

چون درد توام گیرد دامان غصت گیرم 


آیم بر کویت وز در بدرت خوانم. خاقانی. 

- دامان جمع ساختن؛ فراهم آوردن دامان. 

برچیدن دامان. بتن بیشتر پیچیدن آن. 

- ||به کنایه, دوری از بدنامی, احتیاط کردن 

از بدنامی و رسوائی: 

نگیرد هیچکس در دامن محشر گریبانت 

اگر دامان خود را جمع سازی غنچه‌وار اینجا. 
صائب. 

دامان تر داشتن؛ کنایه است از تردامنی و 

فسق و آلو ده‌دامنی: 

به گل ابر بهاران نبود دهقان را 

این امیدی که بدامان تر خود داریم. صائب. 

- تا دامان قیامت. رجوع به تا دامن قیامت 


<.دیست پسدامان؛ دست بدامن. درحال 
قووحال خواهانی. در حال تضرع و 
زاری و پنا‌خواهی: 
دیگر یکجا میرود آن سرو خرامان 
چندین دل صاحبتظران دست بدامان. 

سعدی, 
< دستم بدامان شما؛ از شما ملتمم. بشما 
پناه می‌آورم. از شما میخواهم. 
- امتال: 
دست من و دامان تو, 
دست من و دامان تو ای دست خداء 
- دست بدامان کی نرسیدن؛ او را دیدار 
کردن نتوانستن. بملاقات او نائل آمدن 
نتوانستن. دیدار او را آسان درنیافتن. بواسطةً 
کیر و عجب از مقام و جاهی يا از کار بسیار 
کمتراو را دیدن, 
دست از دامان کسی داشتن؛ رهایشن 
کردن: 
تا دامن کفن نکشم زیرپای خاک 


دام افضاله. ۱۳۳۷ 


یاور مکن که دست ز دامان بدارست. حافظ. 
- امثال: 

مادر را دل سورد دایه را دامان. 

||به مناست پهنای دامان, دامن صحرا و غیره 
را گویند. رجوع به دامن و نیز رجوع به دامنه 
شود. 

دامان. (() غنم بنی‌اسرائیل. وبّر. (بادداشت 
مولف). 

دامان. () جنگل. (یاددادت مزلف). 
دامان پر. [بَ] ([مرکب) سبید جنگل. 

ذامان کوه. (() کوههای | کراد. نام یکی 
از سه رشته کوهی‌که بشمال شرق خراسان 
است و دامن آن بقسمت کویر خوارزم امتداد 
دارد. رشته دوم آلاداغ و میرابی نام دارد و در 
وسط واقع است و رشته سوم جفتای یا 
کوههای جوین نامیده میشود و در جنوب 
است. (ازایران باستان ج ۲ ص ۲۱۸۶). 

دامانگیر. (نف مرکب) گیرند؛ دامان. گیرنده 
دامن. دامنگیر. ||ماتمس. متقاضی. دامنگیر. 
گیرندة‌دامن. ||به اقامت وادارنده: خاک آنجا 
دامانگیر است؛ حالتی و رخوتی پدید آورد که 
حرکت را دشوار سازد. عزم رحیل بدل به 
اقامت کند. 

دامانگیری. (حسامص مرکب) عمل 
دامنگیر. حالت و چگونگی دامان‌گیر. 

دامان محله. ( حل[) (اخ) دهی است 
جزء دهستان پلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهمیجان. واتع در ۱۴هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر و ۲هزارگزی جنوب شوسة 
رودسر به شهوار. جلگه است و دارای 
هوای معتدل و مرطوب و ۲۰۰ سکنه دارد. 
آب آن از پلرود است و محصول عمد؛ آن 
برنج. شغل اهمالی زراعت است و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
جح 

دامانه. / نِ ] () دامنه: دامانة کو»؛ ۳ 
آن, .رجوع به دامنه شود. 

دامان هور. ((خ) از شهرهای مصر. دارای 
۸هزار سکنه. 

ذامانی. (ص نسبی) موب به دامان 
جزیره, 

دامانی. ((خ) احمدین فهربن بشیر الدامانی 
مولی بئی‌سلیم معروف یه «فهرالرقی» از مردم 
دامان است. وی از جعفربن رفال و از وی 
ایوب وزان و اهل جزیره روایت کنند. پس از 
سال ۲۰۰ ه.ق.درگذشته است. 

دام احلاله. 1 1:] (ع جملاً ف ملة 
دعایی) بردوام باد بزرگداشت او. پیوسته باد 
بزرگواری و بزرگ‌قدری او. 

دام افضاله. (۱:[۱۶(ع جملة فملیة 
دعایی) پیوسته باد افضال او. بردوام باد 
افزونی دادن او. چاودان باد برتری دادنش. 


۱۰۳۳/۸ دام انکندن. 


دام افکندن. اک 5] (مص. مبرکب) دام 
نهادن. دام انداختن. (غیاث). تعبیه کردن دام. 
دام چیدن. (غیاث اللفات). فرونهادن دام؛ 

دام پدریا فکنده بود سلیمان 

خازن انگشتری بدام برآمد. خاقانی. 
دام اقباله. (ما[؛) (ع جمله یه دعایی) 
بردرام بادش روی کردن دولت. پیوسته باد 
دولت و طالع و نیکبختی او. 

- دام اقبالهالعالی؛ پیوسته بادش روی بدو 
نهادن دولت عالی. 
دام انداختن. (أتَّ] (مص مرکب) تعبیه 
کردن دام. دام فروگستردن. دام فرونهادن. دام 
انکندن. دام نهادن. (انندراج). دام چسیدن. 
(غیاث اللغات). مقابل دام فروچیدن و دام 
برداشتن. 
دام بازچیدن. [د] (مص مرکب) دام بر 
هم چیدن. دام برداشتن, (انندراج), مقابل دام 


چیدن و دام نهادن: 
عقا شکار کس نشود دام بازچین 


کاینجا همیشه باد بدست است دام را. حافظ. 
دام‌بازی. ((مرکب) بازی دام که نوعی 
بازی فرنگی است. 
دام بافتن. (تَ] (سص سرکب) بر هم 
افکندن تار و پود بفاصله و شبکه مانند 
نسیجی پدید آوردن. شبکه و تور بافتن. نسج 
شبکه پدید آوردن. بافته‌ای از بهم افکندن پود 
و تاره نه آنسان که بهم متصل شود بل بدانگونه 
که خانه‌خانه نمایدء 
دام از تار نگه بر صید ما دیگر مباف 
تا شده آزاد خود را بلی کردیم و رفت. 
ظهوری (از آنندراج). 
پی عندلیبان داراللام 
توانی ز تار نفس بافت دام. 


ظهوری (از آنندراج). | 
8 بهمیگفتند و در نام پهلوی دینکرد که 


ذامبره. [] ([خ) دهی جزء دهستان رستاق 
بخش خمین شهرستان محلات واقع در 
۰ گزی جنوب باختری خمین, هوایبی 
معتدل و ۱۰۰ سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و چغندرقند ۳ انگور و 
پنبه است و شغل مردم آن زراعت و راه انجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
3 
دام بقانه. زع ب 2:](ع جملة فعلية دعایی) 
پیوسته باد پایندگی او. بردوام باد زیسنش. 
دام بقاه. زب ] (ع جمله دعائیه) رجوع به 
دام پقائه شود. 
دامب و ۵ومب. [بْ] ((صوت مرکب. از 
اتباع) حکایت آواز طیل و ضرب و تنبک و 
نقاره و دورویه وجزان. در تداول عافه آواز 
طبل, 
۵امبول و دمبول. [ل د] .سوت 
مرکب. از اتباع) دامبول و دیمول. حکایت 


اواز و ضرب و دورویه و تنبک و نقاره و 
مانند آن در ععروسی‌ها و خانه‌ها و غیره: 
دامبول و دمبول نفاره, عروس تومون نداره 
داماد رفته بیاره, ساق ولامت یاره. 
دام‌پروز. آ ر] (نف مرکب) پرورند؛ 
حیوانات اهلی. مربی دام. تربیت‌کنند؛ دام 
یعتی حیوانات اهلی. 
دام‌پروری. اب رَ) (حامص مرکب) 
عمل دام‌پرور. تربیت دام. تگهداری دام. 
پرورش حیوآنات اهلی. ||[ مرکب) آنجا که 
اهتمام بتربیت دام کنند. آنجا که نظارت بر 
پرورش دام کنند: بنگاه دام‌پروری؛ موسة 
ناظر بر تربییت و پرورش حیوانات اهلی, 
دامپزشکت. [پ ز ] ([ مرکب) بیطار. (از 
لغات مصوب فرهنگستان). ستورپزشک (در 
پهلوی). آنکه چهارپایان بیمار اهلی را درمان 
کند. چه, دام در فارسی بمعنی جانور اهلی 
میباشد. دامپزشک را فرهنگستان بجای بیطار 
که چهارپایان اهلی را درمان کند قرار داده 
است اما صحیح آن بود که «ستورپزشک» 
گفه میشد همچنانکه قدما نیز همین کلمه را 
پکار برده‌اند. آقای پوردارد نوشته‌اند: 
دام‌پزشک را فرهنگستان بجای بیطار که 
اصل آن کلمه یونانی بوده اختیار کرده است !. 
بیطار باید معرب از لاتين وتریناریوس " (در 
فرانسه وترینر ) باشد. دامپزشک که بجای آن 
برگزیده شده ساخت خود فرهنگستان است. 
ابوالقاسم زمخشری (خوارزمی) در حدود 
هشتصدوپنجاه سال پیش از این در مسقدمة 
الادب آورده است: «بیطار - پزشک, آنک 
ستور را علاج کند. بجشک ستور آ» بگواهی 
نوشته‌های پهلوی قرنها پیش از اینکه 
زمخشری زاییده شود (۲۷ رجب ۴۶۷ه.ق.), 
باز در‌همین سرزمین به جای بیطار «ستور 


مان مأمون خلیفه عباسی آغاز تألیف آن 
است یاد شده است. ستور در اوستا ستکوره۵ 
از برای همه چارپایان بزرگ چون اسپ و 
شتر و گاو و خر بکار رفته و از برای چارپایان 
کوچک خانگی انومیه " یا پ و (< فشو)۸ 
آورده شده است. هرچند در فارسی تعول؟ 


ستور بمعنی اسب است: 


ز سم ستوران در آن پهن دشت 

زمین شش شد و آسمان گشت هشت. 
فردوسی. 

نگون اندرآمد ز پشت ستور 

شده تیره زو چرخ تابنده هور. . . فردوسی, 


هم‌چنین در شاهنامه ستور بمعنی مطلق 
چارپایان خانگی آمده. در نوشته‌های 
پیشینیان چون ابوریحان, در کلمات ستوربان 
و ستوردان و ستورگاه, ستور بمعنی مطلق 
چهارپایان آموخته و خانگی است. جزء دوم 


دامییه. 
نت 


که‌پزشک باشد در اوستا بششزه؟ آسده که 
بسمعلی درمان‌کننده و چاره‌بخشنده است 
همین کلمه است که در فارسی بزشک. 
پزشک» بجشک. پزشک شده. ایین است 
باختصار معی ستور و پزشک مرکب از اين 
دو کلمه. «ستورپزشک» دیرگاهی است, از 
زمان ساسانیان, بگواهی نوشته‌های پهلوی 
بمعنی طبیب چارپایان با بیطار است ۲ 
نا گزیر فرهنگستان ایران از آن آ گاه نبود که 
لغت «دامپزشک» را ساخت. اگر اصلاً 
لغت‌سازی روا باشد اين در صورتی است که 
لغتی از برای مفهومی که اراده شده وجود 
نداشته بباشد, چون لغت درست و کهسال 
معادل بیطار داریم دیگر لفظ دابپزشک مانند 
خوانده و خواهان بیجاست بسویژه که لفت : 
«ستورپزشک» جزء ابهام‌انگیزی در بر ندارد. 
و حال آتکه در لفظ ساختگی دام‌پزشک این 
ابهام موجود است چه دام در فارسی بیک 
معنی دیگر هم آمده است که تله باشد. و شاید 
نیز بهمین سبب باشد که دام در فارسی یمعنی 
چارپای خانگی و جانور آسوخته و اهملی 
جدا گانه از استعمال افتاده و هميشه با ده یا 
دده که چارپای دشتی و جانور بیابانی و 
وحشی و درنده است بکار میرود تا با دام 
بمعنی تله مشتبه نشود.(از شسماره چهارم 
مجله فرهنگستان). 

بیطاری. عمل دام‌پزشک. بيطرة. ||(! مرکب) 
آنجا که نظارت بر کار دام‌پزشک کنند. آنجا 
که‌بر اعمال دام‌پزشک بنگرند که بدانجا و 
طرق معالجت دام و بیطاری آموزند: بنگاه 
دامپزشکی. ادار؛ دامسپزشکی. دانشکدء 
دام‌زشکی. 
دام پهن کردن. [چک د](مص مرکب) 
دام گتردن. دام نهادن. 
دامپیه. (ي ] ((خ)۱ (وسليام) از مشاهیرن, 
جهانگردان انگلیسی (۱۶۵۲+-۱۷۱۵ م.), وی 
دوبار بگرد جهان برآمده است یکی از ۱۶۷۳ * 
تا ۱۶۹۱و دیگری از ۱۶۹۹ تا ۱۷۰۱ 


۱-لغتهای نو که تا پایان ۱۳۱۶ در فرهنگستان 
پذیرفته شده است شمارة چسهارم فروردین 
منول 
۳/۰ - 2 
6۰ - 3 
۴-قدمة الادب زمخشری چاپ لپسیک. 


۰ - 86 8۰ - 5 
0۰ - 8 .لا029 - 7 
۰ - 9 


۰ - نگاه کنید به بخش هشتم دینکرد فصل ۲۵ 
فقره ۱۱۰و به من پهلوی 6 ۷۵۱ 0۱۳۷۵۲0 
۰ 327۷2۲02 رحا 
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دامپیه. 


میلادی. (از قاموس الاعلام ترکی). :یب., -ت- 
دامپیه. [ي ] ((خ) نام جزایری کوچک 
نردیک ساحل شمال غربی استرالیا و چون 
دامپیذ سیاح انگلیسی آنرا کشف کرد اين نام 
گرفت.(قاموس الاعلامترکی) 
دامپیه. (ي] (اخ) نام تنگه‌ای بوست 
٩۸هزار‏ گز میان جزایر گينة نو و برتانی نو, 
قاموس الاعلامترکی) 
دامت افاضاته. مت 2 جملة فعلة 
دعایی) پیوسته و بردوام باد افاضات او. 
دامت ب رکاته. (ع ب زثْ؛](ع جملا 
فعلیهٌ دعایی) بردوام و پیوسته باد برکتهای او. 
دعائیست که پس از بردن یا نوشتن نام فقیهی 
يا مجتهدی کنند. جملهٌ دعائیه که در دعای بر 
فقیهی زنده بکار برند. 
دامت تأییداته. رت ت:](ع جملاً 
فعلیة دعایی) بردوام باد تاییدات او. 
دامت دولقه. [م ذل تْ؛] (ع جملة فعلیة 
دعایی) بردوام و پیوسته باد دولت او. 
دامت شوکته. [م شک تَ*](ع جسملهة 
فعلیُ دعایی) بردوام و پیوسته باد شسوکت او 
(آن مرد)؛ 
- دامت شوکتها؛ بردوام و پیوسته باد شوکت 
او (آن زن), 
دامت عظمته. (ءع ظ متْ)(ع جملا 
فعليةٌ دعایی) پیوستد و بردوام باد بزرگی او. 
دامچ. (۲۶(ع ص) شب تاریک. |ارجل 
دامج؛ مرد توانا . (آندراج), 
دامچه. ۰ (چ] (اج) دهی است از دهستان 
بنارویه بخش جویم شهرستان لار. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری جویم و دامنة 
کوه دامچه گرمسیر و مالاریائی و دارای 
۷۸ نن سکنه است. آب آن از چشمه و چاه 
است و محصول آن غلات و پنبه. شغل مردم 
آن زراعت و راه آنجا فرعی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۷. 
دام چیدن. ز[د] (مص مرکب) مقابل دام 
باژچیدن. (غیاث). دام نهادن. 
دامخ. ۲ (ع ص) لیل دامخ؛ شب معتدل نه 
گرم و نه سرد. (منتهی الارپ). 
۵/مداباجا. ((خ) دی است از دهمستان 
قلعه برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع 
در ۱۸هزارگزی باختر گرمی و در مسیر 
شوسة گرمی به اردببیل. جلگه و دشت و 
گرمیراست ۱۶۵ تن سکنه دارد اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. حبوبات شغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
3امداآر. (نف مرکب) دارند؛ دام. خداوند دام. 
صاحب دام. (بهردو معنی الت صید و حیوان 
اهلی). ||نگهیان دام. حافظ دام (بهر دو معتی 
تور و آلت صید. و حیوان اهلی). |اصیاد. 


شکارکنده بدام, دامیار؛ 
جهان دامداریست نیرنگ‌ساز 
هوای دلش چینه و دام از. 
چوگوری بودم اندر مرغزاران 
ندیده دام و داس دام‌داران, 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
فراوان رنج بیند دام‌داری 
بدشت و کوه تا گیرد شکاری. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
دامداران را بدان و دورباش از دامشان 
صید نادانان شدن سوی خرد جز عار یست. 
ناصرخسرو. 
دامداری. (حامص مرکب) عمل داسدار. 
دام داشتن. نگهبانی دام (آلت صید). حفظ دام 
(آلت صید). ||شکار کردن. صید کردن. 
صیادی. دامیاری. ||نگهبانی و حفظ دام 
(حیوان اهلی). پرورش و استفاد؛ از دام. چون 
گونفندداری و گاوداری. داشتن و پروردن 
حیوانات اهلی چون گوسفند و گاو و یز و جز 
آن. 
دام داشتن. [تَّ ] (مص مرکب) دامداری. 
مالک دام بودن. حافظ و نگهبان دام بودن (در 
هر دو معنی آلت صید و حیوان اهسلی). 
||وسیلة صید قرار دادن دام و تله 
پرهیز کن 
زانکه سوی او چو آمد صید را زنهار نیست. 
ناصرخرو. 
دام‌دام. (! صوت) حکایت صوت دهل و 
ماتند آن. نام آواز طبل و مانند آن. 
از نو دام‌دام, یبا از سر نو دام‌دام؛ از سر 
گرفتن .از و آخازیدن. دبه کردن, 
دام‌ذام. ( تامتام ۱ . رجوع به تام‌تام شود. 
دامداما ۰((خ) دی است از دهستان 
چای‌پاره بخش قره‌ضیاء‌الایین شهرستان 
خوی:قاقیدر ۸هزارگزی شمال خاوری 
قر ین و ۴هزارگزی خاور شود 
ی به ما کو.دامنه است و معتدل و 
دارای ۸۶ تن سکسنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
۴ 
دامدامار. ((خ) دهی است از دهتان الند 
بسخش حومهة شهرستان خوی, واقع در 
۹مرارگزی باختر خوی در مسیر جنوبی راه 
ارایهرو ملحملی به زورایاد. دره است و 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۰ تن سکنه. 
اب آن از دره ملحملی ات و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی و راء آنجا 
مالروست. این ده را ممه‌شلتی نیز میگویند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴), 


زانکه دين را دام دارد بیشتر 


دام ساختن. ‏ ۱۰۳۴۹ 


دام‌داهول. ([ مسرکب) حباله. (سهذب 
الاسماء). دام‌داخول. دام‌داحول: الاحتبال؛ 
بدام‌داهول صید کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). رجوع به داهول و داحول و 
داخول و نیز رجوع به شعوری ج۱ ص ۴۱۹ 
شود. 

دامد بد۵. [د /] (نمف مرکب) به دام 
افتاده و خلاص‌یافته. که یکبار در دام گرفتار 
و سپس رها شده باشد و از آن بکنایه مجرب 
و باتجربه و کسی که از چیزی یا جایی یکبار 
آسیبی دیده و دگر بار احتراز از آن کس یا 
چیز لازم پیند اراده شود: 


نشاید شد پی مرغ پریده 
نه دنبال شکار دآمدیده. نظامی. 
چون رفت گوزن دامدیده 
زان بقعه روان شد آرمیده. نظامی. 


دامر. (م] ()۲ ماده‌ای است صسمفی 
زردرنگ : و سخت و غیرحاجب ماوراء چون 
شیشه و آن رسوب و کنجار؛ تقطیر تره‌بانتین 
است و آنر بای تلطیف زه کمن بکارپرند 
۵اهو. [ع](اخ)" از بلاد مین شمال و مشرق 
هند بر حسب آنچه در سنگهت آمده است. 
(ماللهند پیرونی ۱۵۷). 
دامرس. [] (اخ) (بمعنی عجله). اول اشیا 
۷ ۴ زن اتینائی بود که بواسط موعظهٌ 
پولس به دین مسیح گروید و بعضی بر آنند که 
او زوجه یونییوس اریوپانی بوده است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
دام رود. ((2) دی است از دهستان 
فروغن بخش ششتمد شهرستان سبزوار, واقع 
در ۴۲هزارگزی باختر ششتمد و ۴هزارگزی 
جنوب کال‌شور. جلگه است و گرمیر و 
دارای ۲۷۰ تن سکنه, آپ آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل مردم آن 
زراعت و کرباس‌بافی است. و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
دام زدن. از د] (مص مرکب) تعبیه کردن 
دام دام نهادن. (غیاث اللفات ذیل دام 
دامس. (۱۶ع ص) تاریک. مظلم. تیره: لیل 
داسی؛ شب تاریک. (دهار) (سنتهی الارب). 
شبی سخت و تاریک. 
دام ساختن. (تَ] (مص مرکب) ساختن 
تله و دام. ساختن آلت گرفتار کردن شکار و 
حیوانات. ||دام نهادن. دام گستردن. تعبیه 
کردن‌دام. حیله ورزیدن: 
زواره فرامرز و دستان سام 
تباید که سازند پیش تو دام. 
فردوسی. 
دام هم از ما بساختند چو دیدند 
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موی خوشیهای جسم و میل.و هولمان.. 
ناصرخسرو. 
بر من تو کینه‌ور شدی و دام ساختی 


دامساز. 


وز دام تو نبود اثر نه خبر مرا. ‏ ناصرخرو. 
دام و دد را دام میسازی و پاز 

دام تست این گنبد بسیارفن. . ناصرخسرو. 
نیست ره عشق را برگ و نوا ساختن 

خرق پیروزه را دام ریا ساختن. عطار. 
علم را دام مال و جاه ماز 

بر ره خود ز حرص چاه مساز. . اوحدی. 


|امجازاً مکر و حیله بکار بردن. فریفتن کسی 
راء با کسی بمکر و فن برآمدن و گرفتار کردن 
او را. از راه بردن کسی رابه مکر و فن و 
گریزی.اسباب‌چینی کردن برای کسی. 
۵امساز. (نف مرکب) سازند؛ دام. صانم دام. 
سازنده آلت گرفتار ساختن حیوان با آلت 
شکار کردن او. || مجازاً حیله گر,.اسباب‌چین, 
پاپوش‌دوز. فریبنده. مسزوّر, گسربز. 


گرفتارکننده. بمکر برآینده؛ 

براراست گر سیوز داساز 

سری پرز کینه دلی پر ز از. فردوسی. 
دامسازی. (حامص مرکب) عمل داساز. 


۵امسر. (س] (لخ) از نسواحسی فرح‌آباد 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۰ . 

۵)مسکک. 11 ((خ) دهی است از دهستان 
بب‌الا ولایت بخش حومة شسهرستان 
تربت‌حیدریه, واقم در ۶هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه. و آهزارگزی جنوب شوسة 
عمومی تربت به باخرز. جلگه است و معتدل 
و دارای ۳۸۷ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بنشن. و شفل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی و راه آنجا 
اتومبیلروست. (از فرهنگ جغرافیاتی ایبران 
چ٩.‏ 


رجوع به دامیدن شود. 
دام طراز. (ط ] (نف مرکب) طرازندة دام. 
آرايندة دام. ||دامسدار. (ن_‌اظم الاطباء). 
تعبیه کنندة آلت شکار. صیاد. ||متصویه باز. 
|اراییزن. (ناظم الاطباء). ||مجازاً مکار. 
دغاباز. عیار. فریبنده. گربز, حیله گر.محیل. 
ج. دام‌طرازان. (از آندراج). ||اختراع‌کننده و 
مدبر. (ناظم الاطباء). 
دام ظله. [ زل [:] (ع جلة فملیة 
دعایی) سایه‌اش پاینده باد. بردوام و پایدار باد 
سایذ او. 

- دام ظله العالی؛ پاینده باد سای بلندپایة او. 
دامع. (2] (ع ص) خاک نمنا ک. (سنتهی 
الارب). 
دام عنکبوت. مغ ک ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ابرکا کیا. تئیدء عتکبوت. تست جولاه. 


دامش. 1 ([عص) اسم مصدر از دامیدن. 


(آتدراج): 
در هر سری از هوای دل شور کسی است 
هر کس پدر کسی پی مك می است 
بی روی تو مردمأن چشمم در چشم 
گویی در دام عنکبوتی مگسی است. 
واله هروی (از اتدراج) 
دامعة. [م ع] (ع () شکستگی سر چنانکه 
خون از وی روان باشد بعد دامیة. (مسنتهی 
الارب). 
دامغ. ۲۶۱ (ع ص) سرشکنده. (آنندراج) 
(غیات). | تباه کننده.(دهار). هلا ک‌کندهة 


تو دامغ روم و از حامت 
زلزال پدامفان بینم. خاقانی. 
قاهر کفار وباج از قاهره درخواسته 
دامغ اشرار و گرد از دامغان انگيخته. 
خاقانی. 


۳ || خوارکننده. (دهار). 

"| ۵امغاچیی. (مفولی - ترکی. ص مرکب. [ 
مرکب) تمفاچی. مهر و نشانه دار قبوض و 
استاد دولتی: 
گاء‌دزدیم و گهی شحنه و گه دامغاچی 
گاءرهدار و گهی رهزن و گه طراریم. 

مولوی. 

رجوع به تمفاچی شود. 

دامغان.((خ) دمنان (در تداول عامه) 
شهری است میان خراسان و طهران کنار راه 
سمنان بشاهرود. در ۳۳۹۴۰۰ گزی طهران و 
۹هرزارگزی گرسار. دارای ایتگاه 
راه‌آهن, عرض آن ۳۶ درجه و ۱۰ دقیقه و 
طول آن ۵۴ درجه و ۲۰ دقیقه. دمشقی گوید: 
از بلاد جبال است و صاحب غیاث‌اللفات آرد 
که:در اقلیم چهارم است و از ملک قهستان. و 
هدایت در انجمن‌ارا مستذکر است که ان از 


| شهرهای قدیم است و برزخ مان عسراق و 
نو در شاهنامة فردوسی نامش مکرر 


-مدگور شده و اصل آن «ده مسغان» بوده و از 


کثرت استعمال «هاء» از میان رفته و دمفان 
گفتدو بجای هاء «الف» آوردند. وجه تسمیه 
این بوده که مغان باعث آبادی آن شده‌اند یعنی 
آتش‌پرستان و حکیم لامعی گرگانی در صفت 
سرمای زمستان گفته: 

گرددبهر دیار درین فصل روزگار 
آتش‌پرست خلق چو در دامغان مغان. 

و چشمه باد این ولایت مشهورست که آنرا 
بادخانی گویند یعنی چشمه باد زیرا که خانی 
بمعتی چشمه و چاه ابست - انتهی.اما این 
توجیه را اساس علمی نباشد. صاحب مجمل 
التواریخ و القصص در پادشاهی هوشنگ آرد: 
که‌دامغان وی [هوشنگ ] کرده است» یعنی 
ساخته. (از مجمل التواریخ ص .)۳٩۹‏ ییاقوت 
دامغان را قصبه قومی و شهری بزرگ میان 
ری و یشابور نویسد و گوید مسعربن مهلهل 


دامغان. 


گفت‌دامغان شهری بسیارمیوه است در نهایت 
خوبی, باد آنجا شبانروز از وزش بازنایستد 

- انتهی. و قومس که معرب کومش است 
بنابراین تعریف دامفان و سمنان و بسطام 
امروزی است. (يشتها ج ۷ ص 1۸۲). 

بمناسبت دامغان یاد شهر هکاتوم پیلوس یا 
شهر صددروازه انگیخة خاطر میشود. برخی 
بنای آن شهر را از زمان اسکندر دانسته‌اند و 
گرومی‌برانند که آن پاتخت اشکانیان بوده 
است بهر حال آن شهر در جنوب غربی دامغان 
کنوتی بوده است. (از فرهنگ ایران باستان 
پورداود ص ۳). 

موافق نوشته‌های مورخان قدیم خاصه کت 
کورث ظن قوی میرود محلی که اسکندر رم 
بالین داریوش سوم رسید باید نزدیکی دامغان: 
باشد چه داریوش را مقدونیها در طرف جنوبْ 
شرقی سفیدکوه که آبهایش به دههای کومش 
میرود یعنی تقریبا در شمال حاجی‌آباد کتونی 
یافته بودند زخم‌خورده. (از ایران باستان ج۲ 
ص ۱۴۴۵ 

گردکوه‌یا دز گنبدان که از مرکز مهم 
اسماعیلیان بوده است در سه فرسنگی دامفان 
و مشرف بر آن است. (تاریخ مغول ص ۱۷۴). 
بنا به نوشة دمرگان در دورة پارسیها سه راه 
از ولایت دامفان ( کومش)به استرآباد و ری و 
خراسان میرفته است. (ابران باستان ج۲ 
ص ۱۴۹۲). و بنا بر آنکه پارت را خراسان 
کنونی مسحصوب داریم. ولایت دامفان 
بی‌تر دید جزء پارت بوده و پارت از دامغان 
شروع میشده است. (ایران باستان ۴ 
ص ۲۱۸۵ و ۲۱۸۶). در دامغان و حوالی آن 
بعهد هخامنشیان مس وجود داشته است و در 
۵هزارگزی شمال غربی آن رگه‌های زغال 
اعلی و پا ک‌که دون مواد شارجی است 
بعرض ۶۲ سانتیمتر موجود میباشد و در 
بالای آن نیز رگه‌های دیگری موجود است. 
بادام و خاصه پسته دامغان بخوبیتو 
مشهورست. چنانکه گفتم دامغان را رکه 
کومس گفته‌اند. ناصرخسرو در سفرنامه با 
عبارت ذیل بدان تصریح دارد: 

«و دویم ذی‌القعده از نیشابور بیرون رفتم در 
صحبت خواجه موفق, که خواجة سلطان بود. 


براه کوان (< جوین) بقومس رسیدم و زیارت 
تربت شیخ بایزید بسطامی بکردم قدس‌اله 
روحه. روز آدینً هشتم ذی‌القعده از آن‌جا 
بدام‌غان رفستم. غرء ذی‌الحجة سنه 
سبع‌ونلین‌واربعمائه براهآبخوری و چاشت 
خواران بسمنان آمدم...». (سسقرنامةً 
ناصرخمرو چ دبیرسیاقی ص ۳). 

و صاحب حدود العالم آرد: دامغان. شهربست 
با آب اندک و بر دامن کوه نهاده و مردمانی 
جنگی. و از وی دستارهاء شراب خیزد با 


دامغان. 


علمهاء نیکو. (حدود العالم چ دکتر ستودهض | 


۶ و در بار؛ کومش گوید: ناحیتی است 
میان ری و خراسان بر راه حجاج و اندر میان 
کوههاست و این ناحیت آبادان و بانست 
است و مردمانی جنگی و از وی جامة کتیی 
خیزد و میوه‌هایی که اندر همة جهان چتان 
نباشد و از آن بگرگان و طیرستان پرند. (حدود 
العالم ص ۱۴۶). 

حمدال مستوفی ارد؛: دامغان از اقلیم چهارم 
است. طولش از جزایر خالدات «فح‌یه» و 
عرض از خط استوا «لوک» هوشنگ ساخت. 
دور باروش هشت‌هزار گام است و هوایش 
بگسترمی مایل است و آبش از رود. و از 
میوه‌هاش امرود ننکوست. چشممه‌یست در 
حوالی چهاردیه.آب اندک دارد مایل بزردی» 
از قاذررات هرچه در آنجا اندازند باد چنان 
برخیزد در دامنان که مجموع درخت بشکند, 
معمتدان بروندو آنرا پا ک‌کنند, بادسا کن‌شود 
و بکرات آزموده شده است. (نزهةالق لوب چ 
دب یرسیاقی ص ۲۰۰). خسوان دمیر در 
پیب السسیر آرد: در سك ۲۴۲ ه.ق.در 
دامغان زازله‌ای واقع شد که تصف عمارات آن 
بلده ویران گشت. (حبیب‌السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ ص۲۷۱). و نیز گوید: عين بادخان 
چشمه‌ای است در حدود دامفان و هرگاه 
نجاستی در آن افکتند باد و طوفانی قوی پدید 
آید و صحت این خبر بتواتر پیوسته و چنین 
گویند که در تواحی غزنین نیز مثل این 
چشمه‌ای است. (حبیب‌السیر 3 ۴ ص ۶۶۵). 
و هم نویسد: عین‌الحجر چشمه‌ای است در 
قرية فنجار از قرای دامغان گویند که اگر 
زنبوری را در آن افکنند سنگی منقش شود. 
(حبیب‌السیر چ کنابخانة خیام ج ۴ ص ۶۶۶. 
آحمدین قوص‌بن احمد منوچهری شاعر 
ممروف متوفی بسال ۴۳۲ ه.ق.از این 
شهرست: 

سوی تاج عمرانیان هم بدینان 

بیامد منوچهری دامفانی. 

مولانا شامی نیز از دامغان است. 
(مجالس‌النفاشس ص۶۷ در شواهد شعری 
یل فنهراه ارگ بتاسفان افارضن 
کرده‌انٌ 

برفتد ترکان ز پیش مفان 

کشیدند‌کر سوی دامفان. فردوسی. 
چنانک لشکر کوفد. قهستان و اعمال اصقهان 
و ری تادامغان و طسبرستان بگشادند. 
(فارسنام ابن البلخی چ اروپا ص۸۱۲۰. 
قاهر کفار و باج از قاهره درخواسته 

دامغ اشرار و گرد از دامغان انگیخته. 


تو دامغ روم و از حامت 
زلزال به دامغان بینم. 


دشمن جاء منند این قوم کی باشند دوست 
چون من از بسطام هستم این گروه از دامفان. 


خاقانی. 
خاصه سگ دامغان دانهٌ دام مغان 
دزد گهرهای من. طبع خزف‌سان اوء 

خاقانی. 
یکی را بچوگان شه دامفان 
بزد تا چو طبلش برآمد فثان. سعدی, 


در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: 
شهرستان دامغان یکی از شهرستانهای استان 
دوم و حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: 
از طرف شمال بخط اراس سلسله چبال الیرز 
(مقسمالمیاء کوهستان مذکور حد طبیعی این 
ههزستان با ری و گزگان لستا از طرقه 
خاور بشهرستان شاهرود از استان دوم و از 
طرف جنوب بدشت کویر مرکزی و از طرف 
باختر -شهرستان سمنان. ۱ 
الف - آپ و ه وا - هوای شهرستان اولا 
ننبت به پستی و بلندی و در ثانی بواسطة 
وزش بادهای شدید متغیر است. بدین تر تیب 
که‌قسمت‌های کوهتانی آن سردسیر و 
یلاقی و قسمتهای دامنه معتدل و حدود کنار 
دشت و کویر گرم است. انیا موقع وزش باد 
شمالی که در نتیجة بارندگی نواحی گیرگان و 
مازندران است زمستان بی‌نهایت سرد و 
تابستان هوا معتدل است. و در نتیجه جریان 
شن و خاک ‌هوا تیره و تاریک و یر قابل 
تحمل میشود در این موقع برای عایرین پیاده 
و سوار اشکالات بسیار فراهم می‌شود. باید 
متذکر شد که طوفان شن و گرد و خاک همه 
جای شهرستان یکنواخت نیست مانند جریان 
آبهای اقیانوس و دالانهای هوائی منطقةً 
بخصوصی بیشتر در مورد طوفان قرار میگیرد 
واینن موضوع در سوقع طوفان از قلل و 
ارتفا الط بدامقان بنظر بیننده کاملا 


روشن است. حدود اين دالان یا در حقیقت 


رودخانة شن از عوض آباد تا ایستگاه سرخده 
آلی حسن‌آباد بسیار شدیدست. 

جریان باد بقدری شدید است که مانع رشد 
اشسجار میشود و درختان بلند رادر هم 
می‌شکند بهمین مناسبت درختان کهن‌سال و 
بلند مانند سایر شهرستانها در این شهرستان 
دیده نميشود. آب | کثر قراء دهستان حومهةهً 
دامن کوه از یک چشمة مهم بنام چشمه‌علی 
است که در ۴۲هزارگزی شمال دامغان از در؛ٌ 
کوهستانی جاری میگردد. علت اصلی 
احداث شهر صددرواز؛ باستانی و دامغان 
فعلی همین چشمه است که بحساب محلی 
آب آن یکصد جفت گاوبند زراعتی را که هر 
گاوبندمعادل ۶ خروار بذر است تأمین میکند. 
آپ مذکور در ۲و ۶ هزارگزی دامفان 
بنهرهای متعدد تقسیم میشود و بمصرف 


دامقان. ‏ ۱۰۳۵۱ 
آبیاری قراء مهم دامغان میرسد و شعبه‌ای از 
آن از انتهای باختر خیابان سنوچهری بشهر 
عبور میکند و بوسیله نهر بنقاط مختلف شهر 
برده ميشود. آب آن بسیار گوارا و سبک 

است. 

ب - ارتفاعات - سلسله جبال البرز از 
قمت شمالی شهرستان عبور میکند و شعب 
فرعی آن تا شش‌هزارگزی شمال شهر ممتد و 
با زمین یکسان میگردد در قسمت باختر بین 
دامفان و سمتان يکرشتةه آن تا حدود راء‌آهن 
اداسه دارد و خسطالرأس آن حد طبیعی 
شهرستان دامغان و شهرستان سمنان است. 
در قسمت جنوب و حاشیة دشت کویر 
کوههای کمارتفاعی مشاهده میشود کم 
قسمتی منفرد و پاره‌ای متصل بهم و تقریا 
موازی با سلسلة الیرز است و هرقدر به مرکز 
دشت کویر نزدیک شویم از فواصل و ارتفاع 
آنها کاسته می‌شود. منطقهُ بین دشت و سلسله 
الیرز دامنه و مستعد برای زراعت است. 
کویرنمک در انتهای دامنه و ابتدای دشت 
کویر واقع و دائما بوسیله سکن قراء نزدیک 
تمک آن استخراج میگردد. 

ج - رودخانه - خشکرردهائی در این 
شهرستان وجود دارد که در موقع بارندگی 
بیار سیلاب در آنها جاری میشود شهر 
دامغان و قراء حومه را تهدید میکند و سابقة 
خرابی رساندن نیز دارند و مهمترین آنها 
عبارتند از: 

۱- خشکرود چشمه علی که ابتدای آن 
دره‌های جنوبی شاه کوه‌گرگان است. 

۲- خشکرود رودبار که در حدود چشمه 
علی با خشکرود اول متصل و از کنار آستانه 
و آهزارگزی شمال خاوری دامفان میگذرد و 
بکویر نمک منتهی ميشود. در مسیر ایین 
خشکرود نقاط مناسبی برای بستن سد و 

نگاهداری سیلاب وجود دارد که چنانچه . 

عملی شود بوضم اقتصادی شهرستان کمک 
شایانی خواهد نمود. 

۳- خشکرود دریان واقع در شمال قوشه 
است و ابتدای آن ارتفاعات شمالی قوشه و 
سیلاب آن از کار قریة عمروان میگذرد و 
بکویر نمک منتهی میگردد. 

سازمان شهرستان - شهرستان داسفان از دو 
بخش ینام حومه و صیدآباد تشکیل شده 
است: 

۱- بخش حومه شامل دهستانهای: حوه 
دامنکوه - رودبار است. ۶۱ آبادی و ۲۷۸۰۰ 
تن سکنه دارد. 

۲- بخش صیدآباد ثامل دهتانهای: قهاب 
رستاق و تسویه دروارست و ۸۱ آبادی و 
۲۰هزار سکنه دارد و باين ترتیب شهرستان 
دامغان از ۱۴۳ آبادی بزرگ و کوچک 


۲ دامغان. 


تشکیل یافته و جمعیت آن نجتدو-۵۸هزار 
است. 
محصول عمدة شهرستان پسته و غلات و 
کترا و پنبه و انگور و خربزه و هندوانه است 
که صادر میگردد. 
راء‌آهن تهران به خراسان تقریبا از جنوب این 
شهرستان و راه شوسه که در چند هزارگزی 
شمال راءآهن واقع است از این شهرستان 
میگذرد و بواسطة مسطح بودن اراضی در 
فصل خشکی با کثر قراء مهم اتومبیل میتوان 
برد. 
از دامقان دو راه مالرو عمومی نیز بگرگان و 
ساری ميرود. راه ساری از در؛ گیوتنگه و 
گردنة للوونرس تنگه و راه گرگان از درهٌ 
رودبار و گردنة شمشیربر عبور مینماید. 
این راه‌ها کوهتانی و صعب‌الصبورست ولی 
عبور و مسرور ممکن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ‏ ۸۳. 
دامغان.(اج) شهر دامفان در شمال خاوری 
سمنان و ۷۰هزارگزی شمال باختر شاهرود. 
سر راء شوسه و را‌آهن تهران به خراسان 
واقع و مختصات جنرافیانی آن بشرح زیر 
است: 
طول ۵۴ درجه و ۲۰ دقیقه و ۸ ثانیه. عرض 
۶ درجه و ٩دقیقه‏ ۴۸ ثانه. ارتفاع ۱۱۳۰ 
گزو اختلاف ساعت آن با تهران ۱۱ دقیقه و ۵ 
ثانیه است. 
مرکز شهرستان داسفان ۲۰ متر از تهران 
پست‌تر است. طول شهر از شمال بجنوب 
۳هزار گز از خاور به باختر ۲/۷هزار گز و 
مساحت آن تقریبا هشت‌هزار گز مربع است. 
از فلکة وسط شهر ۳ خیابان منشعب میگردد 
خیابان شمال خارری سعروف به خیابان 
خراسان که بجادءٌ شاهرود و خیابان باختری 


مشهور به منوچهری بجادة تهران و خیابان : 


جنوب خاوری به ایستگاه راه‌آهن منتهی 


ميشود. 
محله‌های: زرچوب. بالا محله, سرخندق در 
قسمت شمال خیابانهای خراسان و منوچهری 
واقم است و بازار سرپوشید؛ آن موازی 
خیابان منوچهری و در جنوب آن است. 
محله‌های امامزاده . خوریان» محله شاه و 
محلةٌ نو میان خیابان ایستگاه و سنوچهری 
واقع شده‌اند. منظرء داخلی شهر چندان جالب 
نست دارای خانه‌های کاهگلی و بناهای 
یک‌طبقه است. دکا کین دامغان که تعداد آن به 
پانصد میرسد در طرفین خیابان منوچهری و 
فلکه و بازار است. اب شهر از نهر چشمه‌علی 
تأمین میگرا دد. 

با وجود کثرت آب میبایستی اطراف خیابانها 
مشجر باشد ولی بواسطة سهل‌انگاری و شدت 
باد اشجار قابل ملاحظه‌ای یعمل نیامده است 


روشنائی شهر بوسیله دو مولد برق ۲۴ 
کیلوواتی تأمین میگردد. سکنة شهر در حدود 
۰هسزار نفر است. ایستگاه راء‌آهن در 
سه‌هزارگزی جنوب خاوری ثهر واقع است 
در این شهر یک دبیرستان و ۶ دبستان و یک 
بیمارستان وجود دارد. ادارات دولشی 
شهرستان دامغان در اين شهر برقرار است و 
دو کارخانة تصفیه پنبه دارد. آثار ابنیه قدیمة 
شهر بشرح زیر است: 

۱- مسجد و منار؛ چهل ستون معروف به 
«تاری‌خانه» تاریخ بنای مسجد قرن سوم و 
تاریخ بنای مناره قرن پنجم هجری و بانی 
متاره بختیارین محمد, بانی مقبره پدرش 
میرعلمدار است که در خلال سالهای 
۴۲۰-۷ ه .ق.بنا شده است. 

۲-مقبرة چهل دختران که تاریخ بنای آن 


مطایق کتیبه ۴۴۶ ه.ق.است. 


۳- مقبر؛ پیر علمدار پدر ابوحرب بخیار 


مفدوح منوچهری تاریخ بنای آن ۴۱۷ ه.ق. 


است و در نزدیکی اين بنا مسجدی از زمان 
شاه خدابنده وجود دارد. 

۴-مناره و مسجد جامع. تاریخ بنای مناره 
۰«د.ق.است و مسجد بعد از آن بنا گردیده 
است. 

۵- خرابههای جسنوب شهر - عقیده 
باستان‌شناسان بر این است که محل شهر 
صددروازه پایتخت اشکانیان است. در طی 
سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۱ شمسی کاوشهای 
علمی بریاست دکتر اشمیت ! مستشرق 
معروف به نمایندگی موز فیلادلفیا و بهزيتة 
دانگاه فیلادلفیا از تبه‌های مذکور بعمل 
آمده است و موفق بکشف گورستان پیش از 
تاریخ در نزدیکی تپه حصار شده‌اند. همچنین 


,خرابه‌هائی از کاخ دور؛ ساسانیان بدست 


۶- آمامزاده جعفر: بنای آن تعلق به عهد 
سلجوقی است و در حیاط اسامزاده بنائی 
است که در کتیبه آن عبارات زیر خوانده 
میشود: «اين بنا بر حسب امر شاهرخ بهادر 
ساخته شده است که خداوند سلطت او را 
حمایت فرماید». 

۷- رباط شاه عباسی که قعلاً گروهان 
تگهبانی و ژاندارمری در آن ساکن‌هستند. 
۸- مولخانه فتحعلی شاه قاجار که فعلاً در 
اختیار اداره دارائی است. 

بخش حومه داسغان از سه دهستان بنام: 
حومه, رودبار و دات‌کوه تشکیل شده است. 
دهستان رودبار در قسمت شمال و مطته 
کوهستانی است. دهستان دامنکوه در قمت 
خاوری و کنار راه شوسه و راه‌آهین واقع 
میباشد. دهستان حومه در اطراف شهر 
مخصوصاً قسمت جنوب و جتوب خاوری 


دامغان. 

واقعم شده است. هوای قسمت دهستان حومه 
و دامن کوه معتدل و آب ا کثر قراء آن از آب 
معروف چشمه علی است مسحصول عمده 
دهستان غللات و پسته و پنبه و انگور میباشد. 
این دهتان از ۱ آپادی بزرگ و کوچک 
تشک شده است. جمعیت آن در حدود 
۰ نفر و قراء مهم آن بشرح زیر است: 
جزن, برم» ورکیان, وامرزان و عباس‌آپاد. 
بنابراین جمع قراء بخش حومه ۶۱ آبادی 
بزرگ و کوچک و جمع سکن آن در حدود 
۰ تفر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

تکمیل شرحی را که در خصوص شهر دامفان 
تقل کردیم» مطالب ذیل را که بیشتر از لحاظ 
باستان‌شناسی درخور اعناست مینگاريم: 
قدیمترین مسجدی که تا کنون بخوبی مانده ‏ 
تاری‌خانة دامغان است. ا گرچه کتیبه‌ای که 
تاریخ آنرا تعیین کند وجود ندارد اما از روی 
سبک بنا میتوان آنرا متعلق به قبل از سال 
۰ ه.ق.دانست. سساختمان مسسجد 
عبارتست از صحن مرکزی که دور آثرا 
دالانی احاطه نموده و دهلیزهایی دارد که در 
طرف قبله عمیفترند. طاقهای اطراف صحن از 
جر ساخته شده. این اجرها پر خلاف معمول 
بحالت عمودی و دو رجه یکی فوق دیگری 
قرار داده شده است. طاقها قدری متمایل بر 
تیزی است ولی معهذا خیلی شبیه به طاقهای 
ساسانیست. پایه‌های این طاقها روی قطعه 
چوبی است که توی ستونهای نگ‌اهدارنده 
طاق قرار داده شده است. این ستونها مدور و 
یک متر و نیم قطر همر یک از آنهاست و از 
آجرهای بزرگی که ۳۴ سانتی‌متر مربع است 
ساخته شده, اين اجرها بحالت عمودی روی 
یکدیگر قرار داده شده است. ساختمان 
ستونها کاملا شبیه بستونهای قصر ساسانی 
است که دکتر اشمیت در ته حصار نزدیکن ‏ 
دامفان کشف نموده است. اهمیت تاری‌خان 
نه تنها پواسطة آن است که بسبک عسربی 
ساخته شده, پلکه برای آن است که بسیاری از 
اسلوب ساسانی را نیز در پر دارد. طاقهائی که 
بدون مجاررت دیوار روی ستونها ساخته 
شده بخاطر می‌اورد که ستون‌سازی از 
خصائص معماری قدیم ایرانست. در زمان 
ساسانیان ستون خیلی ضخیم گردیده و از 
سنگ نتراشیده و یا آجر و آهک ساخته 
میشده است این قم ستون را در مساجد نیز 


میتوان دید.... (تاریخ صایع ایران ص ۱۳۴ و 
۳۵ 
مرحوم اعتمادالسلطنه راجع به جامع دامفان 


گوید:دو مسجد بسیار قدیم در دامفان هست 
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دامغان. 


که بر هر یکی لفظ جامع صدق میتقاید هر" 


مسجدی دارای یک منارست یکی از اين دو 
مسجد که خراب و معروف به تاری‌خانه است 
اهالی گویند بحکم حضرت امیرالسومنین 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام ساخته شده از این 
مسبجد حالا چند ستون باقیست. مسجد دیگر 
کهالآن آباد و دایرست گویند در زمان خلافت 
خلیفه مأمون ساخته شده ولی سند صحیحی 
برای ثبوت این ادعا بدست نیست. تاریخی 
هم ندارد که چیزی از آن مفهوم و مستفاد 
شود. مساجد کوچک قدیم هم در سحلات 
دامفان بسیارست که در شمار جوامع نیست. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۰۲ ۰ 

منار؛ مسجد جامع دامفان تقریباً مربوط به 
۰ ه‌جری است. (تاریخ صنایع ایران 
ص۱۵۸. 

برچ مقیر؛ُ پیر علمدار در دامغان حاشیه‌ای در 
بالا دارد که از آجر تزیین یافته. نظر باینکه 
آجرها بشکل مخصوصی برای آرایش این بنا 
ساخته شده است معلوم میشود که نقشه با 


قبلاًتهیه شده بوده است. تاریخ آن ۷د.ق. 


(۱۰۲۶م.) است. برج مقبره پیرعلمدار برای 
کیبة قشنگ کوفی که در داخل برج ساخته 
شده و برنگ سرمه‌ای است مشهور میباشد. 
(تاریخ صنایع ایران ص ۱۴۰). 

تپه حصار نزدیک دامفان - دکتر اریک 
اثمیت رئیس هیأت | کتشافیه که از طرف 
موز دانشگاه فیلادلفیا و موز؛ صنعتی 
پسیلوانیا مأموریت داشت. در اطراف 
دامغان شروع بحفاری کرد و امیدوار بود که 
هکاتوم پیلوس یعنی شهر صددروازه پایتخت 
اشعانیان را کشف کند. 

خرابه و آثار اين شهر بدست نیامد, ولی هیأت 
مزبور موفق بکشف تمدن مهم ماقبل تاریخی 
در بةً بزرگی در سه‌هزارگزی دامفان گردید. 
با دقت و توجه کاملی که لازمة بهترین 
| کتشافات علمی می‌باشد, ایين ناحیه را 
وی ار اه ری وهای ی 
قمت کردند و هر یک از آن قمتها را 
بمربع‌های کوچکتر بضلع ده متر تقسیم 
نمودند و حتی در کتاب گزارش خود هر یک 
از اين قسمتها را هم به ده مربع یک متری 
قسمت نموده‌اند تامکان حقیقی اشیاء 
مکشوفه را بسهولت بنمایند. ایین عمل با 
صحیح‌ترین و دقیفترین آلات و ادوات انجام 
یافت و نیز عمق هر شیء مکشوفه را با کمال 
دقت با سانیمتر اندازه گرفتد. برای ای نکه 
کوان اکتعان را بطرفات کل و درد کقتيم 
کرد.اینگونه دقت لازم و واجب است. 
حصار ۱ الف - بقایای اطاتهائی که دیوار آن 
از کاه و گل ساخته شده در طبقات مختلقه 
کشف‌شده و سفال و ادوات گونا گون‌و جالب 


توجهی در مقابر بدست آمده است. کشف 
سکلت این مردم بیار مهم است و اطلاعاتی 
که‌از مطالعةٌ اسکلت این قوم حاصل شده قرار 
منتشر گردد. در این محل 
هزاروششصدوسی‌وهفت قبر باز گردید. 
تمدن پانین‌ترین طبقه را بوسیلهٌ سفالهای 
دست از که پا اشکال هندسی برنگ سیاه 
روی زمیة قرمز نقاشی شده مشخص 
میگرداند. سفال این طبقه معرف تکامل 
صنعت در زمان پیش میباشد سفال معمولی 
این طبقه عبارتمت از کوزه‌های مدور که 
کعب آنها له‌دار میباشد. کوزه‌های بزرگ 
باشکال هندسی نیز بدست آمده است. وجود 
آسیای دستی علامت آن است که این مردم از 


است در آتیه 


زراعت و فلاحت بسی‌بهره نسبوده‌ان د. 
مجسمه‌های گلی که بنظر میرسد بشکل 
حیوانات اهلی ساخته شده باشد بدست امده 
ولی مطالعهٌ دقیق علمی از روی استخوان 
حیوانات این مسئله را روشن‌تر خواهد نمود. 
مردم اين محل با مس آشنایی داشته‌اند. ولی 
گویااین فلز برای آنها کمیاب بوده است. 
حصار ۱ب - رنگ سفال اين طبقه بعوض 
قرمز» قهوه‌ای روشن یا کرم میباشد. اشکال 
حیوانات مانند بز کوهی, پرندگان و انسان 
بعرضهای مختلف بدست می‌اید. سفال‌سازان 
اين عصر استعمال چرخ را امسوخته بودند. 
یکی از نمونه‌های این زمان کاسة ظریفی 
است و دارای پ‌ایه‌ای که کعب آن مسدور 
مباشد. 

حصار ۱ج - اين طبقه یکی از برجسته‌ترین 
دور تمدن اولیه را نشان میدهد. نقثة 
مخصوص و مشخص این دوره شکل بز 
کوهی است. اشکال هندسی نیز وجود دارد و 
اینشها هنعر دو بمنتهی درجد ترقی خود 


زرط تیر شدن شکل حیوانات و 


پرندگان را میتوان از طبقات ۱ب و ج و نیز 
در قسمت اول طبقة ۲ تعقیب نمود. این مطالعد 
جالب توجه است زیرا این اشکال بتدریج 
شکل او خود را از دست داده بشکل اشکال 
هندسی درمی‌آیند. اسلوب‌پردازی بیشتر در 
نیج فکر و خیال نقاش بوده است ته بواسطة 
ترقی و مرور زمان» زیرا مراحل مختلقة 
تکامل آن تمام در یک طبقه بدست آمده 
است. مهرهای تکمه‌ای‌شکل بسیارست. 
مهرها را از مواد مختلف ساخته و جهت زینت 
بکار میبرده‌اند. مقدمات لعاب دادن سفال در 
این زمان فراهم شده است. ظروف و آلات 
مسی که در آدوار مختلف حصار ۱ پیدا شده 
خالص نبوده یعنی همانطوری که در طبیعت 
بدست آمده پکار برده شده و نمیتوان آنها را 
فرش هر غ ار خام مایم با خر 
مدور. خنجر دست‌بند و قطعات کوچک که 


دامغان. ۱۰۳۵۳ 


شاید در سر تیر میگذاشته‌اند کشف گردیده 
است. درقش استخوانی, هاون سنگی و سنگ 
جهت صیقل زدن و تیز کردن پیدا شده است, 
عجب آنکه در این طبقه سلاح و ادوات سنگی 
زیادی پیدا نشده است. ت. آخر دورة حصار ۱ج 
مصادف میشود با مهاجرت مردمی که شاید از 
چلگ ترکمان بطرف شمال میرفه‌اند. این 
تمدن جدید توسط سفال ساد؛ خا کستری 
رنگ که شامل رنگهای خا کستری روشن و 
تاریک و حتی سیاه میشود, مشخص میگ دد. 
شرح آن را در دور بعد ذ کر خواهیم نمود. 
حصار ۲ الف - این طبقه دور تحولی را نشان 
میدهد. ظروف خا کستری و سیاه پیدا میشود 
و نز اشیائی مانند ظروف طبقه ۲ج در مقابر 
بدست آمده است. روی این ظروف سنگ‌شده 
یک ردیف اشکال غزال بلندگردن نقاشی شده 
است. این تصاویر بتدریج صورت اولیةُ خود 
را از دست دادء پشکل اشکال هندسی منظم 
درمی‌آید که ابدا شباهتی به حیوان اصلی 
ندارد از جمله خصائص ظروف خاکستری 
ین دوره پیةآها مباشد. 

حصار ۲ پ - در اين طبقه بساختن ظروف 
خا کستری ادامه داده‌اند. ولی سفال رنگ‌شده 
بدست نمیاید و اگرپیدا شود دارای نقاشی 
خیلی ساده است, سفال مهاجمینی که در اين 
دوره آمده‌اند جای سفال بومی را گرفته است 
چون فلز زیاد شده و ادوات مسی بتدریج زیاد 
میگردد. از خصائص این طبقه سنجاقهائیست 
که‌سر آنها پیچ دارد. ساختن گرز مسی در این 
دوره ظاهر میگردد و در ادوار دیگر نیز ادامه 
میابد. 

حصار ۲ الف - اين طبقه دور؛ُ برزخی بین 
طبقات ۲و ۳است.زیرا حدود آن کالاً 
روشن نمیباشد و چون سفال هر دو طبقه در 
آن پیدا شده طبقه جدا گانه‌نامیده شده است, 
حصار ۲ب - این طبقه با اشکال قشنگ و . 
ظریف و خاکستری و سیاه رنگ مشخص 
میشود فنجانهای رنگی ساده با زمية 
گندم‌گون, زرد یا نارنجی و آلات زینت با 
طرحهای ساده ظاهر میردد. میل و سلیقة 
ایرانیان برای زینت در ایین طبقه مشهود و 
هویداست. ظروف صیقلی‌شد؛ٌ خا کستری نیز 
در اين طبقه پیدا ميشود. الات و ادوات مسی 
در اين زمان رو بفزونی است ولی هنوز مس 
همان فلز طبیعی است و با چیز دیگری 
مخلوط نست. عصائی در ایندوره دیده 
میشود و علامت آن است که مردم این عصر 
دارای عقاید مذهبی بوده و آثرا در مراسم 
معمولهٌ اتزمان بکار مبرده‌اند. در این طبقه 
برای اولین بار سر تیرهائی که از سنگ ساخته 
شده دیده ميشود. چنانکه ذ کر شد در طبقات 
قبل فقط قطعات مسی کوچک پدا میشد و 


۴ دامغان. 


مطمئن تیستیم که آنها را برای سبزتیر اتتعمال 
میکرده‌اند. اسا در اینکه ايينها سرتیرهای 
سنگی هستند شکی نیست و تعجب در 
اینست در عصری که فلز معمول بوده اشیاء 
عصر حجر صیقلی شده برای اولین دقعه 
بدست می‌آید. 

در این طبقه هت اک تشافيه واقعة 
اسف‌انگیزی را که هزاران سال قبل بوقوع 
پیوسته کشف نمودند. یعنی بدائی پیدا شد که 
طعمة حریقی واقع گشته و سا کنین آن نیز تلف 
شده بودند. از آثار ان چنین بر می‌اید که این 
ساختمان مورد حمله مهاجمین قرار میگیرد 
و آنها پس از آتکه از تصرف آن مأیبوس 
می‌گردند نیموز بداخل آن پرتاب نموده 
اتش می‌زنند. استخوان مدافعین در پای 
پلکانی که به پشت بام میرفه پیدا شده است. 
ا گرچه این حریق بمرگ سا کنین آن خانمه 
یافته ولی خود بنا را از غارت مهاجمین 
محفوظ و اشیا و ادوات نفیسی در اطاقهای آن 
باقی مانده و بدست ما رسیده است. هزاران 
اشیاء کوچک که برای زینت بکار میرفته در 
اینجا پیدا شده است. مهره و تسبیح عقیق در 
این طبقه پیدا شده که در طبقات قبل دیده 
نشده است. زینت‌آلات. طلا و نیز فنجان از 
اين فلز قیمتی بدست آمده است. خنجری که 
دارای دسته نقره می‌باشد و علامت نخی در 
آن دیده میشود بدست آمده است. برای بستن 
دسته خنجر پارچه نیز استعمال میشده است. 
اثر پارچه پس از سوختن در روی دسته دیده 
ميشود. مدافعینی که در آتش جان داده‌اند 
خنجر همراه داشته و خدنگ‌های سنگی زیاد 
در میان آنان پیدا شده است. از روی مدارک و 
اشیائی که بدست امده است کلية واقعه 
اسقتا ک و حملة بهاجمین را میتوان تشریح 


نمود. موضوع جالب توجه دیگر آنستکه در " 


یکی از اطاقهای این عمارت توده‌های گندم 
نیم سوخته پیدا شده است و اين نشان می‌دهد 
که در قسمت فلاحت اين مردم ترقیاتی کرده 
بوده‌اند. از آب و هوای این ناحیه میتوان 
حدس زد که ابیاری در بين اين مردم معمول 
بوده است. ۱ 

دو مهر؛ٌ استوانه‌ای‌شکل نیز در این طبقه پدا 
شده است که یکی از آنها دارای نقش گاو نر و 
دیگری نشان عرابه می‌باشد. اشیاء زیادی از 
این قبیل در نقاط مختلفه پیدا شده است که 
دال پر تجارت و تبادل اجناس و افکار در بين 
این مردم است. 

حصار ۳ج - در اين طبقه سنگ مرمر سفید 
برای اولین بار ظاهر می‌گردد و مسجمه‌های 
زیادی از حبوانات اهلی از نقره, مرمر یا گل 
ساخته شده است. مجسمه انان بشکل زنی 
کهدامن گشادی پوشیده از سس. مرمر و گل 


پیدا میشود و بنظر می‌آید که اين قبیل مجسمه 
در مذهب آنان انتشار زیادی داشته و مورد 
عبادت بوده است. اشیاء نظیر آن در نقاط 
مختلفة دیگر نیز پیدا شده است. 

عصائی که در مراسم مذهبی بکار مسیرفته و 
نمایندهٌ فامیل بوده پیدا شده و زنی را نشان 
میدهد که بچه‌ای را بلند نموده و تقدیم مردی 
مینماید. عصای دیگر زارعی که گاوی را به 
گاوآهن بسته نشان میدهد. این علامت 
فلاحت و زراعت است و شاید برای برکت 
دادن و تقدیر آنهائی که بدین شغل شریف 
همت گماشتداند استعمال میشده است. این 
ایاء بطور کلی نشان میدهد که مذهب مقام 
شامخی در زندگانی این مردم داشته است. 
مقبره‌ای نیز کشف شده که مقدار زیادی اشیاء 
مذهبی در آنجا بدست آمده و دکتر اشمیت 
آثرا مقیرة یکی از رژسای مذهبی میداند. 
مقبر؛ مهم و جالب توجه دیگری پیدا شده 
است که متعلق بدختر کوچکی ماشد و از 
قرار معلوم از فامیل یکی از نجبا بوده است. 
زیرا جواهرات و الات زیت بیار با او دفن 
شده است. از یک طرف اشیائی است که این 
دختر در زمان کودکی داشته و استعمال 
میکرده و از طرف دیگر ظروف بزرگ و 
اسبابهایت که ممکن بوده در بزرگی 
استفاده کند. از اين قضیه نتیجه گرفته‌اند که 
این مردم بزندگانی پس از مرگ معتقد و انتظار 
داشته‌اند که او در عالم دیگر بحد بلوغ پرسد. 
مهره و تبیح کهربا برای ارلین دفعه در این 
طبقه دیده میشود و نشان میدهد که روابط 
تجارتی با مناطق دوردست زیاد شده است. 
مهرهائی که برای مدال بکار میرفته پیدا شده و 
تصویر حیوانات روی آنها نقش گردیده است. 
یمن دیراین زمان زیاد گردیده و ظروف بزرگ 
ققوتجاخته شده است. فنجانهای سربی دیده 


میشود و ظروف نقره فراوان گردیده. 


تاجی از نقره که با تصاویر حیوانات سنقوش 
میباشد روی سر اسک‌لتی پیدا شده و 
حلقه‌های طلا و نقره روی نیزه‌های این زمان 
دیده میشود ولی سر تیر سنگی از بین نرفته و 
متداول بوده است. چنگال و ملاقه (ملعقه) که 
برای طباخی بکار میرفته و چنگالهای بزرگی 
بطول یک متر که شاید در جنگ استعمال 
بیشده بدست آمده است. روی هم رفته مردم 
این عصر از حیث تمدن و زندگانی پیش 
بوده‌اند. در فلزکاری مهارت زیادی داشته و 
از زراعت و فسلاحت بسی‌بهره ن_بوده‌اند» 
حیوانات اهلی نگاه میداشتد و در مذهب 
بالبة ترقی کرده بوده‌اند. 

دکتر اشمیت تاریخ طبقه ۳ج را در حدود 
دوهزار تا سه‌هزار سال قبل از میلاد میداند 
تاریخ زمانی که طبقة ۱ تمام ضده و نژاد 


دامغانی. 


جدیدی باین منطقه آمده و سفال 
خا کستری‌رنگ با خود آورده‌اند در حدود 
سه‌هزاروپانصد سال قبل از مسیلاد صیباشد. 
پس معلوم میشود که قسمتهای طبقف ۱پیش 
از اين تاریخ و طبقات ۲و ۳بعد از آن بوده 
است. اگرچه تاریخی که بتمدن و کشفیات 
ماقبل تاریخ داده میشود فرض و تقریبی است 
و غالب حدس زده شده است» ولی به تدریج 
حقایق و مدارک بسیاری جمع گردیده است 
کهما را امیدوار و قادر میسازد که در اتیه 
تاریخ صحیح و دقیقی بتمدن اولیه و طبقات 
| کتشافی بدهیم. (نقل از تاریخ صنایع اسران 
تالیف دکتر ج گریستی ویلن ترجمٌ عبداله 
فریار صص ۲۹ - ۳۵). 
دامغان.((خ) (ایستگاه...) نام ایستگاه 
راه‌اهن میان سرخده و زرین در خط سمنان 
په شاهرود و در ۳۶۴هزارگزی تهران. 
دامغانی. (ص نسبی) منسوب به دامفان, 
رجوع به دامغان شود. ||از دامفان: دستار 
دامغانی؛ دستاری که از دامغان اورده باشند. 
دستاری که بدامغان بافته باشند: رکابدار 
تدیمی را گفت در باب غاشیه چه میفرماید 
ندیم بیامد و بگفت: گفت دستاری دامغانی در 
قبا باید نهاد چون من از اسب فرودآیم پر صفة 
زین پوشید. همچنین کردند تا آخر عمرش, 
(تاریخ بهقی چ دکتر فیاض ص ۳۶۰). 
دامغانی. (اخ) ابوعلی محمدین عیسی 
الدامغانی. رجوع به محمدبن عیسی و رجوع 
به یتیمةالاهر ثعالیی ص ۶۹ج ۴ شود. 
دامغانی. ((خ) احمد قاضی. یا قاضی احمد 
او راست: کتاب‌الاستظهار یا الاستظهار 
الاخبار. و حمدالّه ستوفی از آن نقل کند. 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص ۵۱۱و ۵۱۲) (نزهة 
القلوب ج اروپا مقاله سوم ص۱۳). 
دامغانی. ((خ) پهلوان حسن, یازدهم از 
خاندان سربداران (۲ ۷۶۶-۷۶ ه.ق.).رجوع: ۲ 
به پهلوان حسن و نیز رجوع به حبیب‌السیر چ ‏ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص ۳۶۵ شود. 2 
دامغانی. ((خ) علی. قاضی‌القضاة بمهد قائم 
خلیفة عباسی. وی در فته ارسلان بساسیری, 
در حرم خلیفه همراه وزیر ابومسلم و خود 
خلیفه و رئیس‌الروسا ابن شروان و شیرهم 
گرفتار و بر شتر نشانیده و گرد بفداد برسوائی 
گردانیده‌و سپس کشته شده است. (تاریخ 
گزیده‌چ اروپا ص ۳۵۷), 
دامغانی. ((ج) مسحمد عسلی قاضی از 
معاصران سلطان طفرل‌بیک و ابونصر کندری 
وزین کندری اين مرد را تربیت کرد تا قائم 
خليفة عباسی و سلطان طفرل‌بیک قضاء بفداد 
بدو دادند. او را در همه روی زمین یک وجب 
ملک نبود و نه ملبوسی سزاوار و نه مرکوبی 
بود از کار قضا چندان نعمت حاصل کرد که 


دامفانی. 


هر سال دویست هزار خروار غله از ژزاعت 
ار حاصل میشد و سالها قضاء بفداد در نل او 
بماند. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۳۵۸). 
۵)مغانی. (اخ) منوچهری. اصمدین 
قوص‌بن احمد. شاعر معروف قرن پنجم 
هجری. رجوع به منوچهری شود؛ 
سوی تاج عمرانیان هم بدیضسان 
بیامد منوچهری دامغانی. منوچهری. 
ذامغانی. (() سولانا شامی. رجوع به 
شامی و نیز رجوع به مجالس النفائس ص ۶۲ 
شود. 
دامغافی. ((خ) الحسنفی, از مسعاصران 
المسقتدی خ لیف عباسی است. بخلافت 
المقندی بامراثابالقاسم در محضر شیخ ابی 
اسحاق شبرازی و ابن‌الصباغ و این دامغانی 
بیعت شده است و هم بایام مقتدی درگذشته... 
رجوع به تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۸۰ و 
۲ شود. 
دامغوری.((ج) محمد فضل حق, او راست: 
الکافی لحصل ایب اغوجی - و معه 
میرایساغوجی. طبع سنگی دهلی .۱۳۰٩‏ 
(معجم المطبوعات). 
دامغول. ()گرهی که در گلو و اعضای 
مردم افتد و درد نکند. گره‌های کوچک و 
بزرگ که بر تن مردم افتد و درد ندارد. دانه‌ها و 
گره‌هاباشد مانند گردکان که از اعضاء و گلوی 
مردم برمی‌آید و درد نمیکند و آنرا سلعه 
میگویند. (برهان). خوک. سلعه. خوکک. 
چخج. (زسخشری). جخش. جخج. غده. 
||غول. ول بیابانی و او نوعی از جن است. 
(برهان). رجوع به غول شود. 
دامغة. [م ](ع لا آن شکستگی سر که 
جراحت بدماغ رسد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
جراحت که پعفز سر رسد. (مهذب الاسماء). 
تفرق اتصالی که بدماغ رسد. شکستگی سر 
چنانکه بدماغ رسد. و هی آخرة الشجاج و 
شجاج که احکام شرعی بوی متعلق است ده 
نوع است: قاشره و آنرا خارصة نیز گویند 
آنگاه باضعة, پس دامية. پس متلاحمة و پس 
سمحاق, پس موضحة, پن هاشمة, پن 
منقلة» پس امة, پس دامفة. و زاد اببوعیید 
دامعة بالمهملة بعد الدامية او قبلها. اصنتهی 
الارب). ||چیزی است چون شکوفه سخت 
که‌از میان درخت خرما بیرون اید که ا گر آنرا 
بگذارند نخل را بخشکاند. شکوفه مانندی 
است دراز بسیار سخت که از خرمابن پیرون 
آید و اگرآن را بگذارند و ترک دهند خرمابن 
را خشک کند و تباه گرداند. (سنتهی الارب). 
|| آهن پالان شتر. (مهذب الاسماء) آهنی 
است که بر دنبالة پالان نصب کند. (سنتهی 
الارب). ||چوپیکه در میان دو ستون در پهنا 
نهند تا مشک را بدان آویزند. (منتهی الارب). 


دامعه. زغ] ((ج) دهی است از دهستان باوی 
ببخش مرکزی شهرستان اهواز واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری اهواز و 
۲هزارگزی خاوری را‌آهن اهمواز به بندر 
شاهور. دشت است و گرمیر و دارای 1۹5 
تن سکنه. اب آن از چاه است و محصول ان 
" غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
راء آن در تابستان اتومبیل‌رو است. آثار قلعه 
خرابةٌ کهن در نزدیک این آبادی وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دام فکندن. [ف ک 5] (مص مرکب) دام 
انکندن. دام نهادن. دام گستردن. پهن کردن 
دام. تله نهادن. تعبیه کردن دام. فرونهادن دام. 
دام چیدن. 
- دام درانکندن؛ دام نهادن:ٌ 
دام درافکند مشعبدوار 
پشن پوشد به خار و خس دامش. خاقانی. 
دامق. [م] (ع ص) باه بی‌خیر. (منتهی 
الارب). 
دامق آباد رودخانه. (م ن] ((خ) دهی 
است از دهستان درختنگان بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. واقع در ۴۰هزارگزی شمال 
خاوری کرمان و ۵هزارگزی شمال راه شوسة 
کرمان به زاهدان. کوهستاتی و سردمیرست. 
و دارای ۴۴۵ تن سکنه. آب ان از قنات است 
و محصول آنجا غلات و حبوبات, شفل مردم 
آن زراعت است و راه آنجا مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
داهکگ. [م] ((مصفر) مصغر دام. دام خرد. 
دام کوچک. رجوع به دام شود. |[صقنعه و 
سرانداز زنان را نیز گفته‌اند. (برهان). دامنی. 
(برهان). سرانداز زنان که تور مانندست. 
سرانداز زتان مشبک و تورمانند. (فهرست 
لفات نظام قاری ص 20۹٩‏ 
تفتیرگزلو بر آن دامک سر دید سرآغوش 
میگفت ز اندوه جدائی بمقامی, 
نظام قاری (دیوان البسه ص۱۱۲). 
دامک و سربند بگویم که چیست 
نام یکی آفت و دیگر بلاء 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۰۷). 
نه دلم میل بن دامک سر دارد و بس 
کهبهر حلقة آن دام گرفتاری هست. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۴۶). 
کرده‌در سوراخ دایم مار دامک را دراز 
بوالعجب کاری که او را بار ماری بر دلست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۲). 
برو ای دامک شلوار که بر دیده تو 
راز لگوته نهانست و نهان خواهد بود. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۶۱). 
کافر ار دامک شلوار زرافشان بیند 
جای آن است که در دم بگشاید زتار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۵). 


دام کشیدن. ‏ ۱۰۳۵۵ 


4 دیگر دکانهای آراسته جون صورتگران 
اطلی ختا... و دامک و سردوزان بالش 
نطعی... (نظام قاری, دیوان البسه ص ۱۵۵). 
رجوع به دام و تور شود. ||جانوران وحشضی 
کوچک راگویند همچون خرگوش و روباه و 
امثال ان. (برهان). 
۵امکت. (م] (خ) دهی از بخش تصرت‌آباد 
شهرستان زاهدان واقع در ۷۷هزارگزی 
جنوب خاوری نصرت‌آباد و ۱۸هزارگزی 
شوه زاهدان به خاش. جلگه است و 
گرمیر و دارای ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
قدات است محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
مردم آن زراعت و گله‌داری است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 
دا مکردن. (ک ] (مص مرکب) تعبیذ دام: 
ساختن دام. نهادن دام. چیدن دام. احیله و 
اسباب مکر ساختن؛ُ 
ای کام دلت دام کرده دین را 
هشدار که این راه انبیا نیست. ناصرخسرو. 
کسی‌که دام کند نام نیک از پی نان " 
یقین بدان تو که داسست نانش مر جان را, 
(از نصیحةالملوک غزالی). 
< به دام رام کردن؛ بچاره و تدبیر در دام 
آوردن؛ , 
کهنام نیکو مرغیست فعل نیکش دام 
ز فعل خویش بدان دام رام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
دامکش. اک ] (نف مرکب) دام گترنده. 
پهن‌کنند: دام. دام‌نسهنده. ||بازی‌دهده. 
|| خلاص‌کندة از دام. بسردارنسده دام و 
آزادکند؛ در دام مانده. 
دامکش‌خون. (ک ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. واقع در ۳۶هزارگزی شمال خاوری 
زنجان. کوهستانی و سردسیر و داراق ۱۳۶ 
تن سکنه است. آپ آن از چشمه و قدات است 
و محصول آن غلات. شغل مردم.آنجا زراعت 
وگلیم و جاجیم نافی است و راهش مالرو. (از 
فرهنگ جفرافیاییایران ج 01 
دامکشی. زک ] (حامص مرکب) عمل دام 
کشض.گستردن دام. نهادن دام. ]ابازی دادن. 
| خلاص کردن از دام. برداشتن دام. برچیدن 
دام و آزاد کردن در دام افتاده. |[یاری دادن. 
رفع گرفتاری کردن. مقابل دامن کشیدن که 


ترک یاری دادن و ترک یار گفتن هنگام 
گرفتاری اوست: 

یار ساعد بگه ناخوشی 

دامکشی کرد نه دامن‌کشی. نظامی. 


دام کشیدن. [کَ د] (مسص مرکب) دام 
نهادن. دام گستردن. تله نهادن. دام نهادن. (از 
غیاث اللغات ذیل دام) |ابرداشتن دام. 


۱۳۵۶ دام کندن. 


||نجات بخشیدن گرفتاری را ۳ 
دام کنهن. (ک د] (مص مرکب) از جای 
پرآوردن دام. در هم نوردیدن و گستن دام. 
۵) م کنده. (ک 3 /] (نمف مرکب) رهایی 
یافته از دام و بند. (ناظم الاطباء). که دام 
برکنده باشد. که دام فروگسته باشد. طاثری 
که‌یزور طپش از دام برامده باشد؛ٌ 


ای شاخ گل شکستة طرف کلاه تو 
وی شانه دام‌کندء زلف سیاه تو. 
ملامفید بلخی (از آنندراج). 


دام کنف. (م کَ نْ] (تسرکیب اضافی. ( 
مرکب) تورماهی‌گیری که از بنگ کلف کنند. 
دامکة. مک ] (ع !) سختی. بسلا: یقال: 
اصابتهم دامكة من دوامک‌الدهر؛ ای داهية من 
دواهیه. ج» دوامک. (منتهی الارب). داهية. 

(مهذب الاسماء). 
دامگاه. ([ مرکب) دامگه. جای دام. آنجا که 
دام نهند یا نهاده بود. جای دام کشیدن. 
(آندراج). آنجا که تله گذارند یا گذارده 


پودند؛ 

اهل تمیز و عقل از این دامگاه صعب 

غفل نند گرچهبدین دامگه ند 
ناصرخسرو. 

وارهان زین دامگاه غم مرا 

کارزوی آشیان می‌آیدم. خاقانی, 

زالیست گرگ‌دل که ترا دنبه می‌نهد 

زین دامگاه گرگ فسونگر گذشتنی است. 

خاقانی. 
و گستاخ‌وار پیش دامگاه کودکان پرید. 


(سندبادنامه چ استانبول ص ۳۳۵). 
با قفس قالب ازین دامگاه 


مرغ دلش رفته بآ رامگاه. نظامی. 
چون شده‌ای بستة این دامگاه 
رخنه ککش تا بدر آبی براه. نظامی, 
یافت از دامگاه آن ددگان 
کوچه‌راهی بکوی غمزدگان. نظامی. 
دلش چون شدی سیر از اين دامگاه 
در آن خرگه آوردی آرایگاه. نظامی, 
هوای لطف تو از بهر صید مرغ‌دلان 
ز دامگاه رجا دانة گمان برداشت, 

سیف اسفرنگ. 


تا هست روی خرمش, دامست زلف پرخمشی 
دلها چو مر اندر غمش: از دامگاه آويخته. 
عطار, 
ژ حرص دانه درین دامگاه نزدیکست 
که‌همچو مور ترا یال و پر شود پیدا. صائب. 
هر مرغ دل که زلف تو میسازدش هلا ک 
از دامگاه حادثه آزاد میکند. خواجه آصفی. 
حاش‌الصید؛ گردا گردصنند درآمدن تا بدامگاه 
آید. (منتهی الارب). احواش؛ گردا گردصید بر 
آمدن تا بدامگاه آید. (منتهی الارب). ||کنایه 
از دیا نیز هست. 


- دامگاه خرد؛ کایه از دنیاست. 

دامگاه دیو؛ کنایه از دنیا و عالم سفلی 
است. (برهان). 

- دامگاه ستور؛ دامگاه دیو. عالم سفلی. 
(یرهان). 

- دامگاه ستوران؛ دامگاه دیو. (آنندراج). 
بمعنی دامگاه ستورست که جهان فانی و عالم 
سغلی باشد. (پرهان). 

- دامگاه غول؛ دنیا. دامگه غول. دامگاه 
گرگ.دامگاه دیو, (آنندراج). 


دام گذاشتن. (گ تَّ] (مص مرکب) دام. 


گتردن.دام پهن کردن. دام نهادن. تله نهادن. 
۵ م گرفتن. (گ رت ] اسص مرکب) 
حبل. (دهار). اما کلب «حبل» که در دهار 
بمعنی دام گرفتن است در منتهی الارب معنی 
گرفتن شکار بدام دارد و دریین صورت 
قحتمل بلکه اشکار است که معنی حبل «بدام 
گرفتن» است نه «دام گرفتن» و تواند بود که 
این سهو از کاتب نخه باشد. 
دام گستردن. اگ ت د] (سص مرکب) 
دام پهن کردن. نصب کردن دام. دام گذاشتن. 
دام نهادن. تله نهادن, دام گستریدن. 
دام گستریدن. (گ ت :] (مص مرکب) 
دام گستردن: 
ما خود افتادگان مسکینیم 
حاجت دام گستریدن نیست. سعدی, 
دام گسستن. (گ س تّ] (مص مرکب) 
کندن دام. از جای برآوردن دام. درهم 
نوردیدن و فرودریدن دام؛ 
چه خاک‌بر سر بی‌طاقتی کنم یا رب 
مرا که‌دام گسست و شکار رفت بگرد. 
صائب (از انندراج) 
دام گشتن. (گ تَ] (مص مرکب) بصورت 
:دام درآمدن. صورت تله و دام بخود گرفتن. 


1 وت ما یافتن. || آلت گرفتاری و وسیله 


گرفتار آمدن شدن, تله شدن. وسیلة گرفتاری 
گردیدن؛ 
کنون نام چوبینه بهرام گشت 
همان تخث سیمین ترا دام گشت. فردوسی. 
دام توگشته‌ست جهان و چنه 
اسپ و ستامست و ضیاع و غلام. 
ناصرخسرو. 
|اکّ_نایه از بسازی دادن و دام گستردن. 
||خلاصی از دام. (برهان). (اما ظاهرا این 
معنی بر اساس یست). 
دامگه. زگ:] (| مسرکب) دامگاه. مخفف 
دامگاه؛ 
پرواز چون کنند ازین دامگه برون 
دو قاف را گرفته بچنگال میبرند. ناصرخسرو. 
اهل تمیز و عقل ازین دامگاه صعب 
غافل نیند گرچه بدین دامگه درند. 
ناصر خسرو. 


دامن. 
هرلحظه هاتفی بتو آواز میدهد 
کاین دامگه نه جای امانست الامان. خاقانی. 
درین دامگه آرچه همدم ندارم 


بحمدالّ از هیچ غم غم ندارم. خاقانی. 
هر مرغ راکه روزی زلف تو دامگه شد 
آمد قضا که روزیش از آشیان برآمد. 

خافانی. 
صیاد قضا نهاد دامت 
از دامگه قضات چویم. خاقانی. 
زاين دامگه اعتکاف بگشای 
بر عجز خود اعتراف بنمای, نظامی, 


ترا ز کنگر؛ عرش میزنند صفیر 

ندانست که درین دامگه چه انادست. حافظ. 
آه از آن جور و تطاول که درین دامگه است . 
آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. 


/ حافظ, 
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
که‌درین دامگه حادثه چون افتادم. حافظ. 
درین دامگه شادمانی کم است. حافظ. 
- دامگه غول؛ دامگاه غول, دنیا؛ 


داملالجراح. [م سل ج ] (ع | مسرکب) 
رجوع به اصابع فرعون شود.. 
دام مجده. [2 6 13)(ع جملة ملد 
دعایی) بزرگواری او بردوام و پاینده باد. 
دام مشکین. (م ] ترکیب وصفی, ( 
مرکب) کنایه از زلف 

دام مشکینی که من در گردن آو دیده‌ام 

آهوی مشکین شوند از بوی او نخجیرها. 

صائب (از آنندراج). 

دام ملکه. [عمْک؛] (ع جسملة فملیه 
دعایی) پادشاهی او بردوام و پاینده بادء آنچه 
خداوند دام سلکه فرموده عین صوابست. 
( گلستان), ملک دام ملکه در کشف حقیقت آن 
استفسار نفرمود. ( گلستان), 
دامن. (] (اخ) نام محلی کنار راه خواش به 
ب‌مور مسیان تسیفاب و ایسرانشمهر. دزن 
۸هزارگزی خواش. 5 
دامن. [مْ] (!) دامان. ذیل. (دهار), آن 
قمت از قیا و ارخالق وسرداری و جز آن که 
از کمر بزیر آویزد. از کمر به پایین هر جامه. 
قسمت پایین قبا و ضیره از سوی پیش. 
قسمت سفلای قبا و غیره از قدام. قسمت 
پاین جامه. رفل. (منتهی الارب), قسمت 
پیش از کمر پایین هر جامه چون پیراهن و 
قبا و ردا وسرداری و کت و پالتو و روپوش و 
نظایر آن. مقابل گریان و قسمت علیای 
جامه. صاحب آنندراج گوید: دامن مقایل 
گریبان و آن طرف چیزی باشد مانند دامن 
جامه و دامن کوء و صحرا. دامان مشبع آن... و 
چیده و برچیده و کوتاه و دراز و فراخ از 
صفات اوست. (انتدراج)* 

چوگرگین بیفتاد بر روی خاک 


دامن. 
همه دامن جوشنش گشت چا ک. دوم 
بداها اندرآویزد دو زافش 
چو دو ژه اندرآویزد بدامن. 
ای آنکه عاشقی بغم اندر غمی شده 
با من بیا بدامن من درفکن غلج !. . معروفی. 


خفاف. 


و یا پیراهن نیلی که دارد 

ز شعر زرد نیمی زه بدأمن, ملوچهری. 

پایش بان دامن دیبای زربفت 

دمش پر از هلال و جناحش پر از جدی. 

منوچهری. 

بامدادان بر هوا قوس قزح 

بر مثال داس شاهنشهی. منوچهری. 

بر دامنش نه غیر عرض چیزی 

هم پود از عرض همه هم تارش. 
ناصرخسرو. 


اسال بیفزود ترا دام پیشین 
زیرا که الف بودی و اسال چو دالی. 


ناصرخسرو. 
دامن پا کت‌نگاه دار و پرهیز 
زانکه پلیدست جیب جانش و دامن. 
اصرخرو, 


دل قوی باشد چو دامن پا ک‌باشد مرد را 

ایمنی ایمن چو دامن پا ک‌گشت و دل قوی, 
ناصرخسرو. 

دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی 

جهد آن کن که مگر پا ک‌کنی دامن و جیب. 
ناصرخسرو. 

تا بدیده دامن پرخونش چشم من ز اشک 

بر‌گریبان دارم آنج آن ماه را بر دامن است. 

سائی (دیوان چ مصفا ص ۳۸۳). 
با دامن چو چشم زمزم به آب چشم 
پیش خدای کعبه گریبان همی درم. خاقانی. 


زمان را جیب پر کردی بگوهر 

چو پر شد جیب در دامن بیفزود. خاقانی, 
دامنش بادبان کشتی شد 

گرگریبانش تر شود شاید. خاقانی. 
دامنم از خار شم آسوده گیر 

تا به گریبان پگل آلوده‌ام. نظامی, 
زلف بنفشه رسن گردنش 

دید رگ درم دامنش. نظامی, 
هر شاه ملک ناسر 

گوشددامن گرفته اسپ‌واز, مولوی. 
دامن از کجا آرم که جامه ندارم. سعدای. 
سگ و دربان چو یافتند غریب 

این گریبانش گیرد آن دامن. سعدی, 


... چون بدرخت گل رسم دامنی پر کنم هدی 

اصحاب راء چون برسیدم بوی گلم چنان 

مست کرد که دامنم از دست رفت. ( گلستان 

سعدی): 

شش جهت چاک پس و پیشت و جیب و دامن 

و آستین هر دو که آنست ترا دست‌افزار. 
(نظام قاری, دیوان البسه ص ۱۱). 


رجو 


از رفتنم غرض نیود جز فروتتی 

چون دامن بلند زمین بوس میکنم. . صائب. 
رفل؛ درازدامن. (متهی الارب). ذلذل [/75 
ذ] ذلذلة؛ عطف دامن یا عطف دامن دراز. 
(منتهی الارب). ذلاذل القمیص؛ عطف دامن یا 
عطف دامن دراز. (منتهی الارب). ثبان. ثبن؛ 
دامن بردوختن. (تاج المصادر بیهقی). ثبان, 
ثبن؛ در دامن چیزی کرده در برگرفتن. (منتهی 
الارب). حجر؛ دامن پیش. استثفار: دامن 
جامه از پیش در هم پیچیدن و از میان هر دو 
پای بدر بردن و از پس بمیان آوردن. (منتهی 
الارب). تمییس؛ دامن دراز کردن. (منتهی 
الارب). ذیل؛ دامن در زمین کشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). || آنچه از جامه که زنان بر 
روی جامه‌های زیرین پوشند پوشش کمر تا 
پشت پای راو متصل ببالاته نباشد. قسمی 
جنامةٍ زنانه که سنحصراً از کمر بپائین را 
پوشاند. قمی لباس زنانه که خاص قسمت 
سفلای بدن از کمر بپائین است. جامه‌ای زنانه 
که‌از کمر بپایین ضروافتد. مقابل کت که 
قسمت بالای بدن را پوشاند. ژوپ. برابر 
ژا کت.پاچین؛ ژوپن آ. |اقمی دامن آهاردار 
که در زیر دامن پارچه‌ای پوشند تا داسن 
زبرین باندام ایستد و چسبان ننماید یا چسبان 
نگردد. ||باندازة دامن آن آندازه که در دامن 
گنجد. آن مقدار چیز که در دامن جای توان 
داد. آن اندازه چیز که در دامنی که گوشه‌هاش 
فراهم و ال گرفتهباشند جای توان داد 

از گوهر دامنی فروریزد 

گر آستتی ز طبع بفشانم. 
|[کلمة دامن در سعنی نختین گاه پس از 
کلمة دیگر آید و کلمةٌ مرکب پدید آرد چون: 

- آلوده‌دامن؛ دامن‌آلوده. مقابل پا کدامن. 


ورد 


معودسعد. 


4 دمن آلو ده شود. 

دپ اعآمن؛ دامن‌پا ک. عفیف. باعفاف. 
خشک‌دامن. مقابل آلو ده‌دامن. رجوع به 
پا کدامن خود؛ 

زن پا کدامن‌تراز بوی مشک 
شکیبنده با من بیک نان خشک. 

پا کدامن چون زید بمچاره‌ای 

اوفتاده تا گریبان در وهل, 

پا کیزه‌روی در همه شهری بود ولیک 
نه چون تو پا کدامن و پا کیزه‌خوبود. 


نظامی. 


سعدی. 


سعدی. 
پا کدامنی؛ عفاف. خشک‌دامنی. دامن پاک 
دشتن. با پا کی دامن : 
پا کیزه‌روی را که بود پا کدامنی 
تاریکی از وجود بشوید بروشنی. سعدی. 
پا کیزه‌دامن؛ پا کدامن:ُ 
این عشق را زوال نباشد بحکم آنک 
ما پا ک‌دیده‌ايم و تو پا کیزه‌دامنی. سعدی. 
تردامن؛ که دامن تر دارد. مقابل 


دامن. ۱۰۳0۷ 


خشک‌دامن. دامن‌تر. فاسق: 

هرجاکه خشک مغفزی و تردامنی بود 

دامن بر اوج قبةٌ خضرا همی کشد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 

فراهم تشینند تردامنان ‏ _ 

که‌اين زهد خشکست و آن دام نان. سعدی. 

چه خیر آید از نفس تردامنش 


که‌صحبت بودیا مسیح و منش. سعدی. 
تو بر روی دریا قدم چون زنی 

چو مردان, که بر خشک تردامنی. سعدی. 
چرا دا آلوده راحد زئم 

چو خود را شناسم که تردامنم. سعدی, 
تردامنی: عمل تردامن: 

چه عذر آرم از ننگ تردامنی 

مگر عجز پیش آورم کای غنی. سعدی, 


< خشک‌دامن؛ مقابل تردامن. عفیف. 
باعفاف. پا ک‌دامن. و رجوع به دامن خشک 
شود. 
زره دامن؛ دامن زره. قسمت قدامی زره اژ 
سوی پیش. کرانه‌های زره که آونگان باشد. 
رفرف. (متهی الارب): 
زره دامنش را بزد بر کمر 
پیاده برآمد بر آن کوه سر. فردوسی, 
||گاه پیش از کلم دامن کلماتی از قبیل اسم 
یا پیشآوند یا حرف اضافه ویس از آن 
مصادری دراید افادهءٌ معنی خاص را چون: 
- از پس دامن فکندن؛ پس پشت افکندن. 
ترک گفتن؛ 
خیز وداعی بکن ایام را 
از پس دامن فکن این دام راء نظامی. 
-از داسن چیزی آویختن؛ مجازاً آن را 
دستاویز قرار دادن. آن چیز را دستاویز کردن: 
همه آويخته از دامن دعوی "و درو 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قریع‌الدهر ۳ 

از دامن کی کوتاه کردن دست؛ دننت از 
دامن کسی کوتاه کردن. دست از دامن کسی 
گسبستن. قطم امید کردن از وی 
کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ راکوته دو دست از دامن فروردجان. 

۲ فرخی. 
آندر دامن اویختن؛ در دامن آویختن. 
متوسل شدن بکسی. و نیز رجوع به ترکیب در 
دامن آویختن و بدامن آویختن شود. 
پدامن؛ در دامن. درون دامن: 
بدامن گرچه دریا دارد اما 


گر یبانش‌نم جویی ندارد. خاقانی. 
پدامن دراویختن؛ معلق داشتن کسی راء 
۱ -نل: غلج برفکن, 

۰ - 2 
۳-نل: بهتان. 


۱۸ دامن. 
وارونه آویختن کسی را. 
- ||اچنگ به دامان زدن. رها نکردن؛ 


اگربرپری چون ملک ز آسمان 
یدامن دراویزدت بدگمان. 


سعدی. 
اامجازا در دامن آویختن. اندر دامن 
آویختن. متوسل شدن. 
یدامن کسی معلق شدن؛ سر سپردن باو. 
تسلیم او شدن. چنگ در دامن وی زدن. امید 
بدو بستن؟ . _ 
ابلیی برید از آن علاقت 
کرگفت پدتس سلق.. .۰ تاموشترو 
برافکندن دامن؛ فروهشتن دامن. پوشیدن 
قسمت پاین بدامن؛ 
شلوار سرخ والا منمای ای نگارین 
یا دامنی برافکن یا چادری فروهل. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۱). 
- بر دامن بودن؛ معاشر بودن. امد و شد 
داشتن. ندیم و دمخور بودن. محشور بودن؛ 
مرا دشمن و دوست بر دامن است 
بزرگ آنکه او را بسی دشمن است. 
فردوسی 
پر دامن کسی نش نشستن؛ سخت رم کرد: 
گفت فزدا بر دامن خواجه خواهم ند نشت تا 
جامگیش از خزاهفرمید. (چهار ماه 
- پا بدامن کشیدن؛ خویشتن فراهم گرفتن. 
دامن درچیدن, کناره گرفتن؛ 
گر پا کشی بدامن خود به ز جنت است 
گر حفظ آبروی کنی به ز گوهرست. صائب. 
- پاک بودن دامن؛ پا کدامنی. عفاف. عفیف 
بودن. خشک‌دامن بودن. متابل آلوده بودن 
دامن و تردامنی؛ 
دل قوی باشد چو دامن پا ک‌باشد مرد را 
ایمنی ایمن چو دامن پا ک‌گشت و دل قوی. 
ناصرخسرو. 
مرا چون بود دامن از جرم پا ک 
نباشد ز خبث بداندیش با ک. 
< پای در دامن آوردن؛ خویشتن فراهم 
گرفتن. دامن درچیدن. کناره و گوشه گرفتن. 
|ثبت وبرقرار گشتن: 
اگرپای در دامن آری چوکوه 
سرت ز آسمان بگذرد از شکوه. سعدی, 
پای در دامن امن و عافیت نهادن؛ کنج 
عافیت گرفتن. گوشة امن اختیار کردن: و 
متقیان و مصلخان پای در دامن امن و عافیت 
نهادند. (سندبادنامه ص 4). 
-پای در دامن سلامت کشیدن؛ گوشة عزلت 
و عافیت گزیدن: اگرپسر عتبی بر ملک 
خراسان اقتصار کردی و پای در دامن سلامت 
کشیدی... سودمندتر آمدی. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
پای صبر در دامن کشیدن؛ شکیبا شدن. 
شکیبائی ورزیدن؛ 


سعدی, 


" برداشتن؛ دست از دامن بدانستن 


بر سر آنم که پای صبر در دامن کشم 

اژدهای نفس بد را حلقه پیرامن کشم. 
سعدی. 

- بای عقل در دامن قرار کشیدن؛ آرام 

گرفتن. آرامش گرفتن. از بی‌قراری به یکسو 


شدن* 

نه دست صير که در آستین عقل برم 

ته پای عقل که در دامن قرار کشم. سعدی. 
- پای صبر در زیر دامن بردن؛ صبر کسردن. 
شکیبائی ورزیدن: 


عمرها در زیر دامن برد سعدی پای صبر 
سر ندیدم کز گریبان وفابرداشتی. سعدی, 
تسر کردن دامنن؛ آلودن دامن بچیزی. 
مرتکب گناه و معصیت شدن:ٌ 
دامنم تر کرده طوفانی که در معنی یکی است 
موجه دریا و مرح حله خارای من. . عرفی. 
چنگ در دامن یا بر دامن کسی زدن؛ باو 
متوسل شدن؛ٌ 
دشمن از تو همی گریزد و تو 
سخت در دامنش زدستی چنگ. 
ناصرخسرو. 

جواهر جست از آن دریای فرهنگ 
بچنگ آورد و زد بر دامنش چنگ. نظامی. 
< در دامن یا اندر دامن آمدن؛ بدامن آمدن. 
فراهم آمدن. جمع آمدن. مجتمع شدن: 
گویی‌اندر دامن آمد پای دل 
کز یی آن در سر افتاده‌ست باز. 
- در دامن افتادن؛ بدامن افتادن؛ 
یکی آتش ز عشق اندر من افتاد 
مرا در دل ترا در دامن افتاد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
در دامن چیزی کردن چیزی؛ تسلیم او 
کردن. چیزی بدو دادن 


خاقانی. 


| :تخار کاهم صحبتی گل کند 


دز دامن ستبل کند. نظامی. 
- در دامن کسی یبا چیزی آویختن؛ بدو 
متوسل شدن. دست در دامن او زدن. چنگ 


در دامن او زدن. رو بدو آوردن. باو امید 


کردنه 


سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز 

ور روی بگردانی در دامنت آویزد. سعدی. 

باغ فردوس میارای که ما رندان را 

سر ان نیست که در دامن جان اويزیم. 
سعدی, 

حالی که من این سخن بگفتم دامن گل بریخت 


و در دامنم آویخت. ( گلستان سعدی). 
- دست از دامن بداشتن؛ ترک گفتن. رها 
کردن.دست از دامن برداشتن: 
گویندیدار دمتش از دامن 
تا دست بدارد از گریبانم. 


- دست از دامن داشتن و دست از دامن 


سعدی. 


. دست از 


دامن. 
دامن گسستن. ترک گفتن. رها کردن: 


طمع مدار که از دامنت بدارم دست 


پآستین ملالی که بر من افشانی. سعدی. 
بکن چندنکهخواهی نا پر من 
که‌من دستت نمیدارم ز دامن. سعدی. 


دست از دامن کسی گسستن؛ قطع امید ازو 

کردن؛ 

در جامه خواب بختم میگفت هاتفی دوش 

کزدامن عطایش دست امید بگل, 

نظام قاری (دیوان البسه ص 4۳۲. 

< دست از دامن گستن؛ رها کردن. ترک 

کردن.سردادن. قطع امید کردن:ٌ 

گروهی‌همنشین من خلاف عقل و دين من 

گرفته آستین من که دست از داعنش بگسل, . 
سعدی, 

<- دست بدامن کسی شدن؛ دست بدامان او 

شدن. بدو متوسل شدن. یاری ازو خواستن. 

امید بدو بردن. پاو التجا کسردن: دست من و 

دامن شما؛ بشما متوسلم. یاری از شما 

میخواهم. 

< دست بر دامن کسی زدن؛ دست بدامان 

کسی‌شدن. امید بدو بردن. بدو توسل جستن. 

یاری ازو خواستن. 

- || تفتیش حال کسی کردن. جویای احوال 

کسی شدن. پرده از حقیقتی برداشتن. 

دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود 

کوه‌با آن عظمت آن طرفش صحرابود. ‏ ؟ 

دست در دامن کسی زدن؛ دست بدامن او 

شدن, چنگ در داسن او زدن. متوسل باو 

شدن. پداه بدو بردن؛ُ 

دست در دامن عفوت زنم و با ک‌ندارم 

که‌کریمی و حکیمی و عظیمی و قدیری. 
سعدی: 

< دست من و دامن تو (یا شما یا او)؛ دست 

من و دمان تو(یاشما یا او.پنه من توئی 

(شمانید, اوست). التجا بتو (بشماء بادامکنم؛ ِ 

یاری از تو (شماء او) میجویم؛ 

دست من و دامن آل رسول 

وز دگران بازگستم حبال, 

- زیر دامن نهادن؛ پنهان کردن* 

همه گنجها زیر دامن تهند 

بکوشند و کوشش بدشمن دهند. . فردوسی. 

- زیر دامن نهفتن؛ پنهان کردن. مخفی 

داشتن. نهن کردن: 

سخن راند از تور وز سلم و گفت 

که‌کین زیر دامن نشاید نهفث. ‏ فردوسی. 

- ن اخ بودن دأمن؛ بیکرانه بودن. وسیع 

بودن. محدود نبودنء 

مر امید راهت دامن فراخ 


ناصر خسرو. 


درختی است بررفته بسیارشاخ. اسدی, 
گرد کردن دامن چیزی؛ محدود کردن آن؛ 
داد گسترده شود گرد کند دامن جور 


دامن. 

باز شیطان بزمین آید باز از پرواز. * 

ناصرخسرو. 
-گرفتن دامن؛ گرد کردن دامن در دست. بالا 
گرفتن دامن فروهشته که در حرکت بپای 
نپیچد یا بخا ک و گرد و گل ولای زمین آلوده 
نگردد؛ 
از گلستان وصل نسیمی شنیدهام 
دامن گرفته بر اثر آن دویده‌ام. 
و نیز رجوع به دامن گرفتن شود. 
5 ||پاپیچ کسی شدن؛ گرفتار کردن او. وبال 
او شدن: 
ترا هم خون من دامن بگیرد 
که خون عاشقان هرگز نمیرد. 
فعل تو کان زاید از جان و تت 
همچو فرزندی بگیرد دامنت. مولوی. 
<- ||رسیدن باو؛ واصل شدن باو. یافتن او. 
درک کردن او. نگرفتن داس...؛ نرسیدن باو. 
واصل نشدن باو. نیافتن اوء دست نقصان 
دامن جلال او نگیرد. (سندبادنامة ظهیری 
سمرقدی ص ۲). 
یک دامن اشک ریخش 
ریختن. بسیار ِِ رجوع به دامن 
دامن... شود. 
||و گاه کلمة دامن یکلم دیگر اضافه شود چه 
بصورت اضافه و چه با نک اضافه چون: 
- دامن بلند؛ (با اضافه) دامن دراز. 
(آنندراج), مقابل دامن کوتاه؛ 
دست بی حاصل ما صائب | گرکوتاهست 
دامن دولت آن زلف چلپاست بلند. صائب. 
- ||(با فک اضافه) که دامنی دراز دارد. دراز 
دامن. 
- دامن بدندان: 


خاقانی. 


نظامی, 


یختن؛ دامن‌دامن اشک 


؛ عاجز و فروتن. با عجز و 
فروتنی؛ 
زان ثریا دام افلا ک‌در دندان گرفت 
کزپی سم‌بوس او دامن بداندان میرسد. 
ام رخسرو. 

او سرگران با گردنان من پیش او برسرزنان 
دلها دوان دندان‌کنان دامن بدندان دیده‌ام. 

سوزنی (از انجمن آرا) 
- دامن پا ک؛(با اضافه) مقابل دامن آلوده, 
دامن پا کیزه. ذیل مطهر. عصمت و صلام. 
(آتدراج). 
- ||(با فک اضافه) که عصمت و صلاح دارد. 
صالح. خشک‌دامن. پا کدامن. رجوع به 
پا کدامن و رجوع به ترکیب دامن پاک در 
ردیف خود شود. 
دامن پهلودار؛ کنایه از دامن فراخ که عالمی 
از او فایده بردارند و در ظاهر فارغ باشد. 
(اندراج), 
دامن تر (با اضافه)؛ دامن الوده. کنایه از 
معصیت وگناه نت 


غم که چون شیر بکشتن کمرم خشک گرفت 


من سگ‌جان ز کمر دامن تر باز کنم. 
خاقانی. 

- ||(با فک اضافه) تردامن. عاصی. گناهکار. 
- دامن خالی؛ (بمصورت اضافه) که در ان 
چیزی نباشد. دامن خشک. (برهان). 
- ||و کنایه از بی‌چیزی و تهی دستی است. 
(از لفت محلی شوشتر, نسخهة خطی کابخانة 
مولف). 
- ||(پا فک اضافه) که دامن خالی دارد. کنایه 
از بی‌چیز و فقیر است. 
< دامن خشک؛ دامن خالی. و رجوع به دامن 
خشک در ردیف خود شود. 
- دامن در زیر پا؛ کنایه از مضطرب و 
سراسیمه است؛ 
از بس افزونی غم و ماتم شد 
دامن در زیر پای دل عالم شدا. ؟ 
|اگاه کلمة دامن باکلمات دیگر آید و 
ترکیبات اضافی یا مصادر مرکب سازد چون: 
الف - مصادر مرکب: 
-دامن آه سحر گرفتن؛ به آه سحرگاهی روی 
کردن. (آنندراج). با آه صبحگاهی قرین 
شدن؛ 
دامن شب راز غقلت گر نیاوردی بدست 
در تلافی دامن آه سحر باید گرفت. صائب. 
- دامن از بدی نگاه داشتن؛ کنایه از 
پرهیزگاری کردن است. 
- دامن از دست برفتن؛ بس بیخود شدن. 
سخت مست شدن: بوی گلم چنان مست کرد 
که‌دامنم از دست برفت. ( گلستان سعدی). 
< دامن از دست کسی ستتاندن؛ دوری 
خواستن کردن. روی ازو گرداندن. از او 
مفارقت کردن خواستن. اعراض کردن از 
وی* 
چونعن بدام‌هزای تو پای‌بسته شدم 
یر از سن ومستان ز دست من 

دامن. صوزنی. 
- دامن افشردن؛ مقابل دامن گشادن. رجوع 
به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
دامن افشاندن. رجوع به همین ترکیب در 


ردیف خود شود. 

- دامن اندرکشیدن یا درکشیدن؛ رفتن. 
گذشتن: 

چنان تا سپیده دمان بردمید 

شب تیره گون‌دامن اندرکشید. . فردوسی, 
چو خورشید تیغ از میان برکشید 

شب تیره زو دامن اندرکشید. فردوسی. 
چو شب دامن تیره اندرکشید 

سپیده ز کوه سیه بردمید. فردوسی. 
ز گرد سیه چرخ شد ناپدید 

ستاره همی دامن اندرکشید. اسدی, 


- دامن آندیشه گرفتن؛ باندیشه ز تفکر 
درشدن. (از آنندراج), 


۱۰۳۵۹  .نماد‎ 


- دامن پا کسی بستن؛ یار و ندیم و ملازم او 

شدن؛ 

غریبی می چه خواهد يارب از من 

که‌با من روز و شب بسته است دامن. 
ناصرخرو. 

دامن با یکدیگر بح بستن؛ دامن بدامن بتن. 

متحد شدن. یار و هم پشت شدن: 

ز پهر بر و بوم و فرزند خویش 

همان از پی گنج و پیوند خویش 

پندید با یکدگر دامنا 

ممانید بدخواه پیراهناء فردوسی 

دامن بالا زدن؛ بالا گرفتن اطراف دامن 

برچیدن دامن. دامن پرکشیدن. 

- ||برگرفتن دامن فروهشته از اطراف 

قسمت سفلای بدن تا بزمین نیالاید یا در 

حرکت بپای پیچد. 

- ||دامن همت بر میان زدن. (آنندراج). 

دجوع به دامن هست... شود. 

- دامن بخود باززدن؛ جمع کردن و برچید 

دامن. بخود پیچیدن دامن. بالا گرفتن اطراف 

دامن و باندام چسباندن آن تا بزمین یا چیزی 

نیالاید يا نساید. 

- |[زدن دامن لباس به بدن خود: نقلست که 

یکروز میرفت سگی با او همراه اوفتاد شیخ 

دامن از او در فراهم گرفت. سگ گفت اگر 

خشکم هیچ خللی نیست و اگرترم هفت آب 

و خاک‌میان من و تو صلحی اندازد. اما اگر 

دامن بخود باززنی اگر بهفت دریا غسل کنی 

پا ک‌نشوی. (تذکرة الاولیاء عطارا, 

- دامن بداشتن؛ با دوست دامان را گشادن و 

گوشه‌های آن را بالا گرفتن تا چسیزی در آن 

نهند یا انکنند: ملک را خوش امد صره هزار 

دینارش بخشید از روزن برون داشت که دامن 

بدار ای درویش! گفت دامن از ک‌جا ارم که 

جامه ندارم.( گلستان). 

- دامن بدامن بستن؛ دامن بدامن دوختن. : 

دامن بدامن گره زدن. متحد شدن. هم پیمان 

شدن. بر کردن کاری اتفاق کردن. همداستان 

شدن بر انجام کاری؛ 


ببندیم دامن یک اندر دگر 

نشاید ازین کین گشادن کمر. فردوسی. 
بیندیم دامن بدامن کنون 

ز دشمن بئمشیر ریزیم خون. . . فردوسی. 
بیندید دامن یک اندر دگر 

بدشمن نمائید یکسر هنر, فردوسی, 
ببندیم دامن بدامن درون 

پخنجر ز دشمن برآریم خون. فردوسی. 
ببندیم دامن یک اندر دگر 

اگرخاک‌يابيم» اگربوم ویر . فردوسی, 


نگرفت دست فتنه گریبان هیچکس 


۱-کذا. وزن استوار یست. 


۱۰۳۶۰ 


دامن. 
تا درنت عشق تو دامن بدامسگن:. ۱ 


و نیز رجوع به مجموعة مترادفات ص۳۴۷ 


شود. 
- دامن با دامن دوختن؛ دامن بدامن دوختن. 
دامن در دامن دوختن. دامن بدامن گره زدن. 
دامن با یکدیگر بستن. متحد شدن. هم پیمان 
شدن. همداستان گشتن: 

هرچه تو خواهی یکن که دایم دارد 
دولت با دامن تو دوخته دامن. فرخی. 
هميشه آخته با خنجر جفا خنجر 

قطران. 
<- دامن بدامن یا دامان کسی بستن؛ دامن در 
دامن کی بستن. دامن بدامن او گره بستن. 
موافقت و معاونت هم کردن (آنندراج)* 


همیشه دوخته با دامن وفا دامن. 


غنچه میرفت از جمن چون گل بدو پیوند داشت 
بست محکم دامن خود را گره بر دامنش. 
مزر یرو 
چون جلوه کنی از دو جهان گرد برآید 
بسته‌ست بدامان تو دامان قيامت. صائب. 
هرکجا شوریده‌ای را دیده‌ام چون خویشتن 
دوستی را دامن اندر دامن او بسته‌ام. 
میرمعز فطرت. 
گریبانی ز چنگ دوری یاران برون آرم 
اگرچندی ببندد زندگی دامن بدامانم. 
درویش واله هروی, 
دامن بدامن کسی گره دادن؛ دامن بدامن 
کسی‌گره زدن. دامن بدامن او بستن. و نیز 
رجوع به مجموعه مترادفات ص ۳۳۷ شود. 
- دامن بدامن یا دامن بر دامن یا دامن با دامن 
گره‌زدن, یا دامن گره زدن به دامن, یا دامن 
بدامن گره افکندن؛ دامن بدامن دوختن. دامن 
بدامن پستن. متحد شدن. هم‌پیمان شدن, 
همداستان شدن. اتفاق کردن: 


دشمن من اين تن بدمهر منست 


کرده‌گره دامن بر دامنم. ناصرخسرو. 
دلیروار بدشمن چنان رود گویی : 
مگر بدوستی آنجاگره زند دامن. ‏ سوزنی. 


دامن گره افکنده پدامن هم شب 
هر روز دوان گشته بدیشان چو گدایان. 


سوزنی. 
بنفشه‌موی مرا خا ک‌برگشاده گره 
تو با بنفشه‌عذاران گره زده دامن, 
عمعق بخارانی. 


< دامن پدندان کردن؛ دامن بدندان گرفتن. 
کنایه از عجز و فروتنی است. (آنتدراج). کنایه 
از فروتتی و عجز نمودن باشد. (برهان). . 
- ||گریختن. (غیاث). کنایه از گریختن است. 
(برهان). آمادة فرار شدن. مهیای گریز گشتن: 
دلش را خار غم در دامن آویخت 
خرد دامن پدندان کرد و بگریخت. 

امیر خسرو. 


و نیز رجوع به مجموَعه مترادقات شود. 

- دامن بدندان گرفتن؛ دامن بدندان کردن. 

کنایه‌از عجز و فروتنی است. (آنندراج)؛ 

بغالب‌تر | از خود مینداز تیر 

چو افتاد دامن بدندان بگیر. 

ساحت صدرش ز قدر مهر بمژگان برفت 

دامن قدرش ز عجز چرخ بدندان گرفت. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 

‌ |ببرعت رفتن و گریختن؛ تیز گریختن. 

(غیاث). آماده گریز شدن؛ 

بر ما خیر خا کف پای توگفند 

دامن بگرفت اشک به دندان و دوان رفت. 

کمال خجندی. 


سعدی. 


گرفته دامن گردون بدندان 
ستاره در پی حکمت روان باد. 
کمال اسماعیل. 
بجهد ار پرنمائی آستین تیز 
برو دامان بدندان گیر و بگریز. 
و نیز رجوع به مجموعة مترادفات شود. 
دامن بر آتش زدن؛ دامن بر اخگر زدن. 
کنایه از روشن کردن آتش و اخگیرست. 
(آتدراج): 
گرنسوزیم چو عود جگر خویش رواست 
تاکه بر آتش دل از مژه دامن زده‌ایم. 
طالب آملی. 
- دامن بر اخگر زدن؛ دامن بر آتش زدن. 
کستایه از روشن کردن آتش و اخگر. 
(آنندرا اج): 
نگاه گرم تو زد دامنی پر اخگر من 
که‌همچو شعله برافروخت پای تا سر من. 
باقر کاشی, 
- دامن برانک‌ندن؛ دامان برانکندن. 
فروهشتن دامن. 


ان رون 


دامن برتافتن؛ دامن برزدن. دامن بر میان 


- ][مجازامهیا شدن انجام کاری را: 
چر در پادشاهی بدیدی [خسرو پرویز ] شکست 
ز لشکر گر از مردم زیردست 
سیک دامن داد برتافتی 
گذشته بجستی و دریافتی, فردوسی. 
دامن بر چراغ پوشیدن:؛ کنایه از سحافتظت 
چراغ کردن بدامن تا آسیب باد یاو نرسدة 
چه شد آن لطف که گر برگ گلی می‌چیند 
زلف دامن به چراخ دل ما می‌پوشید. ۴ 
صائب. 

- دامن برچیدن: دامن فراهم گرفتن. دامن 
برکشیدن. دامن بخود باززدن. جمع کردن 
دامن. (آنندراج). برگرفتن دامن. تهلز. تشمیر. 
(از منتهی الارب). 
برچد بنفشه دامن و از خا ک‌برنوشت 
چون باد نوبهار بر او دوش برگذشت. 

منو چهری. 


دامن. 


- ||اعراض کردن. (آنندراج). بریدن دوستی 
و آشنائی. 


زدن دامن از. بیرون افک‌ندن آنچه بدامن 
پوشیده است با برداشتن دامن؛ 
دامن بهر که میرسم از عضو خویش بر 
میدارم و برهنگی اظهار میکنم. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۶). 
- دامن برزدن؛ دامن بالا گرفتن. تسمیر. 
(منتهی الار ب). 
دامن پر زمین کشیدن؛ بغرور راه رفشتن و 
رعونت و رعتایی. (غیات). عرض رعائی 
دادن. (انتدراج)؛ از عادات صنادید قریش 
عرب چنان بود که جامه‌های دراز میپوشیدند 
و دامن بزمین میکشیدند و آنرا نشان ببزرگی : 
می‌شمردند چون ناسخ مذاهب سلف منع آن 
نمودند آن شیوه متروک و مهجور شد. (رفیع 
واعظ در ابوابالجتان از آندراج). 
< دامن برفشاندن؛ ول کردن. رها کردن. 
فروهشتن دامن سردادن دامن, فروگذاردن 


دامن. 

- ||اعراض کردن از چیزی. ترک کردن آن. 
اجتناپ کردن از آن؛ 

زین خرابات برفشان دامن 

تا شوی بر لباس فخر طراز. سنأئی, 


و رجوع بدامن افشاندن شود. 
دامن برکشیدن؛ برکشیدن دامن. دامن بالا 
گرفتن. دامن برچیدن. بسوی قسمت بالای 
بدن بربردن دامن 
خفته مرو نیز بیش آزین و چو مردان 
دامن با استینت برکش و برزن. ناصرخسرو. 
موح خون منت بکمپ رسید 
دامن حله پیشتر برکش, خاقانی. 
- ||دامن برآوردن از. رهایی دادن دامن از؛ 
وزین پس نه آرام جویم نه خواب 
مگربرکشم دامن از تیره آب. فردوسنی:: 
- دامن بر کمر پیچیدن؛ گرد میان درآوردن 
دامن. گرد کردن دامن دور کبر؛ ۱ 
جان ز لب در فکر دامن بر کمر پیچیدن است 
گرحلالی خواهی از بیمار ما وقتست وقت. 

صائب (از آندراج). 
- دامن بر کمر سخت کردن؛ دامن بر میان 
محکم کردن. (از آنندراج). 
- دامن برگرفتن؛ دامن برچیدن. دامن جمع 
کردن.بر کمر زدن دامن. بالا گرفتن دامن. 
ورچیدن دامن. برمیان زدن دامن 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان. 

سعدی. 


۱-قل: به چابکتر. 
۲-کذاء 


دامن. 


- ||اعراض کردن. (آتدراج)؛ 9 
ز دل تا صبح محشر خون حسرت جوش خواهد زد 
پخا ک‌ما شهیدان چون رسی برگیر دامن را. 
واضح. 
- دامن پر کمر زدن کاری را؛ مهیا شدن. دامن 
برتافس. آماده شدن. احتفاز. (منتهی الارب): 
چون کشی خنجر بقتلم بر ميان دامن مزن 
دامن آلودن بخونم خونبها خواهد شدن. 
کلیم (از آتدراج). 
ز دل گو صبر دامن بر میان برزن که فهمیدم 
کمال آشنائیهایش از بیگانگهایش. 
واله هروی (از انتداج), 
- دامن بر میان زدن؛ دامن بکمر زدن: 
چو رستم ورا دید و گرز گران 
بزد دامن پهلوی بر میان. فردوسی. 
دامن بر میان گره کردن؛ بند کردن 
قسمتهای فروهشتة دامن بکمربند. 
- ||مجازًء مهیا شدن عازم و قاصد شدن. 
آهنگ کردن؛ 
در گام اولین کمر راه بشکند 
رهرو کند چو دامن خود بر میان گره. 
صائب (از آنندراج), 
دامن بر میان محکم کردن؛ دامن بر کمر 
سخت کردن. (از آنندرا اج). 
- دامن بکشی کشیدن؛ خرامیدن. بناز رفتن؛ 
تاکی کشی بنز و کشی دامن 
دامن دمی ز ناز و کشی درچین. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به دامن برمیان زدن شود. 
دامن بکمر زدن؛ تشمیر. دامن بر میان زدن. 
دامن پر کمر زدن. دامن در کمر زدن. دامن 
بکمر درزدن. تشمر. تهلز. آماده و مهیا و عازم 
شدن. 
- دامن بکمر درزدن؛ دامن یکمر زدن؛ 
چشم و گوش و سخن و عقل و زبان دادت 
بر مکافاتش دامن بکمر درژن. ناصرخسرو. 
بر طلب طاعت و نیکی و زهد 
چون که نه دامن بکمر درزنی. ناصرخرو. 
سرو گر جلوة آن قامت موزون بیند 
میزند از پی خدمت بکمر دامن راء 
تأثیر از آتندراج). 
- دامن پر کردن؛ انباشتن دامن 


روز گلستان و نوبهار چه خسبی 
خیز که تا پر کنیم دامن مقصود. سعدی. 
- دامن پوشیدن بر...؛ افکندن دامن بر آن. 


زیردامن قرار دادن آن. 

کَ اامجاراً در حفظ و حمایت خود گرفتن. 
سرپوش بر آن نهادن. نگذاردن که فاش شود. 
نگذاردن که آشکار شود؛ 
پیرهنی گر بدرد ز اشتیاق 
دامن عفوش بگنه بر پپوش. 
دامن جمع کردن؛ دامن برگرفتن. دامن 


سعدی. 


پرچیدن. (آتدراج)؛ 


فغان که خار ملامت ز تیزدستیها 

آمان نداد که سازیم جمع دامن را.. ‏ صائب. 
- ||اعراض کردن. (آنتدراج). 

دامن چاک‌بودن؛ دامن دریده داشتن. 
دارای دامن دریده بودن. 


- || موب بودن دختر یا پسر, (غیاث). در 
صحرا تشیتان ایران معمولست چون دختر 
خود را بیکی از ابنای قوم نامزد ند و داماد 
را بطلبند تا بدست خود دامن دختر را چاک 
کند و اين را شگون داتند گویند پسر فلان با 
دختر بهمان دامن چا کست یعنی نامزد اوست. 
(آتتدراج): 
تابر سر ما سای برگ تا ک‌است 
کی پروايم ز گردش افلا ک‌است 
زاهد منعش چه میکند در مستی 
بادختر رزقبول دامن چا کست. قبول. 
دامن چا ک‌زدن يا چا ک‌زدن دامن؛ دریدن 
دا. پاره کزدن دامن. 
دامن چیزی از کف گذاشتن؛ رها کردن آن. 
از کف نهادن آن. روی تافتن از آن. غافل 
ماندن از ان؛ 
دامن دریا ز کف مگذار تا گوهر شوی 
قطره را از گوهر ذاتی بها گردد بلند. 

میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
- دامن چیزی به کف آوردن؛ رسیدن به آن. 
تایل شدن بدان: 
گربار دگر دامن کامی بکف آرم 
تا زنده‌ام از چنگ منش کس نرهاند. 

سعدی. 

هم | گرعمر بود دامن کامی کف آرم 
که گل از خار همی زاید و صبح از شب تاری. 


سعدی, 
- دای چیزی یا کسی گرفتن؛ چنگ در او 
توامتوسل شدن. در او آویختن؛ 

مر ری دلب مردی رگ 

زنده‌دلی در ره مردی بمیر. خواجو. 
< دامن چیزی یا کسی کشیدن؛ به او متوسل 
شدن, در او آو یختن؛ 

چند درین بند بکی چنین 

دامن دنیا بکشی و آستین. اصرخسرو, 


دامن حصار گرفتن؛ کنایه از آمیزش نکردن 
با مردم و یاغی شدن از سلطان وقت است. 
(انجس ار 
آن به که خردمند کناری گیرد 
یا دامن قلعه و حصاری گیرد 
می میخورد و لعل یتان می‌بوسد 
تا عالم شوریده قراری گیرد. 

شمی‌لدین کرت (حکمران هرات). 
- دامن خوردن شعله؛ برافروخته شدن شعله 
از باد دامتی که جنبان بود. (از آنتدراج): 
شعله سوزد خار را از هر که دامن میخورد 


دامن. ۱۰۳۶۱ 


هر که عاشق شد بر اوء آن شوخ بز من ناز کرد. 
وحید. 
- دامن خیمه بالا زدن؛ برداشتن دامن خیمه:ٌ 
نشکته شکن طرف کلاهش نقاش 
دامن خیمهٌ لیلی است که بالا زده‌اند. 
محمدطاهر کاشی متخلص بنقاش, 
دور چشمت صف برگشته مژگان سیاه 
دامن خيمة لیلی است که بالا زده‌اند. 
ملامحمد شریف آملی. 
خاطرم زیر فلک از جوش داتنگی گرفت 
دامن این خيمة کوتاه را بالا زنید. 
جلال اسیر (از آنندراج). 
- دامن در پای فتادن؛ کنایه از گریختن از 
روی اضطرار و اضطراب. (انجمن آرا), کنایه 
از اضطراب باشد و از روی اضطراب گریختن 
را نیز گویند. (برهان). و نیز رجوع به مجموعة 
مترادفات (ص ۲۸۹) شود. 
دامن زير پای و در پای افتادن؛ گریختن از 
اضطرار. (مجموعة مترادفات ص ۳۳۶). 
- دامن در پای کشیدن؛ بناز و تبختر رفتن در 
زمین. فخور و مرح رفتن؛ 
بگذشت و نگه نکرد با من 
در پای کشان, ز کبر دامن. 
سعدی ( کلیات ص ۶۵۴). 
- دامن در چیزی گرفتن؛ گرفتار شدن. پابند 
شدن. رفتن نتوانستن؛ 
رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصائی 
خلاف من که بگرفتست دامن در مغیلائم. 
سعدی. 
دامن در خون کشیدن؛ بسیار کشتن. کشش 
بسیار کردن. از کشته جوی خون روان 
ساختن: 
خود و سرکشان سوی جنیحون کشید 
همی دامن از خشم در خون کشید. 
فردوسی, 
|به کشتن دادن 
گرایدون که زین روی جیحون کشد 
همی دامن خویش در خون کشد. ‏ فردوسی. 
- || آلودن بخون* 
دامن از اشک می‌کشم در خون 
دوست دامن پمن کی آلاید. خاقانی, 
دامن در دامن پستن؛ دامن بدامن بستن. 
یاری یکدیگر کردن: 
کرده‌ظفر مسکن در مسکنش 
بسته وفا دامن در دامنش. منوچهری. 
دامن در دامن بندیم و آنچه جهد ادمی است 
بجای آریم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .۶٩۱‏ 
- دامن در دامن دوختن؛ دامن بدامن دوختن. 
متحد شدن. همداستان شدن. 
< دامن در رب ختن؛ کنایه است از آبرو 
ریختن. 
-دامن درع چا ک‌کردن؛ کنایه از آماده شدن 


۲ دامن. 
برای سواری است. (آنتدراج). ۱ 
دامن درکشیدن دامن کشیدن؛ کنایه از 
اعراض و اجتناب تمودن از چیزی و ترک 
صحبت کردن. (آنندراج) (برهان). روی 
گردانیدن, ترک صحبت کردن. (شرقنامة 
منیری). دوری جستن. احتراز کسردن, کناره 
گرتن: 
دوستان خواهند کز عشق تو دامن درکشم 
ص‌ برآنم کاستین بر دوستان خواهم فشاند. 
خاقانی. 
از دو عالم دامن جان درکشم هر صبحدم 
پای نومیدی پدامان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
از ار اسماعیل دامن درکشید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص 4)۴۴۰. 
از نااهلان تمام دامن درکش. حافظ. 
< دامن در کمر زدن؛ بند کردن قمت پائین 
دامن بکمربند. مهیا و آماده شدن: 
چو قصد شعر حجت کرد خواهی 
بفکرت دامن دل در کمر زن. . ناصرخرو. 
- دامن در کمر گنجیدن؛ قرار گرفتن دامن در 
کمر. مصمم و قاصد گشتن بر انجام دادن 
کاری؛ 
پی صلاح خلایق زمانه بند شود 
گهی‌که دامن کین تو در کمر گنجد. 
حسین نائی (از آندراج). 
دامن دور کشیدن از کی یا چیزی؛ بکلی 
بریدن از کسی. بیکباره ترک او گفتن. سخت 
بریدن از کسی: دامن ازو دور کشیدم و مهرهٌ 
مهر برچیدم. چیدم. ( گلستان سعدی). 
- دامن رنجه شدن؛ مرادف قدم رنجه کردن. 
(آنندراج)؛ 
از کمان گوشة ایروی تو یک تیر نجست 
که‌بپرسیدن دل رنجه نشد دامانش. ظهوری. 


و نسیز رجسوع به ص ۱و ۲۶۹ مجموعه - 


3 زین دل ویران گرفت. 


مترادفات شود. 

دامن زیر پای کسی يا چیزی کشیدن؛ کنایه 
از فرش کردن دامن زیر پای کسی یا چیزی 
است. (از انندراج): 

تا دمن کفن نکشم زیر پای خاک 

باور مکن که دست ز دامن بدارست. سعدی. 
دامن زیر سنگ آمدن؛ عاجز و مغلوب 
شدن. و نیز رجوع به مسجموع مترادفات 
ص ۲۳۳ شود. 

- دامن شب پدست آوزدن؛ شب زنده‌داری 
کردن.دریافتن شب 

دامن شب را ز غفلت گر نیاوردی بدست 

در تلافی دامن آه سحر باید گرفت. صائب. 
دامن شکتن؛ دامان چیزی شکتن. دو 
تو کردن آن, دوتا کردن آن. قطع کردن آن: 
هنوز حسن بشوخی نبسته بود کمر 

که چشم من بمیان دامن نگاه شکست صائب. 


دامن آه برشکن طالب 
گردیر روی مهر و ماه نشست. ۳ 

طالب آملی (از آنندراج). 
5 دامن عمر چا ک زدن؛ ترک زندگی کردن؛ 
سعدی از دست غمت چا ک‌زده دامن عمر 
بیشتر زین نکند صابری و مشتاقی. سعدی. 
دامن فراهم چیدن, یا دامن از ... فراهم 
چیدن؛ کناره گرفتن. عزلت گرفتن؛ در نشیمن 
عزلت نشینم و دامن از صحبت فراهم چینم. 
( گلستان). 
دامن فراهم گرفتن؛ دست و پای خود را 
جمع کردن. باحتیاط گرائیدن: قوم محمودی 
ازین فروگرفتن علی نیک بشکوهیدند و دامن 
فراهم گرفتند. (تاریخ بیهقی)ء 
- دامن فروهشتن؛ افکندن دامن. فرونهادن 
دامن. مقایل بالا زدن و بالا گرفتن دام: 


کشیده مظلة سیه بر ثریا 


فروهشته دامنش بر گوی اغبر. ناصرخرو. 

< دامن قتاعت بدست آوردن؛ قناعت کردن. 

و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۷۶ شود, 

دامن کی از دست دادن؛ رها کردن که 

برود. گذاردن که ترک کند؛ٌ 

دير آمدی ای نگار سرمت 

زودت ندهیم دامن از دست. سعدی. 

- دامن کسی بدست افتادن؛ فراچنگ آمدن 

دامن او. او را دریافتن. وصل او یافتن؛ 

دامن او بدست من روز قیامت ار فتد 

عمر بنقد میرود در سر گنتگوی او. . سعدی, 

- دامن کی گرفتن؛ کنایه از بازداشتن کی 

رااز رفتن. (آنندراج): 

سحر سرشک روانم پی خرابی داشت 

اگرنه خون جگر میگرفت دامن چشم. 
حافظ. 

۳ أمتابست و پیروی کسی کردن: 

یز دل دامن پیران گرفت 

آمی رخسرو. 

و نیز رجوع به سجموعة مترادفات ص ۵۷ 

شود. 

- ||بدست آوردن منظور. بدست کردن مراد: 

کس‌نتواند گرفت دامن دولت بزور. سعدی. 

- |[دست بدامان او شدن. باو متوسل شدن. 

در او آویختن. 

‌ دامن کسی گرفتن کی؛ از او دادخواه 


شدن. دادخواه بودن راچنگ در دامن وی 


زدن؛ 

که‌با خا ک چون جفت گردد تنم 

نگیرد ستمدیده‌ای دامنم. فردوسی. 
گرمن ز محبتت بمیرم 

دامن بقیماتت نگیرم. سعدی 
دست گیر این پنج روزم در حیات 

تا تگیرم در قامت دامنت. سعدی, 


- ||در او آویختن. مصاحبت او گزیدن؛ 


دامن. 

چون مشک گیسوی تو بکافور شد بدل 
زین یس بگیر دامن خوبان مشک خط. 

ظهیر فاریابی. 
- دامن کشیدن کسی راء یا کشیدن دامن 
کسی:بازداشتن وی از حرکت. مانع آمدن او 
از رفن 
نه خواهد کس ترا دامن کشیدن 
نه در شبدیز شبرنگی رسیدن, نظامی. 


- ||خواتن تا صاحب دامن متوجه مطلبی و 
امری شود یا از ارتکاب امری و گفتن سخنی 
باز اپستد. 
- |[دست بدامان او شدن, باو روی کردن. او 
را متوجه نیازمندی خود کردن. 
دامن کشیدن بر؛ فرو پوشیدن دامن بر. 
- |[گذشتن بر.. 
- ||فرارسیدن. دررسیدن: 
چو از دیده خورشید شد ناپدید 
شب تیره بر کوه دامن کشید. فردوسی. 
- دامن گرد چا ک شدن؛ بیکسو رفتن آن. 
(آنندراج). شکافته شدن گرد و پدید آمدن 
کسی‌یا چیزی از میان آن؛ 
نگشت دامن گردی درین بیابان چا ک 
درون نتاخت سواری باین جهان چالا ک, 

؟ (از آنتدراج) 
- دامن گرد کردن؛ قرار گرفتن. مستقر و 
ممکن شدن: چون بر تخت محمودی نشست 
[طفرل غاصب ] خواست دامن گرد کند. 
نوشتکین شرابی با دو غلام تیغ کشیدند و او را 
پاره‌پاره کردند. (تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۴۰۴ 
دامن گشادن؛ مقابل دامن بستن و دامن 
آفشردن. (از انندراج)؛ 
زلیخا دامن امید را ببهوده نگشاید 
عبیر پیرهن را چشم چون دستار مي‌باید. 

صائب. 

دامن مردی یکمر برزدن؛ ی عسزم . 
بانجام رساند کاری کردن؛ 
در طلب دانش و دین چندگاه 4 
دامن مردی یکمر برزنم. ناصرخرو. 
دامن نگه داشتن؛ حفظ کردن دامن از آلوده 
شدن. از آلوده شدن دور داشتن. نیالودن دامن. 
حفظ عفت و پا کی‌کردن؛ 
دگر داد دادن تن خویش را 
نگه داغتن دامن خویش را. فردوسی. 
دامن نمازی کردن؛ پا ک‌کردن دامن از 
آلودگی. (آتدراج): 
دلا بخون جگر دامنی نمازی کن 
در آپ دیده من خیز و... بازی کن. 

علی خراسانی. 
- دامن همت برافشاندن؛ شتافتن بعزم کردن 
کاری. پی انجام دادن کاری رفتن؛ 
ز شادی دامن همت برافشاند 


جامی (از انتدراج). 
- دامن همت بر میان زدن؛ مهیا شدن برای 
خدمت. (آنندراج). بر انجام دادن کاری عزم 
کردن. آماده شدن و مصمم گشتن انجام کاری 
زا: 
- دامن همت بر کمر زدن. رجوع به دامن 
بکمر زدن شود. 

ب - ترکیبات غیرمصدری زیرین نیز کلم 
دامن را هت بیشتر در معانی استعاری: 
دامن آخرالزمان؛ دامن قیامت. 
تا دامن آخرالزمان؛ تا دامن قیامت. تا دامنة 
آخرالزمان؛ 
جاهت که کشیده بر فلک دامن 
تا دامن آخرالزمان ماند. سیدحسن غزنوی, 
تا زنند از حسن خوبان طراز و چین مثل 
از نکویان مجلس بزم تو چین باد و طراز 
کسوت‌عمر ترا تا دامن آخر زمان 
از بزرگی نام تو بر آستین بادا طراز. سوزنی. 
دامن پرهیز؛ عفت و صلاح؛ 
جهد کردیم تا نیالاید 
بخرابات دامن پرهیز. ‏ سعدی (از آنندراج)» 
- دامن تسلیم. (از آنندراج). 
- دامن توفیق. (از اتندراج). 
دامن حسرت. (از آتدراج)؛ 
دامن حیات؛ دامن عمر. (از انندراج), 
دامن خدمت. (از انندراج). 
< دامن خرگاه» قسمت‌هایی از خرگاه که 
بمثابة دیوارة آن است و بزمین رسد؛ 
باله دامن خرگاه اسمان بردار 
اگرنیم ریاض وطن هوس داری. ‏ کلیم. 
رفرف؛ دامنهای خرگاه. (منتهی الارب). 
دامن خم. (از آنتدراج). 
دامن خود. دامن مغفر؛ دنبالٌ خود که 
بافته‌ای است از آهن و امثال آن و آن گردن ۳ 
گوش و قسمتی از دو طرف صورت را 
بسپوشاند و بسفارسی زره خود گسویند. 
تسغْاليضة و تسبفتها؛ دامن خود که بر زره 
نشیند. (منتهی الار ب). 
دامن خورشيد؛ کنایه از روشضنی آفتاب 
است و فلک چهارم نیز نوشته‌اند. (آنندراج). 
کنایه از در چیز است. اول کنایه از اسمان 
چهارم است و دوم کنایه از روشنی خورشید. 
(انجمن آرا) (برهان). 
- دامن خیمه؛ سقط. (مستهی الارب). آن 
قسمت از خیمه که متصل بزمین شود و چون 
دیوارهٌ خیعه باشدء 
مراست هر مژه خونبار و دیده مسکن او 
بان خیمه که باران چکد ز دامن او. 

خواجه آصفی (از آنندراج). 
- دامن خیمه برفکندن؛ فروهشتن دیوارهای 
خیمه. مقابل بالا زدن خیمهه 


دامن خیمه پرفکن دشمن و دوست گو بیین. 
سعدی. 
- دامن دولت: 
دست بی‌حاصل ما صاتب | گرکوتاهست 
دامن دولت آن زلف چلیاست بلند. 
صائب (از آتندراج). 
داین رضا: 
دامن روز. 
-با دامن روز مربوط گردانیدن شب؛ پیوستن 
شب بروز. بروز آوردن شب بدین فرضی و 
مبارکی شبی را خدای تعالی با دامن هیچ روز 
مربوط نگردانیده. (بهار دانش از آنندراج), 
< دامن روز حاب؛ دامن قیامت. دامن 
بوم‌الدین. دامن آخرالزمان, 
- دامن روز حساب گرفتن؛ در او آویختن. 
باز ملتجی شدن: 
چون بی حساب بود داغ سینهات 
دستی بر آر و دامن روز حساب گیر. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
دامن روزگار. 
- دامن زره؛ کرانه‌های زره که آویخته باشد. 
کرانه‌های زره که آونگان باشد. رفرف. 
کفةالدرع. (منتهی الارب). 
دامن زلف 
بزیر دامن زلفت " بنفشه بینم و تو 
بنفشه راسپری یا بنفشه راسپری. عنصری, 
- دامن زمزمه. (از آتدراج), 
- دامن زهد, دامان زهد؛ دامن پرهیزگاری. 
دامن تقوی. (از آنندرا اج), 
دامن زین, (از انندراج)؛ 
بیحرکت نیست نقش پای غزالان 
دامن صحرای عشق دامن زین است. 
ملاقاسم مشهدی. 
- دأمن.سف م. (از انندراج). 
دأمعیشنب».ا خر شب. (غیاث) (انندراج), 


و۳ کیپ پسین؛ دل شب. کنایه از آخر 
شب. (آنندراج): 1 

- دامن شفاعت. (از آنندرا اج) 

دامن صبح. (از اتدراج). 

دامن صرصر. (از آتدراج). 

دامن عفو. (از آتدراج), 

- دامن علایق. (از اتدراج), 

دامن عمر؛ پایان عمر. پایان زندگانی: و سه 
نام بزرگ که بیرکات آن مرا سه کار معظم و 
سه مهم خطیر بکفایت رسیدی و تا دامن عمرم 
سر از گریبان فراغت برآوردمی از دست 
رفت. (سندبادنامه ص ۲۳۶). 

- دامن فرصت. (از آنندرا اج)ء 

- دامن قیامت؛ اول آن. هنگام رستاخیز. 

- تا دامن قیامت؛ تا دامن قیامت. تا دامن 
یوم‌الدین. تا دامن آخرالزسان: و صدر 
وزارت... بقر و شکوه وزیرالوزراء... تا دامن 


دامن. ۱۰۳۶۳ 


قیامت آراسته دارد. (لباب‌الالباب 3 ۱ 
ص ۱۱۱ 
تا دامن قیامت در پای میکشد 
پیراهنی که بر قد عشمان بریده‌ای. 
کمال اسماعیل (از آندراج). 
- دامن کحلی؛ دامن کبود. کنایه از آسمان. 
دامن کنید؛ 
بر دامن | گر تشست خا کش 
از دامن کعبه کرد پا کش 
شیخ ابوالفضل فیضی (از آنندراج). 
دام کفن, (از انتدراج), 
- دامن گل. (از آتدراج). 
- دامن لب: 
وگرنه به ایزد که تانبوده‌ام 
به می دامن لب نیالودهام. : 1 
نظامی (از آنندراج). 
- دامن محشر؛ دامن روز رستاخیز. دامن 
قیامت. دام محشر. دامان محشر؛ 
کیره هکس در ناس سمفرکو یات 
اگر دامان خود را جمع سازی غنچه‌وار اینجا. 
صائب. 
- دامن محمل: 
سیه مست جنونم وادی منزل نمیدانم ۰۰ 
کنار دشت را از دامن محمل نمیدائم.. 
صائب (از آنندرا اج). 
- دامن مطلب. (از آنندرا اج). 
< دامن مقصود. (از انندراج), 
دامن ناز. (از اندراج). 
دامن نسیان. (از آتدراج). 
دامن نگاه. (از آتدراج), 
دامن وصل. (از انندراج) 
دامن وطن. (از آنندراج). 
- دامن یوم‌الدین؛ دامن قیامت. 
- تا دامن یوم‌الدین؛ دامنة قیامت. تا.دامن 
قیامت. تا دام اخرالزمان: 
با رتبت و فر بادی.روز و شب و سال و مه 
سعد فلکت همدم تا دامن یوم‌الاین. سوّزنی. 
ااکنار. حاشیه. پهلوی. مجاور. طرف. 
صاحب آتدراج گوید: طرف چیزی باشد 
ماد دامن کوه و صحرا و جامه و بمناسبت 
پهنای دامن صحرا و غیره گویند. (آنندراج). 
کناره. طرف چیزی. دنبال چیزی, نشیب پای 
چیزی. دنا چیزی: 
چه خوش باشد که می در جام ریزی 
شکر در دامن بادام ریزی. نظامی. 
کلم دامن گاه در اين معنی موّخر از کلمات 
دیگر آید و کلمهٌ مرکب سازد چون: 
خاک دامن؛ دامن خاک.دامن زمین. 
فراخنای زمین؛ُ 
ازین خاک دامن که سر برکشید 


۱-زل: بزیر دانت اندر. 


۴ دامن. 


که‌دوران بخا کش‌نه اندرکشید... . فرهوسی. 
وگاه کلم دامن در معتی اخیر که موهم معنی 
نختین نیز هست بکلمةٌ دیگر اضاقه شود و 
افادءٌ مضی خاص کند چون: ۱ 
- دامن آفاق؛ دامن جهان. (از آتدراج). 
- دامن ابر؛ کرانة آن. (از انندراج)* هیدب؛ 
ابر فروهشته دامن. (منتهی الارب). 
دامن افق؛ کنارة افق. کنار: آسمان. (از 
آنندراج). 
- دام باغ؛ طرف باغ, طرف بستان. 
- دامن باغی گرفتن؛ کنایه از خلوت گزیدن و 
گوشه‌نشینی بباشد. (ب‌هان). گوشهة باخی 
گرفتن.(آتدراج). 
- ||کنایه از عشرت کردن. (آنندراج) 
دامی بهار. (از آتدراج). 
- دامن بیابان؛ دامن صحرا. دامن دشت: 
سواد شهر بدیوانه بند و زندانست 
چو لاله دست من و دامن پیابانست. 
قاسم مشهدی (از آندراج). 
دامن تیغ؛ روی تیغ. روی تیغ. و نیز رجوع 
به مجموعذ مترادفات ص ۱۰۴ شود. 
دامن جوی؛ طرف جوی. لب جوی. (از 
آندراج)» 
دامن جهان؛ روی گیتی, طرف جهان: 
ز پرتو علم خلعت مروق خور 
سحر شد آستی و دامن جهان پرزر. 
نظام قاری (دیوان البه ص ۱۵). 
دامن چرخ: دامن فلک. دامن اسمان. (از 
انندراج) 
دامن چشم؛ طرف چشم. (آنندراج). 
< دامن خاک؛ دامن زمین. روی زمین. 
فراخنای زمین. (از آندراج). 
دامن دشت؛ دامان دشت. دامن صحرا. 
دامن پیابان, 
دامن دیر؛ فراخنای زیر دیر. پاین دیر: 
که‌زیر دامن این دیر غارست 
درو سنگی سیه گوبی سواریست. نظامی. 
- دامن‌ریگ؛ کرانة ریگ. کفةالرمل. (متهی 
الارب). کنار ریگ. حاشیه و پهلوی ریگ. 
طرف ریگ؛ 
یله کرد از آن سو که بد آب و مرغ 
بست از بر دامن ریگ ورغ. 
پدید آمد از دامن ریگ خشک 
بلندیگهی سبز با بوی مشک. نظامی. 
- دامن زمین؛ فراخنای زمین. همواریهای 
زمین. روی زمین: 
زمین از تب لرزه آمد ستوه 
فروکوقت بر دأمنش میخ کوه. 
<- دامن ساحل؛ کنار و برابر ساحل؛ 
نوطه زن در بحر چون گرداب اگر خواهی گهر 
زانکه دایم دامن ساحل پر از خار و خس است. 
وحید (از آتدراج). 


اسدی. 


سعدی, 


در چشم تو گر خوش بود این سقف زراندود 
در دیدة سودازدگان دامن سنگیست. 
ِ صائب (از آنندرا اج) 
دامن شقق. (از آنتدرا اج), 
دامن شمع.(از آنندراج). 
<- دامن شهر؛ فضا و مساحت برابر شهر. (از 
آنندرا اج). 
دامن صحرا؛ دامان صحرا. طرف صحرا: 
بامدادان که تفاوت نکند لل و نهار 
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار, 
نعدی: 
بیحرکت نیست نقش پای غزالان 
دامن صحرای عشق دامن زین است مر 
ملاقاسم مشهدی (از انندراج), 
اير ۱ گردر وادی لیلی نبارد گو مبار 


هشن اس 


میرزا رضی دانش (از آندراج), 
دامن صحرا گرفتن؛ سر به بیابان نهادن؛ 
گردیادی‌شود و دامن صحرا گیرد 
گربدیوار فتد سای دیوانه ماء 
صائب (از آنتدرا اچ), 
- دامن فلک؛ دامن چرش. دامن اسمان؛ 
ما عاجز دو میغ که بر دامن فلک 
قوس قزح علامتی از پرنیان کشید. خاقانی. 
دامن کان. (از انندراج)؛ 
سخت دل از مژه اشک فشان می‌چینم 
بی‌ریاضت گهر از دامن کان می‌چینم. 
طاهر وحید. 
دامن کشتی. (از آنندرا اج 
< دامن کوه یا دامن کوهسار؛ دامن کوه با 
کوهسار. طرف کوه که منتهی به دشت یا وادی 
گردد. فراخنای زیرکوه. حضیض. (از منتهی 


| آاییارص‌حرای بان کسوه. (غسیاث) 
(39راج). پهلوی کوه. جانب کوه. سفح, 


(دهار). کناره و پای کوه. (ناظم الاطباء)ء 
هیوان» شهریست بر سر کوه نهاده و ازین شهر 
آبی فرود ید بدامن کوه و اندر کشت بکار 
شود. (حدود العالم). نساء شهریست بر دامن 
کوه‌نهاده اندر میان کوه و بیابان. (حدود 
العالم). مرورود شهریست با نممت و آبادان و 
بر دامن کوه نهاده است. (حدود العالم), 
[هری ] بر دامن کوه است. (حدود العالم). 
دزه. شهرکیست پر دامن کوه. (حدود السالم). 
داراء شهرکیست بر دامن کوه. (حدود العالم). 
کنیس.شهرکی خردست بر دامن کوه. (حدود 
العالم). اخسیکت... شهری بزرگست بر لب 
رود خشرت نهاده و بر دامن کوه. (حدود 
العالم). 

همه دامن کوه تا روی شخ 


سیه بود برسان موز و ملخ. فردوسی. 


دامن. 


همه دامن کوه تا پیش رود 


سیه بود با جوشن و درع و خود. فردوسی, 
میان صف دشمن اندر فتاد 

پس از دامن کوه برخاست باد. فردوسی. 
چو دشمن ز هر سوی انبوه شد 

فرییرز بر دامن کوه شد. فردوسی. 
همه سوی آن دامن کوهسار 

گریزان برفتند از کارزار. فردوسی. 
بیامد چو پیش کنابد رسید 

بدان دامن کوه لشکر کشید. .فردوسی. 


کوس تو کرده است بر هر دامن کوهی غریو 
اسب تو کرده است بر هر خامة ریگی صهیل. 


فرخی, 
در دامن کوه کیک شبگیران 
در رفت بهم برقص با کدری. موچهری: 
تا عاقبتش فتاده بر خاک 
بر دامن کوه یافت غمنا ک. نظامی. 
مناره بلند در دامن کوه الوند پست نماید. 
( گلستان). 
از دامن که تا بدر شهر بساطی 
از سبزه بگترد و برو لالافشان کرد. 

سعدی. 


آن چشسمه را دید که آب از سر آن کوه 

میجوشيد و بدامن آن فرومیریخت. (تاریخ قم 

ص ۷۷). 

واله شده بر فنصل تموزش نیسان 

بهتر ز بهار گشته ایام خزان 

زبس پا کست خاک دامن کوهش 

سر در قدمش نهاده صد آب روان. 

ملاطفرا (در کتاب تعداداشوادر در تعریف 

نوشهرة کشمیر, از آنندراج), 

- دامن کوهار؛ دامن کوه؛ 

کشیدند شمثیر زهرآبدار 

فتادند در دامس کوهسار. فردوسی: 

دامن گلزار؛ دامن گلشن. طرف گلستان؛ 

بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب _ ۲ 

که‌نه در بادیة خارمفیلان بودم. .سعدی... 

شبی از خواب غفلت باغبان بیدار خواهد شد ‏ 

رها از دست گلچین دام گلزار خواهد شد. 
دانش (از آنندراج), 

دامن گلشن؛ دام گلزار. طرف گلستان. 

دامان گلشن. 

- دامن مزگان. (از آندراج). 

دامن منزل؛ دامان منزل, (از انندراج). 

- دا مهتاب. (آنتدراج): 

هر شب از حسرت آهی من و یک دامن اشک 


و 


تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی. 
شهریار. 
دامن هامون؛ دامن دشت: 
در دلم هرگاه تتها گردی‌مجنون گذشت 
چاک جیب من چو سیل از دا هامون گذشت. 


سراج‌المحققین (از آتدرا اج). 


دامن آباد. 


کوه دامن؛ دامن کوه. فراختای پلیپن کوه.. 


دامن کوهء 

بهر‌سو سپاه اندر آمد چو کوه 

بر آن کوه دامن گروها گروه. فردوسی 
دامن آباك. [2] (اغ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۱هزارگزی باختر اهر و یکهزارگزی شوسد 
تبریز به اهر. کوهستانی است و معتدل و 
دارای ۳۸۶ سکنه. اب آن از چشمه است و 
محصول آنجا غلات و حبوبات و شغل مردم 
آن زراعت و گله‌داری و صنایم دستی مردم 
گلیم‌یافی و راء آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۴. 
دامن آلود. [۶) (نسف سرکب) مخفف 
دامن آلوده. تردامن. فاسق و فاجر, آلوده‌دامن. 
که کار, دیوان‌سیاه. و یز رجوع به سجموعاً 
مترادفات ص ۲۶۱ شود. 
دامن آلودگی. (:/:] (حسامص 
مرکب) حالت و چگونگی دامنآلوده. رجوع 
به دامن آلوده و دامن الودن شود. 
دامن آلودن. [ د] (مسص مرکب) 
آغشتن دامن. آلودن دامن. درزدن دامن 
بچیزی چون خون یا آب یا پلیدی و نظایر 
آنها. مالیدن یا پخش کردن چیزی از خون یا 
آب یا پلیدی روی دامن چنانکه در دامن اثر 
گذارد 

چون کشی خنجر بقتلم بر میان دامن مزن 
دامن آلودن بخونم خونبها خواهد شدن. 

کلیم(از آندراج). 

دامن آلوده. 5 /د] (مف مرکب) که 
دامن الوده دارد. که دامنش بچیزی چون 
خون یا پلیدی و نظایر آن آغشته شده. 
||تردامن, فاسق. فاجر. آلوده‌دامن. دامن‌آلود. 
دامن‌سیاه. مقابل خشک‌دامن و پا کدامن؛ 
دامن آلوده اگرخود همه حکمت گوید 


بسخن گفتن زیباش بدان به نشوند. . سعدی. 
چرا دام‌آلوده را حد زنم 

چو خود را شناسم که تردامنم. سعدی. 
یکی زجر کردش که تبت بدا ک 

مرو دامن آلوده دزنهای باه سعدی. 


دامنافشان. (م](نف مرکب) آنکه دامن 
فشاند. که دامن برافشاند. رجوع به دامن 
افشاندن شود. 
دامن افشاندن. (م] (سص مرکب) 
تکان دادن دامن. جنبان ساختن دامن از 
جوانب. بحرکت درآوردن دامن در سویهای 
مختلف. دامن فشاندن. رجوع به دامن 
فشاندن شود. |[دست کشیدن. از دست نهادن. 
دامان فشاندن. رها کردن. پشت پا زدن. ترک 
گفتن. ول کردن. سر دادن. اعراض کردن, 
خویشتن را دور داشتن, نمودن که آنرا 
نخواهم: 


همچو گل بر چمن از باد میقشان دامن 
زانکه در پای تو دارم سر جان‌افشانی. 

حافظ. 
||غرور و ناز کردن. (غیاث). ||کناه از غیظ 
معشوق و پرهاستن اوست از مجلس. (لغت 


محلی شوشتر. نسخة خطی کتابخانة مولف). 
|اگذشتن ی 
(لغت محلی شو: 

< دامن افشاندن ِ خویشتن را دور داشتن 
از (بهار عجم: 

هرانکس که او دختر شاه خواند 

زگییش دا بباید فشاند. فردوسی. 
حق از بهر باطل نشاید نهفت 

از آن جمله دامن بیفشاند و گفت. ‏ سعدی. 
اهل بایستی که جان افشاندمی 

دامن از اهل جهان افشاندمی. خاقانی. 


دامن برافشاندن از. دامن برفشاندن از..؛ 
تررکن گفتن. (آتدراج). ول کردن. ترک دادن و 
اعراض کردن. (برهان). 

- ||سفر کردن و کوچ نمودن. (برهان), ونیز 
رجوع به مجموع مترادفات ص۱۸ و ٩۰‏ و 
۸ شود. 

دامن افشردن. (۶ آش د] (مص مرکب) 
درهم نوردیدن و گرد کردن دامن. فشردن 
دامن, دامن فشردن, مقابل دامن گشادن. دامن 
بستن. (آتدراج). و رجوع به دامن فشردن 
شود. 
دامن بردار. ( ب] (نف مرکب) ترتور. 
(منتهی الارب). زنانی که دامن دراز ملکه یا 
زنان اشراف که بزمین می‌کشید از پس پشت 
بر دست داشتند تا بزمین نساید. جلواز. 
(لفت‌نامهٌ مقامات حریری). پسه‌بردار. 
دامن برداشتن. مب تَ](مص مرکب) 
بلند کردن دامن. برچیدن دامن. بالا گرفتن 
دس یت گرشن دنبالهٌ دامن تا بزمین 


< دامن خرگاه برداشتن؛ بالا زدن دامن 
خرگاه؛ 
اگرنسیم ریاض وطن هوس داری 
بناله دامن خرگاه آسمان بردار. 
کلیم(از آنندراج). 
دامن پا کت. [م] (ص مرکب) پا کدامن. 
عفیف. مقایل آلوده‌دامن و دامن‌آلوده. مقابل 


تردامن. 

دامن پا کی. (] (حامص مرکب) عمل 
دامن‌پا ک.کیفیت و چگونگی دامن‌پا ک.عفت 
وملانبه 

بدامن‌پا کی دین‌پرورانت 

بصاحب‌سری پیغمبرانت. نظامی. 


دامن تر. 01 تَّ] (ص مرکب) دامن‌آلوده. 
(آنندراج). عاصی. (آننندراج). گنهکار. 
(آتندراج). تردامن. مقایل پا کدامن: 


۱۰۳۶۵ 


گردون ز مشک و زعقران سازد حنوط اختران 
بر سوک آن دامن‌تران درد گریبان صبح را. 
خاقانی. 
ای هر که افریست سرش را چو کوکنار 
پیشت چو لاله بی‌سر و دامن‌تر آمده. 
خاقانی. 
دامنحان. 11 (اخ) دهی است از دهستان 
هریس بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 
در ۲۲هزارگزی جنوب باختری سراب و 
۰هزارگزی شوسة سراب به تبریز. جلگه 
است و معتدل و دارای ۸۸۸ سکنه. آب آن از 
نهر و چاه است و محصول آن غلات و بزرک. 
شغل مردم آنجا زراعت و گله‌داری است و راه 
آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ذامنحان. [1 (اخ) دی از دهستان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب چکنه 
بالاء کوهستانی است و صعتدل و دارای ۲۳۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات است و مخصول آن 
ت. شفل مردم آننجا زراعت و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 
دامن چا کث. (] (ص مرکب) که دامن 
دریده دارد. رجوع به همین ترکیب ذیل لفت 
دامن شود. 
دامن چیدن. (5) دص مرکب) فطع 
کردن‌و بریدن دامن. |اکناره کردن. (آتندراج) 
(غیاث). تلبب. (منتهی الارب). 
ن؛ دوری کردن. کتاره 


دامندار. 


< دامن اندرچید 
گرفتن. گذشتن: 
دامن اندرچین بساط احتشام کس مبین 
گردن‌اندرکش قفای امتحان کس مخور. 


خافانی, 
دامن درچیدن؛ کناره گرفتن: 
تاکی کشی بناز و کشی دامن 
دامن دمی ز ناز و کشی درچین. 
ناصر خسرو. 


اهل فتنه و اصحاب بدعت سر در گریبان 
کشیدند و از طلب فضول دامن درچیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۶), 
ذامن خشکت. ( 2] (اص مسرکب) 
دامن‌یا ک. پا ک‌دامن. خشک‌دامن. مقابل 
تردأمن و آلوده‌دامن ۳ دام الوده. 

- دامن خشک (بصورت اضافه)؛ کناید از . 
دامن خالی باشد. (برهان). 

- |اعدم صلاح و تقوی را نیز گویند. 
(برهان). مقابل دامن پا ک.اما صاحب آنجمن 
آراء کنایه از صلاح گوید و می‌نماید که قول 
اخیر بصواب اقرب باشد. 
دامندار. [ْ] نف مرکب) دارای دامن. 
دارای ذیل: بيضة لها سابغ؛ خود دامن‌دار. 


۶ دامن‌دامن. 


(متهی الارب). ||دامنه‌دار. وسبیع.,پی‌دار. 
دنباله‌دار. که دنبالةٌ آن نگسلد: ابر دامن‌دار؛ که 
دنبال آن قطع نگردد.|اعریض و بایهنا 
(آنندراج): 
شام غم کا شوب سودابی تو مفزافشار شد 
نونیازان جنون را جیب دامندار شد. 

طالب آملی. 
دامن‌دامن. (] (ق سرکب) چندین 
دامن پر: دامن‌دامن اشک: گریة بسیار. 
دامن‌دامن گل چیدن؛ فراوان گل چید. 
دامن‌در. [م د /3](نف ۳۳ درنده 
دامن. پاره کننده دامن, ااظاهراً نام گیاهی 
خاردار که بر دامن گذرندگان درآویزد چون 
دوژه: هواش را (مازندران را) دلگیر ازآن 
خوانند که دلها صید او میشود. نبات زمینش 
را دامن‌در ازآن گویند که مهمان را با لجاج 
در قسید خویش می‌ارد. (عنایت‌نامة 
ملک‌الکلام جلال‌الدین دهستانی). 
دامندگي. [/:](حامص) صفت 
دامنده. حالت و چگونگی دامنده. 
دامنده. مد /د] (انف) نعت فاعلی از 
دامیدن. رجوع به دامیدن شود. 
دامن رود. [] ((خ) دی بس‌جنوب 
خوزستان و بییست فرسخ میانةٌ جنوب و 
مشرق فلاحی است. 
دادن دامن باد کردن را. بحرکت دادن دامن باد 
کردن‌یا باد زدن چیزی را چون آتش و غیره. 
دامن زدن آتش: افروختن آتش. شعله‌ور 


کردن آن. ۲ 
- دامن زدن آتش فتنه؛ غلیظ کردن شر و 
فتنه. (لفت محلی شوشتر, نسخه خطی). آتش 


فتنه دامن زدن. تیز کردن و برافروختن آن. 
دامن زدن چراغ؛ کنایه است از کشتن 
چراغ, (آنندراج), دامن بر چراغ افش‌اندن. 
(آتدراج): 
آنجا که شمع روی تو افروخت باغیان 
دامن زند چراغ گل نورسیده را. 
ابوطالب کلیم. 
روشن نمیشود شب ما ای علی مگر 
اين تاله دامنی بچراغ سحر زده‌ست. 
علی قلیبیک. 
و نیز رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۹۶ 
شود. 
۵آمن‌سوار. (ءس ] (ص مرکپ) سوار بر 
دامن. کنایه است از طفلی که دامن قبا و جامه 
از میان دو پای خود برآورد و خود را سوار 
پندارد و بازی کند. (از آتدراج) کودکی که 
گوشه‌های دامن یا قسمتهای آونگان جامهً 
خود از مسیان دو پای برآرد اسب‌وار و 
خویشتن سوار اسب پندارد: 
همچو طفلان جملگی دامن‌سوار 


گوشهدامن گرفته اسب‌وار. مولوی, 

کودکان را حرص می‌آرد غرار 

تا شوند از وق دل دامن‌سوار. مولوی. 

گرز جولان بازماند آسمان طفل‌طبم 

خا کدان‌دهر را دامن‌سواری گو مباش, 
شایب؛ 


از صف مردان جگرداری نمی‌آید پرون 
ورنه گردون کودک دامن‌سواری بیش نیست. 
صائب (از آندراج), 
دامن فراخ. [ ف] (ص مرکب) که دامنی 
و گشاده دارد. مقابل تنگ‌دامن. 
|امجازا با فض. 
- |دامن فراخ (با اضافه)؛ دامن گشاده و 
وسیع. مقابل دامن تنگ و چسبان. 
دامن فراخ بودن؛ با فیض بودن؛ 
دامن گلچین فراخ است ای اسیران قفس 


گرگلی خواهند او را از شما تقصیر نیست. 


دامن فراخ داشتن: تن؛ فیض عام داشتن. 
(آتدراج). 
دامن فسان. (م ف ] (نف مرکب) که دامن 
افشاند. که دامن فشاند. رجوع به دامن 
فشاندن و دامن افشاندن شود. . |امجازاً 
فروتن. متواضع: 

کف پرآبله‌ای بیش نیست ابر بهار 

نظر به همت دامن‌فشان درویشی. صائب. 
||که ترک گوید. که اعتنا نکند. که دوری کند 
که‌اعراض کند. 

- دامن فشان گردیدن بر؛ تواضع نمودن. 
تمکین کردن. فروتنی و خضوع نمودن: 

| گرنام پیداکند یا نشان 

بر آن گفته گردند دامن‌فشان. نظامی. 
دامن فشاندن. [م ف ذ] (مص مرکب) 
دامن افشاندن. تکاندن دامن. ||رها کردن 


۳ ۳ دامن. از دست نهادن دامن 
" عرژگخسرت انم که سروپای بیکبار 


در دامش افشانم و دامن تفشاند. سعدی. 
|ایض بخشیدن؛ 
بر آن سایه چو مه دامن فشاندم 
چوسایه لاجرم بی‌سنگ ماندم. نظامی, 
||فروتتی کبردن. دامن فشان گردیدن. 
||اعراض کردن. ترک گفتن: 
چه کردم کأستین بر من فشاندی 
مرا کشتی و پس دامن فشاندی. خاقانی. 
دامن فشاندن از؛ بس کردن آزو. ترک او 
گفتن.اعراض کردن از کسی یا چیزی: 
دامن مفشان از من خا کیک پس از من 
زین در تتواند که برد باد غبارم. 

حافظ. 
<- دامن فشاندن بر؛ دامن افشاندن بر. اعراض 
کردن‌از؛ 


جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 


دامنکشان. 


تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. 
خاقانی. 
دامن فشردن. [م ی ش د] (مص مرکب) 
مقایل دامن گشادن. دامن بستتن. (آنندراج). 
درهم نوردیدن و گرد کردن دامن؛ 
در هم شکفته غنچة دل لاله را جگر 
بر هر زمین که دامن مزگان فشرده‌ايم. _ 
طالب آملی. 
دامنکت. 11 نی ((سصنر) مصفر دامن. 
||متتعه. (مهذب الاسماء) : 
دامنکده. [مکَ د /د] ((مرکب) (از: دامن 
بمعنی قسمت سفلای قدامی جامه + کده 
بمعنی خانه و سرا و جای و محل) بر روی هم 
اصطلاحا معنی داخل دامن و درون دامن 


دارد؛ٌ 
سس همه دم بکار ناداننهاست 
اثر بهار نادانیهاست 
آئینژ 7ب نیست 
خا کت بسر ار غبار نادانیهاست. تن 
دامنکش.( ک ] (نف مرکب) که دامن 


کشد. که دنبالاً دامن بر روی زمین فروهلد و 
براه رود. ||مجازا معنی خرامنده و بناز رونده 


دارد. .ج, دامنکشان. 

دامنکشان. [ع ک] (ا مرکب) ج دامنکش, 
| خرامندگان بناز: 

یکنفی ای خواجة دانکشان 

آستنی بر همه عالم فشان, نظامی. 


دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت 
دا‌کشان سندس خضرند و عبقری. سعدی. 
دامنکشان حسن دلاویز راچه غم 


کاشفتگان حسن گریبان دریده‌اند. سمدی, 
بی نیز بودی که دامنکشان 
بسروقت من آمدندی خوشان. 

نزاری قهستانی (دستورنامه ص ۷۲). 


رجوع به دامن‌کش شود. 
دامنکشان. [م ک ] (نف مرکب, ق مرکیه) ۱ 


ببارگاه تو دانکشان رسید انصاف 
ز درگه تو گریبان‌دریده شد بیداد. 

||کناید از رفتار بناز و خرام. (لفت محلی 
شوشتر). خرامان از روی ناز و تکبر. با ناژ 
خرامان. متکبر و معجب. (شرفنامة منیری). با 


خاقانی. 


رن 

در پرده دل آمد داتکشان خیالش 

جان شد خیالبازی در پرده وصالش. 

۱ خاقانی. 

آن کعبة محرم‌نشان و آن زمزم اتشفشان 

در کاخ مه دانکشان یک مه بپرواز آمده. 
خافانی. 

تا قدمت در شب گیسوفشان 


پرسرگردون شده دامن‌کشان. نظامی. 


دامنکشی. 


یار گریبان‌کش و دامنکشان 
آستی از رقص جواهرفشان. 
لب لعلم همان شکرفشانست 
سر زلفم همان دأمن‌کشانست. 
ای که بر ما یگذری دامنکشان 
از سر اخلاص الحمدی بخوان. 
چرن رفته باشم زین جهان باز آیدم رفته روان 


سعدی. 


گرهمچنین دامنکشان بالای خا کم‌بگذری. 
سعدی. 


که آیند در حله دامنکشان. 
شد آن جان جهان دامنکشان چون از چمن بیرون 
تهی شد جان مرغان چمن گویی ز قالبها!. ؟ 
- دامنکشان رفتن؛ با جامه بلد ( که جامة 
زنان مجلله و شاید مردان نیز بوده است) به 
تبختر و ناز رفتن. ارفال. (منتهی الارب). 
رفل. ذیل. رفلان. (منتهی الارب). بناز و 
تبختر رفتن چنانکه شیوة رعنایان است. 


سعدی. 


(آنندراج). به تبختر رفتن. خرامیدن؛ 
دانکشان همی شد در شرب زرکشیده 
صد ماهرو ز رشکش جیب قصب دریده. 
حافظ. 
ذال ذیلا؛ خرامان و دامنکشان رفت. (منتهی 
الارب). مر مترطلا؛ دانکشان رفت. الحاف؛ 
بداز دامنکشان رفتن. (سنتهی الارب). و نیز 
رجوع به مجموعةً مترادفات ص ۲۵۲ شود. 
۵امنکشی. [م کَ ] (حامص مرکب) عمل 
دامنکش. رفتن بناز و تکبر. خرامش بناز, 
||ترک. اعراض. روگردانی: 
یار مساعد بگه ناخوشی 
دام‌کشی کرد نه دانکشی. 
||تواضع. فروتنی. خضوع. 
دامن کشیدن. (م ک ذ] امص مرکب) 
ذیل جامه بر زمین فروهلیده رفتن. |[رفتن 
بناز و تکبر, خرامیدن بفخر و ناز و تبختر؛ 
همتم دأمنی کشد ز شرف 
هر کجا چرخ را گریبانیست. مسعودسعد. 
||فراهم گرفتن دامن. برچیدن دامن |[فروتتی 
کردن. تواضع نمودن. ||کنایه از اجتناب 
نمودن و اعراض کردن بود از چیزی. (انجمن 


نظامی, 


آرا) (لغت محلی شوشتر). رو گرداندن. 
دامن کسی یا چیزی کشیدن؛ در او آویختن 
بخواهش. دست در او زدن بخواهانی: 

نه دل دامن دلستان می‌کشد 

که‌مهرش گریبان جان می‌کشد. . سعدی. 
- ||متوجه ساختن کسی رابه مطلبی یا 


امری آنگاه که سخن نتوان گفتن یا نشاید 
گفتن. نمودن علامتی متوجه کردن صاحب 
دامن را بسوی خود یا بدرک مطلبی و 
موضوعی یا تحریک و تشویق کردن وی 
بگفتن چیزی و يا کردن کاری و یا بباز داشتن 
از ارتکاب عملی و یا گفتن سختی. 


- دامن کشیدن از؛ دوری جستن از. اعراض 
کردن از. ترک گفتن. خویشتن را دور داشتن 
از. (بهار عجم): 
بر آن گروه بخندد خرد که بر بدنی 
کهروج دامن آزو درکشیده می‌گریند. 

عقیقی سمرقندی. 
خاقانی | گرنه اهل جستی 
دامن ز جهان کشیده بودی. 
نباید از منت دامن کشیدن 
بحالت بهترک زین باز دیدن. نظامی. 
دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت 
دات‌کشان سندس خضرند و عبقری. سعدی. 
بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند 


خاقانی. 


ای تازه گل‌که دامن ازین خار می‌کشی. 
حافظ, 
بوحدت داغ دارد از دوئها الفت یارم 
که‌سر.زد از گریبان من و دامن کشید از من. 
۱ رایج. 


نی همین می‌رمد آن نوگل خندان از من 
می‌کشد خار درین بادیه دامن از من. کلیم. 
و نیز رجوع به سجموعة مترادفات ص ۲۳ 
شود. 

دامن کشیدن بر...؛ گذشتن. ترک کردن؛ 

تو آگهی‌که مرا اینقدر قاعت هست 

کهبر متاع غرور جهان کشم دامن. 

عبدالواسع جبلی. 

- دامن کشیدن به...؛ رفتن به... ,خرامیدن به؛ 
در جهان کش بسروری دامن 

بر فلک نه بافتخار قدم. مسعودسعد. 
دامن کشیدن در...؛ براه آن رفتن. ملازم آن 
شدن؛ 

چون بود ا کراه با چندین خوشی 

که‌تو در عصیان همی دامن‌کشی. . مولوی. 
دامنکوه. [م] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
هگ تفجفین حومه شهرستان دامغان است. 
این ذهنتان در قمت خاوری دامتان بین 
راه شوسه و راه‌اهن داسفان بشاهرود در 
جلگه واتع است. هوای آن معتدل است و 
تابتان گرم می‌شود. آب اکثر قراء آن از 
قنوات است و محصول عمده آن پته و پبه 
و انگور و مختصر میوه‌جات دیگر است. این 
دهستان از ۲۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده است و جمعیت آن در حدود ۹۵۰۰ نفر 
می‌باشد مرکز دهستان قصبةّ مهماندوست ۳ 
قراء مهم آن بشرح زیرست: کلاتهملا» 
زرین‌آیاد. مومن‌آباد. اصام آباد. نعيم‌اباد و 
طرزد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
دام نگرفتن. [ءّگ ر تَ] (مص مرکب) 
میان انگشتان دست یا میان دو پای قرار دادن 
دامن. اخذ قسمت سفلای فروهشتٌ جامه. 
گردآوردن قسمت پایین لباس در میان دست 
یا سر انگشتان: تشذر؛ دامن بیان پای گرفتن. 


دامنگیر. ‏ ۱۰۳۶۷ 
(منتهی الارب). ||کنایه از مستوجه ساختن 
کسیرا بانجام کردن کاری* 
مرا امر معروف دامن گرفت 
فضول آتشی گشت و در من گرفت. ‏ سعدی. 
|افرا چنگ آوردن. داشتن بدست: 
بیدار شو و بدست پرهیز 
چون سنگ بگیر دامن حق. ‏ ناصرخسرو. 
سعدیا دامن توحید گرفتن کاریست 
که‌نه از پنجه هر بوالهوسی برخیزد. سعدی. 
دامن کسی گرفتن؛ بازداشتن او از حرکت. 
رها نکردن که برود. از حرکت بازداشتن. مانع 
رفتن او شدن. مانع ترک کردن وی شدن: 
چند فشانی آستین بر من و روزگار من 
دست رها نمی‌کند عشق گرفته دامنم. 

سعدی, 

دامن گرفتن کسی را یا چیزی را؛ متوسل 
باو شدن. ازو خواستن. او را خواهائی نمودن. 
پناه باو بردن, باو ملحق شدن؛ 
زین دیو بی‌وفا چو شدی نومید 


اکنون‌بگیر دامن حورالمین. . اصرخسرو, 
اگرعاشقی دامن او بگیر 
وگرگویدت جان بده‌گو بگیر. ‏ سعدی. 


مکن که روز جمالت سر آید ار سعدی 
شبی بدست دعا دامن سحر گیرد. 

- ||ازو دادخواهی کردن. بدادخواهی چنگ 
در دامن او زدن: 

اگررحمت نیاری من بعیرم 

در آن گیتی ترا دامن بگیرم. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

و نیز رجوع به ترکیب «دامن کسی را گرفتن» 
ذیل لغت دامن شود. 
دامنگیو. [] انف) گیرندة دامن. آخذ 
دامان؛ 

هزار گونه غم از هر سوئیست دامنگیر 

هنوز در تک‌ویوی غم دگر میگشت. سعدی, 
-خار دامنگیر: خار که بمبب داشتن نوکهای . 
برگشتة تیز چون دوژه و نظایر آن بدامن بنخد 


تمدی, 


شود؛ 
چون تو بیرون آمدی از بند و زندان لباس 
سربسر روی زمین گو خار دامنگیر باش. 
صائب: 
|اکایه از باعث سکون و مانع شونده. (از 
برهان). از حرکت بازدارنده. مان حرکت. از 
جنبش بازدارنده؛ 
والی ری یند بر عزمم نهاد 
تیک دامنگیر شد بندش مرا خاقانی. 
- خاک دامنگیر؛ بازدارنده از حرکت و 
عزیمت. که عزم رحیل بدل به اقامت کند؛ 
فتاده‌ام بطلم کدا کش تقدیر 


۱-در آتدراج: 
روان شد جان مرغان چمن گویی ز تن بیرون. 


۸ دامنگیر شدن. 


نه گرد خانه بدوشم نه خا ک‌دامتگیررس- ۰ 
خاقانی. 

با خرابیهای ظاهر دلنشین افتاده‌ام 

سیل تتواند گذشت از خا ک‌دامنگیر من. 
یت 

خاک‌ری دام نگیرست. ری خا کش 

دامن‌گیرمست. غریبی خاک‌دامنگیر دارد. 

-زمین دامنگیر؛ خا ک‌و منزل دامنگیر. 

-عق دامنگیر؛ که مفارقت نکند. 

جدائی‌ناپذیر. غیرمفارق. ملاژم. درآویزنده: 

عشق دامنگیر گسریبان تدبیر گرفت. 

(سندبادنامه ص6۸). 

ولی چون عشق دامنگیر بودش 

دگر بار از ره عذر آزمودش. نظامی. 

منزل دامنگیر؛ مانع آینده از حرکت: 

ملمانان مرا وقتی دلی بود 

که‌با وی گفتمی گر مشکلی بود 

کنون" ضایع شد اندر کوی جانان 


چه داگیر یارب منزلی بود. حافظ. 
-هوای دامنگیر؛ درآويزنده. مفارقت‌ناپذیر؛ 
مرا نماند روزی هوای دامنگیر 

که‌بی‌گناه برآید سر از گریبانم.. سوزنی. 


||مجازاًمتوسل. روی آورنده و پناه برنده؛ 
کسی کاین خضر معنی راست دامنگیر چون موسی 
کف‌موسی و آب خضر بینی در گریبانش. 
خاقانی. 

||داده‌خواه. قصبردار. متظلم. |اکنایه از 
مصاحب است. (برهان). قرین. ملازم؛ 
کفرو کذب این دو راست خرمن‌کوب 
نحص و فقر آن دو راست دامنگیر. خاقانی. 
||کنایه از مدعی باشد. (انجمن آرا). مدعی. 
(پرهان). 

دامنگیر شدان. [ء ش د] (مص مرکب) 
آخذ دامان گشتن. گيرند؛ ذیل و دامان 
گردیدن. ||باعث سکون گردیدن. بازدارنده 


گردیدن.روی آوردن به. پناه بردن به داد 
خواستن. قصه دفع کردن. قصه برداشتن. تظلم 
کردن. || مدعی شدن. ||ملازم و غیرمقارق 
شدن. جدائی ناپذیرفتی. 

- دامنگیر شدن امری یا مطلبی؛ قرین او 
گشتن, ملازم غیرمفارق او شدن. روی بدو 
کردن؛ مردی را نشان یافت که او را همین 
معنی دامنگیر شنده. (سندبادنامه ص ۲۶۶). 
این بدبختی که دامنگیر تبی‌ها شد مجازاتی 
بود که خدایان بدو دادند. آنگاه که درد طلب 
دامنگیر او شد. 

-دامنگیر کسی شدن؛ بگردن او اف‌ادن, 
ناچارگشتن به تبعیت و اطاعت و انجام کردن. 
- دامنگیر شدن؛ خرجی کسی را متکفل 
ویر 2۰ 


نت دامنگیر بادافراه گناهی شدن؛ عقوبت 


۱۳ 


چسنبش گشتن. ||متوسل شدن. سلتجی |" 


دامنگیری. [2] (حامص مرکب) عمل 
دامنگیر. رجوع به دامنگیر شود. 


دام نمکت. من ۶] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) دامی که با یکار بردن تمک تعبیه 
سازند. ||مجازاً نمک‌گیر کردن کسي را 
پرسیدمش ز صید لب خود گزید وگفت 
صیاد را بدام تمک می‌توان گرفت. 
اسیر (از آتدراج). 
دامنه. 0 /ن] (4 فراخای زیر کوه. دامن 
کوه. لحف. (متهی الارب). بن کوه. پهنای 
کوه.زیر کوه یا بللدی؛ منارة بلند در دامن 
الوند پت نماید. ( گلستان). 
چشم چوبگشود در آن دامنه 
دید که جا تر بود و بچه نه. ایرج میرزا. 
دامنة کوه؛ دامن کوه. زیر سین آن: 
آن بحر محیط الم عشق بتانیم 
کزدامن کوه پلا ساحل ما شد. 
اپونصر نصیرای بدخشانی (از آنندرا اج). 
حضیض؛ پستی زمین در دامنة کوه. (از منتهی 
الارب). 
- تا دامن قیامت؛ تا دامن قیات. همشه. 
لی‌الابد. تا اول قیامت. 
دامنه. [عْْ]ً (خ) دهی است از دهستان 
خیر بخش اصطهبانات شهرستان فسا. واقع 
۷هزارگزی شمال باختری اصطهبانات. کنار 
راه فرعی خرامه به اصطهبانات و نی‌ریز 
جلگه است و معتدل و دارای ۱۲۰ سکنه. آب 
آن از چشمه است و محصول آن غلات و 
حبوبات و پنبه و برزک و شغل اهالی آنجا 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دامنه. [ع ن ] (اخ) دی است از بخش 


ِ ستاردوئیه شهرستان جیرفت. واقع در 


ارگزی باختر ساردوئیه و ۵هزارگزی 
جلوب راه مالرو بافت به ساردوئیه کوهستانی 
است و سردسیر و دارای ۶۰تن سکنه. آب آن 
از قنات است و رودخانه. محصول آنجا 
غلات و حبوبات است و شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دامنه. لّن] ((ج) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن. واقع در 
۶هزارگزی خاور داران و متصل به شوسة 
اصفهان به کوهرنگ و داران. دامنه و سردسیر 
و دارای ۱۹۸۶ کته است. آب آن از 
رودخانه است و مسحصول آن علات و 
حبوبات و کتیرا. شغل مردمش زراعت و 
صنایع دستی زنان انجا قالی‌بافی و 
جاجیم‌بافی است. تلفن و مرکز پخش بنزین و 
در حدود ۲۵ باب دکان دارد. در شمال ایین 
آبادی چمن وسیعی وجود دارد که با 


دامنی. 

هواپیماهای سبک می‌توان در آن نشست. در 
٩هزارگزی‏ میر شوسه‌ای که از تجف‌آباد به 
دامنه می‌رسد منطقه‌ای پنام کیز وجود دارد که 
در فصل زمستان آنجا سرمایی سخت و شدید 
می‌شود. و در موقع بارندگی و برف عبور از 
آن غیرممکن می‌گردد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
دامنه. [ع نْ] (خ) از رای ناحية لاریجان 
است در مازندران در دامن کوه دساوند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۹۹). 
دامنه‌دار. [ء ن /ن ] (نف مرکب) که دامنه 
دارد. دارای دامنه. |[وسیع. پهناور, موسع. با 
عرض و طول بسیار. محتد. 

- ابری دامنه‌دار؛ که دنبال آن نگسلد. 
ادعای دامته‌دار؛ طولانی. 

- اقداماتی دامنه‌دار؛ سخت وسیع و ممتد. 

- پارانی دامنه‌دار؛ که دیر زمان ببارد. 

< بحثی دامنه‌دار؛ بحی پردامنه.طولانی, 
تظاهرات دامنه‌دار؛ ممتد و وسیع. 

- جنگی دامنه‌دار؛ که بدرازا کشد. که دیر 
بپاید. 

- فعالیت دامنه‌دار؛ معتد. 

- مبارز؛ دامنه‌دار؛ ممتد. که زود بانجام 
دامنه‌داری. (ءنْ /ن ] (حامص مرکب) 
عمل دامنه‌دار. حالت و چگونگی دامنه‌دار. 
دام نهادن. [نِ /ن 5] مص مرکب) دام 
گستردن.دام چیدن. دام کشیدن. دام انداختن. 
تعبیه کردن دام. دام زدن. (آندراج): 

چون شمارندم امین و رازدان 


دام دیگرگون نهم در پیششان. مولوی. 
کس دل باختیار بمهرت نمی‌دهد 

دامی نهاده‌ای و گرفتار می‌کنی, سعدی. 
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

بنیاد مکر با فلک حقدیاز کرد. حافظ. 
برو این دام بر مرخی دگر نه 

که‌عنقا را بلدست آشيانه. ‏ 
دام‌نهنده. [نِ /نْ خْد /د] (نف مرکب): 


دام نهد. که دام گسترد. که دام کشد. که تعبیة 
دام کند: 
دشمن نهاده دام که تا صید او شوی 
ز اقبال شاه دامنهنده بدام تست. 
دامفی. [ع](ص نسبی, | مرکب) منسوب 
به دامن. مخفف دامانی. (انجمی آرا)/ |اجزئی 
از قماش که برای دامان بکار برند. پاره‌ای از 
قماش که خیاط برای دامن تقدیر کند. || جامه 
که‌پوشند خادمات بر روی دیگر جامه‌ها و آن 
از کمر تا شتالنگ را پوشد. |[چادر. چادر 
باریک یک‌صرض بی‌درز. (غباث). 


||سرانداز. مقتعه. سرانداز زنان را گویند. 


سعدی, 


۱-نل:ز من 


دامنی. 


(برهان) (شعوری ص۲۳۲ 0* مت 
خود این شه راحق آن شاه‌افکتی داد 

کهیر سرهای شاهان دامنی داد. امیرخسرو. 
هدایت گوید: شعر مذکور در فوق یحتمل 
اصطلاح هند باشد. 
دامنیی. (2] (اخ) طایفه‌ای از طواییف 
بلوچستان مرکزی یا ناحیةُ بمپور دارای ۲۰۰ 
خانوار. (جغراقیایی سیاسی کیهان ص .)4٩‏ 
داموت. ((خ) تسام قبیله‌ای از سیاهان. 


دامود. () به معی عفو و بخشودن گناهی 
است که بسهو از کی صادر شده است. 
(برهان) (آتدراج). 

دام و داحول. (۱ (ترکیب عطفی, | 
مرکب) داحول عربی است بمعنی پای‌دام 
صیاد که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند. (سنتهی الارب). رجوع به دام و 
رجوع به داحول و نیز رجوع به «دام داهول» 
و داهل و داهول شود. 

دام و دانه.(م نْ /ن] (ترکیب عطفی) (از: 
دام + دانه), دام و چینه. آلت گرفتار کردن 
حیوان و چینه که فریفتن و بدام افتادن او را 


نهند. 
دام و ذاهل. ام +ْ] اتسرکیب عسطفی, ! 
مرکب) دام و داهول. رجوع به داهل و داهول 
و داحول و نیز رجوع به دام شود. 

دام و داهول. (] اترکیب عطفی, | 
مرکب) (از اتباع) مرکب از دام و داهول. دام 
داهول؛ احبولة. رجوع به دام و نیز رجوع به 
داهول و داحول شود. 

۵ام و ۵د. [م د] (ترکیب عطفی) (از دام + 


دد). بمعنی حیوان اهلی و وحشی: 

گرید کنی چون دد و دام» تو 

جدا نیستی هم تواز دام ودد. ناصرخسرو, 
چو بر نسبتی راند انگشت خود 

بخسبد بر آواز او دام و دد. نظامی, 
که‌داند که این دخمة! دام و دد 

چه تاریخها دارد از نیک و بد. نظامی. 
شیر مگر تلخ بدان گشت خود 

کزپس مرگش نخورد دام و دد. نظامی. 
و نیز رجوع به دام در سعنی حیوان اهملی و 
شواهد ذیل لفت مذکور شود. 


ذاموده. [د] ((خ) نام نهری در خطة بنگال 
هندوستان. و آن از جانب غربی خطة هزارباغ 
سس رچشت مه گسیرد و پس از طی 
پانصدوشصت‌هزارگز در خلیج بنگال ریزد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

داموذر. [ذ] ((غ)۲ نسامی که مسلک 
باسدیوبن اخته در ماه کارتک داشتی. 
(ماللهند بیرونی ص ۲۰۱). 

داموز. [ر] ((| سله و سبدی باشد بزرگ که 


دو چوب بر دو طرف آن بندند و بدان سرگین 


و مثال آن کشند. (برهان). صاحب انجمن آرا 
گوید:اما در سامی داموز بضم میم و سکون 
واو دیده شده است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
وذوذ. (یادداشت مولف). داموزه. سبد 
خاشا ک.(شعوری). 
داموزه. از /ز] ( بمعی دامسوزست. 
(شعوری ص ۲۶ج ۰ 
داموس. (ع () کازة صیاد. قترة. او ما بستتر 
به. ج. دوامیس: و فی غربی المدينةالماردة 
قنطرة کبرة ذات قسی. عالیةالذروة, 
کثیرةالعدد عریضتالمجاز و قد بنی علی ظهر 
القسی اقباء تصل من داخل المدينة الی آخر 
القنطرة و لایری الماشی بها و فی داخل هذا 
«الداموس» قناة ماء تصل المدينة» و مشی 
الناس و الدواب علی تلک الدوامیس. (الحلل 
السندسیه ص ۴ ۳۹۱ 
داموس. ((ج) نام بلده‌ای است بمغرب در 
بلاد بربر قریب مزغنای. ابوعمران صموسی‌بن 
سلیمان اللخمی الداموسی از اتجاست وی از 
قراء است و بر ابی‌جعفر احمدین سلیمان 
الکاتب معروف به ابن الربیع قرائت کرده 
است. (معجم البلدان). 


داموغ. () فریاد و فغان و ناله و زاری باشد.. 


(برهان) (آنندراج), 

داموغ.(ع ص) حجر داموغ؛ سنگ 
سرشکن چنانکه شکستگی را پدماغ رساند 
(منتهی الارب). داموغة.(آنندراچ). 
داموغة. [غ] 1 ص) داموغ. همان داموغ 
است و «ها» در آن مبالفه راست. (از منتهی 
الارب). 

داموق. (مسرب. ص) یوم داموق؛ روز 
بسیار گرم. (منتهی الارب). سخت گرم از 
روزها و جز.آن. و ان کلمه فارسی معرب 
است,(اقرب الموارد). (اصل فارسی آن شاید 
دنوک‌ناتوبخار گرم و اوک باشد). و یقال 
یوم دآموق. اذا کان ذا عکة و حر. قال ابوبکر 
قال ابوحاتم: هو فارسی معرب لان «الامة 
اللفس فهو دمه کر» ای یأخذ بالفس فقالو 
داموق. (المعرب جوالیقی ص ۸۴۹). 

دام وکلس. [لٍ) ((خ)۲ یکی از درباریان 
دنیس جیار سیرا کوس. 

دامون. ((ج) از حکمای قدیم یوتان و از 
فیثاغوریان است» دوست پیتیاس ۵ و معاصر 
دنیس جبار سیرا کوس و چبار مذکور وی را 
محکو باعدام کرد اما پیش از اجرای حکم 
آذن یافت که برای تمشیت امور خانة خویش 
بزادگاه خود رود و دوستش پیتیاس ازو 
پایندانی کرد. چون مهلت مقرر سرآمد دامون 
فرانرسید. پتیاس را بجای وی برای اعدام 
بردند اما مقارن اچرای حکم دامون از راه 
برسید و میان اين دو دوست بر سر کشته شدن 
مناقشه گونه‌ای‌درگرفت چه هر یک 


دامی. ‏ ۱۰۳۶۹ 
میخواست خویشتن را در راه دیگسری ایشار 
کند.این حالت دنیس را پرقت آورد و بر هر 
دوان پبخشود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دامه. ۹ 11 () دامک. رجوع به دامک 
شود. 
دامه. دامع /دامْم] (رخ) جزیره کوچکی در 
اقیانوس هند واقع در ۲۰۴هزارگزی شمال 
شرقی جزیر؛ تیمور و در ۷ درجه عرضص 
جنوبی. (قاموس الاعلام ترکی). 
دامهران. [ ] (اخ) قنات دامهران. از توابع 
وازکرود قم. (تأریخ قم ص ۱۳۷). 
دامی.(()* (مولان...) استرآبادی است و 
قسصیده: او نیکوست و بسی خوش‌طبع و 
خوش خلق است و خیالات غریبه دارد و این 
مطلع از اوست: 

آن پری راکه ز گلبرگ قبا در بر اوست 

هر طرف بند قبا نیست که بال و پر اوست. 

(مجالس النفائس ص ۲۶۰). 

3امی.((خ) ملاعبدالوانم خلف ملا کلبعلی 
همدانی. اما خود در اصفهان متولد شنده 
باعتدال آب و هوای آن دیار خلدآثار نهال 
فاتش تربیت یافته خود را اصفهانی 
میدانست. نظر بنطرات اصلی در اوایبل سین 
اکثرعلوم رسمی دیده و درا کثرفنون حکمت 
خصوص ریاضی مهارت داشته و بعلت 
وسعت مشرب و حدائت ذهن گاهی شوخیها 
که‌دون مرتبه کمالات او بوده ازو سر صیزده 
غرض شیرین‌زبان و رفیقی مهربان گاهی 
بنظم ابیات عاشقانه میپرداخته. در سة ۱۱۷۳ 
ه.ق,.در پیست‌وهفت سالگی بلیل روحش 
بگلزار جتان آشیان ساخت. این مصراع 
تاریخ فوت اوست که جناپ سعادت‌ماب 
رفیق گفته: «بنومیدی ز دنا رفت عبدالواسع 
دامی» غرض این چند شعر ازو نوشته شد. 
للهم اغفر له و لا و لجمیع الممنین. غزلیات: 
بکس وصال تو زبا صنم تخواهد ماند 

بمن نماند و باغیار هم نخواهد ماند. 

دگرانت نگرانند ومن دل‌نگران 

نتوانم نگرم بر تو ز بیم دگران 

رخ به پیران و جواثان بنما تا گسلند 

پدران از پسران و پسران از پدران. 

پدیر و کعبه دعوی تمامی مشنو از یاران 

که‌نه مستند مستان و نه هشیارند هشیاران. 
بدستی جام و دستی خنجرش بین 

شراب از خون من در ساغرش بین. 


۱-نل: زخمة 
(سانکریت) .08۳04972 - 2 
۰ - 4 ,5 - 3 
۷۵۵۰ - 5 
۶-در یکی از نسخ خطی ترکی کتاب بجای 
دامی مولانا یاری ضبط شده است. 


۱۰۳۷۰ دامی. 


حال هیچ آشنا نمی‌پرسی .. بتد:. 
پاهمت خالزما نس ری 

| کنون که از دور سپهر آمد بهار و رفت دی 

ساقی اور جام می مطرب برآور بانگ نی 
کو محرمی کز مرحمت گاه آورد گاهی برد 
مکتویی از وی سوک من پیغامی از من سوی وی. 

(آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۳۷۸و ۳۷۹). 

۵امي, (اخ) اسمش قلی است در آن بلده 
[یزد] بسرتراشی میگذرانیده. این قطعه از 
اوست: 

شنیدم که دوشینه در بزم غیر 

مي ناب از جام زر خورده‌ای 

ندانم در آن بزم پرشور و شر 

دو پیمانه یا پیشتر خورده‌ای 

بهر حال در شهر آوازه است 

که‌جز باده چیز دگر خورده‌ای. 

(آتشکد: آذر چ شهیدی ص ۲۶۷). 
۵آمپی.(ص نسبی) صیاد را گویند. (برهان). 
دامیار. شکارچی. شکارگر. ||منسوب به دام. 
متعلق به دام. (شعوری ج۱ ص ۴۳۲). 
دامی.(ع ص) نعت فاعلی از دمی. که خون 
از وی چکد یا تراود یا پالاید. ||هو داسی 
الشفة؛ او ف قیرست. امنتهی الارب). و فی 
الاساس دامی الشفة؛ حریص علی‌الطلب. 
(اقرب الموارد)؛ 
۵امیاء (() سوراخ موش. (آندراج) (شعوری 
13 ص ۴۰۶). 
۵امیاء . (ع !) خیر و برکت. (منتهی الارب). 
۵امیاز. (ص مرکب) دامی. صیاد. صاید. 
شکارچی, شکارگر. حابل. آنکه دام برای 
گرفتن مر و ماهی گذارد. بمعنی دامی است 
که‌صیاد باشد. (از برهان). صیدکار؛ 


جهان دامیاری است نیرنگ‌ساز 

هوای دلش چینه و دام آز, اسدی. 
این وطگاه دامیارانست 

جای صیاد و صیدکارانست. نظامی. 
||ماهیگیر. 
ذامیاری. (حامص مرکب) عمل داسیار. 
صید. صیدکاری. شکارگری. صیادی. عمل 
گرفتار کردن شکار با دام و تلد؛ 

گفتا اکه برسم دامیاری 

مهمان توام بدانچه داری, نظامی. 


| ماهیگیری. 

۵آمیان. ((خ) (الجترال) نام سرداری از مردم 
اسپانی. متولد در شهر موتریکو و مقتول در 
جنگ ترافالگار (طرف‌الاغر) بسال ۱۸۰۵ م. 
مجمه مرمرین وی در شهر موتریکو قرار 
دارد. الحلل السندسیه ص۳۳۱ ج ۸۱ 
ذامیان. (اخ) (... فورمان) از صناع و مهره 
مشهور صنعت منبت‌کاری در ناحية اراغوان 
(ارا گون) اندلس. (الحلل السندسیه ص ۳۱۱ 
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دامیانه. [ن /ن)] () صیاد را گ‌ویند. 
(آنندراج ذیل لغت دام). دامی. دامیار. 
۵)میثا.() نام درختی صمن‌دار در ایران. 
رجوع به صمغ الاامیثا شود. (دزی ج۱ 
ص ۴۲۰). 
3امی دگیی. [د/د] (حامص) صفت دامیده. 
حالت و چگونگی دامیده. رجوع یه دامیده و 
دامیدن شود. 
دامیدان. (د] (مص) بر بالا رفتن. (برهان) 
بالای چیزی گشتن. صعود. زبر چیزی شدن. 
(شرفنامه میری). ||برابر چیزی شدن. 
(برهان) .]از بیخ و بن برکندن. (برهان) قلع. 
شف. (تاج المصادر بهقی). ااتخم افشاندن. 
(برهان. حرت. افشاندن چنانکه دانه را. 
(یادداشت مولف). ||فروریختن چنانکه اشک 
را. (یادداشت مولف). ||بردن باد خاک را. 
(برهان). سفی. (مجمل اللغة). |ابر باد دادن 
چنانکه خرمن را. بر باد کردن خرمن. ذرو. 
ذری. (تاج السصادر بیهقی). شور. شوران. 
سورمق. (ترکی). 
- دامیدن کان؛ بر باد دادن خا ک‌بطلب زر. 
- دایدن خرمن؛ بر باد کردن آن برای جدا 
شدن دانه از کاه. 
بردامیدن؛ ازدراء. (تاج‌المصادر بیهقی). 
التذریة؛ بردامیدن و حسب خویش ستودن و 
بالا دادن. (تاج المصادر یهقی). 
دامیدنده. زد ذ /د] (نف) بازی‌برنده. 
(آنندراج). 
دامیدنی. [د] (حامص) درخور دامیدن. 
رجوع به دامیدن شود. 
دامیده. (د / د] (نمف) نعت مفعولی از 
دامیدن. رجوع به معانی دامیدن شود. 
۵امیده شدان. [ / دش د5] امسسص 


مزکپ) ذرو. (تاج المصادر بیهقی). برداشتن 
7 نی را. بباد دادن و برداشتن باد چیزی 
| را.[مجمل‌اللفق). 


دامیر. ((خ) دهی است از دهستان خواست 
بخش مرکزی شهرستان ساری. واقع در 
۱عزارگزی شمال ساری و ۳هزارگزی 
باختر شوسة ساری به فرح اباد. دشت است و 
معتدل و مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۵۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمهٌ عالی وا ک است. 
محصول آنجا برنج و غلات و پنبه و صیفی, 
شغل مردم آن زراعت و راه آنجا سالروست. 
این ابادی از دو محل بالا و پائین تشکیل شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
دامیرون. ((ج) (ژان فیلیر)" نام فیلسوف 
و روانشناس فرانسوی. وی متولد بلویل بسال 
۴ و مس توفی بسال ۱۸۶۲م. است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
دامیره. [رَ] (ج) دهی است جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات. واقع 


دامین. 


در دوهزارگزی جنوب باختری خمین. دارای 
هوای معتدل و ۱۰۰ تن سکته. آب آن از 
قنات است. محصول آن غلات و چفندرقند و 
انگور و پنبه و شفل مردم آن زراعت و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
۵امیلاویل. (()۲ از دوستان ولسر است. 
وی بسال ۱۷۱۹ متولد و بسال ۱۷۶۸ م. 
درگذشنه. (قاموس الاعلام ترکی), 
۵امین. ((خ) نام یکی از دهستانهای سه گانة 
بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر است از 
ناحیه مکرآن و بلوچستان. ايين دهستان در 
شمال ایرانشهر واقم و جاد؛ شوسة ایرانشهر به 
خاش از مرکز آن میگذرد و حدود آن بشرح 
زیرست: از طرف شمال به ببخش خاش. از 
طرف خاور بدهستان ایتر. از طرف جنوب :: 
بدهستان مرکزی ایرانشهر از طرف باختر به 
بخش بزمان. منطقه‌ای جلگه و قسمت علیای 
(شمال) آن کوهتانست. ارتفاعات این 
دهستان عموماً خا کی و هوای آن گرمسیر و 
مالاریائی است. رودخانة بمپور که شرح آن 
در جای خود داده شده است از اين ارتفاعات 
سرچشمه میگیرد توضیح اينکه این رودخانه 
در مسیر خود زه پیدا میکند و بهر ابادی که 
میرسد مردم آن آبادی جلوی این رودخانه را 
بکلی میگیرند و بعد از بندی که آبادی اول بر 
آن آپ بست بلافاصله کف رودخانه شروع به 
زه دادن میکند و تا آبادی دیگر میرسد آب 
بقدر کافی جمع ميشود. آب آشامیدنی 
دهتان از قتات و رردخانه است محصول 
عمدء دهتان غلات و خرما ولبنیات و ذرت 
است و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است و آن از هشت آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۳.۰۰ 
تن است. گویش مادری مردم دهستان بلوچی 
و راههاي دهستان مالرو است و جاده شوس 
ایرانشهر به خاش از وسط از آن عجود, 
مینماید. (ازفرهنگ جغرفیابی ایران ۰.۸ با 
دامین.((ج) نام ده مرکز دهستان دامین از 
بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر است. و آن 
در ٩۱هزارگزی‏ شمال ایرانشهر و کنار شوسة 
ایرانشهر به خاش داقع است. سردسیر و 
کوهتانی است و دارای ۶۰سکنه. اب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و خرما و ذرت 
ولبتیات است. شفغل مردم آن زراعت و 
گله‌داریست. دبستان و پاسگاه ژاندارمری 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
دامین. ی ] ((خ) (سن)؟ رجوع به کم٩‏ 


۱-آیا مصحف برزبر چیزی شدن یست؟ 
(09۳۱))زطام-2ول) ممنه0 - 2 
۰ - 3 
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دامین. 


شود. ی 
دامین. [ی ] ((خ) (سین پیر) و وه 
سن‌پیردأمین شود. 

دامین. (ی] ((خ) (ربر فرانوا)! متولد 
بسال ۱۷۱۵و متوفی بسال ۱۷۵۷م.کسی که 
با کارد به لوئی پانزدهم حمله کرد تا وی را 
نسیت به وظائفش آ گاه‌کند. بهمین دلیل او را 
چهار شقه کردند. 

دامین. (ی] ((خ) (دامین دروسته ژزف)۲ 
مبلغ مذهبی بلویکی متولد بسال ۱۸۴۰و 
متوفی بال ۱۸۸۹م. 

دامية. (ی] (ع ص) تأنیث دامی. که خون 
رید 

- له دامیة؛ که خون " آید: جید 
[شحمالرمان ]لة الدامية. 

|| شکستگی سر که خون برود. شکستگی سر 
که خون روان شود. (ذخیر؛ خوارمشاهی). 
|| سرشکستگی که خون پیدا آید از وی و 
نرود. (منتهی الارب). شکستگی در سر که 
خون افتاده و جاری نشده است. در اصطلاح 
فقه, جراحتی که پوست سر یا صورت را قطع 
کندو بگوشت اندک صدمه وارد آورد. و نیز 
رجوع به کتاب شرایع ص ۳۴۳ شود. || شجرة 
دامیه؛ درختی زیبا. 

۵امیه. (ي ] (فرانسوی, ۲ سطحی مقسم به 
صد خانة مربع سیاه و سفید برای بازی دام. 


دامیه 


دامی همدانی. [ي هم ] ((خ) از فضلا و 
مدرسین عهد خود بوده و در ۱۱۷۳ ه.ق. 
رحلت نموده است. از اوست: 
دگرانت نگرانند و من دل نگران 
نتوانم نگرم در تو ز بیم دگران 
رخ به به پیران و جوانان بنما تا گ لند 
پدران از پسران و پسران از پدران. 
بدیر و کعبه دعوی تمامی مشنو از یاران 
که‌نه مستند مستان و نه هشیارند هشیاران. 
حال هیچ آشنا تمی‌پرسی 
یا همین حال ما نمی‌پرسی. 

(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۱۲۹). 
رجوع به دامی شود. 


دان. () مطلق دانه را گویند. (برهان). دانه. 
دانةٌ هر چیز. حبه. مخفف دانه است. (برهان). 
تخم هر چیز که بکارند و بروید. (آنتدراج): 
دان است و دام خال و خم زلف آن صنم 
من‌سال و ماه بسته بدان دان و دام دل. 

سوزنی. 
فراخی در جهان چندان اثر کرد 
که‌یک دان غله صد دان بیشتر کرد. نظامی. 
لطف را دام دو زلفت دانة جان ساخته 
عاشقانت مرغ دل را صید آن دان یافته. 
محمد کاتب بلخی (از لباب‌الالباب ج۲ 
ص ۴۲۲). 
آب و دان؛ آب و دانه. نب و چینه. 
پنبه‌دان؛ پنبه‌دانه. 
کنف‌دان؛ دانةٌ کنف. کنودان. 
- ناردان؛ دانة اثارءٌ 

شگفت نیست دلم چون آنار | گربکنید 
که‌قطره‌قطره خونش بناردان ماند. سعدی, 
- دان کردن؛ دانه کردن. از لاف برآوردن 
غله یا حبوب غلاف‌دار چون باقلا و لوبیا و 
نخود و عدس و یا برخی میوه‌ها چون انار و 
جز آن. 
|اچینه. چینه که مرغ را دهند. دائه که مرغان 
را دهند: بمرغها دان دادن؛ چینه دادن. 
دان درشت جمع کرده است؛ کاری وق 
طاقت و توانائی کرده است. 
دان درشت یا بزرگ برچ 
توانائی کاری کردن. 
< دان خوردن؛ چینه برچیدن. دانه و چینه 


چیده بودن! بیرون 


خوردن مرغ. 

< دان پاچیدن؛ پرا کندن دانه میان مرغان که 
برچیشد. 

- ||مجازاً خرجی کردن برای فریفتن. 

| آنچه در آش ریزند از حبوب: این آش آبش 
2 و دانش یک طرف؛ جانیفتاده 


- دان بودن برنج یا عدس یا لوبیای پسخته؛ 
یک پخته بودن دانه‌های آن: این برنج دان 
است؛ انچنان نیخته است که دانه‌ها نرم شود و 
خامی آن بتمامی برود. مقابل خمیر بودن. 

|| آشی که از نخود و باقلا و امشال آن پزند و 
آنرا اش هفت دانه گویند و آش عاشورا نیز 
گویند.(آنندراج). ||بهندی شلتوک را وید 
||هرچیز که چون دانه و حبه‌ای از بدن برآید 
نظیر آبله ویاسرخک ویا آیله مرغان و جز 
آن. 

- دان‌دان؛ پرآبله. پر از برجتگی‌های 
کوچک حبه و دانه‌مانند. رجوع به همین کلمه 
در ردیف خود شود. 

دان. (نف مرخم) مخفف داننده است, صفت 
فاعلی از دانتن. ترکیبات ذیل که بترتیب 
القیاء مرتب داشته شده شاهد اين معنی کلمة 


۱۰۳۷ 


دان است در ترکیب با کلمات دیگر: 
- آداب‌دان؛ دانندهٌ آداپ. آا به آداب. رسم 


دان. 


دان. 

- ادادان؛ دانندة ادا 

هر چه در خاطر عاشق گذرد میدانی 
خوش ادافهم و ادایاب و ادادان شده‌ای. 


بسیاردان؛ علامد: 

بدو گفت ای مرد بسیاردان 
تو بهرام را نزدما خوار خوان. 
- بهدان؛ نیک داننده: 


فردوسی. 


نه با آنت مهر و نه با ینت 
کهبهدان توئی ای جهان‌آفرین. 
پردان؛ بسیاردان. 

تاریخ دان؛ دانای به تاریخ, عالم بتاریخ. 
- تفسیردان؛ واقف بر تفیر, عالم تفسیر؛ 
زیان میکند مرد تفیردان 
کهعلم و ادپ مقروشد بنان. 
جفرافیادان؛ جغرافی‌دان, عالم به جغرافیا. 
چاره‌دان؛ چاره‌شناس: 

تو هرچ اندرین کار دانی بگوی 

که‌تو چاره‌دانی و من چاره‌جوی. فردوسی. 
بسا چاره‌دان کو بسختی بمرد 

که‌بیچاره گوی سلامت ببرد. سعدی. 
< حسابدان؛ واقف و مطلع بعلم حاپ. عالم 
به حساپ. 

- خرده‌دان؛ نکته‌دان؛ 

سعدی دلاوری و زبان‌آوری مکن 
تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان. 
خدای‌دان؛ خدای‌شناس: 

| گر خدای‌پرستی تو خلق را مپرست 
خدای‌دانی خلق خدای را مازار. 


فردوسی. 


سعدی, 


سعدی, 


ناصرخسرو. 
<- رازدان؛ دانند؛ رازه 
خدای رازدان کس راز مخلوق 
نکرده‌ست آ گه‌از راز مستر.. . ناصرخسرو 


< راه‌دان؛ بلدراه. آشنای براه. داننده راه* ۱ 
۱ نظامی. 
- رسم‌دان؛ واقف و عالم برسوم, اداپ‌دان. 


ره دور بی راه‌دانان شدند. 


-رسوم‌دان؛ رسم‌دان, 
- رموزدان؛ دانده رموز. واقف اسرار. 


- رمل‌دان؛ عالم به علم رمل. 
- زبان‌دان؛ عالم زبان. دائده زبان. 
- ||زیان‌آور: 
زباندان یکی مرد مردم‌شناس. نظامی. 
زباندانی آمد بصاحبدلی 
که‌محکم فرومانده‌ام در گلی. سعدی. 
سخندان؛ سخن‌گو. ناطق: 
۰ - 1 
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۱۳۷۲ 


سپهبد هرآتجا که بد موبدی ت رت 

سخندان و بیداردل بخردی. فردوسی. 

شنید این سخن پیر فرخنده‌فال 

سخندان بود مرد دیرینه‌سال. 

شیمیدان؛ عالم بعلم شیمی. 

عرپیدان, (اندراج)؛ داندة زبان عربی. 

- علمدان؛ دانا. عالم. 

غیبدان؛ واقف بر غیب* 

درین بام گردان و این بوم سا کن 

بین صنمت و حکمت غیبدان را. 
ناصرخسرو. 

دری را که در غیب شد ناپدید 

بجز غیبدان کس نداند کلید. 

زورت ار پیش میرود با ما 

با خداوند غیبدان نرود. 

- فلفه‌دان؛ فیلسوف. دانا بفلمفه: 

ایا فلفه‌دان بسیارگوی 

نپویم براهی که گویی بپوی. 

-فیزیکدان؛ عم بعلمفیزیک. 

- قدردان؛ قدرشناس. 

-کاردان؛ راقف و مطلع بر امور و کارهاء 

چه گوید درین مردم زرف‌بین 


دان. 


سعدی. 


نظامی, 


سعمدی. 


فردوسی. 


چه دانی تو ای کاردان اندرین, فردوسی. 
شدند انجس کاردانان دهر. نظامی. 
که‌اين کاردان مرد آهسته‌رای. نظامی, 
برآورد سر مرد بیاردان 

چنین گفت کای خسرر کاردان. سعدی, 
موسیقیدان؛ موسیقی شناس. عالم بفن 
موسیقی, 

- نادان؛ جاهل. نداننده؛ 

مثل زیرکان و چنبر عشق 

طفل نادان و مار رنگین است. سعدی, 
نکته‌دان؛ خرده‌دان, 

نهان‌دان؛ غیب‌دان. 


< لیکدان! به‌دان. 


چیز. مقابل هیچ‌ندان. 

- هندسه‌دان؛ عالم بعلم هندسه. 

-- هیچ‌ندان (هیچ مدان)؛ مقابل همه‌دان؛ 

یارم همه‌دانی و خودم هیچ‌ندانی 

یارب چکند هیج‌ندان با همه‌دانی. 1 
رجوع به هر یک از این ترکیبات در جبای 
خود شود. ||(فعل امر) امر به دانستن است 
یعنی‌بدان. (برهان) (آتدراج). 

دان. () در آخر کلمه معنی ظرفیت بخشد. 
(پرهان). جای هر چیز. در کلمات مرکبه افادهٌ 
معنی ظرفیت کند و هرچه بدان مضاف شود 
افاده کند که ظرف آن چیز بود. جای و مکان و 
ظرف (در کلمات مرکبه), ترکیبات ذیل از 
جمله شواهد آن است که به ترتیب الشباء 
مرتب داشته‌ايم: 

- آبدان؛ غدیر. آبگیر. برکه؛ 


گردان آبدان روشسته 


سوسن و ثرگس و سمن رسته. تظامی. 
فتد تشه در ابدانی عمیق. سعدی, 


- آتشدان؛ ظرفی که در آن آتشل نهنده 
دو گوهرست بدین وقت شرط مجلس ما 
قینه معدن این و تنور مسکن آن 
یکی چو آب زر اندر میان جام و قدح 
یکی چوبرگ‌گل اندر میان اتشدان. سعدی. 
- آبدستدان؛ ظرف آبدست. 
- آشفالدان؛ زباله‌دان. 
- آفتابه‌دان؛ جای آفتابه. 
آرزودان؛ جایگاه آروزها. معدن آروزهاء 
از ببی آرزو که بر خوان بود 
آن نه خوان بود آرزودان بود. نظامی. 
اینه‌دان؛ جای آینه. 
- ادویه‌دان؛ ظرفی که در آن ادویه ریزند. 
استودان؛ ستودان. 
اسکندان؛ کلیدان. مفلق. 
اشناندان؛ محرضة. 
انفیه‌دان؛ ظرف انفیه. 
انگشتانه‌دان) جای انگش‌انه. 
س با جدان؛ باژدن. 
باردان؛ ظرف. 
باژدان؛ باجدان. آنجا که باژ گیرند. 
-بچه‌دان؛ رحم. 
بویدان؛ عطردان. 
پایدان؛ کفش. 
- پشه‌دان؛ پشه‌بند. 
- پیه‌دان؛ جای پیه. 
- تاجدان. (آنندراج)؛ جای نهادن تاج. 
- تایدان؛ گلخن حمام. کور؛ مسگری و امثال 
آن. 
- تاریکدان. (آندراج), 
-تخدان: محل تخم 


| چا کدان؛جای تریا ک. 
همه‌دان؛ بسیاراً گاه. نیک مطلع. دانندء همه 


- " ||مجازا و بطمن, ساعت کهنه که نیک کار 
- || آلتی از آلات تناسلی. 

- توشه‌دان؛ زاددان. ظرفی که در آن تسوشه 
نهند. 

تیردان؛ کیش, قربان. جای تیر. ترکش. 

- ثفلدان؛ جای ثفل. 

چامه‌دان؛ جای لیاس. چمدان؛ 

جامه‌دانی دارد آن سیمین‌زنخ 


کاندروگم میشود کالای من. سعدی. 
- چرعه‌دان؛ ظرفی که در آن جرعه شراب 
ریزند. 

- جزوه‌دان. (آنندراج)؛ جزوه کش. جای 
جزوه. 

- جودان؛ چینه‌دان مرغ. 


- جوهردان. (آنندراج)؛ ظرف جوهر. 


- چاشتدان؛ صندوق یا صندوقچه نان, ظرف 


دان. 
ان و طعام. 
- چاشدان؛ چاشتدان. ظرف که در آن نان و 
خوردنی هند. 


- چایدان؛ ظرف چای, جای چای خشک. 
- چراغدان؛ پیه‌سوز: چراغی میدیدم 
افروخته و در آن چراغدان روغن تمام و فتیله 
می‌بود. (انیس الطالبین بخاری), 

برخی جانت شوم که شمع افق را 

پیش بمیرد چراغدان ثریا. 
چرسدان؛ جای چرس. 

- چرمدان؛ کیسة پوستی, 

- چشمدان. (آنندراج)؛ جایگاه چشم. 


سعدی, 


چمدان؛ جامه‌دان. 

< چقماقدان, (آنندراج)؛ ظرف و جای 
چقماق. ۰ 
چیینه‌دان؛ ژاغر. حوصله. 
حیدان؛ ظرف حب. جای حب. 
- خا کدان؛ جای ریختن خاک. 
۳ ||مجازا درون گور؛ٌ 

چو در خا کدان لحد خفت مرد 
قیامت بیفشاند از روی گرد. 

- |ازمین: 

کجاخا کدان باشد ز آبگیر 

ز غربال و طشتی بود نا گزیر. نظامی. 
- ||مجازآ؛ دنی. این جهان. این سرای: : 
شما نیز چون از جهان بگذرید 


سعدی, 


ازین خا کدان تیره خا کی‌برید. نظامی. 
خانة خا کدان دو در دارد. 
تا یکی رابرد یکی آرد. نظامی, 


- خا کروبه‌دان؛ زبال‌دان, 

خْا کستردان؛ آنجا که خا کستر ریزند. ظرف 
خاکستر.جای خا کستر: 

خاندان (اینجا دان زاندست)؛ دودمان؛ 
پسر نوح با بدان ببشست 
خاندان ثبوتش گم شد. 

- خُمدان؛ شرابخانه: میکده. 
- |کورُ خشت‌پزی. ۲ 
- داردان؛ تخمدان. زمینی که شاخه‌های۲ 


سعدی, 


درخت در آن فروبرند تا سبز شود و از آنجا-" 
بجای دیگر نقل کنند. 

دارودان؛ ظرف دارو. ذروردان. 

- دانه‌دان؛ جای دانه, 

- دخمه‌دان؛ دخمه. (شاهنامة عبدالقادر ص 
۷۴ از ولف ذیل دخمه‌دان). 

< دوددان. رجوع به دوددان شود. 

دوکدان؛ صندوقچه و سبدی کوچک که در 
آن گروهة ریسمان و دوک نهند. 

- دیگدان؛ دیگ: 

ز دیگدان لئیمان چو دود بگریزند 

نه دست کفچه کند از برای کاسه و آش. ؟ 
ذزوردان؛ دارودان. 

- رختدان؛ جای رخت و جامه. 


دان. 


- رنجک‌دان, (آنندراج), ظرف باروت. دیه.- ۱ 


روشندان؛ تابدان. 

- ||روشنی‌دان. چراغدان. 

- روغندان؛ جای روغن, 

زاددان؛ توشه‌دان. 

زباله‌دان؛ خا کروبه‌دان. زبیل‌دان, 

- زبیلدان. زباله‌دان. 

- زغالدان؛ آنجا که زغال انبار کنند. 

- زنبیلدان؛ جای نهادن زنبیل. 

زنخدان (در این کلمه دان زائد است)؛ زنخ. 


چانه. 

< زندان (در این کلمه مشکوک است): 
محیس. 

- زنگدان؛ زنگله. جلاجل. 


- زهدان؛ بچه‌دان. رحم. 

- سپودان. (آنندراج)ه جای سبو. 

- ستودان؛ استودان. گورخ ان زرتشتیان, 
گورستان بهدینان. 

<سرمه‌دان؛ جای سرمه. 

- ||مجازا شرم زن: 

تاشبی پای در دواجش برد 

میل در سرمه‌دان عاجش برد. 
<سکردان؛ شکردان. 

-نگدان (سگدانی)؛ جای نگ. 
-|اتیری مثلی از محلیکتف ونیا ک. 
سافدان (سرفدان)؛ جای افکندن اب دهان 
و رطوبت سینه هنگام سرفیدن. 

- سنگدان؛ نام یکی از دستگاههای گوارش 
مرغان. 

- سوختدان (در نانوایی)؛ آنجا که بتة گون و 
خار انبار ند تا در تنور نانوائی بکار برند. 
سوزندان؛ جای سوزن. 

سیاهیدان؛ دوات. 

- سیگاردان؛ جای سیگار. ظرف که در آن 
سیگار نهند. 

< شاشدان؛ مثانه. 

- |[ظرف شب. 

- شانه‌دان؛ جای شانه. 

<- شکردان؛ ظرف شکر. ۲ 

- شمعدان! جای شمع که در آن شمع نهند و 
افروزند؛ 

امید هست که روشن بود برو شب گور 
که شمعدان مکارم ز پیش بفرستاد. 
شیردان؛ ظرف شیر . 

- عطردان؛ بوی‌دان. 

علفدان؛ مخلات. 

عیشدان؛ مجلس عیش: 

گفت‌این باغ را که جان منست 

چون فروشم که عیشدان منست. 

- غاله‌دان؛ جای غالیه؛ 

دارد خجسته غالیه‌دانی ز سندروس 
چون نیمه‌ای بعبر سارابیا کنی. منوچهری. 


سعدی. 


سعدی, 


نظامی. 


غله‌دان؛ غلک؛ 

خانة غولند پپردازشان 
در غله‌دان عدم اندازشان, تظامی. 
- قدمدان. (آنتدراج)؟ 

- قفدان؛ کف‌دان. جوالیقی در المعرب گوید: 
بالتحریک فارسی معرب است و از ابن درید 
نقل کند که آن خریط عطار باشد: «فی جونة 
کفندان العطار». ادی‌شیر نویسد مرکب از 
« کف» بمعنی سرمه و «دأن» اداتی که پاسماء 
پیوندد و دلالت بر ظرفت کند. (حاشیهة 
لمعب ص۶۳ 

قلمدان؛ جای قلم. 

قنددان؛ ظرف قند. 

قهوه‌دان؛ ظرفی خاص پختن قهوه. 

- ||ظرفی سین چون کوزه» نگهداری یا 
حمل آپ را. 

<- کاله‌دان؛ سبدی که زنان پنبهٌ رشته و 
ریسمان رشته را در آن نهند. 

- کاهدان؛ انبار کاه. 

کتابدان؛ جای کتاب. 

کلیدان ( کلیددان)؛ آلت گشاد و بست در 
اسکندان. 

کماجدان؛ نوعی دیگ مسی. 

کماندان؛ جای کمان, 

- کمیزدان؛ شاشدان. ظرف شب. اصیص. 
-کهدان؛ کاهدان: مردان بمیدان جهند و ما به 
کهدان جهیم. 

-کهنه خا کدان؛ دنیا. رجوع به کهنه خا کدان 
شود. 

کیفدان؛ جای کیف. تریا ک‌دان. 

-گاودان ( گاودانی)؛ جای نگهداری گاو. 
-گلابدان؛ جای گلاب, گلاب پاش 


مهر از سر نامه پرگرفتم 
گو یی‌که بسرگلابدانست. ‏ قائم مقام فراهانی. 


بیشتر سفالین و یا بلورین و 
آن گل نهند یا کارند. 
گنج‌دان؛ خزانه؛ ۱ 

ز گجی که او را فرستاد دهر 

بهر گنجدانی فرستاد بهر. 

گراو گنجدان شد تویی گنج‌بخش. 
- لیقه‌دان؛ دوات. 

-ماردان؛ آنجا که مار بود یا مار بسیار بود. 
- ماهیدان؛ حوض. 

مرغدان (مرغدانی)؛ لانة مسر جای 
نگهداری با کیان و خروس: 

- مرهمدان؛ ظرف که در آن مرهم نهند؛ 

| گرهزار جراحت نهی تو بر دل ریش 


دوای درد منت آن دهان مرهمدان, 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی, 
-میوه‌دان؛ ظرف میوه. 
- نامه‌دان؛ جای نامه. 
- ناندان (ناندانی): جای نان. ظرف نان. 


دان. ۱۰۳۷۳ 


- |]مجازاً محل ارتزاق. 

- ناودان (در این کلمه دان زائد است)؛ ناوی 
از چوب یا فلز متصل ببام خانه راندن آب 
باران را فرود سرای؛ 

کنون در خطرگاه جان آمدیم 
زباران سوی ناودان آمدیم 
ناودان چشم رنجوران عشق 
گر فروریزند خون آید بجوی. سعدی, 
- نرگسدان؛ ظرفی که در آن ترگس نهند. 

- نقلدان؛ جای نقل. برنی؛ 

بفرمود کارند خوانهای خورد 

همان نقلدان‌های نادیده گرد. نظامی 
- نگیندان؛ حلقه. جای نگین انگشتری: 
نگیندان او را چه زود و چه دیر 
گهی کرد بل گهی کرد زیر 
نمدان؛ شرم زن, 

- نمکدان؛ ظرف نمک* 

از خند؛ شیرین نمکدان دهانت 


نظامی, 


نظامی. 


خون میرود از دل چو نمک‌خورده کبابی, 
سعدی. 

- هلندان (هلفدانی)؛ هلدانی. هولدان. 

هولدانی, هلدانی. هلفدانی, سیاه‌چال. 

- |(مجازا زندان یا زندنی تاریک. 

- هیزمدان؛ انجا که هیزم انبار کند. 

- هیمددان؛ هیزم‌دان. 


یخدان؛ ظر ف‌ِ یخ: 
یخدان (ظاهرا تلفظی عامیانه از رختدان)؛ 
محل نهادن جامه. صندوق. 


|امزید موخر امکنه آید چون: آزادان, اندان, 
بردان. بزدان. بجدان. بتخذان. تمیلمندان. 
جردان. جوزدان. جواندان. خسویدندان, 
خفدان. خیاذان. دمندان. داوردان. داودان. 
دودان. دیک‌دان. راذان. ریسدان. زغن‌دان, 
زندان. زبیلاذان. سکندان. سبدان. بغدان, 
شنذان. عصلادان. عدان. عبادان. عشدان. 
غیدان. غمدان. فرهادان. غوذان. قنطره‌دان. 
کبوذان. گاودان. گاوردان. نبادان, ورندان.: 
ورذان. 
دان. (ع | تلنظ عامانة اذن, بسنی گوش. 
(دزی ج۱ ص ۴۲۰). در تداول عام عراق 
ذان گفته میشود. 
دان. (اخ) نام محقق و مورخی است که در 
خصوص تاریخ سری منسوب به پروکوپ 
(پروکوپیوس) رومی تحقیق کرده است و 
باثبات رسانیده که تاریخ مذکور ريختة قسلم 
پروکوپ است وعقاید دیگران که آنرا از این 
مورخ نمیدانتد مردود میباشد. رجوع به ایران 
پاستان 3 ۱ص ٩۰‏ شود. 
دان. ((خ) از فرزندان یعقوب علیه‌السلام 
است. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۲۱). نام یکی 
از دوازده پسر یعقوب پیامبر. وی نیای یکی 
از اب‌اط دوازده گانه‌است. مادر وی تلبهه 


۴ دان. 


کنیز راحیل زوجه یعقوب بوده ابستٍ(قاموس 
الاعلام ترکی)؛ 

چنین بد نوشته که ما ده جوان 

یهودا و شمعون و روبین و دأن 

زبولون و نفتال و لاوی و خاد 

و آزر و بساخر گنج داد. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

در قاموس کتاب مقدس آمده است: دان. 
(بمعنی قاضی) اول اسم شخصی مباشد 
(پیدایش ۶:۳۰). یعنی پسر پنجمین یعقوب که 
خود آن جناب در باره او بدینطور نبوت 
فرمود (پیدایش ۱۶:۴۹ و ۱۷): «دان قوم خود 
را داوری خواهد کرد چون یکی از اسباط 
اسرائیل دان ماری خواهد بود بسر راه و افعی 
بر کنار طریق که پاشته اسب را بگزد تا 
سوارش از عقب افتد» و قصد از آنچه در 
«پیدایس ۴۹: ۱۶ و ۱۷» در بار؛ او وارد گشته 
این است که سبط او را نیز با سایر اسباط 
اسرائیل مساوی نمایند در حالیکه او پسر 
متعه میباشد. اما با سایر بوات وارده در حق 
دان دلالت بر زیرکی و فطانت و مکر ذریه او 
مینماید و بر مطالعه کنندة کتب عهد عتیق 
واضح است که شمشون که یکی از مشاهیر 
سبط دان بود چقدر زیرکی. حیله و فطانت 
داشت (داود ۱۴: و ۱۵), و دور نیست که این 
صفت زیسرکی و فطانت و حیله‌وری 
مخصوص این طایفه بوده است. (داود ۲۶:۱۸ 
و ۲۷). و نیز رجوع به افعی شود. (قاموس 
کتاب مقدس). 
دان. ((خ) استم سبطی میباشد (خروج 
۱ که قسمت و حدود ایشان از طرفی در 
میانة املا ک بهودا و افرائیم واقم و از طرفی 
دیگر در ميانة حدود بن‌يامین و کنار؛ دریا 


راقع بود و بهیچوجه ایشان را استراحت و ,| 


آسودگی نبود. (مقابل) (یوشم ۱۹: ۴۰ - ۳۸ 
(داود ۳۴:۱ و ۳۵و ۱:۱۸ بسلکه غالا 
متوطنین آن بلاد مشرب صافی ایشان را تیره 
و عيش را بر ایشان تلخ میگردانیدند اسا 
مملکت ایثان خرم و بارور و دارای کوه و 
دشت بیار و مساحتش از قسمتهای سایر 
اسباط کوچکتر بود. (لیوشم ۴۰:۱۹ - ۴۷) 
(داود ۱: ۳۴ و ۳۵ و ۱:۱۸) ب‌دین لحاظ 
همواره در پی آن بودند که محلی را بدست 
آورده برای خود آباد نمایند. پس پنج تن از 
مردان جنگ‌دیده و کارآزموده را انتخاب 
کرده‌بجاسوسی فرستادند و اینان محلی را 
در حدود شمال بنظر درآوردند که اهالیش در 
کمال آسودگی و اطمینان بسر می‌بردند و اسم 
آن مکان لایش (داود ۷:۱۸) یا لشم بود 
(یوشم ۱۹: ۴۷). بنابراین آن پنج تن بقوم 
خود برگشته احوال را کما هوحقه بیان نمودند 
پس همگی در میان آن افتادند که چاره 


اندیشند و اهالی لایش را مستأصل نمایند. 
چنانکه اين مطلب در کاب داوران مطور 
است علی‌الجمله بر لایش حمله آورده تیغ در 
آن نهاده شهر را به آتش سوختند بعد از آن 
مجدداًآنرا بنا تموده دان نام نهادند. (اقاموس 
کتاب مقدس). 

دان. (ج) اسم شهری که تفصیل بنای آن 
ذیل ماد؛ قبل مذکور گردید موقعش در طرف 
شمالی زمین بنی‌آسرائیل در قمت نفتالی در 
دامةٌ کوه حرمون نزدیک به تل‌القاضی 
میباشد پادشاه آشوریه به این شهر دست 
یافت (اول پادشاهان ۱۵: 4۲۰ یربعام نیز 
گوسالة زرین را در آن برپا نموده. (اول 
پادشاهان ۲۹:۱۰) (عاموس ۱۴:۸) عبادت 
بت را رواج داده در حالیکه قبل از یربعام م‌ 
بدان مشغول بودند (داوران ۱۷-۱۷:۱۸؛ و 

-۳۱) و از قرار معلوم داثر؛ تجارتش 
وسیع نبوده و بواسطهٌ اينکه بر حدود واقع بود 
انیاء در نبوات خود بدان اشاره فرموده‌اند. 
(ارمیا ۵:۴و ۱۶:۸)(قاموس کتاب مقدس). 
۵آناء(نف) صفت فاعلی دانمی از دانستن, 
داننده. مقابل نادان. مقابل کانا. مقابل جاهل. 
کنداء عالم. علیم. (منتهی الارب). علام. 
(السامی) (مهذب الاسماء). شاعر. فطن [فَ / 
ف ] .کاتب, نطاسی. نطس [نط /وط /ن 
طّ] عارف. عریف. طن. شفن [شٍ فش 
ف] .ناخع. طَبَ. مُعّه. طیب. مشهر. (منتهی 
الارب). پژوهنده. فرساد. (برهان). داناج 
(معرب دانا)؛ دانشمند. (منتهی الارب). شقید. 
(منتهی الارب) (دهار). نّه. (منتهی الارب). 
اریب. دانشی. حکیم. صاحب آنندراج آرد: 
داناء گوئیا اسم جنس است و لهذا اطلاق آن بر 
جمع و مفرد هر دو صحیح است خواجه 
نظامی گوید: 


یکی مرد مردم‌شناس... 


یعنی از جماعة مردم دانا و اگرگفته شود که 
اجناس اسماء می‌باشند مثل زر و نقره و جو و 
گندمو مردم و اشتر و اسپ و فیل و اوصاف را 
بطریق جنس استعمال نمکنند مگر آنکه 
بطریق وصف تابع اسمی بیاید چنانکه گفته 
شود که از مردم دانا در این کس ندیدم پی 


ميگوئيم که گاهی موصوف را ترک کرده بر 
صفت قناعت میکنند چنانکه ممزوج گویند و 
می ممزوج اراده نمایند... و بر این تقدیر مراد 
از دانا مردم داتا باشد. (انندراج)؛ 
زه دانا را گویند که داند گفت 
هیچ نادان را داننده نگوید زه. 
اگرعلم رانستی فضل بر 

بدان کوش تا زود دانا شوی 

چو دانا شوی زود والا شوی. 
باه ددان کلته روباه گفت 


رودکی. 


آنوشکوز 


دائا. 
که‌دانا زد این داستان در تهفت. ‏ ایوشکور. 
ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 
زن جاف جافست. بل کم ز زن. ابوشکور. 
ز دانا سپهد. زریر سوار 
ز جاماسب و از پوزش اسفندیار ‏ دقیقی, 
توانا بود هرکه دانا بود 
ز دانش دل پیر برنا بود فردوسی. 
نخست آفرین کرد بر کردگار 
توانا و دانا و پروردگار. فردوسی. 
سپاس خداوند دائا کنم 
روان و خرد را توانا کنم. فردوسی. 
چو دانا ترا دشمن جان بود 
به از دوست مردی که نادان بود. فردوسی. 
مردم دانا ناشد دوست او یکروز پیش 
هرکسی انگشت خود یکره کند در زولفین. 1 

منوچهری: 


مرا مردمان حکیم و دانا و خردمند روزگار 
میگویند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۰). ما 
را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ 
نداشتی تا دانا شدیم. (تاریخ بیهقی ص‌۲۲۸), 
و علم داشتم باینکه او داناست به مصلحتهای 
کسی که در بیعت اوست. (تاریخ بیهقی ص 
۲۵ 

بود مرد دانا درخت بهشت 

مر او را خرد بیخ و پا کی‌سرشت. 
اگردانا بود خصم تو بهتر 

که‌پا نادان شوی یار و برادر. 

بر درگهش ز نادره بحر عروض 
یکی امین دانا دربان کنم. 
کسی‌کز اصل دانای سخن نیست 
چگونه کرد ما را او سخنور. ‏ ناصرخسرو, 
و دانایان گفته‌اند همچنانکه در نظم طبع شاعر 
از معانی ممدوح گشاید اما این طبع کاتب از 
املا و درخواست مخدوم گشاید. (فارسنامة 
ابن البلخی). 


داناان طب چنین گفته‌اند... (نوروزنامه), چون_ 


اسدی. 
ناصر خسروء 


ناصر خسرو. 


مرد توانا و دانا باشد مباشرت کار بزرگ. 
رارنجور نگرداند. ( کلیله و دمنه) 


کشتیم پس خویشتن نادان کنی ۱ 
این همه دانا مکش نادان مشو. خافانی, 
قیاس از درختان بان چه گیری 

ببین شاخ و بیخ درختان دانا. خاقانی. 
در کوی حیرتی که همه عين آ گهی است 
نادان نمایم و دم دانا براورم. خاقانی. 


دوستی با مردم داناء نکوست. دانا هم داند و 
هم پرسد. نادان نداند و پرسد. 

علامد. علام؛ تعلامة, تعلمه؛ سخت داناء تیک 
دانا. عجم [ع /]دانا و صاحب تمییز. معید؛ 
داثای ماهر در امور بزرگ. آرپ؛ خوگر و دانا 
به چیزی. مجرّب؛ دانای کارها. آسوار؛ مرد 
ماهر و دانا در تیراندازی. مٌسخیفر؛ مرد دانا. 
شتیر؛ دانای هر چیزی. ناقه؛ دانا و فهمندة 


دائا. 


سخن. قسطار؛ مرد دانا و دوربین.: قبط 
قسطری, جهذ: نقاد دانا. فارض» فریض؛ 
دانای علم فراشض. هندوس؛ دانای امور. 
نطاس؛ دانای در طب (به لغت رومی). 
جاحی؛ حاذق دانا. دهقان؛ دانای کار. عروفة؛ 
مرد دانا و زک ماهر و کارشناس. نقاب؛ مرد 
نیک‌دانا آزموده کار. فراضة؛ دانای فرائض 
گردیدن.سرسور؛ دانای بزرگ بسیار درآینده 
در امور. خوتل؛ دانای تیزدل. دخرص؛ دانا و 
ماهر در اینده در کار. تاجر؛ دانای کار. اعلم. 
اشمرء اقضی؛ داناتر. آلحن؛ دانا و گا‌تر.فحل, 
طبٍّ؛ دانا و ماهر در طرق ضراب. لاحین؛ 
دانای انجام سخن. کتاب؛ دانایان. ابن العدینة؛ 
دانای حقیقت کار و کنه آن. حفی؛ دانای 
بسیاردانش. (منتهی الارب). قشل: دانای 
ترسایان. (دهار). 

- دانادل؛ واقف و آ گاه.(ناظم الاطباء) 
داناسر؛ خردمند؛ 

وزآن گاه" داناسری رابجست 

که آن پهلوانی بخواند درست. ‏ فردوسی, 
- دانای اسرار دل؛ اولیا و ائبیاء و ملائکه. 
(مجموع مترادفاث ص ۵۲). 

دانای ایران؛ جاماسب. (ناظم الاطباء). 

- دانای روم؛ افلاطون. (تاظم الاطباع). 

- دانای طوس؛ فردوسی طوسی. (ناظم 
الاطباء). 

- || خواجه نصیر طوسی. (ناظم الاطباء). 
درختک دانا, رجوع به درختک دانا شود. 
-نادانا؛ که دائا نست, نابخرد. 

||عاقل. (منتهی الارب) (مجموعه مترادفات 
ص۱۵۸ و ۲۴۵). بخرد. خردمند. فرزانه, 
بصیر. فهیم. واقف. عارف. داهی. (از مسنتهی 
الارب). خردمند و اهل بصیرت. (از اتدراج). 
آژیر؛ 

دل مرد دانا ببُد ناامید 

خرامش نیامد پدید از نوید. 


؟ (از حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). 
چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 
بگرد دم بنگردد بترسد از پیخال. زینبی. 
تجربت کردم و دانا شدم از کار تو من 


تا مجرّب نشود مردم دانا نشود. منوچهری, 
سه تن از پیران کهن‌تر داناتر سوی یعقوب 
ننگریستند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۲۴۸], 
چنان دانم نکند که ترکی پیر و خردمند است و 
دانا باشد که خداوند را بر این واداشته باشند. 
(تاریخ بهقی ص ۳۲۵).یکی از دیگر مهتر و 
کافی‌تر و شایسته‌تر و شجاع‌تر و داناتر. 
(تاریخ بیهقی). مرد داتا صاحب مروت را 
حقیر نشمرد. ( کلیله و دمنه), دهاة؛ دانایان. 
|ارد. (فرهنگ اسدی نخجوانی). |/(! خ) از 
صفات باری تعالی: لطیف (یکی از نامهای 
باری تعالی). دانای خفایای امور و دقایق 


کارها.(متهی الارب)؛ 

چو دانا توانا بد و دادگر . 

ازیرا تکرد ایچ پنهان هنر. فردوسی. 
۵اف.((خ) نام یکی از سران غز در قرن پنجم 
هجری. این مرد بهمراهی بوقا و کوکتاش و 
منصور از رسای آن طوایف در ۴۲٩‏ بمراغه 
رفته و جامع آنجا را آتش زده و اهل شهر و 
کردان‌هذبانیه را کشته است. ( کردو پیوستگی 
ندادی و تاریخی او ص ۱۸۹). 
۵افاء((خ) ملافخرالدین کشمیری از مشاهیر 
شعراست در عهد فرخ‌سیر وارد شاء‌جهانآیاد 
شد و در زمره منشیان حکمران انجا درامد و 
۳ تحریر «شاهنامهٌ فرخ‌سیری» گردید از 


آنجا بکشیمر بازگشت و بسال ۱۱۵۰ ه.ق. 


درگذشت. اين بیت او راست: 
دل بر خیال روی عرقنا ک‌بسته‌ام 
خیزد قیمیم روغن گل از کباب من. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
۵اناء((خ) نام دهی دیرینه در نزدیکی حلب به 
عواصم در دام جبل لبنان و در کران آن 
صفه‌ای است بفراخی میدانی و در میانة آن 
قبری است و قبه‌ای اما خداوند آن شناخته 
نیست. (از معجم السلدان). و نیز رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود 
۵افاء((خ) نام شهری باسیای صفیر در 
بیست‌وپنج فرسنگی کاپادوکیه بعهد اردشیر 
دوم پادشاه هخامنشی. (ایران باستان ج۲ ص 
0۱ 
۵افاء(اخ) نام نهری بافریقای جنوبی و آن 
بطول ۲۵۰هزار گز است و باقیانوس هند 
ریزد. 
دانالوس. (اخ) بر پلوس پادثاهیست که 
بموجب اف‌انه‌های قدیم یونان بر قمتی از 
مصر چیکومت میکرد. (ترجم تمدن قدیم 
زِّ کنو لانر ص ۴۷۵ و ۴۷۶). نسام 
شخصیتی ساطیر: ی پادشاه مصر و سپس 
آرگوس. وی پدر دختران دانائید است. رجوع 
به دانائید و نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
دانائوس. (اخ) نام مسردی پیش از 
خشایارشا مقیم پلوپونس. (ايران باستان ج۱ 
ص ۷۴۱. 
دانائوس. ((ج) (دختران.... رجوع به 


داناید شود. 


دانائه. [ء) (لخ) "نام مادر پرسه و زن ژوپیتر 
رب‌النسوع بسزرگی یسونانی. وی دخستر 
آ گری‌سیوس پادشاه آرگس است. (ایران 
باستان ج۱ ص۲۴۵ و ۷۳۰و ۷۶۰ و نیز 
رجوع به ترجمهٌ فرهنگ اساطیر یونان و رم 
ج۱ص ۲۳۵ شود. 

دانائیی. (حامص) مقابل نادانی. علم. 
وقوف. فقه. قهم. شعر, بصیرت. هنگ. (حاشية 


دانائید. ۱۰۳۷۵ 


فرهنگ اسدی نخجوانی). دانشمندی. دانس. 


(آنسندراج). مسلح. (سنتهی الارب). مقابل 
کانائی. نظار. درک. ادرا ک. قرابة. (منتهی 
الارب): 

خرد بهتر از چشم و بینائی است 


نه بینائی افزون ز دانائی است. اپوشکور. 
پمردی و دانائی و فرّهی 

بزرگی و آبین شاهنشهی. فردوسی, 
چنین داد پاسخ که ای سرفراز 

بدانایی از هر کسی بی‌نیاز. فردوسی. 
بگویم که این گرد بهرام گور 

بمردی و دانائی و ق و زور. فردوسی. 
که آمد بنزدیک ما آگهی 

ز دانائی شاه و از فرهی. 2 


بنزد چون تو بی‌جنسی چه دانائی چه نادانی . 
بدست چون تو نامردی چه ترم آهن چه روهیناء 


۱ سائی. 
زهی تحصیل دانائی که سوی خود شدم نادان 
کرا استاد دانا بود چون من کرد نادانش. 
خاقانی. 
بنادانی خری بردم بر این بام 
بدانائی فرود آرم سرانجام. نظامی. 
ضمیرش کاروانسالار غیب است 
توانا را ز دانائی چه عیب است. نظامی. 
هر که درو جوهر دانائی است 
در همه کاریش توانائی است. نظامی, 
گرکسی را رغبت دانش بود گو دم مزن 
زانکه من دم درکشیدم تا بدانائی زدم. 
سعدی, 


فراسة؛ دانائی بنشان و نظر. نوقة؛ دانائی و 
مهارت در هر چیزی. قراب؛ دانائی و دریافت 
وی. (منتهی الارب). 

- امتال: 

دانائی بینائیست. 

دانائی تواناییست, 

|اعقل. (آنندراج). خرد. عاقلی. خردمندی, 
۵انائید. (اخ)" نام پنجاه دختر دانائوسٌ 
پادشاه لیبی. اینان با پدر خود که از ترس 
پسنجاه پسر اژیپتوس, برادرش, از مسصر 
گریخته بود از آن سرزمین خارج شدند. 
همینکه دانائوس در ارگس استقرار یافت 
پتجاه برادرزاده نزد وی آمدند و طلب عفو 
کردندو ازو خواستند تا دختران خود را بزنی 
بدیشان دهد. دانائوس با آنکه باين مصالحه 
خوشبین نبود پیشنهادشان را پذیرفت و 
مراسم زناشوئی باین ترتیب انجام گرفت و 
دختران و پسران از راه فرعه کشی یا تسناسب 
اسمی با هم وصلت کردند. دانائوس برای 


۱-نل: مرز. 
3-6 ۰ - 2 


4 - ۰. 


۶ داناتری. 
جشن عروسی مهمانی بزرگن عرت داد و 
بهریک از دختران خود خنجری هدیه کرد و 
آنان را واداشت شبانه شوهران خود را بقتل 
آرند این دستور اجرا شد و فقط هی‌پرمنرء 
از قتل لنسه خودداری کرد چون همیشه مورد 
احترام وی بود. دانائوس دختر خود را توقیف 
کرد.دختران هر یک سر قرینی خود را جدا 
کردند و برای اجساد آنان مراسم عزاداری در 
گس‌بجا آوردند و سرهای آنان را در لرن 
پخا ک سپردند. بتا بدستور زئوس هرمس و 
اتناد دختران مزبور را از قتلی که انجام داده 
بودند تطهیر و تبرثه کردند. چندی بعد 
دانائوس وصلت هی‌پرمستر و لسه را تأئید 
کردو در صدد برآمد دختران خود را بشوهر 
دهد اما چون داوطلب کافی پیدا نشد در صدد 
برآمد سابقاتی ترتیب دهد و دختران خود را 
یعنوان جایزه در اختیار برندگان قرار دهد 
داو طلبان از تقدیم هدایای معمول معاف شدند 
و باین ترتیب با جوانان کشور وصلت کردند و 
نزاد داناانس را که جانشین پلاژها شد بوجود 
آوردند. بعدها دختران و پسران آنها بوسیلة 
للسه که برای انتقام خون برادران خود قیام 
کرده‌بود بقتل رسیدند. دختران مذکور در آن 
جهان یعنی در اقامتگاه ارواح نیز بعقوبت 
گرفتارند و مجازاتشان اينکه ظرف سوراخی 
را همیشه پر آب نگهدارند. (فرهنگ اساطیر 
یونان و رمء ترجمةٌ دکتر بهمنش ج۱ ص ۲۳۶ 
و ۲۳۷ 
ذاناتری. اتّ) (حاص مرکب) حالت و 
چگونگی داناتر. داناتر بودن. اعلم بودن؛ُ 
مفخر شاهان بتواناتری 
نامور دهر بدائاتری. نظامی. 
داناج.(معرب. ص) معرّب دانا. دانشمند. 
(سمعانی) (منتهی الارب). 


دافاج.((غ) لب عبداشین فیروز بصری.. 


است. (متهی الارب). 

دانادل. [د](ص مرکب) که دلی دانا دارد. 
داناضمیر. دانشمند و خردمند. (آنندراج). 
هوشیار. خردمند. دل کاد 
پاسخ چنین گفت ای پادشا 


که‌دانادل و مردم پارسا... فردوسی. 
جوان گرچه دانادل و پرفسون 
بود نزد پیر آزمایش فزون. اسدی. 


|کنایه از عرفا و فضلا و مردم سنجیده است. 
(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
دانادلی. [د ] (حامص مرکب) خردمندی. 
دانائی. هوشیاری. دلآ گاهی: 

بجای سکندر بمان سالها 

بداتادلی کشف کن حالها. حافظ. 
دانا۵وست. (ص مرکب) دوستدار دانا. 
خواهان داتا* 

ماکه دانا شدیم و دانادوست 


دانش ما بزیر دانش اوست. نظامی. 
|اکه صدیق دانا دارد. که یار خردمند دارد. 
داناسر. [س ] (ص مرکب) خردمند: 

وزان مرز" داناسری رابت 


که آن پهلوانی بخواند درست. فردوسی. 
نه جنگی سواری نه بخشنده‌ای 
نه داناسری یا درخشنده‌ای. فردوسی. 


داناشان.((خ)۲ نسام مسوضعی بسحدود 
رتمدار مازندران. سیدفخرالدین‌بن سید 
قوامالدین مرعشی آنجا را مدتی دارالملک 
خویش ساخته بوده است. (حسبیب السیر چ 
کتابخانة خیام چ ۲ ص ۳۴۳). 
۵انا شلان. (ش د] (مسص مرکب) عالم 
شدن. دانشی شدن. دانشمند شدن. تفقد. 
(ترجمان‌القرآن) 
مرد دانا شود ز دانا مرد 
-مرغ فربه شود بزیر جواز. ناصرخرو. 
شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود 
مرد چون دانا شود دل در برش دریا شود. 
تاضرختری 
گرقایل فرمانی دانا شوی ار تی؟ 
کردی بجهنم بدل از جهل جنان راء 
ناصرخسرو. 
|| خردمند شدن. عاقل شدن. هوشیار و آگاه 
گشتن. بصر. بصارة, (منتهی الارب). بصيرة. 
داناضمیر. [ض] (ص مرکب) دان‌ادل. 
خردمند. دانشمند. دلا گام 
مقلس دریادل است ی داتاضمیر 
مایةٌ صد اولیاست ذر ایمان او. ‏ خاقانی. 
دافاقی.(ع 4 لفتی است در دانق. دانق. دانک, 
داند. 
دانا کردن. (ک د] (مص مرکب) اعلام. 
دانش‌مند کردن. خردمند ساختن. عالم 
گردانیدن. آ گاه و هشیار گردانیدن. خردمند 
تن: مااطبقة؛ چه چیز دانا و زیرک کرد او 
را.(منتهی الارب). 
ذافا کیل. (اخ)؟ نامی که عرب بمردم حبشه 
داده‌اند. 
داناگرد‌یدن. اگ د] (مص مرکب) دانا 
شدن. عالم و خردمند گردیدن, دانشمند شدن. 
طین. طبانة. طبانية. طبونة. (سنهی الارب): 
سرس؛ دانا و هوشیار گردیدن سپس ادانی. 
(متهی الارب). 
دافال. ((خ) اسم عجمی است. و دانال نام 
پیغمبری است و یا همان دانیال است. (منتهی 
الارب). 
دانالو.(ح) دهی است از دهستان قلعه 
دره‌سی بخش حومه شهرستان ما کو.واقع در 
هفت‌هزارگزی شمال خاوری ما کو.دارای راء 
شوسه است. دره و معتدل و مالاریایی و ۵۸۴ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانهٌ ساری‌سو 


و محصول آنجا غلات و حبوبات و بزرک و 


دانای طوس. 


شنل مردم آن زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنجا جاجیم و جوراب بافی است و راه 
شوبه دارد. (در دو محل نزدیک هم واقع 
است و بنام داتالوی بزرگ و دانالوی کوچک 
مشهور می‌باشد). (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج4۴. 
دانالو. ((ج) دهی است از دهستان دیزجرود 
بخش عجب شیر شهرستان مراغه. واقع در 
پنج‌هزارگزی شمال باختزی عسجب‌شیر و 
هزاروپانصدگزی جنوب شوسه بندر دانالو 
بمراغه. جلگه است و گرمیر و مالاریائی 
دارای ۷۹۷سکنه. آب آن از قلعه‌چای و چاه 
و محصول آنجا غلات و بادام و شغل مردم آن 
زراعت و راء آنسجا مس‌الروست و در 
دوهزارگزی خاور قریه یک بندر کشتی‌رانی:: 
بنام بندر دانالو میباشند و بوسیله کشتی بد * 
ارومیه و شرفخانه مربوط است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). ||نام بندری است کار 
دریاچة ارومیه در دوهزارگزی قریة دانالو. 
||نام محلی کنار راه تازه کندبه بندر دانالو 
میان آغچداوبا و بندر دانالو در ۶۰۰۰ گزی 
تازه کد. اانام دهی در ۶۵۱هزارگزی تهران, 
میان خضرلو و قارقابازار و در ۶4هزارگزی 
شرفخان و آنجا ایستگاهترن است. 

دانامو۵. [] (( مرکب) مرد دانا. خردمند. 
دانشمند. عالم. دانشی مرد؛ 

مرد دانا شود ز دانا مرد 

مرغ فربه شود بزیر جواز.. . ناصرخسرو. 
۵اان.((خ) رجوع به ساعدآباد شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دانان. (نف, ق) در حال دانستن, ااجمع دان 
در ترکیب چون: نکته‌دانان. 

دانانیدن. [د] (مص) دانا کردن. دانائی 
آموختن: حضرت رسالت را (ص) دانانیده 
بود حضرت حق سبحانه. (اسرارلتوحید چ 
بهمیار ص ۳۲۴). ۱ 
۵انایانه. [نْ /نِ] (ص نسبی. ق مرکب 
عاقلانه. (انتدراج). چون دانایان. ذانشمدا 
دانای ایران. (ي] (اخ) حکیم جاماسب 
است. (انندراج). 

دانای روم. (ي ] (() مراد افلاطون است. 
(انندراج). 1 

دانای طوس. [ي] (اج) فنسردوسی 
طوسی, (شرفنامه) (برهان): 

سخنگوی پیشینه دانای طوس 


که اراست روی سخن چون عروس. نظامی. 


۱-نل: گاه. 
۲-در حییب‌السیر چ طهران ص ۱۰۷ این کلمه 
داناشات امده است. 
۳-در اصل: آری. 
.224 - 4 


دانای طوس. [ي] ((خ) خواجتة 
نصیرالدین طوسی. (برهان) (لغت محلی 
شوشتر). 
دانای مینوخرد. [ي خ ز) (غ) هدایت 
نویند: نام نسکی از بیست‌ویک نسک زند و 
پازند زندیکان بمعنی زندخوانان. (انجمن 
آرا) اما اين گفته بر اساسی نیست و دانای 
مینوخرد نام رساله‌ای است پهلوی نه نسکی 
از نسکهای اوستا, 
دافب. [ن ] ((خ)" نسامی سکان روحانی 
پروامخ را در کر ارض بحسب عقاید هندوان 
قسدیم ان‌چنانکه در باج‌پران آمده است. 
(ماللهند بسیرونی ص ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ ۱۳۶ و 
۶۸ 
دانباران. زدام] (اخ) (دانبران) دهی جزء 
دهستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ٩۲هزارگزی‏ جنوب باختری 
سراپ و پنج‌هزارگزی شوسه سراب به تبریز 
جلگه است و معتدل و دارای ۱۳۱۳ تسن 
سکنه. آب آن از چاه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شفل مردم آن زراعت و گله‌داری و 
راه آنجا مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
دانبگر. انب گ ] ((خ)" نامی است زهره را 
نزد هندوان قدیم. (ماللهند بیرونی ص ۱۰۵). 
دانبلو. 1] ((ج) تیره‌ای از ایل ایتانلو از 
ایلات خمسة فارس. (جغرافای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 
دانبوری. [داغ] ((ج) نام قصبه‌ای مرکز قضا 
در جمهوری کنکتیکوت ممالک متحدهٌ 
آمریکای شمالی. واقع در ۴۵هزارگزی غربی 
نوهاون. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دان پاچیدن. [د] امسص مرکب) دان 
پاشیدن. دانه پاچیدن. پرا کندن دانه بر زمین 
طیور را. چینه نهادن. ||بتصد فریفتن مالی 
دادن . 
دان پاشیدن. [:] (سص مرکب) دان 
پاچیدن. ||فریفتن با عطا و دهش ویا طرق 
دیگر. 
ذافتان, (()" (آنتوان لورنت) مجسمه‌ساز و 
پسیکرتراش فرانسوی مولد سن‌کلود 
۱۸۷۸-۱۷۹۸۱ م.). |ایرادر وی ژان پسیر 
مشهور به دانتان ژون. بسبب مسجمه‌ها.و 
کاریکاتورهایش شهرت دارد. (۱۸۰۰- 
۹( 
دافتون. تن ] (۲)2۷ (زرژ - زا ک)از رجال 
مشهور دور انقلاب فرانسه است. وی بسال 
۹ م. در قصبةٌ آرسیس‌سور اوب ٩‏ متولد 
مد و تا سال ۱۷۹۱به اشارة شاه وکیل بود. در 
دورء؛ٌ انسقلاب اقکار جمهوری‌خواهی را 
پذیرفت. فصاحت بیان و طلاقت لسان نقوذ 
آوا و گیرایی چهر؛ وی موجب حسن ظن و 


محبت مردخ گشت. داتتون بیان‌گذار کلوب 
وکوردولیه "که یکی از انجمهای زمان 
انقلاب است بود و بسبب قوت ناطقه گروهی 
بسیار گرد وی درآمدند. دانتون بسال ۱۷۹۱ 
از ایالت سینه بنمایندگی مجلس و بسال 
۲ از جانب شهرداری پاریس بأموریتی 
رسید و در واقعات | گوست ۱۷۹۲ در اعمال 
اجرائی نفوذ و تأثیر بسیار داشت و از پس آن 
وقایع بوزارت عدلیه رسید و در تشکیلات 
دفاع ملی رکن و عامل اصلی و بانی و بتکر 
مححکمه انقلابی کميتذ نجات عمومی بود و در 
آن سیاستی خشن و ددصفتانه پیش گرفت و 
ترور را وسیلة موقت اما موثر برای حکومت 
پنداشت و از این راه نام خویش ببدی 
درآم‌يخت و از پس تسرک وزارت عدلیه 
۵ کشت وبا ۳ 

معوث مجلس ملی وبا ژیسپیر ‏ به 
رقابت پرداخت و از جانب رقیب به خیانت و 
پیروی از اصول اعتدالسون " متهم گردید و 
بسال ۱۷۹۴ بفرمان وی گردن زده شد. 

دافته. (ت] ((ع) ابطلیانی با دانته 
آلیگیتری". از شاعران بزرگ ایتالیا و مولد او 
فلورنس است (۱۲۶۵ -۱۳۲۱ م.. دانتی. 
دانته از شاعران بزرگ ایتالا و بعقیدة گروهی 
از نقادان بصیر اروپا یکی از سه تن شاعر 
بزرگ عالم است (دو تن دیگر بعقیدة این گروه 
شکسپیر و همریوس هستد). دانته از لحاظ 
سهولت و روای لفظ و سادگی کلام وگیرندگی 
سخن و سحر بیان پای آن دو تن نمیرسد اما 
در جزالت و استحکام و قوت عبارت و عمق 
فکر و و پی بردن بکنه صفات بشری با آنها 
مساوی است و در بعضی مسائل برترست از 
آن جمله اينکه عرص جولانگاه افکارش 
وسیعتر است و کلمات و ممیزات انسانی و 
طبیعتو گذشته و خال و آیند؛ آدمی همه را 
مورد نظرقلراز میدهد و توجه او بمعارف 
بشری و سیر در راه کمال بیشترست. ایین 
شاعر در عداد پیشروان نهضت جدید علمی و 
ادبی و هتری (رنانس) قرار دارد و در زبان 
ایتالیایی همانند رودکی است در زبان فارسی 
و مسس و خالق شم ایتالایی بحاب 
است. وی بلهجه تکانی که لهجه ولایت 
اوست شعر سروده و از پس وی هر که 
خواسته است کتابی بنویسد و یا شعری 
براید و منظومه‌ای بازد زبانی بک‌ار برده 
است که داته بدان آثار خود را نگاشته. دانته 
در ٩‏ سالگی یبا دختری بنام بثاتریی 
پرتیناری اشنا شد و این دوستی کودکانه 
بستدریج عشعقی و اخضلاصی و پرستش 
صوفیانه‌ای گشت و همة عمر شاعر رارها 
نساخت و بشمر او رونق و جلایی خاص 
بخشید. هرچند که بثاتریس در بیست سالگی 
زن دیگری شد و چهار سال پس از آن 


۱۳۷۷ 


دائته. 


درگذشت اما عشق وی و سوز نومیدی را 
شاعر در کتابی بنام «زندگانی نوین» وصف 
کرده‌است و حقیقت آن است که منظومةً 
کمدی‌الهی اثر بزرگ و جاویدان دانته نیز 
پرای آن ساخته شده است که دانته در آن آز 
بئاتریس «آن بگوید که نگفتست کی از هیچ 
زتی» چه در قمت سوم منظومه (بهشت) 
بثاتریس را می‌بینید که فرشته‌ای گشته است 
از کمال و شکوه و جلال و در باغ جتان 
میخرامد. دانته سلحشور و جنگجوی بود و 
در بیست‌وچهار سالگی در جنگی خونین 
شرکت جست و گاهی نیز نقاشی میکرد. در 
سی سالگی به سیاست یعنی اداره امور 
جمهور پرداخت و پنج شش سالی جزء اهل 
دیسوان بسود و چون جنگ و آشوب در 
فلورانس درگرفت و پاپ بظاهر قصد ایجاد 
الفت و بباطن آهنگ مطیع ساختن جمهوری 
داشت پدخالت برخاست. دانته را که مخالف 
این نظر و از سران وطن‌پرستان بود مجبور به 
تبعید و ترک وطن کردند و قرار دادند که ا گر 
بازگردد زنده بآتش سوزانده شود دانته یست 
سال خر عمر خویش را در غربت و دربدری 
گذراید و این حکم طرد و تبمید که نیج 
وطن‌پرستی و مقاومت در برابر نیات سوء 
پاپ بود تأثیری عظیم در شاعر کرد و در 
سراسر منظومة وی دییده میشود. غربت و 
تبعید بسیاری از مردم را به گمنامی و نومیدی 
می‌کشاند اما در برخی از مردم تاثیرها دارد 
بلند و عالی و مژثر, و تزکية نفس و حصول 
بکمال و تنجارب‌اندوزی رااسیب میشود» 
سعدی و ناصرخسرو از شاعران خودمان 
نمونة این دسته‌اند و دانته نیز چنین است. 
کتاب عظیم و شاهکار جاویدی خود را 
هنگامی بنیان نهاد که دور از شهر و دیار بود. 
دانته چند سال نخست از تبعید را ببرای 
بازگشت بوطن تلاش کرد, اما سوء رفتار. 
همشهریان نتیجه‌ای حاصل او ناخت بدین 
مناسب یکباره از سیاست کناره گرفته و به 
سیر و سیاحت و دیدن مرا کز علمی و 
کتابخانه‌ها و بحث و فحص در معارف و علوم 
بشری پرداخت تا آنجا که شهره شده است 
وی بهمة دانشهای عصر خود دانا بوده و 
حافظً قوی وی او را در این کار کمک 
میکرده است و حکایات بسیار در این باره 
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۸ دانتی. 


ازو بر سر زبانهاست. کمدی الهی در سالهای 
تبعید و با بر آنچه تحقیق شده است میان 
سالهای ۱۳۱۴ تا ۸۱۳۲۱ بوجود آمده است. 
این کتاب شاهکار دانته است و منقسم به سه 
دفترست: کتاب دوزخ. کتاب اعراف, کتاپ 
در بارة اینکه در نوشتن این کتاب دانته 
مبتکرست یا مقلد از حدود یک‌قرن‌ونیم پیش 
تحقیقات مفصلی شده است و نتیجة این تتبع و 
پژوهش آن شده است که داستان سیر و 
سیاحت روح در عالم خیال و رژیا و تفصیل 
بهشت و دوزخ و اعراف پیش از دانته بسالیان 
دراز زبانزد نویندگان و ستفکرین خاصه 
مشرق‌زمینیان بوده است و برخی از آنها بقید 
کتابت هم درآمده و بزبانهای اروپائی ترجمه 
نیز شده بوده است و جای تردیدی نمانده که 


دانته در اين کار مبتکر نیست و در طرح .: 


مطلب مقلدست اما چنانکه امرسن آمریکائی 
گفته است در ساختن هر بدا مصالح لازم از 
نقاط مختلفه گردآورده میشود. هنر تلفیق این 
مصالح و ملایم کردن آن با ذوق ابناء زمان 
اسبت. پرفسور آسین از.علمای اسپانیا تحقیق 
مفصلی دارد که در آن تمام وفایع شبیه به 
منظومهٌ کمدی الهی را که در اخبار و احادیث 
و ادبیات مسلمین یافته و تعداد و تشریح کرده 
است و جزئیات حوادث کتاب دانته را با آنها 
سنجیده! و قبل از او بلوشة فرانسوی داستان 
آردای‌ویراف را که رساله‌ای است پهلوی با 
کمدی الهی در مقاله‌ای مقایسه کرده و درین 
اواخر نیز نیکلسون عالم انگملیسی طی 
مقاله‌ای دانته را با سنائی بهم سنجیده و گفته 
که در منظومهٌ سیرالعباد. سنائی بر دانته مقدم 
است. با تمام اين احوال اجسر استادی دانته 


ضایم ز نمیشود و از رفعت ادبی منظومه - 
نمی‌کاهد و حقیقت آن است که در میان: 7 


منشأت منظوم و منثور شرق و غرب مربوط 
به سیر و سیاحت روح فقط دو کتابت که از 
لحاظ ادبی شاهکار و حائز درجذ اول اهمیت 
است یکی این کتاب کمدی الهمی است و 
دیگری رسالةالغفران ابی‌العلاء معری. 

اما نکتة قابل ذ کر ابنست که هرچند دانته در 
منظومً خود از همه باب سخن میگوید و 
پهلوانان و شاعران و قانونگذاران و پیامیران 
مشرق زمین همه را از پرابر نظر میگذراند اما 
او عیسوی ک‌اتولیک است و در عصر 
ملوکلطوایفی زندگی میکند و احاسات و 
عواطف و عقاید و کمالات انانی را آميخته 
با اوضاع اجتماعی و مرج با عقاید 
کاتولیکان بیان میدارد و بهمین جهت بسیاری 
از گفته‌های او از قید زمان و مکان آزاد 
نیست, برای اطلاع بیشتر در بارة دانته به 
کتاب پانزده گفتار آقای مینوی ( که ایین 


مطالب نیز مقس از آنجاست) و ترجمة 
کتاب کمدی الهی دانته و الحلل‌السندسیه 
مراجعه فرمائید. 
دانتیی. (رخ) رجوع به دانته شود. 
دانج. [ن | (ع ص) تراب دانج؛ خا کی که 
بدان باد نخان خانه‌ای را بپوشد و برانگیزد و 
پیرد آنراء (متهی الارب). 
دانج. [ن) (معرب. () معرّب دانه است در 
آخر بعضی کلمات چون: شهدانج. 
دانج ابروج. (ن ج آر] (معرب. | مرکب) 
معرب دانه امرود. انچوچک. رجوع به 
انچوچک شود. حبی است که آنرا بشسیرازی 
انجکک گویند و از کوه گیلویه که از ولایت 
فارس است آورنند. (برهان) (آنندراج). 
کشمش‌کولی. فلفل سفید. فلفل اییض. قرطم 
هندی". حکسیم سژمن آرد: در اصفهان 


انچکک نامند و دانة اسرود جنگلی است و 


مایل به مثلئی و سیاه و مفزش سفید و شیرین 
و برش او را تقل می‌نمایند. در اول گرم و در 
رطوبت معتدل و برشته او مایل بخشکی و 
مبهی و مدر بول و مسمن بدن و غذائیت در او 
غالب و موافق سینه و حنجره و اعصاب 
متشنجه و اکثاراو مفسد معده و مصلعش 
اختیارات بدیعی ارد: داتج» افرونک نیز 
گویند.بشیرازی انجکک خوانند از کوه گیلویه 
که در ولایت پارس است خبزد و در هیچ 
موضع دیگر نباشد و طبیعت وی گرم است و 
معتدل بود در تری و خشکی. منی بیفزاید و 
شهوة آرمیدن زباده کند. این مولف گوید چون 
بکوبند و شیر آن بگیرند و بیاشامند حیض 
براند مجرب است. - انتهی. 

دانج ابرونج. [ن جر ] (معرب. | 


رمرکت) دانج ابروج. دانج افرونک. نام نوعی 


8 خبوب که عطاران و بوی‌فروشان در عراق 
فلفل سفید مینامند. نیز آنرا قرطم هندی 
گفته‌اند. (دزی ج ۱ص ۴۲۰). 

دانچالبر. ان سل بّ] (ع مسرکبا 
حب‌الراسن. حب راسن جبلی است. (تحفةٌ 
حکیم مومن). 

دانج وبر. [نْ ج وب ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دانهُ وبر که حب‌الراس باشد و آن 
تخمی است زردرنگ و طعم آن تلخ میباشد و 
از کوهستان فارس و کردستان می‌اورند. 
(برهان). صاحب برهان «وبر» را بمعنی نام 
رستنیی نیز آورده است اما محتمل است 
«دانج البر» که بمعتی حب راسن جیلی است 
در آن کتاب یا کاب مأخذ نقل وی بصورت 
فوق یعنی بصورت «دانج وبر» محرف شده 
باشد. رجوع به دانج البر شود. 

دانحه. (ج /ج ] () دانچه. غلهای که بعربی 
عدس گوید. (بسرهان). عدس. نک, 


داندامیس. 
مرجمک. مرجومک. دائژه. 
ذانچه. [ج /ج ] (! مصتر) از «دان» ببمعتی 
دانه. حب و «چه» علامت تصفیر بمعنی دا 
کوچک.دان خرد. 
دانچه. (ج /ج]" () دانجه. مرجمک. 
عدس. (غیات). مرجومک. نسک. دائژه. 
دانچیخ. ((ج) دانزیک. دانیغ, رجوع به 
دانزیک شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
دان دادن. [ذ] (مص مرکب) چیهه‌دادن 
مرغ راء دانه به طیور دادن. رجوع به دانه‌دادن 
شود. 
۵اندامیس. ((خ) تام رئیس حکماء هند 
بعهد اسکندر. توضیح اینکه اسکندر هستگام 
لشکرکشی به هند روزی بگروهی از حکماء ‏ 
هند که در چمنی گردثن‌کنان سخنهای فلسفی 7 
میداشتند رسید و آنان یگانه کاری که کردند : 
این بود که پایشان را بزمین کوبیدند. اسکندر 
جویای علت این امر شد. آنان پاسخ آوردند 
که‌اين مقدار زمین که بزیر لگد می‌کوییم 
تمامی آن چیزی است که انسان آنرا اشفال 
خواهد کرد و تفاوتی که میان تو و عامٌ مردم 
هست فقط ایسنست که تو کنجکاوی و 
جاء‌طلب و اين در صفت ترا از وطنت این قدر 
دور داشته و باعث بدبختی دیگران و خود تو 
شده است و چون تو بمیری, و این زمان دور 
نیست, فقط بدستی چند زمین که برای گورت 


لازم است خواهی داشت. اسکندر جواب را 
حکیمانه دانست اما تفیری در عقیدت خود 
نداد... وقتی که در تا کیلا حکمای هندی را 
دید و از شجاعت و بردباری آنان که در 
سخت‌ترین مشقات نشان میدهند در حیرت 
فرورفت و خواست یکی از آنان جزو 
ملتزمین رکاب او گردد رئیس این حکماء که 
داندامیس نام داشت به اسکندر گفت: «نه من 
از ملتزمین تو خواهم شد و ه هیچیک از ما. 
ما نیز مانند اسکندر پسران خدائیم و راطی از 
آنچه داریم. بنابراین توقعی هم از تو نداریم) 
بعد گفت: «تو که فاتحی و آنهائی که در دنبال*" 
تو از اینهمه سمالک و دریاها گذشته‌اند. 
مقصودی که قابل تمجید باشد نداشته‌اید و این 
تاخت و تاز شما را هم نهایتی نیست اما من نه 
ترسی از تو دارم و نه چشم‌داشتی, زیراتا 
زنده‌ام این زمین حاصلخیز قُوت مرا خواهد 
داد وقتی که مُردم از بندگی بدن رستهام». 


۱ - در این باره نیز به کاب «الحلل السندسیه» 

(ج۱ ص۳۵۹ و ۳۶۰ تألیف شکیب ارسلان که 

مژلف آن بسال ۱۹۳۰ در اسکوریال اسپانی با 

آسین ملاقات و مذا کره داشته است مراجعه 
شرد. 

2 - 02۳1۳12۵۳6 ۰ 

3 - 9۰ 4 - ۰, 


دان‌دان. 


بترایون نام اين حکیم را ماندانیس ! یط 
کرده است و گوید. که او به انس‌کریت گفت: 
فیثاغورس و سقراط و دیوجاتس دارای 
حکمت بودند. ولی در یک چیز اشتباه کردند 
و در نتیجه عادات را بر طبیعت ترجیح دادند و 
الا شرسار نبودند از اينکه مانند من برهنه 
باشند و با قداعت زندگی کنند. بهترین فلسفه 
آن است که روح رااز لذایذ و محن آزاد سازد. 
از ایران باستان ج۲ ص ۱۸۵۴). 
دان‌دان. (ص مرکب) متفرق و پاشان و 
پرا کنده‌و از هم جدا. (ناظم الاطباء). دانه‌داند. 
دان دان بیرون زدن؛ دانه‌ها بیرون آمدن بر 
اندام در بیماری سرخک و آبله‌مرغان و 
حصبه و جز آن. 
دان‌دان شدن. اش ذ] (مص مرکب) 
دانه بستن عسل و شيرة انگور و همچنین 
هندوانه‌های از جنس خوب که نیک رسیده 
باشند. پاشان و پرا کنده‌شدن و مانند دانه شدن 
شیره و عسل و روغن و جز آن, (ناظم 
الاطباء) 
داندانه. (نِ] (اخ) دهی است از دهستان 
گیلان بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. واقع در 
۱هزارگزی شمال باختر گیلان و ۲هزارگزی 
جنوب شوس گیلان به قصرشیرین. دشت 
است و گرمیر و مالاریائی و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة گیلان و محصول 
آنجا غلات و برنج و توتون و حبوبات و پنبه 
و لبنیات و صیفی است. شغل مردم آن زراعت 
و گله‌داری است و سا کنین از طایفة کلهر 
هستند. راه آنجا مالروست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
داندر. [] (اخ) (در لهج فلاماندر دندر, 
نام رودی بسه کشور بلژیک دارای ۱۰۵ 
هزارگز درازی. 
۵اندریت. (فرانسوی, )۲ بععنی حجر 
شجری. اصطلاحی در ساختمان سلول‌های 
پی جانور بدین توضیح که نورون‌ها یبعنی 
سلول‌های پی بر چتد نوعند برخی دارای یک 
دنل | کزونی؟ هستند و به نورون‌های یک 
قطبی٩‏ موسوم میگردند و بمضی دیگر علاوه 
بر | کزون یک داندریت نیز دارند که از قطب 
مخالف خارج میگردد و نورون‌های دو 
قطبی * را درست میکنند و گروهی دیگر یک 
| کزون و چندین داندریت دارند که نورن‌های 
چند قطبی ۲ باشند. (از جانورشناسی عمومی 
چ۱ص۱۷۴). 
دا ند سب. [د] (اخ) نام نیای دهم زرتشت 


پیامبر ایرانی. (اين نام بصورتهای واندست.. 


ویدس, وایدست نیز آمده است). رجوع به 
مزدیسنا ص ۶٩‏ شود. 

داندن. [د] )۸ ژرژ دانسدن. 
نمایش‌نامه‌ای کمدی و منظوم در سه بخش 


(پرده) از مولیر (۱۶۶۸م.4. 
۵آند‌نونگت. [د تن ] ((خ)" نام قصبه‌ای در 
۲هزارگزی جنوب شرقی شهر ملبورن به 
استرالیا. (قاموس الاعلام ترکی). 
داندولو. [دلْ ) ((خ) ۳" نام خاندانی به ونیز 
االیا. از این خاندان چهار تن به منصب دژی 
رسیده‌اند و دْز ۱" عنوان ریس جمهوری قدیم 
ژن و ونیز بسوده است. نام دژان مذکور 
بدینگونه است: 

هانری اول. وی بال ۱۱۹۲م. در ۸۲سالگی 
بریاست برگزیده شد و از هادیان شوالیه‌های 
چهارین سفر صلییون به قسططیه بود و 
بسال ۱۲۰۵ درگذشت. 

جوانی داندولو. وی بسال ۱۲۸۰ برگزیده شد 
و در ۱۲۸۹ بمرد. 

فرانچسکو داندولو, وی از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳٩‏ 
این متصب داشت. 

آندره داندولو در ۱۳۴۲ انتخاب شد و بسال 
۵ رخت از جهان بربست. 
دان ۵هرم. [د ] ((خ)۳ نام قسم دوم از 
قطعة سیزدهم کتاب بهارث که بیاس‌بن پراشر 
بروزگار جنگ بزرگ مبان فرزندان پاندو و 
اولاد کورو کرده است در هند. و قسم مذکور 
در ثواب صدقات است. (ماللهند بیرونی 
ص ۶۴). 
دانرمون. (ر ) ((خ) یا دامرمون ۱۳. شارل 
ماری دو. ژنرالی فرانسوی, فرماندار الجزایر. 
متولد ۱۷۸۳ و مقتول در ۰.2۱۸۳۷ 
دانزیگ. (()۱۲ دانتسیگ. دانتریگ. نام 
شهری به اروپا واقع در ۴۰۷هزارگزی شمال 
شرقی بران کنار رود ویستول و در 
۷هزارگزی مصب رود مذکور در دریای 
بالیک. این شهر از سال ۱٩۱۹‏ تا اول سپتامبر 
۹ که یورایش المان پیوست شهری 
آزاد .5 مرکز پروس باختری بود و 
پس از شکست آلمان در ۱۹۴۵ به لهستان 
پیوسته است و ۴۱۵هزار تن سکته دارد. 
دانژو. [ژ] (ع)۳ فیلیپ مارکی دو. 
درباری روحانی متولد شارتر بفرانه 
(۱۷۲۰-۱۶۳۸ م.). |/برادر وی کشیش لوئی 
دودانژو. مولد پاریس. دستورزبان‌دانی نامی 
بوده است. (۱۷۲۳-۱۶۴۳) 
دانژه. (ژ] (خ) " نام کرسی بخشی از 
ولایت وین ایالت شاتل رلت بفرانسه. کنار 
رود وین. دارای ٩۳۰‏ تن سکنه و راه آهن. 
دانژه. [3 /] (ل) دان‌چه. دانیژه. عدس. 
(برهان). 
دانس. (فرانسوی, ۲۲4 رقص. دست‌افشانی 
و پای‌کوبی مرد و زن. وشت. ترقص. دستبند. 
زقن. حنجله. ببحرکت درآوردن بدن 
بموزونی» هم‌آهنگ با نوایی يا سازی. 
دانست. [ن ] (مص مرخم) مصدر مرخم از 


۱۱۳۷۹  .نتسناد‎ 


دانستن. علم. ذهن. اطلاع. آ گاهی.نبال. تبالة. 
اذن. (متهی الارب). دانش و مسعرف. (ناظم 
الاطباء): موسی علیه‌السلام در مناجات گفت 
بار خدایا ادم را ید قدرت بیافریدی و با وی 
چنین و چنین کردی شکر تو چگونه کرد؟ 
گفت:بدانست که [انسعام ] از منست و آن 
دانست از وی شکر صن بود. ( کیمیای 
سعادت). ذبر؛ دانست چیزی. جحود؛ انکار 
کردن حق کسی را با علم و دانست خود. 
هرف؛ ستود بی دانست و خبر. فمله باذنی؛ 
کرد آنرا بدانست من. (منتهی الارپ). |[عمد. 
علم: اصله علماء قتل کرد او را به دانست. (از 
منتهی الارب). 
دانستگی. [نِ تّ /تِ] (حامص) حالت و 
چگونگی دانسته. کیفیت دانسته. خبر. (منتهی 
الارب). علم و سعرفت و دانش. (ن_اظم 
الاطباء). دانست. دانش و دانائی. (انندراج), 
دانستن. زن تَ] (اسص) دانائی حاصل 
کردن.(از ناظم الاطباء). دانش. علم. (تاج 
المصادر بیهقی). فقه. شعر. (دهار) 
(ترجمان‌لقرآن جرجانی). علم پیدا کردن. 
تعلم. اعتلام. (منتهی الارب). دریافتن. یافتن. 
درایه. (ترجمان القرآن جرجانی). معرفت پیدا 
کردن.اذن. ذبر. (منتهی الارب). روّية (با دو 
مسفعول, گسویند: راه عسالما؛ دانست او را 
دانشمند). (منتهی الارب) (ترجمان القرآن). 
سحر. غوص. مقایل جهل. عقل. ایناس. 
(سنتهی الارب). احاطة. (ترجمان القمرآن 
جرجانی). اذن. قوله تعالی: فاذنوا بحرب من 
له و رسوله. (قران ۲۷۹/۲)؛ یعنی بدانید, 
(منتهی الارب): 
اگرپهلوانی ندانی زبان 
بتازی تو اروند را دجله خوان, فردوسی. 
طالع دانستن از قبل ارتفاع افتاب. (لسفهیم 
بیرونی ص ۳۰۲). و این سویها (جهات اربعه) 
چگونه باید دانستن. (التفهیم بیرونی ص ۴۶ . 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 
لنج پرباد مکن بیش و کتف برمفراز. 
ز داش نخست آنکه آید بکار 
بهین هت دانتن کردگار. 


اسدی, 
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۱۰۳۸۰ 


هست بسوی تو همانا چنانک 


فضل به دانستن تازیستی. ناصرخسرو. 
دیدن و دانستن عدل خدای 
کارحکیمان و ره انبیاست. ‏ ناصرخضرو. 


شرب؛ دانستن و دریافتن. شذو؛ دانستن خبر 


شع مره شقره شفرةه شُعرّة, شعرة, جعری, 
شعری» . شعری» شور شمورةء مشعوره 
مشمورة, مشموراء؛ دانستن و اندریافتن. (از 
منتهی الارب). دری, دريبة, دراية, دریان؛ 
دانستن چیزی را. (سنتهی الارب). بطن؛ 
اندرون کار بدانستن, (تاج المصادر ببهقی), 
حق؛ درمست بدانستن. (منتهی الارب). تفرس؛ 
دانستن بعلامت و نشان. (متتهی الارب). 
شمور؛ دانستن از طریق حس. (دهار), 
ملایسه؛ دانستن آنچه در باطن کیست. 


(منتهی الارب). ||فهمیدن. فهم کردن. فهم.. 


(منتهی الارب) (تاچ المصادر بیهقی). فهامة. 
نهامید. (منتهی الارب), درک. ادرا ک. درک 
کردن, وقوف. راقف گشش. پی بردن. آگاه 
شدن, مطلع شدن. خبر یافتن. خبر. بصارت. 
(تاج المصادر بسهقی). سر درآوردن. زکن. 
ازکان, احسان. (متهی الارب) (ترجمان 
قرآن). ی. (متهی الارب): 


گربزان شهر بر من تاختند 

من ندانستم چه تتبل ساختند. رودکی. 

نداند دل‌آمرغ پیوند دوست 

بدانگه که با دوست کارش نکوست. 
ایوشکور. 

دانی که دل من که فکنده‌ست بتاراچ 

آن دو خط مشکین که پدید آمدش از عاج. 

دقیقی. 
جز این داشتم امید و جز این داشتم الچهخت 


ندانستم کز دور کواژه زندم بخت. کایی. 1 


جهانا ندانم چرا پروری 


که‌پرورد؛ خویش را بشکری. . فردوسی. 
برانگیخت اسب از میان نبرد 

چو دانست کش بر سر افتاد مرد. فردوسی. 
می بدانید کاین جهان فسوس 

همه بادست و حیلت و دلغم. خطیری. 
تو کودک خرد و من چنان سارنجم 

جائم ببری همي ندانی رنجم. صفار مرغزی. 
هر کس که قصد کرد بدو بی‌نیاز گشت 

آری بزرگواری داند بزرگوار. فرخی. 


چون بی جنگ و اضطراب کار یکرویه شد و 
بی منازع تخت ملک بخداوند رسید. دانست 
که فرصتی یابد [علی تکین ] و شری بپای 
کند.اتاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۴۳). چسون 
شکوفة نهال را سخت تمام و روشن و آبدار 
بینند توان دانست که میوه بر چه جمله اید. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۹۳). 

یکی سوی روح‌آلامین بنگرید 


ندانست کو از کجا شد پدید. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

حکیمی پسر خویش را پند میداد: گفت ای 

پسر اسپ دوست دار و کمان عزیز دار و بی 

حصار مباش و حصار بی مترس مدار. 

گفت:...اسپ وکمان دائستم حصار و مترس 

از کجا. (توروزنامه). و او را مثال داد که صدق 

مناصحت و فرط اخلاص برزویه دانسته‌ای. 

( کلیله و دمنه). یاران نهایت عجز او بدانستند 

و سفره پیش آوردند. ( گلستان). 

- امثال: 

قیصت زعفران چه داند خر. 

||اندیشیدن. غور کردن و تفکر نمودن, (ناظم 

لاطبا |آموختن.یادگرفتن: 

بیارای دل را بدانش که ارز 


بدانش بود چون بدانی بورز. فردوسی, 


||شناختن. (ناظم الاطباء), شناسایی پیدا 


کردن.معرفت یافتن. شناسا شدن: بدانست او 
راا بشناخت وی راء 


ندانم یکتن از جمع خلایق 
که‌در دل تخم مهر تو نکشته. 

بوالمثل (از صحاح الفرس). 
هرچه بخواهد بده که گنده‌زبانشت 
دیو رمیده ه گنده داند و نه رش. منجیک. 
کسیرا ز زندان بتزدیک اری 
فرستا کای گرد پیکارجوی 
ز شهرت یکی بسته زندانیم 
بگوهر همانا که خود دانیم. فردوسی. 
وزو هرکه داندش پرهیز به 
گلوی ورا دشن تیز به. فردوسی. 
ازیراکی کت بداند همی 
بجز مهربانت نخواند همی. فردوسی 
بمانی بترکان بدین یال و سفت 
پاییآن ندنم تا نیز جفت فردوسن: 
نت مرد جوان زال را 
برافراخت آن خسروی یال را. ‏ فردوسی. 
زگردان که رستم بداند همی 
کجانامشان بر تو خواند همی. فردوسی. 
بروزگار عمر رضی‌اّه عنه بمدینه آمد [کمب 
الاحبار ] نزدیک او شدم سلام کردم مرا 


بدانست و نزدیک کرد. (ناریخ سیستان). گفتم 
تو کیستی؟ گفتا مرا ندانی؟ گفتم: نه. (تاریخ 
سیتان. شاه کابل را گفت که تو او را 
بشناسی, گفتا اگربر آن جمله برتشمته باشد 
که‌روز حرب بود بدانم. (تاریخ سیتان). آمیر 
گفت وی را اشراف مملکت فر موده‌ایم... 
کسی دیگر باید خواجه گفت این دیگران را 
خداوند میداند کرا فرماید. (تاریخ بیهقی). و ما 
چون کارها را نیکوتر بازجتيم پیش و پس 
آترا بنگریستم و این مرد را دانسته بودیم و 
آزموده جواپب آن نمود که... (تاریخ بیهقی). 
ايزد تعالی... گفت که ذات خویش را بدان. 


(تاریخ بیهقی), 

تو.ای زاغ‌چهر بداندیش سست 
همی خویشتن را ندانی درست. 
همی چهر وی را شگفتی نمود 
ندانست وی را که نادیده بود. 


اسدی, 


شمسی (یوسف و زلیخا) 
دآمداران را بدان و دور باش از دامشان 
صید نادانان شدن سوی خرد جز عار یست. 
ناصر خسرو. 
ترااکه همت دانستن خدای بود 
مشو مخالف قول محمد مختار. ناصرخسرو. 
چنانکه بیضة عنبر ببوی دریابند 
مرا بدانند آنها که شعر من خوانند. 
مسعودیعد, 
سپاس از آنکه مر او را بدو همی دانیم 
وز آنچه هست نگردیم و دل نگردانیم. 
مسمودسنعد: 
چون سیف از نژاد عبدالمطلب باززپرسید و او 
را بدانست او را بزرگ کرد و بخلوت پیش 
خواند. (مجمل التواریخ و القصص). چون سه 
روز برآمد گفت مرا میدانید گفتند نه, گفت من 
یونسم. (تصص‌للانبیاء ص ۲۱۱). فرعون 
گفت از بت‌پرستی دست بدارید و مرا پرستید 
که‌من خدای عزوجلم و دیگری خدای 
نمیدانم بجز از خود. (قصص الانبیاء ص‌۸۸. 
می‌پنداشتم که هیچ ولی نیست خدای را که 
من او را ندانم تا که شسیخ ابویکر کتانی را 
بدیدم, او مرا بدانست و من او را ندانستم. 
(اسرار لتوحید چ بهمنیار ص ۲۰۷). 
ندانم یک تن از کل خلایق 
که‌در دل تخم مهر تو نکشته. 
ز هر بدی که تو گویی هزار چندانم 
مرا نداند ازآنگونه کس که من دانم. ‏ سوزنی. 
بنزد من نه جوانمرد باشد آنکه ترا 


و ور 


سوزنی, 


بحق بداند و با تو کند جوانمردی. سوزنی. 
کس‌دانم از | کابرگردن‌کشان نظم . 
کورا صریح خون دو دیوان بگردنست. 
انوزی.: : 
اگربدانی, سیمرغ را همی مانم 
که‌من نهانم و پداست نام و اخبارم. 
خاقانی. 


گفت حلاوت آخرت نیابد آلکه دوست دارد 
که مردمان وی را بداند. (تذکرة الارلیاء). و 
گفت آتش عذاب آن کس راست که خدای را 
نداند اما خدای‌شناسان بر آتش عذاب نباشند. 
(تذکر تالاولیاء). 
چو تو هادی شدی بر خود نگ کن 
بدان خود را و قصد بارگه کن 
که چون خوددان شوی حق دان‌شوی تو 
آزان‌پس روی در پیشان شوی تو. 

عطار (اسرارنامه): 
چنانست در مهتری شرط زیست 


دانستن. 
که‌هر کهتری رابدانی که کیست, ‏ شغذی. 
پس از مدتی کرد بر من گذار 
که میدانیم؟ مش زینهار, سعدی. 


خاک ال را داند و دیو و پری ال را داند. 
( کتاب المعارف). 
دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر 
گذر افتد بر اصطبل شهمپنهانی 
بسته بر آخور او استر من جو میخورد 
تیزه افشاند بمن, گفت مرا میدانی] 
حافظ (دبوان چ پژمان. ص ۳۵۷). 
ابله را در سخن توان دانست. (قرةالعیون). 
خواجه گفت آه | گرمرا دانند 
آنچه دارم تمام بستانند 
گفت دانای روزگار که آه 
گر ندانندم این گروه تباه. مکتبی. 
||سعتقد بودن. شناخت و اعستقاد داشتن. 
معترف و مقر بودن. اعتراف و اقرار نمودن. 
(ناظم الاطپا): 
ا گر دانی شفیم و داورم را 
بخثا این دل بی‌یاورم را. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
دل آن تست ولیکن خراب شد پس ازین 
خراج غم مطلب گر خدای را دانی. 
ابن یمین, 
مریز خون کان گر خدای رادانی.. ...۰ ؟ 
|اتمییز دادن. تمییز کردن. تشخیص کردن. باز : 
شناختن: 
هست بر خواجه پیخته ! رفتن 
راست چون بر درخت پیچد سن 


۲ 


این عجب‌تر که می نداند او 
شعر از شعر و خشم "را از خن. رودکی. 
وآن صافیی که چون بکف دست برتهی 
کف از قدح ندانی.نی از قدح نبید. کسایی. 
اگرهست جامی می زرد خواه 
بدل خرمی را پدان از گناه. فردوسی. 
داننستن سایه و ارتفاع یک از دیگر. (اتتفهیم 
بر ونی ص ۳۰۱). 
آنکی که شاعرست اوء او شاعران بداند 
خود باز باز داند؟ از مرغک شکاری. 
منوچهری. 

گرندانی ز زاغور بلبل 
بنگرش گاه نفمه و غلغل. منوچهری. 
کهسار که چون رزمة عطار بد ا کون 
گربنگری از کلبة نداف ندانیش. 

ناصرخسرو. 
صبا را ندانی ز عطار تبت 
زمین را ندانی ز دیبای ششتر. ناصرخسرو. 


کینش ار سوی چین کند آهنگ 


اهل چین را ندانی از سترنگ. سائی. 
مشک و پشکت یکیست تا تو همی 
نا ک‌ده‌را ندانی از عطار, سنائی. 


پزان خدنگ او بگه حرب و گاه صید 


از خون چنان شود که ندانی ز چندنش. 


سوزنی. 
بعقل دانم. چند از یکی, یکی از چند. 
سوزنی, 
بستان چنان شود که نداینش ز اسمان 
چون ابر گشت بر زخ بستان ستاره‌بار. 
سوزنی. 


ز آب و آتش چشم و دلم رمیده مشو 

که اب و اتش من درست داند از دشمن. 
سوزنی. 

تا بدانستمی ز دشمن دوست 

زندگانی دو بار بایستی, عماد شهریاری. 


لیک قلب از زر نداند چشم عام. مولوی. 
نه تدبیر محمود و رای نکوست 
که‌دشمن نداند شهنشه ز دوست. ‏ سعدی. 


ندانستن چیزی از چیزی؛ تمییز نکردن 
میان آن" دو. هر.را از بر ندانستن. تمییز ندادن. 


تشخیص نکردن؛ 

بدرد دل و مفزتان در نهیب 

بلدی ندانید از از نشیب. فردوسي. 
ببالا و دیدار هر سه یکی 

که‌اين را ندانند از آن اندکی, فردوسی, 


- بازدانستن؛ تمییز کردن. بازشناختن: 


چو جاماسپ تنگ اندرآمد زراه 

ورا بازدانست فرزند شاه, فردوسی, 
بدانست جنگ آور پا ک‌رای 

کهاو را همی بازداند همای. فردوسی. 


زآن می ناب که تا داری در دست و چراغ 


بازدانستنشان از هم دشوار بود. موچهری, 
نمی‌دانم آن شب که چون روز شد 
کجابازداند که با هوش شد. نظامی. 


- بازندانستن؛ تچ نکردن. بازنشاختن. 


فردوسی. 
دلار ر تبرا ندانست باز 
بزد پاشنه رفت پیشش فراز. . فردوسی. 


جز تلخ و تیره آب ندیدم در آن زمین 
حقاکه هیچ آب ندانسم از زکاب. بهرامی. 
گروهی‌اندکه ندانند باز سیم از سرب 
هه دروغ‌زن و خربطند واخیره‌سرند. 


قر یع‌الدهر ۰ 
بطعم شکر بودم بطبع مازریون 
چنان شدم که ندانم ترنگیین از خار. 

مخلدی. 

از فروغ گل | گراهرمن آید بچمن* 
از پری بازندانی دررخ اهرمنا. . منوچهری. 
بچه نداند از بوو " مادر نداند از عدو 
آید بپردشان گلو با اهل بیت و حاشیه. 


منوچهری. 
سیه بر هم افتاد شیب و فراز 
رکیب از عنان کس ندانست باز. اسدی. 


دانستن. ۱۰۳۸۱ 


زیباتر از پریست بیزم اندرون ولیک 
در رزمگه تدانی باز از هریمنش, 


سوزنی. 

مرد ابله گفت ای دانای راز 
گاورا از خر نمیدانی تو باز, عطار. 
کنونت‌بمهر آمدم پیشباز 
نمیدانیم از بداندیش باز. سعدی, 
- ||یافتن. پیدا کردن. پی‌بردن: 
گراینجا یک دو هفته بازمنم 
پر آن عزمم که جایش بازدانم. سعدی, 

- خود دانی؛ اختیار تراست. مختاری. هرچه 
خواهی چنان کن. 
ره دانستن؛ ره بردن؛ 
پکوی میکده هر سالکی که ره دانست 
دری دگر زدن ادیش تبه دانست. حافظ. 
-سر از پای دانستن؛ تمبز کردن. باز ۱ 
شناختن. 
< سر از پای ندانستن؛ نشناختن. تسیز 
نا کردن؛ُ 
ز بس تاه کوس و با کرنای 
خی کی قالیت سراپ برس 
|اشمردن. بحساب آوردن؛ 
بدانید کاین شیده روز نبرد 
پدر را بهامون نداند بمرد. فردوسی, 
که مه را ندانند یک به مه 
نه که را نشانند بر جای که. فردوسی: 
|زگرفتن. قرار دادن. شمردن, در عداد آوردن. 
محسوب داشتن 
گرترا قندی دهد آن زهر دان 
گربتو طفی کند آن قهر دان. مولوی. 
|| تصور کردن. گمان پردن. گرفتن. قراردادن, 
شمردن. انگاشتن: 
تو چیزی مدأن کز خرد برترست 
خرد بر همه نیکویها سرست. فردوسی, 
بریدی بنر ساوه شاه آنکه مهر 
بر او داشت تا بود گردان سیهر 
از آن شاه جنگی منم یادگار 
مرا همچنان دان که کشتی بزر. .۰" فردوسی, 


بست و سی قبا بود ار را یکرنگ و یکسان 
میپوشیدی و مردمان چنان دانندی که یک 


۱-نل: پیچیده. 

۲-اين کلمه را نمیدانم چیست یا تصحیف 
چیست گمان من اینست که متناسب اینجا 
کلمه‌ای باپد باشد رسانند؛ معنی «مال» یا 
«سعادت» و یا «جامة گرانبهاه و امثال آن, 

۳ -ممکن است که در اصل خیم یا خنب بوده 
باشد و کاتب خشم نوشته است. 

۴-هر دو «بازه بمعنی مرغ صید معروفست. 
۵-نل: بر نو. 

۶-بَوُو صورت شعری کلم بو عربی است و 
آن پوست شتریچ بکاهنباشتهباشد بهان‌شکن 
نا بچه مرده راء مانند عذُو و لو و عَفُو و جز 
آن, 


۲ دانستنی. 


قبایست. (تاریخ بیهقی). من که خداوندم هر 

یکی بسببی مشغول گردانم تا هیچکس از تو 

نداند و ترا دشمن ندارند. اقصص للانبیاء 

ص). ||قبول کردن, (ناظم الاطباء). ||قدرت 

داشتن. (انجمن آرا). ||توانتن: 

بچذ او را ازو گرفت ندانی 

تاش نکوبی نخست و زو نکشی جان. 
رودکی, 


ستایش که داند سزاوار اوی 


نبایش بایین و کردار اوی. فردوسی. 
ز دینار و از گوهر شاهوار 

کس‌آنرا نداست کردن شمار. فردوسی. 
بآهنگرش گفت کای شوم‌دست 

ببندی و بسته ندانی شکست. فردوسی 
چو دختر شود بد. بیفتد ز راه 

نداند ورا داشت مادر نگاه. 


فردوسی. 
آرزو را کرانه نیست پدید ْ 
آز را خا ک‌سیر داند کرد ا. 
مخلدی گرگانی (از ترجمان‌البلاغة رادویانی). 
زمانی ازو صبر کردن ندانم 


نمانم گر او را نبنم زمائی. فرخی. 
بدین کریمی و آزادگی که داند بود 

مگر امیر نکوسیرت تکوکردار. فرخی. 
ز هیچگونه بدو جادوان حیلت‌ساز 

بکار برد ندانتد حیلت و نیرنگ. . فرخی. 
هرچه دانی و زان فرومولی 

نشمرند از تو آن ببشکولی, عنصری, 


بونصر نامه سلطان چنانکه او دانستی نبشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۴). چون کی 
پادشاهی گذشته را چنین شعر داند گفت | گسر 
پادشاهی بر وی اقبال کند... وی سخن را 
بکدام درجه رساند. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). 

کسی شکر خداوندی که او را بنده‌ای بخشد 

که او از خاک خرما کرد داند خود چه بگزارد. 


و 


ناصرخسرا 
کددانست بگزاردن وام احمد 
مگر تیغ و بازوی خنجرگذارش. 

ناصرخسرو. 
نه زآن گردش که میگردد زمانی 
گرانتر گشت داند یا سبکتر. ‏ ناصرخسرو. 


و تدبیر کارها ندانتی کردن اما با این همه 
آمنی بود. (فارسنامة ابن بلخی چ اروبا 
ص ۱۳۲). و ا گر مشفقی باشد که این ترتیب 
بداند کردن مال بسیار از آنجا حاصل گردد. 
(خارسنامة ابن بلخی چ اروپا ص ۱۳۶). 

من دانم گفت این و تو ندانی 


بلبل داند آتچه میسراید. مسعودستد. 
آنکه چون خلق او نداند بود 

در بهاران باغ بوی نسیم. مسعودسئد. 
همچو من ثاعر بباید تا چو تو ممدوح را 


از ره درهای دانش خواند داند هر دری. 
سوزنی. 


نه بمتزل اسب دانی راندن. 


روح با عقل و علم داند زیست 

روح را پارسی و تازی کیست. ستائی. 
ندائم کرد خدمتهای شاهی 

مگر لختی سجود صبحگاهی. نظامی. 
بحق حرمت شیرین دلبند 

کزین بهتر ندانم خورد سوگند. نظامی. 
غرضی کز تو نیست پنهانی 

توبرآور که هم تومیدانی. نظامی. 
نه من آیم, نه توام دانی خواند 

نه توآئی, نه منت یارم جست. خاقانی. 
تا نداند خویش را مجرم عنید 

آب از چشمش کجا داند دوید. مولوی. 
کان عدو را هم خدا داند شمرد 

از عرب وز ترک و از رومی و کرد. مولوی. 


نه بنورش نار تانی خواندن 


شنیدم که نشنید و خونش بریخت 

ز فرمان داور که داند گریخت. 

این مطرب ما نیک نمیداند زد 
زینجاش برون برید و نیکش بزنید. 
چه وا یی لزکسی زا برد 
که‌بیچاره خود خواهد از رنج مرد. 
مگر خود این شب یلدا بروز داند برد 
کدام‌یلدا کاین شب هزار چندانست. نزاری, 
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 

ترسم این نکته بتحقیق ندانی دانست. خافظ. 
- |ادانتن زن را؛ آرمیدن با او. دیدن او. 
همینتر شدن با او: والقاناء زنِ خود حناه را 
دانست... و بمرور ایا واقع شد که حناء حامله 
شد. (تورات کتاب شموئیل). او را قوت چهل 
مرد بوده است و بسطت چهل مرد... و آهن در 
دست او از قوت نرم بودی و | گرچنانک بانگ 
بر ثتر زدی از نهیب بیفتادی مرده... و دوازده 
هزاز کنيزک را بدانتی در جامةٌ خواب. و از 

یکی هفت فرزند بزادند نر و ماده. (مجمل 

التواریخ و القتصص). 
دانستفی. [ن تَ] (ص لیاقت) دزخضور 
دانستن. سزاوار دانستن. زیبای معرفت: اما 
یک نکته معلوم تو نیست و آن دانستنی است. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص۳۳۶). و چند نکت 
دیگر بود سخت دانستنی. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۰۴). چند شغل فریضه که پیش داشت 
[مسعود ] و پیش آمد و برگزاردند نبشته آمد. 


آنگاه مقامه بتمامی برانم که بسیار نوادر و 
عجایب است اندر آن دانستنی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۷). 

اگردانستتی بودی خود این راز 

یکی زین نقش‌ها دردادی آواز. نظامی. 
داتتها؛ معلومات. 


دانسته. [نِ ت /تٍ] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
دانستن. معروف. معلوم. (لغت تاریخ یهقی). 
علم: لایحیطون بشیء من علمه. (قرآن 


دانش 

0۲ ای معلومه. (منتهی الارب). 
دانسته به بود ز ندانسته. ناصرخسرو. 
|[فیمیده. معقول: 
مرد دانسته بجان علم و خرد را بخرد 
گرچه این خر رمه از علم و خرد بیخبرست. 

ناصرخسرو. 
تسعقل؛ دانسته شدن. (دانشنامة علائی 
ص ۱۲۰ 
||عالما, عامدا: قصداً. عمداً متصدا؛ 
راه عشق ارچه کنینگاه کماندارانست 
هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد. حافظ. 
- دانته فهمیده (دانسته و فهمیده)؛ عامد 
عن‌قصد. متعمداٌ بر قصد, 


دانسفهان. [نٍ ۳ ((خ) تیا 1 


شهرستان قزوین. واقع در ۰ 
بوئین. دامنه و سعتدل 3 ۰ سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پنبه و نخود و چسفندرقند و انگور و بادام 
سبزی است. شغل مردم آنجا زراعت و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است و از طریق 
بوئین و ابراهیم آباد و تا کسبتان ماشین میتوان 
برد. این ده در زلزلٌ تابستان ۱۳۴۱ ه.ش. 
بکلی ویران گردید. (از شرهنگ جنراضیایی 
ایران ج ۱). 
دانسور. [شر] (فرانسوی, ص, !)۲ دوستدار 
رقصن. رقصنده..زکاض. کنه رقاضین پرخته 
دارد. 
دانسوز. [شز] (فرانسوی, ص, !)۲ رقاصه. 
زن دوستدار رقص. زئی که رقاصی پیشه 


ذارق: 
ذانسیغ. ((خ) دانچیغ. رجوع به دانزیگ 
شود. (قاموس الاعلام ترکی) 

۵انسیگت. ((خ)؟ دانزیک. رجوع به دانزیگ 
شود. 

دانسی مقر. [م) (فرانوی» 1 "نام یکی 
اسبایهای غوطه‌ور که برای ستجش سب 


نسبی بکار رود و بر روی اصبل ارشمیده 
ساخته شده است. اروش تهیه سواد آلی 
ص ۸۷). 

دانسینگت. (فرانسوی, )* مجلس رقص 
عمومی. بال همگانی. جایگاه رقص 
دسته‌جمعی زنان و مردان. محلی خاص 
دست‌افشانی و پای‌کوبی همگانی. 

دانش, [ن] (امص) اسم مصدر از دانستن. 
دانت. (فرهنگ نظام) عمل دانستن. 


۱-سانی نیز این مسصراع را آورده است: 
علی‌الظاهر بصورت تضمین. 


2 - 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 


دانش. 
دانندگی. دانائی. علم و فضل و دانتن:چیری" 
باخد. (برهان). درایت. فقاهة. فقه. فضل. 
ادب. (صراح). علم!. حکمت. (زمخشری) 
(دهار) (ترجمان‌القرآن). حصول علم ثابت؛ و 
در مراتب, پژوهش است یعنی رفتن بطرف 
علم آتگاه شناسایی است یعنی نزدیک شدن 
به آن و سپس دانش است یعنی عسلم ثابت. 
ادرا ک. درک. شعر. شعور. وقوف. آ گاهی. 
اطلاع. معرفت. شناسایی. شطس. بصر. بجدة, 
(منتهی الارب): 
دانش و خواسته است نرگس وگل 
کدیکجای نشکنند بهم. شهید بلخی. 
دانش اندر دل چراغ روشن است 
وز همه بد بر تن تو جوشن است. 
دانش بخانه اندر و در بسته 


رودکی. 


نه رخته یابم و نه کلیدستم. ابوشکور. 
بکار اور آن دانشی کت خدیو 
بداده‌ست و منگر بفرمان دیوء اپوشکور. 
سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی رهنمون. ‏ . ابوشکوز. 


واز همه مسلوک اطراف بسزرگکرست 
بسپادشاهی... و دوست‌داری دانش. (حدود 


السالم).., 

شمارش ندانست کردن کی 

وگر چند بودیش دانش بسی. ‏ . فردوسی. 
چو جاماسپ آن تخت را پنگر ید 

بدید از در دانل او را کلید. فردوسی. 
چو دیدار یابی بشاخ سخن 

بدائی که دانش نید به‌ین. فردوسی, 
سخن هرچه گویم همه گفته‌اند 

برباغ دانش همه رفته‌اند. فردوسی. 
توانا بود هر که دانا بود 

ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی. 
تو بر مایة دانش خود مایست 

که‌بالای هر دانشی دانشیست. فردوسی. 
ازین برشده تیزچنگ اژدها 

بمردی و دانش که یابد رها. فردوسی. 
وگر شاهی آسان‌تر از بندگیست 

بدین دانش تو پباید گریست. ‏ . فردوسی. 
اندر میزد با خرد و دانل 

واندر نبرد با هنر بازو. فرخی. 
دلی که رامش جویدنیابد او دانش 

سری که بالش جوید نیابد او افسر. عنصری. 


خرد بیخ او بود و دانش تته 
پدو آندارون راستی را بند. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
هر بنده که خدای او را خردی روشن عطا 
داد... و با آن خرد دانش یار شود بتواند 
دانست که نیکوکاری چیست. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۸), آنچه فراز آمد ترا بمقدار 
دانش خود بازنمودم. (تاریخ بهقی). 


به از گنج دانش بکیتی کجاست 


کراگنج دانش بود پادشاست. اسدی. 

ز کردار گفتار برمگذران 

مگوی آنچه دانش نداری بر آن. ‏ اسدی. 

ز دانش به اندر جهان هیچ نیست 

تن مرده و جان نادان یکیست. اسدی. 

دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک 

ین خاطر خطیر چنينگفت مر مر 
ناصرخرو. 

زییدین مکن خیره دانش طمع 

که‌دین شهریارست و دانش حشم. 
ناصرخسرو. 

قیمت دانش نشود کم بدانک 

خلق کنون جاهل دون همت است. 
ناصرخسرو. 

درخت توگر بار دانش بگیرد 


بزیر آوری چرخ نیلوفری را. ناصرخرو. 
واجبست بر کافِة خدم و حشم ملک... مقدار 
داش و فهم خویش معلوم رای پادشاه 
گرداند.( کلیله و دمنه). عاقل از منافع دانش 
هرگز نومید نشود. ( کلیله و دمنه). و زنده را از 
دانش و کردار نک چاره نیست. ( کلیله و 
دمنه). و علم بکردار نیک جمال گیرد که میوه 
درخت دانش نسیکوکاری و کسم آزاریست. 
( کلیله و دمنه). 

گنج‌دانش تراست خاقانی 

شو کلیدش بهر که هست مده. 

هزار شکر کنم فیض و فضل یزدان را 
که‌داد دانش و دین گر نداد دینارم. خاقانی. 
پیاده نباشسم ز اسبان دانش 

گراسبان دنیا فراهم ندارم. خاقانی. 
مراز دانش من نیست بهره‌ای چه عجب 


خافانی. 


ز رنگ خویش نباشد نصیب حنی را, 
ظهیر فاریابی. (از شرفنامهٌ منیری). 


نست بات جز دانش. 
تو بدان امدی که کار کنی 
وز جهان دانش اختیار کنی. 
دانش اندر دل بود نی در زبان 
مردم از گفتن نبیند جز زیان, 

امیرحصین سادات. 
فخر در دانش بود مر مرد را 
فخر و دانش هر دو در خأموشی است. 

؟ (از جامع المشیل). 
چون دانش است خدمت درگاه فرخت 
پیرایُتوانگر و سرمایة فقیر. 

سپاهانی (از شرفنامةٌ منیری). 

||عقل. (مجموعه مترادفات ص۲۴۹). خرد 
قلب. قعر, حجی. فقفوق. (منتهی الارب)؛ 


اوحدی, 


ارحدی, 


غمی شد دل گو چو پاسخ شنید 
که طلحند را هیچ دانش ندید. فردوسی. 
استهجاج؛ به رای و دانش خود کار کسردن. 


(منتهی الارب). ||هنر و تربیت. (ناظم 


دانش. ۱۰۳۸۳ 


الاطباء). |[دانشس آشکار بینشی. علم غیب 
الهی. (ناظم الاطباء). علم حضوری حضرت 
عزت و اعیان ممکنه جمیعا دفعة واحده که 
موقوف بیکی از ازمة ثلائه یعنی ماضی و 
متقبل و حال نیوده باشد. (انجمن آرا). 
اهل دانل؛ مردم دانا و فاضل. (ناظم 
الاطباء): 
پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق 
کاهل دانش را ز هر لفظ امتحان آورده‌ام. 
خاقانی. 
گاه پیش از کلم دانش کلم دیگر از پیشاوند 
و قید و غیره درآید و کلمة مرکب سازد چون: 
< بادانش؛ دانشمند. حکیم. فاضل. مطلع. 
خردمند. بصیر عارف. واقف: 
فرستادم اینک فرستاده‌ای 
سخنگوی و با دانش آراده‌ای, 
شب و روز گرد طلایه بپای 
سواران بادانش و رهنمای. 
هنرمند بادانش و بانواد 
تو شادی و اين دیگران از تو شاد. فردوسی, 
هم آنگه ز لشکر یکی نامجوی 
نگه کرد با دانش و آبروی. فردوسی, 
مردمانی مرم‌زاد», با دانش و فضل و 
راستگوی, (فارسنامة ابن‌بلخی چ اروپا 
ص ۷۲ 
- بدانش؛ بوسیله دانش. با دانش. بسیب 
دانش. به علم. به خرد؛ 
بدین خویشی | کنون که من کرده‌ام 


فردوسی. 


فردوسی, 


بزرگی بدانش برآورده‌ام. فردوسی. 
بدانش بود مرد را آبروی 
به بیدانشی تا توانی مپوی, فردوسی, 


- بسیاردانش؛ علامّه. که از دانش و علم 

مایه‌ورست. 

پیداتش؛ جاهل. قال بادانش: 

که‌مرد ارچه دانا و صاحبدل است 

بنزدیک بیدانشان جاهل است. سعدی. . 
< بیدانشی؛ جاهلی. مقابل دانشمدی و 

خردمندی» 

بدانش بود مرد را آبروی 


به بیدانشی تا توانی مپوی. فردوسی, 
ز دانش یکی جامه کن جانت را 

که‌بیدانشی مایه کافریست. ناصرخسرو. 
در آینه گر خویشتن دیدمی 

به بیدانشی پرده ندریدمی. سعدی. 
چو از قومی یکی بیدانشی کرد 

نه که را متزلت ماند نه مه را.. سعدی. 


پردانش؛ بسیاردانش. علامّه. بسیارعلم. 
کم‌دانش؛ که از علم اندک مایه دارد. کم‌مایه 
در علم. 


و نیز کلمه یا اداتی به کلم دانش پیونده و 


1 - 8. 


۴ دانش. 


کلم مرکب سازد چون: 

داتش آباد. دانش آرا, دانش‌آموز. دانش‌افزا. 
دانش‌الفستنج. دانش‌انس‌دوز. دانش‌بهر. 
دانش‌پسذیر. دانش‌پرست. دانش‌پرور. 
دانش‌پژوه. دانش‌پناه. دانش‌جو. (دانشجوی), 


دانش‌خسور. دانش‌دوست. دانش‌‌ار. 
دانش‌سسرشت. دانشل‌سرا. دانش‌سکال, 
دانش‌سسنج. دانش‌فروش. دانشکده. 
دانش‌کوتاه. دانش‌گستر. دانشگاه. دانشگر: 
دانش‌گزین. دانشمند. دانش‌مزی. دانشمندی, 
دانشکنامه, دانشور. دانضوری. دانشومند. 


دانشیار.دانشیاری. دانشی, رجوع به هر یک 
از این کلمات در ردیف خود شود. 
دانش. (ن)] (اخ) میرزا تقی‌خان مستشار 
اعظم ملقب په ضیاء لشکر فرزند مرحوم میرزا 
ین وزیر تفرشی است و در حدود سال 
۸ «.ق.(۱۲۴۰ ه.ش.) در تفرش تولد 
یاه است. سالها در خدمت میرزا یوسف 
مستوفی‌الممالک صدر اعظم و ظل‌السلطان و 
ناصرالملک و میرزا علی‌اصفرشان اتابک 
سمت دبیری داشت و در ۱۳۱۵ ه.ق. تذکرةٌ 
صدر اعظمی را در شرح حال شعرای معاصر 
اتابک نوشت. بعد از شروع مشروطه در عدلیه 
و دفتر ایالتی فارس بخدمات دولتی اشتفال 
ورزسد. دانش در ۱۳۱٩‏ ه.ق.کتابی در 
صورت فکاهت طبع کرد که مشهور به دیوان 
حکیم سوری است. دیگر از آثار او موی 
نوشین‌روان در ذ کر سلطنت انوشیروان و 
فردوس برین بطرز گلستان و مثتوی جنت 
عدن بشیوء بوستان و تذکرة خوش‌نویسان 
خطوط هفتگانه و کتابی در علم بدیع فارسی 
و بحر محیط در دوازده جلد حاری مباحث 
اخلاقی و اخبار و یره است. دیوان دانش 
یکبار در حریق رشت طععة آتش شد. وی از * 


روی حافظه و بادداشتهای خود بفراهغ ٩‏ 


آوردن اسر از دست رفته پرداخت. دانش 
شاعری پرمایه و بسیارشمرست. وفات وی 
در ۲۵ اسفند ۱۳۲۶ ه.ق.اتفاق افتاد. قسمتی 
از اشعار وی را در عداد انتشارات دانشگاه 
تهران بشماره ۴۸۷ در سال ۱۳۳۷ ه.ش. 
تحت عنوان «قصائد. هزار غزل, مقطعات» 
چاپ کرده‌اند. و نموئه را از اشعار وی دو شعر 
ذیل نقل میشود: 

تنگ شد از شش‌جهت ساحت میدان من 
بسته شد از چارسوی عرص جولان من 

تا نشکافد زمین از سم خاراشکوف 

میخ حوادث نشست بر سم یکران من 

بس به وغا چشم چرخ دید که مریخ او 

بس بتضرع گرفت دامن خفتان من 

حال برنج اندرست دست من از استین 

نک بهراس اندرست پای ز دامان من 

سر پی فرمان من داشته فرماندهان 


نیست کنون دست من در پی فرمان من 
زآنهمه سودا گریاز پس هقتادواند 
غیر خرافات چند نیست بدکان من 
بال هما بر سرم سایه‌فکن بود و حال 
جایگه جفد شد شمه ایوان من 
خرمن فضل مرا اهل ادب خوشه‌چین 
خوان کرم‌گستران ریزه‌خور خوان من 
مهر خموشی نهاد بر دهن شاعران 
تا بسخن لب گشاد طبع سخن‌ران من 
نی بطریق حلول نی بتناسخ. بفضل 
ناصرخسرو منم ری شده یمگان من 
سطوت من پیل را رکن و قوائم شکست 
تک پی موری دهد لرزه بر ارکان من 
من بهنر ذی‌فنون من ز کجا و جنون 
ساسلة زلف اوست سلله‌جنبان من 
صابی و عبدالحمید, صاحب و ابن‌عمید 
" گسترم ار خوان فضل وافد و مهمان من 
من متنبی بشعر امت من شاعران 
صحف سماوی من دفتر و دیوان من 
چرخ دلم را شکست. راه من از چاره بست 
کردچه جبران آن, داد چه تاوان من 
حلم من و بوقبیس گر که بمیزان نهند 
حال دو کفه پدید زین وی و زان من 
برگذرد از فلک کف میزان او 
پشت زمین بشکند کف میزان من 
گربسخن‌آوری چرخ زبان داشتی 
در صف مدحتگران بود تاخوان من 
جامة من گوهریست ملک جهانش بها 
کیست که از من خرد گوهر ارزان من 
انوری عصر خویش شاعر قطران‌سخن 
شاه جهان پهلوی سنجر و مملان من 
برترم از شاعران من بسخنگستری 
بر همه شاهان سرست شاه جهانبان من. 
ر و نیز از دیوان حکیم سوری او اين قطعه نقل 


دد: 
از آش رشته است لبالب تغارها 
وز سوریان نشته فرازش قطارها 
آن چمچچه‌های پر شده بر دست سوریان 
ماتند بیلها بکف آبیارها 
آن سیخها بدست گروه کبابیان 
مانند نیزه‌ها بکف نیزه‌دارها 
قانع به کنگریم و بکنگر بساختیم 
چون اشتران بادیه با نوک خارها 
چون بار هندوانه پبینم بر اشتران 
خخ میکنم که بگلد از هم مهارها 
اندر خیال آنکه چو یگسته شد مهار 
باشد که هندوانه‌ای افتد ز بارها 
سوری نه خود منم که در این شهر چون مد 
نه یک نه ده نه صد نه دوصد بل هزارهاء 
(از کتاب ادبیات معاصر تألیف رشید یاسمی 
صص‌۴۸ - ۵۰ 
دافش. ان ] ([ج) مرحوم میرزا حسین‌خان 


متخلص به داتش از فضلا و شعرای مشهور 
ایران مقیم ترکیه که اغلب در استانیول و گاه 
نیز در انکارا (انقره) اقامت داشت. وی را 
تألینات عدیده است که الب آنها بترکی 
عثمانی است, از جمله یکی «سرآمدان 
سخن» است در تراجم احوال پانزده نفر از 
مشاهیر شعرای ابران از رودکی الی حافظ 
بترکی با منتخباتی از اشعار هر یک از ایشان 
که‌در سنة ۱۳۲۷ ه.ق.در استانبول بطبع 
رسیده است در ۴۴۸ صفحه و دیگر رباعیات 
عمر خیام محتوی بر ۳۹۶ رباعی منسوب به 
خیام با ترجمة آنها بسترکی بعلاو؛ٌ شروح و 
توضیحاتی برای هر رباعی پانضمام مقدمة 
بسیار مفصل مبسوطی بترکی در شرح احوال: 
خیام ما خوذ از ما خذ مختلفه و تشریح فلسفد! 
خیام و مشرب او و مسلک او. در تضاعیف" 
کتاب یست مسجلس تصویر تمام صفحه 
متاسب مضامین بعضی رباعیات خیام کار 
ادموند دولا ک" نقاش مشهور کتب که ظاهراً 
از تقاشان انگلیس است متفرقه درج شده 
است و تمام این بیست مجلس تصویر از روی 
یکی از چاپهای تجملی ترجمه رباعیات خیام 
بانگلیسی بتوسط فیتز جرالد" شاعر معروف 
انگلیسی حساوی صدوده رباعی عکس 
برداشته شده است ولی اصل این تصاریر در 
چاپ انگلیس بتوسط هدر اند استوتن " در 
لتدن ( که نسخه‌ای از آن چاپ در کتابخانة 
فاضل مشهور آقای سعید نفیسی موجود 
است؛) یکی از شاهکارهای تصاویر کتابی و 
تماما رنگی است و در درجة اول از زیبائی و 
لطف و صفا و ذوق و حال که انسان اصلاً و 
ابداً از تماشای آنها سیر نمی‌شود و صدت‌ها 
انگشت بدندان از فرط تعجب و استصان 
صنمت آن نقاش چیره‌دست مات و مبهوت 
می‌ماند ولی در عکس سیاهی که از آن تصویر 
در چاپ استانبول برای تالیف مرحوم دانیشزج: 
پرداشته‌اند تمام رنگ آمیزیها و زیبانها و لت 
و صفای آن تصاویر اصلی بکلی از میان رخ 
و فقط شبحی کم حا کی‌از اصل آن باقی مانده 
است. باری این ترجمة رباعیات خیام را 
مرحوم دانش با اشترا ک(فیلسوف) رضا 
توفیق از مشاهیر فضلای ترکیه معا و با هسم 
تالیف کرده‌اند و در سته ۱۳۴۰ ه.ق.در 
استانبول در ۳۶۸ صفحه وزیری بطبع 
رسانیده‌اند. دیگر از تأیغات مرحوم دانش 
ترجمة پانزده قصه از تصص لافونن ؟ شاعر 
مشهور فرانسوی است در السنه حیوانات که 


سح 
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دانش. 


بشعر فارسی بطرز مثنویوّلی دز بحور 
مختلفه ترجمه نموده است. 

شعر مرحوم دانش بطور کلی متوسطت در 
جودت و ردائت زیرا که بواسطف طول اقامت 
آن مرحوم در خارج ايران و عدم معاشرت 
مستقیم وی با ایرانیان بومی زبان شعر او 
صبفةٌ مخصوص به خود گرفته غیر صبقة زبان 
وطنی خالص فارسی, ولی از این نکته گذشته 
مرحوم دانش مرد ادیب و فاضل مطلع بسیار 
باذوقی بود و علاوه بر مقام علم و فضل مردی 
شریف, کریم‌الاخلاق, درست‌کار و بغایت 
و طن‌دوست بود و یکی از کسانی بود که بیشتر 
از همه چیز و همه کس نمایند؛ خصایل 
حمیده و فضایل پندیدهُ نزاد ایرانی بسود در 
خارج ایران مايین اترا ک علمانی. مسرحوم 
محمد قزوینی در شرحی که طی یادداشتهاکر 


خود در بارة دانش نوشته‌اند و شرحی که فوقا 
در بارة مرحوم دانش نوشته شد نیز منقول از " 


همان یادداشتهاست در خصوص ملاقاتی که 
با مرحوم دانش داشته‌اند در دنبالٌ همان 
یاددانتها تفصیلی داده‌اند که قدرشناسی و 
نمایاندن صفات عالیة آن دو بزرگ مرد راعیاً 
نقل میشود: 

وقتی که راقسم این سطور (محمدین 
عبدالوهاب قزوینی) در اواخر ماه سپتامبر 
۹ م. در مراجعت از پاریس بایران با 
خانواده باستانبول رسیدم و دو روز بعد از 
ورود به پستخانه رفته بودم و مشغول نوشتن 
صورت تلگرافی به اخوی خود میرزا 
احمدخان که آنوقت در گرگان بود بودم تا او 
رااز قرب ورود خود به تهران اعلام دهم 
یکمرتبه دیدم مردی نسبتا مسن و بللدبالا 
سیاه‌چرده و سیاه‌موی از در پستخانه وارد شد 
و ملل اين بود که مستقیماً بطرف من می‌آید 


وقتی که نزدیک من رسید مرا باسم و رسم ‏ أ 


خوانده گفت: شما فلانی نیستید! من بسیار 
تعجب کردم که در شهری که فقط پریروز برای 
اولین بار در عمرم بانجا قدم گذارده‌ام و 

دیارالبشری را هم در آنجا نمی‌شناسم و از 
پریروز تا کنون‌هیچکی را مطلقاً و اصلاً نه از 
ایرانیان و نه از غیر ایشان ملاقات نکرده‌ام 
چگونه کی مرا پاسم و رسیم می‌خواند و 
چگونه کسی مرا در آنجا می‌شناسد, با تعجب 
بیار گفتم بلی من همانم که میفرمائید ولی 
سرکار عالی از کجا مرا می‌شتاسید و چگونه 
مرا این جا درین پستخانه پیدا کرده‌اید؟ گفت 
من حین دانش میباشم و غیابا با شما 
آشنائی داشتم و یکی دو مرتبه هم با شضما 
مکاتبه کرده‌ام و چون آمروز صبح در یکی از 
جراید استانبول اسم شما را خواندم که 


باسلامیول وارد شده‌اید و در هتل (اوراییک) 


نزدیک به گارسر که‌جی منزل کرده‌اید فورا 


رفتم بسراغ شما در هتلتان و آتجا گفتند که 
شما قبل از بیرون آمدن از منزل آدرس 
نردیک‌ترین پستخانه‌ها را بانجا از مدیر هتل 
پرسیده‌اید لهذا آسدم ايين چا و شما را با 
نشانهائی که صاحب هتل از قیافه و سن و 
سایر مشخصات داده بود بآسانی پیدا کردم. 
انوقت من یادم امد که پریروز سه بعد از ظهر 
که‌از ترن «سمپلون اریان | کسپرس»یعنی 
ترن مستقیم بین لندن - پاریس - استانبول 
در گارسر که‌جی پیاده شدیم به محض پیاده 
شدن یکی از اشخاصی که در راهرو ایستگاه 
ترن ایستاده منتظر ورود مسافرین بودند پیش 
ما آمد (و بعضی دیگر نزد ساير م‌افرین 
رفتند) و در حالیکه کارت نمایندگی خود را از 
یکی از جراید یومية استایول موسوم به 
«خبر» به من ارائه میداد پیرسید که شما 


کیستید و از کجا می‌آئید و بچه قصد باین شهر 


وارد شده‌اید و من چون در اوایل جنگ بود و 
تعلل و طفره در جواب مورث سوء ظلن 
خبرگزار جریده سمکن بود بشود فورا جواب 
سژالهای او را در تهایت اختصار و به اقل 
مایقتع دادم و از هم جدا شدیم و دیگر هیچ 
بفکر او نیفتادم, و در عین حالی که آن 
خبرگزار همراه ما بود و بطرف در خروج 
میرفتیم متخدم یکی از هنل‌های اطراف گار 
که‌نام هتل بر روی کللاه یا لباس او مرقوم بود 
و بطور اتفاق او را مابین چند نماینده چندین 
هتل انتخاب کرده بودیم نیز همراه ما بود و 
چمدانهای ما را می‌آورد و آن خبرنگار لاید 
از روی کلاء و لباس او دانته بود که ما در 
کدام هتل منزل خواهیم کرد. باری وقتی که 
بیانات مرحوم دانش با انهمه تعجب‌های من 
از آن تصادف غریب بکلی رفع شد و مشفول 
[یصحبت‌های متفرقه شدیم از ما خواهش کرد 

روز را با خانواده مهمان او باشیم ما هم با 


1 کال میل قسبول کردیم و در یکی از 


رستورانهای همان آن محله با هم ناهار خوردیم 
و تمام آنروز را با ما بود و مارا به تماشای 
بیاری از جاهای دیدتی استانبول گردش 
داد, از جمله مسجد «ینی جامع» یعنی مسجد 
نو که یکی از بهترین ماجد استانبول است و 
جمیع سقف و دیوارهای آن تا خط مماس 
سطح زمین سرتاسر و سرتا پا تغرق کاشهای 
بسیار ممتاز اعلی است و فردای آنروز راهم 
باز از اول صبح بملاقات ما امد و مارا پس 

گردش‌دادن ممتدی در تقاط مهمة استانبول 
بمتزل خود در «قاضی کوی» که یکی از 
دهات بانزهت حومة صل بخود اسانبول 
است برد و تاهار را در منزل او با خانوادة او 
صرف کردیم و تمام روز در نهایت خوشی 
گذراندیم و بعد ما را از هر طرف کوی بگردش 
برد و تا ساعت هفت بعد از ظهر با ما بود و در 


دانش آرا. ۱۰۳۸۵ 


آنساعت با کشتی باستانبول مراجمت کردیم» 
و من هیچوقت آن همه مهرباننها و سحبتها و 
همراهی‌های آن مرحوم را که بکلی ندیده و 
نشناخته در آن چند روزه که در استانبول 
بودیم در حق ما نمود و آن همه وقت خود را 
برای خاطر ما تلف کرد فراموش نخواهم کرد. 
رالد عله رحمة واسعه. وفات مرحوم 
دانش در روز سه‌شنبه نهم فروردین سنه 
۲ ه.ش.مطابق بیست و سوم ربیع‌الاول 
سته ۱۳۶۲ ه.ق.و سیام مارس ۱۹۴۳ م: 
روی داد در انکارابمرض سککته در سن هفتاد 
سالگی - ولی روزنامة «اطلاعات» بواسطةً 
کندی وصول و ایصال مراسلات بین‌المللی در 
زمان جنگ این خبر را در ۶ برداد آن سال 
متشر نمود. (وفیات معاصرین بقلم آقای . 
محمد قزوینی مجله یادگار سال سوم شماره ۵ 
و و 
دانش. [ن] ((ج) اسمش میرزا محمدرضی 
از سادات عالی‌درجات مشهد رضوی است. 
این چند شعر از او نوشته شده است: 
وعدهٌ همصحبتان رفته روز محشرست 
دیر می‌آید قيامت کشت تنهایی مرا, 
به کویش رفتم و در پای من خاری شکست آنجا 
بحمدائه که شد تقریبی از بهر ندست آنجاء 
باغ را از رخنة دیوار می‌بینم مباد 
باغبان تا در گشاید موسم گل بگذرد. 
تا ک‌را سیراب کن ای ابر نیسان زینهار ۱ 
قطره تا می میتواند شد چرا گوهر شود. 
بامید وصالت در شب هجر 
نمی‌خوابم چو خون بیگناهان, 
(اتشکده آذر چ شهیدی ص‌۸۸). 
وفات وی را صاحب قاموس الاعلام ترکی 
۶ و« .ق.نوشته است. 
دانش. ۳1 ((ج) مسشی دانش‌علیخان با 
برادر خود منشی رونق‌علیخان کتابت نواب 
ما حا کم خَطة اود هندوستان خ 
شت و در لکهنو (لکنهو) بزاد برآمده. اي 
بیت ازوست: 
آن سللة زلف مجنبان دگر ای باد 
در شور میاور دل شوریدة ما را. 
(قاموس الاعلام تزکی): 
دانش آباك. [ن ] ( مرکب) آبادشده بدانش. 
علمآباد. آتجا که بعلم و دانش آیاد و سعمور 
شده باشدء 
نیت در هیچ دانس‌آبادی 
فحل و داناتر از من استادی. نظامی. 
دانش آرا. َنٍ] (نف مرکب) دانش‌آرای. 
دانش‌پسیرا, (آن ندراج). آرايندة دانش. 
زینت‌دهنده فضل و دانش: 
ردی دانشآرای یزدان‌پرست 


۱-نل:نی صدف. 


۱۰۳۸/۸ 


ضمن کلاسهای شبانه بای ترزجت آموزگاران 
ترتیب داد و از سال تحصیلی ۱۳۳۹-۴۰ یک 
دور؛ فوقلبانس شبانه ببرای تربیت دییر 
بموجب قانون اعطای دانشنامه معلمی دایبر 
کردو از سال تحصیلی ۱۳۴۰-۴۱ نیز برای 
تربیت دبیر یکدوره فوقلیسانس روزانه 
بموجب قانون اعطای دانشامُ معلمی برای 
رشته‌های گونا گون باز کرد که مدت تحصیل 
آن یکال بود. وضع دانشسرای عالی و 
توسعه و بط آن تا شهریور ماه سال ۱۳۴۲ 
ادامه داشت و در این تساریخ بنا بتصویب 
وزارت فرهنگ منحل شد و «سازمان تربیت 
معلم و تحقیقات تربیتی» جایگزین آن گردید. 
و ایک نام دانشگاه تربیت معلم دارد. 
دانشسرای مقدماتی. [ن س ي م قد 
د] (ترکیب وصفی, | مرکب) دارالسعلمین 
مقدماتی و معادل دور دوم متوسطه اسبت 
اما خاص تعلیم و تربیت آموزگاران: و در 
تهران و تبریز و برخی شهرهای دیگر ایسران 
داثر بوده است. رجوع به دانشرا شود. 
دانش سرشت. [ن س رٍ] (ص مرکب) که 
دانش در سرشت دارد. که علم و فضل در نهاد 
و طبیعت دارد. که علم در طینت و تهاد دارد. 
| (نمف مرکب) سرشته بدانش. مجهز بعلم. به 
دانش برآمده. بفضل و علم پرورش یافته: 
زن دانش آموز دانش‌سرشت 
چولوحی ز هر دانشی درنبشت. ‏ نظامی. 
دانش سگال. [نِ س] (نسف مرکب) 
سکالدة دانش. دانشمند؛ 
شگفتی بدان روی سوی شمال 
چه گوید جهاندیده دانش‌سگال. 
بپاسخ چنین گفت دانش‌سگال 
که‌این گاو نزدیک من هست سال. 
چو هندوی دانا بچندین سوال 
زبون شد ز فرهنگ دانش‌سگال. 
دانش سنج. [نٍ س ] (نف مرکب) که دانشن 
سنجد. که علم بقیاس ارد. که سنجش علم 
کند. نقاد دانش. ناقد علم و معرفت. ||( 
مرکب) میزان و اندازة سنجش دانش, که بدان 
علم و فضل کس اندازه گیرند. که ان سعیار 
دانش و معرفت کنند. 
دانش طلب. [ن ط ل) (نف مرکب) طلبندة 
دانش. خواهنده دانش. طالب علم. متعلم. 
دانشجو. 
ذانش فروز. [ن ف] (نف مرکب) فرزندة 
دانش. روشنی‌بخش علم. افروزنده و 
متجلی‌سازند؛ علم و فضل. ||(نمف مرکب) 
افروخته بدانش, روشن بور معرفت. متجلی 
بعلم و فضل: 
تا بتوان از دل دانش‌فروز 
دشمن خود را بگلی کش چوروز. نظامی. 
دانش فروش. [ن ف] انسف مسرکب) 


اسدی. 


اسدی, 


دانشسرای مقدماتی. 


فروشندء دانش. عالم. فیض بخش. دانشمندء 
پیمد یکی مرد مزدک بنام 
سخنگوی و با دانش و رای و کام 
گرانمایه مردی و دانش‌فروش 
قباد دلاور بدو داد گوش. 
همی گفت و خاقان بدو داده گوش 
بدو گفت کای مرد دانش‌فروش. . فردوسی. 
||فضل‌فروش. که تظاهر بدانش و علم کند. که 
دانش خود برخ دیگران کشد. 
دانشق. [نِ ش] (ترکی, !) کلمةٌ ترکی است 
از دانشماق بمعنی سخن گفتن. سخن‌گویی. 
محاوره. گفتار. ||مجلس محاوره. انجمن: 
بزرگان دانشق بشب کرده‌اند و رای در شب 
زده‌اند که شب فکر مجموع باشد. 
(راحةالصدور). در کار سلطنت با هم مشورت 
کردندو دانشق ساختند. (راحة الصدور). 
۵انشکده. (ن ک د] ([ مرکب) خانة علم. 
محل دانش. جای دانش: 
عقل بنموده به دانشکده خاطر تو 
رایهای همه را فکر صواب اندازی. 
ٍ واله هروی. 
||اصطلاحا نامی که به هر شعبه از شعب 
دانشگاه داده شده است!. و اين کلمه بجای 
کلم فا کولته" بک‌ار رفته. شعب دانشگاه 
عبارتند از: دانشکده ادبیات, دانشکده 
پزشکی, دانشکد؛حقوق. دانشکدهء 
دام‌پزشکی. دانشکد: صنعتی (هنرسرای 
عالی), دانشکدة علوم, دانشکده کشاورزی, 
دانشکد: معقول و منقول (الهیات و معارف 
اسلامی) و دانشکد؛ هنرهای زیبا و غیرهم. 
بعنوان نمونه و بمنظور اطلاع بر چگونگی 
تشکیل و کیفیت کار و سازمان هر دانشکده یا 
شمبه, ذیل دانشگاه تهران دانتکده‌های 
وابسته به آن را شرح خواهيم داد. رجوع به 


فردوسی. 


هید دانشگاه تهران شود. 


دان شکوتاه. [نٍِ] (ص مرکب) کم‌خرد. 
(انندراج) کودن. کندذهن. (ناظم الاطباء). 
دانشگاه. [ن ] (| مرکب) دانشگه. محل 
دانش. جای دانش. جای علم. اصطلاحاً 
موهای که تعلیم درجات عاله علوم و 
فنون و ادبیات و فلسفه و هنر کند. "این کلمه 
بجای اونیورسیته ۴ بکار رفته است. دانشگاه 
شعبه‌هایی ببام دانشکده خواهد داشت و هر 
دانشکده جای تعلیم رشته‌ای از رسته‌های 
علمی یا فنی یا ادبی یا فلسفی و یا هنری 
خواهد بود. در ایران صمرف‌نظر از مدارس 
قدیم که همه نوع تعلیم از فروترین تا برترین 
درچات در انها داده میشد و برخی از آنها در 
تاریخ تعلیم و تربیت در قرون مختلفه بنام 


۳ «.ش.می‌رند که دانشگاه تهران بنیاد 


نهاده شده است. و هم | کنون جز از تهران در 


بوده است.* سایق تأسیس دانشگاه بسال 


دانشگاه. 


شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و مشهد و 
اهواز نیز دانشگاه هست و ما فهرست‌وار به 
تشکیلات و تاریخ تأسیس هرکدام و اینکه هر 
یک مشتمل بر چند دانشکده هستند اشاره 
می‌کنيم: 

دانشگاه تهران - دانشگاه تهران در سال 
۳ و« .ش.ب‌موجب «قسانون تکیت 
دانشگاه» مصوب هشتم خرداد ۱۳۱۳ ایجاد 
گردیدو در اين تاریخ از مدارس عالی که در 
آن هنگام وجود داشت (مانند دارالسعلمین 
عالی, مدرسة حقوق و علوم سیاسی, مدرسة 
عالی طب) دانشگاه تهران تشکیل شد و 
بسرعت اجزاء مختلف آن ایجاد گردید. با این 
تعبیر میتوان قدیمترین تاریخ تأسیین بعضی 
از شمب منضم شده به دانشگاه تهران رال 
۸ ه.ق.(۱۲۳۱ ه.ش.اکه سال تأق 
مدرب دارالفنون بر اثر مساعی میرزا 
تقی‌خان امیرکبیر باشد دانست. دارالفنون 
دارای شعب متعدد از قبیل طب, فئون نظامی, 
ریاضیات, ادبیات, موسیقی و رشته‌های دیگر 
علوم و فلون بود. 

رشتة طب بر اثر توسعة سازمان آن بعدها از 
دارالفنون جدا و بنام مسدرسة عالی طب و 
داروسازی موسوم شد. همچنین رشته‌های 
فنون نظامی نیز از دارالفنون جدا شد و 
بوزارت جنگ ملحق گردید. له در آن زمان 
در نقاط مختلف کشور مدارس قدیمه‌ای 
وجود داشت که در آنها علوم اسلامی و 
بسیاری ازمباحث مربوط بعلوم عقلی و نقلی 
تدریس ميشد. قدیمترین تاریخ تأمیس ایین 
مدارس و دارالیلمها در ایران قرن چهارم 
ه.ق.(قسرن دهم م.) است. مجموعه ایین 
مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگری که در 
شرایط زمان تأسیس آنها را ایجاب میکرد و 
لزوم وحدت و تمرکز ادار؛ این مدارس عالی 


کشورهای مسترقی معمول است حح 
دانشگاهی بریزد و قانون آنرا در ۳ اد 


۳ به تصویب برساند. اینک متن قالون 


تأستین دانشگاه که در جلسةٌ هشتم خرداد 
۳ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته 
است: 

«ماد؛ اول - مجلس شورای ملی بوزارت 
معارف اجازه میدهد مژسه‌ای بنام داتگاء 


۱-برطبق مادة ۲ قانون تأسیس دانشگاه 
مصوب ۸خرداد ۱۳۱۳ ه. ش.. 
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۳-بر طبق مادة | قانون تأسیس دانشگاه 
مصرب ۸خرداد ۱۳۱۳. 

۱۷۵۵۰ - 4 
۵-برای اطلاع مختصر رجوع به تاریخ تمدن 
جرجی زیدان ج ۳ ص ۱۹۹ به بعد شود. 


دانشگاه. 


برای تعلیم درجات عالیة علوم و قلون.و 
ادبیات و فلسفه در طهران تاسیس نماید. 

ماد دوم - دانشگاه دارای شعب ذیل است که 
هر یک از آتها موسوم بدانشکده خواهد بود: 
۱- علوم معقول و منقول. ۲- علوم طبیعی و 
ریاضی. ۳- ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی, 
۴- طب و شعب و فسروع آن. ۵- حقوق و 
علوم سیاسی و اقتصادی. ۶-فنی. 
دانشراهای عالی و مدارس صنایع مظرفه 
ممکن است از موسات دانشگاه مصوب 
شوند و نیز مسمکن است مدارس و موسات 
دیگری لدی‌الاقضاء بدانشگاه منضم گردد. 
ماد سوم -رئیس دانشگاه در آغاز افحاح بر 
حسب پیشنهاد وزیر معارف بموجب فرمان 
همایونی تعبین و بعدها بر طبق مادة ۱۴ 
بموجب پیشنهاد شورای دانشگاه و موافقت 
وزیر معارف بموجب فرمان همایونی 
منصوب خواهد شد۱ 

اداره کردن دانشگاه بعهد؛ رئیس است. معاون 
دانشگا و رژساء و معاوین و استادان 
دانشکده‌ها بر حسب پيشنهاد رئیس دانشگاه 
از طرف وزیر معارف منصوب میشوند. سایر 
مستخدمین بر طیق مقررات این قانون از 
طرف رئیس دانشگاه تعیین میگردند. 

تبصره ۱-مدت خدمت رئیس دانشگاه و 
رژسای دانشکده‌ها سه سال است. بعد از 
انقضاء این مدت ممکن است مجدداً انتخاب 
شوند. 

تبصر؛ ۲-رئیس دانشگاه مجاز است علماء و 
دانشمندان مملکتی و خارجی را بر حسب 
پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب وزیر 
معارف بعضویت افتخاری دانشگاه پذيرد. 
ماد چهارم - شورای دانشگاه از اشخاص 
ذیل تشکیل میشود: 

رئیس دانشگاه که سمت ریاست شوری را 
خواهد داشت. معاون. رسای دانشکده‌ها. 
لااقل یکنفر استاد از هر یک از دانکده‌ها. 
متاد؛ پسنچم - وظایف شورای‌دانشگاه 
بقرارذیل‌است: 

تعیین شرایط ورود محصل بدانشگاه. تدوین 
دستور تحصیلات دانشکده. تعین شرایط 
گرفتن درجه و تصدیقنامه و دیپلم. تهیة 
نظامنامه‌های لازم جهت انتخابات و پیشرفت 
کار دانکده‌ها. اظهار نظر در مورد اشخاصی 
کهبسمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر 
دانشکده پيشنهاد شده‌اند. پیشنهاد هر اقدامی 
که موجب ترقی و اصلاح کار داتشگاه باشد. 
معاونت و کمک فکری با رئیس دانشگاه. 
مادهٌ ششیم -هر یک از دانتکده‌ها دارای 
شورائی خواهد بود مرکب از معاون و استادان 
در تحت ریاست رئیس دانث‌کده. وظایف و 
تشکیلات شورای مزبور بموجب نظامنامه‌ای 


خواهد بود که از تصویب شورای دانشگاه 
گذشته باشد. 

ماد هقتم - دانشگاه دارای شخصیت حقوقی 
میباشد و نمایندگی آن بعهده ریس است و از 
لحاظ اداری و مالی دانشگاه ستقل و تحت 
مسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود. 
ماد هشتم - دانشگاه میتواند در مقابل امور 
علمی و فنی که اشخاص و موسسات 
غیررسمی رجوح مینمایند بر طبق نظامنامة 
مخصوص حیق‌الزحمه دریافت دارد وجوهی 
کهاز ایسن راه عاید میشود و همچنین 
اعانه‌هائی که اصخاص مختلف میدهند و 
عایدات دیگر باستثناء حقوقی که از محصلین 
دریافت میشود بحساب جدا گانه‌در تحت نظر 
رئیس دانشگاه جمع‌آوری و با تصویب وزیر 
معارف بمصارفی که در شورای دانشگاه 
پیشنهاد ميشود خواهد رسید و وزارت 
معارف در حساب آن حق نظارت خواهد 
داشت. 

تبصره - هدایائی که اشخاص یا موسات 
بعنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص 
بدانشگاه تقدیم میکنند ادارٌ آنها با دانشگاه 
ب یم ار 

است: این قبیل عایدات باید مطابق میل 
هدیه کنندگان صرف شود و تبدیل آن بمصرف 
دیگر جایز نیست. صورت عایدات و مخارج 
همه ساله بوزارت اوقاف تقدیم خواهد شد. 
دانشگاه در رد و قبول هدایای مذکور آزاد 


است. 
مادة تهم - فارغالتحصلهای دانشکده‌ها که 
برحسب مقرراتی که با موافقت نظر وزارت 
معارف وضع خواهد شد لااقل بدرجة اجازه 
معلمی (لیسانس) نائل می‌شوند و از حقوق و 
امتیازات قانون تربیت معلم مصوب ۱٩‏ اسفند 
۲ باستفاده خواهند کرد. 

مادم دکتتلین دانشگاه بطبقات سه گانً 
ذیل تقسیم میشوند: 

اول و دوم استاد و دانشیار (معاون استاد) که 
باید علاوء بر داشتن شرایط مقرره در فقرات 
۱و ۳۲و ۴ ماده دوم قانون استخدام کشوری, 
استاد کمتر از سی سال و دانشیار کمتر از 
بست‌وپنج سال نداشته باشد و در رشته‌ای که 
تدریس مینمایند درجة علمی آنها را شورای 
عالی دانشگاه لااقل دکتری با معادل آن 
تفخیص دهد. سوم دبیر که باید لااقل دارای 
شرایط معلمین مدارس متوسطه باشد و بر 
طبق مسقررات مربوط بمعلمین مذکور 
استخدام خواهد شد. سایر مستخدمین از قبیل 
متصدیان لابراتوارها و کارخانه‌ها و اعضای 
کتابخاند و امثال آن و اعضای دفتری تابع 
مقزرات قوانین عمومی خواهند بود. 

تبصره - رئیس کتابخانه باید از حیث درجة 
علمی کمتر از دبیر نباشد ولی چنانچه درجة 


دانشگاه. ۱۰۳۸۹ 


علمی او بالاتر باشد مانند دانشیار استخدام 
خواهد شد. 

ماد یازدهم - از آغاز سال تحصیلی ۱۳۱۳و 
بعد دانشیاران و استادانی که طرف احمتیاج 
دانشگاه میغوند در صورت تعدد داوطلبان با 
مسابقه سطابق نظامنامةٌ مسخصوص تسین 
خواهند شد. 

ماد؛ دوازدهم - در طول مدت خدمت 
باستادان و دانشیاران مسمکن است ده مرتبه 
اضافه حقوق داده شود و اعطای اضافات از 
مرتبهٌ اول الی سوم هر دو سال و در مراتب بعد 
هر سه سال یکمرتبه بر طبق نظامنامةً 
مخصوص با شرایط ذیل خواهد بوده 

۱- ابراز لیافت و استحقاق. 

۲- پیشنهاد رسای دانشکده‌ها. 

۳- تصویب شورای دانشگاه. 

ماد: سیزدهم - میزان حقوق درج اول 
دانشیار همه سال بر طبق قانون بودجه معین 
خواهد شد. اضافه حقوقی که در درجات اول 
تا هشتم دریافت خواهد نمود مساوی خواهد 
بود با هشت یک حقوق ماقبل, و در درج نهم 
و دهم با خسی حقوق ماقبل. در مواقع ترفیع 
برتبه استادی و یبا ریاست دانشکده و با 
ریاست دانشگاه عشر حقوق مقام مادون 
اضاقه خواهد شد و پس از آن نیز اضافه 
حقوقی که در باقی درجات دریافت خواهد 
کردتا درجة هشتم مساوی خواهد بود با 
دشت‌یک و درجات نهم و دهم با خمس 
حقوق ماقبل. 

تبصره - حقوق ماهیانه درجذ اول دانشیار در 
سال تحصیلی ۱۳۱۳-۱۴ بمیزان یکهزار 
ریال است. 

ماد چهاردهم - ریاست هر رشته از دروس 
بر عهد؛ استاد همان رشته است برای ترفیع 
برتبه استادی علاوه بر پیدا شدن محل 
تدریس باید لااقل پنجسال دانشیار بوده در. 
رش خود قابلیتی ابراز کرده باشد که مورد 
قدرشناسی و تصویب شورای دانشگاه واقع 
شود. رسای دانشکده‌ها و دانش‌سراهای 
عالی پس از کب نظر شورای دانشکدء 
مربوط از بين استادان و رئیی دانشگاه از بین 
رسای دانشکده‌ها اتخاپ میشوند. انتخاب 
معاون دانشگاه و معاونین دانشکده‌ها از بین 
استادان بعمل خواهد آمد. 

ماد پانزدهم - مادام که معلم دارای شرایط 
مذکور در مادهُ ده به عدهٌ کافی برای استخدام 
یافت نشود ممکن است از اشخاصی که در 
رشته‌ای از علوم و یا ادبیات بمقامی شامخ 
رسیده و شورای دانشگاء لباقت آنها را 


۱ - تسرتیب انتخاب رئیس دانشگاه بعدها 
بصورت دیگری درآمد و بدان اشاره میشود. 


۲۰ دانشگاه. 


تصدیق کرده باشند بطور کتتراث استخدام 
شوند و نیز ممکن است از متخصصین که در 
خدمت ادارات دولتی هتد در برابر 
حق‌الزحمه استفاده شود. 

ماد؛ شانزدهم - اشخاصی که در سال 
تحصیلی ۱۳۱۲-۱۳۱۳ در مدارس عاله 
مشغول خدمت بوده‌اند چنانچه دارای شرایط 
مندرجه در ماده ده اين قانون باشند معلم 
رسمی دانشگاه خواهند بود. درجه و حقوق 
آنها را وزارت سعارف بموجب نظامنامة 
مخصوص و بر طبق آخرین حقوق تدریس 
در سال تحصیلی ۱۳۱۲-۱۳ با رعایت ماده 
۳ این قانون تعبین خواهد نمود. اشخاصی 
که مشمول قانون استخدام کشوری باشند نیز 
میتوانند از مقررات این قانون بهره‌مند گردند. 


اول بوده وزارت معارف میتواند در مسوقع 
مقتضی با داشتن اعتبار کسر حقوق ایتگونه 
اشخاص را ترمیم نماید. 

تبصره ۳- تشخیص رتبه و حقوق امتخدامی 
(اعم از رسمی و کنتراتی و غیره) و استحقاق 
دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه بر طبق 
این قانون و سایر قوائین موضوعه نسبت به 
کل اعضاء وزارتخانهها و ادارات متقله با 
وزارتخانه یا ادار؛ مستقل مربوط و تصدیق 
ادار تقاعد کشوری خواهد بود و چنانچه 
مستخدمین شکایتی داشته باشند که راجع 
بتشخیص رتبه یا اضافه حقوق یا ترفیع آنها 


باشد مرجع كلية شکایات استخدامی دیسوان 
عالی تمیز خواهد بود. 
ماد؛ هفدهم - ترتیب محا کمة اداری اعضای 


مسجد دانشگاه 


تبصرء ۱- اشخاصی که در سال تحصیلی 
۱۳۱۲-۲۳ در مدارس عالیه مشغول : 
تدریس بوده لیکن تصدیق دکتری در دست 
ندارند معلم-رسمی دانشگاه خواهند بود ولی 
باید قبل از انتضاء خرداد ۱۳۱۴ در رشتة 
خود رسالةُ تازه تألف نمایند که مورد قبول 
شورای دانشگاه واقع‌شود و باخذ تصدیق 
استادی در همان رشته نائل شوند و این 
تصدیق بمنزلة درجه دکتری آنها در آن رشته 
خواهد بود. 

تبصره ۲- دبیرانی که بموجب ماده ۱۲ قانون 
ترییت معلم مصوب ۱٩‏ اسفند ۱۳۱۲ و 
همچنین دانشیارانی که بموجب این قانون 
آخرین حقوقشان مدرک تین رتب آنها 
مشود هرگاه از درجه‌ای تجاوز نموده و 
بدرجهة بالاتر ترسیده باشند درجه یالاتر را 
دارا خواهند شد و همچنین معلمینی که در 
موقع اجراء اين قانون و قانون تربیت معلم 
حقوق درجه اول را نگرفته‌اند دارای درجة 


.. دانشگاه بموجب نظامنامه خاصی است که از 


| 36 شورای دانشگاء تنظیم و بتصویب 


هیئت وزراء رسیده باشد. 


ماده هیجدهم - مواد ذیل از قانون استخدام ۱ 


کشوری در مورد روساء و معاونین دانشکده 
و استادان و دانشیاران مجری خواهد بود: 
مواد ۶ ٩,۸۷‏ ۰۱۱ ۶۹۰۲۸۰۸۱۹۰۱۴ 

مادهٌ نوزدهم - روساء و معاونین دانشگاه و 
استادان و دانشیاران میتوانند با بیست‌وپنج 
سال خدمت و یا با شصت سال عمر و هرقدر 
سابقهٌ خدمت تقاضای تقاعد نمایند دولت نیژ 
میتواند با دازا بودن شصت سال عمر و لااقل 
بیت سال خدمت آنانرا متقاعد سازد. مابقی 


| شرایط تقاعد آنها بر طبق فصل چهارم قانون 


استخدام کشوری پا رعایت اصلاحاتی که در 
آن بعمل آمده خواهد بود باستناء. جزء (د) از 
ماد واحدهٌ اصلاحیه ماده ۴۲ قانون مذکور.. 
مادة یستم - دانشگاه به اشخاصی که در 
خی از عاوع ق ییات ز سقام عنام 


دانشگاه. 


رسیده و يا خدمات بزرگی بعالم انسائیت 
کرده باشند و شورای عالی دانشگاه پس از 
مداقة کامل احراز لاقت آنها را تصدیق نماید 
باتصویب وزیر مسعارف درج دکتری 
افت‌خاری اعطاء خواهد نمود. 

ماده ببیست ویکم - وزارت معارف 
نظامنامه‌ای که بر طبق ماده ۱۶ برای اجرای 
ایين قانون ضرورت دارد بعد از تصویب 
کمیسیون معارف مجلی شورای ملی بموقع 
اجرا خواهد گذارد». 

بموجب این قانون | کثر مدارس عالی تهران 
تمرکز یافت و تحت اداره‌ای واحد قرار 
گرفت. در اين قانون برای دانشگاه استقلال 
غتی و مالی و اداری پیش‌بینی شده بود. که 
اجرای آن پس از رفع موانع چند سال بعد:ٌ 


بموجب مادة دوم قانون تاشچ دانشگاه 
برای دانشگاه شش شعبه که بر هر یک لفظ 
دانشکده اطلاق میشود در نظر گرفته شده بود 
باین شرح: 


۱-دانشکد؛ ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی. 
۲- دانشکد: پزشکی و شعب و فروع آن. 

۳- دانشکدة حسقوق و علوم سیاسی و 
اقتصادی. 

۴- دانشکدة علوم طبیعی و ریاضی, 

۵- دانشکد؛ علوم معقول و منقول, 

۶- دانشکد؛ فنی: 

دانشرای عالی از همان ابتدای تأسیی 
دانشگاه ضميمهٌ داندگاه شد و از شعب آن 
بشمار رفت. از این پس تکامل تدریجی 
دانشگاه شروع شد و جوانانی که بخارجه 
اعزام شده بودند پس از تکمیل تحصیلات و 
مطالعات خود مراجعت کردند و بتدریس در 
دانگاه مشفول شدند. 

دانشکد؛ هنرهای زیپاء بر حسب تصویب 
شورای دانشگاه در هفتادونهمین جل خود ۴ 
از سال تحصیلی ۲۰ -۱۳۱۹تأسین گردید و 
یر تعداد دانشکده‌های دانشگاه تهران افزود 
شد. برای دانشکدء پزشکی ورشعب آن 
سازمان وسیعتر و کاملتر بموجب قانون 
خاصی که در آبان ۱۳۱٩‏ بتصویب رسید 
بوجود آمد و بیمارستانهای تهران نیز برای 
کارآموزی دانشجویان شعب این دانشکده 


بموجب همان قانون بدانشگاه تهران ضمیمه 
شد. از جمله کسانیکه در پی‌گذاری سازمان 
نوین دانشگاه سهم بزائی داشته است آقای 
علی‌اصغر حکمت است. ایشان از سال 
۲«بک فالت وزارت فرهنگ و از سال 
تأسیس دانتگا» تا سال ۱۳۱۷ بسمت 
ریاست دانشگاه منصوب بودند و قانون 
تاشین دانشگاه (مصوب هشتم خرداد 
۳ در زمانی که ایشان کفالت وزارت 


دانشگاه. 


فرهنگ را بعهده داشتند از تصویب متجلش 
گس‌ذشت. عصلاوه بر آن بسرای تتسمرکز 
دانشکده‌های مختلف در همان سال اقدام 
بخرید زمین محل فعلی دانشگاه نمودند (۲۰۶ 
هزار متر مربع) تقشة ساختمانهای دانشکده‌ها 
و طرح خیابان‌بندی و درختکاری محوطة 
دانشکساه تهیه شد و اقدام بساختمان 
دانشکده‌ها بر طبق آخرین اسلوب پيشرفتة 
فن ساختمان گردید. در ۱۵ بهمن سال ۱۳۱۳ 
ساختمان تالار تشریح افتتاح شد و لوحة 
بنای دانشگاه در زیر پلکان مدخل جنوبی 
دانشکد؛ پزشکی با مضمون ذیل در دل خاک 
نهفته گردید: 

«پانزدهم بهمس ماه خورشیدی سال ۱۳۱۳ 
سنگ نختین بنای دانشگاه تهران بدست 
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران سر دودمان 
سلسلة پهلوی گذاشته شد.» اما استقلال 
دانشگاه از نظر اداری و فنی در زمان وزارت 
فرهنگ دکتر علی! کبر سیاسی (۱۳۲۱-۲۲) 
عنلی شد و نخستین بار بر طبق مقررات 
قانون استقلال دانشگاه, رئسان دانشکده‌ها 
از میان استادان و با موافقت نظر و رأی آنان 
برگزیده شدند. رئیس دانشگاه نیز از میان 
رئیسان دانشکده‌ها به رأی شورای دانشگاه 
انتخاب و بموجب فرمان همایونی متصوب 
گردید. ۷ 

دانشکد؛ دامپزشکی که قبلاً تتوسط وزارت 
کشاورزی اداره میشد. بموجب تصدیقنامة 
هیشت وزیران در مهرماه ۱۳۲۳ بدانشگاه 
منضم گشت و دانشکدة کشاورزی نیز با 
تصویبامةً مورخ ۳ اسفندماه ۱۳۲۴ هیثت 
وزیران تحت ادارة دانشگاه قرار گرفت و 
بموجب قانون مصوب ۲٩‏ فروردین ۱۳۲۸ 
این الحاق برسمیت شناخته شد. ولی استقلال 
مالی دانشگاه در تاریخ ۲۰ امرداد ۱۳۳۱ 
بمرحلة عمل درآمد و از آن زمان سیر ترقی و 
تکامل دانشکساه تهران سریع‌تر گردید. 
دبیرخانة دانشگاه که قبل از اعلام استقلال 
دانشگاه ضمیمة ادار؛ تعلیمات عالیٌ وزارت 
فرهنگ بود بادار؛ کل مستقلی تبدیل شد و 
سازمان آن بر حسب احتیاج بسط و توسعه 
یافت. ادارات و شعب تازه‌ای در ادار؛ کل 
دبيرخانة دانشگاه بوجود آمد که از آن جمله 
اداراء کل انتشارات و روابط دانشگاهی و 
ادارءٌ ساختمان است. در سالهای اخیر نیز 
چند موس جدید مانند کلاسهای مخصوص 
دانشجویان خارجی و تعلیم فن کتابداری و 
بایگانی در دانشکد؛ پزشکی و کلاس 
جرمشناسی در دانشکد؛ حقوق و رشتذ فقه 
شافمی در دانشکدة معقول و منقول تأسیس 
یافت. باشگاه دانشگاه که ساختمانی مجزی 
است و در محوطة دانشگاه بنا شده است محل 


برگزاری ضیافتهای رسمی دانتگاه است. 
همچنین بر آثر تصمیمی که اخیرا اتخاذ گردید 
تعام دانشگاهیان که حداقل تحصیلات ایشان 
از درجة لیسانس کمتر نباشد بمضویت باشگاه 
درآمده‌اند. علاوه بر این, باشگاه محل دید و 
بازدید و برگزاری جشنهای خصوصی 
دانشگاهیان نز مت. 

سازمان دانشگاه - دانشگاه تهران بموجب 
قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال 
اداری و مالی است و تحت ادار؛ رئیسی 
می‌باشد که برای مدت سه سال از بين رسای 
دانشکده‌ها و استادانی که حداقل دارای بای 
٩‏ استادی باشند از طرف شورای دانشگاه 
اتتخاب میشود و با موافقت وزیر فرهنگ و 
بفرمان همایونی متصوب میگردد. اشخاصی 
که دو دور موالی عهده‌دار ریاست دانشگاه 
شده‌اند نمیتواند برای دورء سوم باین سمت 
انتخاب شوند. 

معاون دانشگاه - معاون دانشگاه از بین 
استادان داتشکده‌ها انتخاب میشود بر حسب 
پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر 
فرهنگ متصوب میگر دد. 

رسای دانشکده‌ها - رژسای دانشکده‌ها و 
دانشسرایعالی از طرف شورای استادان 
دانشک ده مربوط از بین استادان همان 
دانشکده برای مدت سه سال انتخاب میشوند 
ویر حسب پيشنهاد رئیس دانشگاه از طرف 
وزیر فرهنگ منصوب میگردند. دور خدمت 
معاونان دانشکده‌ها غیرمحدودست. 

شورای دانشگاه - به موجب ماد چهارم 
قانون تأنین دانشگاه شورای دانشگاه از 
افخاص ذیل تشکیل میشود: 

رئیس دانشگاه که ریاست شوری را دارد. 
معاوخ دانشگاه. رژسای دانشکده‌ها. 

ال شناد از هر دانشکده. 

شورای دانشگاه مورخ نهم خرداد ۲ از 
میان استادان هر دانت‌کده دو نفر بموجب رای 
شورای آن دانشکده برای عضویت شورای 
دانشگاه انتخاب میشوند. موعد انتخاب 
شورای دانشگاه اول آبان ماه هر سال است. 
مدت عضویت شوری دو سال میباشد و این 
زمان از اول آبان سالی که انتخاب انجام 
پسذیرفته است مسحسوب مسیشود. پس از 
انتضای مدت نمایندگی شورای دانشگاه 
تخاب جدید در هر دانشکده آغاز ميشود. 
تجدید انتخاب استادانی که قبلاً بعضویت 
شورای دانشگاه اتتخاب شدهاند بلامانع است. 
انتخاب اعنضای شورای دانشگّاه از بین 
استادان هر دانشکده انجام میپذیرد. 

تین عد؛ استادانی که از هر دانشکده 
بعضویت شورای دانشگاه اتتخاب میشوند در 


دانشگاه. ۱۰۳۹۱۲ 


هر موقع با شورای دانشگاء است. هرگاه 
عضویت استادی در شورای دانشگاه قبل از 
انقضای مدت نمایندگی قطع شود برای بقیة 
دور نمایندگی بسجای استاد مزبور استاد 
دیگری بنا برأی شورای دانشکد: مربوط 
انتخاب میگر دد. 

ریاست جلسُ شورای دانشگاه بعهد؛ رئیس 
دانشگاه است و در صورت غیبت رئیی 
دانشگاه اين وظیفه بعهده معاون دانشگاه 
محول است. 

مدیر کل دبیرخانهً دانشگاه سمت منشی 
شوری را دارد. ثبت و ضبط مذا کرات شوری 
و صورت جلات مربوط بعهدة منشی 
شوری است. : 

مذا کرات شورای دانشگاه با حضور نصف 
بعلاوه یک اعضای حاضر در مرکز رسمیت 
دارد و برای رأی گرفتن لااقمل دو شلث ایسن 
عده باید در جكه شوری شرکت داشته 
باشند. 

رأی شوری دربار: مسائل مختلف با کفریت 
تام [تصف بعلاوه یک) سناط اعتبارست. 
هرگاه در دفعهٌ اول و دوم اين | کتریت حاصل 
نشد در بار سوم | کثریت نسبی قاطم است. 
وظایف شورای دانشگاه در ماد؛ پنج قانون 
قانتشی دانشگاه تصریح شده و در ماد ۱۲ 
آئین‌نامه شورای دانشگاه (این آئین‌نامه در 
تاریخ یبازدهم اردیبهشت ۱۳۱۴ بتصویب 
شورای دانشگاه رسید) تفیر شده است. این 
وظایف بشرح ذیل است: 

تعیین شرایط ورود دانشجویان بدانشگاه» 
تدوین برنامه‌های دانشکده‌هاء تعیین شرایبط 
گرفتن درجه و دانشنامه, تهیه آئین‌نامه‌های 
لازم بسرای امستحانات و پیشرفت کار 
دانشکده‌هاء اظهار نظر در بارء اشخاصی که به 
سمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر 
دانشکده پيشنهاد میشوند. پیشنهاد هر اقدامی 
که موجب ترقی و اصلاح کار دانشکده باشد. 
معاونت و کمک فکری برئیس دانشگاه. (ماده 
۵قانون تاینتتن دانشگاه). 

از وظایف مهم شورای دانشگاه اظهارنظر در 
انتخاب رئیس دانشگاه است. بموجب تبصرءٌ 
۷ ماده ۱قانون ترمیم حقوق فرهنگیان که 
در آذر مساه ۱۳۳۳ از تصویب دو مجلس 
گذشت شورای دانشگاه از بين استادانی که 
رتبة هیچیک از ٩‏ استادی نبید کر باشد سه 
نفر را یرای احراز سمت ریاست دانشگاه 
انتخاب میکند. از بین این سه نفر یک‌نفر 
بموجب فرمان همایوتی بسمت ریاست 
دانشگاه منصوب میگردد. 

ترفیع کارکنان دانشگاه پس از احراز لیاقت و 
استحقاق و پيشنهاد رسای دانشکده و 
ادارات مربوطه مسنوط بتصویب شورای 


۴ دانشگاه. 


رساةٌ ختم تحصیلی بگذراند. دز تال ۱۳۲۸ 
تجدید نظر کلی در مقررات تحصیل در دورةٌ 
دکتری زبان و ادپیات فارسی بعمل امد و 
مقرر شد دانش‌جویان ایین دوره برای اخذ 
درجه دکتری در امتحان چهار شهادتنامة 
اجباری و شش شهادتنامة اختیاری را حداقل 
در دو سال و حدا کثردر ۵سال تحصیل توفیق 
یابند و رسالٌ ختم تحصیلی خود را بگذرانند. 
۲- دورة دکتری دانشکدء ادبیات - از مهر ماه 
۲ دور دکتری دانشکده ادبیات افحاح 
شده و بدانشجویان خارجی که از يکي از 
دانشگاهها یا مدارس اختصاصی با بنگاههای 
معروف خارجی که بطور رسمی دارای رشتة 
تحصیلی زبان و ادبیات فارسی باشد 
گواهینامه انس يا معادل آن گرفته باشند 
اختصاص دارد. حداقل مدت برای بدست 
آوردن دانشنامهٌ دکتری دانش‌کده ادبیات دو 
سال تحصیل در اين دوره است و باید در اين 
مدت دانشجویان دو شهادتنامةٌ اجباری و دو 
شهادتتامةٌ اختیاری اخذ کرده و بعلاوه رسالة 
دکتری خود را نیز بگذرانند. 

۳- دور دکتری فلسفه - مطابق اساسنامةً 
دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۶-۲۷ دورءٌ 
دکتری فلسفه دایر گردید. شرط ورود به این 
دوره داستن شهادتنامة لی‌انس فلسفه و 
توفیق در اتحانات مخصوص رشته مربوط 
خواهد بود. حداقل مدت تحصیل در این دوره 
لاافل سه سالست و داوطلبان باید دو 
شهادتامةٌ اجباری و دو شهادتنامه اختیاری 
تحصیل کرده و برای دریافت دانشنامة دکتری 
رسال ختم تحصیلی بگذرانند. 

۴- دور دکتری تاریخ و جفرافیا -بنا به 
اساستامة دانکدهء ادبیات در سال تحصیلی 
۱۳۳۶۷ دوره دکتری تاریخ و جغرافیا نیز 


در دانشکد؛ ادبیات دایر گردید و مقررات آن ‏ 


شبیه مقررات دورة دکتری فلفه میباشد. 
مسات ضمیمه دانشکده ادبیات: 

۱- کلاسهای مخصوص دانشجویان خارجی 
- برای آشنا کردن دانشجویان خارجی بزبان 
و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران از اول سال 
تحصیلی ۱۳۳۱-۲۲ دوره دروس خاصی در 
دانشکد؛ ادبیات تشکیل شد که شامل دو 
قمت است: قسمت اول زبان فارسی جدید» 
قسمت دوم ادبیات و فرهنگ فارسی. 
۲-کلاس کتابداری و بایگانی - از سال 
تحصیلی ۱۲۳۱-۳۲ برای تربیت کتابدار و 
بایگان کلاس تخصصی کتابداری و بایگانی 
در دانشکدة ادبیات تشکیل شد. از سال 
تحصیلی ۱۳۳۴-۳۵ درس کتابداری و 
بایگانی یکی از دروس اختیاری رشتة 
باستانشناسی شده است و درین رشته تدریس 


میشود. 


۳-کلاس هنر نمایش - از سال تحصیلی 
۱۳۲۴-۳۵ با بتصویب شورای دانشکده 
ادبیات و شورای دانشگاه کلاس هنر و 
نمایش و تاتر تشکیل گردید. دوره این کلاس 
سه ماه بود ولی از سال تحصیلی ۱۳۳۵-۳۶ 
این درس جزء دروس اختیاری رشته‌های 
زبان خارجه و ادبیات فارسی منظور گردید. 


۴-موسه زبانهای خارجه - از سال 
تحصیلی ۱۳۳۵-۳۶ بمنظور تدریس و تعلیم 
زبانهای زند؛ امروزی مانند انگلیسی - 
فرانه - آلمانی - روسی - اردو -عربی - 
ترکی - ایتالیائی موس زبانهای خارجی در 
دانش‌کده ادبیات تشکیل شده است. 

تعلیمات موسه بسه دورء: مقدماتی - 
متوسطه - تخصصی و عالی تقسیم میشود و 
بدانشجویان هر یک از این دوره‌ها پس از 
توفیق:در امتحانات دانشنام مخصوص اعطا 


دد. 

۱ ۵-موسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی - 

اين مژسه از سال تحصیلی ۱۳۳۷-۳۸ 
تأسنیس شده و از دو دور لیس‌انس و 
فسوقلسانس تشکسیل میشود. بسه 
فارغالتحصیلان اين دوره‌ها درجة لیسانس و 
فوقلی‌انس در علوم اجتماعی داده میشود. 
۶-موسه مطالعات و تحقیقات تاریخی - 
از سال تحصیلی ۱۳۴۱-۴۲ داير شده است و 
دور آن دو سال میباشد. فارغالتحصیلان 
باخذ درجة فوقلیسانس در رشتذ تاریخ نانل 
میگر دند. 
۷- مژسه لفت‌نامة دهخدا - که بموجب 
تبصرء ماد دوم بودجه مجلس شورای ملی 
سال ۱۳۳۶ با بودجه آن بدانشگاه تهران 
متقل گردید و دانشگاه نیزاداره آنترا 
بدانشکدة ادبیات وا گذارکرد و اساسنامه‌ای 
برای آن بتصویب شورای دانشگاه رسانید.. 


دانشگاه. 


دانشکدف پزشکی - دور؛ جدید دانشکد؛ٌ 
پزشکی با بر قانون تاسیس دانشگاه تشکیل 
گردیدو بموجب قانون مواد اصلاحی قاتون 
تأسیس دانگاه مصوب آبان ماه ۱۳۱۹ از 
اول از فروردین ۱۳۱۹ بیمارستانهای تهران 
ضمیم دانشکد؛ پزشکی شد. 

تحولاتی که در تشکیلات و مقررات دانشکدهٌ 


پزشکی بوجود آمده است اجمالاً بقرار زیر 
میباشد: 

۱- در سال ۱۲۹۷ مدرسة طب از دارالفنون 
جدا گردید و مستقل شد. 

۳- در سال ۱۳۰۷ نظامنامةٌ مدرسه طب و 
داروسازی و مامائی از تصویب شورای عالی 
معارف گذشت. 

۳- در بهمن ماه ۱۳۱۲ نظامنامة شورای 
مدرسة طب بتصویب شورای عالی معارف 
رسید. 

۴- در امرداد ماه ۱۳۱۳ اساستامة تعصیلات 
طب تصویب شد و برای احراز درجه دکترق نج 
نوشتن پایان‌نامه مقرر گردید. .. " . ۰ 3 
۵- در سال ۱۳۱۶ اساستامه و آئین‌نامه‌های*:: 
جدیدی برای دانشکدة طب از طرف شورای 
دانشگاء وضع گردید که شامل مقررات 
مربوط به تحصیلات, تشکیلات اداری و فنی 
و آنین‌نامه‌های مربوط بمسابقهٌ ورودی, 
نام‌نویسی, تعلیمات نظری و عملی و بالینی. 
امتحانات, شورای دانشکده, انجمن دائمی, 
انتشارات فنی, رساله دکتری و غیره بود. 

۶- از سال ۱۳۱۹ در دانشکدة پزشکی طبق 
قانون مصوب آبان ماه ۱۳۱٩‏ تشکیلات و 
مقررات توینی برقرار شد که حدود مدت ۱۲ 
سال مجری بود و در آن مدت اصلاحاتی 
بمقعضای وقت در آن پعمل آمد. 

۷- در سال ۱۳۲۸ برنامهٌ تحصیلات 
داتشکد؛ پزشکی اصلاح شد و سال ششم 


دانشگاه. 


مخصوص خدمت و کارورزی در بیفارنتانها : 


گردید. 

۸ - در سال ۱۳۲۸ امور مالی دانشکده 
پزشکی از دانشگاه تفکیک و مستقل شد. 

٩‏ - در سال ۱۳۲۹ نظر بر اينکه آئین‌نامه‌های 
موجود با تشکیلات وقت دانشکده هماهنگ 
ومتتاسب تبود در جلءة مورخ ۳ خردادماه 
۰ شورای دانشگاه آثین‌نامةٌ جدیدی 
تصویب و از اول مهرماه ۱۳۳۰ بطور آزمایش 
بموقع اجراگذارد. ۱ 
دانشکدة پزشکی دارای شورائی است مرکب 
از كلية استادان که در مواقع مقتضی بدعوت 
رئیس دانشکده برای بحث و شور در امور 
دانشکده تشکیل می‌شود. تشکیلات فنی 
دانشکده مشتمل است بر آزسایشگاهها و 
بخشهای دانشکد؛ پزشکی و بخشها و 
درمانگاهها و داروخانه‌های بیمارستانهاء 
تشکیلات اداری دانشکده عبارتت از 
دبیرشانه و کستابخانه. حسابداری و 
ک‌ارپردازی. دفستر امور بیمارستانها و 
کارگزینی. 

بنا بر مواد ۲و ۱۴ قانون تأسیس دانشگاه و 
تبصرة ۱ماده ۱۱ قانون مواد اصلاحی قانون 
تاشیتن دانشگاه و بخش دوم از بخش اول 
آین‌نامه سازمان عمومی دانشکد؛ پزشکی 
رئیس دانشکده از طرف شورای دانشکده 
برأی مخفی انتخاب و برس دانشگاه 
پیشنهاد و از طرف وزیر فرهنگ متصوب 
میگردد. مدت خدمت رئیس دانشکده سه 
سال است و پس از انقضای این مدت ممکن 
است مجددا انتخاب گردد. 

دور؛ تحصیل در دانشکد؛ پزشکی شش سال 
است فارغ‌اتحصیلان دانشکد؛ پزشکی پی 
از گذرانیدن پایان‌نامةٌ خود باخذ درجة 
دکتری در رشته پزشکی نایل ميشوند. 
دانشکدف حقوق - دانشکد: حتوق و علوم 
سیاسی و اقتصادی که از ضمیمه شدن مدرسة 
علوم سیاسی و مدرسة حقوق و مدرسةٌ 
تجارت بیکدیگر در سال ۱۳۰۵ بوجود آمده 
است تاریخچه‌ای با این شرح دارد: 

مدرسة علوم سیاسی - براثر کوشش و 
جدیت میرزا حسن‌خان مشیرالملک 
(مشیرالدولة پیرنیا) وزیر امورخارجة وقت. 
مدرسدٌ علوم سیاسی در تاریخ ۲۸ آذرساه 
۷۸ تأسیس گردید. 

مدرسهٌ حقوق - در سال ۱۲۹۹ در زمان 
وزارت عدليةٌ مرحوم نصرةالدوله. صدرسة 
عالی حقوق در تهران تأسیس شد. 

مدرسة تجارت - در سال ۱۳۰۴ مرخوم 
علی| کبر داور وزیر فوائد عامة وقت. مدرسٌ 
تجارت را تأیی کرد و اینن مدرسه تایع 
وزارت فوائد عامه بود. 


در اسفندماه ۱۳۰۵ بر حسب پیشنهاد وزیر 
فرهنگ وقت و تصویب هیئت دولت مدرسة 
علوم سیاسی از وزارت خارجه مجزی و جزء 
وزارت فرهنگ گردید و در هشتادوهفتمین 
جلسةٌ شورای عالی فرهنگ تصویب شد که 
مدرسهٌ حقوق و علوم سیاسی ضمیمه یکدیگر 
شود و مدربه واحدی تشکیل دهند. 

در دوم شهریور ۱۳۰۶ مدرس حقوق و علوم 
سیاسی افتتاح و مرجوم علی! کبر دهخدا 
(مولف لغت‌نامة حاضر) بریاست آن انتخاب 
شد و مدت ۱۴ سال در اين سمت باقی ماند. 
در آن موقع مدرسه دارای دو شعبه علوم 
قضایی و علوم اداری و مدت تحصیل سه‌سال 
بود و فارغ‌اتحصیلان باخذ درجه لیسانس 
نائل ميشدند. 

درس‌ال ۱۳۰۹ مدرسهة عالی تجارت در 
دانشکد: حقوق تأسیس گشت و محصلین 
مدرسهٌ تجارت برای ادامه تحصیلات عالية 
خود بدانشکد؛ حقوق آمدند. 

بموجب ماده ۲ قانون تأسس, دانشگاه 
دانشکد؛ حقوق یکی از شعب آن گردید و در 
۷ تیرماه ۱۳۱۳ اساسنامة دانشکدة حقوق 
تفر کرده و دانت‌کده دارای چهار شعبه شد: 
۱-قضائی. 

۲-سیاسی. 

۳- اقتصادی و اداری. 

۴- تجاری. 

در سال تحصیلی ۱۳۱۶ کلاس جدیدی بنام 
کلاس تهیه بدانشکده اضافه شد که برنامة آن 
زبنهای فارسی -عربی - فرانسه -منطق - 
روانشناسی و تاریخ تمدن ایران و دنیا بود. 
کلاس مزبور یک ال دوام داشت. در سال 
تحصیلی ۱۳۱۷-۱۸ مجددا دور تحصیل در 
دانشکد4 حوق بسه سال تقلیل سافت و 
وب شهریور ماه ۱۳۱۷ شهب 
دانشکده را به سه شعیه قضائی و سیاسی و 
اتصادی منحصر کرد. 

از سال تحصیلی ۱۳۳۷-۳۸ مجدداً دورة 
تحصیل لیسانس به چهار سال ترقی داده شد. 
رشته‌های تحصیلی دانشکدء حقوق: 

۱- دوره لیانس - دور تحصیلات 
دانكکدة حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 
برای اخذ درجذ انس چهار سال لستد 
دانشجویان پس از تمام کردن دوره مزبور 
حق گرفتن درجه لیسانس را خواهند داشت. 
دانشکدهٌ حقوق سیاسی و اقتصادی در دورءٌ 


لیمانس دارای سه رشته است: 

رشتهة قضائی - رشتة سیاسی - رشتة 
اقتصادی. دروس سال اول و دوم برای همه 
رشته‌ها مشترک.است در سالهای سوم و 
چهارم هر رشته دروس اختصاصی خواهد 


داشت.. 


دانشگاه. ۱۰۳۹۵ 


۲ موسسه جسرم‌شناسی - دانشجویان 
سالهای دوم و سوم دانشکدة حقوق و 
دانشجویان سالهای پنجم و ششم دانشکده 
پزشکی و افسران شهربانی و قضاة دادگستری 
می‌توانند در موسسه جرمشناسی بت نام 
کنند و بدانشجویانی که در امتحانات صوفق 
شوند گواهینامهٌ مخصوص داده میشود. 

۳- موس علوم اداری - دور تحصیل در 
موسه علوم اداری یک سال و شرط ورود 
بان داشتن لیسانس است. دانش‌جویانی که 
دارای لیسانس حقوق یا علوم اقتصادی باشند 
پس از توفیق در امتحانات مربوط و نوشن 
رسالة ختم تعصیل باخذ درجة فوولیسانس 
نائل میشوند و به لیسانسیه‌های دانشکده‌های 
دیگر که تحصیلات خود را در مسه باتمام 
رساند گواهینامهً عالی علوم اداری اعطا 
ميشود. 

۴- دور دکتری - دور؛ تحصیل در دورةً 
دکتری حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 
حداقل دو سال است. 

لیسانسیه‌های حسقوق و علوم سیاسی و 
اقتصادی پس از توفیق در امتحان مبقهٌ 
ورودی میتوانند در دورة دکتری ثبت نام 
کنند.دورة دکتری سه رشته دارد: 

قضائی -سیاسی - اقتصادی. 

دانشکدة داروسازی - بنا بر تصمیم شورای 
دانشگاه, دانشکده داروسازی از اول سهرماه 
۵ بصورت یک واحد مستقل تعلیماتی 
شروع بکار نسمود و از سال تحصیلی 
۱۳۲۰-۱۱ دور تسحصیلات دانشک ده 
داروسازی پنج سال مقرر گردید. 
فارغاتحصیلان داروسازی بدو دمته تقسیم 
میشوند باین شرح: 

الف - انهائی که فقط از عهده امتحانات سال 
چهارم داروسازی برمی‌آیند و بدریافت 
دانشنامة داروساز درجه اول نائل میشوند. 
پ - کسانی که بمنظور تهیة رسالة دکتری 
سال پنجم داروسازی را بمدت ۱۲ ماه طی 
مینمایند. 

هر داوطلب تیه رساله دکتری میتواند 
موضوع رسالة خود را از یکی از ۱۴ رشت 
مواد تدریس سال پنجم با موافقت استاد 
مربوط انتخاب نماید و در دورة سال پنجم سه 
رشته از مواد چهارده گانه را تعقیب و در تمام 
جلات آزمایشگاهی و کتفرانسهای مربوط 
و عملیات آزمایشگاهی آن سه رشته شرکت 
کند. اخذ درجة دکتری داروسازی متوط 
بگذرانیدن سه رشحه درس اصلی و رساله 
میباشد. 

دانشکدف دامپزشکی - دات‌کد؛ دامپزشکی 
در مهر ماه ۱۳۱۱ بوسیلة وزارت کشاورزی 
تأسیی گردید و در سال ۱۳۲۴ بموجب 


۶ دانشگاه. 


تبصرء ۵ قانون یکدوازدهم بتودجة که در 
مهرماه همانسال بتصویب مجلس شورای 
ملی رسیده بود ضميمة دانشگاه تهران شد و با 
شالود؛ جدیدی کار خود را آغاز کرد. وظایفی 
که دانشکده دامپزشکی بموجب اساسنامه 
برعهده دارد عبارتمت از: 

تربیت و تهیهٌ دامپزشک و دامپرور و بازرسان 
مواد خورا کی و متخصصین پرورش ماهی و 
بهره‌برداری از منابع دریائی و رودخانه‌هاء 
دور تحصیلات تا سال ۱۳۳۵ چهار سال بود 
ولی بمنظور ه‌متراز کردن تحصیلات 
دانشکده با ساير دانشکده‌ها از سال تحصیلی 
۱۳۳۶-۳۵ دور؛ دانشکده بنه پنج سال 
افزایش داده شد. 

فارغاكتحصیلان پس از طی دور؛ دانکده و 
کارآموزیهای مختلف و پس از گذراندن 


پایان‌نامه بسدریافت درج؛ دکتری در 


دامپزشکی نائل ميشوند. 

دانشکدة دامپزشکی بوسیلٌ شورای دانشکده 
و دبیرخانه اداره میشود و دارای چهار بخش: 
تشریح و جراحی - بیماریهای خارجی - 
مامائی و امراض داخلی - دامپروری و 
همچنین ٩‏ آزس‌ایشگاه و یک سرویس 
عکاسی و میکروفتوگراقی است. 

دانشکده دارای کتابخانه و نشریة مسخصوص 
ب‌خود میباشد و از تأسیسات دامپروری 
دوشان‌ه بعنوان اخذ معلومات و کارآموزی 
دانشجویان استفاده میکند. 

دانشکده دنسدان‌پزشکی - دانشکدهة 
دندانپزشکی از اول مهرماه ۱۳۲۵ از دانشکدء 
پزشکی مجزی شده و بصورت مستقل اداره 
مسیگردد. در سال تسحصیلی ۱۳۳۵-۳۶ 
پیشرفتهای زیر در این دانشکده حاصل 
گردید: 

۱- ایجاد دو کرسی جدید بیماریهای درونی: 
۲- ایجاد بخشهای: بیماریها و جراحی دندان 
کودکان - جراحی دهان و دندان -دست 
دنسدان - پسروتز ثبابت - پارسیل - 
دندان‌پزشکی عملی. 

مدت تحصیل در دانشکد؛ دنداپزشکی شش 
سال است و فارغالتحصیلان آن دانشکده پس 
از گذرانیدن پایان‌نام خود به اخذ درجة 
دکتری در رش دندان‌پزشکی نائل ميشوند. 


دانشکدة علوم - دانشکدة علوم بموجب 
قانون تامنیسی: دانشگاه یکی از شش دانشکدة 


دانشگاه و با دانشکده ادبیات و دانصرای 
عالی یبا تست وک املزه ج‌بان غود زا 
طی نموده است. پس از اعلام استقلال 
دانشگاه دانتکده علوم نز دارای ادارءٌ 
مستقل گردید. رشته‌های تحصیلی دانشکد 
علوم بموجب قانون تأیی دانشگاه عبارت 
بوده است از: 


رشتة ریاضی. رشتة فیزیک و شیمی و رشته 
در ابتدای امتقلال دانشگاه رشته فیزیک و 
شیمی از هم مجزی گردیدند و هر کدام رشتة 
جدا گانه‌ای‌را تشکیل دادند. 

در سال ۱۳۲۸ برنامة دانشکدهة علوم هم 
بمنظور تربیت معلم و هم متخصص در 
رشته‌های مختلف علوم تفییر نمود و با 
تصویب شورای دانشگاه بموقم اجرا گذاشته 


شد. 


بموجب این برنامه در رش علوم طبیعی نیز 
از سال سوم تحصیل, عسلوم زمین‌شناسی و 
عسلوم زیستی تفکیک گردید. بطوریکه 
دانشجویان پس از پیمودن دو سال از تحصیل 
در رشتة علوم طبیعی, در انتخاب رشتة 
ل. زیسم‌شناسی یا رشتة زمین‌شناسی مختار 


5 ونر همینطور در رشته رباضیات از 


ل سوم تحصیل دانشجویان در انتخاب 
یکی از دو رشتة مکانیک با هندسة عالی 
مجاز هستد و باین ترتیب دانشجویان 
دانشکدة علوم در شش رشته بمقام تخصص و 
اخذ لب‌انس نائل ميشوند. 
دور تحصیلات - دور تحصیلات در 
دانشکدة علوم سه سال است. دانشجویان پس 
از پذیرفته شدن در امتحانات به اخذد 
دانش‌نامه نائل میشوند. 
فارغالتحصیلهای دانشکده فلی میتوانند در 
سال دوم رشتة ریاضی یا فیزیک و یا شیمی 
دانش‌کد؛ علوم وارد شوند. 
تحصیلات فوقلیسانس - در دانشکده غرم 
کسانی میتوانند در دور فوق‌لیسانس شرکت 
نمایند که لااقل درجه لیسانس در علوم یا 


معادل آن که به تحصیلات دانشکد: علوم 
بستگی داشته باشد, داشته باشند و حداقل 


دانشگاه. 


میانگین کل نمراتشان دوازده باشد و سه نفر 
از استادان رشتة مربوط شایستگی وی را 
تأیید نمایند. حداقل مدت تحصیل در این 
دوره یکال است و بپذیرفته‌شدگان درجة 
فوقلیسانس در رشتهٌ تحصیلی داده میشود. 
دانشکده علوم دارای موزة آموزشی و فنی 
طبیعی است که دارای سه قسمت: 
گیاء‌شناسی, جانورشناسی و زمین‌شناسی 
میباشد. 

دانشکد؛ علوم معقول و منقول - دانشکدة 


تا 


دانشکدة کشاورزی 


علوم معقول و منقول بموجب قانون تأسیس 
دانشگاه مصوب هشتم خرداد ۱۳۱۳ در روز 
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۱۳ در محل مدرسة 
نیهالار افحاح گردید. تحصیلات دانشکده 
بدور؛ مقدماتی و دوره عالی تقسیم میشد. 
دورة عالی بسه شعبه: معقول, منقول و علوم 
ادبیه تقسیم ميشد و مدت تحصیل در هر یک 
از این شعیه‌ها و دوره مقدماتی سه سال بود. ی 
دانشکد؛ معقول و منقول در سل فد 
بملاحظاتی منحل و بعبارت دیگر مب 
دانشکده‌های حقوق و ادبیات گردید. ولی در" 
تاریخ دهم آبانماء ۱۳۲۱ مجدداً دانشکدء 
مقول و مسنقول در محل مدرسه عالی 
سپهسالار گشایش یافت. 

در سالهای نخستین بعلت مشکلات. دانشکده 
توسعدٌ چندانی نیافت ولي در سال ۱۳۳۴بر 
بودج آن افزوده شد و بمحل جدید انتقال 
یأفت و شروع بتوسعه نمود با این ترتیب 
دانشکد؛ علوم معقول و متقول دارای چهار 
رشته گردید: 

۱- رش معقول. ۲ رفتة متقول. ۳- رشتذ 
فرهنگ اسلامی. ۴- رشته ادییات عرب. هر 
یک از اين رشته‌ها نیز بدو دور؛ لیسانس و 
دکتری تقسیم میشوند. 


چون یکی از مزایایی که به لیسانس این 
دانشکده بموجب قانون مخصوص تعلق 
میگیرد داشتن صلاحیت ورود در خدمات 
تضائی است. بمنظور تکمیل معلومات 
لانسیه‌ها در سال ۱۳۳۶ کلاس قضائی در 
دانشک ده افستتاح مافت. بسعلاوه چون 
فارغ‌التحصیلان اين دانشکده بموجب قانون 
میتوانند مانند فارغ‌اتحصیلان دانشسرایعالی 
بعنوان دبیر بخدمت وزارت فرهنگ درآیند 
یک رشته تکمیلی نیز برای تعلیم علوم تربیتی 
داثر گردید. 

چون تأسیس دور دکتری نیز در اساسنامه 
پیش‌بینی شده بود, پس از طرح و تصویب 
موضوع در شورای دانك‌کده و دانشگاه از مهر 
ماه ۱۳۳۴ دور دکتری نیز در دانشکد؛ علوم 
معقول و منقول برقرار شد. 

دانشکدة فنی - اين دانشکده بموجب قانون 
تأسیی دانشگاه در خردادماه سال ۱۳۱۳ 
تأسیس و از مهرماه همان-ال داثر گردید. در 
ابتدای تأسیس دانش‌کده, درسهای دو سال 
اول در تمام رشته‌های مختلف عمومی بود و 
سالهای سوم و چهارم تخصصی ولی بتدریج 
که وسایل تعلیمات عملی دانشجویان فراهم 
گردید در بیشتر درسها علم و عمل توأم 
گردیدهو سعی شد برای هر شعبه از علوم 
پایه‌ای بمیزان و طرز مناسب آن شعبه تدریس 
گرد بطوربکه کلی شعب دانشکد؛ فنی از 
کلاس اول مجزی شد. 

دانشکد؛: فنی از سال ۱۳۳۴ به تغیرات 
اساسی در برنامةٌ شعپ خود دست زد و باین 
ترتیب دارای شعیات: 

الک‌ترومکانیک - معدن - شیمی و راه و 
ساختمان گردیده است و در چندین رشته 


بتربیت مهندس میردازد. 


دانشکده کشاورزی - اين دانشکده از سال 
۱ در شهر کرج بنام آموزشگاه عالی 
فلاحت تأسیس گردیده و تا سال ۱۳۲۴ زیر 
نظر وزارت کشاورزی اداره میشده است. 
دانشکدء کشاورزی در مهرماه سال ۱۳۲۴ 
بدانشگاه تهران ملحق گردید و دور دانشکده 


دانشگاه. ۱۰۳۹۷ 


بسرنامه‌های مشترک دارند در یکی از 
رشته‌های مزبور تکمیل معلومات میکنند و 
پس از فراغت از تحصیل در رشتهة تکمیلی 
خود بخدمت مشفول میشوند. به دانشجویانی 
که معدل کل نمره‌های ایشان در طی چهار 
سال ۱۲ یا بیشتر باشد, دانش‌نامة مهندسی 
کشاورزی داده میشود که ارزش آن بسرایسر 
لیانس است. 

دانشکدة هنرهای زیبا - اين دانشکده بنا بر 
تصویب هفتادونهمین جل4 شورای دانشگاه 
از سال تحصیلی ۱۳۱۹-۲۰ تأسیس گردید و 
بر تعداد دانشکده‌های دانشگاه تهران افزوده 
شد. 

دانشک ده هنرهای زیبا دارای سه رش 
معماری, نقاشی و مسجمه‌سازی امیباشد. 
مدت تحصیل در شعبهٌ معماری شش سال و 
در شعبه‌های نقاشی و مجسمه‌سازی چهار 
سال است. 

ارزش تحصیلات فارغ‌اكحصیلان شعبه 
معماری فوقلسانس و فارغ‌اللحصیلان 
شعبه‌های نقاشی و مجسمه‌سازی برابر 
لیانس است. 

دانشگاه اصفهان - این دانشگاه دارای سه 
دانکده است: 


دانشکده هنرهای زیا 


از سال ۱۳۳۴ چهار ساله شد و کلاسهای 
مهندسی زراعی, ماشین‌آلات. جنگل و دفع 
آفات داير گردید و مطابق برنامه دو سال اول 
عمومی و از سال سوم رشته‌های مختلف: 
زراعت - دفع افات - دامپروری - اییاری - 
ماشیتهای کشاورزی - جنگل - باغیانی - 
صنایع روستائی - تعلیمات کشاورزی شروع 
بکار کرد. فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها علاوه 
بر معلومات عمومی کشاورزی که در 


۱- دانشکده پزشکی که بسال ۱۳۲۹ تأسیس 
گدته است. 

۲- دانشکد؛ داروسازی که در ۱۳۲۵ بنیاد 
نهاده شده. 

۳- دانشکده ادییات روزانه و شبانه که بنال 
۷ بنیاد آن گذارده آمده است. 

دانشگاه اهواز - این دانشگاه دارای دو 
دانت‌کده است: 

۱- دانشکده کشاورزی که بسال ۱۳۳۴ 


دانشگاه. 
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- دانشکدة ی 
عم شده است. دانشگاه اهواز را 
«دانشگاه گندی‌شاپور» نیز مینامند. 
دانشگاه تبریز - اولین سنگ بنای دانشگاه 
تبریز با گشایش دانشکد؛ ادبیات تبریز در ۲۲ 
آبان سال ۱۳۲۶ گذاشته شد. دانشکد: ادبیات 
تبریز با ده نفر معلم و ۷۷ نفر دانشجو و ٩نقر‏ 
عضو شروع بکار کرد. اين دانشکده در مدت 
کم توسعه یافت و کتابخانة جامعی در آن دایر 
گردیدو نشریه دانشکده ادبیات تبریز از اول 
فروردین سال ۱۳۲۷ انتشار یافت و در 
جریان سال اول اقدام بایجاد و تأسیس موزة 
باستانشناسی آذربایجان شد و این موزه 
ضميمه دانشکده ادبیات گردید. در همان سال 
اول بنیان دانشگاه نیمه تمام. دانشکده پزشکی 
نیز گشوده شد. 
دانشکده پبزشکی در بسط و توسعةٌ خود 
قدمهای بعدی را برداشت و آموزشگاههای 
مامائی, پزشکیاری و داروسازی نیز باز کرد. 
از اول فروردین سال ۱۳۲۸ طبق قانون ۲۰ 
مهر ۱۳۲۷ بیمارستانهای تسبریز در اختیار 
دانشکد؛ پزشکی قرار گرفت. 
از اول سال ۱۳۳۷ رش زیان خارجه مرکب 
از سه زبان انگلیبی و روسی و فرانسه نیز بر 
رشته‌هائی که از آغاز تاسیس بوجود اصده 
بود. ینی رشته‌های ادبیات فارسی, تاریخ و 
جغرافیای دانك‌کده ادبیات افزوده شد. 
در اواخر سال ۱۳۲۷ زمینی در حدود 
۰زار مترمربع برای ساختمان دانشگاه 
تبریز خریداری شد و از سال ۱۳۲۸ شروع 
بساختمان در آن زمین گردید و نیز در همین 
سال ادارة دییرخانه دانشگاه تشکیل یافت و 


۱۳۹۸ 


ضمناً مقدمات تشکیل شورای دانشگاه نیز. ید ۰ 
.که کندی شا پور - نام دیگر دانشگاء 


فراهم گردید. 
در سال ۱۳۳۳ دانشگاه تبریز دارای دو 
دانشکده پزشکی و ادبیات. دبیرخانة مرکزی 
و موزة مرکزی بود که دانشکد؛ پزشکی شامل 
رشته‌های: پزشکی. داروسازی, آموزشگاه 
عالی مامائی و پرستاری و آزسایشگاه ونه 
پیمارستان بو فجققا ۰ دانشجو در آنها 
بتحصیل مشفول بودند. 

دانشکد: ادبیات شامل رشسته‌های ادبیات 
فارسی, زبانهای خارجه, تاریخ و جغرافیاء 
دانشسرای عالی و موز؛ آذربایجان بوده و 
۳۵۶نفر دانشجو در آنها سرگرم آموزش 
بودند. بموجب قانون مصوب سوم خرداد ماه 
۸ دانشگاه تبریز مانند دانشگاه تهران 
دارای استقلال و شخصیت حقوقی گردیده و 
بموجب آن مشمول کلذ قوانین و مقررات و 
آئین‌نامه‌های دانشگاه تهران شد. 

۱- در حال حاضر دانش‌گاه تبریز دارای 


دانشکده‌ها و موسات زير می‌باشد: 

۱ - دانشکدء ادییات و دانشسرای عالی. 

۲- دانشکدء پزشکی و داروسازی. 

۳- دانشکدهة کشاورزی. 

۴- دانشکده فنی. 

۵- آموزشگاه مامائی و پزشکیاری. 

۶- آموزشگاه عالی پرستاری. : 
دانشگاه شیراز - اين دانشگاه با تأسیس 
دانشکده پزشکی در سال ۱۳۲۸ هجری 
شمی در شیراز بنیاد نهاده شد. چند سال بعد 
یعنی در سال ۱۳۳۴ دانشکد: ادبیات روزانه 
نیز تأسیس گردید و در سال ۱۳۳۵ دانشکدة 
کشاورزی در آنجا افحاح شد و دانشکندة 
ادبیات شبانه تأسیس گشت و در سال ۱۳۳۸ 
دانشکده؛ علوم بر دیگر دانشکده‌های دانشگاه 
شیراز افزوده شد. این دانشگاه نخست بنام 
دانشگاه شیراز نامیده شد و سپس «دانشگاه 
پهلوی» نام گرفت. 


دانشگاه. 


خردادماه ۱۳۲۸ که در زیر درچ میگردد 
دانکد؛ پزشکی مشهد بسال ۱۳۲۸ گنایش 
یافت: 

ماد واحده - وزارت فرهنگ مجازست 
دانشگاه تبریز را که در سال گذشته تأسیس 
ده است تکمیل نماید و همچنین در 
شهرستانهای مشهد و اصفهان و شیراز و هر 
شهرستان دیگری که وزارت فرهنگ لازم 
بداند بتدریج که وسائل و سوجبات فراهم 
میشود بتاسیس دانشگاه و در اهواز تأیی 
یک دانشکد؛ پزشکی اقدام نماید. 
دانشکده‌هائی که در هر محل تأسیی میشود 
باید با توجه به استعداد و احتیاجات خاصه 
۱ آن محل بوده و ممکن است در صورت لزوم 
ابتداء بصورت مدارس عالیه که احتیاجات : 
محلی را تأْمین می‌نماید تأسیس گردد. ۳ 
تبصره ۱ - وزارت فرهنگ مکلف است در 
اجرای ای ین قانون تأسیی دانشکد؛ پزشکی و 


دانشگاه شیراز 


۲ اهواز است. رجوع به دانشگاه آهواز شود. 
دانشگاه مشهد - نخستین دانشکده‌ای که در 
مشهد تأسیی شد و از دیگر دانشکده‌ها 
قدیم‌تر است دانشکد؛ پزشکی است. پیشنهاد 
و فکر تأسیی اين دانشکده از سال ۱۳۱۳ 
شمی پدید آند و مدتها یرای وصول باین 
مقصود کوشش شد تا اینکه بواسطهٌ احتیاج 
فراوان بوجود پیزشک در نواحی مختلف 
تأسیس «آموزشگاه عالی بهداری» بسال 
۸ صورت گرفت. این آموزشگاه بتدریج 
پایه گرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ به 
بنیان گذاردن نظایر آن در شیراز و اصفهان 
پرداخت. 
از سال ۱۳۲۶ برای تکمیل آموزشگاه عالی 
بهداری و تبدیل آن بدانشکدة پزشکی 
کوششهانی بعمل آمد تا ایینکه بنا بقانون 


تأسیی دانشگاههای شهرستانها بصوب سوم 


کشاورزی را در استان‌ها مقدم بدارد. 

تبصرة ۲- شرایط اساسی دانشگاهها ام 
جهات اداری و مالی و تعلیماتی و استخدامی خ 
و غیره بر طبق قانون تأسیس دانشگاه تهران وت 
سایر قوانین مربوط خواهد بود و مادام که 
شورای هر دانشگاه تأسیس نشده وظایف 
شورای دانشگاه را شورای هر دانشکده با 
تصویب وزارت فرهنگ انجام خواهد داد و 
وزارت فرهنگ مجازست در صورتی که 
برای بعضی رشته‌های دروس و عملیات در 
هر یک از دانشگاهها استاد و معلم متخصص 
ایرانی یافت نشود از استادان و متخصصین 
خارجی بموجب قوانینی که بتصویب مجلس 
شورای ملی خواهد رسانید استفاده نماید. 
تبصرة ۲-برئیس و معاون دانشگا» و 
دانشکده و همچنین باستادان و معلمین در 
صورتکه غیر محلی باشند تا یک برابر حقوق 
ممکن است علاوه بر فوق‌العاده‌های قانونی 


دانشگر. 


بعنوان مزایا پرداخت شود. مقررات راجع بته . 


برقراری مزای‌ای فوق بموجب تصویبنامه 
هیئت وزیران خواهد بود. وزارت فرهنگ 
میتواند از استادان و معلمین دانشگاه تهران 
نیز با موافقت شورای دانشگاه تهران با 
پرداخت مزایای فوق برای دانشگاه استفاده 
نماید. 

تیصره ۴- دولت مکلف است همه ساله 
اعتبارات لازم را برای تأسیس و توسعً 
دانشگاههای شهرستانها در بودجه وزارت 
فرهنگ مظور پدارد. 

تبصرة ۵- وزارت بهداری و شهرداریها و 
همچنین سایر مات مربوط بدولت 
مکلف هستند که بیمارستانها و وسائل دیگر 
را با کلیة تجهیزات و کارمندانی که دانشگاه 
انتخاب می‌تماید در اختیار دانشکده‌های هر 
شهرستان قرار داده و بودجه و اعتبارات 
مربوط بآًثرا به بودجه وزارت فرهنگ انتقال 
دهمند و نسیز اجازه داده مسینود که 
صرفه‌جوئهای بودجه سال ۱۳۲۶ ببعد 
دانشگاههای فوق در سال مالی بعد بمصرف 
خرید زمین و ساختمان و تهیه کتب و لوازم 
آزمایشگاه پرسد. 

تبصر ۶- وزارت فرهنگ میتواند در هر یک 
از دانشکده‌های علوم و ادبیات شهرستانها که 
لازم بداند دروس تربیتی را جزو برنامه قرار 
داده و فارغ‌التحصیل‌های اين رشته را مشمول 
مسقررات و قسوانسین مربوط به 
فارغ‌اتحصیل‌های دانشسرای عالی قرار 
دهد, 

تبصر: ۷- انتقال اعتبارات فرهنگی ولایبات 
بمرکز یا از شهرستانی بشهرستان دیگر معنوع 
است. 

این قانون که مشتمل بر یک ساده و هفت 
تبصره است در جلسهء سه‌شنبه سوم خرداد ماه 
۸ بصویب مجلس شورای ملی رسید». 
پس از بنیان‌گذاری دانشکد؛ پزشکی مشهد 
بسال ۱۳۲۸ و دانشکده ادبیات بسال ۱۳۳۴ 
شسی دانشگاه مشهد که اساس آن در سال 
۶ پیش‌بینی و تصویب شده بود تحقق 
پدیرفت در سال ۷ دانشکدة علوم معقول 
و منقول و یکسال بعد از آن (۱۳۳۸) موس 
وعظط و تبلیغ اسلامی وابسته بدان دانشکده و 
در آذرماه ۱۳۴۰ دانشکد: کشاورزی مشهد 
یز تأسیی گشت. اما در ابتدای سال تحصیلی 
۱۳۴۱-۲ دانشکده اخیر بدستور وزارت 
فرهنگ منحل شد و بجای آن در همان تاریخ 
دانشکدة علوم افتتاح گردید. بدیضان 
دانشگاه مشهد در ال حاضر دارای 
دانشکده‌ها و موسه‌های وابستة زیرین 


است: 


۱- دانشکبدة پزشکی. (آموزشگاه عالی 


مامائی وابسته به دانشکد؛ پزشکی). 

۲-داتشکدة آدبیات - شامل رشته‌های زبان 

و ادبیات فارسی, تاریخ و جغرافیا و زبان 

انگلیسی و زبان فرانسه. 

۳- دانشکده علوم معقول و منقول - شدامل 

رشته‌های معقول و منقول. (موْسءة وعظ و 

تبلیغ اسلامی وابحه به دانشکدة علوم معقول 

و منقول که در تاریخ دوازدهم آبان ماه ۱۳۳۸ 

تاسیس شده است). 

۴- دانشکده علوم که در اول سال تحصیلی 

۱۳۴۱-۳۲ افعاح گردیده است. 

سازمان اداری دانشگاه مشهد - ادار؛ کل 

دیيرخانة دانشگاه مشهد عهده‌دار انجام دادن 

کلية امور اداری دانشگاه است. وظایف و 

سازمان دبیرخانة دانشگساه برحصسب 

آئین‌نامه‌ای است که مورد تصویب شورای 

دانشگاه مشهد واقع گردیده و بتدریج توسعه 

یافته است. در حال حاضر سازمان اداری 

دانشگاه بقرار زیر است: 

۱-ادارة انتشارات. 

۲-ادار؛ آموزش. 

۳- ادارء حسابداری و کارپردازی. 

۴- اداره کارگزینی, 

۵- ادارهُ دفتر. 

۶- ادارة اموال. 

۷-کو: ی دانشگاه. 

۸-کانون دانشگاه. 

-٩‏ چایخانه دانشگاه. 

۰-سازمان سمعی و بصری. 

ساختمان دانشگاه مشهد - بمنظور ایجاد 

دانشگاه بسزرگ در سال ۱۳۳۹ زمینی 

ببمساحت ۰ ۱۰۰۱۰۰مسترمریع در سته 

هزارگزی شهر که مالالاجار: ساليانة آن 
۰ ۱۲۵ ریال ميباشد از آستان قدس برای 

هنال اجاره شد و بعد نیز مقداری 

افزوده گردید بطوری که در حال 

حاضر مساحت زمین دانشگاه ۱۵۰۷۱۷۵ 

ری و ما یکی از 

خوابگاههای دانشجویان در آن آن شروع گردیده 

است و تدریجاً ساختمانهای دیگر نیز ناخته 


ميشود. 
دانشگاه ملی ایران ! - اساسنامة دانشگاه 
ملی ایران در نهصدونودوهشتمین جله 
شورای عالی فرهنگ مورخ ۳ آبانماه 
۹ بتصویب رسید و این دانشگاه در سال 
تحصیلی ۱۳۳۹-۴۰ با دو دانشکده شروع 
بکاردکرد و در سال تحصیلی ۱۳۴۰-۴۱ 
دانشک ده پزشکی اف حاح گردید. دور؛ٌ 
تحصیلات در دانشکد؛ پزشکی دانشگاه ملی 
ناخ شامل یک نو نیهاز تال حلوم لبانی 
و مقدمات طب و یک دور: چهارسالهٌ پزشکی 
ویکسبال دورة انس ترنی سار است. 


دانش‌مزی. ۱۰۳۹۹ 


بفارغ‌اتحصیلان پس از ٩‏ سال درجه دکتری 
داده میشود. 

داتکد؛ مسعماری در سال تسحصیلی 
۱۳۴۰-۴۱ دایر گردید و مبدت تحصیل در آن 
۶سال و بفارغالتحصیلان درجة فوق لیسانس 
و یا مهندسی داده میشود. همچنین در همین 
سال دانشکدة بانکداری و علوم سالی و 
اقتصادی افتاح یافت که مدت تحصیل در آن 
۴ سال است و فارغ‌الحصیلان پبدریافت 
درچه لسانس موفق میشوند. دانشکدهة 
زبانهای خارجی نیز در سال تحصیلی 
۱۳۴۰-۰۱ دایر شد و مدت تحصیل در آن ۴ 
سال است و فارغالتحصیلان بدریافت درجه 
لیسانس موفق ميشوند. 

با تشکیل سریع این دانشکده‌ها دانشگاه ملی 
ایران در سال تحصیلی ۱۳۴۲-۴۳ دارای 
پنج دانشکده گردید: 

۱- دانشکد؛ بانکداری و علوم مالی و 
اتصادی. 

۲- دانشکدة پزشکی. 

۳- دانشکده زبانهای خارجی. 

۴- دانشکده علوم (رشته ریاضی). 

۵- دانشکده معماری. 
دانسگو. [نِ گ] (ص مسرکب) دانش‌مند. 
(حاشية فرهنگ اسدی خجوانی) (اوسهی). 
دانشور. دانشی. دانشومند. دانا و بسیاردان و 
عالم و فاضل. (پرهان), هنرمند و خردمند و 
هوشیار. (ناظم الاطباء): 

چو دانشگر این قولها بشنود 

پس آنگه زمانی فروآرمد. طیان. 
بیت فوق را اسدی در لغت‌نامه بشاهد دانشگر 
بمعنی دانشمند آورده است و گمان میکنم که 
در اصل دانشور بوده است چه دانشگر نیامده 
و ظاهراً درست هم نمی‌نماید. (یادداشت 
مولف). 
دان شگزین. [نِ گ] (نف مرکب) گزینندة 
دانش. که داتش گزیند. که دانش انتخاب کند: 
که‌انتخاب علم نماید. که روی بدانش آرد. که 
دل در دانش بندد. طالب علمٌ 

بیاسخ چنین گفت دانش‌گزین 

که‌ایوان سپهرست و فرش این زمین. اسدی. 
دان شکستر. ان گ تّ] انسف مرکب) 
گترندة دانش. اشاعه‌دهند؛ علم. علم‌گستر. 
که بسط دانش دهد. که علم افاضه کند. که از 
دانش بهره رساند. ز دانش بهر کی رساننده 
بهر. 
دانش‌مزی. [ن ء] (حامص مرکب) مزیدن 
دانش. تحصیل دانش. آموختن علم. منظور 


دانشوره یست چه مزیدن مکیدنست. گویا او از 


۱-بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این 
دانشگاه بنام شهید دکتر بهشتی نامگذاری شد. 


.۱۴ دانشمند. 


دانش پرورده شده است* 
زاهدی در غزني از دانش مزی 
بد محمد نام و کتیت سررزی 
بود افطارش سر رز هر ثبی 
هفت سال او دایم اندر مطلبی.  .‏ مولوی. 
دانشمند. [ن ء] (ص مرکب) عالم. دانشی. 
ضانمب دانش. (انجشن آرااسآحو, کلزیی, 
داناج. دنوج. ضیخ. دانش‌پژوه. (لغت‌نامة 
اسدی). بسیار دانا. حبر. نحریر. (نصاب). 
دانشور. دانشگر. دانشومند. فاضل. دانا. 
حامل علم: حملةالعلم فی‌الاسلام | کثرهم 
العجم؛ بیشتر دانشمندان در اسلام ایرانیان 
بودند. 7 تاریخ تمدن جرجی زیدان ج۳ 
ص۴۸): 

عام تادان پریشان‌روزگار 
به ز دانشمند ناپرهیزگار. سعدی. 
در محافل دانشمندان نتستی زبان از سخن 
بیستی. ( گلستان سعدی). 

دست بر دست میزند که دریغ 


نشنیدم حدیث دانشمند. سعدی 

نه محقق بود نه دانشمند 

چارپائی بر او کتابی چند. سعدی 

یاد دارم ز پیر دانشمند 

تو هم از من بیاد دار این پند. سعدی, 

دگر ره عیب شیدایان نخواهم کرد و مسکینان 

که دانشمند ازین صورت برآرد سر بشیدائی. 
سعدی. 


موبد؛ دانشمند مغان. حبر؛ دانشمند جهودان, 
(ترجمان الق آن جرجانی). طرف من الارض؛ 
دانشمندان جهان. (منتهی الارب). قسیس؛ 
دانشمند ترسایان, (ترجمان‌القرآن جرجانی) 
(دهار) (منتهی الارب). قسس؛ دانشمندان. 
اسقف» شتّف, شقف؛ دانشمدان ترسایان, 
مراجیح؛ حکیمان و دانشمندان. جَبّل؛ سهتر 
قوم و دانشمند آنها. (متهی الارب). ||فقیف , 
دانشومند: فقها؛ دانشمدان و دانایان بحلال و 
حرام؛ و قرار گرفت که عبدالجبار... را آنجا 
پرسولی فسرستاده آیسد با دانشمدی و 
خدسگارانی که برسم است... و دانشمند 
ابوالحصن قطان از فحول شا گردان‌قاضی امام 
صاعد... نامزد شد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۸۳). و دمادم این ملطنه‌های منهیان, 
رسول بدرگاه آمد از آن ترکمانان سلجوقی 
مردی پیری بخاری دانشمند و سخنگوی. 
(تاریخ پیهقی ص ۴۹۸). رسول سلجوقیان را 
بلشکرگاه آوردند و منزل نیکو دادند. 
دانشمندی بود بخاری. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۵۱۳). دانشمند حسن برمکی را نامزد 
برسولی کرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۳). رسولی 
رسید از پسران علی تکین اوکا لقب نام وی 
موسی تکین و دانشمندی سمرقندی. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۰۴). دانشمند بوبکر مبشر دییر را 


نامزد فرمودند بدین شغل. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۲۸). و تو مردی دانشمندی سفر نا کرده 
نباید که تا بلائی بینی با مسن سوی نشابور 
بازگد. (تریخ بهقی ص۲۰۷). مسئله‌های 
خلافی رفت سخت مشکل و بوصادق در 
مان آمد و گوی از همگان بربود چنانکه اقرار 
دادند اين پیران مقدم که چنو دانشمندان 
نسدیده‌اند. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۶). امسیر 
دانشمندی را برسولی انجا فرستاد با دو مرد 
غوری از آن بوالصن... تا ترجمانی کنند. 
(تاریخ بیهقی). با طایفة دانشمندان در جامع 
دمتق بحثی همی کر دم. (گلتان). 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلی بازپرس 
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر ميکنند. 
حافظ. 

دانسمند. [ن م] ((خ) از امرای دانش‌مندیه. 

-حا کم توقات و قساریه و نواحی آن بمهد 
ملکشاه سلجوقی. قیصر روم قصد متصرفات 
ری کرد اما داودین سلیمان‌ین قتلمش‌بن 
اسرائیل سلجوقی بر حسب استمداد دانشمند 
بیاری وی شنافت و بر قیصر ظفر یافت. 
(حدود سال ۴۸۰ ه.ق.).(حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص‌۵۳۸) (تاریخ گز: یده چ 
اررپا ص 4۴۸۱. 

دانشمند. (ن ] (اخ) تسام مسردی بعهد 
تیموریان. وی قاصد عمرشیخ فرزند 
آمیرتنمور بوده است به نزد پدر وی برای 
اعلام آنکه عمرشيخ در کوهی در ولایت 
اندکان متحصن شده است بسبب حملهة 
آروس‌خان و قمرالدین. (حبیب‌الیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص ۴۲۵). 

دانسمند. [ن ع] (اج) نام امیری در واحی 
شام معاصر غازان‌شان. (تاریخ مبارک 


ِ غازنی ص۱۲۱ 


۰ [ن ] ((ج) ابوالحسن‌بن احمد 
انسیوردی, او راست: حساشیة بر شرح 
جلال‌دوانی بر تهذیب المنطق, 
دانشمند. [ن ](خ) ده ک وچکیت از 
بخش اترک شهرستان گنبد قابوس. واقع در 
۲ اهزارگزی جنوب داشلی برون, کنار رود 
اترک و نزدیک مرز ایران و شوروی. دشت 
است و مستدل و دارای ۵۰ سکنة ترکمن 
چادرنشین, آب آنجا از رودخانة اترک و 
محصول آن غلات و صیفی و پنبه و کنجد و 
لیات و شفل مردمش زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالیچه و گلیم بافی و نهیه 
تمد و راء آن مالروست و در فصل خشکی 
اتومیل میتوان برد. زمستان سکنه آن 
باطراف قره‌ماخر میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
۵انشمنف. زن م) ((خ) عبدالیاقی. از شاعران 
ایران و از مردم تبریز است و در بفداد عمر 


دانشمند حاحب. 


مسیگذارد تا ایتکه بسیب حسن خط و 
خوش‌نویسی, خاصه در نسخ و ثلت. از 
جانب شا‌عباس کبیر باصفهان فراخوانده شد 
و کتیبه‌های جامع کبیر را بنوشت. این بیت از 
اوست: 

بود کلام تو ثبتم بصفحه صفحذ دل 

بسینه‌ام دل صدپاره مصحف پغلی است. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

دانشمند. زن ) ((ع) غازی اصمدبن 
علی‌بن نصر از امیران ترکمان و مژسس 
سلله دانشمندیه است. وی مردی عالم و 
فاضل و مجاهد بوده است و بسیب جنگهائی 
که در ۴۵۰ هد.ق.در حدود آناطولی کرد از 
جانب خلیفةً عباسی بحکومت نواصی 
مفتوحه منسوب گردید و سپس مبلاطیه و 
سیواس را فتح کرد و شهر اخیر را مقر 
حکومت خود قرار داد. آنگاه دامن فتوحات 
خنود را به قسطموئه بسط داد. وی در 
محاصره نیکنار شهید گردیده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
دانشمندانه. [ن من /نٍ](اص نمی ق 
مرکب) همانند دانشمندان. چون دانشمندان. ‏ 
بر روش دانشیان. |/بطریق فتهاء. چسون 
فقبهان: در روایت است که مولوی دستار خود 
را دانشمندانه می‌بسته است. 
دانشمند بهادر. [ن مب د] (اخ) (اسیر...) 
از سرداران غازان‌خان و اولجایتو سلطان 
است. وی فتح هرات کرد و ملک فخرالدیین 
صاحب هرات را بمصالحه داشت و پس از 
فتح هرات قصد تصرف قلعة اختیارالدین کرد 
و این قلعه را ملک فخرالدیین به یکی از 
گماشتگان خود جمال‌لدین محمد سام داده 
بود. سرانجام بوساطت گروهی بر آن نهادند که 
ملک فخرالدین نامه‌ای بجمال‌الایین محمد 
سام نویسد و دانشمند بهادر خود مصحوب 
نامه بقلعه رود و در تصرف گرد و او چنينبم 
کرداما در دام ترویر غوریان افتاد و در فرع 
۶ «.ق.بدست اتباع محمد سام کشته شنت 
و نیز رجوع به تاریخ مفول صص ۳۷۲ - ۳۷۷ 
وذیل جامع لتواریخ رشیدی صص ۲۳ - 
۲ و از سعدی تا جامی ص۱۹۶ و تاریخ 
غازان‌خان ص ۲۳ و ۱۱۲ و حبیب‌السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص ۱۹۲ و ۲۱۲و ۳۷۱ 
۶ ۳۷۸ شود. ۱ 
دانشمندچه. [ٍ م چا (ج) 
بیت‌وهفتمین از خاندان چنگیزی به 
ماوراءالنهر از اولوس اوگتای. (۷۴۷- ۷۴۹ 
ه.ق.).امیر قزغن او را والی ساخته بود. و نیز 
رجوع به حبیب‌السیر چ کتابخانةٌ خضیام ج ۳ 
ص ٩۲‏ و ممجم‌الانساب و الاصرات چ 
زامباور ج۲ ص ۲۷۰ شود. 
دانسمند حاحب. [يٍ ء ج] ((خ) از 


دانشمند ثبیه. 


سلازمان مسلمان چنگیزخان وتپسیرهت 


اوگتای قاآن. چنگیز پیش از فتح بخارا وی را 
برای قبول ایلی نزد اهالی حصار زرنوق 
فرستاد و بنصیحت او اصالی ایبل شدند و 
پیشکش فرستادند و از نغضب چنگیز ایمن 
ماندند. نیز هنگامی که چنگیز در ماوراءالنهر 
بود اين مرد را نزد ترکان خاتون مادر سلطان 
محمد خوارزمشاه فرستاد برسالت و پیفام 
کردکه او تها با خوارزمشاه جنگ دارد و 
متعرض ممالک تحت ادارة ترکان خاتون 
یت و از او خواست که یکی از معحمدین 
خود را بفرستد تا خان مقول فرمان حکومت 
خوارزم و خراسان و مضافاف آن دو را تلیم 
ملکه نماید. اما مسلکه بسبب عدم اعتماد 
نپذیرفت. دانشمند حاجب زبان مفولی را 
میدانسته است چنانکه نامه‌ای را که. یکی از 
منشبان بامر چنگیز به بدرالدین لژلو والی 
موصل نوشته بود بمغولی ترجمه کرد و بر 
چنگیز فروخواند تا معلوم شود که تحریر 
منشی موافق تقربر چنگیز بوده است يا خیر؟ 
نیز رجوع شود به جهانگدای جوینی ج۱ 
ص ۷۶و ۱۶۲ و ۱۷۴ و ۱۸۶ و ج۲ ص۲۲۹ 
و تساریخ مسغول ص۲۷ و ۲۳ و ٩۳‏ و 
حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ۲ صص ۵۱ - 
2۳ 
۵انشمند فبیه. زن ۶ د ن] (اع) (مر..) نام 
یکی از ندیمان و ملازمان درگاه مسعود 
غزنوی. (تاریخ یهقی چ ادیب ص۴۸ و ۱۸۰ 
و ۲۵۷ وچ فیاض ص ۱۰و ۵۳و ۱۸۳و 
۵ ۲۵۶ 
دانشمندی. [ن ] (حامص مرکب) حالت 
دانشمند. کیفیت و چگونگی دانشمند. |ابا 
دانش بودن. دانشی بودن. عالمی. عالم بودن. 
دانشوری؛ 
چیت دانی سر دلداری و دانشمندی 
آن روا دار که گر بر تو رود پسندی, سعدی. 
||فتاهت. فقیهی. ||عقل و خرد و زیرکی و 
ادرا ک و فهم. (ناظم الاطباء). 
دانشمندی. [نٍ ۶] (اخ) (امرای...) رجوع 
به دانشمندیه شود. 
ذانشمندیان. [نِ ] ((خ) امرای 
دانشمندی. رجوع به دانشمندیه و رجوع به 
تاریخ گزیده چ اروپا ص ۴۸۲ شود. 
دانشمند یه. (نِ عُ دی ی ] ((خ) (امرای...) 
در موقعی که سلاجقه یسط قدرت خود در 
آسیای صغیر مشغول بودند یکی دیگر از 
روسای ترک بنام گمشتگین‌بن دانشمند در 
ولایت کاپادوکا یعنی در شهرهای سیواس و 
قساریه و ملاطیه دولتی جهت خود ترتیب 
داد و در تزدیکی اين محل اخیر فرانک‌ها را 
بسختی مغلوب نسمود جانشیتان او در 
جنگهای با صلییون دخالتهای مهم کردند 


ولی مسجاورین ایشان یعنی سلاجقة روم 
یزودی بدوران فرمانروانی آن سلسله خاتمه 
بخشیدند. ایام حکومت و اسامی امیران این 


سلله چنین است: 

محمد اول گمختگین بن تیلو دانشمند 
غازی‌بن گمشتگین ۴۹ 
محمد انی‌بن غازی 9۹ 
ذوالنون‌ین محمد ثانی روز 
یغی (یا یعقوب)ین ارسلان غازی 

ابراهیم‌ین محمد ۶۰ 
چنانکه گفتیم این سلسله را سلاجقة ددم 
مسقرض کردند. (طبقات سلاطین اسلام 


ص۱۳۸ و ۱۳۹). زامباور در معجم الانساب 
و الاسرات (ج۲ ص ۲۲۰ و ۲۲۱) ذیل عنوان 
دانش‌مندیه گوید: املا ک آنان سیواس و 
ماس و توقات و نیکار و عشمانجق و 
چوروم و بعد کنفری و قطمونی و چانیک و 
البستان و ملطیه بوده است و اینان بدو شعیه 
تفیم میشده‌اند: 

الف - شیم سیواس: 

۱- ملک‌دانشمند احمدغازی شمس‌الایین. 
۵۵ د.ق. 

۲- ملک يا امیر غازی گمشتگین‌بن دانشمند. 
۷۷ .ق. 

و ابسوالم ظفر ناصرالاین‌بن گشتگن. 
(متوفی ۵۳۷) ۴۹۵ ه.ق. 

۴- ذوالنون عمادالدین‌بن محمد (دفعة اول) 
۷طد .ی 

۵- یاغی بسان نظم‌الاین‌ین گمشتگین 
(متوفی ۵۶۲) حدود ۵۵۰ ه.ق. 

۶- ابومحمد اسماعیل غازی جمالالدین‌ین 
یاغی بسان. حدود ۵۶۲ ه.ق. 

۷-ابراهیم شمس‌الدین‌بن گمشتگین. 
۸-ایوالقادر اسماعیل شمس‌الدین‌ین ابراهیم 


2 دوم) با لقب ناصرالدین (متوفی 
۹ هصق 


بلاد ایشان را قلج ارسلان ثانی از سلاجقة 
روم در ۹شفتح کرد 

ب - شءبه ملطیه: 

۱- عین‌لدین‌بن گمشتگین (متوفی ۵۴۵). 
۲- ذوالقرئین بن‌عین‌الدین ۵۴۵. 

۳- تاصرالدین محمدین ذی‌القرنین. حدود 
۶«.ق. 

۴- فخرالدین القاسم‌ین ذی‌القرنین. حدود 
۷ .ق. 

صاحب قابوس‌الاعلام ترکی آرد: دانشمندیه, 


دولی کد دانشمند غازی احمدین علی نصر 


تأسیس کرد و مرکز آن سیواس بود این دولت 
در ۴۶۴ تاسیس یافت و در ۵۶۰ یعنی قریب 
یکصد سال پس از آن منقرض گردید. 
حکمرانان سل له دانشمندی شش کس بودند 
بدین سان: 


۱:۱۱ 


۶۴ 


دانشور. 
خغازی احمد دانشمند 
غازی محمدین دانشمد 
ابوالمظفر نظام‌الدین‌بن محمد (یاغی بصان) 


(بمعنی یاغی کوب) 2۳۸ 
غازی جمال‌الدین‌بن نظاملدین ۱ 
ابراهيم‌ین محمدبن دانشمند ۶۲ 
ابوالفداء اسماعیل‌ین ابراهیم ۱ 
دولت دانش‌مندیه پس از انقراضش ضمیمة 
دولت سلجوقی گشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 


و چنانکه ملاحظه می‌فرمائید در نام افمراد 
خاندان و موسس آنان و نسبت افراد با 
موس خاندان اختلافی چند میان سه منبع 
نقل ما هست که از نظر احتیاط مندرجات هر 
سه منبع را نقل کردیم. ۱ 
دانشنامه. [ن مٌ /](!مرکب) گواهی‌نامً 
دانکده. مدرک و ورقة اجتهاد و فراغت از 
تحصیل در دانشکده‌ها و دانشگاهها. 
اجازه‌نامة علمی رسمی ختم تحصیل در 
رثته‌های مختلف علوم و فنون و ادبیات از 
دانشکده‌ها و دانشگاهها. تصدیق‌نام مدرک 
ختم ححصیلات عاله . ||نامه‌ای حاوی 
دانش و علم, نامه‌ای که در آن از دانش سخن 
رفته باشد. |اکتاب حکمت. (ناظم الاطباء). 
دانش‌نهاء آنِ نٍ] (نف مسرکب) نمایندة 
دانش. نشان‌دهندة دانش. عرضه کنند؛ علم. 
||نشان‌دهنده میزان معلومات و اطلاعات. 
دانش فعائی. زن ن ] (حامص مرکب) عمل 
دانش نمای: 

و آمد گه دعوی و داوری 
بدانش‌نمائی و دین‌پروری: 
|انشان دادن میزان معلومات. 
دانش نیواش. [ن] (نف سرکب) نیوشندة 
دانش. شنونده دانش. معیع علم و دانش. که 
گوش فرا دانش و علم دهد: 

چونامه بخواند خداوند هوش 

بیارید آن رای دانش‌نیوش. فردوسی. 
دانسور. [ن و] (ص مرکب) دانشمند. دارای 
دانش, صاحب علم و دانش. دانا. عالم. 
دانشگر. دانشی. دانشومند. مرد دانا و فاضل و 
عالم و صاحب فضل و کمال. (ناظم الاطباء). 
خداوند و دارنده داتش باشد چه ور بحعنی 


نظامی. 


صاحب و خداوند و دارنده است. (برهان): 
مر این جان ما راگهر دیگرست 


که‌بینا و گویا و دانشورست. اسدی. 
نه گویا نه بینا و دانشورتد 

نه جفت خرد نز هلر رهبرند. اسدی. 
حاصل آنک از هر ذ کرناید نری 

هين ز جاهل ترس اگردانشوری. مولوی. 


۱ -فرهنگتان این ک لمه را بجای دیپلم 
8 بر گزیده است. 


۱ 


این طبیبان بدن دانشورند . -ء...- 


دانشوری. 


بر سقام تو ز تو واقف‌ترند. مولوی, 
ا گر همچنین سر بخود دربرم 

چه دانند مردم که دانشورم. سعدی 
نه پرهیزگار و نه دانشورند 

همین بس که دنا بدین میخرند.. سعدی 
بتدبیر دستور دانشورش 

به نیکی بشد نام در کشورش. سعدی 


فرق گویم من میان هر دو معقول و درست 
تا دهد انصاف آن کز هر دو دانشور بود. 
امیرخسرو دهلوی. 
خاندان رموز عینی را 
ملک داتتور و خانو ...۰ هرفن 
ز حرف حق نشود رنجه مرد دانشور. قاآنی. 
دانشوری. [ن و ] (حامص مرکب) عمل 
دانشسور. حسالت و چگسونگی دانشور. 


دانشمندی. دانائی. حکمت و علم. (ناظم ‏ 


الاطباء). عالمی, 
دانشومند. زن ع] (ص مرکب) دانشمند و 
حکیم و بسیاردان. (برهان), دانشمند. حکیم و 
دانا و بسیاردان و دانشمند. (ناظم الاطباء): 


بود دانشومند و هم پهلوان 

نبیند کسی پیر ازینسان جوان. فردوسی, 
گرایدون که زینسان بود پادشا 

به از دانشومند ناپارسا. فردوسی. 
دگر دانشومد کو از بزه 

پترسد چو چیزی بود بامزه. فردوسی. 
بشد دانشومند نزدیک شاه 

سخن گفت از پهلوان سپاه. فردوسی. 


||ابوریحان بیرونی اين کلمه را بمعنی فقیه 
آورده است. و در اصطلاح قدماء دانشمند نیز 
باین نی نود بنج چانکد قیل لب 
دانشمند شواهدی از آن بنقل افتاد؛ ولیکسن 
دانشومندان اندر شاخهاء فقه روز از سپیده 
دمیدن دارند. (التفهیم ص .)۶٩‏ 
دانشی. [نِ] (ص نسبی) دانشمند. عالم. 
امل دانش. ب‌ادانش. (برهان), دانشور, 
دانشومند. دانشگر. صاحب دانش. بمعنی 
دانشگر است که دانشمند و دانا باشد. دانا و 
مرد دانا و خردمند و عاقل. (ناظم الاطیاء). 
تحریر؛ _ 

همه موبدان افرین خواندند 


بر آن دانشی گوهر افشاندند. فردوسی, 
سزد گر برین بوم زایلستان 

نهد دانشی نام غلغلستان. فردوسی. 
ره دانشی گیر و پس راستی 

کزین‌دو نگیرد کسی کاستی. ... فردوسی. 
بدینگونه تا گشت کسری بزرگ 

یکی دانشی شد دلیر و سترگ. فردوسی. 
چنین گفت کز گردش آسمان 

نیابد گذر دانشی بیگمان, فردوسی. 


بفرمود تا پیش او شد دییر 


همان دانشی موبد و اردشیر. فردوسی. 
تو ای دانشی چند نالی ز چرخ 
که‌ایزد بدی دادت از چرخ برخ. اسدی. 
کتون‌نیز هرجا که شاهی بود 
وگر دانشی پیشگاهی بود اسدی. 
تو آنگه دانشی باشی که دانی 
که‌از دریای جهلت نیست معبر. 

ناضمر خسرو 
نه داتندگان را ز دانش بهی است 
نه نزدیک کس دانشی را بهاست. 

ناصرخسرو. 
۱ خردمند. عاقل: 
ز اندیشه دوری و از تاج و تخت 
نخواند ترا دانشی نکبخت. فردوسی. 
||هترمند. استاد؛ 
ز هر کشوری دانشی شد گروه 
دو دیوار کرد از دو پهنای کوه. ‏ . فردوسی. 
||دانشمندانه. بر اساس دانش. بر پایهٌ علمی. 
عالمانه؛ 
چو بشنید خسروز دستان سخن 
یکی دانشی پاسخ افکند بن.. . فردوسی, 
چه گویم که‌ام بر سر انجمن 
یکی دانشی داستانی! بزن. 

فردوسی. 


دانشی. [ن ] ((خ) از شاعران قرن نهم د.ق. 


عشمانی است و اين بیت از اوست: 

قامتی حلقه تنی زرد اولانی اونوتمه 
قولاغکده کوپه اولسون سنک ای گل سوزمز. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

۵انشیار. [ن ] (ص مرکب) که دانش‌یار دارد. 
که دانش ملازم اوست. که علم رفیق اوست. 
||( مرکب) در اصطلاح و بموجب مادة دهم 
قانون تانیتشن دانشگاه مصوب ۱۸ خرداد 
۰ ه.ش. مجلس شورای ملی اين کلمه 
غاون استاد دانکگاه برگزیده شده 


است. 

دانشیاری. [ن) (حامص مرکب) عمل 
دانشیار. || شغل دانش‌یار. ||مقام دانشیار, 
رتبهٌ دانشیاری؛ رتبه و درجه‌ای که خاص 
دانشیارست. رتبه‌ای که دانشیار احراز کند در 
سنین خدمت خود با شرایط خاص. 

ذانشی مود. [ن ع] (! مرکب) دانا مرد. مرد 
عالم. مردی از اهل علم. مردی دانشورءٌ 
دگر آنکه دارد بیزدان سپاس 


بود دانشی مرد یکی‌شناس. فردوسی. 
ایا دانشی مرد بیارهوش 

همه جامة آزمندی مپوش. فردوسی,, 
سخن سنج و دینار گنجی مستج 

که‌بر دانشی مرد خوارست گنج.. . فردوسی. 
اگردانشی مرد راند سخن ۹ 
تو بشتو که دانش نگردد کهن. فردوسی. 


دانع. [ن ] (ع ص) فقرومایه وی‌خیل. 


(آنندراج) (منتهی الارب). 

دانق. [نِ] (ع ص) گول. نادان. رزد. (منتهی 
الارب). |الاغر و ضیف و فرومایه از مردم و 
ستور. (منتهی الارب) (آنندراج). آدسی و 
ستور لاغر زیون, 

دافق.(ن /نّْ] (معرب. () دانگ که شش‌یک 
درهم است. (متتهی الارب) (آتتدراج). داناق. 
(منتهی الارب). معرب دانگ است. (غیاث). 
معرب دانگ است و شرح آن ضمن بیان معنی 
مثقال در حرف ثاء مثلثه سذکور گردید. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). صعرب دانگ و 
آن چهار تسوج است و بعضی گفته‌اند چهار 
قیراط و بمضی گفته‌اند شش‌یک مقال. (از 
بحر الجواهر). چهار طسوج. (حاشیة الجماهر 
بیرونی ص ۴۹). سدس دینار و درهسم:شش 
حبه است. (مهذب الاسفاء). شش حبه و حبذ 
دو شسعیره است. دانگ شش یه است. 
(دهار). دو قیراط است. دانگ و دانگی معادل 
است با ده جو یا ده شعيره. دانگ. سدس 
ملقال. (الجماهر ص ۴۹). مقدار هشت حبه 
یعنی هشت جو میانه است. سیوطی گوید دانق 


دو قیراط و قیراط دو طسوج و طسوج دو 
حبه و حبه دانة دم است. (از حاشیه النقود 
مربیه ص ۴۶). جوالسقی در السعرب گوید 
دانق بکسر نون معرب است و دو بیت ذیل را 
شاهد ارد؛ 
يا قوم من یعذر من عجرد 
لقاتل المرء علی الدانق 
لما رأی میزانه شائلا 
جاه ین الجید و العتق. 

(لمعرب ص ۱۴۵]. 


و نیز مصحح و طابع المعرب در حائية ص ۷۶ 
بمناسبت شرح ذیل را افزوده است که مفید و 
روشنگر اختلافی است که در وزن دالق دیده 
می‌شود. گوید: برخی چون فیروزآبادی در 
قاموس دانق را شش‌یک درهم و ديگري . 
هشت‌یک درهم گوید و سبب این اختلافنت: 
اختلاف وزن دراهم است و این اختلاف را 
عبدالملک‌بن مروان خلیفة اموی چون 
ملاحظه کرد دراهم را هشت و چهار دانگ 
یافت آنها راگرد آورد و در هم آمیخت و از 
میانه درهم شش دانگی بحاصل کرد. (از 
حاشیذ المعرب ص ۷۶) (حاشية ص ۳۷ النقود 
العربية). و نیز در حاشيةٌ همان صفحد توضیح 
را افزوده است که طسوج یک چهارم دانق 
است و وزن آن دو گندم باشد. ج. دوانق. 
(لنقودالعرییة). ج» دوانیق, (مهذب الاسماء) 
(النقود العربية). دانق سدس الدرهم معرب 
دانگ بالفارسیه و هو عند الیونان حبة خرنوب 
و الدانق الاسلامی حبتا خرنوب و ثكا حبة 


۱-نل: داستانم. 


دانقاراد. 


خرتوب لان الدراهم الاسلامی ستعش رد 
خرئوب, (اقرب الموارد). از مجموع اقاویل 
فوق معلوم میگردد که دانق معرب دانگ است 
و آن هم مبین نسبت دراهم و هم مبین وزن 
دراهم است. رجوع به دانگ و رجوع به کتاب 
ال قودالهربية شود. ||ئش‌یک. سدس. 
(زمخشری). دانگ رجوع به دانگ شود. 
دانقاران. (خ) دی است از دهستان 
چهاراویماق.یخش قره‌اغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۳۷هزارگزی شمال خاوری قره‌آغاج 
و ده‌هزارگزی جنوب شوسة مراغه بمیانه, 
کوهتانی و معتدل و دارای ٩‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه‌سارهاست. محصول 
آنجا غلات و نخود و بزرک. شغل مردم آن 
زراعت و صنایع دستی اهالی جاجیم‌بافی و 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جح 
دانقرا لو. [ق ] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه واقم در 
۵ هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 
۵ زارگزی خاور شوبه ارومیه به 
سلماس. جلگه است و معتدل دارای ۱۲۰ 
سکنه. آب آن از نازلوچای و محصول آنجا 
غلات و چفندر و توتون و حبوبات و کشمش 
و صیقی و شغل مردم آنجا زراعت و راه آن 
ارابدرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج۴. 
دانقوز. (ترکی, || اسم ترکی خنزیر است. 
شوک 


دانقه. [] ((خ) نام نساحیتی از تسواسع 
آذرب‌ایجان و بسدانجا معدن می باشد. 
(جغرافیایی اقتصادی کیهان ص ۴۱). 
دانکت. [ن] (| سصنر) مسصنر دانه است 
مرکب از دانه و کاف تصغیر. ||دانه بباشد. 
(اوبهی). مطلق دانه را گویند اعم از گندم و جو 
و ماش و عدس و غیره. (برهان), دان. دانه. (از 
حائیة فرهنگ اسدی نخجوانی). حب. حبه؛ 
ازین تاختن گوز و ریدن براه 
نه دانک نه عز و نه نام و نه گاه. 
بسا کس که یک دانک " ندهد بتیغ 
چو خوش گوئیش جان ندارد دریغ. اسدی. 
اندر همه سیستان از هیچکس یک من کاه 
نستدند و هسیچکس را بیک دانک زیبان 
نکر دند. (تاریخ سیستان), 
شهر را غریال کردم در طلب 
دانک پالوده بر پیدا نشد. ظهوری, 
و رجوع به دائه و نیز رجوع به دان شود. ]ادر 
ثرکیپ کاردانک کلمه مرکب است از کاردان, 
تعت فاعلی مرکب مرخم. یعنی کارداننده و 
کاف. 
دانکت. 1 (خ) دهی است جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آرج شهرستان قزوین. 


طیان. 


واقع در ۰۰ ۳۶۰ گزی خاور آرج. سسردسیر 
است و دارای ۸۱۳سکنه. آب آن از رودخانة 
ستگاوین است و محصول آنجا غلات و 
سیب زمینی و باغات انگور و گردو و قلستان 
و عسل. شقل اهمالی زراعت است و قالی و 
جاجیم بافی و راه آنجا مالروست و از طریق 
ورچند ماشین بدانجا میتوان برد. ایین ده را 
یل‌کرپی نیز گویند. (از فمرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
۵انکت. [] (!) امن‌الاوله گوید تخمی است 
شبیه به تودری سرخ و از آن ریزه‌تر و گیاء او 
بقدر شبری و در کوههای طبرستان و نواحی 
آن یافت میشود. گرم و تر و جهت علل بلغمی 
و سوداوی نافع و چون پنجاه درهم او را تا 
صد درهم با درچندان آرد و گندم و قدری 
روغن نانها ترتیب داده تناول نمایند در 
تسخین بدن بی‌عدیل و فررج او در اعانت 
حمل مجرب و مسخرج جنین است. (تحقة 
حکیم مومن). 
دانکت. [نْ] ((خ) نامی بیابان ولایت گتگن 
رابهد. (ییرونی ماللهند ص .)٩۹‏ 
دانک. زن] () آن باشد که به وقت دندان 
برآوردن اطفال اقسام دانه‌ها از جنس گندم ۳ 
جو و ماش و عدس و امثال آنها راباکله و 
پاچ گوسفند بپزند و بخانه‌های دوستان و 
خویشان و مصاحبان فرستند. (برهان). آن 
بود که هرگاه دندان اطفال خواهد برآید آشی 
از گندم و جو و عدس و هر جنس غله پزند و 
بخانة دوستان فرستند و عقيدة عوام ان است 
که‌چون این آش پزند و بخانة دوستان فرستند 
دندان طفل بآًسانی برآید. (انجمن آرا) 
(آتندراج). هرگاه طفل را دندان بدشواری 
برآید از هر جنس غله با هم ممزوج ساخته و 
کبلهٌ گسوسفند در میان آن کرده بپزند و 
بخازه قای چوستان فرستند چه عقیدة عوام آن 
است که بدین سیب دندان طفل بآسانی 
برخواهد آمد. دندانی. (در تداول مردم 
طهران). ||بمعنی قلقل و آن چیزی است که از 
برنج و گندم و ماش و عدس و لویا و باقلا و 
شت پزند و بیکدیگر فرستند خاصه در 
عثره محرم. (لغت محلی شوشتر: نسخذ 
خطی کتابخانة مولف). 
دانکت. [ن] (!) چاروادار بزبان دکن. در 
ملک دکن مهتر چاروار گویند. (برهان). 
دانکک. [] (!) بعربی کشتی راگویند که برادر 
جهاز باشد و بر آن بر دریا و آپ سفر کند. 
(لغت محلی شوشتر. نسخة خطی). اما ایین 
لفت و ضبط آن در کتب لفت عرب دیده نشد. 
در صورت صحت محتمل است که لفت 
عامیانه باشد. 
دانکالیی. "((خ)دانا کیل".تامی که از جانب 


عرب بمردم حبشه داده شده است. 


دانکوه. ۱۰۴۰۳ 


دانک افرونکت. (ن أَرو) ( مسسرکب) 
انچوچک. انچوکک: ۴ 
دانکت داجی. ([) حا کم سرحد سمالک 
ختا و مرز متصرفات شاهرخ میرزا فرزند 
امیرتیمور گورکان. واين مرد در شانزدهم 
شببان سال ۸۲۸ فرستادگان امیر شاهرخ 
بدربار ختا را که جمعی از ملازمان پسرداری 
شادی خواجه و نیز میرزا ببایستقر و ساطان 
احمد و خواجه غیاث‌الدین قاش بوده‌اند. در 
یورت خود نزدیک شهر سجکو که اول خاک 
ختا بوده مهمانی عظیم کرده است و شرح آن 
در مطلع‌السعدین و حجیب‌السیر آمده. مرکز 
حکومت این شخص که کلانتر داجیان سرحد 
بسوده شهر قمجوست بفاصلة نه یام 
(چاپارخانه) از شهر سک‌جو,. رجوع به 
حییب‌السیر چ کتابخانة خیام ص۶۳۵ و ۶۳۷ 
ج۳ شود. در حبیب‌السیر چ طهران این نام 
بصورت دانک راجی و در چاپ ببئی در 
یک مورد بصورت وانک داجی آمده است. 
دان کردن. زک 5] (مسص مرکب) دانه 
کردن. جدا کردن دانه‌های چیزی و بیشتر در 
انار متعمل است و گاه در باقلی و انگور و 
گندمو جو.* از هم باز کردن دانه‌های برخی از 
میوه‌ها را. حبه‌ها را از گوشت جدا کردن (در 
میوه چون انار). حبه کردن. 
دانککت. (ن کَ] ((مصفر) رجوع به دانگک 
شود. 
3افکو. () حبوب. حبوبات چون نخود و 
لوبیا و ماش و عدس و باقلا. بنشن: و از وی 
[از موقان ] رودینه خیزد و دانکوهای 
خوردنی و جوال و پلاس بسیار خیزد. (حدود 
السالم). البقال؛ تره‌فروش و دانکوفروش. 
(مهذب الاسماء). || آشی مرکب از نخود و 
عدس و امثال اینها و آترا هفت‌دانه نیز گویند. 
آش هفت‌حبه. (انجمن آرا). آشی که از حبوب 
و لوشت پزند. 
دانکور. (اج)۶ فلورنت. از درام‌نویسان و 
تراژدی‌نویسان فرانسه. متولد در شونتن‌بلو 
بسال ۱۶۶۱و متوفی بسال ۱۷۲۵ . وی 
نمایشنامه‌ها برشتة تحریر کشیده است. 
دانکو فروش. فْ ] (نف مرکب) فروشنده 
دانکو. فروشندة حبوب. بنشن‌فروش. بمعنی 
بقال امروزین. خواربارفروش. 


3انکوه. ((خ) نام یکی از نواحی کجور 


۱ -در این شعر بضرورت شعری باید نون 
کلمة دانک را سا کن خواند. و محمل هست که 
اینجا کلمةٌ «دانک» با گاف فارسی یعی «دانگه 
باشد بمعنی پول, و در آن صورت شاهد معنی 
متن نخواهد بود. رجوع به دانگ شود. 


2 - ۰ 3 - 0 
4 ۰ ۴۱5 ۰ 
5 - ۲ 6 - ۰ 


دانگ. 


مازندران, (سفرنامة رابینو.ص ۱۰۹ و 
ص۱۲۸ بخش انگلیسی). ۱ 
دانگت. (() شش‌یک چیزی. سدس چیزی. 
یک قتمت از شش قسمت چیزی. دانگی. 
دانق. (زمخشری). یک بخش از شش بخش 
چیزی. یک‌ششم چیزی. یک حصه از خش 
حصه چیزی: 

ینج دانگ از مشدانگ؛ پنج ششم آن. نج 


۱. 


ندش آن. 
ب چهاردانگ از ششدانگ؛ دوئلت آن. دو 
سوم آن, 
- دو دانگ از شدانگ؛ ثلث آن. یک سوم 
آن, 
- سه دانگ از ششدانگ؛ نیمه آن. 
- یک دانگ از ششدانگ؛ یک سدس آن. 
شش‌یک آن, 
شددانگ چیزی؛ تمام آن. جملة آن. هم 
آن, و این بیشتر در مساحات وسطوح و آنچه 
بدان وابسته است بکار رود چون: ششدانگ 
خانه یا چهار دانگ مزرعه و سه دانگ قنات و 
دو دانگ باغ و یک دانگ کاروانسراو غیره. و 
گاء‌نیز در غیرسطوح بکار رود چنانکه در 
ممالی مجرد چون, حواسش شش دانگ 
متوجه او بود. و نیز در مقادیر چنانکه؛ چون 
چهار دانگ راه آمدم آش را از دیگ کشیدند. 
(انیس‌الطالبین ص۱۹۸ نسخة خطی کتابخانة 
ملف). و از شهر مقدار دو دانگ بسوخت. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص .)٩۲‏ خداوند ما 
تبارک و تعالی اين جهان که بیافرید. از آن 
جمله چهار دانگ و نیم دریاست و دانگی و 
نیم خشکی. (اسکندرنامه نسخه اقای سعید 
نفیسی). از مقدار یک درم که زمین است. پنج 
دانگ و سه تسو گفته‌اند اهل کفر و شرک و 
بدعت و ضلالت‌اند. ( کتاب اللقض ص ۲۹۲). 
جهانبان که کرد این جهان را پدید 
همه حسنها یک درم آفرید 
از آن یکدرم پنج دانگ تمام 
بیوسف سپردش علیه‌السلام. 

شسی (یوسف و زلیخا), 
و همچنین در نسبتها چون؛ مستوفی خاصه 
شریفه در سنوات سابقه از قرار تومانی سی 
دیتار رسم‌الحساب داسته که فیمابین او و 
محرران چهاردانگ دودانگ قسمت میشده. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص٩۵).‏ .||در 
تمین اوقات. دانگ یک قسمت از شش 
قسمت واحدی است که برای زمان در نظر 
گیرنداز شسب, يا روز, یا ساعت و غیره. 
- دو دانگ از شب؛ ٩‏ ث شب. یک سوم 
شب: چون وعده بود وقت دو دانگ شب رفته 
بود مردم در خانة ابراهیم جمع آمدند سلاحها 
پوشیده. (ترجمة طبری بلعمی)دو دانگ شب 
با همدیگر صحبت میداشتد. (انیس الطالبین 


بخاری نسخة خطی کتابخانة مولف ص .)٩۰۴‏ 
فی‌الحال با علی‌بیک ایشیکآقاسی بازگشته 
و دو دانگی از شب رفته بود که بدر خانقاه 
آمده... (مزارات شیراز ص ۱۴۴). 

-پنج دانگ ساعت؛ پنجاه دقیقه. پنج ششم 
یک ساعت: و چون ایشان به قم رسیدند سه 
ساعت و پنج دانگ ساعتی از روز گذشته بود. 
(تاریخ قم ص ۲۳۲). 

|ادر اصطلاح موسیقی یک قسمت از شش 
قسمت صوت و اوازست از جهت ارتفاع یا 
مسلایمت آن و ازیسن روی آواز دودانگ و 
چهاردانگ و تضدانگ بترتیب مدارج 
آوازست از ملایم بسوی اوج و مستعمل نیز 
در موسیقی همین سه مرحله دو دانگ و 
چاردانگ (چهاردانگ) و ششدانگ است و 
یک دانگ و سه دانگ و پنج دانگ درین مورد 
بکار نبرده‌اند: 

گفت دختر چیست این مکروه بانگ 
که‌یگوشم آید اين در چاردانگ. مولوی. 
شش‌یک درم. دائق. شش یک درهم. سدس 
درهم و دینار. داناق, (منتهی الارب). صاحب 
غیاث‌اللفات گوید در وزن دانگ اختلاف 
بیارست مگر باتفاق | کثر تقات تحقیق شده 
که وزن دانگ شش رتی (؟) است. (غیاث). 
دانق که شش‌یک درهم است. (منتهی الارب). 
شش حبه است در درهم. برابر چهار طسوج و 
هشت حبه و شانزده شمیرست. شش‌یک 


دیدار و نصف درست است. رجوع به درست 
شود. درم دو قیراط است و نیم دانگ نصف 
یک قیراط است. (دستوراللفة ادیب نظنزی), 


وزن درم یا درهم که فارسی معرب است شش 
دانگ است و دانگ دو قیراط باشد و قیراط 
دو طسوج و طسوج دو جو میانه است. 
(منتهي الارب). شش یک ملقال وأنرا معرب 


1 ان و جمع آنرا دوانیق بسته‌اند.(انجمن 


- آرآاردانق و آن وزنی است مقدار هشت جو 
میانه, یا دو قیراط, یا چهارتسو. خش‌یک 
حبه‌است. (دهار)! از مجموع تعاریف فوق 
برمی‌آید که دانگ نسبت با واحد آن راکه درم 
یا مثقال باشد اراده کنند و گاه نیز خود نمایندهٌ 
وزنی است در شواهد نظمی و نثری ذیل؛ 


ازین شست بر سر شش و چار دانگ 
بیابد نوشته بخواند ببانگ. فردوسی, 
مباد آنکس که مهر تو بورزد 
کجامهز تو دانگ جو نیرزد. 

فخرالدین اسمد (ویس و رأمین). 
ثابت‌ین قره میگوید سه روز هر روز مقدار دو 
دانگ تا چهل دانگ بزرالبنج کوفته با شکر 
می‌باید داد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
بدزدید بقال ازو نیم دانگ؟ 
برآورد دزد سیه کاربانگ. سعدی, 


و کمال خوبی عیار آن است که ا گرصد مثقال 


دانگ. 


از نقر؛ شاخدار را بگدازند زیاده بر چهار 
دانگ الی یک مثقال کسر بهم نرساند. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۲). ||گاه از 
دانگ در معنی قسمتی از دیتار یا درم ارادة 
ارزش آن به نسبت عیار و بار کنند. دانگی از 
دینار یا درم» شش‌یک دینار و یا درم است. در 
ارزش و در این حال ظاهرا از دانگ مسکوکی 
که در بها سدس دینار و يا سدس درم بوده 
است مراد دارند. و بعبارت بهتر در برابر دینار 
و یا درم و یا درست. دانگ که بکار میرفته 
مرادف شکسته و يا پول خرد و پشیز بوده 
خریدی گر او را بدانگی پنیر 

بدی با من آمروز چون شهد و شیر, 


فردوسی.: 
بدانگی مرا دوش بفروختی 9 
همی چشم شا گردبردوختی. ‏ . فردوسی, 
ور تو دو دانگ نداری که دهی 
رو مداراکن باگاو کلور. طیان, 
بسا که تو بره اندر ز بهر دانگی سیم 
شکست خواهی خوردن ز پشه و ز هوام. 
فرخی. 
چه گوهر چه سخن دانگی نیززند 
بر آن دشتی که گردان کینه ورزند. 
فخرالدین اسعد (رین و رأمین). 
قضا برداشت از پیش تو صد گنج 
کنون‌دانگی همی جوئی بصد رنج. 
فخرالدین اسعد (ویس 1 رامین). 
بساکس که یک دانگ ندهد به تغ 


چو خوش گوئیش جان ندارد دریغ. اسدی. 
در روز عید ماه رمضان از هر سری درمی و 
دانگی بستانند. یعنی هفت دانگ", (بیان 
الادیان). 

هزار زخم بدانگیست نرخ گردن تو 

به نسیه می‌دهی آنرا که نقدخر بود. . سوزنی. 
منم زرکوب و محصولم ز صنعت 
بجز آوازی و بانگی نباشد 1 
هميشه در میان زر نشینم 


ولیکن حاصلم دانگی" نباشد. 


نجم‌الاین زرکوب. 
کرده‌گیرت بهم ببانگی چند 
از حلال و حرام دانگی چند. نظامی. 


دانگی از خود بازگیرم بهر قوت 
پس دهم دیناری از اتعام خویش. خاقانی. 


۱-درین معنی دانگ بفتح نون نیز آمده است. 
۲ -ممکن است اینجا مراد از نیم دانگ ارزش 
پولی آن باشد» یعنی نیم دانگ از ششدانگ درمی 
و یا دیناری, 

۳- ی عنی یک واحد (-درم دششدانگ) 
باضاقة یک ششم واحد که مجموعا ميشود. 
۳ -در این شاهد احتمال دارد که بمعنی مطلق 
پرل یز باشد. 


دانگ. 


گفت‌بار خدایا یکال بیش است تاتعو مچا- 
دانگی ندادی تا موی سر باژ کنم یا دوستان 
چنین کنند؟ (تذکرةالاولیاء عطار چ اروپا ج ۲ 
ص ۳۲۷). در اثثاء سخن گفت در بادیه‌ای 
فروشدم چهاردانگ سیم داشتم در جیب و 
همچنان دارم. جوانی برخاست و گت انجا 
که‌آن چهار دانگ در جیب می‌نهادی خدای 
تعالی حاضر نبوده و آن ساعت اعتماد بر 
خدای نبوده, (تذکرةالاولیاء عطار). 
درین نه کاس جانسوز دلگیر 
گرت روزی عروسی کزد تقدیر 
عروسی گر کنی بردار بانگی 
منادی کن که ده کاسه بدانگی. عطار, 
و بهر صد جریب زمین غله و پنبه و انگور و 
زعفران و خضریات شانزده درم و چهاردانگ 
درهمی حق مساح و معابرست. ده درم از آن 
مساح ور شش درهم و چهاردانگ درهمی از 
آن معابر. (تاریخ قم ص ۱۰۸). 
میرود کودک بمکتب پیچ‌پیچ 
چون ندید از مزد کار خويش هیچ 
چون کند در کیسه دانگی دست‌مزد 
آنگهی بیخواب گردد همچو دزد. 
جوانی بدانگی کرم کرده بود 
تمنای پیری برآورده بود. 
دست دراز از پی یک حبه سیم 
به که ببرند بدانگی و نیم. 

شش فروگفت کای هوشمند 
بجانی و دانگی رهیدم ز بند. 
یکی سفله را ده درم بر مشست 
که‌دانگی ازو بر دلم ده منست. 
نه دینار دادش سیه دل نه دانگ 
بر او زد بسرباری از طیره بانگ. 
شنیده‌ام که فقبهی بدشتبانی گفت: 
کدهیچ خربزه داری رسیده گفت آری 
از اینطرف دو بدانگی گر اختیار کنی 
وزان چهار بدانگی قیاس کن باری. . سعدی, 
نه تو دینار داری و من دانگ 


مولوی. 
سعدی. 
سعدی, 
سعدی, 
سعدی. 


سعدی. 


برخ من چرابرآری بانگ. اوحدی, 
از اخراجات یک‌صدوییست وشش دینار و 
یکدانگ و نیم. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). از مواجب و مرسوم عسا کر که نقد 
داده شود تومانی سیصدوشصت وشش دینار 
و چهار دانگ. (تذکرة الملوک ص ۵۶). تتخواه 
مواجب امراء: دصت‌وشش دینار و دو دانگ. 
(تذکرة‌الملوک ص ۵۷). و از تذخواه امراء سه 
دینار و چهار دانگ و نیم. (تذکرة الملوک 
ص ۶۰). و از اجارات از قرار تومانی هشت 
دینار و یک دانگ. (تذکرة المسلوک صص ۶۱. 
عین؛ نیم دانگ از هفت دینار. (منتهی الارب). 
- امثال: 

هر که دانگی بدزدد از دیناری نترسد. 
|امجاراً مطلق پول. توسفا دیتار و درهم و 


ولد _ 

ازین تاختن گوز و ریدن براه 

نه دانگ و نه عز و نه نام وانه‌گاه. ۲‏ طیان. 
دردسر افزاید استا را ز بانگ 

ارزد اين کو درد یابد بهر دانگ. ‏ مولوی. 


|[دانگ معمولا شش‌یک چیزی است و درم و 
دینار یا زر و سیم شش دانگ است و گاه که 
اصطلاح هفت دانگ دیده میشود چنانکه در 
مثال منقول از بیان الادیان مراد آن است که 
یک واحد تسام است باضاف یک‌ششم واحد 
(مثلاً یک درم بساضاقة یک ششم درم) و 
بعبارت بهتر از هفت دانگ درین مورد نبت 
آن مراد نیست. واحد همان شش دانگ است 
و مازاد آن قسمتی است از واحد دوم, هفت 
دانگ درم یبسعنی یک درم تمام باضافة 
یک‌سدس از درم دوم. آما در مسکوکات 
زمان صفویه و نیز در فاصلة میأن صفویه و 
افشاریه گاه دیده میشود که واحد دانگ را از 
شش علی‌الظاهر به ده تفیر داده‌اند و از آن 
عبار فلژ قیمتی مسکوکات یعنی زر و سیم را 
در نت با بار و غش آن اراده کرده‌اند و 
اینک شواهد آن: و در سالی که شاه سابق 
[سلطان حسین میرزااصفوی ] بقزوین حرکت 
مینمود وزن عباسی را هفت دانگ مقرر و بعد 
از معاودت از سفر مزبور قبل از ایام محاصره 
اصفهان محمدعلی‌بیک معیرالممالک بجهت 
توفیر سرکار دیوان اعلی و مزید انتفاع سرکار 
خاصه, بخدمت شاء سابق عرض و یک دانگ 
از وزن عباسی را کم نموده, عباسی را شش 
دانگ سک وک و یک دانگ نقر؛ اضافه را 
علاو؛ واجبی نموده... و چون بخدمت شاه 
محمود عرض نموده بودند که وزن عباسی از 
قرار شش دانگ سکة پادشاهان را بیقدر و 
بیوقع میکند. در شهر رسضان المیارک 
توشقا 
ضرابطانه بوزن پنج شاهی نه دانگ و نیم سکه 
نمایند. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۳). 
والحال سکه نواب کامیاب اقدس اشرف اعلی 
[اشرف افغان ] نیز پنجشاهی بوزن نه دانگ و 
نیم زمان شاه محمود و طلای اشرفی بدستور 
قدیم چهار دانگ و نیم سکه ميشود. (همان 
کاب ص ۲۴). ||سهم که هر کس در خرید 
چیزی یا هزینة مهمانی و یا سفری. نهد [نٍ / 
نْ] .(منتهی الارب) رجوع به دانگی و دانگانه 


قزر فرمودند که عباسی را در 


شود. 

دانگت. ((ج) یکی از شش قسمت شش 
ناجیه که بلوکی از چهارده بلوک قشقانی 
است و پنج ناحیُ دیگر: پادنا. حنا. سمیرم. 
فلرد. واردشت است و همه شش ناحیه ۲۴ 
قریه دارد. (جفراقیای غرب ایران ص ۱۰۹). 
دانگانه. [ن ن /ن ] ([ مرکب) (از: دانگ + 
انه). صاحب آنندراج گوید اصل کلمه دانگ 


دانگانه. ۱۰۴۰۵ 


گانه‌است یی یک عدد دانگ. و یک گاف را 
حذف کرده‌اند. (آنندراج). |[در اصطلاح 
سهمی که هر کس دهد در مهمانی و غیره. آن 
باشد که چون جمعی بسبر و گشت روند هر 
یک زری بدهند تا از آن سرانجام خوردنی و 
مایحتاج آن سیر کنند.(از برهان), آن باشد که 
چون جمعی بیر و گشت روند هر کدام زری 
بدهند تا از ان سرانجام خوردنی کنند. 
(غیاث). آن باشد که چیزی چند نفر شریک 
شوند و هر یک دانگی دهند و آن چیز را خرند 
و با خود بصحرا و پاغ برند و باتفاق خورند. 
(از انتدراج). طعامی که هر چند کس بحصه و 
نصیب قیمت و مصالح آن بدهند و دنگادنگی 
نیز گویند. زری را گویند که چون جمعی.به 
سیر و گشت باغ و بهار روند هر یک قدری زر . 
دهند تا از آن سرانجام خوردنی و مایحتاج. آن 
مهیا شود. (لغت محلی شوشتر. نسخه خطی). 
سهمی که هر کس در خرید چیزی یبا هبزینة 
سفری و یا مهمانی دهد. دانگ, دنگادنگی. نهد 
[ن /نّ] .نفقه و هزینه که در سفر هسر یک از 
رفیقان برابر یک‌دیگرند برآورند. (سنتهی 
الارب). توشی؛ ضیافت کردن اطفال بماشد 
یکدیگر را و اين را در خراسان دانگانه گویند, 
(برهان). توژی؛ آن باشد که اطفال هر کدام 
چیزی بیاورند و طعامی پزند و یک‌دیگر را 
ضیافت کنند و آنرا بعربی توزیع خوانند. 
(برهان). || پول, پول خرد. و شاید همان دانگ 
(دانقی) شش یک درهم باشد؛ 
همه در جستجوی دانگانه 
از شریعت بجمله بیگانه. سنائی, 
چو شد خنب خالی بشکراهای 
درونش نهادیم دانگانه‌ای. 
نزاری (دستورنامه چ روسیه ص ۶۶ 
با کف دربار تو هر دم ز ننگ 
ابر زند بر رخ دریا تفو... 
گرچه مرا هست بخروار فضل 
نیست ز دانگانه مرا یک تسو. 
کمال اسماعیل. 
||چیزی قلیل نزدیک به یک‌دانگ. || آنچه 
بدانگی ارزد؛ 
مارگیر آن اژدها را برگرفت 
سوی بفداد آمد از پهر شگفت 
اژدهایی چون ستون خانه‌ای 
میکشیدش از پی دانگانه‌ای ۷ مولوی. 
دانگانه. [ن ن /ن ] (| مرکب) رخت و متاع 
خانه. (برمان) (غیاث). متاع و کالا. (لفت 


شوشتر نسخد خطی): 


۱-اين شاهد برای دانک نیز آمد» است. رجوع 
به دانک شود. 

۲ -درین مال ممکن است بمعنی پول نیز 
باشد. 


۶ دانگ‌سنگ. 


ای در جوال عشوه علی‌وار پاشده.- . 

از حرص دانگانه بگفتار روزگار. انوری. 
این تشنیع بر شیعه میزد بطمع ناموس و 
بازارچه و دانگانه. ( کاب النقض ص ۴۴۲). 
۵)انکت سنگت. [س] (| مرکب) دانگ وزنی 
است و یا یک‌ششم واحد وزنی است. و دانگ 
نگ ظاهراًیمنی سنگی و وزنه‌ای که دارای 
وزن دانگ باشد یا برای وزن دانگ بکار رود 
تظیر درم‌سنگ و جز آن؛ علماء دین حق مر 
علم طب را و علم نجوم را همی دلیل اثبات 
نبوت کنند بر فلاسفه , که بر نبوت وحی را 
منکرند. و همی گویند که: آنکس که بدانست 
از اول داروئی کان از روم خیزد دانگ‌سنگی 
باید و داروشی کان را از چین آرند نیم 
درم‌سنگ باید و داروئی کان از هندوستان 
آرند نیم دانگ‌سنگ باید... (جامع الحکمتین 


اصرضرو ص ۱۴). 

ز خمی دانگ‌سنگی چاشنی بس, 
ناصرخسرو. 

در ترازری همت عالیش۱ 

دانگ نگ آمده پژ بهمن. ابوالفرج رونی. 

دانگکت. [نْ /ن گ] ((مصفر) دانٌ خرد. 

مصفر دانه؛ 

وآن دهن تنگ توگویی کسی 

دانگکی نار بدونیم کرد. رودکی. 

دانگکی چند نارسیده در آن نار. ۰ سوزنی. 

این کلمه را بصورت دانکک نیز نوشته‌اند اما 

صییح نمی‌نماید. 


دانگ نیم. ((ج) دهی است از دهستان 
درختگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری کرمان 
سر راه مالرو کرمان به شهداد. کوهستانی 
است و سردسیر و دارای ۶۰سکنه. اپ ان از 
رودخانه است و محصول آنجا غلات و 


حبوبات و شغل اهالی آنجا زراعت و صنایم. .. مت 


دستی مردم آن قالی‌بافی و راه آنجا 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵انگو. () آش هفت‌حبه. (آنندراج). آش 
مرکب از نخود و باقلی و عدس و غیره که آش 
هفت‌دانه و آش عاشورا گویند. آش هفت‌دانه 
را گویند و آن آشی است مرکب از نخود و 
باقلا و عدس و امثال آن. (برهان). |انوعی 
غله باشد. (برهان). چون دانکو مطلق حبوب 
است محتمل است که دانگو نیز صورتی و یا 
لهجه‌ای از دانکو باشد. رجوع به دانکو شود. 

دانگه. رگ /گ] (ص) مرکب آارهوس 
است از: دانگ + هاء. و آن در ترکیب با اعداد 
خاصه با عدد دو چهار و شش متعمل است 
و تسنها بک‌ار نرود و کلمات دودانگه و 
چهاردانگه برای اسامی محل مخصوصا 
بلوکات و بصورت اسم خاص متعمل است. 
برای مثال به سفرنام مازندران و استراباد 


رابینو بخش انگلیسی ص ۵۱ و ۵۶و ۵۷و 
۳ ۱۲۴ رجسوع شسود. و در ترکیب 
ششدانگه یمتی تمام و کامل و دربست و 
همگی و کل چیزی است. 

دانگه قوام. اگ ق) ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان غار بخش شهر ری شهرستان 
تهران. واقم در ۲۰۰۰ گزی‌باختر شهر ری. 
دارای ۲۰ سکته. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 

دانگی. (ص نسبی) تمنسوب به دانگ. 
||هم‌خرج شدن بطور تساوی در گردش و يا 
ناهار و یا شام. پیک‌تیک۴. شرکت در ادای 
مخارج و مهمانی و یا سفری یا خرید چیزی. 
مهمانی دانگی یا سفر دانگی آن است که هر 
فرد خرج خود را متحمل است یعنی با اینکه با 
یکدیگر چون خانواده صرف غذا می‌کنند در 
آخر هر کس سهم خبرج خود را مسپردازد. 
تناهد؛ هر کس چیزی از نفقه بیرون آوردن و 
نهادن برابر یکدیگر. (منتهی الارب). نهد. نهده 
نفقه و هزینه که در سفر هریک از رفیقان برابر 
یکدیگر برآورند. (منتهی الارب). ||(() سدس. 
(زمخشری). دانق. شش‌یک. 

دانگی. (2 دهی است از دهستان سگوند 
بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۵هزارگزی باختر زاغه. راه شوس خرم‌آباد 
به بروجرد از میان این آبادی میگذرد. جلگه 
و معتدل است و مالاریایی دارای ۲۴۶ سکنه. 
آب آن از سراب دانگی تأمین میشود. 
محصول آنجا غلات و لبنیات است و شغل 
اهمالی آن زراعت و گله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌روست و ساکنین از طایفه سگوند 
هستند و زمستان به قشلاق میروند. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

3) نما رکت. (ج)" نام کشوری بشمال اروپ. 

متأچکشوری است پادشاهی و شامل قسمتی 
از شبه‌جزیر: ژوتلند؟ (ژیللند) * است و 
تعدادی از جزایر که دریای شمال را از بحر 
بالیک مجزا میسازد. سوای جزیر؛ برن‌هلم ۶ 
کشور مذکور بین ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه و ۵۷ 
درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی و.۸ درجه و 
۵ دقیقه و ۱۲ درجه و ۴۷ دقیقه طول تسرقی 
قرار گرفته است. در قسمت جنوبی دانمارک 
شلسویک هاشتاین واقع است که متعلق 
بکشور المان میباشد. و قمت شمالی آن در 
واقیع جزیره‌ای است. مجموع ساحت 
دانمارک ۱۶۶۱٩‏ میل مربع است که از آن 
قسمت ژوتلتد ۱۱۴۴۱ میل صربم و سایر 
جزایر واقع در بحر باللیک ۵۱۷۸ میل صربع 
مساحت دارند. تاریخ مدون و قابل اعتبار 
داتمارک از دوره وایکینگها ( ۴۱۰۵۰-۸۰۰ 
به بعد است و مطالب تاریخی قبل از این دور» 
اغلب جنبة آفسانه‌ای دارد و فاقد منابع و 


دانمارک. 


ماخذ صسحیح میباشد. جمعیت کشور 

دانمارک بموجب آماریکه در ۱۹۵۵ گرفته 

شده است مجموعا ۴۴۴۸۴۰۱ نفر میباشد و 

بطور تقریب در هر میل مربع ۲۶۸ تن سا کنند. 

و ترا کم جمعیت پیشتر در جزایر است بطوری 

که تک جزای مقریا بنددو پزاتر بکنیة 

شبه‌جزیره میرسد. تعداد سکته شهر کپنها گ 

(کپنها گن) پایتخت کشور ۷۵۳۳۶۱ نفر است 

و شهرهای پرجمعیت دیگر دانمارک عبارتتد 

از: 

آارهوس۲ ۱۱۸۹۴۳ نفر سکته. اودنس ۸ 

۵ تن سکنه. آلبورگ؟ ۸۳۲۱۰ تن 

سکنه.|سبپرگ ۵۰٩۲۱۱"‏ تن سکنه. و جمعیت 

شهرهای دیگر از ۵۰ هزار نفر کتمتر است و 

۸ درصد نفر از اهالی کشور پرو بای 
لوتران هستند و شخص پادشناه حتما بایستی: * 
از پسیروان لور باشد. در ۱۹۵۰ فقط 

۰ ننغر از مردم کشسور به امسر 

کشاورزی و ماهی‌گیری اشتغال داشتند و از 

اين طریق امرار معاش می‌کردند سایر مشاغل 

سکته عیارت از کارهای دستی, کار در 

کارخانجات, تصدی امور حمل و نقل و کار 

در ادارات دولسی است. نکتة قابل تذکر 

ای نکه کارهای اهمالی به مقتضای فصل 

تفیر می‌کند و در بعضی از فصول کار 

بیشتر است‌و صردم بیشتری مشفول بکار 

می‌شوند. 

کشور دانمارک دارای حکومت مشروطً 

سلطنتی میباشد. سبستم حکومت کشور 

مذکور بر اساس قانون مصوب ۱۹۵۲ استوار 

گردیده. قانونگزاری بعهدء شخص پادشاه و 

مجلس و نمایندگان است. تعداد نمایندگان 

مجلس ۱۷۹٩‏ نفرست و برای مدت چهار سال 

انتخاب میشوند و حق انتخاب با اشخاصی 

است که ۲۳ سال داشته باشند. کشور دانماري 

از لحاظ تقبیمات کشوری به ۲۲ ایالتم : 
قمت شده و هر ایالت دارای فرنانداری 
است و حکسومت‌های مسحلی در دست : 
انجمنهای بلدی است. از سال ۱۸۱۴ برای 

سنین ۷تا ۱۳ سالگی تعلیمات اجباری 

برقرار گردید اما اجرای اين دستور در سال 

۷ آزاد شد. بهرحال در سال ۱۹۵۵ فقط 

۶ مدرسة دولسی وجود داشته و ۳۵۶۰ 

مدرسة محلی و ۳۶۴ دبستان خصوصی بوده 

است. معلمین در مدارس مخصوص تربیت 


۱-نل: اعلاش. 
۰ ۳۱۹۱5 ۰ 2 
ال - 4 3 
۰ - 86 وال - 5 
۰ - 8 ,۸۵۱۳۷۵ - 7 
0۰ - 10 ۰ - و 


دانمارک. 


میشوند و حدود ۲۰ مدرسه برای تعلیمو--| کشورمعادل ۵۵۰-۰۰۰۰ کسرون بوده و 


تسربیت معلم در کشور وجود دارد. دورة 
تحصیلات اپتدائی پنج سال است و دور اول 
دبیرستان چهار سال است که مبدء تخصصی 
میشود در حدود ۶۰ مدربه عالی برای | کابر 
داثر است و مدارس خصوصی با کمک دولت 
اداره میگردند. در کشور دانمارک در حدود 
۷ مدرسد کشاورزی و بیش از ۲۰۰ مدرسة 
تجارت و دو مدرسة تخصصی مربوط به تهیة 
فراورده‌های شیر و ۲۰۰ مدرسة فنی وجود 
داشته و داثر گردیده است. 

دانشگاه کینها گن در ۱۴۷۹ تأسیس گشته و 
در ۱۹۵۵ بیش از پنجهزار دانشجو داشته 
است. دانشگاه دیگری در آارهوس در سال 
۸ تأسیس شده است که بیش از ۱۷۰۰ 
دانشجو دارد. زنان با مردان در این حقوق 
تاوی دارند. 

در دانمارک ۱۳۰۰ کتابخانة عمومی وجود 
دارد. سازمان ارت دانمارک پس از اشقال 
از طرف آرتش آلمان در جنگ دوم جهانی 
محل شد و مهمات و تسلیحات ارتش بدست 
آنها افتاد. پس از جنگ, دانمارک به پیمان 
آتلاتیک شمالی پیوست و آرتش نوینی 
ایجاد کرد بموجب قانون مصوب ۱۹۵۱ 
کشور مذکور برای حفظ امنیت داخلی تا 
چهل‌هزار نفر و در حالت جنگ تا صدهزار 
نفر میتواند سرباز داشته باشد و سربازگیری 
عمومی طبق قانون ۱۸۴٩‏ در این کشور عمل 
میشود و جوانان از ۱٩‏ تا ۳۵ سالگی برای 
خدمت زیر پرچم احضار میشوند. کشور 
دانمارک از لصاظ کشاورزی پیثرفتهای 
شایان توجه نموده است و نود درصد اراضی 
قابل کشت و ۷۵ درصد اراضی زیر کشت 
است و بصورت مزارع مستقل بهره‌برداری 
میشود. ۹۵ درصد مزارع مستقل است و 
بداست صاحبان انها اداره میشود و ۵ درصد 
مزارع بصورت اجاره است. بموجب قانون 
مصوب سال ۱۸۹۹ و قوانین دیگری که در 
سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ و ۱۹۴۸و ۱۹۴۹ در 
تأیید آن وضع گردید کوشش و مساعی دولت 
در اين زمینه بوده است که مزارع بزرگ را 
بمزارع کوچک تبدیل نماید و کارگران 
تخصصی برای کار در مزارع مستقل تربیت 
کند. با ایجاد شرکتهای تعاونی " از مزارع 
کوچک حمایت میماید. محصولات 
کش‌اورزی و دام‌داری دانمارک از ۱۸۷۵ 
بسرعت رو بافزایش گذاشت و فقط در 
سالهای جنگ اول و دوم جهانی بطور موقت 
تکثی پیدا کرد. با طريق استفاده از کود در 
مزارع برای بدست آوردن مسحصول پیشتر 
حدا کثر استفاده از اراضی میشود. در سال 
۳ ممحصولات کشاورزی صادراتی 


۷ صادرات محصولات حیوانی بوده است. 
صادرات محصولات کشاورزی در سال 
۷ معادل ۰ عکرون و در 
سال ۱۹۵۲ معادل ۳۳۰۰۰۰ کرون 
افزایش پیدا کرده است. تزاید صادرات در 
مورد محصولات کشاورزی و محصولات 
حیوانی حسب تقاضای بازارهاي خارجی 
بوده و خسریدار داشته است. کشورهای 
انگلتان و آلمان از خریداران عمدً 
محصولات کشاورزی و محصولات حیوانی 
کشور دانمارک می‌باشد. ترقی تجارت 
محصولات کشاورزی دانمارک بدون تردید 
مدیون نضج تشکیلات مزارع کشورست که 
ترقی و توسعة تشکیلات آن نیز بنوبُ خود از 
حمایت و رهبری انجمن شاهی کشاورزی که 
در سال .۱۷۶۹ تأسیس گردیده برخوردار 
بوده است. زارعین و کشاورزان دانمارک 
بمنظور توحید مساعی کئوپراهای بزرگ 
تشکیل ذاده و هر گروهی دارای نماینده‌ای در 
فدراسیون ملی دانمارک می‌باشد و فدراسیون 
ملی برای ارتباط با شرکت‌های تماونی یک 
شورای کشاورزی تأیس نموده که وظیفةً 
این شوری عبارت است از ادامة طریق 
کشاورزان در ارتباط با دولت و کارخانجات 
و تجارت خارجی. تعداد شوراهای تعاونی 
بسیار است در سال ۱۹۵۵ فقط از ۱۷۸۲ 
سازمان فرآورده‌های شیر ۱۳۵۸ سازمان آن 
تعاونی بود و نیز ۶ کارخانه تهیهُ گوشت خوک 
صورت تعاونی داشت ۸۵ درصد گاوها متعلق 
به سازمانهای تهیة فرآورده‌های شرکت و 
۷۰ خوکها نیز معلق بهمین سازمانهاست و 


۰ تخم مرغ‌های کشور نیز باین سازمانها 
تعلق وارد:_ننر 
یکی ازعای شایان توجه این انجمنها 


اقداماتی است که برای پیشرفت اطلاعات و 
سلامت کشاورزان سالمند نموده و مدارس 
عساله در ایین رشته تأسیس کرده‌اند. 
ماهی‌گیری در دانمارک رونق بزائی دارد و 
صادرات ماهی یکی از ارقام قابل توجه 
کشوررا تشکیل می‌دهد و در ۱۹۵۵ از 
۰ کیلوگرم مسحصول ماهی 
۳۱۰ ۱کیلوگرم آن صادر گردیده بوده 
است. بعد از صنعت کشاورزی و ماهی‌گیری 
صنایع دیگر در درجهٌ دوم اهمیت قرار دارد و 
در تأحیه برن‌هلم معدن زغال وجود دارد و 
معادن مهم دیگری ندارد و کارخانه‌های 
کشورنیازمندیهای داخلی را رفم می‌نمایند و 
در محصولات زیر صادرات دارند: سوتور 
دیزل, موتورهای بخار برای کشتی و لوازم 
صنعتی. تهيةً فرآورده‌های شیر و کشاورزی. 
یخچال, ماشین‌های تهیهٌ سیمان. شکر, مواد 


۱۰۴۰۷  .یکرامئاد‎ 


داروئی و لوازم الکتریکی, از ۱۹۴۰ یزان 
صادرات محصولات صنعتی کشور افزایش 
پیدا کرده و در سال ۱۹۵۵ میزان صادرات به 
۰ ۲۸۸۰ کیلو رسیده است. تجارت 
خارجی کشور بیشتر با کشور انگلستان بود 
فقط در زمان اشغال آلمانها محصولات کشور 
بین کشورهای تابعدٌ آلمان قسمت میگردید و 
بعد از جسنگ کشور انگلستان یکی از 
خریداران عمدءهٌ محصولات کشور دانمارک 
می‌باشد. کضورهای آلمان, سوئد, هلند. 
بلژیک, آمریکا, فرانسه. نروژ؛ برزیل, 
سویس, فنلاند و ایتالیا بترتیب از خریداران 
مسحصولات و صادرات کشور دانمارک 
هستند. کشور دانمارک به نیت جمعیت 
خود دارای کشتی‌های تجارتی قابل توجهی 
نیز میباشد. 

کشور دانمارک در حدود ۵۰۰۰ کیلومتر 
راء‌آهن دارد. در حدود نصف رقم مذکور 
متعلق به دولت بوده و بقیه مربوط به اشخاص 
و شرکهای خصوصی است. راه آهن دارای 
دو پل بزرگ است که یکی از آن دو ۰متر 
طول دارد و بين فين " و ژوتلند " قرار گرفته و 
دیگری که بطول ۲۲۰۰ گز است زیلند؟ را به 
فالستر * متصل میسازد. طول راههای اصلی 
کشوربالغ بر ۸۳۵۸ هزارگز است و با 
جاده‌های فرعی شوسه جمعا ۴۵۸۱۰ هزارگز 
میشود. 

تعداد وسائط نقلیه در کشور بسی افزایش پیدا 
کرده‌است بطوریکه در سال ۱۹۵۵ در کشور 
تعداد ۲۲۷۱۶۵ اتسومبیل و ۱۲۴۵۵۵ 
موتورسیکلت بوده است. پایتخت دانمارک 
یکی از فرودگاههای پین‌المللی است. کشور 
دانمارک در شرکت هواپیمایی اس.آ.لس ۶ 
سهیم است. واحد پول کثور دانمارک کرون 
است و حق چاپ و نشر اسکناس بعهد؛ بانک 
ملی کشور است که از سال ۱۸۱۳ بنام ریگس 
بانک ‏ تأسیس و در سال ۱۹۳۶ بنام بانکن 
ملی تغییر یافته است و این بانک با نظارت 
هیشت فرمانداران اداره میشود که تسوسط 
دولت اتخاب میشوند. بعد از بانک مذکور سه 
بانک بزرگ خصوصی و ۱۵۸ بانک کوچک 
در کشور وجود دارد که بامور تجاری اشتفال 
دارند و ۴۹٩‏ بانک پس‌انداز در کشور دائشر 
است. مبلغ پی‌انداز در سال ۱۹۵۵ بالغ پر 
۵۵۰۹۸۰۰۰۰ کرون بوده است. 
دانمارکی. (ص نسسبی) منسوب بسه 


1 - ۰ 
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۱۰۴۰۸ دان مرغ. 


دان‌مارک. ||از مسردم دانجبارکت-دانوا!. 
(فرانسوی). ||() قسمی سگ. 

دان مرغ. [نِ ] (تریب اضافی, [مرکب) 
چینه. دانه که بیمرغان دهند. ||ته‌غربالی. 
ته‌غربیلی. فضول از دانه‌های مسختلف که از 
بوجاری گندم و جو و حبوب دیگر بدست 
آید. زیر غربالی. حصل. حصالة. ||یرف‌خوره. 
تگرگهای ریز در زمستان پس از ببرف. 


تگرگ ریز چون ماشی و خردتر که گاهی 
بزستان افتد. سرماریزه. سرماریزگی, 
بژیشنگک. بز. 
دانندگان. [نْ د /د] (ص, 4 جمع دانده؛ 
نبینی ز شاهان که بر تختگاه 
ز دانندگان بازجویند راه. فردونسی. 
به دانندگان شاه یدار گفت 
که‌دانش گشاده کنید از نهفت. فردوسی. 
ز دانندگان گر بپوشیم راز ۱ 
شود کار آسان بما بردراز. فردوسی. 
نه دانندگان را ز دانش بهی است 
نه نزدیک کس دانشی را بهاست. 
ناصرخسرو. 
چنان دان که نادان‌ترین کس بود 
| گرپند داندگان نشنوند. 
(از سندبادنامه ص ۲۳۴). 
همه دانندگان را هست معلوم 
که‌باشد مستحق پیوسته محروم. نظامی, 


و رجوع به داننده شود. 

دانندگی. زن د /:] (حامص) حالت و 
چگونگی داننده. عمل داننده. صاحب 
معلومات و دانش و علم بودن. دانائی؛ 
خردمد گفت ای شه پهلوان 


به دانندگی پیر و بر تن جوان. دقیقی. 
کی‌کو سزآوار درگاه بود 

بدانندگی درخور شاه بود. فردرسی, 
سدیگر پزشکی که هست ارجمند 

به داتندگی نام کرده بلند. فردوسی. 


و رجوع به داننده شود. 
داننده. (ن ذ / د] (نف) صفت فاعلی از 
دانستن. عالم. دانا, دانشمند. عارف. دانشور. 


علیم. شاعر. آ گاه مطلع: 


زه دانا را گویند که داند گفت 

هیچ نادان را داننده نگوید زه. رودکی. 
فرستاد کری بهرجای کس 

که داننده‌ای دید فریادرس. فردوسی. 
ز بدتا توانی سگالش مکن 

آزین مرد داننده بشنو سخن. فردوسی. 
که‌ما برگزییم زن دوهزار 

سخنگوی و داننده و هوشیار. فردوسی. 
چوآ گاهی آمد بر شهریار 

که‌داننده بهرام چون ساخت کار. فردوسی. 
ز مرد خردمند بیدارتر 

ز دستور داننده هشیارتر. فردوسی. 


به داننده فرهد هنگیانم سپار 

چوگاهست بیکار و خوارم مدار. فردوسی. 
نگه کن بجایی که دانش بود 

ز داننده کشور برامش بود. فردوسی. 
بدانا سپردند و دانده گفت 

که‌من گوهری دارم اندر نهفت. فردوسی. 
ازو نامه پستد بخواننده داد 

سخنها بر او کرد داننده یاد. فردوسی. 
ندانم همی خویشتن راگناه 

چه گویی تو ای پیر داننده‌راه. فردوسی. 


خاصه آن بنده که مانتد؛ُ من بنده بود 


مدح‌گوینده و داننده الفاظ دری. فرخی. 
نه مر پادشا رانه مر بنده را 
شناسد نه نادان نه داننده را. اسدی. 
بلی در طبع هر دانده‌ای هست 
که‌با گردنده گرداننده‌ای هست. نظامی. 
.. نشان داد داننده از کار شهر 
که‌شهریست این از جهان تنگ‌بهر. نظامی. 
ز جور و عدل در هر دور سازیست 
درو داننده را پوشیده رازیست. نظامی. 
چنین دارم از پیر دانشده یاد 
که شوریده‌ای سر بصحرا نهاد. سعدی 
زبان کرد شخصی به غیبت دراز 
بدو گفت دانندة سرفراز. سعدی: 
|| استاد. ماهر. حاذق درکار؛ 
بیارید داننده آهنگران 
یکی گرز سازند ما راگران. فردوسی, 
پزشکان داننده را خواندند 
بنزدیک ناهید بنشاندند. فردوسی. 
| آنکه واقف بر سر است. رازدان: 
دانتده راز راز نتهفت 
با مادرش آنچه دید برگفت. 
نظامی (لیلی و مجنون, ص ۰ ۱۰). 
- داندة نهان و آشکار؛ خدای متمال, 
عتتتانند؛ راز؛ خدای تمالی. 
] دآننده‌دل. ان د /د د] (ص مرکب) 


دانادل. داناضمیر. دل! گات 

چنین گفت داننده‌دل برهمن 

که‌مرگی جدایی است جان رازتن. اسدی, 
داننده مرد. ند /دع] ([ مرکب) مرد 
داننده. مرد دانا. مرد عالم؛ 


چنین داد پاسخ که داننده مرد 


که دارد ز کردار بد روی زرد. فردوسی. 
چو بهرام را دید داننده مرد 

بر او آفریننده رایاد کرد. فردوسی. 
که‌اینت سخنگوی و داننده مرد 

نه از بهر بازی و شطرنج و نرد. .. فردوسی. 
بهین گنج آو هست داننده مرد 

نکوتر سلیحش يلان نیرد. اسدی, 
و رجوع به داننده شود. 


دافو. ان ر] (اخ)" نام جنسی از سا کنان 
روحانی زمين و اسمان بر حسب آنچه در 


دانوب. 


باج‌پران آمده است. (ماللهند بیروتی ص ۱۱۴ 
و ۱۷۸ ۲۴ 
دان و آب. (نْ] (ترکیب عطنی) از اباع. 
دانه و اب. چینه و اپ. 

- دان و آب مرغها را دادن؛ چینه و آب در 
دسترس آنان نهادن. 
دانوب. ((ج)" نام بزرگترین و مهمترین 
رودخانه اروپای مرکزی و جسنوبی است. 
ایستر. نهر طونه. این رود را بزبان آلسانی 
دانا ‏ و بزبان اسلوا کسی دوناج* و بزبان 
هنگری دونا و در تکلم صربی‌ها دوناو ۲ و 
بزبان رومانی دونارآ* و به لاتینی دانوییوس* 
میخوانند و آن از کوههای جنگل سیاء آلمان 
سرچشمه میگیرد و بدریای سیاه میریزد. 

طول این رود ۱۷۲۵ میل است و از لحاظ 
درازی پس از ولگا در اروپا مقام اول را دارد." 
رود دانوب در محلی بنام دانوشینگین "۱ از 
تلاقی رودهای رو و بریگاج ۲۲ و رود 
دیگری تشکیل میشود و در این محل نام 
دانوب میگیرد و از محل اولم ۱۳ ببعد قابل 
کشتی‌رانی می‌شود. 

رود دانوب از مشرق وربتمرگ و بواریا و 
شمال اطریش و هنگری و شمالی بوداپست 
میگذرد و وارد کشور یوگلاوی میشود و از 
طرف جنوب غربی بسوی مشرق پیش میرود 
و قسمتی از سرحد بین بلغار و روسانی را 
تشکیل میدهد و سرانجام از شمال رومانی 
بسوی جنوب شرقی آن کشور متوجه میشود 
و در مشرق چند شاخه میگردد و شاخه‌ها در 
ماحتی معادل ۱۰۰۰ میل مربع بدریای سیاه 
میریزد و دهانهةٌ یکی از شاخه‌های رود مذکور 
بين اوکراین و رومانی قرار گرفته است. 

دانوب به سه قسمت علیاء و وسطی و سفلی 
منقسم میشود و قمت علیای آن تا 
براتیسلاوا ۵ و قسمت وسطی از برایسلاوا تا 
دروازة آهنین و قسمت سوم از دروازهٌ آهننن 
تا دریاست. آب قریب به سیصد رودخانه که8 
از کوههای آلپ و کارپات سرچشمه میگیر نا 
به رود دانوب میریزد و از مهمترین آنها که از 
جسانب چپ به رود مسذکور صی‌پیوندد 
آلت‌موهل "٩‏ ونااب ۶ در آلمان ومارش ۲۲ در 
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۱۳ ۴ ۵ 


۱0۳۰ 


۱ - دا گیاهدم‌رویاه (از تیره غلات) ۲ - دانة گیاه دوولپیا ۳ - دانةگیا رم ؛مخصوص مناطق 
حاره) ۴ - دا گیاه شیلم ۵ -دانة گیاه نوعی ولاف ۶ -دانةٌگیاهآلالد ۷ -دانة گیاه آرس ۸ - دانة 


گیاه سیاه‌دانه 4 - دانة گیاه لبلاب ۱۰ -دانهٌ گیاه عصی 


الراعی ۱۱ - دائة گیاه ترشک ۱۲ - دانة گیاه 


گزر وحشی ۱۳ - دانه گیاه بقلةالیهودیه ۱۴ - دانة گیاه 961217۵ ۱۵ -دانه گیاه ترشه (نوعی ترشک) 
۶ - دانة گیاه کاسنی ۱۷ - دانة گیاه 01750 ۱۸ - دانهٌ گیاه بارهنگ ۱٩‏ - دانه گیاه قنطوریون ۲۰ - 


دانة گیاه برونل ۲۱ -دانة گیاه حشیشه‌التراج 


اطریش و چک اسلوا کی و واه و نیترا" و 
هرون۳ در چک‌اس لوا کی و تیسزا؟ در 
یرگسلاوی و هنگری. و اولت و آرگس؟ 4 
سیرت ۲و پروت* در رومانی. 
و نیز از جانب راست‌رودهای زیرین بدانوب 
متصل میگردد: ایلار * لج "۲ ایزر" ۱ اين ۲" در 
آلمان, انس ۱۳ ایسیته ۲" در اطریش, راب 
درهتگری, دراوا در هنگری و یوگلاوی 
ساوا۶! و مراوا ۷" در بوگلاوی, ایک ۱۸ 
در بلغار. از نکات قابل تذکر در مورد تاریخ 
این رود آن است که بعلت قابلیت داختن برای 
کشتی‌رانی همدوش با ترقی امر کشتی‌رانی 
بوسیله قوهٌ محرکة بخار» در قرون اخیر راجع 
به کشتی‌رانی این رود دول بزرگ اظهار علاقه 
کرده‌اند.از انجمله است که در قرن نوزدهم 
یعنی از سال ۱۸۵۶ با صدور اعلامیه پاریس 
کشتی‌رانی در این رود آزاد گردید و تحت 
نظارت کمیسیونی معروف به کمیسیون 
اروپایی قرار گرفته و چندین بار مقررات آن 
تجدید گردیده است. و نیز معاهداتی بنام 
ورسای و دانوب در بار؛ استفاد؛ تجاری رود 
مذکور بسته شده است. 
دانور. [نّ نر] (اج) دهی است از دهستان 
باهو کلات بخش دشتیاری شهرستان 
چاهبهار. واقع در ۲۸هزارگزی جتوب خاور 
دشتیاری کنار راه مالرو دشتیاری به ریمیدان. 
چلگه, گرمسیر. مالاریائی و دارای ۴۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از باران و چاه است. 
محصول آنجا غلات و حبویات و لبنیات و 
شغفل مردمش زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگٍ جغرافیایی ایران 
۸ 
دانورس. [ر] ((خ)۲ نام قصیه‌ای است در 
بیست‌هزارگزی شمالی بستون در ایالت 
ماساچوست امریکای شمالی. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 


دانولش.(() نام مردی که عذرا را فروخت 
و عذرا نام معشوقه وامق است و داستان این 
دو عاشق و معشوق را عنصری بنظم کشیده 
پوده است منتهی از سجموع آن جز ابیاتی 
بخاهد لغات در فرهنگها پجای نمانده است* 
گذشته‌بر او بر بسی کام و دام 
یکی تیزپانی و دانوض نام. 
در فرهنگ سروری (ج دبیرسیاقی ص ۵۲۲) 
بیت فوق چنین آمده است. اما در لفت‌نامة 
اسدی (چ افبال ص‌۲۲۵) دو مصراع بیت 
مذکور مقلوب نقل شده و شعر نیز شاهد کلم 
«ودانوش» است بتابراین نام فروشند؛ عذرا 
بدو صورت «ودانوش» و «دانوش» در ماخذ 
مختلف ضبط شده است. برای روشن شدن 
ذهن لازم بتذکر است که کلمة «ادانوش» تام 
کی که عذرا< 
مهتر دزدان نیز در داستان واسق و عذرای 
عنصریخ آمده‌است. 
دانوکر 38 اک ش ] (اوستایی. نف 
مسرکب) صورت اوستایی کلمه سرکب 
«دانه کش»است و دانه کش صفتی است برای 
مورچه. (از فرهنگ ایران باستان ص ۱۹۸). 
رجوع به دانه کش‌شود. 
دانون. (!)۰" نامی که بهم قلیوآها ۲" دهند 
وریثة آن خام یا پخته خورده شود. (دزی 
ج۱ص ۲۲۰). 
دانوی. [ن ری‌ی] (ص نسبی) منسوب 
است به دانویه که نام جد احمدبن 
عبدالرحم‌بن دانویه بسفدادی است. 
(سمعانی). 
ذانویل. ((خ) نام چهار شهرک است در 
ممالک متحد؛ آمریکای شمالی: یکی در 
دویست‌هزارگزی شیکا گو, در جمهوری 
ایلینویس. دوم در ۶۵ گزی فرانکفورت در 
جمهوری کنتوکی. سوم در هشتادهزارگزی 
هاریسبورگ در جمهوری پسیلوانیا. چهارم 


چشم او راکند و «دیانوش» نام 


در ۲۲۰هزارگزی ریچموند در جمهوری 
ویرجیییا. (از قاموس الاعلام ترکی) (از 
لاروس). 
۵انه. [نْ /ن ] (!) در لغت آذری مقابل سایه 
بمعنی شتر نر و گاو جوان نر است و این کلمه 
از دو"" و دنوتک ۲۳ پهلوی است. بترکی 
(محأٌثر از آذری) گویند: اوغلان! دانه‌نی چات؛ 
یعنی پسر؛ شتر نر یا گاو جوان نر را بار کن. 
مقابل: اوغلان! مایه‌نیچات؛ بمعنی پسرا] شتر 
ماده یا گاو جوان ماده را بارکن. ||گوساله. 
دانه. [ن / ن ] لا هر یک از برآمدگی‌های 
خرد در بدن هنگام ابتلای ببرخی از بیماریها 
چون ن آبله و آبله‌مرغان و جز آن. برآمدگیهای 
ریزه و خرد که گاه ابتلای به آبله‌مرغان و 
سرخک و جز آن در بدن پدید آید. م . . آبله 
ریزه که بر اندام برآید: داخوس, داحس؛ 
ریشی یا دانه‌ای است که میان ناخن و گوشت 
پیدا شود و از آن ناخن بیفتد. (متهی الارب). 
||هر یک از برآمدگیهای خرد در بدن که نه از 
ابتلای به بیماری باشد بلکه از عوارضبی 
داخلی برآید و همچون خال نماید آما برنگ 
پوست يا اندکی سیرتر از رنگ پوست. 
دانه. [ن /ن ] () مطلق حبوب خوردنی از 
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۱۰۴۰ 


دائه. 


گندم و جو و عدس و باقلا و ماش و نخود و 
لوییا و خلر و گاودانه و جز آن. مطلق حبه‌ها. 
غله. مطلق حبه‌ها از جنس گندم و جو و جز 
آن: 

پراز میوه کن خانه را تا بدر 
پراز دانه کن خنبه را تا بسر. 
میازار موری که دانه کش است 
که‌جان دارد و جان شیرین خوش است. 


ابوشکور. 


فردوسی. 
بسان دانه بر تابه فشانده 
براه دلبرش دیده بمانده. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
وزین دانه یک من بیک من درم 
بلابه همی خواستند و ستم. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
که‌این صد شتر دانه بار گران 
بما داد بی‌منت و رایگان. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
ز ما دانه را منع کردش عزیز 
نیابیم ازو هیچ رامش بنیز, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو تنگی بود. دائه چون جان بود 
برابر بگویم هم ارزان بود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
جان دان مردمست و تن کاهست 


ای فته تن تو فتنه بر کاهی. ناصرخسرو, 
نخواهد همی ماند با باد مرگت 
بدین خرمن اندر نه کاه و نه دانه. 
اصر خسرو. 

باکاه مخور دالهچنین گر نه ستوری 
با بوذر گفت اینکه تراگفتم سلمان. 

۱ 1 ناصرخسرو. 
چو در هر دانه‌ای دانا یکت ضانع همی بیند 


خدای خویش آنها را نپندارد نه انگارد. 


ناصرخسرو. : 


سوی گاو یکسان بود کاه و دائه 

بکام خر اندر چه میده چه جودر. 
ناصرخسرو. 

گفت جو دانهةٌ مبارکست و خویدش خجستد. 

(نوروزنامه). چنانکه غرض کشاورز از 

پرا کندن تخم دانه باشد که قوت اوست. ( کلیله 

و دمنه). 

صبح نهد طرف زر بر کمر اسمان 

آب کند دانه هضم در شکم آسیاب. خاقانی. 

هر زنی هندو که او را داته بر دست آفکند 

دان‌زن پیدا بیند خرمن سودای من. خاقانی, 

گرنان طلب کنند در من زنند ازآتک 


بی دانةُ م آب زدست آسیابشان. خاقانی. 
دانه از خوشه فلک خوردی 
کهپپرواز رستی از تیمار. خاقانی. 
من آن دانهٌ دست‌کشت کمالم 
کزاین عمرسای آسیا میگریزم.. خاقانی. 


چون بدانه داد او دل را بجان 


نا گرفته‌مرد را بگرفته دان. مولوی. 
مور بر دانه چرا لرزان بدی 
گراز آن یک دانه خرمن‌دان بدی. مولوی, 


قصل, قصل, فصَل, قصاله؛ دانةٌ ردی که وقت 
پا کیزه کردن از گندم دور کند. مریراء؛ دانة 
تلخه گندم که دور کنند آنرا. فریک؛ دانة 
مالده. دجنیح؛ دانه‌ای است کوچک. 
سعایرالطعام؛ آنچه از گندم دور کنند آترا از 
گندم‌دیوانه و دانة تلخ و جز آن. لیاء؛ دانة سپید 
شبیه نخود که بخورند آنراء قصری؛ دانه که در 
خوشه و کفه بماند بعد کوفتن. کشد؛ دانه‌ای که 
میخورند آنراء قطنیة؛ دانه هرچه باشد یا جز 
گندم و جو و انگور و خرما و یا دانه‌ای که به 
پختن دراید. قصارة؛ دانه‌ای که در کفه بماند 
بعد از کوفتن. هرطمان؛ دانه‌ای است متوسط 


میان جو و گندم. داذی؛ دانه‌ای است تلخ. حزّ؛ 


دانه‌ای است مدور. (متهی الارب). ||هر یک 
از حبه‌های جدا گانة حبوب خوردنی چون 
دانهٌ گندم و دائة جو و دانة ماش و جز آن؛ 

چو صد دانه مجموع در خوشه‌ای 
فتادیم هر دانه در گوشه‌ای. 

یک دانه چون جهد ز میان دو آسیا. سعدی, 
|[دان. چینه. آنچه بمرغان دهند از خوردنی, 
آنچه بطیور دهند از حبوب و جز آن. آنچه 
برای مرغان طعمه ریزند از ارزن و جو و گندم 
و مانند آن. آنچه بمرغان دهند خوردن را. 
زقة. (دهار) ثقل. (متهی الارب): 

همای عدل تو چون پر و بال باز کند 

تذرو دانه برون ارد از جلاجل باز. سوزنی. 
در صبوح آن راح ریحانی بخواه 


سعدی. 


دانهٌ مرغان روحانی بخواه. خاقانی. 
خاطر تو مرغ‌وار هست بپرواز عقل 

اته-هر صبحدم دانة اهل ثواب. خاقانی. 

3 [ خواندی که مرغ خانگی 

دانه‌ای درخورد و پس گوهر بزاد. . خاقانی. 
برد مرغ دون دانه از پیش مور. سعدی. 
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 
وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. حافظ, 


یا بکش, یا دانه ده, یا از قفس آزادکن. ‏ ؟ 

| آنچه در دام هند از حبوب و غیره تا صید را 

بفریبند. انچه از حبوب که در دام برای صید 

طیور وحشی بکار برند؛ همه دانه است تا 

بمیانه‌های دام رسم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 

ص۴۸). 

دانه اندر دام او دانی که چیست 

نرم و سخت و خوب و زشت و یوی گند. ت_ 

ناص رخسرو. 

در دام بدانه مباش مشغول 

دانة تو چه چیزست جز می و جام. مك 
۲ ناصرخرو. 

مشو آنجا که دا طمم است 


دانه. 
زير دائه تگر که دام پلاست. معودبعد. 
هواست دانه و من دانه‌چین و هاویه دام 
اگربدانه نمانم بدام درمانم, سوزنی. 
در راه من نهاد ملک دام حکم خویش 
آدم میان حلقة آن دام دائه بود. خاقانی. 
آمده در دام چنین دانه‌ای 
کمراز آواز؛ شکرانه‌ای. نظامی, 
هست صیاد ار کند دانه تثار 
نی ز رحم و جودیل بهر شکار..  .‏ مولوی, 
دشمن ارچه دوستانه گویدت 
دام دان گرچه ز دانه گویدت, مولوی. 
کبوتری‌که دگر آشیان نخواهد دید 
قضا همی بردش راست سوی دانه و دام. 

نسعدی, ز 

نرود مرغ سوی دانه فراز 5 
چون دگر مرغ بیند اندر بند. سعدی, 
بحسن خلق ! توان کرد صید اهل نظر 
بدام و دنه نگیرند مرغداا را حافظ. 
ااحب. (دستوراللفة) (ترجمان القرآن). بزر. 
تخم. تخم زراعت و کشت چون گندم و جو و 


غیره. تخم که بر زمین افتد و يا بکارند روئیدن 
و یا رویاندن درختی یا گیاهی راء صاحب 
آنندراج گسوید بمعنی جب و بزرست و 
افت‌زده از صفات اوست, (اتدراج)؛ دو مه 
دانه دیدند آنجا نهاده برداشتند و پیش تخت 
شاه شمیران آوردند... شاه تخم را به باغبان 
خویش داد و گفت در گوشه‌ای بکار. 
(نوروزنامه). دانه مادام که در پرد؛ خاک 
نهانست هیچکس در پروردن وی سعی 
نماید. ( کلیله و دمنه). 

چو دهقان دانه در گل پا ک‌ریزد 

زگل گر دانه خیزد پا ک خیزد. 
کدام‌دانه فرورفت در زمين که نرست 


نظامي. 


چرا بدانه انسانت این کمان باشد. مولوی, 
چوگنتت لیس‌للانسان الاماسعی خالق 
بیفکن دانهای امروز تا زان بدروی فربا, " 1 

۱ مولوی.ٍ 
دانه انکو برمستان تفشاند در خاک 
ناامیدی بود از دخل بتابستانش. 
تا دانه نیفکنی نروید. سعدی, 
تا رنج نبری گنج برنداری و تا جان در خضطر 
ننهی بر دشمن ظفر نیابی و تا دانه پریشان 
نکنی خرمن برنگیری. (سعدی, کلیات 
ص‌۱۱۸). 
کم‌نلی از دانه‌ای هرجا که افتی خوش بر 

۲ سلمان ساوچی. 

اهتباد؛ دانه براوردن و تر نهادن حنظل را تا 
تلخی از وی برود. (منتهی الارب). جدر؛ دانةً 
طلع. (منتهی الارب). هبید. هبد؛ دانة حنظل. 
(منتهی الارب). ||هر یک از تخمهای درون 


سعدی, 


۱-زل: بخلق و لطف. (حافظ چ قزویلی). 


داثه. 


برخی از میوه‌ها چون انجیر و به و غیه: تخمٌ 
درون برخی میوه‌ها چون سیب و بهی و گلابی 


و جز آن: 

سیب که اندر درخت و دانة سیب است 

ناید بیرون ازو بخواندن افسون. ناصرخسرو, 
- بددانه؛ تخم به. دانه‌های ریز که درون به 
است. 

- انجیر بادانه؛ که در درون تخمهای ریبزه 
دارد. 

- انجیر بی‌دانه؛ که در درون تخم‌های ریز و 
دانه ندارد و همه گوشت است. 

||ثمر بعضی گیاهان و تخم آنها. میو؛ برضی 
گیاهان که تخم آن نیز هست و همان را برای 
رویاندن مجدد آن در زمین انکند مانند دانة 
پنبه و دانهُ سپندان و جزآن: 

بکند هر دو چشم خویش از بخل 

همچو حلاج دانه رابه وشنگ. منطقی. 


جوان بودم و پنبه فخمیدمی 


چو فخمیدمی دانه برچیدمی. طیان. 
نگاه کن که بقا را چگونه می‌کوشد 

بخردگی منگر دانةٌ سپندان را. . ناصرخسرو. 
دانةٌ فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه 


هر دو جان‌سوزند اما این کجا و آن کجا. ‏ ؟ 
خربصیص؛ نباتی است که از دانه آن طعام 
سازند و شتر خورد. ملک؛ دانة جلبان که 
گیاهی است. حب قطن؛ دانة پنیه. قلم قریش؛ 
دانةُ صنوبر. حب رشاد؛ دانة سپندان. |[هر یک 
از میوه‌ها یا هر عدد از میوه‌ها و یا هر حبه از 
میوه‌های برخی از درختان که ثمر آنها 
خوردنی است چون انجیر و انگور و خرما و 
جز آن. و نیز هر یک از حبه‌های درون موه 
برخی از درختان که خوردتی است چون انار: 
حب‌الرمان؛ هر یک از حبه‌های درون حقة 
نار. غزب؛ حبه انگور. کل (در تداول سردم 
قزوین). عور؛ دانة انگور. (منتهی الارب)؛ 
مگر که نار کفیده است چشم دشمن تو 

کزاو مدام پریشان شده‌ست دانة نار. فرخی. 
کفیده [انار ] چون دهان شیر و دان‌ش 

بدو در همچو خون‌آلوده دندان. رازی. 
درخت انگور دید چسون عروس آراسته 
خوشه‌های بزرگ شده و از سبزی بسیاهی 
آمده چون شبه می‌تافت و یک‌یک دانه‌ها ازو 
همی ریخت. (نوروزنامه), هیچکس (گاه 
پیدایش رز ] دانه در دهان نیارست نهادن از 
آن همی ترسیدند که نباید که زهر باشد. 
(نوروزنامه). دائژ دل چون دانة نار از پوست 
میخورد. (ترجمةً تاریخ یمینی ص ۳۲۵). 
رفتست پا ک‌روغن این زیتون 


جز دانه نیست مانده و کنجاره. ناصرخرو. 
اة ماخ و باغ مجللس او 
دای در و شاخ مرجان باد. صسعودستد. 


قمری کردش ندا کای شده از عدل تو 


دانهٌ انجیر زرد دام گلوی غراب. خاقانی. 
مغان که ان انگور آب میازند 
ستاره می‌شکنند آنتاب میسازند. ‏ مولوی, 
دانه‌ای کش تلخ باشد مغز و پوست 
تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. 

مولوی. 
کودک‌و آنگاه ترک دانة خرما. قاآنی. 


||هسته". استخوان خرد و درشت که میان 
برخی از میوه‌هاست. استة بعضی میوه‌هاء 
خسته. چیزهای خرد و سخت که درون برخی 
از میوه‌ها چون انار و خرما و انگور است و آن 
داته را گاه مغزی در درون است چون هستة 
قیسی و گاه نیست چون خرما و انگور و 
غیره: و آن دانةٌ شفتالو را که بدان سختی است 
آنرا فرسوده کنی. ( کتاب المعارف). 

شرب نوش آفرید از مگس نحل 

نخل تناور کند ز دانةٌ خرما. سعدی, 
تکو, تکس؛ استخوان پاره درون دانة انگور. 
هسته که درون حبهٌ انگورست. انگور بی‌داند؛ 
که حبه‌های آن هسته ندارد. انار بی‌دانه؛ که 
حبه‌های درون آن را دانه‌های استخوانی و 
هسته نیست. عجم؛ دائژ خرما, هسته خرما. 
نواة. نوی. (منتهی الارب). ||مغز هسته: 
السوب؛ دانة هسته کنار. (منتهی الارب). 
||عدد. تا. یک: دانه‌دانه؛ یک‌یک. یکی‌یکی, 
یکدانه؛ یک عدد. پنج دانه؛ پنج عدد؛ 

بنهفته یه سحر گنج قارون 

یک در تو در دو دانه گوهر. () ناصرخسرو. 
دانه و شاخ باغ و مجلس او 
دان درّ و شاخ مرجان باد. مسعودستد. 
مویز و منقا و آلوی سیاه از هر یکی سی دانه. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و دانست که دریا را 
به پیمانه پیمودن و ریگ بیابان را بدانه 
شمردن:آنانتر از مکر زنان... در حد و حصر 
آوزدن ی (از سندبادنامه) 
چوصد دانه مجموع در خوشه‌ای 
فتادیم هر دانه در گوشه‌ای, 
اندک‌اندک بهم شود بسیار 
دائه‌دانه است غله در انبار. سعدی. 
||هر یک از گلوله‌ها یا گلوله‌های به استوانه 
گرایندء سقتة سفالین و یا سنگین و یا بلورین و 
یا چوبین و یا از دیگر چیزها که به رشته کشند 


در سیحه تسبیح کردن را: سبحه صدداند؛ 


سعدی, 


دارای صد گلولهٌ سفته. سبحه هزار دانه: دارای 
هزار لول سفته. سبحه سی و سه دانه؛ دارای 
سی و سه گلولهة سفته: 

تبیح هزار دانه در دست مپیچ. سعدی. 
|گلوله‌های خرد و یا درشت از احجار کریمه 
یا مروارید و جز آن. قطعات خرد و یا درشت 
از گوهرها و احجار کریمه. از احجار قیمتی و 
گرانبها بشکل گلوله و یا تزدیک بان تراشیده 
نگین را: 


۱:۰۱ 


- دأنه الماس؛ قطعذ ترش خوردهة الماس. 
- دانة مروارید؛ گلوله‌ای از آن: 
میان بهی در خوشاب بود 

که‌هر دانه‌ای قطرءٌ ان بود: 


دائه. 


فردوسی. 
دگر پنجصد در خوشاب بود 
که‌هر دانه‌ای قطره آب بود. فردوسی, 


- دانه یاقوت؛ قطعة تراش‌خورده یاقوت. 
درة؛ دانٌ مروارید. لوَلوّة؛ دانة مروارید. تومة؛ 
دانة مروارید. خربصیص؛ دانه‌ای از زیور. 
(منتهی الارب). 

کلمة دانه در معانی فوق هسنگام ترکیب با 
کلمات دیگر گاه موخر اید و افادهء مسعانی 
خاص کند چون: 

- آب و دانه. رجوع به هر یک از دو کلمه 
شود: تخلی؛ آب و دانه. (منتهی الارب). 

الف دائه؛ نوعی گره. 

- ائار دانه؛ دانة انار. 

<ایل دانه؛ هل. قاقلا صفار. (ملحقات 
برهان). 

- بادانه؛ دانه‌دار. 

بیاردانه؛ دارای دانه‌های بسیار. پرداند. 
په‌دانه؛ دانه به. تخم به, 

- ییدانه؛ مقابل دانه‌دار. 

- ][نوعی انگور. 

- |[نوعی کشمش حاصل از | 
- پبه‌دانه؛ دانة پنبه. تخم پنبه, 
- جان‌دانه؛ جایی از پیش سر کودک که رم و 
جهنده است. یافوخ. رجوع به جان‌دانه در 
همین لفت‌نامه شود. 

- جودانه؛ نوعی بافت در بافنی‌ها. 

-کافور جودانه. رجوع به کافور شود. 

-بید جودانه. رجوع به بید شود. 

- چوب‌دانه؛ سنجد. غبیرا. (برهان). 

- خشک‌دانه؛ تخم کاژیره است. حب‌العصفر. 
(برهان). 

- دانه‌دانه؛ یک‌یک. مرکب از اعداد و افراد 
جدا گانط 1 
اندک‌اندک بهم شود بسیار 
دانه‌دانه است غله در انبار. 


ین انگور. 


سعدی, 
دژدانه؛ دانژ ذر؛ 

دردانه‌ها | گرچه پرا کنده‌هم نکوست 
اما کجا بگوهر منظوم میرسد. 
سعدی پلب دریا درداه کجایابی 
در کام نهنگان رو گر میطلبی کامی. سعدی. 
- ||بیار عزیز, عزیز دردانه؛ سخت گرامی+ 
مطلع برج سعادت فلک اختر سعد 

بحر دردانة شاهی صدف گوهرزای. سعدی. 
--سیاهدانه؛ شویز. 


سعدی, 


- شاهدانه. رجوع به شاهدانه شود. 
- صددانه (سبحه)؛ دارای صد گلولة سفالین یا 


1 - 1. 
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صندل‌دانه؛ تخم صندل, 

- فلفل‌دانه, حب فلفل. 

- قرمردانه؛ چیزی که بدان جامه و چیزهای 
گر رن گنه 

- کدودانه؛ کرمی در معده. 

کرم‌دانه؛ نوعی از مازریون. موردانه. 
جرم‌دانی, (برهان), 

- کف‌دانه؛ کب‌دانه. تخم کف. 

- گاودانه؛ حب‌البقر. 

- ماهوردانه؛ حب‌الملوک. 

- ماهوب‌دانه, ماهودانه. حب الملک. فلفل 
الخواص و آن میوة درخت شباب است و 
بعربی معشوق میگویند. (برهان). نام فارسی 
اپورژ! است. (حاشية برهان چ معین). 
مرغ‌دانه؛ دان مرغ. 

- مشک‌دانه؛ دانژ مشک. ثمر مشک. 

- موردانه؛ کرم‌دانه. نوعی مازریون. (برهان). 
- نیم‌دانه؛ برنج که کمی از سر و یاته آن 


دانه. 


- ناردانه؛ اناردانه, دنك انار ؛ 

آن کوزه بر کفم نه کآب حیات دارد 

هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه. سعدی, 
<- وشک‌دانه (وشق‌دانه)؛ ون. چتلاقوش, حبة 


الخضراء. 

ون‌دانه؛ دانة ون. حب ون. میوه و تخم ون. 

- هراردانه (سبحه)؛ دارای هزاردانه. 

- یک‌داله؛ حبه. 

- ]ایکی. فرد. منحصر بفرد 

تو آن در مکنون یکدانه‌ای 

که يراي سلطنت خانه‌ای, 

-گوهر یکدانه؛ منحصر به فرد؛ 

عیب تست ار چشم گوهر بین نداری ورنه ما 

هر یک اندر بحر معنی گوهر يکدانه‌ايم. 
سعدی: 

گرتو بحق افاله‌ای یا گوهر یکدانه‌ای 

از ما چرا بیگانه‌ای, ما نیز هم بد نیستیم. 


سعدی. 


سعدی, 
- یکی‌دانه؛ یکتا. 

[نوعی میوه. 

و نیز یکلمة دائه در سمعانی مسختلفه کلماتی 


پیوندد و ترکیب اضافی یا عطفی و جز آن با 
معانی خاص پدید آرد و اینک فهرستی از این 
ترکیبات که مرتب بترتیب حروف هجاست با 
شرحی برای هر یک آورده میشود: 

- دانة ابی؛ دانة به. بهدانه. تخمهای ریزة 
درون میوة به: و اگراندر سینه درشتی باشد 
عتاب و سپ سپستان و بنفشه و بیخ سوسن و بیخ 
خطمی و مفز خیار و صمغ کتیرا و دانة آبی 
اندر کشکاب و کندراب می‌پزند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 

دانة آتش؛ کنایه از شررست. (از انندراج)* 


خوشه ما بدهن دانة آتش دارد 
برق با خرمن ما مرد هم‌آغوشی نیست. 
صائب. 

- دانه‌افشان. رجوع به این ترکیپ در ردیف 

خود شود. 

- دانه‌افشانی. رجوع به این ترکیپ در ردیف 

خود شود. 

- دانه بر آتش ریختن؛ مرادف قلفل بر آتش 

ریختن و آن مشهورست. (آنتدراج): 

بروی لاله‌رنگ آو عرق مشمر که آن جادو 

مرا تا صید خود سازد بر آتش دانه می‌ریزد. 
سالک یزدی (از آنندراج), 

- دانه برچیدن. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

- دانه بستن. رجوع به اين ترکیب در ردییف 

خود شود. 


۰ دانه برخوردن؛ خوردن دانه. برگرفتن دانه 


بقصد خوردن؛ 

ندانت از آن دانه برخوردنش 

که‌دهر انکند دام در گردنش. سعدی: 
سی ؛ ماد رنگی طبیعی بوده است 
از نوعی درخت در ایران که به اروپا صادر 
میشده است, و گااوبا میگوید آن دانه از 
رامنوس پتلاریس " پعمل می‌آنده است لکن 
من آنرا در یران نیافتم.دالة فارسی, 

-دانه پاشیدن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- دائه پاک‌کردن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- دانه پذیرفتن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- دائه پذیر نده. رجوع به اين ترکیب در ردیف 


- دانة پا 


خود شود. 
: دانه جو؛ دانه‌جوی. رجوع به این ترکیب در 


خود شود. 


۱ دانه چیدن. رجوع به این ترکیپ در ردیف 


خود شود. 
- دان‌چین. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دائه‌خوار, رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 
- دانه‌خور. رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 


- دانه خوردن. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 

دانه دادن. رجوع به این ترکیب در ردییف 
خود شود. 

تب دانه‌دار. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خودشود. 

- دانه‌دان. رجوع به اين ترکیب در ردینف 
خود شود. 

- دانه‌دانه. رجوع به اين ترکیب در ردیف 


دائه. 


خود شود. 
- دانه در خاک نشتن؛ مقیم خاک شدن 
دانه. در دل خاک قرار گرفتن دانه. در درون 
خا ک‌جای گرفتن دانه؛ 
برومندی نصیب خا کبازان میشود صائب 
نگردد سبز تا در خا ک‌چندی دائه ششیند. 
صائب. 

- دانه در خا ک‌کردن؛ در درون خا ک‌قرار 
دادن دانه. درون زمین جای دادن دانه؛ 
تخم چون سوخت برومند نگردد صائب 
دانٌ اک بامید چه در خا ک‌کنی. 

صائب (از آنندراج). 
دانه‌درشت؛ درشت‌دانه. مقابل خر ددانه. که 
حبه‌ها ریزه نیست. ی روز کی (۱ 
مشابه خود بزرگتر است. 
دانة درشت؛ دائه و حبة برتر و بزرگتر از. " 
انواع خود: دانة درشت 
نیست, که ریبزه نیست. که از انواع خود 


سروارید؛ که خرد 
حجیم ترست. 
دانژ دل؛ میان دل. سیاهی دل. اسودالقلب. 
سویداءالقلب, سوداءالقلب. شفف. شفْف. 
سواد. سویداء. شفاف. (منتهی الارب), 
حبهةالقلب. (دهار)؛ 


نخم وفاست دانه دل چون بدست تست 


خواهی بزیر خا ک‌بنه خواه زیر آب. 

خافانی. 
از دانة دل ز کشت شادی 
یک خوشه بسالیان مبینام. خافانی. 
در دانة دل نماند مغز آوخ 
در خوشة عمر دانه بایستی. خاقانی. 
از یی مشتی جو گندم‌نمای 
دانة دل چون جو و گندم مسای. نظامی, 
دانه ریختن, رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


- دانه‌ریز, رجوع به این تسرکیب در ردییف 


دانه زدن. رجوع به این ترکیب در ردیف - 
خود شود. 

دانه‌زن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

دانژ زنجیر؛ حلقٌ زنجیر. (آنندراج). هر 
یک از حلقه‌های زنجیر که از اتصال آنان 
سلسله پیدا آید. هر حلقه از حلقه‌های زنجیر؛ 


میکشد مورچه‌ای دانةٌ زنجیر مرا. اشرف. 
کی‌شود آزاد از زلف گرهگیرش کسی 
۰ - 1 
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دائه. 


دا زنجیر در دام است صیاد مراء 
- دان سبز؛ حبةالخضراء. (شعوری ج۱ 
ص ۳۱۴). 
- دانة سفید؛ که سیاه یست. 
- ||(با فک اضافه)؛ دانه‌سپید. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دانهٌ سمور؛ کنایه از پوست سمورست. 
(آنندراج). دانژ کیش 
بجامه تن ندهد حسن پرغرور او را 
کددام زلف بود دانة سمور او را. اشرف. 
دانه‌سوز. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانة سیاه؛ دانه‌ای که رنگ اسود و تیره 
دارد. 
- ||تخمی تیره‌رنگ که درون گندم روید و 
بکار یاید. دیو گندم: سعیع؛ دانه سیاه که بگندم 
آمیزد یا گندم دیوانه و یاگندم هیچکاره. 
(منتهی الارب). 
| 
دانة عنبرا تخم عنبر. 
< ||مردیک چشمم. (مجموعه مترادفات 
۰ص ۳۲۷). 
- دانة فارسی؛ دانة پارسی. رجوع به داندٌ 
پارسی شود. 
- دانه‌فشان. رجوع باين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانه فشاندن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
دائه فکندن. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 
-دانه کار.رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانه کردن. رجوع به ان ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانه کش.رجوع به اين ترکیب در ردییف 
خود شود. 


- دائه کشیدن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود 
دانة کیش؛ کنایه از پوست سمورست. 
(آنندراج). دانة سموره . 
عزیز تا بنمایم بُمردمان چون میش 
بدوختم بگریبان خویش دانةً کیش. 

ابونصر نصیرای بدخشانی. 
- دانه گانه. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
-دانه گرده. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۴۶ و ۵۶و ۴۶۵ شود. 
دانه گرفتن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانة مویز؛ اسم فارسی عجم‌الزبیب است. 
(تحفة حکیم مزمن). 


- دانه‌های ناشمار؛ حبه‌ها که بشماره 


. اجرف--| درنياید. 


- ||برنح پخته. یلو. عوام آنگاه که طعامی از 
برنج در پیش دارند و سوگٌد خوردن خواهند 
اشاره به برنج کرده گویند: باین دانه‌های 
ناشمار, باین پلو. 
- دانهة نبات؛ دانة گیاه. تخم گیاه, 
- ||در اصطلاح گیاه‌شناسی نام آن قمت از 
میوه است که بر اثر رشد و نمو تخمک بوجود 
می‌آید . بدین توجیه که در نتيجه رشد و نمو 
آن تخم فرعی در تخمک., دانة تبات بوجود 
می‌اید و ساختمان یک دانه پس از پایان 
یافتن رشد و نمو آن بدین قرار است: 
یک یا دو پوسته نازک بنام تگومان" یا 
آپی‌اسپرم " دانة بات را می‌پوشاند. تگومان 
خارجی زا که معمولاً تطورتز است تستاآ و 
تگومان داخلی را تگمن" مینامند. تگومان 
خارجی برخی از دانه‌ها مانند انگور سخت و 
برخن دیگر مانند بادام و زردآلو نازک و در 
انار استتنائا گوشتی و در برخی مانند بهدانه و 
کتان و قدامه لعابی است. و در داخل پوستش 
دائه یا تگومان قسمتهای دیگر قرار گرخه 
است که عموماً سغز نامیده میشود. (از 
گیاه‌شناسی شابتی ص ۵۱۴ و ۵۱۵). نیز 
رجوع به همان کتاب ص ۱۱۱ شود. 
- دانه‌نشان. رجوع به باين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دانه. [ن] ((غ) دی است از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
واقع در ۸هزارگزی باختر قدمگاه. جلگه 
است و معتدل و دارای ۱۸۰ سکنه, اب آن از 
قتات است و محصول آنجا غلات و شفل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
دافه [ن] (خ) دان ‏ نسام یکی از پسران 
ز بلهان 5و فرزند مردانه بود 
هنرمند فتالی و دانه بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


رجوع به دان شود. 

دانه. (ن) ((خ) نام خاندانی باستانی. 
گرشاسب در ضمن فتوحات خود پری از 
این خاندان را کشته است. (مزدیسنا و تاشیر 
آن در ادب فارسی چ ۱ص ۲۲۰). 

دانه: [نْ] ((خ) نام دیهی ظاهرا به خوارزم. 
(تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۸۷۳. 
دانه. [ن] ((ح)۸ نام دیهی در هفده‌فرسنگی 
نیشابور, میان نشابور به ترشیز. (نزهةالقلوب 
چ اروپا مقالة سوم ص۱۷۸). 

ذافة آلب. [ن /نِ ي] (!مرکب) آبی که گاه 
دانه یستن سنبلهای گندم و جو و مانند آن به 
مزرعه دهد. 


دانه‌افشان. [نٌ /ن آ] (نف مرکب) که دانه 
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افشاند. که دانه اشد. که دانه پرا کند. که تخم 
پاشد. که حبه‌های خوردنی از بنشن و حبوب 
بر زمین پرا کنده سازد. ||که قطعات احجار 
کریمه و مروارید و نظایر آن نثار کند و پرا کنده 
سازد. 
دانهافشانی. ان /ن | (حامص مرکب) 
عمل دائه‌افشان. دانه پاشیدن. پرا کندن دانه؛ 
درگل شوره دانه‌افشانی 

برنبارد مگر پشیمانی. نظامی. 
نثار کردن و پرا کندن قطعات احجار کریمه 
یا مروارید و جز آن. 
دانه برچیدن. [ن /ن بِ د) (مص مرکب) 
دانه برداشتن. (آنندراج). فروگرفتن حبه‌های 
حبوب و چینه از زسین یک‌ایک. التقاط. 
(سنتهی الارب): نقر؛ دانه برچبیدن مرغ, 
(دهار). 
دانه بستن. (ن / نب تَ] (مص مرکب) 
(... خوشه و در خوشه) پیدا آمدن گندم و ماتند 


دائه پاشیدن. 


٩ 


آن در خوشه, (آنندراج). پیدا آمدن و از 
حالت شیری به انجماد و سفتی گراییدن حب 
گندم‌یا جو یا عدس و جز آن: 

فیض ما دیوانگان کم نیست از بهر بهار 
خوشه بندد دانهٌ زنجیر در زندان ما. صائب, 
خوشه من دانه گر بندد دل پروانه است 

برف را در خرمن من رنگ و رو کاهی شود. 

قاسم. 

اجراء؛ دانه بستن گیاه. اخلاع؛ دانه بستن 
خوشه. (منتهی الارب). 
دانه بللاغ. [نِ بْ) ((ع) دی است از 
دهستان بسهبه‌جیک بسخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو, واقع در ۳۶هزارگزی جنوب 
سیه‌چشمه و هزارگزی شمال شوسة چشمه 
قره‌ضیاء‌الاین. دامنه است و سردسیر دارای 
۷۰تن سکنه آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غلات و شغل مردمان آن زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی اهالی آن جاجیم‌بافی و راه 
آنجا ارابه‌روست. (از فرهنگ جفرافیایی : 
ایران ج۴), 

قروریختن و پرا کنده‌کردن دانه. افشاندن داند. 
دانه‌افشانی. پرا کندن‌دانه؛ 

بیابان را غزالی نیست بی‌ خلخال چون لیلی 

ز زنجیر جنون پاشیدم از بس دانه در صحراء 

صائب. 

|افریفتن بتدریج با عطا و دهشی. از راه بردن 
کسی‌با بخشیدن و دادن چیزی اندک بوی. 


۷۰ 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
۰ - 5 ۰ - 4 
۳۰ - 6 
۷-نل: دایه. ۸-نل: دایه. وانه. دار. 


۴ دانه پاک کردن. 


دانه پاک کردن. [ن نک (مسص 

مرکب) دنه از کاه جدا کردن. (آنتدراج جدا 

کردن‌کاه از حبه‌ها در حبوبات. کاه از دانه 

جدا کردن. بیکسو زدن کاه از حبوب؛ 

نکرده دانة خود پا ک چون ستار؛ صبح 

غبار خاطر این آسیا نباید شد. صائب. 
دانه پذ یر» [ن /ن ج] (نف مرکب) 
دانه‌پذیرنده. رجوع به دانه پذیرنده شود. 
دانه پذ برنده. [ن /ن پ رد /د] (نسف 
مرکب) قبول‌کنندة دانه. قبول‌کند؛ دانه برای 
رویانیدن. پذیرنده دانه برای انبات. گیرندء 
تخم رویاندن را 

پرتو آتش زده بر ماء و طین 

تا شده دنهپذیرندهزمین. ول 
دان‌حو. ان /ن] (نف سرکب) که دانه 
جوید. دانه‌جوی. پژوهند: دانه. 
دانه‌حونی. [ن /ن] (حامص مرکب) 
عمل دان‌جو. ۱ 
دانه حوی. [نْ /ن ] (نف مرکب) دانه‌جو. 
پژوهند؛ دانه. متجسس دانه؛ 

از دانه ببر که حلقة دام 

بر گردن مرغ دانه‌جوی است. 

حمدالدین بلخی. 

دانه چیدن. [ن /ن 5] امسص مرکب) 
بمعنی برچیدن دانه است از زمین. (برهان). 
برچیدن. (از انجمن آرا). برچیدن مرغ دانه را 
از زمین. التقاط. (منتهی الارب). برداشتن دانه 
از زمین با منقار خوردن را: مرغ از پس نان 
خوردن ازو دانه نچیدی. ( گلستان). شادکامی 


مکن که دشمن مرد 
مرغ دانه یکان‌یکان چیند. سعدی, 


تخت؛ دانه چیدن مرغ. (منتهی الارب). 
|| سجده کردن. (برهان) (اتجمن آرا) ||کدیه و 


گدایی نمودن. (برهان). کنایه از گدایی کردن ۱ 


انتتا؛ (آنندراج). گدایی و دریوزه. (لغت 


شوشتر). گدایی کردن. (مجموعة ‏ 


مترادفات ص ۲۵۹). و نیز برای مترادفات این 
ترکیپ در معنی اخیر رجوع به کتاب مجموعةً 
مترادقات شود. 
دانه چین. [نْ /ن ] (نف مرکب) که دانه 
چیند. که دانه برچیند. که دانه از زمین بردارد؛ 
هواست دائه و من دانه‌چین و هاویه دام 
اگربه دائه نمانم بدام درمانم. 

در پاه پهلوان کبک و تذرو ارد برون 
چوژکان دانه چین از بیضة شاهین و پاز, : 


سوزنی: 


سوزنی. 
جهانست بسیار و مردم بسی 
به تنهاش خوردن نیارد کسی 
اگرهست پروانه روی زمین 
هوامرغ دارد بسی دائه چین. 
؟ (از تاریخ سلاجقة کرمان), 
زو شده مرغان فلک دانه‌چین 


زآن همه را آمده سر بر ژمین. نظامی. 
چون هما اندک‌خور و کم‌شهوتم دانند و من 
چون خروس دانه‌چین زانی و شهوت‌پرورم. 
خاقانی. 

|اگدا. و رجوع به دانه چیدن شود. 

دانه چینی. [َنْ ی ] (حامص مرکب) عمل 
دانه‌چین. 

ذانه خلیل بیکت. (ن خ ب ] ((خ) از سردم 
دیاربکر و پسرش نورعلی معاصر میرزا 
بایستقر و از سرشناسان آن دیار بوده است و 
هموست که سلیمان‌بیک ترکان را در حصن 
کیفابانتقام خون عمش کشبت. و نیز رجوع به 
حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج۳ ص۴۳۸ 
شود. 

دانه خواحه. [ن خوا / خا ج] (اخ) از 
یاران و ملازمان امیرزاده محمدسلطان‌بن 

. جهانگیربن امیرتیمور گورکان. و نیز رجوع به 
حبیب‌السیر چ کتابخالة خیام ج ۳ ص۵۱۳ 
شود. 

دانه‌خواز. ان /ن خوا /خا] (نف 
مرکب)! که دانه خورد. که غذا از دانه کند. 
|| چینه خوار. 

دانه‌خواری. [ن /ن خوا/ضا] 
(حامص‌مرکب) عمل دانه‌خوار. غذا کردن از 
دائه. | چینه‌خواری. 

دانه‌خور. (ن /نٍ خوّز / خر] (نف مرکب) 
دانه خوار. رجوع به دائه خوار شود. 

دانه خوردن. [ن /ن خسوز خر د] 
(مص مرکب) برگرفتن و بدهان نهادن دانه 
قسوت را. اک ل دانه. ||چینه‌خواری. دان 
خوردن: 

هت بل نسم پس از این 

بجز از دست ادب دانه مخور. خاقانی. 

دانه ذادن. ان /ن ذ] (مص مرکب) عطا 

ی بچدن حبوب. ||دانه دادن مرغان؛ چینه دادن. 

"قوت دادن با دانه. از حبوب خوردنی پیش 
طیور نهادن خوردن را؛ 

مرغ را دانه دادن از دين است 

منطق‌الطیر عاقلان این است. اوحدی. 
||خوردتی در دهان بچه نهادن مرغ مادر 
بمتقار: زی؛ دانه دادن مرغ بچه را به منقار. 
(دهار). 

دانه‌دار. [َنّ /ن ] (نف مرکب) دارای دانه. 
دارای حبه چون سنبله و خوشه. |[که صاحب 
حیوب باشد. |اکه صاحب تخم و یا 
استخوانکی در درون میوء باشد. |آکه نگهبانی 
دانه و حیوب کند. ||دارای قطرات چون دلثه. 
گلوله گلوله(اشک و جز آن): 

دریغ از گر یه‌های دانه‌دارم 

بپای خنده زنجیری نکردم. 


ظهوری (از آنندراج). 
۵انه‌داری. ان /ن ] (حامص مرکب) عمل 


دائه ریختن. 
دانه‌دار. || حالت و چگونگی دانه‌دار. ||داقتن 
دانه. || حفاظت و نگهبانی دانه. 
دانه‌داساق. [َنْ /ن] (| سرکب) قمسمی 
زعفران خودرو در طالش, 
دانه داغی. [ن /ن ] (!مرکب)" سیامزخم. 
دانه‌دان. [نْ /ن ] (! مسرکب) تخم‌دان. 
ظرفی و جایی باشد که غله و دانه در آن کنند. 
(برهان). جای جو و گندم و غیره. کندو. 
کدوله. ||زمینی راگویند که در آن تخم کاشته 
باشند. (برهان). ||زمینی که در آن شاخهای 
درخت فروبرند تا سبز شود و از آنجا بجای 
دیگر نقل نمایند. (برهان), خزانه. موضعی که 
در آن تخم بیار کاشته باشند تا چون نهال 
شود بجای دیگر برند و بنشانند و آنرا تخم‌دان 
نیز گویند. (از انجمن آرا), در عرف هند آزا., 
پیری خوانند. (آنندراج): |[(ص مرکب" 
دانه‌دنه. (برهان). پریشان و پرا کنده.(برهان). 
مخفف دانه‌دانه و لهذا بمعنی پریشان و پرا کنده 
هم متعمل می‌شود: 
بدسگال جاه تو بادا چو گندم کفته‌سر 
چون کرنج دانه‌دان از دیدگان بگشوده اشک. 
سوزنی. 
خرمن مه را چو سوخت ز آتش تیغ آقتاب 
خوشه پروین چو اشک ریخت فرو دائه‌دان. 
سیف اسفرنگی (از آنندراج). 
دانه‌دانه. [نْ / ن ن / ن)] (ق مرکب) قید 
تکرار: 
اندک اندک بهم شود بسیار 
دانه‌دانه است غله در انبار. سعدی. 
|ایک‌یک. یکی‌یکی. مجزی به افراد جدا از 
یکدیگر: محیب ؛ حبهحبه؛ 
در پلة ترازوی اعمال عمر ما 
طاعات دانه‌دانه و عصیان تنگ‌تنگ. 
سوزنی. 
تیغ حصرم‌رنگ و بر وی دانددانه چون عنب 
پخت گردون زان عنب نقل و ز حصرم توت 
خاها 
دانه‌دانه شدن. [ن / ی ون # 
(مص مرکب) دانه‌ها از یکدیگر جدا شندن> 
|به دانه‌ها و تاها و اعداد. واحد تجزیه شدن. 
متفرق شدن به اعداد واحد. یکی‌یکی شدن. 
]| پرا کندهو پائبان شدن. 
دانه ریختن. [ن /ن تَ)] (مص مرکب) 
دانه پاشیدن. چیه پرا کندن. پسرا کندن دانه. 


فروپاشیدن داند: 

نست ممکن کز سرشک دیده دل رامم شود 

چند بتوان در ره مرغ هوایی دانه ریخت. 
سلیم (ازآنندراج), 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۲۱ - 3 
(مترجم ابن‌البیطار ج ۱ص ۱۰۷ س ۱۲). 


دانه‌ریز. 


||پرا کندن حبوب چون اسپند و جز. 
بروی لالدرنگ او عرق مشمر که آن جادو 
مرا تا صید خود سازد بر آتش دانه میریزد. 
سالک (از آتندراج). 

۵انه‌ریز. [َنْ /ن ] (نف مرکب) که دائه ریزد. 
که چینه فروپاشد. که دانه افشاند. که دانه 
پرا کد.که دانه پخش کند. که هر یک از حبه‌ها 
که‌دارد فروافکند چنانکه نخل ثمر خود را 
چو گاوی در خراس افکند پویان 
همه ره دائه‌ریز و دانه‌جویان. نظامی, 
رطب پیش دهانش دانه‌ریزست 

شکر بگذار کو خود خانه‌خیزست. نظامی, 
||دارای دانه‌های ریزه و خرد. که دانه‌های 
خرد دارد. خرددانه. مقابل دائه‌درشت. مقابل 
درشت‌دانه. 
ذانه‌زاد. [ن /ن] (نسف مرکب) زاده از 
دانه. که از دائه شکافته باشد. که از دانه زاده 
باشد. که از دانه سر برزده و بیرون جهیده 
باشد. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱). 


دانه‌های درختان پدید کرده باشند. مقابل 
شانه‌زاد. 

دانه‌زاد جور؛ با روش برش پناهی, روشی 
است که چوب جنگلی ناهمسالی را با آن 
روش برداشت کنند بتدریچ جنگلی بدست 
می‌آید که دارای یک رشته پیوسته درختان 
هسال و همشکل خواهد بود. (جنگل‌شناسی 
ساعی چ اص ۱۱۶). 

دانه‌زاد کهن :۱ چون درختان جنگل دانه‌زاد 
به بیشینة رویش خود رسیدند و کهنسال 
گردیدندجنگل را دانه‌زاد گهن می‌نامند. 
(جنگل‌شناسی نساعی ج ۱ ص ۱۱۷). 

- دانه‌زاد نوپار آ هتگامیکه درخت دارای 
شاخه‌های بزرگ و تنومند شد و باردهی آن 
آغاز گردید آنرا دان‌زاد نوبار می‌خوانند. در 
این مرحله دیگر شاخه‌ها نیفتاده پیوسته 
پایدار خواهند ماند و درخت از آنچه هست 
بلندتر نمیشود و فقط بر قطر آن افزوده 
می‌شود. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۱۱۷). 
دانه زدن. ی /نٍ زد] (مص مرکب) دانه 
جستن از بدن هنگام ابتلای ببرخی بیماریها 
چون بیماری آبله‌مرغان و سرخک و جز آن. 
دانه جستن. برآمدگی خرد پیدا آمدن در بدن 
از آبله و غیره. 
دانه‌زن. [نْ /ن َ] (نف مرکب) زنندة دانه. 
که دانه زند. ||که دانه از او بیرون دمد چون 
پوست تن آدمی بر اثر ابتلای به بیماری آبله 
یا آبله‌مرغان و جز آن. ||نوعی از ساحران و 
جادوگران باشند در هندوستان که دانه‌های 
ارزن و جو را پزعفران زرد کنند و افسونی بر 
آن خوانند و بر کسی که خواهند بزند تا 
مقصودی که دارند برآید. (برهان). جوزن. 


چوزن که بدانة جو فال گیرد و بعضی گفته‌اند 
دانه‌زن مطلق ساحر باشد چه مدار سحره بر 
آن است که حبوب و غلات را بزعفران رزیده 
و افسون بر آن دمیده بر سحور زنند. نوعی 
از جادویی بود که زنان ساحره در هندوستان 
دانة ارزن یا جو را بزعفران یا زردچوبه 
رنگین ساخته و افسون خوانده آن دائه را بر 
کسی زنند که خواهند افونش کنند؛ 
جو بجو هر چه زن دانه‌زن از جو بنمود 
خبر آن ز شفا يا ز خطر بازدهید. خاقانی. 
هر زن هندو که آنرا دانه یر دست افکند 
دانه‌زن بی‌دانه بیند خرمن سودای من. 
خاقانی. 
دانه‌سفید. [ن /نٍ س ] (! مرکب) قسمی 
بادام بزرگ‌دانه در جهرم. |((ص مرکب) 
دارای حبه یا مغز و یا هستةٌ سفیدرنگ. 
دانه‌سوژ. [ن /ن] (زنف مرکب) سوزندة 
دانه. که دانه سوزد. که بسوزاند دانه را و نابود 
کند 
تا تو درین مزرعه دانه‌سوز 
تشنه و بی‌آب چه آری پروژ. نظامی. 
دانه‌فسان. (نْ /ن فی] انف مرکب) 
دانه‌افشان. دانه‌پاش. دانه‌پرا کن. که دانه 
آفشاند. که دانه پرا کند. که دانه پاشد. که دانه 
ریزد؛ 
دانه‌فشان گشته بهر گوشه‌ای 
رسته ز هر دانة او خوشه‌ای. نظامی. 
دانه فشاندن. [نْ /ن فِ 3] (مص مرکب) 
پاشیدن دانه. پرا کندن دانه. افشاندن دانه. 
ریختن دانه؛ 
هر که دانه نفشاند بزستان در خاک 
ناامیدی بود از دخل بتابستانش. . .سعدی, 
دانه‌فسانی. [نٌ /ن ف ] (حامص مرکب) 
عمل:دات هفشان. دانه‌پاشی. دانه‌ربزی, 
وچ 
دام نی دانه‌فشانی مکن 
با چومنی مر]‌زبانی مکن. نظامی. 
دانه فکندن. 3 نفک د] (سشص 
مرکب) دانه افکندن. دانه ریختن: 
دانة اشک نیاز می‌فکنم هر سحر 
بلبل بستان عشق مرغ سرای منست. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
||چینه نهادن. 
دانه کار. [ن /ن ] (نف مرکب) که دانه کارد. 
که دانه کاختن کار دارد. که دانه در دل خاک 
نهد رستن را, تخم‌پاش: 
همه خوشه‌چینند و من دانه کار 
همه خانه‌پرداز و من خانه‌دار. نظامی. 
دانه کاری. [نْ /ن ] (حامص مرکب) عمل 
دانه کار. کشت کردن. کشتکاری. تخم‌پاشی؛ 
بجز دائه کاری‌مراکار نست 


بمن یادشاهی سزاوار یست. نظامی. 


۱۰۵ 


دانه کردن. ان / نک ] (سص مرکب) 
دان کردن. دانه‌دائه کردن چنانکه در انار و 
باقلا و غیره. جدا کردن چنانکه در دانه‌های 
چیزی و بیشتر در انار و گاه در باقلا و انگور و 
گندم‌و جو بکار رود. ||از هم باز کردن 
دانه‌های برخی از میوه‌ها چون اثار. حبه‌ها را 
از گوشت جدا کردن در میوه‌ها چنانکه در انار 
حبه کردن. ||پرا کنده و پریشان ساختن. 
(برهان). جدا و پریشان کردن. (انندراج). جدا 
کردن و از یکدیگر گشودن و جدا گانه نهادن 
چیزها. بواحدهای همانند و جدا گانه ببخش 
کردنة 
دانه کن اين عقد شب‌افروز را 
پر شکن این مرغ شب و روز راء نظامی, 
|اپیاپی درآوردن واحدهای هسمانند را 
چنانکه قطرات اشک و گلوله‌های سبحه و جز 


آن: 


دانه گانه. 


ز هرسو شاخ ستبلشانه مکرد 
بنفشه بر سر گل دانه میکرد. نظامی. 
لیلی سر زلف شانه میکرد 

مجنون در اشک دانه میکرد. نظامی, 


مژه از اشک چه درها که نه در رشته کشید 
بامیدی که بای تو مگر دانه کنم. ‏ ظهوزی. 
صراحی سجدهء مستانه میکرد 
ز پی تسبیح اشکی دائه میکرد. زلالی. 
دانه کردن زلف؛ لاغلاغ کردن. دسته کردن 
تارهای موی سر برای بافتن. الف دانه کردن. 
دانه کش. [ن /ن کَ] انف مرکب) حامل 
دانه. کشندء دانه. برندغ دانه از جایی بجایی: 
میازار موری که دانه کش است 
که‌جان دارد و جان شیرین خوش است. 
فردوسی. 
بس که دنیا را کمر بستم چو مور دانه کش 
مدتی چون موریانه روی در آهن کشم. 
سعدی, 
|(! مرکب) در اوستا دانو کرشه " قسمی مور 
است. و آنجا از دوگونه مور سخن رفته است:ٌ 
یکی با صفت دژینی بمعنی بدیو و دیگری با 
صفت دانوکرشه, به معنی دانه کش. (فرهنگ 
ایران باستان پورداود ج ۱ص ۱۹۸). 
دانه کشیدن. [نْ /ن ک /ک د] (4سص 
مرکب) حمل کردن دانه کشان‌کشان از جایی 
بجای دیگر. کشان بردن دانه. ||دانه آوردن. 
دانه رسانیدن. (آنندرا اج): 
غم مرغان گرفتار ندارد صیاد 
مور از رحم مگر دائه به اين دام کشد. 
(از آتدراج). 
دانه گانه [ن /ن نّ /ن ] (!مرکب) دانگانه. 
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۶ دانه گرفتن. 


اسیاپ و کالا و متاع دنیوی بناشد. (پترهان). 
رجوع به دانگانه شود. 

دانه گرفتن. [ن /ن گ رت ] (مص مرکب) 
دانه بستن. پدید امدن حبه در ستبله و از 
حالت شیری و میعان بسختی گراییدن آن: 
اقماح؛ دائه گرفتن خوشه. اقمح السنبل؛ دانه 
گرفت خوشه. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
دانه بستن شود. 

دانه محمدبیکت. نم مب ] ((خ) از 
سرداران شاه اسماعیل اول صفوی است. 
هنگایکه شاه اسماعیل برای دقع ازبکان از 
سرخس بسوی مرو میرفت این دائه محمد را 
با فوجی لشکر بعنوان طلایه از پیش بفرستاد 
اما دائه محمد در نواحی قریة طاهراباد با 
طلایٌ محمدخان شیانی برخورد و بزخم تیر 
کشسته شد. (حیب‌السیر چ خیام ۴ 
ص۵۰۸ 

۵انه‌نشان. نٌ /ن ن ] (نف مرکب) نشانندة 
دانه. که دائه نخاند. که ترصیع کند. که دانه‌های 
گوهردر چیزی جای دهد. ||(ن‌مف مرکب) 
دانه‌نشانده. دانه آمود. مرصع. دارای قطعات 
خرد و درشت از احجار قیمتی. از جواهر و 
سنگهای گرانبها بقطعات خرد و درشت 
درنشانده (در حلقه. یا انگشتری, یا شمشیر و 
خنجر و تاج و غیرهاء 

دانی. (حامص) دانندگی, دانستن. و اين در 
ترکیپ آید چون: سخن‌دانی. دمته‌دانسی. 
غیب‌دانی. 

دافنی. (بسوند) دان. (در تداول عوام) محل. 
جا. چون چیزی را از چوب و فلز و شيشه و 
بلور کند و قابل حمل و نقل باشد بیشتر با 
«دان» از آن تعبیر کنند. نمکدان. قنددان. 
زبیل‌دان. آشغال‌دان. خا کروبه‌دان. و چون از 
خاک و خشت و سنگ و مانند آن کنند و قابل 
حمل و نقل نباشد بیشتر «دانی» گویند 

خا کروبه‌دانی. زبیل‌دانی. ماردانی و غیره. 

- اشغالدانی؛ جای اشفال. 

خا کروبه‌دانی؛ جای خا کروبه. 

زیلدانی؛ جای زییل. 

زغالدانی: جای زغال. محل اثبار کردن 

زغال. 

<گاودانی؛ جای نگهداری گاو. 

قلمدانی؛ جای نگهداری قلم. 

- ||اطاق, نوعی اطاق با شکل خاص همانند 

قلمدان. 

ماردانی؛ جای نگهداری مار. 

-مرغدانی؛ جای نگهداری مر 

- ناندانی؛ جای نگهداری نان. ظرف نان. 

- ||عایدی مستمر بی تحمل زحمت و خرج. 

- هیزمدانی؛ جای هیزم. محل انبار کردن 

هیزم. 

هلدانی؛ سیاه‌چال. 


- هلفدانی؛ زندان تاریک و تنگ. سیاه‌چال. 
دافی. (ع ص) دانی.. پست. مقابل عالی. 
مقابل بلند: عالی و دانی؛ خرد و بزرگ. 
|ابی‌با ک.||(از مصدر دنائت) نا کی.قرومایه. 
دنی. خسیس. دون. ماجن. نا کس و فرومایه و 
پست. (غیات). مسکین. سافل. ||(از مصدر 
دنو) قريب. نزدیک. (غیات). مقابل قاصی. 
مقابل دور. نزدیک شونده* 
خجسته مجلس او راسران اهل سخن 
سزد که مدح سرایند قاصی و دانی. سوزنی. 
خاص و عام از قاصی و دانی هواخواه تواند 
عمرو و زید و جعفر و صالح یزید و بايزید. 
سوزنی. 
۵افیی. (ص نبی) مسوب به دانية, شهری 
به اندلس, رجوع به دانية شود. 
دافی. (اخ) رجوع به اميقبن عبدالعزیز شود. 
.(الاعلام زرکلی ج۱ ص ۳۰۳). 
دانی. (اخ) (1...)از پزشکان مقرب و فرزند 
ابواسحاق ابراهیم است و بدوران ناصربن 
مستنصر خلیقه در مرا کش درگذشت. وی از 
مسردم شهر دانية اسپانیا (اندلس) است. 
(قاموس الاعلام ترکی). ویرا به صناعت طب 
عنایتی بود. اصل وی از بجایه است و از آنجا 
به پایتخت انتقال کرد و امین پیمارستان گشت 
و طبیب پایتخت. و دو فرزند وی نیز همین 
کارداشتند. پسر بزرگتر او ابوعلی عبداله 
محمد در جنگ عقاب به اندلس در رکاب 
ناصر درگذشت و خود دانی در مرا کش بعهد 
متتصرین ناصر بمرد. (عیون الانباء ج ۲ ص 
٩‏ (لبیمارستانات فی الاسلام ص 7۸۷). 
دافی. ((غ) الامام ابرعمرو عتمان‌ین سعید 
معروف به آبن صیرفی (۲۴۴-۳۷۲ د.ق. 
قمری) از موالی بنی‌امیه بود و یکی از حفاظ 


ٍ حدیِ واز امامان عالم علم قرآن و روایات و 


آن. در دائية از شهرهای اسپانیا متولد 


[ شد و سپس به مشرق زمین آمد و حج گزارد و 


گردش مصر کرد و چون به اسپانیا بازگشت در 
همان شهر دانية درگذشت. او را فزون از صد 
تصیف و تألیف است از آنجمله: «التیسیر» و 
«جامع البیان» و «طبقات القراء». (الاعلام 
زرکلی). و نیز او راست: کتاب «الاقتصاد فی 
رسم المصحف». (قاموس الاعلام ترکی). 
صاحب معجم الم طبوعات نوید وی در 
چهارده‌سالگی روی بدانش‌اندوزی آورد و 
سفری بمشرق کرد و به مصر درآمد و سپس 
حج گزارد و ماهی در مکه بماند و یمفرب 
بازگشت و مقیم زادگاه خود شد. نسخه‌های 
خطی از جمله کتب عدیده وی که بالغ بر صد 
تالف بوده در برلن موجود ابت و نیز در 
دارالکتب مصر. کتاب «الییر» او را در ند 
بچاب رسانیده‌اند. (معجم المطبوعات). 
دانی [یِغ](ع ص) در تداول فارسی‌زبانان 


دانیال. 


«دأنی». دنیء. خمیس. پست. دون. ماچن. 
مقابل عالی. ج. ادانی. 
ذافیا. (() اسم هندی کزیره است. (تحفهةً 
حکیم مومن). 
دانبال. (خ) دهی است از دهستان للگا 
شهرستان شهسوار واقم در ۳۶هزارگزی 
جنوب خاوری شهسوار و ۴هزارگزی جنوب 
شوسه شهوار به چمالوس. دشت است و 
معتدل و مرطوب و دارای ۱۱۵سککه. آب آن 
از چشمه‌سار و محصول آن برنج و مرکبات و 
شغل مردان آن زراعت و راه انجا مالرو است. 
زیارتگاهی ببام دانیال دارد که درهای چوبی 
آن از آثار بسیار قدیم است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ ۳ 
دانیال. (اج) دهی است از دهستان بخش: 
فی ض اباد محولات شهرستان تسربت‌حیدریه: . 
دافم در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
فیض‌آباد. جلگه است و معتدل و دارای ۳۰ 
تن سکننه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه و بنشن و شغل مردمش زراعت 
و گله‌داری و جوال‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
دانبال. (!ج)! اسم اعجمی و نام پینبری 
است. (انسسندراج). دانیال از پسیامبران 
بنی‌اسرائیل و همزمان کورش کبیر و داریوش 
بزرگ هخامنشی بوده است. در کودکی پس 
از گشوده شدن اورشلیم بدست نبوکدنصره در 
سال ۵۸۶ ق. م. در میان گروهی از بهودیان به 
اسارت درآمد و ببایل فرستاده شد و آنجا 
میزیست. (فرهنگ ایران باستان پورداود ص 
۰ ج۱) از انبیاء ببنی‌اسرائیل است و از 
نسل حضرت داود (ع). بسال ۶۰۶ق, م. اسیر 
بسخت‌نصر گشت و باگروهی از سردم 
بنی‌اسرائیل ببابل فرستاده شد و چون از نماز 
بردن به فرمانروای بابل سر باززد او را نزد 
شیران درنده افکندند, اما وی از نزد آن ددان.ر 
تندرست برآمد. سال درگذشت وی معلونع 
یت. معاصر عزیز پیغمپر بوده است. دانیال 
پس از درگذشت بخت‌نصر از جانب بهمن 
پسر اسفندیار به بیت‌المقدس بازگردانیده شد 
و از آنجا به اهواز رفت و در شوش دیده از 
جهان بربست. علم رمل و گزاردن خواب را 
ازو دانند. (از قاموس الاعلام ترکی): 
دانیال از خیرها شد نامور 
نامور نامد ز مادر دانیال. 
خانه خالی بهتر از پر ثیر وگرگ 
دانیال اين کرد بر دانایله. ناصررو. 
مردانش را ذلیل چو گرشاسب و رستم 
راعيش را رهی چو بلیناس و دانیال. 
ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
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دائیال. 


لقب دانیال نبی‌ه است. (مجمل اتنوارییخ-و 
القمص ص ۴۲۶). اطلاع ما بر احوال این 
شخص از طریق اساطیر بهودی است که در 
منابم اسلامی یز منعکس شده است, و ازو در 
ردیف مشاهیر مقدس اسرائیل و نیز همانند 
علیمی خردمند نام برده شده است. گفته‌اند 
محل تولد او بیت هورون علیا" بوده است و 
چون همراه بهودیان از بیت‌المقدس به بابل 
آورده شده, بیب آنکه از خاندان نجبا و 
اشراف بود. بخدتگزاری دربار بخت‌نصر 
درآمد و پس از مرگ در سرداب سلطنتی بابل 
نیز مدفون گشت. روایات اسلامی و همچنین 
برخی از منابع بهود مسقبر: وی را در شوش 
گفته‌اندو هم| کنون‌نیز بنائی در آنجا بنام مقبرة 
دانیال پرپاست. در قاموس کتاب مقدس آمده 
است که معنی دانیال «خدا حا کم من است» 
میباشد و کلدانیان ویرا به بلطثصر موسوم 
نمودند. آن حضرت نبی بود (محی ۲۴: ۱۵) از 
ذریه و خانواده ملوکاة داود (داود ۱: ۳). 

در هنگام جوانی در سال سوم ساطت 
بهوباقیم پادشاء ۶۰۶ سال قبل از سبح ببابل 
به اسیری برده شد. (مطابق شود با اشعیا :۳٩‏ 
۷ او با رفقای خود حنینا و میشائیل و عزریا 
محض اقامت در بارگاه نبوکدنصر انتخاب شد 
و چنانکه یوسف در مصر معزز و محترم گردید 
او نیز در نظر ایشان مورد عنایت و الطاف شد 
و در علوم کلدانیان و در زبان مقدس ایشبان 
ترقی بسیار کرد ولی خود را به اغذیه و اشربة 
ایشان, که یا بر حسب رسوم بهود و یا بواسطةً 
بت‌پرستی ناپا ک‌بود. ملوث نساخت. و بعد از 
آنکه سه سال ایشان را حسب‌السقرر تربیت 
نمودند دانیال و رفقایش بر سایرین بسیار 
ترجیح يافتند. بنابراین در نهایت اعزاز و 
احترام از برای ندیمی پادشاه اختیار شدند. در 
اين اتا بخت‌النصر خوابی دید و دانیال 
بواسطة تعبیر آن رژیا عطیه و بهر؛ پیغمیری 
خود را آشکار فرمود و کارش بالا گرفت و 
بحکومت بابل و بریاست سللهة علماء و 
کاهتان سرافراز گشت. از قرار معلوم هنگامی 
که یارانش را در تنور آتشین انکندند وی 
غایب بود و یا بفارتی شده بود و چندی بعد 
رژیای دیگر نبوکدنصر و بعد رویای معروف 
بلشصر را تعبیر فرمود و بدین لحاظ در مدت 
سلطنت خود دانیال را بمنصب عالی بیش از 
پیش سرافراز گردانید. (دانیال ۲۹:۵ و ۲۷:۸). 
بعد از آنکه مادها و پارسیان بابل را فتح 
کردند دارایاوش هخامنش که بعد از بلشصر 
سلطنت تمود دانیال را به صدویست نفر از 
شاهرادگان ریاست داد و بدین سیب ایشان 
حسد بردند و باعث شدند که در مفارة شیران 
انداخته شود ولی تدپیر فاسد آنان بر خودشان 
بازگشت و سب هلا کت ایشان شد. (دانیال: 


۶ و دانیال در اعمال عالية خود برقرار ماند و 
تا هنگام وفاتش مورد عتایات و الطاف 
کورش می‌بود. در اين اوقات با جد و جهد 
تمام دعا میکرد و روزه میداشت و مشورت و 
نصیحت میکرد که بهود را بوطن خودشان 
مراجمت دهد زیرا که زمان موعود رسیده و 
وقت منقضی شده و همواره در اين امید عمر 
میگذرانید اما معلوم نیست که بار دیگر به 
معاودت فرموده است يا نه زیرا در 
آن وقت که سال ۵۳۶ ق. م. بود متجاوز از 
هشتاد سال داشت. در سال سوم کورش 
خوابهای پیابی که مبی بر اظهار حالت 
بهودیان تا آمدن منجی موعود بود داشته است 
و عمر خود را بخوبی گذرانیده و همواره 
منتظر قيامت عادلان می‌بوده. معروفترین و 
بهترین کانیکه احوال و سیرت آنان در 
تاریخ.بیان شده است دانیال است. جوانی و 
پیری او بالتساوی وقف خدمت خداوند بود. 
صفا و طهارت خود را بصعوبت محافظت کرد 
و در میان ساحران آن دوره پا ک‌و منزه بود و 
همواره در حضور شاهزادگان بت‌پرست نام 
خدای حی را اقرار میکرد باین جهت ایشان 
کی اور بدل گرفتند و کمر قتل او را بر میان 
بستد ولی باعجاز گونه‌ای از مرگ رهسایی 
یافت. (قاموس کتاب مقدس). مولف 
جنات‌الخلود درجائی که از «ملوک الکیانية» 
سخن میراند مسی‌نویسد: « گشتاسب 
یکصدزشصت سال - و در عصر (او) ابراهيم 
زردشت, مسلت‌خود رارواج داد و از انیا 
دانیال و ارمیا و ععزیر و فیثاغورس حکیم 
بود...». (مزدیتا ص .)٩۴‏ 
حمدالّه مستوفی نوبد: دانیال - بعد از مرگ 
بهمن‌بن اسفندیار به بیت‌السقدس آمد و 
عماییت کرزر بنی‌اسرائیل را بیاورد و خدای 
نوبز علم رمل داد و او مدتی 
بنی‌اترانیل رارهنمونی کرد پس بولایت 
خوزستان رفت و آنجا درگذشت. ابوموسی 
اشعری رضی‌اه عنه بوقت فتح خوزستان 
گوراو را یافت او را تجهیز و تکفین کرد و بر 
او نماز کرد و جهت او مزار ساخت. (تاریخ 
گزیده‌چ اروپا ص ۵۸. 
ابن البلخی آرد: بهمن‌بن اسفندیار پس از عزل 
بخت‌النصرین نمرودین بخت‌اللصره کیرش‌ین 
احشوارش‌بن کیرش‌بن جاماست‌ین لهراسب 
راکه مادرش دختر یکی بود از انبیاء 
پنی اسانیل و نام اين مادر اواشین گفندی, 
اشت بر بابل و فرمود تا بنی‌اسرائیل را 
نیکو دارد و ایشان را باز جای خویش فرستد 
و هرکرا بنی‌اسرائیل اختیار کنند بر ایشان 
گمارد ایشان دانیال را علیه‌اللام اخستیار 
کردند.(از فارسنامة ابن البلخی چ اروبا 
ص۵۳). صاحب مجمل التواریخ و القصص 


دانیال. ۱۰۴۱۷ 


گوید:اندر عهد بهمن: دانیال پیفامبر بود 
علیه‌السلام اندر این زمان و از جمله اسیران 
بیت‌المقدس بود و بروایتی گویند که بعهد 
گشتاسب بود. امجمل اتشوارییخ و الققصص 
ص .)٩۲‏ و همو اندر ذ کر دانیال علیهالسلام و 
بخت‌نصر آرد: چنین روایت کند در کتاب 
سیر که بخت‌نصر بشهر شوش‌دار (- شوشتر) 
از نواحی خوزستان [بوده است] و او را 
نسبی یاد کنند که بدان لهراسب راهمی 
خواهد؟ اما اصلی ندارد که بخت‌نصر را در 
همه کتابها رهام گودرز گویند و بعضی ویوبن 
گودرز و بخت‌نرسه‌بن ویوبن گودرز روایت 
کرده است حمزةالاصفاهانی, و اندر نبیره در 
فرزند گودرز بودن خلاف نیست و بعهد 
لهراسب اندر تواند بودن که به شهر شوش بوده 
است چنانکه ذ کر همی‌کنيم و بیت‌المقدس بر 
دست وی خراب شد در عهد لهیراسب و این 
سهو از این افتاده که ار را اهاسب همی 
شمرد" (آنگاه پی از ذ کر پاره‌ای از وقایع 
مربوط به بخت‌نصر گوید): بخت‌نصر قصد 
دارالملک سلیمان کرد و این چنان بودست که 
بعضی خود گفته بودند بجای که جماعت 
بنی‌اسرائیل تمرد کردند از جزیه دادن بملوک 
عجم و پیفعبران را همی کشت ؟ خدای تعالی 
بخت‌نصر را پر ایشان گماشت و لهراسب او را 
بفرستاد تا شهر خراب کرد 
خراب کرد و همه مردم را پکشت و در مسجد 
افکند و جملهٌ کودکان را اسیر کرد و برده کرد. 
و اسیران را بجانب عراق اوردند و بفرمان 
لهراسب ایشان را بشهرها قسمت کرد و 
بسیاری را بزمین اصفاهان فرستاد و مقام 
کردندو مدينةالبهودية بدیشان بازخوانند و 
لادم درنجتقلا :۱ 
بخت‌نصر بازداشته بود با جماعتی از علماء 
بنی‌اسرائیل بر قلعةٌ شوش, و تل آن اکنون 
پیداست. و اين قلعه را مادونیال خواندندی... 

آنگاه صاحب مجمل التواریخ آرد که: 
روایتست که بخت‌نصر خوابی دید عظیم 
سهمناک و کس تعبیر ندانست بعد از آن او را 
به دانیال رهنمونی کردند, فرمود تا از. زندان 
بیرون اید. چون بیرون امد بخت‌نصر را هیچ 
نماز نبرد بر سان دگران. بخت‌نصر گفت: چرا 
تحیت ملوک نکنی؟ دانیال پیغامیر گفت: مرا 
خدای فرمودست که بجز وی را سجده نکنم. 
بعد از آن بخت‌نصر را خوش امد و سخت 


... ومت‌جد را 


... و دانیال پیفبر 
اسیران بود که 


بزرگ آمدش سخن او راو گفتا يقینم شد که 
این خواب من تو گزاری و بپرسیدش. دانیال 
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پیقامر گفت از آنچه در خواب دیدی و تعبیر 
آن بمن وحی فرستادند. پرسید که چون دیدم 
در خواب؟ دانیال گفت: صورتی دیدی که 
سرش در آسمان و پایش در زمین بود سر و 
گردنش از زر و سینه و برش از سیم و شکمش 
از روی و رانها آهنن و ساقها تا قدم از سفال 
و تو اندر آن شگفت مانده بودی. بعد از آن 
سنگی از آسمان بر سر آن صنم افتاد و همه 
شکته شد و بر هم آمیخت و بعد از آن سنگ 
همی بالید و بزرگ شد تا همه روی زمین پر 
گشت و دیگرها ناچیز گدت و زان پس هیچ 
ندیدی مگر آسمان و سنگ. بخت‌نصر گفت: 
راست گفتی همچنین دیدم. تأویل چیست 
گفت صنم گروه عجم‌اند و زر پادشاهانند و 
سیم بزرگان و نحاس فرود ایشان و آهن میانة 
مردم و سفال عامه و اراذل و سنگ که بر سبر 
آن آمد و ناچیز گشت بدانک اندر آخرالزمان 
پیتامبری از تهامة عرب بیرون آید وهجرت 
کندو هرکجا خوشتر | 
احمد صلیلله علیه و آله و کافران را خدای 
بدو میکشد و فرق‌کند میان حق و باطل و دين 
او قوت گیرد تا قیامت. بخت‌نصر گفت: کی 
باشد این کار؟ گفت هزار سال بیشتر بگذرد. 

بخت‌نصر دلتنگ گشت و دانیال را از زندان 
رها کرد:و نیکو همی داشت و بمشاورت او 
کارکردی, پس مهتران عجم گفتند که او بدین 
اسرائیل اندر شدست., بخت‌نصر گفت بدین او 
اندر نشدم اما او را خدایی هست که از هر چیز 
او را با وی مشاورت کنیم. گفتند همداستان 
نباشیم که سر خویش با کسی میگوئی و 
مشورت کنی. که او بر خلاف دین ما باشد. 
مگر که صنم ما راسجده کند. پس صنم را 
پیاوردند و دانیال پیغامبر (ع) را گفند تو نیز 
سجده کن. گفت: خدای من مرا نفرموده است 
که‌ویرا سجده کنم. بخت‌نصر خشم گرفت بعد 
از آن بفرموذ تا حفيرة اتش بتافتند و دانیال را 


ریستیارشا < 


آیدش؛ نام او سحمد و.- 


با سه کس دیگر از عباد بنی‌اسرائیل در آنجا 
فکندند. پس بخت‌نصر بلند جائی همچون 
مناره بکرد و آنجا بررفت و فرود نگرید. پنج 
کس را دید در آنجا با هم نشسته. بانگ زد 
دانیال را که: بیرون آی, هر چهار بیرون 
آمدند. بخت‌نصر گفت آن ب یکی دیگر که بود؟ 
آن پرسید که چون بود 
شما را؟ گفت هر چه بهتر. بعد از آن 


گفت فريشته بود. بعد از 
در اتش 
بخت‌نصر خیره شد. گفت من ترا با یارانت به 
نیکوئی بازگردانم و بفرمود تا همه 
بازداش‌گانرا و اسیرانرا رها کردند و آنچه 
بایست از طعام و جامه و هر چیزی همی داد و 
بعد از آن چون مدتی برآمد بخت‌تصر خوابی 
دید و بر دلش فراموش شد. دانیال پیفامبر 
علیه‌السلام را بخواند و پرسید دانیال گفت 
خدای تعالی مرا بوحی از خواب تو و تعبیرش 
خبر داد و تو بخواب دیدی که درختی 
سر اندر آسمان کشیده بودی و 
اندر زمین پرا نده‌و از هر مرغی 


" که دز عالم است بر شاخهای آن آشیانه ساخته 


با بچگان بی‌عدد و بی‌اندازه پس فرشته‌ای از 
آسمان فرود آمدنی و شاخها بریدن گرفتی تا 
آواز آمدی که بهری بگذار. پس تیشه 
بستاندی و همه عضو آن یفکندی و اصل 
درخت بگذاشتی و تو در آن خیره مانده... 
بخت‌نصر گفتا راست گفتی. | کنون تعبیر چه 
بساشد؟ دانیال گفت درخت ملک تست و 
مرغان حشم تو و افکندن شاخها آن باشد که 
ملک تو برود بدین فراخی و بعد از آن خدای 
تعالی هفت سال تراسخ کند بصورت همه 
جانوران از مرغان و ددان و هر چیز که آن» 
باشد... و اين ترا عقوبت است از سیب صنم 
پرستیدن و خرابی بیت‌الصقدس و مسجد. 
سلیمان پیغامیر علیه‌السلام. (آنگاه پس از 
ذکر مسخ شدن بخت‌نصر بصورت عقاب و 
شیر وگذشتن هفت سال و بازگشتن تصورت, 


دانیال. 


تختین گوید):روز دیگر بصورت و زیتت 
خویش بر تخت تشست تیغ حمایل کرده. 
گفت‌ای مردمان ما صنم پرستیدیم که در آن 
نفع و ضرر نیست و من از خدای تعالی و صنع 
او عجایها دیدم هر که به یگانگی حق اقرار 
دهد وا گرنه‌سرش برگیرم بدین تیع و بخانه 
اندر شد و همان شب بمرد. کلیماس پسرش 
پادشاهی بگرفت هم بر آن کفر قدیم و گفتند 
دانیال جادوی است و بخت‌نصر را ان همه 
بجادوی می‌نمود سپس روزی نشته بود که 
دستی پیدا گشت از دیوار و چیزی بر آن 
نوشته بود که ندانستند خواندن و از آن حال 
مضطرب شدند. پس کلیماس دانیال را بخواند 
و گفت سخن جادوی مردمان گفتند و من از 
بهر استقامت ملک نتوانستم رد کردن و 
عذرها خواست و پس از آن کلمتها پرسید که 
نسخه برداشته بودند و بزبان عبری بود و 
تفیر آن بتازی اين الفاظست: «بسم له العلی 
الاعظم العظیم عز هذاالسلک قد ذل و وزن 
فخف و جمع فتفرق», و تفسیر خواست. 
دانیال گفت: «عرّ قد ذل», ترا بعد از عز دل 
رسد و «وزن فخف» عمر تو وزن کردند سبک 
آمد. و اما «جمع فتفرق», مملکت تو پرا کنده 
شد بعد از جمع. هنوز آنرا تمام نگفته بود که 
پشه‌ای بر ران او نشست و باز پرید و در بینی 
او رفت و مفزش خوردن گرفت و چنان بود 
که آراز پشه از مفز کلیماس بیرون می‌آمد و 
آن وقت راحت یافتی که او را عمودها, آهنین 
بر سر زدندی و اندر این حال سپری شد... 
(مجمل الشواريخ و لقصص صص۴۳۹ - 
وف 

ذکر مشهد دانیال علیه‌السلام <-شمی همی 
روایت کند که چون ابوموسی الاشعری شهر 
شوش بگشاد در عهد امیرالسومنین عمر 
خطاب رضی‌افْه عنه و اندر قلعة شهر رفت که 
آنرا ماذوئیال خوانندندی و همی گردید در , 
خانه‌ها و خزینه‌ها را قبض همی کرد و 
عوض " همی داد تا به در خانه‌ای برسید پرده 2 
بر او آويخته. اثر روغن بر او بود و در خائه 
بته بود بفرمود تا بازگایند. آن گروه 
سوگندان عنلیم خوردند که در این خانه هیچ 
مال و نعمت نیست. ابوموسی الاشعری گنت 
علی‌الحال باز باید گشادن تا بنگرم. بازگشادند 
بضرورت. آبزتی دید از رخام مانند حوضی و 
در آنجای مردی پیر همی خوابانیده بر قفا و 
زنخ بر زانو نهاده و پوست بر استخوان خشک 
شده: ابوموسی پرسید از حال وی, گفتند این 
شخص دائیال پیغامبرست از جملة اسیرا 
بخت‌نصر و درین شهر بمرد و ویرا درین آبزن 
تهادند و هر وقتی که بباران حاجت افتد بیرون 
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برندش و دعا کنند بوی پس همان وقت بازاق 
ببارد و در آن آبزن کتاب عبرانی بیافند و آنرا 
مردی از بنی‌سهم بخرید از قمت غنایم بر 
چهارده درم و آن مر گوید که کعب‌الاحبار را 
از آن پرسیدم گفت بزرگتر و بهتر همة غنیمتها 
آن بود. پرسیدم که چه بود؟ گفت سیر خلفا و 
قصه‌ها و هر چه خواهد بودن در عالم تا روز 
قیامت همه در آنجا بود. پس بدین خبر 
دانیال پینامبر علیه‌السلام اسوموسی عمر 
خطاب را خبر داد و امیرالمومنین عمر از 
جهودان تهامه بازپرسید او را از قصه دانیال 
خبر دادند پس عمر بفرمود بوموسی را که او 
را غسل مکن, همچنان کفن سازش و حنوط 
و بدست معمدی دفن کن چنانک کس نداند و 
او را رنجه دارد به استسقا خواستن. بعد از آن 
چون ابوموسی الاشعری جوی شوش که آنرا 
ابوران خواندندی بفرمود تا بازبستند و گفتا 
عمارتش خواهم فرمودن. پس در میان جوی 
حفره‌ای بفرمود کندن و دانیال را هم اندر شب 
آنجایگاه دفن کردند و آب بر آن فروگذاشتند 
و بر بالای آب از آن مسجد و مشهد کردند و 
آب در زیر آن همی گذرد پسیار و ساهیان 
عظیم بی‌اندازه ملازم سر گور باشند پیوسته و 
کس‌ایشان را نگیرد و راتب دهند ایشان را هر 
روزی بسیاری نان و این ی عظیم 
عجایب و طرفه است و من آنرا برأی السین 
دیده‌ام و زیارت کرده. (مجمل التواریخ و 
القصص صص ۴۳۶ - ۴۴۵). این قتیبه در 
المعارف نیز یافته شدن قبر دانیال و مدفون 
شدن وی بوسیله ایوموسی را آورده است. 
(حاشیه البیان و ابیین ج۱ ص۲۱۵). در 
کتاب دانیال باب پنجم شرحی در تسخیر بابل 
آمده است که ضمن آن از خود دانیال و 
کارهایش سختی میرود بدین اختصار که 
بلطشتمر پادفاه پابل ابر مهتانن عظیبی 
فرمان میدهد که در ظروف زرین و سیمین که 
جدش تبوکدنصر از اورشلیم ببایل آورده بود 
شراب بنوشند و بتان زرین و سیمین و آهنین 
را بستایند. در حين انجام اين امور انگشتان 
دست انسانی برابر شمعدان بر گچ دیوار قصر 
شاه خطوطی مرتسم می‌سازد وخود شاه کف 
دست را در حال نوشتن می‌بند, شاه از این 
واقعه بیمنا ک میشود و دانشمندان از خواندن 
آن خطوط فرومماند تا اینکه او را بدانیال 
نبی راهبر میشوند و او میگوید که: «وی روح 
خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنائی 
و حکمت مانند حکمت خدایان در او پیدا شد 
و پسدرت نسبوکدنصر پادشاه او را رئیی 
مجوسیان, جادوگران, کلدانیان و منجمان 
ساخت زیرا روح فاضل و معرف و تعبیر 
خوابها و حل معماها و گشودن عقده‌ها در این 
دانیال جمع شده. او را طلب کن تا تقسیر را 


بیان کند». شاه دانیال را بحضور می‌طلبد و 
وعده می‌دهد که بر تن او لباس ارغوانی 
راست کند و طوق زرین از گردنش درآویزد و 
در مملکت حا کم سوم سازدش. دانیال از 
پذیرفتن عطایا سرباز می‌زند و پس از انتقاد از 
روش وی و رفتار ناهنجارش نبت به اوانی 
بیت‌السقدس و تقدیس خدایان بیجان و 
بیزاری از پرستش حی سبحان بشرح و تسیر 
نوشته می‌پردازد و میگوید: آن کف دست از 
جانب خداوند فرستاده شد تا این نوشته 
مکتوب گردائید و مضمون نوشته اینست: «منا 
منا ثقیل و فرسین» و تسیر کلمات چنین 
است: 

«منا». خدا سلطنت ترا شمرده و آترا به انتها 
رسانیده. «نقیل» در میزان سنجیده شده و 
ناقص درآمده. «فرس» سلطتت تو تقسیم 
گشبه‌و به مادیها و پارسیها رسیده. بلطشصر 
فرمان داد تا بر دانیال لباس ارغوانی پوشاندند 
و طوق زرین از گردنش آویختند و ندا کردند 
که‌او در مملکت حا کم‌سوم باشد. و در همان 
شب بلطشصر شاه کلدانیان کشته شد. (یعنی 
کورش‌شهر بابل راگرفت و پادشاه بقتل 
رسید). (از ايران باستان جصص ۵ - 
۹۶ 

کتاب‌دانیال: کتاب دانیال جزئی از توراة است 
و بخشی از آن بزبان آرامی نوشته شده. این 
کتاب در زمان انتیوخس اپیفانوس ( (۱۷۵ - 
۴ ق.م.) نوشته شده و به پیفمبر دانیال 
پیوسته‌اند. افرهنگ ایران باستان آقای 
پورداود ج۱ ص ۱۶۰). اما کتاب دانیال, 
کتابیست در توراة. محتوی است بر نبوات و 
تواریخ که بیکدیگر سخلوط سسباشد. شش 
باب اول غالبا تاریخ و مابقی نبوات است. 
بعضی از محققان و محصلان مدعی‌اند که 
کناب َتن: دنیال نوشته تشده آنان عموماً 
متفقند که انتشارش در حدود ۱۶۸ ق. م. و در 
دور مکابین بوده است. حجت این تصور 
محرز نشده است و شهادات محکمی موجود 
است که کاب را خود دانیال نوشته از ان 
جمله عجائبات مرقومة آنرا تأشیر و زندگی 
خامی است و مقصود از آن ایتست که قوم 
خدا را بفهماند که در هنگام تتزل ایشان ید 
قدرت الهی از رهائی قاصر نیست و هم تا 
بمخالفان ایشان بفهماند که در میان بهوه و بنها 
و میان قوم خدا و احل دنیا تفاوت کلی است. 
نبواتی که در آخر کتاب مطور است از ایام 


| دانیال تا به قامت در روز پین آمداد دارد و 


بموافی بعضی از تفاسیر مقصود از چهار 
مملکت, مملکت بابل و ماد و فارس.و یونان 


| می‌باشد. اما این تکمیل اولین رژیا فقط 


دیباچه‌ای است بر تکمیلات مفرده و یا 
متعلدمغزينة آیندء مسیحیان. و برتعسب 


دانیال. ۱۰۴۱۹ 


تفیر عام مملکت آشور و ایران و یونان و 
روم بالمناسبة مجازا توصیف گشته و زمان 
معین آمدن میح را ذ کر فرموده و ظهور 
دجال و طول تسلط و ظفر یافتن مسیح را بر 
دشمنان خود و انتشار کلی دین او بواضحی 
بیان شده است. کتاب مذکور از افکار بسیار 
عالی و تشکر متقیانه مملو است و بسیار 
سهل‌العبارة و واضح و مسختصر می‌باشد و 
بسیاری از نبواتش چنان سلیس و واضح و 
مفصل بیان شده است که بعضی از مسلحدین 
معتقدند بر اینکه آنها مطالب و نکات بعد از 
وقوع‌اند. سر آیزیک نیوتن معتفدست که: 
کتاب دانیال از کب تمام نبیین واضح‌تر و 
آشکارتر و برای فهمیدن آسانتر است بنابراین 
شخص مذکور چنان تصور می‌نماید کنه در 
مطالبی که بزمان آینده منسوب است دانیال 
مفتاح کتب نبین دیگرست. قول خود سیح 
است که در متی (۲۴: ۱۵) مرقوم است و هم 
قول یوحنا و پولس که از نبوات او استشهاد 
کرده‌اند و نیز شهادت کلیای بهود و طايفة 
ایشان که هميشه ایین کتاب را جزوی از 
قوانین کتب مقدسه دانسته‌اند و هم قول 
بوسنون که آن حضرت را اعم و جل نبین 
دانسته. اما دلیل داخلی انست که وضع و زبان 
و طرز تحریرش پا زمان مرقوم موافقت کلی 
دارد و مخصوصا مدلل شدن نبوت او بواسطه 
تکمیل یافتن نبواتش میباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). این کتاب بین استر ‏ و عذرا؟ در 
قسمت سوم کتاب مقدس بنام پیمان کهن یا 
عهد عتیق است و در آن از آیین موسی و پیام 
پیامبران سخنی نیست یسلکه بخشی از آن 
مربوط بس‌ائل تعلیمی و داستانهای آموزنده 
برای عامه است و بخش دیگر مربوط بنظرات 
پیامبری است. فصل‌های دوم و هسفتم آن به 
آرامی و دیگر فصول به عیری نوشته شده 
است و میان فصول آن اختلاف بسیار نیز 
هست از لحاظ سبک نگارش و استعمال 
کلمات فارسی در فصل ششم و عدم استعمال 
لغات مذکور در فصول هفتم و دوازدهم. 
تناقضاتی در مورد زندگی خود دانیال نیز در 
آن هت از قبیل آنکه سال اول و جای دیگر 
سال سوم ساطّت کورش را دریات« است و 
این اختلافات نشان میدهد که تحریر کتاب 
مربوط به دورانهای مختلف است. 

دانیال. (اخ) پسر داود بود از ابی‌جایل (اول 
تواریخ ۲ )که در «دوم سموئیل وافون 
کیلاپ خوانده شده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 


دانبال. (!خ) ابن‌لطیفوری. او را دانیل نیز 


۵ عهمط/ا0نا۸۳ - 1 
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۰ دانیال. 


گفتدی. در دانش طب دست داکنت و پس از 
طب‌آموزی به رهبانیت اقتاد و بسبب ناسازی 
رفتار پدر و یا علت دیگر به مدینةالسلام 
درامد. در شبی از شبهای ماه آب. به شهری 
که گرماخیز و پرریگ بود و در هصایگی 
یوحنابن ماسویه مقام کرد. وقتی نیز میان وی 
با یوحنا بر سر قتل طاوسی مشاجره رفته 
است..رجوع به عیون‌الانبیاء ج۱ص ۱۷۷ و 
۸۱ تاریخ الحکماء قفطی ص ۳۹۱ شود. 
دانیال. ((خ) اپسن حزقیل. خوندمیر در 
حبیب‌ال یر این دانیال را در عداد انییاء عظام 
و پس از دانیال اکبر و معاصر لهراسب داند و 
نوید که پس از تخریب بیت‌المقدس بدست 
بخت‌نصر و درگذشت دانیال | کبرءاين دانیال 
امان‌نامه‌ای را که بخت نصر به دانیال | کپر داده 
بود نزد او برد و اهل بیت دانیال | کپر را از 
خشم وی بر کار داشت. اما بخت‌نصر خود 
دانیال را با دیگر اسیران بیابل برد و پیوسته بر 
علو مقام وی می‌افزود تا محسود همگتان 
افتاد و بخت‌نصر را گفتند که وی سر مخالفت 
دارد و بخت‌نصر دانیال را زندانی کرد و سپس 
خوابی هول دید که از پس بیدار شدن با یادش 
نمانده بود و دانیال آن خواب را با یاد وی 
آورد و تعبیر بگفت و بار دیگر | کرام و نوازش 
دید. دیگر بار حسودان بدشمنی وی 
همداستان شدند و او را نزد بخت‌نصر به 
خدای یگانه پبرستی متهم ساختند و از او 
اجازت خواستند تا معبودی عظیم بسازند. و 
بخت‌نصر رضا داد پس آن گروه بتی عظیم 
ساختند از معدنیات و تاجی از زر سرصع 
بگوهر بر سر وی نهادند و آتشی بلند 
افروختند و خلق رابه پرستش آن دعوت 
کردندو هر کسی را که گردن تنهاد در آتش 
افکدند و از آن جمله دانیال و سه تن دیگر از 


اهل بیت دانیال | کبر را بی‌رخصت بخت‌نصرا . 


در آتش انداختند بخت‌نصر از بام قصر به 
آتش نگریست. پنج تن را در آن میان دید که 
هر یکی از آنان مانند مرغان دو بال داشت و 
چهار تن دیگر را سایه میکرد از دیدن آن 
بیم‌زده شد و فرمان داد تا آنانرا از آتش 
برارند. دانیال با یاران بسلامت نزد او رفت و 
بخت‌نضن را معلوم گشت که آن کسی که بال 
داشت.فرشته بوده است و دانیال از عنایت 
یزدان در حق دانیال متبه گشت و به اعزام و 
اکرامشان پرداخت. آنگاه خوندمیر از تعییر 
خواب دیگر سخن میدارد که ما آنرا از مجمل 
التسواریخ و القصص نقل کردیم. پس از 
بخت‌نصر فرزندش بجای او نشست و چون آو 
درگذشت دیگری بر تخت سلطنت تکیه زد و 
دانیال را اجازت داد تا با اسیران بتی‌اسرائیل 
ببیت المقدس رود. آنگاه صاحب حبیب‌السیر 


متذکر بودن مقبرة دانیال در شوش و پیدا شدن 


آن در زمان ابوموسی اشعری شده است و 
بدین ترتیب دائیال‌ین حزقیل نزد وی همان 
دانیال پیغمیر دانسته شده است. (حبیب‌السیر 
چ کتابخانة خیام ج ۱ صص ۱۳۳ - ۱۳۶). 
دانبال. ([خ) ابن محمد از حکام منفیتیون به 
بخاری است ۱۱۷۳ ه .ق, (معجم الانساب و 
الاسرات زامباور ج۲ ص ۴۰۷). 

دانیال. ((خ) شیخ دانیال خنجی. مردی 
صاحب کرامات بود و از کس لقعه دریغ 
نداشت و تا غایت سفرء او روانست. و سفرة 
شیخ کبیر شیراز و سفرة ابوعبدائه خفیف و 
سفرة شیخ ابواسحاق کازرونی و سفرهٌ 
طاووس‌الحرمین به ابرقوه, فارس را چون 
چهار رکن خانه‌اند. اتاریخ گزیده چ اروپا 
ص۷۹۳ 

داقیال | کبر. (لٍ اب ((ج) همان دانیال 
-پیفمبر است از جملة صتحاء ال یعقوب. 
خواندمیر دز خییبالسیر از دو ال سخن 
میدارد و می‌نوید که پس از دانیال اکپر 
دانیال‌ین حزقیل که در اعداد انبیاء عالی‌شان 
انتظام دارد روی کار آمده و در بار؛ دانیال 
اکبر گوید که وی روزی در اثناء قرائت توراة 
به ایتی رسید که از تخریب بیت‌المقدس خبر 
می‌داد در خواب بوی نمودند که ویرانکنندهٌ 
بیت‌الم‌قدس یتیمی است در بابل بنام 
بخت‌نصر, دانیال با مال بسیار بدانجا رفت و 
بخت‌نصر را در کوچه بیمار یافت و بخانه برد 
و پرستاری کرد تا بهبود یافت سپس او را 
بسوصول مسرتبهٌ بلند سلطنت و ظفر بر 
بنی اسرائیل نوید داد و جهت خود امان‌نامه‌ای 
طلبید. چون کار بخت‌نصر بالا گرفت و 
ب‌پادشاهی نشست پس از سس‌خاریت 
(سناخریب) با آ گاهی از طغیان اسرائیلیان 

-:بدانجارلشکر کشید و بیت‌المقدس را گرفت و 

۲ #ناخت. دانیال | کیر پس از این واقعه 
وفات یافت و دانیال‌ین حزقیل که بقول | کثر 
مورخان در سلک انبیاء عالی‌شان انتظام دارد 
امان‌نامٌ او را پیش برد لاجرم بخت‌تصر اهل 
بیت دانیال | کیررا از سخط خویش اییمن 
گردانی...(از حجیب‌السیر چ کتابخانه خیام 
ج۱صص ۱۳۴-۱۳۲ و .)09٩‏ 

دانیال المتطبب. رل بت طب با 
((خ) عبیداله‌بن جبرئیل گوید: دانیالالمتطیب 
مردی اطیف خلقت و در دانش متوسط بود و 
انسی به معالجت داشت اما در وی غفلتی بود 
و پریشان‌گویی. او را معزالدولة ببخدمت 


خویش اختصاص داده بود. روزی بر وید | 
درآمد.و گفت: ای دانیال؛ در پاسخ گفت امیرا! 
لبیک (تک من). گفت: آیا تو محقبد نبودی که . 
گرب (هی) را پیش از غذا بخورند طلبع یا : 
ببندد و اگرپس از طعام خورند طبیعت را 
براندة‌گفت: آری. گفت: امدمن اگوی از 


دانیالی. 

طعام آنرا بخورم مرا بازدارد. دانیال گفت: 
مردم را چنین طبیعتی نیست. معزالدوله 
بدست بر سيتهة او نواخت و گفت: برخیز و 
ادب خدمت ملوک فرا گیرو سپس بازآی. وی 
از پیشگاه او برون شد در حالیکه خون از 
سیله‌اش بیرون می‌آمد و پیوسته در رنج آن 
بود تا درگذشت. عبیدانه گوید این از لفزشهای 
علماست و دانیال را نیز چنین لغزشی افتاد و 
درگذشت. (عیون الانباء ج ۱ص ۲۳۷). 
دانبال میرزا. (۱خ) فرزند سوم اکبر شاء از 
پادشاهان بابری هندوستان. وی بسال ۱۰۱۳ 
ه.ق.در سن سی‌وسه سالگی هنگامی که از 
جانب پدر با لشکریانی گسیل گشته بود در 
شهر برهان‌پور درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی: فك 
دانیالیی. 1 ((خ) نام مردی بیغداد مسعاصر 
مقتدر خلیفة عباسی یعنی از مردم اواخر قرن 
سوم و اوایل قرن چهارم ه.ق. وی در 
نخه‌سازی و جعل کتابها و نمودن که آن 
کتب مجعول نسخی قدیم است مهارتی با 
داشته است. ابن مسکویه در تجارب الامم در 
بارة وی آرد: ابوالقاسم‌بن زنجی مرا حکایت 
کرد که مردی بود در مدینةالسلام (بغداد) 
مشهور به دانلی. وی ما از اسرار خویش 
باخبر داشتی و از جمله آنکه کتابها و دفترها 
ساختی بخطی کهن و قدیم‌نما و آن کتابها رابه 
دانیال نبی نسیت دادی. در این کتابها نام 
گروهی از صاحب‌دولتان را با حروف مقطع 
نوشتی و هرگاه این حبروف مقطع راجمع 
کردندی‌نام ان صاحب‌دولتان برآمدی و بدین 
از آنان کسب جاه و مقام کردی چنانکه اموالی 
از قاضی ابن عمرو و فرزندش حسین و وجوه 
دولت وی رارسیده بود و نیز از خاصان مفلح 
گشته زیرا بوی گفته بود که در کتابها دیده 
است که او از فرزندان جعفربن ابی‌طالب است 
و ازینروی از بخشش‌های بسیار او بهرهوز نز 
میگشت. روزی از او خواستم که فصلی را ۳ 
کتب خود مطابق شرحی که میدهم بنویسد. او" 
پذیرفت و من شمایل و فضایل حسین قاسم 
را برای او توصیف کردم از اوصاف او فقط 
بذکر قاتش و آثار آبله در صورتش و 
علامتی که بسر لب زبرین داشت و کم‌پشت 
بودن مويش ا کتفاکردم و گفتم بنویسد که اگر 
این شخص وزارت دوازدهمین خلیفة عباسی 
را بعهده بگیرد, تمام کارهای خلیفه استقامت 
گیردو بر دشمنانش فاثق آید و بدست او بلاد 
قتح گردد و دنا پروزگار او آبادان شود این 
نسخه را به دانیالی دادم و مرا مطمئن ساخت 
که‌دفتری بازد و درآن دفتر سخنها پرداژد و 
این فصل را در تضاعیف آن آرد. من از او 
خواستم که در این کار شتاب ورزد و پیوسته 
نیز مطالب آن بودم. سرانجام مرا گفت: بییلی 


دائیان. 
ساختن کستاب آنچنانکه در دیزینگی و 
قدحش دودلی و تردید در میان نیاید لااقل 
پیست روز زمان باید. چه روزی چند باید را 
در کاه بخواباند و سپس درون کفش قرار دهد 
و روزی چند با آن طی طریق کند تا نیک زرد 
و کهنه نما گردد. چون مدتی که معین کرده بود 
سر رسید با آن کتاب نزد من پیامد و آنرا بمن 
نشان داد. دفتری دیدم که | گراز ابتدا آنرا 
نمیشناختم سوگند میخوردم که بدون شک 
قدیم و دیرینه است. وی آنرا نزد مفلح برد و 
مقداری از آن را بر او فروخواند. منلح گفت: 
این فصل را تکرار کن پس آنرا دوباره خواند. 
مقلح نزد المقندر لیف عباسی رفت و آن 
مطالب با وی در میان نهاد. مقتدر دفتر را 
طلبید چون بدید از مقلح پرسید که: چه کس 
را با ین صفات میشناسد. مفلح بپاسخ گفت: 
کی را به يين صفات نیشناسد. و اين خود 
بر ولع مقتدر افزود و برای شناختن مردی که 
جامع صفات مذکور در آن کتاب باشد بیش 
مشتاق شد و سرانجام مقلح اذعان کرد که 
کسی را جز حسین قاسم معروف به اين جمال 
که متصف بدین صفات است نمیشناسد. مقتدر 
بوی سپرد که | گراز حسین نامه‌ای برای وی 
آید آنرا نگه دارد و مراعات خاطر او کند و 
کس را بر اين امر واقف نازد. سپس مفلح 
نرد دائیالی رفت و بوی گفت آیا کی را باین 
اوصاف میشناسی. دانیالی شنناسائی او را 
انکار کرد و گفت من آنچه را در کتب دانیالی 
یافتم خواندم و بیش از این اطلاع ندارم سپس 
دانیالی نزد من (ابوالقاسم زنجی) امد و مرا از 
واقعه آ گاه ساخت و من برفور نزد حسین‌بن 
قاسم رفتم و او را از آنچه رفته بود آگاه 
ساختم و او بسیار شادی کرد و آثار وجد و 
شعف بر چهره‌اش آشکار شد و گفت بدان که 
دیروز «بشر کاتب» را با نامه‌ای نزد مفلح 
فرستادم اما مفلح بوی توجهی نکرد و 
اندوهنا ک‌ و غمگین بازگشت. بوی گفتم 
اکنون‌صدق و کذب دانیالی بر ما آشکار شود. 
فردا نیز «بشر» را با نامه‌ای تزد مفلح بفرست 
تا پینیم چگونه با او رفتار میکند. پس او 
ابوبشر نصرانی منشی خود را هنزلخواند و 
نامه‌ای بوی داد تا روز دیگر بامداد پگاه آنرا 
نزد مفلح ببرد. فردای آن روز نزد او رفتم تا از 
چگونگی کار او آ گاه‌شوم. بشر گفت که چون 
فرستاده بر مفلح داخل شد جماعتی نزد او 
یودند ولی مفلح او را بر همه برتری داد و نزد 


خود نشاند و با او آغاز سخن کرد و سپس به : 


پنهانی در بارژ حسین‌ین قاسم از وی پرسش 
کرد و رسالة او را با دقت خواند آنگاه به وی 


گفت که به حسین سلام مرا برسان و بگوی که 1 


من متعهد کارهای او هستم و سخنانی ازیین 
قب. ابوبشر گوید که من با نهایت قوت نفی 


رفتم و حبین را آ گاهانیدم که دانیالی در 
ادعای خود صادق بوده است. سپس دانیالی 
از من پاداش خواست و من دل او را خوش 
داشتم تا حسین وزارت را بعهده گرفت و 
درین هنگام حق دانیالی را یادآور شدم و او 
شغل حسبه را در بفداد بوی وا گذار کرد و هر 
ماه یکصد دینار او را مقرر داشت و از خاصان 
خویش گردانیدش. (تجارب الامم چ عکسی 
ج۲ صص ۲۴۷- ۳۵۱). 

دانیان.((ج) دهی است از دهتان دالاثی 
بخش خمین شهرستان محلات واقع در 
هفت‌هزارگزی باختر خمین دارای ۳۲۶ تن 
سکنه. آب آن از قنات است. محصولش 
غلات و بنشن و چفندرقند و انگور و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

دانیت.(!خ) شهربست از اعمال حلب میان 
کفرطاب و حلب. (معجم البلدان). 

دانیدن. [ذ] (مص) دانستن. || غلطانیدن. 


(آندرا اج 

دانیزه. ۲ /] () دانیژه. دانژه, عدس. 
رجوع به دانژه شود. 

دانیژه. [ر /ز] (() دایزه. عدس. رجوع به 
دانوه شود. 


دان یعن. 1 (ج) این نام که در (دوم 
سموئیل ۶:۲۴) مذکورست دور نست که 
همان دانیان باشد و آن خرابه‌ای است که در 
نردیک | کزیب واقع است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
دانی قاشان. (اخ) نام رشته کوهی است در 
جنوب کردستان. (از جفرافیای رب ایران 
ص ۲۵ 
دانیکش. (کِ ] (اخ) دهی است از دهستان 
کلات زان بخش زراب شهرستان سنندج. واقع 
ز اخارگزی شمال خاوری زراب و 
۲هزارفزی جنوب رودخانة کلاترزان. 
کوهتانی است و سردسیر و دارای ۰ تن 
سکنه آپ آن از رودخانه و چشمه است و 


محصول آن غلات و لبنیات و گردو و توتون, 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری است و راه 
آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

دانیل. [ي] ((خ) (سنت..) از اعسزه و 
ببزرگان کریستانیان است در ۴۱۰ نزدیک 
سمیساط در سوریه متولد شد و در ۲۹۰ م. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

دافیل. [) ((ج) نام کاتب مونس خادم بعهد 
معتضد باه خلیفة عباسی. (عسون‌الانبیاء 
ص 10۱ ج() ۳ 
۵اثیلوف. [] ((ج)۲ نام قصبه‌ای در 
هفتادهزارگزی ثمال یبارسلاو دزایالت 
یارسلای ووسیه.کستار نهر پلنده..لقناموس 


دانیه. ۱۰۴۲۱ 


الاعلام ترکی). 
دانیمو. [] (() در تذکر؛ ضریر انطا کی است 
که‌کلمه یونانی باشد و آنرا بعربی غار و رند و 
بفارسی ما بهشتان نام می‌دهد و میگوید نزد 
یونانیان محترم بوده و از آن تاج میکرده‌اند, 
از اینرو ظاهرا لورین " باید باشد. 
۵افية. [ی] (ع ص) تأیت دانی. || ف‌وماید. 
||نزدیک شونده مأخضوذ از دنو. (غیات). 
نزدیک: و هو الذی انزل من السماء ماء ...و 
من التخل من طلمها قنوان دانی... (قرآن 
۶ و اوست که فروفرستاد از آسمان آب 
را... و از درخت خسسرما و از شک وفه‌اش 
خوشه‌های نزدیک بهم. فی جنة عالية قطوفها 
دانید. (قران ۲۲/۶۹ - ۲۳)؛ در بهشت عالی 
که میوه‌اش نزدیک است (در دسترس است): 
و دانية علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. 
(قرآن ۶ و نزدیک است بر ایشان 
سایه‌های آن و رام کرده شده خوشذ آن رام 
کردنی. 
- فا کهة دانیة؛ میوة قریب که دست بدان تواند 
رسید. (منتهی الارب). 
دانیه. (یَ] ((ع)۲ شهری است به اندلس 
(اسپانیا) از اعمال بلسیه در ۲۵میلی شاطبه 
در جانب مشرق و بر کنار دریا واقع است و 
انگرگاهی عجیب دارد بنام شمان و بستانهای 
پر انگور و موز و انجیر. (سعجم البلدان). 
ابوعمرو مقری از آنجاست. (منتهی الارب). 
نسبت به دانية را دانی آرند. اب جبیر گوید: 
آنجا را قاعون نیز نامند. (رحلة ابن جبیر). و 
ظاهراً این نام به مناسبت جیل قاعون که از 
مجاورت آن شهر گذرد بدانجا داده شده است. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: قصبه‌ای 
است از اعسمال بلسية اسپانیا و در دوران 
حکومت اسلامی شهری آباد بوده است و در 
عهد حکومت سلوک طوایذ, از طرف 
ابوالحسن (ابوالجیش)* مجاهد عامری . 
پاتخت سل امیران دانیه قرار داده شد و 
بسپب رعایت احوال و حسن رفتار, علماز 
قرائت روی بدانجا نهادند و آنجا مسقط رأس 
پسیاری از فضلاء گشت. امروزه دهی بنام 
دنیه بر جای آن شهر باقیست. اين ناجیه در 
قدیم بسیب هیکلی عظیم متعلق به دیاناالبة 
ماهء به دیانیوم شهرت گرفته بوده است: (از 
قاموس الاعلام ترکی). شهر دانية بر دریا تکیه 
دارد و ربضی آبادان و سوری محکم. و سور 
آن در ناحیة مشرق داخل دریاست و بمهارت 
و استادی ساخته آمده و کشتبهابدانجا دررآیند 
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۲ دائیه. 


و تاکتانهاو انجیرستانها داردو کارگاههای 
کشتی‌سازی‌بدانجا باشد و کشتهای بخاری و 
جنگی از آنجا بیرون آید و در جانب جنوب 
آن کوهساری عظیم و مستدیر است بنام جیل 
قاعون ". (ازالحلل السندسیه ج ۱ص ۱۱۰). 
دانبه. ی ] ((2) (امرای دانیه) نام سلله‌ای 
که‌از سال ۴۰۸ ه.ق.تا سال ۴۶۸ و بقولی تا 
حدود سال ۴۸۰ در دائیُ اسپانیا حکمرانی 


داشته‌اند. این سلسله به دست امرای هودی _ 


منقرض شدند. از جمله امیران آنان اين افراد 
را می‌توان نام برد: 


ابوالجیش (ابوالحسن) " الموفق مجاهدین 


یوسف‌بن علی العامری ‏ ۴۰۸ تا ۴۳۲ ه.ق. 
ابوالاحوص معن ۳۳۶ 
اقال‌الدرله علی‌بن مجا ۴۶۸ 
المقتدرالسرقطی ۷۴ 
الحاجب عمادالدوله المنذرین المقتدر ۴۸۰ 


سلیمان سیدالاوله‌پن المنذر حدود ۳۸۵ 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳) (معجم 
الانساب زامباور ج ۱ص .٩۱‏ 

۰۵( اصطلاحی در بازی نردست. نوبت 
بازی نرد و شطرنج. (برهان) (انجمن آرا. 
نوبت باختن نرد و قمار و بازیهای دیگر. 
(شرفنامة منیری). نوبت است از بازی چنانکه 
گویند:داو دست اوست یعنی نوبت بازی 
اوست. نوبت تیر (تیر قمار)اندازی. (ناظم 
الاطباء) دو. (در تداول مردم قزوین). نوبت 
باختن حریف در بازی نرد و بازیهای دیگر. 
ندب. (در تداول امروز گویند دو بدست فلان 
افتاد و «دو» همان «داو» است)؛ 
داو دل و جان نهم بمشقت 


در ششدره اوفتاد نردم. سوزنی 
داو طرب کن تمام خاصه که | کنون 

عد؛ خاتون خم تمام برآمد. خاقانی. 
در قماری که با ملامتیان 

داو عشرت روان کنند همه. خاقانی. 
زان نیمه که پا ک‌بازی‌ماست 

با درد تو داو ما تمامست. خاقانی. 


مرا مهره بکف ماند و ترا داو روان حاصل 
تاو انب یی فرشعزم اد 
‌ خاقانی. 
خولم؛ مقابر بدبخت که داو نیاید. . متمم؛ آنکه 
داو او در قمار پارها برآید. خلیع؛ تیر قمار که 
داو آن نیاید. (منتهی الارب). 
سرداو, سردو (در تداول مردم قزوین)؛ 
آنکه نوبت نختین در بازی او راست. که 
نخست حق بازی با اوست. 
- پشت سر داو, پشت سر دو (در تداول مردم 
قروین)؛ که توبت دوم در بازی از ان اوست. 
که پس از تفر نخمتین حق بازی دارد. 
- داو آاخر؛ اخردست. دست اخر. نوبت آخر 
(در قمار). 


- داو اول؛ نسوبت اول. (انسدراج). توبت 

تقو وقی واه 

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند 

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. 
حافظ 

داو پردن. رجوع به اين ترکیب در ردیف 

خود شود. 

داو به هفت؛ داو بر هفت بودن. انتهای داو 

قمار نرد. تمامی ندب 

همه در ششدر عجزند و ترا داو بهفت 

ضربه بستان و بزن زانکه تمامی ندبست. 


انوری, 
- ||کنایه از هقده رکعت نماز است. (ناظم 
الاطباء). 
داو تمام؛ داو کامل: 
داو کمالت تمام پا قمران در قمار 
حصن بقایت فزون از هرمان در هرم. 

خاقانی. 
< داو تمام بودن؛ کامل بودن آن؛ 
زان نیمه که پا ک‌بازی ماست 
با درد تو داو ما تمامست. خاقانی. 


-داو تمامی زدن؛ دعوی کمال کردن. ادعای 

تمامی کردن: 

اورنگ کو؟ گلچهر کو؟ نقش وفا و مهر کو؟ 

حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم. 
حافظ. 

- داو خواستن. رجوع به این ترکیپ در 

ردیف خود شود. 

-داو دادن. رجوع به اين ترکیب در ردیف 

خود شود. 

یار شر آممی امطار دی است در بازی نرد 

و ظاهراً معنی 

باشدء 


از خصل سه تا پای فراتر ننهادیم 


آن نوبت‌بازی سپری شدن 


| رزیل به هنده شد و هم داو سر آمد. 


سوزنی. 
- داوطلب. دوطلب (در تداول مردم قزوین), 
رجوع به اين ترکیپ در ردیف خود شود. 
- داو کشیدن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- داو نیافتن؛ نوبت نیافتن. 
- ||کنایه از تشن نقشی است به عیش و 
مراد. (از لفت محلی شوشتر» نسخه خطی 
کتابخانة مولف). نانشستن نقشی بمراد. بمراد 
قمارباز نقش نیامدن. (ناظم الاطباء). و نیز 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
|[زیاده کردن خصل قمار یعنی گرو قمارست.» 
(انجمن آرا). صاحب آنندراج گوید کلان از 
صفات اوست. زیاده کردن خصل.قییان و آن 
از هفده زیاده نمی‌باشد چه ازدیاد آنبجز:: 
طلق نیت و مراتب اعداد منحصر است تا به 
نه, پسن,داو اول یکی است و دوم سه وتسنوم- 


داو پردن. 


پنج و همچنین هفت و نه و یازده تا هقده که 

مرتبة نهم اعداد است میرود تا تمام می‌شود. 

(پرهان). 

-داو بهفده آوردن؛ تا آخرین حد زیاده کردن 

خصل قمار: 

هفت طواف کعبه را هفت‌تنان بسنده‌اند 

ما و سه پنج کعیتین داو بهفده آوری. 
خاقانی. 

||دشنام, (شرقنامة منیری). فحش و دشنام, 

(برهان) (آنندراج). بمعنی دشنام لفت ساوراء 

التهرست. سفّط: 

از ته دم عنبر تر زاده گاو 

داده نجاست لب مردم ز داو. 

با درد بسان آسیاییست 

چرخش همه غصه است و غم ناو 

داروغه سگ است و قاضیش خر 

عامل شتر و محصلش گاو 


زینها چه بود نصیب دهقان 


انیرنخترو: 


لت خوردن و زر شمردن و داو, 
بابا سودائی (از تذکر ة دولتشاه). 
||دیوار گلین. (شرقنامةٌ منیری). هر چینه و 
هر مرتبه و رده باشد که از دیوار گلی بر بالای 
هم گذارند. (برهان) (آنندراج ), دای. 
(آنندراج) (برهان). ]دعوی, مسج 
دعوی کاری. (برهان). || ضرج و مصرف. 
(ناظم الاطباء). این معنی در ما خذ دیگر که در 
دسترس بود دیده نشد. |اچرخ و چرخ کلانه. 
(ناظم الاطباء) (اين معنی نیز در ما خذی دیگر 
که در دسترس بود دیده نشد), |[وقت‌فریبی. 
(شرفنامة منیری). مأخوذ از عربی دأو. دأی, 
فریفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). فریب. 
(حاشیه مثنوی)؛ 
پای گاو اندر آری ز داو 
رو ندوزد حق بر ا اسبی شاخ گاو. 
9 
و رجوع به دأو شود. ک 
دوع نسوعی کشتی و جهاز. اف ‌ 
الاطباء). ت 
داو. [ون] (ع ص) لبنٌ دار ؛ شیر سربسته. 
ااطامٌداو: طعام بسیار, (منتهی الارب). 
داو بردتب د] امسص مرکب) غالب 
آمدن در بچنگ آوردن نوبت بازی نرد و جز 
آن. بدست آوردن نوبت بازی پیش از حریف. 
نوبت بردن. دو بردن. (در تداول مردم 
قزوین)؛ 
از پسر نردباز داو گرآن‌تر ببر 
! وز دو کف سادگان ساتگنی کش بدم. 
منوچهری. 
بردم از نراد گیتی یک دو داو اندر سه زخم 
1 
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دار خواستن. 
گرچه از چار آخشیج و پنج در در ششدرم7 
۰ خاقانی. 

داو خواستن. [خوا/خات] (عص 
مرکب) پیشی نوبت خواستن. خواستار نوبت 
مقدم شدن؛ 

از قضا در ده وبای گاو خاست 

از اجل اين روستایی داو خواست 

گاورا بفروخت حالی خر خرید 

گاویش بود و خری بر سر خرید 

چون گذشت از بیع ده روز شمار 

از وبای خر خرش میمرد زار. عطار. 
۵)و۵. [ور ] ()۱ داود باشا. ظاهرا نام نوعی 
غذا باشد که از گلوله‌های گوشت تهیگاه و پیاز 
و جعفری ترتیب کنند. (دزی ج ۱ص ۴۲۰). 
۰۵9/۵ وا ((خ) دهی است از دهمتان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چا‌بهار 
داقع در پسنجهزار گّزی شمال باختری 
دشتیاری کتار راه مالرو دشتیاری به قصر قند 
دارای ۲۵۰ سکنه. آب آن از باران و محصول 
آنجا ذرت و غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالروست و سا کنین 
از طایفة سردارزانی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
داود. [وو] (اخ) از عسمال رید خليفهة 
عیاسی است. رجوع به النقود العربیه ص ۱۳۳ 
شود. 
داود۵.[رو] (خ) از عمال امین خلیفة عباسی 
است. رجوع به التقود العربیه (ص ۱۲۳) شود. 
داود. [وو] (اخ) از ترکمانان دشت قبچاق 
است. وی در زمان سلطان علاء‌الدین 
کیقبادبن فرامرز آخرین سلطان سلجوقی 
آسیای صفیر با ده‌هزار خانوار از توابع و 
لواحق از وطن بیرون شد و به راه کفه متوجه 
ولایت روم گردید و پس از چندی سلطان 
سلجوقی بر نواحی منزل او گذر کرد و او از 
سلطان پذیرائی و میزبانی کرد و پیشکشها داد 
و ساطان را مهمان‌نوازی او خوش آمد و 
پسرش عثمان را که جوانی دلیر بود داخل 
غلامان پیشکش کرد. سلطان او را بفرزندی 
خواند و قبیلة داود را در حدود ادرنه و ببرسا 
منزل داد و چون عشمان در جچگهای با 
فرنگیان کفایت بروز داد سلطان دختر خود را 
بدو داد. چون علاءالدین کیقباد درگذشت و 
جز دختری که زن عشمان بود وارئی نداشت 
اعیان و امراء عثمان را بسلطنت برداشتند. و 
پس از وی اوزخان نواده؛ٌ دختری علاه‌الدیین 
کیقباد باطت رسید و پس ساطان مراد 
جای او را گرفت و آنگاه فرزندش ایلدرم 
بایزید روی کار آمد, و بدین ترتیب فرزندان 
عمان‌ین داود سللهٌ عشمانی را تشکیل 
کردند. (حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج۳ 
صص ۰-۴۸۷ ۲۸۹). 


۵اود. [وو] (() پدر شيخ علی خططای 
حا کم اسفزار از جانب امیر تیمور گورکان. اين 
مرد را پس از سرکشی پسرش و حصاری 
شدن. چون حصار فتح شد در خانه‌ای 
سوختند. (روضات الجنات فی اوصاف مدينة 
هرات ص ۴۴ج ۲). 

داود. [ووا] ((ج) پادشاه گرجستان معاصر 
گیوک‌خان پادشاه مفول حدود سال ۶۵۰ 
«.ق. رجوع به جهانگثای جوینی چ اروپا 
ج۱ص ۲۰۵ و ۲۱۲و ج۲ ص ۲۶۱ شود. 

داود. [رر] ((ج) پسر قیزملک پادشاه 
گرجتان. از معاصران گیوک‌خان پادشاه 
مفول حدود (۶۵۰ه.ق.). رجوع به 
جهانگشای جوینی ج۱چ اروپا ص ۲۱۲ و 
۵ج ۲ ص ۲۶۲ شود. (اين شخص غیر از 
داود سابق‌الذکرست). 

داود. [وو] ((خ) نام یکی از رژسای خوارج 
است. (الفهرست ابن‌الندیم), 

داود. [وو ] (اخ) نام یکی از فرزندان یزیدین 
عبدالملک خلفة اموی است. (عقد الفرید ج ۵ 
ص ۲۰۵). 

۵اود. (رر ] (اخ) رجوع به رکن‌الدوله شود. 

۵9۵.(!خ) رجوع به شمس‌آلدین... شود. 

داود. (وو ] ((خ) رجوع به صلاح‌الدین داود 
شود. 

داود. [رو] (خ) رجوع به غیاث‌الدین شود. 

داود. [وو ] (اخ) میرشکار و از سرداران و 
کسان میرزا سلطان ابوسعید گورکانی است. 
(حبیب السیر چ کتابخالة خیام ج ۴ ص ۱۳۱). 

13و۰۵ [رو] (اخ) ابن‌اسد بصری مکنی به 
ابوالاحرص. از فقها و مولفان و متکلمان 
بزرگ اصحاب حدیت شیعهٌ اسامیه در قرن 
دوم هجری است و در باب امامت تألیفاتی 
داردرو ومد حسن‌بن موسی نوبختی در 
تجفب*339تموقمی که بقصد زیارت آمده بود 
وی را ملاقات و از او اخذ علم کرد. این مرد با 
ابسوسهل نسوبختی و خواهرزاد؛ نوبختی 
آبومحمد حسن‌بن موسی نوبختی از اولین 
کسانی هتند که به تبعیت از ابوعیسی وراق 
و این‌الراوندی در اثبات وجوپ امامت و بیان 
اوصاف امام ادلهُ عقلیه را بکار بردند و به ادلژ 
سمعیه فقط برای تأیید ادلٌ عقلیه و تصرف در 
استدلال توجه کردند. (خاندان توبختی ص ۷۶ 
و ۸۳و ۱۰۲و ۱۲۷ 

داود. زرو ] ((خ)ابنابی‌هند مکتی بهابی‌بکر 
مولای آل اعلم قسری محدث و تابعی است و 

ز از حفاظ بصریین و ثقات متقن و مسند او در 
اخبار از انس‌بن مالک است و هم از بىزرگان 
تابعین رولیت دارد همچون ابی‌علمان نهدی و 

ابی‌العالية و سعیدین مسیب و حمسن. در ایام 
مستصور خلفةً عباسی بال ٩۳ه.ق,‏ 
درگذشتم است. (از صفةالصفوة ج ۳ ص. ۲۲۸) 


داود. ۱۰۴۲۳ 


(تاریخ الخلفاء ص ۱۸۰) (المعرب جوالیقی 
ص ۴۰). یف ابن‌الشدیم در الفهرست او را 
تفیری است بر قرآن کریم و حسمداه 
متوفی در تاریخ گزیده ویرا سرخسی داند و 
تواند بود که داود مذکور در کتاب وی دیگری 
باشد جز صاحب ترجمة حاضر. وی از قتاده 
و شعبی و ابسی‌نصرة و عکرمة و شهرین 
حوشب و محمدبن ابوموسی روایت دارد و 
ابوشهاب عبدائین نافع و بشرین مفضل ازو. 
السیان و السبین ج۱ ص۲۳۶) (السصاحف 
ص۶۰ و ۱۰۱ و ۱۷۷) (عسیون الانباء ج۲ 
ص ۳۶۳ و ۳۶۴) (تاریخ ببهقی ص 4۱۸۵ 
(اسقود الصربية ص‌۱۵) (المقد الفرید ج۳ 
ص ۸۲ و ج ۵ ص۲۹) (عسیون الاخباز ج۱ 
ص۱۲۸ و ج ۲ ص۲۵ و ۱۹۸. 
داود. (وو ] ((خ) ابسن ابسی‌هند مکنی به 
ابومحمد تابعی و محدث است. 
داود. (ور] (خ) لبسقايم (؟) مکنی بسه 
اپوهاشم. رجوع به ابوهاشم... شود. (مولف در 
ذیل ابوهاشم وعدة شرح داده است اما به 
ترجمة حال او دسترس یافته نیامد), 
۵)و3. [وو ] ((خ) ابن‌الحسین‌بن عقیل‌ین 
سعید الذهلی الباهلی الیبهقی الخضروجردی. 
منشأً و مولد او خسروجرد بوده است بسال 
۰ «.ق,شا گردیحیی‌بن یحبی بودو تحمل 
اعباء اسفار کرد بشام و یمن و حجاز در طلب 
علم. وی از علی‌بن حسین بیهقی روایت کند و 
ابویوسف یعقوب‌بن محمدین یمقوب الژاهد از 
وی. وفات او در خسروجرد اتفاق افتاده است 
بسال .۲٩۳‏ اسناد اببن داود خسروجردی 
عالیت و احادیثی ازو مروی. (تاریخ بیهق 
ص۱۳۹ و ۱۴۵و ۱۵۹و ۱۶۰ 
داود. [وو ] ((خ) ابن‌العباس نوشاری ببلخی 
(امیر) به گفته سمعانی در الانساب و هم در 
اللسباب فی تهذیب الانساب ذیل کلمةً 
نوشاری آ, نوشار نبت است به قریه‌ای از 
قراء بلخ یا قصری در بلخ و اين مرد اسارت 
بلخ داشت و چون یمقوب آهنگ تسیر آن 
شهر کرد بگریخت و بسمرقند رفت و پس از 
مراجعت یمقوب به بلخ بازآمد و قصر خویش 
نوشار را ویرائه یافت و اين اشعار در تاسف 
بساخت و هفده روز پس از آن درگذشتت: 
هیهات یا داود لم تر مثلها و 
شریک فی وضع النهار نجوما 
فکانما نوشار قاع صفصف 
یدعوا صداه لجانبیه البوما 
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پیداست که نقطه‌های شین معجمه ساقط شده 
است نه اينکه کلمه با سین مهمله باشد. 


۴ داود. 


لا تفرجن بدعوة حولتها ...تشه 
و زوالها قد قارب الحلقوما. 
(الانساب ورق ۵۷۱ 2) (اللباب ج۲ 
ص ۲۴۳). 

در تاریخ سیتان آمده است که: داودبن 
العباس‌بن هاشم‌بن ماهجور در ذی‌القعدة 
۳۲ از دست طاهریان امارت بلخ یافت و 
قصری مزین به صور و تمائیل در مدت بیست 
سال در قریه نوشار که به ظاهر بلخ است 
بساخت و چون یعقوب لیث در ۲۵۷ هجری 
بسعزم تسخیر ببلخ بدان صوب شد داود 
بگریخت چون یعقوب بازگشت او نیز به بلخ 
مراجعت کرد و از اندوه ویرانی قصر خود پس 
از هفده روز بمرد. (تاریخ سیستان ص ۲۱۶) 
(زین الاخبار چ برلن ص ۱۱). 

۰۵9۵ [رو] (خ) ابن‌القاضی احمدین 
ابی‌داود. ادیب و شاعر و فاضل بود و دوست 
محمدین بشیر ریاشی شاعر مشهور. ابن‌بشیر 
نزد وی بسیار آمدورفت میکرده است. رجوع 
به معجم‌الادباء چ اروپا ج ۴ ص ۱۹۰ شود. 

ذاود. (رر] ((خ) امن الستوکل علی‌الثه 
محمدبن المعتضد الاول. مکنی به ابوالفتح. 
رجوع به معتضد باه و الاعلام زرکلی چ۱ 

3 ۱ص ۳۰۶ شود. 

3 (وو ] ((خ) ابن‌السنحبر. مکی به 
ابوسلیمان. تابعی است. از عبدالواحدین 
خطاب و مسحمدین الحسن الهمدانی و 
عبدالواحدین زید و مبارک‌بن فضاله روایت 
دارد. و محمدین عبید ازو. (سیر؛ عمربن 
عبدالعزیز ص ۱۲۵ و ۱۳۷) (عیون الاخبار 
ج۲ ص۳۲۲ وج۳ ص ۱۷۴). داودبن محبربن 
سلیمان طائی بصری صاحب کتاب الشقل 
متوفی به سال ۲۰۶ ه.ق.است. 
داود.[رر] (خ) ابن‌السعتمر. حکایتی ازو 


منقولست. (عیون الاخبار ج ۲ ص۵۱) (العقد ز اقتتجهان دارانی است و صاحب ریات 
عظیم و با ابوسلیمان صحبت داشته و سختان 


لفرید ج ۲ ص ۱۲۴ و ج ۷ص ۱۷۳). 
داود.[رو) ((خ) رجوع به قلیج ارسلان... 
شود. 
3۵5 [وو] (لخ) ابن ابی‌البیان سلیمان‌ین 
ابی‌الفرج اسرائیل‌ین ابی‌الطیب سلیمان‌بن 
مبارک.قراء ملقب به سدیدالاین و مکنی به 
ابی‌الفضل (رئیس...) متطبب اسرائیلی متولد 
سال ۵۵۶ ه.ق.بقاهره. او راست دستور 
الادوية المرکبة. رجوع به ابوالبیان در قاموس 
الاعلام ترکی و نیز رجوع به عیون الاخبار 
ج۲ ص ۱۱۸و ۱۱۹ شود. 
3و۵3. (رو] (اغ) این ابی‌السنی‌بن ابی‌فانة 
مکنی به ابوسلیمان طبیب نصرانی است بمصر 
در زمان خلفاء. پزشک و عالم باحکام نجوم 
بود. رجوع به ابوسلیمان در قاموس الاعلام 
ترکی و نیز رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص 
۰۱ ۱۲۲ شود. 


۵او۵. [وو ] ((خ) این‌ابی‌بکرة. محتمل است 
همان داود کاتب‌ین نصرین سیار باشد. رجوع 
به عقد الفرید ج ۵ ص ۲۹۵ شود. 

۵33 (ور] (خ) ابن ابی‌حرب‌بن ابی‌الاسود 
الدوّلی. فرزند ابوالاسود دولی معروف است 
وی از پدر خویش در بارة قتل عشمان کلامی 
از عائشه امالمومنین نقل کند. رجوع به 
ابوالاسود و نیز رجوع به البیان و التبین ج۳ 
ص ۲۳۵ شود. 

۰.۵9۵ [رر ] ((خ) ابن ابی‌داود والی ک‌کر از 
نواحی بغداد (مرکز آن واسط بوده است) و 
محدث است. رجوع به عیون الاخبار ج۳ 
ص ۲۵۰ و کتاب‌التاج ص ۵۱ شود. 

داو۵.[وو ] (اخ) ابن‌ابی ذنسر از اصحاب 
مالک‌بن انس از ثقات است و از مالک روایت 


دارد. 


آداود. [وو] (اخ) این‌ابی‌رزین. از شاعران 


عهد هارون خليفة عباسی است. (الوزراء و 
الکتاب ص ۱۳۷). 

۵و۵ [رو] (اخ) ابن ابی‌سهل‌بن نوبخت. وی 
ناقل یک قسمت از اخبار ابونواس شاعر و از 
معاشران اوست. (خاندان نوبختی ص‌۱۸). 

۵ [وو ] ((خ) ابن‌ابی‌شافیر. رجوع به 
نجوم السماء ص ۱۴۴ شود. 

۰.۵93 [وو ] ((خ) ابن ابی‌طیبهالمصری او 
زاست کتاب اللامات (در قرآن). (الفهرست 
ابن‌الندیم). او بروش عشمان‌بن سعید قرائت 
کرده‌است و عبدالرحمن پسرش بر وی 
قرائت دارد و بگفتة اپن‌یونس در شوال ۲۲۳ 
ه.ق, درگذشته است. (حسن‌السحاضره ج۱ 
ص ۲۲۴): 

داود. [وو ) ((خ) ابن ابی عوف مکنی به 
ابوالجحاف کوفی. تابمی است. 

۳۳۳ آ (خ) ابن احمد دارانی. برادر 


وی در معاملات مانند سخنان برادر وی بوده 
است. (نفحات الانس چ کتاب‌فروشی سعدی 
ص ۴۰). در چ قدیم دارابی ضبط شده است 
(ص ۲۸). 

داو۵.[وو] (اخ) ابسن احسمدین یحیی‌بن 
الخضر الداودی الضریر الملهمی البغدادی. 
مکتی به ابوسلیمان. قاری و ادیب بود. آن را 
بروایات بر ابی‌الحسن علی‌بن عسا کربطایحی 
و آپی‌الفضل احمدین محمدین شفیف خواند. 
در ادب چیرگی یافت و به شعر ابی‌السلاء 
معری حریص بود و بسیاری از آن را از برکرد 
و بهمین جهت نزد مردمان آساج تیر اتهام 
فاد عقیدت قرار گرفت. در بغداد ال ۶۱۵ 
درگذشت. از اشعار او چند بیتی را یاقوت در 
معجم الادباء نقل کرده است. رجوع به معجم 
الادباء چ اروپا ۴ ص ۱۹۱ شود... ۰ ., . 


داود. 


۰3913 [وو ] ((خ) ابن اسماعیل المکتب مکنی 
به ایوالحسن راوی است و اهل حفظ و ذ کاء‌و 
حدود سال ۵۲۰ه.ق.درگذشته است. (الحلل 
السندسية ج ۲ص ۷۰ 

داود. [رر] ((ج) ابن الملک‌المعظم عیسی‌ین 
محمدین ایسوب صلاح‌الدین ملقب به 
الملک‌الناصر. رجوع به السلک‌الناصر و 
الاعلام زرکلی چ۱ ج۱ ص ۵ شود. 

۵اود. [رو ) ((خ) ابن‌المهلب. ازو نکته‌ای 
منقولت. رجوع به العقد الفرید ج ۱ص ۱۹۷ 
و ۱۹۸شود. 

داود. [وو] (خ) ابن الهیثم‌بن اسحاق‌ین 
بهلول‌ین حسان‌ین حسان‌بن سنان انباری 
تنوخی. مکنی به ابوسعد. صردی نحوی و 
لغوی و آشنا به عروض و استخراج.ضعما : 
فصیح و بسیارحفظ بود در تحو و لغت و ادب 
و اشعار. شعر نیکو میگفت و شعرهای نیک 
دارد, از ابن‌سکیت و ثعلب علم فرا گرفت‌و از 
جدش اسحاق و ابن شبة سماع حدیث کرد. 
ابن ازرق و گروهی از وی اخذ علم کردند. او 
را کتابیت در نحو بر مذهب کوفیان و کتاب 
خلق‌الانسان در لفت نیز از اوست. در انبار 
بسال ۳۱۶ ه.ق.درگذشت بسن ۸۸ سالگی, 
از اوست: 
بساتیها للسک نها روائح 
ضرارها لریح نها ملاعب... 
رجوع به معجمالادباء چ اروپا چ ۴ص ۳٩۱و‏ 
روضات الجنات ص ۲۷۶ شود. 

۰۵۵ [وو] ((ج) ابی‌لهیثم الازدی کوفی 
مکنی به اپوخالد از رجال امام جعفر صادق 
(ع) است. (روضات الجنات ص ۲۷۶), 
۵/و۵. [وو ] ((خ) اين بامشاد. پدر ابوالحسن 
المصری از افاضل و علماء مذهب ابی‌حنیفه 
است. بسیار باهوش و قوی‌فکرت بود در 
ب نداد سل ۲۳۹ ه.ق. درگ‌ذشت. 
(حسن‌المحاضره چ ۱ص ۲۱۳ 0 
داود. (وو ] (اخ) ابن‌بسطام. کاتب و دبیر" 
فضل‌بن ربیع بوده است بروزگار امین خلیفا 
عباسی. (الوزراء و الکتاب ص ۲۳۶). 
داود. [وو ] (خ) ابن‌بلال‌ین اجنحه انصاری, 
مکنی به ابولیلی. رجوع به ابولیلی الانصاری 
والد عبدالرحمن و یز رجوع به تاریخ گزیده 
چ‌اروپا ص ۴ شود. 
داود. [وو ] ((خ) این بهرام سلقب به 
علاءالاین صاحب ارزنجان. رجوع به 


علاءالاین و رجوع به عیون الانباء ج۲ 
ص ۲۰۷ و ۲۱۲ شود. 

داود. [وو ] (اخ) ابسن بسوزید نیشابوری. 
رجوع به ایوسلیمان داود... شود. 


| ۵913.[رو ]((خ) ابن جراح. جد ابوالحسن 


علی‌ین عیسی و او کاتب مستعین خايفة 
عباسی بود و کتاب التاریخ و اخبار الکتاب.از 


داود. 


اوست. (از الشهرست ابن الندیم). و نیز آو 


راست: الجامع آلکییر فی اخیار الامم. صاحب 
عقدالفرید تام وی را در عداد کانی که در 


نویسندگی طبعی ندارند و پفیر استحقاق بر 
خود بستداند آورده است. (العقد الفرید ج۴ 
ص ۲۵۶). 


۵ [وو] ((ج) اببن جسعفرین سلیمان 
السباسی از خطباء است. (لبیان و یبن ج۱ 
ص۲۶۴, 

۱۰۵9۵ وو] (اخ) ابن جمهور کاتب. بعربی 
شعر سروده است و دیوانی دارد. (الفهرست 
ابن‌الندیم). 

۵ [رر) (خ) آبن حسن‌بن ابوهاشم داود. 
از شرفاء مکه است. در حدود قرن دوم ه.ق. 
(حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص ۶۰۱. 

۵اود. [وو ] ( اخ) ابسن حسن‌بن عقیل. 
برادرزاد؛ ابوعقیل شریح‌ین عقیل‌بن رجاءبن 
محمدالبیهقی مردی عالم بود. (تاریخ بیهق 
ص ۱۳۸. 

۵او۵.[رو] (اخ) ابن‌حسن جزایری. محدث 
است. رجوع به کاب نجوم السماء ص۱۸۹ و 
روضات الجنات ص ۵۵۶ شود. 

۵اود. (ور] (() اب ن‌حصین از قسدماء 
محدئین است. ( کلام شبلی ص ۲۳), 

داود. [وو] (اخ) اببن حمدان‌بین حمدون 
التغلبی المدوی. از امراء بنی‌حمدان و از 
شجاعان روزگار بوده است و بوی در 
شجاعت مثل زدندی. حا کم موصل بود 
بروزگار مقتدر خلیفة عباسی و در جنگ با 
مونس خادم قائد لشکر مقتدر تیری بدو رسید 

و کشته شد. (الاعلام زرکلی) (حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص ۲۹۶) (تجارب الامم 
ج۲ص ۲۷۳و ۳۷۴). 

دآود. زور] ((خ) ابن حنین‌ین اسحاق. وی و 
همچنین پدرش حنین و برادرش اسحاق 
پزشکان نامدارند. اما بگفتة این ابی‌اصییعه 
داود شهرتی چنانکه باید نداشت چنانک 
اسحاق را بود. (عیون الانباء ج۱ ص ۱۸۸ و 
۸ (قاموس‌الاعلام ترکی) (تاریخ الحکماء 
القفطی ص ۱۷۲ (تاریخ علوم عقلی ص ۷۰. 

داود. [وو] (اخ) ابن‌خالد بمکستی بسه 

ابوسلیمان. از رواة است. 

۵ ۵. [روا] (اخ) اين خلف الاصفهانی مکنی 
به ابومحمد. جد داودبن علی‌بن داود فقیه 
مشهورست. و نیز رجوع به العقد الفرید ج۴ 
ص ۲۷۰ شود. 

داود. [وو] (اخ) ابسن دیلم از مشاهیر 
پزشکان عرب و رئیس‌الاطباء معضدباله 
بوده است و نزد وی حرمت و اعتبار بسیار 
داشته و مورد احسان وی قرار میگرفته و در 
دستگاه او تفوذ و اقتدار فراوان بافه بوده 


است. وفات وی در بغداد روز شنبه ۲۵ محرم 


بال ۲۲۹ ه.ق.اتفاق افتاده است. (قاموس 
الاعلام ترکی) (عیون الانباء ج۱ ص ۲۳۱ و 
وفرف۲ 

۵ [وو ] (ا) ابن راشد. مکنی به ابوبحر 
تابعی است. 

ذاو۵.[رر] (خ) اسن‌رزین الواسسطی 
شاعریت از عرب. معاصر هارون‌الرشید 
خلفةٌ عباسی. و بِگفته ابن الشدیم در الفهرست 
او راسی ورقه شعر بوده است. و نیز رجوع به 
تاریخ الخلفاء ص ۱۹۵ شود. 

داود. [وو ] ((خ) ابن رشید: راوی است و از 
عمروین عوف روایت دارد. (عیون الانباء 
ص۱۱۲ ج٩).‏ 

داو۵. [وو] ((خ) ابن سرایبون (يا سرافیون) 
باجرمی. طبیب دربار موسی الهادی خلیف 
عباسی است. رجوع به ابوقریش صیدلانی 
شود وی از اطبائیت که مطالب طبی را از 
زبان سریانی و عربی نقل میکرده است. 
پدرش سرابیون و برادرش یوحنا نیز در این 
باب سعی‌ها داشته‌اند. و نیز رجوع به تاریخ 
الحکماء التفطی ص۳۲۹ و ۳۸۴ و ۴۳۱ و 
قاموس الاعلام تسرکی و عیون الانباء ج۱ 
ص۱۰۹ و ۱۲۶و ۱۳۱و ۱۷۱و ۱۷۴و ۱۷۵ 
و ۲۵۶ و تاریخ علوم عقلی ص ۴۷ و ۵۳ شود. 

داود.[رر] ((ج) ابسن‌سلطان مسحمودین 
م‌حمدین مسلکشاه سلجوقی. رجوع به 
داودین‌محمود سلجوقی شود. (تاریخ الخلفاء 
ص ۲۸۶. 

داود. [ووا (خ) ابن سلم. مولی بنی‌تعیم‌بن 
مرة از شاعران مخضرمی در دولت اموی و 
عباسی است. در مدینه سکن داشت او را 
بسبب کشرت سیاهی «آدم» میگفتند و از 
لحاظ صورت و رفتار زشت‌روترین و 
آزمتفترین-افراد بود. از مدینه به دمشق رفت 
و ور ۳ خالدبن یزیدین معاوید درآمد و 
او را شعر گفت. (معجم الادباء چ اروپا ج۴ 
ص 1۸۱ 

۰.۵۵ (وو)] ((خ) ابن‌سلیمان. از قریة سبلان 
است. بروایت حمزه علی (ع) را دیدار کرده 
است و گوید با پدر در کوفه بودم مردی دغسر 
بر استری سرخ, دلدل نام نشسته و مردم گرد 
وی فروگرفته درآمد پدر را گفتم: این کیست؟ 
گفت: شاهنشاه عرب علی‌بن ابیطالب است. 
(ذ کراخبار اصفهان ج۱ ص ۳۱۱). 

داود. [وو ] (اخ) ابن سلیمان‌ین عبدالملک 
از بنی‌امیه است و چون وی مقیم نواحی روم 
بود و سلیمان‌بن عبدالملک در مرض موت از 


و فرزندان 
دیگرش خردسال بودند عمرین عبدالسنزیز را 
بسجانشیتی خسود برگزید. (سیرة عمرین 
عبدالعزیزص ۴۷) (حبیب السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ص ۱۷۰ 


حیات و ممات وی آ گاهی‌نداشت 


۱۰۴۵ 


داود. [وو ] (اخ) ابن‌سلیمان الجعفی محدث 
است. (سیره عمرین عبدالعزیز ص 4۴). 
۰39۵ [رر] ((خ) ابین سلیمان الصانع 
البصری. مکتی به ابوسلیمان تابعی است. 
داود. [وو ] (خ) این سلیمان‌بن داود مکنی 
به ابوسلیمان وکیل القضاة. مسحدث است و از 
حاجب و احمدبن موسی انصاری و غیره 
روایت حدیث دارد. (ذ کر اخبار اصفهان ج۱ 
ص ۳۱۳ 
داود. [وو] (اخ) ایس سن‌سلیمان‌ین داود 
اصفهانی مکنی به ابوسلیمان محدث است. 
(3 کراخبار تب ۳ 
داود. [وو ] (ا) ابن سلیمان‌بن قتلمش‌بن 
اسرائیل‌بن سلجوق. وی شمان ملکشاه 
حکومت روم یافت و تا زمان غازان‌خان 
پادشاهی انجا در خاندان وی بماند. (تاریخ 
گزیده چ اروپا ص ۲۴۶). وی فرزند بانی 
حکومت سلجوقی روم یبعنی فرزند 
سسلیمانین قتلمش است و و در زمان 
حکومت پدر خود بر حلب و شام بیشتر سر نقاط 
آناطولی را ضبط کرد و پس از ضبط قونیه 
آنجا را بپایتختی برگزید و بدینجهت وی را نیز 
بانی سلسلة سلاجقهٌ روم میتوان محسوب 
داشت. اغاز حکومت وی بفرمان مسلکشاه 
سلجوقی ۴۸۰ ه.ق.است. و پس از بیست 
سال فرمان روایی در ۵۰۰ ه.ق. درگ‌ذشته 
است و برادرش قلج‌ارسلان بجانشینی او 
برگزیده شده. (قاموس الاعلام ترکی). و نیز 
رجوع به حبیب‌السیر ج کتابخانة خیام ج۱ 
ص۵۳۸ شود. 
۵او3. [رو) (اخ) ابن سلیمان مالکی مکنی به 
بی‌الجواد متوفی بال ۸۶۳ ه.ق.او راست: 
شرح بر المجموع فی علم‌الفرانض شیخ 


ابی‌عبدائه شمس‌الدین محمدبن شرف کلابی 


داود. 


شافعی مستوفی در رجب ۷۷۷ (از 
کشف‌الظنون ج ۳۹ 
داآود. [وو ] (اخ) این‌سوار. ایوحمزه. ۳ 


است. 
۵9۵ [وو] ((خ) ابسن‌شبیب. مکسنی بسه 
ابوسلیمان. تابعی است. 

۵او۵. [ور ] (اخ) ابن‌صالح. تابعی است. 
۵ [ور ] ((خ) ابن‌طلحتین‌هرم. و طلحه 
قاضی مدینه بسود بروزگار سلیمان‌بن 
عبدالملک خليفةٌ اموی. و او را با خالدبن 
عبداله قسری داستانی است. رجوع به 
عقدالفرید ج ۵ ص ۱۹۲ شود. 

داود. زرو] ((خ) ابن‌طهمان البهقی, از فحول 
علماء و شعراء و کاتب تصربن سیار بوده است 
اما نهانی با یحمی‌بن زیدین زین‌العابدین براه 
اخلاص و ارادت میرفته. چون یحیی شهید 
شد و ابوسلم خروج کرد و به خراسان 
متولی شد نصربن سیار از او گریخت و با 


۱۳۶ 


پسر و دییر خود داود به ری رفت و از آنجا به 
اوه افتاد و در شهر اخیر درگذشت. داود 
بکوفه افتاد و سپس بخدمت ابوسلم شتافت 
اما چندان التفاتی ندید و اندکی پس از آن 
درگذشت. (از حبیب السیر چ کتابخانة خیام 
ج۲ ص ۲۲۲). و نیز رجوع به عقد الفرید ج۵ 
ص ۲۴۲ شود. در عهد او در ولایت قومی 
زلزله افتاد در امارت امیر طاهربن عبدالّبن 


داود. 


طاهر در شعبان ۲۴۲ ه.ق. و این داودین 
طهمان درین باب قصیده‌ای گوید که آغاز آن 
اینست: 

ایصر قرن‌الشمس الا بصیرها 

و هل یعرف الاخبار الا خبیرها 

تتابست الانباء عن ارض قومس 

یحدث عنها طول لیلی سمیرها 

بان مفانها تداعت و زارلت 

و طحطح فهاباقیلدییها 

واضحت بقیماً صفصفا بعد انسها 

و صارت خراباً دورها و قصورها 

واهلک فیها شاء‌ها و رعاء‌ها 

و دمدمفیها خیها و حمیرها 

(از تاریخ بهق ص‌۱۳۸). 

داود۵.[رو] (اج) ابن‌عبدالرحمان محدث 
است. از خالدبن عبدالرحمن روایت کند و 
فضل‌بن موسی ازو. (سیرة عمرین عیدالعزیز 
ص ۳۸). 
3۵ [وو ] (اخ) ابنعبدالرحمان السظار. 
مکنی به ابوسلیمان, تابعی است. 
داو۵. زوو ) ((خ) اين عبدالرحمان‌بن عطاش 
الوراق. مکنی به ابومحمد محدث است و از 
احمدبن سوسی‌بن اسحاق انصاری روایت 
دارد. (ذ کراخبار اصفهان ج۱ ص ۳۱۳). 
۰3۵ (رر] (اخ) ابن عبداله برادر عزیزین 
عبداله مرزبان و از یاران یعقوب لیث صفاری 
است و عزیز امیر شرط سیستان بود از طرف 
یعقوب و اين داود نیز زمانی از جانب یعقوب 
خلیفت وی شده است بر سیستان. (تاریخ 
سیستان ص۲۰۴ و ۲۰۸/. 
داود. [وو ] ((خ) ابن عبداله‌الاودی مکنی به 
ابوالعلاء. تابمی است. 
۵اود.زرر) ((ج) این عبدالله‌ین حمید. لکلرک 
گویدموسی وبختی و یوسف نوبختی برای او 
از کتب فارسی نقل و ترجمه میکرده‌اند. 
داود. [رو] ((خ) ابن‌عبدائه حضرمی مکنی 
به ابومحمد. تأبعی و محدث است. 
داود. [وو ] ((خ) ابن‌عبدالملک‌بن مروان. و 
عبدالملک خلینه اموی است. االمقد الفرید 
ج ۵ص ۱۸۴ 
داود. [وو] ((خ) ابن عزالاین محمدبن 
روزبهان (خواجه آمام‌الدین). از شیوخ 
مملکت و بزرگان بلاد بود و قدمی راسخ در 
ممرفت و قدری شامخ در ولایت داشت. 


سماع و روایت حدیث کرد و طبقانی در 
سماع احادیث دارد و از شیخ نجم‌الاین 
بی‌الجتاب و شیخ تاج‌الدین اشتهی و جز آنان 
طریق ارشاد و ذ کرفرا گرفته و خرقه از پدر 
بستده است و آن خرقه که از دست شیخ 
شهاب‌الدین سهرودی پوشیده بود در 
خاندانشان بازبمانده. شیخ ظاهرا در حدود 
۱ «.ق. درگ ذشته است. (شدالازار ص 
۲۲ ۰۳۵۲ ۳۹۴). 
داود. [وو] (اخ) ابن عطاء‌المدینی. مکنی به 
ابوسلیمان. تابعی است و محدث. از این خیثم 
روایت دارد و عبدالاعلی از وی. (عیون 
الاخبار ج۲ ص ۱۲). 

داود. [وو] ((ج) اين علی الک‌اتب. سعاصر 
هارون‌الرشید خلیقة عباسی و از خطباء است. 
(عقد الفرید ج ۲ص ۱۶۲ و ج ۴ ص ۱۸۴). 

داود. [رر] ((خ) ابن علی‌ین داود. از 
معاصران مهدی خلیفة عباسی است و عم وی 
یعقوب‌بن داود وزارت خلیفه داشته است. 
(الوزراء و الکتاب ص ۱۱۶). 

9/۵ (رو] (اخ) ابن علی‌بن داودین خلف 
اصفهانی. مکنی به ابوسلیمان فقیه ور صالح 
فاضل متوفی بسال ۲۷۰ «.ق.و اول فقهی 
است که رأی و قیاس را برانداخت و تتها 
کتاب و سنت را در احکام معتبر شمرد. و این 
مذهبی است از مذاهب فقهی و پیروان بسیار 
دارد که بنام داودیین و اهل ظاهر معروفند (از 
جمله ابن المغلس فقیه و منصوری ابوالعباس 
احمدین محمدین صالح و ابوسعید الرقی و 
حسین‌بن عبیداللهربانی و ابن الخلال و 
ابراهيم‌ین اهمدین الحسن الرباعی و 


ابوالحسن حیدره و ابوالحسن عبدالعزیزین 
احمد اصفهانی و مسحمدبن حرزی داودبین 
یعلی‌بن داود و آبن جابر ابواسحاق و غیرانان). 


بر سر از داود نزدیک صدوپنجاه کتاب در 


ابواب فقه و جز آن نام میبرد. (یادداشت 
مولف). مولد داود بغداد بال ۲۰۲ یا ۲۰۱ و 
وفات او نیز بغداد بوده است. مدت عمر وی 
را ۶۴ گفته‌اند و وفات او را خواندمیر یکجا 
۹ و جای دیگر ۲۹۷ گفته است و حمداه 
متوفی نیز متذکر قول اخیر شده و گفته که در 
۷ بعهد مقتدر خلیفه نماند اما هیچیک 
استوار نیست و طول حیات وی یعنی ۶۴سال 
نیز با هیچیک از سنوات تولد و وفات مذکور 
سازش ندارد. اصل وی را از کاشان نیز 
نوشته‌اند و مولدش را کوفه و منشآش را بقداد 
دانحه و گفته‌اند که از اسحاق‌بن راهویه و 
ابی‌ثور و اسحاق الحنظلی و پسران ابی‌شیبه و 
این‌نمیر و غیرهم سماع داره ی او را از 


متعصب‌ترین مردم نسبت به امام شافعی 
دانه‌اند. در زهد و تقوی صاحب مقامات و 
کمالات و از تألیف دو رساله در سننح.اسام 


داود. 


شافعی یادآوری کرده‌اند و گفته‌اند وی یکی از 
صاحبان تألیف در شروط است. کتاب 
الوصول فی معرفة الاصول و کتاب انذار و 
اعذار را از جملة مصفات وی نام برده‌اند. 
ابن‌الندیم گوید کتاب احکام القرآن از اوست. 
تعلب گفته است عقل داود از علمش فزوثتر 
بود و بگفته ابن خلکان وفات وی بال ۲۷۰ 
.ق,در بسفداد رخ داده است و در مقبرةٌ 
شونیزیه یا سرای خودش مدفون گردیده. پسر 
وی ابوبکر محمد الظاهری صاحب کتاب 
زهره است در وادر و ادپ و لفت و رایب 
عربیه و اشعار بلند و بر همان مذهب پدر رفته 
و ریاست علم در بفداد باو ختم شده است و 
گفته‌انددر مجلس وی چهارصد سبزطیلسان 
گردمی‌آمده‌اند از عقلاء ناس. داود ریات ؛ 
مذهب ظاهریه داشت. مذهبی که بر ظواهر: 
متشابهات قرآنی | کتفامیکرد و پیروان وی نیز 
بر آن طریقه رفه‌اند. رجوع به داودیه و نیز 
رجوع به مراجع ذیل شود: روضات الجنات 
ص ۲۷۶ و حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج۲ 
ص ۲۰۸ و ۲۸۹و امتاع الاسماع ص ۱۶۱ و 
معالم القربة فی‌احکام الصبة ص ۵۴ و ذ کر 
اخبار اصفهان ج ۱ صص ۳۱۲ - ۳۱۳و تاریخ 
گزیدهچ اروپا ص ۸۰۵ 
داود.[رو) (() ابن‌علی‌بن رئیس‌اروساء 
حمامی, محدث است. 
داود. زرو ] ((خ) این علی‌ین عبدالبن عباس 
العباسی. ‌ سفاح خلیفه عباسی. مردی 
فصیح و خطیب و از بزرگان نهضت ضد 
خلفای اموی است. و پس از استقرار سفاح بر 
خلافت, ویرانخضت حا کمکوفه کرد و پس از 
اندک مدتی بحکومت حرمین (مکه و مدینه) و 
یمن و یمامه و طاثف فرستاد و داود در ۱۳۳ 
ه.ق. بمدینه درگذشت. گفتار و خطب وی 
بسیار مرویست. و رجوع به حبیب‌السیر چ 
کتابخانة خیام چ ۱ص ۱۹۴ و ۲۰۱ و ۲۰۵ و: 
۶ و البیان و التبیین ج ۱ ص ۲۶۳ و الاعلام: 
زرکلی و ضحی‌الاسلام چ۳ ض ۲۸۳ و ۸۳ 
و عیون‌الاخبار ج۲ ص ۲۵۲ و تاریخ گزیده چ 
اروپا ص ۲۸۷ شود. 
۵ [وو] (() ابن علیک‌بن علی رومی 
حنفی. متوفی بال ۷۱۵ ه.ق.او راست: 
شرح بر طريقة فی الخلاف و الجدل از 
محمدین محمد غمدی. 
داود. [وو ] ((ج) اپن علیه کندی. مکنی به 
ابرجعفر. تایعی است و محدث و شاذان ازو 
روایت کند. 
۵و۵ (ور ] (ٍخ) ابن عمران اشعری, صاحب 
کوشکی‌بوده است در حدود قم: حد دوم قم از 
ناحیت ری تا جوسق داودین عمران اشعری 
بدو فرسخ از دیر جص که فراپیش قم است. 
از تاریخ قم ص ۲۶). ِ 


داود. 


دا ود [رو ] (اخ) ابن عمرین ابراهیم:الشاذلی 
الاسک ندری از امد راسخین است. و بر 
مذهب مالک تفقه کرد و فنون بسیار حاصل 
آمدش, تصائیف بسیار دارد. از تاج‌الدین‌پن 
عطا اخذ طریق تصوف کرد و صحبت او داشته 
است. در معانی و بیان نیز کتابی دارد. بسال 
۳ ...در اس‌کندریه درگذشت. (روضات 
الجنات ص ۲۷۶). 

داود.(رر] (اخ) ابن عمر (شیخ حکیم). 
ستوفی بمکه بسال ۱۰۰۶ ه.ق.او راست: 
لطائف المنهاج در طب. 

۰۵91۵ [ووا] ((ج) اين عمر محدث است و از 
عبدالجباربن الورد روایت دارد. (تاریخ 
الخلفاء ص ۳۹). 

3 وو] (اخ) ببن عمرالبصیر (شیخ). 
مشهور به داود انطا کی یا ضریر انطا کی. یا 
داود ضریر. یا داود انطا کی| کمه. طبیب نزیل 
مصر از مشاهیر پزشکان و حکماست. بال 
۰ «. ق.در انطا کیه زاده شد و علوم ریاضی 
و طبیعی و فن پزشکی و زبان یونانی را 
بیاموخت و آنگاه بسیاحت در نواحصی شام 
پرداخت و از علماء آن سامان اخذ علوم 
متفرقه کرد و سپس بمصر رفت و آنجا اقامت 
گزیدو ببب طبابت و ابراز مهارت در علوم 
شتی شهرت فراوان کسب کرد. پس از چندی 
بر اثر دعوت شریف مکه حسن‌ین ابی‌تمی 
بدانجا رفت و انجا از دو چشم نابینا شد اما از 
جهت ذ کاء بسیار او را پینا (بصیر) لقب دادند. 
در فن طبابت تذکره‌ای بتام تذکرة اولوالالباب 
فی الجامع للعجب العجاب دارد و نیز «الهجة 
والدرة لمنتخية ما صح من الادوية المجربة» 
تألیف کرده است و نیز قانون ابن‌سینا را بنظم 
کشیدهو مختصر القانون از اوست. همچنین او 
راست: «رسالة فی الحمام» و «شرح قصیده 
ابن سبنا فی الفس» و «غاية المرام فی علم 
الکلام» ر «ترهة الاذهان فی اصلاح الابدان» 
و «زينة الطروس فی احکام العقول و اللفوس» 
و «الفية فی‌الطب» و «رسالة فی الهینة» و 
« کفاية المحتاج فی علم السلاج» و «بعیة 
المحتاج» اشعاری نیز دارد. شیعی مذهب 
است و بسال ۱۰۰۰ با ۱۰۰۵ی ۱۰۰۸ بمکه 
درگذشته است. کتب ذیل را نیز از تألیفات او 
دانسته‌اند: استتصاء‌العلل فی الطب یا 
استقصاء‌الملل و مشاقی الامراض و السلل. 
التزهة السبهجة فی تشسیذ الاذهان و تعدیل 
الامزجة. شرح ممزوج موسوم به الکحل 
اللفیس لجلاء اعين الرئیس. رجوع به تاریخ 
علوم عقلی ص ۲ و نامه دانشوران ج۶ ص 
۵ عیون الاخبار ج۲ ص ۱۰۶ و الاعلام 
زرکلی چ۱ ج۱ ص۳۰۵ و ذیل الانطا کی‌در 
معجم المطبوعات العرية و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 


داود. [وو ] ([خ) ابن عمربن سلیمان فارسی. 
او راست: « کشف البلاعة». 

داود.[ور] ((خ) ابن عمربن هبرة. ابن 
المقفع فرزائة نامی در اغاز دییر وی بوده است 
برای امور کرمان. (الورزاء و الکتاب ص ۷۵). 
داود. (ور ] ((ج) آين عمر ثاذلی مکتتی: به 
ابوسلیمان. نزیل اسکندریه. صتوفی بسال 
۲ د.ق.او راست: الرسالة المرضية فی 
شرح دعاء الشاذلیه. و شرح تلقین قاضی 
عبدلوهابن علی بندادی. 

داود. [رو) (() ابن عمرو. تابمی است و 
محدث. (المصاحف ص 0۵۲. 

دود (رر] (اخ) ابن عمروالضبی محدث 
است و از احمد حنبل روایت دارد. (متاقب 
الامام احمدین حنبل ص ۸۵). 

۵و۵.[وو) ((خ) ابن عمروین سعید از کتاب 
دیوان رسائل بعهد هشام‌ین عبدالملک خليفةً 
اموی است. (از الوزراء و الکتاب ص 4۴۱ 
داود۵. (رو] ((خ) ابین عسیسیین سلیمان 
غسازی. همان کی است که علی‌بن 
موسی‌الرضا(ع) امام هشتم شیعیان در قزوین 
بسرای او فرود آمده است و فرزند دو سالة 
وی آنجا درگذشته و مشهد وی معروفست. 
(تاریخ گزیده 3 آروپا ص ۸۳۶). مشهد این 
پسر بنام مزار شاهزاده حسین امروز برپا و 
زیارتگاهست, 

داود. [وو] (اخ) ابین عیسی‌بن فلحه. از 
شرفاء مکه است. (حبیب السیر چ کتابخانة 
خیام ج۲ ص٩۵۹‏ 

داود.[وو] ((خ) ابن‌عیی‌بن محمدین 
ابی‌هاشم. امیر مکه بوده و امارت مسیان او و 
برادرش مکثر دست بدست میگشته و گاه این 
وگاه آن امیر بوده است. داود بمکه درگذشتد 
استیر(الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۵). 

۵ومقفیج] ((خ) ابن فرقد. از مشایخ شیعه و 
راوی فقه از اشمه است. (از الفهرست این 
الندیم). 

داود. [وو ] ((خ) ابن‌قاسم‌بن عبیدالهبن طاهر 
مکنی به ابوهاشم. شریف مدینه است. و نسب 
اين سلسله به ابوالقاسم طاهرین یحیی 
السایربن حسن‌بن چعفر الحجین ید 
الاعسرجبن حسین‌الاصفرین عسلی 
زین‌العابدین‌ین حسین‌بن علی‌بن ابیطالب 
علیه السلام میرسد و اول کسی اژ آنان که در 
مدینةٌ طیبه امارت کرد ابواحمد قاسم‌ین 
عبدالهالطاهر بود در ۱۰۴ ه.ق.و ابوهاشم 
قائم‌مقام اوست. و رجوع به حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام جع ۲ص ۶۰۱ شود. 

داو۵. [ور] ((خ) ابن قطب‌الدین عیسیین 
فلیحه.از شرفاء مکه یا حرمان شریفان (مکه و 


مدینه) است و بقول امام یافعی در ۵۸۵ه.ق. 


درگذختهاست. (حبیب السیر اچ کتابخانة 


داود. ۱۰۴۲۷ 
خیام ج ۲ ص .0۵۹٩‏ 
داود. [وو] (اخ) ابن قیس‌الفراء مکنی به 
ابوسلیمان. تابعی است. 


3 و ((خ) آبن قیس محدث است و از 
عبدالٍبن رافع روایت دارد. (السصاحف ص 
۷ ۸۸ 
داو۵.[وو] (اخ) اسن کزازالباهلی. والی 
هرات است از جانب منصور خلیفه در حدود 
۰ ه .ق. (روضات الجنات فی اوصاف 
مدينة هرات ج۱ ض ۳۸۱و ج ۲ ص .)۴٩‏ 

۵اود. [رو] ((خ) ابن کوره. رجوع به ابن 
کوره‌شود. 

۵اود. [رو ] ((خ) ابن متی‌ین ابوالصعین‌بن 
ابی‌فانه مکنی به ابوسلیمان از پزشکان قرن 
پنجم ه.ق.است و معاصر است با خلفای 
علویین مصر و در کیش نصاری بوده و بر طب 
و احکام وی در نسجوم اعستمادی کامل 
داشته‌اند. مولدش بیت‌المقدس بوده.است و از 
انجا به مصر رفته و بعزت زیسته است. ویرا 
پسران بودند عالم بصناعات طبی و برخی از 
آنها مسلمان شدند و احفاد وی پس از 
نقراض دولت فاطمی مصر نزد آل ایوب نیز 
محترم بودند. گویند وفات وی بسال ۵۸۴ 
«.ق.بوده است یکسال پس از فستح 
بیت‌المقدس. برای اطلاع بیشتر رجوع به نام 
دانشوران ج ۲ ص ۴۳۴ شود. 

۵9)۵. [ور | ((خ) ابن‌محمد القارصی القرصی 
الحنفی, او راست: شرح علی اصول الحدیث 
للیرکوی چ مصر. شرح الامثلة (صرف). 
(معجم المطبوعات), 

داود.(رر] ([خ) ابن‌محمد. کاتب ام‌جعفر 
زبیده زن هارون‌الرشید و مادر امین خلیف 
عباسی است. (الوزراء و الکتاب ص ۱۲۴) 
الییان و ابیین ج۱ ص ۴۵). 

داو۵. رو ] ((خ) آبسن‌محمد. معروف به 
خادم‌لفقرا». نام وی در تاریخ گزیده (قصل . 
چهارم از باب پنجم) در ذ کر از مشایخ. 
مممانان امده است. (تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۷۹۵ 

داود.(ررا ((خ) این مسحمدین ادرین 
الخمری صاحب صععاء از امراء و اشراف یمن 
بوده است و لقب سلطان الاشراف داشبته و در 
زبید درگذشته. (۷۷۸ ه.ق.).(الاعلام زرکلی 
چ‌ ۱ج اص ۲۰۶). 
داود. [وو ] (اخ) ابن‌محمدین مسوسیبن 
هارون الاودنی البخاری مکنی به ابوسلیمان 
از مردم قریة اودنة بخارا. فقیه حنفی است و او 
راست: کتاب اجرة البهائم و کتاب احداث 
الزمان و ذ کرالصالحین. 

داود. [وو ] (اخ)ابن محمود قیصری ملقب 
به شرف‌الین از شارحان معروف کتاب 
فصوص الحکم محبی‌الدین عربی است بنام 


۱۰۴۸ 


مطلع خصوص الکلم فی مقانی فختوص 
الحکم وی بسال ۷۵۱ درگذشته است. و نیز او 
راست, رسالة فی ماءالحیات و نهاية البیان فی 
دراية الزمان و نیز شرح نیکویی بر خمریة ابن 
فارض نگاشته است. (شرح تا اين فاروض). 
یز رجوع به قیصری در معجم السطبوعات 
العربية شود. 

۱۳/۳1 ((خ) اببن محودین ملکشاه 
ملقب به غیاث‌الدین از سلاطین سلجوقی 
است از شوال ۵۲۵ تا جمادی الاخر: سال 
۶ «.ق.توضیح اینکه پس از فوت سلطان 
محمود سلجوقی در شوال ۵۲۵ در همدان 
اپوالقاسم درگزینی وزیر: پسر او داود را با 
لقب غیاث‌الدین بسلطنت برداشت اما چسون 
مردم همدان بر وزیر شوریدند وی اموال خود 
را برداشت و به ری که جزو قلمرو سنجر بود 
آمد و داود در ذی‌القعدة همین سال به زنجان 


داود. 


رفت. عم داود سعود پس از شنیدن خبر 
فوت برادر به تبریز شتافت و آنجا را گرفت و 
داود به جنگ عم خود آمد و تبریز را در اواخر 
محرم ۵۲۶ در محاصره گرفت و اگرچه عم و 
برادرزاده صلح کردند لیکن مسعود خود را به 
همدان رساند و از آنجا نمایندگانی پیش 
خلیفه فرستاد و درخواست کرد تا خطبه بنام 
او جاری شود و داود یز همین تقاضا را از 
خلیفه داشت. خلیفه موضوع را موکول به 
حکم سلطان سنجر ساخت. برای اطلاع 
بیشتر رجوع کنید به حبیب‌السیر چ کتابخانة 
خیام ج۲ ص۳۲۱ و ۳۲۲ و ۴۷۱و ۵۲۱و 
۴ اخبار الدولة السلجوقية ص ۹٩‏ و ۱۰۱ 
و ۱۰۲و ۱۰۵و ۱۰۸و ۱۱۱ ۱۱۲و ۱۱۴و 
۲ و تاریخ گزیده چ اروپا ص ۴۶۴ و ۴۶۵ 
و ۴۶۸ 

داود.(رو] ((خ) این معاذ مکنی به 


ابوبلیمان خواهرزاده مخلدین حسین. تابعی " 


است. 

داود.[رر ] ((خ) اين ملک منصور. کتاب 
«الدرة الم‌نتشرة» را نصرین نبصر برای او 
تألیف کرده است. 
۵اود. [وو ] ((خ) ابن ملکین‌الیشکری متولی 
شرطٌبصره بوده است. (الببان و الشبیین ۳ 
ص ./۵٩‏ 
۰913 [رو] ((خ) ابنن منصور عادل والی 
هرات از قبل یعقوب لِث صفاری. وی در 
همان سال اول امارت یعنی ۲۵۶ مرد. 
(روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات 
ج۱ص ۳۸۳ 

3 ود [ور ] (اخ) ابن سوسی البیهقی. راوی 
است. از ابی‌نصرة و او از اببی‌سمید الخدری 
روایت کند. ابوشهاب عبدال‌ین نافع از وی 
روایت دارد. (تاریخ بیهق ص ۱۵۵). 

داود.[رر] 21 این موسی اودنی. کتایی 


راجع به فضائل قرآن نوشته است. 

3و۵ [رو] ((خ) آبن مهران بغدادی مکنی به 
ابوسلیمان. تابعی است. 

۵اود.[وو ] (اخ) ابن‌میکانیل سلجوقی 
جسفری‌بیک. مکنی به ابوسلیمان برادر 
طغرل‌بیک موسن سل له سلجوقیان است و 
بفرمان برادر حکومت خراسان داشت. مردی 
عسالم و عادل و صاحب خبر بود و در 
مسحاریات شاندان شود با آل‌سیکتکین 
کوشنهاکرد و بسال ۴۵۱ ه.ق.درگذشت. 
برای اطلاع بیشتر رجوع به تحمهٌ صوان 
الحکمه ص ۲۰۰ و اخبارالدولة السلجوقية 
ص۵۴ و ۷- ۰۱۰ ۰۲۲۰۱۸۰۱۷۰۱۳ ۰۲۶ ۰۲۹ 
۳۳ ۵و ۱۹۴و تاریخ سیستان و تاریخ 
بیهقی شود. 

داود. (رر] ((خ) ابن‌تصر با نصیر) طائی 


کوفی مکنی به ابوسلیمان زاهد عابد سحدث 


است و بال ۱۶۲ ه.ق. درگذشته. رجوع به 
داود طائی شود. 

)۰۵9 [رو) ((خ) ابن‌ناصر اغبری موصلی 
معروف به طییب‌الدولشين, او راست: 
نهایةالادرا ک و الاغراض من الافرباذنیات 
(من القرابادینات ؟). این تألیف رابسال ۸۲۶ 
ه.ق.بپایان برده است. 

داود. (وو ] ((خ) ابن‌نصیرالطائی. رجوع به 
داود طائی شود. 

داود. [وو] (اخ) یبن هبولالسلیحی, وی 
بدست ابن قارب معاویةین حجیر کشته شده 
است. (العقد القرید ج ۳ص ۳ ۳۵۶). 

۰۵۵ (رو] ((خ) ابن یحبی‌بن الیمان متوفی 
بسال ۲۴۰ ه.ق.(المقد الفرید ج۲ ص ۹۵ و 
۶ ۲۶۲). 

۵اود. [وو ) (اخ) این یزید (بنا یف ابن‌اثیر 

در الکایل) یا ابن بشرمهلبی (بگفتا تاریخ 


, ).از بزرگان اوایل عهد عباسی است. 


در تاریخ سیتان آمده است که داود 
بشرالمهلبی از بزرگان بود و هارون‌الرشید 
سیستان او را داد و او براه خراسان به سیستان 
آسد و روز پسنجشنبه یبازده روز رفته از 
ریع‌الاول سال ۱۷۶ ه .ق.بشهر (شهر زرنگ) 
داخل شد و روزگاری آنجا بود و با حصین 
خارجی جنگ کرد و او را بکشت و در آن 
عمل و شغل بود نا خراسان و سیستان اژ 
طرف رشید به فضل‌بن یحیی تفویض گردید و 
فضل, یزیدین جریر را از جانب خود به 
سیستان فرستاد. (تاریخ سیتان ص ۱۵۳ و 
۴ ۲ 
۵و۵.[وو ] ((خ) ابن‌یزید الاودی مکتی به 
آبويزید محدث و تابعی است. ریس . 
داود. [وو ] ((ح) اين یزیدین چاتم المهلبی. 
(امیری از شجاعان و خردمندان است. با 
مدرهریهر ار (تامفرسوتی یخی 


داود. 


میزیست و چون پدر درگذشت (سال ۱۷۰ 
ه.ق.ابجای او نشست و نه ماه کفایت مهمات 
کردتا اینکه رشید خلیفه عم وی رو‌بن حاتم 
را امارت داد و سپس در ۱۸۴ هجری او را 
بامارت منسوب.ساخت و در آن کار بود تا 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی چ۱ج۱ 
ص ۳۰۶), صاحب قاموس الاعلام ترکی 
نوید وی از امیران دولت عباسی است و 
بسال ۱۷۴ ه.ق.از جانب هارون‌الرشید والی 
مصر شد و یکسال آنجا فرمانروائی کرد و 
پیش از آن بسال ۱۷۰ والی افریقیه شده بود و 
پس از مصر والی سند شد و بسال ۲۰۵ ه.ق. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
داو۵.[وو] (() ابن یزیدبن عمروین هبیرة 
فزاری. والی عراق از جانب مروان. حسفار 
خلیفة اموی. (حبیب السیر چ کتابخانة خیام 
ج۲ ص ۱۹۸. هنگایکه قحطبه از جانب 
ابوملم با عنوان سپهالاری لشکر بر 
مروانیان در نواحی مختلفة ایران تاخت برد. 
عامربن ضباره که از جانت مروانیان در 
کرمان حکومت میکرد با این داود بدفع 
قحطبه بجانب اصفهان رفتند و جنگ میان 
خراسان و شامیان درگرفت. عامر کشته شد و 
داود گریخت و بخدمت پدر خود عمروبن 
هبیره در عراق رفت, (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص‌۱۹۸) (تساریخ وزیبری چ باستانی 
پاریزی ص ۵۱و 4۵۲. 

داود. [رو] ((خ) ابسن یوسف‌بن ایوب. از 
ایوییان است. رجوع به الملک‌الزاهر و الاعلام 
زرکلی چ۱ج ۱ص ۳۰۶ شود. 

۵ و۵. [وو ] (اخ) ابن یوسف الخطیب. رجوع 
به الخطیب داود در معجم المطبوعات العربية 
شود. 

داود.[رر] ((خ) اببن یوسفبن عمرین 
علی‌بن رسول, رجوع به مژیدالرسولی و 
الاعلام چ ۱ زرکلی ج۱ص ۲۰۷شود. ‏ . , 
۵9)۵.[وو | (اخ) ابن‌یوسفین عمرین هبیرم" 
یکی از ولاة دولت اموی است. (البیان و 
لتیین ج۱ ص‌۸۰۸. 

داود. (وو) ((ج) ایسن‌یونس. مکنی بسه 
ابوسلیمان قاشی‌القضاة غزنین و از معاصران 
ایوالفضل بیهتی بوده است و شا گردابوصالح 
تبانی امام اصحاب ابوحنفه بعهد سلطان 
محمود غزنوی. در سال ۲۵۰ ه.ق.که 
ابوالفضل بیهقی تاریخ خود را می‌نوشته است 
هنوز حیات داشته. (تاریخ ببهقی چ فیاض 

, ص ۱۹۹). 

داود. [وو] (اخ) اب‌وهاشمبن قاسمپن 
عبیدائّ‌ین طاهر. از شرفاء مدینه است. رجوع 

| به حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج۲ صص 
۸- ۶۰۱ شود. 

۱۳۳۳ (اخ) الامامالمتصور عپدا 


داود. 


ابن‌سلیمان‌ین حمزتین علی‌بن حمزه,رچوع 
به امیر صارم‌الدین و رجوع به الاعلام زرکلی 
چ۱ص ۳۰۴ج۱ شود. 
داود. [وو] (اخ) البصیر. او راست: مسجمع 
المتافع ابدنة. و آن منتخبی است از کتاب 
المفردات این البیطار. (معجم المطبوعات). 
داود. (رو) ((خ) المطران یوسف. (۱۸۲۹ - 
۰ میلادی). رئیی اسقفان دمشق است. 
رجوع به یوسف داود... و رجوع به معجم 
المطبوعات العربية ج ۱ شود. 
3او۵. (و] ((خ) محمد داودین میرزا عبداه 
از اجه سادات عالی‌درجات اصفهان بوده و 
«عشق» تخلص میکرده است. بسال ۱۰۶۵ 
ه.ق, در اصفهان تولد شده و ظاهراً مقام 
تولیت استانةٌ حضرت رضا را یاه است و 
هم در مشهد وفات یافته است و تاسال ۱۱۳۱ 
نیز حیات داشته است. دیوانی دارد در حدود 
هشت هزار بیت که بشضماره (1۱۹۴) (۵۲۹) 
در کتابخانة مدرسة عالی سیهسالار تهران 
نگهداری میشود. (فهرست سپهسالار ج ۲ ص 
۵ ۵۹۸ و رجوع به داود اصفهانی شود. 
داود. [ود ] (اخ) ملک ناصربن ملک معظم 
شرف‌الدین عیسی‌بن ملک عادل ابوبکر 
سیف‌الدین محمدین نجم‌الاین ایوب. وی بس 
از فوت ملک معظم پدرش بسال ۶۲۵ ه.ق. 
در دمشق بجای او نشست. یکال بعد ملک 
کامل عمش از مصر بتصد تسخیر دمشق آمد 
و داود صلح کرد و راضی شد که به ایالت کرک 
و شوبک و طرابلس قناعت کند. پس از 
چندی ملک کامل درگذشت و بجای وی 
ملک عادل در مصر بسلطنت نشست. اما 
ملک صالح برادر دیگر وی او رااگرفت و در 
قلعه‌ای زندانی ساخت و خود به فتع دمشق و 
آن واحی رفت. در غیاپ او ملک عادل از 
قلعه برآمد و بتخت ملک مصر نت و به 
ملک ناصر پیغام داد که صدهزار دینار بگیرد 
و ملک صالح را که در این ایام دربند او افتاده 
بود بوی تسلیم کند اما ملک ناصر پذیرفت و 
باتفاق ملک صالح عازم مصر شدند و بار 
دیگر ملک عادل را اسیر و محبوس ساختند و 
ملک ناصر به کرک پرگشت و پس از چندی 
دمشق را فتح کرد و از آنجا عازم مصرشد. و 
حکومت مصر در اين اوان بسبب فوت ملک 
صالح بفرزند وی رسیده بود مصریان شکست 
خوردند و ناصر بقاهره درآمد و خطبه بنام او 
خواندند. داود پس از مدتی از مصر بازگشت 
(بال ۶۴۸) و بال ۶۵۶ درگذشت. طبعی 
نسقاد و ذهنی وقاد داشت. مسدتی از عمر 
بتحصیل علوم گذرانید و از موید طوسی 
استماع حدیث کرد و شعر در کمال نیکوئی 
. میگفت. (حبیب‌السیر چ کسابخانة خیام ج۲ 
ص ۵۳و .۵٩۸‏ 


داود. (وو ] ((خ) (ملک..) ظاهراً از حکام 
گرجستان بوده است بعهد غازان‌خان. (از 
تاریخ مبارک غازانی چ اروپا ص ۱۱۷). 
داود. [رر] (اخ) ملک زاهر ایوسلیمان 
مجیرالدین‌بن صلاح‌الدین ایوبی. دوازدهمین 
پر سطان صلام‌الدین بوسف اییوبی کرد 
معروف است و از دیگر برادران بیش هماتد 
پدر بود در مصر بسال ۵۷۳ ه.ق.بزاد و در 
۲ ر.ق.در حکومت بیره درگذشت و ملک 
عسزیز پسسر ملک ظاهر برادرزاده‌اش 
بجانشینی او فیام کرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). و نیز رجوع به حیبب‌السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ ص ۵۹۵شودا. 
داود۵.[ور] (اخ) (میرزا...) از شاعران ایسران 
و از خاندان شهزادگان صفوی است این بیت 
از اوست: 
از لعل لبت در تب و تابست دل‌ما 
در آتش یاقوت کبایست دل ما. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
و نیز رجوع به داود اصفهانی و داود (محمد 
داودبن میرزا عبدالّه) شود. 
داو۵. [وو ] (اخ) میمندی. ظاهراً از ندیمان 
سلطان مسعود غزنوی بوده است و بیهقی 
ضمن حکایتی از شراب خوردن مسعود به 
باغ پیروزی نام وی در عداد هم‌پیالگان شاه 
آورده است و گوید:... بونعیم دوازده بخورد و 


بگریخت و داود میندی مستان افتاد و... 


(تاریخ بیهقی چ دکتر فیاض ص ۶۵۸). 
داو۵ آبا۵. [ور] (اخ) دی است از 
دهستان انار شهرستان رفسنجان. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
پنج‌هزارگزی شوسة رفسنجان به یزد. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
: و پبه. شغل اهالی زراعت و 
باس بافی است. (از فرهنگ 
جفراقیانی ایران ج۸. 
داو۵ آباد. (ور] ((غ) دی است از 
دهتان زاویه بخش شوش شهرستان دزفول 
واقع در ۲۱هزارگزی خاوری شوش و 
۶هزارگزی خاوری راه شوب اهواز به 
دزفول دارای ۷۰۰ تسن سکنه. اب آن از 
رودخانة کرخه. محصول آن غلات و برنج. 
شغل اهالی زراعت. راه آن در تسابستان 
اتومبیل‌رو است. ساکنین از طایف لر هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
داود آباد. [رو] ((خ) دی است از 


, دهستان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد. 


واقع در ۶۶هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
٩هزارگزی‏ شوس مهاباد به سردشت دارای 
۳ بکنه. آب آن از رودخانه بادین‌آباد و 
چشمه. مسحصول آن غلات و توتون و 


حبوباتشغقل اهالی زراعت و گلة‌دازی, 


داود اصفهانی. ‏ ۱۰۴۲۹ 
صنایع دستی آن جساجیم‌بافی و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ج۴). 

دا و۵ آیا۵. [رو) ((ح) از دیسه‌های وادی 
اسحاق قم بوده است. (تاریخ قم ص ۱۳٩‏ 

۵اود آباك. [ور ] ((ج) دهسی است جزء 
دستان دالاشی بخش خمین شهرستان 
محلات واقع در ۷۰۰۰ گزی باختر خمین. 
دارای ۲۹۶ تسن سکنه, آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و بنشن و چفدرقند و 
پبه, شفل اهالی زراعت و فالیچه و ژا کت 
بافی و راه فرعی به خمین دارد. (فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج (). 

داودآباد. (رو) (() دهمی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در ۱۲۰۰۰ گزی شمال باختر 
ورامسین, دارای ۹۵۳ تن سکه. آب آن از 
قنات. مسحصول آن غلات و صیفی و 
چفدرقد. شغل اهالي زراعت. راه آن ماشین 
روست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

داو دادن. [د] (مص مرکب) نوبت بازی 
دادن در نرد و شطرنج. اامجال دادن. مهلت 

دادن. گذاردن: 
هر خری در خرمنش میکرد گاو 
کشته را هرگز سگان ندهند داو, مولوی. 

داوداز. (نف مرکب) دارند؛ داو در اصطلاح 
بازی نرد. مضاعف‌کنده رهن در قمار. (از 
شموری ج۱ ص ۴۱۲). ||هرزه و هذیان و ذم 

و ناسزا و فحشیات. (شموری ج۱ ص ۴۱۲). 

داوداوقة. [و] () نام درخت و میوه‌ای که 
آنرا در نوعی شیرینی خمیر و در آفتاب 

خشک کنند. (دزی ج۱ص ۴۲۰), 

داود اصنهانی. [ور .د ! قفا (لخ) 
(میرزا...) فرزند میرزا عبدائّه متخلص به 
عشق از سادات اصفهان است اما به نام خود 
داود تخلص مینماید. سلله ایشان در دوران 
صفویه مشهور پودند و سلاطین صفوی مکرر 
با این خاندان وصلت داشته‌اند. میرزا داود 
داماد شاه سلیمان صفوی بود و بانواع 
کمالات موصوف. و دیبری نیز تولیت و 
حکومت مشهد مقدس رضوی داشت. سلطان 
حسین صفوی مقام وزارت بدو تکلیفته‌کرد. 
اما او نپذیرفت و در مشهد درگذشت. از 
اوست: "۳ 
بی‌تو از شعله آه دل دیوائة ما 
سیل دودی شد و برخاست ز ویرانة ما. 
نگوید آنکه بداند چه گوید آنکه نداند 
بحیرتم که سراغ وصالش از که بگیرم. . 

(ریاض‌العارفین ص ۱۹۴). 
و نیز رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۱۷ 

و ۲۹۹ شود. 

داود اصفهانی. [ور د(ت] ((خ) اسام 
ظاهریه است. رجوع به داود ظاهری و نیز 


۱۴۳۰ 


رجوع به داودببن علی‌ین داودیین-خلف 
اصفهانی و خاندان نسوبختی ص ۱۱٩‏ و 
روضات الجنات ص ۲۷۶ شود. 
داود الاسکندری. [رو دل اک د] ((خ) 
رجوع بسه داودین عمرین ابراهیم 
الشاذلی‌الاسکندری و روضات الجنات 
ص ۲۷۶ شود. 
داود الاسمو. (رو_دُلْ 1 ] (خ) 
ابن‌سلیمان. ذ کروی در بارة ضمانی که زوجه 
وی عائشه دختر احمدالسکونی به چک کرده 
است آمده. رجوع به الحلل السندسية ج۱ 
ص ۳۰۸ شود. 
داود الاسود. [وو دل آش و] (اخ) او را 
پنجاه ورقه شعرست. (فهرست ابن الندیم). 
داود التنوخی. (رو دثْ تَ خیی ] ((ج) 
رجوع به داودبن الهیثم و روضات الجنات ص 
۶۴ نود. 
داود الچلیی. ارر دلٌ چ ) لخ) 
(دکتر...) مولف کتاب مخطوطات موصل. 
(تاریخ علوم عقلی ص 4۳۷۹. 
داوذد السحستانی. [رو دش س ج] ((خ) 
صاحب صحاح است. (تاریخ گزیده ص 
۰ 
داود السراحی. [وو دش س] (اخ) 
لقفی مسصری محدث است و از اببی‌سعید 
الخدری روایت دارد و قتاده از ابن‌حیان 
تسوایق او کرده است. (حسن المسحاضره 
فی‌اخبار مصر والقاهره ج۱ ص ۱۱۴). 
داود الشاذلیی. (رو دش | ] ((خ) 
الاسکندری یبا نزیل اسکندریه مکی به 
ابوسلیمان. او راست: الرسالة السرضية فنی 
شرح دعاء الشاذلية. و رجوع به داودبن 
عمرین ابراهيم الشاذلی و نیز رجوع به 
داودالاسک ندری در روضات‌الجنات 
ص ۲۷۶شود. 
داود آلطیبی. [وو دط طی ی‌بسیی ] 
((خ) ااساجر الصدعو بالنجیب. از معاصران 
ققطی است و حکایت قفطی را از ابن‌الخطیب 
نقل کرده است. رجوع به تاریخ الحکماء 
قفطی ص ۲۹۱ شود. 
داودالظاهری. [رر دظ ظادریی] 
(اخ) این.علی‌بن خلف اصنفهانی مکنی به 
ابسوسلیمان از مشاهیر علماء اتقیاست 
نیا کانش از اصفهانند اما در کوفه بسال ۲۰۲ 
ه.ق.بزاده است و ب‌ال ۲۷۰ در بغداد 


داود الاسکندری 


درگذشته و از جانبداران استوار و پابرجای 
امام شافعی بوده و در مدح وی کتابی نگاشته 
است. وی امام مذهب معروف به ظاهریه است 
و در حلقة درس وی بیش از چهارضد طالب 
علم گرد می‌آمده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). زرکلی در الاعلام گوید. طایفهٌ ظاهریه 
بدو منسوبند و اين نام از آن جهت بدیشان 


دادهاند که بظاهر کتاب خدای و سنت پیغمبر 
اکرم کار میکرد و از تأویل آن و رای و قیاس 
روی‌گردان بود و نخسنین کس بود که این 
عقیده آشکار کرد. لب گوید 
دانشش بیش بود او را تصانیفی است و این 
الندیم نام آن تصانیف را ذ کر کرده است. 
(الاعلام زرکلی ج ۱ص ۲۰۴). و نیز رجوع به 
اوراق صولی ص ۸۳ و تاریخ الخلفاء سیوطی 
ص ۲۴۵و الراضی ص ۸۳و داودبسن 
علی‌بن... شود. 

داود العطار. [رر دل عَط طا] ((خ) مکنی 
به ابوسلیمان. تابغی است. 

داود القرسی. [رو دل ق ز ضیی) ((خ) 
ابوسلیمان. تابعی است. 

داود المصاب. (ور دل م] (اخ) از زهاد 
است. رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص ۲۶ و 
۵۱و العقد الفرید ج ۷ ص۱۶۹ شود. 

داود المظفر. (رو دل م ظّف ت] (ح) 
پانزدهمین از امرای ارتقية ماردین است. 
۷۷۸-۹ .ق. 

داود المنتصر. (رر دلْ مت ص] ((خ) 
هفدهمین از ائمة رسی است در سعدای یمن 
حدود تال ۶۸۰ه.ق 
داود الموزید. (رر دل م ی ي] ((خ) 
چهارمین از رسولان است به یمن. ۶۹۶ - 
۱«.ق. 
داود النواحد. [وو دنْ ن ج] ((خ) رجوع 
به العقد الفرید ج ۲ ص ۱۶۶ شود. 
داود الهاشمی. [وو دْلّ شٍ] ((خ) رجوع 
به العقد الفرید ج ۶ ص ۲۱۸ شود. 

داود انطاکی. [وو د1] ((خ) رجوع به 
داودین عمر البصیر شود. 
داودباضا. [وو ] () نام نوعی غذاست. 


عقل داود از 


_رجوع به داود شود. 


بباقلی. (ور د ق] ((خ) (شسیخ) او 


| کت اطیةلمرضتة. ۱ کشف الظنون چ 


استانبول ج ۲ ص۱۵۵۶). 

د)ود بکری. [ور دب ] (خ) یکی از ارکان 
و زوستاه دول مفاویه انست و قرو جنگ 
صفین حضور داشته. (حبیب السیر چکتابخانة 
خیام ج ۱). 

دود پلخی. [ور دب ] (اج) از قدماء 
مشایخ خراسان است. از مردم دهی از دههای 
بلخ, (نفحات الانس چ کتابفروشی سعدی ص 

۰ج قدیم ص ۳۶). 

داود بناکتی. (ور د ب کَ) (خ) 
ابوسلیمان فخرالاین... صاحب تاریخ 
معروفیست بنام روض اولوالالباب و مشهور 
به تاریخ بنا کی که در ۷۱۷ .قیتالیف شده 
است. رجوع به ابوسلیمان... و نیز رجوع به 
دآود پنا کتی و داود فنا کی و رجال حبیب 
السیر.ص ۲۶ و سبک‌شناسی ج۳ چب ۱۷۱ و 


داودپاشا. 


۵ شود. 
داودپیکت. [رو ب] ((خ) از حکام 
گرجستان. معاصر شاء اسماعیل است. 
(حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۴ ص۵۷۱), 
داودبیکت. [وو بِ ] (لخ) بومحمد غاری, 
این نام بهمین صورت در تاریخ بهقی چ ادیب 
آمده است (ص ۱۳۹) در عبارت ذیل: «و 
برادرش ابوالقاسم نیشابوری سخت استاد و 
داودبیک بومحمد غاری مردی سخت فاضل 
و یکو ادب و شعر ولیکن در دبیری پیاده..». 
اما در چ فیاض عبارت چنین است: «و 
بسرادرش... و ادیسبک بسومحمد درغاری 
مردی...». و پیداست که ضبط اخیر در 
صورت صحت شاهد ما نخواهد بود. 
۵اودپاشا. زرو) ((خ) از وزیسران سلطان . 
بایزیدخان ثانی از شاهان عثمانی است. اصل 
وی از آرنائود است. در جوانی بهد سلطت 
بوالفتح سلطان محمدخان ثانی بیکلربیکی 
روم شد و سپس در دوران سلطان بایزید بمال 
۸ .ق. در حالیکه میکلریکی اناطولی 
بود بجای اسحاق‌پاشا منصب صدارت یافت 
و چهارده سال در این قسمت باقی ماند و در 
٩-۲‏ از آن مقام عزل شد. و عزلت اختیار کرد 
و دو سال بعد ٩۰۴(‏ ه.ق») درگذشت. و نیز 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
دود پاشا. [وو] (اخ) از وزیسران دوران 
سلطان عبدالعزیزخان سلطان عشمانی است. 
ارمنی و کاتولیکی مذهب بود در ۱ م. در 
سعادت (قسطتطیه) بدنیا آمد. در جوانی 
مشاغلی در سفارتخانه‌ها به برلن و وین 
داشت و در ۱۸۵۷ به پاب عالی (استانبول) 
فراخوانده شد و سال بعد ناظر تلگراف گشت 
و در ۰۱ پس از استقرار نظم در ناحیه‌ای از 
جبل لینان بوزارت رسید. بعدها برای عقد 
قرارداد ّ به آروپا اعزام گردید, اما 
چون در این امر خلاف ترتیبها از وی سرزد ., 
جرأت بازگشت به وطن نیافت و بدانجا در 
سال ۱۸۶۹ درگذشت, (از قاموس الاعلام2 
ترکی), 
داودپاشا. [وو ] (اخ) از وزیسران سلطان 
مصطفی‌خان_اول و اصل وی از مردم بوسته 
است. در دوران سلطان مصطفی‌خان ثالث 
منصب قاپوچی‌باشی بافت و بسال ۱۰۱۳ 
ه.ق.بوزارت نائل آمد. مردی ظالم و غدار و 
سفله‌پرور و اعمالش موجب نارضائی 
مردمان بود, بدینجهت پس از آنکه ۲۴ روز 
در منصب صدارت بود بسپ اغتشاش عامه 
معزول شد و از بیم جان گریخت و بسال بعد 
پس از زندانی شدن در یدی‌قلعه کشته شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
داوذپاشا. زور ) ((خ) والی مصر بود بعهد 
سلطان سلیمان‌خان و پس از دو سال که این 


داودپاشا. 


مسنصب داشت بسال ٩۵۶‏ ه.قتهمانتجا 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
داو۵پاشا. زوو ] (اخ) والی بفداد بود در 
بمیاری از دوران سلطان محمودخان عنمانی 
و سپس منصب وزارت یافت. اصل وی از 
گرجستان است. در ۱۲۴۶ ه.ق.عصیان 
گونه‌ای‌کرد و چون علی‌رضاپاشا را بسرکوبی 
او فرستادند. داودپاشا تحصن گزید اما بسبب 
بروز طاعون و طفیان دجله مردم شهر درها را 
بروی علی‌رضاپاشا گشودند و داودپاشا را به 
پایتخت بردند. ابتدا او را نفی بلد و سپس عفو 
کردند و او شیخ‌الحرم مدینة طیبه گشت و در 
۷ همانجا درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

داو۵پاشا. [وو] ((ج) از دریاسالاران عهد 
تنلطان بایزیدخان ثانی سلطان علمانی است 
و ۱۴سال (۸۸۸- ۹۰۲ ه.ق.) این شغل 
داشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 

داود پناکتی. [رو دبک ]((خ) رجوع‌به 
داود بنا کتی‌و سبک‌شناسی بهار ج۳ ص ۱۷۱ 
و ۱۸۰ شود. 

دود پوترا. [وو ] ((خ) نام ناحیه است در 
سند. (تاریخ کرمان ص ۳۰۹). 

داود پیغمبر. (ور دٍ ب غ ب] ((ج۱ 
صاحب فصل‌الخطاب و پادشاه بنی‌اسرائیل و 
از انیاء آن قوم و پدر سلیمان است و پیامبری 
و سلطنت را همچون پسرش سلیمان جمع 
داشت در بیت‌لحم بسال ۱۰۸۶ یا ۱۰۷۱ ق. 
م. بزاد.ابتدا شیانی گوسفندان ایشا پدر خود 
کردی. در پانزده سالگی بشرط کشتن 
جالوت., دختر طالوت را نامزد کرد. طالوت 
قصد کرد که او را بکشد و او بگریخت و مخفی 
شد و پس از کشته شدن طالوت بجای وی 
نشست و هفت سال با پسر طالوت برآمد و 
چون او بقتل رسید بدون رقیب ماند و قدس و 
نسوریه و قسمتی از جزیره را فتح کرد و ملک 
را توسعه بخشید. داود بزن اوریا از امرای 
خود دل باخت و شوی را بجنگ فرستاد تا در 
جنگ کشته شد و زن را بگرفت اما سپس 
پشیمان گشت و دیری توبه و استففار داشت 
تا نزد خداوند مقبول افتاد. ابشالوم فرزند وی 
که از دختر طالوت بود برادرش عمفون را 
کشت و بر پدر عصیان گرفت اما در 
محاریه‌ای که افتاد بقتل رسید و قلب پدر را 
اين واقعه خونین ساخت. داود را از اوریا 
پسری آمد که همان سلیمان است و کهترین 
فرزند اوست. داود بحن الحان مشهور است 
و آوائی موثر داشت و در مزمار نواختن ماهر 
بوددر ۱۰۰۶ یا ۱ اتق.م. در گذشته است. 
بهنگام خواب. اساس بیت‌المقدس را او نهاده 
است و گورش در خارج سور آن شهر واقع 
ابت. (از قاموس الاعلام تسرکی). گویند 


ابیذتلس جکیم یونانی بروزگار او بوده است. 
و نیز گفه‌اند کوتاه‌قد و کم‌موی بوده است. 
(الک‌امل ج۱ ص 4۴). خروج جالوت و 
دستبرد داود پر او و پادشاهی داود بر کنعانیان 
و نبوتش گویند بعهد کیقباد بوده است. 
(فارسنامة این بلخی چ اروپا ص ۴۰) (تاریخ 
الحکماء ققطی ص ۱۵). گویند نخستین کس 
که«اما بعد» گفت و آن فصل‌الخطاب است 
داود بود و برخی گویند قس‌بن‌ساعدة ایبادی 
است. (الوزراء و الکتاب ص4). تمایل داود به 
زن اوریا در عداد روایات دیگر داخل تفاسیر 
شده و بدرجه‌ای رواج یاه که عنصر روایات 
مذهبی گردیده است. (کلام شیلی ج۲ 
ص ۶۲). در قرآن کریم چهارده مورد ذ کرداود 
رفته است. صاحب مجمل التواریخ و القصص 
گوید:لقب او نبیالهالحا کم‌است و در احوال 
او چبنین ارد: نسب او داودبن ایشی‌بن 
عسویدین یساعزین سلحون‌ین نحشون‌بن 
عمی‌نادب‌بن رامین حصرونبن فارض‌ین 
بهودبن يعقوب. و خدای تعالی پیغامیر را 
(محمد ص) گفت: فاذ کر عبدنا داود. (قرآن 
۸ پادشاهی و نسبوت او را بودو 
سلیمان را و یوسف را علیهم السلام. خدای 
تعالی او را فرمود که دین موسی نگاه دارد. و 
او را زبور فرستاد و به زبور اندر شریعت 
نیست جز توحید, و سخت عظیم عادل بود. و 
چون زبور خواندی از خوشی آواز او مرغان 
هواکله بستندی از بالاء پس خدای تعالی او را 
بزن اوریا مبتلی کرد تا فرمودش بغزو انبدر 
آوریا را بحرب اندر پیش تابوت بدارند و 
کشته شد بدان جایگاه که از پیش تابوت 
بهزیمت برنگثتندی چون خدای تعالی 
خواست که داود از آن گناه بداند, بعد از آنک 
زن لوریا رایبازخواست. فرشتگان از محراب 
نیز و فقو بدعوی کردن. داود آن سخن 
دریاقت و بر گناه میگریست. قال الّه تعالی: و 
هل آتا ک نبأالخصم اذ تسوروا السحراب. 
(قرآن ۲۱/۳۸). تا بعد از حالها خدای تعالی 
توبت او بپذیرفت و او را خشنود کرد. و چون 
دوازده سال از مملکت داود برفت خدای 
تعالی لقمان را حکمت داد و سی سال با داود 
بسود. روزی در پیش او رفت. داود زره 
همی‌کرد بدست خویش و آهن داود را چسون 
موم نرم بود. لقمان ندانست که چه میکند و آن 
چیست و از حکمت واجب ندید سخن 
پرسیدن و خاموش بود تا تمام کرد و در لقمان 
پوشید تا بپیند. قمان گفت: هذا جید للحرب و 
این سخن لقمان آن وقت گقت که: الصمت 
حکم وبقلیل فاعله. یعتی خاموشی جکمتی 
است وک‌متر .یکار دارند. و داود از هم 
فرزندان سلیمان را پسندیده‌تر داشت.بدان 
حکم زمین و گوستندان که افتاد. و داوه در آن 


داود پیفمیر. ۱۰۴۳۱ 
زمان فرومانده بود تا سلیمان گفت زمین 


خداوند گوسفند را باید داد تا تعهد کند کشت 
خورده را و ریع آن بردارد و گوسفند خداوند 
کشت میدارد و نفع ایشان از شیر و پشم و 
غیره او را باشد. داود بدان شاد گشت. قال‌ال 
تمالی: و داود و سسلیمان اذ یحکمان 
فی‌الحرث. (قرآن ۷۸/۲۱. بعد داود از صد 
سال عمر گذشته سلیمان را خلیفت کرد و 
بمرد و برواحی مدت عمرش هفاد سال 
گفته‌اند.وائ‌اعلم. (مجمل التواریخ و القصص 
ص۲۰۸ و ۲۰۹و ۱۴۲۶ 

حمداله موفی آرد: یازدهم پشت یسعقوب 
علیه‌السلام بعد از اشمویل او را در میان 
بتی‌اسرائیل قبولی پدید آمد و وحی بدو منزل 
شد. طالوت برو رشک پرد قصد کشتن او کرد. 
داود بگریخت. علما طالوت را منع کردند. 
طالوت علما را بکشت بعد از ان پشیمان شد 
فایده نبود باستغفار بجنگ جباران رفت تا با 
پبران در آن جنگ کشته شد. داوه به 
بت‌المقدس آمد ملک برو قرار گرفت و 
خدای تعالی او را خلافت داد و زبور بدو 
فرستاد و او خوش‌آوازترین بنی‌آدم بود و 
چون زبور بآواز خواندی هرکه بشنیدی مجال 
گذشتن نیاختی. داود را نودونه زن بود. روزی 
مرغی در نظر او آمد در طلبش رفت از روزنی 
زن آوریا را بدید عاشق شد. اوریا را بجنگ 
فرستاد تا کته شد. زن او بخواست. سلیمان 
از آن زن متولد شد. پس داود را از دعوی 
فرشتگان که بصورت آدمی پیش او آمدند و 
مرافعه داشتند معلوم شد که گناه کرده است. 
چهل روز در سجده زاری میکرد چسنانک از 
گریذاو گیاه برست حق تعالی توب او قبول کرد 
و اوریا را زنده کرد تا داود را حلال کرد. در 
دین موسی روز شنبه ماهی گرفتن حرام بود. 
روز شنبه راء بر ماهی می‌بستند روز یکشنبه 
میگرفتد. داود ایشان را سنع کرد مسموع 
نمی‌داشتند حق تعالی ایشان رامسخ کرذ و 
خوک گرداند. داود میخواست تا سلیمان را 
وصی گرداند جهت آنکه پسران ازو مهتر 
داشت متردد بود جبرئیل امد و مسئله‌ای چند 
آورد و گفت فرمان چنانست که از پسران تو 
هر کدام که اين مسائل جل کنند وصبی تو 
باشند دیگر پران داود از آن عاجز.شدند» 
سلیمان حل کرد و وصی پدر گشت. داود 
مسجد بیت‌المقدس ببنا نهاد. چون اساس پیدا 
گشت درگذشت. عمرش صد سال و مدت 
ملکش چهل سال بود گویند چهل‌هزار رهبان 
متابعت او کردند. (تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۵۱ و ۵۲). نساصرخسرو در وصف 
بیت‌المقدس گوید: و میان‌جای مسجد 


1 ۰. ۷0۰. 


۲ داود پیغمیر. 


درگاهی عظمست بکلف ساخه‌اند. و ده 
در نیکو بر آن درگاه نهاده... و گویند این درگاه 
را سلیمان‌ین داود علیه‌السلام ساخته است از 
بهر پدرش و چون بدرگاه درروند دو در سوی 
مشرق از آن دو در آنچه بر دست راست ت است 
یکی را.باب‌الرحمة گویند و دیگر را باب‌التوبه 
و گویند این در است که ایزد سبحانه و تعالی 
توب دارد علیه‌السلام را آنجا پذیرفت...». 
(سفرنامهُ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص .)۲٩‏ 
و جای دیگر گوید: «... بر ساحت مسجد نه بر 
دکان. جاییت چندانکه مسجدی کوچک بر 
جائب شمالی که را چون حظیره ساخه‌اند 
از سنگ تراشیده و دیوار او ببالای مردی 
بیش نباشد و آنرا محراب داود گویند. 
(سفرنامه چ دبیرسیاقی ص ۱۴۰). 

صاحب حبیب‌الیر در سیب عشق داود به 
زن اوریا و فرستادن ار بجنگ و کشته شدن 
وی و ازدواج داود با آن زن روایت دیگری 
نیز نقل کرده است بدین شرح که: بنا بر قول 
بعضی از مسفسران در زمان داود طریقه 
مواسات و محبت در میان سالکان بدرجه‌ای 
بود که اگر منکوحةٌ شخصی در نظر دیگری 
مستحن می‌آمد و از نا کح الشماس طلاق 
میکرد, آن شخص بی‌تکلیف زوجه را مطلقه 
میساخت و داود نیز پس از خواهان شدن از 
اوریا خواست که زن را طلاق گوید و اوریا از 
غایت شرم سخن داود را رد نکرد و منکوحه 
را طلاق گفت و داود او را بعقد خویش 
درآورد و گویند سبب ذلت داود این بود که در 
آن باب قهر نفس و هوا نکرد و صبر پیشه 
تساخت. آنگاه صاحب حبیب‌السیر کیفیت 
مقتول شدن اوریا و ندامت داود را شرح 
میدهد و از مسجد اقصی و روابط پسر داود با 


پدر سخن میگوید. برای اطلاع بر آن تفصیل 


رجوع به حجیب‌اللیر چ کتابخانة خیام ج۱ : 


22 


صص ۱۱۶ - ۱۱۹و نیز رجوع به خاندان 
نوبختی ص۲۲۸ و عیون الاخبار ج۱و ۲و ۳ 
و عقدالفرید و المصاحف البیان و التبین شود. 
در قاموس کتاب مقدس آمده است: داود 
(بمعتی محبوب) جوانترین فرزندان بسا از 
سبط بهودا بود. که تقریبا در سنه ۱۰۳۳ ق.م. 
در بیت لحم تولد یافت و یکی از مشاهیر است 
که در تاریخ مقدس و غیره مذکورست. عمر 
او بطور کمال در (اول سموئیل ۱۶: الي اول 
پادشاهان: ۲) ذ کر یافته و حیات روحانی او 
نیز بقلم خودش در زبور مرقوم گشته «او 
مح کرد خداوند» بود و خدای تعالی ویرا 
اختیار کرد تا بعوض شاول پادشاه اسراتیل 
گردد.سالهای چندی قبل از جلوسش 
سموئیل مسن و محترم ویرا برای اين منصب 
مسح کرد (اول سموئیل ۱۶: ۱ - ۱۳و 
خداوند روح خود را بوی کرامت فرمود 


پواسطة انقلابات و خطرهای مهلک وی را 
برای آن تخت مهیا فرمود و مدت شبانی خود 
را بواسطة دلیری و شجاعت و امانت و ایمان 
در خدا معروف ساخت و در ایام شضباب 
بواسطهٌ مهارت در موزیک و شجاعت و تدبیر 
در رفتار و حن منظری که داشت 
پای‌تخت خوانده شد. او گاه گاه خاطر شاژل 
ملک را که ملی به مالیخولیا و حزن بود 
آسوده می‌نمود و پیشخدمت محبوب وی 
گردید (اول سموئیل ۱۶ ۲۱). اما هنگام 
طلوع جنگ فلمطینیان چنین می‌نماید که 
مرخص شد تا دوباره گلة پدر خود را 
محافظت کند و بواسطهٌ هدایت الهی خواست 
که‌اردوی سلطتتی را دیدنی نماید و بشجاعت 
تمام و ایمان بر جلیات پهلوان بلندقد غلبه 
نمود و با سرافرازی به بارگاه مراجعت نموده 
بهنیل منصب نظامی نایل شد و میکال دختر 
شاول را تزویج کرد و در تمام اوقات کردار 
نیکوئی نمود و دمبدم محل اطمیتان و محبت 
میگردید و حسد شاوّل سرانجام او را در 
پشت بهودیه متواری کرد و در انجا دسته‌ای 
که‌عبارت از ششصد نفر مرد باشد جمم‌آوری 
کردو در توجه و اطاعت کامل نگاه میداشت 
و فقط بضد دشمنان ملک بک‌ار می‌برد, با 
وجود این شاژل ویرا با دشمنی اطفاناپذیر 
تعاقب کرد و چون داود سزاوار نمیدانست که 
دست خود را بر پادشاه خود دراز کند با 
وجودی که بارها در قوه او بود. بتابراین 
مصلحت چنان دید که بزمین فلسطینیان رود. 
در آنجا وی را با تلطف پذیراشی کردند اما 
دشواری حال خود را در آن مکان آن‌قدر 
۳ متحمل 
شود در انوقت خبر وفات شاژل و یوناتان 
بیرسید وراه او را برای تصرف تاج موعود 
بتابراین فورً وی را خانواد: یهودا در 
حبرون بپادشاهی انتخاب کردند و بعد از آن 
که مدت هفت سال جنگ نمود تمام اسباط 
اسرائیل وی را بپادشاهی انتخاب کردند و 
خود را در آورشليم مستقل ساخت و بر 
پا کند؛ خانوادة ملوکانه گردید که تا سقوط 
حکومت بهود باقی ماند. اخلاق سلطانی او از 
جهت امانت بخدا و مقاصد عظیمه‌ای که برای 
آن دعغوت شد قابل ذ کر است و صندوق عهد 
خدا را باظهارات عزت و سرور بشهر مقدس 
آورد. قواعد پرستش را منظم مساخت و 
پی‌انديشة عظیم در آنها اهتمام فرمود و 
بی‌طرفداری, حکومت عادلانه نسبت بقوم: 
خود جاری می‌نمود و ترقی قومی برای 
کامیابی عموم قوم میداد. حکست و.غیرت او 


سخت یافت که بامانت خود نتوانست 


مملکت بهودا را مستحکم نمود و ترتیب نظام.ا 


و مهارت جنگ وی را نه تتها یر حمله‌وران 


مظفرنمود اما وی را مقتدر نمود با حبدود , 


داود بیغ پیعمیر . 
مملکت را امتداد دهد و بر تمام زمینی که در 
نبوت وعده شده بود و آن از بحر قلزم و مصر 
تافرات بود (پیدایش ۱۵: ۱۸ یوشع: ۱- ۳و 
قوم خود را یتوسط غنیمتهایی که در جنگ 
تحصیل می‌نمود نی میساخت و اسباپ 
فراوان برای هیکل عالی که قصد داشت 
محض حرمت بهوه بنا تماید فراهم آورد و 
حال اینکه امتیاز بر پا نمودن آن بلیمان عطا 
شد. داود از تأثیرات فاسده که از کامیابی و 
قدرت بی‌حد یافت میشود کلا مستخلص شد 
تجربه‌های او زیاد قوی بود و با وجودی که 
عموم رفتار او بخلاف سلاطین اطراف او بود 
باز بگاهان قبیح افتاد و مثل دیگران در آن 
زمان زنان متعدده میداشت و سالهای اخیر 
عمراو با نتایج قبیحة تعدد ازدواج تلخ گزدید :۵ 
گناهان او در مساجرای اوربا وایت شبع": 


بسیاری قوی بود اما وقتی که از خواب غفلت 
پیدار شد در غپار خا کسترنشست و توب نمود 
و توبیخ و تنبیه آلهی را با فروتتی قبول کرد و 
رحمت از خدا طلبید و یافت. از آن پس 
محض مسکنت و عدم اعستماد بخود مورد 
رنجهای بسیار گردید اغتشاش و فسق و 
فجور و قتل در خانة او واقع شد (دوم سموئیل 
۲ ۰) و از حکایت تامار و امنون و ابشالوم 
معلوم میشود که چه غم عظیم و اندوه 
دلخراشی در قلب وی جای گرفته بود. 
یاغی‌گری آبشالوم و شبع و ادویناه و قحطی و 
طاعونی که قوم او مبتلی گردیدند و خطاهای 
یوآب و غیره اسباب آن شد که داود فریاد 
نماید: ای کاش چون کبوتر بالهائی داشتم 
آنوقت می‌پریدم و ارام میشدم (مزأمیر 
۵ اما نتیجة امتحانات او نیکو بود 
پایداری و ثات رفتار و فروتی و نجات و 
نقوای او در فقرة یاغی‌گری ادویناه بخوبی 
واضح و اشکارست. وصیت او به سلیمان در 
خصوص قتل یوآب و شمعی که شایسته مرگ : 
بودند نه از روی انتقام بلکه بر مقتضای عدالت: 
بود تهیه‌هایی که برای بنای هیکل دید و * 
عبادتی که با جماعت نمود و بر تمام قوم ندا 
همی کرد که بهوه خدای اجدادتان را تبریک 
نمانید. تارک آن مرد خدا را با تاج زیبائی 
متوج میسازد و مدت چهل سال سلطنت نمود 
سن ۷۱ -الگی وفات نمود و در شهر 
داود بر کوه صهیون مدفون گشت و مقبرءً او 
قنملا درآن غسهر منوجود لست: قابلیت 
تحصیلات و استعداد فطری داود بسیار عالی 
بود عموم رفتار او با سخاوت و عدالت و 
تقوی و شجاعت و دلیری و ثبات و حلم و 
مهابت مزین بود و شخصی مستقی و غیور و 
دین‌دار در امورات دولتی و جنگ‌جوئی و 
انثشاء شمر مهارت تامی داشت. تمامی 
مکشوفات قلب خود را در مزامیرش با 


و در 


داود بیة بیعمیر. 
اخلاص کامل آشکار میکند و آنها اضعا" 
ملهمة اویند که شامل توبه و اعتماد و توکل 
بخدا میباشند و دارای نبوات بسیارند و مادام 
که خدای تعالی را بر روی زمین کلی‌انی 
همست این مزامیر از برای هدایت بندگان خدا 
در نهایت مناسبت خواهد بود. هر چند مزامیر 
وی در ابتدا بزبان عبرانی در وادیهای بیت‌لحم 
و بر فراز صهیون سرائیده ميشد حالا 
بزبانهایی که در آن وقت معروف نیودند در نزد 
تمام مسیحیان در تمام دیا سرائیده میشود و 
همان اثر و شیرینی و طراوت را داراست. 
داود در اخلاق ملوکانة خود نمون سیح بود 
و ظفرها و فتوحات او ظل ظفرها و فتوحات 
ملکوت میح میباشد. سللهٌ ساطنت او 
بطور روحانی در شخص عیی تجدید شد که 
از طرف جسم از نسل او بود و بنابرایین 
«فرزند داود» خوانده شد. و در باره او گفته 
شده است که بر تخت داود می‌نشیند. (قاموس 
کاب مقدس)؛ 
جهان بر شبه داود است و من چون اوریا گشتم 
جهانا یافتی کامت دگر زین بیش مخریشم. 
خسروی. 
زدند سکه پس آنگه بدولت داود 
بسی گرفت ازو دهر زیب و زینت و فر. 
ناصرخسرو. 
سوی او آی ا گر ندیدستی 
ملک داود و حکمت لقمان. 
چون نگیری سل له داود را 
حجت اینک داشت پیشت مشعله, 
۲ ناصرخسرو. 
هر آنچه داود انرا ب‌الها پیوست 
هر آنچه قارون آنراپعمر‌ها آ کند. . قطران. 
و عینی عين داود و حزنی حزن یعقوب. 
سعدالایین ابوالحسن اسعدالم ظفر. (از 


شدالازار حاشیة ص۱۹۸). 


ناصرخسرو. 


گردوداعگاه تو ای دوست روز و شب 
داودوار مانده خروشان و سوگوار. 

عمعق بخاری (از لیاب الالباب ج ۲ ص ۱۸۷ 
یافته و بافته است شاه چو داود و جم 


یاف مهر کمال بافته درع امان. خاقانی. 
سمعها پر سماع داودیست 1 

کزسر زخمه شکر افشاندست. خافانی. 
مرغ ز داود خوشآوازتر 

گل ز نظامی شکراندازتر. نظامی. 
بفورم در آن حال معلوم شد 

چو داود کآهن بر او موم شد. سعدی. 


همه گویند سخن گفتن سعدی دگرست 


همه دانند مزامیر نه همچون داود. سعدی 
تغمه‌ای از سر" عشق در دل داود بود 
تا پفلک میرود بانگ مزامیر او. سعدی, 


از بزرگی شنیدم که در آن وقت که بسفر قبله 
رفته یود [حساء‌الدین سحمدین ابی‌یکر 


نسفی ] چون به ری رسید چنین اتقاق افتاده 
بود که خاقانی در ری بود. حسام‌الدیین 
بزیارت او رغبتی کرد و به نزدیک او شد و 
عمر فوقانی که استاد قراء و داود دلها بود در 
خدمت او برفت. (لباب الالباب چ اروپا ج۱ 
ص۱۶۸. 

گویند آهن در دست او چون موم بوده است و 
سعدی در اشارهٌ باين مطلب گوید: 
چو لقمان دید کاندر دست داود 
همی آهن بمعجز موم گردد 
نپرسیدش چه میسازی که دانت 
که‌بی‌پرسیدنش معلوم گردد. 

و مولوی فرماید: 

رفت لقمان سوی داود از صفا 

دید کو میکرد ز آهن حلقه‌ها 
جمله را در یکدگر درمی‌فکند 

ز‌ آهن ء پولاد آن شاه بلند....الخ. 
ال داود؛ فرزندان داود. ارلاد و احفاد او؛ٌ 
آصف سلیمان ثانی است اگرچه نسبت بد 
صاحب دولت لقد اوتیت مزماراً من مزامیر آل 
داود درست میکد. (لباب الالباب ج ۱ص ). 
- آواز داود. رجوع به نغمةٌ داود شود. 
-صوت داود؛ آواز داود؛ صفوت آدم و رقت 
نوح... و صوت داود و صبر ایوب و زهد یحبی 
وکرم عیسی... (اتاریخ سیستان ص ۶۲). 
رجوع به نم داود شرد. 

- تفمةٌ داود؛ آوای خوش و صوت دلکش 
داود؛ 

صریر کلک تو در کشف مشکلات جهان 
چنانکه نقمة داود در اد زیور. 

ظهیر قاریابی (از لباب‌الالباب ج۲ ص ۲۰۱), 
یافته در نفمهُ داود ساز 
قصه محمود و حدیث ایاز. نظامی. 
داودپیغمبر. زورب غ ب] (اخ) دی 
2 وتان جاپلق بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. راتع در ۶۸هزارگزی 
شمال باختری الیگودرز و ۱۹هزارگزی باختر 
راه شوه شاه‌زند به ازنا. دارای ۴۰۱ سکنه. 
آب آن از قتات و چاه. محصول آن غخلات و 
لبتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 


اس 


صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
داودخان. زور ] (اج) از اسیران اعسظم 
همایون است بعهد سلطان ابراهیم لودی از 
سلاطین افاغنة هند. (تاریخ شاهی ص ۸۴). 
داودخان. [وو] ((خ) شنمین از سلاطین 
خاندیش هند. آز ٩۰۹‏ تا ٩۱۶‏ ه.ق.سلطت 
کرده‌است. و نیز رجوع به تاریخ شاهی شود. 
داودخان. [وو ] (خ) (میرزا...) از معاریف 
سیرجان کرمان در اواخر دورة قاجاریه است. 
رجوعبه تاریخ وزیری چ باستانی پاریزی 


داود طائی. ۱۳۳۳ 


ص ۲۲۲ و ۴۸۷ شود. 
۵ودخان. [وو ] (اخ) (مسیرزا...) وزیسر 
لشکر فرزند میرزاآقاخان صدر اعظم نوری از 
مردم حدود نیمه دوم قرن سیزدهم ه.ق. 
است. (فهرست کتابخانة سپهالار ج۷ ص 
۶و 4۶۲۰ 
داودخان. [وو ] (اخ) نام موضعی بسمال 
شهر زور به عراق عرب نزدیک سرحد ایران, 
داود‌خانه. [وو نٍ ] (اخ) دی است از 
دهستان کیوی بخش سنجبد شهرستان 
هروآباد. واقع در ۱۰هزارگزی باختر کیوی و 
۶هزارگزی شوسة هروآیاد به میانه. دارای 
۷ سکهه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوبات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی فرشبافی. و راه آن 
مالرو و محل سکنای ایل شاطرنلو است. از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
داوذخواحه. [وو خاج) (اخ) از سران 
شاهزادگان چنگیزیت در حدود اوائل قرن 
هشتم ه.ق.(روضات الجنات فی‌اوصاف 
مدينة هرات ص ۴۶۵ ج (4. 
داود‌خواحه. [رر خاج)] (خ) 
(شهزاده...) از شاهرادگان مفول است و از 
معاصران اولجاتو سلطان. وی باتفاق چند 
شهزادء دیگر مغولی با امیر یساول در حندود 
مرغاب جنگ کرده است. (ذیل جامع 
التواریخ رشیدی ص ۵۶ تا ۶۰). 
داود خوافی. [وو دٍ خا) (لخ) سولانا 
عصام‌الدین از مدرسان و عالمان يکانة عصر 
خود بوده است و در هرات تدریس میکرده. 
وی استاد و معلم سلطان محمود مسیرزا 
تیموری بود و منصب صدارت وی یافت و تا 
آخر عمر در خدمت او میزیست. (رجال 
حبیب السیر ص ۱۴۳ و ۲۱۴). 
داود دوغلات. [رو د] ((خ) (اسیر...) از 
اعیان و امراء الوس جفتای و از معاصران امیر 
تیمور گورگان است و در تاجگذاری وی 
شرکت داشته است. (حبیب السیر چ کتابخانة 
خیام ۳ ص ۳۸۸ و .)۴۱٩‏ 
داودزئی. [رو ز ] (اخ) ظاهراً نام محلی 
بوده است در افغانستان. رجوع به.عاریخ 
شاهی حاشية ص ۳۳۱ شود. 
داود سلحوقی. [رر د س] (خ) رجوع 
به داودین محمودپن ملکشاه شود. 
داود طائی. ۳ (اخ) اب ن‌نصیرطائی 
مکی به ابوسلیمان از بزرگان فقهاء و اجلةً 
مشایخ و از زهاد و عباد قرن دوم ه.ق.و با 
منصور عباسی معاصر بوده است. و از اقران 
ابراهیم ادهم و فضیل است. مولد و منشأش 
کوفه است. در بدایت حال درا کساب علم 


۱-نل: آتشی از سوز. 


۴ داود عمون. 


شریعت از هر قبیل جدی وافی:و جهتی کامل 
داشت تا در علوم درجات عالی گنرفت و 
بمقامات رفیع واصل آمد و علم فقه را بمقام 
کمال رسانید. گروهی او را به ابوحنیفه نسبت 
دهند که تحصیل فقه نزد او کسرد و جماعتی 
دیگر گویند او خود تالی بوحنیفه بود. ٍ پی از 
وصول بمدارج عالی ملوزر هید کد درز 
گرفتگوشه نشینیگزید و بعادت مشتول شد 
بروزگار مهدی در سال ۱۶۵ ه .ق.درگذشت. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی وفات او را 
بال ۱۶۰ گفته است. و خواندمیر در حییب 
السیر (چ کتابخانة خیام ج ۲ ص ۲۲۲) بروایتی 
۲ و بروایت دیگر ۱۶۵ نویسد. گویند از 
قبیل طی سه کس برخاسته‌اند و ثهر: افاق 
شده‌اند: یکی حاتم طائی در بخشش و دیگری 
ابوتمام طائی در شعر و سدیگر داود طائی در 
زهد. طائی مرید حبیب عجمی است و 


معروف کرخی دست ارادت بوی داده است و 


گفته که هیچکس را ندیدم که دنیا را در چشم 
وی قدر و خطر کمتر بود از داود طائی هم 
دنا را و اهل آن را بتزدیک وی هیچ مقدار 
نبود. از نوادر گفته‌های او و داستانهای وی 
حکایات پندآموز و سخنان شیوا بسیار 
روایت است و شیخ عطار در کتاب نفیس 
تذکرةالاولیاء شرحی شیرین و مشبع در 
احوال و افعال وی آورده است " و نیز جامی 
در نس فحات‌لانس آ و ابن‌جوزی در 
صفةالصفوة " بحفصیل از وی یاد کرده‌اند. 
سعدی در بوستان حکایتی از وی بنظم کشیده 
است که بدین بیت آغاز میگردد: 

یکی پیش داود طائی نت 

که دیدم فلان صوفی افتاده مست. 

و قاسم انوار در قصیدتی نام وی در ردیف 
بزرگان متصوفه جای داده و گوید: ۱ 
شیخ معروف را نکو می‌دان 

شیخ داود طائیش میخوان. 

برای اطلاع بیشتر بر احوال و سخنان پند 
آموز او علاوه برسه کتاب فوق رجوع به 
ابن‌خلکان و التدوین یافعی و حبیپ السیر و 
نام دانشوران ج۵ ص ۵٩‏ که نام پدر وی 
نجا به اشتباهنصر ذ کر شده و عقدلفرید چ۲ 
ص ۱۹۲ و ۱۹۳و السسیان و السبیین ج۳ 
ص ۱۱۲ و عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۹۱ و ۳۰۲ 
و ۳۱۵ و ۳۱۶ و عیون الانباء ۲ ص۲۵۱ و 
تاریخ الخلقاء ص۱۵۸ و تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۷۶۲ شود. 

داود عمون. [رو عم مر ] (اخ) اين انطون 
عمون شاعری نیکوشعر و از مردان قضاست 
در دیرالقمر لینان زاده شد.و به مصر رفت و 
اقامت اختیار کرد. پس از چندی به لبنان 
بازگشت و عهده‌دار مشاغلی چند گردید. (از 
الاعلام زرکلی چ۱ج۱ ص ۲۰۳), 


داود فوری. [وو د] (اخ) (پهلوان...) از 
سرداران شیراز بود بعهد شاه شجاع و معدوح 
حافظ شیرازی. وی بکمک امیر سیورغتمش 
برای مقابله با شاه شجاع بیامده بود. و پس از 
غلبةٌ شاه شجاع با امیر سیورغتمش در قلعة 
سلیمانی متحصن شد ولی از انجا خود را 
خلاص داد و به شیراز بازگشت و امیر 
سیورغتمش تسلیم شاه شجاع شد. (از تاریخ 
گزیده‌چ اروپا ص ۷۰۰). 

داود غوری. [وو د] ((خ) (ملک...انام 
آمیری که از جانب والی هرات در اواسط قرن 
هشتم ه .ق. بقصد تسخیر کرمان عزیمت کرد 
و قلة کرمان را بتصرف آورد ولی از امیر 
محمد مظفر شکست خورد و راه ولایت 


خویش در پیش گرفت (۷۳۱ ه.ق.).رجوع 
به حواشی 
. صص ۱۷۹ - ۱۸۱ شود. 
داود فناکتی. [وو دف‌ک] (|خ)یابنا کتی 
مولف تاریخ روضة اولوالالباب فی توارییخ 


تاریخ وزیری چ باستانی پاریزی 


الا کابرو الا ناب است که در سال ۷۱۷ه.ت. 
در ماوراءالنهر برش تحریر کشیده و خود 
وی در دربار غازان‌خان سمت ملک‌الشعرائی 
داشته است. (از سعدی تا جامی ییا تاريخ 
ادییات براون ج۲ ص ۱۲۲). و نیز رجوع به 
داود بنا کتی و داود پنا کتی‌شود. 
داود قومشی. [رو دم] (اخ) یکی از 
علماء شریعت بهود بوده است. 
داود قیصری. (رو د ق ض] لاخ ار 
راست: شرح حدیث‌الاربعین. متوفی بال 
۱ ه.ق.و از مشاهیر علمای روم (اسیای 
صفیر) است. و در قیصریه متولد شد و پس از 
تحصیل علم بمصر رفت و از محضر درس 
فحول علمای آنجا بهره‌ور گشت و در فقه و 
ر خدیتِ و تصوف وعلوم عقلی کسب شهرت 


و زو سیر برأی تدریس در مدرسه‌ای که از 


جانب دولت عشمانی در ازنیق ۳۹ یافته 
بود دعوت شد. وی بر فصوص آبن عربی و 
برحدیث آربعین شرح معتبری دارد. (قاموس 
الاعلام ترکیا: 
داو۵ کلا. [وو ک] ((خ) نام موضعی په بار 
فروش (بابل) مازندران 
۸ بخش انگلیسی). 
داود کلا. [وو ک ] (اخ) نسام موضعی به 
دودانگة هزارجریب مازندران. (سفرنامة 
رابینو ص ۱۲۲ بخش انگلیسی). 

3)ودلو. (ور) (اخ) دهی است جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلبر شهرستان اهر واقم پرث 
۷هزارگزی شمال خاوری کلییر و 
۷هزارگزی شوه اهر به کلیبر,بکپوهستانی 


. (سفرنامه رابینو ص 


است و دارای ۱۳۱ سکنه. آب آن آزچشم 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (لنٍ فرهنگ: 


داود مهلبی. 


جفرافیایی ایران ج4۴. 
داودلو. [وو ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهار دولی بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
واقع در ۷۷هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۴هزارگزی خاور شوسه شاهین‌دژ به 
مبیاندواب. دارای ۷۱سکنه. اپ ان از 
چشمه. محصول آن غلات و نخود و کرچک. 
شغل اهالی زراعت. صنایع دستی اهالی 
جاجیم‌بافی. راه آن مسالروست. این ده دو 
محل است بفاصلة دوهزار گز بنم داودلو الا 
و داودلو پاین. سکن داودلو پایین ۴۰ نفر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
داودلی. [وو ] (اخ) دهی است از دهستان 
جعفرآباد بخش حومه شهربتان قوچان. واقع 
در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری قبوچان ۳ 
۴هزارگزی شمال شوس قدیم قوچان به" 
مشهد. دارای ۸۳۴ سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آن سیب‌زمینی. شغل مردمش 
زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی. راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
داود‌محله. زرو م حَلْ [] ((خ) نام 
موضعی است به چهاردانگة هزارجریب 
مازندران. (سفرنامهٌ رابینو ص ۱۲۳ بسخش 
انگلیسی), 
داود مغربی. [وو دعر ] (اغ) شرحی بس 
عروض اناسی یی سود عبدقلین: 
محمد انصاری اندلسی معروف به ابی‌الجیش 
انصاری سغربی متوفی بسال ۵۴۹ ه.ق. 
نگاته است. (از کشف‌الظنون). 
داود۵ ملکک. [وو ء لٍ] (ا) از اسنترای 
سلطان جلال‌الاین سیورغتمش قراختائی 
است در کرمان. رجوع به حواشی تاریخ 
وزیری چ باستانی پاریزی ص ۱۶۲ شود. 
داود منحجم. [رو دم نج 3 ] ((خ) وی در 
زمان دولت آل‌بویه در عرآق میزیسته ۳ 
عالمی بزرگ و از پیشوایان علم احکام: 
و حل زیجات و تسییر کوا کب بوده است: 
دربار دیالمه بواسطة شهرتی که در پش‌بینی:! 
داشت تقربی یافت. داود منجم در ۲۳۰ ه.ق. 
درگذشته است. و نیز رجوع به تاریخ الحکماء 
قفطی صیص ۱۵۰ - ۱۸۱ شود. 
داود مهلبی. زور دم هل [) (خ) بشر. (و 
یف ابن‌اثیر در الکامل: داودیین یزید) از 
بزرگان عهد هارون‌الرشید بود. و همارون 
سیتان او را داد و داود براه خراسان به 


سیستان رفت و روز پنجشنبه یسازدهم 
ربیع‌الاول. سال ۱۹۶ بشهر درآمد و روزگاری 


۱- تذکرةالاولیاء چ اررپاج ۱ص 1۸۴. 

۲ - نسفحات‌الانی چ کتابفروشی سعدی 
ص۴۱ 

۳-ج۲ص ۷۴ ت 


داود میانه. 


آنجا ببود تا فضل‌بن بحبی فرمانروا" 
خراسان شد و او یزیدین جریر را نامزد 
سیتان گردانید. (تاریخ سیستان ص ۱۵۲ و 
۴ 
داود میانه. زور ] (اغ) از امسیران 
هندوستان است بعهد سلطان جلال‌الدین 
محمدا کبر. (قرن دهم ه.قی.).(تاریخ شاهی 
ص ۱۷۲). 
داودمیرزا. [وو ] ((خ) (سلطان...) فرزند 
بزرگ میرسیدمحمد ملقب به شاه سلیمان 
آنکه در ۲ و« .ق.در مشهد ادعای سلطنت 
و جانشینی سلاطین صفوی و تاجگذاری 
کرد.رجوع به مجمل التواریخ گلستانه ص 
۷ شود. 
داود اقد. [وو و دق ) (اخ) از دینار و درم 
سنجان بوده است. و اطلاعاتی از وی در بارة 
درهم و دینار مرویست. (القود العربية ص 
۲ ۱۳ 
داود نجیب. [رو ن ] ((خ) از ب‌زرگان 
هرات به عهد چنگیز و هنگام حمل لشکریان 
او به هرات است. (روضات الجنات فی 
اوصاف مدينة هرات ج۲ ص۶۵ 
داودنگر. [رو نگ ] (!خ) نام قصبه‌ای است 
در کنار نهر سویه از شعب رود گنگ در ایالت 
بهار هندوستان. (از قاموس الاعلام ترکی). 
۵اودنو. (رو ن] (ص مرکب) دارای نوایی 
چون نوای داود دلکش و خوش و نغز؛ 
اشک داود چو تسبیح ببارید از چشم 
خوش بالید که داودنوائید همد. خاقانی. 
داوذی. [وو] () نوعی گل است. گلی و 
نباتی است. (از آنندراج). از گلهای زیتی 
سپید 


است و برنگ‌های سپید و زرد و دورذ 


و بنفش و نوع کم‌پر و پرپر دارد و خاص پائیز 
و اوایل زمستان است. 


داودی گیاهی است از تیرژ مرکبان جزء دستهٌ 
آفتابیها دارای گلی درشت و پرپر برنگهای 
سرخ» زرد سفید اين گیاه دارای شاخه‌های 
مستقم و بلند و برگهای مسضرس است و 
ارتفاعش تا یک گز میرسد. ( گیا‌شناسی گل 
گلاب‌ص ۲۶۶). 
داودی. [وو] (ص نبی) منسوب به داود 


پیغمبر و پادشاه بهود. 
- الحان داودی؛ نفمه‌های خوش داودی:ٌ 
بر این الحان داودی عجب نیست 
که‌مرغان در هوا حیران بمانند. سعدی. 
- حلق داودی؛ حنجره و گلوگاهی چون 
حنجرة داود پیفبر که آواز خوش از آن 
برآید؛ حلق داودی مفیر شده و جمال یوسفی 
بزیان آمده. ( گلستان سعدی). 
حنجره داودی؛ حلق داودی یا حنجره‌ای 
که‌چون داود آوای خوش از آن برآید: 
خوشآوازی که بحنجرء داودی آب از جریان 
و مرغ از طیران بازدارد. ( گلتان سعدی). 
< درع داودی؛ زره داودی: 
تیغ هندی و درع داودی 
کشتی جود راند بر جودی. نظامی, 
-زره داودی؛ زره منسوب به داود پیفمبر: 
زره داودی بر دوش و بهنگام وفا و بردباری 
سر تواضع بر پای. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۲. 
- ||مجازاً چین که بر سطح آب از وزش 
نسیم و باد ملایم پیدا آید و همچوی زره 
نماید؛ 
خاسته از مرغزار غلفل تیم و عدی 
درشده آب کبود در زره داودی. منوچهری, 
نفمةٌ داودی؛ آواز خوش داود پیغمر. و 
رجوع به نغمة داود شود. 
داودی. [رو] (ص نسبی) موب به 
داودین علی اصفهانی. و آن بیشتر بر منسوبان 
به ابی‌سلیمان داودین علی اصفهانی در مذهب 
اطلاق شود. (الانساب سمعانی). و رجوع به 
داودیه شود. 
داودی. [وو) ((خ) رجوع به احمدین علی. 
در الاعلام زرکلی چ۱ج۱ ص ۳۰۶ شود). 
داودی: (وو] (اخ) رجوع به محمدین 
عبدال لام زرکلی چ۱ج ۱ص ۳۰۶ 
شود. 
داودی. [وو ] (اخ) رجسوع بسه محمود 
داودی شود. (چهارمقاله). 
داوذی. [ور] ((خ) ابن‌عبسته. رجوع به 
ابن عبسته در معجم‌المطبوعات شود. 
صاحب معجم‌المطبوعات گوید: ایین نام را 
بصورتهای مختلفه از قبیل ابن‌عنبة الداودی 
(جرجی زیدان ج۲ ص۱۷۴) و ايين عنبة 
(کشف‌الظنون ص۴ج۵۹) وابن عنبة 
الحسین (فهرست کابخانة السصرية جزء۵ 
ج۱٩)‏ نیز ضبط کرده‌اند. (معجم المطبوعات). 
داودی. [رو ] (اخ) ابوانقاسم. ثعالبی گوید 
در روزگار ما او صدر اهل فضل و یگانة اعیان 
آدپ و علم‌به شهر هرات است و در جود و 
بسخدندگی شهره و مآشرش در ریاست 
مائورست. از اشعار اوست: 
ریما تصوالصدیق المقل " 


۱۰۴۳۵ 


داودیه. 


عن حقوق بهن لایستقل 
رلئنقل تال فصفاء 
فی وداد و منة لاتقل 
ارخ ستراً علی حقارة بری 
هتک سترالصدیق لیس یحل, 
(بيمة الدهر عالبی ج ۴ص 1۴۰). 
داودی. [وو ] (اخ) نام قبیله‌ای از اران مقیم 
لر کوچک (لرستان) بروزگاران گذشته. (از 
تاریخ گزیده چ اروپا ص 0۵۴۷, 
داودی. (رو] ((خ) نام تیره‌ای از ایل 
آماجرق کم گر هار امسزافهای 
سیاسی کیهان ص۸۸). 
داودی. [وو ] (اخ) نام طایفه‌ای از کردان 
مقیم شمال کفری. (جفرافیایی سیاسی کیهان 
ص ۵۷). 
داودی. [وو] (خ) نام کوهی و ناحیتی به 
هرسین در استان پنجم ( کرمانشاهان), 
داودیان. [رو] (!ج) بنا بتعیر نظامی 
گنجوی‌منوب به داود سلجوقی یی 
داودبین مسحمودین ملکشاه سلجوقی از 
سلاجقة بزرگ است که از شوال ۵۲۵ تا 
جمادی‌الاخرء: ۵۲۶ ه.ق. سلطنت داشته 
است. بدین توضیح که نظامی در اقبالنامه که 
آنرا بام ملک عزالاین مسعودبن ارسلان 
سلجوقی حا کم موصل ساخته است, در ذ کر 
نب ممدوح یعنی در ذ کزاز پدر و جد او داود 
سلجوقی و محمود سلجوقی به نسبت 
داودیان و محمودیان تعبیر میکند و ابیات وی 
در این باره چنین است؛ 
سر سرفرازان و گردنکشان 
ملک عزدین قاهر شه‌نشان 
طرفدار موصل به فرزانگی 
قدرخان شاهان به مردانگی 
چو محمود با فر و فرهنگ و شرم 
چو داود ازو گشته پولاد نرم 
به طغرای دولت ز محمودیان 
بتوقیع نسبت ز داودیان. 
(اقبالنامه 3 وحید ص۳۰۰). 
داودیه. [وو دی ی ] ((خ) اصحاب داودبن 
علی اصفهانی متوفی بسال ۲۷۰ «ه.ق,.در سن 
شصت وچهار سالگی. ۳ آن فرقه‌ای از مذهب 
اصحاب حدیث باشد. یکی از پنج فرقة 
اصحاب حدیث باشد. (بیان الادیان). ايشان 
را اصحاب ظواهر گویند. چه بظاهر آیبات و 
اخبار کار کتند و قیاس را منکر باشند. داودیه 
یا ظاهریه از مذاهب مشهور: اهل سنت و 
جماعت بر حسب اختلاف ایشان در فروع که 
عبارتند از شافعیه و حنفیه و مالکیه و حابله 
و ظاهریه (داودیه) و اين فرة اخیر را از آن 
سیب ظاهریه گویند که ایشان فقط بظواهر 
آیات و اخبار عمل نمایند و رأی و قیاس و 
تأویل را بکلی متکر باشند تقریباً نظیر 


۱۳۳۶ 


اخباریین شیعه در مقابل مجتهدین ایشان و از 
مشاهیر این فرقه یکی ابوبکر محمدین داود 
اصفهانی پر ابوسلیمان داودست صاحب 
« کتاب‌الزهره» معروف در ادب و دیگر رویم 
عارف و ابن حزم ظاهری صاحب کتاب ملل 
و نحل و ابوحیان نحوی معاصر این‌هشام 
صاحب مغنی. (حاشیة شدالازار ص ۱۰۲ و 
۳ و رجوع به انساب سمعانی ذیل نسبت 
الداودی و الطاهری و مراجع صذکور در 
شدالازار شود. اصحاب حدیث بیشتر 
اعتمادشان بمتون و ظواهر قرآن و احادیث 
است و اصحاب رأی پیروان امام ابوحنفیه 


داودیه. 


نعمانین ثایت‌بن مرزبان فارسی (۸۰ - ۱۵۰ 
ه.ق.اهستند که در استلباط مسائل دین برأی 
و قیاس و اجتهاد و استحصان عمل کنند. 
اصحاب حدیث پسنج فرقه‌اند: ۱- داودیه 
پیروان داودبن‌علی اصنهانی. ۲- شافعیه 
پیروان امام عبدالّبن محمدبن ادریس شافعی 
(متوفی ۲۰۴). ۳- مالکیه پیروان مالک‌بن 
انس (متوفی ۱۷۹ ۴ - حنبلیه, اصحاب امام 
احمدین حنبل (متوفی ۲۴۱). ۵- اشعریه 
پیروان علی‌بن اسماعیل اشعری از فرزندان 
ابوموسی الاشعری, (حاشيةُ غزالی نامه 
ص ۷۲. 

۰۹۵3۵ (وو دی ی ] ((خ) (سنه ...)نام سال 
هفتم نزول قرآن بمکه. در این سال سورة 
«ص». «صافات»» «یس», «ملانکه» و سبا» 
نازل شد. نام سال هفتم بشت رسول 
صلوات‌الّه علیه از سیزده سال توقف آن 
حضرت در مکه. 

داودیه. [رو دی ی ] (اخ) نام قریه کوچکی 
بشمال تهران. سیان عسباس آباد و قلهک در 
چهارهزارگزی جنوب قلهک و ۷هزارگزی 
جنوب تجریش. دارای ۳۰ تن سکنه . (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). در حال 
حاضر در اراضی این قریه ساختمانهای متعدد 
بپا گردیده و صورت یکی از نقاط آباد و 
پرجعیت نواحی نزدیک پاتخت را یافته 
است. 

داور. [] (ص, [) دادور. در اصل اين کلمه 
دادور یبود بمعتی صاحب داد پس بجهت 
تخفیفه,دال ثانی را حذف کردند. (غیاث 
اللغات). در اصل دادور بود چون نامور و 
هنرور و سختور. بهمان معنی عادل است و در 
اصسل دادور بوده است یک دال را حذف 
کرده‌اند.چه در فرس مخفف محذوف بتکلم 
آسان‌تر و بفصاحت نزدیکترست. مخفف 
دادورست. (از آتسندراج). ||(ٍخ) نامی از 
نامهای خدای تعالی, دادار. اوبهی). اّ. خدای 
متعال. خدا. ایزد. یزدان. دادار. 1 
پس از دادگر داور رهنمون 


بدان کو رهانید ما را ز خون. فردوسی. 


1 


سیاوش چو آمد به آتش فراز 
همی گفت با داور بی‌نیاز. فردوسی. 
بدین داوری پیش داور شویم 
بجانی که هر دو برابر شویم. قردوسی. 
دگر گفت چون پیش داور شوی 
همان بد که کشتی همان بدروی. فردوسی. 
پرستیدن داور افزون کنید 
ز دل کاوش دیو بیرون کنید. فردوسی. 
خدایگانرا اندر جهان دو حاجت بود 
همیشه آن دو همی خواست ز ایزد داور. 
فرخی. 

بت ایچ در داور بی‌نیاز 
کزآن به دری پیش نگشاد باز, اسدی. 
دانی که چنین نه عدل باشد 
پس چون مقری به عدل داور. ناصرخسرو. 
این گوهر از جتاب رسول ال 

.پا کت و داورست خریدارش. ناصرخرو. 
داور عدلی میان خلق خویش 
بی‌نیازی از کجا و از کدام. ناصرخسرو. 


وین دشمتان ویران همی‌خواهند کرد این منظرش 

اندر بلا و رنج تا هرگز ندارد داورش. 
اصرخسرو. 

زمد شما و فسق ما چون همه حکم داورست 

داورتان خدای بس این همه چیست داوری. 

خاقانی. 
تا عالمش دریافته پیران‌سر افسر یافته 
هم شرح داور یافته هم ملک داور داشته. 


خاقانی 
ز خسف این قران ما را چه بیم است 
که‌دارا دادگر داور رحیم است. ‏ نظامی. 
تا توعالم باشی و عادل قضا 
نامناسب چون دهد داور سرا. مولوی. 
خبر داد پیفمبر از حال مرد 
که داور گناهان وی عفو کرد. سعدی: 
و از داور اندیثه‌نا ک 
نه آز رفع دیوان و زجر و هلا ک. سعدی 
ر‌ وس گر دلاور توس 
از آن کو نترسد ز داور بترس. سعدی. 
گوئیاباور نمی‌دارند روز داوری 
کاينهمه قلب و دغل در کار داور میکنند. 
حافظ. 
یکی از عفل می لاد, یکی طامات می‌بافد 
بیا کاین‌داوریها را به پیش داور اندازیم. 
حافظ. 
کی‌یاقتی رقیب تو چندین مجال ظلم 
مظلومی ار شبی بدر داور امدی. حافظ. 


||() قاضی. حا کم.(شرفنامة منیری). حکپیعه 
(مهذب الاسماء), دادرس. فیصل. گش‌ایند... 
فتاح, (متتهی الارب). میانجی: آبکیه میان. 
نیک و بد فصل کند. (ثرفنامة منیری). قاتج»+ 
حساکم عادل. (انتدراج) (انجهن آرای 
ناصری). مقابل ستمکار. عادل, مب (حیه. 


داو ر. 
حکومت و حاکم.(شعوری): 
بفرمود داور که میخواره را 
بخفچه یکوبند بیچاره راء اپوشکور. 
که‌بی داور اين داوری نگلد 
و بر بی‌ناه ایچ ‏ بد نبشلد. ابوشکور. 
تن آزاد و آباد گیتی بدوی 
برآسوده از داور و گفتگوی. فردوسی. 
بروز و شب این نامه را پیش دار 
خرد را بدل داور خویش دار. فردوسی 
یکی آنکه داور بود پردروغ 
نگیرد بر مرد دانش فروغ. فردوسی. 
ورایدون که داور بود تیزمعز 
نیاید ز گفتار او کار نفز. فردوسی. 
کی‌کو دهد از تن خویش داد 
نبایدش رفتن بر داوران, منوچهری: 
بزرگمهر گفت داوری که پیش وی خواهم ‏ 


رفت عادل است و گواه نخواهد و مکافات 
کند.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۴). 
ین نامه که کردی سوی کهتر 
تو خود تنها شدستی پیش داور. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
دلاگر عاشقی ناله بیاور 
که‌بیداد هوا را نیست داور. 

فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
شاد چندان است خصم او که دورست او ز خصم 
شاد باشد هر که سوی داوران تنها شود. 

قطران, 

تو امامی ساختی از بت مزور همچنین 
پس تویی بتگر اگرمر عقل را داور کنی. 


نار رو 
بچیزی دگر هست دانا توانا 
ستمکار زی او یکی‌اند و داور. ناصرخسرو. 
گرقول آن حکیم درست آید 
پا او مرابس است خردداور, . ناصرخسرو. 


آنچت ازو نیک نباید مکن 

داور خود باش بمعیار خویش, تاصرخسرایخ 

چرا پس که ندهیم خود داد خویش ۱ 

از آن پس که خود خصم, خود داوریم.: 
اصرخسرو. 


۳ 


| گرداد و بیداد داور شوند 

بود داد تریاق و بیداد سم. . ناصرخسرو. 

ینها که دست خویش چو نشپیل کرد‌اند 

اندر میان خلق مزکی و داورند. ناصرخرو. 

آباد بر آن شاه که دارد چو تو مونس 

آباد بر آن شهر که دارد چو تو داور. 
امیرمعزی, 

خورشبد زمین سای یزدان فلک ملک 

سلطان جهان داور دین خسرو دنیا. 
مسعودستد. 

خسرو اقليم‌گیر» سرور دیهیم‌بخش 


۱-نل:بی‌گه هیچ. ی 


داو در 
مهدی آخرزمان, داور روی زمین. . خاقانی- 
خاقانی از تو هم بتو نالد ز بهر انک 
از تو گزیر نیست که هم خصم و داوری. 

خاقانی. 

دارای جهان و جان دولت 
بل داور جان و جان دولت. خاقانی. 
از دست آنکه داور فریادرس نماند 
فریاد در مقام مصلی براورم. خاقانی. 
مفتی معللقش همی‌خواند 
داور دین‌پتاه میگوید. خاقانی. 
بفیروزی خود دلاور شده 
همانا که تنها به داور شده, نظامی. 
ز مقدس تلی چند غم یافته 
ز بیداد داور ستم یافته. نظامی 
بشهری که داور بود پی‌فراخ 
شود دخل بر نانوا خشک‌شان. نظامی. 
اگرداد بودی و داور بسی 
ده آباد بودی و در ده کسی. نظامی 
به داور خروش ای خداوند هوش 
نه از دست داور براور خروش ". سعدی 


بیطار از آنچه در چشم چهار پایان کشند در 


دیده او کشید, کور شد حکومت بداور بردند. 
(گلتان). 
از تو بکه نالم که دگر داور نیست 
وز دست تو هیچ دست بالاتر نیست. 

؟ (از فرهنگ شعوری). 
- ايزد داور؛ یزدان داور. خداوند دادرس. 
خدای حا کم بعدل؛ 
پدر یاد دارد که چون مر مرا 
پدو پاز داد ایزد داورا. فردوسی. 
به داور؛ نزد قاضی. نزد حا کم. در محضر 


قاضی: 

من با پسرش رنگ‌رزانیم هر دو تن 

این قول را درست به داور همی‌کنم. ‏ سوزنی, 
به داور انداختن؛ پداور وا گذاردن؛ 
کیست‌کز سرنوشت طالع من 

سرگذشتی به داور اندازد. خافانی. 
- به داور بردن؛ نزد قاضی و حا کم بردن: 
خویشتن را به داور بردن؛ داد از تن خود دادن. 
کلاه خود را قاضی کردن: 

چو بد خود کنیم از که خواهیم داد .ی 

مگر خویشتن رابه داور بريم. ‏ ناصرخرو. 
- به داور شدن؛ به داور مراجعه کردن. به 
داوری رفتن؛ 

انصاف من ز تو که ستاند که در جهان 

داور نماند کز تو به داور نمیشود. خاقانی. 
- پیش داور شدن؛ نزد حا کم و قاضی و 
پادشاه رفتن؛ 

به بیچارگی پیش داور شدند. فردوسی. 
- تنها به داور شدن یا رفتن؛ تنها بقاضی 
رفتن؛ 
بفیروزی خود دلاور شده 


همانا که تنها به داور شده. نظامی. 
- جهان‌داور؛ خدای تعالی. حا کم جهان. 
خدای عالمیان؛ ۱ 
همه دشت خونست و بی تن سرست 
روان راگذر بر جهان‌داور است. . فردوسی. 
گراین نامداران تراکهترند 
چو تو بندگان جهان داورند. فردوسی. 
آنها که بتقدیر جهان‌داور ما را 
از درد جهالت بنکوهند و شفااند. 

۱ ناصرخسرو. 
بنزد جهان‌داور خویش برد 
جهان‌داوری بين که چون پیش برد. نظامی, 
که‌شاها خدیوا جهان‌داورا. نظامی. 
|پادشاه و حا کم جهان. رجوع به جهان 
داور شود. 
خدای داور؛ ايزد داور. یزدان داور. خدای 
حاکمبیدل: 
دنیا خطر ندارد یک ذره 
سوی خدای داور بی‌یاور. ناصرخسرو. 


- داور آسمان؛ اشاره به باری تعالی است. 
داور ده؛ حا کم و قاضی ده: 
گرتو آیی بشهر به باشد 
داور ده صلاح ده باشد. 
داور دنیا؛ خدای جهان؛ 
عقل میگوید ترا بی بانگ و بی کام و زبان 
کانچه دنا میکند می داور دنیا کند. 
تاصرخسرو. 


نظامی. 


-داور زمین؛ حا کم زمین: 

پیری از بخردان گزین کردند 

نام او داور زمین کردند. نظامی. 

دین‌داور؛ داور دین. حا کم و فاصل دین:ٌ 

دادخواهان که ز بیداد فلک ترسانند 

داد از آن حضرت دین‌داور دانا بیشد. 
هه خاقانی. 

کیت باوتتیدازز گیتی. حا کم جهان > 

دارای گیثی‌دآوری خضر سکندرگوهری 

عادلتر از اسکندری, کو خون دارا ریخته. 

خاقانی. 

-یزدان داور؛ ايزد داور. خدای حا کم‌بعدل؛ 

ولیکن کم‌ویش و خوبی و زشتی 

پفرزندشان داد یزدان داور.- 

- امثال: 

تنها به داور رفته است. تنها نزد قاضی رفته 


است. 
هم دأور و هم خصم نتوان بود. 

||بر پادشاه مجازی اطلاق کند. (فرهنگ 
خطی). پادشاه عادل و پرستش‌کننده را گویند 
یعنی شخصی که میان نیک و بد حکم باشد و 
فص کند وبعربی حا کم گویندش و در اصل 
داور بر وزن دادگر بوده بمرور ایام تخفیف 
داده‌اند داور شده . حا کم عادل. (انجمن ارای 
ناصری! جادشاه عادل: 


ناصر خسرو. 


۱۰۴۳۷ 


دأور روی زمین خواندش | کنون فلک 


داور. 


کزهمه سلجوقیان داندش افزون فلک. 
خافانی. 

داور اسلام خاقان کبیر 

عدل را نوشبروان مملکت. خاقانی. 

شاه علاء دول دور اعظم که هست 


هم ازلش پیشرو هم ابدش پیشکار. خاقانی. 
ملک اعظم اتابک داور دور 

که‌افکند از جهان آواز؛ جور. نظامی. 
|| ولف در فسهرست خود به بیت ذیل از 
فردوسی معنی دشمن داده است, اما استوار 
نمی‌نماید و همان معنی حا کم و قاضی داردءٌ 
تن آزاد و آباد گیتی بدوی 

بر آسوده از داور و گنتگوی. فردوسی. 
و شعوری در لسان‌المجم گوید که کلمة داور 
معنای خصم و دشمن دارد و بیت ذیل را که 
نام گویند؛ آن معلوم نیست بشاهد آرد؛ 

/ ِا وج ۲ 

سرانجام ترسم که پیروزگر 

نباشد جز از داور و کیته‌ور, 

اما اين گفته بر اساس نمی‌نماید. 

|ادوا و درمان. (یرهان) (آنندراج). بطریق 
مجاز دوا را نیز گویند چه گوییا فریادرس و 
داددهنده مریض است. (فرهنگ خطی بی‌نام), 
شموری در لسان‌العجم گوید بمعنی درمان 
است و اصل آن کلمه درین معنی «داور» بوده 
و بکثرت استعمال واو بر راء مسقدم شده و 
«دارو» گشته است و سپس بیت زیر را از 
قطران بشاهد اورد: 

چه باید مایه آنکس را که یابد سود بی‌مایه 
چه باید داور آنکس را که یابد درد بی‌داور. 
مصراع دوم اين شعر بصورت فوق نادرست و 
محرف است و اصل آن چنین بوده است؛ چه 
باید داد آنکس را که یابد داد بی‌داور. 

و پیداست که در مصرع دوم شعر قطران بغلط 
کلم «داد» اول را «داور» و «داد» دوم را 
«درد» خوانده و بهمین جهت برای استقامت 
معنی تشعر یکلمة داور معنی دوا و درمان: 
داده‌اند, ۳ 
دآور. [ر] () حا کم شرع‌یا عرف. موسی 
پایه و درجه داور را به اندرز خسور؛ خود 
یترون در میان قوم قرار داد. (خروج ۱۳:۶۸ 
- ۲۶) و سرداران هزاره و صده و پنجاهه و 
دهه نامیده ميشدند ولکن داور و پادشاه همان 
قاضی بود و او نیز میبایست که در اصول و 
فروع امور از کاهن اعظم مشورت خواهد. 
(سفر اول اعداد ۲۷: ۲۱ و اول مسموئیل ۲۲: 


۱-داور معراع اول بمعنی خداست. 

۲-اصل: بی‌زورگر. 

۳-ح دس دیگر آن است که کلم دارو 
بتصحیف داور خوانده شده باشد. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین), 


۱۰۳۸ 


۱ - ۱۵ مقایل ۲۳: ۶) و در:زیر دحت داود 
پادشاه ششهزار ناظر و داور بود (اول تواریخ 
۳ از جمله اصلاحات یهوشافاط که 
معمول داشت یکی برقرار نمودن داوران بود 
(دوم تواریخ ۹ ۵- ۸۱) و از پرای ایئان 
مجلی مشورت فراهم نمود که بدستیاری آن 
کارها را بدرستی و راستی فیصل دهند 
چنانکه سنهدریم یا مجمع تقلید همان مجلس 
بود و داوزان را فرمود که تا توانند راسستی و 
راست‌کرداری را پیشه کنند و رشوه نپذیزند. 
و اما داوران و قضاة بنی‌اسرائیل که در سفر 
داوران مذکورند حا کمان صاحب اقتدار و 
سرداران لشک رکش بودند و زمان داوری 
ایشان تخمینا ۴۵۰ سال یعنی از فوت یوشم تا 
زمان سموئیل نبی بود (اول اشعیا ۱۳: ۱٩‏ و 
۰ (قاموس کتاب مقدس). 

داور. [َ] (اخ) یا زمین داور. نام ناحیه‌ای 
مسیان سیستان بناحية افغانستان و انجا: 
مسقطالرأس گروهی از دانشمندان بوده است. 


داور. 


شهری است و ناحیتی به سیستان. (از 
دمشقی): 

وراکرد پیش سپه جنگجوی 
پر شهر داور فرود آمد اویه ‏ 
یباقوت در معجم‌البلدان ارد: داور. و اهل 
ناحیه آن را زمین داور گویند که بمعنی 
سرزمین داورست و آن ولایتی است وسیم 
دارای شهرها و دهها بهمسایگی رخج و بست 
و غور و آن سرحدی از حدود سیستان است 
و شهر آن «تل» و «درغور» و هر دو بر ساحل 
نهر هدمند قرار دارند. رجوع به زمین داور و 
تاریخ سیستان ص۱۹۴ و ۱۹۷ شود. 

داور. [و) (اخ) شیخ محمد مفیدبن مسحمد 


اسدی. 


نبی‌بن محمد کاظم. تولد داور در سته ۱۳۵۱ 


ه.ق.بوده است و وفات او در سنه ۱۳۲۵ در .۱ 
هفتاد سالگی در شیراز و در قبرستان درسلخ ٍ 


(باب لّم) واقع در جنوبی شیراز مدفون شده 
انست اد 
داور. (وَ] (اخ) مرحوم میرزا علی اکبرخان 
داور وزیر عدلیه و وزیر مالیةٌ معروف در دور 
سلطنت رضاشاه پهلوی که قیل از اتخاذ نام 
خانوادگی «داور» مسعروف بود به 
میرزاعلی! کبرخان آمدعی‌العموم. تحصیلات 
خود را ابتدا در تهران و بعد در سویس, که 
مدتها در آنجا مقیم بود. به پایان رسانید و 
سپس اندکی بعد از سنه ۱۳۰۰ ه. ش.به تهران 
معاودت نمود و از آن به بعد ترقیات سریع 
نمود و در کابین‌های مختلفه متناویاً بوزارت 
فواید عامه و وزارت عدلیه و وزارت مالیه 
منصوب شد و متدرجا در نتیجه هوش و 
کفایت و فعالیت خود.یکی از مشاهیر رجال 
دولت گردید بطوری که در سنین اواخر عمر 
خود مرحوم داور با مرحوم تیمورتاش وزیر 


تشکیل میدادند. داور در شب چهارشنبه 
پیست ویکم بهمن سال ۱۳۱۵ «.ش.شمسی 
مطابق بیست و هشتم ذی‌القعده سنة ۱۳۵۵ 
ه.ق.انتحار نمود. از قرار مذکور به سم. و در 
صفائیه در حوالی تهران مدفون شد. سن او در 
حدود پنجاه سال بود. (وفیات معاصرین بقلم 
آقای محمد قزوینی. مجله یادگار سال سوم 
شمار: ۶ و . تشکیلات نوین دادگستری 
ایران ازوست. 

داورآباك. زر ] (اخ) نام قدیم ده نمونه و 
سرمشقی. دهی از دهستان یاطری بخش 
گرمیر شهرستان دماوند. واقع در 
۱۳۰۰۰ گزی خاور گرمار. سکنه ۴۰۰ آب 
از حبله رود. محصول آن غلات, بنشن و پنبه 
و انگور و انار و انجیر. شفل مردمش زراعت 
و راه آن شوبه است. تلفن خصوصی دارد. 
این ده مرکز قراء خالصة دولتی بخش گرمار 
که‌بالغ بر ۲۲ ده است میباشد. نام اوله آن ده 
نمونه و سرمشقی بوده است و فعلا داوراباد 
نامیده میشود و علت این است که مرحوم 
داور در مورد ابادی قراء خالصه جدیت و 
سعی میتمود و این ده را برای نمونه آباد کرد و 
انواع اشجار و بذرهای مرغوب در این جا 
بوسیلة متخصصین کشاورزی بعمل آورد. 
اصول ساختمان آن اساسی و چهار خیابان و 
دارای باغ ملی و ساختمان روستائی قابل 
اهمیت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 

داوران. [ر](خ)۲ اولاً سوسی رتبه و 
درجة داوران بنی‌اسرائیل را بر سب اشارء 
خسورهة خود (پدر زن خود) یترون (شعیب) 
قرارداد (سفر خروج ۸ - ۲۶) و رسای 
هزاره و سده و پنجاهه و دهه بودند. ولی حا کم 

5 ادنشاه قاضی و داور عظیم بود و ویرا 

" واجب بود که با کاهن اعظم مشورت نماید 
(اعداد ۲۷: ۲۱) و (اول سموئیل ۲۷: ۱۵-۱۱ 
مقابل (۳۳: ۶). بر حسب (اول تواریخ ۲۳: ۴) 
شش‌هزار داور و قاضی در تحت اختیار داود 
بود و از جمله اصلاحات یهوشافاط یکی 
نعیین قضاة بود (دوم تواریخ :۱٩‏ ۵ -۱۱) که 
مجلسی از برای ایشان از برای اجرای احکام 
فراوان اورد که احکام را بعدالت و امانت 
جاری سازند و سنهدریم یا مجلس بهود تقلید 
همین مجلس بود و قضاة به استقامت و عدم 
قبول رشوه مأمور بودند. (انجیل متی ۱۹:۱۶) 
(مزامیر ۸۲) (امثال سلیمان 4۳۲:۲۴. 
ثانیا قضاة اسرائبلیان که تاریخ ایشان در سفر 
داوران مذکورست حکام صاخب اقتدار و 
تسلط مطلق بودند و مدت حکومت تخلم 
ایشان از فوت یوشع تا ایام سموئیل نبی 
(اعداد ۲۰:۱۳۴) طول کشید. جنبول داورانبو 


ت 


داو ر آن. 
مدت داوری هریک از ایشان: 
اسم داور مدت حکومت 
عتیل ۴۰سال 
اهود ۰سال 
دبوره و باراق یابین پادشاه کنعان 
وسیسرا ۰سال 
جدعون ۰سال 
ابی‌ملک ۳سال 
تسع ۴سال 
پاثیر ۲سال 
یفتاح ۶سال 
ابصان ۷سال 
ایلون ۰سال 
عبدون ۸ سالغٌ 
شمشون ۰سال< 
عالی کاهن ۰سال 
سموئیل نبی ۲سال 


و در بین داوری اين قضاة مدت و زمانهانی 
بود که به طوایف مجاور؛ خودشان بندگی 
می‌نمودند چنانکه ۱۸ سال بجلون و مسدت 
غیرمعلومی فلسطینیان قبل از آنکه شمجر 
ایشان را رهائی دهد و از آن پس یاببن مدت 
بیست سال بر ایشان مسلط شد تا مدتی که 
دبوره و باراق ایشان را رهائی بخشیدند. بعد 
از آن هفت سال به مدی‌ها بندگی نمودند 
جدعون آنها را مستخلص ساخت و مدت ۱۸ 
سال بعمونیان بندگی نمودند یفتاح ایشان را 
رهائی بخشید و چهل سال به فاسطییان 
بندگی نمودند تا شمشون ایشان را مستخلص 
ساخت. (قاموس کتاب مقدس). 
داوران. (ر] ((ج)۳( کتابداوران). ( کتاب 
قضات) شسخیتم. سفطی. کتاب داوران 
کتابیست که از تاریخ بنی‌اسرائیل قیل از فوت 
یوشع تا ایام شاژل گفتگو میکند. برای شرح ‏ 
آن رجوع به قاموس کتاب مقدس شود.. 
- سقر داوران؛ کتابیست که در بار؛ تارب 


بنی‌اسرائیل صحبت میدارد یعنی قدری ۳ 
از مرگ یوشم‌بن‌نون تا بروزگار شاژل. بنرای : 
شرح آن رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
داوران. [رَ] ((2) دهی از دهستان خنامان 
شهرستان رفسنجان. در ۲۸ هزارگزی شمال 


۱-قسمتی ازین تذکرة (شعاعیه) در سی سال 
قبل» از محرم ۱۳۳۶ ه. ق. الی ذی‌الحجه ۱۳۳۸ 
قعری در پاورقی روزنامة هفتگی (فارس) 
مبطبعة شیراز چاپ شده است و فاضل دانشمند 
آقای سعید نفیسی سوادی از این قسمت برای 
خود برداشته‌اند و ما اين تاریخ تولد و وفات 
داور را از روی همان سواد فاضل معزی‌الیه تقل 
کرده‌ایم و از این لطف و همراهی ایشان از 


زا - 3 ۰ - 2 


داوران‌داور. 


شوسه رفسنجان و ۲۵ هزارگزی شوسف- 
رفستجان به کرمان. دارای ۱۲۰۰ سکنه. اب 
آن از دو رشته قتات. محصول آن غلات و 
حبوبات و کرباس‌بافی و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
داوران‌داور. رز ز] ( رکب) داور 
داوران. حا کم‌حا کمان. رجوع به داور داوران 
شود. 
۵)ورانوئیه. زر نی ي ] ((ج) دهی است از 
دهستان سبلوئیه بخش زرند شهرستان 
کرمان. در ۲۵ هزارگزی جنوب زرند سر راه 
مالرو زرند به رفسنجان. دارای ۶۳سکنه. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و حسبوبات. شغل مردم زراعت. راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. 
داوربخش. [ب] ((خ) یکی از 
فرمانروایان بابری هندست (در ۱۰۳۷« .ق.). 
۵اورپناه. [ر پٍ] ((ج) دهمسی است از 
دهتان حومهٌ شهرستان سراوان. واقع در 
پنجهزارگزی جنوب خاوری شهستان کنار 
شوسة سراوان به کوهک. محصول آن غلات 
و لبنیات و پبه و خرما. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه آن شوسه است. پاسگاه گمرک 
و دبستان دارد. نام اولی این آبادی دزک بود و 
چون یکی از سرهنگان قشون ایران بنام 
داورپناه انجا کشته شد لذا آببادی بنام وی 
موسوم گردید (از فرهنگ جقرافیاییایبران 
ج۸). در ۱۷۳۷۰۰ گزی‌خاش واقع است. 
داوردان. [َ] (نف مرکب) معلی ترکیبی 
آن خدادان و حا کم‌شناس باشد. (انندراج) 
(برهان). 
۵اوردان. (اخ) نام دهی است در طرف 
غربی و یک‌فرسخی واسط. (برهان). یاقوت 
گویداز نواحی شرقی واسط و به یک 
فرسنگی آن است. از آنسجاست احمدین 
مجمدین علی‌بنالحسین انطا کی ابوالسباس 
معروف بهابن‌طلائی که پیری صالح و اهل 
قران بود. ببغداد در امد و از ابی‌القاسم 
اسماعیل‌ین‌احمد سمرقندی و دیگران سماع 
حدیث کرد و به داوردان باز گردید و آنجا 
بریاضت و مجاهدت عمر گذارد وردر ۴۵۵ 
ه.ق. درگذشت. (معجم البلدان). در داوردان 
دیری مضصوب به حضرت حزقیل هست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داوردان. ار) (اخ) نام دهقانی مالک 
زمینی که شهر واسط بر آن بنا شده است. 
(الکامل ابن اثیر از حاشیذ مجمل التواریخ و 
القصص ص ۵۱۶. 
داور داوران. او رٍ َ] (ترکیب اضافی) 
قاضی قاضیان. حا کم حاکمان. ||(لخ) 
پروردگار و خدای تعالی که بر داوران داور 


است؛ 


بهر جا که موکپ درآری براه 
کنی‌داور داوران را پناه. نظامی. 
داورزن. زر ز)(2) یکی از بسخشهای 
شهرستان سبزوار و در باختر آن واقع و 
محدودست: از شمال به کوه جغتّای و زوا ک‌و 
اندقان. از خاور به پخش حومه. از جنوب به 
خارتوران و دهتان همائی از بخش ششتمد. 
و از باختر به بخش عباس‌اباد از شهرستان 
شاهرود. این بخش از سه دهستان بنام 
فرنیان, باشتین و گاه تشکیل شده است و ۴۸ 
آبادی بزرگ و کوچک دارد مجموع نفوس آن 
۷ نقفرست. کلية قراء بخش در اطراف 
مسیر شوسء مشهد به تهران واقعند قسمتی از 
آنها در دامنة کوه قرار دارند. هوای قرائی که 
در جنوب شوسه واقعند هر چه بطرف 
کال‌شور نزدیک می‌شوند گرم‌تر میشود 
مخصوصاًبواسطهُ همجوار بودن با خارتوران 
بادهای سوزان شدیدی در جنوب این بخش 
در جریان است. آب مزروعی کلیه ابادیها در 
دامنه ک وه جغتای و اندقان و زوا ک. 
چشمه‌سار و رودخانه و در جنوب بخش از 
قتوات تأمین میشود. محصول عمد؛ُ بخش 
غلات و پنبه و زیره و کنجد و انواع میوه. شفل 
مردان زراعت و کسب صنایع دستی زنان 
بافتن پارچه‌های نخی و کرباس و شال است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
داورزن. ار ز] ((غ) قصبة مرکز بخش 
داورزن شهرستان سبزوارست. اين قصبه در 
باختر شهر سبزوار و سر راه شوسة عمومی 
مشهد به تهران واقع و ۶۵۰ کته دارد. آب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و میوه و 
پنبه و کنجد و زیره و شغل اهالی زراعت و 
کسب و مالداری و قالیچه‌بافی و راه انجا 
اتومیل‌روست. بخشداری, ژاندارمری. 
نمایندگ رو دبتان دارد و آسایشگاهی 
در زمان رصاشاه ساخته شده‌است که اینک 
بخشداری در آن سکستی دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج٩).‏ |[نام محلی کتار راه 
شاهرود و نیشابور میان کاهک و سودخر در 
۰۰ گزی تهران. 
داورستان. [ر ر] (( مرکب)" دارالقضاه. 
محکمه. عدالتگاه. (آنندراج). دیوانخانه. 
دیوان عدالت: سر‌هنگان او را ستدند و در 
چهارسو بردند جای داورستان. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۳۵۰). 
داور شدن. [و ش د] (مص مرکب) حا کم 
و قاضی شدن. در مقام قضا و حکومت قرار 
گرفتن. حکم شدن: 
اگرداد و بیداد داور شوند 
پود داد تریاق و بیداد سم. . اصر خسرو. 
داور قاجار. [ر] ((خ) نواب شضاهزاده 
امام‌وردی میرزا برادر بطتی رکن‌الدوله است. 


داوری. ۱۰۴۳۹ 


در دولت سلطان محمدشاه بملک عمانی 
گریخت و در بغداد بماند و بزیارت عتبات 
پرداخت این بیت از اوست: 
هر چه میخواهی بگو و هر چه میخواهی بکن 
دوست میدارم ترا گر دشمن جانم شوی. 
(مجمع الفصحاء ج۱ص ۲۷). 
داورک. زر زا (اخ) یکسی از آثار عهد 
ساسانی در خسوزستان و آن خرابه‌های 
شهریت تقریباً در فاصلهُ دو ساعت راه 
شمالی فلاحیه در محلی که داورک نام دارد. و 
عسلمای علم جغرافیای عرب داورک را 
همچون شهر وسیعی که دارای چندین بای 
مهم ساسانی بوده است معرفی کرده‌اند. (از 
فرهنگ جفرافیایی غرب ایران ص ۲۳۷ و 
۳۰۷ 
داورکیا. ۳ ((ج) خطاطست. رجوع به 
تمونٌ خطوط خوش کتابخانة شاهنشاهی 
ایران شود. 
داورگاه. [ر] (| مرکب) محکمه. دارالقضاء. 
دیواتخانه. عدلیه. دادگستری. داورگه: 
به داورگه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران را 
به داورگاه او از شاه و چا کر 
یکی بودند درويش و توانگر, 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رأمین). 
داورگه. [زک: !مس رکب) مسحکمد. 
داورگاه؛ 
به داورگه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران راء 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
داوری. [رَ] (حامص) و آن اجرای حکمی 
است که خداوند عالم در روز جزا بر مردمان 
خواهد فرمود. (متی ۱۰: ۱۵) (واعظ 4٩:۱۱‏ 
(متی ۲۶:۱۲) (اعمال رسولان ۳۰۱:۱۷) 
(عبرانیان ۲۷:۹ و دوم پطرس ۲: ٩و‏ ۳: ۷) 
(اول یوحنا ۴: ۱۷) و داور آن روز خداوند و 
منجی ما عیی میح خواهد بود امتی ۲۵: 
۱و ۳۲و ۲۶: ۶۴ (یوئیل ۲۲ اعمال 
۷ ررسالة رومیان ۱۶:۲ (دوم قرنتیان 
۵ و این داوری عمومیت خواهد داشت 
(یوئیل ۵؛ ۲۸ و ٩۲)(رسالة‏ رومیان ۱:۱۴ و 
۲ (دوم قرنتیان ۵: ۱۰ و ۱۲:۲۰ و 4۱۳ باید 
دانست که آن داوری را تغیر و تبدیل نخواهد 
بود لهذا بر حسب فرمان داور. پا کان در 
ملکوت مسیح و اشرار و ناپا کان در طلمت 
خارجی و یأس و نومیدی آبدی خواهند بود 
(مقابل متی ۳۵: ۴۶-۱۴ و اول قرنتیان ۱: ۵۲ 
- ۵۷و اول تس الونیکیان ۴: ۱۷-۱۴ 
عبرانیان ۲:۶). (قاموس کتاب مقدس). 
داوری. [ر] (حامص) قضاوت. در بارة 
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۰ داوری. 


داوری و داوران یا قسیضاة در دوران 
هخامنشیان نگاه کنید به ایران باستان ج۲ ص 
۱۳۸۷ 
داوری. [ر) (حامص) عمل داور. قضا. 
حکومت. قضاوت. حکم دیوان کسردن. 
حکمیت. محا کمه کردن. (برهان). یکسو 
نمودن میأن نیک و بد. (بر‌هان) (شرفنامه). 
احکومة. (منتهی الارب). حکمد. (دهار). 


حکم میان دو خصم. فستاحة [فب /ف]. 


(منتهی الارب)؛ 

زیزدان بترسد گه داوری 

نجوید بلندی و گندآوری. فردوسی. 
همم داد دادی و هم داوری 

همم تاج دادی و انگشتری, فردوسی. 
زیزدان پترسد گه داوری 

نیازد بکین و به گندآوری. فردوسی. 
چو برجستی از برتری کمتری 

ببدگوهر و ناسزا داوری. فردوسی. 
تو شاهی وگ اژدها پیکری 

بپاید بدین داستان داوری, فردوسی. 
بود داوریمان چو حکم سدوم 

همانا شنیدستی آن حکم شوم 

که‌در شهر خائن شد آهنگری ۱ 

بزد قهرمان گردن دیگری. فردوسی. 
چو عاجز شدی رایش از داوری 

ز فیض خدا خواستی یاوری. نظامی. 
گلوی‌ستم را بدانان فشرد 

که‌دارا بدان داوری رشک برد. نظامی, 
بخندید دا گزین داوری 

په ار جز منی را بدست آوری. نظامی. 
چو آمد گه دعوی و داوری 

به دانش‌نمالی و دین‌پروری. نظامی. 
درین داوری کاوری راه پیش 

رضای خدابین ز آزرم خویش. نظامی. 


بخدای چهان خورم سوگند 
که‌بدین داوری شوم خرسند. 
چو از مرگ بسیار یاد اوری 


شکیبنده باشی در آن داوری. . نظامی. 
روز قیامت که بود داوری 

شرم نداری که چه عذر آوری. نظامی. 
سمکارگان را مکن یاوری 

که‌پرسند روزیت ازین داوری. نظامی. 
داوری و داد نمی‌ینمت 

وز ستم آزاد نمی‌ینست. نظامی 
چنان کن که فردا در آن داوری 

نگیرد زیانت به عذرآوری. نظامی 
در آن داوری هرمس تیزمفز 

بحق گفتن اندیشه‌ای داشت نفز. نظامی. 
چون ب تردی بساط داوری 

پیش عشقت جان و دل درباختيم. عطار. 
اقتضای داوری رب دین 

سر برآرد از ضمیر آن و این. مولوی. 


|/کلمه در بیت ذیل حاصل محا کمهو قضاوت 
عامه و تقریباً آنچه مردم از کسی به نیک و بد 
یاد کند یا نام یا بد و نیک معتی میدهد: 
اگرسالیان رنج و رزم آوری 

باشد به دسحت بجز داوری. فردوسی. 
نف حکم: 

همی تا بگردانی انگدتری 

جهان را دگرگون شود داوری. فردوسی. 
وزآن پس به بهرام" بهرام "گفت 


که‌ای با خرد یار و با رای جفت 
چه گویی کز این جستن تخت و گنج 
بزرگیت فرجام | گردرد ورنج 
بخندید بهرام ازین داوری 
وزآن پس برانداخت انگشتری 
بدوگفت چندانکه اين در هوا 
بماند شود بنده‌ای پادشاه. 

۱ چو اسکندر آمد په اسکندری 
جهان را دگرگونه شد داوری. فردوسی, 
||داد که نی پرند. تظلم. (برهان). قضیه که 
پیش داور برند. و شکایت که پیش کسی کنند. 
شکوی. شکایت. (غیاث). قضیه که بر حا کم 
عرض باید کرد. ||محا کمه. (غیاث). ترافع. 
ادعا. مرافعه. دعوی؛ 


فردوسی. 


کدبی داور این داوری نگسلد 
و بر بیگناه ایچ بد نبشلد. ابوشکور, 
بدین داوری پیش داور شویم 
بجائی که هر دو برابر شویم. فردوسی. 
چو بر دانش خویش مهر آوری 
خرد راز تو یگلد داوری. فردوسی. 
چو بشنید فرهاد ازو داوری 
بلندی و تدی و گندآوری. فردوسی. 
بدان گیتی افکندم اين داوری. فردوسی. 
ندارم هیچ شک کاین داوری را 

عبجیییزدان عادل نیست داور. ناصرخرو. 


نظامی. "۳ "له بدین داوری بر در عتقا شدند 


کوست خليفة طیور داور مالک‌رقاب. 
خاقانی. 

چنین شد در آن داوری رهتمای 

که‌مردی هنرمند و پا کیزهرای.  .‏ نظامی. 

پای نهادی چو درین داوری 

کوش که همدست بدست آوری. نظامی. 

ترا اسمان میک یاوری 

مرا ئیست با آسمان داوری. نظامی. 

نشاید در آن داوری پی فشرد 

که‌دعوی نشاید درو پیش برد. نظامی. 

به محشر داوریها با تو دارم 

اگرشور تو در محشر نباشد. سعدی: 

با سیر اختر فلکم داوری بسی ایس . 

انصاف شاء باد درین قصه داورم. , حاففی 


- به داوری بردن؛ بمحا کمه کشاندن. 


بردن؛ 0 


داوری. 

بر دل خاقانی | گرداغ جفا نهی چه شد 

او ز سگان کیست خود تا بردت به داوری. 
خاقانی. 

ك داوری کوشیدن؛ بمرافعه و نزاع و خلاف 

برآمدن: 

با دور بداوری چه کوشم 

دورست نه جور چون خروشم. نظامی. 

بدداوری؛ قضا و حکم ناخوب: 

کاشکی آن ننگ بودی یکسری 

تا ترفتی بر وی آن بد داوری. مولوی. 


- روز داوری؛ یوم‌الدین. قیامت. روز شمار؛ُ 
گوئیاباور نمی‌دارند روز داوری 
کاین‌همه قلب و دغل در کار داور میکنند. 

حافظ, 
<- داوری دادن کسی را؛ حکم و حکیمت.ز 
کردن‌او را. 3 
ستد و داد جز به دستادست 
داوری باشد و زیان و شکست. ین : 
ای خداوندی که از بیم سر شمشیر تو 
از میان آخشیجان شد گسسته داوری. 

عنصری. 

|| تضاد. مخالفت؛ 
آب و آتش راا گردر مجلسش حاضر کنند 
از میان هر دو بردارد شکوهش داوری. 

انوری. 
<- داوری کسوتاه شسدن؛ خلاف از میانه 
برخاستن. اختلاف پیکسو شدن: 
ولیکن چو معنیش یاد آوری 


شوی رام و کوته شود داوری.. ‏ فردوسی, 
بفرمود تا فارسی ددری 

بگفتند و کوتاه شد داوری. فردوسی. 
بدو گفت کوتاه شد داوری 

که‌گیتی سه روزست چون بنگری, فردوسی. 
|اختلاف. خلاف: 


چه چیزست ازین چرخ گردان برون 
درین عاقلان را بسی داوریست." 


. ناصرخبر و 
درین داستان داوریها بسی است بت 


مراگوش بر گفتة هر کسی است. 

یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد 

بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم. 
حافظ, 

||مخالطه, جدل: 

بدو گفت قیدافه کز داوری 

لبت راپرداز که اسکندری. فردوسی. 


۱-یا: خطا کرد در بلخ آهنگری 

به ششتر زدند گردن دیگری (مسگری). 
۲ -یعتی: بهرام سیاوشان, 

۳-یعنی: بهرام چوبینه. 

۴-په صنایی نیز موب است. 


داوری. 


-داوری پیش آوردن؛ بحث و جدل پیش 
آوردن. جدل کردن: ۱ 
گرتبپرسد کسی از مشکلی 

داوری و مثقله پیش آوری 

آب درو آتش و خاک‌و هوا 


از چه فادند درین داوری. ناصرخرو. 
|اامر. کار. شأن, حکم. رأی: 

کشی‌افعی و بچه‌اش پروری 

بدیوانگی ماند این داوری. فردوسی. 
چو قطره بر ژرف دریا بری 

بدیوانگی ماند این داوری. فردوسی, 
چو درویش نادان کند برتری 

بدیوانگی مائد این داوری. فردوسی. 
گه‌رزم چون بزم پیش آوری 

بفرمانیری ماد آن داوری. فردوسی. 
توگر پیش شمشیر مهرآوری 

سرت گردد آزرده زین داوری. فردوسی. 


||قضیه. کار عمل. حدیث. بحث. مطلب 
مسئله. واقعه. امر. مطلق قضیه: و این پادشاه 
را [پادشاه خزران را] هفت حا کم است 
اندرین شهر [شهر آتل قصبة خزران] از هفت 
دین مختلف, بهر ساعتی چون داوری بزرگتر 
افتد از پادشاه دستوری خواهند یا آ گه کنند! 
بحکم آن داوری. (حدود العالم ج ستوده ص 
۳ 

سپه سازی و ساز جنگ آوری 
کها کنون دگرگونه شد داوری. 
زگفتارشان ۲ خواهر پهلوان 
همی بود پیچان و تیره روان 
بدان داوری هیچ نگشاد لب 


فردوسی, 


ز برگشتن شید تا نیمه شب. 
چنین داد پاسخ به زروان جهود 
کزین داوری غم نباید فزود. 
کنون‌اینکه گفتیم پاسخ دهید 
درین داوری رای فرخ نهید. 
بدو گفت گرشاسب کای دیو مرد 
چگونه نخندم بدشت نیرد 

که یشم تو آئی و جنگ‌آوری 
مرا خنده اید بدین داوری, 

به بندوی گفت ای بد چاره‌جوی 
تو ان داوربها به بهرام گوی. 
نباید که فردا گمانی بری 

کدمن بودم آ گه‌ازین داوری. 
زهر کاردانی به رای درست 

در آن داوری چاره‌ای بازجست. 


بدین حسب این حال و اين داوری 
یکی بیت گوید نکو عنصری. 
(از راحفالانسان). 
بکس نتوان نمود این داوری را 
که خسرو دوست میدارد پری را. نظامی, 


که‌پرداری آرام از آرامگاه 
درین داوری سر نپیچی ز رآه. 
دروغی نگویم درین داوری 
بحجت زنم لاف نام‌آوری. 
|ابحث. سخن. میاحشه: 

درین داوری بود کز رری دشت 
خروشی برآمد که مه تیره گشت. قردوسی. 
چو دزدیده شد چیز بی‌داوری 
چه نا گوهری‌دزد و چه گوهری. 
||در بیت ذیل نیز ظاهرا معنی مباحثه و بحث 
و گفتگو میدهد و برای بهتر دریافتن معنی 
اییاتی چند پیش از بیت شاهد نیز آورده 


اسدی, 


میشود؛ 

نگه کرد بیژن بخیره بماند 

از آن چاه خورشیدرخ را بخواند 

که‌ای مهربان از کجا یافتی 

خورشها کزین‌گونه بشتافتی... 

منیژه. بدو گفت کز کاروان 

یکی مایه‌ور مرد بازارگان... 

بمن داد از این گونه دستار خوان 

که‌بر این جهان آفرین را یخوان 

بدان چاه نزدیک آن بسته رو 

دگر گر بخواهد ببر نوبنو 

بگسترد بیژن پس آن نان پاک 

پر امید دل گشته با توس وبا ک 

چودست خورش برد از آن داوری 

بدید آن نهان کرده انگشتری. . فردوسی. 
|ارزم. جنگ. (اوبهی) (برهان) (صحاح 
الفرس) (غیات), نزاع. جدال: 
اگرپیلتن رابچنگ آوری 
زمانه برآساید از داوری. 

تو گر قیصر روم وگر مهتری 
مکن هیچ با تازیان داوری. 
مگر زنده او را بچنگ آوری 


زمانه برآساید از داوری. 
۲ و هم لشکری 
کزآن کار شور آید و داوری, 
که‌گر تخت ایران بچنگ آوری 
زمانه برآساید از داوری. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 

همه آراسته جنگ‌آوری را 

بجان بخریده به جنگ و داوری را. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 

یکی دایرست آبگون چنبری 

فراوان در اين دایره داوری. اسدی. 


پدانت کو راسر داوریست 


<ر آن ساعت از دین و طاعت بریست. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
جهاندار دارا در آن داوری 
طلب کرد اقایرانیان یاوری. نظامی, 
خاش دارا سرافراخته 


همه آلت داوری ساخته. نظامی. 


چو یوسف به شمعون یکی بنگرید .. ..- 


داوری. ۱۰۴۴۱ 


مراو را چو آشفته دیوائه دید... 
||نزاع. متازعه. منازعت. (لفت تاریخ بهقی). 
مخاصمت. مخالفت. غوغا. هیاهو. ترافع. 
مرافعه. خصام. مجادله. جدال: 


زمانه برآسود از داوری 


بقرمان او دیو و مرغ و پری. فردوسی, 
از آن تامور بند اسکندری 

جهان از بدان رست و از داوری. فردوسی. 
تو کردی بدین داوری دست پیش 
کنون‌بازگشتی ز گفتار خویش. . فردوسی. 
نباشد مرا با کسی داوری 

اگرتاج من جست ار انگشتری, فردوسی. 
میانشان همی داوری شد دراز 

میانجی بیامد یکی سرفراز. فردوسی, 
| گرگاه جوید گر انگشتری 

از اين بوم و بر بگسلد داوری, ۰ . فردوسی, 
وز پی داوری و درد سر و جنگ و جلب 

جز همه عاریتی چیز گروگان ندهی. 

۲ ناصرخسرو. 
زهد شما و فسق ما هر دو چو حکم داورست 
داورتان خدای باد اینهمه چیست داوری, * 

خاقانی, 
یک حرف صوفیانه بگویم اجاز تست 
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. 
حافظ. 
عضونت: [پرهاذا دعنتی: ینم قان, 
مخالفت* 
کسی‌کو به محشر بود آوری 
ندارد بکس کینه و داوری. اپوشکور. 
نخواهم که باشد چنو شهریار 
اگرچند بی‌شاه شد روزگار 
که او رایسی داوری در سرست 
همان رای با لشکر دیگرست. فردوسی. 
دل از داوریها پپرداختند 
بأیین یکی جشن نوساختند. . . فردوسی. 
که‌هر کش درم بد خراجش نبود 
بدلش اندرون داوریها فزود. فردوننی, 
جهان پرشگفت است چون بنگری 
ندارد کسی آلت داوری. فردوسی. 
زمانه ز ما نیست چون بنگری 
ندارد کسی الت داوری. فردوسی. 
که‌یک بار گفتیم و اين دیگرست 
ترا خود جز این داوری در سرست. 
فردوسی. 
به آموی بنشست و یک‌چند بود 
بدلش اندرون داوریها فزود. فردوسی. 
تو چون غرم رفتستی آندر کمر 
پراز داوری دل, پر از کینه سر.. فردوسی. 


۱-ظاهرا: تا گه کد. (یادداشت ملف). 
۲ -یعنی: گفتار تحریض‌کنندگان بهرام چوبیه 
به طلب ملک 


۲ داوری. 


ببیند ز من هر چه اندرخورست _ -- 

کداو را چنین داوری در سرست. فردوسی. 

وگر کین داراست و اسکندری 

کهن شد به روم اندرون داوری. 

هوارا بهتر از دل مشتری نیست 

ازیرا بر دل‌کس ‏ داوری نیست 

هو خرد به آرام دل وجان 

چنان داند که چیزی یافت اسان, 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین), 

سراز دولت کشیدن سروری نیست 

که‌با دولت کسی را داوری نست. نظامی. 

هم زو برسی به یاوریها 


فردوسی. 


هم بازرهی ز داوریها. نظامی. 
زمین را بوسم بخواهشگری 
مگر دور گرد شه از داوری, نظامی. 


||در بیت ذیل کلمه معنای خاصی دارد چیزی 
از قبیل بهانه و انکار. آنگاه که گشتاسب پسر 


خود اسفندیار را چند کرت وعده سلطنت.: 


میدهد و وقا نمیکند کرت آخر او رابیند کردن 
رستم می‌فرستد و پا او میگوید:. 
که‌چون این سخنها بجای آوری 
ز من نشنوی زان سپس داوری 
سپارم ترا گنج و تخت وسپاه 
نشانست با تاج و زرین کلاه. 
|اقصد و معامله. (غیاث), 
داوری. [ر] ((ج) فرزند وصال شیرازی 
است. رجوع به داوری شیرازی و نیز رجوع 
به آتشکده ص ۲۴۲ و تاریخ ادبیات براون 
ج۴ ص ۱۳۲. ۱۹۴ ۰۲۰۵ ۲۰۶ شود. 
داوری.[ر] ((ج) دهی از دهتان انگهران 
بخش کهنوج شهرستان جسیرفت. در 
۵ هرارگزی جنوب کهنوج. سر راه مالرو 
انگهران به بیابان. ۰۰ ۱تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانه تأمین میشود. محصول آن خرما. 


فردوسی. 


شغل اه‌الی زراعت و بارکشی و راه آن. 
7 ی پیش قاضی بردند. ( گلستان سعدی). 


مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 
داوری. [] (اغ) سلطان ابراهیم. از شمراء 
ایران و از مردم کاشان است. او راست: 
در خراسان مدحتی گفتم ثه از روی طمع 
در غلط فهمیده گفتا مدح ما معنی نداشت 
گفتمش بسیار نیکو گفت این انصاف بود 
بنده خود دانسته‌ام مدح شما معنی تداشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
۵اوری. [ر] (اخ) (قل...) ظاهراًقله‌ای از 
توایع و نواحی فراه و یا هرات و یا نواهی 
مابین آن دو بوده است. در تاریخ سیستان 
آمده است که؛ «آمدن امیر. نوروز بزرگ به 
فراه و شبیخون آوردن و تاخت کردن و اهالی 
آن بقعه را اسیر کردن و نهب و قتل آن ولایت 
و گرتتن ملک جلال‌الدین‌ین ملک تاج‌الاین 
راو بردن به هرات و گرفتن قلعةٌ داوری و 
نشاندن ملک رکن‌الدین را به امارت آن قلعه 


در سال ۶۹۳ ه.ق.»بوده است. (ماریخ 
سیستان ص ۴۰۷). 
داوری. [و]) ((خ) محمد. خوشنویس است. 
رجوع به کاب نموندٌ خطوط خوش کتابخانه 
سلطتی ایران شود. 
داوری افتادن. (ر] (سص مرکب) 
داوری واقع شدن. منازعه بپا شدن. داوری 
خاستن, رجوع به داوری شود: 
پیش داور بردم او را فنه شد داور برو 
تا ز رشکش داوری افاد با داور مرا. 

تظامی (از آنندراج). 
داوری افکندن. ررأک ذ] سص 
مرکب) داوری انداختن. داوری بپا کردن. 
رجوع به داوری شود. |[داوری بردن: 


بپیچی تو زان گرچه نیک‌اختری 

چوبا کردگار افکند داوری. فردوسی. 
- داوری بفردا افکندن؛ از حال به استقبال 
۱ حوالت دادن 

هم امروز از پشت بارت بیفکن 

میفکن بفردا مر این داوری را. ناصرخسرو. 


داوری انداختن. ار تَ] امص 
مرکب) داوری افک‌ندن. داوری بپا کردن. 
رجوع به داوری شود. (آندراج). 
د)وری برخاستن. از ب تَ) (اسص 
مرکب) داوری بر طرف شدن. داوری مرتفم 
شدن. خلاف از میانه بیکسو شدن؛ 
یافتدش در آن گواهی راست 
مهر بنشست و داوری برخاست. نظامی, 
رجوع به داوری شود. 
داوری بردن. [ر بٌْ د] (مص مرکب) به 
محا کمه شدن از ظلم کسی در پیش حبا کم 
عادل؛ 
هرچه کنی تو برحقی حا کم دست مطلقی 
1 پیش که داوری برم از تو که خصم و داوری, 
#ستد -. سعدی. 


ما را شکایتی ز توگر هت هم به نت 
کزتو بدیگری نتوان برد داوری. 
داوریحان. (اخ) دهی جزء دهستان سربند 


سعدی, 


پائین بخش سربند شهرستان ارا ک. در 

۸هزارگزی جنوب باختری آستانه و 

۷هزارگزی ایستگاه دوآب. سکنه ۱۸۴ تن. 

آب آن از چشمه و رودخانة چویدر تأمین 

مشود. محصول آن غلات و بنشن و پنبه و 

انگور و بادام و قلستان. شغل اهالی زراعت 

و گله‌داری و قالیچه‌بافی و راه آن مالروست. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
داوری حستن. (ر ج ت] (مص مرکب)- 
محا کمه‌کردن. بازپرسی کردن.»* - . 
سپهید [بهرام چویینه ] ز کزی و گندآوزی زا 
نبد آ گه‌از چتن داوری ۲ 


دو برد یمانی بیکسو نهاد .. 


یه 


داوری شیرازی. 
دو موزه بنامه نکرد ایچ یاد. فردوسی. 
مرا زیبد اندر جهان برتری 
نیارد ز من جت کی داوری. . فردوسی. 


|اجنگ‌جوئی. جنگ‌طلبی. جستن رز و 
نبرد؛ 

ازیشان نیامد بجز ری 

بگرد جهان جستن داوری. فردوسی, 
داوری‌خانه. [رن /ن](!سسرکب) 
محکم. (منتهی الارب). دادگاه. دیوان‌خاند. 
جای عدالت. عدلیه. 
داوری خوردن. (ز خوز / خر ذ] 
(مص مرکب) از حکم قضا فرمان بردن. به 
حکومت و حکمیت گردن نهادن. پذیرفتن 
عقوبت. 
داوریدار. [ز] انف مرکب) دارندة- 
داوری. داوری‌کننده. |ا(اخ) خدای متعال. * 
رجوع به داور و نیز رجوع به داوری شود. 
داوری داشتن. زر تْ] (مص مرکب) 
نزاع و مرافعه و دعوی داشتن: 

چو دارد کی باکی داوری 

نیابد بداد از کسی یاوری. 

- داوری نداشتن؛ بر سر نزاع بودن: 
ندارد کسی با تو زین داوری 
ز تخم پرا کنده‌خود بر خوری. 
||دادخواهی, ترافع. تظلم: 
لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق 
داوری دارم یسی یارب کرا داور کنم. 


اندی. 


فردوسی. 


حافظ. 

داوری ساختن. [و تَ] (سص سرکب) 
نزاع و جنگ و جدال پا کردن: 
بگاه جوانی و گندآوری 

یکی بهده ساختم داوری. 
نهفته نشد تیغ اسکندری 

چه سازی بما بر چنین داوری. 
به سر چاره‌ها سازی و داوری 
بری رنج تا گج گردآوری. 

وز این بهده داوری ساختن 


فردوسی. 


فردوسی. 


زمانی برآأسودی از تاختن. 
||چاره ساختن. تدییر کردن: 
دو دستت ببدم برم نزد شاه 
بگویم کزو من ندیدم گناه 
بباشم به پبشش بخواهشگری 
بازم ز هر گوثه‌ای داوری. فردوسی. 
داوری شیرازی. [ر ي] ((خ) ناش 
محمد است و سومین فرزند وصال شیرازی 
است مولدش بسال ۱۲۳۸ و وفاتش بسال 
۴ دش .ق.است. دیوانی دارد که بسال 
۰ ده .ش.در شیراز بچاپ رسیده است. از 
آوست: 


در دل تنگ نخواهم که هوای تو بود 


۱-نل: هردلی کش. 


داوری کردن. داوطلب. ۱/۳۳ 
حیفم آید که در اين غمکده جای تو بود ۰۰" | بنشتی تا هفتصد سال ازین گونه بگذشت و | پی افشرد مانند بیخ درخت. تظامی. 
چون سرم لایق هسایگی زلف تو نیست آندرین کار و مدت هرگز بیماری و دردسری در آن داوری‌گاه چون تیغ تیز 
چون سر زلف تو آن به که یپای تو بود نیودش. (ترجمةٌ تاریخ طبری بلعمی). ولیدین | که‌هم رست‌خیزست و هم رستخیز. 
گوئیا خاصتش تربیت ماه و بریست مفیره پیرتر بود ایشانرا از پیکار بازداشت و نظامی. 


سرزمینی که در آن نشو و نمای تو بود 
شانه را دیدم و یاد دل خود افتادم 
که معلق بسر زلف دوتای تو بود. 
و 
تو که بر روی نکو زلف معتبر داری 
توبهاری که شب و روز برایر داری 
بجز آیینه ترا هیچ نیاید در چشم 
گربرخار خود آییه برایر داری. 
اد و 

ای لشکر چین تاخته در مملکت روم 
و آشوپ درافکنده در آن مرز و در آن بوم 
روم از طرف مقرب و چین از جهت شرق 
همسایه شده چین تو با مملکت روم 
آن پادشه روم تو زی پادشه زنگ 
بر صفحا دیبا رقمی ساخته مرقوم 
زودا که سپاه از طرف زنگ بیاید 
مفلوب شود لشکر چین زان سپه روم 
در یکدگر اقتند و شود کشور رویت 
ویران همه زآمدشد آن لشکر مشئوم 
آن پادشه زنگ تو از کینه پپوشد 
بر پادشه روم تو پیراهن مسموم 
تو نصرت رومی کنی و تیغ برآری 
یکجاکنی آن لشکر زنگی را معدوم 
ای موی تو آشفته‌تر از کشور بی‌شاه 
وی روی تو پا کیزه‌تراز دامن معصوم 
هم چاشتی وصل تو از چشمة تسنیم 
هم بار و بر هجر تو از شاخذ زقوم 
پیلی است سر زلف تو خرطوم فکنده 
وز ابروی تو تیغ فروبسته بخرطوم 
همواره دل خلق به خرطوم کشد پیش 
وز حرص بیندازدش آندر بن خرطوم 
باد از ختن زلف تو چون بار بندد 
صد قافلٌ مشک برد تا در خیشوم 
گرعقل بسنجد بترازوی تصور 
بسیار بچرید بلبت نقطةٌ موهوم 
گرشعلهٌ حسن تو بگیرد بدل شمع 
بی شعلة نار آب کند کالید موم 
جز بر لب لعلت نگراید دل تب‌دار 
گرچه نگراید به عسل خاطر محموم. 

(مجعع لفصحا ج ۲ ص ۱۳۰). 
داوری کردن. [رک 5] (مص مرکب) 
قضاء. حکومت. محا کمه. دیوان کردن. 
حکمیت. محا کمه‌کردن. یکسو نمودن میان 
نیک و بد. المخاصم. الخصام. (تاج المصادر 
ببهقی). فصل. (دهارا: تختن روز که 
جمشید به پادشاهی بنشت و داوری کرد 
همه خلق گرد آمدتد و آن روز را نوروز نام 
کردو هر سه ماهی همچنین به داوری 


+ 


گفت‌بر آن باشید که هر که نخست بدین مزگت 
آید او را حا کم‌کنيم تا میان ما داوری کند. و 
بداوری او بسنده باشیم. (ترجمة تاریخ طیری 
پلعمی). 

میان دو تن چون کنی داوری 


به آزرم کس را مکن یاوری. 
||حکم کردن؛ 


بگویش که چون او یزیر آوری 
بشمشیر کن زان سپس داوری. 


اسدی, 


فردوسی. 
- از پی کسی داوری کردن؛ بسود او حکسم 
کردن.جانب او گرفتن در قضا: 
به مادر چنین گفت کز مهتری 
همی از پی گو کنی داوری. 

فردوسی, 
||منازعه کردن. نزاع کردن. مخاصمه کردن. 
ستیزه کردن. جدال کردن. مرافعه کردن: 


تو | کنون‌بدرد برادر گری 
چه با طوس نوذر کنی داوری. 
فردوسی, 
زمانه ز ما نیست چون بنگری 
بدین مایه با او مکن داوری, 
فردوسی. 


چوبا تو نیست ایشانرا توان داوری کردن 
چه چاره‌ست از تواضع کردن و پذرفتن پیمان, 
فرخی. 
گرترا خطاب اشتر باز خال و عم نبود 
چون همی با من تو چندین داوری عمر کنی. 
یس ناصرخسرو. 
کی روت کند یاوری 
که یارد که با او کند داوری. 
نظامی, 
||دعوی کردن. ادعا کردن؛ 
چرا از پی سنگ ناخوردنی 


کلی‌داوریهای نا کردنی. 


||بحث کردن: 
ترا کردگارست پروردگار 
توئی بندة کرده کردگار 
چو گردن به اندیشه زیرآوری 
ز هستی مکن پرسش و داوری ‏ 
فردوسی. 
داوریگاه. [ر] | مرکب) سحکمه. 
داورگاه. داوری‌که. داورگه. دارالدالة. 
|امجازاً جنگ‌جای. آنجا که از مردان و از 
مردی آنان حکومت کنند 
سکندر در آن داوری‌گاه سخت 3 


داور یگه. از گ:](|مسرکب) مسخفف 
داوری‌گاه. دارالعدالة. محکمه. داورگاه 
داورگه؛ 
کسانی که در پرده محرم شدند 
در آن داوری‌گه فراهم شدند. 
نظامی. 
داوری مازندرانی. (ر ي ز د] ((ج) 
شاعرست. او راست: 
روزگار و هرچه در وی هست بس ناپایدارست 
ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری 
آفتابا از درمیخانه مگذر کاین حریفان 
یا بنوشندت که جامی یا پوسندت که یاری, 
داوری‌نها. [ون /ن /:] (نف مرکب) 
کسی که داوری آشکار سازد. که حکومت و 
قضاوت و حکمیت در کار آرد؛ 
پس ازین, داوری‌نمای بزرگ 
یاد کرد از سگ وشبانه و گرگ. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۳۴۷). 
داوریه. [ر ری ي] (اخ) دهی از دهستان 
سورع مجهن کسدگن هشهرستان 
تربت‌حیدریه. در سی‌هزارگزی شمال خاور 
کدکن و پنجهزارگزی شمال خاوری چینک 
کلاغ. دارای ۱۱۰ سکنه, آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و کرباس‌بافی و راه آنجا مالروست 
واز حصاریزدان میتوان اتومپیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
داوربه. [] ((خ) نام خطه‌ای میان سیبری و 
چین و مشترک میان سیبری و منچوری در 
آسیای مرکزی, (قاموس الاعلام ترکی). 
9۵ زدن. [ر 5] امص مرکب) بنوبت بازی 
کردن. ۱ 
- داوتمامی زدن؛ ادعای کمال کردن. دعوی 
کمال‌کردن. " 
داوس. (رَ] (وخ)۲ نام ب‌خشی است از 
سویس. دارای ۱۰۴۰۰ سکند. 
داوسون ) بسالانف. ((خ) جزیره‌ای است 
در انتهای جنوب آمریکای جنوبی در جتوب 
تنگه ماژلان و در شمال غربی زمیتهای آتش 
طول آن ۸۵هزار و عرض آن ۳۵هزار گز. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داوطلب. [طّل] نف مرکب) داوخواه. 
نامزد. دوطْلب (در تداول مردم قزوین). 
خواستار. پیشی‌جوینده در امری بر دیگران. 


۱-نظیر: تفکروا فی"آلاءاله و لاتفکروا فی 
ذاته. 
7 03۷09 - 2 


۱۴ 


خواستارپیشی گرفتن و تدم دزنویت: غزاة 
مطوعه؛ غازیان داوطلب دل‌انگیز, 
- سرباز داوطلب؛ مقابل اجباری. به که 
بخواست خود بخدمت سربازی درآید. 
- داوطلب وکالت "؛ خواهان. وکالت نامزد 
وکالت. 
داوطلبانه. (ط [ ن / الق مسرکب) 
پطور داوطلب. دوطلانه (در تداول مردم 
قزوین), 
داوطلیی. [ط [] (حاص مرکب) عمل 
دا طلب ". خواستاری پیشی‌جوئی در امری 
بر دیگران, دل‌انگیزی. 
داو طلییدن. [ط [ 5] اسص سرکب) 
خواستن داو (در بازی). رجوع به دار شود. 
۵ وکردن. زک ](مص مرکب) دار یافتن. 
بمراد رسیدن. بمراد نقش نشستن. 
دا و کشیدن. اک /کِ د] (مص مرکب): 
داو ثوبت نرد و شطرنج 
از بازی و نوبت تیر قماراندازی و از داو 
کشیدن مراد ظاهرا پرداختن به نوبت است با 
کشیدن تير قمار و جز آن. 
داوگان. ((خ) دهی از دهستان ایراندگان 
بسخش خاش شسهرستان زاهسدان, در 
۰هزارگزی جنوب خاش و ۱۸۰هزارگزی 
خاور شوسه ایرانشهر به خاش. دارای ۳۰۰ 
سکنه, بلوچ زبان. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات و برنج و ذرت و خرما. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالروست است. (از فرهنگ 


داوطلبانه. 


است و یا نوبت است 


جفرافیایی ایران ج۸), 

داول. [و] (ل) روشسن کستان است. 
(الفاظالادرید) 

۵اولا گیری.(!خ) نام یکی از ارتفاعات 
هیمالیا میان تبت و هند در خطة نپال و بلندی 
آن ۸۱۷۶گز است. (قاموس الاعلام ترکی).- 


۵اونانت. [و] ((خ)" سر ویلام داونانت از 
شعراء انگلیس است. در ۱۶۰۵ بزاده و در 
۶ عم درگذشته است و اشعار بسیار دارد. 
||پسر وی چارلز داونانت در امور سیاسی و 
علم ثروت تألیفاتی دارد. اقاموس الاعلام 
ترکی). 

داون پرت. زر بٌ] ((ج)؟ نام شهری در 
جمهوری یورا از جمهوریهای ممالک متحدهٌ 
امریکای شمالی. در نار می‌سی‌سی‌بی و 
کتارراه آهن سراسری میان اقیانوس اطلس و 
اقیانوس کبیر واقع است. (قاموس الاعلام 
ترکی) (لاروس). 

دون پرت. ار بٌ] (!ج)* نام عالمی است 
و در بیولوژی ورائت نظراتی دارد. رجوع به 
کتاپ بیولوژی ورائت ص۱۰۱ و ۱۰۳ و 
۸ شود. 

داونتری. [و] ((خ) اخ) نام قصبه‌ای به ایالت 


نورتاپمتون و در بیست‌هزارگزی شمال غربی 
آن به انگلیس, (قاموس الاعللام ترکی). 
۵)وند. [وَ] ((ج) دی از دهستان بالا 
شهرستان نهاوند در ۷هزارگزی جنوب شهر 
نهاوند و جلوب رودخانة گاماسياب. سکنه 
۰ تن آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
وکستیرا و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گلهداری‌و راه آنبا مالروست. در چهار محل 
در طول یک دره بناصله یک‌هزارگز راتع 
است. بروانه. یالوا (وسط و پائین) و سبزوار 
نامیده ميشوند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
د۵اوند. [] ((خ) دهی جزء دهستان گرم 
بخش ترک شهرستان میانه. در ۲۱ هزارگزی 
شمال خاوری بخش و ۱۴ هزارگزی شوسة 
خلخال به ميانه. دارای ۳۷۳ تن سکنه. آب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات و عدس و 
شغل اه الی زراعت و گله‌داری و راه 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 
داو نیافتن. نت ] (مص مرکب) مقابل داو 
یافتن. ||کنایه از نانشستن نقش باشد بمراد. 
(برهان). کنایه از اینست که نقش بعیش و مراد 
ننشیند. چیزی بدلخواه نیافتن. نا کامی, مقابل 
نستن تقش است بمراد؛ 
حجام به نرد عیش غم داو نیافت 
در عرصه غم بغیر غم داو نیافت 
داغ تو اگرچه نقش بسیار نشاند 
تا درد دلم نکرد غم, داو نیافت. 
ظهوری. 
و رجوع به ترکیب داو نیافتن ذیل لفت داو 
شود. 
۵اوود. [ور] ((خ) (ملک...) رجوع به داود 
پیفمبر شود. (الکامل ج ۱ ص .)٩۳‏ 


:| ۵اوو۵. ((خ) "رجوع به داود شود. 
داون. [ر ] (!) دارین. رجوع به داوین شود.:: ۲ ۳ 


8 (خ) (لوشی نیکلا) دوک درستد و 
پرنس اکموهل و مارشال فرانسه. متولد 
۰ و متوفی بال ۱۸۲۳ م. وی یکی از 
بهترین سرداران تاپگون بود. 

دآوودان. (اخ) نام موضعی است به بصره 
بنا یف یاقوت حموی در معجم‌البلدان, 
نسبت بدان داوودانی است. (معجم البلدان). 

داوودانی. (ص نسبی) ذ 
داوودان که شهری است از واحی بصره. 

داوودانی. انیی | (اخ) مسحمدین 
عبدالعزیز از مردم داوودان راوی است. از 
عييین یونس الرملی روایت دارد و 
ابوعبدائهالرصافی از وی. (از معجم الب لدان 
ذیل داوودان). ِ 

داوود پاد‌ها. (لخ) بلاقی,بدایم‌فرسنگی. 
استانبول. ی 

داوودی. (4(گل. و داودی 
شوه ۳ 


نسبت است به 


بمب 


۰ و رال 


داوه. 
داوودی. (اخ) اس مدین عسلی‌بن 


عتبة‌الداوودی مورخ است و کتاب معروف 
عمدة الطالب فی اناب آل ابی‌طالب ازوست. 
(الاعلام زرکلی چ۱ ج۱ ص ۵۶). 
د)وودی. (ٍخ) محمدین عبدالحی‌ین رجب 
الداودی از دانشمندان دمشق است و هم 
بدانجا متولد شده و از فضلای انجا دانش 
آموخته. او راست: «حصاشية علی شرح 
المسنهج» و «حائیة علی‌ین عقیل علی الالفية 
در نحو). در پایان زندگی تابینا گشت و به 
دمشق درگذشت (۱۱۶۸ ه.ق.). (الاعلام 
زرکلی ج۳ ص .)٩۱۳‏ 

۵او۵. [و / و ] () مقداری از راه که هر یک از 
پیکهای مرتب پمایند. ||برید و پیک پیاده: 
داوه از مادهٌ دویدن فارسی. برید پیاده: 
البرید ببلادالهند صنفان: فأما بریدالخیل" 
فیسمونه لاولاق (الاولاغ) و هو خیل تکون 
للسلطان فی کل مافة اربعة امیال. و اما برید 
الرجاله فیکون فی سافةالمیل الواحد ثلاث 
رتب و یمونها الداوه. و الداوه هی ثلث میل 
و المیل عندهم یسمی الکروة (بضم الکاف و 
الراء) و ترتیب ذلک ان یکون فی شلث میل 
قرية معمورة و یکون بخارجها ثلاث قباب 
یقعد فها الرجال مستعدین للحرکة قد شدوا 
اوساطهم و عند کل واحد منهم مقرعة مقدار 
ذراعین باعلاها جلاجل نحاسی فاذا خرج 
لبرید من المدينة اخذ الکتاب باعلی یده و 
المقرعة ذات الجلاجل بالید الاخری و خرج 
يشتد بمنتهی جهده فاذا سمع الرجال الذین 
بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا له فاذا وصلهم 
اخذ احدهم الکتاب من یده و مر باقتصی جهده 
و هو یحرک المقرعة حتی یصل ای الداوة 
الاخری و لایزالون کذلک حتی یصل الکتاب 
الی حیث يراد منه و هذا البرید اسرع من برید 
الخیل. (اپن بطوطه). و رجوع به داویه شود. 
۵ 11 (خ) دهی بوده است از توابع 3 


«جید و 


تاریخ قم آمده است این دیه را ریذويه 

کرده‌است. صاحب قلعه, که بر ک و 
خوشترست و آنرا قلعه ریزان پشن میگویند و 
آن بواسط بلندی بر ناحیت دور آخر و 
فراهان خرف است. راوی گوید که هیچ کس 
بر فتح اين قلعه قادر نشد بواسطة حصانت و 
محکمی آن, چنین گویند که چون افراسیاب 
بر ایرانشهر غلبه کرد قصد ایین قلعه کرد 
ریذویه که صاحب قلعه بود محاصره کرد و در 
بروی افراسیاب دربست چنانچه افراسیاب را 


+عناد02۳۵0 - 2 0 - 1 
3 ۷۷۱۰ 6۱۲ ۰ 3 
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ریذویه را در بر خیزانیدن افراسیاب از انجا 


پس از مدتی ریذویه بفرمود تا استری شموس 
را بیاوردند و پوستهای خشک کهنه تنگ بر او 
آویختند و بشب در لشکر افراسیاب سر بدادند 
چون دواب و اسبان آوازهای آن پوستهای 
خشک که بر زمین و ریگ می‌آمدند بشیدند 
برمیدند و لشکر افراسیاب بترسیدند و گمان 
پردند که از قلعه بریشآن شبیخون کرده‌اند پس 
لشکر افراسیاب شمشیر را بکشیدند و 
یکدیگر را می‌کشتند تا بیشتر ایشان کشته 
شدند پس افراسیاب با جمعی اندک روی 
بهزیمت نهاد و ریذویه ازیشان خلاص یافت. 
(تاریخ قم ص ۷۱و ۷۲. 

داوی. [ویی] (ع ص) 
دویت‌دار. 

داوی. [ریی](ع !) آن شیر که بر سر آن 
پوستکی تک بسته بود. (مهذب الاسماء). 

داوی. ((ج)۱ ثیست مشهور انگلسی 
بسال ۱۷۷۸ متولد شده و بسال ۱۸۲۹م. 
درگ‌ذشته است و در شیمی کشفیاتی دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

داوی. ((خ) نام موضعی است در شمال 
شازری به جنوب شرقی خیوه. 

داو یافتن. [تَّ] ؛سص مرکب) نقش 
نشستن بمراد. بهدف رسیدن, 

داویحان. (اخ) قصبه مرکز در دهستان 
حومه بخش حومه شهرستان ملایر. در 
۲هزارگزی جنوب شهر ملایر و 
۵هزارگزی خاور راه شوسه ملایر به 
بسروجرد با ۲۹۷۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخائه. محصول آن غلات صیفی, شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی‌زنان قالی‌بافی و 
راه انجا اتومبیل‌رو است. یک دیسستان 
چهارکلاسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

داوید. ((خ)" نام نقاش مشهور فرانسوی 
متولد ۱۷۴۷ و متوفی بال ۱۸۲۵م. وی 
حامی و جانب‌دار آثار باستانی روم و یونان 
بوده و برای تجدید آن اصول تلاش و کوشش 
بسیار کرده و آثار نقاشی زیبائی نیزازبضود 
بیادگار گذارده است. (قاموس الاعلام ترکی). 

داوید. (لخ)" نام قصبه‌ای کنار نهر داوید در 
۰مزارگزی پاناما در جمهوری پاناما از 
امریکای مرکزی. |نام نهری که از کنار شهر 
داوید واقع در پاناما گذرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

داوید. ((خ) داوید دونرکن آ. نام فیلسوفی 
ارمنی است. شا گردو عم‌زادة موسی خورنی 
(خورنچی) صورخ مسعروف در اواخر قرن 
پنجم م. در آتن تحصیل علم کرده و سپس به 
ادسا (اورفه. رها) و اسک‌تدریه و قسطنطیه 


دوات‌دار. 


برای کسب معرفت سیاحت کرد و کتب بسیار 
گردآورد. از تألیفات ارسطو پاره‌ای را به زبان 
ارمنی گردانیده است و پارة دیگر و همچنین 
قسمتی از تألیغات پرفوریوس را به ارسنی و 
یونانی شرح کرده است. (قماموس الاعلام 
ترکی). 
۵آوید. ((خ) (سنت)." از اعزة مسیحیان و 
قدیسان نصاری است. بال ۴۸۰ م. بزاده و 
بسال ۵۲۲ درگذشته و در جنوب انگلیس به 
نشر مذهب مسیح کوشیده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
داوید اول. (دازز)(()؟ پادشاه‌ا کی" 
از سال ۱۱۲۴ تاسال ۱۱۵۳ م. متولد ۱۰۸۴و 
متوفی بال 1۱۵۳ 
داوید دانژه. [ز) (()" (بسیر ژان). 
مجمه‌ساز فرانصوی. متولد آنژه بسال 
۸ ز متوفی بسال ۱۸۵۶ م. بنیان‌گذار نما 
و سردر پانتلون در پاریس. 
داوید دوم. اد دروَ] ((غ)" نرزند 
ربرت بروس متولد بسال ۱۳۲۴ و متوفی 
بسال ۱۳۷۱م. وی از سال ۱۳۲۹ پادشاه 
اکس شد و سپس به اسارت انگلستان درآمد 
۳ آنگاه در ۱۳۵۷ آزاد گشت. 
داوید کامنناس. (ن] (خ) ۱ پادشاه 
طرابوزان. این پادشاه مغلوب سلطان مسحمد 
فاتع سلطان عثمانی شده است و ناحیه تحت 
قلمرو او تحت تسلط سلطان عثمانی درآمده 
(حدود ۱۴۶۱ ۶./ ۸۵۶ ه.ق.). رجوع به «از 
نعدی تا جامی» یا ترجمه تاریخ ادبیات 
ایران ن تألیف براون ج ۳ص ۰ شود. 
داوید هوم. ((۲)2 ۱۷۷۶-۱۷۱۱ م.از 
معروفترین مورخین قرن هیجدهم انگلستان 
است و صاحب تاریخ انقلابات انگلستان. این 
کتاب‌تلز لحاظ تاریخی فعلاً مورد استناده 


داوی رومی. [] () مس‌وفاریقون است 
رجوع به هوفاریقون شود. 

۵)ویس. ((خ)۲" تلفظ فرانوی دیویس. نام 
کنسول‌انگلیس در فارس. وی کتیبه‌ای را که 
در دخمةٌ جنوبی تخت‌جمشید واقع بسه زبان 
است کشف کرده است. رجوع به ایران باستان 
ج۲ ص ۱۳۵۸و ۱۳۵۹ شود. 

داویس. ((خ) ویلیام مسریس ۲ (تلفظ 
فران وی دیویس انگلیسی) جغرافیادان 
امریکائی. متولد فیلادلفیا بسال ۱۸۵۰و 
جلعوفی بسال ۱۹۳۴ م. یکی از استادان 
جفرافیای طبیعی است. 

9/3 یس م(لخ) جان. (تلفظ فرانوی کلمة 
دیویی انگلیسی) از دری‌اتوردان مشهور 
انگلیی اببت حدود سال ۱۵۵۰ متولد نله و 
بسال ۱۶۰۵ م. درگذشته است. در سال ۱۵۸۵ 


۱۰۳۵ 


و سالهای متعاقب آن بقصد یافتن راه دریائی 
از شمال اروپا به هندوستان سفرهای متعدد 
کردو سواحل جزاثر گروثنلند را دور زد. تنگة 
میان خلیج بافن و اقیانوس اطلس بنام 
اوست. (قاموس الاعلام ترکی). ||تنگ 
داویس؛ نام تنگه‌ای میان خلیج یافن در شمال 
امریکا و اقیانوس اطلس که از جائب جان 
داویس کشف و بنام او نامیده شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داویس. ((خ)۱۳ جفرسن. (تلفظ فرانسوی 
دیویس انگلیسی) نام رئیس جمهور مسمالک 
متحد؛ امریکای شمالی در دوران جنگهای 
داخلی. متولد بسال ۱۸۰۸ و متوفی بسال 
۱ میلادی. 
داویله. [ل] ((خ۹۲ (شارل) آرشیتکت 
فرانسوی. متولد پاریس بال ۱۶۵۳ و متوفی 
بسال ۱۷۰۰ م. او بنیانگذار طاق نصرت 
پیرورا در منت‌پلیه است. 
داوین. () یکی از جامه‌های زنان (در 
ردیف شاما کچه و پیراهن). داون. 
داویه. ای / وی یّ] (ع !) فلات. بیابان, 
(مهذب الاسماء). د. (منتهی الارب). بیابان. 
دوی (منسوباّ؛ بیابانی, (منتهی الارب). 
۵اویة. (ری ی] ((خ) ديوية. ۲ فرقه‌ای از 
اهل جنگهای صلیب. رجوع به نخبةالدهر 
دمشقی شود. 
۵اه (ک نيزک. (سرهان) (غیاث). امه. 
خدمتکار کنیز. مولاة. جاریه. وصیفه. خادمه. 
پرستار, (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(برهان). مقابل بنده. مقابل عبد. ده پسرستار 
چون زن باشد. قتام. ام‌دفار. دفار. رغال. معزء 
کهداء.(متهی الارب) کنیزی که + شب را 
بزرگ کرده باشد. (لغت محلی شور 
خطی کتابخانة مولف): 
خنک آن میر که در خانة آن ۲" بارخدای: 
فزخی. 


داه. 


نسخ 


پسرو دختر آن میر بود بنده و داه. 
مریخ روز معرکه شاها غلام تست 
چونانکه زهره روز میزد است داه تو. فرخی. 


1 - 2 - 0۰ 

و0 5 
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7 - 6 
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10 - 02۷۱0 

۱ 
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15 - ۰ 5 

۰ ۵ وها ,۱۵۳۱۱۱2/5 ها - 16 
۷ -نل: تر. 


۱۴۴۶ 


تا بود هیچ شهی را بجهان خیل وحم 
تا پود هیچ مهی را بجهان بنده و داه. 
تا ک‌رز رادید آیستن چون داهان 
شکمش خاسته همچون دم روباهان. 

منوچهری. 
بعلم تست که چندین هزار نفس نفیی 


چه ژن, چه مرده چه پیر و جوان چه داء و چه شاه. 


داه. 


فرخی. 


انوری. 
تا که من جامه بپوشیدم و پیرون رفتم . 
بشتابی که وداعم نه رهی کرد و نه داه. 
آنوری, 
با نویتت قلک بصدا همسخن ! شده است 
با نوتیت گفته که خورشید داه ست. انوری. 
در حریم حرمتآً ینش چو عرش 
دختر فففور و قیصر داه باد. سنائی. 
گر سپر بفکند عقل از عشق گو بفکن رواست 
روی خاتون سرخ باید خا ک‌بر سر داه را. . 
مصطفی‌جد و مر تضی‌پدریم 
زان فلک‌بنده و جهان‌داهيم. اثیر اخسیکتی. 
آن بنشنیده‌ای که در راهی 
آن مخنث چه گفت با داهی 
که‌همی شد پی گشاد گره 
بهر بی‌بی بسوی زاهد ده 
تا بدو میوه سست‌شاخ شود 
راه زادن بر او فراخ شود 
گفت‌بگذار ترهات خان 
رو به بی‌بی سلام من برسان 
پس به بی‌بی بگوی کز ره درد 
با چنین کون هلیله نتوان خورد 
چون چشیدی حلاوت گادن 
بکش | کنون مشقت زادن. 
هفت خاتون را در اين خرگاه سبز 
داه این درگاه والا دیده‌ام, 


نات 


خاقانی. | 
جواهری که تاج پادشاء را شایست. گردق:ب 
شتی داه شد. (از مقدمة رفاء بر حدیقه). 
بخس؛ داه خویله. امة بظراء»؛ داه درازتلاق. یا 
بیظر؛ دثنامی است داه راء ازرع؛ آنکه پدرش 
عربی و مادرش داه ازاد باشد. منتفكة؛ داه 
پرا کنده‌موی. جوخی؛ اسم است برای داهان. 
(منتتی الارب). ابنة اقعدی و اينة قومی؛ داه از 
طریق کنایه. امة مدکة؛ داه توانا بر کار. عافطة؛ 
داء شبانی‌کننده. امة عتيقة؛ داه آزاد کننده. 
تطین؛ داهان. قیئة؛ داه سرودگوی. سرية؛ داه 
فراشی. قطاف؛ داه و کنيزک. (منتهی الارب). 
- داه خرابات؛ کنایه از گدای خرابات است. 
(آنندراج): 
تامی بقدح هست متم شاه خرابات 
چون باده کمی کرد شوم داه خرابات. 
میریحیی شیرازی. 


< داه عرب؛ کنیز عرب, (آنندراج), چون 
میشت اعراب تنگ بود. حال داه ایشان 


پریشان‌تر شود و لهذا در فارسی خرابی و 
پریشانی داه عرب مثل شده است* 
گویندهمه که هست خاتون عرب 
خاتون عرب نیست که داه عرب است. 
ملاطفرا (در هجو شیخ محمد خاتون عرب). 
خورده صد ره بر زمین از دختر داه عرب 
در مقام روز طالع کوکب نامرد ما. ملاطفرا, 
هر کجا صائب شود بی‌پرده آن شیرین سخن 
لیلی از داه عرپ بیار باشد داه‌تر. صائب. 
||مخفف دایه که مادر باشد. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی کتابخانة سولف. |ازن 
آبستن. ||کنایه از ذلیل و خوار است. (غیاث). 
||بددل و نا کس.(لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی کتابخانة موّلف). دون‌همت و ترسنده: 
اندر این مدت که نفس پا ک‌و ذات کاملت 
داشت اندک زحمتی از چرخ دون و دهر دا 
سلمان ساوجی (از شرفنامة منیری). 
||ده.(بررهان). ده بشمار بود. عشره. ده باشد به 
شمار. عدد نه بعلاوه یک. عدد میان نه و 
یازده: داه و چهار؛ چهارده: 
اخترانند آسمانشان جایگاه 
هفت تابنده روان در دو و داه. 
هفت سالار کاندرین فلکند 
همه گرد آمدند در دو و داه. 


رودکی. 
رودکی. 


(در اين دو بیت مراد از دو و داه, دوازده یعنی 
بروج اثناعشرست). 
الا تا ماه نو خمیده کمانست 
سپر باشد مه داه و چهاراء 
اپوشکور (از لغت‌نامة اسدی). 
ابر داء و دو هفت شد کدخدای 
گرفتندهر یک سزاوار جای, 
فردوسی (از فرهنگ اسدی). 
۵اه [5] (اخ) استرابون پارتیها را از مردم داه 
دانلدو این مردم و قوم را سکائی شمارد. 


اکتران باستان ج۲ ص ۲۱۹۲ و ۲۱۹۸). 


طایفه‌ای از سکاها که در شمال گرگان و در 
ساحل جنوب شرقی دریای خزر سکنی 
داشتند موسوم به داه يا یزبان اوستائی «دا 4 
بودند. (ابران باستان ج۱ ص 4۲۲۷ و نیز 
رجوع به همان کتاب ج۱ ص ۴۵۴ شود. داها. 
داهد. 
داو. [هن ] (ع ص) رجل داه؛ مرد زیرک. ج» 
دهاة. (متهی الارب). 
داها. () دره. [[غار کوه. (برهان), کهف. 
(نظام الاطباء). 
داها. ((ج) دها. داه. داهه. تام گروهی از مردم 
سکائی. آنان که با کفورش کبیر جنگیده‌اننهدفز 
کورش بدست آنان کنته شده است بر طبق 
برس کلدانی. (ایران باعل ج۱ ص 
۷۰ بخ 
داهار.() دره. |غعار. (انسجمن,آرا, اما 
محتغل است. که همان داها بناشد چبه‌بدر 


روایت 


وی 


داهری. 


فرهنگهای دیگر این ضبط نیست. 
۵اهبة. [دبٍ](ع ص) جراحت سر که خون 
از آن برود. (مهذب الاسماء). اما ظاهراً 
مصحف دامیه است. 
داهت. [د] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
دهت بمعتی راندن. (منتهی الارب). 
داهر. [ها (ع ص) سخت: دهر داهر؛ روزگار 
سخت. (منتهی الارپ). 
داهر. [] ((ع) پادشاه قصبه دیْجّل " بود و 
بدست محمدین قاسم ثقفی کشته شد. (منتهی 
الارب). ||ظاهراً نام عمومی پادشاهان این 
ناحیه باشد. و نیز رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان چ۲ ص۵۲۹ شود و انجا از داهر که 
مفلوب خسرو پرویز شده است سخن رفته.. .. 
داهر. (د] ((خ) منجم هندی است و از ک و 
او بعربی تقل شده است. (ابن‌الندیم). از فطل *؟ 
هند و آ گاهان به طب و نجوم است. (عسیون 
الانباه جاص ۲۲), 
۵اهر. (د] (اخ) ابن مسحمدین عنبده ابوپکر 
الاصبهانی سا کن بصره و متوفی بدان شهر 
محدث است و بانگ نماز جامع بصرء او گفتی 
و اوقات نگه‌داشتی. از ابوالهیثم خالدین 
عبدالین خالد مروزی روایت دازد. (ذ کر 
اخبار اصفهان ج ۱ ص ۳۱۳). 
داهرین ججه. اور نز حج](غ) نام پدر 
داهر را طبری و بلاذری صصه ذ کر کرده‌اند و 
صحه نیز آمده است. اما در هندی چچه است. 
و این مرد معاصر حجاج‌بن یوسف ثقفی بوده 
است و حاکم‌به جزیر؛ یاقوت از جزاشر 
دریای اخضر, و آن جزیره را بدین اسم 
خوانده بودند بسبب جمال زنان انجا. (از 
الجماهر بیرونی ص ۲۸). جوالیقی در المعرب 
گویدنام ملک دیبل است و آن شهریست 
مشهور بر ساحل دریای هند. جریر شاعر 
ضمن قصیده‌ای در مدح ولیدین عبدالملک تام 


وی برده است و گفته: 

و ارض هرقل قد قهرت و داهرا ‏ " 

ویسعی لکم من آل کسری اللواصف. ۱ 
(المعرب جوالیقی ص ۱۵۰ و 4۳۴۹. 

ذاهرین صصة. زم رٍ ن ض ص] (خ) 

داهرینججة (چچه) حا کم دبل. رجوع به 

داهرین‌ججه شود. 

داهرة. [جر] (ع ص) انها الداهرة الطول؛ 

یعنی بسیار درازست. (منتهی الارب). 

داهری. [دریی] اص نسبی) منسوب 

است به داهر. رجوع به داهر و رجوع به 

الا ناب سمعانی شود. 

۵اهری. [ه] () از امطلاحات نجومی هند 


۱ -نل: هم نفس. 
۲ -اصل: دهبل. اما صحیح کلمه دیبل است. 
رجرع به داهربن صصه شود. 


داهری. 
قدیم است نام «هور» در شب از ستاعات" 
معوجه. (ماللهند بیرونی ص ۱۷۴). 
۵اهری. [هریی ] ((خ) عبدالسلام. از رواة 
است. (منتهی الارب). عبداللام‌بن عبدالّین 
احمدین بکران الااهری. از سعیدین البتاء و 
ابی‌بکر الزاعونی و ابی‌الوقت روایت دارد و 
معاصر یاقوت صاحب معجم‌البلدان است و 
در ۶۲۰ ه.ق.زنده بوده است. پدرش از 
ابی‌محمد عبدائّین علی المقری معروف به 
ابن بنت‌الشیخ روایت میکرده و بسال ۵۷۵ 
درگذشته است. (از معجم البلدان). 
داهری. [دریی ] ((خ) عبداثین حکيم. 
راویست و در روایت ضعیف. (متهی الارب). 
داهرین. اه (ع ص. اج دامسر. 
ابدالابدین: لا تیه دهر الداهرین؛ نخواهم آمد 
او راگاهی. (منتهی الارب). 
د)هرية. (وری ی ] ((خ) دهی است بغداد 
و به آن ده در فراخی و آبادانی مثل زدندی و 
آن میان محول و سندیه واقع و از اعمال 
بادوریاست. (معجم الیلدان). 
داه‌زاده. [ذ /د] (ص مرکب) کنیززاده. 
غیر نزاده و بی‌اصل. مقابل شاهزاده, نژاده و 


اصیل: 

شاهزاده پوی چو داری مال 

داء‌زاده شوی چو بد شد حال. سنائی. 
داهس. [ه] (!) اهراً مسصحف داحس 
باشد. رجوع به داحس شود. 


داهفة. [وت] (ع ص) نعت فاعلی مژنث از 
مصدر دهف, بمعنی سخت گرفتن: داهفة مين 
الساس؛ مرد مسافر دور از اهل. (منتهی 
الارب). داهفة می الابل؛ شتر ماند؛ از درازی 
سفر. (منتهی الارپ), 
داهق. [د](ع ص) مالامال. پر. (مهذب 
الاسماع), 
داهل. [ها (ع ص) مرد سرگشته. (منتهی 
الازب). 
داهل. [2/ «] () داهول. داحوال, داخول. 
علامتی باشد که در زراعت و فالیز و امثال آن 
نصب کنند بجهت رفع جانوران زیانکار تا از 
آن پرمند و داخل زراعت نشوند. (برهان)۲. 
مترس. مترسک. چیزی که در کشتزلوها برای 
رمیدن مرغان برپا کنند. علامتی که در صحرا 
سازند برای رمیدن مرغان و آنرا دیهول نیز 
گویند. (آتندراج). چوب کهنه پیچیده برای 
رمیدن مرغان از باغها, چوم دیهول. از این 
علامت په «عمر مين باقله» تعبیر کنند: عمر 
شکل مهیب و موحش را گویند و مين مخنف 
میان است و باقله دانه‌ای باشد معروف برادر 
نخود و لوبیا و چون در شوشتر و دزفول بیشتر 
در زراعت باقلا داهل و داهسول بندند 
مخصوص آن داشته‌اند. (لغت محلی شوشتر, 
نخة خطی کتابخانة مزلف). ||علامتی که 


صیادان نزدیک دام نصب کند تا جانوران از 
آن رم کرده بجائب دام آیند. (برهان). آن 
علامتها که بر زمین افکنند و دام بر آن گسترند 
تا نخجیر از آن بهراسد و پسوی دام آهنگ 
کند. (شرقنامة منیری). علامتهاست که برپا 
کنند تا نخجیر از آن بهراسد و بسوی دام 
آهنگ کد: 
جسته نیافتستم کایدونم ؟ 
گوئی‌ز دام و داهل جستستم. . ابوشکور. 
داهلن. الٍ] ((غ) قصبه‌ای در ناحیت 
دوسلدورف از ایالت راین کشور آلمان. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داهم. [جا ( تاج پادشاهان را گویند و آنرا 
دبهیم نیز خوانند. (برهان). دیهیم. افسر. تاج, 
افر گوهر و درا گین پادشاهان. ||تخت 
شاهی. ||چتر پادشاهی. (برهان). 
۵اهن: [د] (ع ص) لحية داهن؛ ریش چرب 
روغن‌مالیده. (منتهی الارپ). 
۵/هو. ((خ) نام تره‌ای از ایل اینانلو از ایلات 
خمه فارس. (جغرافیای سیاسی کبهان ص 
۸۶ 
ذاهوئیه. (دي] ((خ) دهی از دهستان 
حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری زرند و 
۰ هزارگزی شمال راه فرعی زرند به کرمان 
با۴۸۴ سکنه. آب آن از قنات و چشحه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شنل امالی 
زراعت و صنایع دستی قالی‌یافی و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج‌۸). 
۵)ودو. [هد] (عدد مسرکب) دوازده, دو 
باضافة ده. داه صورتی از ده است و «داه و 
دو» ینی ده بعلاوه دو. عدد بعد از یازده و قبل 
از سیزده. ||(!مرکب) مجازاً دوازده برج: 
ابر داه‌چدو هفت شد کدخدای 
گرفتنه و سزاوار جای, فردوسی. 
داهول. () داهل. داحول. داخول. علامتی 
که دهتانان بجهت دفع جانوران زیانکار در 
میان زراعت نصب کنند. (برهان). علامتی که 
بر اطراف زراعت نصب کنند برای صنع 
وحوش و طیور از خراب کردن زراعت. 
هراسه. (غیات). آدم‌شکلی که برای رمانیدن 
وحوش و طیور در باغ و کشت سازند. 
(غیاث)؛ 
سلطنت گر هم بدین طبل و علم بودی بحشر 
دشتبان داهول خود آنروز هم بفراشتی. 
تزاری قهستانی. 
|اعلاسی که صبادان بر کنار دام سازند. 
(برهان). علامتها که بر زمین زنند تا تخجیزان 
از آن به راتشون قصد دام کنند. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). داهل. داحول. داخول. و دام و 
داهول بصورت ترکیب اضافی مقلوب «هام 
داهول» دیناین مورد ظاهراً بر سجموع:آن 


داهه. ۱۰۴۴۷ 


علائم و دام و گاه بر خود دام اطلاق شده است 
و از مجموع يا از هر یک از اجزاء ترکیپ. 
اراد دام و تله و جال و آلتها که برای شکار و 
صید حیوانات بکار برند شده است: 
چسته بتافتستم کایدونم 

گوئی ز دام داهول اخسو: 
همی دانست جادو داية پیر 


ابوشکور, 


که‌این بار از کمانش راست شد تیر 

رمیده گور؟ در داهولش افتاد 

وز افونش ببند آمد سر باد. 

فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 

بهر صیدی کو نمی‌گنجد بدام 

دام داهول شکاری میکشم. مولوی. 
و رجوع به داهل و داهول شود. ||تاج مرصع. 
(برهان). تاج مرصم پادشاهان اما به این معنی 
ظاهرا مصحف داهم (صورتی از دیهیم) باشد. 
از حاشیة برهان چ معین). 
داهومی. [] ((ج)" نام جمهوریی در 
افریقای جنوب غربی در ساحل خلیج گینه. 
میان نیجریه و توگو. دارای ۱۱۵۰۰۰ هزار گز 
مساحت و ۲۰۵۰۰۰۰ سکنه. پایتخت آن 
پرتونوو نام دارد. 
داهون. () بگنتة شعوری در لان‌السجم 
یمعنی داهول است که دام آهو باشد. (شعوری 
ج۱ ورق ۴۲۲). اما مصحف داهول مینماید. 
داهه. [د] ((خ) داه. دافا. نام قومی از 
ایرانیان است سا کن شمال شرقی ایبران و 
اشکانیان بیاری آنان بسلطنت رسیده‌اند. این 
قوم ظاهراً از سکاها بوده‌اند. (از ایران در 
زمان ساسانیان چ جدید ص ۳۰). نام طایفه‌ای 
ایرانی و شعبه‌ای از قبایل اسکیت بوده‌اند و در 
طرف شرقی دریای خزر سکنی داشته‌اند و 
پنام آنان در تاریخ ایران تا حملة عرب 
برمیخوریم و بقول بروسوی مورخ و پیشوای 
دینی کلده که در قرن سوم ق. م. ميزیسته 
است, کورش بزرگ در آخرین جنگهای خود 
با داهه‌ها در زدوخورد بوده است. ادیین 
مورخ یونانی قرن اول م. در جزو لشکریان 
داریوش سوم هنگام جنگ با اسک‌ندر از 
سواران تیرانداز داهد نام میبرد. قسمی از 
لشکریان اشکانیان از اين طایفه بوده‌اند. چون 
از زم‌انهای بسیار قدیم از سواحل رود 
سیحون تا صحراهای جنوبی روسیه محل 
قبایل ایرانی چادرنشین بوده است و داهه‌ها 


۱-صاحب برهان گوید باین معنی داهل [ه] 
بکر حرف سوم نیز آمده است. فرهنگ اوبهی 
نیز بضم و کسر سوم گوید. 

۲-ل: که چونینم. 

۳-برای اطلاع بر اختلاف ضبط کلمات این 
شعر رجوع به لغت داهل شود. 

۴-نل: صید. 


5 - ۰ 6 - ۵۲۵۵ 


۸ داهی. 


ای قبایل مضوب فد تمسال 
ارتباطی میان نام آنان و احیه دهستان میرود. 
کلم داهه در سانسکریت داش امده است و 
صفتی است اهریمنی در مقابل کلم آریا. (از 
یشتها ج ص ۵۷ 

داهیی. (ع ص)" گربز. (دستور اللغة ادیب 
نطتری).- دغا, ریمن. هفت خط: 

که‌سیاه آید پر تو فلک داهی 

گه ترا مشفق و یاری‌ده و یار آید. ناصرخسرو. 
تو ماهیکی ضعیفی و بحرست 
این دهر سترگ و بدخوی و داهی. 
چون ز شب نیمی بشد گفتم مگر 
باز شد مر دهر داهی رادهن. ‏ ناصرخسرو. 
|[زیرک و دانا. (غیاث), داهية. صاحب دهاء. 
درست‌رای, کاردان. بصیر بامور. هشیار. داه. 
مرد زیرک و تیزفهم. (منتهی الارب). ج, دهاة, 
دهون 

بکار اندرون داهی پیش‌بینی 
بخشم اندرون صابر بردباری, فرخی. 
سلطان مسعود... داهی‌تر و بزرگتر از آن بود 
که تا خواجه احمدحسن بر چای بود وزارت 
بکسی دیگر دهد. (تاریخ بیهقی). چون به 
هرات رسیدند مسعود محمدلیث که با همت و 
خردمند و داهی بود و امیر را بهرات خدمت 
کرد..بر دست وی این خلمتها ببفرستاد 
(تاریخ بیهتی). که وی نه از آن بزرگان و 
داهیان روزگاردیدگان بود که چنین چیزها بر 
خاطر روشن وی پوشیده گردد. (تاریخ بهقی 
3 ادیپ ص ۵۸). مسالاری خراسان به 
ابوالحسن سیمجور رسید و وی مردی داهی و 
گربزبود نه شجاع و بادل. (تاریخ بیهقی ص 
۴ و بادشاهی بود سخت داهی و 
فیل وف و باحکمت. (فارسنامة ابن البلخی). 


تفر شزو 


مردی بود داهی و جلد هرمز تام و این را در. : 1 


سر نزدیک خاقان فرستاد. (فارسنامة اب 
ابلخی چ اروپا ص ۱۰۲). این دمته دای 
دوراندیش است. ( کلیله و دمنه). از حقوق 
رعیت بر پادشاه آن است که کسانی را که در 
کارها عاطل‌نما باشند بر کافیان هترمند و 
داهیان خردمند ترجیح و تفضیل روا ندارد. 
( کلیله و دمنه). ابوالقاسم پرمکی مردی فاضل 
و کافی و داهی بود. (ترجمه تاریخ یمینی). 
جای تخت او سمرقند گزین 


بد وزیری داهی او را همنشین. مولوی. 
غولت از راه افکند اندر گزند 

از تو داهی‌تر درین ره بس بدند. مولوی. 
نشود طالع اختر شاهی 

بی وجود مدبری داهی. اوحدی. 


ارباپ ثروت و مکنت و اصحاب قدرت و 
شوکت پیران ايشان کافیان داهی و جوانان 
پهلوان سپاهی, (ترجمة محاسن اصقهان). 
داهیان ده؛ زیرکان ده 


ما که اجری‌تراش آن گرهیم 
پندوا گیر داهیان دهیم. 
||امر بزرگ. (از حاشیة مشنوی): 


نظامی. 


نیست همتا زال را زین ساحران 
جز من داهی‌رسیده زان کران. مولوی. 
||چیز منکر. ||() شیر بیشه. شیر درنده. 
۵اهی. (حامص) داه بودن. کنیز بودن؛ 
خهخه ای شاهی که از بس بخشش و بخشایشت 
خرس در داهی و گرگ اندر شبانی آمدست. 
شستائی: 

داهیان. ((خ) شعبه‌ای از سکاها و آنان 
سا کن مجاور گرگان بوده‌اند. (ایران باستان 
ج۲ ص ۱۷۱۰). و رجوع به داه و داها و داهه 
شود. 

داهیانه. [ن /ن ] (ق مرکب) بگونة داهیان. 
همچون داهیان. زیرکانه. 

"داهی شدان. آش د] (مص مرکب) دهو, 
(تاج المصادر بهقی). دهاة. دهاء. (تاج 
المصادر بیهقی). زیرک شدن, نابغه شدن. 

دا هی طبع. (ط ] (ص مرکب) زیرک‌طبع. 
که‌سرشت داهیان دارد. که طبع زیرکان دارد: 
یکی از آن سه کس که داهی‌طبع و کافی‌رای 
بود. (سندبادنامه ص ۲۹۳). 

۵اه یکند. رک ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سیریک بخش میناب. سر راه مالرو 
جاک به میتاب با ۱۰ تن سکنه, مزارع 
زن‌بند, شور و راهگا جزء ایین ده است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵اهیم. () کلاء مررصع بجواهر. آنرا دیهیم نیز 
گویند. دیهیم. (فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(شرفامة منیری). تاج مرصع. (برهان). 
نیم‌تاجیست مرصع که پادشاهان عجم 
داشتندی. (اوبهی): 


با بیک گردش به شاهنشاهی آرد 
28 داهیم و طوق و گوشوارا. رودکی, 
یا ناصح شاه دیهیم داری 
و یا حاسد شاه داهیم داری. 
قطران (از آنتدراج). 


|| تخت. (شرفنامة منیری). چهار بالش و 
مخت و اورنگ باشد. || چتر. (شرفنامً 
منیری). 
داهية. (ی] (ع ص) داهی. مذکر و مونث 
در آن یک‌انست. چ. دواهی. دهاة. |امرد 
زیرک و تیزفهم. باهوش. زیرک. نايفة. 
طلطین. طارئة. قعضوض. باقعة: داهیة مسن 
الدواهی؛ فتلة من القتن. نايغة من اللوابغ. بسل: 


است. (متهی الارب). ||(!) کار سخت. کار 
دشوار, کار بزرگ. (آنندراج). کیاری صعي.. 
امر بزرگ. امر عظیم. منکر. کاری بزرگ. 
کاری خطیر. حادثه. (انندراج) (غیات). 
سختی. (مهذب الاسماء), بلا. بائمقی امر منکر. 


هو بل ابلال؛ یعنی او فتنه و صاحب ذکاء 


دای. 


سختی زمانه. (غیاث). شدتی از شدائد دهر. 
مصیبتی بزرگ. بلای بزرگ که مانند آن یافته 
نشود. نابه. حبل. حولة. غضله. (منتهی 
الارب). فتنة. طامة. (مهذب الاسماء). 
طلاطلة. داهية دهیاء؛ بلای سخت و کذلک 
قولهم: آدهی و امه؛ ای اشد و انکر. (منتهی 
الارپ). انه لمضلة من‌العضل؛ ای داهية 
من‌الدواهی. حولة من‌الحول؛ ای داهيية من 
الدواهی. ریب‌الزمان. المنون. صرف‌الدهر. 
عوبطة. منظورة. زول. زبثل. شبدع. غائلة. اوه. 
ام زنفل. نبات طمار. توزلی, توزلاء. صاخ. 
صاخ. ععنصر. نبات اوبر. (منتهی الارپ). در 
آلمرصم کنیه‌های زیسرین برای داهیه آمده 
است: ام دارص. ام الارباه. امالاریق. امالازلم: 
املبلی. اماللیل. مالجیل. امالجلیق. االحد 
املجلویق. امخندب. امالحنین. ام خشفین. 
امالخلقف. امالخلق. ام‌خنشفیر. ام الضنفق. ام 
خسنور. ام‌ختتنور. ام‌خستاف. ام‌درخین. 
االدهاریس. امالذفن. امآلدهنيم. امالربیس. 
امالرصو. امرشیم. ام‌الوقوب. امالرقوب. 
امالرقون. املرقم. امزنفل. ازوبر. ا‌هیار. 
ام‌حبور. امزیت. امضیفم. امطبق. آم‌عبید. 
امالعربط. املفتم. اعنتم. افار. اقسطل, 
امقشعم. امقوب. امکلبه. امکلواد. اماللهيم. 
ممرزم. امملذم. امالملیق. امتاد. املهریذی. 
امیستعور. امیقصوم. ابن‌احداها. ابن برح. ابن 
بریح. ابن ابرح. توابیش. ابنةالجبل. ابنقرشم. 
ابنةمعیر. بنت احداها. بنات برح. بنت‌الرقم. 
بنات آودک. بنات پیش. بات الاهر, بنات 
حمام. بنات طیل. بنات عین. بنة العسنفیر. 
بنات غیر. بنات معیر. احدی بنات طبق. ذات 
لعراقی, السرصم): می‌ترسم که... شاه را 
همان حالت پدید اید که... و ببروز رای او 


همان داهية نازل شود که حسمدونه را. 
(سندبادنامه ص ۲۱۸). عوض کرامت فرماید 
عظمی و داهیة کبری, (ترجمة تاریخ یب جن 
ص ۴۶۰). حاضران از آن داهی دهیا و حادقل؟ 
شنعا تعجب نمودند. (ترجمه تاریخ یحینی), 


مشایخ کبار سادات ابرار را در ابن مصیبتاع 


اباس؛ داهية آوردن. (تاج المصادر بهقی). 
دای.(؛هر چینه و رده و مرتبه را گویند از 
دیوار گلی. هر رد چینه و مهر؛ دیوار گلی. 
داو. (برهان). چینه. یعنی مرتبه‌ای از مسراتب 
دیواری که از گل سازند. (آنندراج): 

هرچه بدان خانه توایین بود 


خشت پین دای نضتین بود. نظامی 
پی دیوار ایمان بود کارش 
ولی شد چاردای از چاریارش. جامی. 


دای. () زنی که بچه را بشیر خود بپرورد. 
(آتتدراج). رجوع به دایه شود. 


1 - ۰ 


دای. 


دای. ((خ) لقب بیگ یا امر الجزایر (پیش از 
جمهوری شدن آن کشورا. 

۵ یا. () بلغت زند و پازند زر سرخ و طلا را 
گویند.و بعربی ذهب خوانند. (آنتدراج). 

۵) یالب (معرب. اج دایه فارسی: و دفع 
المولود الی الخواطن والدایات. (دزی ج۱ص 

۰ رجوع به دایه شود. 
- ذات دایات؛ که او را دایه‌ها باشد و آن تعبیر 
از زنی است شوی کرده که هر روز زنان دیگر 
پرستاری و تیمار داری او کنند. (از دزی ج۱ 
ص 4۴۲۰. 

۵ یار.((خ) دهی از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان. در ۸هزارگزی شمال کوزران و 
هزارگزی راه فرعی کوزران به ثلاث. سکنه 
۰ تن علی الهي, اب آن از سراب قره‌دانه 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات, حبوبات 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء 
مالروست. تابستان اتومبیل میتوان برد. 
زستان گله‌داران بعنوان حدود قصرشیرین 
گرمیر میروند. در دو محل نزدیک بهم وأقع 
یکی مشهور بدایار و دیگری سیاددایاراست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 

۵)یاق. (ترکی, !) کلم ترکی است به معنی 
مطلق تکیه و قائمه و اختصاصاً چوبی که 
بپای درخت یا گلبن زنند و بندند تا درخت یا 
گلبناز باد یا بسیاری بار نیفتد و یا شاخه‌های 
آن نشکند. شمع. قائمه. هاچه. 

دایاق. (خ) دایا ک".نام قومی از مردم بومی 
جزبر: بورنتو از جزاییر بحر اقیانوس آرام. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

۵بان. ((خ) دژی و قلعتی است از اعمال 

صنعاء به یمن. (معجم البلدان). 

دایبان. [ي ] (ع ) داتبان. (صنتهی الارب), 
روز و شب. (مهذب الاسماء) 

۵] ی. [ی ] (!) دایه. رجوع به دایه شود. 
دایتون. [ئن] ((خ)" نام شهری در ایالت 
آهایو از ممالک متحدة امریکای شمالی در 
کنار رود میأمی, دارای ۲۱۰۷۰۰ سکنه. 

دابتی. (اج) (رودا نام رودی به آریاویج. 
صورت اوستائی نام رودی که آمروزه به 
جیحون یا آمویه و یا وهرود و یا ب‌رود و یا 
آمودریا موسوم است. دایتیک. رجوع به 
مزدینا ج ۱ص ۵۰شود. 

دا یتیکت. () (رود) آمویه. جبحون. رجوع 
به آمویه و جیحون و رجوع به دایتی و 
فرهنگ ایران باستان ج۱ ص ۷۱ شود. 

۵ یجان.(خ) برهان‌آباد. نام موضعی است 
از حومة شیراز و آن ریم فرسخ میانة جنوب و 
مشضرق شیراز است. (فارسنامةٌ ناصری 
ص ۱۹۱ 

دا بچ. (اخ) (تلنظ ترکی دوچ) نامی که بقوم 
و نزاد آلمانی دهتد و بدین سبب سرزمین 


آلمان را دایچلاند (دوچ‌لند) نامند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
دایحة. [ي ج] (ع ص) درخت ب‌اند و 
بزرگ. (آنندراج). دائحة. (منتهی الارب). ج» 
دوایح. (آتدراج). 
۵ایداز بالا. زر ] ((خ) دهی از دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
در ۲۸هزارگزی باختر قیدار و ۳۶هزارگزی 
راء مسالرو عمومی. آب آن از قبزل‌اوزن 
محصول آنجا غلات شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی و راء آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
۵)یدار پائین. (ر] (اخ) دهی از دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
در ۳۸هزارگزی باختر دار و ۳۶هزارگزی 
راه مالرو عمومی. دارای ۱۰۵ تن سکنه. آب 
آن از قزل‌اوزن, محصول آنجا غلات و گلیم و 
جاجیم بافی و راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دایر. [ي ] (ع صا داثر. گردان. گردنده. 
گردگرد.گردگردان. 
- عدد دایر؛ عدد پنج است و از آنرو آنرا دایر 
گویندکه هر چند او را در اعداد ضرب کنند 
همان پنج بصورت اصلی خود باز آید ۵در ۵ 
به ۲۵: ۵در ۲۵ > ۱۲۵؛ ۵در ۱۳۵ ۶۲۵ 
|ادایر از فلک کدام پود؟ چون دانی که از روز 
چند ساعت گذشت و آنگاه ا گر مستولیت به 
پانزده زنی وگر کهری هندوان به شش وگر 
معوج است به اجزاء ساعات روز افتاب که 
نیم شش یک قوس‌الهار اوست آنج ازین همه 
گردآید دایر خوانند. ای آنچ گشت و برآمد از 
ازمان معدل‌النهار از برامدن افتاب تا بدان 
وقت. (التفهیم بیرونی ص ۲۰۵). دایر در فن 
اصطرلاب عیارتست از بخشی از قوس‌النهار 
کاالََِتع کوکب (یعنی طرف خطی که از 
مرکز عالم بمرا ک ز کوکب میگذرد) و افق 
مشرق يا از قوس‌اللیل میان مرکز کوکب و 
افق مفرب باشد. اما باصطلاح زیجها قوسی 
است از مدار یومی میان طرف خط نامبرده و 
تقاطع اعلای مدار با نصف‌النهار بر توالی 
حرکت معتدل‌انهار و آنرا دایر ماضی گویند یا 
بر خلاف توالی و آنرا دایر مستقبل خوانند. 
(حاشيه التفهیم ص ۲۰۵). ||رایج. متداول. 
معمول. برقرار. ||چرخنده. روبراه. دارای 
گردش. جاری. موجود. مقابل از کار افتاده و 
ناچیز و غیر موجود: فلان کارخانه دایرست. 
مدربة فلان دایرست. مهمانخانه داییرست. 
||متعلی. وابسته. منوط. بازیسته: امر دایرست 
بین رفتن و نرفتن؛ بدین دو باز بسته است. 
| آباد. آبادان. معمور. مقابل لمیزرع: دایبر 
بودن؛ مقابل بایر بودن. آباد و معمور بودن. 
دایرات. [ي ] (ع ل) ج دایره. داثرات. رجوع 


دایره. ۱۰۴۴۹ 


به دایره و نیز رجوع به داثرة شود. 
دایر شدن. [ي ش د] (*سص سرکب) 
گردان‌شدن. آباد و معمور شدن: زمینهای بایر 
دایر شد؛ بزیر کشت درآمد. کشت و برز در آن 
شد. |[به راه افتادن. از نو براه افتادن. گردش 
زمر گرشن بکرم فاد رسای 
بازرفتن پس از دیری رکود: مهمانخانه دایر 
شده است؛ بازست و کار میکند و تعطیل 
نیست. ا|تأسیس شدن. ایجاد شدن: مدرسه و 
پاسگاهی در آن دایر شده است؛ تاتتن شده 
است. ایجاد شده است. ||رواج یافتن. راشج 
شدن. ||متعلق و بازبته شدن: امر دایر شده 
است بگفتن و نگفتن؛ بدین دو بازبسته شده 
است. 
دای رکردن. [ي ک د] (مص مرکب) گردان 
ساختن. براه انداختن. بگردش داشتن. بنقرار 
سابق باز بردن. |آباد کردن. معمور کردن. 
آبادان کردن. اادواچ دادن و رایج کردن. 
ااتأسیی کردن. بوجودآوردن. ||متعلق و 
وابته کردن, 
دایر مدازر. (ي م] (( مرکب) مدار گردنده. 
|[گردش‌جای و محل دوران گرداننده و مجازاً 
گردنده. جای گردش و حرکت. ||پایه و رکن 
اصلی و چرخانندء امور. که همه چیز بر آو 
گذر دارد و پر ار نهاده آمده است. کسی یا 
چیزی که در انجام کاری یا چیزی کمال 
اهمیت را دارد. (فرهنگ نظام), 
۵ایره. [ي ز)(ع ص) دايرة. مونث دایسر. 
دائرة. دورزننده. گردنده. ||(() داثرة, در 
اصطلاح هندسه شکلی باشد مسطح و مدور و 
خطی گرد وی درگرفته, و در اندرون نقطه‌ای 
بمرکز, نقطه‌ای چنانکه خطهای مستقیم که از 
نقطه به محیط کشی همچند یکدیگر باشد و 
آن نقطه را مرکز دایره خوانند و آن خط را 
محیط دایره نامند. مکان هندسی مجموعة 
نقاطی است که این نقاط از نقط ثابتی بنام 
مرکز بیک فاصله است سطح مستوی که 
محاط بخط مستدیر باشد. و خط دور آن 
محیط دایره نامیده ميشود. (از فرهنگ نظام), 
صورتی بود گردبرگرد او یک خط باشد. 
بیرونی در الفهیم گوید: دایره چیست؟ شکلی 
است بر سطحی که گردبرگرد او خطی بود که 
نام او محیط اسست و دور نیز خوانند و بمیان او 
نقطه‌ای است که او را مرکز گویند. و همه 
خطهای راست که از مرکز بیرون آیند و 
بمحیط رسد همچند یکدیگر باشند راست. 
(لتفهیم بیرونی ص ۸). سطحی که خطی مدور 
گردآنرا احاطه کرده باشد بطوریکه فاصلةٌ هر 
یک از تقاط محیط آن نسبت به نقطة مرکزی 
صاوی بود. ج. دوایر. 


1 - ۰: 2 - ۰ 


۱۰۴۵۰ دایره. 


- دایر؛ افق؛ دایره‌ای است که:فلکن زا نصف 
کنددر میان مرئی و غیرمرئی. دایرة موهومی 
است که اسمان را به دو حصه مرئی و 
غیرمرتی تقسیم میکند و طلوع و غروب 
کواکب از اين دایره است. (فرهنگ نظام). 
دایره‌ای است که اسمان فوق زمین را از 
آسمان زیر زمين جدا کند. 

- داثرةالارتفاع؛ چون قوس ارتفاع کوا کب 
آزین دایره مأخوذ است بدین نام نامیده شده 
است و ایسن دایبره ازسمت الرأس و لشدم 
میگذرد و در روز و شب دو بار بر دایرة 
تصف‌الهار منطبق ميشود. 

دایر؛ اول‌السموات؛ دایره‌ای است که مرور 
میکند به سمتین ارأس و القدم و بدو نقطة 
مشرق و مفرب و قطبین. 

- دایر؛ بروج (منطقةالبروج)؛ دایره‌ای است 
از مشرق بمغرب که در میان دوازده برج 
واقست و ضبط حرکات کوا کب‌باین دایره 
است. 

- دایر؛ جداریه؛ آلتی است نجومی برای 
اندازه گرفتن فاصلةٌ سمت‌الرأس. معدل‌اللهار. 
رجوع به داثرة جداریه شود. 

دایسرة دور؛ کتایه است از فلک. چرخ. 
اسمان و سپهر. 

- دایرة دوران؛ کنایه است از ملک. دایبرة 
دور, چرخ, سپهر. 

- دایرُ دیرپای؛ کنایه است از فلک. دایسرء 
دوران. سپهر. چرخ* 

کیست درین دایر؛ دیرپای 

کولمن‌الملک زند جز خدای, نظامی. 
دایر؟ سمت؛ دایرهةٌ سمتیه, دایره‌ای ع یمه 
از فلک که بر دو قطب افق و دو قطب منطقه 
بگذرد. رجوع به داثر؛ سمت شود. 

- دایرةٌ صغیره! دایره‌ای است مفروض که 


کره‌را نصف نکند. دایر‌ایکه از محل تقاطم :| 


۳ 2 آن در تحت‌الارض برسد, نصف شب 


کره‌با صفحه‌ای که مار بر مرکز کره فیست 
بوجود آید. 

- دایر؛ عزض؛ دایر؛ عظیمه‌ای که به دو قطب 
منطقه (بروج) و بجزئی از معدل بگذرد و بآن 
عرض کوکب شناخته شود. رجوع بداثرة 
عرض شود. 

دایر؛ عروضی؛ خلیل‌ین احمد اوزان اصلی 
شعر را در پنج دایره قرار داده بوده است بدین 
شرح: دایر؛ مختلفه. دایره مژتلفه. دایرة 
مجتلبه. دایره مشتبهد. دایره متفقه. رجوع به 
دایر؛ عروضی و رجوع به السعجم شمس 
قیس و وزن شعر فارسی دکتر خانلری شود. 
-دایرة عظمی. رجوع به دایرة عظیمه شود. 

-دایرة عظیمه؛ دایره؛ عظمی. در اصطلاح 
هیات دایره‌ای است مفروض که کره را نصف 
کند.و دایره‌های عظیمه که اهل هیأت بر فلک 
فرض کرده‌اند نه است: معدل انهار. 


مطقةالبروج» دایر؛ صماره به اقطاب اربعه, 
دايرةافق. دايرة نصف‌الهار, داثرة الارتفاعء 
دائرة اول السموات. داثرة المیل, داثرة 
لمرض. هر صفحه‌ای که از مرکز کرهبگ‌ذرد 
شکل حاصل از محل تقاطم کره با آن صفحه 
دایره‌ای بنام دایرءٌ عظیمه ایجاد کند. رجوع به 
داثرة عظیمه شود. 

- دايرة گرد؛ کنایه است از آفتاب. 

دایره لاجورد؛ کنایه است از آسمان که 
نیلگون و لاجوردی است و مدور: 

هست درین دایرء لاجورد 

نظامی. 
- دایرة ماره به اقطاب‌اریعه؛ دایره‌ای است که 
بر هر دو قطب منطقةالبروج و هر دو قطب 
معدل‌النهار و بر هر دو میل کلی گذشته باشد. 
رجوع به اثرة ماره به اقطاب اریعه شود. 

.- دایر: معدل‌النهار؛ در علم هیأت قدیم 
دایره‌ای است موهوم از مشرق بسمفرب که 
عالم جسمانی را منقسم به حصه شمالی و 
جنوبی میکند و خط استوا در جوف آن واقع 
ميشود. معدل‌الهار از اين جهت نامیده شده 
است که چون آفتاب بان دایره برسد شب و 
روز تمام بلاد زمین بجز قطبین ماوی گرد. 
< دایر؛ُ میل؛ داثرة‌المیل. و این دایره‌ای است 
که مرور میکند به هر دو قطب معدل‌اللهار. و 
بدان بعد کوا کب سیاره از معدل‌اتهار و مسيل 
منطقةالبروج از معدل‌اللهار شناخته میشود. 


مرتبة مرد بمقدار مرد. 


رجوع به داثر؛ عظیمه شود. 
- دایرة مینا؛ اسمان. فلک. چرخ, دایبرةٌ 
لاجورد. 


- دایرة نصف‌النهار؛ دایره‌ای است که بر قطب 
جنوب و ق_طب شمال و سمت‌الرأس و 
سمت‌القدم میگذرد و چون در روز آفتاب بآن 
تبرش نصف‌النهار, (نیمروز) است و چون در 


است. دایره‌ای است بر دو سمت الرأس و القدم 
که‌از جنوب بشمال میرود و قطب عالم و 
بتصف دایرة معدل‌الهار و منطقة البروج گذر 
کند.رجوع به دایرة نصف‌النهار شود. 

- دایر؛ هندی؛ صفحه‌ای که بروی آن تعیین 
ساعات نمایند و انرا صفحه شاخص نیز 
گویند. 

|| خطی گرد که دور چیزی را احاطه کرده: 
باشد. چنبر, چنبره. حلقه. خط گرد. پرهون. 
(صحاح الفرس). پرهون. دوره. دور. هر خط 
گرد.هر چیز که محیط چیزی باشد. |[مجازاً 
محیط داثره را نیز گویند. (فرهنگ نظام). 
رجوع به داثره شود. ||(اصطلاح خطاطی) 
- دایرة نون؛ انحنائی که هنگام تحریر حرف 


نون (ن) رسم شود. 


| اصطلاحی در تداول دستگاء دولت. بخشی 


دایره. 


از اداره و محکم دولتی. چ» داوثر. قسمتی 
کوچکتر از اداره: دایسرة تیف و تسطیم؛ 
دایر؛ رفت و روب (از دستگاه شهرداری). 
دایرة میاه؛ میرابی (در شهرداری). ||سازیست 
معروف که به انگشتان نوازند. (آنندراج), 
داریه. باتره. (برهان). کم. کمان. کمانی که در 
طرب نوازند. دف. دورویه. تبورا ک.از آلات 
طرب است که بدست نوازند پوستی بر 
چنبری چوبین کوتاه‌دیواره گسترده. اگرچه 
اصسل آن دورویسه است معهذا از دیرباز 
بصورت دايره نیز منداول شده است چنانکه 
درین پیت منسوب به حافظ ایهامی بدان 
هست: 
آندرین دایره میباش چو دف حلقه بگوش_ 
ور قفائی خوری از دایر؛ٌ خویش مرو, * ٌ 
(یادداشت مولف). 
ای خوشا دایرة دامن صحرا که در او 
پرزنان همچو جلاجل بفغان آمده جل. 
شاه طاهر (از جهانگیری ذیل لفغت جل). 
صوفی هر کس که بوالفضول افتاده است 
از دای دور بدور افتاده است 
از گردش چرخست که بد میرقصیم 
این دایره سخت بی‌اصول افتادست. 
صوفی‌شیرازی. 
داینره زنگی؛ هرگاه بر دیواره داییره 
بفاصله‌های معین حلقه کوبند و يا بر دیوارةٌ 
چنیر سوراخها کنند و دو سنج کوچک در هر 
یک تعبیه نمایند تا چون دایره را بنوازند از آن 
حلقه‌ها و سنجها آواز براید این چنین دایره را 
دایره زنگی گویند یعنی دو روية دارای زنگ, 
-روی دایره ریختن هر مطلبی یا سخنی یا 
رازی؛ اظهار کردن آن. شرح دادن آن را پا 
کمال وضوح از سیر تا بپیاز آنرا گفتن. پسرده 
برداشتن از تمام جزئیات مطلبی یا رازی. 
فاش کردن سری. افشا کردن به جزء جزء 
||(اصطلاح موسیقی) گام . ||در و - 
قدیم کشورهای اسلامی بیک نوع دراند* 
مخصوص که از طرف خواننده میشد اطلاق 
مسیگردید. |اگردنامه و آن اینت که بر 
صفحه‌ای دایره‌ای: رسم کنند و اسامی عده‌ای 
را نزدیک یکدیگر بر دور آن نویسند و در 
بالای آن دایره استمانت جویند از کمک 
فقیری یا دستیاری در امر خیر دیگری. (و با 
کشیدن صرف شود). توزیع. اسامی گروهی از 
نامداران گرد بر کاغذی نوشته تا هر یک در 
زير نام خود درویش معلوم را مالی بعهده 
گیرند |جمعیت و حلقذ مجلس. |خانقه و 
صوععه. (ناظم الاطیاء). ااموهای گرد پر 
جانب سر آدمی یا بر جای گیسو. داثره. 


1 - 8. 


دایره بستن. 


(منتهی الارب). |[هزیمت. داثره: قوله تعالی: 
علیهم داثرةالسوء. (قران )٩۸/۹‏ (منتهی 
الارب). ||گو لب بالائین که زیر بینی است. 
داثره. (منتهی الارب). || خار. (ناظم الاطباء). 
جای دیگر دیده نشد. ||مهمیز پرندگان. (ناظم 
الاطباء). اين معنی جبای دیگر دیده نشد. 
|الشکری که بر جائی فرود آمده باشد. (ناظم 
الاطباء). اما این معنی جای دیگر دیده نشد. 
||حادئه. پیشامد. (ناظم الاطباء). اما جای 
دیگر دیده نبد. ||یخت بد. روزگار ناساعد. 
(تاظم الاطباء). این معنی یز جای دیگر دیده 
نشد. 

دایره بستن. اي ز /رٍبِ ت] امسص 
مرکب) حلقه زدن. دایره زدن. بشکل دایره 
ایستادن. گردا گرد چیزی قرار گرفتن. جرگه 


زدن؛ُ 


رقص میدان گشاد و دایره بست 

پر درآمد بپای و پویه بدست. نظامی. 
دا یره‌چی. اي رز / را (اص مس رکب) 
دایره‌زن. دایره‌نواز. رجوع به داثره‌چی شود. 
دایره زدن. (ي رز /ر زذ] (مص مرکب) 
حلقه بستن. داثره بستن. ||زدن دورویه و دف, 
واختن دایره. به نوازش درآوردن دورویه. 
رجوع به داثره زدن شود. 
دایره‌زن. [ي زر /ر ز] انف مرکب) که 
دایره زند. که حلقه بندد. که گردا گرد چیزی 
درآید. که چنبره زند. |[که دایره نوازد. که 
دورویه و دف و دایره را که آلت موسیقی است 
بنوازش درآورد. 

دایره زنگی. (ي ز /رٍ ژ] ((مرکب) رجوع 
به دایره (در معنی الت موسیقی) شود. 
دایره ساختن. [ي رز /رٍت] اسسص 
مرکب) شکل دایره ترتیب دادن. داثره کشیدن. 
اابشکل دایرء درآوردن یا درآمدن. دایره‌وار 
ایستادن. با قوسی ایستادن اشخاص يا چیدن 
و ایتانیدن اشیاء. شکل دایره پدید آوردن. 
||نوشتن نام امرا بشکل دایره تا تصور تقدم و 
تأخر نرودة 

هرجا که بنا اما دایره سازند 

زان دایره نام تو شمارند نخستین. معزی, 
رجوع به دایره درین معنی شود. | آلت 
موسیقی (دورویه) ترتیب دادن 
دایره‌ساز. [ي رز /ر ] (نف مرکب) که دایره 
سازد. که دایره ترتیب دهد. که چنبره و حلقه 
زند. |اکه دایره کشد. که شکل دایره رسم کند. 
||که دایره (آلت موسیقی) سازد. که ترتیب 
دایره کند. 

دایره کردار. اي رز /ر کي ] (ص مرکب) 
دایره‌وار. بر سان دایره. گرد و دور همانند 
دایره؛ 

دایره کردارمیان‌بته باش 


ور فلکی با فلک آهته پاش. تظامی. 


دايره کش. اي ز /ر کَ] (نف مرکب) 
کشنده دایره. رسم‌کننده دایره: رجوع به داثره 
شود. ||( مرکب) پرگار. پرگال. 

دایره کشیدن. [ي زر /رٍ ک د] (امسص 
مرکب) خطی گرد کشیدن. صورت دائره رسم 
کردن. || کل دایره بر کاغذ و جز آن احداث 
کردن. اارسم کردن دایره‌ای بر صفحه‌ای و 
نوشتن اسامی عده‌ای بر دور آن و استعانت 
جستن از کمک فقیری یا دستیاری در امر 
خیر دیگری در بالای آن. 
- دایره برای فلان کشیدن؛ گردنامه و نام 
توزیم او را ترتیب دادن. گردبرگرد آن نوشتن 
یا جمع کردن مالی برای فقیری. داثره‌ای 
کشیدن و اسامی عده‌ای از اغنیا را نوشتن تا 
بی تصور تقدم و تأخر هر کدام مبلفی را تعهد 
کنند.برای فقیری اعانه جمع کردن: 
یک لب لعل کی از بوسه مرا سیر کند 
بهر من دایره‌ای کاش نکویان بکشند. وحید. 
رجوع به دایره درین معنی شود. ||برآوردن و 
تواختن دايره, ساز معروف. پیت زیر شاهد 
این معنی و موهم معنی قبل است:ٌ 
در بزم زمانه بی‌نوایم» ای کاش 
مطرب ز برای من کشد دایره‌ای. 
کئیددایره صد ره ز طوق قمری سر 
رعونت از قد موزون او گدائی کرد. . تأثیر. 

دا یره‌واز. زي رز /ر](ص سرکب) مانند 
دایره. چون دایره. داثره‌وار. گرد همچون 
دایره. دایره کردار برسان دایره* 
بگرد نقطة عالم سپهر دایره‌وار 
ندیده شبه تو چندانکه میکند دوران. سعدی. 

دایری. [ي] (حامص) داییر بودن. آباد 
بودن. معمور بودن. ابادان بودن. ابادانی. 


سیم 


معموری. 

۵ یزو. [يزّ /ز] () خالد. 

۵)ت3۳[ي ] (ع!) دزد. (مهذب الاسماء). 

۵ یقلسی. [ق ] ([ مرکب) (از: دای مخنف 
دایی فارسی بمعنی برادر مادر, خال, مربرار 
+ قلی مخفف اقلی ترکی بمعنی پسر) پسر 
دائی. پسر خال. خال‌زاده. دائی‌زاده. 

۵ یکلا. (ک ] ((خ) نام موضعی به بابل (بار 
فروش) مازندران. (صازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۱۷ بخش انگلیسی و ص ۱۵۸ 
ترجمة فارسی آن). 
دا قکیو. [] (!ج) (بمعنی ممالک عظیم) 
نامی که پزبان مفولی به دو ولایت قراچانک و 
چفان‌چانک دهند و پزبان هندی قندو و بزبان 
فارسی قدهار نامند و حدود آن منتهی است 
به ولایت تبت و تنکقوت و بعضی ولایات و 
کوههای‌هندوستان ولایت ختای و زر دندان. 
(جامع التواریخ چ بلوشه صص ۰-۳۷۵ ۳۷۸). 
دایگان. (ی /ي] اج دایه. صاحب 
آنندراج گوید جمع دایه است و بیت ذیل را از 


دایگان. 


خاقانی شاهد آرد؛ 

ابر از هو بر گل چکان مانند زنگی‌دایگان 

در کام رومی‌بچگان پتان نور انداخته. 

اما دایگان درین مورد و موارد بیشمار دیگر 
جمع تیست» و در بیت شاهد اگردایگان جمع 
باشد «آن دایگان» و «آن بچگان» تکرار 
سجم است و دیگر آنکه ابر سفردست و آنرا 
تشبیه به دایه‌ها کردن فصیح نیست بلکه باید 


۱-۰۵۱ 


به مفرد کلمه یعنی «داییه» تشبیه کرد. (از 
یادداشت مولف): و اینک شواهد کلمه در 
صورت جمع: مهد را آنجا فرود آوردند با 
بسیار زنان چون دایگان و ددگان. (تاریخ 
ببهقی چ فیاض ص 4۴۰۱ 
بلی دو پدرة دینار یافتم بتمام 
حلال و پا کتراز شیر دایگان به اطفال. 
غضایری.. 
|| دایگان بصورت مفرد نیز بکار رود و مرادف 
دایه و حاضه است و الف و نون ملحق به کلمه 
است و معنی جمع نمیدهد مانند مستان. ظلر, 
دایه. حاضنه. (دستور اللغة). زن که کودک 
دیگری را شیر دهد و پرورد؛ 
چنان بچة شیر بودی درست 
که‌از خون دل دایگانش بنست. فردوسی, 
نشتند زاغان ببالینشان 
چنو دایگان سیه‌معجران. 
همان ساعت که از مادر درافتاد 
مر او را مادرش بر دایگان " داد. 
۱ فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
نه بر فرزند جانت مهربانست 
نه بر آنکس که ویرا دایگانست. 
فخرالدین اسعد (ویس و راین). 
همی پرورد وی را دایگانش 
بپروردن همی بسپرد جانش. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین): 
دلی دادم پستت زینهاری 
ندید از تو مگر زنهارخواری 
دلت چون داد آزارش فزودی 
قرارش بردی و دردش نمودی 
نه بر تو همچو مادر مهربان بود 
نه مهرت را هميشه دایگان بود. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
در هر هنر زمانه بر او مادری نمود 
داد از پرای او دگرانرا به دایگان. 


ملوچهری. 


3 سوزنی. 
آهوی ماده با سیاست تو 
در عرین دایگان شیرانت. 
رفیع‌الدین لنبانی, 

جودتو که دایگان دنیاست 
تارا اج‌ده تیم دنیاست. 

خاقانی (تحفةالعراقین). 
ما طفل‌وار سرزده و مرده‌مادريم 


۱-موهم جمع دایه هم هست. 


۲ دایگانی. 


اقبال پهلوان عجم دایگان ماسث:۰۰- خآقانی. 

بهر نوزادگان خاطر خویش 

بخت را دایگان نمي‌يابم. خاقانی 

ای سای حق که عقل کلی را 

ز اخلاق تو دایگان ببینم. خاقانی. 

بربط که به طفل خفته ماند 

بانگ از بر دایگان پرآورد. خاقانی. 

بربطی چون دایگان و طفل نالان در کنار 

طفل را از خواب دست دایگان انگيخته. 
خاقانی. 

بربط نالان چون طفلان از زان 

در کنار دایگان آخر کجاست. خاقانی. 


تایست چون طفل حبش ده دایگانش پیش و پسس 

نه چشم دارد شوخ و خوش صدچتم‌حیران ین درو. 
خاقانی. 

لعبتان دیده را کایشان دو طفل هندواند 

مهم مشاطه هم حلی هم دایگان آوردهام. 
خاقانی. 

ای دایگان عالم دیدی کز اهل شروان 

از کوز؛ یتیمان هتم شکسته‌سرتر. خاقانی. 

|| توسعا در معنی دده و لله و پرستار زن بکار 

رود 

به خوزان برد وی را دایگانش 

که انجا بود جای خان و مانش. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
سرو نالان که ز بالين سرش آمد بستوه 
دایگان را تن ثالانش به بر باز دهید. 

خاقاني, 
|الله. لالاء مربی (مرد)؛ 
همان کهتر و دایگان تو (همن] بود آرستم] 
به شکر ز پرمایگان تو بود. فردوسی, 
سوی دایگانم فرستد مگر 
که‌مذر مرا به ز مام و پدر. فردوسی. 
کنون‌با پرستنده و دایگان 
از ایران بزرگان و پرمایگان. فردوسی, 
ز پرمایگان دایگانی گزین 
که‌باشد ز کشور برو آفرین. فردوسی. 


دایگانی. (ی /ي] (حامص) دایگی. 
پسرورشگری. عمل دایگان. عمل دایند. 
انت؛ 
ازآن مهتران چار زن برگزید 
که‌اندر گهر بد نژادش پدید 
دو تازی دو دهقان ز تخم کیان 
بستند بر دایگانی " میان. فردوسی. 
چو خوزانی بگاه دایگانی 
چو نابینا بگاه دیده‌بانی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
دورانش بحکم دایگانی 
پرورد بشیر مهربانی. نظامی. 
دایگیی. [ی /ي] (حسامص) دایگ‌انی. 
حضانت. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). کار 


دایه. شغل دایه: 


چون کودکان ز دایه و مامک ز بخت خوش 
دیدی نشان دایگی ومهر مامکی. سوزنی. 
فلک بدایگی دین او درین مرکز 

زنیست بر سر گهواره‌ای بمانده دوتاء 

خاقانی. 

کیان سید کی خلییه پیت ارآ 
محتاج نفقة عم ابوطالب و بعد از آن محتاج 
مزدوری و سفر شام و یمن و بعد از آن غلیان 
شوق حق و دیدار جبرئیل. اتصص الانبیاء 
ص ۷۲۴ 

دایگ ی کردن. ی /ي ک :] (اسص 
مرکب) حضانت. (دهار). دابگانی کردن. 
شیردادن زنی بچه دیگری را 
وز دوستی زر که بنزدیک او بود 
گاهیش دایگی کند وگاه مادری. 
دایگی کن بنوازش که نزاد 

پانصد هجرت ازو به فرزند. خاقانی. 

دایلار. (ا) دهی جز دهستان حومهة بخش 
مرکزی شهرستان اهر. در ۱۳هزارگزی باختر 
اهر و آهزارگزی شوس تبریز به اهر. سکنه 
۶ تن آب آن از چشمه. سحصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گاوداری و 
گلیپانی. اه آن سالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

دایلاق. (اخ) دهی از دهستان نازلو ببخش 
حومة شهرستان ارومیه. در ۹/۵هزارگزی 
شمال خاوری ارومیه و ۵ /هزارگزی خاور 
شوسه ارومیه بمهاباد. با ۹٩‏ تن سکنه. اب آن 
از قتات و چشمه. محصول آنجا غلات و 
چفندر و توتون و کشمش و حبوبات. شفل 


اس‌الی زراعت و راه آن ارابه‌روست. (از 


فرخی. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
۵ یلا نکندی. (کَ] ((ج) دی از 
دهستان چای‌باسار بخش پلدشت شهرستان 


|: یر ۴/۵هزارگزی جنوب باختری 


پلذشت.و ۵هزارگزی جنوب شوسة پلدشت 
به ما کوبا ۲۰ تن سکنه. اب ان از رودخانة 
زنگبار. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی وراه آن 
مالروست این ده قشلاق ایل جابالی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 

۵) یلسفور. ل فر) ((خ) "نام قصیه‌ای به 
ایالت تالبوت استرالیا. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

دایم. [ي ] (ع ص) دانم. هميشه. (دهار) 
(مهذب الاسماء). واجب. پایدار. (ترج 
القرآن جرجانی). پیوسته. هموار. همواره؛ 
بر تو در سعادت هموار باز باد 
عیش تو باد دایم با یار مهربان. منوچهری. 
حاسد را هرگز آسایش نباشد که با تقدیر 
خدای تعالی دایم بجنگ باشد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۳۹ 


دایم. 

پروین چو هفت خواهر خود دایم 
پنشته‌اند پهلوی یکدیگر. ناصر خسرو, 
همی گوید بقعل خویش هر کس را ز ما دایم 
که من همچون تو ای ببهوش دیدستم فراوانها, 

ناصرخسرو. 
بدو گفتم آری چنین بود دایم 
یکی کند کان و یکی یافت گوهر. 
جستن خطای او خطر جان و تن بود 
دایم کند حذر ز خطر مردم خطیر. قطران. 
چو تیر هر جا ناخوانده گر همی روم 
چراکه دایم سرکوفته چو پیکانم. 

مستودسمد. 
چه بزرگ غبنی و عظیم عیبی باشد باقی را به 
فائی و دایم را به زایل فروختن. ( کلیله و. 
دمنه). رفتار پادشاهی و جلال جهانداری در 
این خاندان بزرگ دایم و موبد و جاوید و 
مخلد گشته است. ( کلیله و دمنه, بسر چاه 
التفات نمود موشان سیه و سپید دید که بیخ آن 
شاخها دایم بی‌فتور می‌بریدند. ( کلیله و دمنه), 
و اگرکسی را گویند صد سال دایم در عذاب 
روزگار باید گذاشت... تا نجات ابد یابی باید 
آن رنج اختیار کند. ( کلیله و دمنه), 


تطران. 


که‌دایم بدانش گراینده پاش 

در بستگی را گشاینده باش. نظامی, 
چنین گفت با رایزن ترجمان 

که‌در سایهٌ شاه دایم بمان, نظامی. 
چو من رفتم ترا خواهم که مانی 

چوسرو باغ دایم در جوانی, نظامی. 
جمالش با دایم عالمفروز 

شبش معراج باد و روز نوروز. نظامی, 
از آن شد نام آن شهزاده پرویز 

که‌بودی دایم از هر کس پرآویز نظامی, 
با تو گنجی چنان روان دایم 

تو پی حبه‌ای دوأن دایم, اوحدی. 
نفسی وقت بهارم طرف صحرا بود 

با رفیقی دو که دایم نتوان تنها بود. .. سعدی,- 


چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر ., 
حاصل آنست که دایم نبود دورانش. سعدی,: 
عجب داری ار بار ابرش برم 


که‌دایم به احسان و فضلش درع. . سعدی, 
حسن تو دایم بدین قرار نماند 
مت تو جاوید در خمار نماند. سعدی. 
دایم خمار پا می و خارست با رطب. 

ابن بهیین. 
دلا دایم گدای کوی او باش 
بحکم انکه دولت جاودان به. حافظ. 


و دایم در خدمت ایشان بودم. (انیس الطالبین 


۱-موهم معنی جمم دایه هم هست. 
۲ -نل: مر دایگی را. و در این صررت شعر 
شاهد نخراهد بود. 

3 - 0۵۰ 


2 


دایما. 


نمخه کتابخانه موف ص ۲۰۴). 
ترمیق؛ دایم نگریستن بر ضعف. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). تدنیق؛ دایم نگریتن 
بچیزی. ارها؛ دایم گردانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). ادمان؛ دایم کردن. ارهان؛ دایم کردن. 
دایم داشتن. (منتهی الارب). دایم شدن. الدام؛ 
دایم شدن تب. الشاث؛ دایم شدن باران. تنته؛ 
دایم شدن آب و جز آن. دتون؛ دایم شدن اب 
و جز آن. وصوب؛ دایم شدن, ارباب؛ دایم 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). الحاح؛ داییم 
باریدن ابر. پیوسته باریدن باران. (منتهی 
الارب). امتهان؛ دایم بکار داشتن چیزی را 
آقراء؛ دایم داشتن: دایم داشتن جل بر پشت 
ستور. ادامة؛ دایم داشتن. اقامة؛ دایم داشتن, 
(تاج المصادر بهقی). ظل ظلیل؛ سای دایم و 
پیوسته. 
حمای دایم؛ تب متصل و بدون فترت. تب 
که پیوسته آید و فاصله ندهد و نگلد. تب 
لازم. تب که از تن نگسلد و همیشه باشد. 
| آرمده. , 
دایهاء اي ءّن] (ع ق) دائما. بطور پیوسته. 
هميشه. مدام. علی‌الدوام همه وقت؛ 
دایم یکان نماند حال دوران غم مخور. 
حافظ. 
و دایم درویشان و دوستان بواسط قدم 
شریف ايشان می‌آمدند. (انیس‌الطالبین نسخة 
خطی کتابخانة مزلف ص ۱۳۴). 
دایم لایام. (ي مُل آن یا] (ع ق مرکب) 
دائملایام. علی‌الاتصال. همه وقت. همواره و 
هميشه. اتصالٌ. لاینقطم. دائم بروزگاران. 
دایمالخمر. (ي شل خْ) (ع ص مرکب) 
بساده‌پرست. ه-میشه‌مست. مست مدام. 
پیوسته‌مست. دائمالخمر, سکیر. سکور. که 
پیوسته شراب خورد. رجوع به دائم‌الخمر 
شود. 
دایم لمرض. (ي تلم 17 (ع ص مرکب) 
پیوسته‌بیمار. همیشه‌رنجور. پیوسته‌دردمند. 
که هماره رنجور بود. رجوع به دائم‌السرض 
شود. 
دایم لمعروف. (ي ثل ع] (ع ص مرکب) 
پیوسته‌سر‌شناس. همیشه‌زبانزد. همه گاه 
شناخته شده؛ 
توقعست ز انعام دایم‌المعروف 
زیهر آنکه نه امروز میکند افضال, 
ذایمرج. (2] (اغ) نام سوضعی بوده است 
ظاهرا میان همدان و کاشان و انجا مصاف 
افتاده است میان سلطان مسعود سلجوقی و 
المسترشد بالّه خلیفة عباسی و مسترشد 
گرفتارلکریان مسعود گشته و بمراغه افتاده 
و در این شهر بدست گروهی از ملاحده کشته 
شده است. (از مجمل التواریخ و القصص ص 


۳ و نیز رجوع به دای‌مرگ شود. 


نعدی, 


دای‌مرکت. [] ((خ) نام موضعی میان 
همدان و کرمانشاه و ببدین موضع جنگی 
افتاده است میان جلال‌الدین‌بن یونس وزییر 
التاصرلدین‌الله خليقة عباسی و سلطان طفرل 
س‌جوفی در ۵۸۳ «.ق. (از اخسبارالدولة 
السلجوقية ص ۱۷۷). و نیز رجسوع ببه 
دای‌مرج شود. 
دایمق. 1 ((خ) دصی از دستان 
حسن‌آباد بخش کلیبر شهرستان اهر, در ۳۸ 
هسزارگزی چجنوب بساختری کلیبر و 
۰ گرزی‌ارابه‌رو تبریز به اهر با ۳۲۳ 
سکنه. آب آن از دو رشته چشمه و محصول 
آنجا غلات و حبوبات شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی گلیم‌بافی و راه 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
۵)یملک خان. [] (اخ) نام پادشاه ختا که 
معاصر شاهرخ تیموری بوده است اما ظاهرا 
دایملک مصحف دایمنک باشد رجوع به 
دایمنک خان شود. 
دایمنک خان. [] ((خ) نام خان ختاست 
و این خان معاصر شاهرخ تیموری بوده است 
و بسال ۸۱۵ ه.ق,رسولی به هرات نزد 
شاهرخ فرستاده است و شاهرخ رسولان ویرا 
اعزاز و | کرام کرده و تنی چند از کان خود را 
همراه رسول به ختا فرستاده است و ایین 
رسولان در سال ۸۲۰ با مراسلات و مکاتیب 
مودت‌آمیز باز گشته‌اند. (حییب‌السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص ۵۸۴و ۶۰۳و ج۴ 
صص ۶۳۹ - ۶۴۲ و ۶۴۴و ۴۴۵). نام این 
مسرد یک مورد در حیب‌السیر چ تهران 
دایملک امده است اما ظاهرا مصحف باشد. 
دابمو. ((خ) دهی از دهتان شهر ویسران 
بخش حومه شهرستان مهاباد در ۶ هزارگزی 
شمال‌باختر ی مهاباد و ۱۶ هزارگزی باختر 
شوتنایم30 به ارومیه با ۲۰۸ سکنه. اب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات و توتون و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن 
مالروست. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دیمیل. (اخ) نام قصبه‌ای دز 
۹ هزارگزی جنوب مادرید در ایالت 
چودادریال اسپن (قاموس الاعلام ترکی). 
د] یبمه. آي م] (ع ص) دائمة. مونث داییم. 
دائم: قضیه دایمه (دائمه)؛ قضیه‌ای است که 
حکم در آن بدوام نسبت محمول به موضوع 
باشد اعم از انکه دوام در ضمن ضرورت باشد 
یا نه, بنابرایین قضية دایمه اعم از قَضیة 
ضروریه است. 
3ایهمی. |ي] (ص نسبی) منسوب به دایم. 
همیشگی. همیشه. مدام. پیوسنه. داشمی و 
رجوع به دائمی شود. 
۵ایمیه. [ي می ی ] (ع مص جعلی) دائمية. 


۱۰۵۳ 


اتتصال و مداومت و همیشگی و ازلیت و 
استمرار و بقا. (از فرهنگ نظام) دائمية. 
رجوع به دائمية شود. 
داین. [ي ] (ع ص) وامخواه. طلبکار. مقابل 
مدیون. وام‌ده. بستانکار قسرض‌دهنده. 
وام‌دهنده. مقابل بده کار. مقابل وامدار, که 
بدیگری بعنوان وام نقدی داده است. 
داین. [ي ] ((خ) دهی جز دهستان فراهان 
پاین بخش فرمهین شهرستان ارا ک. در 
۴ هزارگزی جنوب باختر فرمهین. راه نیمه 
شوسه به ارا ک دارد با ۵۰۱سکنه. اب آن 
قنات. محصول آنجا غلات و بنشن و انگور. 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
داین سفلی. اي نِ ش لا] ((خ) دهیست 
سه فرسنگ ونیم میانة شمال و مسفرب 
اشفایقان به فارس. (از فارسنامة ناصری). 
داین علیا. آي نع ((خ) دهسی است سه 
فرسخ مین شمال و مغرب شفایقانبه فارس, 
(از فارستامة ناصری). 
دا یو. ((خ) دهی از دهستان: خورش‌رستم 
شاهرود شهرستان هروآباد. در ۷هزارگزی 
باختری هشجین و دویت‌هزار و پانصد 
گزی شوم هروآباد به میانه. با ۱۶۳ تن 
سکنه. آب آن چشمه. محصول آنجا غلات و 
میوه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری ۳ صنایع 
دستی جاجیم‌بافی و راه انجا سالروست. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۴). 
۵ایواری. (اخ) دهی از بخش قصرقد 
شهرستان چاءبهار. در ۲۶هزارگزی شمال 
قصرقند کنار اه مالرو قصرقند ببه چانف. 
کوهستانی. بسا ۲۵۰ تسن سکنه. آب آن 
رودخانه. محصول آنجا غلات و برنج و خرما 
و لبلیات. شفل اهالی زراعت گله‌داری و راه 
آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
دای4. [ی] (ع !) جای رحل از پشت اشتر. 
دای. (مهذب الاسماء). 
دایف. [ی ] (اخ) رجوع به عبدالّبن محمد 
اسدی شود. 
دایه. [ی /ي ] (() (فارسی است و در لفت 
عرب آنرا عربی گیرند). مُرضعه. حاضه. ظثر. 
ظاغية. (منتهی الارب). غاذید. (ملخص 
اللغات). پازاج. پازاچ. زن که بچه دیگری را 
شیر دهد. شیردهنده بچه دیگری را, ربیة. 
علوق. (منتهی الارب). دایگان. شیرده. 
شیردهنده. زنی که بچه‌ای را به شیر خود 


دایه. 


برورد. (از آندراج): 


بهنگام شیرش به دایه دهد 

یکی تاج زرینش بر سر نهد. دقیقی. 
همان گاو پرمایه کم دایه بود 

ز پیکر تتش همچو پیرایه بود. . فردوسی, 


۱۵۴ 


یکی گاو پرمایه خواهد بدن 
جهانجوی را دایه خواهد شدن. فردوسی. 
بیامد بکشت آن گرانمایه را 
چتان بی‌زبان مهربان دایه راء 
به رستم همی‌داد ده دایه شیر 
کجام‌شد آن شیر پرمایه سیر. 


دایه. 


فردوسی. 


فردوسی. 

و دای از مادر مهربانتر بودم و جان بر میان 

بستم و امروز همگان از میان بجستند. (تاریخ 

بیهقی) 

چو دایه مهربانی جمله فرزندان عالم را 

همی گویی کجا هستند در آباد ویرانش. 
تاصرخسرو. 

چیست خلاف اندر آفرینش عالم 

چون همه را دایه! و مشاطه تو گشتی. 

ناصرخسرو. 


چنانکه دایه دهد انگیین و شیر بطفل 


دهد ز کوثر فضل انگبین و شیر مرا. سوزنی, , 


چون کودکان ز دایه و مامک ز بخت خوش 
دیدی نشان دایگی و مهر مامکی. ‏ سوزنی. 


دایه بی شیر و طفل بیمارست. انوری. 
خاکست ترا دایه از آن ترس که روزی 
خون تو خورد دای بیدادگر تو.. خاقانی. 


زمین دایه است و تو طفلی تو شیوش‌خورده او خونت 


همه خون تو زان شیری که خوردستی ز پستانش. 


خاقانی. 
اول از آن دایه که پرورده‌ای 
شیر نخوردی که شکر خورده‌ای. ‏ نظامی, 
طفل شب آهیخت چو در دایه دست 
زنگلة روز فراپاش بست. نظامی, 
فرمود ورا بدایه دادن 
تا رسته شود ز مایه دادن. نظامی. 


ملک بکام کی شود تا نرسد بحکم او 


عنقا دایه کی شود تا نرسد به زال زر. 
دایة جود ترا گفتم کرا خواهی رضیع 
گفت‌باری آز راکش نیست امید فطام. 

کمال اسماعیل. 
طفل یک‌روزه همی‌داند طریق 
که‌بگریم تا رسد دایة شفیق مولوی. 
تخم بطٌی گرچه مرغ خاندات 
کردزیر پر چو دایه تربییت 
مادر تو بط آن دریا بدست 


دایه‌ات خا کی بد و خشکی‌پرست. مولوی. 
دای ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در 
مهد زمین یپروراند. ( گلستان سعدی). 


چو بازو قوی کرد و دندان ستبر 

براندایدش دایه پستان به صبر. سعدای, 
همچنان از نهیب برد عجوز 

طفل ناخورده شیر دایه هنوز. سعدی. 
مگر آن دایه کاین صنم پرورد 

شهد بودست و شیر پس‌انش. سعدی. 


آسمان را دل پسوزد بر شکایت‌پیشگان 


"بر پهلوان اندر آمد دلر. 


دایه بیزار است از طفلی که پستان میگزد. 
صائب. 

- امثال: 

داية از مادر مهرباتر. 

دای از مادر مهربانتر را باید پستان برید. 

مادر را دل سوزد دایه را دامان. 

ز مادر مهربانتر دایه خاتون. 

چه مادری که از دایه مهربانتر نباشد. 

||پرستار و مربیة طفل. زن پرورند؛ بچة 

دیگری. لله. زنی که از طفل دیگری پرستاری 

کندو او را پرورش دهد ". گیس سفید؛ 

سزاشان ببخشيد بسیار چیز 

یکی دایه با وی فرستاد نیز. 

بشد دایه لرزان پر از ترس و بیم 

ز طاثر همی‌شد دلش بر دونیم. 

یکی دایه بودش بکردار شیر 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
پرستنده و دای پیشمار 

ز بازارگه تا در شهریار. 
بدین کار با دایه پیمان کنی 
زبان در بزرگی گروگان کنی. فردوسی 
هم آنگه زن جادوی پرفسون 


فردوسی. 


که‌بد دای ماه و هم رهنمون. فردوسی. 
فرستاد مر دایه را چون نوند 

که‌رو زیر آن شاخ سرو بلند. فردوسی. 
بشد خواب و ارام از آن خوب چهر 

بر دایه شد با دلی پر ز مهر. فردوسی. 
بدو دایه گفت آنچه فرمان دهی 

بگویم بیارم ازو آ گهی. فردوسی. 


به دایه گفت: دایه! چاره‌ای ساز 
که‌رفته یار بدمهر آیدم باز. 
فخرالدیناسعد (ویس و رامین). 


یکی آتش ز عشو آندر من افتاد 
بذیرا دزدل ترا در دامن افتاد. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بگفت ای دایه تاکی یافه گویی 
ز نادانی در آتش آب جوئی. 
فخرالایناسعد (ویس و رامین). 
مراو را زنی کابلی دایه بود 
که‌افسون و نیرنگ را مایه بود. اسدی, 
هر آتکس که پیرامش ب براند 
خود و دای جادو و شاه ماند. اندی. 
زنی دای دختر شاه بود 
که‌بازارگان را نکو خواه پود. اسدی, 
پروردگان دایة قدسند در قدم 
گوهرئیند | گرچه به اوصاف گوهرند. 
ناصر خسرو. 
خار و گیا چو دای لاله است و اصل گل 
از بهر هر دو خدمت آب و گیا کنم. 
مسعودسئل. 
دایه‌ای زیر این کهن بنیاد 
نیست کی را چو عقل مادرزاد. ستائی. 


دایه. 


این یزدجردین شهریار دایه‌ای داشت مهربان. 
(فارسنامة ابن البلخی چ اروپا ص 4۱۱۱. 
دای دهر پرورد کسی را که نخورد 
بیتی ای دوست که این دایه چه بی‌مهر ر وفاست. 
آنوری, 
هیچکسی را به او باز نخوانند اگر 
دایه بجان پرورد طفل ک‌ان بر کنار, 
خاقانی. 
دایه شده بر قریش و برمک 
صدق و کرم تو جعفران راء 
داية دانای تو شد روزگار 


خاقانی. 
تیک و بد خویش بدو وا گذار. نظامی, 
کمان خواست از دایه و چوبه تیر 
گهی‌کاغذش بر هدف گه حریر.  .‏ نظامی, 
|الله. لالا. مربی. للةُ مرد. پروردگار مزد؛ 
سیاوش جهاندار پرمایه بود 
ورا رستم زابلی دایهبود؟. 

ز زابلستان چند پرمایه بود 


فردوسی. 
سیاروش را آن زمان دایه بود. فردوسی, 
چنین تا برآمد بر اين روزگار 
تهمتن بیامد بر شهریار 

چنین گفت کاین کودگ شیرفشس 
مرا پرورانید باید بکش 

چو دارندگان ترا مایه نیست 

مر او را پگیتی چو من دایه نیست. 
تا وی 

مس این بهلون چه بید هن 
چنین گفت با من یکی هوشمند 
که جانش خرد بود و رایش بلند 
که‌ای دایة بچذ شیر نر 

چه رنجی که جان هم نیاری پبر 
بکوشی و او راکنی پرهنر 

تو بی‌بر شوی چون وی آید ببر. ‏ فردوسی, 
قال اسحاقبنابراهيم مصعبی, جعلنی 
المأمون داية لاولاد موسی‌بن شا کر (تاریخ 
الحکماء قنطی). . عءِ 
- دایة شوهر پسر؛ کنایه از کر زسین است. 
ارض. (آندراج) (برهان), 

| قابله. (بحر الجواهر) (اقرب الصوارد): " 
ناف. معتلفة. (متهی الارب). ماماچه. 
دابه. ([ی] (خ) صاحب کاب مرصادالماد. 
رجوع به نجم‌الاین رازی و یا نجم‌الدین دایه و 
غزالی‌نامه چ۱ ص ۱۰۳ و تاریخ گزیده و 
مرصادالعباد شود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-موهم معنی پرستار و لا زن نیز هست. 

۲ - تواند بود که پرستار و مربی کودک: حاضته 
و شیردهنده او نیز بوده باشد. 

۳-مژید این معنی است بیت ذیل فردوسی در 
خطاب به رستم: 

به‌گیتی خردمند و باهش توئی 

که پروردگار سیاوش توئی. 


دایه. 


دایه. [یّ] (اخ) رجسوع بسه مَتحملب 
شاهانووی رازی شود. 

دایه. ی ] (اخ) علی‌دایه. علی‌بن‌عبدالئه 
معروف به علی دایه. سپهسالار سلطان 
مسعود غزنوی است. رجوع به تاریخ بیهقی 
شود. 

دا به خانه. ی /ي ن /ن ] (امسرکب) 
دارالر ضاعة. شیر خوارگاه. 

دابه گرفتن. (ی /ي گر ت)(اسص 
مرکب) استرضاع. (از ترجمان القران 
جرجانی) (از تاج المصادر بیهقی). مظائرة. (از 
تاج المصادر بیهقی) (سنتهی الارب). ظشار. 
(متتهی الارب). اظثار. (از تناج السصادر 
بیهقی). رجوع به دایه شود. 

دا یه گری. ای /يگ] (حامص مرکب) 
شیردهندگی. دایگی. ||پرورش و پرستاری 
کودکی.||ددگی للگی. |قبلگی. 

دا ییی. () دانی. خال. برادر مادر. خالو. دای, 
مربرار؛ 
ام و اب و خواهر و برادر چه شدند 
کوعمه و عم و خاله و دایی کو. تأثر. 

دا یی اقلی. [] ( مرکب) (از: دائی فارسی 
که بتخفیف در تلفظ عامه دای گفته شود + 
اقملی ترکی بمعنی پسر +یاء نسبت). 
دای‌اقلی. پسردایی. دایی‌زاده. خالوزاده, 

۵ یی قزی. ای ] (!مرکب) دانی‌تزی لاز: 
دایی فارسی که بتخفیف در تلفظ عامه دای نیز 
گفته شود + قز ترکی بمعی دختر + باء 
نسبت). دائی‌قزی, دختردایی. دخترخالو, 

دأب. [] (ع |) عادت. (سنتهی الارب). 
خوی. (دهار). خو. (منتهی الارب). خوی 
کار.(مهذب الاسماء). ||شأن. رسم و عادت. 
(ناظم الاطباء). آئین. (دهار). فعلی که از آن 
مفارق نشود. (غیاث). کار. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). دأب. (منتهی الارب). شیمه. 
دیدن. هچیر. شنشه. روش. (زم‌خشری). 
شیوه* مثل داب قوم نوح و عاد و شمود؛ مانند 
شیوفة قوم نوح و عاد و مود. (قران ۲۱/۴۰). 
کدآب آل فرعون والذین من قبلهم.... چون 
عادت آل فرعون و آنانکه بودند پیش از 
ایشان... (قرآن ۱۱/۳). کدأب آل فرعون 
والذین من قبلهم کفروا بأیات‌اثه. چون شیوة 
آل فرعون و آنانکه بودند پیش از ایشان و 
کافر شدند به آیتهای خدا. (قرآن ۵۲/۸). قال 
تزرعون سیم‌سنین دافم حصدتم فذروه فی 
سنبله الا قلیلا مما تا کلون. گفت می‌کارید 
هفت سالی بر عادت مستمر پس آنچه را 
درویدید پس وا گذارید آنرا در خوشة آن مگر 
اندکی از آنچه میخورند. (قرآن ۴۷/۱۲). 
چنانکه رسم مولفانست و دأب مصفان. 
( گلستان سعدی). 


دآب صحبت؛ روش نیک و تربیت. (ناظم 


الاطباء). 

دب قدیم؛ عادت و رسم قدیم. (ناظم 
الاطباء). 

- خوش دأبی (در تداول مردم قروین)؛ 
شوخی. خوشی. خوش‌مشی. مزاح. لاغ 
کردن. 

|اکروفر و شأن و شوکت و خودنمائی. (ناظم 
الاطباء). ||وسیله. (دزی ج ۱ص ۴۱۹). 
داب. [د] (ع مسص رنج دیدن در کار. 
(منتهی الارب). رنج بردن در کاری. کوشش 
کردن. پیوسته کردن کاری. (زوزنی). پیوسته 
کاری کردن بجد و رنجیدن. (تاج المصادر 
بهقی). بحد درگذشتن و رنجانیدن. (زوزنی), 
پیوسته کاری کردن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). |(سخت راندن. ||دفع کردن. 
(منتهی الارب). |[پیوسته رفس. (زوزنی). 
دآلب. [د] (اخ) یوم دأب؛ لعبس علی سعد 
تمیم. (مجمع الامثال میدانی). از وقایم و ایام 
عرب است. 

- ابن دأب؛ عیسی‌بن ییزیدین بکرین دآب 
مکنی به ابی‌الولید از علماء عالم به اخپار 
عرب و اشعارست. رجوع به ابن‌دآب و التاج 
جاحظ حائيُ ص ۱۱۶ و ۱۱۷و نیز رجوع 
به البیان والنبین ج۱ص ۱۲۴ و ۱۲۵ شود. 
دأت. [] (اخ) نام محلی است در تهامة. 
(معجم البلدان). 
دات. [3](اغ) نم موضعی است. گفته‌ند 
اصدرها عن طثرة الداث. رجوع به معجم 
البلدان شود. 
دأت. [25] (عل) ج دآناء. (منتهی الارب). 
داث. [] (ع لا ج دأا. (متهی الارب). 


دآث. [د] (ع امص) گرانی. ||چرکنا کی. 


(منتهی الارب). 

دألی. [3)(ع مص) خوردن. (متهی الارب) 
تاج وتات ببهتی). |(سنگین و گران شدن. 
(ناظم الاطباء). ||چرکین شدن جامه و جز آن. 
(ناظم الاطباء). چرکنا ک‌گردانیدن. (منتهی 


الارپ). 
دفث. [د] (ع |) کینه که از دل نرود. (منتهی 
الارب). 


دافاء .[د] (ع ) کنيزک. ج. دأث [دء /5]. 
(منتهی الارب). || پرستار. (مهذب الاسماء). 
-اين دأثاء؛ احمق. (منتهی الارب). 

دثثان. [د](ع ص) خوابنا ک‌که از جا نجنبد. 
||(() کابوس. (منتهی الارب). 

داج. [ذ] (ع مص) سخت به دم درکشیدن 
آب را. |زاندک اندک خوردن. (از لفات 
اندادست). (آنندراج). |[ذیح کردن. |اپاره 
کردن‌مشک و دمیدن در وی. (انشدراج). 

داداء.(:] (ع ص) الل..: سخت تاریک 
(هب). (مستتهی الارپ). دادا, دادا 
(منتهی الارب). |اقضا. ||فراخ از قلعدها و 


داد 


۱۰۴۵۵  .لئد‎ 


وادها. (منتهی الارب) (آنندراج). ||() آضر 
ماه. |[شب یت و پنجم و ششم و هفتم. 
| شب بیت و هشتم و نهم. ||سه شب از آخر 
ماه. (منتهی الارب). و نیز رجوع به دیداء و 
دزدوء شود. ج, دآدی. (منتهی الارب). | آخر 
شب از ماه. (مهذب الاسماء). 
۵أْداة. [] (ع ص) الیلة...)؛ سخت تاریک 
(شب). (متهی الارب). داداة. دادا. داداء. 
(منتهی الارب). 
۶۱۵۶۵ ۰ [د] (ع مص) دأدأة. سخت دویدن 
شتر یا تیز رفتن. (منتهی الارب). و رجوع به 
داداء شود. 
دادا. [د د] (ع ص) دأداأ. دأداء. (لبلة...), 
داداء. سخت تاریک (شب). (از سنتهی 
الارب). 
داداة. (د۶](ع ص) (لی3...» شب سخت 
تاریک: دادا. داداة, داداء, (منتهی الارب). 


دادأة. [د2] (ع مص) سخت دویدن شتر 
یا تیز رفتن. دئداء. ||دویدن اسب. ||رفتن بر 
نشان قدم کی. ||جنبانیدن چیزی را. 
||ساکن‌گردانیدن چیزی را. (از لغات اضداد 
است) ||پوشیدن چیزی را به چیزی. | آواز 
افتادن سنگ بر مسیل. ||ازدحام و انبوهی, 
| آواز جنبانیدن کودک در گهواره. (منتهی 


الارب). 
دأْد۵ة. [5 5 4](ع مص) مشفول شدن به 
لهو و لعب. (منتهی الارب). 


۵ءعس. (د ء] (اوستایی, مص) در اوستا 
بمعنی نشان دادن و نمودن است و دءس [3 و. 
س ] از اين مصدر با تغییر صورت يا تلفظ در 
واژه‌های تندیس و طاقدیس و فرخاردیس و 
شبدیز بجای مانده است. (از فرهنگ ایسران 
باستان ج۱ص ۲۶۱). 
داص. [د 2] (ع مسص) فیریدن و سخت 
شادان شدن. || کده شت شدن شتران از 
فربهی. (منتهی الارپ). ۱ 
دض [:] (ع سص) فریهی و آکندگی ‏ 
شت. (منتهی الارب). فربهی. پرگوشتی, 
|[بی‌نقصان بودن پوست. (منتهی الارب). 
دأظ. [23) (ع مص) سخت خشم گرفتن. 
||گلو گرفته شدن از خشم. |/|فربه شدن. ||پر 
کردن‌مشک. ||افشردن قرحه را. |اگلو گرفته 
شدن از خشم. (منتهی الارب). 
دال. [::](ع | گرگ. (مسنتهی الارب). 
|اابن‌آوی. (اقرب الموارد). شفال. 
دال. [23 /۶5](ع مص) رفتن به رفتار 
دالی. آهسته رفتن. نرم دویدن. دألی. (منتهی 
الارب). 
دأل. (::](ع سص) فریفتن کسی راء 
(منتهی الارب). قریفتن. (تاج المصادر بهقی) 
(دهار). دالان. (منتهی الارب). 
دثل. [د :] (ا) قییله‌ای است و بدان 


۶ دئل. 


ابوالاسود ظالم دتلی‌بن عمرو متسوب است و 
این غیر قبيلة دّل است. (منتهی الارب). 
دئل. [ذء /2](ع[) شفال. دألان. ||جانوری 
است چون راسو. (منتهی الارب). 
دثل. [د ء /4] ([خ) حبی است. رهط ابی 
الاسود. اخضفش گوید به این نسبت 
ابوالاسودالدئلی منسوب است جز آنکه آنان 
بنا بر روش خود همزه را مقتوح تلفظ کنند و 
دتّلی گویند و گاهی نیز همزه را از جهت 
انفتاح وی و انضمام ما قبل به واو بدل کنند و 
ذولی گویند. ابن‌کلبی گوید آن دیلی است به 
یاء و گاهی دئلی (بکرتین) هم آمده است اما 
اين نادر است. (منتهی الارب). قبیله‌ای است 
از بکرین عبد مناقبن و ايشان بنوالائل‌ین 
بکربن عبدمناة هستند و ابوالاسود دئلی 
واضع علم نحو پفرمان امیرالمومنین عسلی‌بن 
ابیطالب از ایشانست. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۵۰). و نیز رجوع به ابوالاسود شود. 
دثل. (ذ ء] ((خ) ابن سلحم‌بن غالب پدر 
قبیله‌ای است در قبیلة هون‌بن خزيمة. (منتهی 
الارب). 
دألان. (:] (ع سص) فریفتن کسی را 
(منتهی الار ب) (تاج المصادر بیهقی). دال. 
(منتهی الارپ). 
‌ ابن‌دألان؛ مردی است. رجوع به مادهٌ دول 


شود. 
دآلان. [5 2] (ع !) سنغال. دیل. (مستتهی 
الارب). 


دألی. [: ۷](عل) نوعی از رفتار سست و 
گام نزدیک نهاده دویدن مانند گرانباران. 
|| رفتار شادمان. (متهی الارب). 

دألیی. (د۷2](ع مص) رفتن به رفتار دألی, 
(منتهی الارب). 

دتلی. [:] (ص نسبی) منسوب است به 
دئل (دول) و بقول مبرد منسوبست به دول که 
از ماد «دیل» مأخوذست. و دیل که بععتی 
دایه است نام رهط ایوالاسود دژلی میباشد اما 
دیلی نمیگویند که توالی کسرات شود. (از 
سمعانی). 

دم (23](ع () هر چه پوشد ترا. (سنتهی 
الارب). 

دآم. (3ء] (ع مص) ستون نهادن دیبوار را 
(منتهی الارب). ||بلندی دیوار. |بلند کردن. 
اادآم الشی؛ ای سکن. (تاج المصادر بیهقی). 

۵أآماء . [23] (ع زا دری. (منتهی الارب)؛ یم. 


بجر , 

دان. [د ء نْ] (() صورت و تلفظ اوستائی 
کلم دين است. رجوع به دین و نیز رجوع به 
فرهنگ ایران باستان تألیف آقای پورداود 
جص ۲شود. 

دعفو [د ء] (ص)" دنوتک (پهلوی) ۲. در 
اوستا صفتی است گاو و اسب و شتر ماده را 


برای بازشناختن از نسر آنان و صفتی که 
بازشناختن گاو و اسب و شتر ر بکار رفته 
«ارشن» است که در پهلوی « گوشن»و در 
فارسی صورت « گشن» بخود گرفنه است و 
بمعنی ثبر بکار میرود. (از فرهنگ ایران 
باستان تالیف آقای پورداود ص تشه ۹ 

دا [3:ز) (ع سص) فریفتن گرگ و چپ 
دادن. روباه بازی کردن غزال را. (منتهی 
الارب). دای. (تاج المصادر بیهقی). 

۰9۶3[ ء ] (() " صورت و تلفظ اوستائی 
کلمهٌدیو است. رجوع به دیو و رجوع به 
فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ج۱ 
ص ۲ شود. 

دای. [دغیْ] (ع مسص) فریفتن. (تساچ 
المصادر بهقی). دآو. فریب کردن. (منتهی 
الارب). 

دأی. [دنی] (ع | دنی. بنی. دغی. 
سهره‌های پشت. |امیان دو شانةُ ستور. 
||غضروفهای سین ستور یا ضلوعش در 
محل تلاقیشان و محل تلاقی پهلو. ج» دأیات. 
(متهی الارب). 

دءی. (دٍئی] (ع لا دأی. (منتهی الارب). 
رخ افو 

دأیات. [5ء] (ع 4ج دأی, رجوع به دای 
شود. |اسه ضلع کتف از هر سو. (منتهی 
الارپ). 

دآیات. (23)(ع لاح دأیه. رجوع به داية. 

داید. [دء ی ] (ع ل) یک دأی. رجوع به دأی 

شود. 
- ابن‌دأية؛ زاغ بدانجهت که یر پشت ریش 
شتر نشیند و منقار زند. ج: دایات. (منتهی 
الارب). 

۵ب. [یبب] ()" از روزهای هندوان قدیم 

باست بنا بر روایات کهن آنان. 


1 ودب از سالهای هندوان قدیم است با 


بر روایت کهن آنان (ماللهند بیرونی ص ۱۶۸ 
و ۱۸۵و ۱۸۶و ۱۸۷ و ۱۸۸و ۲۰۴ و ۰۳۲۱۲ 

دلب. [د] (() نگاه داشتن. (برهان) (لغت 

شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف). 

نگاهداشت بود. (جهانگیری). نگهداشت. 
(آنتدراج). |اجهانیدن اسب را گویند بلفت 
هندی, (برهان) (لغت محلی شوشتر نسخه 
خطی کتابخانة مولف). 

داب. [د] () دف. دپ. چنبرة پوست بر او 
کشیده است که بازیگران و سازندگان دارند. 
رجوع به دف شود. 

دلب [] () نقش و نگار که بر جامه کنند. 
(غعیاث). نگاری که بر جامه‌ها کنتد. 
(آنتدراج). 

دب. [د] (() نقش کردن جامه: 


نه لباس صوف و خیاطی و دب. مولوی. 


دب. 


|اپنهان کردن. (غیاث). پنهان کردن چیزی. 
(انندراج) 
قفپا. [ذ](ع لا ضب. سوسمار, (دزی چ ۱ص 
۱ 
دب. [د] (مص) لواطت و اغلام. (غیاث) 
(آتدراج). از پس رفتن. (آنتدراج). از دیر با 
کسی‌گرد آمدن, 
دب. [د / ذبب ] (مص) گرد آمدن با زن. 
آهنگ آرمیدن با زن. جماع: 
مکر زن پایان ندارد رفت شب 
قاضی زیرک سوی زن بهر دب. 
|((ص) بجماع آمده: 
لوطی دب برد شب از گمرهی 
خشت‌ها را نقل کرد آن مشتهی. 
۵ب. [ دب ب ] (ص) ببهوش: 
بگذر از نفی ای پسر هستی طلب 
این بیاموز ای پسر زان ترک دب. 


مولوی, 
مولوی.. 


مولوی. 
دلب. [ذب ب ] (ع ) ج دبة. (صنتهی الارب). 
رجوع به دبة شود. 
دب. [ذبب ] (ع مص) نرم رفستن. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات). آهسته و به تنهائی 
راندن. (زوزنی). آهسته خرآمیدن. و قولهم: 
هو | کذب من دب و درج؛ یعنی کاذب‌ترین 
زندگان ۳1 مردگان است. (مستهی الارب). 
|اسرایت کردن شراب و بیماری در بدن. 
(منتهی الارب). سرایت کردن شراب و 
بیماری در جسم. (انندراج). 
< دب‌السم؛ زهیر راه یافت. (از دزی ج۱ 
ص ۴۲۱). 
||سرایت کردن کهنگی در جامه. |اسرایت 
کردن سخن‌چینی و ایذای کسی, (منتهی 
الارب). 
دلب. [ذبب ] (ع |) طریقه نیک باشد یا بد. 
|ایقال فعلت کذا من شب الی دب (و یبتیان 
علی الفتح ایضا؛ ای من‌الشباب الی وقت 
الدیب بالعصا یعنی از جوانی با پیری: 
(منتهی الارب). ثِ" 
دب. [ذبب ] (ع ) خرس. (دهار) (منتهین 
الارب). خرس نر. ج. آذب. (مهذب الاسماع). 
ج. دباب. (مهذب الاسماء). ج, آدباب. نببة, 
(منتهی الارب). حکیم مومن در تحفه ارد: 
بفارسی خرس و به ترکی آیو گویند از سایر 
حیوانات محیل‌تر و شدیدالقوة و کثیرالخضوف 
است در دوم گرم و در سوم رطب و مسین او 
یابس‌المزاج و جوان او شدیداللزوجة است... 
اگرقدری از خون خرس به کسی که نو دیوائه 
باشد بدهند عاقل شود. (برهان). و نیز رجوع 
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دپ‌اباد. 


ص۴۸ شود. ||در تداول فارسی چون گویند 
جوانی دب است یا مردی دب است. صراد 
جوان خودرای و ناتراشیده است 

دب بودن؛ خشن و متکبر بودن. 
|[بنات‌الشمش. هنتورنگ. دو صورت‌اند از 
ترکیب کوا کب قریب قطب شمالی. 

- دب اصفر؛ خرس خرد. هفتورنگ کهین. 
بنات‌العش خرد. رجوع به دب اصفر در 
ردیف خود شود. 

دب اکیر؛ خرس بزرگ. هفتورنگ مهین. 
بنات‌اللعش بزرگ. رجوع به دب | کبر در 
ردیف خود شود. 

- دب البحر: نوعی حیوان دریائی علفخوار 
پستاندار و ذوحیاتین به افریقا و اسریکا 3 
(دزی ج۱ص ۴۲۱). 

دب‌الورد؛ نام نوعی کرم که بر گلهای سرخ 
يافته شود. (دزی ج۱ ص ۴۲۱). 

|اگاو کوهی. (اما از مأخذ مهم اين ییادداشت 
تأیید نشد)ء 
دب آباد. [:] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان تمین بخش مبرجاوه شهرستان 
زاهدان. در ٩۱هزارگزی‏ جنوب باختری 
میرجاوه. کنار راه فرعی میرجاوه به خاش. با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 
۸ 
۵باء (ذبب /ذبب ] ()۲ قرع. کدو. (غیات) 
(برهان) (اختیارات بدیمی). کدوی تنبل. 
کدوی‌رومی. رجوع به دباء و نیز رجوع به 
قرع شود. 
دیاء[د] (ا کرمتخ. ملخ که جنبد پیش از بال 
برآمدن. جراد. ملخ خرد. ملخ بی‌پر. بورسلخ. 
ملخ پیش از آن که بپرواز آید. دب (منتهی 
الارب). ملخ پیاده. 
دباء ردب با] ((ج) از نواحی بصره است و 
بدانجا شهرها و قریه‌ماست و نهر بزرگی که از 
دجله جدا کر ده‌اند پدستور هارون‌الرشید کنده 
شده است. (معجم البلدان). 
دیاء[د] ((خ) بنا بروایت اصمعی بازاری است 
از بازارهای عرب به عمان. (معجم البلدان). 
قصبتی بوده است به عمان و مردم آن در زمان 
حضرت رسول اکرم بدلالت وریاست 
حذیفبن محصی الازدی هیاتی به 
فرستادند و اسلام پذیرفتند. ظاهرا پس 

ویران شدن قصبه بازاری که اصمعی از 1 3 
میبرد بدانجا برپا گشته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و نیز رجوع به وفیات‌الاعیان 
ابن خلکان ج۲ ص ۲۷۶ شود. 
قباء[] (اخ) نام قصبه‌ای کنار نهر سادلج از 
نواحی سند در جنوب غربی تبت به کشور 
هندوستان (و شاید جزء پا کتان‌امروز باشد) 
و برهمتان را بیدانجا زبارتگاهی بزرگ و 
معبدی مشهور است. (از قاموس الاعلام 


ترکی). 
دباء . دب با] (ع لا کدو. (سنتهی الارب) 
(دهار). کدری‌تر. (مهذب الاسماء). رجوع به 
دبا و نیز رجوع به قرع شود. واحد آن دباءة 
است. (دهار). 
۵باء . دب با] (ع ص) تأنیث آدب. دية, زن 
بیارموی. (منتهی الارب). ||زن که موی 
اولین و کوچک و نرم بر تن وی برآمده باشد. 
۵باء . [5) (ع ا) ملخ. الواحد دباة. (مهذب 
الاسماء). دباء دبی. (منتهی الارب). ملخ 
کرک 
۵باءق. دب با :] (ع | یکی کدو. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج), رجوع به 
دباء شود. ج. دباء. (دهار) 
دیاب. زد /5] () نوعی از ریحان است و 
آنراسوستیر گویند و آن گرم و خشک است 
در سوم فواق را نافع است. (برهان). سیستبر 
است و آن بری و بستانی میباشد و بری قویتر 
از بستانی است. سوستبر بستانی. ریحان 
خاص: 
دپالب. (د] ()" نعناع. نمام. و رجوع به دیاب 
[ذ] و [د]شود. 
دبالب. [د](ع) ج دبت. (امسنتهی الارب). 
رجوع به دبة شود. 
دپالب. [ذَبٍ با] (ع ص) دبه گررج, دبابون. 
(مهذب الاسماء). رجوع به دبه شود. 
دپااب. [د] () لواطت و اغلام. (غیات): 
چندانکه یالین توگریان و غریوان 
شبها به دیاب امدم ای خفَة بیدار. سوزنی. 
شراب پر خورد و مست خسبد و خیزد 

گهی دباب کی راو گه کنی او را. سوزنی, 
بهوشیاری شرم آیدش بخسبد مست 
دباپ‌خیز مر او را چو ناتوان بیند 
گزربه.َة او درنهد چنانکه بود 
سزایگاهاییکردن چو رایگان بیند. 
شد خر یرو میکشد خس کس 
سیم بستانده تا دهد به دپاب. 

بباد فتق براهیم و غلمة عتمان 

به دب علی موش‌گیر وقت دباپ. خاقانی. 
دیاب. ردب با] (ص) این کلمه مصنوعی 
هجا گویان فارسی است که به صیف وصف 
تفضیلی عرب کرده‌اند؛ 

دیاب شوخ‌دیده سوی خفته شد روان 

تا کشک پخته کوبد در گوشتین جواز. 

روحی ولوالجی. 

خر کیمخت‌گاه کرده سییل 

بررگروکان شب رود دباب. سوزنی. 
بیهوش گشت و بر ره دپاب خوش بخفت 


سوزنی. 


چون وقت زير برزدن آمد بهوش کرد. 
سوزنی. 
رجوع به دیاب شود. 
دباب. (دب] (ع. [صوت) کلمه‌ای که بدان 


دیاج. ۱۰۴۵۷ 


کفتار را خوانند. |((ص) بمعنی دبّی است؛ 
یعنی نرم‌گام‌زن. (منتهی الارب). 
دباب. [ذ) (اح) نام آبی است واقم در اچاء. 
(معجم البلدان). 
ذباب. [د] (اخ) نام کوهی است در دیار طی 
از آن بنی‌سعدین عوف. (معجم البلدان), 
دباب. (دب با] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارپ). نام موضعی است در شعر راعی. 
(معجم البلدان), 
دیاب. [د] (اخ) موضعی است بسیارریگ به 
حجاز, (متهی الارب) (از معجم البلدان). 
دیابة. [دذب /ب](ع لا از آلات جنگ است 
و آن از پوست و چوب باشد و مردان را در آن 
درآورند و در بن قلعه فرستند تا درون آن بوند 
و در آن قلعه نقب زنند. (منتهی الارب). 
(آنندراج): صندوق که در حصار نهند برای 
نقب. (مهذب الاسماهء). خرک. و خرک از 
آلات محاصره بوده است بشکل خانه (اطاق) 
با صورت خرپشته از چوب ساخته و در چرم 
گرفته و رخته کردن باره و دیوار قلعه را بکار 
بوده است و اسیران زیر خرک رانده ميشدند و 
آنرا یاره می‌پیوستند. رجوع به خبرک در 
ترجمة سیر؛ جلالالدین چ ناصح ص ۷۲ 
شود. ||تانک (در تداول مردم امروز 
تازی‌زبان). ||اصطلاحی است در شطرنج. 
رجوع به شطرنج ذوات‌الحصصون در 
نفائس‌الفنون شود. 
دبایة. دب با ب] (ع ص) نرم‌را‌رونده. 
(منتهی الارب). ||اورام دبابة "؛ ورمها که از 
وی قیح و ریم رود. 
دبابه. [] ((ج) میخائیل از مردم دمشق 
نزیل بیروت و از دانشمندان زمان خود بود. او 
راست «اتقویم العالم لخمسة آلاف عام» که 
در مطبعة الهلال بسال ۱۸۹۲ م. چاپ شده 
است. (ممجم المطبوعات ج ۱). 
دباییج. [] (معرب, 9 دیباج. 9 
الارب) (آنندراج) (دهار). 
دباییس. ۰ [3](ع )اج دبسوس. (مسنتهی 
الارب): و قد وقف له الب‌خاری فی موقفه 
بالامی و عد الی اضجاره فامر بشدخ رأسه 
بالدیابیس. (الجماهر بیرونی ص ۶۴). 
دباج. (دب ب!۱](ع ص) دی بافروش. 
(انندراج) (منتهی الارب) (دهار) (مهذب 
الاسماء). || دیباپاف. (مهذب الاسماء). ج. 
دیاجون. 
دیاج. دب با ] ((ع) (اسیر...) از معظم‌ترین 
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۸ دباخ. 


حکام و امرای اسحاق‌وند گیلان:از معاصران 
غازانخان است. کتاب درةالعاج لمزةالتّباج 
تألیف قطب‌الدین شیرازی بنام اوست. (تاریخ 
مفول اقبال ص ۵۰۷). و رجوع به حبیب‌السیر 
چ کتابخانة خيام ج۲ ص ۱٩۳‏ و ۱۹۴ و ذیل 
جامع التواریخ رشیدی ص ۱۰ و ۱۱و ۱۳ 
شود. 
دباخ. دب با] (ع () بازیچه است. (سنتهی 
الارب) (آندراج)؛ 
۵با۵ب. [دد](ع ص) سردم ضت‌خم 
بیاربانگ. (منتهی الارب). بزرگ جسیم 
ناتراشيدة بلندآواز را گویند. 
دیادب. [دد] (ع4)ج دیدبه؛ در مغزش 
خواب پیش از شروق شعلة افتاب از دبادب 
موا کب‌سلظان در حوالی قصر خویش بی‌آرام 
گشت.(ترجمة تاریخ یینی ص ۳۳۶). 
دبادبي. [د و بَّی ین ] (ع جاء دباي 
و بدبادبین؛ آورد مال بسیار, یعنی چون مور 
و ملخ در کترت. (منتهی الارب). 
دبادبیین. [ددبَی ی)(ع جباء 
بدبادبیین و بدبادبی؛ اورد مال بسیاره ٍ 
چون مور و ملخ در کثرت. (منتهی الارب). 
دبار. (د] (ع مص) هلا ک.(منتهی الارب). 
هلا ک‌شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
۵باز. [د)(ع !) خیابانهای زراعت و تسره, 
دبارة, یکی. (متهی الارب). کرد زمین. کرد 
زراعت. (ناظم الاطباء). ||چهارشنبه. ذبار. 
رجوع به ذبار شود. |[دشمنی. ||جویها که در 
زراعت روند. || حوادث و همزیمتها, (منتهی 
الارب). || لایمرف قبالا من دبار؛ نمی‌شناسند 
قبیل را از دبیر.(ناظم الاطیاء), 
دبار. [د] (ع ) ج دبارة. (مستهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ]|ج دبرة.(ناظم الاطباء). 
۵بار. [د](ع ! نامیست چهارشنبه ر. (مهذب 
الاسماء). روز چهارشنبه در قدیم و در کتاب 
عین خلیل ثب چهارشنبه است. (منتهی 
الارب). وبار. روز چهارشنبه. (دهار). 
۵بارة. زد ر)(ع ل) یکی از دبار. (منتهی 
الارب). رجوع به یبار شود. ج, دبار. (منتهی 
الارب). ||کرد زمین. ج» دبار. 
دباری.[4] ((غ)! ( کنس..) معشوقذ لوئی 
پانزدهم. متولد در و کولربسال ۱۷۴۲و مقتول 
بونتاه کی تن بر اقارب کی رنه بت 
۳ م. و رجوع به باری شود. 
دباری‌هياميم. (د دا (اخ) تواریخ‌الایام. 
دیوان‌الایام. (ابن‌الندیم). نام کتابی از تورات. 
۵باس. [د] (اخ) نام اسپ جباربن قرط 
است. (منتهی الارب). 
دباس. دب با)(ع ص) آنکه عمل دبس 
کندیا آنرا بفروشد." دوشاب‌گر. (مهذب 
الاسماء) (دهار). دوشاب‌پز. شیره‌پز. این 
انتساب اشتغال به عمل دوشاب را میرساند. 


(سمعاتی). ||دوشاب فروش. شیره‌فروش. 
دباس. ردب با] (لغ) حماد. از مشايخ 
صوفیه است. (تساریخ گزیده 3 اروپا 
ص۷۹۶. 
۵باساء ۰[ /د] (ع () ملخ ماده. (امتتهی 
الارب). ملخ پیاد. (مهذب الاسمای). 
دباساءق. [د 2 /25) (ع )یکی از دباساء. 
(منتهی الارب). رجوع به دباساء شود. 
۵باسه. زد با س ] (() دواسه. حلوایی با 
مولف). 
دباسی. [] (ع 4 ج دبسی, نوعی پرنده. به 
لفت عراق شفتین‌بری است. نوعی کبوتر 
ن امه‌رسان است. (صبح الاعشی ص۳۸۹ 
ج۱۴). رجوع به دبسی شود. 
دپاسیه. (دسی ی] ((خ) نام تهری که از 
وادی سفقد منشعب شدی. (احصسوال و 
اشعاررودکی ج۱ ص۱۳۴). 
دبانشه. [] ((خ) (بمعتی کوهان شتر) یکی از 
شهرهای زبولون سبباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 
دباشین. 1 ((خ) نام دسته‌ای از غلامان 
صاحب‌الزنج. (الکامل‌بن اثیر ج ۷ص ۸۲. 
دباغ. (د] (ع !) آنچه بدان پوست پیرایسند. 
(منتهی الارب). دبغ. (منتهی الارب). 
دباغ. [د] (ع مص) پیراستن پوست راء دیغ. 
دباغة. (متهی الارب). پوست پیراستن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار). رنگ سبز دادن جامه 
را. (منتهی الارب). 
دباغ. دب با] (ع ص) پوست‌پیرا. (منتهی 
الارپ) (دستور اللسغة) (دهار) (مهذب 
الاسماء). پوست‌پیراه. پوست‌پیرای. آنکه 
پوست را پیراید. کلغارگر. (ملخص اللفغات 


_حسین خطیب). آشگر. چرمگر. بسیار 


ان پبوست. چ» دباغون. (مهذب 
آلاسماء). در قاموس کتاب مقدس آمده است: 


متقدین خصوصاً بهود آنرا یکی از کارهای 
پست میدانتند و بدان لحاظ همواره دباغان 
در خارج شهر اقامت میورزیدند. (قاموس 
کتاب مقدس): و لشکر این علویان دانی کد 
باشند؟ کفت‌گران درغایش (؟) و دباغان آوه.. 
(النستض ص ۴۷۴). و هسو دباغ للمعدة 
[طر ثوث ]. (ابن‌الیطار). 

-- امتال: 

آخرگذر پوست به دباغان است. 
دباغ. دب با (اخ) الشسیخ ابسوزید 
عبدالرحص‌بن محمدین عبدائّه الانصاری 
الاسیدی مشهور به دباغ متولد بسال ۰۵و 
متوفی بسال ۶۹۶ه.ق.مردی فقیه و مورخ و 
عالم و از مردم قیروان بود. تالیفاتی دارد که از 
آن جمله است کتابی نیکو و سودمند در بارةٌ 
طبقاتی از فضلا که از آغاز رواج اسلام در 


دیاغخانه. 


قیروان بدان ضهر درآمده‌اند. و نیز 
«معالم‌الایمان فی معرفة اهل القرآن» در 
چهار جزء و «تاریخ ملوک الاسلام» و 
«جلاءالافکار فی مناقب‌الانصار» از اوست. 
(معجم السطیوعات العربیة) (الاعلام زرکلی 
ج۲). 

دباغ. [دب با ] ((خ) نسام موضعی بسه 
چهاردانگة مازندران. (سفرنامة رابیتو بخش 
انگلیی ص ۱۲۴ 

دباغ. [دبْ با ] ((خ) دهی است از دهستان 
سارال بخش دیواندره شهرستان سنندج واقع 
در ۵هزارگزی باختر دیواندره و راه شوسه, 
آب آن از چشمه. مسحصول آن غلات و 
حبوبات و توتون و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است.(اژ :: 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). ۱ 
دباغان. دب باا اج دباغ. ||آنجا که 
دباغان شهری خانه و نشست دارند. 
دباغخانه, |۱(اج) نام محله‌ای به قزوین. 
دباغت. [دغ] 8 مص) آشگری. دباغة, 
پوست‌پیرایی. آش کردن. پوست پبراستن 
آش نهادن. حرفة دباغ. دباغی. پیراستن چرم. 
پیرایش پوست. پیراستن و پا ک‌کردن پوست. 
(غیاث اللفات). دباغی کردن. پیراهش. 
پراهیدن. دبغ. دباغ. (منتهی الار ب)؛ 


وآن نمط‌های گوهرآموده 

چرمهای دباغت آلوده. نظامی. 
در دباغت گر خلق پوشید مرد 

خواجگی خواجه را آن کم نکرد. ‏ مولوی. 


مناخة؛ نشان دباغت. (منتهی الار ب). اندیاغ؛ 
دیاغت یافتن پوست. ادیم ماروط؛ پسوست 
دباغت داده شده به برگ ارطی. (صنتهی 
الارب). افق؛ دباغت ناتمام دادن. (منتهی 
الارب). و رجوع به دباغة شود. | آلودن و 
ار 
(غیاث اللغات). 


پوست پیراستن. ۰ دجوع به دباغت و دباغیت 
شود. 
دباعخانه. دب بان /نِ] (امرکب) مدبنة. 
جایی که پوست و امثال آن پیرایند. 
(آندراج) آنجا که پوست آش نهند. آنجا که 
پوست دباغت کنند و پیرایند. 

- امتال: 

گذر پوست به دباعخانه است. یا: آخر گذر 
پوست به دباغان است. نظیر: گرو در دست 
گازراست. یا گذر رسن بر چنبرست. (امثال و 


حکم دهخدا) 


۰ 0 - 1 
۲ -ابسن‌خلکان ج۱ در تسرجسهة احوال 
حسین‌ین محمدبن عبدالوهاب. 


دباغخانه. 


||ادارة دباغی. |[مجموع دباغان شهری,. -- 
دباغخانه. دب با ن] ((خ) نام محلتی به 
تهران. ||نام تکیه‌ای به محل دباخانة تهران. 
دباغ زاده. [دّب با د] (اخ) مسحمد اقندی. 
از شیخ‌الاسلامان دولت عشمانی و فرزند شیخ 
مسحسمود افندی است. بسال ۱۰۴۴ ه.ق. 

درگذشته است. (قاموس الاعلام), 
دبا غکول. اب با خن سوضعی به 
استراباد رستاق مازندران. (سفرنامةٌ رابینو 
ص ۱۲۷ بخش انگلیس). 
دباغة. (دغا(ع مص) دباغت. پا ک‌کردن و 
پیراستن پسوست. پسوست پیراستن. 
دباغی‌کردن. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). پیراستن پوست را. (منتهی 
الارب). خشک کسردن رطوبات اصلیه از 
چیزی. (از آندراج). ازاله کردن رطوبات و 
گندگی‌های نجس از پوست. (از تعریفات 
جرجانی). چرم را پاک کردن. آش نهادن. 
آشگری. دبغ. دباغ, (منتهی الارب) و رجوع 
به دباغت شود. ||رنگ سبز دادن جامه را. 
(متهی الارب). 
دباغی. [دَبٍ با ] (حامص) آشگری. دباغت. 
دباغت پوست. پیراهیدن پوست. پیراهش 
پوست. پیراستن پوست. دبغ. (منتهی الارب). 
دباغی کردن. [دْب باک د) (مص‌مرکب) 
دباغت. دباغة. عمل و صفت پیراستن پوست. 
آش نهادن پوست. 
۵ب کر. زک ] ((خ)" از عسلماء قدیم هند 
باستان. (ماللهند پیرونی ص ۷۶و ۱۰۶). 
دبا کة. دک ] (ع !)سیخ درخت بسریده. 
(منتهی الار پ), 
دبال.(د](ع !) سرگین و مانند آن. (منتهی 
الارب). 
دبال. (د] () میوه‌ای است که آنرا ترنج 
گویند. دباله. باتو. (از برهان). |اطیل بزرگ. 
(لغت محلی شوشترء نسخة خطی کتابخانة 
مولف). ||شرم زن. (از لغت محلی شوشتر). 
- دیال کهنه؛ شرم زن عجوزه. (از لغت محلی 
شوشتر). 
دبال زن. [درّ] (نف مرکب) طبل‌زن. (لفت 
شوشتر). طبال. |مقارب با زن پیر. 
(لغت محلی شوشتر). مقاربت‌کننده با زن پیر. 
آرمنده با پیرزال. 
دباله. [د /ل] () دبال که ترنج باشد. 
(برهان). ترنج راگویند. (جهانگیری). باتو. (از 


برهان)؛ 

آمدن لاله و گذشتن او کرد 

لاله رخار من چو زرد دیاله. ناصرخسرو. 
دباله. زد ] ((ح) نام جایست به حجاز, 
(معجم اللدان). 


دبالی. [5](ص‌نبی) صاحب طبل و 
دبال. (لغت محلی شوشتر). 


دبان. [] ((خ) دهی است از دهستان بیرم 
بخش گاوبدی شهرستان لار. واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاور گاوبندی دارای ۸۶ 
سکه. آب آن از چاه و باران و محصول آنجا 
غلات و خرما و لیات و شتل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن قرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷. 
دبان. [د] (()" (ژا ک) آرشیتکت و معمار 
قرانسوی. متولد در پاریس بسال ۱۷۹۶ و 
متوفی بسال ۱۸۷۰م. 
دیانلو. [] ((خ) دی است از دهستان 
کرچمبو بخش داران شهرستان فریدن. در 
۲هزارگزی راه عمومی مالرو. کوهتانی 
است و دارای ۴۰۰ تن سکنه. اپ آن از 
چشمه و قنات و محصولش غلات و حبوبات 
و شفل مردمش زراعت و راه سالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
دباوند. در ((خ) صورتی است از کلمة 
دناوند (دماوند). نام ناحیتی و شضهرکی و 
کوهی‌بشمال شرقی ری قدیم و طهران کنونی, 
دماوند؛ ضحاک را بگرفت و بند برنهاد و در 
کوه‌دباوند مسحبوس کرد. (فارسنامة ابن 
البلخی ج اروپا ص ۲۳۶). دو شهر گیومرث بنا 
کرد: دباوند. اصطخر. (فارسنامة البلخی چ 
اروپا ص ۲۸). گبومرث گلشاء اول سلوک 
فرس و اول پادشاهی است که ملک جهان 
یکسره داشته است... و دیگر اصحاب تواریخ 
گفته‌انندکه مقام او به دباوند بوده است. 
(فارسنامه ص ۲۶). و نیز رجوع به دماوند و 
دنباوند و الكفهیم ص ۳۳۵ح و ص ۳۳۸و 
معجم الیلدان و قاموس الاعلام شود. 
دباوندی. [دْ](ص نسبی) موب است 
به دباوند. ناحیتی در جبال ری. (الانساب 
) دماوندی. دنباوندی, رجوع به 
یتدنباوندی شود. 
دباه. [د] (ع !)یکی ملخ پیاده. (منتهی 
الارب). یکی از دبی. رجوع به دبی و دبا و 
دباء شود. 
دباهاء [د] ((خ) یگفتةٌ یاقوت قریه‌ای است 
از توابع نهر ملک از اعمال بغداد. (معجم 


لبلدان). دياهه. (منتهی الارب). 

دباهه. (د] ((خ) دهی است به سواد. (متهی 
الارب). رجوع به دباها شود. 

دبا. دب (ع مص) سا کن شدن. آرامیدن. 
|ازدن کی را به عصا. (منتهی الارب). 

دب اصغو. دب ب آَغ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خرس کهین. خرس کوچک. ||(اخ) 
خرس کوچک. هفت‌اورنگ کهین. سریر 
فلک. بنات‌اكعش اصفر, ضواجع. (مهذب 
الاسماء). خرس خرد. (التفهیم). بنات‌العش 
صغری. هفت برادران خرد. ارلین از نوزده 
صورت شمالی قدما و آنرا بنات‌نعش صفری 


دب اصفر. ۱۰۴۵۹ 


نیز گویند و آن هقت ستاره است چهار آنرا 
تعش گویند و سه را بنات. (مقاتیح). یکی از 
صور فلکی شمالی که از همةٌ صور به قتطب 
شمال نزدیکترست و آن بصورت خرسی خرد 
توهم شده است و بنات‌نعش صفری و فرقدان 
و جدی درین مجموعه باشد و آنرا کلب نیز 
گویندو بنارسی هفتورنگ کهین گویند. 
(یادداشت مولف). صورت خرسی است 
ایستاده بنزدیک قطب شمالی عالم و کوا کب 
او هفت است و عرب آنرا بنات تعش صفری 
خوانند. نام صورتی است از صور فسلکیه از 
تاد قتمانی و یه عریی کنو چکه نانز 
کرده‌اند و آن هفت ستاره است از ستارگان 
نزدیک به قطب شمالی سه از آن ستارگان بر 
دنب وی قرار دارد و چهار دیگر بشکل مربع : 
مستطیل بر اندام وی جای داده شده است. از 
صور چهل‌وهشتگانه بیست‌ویک صورت در 
جانب شمالند و کوا کب او سیصدوشصت و اژ 
آن جمله سیصدوسی‌ویک در نفس صورتند و 
بیست‌ونه در جوالی آن و تزدیکتر کوا کب به 
قطب شمال کوا کب دب اصفرند و کوا کب او 
دوازده‌اند هفت از آن جمله در نفی صورت و 
بنج خارج و آن هفت راکه در ننس 
صورت‌اند عرب بنات‌اللعش صفری خوانند. 
چهار از آن که بشکل مربع‌ند نعش و سه که بر 
دنب‌اند بنات و از چهار باز آن دو را که 
روشن‌ترند فرقدان خوانند و یکی را که بر 
طرف جدی گویند و قبله را بدان شناسند. 
(نفائس الفنون). و جمله ستارگان خرس 
کوچک را نات‌الهش خرد خوانند زیر که 
نهادشان ماد نهاد آن هفت روشن است که 
ایخ‌انرا بسپارسی هسفتورنگ و بتازی 
بنات‌الشعش بزرگ خواننند اما نمش آن 


تس 
٩‏ .+ 


دب اصغر و دب اکبر و ستارة قطبي 


سان‌کریت) 0۷۵622 - 1 
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۰ دب اکبر. 


چهاراند که بر مانندگی تخت چهارسواند و 
بنات آن سه‌اند که بر درازاء نه راست نهاده 
است. (التفهيم ص ۱۰۰). نام صورتی از صور 
فلکیه از ااحية شمال و آن بصورت خرسی 
ایستاده توهم شده است و کوا کب‌او هفت 
است. عرب او را بنات‌النمش صفری خوانند 
و چهار کوکب که نعش‌اند بر شکل مربعی‌اند 
منحرف بر بدل او و بات او سه کوکب است 
که‌بر دنب اوست بر خطی منحرف و از 
صورت بیرون یک کوکب است و آن کوکب را 
که‌بر طرف دنب است جدی خوانند و از 
دلائل قبله یکی اوست که او نزدیکترین 
کوکبی‌است به قطب شمال از کوا کبی‌که رصد 
کرده‌اندو آن دو کوکب روشضن که از نعش 
است فرقدان خوانند. و کوکب جدی را 
مداریست بر گرد قطب بروج بحرکت خاص 
او یعنی حرکت فلک کوا کب ثابته و این از 
مدارات عرضی است و هرگز مختلف نشود و 
بعد از اين کوکب از قطب بروج همچند بعد 
قطب عالم است از قطب بروج پس لازم آید 
که قطب عالم بر این مدار بود و اين کوکب در 
روزگارهای دراز پقطب عالم رسد و بر وی 
منطبق شود و قطب بروج را نیز مداری است 
بر گرد قطب عالم باشد بحرکت فلک اعظم و 
اين هر دو مدار همچند یکدیگرند و یکدیگر 
را تقاطم کنند هر آینه بر دو نقطه و جدی را بر 
گرد قطب عالم نیز مداریست و آن سختلف 
شود در بزرگی و خردی و غایت بزرگی او آن 
وقت بود که نصف قطر بود همچند قطر سدار 
جُدی باشد برگرد قطب بروج و غایت خردی 
او را حدی نست که در خردی بحدی رسد که 
از آن خردتر نتواند بود پس سعدوم گردد و 
کواکب جدی بر قطب عالم منطبق شود و در 
روزگار ما نصف قطر او بمقدار یک گز و نیم 


است به رأی‌العین و از اين دوایر کیفیت آنچه |" 
گفتیم تصور توان کردن. (از جهان دانش). و " 


نیز رجوع به التفهیم بیرونی ص ۹٩۹‏ و ۱۰۰و 
صور الکوا کب عبدارحمان صوفی ص ۲۷ 


شود. 
دب اکبو. دب ب أبِ) (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) خرس بزرگ. ||(اخ) خرس بزرگ از 
صور شمالیت. (التفهیم) صورت چهارم از 
صور شمالیةٌ فلکی قدماء و انرا بتات نعش 
کبری نیز گویند. (مقاتیح العلوم). بنات اللعش 
کبری.صورتی از صورتهای فلکی وبه خرس 
بزرگ مانند کرده‌اند و آن بست‌وهفت ستاره 
است بر صورت و هشت ستاره است بر 
پیرامون صورت. نام یکی از صور فلکی 
شمالی و نعش یا سریر و بنات‌اللعش کبری و 
عناق و قائد و سها در این صورت واقعست و 
صورت را بفارسی هفتورنگ مهین گویند. 
هفت‌برادران کلان. دختران نعش بزرگ. 


دب اکبر. 


مراذب ااصفرماتی زا 


دب اکیر ۰ 


هفتورنگ. کوکب قطبی. صورت کلان خرس 
است از ترکیب کوا کب شمالی قریب قطب 
شمال و آنرا بناتاكلعش کبری گویند. (از 


غیاث اللغات). نام صورتی از صور فلکیه از 


ناحیةٌ شمالی و انرا بصورت خرسی توهم 
کرده‌اند بزرگتر از دب اصغر و کوا کب او 


دب‌الغدیر. 


بیست‌وهفت است و از جملة کوااکب وق 
هفت کوکب است که عرب او را بنات‌الشعش 
کبری خوانند و چهار بر بدن اوست و سه بر 
ذنب او و آتراکه بر طرف ذنب است قائد 
خواند و آن دیگر را که بسدو نزدیکترست 
عناق خوانند و آن دیگر که به رستن‌جای ذتب 
جون خوانند و بنزدیک عناق کوکبی است 
خرد او را سها خوانند. (از جهان دانش). از 
چمله صور کوا کبی است و از وا کب او 
بیست‌وهفت در صورت‌اند و هشت در حوالی 
آن و چهار از آن جمله که بر شکل مربع 
مستطیل واقعند و روشن با سه که بر ذنب‌اند 
بنات‌اشعش کبری خوانند و آنرا که در 
میانست عناق و آن را که بر اصل ذنب الجون 
و بالای عناق ستار؛ کوچکی باشد سلاصق 
بدو که از غایت صغر روشنائی چشم بدان 
اعتبار کنند آنرا سها خوانند و بعضی ستاره 
کوچک و در ذنب او کوکبی دیگر روشن باشد 
که انرا تاعده خوانند و بر سه پای تحت 
کواکپ نعش و بنات شش کوکب‌اند بر هر 
یکی دو که آنرا فقرات ظبی خوانند و هر دو را 
از آن فقره, بواسطة آنکه بتابت ظلف آهو 
باشند و آنرا که پر پای راست بود فقرة اول 
خوانند. صرفه کوکب روشنی است بر ذنب 
اسد پیوسته در پی او باشد و ظفر کوکبی چند 
مجتمع‌اند بالای صرفه که عرب آنرا هلبه و 
ثعبان خوانند و هفت کوا کب‌را که سر و سینه 
وگردن و زانوی او باشد بشکل نصف داثره سر 
بنات‌اكعش و حوض نیز خوانند و کوا کبی را 
که‌برابر او و هردو چشم و گوش او باشند ظبا 
چنانکه گویند «ان الظبا لما قرت من الهبله 
وردت الحوض» و هشت کوکب دیگر را که بر 
حوالی صورتند دو را از آن جسمله که مسیان 
هلبه و قایدند یکی روشن‌تر از دیگری 
کبدالاسد خوانند و شش دیگر را که در زیر 
فقرة ثالثهاند سه را که روشن‌ترند ظبا و سه 
دیگر را اولاد ظبا خوانند. انغایس الفنون). 
قبل از کشف قطب‌نما مردم فنیقیه راه دریائی 
را از دب اصغر می‌یافتند و دیگران از دب 
اکبر.(ایران باستان چ ۲ ص ۱۸۶۱ 

دب لغد بر دب بل غ) (اخ) دهی از 
دهستان میان اب (بلوط عنافجه). بخش 
مرکزی شهرستان اهواز راقع در ۶ هزارگزی 
خاور راه‌آهن اهواز و ۲۵ هزارگزی شمال 
خاوری اهواز. دشت و گرمسیر دارای ۳۰۰ 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات و 
لیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دست قالیچه‌بافی و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌روست. زیارتگاهی بنام غدیر دارد. 
سا کنین از طایفة مروانه می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

دباق. زد 2] (ع ل) گریز, (متتهی الارب). فرار. 


(اقرب الموارد). 
دبس. [د بِ] (ع !) گوسالة ن‌ خست زاده. 
||موی اولین کوچک و نرم. دیبان. |(انبوهی 
موی. دیبان. (منتهی الارب). 
دببان. زد بِ] (ع !) موی اولین کوچک و 
نرم. دبب. (متتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
||انبوهی موی. دبب. (منتهی الارب). 
۵بابره.[] ((ع) در هسند قسدیم نام 
سیصدوشصت سالست از سالهای مردمان که 
معادل سالی بود برای فرشتگان. (ص ۱۸۲ 
ماللهند بیرونی). 
دببة. [دب تب ] (ع ص) زن بسیارموی, ااذث 
که‌موی اولین کوچک و نرم دارد. (منتهی 
الارب). 
دببة. [دب ب ] (ع 0 ج ذب. (منتهی الارب). 
رجوع به دب شود. 
دبت. [دت ] (() در اصطلاح هندیان قدیم 
گرمی و تف و حرارت حاصل از خورشيد, 
بتابر انچه در باج‌پران آمده است آتش راسه 
گوته قرار داده‌اند: یکی آتش مداول که آب 
آنرا خاموش سازد و نیازند هیمه است. دوم 
آفتاب و سوم برق. (از ماللهند بیرونی ص 
۰ 
دبثا. [د] ((خ) نام قریه‌ای است در نزدیکی 
واسط. (معجم البلدان). دبیثا. (معجم البلدان), 
ابوبکر محمدین یحبی‌بن محمدبن روزبهان 
معروف به ابن الدبثانی از انجاست. او از 
ابوبکر قطیعی روایت دارد و حافظ ابوبکر 
خطیب ازو بسال ۳۴ بزاده و در ۴۳۲ 
درگذشته است. (معجم البلدان). 
دبثایی. زد ] (ص نسبی) منسوب به دبثا که 
قریه‌ای است از سواد بغداد با واسط. 
(سمعانی). 
دبج. دایم ب, [) نقش (فارسی صعرب). 
(تاج ققچنن). نقش و نگار. (منتهی الارب). 
این کل و مشتقات آن معرب دیبای فارسی 
است. تزیین. (یادداشت مولف). ||(مص) با 
ظرافت و شیرینی افکار و احساسات خود را 
فهماندن. (از دزی ج اص ۴۲۱). 
دب حوکت. [د] 4" نام یکی از تقیمات 
سال در هند قدیم. (ماللهند بیرونی ص ۱۸۷). 
دبحس. رذب ب ع](ع ص) سس طبر 
بزرگ خلقت. ||() شیر. اسد. (منتهی الارب). 
دبد. [:] (ع مسص) تلفظی است از کلمة 
ضبط. و اسم فاعل آن دابد آید بجای ضابط. 
(دزی ج ۱ص ۴۲۱). 
دبداب. [د] (ع 0 طبل. از منتهی الارب). 
دیداب. اکل آوازه و شأن و شوکت و 
شکوه و عظمت را گویند. (برهان). سرفرازی 
و شکوه و بزرگی و آوازه. |[هر چیزی بزرگ, 
(لفت محلی شوشتر. نسخة خطی کتابخانة 
موّلف). دبدایه. 


۱/۶۱ 


دید آبه. [دب] () دبسداب. (لفت مسحلی 
شوشتر). رجوع به دبداب شود. 
دیدب. (د د5] (ع 0 رفتار مورچة درازپای. 
(منتهی الارب). 
دبدیة. [د دب] (ع |) هر آواز که به آواز 
برخوردن سم بر زمین سخت ماند. ||ماست 
که‌بر آن شیر دوشند. ||شیر نیک سطبر. (از 
منتهی الارب). ||هیاهو. (دزی ج۱ ص ۳۲۲). 
دیدیه. [د دب ] (ع !) بُردابرد. بزرگی و 
اظهار جاء و عظمت و شکوه. (از برهان) (لغت 
شوشتر, نسخه خطی کتابخانة مزلف). 
آوازه. سرافرازی. نشانةٌ عظمت و جلال. جاه 
و هیأت و بزرگی. (غیات اللغات): 
شش هفت هزار ساله بوده 


دیدبه. 


کاین دبدبه را جهان شنوده. نظامی. 
دبدبة خوض خطیم شد ند 
زازله "بر گور عماد انکند. ۰ 


پا یو بل 
ملک و ملکوت افاد. (مرصادالصباد). |ازدن 

طبول و سازها بسیب اظهار جاه, (شرفنامة 

منیری). ||آواز عظیم. (برهان) (لفت محلی 

شوشتر). قمی آواز. (غیاث). ||صدای دهل 

و نتاره و امثال آن. (بسرهان) (از لفت محلی 

شوشترا. آواز دهل و کوس. آواز طبل و نقاره. 

(انندراج) (غیاث)؛ 

پیش سپیدمهر؛ قدرش زبوترست 

از بانگ پشه دبدبة کوس سنجری. ‏ خاقانی. 

زنهار از آن دبدبهٌ کوس رحیلت 

چون رایت منصور چه دلها خفتان کرد. 


سعدی. 
تا بار دگر دبدپة کوس بشارت 
و اواز درای شتران بازشنيديم. سعدی, 
ااطبل. (مهذب الاسماء), طبلک, دمدمه. 


(جهانگیری). دسامه. (دهار) (زس‌خشری). 
نقاره. (جهانگیری). ج» دیادب: امیر مودود را 
خلعت دادند خلعتی که چنان نیافته بود که در . 
آن کوس و علامتها و دبدیه بود و ولایت نلخ 
آو را فرمود. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۵۳۹). 
پس از سه روز مردمان ببازارها آسدند و 
دیوانها بگشادند و دهل و دبدبه زدند. (تاریخ 
بهتی ص .)۲٩۱‏ رافضیان چنین باشند به 
دیدبه‌ای که زتند جمع شوند و چون دست 
افشانی ناپدید شوند. ( کتاب اللقض ص ۳۷۵). 
نشان رافضی آن باشد که به دبدبه‌ای جمع 
شود و به مقرعه‌ای پرا کنده‌گردد. (النقض ص 
۹ و از ری تا خراسان اين دبدبه فرازدن 
گرفته بودند. (لقض ص ۵۰۵). یجتمعون 
بدیدبة و یفترقون بمقرعة. (النقض ص ۴۱۲). 


(مانکریت) 0۱۵2۷26۳2 ۰ 1 
(سان‌کربت) 0۵2۷92 - 2 
۳-نل: ولوله. 


۱۶۲ 


دیدیه تا کی زنی بر سر بازار عشق.:..-7 
جمله زبانی. خموش چند از اين داوری. 
نزازی قهستانی. 

دبدبه زدن. [ددّبِ /ب زد](اسص 
مرکب) طبل زدن. دهل و نقارء زدن. طبلک 
زدن. 

دپدپ بندگی زدن؛ آشکارا و برملا اظهار 
بندگی کردن: 


با فلک آن دم که نشينه به خوان 


دیدبه زدن. 


پیش من آفکن قدری استخوان 

کاخرلاف سگیت میزنم 

دیدب بندگیت میزنم. نظامی, 
- دیدب کسی در آسمان چهارم زدن؛ ازو 
سخت به بزرگی و جلال یاد شدن. آوازة 
شکوه و بزرگی او عالمگیر شدن؛ دبدیه تو در 
آسمان چهارم میزنند. (اسرارالتوحید 3 
بهمنیار ص ۱۲۷). 
دیدبه‌زن. [د دب /ب ز] (نسف مرکب) 
طبل‌زن. نقاره‌زن. دهل‌زن. طبلک‌زن؛ سلطان 
را بر اين حریص کردهاند که آنچه برادرش 
داده است به صلت لشکر را و احرار و شعرا را 
تا بوقی و دیدبه‌زن رو مسخره را باید پس 
ستد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ,)۵٩‏ هیچ 
مذکور و شا گردپيشه و وضیع و شریف و 
سپاهدار و پرده‌دار و بوقی و دبدبه‌زن نماند که 
نه صلت سالار یکتفدی بدو برسید. (تاریخ 
بهقی ص‌۵۳۵). 
دبدبی. [د دبا ] (ع ص, !) شیر نیک سطبر. 
(منتهی الارب). 
دبره ۰ [3] ((خ) پشته‌ای است مر هذیل را 
|اکوهیست مان تیما و میان سلمی و آجاء 


(منهی الارب). 
دبر. [د) (ع ل) ج ذبرة. (منتهی الارب). رجوع 
یه دبرة شود. 


ذیر. [د] (ع ۱44 دبر. (متهی الارب). جماعت 


تحل. گروه کیت انگبین. لاواحد له؛ واحد 


ندارد. (سنتهی الارب) (آنندراج), ج, ادبر. 
دبور. (منتهی الارب). گرو» مگس عل. گوژ 
انگیین. ج» دبور. (مهذب الاسماء). |[زنبوران. 
(منتهی الارب) (آن ندراج). دسر. (سنتهی 
الارب). |[ب‌چه‌های ملخ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). دبر. (آنتدراج). |اسپ س‌آیندة هر 
چیز. (منتهی الارب). پس چیزی. ||مرگ. 
||کوه. || خواب هر ساعت. |انوش. ||رنج. 
(متهی الارب). |اپارهء زمین درشت در دریا 
" ماد جزیره‌ای که آب بر آن آمده و فرورفته 
نگ کتار دریا. ج, دبار. (از دزی ج۱ص 
۲ ا|یقال: جعل کلائک دبر اذنه؛ یعنی 
گوش‌نکرد سخن ترا و ته‌اتاد بر آن. (منتهی 
الارب). |مسال بسیار. (ستتهی الارب) 
(آنندراج). وبر. (آنندراج). |[مال بسیار, واحد 


جمع و تشنیه درین یکسانست. (مهذب 
الاسما), ||((خ) کوهی است میان تیما و میان 
سلمی و اجا و به این معنی بدون الف و لام نیز 
آید. (متهی الارب). 
ذات‌الدبر؛ وادیی است معروف و اصممی 
آنرا تصحیف کرده و گفته است ذات‌الدیبر 
بالیا.. (منتهی الارب). 
پشته‌ای است م هقیل را (منتهی الارب). 
دبر. [3) (ع مص) پشت پشت دادن و سپس رفتن. 
||بردن چیزی را, اانقل کردن حدیث را از 
کسی بعد مرگ او ||باد دبور گردیدن هنواء 


||درگذشتن تير از نشانه. ||باد دبور زدن. 
(مسنتهی الارب). ||پشت بدادن شب و روز 
روی نا کردن آ: ن. (زوزنی). ||جستن کاریز. 


(زوزنی). 

دبر. [د] (ع !) مال بسیار. (منتهی الارب). 
ذبر. رجوع به دبر شود. (منتهی الارب). 
|اگروه کبت انگبین (واحد ندارد). ذبر. (منتهی 
الارب). رجوع به ذبر شود. 

دبر. [د] (ع )سپس پشت. (سنتهی الارب), 
بر. خلاف قبل. ||اسپس و آخر هر چیز. چ. 

الشهر و 
علی دبرالشهر وادبار الشهر و فیادبر الشهر؛ 
آمدم ترا آخر ساه. |اکون. ||پشت. (منتهی 
الارب). |گوش خانه. (منتهی الارب). و نیز 
رجوع به در شود. 

۵بر. دب (ع مسص) پشت‌ریش گردیدن 
ستور کسی. (منتهی الارب). پشت‌ریش شدن 
ستور. (تاج المصادر بهقی). پشت شتر ریش 
شدن. (زوز ید 

۵بو. زد بَ] (ع |) ج دبرة. (سنتهی الارب). 
رجوع به ره شود" 

دبو. دب ] (ٍخ) قریهای است از قراء نواحی 
بهنفاءریمن. (معجم البلدان». دهیست به یمن. 


تالا رب). 


3یر. (دب] (ع ص) ستور پشت‌ریش. |[و 
فی‌المثل: هان علی الاملس ما لا فی‌الدیر؛ در 
حق کی گویند که در آمور یبار و مصاحب 
خود بدتدبیر باشد. (منتهی الارب). 
دبو. [دب] ((خ) دیرها طایقه‌ای از طوایف 
یونانی بود‌اند. در حدود شهر بستریمون و 
آ کانت یونان میزیسته‌اند بهنگام لشکرکشی 
خشایارشا به آتن. (از ایران باستان ج۱ ص 
۹ 
۵یر. (دبْ)] (ع 1 پس. (ترجمان‌الق رآن 
جرجانی). ج. ادبار. (مهذب الاسماء) چ. 
دبور. (منتهی الارب) (غیاث). مقابل قجل» 
پیش. (مهذب الاسماء). دبر. (منتهی الارب). 
کون. اندام پس. مجازاً مقعد. (غیات). نشین, 
نشستگاه. نشیمن‌گاه. عضرط ([ع رٍ /ع ]۰ 
تينة. جعماء. (منتهی الارب). مفضا. قین. 
اتحت. پیزی. هرچه‌بتر. بن مردم. سافله. 


دبران. 


انجیره. شوم . اندام پسین. پس مردم. بنودة. 
جوانه. مَحَهة. متجه. (منتهی الارب). باغة. 
الية. نبور. نباجة. وجاء. (بحر الجواهر). وباغة. 
منشج. (بحر الجواهر). سته. جار. جباعة. 
پشت. ان دام پسین. است. عواء. (منتهی 
الارب): 

رایحهُ جنت ز بینی یافت حر 

رایحة بینی کی آید از دبر. مولوی, 
سعدانة؛ حلقة دبر. (از منتهی الارب). || پشت, 
(غیاث) (منتهی الارب). پس هر چیز. نقیض 
قبل. (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء). دبر. 
(غیاث): 

در پذیزفتن اسلام به سی سال زدند 
غازیان در دبر دیر خدایت تکبیر 
غازیی هست که تکبیر نگوید هرگز 
بدر دیر به تصحیف تو آید شبگیر. 
| آخر هر چیز. ذبر. (منتهی الارب). چ ادبار, 
دبور. (مهذب الاسماء). 

- دیر الشهر؛ آخر ماه. (منتهی الارب). و 
رجوع به ذبر شود. 

-دبراللیل؛ آخر شب. 

|[گوشة خانه. ذبر. (متهی الارب). |بز نر 
اختة سه یا چهار ساله. (در تداول مردم گناباد 
خراسان). 
۵براذ. []() زمج. پرنده‌ای است شکاری و 
گویندچون از صید عاجز آید برادرش بر اخذ 
صید او را اعانت کند. (از المعرب جوالیقی ص 
۱ رجوع به دوبرادران و رجوع بد 
پراذران شود. 
دبران. [) ((ج) قسسریه‌ای است 
هشت‌فرسنگی میانه جنوب و مفرب شهر 
داراب. (فارسنامةٌ ناصری: 
دبران: [ذ ب ] ((خ) "یکی از منازل قمر و 

آن پچ ستازه است در ور. (سنتهی الارب). 
صورتی از صور فلکی مرکب از پنج ستاره در 
شور. منزلیست از منزلهای ماء. (مهذب: . 
الاسماء). الدبران؛ منزل چهارم است از منازل: " 
قمر بعد از ثریا و پیش از هقعه. از منازل:" 
بیست و هشتگانة ماه و از رباطات است: 
منزل چهارم از منازل قمر و او ستاره‌ای است 
بزرگ و روشن و سرخ‌گون بر آن چشم‌گاو که 
سوی مشرق نهاده است. (التفهیم بیرونی). 
منزل چهارم است از منازل قمر و آن از آخر 
ثریاست تا بیست‌ویک درجه و بیست‌وینج 
دقیقه و چهل‌ودو انیه از ثور و نزد احکامیان 
منزلی است نحس. منزل چهارم ماه. چهارمین 
از منازل قمر و آ ن یک ستاره است و آن بر 
جای چشم صورت ورست و از این‌رو آنرا 
عین‌الئور گویند. نام ستاره‌ای از قدر اول که 


سوزنی. 


۰ - 1 
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دیرت. 


بمنزلة چشم ثور تخل شده و آترا عین‌الُور- 
و حادی‌انجم و تالی‌انجم و سائق‌الشریا نیز 
نامند. فنیق. تاعلنجم. تالی‌النجم. سخدج. 
لسان‌الحر, الطیر. عین‌الئور را نیز دبران گویند 
که‌یک ستاره است. طیر. دید گاو. عقدالشریا, 
تویبع. تبع. (منتهی الارب). ستاره‌ای از قدر 
اول که برنگ اندکی بسرخی زند و در صورتی 
از صور قلکی هم بدین نام واقصت و آن یکی 
از چهار کوکب ملکی مصریان قدیم است و 
عرب جاهلیت بنام دبران خورشید را 
می پرستیدند ستاره‌ای در صورت.ثور و آنرا 
عین‌الشور نیز نامند..کوکبی است از قدر اول از 
کواکب‌برج ور و او یکی از منازل قمر است. 
(از جهان دانش). مجدح. (صبح الاعشی ج۲ 
ص ۱۷۷). ابوالعجل. (المرصع). نظم. (منتهی 
الارب). عسین‌الشور. (صبح الاعشی ج۲ 
ص ۱۵۷). و آن یک کوکب است نیک روشن 
و سرخ. آن بجای چشم ثور واقع شده است. 
چون کی بوقت طلوع آن او را بیند کور 
شسود. (از غیاث اللغات). ستاره‌ای است 
روشن سرخ‌رنگ بر چشم ور و با کوا کب 
روی ثور بر شکل دالی است و روی او بطرف 
آن دال است و ماه گاه گاه‌او را بپوشاند و آن 
مترل چهارم است از منازل قمر و رقیب آن 
قلب است. (جهان دانش ص ۸۱۱۷ کوگرد. 
(زم خشری از حصالئية یشتهای پورداود 
ص ۳۲۷ ج ۱). بزعم بارتولومه ستار؛ُ تویس 
(ستوئس) اوستا با دبران قایل انطباق است. 
(یشتها ج۱ ص ۳۲۷ و ج ۲ ص 4۳۵۵ و نیز 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۱۵۷ شود؛ 
قصد دبران ئیست سوی نیستی او 

یاریگر او دان بحقیقت دبران راء 


ناصرخسرو. 
گرئور چو عقرب نشدی ناقص و یک چشم 
بر قبضة ! شمشیر نشاندی دبران راء انوری. 


طالع او بطلوع دیران ادبار و عواء عواء خذلان 
منحوس شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۰۲ 
مجدح؛ دبران, یا ستاره‌ای است خرد میان 
دبران و ثریاء (منتهی الارب). 

دبرت. [در(ع )بقل دولت.قیض 
دولت. رجوع به دبرة شود. 

دبوجه. در ج)((خ) نام بندری است از 
کئوررومانی. " 

ذبرچین. اد ر ] (۷ج)۲ نام شهری به مشضرق 
کشور مجارستان. 

ذبردان. زد ب] ((خ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. در ۲هزارگزی جنوب قره‌آغاج و 
۳هزارگزی شوسه مراغعه به میانه. سکنه 
۹ آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و نخود و بزرک و زردآلو است. شفل اهمالی 
زراعت و صنایع دستی اهالی جاجیم‌باقی و 


راء آنجا مالروست. در دو محل بنام «دپردان 
بالا» و «دیردان پائین» بفاصلة دوهزارگزی از 
یکدیگر واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴) 

دپرس. [دژ] ((خ) "از مشاهیر معماران قرن 
شانزدهم م. است و آثار بسیاری در فرانسه و 
ایالیا از معماری او برجایست و در ۱۶۲۷ م. 
در گذشته است. 

۵بوکت. [] (ع ۲4 چوگان. مطرق. طبطاب. 
| چمای.* (دزی ج۱ ص ۴۲۳). 

۵بوکی. () ((خ) نام موضعی و شهری بوده 
است میان ارزنجان و ملطیه به اسیای صفیر. 
(عیون الانباء ج۲ ص ۲۰۷). 

دبرة. اد ر] (ع ل) نقیض قسبله. (سنتهی 
الارب). مقابل قبله. گویند: ما له قبلة و لادبرته 
یعنی راه نیافت برای کار خود. و لیس لهذا 
الامر قبله و لا دبرة؛ یعتی کار بی‌پشت و روئی 
است. (منتهی الارب). 

دبوة. (د)(ع () ریسمان نخ پرگ. ||وسیلة 
مسصوعی و ساختگی * (از دزی ج۱ ص 
۳۲ 

ديرة. [د ر] (ع ) نسقیض دولت. (منتهی 
الارب). خلاف دولت. دبرت. ||پایان کار. 
||مکت کارزار. (منتهی الارب). |اظفر. 
(دهار). || پاره. || خیابان. |ایک کرد زمین 
زراعت. ج» ذبر. (منتهی الارب), کرد زمین. 
ج, دبار. (مهذب الاسماء). یک‌پاره زمین, 
یک تخثه زمین. 

۵بوق. (دب ر](ع ص) تأنیث دیر. ستور 
پشت‌ریش. (منتهی الارب). رجوع به دبر 
شود. 

دبرة. [دبِ ر] (ع | ریش پشت ستور. ج» 
دبر. ادبار. (منتهی الارب). ریش پشت و 
بهلوي.اشتر, (مهذب الاسماء). ||هزیمت. 
(مهذبتاهچاء). 

دبرة. [دب ر](ع|) سیاه‌سرفه. سعال یابس. 
سرفٌ خشک. ||شخص مشهور زمانه. (از 
دزی ج۱ ص ۴۲۲). 

دیره. [] ([خ) (بمعنی چرا گاه) شهریست در 
حدود یا کار و زیولون واقم. موقعش در 
دشت یزرعیل بدامنة کوه تابور و نزدیک قریهً 
دبوریه حالیه واقع بوده است. (از قاموس 
کتاب مقدس). 

دبره تایور. زد ز] ((ع)* نام قصبه‌ای در 
مشرق غدیرچان به ناحية امهاری واقع در 
قسمت جنوبی حبشه. انجا بدوران نجاشی 
تئودور پایتخت حبشه بوده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

دبری. دب ریی] (ص نبی) رانی که 
بعد فوت حاجت در دل اید. (منتهی الارب). 
||نماز که در آخر وقت گزارده شود. (و در این 
معنی بسکون وسط نیز آید نه بفتحین که آن 


دبس ۱۰۴۶۳ 


لحن محدثان است). (منتهی الارب). 
ذبری. [دب)(ص نسبی) منسوب است یذ 
دبر که دهی است به یمن و از آنجاست 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن عباد محدث. (منتهی 
الارب) 
دبری. دب ] (ص نبی) منسوب است یه 
دير که قریه‌ای است از قراء صنعاء یمن. 
(لانساب‌سمعانی). 
دبریشیه. زد ب یَ] (() قریه‌ای است در 
پایین بغداد از اعمال نهراللک. 
دبزء [ذ) () کلفتی. سحبری. هنگفتی. غاظت. 
گندگی.اين کلمة قارسی ظاهراً از فرهنگهای 
مسعمولی فوت شده است. صاحب 
منتهی‌الارب به اماراتی که در دست است 
لفت‌نامه‌های مترجم بسیاری از عربی به 
فارسی و از فارسی به عربی داشته است و این 
کلمه را در موارد ذیل آورده است که از سیاق 
عبارت و نیز بصریح ترجمه که در حاشیه 
کرده‌است معنی آن گندگی و سطبری و غلظت 
و ثخن و قطر و عمق است: عجاجیل؛ چیزکی 
است از پینو که بسمقدار دببز کف دست دراز 
کنند. در این جا بحاشیه این کلمه را بدین 
ضورت وجده گر فلت قاز بعتی گنگی 
باشد»؛ عجل اقطه تعجیلا؛ بقدر دیز کف دست 
دراز کرد پینو را. تعجل؛ پینو را به غلظ کف 
دست دراز کردن. و شاید کلم «دفزک» از 
این کلمه آمده باشد. (یادداشت مولف). 
دیزر. [دَرَ] (ع مص) راندن, رد. طرد. دفع. 
بزور دور کردن, (دزی ج ۱ص ۲۲۳) 
دیزن. دز ((خ) قسسسریه‌ای است در 
پنج‌فرسنگی مرو (درست کلمه دبزند است). 
رجوع به دبزند شود. (معجم البلدان). دبزان. 
(سمعانی). 
دبزند. (دز) ((خ) دبزن, رجوع به دیزن شود. 
(معجم البلدان). و نیز رجوع به دبسزان شود. 
(سمعانی). 
دیزنی. [دْزَ] (اص نسبی) منسوب است بنه 
دبزان (دیزن) که قریه‌ای است از قراء مسرو. 
(الانساب سصانی). 
دبزة. [دز] (ع !) مشت گره کرده و ضربا 
مشت گره کرده.(دزی ج ۱ص ۲۲۳). 
دبس. [د] (ع ص) سیاه از هر چیز. (منتهی 
الارب). هر چیزی سیاه. 
دپس. [ذ] (ع ص, ل) ج ادبس. (مستتهی 
الارپ). رجوع به ادبس شود. 


۱-نل: در قبضة. 
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۴ دیس. 


دپس. [دبِ ] (ع لا (دری...) آسمانزا وقتی 
گویندکه مستعد باران باشد. (متهی الارب). 
دبس. [د /](ع !) گروه مردم. (منتهی 
الارب). جماعت بسیار از مردم. 
دپس. (د) (ع ۲ ملاس. شیره قند. شهد. 
(دزی ج۱ ص ۴۲۳). 
دپس. زد / دب ] (ع [) دوشساب خرما. 
(منتهی الارب). دوشاب خرما راگویند که 
آتش ندیده بساشد. (برهان) (لفت محلی 
شوشتر). شیر؛ خرما. عصاره رطب ناپخته. 
(بحر الجواهر). صاحب اختیارات بدیعی گوید 
بپارسی دوشاب خرمائی گویند و بهترین آن 
بصری بود که آنرا سیلان خوانند و آن آتش 
ندیده باشد و آنچه از رطب فارسی گیرند 
دوشاب خوانند طبیعت آن گرم و تر بود و 
کلف زائل بگرداند... (اختیارات). و نیز رجوع 
به تذکرة ضریر انطا کی ص ۱۵۳ شود. ||مطلق 


دوشاب. (لفت مسحلی شسوشتر). شیره. ۲ 


دوشاب. (دهار) (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء),دوشاب یعنی شیر انگور. (غیاث). 
||انگیین. (منتهی الارب). 
دبس. (د] (ص) دبش. گس. رجوع به گس 
شود. 
دبس. [ذْ] ([خ) دوس, نام گدایی زفت. نعت 
گدایی‌سمج که عباس نام داشت. نعت عباس 


نامی مثل در زفتی گدایبی. مردی مبرم در 


گدایی: 

خویش را سازی تو چون عباس دبس. 
مولوی. 

رجوع به دوس و رجوع به عباس دوس و 


غیاث اللغات شود. 
۵پس. [دٍبٍّ] (" نام روز در شصیح زبان 
هندوان قدیم و نام آن در تداول دسس بوده 
است. (ماللهند بیرونی ص ۱۸۲ 
دبس. [] ((خ) المطران یوسفین الیاس‌بن 
یوحنا الدبس. متولد بسال ۱۸۳۳و متوفی 
بسال ۱۲۴۹(.2۱٩۰۷‏ - ۱۳۲۵ ه.ق.)مورخ 
و رئیس اسقفان بیروت بود و بنیان‌گذار کي 
بزرگی در سوریه و صاحب تصائیف و تالیفات 
بسیار که از آن جمله است: تاریخ سوریه از 
آغاز آفرینش تا زمان مولف. جامع‌المفصل 
فی‌الموازنة الموصل. الحجة القاطعة الجلیه 
علی من ینکر ثبوت السوازنة فی‌العقيدهٌ 
الکائولکيه. الرسوم الفلفية. روح الردود. 
سفرالاخیار فی‌سفر الاحبار. شرح فی تقیم 
الارث. مسربی الصغار و مرقی الکبار - 
مغی‌المتعلم عن المعلم - الموجز فی تاریخ 
سوریة. (معجم المطبوعات). و نیز رجوع به 
یوسف‌بن الیاس در الاعلام زرکلی شود. 
دبساء . [د] (() نام اسپی بوده است تیزرو 
مجاشع‌بن مسعود صحابی را. (منتهی الارب). 


دبسان. [د] (اج) از نامهای اجدادی است. 
(سمعانی). 
دبسافی. [د] (ص نبی) منسوب است به 
دبان که اتساب اجدادی است. (سمعانی). 
دیستان. [د ب] (! مرکب) سدرسه. کُتّاب. 
(یادداشت مولف). دبیرستان. (جهانگیری). 
مکتب خانه. (برهان) (جهانگیری). صاحب 
غیاث‌اللفات آرد: مکتب و اين لفظ در اصل 
ادیستان بود چون مکتب جای ادب است به 
این اسم مسمی شد. (غیاث). هدایت در 
انجم نآرا و صاحب آنندراج گویند: سخفف 
ادبستان و لهذا اطلاق آن بر مکتب میکنند و 
«یه دبستان دادن» و «به مکتب دادن» بکار 
برند... و اگرمخنف ادبستان باشد عربی و 
پارسی ترکیبی خواهد بود چه «ادب» تازی و 
«ستان» فارسی است. (آنندراج) (انجمن آرا) 
.محل آموختن علم صوری و معنوی است. 
(انجس آرا؛ این ک لمه بخلاف آنچه 
فرهنگ‌نویسان متذکر شده‌اند مخقف ادبستان 
نیست بلکه از «دپ» پارسی باستان بمعنی 
نوشتن و «ستان» پسوند مکان مسرکب است. 
آنجا که نوباوگان را قرائت و کتابت آموزند. 
آنجا که هنر کتابت و خط آموزند و درین 
معنی با لفت دبیرستان فرقی ندارد و ريشة 


کلمه یعنی دیپی از قوم سومر به ایران رسیده 
است و لفتهای دبیر و دبستان و به دییرستان و 
دیباه و دیبه و دیباچه و دیوان از همین ريشه 
همتد. (از فرهنگ ایران باستان پورداود ج۱ 


ص ۱۱۱و 0۱۲): 
بهر برزن اندر دبستان بدی 
همان جای آتش‌پرستان بدی. . فردوسی, 
دفتر به دبستان بود و نقل ببازار 
وین نرد بجایی که خرابات خرابست. 
9 منوچهری. 


۴ 1 
هرگه که یه خردی بگریزد ز دبستان, 


ناصرخسرو. 
دين دبستانست وامت کودکان پیش رسول 
در دبتانت امت ز ادا تا اتها. 

تام رو 
بنگر کد چگونه ازین دبستان 
بگريخته سوی بتان شد این عام. 

ناصرخسرو. 
اسلام دیتان تست. عالم 
مائند سرایست مال ز استام ۳ ناصرخسرو. 
تا راه دبستان خط ندانی 
خط را نشود پا ک‌جانت جویا. ناصرخسرو. 
اینجاست به یمگان ترا دبستان 
در بلخ مجویش نه در بخارا. ناصرخسرو. 
اسلام دبستان تست پورا 
پیغمیرت استاد و چوب صمصام. 

ناصر خسرو. 


دیستان. 


ی به شبتان ملک با تو ظفر خاصگی 
وی به دبستان علم با تو خرد درسخوان. 
خاقانی. 
به مهر مام و دو پستان و زقة خرما 
یجان باب و دبتان و تخ اداب. خاقانی. 
ابجد سودا بشوی بر در خاقانی آی 
سورءهٌ سر درئوین هم به دیستان او 
خاقانی. 
در دارالکتب و بام دبستان بکنید 
بر نظاره ز در و بام مفر بگشایید. خاقانی. 
مهری نه بر زبانت. مهری نه بر دلت 
بیشرم کودکی ز دبستان کیستی, 
پیران به بر حروف زلفت 
ابجد خوانان اين دبستان. 


خاقانی. 


عطار. 
حرف عین و شین و قاف اندر دبستان خواندهام نا 
چون نبشت استاد اول روز لوح ابجدم. 
منیری (صاحب شرفنامد). 
<به دبستان دادن؛ ببمکتب بردن برای 
آموختن. به استاد سپردن تا خواندن و نبشتن 
بدو آموزند؛ 
از غم مزد سر ماه که آن یک درست 
کودک خویش باستاد دبستان ندهی, 
ناصرخسرو. 
در دل نگه مدار کلیم اشک شوق را 
این طفل راکسی به دبستان نمیدهد. کلیم. 
- به دبستان نشستن؛ به مکتب درآمدن از پی 
تعلیم. نوآموز مکتب شدن. در خط تعلیم و 
دانش‌اندوزی افتادن: 
در درس دعوت از پی هارونی درش 
پیرانه‌سر فلک به دبستان نو نشست. 
خاقانی. 
< دبستان تازه کردن؛ آنرا رونق دادن. آنرا 
جلوه بخشیدن. آب و رونق و صفای نو در آن 
پدید اوردن: 
به سیمین تخته و مشکین ده آیت 
دبیران را دبستان تازه کردی. . . خاقانی, نز 
- طفل دبستان نمودن؛ کم‌ارز و کم‌تجربه و 
کم‌مایه در دانائی و آموختن بنظر آمدن: :8۳ 
بهتعلیماقلیم‌گیری ملک را : 
ملکشاه طفل دبستان نماید. خاقانی. 
دبتان ایالیا؛ مکتب ابتالا. رجوع بد 
مکب ایتالیا در تاریخ علوم عقلی و تمدن 
اسلامی ص ۱۱۴ شود. 
دیپتان ایرانیان؛ مکتب ایرانیان. رجوع به 
تاریخ علوم عقلی درتمدن اسلامی ص ۱۲ و 
۳ ۸ ۲۹ ۳۰ شود. 
دپستان رها؛ مکتب رهاء رجوع به مکتب 
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۳-در حاشية دیوان ناصرخسرو حدس زده 
شده است: ز اسلام. 


رها و تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی.می- 
٩‏ شود. 
||در تقیمات فرهنگی امروز این کلمه 
اختصاص داده شده است به مکتب ابتداشی. 
مدرسه ابتدانی. آموزشگاه نوآموزان و آن 
میان کسودکتان و دبیرستان قرار دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). آنجا که تعلیمات 
رسمی ابتدائی کودکان آغاز شود و سالهای 
تحصیلی آن (جز در موارد خاص) شش باشد 
و در پایان شش‌سال ییعنی پس از طی 
تسحصیلات دورة شش ساله به نوآموز 
گواهی‌نامه داده شود. 
۵بستانی. دب ] (ص نسبی) منسوب به 
دبستان. ||شا گرددبستان. شا گردمکتب. طفل 
دبستان. طفل مکتب‌خانه. (برهان). بچه 
مکتبی. سبق‌خوان. متکلم. دیسانی. (لفت 
محلی شوشتر)؛ 
شو گوش خرد برکش چون طفل دبستانی 
تا پیر مغان بینی در بلبله گردانی. خاقانی. 
ز هفت‌ساله دبستانیان دعا ایست 
که‌باد عمر تو صدبار برتر از هفتاد. 
کلامی اصنهانی از جهانگیری). 
۵پسة. [د س ] (ع [مص) خرما گونی. (مهذب 
الاسماء). چنین است در یک نسخه خطی 
مهذب الاسماء و در دو نخة دیگر خطی 
کتابخانة موّلف نیامده است و از منابع دیگر 
یز تایید نخد. 
۵بسیی. [د سیی ] (ع |) مرغی است مایل به 
سیاهی که بانگ کند. قنطیر. (یادداشت 
موژلف). موسیجه. الغتتامة اسدی ذیل 
موسیجه) (دستور اللغه) (زمخشری) (دهار) 
(منتهی الارب). موسیجه و هرچه بدو ماند. چ, 
دباسی. (مهذب الاسماء), شفنین بری است به 
لغت عراق, از مطوقات است یعنی که در گردن 
طوق دارد. (یادداشت مولف). قنطر. نوعی 
کیونر نامه‌رسان است. (صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۸۹). و نیز قلقشندی گوید: پرنده 
کوچکیست و کلمه مضوب به دبس است و 
آن ثوعی است از کبوتر و خود اصنافی دارد 
نزدیک بیکدیگر چون مصری و حجازی و 
عراقی اما مصری آن ممتازترست و برنگ 
خاکسترست و گفته‌اند که آن نر یمام است و 
دبسی را طبیعت آن است که بر زمین فسرود 
نياید بلکه او را در زمستان و تابستان گرمسیر 
"و سردسیر باشد و لانةٌ مشخص ندارد. (صبح 
الاعشی ج۲ ص 0۷۴: زهره دلالت کند بر 
فاخته و کبوتر دشتی و دبسی و گنجشک. 
(التفهیم). اطرغلات؛ دی که در گردن طوق 
دارد. (منتهی الارب). 
۵پسیه. [د سی ی ] (ع ) منت دبسی. رجوع 
به دبسی شود. (منتهی الارب). 
دبش. [3)(ع مسص) پسوست بسازکردن. 


|| خوردن. (منتهی الارب). 
دبش. (ذ بِ] (ع ل) متاع و کالای خانه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |احاع ردی 
خانه. (منتهی الارب). 
دبش. [د] (ص) گس. صاحب مزة مرکب از 
ترشی و گسی. گس به ترشی مایل. لب‌ترش, 
زبان‌گز. لب‌گز. قابض. ترش وشیرین. لب ترش 
با کمی تلخی. طعمی مرکب از تلخی و ترشی. 
مزء گس که دهانرابهم کشد. قبض. طعم میان 
شیرینی و ترشی. با کمی ترشی و کمی گسی 
چنانکه شرابی دیش یا چای دیش. ترشی 
گس بشْم. که بترشی زند و گسی: این شراب 
کمی دبش است. و غالبا با این کلمه از مره 
شراب و امثال آن تعییر کنند. ||مردی دیش؛ 
کامل. امیخته از تجارب و صفات: فلان از 
جاهلهای دیش است؛ مجرب و کامل است. 
دبش, دب ] (ع ص)" بزرگ. کلان. نکن 
|| خطیر. مهم. ||نخاله. (دزی ج۱ص ۴۲۳). 
۵بش. [5] (ع ۲0 نخالة گچ. سقط. سنگ و 
کلوخ.کلوخ. قطعات ریز دیوار ویران. سقط و 
نخالة دیوار ویران شده. (دزی ج۱ ص ۴۲۳). 
دبشة. [د ش ] (ع [) قطعات کوچک کلون. 
کلوخ خرد. |[(ص) انبوه. پرپشت. درهم. 
کیف."(دزی ج ۱ص ۴۲۳/. 
دبشی. [د] (حامص) چگسونگی دبش. 
صفت دبش. قبض و آن یکی از طعمهای 
نه گانه است. بشاعت. 
دبص. [د بَ] (ع مص) زیاد شدن چربی. 
(ناظم الاطباء). ||درخشان شدن زره. 
(زوزنی). اما از منایع دیگر تأیید نشد. 
دبغ. [3] (ع مص)" تقویت کردن. نیرومند 
ساختن: الکرفس یدبق المعده. الحصرم یدبغ 
المعده و یقوی البدن. فان کان یرید دبغ المعدة 
التی خیعفت من الرطوبة. و هو دایغ للمعدة 
لمراري شکوومنه. (دزی ج۱ص ۲۲۳). 
دبغ. [د] (ع سص) پیراستن پوست راء 
(منتهی الارب). پا ک‌کردن پوست. پیراستن 
جلد. دباغة. (متهی الارب). پوست پیراستن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). دباغ (منتهی 
الارب). ||رنگ سسبز دادن جامه را. و 
فی‌الحدیث: دباغها طهورها. (منتهی الارب). 
دبغ. اد] (ع4 آنچه به وی پوست پیرایند. 
(منتهی الارب). آنچه بدان پوست پیرایند 
یعنی دباغی کنند پوست را. آنچه بدان پوست 
نرم کنتد پیراستن راء دب 
دیغة. [دغ] (ع)) دیغ. آنچه بوی پوست 
پیرایند. (متهی الارب). 
دبخه. [دَغ](ع مص) یکبار پوست پیراستن. 
(منتهی الارب). 
دبق. [د ب] (ع مص) برآغالانیده شدن 
بچیزی و جدا نشدن از آن و گویند: ما ادبقه؛ 
ای ما اضراه. (منتهی الارب). دوسیدن. ملصق 


دیق. ۱۰۶۵ 


شدن. چسبیدن (در تداول امروزی): و علی 
هذا الشبات اطرماله] لزوجة تدبق بالید 
کالعسل. (ابن البیطار). ||اندودن بدیق. (دزی 
ج۱ص ۴۲۴). 
دیق. [د /د] (() چیزی است چسبده مانند 
سریش که بدان شکار مرغ کنند. (نغسیاث). 
چیزی ماد سریشم که مرغان را بدان شکار 
کنند. (ناظم الاطباء). یبق. (ستتهی الارب). 
سریش. (مهذب الاسماء) (غیاث), چسبی 
است که پدرختان مالند برای شکار مرغان, از 
حبی چون نخود مدور و خشن که بر درخت 
بلوط باشد و آنرا مویز عسل و سپستان گویند 
پزند و فتیله‌ها کنند و بر درختان نهند و بدان 
مرغان بچفسند و بياويزند: چنگ ایشان اندر 
وی جای گیرد. [چنگ مرغان اندر عنبر] 
چانکه انسدر دیق گسیرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). التدبیق؛ به سریشی استوار 
کردن.(زوزنی). و رجوع به وبق شود. 
قبق. [د] (ا سریش. (مهذب الاسماء). ذبق. 
رجوع به دبق شود. سریشم که بدان مرغان را 
شکار کند. (منتهی الارب). گیاهی است که در 
ناقه و شاخه‌های برخی از درختان مانند 
امرود ایجاد شود. آنرا از درخت بلوط و سیب 
و امرود و درختی دیگر گیرند. (مفاتیح) 
داروش. طبق. طبق. حبی است برنگ و اندام 
زرشک و آنرا مویزج عسلی گویند بسبب 
آنکه چون بشکنند لعایی سفید و ازج مانند 
عسل از درون آن برآید گرم و خشک در دوم 
و جمیع ورمها را نافع بود و گویند کلمه عربی 
است. (از برهان فاطع). شجر:الایق. 
عین‌السرطان. حمدائه ستوفی گوید: لعرة آن 
مانند نخود است و عصارء آن دبق است. 
(نسزهة القلوب). مويزک عسلی. مویزج 
عسلی. (بحر الجواهر). شلم. صمغ درخت. 


دیق 
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۱۴۶۶ 


(زمخشری). و هو شیء یلتزق کالقراة یصاد به 
لطیر. (زمخشری). کشمش کولی" به یونانی 
ایکسس آ وبه لاطینی ویسک وم" نامند. 
اقسوس. حکیم مومن در تحفه آرد: بفارسی 
مويزک عسلی و کشمش کاولیان نامند و آن 
دانه‌ای است از نخود کوچکتر و سبز مایل به 
سیاهی و در جوف او رطوبت چسبنده و 
دانه‌های بقدر خشخاش و گیاه او از درخت 
امرود و غیر آن متکون میشود و چندین شاخ 
از یک مکان میروید. برگش شبیه به برگ 
مورد لطیف و سبز نیمرنگ. در آخر دوم گرم و 
در اول خشک و با رطوبت فضلیه و جاذب از 
عمق بدن... - انتهی. صاحب اختیارات بدیعی 
گوید:اقسوس خوانند و آن دانه‌ای است 
مشابه زرشک و دانة مورد و عطاران شیرا 

آنرا مویز عسلی خوانند و چون بشک‌نند 
عسلی ازج یفایت چسبنده در اندرون بود 
بهترین وی تازة املس بود که لون اندرون وی 


دیق. 


کرائی بود و لون بیرون وی سیاهی که به 
سرخی زند و طبیعت وی گرم و خشک در 
سوم و گویند در دوم... -انتهی؛ 
درون نرم کرده به دیبای روم 
برآلوده بیرون او دبق و موم. فردوسی. 
سر تنگ تابوت کردند خشک 
به دبق و به قیر و به موم و به مشک. 
فردوسی. 
سرش را به دبق و به مشک و گلاب 
بشویید و تن را یکافور ثاب. فردوسی. 
سر زخم جایش بکردند" خشک 
به دبق و به قیر و به کافور و مشک. 
فردوسی 
سرش را بکافور کردند خشک 


تنش رابه دبق و گلاب و به مشک. 


فردوسی. _ 
و نیز رجوع به تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۱۵۴ و 


به الفاظ الادویه و کشمش کولی شود. 
|اسپتان. سگ‌پستان. سبستان. 
اطباءالکلية * مخیطاه. مخیط. مخاطه. ۶ 
۵بق.[] () جانوریست که از پوست آن 
پوستین سازند. 
دبق »دب ] ((خ) انام قصه‌ای در مصر. (ناظم 
الاطباء). اما ظاهراً دبتی است رجوع به دبقی 
شود. 
دبقاء زد] ((خ) از ده‌هنای مصر و بنزدیکی 
تنیس واقع است. جامه‌های دبیقی بدان 
منسوبست و این نسبت به غیرقیاس است. 
یاقوت گوید از مردم مصر پرسیدم گفتند دبیق 
شهریست نزدیک تتیس مان آن شهر و شهر 
رما اما ویران شده است. (معجم البلدان). 
دبقی. [د قا] (اج) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب). رجوع به دبقا شود. 
دبقیی. [د قی‌ی ] اص نسبی) ۲ متسوب به 


دبق. چسبان. دوسنده. رجوع به دبقا شود. 
دبقیی. [د ب قی‌ی ] (ص نسبی, [) دسیقی. 
رجوع به دبیقی شود. (دزی ج ۱ص 4۴۲۴ 
دبقیت. (د قی ی ] (ع سص) چسبندگی. 
چبنا کی دوسندگی. قابلیت السصاق: و 
علیه [علی بشنة] دبقية کليرة کانه غمس 
فی‌العسل. (ابن البیطارا. 
دبقید. [د قی ی ] (اخ) دهی است به نهر 
عیسی. نزدیک بغداد. (منتهی الارب). 
۵بکت. [5] (ع مص) حبرکت دادن پاو آوا 
برآوردن پا کشیدن پای بر زمین. (از دزی ج۱ 
ص ۴۲۴). ||یر زمین افکندن به نیرو: دبکه 
علی‌الارض. (دزی ج۱ص ۴۲۴). ||پر کردن 
ظرفی با فشار: دیک‌الوعاء. (دزی ج۱ ص 
۴ 
دبکل. [د ک] (ع ص) درشت‌پسوست 
زشت‌رو. (منتهی الارب). 

- امدیکل؛ کفتارست. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). 
دبکلو. [دٍ بَ] (اخ) دی از دمستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. در 
۵ هزارگزی جنوب ورزقان و 
۳ هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به اهر. 
کوهستانی و معتدل با سکنه ۳۷. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی گلیم‌بافی ۳ 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
دیکلو. [دٍ بٍ] ((خ) دی از دهسستان 
آتش‌ییک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
کوهستانی, معتدل. دارای ۲۳۵ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات 
و پبه, ثفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۰[دٍبٍ ] (اخ) دهی از دهستان مشکین 
باختری بخش مرکزی شهرسنان مشکین‌شهر 
خیاو در ۸ هزار گزی جنوب باختری خیاو و 
۶هزارگزی شوسه خیاو به اهر. جلگه معتدل 
دارای ۲۳۳ سکنه. آب آن از مشکین‌چای و 
بیگلوسوئی (یارلقان. محصول آنجا غلات و 
حبوبات شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. ۱ 

دیکلو. رب ] ((خ) دهی از دهستان آغمیون 
ببس خش مرکزی شهرستان سراب در 
۲هزارگزی شمال خاوری سراب و 
٩هزارگز‏ ی شوسةٌ سرآب اردبیل کوهستانی 
مسعتدل دارای ۸۲سکنه. آب ان از نهر و 
چشمه. محصول آنجا غلات. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالروست. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟). 


دیل. 


دبکلوی آب‌گرم. [دب ي ب گ] (غ) 
دهی از دهتان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه در ۲۱هزارگزی جبنوب 
باخعری قره‌آغاج و ۵۱هزارگزی شمال 
خاوری راه ارابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. 
کوهستانی معتدل دارای ۳۴سکنه. آب آن از 
چشمه و محصول آنجا غلات و بزرک شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی و 
راء آن سالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۴!. 

دبکله. [دک ل] (ع مص) گرد آوردن شتران 
پرا کنده را از اطراف. (آنندراج) (ازمنتهی 
الارپ). 

دبگی. دب بِ] (حامص) حالت و 


چگونگی دبه. غری. ادره. . رجوع به دید و 


دیه‌خایه شود. 
دبل. (دب] (ع4 ج دبلة. (ستهی الارب). 
رجوع به ذبلّة شود. |[ج دبیل. (سنتهی 
الارب). رجوع به ذبیل شود. 
دبل. [دب] (ع) ج بَة. (مهذب الاسماء). 
رجوع به دبلة شود. 
دبل. دب ] (ع 4 ج دبلة د /و ] .(دزی 
ج۲ص ۴ رجوع به دبلة شود. 
دبل.(د](ع [) خر خرداندام. (منتهی الارب). 
دبل. [دبّ] (ع !) سختی. (منتهی الارب). 
|ازن فرزندمرده. (منتهی الارب). 
دبل. (د] (ع |) سختی. (مسنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). بل (منتهی الارب). 
< دبل دابل و دبیل. سبالغه است. (منتهی 
الارب)؛ یعنی بدبختی بیار و گران. (ناظم 
الاطباء), 
||((مص) بی‌فرزندی زن. (منتهی الارب). 
دبل. [د)(ع !) طاعون. |احوض. (منتهی 
الارب). اانهر خرد. (متهی الارب). جدول 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). ج. ذبول. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء), 


7 


الارب). الجمع و الاصلا. (تاج المصادظ 


و 


بهقی). ااپی‌درپی زدن بر کسی عصا را: 


(منتهی الارب). پیاپی زدن کی را به عصاء 
||پیچیدن و بزرگ کردن لقمه برای فروبردن. 
(منتهی الارب). ||نیرو دادن زمین را به 
سرگین و مانند آن. دبول. (متهی الارب). 
3بل. دب بْ] ((خ) نسام جساست در 


(یونانی) .005 - 2 الا6 - 1 
(لایتی) و۷۲ - 3 
۴-نل: آن شاه کر دند. 
۵۰ 0۵7۵۱6 .5609506 - 5 
۶-اين بیطار مخیط و مخاط و دبق و صبستان 
را مرادف آورده است. 


7 - 62۱: 8 - 02۰ 


دیلون. 


شمرعجاج. (معجم لبلدان. کت 
دبلون. دب ](ع () صنفی از ذهب. ز . ننوعی 
پول طلا. مسکوکی زرین. از اهل عراق شنیده 
شده است که کلمه را پنون تلفظ کنند اما اهل 
مصر با لام اما به سکون باء ملفوظ دارند و آن 
مسکوک در اصل ضرب مردم اسپانی بود و 
دبلّن میگفتند و در سوریه نیز شهرتی داشت 
ارزش آن ۱۶ ریال یا اندکی کمتر یا بیشتر بود 
بر حسب زمان و مکان. (اللقودالعربية ص ۸۴ 
و ۱۴۰و ۱۴۱و ۱۷۳). 

دبلة. [د [] (ع !) یک دسته از هر چیزی. 
||نوعی از بیماری شکم. دبلّ.||لقمة بزرگ. 
(متتهی الارب). |ابارة ناطف !. (مهذب 
الاسسماء). ج: دبسل.۲ (مسهذب الاسماء), 
|اسوراخ تبر,. ج: دبل.(منتهی الارب). 
||غازی. (یادداات مولف). ||تتگ یا بطری. 
ج. دبّل. (دزی ج ۱ ص ۲۲۴). 

۵بلة. زد / و ل) (ع !) انگشتری بی‌نگین. 
(دزی ج۱ ص ۴۲۴). || حلق کوچک فلزی 
پیرامون دسته افزار. ج» دبّل. (دزی ج۱ ص‌ 
۴ 

دبلة. [] ((خ) احتمال میرود که همان دبل 
حالیه باشد که مخروب است. (قاموس کتاب 
مقدس). 

دبلة. [د] (ع با نوعی از بیماری شکم. دبلة. 
(متهی الارب). ||بار درخت کریره (؟) است. 
(الفاظالادوید). 

دبلیس. [ذ] (ع !) می‌نماید که کلمه صورت 
دگرگون شدء دملیج (دملج) باشد. (دزی ج۱ 
ص ۴۲۴): نوعی از انگشتری است که زنان 
مرا کش به دست کنند. (ناظم الاطباء). 

دبلین. [د] (ج۳ دویلین. دابسلین. نام 
پایتخت کشور جمهوری ایرد ازاد (ایر) 
است یعنی آن نیمه از جزیرة ایرلند که بدولت 
انگلیس تعلق ندارد. دارای ۴۶۸۰۰۰ سکته و 
در کنار دریای ایركد واقع است. 

دیم. [](ع مص) عیب کردن. (زوزنی). اما 
در ماخذ دیگر دیده نشده. 

دیم. [دب] (() خرس بچه. 

دبن. [د] (ع | آغل گوسپدان. (منتهی 
الارب). 

دبن.1د] (() سرینم. (ناظم الاطباء). اما 
می‌نماید که محرف دبق باشد. رجوع به دبق 
باشد. 

دبنگت. دب ] (ص) در تداول عامه. سخت 
احمق. بی‌مخز. دشنام‌گونه‌ای است مر احمق 
راء نادان. ابله. گول. مرد ابله و بداندام. 
(آندراج). مردم مجدر و بدشکل و تنبل, 
(ناظم الاطیاء). تبنگ. کودک قوی‌البدن و 
صحیح‌الاعضاء. (شعوری): 

تارشته به دست این دبنگ است 

این قافله تا به حشر لگ است. 


پر ورد روزگار دون‌پرور 
هر کجا مردکی دبنگ بود. 
ابولفرد نصیرای (از آتدراج). 
دبنگوز. [دب] (ص) دشسنامی است در 
تداول عامة فارسی‌زبانان. شتمی است. 
دبنون. [دبٍ] (ع [) همان دبلون است بلغت 
اهل عراق و آن نوعی مسکوک زرین است و 
شنیده شده است که در عراق آنرا ابودبنون نیز 
گوید.(القود العرية ص ۱۷۳). 
دبنة. [دن] (ع ل لقمة بزرگ. (منتهی الارب). 
دبو. زد ] (خ) نام دریاچه‌ای واقع در 
۰ هزارگزی جنوب غربی تمکتو در کشور 
سودان غربی. تازیان بدان نام «بحر طیب» 
داه‌اند. (قاموس اعلام ترکی). 
دبوا. [د بو آ] ((خ)" گیوم کاردینال. وزیبری 
بود در دور نیابت سلطنت دوک دورلشان 
بفرانسه. متولد به ریو به سال ۱۶۵۶ و متوفی 
به سال ۱۷۲۳م. 
دیوا.[د بسوا) ((خ)* بسل. مسجنمه‌ساز 
فرانسوی: متولد بسال ۱۸۷۲ و متوفی بسال 
۵ 
یوا. [د بو آ] (اغ) (تسنودور) * آهنگ و 
ترانه‌ساز فرانسوی متولد بسال ۱۸۳۷ و 
متوفی بسال ۱۹۲۴ م. وی رهبر کنسرواتوار 
بود (۱۸۹۶- ۱٩۰۵‏ 
دبوا د کرانسه. زد بو دس ] ((خ) ادموند 
لوئی آلکسی. ژنرال و مرد سیاسی فرانسه. 
متولد بال ۱۷۴۷ و متوفی بال ۰۱۸۱۴ 
دبوا ریموند. زذبو أَمْ] ((خ)۸ اسیل. 
فیزیولوژیست المانی متولد بسال ۱۸۱۸ در 
برلین و متوفی بال ۱۸۹۶ م. 
دبوان. 11 (۱خ) صاحب مجمل‌التواریخ 
والتصص گوید نام زنی است از نزاد پیغامبران 
در دوران ند آشفتگی قوم بنیا اسرائیل. (مجمل 
اتوار بت ص ۱۴۱). اما در مخذ 
تاریختی و" ز آن ن جمله تاریخ طبری نام وی 
بصورتهای دبورا و دلوان و دیوار ضبط شده 
است و صورت صحیح کلمه معلوم نیست. 
دیوب. [د) ((ج) نام جائیت در کوههای 
هذیل. (معجم البلدان). 
دبوب. [د] (ع !) غار دورتک. (مسنتهی 
الارب). غار عمیق. غار عظیمالقعر. شکاف 
کوه. |((ص) فربه از هر چیزی (برای مذکر و 
مونث ث آید) .(منتهی الارب). چیز فربه. آدمی و 
جانور بفایت قربه. ||مرد سخن‌چین موذی. 
||طعنة دیوب؛ یعنی روان‌گردانندة خون. 
||جراحة دبوب؛ که خون از آن برآید به 
سیلان. (منتهی الارب). 
دبودار. [] () شاهراً مسصحف دیودار 
است. صاحب برهان گوید نوعی از ابهل است 
و آنرا صنوبر هندی نیز گویند و افزاید که 
دیودار نیز بنظر آمده است. (برهان). 


دیور. ۱/۶۷ 


دیور. [) (خ) (آن)" صاحب‌نصب 
غیرنظامی در ادارات دادگتری و مشاور 
پارلمان پاریس متولد بسال ۱۵۲۱ متوفی 
بال ۱۵۵۹م. 
دبور. [د] (ع ل) ج ذبر. (منتهی الارب). گروه 
زنبوران عسل. 
دیور. (5] (ع مسص) پسیر شدن. (سنتهی 
الارب). |[درگذشتن تیر از نشانه. (منتهی 
الارب). گذشتن تیر از نشانه و بیرون شدن. 
(تاج المصادر بسهقی). بیرون آمدن تسیر از 
هدف. ||سپس شدن باد. باد با باد دبور 
گردیدن.(تاج المصادر بیهقی): دیرت الریح؛ 
باد دبور گردید هوا. (منتهی الارب). به باد 
دبور زده شدن. (از آندراج): دبر (4مسجهولا؛ 
باد دبور زده شده. (منتهی الارب). ||پعت 
بدادن شب و روز.و روی فرا کردن آن. (تاج 
المصادر ببهقی). ||جستن کاریز. (ژوزنی). 
دبر. |[بردن: دبرالشیء»؛ برد آن چیز را 
|اروایت کسردن از کی بعد مردن: 
دبرالحدیث؛ نقل کرد حدیث را از وی بعد 
مرگ او. || پس رفتن. (منتهی الارب), 
دبور. دب بو] (ع !) جنس. (منتهی الارب). 
|الباس. یقال: هو من شرح فلان و لامن 
دبوره؛ ای من حزبه و زیه. (منتهی الارب). 
دبوو. [د] (ع!) باد پس پشت, خلاف صبا. 
(منتهی الارب). باد مفرب. (بحر الجواهر). باد 
قبله. ج» دبر. (مهذب الاسماء)باد فرودین. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). باد پس 
پشت یعنی بادی که از مفرب بطرف مشرق 
ود پاد پس: قابل اد بین, مقایل با 
بادی که از سوی قبله آید. بادی که از جانب 
مغرب و قبله بطرف مشرق جهد. (مقدمة 
ترجمان القران جرجانی). بادی که از جسانب 
مفرب سوی مشرق وزد و صبا بعکس آن 
است.( کشاف اصطلاحات الفنون). بادی که از 
مفرپ وزد و اين باد را اطبا بد شمارند. و 
یوسف‌ین ماع در شرح نصاب نوشته که دیور 
ماخوذ از دبر است که بمعتی پشت باشد و 
چون این باد از جانب پشت کعبه میوزد اين را 


۱-چتین است در دو نس خه خطی مهذب 

الاسماء کابخانة مزلف و در نسخة سرم ناطق 
آمده است. 

۲-ضبط کلمه در یک نسخه نیت و در دو 

نسخة دگر می‌نماید که بضم اول و فتح دوم باشد. 

3 - ۰ 
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۶۸ دبوره. 


دبور نام کردند. (عشیاث اللفات) ی بادیست 
مخالف باد شمال؛ 
چراگفت این باد راکاین دبور 
چراگفت آن باد را کان صباست, 

ناصرخسرو. 
هر بلندی که لنگ و لوک شدست 
از پس و پیش آن قبول و دبور. مسمودسعد. 
باد قبول اقبال امیرنصر از جهت لطف‌الهی 
بوزید و به دبور ادبار لشکر منتصر رادر خاک 

. ریخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۴), 


شکل وی تابسوده دست صبا 

شبه وی ناسپرده باد دبور. ؟ (از کلیله). 
گه‌شناس قبول از دبور بی‌خبری 

که تمیز قبل از دبر نمیدانی. خاقانی 
این شمال و این صبا و اين دبور 

کی‌بود از لطف و از انعام دور. مولوی 
زان شناسی باد را که آن صباست 

يا دبورست این بیان آن خفاست. مولوی 
از جنوب و از شمال از دیور 

باغها دارد عروسیها و سور. مولوی: 
مست می هشیار گردد از دبور 

مست حق ناید بخود از نفخ صور. ‏ مولوی. 


||در اصطلاح صوفیه صولت دساغیه بهوای 
نف و استیلای آن بحیئیتی که صادر شود از 
شخص چیزیکه مخالف شرع است و مقابل 
اوست صبا که عبارت از قبول است. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). 
دبوره. زد ر] (اخ) از حکام بنی‌اسرائیل و از 
سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۵۶ ق.م. حکم رانده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). صاحب قاموس 
مقدس گوید: دبوره (بمعنی مگس عسل) 
نبیه‌ای که در حکمت و تقوی و تدین معروف 
و بر اسرائیل فضاوت می‌نمود و او زوجة 


لفیدوت بود و همواره در زیر درخت دبوره ۲ 


برای داوری می‌نشت (سفر داوران ۵:۴) در 


بندگی می‌نمودند. پس دبوره بواسطة همدایت 
الهی باراق را که شخصی ممتاز بود بنزد خود 
خواند و چنانکه خداوند فرموده بود او را امر 
کردکه به کوه تابور براید و با ده‌هزار نفر بر 
سیسرا رئیس لشکر یابین حمله برد که مسظفر 
خواهد گشت و باراق جواب داد و گفت اگرتو 
با من همراهی کنی خواهم رفت و الا فلاء 
دبوره ویراگفت با تو خواهم آمد لکن نصرت 
و ظفر اين جنگ بنام تو نخواهد بود زیرا که 
خداوند سیرارا بدست زنی خواهد 
فروخت. (سفر داوران )٩:۴‏ پس چون لشکر 
در میدان جنگ صف آراستند با وجودی که 
عساکرسیسرا پیش از عسا کرباراق و مکمل 
و مح‌تر از ايشان بودند و نهصد عرابه آهنین 
داشتند مفاد قول دبوره بوقوع پیوسته سرا 
قرار کرده عسا کرش عرص تبغ گشتد از آن 


پس دیوره مترنم گردید و خداوند را سرود 
شادمانی سرود. (قاموس کتاب مقدس). و نیز 
رجوع به باراق و یاعیل شود. 
دبوره. [ر ر] (اخ) نام دایة رفقه. وی چسون 
موتش دررسید و در تحت بلوط بیت‌اییل 
مدفون گردید. (سفر پیدایش ۸:۳۵. 
دبوری. [د] (ص نسبی) منسوب به دیور 
||در تداول عامه لات. ولگرد. بی‌سر و بی‌پا. 
لات‌ولوت. آسمان‌جل, 
دیوریه. دب بو ری ی ] (اخ) شهریست 
نزدیک طبریه, (منتهی الارب). در ناحیه اردن 
بستزدیکی دریاچة طبریه قصبه‌ای است. 
(قاموس الاعلام ترکی). از اعمال اردن است 
بحدود طبریه. (معجم البلدان), 
دبوس.[د) (ا) دبُوس. مرذم. مقمع. (دهار). 
مقمعة. (ترجمان‌لقرآن چرجانی). عمود. 
لخت. تپوز. تبز, گرز آهنی. (برهان) (غیاث). 
گرز.(جهانگیری). سرپاس. قلقشندی آرد که 
از آلات جنگ و سلاحهاست و آنرا عامود نیز 
گویندو از آهن سازند و اضلاعی دارد و در 
جنگ با مردمی که به خود و جوشن و نظایر 
آن و سر و تن پوشیده‌اند بکار برند و گویند 
خالدبن ولد بدان کارزار کردی. (صبح 
الاعشی ج۷ ص ۱۳۵): 
از گراز و تش و انگشته و بهمان و فلان 
تا تبرزین و دبوسی و رکاب و کمری. 
ی کسانی. 
زیاد دبوس تو کوه بلند 
شود خاک نعل سرافشان سمند. .. فردوسی, 
سر عدو بتن آندر فروبرد به دبوس 
چنانکه پتک‌زن اندر زمین برد سندان, 
فرخی. 
دو چیزش برکن و دو بشکن 
مندیش ز غلغل و غرنبه 


 -‏ نیایش به گاز و دیده بانگشت 
روزگار ار اسرائیلیان یابین پادشاه کنعان را هلو 


به فپونی و سر به چب. 
پا مهرٌ آهنین دبوس او 
بر مهره پشت شیر نر بگری. منو چهری. 
چون زند بر مهر؛ شیران دبوس شصت من 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار 
این کند بر دوش گردان گردن گردان چو گرد. 
وان کند بر پشت شیران مهرة شیران شیار. 
منوچهری. 
خیلتاش ش میرفت تا به در آ ن خانه و دبوس 
درنهاد و هر دو قفل رابشکست. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص .)۱۱٩‏ چون هارون از خوارزم 
برفت دوازده غلام که کشتن ویر ساخته بودند 
بر چهار فرسنگی از شهر که فرود خواست 
آمد شمشیر و ناچخ و دیوس در نهادند و آن 
سگ کافرنعمت را پاره‌پاره کردند. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۷۵). خیلتاش در رسید.. و 
دیوس در کش گرفت و اسب بگذاشت. 


دیوس. 


(تاریخ بیهقی ص ۱۱۸ 

خرد شکستی به دیوس طمع 

در طلب تاو مگر تار خویش. 

از علم و خرد سیر کن و خود 

وز فضل و ادب دبوس و ساطور. 
۱ اصر خسرو. 

سوال منکر را پاسخ آنچنان دادم 

که خرد شد ز دیوسش ز پای تا تارم. 


اصرخرو. 


سوزنی. 
سلاحها از تیغ و دیوس در دست دارند. (ایس 
الطالیین بخاری ص ۲۰۵). 
دست آن کس کو بکردت دستبوس 
وقت خشم آن دست میگردد دبوس. مولوی. 
|اشمشیر. ان‌اظم الاطباء). |اعصا و 
چسوب‌دستی. . (ن_اظم الاطیاء), جوگان ع 
سلطنت . (ايران باستان ج۲ ص ۱۸۰۵ ج):۳ا 
||شش‌پر. هراوه. (یادداست بخط مولف). 
- دبوس تیر؛ سر تیر. کثاب. و نیز رجوع به 
شعوری ج۱ ص ۲۱۲ شود. 
ابه کتایه و استماره قضیب را گویند. 
(آنسندراج). اندام فرودین ادف اسافل 
شخص, , مجازاً از پاب مشابهت ظاهراً شرم 


مرد را گویند؛ 
گرداو [گرگ] گشت و (سگ] و گرد افشاند 
گهدم و گه دبوس می‌جبباند. نظامی, 


|مردم پست‌تزد.(ناظم الاطبام). ||دبوسة 
کشتی و آن خانه‌ای است در پس کشتی. 
(برهان). خانة پس کشتی. (ناظم الاطباء). نام 
منزلیست که در جهاز کشتی باشد و آنرا 
دبوسه نیز گو یند. (جهانگیر: ی). موضعی است 
از کشتی. (انندراج) (انجمن ارا. 
دیبوس. [] (ع ل) رب خرما که در روغن داغ 
اندازند تا گداخته شود و روغن را بگرداند. 
(منتهی الارب). 
دپوس. دب بو ] (معرب !) دبوس. سعرب 
دبوس است بمعنی گرز آهنی. . ج» دبابیس: 
(متهی الارب)..در تا فیل از موا 
دبوس پا باء مشدد آمده است: 
مر ی ار و 


چند دبوس قوی بر خفته زد. مولوی, 
خفته از خواب گران چون برجهید 
یکسوار ترک یا دیوس دید. مولوی, 
پس چو دانستی که تهرت میکنند 
بر سرت دبوس محنت میزنند. مولوی, 
مییر بیرون جست و دبوسی بدست 
نیمشب آمد بزاهد نیم مست. مولوی. 
مطرب آغازید نزد ترک مست 
در حجاب نغمه اسرار الست 
می‌ندانم تا چه خدمت آرست 
تن زنم یا در عبادت آرمت 

1 - ۰ 


دبوس. دیول. ۱۶۹ 
می ندانم که تو ماهی یا ون ید نگاری کش دهان باشد دیوسه, اشرف. فرسنگی ربنجن است: شحنه بخارا به دبوسیةً 
می ندانم تا چه می‌خواهی ز من یارب برهان ز شر این عمانم سفد رفت. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). و هر کجا 
ای عجب که نیستی از من جدا وز کشتی و ناخدا و ملاحانم ممائعتی میکردند چون سر پل دبوسیه لشکر 
می‌ندانم من کجایم تو کجا نوعی ژ دبوسه خاطرم رنجیده به محاصر؛ آن می‌ماند. (جهانگشای جسوینی 
چون ز حد میشد ندانم از شگفت گر حور دهد دو بوسه من نستانم. ج۱ ص .)٩۲‏ جوانان و کهول را که اهلییت آن 
ترک ما را زین حراره دل گرفت محمد صالح‌بیگ ولد میرزامومن تبریزی. | داشتند به حشر سمرقند و دبوسیه نامزد 
رجهید آن رک وی کید دبوسه. 5 ش] ((غ) هر کوچکی است. | کردند.(جهانگشای جوینی ج۱ ص ۸۲ 
با علیها بر سر مظرب دوید. مولوی. | میان بخارا و سمرقند و دبوسی نسبت | ۵بوسیه. [دسی یَ] ((خ) قریه‌ای است به 
(در حاشية مثنوی دربار؛ «علهاه‌ی مذکور | بدانجاست و عده‌ای از علما بدین شهر | سوریه. 


در مصرع اخیر توضیحی داده‌اند و هدایت در 
أنجمن آرا و بتبم او صاحب انندراج بر نقد آن 
شروح پرداخته و نوشته‌اند: «در تمام نسخ 
مثنوی با علیها با عین مهمله نوشته‌اند و 
شرحی در حواشی بیان کرد‌اند که با ترک 
مست که شعر فارسی نمیدانست مناسبتی 
ندارد و ا گر«باعلالا بر سبر مسطرب دویند» 
خوانند معنی آن درست آید و ظن غالب مولف 
اینست که چسون تسرک مست متغیر بسوده و 
دبوسی کشیده است که او را فروکوبد بترکی با 
چاکران خود گفته است «باغلی‌ها» یعنی 
پندید او را و «ها» از برای تأ کید در خطاب 
است. شاید تصحیف‌خوانی شده «باغلی‌ها» 
را که «ها» جدا بوده متصل کرده با علیها 
نوشته‌اند واه‌اعلم». انتهی. اما توجیه اخیر بر 
اساسی نیت و همان «علالا» موجه است 
بمعنی بانگ و فریاد و هلالوش. 
دبوس. [د] (اخ) دبوسه. دبوسیه. نام قلعه‌ای 
است در مسایین بسخارا و سمرقند. (ناظم 
الاطباء). نام شهرکی میان بخارا و سمرتند. 
قلمه‌ای است در وسط میانکال که ولایتی 
است از ماوراءانهر واقع شده است و بیک 
فتاصله از سسمرقند وب خارا است. 
(جهانگری): و شصت مرد راگزین کردند و 
در مصاحبت پسر امیر ور ايل خواجبه بر 
سبیل مدد چنانکه متعارف بود بجانب دبوس 
فرستادند. (جهانگشای جوینی چ اروپا چ۱ 
ص .۷٩‏ و نیز رجوع به دبوسه و دبوسی و 
دبوسیه شود. ا|نام بانی قلعهٌ دبوس 
(جهانگیری). نام معمار این قلعه. (ناظم 
الاطباء), 
۵بوسکت. [د س] () خسبازی. (برهان) 
(ناظم الاطیاه). گل نان کلاغ. (ناظم الاطبا 
(برهان). دبوکی نیز گویند. پییرک. نان و پثیر 
کوچکان. 
دبوسه. [دس /س ] (() خانة زیر کشتی یا 
پس کشتی يا انبار کشتی. خانة پس کشتی. 
(ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر). دسوس 
(ناظم الاطباء), خسانة کشتی. (برهان). نام 
منزلی از جهاز کشتی در زیر عرشه که زن 
ناخدا و حرم اهمل جهاز در آن نشینند. 
(انندراج)ء 

نگاری از سراپا یاب بوسه 


منسوبند. رجوع به دبوس و دیوسی و دیوسیه 
شود. 
دبوسی. [3] ((خ) دبوسیه. شهرکی است از 
ماوراءالتهر به سفد پر راه سمرفند آبادان و با 
نسعمت و آبهای روان و درختان. (حدود 
العالم): شحنه علی تکین به دبوسی گریخت. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۴۸). خزانه و 
آنچه مخفی داشت با خویشتن به دبوسی برد 
تا آنجا جنگ کنند. (تاریخ بهقی ص ۳۴۸, 
ویرا مثال دادند تا با لشکر خوارزمشاه به 
آموی آمد و لشکرها بدو پیوست و بجنگ 
علی تکین رفت و به دبوسی جنگ کردند و 
علی تکین مالیده شد. (تاریخ بسهقی ص 
۵ و دیهی بزرگ که پادشاه نشتی بیکند 
بود [در بخارا] و شهر قلعه دبوسی بود و شهر 
ویرا خواندندی. (تاریخ بخارا نرشخی ص ۵). 
|| موب است به دبوسه که شهرکیست از 
سفد میان بخارا و سمرقند. (سمعانی). 
دبوسی. [د] ((خ) ابوزید عبدالّبن عمربن 
عین‌القاضی از مردم دبوسة بخارا و از مشاهیر 
فقهاء حنفی است و اول کسی است که علم 
خلاف وضع کرده و بر وجود بیرون آورده 
است. وفات وی در بخارا بسال ۴۰۳(با 
۰ ه.ق. بسوده است او راست: کستاب 
لاس ملد .و نیز رجوع به اعلام 


دبوسی. [د] ((خ) سیدعلی‌بن مظفر علوی 
حبینی مکنی به ابوالقاسم از مردم دبوسه 
بوده که شهرکیست میان بخارا و سمرقند. 
(ابن‌خلکان 3 ۱ص ۲۷۴). و نستش به امام 
زین‌العابدین می‌پیوسته و از سعاصران امام 
محمد غزالی بوده است. (غزالی نام همائی 
ص ۲۸۵), 
دبوسی. [د] (خ) (ک نود" آهنگساز 
فرانسوی متولد بسال ۱۸۶۲ در ژرمن آنله و 
متوفی بسال ۱۹۱۸ م. وی زبان موسیقی را 
تجددی بخشیده است. 
دبوسیه. [دسی ی ] ([خ) دهی است به صغد 
سمرقند. (منتهی الارب). قریه‌ای است از 
اعمال سفد میان سمرقند بخاراء شهرکیست 
کوچک از اعمال صفد در ماوراءالنهر. (معجم 
البلدان) دبوسه. از مضافات سمرقند و به پنج 


دبوط. [] () داروی پارسی است و بعضی 
اطباء او را پجای خیارشنبر استعمال کرده‌اند. 
(ترجمةٌ صیدنهٌ ابوریحان). 

دبوغ. [3] (ع ص) بارانی که زمین را به آب 
خود پیراید. (منتهی الار ب). 

دپوق. [دّب بو) (ع [) بازی است معروف: 
(منتهی الارب). نوعی بازیست: خليفة یزنی 
بسعمامة یلعب بالابوق و الصولجان (آبا 
مصحف یا معرب دبوس یست؟). (یادداشت 
ملف). 

دبوقاء . دب بو] (ع ا) دایوق, سربشم که 
بدان مرغاترا شکار کنند. (انندراج) (سنتهی 
الارب). |اپلیدی. (مستهی الارب). حَدّثٍ 
آدمی. (بحر الجواهر). |اهر چیز که مُمتد و 
دراز گردد. (منتهی الارب). 

دبوقة. [دبْ بو ق] (ع !) موی بافته. لفة 
مولده است.(منتهی الارب), 

دبوقه. ۰ /ق 1( نای‌ابان. (آتدراج)؛ 


من گلهرانم "او دبوقدزنت 

کلهش بین که لعل قوقه اوست. خاقانی. 
تم گنز باق لوست بل 

قلم من کم از دبوق اوست. خاقانی. 


دبوکی. [د] () دبوسک. گل نان کلاغ که 
بعربی خسبازی گویند. (برهان). خبازی, 
|ابمضی گویند پنیرک است و آن نباتی باشد 
افتاب‌پرست چه بهر طرف که افتاب رود آن 
نبات روی بجانب آفتاب دارد و بعربی ملوکیه 
خوانند. (برهان). ملوکیه, و رجوع به فرهنگ 
شعوری ج ۱ ص ۴۱۲ شود. 

دبول.[د] (ع ‏ ج تبل. (سنتهی الارب). 
جدولها. رجوع به دیل شود. 

دبول. [د] ([) رد کتان. (الفاظ الادوید), 
دپول. [] (ع |) سختی. (منتهی الارب). بلا. 
|((ص) زن فرزند مرده. (منتهی الارب). زنی 
که فرزندش مرده باشد. 

دبول. [](ع مص) دیل. (منتهی الارب). 
تیرو دادن زمین را به سرگین و ماند آن. 
||پیراستن هر چیز. |ارسیدن حوادث و 
سختی: دبلته الدبول؛ رسید او را حوادث و 
سختی. |اینی تکلته التکلی است, یعنی گم 
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کناداو را مادر او. (منتهی الارب): ||هو 
اتقاص حجم الجسم بسبب ماینفصل عنه فی 
جمیم الاقطار علی نسية طبيعية. (تعریفات 
جرجانی). 
دپول.(] ((ج) نام دهی از طسوج قاساق 
بوده است از توابع قم. (تاریخ قم ص ۱۴ ۱). 
۵بة. (دذب ب ] (ع ) مسونث ذب. (مسنتهی 
الارب). خرس ماده. (مهذب الاسماء). رجوع 


دبول. 


به ذب شود. 
دبة. (دْب ب] (ع [) حال. (سنتهی الارب). 
||طریقه و مذهب. یقال: عنی و دیتی؛ ای 
ذعنی و طریقتی. (منتهی الارب». ||دبة 
طریق. (معجم البلدان). 
۵بة. دب بٍّ] (ع () کدو. (از منتهی الارب). 
||خنور روغن. (از صنتهی الارب). ظرف 
روشن. آوند روشن. روغن‌دان. [اظرف 
باروت. جای باروت رجوع به دبه شود. 
| آدندی است تخم را. || آرندی است از 
آبگینه بشکل مرغایی. |اتسل ریگ. 
|اریگ‌تودة سرخ |اریگ مستوی. |ازمین 
هموار. ||یکبار گام زدن و آن اسم مرة است از 
دبیب. ج, دباب. ||موی کوچک و نرم که بر 
روی باشد. ج, دَبّ, (منتهی الارب). 
۵یة. دب ب ] ((خ) مسوضعی است مسیان 
اصافر و بدر و پیقامبر |کرم چون به بدر میشد 
از آن بگذشت و برضی آثرا بموضع دیگر 
گفته‌اند و بفتة گروهی دیگر آن میان روحاء 
و صفراء واقعست. (معجم البلدان). موضعی 
است نزدیک وادی صفرا. (منتهی الارب). 
3ب [دْب ب ] ((خ) موضعی است نزدیک 
بدر. (منتهی الارب). 
دی4. [دب ب ] (ع لا دب. رجوع به دب شود. 
دبف. [دْب ب ] (ع !) مونث دب. خرس ماده. 


رجوع به دب شود. 


هه دب ب ](ع ل) دب. (از قرب الموازد): 


حال و طریقه و مذهب. (منتهی الارب). یقال: 
دعلی و دیتی؛ ای دعنی و طریقتی, رکب دب 
فلان و دبة فلان؛ ای اخذ طریقته, (اقرب 
الموارد). 

- دبة کبری؛ ستاره‌ای است از بنات‌اللعش و 
نزد بعضی دبة صفری هم از بنات‌اللعش است 
و هرگاه فرق کنند دبا کیر و دب‌اصغر گویند. 
(منتهی الارب). رجوع به دب اکبر و دب 
اصغر شود. 
دبة. [دب ب ] (ع) نرم‌گام‌زنی. اسم است 
نوع را. یقال: هو خفی‌الدبة. (منتهی الارب). 
دبة. [دب بٍ] (ع) ج. دبات. 
۵به. دب ب] ((خ) بلدیست مان اصافر و 
پدر و پیفمبر صلیلله علیه و سلم در راه خود 
به بدر بر آنجا گذشته است. این کف ابن 
اسحاق است. اما ابن الفرات آنرا بجایی دیگر 
گفته است و گروهی دیگر گفته‌اند ميان روحاء 


و صفراء است. (معجم البلدان). 
3ب دب ب] (ع () مسجتمع رمل. (معجم 
البلدان). کثیب من‌الرمل. (معجم البلدان). 
دب دب ب] (ع )) کدو. |آختور روغن. 
(منتهی الارب). رجوع به دبه ماخوذ از تازی 
در مادة بعد شود. ||آوندیست تخم راء ااتل 
ریگ. |اریگ‌توده سرخ. |اریگ متوی. 
|ازمين هموار. ||یکبار نرم گام زدن. (اسم 
است مرة را از دبیب). ج. دباب. (سنتهی 
الارب). ||چیز بسیار نرم کوفته. دقیق. ||موی 
کوچک و نرم که بر روی باشد. ج. دب. 
|آوندیست از آیگینه بشکل مرغابی. (منتهی 
الارب). 
دبه. [دبَء] (ع |) ریگستان. ||طریق نیک 
(منتهی الارب). 
دیه. دب ب ] (!) نام ننوعی کشتی است در 
خلیج فارس. 
دبه. دب ب /ب ] (از ع. لا نام ظرفی است 
که‌از چرم خام سازند و در آن روخن و امتال 
آن کنند و مسافران با خود دارند. ظرفی معین 
و مقرر که از چرم خام باشد و اکثر در آن 
روغن پر کنند. (آتندراج). ظرف چرمین که از 
چرم خام باشد و اکثر در آن روخن پر کنند. 


دبه. 


ستور بدان آویزند و جای روغن است خواه 
روغن خورا کی و خواه روغین چراغ یعنی 
زیت 

حا کم به چراغ از بس مستی 

از دیة مزگت افکند روغن. 
عالمی پر شور و فریاد امده است 
جمله همچون دیه پر پاد آمده است. عطار. 
ای بیوک ابه و کیخای ده 


اصرخرو. 


دبه آرردم "بیا روغن بده. مولوی, 

دب روغن؛ ظرف خاص روغن. خنور 

روغن. روغن‌دان. جاروغنی. 

- دبهٌ روغن چراغ؛ ظرف ویژ؛ روغن چراغ. 

زیت‌دان. 

-مثل دبه؛ سیاه. پر باد؛ 

چندانکه بشوئی همه دل قار چو دبه 

چندانکه بجویی همه تن ریش چو مکلس. 
اثیراخضسیکتی. 

- امثال: 


دبه بی‌روغن نمیشود آ. 

دبة روغن چراغ؛ بنیار شوخگن. سخت 
چرکین. 

||جای باروت که به کمر آویختندی. ظرفی 
جای باروت که شکارچیان بر کمر 


انواع دیّه 


دبة. ختور. روغن. (منتهی الارب). روغن‌دان 
چوبین بپوست گرفته. بطة. خام. خنوری که از 
شتر برای روغن و جز آن کنند. 
بستوئی چوبین يا سقالین بپوست (به چرم) 
گرفته که در آن روغن کتد و گاه بر آن 

زنجیری و قلابی بود که در خانه به دیوار یا در 


پوست گاو و 


راه یر ستور آویزند. بمتوئی به پوست گرفته با 
دری چوبین برای روغن. کوزه که از چوب 
کنندو در آن روغن کنند. کوز؛ سفالین بچرم 
گرفته و غالبا با زنیری که آنرابر سقف یا 


آویختندی. قرعه. باروت‌دان. || آوند چرمی 
که در آن شراب و یا روغن بریزند. (ناظم 
الاطباء). ||مطلق ظرف مشابه دبه از فلز یا 
سقال و غیره. خنور که مشابه دبه باشد و تواند 
بود که از کدو نیز باشد چه کدو بجای خنور 
بکار رفتی. قرعة. (متهی الارب): 
جحش: علتی باشد که بگردن پدید آید مانند 
۱-موهم معنی نکول و واقول نیز هست. 
۲-موهم معنی نکول و واقول نیز هست. 


دبه. 


بادنجان یا چند دبه‌ای, (فرهنگ سدق" 


تخجوانی). قعبة؛ دبه‌مانندی مر زنان را که در 
وی طیب و بوی خوش نهند. (منتهی الارب). 
تقطیط؛ دبه ساختن و تراشیدن آنرا. (سنتهی 
الارب): عجوز از جهل و خرافت دبه‌ای از 
پوست خر برداشت. ( کتاب القض ص ۲۷۲). 
سوم آنکه بول عادت باشد نه غایط چهارم 
آنکه در شیشه کنند نه در دبه. ( کتاپ‌الشقض 
ص ۲۷۲). و بوبکر عبداله که نبیره امیر خلف 
بود از سوی دختر و بوالحسن حاجب» آن 
عیاران را بیاوردند و مردم جمع کردند و طبل 
نیافتند دب بزرگ برگرفتند و بزدند و بانگ 
بوبکر کردند... (تاریخ سیستان ص ۲۵۴ و 
۵۵ 
دبة برنجین؛ عبارت از ظرفی باشد که از 
برنج سازند. ۱ 
||پنگانی را نیز گویند که از آن مقدار ساعت را 
دریابند. ذبةالساعات؛ نام آلسی از آلات 
ساعات. (مفاتیح الملوم). |ادبة ماهی؛ 
چیزیست مثل بادکک گوسفند در ساهی: 
یکی همچون دبهٌ ماهی‌بود [از اقسام بواسیر ] 
بزرگ و تهی و این بی‌درد باشد. (ذخیرهة 
خوارزمشاهی). 
- دبه در پای پیل افکندن؛ فتنه‌انگیزی, 
(غیت؛ مرتکب اسر خطیر گشتن. (ناظم 
الاطباء). بر سر پرخاش آوردن. (ناظم 
الاطباء: 

شتری رقص کن اندر رحیل 


ورنه میفکن دبه در پای پیل. تظامی, 
زمین را پیل‌بالا کند خواهم 
دبه در پای پیل افکند خواهم. نظامی. 
یکی دبه درافکندی بزیر پای اشترمان 
یکی بر چهره مالیدی مهار ماده ما 

عمعق. 


و رجوع به دبه در زیر پای شتر افکندن شود. 
||گریختن از ترس در غیبت دشمن پیش از 
- دبه در پای پیل انداختن؛ رسم است که 
پیلان را برای دلیر ساختن دیه‌ها پر از کلوخ و 
غیره کنند و در پای آنها اندازند و جنبانند تا از 
آنها صداهای مکرر موحش برآید و چون 
نها بر آن ثبات ورزند در معارک از اواز 
تنگ و غیره بر سر وحشت نمی‌آیند. (از 
آنندراج): 

ز پرخاش او پیش گیرم رحیل 

نیندازم این دبه در پای پیل. نظامی. 
- دبه در زیر پای شتر افک‌ندن؛ کنایه از 
مرتکب شدن به امر عظیم و بر سر پرخاش 
آوردن و فتنه انگیختن رانیز گویند. (برهان). 
- |[از یعض اهل زبان بتحتیق پیوسته که 
کنایه از رم دادن است و غالا با دبه در زیر 
پای فیل افکندن یکی است. (آنندراج). 


||ترتج. (لغت محلی شوشتر). ||صراحصی 
کوچک.شيشهء کوچک. (ناظم الاطباء) 
دیه. [دب بٍ /ب ] () نام بازیی است که 
اطفال و بزرگان با هم کنند و «دبه و یک دبد» 
نز گوید. و آن چنانست که جمعی حلقه 
تشیند و هر کس پای راست خود را در کنار 
دیگری نهد, یکی که سالار و بزرگ است پای 
آنرا که در کنار دارد بدست چپ گیرد و مشت 
راگره کند و به کف پای او زند و شمارد 
بای باتجبوعن که از یک گیر هو دادما 
بیشتر برساند و باز بترتیب فرود آید یعنی از 
ده به نه و از نه به هشت و همچنین یا بوضعی 
دیگر و او که تمام شد آن دومی که خورده 
است بپای آنکس که در کنار اوست زند اگر 
بترتیبی که آن سالار زده بود این نیز بهمان 
نحو شمرد و زند نوبت به سومی رسد تا دوره 
تمام گرذد و اگرآن ترتیب را فراموش کرد و 
غلط شمرد باز انکه پای او را دارد به او زند تا 
یاد گیرد و بهمان ترتیب زند. (لغت سحلی 
دبه. [دب ب] (اخ) دسته‌ای از اراذل که در 
زمان قاجاریه ابتدا در تبریز و بعد در جاهای 
دیگر پیدا شدند و برحسب قراردادی با 
یکدیگر مزاحهای تنگین میکردند. مستهزئین 
تبریز, گروهی از مردم که بیکدیگر دشنام 
دادندی و چکگی و لودگی از حد گذراندندی 
در اواخر سلطتت ناصرالدین شاه و در زمان 
مظفرالدین شاه و نخست از تبریز برخاستند: 
فلانکس دبه است؛ یعنی مزاحهای شرم‌آور 
دب4. دب ب /ب] () شقشقة: ضمز؛ نگاه 
سس شتر دبه رادر دهان و نشخوار نا کردن 
آن. (منتهی الارب). بعیر ضامز؛ شتر که دبه از 
دهان پیزون نیارد. (سنتهی الارب). صاحب 
منتهی 3590 ذر حاهیه نوشته است دبه 
بمعلی" نشخوار است. و من گمان میکنم «دبد» 
غلط و «ریه» بمعنی شقشقه درست باشد در 
هر دو جا. (یادداشت موّلف). 
۵ب4. دب ب /ب ] () کنایه از دبر است؛ 
گرزبه دی ار درنهد چنانکه بود 
سزای, گایان کردن چو رایگان بیند. سوزنی, 
بباد فتق براهیم و غلمة عثمان 
به دی علی موشگیر وقت دباب. خاقانی. 
دیه. دب ب /ب ] (ل) فتق را نیز گفته‌اند و آن 
آزاری است که بسبب فرود آمدن یکی از 
امعاء خصیه بزرگ شود. م. (منتهی الارب). 
غُر. دی خایه (در تداول مردم قزوین). مبتلی به 
فتق: در فتق و قیله که اهل خراسان غر گویند 
و اهل عراق دبه. (ذخیرة خوارزمشاهی): 
قلیط؛ دبه که در خایه پیدا گردد. (سنتهی 
الارب). 
ذپه. دب ب /ب] () نکول از سعاملات و 


دبه‌خایگی. ۱۰۴۷۱ 


شکستن عهود و بوعدة خود وفا نکردن را نیز 
گویند. واقول. تکول. افتزودن طلبی پس از 
قبول پیعی یا هر معاملهٌ دیگر, وادنگ, وا گر. 
زیاده یا کم خواستن از قرارداد بیعی یا شرائی, 
بازگشین آنچه آنرا تمام شده گفته بود؛ 

فرزند عزیز و نور دیده 

از دبه کسی بدی" ندیده. 

- امشال: 

دبه بی‌روغن تمیشود "؛ یعنی برای آنکه از 
قول خویش بر میگردد کم یا بیش هميشه 
نفعی عاید ميشود. 

قزوینی هفت دبه را حلال میداند. و رجوع به 
دبه آوردن و دبه درآوردن و دبه کردن شود. 
دبه آوردن. دب ب /پ و ذ] (اسص 
مرکب) دبه کردن. وادنگ درآوردن. پس .از 
قبولمناملهای پار دیگر افزوئی: تضواستن, 

زیاده خواستن چپ 2[ 
رضایت داده بود. پس از خریدن چیزی وقطع 
و فصل بیع از نو خواستن. زیاده خواستن از 
قرار پیش. جر زدن. دبه درآوردن. دبه کردن. 
بار دیگر گفتن یا کردن چیزی را. دوباره پر سر 
مطلبی که آنرا تحام شده گفته بود رفتن, 
بازگشت به آنکه از آن صرفنظر کرده بود. در 
بیت ذیل گذشته از معضی مورد اشاره به معنی 
ظرف روغن ناهام دارد: 

ای بیوک " آبه و کیشای ده 

دبه آوردم بیا روغن بده, مولوی. 
دیه‌چوب. دب بٍ /ب /دب /ب] ( 
مرکب) سوزنی در دو شعر ذیل این ترکیب را 
آورده است اما بر معنای آن وقوف نيافتیم: 
فردات برم به خرفروشان 

گویم خرکیست نادر و تبر 

جودانت کنم بنوک برمه 

در کونت کنم دو دانة سیر 

وانگه دبه چوب ده بگردن 

با تو که کند بچوب تقصیر 

از سوزش کون دوائه گردی 

زانگونه که در نیابدت تیر. سوزنی, 
عصایی چون دبه چوبی آ بکف کرده برآمد خر 
زبیماری همی‌لنگید و می‌پنداشت رهوارم 
به خر گفتم تو بی‌ساری و من بامار اگر خواهی 
که پیماریت به گردد بخور زین سرخ‌سر مارم. 


سوزنی. 
دبه‌خایگی. دب ب / ب ی / يا 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی دبه‌خاید. 


غُری. قیله. آدره. فتق. قری. فنج. فنگ, 
بادخایگی. تناسی. ایتلاء به تناس. 


۱-ن ل: زیان. 

۲-مرهم معنی ظرف روغن نیز هست. 
۳-نل:بزرگ. 

۴-نل: عصابا دیهٌ چوبی. 


۱۴۷۲ 


دبه‌خایه. دب ب بای /ي] (ص 
مرکب) غر. فنج. (فرهنگ اسدی). مبجطی به 
مرض فتق. خداوند علت دبه خایگی. مفتوق. 
مبتلا به فتق بیضه. مآدور. آدر. (سنتهی 
الارب). بادخایه. مرد بزرگ‌خایه. (آنندراج). 
کی که فتق داشته باشد. کسی که دارای 
خایه‌های کلان باشد. (ناظم الاطباء). میتلا به 
تاس. دبه. رجوع به دبه در این معنی شود. 

دبه خابه شدن. دب ب اب ی /ي شل 

د] (مص مرکب) بادخایه شدن نو شدن آذر. 


دبه‌خایه. 


(منتهی الارب). بیماری ادره برآوردن. و 
رجوع به دبه و دبه خایه و دیه خایگی شود. 
دبه درآوردن. رذب ب 7ب د و د] 
(مص مرکب) از قرارداد و گفتة خود بازگشتن. 
نکول کردن. (ناظم الاطیاء). دبه کردن. جر 
زدن. وادنگ درآوردن, دبه آوردن. 
دبة عوریاء دب بٍ /ب ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) یک قسم گیاهی است که از بیخ آن 
معجونی سازند. (ناظم الاطباء). 
دبه کردن. دب بِ /ب ک دا (مسص 
مرکب) جر زدن. دبه درآوردن. ده آوردن. 
پس از قرارداد کتبی یا قولی از قرار و قول 
زیاده خواستن, وادنگ کردن. زیر حرف خود 
زدن. وادنگ درآوردن. از قول برگشتن. 
- عشقش دیه کردن؛ ازنو بقکری فراسوش 
شده افتادن. ازنو بصرافت چیزی فراموش 
شده افتادن. 
ذب‌هور تر. زیبب] ((غ)! نام روز 
ملائکه و آن بدنبال روز آباء آید آنچنانکه در 
اعحقاد هندوان قدیم بوده است. (بیرونی 
ماللهند ص ۱۶۷). 
دبه و زنبیل. رذب ب 7ب و /وزا 
(ترکیب عطفی, [مرکب) ظاهرا مراد همزينة 


لوازم و اسباب خانه یا خود وسائل زندگی:ت 
است مرادف تقریبی « کاسه و کوزه» در تداول: 


آمروزی عامه: زنی خواست [فرخی] هم از 
موالی خلف و خرجش بیشتر افتاد و دبه و 
زنبیل در افزود. (چهار مقاله ص۵۸). او را 
بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت 
همه نواخت و خلعت و کرامت و اکرام بسود 
ولکن آنجا همیچکس را آبرونی نیست الا 
کسانی را که ایشان بار عیال کشیده‌اند و تن در 
رنج دبه و زنل داده‌اند. (تذکرةالاولیاء 
عطار). |آکنایه از دبر و قبل است؛ 
عیب ازین بیش نه که کم بوده است 
دخلم از خرج دبه و زنبیل. ۲ 

اتوری (از انندراج). 
یعنی عجب من بیش از آين نیست که مخنث و 
دیوث نستم و دخل من از خبرج کردن و 
فروختن قبل و دبر بهم رسیده. (آنندراج). 
دبه و یک دبه. [دَب ب /ب وي دب ب / 
ب ] ([ مرکب) دیه. نام پازیی است و آن چنان 


۱ 


باشد که جمعی حلقه نشینند و هر کس پای 
راست خود در کنار دیگری نهد و یکی که 
سالار و بزرگ است پای آنرا که در کنار دارد 


بدست چپ گیرد و مشت راگره کند و بکف 


پای او زند و شمارد بحسابی مخصوص که از 
یک گيرد و به ده یا بیشتر رساند و باز بترتیب 
فرود آید ینی از ده به نه و از نه بهشت و 
همچنین یا بوضعی دیگر, داو که تمام شد و آن 
دومی که خورده است بپای آن کسی که در 
کنار اوست زند اگربترتیبی که آن سالار زده 
بود اين نیز بهمان نحو شمرد و زد نوبت به 
سومی رسد تا دوره تمام گردد و اگریکی آن 
ترتیب را فراموش کرد و غلط شمرد باز آنکه 
پای او را دارد به او زند تا یاد گیرد و بهمان 
تر تیب زند. و رجوع به دبه درین معتی شود. 
دبی. (دبیی] (اخ) عمارت‌نشین دبی در 
" ساحل خلیج فارس مقابل ساحل ايران قرار 
داد و بترتیب از مقابل هرمز که بجانب کویت و 
عراق برویم رأس‌الخيمه وام‌القرین و عجمان 
و شارجه و بعد دبی واقع شده است. فاصلً 
شارجه و دبی کمتر است از شیخ‌نشینهای 
دیگر و در جنوب آن ابوظبی قراردارد. حدود 
هشتادهزار جمعیت دارد از ایرانی و هندی و 
لبنانی و عرب و غیره و نیز امارت دبی را 
پنجهزار کیلومترمربع مساحت و جزایر نفت 
است و از بازارهای خرید و فروش مروارید 
نیز هست. دبی تا ۱۸۲۳ م. موجودیت 
مستقلی نداشت در آن سال خاندان بنویاس 
بدانجا مهاجرت کردند و آباد ساختند. شبخ 
راشدین معید آل‌مک‌توم حا کم آنجاست و 
ایرائیان مدرسه‌ای بدانجا دارند. 
دبی. [د ب‌یی | (اخ) بندریست به عمان 
مقابل بندر لته پایتخت عمارت‌نشین دبی و 
همچون شهر ونیز است و ونیز خلیج فارس 
35 ان نامیدش و آن در دهانةٌ خلیجی قرار 
دارد و خلیج چون رودخانه‌ای می‌نماید. و 
دور شهر را فرا گرفته است و شهر را نیز بدو 
بخش منقسم ساخته «دبی» و «دیره» و این دو 
بخش با پلی‌آهنی بطول ۱۴۳ گز و عرض ۱٩۹‏ 
گزبهم مصل‌اند. دبی بندر دریانی و لنگرگاه 
دارد. ||مسوضعی است به بصره. (منتهی 
الارب). |(جزیره‌ای به خلیج فارس, 
اب و (از المنجد). 
که‌ملخ در آن بسیار باشد و بدان الفت میدارد. 
(منتهی الارب). 
دیی. [د بّن] (ع |) رفتار نرم و آهسته. 
|[ملخ پیاده. دبا یکسی. ||مورچه. (سنتهی 


الارب). 
دبیی. [ذبیی |[ ((ج) بازاریست عرب را. 
(منتهی الارب). 


دبیی. [ذب /دب بیی] (ع !) کس: ما بالدار 
ذبی؛ نیست در خانه کسی (و بدون کلمة نفی 


دیسی. 
مستعمل نشود). (منتهی الارب). ما بدار دبی؛ 
ای احد. (مهذب الاسماء). ما بالدار دبیج. 
(منتهی الارب). 
دییاء [د] (فعل امر) (مرکب از دال مکور + 
پیا) (و این دال مکسور چون پر سر افعال امر 
درآید. تکرار و کترت عمل خواهدا؛ 
|((صوت) و همچنین. و قس علی ذلک. 
3بیب. [د] (ص) هر چیز که آنرا نرم کوفته 
باشند. (برهان). نیک سوده. سوده. نرم کوفتد. 
(غیاث) (از جهانگیری). 
۵بیب. [3] (ع مص) دب. (منتهی الارب). 
نرم رفتن. (منتهی الارب) (ترجمان القسرآن) 
(تاج المصادر). بنرمی رفتن. نرم رفتن بر 
زمین. مذب. 
- دبیب نمال, دبیب اللمل؛ نره قاری 5 
مورچگان. حرکت آرام مورچه. رفتار " 
مورچگنان که با سکوت و آرامش همراه 
است؛ بی‌قیل و قال مانند دبیب نمال در آمدند. 
||سرایت کردن شراب و بیماری در بدن. یقال: 
دب التراب و السقم فی‌الجسم . (سنتهی 
الارب): و نسیم شمال و دییب شمول اوزان و 
الحان در نفوس و ابدان تاثیر عجیب ننماید. 
(تاریخ بیهق ص ۵). |[سرایت کردن کهنگی در 
جامه. یقال: دب السلی فی الشوب. (سنتهی 
الارب). ||سرایت کردن سخن چینی و ایذاء 
کسی.یقال: دب عقاربة. (متهی الارب). 
دبیب عقارب؛ ایذاء کزدمان؛ دپیب عقارب 
بلا و صریر جنادب هوا بیفتاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۳۶). آن نواحی از دبیب عقارب و 
صریر جنادب خالی گشت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). 
دییپ.[] ((خ)۲ نام طایفه‌ای از طوایف 
آنچه در سنگهت آمده 
است. (ماللهند بیرونی ص ۷۵۴). 
دیست.[د] () قمی قماش نخی. نو 
مسوج پبه‌ای و آن بیشتر آستر لبأس و 
لحاف و تشک را بکارست. 
< دبییت 0 کبری؛نوعی دبیت که هه 
سفارش‌دهند: آن یعنی حاج‌علی| کیر به 
کارخانه‌های دبیت‌بافی لندن شهرت گرفته 


جنوب هند قدیم بنا بر 


است. 

دبیشا. [دب / دب ] ((خ) دبشا. نام قریهای به 
واسط و از انجاست ابن‌دبیشی محمدین سعید. 
از دههای نهروان است نزدیک با کسایا و 
نبت بدان دبیثای و دبیلی است. (صمعجم 
البلدان). و رجوع به دییگی شود. 

دپیفی. [ذ] (ص نسبی) منسوب ببه دبیثا, 
(معجم البلدان). 


.(سان‌کربت) ۳۵۲۵۱۵ 0۵ - 1 
(سان‌کریت) 2۵ 0۷ - 2 


دبیسی. 


دبیثی. [د ب تا] ((خ) دبیگا. دهی است:یه* 7 


واسط. (منتهی الارب). دبشا. 
دبیج. [دب بی ] (ع |) کس: ما فی‌الدار دییج؛ 
نت در خانه کسی. (سنتهی الارب). ما 
بالدار دّبی. (منتهی الارب). ما بالدار دبیج؛ ای 
احد. (مهذب الاسماء). 

دبیی ححل. [دب بی ح ج] (ع|مرکب) 
بازیچه‌ای است عرب را. (منتهی الارب). نام 
پازیچه‌ای است تازیان راء (از ناظم الاطباء). 
نوعی بازی است عرب را. 

دیید. [5] (() قسمی مسجونست. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج ۱ ص ۴۰۹). 

دبیداو. [د] (() به فت نبطی گیاهی که از 
هند خیزد. ساقش بقدر ذرعی و خشبی و 
اسافل شاخهای او خاردار و برگش بسیار 
سبز و ریزه و ثمرش بی‌گل شبیه به ثمر گیاه 
پبه و در جوف او تخم او مدور و تیر‌رنگ و 
در طعم و بو با تندی اندک تلخی و اطعمه را 
خوش‌طعم میسازد. (از تحفة حکیم مومن). 
دبیداریاا. 
دپیدار با. (د] () دبیدار. رجوع به دبیدار 
شود. (دزی ج ۱ ص ۴۲۴). 
دییدح. دب د] (ع ل) باطل: اکل ماله به 
آبدح و دییدح» ؛ خورد مال او را به باطل. 
(منتهی الارب). رجوع به ابدح شود. 

دبیر. [د ب) ((خ) لقب کعب‌بن عمرو است. 
(منتهی الارب). 
دبیو. دب ] (اخ) قبیله‌ای است از اسد. 
(منتهی الارب). 
دییر. [د] (ص, ا) نویسنده. (یسرهان) (از 
جهانگیری) (صحاح الفرس) (اوبهی). منشی. 
(برهان) (جهانگیری). پاغ, (سروری). بناغ. 
(دهار). کاتب. (مهذب الاسماء). ادیپ. کتاب. 
قلم‌زن. باسواد. که خط دارد. که خواندن و 
نوشتن تواند. که کتابت تواند. دارای هتر 
نویسندگی. صاحب غیاث اللفات و به تبع او 
صاحب آنندراج گفته‌اند که در سراج‌اللغات 
نوشته شده است که اين لفظ نزد | کثر فارسی 
است و نسزد بسعضی عسربی و در یکی از 
رساله‌های معتبره بنظر امده که دبیر در اصل 
«دوبیر» بود بضم دال چه «بیر» بمعتی حافظه 
است و منشی هم صاحب دو حافظة نظم و نقر 
میباشد و نزد بعضی دییر بفتح معرب همین 
دوبیر است. (غیاث) (اتدراج). دبیر و دویسر 
نویسند؛ نامه و در اصل دوییر و دوویر بوده و 
یز «ویر» بمعتی حافظه است یی انکه 
حافظة نظم و تتر دارد و قیل آنکه حافظه تازی 
و پارسی دارد و مشهور بفتح دال است و 
«دویر» افصح است از دبیر لکن. محاخران 
عجم که بعرب آمیخته واو را په باء بدل کردند 
و ضم دال بفتح جهت خفت و نیامدن صیفة 
فعیل (بضم فا) در لغت عرب, و ممکن است 


کهدویر(یضم دال و کسر واو فارسی) باشد و 
دبیر (بفتح دال و کسر بای موحده) معرب آن 
باشد و در بعضی شروح انوری گفته که دویر 
در اصل دوویر بوده‌یعتی صاحب دو ادراک‌و 
دو حافظه چه او را دو ادراک‌باید یکی برای 
جمع کردن معانی در دل و دیگر برای جمع 
حروف بقلم, بخلاف دیگران که یک 
ادرا کشان بسنده است. و نیز صاحب اندراج 
از انجمن‌ارا نقل کند که: در اصل دبیر و ویر 
بوده که ویر تبدیل آن است و بمعنی حافظ 
نظم و نتر و تازی و پارسی. و ویر بمعنی دانش 
هم گفته‌اند اصل به پارسی دویر است و شاید 
دییر معرب آن باشد چه دبیر بمعنی کاتب و 
نویسنده نیامده و دبور و دابر و تدبیر و دبار 
هیچیک از این چهار به این معنی نیامده. و دبر 
بضم و بضمتین پشت و مقعد را گویند و پس 
هر چیزی رانیز گویند و دبر اللیل و الشهر آخر 
شب و آخر ماه و تدبیر و ملاحظة پس کار و 
در پارسی ویر بمعنی فهم و ادراک و حفظ و 
صاحب این حال را تندویر و تیزویر گفته‌اند 
یعنی تیزدانش و تندادرا ک‌و زییرک... و 
احمدین ابوحامد کرمانی صاحب تاریغ 
عقدالعلی که از معاریف فضلاء بوده در این 
رباعی خود واضح‌تر کرده است؛ 

از وزر بترسم و وزیری نکنم 

میرم به گرسنگی و میری نکنم 

با انکه دو چاه است و دو حضرت در یزد 

در قعر دو بیر من دبیری نکنم. 

- انتهی, اما این تعابیر و تفاصیل بر اسساسی 
نیست و واژ؛ دبیر از لفات عاربه است و 
میتوان گفت از روزی که خط میخی از 
سرزمین بابل به ایران رسید اين واژه نیز همان 
زمان در زبان ما درامد چه به لغت دبیر و 
دبیریه که معنی. خط دارد حدود شش سده 
پیش از و3 نسیح در فرس هخامنشی 
برمی‌خوریم و در سگنبشته‌های هخامنشیان 
چندین بار به هیأت «دیپی» دیده میشود. این 


واژه با همه قدمتی که دازد یادگاری از قوم 
سومر است و از بن و اصل «دوب» که در آن 
زبان بمعنی لوحه و خط است گرفته شده و 
سپی از سومر به | کدرسیده است و از این 
زبانها به آرامی نیز درآمده وسپی وارد زبان 
عربی شده و صورت «دف» گرفته است چه 
«دف» علاوه از معتی معمول معنی لوحه نیز 
دارد. در کارنامة اردشیر بابکان «دیپیبر» 
مخفف «دییور» صورت پهلوی کلمه است 
چنانکه در نقشس نگینی که از زمان ساسانیان 
بجامانده است دپیور آمده است و در زبان 
ارمنی «دپیر»" نیز از پهلوی به عاریت گرفته 
شده است و از همان پن اصلی است لفات دبیر 
و دبستان و دبیرستان و دیا یا دیباه يا دییه و 
دیباج و دیاجه (نه دیباچه) و دیوان. آما اینکه 


دبیر. وف 


ريشه لغت «دبیر» را با «دفتر» یکی دانتهاند 
درست نیست زیرا دفتر از یونانی به فارسی 
رسیده لست و دیقتر " در پوتانی معنی پوست 
دارد و بمناسبت اینکه در قدیم روی پوست 
کتابت میشد کتاب را دفتر نامیده‌اند. (از 
فرهنگ ایران باستان پورداود ج۱ صص ۲۰۹ 
- ۲۱۲): و این ناحیت جبال ناحیتی است 
بمیار کشت و برز و ابادان و جای دییران و 
ادیبان و بسیار نعمت. (حدود العالم), 


چنین گفت کز خر؛ اردشیر 

یکی مرد بازارگانم دبیر. فردوسی. 
بهر کار دستور بد برزمهر 

دبیر جهاندیدز خوب‌چهر. فردوسی. 
بدیدند تقشی "بر آن تیز تیر 

بخواند آنکه بود از بزرگان دبیر. . فردوسی.. 
کجانام آن گو جوانوی بود 

دبیر و بزرگ و سخنگوی بود. فردوسی. 
گزین‌کن از ایران یکی مرد پیر 

خردمند و گویا و گرد و دبیر. فردوسی 
کجانام آن مرد بهرام بود 

سوار و دبیر و دل‌آرام بود. فردوسی, 
| گرشاه باشد بدین دستگیر 

که‌این پا ک‌فرزند گردد دبیر. ... فردوسی. 
صدری شهم و فاضل و دبیر و با کمال و خرد 


است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۹۶). و 
چنان نبشتی [معود ] که از آن نیکوتر نبودی 
چنانکه دبیران استاد در انشاء آن عاجز 
آمدندی. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). کافی‌تر و 
دبیرتر اینای عصر بود. (تاریخ بیهقی), 
گرگشته‌ای دبیر فروخوانی 

این خطهای خوب معما را. . ناصرخسرو. 
لیکن از نامه همه نغز بخواننده رسد 

ور چه ببساودش اژ دست دبیر و نه دییر. 


تاصرخسرو. 
قلم به دست دبیری به از هزار درم 
مثل زدند دبیران مفلس سکین. سوزنی, 
دگرگونه در دفتر آرد دبیر 
زرهنامة روشناسان پیر. نظامی, 
قلمی را که موی در سر ماند 
کارساز دییر نتوان یافت. خاقانی. 
خط دییر تر بود خا ککنند بر سرش 
خصم تو شد چو آب تر خاک بر بر آن تری. 

خاقانی. 


دبیر ما بصفت روبه است کو دم او 
بلی هر آینه روباه رادم است گواه. ‏ خاقانی. 
و گروهی را گفت یه دکان و بازار باشید و کار 
کنید و دبیران را گفت به دیوان نشیند. 
(تصص‌الانبیاء ص ۳۶). 
- 2 ۰ 0 - 1 
۰ .- 3 
۴-ن ل: خطی. 


۱۰۳۹۷۴ دییر. 


-داننده دبیر؛ عالم. دانشمنده: 
گناه آید ز کبهان‌دیده پیران 
خطا آید ز داننده دبیران. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
- سردبیر؛ رئیی گروه نویسندگان مجله یا 
روزنامه. آنکه بر نویسندگان مجله یا روزنامه 
ریاست و نظارت دارد در نویسندگی. رجوع 
به سردبیر شود. 
- فاضل دییر؛ دبیر دانشمند؛ 
بنامم نخواندی کس از بس شرف 
ادیم لقب بود و قاضل دبیر. ‏ ناصرخسرو. 
||منشی شاه یا امير و نوینده یبا خواننده 
فرمانها و نامه‌ها در محضر شاه یبا امیر با 
رئیس. هر یک از نویسندگان دیوان رسالت. 
ریس دارالانشاء و هر یک از ویمندگان آن؛ 


بقر: مود تا پیش او شد دبیر 
بیاورد قرطاس و مشک و عبیر. 
یکی نامه فرمود پس تا دبیر 
نویسد از اسکندر شهرگیر, 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 
نویسد از اسکندر شهرگیر. 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 

قلم خواست رومی و چینی حریر. فردوسی. 
مرآثرا چو بر تو بخواند دییر 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


منه پیش دیر وسگالش مگیر. .. فردوسی. 
دییر پسندیده را پیش خواند 

سخن هر چه بایست با او براند. ‏ فردوسی. 
ستاینده بد شهریار آردشیر 

چو دیدی بدرگاه مردی دییر. فردوسی. 
جوان شد ز گفتار او شاه پیر 

پس آن نامه بنهاد پیش دبیر. فردوسی. 
بفرمود تا رفت پیشش دبیر 

نوشتش یکی نامه‌ای بر حریر. . . فردوسی. 


بفرمود خواندن دبیرانش را 

ز توران جوانان و پیرانش را. 
چو پردخته شد زان بیامد دبیر 
بیاورد مشک و گلاب و حریر. 


فردوسی, 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 
نبشته ازو نامه‌ای بر حریر, فردوسی. 
ابا موبد موبدان آردشیر 
چوشاپور و چون یزدگر دبیر.. فردوسی. 


مأمرن رضا علیه‌السلام را گفت ترا وزیری و 
دبیری باید که از کارهای تو اندیشه دارد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۷). و دبیران و فوم 
خویش و مرا به خوان بردی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۶). گفت قسرمان بردارم ولی بامن 
دبیری باید از دیوان رسالت. (تاریخ بیهقی 
ص‌۲۴۵). بونصر مشکان را بگوی تا دسیری 
نامزد کند. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۵). ندیمان و 
دبیران و دیگر چا کران را که بهانه جستی تا 
چیزی‌شان بخشیدی. (تاریخ بهقی). طاهر و 
عراقی و دبیرانی که از ری آمده بودند به دیوان 


فردوسی... 


رسالت با بونصر مشکان می‌نشستند. (تاریخ 
بیهقی). بومنصور دییر خویش را نزدیک من 
که‌پونصرم فرستاد پوشیده... و پیفام داد که 
من دستوری یافتم به رفتن سوی خوارزم. 
(تاریخ بیهقی). و بومحمد قاینی را که از 
دبسیران او بود... بخواند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۲). چون ملطفه به خط خداوند باشد 
اعتماد کند و هیچکس از دییران و جز آن بر 
آن واقف نگردد. (تاریخ بهقی). اين روز که 
صدور دیوان و دیران بر اين جمله بنشستندی 
وی در طارم آمد. (تاریخ بهقی). 
تکوخط و داننده باید دبیر 
شمارنده چابک‌دل و یادگیر. 
نیست بر عقل میر هیچ دلیل 
راهبرتر ز نامه‌های دبیر. 

پادشا را دبیر چیست زبان 
که‌سخنهاش را کند تحریر. 
مهتر خویش را حقیر کنند 

سوی دانا دبیر با تقصیر. اصرخسرو. 
امیر ناصرالدین را از جملة فوائد آن فتح شیخ 
ابوالفتح بستی بود که در غغزارت فضل و 
فضایل و کمال درایت و بلاغت نظیر نداشت و 
دبیر بایتوز بود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). و هرگز 
در خاندان او هیچ از نواب مجلس حکم و 
ریاست و دبیران و وکیلان یک درم سیم از 
هیچکس نستاند. (فارسنامة ابن البلخی چ 
اروپا ص‌۱۱۸). 

چون دبیر تو نگارد به قلم نام تا 

آسمان بوسه دهد بر قلم و دست دبیر. 


اسدی, 
ناصرخسرو. 


تاصرخسرو. 


معزی. 
آن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را شاید 
که قلم یه قوت رانند تا صریر آرد. 
(نوروزنامه). 

٩:‏ ذبیری چو من زیر دست وزیری 


حاشا که دارند حاشاء خاقانی. 
- تیر دبیر؛ عطارد که او را دبیر فلک گویند. 
دپیر انجم؛ 
ز گردون چویر نامة من بتابد 
ثنا خواند از چرخ تیر دبیرم. . ناصرخسرو. 
تیر ماننده دبیر آمد. 


<- دپسیرآن‌دبیر؛ ریس ملشیان. رئیس 
دارالانشاء. رئیس دیوان رسالت. و رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دبیر انجم؛ کنایه از کوکب عطاردست. تیر 
دبیر. 

- دبیر بزرگ؛ نویسند؛ استاد و زبردست. 

- ||رئیس دیوان رسالت. منشی‌الممالک. 

- دبیر جهاندیده؛ کاتب مجرّب. نویندة 
سالخورد؛ باتجربه و پخته: 

دبیر جهاندیده را پیش خواند 

دل آ کنده‌بودش همی برفشاند. فردوسی. 
دییر خردمند؛ نویسنده و ملشی مجرب و 


دبیر- 


کارآزموده و عاقل. 
دبیر حضرت؛ منشی حضور. انکه در 
حضور سلطان یا امیر کتابت شغل دارد: 


خاک‌بر سر دبیر حضرت را 

چون نداند همی یمین ز غموس. سنائی. 
-دییر خاص؛ منشی مخصوص* 

دبیر خاص را نزدیک خود خواند 

که‌بر کاغذ جواهر داند افشاند. نظامی. 


< دبیر غلامان؛ نویسنده خاص رست 

غلامان: امیر مهتر سرای و دبیر غلامان را 

بخواند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۱). 

7 دبیر نویسنده؛ منشی چیزنویس. دبیر 

مسلط و ماهر در کاتبی. منشی چیره‌دست در 

هلر کتابت؛ 

دبیر نویسنده را پیش خواند 3 

ز هر در سخنها فراوان رند 

به خیمه بپوشید روی زمین 

دبیر نوینده را گفت هین. اسدی. 

- فرخ دبیر؛ دبیر نیکوفال و نیک طالع. 

مرد دبیر؛ مرد نویسنده* 

چو آن نامه بر خواند مرد دبیر 

رخ نامور شد بکردار قیر. 

بعنوان نگه کرد مرد دبیر 

که‌گوینده او بود و هم یادگیر, 

به مهتر چنین گفت مرد دییر 

که‌اين نامه پر گرز و تیغ است و تیر. 
فردوسی. 

<- مرد هندی دبیر؛ نویسنده‌ای از مردم هسند, 

منثی هندی؛ 

بخواندم یکی مرد هندی دپیر 

سخنگوی و گوینده و یادگیر. فردوسی. 

||نویمندة وقایع. وقایم‌نگار. ثبت‌کننده و 

جامم حوادث و اتفاقات و کارنامة شاهان و 

بزرگان. شده‌بند. شده‌وند. نوپدیدنویس؛ و 


فردوسی, 


فردوسی, 


فردوسی. 


دبیری به پنج تا کاغذ و قرصی مداد که دو درم 
سیم سیاه آرزد سل من رم 


نگاشت و داغ ایشان بر پیشانی روزگار نهاذ:* 
(ترجمةهً تاریخ یسمینی چ سنگی ص 4۱۰" 
||محاسپ. نوینده که ضمار چیزها ناه 


دارد. دبیر خزانه: 
دبیران را ه آتشگاه سبا ک 


گهی‌زر در حساب آید گهی خاک. نظامی. 


ز دییا و غلام و گوهر و گنج 
دبیران را قلم در خط شد از رنج. نظامی. 
دبیر خزانه (خزینه)؛ مستوفی و محاسب 


گنج خانه: خازنان و دبیران خزینه و 
مستوفیان نثارها را به خزانه بردند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص .)۲٩۳‏ و در آن دو سه روز 
پوشیده بومنصور مستوفی را و خازنان و 
مشرفان و دبیران خزانه را بنشاندند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۶۰ 

|[گاهی بمعنی تقاش و مصور نیز آمده است 


دییر. 


چنانکه نظامی در تعثیل به احوال مانی مور 

گویث 

گذارندگیهای کلک دبیر 

برانگیخته موج زان آبگیر 

نگارید زان کلک مانی دبیر 

سگ مرده بر روی آن آبگیر. ۹ 
نظامی (از آنندراج). 

برنوشته دییر پیکر او 


نام بهرام گور بر سر او, نظامی. 
روی اگرسرخ وگر سیاه بود 
نقشبندی دبیرشاه بود. نظامی. 


||موبد. ||هر یک از دو فرشتة چپ و راست 
که‌اعمال آدمی ثبت کنند. رقیب و عتید؛ 

ز پادشا دو دبیرست شر و خیر ویس 

که‌یک نفس نبود زان و اين گزیر مرا 

دییر خیر ز من فارغ و نبشته شدست 

هزار نام شر از دگر دبیر مراء سوزنی. 
|امعلم. مدرس. آموزگار. که عمل آموزد. که 
تعلیم دهد. که بدیگری آموزد: کودکان را اتدر 
بیماری امید چیزی خوب فرماید داد (طبیب] 
واز هیبت معلم و دبیرشان ایمن فرماید تا شاد 
شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

به سیمین تخته و مشکین ده آیت 


دبیران را دبستان تازه کردی. خاقانی. 
دادش به دبیر دانش‌آموز 
تا رنج برد بر او شب و روز. نظامی, 


||در تعلیمات آموزشی امروز ایران معلمی 
که در دبیرستان تدریس کند. ||ک‌ارمند 
صاحب مقام و دارای مصونیت سیاسی 
سفارتخانه. نایب سفارت. 

دبیر اول؛ نایب اول سفارت. 

- دبیر دوم؛ نایب دوم سفارت. 
دپیر. زد] (ا) از شاعران برهمنی‌مذهب هند 
بسود بعدها به تشیع گرایید و بر خود 
سلامت‌علی نام نسهاد و در زبان اردو 
مرتبه‌های بی‌مانند و بقارسی در حق امامان 
دوازده گانه نتهای زیبا دارد. بسال ۱۲۹۲ 
ه.ق.در گذشته است. از اوست: 

چون دبیر مدح‌خوانت ای امام دین‌پناه 

بند؛ خاص خدا و سای لطف اله 

با کمال عجز از تقصیر خدمت عذرخواه 

بندة بیچاره کاشی از دل و جان سال و ماه 
روز و شب در خطة آمل ثنا خوان شماست. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

دبیر. [د] (اخ) نام شاعری برهمنیمذهب 
فرزند رئیس قبیله‌ای در کنجاوه از مضافات 
لاهور. نزد علمای مشهور مسلمان زمان خود 
تحصیل علوم ادبی و فنون عقلی کرد و به 
دبیری یکی از نواب‌ها رسید و در هجو 
دراننیان از شاهجهان‌آباد بیرون رفت و در 
سال ۱۳۰۵ ه.ق. درگذشت. این بیت او 


راست: 


دل صدچا ک‌دارد شانه زان‌رو 
کهپا اشعار باشد الفت او. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
دبیو. (5] ((خ) دهی است به یک‌فرسنگی 
نسیشابور. اب وعداله محمدبن عبدالبن 
یوسف‌ین خرشیدالدییری متوفی بسال ۳۰۷ 
ه.ق. بدانجا مسوب است. وی از قعبية 
بن‌سعید و محمدبن ابان و اسحاق‌بن راهویه و 
گروهی دیگر سماع و ازو ابوحامد روایت 
دارد. (از معجم البلدان). 
دبیر. [د] (() اسم موضعی است در نزدیکی 
حبرون که اول به قریةُ سفر (داود: ۱۱:۱) و 
قریٌ سفر (یوشع ۱۵:۱۵) مسمی بوده است و 
پس از آن قریة سنه نامیده شد (یوشم ۴۹:۱۵) 
و دبیر یعنی مقدس و قریة سفر یعنی ده کتابها 
بدین لحاظ دور نیست که آنجا سحل تعالیم 
دیسئیه کسنعانیان بوده است. و دبیر شهر 
حصاردار بنی‌عناق بود که یوشم بدان دست 
یافته است (یسوشع ۰و و به سبط 
یهودا داده شد. از آن پس مجددا بدست 
کنعانیان افتاد لکن ثانيا بواسطه عشنتیل بسر 
اسرائیلیان استقرار یافت (یوشم ۱۵:۲۱) و در 
تعیین موضع این شهر بعضی برآند که همانند 
دویریان میباشد که بسافت سقر یکساعت 
در طرف غربی حبرون میباشد و دیگران بر 
اینکه همان ظهریه است که موقع چشمه‌های 
فوقانی و تسحتانی ميباشد. (داود ۱۵:۱). 
(قاموس کتاب مقدس). 
دبیر. [َد] ((خ) نام شهری در قسمت بنی حاد 
و در شرقی اردن واقع بود (یوشم ۱۳: ۲۶) و 
دور نست که «لودبار» باشد. (قاموس کتاب 


دبیر. (د] ((ج) شهری بوده است در نزدیکی 


تسب هی 


ر (یوشع ۱۵: ۷) و دور نیست که 

فیمابین اورشلیم و اریحا واقع 
بوده است. (قاموس کتاب مقدس). 

دبیوء [د] ((خ) (به معنی مقدس) پادشاه 
عجلون و یکی از سلاطین پنجگانه‌ای است 
که برای انهدام جبعون همداستان گردیدند 
بنابر این یوشع ویرا با سایر رفقایش کشت و 


در 5 


پر درخت آویخت (یوشم ۰ (قاموس 
کتاب مقدس). 

دپیو. [د] (ع !) از رشته آنچه که پس رویه 
برآرند وقت رشتن. مقابل قبیل رشته که در 
وقت تابیدن آن دست بطرف بالا برده شود. 
مقابل قبیل. آنکه فرود آرند بوقت پیچیدن بر 
دوک. رشته که در عين تابیدن آن دست بطرف 
بالا برده شود نه آنکه بجانب سینه آید. 
(جهانگیری). ||چیزی که آنرا از سینه پس 
ببری. و گویند: عمرف دبسیره مين قسبیله؛ ای 
معصیته من طاعته. (منتهی الارب). 


دبیر. [د] ((خ) نجم‌الدین علی‌بن عمربن علی 


۱۰۴۷۵  .دیریبد‎ 


شافعی الکاتبی قزوینی مکنی به ابوالحسن از 
معاصران هلا کوخان بود و از خاندان دبیران 
قزوین متوفی بال ۶۷۵ ه.ق.و از حکما و 
دانشمندان رصد و ریاضیات و حساب. کتب 
بسیار از جمله شرح کشف و حکمت عین و 
جامع الدقاثق و رسالة السسية در منطق از 
مصنفات اوست. (از تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۸۱۱). و رجوع به کاتبی علی بن‌عمر 
شود. 
دبیرا. [د] (اخ) قریه‌ای است از سواد بغداد. 
(معجم البلدان), 
دبیران. [د] (اخ) قسسریه‌ای است یک 
فرسنگ و نیمی جسنوب شهر داراب. 
(فارسنام ناصری). 
دبیران. [د] ((ج) دهی است از دهفستان 
هشیوار بخش داراب شهرستان فسا. در 
۶ هزارگزی جنوب داراب و نقش شاپور. 
جلگه. گرمسیر و مالاریائی. دارای ۶۷.تنن 
سکنه. آب انجا از چشمه و محصول انجا 
غلات و برنج و حبوبات و شغل اهالی آن 
زراعت و قالی‌بافی و راه آن مسالروست. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دبیران. [5] ((2) نام خانواده‌ای نامور به 
قزوین بروزگار حمداه مستوفی و پیش از 
وی. مستوفی در تاریخ گزیده آرد مردمان 
عالم و صالح بودند از ایشان مولانای سعید 
استاد علماء زمان نجم‌الاین علی‌بن عمر 
الکاتبی عدیم‌المثل بود و از وصف مستفنی, 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص ۸۳۴و ۱۸۴۵ 
دبیران. [د] (اخ نجم‌الدین قزوینی از 
خانوادة دییران آن شهر و از یاران و دستیاران 
خواجه نصیرالاین طوسی و مویدالاین 
عروضی در ساختن زیج خاقانی بفرمان 
هلا کوخان مغول است و بدین تقدیر از 
دانش‌مندان قرن هفتم ه.ق. بشمارست. 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص ۵۸۱). و رجوع به 
دبیر نجم‌الاین علی‌بن عمر... شود. 
دبیران دییر. [دد] |ام رکب) دبسیرید. 
مهشت دبیر. رئیس دبیران. رجوع به دبیربد و 
کتاب ایران در زمان ساسانیان شود. 
دییرانه. [دن ۳9 (ص نسبی. ق) دییروار. 
همچون دبیران. بسان منشیان. به هیات 
کاتبان؛ 
چون دو انگشت دبیرانه کند فصل بهار 
به دوات بسدین اندر شبگیر پگاه. 
منوچهری. 
دبیربد. دب ] ((مرکب) رئیس دبیران. 
منشی‌باشی. منشی‌الممالک. رئیس دیوان 
رسالت. رئیس کتاب. رئیس دارالانشاء. 
رئیس منشیان. بگفتة کریستن‌سن رئیس طبقا 
نویسندگان و دبیران بروزگار ساسانیان ایران 
دییرید یا دبیران مهشت نامیده میشد و در 


م فک 


زمره مقربان پادشاه بروزگار ساسایان گاه نام 
او ذ کر شده است وگاه شاه او رابه 
مأموریتهای سیاسی نیز می‌فرستاده است. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۱۱۹ و ۱۵۵). 
مسعودی در کاب التنبیه و الاشراف آرد؛ از 
مراتب و طبقات فرس پنج مرتبه مهمتر بوده 
است و آنان واسطه پوده‌اند میان پادشاه و 
رعیت: اول موبدان‌موبد؛ قاضی‌القضاة. دوم 
وزیر؛ (بزرگفرمذار). سوم اسبهید؛ امیرالامراء. 
چهارم دبیربد؛ رئیس کتاب. پنجم هوتخشه 
بد», رشیس صاحبان صنایم دستی و 
کشاورزان و سودا گران, (اتنبیه و الاشراف از 
امتال و حکم دهخدا ج۳ ص ۱۶۶۹). جاحظ 
در کاب ابتاج گوید: چون اندوه حوادث مهم 


دبیرخانه. 


و شغل دل شاه را فرومی‌گرفت از خوان . 


رنگینی بسفرة مختصر اکتفا می‌کرد و سه تن 
را با خود بخوان می‌نشاند: موبدان سوبد. 
دبسیربد و اسواران سالار. ( کاب التاج 
ص ۱۷۳). خوارزمی دبیران دولتی را در عهد 
سامانیان چنین می‌شمارد: داد دبیر (دبیر 
عدلیه), شهرآمار دبیر (دبیر عواید دولت 
شاهنشاهی), کذگ‌آمار دبیر (دبیر عایدات 
دربار سلطتی), گنج آمار دییر (دبیر خزانه), 
آخضورآمار دبیر (دبیر اصطبل شاهی). 
آتش‌آمار دبیر (دبیر عایدات آتشکده‌هاا؛ 
روانگان دبیر (دبیر آمور خیریه). و نیز یکنفر 
دبیر آمور عرب هم در دربار شاهنشاهی ایران 
بود که سمت مترجمی هم داشت و مزد و 
حسقوق او را اعسراب حسیره به جنس 
می‌پرداختند. (ايران در زمان ساسانیان 13 
ص ۱۵۵). 

دبیرخانه. [د ن /ِ (! مرکب) دارالانشاء. 
دفتری که دبیران و نوسندگان اداره‌ای آن‌جا 
به کارهای نویسندگی پردازند. 


دپیرخانة حزب؛ محل اجتماع نویسندگان" 


حزب. دفتر حزب. 
دبیرستان. (دَر /ر] (| مرکب) مکستب. 
(زمخشری) (دهار) (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارپ). مکستب‌خانه. مدرسه. دبستان. 
(جهانگیری). کتاب. (مهذب الاسماه), بععنی 
دبستان است که مکتب‌خانه باشد. (برهان). 
مکتب‌خانه باشد و آن را دبستان نیز گویند. 
(جهانگیری). محل تعلیم. (فنرهنگ فنارسی 
معین). جای آموختن دییری. مطلق مکتب: 
این پنج مهتر بدان خانه خطبه کردد و آن نامه 
که سلیمان نوشت بهر شهری آن نیز فصیح 
است... محمدین‌جریر گوید که از فصیحی این 
نامه کودکان در دبیرستانها از بر کردند. 
(ترجمة طبری بلعمی). و من [خواجه 
عبدالففار) سخت بزرگ بودم و به دبیرستان 
قرآن خواندن رفتمی. (تاریخ بیهتی چ فیاض 
ص ۱۱۳), چسون از دبیرستان برخاستیم و 


مدتی برآمد در سته ۴۰۶ ه.ق.ما را 
[امیرسعود را] ولیعهد خویش کرد [امیر 
محمود]. (تاریخ بیهقی). 
مردمان چون کودکان ببهشند 
وین دییرستان علم است از حساب. 
اصر خسرو. 
شفل کودک در دبیرستانش نیست 
جز که خواندن یا سوّال و یا جواب. 
ناصرخرو. 
حجتی بپذیر برهانی ز من زیر که نیست 
آن دبیرستان کلی را جز این جزوی گداء 
ناصرخسرو. 
کتاب عین ملم تراست از همه قوم 
همه صفات نشتد در دبیرستان. امیر معزی, 
عقل را خواهی که نا گه‌در ۱ عقیلت نفکند 
گوش‌گیرش در دبیرستان الرحمان درآر. 
۱ سالی. 
و مسین آن یساد دارم و در عهد کودکی در 
دبیرستان معلم بودم به نیشابور. (تاریخ بیهق). 
ابجد نست تو حاصل زان دپیرستان شود 
کاوستادش علم‌الانسان مالم یعلم است. 
آنوری, 
دییرستان کنم در هیکل روم 
کنم آیین مطران را مطرا. خاقانی, 
در دبیرستان خرسندی نوآموزی هنوز 
کودکی‌کن دم مزن چون مهرداری بر زبان. 
خاقانی. 
ساقي برخ ریحان جان خطش دبیرستان جان 
در ملک لب سلطان جان وز مشک طفرا داشته, 
خاقانی. 
از دبیرستان هندو آمده معنیش گیر 
اخوت کفرند یکسر دور ز اخوان‌الصفا. 
خاقانی. 
7 نقات که چون مادرش بدبیرستان فرستاد 
سور لقمان رسید و بان آیت ز سید ... 
که.(تذکرة اولالیاء عطار). نقلست که شقیق 
در سمرقند مجلس می‌گفت روی بقوم 731 و 
گفت ای قوم اگر مرده‌اید به گورستان و اگر 
کودکید بدبیرستان وا گردیوانه‌اید بتیمارستان 
و اگرکافرید کافرستان و اگر بنده‌اید داد 
مسلمانی از خود بستانید ای ماوق ستاقد 
(تذکرة الاولیاء عطار). شافمی شش ساله بود 
که‌بدبیرستان می‌رفت و مادرش زاهده بود از 
بنی‌هاشم و مردم امانت بدو سپردندی. (تذکرة 
الاولیاء). روزی شبلی در مسجدی شد تا دو 
رکعت نماز بگذارد و زمانی برآساید. در 
مسجد کودکان دبیرستان بودند. (قابوسنامه). 
||در تقسیمات آموزشی کشور مدرسه‌ای که 
دانش‌آمسوزان پس از گ‌ذراندن دور 
تحصیلات شش سالاٌ ابتدایی (دبستان) آنجا 
دانش اندوزند. دور متوسطه. محل تحصیل 
پس از فراغت از تحصیلات دبستانی 


دییری. 


(ابتدایسی) و پیش از آغاز تحصیلات 
دانشگاهی (عالی). مدرسه مستوسطه. 
||دفترخانه. (برهان). جای نویندگان. 
دیوان. (آتدراج), 
دبیرقد. [د ف] (! مرکب) دبيربد. و صاحب 
دیوان انشاء را دبیرفد " خواندندی. (فارسنامة 
ابن البلخی چ اروپا ص ۴۹). رجوع به دبیربد 
شود. 
دپیر فلکت. زد ٍ ت [] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) عطارد. (غیاث) (برهان). تیر. 
ذبیرکت. [د ر] (| مسصفر) مسصفر دبسیر. 
اصطلاحا نیم دبیر. نويسندة بدرجة کمال 
دبیری نارسیده. در شاهد ذیل از بیهقی مراد 
دبیر قاید ملنجوق سالار کجاتان و نمایندة 
مسعود در دربار خوارزمشاه: ملطفه ببدست 
آن دبیرک باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۵). 
دییر نوبقی. لد ن / وب ] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) کاتب و منشی که بلوبت در 
دربار پاس دارد؛ در وقت که این خبر رسید 
دبیر نوبتی خواجه بونصر را آ گاه کرد. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۴۹۲). 
دییروار. (5] (ق سرکب) همانند دبیران, 
بسان منشیان. به هیشت کاتبان گاه تسحریر؛ 
ملوک را نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و 
دبیروار نشینند تا چیزی نویسند. (نوروزنامه), 
دبیره. دب ر](خ) دهی است به بحرین از 
آن بنی‌عامرین حارث‌ین عبدالئیس. (سعجم 
البلدان). 
دبیره. [دَر /رٍ]() خط. رجوع به دبیری 
شود. 

دین‌دبیره؛ خط که بدان احکام دين نوشته 
شود. دین‌دبیریه. دین‌دبیری. خط اوستایی. 
(فرهنگ ایران باستان پورداود ص ۱۰۲ 
دبیری. [د] (حامص) دبیر بودن. منشی 
بودن, عمل دبیر و منشی. کاتبی. نویسندگت 
سوادخوانی. سواد. خط داشتن. هر کتابت 
قرائت: 

نخواهی دبیری تو آموختن 

ز دشمن نخواهی تو کین توختن. فردوسی 
رخش از نامه خواندن شد زریری 

که میدانست کم‌مایه دییری. 

فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 

سه موبد پیاورد فرهنگجوی 

که‌اندر هنرشان بودآبروی 

یکی تا دییری بیاموزدش 

دل از تیرگیها برافروژدش. فردوسی, 
حسنک حشمت گرفته است. شمار و دبیری 
نداند. (تاریخ بیهقی). دبیری و شمار معاملات 


۱-ذل: که تا اندر. 


۲ -زل: دبیرقد. و این ضبط براساسی نیست, 


دییری. 


نیکو داند (احمد عبدالصمد] و مردی هوشیاز - ۲ 


استت: (تاریخ بیهقی). 
نگر نشمری ای برادر گزافه 


پدانش دپیری و نه شاعری را. ناصرخسرو, 
دبیری یکی خرد فرزند بود 

نشد جز به الفاظ من سیرشیر. ناصرخرو. 
آن دبیری رساندت به نعیم 

اين دبیری رهاندت زسعیر. ناصرخسرو. 
زین دبیریضباش غافل هیچ 

پند پیرانه از پدر بپذیر. ناصرخسرو. 


طهمورث دیوان را در اطاعت آورد... و 
مردمان را دبیری آموخت. (نوروزنانه). 
نخست کسی که دبیری بنهاد طهمورث بود و 
مردم | گرچه با شرف گفتار است چون بشرف 
نوشتن دست ندارد ناقص بود و چون یک 
نیمه از مردم. (نوروزنامه). دبیری آن است که 
مردم رااز پایةٌ دون بای بلند رساند تا بعالم و 
امام و فقیه و منشی خوانده شود. (نوروزنامه). 
ومنع کرد هیچ بیاصل یا بازاری با 
حاشیه‌زاده دبیری آموزد. (فارسنامة ابن 


البلخی چ اروپا ص .)٩۳‏ 

واسباب دبیریی که باید 

بسپرد بدو چنانکه شاید. نظامی. 
||منشی‌گری. کتابت. شغل دبیر. رجوع به 
این در زسان ساسانیان چ۲ صص ۱۵۳ / 
۵ و چهار مقالً عروضی باب دوم در 
مقالت دبیری شود؛ 

نام نیکو وجمال و شرف و علم و ادب 

با دبیری بتو کردند دبیران تسلیم. . . فرخی. 
کمترین فضل دبیریست مراو را هر چند 


بسر خامه کند موی ز بالا به دونیم. . فرخی, 
و در آن روزگار با دبیری و مشاهره که داشت 
[مظفر) مشرفی غلامان‌سرایی برسم وی بود 
سخت پوشیده. (تاریخ بهقی). بونصر پسر 
ابوالقاسم علی نوکی از دیوان با وی به دبیری 
رفت. (تاریخ بیهقی). و بومحمد قاینی راکه از 
دبیران او بود و در روزگار محنتش دبیری 
خواجه بوالفاسم کثیر می‌کرد بفرمان 
سلطان‌محمد بخواند. (تاریخ بیهقی). امام 
روزگار بود در دبیری. (تاریخ بیهقی), 
ایشا ری نیک بکتر دادعا ولکن این 
شک ام تخت ملوک به تخت ملوک باید 
نبشت دیگرست و مرد آنگاه آ گاه‌شود که 
نبشتن گیرد. (تاریخ پیهقی). تلک از خواص 
معتمدان خواجه شد ویرا دییری و مترجمی 
کردی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۱۴). 
بومحمد غازی درغاری مردی سخت قاضل 
و نیکوادب و نیکوشمر ولیکن در دبیری پیاده. 
(تاریخ بیهقی). بونصر گفت زندگانی خداوند 
دراز باد عبداله را امیر محمد فرمود تا بدیوان 
آوردم حسرمت جسدش راو وی برنانی 
خویشتن‌دار و نیکوخط است و از وی دبیری 


نیک آید. (تاریخ بیهقی). 


خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن 
که‌پایگاه ترابر فلک گذارم سر. ‏ خاقانی. 
دییری را تویی هم‌حرفتم لیک 
شعارم صدق و این تو زرقت. خاقانی. 


شغل دییر. سعلم دبیرستان. ||( قسمی 
خربزه. ||قسمی دیا و حریر (شاید مصحف 
دیقی باشد). | خط, نوشته. (فرهنگ ایران 
باستان پورداود ص ۲ ۱۰). 
<- دین‌دبیری؛ خط ارستایی. خط کتابت 
احکام دین زرتشت. 
دبیری. [د] (خ) سمیدالدین عبدالهزیزین 
حنفی متوفی بسال ۶۹۳ ه.ق.او راست: 
کتاب تفسیر. 
دبیری. [د] ((خ) منسوب است به دبیر که 
قریه‌ای است در یک فرسخی نیشابور. 
(الانسابسمعانی). 
دبیری. دب ] (اخ) منسوب است به دییر 
که‌بطی است از اسد. (سمعانی). |القب 
کسبین مالک است. (الانساب سممانی). 
|| دهی است بعراق. (منتهی الارب). 
دبیریان. [د) (اخ) دهی است جزء دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین. در 
۱۴۰۰۰ گگزی جنوب باخترآیک. ارای 
۴ تن سکنه. آب از قنات. محصول غلات 
و صیفی. شفل اهالی زراعت و راه مالرواست 
و از طریق باقرآباد میتوان اتومیل برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
دبیس. دب ] ((خ) ابن صدقة ثانی. ماقب 
به نورالدوله و مکنی به ابوالاعز, یعنی 
دبیس‌بن سیف‌الدوله صدقةین منصوربن 
دبیس‌بن علی‌بن مزیدالاسدی الناشری. 
صاحب حله و امیر بادیةالعراق و از شجاعان 
و سخت‌کمانان بود و متصف به حزم و احتیاط 
و هیت, چبه ادب نیز بود و شعر نیز 
می‌سرود. پدرش را در ۵۰۱« .ق.کشتند و او 
را اسیر کردند و ببغداد بردند. سپس آزاد شد و 
به حله بازگشت و در ۵۱۲بجای پدر به 
امارت نشست. آنگاه میان او و مسترشد 
خلیفة عباسی جنگها درگرفت و فته‌ها 
برخاست و به قتل مسترشد انجامید. سلطان 
سمود سلجوقی ار را پکشتن خلیفه ستهم 
ساخت وبدست مملوکی ارمنی او را 
پرانداخت. جسدش را به صاردین بردند و 
پخا ک سپردند. (الاعلام زرکلی). و نیز رجوع 
به تجارب السلف. مجمل التواریخ و التصصء 
حیب‌السیر, کامل ابن‌اثیر و اخبارالدولة 
السلجوقیه. تاریخ گزیده و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
دبیس. (دْبَ] (خ)انعلی اول سلقب به 
نورالدوله و مکتی به ابوالاعز. این‌مزید 
الاسدی امیر بادیژ حله در عراق عرب بود. 


دییقی. ۱۰۴۷۷ 


پیش از بنا شدن حله در ۴۰۸ ه.ق.والی آنجا 
شد وبسر او فتنه‌ها روی آورد. ارسلان 
پساسیری در آن حوادث ویرایاری داد و 
بسدوستی خلفای فاطمی و دراشتادن با 
عباسیان برانگخت و هر دو به بغداد تاخت 
بردند (۴۵۰ ه.ق.)و بنام فاطمیان در آن شهر 
خطبه خواندند اما تسلطشان دیری نپایید چه 
طغرل‌بیک سلجوقی با آنان از در جنگ 
درآمد. دبیس گریخت و بساسیری کشته شد 
(۴۵۱ه.ق.)اما طغرل از دبیس درگذشت و او 
را در امارت بداشت تا گذشته شد. (الاعلام 
زرکلی, 
دپیس. زد بَ] (اخ) تلمیذ کندی است. و او 
کار صناعت کیمیا (زرسازی) و عمل برانیات 
می‌ورزیده. او راست: کتاب الجامع. کتاب 
عمل الاصباغ و المداد و الحبر. (لفهرست ابن 
الندیم), 
دبیس. (ذبّ) (لخ) و ی 
دبیس اسدی. [د ب س آس ۲ (لخ) 
رجوع به دبیس بن صدقه شود. 


دییس المغنی. [ب سل نی | (غ) 


از ماهرترین افراد در غنا و خنیا گری‌در عرب 
به عهد ابراهیم‌بن مهدی. رجوع به عقدالفرید 
ج۷صص ۲۸-۴۱ شود. 

دبیش. (د] () جوششی که از مرض بهم 
رسد. 


دبیغ. [3) (ع ص) پیراسته. پیراهیده. دباغت 
کرده: مسک دبیغ؛ پوست پیراسته. (سنتهی 
الارب). 
دبیق. [د] ((خ) شسهریست به مصر. از 
انجاست جامه‌های دبیقی. (منتهی الارب). 
شهرکی بوده است میان فرماء و تنیس از 
اعمال مصر و ثياب دبیقی به آن منوبست. 
(معجم البلدان). 
دبیق. [د] (ع مص) پر شدن حوض (تاج 
المصادر بیهقی). 
دبیقی. ۰ [3] (ص نسبی) منسوب که 
شهرکیت بمصر. ||(() نوعی جامة نفیس. 
(شرفنامة منیری). نوعی از قسماش باشد در 
نهایت لطافت. (برهان) (آندراج), جامه که در 
دبیق کردندی. نوعی دیبای لطیف منسوب به 
دبیق که قریه‌ای است در ملک مصر. (غیاث), 
چام باریک که از مصر آرند. (سهذب 
الاسماء). ابريشمينة نازک. پارچة بسیار 
نازک و خوب. جامه و پارچه از حسریر 
منسوب به دبیق, بلده‌ای از مصر که یک 
عسمامه از آن بصد ذراع برمی‌آمده است و 
زربفت بوده و گاه بتنهایی پانصد دینار زر آن 
قیمت داشته است جز ابریشم و رشتن ن آن. 
(یادداشت مولف): و از مصر جامد‌ها خیزد... 
چون صوف مصری و جامه‌ها و دستارهای 
دبیقی خز و اين ناحیت خز آن نیک افتد با 


۸ دیيقية. 


قیمت. (حدود العالما ‏ جری.جه 
یارم خبر آمد که یکی توبان کرده است 
مر خفتن شب راز دپیقی نکو و پا ک. 
بیردند پس نامداران شاه 
دبیقی و دیبای رومی سیاه. فردوسی. 
یکی از آن سیاه و دیگر دبیقی‌های بغدادی 
بغایت نادر و ملکانه. (تاریخ بیهقی). 
دییقی و دیباش را باد برد 
نون تخت آن بارگه گشت خرد. ظامی, 
در هر طبقی هزار دیتار زر و دبیقی و 
دستاری. (قصص الانبیاء ص ۱۱۶). 
زشت باشد دییقی و دیب 
که‌بود بر عروس نازیبا, 
ابلهی صد دبیقی و دیبا 
گربپوشد خریست عتابی. 
دبیقی دق مصری و بندقی 
علمهاش هر رنگ تا ضتقی, 
نظام قاری (دیوان البه.ص۱۱۸). 
بعضی راه مصر بریده مثل دق و دبیقی و قصب 
و بندقی, (دیوان السبه ص ۱۵۲). 
دبیقیة. [دقی ی ] (اخ) از قراء بفداد است از 
نواحی نهر عیسی. (معجم البلدان). 
دبیل. [3] (ع | درخت غضا که در زمین 
ت. |[برگ درخت 
ارطی پرا کنده‌شده. ج. ذبل. (منتهی الارب). 
دبیل.[د] (ع ۱ مص) سختی و بی‌فرزندی..و 
دب دابل دبیل, میالفه است. (منتهی الارب). 
دییل. [د) ((خ) موضعی است به سند. (منتهی 
الارب). شهریست از سند بر کران دریای 
اعظم است و جایگاه بازرگانان و از آلسهای 


هندوستان و دریا اندر وی بسیار افتد. (حدود 


سعدی. 


العالم), و اقلیم روم از شهرهای چین آغازد و. 
زمین هندوان بر کوههای قامرون گذرد و سیر 
بارانی (بنارسی) و گنوج و اوزین و آنچم. 


" |" 3بیلیی. [د] (ص تسبی) منسوبست به دبیل 


بدریا بارست چون تاز و جیمور و سندان وز 
شهرهای سند پر منصوره و دبیل آنگه به عمان 
رسد. (اتفهیم بیرونی ص۱۹۸ و ۳۳۵). 
دبیل.[د) ((خ) نام جایگاهیست نزدیک 
یمامه و گویند ریگستانیست میان یمامه و 
یمن. (معجم البلدان). و نیز گویند نام ریگی 
معروفست که باين ریگ می‌پیوندد. (معجم 
ایلدان). ۱ 
۵بیل.(5] ((خ) دویسن. از قرای ارمینیه 
شهریت به ارمنستان متاخم به اران. (معجم 
السلدان). نسام شهری به اران. رجوع به 
داثرةالمعارف فارسی شود. 
دبیل.(د / دب (اخ) موضعی است بشام 
نزدیک رمله. (از منتهی الارب). منوضعی 
است بشام. (تاج العروس). از قراء رمله است 
و گروهی بدانجا منسوبند. (معجم البلدان). 
دییلا. [] ((خ) جسی از هندوان. (الجماهر 


پیرونی ص ۲۱۸ حاشید). 
دبیلات. [دّبَ] (ع4 ج دبیلة ا: و دقیقها 
[دقیی‌الحلبة] یلین الدبیلات و ینضجها: 
(این‌البیطار). 
دبیلة. (د ب [) (ع !) سختی. یقال: دباته 
الدبیله؛ ای اصابته الداهیه. ||ریش غربیلک. 
(منتهی الارب). غلوله که بسبب علتی دیگر 
در بدن آدمی بهمرسد. قرحه بزرگ را گویند 
که‌او را غور بزرگ باشد و دیم کند بسیار. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). دبل. غربیلک. 
(منتهی الارب). کفگیرک. ورم کلان مسدور. 
(غیاث). 3 دبیلات. |الک. (یاددافت 
مولف). آبلة بزرگ و سیاه که برآید. (مهذب 
الاسماء. نزدپزشکان هر ورم عارضي رااگر 
در اندرون آن موضعی بود که ماده در آن‌جمع 
شود آنرا دبیله گویند و اخص از لفظ ورم است 


[ و آنچه از این قبیل اورام حاد تشخیص داده 


شود آنرا خراج نامند. آملی گفته دبیله ورم 

بزرگ مدوریست که ماده در آن جمع ميشود. 

برخی دیگر گفته‌اند ورم بزرگیست که دارای 

ده‌انه‌های بسیار می‌باشد. ( کش اف 

اصطلاجات الفنون) ۲: و خامی بول سخت بد 

باشد خاصه ا گر آماس دبیله شود. (ذخیرهٌ 

خوارزمشاهی). 

و آن دل که در میان دییله بکین تست 

در وی رسد ز قوس فلک زخم بیلکی. 
سوزنی. 


[ و نیز رجوع بتذکره ضریرانطا کی شود. 


|[نوعی از بیماری شکم. (سنتهی الارب). 
||درد باطن. (دهار). 
۵بیلیی. (3] (() یکی از دعاة اسماعیلیه و 
او به بقداد بود و همال اين فیس اب وعبداله ۳ 
در امر ریاست رقیب یکدیگر بودند و پس از 
ابیعبدالّه نیز چندین سال بزیست. (الفهرست 
ائدیم). 


که‌قریه‌ای است از قراء رمله. (سمعانی). 
دبیه. (د بی ی ] ((خ) دهی است از بخش 
بستان شهرستان دشت میشان. در ۵ هزارگزی 
باختر بستان و ۵ هزارگزی جنوب راه بستان. 
جلگه. دشت. گرمسیر. دارای ۱۰۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة کرخه. محصول آن 
غلات و برنج و شنغل اهالی زراعت و 
ماهیگیری و صنایع دستی آنان حصیربافی 
است. دبستانی دارد. سا کنین از طایفة 
بنی‌طرب هستد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۶ 

دپ. [د] () دایره و بعربی دف خوانند. دف 
معرب آن است. (لفت محلی شوشتر). رجوع 
به دق شود. |اطبلی و دهلی که یک پوست 
داشته باصد.(ناظم الاطباء). 

دپ. [د] ((خ) دهی است از بخش قصرقند 


دترویت. 


شهرستان چاهبهار در ۲۵ هزارگزی جسنوب 
باختری قصرقند و سه هزارگزی جنوب راه 
فرعی نیکشهر به قصرتند. کوهتانی. 
گرمسیر. آب آن از رودخانه و محصول آن 
غلات و برنج و خرما و لبلیات. شفل اهمالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا, 
دپاپ. زد بٍ] (ج)۳ بتابر آنچه در باج‌پران 
آمده است نام یکی از نهرهای ارض وسطی 
است که بسدریا ریسزد. (بیرونی ماللهند 
ص ۱۳۱ 
دپایه. دی /ي ] () دبستان و مکتب. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج۱ ورق ۴۲۶). اما جای 
دیگر دیده نشد, 
دپش. [د] (ص) دبش. در تداول عامه غلیظاٌ 
و پررنگ و گس و آن صفتی است چای رژ" 
رجسوع به دبض شود. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 
دپلکت. [د ل] () طبلک. کوبه. طبل خرد. 
(زمخشری)ء 
۵پنگگ. [د بٍ ] (ص) کودکی که گوشتش 
پیچیده و سخت باشد. (ناظم الاطباء). | تنبل, 
(ناظم الاطباء), اما جای دیگری اين لغت دیده 
نعد. 
دپوچه. دج /ج] () زاو. علی. (ناظم 
الاطباء) اما کلمه مصحف دیوچه است. 
رجوع به دیوچه شود. 
دپی. [د] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
زیز و ماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ٩۰‏ هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز و ۲۳ هزارگزی جنوب شوس ازنا به 
درود. دارای ۲۵ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 
دت. [دَتْ ثْ] ((خ)" از اسماء پنات نمش در 
منترات آنچنانکه در بشن‌پران امده است. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۹۷). 
دت. اد تِ] (اع)* از اسماء بنات نعشی.ج 
مننترات آنچنانکه در بشن پران آسده اب 
(ماللهند بیرونی ص ۱۹۷). 
۵تو. [دت /دٍتِ ] () دختر. (در تداول گیلان 
و دیلمان). 
دتروا. [د) (() رجوع به دترویت شود. 
دترویت. [د ری ] (اخ) شهری به ایالات 
متحدة آمریکا (میشیگان). شهری واقع در 
ساحل رود دترویت. مرکز اتومییل‌سازیست 
و ۱۸۵۰۰۰۰ تن سکته دارد. و در مسیان دو 


(لکلرک) ,۴۳۱۵9۳۵۲ - 1 
۸۵۰ - 2 

«سانسکریت) ۵122۳8 - 3 
(سان‌کریت) .ما02 - 4 
(سانسکریت) .الاز0 - 5 


دتمان. 
دریاچة «اریه» «سنت‌کلر» واقعنت. (از-" 
قاموس الاعلام ترکی). ||نام رودی بناحية 
فوق. 

۵تمان. [د] ((ج)" از نامهای بنات نعش در 
مننترات آنچنانکه در بشن‌پران آمده است. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۹۷). 

دتمولد. (د] (اخ) نام شبتهرکی در 
۰ هزارگزی جسنوب غربی بران و 
۰ هزارگزی جنوب غربی هانور آلمان. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

۵ تورسو. [د س] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان اشکور پائین بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان در ۵۰ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۴ هزارگزی جنوب باختری 
سی‌پل و یکهزارگزی شوئیل. دارای ۵۰ تن 
سکنه محصول عمده غلات دیمی و مسختصر 
فندق است. (فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
۵توش. [د] (()۲ از ادباء فرانسه است و به 
سیاست یز پرداخته و نمایشنامه‌ها نوشته و 
بعضویت انجمن دانش (فرهنگستان) فرانسه 
در آمده است. مولد وی تور (۱۶۸۰.) و 
وفاتش در پاریس (۱۷۵۴ م.) بوده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
۵تهوش. (] () هیأت ارستایی کلمة «دی» 
است. هسیأت دیگر آن دذوّه است بحعنی 
«دادار» يا آفرینده و آفریدگار و هميشه 
صفت اهورامزدا آورده شده است. این کلمه از 
مصدر «دا» بمعی دادن و آفریدن و ساختن و 
ب‌خشودن است و در پهلوی «داتن» و در 
فارسی «دادن» شده است و از همین بنیاد 
است «داتتر» که در فارسی «دادار» (< 
آفریدگار) گوئیم. (از فرهنگ ایران باستان 
پورداود ج۱ ص ۷). 
۵ات [دْشث ] (ع () باران خرد. مطر ضمیف. 
(اقرب الموارد), باران ضعیف. باران رییزه و 
ضعیف. (منتهی الارب). دثات. |(رمی مقارب 
از پس جامه. (منتهی الارب). تیراندازی از 
نزدیک از پس جامه: دث الصید الصیاد؛ تیر 
انداخت صیاد مقارپ آن شکار را از پس 
جامه. (ناظم الاطباء). |اضرب دردناک. 
(مستتهی. الارب). زدنی دردناک. (ناظم 
الاطباء). || پهلو. (منتهی الارب). جنب و 
هل نام الاطیاء).|پ‌چیدگی در بدنء 
(منتهی الارب). التواء و پیچیدگی در بدن و یا 
دز پهلو. (ناظم الاطباء). |[(مص) رفع کردن. 
|اسخن به گمان گفتن. (منتهی الارب). رجم از 
خبر: یقال: هذا دث من خبر؛ ای رجم منه. 
(اقرب الموارد). 
۵ثات. دّثْ ثا] (ع ص) شکارکنند؛ مرغان 
به فلاخن. (منتهی الارب). واحد آن دا 
است. (از اقرب الموارد). 
دئاث. [د] (ع () باران ریزه. (منتهی الارب). 


مطر ضیف. (اقرب الموارد). دث. 
۵گار. [د] (ع ل) جامة بر تن و آن بالای شعار 
باشد از جامه‌ها. (منتهی الارب). جامه بر تن. 
(ناظم الاطباء). جامه که بتن ملصق نباشد 
مانند چادر و جبه و عبا و آن بر روی شعار 
قرار گیرد از جامه‌ها. (ازناظم الاطباء. مقابل 
شمار. جامه که بر بالای جامة دیگر پوشند و 
آن جامة زیرین را شعار گویند. (آنندراج), 
جامة بیرونی. آنچه بر زبر پوشند. جامه که بر 
بالای جامه پوشند. جامة بر تن فوق شعار. 
جادة زبرپوش. روپوش. زبرپوش. جامة 
روی, مقابل جامة زیرین. هر جامه که به بدن 
ملصق نباشد و آنرا بر جامة دیگر پوشند مثل 
چادر و رضائی. (غیاث). جامٌ روی پوش. 
ج. در (مهذب الاسماء): 
هم با شعاع باشد هم با شرار باشد 
زین شعار ‏ باشد زانش دثار باشد. 
ِ ملوچهری. 
علی بود مردم که او خفت آن شب 
بجای ثبی بر فراش و دثارش. ‏ ناصرخسرو, 
شعار و دثارم ز دینست و علم 
همین بد شعار و دثار علی, 
گه‌بر تن گروهی درد دثار عمر 
گاهی‌ز خون قومی سازد شمار تیغ, 
مسعودسعد, 
ملک افتخار کردی و امروز ملک را 
جز جاه و دولت تو شعار و دثار یست. 


تاضرخنتروء 


مسعودستد. 
شعار و دثار من متناسب باشد. ( کلیله و دمنه). 
هر که طاعت را شعار و دثار خویش کند از 
ثمرات دنیا و عقبی بهره‌ور گردد. ( ککلیله و 
دمنه). و بر شعار و دثار اخلاف آثار ثنای 
اسلاف هویدا نگشتی. (تاریخ بهق ص .)٩‏ 
خوش منت او و گلویش بس فراخ 
با شتار شا خ‌شاخ. 

چون نباشد طفل را دانش دثار 
گریهو خنده‌ش ندارد اعتبار. مولوی. 
عالی‌منزلت ممالک‌مدار مستعالی‌منقبت 
معالی‌دتار. (حبیب السیر چ کتابخانة خمام 
ج۳ ص ۱). ||در اصطلاح تصوف جامه‌ای که 
بالای شعار می‌پوشند ماتند جبه و فرجی و 
غیره. این عمل را در مرتبت کمال عبودیت و 
بعد از آنکه حقوق شرعی را انجام داده و 


مولوی. 


بمرتبت کمال رسیده باشند و طریقت و 
شریعت را ملزم بدارند انجام دهند. (فرهنگ 
فارسی معین). | آنچه خفته بر خود پیچد. (از 
آفرب الموارد). ||عامه. مقابل خاصه. در 
حدیث انسصارست که: انستم‌الشعار و 
الناس‌الدثار: یعنی شما خاصه‌اید و مردم 
عامه‌اند. (از اقرب الموارد). 

دثار. [د] ((ج) قطان ضبي است. (منتهی 
الارب). 


دثور. ۱۰۴۷۹ 


۰ | ۵ثاز. [د] (() ابن محارب بن‌دثار محدت 


است. (منتهی الارب). 
دثاریه. [د ری ی ] (لخ) (سنه...) سال سوم 
تزول قران بمکه. در این سال سوره‌های 
مدثر, مزمل, جن, توح. معارج. حاقه, قلم و 
ملک نازل شد. نام سال سیم بشت رسول 
صلوات‌انّه علیه از سیزده سال توقف آن 
حضرت بمکه. 
دثء . [دثْ:] (ع سص) بسچه آوردن 
گوسفند در گرما. (منتهی الارب). 
دثای.[د ت ءیی] (ع ا) بارانی که بعد 
سختی گرما ببارد. (منتهی الارب). |اباران 
آخر بهار. (صراح), 
دثره [د] (ع !) مال پسیار. و در آن واحد و 
تشنیه و جمع یکسانست گویند مال دثر و 
مالان دثر و اموال دشر. (منتهی الارب). ج» 
دئور, (مهذب الاسماءا.. 
دثره (د] (ع ص) هسو دشر مال؛ او نیک 
سرانجام‌دهند؛ مال است. (منتهی الارب). 
3فو. [د ثْ] (ع !) چرک. (منتهی الارب). 
وسخ. (اقرب الموارد). چرک جامه و جز آن. 
شوخ. |((ص) کثیر. بسیار. یقال: عکر دشر؛ 
ابل کثیر. (متهی الارب). 
۵ثر. [دث] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. (منتهی 
الارب). از دژهای مشارق ذمار است به یمن. 
(معجم البلدان). 
3و (دثْ] (ع ل) ج دثار. (مهذب الاسماء). 
دگرم. در ] () آنچه فزون آید از طعام. 
دلط. [د] (ع مص) شکافتن زخم را پس 
روان گشتن چیزی که در آن بود. (سنتهی 
الارب). 
دلع. [د] (ع (ا زمین نرم. (منتهنی الارب). 
دلع.[د] (ع مص) سخت سپردن. (سنتهی 
الارب), سخت پاسپر کردن. (ناظم الاطباء). 
دثق. (5](ع سص) ریختن آب. (سنتهی 
الارب). ۱ 
دلنة. (دن)(عل) آب اندک. (منتهی الارب).: 
دثنه. (داث نْ] (اخ) پدر زید صحابی است. 
(متهی الارب). 
دلور. [5] (ع ص) مرد گرانجان. (منتهی 
الارب). کسلان. (اقرب الموارد), |ابی‌نام. 
(مسنتهی الارب). خامل, (اقرب الموارد). 
گمنام. مردم بی‌نام. (مهذب الاسماء). |[نژوم. 
(اقرب الموارد). خواینا ک.(منتهی الارب). 
دئور. [د] (ع مسص) برگ آوردن درخت. 
||کهنه گردیدن رسم. ||چرکین شدن جامه. 
|ازنگآلوده شدن شمشیر. (منتهی الارب). 
||ناپدید شدن نشان. (زوزنی) (منتهی الارب). 


(سان‌کریت) 0120۳۵0 - 1 
.۰ - 2 
۳-نل: لباس: 


۱۰۴۸۰ 


|اناپدید شدن. (تاج المصادر بیهقی) |[روز 
فراموش شدن: دئورالنفی؛ روزفراموشی آن, 
||از یاد رفتن چیزی: دئورالقلب؛ از یاد رفتن 
ذکران. 
۵لور. (4](ع اج دشر مسالها. (مسهذب 
الاسماء), 
دله. دثْ ث] (ع () زکام اندک. (امتهی 
الارب). زکام قلیل. (اقرب الموارد). 
دئیمة. زدمْ] (ع 0 موش. (منتهی الارب). 
دثین. [د] ((ج) کسسوهی است, (م‌عجم 
البلدان), 
دئینة. [د ن] ((خ) ناحیتی است میان جند و 
عدن. زمخشری گوید دئينة و دفينة متزلیت 
مر بنی‌سليم را و ابوعبیدالسکونی گوید دئية 
منزلیست بعد از فلجه در راه بصره بمکه از آن 
بنی‌سلیم و پس از آن و جرة و بعد نخلة بعد 


دئور. 


بستان ابنعامر و آنگاه مکه است. |ایوم ‏ 


الدئنة؛ آن را در جاهلیت الافینه می‌گفتند. 
پس از آن فال زدند و الدثينة نام نهادند... 
(مجمع الامتال میدانی). 

۵ثینة. زد ت ن] ((خ) مسوضعی است یبا 
آبیست مر بنی‌سیارین عمرو راء (منتهی 
الارب). گویند دثينة, و آن آبیست بنی‌فزاره 
را. نابفه گوید: و علی الدئينة من بنی‌سیار. این 
در روایت اصمعی است که در روایت ابی 
عبیده رميثه است و آن آبیست بنی‌سیاربن 
عمروبن چابر از بنی‌مازن‌ین فزاره را. (معجم 
البلدان), 

۵لینیی. [د نی‌ی ] (ص نسبی) منسوبست به 
دنینه که جایت در یمن. (الانساب 
سمتانی). 

دج. [د) (() مهر خرمن. چون دانة گندم یا 
جو را در خرمتگاه از کاه جدا و توده کنند و 


خواهند که شب هنگام یا تا گاه تقسیم از : 


دستخوردگی مصون ماند آنرا دج کنند یعنی. 
قطعه چوبی دسته‌دار رااکه بر سطح آن 
خطوطی يا اشکالی کنده گری و تجارت شده 
است به اطراف تودهُ غله جای جای قرار دهند 
و بفشارند تا نقش آن خطوط و اشکال بر تودهُ 
غله پیدا آید و شکسته شدن این نشانه‌ها 
پرداشته شدن قسمتی از توده غله را نشان 
دهد. و رجوع به دج کردن شود. 

دج. [د] ([) صاحب برهان گوید بعربی مر 
صحرایی را گویند اما به این معنی در عربی 
نیست. (حاشیية برهان), به فارسی کیک دری 
و در تتکابن کوه کرک از طاوس بزرگتر و 
خا کستری رنگ ومخطط سفید بیار ریزه و 
در کوههای بسیار پلند باشد. (تحفه حکیم 
مومن): فاضلترین مرغ بری بود و به شیرازی 
وی را طخال گویند و بعد از وی شحرور و 
سمانی پس حجل و دراج و طهوج و شفتین 
و فرخ‌السمام و ورشان و فواخیت و طبیعت 


آن گرم و خشکست. (اختیارات بدیعی). 
پرنده‌ای از راستة دندانی نوکان و از تیرءٌ 
سیکبالان با کل و هیأتی شبیه به ساز 
چابک و با بدن کشیده و پرهای برنگ‌های 
قرمز و خاکتری‌و زیر شکم روشن و 
خالهای قهوه‌ای و خوش‌آواز و جزء پرندگان 
خواننده است و حدود بیست نوع از آن 
شناخته شده است که همگی در آسیا و اروپا و 
افریقا پرا کنده‌اند ۲ 

دج صغیر آ؛ از انواع کوچکتر دج. 

دج. [د] ()کبک. (دزی ج۱ص ۸۴۲۳ دج. 
رجوع به دج شود. 

دج. [د] (!) طبقة سخت زمین. طبقه‌ای از 
زمین که از شن و سنگ و خا ک‌باشد و سخت 
و محکم. ترس دژ. زمینی است سخت میان 
زمین سست سطح زمین و زمین سست دیگر 


زیر خود که به اصطلاح مقنیان آنرا آبکش 


نامند. طبقه‌ای از زمین که بسیار سخت است 
و پی دیوار بر آن نهند. |اخاک طبقة سخت 
زمین. || صلب و جامد. جمی که ذرات آن 
بهم چسبیده است مانند سنگ و چوب. جامد. 
دج. (](ص) هر چیز که به آلودگی شیره و 
جز آن چسینده باشد. هر چیز که در آن 
دوشاب و شیره و عسل و امثال آن مالیده شده 
باشد و بر دست و پابچبد. (برهان). 
چسبنده. دوسنده. ازج. دقن و دقن چیزی را 
گویندکه بر آن شیره و دوشاب و عسل مالیده 


شود و بدست و پا بچسبد. (لغت محلی 
شوشترا 


دج. [ذ] (اخ) یکی از بازده طايفة ببزرگ 
سا کن تکابن به عهد راییو. ده طایفة دیگر 
عبارتند از: خلعت‌بری, قوی‌اوصلو (قوی 
حصارلو), کلانتریه. فقیه, طالش, گليچ, 
اسلین» شورج؛ طالقانی و رودباری. (سفرنامة 
بسخش انگلبسی ص ۲۲ و ص ۳۳ 
ترجمة آن). 
3ج. [دجج ](ع مص) چکیدن خانه. (منتهی 
الارب). چکه کردن خانه. (ناظم الاطباء), 
مات کرد آفروهفشن رت (تتهی 


الارب). 
دحا. [د] (ع ) تاریکی. تاریکی شب. (ناظم 
الاطباء). 


دحانج. [دء] (ع اج دجاجدة. ان اظم 
الاطباء). رجوع به دجاجة شود. 

دجاج. [ددٍ د) (ع) ما کیان مرغ خانگی. 
3 دجج. ما کیان و خروس رانیز گویند. 
(غیات). رجوع به صبح الاعشی ج ۲۷ ص ۶٩‏ 


شود. 

< دجاج الارض ؛ ابیا. ما کیان کوهی 
نوک‌دراز. (از دزی ج ۱ص ۴۲۳). 

دجاج بری؛ غرغر. قرقاول. (ناظم الاطباء) 
-دجاج قرنبیط؛ قرقاول. (ناظم الاطباء). 


-دجاج هندی؛ بوقلمون. (تاظم الاطباء), 

- ذوالدجاج: لقب شاعری است. (از ناظم 
الاطاء). 

دحاج. ادا (ع لاج دجاجة. (دهار) 
دحاحات. [د] (ع زا ج ذجاجة. (دهارا. 
دجاحلة. [دج ل] (ع لا ج دجال. رجوع به 
دجال شود.  .‏ ۱ 

دحاحة. [دج] ((خ)" ([...)در جسنوب 
صورت شلیاق. و ستارٌ روشن آن ذنب 
الدجاجة است ۵ نام صورتی از صور فلکیه از 
ناحیف شمالی و آن را بر صورت ما کیانی توهم 
کرده‌اند و آن هقده کوکبست و خارج صورت 
دو کوکب و از جملة کوا کب‌ایین صورت 
ذنب‌الاجاجة است و آن کوکبی است روشن 
از قدر دوم و او را نیز ردف خوانند. (از جهان: 
دانش). هفده کوکب است و خارج صورت دو. 
کوکب و از کوا کب او ذنب‌الدجاجة است از 
قدر دوم و این ذنب‌الاجاجه را ردف نیز 
گویند.ما کیان فلک. اوزالعراقی. صلیب. نام 
صورت دوازدهم از صور شمالی فلکی قدماء. 
او را فوارس نیز گویند و از کوا کب آن ردف 
است و آن در ذنب دجاجه است. (مفاتیح 
العلوم). صورتی از صورتهای واقع در مجره 
به سمت شرقی شلیاق و آن به صورت مرغی 
توهم شده و ستار؛ ذنب‌الاجاجه و کوا کب 
منقار و صدر و فوارس در این مجموعه است 
و آنرا اوزالعراقی و ما کیان فلک نیز خوانند. 
صورت فلکی شمالی نزدیک لورا (چنگ) که 
در سیر کهکشان و موازی آن قرار دارد و 
بشکل قوبی در حال پرواز بنظر می‌رسد. 
ما کیان الطاثر. یکی از جالبترین صور فلکی 
نیمکر؛ شمالی که ستاره‌های آن صلیب بزرگ 
(صلیب شمالی) در کهکشان تشکیل می‌دهند 
مشتمل بر بیش از پنجاه ستاره است که با 
چشم غیرمسلح مرئی هستند. درخشان‌ترین 
آنها «الفای دجاجه» سوسوم است‌پیه 
ذنب‌الاجاجه. صورت دجاجه مشتمل : 
چندین ستارة مزدوج یا بتا است. از آن جنک 
است ستتاره «۶۱ دجاجه» که نخستین 
ستاره‌ای است که فاصله‌اش از زمین «۱۱ 
سال نوری» اندازه گیری شده است. (داثرة 
المعارف فارسی). 
دجاجة. (دج)(ع لا یکی دجام. یک 
ما کیان.مرغ. یک مرغ خانگی. یک ما کیان‌یا 
خروس و تاء در اخر اين لفظ علامت تانیث 


نیست بلکه برای وحدتست. (آنندراج). 
ما کیانه. (زمخشری). ما کیان و خروس. مذکر 
و مژنث در وی یکسانست. دجاجة. یجاجة. 


1 - 6۰ 2 - ۰ 
3 -. 6. 4 - ۰ 
5 - ۰ 


(منتهی الارب). ج. دجاج. جج. دجاجایتم- 
صاحب المرصع کنیه‌های زیر رابرای وی 
آرد: ام جعفر. ام احدی و عشرین. ام حقصه. 
ام‌عقبه. امقوب. ام‌قورا. انافع. ۲ 
- دجاجة حبشیه؛ نوعی است از آن. 
دجاجه سندیه؛ نوعی است از آن. 
ااگروهة ریسمان. (منتهی الارب). دستةً 
ریسمان. (دهار). چرخ کلابه. ریسمان درهم 
کشیده. (مهذب الاسماء). ||عیال. (سنتهی 
الارب). ج» دجائج. (ناظم الاطباء. 
دحاحد. [ذْج] (ع) رجوع به دجاجة 
شود. 
دحاجة. ادج (ع ل رصوع به تجاجة. 
شود. 
دحاحجی. رد جیی ] (ع ص) اسود 
دجاجی؛ نیک سیاه. (منتهی الارب). 
دحاحی. [دٌ جیی | (ع ص نسبی) این 
انتساب اشتفال به عمل دجاج یعنی مرغ 
خانگی می‌رساند. (سمعانی). 
دجاری. [د را] (ع 4 ج دجران. (منتهی 
الارب). رجوع به دجران شود. 
دحاکن. ادک] (ا) دردجا کنه. از قراء 
نف در ماوراءاللهر. 
دحاکنيی. [دک ](ص نسبی) منسوب است 
به دجا کنه که از قراء نسف است. (سمعانی). 
دجال. [دغْجسا] (ع ) سرگن.استتهی 
الارب). 
دحال. (دجْ جا] (ع !) گوهر شمشیر. (از 
منتهی الارب). |اگروه بزرگ. (منتهی الارب). 
اازر. (مستهی الارب). |آب زر. (مستتهی 
الارب). |[(ص) فریبده و تلین کننده و 
دروغگوی. (از منتهی الارب), 
دحال. زد جا] (اخ) ابولبشر پهلوان 
یزدی, رجوع به پهلوان یزدی شود. 
دجال. [دج‌جا /دجا] (اخ) مردی کذاب 
که‌در آخرالزمان ظهور کند و مردم را بفریید 
کنیت او ابویوسف است. رأس‌الکفر. (منتهی 
الارب). مطبوس‌السین. (منتهی الارب). 
مسیح کذاب که در آخر زمان آید. نام مردی از 
بهود که در آخرامت اسلام بیرون اید و دعوی 
کند. صاحب منتهی‌الارب گوید: اشتقاقش از: 
دجل البعیر؛ اندودن به قطران عم جسمه 
بالهناء لانه یعم الارض است. یا از دجل 
بمعنی کذب و احرق و جامع و قطع نواحی 
الارض سیراء و از تدجیل, خی و طلی 
بالذهب لتمویهه بالباطل او من الاجال لذهب 
او لمائه لان الکنوز تتبعه او من الاجال 
الفرندالسیف, او من الدجالة للرفقه العظیمه, او 
من الاجال للسرجین لانة ینجس وجه 
الارض, او من دجل انشاس تلقاطهم لانهم 
یبعونه. دجال در روایات اسلامی شخصی 
است که پیش از ظهور مهدی موعود (امام 


قائم) یا مقارن اوایل عهد او ظهور می‌کند و در 
دورة چهل روزه یا چهل ساله نی را پر از ظلم 
و جور و کفر می‌سازد تا مهدی او رادفع کند و 
دتیا را دوباره از عدل و داد پر کند. ظهور او 
مانند ظهور سفیانی و دابة‌الارض یکی از 
علائم آخرالزمان شمرده شده است. در باب 
نام اصلی و محل اقامت و محل ظهور وی 
اقوال مختلف است. گویند مردی است یک 
چشم که از سادری بهودی به دنیا آمده است و 
در جزیره‌ای به صخره‌ای بسته شده, در 
آخرالزمان در هنگام عروض یک قحطی 
شدید در حالیکه بر درازگوشی سوار است و 
همراه خویش آب و نان فراوان دارد از 
خراسان یا کوفه یا محله بهودي اصفهان ظهور 
و ادعای خدایی می‌کند و بسیب.عجایب و 
خوارق بسیار که با او ست, بسیاری به او 
می‌گروند. سرانجام بدست عیسی مسیح یا 
پس از ظهور مهدی بدست وی کشته می‌شود. 
دجال کمابیش مطابق مسیح کاذب یا 
ضدمسیح است در روایات بهود و نصاری, که 
پیدا شدن او و مبارز؛ مهدی و مسیح با او 
تجسم فکر مبارزه نهائی بین خیر و شر و غلبة 
نهایی یزدان بر اهریمن است و ظاهرا از ادیان 
ایبرانی وارد عقاید یهود شده است. (از 
دایرةالمعارف فارسی). در قاموس کتاب 
مقدس آمده است که: اين کلمه در جایی دیگر 
جز در رسالهةٌ یوحنا یافت نمی‌شود و مقصود 
ازو کی است که با سیح مقاومت و ضدیت 
می‌نماید و مدعی آن باشد که خود او در جای 
مسیح میباشد و در رسألهٌ اول یوحنا می‌گوید 
«و هر روحی که عیسی مجسم شده را انک‌ار 
کنداز خدا نست ایست روح دجال که 
شنیده‌اید که او می‌اید و الان هم در جهانست 
«و نیز می‌گوید»: دروغگو کیست جز آنکه 
مسیحخ وی را انکار کند و آن دجال 
اسث که یدز و پسر را انکار می‌کند». (قاموس 
کتاب مقدس): 
قصة دجال پرفریب شنودی 
گوش‌چه داری چو عامه سوی فسانه. 
ناصرخرو. 
دجال چیست عالم و شب چشم کور اوست 
وین روز چشم روشن اویست بی‌ریب. 
اصرخسرو. 
آن مرد که او کب فتاوی و حیل ساخت 
پر صورت ابدال پد و سیرت دجال. 


ناصرخنرو. 
بر متبر حق شدست دجال 
خامش بنشین به زیر منبر. . . ناصرخسرو. 
آوم رهانید ز دجال کور 
حکمت را دلش که قارنست. 

ناصرخسرو. 
ای امتی که ملعون دجال کر کرد 


دجال‌چشم. ۱۰۴۸۱ 


ش‌شما ز بس چلب و گونه گون شفب. 
۲ اصرخرو. 
مهدی که بیند آتش شمشیر شاه گوید 
دجال را به توده؛ُ خا کستری‌ندارم. خاقانی. 
شاه جهان مهدی‌ظفر یعنی شبان دادگر 
ایام دجال دگر گرگ سترون پرورد. ۰ خاقانی. 
نوک پیکانها چو در همخانةٌ عیسی رسید 
چرخ ترساجامه را دجال اعور ساختند. 
خاقانی. 
چون خاتم ار نه دیدهُ دجال داشتی 
پس زان نگین لعل مسیحا چه خواستی. 
خاقانی. 
اسکندر آمد و در یأجوج درگرفت 
عیسی رسید و نوبت دجال درگذشت. 
خاقانی. 
عیسی دورانم و اين کور شد دجال من 
قدر عیسی کی نهد دجال ناموزون کور. 
خاقانی. 
دویدند بر طبل کامد نقیر 
چوبر طیل دجال برنا و پیر. 
او به سر دجال یک‌چشم لعین 
ای خدا فریاد رس نعم‌المعین. مولوی, 
چنان رسند و روند اهل بدعت از نظرش 
که‌از مسیحا دجال وز علی شیطان. سعدی, 
کجاست صوفی دجال‌فعل ملحدکیش 
بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ. 
آخر ظلم عدو بود اول انصاف تو 
رایت مهدی پس از دجال گردد مشتهر, 
سلمان ساوچی. 
به حق گویا شو از باطل خمش باش 
چو عیسی نبی دجال‌کش باش. پوریای ولی. 
بکش دجال خود مهدی خویشی. 
پوریای ولی. 
رجوع به امتاع الاسماع ص ۲۸۹ و مجمل 
التواريخ و القصص ص۲۱۹ و تاريخ سیستان 
ص۱۵ و عیون الاخبار ج۱ ص ۲۰۴ و الییان 
والسبین ج۱ ص۲۰۴ و ج۲ ص۲۸ و از 
سعدی تا جامی ص۴۰۴ و نزهة القلوب 
مستوفی مقالٌ سوم.ص ۵۰ و دیوان حافظ چ 
قزوینی ص ۲۴۲ و تاریخ جهانگشای جوینی 
ج۲ص ۲۶۶ و ۲۶۸ شود. 
- خر دجال؛ درازگوشی که دجال بر آن 
تشیند چون بیرون آید: 
چون سگ درنده گوشت یافت پرسد 
کاین شتر صالحست یا خر دجال. سعدی. 
دحال‌افکن. [دجْ جا کَ] (لف مرکب) 
براندازنده و نیست‌کند؛ دجال و از آن مراد 
مهدی یا مسیح باشد: 
زانکه شیطان‌سوز و دجال‌انکنست 
آدم مهدی‌مکان می‌خواندش. خافانی. 
دحال‌چشم. [دج جاج /چ](ص مرکب) 
که‌یک دید؛ او کورست. یک‌چشم: 


نظامی. 


۲ دحال‌خلقت. 
چراسوزن چنین دجال‌چشم اسیو > 
که‌اندر جیپ عیسی یافت مأوا. خاقانی. 

۵حال خلقت. [دجٌ جا خ ق ] (ص مرکب) 
که آفر ینش و نهادی چون دجال دارد. مقابل 


عیسی خلقت: 

گراو هت دجال‌خلقت برغمش 

ترااکم ز عیسی مریم ندارم. خاقانی. 
دحال‌شکل. ۰ [دج ج جاش] (ص مرکب) 


همانند دجال. بر صورت و شکل دجال. 
دجال‌مانند؛ 

| گردجال‌شکلی سنگ زد بر کعبهٌ جاهش 
هم| کنون آفت گردون نگردد نقش ایامش. 

خاقانی. 

دحال فعل. (دْمْ جا ف ] (ص مرکب) که 
عمل دجال کند. که کار چون دجال دارد. 
دجال کردار: 

کجاست صوقی دجال‌فعل ملحدکیش 

بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ. 
دحا لکش. ام جاکْ] (نف مرکب) 

کشند:دجال: 

مهدی دجال‌کش آدم شیطان‌شکن 

موسی دریاشکاف احمد جبریل‌دم. خاقانی, 
به حق گویا شو از باطل خمش باش 

چو عیسی نبی دجال‌کش باش. پوریای ولی. 
دحالة. [د [] (ع | قطران. (منتهی الارب). 
3حالة. [د [] (ع ل) ک اروانسرای بزرگ. 
(مهذب الاسماء). کاروان بزرگ. 
دحالة. (دج جال] (ع ل گروه بزرگ. 
(متهی الارب). گروه همفران کثیر که زمين 
را پوشانند. (از اقرب الموارد). ||نژاد و سلالة 
کوتاهقد. طایفة قصیرالقامه.! (از دزی ج۱ ص 
۲۵ 
۵حان. [ذ] (ع() اسر تاریک بسی‌باران, 
(آندراج). 


دحان. [د) (ع اج دجن, باران کثیرن: 


(منتهی الارب). و ی 
دحانة. [دج جان] (ع |) شتربارکش. 
(منتهی الارب), 

دحانة. [ذن] ((خ) بسیهقی. رجسوع بسه 
ابودجانه فقیه بیهقی و تاریخ بیهق ص ۱۴۶ 
شود. 

دحانی. ( (!خ) احمد. رجوع به التشاشی 
شود. (معجم المطبوعات). 

دحانی. 1] ((خ) او راست: الشجرة الشبوية 
فسی‌بطون قریش و قبائلها. (مسعجم 
المطبوعات). 

دحاق. (د](ع!اج دجة. (منتهی الارب). 
دج]لامیر. [د مل 1 (ع [مرکب) 
بستان‌افروز. بوستان‌افروز, تاج خروس۲: 
دحج. زد ج] (ع) جح دجاج. مرغان 
خانگی. 1 


دحج. دج ] (ع) شدت تاریکی . (از منتهی 


الارب). تاریکی سخت. ||کوههای سیاه. (از 
منتهی الارب). 

دححان. (د ج] (ع ) کودک شیرخوار 
روان پس مادر. دججانة. (منتهی الارب). 

دححان. [دج] (ع مص) نرم بر زمین 
رفتن. (منتهی الارب). 

دححانة. (ذ ج ن] (ع ) مونث دججان. 
کودک مادینة شیرخوار روان پس مادر. (اژ 
منتهی الارب). 

دحداج. [د] (ع ص)ا سیاه و تاریک: بحر 
دجداج؛ دریای سیاه و تاریک. (سنتهی 
الارب). 

دحداحة. [د ج] (ع ص) تاریک: لبلة 
دجداجة؛ شب تاریک. (منتهی الارب). 

دجدج. [دد] (ع!صوت) کلمه‌ای است که 
بدان دجاجه را خوانند. (از هی الارب). 
توتو. 

دجدج. [دد] (ع ص) سود دجدج؛ نیک 
سیاه. (منتهی الارب). 

حدحة. [دد ج] (ع مص) مرغ خانگی را 
خواندن. (زوزنی). توتو کردن. خواندن 
دجاجه را به افظ دج‌دج. (منتهی الارب). 
| تاریک شدن شب. (منتهی الارب). 

۵جو (5/5/د](ع ل) لوبیا. (متهی الارب) 
(دهار) (یحر الجواهر). اسم تبطی لوبیاست. 
(تحفه حکیم مومن). لوبیاء معرب است. 
(مهذب الاسماء) (المعرب جوالیقی ص ۳۰۰). 

آهن کشاورزی استوار کنند. 
(منتهی الارب). 

دحره (دجْ] (ع !) لوبیای, (منتهی الارب). 
دجر. 

دحو. دج ] (عل لوبی, 

دحوء [] (ع ل) چیزی که دربن آن آهن 


|[چوب که بر 


متوراخ‌دار باشد و در آن گندم اندازند وقت 


تن تا به زمین نریزد. (منتهی الارب), 


خو. [دج] (ع مص) حیران شدن. ||در 


آشوب و فتنه افتادن. ||مست شدن. نشاطی 
شدن. (متهی الار ب). 

دحر. (ذج ] (ع ص) حسیران. ||مبتلی در 
هرج. |امست. نشاطی. فيرنده. ات 
الارب). 

دحران. [د] (ع ) چوب متصوب وادیج. 
(آن‌ندراج). الخشب السنصوب فی الارض 
للستعریش. (متهی الارب). دارست 
چفته‌بندی. 

دحران. [د] (ع ص) حسیران. (مسهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). ||مبتلی در هرج. 
(مسنتهی الارب). |است. (منتهی الارب). 
نشاطی. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
فیرنده. (منتهی الارب). ج. دجاری. دجری. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 

دحوجا. [د ج ] ((خ) شهرکی به صعید ادنی 


دحلة. 


حصاری دارد و در غربی نیل واقع است. 
(معجم البلدان). 
دحری. [درا] (ع لا 3 دجران. (منتهی 
الارب). 
دج صغیر. [دج ض] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) ‏ نوعی دج. رجوع به دج در معنی 
پرنده شود. 

دج کردن. اک ذ] امص مرکب) سهر 
کردن تود؛ُ خرمن. با دج نشانها بر توده غلة 
نسهادن تا چسون از آن چیزی بردارند 
فروریختگی نشان نشانةُ برداشتگی باشد. 
رجوع به شود. 
دحل. [دج ج] (ع ص) دجل الساس؛ مرد 
فرومایه. (منتهی الارب). ۲ 
دحل. |د] (ع مص) دروغ گفتن. یوخ 1 
| آرمیدن با زن. ||بریدن زمین را به رفتن. * 
|[قطران مالیدن شتر را یا همه اندام شتر را 
قطران مالیدن. (منتهی الارب). تمویه‌الشی» و 
کل غطیته فقد دجلتد. ۰(تاج المصادر بهقی). 
دحل. (دج) (ع مص) ظاهراً همان دجل 
باشد که به ضرورت در فارسی حرف جیم 
ساکن آنجا را متحرک آورده‌اند بمعنی دروغ 
با عیسی پا ک‌همنشین شو 

بگذار دجل برای دجال, عطار. 
دحلة. (د ل / 5 [] ((ع)۲ تهر بنداد. (منتهی 
الارب). نهراللام. رودی که از عراق گذرد و 
بغداد پر ساحل ان است. اراوند. اروند. اروند. 
اروندرود. رود که از دیاربکر و موصل و بغداد 
گذردو چون متصل به فرات شود از باب 
تسم کل به جرء اروندرود گویند و 
دوهزارهزار گز طول آن است. دیبله. (سعجم 
البلدان). کودک دریا. اربل‌رود. آرنک‌رود. 
(معجم البلدان). زوراء در کتیبه‌های میخی 
دگلّت ( که کلمة «دجله» از آن مأخوذ است), 
در کتاب مقدس (پیدایش ۱۴:۲) جذاقل. 
زیان یونان تیگریس و آن از دامن‌های جنوب 
سلله اصلی جبال توروس در مشرق ترکیةء" 
سرچشمه گیرد و پس از طی مسیری به 
درآازای حدود ۱۸۵۰ کیلومتر ( که بیشتر آن 
در خاک عراقست) به فرات می‌پیوندد. 
ریزابه‌های عمد؛ دجله عبارتند از خابور یا 
خایور اصفر. زاب کبیر, زاب صغیر. دیاله که 
جملگی از طرف مشرق به آن میریزد و در ایام 
تابستان. بعضی از شهرهای معتبر و مشهور 
چون نینوا و تیسفون و سلوکیه کنار دجله 
واتع بوده است امروزه دجله از ایالات 
دیاربکر» سعرد. ماردین از ترکیه و ایالات 


1 - 6٩۵6۵ 18 ۰ 
2 - ۰ 


3 - ۰ 4 - ۰ 


دحله. 


موصل, اربیل, بغداد و کوت‌العماره از:عراق" 
می‌گذرد. از ایام باستانی دجله به عنوان راه 
آبی مورد استفاده بوده است و هم! کنون از نظر 
تجارتی اهمیت بسیار دارد و بین مسوصل و 
بغداد کشتیهای پخار در کارست. بسیب تغسیر 
میر دجله کانالهای آبیاری منشعب از آن 
بین قرون دوم و هفتم ه .ق.همواره تغییر داده 
می‌شد تا آنکه در اواسط قرن هفتم مفولها آنرا 
از بسین بردند. اخیرا دولت عراق دست به 
طرحهایی برای تنظیم آب رودخانه و استفاده 
از آن برای آبیاری و نیز ایجاد سد زده است. 
(از دايرة المسعارف فارسی). یاقوت در 
معجم‌البلدان گوید: حمزه گفته است معرب 
دیله است و آن دو نام دیگر نیز دارد یکی 
آرنک رود و دیگری کودک دریا یعنی دریای 
کوچک و سپس برصب روایات و منابع 
قدیم شاخای‌ها و 
مصب به تفصیل بیان می‌نماید. نام این رود در 
کتیبه بیستون داریوش بزرگ «تیگر» آنده 
است. (ايران باستان ج ۷ ص ۱۵۷۵ ببرای 
مزید اطلاع رجوع شود به معجم البلدان, 
قابوس الاعلام ترکی. الاوراق. مزدیسنا, 
جامع‌التواریخ رشیدی. الوزراء و الکتاپ, 
انقود الربي. اخبارلدولة السلجوقية. لشاج, 
احوال و اشعار رودکی. خاندان نوبختی, 
مجمل التواريخ و القصص. الجماهر. فارسامة 
ابن البلخی. قفطی. تاریخ مفول اقبال. کرد و 
پیوستگی نژادی و تاریخی آن. ایران در زمان 
ساسانیان, فرهنگ ایران باستان. تزهةالقلوب. 
یشتها. جفرافیای غرب ایران. تاریخ غازانی و 


مسیر انرا از سرچشمه تا 


۳۳ 

دگر منزل آن شاه آزادمرد 

لب دجله و شهر بغداد کرد. فردوسی. 
گر پهلوانی ندانی زبان 

به تازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 


ایا فرمان سلطان را نشسته بر لب جیحون 

از این پس هم بدان فرمان سپه بگذاری از دجله. 
فرخی. 

دیواری عظیم داشت [یصره] الا آن جانب که 

با آب بود دیوار نبود و آن آب شطست و دجله 

و فرات که بر سرحد اعمال بصره بهم 

میرسند... اسفرنامة ناصرخسرو چ دییرسیاقی 

ص ۱۱۳). و شط بزرگ که آن فرات و دجله 

است... بر شسرق ابسله است. (سفرنامة 

اصر خسرو ص 1۱۸). 

خاک‌بفداد در آب بصرم بایستی 

چشمة دجله میان جگرم بایستی. خاقانی. 

لیک بی‌زرنتوان یافت به بقداد مرا 

پری دجله به بفداد زرم بایتی. . خافانی. 

پار من از جمع حاج بر لب دجله 

خواستم انصاف ماجرای صفاهان. 

گفتی چه می‌برید ز بنداد زاد راه 


خافانی. 


صد دجله خون که دیده بپالود می‌بریم. 
خاقانی. 

یک ره ز ره دجله منزل به مداین کن 

وز دیده دوم دجله بر خا ک‌مداین ران. 
خاقانی. 

پر سر دجله گذشته تا مداین خضروار 

قصر کسری و زیارتگاه سلمان دیده‌اند. 

۲ خاقانی. 

به آب و رنگ تیش برده تفضیل 

چو نلوقر هم از دجله هم از نیل. ‏ نظامی. 

بر آنچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی 

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بفداد. 


نعدی. 
سایرست این مثل که مستسقی 
نکند رود دجله سیرابش. سعدی, 
سینه گو شعلة آتشکد؛ فارس بکش 
دیده‌گو آب رخ دجلة بغداد ببر. حافظ. 


- دجلة بصره؛ نام اين نهر در مجاورت بصره 

یا در فاصلةٌ آن تا ابله. رجوع به الاوراق 

صسولی ص ٩۸و‏ ۰٩و‏ ۹۸و ۲۳۳و ۲۴۴ 

شود. 

دجله بغداد؛ اروند رود. 

- دجلةً علیا؛ قمتی از سیر دجله. 

|امجازاً بناست آب دجله و جریان آن, 

پیاله. (آنندراج). مقداری شراب 

در جام صدف دو بحر دارد 

یک دجله به جرعه‌دان فروریخت. خاقانی. 

تا خط بغداد ساغر دوستگانی خورده‌ام 

دوستان را دجله‌ای در جرعه‌دان آورده‌ام, 

خاقانی. 

زأن جام جم که تا خط بغداد دافتی 

بیش از هزار دجله مزیدم به صبحگاه. 
خاقانی. 

دچله دجله؛ مجازا مقدار بسیار از شراب یا 

آت و وچ جر آن. نظیر قدح قدح, رطل 

رطل. پیاله پیاله وجز آن: 


هر روز دجله‌دجله برآرم من از سرشک 
کو طرفه‌طرفه گل شکفاند به یوستان 
زان دجله‌دجله دجله بفداد را مدد 
زین طرفه‌ظرفه. طررفة شمشاد شد نوان. 
رشید وطواط. 
دجله‌دجله تا خط بغداد جام 
می دهید و از کیان یاد اورید. خاقانی. 
گرخون اهل عالم ریزند دجله‌دجله 
یک قطره اشک رحمت از چشم کس نریزد. 
خاقانی. 
از جام دجله‌دجله کشد پس بروی خاک 
از جرعه سبحه‌سبحه هویدا پرافکند. 
خافانی. 


دجله‌ریز؛ زخمی که ریم و خون از آن به 
کثرت‌تمام روان باشد. (از اتندراج), 
||مطلق رود را گویند. مجازا هر رود را دجله 


دحلة العوراء. 


گویند.(غیات): 

بل تا جگرم خشک شود و آب نماند 

بر روی من آبیست کز او دجله توان کرد. 
آغاجی. 

یاغ پر از حجله شد راخ پر از حله شد 

دشت پر از دجله شد کوه پر از مشک ساد. 


۱۰۳۸۰۳ 


ملوچهری. 
تنش بسیار جای از زخم چون نیل 
روان زان نیل خونین دجله نیل. 
قخرالدین اسعد (ریس ورامین). 
شنیدم که یکبار در دجله‌ای۱ 
سخن گفت با عابدی کله‌ای. سعدی, 
بحر عمان را از آب دجله‌ات باشد یسار 
آب حیوان را بخا ک‌درگهت باشد یمین. 
سلمان ساوچی,. 
هزار دجله کشیدیم. و تشنگی باقیست 
حرارت دل از اين آب آتشین ننشست. 
باقر کاشی, 


||جیحون خوارزم بمناسبت معنی مطلق رود 
داشتن کلمه: و ترکان خاتون را درگاه و 
حضرت و ارکان دولت و مواجب و اقطاعات 
جدا بودی... و چون ملکی یا ناحیتی مسلم 
شدی صاحب آن ملک را بر سبیل ارتهان به 
خوارزم آوردندی تمامت را در شب به دجله 
انداختی. (جهانگشای جوینی چ اروپا ج۲ 
ص ۱۹۸ |اصف سپاه لشکر, (آنندراج). 
دحله. [د ل / لٍ] (ز) توپ. قواره. دگله: یک 
دجله قلمکار؛ یک قواره از آن (و این تنها در 
قلمکار بکار است), 
دجله. زد [] ((ج) مسوضی است در دیبار 
عرب به بادیه. (معجم البلدان), 
دحلهالعوار. [د ل تل ع] (اج) صاحب 
مجمل التواریخ و القصص و حمزه در سنی 
ملوک الارض و الانبیاء ضبط کلمه را چنین 
آورده‌اند. در سعجم البلدان و مأخذ دیگر 
دجلة العوراء است و آن در ارض میان بوده 
و بهس اردشیر بر ساحل آن قرار دافته است: . 
وهن اردشیر (ظ: وهمن اردشیر ] شهریست 
بر کنار دجلةالعوار بزمین میسان و بصریان 
بهمنشیر خواند. (مجمل التواریخ و الققمصص 
ص ۶۱و ۶۲). و رجوع به دجلة العوراء شود. 
دحلة العوراء ۰ [د ل تلع] ((خ) شعبه‌ای 
از شط تزدیک بصره. دجله کورک. نام خلیج 
کوچکی است یا شعب کوری از نهر دجله در 
جنوب واسط. (بن‌اثیر ص۱۳۸ ج 4۷. یاقوت 
گویدنامی است برای دجلة بصره. مستوفی در 
نزهةالقلوب آرد: میان دجلةالعوراء و واسط 
سی فرسنگ است و تا بفداد هفتاد فرسنگ. 
(نزهة القلوب چ اروپا ص ۱۷۱ مقالة سوم), 


۱-ن ل: رحله و حله. در این ضررت شاهد 


۴ دحلة دارا. 


دحلة دارا. زد ل ي] (خ) متوضفی که 
بروزگار ساسانیان و اوایل اسلام سرحد روم و 
دیار اسلام واقع بوده است به حسدود شمالی 
عراق عرب امروزی. (عیون الانباء ج۱ ص 
۷۷ 

دحله‌رود. [د ل] (اخ) نام رودیست در 
خاک فیروزکوه بدین ین که سه رود 
کوچک که یکی از تنگة واشی خارج می‌شود 

و از چمن فیروزکوه می‌گذرد با رود دیگری 

که‌از چمن گورسفید می‌آید و همین تام دارد و 
رود دیگری که از چمن شورستان کنگرخانی 
می‌آید بهم می‌پیوندد و به سوی مفرب جاری 
می‌شود و سپس به رود دلیچای متصل 
می‌گردد و دجله‌رود را تشکیل می‌دهد و وارد 
خاک خوار می‌گردد. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۵۱). 

دحم. [د] (ع مص) تاریک شدن. (منتهی 
الارب). 

دحم. [] (ع لا قسم و گونه از چیزی. 
(متهی الارب). 

دحم. [د] (ع () دوستان و یاران. ||خوها, 
واحد آن دجمة است. (متهی الارب). عادات. 
(از اقرب الموارد), 

دحم. [دج] (ع 4 ج دجمة: دجم المشق؛ 
غمزات عشق و تاریکهای آن. گویند: اه لفی 
دجم العشق و اهواء. (منتهی الارب). 

دحم. اد ج) (ع سص) اندوهگین شدن. 
محزون شدن: دجم؛ اندوهگین شد, کذلک 
دجم مجهولا. (منتهی الارب). 

دحها. [دمُ /5ع] (ع ل) تاریکی. ج, ذجم. 
(منتهی الارب). |اسخن. یسقال: سمعت له 
جمة؛ ای کلمة. (ستتهی الارب) (سهذب 
الاسماء). |ایکی از دجّم؛ دوست. بار و 
عادت. (منتهی الارب). 


دجم (دع] (ع ل) غمزه و تاریکی عشق. , 


ج. دجم. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
۵جهه. [دمٌ] ((خ) ۱ (جبال...) سلسله کوهی 
به اسپانی. 
دجن. [د] (ع مسص) الفت و انس گرفتن 
کیوترو همچنین گوسند. || فروپوشیدن ابر 
آسمان و زمین را. (منتهی الارب). گرفتن هوا. 
گرفتن آسمان. پوشیدن ابر آسمان راء پوشیدن 
مه آسمان راء ابر شدن پوشیدن میغ آسمان زا, 
(زوزنتی). تاریک شدن روز از ابر. (تاج 
المصادر بهقی). تاریک شدن. (دهار). 
دجن. [د ج‌نن] 3 دجند. ||تاریکی. 
||ابر تساریک برهم‌نشستة سی‌باران. 
|| فروپوشیدگی ابر به تاریکی و ترا کم.(منتهی 
الارب). 
دجن. دج ] (عج دُجن. (منتهی الارب). 
دجن. [] (ع |) باران کثیر. باران بسیار. ج» 
ادجان. دمٌن. دجان. |تاریکی ابر 


برهم‌نشته. (منتهی الارب). سایة میغ, 
(مهذب الاسماء). |ایوم دجن به ترکیب 
اضافی و توصیفی هر دو درست است. (منتهی 
الارب). 
دحناء ۱ [د) (ع ص) ناقة دجداء؛ نمت است 
از دجنه. (منتهی الارب). ناف تیره‌رنگ. 
(آنندراج)؛ 
دحناء ۰[ /] (خ) ذجنی. دحنی. زمین 
که‌از ۱ ن آدم عله‌السلام آفریده شد. (سنتهی 
الارب). رجوع به دجنی شود. 
دحنات. [د جن نا] (ع !) ج دجنة. (سنتهی 
الارب). 
دجنیر. [د جَم /دجم ب اب دجم با 
(() تلفظی است از کلمهٌ دسامبر ۲. (دزی ج ۱ 
ص ۴۲۵). ماه دوازدهم از سال مسیحی. 
ذحنتین. [ذ ن ت] ((ج) موضعی در بلاد 
رباب از بلاد تیم عربستان. (معجم البلدان), 
دجنک بالا. [دٍ جگ ] ((خ) دی از 
دهستان گلنگور بخش خاش شهرستان 
زاهدان. در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
خضاش. کنار شوسه خاش به زاهدان. 
کوهستانی. گرمسیر مالاریایی. دارای ۱۰۰ 
تن سکته. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات ذرت. پبه. شغل اهالی زراعت و راه 
آن شوبه است. (فرهنگ جنغرافیائی ایران 


۱ ج۸. 


دجنک پائین. زد ج گ] (اخ) دی از 
دهستان گلنگور بخش خاش شهرست 
زاهدان. در ۲۵ هزارگزی شمال باختری 
خاش کتار شوه زاهدان به خاش 
کوهستانی, گرمیر. مالاربایی. دارای ۲۵۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و لب نیات. شغل اهمالی زراعت و 


گله‌داری, راه آن ماشین‌روست. (فرهنگ 


ئی ایران ج۸). 

دجنة. [دجّن نْ /د جن ن] (ع لا تاریکی. 
بر برهم تست تاریک بی‌باان . (منتهی 
الارب). ج» دجن. ذجنات. ||فروپوشیدگی 
آبر به تاریکی و ترا کم. یوم دجنه (به اضافه و 
وصف هر دو آمده است) و کذلک اللیله. 
تضاف و تنعت. (منتهی الارب). 

دحنة. [دن] (ع ل) رنگ تیره و هی فی‌الابل 
اقبح السواد. (منتهی الارب). پر ادجن و ناقة 
دجناء نمت است از آ ن. (آتدراج 4 
دحنی. نا / دنا (غ) زسی که از آن آدم 
علیه السلام افریده شد یا آن به حاء مهله 
است یعنی دحنی. دجناء. (منتهی الارب). 
دحنیتان. [د نی ی ] ((خ) نام در آب عظیم 
از چپ تعشار و آن بزرگترین آبست ضبه راو 
میان آن دو اپ یک میل فاصله است و یکی 
از آن دو یکرین سعدین ضبه و دیگری 
ثعلببن سعد راست. نام یکی از این دو اب 


دجون. 
دجثية و دیگری قیصومة است ولی هر دو را 
دجنیتان گویند. (از معجم البلدان). 


دجو. [ذ جوو ] (ع مص) تأریک شدن شب. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). تاریک 
گردیدن شب. ذجّو. |[فروپوشیدن بمض موی 
بز بعض را و واخیده نشدن. |[آرمیدن با زن. 
||تمام و فراخ گردیدن جامه. ||قوی گردیدن 
اسلام و فروپوشیدن هر چیز را (منتهی 


الارب). 
دجو. [دمْز] (ع مص) دج رجوع به دج 
شود. 


دحواء . [5] (ع ص) عنز دجواء؛ بز مادة 
تمام‌موی. (متهی الارب). 
دجوب. [د] (ع !) آوند و غراره و جوالي 


کوچک که برای طعام و غیره با زنان در سفر": 


باشد. (منتهی الارب). 
دحوج. [د] (۱ج) ریگزاریست محصل به 
علم‌السعد که دو کوهند از دومة بر یک روزه 
راه و خود ریگ به دو روزه راه اتداد دارد و 
بحدود تیماء است و بگفتهٌ غوری در بلاد کلب 
واقعست. (معجم البلدان). 

دحوج. [د] ((خ) کوهی است مر قیس راء 
(منتهی الارپ). 

دحوج. [د] (ع ص) تاریک: ليلة دجوج؛ 
مظلمة. (معجم البلدان ذیل دجوج) 
وحوحاق. [5](ع ص) شتر ماد منبسط بر 
زمین. (منتهی الارب). 

دحوحی. [ذجی ی ) (ع ص) سخت سیاه. 
(مهذب الاسماء). یقال: شعر دجوجی, و لیل 
دجوجی؛ موی سیاه و شب تاریک. (از مهذب 
الاسماء). ||تاریک: لیل دجوجی؛ شب سخت 
تاریک. بعیر دجوجی؛ سخت سیاه و کذلک 
شمر دجوجی. (منتهی الارب). 

دحوحی. [د جبا] (اخ) موضمی است. 
(منتهی الارب). 

دجوحية. [دجی ی ](ع ص) سخت سیا 


ناقة دجوجية؛ 
الارب). 3 
دحوشن. [3] ((خ) این دهران یا دخوشن‌بن 
دهران از ملوک باستانی نواحصی سندست. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۱۰۸ 
و ۱۱۴9۱۱۳۱۰۹ شود. 
دحون. [دَ] (ع ص) جمل دجون؛ اشتر 
آبکش. (منتهی الارپ. 
دحون. [] (ع مص) بجایی مقیم شدن. 
(زوزنی). مقیم شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
مقیم گردیدن در جایی, (از منتهی الارب). 
بایستادن. |الفت و انس گرفتن کبوتر و 
هممچنن گ وسپد. (از مسنتهی الارب). 
||فسروپوشیدن ابسر آسمان راء (از منتهی 


1 - 7 2 - ۰. 


و 


شتر سخت سیاه. "(ستمی ‏ 


4 


۶ دچار کردن. 


به که گردد به قرض خواه چار: : .- مکتبی. 
ج شدن. گرفتار گشتن. که 
ابتلاء: تفضیح: دچار فضیحت شدن. 
دچارکردن. [دکَ 3] (مص مرکب) مبتلی 
کردن.گرفتار کردن. 
- دچار خطا کردن؛ به اشتباه انداختن. 
دچا رگردیدن. (ذگ د) (مص مرکب) 
دچار شدن. 
دچا رگشتن. (ذگ ت]) (سص مسرکب) 
دچار شدن. دچار گردیدن. رجوع به دچار 
شدن شود. 
دچاری. [د] (حاص) ابتلا!. (از لفات 
مصوب فرهنگستان). 
۵ج‌مريچ. اد م۱ ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب پاین بخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌آباد. در پانزده‌هزارگزی شمال حسینیه و 
۷هزارگزی خاور راه خرمآباد به اندیمشک. 
کوهستانی و گرمسیر دارای ۱۶۰ تن سکنه 
آب آن از رود بلارود. محصول آن غلات و 
لبنیات شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان فرش‌بافی و راه آنجا 
مالروست. سعادن گچ و قبر دارد و مردم 
تابستان به یلاق میروند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 
عین صوله ره میرلتای ایران ج۶ 
شود. 
دج [دحح] (ع مص) پهن کردن چیزی در 
زمین. (منتهی الارب). چیزی در زیر خاک 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). | آرمیدن با زن. 
گرد آمدن با زن. (از منتهی الارب). |گردنی 
زدن. (متهی الارب). قفا زدن. |ایقال دحا 
متا: ای دعها معها. (مستتهی الارب). 
اادحالطعام بطنه؛ مه حتی یسترسل الي 
اسفل. (از اقرب الموارد). |[دح فی‌الفری بیتاً 
وسعد. (از منتهی الارب). 
۵حالب. [د] (ع مص) دحب. آرمیدن با زن. 
گرد آمدن با زن. دح. (منتهی الارب). 
دحاحیس. [د) (ع !) ج دحاس. (منتهی 
الارب). رجوع به دحاس شود. 
دحادح. [دد] (ع ص) کوتامبل اسنتهی 
الارب). 
دحادح. [د د] ((خ) حصنی و قلعه‌ای است 
از تویع و اعمال صنعاء یمن. (معجم البلدان). 
دحاس. دح حا /دحا] (ع ل) کرمی است 
زردرنگ که در جایهای نرم و نمنا ک‌مفا کها 
سازد و طفلان آن را جهت شکار گنجشکان 
در دامها می‌بندند. ج» دحاحیس. امنتهی 
الارب). جنبنده‌ای که در ریگ پنهان شود. ج, 
دحاحیس. (مهلذب الاسماع). 
دحاس. [د] (ع ) خانة پر از اهل آن. (متهی 
الارپ). 


دحاض. [5) (ع !) چ دحوض بسنی جای 
لغزان. (منتهی الارب). 

دحاق. [د](ع مص) برآمدن زهدان تاقه بعد 
از زائیدن. (منتهی الارب). 

دحال. [د] (ع 4 ج دحل, مفا ک‌تنگ‌دهان 
فراخ‌شکم. (مسنتهی الارب) (از مهذب 
الاسماء). 

دحال. [د] (ع مص) بر زمین زدن کسی را 
در کشستی. |[فسریب دادن. |اظلم کردن. 
||نقصان نمودن در حق کسی. (منتهی الارب). 
[ پوشیدن چیزی که می‌داند آن را و ظاهر 


کردن غیرآن. ||بازداشتن کی را. (صنتهی 
الارب). 
دحام. [] (ع !) از نامهای زنانست. (منتهی 
الارب). 


دحامس. (دم](ع ص) رجل دحامس؛ 

.مرد گندمگون درشت فربه. دحمسان. 
دحسانی. (آنندرا اج). |اشجاع. (منتهی 
الارب). 

دحامس. [د] (ع () شبهای تاریک. |اسد 
شب آخر ماه. و آننرا حنادس نیز گویند. 
(منتهی الارب). 

دحامل. [د 13 ص) درشت‌ خضلقت 
پرگوشت.(از هی الارب): 

دحایل 31۰ ي] ((خ) دحائل. یاتوت گمان 
برده است که همان دحلان باشد که نام جایی 
است رجوع به دحلان شود. (معجم البلدان). 

دجب. [د] (ع مص) دفع کردن چیزی را. 
|اگردآمدن با زن. (منتهی الارب). 

دحباة. دب 2] حع مص) گردآمدن با زن. 
(متهی الارب). 

دحبة. [د ح بَ] (ع |) ابوه گوسپند. (منتهی 
الارب). 


/ردحمت. [د] (ع ص) مرد نیک گویا, (منتهی 


دحج. زرا شین اکن رابرروی 
زمین. . ||گردآمدن با زن. (از منتهی‌الارب). 
دححاب. [د] (ع !) آنجه برآمده باشد از 
زمین مانند حَرّه (یعنی زمین سنگلاخ 
سوخته). دحجبان. (از منتهی الازب). ما علا 
من الارض کالحرة. (اقرب الموارد). 
دححبان. [د ج] (ع ) آنچه برآمده باشد از 
زمین مانند حره. دحجاب. (منتهی الارب). 
دحداح. [د] (ع ص) کوتاءبالا. (منتهی 
الارپ). کوناه‌بالا نیست چنان که منتهی 
الارب می‌نویسد بلکه بمعنی رَیْعّه است. یعنی 
میانهبلا. بفتةٌ واقدی: کان ابی‌بن‌کمب رجلا 


| دحداحا لیس بالطویل ولا بالقصیر و رجوع به 


ریعه شود. (یادداشت موّلف). کوته. خرد. مردم 
کوتاه پهن بسیارگوشت. ج. دحایح. (مهذب 
الاسماء) دُحادّح. دحيدحة. دحداحة, دحدح. 


دودح, دحدحة. (آتدراج). 


دحرض. 
دحداح. [د) (اخ) رشیدبن غالب. رجوع 
به رشید... و رجوع به الاعلام زرکلی ج۱ ص 
۰ و معجم المطیوعات شود. 
دحداح. [د] ((خ) (الضیخ اسکندر) از 
بزرگان مشایخ دحداحیه است به لبنان سالی 
چند منشی و ترجمان محکمة تجارت بیروت 
بود و هم در بیروت درگذشت و کتبی دارد. 
(معجم المطبوعات). 
دحداح. [د) ((خ) (لشیخ سلیم خطار) او 
راست: حسیاة‌الدیین و الشمدن (۱۸۹۶ مِ و 
نابلیون الاول و المقابلة بینه و بین اعظم 
مشباهیر رال (۱۸۹۸ عٍ/ (س‌تجم 
المطبوعات). 
دحداحة ۰( ](ع ص) کوتا‌بالا. (منتهی 
الارب), دحداح. 1 
دحدح. [د د] (ع ! صوت) یقال للمقر «دح: : 
دح» و دح‌دح [دهن دسن ]ای اقررت 
فاسکت. [منتهی الارب). هرگاه خواهند که 
کسی را از حرف زدن و تکلم بازدارند این 
کلمات را استعمال نمایند. (آنندراج) . , 
۵حدحد. [د دح] (ع ص) کوتانیالا. 
دحداح. 
دحدر. [د 3] (ع سص) فرود امدن. در 
سرأشیبی رفتن. (دزی ج ۱ص ۴۲۵). 
دحدرة. [د در] (ع مسص) غطانیدن, 
(آنندراج). غطانیدن چیزی را. (منتهی 
الارپ). 
دحر. [د] (ع سص) راندن. دور نمودن. 
(منتهی الارب). دفع. طرد. دور کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (از زوزنی). ||بازداشتن 
|انشاطی شدن. |اسرگشته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
دحراج. [د] (ع سص) گرد گردانیدن. 
گرداندن. غلطاندن. گرد گردانیدن چیزی را. 
دحرجة. (از منتهی الارب». || غلطیدن. غل 
خوردن. غل‌غلی خوردن. : 
دحرحة. جع مس کرد کزددیدنج 
چیزی را. (منتهی الارب). غلطانیدن. (غیاث): ۳ 
درگردانیدن. (زوزنی). گردانیدن. (غیاث). " 
دحراج. || غلطیدن. غل خوردن. 
دحرش. [د ر] (اخ) پدر قبیله‌ای است از 
جن. (منتهی الارب). 
دحرض. (در) ((ع) نام جایت. (متهی 
الارب). نام آبیت و به نزدیکی آن آب 
دیگریت که وشیم گفته می‌شود و چون آن 
دو بهم شوند دحرضان نام گیرند و این دو آب 
میان سعد و قشیر واقعند و به قولی آن‌سوی 
دهناء قرار دارند و دو آاب عظي‌اند مر 
بنی‌مالک‌بن سعد را و دحرضین تللیه ارند و 
نیز گفته‌اند که دحرض آبیست از آن 


1 - ۰ 


دحروج. 


زبرقان‌ابن بدربن بهدلةبن عوف... و ونیم از" 


آن بنی‌انفالناقه است... (معجم الیلدان). 
دحروج. (ذ] ((ع) نسام اج‌دادیست. 
(سمعانی). 

دحروحة. [دجَ] (ع لا گویک گوه گردان. 
(منتهی الارب). سرگین که جعل گرد کرده 
باشد. ج, دحاریج. (از مهذب الاسماء). ند 
خمیر. (مهذب الاسمام), . 

دحروحی. (د جیی ] (ص نسبی) 
ستسوب به دحروج که نام اجدایست. 
(سمعانی). 

دحس.3۱] (ع 4 دردی که ناخن ازو بیفتد. 
(مهذب الاسماء). ||کشتزاری که پر از دانه 
باشد. (منتهی الارب). 

دحس.[د] (ع مص) بدی افکندن در میان 
قوم. (منتهی الارب). تباه کردن میان قومی. 
(تاج المصادر بیهقی). تباهی افکندن مان 
قسومی, (زوزنسی). ||پر کردن چیزی را, 

لغزیدن. 
/|پوشیدن سخن را. ||پنهان کردن بدی را 
بطوری که سعلوم نشود. (منتهی الارب). 
پوشیدن بدی. ||دستها در پوست بالایین و 
پوست تنک گوسپند کردن بوقت سلخ یعنی 
پوست کندن. (از منتهی الارب). 

دحسان. [د) (ع ص) دحسسان. سیاه. 
(مهذب الاسماء) . 

دحسم. (دش] (ع ص) مرد گندم‌گون فربه 
گرداندام. دحسمان. دحسمانی. (از منتهی 
الارب). 

دحسمان. (دش] (ع ص) مرد گندم‌گون 
فربه گرداندام. ||و انه لَدخشمان الامر؛ 
بدرستی که او فسادکننده در کارست. (منتهی 


|اپرشدن خوثه از دانه‌ها. 


الارپ). دحسم. دحسمانی, 
دحسمانی. [د س نیی ] (ع ص) مسرد 
گندم‌گون فربه گرداندام. (مستهی الارب). 
دجسم, دحمان, 
دحش.[] (ع مص) در کاری درآوردن. 
داخل کردن. (دزی ح ۱ص ۴۲۵). 
دحشمان. [ذ ش] (ع ص) سیاه. (نسخهٌ 
خطی مهذب الاسماء کتابخانة مولف). رجوع 
به دحسان و دحمان شود. 
دحشور. [د] (اخ) محلی در ولایت جیزه به 
مصر واقع در ۴۵هزارگزی جنوب قاهره 
غربی رود نیل و بر کنار بیابان. شهرت آن 
سیب وقوع اهرامی است از دور؛ اولیین 
سلله شاهان مملکت قدیم مصر به انجاء 
(دايرة المعارف فارسی). 
دحص. [د] (ع مص) جنبانیدن مذبوح پای 
خود را و کاویدن. (از آقرب الصوارد). پای 
انداختن گوسفند و جز آن در وقت کشتن. 
|اچشم برکندن (؟) (زوزنی), 
دحض. [د] (ع سص) کاویدن به پای. 


||تفتیش نمودن در کار. (منتهی الارب). 
|الفزیدن. (تاج المصادر بهقی) (از زوزنی). 
|ادرگشتن آفتاب. (منتهی الارب). بگشن 


آفتاب از میان آسمان. (تاج المصادر بیهقی). 


دحض. (21/1] (ع ص) جای لفزنا ک. 


(دهار). جای لغزان. (منتهی الارب). 

دحق. [د] (ع مص) راندن و دور گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب). دور کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||انداختن زهدان آب منی را 
و قبول نکردن. و یقال ایضا: قبح له اما دحقت 
به ولدته. |آکوتاه شدن دست کسی از چیزی. 
(منتهی الارب). |[التفات نکردن مردم به 
کسی. ||برآمدن زهدان ناقه بعد از زائیدن. 
(منتهی الارب). 

دحقبة. [دق ب] (ع مص) سخت راندن 
کی را از پی پشت وی. (متهی الارب). 

دحقلة. زد [](ع سص) دمیده شدن 
شکم. (منتهی الارب). آماس شکم. 

دحقوم. [د] (ع ص) بزرگ‌خلقت. 
دمحوق. (سنتهی الارب). 

دحل.[3 /](ع | مسفا ک تسنگ‌دهان 
فراخ‌شکم که در آن بتوان رفت و بساست که 
می‌رویاند درخت کنار راء (سنتهی الارب). 
پایابی که سرش تنگ بود و بن فراخ. (مهذب 
الاسماء). ج. آدحال. (مهذب الاسماء), 
|اکاوا کی‌در زیر آب‌کند. |[کاوا کی‌در عرض 
پهلوی تک چاه. ||شکافی که ساخته شود در 
خانه‌های بادیه‌نشینان برای داخل شدن زنان 
وقتی که در خانه کسی آید. ||استادنگاه آب. 
(منتهی الارب). ج. آدحل و دحلان و رحال و 
دحول" و ادحال. (منتهی الارب). 

دحل. [دح] (ع ص) مرد فروهشته گوشت 
کلان‌شکم. (از مسنتهی الارب). شکم‌بزرگ. 

|امزة پستاومال. (ستتهی الارب). ||مرد 

زیرگ ی الارب). رجوع به دحن شود. 
||بیار فریبنده و تشویش‌کنند» در بیع تا 

قادر باشد بر حاجت خود. ||فریه کوتا‌بالا 

برآمده‌شکم. (منتهی الارب). 

دحل. [] (ع مص) کندن در طرف چاه یا 
در طرف خیمه. (از منتهی الارب). جوانب 
چا. کندن. (تاج المصادر ببهقی). /|چاهی که 
سرش تنگ بود بن فراخ شدن. (تاج المصادر 
ببهقی). ||دوری گرفتن از کسی یا گریختن و 
پوشیده گردیدن. ||تسرسیدن. ||درآمدن در 
تقب. ااگریز و پلید شدن. (تاج المصادر 
بهقی). 

دحل. [د) ((خ) مسوضعی است نسزدیک 
سنگلاخ (حزن) بنی‌بربوع. (از منتهی الارب), 
و گفته‌اند آیست یا جایگاهیست. (از معجم 
البلدان). 

دحل. [د] ((خ) جزیره‌ای است میان یمن و 
بلاد بجه. (متهی الارب). چزیره‌ای است 


دحمان. ‏ ۱۰۴۸۷ 
میان سرزمین بجه و یمن بین صعید و تهامة از 
انجا به غزای پجه شوند. (معجم البلدان), 
دحل. [دح] (ع ص)گربز قرییکار. حبله گر. 
الخب و الخبیت. (از مهذب الاسماء), رجوع 
به دحن و رجوع به دحْل و خب و خبیث شود. 
دحلاء .[3] (ع ص) چاه تنگ‌سر. (منتهی 
الارب). 
دحلان. [د](عل) ددیست. (منتهی الارب). 
ااچ دحل. رجوع به دحل شود. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) یاقوت در سعجم 
البلدان دحائل را جم‌الجمع و دحلان را جمع 
دانسته است. رجوع به دحل و دحائل شود. 
(معجم البلدان). 
دحلان. [) (خ) احمدین زینی مورخ و 
دانشمند مکی. در مکه بزاد و آنجا به فتوی و 
تدریس پرداخت و در مکه بسال ۱۳۰۴ ه.ق. 
درگ‌ذشت. تصیفاتی هم دارد. (الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۳۹). 
دحلطة. [د ل ط ] (ع مص) خلط ملط کردن 
در سخن. (منتهی الارب). 
دحلمة. [د ل ] (ع مص) انداختن کسی را 
از کوه یا چاه (از منتهی الارب). 
دحله. [د [] (ع ) چاه. (از منتهی الارب). 
دحم. [3] (ع مص) سخت راندن. (از منتهی 
الارب). ||آرمیدن و گردآمدن با زن. (سنتهی 
الارب). بقوت گردآمدن. (زوزنی) اتاج 
المصادر بهقی). | صاحب نشوء اللقة گوید: 
مدح چون قلب شود حمد گردد و چسون بار 
سوم قلب شود حدم گرده و در مرتبهٌ چهارم 
بصورت دحم درآید و در مرحله پنجم 
صورت دمح پذیرد. (نشوءاللغة ص ۱۳۰ 
دحم. [د] (ع!) بیخ. (از منتهی الارب). 
دحم. [د] (ع [) از اعبلام عسربان است. 
(منتهی الارب). 
دحمان. [د] (اخ) عبدالرحمن‌بن عمرو 
ملقب به دحمان‌الاشقر از موالی لیثبنن 
عبدمناة دای به خنیا گری‌و از ظرفاء مغنیان 
مشهور عهد مهدی و هادی خلفاء عباسی 
است و در زمان هارون درگذشته است. از 
سعید خنیا گری آموخت و نبوغ یافت و به 
خلیفه مهدی پیوست. و را در اغانی آوازها 
است. مردی نیکوصلاح و بسیارنماز بود. از 
گفته‌های اوست: «از خنیا گری‌باطلی شبیه‌تر 
به حق ندیدم». وفات وی بسال ۱۶۵ ه.ق. 
بوده است. (اعلام زرکلی ج۲ ص ۵۰۲). 


۱-در دو نخة خطی مهذب الاسماء کتابخانة 
مژلف چنین است و در نسخه دیگر دحشمان و 
دحمان آمده است. 

۲ - در سه تسه خطی مهذب الاسمام کتابخانة 
ملف دحول مفرد و جمع کلمه دحبل دانسته 
شده است بمعنی چاه کو. 


۸ دحمرة. 


رجوع به عبدالرحمن ج۱ ص ۳۰۸ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
دحمرة. دم ر] (ع مص) پر کردن مشک 
را. (منتهی الارب). 
دجمس. [دم] (ع ص) یل دحمس؛ شب 
تاریک. ||رجل دحمس؛ مرد گندم‌گون 
درشت فربه, دحسسان. دحمانی. ||() 
مشک سرکه. (منتهی الارب). 
دحهسن. (3 /۶3/3] (ع ص) سیاه از هر 
چیز. (منتهی الارب). 
دحمسان. (دم] (ع ص) رجل دخشان؛ 
مرد گندم‌گون درشت فربه. (منتهی الارب). 
دحمی. دخشمانی. ||احمق. (منتهی الارب). 
|ادحسان . (مهذب الاسماء). نیاه. (امهذب 
الاسماء). 
دحمسانی. دم نسیی ] (ع ص) رجل 
دحصمانی؛ مرد گندم‌گون درشت فربه. 
دحمس. دحمسان. (متهی الارب). 
۵حمسة. دم سش] (ع ص) لبلة دحمتةه 
شب تاریک, (منتهی الارب). 
دحمل. []۸ این صورت و صورت 
«دحمل کو»در عبارت ذیل از اسرار التوحید 
«من کاری دارم مهمتر از ایینکه. من چیزی 
بشما دهم تا شما دحمل کو زنید و کخ کخ 
کنید». (اسرار التوحید چ بهمنیار ص۲۲۵). 
آمده است با کلمة کخ کخ که معنی حراره و 
حال صوفیان دارد. در نسخه دیگر «بحد 
کورند» آمده و در نسخة سوم « که محملوک 
زنید», (چ‌ صفاص ۲۸۴ و حاشیه). اما این 
ترکیب جای دیگر دیده نشد و احتمال ضعیف 
توان داد که «دهل به کو زنید» باشد. 
دحملة. زد [] (ع مص) غلطانیدن چیزی 
را بر زمین. ||گذاشتن قوم را برابر شدگان به 
زمین افتاده و پامال. |[(ص) زن لاغضر 
فروهشته‌پوست. (منتهی الارب). ||زن دفزک : 
نازک‌اندام. از لفات اضداد است. (سنتهی 
الارب). 
3حمور. زد] (ع!) دابه‌ای است کوچک. (از 
متتهی الارب). جسنبنده‌ای خرد. حیوان 
کوچکیست. 
دحموق. [ذ] (۶ ص) کسلان‌شکم 
بزرگ خلقت. (متهی الارب). 
دحموما. [] (ٍ) نام معجونی است پرقایده. 
حادور.(یحر الجوهرا, 
دحمة. [دم) ((خ) دختر خدیع:مادر یزیدبن 
مهلب است. (منتهی الارب). 
۵حن. [دح] (ع مسص) فسربه کوتاباله 
کلان‌شکم گردیدن. (منتهی الارب). 
دحن. [د ح] (ع ص) رجل دحن؛ مرد گریز 
بدباطن. (منتهی الارب). یلید گریز خبیث. 
دحنة. در یک نسخذ خطی مهذب‌الاسماء 
مضبوط در کتابخانة مولف. الاحن و الاحیل 


بمعنی الخب و الخبیث. و در دو نسخة دیگر 
الدحل و الدحن به نعنی الخب و الخبیث آمده 
است. رجوع به دجل و خب و خبیث شود. 
فربه کوتاءبالای کلان‌شکم. (متهی الارب). 
عظیم‌البطن. (از معجم البلدان), 
دحناء . [د) (ع ص) مونث دحین در لغت 
یمن بمعنی زن کلان‌شکم است. (از صعجم 
البلدان). 
دحناء , [د] ((خ) دحتاء دجنی [د /دٍنا] 
زمتی است که خداوند ادم را از آن سرزمین 
آفریده است و آن از مخایف طائف است 
(معجم البلدان). رجوع به دحنی شود. 
دحندح. (دح د] (ع ل) دابتهای است 
کوچک. ||بازی است مر طفلان عرب را و آن 
چنان باشد که می‌گویند این کلمه را پس هر که 
خطا کند یکپای برداشته جهان جهان راه رود 
"هفت بار. (منتهی الارب). 
دحنة. [د جَنْ ن /دحن ن](ع ص) رجل 
دحنة؛ مرد گربز بدباطن. (سنتهی الارب). 
دجن. خبیث. پلید. ||فربه کوتا‌بالای 
کلان‌شکم. ||زمین بلند. |[(اخ) نام جد احمر 
شاعرست. (منتهی الار ب). 
دحفی. [د] (ص نسبی) منسوب است به 
دحنة که مردی از فرسان میباشد. (سمعانی), 
دحنی. [دنا] (خ) دجناء. دجناء. دجنی. 
رجوع به دجنی [د/و نا ] شود. 
۵حو. [دْْ](ع مص) گستردن. گسترانیدن. 
(دهار) (زوزنی) (تاج المصادر بهقی). کشیدن 
و یهن کردن: دحوالارض؛ گستردن و فراخ 
گردانیدن زمین را خدا. |اگستردن و برابر 
گردانیدن باران سنگریزه‌ها راء |آرمیدن و 
گردآمدن‌مرد با زن. |[بزرگ شدن و فروهشته 
گردیدن‌شکم. (منتهی الارب). ||یقال للاعب 
ا- بالجوز: گوز در گو انداختن. (المصادر زوزنی 
[ لش ص ۸۱). ابعمدی المدی وادحه. اری 
ارم‌الجوز. (مستهی الارب). ||دست و پا 
اندازان رفتن اسب. (سنتهی الارب). اندک 
دست و پا برداشتن اسب در رفتن, ||یوم دحو 
الارض؛ روز پهن شدن زمین از زیر خن کعیه 
پر روی آب اشت و آن روز بیست‌وپنجم 
(بیست وششم) ماه ذی‌القعده است. (یادداشت 
مولف). 
دحوح. [] (ع ص) زن کلان‌جنه. ||ماده 
شتر کلان خلقت. (منتهی الارب). 
دجور. [د] ع مص) دحر. راندن و دور 
نمودن. (منتهی الارب). دور کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). طرد. ابعاد. بازداشتن. 
دحوو. [د](ع ص) نعت است از دحر و 
دحور. (منتهی الارب). رجوع به دحور شود. 
دحوض. [د] (خ) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب). جاییست در حجاز. (سعجم 


اللدان). 


دحیدحة. 


دحوض. (د)(ع ص) مکان دحوض؛ جای 
لغزان. ج. دحاض, (منتهی الار ب). 
دحوض. [ذ] (ع مص) باطل شدن حجت. 
(متتهی الارب) (تاج المصادر بسهقی). باطل 
شدن. (زوزنی). 
دحوق. [دَ] ۵ ص) درخش‌ن‌چشم. 
||ناقه‌ای که زهدان آن بیرون افتاده باشد بعد 
از ولادت. (منتهی الارب). اشتر که رحم وی 
بیرون آید پس از زادن. (مهذب الاسماء). 
دحول. [:] ((ج) نام آبیست به نجد در دیار 
بنی‌عجلان از قیس‌بن عیلان. (معجم البلدان), 
دحول. [د] (ع اج دحلآ. رجوع به دحل 
شود. 
دحول. [د] (ع ص, [) چاهی که کنده شوذ. 
پس‌یافته نشود آب آن زیر کنارهای وی پس 2 
نیز کنده شود تا چشمهٌ آب بر اید. |چاه فراخ 
جوانب . (متهی الارب). ||چاه کز.۲ (مهذب 
الاسماء). ||ناقه که پیش آید شتران راو یکبو 
شود از آنها. (منتهی الارب). 
دحونة. زد ون ن] (ع ص) رجل دحونهه 
مرد ریز بسدیاطن. (مستتهی الارب). دجن. 
(متهی الارب). خبیث. ||فربه کوتا‌بالای 
کلان‌شکم.(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
دحوة. اد و) (اخ) نام پر معاویتبن بکربن 
هوازن است. (منتهی الار ب). نام پر دیگر او 
دحية است. رجوع به دحیة شود. 
دحی. دی ] (ع مص) گستردن چیزی را. 
(از منتهی الارب). گسترانیدن. ||راندن شتران 


را (منتهی الارب). 

دحی. [دحّیی ] ((ج) بطتی است از عرب. 
(منتهی الارب). 

دحبی.[ذ حیی /د حسیی ] ([خ) منزلی 
است مر قمر را, (منتهی الارب). 


دحی. (د حکی | (لخ) مس‌وضعی است. 
(منتهی الارب). دحی و داحية نام دو ابست 
میان چٌنام, کوهی از آن بی‌الاضبط بن‌کلا نیو 
و مرّان و آن دو همائست که تلیّان نیز نامیده۳ 
شده‌اند. (معجم لبلدان). 
دحیا. [د] (!) زعفران ن است. (تحفهةٌ حکيم 
مومن). 

دحیبة. ۰( ب](ج) زنی است. (منتهی 
الارب). 

دحید ح4. (دحٌ ح] (ع ص) کسوتاهبالا. 
(منتهی الارب). 


۱-در یک نس خه حطی از مهذب الاسماء 
کتابخانه ملف دحشمان و دحسمان نیز آمده 
تحت 

۲ - در به نسخة خطی مهذب الاسماء «دحل» 
جمع و «3حول» مفرد دانته شده است. 

۳- در مهذب الاسماء جمع کلمه «دحل آمده 
است. رجوعبه پاورقی قبل شود. 


دحيريجة. 


دحيريچة. دح ج] (ع !) دان کوچکی که 


میان گندم یافت شود. (دزی ج ۱ ص 4۴۲۵ 
دحیضة. (دض /دح ض ] (اخ) آبیست مر 


بنی‌تمیم راء و در ش شعر اعشی بضم اول و فتح 
دوم و چهارم آمده است. (معجم البلدان) 
(منتهی الار ب). 


دحیق. [د] (ع ص) دور. (مسنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). |اعین دحیق؛ چشم 
سست‌نگاه. (منتهی الارپ). 

دحيم. [د ح] (اخ) عبدالرحمن‌بن ابراهمیم. 
رجوع به عبدالرحمن‌ین ایراهیم‌بن ععرو... و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. |القب قاضی 
آبوسعید عبدالرحمن است. (سمعانی). رجوع 
به ابوسعید عبد الرحمن شود. 

دحیهی. [د م مسیی ] (اخ) اب وجعفر 
عبداّین احمدبن زیاد. راویست و حدیث 
بسیار از دحیم نقل کرده است. (سمعانی). 

دحية. [د ی ] (ع !) سردار لشکر. (منتهی 
الارب). 

دحية. [د ی ] (ع !) بسوزنة مساده. (منتهی 
الارب). 

دحیة. [د ی] (اخ) نام پسر معاوی‌بن بکرین 
هوازن است. (منتهی الارب). رجوع به دحوة 


شود. 
ذحیةین خلیفه. زد ی تن خ ق] ((خ) 
رجوع به دحیه کلبی شود. 


دحية کلبی. زد ی ي کَ] ((خ) دحسیقین 
خليفة الکلبی متوفی به حدود سال ۴۵ ه.ق. 
از مشاهیر صحایة پیغبر اسلام و به حسن 
صورت معروف بود. پیفمبر اکرم او را به 
رسالت نزد قیصر روم شرقی (هرقل) فرستاد 
(۶ تا ۷ ه.ق.). دحية تا زمان خلافت معاویه 
زنده بود. قلعهٌ دحسیه در دارابجرد فارس را 
منسوب به او دانته‌اند. (از دايبرة المسعارف 
فارسی). نام یکی از صحابه و او از اجمل تناس 
بود گویند جبرئیل علیه‌اللام بصورت وی بر 
پیغامبر | کرم درمیآید و بسیار نیکوروی بوده 
است. و بقولی خواهر وی زن رسول اکرم 
(ص) بسوده است و آن زن پیش از رحلت 
رسول در گذشته است. (بادداشت مولف). 
صاحب آتندراج گوید به فتح دال (دحیق) نیز 
نام وی را ضبط کرده‌اند. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و الاعلام زرکلی و تاریخ گزیده 
چ اروپا ص۱۳۷ و ۲۲۴ و امتاع الاسماع 
ص ۸۸ و ۲۴۲ و ۲۶۶و ۳۰۷و ۳۲۱ شود. 
دحین. (د ح] ((خ) ابن‌زبیب تابعی است. 
(منتهی الارپ). 

دخ. (5] (ص) نیکو را گویند. (جهانگیری). 
خوب و یکو. (برهان) (انتدراج) (انجمن ارا) 
(از ناظم الاطباء). در زبان لوتره گویان‌زمان و 
مکان سوزنی بمتی نیکو مقابل زشت بوده 
است. (یادداشت مولف)؛ 


همیشه تا که بود زیف زشت و دخ نیکو 
بلفظ لوتره گویان یاوه گوی‌کرخ 
ز چرخ باد همه شفل دشمنان تو زیف 
ز بخت باد همه کار دوستان تو دخ. سوزنی. 
|اسره. (جهانگیری). سره و خلاصة هر 
چیزی. (برهان). خلاصه و گزیده از هر چیز. 
(ناظم الاطباء. ||(() فرج. (جهانگیری). فوج 
و صف. (یرهان) (از آنندراج). گروه و جماعت 
و قرقه و فوج. (از ناظم الاطباعاء 
همچو امواج بحر لشکرشان 
متعاقب همی رسد دخ‌دخ. 
نزاری (از جهانگیری), 
۵خ. [د] (() مخقف دختر است. (جهانگیری) 
(برهان). بمعنی دخت است که مخفف دختر 
باشد. (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء): 
در چمن دلبری سروقدی ماهرخ 
چونن تو ندیده‌ست کس هیچ پریچهره دخ. 
شهاب‌الدین عبده (از جهانگیری). 
ااگیاهی باشد که از میان آب پبروید و از آن 
حصیر بیافند. (جهانگیری) (برهان) (آنتدراج) 
(انجمن آرا). گیا لوخ که از آن حصیر بافند. 
(ناظم الاطیاء). گیاهی است که آنرا بسان 
فرش در مسجدها و جز آن گسترانند. پرده نیز 
برای دفع مگس از آن کنند. دوخ. بُروی. 
کبابی. زیخ. رخ. لخ. پیزر. حفا, اسل. لمض. 
غریف. کبانی. زیغ: 
گفتاددده گز حصصیری سره را چند 
نه از ککتب از دددخ وز نه‌نه‌نه‌نال, 
روی مرا هجر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دخ. 
شا کربخاری (از صحاح الفرس) ِ 
دخ. (دخخ /دخخ] (ع !) دود. دخان. (از 
آقرب الموارد). رجوع به دخان شود. 
۵خای(د] (عل) تاریکی. (ناظم الاطباء). 
۵ خاعضَووّخ خا] (ع ص) مونث ادخ, یعنی 
سیاء و کدر. (ناظم الاطباء). 
۵خابش. [د ب] (ع ص) کلان‌شکم. 
بزر رگ‌شکم. (از اقرب السوارد). در منتهی 


الارب «دخبش و دخابش» باين می آمده 


انوری. 


است. 
دخاخیل. [:](ع !اج ذخل, پرده کوچکی 
است. (اقرب الموارد). 

د۵خاد۵خ. [دٌ د] (ع ص) کوتاءبالا. کوتاه‌قد: 
رجل دخادخ؛ مرد کوتاه‌قد. (منتهی الارب). 
دخازیص. ([د] (معرب. اج دخریص. 
معرب تیریز و تيریج: فما اخذوه من الفارسية 
دخاریص القیص. (ابن درید در جمهره از 
سیوطی در المزهر از یادداشت مولف). 
دخاس. [د] ع ص) شمارءٌ بسا (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گفته میشود: عدد 
دخاس و تعم دخاس؛ یی شمارة پسیار و 
نعمت فراوان. و درع دخاس؛ زرهی که 


۱۰۳۸۹ 


حلقه‌های آن بهم نزدیک باشد. (از اقرب 
الموارد). 

دخال. اد](ع سص) 2 
میان دو شتر تشنه در آوردن در آسخور تا 
بخورد قدری که نخورده باشد. (آنندراج). 
||درآمدن بعضی مفاصل در بعض. (اقرب 
الموارد) (آنتدراج). ||() نیت. قصد: دخال 
الرجل؛ نیت مرد و تهانی او. (آنندراج), 
دخال. [دٍ /5] (ع | گسیسوهای اسب. 
(منتهی الارب). 
دخال. (دْخ خا](ع ص) آنکه بسیار در 
کارهای دیگران درآید. (یادداشت مولف). که 
در کارها دخل و تصرف کند. 

< دض‌ال الاذن؛ مزاریسا. (ذخسیرء 
خوارزمشاهی). گوش‌خزک. گوش خز. 
گوش‌خیه. 
دخالت. (: /: [] (از ع, امص) داخل 
شدن. مداخله کردن. این مصدر را در فارسی 
از «دخل, یدخل» عربی بقیاس «خجالت» و 
مانندهای آن ساخته‌اند و در عربی بجای آن 
«مداخلة» متعمل است. (فرهنگ فارسی). 
درآمدن. درآمدن در کاری. درآمدن مرد در 
آن کار که کار او نباشد. مداخله. (یادداشت 
مولف), رجوع به توسط شود. 
دخالت کردن. [د /د لک ذ] (مسص 
مرکب) مداخله کردن. درآمدن در کاری. 
دخاله. زد /ل] (() دوخاله. تیر کمان, 
چوبی که قمتی از آن دو شاخه و قبط آن 
حدود ده سانتی‌متر و هر یک از شاخه‌های آن 
نیز همین حدود یا کمتر باشد و بر سر هر شاخ 
زهی یا جسمی که قابلیت کشیدن داشته باشد 
بندند و سر دیگر هر زه را به یک طرف قطعه 
چرمی متصل سازند و سنگ ریزه در آن چرم 
گذارندو نشانه گیرند و پس دو زه را بکشند 
رها کنند و اینچنین سنگریزه را پر هدف زنند. 
دخامس. زد ۴](ع ص) سیاه ستبر. (از 
آقرب الموارد) (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیای), 
دخان. [د](ع4) دخٌان. (منتهی الارب). دود 
که‌از اتش براید. (غیاث اللغات). دود. 
تحاس. یحموم. (یادداشت مولف). در عرف 
عامه جسم سیاه بالارونده‌ای است که 
محصول آنچه از اتش سوخته است میباشد. و 
در اصطلاح حکماء اعم از تعریف سذکور 
است و عبارتست از جسمی که ترکیب یافته 
از اجزاء خا کی و آتشی خواء سیاه و خواه 
برنگ دیگر باشد. ج» ادخته. دواخن. دواخین. 
(منتهی الارب): 

هوا گس تگست از چه؟ برگسست از ابر 


دخان. 


شنتر آب‌شورد؛ را 


۱- این بیت راهم برای «دوخ» و هم ببرای 
«دخ)» شاهد آررده است. 


۲۰ دخان. 
ز چیست ابر؟ ندانی تو از بخارتو دخان, 
فرخی. 
ای پار خدایی که کجا رای تو باشد 
خورشید درخشنده نماید چو دخانی. 
فرخی. 
گفتم چو رای روشن او باشد آفتاب 
گفتابهیچ حال چو آتش بود دخان؟ ‏ فرخی. 
بلی آفتابست لیکن نگردد 


نهان زیر هر میفی و هر دخانی. ... فرخی. 
زیراکه بجای چراغ روشن 
ائدر دل پرغدر تو دخانست. ناصرخرو. 


از آتش حسام تو بدخواه را 

در چشم و دل همیشه دخان و شرار باد. 
مسعودسعد. 

ز آب خنجر تو آتشی فروخت چنان 

کزاو سپهر و ستاره دخان نمود و شرار. 


م‌مودستد. . 


در صفتّ کار زار برآید دخان مرگ 
در تفت رزمگاه بخیزد شرار تیغ. معودسعد. 
آری ز نور آتش و از اطف آب پا ک 


رفعت بجز نصیب دخان و بخار نیست. 


سنایی. 
خورشید نه برق نمل رخشت 
ناری است که بی دخان ببینم. خاقانی. 


وزبی افروزش بزم جلالش دآن و بس 
نورها کاین هفت شمع بی‌دخان افشانده‌ند 


خاقانی. 

از اختر و فلک چه بکف داری ای حکیم 

گرمغ‌صفت نه‌ای چه کنی آتس و دخان. 
خاقانی. 

وگر آ تش خشم سوزانش را 

چو سوزنده اتش دخان باشدی. (از کلیله). 

چون رود نور و شود پیدا دخان 

بنرد عشق مجازی آن زمان. 


مولوی, 
معدن گرمی است اندر لامکان ۰ 
هت دوزخ از شرارش یک دخان. مولوی. 
هم ز اتش زاده بودند ان خسان 
حرف میراندند از نار و دخان. 
آتش به نی و قلم درانداخت 
وین رود که میرود دخانست. 
آتد تشین سطوتی و دیدءٌ کفر 

پر دخان تو و شرار تویاد. 
ناج .وه دخاننیل. نی نینج 
دخان پیه. (سنتهی الارب). و نیز رجوع به دود 


شود. 
دخان شکستن از آب؛ کنایه از ایجاد کردن 
دخان از آب بود. (آنندراج). بخار از آب بر 


مولوی, 
سعدی. 
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آوردن: 
از آب تف هیبت ت تو بشکد دخان 
کت تو برکشد بخار. 

" انوری. 
< دخان محترق؛ دود مشتمل: 


ابر تیره دخان محترق است 

بر چنین نکته عقل متفق است. 

||تتبا کو.تتن. توتون . 

- دخان‌نوشان؛ قسلیان‌کشان. (آنندراج). 

کسانی که دود تتبا کو استعمال میکنند. (ناظم 

الاطباء). 

||تتگالی ۲ . (مهذب الاسماء). قحط. ||کتایه 

از تاریکی: 

گشت چو جنت ز نور قبة چرخ از نجوم 

شد چو جهنم بوصف دخمة ارض از دخان, 
خاقانی. 


نظامی. 


||دوده ۳. 

دخان. [د) ( اخ) سوره چهل وچهارمین از 
قرآن. مکیه و آن ن پنجاه‌ونه آیت است. پی از 
زخرف و پیش از جائیه. (یادداشت مولف). 
||اشاره بکانی که متکر قيامت‌اند و میگوید 
که خدا آسمانها و آنچه را در میان آنها است 
بیهوده نیافریده و ناچار هر کس جزای کار 
خود را روزی خواهد دید. (از دایرة المعارف 
فارسی). 

دخان‌الفوج. [د دنسل](ع رتنیا 


گیاهیست" از تواع کومپوزه نیریز ۵ 


شامل انواع و بیشتر در نواحی کوهستانی 
سرد تیم‌کرة شمالی می‌روید. رجوع به کلمة 


آرنیکا در لاروس بزرگ شود. 
دخان القواریر. [د نل ) (ع. | مرکب) 
دود آبکینه گران. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
دود؛ شسيشه است. گرم و خشک و مقوی 
باصره و جالی و جهت سبل و ناخنه و بردن 
شت زیاد زخمها مفید است و دوده مرصاف 
جهت رطوبت چثم نافع و دود؛ُ بطم را نیز 
همین اثر است و دوده میعه و قطران مقل 
دخان‌القواریر است و دود؛ هر چیز حکم اصل 


آن دارد با شدت لطافت. 


ره 


وتان لکندر. [د نل ک د] (ع۰[مرکب) 
دودة کنذر است که او را سوزانند و طاسی 
معکوس گذارند تا دود در او جمع شود جهت 
ورم قرحه چشم و رویانیدن مژه و دفع سوی 
زیاد و لتام قروح اعضاء نافع است. 
۵خانی. (د] (ص نسبی) منسوب به دخان, 
دودی. ||معتاد به دود. 

دخانیات. [د نی یا| (ع 4" جمع دخانید. 
اقسام توتون و تنبا ک و که برای دود کردن 
استعمال کند. (قرهنگ قارسی). کشیدنها از 
توتون و تنبا کوو جز آن ن. (یادداشت مولف). 
- ادارُ دخانیات؛ اداره‌ای که تهیه انواع 
سیگار و توتون را بعهده دارد. قانون اتحصار 


دولی... قانونی که در ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ ه.ق. 


بتصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و 
بموجب آن حق وارد کردن و صادر کسردن و 
خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و 
تقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در 


دخت. 
ک له مملکت به انحصار دولت درآمد. 
بموجب این قانون و قانون اصلاحی آن 
(مسصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ ه.ش.) حسق 
نگاهداری و بکار انداختن ادوات توتون‌بری 
و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار 
و گیلزریزی و ماشین‌های سیگارییچی و 
متفرعات آن مختص به موّسسه‌ی انحصار 
دخانات گردید ساختن کارخانه‌های 
دخانیات در ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۶ صورت گرفت و 
ساختمان در ۵مهر ۶ افساح شد. موس 
دخانیات توأم با ایجاد تأسیسات بزرگ 
صنعتی أقدام بتأیس مزارع آزمایشی و 
فراهم کردن تهیلات لازم برای کشاورزی» 
اصلاح طرز بسته‌بندی و عرضه کردن کالا و _ 
غیره نموده است. (از دايرة المعارف فارسنی). : 
دخیش. [دّب) (ع ص) کلان‌شکم. (منتهی " 
الارب). (ناظم الاطباء). باین معنی در اقمرب 
الموارد «دخبس» امده است. 
دخت. [د] () مخنف دختر. (جهانگیری) 
(برهان) (غیاث اللغات) (لغت محلی شوشتر). 
دختر. (از آندراج). فرزند ماده. (بادداشت 
مولف). بدت. سليلة. (منتهی الارب): 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 
هم بان گرد بردارد ز اوی 
گرچه هر روز اندکی برداردش 
بافدم روزی بپایان آردش. 


رودکی. 


سر بانوان دخت کورنگ شاه 

درین باغ بنشسته مانند ماه. فردوسی. 
مراگفت جز دخت خاتون مخواه 

نزیید پرستار هم‌جفت شاه. فردوسی. 
چو دیدند پیران رخ دخت شاه 

درخشان اژو خانه و تاج وگاه. فردوسی. 


بدان پهلوان داد آن دخت خویش 
پرانسان که بوده‌ست این و کیش. فردوسی. 


هرگز این دخت بسودن نتواند عزبی 

۷ نو چهر یاو 
مگر دخت مرا با من سپاری 3 
رگرنه خون کنم دریا بزاری, و 


فخرالدیناسعد (ویس و رامین). 
دخت ظهور غیب احد احمد 
ناموس حق و صندق اسرارش. ناصرخسرو. 
عیسی آنک پیش کمبه بسته چون احرامیان 
چادری کان دستریس دخت عمران امده. 
خاقاني. 


6۰ - 1 
۲-در یک تسس خه خطی مهذب الاسماء 
کتابخانة مژلف تنگسال آمده است و در نخة 


دیگر قحط و در نخة سوم تنگالی. 
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دختر. 
ترسان عروس ملک چو دخت فراسهانی :77 
در ظل پهلوان 8 تهمتن‌کمین گریخت. خافانی, 
چنان در کیش عیسی شدبدو شاد 
که‌دخت خویش مریم را بدو داد.  .‏ نظامی. 
پری‌دختی پری بگذار ماهی 
بزیر مقنعه صاحب‌کلاهی نظامی. 
گدایی که از پادشه خواست دخت 
قفا خورد و سودای بهوده پخت. 

سعدی (بوستان). 


این کلمه بعنوان مزید مّخر به اسامی خاص 
پیوندد چسون: آذرسی‌دخت. پوران‌دخت. 
تسوران‌دخت. سیمین دخت. شهین دخت. 
مادردخت. به‌دخت. بیدخت؛ ستارهُ زهره. 
علت آنکه اين ستاره را بیدخت یا بذخت 
نامیده‌اند اینست که واژه بقول شفتلویتز 
دانشمند آلمانی از بفدخت مشتق شده یعنی 
دختر بغ (دختر خدا) و بیدخت ناهید, یعنی 
ناهید دختر بغ. این نام پارسی است چه جزء 
اول آن همان «بفه) ۱ اوستا و «بگا» ۲ پارسی 
باستان و بغ پارسی است و جزء دوم از ریشه 
دوگذر " یا دوگزز؟ اوستا و دوهیتر و دخت 
پهلوی که امروز نیز در پارسی دخت و دختر 
و در اجه گیلکی «دتر» گفته ميشود. 
زدن جانوران را به تیر 
و کمان. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی 
کتابخانة مژلف). اما ظاهرا با عنایت به معنی 
دوختن و شاید مخفف آن «دختن» آين معنی 
را متذکر شده است. رجوع به دوختن شود. 
||چسبانیدن تخته‌های درو انالآن بیکدیگر 
با میخ. (لفت مسحلی شوشتر, نسخة خطی 
کتابخانة مولف). رجوع به دوختن شود. 
||دوشیدن گاو و گاومیش و گوسفند. (لفت 
محلی شوشتر). رجوع به دوختن در معنی 
دوشیدن شود. 
دختر. (د تَ] () فرزند مادینة انسان. ابنه 
مولف). 
شعرة. نافجّة. (متهی الارب). مقابل پسر که 
فرزند نرینهة آدمی است: 


بنت. دخت. بولة. وليدة. (بادداشت 


مراو را دهم دختر خویش را 

سپارم بدو لشکر خویش را فردوسی. 
چنین گفت دأنا که دختر مباد 

چوباشد بجز خا کش‌افسر مباد. فردوسی. 
ا گر دختری از منوچهر شاه 

بر این تخت زرین بدی با کلاه. فردوسی. 
یکی بانگ برزد بزیر گلیم 

که‌لرزان شدند آن دو دختر ز بیم. فردوسی. 


ولیکن ز دختر یکی برگزین 

که‌چون پینمش خوانمش آفرین. فردوسی 
خنک ان مر که در خانه آن بارخدای 

پسر و دختر آن میر بود بنده و داه. فرخی. 
دختر وی را که عقد و نکاح کرده شد باید 
آورد. (تاریخ بهقی). خواجه بزرگ بنشست و 


کارها راست کردند آمیری با کالیجار را و 
دخترش را از گرگان بفرستد. (تاریخ بهقی). 
بنزد پدر دختر ار چند دوست 


بر دشمنش مهترین نگ اوست. اسدی. 
دختر نابوده به, چون بیود. یا بشوی یا بگور, 
(از قابوسنامه). 
سیماپ دخترست عطارد را 
کیوان چو مادرست و سرب دختر. 
ناصرخرو. 

هر که را دخترست خاصه فلاد 
بهتر از گور نبودش داماد. تایه 
آن سه دختر وان سه خواهر پنج وقت 
در پرستاری بیک جا دیده‌ام. خاقانی. 
دختر چو بکف گرفت خامه 
ارسال کندجواب نامه 
آن نامه نشان روسياهیست 
نامش,چو نوشته شد گواهیت. نظامی, 
اگرنباشد جز رابعه دوم دختر 
چنان به است که سوی عدم برد برکات. 

کمال اسماعیل. 
جارية؛ دختر خرد. (منتهی الارب). جارية 
لعاء؛ دختر نهایت سرخ‌رنگ که اندکی 


بیاهی زند. (منتهی الارب). جارية مُكَنة؛ 
دختر پرده گین شده. (متهی الارب). جارية 
مَمشوقة؛ دختر ین (از منتهی 
الارب). جارية مَهَفهنة؛ دختر باریک‌شکم 
سیک‌روح لاغرمیان. جرباء؛ دختر بانمک: 
دودری؛ دختر کوتاه‌بالا. رهم دختران زیرک. 
عائي؛ دختر نوجوان. عَچرد عمرابد. عٌریدة 
عرید؛ دختر سپیدرنگ تاز‌بدن نازک و 
رز آن‌اندام. عَرّاء؛ دختر دوشیزه. عکناء, 
مک دختر که شک‌مش نورد و شکن‌دار 
باشد. علطّمیس: دختر پرگوشت نازک‌اندام. 
۳ ۶ دخیر نازنین ونرم و نازک‌اندام. 
ٍ رَمخدره که هنوز مصتزوج نشضده 
باشد. مرداء؛ دختر تابانر خسار. مرمار» 


مرمارة؛ دختر جنبان از نشاط. مُرموَرة» دختر 
نرم و نازک. مُرّیراء؛ دختر نازک لرزان‌اندام. 
معیره؛ دختر ختته‌نا کرده. معفاص؛ دختر 
نهایت بدخلق. و 
مجلس خود ِِ نرود. مُکَمب؛ د. 

پستان‌کرده. ۸ معط دختر تندار نکوقات؛ 
ف‌ریش؛ دختر وطی کرده. قَشٌر 0 
دخترریزه‌اندام. قلوص؛ دختر جوان (بر سبیل 


" کنایت), قلّی؛ دختر پست‌بالاء کاعب؛ دختر 


نارپستان. کرعة؛ دختر تیزشهوت. کعاب؛ 
دختر پستان برآورده. کهدل؛ دختر نوجوان. 


َهكاهة, دختر فربه. (منتهی الارب). 


- دختر آفتاب؛ کنایه از شراب لعلی باشد. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء). مسی. (شرفنامة متیری). شراب. 
(غیاث اللغات): ۱ 


۱۰۴۹۱  .رتخد‎ 

دختر آفتاب ده در شفق سبهرگون 

گشته‌یزهرة فلک حامله هم بدختری, 
خاقانی. 

در حجلةً جام آسمان‌رنگ 

آن دختر افتاب درده. خاقانی. 


< دختران نعش؛ بنات‌الشعش. رجوع به 
بنات‌النعش و دختر نعش شود. 

دختر اندیشه؛ کنایه است از رای و تدییر و 
خرد و شعر. 

- دختر تا ک؛کنایه از انگور است. بچ تا ک. 
- دختر جاافتاده؛ دختر رسیده. دختر بالغ 
عاقل. دختر که بجای شوهر کردن رسیده 
باشد. 
دختر خم؛ کنایه از شراب انگور است. 
دختر رز؛ انگور. 

- ||کایه از شراب نیز هست. 

دختر رسیده؛ دختری که بالغم شده باشد و 
آمادة شوهر کردن باشد. رجوع به دختر 
جاافتاده شود. 

- دختر مهرنشکافته؛ با کره.بکر. دوشیزه. 
دختر نابسود؛ دوشیزه. بکر. 

- ||زن مرد ندیده. با کره.دوشیزه. عذراء؛ 
مردیت بیازمای وانگه زن کن 
دختر منشان بخانه و شیون کن. 
- امتال: 

دختر بتو میگویم عروس تو بشنو. نظیر: به در 
میگویم که دیوار بشنود. 

دختر تخم ترتيزک است؛ یعنی دختر زود 
رشد کند و بالا گیرد. در اندک زمانی دختر 
بزرگ شود. 


سعدی, 


دختر دوشیزه را شوی دوشنیره باید؛ یعنی 
دختر بکر را شوی بکر و زن نادیده پاید. 
دختر سعدیست؛ ینی همه جا هت جر در 
خانة خود. سعدی نامی دختری داشته که 
بیشتر در خانة اقوام و همسایگان بسر می‌برده . 
و کمتر در خائة خویش دیده ميشده است. 
(مثال و حکم ج ۲ ص 00۷۵. : 
دختر نابوده به چون بیود یا بشوی یا بگورا 
دختر اگرنباشد بهتر است وقتی که بود با 
بایستی بشوهر برود و یا در گور بخوابد. 
دختر همایه میترسم که از راهم برد؛ این مشل 
در جایی که توهم ضرری از همایه شود 
گفه میشود: 
همچو دهقان خانه‌ام هسایه رز واقع است 
دختر هم‌ایه میترسم که از راهم برد. 

(از آنندراج). 
دختری را که مادرش تعریف کند بدرد آقا 
دائیش میخورد. نظیر: خاله سوسکه به 
بچه‌اش میگوید قربان دست و پای بلوریت. و 
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۲ دختران شب 


نظیر: همه کس را عقل خود یکمال تتماید و 

فرزند بجمال. و نظیر: السرء صفتون بمقله و 

شمره و انه, 

دختر خان یزد باشم دروغ یگم؟ آنجام که درد 

مکنه مگم. بلهجة یزدیان یعنی؛ دختر خان یزد 

باشم و دروغ بگویم نام همانجایم که درد دارد 

میگویم. شرح قصه از قطعهً ذیل روشن 

میشود: 

خود زنکی وقت وضع حمل بنالید 

وای فلانم بناله کردی مقرون 

گفت‌قرینش باله لفظ کمر گوی 

هیچ مگوی آنچه نیست عادت و قاتون 

گفت‌در اين حال زار پا بلب گور 

گفت‌نیارم سخن مزور و مدهون 

مرگ بمن نیز روبروی نشسته است 

می‌نتوانم کنم سخن کم وافزون 

مدت سی سال کنجکاوی کردم 

قولارسطو و فکرهای فلاطون 

مشکل من حل نگشت با همه کوشش 

بر سخن من گواست ایزد بیچون 

منکه چنینم قباس کن دگرنا 

وین نه قیاسی است ناپسنده و مطعون, 
میرزابوالحسن جلوه. 

|| توانایی. قدرت. قوت. (ناظم الاطباء). 

|اسخت. محکم: در ایران قدیم ربقاللوع دیان 

را با اناهیتا مطابتت میداده‌اند بعضی عقیده 

دارند که مقصود از «دختر» وقتیکه محلی را 

بآن نسبت میدهند, مثلاً وقتیکه میگویند کوه 

دختر, پل دختر, گردنه دختر و غیره همین 

ایزد بوده و این اسم از ایران قدیم مانده است. 

برخی این معنی را نپذیرفته‌اند. و عقیده دارند 

که دختر بمعنی سخت و محکم استعمال شده 

است اما چون برای عقید؛ اول مدرکی ذ کر 

نکرده‌اند شاید بتوان عقیده دوم را ترجیع داد. 


(ایسران باستان ج۳ ص ۲۷۰۲). |زگاهی : 


عبرانیان اين لفظ را در غیر معنای اصلیش 
استعمال کرده‌اند چنانکه گویند ای دخترم و 
قصد از دختر یا دختر برادر سباشد مثل اینکه 
استر دختر مردخای خوانده شده است و حال 
اينکه برادررادهُ او بود و گاهی قصد از نسبت 
میباشد چنانکه گویند دختران حوا. (قاموس 
کتاب مقدس). 
دختران شب. (* ث ن ش) (ع) 
همپریدس" در اساطیر یونان نام چند تن از 
پریان که بکمک اژدهای موسوم به لادون " از 
درخت سیبی که گایا آنرا در موقع عروسی 
هرا با زئوس به هرا هدیه داده بود و میوة زرین 
میداد نگهباتی میکردند. در باب نسب و 
مسکن آنها روایات سختلف است بررایتی 
اطلس و هسپریس بودئد و بهمین سناسبت 
هپریدس و آتلاتیدس ۲ خوانده شده‌اند و 
بروایت دیگر دختران هسپروس یا دختران 


زئوس بودند مسکن آنها را جبال اطلس یا 
جزیره‌ای سحرآمیز گفته‌اند و در این بیان 
روایات دیگر نیز هست یکی از اعمال 
دوازده گانهٌ هرکول کشتن لادون و بدست 
آوردن سیب‌های زرین بسود. (از داییرة 
المعارف فارسی). 
دختران نعش.(د ت نٍ ذا] (خ) 
هفتورنگ. هفت ستاره روضن در آسمان. 
رجوع به دخترنعش و بلات‌نعش و هقتورنگ 
و دبا کبرو دب‌اصفر شود. 
دخترانه. [دتَّ ن /ن](ص نسبی ق 
مرکب) خاص دختران. 
-لباس دخترانه؛ جامه که پوشیدن دختران را 
باشد. - 
- مدرب دخترانه؛ آموزشگاه که دانس 
آموزان آن دختر باشند. 
دختراندر. زد ت آذ] (!مرکب) دختندر. 
دختر شوهر از زن دیگر و دختر زن از شوهر 
دیگر. (ناظم الاطباء). دختری که از شوهر 
دیگر یا از زن دیگر باشد. (فرهنگ فارسی). 
نادختری. ريبة. 
دختربازه. [دت رز /ر] (ص مرکب) دختر 
دوست. دخسترپرست. (ناظم الاطیاء). 
دخترباز. که ميل شدید بدختران و معاشرت با 
آنان داشته باشد. 
دختربچه. (*ت بح اج ابجج اچ) 
۱ (مرکب) دختر کوچک. دختری که بیش از 
هفت هشت سال نداشته باشد. دختر 
هفت‌هشت‌ساله. صبیة. || خردسال بچه‌ای که 
دختر باشد. فرزند خردسال مادینه. 
دختر برادر. دت رب د] ات رکیب 
اضافی, [ مرکب)" فرزند مادینة برادر. 
برادرزاده مادینه. 


رد ختو بودن. اد ت 5) (مسص مسرکب) 


کر بودن, بکر بودن, بمهربودن. شوی 
نا کرده بودن دختر, ناآرمیده بودن دختر با 
کسی,يکارة, 

دخترچه. [دتَ چ /ج] (!مصفر) (مرکب 
از: دختر + چه, پسوند تصفیر) دختر کوچک 
و خرد. دختری که قابل زناشویی نباشد. 
(یادداشت مولف). کودک مادینةٌ خردسال. 
دخترخاله. [َدّتَ رل /ل](ترکیب اضافی, 
[مرکب)" دختر خواهر مادر. 

دخترخانم. (دت ن] (| مرکب) بانوچه, 
(یادداشت مولف). خطابی احترام آمیز دختران 
را. ||(ترکیب اضافی, [ مرکب) به صورت 
اضافه. دختر که مادر وی محترمه و عقدی 
باشد. مقابل دختر کنیز و دختر صیفه, 
دخترخانه. زدت ن /ن] (!مرکب) خانة 
دختران. زناخانه. جنده‌خانه. (ناظم الاطباء). 
نسجیب خانه. کنایه از فاحشه‌خانه است. 
خیرخانه. 


دختر رژ. 
دخترخافه. (دت رٍ ن/ن] (تسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) دختر شوی نا کردامقیم 
خانه. دختر که در خانه پدر زندگی کند و هنوز 
شوی نا کرده‌باشد. 
دختر خم. زد ت ر خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) شراب انگوری. (برهان). کنایه از 
مطلق شراب. (آنندراج). کنایه از شراب لعلی. 
(فرهنگ فارسی). شراب. بنت خابیه, 
(یادداشت مولف). 
دخترخواندگی. (د ت خوا / خاذ /د] 
(حصامص مرکب) حالت و چگونگی 
دخترخوانده. رجوع به دخترخوانده شود. 
دخترخوانده. زد ت خوا /خاد/د] ( 
مرکب) دختری که از جانب مرد با زنی 
بفرزندی پذیرفته شده باشد. کودکی مادینه که : 
زنی یا مردی او را به فرزندی خود پذیرفته 
باشد. ||نادختری. دختر زن از شوهر دیگر, 
دختر شوهر از زن دیگر. 
دختردالی. [دت رٍ]؟ (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دختر برادر مادر. دخترزادة نیای 
مادری. (یادداشت مولف). 
دختر رز. [دت رٍ ر] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از شراب لعلی باشد. (برهان). 
شراب انگوری, (شرفنامه منیری) (آنندراج). 
مجازاً باد.. شراب. می. باد؛ گلرنگ. خمر, 
بنت‌العنب, (یادداشت مولف): 
زانسوی عید دختر رز زیر پرده بود 
زرین جهاز آورد از ملک مادرش. ‏ خاقانی. 


جچب وت 


فریب دختر رز طرفه میزند ره عقل 

مباد تا بقيامت خراب تارم تاک. ‏ حافظ. 
عروسی بس خوشی ای دختر رژ 

ولی گه گه سزاوار طلاقی, حافظ. 


دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد : 

شد بر محتسب و کار بدستوری کرد. حافظ, 
و در بیت ذیل نیز می‌نماید که آب انگور و 
توسعاً شراب مراد باشد:ٌ ط 
جمال دختر رز نور چشم ماست مگرٌ ۶ 
ی ریق 8 


- دختر گلچهر رز؛ شراب انگوری 2 

به نیم شب | گرت آفتاب می‌باید 

ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. حافظ. 
||انگور. دانة انگور. عنب. (برهان). کنایه از 
خوشه انگور است. (از آنندراج): کنایه از 
انگور است. (انجمن آرا), بچة تا ک. دانه 
انگور. (یادداشت مولف)؛ 


1 - 

۰ ۰ 3 ۰ 2 
۴-در تداول به سکون راء نیز معمولست. 
۵-در تداول به سکون راء نیز معمولست. 

۶-به سکن راء یز متداولست. 


دختر روزگار. 


دختران رز گویند که ما بی‌گهیم ۱ اه 
ما تن خویش بدست بنی‌آدم نهیم 
منوچهری. 
زیراکه گر آیستن مریم بدهان شد 
این دختر رز را نه لبست و نه دهانست. 
منوچهری. 
نزدیک رز آید در رز را بگشاید 
تا دختر رز راچه بکار است و چه شاید 
یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید 
الا همه آبستن و الاهمه یمار. منوچهری. 
دختر رز که تو بر تارک تا کش‌دیدی 
مدتی شد که بر آونگ سرش در کتب است. 
آنوری. 
دختر روزگاو. ادتَّ رٍ](ترکیب اضافی. ( 
مرکب) کنایه از حوادث روزگار. (برهان). 
کنایه از حادثه و واقعه. (آنندراج). کنایه از 
حوادث است. (انجمن ارا). ریپ‌المنون. 
۵ختر زادن. [دت د] (مص مرکب) فرزند 
مادینه بدنیا آاوردن زن. مقابل پر زادن که 
فسرزند نسرینه آوردن است. اجسزاه. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
دخترزاده. (دتَ 5 /:](ص مرکب) 
ولیده. (الامی). پسر دختر. دختر دختر, 
(یادداشت مولف). فرزند دختری خواه مادینه 
يا نربنه. توادة دختری خواه پر باشد یا 
دختر. 
دخترزای. اد تَّ] (لف مرکب) زنی که 
دختر زاید. صفت زنی که بیشتر دختر زاید. که 
فرزند ماده بدنیا آرد. 
دخترزن. [دتَ ر ژ]" (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ربيبة. دختندر. دختراندر. نادختری. 
فرزند مادينة زن از شوی دیگر. 
دختر شوهو. [دت رش ]۲ (تسرکیب 
اضافی: [ مسرکب) دختندر, نسادختری, 
(یادداشت مولف). فرزند مادینة شوی از زن 
دیگر. 
دختر صوفی. اد رٍ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ترند. صعوه؛ٌ 
باز امشب کلوییا با دختر صوفی نشست 
بر زبان عندلیبان گفتگوی غنچه است. 
میرزا داراب جویا (آنندراج). 
رجوع به صعوه شود. 
دخترعم. [دت رعمم]"(ترکیب اضافی. | 
مرکب) دختر عمو,. فرزند مادینة برادر پدر. 
بنت عم. عم قزی. 
دختر عمران. ات رٍع] ((خ) مریم مادر 
عیسی علیهالسلام. امعیسی علهاالسلام. 
(یادداشت مولف)؛ 
آبتسی دختر عمران به پسر بود 
وآبستنی دختر انگور به جان است. 
منوچهری. 
رجوع یه مریم شود. 


دخترعهو. (دت رع]؟ (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دختر عم. رجوع به دختر عم شود. 
دخترعمه. [دت ر عَع /۵]2(تسوکیب 
اضافی, | مرکب) فرزند مادینة خواهر پدر. 
پنت عم. عمه قزی 

دخترکت. [دت ز] ([مصغفر) دختر کوچک. 
دخترچه. دختربچة کودک. مادینة خردسال: 
تو چویکی زنگی ناخوب و پیر 

دخترکان تر همه خوش و شاب 

زادن ایشان ز تو ای گنده‌پیر 

مت شگفتی چو تواب از عقاب 

تا تونیایی ننمایند هیچ 

دخترکان رویکها از حجاب. ناصرخرو. 
بخواست دخترکی خوبروی گوهر نام. 

۰ (گلستان). 
ااآن دختر. (یادداشت مولف). دختر معهود. 
|( مرکب) دوشیزگی و یکارت. (لفت محلی 
شوشتر). رجوع به دخترگی شود. 
- دخترک نه دخترک: این ترکیب را بدختران 
با کره‌در مقام تنبیه او گویند هر گاه قصوری از 
او در حرکات و سکنات و نشست و برخاست 
صادر شود. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 

دخت رکعب. زد ت رٍ ک ] ((خ) رابعه. رجوع 
به راپعه بنت کمب قزداری شود. 
۵خت رکلو. زد ت ک ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان رودبشار بخش اردکان شهرستان 
شیراز. در ۱۵هزارگزی شمال باختری اردکان 
و شوسة اردکان به تل خسروی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
دختوگی. زد تّ ر] (حامص) دخترکی در 
تداول عوام. دوشیزگی. بکنارت. (یادداشت 
مژلف. رجوع به دوشیزگی شود. 
دختر نعش,. [دت رٍ ن] ((خ) بنات نعش. 
بنات‌العش. هفتورنگ. هفت ستار؛ روشن‌اند 
کبهاز آن چبهار ستاره را که سانند چهار 
گو شش و سه ستارة دیگر را «بنات» 
نامند. 


دختر نعش را کند پروین؛ یعنی پریشان و 
پرا کده‌راجمع کند: 

تا یبینی چو در نظام امور 

دختر نعش راکند پروین. انوری (آنندراج) 
دخترنوش. (د تَ] ((خ) نام دختر کسری 
آنوشیروان, رجوع به دخت‌نوش و دخننوس 
شود. 

دختر نوش. (دت ر) (اخ) بسنت‌الهنی». 
دختر لقیط‌بن زرارة, که پدرش وی را بنام 
دختر کسری نامید و عرب از آن پس این نام 
را بتعریب دختنوس و دخدنوس بر دختران 
خود نهاده‌اند. (از المعرب جوالیقی). 
دختروار. رد تَ] ([مرکب) سهم دختری. 
(یادداشت مولف). 

د۵ختره. زد ت ز /ر] (( بکارت و دخترگی 


دختن. ۱۰۳۹۳ 


و دوشیزگی باشد. (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی). دوشیزگی و بکارت و 
دخترک هم گویند. (لفت محلی شوشتر). 
دخترگی. غنچه ناسفته. دوشیزه. بکارت. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوشیزگی شود. 
||مهری که بر کیسه نهند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دختری. (ذ تَ] (حامص) بمعنی دختره 
باشد که دوشیزگی و بکارت است. (برهان) 
(آنسندراج). در زبان عوام یکارت است. 
(یادداشت مولف). دخترگی . دخترکی؛ 

ور صدهزار عذر بگویی گناه را 

مر شوی‌کرده را نبود زیب دختری. سعدی. 
رجوع به دوشیزگی شود. ||(حامص) در 
حالت دختر بودن. دوشیزگی. تابسودگی: 
شاهد بکر باده را در حرم پیاله کش 

پس بمسیح روح بین حامله‌اش به دختری. 

خاقانی. 

دخترینه: [دت نْ /] (ص‌ نس بی ( 
مرکب) از جنس دختر. نوع دختر. از دختر. 
منسوب به دختر. (یادداشت مژلف). مقابل 
پسرینه. |[دختر جوان بسن بلوغ رسیده که 
قابل شوهر دادن باشد. 
دخت عمران. (دتٍع) ((خ) مریم 
علهاالسلام. مادر عیسی پیفمبر. دختر 
عمران؛ 

عیسی آنک پیش کمبه بسته چون احرامیان 
چادری کان دستریس دخت عمران آمده. 


خاقانی. 
أی زنده شده بتو تن مردم 

مانا که تو پور دخت عمرانی. .ناصرخسرو. 
و رجوع به دختر عمران شود. 


دختکك. [دتَ] ((خ) دهی از دهستان راپر 
بخش بافت شهرستان سیرجان در 
۴هزارگزی خاور بافت سر راه مالرو 
جواران, کوهتانی. سردسیر با ۱۱۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
حیوبات. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. مزرعهٌ کهنوج جسزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
دخت مریم. (دتِ عم ی ] ((مرکب) بوست 
درخت سنبهالوه چهال. سنبالوکی. (فشهرست 
مخزن‌الادویة). 
دختن. [دتَ] (مص) مخفف دوختن باشد. 
رجوع به دوختن شود. |[دوشیدن. (برهان) 
(انندراج) (لغت محلی شوشتر). رجوع به 


۱-به سکون راء نیز متداولست. 
۲-به سکون راء نیز متداولست. 
۳-در تداول به سکون راء نیز معمولست. 
۴-در تداول به سکون راء نیز معمولست. 
۵-در تداول به سکون راء نیز معمولست. 


۱۳۹۴ 


دوشیدن شود. ||اندوختن و.چمخ کردن. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (لغت محلی 
شوشتر). 

- دردختن؛ مخفف «دردوختن» که سعایت و 
بدگویی و غیبت کردن و متهم داستن است. 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
دختندر. (دت د] (| مرکب) دختر شوی از 
زن دیگر باشد. (جسهانگیری) (برهان) 
(آنندراج). نادختری. دختر شوی از زنی 
دیگر. (یادداشت مولف). ||دختر زن از وی 
دیگر. (جهانگیری) (از اوبهی) (برهان) 
(آنندراج). دختر زن از شوهر دیگرة 

جز بمادندر نماند این جهان کینه‌جوی 

با پسندر کینه دارد همچو با دختندراء 


دختندر. 


رودکی. 
فاطمه را عايشه مایندر است 
پس تو مرا شیعت مایندری 
شیعت مایندری ای بدنشان 
شاید | گردشمن دختندری. . ناصرخرو. 


دختنوس. [د تَ] (امسعرب, () مسعرب 
دخت‌نوش, نامی از نامهای زنان عسرب. 
||(اخ) نام دختر لفیطبن زراره تمیمی که پدر 
او را نام دخشتر کسری داده است بمعنی 
«بنت‌الهنیء». (المعرب جوالیقی ص ۱۴۲). 
دخت‌نوش. (د] ((خ) نام دختر کسری 
انوشیروان. اصل آن دخترنوش است معرب 
آن دختنوس و دخسدنوس مياشد. (از 
قاموس). رجوع به دختنوس شود. 
دخقه. رد تَ / ت] (ن‌مف) دوخته. دو چیز 
بهم متصل شده بوسیل خیاطت یا میخ. 
«خیاطت‌کرده. (جهانگیری). مخفف دوخته 
است که خسیاطت‌کرده بساشد. (برهان) 
(آتندراج) (لفت محلی شوشتر). ||دوشيده. 
(برهان)(آنندراج): 
سرانجام چون شیر او دخته شد 
زن و مرد از آن کار پردخته شد. 
فردوسی (از جهانگیری). 
دختبنه. زد ن /ن] (ص نسبی) مسخنف 
دخترینه, (شعوری ج۱ص ۴۵۲). رجوع به 
دخترینه شود. 
۵خ‌چکاد. [ذ چ] (ص مرکب) دوخ‌چکاد. 
کل. اصلع. که موی بر سر نداشته باشد. (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). اما کلمه در این 
معتی مصحف رخ‌چکاد (روخ‌چکاد) است و 
چکاد میان و پیش سر باشد. رجوع به 
دوخ‌چکاد و روخ‌چکاد شود. |[که عظیمالقدر 
باشد. (اننندراج) راست. صالح. مستدین. (از 
ناظم الاطباء) 
دخخ. [د خ] (ع () سیاهی. تبرگی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). تاریکی. (ناظم الاطباء). 
دخداخ. [د] (ع ) دابا کوچک. جنبدة 
خرد. ||شیر. (مهذب الاسماء) 


دخداخ. [د] ((خ) نام برادر بشارین برد 
است. (متتهی الارب). |انام پدر خداش تلمیذ 
مالک است. (منتهی الارب). 

۵خداز. [د] (معرب. |) جامهٌ سفید یا سیاه. 
فارسی آن «تخت‌دار». (المعرب) (از اقرب 
الموارد). جامهٌ «تخت‌دار». (منتهی الارب) 
(آتدراج). چادر سیاه و سفیدی را گویند که بر 
روی تخت پوشند. و بعضی گویند معرب 
«تخت‌دار» است که جامة خواب باشد. 
(پرهان). مأخوذ آز «تخت‌دار» فارسی جامة 
بیاه یا سپید که در قدیم تخت پادشاهان را 
بدان می‌پوشانيدند. (ناظم الاطباء). ||زر. 
طلا. (اقسرب السوارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

دخدبة. [د دب ](ع ص) پر گوشت: جارية 
دخدبة: دختر پرگوشت. (منتهی الارب). 

دخدخ. [َدذ] (ع ص) دخادخ. (سنتهی 
الارب). کوتاءبالا. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 

۵خدخ. (دد](ع!صوت) کلمه‌ای است که 
بدان مردم را خاموش گردانند و آنرا از کسی 
بازدارند. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
دخدوخ. (منتهی الارپ). 

دخ‌دخ. [:د](ق سرکب) گسروه گروه. 
فوج‌فوج. (ناظم الاطباء). 

دخدخ. [دد] (ع !) اين کلمه در قصیده‌ای 
به قافيةً «خ» در بیت ذیل از سوزنی آمده 
است و آنرا ممکن است وخدخ نیز خواند و 
اگر در مصراع دوم کلم «بار» باشد شاید 
دخدخ بمعنی شکافته و ترکیده و شکاف 
برداشته باشد و چون صورت تکریر است 
بمعنی شکافته‌شکافه و ترکیده‌ترکیده باشد و 
کلمة «باد» مصراع دوم همان «بار» باشد نه 


۱" «باد» و دخدخ خمیده و خم دوتامعنی 


.| عمی‌دهد: 
۳ ۲ بادی و آزادیهر از چم " دهر 


عدوت پاد ز باد عنا و غم دخدخ. سوزنی. 
هلا ک.هالک. صورت دیگر آن در فارسی 
است دهدک. (یادداشت مولف), رجوع به 
دهدک شود. 

دخدخه. [د د ](ع مص) مانند شدن. 
|| خوار گردانیدن. ||بازداشتن. ||نزدیک 
گذاشتن‌گام در رفتار. |اسرعت نمودن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||رام کردن. 

دخدره. [د در] ع مص) زراندود کردن: 
دخدر القرط؛ زراندود کرد گوشواره را 
(منتهی الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء). 

دخدنوس. [د د] ((ح) دختنوس. در 
فارسی «دخت‌نوش» و «دخترنوش» و آن نام 
دختر کری بود. رجوع به دخترتوش و 
دختنوش و دختنوس شود 


دخس. 

دخدوخ. [] (ع!صوت) کلمه‌ای است که 
بدان مردم را خاموش گردانند و آنرا از کسی 
بازدارند. رجوع به دخدخ شود. 

دخو. [ذ] (ع مص) خرد گردیدن. ||خوار و 
ذلیل شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

دخرآباد. [د خ] (اخ) دهمیست از بخش 
کوهپایه شهرستان اصفهان. در.ده‌هزارگزی 
شمال خاور کوهپایه و چهارهزارگزی شمال 
جادة یزد واقع است. کوهستانی است و ۴۳۴۸ 
تن سکنه دارد. از تنات آبیاری میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دخرص. ([د ر] (ع ص) دانسا. |امساهر 
دراینده در کار. (اقرب الصوارد) (منتهی, 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء): هو دخرس,غ 
فی‌الامور؛ ای داخل فنها. عالم بهاء (منتهی :۲ 
الارب). ||(!) واحد دخاریص, دضرصة. 
(المعرپ ض ۱۴۳), رجوع به دخریص شود. 

۵خرص. زد رٍ ص ] (ع |) واحد دخاریصی 
است. دخرص. دخریص, رجوع به دخریص 
شود. (المعرب جوالیقی ص ۱۴۳ و ۱۴۴). 

دخرصف. [در ض ] (ع مص) ظاهر کزدن 
کاررا. (منتهی الارب): 

دخریص. [د] (سعرب. ل) سعرب تیریز. 
تیریج. چاپوق. تیریز جامه. ج. دخاریص: و 


| قال ان اهل هذه الجزاثر لایکون اضح مهم 


حتی انهم یعملون القمیص مفروغا مله نسجا 
بالکمین و الدخریص. (اخبار الصین والهندا؛ 
رجوع به دخاریص شود. 
دخز. [د] (ع ص) بسیار سخت. (سنتهی 
الارپ). |((مص) گردآمدن با زن, آرمیدن با 
زن. (منتهی الارب). 
دخس.[: خ] (ع مص) آماس شدن سم 
ستور. (منتهی الارب). ||(() آماسی که در سم 
اسب پیدا شود. من العیوب الحادئة للفرس و 
هو ورم یکون فی حافره. (صبح الانمشي ج ۲ 
ص ۲۸). علتی است که در استخوان سم سنو 
عارض شود. (منتهی الارب): 3 
دادست مرا شاه ستوری که بود لنگ ب 
اسبی دخس و پیر کجا زنگ زنذ زنگ. 
ابوشکور, 
در بیت ابوشکور شاید بصورت و معنی 
وصفی دخس آمده باشد. (یادداشت مولف). 
دخس.[ذ خ] (ع ) تقی. دلفین. (از اقرب 
الموارد) خرک‌ماهی و آنرا بهندی سوس 
گویند. (منتهی الارب). نوعی پ‌اندار 
دریایی " از راست شنا گران "که در بیعتر 
اقیانوسها و گاهی رودخانه‌ها گله‌وار زندگی 
میکنند. تیر؛ دافین‌ها مشتمل بر انواع است که 


۱ -ن ل: جم. 
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دخس. 


از آن جمله است «بال کشنده» «بال سینه» و 


«فوسن» و رجوع به تخس شود. 
داخس.[3] (ع ص: () برد فربه 
باریک‌پوست. ||خسرس جوان. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباه). ||دیگدان. ج» 
دواخس. (ناظم الاطباء). 
دخس.[د] (ع مص) پنهان شدن چیزی در 
خاک همچو دیگدان در خا کستر و از 
اینجاست که دیگدانها را دواخی گویند. (اژ 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
۵ خسیسا. [] () بنگ". (یادداشت مولف). 
رجسوع به بنگ شود. || دهن‌البلسان. 
(یادداشت مولف). روغن بلسان. 
دخش. [د] (!) ابتدا کردن کار باشد. گویند 
دخش پتو است؛ یعنی نخستین معامله با 
تست. (فرهنگ اسدی), آغاز و ابتدا بود. 
(جهانگیری) (آنندراج) (از انجمن آرا). آغاز 
کار. (شرفنامة منیری). ابتدا و آغاز کار و 
معامله با کسی باشد. (برهان). اتدا کردن بود. 
(اوبهی) (حاشيذ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
سفته. دشت: دخش کسردن؛ دشت کردن. 
(یادداشت مولف). آغاز کار و معامله با کسی. 
(فرهنگ فارسی): 
من عاملم و تو معاملی 
وین کار مرا با تو بود دخش. 
تو عاشقم و از همه خوبان زمانه 
دخشم بتو است ارجو کم نیک بود فال ", 


فرالاوی. 


فرالاوی. 

|(ص) تیره و تاریک. (جهانگیری) (بسرهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا): 
پوش و بنوش و بناز و ببخش 
مکن روز با تاج و با تخت دخش. 

فردوسی (از جهانگیری). 
بکن آنچه خواهی و دیگر ببخش 
مکن بر دل ما چنین روز دخش؟. 

فردوسی (از جهانگیری). 


داخش.(د خ] (ع مص) آ گنده گوشت شدن. 
(از اقرب الموارد). سطبر و درشت شدن. 
پرگوشت شدن. (آندراج. 

دخش.(دخ خ] (ع !) نوعی از ماهی بگفتة 
آبن سیده, یبا هسمان «دخس» است. (منتهی 
الارپ). 

دخسم. (دش /ذش](ع ص) سطبر 
درشت و سیاء و کوتامبال.|(ٍخ) نام سردی 
است. (منتهی الار ب). 

دخشن. [د ش ] (ع ص) مرد درشت‌گویی 
که از کلمة «دخش» ماخوذ و حرف «ن» آن 
زاید است. (منتهی الارب)(ازاقرب الموارد) 
|( کوژی پشت.(متهی الارب). .. 

دخص. [د] (ع مص) پای انداختن گوسفند 
و جز آن در وقت رفتن و دویدن. (از تاج 
المصادر یهقی). 


دخض. [5](ع! بلیدی. اادو پلیدی 
کودک. ||(ص) پلیدی انداختش کودکان. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) 
دخفندون. [دت] (ا) نام قریه‌ای از قراء 
بسخارا و از آنجاست ابوابراهيم بدا 
دخفندونی ملقب به حمول. وی از محمدبن 
سللام و ابی‌جعفر سندی و از وی محمدین 
صابر روایت دارد و به سال ۲۷۳ ه.ق.گذشتد 
است. (معجم البلدان). 
دخفندونی. [د ت] (ص نبی) ملسوب 
به دخفندون که قریه‌ای است از قراء بخارا. 
(سمعانی). رجوع به دخفندون شود. 
دخکت. [دک] (اخ) نام قریه‌ای از قراء 
ایلاق است. (معجم البلدان). 
دخل. (:) (ع !) درآمد. (دهار) (مهذب 
الاسماء). آمد. (یادداشت مژلفب). چیزی که 
حاصل شود از محاصل زمین و جز آن. ضد 
خرج: یقال: تری الفتیان کاللخل ما یدریک 
ماالاخل. (منتهی الارب). سود. فایده. نفع. 
عایدی. وجهی که در نتيجه شغل و کاری 
پدست آورند. ریع. (نصاب). بهره‌برداری. 
مقابل خرج. مقابل هزینه.مقابل نفقه. کسرد. 
مقابل خورد. درآمد روزانه و ماهانه و سالان 


شعص.. 

بنگه از آن گزیدهام این کازه 

کم‌عیش نیک و دخل بی‌اندازه. رودکی. 
مرا دخل و خور ار برابر بدی 

زمانه مرا چون برادر بدی. فردوسی. 


زن از قصور دخل می‌خروشید. ( کلیله و 
دمندا. 

در دخل هر شحنه و محتسب را 
گشاده‌ست تا هت ازارت کشاده. 
ای نهاده خرج جودت تن درین سوی شمار 
وی بت 9 جاهت پای از آن سوی قیاس. 


سوزنی. 


آنوری. 
بد 2 دم ین بان درست که هست 
خراج هر دو جهان یک‌شبه هزینة من, 

خاقانی. 
کم‌زنم هفت ده خا کی را 
دخل یک هف دهقان چکنم. خاقانی. 
زان بنه چندانکه بری دیگرست 
دخل وی از خرج توافزونترست. ظامی, 
خرج فراوان کردن کسی را مسلم است که 


دخل معین داشته باشد. ( گلستان سعدی). 
دخل آپ زواشت: و خرج آسیای گردان. 
( گلستانسعدی). گفتم ای یار توانگران دخل 
مسکینانند و ذخیر؛ گوشه‌نشینان. ( گلستان 
سعدی), 

چودخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
که‌می‌گویند ملاحان سرودی 

اگرباران به کوهتان تبارد 

به سالی دجله گردد خشک رودی. سعدی. 


دخل. ۱۰۴۹۵ 


بر آن کدخدا زار باید گریست 
که دخلش بود نوزده خرج بیست. 1 
7 دخل و خرج کردن: ییعنی نقع کردن و 
درامد بیش از هزینه شدن. 
دخل و خرخ نکردن؛ یعنی خرج بیش از 
دخل شدن: استخراج طلا در بعضی از امکته 
دخل و خرج نمی‌کند معهذا دولت‌های راقیه 
از استخراج ان صرفنظر روا ندانند. (یادداشت 
مولف). 
|اختصاصاً درآمد شخص از حاصل زمین و 
زراعت. (مسنتهی الارب). ببرداشت. 
بهره‌برداری غله: داس؛ آنچد دخل را دروند. 
(حاشيه فرهنگ اسدی تخجوانی): و آن دخل 
که‌سیراف را می‌بود بسریده گشت و به دست 
ایشان افتاد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۶. 
و هرگاه باران در اول زستان بارد در آذر ماه 
و دی ماه آن سال دخل عظیم باشد و نعمت 
بسیار. (فارسنامة این البلخی ص ۳۶ و دخل 
همه از خرما و غله باشد [در پرگ و تارم]. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۰). مزرعتی 
است دخلش همانا ۱۲۰ دیدار بیشتر نباشد. 
(فارسنامة ابن الیلخی ص ۱۳۳). و ریمی دارد 
چنانکه از یکمن تخم هزار من دخل باشد. 
باران آید هیچ فایده ندازد... و دخل بزیان 
شود. (فارسنامة ابن‌البخلی ص ۱۳۶). و هیچ 
غله و میوه و دخلی دیگر نباشد و جز سنگ 
آسیا ندارند. (فارسنامة اينالبلخی ص ۱۴۴). 
| گر محصول عالم را بدستش نسبتی پاشد 
خرد گوید که با اين خرج دخل مختصر دارد. 
مجدالدین بن‌رشيد غزنوی (از لباب‌الالیاب». 
هر آن کانکند تخم بر روی سنگ 
جوی وقت دخلش نیاید بچنگ. 
در مزارع طالب دخلی که نیست 
در مفارس طالب نخلی که یست. 
|اخراج آ: 
سپاهیت او را که از دخل گیتی 
بسختی توان دادشان بیستگانی, 
دخل گرگان ترا وقا نکند 
با همه دخل پصره و عمان. 
بزرگ شهری و در شهر کاخهای بزرگ 
بیده کنگرة کاخها به دوپیکر 
به دخل نیک ویه تربت خوش و به آب تمام 
به کشتمند و به باغ و به بوستان پرور. 


سعدی, 


مولوی, 


فرخي. 


فرخی. 


فرخی. 
چو خرج را بفزونتر ز دخل خویش کند 


۰ - 1 
۲ -نل: ارچه نه کم خوب بود حال. 
۳- در شاهنامه چ بروخیم اين کلمه در هر دو 
بیت #پخش» آمده است (ص ۷۶۴و ۱۶۵۵). 
۴ -برخی از شراهد معنی خراج» موهم معنی 
مطلق درآمد نیز هست. 


۶ دخل. 
ز زر و سیم خزانه تهی شود ناچار. _ فرخی. 
دخل ایران زمی از بخشش او نأیذ یش 

ملک ایران زمی از همت او ماند کم. فرخی. 
اندر روزگار اسلام تا بدان وقت که خوارج 
بیرون آمدند و دخل خراسان و سیستان از 
بنداد بریده گشت و آخر صلح افتاد بر 
خطبه‌ای که اندر شهرها همی‌کردند بقصبه که 
بسواد خوارج بودند چنین بودند بس از آن تا 


هنوز آن دخل متصل نگشت. (تاریخ 


سیتان). 

مدد دخل تو ز هر جانب 

مدد مایه‌دار جیحون باد. مسعودسعل. 
مدت دو سال تمام... عزالدین لالابک و سعید 


لدین... دخل برداشتند. (لمضاف الی بدایع 


الازمان ص ۴۲). 

پادشاهی که ملک هفت اقلیم 

دخل دولت بدو کند تسلیم. نظامی, 
بنازی قلب ترکستان دریده 

یبوسی دخل خوزستان خریده. ظامی. 
طبل‌زنان ! دخل ولایت برند 

پیره‌زنان را بجنایت؟ پرند. نظامی, 
در نواحی نه گاو ماند و نه کشت 

دخل راکس فذلکی نوشت 

چون ولایت خراب شد حالی 

دخل شاه از خزانه شد خالی. نظامی, 
بفرمودی تتوری بستن از سیم 

که‌بودی خ خرح او دخل یک اقلیم. ‏ نظامی. 
عبایی در تن کنند 

به دخل حبش جام زن کنشد. سعدی. 
در ا کش سهمات سرکار سلطنت دخل 
می‌فرمود. (از حبیب السیر چ کتابخانة خیام 
ج۳ ص۳۵). 

دخسل خوزستان؛ سالیات و خراج 
خوزستان: 


به بوسی دخل خوزستان خریده. 
- دخل ششتر؛ خراج و مالیات شوشتر: 
گوهرآموده تاجی وس خویگن 


با قبایی ز دخل ششتر بیش نظامی. 
(دخل ششتر ۱ ظاهرا از 
بسیاری و هنگفتی مثل بوده است). 

- دخل ولایت؛ خراج و مالیات شهز. 


|اتقود حاصل از فروش که دک‌اندار در 
صندوقی نهد. (یادداشت مولف). |[ظرفی که 
محترفه زري که از وجه بهای جنس بدست 
اید و حلوائیان و بقالان و امثال ایشان آن زر 
را در آن میکنند. (آن-دراج). در تداول 
دکانداران, صدوق یا صندوقچة چوبین که 
بهای چیزها که فروشند در آن نهند. صندوقی 
خرد که دکانداران بهای فروخته‌ها در آن نهند. 
صندوقی که کسبه نقود گرفته از مشتری:را در 
آن کنند. صندوق یا صندوقچه که دک‌اندار 


پولهای خود را در آن ریزد. صندوقی که 


 :یماظن‎ 


تب 


۱ 


دک‌اندار در دکان نقدیته در آن گرد کند. 
صندوقی که فروشنده نقد در آن نهد: 
از داغ تو و کهن دل ریش 
برگشت چو دخل آن جفا کیش. 
وحید (در تعریف محترفه صفاهان). 
غوله. غولک. غلک. (بادداشت مولف) ؟: 
||ربط: اين کار کار عشق است دخلی به دین 
ندارد. ||در اصطلاح شمرا اعتراض را گویند 
بجاو بیجا. و کج از صفات اوست: 
تا چند نیش عقربی از دخل کج خورم 
کسب کمال شعر دلم راگزیده است. 
ابوطالب کليم. 
مشاطه به خال سیه اراست جبیشت 
در مصرع ابروی تو این دخل بجا بود. 
نعمت‌خان عالی. 
خلق راکی شیوه وا کردن‌گره با ناخن است 
کزبرای دخل کج در دست ایشان ناشن است. 
میرزا عبدالفی قبول. 
دخل. (د] (ع مسص) دخول, درآمدن در 
چیزی. مقابل خرج. (غیاث). مقابل خروج. 
درآمدن. (غیاث): کمین؛ دخل در امور به 
نوعی که مفهوم نگردد. (سنتهی الارب). 
||اعتراض کردن در کار و عمل کسی. (از 
غیاث). 
- دفع دخل مقدر؛ جواپ از سوال مقدر. 
پیش‌گیری از اعتراضی و ایرادی ممکن. 
||فاسد شدن عقل و جسم کسی. (متهی 
الارب). دخّل. (منتهی الارب). تباهی. 
دخل. (د] (ع) دخل. (منتهی الارب). 
|اعلت. (منتهی الارپ). درد. داء. ||عیب. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ِِ 
(مهذب الاسماء). ||کینه. تهست. ||غدر. مکر 
خدیمه. ی و 
جمیع امور آن. دخل. دخْل. (منتهی الارپ). 
]یک شیر. (مهذب الاسمام). 

ل: [د] (ع |) دخل. (منتهی الارب). نیت 
ردو مذحب ار ودل ونهانی وجمح امورآن 
دخْل. (منتهی الارب). 

دخل. [دخْ] 8 مسص) دخل. (منتهی 
الارب). فاسد شدن عقل و جسم کسی, 
(منتهی الارب). تباه شدن عقل و تن. ||تباه 
شدن داخل کار کسی. (منتهی االارب). 
دخل. [د خ] (ع !) دخل. تهمت. |آمفده. 
||فساد عقل و فساد جسم. ||مکر و فریب و 
بای | هبتحتت ]نیمار 1 
|[درخت درصم‌پچیده. (متتهی الارب). 
درختان انبوه. |[قومی که منسوب کنند خضود 
را بسوی کسانی که نتند از آنها. یقال: هم 
فی بنی فلان دخل؛ ای منتسیون معهم و لیسوا 
منهم. (منتهی الارب). گروهی که خود را به 
طایفه‌ای نسبت کننند و از ايشان نباشند. 
دخیل. 


دخل و تصرف. 
دخل. [دخْ خ] (ع ص, [) درشت‌انسدام 
مجتمع‌خلقت. |[گوشت بیآمیز.|[علف که از 
بیخ درخت رسته باشد. ||پرهایی که داخضل 
بود در ظهران و بطنان از پرها. (صنتهی 
الارب). پر میانگی از بال مرغ. |/بنجشک 
کوهی.(مهذب الاسماء). || مرغیست کوچک 
تیزرنگ. ج. دخاخیل. انیت مرد و نهانی او. 

دخل. بخل. (متهی الارب). 
دخل. [دخ خ] (اخ) مسوضعیست نزدیک 
مدینه مین ظلم ۳ ملحتین. (سنتهی الارب) 


(معجم البلدان), 
دخلاء اج دخیل. رجوع به 
دخیل شود. 


دخلت. 1 /< /5[](ع !)نیت مرد و نهانی 


آن. (منتهی الارب). دخلة: خبث باطن و 
فاد دخلت او و بغی بر ولی‌نعست اورابر آن - 


داشت که آبروی ملک بریخت و خانة قدیم 
دولت بر باد داد. (ترجمة تاریخ یمینی ). 
پوشیده نماند که عاقبت خداع و قصارای 
مکیدت که از خبث دخلت و فساد نحلت 
مستولد ب‌اشد مسذموم است. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به دخلة شود. 

دخلد۵ار. [] (نف مرکب) دارند؛ دخل. با 
دخل. رجوع به دخل شود. ||دخیل. رجوع به 
دخیل شود. 

دخل داشتن. [دتْ] (مسص مرکب) 
درامد داشتن. دارای درامد و عایدی بودن. 
||ربط داشتن. مرتبط بودن. 

دخل کردن. [دک د] ؛سص مرکب) 
عایدی آوردن. فایده دادن. ||عایدی داشتن, 
فایده بهم رسانیدن. 

دخلل. [دْل /](ع!) مرغیست تیرهرنگ. 
|انیت مرد و مسذهب و دل و نهانی آ ۹ 
دخلل‌الرجل*. ااصفائی درون خم؛ دخلل 
الحب. (منتهی الارب), 

دخلل /د لْ] (ع ص) آنکه در کار 


کنی مداخلت کند. (از منتهی الارب). دخیل لت 


دخلل. [د ل ](ع [) گوشتی که داخل گوفت 


باشد. (منتهی الارب). هر گوشت جمع‌شده ود 


گردآمده. 
دخل و تصرف. زد تَ صزژ] (ترکیب 
عطفی, ! مرکب) مداخله کردن و در قبضه 
آوردن. رجوع به دخل و رجوع به تصرف 


۱-نل: رطل زنان. 
۲- شاید: به جبایت. 
۳-نل: بلیلانه. 

.۰ - 4 
۵-در یک نسسخه حطی مهلذب الامسماء 
کتابخانة مژلف آمده است: دخلله و دخیله؛ ای 
خاصته و در نخه دیگر: دخلله و دخیله؛ ای 
حاجته و در نسخه سوم: دخله و دخلته و 
دخیلته؛ ای خاصته. 


دوب و 


دخل و تصرف کردن. 


شود. جات 
دخل و تصرف کردن. [د لت صز ژ 
کد] (مص مرکب) مداخله کردن و در قبضه 
آوردن. 
دخلة. زد [] ((ج) دهیست بسیارخرما. 
(منتهی الارب). یاقوت گوید دهی است که به 
فراوانی خرما مسوصوف شده است و گمان 
میکنم به بحرین باشد. (معجم البلدان). 
دخلف. [د] (ع !) جای شهد نهادن زنبورآن. 
(منتهی الارب). 
دخله. زد ) ۵ لا رنگی آمیخته در رنگی. 
|آسیختن رنگی در رنگی. ||هو 
حن ال خلة؛ او نیکو روش است در کارهای 
خود. (منتهی الارپ). 
دخلة. [ل /[ /5] (ع )راز و نهانی و 
باطن کار و نیت مرد و نهانی او: دخلةالرجل. 
(منتهی الارب). دخلت: به خبث نخله و فاد 
دخله و رجس اعتقاد و قبح الحاد موصوف و 
معروف بود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
دخلیی. [د] ((خ) از شاعران ایرانی و از 
مردم اصنهان است که در عهد | کبرشاه به 
هندوستان رفته و در دربار وی در زمره 
احدیان درامده است. این رباعی از اوست: 
اين ساده دل آخر احدی خواهد شد 

محتاج کلاء نمدی خواهد شد 

از غایت اضطرار روزی صدبار 

قربان بروت سرمدی خواهد شد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

دخم. [د] (ع مص) بزور راندن. (منتهی 
الارب). سخت سپوختن. |از جای برکندن 
چیزی ر. || آرمیدن با زن. (از متهی الارب). 
دخم. [د] (!) دخمه. مقبره. سردابه که مرده 
را در آن جای دهند. (از برهان). سردابه را 
گویندکه مردگانرا در آنجا جای دهند. 
(جهانگیری): 

چنین گفت با من ستاره‌شمار 

که رستم کند دخم سام سوار. 
رجوع به دخمه شود. 
دخماس. زد] (ع )نام وزنیست. 
دخمرة. [د عم ر) (ع مص) پر کردن مشک 
۳۳ پهان کردن و پوشیدن چیزی را. (منتهی 
الارب). 
۵خمسة. (2 مش ] (عل) رد گرب (منتهی 
الارب). |[فریب. خدعه. ||(مص) فریب 
دادن, فریفتن, گول زدن. 
دخمسینی. (د خ] ((ج) ابواحمد بکرین 
محمدبن حمدان‌ین غالب به اين نسبت اشتهار 
یافته است. (اناب سمعاتی). 
دخمه. دم () دخم. سردابه‌ای که 
جد مردگان را در آنجا نهند. سردابة مردگان. 


اسدی. 


(پرهان). سرداب برای مرده. خاته یا سردابه 
که‌اموات در آن نهند. مقبره. اطاق زیرزمینی 


که‌برای دفن میت بکار رود. ناژوس. (حاشية 
برهان قاطم) آن ته خانه که کفار عجم 
مردگان را در آن نگاه میداشتند. (غیاث). کلم 
دخمه در اوستا دَخْم و در پهلوی تخمک 
بمعنی داغگاه است یعنی محلی که مردگان را 
می‌سوزانند چه ريشة این کلمه (د گ) بمعنی 
سوزانیدن است و کلمة «داغ» از همین ماده 
است. لابد ایرانیان در عهد باستان با هندوان 
در این عادت شرکت داشته‌اند و از خود اوستا 
مفهوم می‌شود که در قدیم ایرانیان لاشه 
مردگان را می‌سوزانیده‌اند و فردوسی در 
اشاره به این عادت قدیم می‌گوید: 
همی هر کسی آتشی برفروخت 
یکی خته بست و یکی کشته سوخت. 
(یشتها ج ۱ گزارش پورداود ص .۵۰٩‏ 
دخمة بعضی از شاهان هخانشی چون 
داریوش اول و جز او در نقش رستم درون 
مقبره است بر کمر؛ کوء و از دهلیز و اطاق 
پستی ترکیب شده است و در زمین آن نه قبر 
کنده‌اند. بعضی تصور می‌کنند که داریوش 
مسبتکر این مقابر بوده است زمانیکه با 
کمبوجیه به مصر رفته بود بفکر افتاد که چنین 
مقیره‌ای بسازد و از این دخمه‌ها در ایران 
بیار بوده است چنانکه در نقش رستم و در 
پاسارگاد نیز باقیماند؛ دخمه هست. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۱۷۸و ۱۳۲۳ و 200۶۰۱ 
پراز نورایزد بید دخمه‌ها 
وز آلودگی پا ک‌شد تخمه‌هاء دقیقی. 
همی‌گفت | گردخمه زرین کنم 


ز مشک سیه گردش آگین‌کنم. . فردوسی. 
که‌این دخمه پر لاله باغ توباد 

کفن‌دشت شادی و راغ توباد. . فردوسی. 
ترا زندگانی نباشد به تخت 

یکی دخمه پس کن که دوری ز بخت. 

ی ِ فردوسی. 
به دخمه درون "تخت زرین نهند 

کلهبر سرش عتب را گین‌نهند. .. فردوسی. 
چو پردخت از ان دخمة ارجمند 

ز یرون بزد دارهای بلند. فردوسی. 
شد آن تاجور شاه با خاک جفت 

ز خرم جهان دخمه بودش نهفت. . فردوسی, 
همی‌گفت کا کنون چه سازم ترا 

یکی دخمه چون برفرازم تراد فردوسی. 
کشا ایم‌در دخمهٌ شاه باز 

بدیدار او امدستم نیاز. فردوسی. 
سرانجام جز دخمٌ بی‌کفن 

نیابم ازین مهتر انجمن. فردوسی, 
به دخمه درون بسکه تنها بدیم 

اگرچند با برز و بالا بدیم. فردوسی. 
تو گفتی که از دخمه جویای نام 

برآورده سر پور دستان سامء فردوسی, 


کنون دخمه را برنهاديم رخت 


دخمه. ۱۰۴۹۷ 


تو بمپار تابوت و بردار تخت. فردوسی, 
از آن دخمه و دار و از ماهیار 

مکافات بدخواء و جانوسیار, فردوسی. 
چو بهرام گیتی به بهرام داد 

پسر مر ورا دخمه آرام داد. فردوسی. 
در دخمه کردند سرخ و کبود 

توگفتی که بهرام هرگز نبود. ۰ فردوسی. 
و بر سر کوه دخمه‌ها عظیم کرده‌ست و عوام 


انرا زندان باد می‌خوانند. (فارسنامٌ ابن 
ابلخی ص ۱۲۷. 

نگر که تام سری بر چنین سری نلهی 

که‌گنبد هومست این و دخمة سودا 


خاقانی. 
خا کی رخ چو کاه بخونابه گل کنید 
دیوار دخمه رابه گل و که برآورید. خاقانی, 
وی روضه بوستان دولت 1 
در دخمةً پادشات جویم. خافانی 
و آنگاه به دخمه سر فروکرد 
می‌گفت و همی‌گریست از درد. نظامی, 
درین دخمه خفتت شداد عاد 
کزورنگ و روثق گرفت این سواد. نظامی. 
خرم آن باشد که گویی تخمدام 
یا سقیم و خمته این دخمه‌ام. مولوی. 
گربگویم شمه‌ای زان زخمه‌ها 
جانها سر برزند از دخمه‌ها, مولوی. 
به دخمه درآمد پس از چند روز 
کهبر وی بگرید بزاری و سوز. 

سعدی (بوستان). 


سردار خاندان حسین و حسن که هست 

روز عدوش تیره‌تر از دخمهٌ یزید. 
سیف‌الدین اسفرنگی. 

شهید عشق را در دخمة کافر گر اندازی 

ملک تسبیح سازد از تبرک استخوانش راء 


سنجرکاشی. 
اگربه دخمة زابلستانیان بمغل 
کی به خنجر و شمشیر او کشد تمثال, 
۱ وحشی بافتی, 
دخمة آسمان؛ تتگنای فلک؛ 
بر مرده‌دلان به صور آهی 
این دخمة آسمان شکستم. خاقانی. 


- دخمه اردشیر؛ گورخانة اردشیر : 
خروشان شود دخمه اردشیر 
که‌نشنید کس شاه در آبگیر. فردوسی. 
دخمة ارض؛ کایه از تگنای خاک 
گشت‌چو جنت ز نور قبهٌ چرخ از نجوم 
شد چو جهنم به وصف دخمة ارض از دخان. 
خاقانی. 
-دخمة پیروزه‌وطا؛ کنایه از آسمانست؛ 
می نوش کن و جرعه بر این دخمه فشان زانک 
دل‌مرده در اين دخمة پیروزه‌وطایی. 
خاقانی. 


دخمژ چرخ؛ دخبه آسمان: 


۱۰۳۹۸ 


دخمه‌بان. 


در دخمة چرخ مردگانند تِ__ 


زین جادوی دخمه‌بان مرابس. خافانی. 

بدرئد از سماع دخمة چرخ 

سخره بر دخمهبان کنند همه. خاقانی. 

- دخمة دارا؛ گورخانة داراء 

در فلک صوت جرس زنگل نباشان است 

که خروشیدنش از دخمة دارا شنوند. 
خاقانی. 

- دخمة زندانیان؛ کنایه از اسمان است. 

(برهان). 

- ]ناه از زمین است. (انجمن آرا: 

گرنه‌درین دخمة زندانیان 

بی‌تبش است آتش روحانیان. نظامی. 


- دخمة عاد؛ گورخانة عاد. مقبرة عادء 
بر انداختم دخمه عاد را 


گشادمدر قصر شداد راء نظامی. 


دخمة فریدون؛ گورخانة فریدون. گویند در 


استخر جایست بدین نام معروف که آترا خانة 
زردشت گویند و بمضی کعبهٌ زردشت گفته‌اند. 
(انجمی آرا). 

دخم فیروزه؛ دخمةٌ زندانیان. کنایه از 
آسمان است. (برهان). 

دخمهٌ نوشیروان؛ گورخانهٌ نوشیروان؛ 
دخمه نوشیروان و طلسماتی که ساخته‌اند 
داستانی دراز است چنانکه در آن باب قدما 
رسالة جدا گانه مرقوم نموده‌اند. (تذکره مسراة 
الخیال ص ۲۸۶). 

دخمهة یزدگرد؛ گورخانه یزدگرد. مقبره 
یزدگرد؛ 

همه پا ک‌در پارس گردآمدند 
بر دخمة یزدگرد آمدند. فردوسی. 
- با دخمه جفت بادی؛ در مقام نفرین, مرگ 
بر تو باد؛ 

چو گفتند با رستم ایرانیان 

که‌هستی تو زیبای تخت کیان 

یکی بانگ برزد بر آنکس که گفت 

که‌با دخمة تنگ بادی تو جفت... فردوسی. 
در دخمه شدن؛ مردن؛ 


چو در دخمه شد نامور شاه گرد 


تو گفتی که بخشش ز گینی ببرد. . فردوسی, 
چو در دخمه شد شهریار جهان 
وز ایران برفتتد گریان مهان. فردوسی. 


هفت دخمهٌ خضرا: هفت آسمان: 

آب حیات نوشد پس خا ک‌مردگان 

بر روی هفت دخمه خضرا برافکند. خاقانی. 
|اگورخانة گیران. (صحاح الفرس) (فسرهنگ 
اسدی) (برهان) (غیاث). گورستان مغان و آن 
خان بی‌در باشد. ناووس. (حاشية برهان). 
تااوس. (برهان), ستودان. استودان. آنجا که 
گبران مرده بنهند. (از مهذب الاسماء), 
گورستان زردشتیان, جایگاهی که مربع 


شکافته باشند و بر زیر آن پوشش از سغ کرده 


و نردبان در آن نهاده چون گبران بمیرند 
تابوت سازند و در آن نهند. (شرفامة منیری): 
هر که را رهبری کلاغ کند 
بیگمان ! دل به دخمه داغ کند". عنصری. 
|اصتدوق موتی عموما. (برهان). صندوق که 
جند مردگان در آن نهند. صندوق مرده در 
گورستان.(از اربهی). |[گنید که بر سر قبر کنند 
به مجاز. (از آنندراج). گنبدی که بر سر گور 
راست کنند. (شرفنامة منیری). ||مجازا خانة 
تنگ و تاریک ۳ 
- دخمه چاله؛ جایی تنگ و تاریک. 
||چیزی که شتر به وقت مستی از دهان بیرون 
می‌آورد و آنرا به عربی شقشقه خوانند. 
(برهان). اما گمان می‌رود که کلم «دبه» 
(صحیح ریه) را به تحریف دخمه خوانده باشد. 
دخمه‌بان. (د /2](!مرکب) گوربان. 
ینگهیان گورستان. نگهبان مقبره: 


در دخمهٌ چرخ مردگانند 

زین جادوی دخمه‌بان مرا یس. خاقانی. 
پدرند از سماع دخمة چرخ 

سخره پر دخمه‌بان کنند همه. خاقانی. 


مأمون‌الرشید از خلفای عباسی به هدایت 
پرمردی که خدمت دخمه‌بانی داشت... در 
آن دخمه رفت. (تذکرة مرآة الخیال ص ۲۸۶). 


شهر مقابر. 
دخمه ساختن. [دع /م تَ] (مص مرکب) 
دخمه کردن. گورخانه ساختن؛ 
خبر شد که سام نریمان بمرد 
ورا دخمه سازد همی زال گرد. 
یکی دخمه از بهر او ساختند 
همه فرش دیبا در انداختند. فردوسی. 
دخمه کردن. [دم / مک د] (مص مرکب) 
دخمه ساختن. سرداب برای مردگان ساختن. 


فردوسی. 


ناختن. گورخانه پنا کردن: 

خروشان بشستش ز خاک تبد 
پر این شاهان یکی دخمه کرد. . فردوسی. 
به این شاهان یکی دخمه کرد 
چه از زرد و سرخ و چه از لاجورد. 

فردوسی. 

یکی دخمه کردش به ايين اوی 
بر انسان که بد فرة دين اوی. فردوسي. 
بفرمود تا دخمه دیگر کنند 
زمشک و ز کافورش افسر کنند. . فردوسی. 
یکی دخمه کردند شاهنشه, 
یکی تخت زرین و تاج مهی. فردوسی. 
زلشکر کسی کوبمردی باه 
ورا دخمه کردی بدان جایگاه, فردوسی. 


دخمه گاه. دم /۶] ((مرکب) محل دخمه. 


مقبره. دخمه‌دان؛ 


که‌اين قادسی دخمه گاه‌مست 


کفن جوشن و خون کلاه منست. . فردوسی. 


دخمه‌دان. دم /۸] (! مرکب) دخمه گاه. 


دخن. 

بایین کفن کردش و دخمه گاه 

وزانجایگه رفت نزد سپاه. اسدی. 
دخمیس. [د] () از قراء مصر است در 
واحی غربی بدانجا منسوبست ابوالعباس 
احمدین اسی‌لفضلین ابی‌السجدین 
ابی‌المعالی‌بن وهب متولد سال ۶۰۲ .ق. به 
حماة. پدرش وزیر ملک منصور ابی‌السعالی 
محمدین ملک المظفر صاحب حماة و متوفی 
به سال ۶۱۷ در حماة بود. (معجم البلدان). 
دخن. (دخ] (ع ص) رجل دخن‌الخلق؛ مرد 
تلخ‌خو. (متهی الارب). ||ثوب دخن؛ جامة 
دودگن. (مهذب الاسماء) 
دخن. [د] (ع مص) دود برآمدن از آتش. 
(منتهی الارپ). دودکردن. (زوزنی) (دهار). 
دود کردن آتش. ||تیره گون‌گردیدن ستور ود 
همچنین نبات. تیره گون شدن. (منتهی 
الارب). دخون. 
دخن. (دخ)(ع اج دخه. (از منتهی 
الارب). رجوع به نحب:ةالدهر دمشقی ص 
۶ شود. 
دخن. [د خ] (ع 4 دود. |اتیرگی: و هدنة 
علی دخن؛ ای سکون لعلة لایصلح. ||کینه. 
|/بدخلقی. ||جوهر شمشیر. ||تخیر عقل و 
دین. ||تغییر حسب. (منتهی الارب). |اتباهی 
دل, (مهذب الاسماء). 
دخن. [د خ] (ع مسص) بوی دود گرفتن 
طعام. (منتهی الارب). دودگند شدن طعام, 
(تساج المصادر ببهقی) (المصاد زوزنی). 
|ادودگند کردن. (تاج المصادر بهقی). |ابد 
شدن خوی کسی و ردی و پلیدی گسردیدن 
وی. (منتهی الارب). ||هیزم انداختن بر آتش 
و فاسد گردانیدن وی را تا دود برآورد. (متهی 
الارپ). ||بزرگ‌شکم شدن. (ناج المصادر 
بیهقی). 
دخن. [د] (ع !) ارزن. ارزن که بسهندی 
کنکنی یا چنیاست. (منتهی الارب). غله‌ای.., 
باشد که آن را ارزن و گاورس گویند:و بهند 
چنیا نامند. (غیاث). گاورس. (دهار). گاورسبث؟ 
یا دانه‌ای است از گاورس کوچکتر, ارژن : 
ریزترست و گاورس همانست. (بادداشت 
مولف). گال. ج. دخان. (مهذب الاسماء). در 


ترجمة صیدنة ابوریحان جاورس دانسته شده 


است و نیز گفته شده است که قوت او و 
جاورس یکیست. حکیم مومن در تحفه گوید 


۱-نل: لاجرم. 

۲ - اسدی این بیت را به شاهد معنی گورخانة 
گیران آورده است اما شاهد معنی مطلق 
گررخانه و مقبره نیز تواند بود. 

۳ -بعض از شواهد معنی اول دخمه و نیز 
بعضی از شواهد ترکیبات آن به این معنی نیز 
ایهام دارد. 


دخناء. 


ارزن است و قسمي از جاورس باشد و از آن 
بزرگتر و در طبع مثل او و در افعال و خواص 
مانند آن. صاحب اختیارات بدیعی گوید به 
شیرازی الم نامند و نوعی از جاورس باشد و 
یگفتة صاحب آتدراج آرزن است و نام هندی 
آن کنگی یا چنیا است و گاورس را به هندی 
باجرا گویند. از مجموع آنچه نقل شد برمی‌آید 
که‌ارزن نوع ریز و زردتتر و گاورس نوع 
درشت و سفیدتر اين دانه است. 
۵‌خناء . [د] (ع ص) شا: دخناء؛ گوسفندی 
خاکسترگون. ||(!) گنجشکی است. دخنان. 
(منتهی الارب). 
۵خفان. [د) (ع |) گنجشکی است. دخناء. 
(منتهی الار ب). 
دخنان. [د] (ع ص) یوم دخنان؛ روز گرم. 
دخنانة. [د نْ ] (ع ص) لبلة دخنانة؛ شب 
گرم. (منتهی الارب). 
دخنس. [د خ] (ع ص) درشت از مردم و 
شتر یا شتر بسیارگوشت. (منتهی الارب). 
۵خفة. (د ن) (ع مص) تیره گون گسردیدن. 
(منتهی الارب). 
دخنه. [ذ ن] (ع ل تیرگی. (سنتهی الارب). 
|[دارویی که دود کنند و بیمار را بدان دود 
دهند. عطری بود که بر آتش افکنند از بهر 
چشم بد. (اوبهی). دارویی خوشبو که خانه را 
بدان دود کنند. (منتهی الارب). انچه آتش 
افکنند از عطریات. هر چه پر آتش افک‌نند. 
دخینه. (شعوری ج۱ ورق ۴۵۲) ج» دخن. 
(مهذب الاسماء). عطری بود که بر آتش 
افکند از بهر چشم بد. (حاشيه فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 
چون برای سپهر برخوانند 
شهداله و دخنه پرفکند.۱ 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ابودخنه؛ نام مرغی است. (آنندراج). 
دخنه کردن. [دن /زک د] مسسص 
مسرکب) دود کردن و دودآلود کردن. (از 
آنندراج). 
دخنة مریم. (دن ان ي مق ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) بیخ درختیست که بر هیات 
خرد باشد و شاخ و ساق او به زمین نزدیک 
بود و منبت او در نواحی کوفه بود و به وادی 
طرب بیار بود و او را در بخور اطفال بکار 
برد و بعضی او را بخور مریم گویند. (ترجمهةً 
صیدنهً ابوریحان). 
دخو. [د خُو / خو]() مخفف دهخدا. رجوع 
به دهخدا شود. || خطابی که برخی از مردم 
ساده‌دل قزوین راکنند. 
۵خو. (د خو / خو] (خ) نام مستعار مولف 
اين لغت‌نامه و امضاء وی ذیل مقالاتی که 
تحت عنوان «چرند و پرند» در روزنامةً 
صوراسرافیل منتشر می‌ساخته است و نیز در 


روزنامه شرف چاپ استانبول. رجوع به 
دهخدا شود. 
دخواو. [] (اخ) عبدالرحیم علی‌بن‌حامد 
ملقب به مهذب‌الدیین. او راست: مسختصر 
حاوی محمدین زکریا. اين ابی اصبعه گوید آو 
از بزرگان و یکه‌تازان زمان خود بود و 
صناعت طب بدو ختم شده است. مولد و منشا 
وی دمشق و از مردم قرن هفتم است. رجوع 
به عیون‌الاباء ج۲ ص ۲۳۹و الاعلام زرکلی 
چ۱ج۱ص ۳۰۸ عبدالرحیم‌ین علی شود. 
دخواریه. [] (۱ج) ([...) نام مدرسه‌ای 
است. و ظاهراً به دمشق بوده است. . رجوع به 
عبون‌الانباء ج ۲ ص ۲۶۶ شود. 
دخور. [د](ع مص) خرد گردیدن. (از آقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| خوار و ذلیل شدن. (از اقرب الموارد) (تاچ 
المسصادر بسهقی) (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
دخوص. [ذ] (ع مص) پیه‌نا ک‌شدن دختر. 
(منتهی الارب). 
دخوص. [د] (ع ص) نز 
دخوص که پیه‌نا ک‌شدن جاریه باشد. (منتهی 
الارپ). دختر په‌نا ک. 
دخول. [5] ((خ) نام موضمی است: نام 
وادیی است به زمین یمامه... خارزنجی گوید 
چاه پا کیزة پ رآب است و نصر گفته است 
دخول موضعی است در دیار بنی ابی‌بکرین 
کلاب و ابوسعید در شرح قصید؛ امرژالقیی 
گوید دخول و حومل و مقراة و توضح میان 
امرة و اسودالعین‌اند و گفتهاند که آن از آبهای 
عمروبن کلاب است... (معجم البلدان)ء 


ت است از 


- ذات‌الاخضول؛ پشسته‌ای است در دار 
پن‌سلیم. (عجم ادن 
9 [د) (ع مسص) درآسدن. مقابل 
آمد. درشدن. (تاج المصادر بیهقی). 
, مدخل, (المصادر زوزنی) (منتهی 
الارب): حکما گفته‌اند... بلا گرچه مقدور از 


ایواب دخول آن احنتراز واجب. ( گلتان 


سعدی), 
نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشفول 
در سرای بهم بسته از خروج و دخول. 

سعدی. 
-اذن دخول؛ اجازه درآمدن. 
- ||در اصطلاح دعا گونه کلماتی که هنگام 
ورود به مقایر متبرکة ابامان یا امامزادگان 
خوانند و دعا مسولاً با این جملات آغاز 
شود: باذن اثّه و اذن رسوله و اذن خلفائه ادخل 
هذا البیت... ||درآوردن کسی را. (منتهی 
الارب). ادخال. ||درآمیختن با زن. |[(ا) 
بریدگی, تشریف ": ورقه [ورق الجریر ] رقاق 
فها تشریف و دخول فی جوانبها کبیر 
شدیدالحراقة. (ابن‌لبیطار). 


دخویه. ۱۰۴۹۹ 


دخول. [د) () در اصنطلاح سوسیقی از 
دستگاهی به دستگاه دیگر رفتن. يا از کوش 
دستگاه بخود دستگاه بازگشتن. 
دخول. [د] (ع4 ج دخل. رجوع به دضل 
شود. 
دخول کردن. [ذک 5] (امص مرکب) 
درآمدن. ||مباضعت کردن. آمیختن با زن. 
دخولية. [دلی ی] (ع ص نسبی) منسوب 
به دخول. ورودیه. رجوع به ورودیه شود. 
دخون. [د] (ع پالا برآمدن غبار. 
||دود برآمدن از آتش. (منتهی الارب). 
برآمدن دود. ||تیره #« ستور و 
همچنین نبات. دخن. (متهی الارب). 
دخویه. " [د خ ي ] (() (مسیخائیل‌یان) 
(۱۸۳۶ - ۱۹۰۹م) مستشرق ممروف 
هلندی. وی از جوانی وقت خود را وقف 
تحصیل زبانهای شرقی کرد و تحت هدایت 
دزی و جوینبول مسخصوصا در زبان عربی 
متبحر شد و در ۱۸۶۰ در لیدن باخذ درجه 
دکتری نایل آمد سپس یکال در دانشگاه 
| کسفوردتحصیل کرد و بمطالعه و تنظیم نسخة 
نزهةالافاق ادریی صوجود در کتابخانً 
بادلیان پرداخت که قسمتی از آن در ۱۸۶۶ب۱ 
همکاری دزی (بعنوان وصف افریقا و اسپانیا) 
انتشار یافت. اثر دیگرش تذکره‌هانی در 
تاریخ و جغرافیای شرقی (۳ جلد ۱۸۶۲ - 
۴ است. پس از وفات دزی (۱۸۸۳) 
استاد عربی دانشگاه لیدن شد و در ۱۹۰۶ 
بازنشته گردید و در لیدن درگذشت. در 
دور؛ تدریس خود نه فقط در شا گردانش‌بلکه 
در ساير فضلائی که در جلسات درسش 
حاضر میشدند نفوذ بسیار داشت. دخویه 
ریس هیت تسحریریا سجلدات ۲-۱ 
دایرةالمعارف اسلام نیز بود. دخویه بعضی از 
متون معتبر عربی را تحریر و منتشر کرد و از 
این راه خدمات بزرگ به محققین نمود. از آن 
جمله است مجموعدٌ آثار جقرافیایی عنربی 
مشتمل بر: ۱- مسالک‌الم مالک اصطخری 
(لیدن ۱۸۷۰). ۲-کنتاب صورءة الارض 
ابن‌حوقل (لیدن ۱۸۷۳). ۳- احسن التقاسیم 
مقدسی (لیدن ۱۸۷۷ ۴- فهارس, لفتنامه و 
تصحیحات سه قسمت اول (لیدن ۱۸۷۹). ۵- 
مختصر کتاب البلدان ابن‌الفقیه همدانی (لیدن 
۵ ۶- السالک و الممالک این خرداذیه 
بضمم پاره‌هایی از کتاب‌الضراج 
قدامةابن‌جعفر (لیدن ۱۸۸۹. ۷- اعلاق 
لنفیه از ابن‌رسته و کتاب البلدان ابن واضع 
یعقوبی (لدن ۱۸۹۲). ۸- کتاب الشنبیه و 


۱-نل: برخواندند... انکنذند. 
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۰ دخی. 


الاشراف مسعودی و فهارس و تام 
مجلدات ۷و۸ الیدن ۱۸۹۴). (از دایرة 
المعارف فارسی). 1 

دخی.(: خن ] (ع 0 تاریکی. (منتهی 
الارب). 

دخیاء . [د] (ع صلي له دخیاء؛ شب 
تاریک. (منتهی الارب). 

(منتهی الارب). گوشت بهم رفته. گوشت 


بی‌استخوان. (مهذب الاسماء). ||(() پپوند. 


دست و پای ستور. (منتهی الارب), شکال‌گاه. 
(مهذب الاسماء). || استخوانکی است میان 
سم ستور. ||گوشت اندرون کف دست. ||عدد 
بسیار از هر چیز. || بسیار از توده‌های ریگ و 
از محاع خانه. |اگیاه بهم‌پیچید.. (منتهی 
الارپ). 
دخیل. [د] (ع ص, () حائل. حرف متحرک 
که‌میان تأسیس و روی افند. (المعجم), حرفی 
که‌میان حرف روی و الف تاسیس بود. 
(منتهی الارب). در علم قافیه حروف متحرکی 
که‌میان.الف تأسجتی و روی درآید مانند «ق» 
در واژ؛ «عاقل». رعایت همسانی حرف 
دخیل در قوافی واجب نیست. (از دایبرة 
السعارف فارسی). دخیل در لغت بمعنی 
درآینده است و چون اين حرف میان تأمیسن 
و روی درآمده است به این اسم موسوم 
گردیده‌و چمعی که تکرار تأسیس در قوافی 
مثل روی لازم شناسند دخیل را حایل نام 
کند که حبایل است میان دو حرف واجب 
الاتسیان والتکرار. (تسذکرة مرآةالخیال 
ص۱۰۹ 

قاقیه در اصل یک حرفست و هشت آنرا تبع 

چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و قید و ردف آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید ونایره. 
دخیل. (:] (ع ص, ل) درآینده. ||آنکه در 
کار کسی مداخله کند. آنکه در کار و محل 
کسی دخالت داشته باشد. (غیاث). دخیله. 
دخلل. آنکه در کار کسی دخالت کند. 
فلا هل نیت مردو تلعب وونل ر 
جمیع امور آن. (از منتهی الارب). ||اندرون 
کار. (دهار). |احب دخیل؛ دوستی دلی, 
(مسنتهی الارب). |[دوست.ویسژه. (مهذب 
الاسماء). دوست خالص, (مهذب الاسماء). 
دوست خاص. (غیاث). |اهو دخیل فیهم 
یعنی از غیر قوم است و داخل شده است در 
آنها. (از منتهی الارب). آنکه در جماعتی 
نباشد و در آن درآمده باکده 

دید اعرابی زنی او را دخیل 

گفت‌تک خفته‌ست زير آن نخیل. ‏ مولوی. 
||مهمان: دخیلم؛ مهمانم. موب به قومم و 
از آنان نیستم آزاین‌رو به من ترحم باید و 


فربه آ کنده.. 


هرچه خواهم تراست و بر تست که از مهمان 
دریغ نداری. ||آن کلمه که از زبان دیگسر 
درآمده است. کلمه‌ای که در زبانی درامده 
باشد و از آن زبان نباشد. هر کلمه که دخسیل 
کرده شود در کلام عرب و از کلام عرب 
نباشد. (منتهی الارب). معرب. (نشوءاللفة ص 
۵ ||اسبی که خاص به گیاه باشد. (از منتهی 
لارب). امن لمفاصل ما دخل بعضها فی 
بمض. (از مسنتهی الارب). ||مسحلل (در 
اسب دوانی). [[اسب کلج که از بنی‌خضبه است. 
(منتهی الارب). |[در تداول زنان فارسی‌زبان 
الامان! امان! تسوسل. (لفت محلی شوشت 

نسخة خطی). پناه می‌برم به تو) زتهار! گویند؛ 
دخیلم یا دخیلتم فلان کار را نکنی؛ یعنی به تو 
توسل می‌جویم که ...: از زنی مجلله در بغداد 
بر سر قبر ابی‌حنيفه شنیدم که خطاب به قبر 
می‌گفت: دخیل یا غریب بغدادا (یادداشت 
مولف). 
دخیلاء .(دخ] (ع !) دخیلاءالرجل؛ نیت 
مرد و نهانی او. (از منتهی الارپ). دون 
||بازی است مر عربان را. دخبلاه. (منتهی 
الارب). 
دخیلاء .[5] (ع !) بازی است مر عربان را, 
دخیلاء. (از منتهی الارب). 
دخیل بستن. دب تّ) (سص مرکب) 
پاره و کهنه به پنجرة ضریحی به نیت برآمدن 
حاجتی گره بستن. خرقه به ضریحی یا 
درخت نسظرکرده‌ای یا سقاخانه‌ای برای 
برآمدن حاجتی گره زدن. 
دخیل شدن. دش 5] (سص مرکب) 
دخیل کسی شدن؛ به او ملتجی شدن. پناه 
بردن: | گرچه در میان اففان چادر بر سرکسی 
انداختن علامت دخیل شدن است... فائده‌ای 


از این گفتگوی و دخیل شدن مترتب نگردید. 


| (مجمل التواریخ گلستانه). 


[3 ل ] (ع ل) دخیل. دخیلة الرجل؛ 
نیت مرد و نهانی او. (منتهی الارب). 
دخیلی. [دخ خ لا] (ع () دخیلاء. دخیلی 
الرجل؛ نیت مرد و نهانی او. (منتهی الارب). 
دخیلی. [د] (ع () آهوی خانه‌پرورد. (از 
منتهی الارب). 
دخیمبر. [دٍ ب ] (() صس‌ورتی از کلم 
دسمریوس, دسامیر ( که‌هر دو در آثارالباقیه 
اپوریحان آمده است؛. نام ماه دوازدهم از 
ماههای فرنگی. 
دخین. (د خ)] ((ج) کاتب عقیةبن عامر 
مکنی به ابوالهیشم تابعی و محدث است. 
دخینة.|د ن] (ع |) دخنه. آنچه بر آتش 
افکنند تا بوی خوش دهد. (شموری ج۱ ص‌ 
۲ انچه بر اتش افک نند از عطریات. 
رجوع به دخنه شود. 


دخیو. [:] () صورت اوستایی کلم ده 


د2 


است که در فرس هخامنشی دهیو و سعتی 
کشورو مملکت داشته است و بعدها دايرةٌ 
منهوم پارینة آن تنگتر شده است. (فرهنگ 
ایران باستان پورداود ج۱ ص ۶۰), 

۵ [د] () وحش. وجشی. مقابل دام. سبع. 
(زمخشری). درندگان. دده. جانور درنده 
چون شیر و پلنگ و جز آن. جانور درنده از 
بهایم. حیوان درنده. هر چهارپایی که درنده 


باشد مثل شیر و گرگ و یوز و سیاه گوش. 
(غیات): 

ایا بدتر از دد به مهر و به خوی 

همی تاج شاه آیدت آرزوی. فردوسی, 
ز دد تیزدندانتر از شیر نیست 

که‌اندر دلش بیم شمشیر نیست, فردوسی, 
یکی تیغ زد بر میانش سوار ی 
فرومائد جنگی دد از کارزار, فردوسی, 
دد و مرغ و نخجیر گشته گروه 

برفتند ویله کنان‌سوی کوه. فردوسی. 
دد از تیر گفتاسپی خته شد 

دلیریش با درد پیوسته شد. فردوسی 
رمنده ددان را همه بنگرید 

سیه گوش و یوز از میان برگزید. فردو, 

نه اوای مرغ و نه هرای دد 

زمانه زبان بسته از نیک وبد.. . فردوسی. 
میر اپواحمد آنکه حشر نمود 

مر ددان را بصیدگاه اندر. فرخی. 
سخندان چو رای ردان آورد 

سخن بر زبان ددان آورد. عنصری, 
ز باد پرش موج دریا ستوه 

ز بانگش گریزان دد از دشت و کوه. اسدی, 


بگشت آن همه مرغ و کندآب و نی 


ندید از ددان بیج جز داغ پی. اسدی, 
دژاً گه‌ددی سهمگین منکرست 
بزور و دل از هر دد آن برترست. اسدی, 


که دد آزسوده بسه از مسردم نباآزموده. 
(قابوسنامه). 

ای دل رفتی چنانکه در صحرا دد 
نه انده من خوری و نه انده خود 
همجالس بد بدی تو و رفته بهی 
تنهایی به بسی ز همجالس بد. 
هرکه انصاف ازو جدا باشد 


(قابوسنامه). 


دد بود دد نه پادشا باشد. سنائی. 
شاه غمخوار نایب خرد است 

شاه خونخوار شاه نیست دد است 

مملکت را ثبات در خرد است 

پیخرد مرد همچو غول و دداست. سنائی. 
آب و آتش و دد و سباع و دیگر موذیان را در 
آن اثری ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). 
خوان ددان را به کاسةٌ سر اعدا 

ز انش شماة شمشیر تو طعام برآمد. 
گروهی‌دد و آدمی‌سار دید. 

رو که رستی از خود و از خوی بد 


خافانی. 
نظامی. 


۵د. 
وز زبانة نار و از دندان دد. مولوی- 
نزپی سود و زیان می‌جویدش 
لیک تا کرگس ندرد یا ددش. مولوی. 
مدتی واماند (شیر] زان ضعف از شکار 
بینوا ماندند دد از چاشت‌خوا مولوی. 
نه هر آدمیزاده از دد پهت 
که‌دد زآدمیزاده بد بهست. سعدی. 
زیاد ملک چون ملک نارند 
شب و روز چون دد ز مردم رمند.. ‏ سعدی. 
گردیو مسخر توگر دد 
زاين هر دو چه حاصل تو گردد. 

(نزهدالارواح). 

مردا گر در دم ددان باشد 
به که همصحبت پدان باشد. مکتبی. 


اختواء؛ دزدیدن دد بچه گاو را و خوردن. 
هنبلة؛ رفتار ددان رفتن مرد. مخلب؛ چنگال 
جوارح دد باشد یا مرغ, خرضم؛ دد نر. جرمة؛ 
خانه که در آن ددان را شکار کند. دخلان؛ 
ددی است. طوارف؛ دد که برباید شکار را. (از 
منتهی الارب). 

- دام و دد؛ جانور اهلی و وحشی: 

شنیدی که با شاه نوذر چه کرد 
دل دام و دد شد پر از داغ و درد. 
همی دام و دد مفز مردم خورد 
همان تعل اسب استخوان بسپرد, 
ترا دام و دد بازداند بمهر 

چه مردم بود کت نداند بچهر 
اگربد کی چون دد و دام تو 
جدا نیستی هم تو از دام و دد. 
که‌پس آسمان و زمین چیستند 
بنیآدم و دام و دد کیستند. 

دد و دام؛ جانور وحشی و اهلی؛ُ 
به شهر اندرش خورد و آرام نیست 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی 
اصرخسرو. 


سعدی, 


نشحش جز با دد و دام نیست. ‏ فردوسی, 

دد و دام را سالیان هزار 

خورش داد شمشیر اسفندیار. فردوسی. 

دد و دام بر هرسویی پیشمار 

سپه را نبد خوردنی جز شکار. فردوسی, 

چنین تا بنزدیک کوهی رسید 

که‌جای دد و دام و مردم ندید. فردوسی. 

از دد و دام همه دشت چنان گشت روان 

که‌همی تیره شد از دیدن آن دشت بصر. 
فرخی. 

| گربد کنی چون دد و دام تو 

جدا نیتی هم تو از دام و دد. ناصر خسر و. 

دامست جهان بر تو ای پسر دام 

زین دام ندارد خبر ددودام. ‏ . ناصرخسرو, 


و سالها چنان شد که مأوای شیر و گرگ و دد و 
دام شد. (فارستامة این البلخی ص ۱۴۶). 

دد و دام از نخاط دانة خویش 

همه مطرب شده در خانةٌ خویش. نظامی, 
نگویم دد و دام و مور و سمک 


که‌فوج ملایک بر اوج فلک. سعدی. 
دیو و دد؛ مردم تور و جانوران وحشی: 
همه دیو و دد بد بفرمان اوی 

سراسر جهان بد به پیمان اوی. . فردوسی, 
< دیو و دد و دام؛ مردم تور و حیوانات 
رحشی و اهلی: 

که‌دیو و دد و دام فرمانش برد 

چوروزش سرآمد برفت و بمرد. . فردوسی. 
شاه ددان؛ شیر. اسدء 

به شاه ددان کلته روباه گفت 

که‌دانا زد این داستان در نهفت. ابوشکور. 
بدانی که شاه ددان سربسر 

بر شاء مردان ندارد هنر. اسدی. 

|بیابان شکاری را گویند.(لفت محلی 
شوشتر نسخذ خطی). 
۵۵. [د] ((خ) نام وادبی است در شعر طرفة. 
(مسجماللدان), 


93: [د] (( صوت) به هندی کلمه‌ای است که 

چانور چرنده مشل سگ و گربه را بدان رانند. 
(لفت منحلی شوشتر نسخهٌ خطی). 

۵ [ذ] (ع لا بازی. (از سهذب الاسماء). 
هزل. لهو. بازی. و فی‌الحدیث: ما آنا من دد و 
لاالدد منی. و فیه لفات هذا: دد. دداء ددن و 
ددد. || پاره‌ای از زمان, (از منتهی الارب). 

دد. ء [د ذن] (ع ل)بازی. (منتهی الارپ).. 

ددا [د دن ] (ع |) دد. ددن. ددد. بس‌ازی, 
(منتهی الارب). رجوع به دد و ددن شود. 

دداله: زد /ل] (ز) دراله. بازی الک‌دلک. 
رجوع به الک‌دلک و رجوع به قله و مقلاة 
شود. 

ددان. [د] (ع ص) مرد بی‌فایده. (سنتهی 
الارب). ||شمثیر کند. (از صنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||شمشیربران. (از لغات 
اضداد اد است! ) (منتهی الارپ), شمشیر تیز. 


ددان ییا (اخ) دیدان. العلا. راحه‌ای در 
قسمت تمالی حجاز, عربستان سعودی, در 
قدیم پاسگاه اصلی شمالی دولت سبا بودو در 


اطراف آن کتیبه‌های فراوان مربوط به تحدن 
عرب قبل از اسلام کشف شده است. (دایبرة 
الممارف فارسی). 
ددان. [د] ((غ) (بمعنی زمین پست) ابن 
رعمه‌بن کوش‌بن حامین نوح. (سقر پیدایش 
۰ (قاموس کتاب مقدس). رجوع به مادهءٌ 
قبل و نیز دو ماد؛ بعد شود. 
ددان. [د] ((خ) (ارمسیا ۲۳:۲۵ و ۸:۳۹) 
مقاطعه‌ای از بلاد عرپ می‌باشد که در جنوب 
زمین ادوم واقع و ذرية ابن ریقشان‌بن ابراهیم 
در انجا سکونت ورزیدند. (سفر پیدایش 
۵ (قاموس کتاب مقدس). نیز رجوع به 
ماده قبل شود. 
ددان. [د] ((خ) مقاطعه‌ای ۲ بلاد عرب در 
حوالی خلیج فارس و این مقاطعه با «صور» 


۱"*+-۱ 


تجارت می‌نمود و عاج و آبنوس و قالیچه 
بدانجا می‌فرستاد (حزقیال ۱۳:۲۵ و ۱۵:۲۷ و 
۰ و نل ددان ابن رعمه‌بن کوش در آنجا 
سکونت می‌داشتند. بعد از انهدام صور نیز 
همواره در آن نواحی شهری به اسم ددان 


ددر. 


موجود و معروف بود و دایرة تجارنش وسیع 
مسی‌بود چسنانکه بعضی از بضاعت آن را 
حزقیال نبی مذکور داشته.است. آما ددانیان 
(اشمیا ۳:۲۱) یا ددانیم (پیدایش ۴:۱۰) همان 
سکان ددان می‌باشند. (قاموس کتاب مقدس). 
و نیز رجوع به دو ماد قبل شود. 

ددذافلو. [] (اخ) نام محلی کنار راه قوچان 
به لطف‌آباد میان اینچه و تاج‌الدین در 
۰ گزی‌قوچان. |[دهی است از دهستان 
جمفرآباد بخش حومه شهرستان قوچان در 
۵هزارگزی جنوب خاوری قوچان. دارای 
۴ سکنه. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

۵. ۵. ت. [د رت ] (فرانسوی, ) علامت 
اختصاری یعنی حروف اول کلمات دیکلورو, 
دیفنیل, تریکلورو اتان ! است که مادة بی‌رنگ 
و بی‌بو و حسل نشدنی در آب و معروفترین 
حشره کش‌های جدید است و برای مبارزه با 
شپش, مکس, پشه و آفات زراعت بکار 
میرود ا گر چه اول بار در ۸۱۸۷۴. در آلمان 
ساخته شد ارزش آن در ۱۹۳۹ معلوم گردید. 
استعمال آن در جنگ جهانی دوم از بروز 
تیفوس در ایتلیا و افریقای شمال پیشگیری 
کردو پیشرفت مالاریا را در نقاطی که مس 
فراوان داشت متوقف ساخت بیاری از 
حشبرات موذی منازل و آفات نباتی را 
می‌کشد. مقاومتی که حشرات در مقابل آن 
پیدا می‌کنند مورد مطالمه است. (از دابرة 
المعارف فارسی). 

۵دت زدن. زد رت زَذ] (مص مرکب) سم 
حشره کش «د و تٍ» پاشیدن براق کف 
حشرات. .رجوع به دٍ دٍ ی شود. 

۵۵۵. .زد د] (ع !) بازی, (منتهی ارب 
لعب. بازی و لهو. (ناظم الاطیام). رجوع به دد 
شود. 1 

دد۵. [دد](ع ص) بازی‌دوست. بازیگوش. 
(ناظم الاطباء). در گفته طرماح: 

و استطرقت طعنهم لما احزأل بهم 
آل الضحی نافطاً من داعب ددد. 
(از منتهی الارب). 

ددو. [د د] ([) در تداول عامه, بیرون خانه و 
جای خودنمانی و خانة نامشروع برای زن. 
جای نامجاز و نامشروع که زن رود. 
-اهل ددر پودن؛ پدکاره بودن زن. تک‌پرانی 


۲۵ ا6۰(مال ۵60۱6۲۵ - 1 
یوت 


۷۲ ددر رفتن. 


زن. ی 
||در زبان اطفال, بیرون اطاق. بیرون خانه و 
کوچه.کوی. برزن. خیابان. مهمانی, 
دذر رفتن. [ددرت] (مص مرکب) تباهی 
کردن زن. بیرون رفتن زن از خانه برای 
تباهی. به عمل ناشایست شدن زن. به 
تبهکاری شدن زن. به کار بد رفتن زن. بیرون 
رفتن زن از خانه برای اعمال بد. ||در تداول 
اطفال. از خانه به کوچه یا خیابان رفتن برای 
گردش. 
ددری. [د د] اص نسبی) منسوب به ددر. 
|| آنکه بیرون خانه دوست دارد. کودکی که 
میل دارد به کوچه و خیابان رود. ||زن شایق 
به گردش در کوچه و بازار. زن که به خانه‌های 
کسان رود تباهکاری را, زن که به کار بد رود 
به خانه‌های غیر. زن بدعمل. زن تباهکار. 
ددساگو. [د دگ] (لخ)! نام زیجی که 
سگریم‌الشمنی کرده است و معنی کلمه ابحر 
الماست. دریای ماست» است. (ماللهند 
بيرونی ص ۷۴و ۱۱۷). 
۵دکیکت. زد د] ((خ) (بسولیوس ویسلهلم 
ریشارد..)۲ (۱۸۳۱- ۱۹۱۶ م.) ددکینگ 
ریاضی‌دان آلمانی. از شا گردان‌گاوس بود. 
کارهایش در مبانی حساب و آنالیز تأثیر 
عمیقی در فکر ریاضی داشته است. در رسالة 
اتصال و اعداد اصم (۱۸۷۲ م.) مفهوم برش را 
وارد انالیز کرد و بدین وسیله سفهوم اعداد 
اصم را روشن ساخت. در رسالً در باب 
نظریه اعداد جسپری صحبح (۱۸۷۹) نظریه 
نوین اعداد جبری را تاسیس نمود این دو 
رساله و رسالة «اعداد چه هستند و چه باید 
بکنند» (۱۸۸۸) او از متون عالیقدر ریاضی 
هتد. (از داثرة المعارف فارسی). 
ددگان. (دد /د] ج دده. ددفا. ددان, 
جانوران درنده. مقابل دامان: آهوان و ددگان- 
چون از حرم بیرون شوند کس‌شان نبیند و 
اندر این ایتی است تا همه خلق بدانند که 
خدای تعالی آن وحوش را الهام داد و از خلق 
ایمن گردانید. (ترجمه طبری بلعمی). و اندر 
وی منزلیست و هرگز از برف خالی نبود و 
اندر وی ددگان و گوزنان بسیارند. (حدود 
العالم). بحقیقت بدانید که اين رسمه را شبانی 
آمد که ضرر گرگان و ددگان بسته گشت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۵). همه لشکر 
پره داشتند و از ددگان و نخجیر رانده بودند. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۱۳. ددگان برف‌اندود 
آتش‌زده دویدن گرفتند. (تاریخ بیهقی ص 
۰ و چنانکه عادت حکمت هندوانست 
سخنها بزبان ددگان و مرغان برسان کلیله و 
دمنه. (مجمل التواريخ و اتتصص): 
با او ددگان به عهد همراه 


چون لشکر نیک‌عهد باشاه. نظامی, 


مشتی ددگان فتاده از پس 

نه یار کس و نه یار او کس. تظامی. 
زد بر ددگان به تندی آواز 

تا سر نکشند سوی او باز, نظامی. 
دگان بر وف نظر نهند 

حکم را جز به تیغ سر تهند. نظامی. 
خوانده باشی بزور غمزدگان 

که‌سیاوش چه دید از ددگان. نظامی. 
یعنی ددگان مرا به دنبال 

هتد سگان تیزچنگال. نظامی, 
چون حلقه برون در نشسته 

باآن ددگان حلقه بسته. نظامی. 
خا کیانی که زادة زمیند 

ددگانی بصورت آدمیند. نظامی 


صدف؛ مرغی است يا نوعی از ددگان. صوة؛ 
جماعت ددگان. (منتهی الارب). اج دده, 
کنیز. کنیزسیاه: مهد را انجا فرود آوردند با 
بمیار زنان چون دایگان و ددگان. (تاریخ 
پیهقی ص ۴۰۱). رجوع به دده در ایین سعنی 


شود. 

ددگی. [د ذ /د] (حامص) ددی. درندگی. 
سبعیت. |[دده بودن. کنیز ببودن. کنیز سیاه 
بودن. 

ددمنش. (دم نٍ] (ص مسرکب) ددصفت. 
ددطبیعت. وحشی‌خوی. درنده‌خوی, 

۵دمنشانه. دمن ن [ن] (ص نسسبی 
مرکب. ق مرکب) به منش ددان. به خوی 
درندگان. 

ددن.[دد] (ع 4 بازی. دید. لعب. لهو. دا 
دیدان. (منتهی الارب). 

۵۵ان.[3 ] (اع) نام موضعی است در شعر 
ان مقل, (عجم ادا 

ددناکت. [د) (ص مرکب) پردد. بسیاردد. 

۲۱ آنجا که دد بسیار بود: ارض مسبعة؛ زمین 


: ۴ ضبینة؛ جای ددنا ک.اضبان؛ جای 
"39 ک.(متتهی الارب). 


33 و دام. [د د] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
اوابد. (مسرکب از: دد, جانور درنده + دام 
جانور بی‌گزند). از اتباعاند. رجوع به ترکیبات 
ذیل «دد» شود. 

3 3 3]() سبع. (دهار) (ترجمان 
لقرآن جرجانی). جانور دشتی بود. (اوبهی). 
درنده. جانور درنده. دد. (برهان). وحش. 
جانور درنده از بهایم. مقابل دام. (از شرفنامه). 
چارپایه که درندد باشد مثل شیر و غیره. 
(غیاث). ج‌ ددگان؛ معاوية اللمی گفت یا 
رسول‌اله دشمن اندر حصار چنان بود که دده 
اندر سوراخ. (ترجمة طبری بلعمی), 
عهد و میتاق باز تازه کنیم 
از سحرگاه تا یوقت نماز 
باز پدواز خویش بازشویم 
چون دده باز جنبد از پدواز. 


آغاجی. 


دده. 


خروشی برآمد ز آتشکده 
که‌بر تخت | گر شاه باشد دده... 


فردوسی, 
بزد نیزه‌ای بر میان دده 
که‌شد سنگ خارا بخون آژده. فردوسی. 
بداغی جگرشان کنی آژده 
که‌بخشایش آرد بر ایشان دده. فردوسی. 
بات ابو و۵ 
سراپرده‌ای دید جایی زده. فردوسی. 
بجایی رسیدی که مرغ و دده 
زند از پس و پیش تختت رده. فردوسی, 
چه بوی چون ستور و دیو و دده 
چار میخ اندرین گدای‌کده. سنائی: 
چو یمقوب دلضته غمزده 


غریوید بسیار با آن دده. 
شمسی (یوسف و زلیخا.: 
نیمه خم نهاده بر سر او 1 


تا دده کم شود شناور او. نظامی. 
در مرداری ز گرگ تا شیر 

کرده‌ددةً دواشکمی سیر نظامی. 
همان نسبت ادمی تا دده 

برآن رودها شد یکایک زده. نظامی. 
که‌یارب که پرورد خواهد ترا 

کدامین دده خورد خواهد ترا. نظامی. 
گاه‌حیوان قاصد خوئت شده 

گه‌سر خود را بدندان دده. مولوی. 
شیر و خرس و یوز و هر گرگ و دده 
گردبرگردتو شب گرد آمده. مولوی. 
از جهاز ابرهه همچون دده 

آن فقیران عرب منعم شده. مولوی. 


حجر؛ سوراخ دده و خزنده. هجهجة؛ بانگ 
برزدن بر دده. حجران؛ سوراخ دده و خزنده. 
جهجهة, بانگ برزدن بر دده تا بازداخته شود. 
جارحه؛ شخکاری از مسرغ و دده. (سنتهی 
الارب). 

-مرغ و دده؛ پرنده و درنده؛ 
بجایی رسیدی که مرخ و دده 
زنند از بر تخت پیشت رده.. 
| 
شبی قیرگون ماه پنهان شده ۱ 


بخواب اندرون مرغ و دام و دده. ‏ فردوسی. 
دیو و دده؛ مردم وحشی و درندگان؛ 

نه مردم شمر بل ز دیو و دده 

دلی کو باشد بدرد آزده. فردوسی, 


اایمناسیت. مجسمة دده. مجمة وحش, 
تندیس حیوانات درنده؛ 

همان چند زرین و سیمین دده 

ز گوهر بر و چشمشان آزده. 

فردوسی (ش‌اهنامه چ‌ دبیرسیاقی ج۵ 
ص ۲۴۷۰). 
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دده. 


بی‌اندازه زرین و سیمین دده تا 


درون مشک و بیرون بزر آزده. اسدی,. 
ز سیم و ز زر مرغ و پیل و دده 
بتیرنگ کرده روان بر رده. اسدی. 


||بیابان پر از شکار. (لفت محلی شوشتر). 
۵3ه.[3 د] (تسرکی, ل) کنیز راگویند که 
فرزندان کلان می‌کند. (برهان). مربیة طفل از 
اطفال اعیان. زنی که ترییت طفلی کند. مقابل 
لله یعنی مردی که بدین کار مأمور باشد. در 
تداول گویند: من لله و دد؛ او نیستم؛ یعنی 
مربی یا مربیة آو نیستم. امه سیاه پوست. 
صورتی از دادا. مقابل لالا. کنیز. مقابل کا کا 
یعنی عبد سیاه‌پوست. بندهٌ سیاه مادینه. کنیز 
سیاه زرخرید. وصیفه. جاریه. داه. خضطاب 
کنیزکان عموماً و کنیزی که طفلی را ببزرگ 
کرده‌است خصوصا. (از لغت محلی شوشتر). 
|| خواهر. (لفت محلی شوشتر). ||قلندر رایز 
گویند. (برهان) (لفت محلی شوشتر). صاحب 
آنندراج گوید: پر مرشد را دده گویند و آن را 
در اصل مشتق از دادا بود که بمعنی خدمتکار 
پیر باشد و مخفف آن دده باشد مانند اشتقاق 
لله از لالا. (از آنندراج). از راء | کرام و تعظیم 
درویشان رانسیز گسویند. (شسعوری ج۱ 
ص ۴۲۶). ||در ترکی بمعنی جد نیز هست. 
(شعوری ج ۱ ص ۲۲۱). 

9۵( د] (() فاضل افتدی او راست: 
لجتالفوائد و رسالة فی‌السياسة الشرعية. 
( کدف الظنون). 

3۵ 3] ((خ) چلبی‌بن حمدائه‌بین شیخ 
اماسی از خوشنویسان بلاد عشمانی بوده 
است. 

دد۵هآغاج. [د د] (اخ) نام تسرکی 
الکساندروپولیس ۱ دریا بندر و شهری دارای 
۲ نفر جمعت به ترا کیای غربی ونان, 
کنار دریای اژه بفاصله ۱۶ کیلومتری شمال 
غربی مسصب رود مارتیسا در ۱۸۷۱م. 
تأسیس شد و بسرعت رونق یافت و مرکز 
یک سنجاق مملکت عثمانی گردید و در 
به یونان وا گذارشد. (از داترة المعارف 
فارسی). و نیز رجوع به فاموس الاعلام ترکی 
نوک 

۵دهآغاج. [دد] ((خ) یکی از نه بخشی که 
ولایت ادرنه را به اسیای صغیر تشکیل دهد و 
شامل نواحی مکری دارای سیزده و فروجک 
دارای ده و شاهینلر دارای ده و طوغای 
حصار دارای نه و سماورک دارای ۱ ده باشد. 
مرکز آن نیز این نام دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

ددهام. [د] (اج) نام شسهرکی به 
مسا اچوست امسریکای شمالی در 
۸ هزارگزی بوستن. (قاموس الاعلام ترکی). 

۵دهبزم آرا. [د دب ] ((خ) نامی از تامهای 


کنیزکان سیاه: مثل دده بزم‌آرا. |ایکی از ائمة 
اربعهٌ کتاب کلثوم ننه. از زنان صاحب‌رای در 
کتاب کلتوم ننه. یکی از صفتیه‌های کتاب 
کلشوم‌ننه. 
دده‌بیک. [د دب ] ((خ) از امراء صوفیه به 
عهده شاء اس ماعیل صفوی و ایالت 
مروشاه‌جهان داشت. اما چون بسبب توهم 
ورود سپاه اوزیک شهر را رها کرد و در النگ 
رادکان به حضورشاه رسید شاه دستور داد که 
بواسطة آن حرکت ناهنجار جام نسوان بر او 
بپوشانند و بر درازگوش سوار کنند و در اردو 
بگردانند ساعتی بعد شاه او را عفو کرد و در 
سلک اسرا متتظم داشت. (حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج۱ ص ۵۱۵و ۵۲۸و ۴۴۱). 
دده‌بیکلو. [د د] ((خ) دصی از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو راقع در ۲۸هزارگزی شمال خاوری 
خیاز و پنجهزار گزی شوسه اردبیل به خیاو. 
جلگه و معتدل. دارای ۵۴۵ تن سکنه. آب آن 
از قره‌سو و محصول آن غلات و حبوبات. 
پنبه, برنج. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آنجا مالروست. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۴). 
دده‌خان. [د د] (اخ) دهسی است از 
دهستان قوشخانه بخش باجگیران شهرستان 
قوچان. در ۷۱هزارگزی شمال باختری 
با مگوان شرا سای عرمی با کی 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۱۷ تن سکنه 
آپ آن از چشمه. محصول انجا غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه و گلیم و 
جوراب‌بافی و راه آنجا مالروست. (از 
فرهنگ جغرایایی ایران ج). 
دده‌خلیفه. زد د خ ف] ((خ) ابراهیيم‌بن 
یحبی (بخشی) متوفی بال ٩۷۳‏ ه.ق.او 
ستَ: سا فی اللواطة و تحریمها. و رسالة 
فش گنج و الحشیش و تسحریمها. 
( کشف‌الظون). 
۵۵هسقی. (د د س‌ق قی ] ((خ) دهی از 
دهستان نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه 
واقع در چهارهزارگزی شمال خاوری آرومیه 
گ ‏ ۰ گزی خاور راه ارابه‌رو اده به ارومیه. 
جلگه معتدل دارای ۵٩‏ تن سکنه است آب آن 
از قنات و شهرچای و محصول آنجا غلات و 
توتون و حبوبات و کشمش و چغندر شغفل 
اهالی زراعت و راه آنجا ارابه‌روست. (از 
فرهنگ جغرانیابیاران ۴ 
۵3دهسیاه. (د د /د] ([ مرکب) دد؛ سیاه. 
کنیز سیاء‌پوست. زن حبشی یا زنگی 
سیاهپوست. کنیز و امه سیاه: مثل دده سیاه؛ 
سخت میه‌چرده و چرکین. مگر دده سیاهی: 
سیاء و آلوده یه سیاهی هستی. 
ددهزاده. [د د 5] ((خ) سیدمحمدسعید از 


۱۰-۳ 


مشاهیر خطاطان است و در خط تعلیق 
مهارت تام داشت وفات او بال ۱۱۷۳ ه.ق. 
بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 

دده که‌ای. [د دک ] (اخ) نام طایفه‌ای از 
طوایف قتقائی بفارس. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۲). 

ددهلله. زد د / ول ل /ل) (مرکب) کنیز 
سیاه و غلام سیاه. |[سرید اطفال و مربی 
اطفال. رجوع به دده و نیز رجوع به لله شود. 
دده‌مطنخی. [دد /د مب ] ([مرکب) ددة 
مطبخی. کنیز که در آشپزخانه کار کند. 
ددی. [د] (حانص) سپعیت. درندگی ددگی. 


دد بودن؛ 


در 


زان از ددگان بر او بدی نیست 


کآلایشی‌از ددی در او نیست. نظامی. 
از بسکه ددانش دیده بودند 
از خوی ددی بریده بودند. نظامی, 


ددیکره [د] (ق مرکب) عدد ترتیبی. دوم. 
ثانیا دودیگر: 

ددیگر چنین هت رویم که هست 

یکی گر دروغ است بنمای دست. فردوسی. 
دد یگوفته. زد گ رت /ت] (نسف 
مرکب) به خوی ددان برامده. همخوی ددان 
شده, سبعیت یافته: سبع؛ آنکه از صحبت 
ددان ددی گرفته باشد. (منتهی الارب). 
دذی. [] (!ج) به گفتة طبری از دختران 
سيامک بوده است.(تاریخ سیستان حاشبة 
ص ۲). 
در. [ذرر ] (اخ) آبگیریست در دیار بنی‌سلیم, 
اب ان در تمام بهارگاه بماند. (معجم البلدان). 
پارگینی است به دیار بنی‌سليم. (منتهی 
الارب) 
در. [ذرر] (ع !) خون. ||شیر. ||بسیاری شیر. 
|| غنیمت. |[خوبی. نیکوبی. (منتهی الارب). 
نیکی. خیر. کارنیکو. (انتدراج), و از اینجا 
گویند: له درک؛ یعنی خدای راست خوبی و 
نیکویی تو, کیت فزون. خدایت نیکی ذهاد. 
و له دره, ای عمله. و خیره؛ خدای راست خیر 
ونیکوی او. و کذا در مدح: ندرک من رجل. 
و در ذم: لا در دره؛ ای لا کثر خیره. و نیز لّ 
درکم؛ خیر باد شما را. و نیز گویند ثّه در قائل؛ 
نیک باد گوینده را. خدا گوینده را نیکی دهاد؛ 
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل 

هر کس شنید گفت ال در قائل. حافظ. 
در. [ذرر ] (ع مص) بسیار شیر دادن ناقه. 
(منتهی الارب). شیر فروگذاستن. (تاچ 
المصادر) (زوزنی). ||بسیار شدن و درهم 
پیچیدن گیاه. (منتهی الارب). ||ریزان کردن 
آسمان باران راء (سنتهی الارب). باریدن 
باران. باران فروگذاشتن. (تاج المصادر) 


1 ۰ ۸ ۰ 


رقزه/۱۳ 


(زوزنی). ||فروآمدن باران.. (تاج. المصادرا 
(زوزنی) |[روان و گرم گردیدن بازار. |[ضرم 
شدن چیزی. |ابسیار شدن باج. ا[به شدن 
روی کی بعد بیماری و نیک گردیدن. (از 
منتهی الارپ). 
در. [د] (اخ) دهی است از دهستان عربستان 
شهرستان گلیایگان در ۴۸هزارگزی جتوب 
خاوری گلپایگان کتار راء مالرو تکین به 
مادرشاه. جلگه و معتدل و دارای ۸۶۰ تن 
سکنه. آب آن از قتات و محصول آنجا غلات 
و لبنیات شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
صنایع دسستی زنان فرش‌بافی و راه آن 
مالروست معادن گچ و قیر دارد و مردم آن 
تابتان به ییلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
دز (ذرر ]۱ (ع () ج درة. مسرواریب‌دهای 
درشت. مرواریدهای بزرگ و واحد آن درة 


در. 


ی هر و 
است و جمم آن درّر و درّات. (از مسهذب : 


الاسماء). مرواری. لَلوٌ که مروارید درشت 
است مقابل مرجان که خا ک مرواریدست. و 
اللولژ جنس یشتمل علی نوعیه من الدرالکبار 
و المرجان الصفار کما قال ابوعبيدة به ان الدر 
کبار اهب و المرجان صفاره و لول 
یجمعهما. (الجماهر بیرونی). دمشقی گوید 
مروارید درشت‌تر از لول و وزن آن یک مثقال 
یا یک مثقال و نیم افتد (4), (نخبةالدهر دمشقی 
ص ۷۸). صاحب غیاث‌اللفات و به‌تبع او 
آنندراج گوید فارسیان بر مطلق مروارید 
اطلاق کند و در لفت عرب درّة مروارید کلان 
را گویند. (آتندراج) (غیاث). و نیز رجوع به 
النقود العربية (ص ۲۸) شود: 

از آن هر که پیری بدو نام داشت 


پر از ذُر زرین یکی جام داشت. . فردوسی. 
ز دیبا و دینار و در و گهر 

ز اسب و سلیح و کلاه و کمر. فردوسی. 
غلام و پرستنده از هر دری 

ز در و ز یاقوت و هرگوهری. . فردوسی, 
یه رخاره چون روز و گیسو چو شب 

همی در ببارید گفتی ز لب. فردوسی. 
یاقوت‌رار لاله بر برگ لاله ژاله 

کرده‌بدو حواله غواص در دریاء کسایی. 
نه هم‌قیمت در باشد بلور 

نه همرنگ گلنار باشد پژند. عجدی. 
از آن قبل راکردند هار مروارید 

کددُر ضایع بودی | گر نبودی هار. زینبی. 
بجای نعل نو مه ۲ بسته بر پای 

بجای در پروین بفته در بش. آسدی. 
بدست آوریده, خردمند سنگ 

بنایاته در ندهد ز چنگ, اسدی. 


نه درخورد درست گل» پس تو زین تن 
بپرهیز ازیراکه در ئمینی. اصرخسرو. 
من انم که در پای خوکان نریزم 


ید 


مراین قیمتی لفظ در دری را. ناصرخسرو. 
قصه کون بهست از تطویل 


کان‌نیاورد در و دریا سیم. بوحنيفه اسکافی. 
سر کشتی آرزوت ببر 


قعر دریاست جای طالب در. ستائی, 

لطف ز لفظ تو زاید چنانکه در ز صدف 

شرف ز ذات تو خیزد چنانکه زر ز تراپ. 
ادیپ صایر. 

ای در يتیم چون یتیمان 

افتاده بر استان مادر. خاقانی. 

چرخ چرا به خاک زد گوهر شبچراغ من 

کافه‌گوهران کنم در ثنای شاه را. خاقانی. 

غواص گر اندیشه کند کام نهنگ 

هرگز نکند در گرانمایه بچنگ. سعدی. 

- در ثمین؛ مروارید گرانبها: 


- ذر خوشاب؛ مروارید آبدار. مروارید 
۸ خوش آب ورنگ: 

به باغ و راغ مگر یاد و ابر دادستند 

به توده عثبر ناب و به رشته در خوشاب. 

عنصری. 

- دردانه؛ دانهٌ ذر. 

- |[فرزند عزیز. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

- در شاهوار (شهوار)؛ مروارید گران‌قدر و 

ممتاز. مروارید مخصوص و لایق شاه. 

- در غلطان؛ مروارید غلطان. 

- در مفصل؛ مرواریدهای ازهم جدا. (ناظم 

الاطباء). 

- در مکنون؛ مروارید قیمتی و خوشاب. 

در مودار؛ نوعی از در که رگی نازک به 

رنگ دیگر در آن است و این قسم مرغوبتر 


است. 
- در ناب؛ مروارید اعلی. 
در ناسفته؛ مروارید سوراخ‌نکرده و به 


از دوشیزه. دختر باکره. دختر 
نابسوده. 


کلمهٌ در (توعی سنگ) شود. 
- در نظیم؛ مروارید برشته کشیده: 
ملکا خسروا خداوندا 

بوحنيفة اسکافی. 
- در یکتا؛ مروارید کمیاب و بی‌بها. 
در یکدانه؛ مروارید کمیاب و بی‌بها. 
در یتیم؛ مروارید کمیاب و بی‌بها؛ 
بفزوده‌ست بر من خطر و قیمت سیم 
تا بنا گوض ترا دیده‌ام ای در یتیم. 
بر بنا گوش‌تو ای پا کتراز در بتیم 
سنبل تازه همی پردمد از صفحهة سیم. 

فرخی. 

دی بر رسته صرأقان بر من بر در تیم 


فرخی. 


- در نجف؛ زجوع به ترکیب ذیل معلی دیگر " 


در 


کودکی دیدم پا کیزه‌تر از دريتيم. مسعودی. 
به یتیمی و دوروییت همی طعنه زند 
نه گل است آنکه دوروی و نه درست آنکه یتیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
- ||ب‌ناست گران‌قدری و عزیزی و 
دردانگی, دختر یا دختر یکداند؛ دری یتیم از 
بحر جلال ناصرالدین از بهر پسر خویش 
ابونصر حاصل کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- در پتیمه؛ دختر دردانه و منحصر ؛ از ثقات 
حضرت سلطان جمعی از جهت نقل آن در 
یتیمه برفتند. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۳۹۵), 
-مثل در؛ سخت درخشان و گرانقدر. 
- در به دریا بردن؛ نظیر زیره به کرمان بردن. 
بمعنی کار کم ارزش و بیفایده کردن:ٌ 


سر خجالتم از پیش برنمی‌آید 
که‌در چگونه به دریا برند و لمل به کان. 
سعدی: 
||مجازا؛ قطره و دائة باران: 
ابر فروردین هر روز همی بارد در 
وان همی‌گردد گوهر به دل خا ک‌اندر. 
فرخی, 


|امجازا دختر یا دختر منحصر و یکدانه؛ 
سلطان در صحبت در صدف ملک و یاقوت 
شرف ساطان مالی روان کرد که به هیچ جهدی 
در مجموع کتاب و معلوم افهام حساب 
نگنجیدء بود. (ترجم تاریخ یمینی ص ۳۷۷). 
و رجوع به معنی دوم ترکیب در یتیم شود. 
|اسنگی است سفید و شفاف که از دجله و 
فرات خیزد و از آن نگین انگشتری کنند. و 
درةاللجف نیز گویند. 

- در نجف؛ درةالجف. 

- ||مراد از اين ترکیب در شاهد ذیل بخوبی 
دریافه نت که از آن همان سنگ مذکور در 
فوق مرادست یا اشاره به چیزی دیگر دارد؛ 
پر آبله شد چو خوشه هرچند کفم 
یکدانه نشد حاصل از این نه صدفم 


باطن همه نا کامی و ظاهر همه کام -- 3 
لب تشنه وسیراب چو در نجفم. 
علی‌رضا تجلی (از آنندرانخ).- 


|ادر تداول گروهی از فارسی‌زبانان گاه این 
کلمه بجای کریستال یعنی بلور تراش‌خورده 
بکار رود بمناسبت معنی سنگ سفید و شفاف 
که‌تلواو الماس را دارد. چنانکه آریزهای 
جار را در اصطلاح «در» گویند. 
دو. [د] (() باب. (ترجمان القرآن) (سنتهی 
الارب). آنچه از قطعات تخته یا از صفحات 
آهن و غیره سازند مربع مستطیل به قامت 
آدمی یا خردتر یا بلندتر و به پهنای گزی یا 


۱- در تداول فارسی گاه به تخفیف نبز بکار 
رود. ۱ 
۲-نل: ماهی. 


دز 


کمتریا بیشتر و داخل چهار چوبی به پاشنمیا: 


لولا نصب کنند و بر مدخل یا مسخرج خانه, 
سرا اطاق, راهرو و جز آن کار گذارند تا مانع 
درآمدن و در رفتن کسی يا چیزی باشد و آن 
گاهی‌به دو پاره است (به دو لت یا به دو 
مصراع) و گاه به یک پاره (یک لت. یا یک 
مصراع) و هر لت بر پاشنه بگردد تا فراز و باز 
شود یا گشاد و بت آن بوسیلة لولا باشد که 
بدان در را به چهار چوب دوزند. عنک. ترعة. 
(منتهی الارب): 

نه پادیر باید ترا نه ستون 

رودکی. 
دل از دنیا پردار و به خانه بنشین پست 
فرابند در خانه به فلج و به پژاوند. . رودکی. 
ز عود و چندن او را استانه 


نه دیوار خشت و نه زآهن درا. 


درش سیمین و زرین بالکانه. رودکی, 

اگراز من تو بد نداری باز 

نکنی بی‌نیاز روز از 

نه مرا جای زیر سای تو 

نه زآتش دهی به حشر چواز 

زستن و مردنت یکی است مرا 

غلیکن در چه باز با چه فا 

از ابنوس دری اندر او فراشته بود 

بجای آهن سیمین همه بش و مسمار. 
ابوالموید. 

که‌من شهر علمم علی‌ام در است! 

درست این سخن گفت پیغمبر است. 
فردوسی. 


ابوشکور. 


مال فراز آری و بکار نداری 
تا ببرند از در و دریچه و پاچنگ. ابوعاصم. 
در او افراشته درهای سیمین 
جواهرها نشانده در بلندین. شاکربخاری, 
در یه فلجم ۲ کرده بودم استوار 
وز کلیدانه فروهشته مدنگ. 
علی قرط اندکانی. 
رسته‌ها بینم بی‌مردم و درهای دکان 
همه بربسته و بر در زده هر یک مسمار. 
فرخی. 
در خانه آکنون بستن چه سودست 
که‌دزدش هر چه در خانه ربودست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
- در افزار؛ آلات و ادوات مربوط به در. 
رجوع به این ترکیب در جای خود شود. 
< درسار؛ درگا». رجوع به این ترکیب در 
جای خود شود. 
امقال: 
در مسجد است نه می‌شود سوخت و نه 
می‌شود فروخت. 
یک در بسته هزار در باز. (جامع التمشیل). 
در به تو می‌گویم دیوار تو گوش کن. 
در دنیا را پسته‌اند. 


||بازشدگاهی که در دیوار و جرز قرار دهند 


جهت عبور و عروزر. (ناظم الاطباء). معبر. 
گذرگاه. گذرجای. باپ. راه. مدخل. مسخرج. 
جای آمدن یا رفتن خانه و سرای و جز آن و 
این معنی متلازم با معنی آلت منصوب پر 
مدخل یا مخرج خانه و اطاق و سراو هر 
چهار دیواری و محوطة سرباز یا سرپوشیده و 
جز آن است و شواهد نیز بسیب این تلازم به 
معنی اول ایهام دار 


مرد دینی رفت و آوردش کنند 

چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی. 

چو خسرو گشاده در باغ دید 

همه چشمه باغ پر ماغ دید. فردوسی. 

برفت از در پرده سالار بار 

خرامان بیامد بر شهریار. فردوسی, 

چو برداشت پرده ز در هیربد 

سیاوش همی بود ارزان ز بد. فردوسی. 

مرآن پادشا را در اندر سرای 

یکی بوستان بد گرانمایه جای. فردوسی. 


بهاریست خرم در اندر بپهشت 
هم از خا ک عبر هم از زر خشت. فردوسی. 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 
باز فرداش بین بر در تو تارتتان, 
شاد بان که چو بندد دری 
ایزدمان بازگشاید دگر. 

ابوالمظفر مکی پنجهیری. 
مجلس دیوان و در سرای گشاده است و هیچ 
حجاب نیست. (تاریخ بیهقی). خیلتاش 
می‌رفت تا به در آن خانه رسید. (تاریخ 
بهقی). 
امیرسیدیوسف برادر سلطان 
در سخاوسر فضل ومایة فرهنگ. . فرخی. 
به باغی دو در ماند ار بنگری 
کزاین در درآیی وزآن بگذری. 


کالی. 


اسدی. 


(از اسرارالتوحید). 
حذرت باید کردن همیشه زین دو سلیح 
که‌تن ز فرج و گلو در به سوی سر دارد. 
ناصر خسرو. 
سه مهمان به یک خانه در باز کرده 
به اندازه؛ خویش هر یک یکی در. 
ناصر خسرو. 
این در بته تو بگشای که باییست عظیم. 
سعدی. 
تکرپیبود عود ای دل ز هر میگزگن 
درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ. 
این کلمه را در اين معنی ترکیباتیست چون: 
دودر. ششدر. صددر. هزاردر, و جز ان. 
رجوع به این ترکییات در جای خود شود. 
ت ازدر؛ لایق. سراوار. درخور. زیبدة, 
سزای. بتاوا. از قبل. اهل. صالح. شایتةه 


در. ۱۰۵۰۵ 


| گرشب ازدر شادیست و باده خسرویا 
مرا نشاط ضعیفت و درد دل قویا. 

۱ آغاجی شاعر (از المعجم). 
سپه بود از آن جنگیان صدهزار 


همه نامدار ازدر کارزار. فردوسی. 
به ایرانیان گفت این ناسزاست 

بزرگی و تاج ازدر پادشاست. فردوسی. 
خورشها بیاراست خوالیگرش 

یکی پا ک خوان ازدر مهترش. . فردوسی. 
همه کوه نخچیر و هأمون درخت 

چهان ازدر مردم نیکبخت. فردوسی. 
فلقراط نام ازدر مهتری 

هم از تخم آقوس‌بن مشتری. عنصری, 
سبزه گشت ازدر سماع و شراب 

روز گشت ازدر تشاط و طرب. فرخی: 


این نماز ازدر خاص است میاموز به عام 
عام نشناسد این سیرت و آین کبار. 
منو چهری. 
با ملک چه کارست فلان را و فلان را 
خرس ازدر گلشن نه و خوک ازدر گلزار. 


ملوچهری. 
گزیداز دلیران دو رء چل‌هزار 
صدوشصت پیل ازدر کارزار. اسدی. 
زیرا که گر خر ازدر چوب آمد 
ای چون تو با خرد زدر ماری. ناصرخسرو. 
نه بر گزاف سکندر به یادگار نبشت 


که آب و تیغ و زن آمد سه گانه‌ازدر دار. 
ابوحنیفه اسکافی. 
دل دیوانة ما ازدر زنجیر شدست 
گر شدست ای پسر اینک دل و اینک زنجیر. 
سوزنی. 
کتف محمد ازدر مهر نبوت است 
خاقانی. 
- با در باز بودن؛ در باز داشتن. در گشاده 
داشتن. آمادگی پذیرفتن سهمان داشتن. 
آمادگی خداوند خانه برای مهمان‌نوازی و 
پذیرانی از همگان. کنایه از سخاوت و 
نان‌دهی صاحب خانه است بی قید و شرط؛ٌ 
به نیک‌نامی مشهور گشتی و معروف 
از آن که با کف رادی و با در بازی, 1 
بر در ماندن؛ بار نیافتن. اجساز؛ ورود 


بر کف بیوراسب بود جای اژدها. 


نیافنن: احمد گفت هر چه ما یاد داریم معانی 
آن می‌داند که گر او بما نیفتادی ما بر در 
خواستیم ماند که از حقایق و اخبار و یات 
آنچه فهم کرده است ما حدیث پیش ندانستيم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 

- در بار (باضافه)؛ در بارگاه. مدخل بارگاه. و 


۱ -بمناست شهر کلم «در» اینجا موهم معنی 
دروازه نیز هست. 
۲-نل: فلج. 


۳۲-موهم معنی دوم کلمه نیز هست. 


۱۵.۶ 


رجوع به در بار در جای خود شود:.-- : 
- در بار گشادن؛ راه دادن که بار یابند و به 


در. 


حضور آیند؛ 

در بار بگشاد سالار بار 

نشست از بر تخت زر شهریار. فردوسی 
وزان پس به تخت کبی برنشست 

در بار بگشاد و لب را بیست. فردوسی. 


دربست؛ دربسته. رجوع به این ترکیب در 


جای خود شود. 

در بستن از؛ دوری جستن از, گوشه گزفتن 
[ 

برگزیدم به خانه تنهایی 

وز همه کس درم ببستم چست. شهید. 


رجوع به در بستن در جای خود شود. 


- در پسته؛ غلق. مفلوق. (منتهی الارب). 


رجوع به این ترکیب در جای خود شود. 

دربند؛ پند در. رجوع به این ترکیب در 

جای خود شود. 

< در به دگر سوی داشتن؛ روی به جانب 

مخالف داشتن؛ 

نه مرا خوش ینوازی نه مرا بوسه دهی 

این سخن دارد جانا به دگر سوی دری. 
فرخی. 

- در چیزی با خود گشادن؛ به خود راه دادن 

چه باید مرا ترس دادن همی 

در ترس با خودگشادن همی. ‏ . فردوسی. 

در چسیزی بناکسیی زدن؛ با او بدان 

همداستان داشتن: 


که‌موبد چنین داستان زد ز زن 

که‌پا زن در راز هرگز مزن. اسدی, 
در چیزی بر کسی باز کردن؛ او را بدان راه 
بردن؛ 

آن کس که بر آمیر در مرگ باز کرد 

بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. ابوشکور. 
در چیزی به کسی سپردن؛ در عهد؛ آو- 
کردن آن را 

تست الت جنگ رادست برد 

در نام جستن به گردان سپرد. فردوسی. 
- در چیزی دیدن؛ به آن واصل و ملحق شدن 
و رسیدن؛ 

همه مردمی و همه راستی 

مبیناد جانت در کاستی. فردوسی. 


- در چیزی یا امری کوفتن یا کوبیدن یا 
جستن؛ بدان راه رفتن. بدان امسر مبادرت 


ورزیدن: 
در آهتی با سیاووش نیز 
بکوبم فرستم زهرگونه چیز. فردوسی 
در آشتی هیچ گونه مجوی 
سخن جز به جنگ و به کینه مگوی. 
فردوسی: 
ر هت ۳ اکنون‌همی 
۳ نشستن به هامون همی. فردوسی. 


اد 


دردار؛ دارندة در. رجوع به این ترکیب در 


جای خود شود. 

- در داشتن؛ راه و مدخل داشتن. گذرگاه 
داشتن. 

در خن اندرگشادن؛ مکالمه آغاز کردن. 
لب به سخن گشودن: 

دلارام مزدک سوی کیقباد 

بیامد سخن را در اندرگشاد. فردوسی. 
- در شادی پیش آوردن؛ به شادی و فرح 
رهتمون شدن: 


میر ابواحمد محمد خسرو ایران‌زمین 
آنکه پیش آرد در شادی چو پیش آید کفاء 
قصار آمی (از لفت نام اسدی). 
-درگاه؛ جای در. رجوع این ترکیب در جای 
خود شود. 
زدر؛ مخفف آزدرء 
گردن زدر هزار سیلی 
لفچت زدر هزار زیگر. منجیک. 
رویت زدر خنده و سبلت زدر تیز 
گردن زدر سیلی و پهلو زدر لت. 


با عارض ساده زدر دیدن بودی 


با خط دمیده زدر بوس و کناری. 

تامیر موّمنان جهان مرحبام گفت 

نردیک مومنان زدر مرحبا شدم. 
ناصرخسرو. 


فرخی. 


- امتال: 

در خانه نشاید شدن الا به ره در. 

در دنا را نسه‌اند. 

تا نخوانندت مرو از هیچ در 

در بی‌نیازی به شمشیر جوی. فردوسی, 

|| پیش خانه و برابر مدخل خانه و توسعا خود 

خانه؛ 

تاکی دوم از گرد در تو 

کاندر تو نمی‌بینم چربو 

بیزی | کنون که بشستم 

دست از تو به اشنان و کنشتو, 

مولای خداوند زمان باشی چون من 

زان پس نشوی نیز بدین درنه بدان در (. 
ناصرخسرو. 


شهید. 


- دریدر؛ از دری به دری. 

- || کنایه از آواره و بی‌خانمان است. 

- امثال: 

در درها نان دهند جامه ندهند. 

بر در خانه هر سگی شیرست. سنائی. 
رجوع به این ترکیب در جای خود شود. 
||دهان. دهانه. مدخل: 

پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 

تا نیاری به در کون فراخت فدرنگ. 


حصیری: 
ارام 
در نام جستن دلیری بود 
زمائه ز بددل بسیری بود. فردوسی, 


در. 
کسی‌کو از خود آ گاهی‌ندارد 
نه بر وی عقل رانه نطق رادر. ‏ ناصرخسرو. 
چو شمشیر پیکار برداشتی 
نگهدار پتهان در آشتی. سعدی. 


||دروازه. در بزرگ که بر مدخل شهر یا قلعه 
نشاند. درب؛ و عادت او چنان بود که هر 
روز از در حصار بخارابیرون آمدی و بر اسب 
ایستادی بر در ریگستان و آن در را دروازه 
علف‌فروشان خوانده‌اند. (تاریخ بخارا) 
خواجه قوام را بر در لیشتر بیاویخت. (راحة 
الصدور راوندی). و سر عمار رابه شهر 
آوردند و به در طمام بر باره نهادند و تن او را 
به در آ کار نگونسار بیاويخند. (تاریخ 
سیستان). ||مقابل درواز؛ شهر. پشت باروی 
شهر بدان موضع که مدخل شهر باشد. بزایتر»: 
شهر و دروازة آن: ۱ 
بشد تا در شهر مازندران 


ببارید شمشیر و گرز گران. فردوسی 
از ارمینیه تا در اردبیل 
شا پر دهد خل ع. ۲ اوه 


و طاهر و هرثمه بر در بغداد برادرش محمد 
زبیده را درپیچیده بودند. (تاریخ بیهقی). وآن 
یکدیگر را دیدار کردن بر در سمرقند بدان 
نیکویی. (تاریخ بیهقی). وسپاه مودود به در 
شهر شده بودند و لشکرجای آنجا بزده و آن 
باغ که درو تخم انگور بکشتند هنوز 
برجاست. (تاریخ سیستان). و آن را بهر او 
غوره می‌خوانسند و بر در شهرست. 
(نوروزنامه). عمرولیث به بلخ اندر بود و 
اسماعیل به در بلخ. (تاریخ سیستان). با آن 
لشکر به در ری رفت و دست نهب و غارت 
دراز کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۸۵), دو 
خرویشی نی ایازم میت گر سفر 
کردندی... قضا رابر در شهری به تهمت 
جاسوسی گرفتار آمدند. (سعدی). |نزدیک. 


تگ, 2 
7 در عیدا سیر گیر حول ند عکم 
فرارسیدن آن. نزدیک آن: 3 
پیش از آ هس زب مخ 
نتوان گفت سخن جز که کلام معهود. 

سوزنی. 


||توسعاء حد و مرز ناحیه. ناحیه یا شهری از 
کشوری که از آنجا به کشور و ناحیه و 
مملکت دیگر درآیند؛ بست... در هندوستان 
است. (حدود العالم). فرغانه در ترکستان 
است. (حدود العالم). و این [ماوراء اهر ] 
ناحیتی است عظیم و آبادان و بسیارنعمت و 
در ترکتان و جای بازرگانان, (حدود العالم), 
ز هندوستان تا در مرز چین 

ز دزدان پرآشوب دارد زمین. ‏ فردوسی 


۱-مرهم معنی دربار و بارگاه نیز هست. 


در 
ترا پاید ایران و تاج کیان ردیح 
مرابر در ترک بسته میان. فردوسی. 
ز خاور برو تا در باختر 
ز فرمان من کس تیابد گذر. قردوسی. 
از ایران به کوه اندرایم نخت 
در غرچگان تا در بوم بست. فردوسی. 
در خوزیان دارد آن یوم و بر 
که‌دارند هر کس بر او بر گذرد. .. فردوسی. 


چو بازگشت به.پیروزی از در قنوج 
مظفر و ظفر و فتح بر یمین و یسار. 
نه همانا که هطیته ملکی خواهد کرد 
آنچه از کزد ز مردی به در ترکستان. فرخی. 
: گرگداپیشرو لشکر اسلام بود 

کافر از بیم توقع برود تا در چین. ‏ سعدی. 
||در عبارت ذیل از بلعمی در معنی مرز 
بصورت اسم خاص به کار رفته است: پس 
مروان منادی فرمود و سپاه برگرفت و به در 
اندر شد که آن را باب الان گویند و همی‌رفت 
تابه سمندر رسید. (ترجمه طبری بلعمی). 
|[چیزی که بر مدخل و گذر یا دهانة ظرفی 
قرار دهند. ||سرپوش, قاپاق. آنچه دهانة 
چیزی یا ظرفی را بپوشاند چون: در بطری» در 
دیگ, در قوطی, در لیوان و غبره. |[درگاه. 
دربار. پایتخت. (ایران در زمان ساسانیان ص 
۹ حضرت: فیروز یک دو بار سوی آن 
ملک رسول فرستاد و او قبول نکرد و چهار 
پنج سال برآمد مردمان هیاطله بر در فیروز 
بسیار گرد آمدندی. (ترجمة طبری بلعمی). 
چون سیف به دز انوشیروان آمد یک سال بر 
در او بماند و بار نیافت و هر روزی به در 
کسری شد تا با حاجبان و دربانان اشنا شد. 
(ترجمة طبری بلعمی). نجاشی چون نامه 
خواند شاد شد و به ارباط نامه کرد که آن 
گنجها از وی پذیر و او را به در من فرست. 
(ترجمة طبری پلعمی)ء 


نماند آن زمان بر درش بخردی 


فرخی. 


همان رهنمایی و هم موبدی, فردوسی. 
بدو گفت رامشگری بر در است 

که‌از من به سال و هنر برترست. . فردوسی. 
به خواهر فرستم زن خویش را 

کنم دور آزین در بداندیش را, فردوسی, 
به در بر سخن رفت چندی ز شاه 

ز پرده فروهشتن از پارگاه. فردوسی. 
سپه را به در خواند و روزی بداد 

چو شد روز روشن بنه برنهاد. فردوسی. 
نگه کرد رستم به روشن روان 

به گاه و سپاه و در پهلوان. فردوسی. 
عرض شدز در سوی هر کشوری 

درم برد نزدیک هر مهتری. فردوسی: 


بر در؛ در خدمت* 
فرخی بندهٌ تو بر در تو 
از نشاط تو برکشیده دهاز. 


گریر در این میر تویبینی 
مردی که بود خوار و سرفکنده 
بشناس که مردیست او بدانش 
فرهنگ و خرد دارد و نونده. 

یوسف عروضی. 
دریرست؛ پرستندة درگاه: 
بدو شادمان زیردستان اوی 
چه شهری چه از درپرستان اوی. فردوسی. 
رجوع به این ترکیب در جای خود شود. |[در؛ 
کوه.(انتدراج): 
بمازیم و یکباره جنگ آوریم 
بر ایشان در و کوه تنگ آوریم. 
که‌کوه و در و دشت پر لشکرست 
تو خورشید گویی به بند اندرست. فردوسی. 
چنان شد در و دشت آوردگاه 
که‌از کشته جایی ندیدند راه. فردوسی. 
نهاده روی به حضرت چنانکه روبه پیر 
به خوان واتگران آید از در تیماس, 


فردوسی. 


ایوالاس. 
رده گردسپاه بگرفتند 
گیرهاگیر شد همه که و در. فرخی. 
همه دشت تابان ز الماس بود 
همه کوه و در بانگ سرپاس بود. . اسدی. 
شل و خشت پرواز شاهین گرفت 
ز باران خون کوه و در هين گرفت. اسدی. 


ایا میری که از گرز و سنان و تیغ و پیکانت 
بود پیوسته اندر پیشه و دریا و کوه و در. 
عبدالواسع جبلی. 

ببینی در و دشت رنگین شده 
نکوتر ز صورتگر چین شده. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
چون ناف مشک نارسیده 
لاله همه کوه و در گرفته. 
نوروز که سیل در کمر می‌گردد 
سنگ:ازتت سار و دز می‌گردد. سعدی. 
- در آسمان؛ انمان دره. مجره. کهکشان. 
راه مکه. رجوع به مجره شود. 


خلاق المعانی. 


- در و دشت؛ دره و بیابان؛ 

چو بشنید بهرام کامد سپاه 

در و دشت شد سرخ و زرد و سیاه. 
فردوسی. 

در در و دشت هیچ پشته نبود 

که‌بر آن پشته شیر کشته نبود: 

ایشان چو ملخ در پس زانوی سلامت 

ما مور میان بسته روان بر در و دشتیم. 


نظامی. 


سعدی. 
رجوع به در به معنی در کوه شود. 

ا|و نیز این کلمه صزید مقدم در بسیاری از 
امکنه و مزید موخر در اما کن ذیل و جز آن 
آمده است: جودر. درادر. سردر. سمندره 
قتادر. کردر. کندر. لادر. هزاردر. ||باب (در 
کتاب). فصل. بخشی از کتاب که مولف از 


در. ۱۰۱۵۰۷ 


بخشهای دیگر ممتاز کرده باشد. تقسیمی از 
تقسیمات مطالب کاب که مولف کند چنانکه 
بوستان را سعدی به ده بخش کرده است و 
کتاب صد در نثر کتایی است در احکام دیین 
زرتشتیان. بابی که در کتابها نوینند چنانکه 
در احکام دین زردشت که مشتمل است بر 
صد یاب و یکی از مویدان تصلیف نموده و آن 
را صد در نام نهاده است. (از جهانگیری)؛ 
هر آن در که از نامه برخواندی 
همه روزه بر دل همی راندی, 
نویسنده از کلک چون خامه کرد 
زبر زوی یک در سر نامه کرد. 
(ملحقات شاهنامه). 
کلیله و دمته به ایران آورد پیش شاه و در 


فردوسی. 


برزوی بزرجمهر در آن فزود به فرمان شاه. 
(مجمل التواریخ و القتصص). 
همانگه یکی در ز دستان زند 
بخواند و برآورد بانگ بلند. 
زرتشت بهرام پژدو, 
چواین کاخ دولت بپرداختم 
پر او ده در از تربیت ساختم. 
به هفتم در از عالم ترییت 
به هشتم در از شکر بر عافیت. 
||جزء. 
دربدر؛ جزء به جزء. نکته به نکته؛ 


سعدی, 


سعدی, 


زگفتا ابرانیان پس خبر 

به کیخرو آمد همه دربدر. 

شنیدم من آن داستان سربسر 

زنیک و بدش آگهم‌دربدر. 
شمی (یوسف و زلیخا), 

||مرحله. قدم. باب 

نخستین در از من کند یادگار 

بفرمان پیروزگر شهریار. 

کی‌راکجا سرفرازی دهد 

نخستین درش بی‌نیازی دهد.. فردوسی, 

|اطریقه. روش. رسم. (ناظم الاطیاء). 

||طریق. راه. وسیله: َ 

بدان بیشه اندر یکی شیر دید 

در چار؛ شیر شمشیر دید. 

از در؛ از راو, از طریق: 

از در بخشندگی و بنده‌نوازی 

مرعغ هوارا تصیب ! ماهی دریاء 

-ز در؛ از راه. از طریق. پا وسیلة؛ 

فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن 

درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


سعدی. 


-از در چیزی شدن؛ از آن راه ورود کردن, از 
آن طریق و مدخل در آمدن. از آن راه آغاز 
کردن؛ 

فرستاده چون پیش طلحند شد 
به پیغام شاه از در پند شد. فردوسی. 


۱-نل: نصیب و. 


۱۵۰۸ 


|[باب. موضوع. مقولد. مبحث, بیابت:امر. 
جور. گسونه. قسم. زه. نو و چنس. 
(جهانگیری) (برهان). وجه. روی؛ 
ستایش خوش ان بر یک ! هنر 


در. 


نکوهش نیامدش؟ خود زایج در. ابوشکور. 
- ازین در؛ ازین باب؛ 

از آين در سخن چند رانم همی 

همانا کرانش ندانم همی. فردوسی. 
فراوان از اين در سخنها یگفت 

فرستاده مانده ازو در شگفت. فردوسی. 


چو پیمان ستد زرش بسیار داد 

سخن گنت از اين در مکن هیچ یاد. 
فردوسی. 

همی از تو خواهم یک امشب سپنج 


نیازم بچیزیت ازین در مرنج. فردوسی. 
سکندر بدو گفت پوزش مکن 
مرآن پیش فنفور زين در سخن. فردوسی. 
چنین گفت سیندخت کای پهلوان 
از اين در مگردان به خیره زبان. . فردوسی. 
مرا زین گونه فکر تهاست بسیار 
اگردانی سخنها گو از این در. فرخی. 
بخوبانش بر دیده مگمار هیچ 
وزان در که فرمود پاسخ بسیج, اندی. 
از اين در فراران سخن یاد کرد 
تهی شد دل یوسف از خشم و درد. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
ازن در بهبرهان سخن گوی با من 
نخواهم که گویی فلان گفت و بهمان. 

ناصرخسرو. 

اشارت کرد کان مغ را بخوانید 
وزین در قصه‌ای با او برانید. نفلامی, 
زغن گفت ازین در نشاید گذشت 
پیا تا چه داری در اطراف دشت, سعدی. 


- از هر در؛ از هر باب از هر مکل, از 


هرگونه. از هر نوع: 
چنین گفت بهرام را شهریار ۱ 
که‌از هر دری دیده‌ای کارزار. فردوسی. 

از آن جنگ و از چاره از هر دری 

کجارفته بد با چنان لشکری. فردوسی. 


هم از آشتی راندم هم ز جنگ 

سخن گفتم از هر دری رنگ‌رنگ. فردوسی. 

گرنه آیین جهان از هر دری " دیگر شود 

چون شب تاری همی از روز روشن‌تر شود. 
فرخی. 

مرا این سخن بود نا دلپذیر 

چو اندیشه کردم من از هر دری. منوچهری. 

که چون خوانی از هر دری اندکی 

بسی دانش افزاید از هر یکی. 

شادمان شد همه شب و همه روز 


اسدی, 


شعرهایی سراید از هر در. مسعودسعد. 
همی گفت با هرکس از هردری 


که‌همت این گرانمایه‌تر جوهری. 


نظامی. 


سختهای سریسته از هر دری 

ز هر حکمتی ساخته دفتری. نظامی. 

-ز هر در؛ از هر در. از هر باب. از هر قسم و 

نوع. از هر گونه؛ 

دییر نوینده را پیش خواند 

ز هر در سخنها فراوان براند. 

نویسنده را پیش بنشاندند 

ز هر در فراوان سخن راندند. 

یکی پاسخ نامه افکند ین 

بدو در ز هر در فراوان سخن. 

اگرچه حسودی ز هر در بود 

برادر هم آخر برادر بود. 

نشتد و در گفتگوی آمدند 

ز هر در بسی داستانها زدند. 
شمی (یوسف و زلیخا), 

دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی‌گیرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


| ز هر در می‌دهم پنذش ولیکن درنمی‌گیرد. 


حافظ. 
از هیچ در؛ از هیچ مقوله و نوع؛ُ 
تا پرسندت مگو از هیچ در. 1 
|ارای. سیب. جهت. علت. دلیل. 
- از اين در؛ از این جهت: 
از این روی بدخواه یوسف بدند 
وز این در همه دشمن وی شدند. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
جهان به صورت و معنی نهنگ جان‌شکرست 
توبا نهنگ کنی صحبت از چه در باشد؟ 
امیر قخرالدین دیلمشاه (از صحاح الفرس). 
||نوبت. بار. دفعه. کرت و مرتبه. (جهانگیری) 
(برهان). باره. راه. ره. سفر. 
یک در؛ یک ره. یک توبت. یکبار؛ 
ا گرگیتی بگرداند رخ از احکام او یک ره 
وگر گردون بپیچاند سر از فرمان او یک در. 
۳ عبدالواسع جبلی. 
یه و مرتبه و درجه. (ناظم الاطباء). |ایک 
نو مغ صحرایی. (ناظم الاطباء). نوعی مر 
صحرایی که آن را سعرور خوانند. (برهان). 
شحرور. || پشه. (ناظم الاطباء). پشه که به 
عربی بق خوانند. (برهان). ||تمش و توت 
سه گل. (از ناظم الاطباء). تمشک. نام میوه و 
ثمری که آن را توت سه گل و به عربی 
ثمرةالعلیق خوانند و برگ و ثمر آن را 
بجوشانند و با آن ریش رنگ کنند. (برهان), 
رجوع به ثمرةالعلیق شود. |اسجاف. |اخایج 
و برون. (ناظم الاطباء). و اين در ترکیپ با 
مصادر بیشترست. و در مواردیست که مفهوم 
ظرفیت در فعل باشد. (سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۲۳۷). مولف در چند یادداشت نویسد که 
در اول مصادر اين لفظ گاه بمعنی میان و 
درون و داخل اید. چون درامدن ( داخل 
شدن) و گاهی بر و بیرون: چون درآمدن (< 
برآمدن و بیرون شدن) و گاه علامت 


در. 

تأ کیدست و ابرام و شدت و سختی را رساند, 
چون درایستادن و درنگریستن و درخواستن, 
و گاه اقاده معنی مفا کی کند. چون درنشاندن 
(درنشاندن نگین در خلقه) و گاه معنی سرعت 
و چالا کی ملحوظ باشد» چون زاغ درگرفتن 
و... در سعلی ضارج و بیرون ترکیپات: 
درامسدن. درآوردن. درش‌دن. دربردن. 
دررفتن. درکشیدن و غیره دارییم و همین 
مصادر مرکب در معنی مقابل معنی فوق و ضد 
یعنی درون و داخل نیز به کار روند؛ و 
پیداست که معنی برون و خایج از سعنی 
اسمی کلمه (در: پاب و دره و جز آن) ناشی 
است. رجوع به این مصادر مرکب دررردیف 
خود شود. 

-بدر؛ بیرون,. مقابل بدرون؛ 


هرچ آن طلبی ا گرنباشد 


از مصلحتی بدر نباشد. نظامی, 
همه سنگها پاس دار ای پسر 

کهلعل از میانشان نباشد بدر. سعدی: 
ای خواجه بگوی دلستان را 

زئهار برو که ره بدر نیست. سعدی, 
عالمی خواهم از اين عالم پدر 

تا به کام دل کنم سیری دگر. 0 
-بدر آمدن؛ بیرون شدن, بیرون آمدن؛ 
مفرمای کاری بدان کارگر 

کزان کار تواند امد بدر. اسدی, 
از عهد؛ شکرش بدر توائم آمد.  .‏ سعدی. 


-پدر آمدن از؛ پا ک‌شدن از؛ هر کس او حج 
خانٌ خدا بکند... از گناه بدر آید چنانکه آن 
روز که از مادر بزاده. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
بدر آوردن؛ بیرون بردن؛ 

عجب از کشته نباشد بدر خیم دوست 


جان بدر آورد سلیم. 


سعدی, 


عجب از زنده که چون 


پدر افتادن؛ خارج شدن. آشکارا شدن؛ 


پیرانه‌سرم عشق جوانی بسر افتاد 
وان راز که در دل بدم از دل بدر افتاد. 


قغ 
۴ 
حانن 
بدر پردن؛ بیرون بردن. از شهر بدر کرذن, 
رجوع به در بردن شود. 
5 |بدرون بردن. 
یدر بودن؛ مخرج داشتن 
خط عذار یار که بگرفت ماه ازو 
خوش حلقه‌ای است لیک بدر نیست راه آزو. 
حافظ. 
بدر رفتن؛ بیرون رفتن* 
تا ملک از تصرف آنان بدر رفت. ( گلستان 


۱-نل: آیذش برهر. 
۲-نّل: نیایدش, 
۳-نل: از سر همی. و در این صورت شاهد 


در 
سغدی). و جهل قدیم از جیلت او بدر رفته 
است. ( گلستان سعدی). 
پدر زدن؛ بیرون بردن. به صحرا و دشت 
تقل کردن: 
نوروز پیش از آنکه سراپرده زد بدر 
پا لعبتان باغ و عروسان مرغزار. ‏ منوچهری. 
پدر شدن؛ بیرون رفتن؛ 


یه فرجام هم شد ز گیتی بدر 

نماندش همان تاج و تخت و کمر. فردوسی 
بپرداخت بابک ز بیگانه جای 

بدر شد پرستنده و رهنمای, فردوسی. 
-بدر کردن؛ خارج کردن. بیرون کردن* 
مباش بی می.و مطرب که زیر طاق سپهر 
بدین ترائه غم از دل بدر توانی کرد. حافظ. 


ار رید جوم بر کرنو سود 
-بدر کشیدن, بیرون کشیدن. خارج 
ساختن* 
بدر می‌کشند آبگینه ز‌ نگ 
کجاماند آیینه در زیر زنگ. 
پدر نهادن؛ بیرون نهادن؛ 
گرپای بدر می‌نهم از مرکز شیراز 
ره ئیست تو پیرامن من حلقه کشیده. 
سعدی, 
۵و. [5] (حرف اضافه) ظرفیت را رساند خواه 
ظرفیت مکانی و خواه زمانی, و آن یا حسی و 
واق‌می است و با فرضی و عقلی. کلم 
ارتباطست بمعنی درون, میان, در میان, فی و 
مایین. (ناظم‌الاطباء). بمعنی فی عربی است: 
(از انندراج). به سعنی جوف است و درون 
چون در خانه, در شهر و غیره. میان. میانه. تو. 
جوف. فی. اندرون. بین. داخل. مقابل بیرون. 
مفابل خارج. اندر. درون. (جهانگیری). 
مرحوم بهار در سبک‌شناسی آرد:۲ «در» 
مخفف «اندر» (در پهلوی «انتر») است و 
بسدها لفظ اخیر کوتاه شده است, چننانکه تا 
اواسط عصر سامانی در تثر, لفظ «در» دیده 
نمی‌شود و همه جا در نسخه‌هائی که کمتر 
ست خورده است «اندر» آمده و «در» در 
عهد غزنویان پیدا آمده و «اندر» از قرن ششم 
ببعد کم‌کم رخت بربسته و امروز بکلی از میان 


رفه است؛ 


سعدی, 


بساکه مست در این خانه بودم و شادان 
چنانکه جاه من افزون بد از امیر و ملوک. 
رودکی. 
گه‌بر آن کندز بلندنشین 
گه‌در این بوستان چشم‌گشای. 
در او بخشش و داد امد پدید 
ببخشید داننده را چون سزید. فردوسی 
دگر نیز پرمایه به‌آفرید 
تو گویی مرا در جهان خود ندید. 
ستانهایالماس در تیره گرد 
ستاره‌ست گفتی شب لاجورد. 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نیارد زدن کس بدو باد سرد 

چه در باغ باشد چه اندر نبرد. فردوسی, 
جز از داد و خوبی مکن در جهان . 

چه در آشکارا چه اندر تهان, فردوسی. 
خاری که به من درخلد اندر سفر هند 


به چون به حضر در کف من دستة شب‌بوی. 
فرخی, 
پوشيده او را در سرای پرده بردند به خرگاه و 
بر تخت خواب‌انیدند. (اتاریخ ببهقی). این 
خواجه در کار آمد و تیغ انتقام بخواهد کشید. 
(تاریخ بیهقی). در راه» ابوالفتح بستی را دیدم 
خلقانی پوشیده. (تاریخ بهقی). آن معتد... 
پس بمدتی دراز بشتابِ بیامد و چیزی در 


گوشامیر بگفت. (تاریخ ببهقی). 

چو گنجیست در خوبترپیکری 

در او ایزدی گوهر 0 اسدی,. 
ز‌ ز گوهز یکی تخت در پیشگا 

۲۱۳ اسدی. 


آنگاه که رو به هزیمت نهادند. بنی‌اسرائیل تیغ 
در ایشان نهادند. (قصص الانیا ص ۱۳۱. و با 
وجود نهنگ از راه تسهتک در کستی 
می‌نشتند. (جهانگشای جوینی). 


در این مملکت گر بگردی بسی 
پریشانتر از ما نیابی کسی. سعدی, 
دولت جاوید به طاعت دراست 
سود مسافر به بضاعت دراست. سعدی, 


نکوکاران در آسایشند و بدکاران در رنج. 


سعدی, 
بر زبان بود مرا آنچه ترادر دل‌بود. ‏ حافظ. 


||همراه. ضمن. با. مم. (ناظم الاطباء): خواجه 
علی میکائیل خلعتی فاخر پوشید, چنانکه در 
این خلعت مهد بود و ساخت زر و غاشید. 
(تاریخ بیهقی). |ژگاه در همان معنی درون و 
مترادفات. آن زائد یا برای تأً کید آید. .مرحوم 
هار نی تردر حالت قید و ظرف پیش از 
اسامر وین از آن در آید و پس از اسمی که 
به باء ظرفیه مبدو باشد من باب تأً کید تا قرن 
هفتم هنجری در, می‌آمده است" و گاه نیز 
پدنبال اسمی در, می‌آید که به «در» يا «بر» یا 
«میان» و جز آنها مبدو باشد: 


جعدی سیاه دارد کز گشنی 

پنهان شود بدو در سرخاره. رودکی. 
دقیقی چار خصلت برگزیدهست 

به گیتی در ز خوبیها و زشتی. دقیقی. 
شود نامتان در جهان در بزرگ 

بمرد همه لشکر شیر و گرگ. ‏ . فردوسی 
ببالا چو سرو و بدیدار ماه 

نشایست کردن بدو در نگاه. فردوسی. 
کسی‌کو بود پهلوان جهان 

میأن سپه در. نماند تهان. فردوسی. 
بدان خیمه‌ها در ندیدند کس 

جز از ویژه بهرام و یارانش بس. فردوسی: 


در. ۱۵۰۹ 


بماندستم دلنگ به خانه در چون سنگ 
ز سرما شده چون نیل سر و روی پرآژنگ. 
حکاک. 
به هر تلی بر از کشته گروهی 
به هر غفچی در از فرخسته پلجاه. عنصری. 
پادشاهی که به رومش در صاحب‌خبران 
پیش او صف سماطین زده زرین‌کمران. 
منوچهری. 
صحراش باغ و نهر بزیرش در 
بر تختهاش تکیه گه حوا. 
نیست هوی را به دلم در مقر 
نیست مرانیز بگردش مجال. ‏ ناصرخسرو. 
مرغیست بدریا در گوید که دو گیرم 
دل بر دو گمان چون سفری بر سر دو راه. - 
ناصرخسرو. 


اصر خسرو. 


منصور سعید آنکه در هنر 
از مادر داتش چو او نزاد. 
واو رااسی‌ودو پسر بودند که بر حرب 
ارجاسف در کشته شدند. (مجمل اتوارینخ و 
القصص). 

چند گوبی که کس به ده در تست 

آنکه کس نیست مختصر مائیم. ‏ خاقانی. 
لیکن چو آب روی خضر از مسافریست 

عزم ممأفران به سفر در نکوترست. خاقانی. 
به دریا در منافع بیشمارست 
وگر خواهی سلامت بر کنارست. 
- در آب انداختن؛ غرق کردن. 
- ||نیست و نابود کردن؛ 


زینهار از اب ث 


مسعودسعد. 


سعدی, 


شمشیرت که شیران را از آن 
تفته لب کردی و گردان را در آب انداختی, 
حافظ. 
- در آب راندن؛ به آب راندن, فریب دادن 
نمودی چهره در آئینه تا سوزی دل زاهد 
بدلسوزی چرا در آب می‌رانی مسلمان را. 
خواجه اصفی. 
خربنده‌ای تو ای فلک و من خرم ولی 
نی آن چنان خری که تو در آب رائیم. 
طالب آملی. 
در آب ریختن؛ غرق کردن؛ 
آن فروغ آفتاب دین که ارباب ستم 
ريخته از آتش شمشیر او دفتر در آب. اثر. 
"در آب سیه سر فروبردن؛ کنایه از پنهان 
شدن و بی‌نام و نشان گردیدن و مخفی شدن و 
محو گشتن چیزی باشد. 
- |افکر و تأمل کردن در عبارتی دقیق به 


حدت طبع و تیزی فهم. 
در آب عرق افتادن؛ خجلت بسیار کشیدن. 
(غیاث). 


- در آب فروشدن؛ نابود شدن و معدوم 


۱-سبک‌شناسی ج۱ص ۳۳۷و ۴۰۰. 
۲-سبک‌شنامی جاص ۴۰۰. 


۱۰۵۱۰ در. 


گردیدن.(برهان)؛ مت 
زهی حیدردلی کز روی مردی 
به آب اندر فروشد نام رستم. 

خواجه عمید لویکی. 
چه ذوفی جشم تر از گریه‌های تلخ خود دارد 
فریب خندٌ شیرین دهانی راند در آیش, 

ظهوری. 

- در آبگینه نقش پری دیدن؛ کنایه است از 
دیدن شراب در پیاله یا عکس جمال ساقی در 
آن. (آتدراج). 
در آب و آتش افکندن؛ به محنت و تاب 
میتلی کردن؛ : 
در آب و آتشم از اشک و آه افکند بیرحمی 
کش نی مت تم از آتش و ابش. 

2 7 مخاص کاشی. 
- در آپ و اتش بودن؛ به مسحت و تاب 
مبتلی شدن. (آنندراج). به مسحنت و مشقت 
مبتلی بودن, (غیاث). 
- در آب و عرق افتادن؛ خجالت بسیار 
کشیدن.(آنندراج)؛ 
در آب و عرق بسکه فتاد از قد شوخت 
فواره شند آن شمع که در انجمن تست. تأثیر. 
- در آتش افکندن؛ اصلاء. (ترجمان القرآن) 
(تاج المصادر). 
- ||کنایه از قرین فکر و اندیشه داشتن 
آسمان شب در آتشم انکد 
که‌دم صبح از دخان مشست. ۱ ثنائی, 
در آتش انسداختن و در ۳ درآوردن؛ 
صلی. تصلية. (ترجمان لقرآن). 
در آتش و آب بودن؛ در رنج بودن. بیقرار و 
بیتاب بودن؛ 
چنان در آتش و آبست شمم از غم هجران 
که‌جان سپاری پروانه درشمار نياید. وحید. 
در آن سخن است؛ این کلام مثل «فیه نظر» 
و «فیه شیء» و «فیه بحث» است. در عربی» 


بمعتی در آن شک و تأمل است: 

عقیق را که به او نامداری یمن است 

شبیه لعل تو گفتم ولی در آن سخن است. 
خان آرزو. 


ترکیبات مصدری نیز با «در» داریم» چون: 
درآوب‌ختن» درافراشتتن, درافسروختن. 
درافکندن. دررسیدن, درنشاندن و غیره که 
هر یک در ردیف خود خواهد آسد. ااگاهی 
حذف شود و گاه محذوف نیز می‌آید. (از 


آتدرا اج 

جز از رفتن آنجا ندیدند روی 

برفتن نهادند نا کام‌روی 

همه راه غمگین و دیده پرآب 

زبان پر ز نفرین افراسیاب. فردوسی. 

از آن به که زیور بود پای او (یضی در پای او). 
نظامی (از آتدراج). 


|اگاه پس از اسم یا صفت آمده است؛ 


گه‌پبینی خواب در خود را دو نیم 


تو درستی چون بخیزی نی سقیم. مولوی, 
(بجای: در خواب). 

این بگفت و گریه در شد هایهای 

تا دل داود بیرون شد ز جای. مولوی. 


(بجای: در گریه). |اگاه به معنی «را» که علم 
مفعولیت است, آید. (آتدراج): 

ز تو آیتی در من آموختن 

ز من دیو را دیده بر دوختن. نظامی. 
|اگاه به معنی «بر» آید و «به». (ناظم الاطباء): 
انگشتری در انگشت کردن؛ ... به انگشت 
کردنة ۱ 

داد در دست او مرئده اب 

بوقت کارزار خصم و دور نام و ننگ تو 

فلک در گردن آویزد شقا و نیم لنگ تو. 


خورد آب از مرنده او بشتاب. 


4 فرخی. 
مکن ای ترک مکن قدر چنین روز بدان 
چون شد این روز در این روز رسیدن نتوان. 
ت فرخی. 
بادی پیدا آید و آن را در حرکت ارد. 
( کلیله و دمند). 
خانه بپرداخت و هراسان و بی‌آرام در 
گوشه‌ای‌گریخت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۴۶). 
- درشتاب؛ بشتاب: 
طلایه فرستاد هم درشتاب 
زمانی گران کرد مزگان بخواب. 
||گرفتار. دچار. بتلی 
همیشه در فزع از وی سپاهیان ملوک 
چنان کجا به نواحی عقاب بر خرچال. 
زینبی. 


اسدی, 


|اگاه قرب و مصاحبت را رساند؛ 


دل به تو داده‌ست نشانی مرا 


ورس گر برسانی مرا. 


ام رخرو دهلوی, 
|| قرین. درون. 

- در شگفت؛ در شگفتی؛ قرین شگفت و 
شگفتی؛ 

درفش تهمتن به بر درگرفت 
بماندند گردان ازو در شگفت. 
چو خسرو نگه کرد و نامه بخواند 
از آن خواسته در شگفتی بماند. 
در گمان؛ قرین ظن؛ 

از اين خواهش من مشو در گمان 
مدان خویشتن برتر از آسمان. فردوسی, 
|[گاه اتصال و کثرت را رساند. پسي. دنبال. 
بجای اتصال و التصاق هم استعمال شود و 
هرگاه دو لفظ مکرر که در معنی آن مقداری 
ملحوظ باشد و لقظ «در» در آن درآید, معنی 
کثرت و بسیاری ملحوظ باشد و گویا معتی 
ضرب که عمل اهل حساب است, در آن 


فردوسی. 


فردوسی, 


در. 
مسلحوظ باشد. (آنندزا اج): پشت در پشت 
مالکیت. صحرا در صحرا لشکر. دشت در 
دشت افواج؛ 


زمان در زمان گنج پرداختم 

از ان جمله سر جمله‌ای ساختم 

شتر در شتر بود فرستگها 

ز زرین و سیمین و از رنگها. فردوسی, 
یکی لشکری کوه تاکوه مرد 

سپر در سپر ساخته سرخ و زرد. . فردوسی. 
چنانک حکایت کنند گزی در گزی به یک 
دینار سرخ برآمده است. (مجمل التواریخ و 


التصص). 
گرت نزهت همی باید به صحرای قناعت شو 
که آنجا باغ در با است و خوان در خوان و با درب 


بیائی... 
به ساده زنخ میل داری و داری 1 
گزی‌درگزی ریش و سبلت نهاده. ‏ سوزنی, 
سنان در سنان رسته چون نوک خار 
سپر در سپر بسته چون لاله‌زار. نظامی. 
ز صحرای چین تا به دریای جند 
زمین در زمین بود زیر پرند. نظامی. 


||اسوي. بسوي. الی: 

سلیمان یکی تیز تیز در وی نگریست. (تاریخ 

برامکه). 

تا نمازی نشود دیده من بنده ز اشک 

عشق دستور نبخشد که کنم در تو نگاه. 
اثیرالدین اخسیکتی. 

نگه کرد رنجیده در من فقیه 

نظر کردن عاقل اندر سفیه. 

- در کسی گریخ یختن؛ به سوی أو رفتن؛ 

غیر از تو ملاذ و ملجأم یست 

هم در تو گریزم ار گریزم. سعدی. 

|اپیش. نزد. عند. نزدیک. (ناظم الاطباء)؛ 

زبس زنگی کشته بر خاک راه 

زمین گشته در آسمان روسیاه. نظامی, 

ااروبروی. |اذیر و تحت. اندر: همه در فرمان_, 

اویند. ||بدرازی. طولاء این قدر. |ابقبر. 

(ناظم الاطباء). الی. (آتتدراج). || خلاف : 

ضد. ||پس. بعد. |ابالاي. بر. روی. فراز. فوق, ‏ 

علی. (ناظم‌الاطباء): فرمود تا آن صل گران را 

در پیل نهادند و به خانةٌ علوی بردند.(تاریخ 

بهتی). آبد. 

- در انگشت آوردن؛ کنایه از حاب کردن 

باشد. (برهان) (انجمن آرا)؛ کنایه از ضمردن 

چیزها به انگشت برای آسان شدن حساب, و 

م‌تواند که عبارت از حساب عقد انامل باشد. 

(آتدراج): 

جواهر نه چندانکه او را دییر 


سعدی. 


بیارد در انگشت یا در ضمیر. نظامی, 
5 |انوشتن و در قید قلم آوردن مجازست. 
(انتدراج) 


- در انگشت بودن؛ در قبض و تصرف بودن؛ 


در 


بود در ده انگشت تو صد هتر جوم 
که حیران شود دیده کارگر. 

ملاطغرا (خطاب به سنائی). 
بهار انگشت کش شد در نکونی 
در انگشتم دوصد چون اوست گوبی. نظامی. 
۳ انگشت کردن؛ گرد انگشت درآوردن. 
بر انگشت محیط ساختن: 
تا خاتم اقبال در انگشت تو کردند 
بر خصم تو شد گیتی چون حلقة خاتم. 

آمیرمعزی. 

اابر: و صوفی سخت درشت در وی 
پوشان‌دند. (تاریخ بهقی). آنگاه تبع در خزانه 
را باز کرد و هرچه دیبای رومی بود در کبه 
پوشانید. (قصص الانبیاء ص ۱۸۵): قطران در 
شتر مالیدن؛ پر او مالیدن. 


نشست از بر اسب سالارنیو 


از 


پیاده همی رفت در پیش, گیو. . فردوسی. 
ای عزم تو بادی که در متانت 
بنیاد چو کوه استوار دارد. مسعودسعد. 


||ضرب به. ضرب اندر. مضروب فی: پنج در 
پنج؛ پنج ضرب در پنج. صد در صد؛ صد 
ضرب اندر صد. ||راجع به. در خصوص: 
تدبیری دیگر ساختند در برانداختن 
خوارزمشاه. (تاریخ بهقی). اسکندر حیلتی 
ساخت در کشتن فور. (تاریخ بیهقی). گویی 
این دو بیت در او گفته‌اند: اته الوزارة منقادة... 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص۳۷۵). جالینوس 
رارسائلی است... در شناختن هر کسی 
خویش را, (تاریخ بیهقی). 

در چیزی سخن گفتن؛ راجع به چیزی 
سخن گفتن: در این راه خواجه بوسهل 
حمدوی می‌نشست به نیم ترک دیوان و در 
معاملت سخن می‌گفت. (تاریخ بیهقی). 

- |برای. بمنظور. بقصد. بهر. از برای. (ناظم 
الاطباء): در راه که می‌راندیم شکایتی نکرد 
آلتونتاش, اما در نصیحت امیر سخنی چند 
بگفت که شفقتی تمام دارد. (تاریخ بهقی). در 
هوای من بسیار خواری دیده است و به هیچ 
حال او را دست خواجه نخواهم داد. (تاریخ 
بهتی). 

در هوای ملک تو پر بفکند 

اینچنین کت حسن بر در می‌زند. . انوری. 
|انسیت به؛ و این گروه در خدای‌تعالی عاصی 
شدند. (ترجمه طبری بلعمی). و تا در خدای 
عاصی نشود با سای خدای عصیان نکند. 
(تاریخ سیستان). تا عاصی گشت در هرمزد و 
با سپاه به ری امد. (مجمل الواریخ و 
التصص). ||بحق, بپارة: کلبی گفت: اين آیه 
در جهودان و ترسایان آمد. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). ||بتاریخ. فی. به...: در سال ۱۲۵۲ در 
پانزدهم شهریور ماه... |اهستگام. (ظرف 


زمان)؛ 

پس پشت ایشان یلان سینه بود 

سپاهی که ذر جنگ دیرینه بود. . فردوسی. 
اگرپر سر مرد زد در نبرد 

سرو قامتش بازمین پخج کرد. عنصری. 


نصر احمد گفت... به مقلظه سوگند خورم که 
هرچه در خشم فرمان دهم تا روز آن را امضا 
نکنند. (تاریخ بیهقی). 

- در سه روز؛ ظرف مدت سه روز؛ بخانه 
بازرفت و سوی وی در سه روز قریب پنجاه 
شصت پیفام برفت. (تاریخ بیهقی). 

در شب؛ به هنگام شب. شب هنگام: ایين 
گرگ پیر جنگ پیشین روز بدیده بود و حال 
ضعف خداوندش. در شب کس فرستاده بود 
نزد کدخدای علی تگین. (تاریخ بیهقی). آن 
مرد کافی دانای پکار آمده پیش تامرگ 
خوارزمشاه آشکارا شد با علی تگین در شب 
صلخی بکرد. (تاریخ بیهقی). تا یک روز به 
هرات بودیم مهمی بزرگ در شب افتاد. 
(تاریخ بهقی). 

- در عمر؛ طی عمر. ظرف مدت عمر؛ 
همگان اقرار کردند که در عمر خویش از 
چنین جلادت در کس یاد ندارند. (تاریخ 
بیهقی). 

- در هفته؛ ظرف مدت هفته؛ در پیش بت 
بترسید و بدانست که ا گر بجانب وی قصدی 
باشد در هفته برافتد. (تاریخ بیهقی). ما در این 
هفته از اینجا حرکت خواهیم کرد. (تاربخ 
بیهقی). 

||برای فور و استعجال است. در پاره‌ای 
ترکیبات افاد فوریت کند: 

- درحال؛ بیدرنگ: شنودم که.., برادر ما... را 
اولیای حشم درحال... و بر قخت نشاندند. 
(تاریخ بهقی), درحال آنچه گفتنی بود. بگفتم 
و دل یوش کردم (تارخبیهقی) 

- دردم؛ درزمان. فورا. بدرنگ. 

در روز؛ همان روز؛ چون جواب بر این 
جمله یافتیم مقرر گشت که... بر راه راست 
بنایستد و در روز از سپاهان حرکت کردیم. 
(تاریخ بیهقی). 

- درزمان؛ علی‌الفور. فوراً: بیدرنگ. 


فی‌الفور. درساعت. دروقت* 


ز گفتار او شاه شد بدگمان 

روانش پرانديشه شد درزمان. فردوسی. 
شهنشاه فرمود تا در زمان 

بشد نزد او نامداری دمان. فردوسی. 
شنید این سخن ساوه شد بدگمان 

فرستاده را جست هم درزمان.. فردوسی. 
یامد خداوند رز درزمان 

بدین مرد گفت ای بد بدتهان, فردوسی. 
اگرشاه فرمان دهد درزمان 

بیارم برش آن ستوده جوان, فردوسی, 


۱*۰۱ 


در 
گربجنبد درزمانش گیر گوش 
بر زمین زن تا که گرده لوش‌لوش. . عیوقی. 
درزمان سوی تو فرستادی 


رخش با زین خسروی وستام. فرخی. 
زدم بانگ و آ گه شدند آن زمان 
نهادند سر سوی او درزمان. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بیا برخاست رخضاری پر از گرد 
وز آنجا درزمان آهنگ ره کرد. نظامی. 
شهشاه برخاست هم درزمان 
عنان تاب گشت از بر همدمان, نظامی. 
چوستی عاشقی را تنگتر کرد 
صبوری درزمان آهنگ در کرد. نظامی. 
پس طلب کردند او را درزمان 
آقچه‌ها دادند و گفتند ای فلان. مولوی. 


جان پدهند درزمان زنده شوند عاشقان 
گربکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری, 
سعدی: 
رباخواری از نردبانی فتاد 
شنیدم که هم درزمان جان بداد. سعدی, 
در زمان از بخارا به طرف نسف متوجه شدم. 
(انیس الطالبین بخاری ص۱۳۹). 
درساعت بیدرنگ, فغرا دردم: از اسب 
فرودآمد درساعت اسب بیفتاد و بمرد و 
بگسمته بود اندر آن راندن. (ترجمهٌ طبری 
اهت :مخز پورسیت نات کین آن را 
درساعت بالا فرستاد. (تاریخ ببهقی). 
درساعت فرمود تا گچگران را بخواندند. 
(تاریخ بیهقی). حاجب نوبتی را آ گاه‌کردند 
درساعت نزدیک من آمد. (تاریخ بیهقی). 
< دروقت؛ بیدرنگ. فورً. افاده فوریت کند؛ 
نیکو داشتها به هر روز بزیادت بود, چنانکه 
اگربمثل شیر مرغ خواستی دروقت حاضر 
کردی. (تاریخ ببهقی). اگررام و خوش‌پشت 
نباشد بتازیانه بیم می‌کند دروقت. (تاریخ 
بهقی). دروقت بیامدم و جامه درپوشیدم. 
(تاریخ بیهقی). پِ 
||«در» حرف اضافه با الف اطلاق و زائد در 
شعر آمده است: 
به پرسش که چون آمدی ایدرا 
که آوردت ایدون بدین جادرا. ‏ فردوسی. 
در. [د /د] ((مسص) ريش فعل دریدن. 
(برهان) (جهانگیری). حاصل بالمصدر 
دریدن آمده است: (آنندراج). ||(فعل امر) آمر 
از دریدن بمعنی پاره کردن. (از جهانگیری) 
(از برهان). ||(نف مرخم) مخفف درنده. 
پاره کننده. اما در اين معنی هميشه بصورت 
ترکیب آید: 
اژدردر؛ پاره کند؛ازدهاء 
- پرده‌در؛ هتا ک.مقابل پرده‌پوش* 
دلا پرده تنگست یارم تو پاش 


ز پرده‌دران پرده‌دارم تو باش. نظامی. 


۱-۲ 


درا آپ. 
رجوع به پرده‌در شود. تست 

- حیه‌در؛ پاره کتد:‌مار. حیدر. رجوع به 
حیدر شود. 

صفدر؛ صف‌شکن. برهم‌زنندة صف. رجوع 
به صفدر شود. 

مردم‌در؛ پاره کنند؛ مردم* 

خر باربر به که شیر مردم‌در. ( گلتان). 
درآ ب. [د] ((خ) دهی است از دهمتان 
یلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه, در 
۰ گرزی جنوب خاوری مرزبانی و 
یک‌هزارگزی فیروزآباد. دامته. سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکننه. اب آن از چشمه و 
قنات و محصول آن غلات, توتون, لبنیات. 
مختصر قلمتان و میوجات. شغل اهالی 
زراعت, قالیچه. جاجیم و گلیم بافی و راه آن 
مالرو است که تابستان از طریق زرین و پیر 
کاشان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
۵رآب. [د] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان, 
در ۴۲هزارگزی شمال خاوری زرند. سر راه 
مالرو خانوک به زاور. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن ج۸). 
درآب. [] ((غ) ده کسوچکی است از 
دهستان سیرچ بخش شهداد شهرستان کرمان, 
در ۶۶هزارگزی جنوب باختری شهداد. سر 
راه مال‌رو کرمان به سیرج. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج۸). 
دراب. [د] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
راور شهرستان کرمان, در ۳۴هزارگزی شمال 
باختری راور و هفت‌هزارگزی شمال راه 
فرعی راور به کوهبنان, (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرا آن ج۸. 
درآ ب. [] ((ج) ده کوچکی است از بخش 


سنجابی شهرستان کرمانشاه, در ۰هزارگزی: 


جنوب کوزران و ۲هزارگزی جنوب چلوی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
درآباد. [د] (! مرکب) جای در فراوان. 
درآ باد. [ذ] (اخ) ده از دهتان ایزدموسی 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل, واقع در 
۸هزارگزی باختر اردبیل و ۱۰هزارگزی راه 
شوسه اردبیل به تبریز. کوهستانی. معتدل. و 
بر حسب سرشماری ۱۳۳۵ دارای ۲۰۰ تن 
سکته است. آب از رود آغامام. سحصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
درآبد. [د ] (خ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. در 
۳هزارگزی شمال خاوری مشهد کتار راه 
شوسهٌ مشهد به تبادکان. جلگه و معتدل و 
دارای ۱۸۵ تن سکنه است. آب آن از 


رودخانه و قتات. محصولش: غلات و بنشن. 
شغل اهالی آن زراعت و مالداری و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

درآدمی. زد د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان, 
در ۳۴هزارگزی شمال خاوری زرند سر راه 
مالرو خانوک به راور. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران 3 ۸ 

درآسودن. (د:] (مص مرکب) آسودن: 
چون درآسود یک دو روز به شهر 

داد از خواب و خورد خود رابهر. نظامی, 
و رجوع به آسودن شود. 

درآ شامیدن. (:] (امسص مرکب) 
آشامیدن, نوشیدن. بلعیدن؛ 
هفت دریا را درآشامد هنوز 

کم‌نگردد سوزش آن خلق سوز. 
و رجوع به آشامیدن شود. 

درآشو. [د] ((خ) دصی است از دهستان 
قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان جیرفت» 
واقع در ۵۹هزارگزی جنوب کهنوج به مارز. 
آب آن از چشه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج۸). 

درآ شوردن. [: :]سس مسرکب) 
آشوردن. شورانیدن. بهم زدن. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). زیر و زبر کردن: + در 
آشوردن پست. (از منتهی الارب). و رجوع به 
آشوردن شود. 

درآغاز. [د] (ق مرکب) در اول. اولاٌ. مقابل 
در آخر. 

درآغشتن. 2۳ 24 تَ] (مسص مرکب) 
آغشتن. خیساندن. خیس کردن. انقاع. (از 
تاج المصادر بیهقی). و رجوع به آغشتن شود. 


مولوی. 


.۵و کندن. [دک د] (مص مرکب) آ کندن. 


4تدن. انباشتن. اعتباء. (از منتهی الارب). و 
4 ِ 
رجوع به | کندن‌شود. 

درا گاه. [د)(اخ) قریه‌ای است سدفرس نگ 
میانة جنوب و شرق خشن‌آباد. (فارسامة 
ناصری). نام یکی از دهستانهای پنجگانة 
پخش سعادت‌آباد شهرستان بندرعباس. این 
دهتان در جنوب حاجی‌اباد واقع و محدود 
است؛ از شمال به دهستان طارم. از خاور به 
دهستان فارعان از جنوب به دهستان فین, از 
مغرب به دهتان داراب. اب آن از قنات و 
رودخانه, وراه آن مالرو است. این دهستان از 
۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
۰ تن است. مرکز 
دهتان قریهٌ درا گاه می‌باشد و قرای مهم آن 
عبارتند: از خوشن‌آباد. باینوج. چاگونو, 
حاجی‌آباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
درآ گاه. [د] (اخ) دهی است مرکز دهستان 


جمعیت آن در حدود 


درآمد. 


درا گاه ب خش سادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۸هزارگزی باختر 
حاجی‌آباد و سر راه مالرو طارم به نی‌ریزء با 
۲ تن سکه. اب آن از چشمه و قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج ۸ 
درآ کندن. [دگ د] (مص مرکب) آ گندن. 
| کندن.انباشتن. رجوع به | کندن شود. 
درا کنیدن. (دگ د) (مسص مرکب) 
آگنیدن. پر کردن. انباشتن. رجوع به آ کلیدن 
شود. 
درآمارکار. [:] (مرکب) مسنصبی از 
مناصب بزرگ مالیه در عهد ساسائیان, و آن 
وتتسن محانیات درنتال بسا اقانگا: 
شاهنناهی بوده است. (از ایران در زمان: 
ساسانیان ص۱۴۴). و در داشرة السعارفن 
فارسی بصورت درآمارگر ضبط شده است. 
رجوع به درآمارگر شود. 
درآمارگر. [د گ] (۱مسرکب) در عسهد 
ساسانی عنوان خاص یکی از مأمورین 
عالی‌بقام مالیه که به امور سحاسپات 
مخصوص دربار رسیدگی میکرده است و 
میتوان عنوان او را تقریاً با رئیس محاسبات 
دربار تطبیق نمود. (دائرة المعارف فارسی). و 
رجوع به درآمارکار شود. 
درآهد. [د] (مص مرکب مرخم. امص 
مرکب) درآمدن, داخل شدن. دخول: انکه 
گردانیده است هر مدتی را نوشته‌ای و هر 
کاری‌را دری و هر درآمدی راسیب درآمدی 
و هر زنده‌ای را زمانی تقدیر کرده است. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۰۷). یعنی تو 
کیستی و کی اجازت داد به دراسد. اقصص 
الانیاء ص٩4).‏ تا درآمد و بیرون شد. ایشان 
از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده 
است. (چهارمقاله» امر مظلم؛ کار مشتبه که 
راه درآمد در آن ن معلوم نشود. (منتهی الارپای 
| ((مرکب) آغاز. بت دیماچه. مفتم. فاتحدي 
مقدمه. بدء. مدخل. دخل, دخول. .مقابل بیروق 
شد. مخرج. . (یادداشت اشت مرحوم دهخدا), داخل 
شدن. (آتدراج). مقدمه و برداشت و ابتدای 
سخن که در گرفتن مجلس گوینده و جلب 
تسوجه حاضران بد و سخت موثر است. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 
- درآمد برآمد؛ دخول و خروج و آمد و شد. 
شید 
< دراد کار؛ امد کار: یی اقبال و 
ماعدت ایام» و بعضی گویند آغاز کار. 
(انندراج)؛ ۱ 
وفور عیش پدید است از درامد کار 
از اين بهار نمایان بود تکوئی سال. 
کلیم (از آنتدراج), 
- درآمد کردن؛ اپتدا کردن. افعاح کردن. 


دراآمد. 


شروع کردن (در سخن). (یادداشت موچوم- 
دهخدا). ||(اصطلاح موسیقی) مدخل آواز. 
مقدمه در سازها و آوازهاء ابتدای ساز: درامد 
بیات. درآمد ماهور: (یناذداشت مبرحوم 
دهخدا). مقدما یک قطعه موسیقی یا سرود یا 
آواز. (فرهنگ لغات عامیانه). فرصت‌الدوله 
در کتاب بحور الالصان شود (ص۳۱) در 
مورد درآمد گوید: اینکه می‌گویند درآمد 
مقصود شروع به زنتینة همان دستگاه است. 
متل اینست که درامد علم شده باشد برای 
لحنی که ابتدا در آن دستگاه شروع می‌شود. و 
باید دانست که در اتدای هر دستگاهی که 
می‌گویند درآمد اول یا درآمد دوم یا درآمد 
سوم ممکن است که در آن دستگاه یکی از 
آن درآمدها خوانده شود دون دو درآمد دیگر 
امکان هم دارد که دو یا سه درآمد همه خوانده 
شود. پیش‌درآمد. و رجوع به پیش‌درآمد 
شود. ||عائدی. مدخول: دخل. کرد. ارتفاع. 
عایدات. انچه به کسی عاید شود. انچه 
حاصل آید از ملک و مال یا کار مردم. غله. 
برداشت. بهره. حاصل. محصول. فائده. مقابل 
خرج. مقابل خورد. مقابل هزینه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). آمد زر, و آثرا مداخل نیز 
گویند. (آنتدراج), آنچه در ماه یا سال یا روز 


عاید شخص می‌شود. (فرهنگ لفات 

عامیانه)؛ 

هرگز نود و نیز نباشد که باشدم 

از منعمی درآمد و از مکرمی منال, 
معودسعد. 


درآمد, مره را بخشنده دارد 

زمین تا درنیارد بر نیارد. نظامی. 

بی درآمد نیست تیر طعن را گشتن هدف 

می‌دهی گر تن به پیکان پول مرهم می‌رسد. 
تأثیر (از آنندراج). 

درآمدهای داغ از دست مارفت 

ندارد چرک دنیا اعتباری. 

۱ حکیم عطائی (از آتدراج). 
غُلّه؛ درآمد هر چیزی از حبوب و نقود و جز 
آن, و آمد کرایة مکان و مزد غلام و ماحصل 
زمین. (متهی الارب). 
- درآمد برآمد؛ جمع و خرج. (آنتدراج). 
- درآمد داخلی؛ مجموع مالیات‌هائی که از 
کالاهائی که در داخضل یک کشور تولید و 
مصرف میشود, اخذ میگردد. این نوع مالیات 
اول بار در قرن هفدهم میلادی در هلد 
متداول شد, و در انگلستان بموجب قانون 
سال ۱۶۴۳ م. مقرر گردید. در کشور متحده 
امریکا در ۱۷۹۱م. لين مالیات برقرار شد و 
چون با مخالفت شدید مواجه گنت در سال 
۲ م. ملسوخ شد. اما بعد مسجدداً برقرار 
گردید. امروزه در اغلب کشورها اینگونه 
مالیات از بسیاری از کالاهای مصرفی از 


قبیل سیگار. توتون, قند. شکر, بنزین, 
مشسروبات الکلی و نیز از بلیطهای 
تفریحگاهها (مانند سیتما - تأتر) اخذ میشود. 
(از داثرة المعارف فارسی). 

درآمد ملی؛ حاصل جمع کلية درآند 
خالصی که ظرف یک سال از عوامل تولیدی 
کشوری بدست آید. به اضافة وجوهی که در 
آزای خدمات انجام شده. پرداخت ميشود. 
بطور کلیاقلامی که برای تمسن درآمد ملی 
کشوری بکار میرود. عبارتست از: الف - 
مجموع مزدی که بکارگران پرداخت شده و 
در ازای آن خدمت و کار آنها برای کارهای 
تولیدی بکار رفته است. ب - که حقوق و 
مواجب‌هائی که در طی سال از طرف ادارات 
و موسسات مختلف در قبال خدمات انجام 
شده تأدیه میگردد. ج -وجوهی که بعنوان 
حقوق و فوق‌العاده و غیره بهنیروهای تأمنیه 
پرداخت ميشود. د -درامد صاحبان حرف 
مختلف که مواجب نمی‌گیرند و خدمات خود 
را در قبال کاری که انجام مبدهند. در اختیار 
طالب آن می‌گذارند. مانند: پزشکان و وکلای 
دادگستری و امثال آنان. و -سود خالص 
بازرگانان و پیشه‌وران و صاحبان صنایع و 
سهام و رح و غیره که عاید افراد میگردد. در 
بیشتر کشورهای صنعتی, تقریاً یک ثلت 
درآمد ملی از عوامل تولیدی و دو ثلث آن از 
خدمات انجام شده, بدست می‌اید؛ ولی این 
نسبت را نمیتوان مأخذی برای همه کشورها 
دانست. (از داثرة المعارف فارسی). اااين لنظ 
در عرف خدمت, به معنی آنچه غیر از حقوق 
مقرر و رسمی عاید می‌شود. استعمال 
می‌گردد. (فرهنگ لغات عامیانه). |((نمف 
مرکب) مخفف درآمده در کلمات مرکبه: تازه 
در آمر خانهو درآمد. (یادداشت مسرحسوم 


دهخدا) هچ 
درآمت؛ دم (رخ) دهی ات از دمتان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
واقع در ۱۷هسزارگزی جنوب خاوری 
فلاورجان و ۲۷هزارگزی چنوب راه شوسه 
مبارکه به اصفهان. با ۱۶۵ تن سکنه. آب آن از 
زاینده‌رود و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱۰. 
درآمدگی. [دم د /:] (حامص مرکب) 
حالت درآمده. چگونگی درآمده. میل درونی 
و برگئت به درون. (ناظم الاطباء): جنف؛ 
درآمدگی یک جانب اعلای سینه و بستی آن. 
قبل: درآمدگی پیش هیر دو پای. (منتهی 
الارب). 
درآمدن. [:ع :] اسص مرکب) داخل 
شدن. درون شدن. درون رفتن. ورود کردن. 
وارد شسدن. وارد گشستن. به درون شدن. 
فروشدن. بدرون آمدن, اندرآمدن. دخول 


درآمدن. ۱۰۵۱۳ 


کردن.داخل گردیدن. ّلاج. [(ذخال. (منتهی 
الارب). انخراط. (دهار). اندخال. اندکام. 
انفلال. (متهی الارب). انقحام. (تاج المصادر 
بیهقی). ابراد. ایلاج. (تبرجمان القرآن 
جرجانی). تداخل. تدخل. تدلت. تغلفل. 

. توَرّد. تولج. (سنتهی الارب). جنون. 
حلول. دخالة. دخول. (دهار). دقول. (منتهی 
الارب). سلوک. (دهار). غُلّ. (تاج المصادر 
ببهقی). عُور. غیار, قدم. (منتهی الارب). لجة. 
(تاج المصادر بیهقی). مدخل, ورود. وقب. 
(منتهی الارب). ژلوج. (دهسار) (المصادر 


زوزنیا 

چون درامد آن کدیور مرد زفت 

یبل هشت و داسگاله برگرفت. رودکی. 
امیر سعید سپهالار خود حمویقین علی را 


فرستاد به حرب اسحاق به هزیمت شد و 

لشکر به سمرقند درآمد. (تاریخ بخارای ۱ 

ترشخی ص ۱۱۲). 

گرز آنکه به پیراستذ شهر درآیی ۱ 

پیراسته آراسته گردد ز رخانت. بوشعیب. 

جامه برافکند بر رژه چو درآمد 

پس به تماشای باغ زی شجر آمد. 

درآمد ز درگاه من آن نگار 

غراشیده و رفته زی کارزار. 

به خانه درآی ار جهان تنگ شد 

همه کار بی برگ و بی رنگ شد. 

به از خود ندیدم ترا کدخدای 

بیارای این پرد؛ ما درای. 

پس آنگه درآمد چو گرگ ژیان 

زریر سیهید جهان پهلوان. 

گرانی درآید ترا در دو گوش 

نه تن ماندت بر یکی سان نه توش. 
فردوسی. 

به یزدان کنون سوی پوزش درآی 


علی ترط. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


که‌اویست نیکی‌ده و رهنمای. . فردوسی. 
درآمد به بازار, مرد جوان ۲ 
بیاورد با خویشتن کاروان. فردوسی: 
دهقان روزی ز در درآید شبگیر 
گویدکای دختران گربز محتال. منوچهزی. 
دهقان بدرآید و فراوان نگردشان. 

منوچهری. 


چون بشنوید که من دست بر دست زدم. 
درآید واو را [بوملم خراسانی را] بکشید. 
(تاریخ سیستان). همه شب همی بیرون شد و 
باز درمی‌آمد و به آسمان می‌نگرید. (تاریخ 
سیستان), بوقت درآمدن همه تا یک منزل 
پذیرءٌ او شدند. (تاریخ سیستان). امیر محمود 
به دو سه دفعه از راه زمین دور بر اطراف غور 
زد و به مضایق آن درنيامدند. (تاریخ بیهقی). 


۱-نل: بر آیی» و در آن صررت شاهد نخواهد 


بود. 


۱+۰۴ 


نا گاء به کرمان آمدند و از دو:جانیترآمدند. 


درآمدن. 


(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۴۳۹). چون به درف 
دینار رسیدیم و در دره درامدیم و مسافت 
همه دو فرسنگ بود آن جامه‌ها بر من وبال 
شد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). هر روز من تنها 
پیش او شدمی و بنشتمی و یک دو ساعت 
ببودمی. ا گر آواز دادی که بار دهید. دیگران 
درآمدندی. (تاریخ بهقی). عبدوس سخت 
نزدیک بود به میانةٌ همه کارها درآمده. (تاریخ 
یهقی). امیر... غلامان را آواز داد. غلامی که 
وی را قماش گفندی... درامد. (تاریخ 
بیهقی). اين سال خواجه به درگاه آمد و پیش 
رفت و اعیان و سرهنگان... درآمدند و رسیم 
خدمت بجای آوردند. (تاریخ بهقی). 
گرسوی در آیی و بدین خانه درآیی 
بیرون شوی از قافل دیو ستمکار. 
ناصرخسرو. 


درها را محکم استوار کردند و در آنجا: 


بنشست. ملک‌الموت را ایستاده دید» گفت: از 
کجادرآمدی. (قصص الانبیاء ص ۱۳۳). پس 
فرمان آمد از جلیل جپار که درآیید. این 
عرش را بردارید. (قصص الانبیاء ص 4۴ بسر 
در بهشت بنشست. در اندیشه بود که چگونه 
در بهشت درآید. (قصص الانیاء ص‌۱۸). هر 
کس حیله و چار؛ خود کند و در مسجدها 
درآیند و تضرع و زاری کنند. (قصص الانبیاء 
ص۱۵). در حسال, جبرئیل درآمد و گفت: 
خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید... (قعص 
الانبیاء ص۵۳). نا گاه‌ابلیس از روزن خائه 
درآمد. (قصص الانیاء ص ۳۷). رسول پیامد 
و در بزد. دستوری خواست, خدیجه گفت. 
درآی, چون رسول درآمد... (قصص الانبیاء 
ص ۳۱۵). مادر موسی در انديشه بود که نا گاه 
موکلان فرعون درآمدند. (اقصص الانبیاء 
ص .)٩۰‏ پران را گفت: ا گروقت زوال. من 
بیرون نیامدم شما درآیید. (قصص الانبیاء" 
ص ۸۶). اسپی نیکو از صحرا درآمد و زیر 
کوشک او بایتاد [يزد جرد] .(فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص ۷۴). 
چه روز باشد کانجاه سازدت گردون 
که‌من درآیم و گویم ترا نا بسزاء 

مسعودسعد. 
[نوح گفت ابلیس را] درآی ای سلعون؛ پس 
بلیس نیز په کشتی اندرشد. (مجمل الواریخ 
و التصص). کس نتوانست از بیرون درآمدن و 
بسیم بود منصور را از روندیان. (مجمل 
التواریخ و القصص). چون موبد موبدان از 
آفرین پرداختی» پس بسزرگان دولت 
درامدندی و خدمتها پیش اوردندی. 
(نوروزنامه). همسایگان درآمدند و او را 
[حجام را ] ملامت کردند. ( کلیله و دمنه). 
به یکی در درآید از گوشش 


به دگر در برون کند هوشش ستایی. 
چون برون رقت از تو حرص آنگه درآید در تر 
دین چون درآمد جبرئیل آنگه برون شد اهرمن. 
سنایی. 
درویشان دررسیدند و ستهای درآمدن بجای 
آوردند. (اسرارالتوحید ص ۳۰۴), 
جوشن صورت رها کن در صف مردان درا 
دل طلب کز دار ملک دل توان شد پادشا. 
خاقانی. 
چون به شهر درآمد به خانهٌ پیرزنی فرود آمد. 
(سندبادنامه ص ۳۰۳). 


درآمد کوهکن مانند کوهی 

کزو آمد خلایق را شکوهی. نظامی. 
درآمد باربد چون بلبل مست 

گرفته بربطی چون آب در دست. نظامی 
درآمد در زمان شاپور هشیار 
گرفتکن‌دست و گفتا جا نگه دار. نظامی 
عقل درآمد که طلب کردمش 

ترک ادپ بود ادب کردمش. نظامی. 
درآمد راوی و برخواند چون در 

ثنایی کآن باط از گنج شد پر. نظامی, 
مگر ماه و زن از یک فن درآیند 

که‌چون در بندی از روزن درآیند. نظامی. 
که‌مهمانی به خدمت می‌گراید 

چه فرمایی درآید یا نیاید. نظامی. 
به عشرت بود روزی باده در دست 

مهین بائو درآمد شاد و بنشست. نظامی. 
بلی من باشم آن کاول درآیم 

به می بنشینم و عشرت فزایم. نظامی. 


ای دل مگر تو از در افتادگی درآئی 
ورنه به شوخ‌چشمی با عشق کی برأئی. 


(از مرصاد العباد). 
این درآید سر نهند آنرابتان 
وآن درآید سر نهد چون امتان. مولوی, 

نان شد کآن عوانان خلق را 
و می‌کردند کآتش درمیاء مولوی, 
شنید از درون عارف اواز پای 
هلا گفت بر در چه پایی درآی. سعدی. 
یکی که گردن زورآوران بتهر یز 
دوم که از در بیچارگان به لطف درأی. 
سعدی. 


درویشی به مقامی درآمد که صاحب آن بقعه 
مردی کریم النفس و نیک‌محضر بود. ( گلستان 
سعدی). سالی محمد خوارزمشاه با ختا برای 
مصلحتی صلح اختیار کرد. به جامع کاشفر 
درآمدم. ( گلستان ‌سعدی). با طایفهٌ دانشمندان 
در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی 
درآمد. ( گلستان سعدی). قاضی در اين حالت 
که‌یکی از متعلقان درآمد. ( گلتان سعدی), 
درا که در دل خسته توان درآید باز 
بیا که در تن مرده روان درآید باز. ‏ حافظ. 
ز در درا و شبتان ما معطر کن 


درآمدن. 


لش روحانان شو کی .مان 
می‌باید در این خانه درآامدن و آن جوال را 
بیردن آوردن, زود درویشان درآمدند و آن 
جوال پر از رخت را بیرون آوردند. (انیس 
الطالبین ص ۷۸). 
می‌رود منفعل از مجلس مستان خورشید 
هرکه ناخوانده دراید خجل آید بیرون. 
صائب. 
شبی از در درآ: ای شمع. من هم خانه‌ای دارم. 
قدسی. 
اتهام؛ به تهامه درآمدن. احلال؛ درآمدن 7 
در پستان گوسپند پیش از زابیدن. اختیاض: 
درآمدن به آب: ادخال؛ درآمدن در نقب. 
ادهاس؛ درآمدن:در چای نرم. آرز و آروز؛ 
درآمدن در چسیزی. استدخال؛ درآندن. 
خواستن. استعکاد؛ درآمدن به چیزی,: 
اسداف؛+ در سپیدی صبح درآمدن. اسراء؛ در 
: استاء؛ درآمدن روشنی برق در 
خانه. اشراق؛ در طلوع آفتاب درآمدن. (از 
منتهی الارب). اشتمال؛ بر چیزی درامدن. 
(دهار). اعتراض؛ بر کسی درآمدن. (دهار) (از 
منتهی الارب). اقصار؛ درآمدن به شبانگاه. 
انلاع؛ درآمدن شتر از شش‌سالگی به 
هفت‌سالگی. | کاه, | کاءة؛ درآمدن نا گاه‌کسی 
را. ا کتهاف؛ درآمدن به کهف. | کذاذ؛به 
سنگستان نرم سنگ درآمدن. لتکاک؛ 
درآمدن لشکر. امتتاء؛ درآمدن ناقه در ایام 
منیة, انخراط؛ درآمدن بر کسی, انخشاف و 
اندماج؛ درآمدن در چیزی. (از منتهی الارب). 
انلا ک؛درآمدن چیزی در چیزی. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). انقماع؛ درآمدن پنهان 
در خانه. اهجار؛ به گرمای روز درآمدن. 
اهزاء؛ درآمدن در شدت سرماء تجبل؛ به کوه 
درآمدن. تجزف؛ درآمدن در چیزی. تخلل؛ 
درآمدن در حوالی قوم, تخویض؛ درآمدن به 
آب. (از مسنتهی الارب). تدخل؛ درآمدن 
آن‌دک‌اندک. (دهار). تدهلم: درآمدن و 
چیزی. تَذَرّیَ؛ درآمدن بر بالای ذرو 


سراة درآمدن. 


تصرب؛ در سوراخ خ درآمدن. تسَنسغ؛ درآمدن 
در خاک. تشاجر؛ درآمدن چیزی در چیزی. 
تطوید؛ درآمدن در کوهها. (از منتهی الارب). 
تعاقب؛ از پی یکدیگر درآمدن. تعقب؛ از پبی 
درآمدن. تققم؛ درآمدن در آپ و 
فرورفتن در آن. تکرسف؛ و تکرفس؛ درآمدن 
بعض چیزی در بعضی. تکلية؛ درآمدن به 
جایی که دروی جای پنهان شدن باشد. 
تکس؛ درآمدن به خیمه و درآمدن زن در 
هوده. تکهف؛ درآمدن به سمح. تمضمض؟؛ 
درآمدن آب در دهان به وقت وشو. درامدن 
خواب ی چشم. تسهامش؛ در یک‌دیگر 
درآمدن. 7 . به تهامه درآمدن. جحی؛ 
درآمدن در چیزی. جخجخته + درآمدن در 


ذرآمدن. 
میانة چیزی. ختع و خَرَ؛ درآمدن بررکسی. 
بنا گاه. (از منتهی الارب). خلف؛ از پی کسی 
درآمدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). خور؛ 
انجا که ابهای روان به دریا دراید. (دهار), 
خوض؛ درآمدن به آب. دره؛ ناگاه درآمدن. 
دَشوة؛ درآمدن در چنگ. دعش؛ بنا گاه 
درآمدن. ذغور؛ درآمدن بر کسی. (از منتهی 
الارب). رَهق؛ درآمدن به چیزی. (دهار)ء 
مراية؛ درآمدن رگهای درخت در زمین. (از 
مستتهی الارب). شروع؛ در آب درآمدن. 
(دهار). طفر؛ درآمدن بر کسی. (از متتهی 
الارب). عاقبة و عقوب؛ از پی درآمدن. 
عقاب؛ از پی کسی درآمدن. (دهار). قفس؛ 
درآمدن تننده به سوراخ. قمع؛ درآمدن در 
چیزی. قنوب؛ درآمدن در قنابه. کبس؛: 
درآمدن در چیزی و درآمدن بنا گاه در سرای 
و درآمدن به زیر کوه. کلب؛ درآمدن به چیزی. 
کُربلة؛ درآمدن به آب. کَرَع؛ درآمدن به زمین 
سنگلاخ سوخته گروزه درآمدن در چیزی و 
پنهان گردیدن . کفء؛ درآمدن گوسپندان در 
درة کوه. کلّب؛ درآمدن رسن میان یکره چاه و 
چوب آن. کمع؛ درآمدن در آب. لَحَم؛ درآمدن 
در جای درآویختن به آن. ماهمة؛ به تهامه 
درآمدن. (از مسنتهی الارب). عخاض و 
مَشرعة؛ جای آب درآمدن. مدخل؛ جای 
درآمدن. (دهار). مُماقبة؛ از پی کسی درآمدن. 
مُدمق؛ جای درآمدن. مواردة؛ درآمدن با 
یکدیگر. هبوط؛ درآمدن به شهری. هدف؛ 
درآمدن در هدفة. هسمش؛ در یک‌دیگر 
درآمدن. (از منتهی الارپ). 
از در درآمدن؛ ؛ وارد شدن, به اندرون 
درآمدن. (از آنندراج. از در داخل شدن. 
طرو. (از متتهی الارب): 
چو بهر ساز سفر تاختم به عزم تمام 
درآمد از درم آن ماهروی سیم‌اندام. فرخی. 
افشین را دیدم که از در درآمد با کمر و کلاه 
من پفسردم و سخن را ببریدم. (تاریخ بیهقی). 
زین در چو درآیی بدآن برون شو 
در سر چنین گفت نوح پا سام. 
همی هر یکی گوید آن دیگران را 


که‌زین در درآیید کاین راه بهتر 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
وگرت رغبت باشد که درایی زین در 
بشنو از من سختی کاین سخن مختصر است. 


۲ . ناصرخسرو. 
با غم رفیق طبعم از آن سان گرفت انس 
کزدر چو غم درآید گویدش مرحبا. 

مسعودسعد, 
چو روز بینوایی بر سر آید 
مرادت خود بزور از در دراید. نظامی. 
به فتح‌الباب دولت پامدادان 
ز در پیکی درامد سخت شادان. نظامی. 


مخسب ای سر که پیری در سر آمد 
بپاه صبحگاه از در درآمد. نظامی. 
راست روشن درآمد از در کاخ 
رفت بر صدرگاه خود گتاخ. نظامی. 
انگشت‌گزان درا آمدم از در تو 
انگشت‌زنان برون شدم از بر تو. مولوی. 
از در درآمدی و من از خود بدر شدم 
گویی‌کزین جهان به جهان دگر شدم. 

سعدی, 
دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو 
درآمد از درم آن دلفروز جان‌آرام, سعدی. 


توا گرچنین لطیف از در بوستان درآیی 
گل‌سرخ شرم دارد که چرا همی شکفتم. 
سعدی, 
تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود 
و دز حجره جلیس, برسم قدیم از در درآمد, 
( گلستان سعدی). که سواری از در درآمد و 
بشارت داد که فلان قلعه را به دولت خداوند 
گشادیم .۰( گلستان). وصیت کرد که بامدادان 
نختین کسی که از در این شهر درآید تاج 
شاهی بر سر وی نهند. اتفاقاً اول کسی که 
درآمد گدایی بود. ( گلستان). شبی یاد دارم که 
باری عزیز از در درآمد. چنان بیخود از جای 


برجستم. ( گلستان‌سعدی). 

تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد 

ای کاج هرچه زودتر از در درآمدی. حافظ, 
چنان کز در درآمد اهل ماتم را سیه‌بختی 


غغان از بلیلان برخاست چون سوی چمن رفتم. 
خواجه شعیب (از آندراج). 


واعظ سحری از در میخانه درآمد 
سر کرد سخنها که کند هرزه‌درائی. 5 
واعظ (از اتدراج), 
به بر خوردن دوستان در سفر 
به یاری که غافل.درآید زدر. 
نم # باقر کاشی (از آنندراج). 
کر »۲ درآمدن؛ از راه دیگر داخل 
شدن* 
چون مشتری از افق برآمد 
با او ز در دگر درآمد. نظامی. 
به خشم درآمدن؛ خشمگین شدن؛ 
برون کند چو درآمد بخشم گشت زمان 
ز قصر قیصر و از خان خویشتن خان راء 
ناصر خسرو. 
- به درآمدن؛ بیرون آمدن: 
دزدی پدرآمد از کمتگاء 
ریحان بشکست و ریخت بر راه. نظامی. 
وعده تخیر بسر نامده 
لعبتی از پرده بدرنامده. نظامی 
چون سخن از خود بدرامد تمام 
تا سخنش یافت قبول سلام. نظامی. 
پیکان از جراحت بدراید و ازار در دل بماند. 
( گلتان‌سعدی). 


۱۰۵۵ 


- به موج درآمدن؛ موجنا ک شدن. دارای 
موج گشتن: حکما چنین گفته‌اند... باسه چیز 
آمان نبود. با دریا که به موج درآید و آتس که 


ارتفاع گیرد و پادشاه که غضب بر وی مستولی 
شود. (سندبادنامه ص ۷۳. 


درآمدن. 


درآمدن از راه» رسیدن از سفر و جز آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 

تازه مسافر چو دراید ز راه 

پیش برم تا در دروازه... سوزنی: 
درآمدن به چشم کسی؛ مورد توجه وی 
واقع شدن, در نظر وی جلوه کردن: به چشم 
آو درآمد و در دل او جای گرفت. (سندبادنامه 
ص ۳۱۷). پادشاه چون هیکل او [پیل ] بدید 
به چشم او درآمد و در دل او صوقعی بزرگ 
یافت. (سندبادنامه ص 4۵۷. 

ز تنگی کس به چشمم درنیاید 
کی‌با تنگ‌چشمان برنياید. 
می‌رود و ز خویشتن‌بینی که هست 
درنمی‌آید به چشمش دیگری. 

- درآمدن به دین کسی؛ به او گرویدن: 
اکنون محمد بیرون آمده است و نامه نوشته 


نظامی. 


سعدی, 


است که به دین من درآیید. شما چه می‌گوئید. 
(قصص الانبیاء ص ۲۲۵). 
درآمدن سر چیزی زیر؛ قرار گرفتن و واقع 
شدن آن: 
سرانجام هم بخت شه بود چیر 
درآمد سر بخت بدخواه زیر. اسدی, 
- درآمدن شکن به کسی؛ وارد شدن شکست 
بدو. رسیدن شکست به وی. مسغلوب شدن 
وی* 
چو پیروز شد قارن رزم‌زن 
به جهن دلاور درآمد شکن. فردوسی, 
- درآمدن شوی بر زن؛ دخول. مباشرت 
ملکی از ایشان غلبه گرفت و عروسان را 
دوشیزگی بردی پیش از درآمدن شوی. 
(اتفهيم. 
در دل درآمف‌دن؛ در خاطر گذشتن. 
(ناظم‌الاطباء), ۱ 
- گرم درآمدن؛ مجدانه و سخت پرداختن به 
کاری؛ُ آن ملاعین گرم درآمدند و نیک نبرد 
کردند.(تار یخ بیهتی). 
اابیردن آمدن. برآمدن و با حرف اضافذ «از» 
بکار می‌رود. بیرون شدن. (از اضداد است) 
بیرون آمدن. خارج شدن. برون رفتن: از خانه 
درآمد؛ برون شد. (تداول مردم قزوین). خبر به 
مکه رسید که رسول (ص) به مدینه رسید به 
جنگ درآمدند. (قصص الانبیاء ص ۲۲۲). 
دیگر آن مرخ کی از بیضه درآید که چنین 
بلیل خوش‌نفس و طوطی شکرخا شد. 
سعدی. 
کزدم را گفتد: چرابه زمستان درنیایی؟ گفت: 
در تابستانم چه حرمت است که به زمستان نیز 


۱۶ ۱۰ درآمدن. 

بدرآیم. ( گلستان سعدی), اه 

- از جای درآمدن: جستن. نا گهان خارج 
شدن؛ 


پس از جای مانند تند اژدها 


درآمد بدو کرده خشتی رهاء اسدی. 
|| تاختن. حمله بردن؛ 

به پپژن درآمد چو شیر دژم 

نبود آ گهاز بخشش چرخ خم. ‏ . فردوسی. 
درآیی تو در جنگ در پیش روی 

نمانی که اید مرا بد ازوی. فردوسی. 
درآمد به کردار پیل ژیان 

به بازو کمان و کمر بر میان. فردوسی. 
خوارزمشاه نیزه بستد و پیش رفت» چسون 
علامتش لشکر بدیدند چون کوه آهن 


درآمدند. (تاریخ بیهقی). 

بچنگ درآمدن؛ آغاز جنگ کردن. نبرد 
آغاز کردن. به پیکار برخاستن: 

یکی داستان زد بر این بر پلنگ 

رن 
پر کسی درآمدن؛ بر او خروج کردن: 
بدرین حسنویه پر مجدالدوله درآمد و ملک 
ری بر او بگرفت. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۳۸۲. 

- درآمدن به نیزه یا سلاحی دیگر؛ با آن به 
جنگ پرداختن. (یادداشت مرحوم دهخدا). با 
آن حمله و کارزار کردن: 
عنان را به پور سرافراز داد 
به نیزه درآمد کمان بازداد. فردوسی. 
به نیزه درآیید در کارزار 
مگر کاندرآرید زیشان دمار, 
سپر بر سر آورد گیو سترگ 
به نیزه درآمد به کردار گرگ. 
|[رسیدن. متوجه شدن: 
چون بدان قهرمان درآمد قهر 
شه منادی روانه کرد به شهر. نظامی 
هر کس که خلل به مال او درمی‌آید بسیب 
عجز ارتفاع ار از ضمان او عجز ضمان او بز 
ساير ارباب خراج قمت می‌نمودند. (تاریخ 
قم ص ۱۴۳). || حلول کردن. آغاز شدن. 


آغازیدن. فرارسیدن. رسیدن: درامدن شب. 


فردوسی. 


فردوسی. 


درآمدن زمتان. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
ما و سر کوی ناوک و سفج و عصیر 

| کنون که درآمد ای نگارین مد تیر. بخاری. 
خزان درآمد و آن برگها یکند و بریخت 


درخت ازین غم چون من نوند گشت و نزار. 

۲ فرخی. 
نوروز درامد ای منوچهری 
بالالٌلمل وباگل حمری. منوچهری. 


با خود گفت پباید... خدایی باشد پا ک‌از همه 
عیها ... شب درآمد. گفتند... (قصص الانبیاء 
ص ۱۹۹). چون برادران یوسف پیش 
گوسفندان خویش آسدند و شب درآمد.... 


(قصص الانبیاء ص ۶۴). شب درآمد و قوم 
شهر بازآسدند. (تاریخ بیهقی). چون شب 
درآمد, پگ یختند. (تاریخ بیهقی). ماه روزه 
درآمد و روزه بگرفتند. (تاریخ بهقی). چون 
مهرجان درآند فرمود تا بر شط دجله خوانی 
عظیم نهادند. (فارسنامة این‌البلخی ص 8۰). 
چون شب درآمد. مرغی سفید... پیآمد وبرآن 
درخت نشست. (مجمل التواریخ و القصص). 
چون شب درآمد مسجدی بود بر طرف 
بازار... آتش درزدند. (مجمل التواریخ و 
القصص). دانه‌های غوره بکمال رسید هم 
دست بدو نیارستند کرد تا خریف درآمد و 
میوه‌ها چون سیب و امرود و شفتالو.. 


دررسید. (نوروزنامه). چون سرمای زمستان 
دراید. هرچه اندر دماغ بماند از آن رطوبتها 
دردسر ارد. (ذخيرة خوارزمشاهی). چون 
شب درآمد از آن پیرزن پرسید که در این شهر 
صندل به چسه نرخ است. (ستدبادنامه 
ص۳۰۳ 
حکایت چون به شیرینی درآمد 
حدیث خسرو و شیرین برآمد. نظامی, 
کنونم نوبت رفتن درآمد 
به نیک و بد جهانم بر سر آمد. 
نظامی (الحاقی). 
بجستندش چنین تا شب درآمد 
روان روز پا کاز در درآمد. 
نظامی (الحاقی). 
بیاض روز درآید چو از دواج سیاه 
برهنه بازنشیند یکی سپیداندام. سعدی, 
یکی از ملوک با تتی چند از خاصان در 
شکارگاهی به زمستان از عمارت دور افتاد تا 
شب درآمد. ( گلستان سعدی). اجنان, جنان و 
چُنون؛ درآمدن شب. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). اکتتام؛درآمدن و نزدیک رسیدن 
شیر (از متتهی الارب). وقوب؛ درامدن 
7 یکین شب. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
درآمدن وقت؛ حلول اجل. رسیدن زمان: 
گفتم‌دل رحیمت کی عزم صلح دارد 
گفتامگری باکس تا وقت آن درآید. حافظ. 
||ظاهر شدن. (ناظم الاطباء). ظهور گرفتن. 
جلوه گرشدن. (آتدراج): 
ز آسمان هنر درآمد جم 
باز شد لوک و ننگ دیو رجیم. 
ابوحنف اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
همان آب و رنگش درآمد که بود 
تماشا طلب کرد و شادی نمود. . .نظامی. 
ناطم؛ صید که از پیش درآید. (دهار) 
اخکلی دیگرگرفتن. 
په دو درآمدن؛ دو تا شدن. عوج". (تاج 
المصادر بیهقی). 
|اطلوع آفتاپ و ماه یا ستار؛ دیگر. شارق 


شدن. (یادداشت عرحوم دهخدا) |اروییدن 


درآمدن. 


سبز شدن, دمیدن. رستن* 

چون درآید خط مشکین و برآراید رخ 

زلف یک لحظه خلاف خط مشکین نکند. 
سوزنی, 

| آغاز کردن. شروع کردن. مداخله کردن. 

درشدن. مشغول شدن. پرداختن. (یادداشت 

مرحوم دهخدا): جمله به گریه درآمدند و 

زاری می‌کردند. (اقصص الانبیاء ص۸). آواز 

زنان و فرزندان بلند شد و حاضران بگسریه 

درآمدند. (قتصص الانبیاء ص۲۳۸). 

گستاخ سخن گفتم و پرسیدم و انصاف 

بامن به سخن گفتن گستاخ درآمد. سوزنی. 

درآمد به غریدن ابر بلند 


فروریخت گوهر به گوهرپسند. ‏ نظامی. 
به شیرین خنده‌های شکرین‌ساز ۳ 
درآمد شکر شیرین به آواز. نظاسی. * 
چو فرخ شد بدو هم تخت و هم تاج 

درآمد غمز شیرین به تاراج. نظامی. 
به بخشیدن درآمد دست دریا 

زمین گشت از جواهر چون ثریا. نظامی. 
درامد کار اندامش به سستی 

به بیماری کشید از تندرستی, نظامی, 
سر اول به گل چیدن درآمد 

چوگل زان رخ بخندیدن درآمد. نظامی, 
در چمن باغ چو گلین شگفت 

بلبل با باز درآمد به گفت. نظامی. 
به فیروزی بخت فرخنده‌فال 

درآمد به بخشیدن ملک و مال. نظامی. 
لبش با در په غواصی درآمد 

سر زلفش بر قاصی درآمد. نظامی. 
به گستاخی درآمد کی دلارام 

گواژه چند خواهی زد بیارام. نظامی 
خواجه با بندة پری‌رخسار 

چون درآمد به بازی و خنده. سعدی, 
چو تلخ عیشی من بشنوی بخنده درآی 


کهگر بخنده درایی جهان شکر گیرد. 
: .سعدی 

هرچه در دنیا وعقبی راحت و آسایش است . .2۶ 

گر توبا ما خوش درآیی ما از آن آسوده‌ايم. . : 


سعدی. 
اگربه رقص درآیی تو سرو سیم‌اندام 
نظاره کن که چه مستی کنند و جان‌بازی, 
سعدی. 

چون درآید بد از توئی به سخن 
گرچه به دانی اعتراض مکن, سعدی, 
نگار من چو درآید به خند؛ نمکین 
نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. 

سعدی ( گلستان). 


بلبلان را دیدم که با نالش درآمده بودند از 


درخت... چون در آواز آمد آن بربط‌سرای. 


۱-غاج: تکنی و تعطف. (اقرب الموارد). 


درآمدنگاه. 


سعدی ( گلستان), و 
سرو بالای من آنگه که درآید به سماع 
چه محل, جامةٌ جان را که قبا نتوان کرد. 
حافظ, 
پس همه بگریه درآمدند و فریاد و افغان از 
میان ایشان برخاست. (تاریخ قم ص ۲۵۰). 
افاضة؛ درآمدن در سخن, (دهار), 
- پکار درآمدن؛ پرداختن به کار. آغاز کردن 
به انجام دادن آن؛ 
دل شه در آن مجلس تنگبار 
به ابرو فراخی درآمد بکار, نظامی. 
||واقم شدن. (ناظم‌الاطباء). محیط شدن. 
احاطه کردن. قرار گرفتن؛ بعکم انکه 
فیروزآباد در میان اخرهٌ نهاده است که پیرامن 
آن کوهی گرد بر گرد درآمده است. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۳۷). |خدار؛ درآمدن در زیر 
باران و ابر و باد. (از مستتهی الارب). 
الاتکفاف. الحف و الحفوف؛ گرد چیزی 
درآمدن. (دهار) (از تاج المصادر بیهقی). 
|اجمع شدن, گرد آمدن: این گروهی مردم که 
گردوی [مسعود ] درآمده‌اند, هر یکی چون 
وزیری ایستاده و وی نیز سخن می‌شنود. 
(تاریخ بهقی). اصحاب رای به مدارا... گرد 
خصم درآیند. ( کلیله و دمنه). 
عقل با عشق درتمی‌آید 
جور مزدور می‌کشد استاد. سعدی. 
||فرورفتن: برْخ؛ ب‌آمدن سینه و درآمدن 
پشت. (از مسنتهی الارب). قَعس؛ درآمدن 
پشت. ضد حدب. (از منتهی الارب). خروج 
الصدر و دخول الّهر. (از القاموس) (از اقرب 
الموارد). ا[بزیر آمدن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 
ربود از کفش گوشت برد و گریز. 
درآمد ز زین گشت غلطان به خاک 
همی گفت کای راست دادار پا ک. 
نا گاه‌دو مرغ دیدم بغایت خوش‌صورت که از 
هوا درآمدند. (قصص الانیاء ص ۲ ۱۷). دختر 
در گهواره بود. سیمرغ درآمد و دست فروکرد 


اسدی. 


و آنرا برداشت. (قصص الانبیاء ص ۷۰ 
||برو افتادن. (ناظم الاطباء). نگون شدن. 
پست شدن: 
بدانیم کاین خرگه گاوپشت 
چگونه درآمد بخا ک‌درشت. نضامی. 
از پای درآمدن؛ افتادن. بر زسمین افتادن. 
مغلوب شدن؛ 
وگر کامرانی در آید زپای 
غیمت شمارند فضل خدای. سعدی, 


چه مایه بر سر این ملک سروران بودند 

چو دور عمر بسر شد درآمدند از پای. 
سعدی. 

رقتست اگراز پای درآیم که همه عمر 


باری نکشیدم که به هجران تو ماند. سعدی, 

و رجوع به این ترکیب ذیل پای شود. 

- بزانو درآمدن؛ بزانو نشستن. روی دو زانو 

قرار گرفتن. نی خیز شدن نشسته: امیر بزانو 

درآمد و یک شمشیر زد, چنانکه هر دو دست 

شیر را قلم کرد. (تاریخ بیهقی). و رجوع به 

زانو و بزانو درآمدن در ردیفهای خود شود. 

- || خماندن در زانو. روی دو زانو قرار 

گرفتن ایستاده. 

- ||عاجز و مضطر شدن از ظلم و قهر و فشار 

کسی. 

|| خاستن. بلند شدن. 

- درآمدن از خواب: از خواب ببدار شدن. 

(تاظم الاطباء). از خواب بلند شدن: در این 

میان حجام از خواب درآمد. ( کلیله و دمندا, 

شاهد سرمست من صبح درآمد ز خواب 

کردصراحی طلب دید صبوحی صواب. 
خاقانی. 

زیس خون کز تن شه رفت چون آب 

درآمد ترگس شیرین ز خوش خواب. نظامی. 

ز خواب خوش درآمد نا گهان‌شاه 


جبین افروخته چون بر فلک ماه. نظامی. 
بیننده ز خواب چون درآمد 
صبح از افق فلک برآمد. نظامی. 


گفت [پیامبر علیه‌اللام برژیا ] دوستی 
دوستان ما عصیده‌ای از تو درخواست کرد تو 
بخیلی کردی و بوی ندادی, درحال از خواب 
درآمدم و گریان شدم. (تذکرة الاولیاء), چون 
از خواب درآمد و این خواب بر خربنداد 
عرضه کرد. خربنداد تعبیر کرد. (تاریخ قم 
ص۲۵۲). 

|| درآمدن از جلو کسی؛ در اصطلاح عامد. 
مقابلة به مثل کردن. پاداش کار بد با نیک 
کی‌یا به وچه داسن و بطور و 0 


توا اقتراضن کسی وا 
درآمدنگاه. (5ع۱(]5مرکب) جای 
درآمدن: شفف. شفاف؛ درآمدنگاه بسلفم, 
(منتهی الارب). 

درآمده. (د 5 /د] انس ف مسرکب) 
داخل‌شده. (تاظم الاطباء). واردشده. دخیل: 
بازل؛ شتر هشت‌ساله به نهم درآمده. س 
- درآمده‌خلقت؛ عربک. داخل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

|افرورفته: قمس؛ درآمده پشت. (متهی 
الارب). هضم؛ درآنده شکم گردیدن. (از 
منتهی الارب. |[برون‌شده. || صادرگشته. 
|[ آشکارشده. پدیدگشته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به درآمدن شود. 

درآمل. [دم] ((خ) نام موضعی است که 
شرابی بغایت خوب از آن آرند. (از فرهنگ 
جهانگیری): 


درآمیختگی. ۱۰۵۱۷ 


می درآملی ای جان پیار تا بخوریم 
که‌سوی آب درآمل ز خاک تشنه‌تریم. 
سراج‌الدین قمری, 
درآموختن. [د تَ] (مص مرکب) 
آموختن. آموزاندن, یاد دادن. تعلیم. (دهار)* 
مرایاید بچشم آتش برافروخت 


به آتش سوختن باید درآموخت. نظامی. 

ستون سرو را رفتن درآموخت 

چو غنچه تیز شد چون گل برافروخت. 
نظامی. 

خردمند آزو دیده بردوختی 

یکی حرف در وی تیاموختی. سعدی, 


و رجوع به درآموزاندن و آسوختن شود. 
| آموختن. آموزیدن. فرا گرفتن. یاد گرفتن. 


۳ 
سوی عالم امد رخ‌افروخته 
همه علم عالم درآموخته. نظامی. 
چه باید چشم دل را تخته بر دوخت 
چو نجاری که لوح از زن درآموخت. 

نظامی. 
گراز من کوکبی شمعی برافروخت 
کس‌از من آفتابی درنیاموخت. ‏ نظامی. 
چوخرو تخت حکمت درآموخت 
به آزادی جهان را تخته بردوخت. نظامی. 


و رجوع به آموختن شود. 

درآموخته. (دت / ت] (نسف سرکب) 
متعلم. فرا گرفته. آموخته. رجوع به آموخته و 
آموختن شود. || آموزانده. یادداده. آموخته. 
درآمودن. [د د] امص مرکب) آمودن, 
ترصیم. جواهر نشاندن؛ 

حاصلی نیست زین درآمودن 

جز به پیمانه باد پیمودن. نظامی. 
درآموزاندن. [د5) (مسص مرکب) 
درآموختن. آموختن. آموزاندن. فرادادن. باد 
دادن. تسعلیم: اکسنون آن مناحیس زاییل 
می‌شود. من او را قبول کنم و جمله علوم در 
آموزم. (سندبادنامه ص ۴۶). 

پس آنگه گفت کاین آواز دلسوز 


چه آواز است رازش در من آموز. نظامی, 
تشریح نهاد خود درآموز 

کاین معرفتی است خاطرافروز. نظامی. 
مکن شوخی وفاداری درآموز 

ز موش دام در زاغ دهن‌دوز. نظامی. 
دگر باره بگفتش کای خردمند 

طبیبانه درآموزم یکی بند. نظامی, 
درآموزد اژ رای و تدبیر خویش 

به ما چیزی از علم اکیر خویش. ظامی. 
من آنم که در شیو طمن و ضرب 

به رستم درآموزم اداب حرب. سعدی. 


و رجوع به درآموختن شود. 
درآميختگی. ادن /ت] (حصامص 
مسرکب) حسالت و چگسونگی درآميخته. 


۱۰۵۸ درآمیختن. 


اختلاط. استزاج. آمیزشن: خیلط: مزج. 
ش. آشفتگی. (ناظم الاطباء). 
درآمیختگی رای؛ شک و تردید و حیرت. 
و رجوع به آمیختگی و آمیختن شود 
درآ میختن. (دتْ] (مص مرکب) آمیختن. 
مخلوط شدن. ممزوج شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). اتیاث. (از منتهی الارب)؛ 
وزین شیوه سخنهایی برانگیخت 

که‌از جان پروری با جان درآمیخت. نظامی, 
اعتکار و تما کر:با هم درآمیختن قوم در 
حرب. تداغش و دَغوَشة؛ درآمیختن با 
همدیگر در کارزار با در بانگ و فریاد. 
تهویش؛ درآمیختن مردم و سخن و جز آن. 
(از متهی الارب). دغترة؛ درآمیختن خلق. 
(منتهی الارب). کرفاة؛ درآمیختن قوم. لهز؛ 
درآمیختن با گروهی. لهزمة؛ درآمیختن 
سپیدی با سیاهی صوی. (از منتهی الارب». 
||مخلوط کردن. ممزوج کردن. بهم و بر 
یکدیگر درآوردن چیزی و لابلا کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اشماط. تاره 
دغر. مشح. مَوّث. مَوثان: اضب؛ درآمیختن 

بعضی را به بعضی. اقطاب؛ درآمیختن ۵ شراب 
را, تعکیر؛ درآمیختن دردی به شراب و روغن 
و شیر و مانند آن. شبک؛ درآمیختن و به 
یکدیگر درآوردن. قطب؛ درآمیختن می را. 
مُش؛ درآمیختن و سودن چیزی را چندانکه 
گداخته شود. (از منتهی الارب). ||موافقت 
نمودن. مانسوس و مالوف شسدن. (ناظم 
الاطباء). معاشرت کردن. دمساز شدن. 
اقراف. (از متهی الارب): 


دوست دشمن شود چو بگریزی 

بد قرین گردد ار درآمیزی. سنایی. 
با نقی هرکه درأمیختم 

مصلحت آن بود که بگریختم: نظامی. 


|انسزدیکی کردن با زن. با زنی بخفتن- 
مباضعت کردن. (یادداشت مرحوم دهسخدا). 
مبأشرت کردن. آرمیدن با زنی. 
درآمیخته. [دْتَ /ت] (نمف مرکب) 
آمخته. مخلوط. مختلط. مسمزوج. شمیط. 
مشموط. (از منتهی الارب): عَبیلة؛ جو و گندم 
درآميخته. (منتهی الارب). 


درآمسیخته‌رای؛ مشوش. سرگشته‌رای: 
مُرغاد؛ مرد درامیخته‌رای که وجه آن را 
درنیابد. (منتهی الارپ). 

- درآمیخته شدن؛ مخلوط شدن. ممزوج 
شدن. التخاط. هوّش. (منتهی الارب). 

تس درآميخد گردیدن؛ مخلوط شدن. تقافص. 
(از متهی الارب). * ۱ 
درآميزنده. در /د] (نسف مسرکب) | 
آمیزنده: هراجة؛ گروه درآميزنده. (منتهی [ 
الارب). رجوع به آمیزنده شود. ۱ 
درآوردن. [د و د] (مص مرکب) داخل 


۳ پرگار عجز گرد سر و تن درآورم, 


کردن. فروبردن. وارد کردن. بدرون بردن. 
سپوختن. غرقه کردن. ادخال. (دهار). ایراد. 
ایلاج. (تاج المصادر بهقی) (دهار). غلفلة. 
(منتهی الارب). مُدخل. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی): ادمان, اسلا ک.سلک, لحک: 
ملاحکة؛ درآوردن چیزی را در چیزی. (از 
منتهی الارب). اسواء؛ تمام درآوردن چیزی 
را در چیزی. اصلاء؛ در آتش درآوردن. 
(دهار), اقحام؛ درآوردن چیزی در جیزی 
پعنف. (دهار) (تاج المصادر بهقی). تلحیف؛ 
درآوردن نره در اطراف شرم. سلک؛ 
درآوردن دست خود را در جیب. شصر؛ 
چوب شصار در سوراخ بینی ناقه درآوردن. 
(از منتهی الارب). 

-به انگشت درآوردن؛ در انگشت کردن. به 
انگشت درکردن: نختین کی که انگشتری 


لِ کردو به انگشت درآررد. جمشید بود. 


(نوروزنامه). 

||درهم کردن: ادغام؛ درآوردن حرف در 
حرف. (دهار). ||داخل کردن. وارد کردن. به 
حضور آوردن. به درون بردن؛ 

از آن مرغزار اسب بیژن براند 


به خیمه درآورد و روزی بماند. ‏ فردوسی, 
درآورد لشکر به ایران زمین 

شه کافران دل پرا کنده‌کین. فردوسی. 
ازین بند و زندان بناچار و چار 

همان کش درآورد بیرون برد. ‏ ناصرخسرو. 


نجاشی گفت: ایشان را درآرید. جعفر طیار با 

یاران خویشتن درآمدند. اقصص الانبیاء 

ص ۲۲۶). فرعون کس فرستاد که کست؟ 

گفتند: مسوسی است. گفت: درآریدشان, 

(قصص الانبیاء ص .)٩٩‏ 

هر صبح پای صبر به دامن درآوردم 

خاقانی. 
فچیبر خر نشست و در جوی رفت و به 
دابی عمیق درآورد. ناگاه تلاطم اسواج و 

ترا کم افواج سیلاب دررسید. (ستدیادنامه 

ص‌۱۱۵). 

به هر مجلس که شهدت خوان درآرد 

به صورتهای مومین جان درآرد. 

بفرمودش درآوردن به درگاه 

ز دلگرمی بجوش آمد دل شاه 

بفرمود آنگهی کو را درآرید 

ورا چندین زمان بر در ندارید. 

به خلق و فریبش گرییان کشید 

به خانه دراوردش و خوان کشید. سعدی: 

درویش را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت: 

فلان نعمتی دارد بی قباس... گفت: من او را 

ندانم... دستش گرفت تا به منزل آن شخص 

درآورد. (گلستان سعدی). چندانکه مقربان 

آن حضرت بر حال من وقوف یافند و به | کرام 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


درآوردند و برتر مقامی معین کردند. ( گلستان 


دراوردن. 


سعدی). پس به کشتی درآوردند و روان 
شدند. ( گلستان سعدی). | کراس؛ درآوردن 
بسزغالگان رادر کرس (از متهی الارب). 
تخفیف. حَفَّ» گرد چیزی درآوردن. تصلية؛ 
در آتش درآوردن سوختن راء (دهار). هبوط؛ 
درآوردن در شهری. (از منتهی الارب). 
- از در درآوردن؛ از راه درآوردن. 
(آتدراج). از راه وارد کردن. داخل کردن: 
بعد از هزار سال همانی که اولت 
زین در درآورند و از آن در برون برند. 
ناصرخسرو. 

درآوردندش از در چون یکی کوه 
فتاده از پسش خلقی به آنبوه. 
کسی که دست خیالم به دامنش نرسید 
بین چگونه درآورد بختش از در من 

باقر کاشی آندرام" 
به بند درآوردن؛ بسته کردن. گرفتار کردن؛ 
تو دانی که این تاب‌داده کمند 
سر ژنده‌پیلان درآرد به بند. 


نظامی. 


فردوسی, 
-به سیم درآوردن در و دیوار؛ سیم‌اندود 
کردن آن: 

از آن عطا که به من داد | گریمانده بدی 

به سیم ساده درآوردمی در و دیوار. - فرخی. 
- درآوردن سر به چیزی؛ توجه کردن بدان: 
که‌پا من سر بدین حاجت درآری 

چو حاجتمندم این حاجت برآری. نظامی. 
درآوردن سر کسی به مهر؛ رام و مطیع 
کردن‌وی. با محبت بسته کردن* 

برایی به گرد جهان چون سپهر 

درآری" سر وحشیان رابه مهر. نظامی. 
-شکت درآوردن به‌کار کسی؛ او را 
شکستن, در او ایجاد شکست کردن؛ 

بدو گشته بدخواه او چیر«دست 

به کارش درآورده گیتی شکست. ‏ نظامی, 
|اجای دادن. قرار دادن: اکتاع؛ درآوردن 
سگ و اسب و جز آن دم را میان پای . کسیع ای 
درآوردن آهو یا شتر دنب خود ث میان هر دو] 
پای خود. .کشح؛ درآوردن میان هر دو بای 
ستور دنب را. (از منتهی الارب). ۱ 
-به دیده درآوردن؛ در چشم آوردن. در دیده 
ظاهر کردن؛ 

گراز شاه توران شدستی دزم 

به دیده درآوردی از درد غم. فردوسی. 
- پای به پشت بارگی درآزردن؛ سوار شدن؛ 


به عزم خدمت شه جستم از جای 

درآوردم به پشت بارگی پای. نظامی. 
پای در بالا (<اسب) درآوردن» سوار 
شدن؛ 

ز کین تند گشت وبرآمد ز جای 

به بالای جنگی درآورد پای, فردوسی. 


۱-مخفف درآوری. 


دراورده. 


- در نسخت درآوردن؛ جای دادن 


کردن در نسخه؛ نسختی نبشت, هم اعیان 
تازیک را در آن درآورد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۰۸). 

||خارج کردن (از اضداد است). بیرون کردن. 
بیرون آوردن. اهجام. (از منتهی الارب)* 


تا بدانند کز ضمیر شگرف 

هرچه خواهم درآورم بدو حرف. نظامی, 

گفتمبه عقل پای درآرم ز بند او 

روی خلاص ئیست به جهد از کمند او. 
سعدی, 


از پای درآوردن؛ هلا ک‌کردن: تا پدر رابه 

تیغ از پای درآرمی. (سندبادنامه ص ۷۵). از 

پای درآورد و بر زمین برآورد. (ترجمة تاریخ 

یمینی ص ۴۴۹). و رجوع به اين ترکیب ذیبل 

پای شود. 

ت‌_‌ بدرآوردن؛ خارج کردن؛ 

گاه‌بدین حقة پیروزه‌رنگ 

مهره یکی ده بدرآرد ز چنگ. نظامی. 

عجب از کشته نباشد به در خیمة دوست 

عجب از زنده که چون جان بدرآورد سلیم. 
سعدی. 

- برگ درآوردن؛ شکفتن برگ و سبز شدن 

درخت. (ناظم الاطباء). 

|ابیرون کشسیدن و حساب بنگاهی را 

استخراج کردن. افرهنگ لفات عامیانه), 

|اپایین آوردن. بزیر آوردن. فرودآوردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)* 

یکی را ز گردون دهد بارگاه 

یکی راز کیوان درآرد به چاه. نظامی. 

کودکی سیاه از حی عرب بدرآمد و آوازی 

برآورد که مرغ از هوا درآورد. ( گلتان 

سعدی). 

- بزیر درآوردن؛ بزیر کشیدن: 

گمانم که روز نبرد اين دلیر 

تن و بال رستم درآرد بزیر. فردوسی. 

-سر بفرمان درآوردن؛ اطاعت کردن* 

سر به فرمان او دراوردند 

همه با هم موافقت کردند. 

سر درآوردن با کسی؛ نزدیک وی رفتن. با 

او همداستانی و موافقت کردن؛ 

اگرپا تو به یاری سر درآرم 

من آن یارم که از کارت برآرم. 


سعدی. 


نظامی, 
و رجوع به سر درآوردن در ردیف خود شود. 
|ارها کردن. آزاد ساختن. (ناظم الاطباء). 
| دید آوردن. ایجاد کردن: 


ز رود آواز موزون او براورد 


غنا را رسم تقطیع او درآورد. نظامی. 
بانگ درآوردن؛ ایجاد و تولید بانگ کردن: 
خار ج ساختن صدا؛ٌ 

به بربط چون سر زخمه درآورد 

زرود خشک بانگ تر درآورد. نظامی. 


-به آواز درآوردن؛ ایجاد آواز کردن. به آواز 
کردن‌واداشتن: 

چوبر زخمه فکند ابریشم ساز 
دراورد آفرینش را به آواز. نظامی. 
درآوردند مرغان دهل‌ساز 
سحرگه پنج نویت را به آواز. 
|انزدیک کردنُ 

به بربط چون سر زخمه درآورد 
زرود خشک بانگ تر درآورد. نظامی, 
- بهم درآوردن؛ نزدیک کردن. جمع کردن: 
شرج؛ بهم درآوردن گوشة جوال. (دهار) 
ااپی هم کردن: تکویر؛ درآوردن شب را در 
روز و روز را در ش. (از منتهی الارب). 

<- ادا دراوردن؛ شکلک ساختن. والوچاندن. 
خمانیدن. 

<ادای کستی را درآوردن؛ برای تقریح و 
تسخر و مجلس‌آرایی. مانند کی راه رفتن 
یا سخن گفتن و حرکات او را تقلید کردن. 
(فرهنگ لفات عامیانه) 

- از پی درآوردن؛ اعقاب. تردیف. (دهار). 
||مسعمول داشتن. اعمال. نمایش دادن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- بازی درآوردن, بقال‌بازی درآوردن؛ چون 
بقالان دبه و چانه زدن آغاز کردن. 

بت تأتر درآوردن؛ تمایش دادن. 


نظامی. 


- تعزیه درآوردن؛ نمایش دادن. 
||اختراع کردن. حرفی را بی‌آنکه از کسی 
شنیده باشند در دهانها و بر سر زبانها انداختن. 
(فرهنگ لفات عامیانه). ساختن. بافتن. افترا 
زدن. 
درآورده. [د و د /د] (ن‌مف مرکب) داخل 
کرده شده. واردشده. سپوخته. |اجای و قرار 
داده شده: مدثر؛ جامه در سر دراورده. 
||مدغي. | خارج‌شده. |اپایین آورده. اابی 
هم شم فٍ+ از پی درآورده. ||درهم‌کرده 
شده! مت + انگشتان و آنچه بدان ماند بهم 
0 (دهار). و رجوع به درآوردن شود. 
درآورنده. رد ورد 7د] (نف مرکب) 
داخل‌کننده. واردکننده. ||فروبرنده. سپوزنده. 
|اخارج‌کننده. بیرون‌آرنده. هجوم. (سنتهی 
الارب). رجوع به دراوردن شود. 
درآو یختن. (: 2] (مسص مرکب) 
آویختن. آویزان کردن. معلق نمودن. (ناظم 
الاطباء). انشاب. تعلیق. (دهار) (المصادر 
زوزنی): ۱ 

به هر جای دیبا دراویختند 
همه کوی و برزن درم ریختند. 
لاله به شمشاد برآمیختند 

ژاله به گلتار درآويختند. 


فردوسی. 


منوچهری. 
کپاب از تنوره درآويخته 

چو خونین‌ورقهای جوشنوران. منوچهری. 
از زر و سیم قندیلها کردند و از سقف 


درآریختن. ۱۰۱۵۱۹ 


درآویختد. (تصص الانبیاء ص ۱۷۵). هرکه 
گوش روباه از گهوارة طفل درآویزد طفل 
گریان و کودک بدخوی از گریستن بازایسند. 
(سندبادنامه ص ۳۲۹). در آهنین از درهمای 
عموریه به بفداد آورد [معتصم خلیفه ] و به 
دری از درهای دارالخلافه که آنرا باب‌العامه 
گویند. درآویخت. (تجارب السلف). تا بدان 
میرسید که ایشان را سرنگون درمی‌آویختند و 
می‌زدند و سراهای ایشان خراب می‌کردند. 
(تاریخ قم ص ۱۶۱). تسمیط؛ چیزی از دوال 
زین درآویخن. (دهارا, تقلید: درآویخن 
چیزی در گردن ستور قریانی جهت علامت 
هدی. (از منتهی الارب). شنق؛ شنق؛ درآویختن 
مشک از جای. (تاج المصادر یهقی). نوط: 
چیزی از جای درآویختن. (دهار). |(بر 
چیزی یا بر کسی آویختن, (ناظم‌الاطباء). از 
او آویزان شدن. درآویختن. اععلای. التعحاص. 
انتشاب. ایشاق. تشبب. استتهی الارب). 
تعلق. (دهار). تکنع. علق. عنقشة. آجّن. تشب. 
توط. (منتهی الارب)؛ 
دو زلفکانت بگیرم دل پر از غم خویش 
چومرغ بسمل‌کرده از او درآویزم. ‏ خفاف. 
تاکجا بیش بود نرگس خوشبوی‌تری 
که‌به چشم تو چنان آید چون درنگری 
کهز دینار درآویخت کسی چند پری 
هرچه ناشسته بود پا ک مکن با ک‌مدار. 
منوچهری. 
درآویزد همی هر یک بدین گفتارها زینها 
صلاح خویش راگوئی به چنگ خویش و دندانها, 
ناصرخسرو. 
اگرسوی قیصر بری نعل ابش 
ز فخرش درآویزد از گوش قیصر. 
ناصر خسرو. 
گربه دندان به جهان خیره درآویزم 
نهلندم بیرند از بن دندانم. اصرخسرو. 
درخت بارور فرزند زاید بیشمار و مر 
درآویزند فرزندان بسیارش ز پستانهاء 
اصرخسرو. 
شاخ رز... بر آنچه نزدیکتر باشد مرآونزد. 
( کلیله و دمند). 
از هوای نمر زلف تو درآويخته بود 
از سر شاخ زبان برگ سخنهای ترم. . سعدی. 
به شاخی چه باید دراویختن 
که‌نتوان از آن میوه‌ای ریختن. 
(امثال و.حکم). 
تعکبش؛ درآأریختن شاخ با خار درخت. 
لحص؛ درأویختن در کار. (از منتهی الارب). 
|| خشما ک‌کردن. || خشما ک‌شدن. منازعه 
نمودن. با یکدیگر بحث کردن و دشنام دادن و 
ستیزه کردن به ضرب مشت و طپانچه. (ناظم 


۱-مخفف درآورد. 


درآویخته. 


۱۱۰۵۳۰ 


الاطباء). |[با کسی آویزش کن‌دن, لنندراج). 
جنگ و جدال و مبارزه و مصازعه کردن؛ 
که‌گویند با زن درآویختی 
درآویختن نیز بگریختی. 

به چپ بازبردند هر دو عنان 


فردوسی. 


به نیزه درآویختند آن زمان, 
ابر از فزع باد چو از گوشه بخیزد 
پا باد درآویزد و لختی بستیزد. 
طبعی نه که با دوست درآمیزم من 
عقلی نه که از عشق بپرهیزم من 
دستی نه که با قضا درآویزم من 
پایی نه که از زمانه بگریزم من. 
بلی خیزم درآویزم به بدخواه 
ولی آنگه که بیرون آیم از چاه. نظامی. 
این بگفت و متوکلان عقویت بدو درآویختند. 
(گلستان سعدی). استاد دانست که جوان به 
قوت از او برترست بدان بند غریب که از او 
نهان داشته بود با او درآویخت. ( گلستان). 
نه دست با تو درآویختن نه پای گریز 
نه استمال فراق و نه اختیار وصول. سعدی. 
ديوانة آن زلفم و از غایت سودا 
با باد درآویزم و با شانه درافتم. 
کلیم(از آنندراج). 
ندارد صرفه‌ای کشتی گرفتن با زبردستان 
بود در خا ک‌دائم هرکه با گردون درآویزد. 
"میرزا صائب (از آتدراج). 
میانجی ار نکند افتاب پس چه کند 
مسیح ما و فلک چون پهم درآویزند 
حکیم رکنانی کاشی (از اتدراج). 
||ممزوج و مخلوط گشتن و یکی شدن: کماة 
جنود و حماة جیوش او چون شیر شرزه که... 
در وقت نبرد چون گرد با باد هوا درآویزد. در 
مبارزت آمدند. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۱۵۸). 


فردوسی 


منوچهری. 


شنای, 


درآو بخته. [َدتَ /تِ] (نسف مرکب.: 
آويخته. آویزان. معلق: ماری دید در گردن" 


ه‌مای پیچیده و سرش درآوي خته. 
(نوروزنامه). تو گفتی خرد؛ُ میتا بر خا کش 
ريخته است و عقد ثریا از تا کش درآویخته. 
( گلستان). تکعنش؛ درآویخته شدن پرندهٌ دام. 
(از منتهی الارب). 

درآويزنده. [د زد /] (نف مرکب) 
آویزنده؛ دیمری؛ صیزدهن بزرگ‌ذات 
درآویزنده به مردم و جز آن, (منتهی الارب). 
و رجوع به درآویختن شود. 

درآویزه. [درَ) (خ) دهی است از دهستان 
باوی [بلوک حمد) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز, واقع در ۴۱هزارگزی شمال خاوری 
اصواز و ۴هزارگزی باختر راه شوسة 
مسجدسلیمان به اهواز, دارای ۱۳۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة کارون بوسیلة تلمبه تأمین 
میشود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ايران ج۶). 
درآویزی. [د] (حاص مرکب) نزاع. 
آویزش: 
شانه گه گه‌با سر زلفت درآویزی کند 
آری آنجاها کرا باشد دو سر جز شانه را. 
امیرحسن دهلوی (از آتدراج). 
در آهن. [د رٍ دا ((خ) نامی است که یبن 
فقیه برای درواز؛ بخازا در سمرقند, آورده. 
(از شرح احوال رودکی ص۱۲۸). و رجوع به 
در آهنین شود. 
در آهنین. در ] (اخ) یا در بند آهنین, 
باب‌الحدید عربی, نامی که در ممالک شبرق 
اسلامی به بعضی گردنه‌ها اطلاق میشد. 
معروفترین آنها گردنه‌ای است در ماوراءاللهر 
نزدیک جادة قدیم سمرفند به شرمف, فسوان 
تسانگ که در ۶۳۰م. از آن گذشت شرح 
_ مختصری در باب آن نوشته است. نام فارسی 
آن اول بار در کتاب البلدان یعقوبی آمده است 
در ادوار بعد مرز بین ماوراءالنهر و اراضی 
تابع بلخ محصوب بود. اولین اروپاییی که از 
آن دیدار کرد (۱۴۰۴م.) کلاویخو بود و بقول 
ار گ‌مرک خانه‌ای در آن‌جا داییر بودکه 
عایداتش بدستگاه امیر تیمور میرسید. حالیه 
جاده‌ای از آن می‌گذرد. (از داثرة السعارف 
فارسی). 
درآی. [د] (فعل آمر) ابر بر درآمدن یعنی 
بدرون آی. (از برهان) (جهانگیری) (شرفنامة 
منیری). و رجوع به درآمدن شود. 
-برای و درای؛ برو بیاء 
- ||کنایه از شکوه و جلال و هیمه و خدم و 
حشم: 
| گربه عهد منندی و در زمانة من 
مراستی ز میانشان همه برای و درای. 
5 سوزنی. 
آیر. ۰( ] (خ) نام محلی کنار راه کرمانشاه 
"و نوسود. میان کومه‌دره و رودخانة سیروان» 
در ۱۵۴هسزازمتری کرمانشاه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 
درآ بنده. [د ی 5 /د] (نف مرکب) نعت 
فاعلی از درآمدن. داخل‌شونده. واردشونده. 
بدرون آینده. داخل. (دهار). سالک. میخط. 
(منتهی الارب). وارد. (دهار). هادف. (منتهی 
الارب): 
خورشید سپهر و کرم و جود و سخائی 
نور تو درآینده ز هر روزن و هر در. 
سوزنی. 
جاحر؛ دراینده به سوراخ و نهان‌جای. 
خشیف. مندمج؛ دراینده در چیزی. سَدّه 
دراینده میان دو چیز. کارع؛ دراینده در اب. 
مفجر؛ وقت فجر درآینده. هجوم؛ ناگاه 
دراینده بر کسی. هکم؛ بی‌با کانه در کار 
بی‌فایده درآینده. ||فرورنده: آمضم؛ 


درا. 


شکم‌پاریک 3 درآینده. (منتهی الارب). 

درا. [5] () درای. (غیاث اللفات و گوید در 
موید به کسر تحقیق شده است). زنگ. 
جلجل. زنگله. ژنگله. زنگ که بر اشتر و استر 
و خر آویزند. زنگ که با کاروائیان بود. درای 
کاروان. هر چیز که آواز دهد از زنگ و جز 
آن. برنگ. (برهان): 

شاد باشید که جشن مهرگان آمد 

بانگ و آوای درای کاروان آمد. ‏ منوچهری. 


درای هجو درآويختم ز گردن خر 

که‌تا شود خر خمخانه استر عللو. ‏ سوزنی. 
سر بریدن واجب آمد مرغ را 

کوبفیر وقت جنباند درا. مولوی, 
اشتران مصر رانرو سوی ماست 

بشنوید ای طوطان بانگ دراست. مولوی 
و فی کل مدينة شیء بدعی الدرا و هو چرس" 
علی رأس ملک تلک المدينة مربوط بخیط... 
فاذا حرک الخبط السمدود تحرک الجرس. 
(خبارالصین و الند چ ژانمالی), 


روزها کم خور چو شبها نوعروسان در زفاف 
زقه‌هاشان از درای مطرب الحان دیدهاند. 


خاقانی. 
درای شتر خاست از کوچگاه 

برآهنگ لشکر درآمد براه. نظامی, 
ز حلقوم دراهای درفشان 

مشبکهای زرین عنبرافشان, نظامی, 
دراهای روسی درآمد بجوش 

چو هندوی بیمار برزد خروش: نظامی. 
چشم من در ره اين قافل راه بماند 

تا بگوش دلم آواز درا بازآمد. حافظ. 


چواشتر و چو درا زازخای و یاوه‌درای 


نیم | گرچه مرا اشتر و درانبود.. ‏ سپاهانی. 
بدگو ندارد آنکه بود رهنمای خلق 
هرگز کی سخن ز زبان درا ن_اخت. 

وحید قزوینی. 
||درای. (برهان). مرادف طبل؛ٌ ۳ 
چو بانگ درا آمد از پارگاه 4 
بشد مرد بینا بگفت اين بشاه. . فردونبيق 


چون نزدیک دروازه رسید نعره‌ها برآوردند و 
کوس و دهل و بوق بزدند و درا و طبل 
فروکوفتند. (اسکندرنامد). 

۵را. [د] (نف مرخم) مسخفف دراینده. و آن 
بیشتر به صورت ترکیب آید, چنانکه: خام‌درا. 
هرزه‌درا. یافه‌درا. یاوه‌دراء رجوع به دراینده 
شود: 

درا. (د) (فعل آمر) امر به داخل شدن. 
(برهان). فرمان بدرون آمدن,. درا 

درا. 1] ((خ) جزیر؛ کوچکی است در جنوب 
بندر سعشور فلاحی. (فارسنامة ناصری 
ص ۳۱۵). 

درا. (د) (هندی, () در هند قدیم نامی که به 
اول اسم ماه نيزدهم آنگاه که سال بر اثر 


درا. 


زیادتی سال شمسی بر قمری فزونی ی ابلم- 
الحاق کنند تا از اسم ماه دوازدهم معتاز شود. 
بدین توضیح که در تقویم هندوان قدیم بای 
اینکه حساب ماههای قمری در سالهای 
شسی تظمی بگیرد, مقدار اضافی ماه قمری 
را در طول سالیان چون بیک ماه تمام 
می‌رسد؛ به سال می‌افزودند و آن سال سیزده 
ماه می‌یافت, در این حالت ماه دوازدهم هر 
اسمی داشت همان اسم را به ماه سیزدهم 
می‌دادند؛ منتهی برای امتیاز لفظ «درا» به اول 
آن می‌افزودند. (از ماللهند بیرونی ص ۲۱۲). 
درا. رد را / دز را] (نف) درنده. که درد. درا 
دوزاء راتق و فاتق, رجوع به درا دوزاء و درا و 
دوزا شود. 
درائیدن. (ذ د] (امسص) گفن. (غیاث). 
لائیدن. دراییدن؛ 
روز کاین از شب بشنید شد آشفته و گنت 
خامشی کن چه درائی سخن نامحکم. 
اسدی, 
شرف مرد به علمست شرف نست به سال 
چه درائی سخن يافه همی خیره به خیر. 
اصر خسرو. 
جاهل نرسد به پارسائی 
بهوده سخن چرا درائی, 
و رجوع به دراییدن شود. 
- بهوده درائیدن؛ بیهوده گتن: هذی. هذیان؛ 
ببهوده درائیدن از بیماری و خواپ و جز آن. 


(منتهی الارب). 

- خام درائیدن؛ خام گفتن. رجوع به خام 
درائیدن شود. 

- زاز درائیدن؛ بیهوده گفتن. رجوع به ژاژ 
درایدن شود. 

- لک درائیدن؛ ببهوده گفتن. رجوع به لک 
درائیدن شود. 


<- هذیان درائیدن؛ هقو. (متهی الارب). 
رجوع به هذیان درائیدن شود. 

- هرزه درائیدن؛ ببهوده گفتن. رجوع به هرزه 
درائیدن شود. 

- یافه درائیدن؛ ببهوده گفتن. رجوع به یافه 
درائیدن شود. ۱ 

- یاوه درائیدن؛ ببهوده گفتن. رجوع به یاوه 
درائیدن شود. 

||غریدن. لندلند کردن: ژک؛ کسی با کسی 
همی تندد و همی دراید. گویند همی ژکد. 
(فرهنگ اسدی). ||[آواز کردن جرس و غیره. 
(غیات). |اسرائیدن+ 

الا تا درایند طوطی و شارک 

الا تا سرایند قمری و ساری. 

|| آواز کردن چون چغز و وزغ؛ 

ای همچو پک پلید و چنو دیده‌ها پرون 
مانند آن کی که مر او راکتی خبک 
تاکی همی درائی و گردم همی دوی 


زینبی. 


حقا که کمتری و فژا گن‌تری‌ز پک. . دقیقی, 
درائیدنی. (د د] (ص لیاقت) درخضور 
درائیدن. رجوع به درائیدن شود. 

درائیده. [دد/<] (نمف) نعت مفعولی از 
درائیدن. رجوع به درائیدن شود. 

دراثی و دوزائی. زد را / دژ را یْ) 
(حامص مرکب) رتق و فتق. عمل درا دوزا 
رجوع به درا دوزاء و درا و دوزا شود. 

دراب. [دَز را] (ع ص) دروازه‌بان. (ملخص 
اللفات حسن خطب کرمانی) (مهذب 
الاسماء), 

درالب. [د] (ع !) ج درب. (مسنتهی الارب). 
رجوع به درب شود. 

دراب. [د] ((خ) دصی است از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در ۱۸هزارگزی شوسهٌ سراب به اردبیل. 
جلگه‌ای. معتدل و دارای ۶۹۳ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و رودخانه و محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ؟۸. 

دراب.[5] ((ع) ابن فارس, بنا کندة 
داراب‌جرد (دارایگرد). (المعرب جوالیقی 
ص ۱۵۳). رجوع به داراب‌جرد و دارایگرد 
قبود. 

درابج. دب ] (ع ص) ناوناوان و خرامان 
در رفتار. (منتهی الارب). درامج, 

دراب حرد. [دج] ((خ) صورتی از 
دارابجرد. دارابگرد که شهری است به فارس. 
رجوع به دارابجرد و دارابگر د شود. 
دراپزین. [5](سرب. ل) مأخوذ از یونانی 
تراپزیون . طارمی. دارابزین. دارافزین. نرده. 
جلفق. (تاج العروس). حلفق. تفاریج. محجر 
و شبکیراطراف باغ و خانه.(ناظم الاطباء. ج. 


فلماتم ها نقش علی داثرة الدرابمزین. 

(معجم البلدان ج ۴ ص۶۸). 

دراب ینات. [د) (ع ل) نج درایزین. نرده‌ها؛ 
ومنها [ای من الخصائص السی جمعت 
لابرویز ] تخت طاقدیس و هو سریر العاج و 
الساج و صفائحه و درابزیناته من الفضة و 
الذهب. (غرر اخبار ملوک الفرس). 

درابس. دب] (ع ص) شتر سطبر. (منتهی 
الارب). 

درا بگرد. [دگ] (اخ) درایجرد. (المعرب 
جوالیقی ص ۱۵۲). رجوع به دارابجرد و 
دار ابگر دشود. 

دراینة. دب ن] (معرب. ل) ج دربان, بمعنی 

نگهدارندة در (آنتدراج). جمع عرا بی دربان. 

جوالیقی گوید: الدرابنة؛ بوابون, واحدهم 

دربان [ذ /5/د] بالفارسية. السعرب 

جوالیقی ص۱۴۰ 


دراج. ۱۰۵۲۱ 


درابة. [ذ / دب ] (ع (مص) دلیری بر حرب 
و بر هر کار. (متهی الارب). 
درابه. دب /ب ] () مخفف درابه, رجوع 
به درّابه شود. 
درایه. در راب /ب ] (() درابه. تخته‌ای 
است که آسیابانان در پیش آب گذارند تا آب 
بطرف دیگر ترود و آن را دردابه و درراده آسیا 
نیز گویند. (لغت محلی شوشتر). 
درابی. اد بی‌ی ] (ص نسبی) نسبت به 
دارایجرد. (المعرب جوالیقی ص ۱۵۴). رجوع 
به دارابچرد شود. 
شرابی. 1) (۲6 حرف مشرقی. (این لفت و 
معنی و لاتینی آن در یادداشتهای مرحوم 
دهخدا آمده است بدون شرحی). رجوع به 
حرف مشرقی شود. 
درات. [دز را] (ع 4 ج درة. (متهی الارب). 
مرواریدهای بزرگ, (آنندراج)؛ 
درات. (د] (ع ص, !) ج داری, قال 
رسول‌انّه (اص): کونوا دراة و لاتکونوا رواة, 
(تاریخ ابونعیم ج۱ ص۱۳۸). رجوع به داری 
شود. 
دراقق. (] () دمشتی گوید: او را فرسنک 
گویندو درخت شفتالو بود و رنگ درخت او 
زرد بود و بعضی سرخ بود و پوست چوب او 
هموار بود و نرم و «آی» گوید: اغلب عجل 
مصراعی گفته کمرلة انشرسنک المهالب و 
معتی او خوخ گفته است. و شمر گوید: از یکی 
از زنان قبایل حمیر که بفصاحت مشهور بود 
از غذای ایشان سوال کردیم, گفت: میوه‌ایست 
در بلاد ما همچتانکه انجیر در بلاد شما و 
عادت قبیلة حمیر آنست که در تعاریف لام را 
به میم بدل کنند و گویند ام‌تین.و ام‌علب بجای 
التین و العنب. (ترجمة صیدنة ابوریحان), 
دراج. اد را] ((خ) دی از دهمستان 
قوریچای پخش تره‌آغاج شهرستان مراغ. 
در ٩۲هزارگزی‏ شمال باختری قره‌آغاج و 
هزارگزی جنوب راه شوسة مراغه - پیماند: 
کوهتانی, معتدل. ۴۸۰ تن سکنه, اپ ان از 
چشمه‌سارها. محصول: غلات. نخوده بزرک. 
شغل اه‌الی: زراعت. صنایع دستی: 
جاجیم‌یافی و راه آن سالرو است. و در دو 
محل بفاصلة ۲ کیلومتر بنام دراج بالا و پائین 
مشهور, و سکن دراج پائین ۱۸۵ نفر میباشد. 
(به این قریه‌ها تراش هم میگوبند). (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
دراج. [ذز را] (ع ) مسرغی است رنگین 
مانند تذرو ۲ طراج. دراجه. ابوشعیب. 
اب‌والحجاج. ابوخطار. (صبح الاعشی). 
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ابوضبه. (المرصع). پورنر. (مهذب الاسعاء). 
مرغی است رنگین مانند تذرو (و یستوی, فیه 
المذکر و المونث). (سنتهی الارب). بفارسی 
پور و جرب گویند. ج» دراریج. انم 
الاطباء). کومنگیر. 0 (یادداشت 
مولف). زرچ. زراج. زرج. ژر زره کوه. 
تراج. رنگین‌تاج. حیقطان. مرغ رنگین‌تاج. 
دراجه. (آنندراج). قرقاول(؟). تورنگ. 
حیقط. تذرو (؟), مرغی است چون خروس 
و آوازی ملیح دارد. ج, دراریچ. 
(زمخشری). مرغی است قریب به جثه کبک و 
خوش‌منظر و مولف تذکره اشتباه به سمانی 
کرده است. (تحفة حکیم مومن). دراج هند 
را مرغ مفتولی خوانسند. (اشتبارات بدیعی), 
تلقشندی در صبح الاعشی گوید: پرنده‌ای. 
است پا کیزه 
تیره و خاکی‌و از سوی درون سیاه و بشکل ۱ 
قطا است. اما از آن لطیف‌ترست, و کلمة دراچ 
پر مذکر و موئث هر دو اطلاق شود و بی خط 
آترا از جنس کیوتر می‌شمارند؛ زیرا همچون 
کبوتر بیضهٌ خود را زیر بال می‌گیرد و عوام 
آهنگ آواز او را به این جمله بازگو می‌کنند 
«بالشکر تدوم النعم». و گویند پرنده‌ای است 
فرخنده و بسیار ناج از آمدن بهار موده دهد و 
در باد ثمال و هوای صافی نیکو حال باشد و 
در باد جنوب تا بدان حد بدحال شود که از 
پرواز بماند. (صبح الاعشی ج۲ ص ۷۴). 
چنانکه گذشت ایین مرغ را در فرهنگهاء 
چنانکه باید تعریف نکرده‌اند و از شواهد نیز 
بین مترادقات کلمه و کلمات تذرو و قرقاول 
که‌ظاهرا غیر دراج باشند وجه معمایزی 


سخت زیبا 


برنمی‌آید, خاصه آنکه از دو شعر فردوسی و 
نظامی که نقل خواهیم کرد. برمی‌آید دراج 


شت بالهایش از سوی بیرونز, 


غیر از تذرو و قرقاول است و صحیح هم 
همین است که نذرو و قرقاول غیر دراج 
است.؛ اما از نظر جانورشناسی, دراج پرنده‌ای 
است از تیرة ما کیان جزء راسته کبکها که در 
حدود چهل گونه آن در قاره‌های قدیم. در 
نواحی گرم و معتدل می‌زیند. جثداش از کیک 
کمی فربه‌ترست و ماتد کبک در صحراها 
زیست می‌کند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
چو گلبن از بر آتش‌نهاد عکس افکند 
به شاخ او بر درا شد ابستاخوان (. 
خسروانی, 


همه میمنه گیو تاراج کرد 

در و دشت چون پر دراج کرد. فردوسی. 

همه بیشه و آبهای روان 

به هر جای دراج و قمری نوان. . فردوسی, 
وتان تخت بی شاه و بی تاج گشت 


ز خون مرز چون پر دراج اج گشت. ‏ فردوسی. 
چرا عمر طاووس و دراج کوته 

چرامار و کرکش زید در درازی. 

ابوالطیب مصعبی (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۸۴ 

تا زمین چون پر طاووس شود وقت بهار 

باغ چون پهلوی دراج شود وقت خزان. 


فرخی. 
دراج کند گرد گیازار تکاپوی 
از غالیه عجمی بزده بر سر هر موی. 
منوچهری. 
دیلمی‌وار کشد هزمان دراج غوی 
بر سر هر پرّش از مشک نگاریده ووی. 
منوچهری. 
طاووس مدیح عنصری خواند 
دراج سمط منوچهری. منوچهری. 


چو آهو و خرگوش یابد عقاب 


دراحة. 


نیارد به دراج و تبهو شتاب. اسدی, 

تابه مدح تو گشاده‌دهنم طوطی‌وار 

چشم در روی تکوئی که مگر دراج است. 
مسعودسمد. 

بچگان راز امن تو دراج 

زير پر عقاب خانه کند. مسعودستد. 


طاووس ملائک بنوا مدح تو خواند 
آنرا قفت ۱ 0 1 
ندر قفس " سدره چو قمری و چو دراج, 


سوزنی. 
از بلبل گل‌پرست خوش‌سازتری 
کبکی و ز دراج خوش‌آوازتری. خاقانی. 
زرشک آن خروس آتشین تاج 
گهی تیهو بر آتش گاه دراج, نظامی. 
نوای بلبل و آوای دراج 
شکیپ عاشقان را کرده " تاراج. نظامییت 
بانگ دراج بر حوالی کشت 
کرده تقطیع بیتهای بهشت. نظامی, 
بازی که نشد به خورد محتاج 
رت نکند به هیچ دراج. نظامی, 
خه‌خه ای دراج معراج الست 
من عطار. 


دراج نر. حیقطان. دیلم. (منتهی الارب). از دو 
شعر ذیل فردوسی و نظامی برمی‌آید که دراچ 
غیر تذرو است* 

نلدهمیبلبل از شاخ سرو 

چو دراج زير گلان با تذرو, فردوسی, 
چنگل دراج به خون تذرو 

سلله اويخته در پای سرو. نظامی, 
دراج. دز را] (اخ) اين سمعان. ابوالسمع. 
تابمی است. 


دراج. در را] (اخ) ابسوالحسین سعیدین 
حصین, به این نسبت معروف شلده است. 
(لانساپ سععانی), 

دراج. [) ((خ) نسام شهر اپیدامنوس در 
آرناژودستان. قصبه و ناحیه‌ای در ساحل 
دریای آدریاتیک در یوگلاوی. جسیبم 
قاموس الاعلام تررکی شود. 1 

دراج. (دز را] (ع ص) سس خن چین ۳ 
||بسیارنده و درج‌کننده. ||(() خارپشت 
(متهی الارب). 

دراج. [د] ((خ) ابن زراعة شبابی, امیر مکه. 
(منتهی الارب). 

دراحة. [ذز راج] (ع () دراج. (مسستتهی 
الارب). رجوع به دراج شود. 

دراحة. دز را ج] (ع |) گردنا که کودک را 
رفتن پدان آموزند. (مهذب الاسماء). گردونا. 
حال. گردونچ کودک. || حالت به رفتن آمدن 
کودک خرد. (منتهی الارب). ||آلتی است از 


۱ - نل: از گل آتش‌بهاره از تن آتش‌نهاد. گشت 
وستا خوان. 


۲-نل: فنن. ۳-نل: داده. 


آلات حرب و آن چنان باشد که غیراره لز. 
چوب و کاه و جز آن پر سازند و مسردان در 
پس آن شوند تا به دیوار قلعه رسند و در قلعه 
نقب زنند. |[دو برج بزرگ که به طرفین 
دروازه قلعه می‌سازند. (غیاث). پاسبانان در 
آن دو برج منزل سازند؛ 

دراجهٌ حصارش ذات‌البروج اعظم 

دیباچ دیارش سعدال‌عود ازهر. خاقانی. 
یتاقی به آمد شدن چون خراس 
نیاسود دراجه از بانگ پاس. 
دراج قلعه‌های وسواس 


نظامی. 


دارند؛ پاس و نیز بی‌پاس. 
ی بدان تور 

از چشم تو گفت ! چشم بد دور. نظامی. 
در بیت ذیل از نظامی می‌نماید که به معنی اول 


دراجة مشت 


باشد؛ 

منم دراجة مرغان شب خیز 

همه شب مونسم مرغ شب‌آویز. 

نظامی, 

|| دوچرخه در تداول امروز عرب‌زبانان. 
دراحی. دز را] (ص نسبی) منسوب به 
دراج که تسبت اجدادی است. (از الانساب 
سمعانی). 
دراحبی. [در را] (() طایفه‌ای از ایلات 
کردایران که در قشلاق گاورود. و یلاق کانی 
گلزار سکونت دارند و در گروس و کلیائی نیز 
قسمتی از اين ایل سا کن هستند. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ,)۵٩‏ 
دراحية. زدز را جی ی ] ((ج) (برج...) در 


باب توما از ابواب دمشتق واقع شده است. (از 


معجم ابلدان). 
دراچه. [] () به لفت هندی شراب انگوری 
را نامند. 


دراخم. [ذرا / د] (یونانی, () صورت قدیم 
کلمة یونانی درهم است. (ایران باستان ج۳ 
ص ۱۶۷۴). بعضی این لفظ را از کلمةٌ «درا گ 
من» آسوری دانند بمعنی شصت‌ویک من. و 
من وزن بابلی است. (ایران باستان ج۳ 
ص 4۲۶۷۵ 
دراخما. زذرا /د] (یونانی, | دراخم 
دراخمه. رجوع به دراخمه شود. (از دايرة 
المعارف فارسی). 
دراخمه. [ذرا / جع /م] (بسونانی, |۲۸ 
درهم. درخم. دراخما کلم یونانی بلهج 
لاتینی دراخما. واحد وزن و پول در میان 
یونانیان قدیم. وزن آن در تواحی مختلف 
متفاوت بود. ولی بجهت اعتبار تجارتی آتن 
از قرن پنجم ق. م. به بعد دراخمة آتن اهمیتی 
بصراتب بیش از بقیه یافت. دراخمة وزن قرب 
۶ گرم وزن داشت. ت. دراخمه پول سکم 
سیمین بود به وزن کمی بیش از چهار گرم. 


درهم ماخوذ از دراخمه است. واحد پول در 


یونان کنونی نیز دراخمه نام دارد. (از داشرة 
المعارف قارسی). درهم معرب دراخمه است. 
(النقود المربية ص۸۸). 

دراخمی. [ذرا /د] (یسونانی, () دراخم. 
دراخما. دراخمه. تلفظ یونانی درهم. (المعرب 
جوالیقی ص‌۱۴۸). و نیز رجوع به کتاب 
اتقو المريية ص۲۴ و ۸۸ شود. 
دراخنفلس. [ذرا / و خ فٍ] (اخ)۲ (لفت 
آلمانی بمعنای سنگ اژدها) تخته‌سنگ 
شیب‌داری ؟ است به ارتفاع ۵مترء کنار 
رود راين جنوب شهر بن در آلمان غربی. 
صحنه افسانة پیروزی زیگفرید بر اژدهاست, 
خرابه‌های قلعة دراختبورگ (از قرن ۱۲ 
میلادی) بر قلا انت. (دايرة المعارف 
فاز سنج 

درادح. [دد] (ع0 ج دردح. رجوع به 
دردح شود. 

درادر. [د د] (ع ل) ج دردر. رجوع به دردر 


شود. 
درادر: [] () درختی است بزرگ با گل زرد 
و برگ خاردار و میوه‌ای چون شاخهای دفلی 
پررطوبت و چون برسد از آن پشه بیرون آید 
و بدین جهت آن را درخت پشه می‌گویند. 
(تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۱۵۶). 
درادق. [د د] (ع ا) ج دردق. امسستتهی 
الارب). رجوع به در دق شود. 
درادوزا. [دز را] (نف مرکب) درنده و 
درزنده. صفت دائمی از دریدن و دوزیدن 
(دوختن). | آنکه خوب برش و دوخت کند. 
|اراتق و فاتق. (آنندراج). مخلط یزیل. 
(لامی نسخه عکسی ص ۱۳۴). صاحب 
تجربه و دانا و عاقتل باشد که اگراحیاناً کاری 
ناصواب از او سرزند اصلاح آن را بدانستگی 
تواند کرد. (برهان) 
خهخه ر درادوزا 
نیک یدزی و خوش می‌دوزی. 
کمال اسماعیل. 
|اکسی را نیز گفته‌اند که جنگ و صلح و نیکی 
و بدی را با هم کند. درانه و دوزانه. رجوع به 
دراودوزا شود. 
درار. زدز را] (ع ص) درر. ج دار: نوق درار؛ 
ناقه‌های بسیارشیر. (منتهی الارب). 
دراران. (د] ((خ) نام محلی از توابع سل 
مازندران. (سفرنامة رابینو ص۱۱۳ بخش 
اگلسی و م ۱۵۲ ترجمة آن) 
درارة. در را ز] (ع!) درک. امسستتهی 
الارب). دوک پشم. (مهذب الاسماء). دوکی 
که‌یدان پشم ریند. (یرهان). 
درار8.(] ((خ) این محمد العری. صاحب 
مجمل التواریخ و التعص وی را از دشمنان 
آل‌برمک و در عداد فضل این ربیع دانته 
است. اما مرحوم بهار در تحقیق صحت ضبط 


۱۰۵-۳۳ 


نام اين مرد می‌نویسد: کذا؟ و نامی شبیه به این 
نام در تواریخ دیده نشد. (مجمل التواریخ و 
التصص ص ۳۴۵ و حاشیذ آن). 
دراره. در /رٍ] (ص) دیسوث و قلتبان. 
(برهان). کشخان و غلتبان. (جهانگیری): 
به هیچ نامه و رقعه سلام ما تتوشت 
زهی دراره زن‌روسبی لوطی‌کاز. 

کمال اسماعیل, 
دراری. (: ری ی] (ع ص, !4 چ دری. 
(ترجمان القرآن جرجانی) (منتهی آلارب). 
ستارگان روشن و بزرگ و این جمع دزی 


دراز. 


است بمعنی ستارة روشن. (غیاث). جمع دری 
که کوکب عظیم نورانی باشد. جمم دری 
بمعنی کوکب چون در در صفا و درخشندگی. 
(آنتدراج), 
دراریچ. (د) (ع ل ج دراج. رجوع به دراج 
شود. 
دراریع.[:] (ع لا ج دراعتة. رجوع به 
دراعة شود. 
دراز. (:/:] (ص)" طویل. مقایل کوتاه. 
طولانی. نقیض کوتاه. (برهان). مستطیل. 
مستطیله. طویله. مقابل قصیر. طویل و آن یا 
طولی است عمودی, چنانکه از بالائی بدان 
بینند. چون: گیسوانی, دستی, ریشی دراز یا 
مقابل پست و آن طولی باشد عمودی, چون از 
زیر بدان نگرند؛ قامتی, کوهی دراز؛ بلند و 
طویل‌القامه. (از یادداشت مرحوم دهخدا), یا 
طولی است اققیمقابل عریض و بهن. چنانکه 
دیواری / راهی و غیره. مرادف ممتد و کشیده 
و مدید. این آذب. (منتهی الار ب). آشجع. 
(منتهی الارب) (دهار), آشق. (تاج المصادر 
بهقی). اشوس. اطریح. اعط. اغین. امق. 
(متهی الارب) (تاج المصادر بیهقی), تلیع. 
جرواط. جسرب. جمشوش. جلادح. جلجب. 
جلعاب. خیق. خدب. خرانف. خنب. خندیذ. 
ذنب. سابغ. سباطر. سبط. سبیطر. سرطل. 
سریاح. سقب, سلب. سلحم. سلهب. سلهج, 
سلهم. سمروت. سمرود. سندری. سوحق, 
شبحان, شجب. شجوجاء. شجوجی. شحسار, 
شحشاح. شسحشحان. شرجب. شرداح. 
شرعب. شرعبی. شرمح. شرواط. شمشاع. 
شعشم. شملع. شمنلم. شغموم. شمخاط. 
شمخط. شمخوط. شمطوط. شمق. شمقمق. 
شمقة. شناق. شنخب. شنعم. شنغاب. شیحان. 


۱-نل: از راه و گفته. ۲ 

۰ - 3 .0۲20086 ۰ 2 
«(انگلیسی) 6 - 4 
۵-در اوستا: 068[21 به معتی طول. در پهلوی: 
78 در کسرذی: 017120 و در تداول 
فارسی‌زبانان» عموماًبه کسر اول تلفظ شود. (از 
حاثیة برهان چ معین). 


۴ دراز. 


ری توا رل لوط 
عرطلیل. عشنط. علود. عماهج. عمرد. 
عمرط. عمرود. عمهج. عمهوج. عطط. 
قهوس. قیدود. مخبونة. مخن. مسبغل. مسعر. 
مسموک. مصلهب. معن. میلع, هجتم. هصدید. 
هرجاب. هرجب. هقور. هلقام. هیجیوس. 


" (منتهی الارب): 

چرات ریش دراژ آمده‌ست و بالاپست _ 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. 

پیری و درازی و خشک شنجی 

گویی‌به گه آلوده لتره خنجی. منجیک. 
سواران و گرسیوز جنگساز 

برفتند با نیزه‌های دراز. فردوسی 
بدو گفت کان دودگون دراز 

نشسته بر آن ابلق سرفراز. فردوسی, 
درفشی پس پشت پیکرگراز 

سرش ماه سیمین و بالا دراز, فردوسی. 
به بالا دراز و به اندام خشک 

بگرد سرش جعد مویی چو مشک. 

فردوسی: 

اگردیو و شیر آید ار اژدها 

ز چنگ درازش نیابد رها. فردوسی. 
بدان پهلوان بازوان دراز 

همی شاخ بشکست آن سرفراز. . فردوسی. 
پدید آمد از دور چیزی دراز 

سیه‌رنگ و تیره‌تن و تیزتاز, فردوسی, 
هزاران پس پشت او سرفراز 

عاندار با نیزه‌های دراز. فردوسی. 
یکی خانه دیدند پهن و دراز 

برآورده بالای او شت باز. فردوسی. 
کمندش بیاورد هفتاد یاز 

به پیش خود اندرنکندش دراژ. مت 


لالا خودروی شد چون روی بت‌رویان بدیع " 


سنبل اندر پیش لاله چون سر زلف دراز. 


منوچهری. 
سرو بالا دار در پهلوی مورد 
چون درازی در کنار کوتهی. منوچهری. 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گاز. 


ازرقی (از حاشية لغت‌نامة اسدی نخجوانی), 
ز من فراق تو ار صبر می‌کند چه عجب 
دراز گشت و نباشد دراز جز احمق. 

کمال اسماعیل. 

اجلعداد؛ دراز افتادن. تقضیب؛ داز گستردن 
آفتاب شعاع راء املاء؛ دراز رسن گذاشتن 
ستور را, (از منتهی الارب). رمح شراعی؛ نیزة 
دراز و راست. مسربطة؛ خربزءُ دراز و پاریک. 
مطوح؛ کته درازاف‌اده. (ستتهی الارب). 


ظل ممدود؛ سای دراز. (دهار), أستف؛ دراز:۴ 


با کزی. (منتهی الارب). دراز کوز. (دهار). 
آطب؛ دراز و سست‌پا. (منتهی الارب). ارکع؛ 
دراز احمق. (از منتهی الارب). اهجر؛ درازتر. 
جعشب؛ دراز سطبر. خشب؛ دراز درشت‌اندام 
برهنه‌است‌خوان. رین و زیفن؛ دراز و سخت. 
قمیص سنبلانی؛ پیراهن دراز و فراخ. سیفان؛ 
مرد دراز باریک و لاغرشکم. شرجع؛ چوب 
دراز چهارپهلو. اذن شرفاء؛ گوش دراز. 
شعتعان؛ دراز یکو خلقت. ناقة صلخدا 
قوی دراز. جمل صلخدم؛ شعر قوی دراژ. 
عتعت. متماحل؛ مرد دراز م ضطرب خلقت. 
عفشج؛ دراز سطیر. عوسن؛ دراز و ابله. 
عمیمةه دختر درازقامت و نخل دراز. (منتهی 
الارب). قاق؛ مرد نیک دراز و احمق. (دهار). 
قتنهوره دراز درهم‌آمده پوست. قهنب و 


قهنبان؛ دراز کوژپشت. ماتع؛ دراز و نیکو از 


قه 


_ هر چیزی. هقور؛ دراز گنده‌اندام گول. هیکل؛ 


اسب دراز ضخم.(متهی الارب). 
- امتال: 
دست از پا درازتر؛ بازگشتة بی‌حصول 
مقصود. 
درازابرو؛ اوطف. (از منتهی الارب). 
درازبال؛ ادفی:ُ مضرحی؛ چرغ درازبال. 
(منتهی الارب). 
- دراز بودن دست بر کسی؛ تضلط و غلبه 
داشتن بر او 
همه کار جهان از خلق رازست 
قضا را دست بر مردم درازست. 

(ویس و رأمین), 
دراز بودن دست دشمن یا دست بد بر هر 
سو؛ قدرت کاری داشتن؛ 


وگرته از این بر همه بد رسد 
دراز است بر هر سویی دست بد. . فردوسی. 
زتو دور باد آز و مرگ و نیاز 
سادا: ببه تو دست دشمن دراز. فردوسی, 


آزست دست فلک بر بدی 

همه نیکویی کن اگربخردی. . فردوسی 
درا بودن دست سفن؛ تساط کامل پبر 
سخن داشتن: 
پای سخن را که دراز است دست 
نگ سراپرد؛ او سر شکست. 

نظامی (از آنندرا اج), 
- دراز به دراز خواییدن؛ تعییری طنزآمیز 
ملازم رختخواب را و یا خواب‌کنند؛ ممتد در 
کف‌اتاق را. 
- دراززبان؛ بدگو. زبان‌دراز: حاء, سلیطة: 
زن دراززبان. (دهار). رجوع به زبان‌دراز در 
ردیف خود و در همین ترکیبات شود. 
- درازشکم؛ سناب, (منتهی الارب). 
- درازگردن؛ اعیط. (منتهی الارب). 
- درازگیاه شدن؛ دارای گیاهان دراز شدن. 


دارای گیاهان طویل گشتن: اعتلاج» جار؛ 


دراز. 
درازگیاه شدن زمین. (از منتهی الارب). 
دراز ماندن دست کسی؛ بجای ماندن 
تسلط و غلبهٌ وی: 
اگردست شومش بماند دراز 
به پیش تو کار دراز آورد. 
(از تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۲۱). 
- درازمژه؛ آهدب. (دهار), 
- زبان‌دراز؛ جسور و بی‌ادب در تکلم: 
زبان‌دراز و بی‌ادب نبودی, ( گلستان سعدی). 
و رجوع به زبان‌دراز در ردیف خود شود. 
کار دراز؛ کار دشوار و طولانی و پرمشفله: 
اگردست شومش بماند دراز 
به پیش تو کار دراز آورد. 
(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۱). 
||با مسافت بسیار, طویل. طولانی, دوز.. 
میدالمسانه. چتانکه راهبی با منزلی .ین 
یابانی: 
شبی دیریاز و بیابان دراز 
نیازم بدان بارةٌ راهبر, 
فرودامد از تخت و شد پیش‌باز 
بپرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
بیابان گزینید و راه دراز 
مدارید یک تن از رنج باز, 
خود و بهمن و آذر سرفراز 
برفتند پویان به راه دراز, 
چنین گرم بد روز و راهی دراز 
نکر دم ترا رنجه تندی مساز, 
از آن سبز دریا چو گشتند باز 
بیابان گرفتند و راه دراز, 
خرد باد جان ترا رهنمون 
که‌راهی درازست پیش اندرون. 
به نومیدی از رزم گشتند باز 
نیامد بر از رنج راه دراز. 
سدیگر بپیمود راه دراز 
درودش فرستاد و بردش نماز. 
زمین زراغنگ و راه درازش 7 
همه سنگلاخ و همه شوره یکسر:: عسجدی 
خوب داریدش کز راه دراز آمد 
با دوصد کشی و با خوشی و ناز آمد. 
منوچهری, 


بکام و نا کام‌از بهر زاد راه دراز 
زمین بزیر کفت زیر گام باید کرد. 

ناصر خسرو. 
حق می‌کند ندا که به ما ره دراز نیست 
از مال لام بفکن و باقی شناس ما. خاقانی. 
خوش است درد که باشد امید درمانش 
دراز نیست بیابان که هست پایانش. سعدی. 
پای ما لنگت و منزل بس دراز 
دست ما کوتاه و خرما پر نخیل. حافظ. 
مسحلب؛ راه دراز, (مستتهی الارب). ||با 
وسعت. طولائی از هر سوی: ابرقویه شهرکی 
کوچکت و نواحی دراز و هواء آن 


دراژ. 

معتدلست. (فارسنامهة ان‌البلخی ص ۱۲۴). -- 

دور و دراز؛ فراخ و وسیع. (ناظم الاطباء) 

- ||بمید. (ناظم الاطباء). رجوع به دور و 

دراز در ردیف خود شود. 

|| طویل‌المدة. با زمان طولاتی, چنانکه روزی 

یا شبی یا عمری یا مدتی یا زمانی با خوایی. 

طویل. طولائی. دیرپای. بسیار. مدید. 

متمادی, مقابل کوتاه. چون شواب دراژ و 

عمر دراژ. (آندراج)؛ 

سفر دراز نباشد به پای طالب دوست 

که خار دشتِ محبت گل است و ریحان است. 
سعدی. 

قنوت؛ در نماز دراز ایتادن. (دهار), بلغ ۳ 

یک آ کلاالعمی به آخر و درازتر عمر رساند ترا 

خدای. (از منتهی الارپ). طالما؛ دراز است. 


(دهار). 

انديشة دراز؛ افکار گونا گون و پردامنه و از 

هر دری: ۱ 

بدان شارسان شان نیاز آورد 

هم‌آندیشگان دراز آورد. فردوسی. 

زنخجیر آمد سوی خانه باز 

به دلش اندر اندیشه آمده دراز. .. فردوسی. 

همانا زمانت فرازآمده‌ست 

کت اندیشه‌های دراز آمده‌ست. فردوسی 

من اندر چنین روز و چندین نیاز 

به اندیشه در گشته فکرم دراز. ‏ فردوسی. 

ز کار تو اندیشه کردم دراز 

نححه خرد با دل من به راز. فردوسی. 

جنگ دراز؛ جنگ طولانی؛ 

آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز 

هم بدان شرط که با من نکند دیگر ناز. 
فرخی. 

- خواب دراز؛ خواب ممتد و طولانی* 

زلف کوته شد و بیدار نگردید ز خواب 


چشم مست تو عجب خواب درازی دارد. 
صائب (از آنندراچ). 

- دراز باد؛ کلمةٌ دعاء یعنی طولانی و پادوام 

باد. (ناظم الاطباء): زندگانی خان اجل دراز 

باد. (تاریخ بهقی). گفتم: زندگانی خداوند 

دراز باد. به چه سبب و نه همانا که متوحش 

رفته باشد. (تاریخ بیهقی). 

- دراز بودن زندگانی؛ طول عمر. بسیار 

ماندن. دیر زیستن. 

- دراز زندگانی؛ صعمر. سالخورده. بسیار 

عمر. 

<- دراز ماندن؛ دیر ماندن. بسیار پاییدن. دوام 

بسیار کردن. عمر طولانی کردن* 

به آواز گفتند کای سرفراز 


غم و شادمانی نماند دراز. فردوسی. 
نمانده کسی خود به گیتی دراز 
که‌نامد مر او را به رفتن نیاز. فردوسی. 


چو خونریز گردد دل سرفراز 


به تخت کیی برنماند دراز. فردوسی. 
اگرچند باشد شب دیریاز 

بر او تیرگی هم نماند دراز. فردوسی. 
کنون‌کار دیهیم بهرام ساز 

که‌در پادشاهی نماند او دراز. فردوسی, 
چو دانی که ایدر نمانی دراز 

به تارک چرا برنهی تاج آز. فردوسی, 
اگرزندگانی بود دیریاز 

بدین دیر خرم بمانم دراز. فردوسی. 
که‌نماند دراز دشمن من 

من اثر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 
- دير و دراز ماندن؛ عمر طولانی کردن. 
بسیار زیستن: 

| گرچه بماتند دیر و دراز 

به دانا بودشان همیشه نیاز. اپوشکور. 
-رنج دراز؛ رنج بسیار. رنج دیرپای. رنج 
طولانی:. 

من اندر تشابور یک هفته بیش 

باشم که رنج درازست پیش. . فردوسی, 
یکی را به زخم و به رنج دراز 

یکی را به زهر و به دردو گداز. ‏ فردوسی. 
- رنجهای دراز؛ رنجهای دیرپای: 

غریوید بسیار و بردش نماز 

پرسیدش از رنجهای دراز. فردوسی. 
بشد از پس رنجهای دراز 

به یکی جزیره رسیدند باز, 


عنصری (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
همی از پس رنجهای دراز 
به طرطانیوس اندرآمد فراز. 


عنصری. 

روز دراز؛ روز طولانی: 
چو بگذشت نمی ز روز دراز 
به نان آمد آن پادشا را نیاز. فردوسی. 
برآمد بر اين نیز روز دراز 
نجست اختر نامور جز فراز. فردوسی: 
نکنی:همکییر روز دراز 
کارتوشب بود چو خربیواز, 

خباز قاینی یا فائقی. 


- روزگار دراز؛ مدت ندید. زمان بیار. 
بسیار وقت: اگر توقف کردمی... چون 
روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم و دل 
مردم دور ماندی. (تاریخ بیهقی). و روزگار 
دراز به نبشتن مشغول شد. ( کلیله و دمنه). 
روزگاری دراز؛ زمانی طولانی؛ 

نهادند بر کوه و گشتند باز 


برآمد بر این روزگاری دراز. فردوسی. 
بر این گونه تا روزگاری دراز 
پرآمد که بد کودک آنجا براز. قردوسی. 
همی کرد نخجیر با یوز و باز 
برآمد بر این روزگاری دراز. قردوسی. 
سراسر زمانه بر اين گشت باز 
برآمد بر این روزگاری دراز. فردوسی, 


پراید بر این روزگاری دراژ 


دراز. ‏ ۱۰۵۲۵ 
که خمرو شود بر جهان سرفراز. . فردوسی. 
-زمانی دراز؛ زمانی طولانی* 
چو دیدش ورا شاه با کام و ناز 
به بر درگرفعی زمانی دراز, فردوسی. 
چو با خواهران بد زمانی دراز 
خرامید و آمد بر تخت باز. فردوسی. 
سر و چشم فرزند بوسید باز 
به بر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی 
زمین را ببوسید و بردش نماز 
همی بود پیشش زمانی دراز, فردوسی. 
یامد خرامان و بردش نماز 
به بر درگرفتشی زمانی دراز. فردوسی. 
- زندگانی دراز (با فک اضافه یا به اضافد)؛ 
عمر طولانی: 


زندگانی چه کوته و چه دراز 
نه یه آخر بمرد باید باز, 
همی خواهم از داور بی‌نیاز 
که‌باشد مرا زندگانی دراز. 


رودکی. 


فردوسی. 

نباشد مرا زندگانی دراز 

ز کاخ و ز ایوان شوم بی‌نیاز. فردوسی, 

شبان دراز؛ شبان طولانی: 

بپرورده بودم تنش را به ناز 

به رخشنده روز و شبان دراز. فردوسی. 

-شبی دراز؛ شبی طولانی: 

شبی دراز, می سرخ من گرفته بچنگ 

میی بسان عقیق و گداخته چون زنگ. 
منوچهری. 

لیلة دعسقة, ليل مجرهد؛ شب دراز. (منتهی 

الارپ). 

عمری دراز؛ عمری طولانی:ٌ 

آن بود مال کت نگهدارد 

از همه رنجها به عمر دراژ, ناصرخسرو. 

هرکه به محل رفیع رسید. اگرچه چون گل 

کوته زندگانی بوده عقلا آن را عمری دراز 

شمرند. ( کلیله و دمنه). با خود گفت اگر ثقل 

این بذات خویش تکفل کنم.عمری فر بر در 

آن بشود. ( کلیله و دمنه). 

ز زندگی چه به کرکس رسد یجز مردار 

چه لذت است به عمر دراز نادان راء 

- امثال: 

عمرت دراز باد که کوته کنی نفس. 

- مدتی دراز؛ مدتی مدید: مدتی دراز در این 

شغل بماند. (تاریخ ببهقی), آن معتمد بشتاب 

برفت و پس به مدتی دراز بجستد اضر 


میاه 


پرزویه نام جوانی يافتند. ( کلیله و دمنه). یزید 
اینجا مدتی دراز بماند. (تاریخ سیستان). 


]|مفصل. مشروح. مبسوط. با شرح و بسط و 
تفصیل. طولانی: 

به هر سو یکی نامه‌ای کن دراژ 

بسیجیده باش و درنگی مساز. .. فردوسی. 


اين قصه هرچند دراز است در او فایده‌هاست. 


(تاریخ ببهقی). پدرش از وی بیازرده بود... و 


۱۳۶ 


آن قصه دراز است. (تاریخ بیهقی): دیگر قصه 
یجای ماندم که درازست و در تواریخ مسطور. 
(تاریخ ببهقی). قصه دراز بگویم تا اگرکسی 
نداند او را معلوم شود. (تاریخ بیهقی). و سخن 
اندر آن باب دراز است که اگربه شرح آن 
مشغول شود حرض در میان گم گردد. (تاریخ 
بیهقی). 
هرچند که بسیار و درازست سخنهات 
چون خوب و خوشست آن نه درازست و نه بسیار. 
ناصرخسرو. 

بسیار سیرتهای تیکو و آثار بدیع داشتست و 
شرح آن درازست. (فارستامة ابن‌البلخی 
ص ۷۲). شرح ماشر و مناقب او درازست. 
(فارسنامة ابن‌السلخی چ ارویا ص‌۸۸). 
المتانی, سورتهای قرآن دراز و کوتاه. (دهار). 
- امغال: 
درازتر از شعر قفا نبک, سخت با طول و 
تفصیل. پا اطتاب ممل. و آن اشاره به شعر 
امریءالقیس است که بدین مصراع شروع 
می‌شود «قفاً نک من ذ کری حییب و منزل», 
(امثال و حکم). 
شعر درازتر ز قفا تیک پیش 
کوته‌شود چو قافی شعر مشنوی. . . فرخی. 
دور و دراز؛ مفصل. (ناظم الاطباء). دجوع 
په دور و دراز در ردیف خود شود. |اسجازاء 
مشکل, دشوار. سخت. صعب. مقابل آسان؛ 
چنین گفت خسرو به دستور خویش 
که‌کاری دراز است ما رایه پیش. فردوسی. 
و رجوع به دراز شدن شود. 
||مجازاء احمق. (از آنندراج): 
دیدیم مارگیری زلف تو مو بمو 
حرفی است این که عقل نباشد دراز را. 

میر محمد افضل ثابت (از آتندراج). 


دراز. 


|( سار که ه عبی یه خواند.لفت مصلی ۱ 


شتر- خطی) 


دواز.! [د] (اخ) بزرگترین جزایر وت 


فارس در میانةٌ جنوب و مفرب بندرعباس, به 
مافت بنج فرسخ کمتر است. درازای آن از 
قری قشم تا قسرية باسعیدو از بیست‌ویک 
فرسخ بیشتر, پهنای آن در بعضی جاها 
نزدیک به هقت فرسخ باشد. کشت و زرع و 
نخلستان این جزیره دیمی است. گذران 
امالی آن از آبان_بارهای بارانی است. 
قلل‌زراعتی از آب چاه دارند. چند قلعة 
شاه‌عباسی و قریه در این جزیره افتاده است. 
مانند: قریة پاسعیدو, بند حاجی‌علی, بی‌پشت 
و تول, تولاء درکوه درکهان. دیبرستان» 
رام‌کان, زیرنگ, زینبی, سوزاء سهیلی, قشم 
گربه‌دان, کنار سیاه. کوردان, کورسیاه, گیسو 
و گوی» لافت» ماه‌فون و هکر. (فارسنامة 
ناصری ص ۳۱۵). 
دراز. 1)((خ) قریه‌ای است بسه بسحرین. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درا آمدن. [دم د] امص مرکب) دراز 
شدن. طولانی گشتن. طویل شدن. 

دراز آمدن سخن؛ طولانی شدن آن: 

بیا و گوثة زردم ببین و نقش بخوان 

که‌گر حدیث نویسم سخن دراز آید. سعدی. 
درازا هنگت. زد مْ] (ص مرکب) طولانی. 
طویل. به درازا کشیده: 

ای فکنده امل درازآهنگ 

پست منشین که یست جای درنگ. 

ٍ ناصرخرو. 

بفرمود تا صندوقی درازآهنگ پر از دانه‌های 
[مروارید ] شساهوار حساضر کردند. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به همین کلمه 
در ذیل ترکیبات آهنگ شود. |[دور. طولانی. 
با مسافت بسیار؛ 


. پیش گیر اندر طلب راه دراز آهنگ را 


گوش‌اندر دل فکن صبر زبان کوتاه را. 
فرخی. 
انداختند [یعنی شور کردند ] تا بر کدام راه به 
درگاه آیند. همه درازآهنگ بودند. (تاریخ 
بهقی). ||دیر پاء پردوام. طولانی. طویل: آنچه 
اندر تیر ماه تولد کند [از تب ربع ] درازآهنگ 
باشد. (ذخیر: خوارزمشاهی). هرگاه که 
بارانها بسیار بارد بیماریها بیشتر و اسهال و 
صرع و سکته و تبهاء درازآهنگ باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). سبب تب وبائی و 
بسیمارهاء درازآهسنگ باشد. (ذخضیرة 
"خوارزمشاهی). 
- درازآهنگ شدن؛ طولانی شدن. طویل 
گشتن: در آن سال که به خراسان رفتیم و 
سوی ری کشیده آمد و سفر درازآهنگتر شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۳). 
بززامک شد در مهر کارم 
بر باد دادی روزگارم. (ویس و رامین). 
"درا زآهنگ شد گفتار بی‌مر 
دراز و سخت و بی‌معنی و بی‌بر. 
(ویس و رأمین). 
درازآهنگ شد گفتار ایشان 
جهان مانده شگفت از کار ایشان. 
(ویس و رأمین). 
- ||دیرپای شدن: هرگاه که زکام درازآهنگ 
شود و به سینه فرودأید علامت وی انست که 
اندر حلق درشتی کند و با سرفه باشد. (ذخیرٌ 


خوارزمشاهی). 

- درازآهنگ کردن؛ طویل کردن: 

سئت حجت خراسان گیر 

کارکوته مکن درازآهنگ. ناصرخسرو. 


|| آمادء جستن به درازی مانند شیر. 
| تاخیرکننده در کارهای مشکل و پیچدار. 
(ناظم الاطباء) 
درازا. [د /د] (حامص, !) طول, (دانشنامةً 


درا ازا. 
عسلائی ص۷۴ درازتا. درازی. کشیدگی. 
امتداد. مقابل پهنا. خلاف پها. بلخ. درازنای, 
(انجمن آرا), به معنی درازی است چنانکه 
فراخا به معنی فراخی, (آنندراج). یکی از 


- بعدهای سه گانه است و دو بعد دیگر پهنا و 


ژرفاست یا عرض و عمق. درازترین بعد هر 
سطح در مقابل عرض یا پهنا که کوتاهترین 
بعد آن است: درازای مزگت خانة جدای 
عزوجل سیصدوهنتاد ارش است. (حسدود 
العالم). خانة مکه را بیست‌وچهار ارش و نیم 
درازاست. (حدود العالم). و درازای وی 


" [ناحیت شکی ] مقدار هفتاد فرسنگ است. 


(حدود السالم). دندانقان شهرکیت اندر 

حصاری مقدار پانصد گام درازای او. (حدود 

السالم). و این ناحیت [مجفری] مقذان: 

صدوینجاه فرسنگ درازای اوست اندر صلا" 

فرسنگ پهنای. (حدود العالم), 

درازا و پهنای آن ده کمند 

بگرد اندرش طاقهای بلد. 

سوی درازا یک ماه راه ویران بود 

رهی به صعبی و زشتی در آن دیار سمر. 
فرخی. 


فردوسی: 


یکی شهر بودش دلارام و خوش 
درازا و پهناش فرسنگ شش اسدی. 
بعدها سه گونه‌اند یکی درازا و دیگر پهنا. سه 


دیگر ژرفا. (اتفهیم). عادت مردمان چنان 


رفته است که درازترین بعدی را طول نام 
کننده‌ای درازا. (التفیهم)* 
ز هر اوستادی یکی خانه خواست 
درازا و پهناش صد گام راست. 

شمسی (یوسف و زلیخا)ء 
چون خط دراز است بی فراخا 
خطی که درازاش بیکرانست. ناصرخسرو. 
درازا صدوییت گر. (مجمل التواریخ و 
التصص). قد قلم به درازا سه مشت باید, دو 
مشت میانه و یک مشت سر قسلمبر 


(نوروزنامه)؛ 


بداند زمین را که پست و بلند 
درازاش چندست و پهناش چند. نظامی,: 
لم؛ شکاف در زمین به درازا, (متهی الارب). 
قَد؛ به درازا بریدن و درانیدن. (دهار). 


۱-دراز به معنی احمق نیست. بلکه در این 
بیت و در مرارد مشابه ذ کر ضفت و ارادة 
موصوف می‌شود؛ بعنی دراز صفت مرد یا 
شخص است و موصوف آن حذف شده که 
منظور شخص بامرد دراز یا بلندقد که بنابه « کل 
طریل احمق» احمق صفت انان طویل (دراز) 
قدبلد است و از این‌رو کلمة دراز به مجاز به 
معتی بلندقامت است. چتانکه در ايين بیت از 
کمال اسماعیل هم بدیشان آمده است: 

ز من فراق تو 
دراز گشت و باشد دراز جز احمق. 


ار صبر می‌کنا چه عجب 


درازان. 


| بلندی. بالا. ارتفاع؛ ۳ 
بادام به از بید و سپیدار به بار است 
هرچند فزون کرد سپیدار درازا. ناصرخسرو. 
در تداول, اه بهمعنی پهنا آد. چنانکه 
دیواری پنج ذرع پهنا و دو ذرع درازاء 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به پهنا در 
ردیف خود شود. 
درازان. [د] ((خ) دهی از دهستان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. واقع در 
۳هزارگزی جنوب آمل و یکهزارگزی غرب 
راء شوسة امل به لاریجان با ۲۴۰ تن سکنه. 
آب آن از تجرود هسراز تأمین میشود و 
محصول آن برنج و مختصر غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
درازاندام. [د۱] (ص مس رکب) دارای 
اندامی دراز. طویل‌القامه. ||دارای شکل دراز: 
بعض اقسام قهوه درازاندام و ببعضی بیضی 
باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازانگشت. زد آگ] (ص مس رکب) 
درازانگشتان. آنکه انگشتان دراز دارد. 
دارنده انگشتان طویل: [مردم سودان ] 
سطبرلب و درازانگشستان و بزرگ‌صورت 
باشند. (حدود العالم), 
درازانگل. (داگ] (ص مسرکب) 
درازدست. دارنده دستی‌دراز. صفت 
درازدست و درازانگل مکرراً در اوستا 
درخوبازو! 0 آمده واز این 
کشیده و انگشتهای بلند و 
نک که 3 قسم زیبایی است. اراده شده 
است. (فرهنگ ایسران باستان ص ۷۷). و 
رجوع به درازدست شود. 
درازانگل. زد آگ] ((ج) لقب کی بهمن 
پسر اسفندیار» و او را یا اردشیر (۴۶۴- ۴۲۴ 
ق .م.)اکه پنجمین پادشاه خاندان هخامنشی 
است یکی دانسته‌اند. رجوع به درازدست در 
همین لغت‌نامه و فرهنگ ایران باستان ص ۷۷ 


شود. 
درازبالا. [د] (ص مرکب) درازبالای. دراز 
قد. طویل‌القامه. آنکه قدی دراز دارد. بلندقد. 
آختهبالا. کشیدهبالا. قددراز. اسحلان. أسقف. 
آسنم. آشجم. آشفع. عم شخدب. جسرّب. 
ساطی. , شرجم. سَرَعرّع. بسرناف. سشطیع. 
شفلع. سکب. سلاهب. سلطاع. سلنطم. 
هو د. سیطل. . شَجمّم. قطب. شطبه. شعلم. 
شهمو ِ .شْقلم. شنعاف. . شتعوف. . شوقب. 
عاس بخ سر ی طریم. طوط. عَطلس. 
علجم. عنقط. شافاق. قلهبان. (سنتهی 
الارب). مدید. (دهار). مسحلان. مسحلانی. 
مستَف. مطّد رمتهی ی مقدود. (دهار), 
شتهّک. بل همیسع. هُیقمانی. (سنتهی 
الارب): پیری سخت ۳8 درازبالای. 
(تساریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۴). عشمان 


رگ 


مردی بود... درازبالا. (مجمل التواریخ و 
القصص). جوانی ترک را دیدم درازبالا. 
(انیی الطالیین ص٩۹‏ ۲۰). امرة (سحلانة؛ زن 
بشگفت‌آرند؛ درازبالای نیکوصورت. (از 
منتهی الارب). آعماء؛ مردم درازبالا. جعتّب؛ 
درازبالای غلیظ. (سنتهی الارب). خرعّب؛ 
مرد درازبالای پر‌گوشت. (منتهی الارب). 
عبندی؛ درازبالای دلیر. یسرطم؛.درازبالای 
بالندآواز واضح‌گفتار. (از مشهی الارب). 
تسمرطل وخ مرطول؛ درازبالای 
مضطرب خلقت. (متتهی الارب). سمعد؛ 
درازبالای سخت‌ارکان. سَمعمم؛ مردم 
درازیالای باریک‌ین. شیف درازبالای 
بسزرگ. (از مستهی الارب). مطب؛ مرد 
نیکوبدن درازبالاء (منتهی الارب). شناص؛ 
درازب‌الای کريم. شوذّب؛ درازب‌الای 
نیکوخوی:.عَمُت؛ مرد درازبالای تمام‌اندام. 
عشانق؛ درازبالای کم‌گوشت. هجرع؛ 
درازبالای سبک‌گوشت. (از منتهی الارب). 

درازبا لکیله. (د ) ((خ) از رودخانه‌های 
مازندران بوده است. (سفرنامة رابینو بخش 
انگلیسی ص ۲۴). 

دراز بالیدن. (د :] امص مرکب) بسیار 
طولانی شدن شاخ درخت و گیاه؛ بیب آنکه 
نسبات او [لبلاب ] دراز ببالد او را حبل 
سا کین نیز گوین. (رجم صیدة ابوریمان 
ذیللیلاب), 

درازبرگت. [دٍبَ] (ص مرکب) درخت یا 
گیاهی که برگ دراز دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

درازبروت. زر بْ] اص مسرکب) آنکه 
بروتی دراز و طولانی دارد: رجل آسبل و 
سَیلانی و متَیْل؛ مرد درازبروت. (منتهی 
الار), . 

درازانیداد] (ص مرکب) که بینی دراز 
دارد. . آخستطم. اشم و سلام؛ درازبینی 
خر اخ‌حلق کلان‌شکم. (منتهی الارب) 

درازپا. [د] (ص مرکب) درازپای. انکه پای 
دراز دارد. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا). که پای 
طویل دارد. مقابل کوتاپا: اتط. خجوجاء, 
خْجوجی و شخوّل؛ مرد درازپای. شجوجی؛ 
مرد بسیار درازپای کوتاه‌پشت. (منتهی 
الارب). شرجَب؛ درازپای بزرگ‌استخوان. 
قطوطی: مرد درازیای نزدیک‌گام. (منتهی 
الارب). || پادراز " مقابل پا کوتاه. هر مرغ که 
در آب و خشکی هر دو زندگی کند وپای 
دراز دارد. مانند بوتیمار و کرکی. مرغان که 
پاهای سخت بلّد دارند. (یادداشت مرحوم 
ده خدا: طوّل: مرغی است آبی درازپا. 
(منتهی الارب). ععقم» مرخی است دراژئول و 
درازپای. (از منتهی الارب). |[از احشام آنکه 
پای دراز دارد. چون اسب: استر, خرء اشتر. 


درازپیکان. ۱۰۵۲۷ 
حیوانات چون: شتر, اسب, استر. خر. نوع 
حیوان چون: اسب, خر و استرء مقابل کوتاه‌پا 
که گوسفند. ببزه قوج و غیره است. چ» 
درازپایان. (یادداشت 
زرف ناقة درازپا. (از متهی الارب). 

درازپایان. [د] ! سرکب) ج درازپا. از 
حیوانات آنکه پای طویل دارد. چون: اسب و 
اشتر و استر. مقابل کوتاه‌پایان. چون: گوسفند 
و بز.و رجوع به درازپا شود. 

درازپای کردن. [دک د) (مص مرکب) 
ستان خوابانیدن. طاق‌باز خوابانیدن. به پشت 
خواباندن: السلق؛ درازپای کردن. (زوزتی). 

درازپتفوز. [دٍ جٍ] (ص مرکب) پوزه‌دراز. 
سلعام. (متتهی الارب). رجوع به درازپوزه 
شود, 

دراز پستان. (دپ] (ص مرکب) اوطب. که 
پستان طویل دارد: خطلاء؛ زن درشت‌اندام 
درازپستان. طرطیّة: درازپستان از مادهبز و 
جز آن. مضلاء؛ زن درازپستان. (منتهی 
الارب). 

دراز پشت. (د پٌْ] (ص مرکب) که پشت 
طویل دارد. آطنب. خبرکی. بسناب. (سنتهی 
الارب): مردی بود کوتاه به لون اسمر و نیکو 
و شیزین... و درازپشت و کوتاه‌ساق و فصیح 
اندر افظ. (مجمل الشواریخ و لقعص). 
شجوجی و مُجوجاء؛ درازپشب کوتا‌پای. 
(منتهی الارب). 

درازپلکت. (د پ] اص مرکب) که پلک 
چشم دراز دارد. َغطف. (منتهی الارب). 

درازپوز. زد] (ص مرکب) که پوزة طویل 
دارد. درازپوزه. درازپتفوز. ||(!مرکب) نوعی 
ماهی با پستفوزی بلند و ترکان آن را 
آوزون‌برون نامند آ, نوعی ماهی که گوشت 
لذیذ دارد و خاویار اشبل انست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به آوزون‌برون شود. 

درازپهلو. [دٍ بٍ ] (ص مرکب) که پهلوی 
دراز دارد. طویل‌الجنب. سابفةالضلوع. (از 
محهی الارب). 

درازپی. [د بٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد, 
راقع در ۹هزارگزی رب میان‌آباد و 
۵هزارگزی پاختر راه شوسة عمومی بجنورد 
به اسفراین, با ۱۳۲ تن سکنه. آب آن از قنات 


مرحوم ده خدا): ناقة 


تأمین میشود و محصول آن غلات» بنشن. 
پنبه و میوه» و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0۵. 

درازپیکان. [د بٍ /پ] (ص مرکب) که 
پیکان دراز و طویل دارد: تیری درازپیکان. 
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۸ درازتل. 


درا زتل. [د تَ] ((خ) ده کوچکیاست از 
دهستان گایریک بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۲۵هزارگزی خاور 
جاسک و ۷هیزارگزی جنوب راه مالرو 
جاسک به چابهار. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایرا آن ج۸. 
3رازجانه. [دٍ ن /ن] (ص مسرکب) آنکه 
چانه دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازخانه. (دٍ نْ /و] (ص مسرکب) اسب 
طویل‌القامه. (ناظم الاطباء): فرس شهب و 
شطب و شَطبَة و شوذب؛ اسب درازخانه. 
(منتهی الارب). 
درازخایه. (دٍ ی /ی] (ص مرکب) که 
خسایه‌ای دراز دارد. آدر. دردژی. (مستتهی 
الارب). 
دراز خفتن. [د خ تَّ] (مص مرکب) دراز 
کشیدن.به پشت خفتن, استلقاء. اجلعباب. 
(منتهی الارب). ۰ 
درا زخفته. زد غ تَ /ت] (ن‌مف مرکب) 
درازکشیده: مُجلخد؛ مرد ستان و درازخفته. 
(منتهی الارب). 
درازخوان. [د خوا / خا] (|مرکب) خوان 
دراز. سفرة دراز. || پیش‌انداز و دستارخضوان. 
(از برهمان). دستارخوان که سفرة بزرگ باشد و 
در مهمائیهای بزرگ گسترند. (انجمن آرا؛ 
دستارخوان و آنرا کندوری نیز گویند. 
(جهانگیری) (از آنندرا اج). سفرة دراز که در 
میزبانی فرازکنند. و ترا دراز سفره نیز نامند. 
(از شرفنامة منیری): 
درازخوان پر از نان گندمی باید 
که در مقابل راه کهکشان آری. 

بسحاق اطعمه (از آنندرا اج). 
برسفرف خان رفت چودستار بخرج 


پر سر نتوان درازخوان ‏ پیچیدن. 


گفتم درازخوان؟ 


نظام قاری (دیوان ص ۱۲۴):. ات 


او همه جا کشیده... 
نظام قاری (دیوان ص ۱۳۲). 
دراز داشتن. [دٍ تَ] (مص مرکب) دراز 
گردانیدن. طولانی کردن. مشروح و مفصل یاد 
کردن. تفصیل دادن: اين دراز از آن دارم که تا 
مقرر گردد که من در این تاریخ چون احتیاط 
می‌کنم. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۶۸۱. 
اشتن سخن؛ طولانی کردن آن: 
بدو گفت شاه آنچه دانی ز راز 
بگوی و مدار این سخن را دراز. ‏ فردوسی. 
درازدامان. [د] (ص مرکب) درازدامن. 
که‌دامانی دراز دارد: مُذالة؛ زره درازدامان. و 


دراز داش 


رجوع به درازدامن شود. 
درازدامن. (دمٌ)] (ص مرکب) درازدامان. 
که‌دامن دراز دارد. طویل‌الذیل. (دهار): رفّل 
رداء مُذَیل؛ چادر درازدامن. طَبَد؛ جامة 
پیشگشاد؛ درازدامن. (منتهی الارب). تذییل؛ 


بزرگ‌بازو) و در یونائی ما کروخیر" (معرب 


درازدامن کردن. (تاج المصادر بهقی). 
درازدست. [دد] (ص مرکب) آنکه دست 
دراز دارد. طسویل‌الباع. طویل‌الید. 
طویل‌الیدین. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|احریص. طماع. (ناظم لاطباء): ما بسیار 
طامع است و درازدست. مال نه فراخور 
خویش می‌ستاند که صدهزارودویست‌هزار 
می‌ستاند. (آثار الوزراء عقیلی). ||غالب و 
چیره. (آنندراج). که بر ملک غیر به قهر و 
غلبه دست یابد. (از ناظم الاطباء), مسلط 
زلف درازدست تو می‌آورد به دام 

چندانکه چشم شوخ تو سر می‌دهد مرا. 

صائب (از انندراج), 

حلاطة؛ درازدست و چیره شدن. (از متنهی 
الارب). || ظالم. متجاوز. متعدی. تجاوزکار؛ 
جوان که قادر گردد درازدست شود 


آمیز کوته‌دستست و قادرست و جوان. 


فرخی. 
یزد جردین بهرام ولی عهد پدر بود. اما مردی 
ظالم بدخوی درازدست بود و از اين جهت او 
رایزد جرد اشیم خواندندی, (فارسنامة 
ابنلبلخی ص ۲۲). 

درازد‌ست. زد د) (اخ) لفب کی اردشیر, 
یعنی بهمن‌بن اسفندیار. (از سفاتیح الصلوم). 
لقب اردشیر اول (۴۶۶ - ۴۲۴ ق. م.) پنجمین 
پادشاه هخامنشی, درازانگل. ریسونددست. 
مهابهو. درغوبازو. مسا کروخیر. مقروشر. 
طویل‌الید. طویل‌الیدین. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). در تاریخ ایسران باستان پنجمین 
پادشاء هخامنشی اردشیر اول (۴۶۶ - ۴۲۴ 
ق.ع.)" و در داستانهای ایرانی؛ بهمن‌بن 
اسفندیار کیانی را به لقب درازدست " و 


درازانگل* و ریونددست ؟ خوانده‌اند۷. 


ر مرایف این صفت در اوستا درغوبازو (- 


نازو) و در ستکریت مهابهو *(-< 


آن مقروشر "۱) و در لاتینی لنزی‌مانوس ۱۱ 
است. 

وجه تسمیة نادرست - در وجه تسمیهة این 
القاب و نعوت. اغلب نویسندگان شرق و 
غرب راه خطا سپرده‌اند. بیرونی (آثار الباقیه 
ص ۱۱۱) نویسد؛ اردشیرین اخشویرش و هوا 
الملقب بمقروشر؛ أی طویل‌الیدین. و در جای 
دیگر (ص ۱۰۵ آثشار الب‌اقیه) لقب او را 
طویل‌الباع ارد. ققطی در تاریخ الحکماء (چ 
لیزیگ ص۱۸) او را طویل‌الید گفته.ابوالفرج 
این‌العیری در مختصرالدول (ص ۸۷) وی را 
طویل‌الیدین نامیده است. مولف مجمل 
التواریخ و القصص در ص ۰ ویسد: «کی 
بهمن پسر اسفتدیار بود... و تام او را اردشیر 
بود کد اردشیر درازانگل خواندندی او را و به 
بهمن معروف است و او را درازدست نیز 


درازدست. 
گویند.سیب آنکه بر پای ایستاده دست 
فروگذانتی 
معنی فردوسی از شاهنامه گفته است: 


از زانوبند گذشتی, و اندر این 


چو بر پای بودی سر انگشت او 

ز زانو فروتر پدی مشت او. 

نیز منوچهری گوید: 

شنیدستم که بر پای ایستاده 

رسیدی تا به زانو دست بهمن 

رسد دست تو از مشرق به مفرب 

زاقصای مداین تا به مدین. 

بیشتر مورخان یونانی نیز همین اشتباه را 
کرده‌اند:سترابون ( کتاب ۱۵. و اين لقپ را به 
داریوش نبت داده است) گوید: دستهای شاه 
وقتی می‌ایستاده به زانوانش میرسیده 
است آ". ف لوطرخی (بسلوتارک) ( کنتاب: 
آردشیر, بند اول) نوشته: دست راست وی 
[اردشیر ] از دست چپ درازتر بود. 

مفهوم کلمه - نلدکه گوید: اول کسی که این 
لقب اردشیر را ذ کرکرده دی‌نن "۲ بوده و 
یونانیان دیگر از او نقل قول کرده‌اند؛ اما 
دی‌نن خود اين لقب را به معنی بسط یدیا 
اقتدار استعمال کرده است, ولی بعدها یونانیان 
آترابه معی تحت‌اللفظ فهمده‌اند ۲۴ 
«درغوبازو» نز در اوستا به صعنی سجازی 
زبردستی و تسلط و اقتدار استعمال شده 
است. و هسمچنین مهابهو در سانسکریت 
بهمین معنی آمده است ۱۵ 

منشأً این اطلاق - داریوش بزرگ در کب 
نقش رستم گوید: «| گرنزد خودگمان کنی چند 
بود آن بومها که داریوش شاه داشت 


۱-در اصل: درازخان. 
۲ -در اصل: درازخان. 
۳- تاریخ ایران باستان پیرنپا ج اص ۹۰۷. 
۴-مجمل الشسواریسخ و لقصص ۳ 
قارسنامة ابن‌ابلخی ص۵۲ 
۵- مجمل التواریخ و القصص ص ۳۰ «دیجرع 
به درازانگل در همين لفت‌نامه شود. 
۶-الجماهر بیرونی چ حید رآباد ص ۲۵. 
۷- ابوریحان در ص ۲۵ الجماهر ریوند را 
ریثة ریواس (گیاه معروف) گرفته است» ولی 
صحیح انت که آن از ريشة اوستائی «رئونت» 
است به معنی ثروت و شکوه و جلال. بنایراین 
ریونددست. بمعتی دارندة دست با فر و شکره 
می‌باشد. 
۸-الجماهر بیرونی ص ۲۵, 
-٩‏ ۸2۷۲۵۵۱1۵1۲ (پلر تارک؛ اردشیر بند اول). 
۰-آثار الباقية پیرونی چ زاخانو ص ۱۱۱ 
0۷۰ - 11 


۲-تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۹۰۸ 

۰ - 13 
۴- تتبعات تاریخی دربارة ایبران باستان 
ص۷۸ 
۵ -الجماهر بیرونی ص ۲۵. 


درازدستی. 

پیکرها را بنگر که تخت مرا می‌بزند, آنجا 
شناسی‌شان, انگاه ترا آشکار شود که سرد 
پارسی را نیزه بدور رفت. آنگاه ترا آشکار 
گرددکه مرد پارسی دور از پارس خود را به 
جنگ افکند». و هم پادشاه مزبور در کتيبة 
مذکور گوید: «صنم داریوش ... شاه زمین 
بزرگ, دور (< دراز, فراخ)», ظاهراً بمناسبت 
دوردستی و درازدستی و تسلط بر ممالک 
وسیع» نختین بار داریوش بزرگ را به لقب 
درازدست (بدهی است به لغت پارسی 
باستان. فارسی هخامنشی) خوانده‌اند. 
چنانکه استرابون ( کاب ۱۵) تصریح کرده 
است, و بعدها اين لب به نواده او اردشیر 
اطلاق شده. ابوریحان در الجماهر (ص ۲۵) 
گوید:«سمی الهند آحد ملوکهم مهاباهو؛ ی 
طویل‌الهضد. و لفرس بهمن اردشیر 
ریوندست... کل ذلک علامات لعلوالهمة و 
انیساطالید بالقدرة», در فارسنامة ابن‌البلخی 
(ص ۵۲) آمده است: «بهمن‌بن اسفندیار... و 
او را اردشیر بهمن درازدست گفتندی, از آنج 
بسیار ولایتها بگرفت و برفت و سیستان 
بغارتید...», و نیز مولف سجمل الشوارییخ و 
اتصص (ص 4۳۰ آرد: «و بروایتی گویند 
درازانگل از بهر آن گفتند که غارت به دور 
جایگاه کردی در جنوب و مشرق و روم». (از 
مقالٌّ مرحوم معین در مجلة ایندوایرایکا). 
درازدستی. [د 3] (حسامص مرکب) 
درازدست بودن. حالت و کیفیت درازدست. 
طول ید. (یادداشت عرحوم دهخدا). و رجوع 
به درازدست شود. ||سلطه. سلطان. سلاطت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). غلبه. تسلط. 
|| تطاول. (یادداشت مرحوم ده خدا). بستم و 
تعدی. (غیاث). کنایه از غارت و جور و ستم. 
(لفت محلی شوستر - خطی). دست به مال و 
ناموس مردم دراز کردن. تجاوز. بیدادی. 
ظلم: امیر رضی الّه عنه (مسعود غزئوی] 
سخن کس بر وی [بر سوری ] نمي‌شنود و 
بدان هدیه‌های به آفراط می‌نگریست تا 
خراسان بحقیقت در سر ظلم و درازدستی وی 
شد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۲۰). در 
خدمت او طایفه‌ای نابکار و همه... در خیانت 
و درازدستی چیره و دلیر, ( کلیله و دمنه). 

از سر فته برد مستی‌ها 


کوته‌از در درازدستی‌ها. نظامی. 
ای هت کن اساس هستی 
کوته‌ز درت درازدستی. نظامی. 


اندک حرکتی که مشابه تطاول یا درازدستی 
بودی در وجود آمدی. (ترجمه محاسن 
اصفهان آوی ص .)٩۷‏ 

صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز 
ای کوته استتان تا کی درازدستی. 
بزیر دلق ملمع کمندها دارند 


حافظ 


درازدستی این کوته استینان بین. حافظ. 
تجمهر؛ درازدستی نمودن بر کس, (متهی 
الارب). 

- درازدستی کردن؛ ستم و جور نمودن. (از 
برهان). ستم کردن. (از آذنندراج) (از انجمن 
ارا)؛ تطاول. تجمهر. (یادداشت حصوم 
دهخدا): 

سلطان من خدا را زلفت شکست ما را 

تاکی کند سیاهی چندین درازدستی. حافظ. 
- ||غارت کردن. (از برهان) (از افجمن آرا) 
(از آتدرا اج). 
درازدم. زد ] (ص مرکب) درازدنب. 
درازدنبال. انکه يا انچه دمی دراز دارد. 
ذنوب. (یادداشت مرحوم دهخدا): فرس ذائل 
و فرس ذیال؛ اسبی درازدم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||(! مرکب) سگ را گویند و به تازی 
کلب خسوانند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(آنندراج): 

بسر بزرگی جذان من که بودیشان 
درازگوزش ندیم و دراز دم‌بواپ. 
اامیمون. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
||اعسقرب. (بسرهان) (آنندراج). || حربا و 
ترسایان نعطیم آن کنند چرا که حربا تعظیم 
آفتاب می‌کند. (غیاث) (آنندراج). |[در 
خراسان گاو را گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
||مار. (یادداشت حامرجوو مخ 
درازدنب. (د دنب ] (ص مرکب) درازدم. 
درازدنبال. رجوع به درازدم شود. 
درازدنال. [د ۳9 (ص مرکب) درازدنپ. 
درازدم. آنکه یا انچه دنبالی دراز دارد. ذیال. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): ذنوب؛ اسب 
درازدنبال. (السامی فی الاسامی). ||(|مرکب) 
کاو (برهان) (آنندراج). ||گاومیش. (برهان) 
(آنیراج): *.پعمضی سوار بودند و قومی بر 
درا ار (جهانگشای جوینی). 
دان [ذٍد] (ص مرکب) آنکه 


دندان دراز دارد. آنکه دندان درازتر از معتاد 


خاقانی. 


دارد. (ب‌ادداشت مرنحوم دهخدا). آروق. 
(منتهی الارب): تشویک؛ درازدندان شدن 
شتر, (از منتهی الارب). 

درازده. زد دا ((ج) دهسی است از دهات 
نورء جزء دهات و ابادیهای مازندران. (از 
ترجمهٌ مازندران و استرآباد راینو). 

درازراه. [د] ((خ) دهمی است از دهستان 
ایذه بخش ايذة شهرستان اهمواز, واقع در 
۷ هزارگزی باختر ایذه. آب آن از چشمه 
تأمین مشود و محصول آن غلات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 

درازرخسار. [د ر] (ص مسرکب) آنکه 
رخساری طولانی دارد. کشیده‌صورت. 
درازروی. آسیل‌الخد. (بادداشت مرحوم 


دراززمین. ۱۰۵۲۹ 


دهخدا). 
دراز رکاب. [د رٍ ] (ص مرکب) که رکاب 
دراز دارد. |به مجاز. براقراشته قد و بلندبالا: 
گاه‌از او اشهب فراخ عنان 
گاهء‌از او آدهم دراز رکاب. سوزنی. 
درازرود. [د] ((خ) نام رودی است در 
ترکستان. (انندراج), 
درازروده. اد /د] (ص مرکب) آنکه 
روده‌ای دراز دارد. ||( مرکب) در تداول 
عامه, پرحرف. پرگوی. وراج. پرچاله. و 
رجوع به روده‌درازی شود. 
درازروی. [د] (ص مرکب) کشیده‌روی. 
مخروطالوجه. (دهار). درازرخسار. 
درازریش. [د)(ص مرکب) آنکه لحیة 
طویل دارد. ریش باند. طویل‌اللحیه, 
بزرگ‌ریش. ریش‌ه. ریشو. بلمه, لحیانی. 
الحی. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ مامون 
مردی بود... دراز ریش. (مجمل السواریخ و 
لقصص). رجل اسلانن و شیحفانن و 
تسیحفی‌اللسحیة؛ مرد درازریش, (منتهی 
الارب). افش و فش و عمش اللسية: 
مرد انسبوه و دراز ریش. (منتهی الارب). 
|| احمق و ابله. (ناظم الاطبای). 
دراززبان. زد ر] اص مرکب) زبان‌دراز. 
آنکه زبانی دراز و طویل دارد. |اسخن‌آرا و 
نطاق, (ناظم الاطباء), || آنکه به صراحت 
هرچه خواهد بگوید و از کس نهراسد. گستاخ 
در گفتار. (یادداشت صرحوم دهخدا: اگر 
خواهی دراززبان باثی کوتاه‌دست باش. 
(منسوب به انوشروان از قابوسنامه). || معربد 
و شورانگیز. (ناظم الاطباء): سلیطة؛ زن 
دراززبان. (از مهذب الاسماء) (زس‌خشری). 
سلطا 2, سلطانه و سلقّة؛ تم یوت ن. لعف 
و سَلَقة و لمع و سلفعة 
بی‌با ک شوخ‌روی. (منتهی الارب). لاطةء 
دراززبان گردیدن. (از منتهی الارب). 
دراززبانی. [دز) (حسامص مسرکب) 
دراززبان بودن. حالت و کیفیت دراززبان, 
||سخن‌آرایی و فصاحت. |اعریده و غوغا. 
(ناظم الاطباء), گستاخی در گفتار: شاپور آن 
دختر به شهر آورد و جامه‌های نیکو او را 
درپوشانید... پس یک روز دختر دراززبانی 
می‌کرد. شاپور گفت: چرا چنین همی گویی 
ندانی که شبان‌زادگان بر پادشاهان دراززبانی 
نکنند. جع طبری بلعمی) 
دراززمین. [د ر) ((خ) دی است از 
دهستان جتت رودبار» بخش رامسر 
شهرستان شهوار. واقع در ۲۷هزارگزی 
جنوب غربی راصر و #هزارگزی جنت 
رودبار با ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. راء آن سالرو و صعب‌المیور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


؛ زن دراززبان 


۰ دراززنخ. 


دراززنج. دزن ] اص مرکب) آنکهچانه و 
زنخ کشیده و دراز دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). آذقن. ذقاء: : سَلجم؛ 4 سر دراززنخ, 
(منتهی الارب). 

دراززندگانی. (دز د/:](حسامص 
مرکب) طویل‌العمر. بسیارزیست. (یادداشت 
مرحوم دهخداا: اندر کوههای وی [کسرمان ] 
مردمانی‌اند دراززندگانی و تن‌درست. (حدود 
المالم), امیرالمومنین دراززندگانی‌تر از همه 
اقربا باشد. (قابوسنامه). 

دراز ساختن. [دٍ تْ] (مص مرکب) دراز 
کردن. طویل قرار دادن: تطریح. تمتیع, 
طرمحة؛ دراز ساختن پنا. (از منتهی الارب). 
||ممتد کردن. کشیدن. 

درا زساق. [د) (ص مرکب) آنکه ساق دراز 
دارد. (بادداشت مرحوم دهخدا). أسوق. 
شوّاق. شوهق, (منتهی الارب). 

درازسبلت. [دٍ س [) (ص مرکب) آنکه 

سبلت دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

درازسر. (دٍ س ] (ص مرکب) که سری دراز 

دارد. انکه سر مایل به درازی دارد. 
مُکَوٌّزارأس. (یادداشت مسرحوم دهخدا), 
بص. قتور. مُسَمرّ طالرأس. مُصتل‌الرأس. 
(منتهی الارب). 

درازسفره. (دش ز /ر] (امسرکب) 
درازخوان. (ناظم الاطباء). سفرة طولانی. 
رجوع به درازخوان شود. 

درا زشاخ. (د] (ص مرکب) که شاخی دراز 
دارد؛ طروح خرمابن درازشاخ. (صنتهی 
الارپ). 

درازشددگی. زد ش 5/](حامص 
مرکب) حالت دراز شدن. مد. امتداد. (ناظم 
الاطباء). مُطواه. (از منتهي الارب). 

دراز شدن. زد ش د] (مسص مرکب) 


یازیدن. طول پیدا کردن. (یادداشت مرجوم: ۱ 


دهخدا), امتداد یافتن. کشیده شدن. استطالة. 
(دهار). امٌار. آستداد. انسراب. تطاول. تمتی 
تعطّی. صلهبة. (متهی الارب). طوال, مار 
طول. (تاج المصادر بیهقی). 

- دراز شدن دست به چیزی؛ تسلط یافتن بر 
آن؛ 

شده بر بدی دست دیوان دراز 

ز یکی نبودی سخن جزبه راز. فردوسی. 
[هواء؛ دراز و بلند شدن دست بوی چیزی. 
(از مستهی الارب). ||به درازا خوابیدن. 
(یادداشت مرحوم ده خدا). خفتن. (غیاث) 
(آنتدراج). دراز کشیدن. اسلنطاع. (از متتهی 
الارب): 

صوفی از ره مانده بود و شد دراز 

خوابها می‌دید با چشم فراز. مولوی. 
[سبطرار؛ دراز شدن ذبیحه. (از منتهی الارب). 
انسطاح؛ ستان دراز شدن و جنبش نا کردن. 


(از منتهی الارب). |[بلند شدن. مرتفع گشتن. 
یافتن طول عمودی چون از زیر یا از بالا بدان 
نگرند. طول یاقتن, نقیض کوتاه شدن. |خجال. 
لسحنطار, (منتهی الارب). بُسوق. (دهارا (تاج 
المصادر بهقی). تطایر. (دهار). تماحل. مَقّق 
(از منتهی الارب): 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 
ین 
اتملال؛ دراز و راست و سخت شدن. (از 
منتهی الارب). |زهاء و رَهُو؛ دراز شدن نخل, 
اسلهیاب؛ دراز شدن اسب. اسمهداد؛ دراز 
شدن کوهان شتر. (از متهی الارب). اشباء؛ 
دراز شدن درخت. (تاج المسصادر بیهقی). 
اضطراب؛ دراز شدن بانرمی و فروهشتگی. 


الغیان؛ دراز و درهم‌پیچیده شدن گیاه 


دراز و بزرگ و درهم شدن گیاه, 
درا از شدن گردن. تلم 
معط دراز و کشیده شدن. تمک؛ دراز و بلئد 
شدن کوهان شتر. تَرَوم و تکفی. و جر 
جور طمی و مَغد؛ دراز شدن گیاه. جئوم؛ دراز 
شدن کشت. (از منتهی الارب). ژخوز و عَبّ+ 
دراز شدن نبات. (تاج المصادر بیهقی). 


سُحوقة؛ دراز شدن خرمابن. سقف؛ دراز و 
کوزشدن. (منتهی الارب). شخشخة؛ کشیده و 
دراز شدن. کناء دراز و انبوه شدن و درپیچیدن 
گیاه. (از منتهی الارب). شوف؛ دراز و بلند 
شدن. (تاج المصادر ببهقی). نتصاء. ازفباب 
و [غدیدان؛ دراز شدن موی. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). اعراف؛ دراز شدن 
یال اسب. تَسعّب؛ دراز شدن ماند: رشته از 
آب مزج و نحو آن تکئیم؛ دراز و بسیار شدن 
ریش. سْبوغ؛ دراز شدن بسوی زمین. مطور؛ 


دراز شین پستان شاة از دیگری, کناً و کتاة: 


بسیار شدن ریش. کظکظة: دراز شدن 
وقت پر کردن. (از منتهی الارب). 
|| طولانی شدن. طویل‌المده شدن. به ازمانی 
طولانی گشتن؛ | گر مدت مقام دراز شود و به 
زیادتی حاجت افتد, بازنمای. ( کلیله و دمنه). 
ایهیرار؛ دراز شدن شب. املال؛ دراز شدن 
سفر, تمعی؛ دراز شدن روز و جسز آن. سم 
دراز شسدن روز پیش از زوال. (از منتهی 
الارب). 

- دراز شدن روزگار؛ وقت بسیار صرف 
شدن: اندیشید که اگر کشیده بفروشم... 
روزگار دراز شود. ( کلیله و دمنه): 

دراز شدن کار؛ مشکل شدن آن. صعب 


گشتی آن: 


چو شد کار کهزاد زینان دراز 

بدانت کامد زمانش فراز. فردوسی. 
چوبستی کمر بر در راه از 

شود کار گییت یکسر دراز. فردوسی. 


درازکار. 
۳ دانندگان گر پوشیم راز 
شود کار آسان به ما بر دراز. 
بدیشان چنین گفت شهران گراز 
که‌اين کار ایرانیان شد دراز. 


فردوسی. 


فردوسی. 
اگرمست نبودی و خواستندش بگرفت کار 
بیار دراز شدی. (تاریخ ببهقی ج ادیب 
ص ۲۲۷). | گر نه اين کار بر ما دراز شود. 
اکنون این سر نهفته دارید. (فارسنامةً 
بن‌لبلخی ص ۸۹). 
||مفصل شدن. مشروح و مبسوط شدن. 
طولانی گشتن. با تفصیل گشتن: که به نام 
ایشان قصه دراز شود. (تاریخ سیستان). 

درازشده. ادٍش د/د] (نسف مرکب) 
ممتد. امتدادیافته.(ناظم الاطیاء). رجوع به 
دراز شدن شود. 

درازشمشیر. (دش سی] (ص سرکب) 
آنکه شمشیر دراز دارد. |اکنایه از تیفزن 
چست و چالا ک و سبکدست. (از برهان) (از 
آتندراج) (از انجمن آراا, 

درازعمر. [دِعْ] (ص مرکب) آنکه عمر 
طولانی داشته باشد. انکه یا آنچه عمری 
طولانی کرده باشد. مُمَمر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا: نیز شک نیست که مزاج مردم 
درازعمر و ترکیب او و قوتهای او قویتر باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). آنچه مردمان 
می‌گویند که بعض مردمان درازعمر را سدیگر 
باره دندان برمی‌آید... عجب نیست. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
برغم اتف اعادی درازعمر بمان 
که دزد دوست ندارد که پاسبان ماند. سعدی. 
درخت چسنار درشتی مسبارک است و 
درازعمر, (فلاحت‌نامه), 

درازقامت. د] اص مرکب) که قامتی 
دراز دارد. طویل‌القامه, بلندبالا. آمطی. علیان. 
قیاق, هرطال. (سنتهی الارب): صردی بود 
درازقامت. (مجمل السوا اسخ: و القصص).. 
عنطول؛ زن درازقامت درشت. آسهیف 
درازقامت درشت. (منتهی الارب), ۱ 

۵رازقد. [ق] (ص مرکب) که قدی دراز 
دارد. طویل‌لقد. درازقامت. بلدبالا. 
بلنداندام؛ 
انچه کوتاه جامه شد جسدش 
کردم‌از نظم خود درازقدش. نظامی, 
عُْقه ببک و کم‌گوشت درازقد. (از منتهی 
الارب). عیهْمیَ؛ سطبر درازقد. (منتهی 
الارب). 

درا زکار. [د] (ص مرکب) کنایه از شخصی 
است که مرتکب کارهایی شود که زیاده بر 
حالت و مرت او باشد. و متکلم به سخنان 
لاف و گزاف گردد. (برهان) (انجمن آرا) 
(آتتدراج): 


درازکار بود گر به کسوت کملی 


درازکردگی. 


به تاج و تخت کند میل رای پیر و گدای.. ۳ 
رضی‌الدین (از انتدراج) 
درازکردگیی. [دٍ ک ذ] (حامص مرکب) 
حالت و کیت درازکرده: مهی؛ درازکردگی 
رسن اسب. (منتهی الارب). و رجوع به دراز 
کردن‌شود. 
دراز کردن. [د ک 5] (مص مرکب) امتداد 
دادن. ممتد کردن. طویل ساختن. (ناظم 
الاطباء). طول دادن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), بسمت بالا کشیدن. ارتفاع دادن 
طالة. (دهار). اطوال. (تاج المصادر بیهقی). 
تطویل. (دهار). خضرط؛ دراز کردن هن را 
چون عمود. (از منتهی الارب), 
دراز کردن دست؛ آنرا بسمت بالا بردن. 
آنرا بسمت آسمان گشودن: غبح؛ دراز کردن 
دست را در دعا. (از منتهی الارب). 
||بسمت پاین گستراندن. اتداد دادن بسمت 
پایین چون از بالا بدان نگرند: تذییل؛ دامن 
دراز کردن. (دهار). || منبسط کردن. گستردن. 
(از ناظم الاطباء) پهن کردن چیزی را. بطور 
افقی گستردن چیزی را طولی اققی دادن 
چیزی را. تمدید. جلخ. مد مط. نططد. 
(منتهی الارب). اسالة؛ دراز کردن نوک و 
تیزی پیکان. انسظاظ؛ دراز کردن شتر دم 
خود را. سَملَکة؛ دراز کردن لقمه راء (از منتهی 
الارب). مُشرجم و مُمَحْل؛ درازکرده شده. 
(منتهی الارپ). 
- امتال: 
پا را بهاندازةگلیم دراز کن. پا بهانداز: گلیم 
دراز باید کرد. پایت را به انداز؛ گلیمت دراز 
کن.(امثال و حکما: 
مکن ترک‌تازی یکن ترک آز 
بقدر گلیمت بکن پا دراز. ؟ (امشال و حکم). 
دراز کردن چیزی را بر کسی؛ بسوی او 
آوردن. بسمت وی متوجه ساختن؛ 
بگفت این و آنگه یل کینه‌ساز 
سر نیزه راکرد بر وی دراز. 
فردوسی (ملحقات شاهنامه). 
نوآموز را ریسمان کن دراز 
نه یگسل که دیگر بینیش باز. 
دراز کردن دست په چیزی یا بر چیزی؛ 
قصد گرفتن آنرا کردن. دست بردن بدان, 
استداء. شد. (از منتهی الارب): 


سعدی. 


بدین نامه چون دست کردم دراز 


بنام شهنشاه گردن‌فراز. فردوسی. 
کند خواجه بر بتر جانگداز 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز, سعدی. 


- ||دست انداختن بر آن. کنایه از تجاوز به 
مال دیگری. دست درازی کردن: ناد تخت و 
ملک در سر برادر شده بود و دست به خزانه 
درازکرده و دادن گرفته. (تاریخ بیهقی). پس 
ادریس گفت: روا نبود که دست به مال دیگران 


دراز کنی. (اقصص الانبیاء ص ۳۱). دست 
اسراف به مال پدر دراز کردند. ( کلیله و دمنه). 
که‌دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود. 
(گلستان). 

زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد 

معلوم شد که عقل ندارد کفایتی. نعدی. 
-دراز کردن دست پیش کسسی؛ از او 
درخواست مال کردن. از او طلب مساعدت 
کردن: از برای جوی سیم دست پیش هر لشیم 


دراز می‌کنی. ( گلستان سعدی). 

هم اینجا کنم دست خواهش دراز 

که‌دانم نگردم تهیدست باز. سعدی, 

چو کوتاه شد دستش از عز و تاز 

کنددست خواهش به درها دراز. سعدی. 

دست طمع چو پیش کسان می‌کنی دراز 

پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش. 
۳ صائب. 

دراز کردن زبان بر کسی یا در کسی؛ بد او 


گفتن.بد بدو گفتن: بددینان ظالم, زبان در ائمة 
دین دراز کردند. (تاریخ سیستان). فخرالدوله 
برادر پناخسرو آنگاه که بگریخت به نشابور 
آمد صاحنب زیان بر وی دراز کرد و بنامه‌ها 
وی را نکوهید و عاقش خواند. (نوروزنامه). 
گرسفیهی زبان دراز کند 
که‌فلانی به فسق ممتاز است. 
- دراز کردن زبان به غیبت؛ غیبت کسی را 


کردن: 


سعدی, 


زبان کرد شخصی به غیبت دراز 

بدو گفت داننده سرفراز. سعدی, 
درازکردن زیان تعرض؛ اعتراض کردن: 
زبان تعرض دراز کرد. ( گلستان سعدی). 


< دست به جود و کرم دراز کردن؛ قصد دادن 
آن کردن. بذل و بخشش کردن: 

که دییتی به چود و کرم کن دراز. سعدی, 

دستتکید: دراز؛ تسلط‌يافه. غلبه‌یافته: 
چو آید سرانجام پیروز باز 


ابر دشمنان دست کرده دراز. فردوسی. 
]| خوابانیدن به درازاء به درازا خوابانیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

امتال: 


حکیم‌باشی را دراز کنید. رجوع به حکیم 
باشی در همین لغت‌نامه و به امثال و حکسم 
دهخدا شود. 

|مجازا. شکنجه کردن. به فلک بستن. 
|اتخیر کردن. درنگی نمودن. (ناظم 
الاطباء): چند دراز باید کرد سخت زود اید 
که صدر وزارت مشتاق است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۷۵). تطریب؛ دراز کردن آواز. 
دراز کردن قراءت. (از منتهی الارب). 

دراز کردن آز؛ افزون ساختن آن: 

مکن امید دور و آز دراز 


گردش چرخ بین چه کرمندست. ‏ خسروی. 


۱-۰۰۳۱ 


- دراز کردن سخن؛ طولانی ساختن آن. 
طویل کردن آن. اطناب. (منتهی الارب): و 
غسرض اینجا نه دراز کردن سخن است. 
(نوروزنامد). 
به خنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 
میان‌تهی و فراوان‌سخن چو طنبوری, 

سعدی, 


دراز کشیدن. 


خن فولز مکی سعدیا وگول کن 
چوروزگار به پرانه‌سر زر عنایی. سعدی. 
- دراز کردن قصه؛ طولانی ساختن 
موضوعی. طول دادن سخنی: 
من این غرض نتوانم شناخت نیک ولی ۱ 
دراز کردن قصه پهر سخن بچه کار. . فرخی, 
اما چون شرط اندر جمع کردن این کتاب 
اختصار بود قصه دراز نکردیم. (تاریخ 
سیستان), 
گردبازار بگرد اینک و احوال ببین 
چو تو خود می‌نگری من نکنم قصه دراز. 
ناصرخرو, 
گفتم| گرلبت مزم می‌خورم و شکر گزم 
گفتا گر خوری برم قصه دراز می‌کنی. 
سعدی, 
- دراز کردن کار؛ مفصل کردن آن. گستردن 
آن. طولانی ساختن آن. دشوار ساختن آن: 
یک زمان کارست بگزار و بتاز 
کارکوته را مکن بر خود دراز. مولوی. 
مطاولة؛ دراز کردن کار بر کی. (دهار). 
درا زکشانیدن. دک /ک د] مص 
مرکب) اطاله. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازکش کردن. (دٍک /ک ک د] (مص 
مرکب) در اصطلاح نظام, بروی خفتن. برو 
بدرازا خفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). دمسر 
شدن. به رو بر زمین قرار گرفتن. از حرکات 
نظام هنگام تیراندازی, تا خویشتن استتار 
کنندو هدف گلولهٌ دشمن قرار نگیرند. 
درا زکشیدن. [دِکَ /كي د)(مص مرکب) 
ممتد کردن بسمت بالا یا ممتد کردن بطزر 
افقی. دراز کردن. (طالة. تطویل. مت .متن, 
متي .مغط. مُماناه: اتكباب؛ دراز کشیدن راه 
اسحنطار؛ دراز کشیدن و ناویدن و پهنا گشتن 
و طویل گردیدن. تطرید؛ دراز کشیدن تازیانه. 
تفْضّب؛ دراز کشیدن آفتاب شعاع راء تَمتّی؛ 
دراز کشیدن پشت در کشسیدن کمان. ژفر؛ 
دراز کشیدن دم. کمطلةه دراز کشیدن دست را 
و یازیدن. آفد؛ دراز کشیدن گوش کسی را تا 
راست شود. متر و مَتَو؛ دراز کشیدن رسن. 
مطل؛ دراز کشیدن آهن و رسن راء طاحی؛ 
ممطول: دراز کشیده. (از ضنتهی الارب). 
|| پای‌درازکرده خفتن. (آتدراج). به درازا بر 
زمین یا فرش یا جامة خواب خفتن. به درازا 


۱ -نل: بترانم شناخت هیچ ولی. 


۲ درازکلا. . 


خفتن. خفتن بدرازا. بطول بسن پشت حضفتن, 
[یادداشت مرحوم ده خداا؛ از دور که روی 
تخت دراز کشیده بود, مانند مجسمةٌ ظریف و 
شکنده‌ای بنظر می‌آمد. (سایه‌روشن صادق 
هدایت ص ۱۴). ||کمی بخواب رفتن. خفتن 
نه بخواب سنگین. اندکی استراحت کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||مطول شدن. دور 
کشیدن. دیر کشیدن. طویل شدن. طولانی 
شسدن. بسطول ان‌جامیدن. طول کشیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخداا: چون جنگ ... 
قایم شد و دراز کشید فور اسکندر را بمه 
مبارزت خواست. (تاریخ بیهقی). ملک 
پارسیان دراز کشید با انک آتش‌پرست 
بودند. (فارسنامةٌ ابن‌البلخی ص۵. مقام ما در 
این ثغور دراز کشید و متفلبان دست‌درازی از 
حد ببردند. (فارسنامة ابن‌البلخی ص۶۶ ما 
را معلوم شد که مقام شما دراز کشید, ا کنون 
هرکه میتوانید بودن می‌باشید. (فارسنامة 
ابن‌لیلخی ص ۶۷ 

دست ذوق از طعام بازکشید 

خفت و رنجوریش دراز کشید, سعدی. 
انصیات؛ دراز کشیدن جوانی. (المصادر 
زوزنی). مَلاجَة؛ دراز کشیدن خصومت. (از 
متهی الارپ). 

- دراز کشیدن سخن؛ مفصل و مشروح و 
مطول شدن آن. طولانی شدن سخن: آن قصه 
سخت معروفست بنیاورده‌ام که سخن سخت 
دراز کشد. (تاریخ بهقی). چون سخن دراز 
کشید. بهرام گفت: مرا نمی‌باید کی بدین سیب 
میان شما گفت وگوی رود. (فارسنامة 
ابن‌لیلخی ص ۷۷. 

||طول دادن. طولانی ساختن. ادامه دادن 
سخن و حرف و جز آن: 

گر بفرماید بگو برگوی خوش 

لیک اندک گو دراز اندرمکش 

ور بفرماید که اندرکش دراز 

همچنان شرمین بگو پاامر‌ساز. . مولوی. 
< دراز کشیدن اواز؛ امتداد دادن آن. سمتد 
ساختن آواز؛ 

ناخو شآواز | گردراز کشد 

نه خدا و نه خلق ازو خشنود. سعدی, 
- دراز کشیدن سخن؛ طولانی ساختن آن. 
مقصل و مشروح کردن سخن. تطویل دادن 
آن. تطویل بلاطائل و سخن دراز و مطول 
گفتن. پرگویی کردن. پرصرفی نمودن. دراز 
نقسی کردن. | ره (از منهی الارب): 

وگر آسمانی جز اینست راز 

چه باید کشیدن سخنها دراز. فردوسی. 
چنان دانم که خردمندان هرچند سخن دراز 
کشیدم؛ بپسندند. (اتاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۰۲). خواننده اين تاریخ را به فضل و 
آزادگی, ابرام و گرانی می‌باید کشید در ایینکه 


سخن را دراز کشم. (تاریخ بسهقی ص۲۷۵ 
مقصود اینست باقی دراز کشیدنت سخن راء 
چون بسیار ارایش می‌کنند. مقصود فراموش 
می‌شود. (فیه ما فیه ص ۸۵). 


سخن دراز کشيدیم و همچنان باقیست 

کهذ کردوست نیارد به هیچگونه ملال. 
سعدی. 

سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست 

حدیث دلبر فتان و عاشق مفتون. سعدی. 


درا زکلا. زدِکَ] (!خ) مرکز بلوک یابل کنار, 
در ناحيةٌ بارفروش. (جغرافیای سیاسی 
کیهان). دهی است از دهستان نوکندکاء بخش 
مسرکزی شهرستان شساهی, واقفع در 
۵زارگزی جنوب باختری شاهی, و در 
انتهای راه فرعی بابل به بابل کنار با ۱۷۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه بابل و چشمه تأْمین 
می‌شود. و محصول آن برنج؛ نیشکر, ابریشم» 
غلات. کتان و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۳. 

درا زکود. [د] ((ج) نام کوهی و تاحیتی به 
هرسین. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

درازگام. + ] (ص مرکب) آنکه گام و قدم 
دراز دارد. گام‌دراز, (ب‌ادداشت مسرحوم 

دهخدا). سَهوّق. 

درا زکردانیدن. [د گ د] امس مرکب) 
دزازکردن. طولاتی مناختی, مطول کردن, 
طوال. 
- دراز گردانیدن زندگانی؛ عمر طولانی 
دادن: ابوجعفر امام قائم بامراثّه امرالمومنین 
دراز گرداند خدای‌تعالی زندگی او را (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۱۹). 
دراز گردانیدن سخن؛ بسط دادن آن, 
طولاتی کردن سخن: 


,رت شو کینه و تاختن را باز 
.| لفتلعچونگردان سخنها دراز. 
درآزگردن. (دگ 5](ص مسرکب) 


فردوسی. 


گس ردن‌دراز. آنکه گردنی دراز دارد. 
طویل‌العنق, آنکه گردنش زیاده از اندازة 
طبیعی دراز باشد. اتلع. اجید. اسطع. اعنق. 
اعیط. اقود. اهیق. بیم. جیداء. غسالق. عسلّق, 
علوّد, مسعر. 2 الارب)؛ 
درازگردن و کوتاه‌پشت و گردسرین 
سیاه‌شاخ و سیه‌دیده و نکودیدار. فرخی. 
اسطع؛ دراز گردن از شترمرغ و جز آن. ناقة 
دفواء و ناقة ثراعية؛ ناقة درازگردن. (منتهی 
الارب). عوهج: : آهوی دراز گردن و دست و 
پای, (السامی فی الاسامی). عیطل؛ درازگردن 
نیکواندام از زن و اسب و شتر. (از سنتهی 
الارب). فاق: مرغی است آبی درازگردن. 
مهیاف؛ شتر درازگردن. نجود؛ دراز گردن از 
شترمادگان و خرمادگان. (منتهی الارب). 

- درازگردن شدن؛ طویل‌العنق شدن. دارای 


دراز گشتن. 
گردنی دراز شدن, اقوداد. (تاج هر 
بهقی). ب بم. (تاج المصادر بهقی). تلم. ی 
۳۳ الارب). 
- درازگردن گردیدن؛ درازگزدن شدن. 
طویل‌العنق گشتن. سطم. (از منتهی الارب). 
درازگردنی؛ درازگردن بودن. بع. (از منتهی 
الارب). 
|اکی را گویند که منسوبان او بی‌عیب و 
صاحب عفت و عصمت و خود نیز صاحب 
مت و جاه پافت الب مجلی وم 
خطی). | احمق. بل لاحمق من طال و طال 
عنقد. 
درا زگردیدن. (دٍ گ د5) (مص مرکب) 
دراز شدن و طولانی شدن. ارتفاع یافتن. 
بسمت بالا قد کشیدن: مقر؛ دراز گردیدن 
گیاه. تمق؛ دراز گردیدن تره. مُشق؛ دراز و 
باریک اندام گردیدن جاریه. (از منتهی 
الارب). |(بست پایین کشیده شدن. طول 
یافتن چون از بالا بدان نگرند. چون دراز 
گردیدن موی. تطایر. طیر. (سنتهی الارب). 
||امتداد یافتن. گسترده گردیدن. انسبات. 
عَماقة. عُمق. (از منتهی الارب). و رجوع به 
دراز گشتن شود. 
درا زگزاردن. (دگ 5] اسص مسرکب) 
طول دادن گفتار یا تعبیری. 
- دراز گزاردن نماز؛ طول دادن آن: 
کلید در دوزخست آن نماز 
که‌در چشم مردم گزاری دراز. سعدی. 
درا زگشتن. زد گ تْ] (مص مرکب) دراز 
گردیدن. دراز شدن. ارتفاع یافتن. طولانی 
شدن بسمت بالا. ||طول یافتن بسمت پایین, 
طولانی شدن چون از بالا بدان نگرند: 
موی زیر بغلش گشته دراز 
وز قفا موی پا ک‌فلخوده. طیان, 
|اکترده شدن. امتداد یافتن: انجرار؛ دراز و 
طویل گشتن سیل. دبواه؛ هر چنز که ممد و 
دراز گردد. (از منتهی الارب). ً : 


- زبان‌دراز گشتن؛ جسور و گتاخ شدن؛ ‏ 
هر آن دیو کاید زمانش فراز : 
زبانش به گفتار گردد دراز. فردوسی, 


کوتهنظران را بدین علت زبان طعن دراز 
گردد.( گلستان‌سعدی). و رجوع به زبان شود. 
- ید ظلم دراز گشتن؛ دست تعدی گشوده 
شدن» 

ید ظلم جایی که گردد دراز 
نبینی لب مردم از خنده باز, 

و دارآ سر 
||طولاتی شدن در زمان. بطول انجامیدن. 
طول کشیدن. طویل گشتن: 

یک امسال دیگر تو با من بساز 

کدجتگت به پیکار گردد دراز. فردوسی. 
لیکن | گراین اسهال دراز گردد به زلق‌الامعاء و 


سعدی, 


درازگفتار. 


به اقا ادا کند. (ذخيره خوارزمشاهی 
می‌گوید [ابوعلی سینا ] زنی را دیدم که این 
علت بر وی دراز گشته بود و دل از خویشتن 
برداشته و سرگ را ساخته ... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
ز من فراق تو ار صبرمی‌کند چه عجب 
دراز گشت و نباشد دراز جز احمق. 

کمال اسماعیل. 
||مفصل شدن. طولانی گشتن: از این جبهت 
یاد کرده نیامد تا دراز نگردد. (فارسامةً 
ابن‌البلخی ص ۱۵۳). در دیدار نیکو سخنهای 
بسیار گفته‌اند ا گر همه باد کنیم دراز گردد. 
(نوروزنامه). هر یکی را [از قلم‌ها ] قدری و 
اندازه‌ای و تراشی 1 
دراز گردد. (نوروزنامه). از این سعنی بیار 
است ا گر همه یناد کستیم دراز گرندد. 
(نوروزنامه). |ادشوار گشتن. مشکل شدن: 
هرچند رکاب عالی زودتر حرکت کند. سوی 


است که به صفت آن سخن 


خراسان بهتر که مسافت دورست و قوم 
غزئین بادی در.سر کنند که بر ما دراز گردد. 
(تاریخ بیهقی). 

دراز گشتن کار؛ مشکل شدن آن. سخت 
گردیدن‌کار. صعب شدن آن. دشوار شدن آن؛ 
گراین غرم دریابد او را به تاز 


همه کار گردد به ما بر دراز. 

فردوسی. 
چو بر بندگان کار گردد دراز 
خداوند گیتی گشایدش باژ. فردوسی. 
چنین گفت با نامدرانبراز 
که‌چون گردد این کار بر ما دراز. 

فردوسی 


درا زگفتار. زر گ] (ص مرکب) راکو 
آنکه سخن بسیار گوید. آنکه هر سخن طویل 
کند. 

درا زگوش. [د] (ص مرکب) آن که گوش 
دراز دارد. (ب‌ادداشت مرحسوم دهخدا), 
طویل‌الاذن. طویل‌الآذان. أخطل. خطلاء. ||( 
مرکب) خر. حمار. خراولاغ. الاغ. چاروا, 
چارپا. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

بسر بزرگی جَدّان من که بودیشان 

درازگوش ندیم و درازدم بواپ. ‏ خاقانی. 
این شخص قدر و قیمت این نداند چون 
زعفرانی بنزدیک درازگوش. (جهانگشای 
جوینی). درازگوشی خرید تا روان شد. 
(جهانگشای جوینی). مجیرالملک... با یک 
سردراز گوش... گاهی از او پیاده و گاهی بر او 
سوار. (جهانگشای جوینی). رعایای دیگر 
ولایات را حمایت کنند و بخود راه دهند... و 
زمینهای زراعت و علفخوارهای گاو و 
گوسفند و درازگوش قوریمیشی کنند. (تاریخ 
غازانی ص٩۲۰‏ بر درازگوش نشستند و 
بطرف شهر بخارا روانه شدند. (انیس الطالبین 


ص ۳۵). لیس فی الجبهة و لافی النخة و لافی 
الکعة, و مراد از جبهه اسباتند و نخة استران 
و کسعة درازگوشان. (تاریخ قم ص ۱۷۷). 
||نوعی از خر که گوش دراز دارد و نصاری 
تعظیم آن کتند زیرا که مرکوب عیسی 
عله‌اللام بوده است. (غیاث) (آنندرا اج) 
|| خرگوش. (ناظم الاطباء) 
درا زگوی. (د] (نف مرکب) درازگوینده. 
درازگفتار. آنکه سخن بیار گوید. آن که هر 
سخن طویل کند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درا زگیسو. (د] (ص مرکب) آن که گیسو 
طویل دارد. (بادداشت مرجوم دهخدا), 
||اسبی که دارای یالهای دراز باشد. (ناظم 
الاطباء). 
درازلات. [د] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان رحیم‌آباد. بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۰هزارگزی جنوب رحیم‌آباد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درازلب. [دٍ ) (ص مرکب) آنکه لب دراز 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازمحاسن. (د ءٌ س ] (ص مرکب) آنکه 
محاستی دراز دارد؛ معتصم مردی بود سپید. 
درازمحاسن. (مجمل التواريخ و القصص). 
درازمحله. دم )(!خ) دهی است 
کوچک از دهستان شهر خواست بخش 
مرکزی شهرستان ساری, وأقع در #هزارگزی 
شمال ساری و یکهزارگزی باختر راه شوسة 
ساری به فرح آباد.. اب آن از چشمة جالی و 
اک تامین می‌شود و راه آن.مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
درازمژه. ام /]اص مسرکب) دراز 
مژگان. آنکه مژگانی طویل دارد. آوطف, 
آهدپ. شبلاء. هدباء: عین شبلاء؛ چشم 
درازموگق از مهی الارب). 
درازمنقاز: (د م] (ص مرکب) آنکه متقار 
دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازموی. [دٍ] (ص مرکب) صاحب موی 
دراز. (یادداشت مرحوم دهخدا). آنکه مویی 
دراز دارد.. مسردی بسود.. . فراخ‌پیشانی ۳ 
نسیکومحاسن و درازموی 9 درازپشت... 
(مجمل التواریخ و اتقصص). رب آشمر. 
عافی: اغدیدان؛ درازموی شدن. . شعر و 
شعرانی؛ مرد دراز و بسیار موی اندام. (منتهی 
الارب). 
درا زفاء زد] ( مسرکب) درازنای. محل 
درازی. (از برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
سطل. |ادرازا. طول. درازی, 
(ناظم‌الاطیاء): فوت؛ بالای میان هر دو 
انگشت به درازناء (الامی فی الاسامی). و 
رجوع به درازنای شود. ۱ 
درازناخن. [د خ] (ص مرکب) آنکه ناخن 


درازنفسی. ۱۰۵۳۳ 


دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), آظفر. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). ظفراء. 
۵رازثا کک. د] (ص مرکب) طویل. دراز. 
طولانی: 
چگونه راهی. راهی درازنا ک‌عظیم 
همه سراسر سیلاب کند و خارا خار ا. 

بهرامی 
درازنای. [دا (( سرکب) درازنسا. محل 
درازی. (از بسسرهان) (از جسهانگیری) (از 
آنندراج). متطیل. (ناظم الاطباه). ||درازا. 
طول. (بادداشت مرحوم دهخدا), درازی, 
مقابل پهنا و عرض: در همدان نامه می‌آورد 
که‌همدان قدیماً بزرگ بوده است, چنانکه سه 
فرسنگ درازنای آن بوده است. (مسجمل 
تواریخ). | طول زمانی: 
درازنای شب از چشم دردمندان پرس 
نه هرچه پیش تو سهلست سهل پنداری:۲ 

سعدی: 
تو چه غم"خوری که دوری ز وصال يار ای دل 
که شبی ندیده باشی به درازنای سالی. 

سعدی, 
درازنای زمان را بطول بشکافد 
بلارک توا گربر سر زمان آید. 

قاضی نور اصفهاتی (از جهانگیری). 

< درازنای داشتن؛ به درازا کشیدن. به تفصیل 
انجامیدن جمله بشرح, چنانکه در شهنامه 
نوشته است. بازگفت و اینجا نوشتن درازنای 
دارد. (اسکندرنامه ن-طه سعید نفیسی)ء 
درازنج. دز ] (اخ) درازنگ. نام قریای از 
چغانیان. (یادداشت مرحوم دهخداا, 
درازنره. [دٍ نز /ر] (ص‌ مرکب) آنکه 
نره‌ای دراز دارد. چسون: اسب درازنره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), که شرم بلند و 
طویل دارد: سملّج؛ مرد دراز و گرد نره. فخور 
و فیْخْر؛ اسب بزرگ و دراز نره. (از منتهی 
الارب). 
درازنفس. [د نّ ف] (ص مرکب) آتکه 
نفسی دراز دارد. ||کنایه از پرگوی و پرحرف. 
(برهان). بسیار حرف‌زن. (لفت مخلی شوشتر 
خطی). پرگو. بسیارسخن. روده‌دراز. پرروده. 
پرچانه. .وراج اج. مکثار. 
درازنفمی: [دٍنْ ف] (حامص مرکب) 
حالت درازنفس. درازنف بودن. رجوع به 
درازنفی شود. |[کنایه از پرگویی یعنی کلام 
را طویل کردن و بسیار گفتن. (غیات). 
زیاده گویی. (آتندراج). روده‌درازی. 
پرچانگی. وراجی: 
درازنفی از حد گذشت می‌کوشم 


۱-نل: همه سراسر فر کند و جای خاره و 
ار 
۲ -نل: تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی. 


۴ درازنگ. 


در اختعام دعا و در اختصار پیازق(. < 
سنجر کاشی (آنندراج). 
درازنقسی کردن؛ پرچانگی کردن. پرگوسی 
کردن. وراجی کردن. زنخ زدن: هرف؛ فزونی 
و درازنفسی کردن در مدح و ثنا. (از منتهی 
الارب). 
درازنگت. (دز] ((ع) درازن. نام قریه‌ای از 
چغانیان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دراز نمودن. ادن /و /:ذ] امص 
مرکب) دراز کردن: اعتنام؛ دراز نمودن دست 


را. (از منتهی الارب). 
درازنو. [د نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهوازء راقع در 
۸هزارگزی شمال شرقی ایذه, با ۲۰۵ تن 
سکنه. آب آن از چشسمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
[دٍن و ت]مسص مرکب) 
شتن طومار. نوشتن مطالبی از قبیل: 
تا و کتاب و دیگر مسائل بر روی 
طومارهای دراز. (فرهنگ لغات عامیانه). 
درازنول. [د] (ص مرکب) درازمتقار: 
فعقم؛ مرغی است درازنول و درازپای, 
(منتهی الارب). 
درازنو یس. [دٍ ن) (نسف مسرکب) 
درازنویسنده. منشی. طومارنویس, کسی که 
روی ک.اغذهای دراز طوماروار چیز 
می‌نویسد. (فرهنگ لفات عامانه). |انام 
مستهزآنه که متجددین علوم مالیه به 
مستوفیان و سیاق‌دانان می‌دادند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دراز نوشتن و 
درازنویسی شود. 
درازنویسی. زد ن) (حامص مرکب) عمل 
دراز نوشتن. (از فرهنگ لفات عامیانه). و 
رجوع به درازنویس و دراز نوشتن شود. 
درازو. [د] () ترازو: آنگاه هول درازو تا 
کف خسنات گرانتر آید یا کفة سیثات. 
( کیمیای سعادت), 
درازو. [د) ((خ) مزرعه‌ای است از دهستان 
خاروطوران بخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود. سکن دائم ندارد. فقط در زشتتان از 
ایلات سنگسری و کرد قوچانی جهت تعلیف 
احشام خود به این مزرعه می‌آیند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران 4۳. 
درازه. (دٍ رَ] (ص) طویل. مطول. دراز. هر 
چیز دراز. ||(() رشتذ دراز. (ناظم الاطباء). 
دراژه. [دٍز] ((خ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران, واقع در یکهزارگزی 
جنوب شهریار با ۲۲۷ تن سکنه. آب آن از 
ن از طریق آدران 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج 


قنات تأمین میشود و راه آ 


درازه. [دٍ ر) (خ) ده کسوچکی است از 
بخش حومة شهرستان نانین» واقع در 
۶هزارگزی جنوب نائین و ۷هزارگزی راه 
سارو ن‌ائین به هاشم‌آباد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

درازهیکل. [ده/«ک](ص مرکب) آنکه 
همیکلی دراز دارد. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا,باتدبالا. باندقامت. 

درازی. [د) (حامص, ل) دراز بودن. درازا 
طول. اتداد. خلاف پهنا. خلاف عرض. 
انسبات. خدب. شمحجد. سَنطلة. خیفة. 
(متهی الارب): 

زانگونه که از جوشن خرپشته خدنگش 
بیرون نشود سوزن درزی ز ز درازی. آ فرخی. 
|/به مجاز, طول و تفضیل دادن 7۳ 


آنچه حجت می به دل بیند ببیند چشم تو 


با درازی سخن را زآن همی پهنا کند. 
اصرخسرو. 

فرازی بر سپهرش سرفرازی 

دو میدانل فراخی و درازی, نظامی. 


مق درازی اسب. طواره درازی سرای. 
تصل؛ درازی سر شتر و اسب. (منتهی الارب). 
- درازی دراز؛ سخت دراز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). طوال. (دهار). 
درازی دست؛ کنایه از غلبه و استیلاء 
(آتدراج): قوهٌ پیغمبران نوات آمد یعنی 
چیزها که خلق از اوردن مانند آن عاجز ایند 
و قوة پادشاهان اندیشه‌باریک و درازی دست 
و ظفر و تصرت بر دشمنانو داد که دهند 
موافق با فرمنهای ایزدتالی.(تریخ بهقی چ 
ادیب ص .)٩۳‏ 

|| طول مسافت. بعد مسافت 

بر سر کویت از درازی راه 


زد مرکرناله راعنان بگسست. ‏ خاقانی, 


نی . طول. ارتفاع, 


جب. خلل. شجم. مطاط. ‏ 

مق سوع. 2 الارب): ی 
بغایت درازی. (دهار). جید؛ درازی گر دن. 
(متهی الارب). سَرطة؛ درازی با نحافت 
جثه و اضطراب بنیه. شطع و قنتد و قوّد؛ 
درازی گردن. سمَّف؛ درازی و کژی. (منتهی 
الارپ). حطبةه درازی مضطرب. طبالة؛ 
درازی شستر. طتّب و قَوّد؛ درازی پشت. 
(منتهی الارب). طول؛ به درازی غلبه کردن. 
(دهار). قنی؛ درازی طرف یا پرآمدگی وسط 
نای. هجر؛ درازی و کلانی درخت. هوج؛ 
درازی با اندکی گولی. (منتهی الارب). 

امتال: 

درازی این شاه‌خانم به پهنای آن ماه‌خانم؛ 
درازی شاء‌خانم را می‌خواهد به پهنای 
مامخانم درکند. درازی شاء‌خاتم کم" پنهنای 
ماءخانم این بجای آن. اين به آن در. (فرهنگ 


درازی. 
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|اطول چون از بالا بدان نگرند. چون درازی 
گیسوو دامن و غیره. کشیدگی: آشعر؛ درازی 
موی گردا گرد فرج ناقه. عن؛ درازی موی. 
مألد: درازی روی که خوش نماید. (سنتهی 

الارب). 
درازی دامن؛ بللدی دامن. (نندراج؛ 


|| طول زمانی. دراز بودن زمان. قفا. وّفاء. 
(منتهی الارب): 

ترا جنگ ایران چو بازی تمود 

ز بازی سپه را درازی نمود. فردوسی, 


درازی و کسوتاهی شب و روز در شسهرهاء 
(لتفهیم ص ۱۷۶). 

چراعمر طاوس و دراج کوته 

چرا مار و کرکس زید در درازی, 

ابولطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی چ ادیپ صٌ 
۴ 

اين درازی مدت از تیزی صنع 
می‌نماید سرعت‌انگیز: ی صنع. 
درازی شب از ناخفتگان پرس 
که خواب‌آلوده را کوته نماید. 
براندیش از افتان و خیزان تب" " 
کهرنجور داند درازی شب. سعدی. 
اخداد؛ درازی سکوت. قلم+ درازی ایام بیوگی 
زن. کظاظ؛ درازی ملازمت. (منتهی الارب). 
<- جان‌درازی؛ عمردرازی. درازی عمر, 
طول عمر. رجوع به جان‌درازی در ردیف 
خود شود. 

- درازی عمر؛ طول زندگانی و بسیاری 
زیستن در این جهان. (ناظم‌الاطباء). ساء. 
(منتهی الارب). 

|اشرح. تفصیل. اطناب؛ از اين مقدار مکسرر 
بس درازی در کتاب پدید نیاید. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

درازی اين قصه کوتاه کردم 


مولوی, 


سعدی, 


همه در بقای تو بادا درازی. جوز 
با بی‌خبران بگوی کای بی‌خردان 
بیهوده سخن به اين درازی نبود. ک 
شیخ علاءالدول سمنانی, 
این عالم پر ز صنع بی صانع نیست 
بیهوده سخن به این درازی تبود. 
آصف آبراهیمی کرمانی. 


درازی کردن؛ بسط دادن؛ همرچند ایین 


۱-اینن شاهد را صاحب آنندراج برای 
درازن فی آورده» ولی از لحاظ وزن باید 
درازنفی بخرانیم؛ هرچند از نظر مسی درست 
است و شاید شاعر به ضرورت. ی را تفسی 
اورده است. 

۲-نل: دو آری. و در این صررت شاهد 
۳-به معنی لغوی هم ایهام دارد. 

۴-به معی «بجای» با «بعو ض». 


درازی. 


تاریخ جامع صفاهان می‌شود از درازی کته 
آنرا داده می‌اید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۶۰۵. 
درازی. [د زیی ] (اخ) نام تیره‌ای از شعبة 
جبار؛ ایل عرب. از ایلات خمء فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کبهان ص ۸۷). 
دراژی. [د) (اخ) قسسسریه‌ای است در 
۷فرسنگی میانة شمال و مشرق تنگستان. 
(فارسنامة ناصری). دهی است از دهستان 
حومة بخش خورموج شهرستان بوشهر. وأقع 
در ۱۲هزارگزی غرب خورموج و دامن 
شرقی کوه‌مند, با ٩٩۳‏ تن سکنه. محصول: 
غلات و خرماء (از فرهنگ جغراقیایی ایبران 
جچ۷. 
درازی. دز را زیی] ((خ) یسوسفبن 
آبراهیم درازی بحرانی, مکتی به ابن عصفور, 
از آلعصفور, فقیه امامی قرن دوازدهم 
هجری. وی از اهالی بحرین بود. بسال ۱۱۰۷ 
ه.ق,متولد شد و در سال ۱۱۸۶ «ه.ق.در 
هرک ربلاء درگ_ذشت. او راست: 
انیسالمسافر و جلیس‌الخواطره که آنراببنام 
کشکول نیز خوانند - الدرة الْسجفية من 
الماتقطات اليوسفية - الحدائق ااضرة, در 
فستقه اسستدلالی - لولةالبسحرین - 
بلاسل‌الحدید فی تقبید ابن ابی‌الحدید, در رد 
گفتار این ابی‌الحدید در مورد اثبات خلافت 
خلفای راشدین. (از الاعلام زرکلی ج٩‏ 
ص ۲۸۶ از الذریسعه و شسهداءالف ضيلة و 
هدیةالعارفین و فهرست‌المخطوطات). 
درازینه. [دن /) (ق) طولاٌ. از درازا. 
(ناظم الاطباء). «شعوری» در لسان‌السجم 
(ج۱ص ۲۴۲) آنرا به معنی طول هر چیز 
نوشته و افزوده است که یای آن‌برای وصف و 
نون برای تأً کید صفت و هاء برای بیان 
خصوصیت است. 
دراژه. زد ژ] افرانسوی, ۲4 (اصطلاح 
داروسازی) داروهای تلخ و بدمزه را پس از 
اینکه بوسیلة قالبهای مسخصوص بصورت 
عدسی‌های محدب‌الطرفین کوچک؟ 
درآوردند برای اينکه هتگام استعمال دهان را 
بسدطعم نکند, از یک ورف صمغ وقند 
می‌پوشانند و بدین ترتیب روکش نازک 
شیرین و براقی هت میرکزی بدمزه را 
فرامیگیرد و به این شکل دارویی دراژه نام 
نهاده‌اند. ماند: دراژة کنین. (از درمانشناسی 
ج. 
دراس. [د] (ع مص) کوفتن خرمن گندم را. 
ای وی ی 
المصادر بیهقی). کوفتن گندم رابا خرمن‌کوب. 
(از آقرب الموارد). ||سخت گرگین و قطران 
مالیده شدن شتر. |اکهنه کردن جامه. (از 
منتهی الارب). ذرس. و رجوع به درس شود. 


دراش. [د) (ع مص) بر یکدیگر خواندن 
مطلبی را. || خواندن و مطالعه کردن کتابها را- 
|| امیختن با گناهان. (از اقرب الصوارد). 
مُدارسة. و رجوع به مدارسة شود. 
دراسب. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
قراتوره بخش دیواندره شهرستان ستندج» 
واقع در ۲۷هزارگزی خاوری دیواندره و کنار 
رودخانة ول‌کشتی. با ۲۵۰ تن سکنه. اب آن 
از رودخانه و چشمه تأمین میشود و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵: 
دراست. (دٍش] (ع مص) دراست. سبق 
دادن. (غعیات). درس دادن. درس گرفتن. 
دانش شون رجوع به دراسة شود. 
||((مص) دانایی. (از آنندراج): 
در فراست چون عطارد در دراست مشتری است 
کاسمان راقعده و مه را جنبش یافتم. 
خاقانی (دیوان ص ۶۶۳). 
دراسج. زد س ] (ز) نوعی از لبلاب است و 
آن رستنیی باشد که بر درخت پیچد. (برهان). 
نوعی از لبلاب است و گویند خندریلی است. 
(فهرست مخزن الادویه). گویند یعضید است و 
گویند نوعی از لبلاب است و این صحیح‌تر 
است. (اختیارات بدیعی). 
دراسوا. زد س ] ((خ) دهی است از دهستان 
لنگا شهرستان شهسوار, واقع در ۳۲هزارگزی 
جنوب شرقی شهسوار و ۱۲هزارگزی جنوب 
راه شون شهسوار یه چبالوس با ۲۴۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه تأمین می‌شود و راه 
آن مالرو است. اهالی آنجا تایستان به یلاق 
للگا میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۳ 
دراسطوس. [دس ] ((خ) یکی از حکما 
که‌درصنعتِ کیمیا (زرسازی) بحث کرده و به 
عبل ۵ 
نادیم . 
دراسله. زد س [] ((خ) دی است از 
دهستان ولوپی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی, واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب آلاشت. 
تابستان از آبادی خرمندی‌چال و کری‌پی در 
حدود ۵۰۰ تن برای تعلیف احشام و زراعت 


نام دست یافته است. (از الفهرست 


به اين ده می‌آیند و سکن دائم ندارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دراسون. [د] () مشروبی کمی تلخ که از 
برنج می‌سازند. (تاظم‌الاطباء). 
دراسة. [دس] (ع مسص) دراست. سبق 
گفتن. |[ درس کتاب کردن. (از منتهی الارب). 
خواندن کتاب را و به حفظ آن مبادرت کردن. 
(از اقرب‌الموارد). ||علم خواندن. (المصادر 
زوزنی). علم آموختن. (دهار). خواندن علم. 
(ترجمان القران جرجانی): آن تقولوا اما انزل 
الکتاب علی طائفتین من قبلتا وان کتا عین 


۱۰۵۳۵  .هعارد‎ 


دراستهم لفافلین. (قرآن ۱۵۶/۶؛ تا نگویید 
کهکتاب فقط بر دو طایفه پیش از ما فرستاده 
شد و هرچند از خواندن و مطالعة آنان شافل 
بودیم. |اکهنه و مندرس کردن جامه راء (از 
آقرب‌الموارد). درس. و رجوع به درس شود. 
|اآرمیدن با جاریه, (از منتهی الارب), 
دراع. [درٌ را] (ع ص) زره‌دار. (دهف‌ار). 
زره‌ور. و رجوع به دراعة شود. 
دراعة. درز راع)(ع [) جبه‌ای است جلوباز, 
و فقط از پشم می‌تواند باشد. ج. درارییع. (از 
آقرب الموارد). جامه‌ای است و اکثر جامة 
صوف را گویند. (آتدراج): و من دخل الدار 
علی مراتب فمنهم من یلبی المبطنة و مهم 
من یلبس الدراعة و متهم من یلبی القباء. 
بیان و الشبین ج۲ ص۷۸, و رجوع ببه 
دراعه شود. 
دراعه. دز راع /دراع] (عل) دراعست, 
نوعی از جامة مشایخ, گویند آن فوطه باشد 
که‌بر دوش اندازند و فارسیان به تخفیف نیز 
خوانند. (از غیاث). جامه‌ای از پنبه و یا از 
پشم خشن که مرد و زن هر دو پوشند. (ناظم 
الاطیاء). جامة دراز که زاهدان و شیوخ 
پوشند. جیه. بالاپوش فراخ؛ یک روز به 
سرای حسنک شده بود [بوسهل ] به روزگار 
وزارتش پیاده و به دراعه, پرده‌داری بر وی 
استخفاف کرده بود وی را بینداخته. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص‌۱۷۸). جبه‌ای داشت 
[حسنک ] حسبری رنگ با سیاه می‌زد 
خلق‌گونه و دراعه و ردایی سخت پا کیزه. 
(تاریخ ببهقی ص ۱۸۰). دراعة سپیدی 
پوشیدی. (ناریخ بهقی ص ۳۶۴ 
به چپ و راست شده‌ست از ره دین انکه جهان 
بر دراعه‌اش به چپ و راست به زر است طراز. 
ناصرخسرو. 
مردی را دید دراعه بسته و بر خری سیاه 
تشسته. (حاشية احیاءالصلوم غزالی نبشة 
خطی مرحوم دهخدا منقول در همین لغت‌نانه 
ذیل ترجمة ابوعبدائّه محمدین حسن معروفی 
بلخی), 
لاجرم جبه و دراعة من 
از عبائی و بردگشت این بار. مسعودسعد, 
نیکوروی و دراعه‌پوشیده و عصای در دست. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
فاجران را قصبی بر سر و توزی در بر 
شاعران از پی دراعه نیابند سلب. سنائی. 
یک نشان از درد بر دراعه ماند 
دوستی دید و نشان بیرون فتاد. 
سجاده به هشت با بردیم 
دراعه پچار جوی شستیم. 
ز داودا گردور درعی گذاشت 


1 - ۰. 2 - 015 


۱۳۶ 


محمد ز دراعه صد درع داشت‌ن.... 


دراعه‌پوش. 
-نظامی. 


دراعه درید و درع می‌دوخت 


زنجیر برید و بند می‌سوخت. تظامی. 
به دراعه‌ای درگریزد تتش 
که آن درع باشد نه پیراهنش. نظامی. 
به آدمی نتوان گفت ماند اين حیوان 
مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش. 

سعدی. 


ناکس است آنکه به دراعه و دستار کس است 
دزد دزد است وگر جامة قاضی دارد. 
سعدی. 
از سبزه و آب گشته موجود 
دراعة خضر و درع داود. 
(از ترجمهٌ محاسن اصفهان آوی). 
تدرع؛ دراعه پوشاندن. (دهار). جمازة؛ 
دراعه از صوف که استینهای آن تنگ باشد. 
||اجبه‌ای مر سپاهیان را. || جسوشن. 
|| چارآئینه. (ناظم‌الاطباء). 
دراعه پوش. ادز راغ /ع] انف مرکب) 
دراعه‌پوشنده. پوشنده دراعه. انکه دراعه 
پوشد. |[فتید. اهل علم. (بادداشت مرحوم 
ده _خدا): گفت [مسعود ] در آن‌جا 
[هندوستان ] مردی دراعه‌پوش است چون 
قاضی شسیراز. اتاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۲۶۹ 
دراعی. (د عی‌ی ] (ع ل) ج درعّة. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به درعية 
قوش 
دراغ. [د] ((خ) دهی است از دهستان بهی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. واقع در 
۳هزارگزی خاور بوکان و ۱۲هزارگزی 
خاور راه شوس بوکان به میاندواب. اب آن 
از زرینه‌رود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


دراغارو. زد] ((خ) از ایلات اطراف اجارود: 


و مرکب از دویست خانوار است که در 
اجارود مسکن دارند. ییلاق و قشلاق دارند و 
زایع و گلددار هستند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۷). 
درافس. [د فب ] () لفت شسامی است و 
فارسی آن شفتالو, (از الفاظ الادویة). درافن 
نیز گویند به لفت اهل شام. و آن خوخ است. 
(از اختیارات بدیمی). صاحب برهان قاطع 
اين صورت را آورده و بدان شفالو و خوخ 
معنی داده و این غلط است, اصل دراقن است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در حاشیة برهان 
قاطع در اين مورد چنین آمده است: درافس و 
درافق که هر دو لغت در متن کتاب مصنف به 
معنی شفتالو که به عربی خوخ گوینذ, آورده 
بصورت کذائی با تصریح و بیان حروف 
بطریق مذکور در جمیع تسخ موجوده که عدد 
آن به دوازده می‌رسد یافت شد. و این غلط 


فاحش است از او. چه صحیح بدین معنی 
دراقن با قاف و نون است. چنانکه صاحب 
قاموس گوید: الدراقن کعلابط و يشدد, 
المشمش و الخوخ شامية. و همچنین گولیس 
نیز از اين بیطار دراقن بضم دال و تشدید را و 
کسر قاف و نون در آخر تقل نسوده. صاحب 
تحفه نیز گفته: دراقن به لفت شام اسم خوخ 
است, و همانا سیب افتادن مصنف در این غلط 
فاحش عدم مبالات اوست در تحقیقات 
لغات. چه قاف رافاء و نون آخر را قاف و 
گاهی‌سین خوانده بزعم خود دو لفت قرار 
داده و ال اعلم بالصواب. (از حاشیة نسخة 
برهان چ کلکته حکیم عبدالمجید ۱۸۳۴م). 
و رجوع به دراقن شود. 

درافص. (دٌ ف] (ع ص) کلان دفسزک. 
(منتهی الارب). 

ورافق. (د ف ] (() صاحب برهان ایسن 
صورت را آورده و به آن معنی شقتالو و خوخ 
داده است و الط است. اصل دراقن است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دراقن 


شود. 
درافیل. [د] (۱6 شنذاب. و آن نوعی از 
کرسه کبیر است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


و رجوع به فرهنگ دزیج ۱ ص۲۲۸ شود. 

دراق. (دا لح لاج درقد. (منتهی الارب). 
رجوع به درقة شود. 

دراق. دز را] (ع 4 تریاق. (سنتهی الارب) 
(اقرب السوارد). یکی آن دراقة است. (از 
آقرب الموارد). ||می. (منتهی الارب). خمر. 
||درختی است میوه‌دار و میو؛ آن. (از اقرب 
الموارد). شفتالو. هلو (معمول در سوریه) 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دراقانلو. [د] (اخ) دهی است از دهستان 

کنباپر بخش حومهٌ شهرستان بجنورد. واقع 


۳ ۱ ی شمال غربی بجنورد و 
"یک‌هزارگزی خاور راه مالرو عمومی بجنورد 


به شبان, با ۸۸۶ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج .4٩‏ 
دراقن. [ذ قٍ ۳ ( (ع !) زردالو و 
شفتالو و آن لغتی است شامی. (از منتهی 


الارب). خوخ. (ذیل اقرب الموارد از تاج). 
شفتالو. هلو, خوخ. و اينکه صاحب قاموس 
گوید: الدراتن کملابط و يشدد. المشمش و 
الخضوخ شامية. خلطی است چه مشمش 
زردآلو و دراقن و خوخ شفتالو باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عربهای شام خوخ 
را دراقن گویند و آن معرب از سریانی یا 
رومی است. (از المعرب جوالیقی ص ۱۳۳ از 
ابن درید). 

دراقن [] ((خ)" به قول ابن‌اشدیم بنقل از 


ثابت» نام پدر بقراط سیم است. (بادداشت 


دراک. 


مرحوم دهخدا). و دراقن خود یکی از سه 
فرزند بقراط دوم پر ابراقلیس بوده است. و 
رجوع به ترجمة الفهرست ابن‌النديم ص ۵۱۴ 
و ۵۲۳شود. 

دراقنیطون. [د ق) (مسسعرب, ۳ 
لوف‌الکبیر است. (فهرست مخزن الادویه). و 
رجوع به دراقیطس شود. 

دراقة. نز راق (ع ) یکی دراق. واحد 
دراق. (از اقرب الموارد). رجوع به دراق شود. 
دراقیطس. (د ط] (معرب, [ به یونانی بیخ 
فیلگوش باشد و آن گلی است از جنس 
سوسن و آنرا یه عربی اصل‌اللوف خوانند. 
(برهان). و رجوع به دراقتیطون شود. 
دراقینون. [5] (مسعرب ل) لوف‌الکبیر. 
شجرالشنین, درا گن. (بادداشت مزحوم: 
دهخدا). و رجوع به دراقیطس شود. 

درا کك. (د] (ٍخ) نام اصلی و فارسی شهر 
دورق, که در خوزستان بود. (از داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به دورق شود. 

درا کت. دز را) (ع ص) نیک دریابنده. 
(منتهی الارب) (دهار؛ درک‌کننده آنچه را 
میخواهد. (از آقرب الموارد). کثرالادرا ک. که 
زود دريابد. که آسان دریاید؛ 


عاقل و شاعر و درا ک و ادیب و هشیار, 

۱ اضر قرو 
عقل پا ک آن و نفس درا ک‌اين 
به از این نیست در نا گفتار, خاقانی. 
مرا لفظ شیرین خواننده داد 
تراسمع درا ک‌داننده داد. سمدی. 


< درا ک فعال؛ (اصطلاح فلسفی) صفت 
موجود حی است. «الحی هو الدرا ک الفعال». 
(فرهنگ علوم عسقلی از مجموعٌ دوم 
مصنفات سهروردی ص ۷ و رجوع به 
حکمت اشراق ص ۱۱۷ شود. 
درا کت. [د کِ ] (ع [ فعل) اسم قعل است به 
معنی مر یعنی «أدرک» و درک کن, ,کاف آن : 
بسیب اجتماع سا کنین مکسور شده انت. (ا" 
منتهی الارب) (از اقرب المواردا. و 
درا کت. [د ] (ع مص) دررسیدن اسب جانور 
دشتی را. ||پیایی شدن چیزی بر چیزی. ||در 
پی آواز رفتن.(از منتهی الارب) از اقمرب 
الموارد). مدارکة. و رجوع به مدارکة شود. 
|| اندریافتن. (المصادر زوزنی). 
درا کت. (د](ع ص) متلاحق و پیوسته: سیر 
درااک؛سیر و حرکت تصل و پی‌درپی. (از 
اقرب‌السوارد). |( نام سگی است. (منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). 
درا کث. [د] (اخ) نام کوهی به دوفرسنگی 
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دراکان. 


شیراز و در آنجا انبارهای برف سانخه‌اند2 
زممتان بر او برف جمع می‌کنند و به تابستان 
به شیراز برند و بنیاد برف شیراز بر آن است. و 
در بهار سیلاب این کوه بر ظاهر شهر شیراز 
می‌گذرد و به بحیرهُ ماهلویه می‌رود. (از نزهة 
القلوپ حمدائّه ستوفی ج۳ ص ۱۱۵). کوه 
بزرگی دو فرسخ صفربی شهر شیراز برف 
تابستانة شیراز را از این کوه آورند و در دامنة 
اين کوه انگور دیمی بسیار است و ثمری 
فراوان دهد. (از فارسنامة ناصری ص ۳۳۷). 
درا کان. (] ((ع) از نواحی دارابجرد بوده 
ابیت که در فارسنامة ابن‌البلخی (ص 4۱۳۱ 
چنننتوصیف شده است: حسواو درا کان و 
میدن و: رستاق‌الرستاق, این جمله از نواحمی 
دارابجرد است و هوای آن گرسیر است و 
درخستان خرما باشد و آب روان و دیگر 
میوه‌ها باشد. و تنگ رنبه اندرین نواحی است. 
درا کم. [ذرا /د] (یونانی, () مسکوکی در 
یونان آمروزی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به دراخمه شود. 
درا کك موسی. [د سا ) (اخ) نام یکی از نه 
درواز؛ شهر شیراز بوده است. (از نزهة 
لقلوب حمدائّه مستوفی ج ۲ ص ۱۱۴). 
درا کو. رک] (اخ)۲ یکی از آرخن‌های آتن 
بود که در سال ۶۲۴ ق. م.قواینی برای وطن 
خویش وضع کرد و چنانکه مورخین قدیم 
نگاشته‌اند قوانین وی بسیار سخت بوده است. 
چنانکه عاقبت مجبور به فرار شد و در 
«اژینا» بمرد. (تمدن قدیم فوستل دو کولانژه 
ترجمة نصرائه فلسفی). و رجوع به داشرة 
المعارف فارسی شود. 
درا که. [دَز راک ] (ع ص) نیک دریابنده و 
تاء آن مبالفه راست. (ناظم‌الاطباء). ||() 
حابهٌ بسیار, گویند: له درا کة؛ او را حانة 
فراوانی است. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
مُدرک. و رجوع به مدرک شود. 
درا که. زدز راک] (ع ص) درا کة.دریافت 
کننده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- قوه درا که؛قوة دریافت‌کننده و نهم و عقل 
و شعور. (تاظمالاطباء): آدمی را قوه‌ای است 
درا که که مستقش شود در وی صور 
موجودات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درا گاء (ذرا /] (()" (سلکه...) (۱۸۶۷ - 
۳ همسر الکساندر اوبرنوویچ (شاه 
صربستان). وی زنی بیوه و از ندمای مادر شاه 
بود و زندگی گذشتة وی به بدی شهرت داشت. 
الک اندر که به دام عشق او افتاده بود. در سال 
۰ ما وی وصلت کرد و اين امر در مردم 
سخت سوء اثر کرد. اقدامات سیاسی اأتیهً 
شاه, عدم مقیولیت درا گارا مخصوصاً در 
محافل نظامی شدت داد. در سال ۳ عم 
گروهی از اقسران به سرکردگی سرهنگ 


ماشین (از برادران شوهر اول درا گا) توطثه 
کردند و کاخ ساطنتی را نظامیان اشفال 
نمودند و شاه و سلکه را با قساوت بقتل 
رسانیدند. (از داثرة المعارف فارسی). 
درا گو. [ذرا / در گ] ((خ)۲ لوین ماریا, 
حقوقدان آرژانتینی و از رجال آن کشور در 
اواخر قرن نوزدهم میلادی و صاحب نظریة 
معروف اصل درا گوکه در کتفرانس سال 
۷ لاه بتصویب رسید. (از داشرة 
المعارف فارسی). 
درا گوت. |ذرا /د] ((خ)۲ (در ماختذ 
اروپائی) شهرت طورغود علی‌پاشا دریازن 
ترک. از ۱۵۵۳ م. بین دریازنانی که در دریای 
اژه به کشتی‌های ونیزقی دستبرد می‌زدند. 
شهرت یافت. جنووانی‌ها در ۱۵۴۰ 
دستگیرش کردند. ولی خبرالدین بارباروسا 
او رابازخرید و درا گوت چندی در خدمت او 
بود؛ سپس مهدیه را و پس از تصرف آن 
(۱۵۵۰ م.) بدست اسپانیولیها جربه را مرکز 
فعالیت خود قرار داد. در ۱۵۵۱م. که ادوریاء 
جربه را محاصره نمود. درا گوت بحیله فرار 
کرد؛ سپس بخدمت دربار عشمانی پیوست و 
در قتح طرابلس (۱۵۵۱ع.) شرکت داشت و 
در ۱۵۵۶ ببس حکومت آن رسد و در 
۰ - ۱۵۵۱متاوباً به سواحل و جزایرایتلی 
و آفریقای شمالی دستبرد میزد و در ۰ در 
جربه, ناوگان ایلیا را مغلوب نمود. سرانجام 
در محاصر: مالت با گلولة توپ کشته شد 
(۱۵۶۵م.). (از داثرة المعارف فارسی). 
درالو. (د) (خ) ده کوچکی است از دهستان 
سرشک بخش ساردوئیه شهرستان جسیرفت» 
واقع در ۲۴هزارگزی باختر ساردوئیه و 
۰هزارگزی شمال راه مالرو بافت به 
ساردوئة. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
درا مورا ] (ع ص) زشت‌رفتار. (اسنتهی 
الارب). قبیح و زشت در رفتار. (از اقرب 
الصوارد). /[() خارپشت. (سنتهی الارب). 
قنفذ. (اقرب الموارد). 
دزام. (د] اف رانسوی, ()* ن_مایشنامه و 
داستانی که مسوضوع آن غم‌انگیز و 
شادی‌بخش باشد. (اصطلاح تأتر) لفظی که گاه 
بمعنی تئاتر بطور کلی و گاه بمعنی جنبه‌های 
خاص هتر نمایش بکار میرود. اصل یونانی 
اين کلمه. «دراما» است بمعنی «کاری که 
میشود» یا «عملی که روی مبدهد». و در 
یونان باستان, مراد از اين کلمه کاری بود که بر 
روی صحنهٌ نمایش در برابر چشم تماشا گران 
روی میداد. از اینجاست که کلمة درام را در 
بیشتر موارد بمعنای تناتر یا نمایش بطور کلی 
(در هر کشوری یا در هر عصری) می‌توان 
بکار برد و هر یک از اشکال و شاخه‌های 
گوناگون‌هنر نمایش را جزئی از مفهوم کلی 


درام. ۱۰۵۳۷ 


درام بشمار آورد. فی‌المثل در صحبت از 
تاریخ درام مراد نمایش بطور کلی است که 
تراژدی, ک‌مدی, ملودرام. تعزیه و تقلید و 
مسخره‌بازی را در برمیگیرد و انواع هنر 
اریز سمل باتوی تاه 
خیمه‌شب‌بازی. اپراه و حتی سینما را (تا انجا 
که جنبة تمایشی و دراماتیک آنها مورد نظر 
باشد) شامل ميشود. در فرانة قرن هیجدهم 
معنی خاصی به مفهوم کلی درام اقزوده شد و 
این معتی تا امروز اشکال گونا گونی یافته 
است. به این معنی درام, نوعی خاص از درام 
بمقهوم کلی است و اين نوع از آنجا ناشی شد 
که‌شکل منظوم و مصنوعی تراژدیها و 
.کمدیهای کلانیک فرانسوی در قرن هیجدهم 
جای خود را به گر ساده و آزاد داده و سائل 
عادی زندگی جایگزین سوضوعهای والا و 
بلد تراژدیهای کلاسیک شد و در نتيجه» 
تمایشنامه‌هائی بوجود آمد که نه با اصول 
معمول تراژدی مطابقت داشت نه با قرارهای 
مرسوم کمدی. کوشش در نمایاندن شکل 
عادی زندگی سبب شد که نکات غم‌انگیز ۳ 
خنده‌آور در کتار هم قرار گیرند. همین شیوه 
بود که بسط و ادامه يافت و به ایجاد درامهای 
رالیتی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم (مانند نمایثنامه‌های ه.اییبسن و ا, 
چخوف) منجر گردید. در این درامها دوش 
بدوش نکات غم‌انگیز و خنده‌آوره سائلی 
مطرح میشد که نه غ‌انگیز بود نه خنده‌آور و 
میزان خنده و گریه و مسائل معمولی و پست و 
بلند در این درامها بیش و کم به نسبت وجود 
آنها در زندگی بود. در همین زمان بود که چ. 
ب. شاهنر, درام‌نویسی را در اين میدانست که 
بتواند وضعی برانگیزد که تماشا گران خیال 
کنند که بر صحنة نمایش اتفاقات واقعی برای 
آدمهای واقعی روی ميدهد. آنچه امروز درام 
نو نامیده میشود نیز همچنان بر همین پایه 
است. اما آنچه بنام درام پیشرو از آن ناشی . 
شده, مانند سایر هنرهای پیشرو به راههای 
آنفرادی رفته است. در درام پیشرو دنیاهای 
ذهنی درام‌نویس و تجربه‌های جسمی و 
روانسی و فکری او, واقعیات عسینی را 
تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. در ایران, کلم درام 
بمعنای نمایشنامه‌ها یا فیلمهای هیجان‌انگیز 
و پرحادنه یا پر زد و خورد یا احیاناً رماتیک 
بمقهوم دور از واقعیت کلمه میان مردم شیوع 
یافته است. کلمة دقیق اروپائیان برای این 
مفهوم. ملودرام است. غالب تناترشناسان بر 
اين عقیده‌اند که از لحاظ عامل اصلی هر 
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۸ درام. 
درامی تعارض يا تضاد است, بااین.شعنی که 
تا تعارض مان امیال یا اراده يا افکار یا 
عواطف شخصیهای نمایش وجود نداشته 
باشد» درامی بوجود نمی‌آید. اين نظر در مورد 
غالب درامها صادق است. اما شامل هم آنها 
نمیشود؛ زیرا نمایشنامه‌های بسیاری صرفاً 
برای توصیف شخصیت یک فرد واقعی یا 
خیالی یا تشریح بعضی از گوشه‌های اجتماع 
نوشته شده یا مراد از آنها (بخصوص در مورد 
بسیاری از نمایشنامه‌های یک پرده‌ای) بیان 
یک حال گذرنده بوده است. بی‌آنکه تعارضی 
در آنها بچشم بیاید. (از داثرة السعارف 
فارسی). و رجوع به همان مأّخذ شود. 
درام. [دَ] (اخ) از دیههای قاسان بوده است. 
و در مورد تسميةُ آن در تاریخ قم چنین آمده: 
و بعد از آن موضع درام ظاهر شد, و گفتد در 
انبر یعنی مجمع شعب پس از این جهت است 
آنرا درام نام کردند, و گویند که نام او در اصل 
در ارام بسوده است یسعنی در شادی» پس 
تخفیف کردند و گفتند درام» و نیز گفته‌اند که 
فرعون موسی از این دیه بوده است. (تاریخ قم 
ص ۷۵ و ۱۳۸). صاحب مجمل التواریخ و 
القصص ص ۵۲۵ آنرا بعنوان یکی از هفت 
پار؛ شهر اصنهان نام برده است که اين پارة 
شهرها نزدیک بهم بوده‌اند. چون مدینه و 
مجموعاً اصفهان را تشکیل می‌دادند. 
۵رام. دز را] (خ) از معظم قرای طارم علیا. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۶۵). دهسی است جزء 
دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقع در ۷۷هزارگزی شمال باختری 
سیردان و سر راه عمومی خلخال به طارم با 
۱ تن سکنه. آب آن از رودخانة سیاه و راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
۲ 


۵راماتیکت. (د] (فرانسوی. ص)۱ منسوب: : 


واوکان 


به درام. درامی. نمایشی, رجوع به درام شود. 
درامج. 2 5 (ع ص) رفستار نساوناوان و 
خرامان. (منتهی الارب). شخصی که در راه 
رفتن خود مستکبر و بخود بالیده باشد. (از 
قرب الموارد). درایج. درانج. و رجوع به 
درایج و درانج شود. 
درام دروم. [د د] (صوت) در تداول 
عامه. اواز موزیک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
در)مروارید. [] () ارامروارید. قسمی 
مروارید. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
درامکت. [د 3 (عج درمک. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به درمک شود. 
درامن. [ذرا /د م] ((خ)" شهری در جنوب 
شرقی نروژ در کتار رود درامن و بر رس 
اپدر؛ درامن, که از مرا کز مهم صنعتی و داد و 
سد است و از سصنوعاتش ک‌اغذ و 


متوجات میباشد و دارای ۲۰۹۳۵ تن سکنه 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
درامن. [ذرا 7و 5 (اخ) " رودی ببطول 
تقریبی ۰ کیلومتر» واقع در جنوب شرقی 
نروژ که به ابدر؛ درامن (شاخه‌ای از ابدر؛ٌ 
اسلو) میریزد. کارخانه‌های چوب‌بری و برق 
آبی در کناره‌های آن احداث شده است. (از 
دائرة المعارف فارسی). 
درامة. اد 1 (ع مص) گام نزدیک گذاشتن 
خارپشت و خرگوش در شتاب‌روی, (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || آهسته و 
نرم رفتن شتر. (از منتهی الارب). درم. درمان. 
و رجوع به درم و درمان شود. 
درامة. دم /<] (ع [) خارپشت. 
الارب). 
درامة. دز راعٌ] (ع !) خرگوش. (مستهی 
الارب). ارنب. ||قتفذ و خارپشت. (از اقرب 
المسواردا. |ل(ص) زن کسوتاءبالا: سا زن 
کوتاهبالای بدرفتار در خردگی ". (سنتهی 


, (منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد), 
دران. دز را]*(ع لا روباه. (متهی الارب). 
تعلب. (اقرب المواردا: 


دران. [د](ع ص,ء !) ج درن» ری‌منا ک‌و 
چرک‌آلوده و جام کهنه. (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به درن شود. 

دران. [د / دز را] (نف) صفت بیان حالت از 
دریدن. درنده. در حال دریدن؛ٌ 
و آن یکی همچو پبر درانا 
- جامه‌دران؛ چا ک‌زنان در جامه: 
یاران به سماع نای و نی جامه‌دران 
ما دیده به جایی محیر نگران. سعدی. 
- ||نام نوایی است از مصنفات نکیساء رجوع 
به جامهدران در ردیف خود شود. 


.سا چسادردران کردن؛ چادر از سر کسی 


تشن: نمایان ساختن او را بقصد رسوانی. 


- خشحک‌دران کردن؛ رسوا کردن. شضدت 


عمل نشان دادن. انتقام کشیدن. 
دران. [د] (خ) ظاهراً نام موضی بوده 
است در حوالی کرمان و مسیان کرمان و 
هرموز. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۶۴۱). 
دهی است از دهستان جرجند بخش مرکزی 
شهرستان کرمان, واقع در ۷۵هزارگزی شمال 
کرمان و ۲هزارگزی جنوب رأه مالرو شهداد 
به راور, با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از قتات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
دران آباد. [د) ((خ) دهی است از دهتان 
سیزواران بخش مرکزی شهرستان چیرفت. 
واقع در ۳۷هزارگزی جنوب سبزواران و سر 
راه فرعی سبزواران به گلاشکرد. با ۱۸۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 


عبید زا کانی. 


درانة. 


درانبور. [درا] ((خ)" مستشرق فرانسوی. 
رجوع به درنیورگ شود.. 

درانج. [دْن ] (ع ص) ناوناوان و خرامان در 
رفتار. (منتهی الارب). درامج 

دران درید. زد دب] (( مرکب) رئیس 
دربندها. (ایران در زمان ساسانیان 3 
ص ۴۱۷). 

دراندن. (دد] (مص) پاره کردن. بردراندن. 
بیشتر در تداول عوام» دریدن: 

بانگ او کوه بلرزاند چون شنه شیر 

سم او سنگ بدراند چون نیش گراز, 

2 منوچهری. 
بمیراند آتش فینه‌ها را و خراب کند علامتهای 
آنرا و براندازد آثار آن را و بدراند پرده‌بای 
آنر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۲). 
مورچگان را چو بود اتفاق 
شیر ژیان را بدرانند پوست. سعدی. 
رجوع به دریدن و بردراندن شود. 
درانش. (دْنِ)(ع ص) سخت سطبر از مردم 
و اشتر. (منتهی االارب) (از اقرب الموارد). 
درانکت. [دنِ ] (ع اج ذرنسوک. (*مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به درنوک 
شود. اج دریک. (اقرب الموارد). + رجوع به 
درنک شود. 
درانکت. [د نْ] (اخ) دریایی است که آر به 
یونانی غالاغاطیتون خواننند و گویند مقام 
فرشتگان است. (برهان) (جهانگیری), 
درانگت. [] ((خ) زرنگ. سرزمین سیستان و 
مردم ایران. (ازايران باستان ج ۲ ص ۱۶۸۵). 
درنگیانا: 
درانگه. زگ ] (اخ) درانگیانا. رجوع به 
درانگیانا شود. 
درانگیاناء [] ((خ) درانگ. درانگه. زرنگ. 
سیستان. رجوع به زرنگ و ایران باستان ج۳ 
ص ۲۱۸۹ و ۸ شود. 
دراننده. [د /د نّْن د /] (نف) درنده:. 
گرنبودش کار از الهام اله ۰ 
او سگی بودی دراننده نه شاه. مولوی:* 
دران و دوزان. دز را نْ) ات رکیب 
عطفی. ص مسرکب) درادوزا. راتق و فاتق. 
رجوع به درادوزا و درانه و دوزانه شود. 
درافة. [دن] (ع) علف ريزة خشک یا ریزة 
خشک هر چیز از شور گیاه و درخت و تره. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درافة. دز را ن) ((خ) نام زنسی است. (از 
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۴-در اصل: خوردگی. 
۵-در منتهی الارب بدون تشدید ضبط شده 
است. 
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درانه و دوزانه. 


منتهی الارب). 
درانه و دوزانه. انز را ن 7 ون ن) 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) راتسق و فاتق در 
آمور. درادوزاء دران و دوزان* 

درانه و دوزانه به سر کلک نیابی 

درانه و دوزانه به سر کلک و بنان است. 

منوچهری. 

رجوع به درادوزا شود. 
ذرافی. [ نیی ] (ع ص) ملع درانی؛ نی 
مک سخت سپید. و ملح اندرانی غلط است. 
(از منتهی الارب). 
درانی. دز را] ((خ) (طائف...) نام قومی 
است از افقانان که در اطراف و حوالی قندهار 
سکونت می‌دارند. گویند که بسبب کشیدن 
مروارید در گوش به اين لقب ملقب گشتند و 
این قوم را ابدالی نیز گویند. (آنندراج). عنوان 
طایفه‌ای از افاغنه که اصلاً بدالی نام داشت و 
پس.از برامدن احمدشاه درانی نامش به 
درانی تبدیل گردید. طایفه ابدالی به چند تیره 
تقسیم ميشد که از مهمترین آنها پوپلزای !یا 
پوپلزائی و بارکزای یا بارکزائی بود. بعد از 
قل نادر (۱۱۶۰ ه.ق.).شعبةً صدوزای (یا 
سدرزی) " یا صدوزانی (سدوزانی) از 
تیره‌های پوپلزائی و سپس تیر؛ بارکزائی در 
افغانستان حکومت کرده‌اند. امرای شعبةً 
سدوزائی بعد از احمدشاه درانی بترتیب 
عبارت بوده‌اند از: تیمورشاه درانی, زمان‌شاه 
درانی. محمودشاه درانی, شاه شجاع درانی. 
علی‌شاه درانی ( کابل)؛ ایوب‌شاه درانی 
(پیشاور و کشمیر), کامران‌میرزا (هسرات). در 
زمان آمرای اخیر خاصه محمودشاه درانی و 
کامران‌میر زا. جنگهای هرات بین ایران و 
افغانستان واقع شد. سلسله صدوزائی بدست 
دوست محمدخان افغان منقرض شد و 
فرمائروئی به تیرة بارکزائی نت گردید.(از 
داثرة المعارف فارسی). پس از قتل نادرشاه 
افشار (۱۱۶۰ ه. ق.)افغانان از تاپبیت ایران 
بیرون رفتند و احمدخان را که رئیس قَبیلهً 
درانی بود به پادشاهی برداشتد. وی مقام 
وزارت رابه جمال‌خان رئیس قبیله بارکزایی 
- که با قبلة درانی رقابت داشتد - 
وا گذاشت. از این تاریخ تا یک قرن بعد. این 
ترتیب برقرار بود؛ یعنی شاه از بل درانی و 
وزیر از قبیلة بارکزایی اختیار می‌شد. 
احمدشاه سللة درانی را ( کهاز ۱۱۶۰ تا 
۲ ه.ق. حکومت کرده‌اند) تأنوتی نمود 
و تمام افغانستان را مطیع کرد و چندبار به هند 
حنمله برد و قسمی از هند را ضمیمة 
اقفانستان نمود. زمان‌شاه نواد؛ احمدشاه بقعل 
عام قبیلة یارکزایی پرداخت. ولی اين امر بر 
نفوذ اقراد بارکزایی افزود و وسیلة انقراض 
سلسلةٌ دراتی شد. پس از چند سال هرج و 


مرج -یعنی در سال ۱۲۴۲ ه.ق./ ۱۸۲۶ م. 
- دوست محمدخان بسرادر وزیر مقتول 
(فتح‌خان بارکزایبی) به تخت پادشاهی 
اففنستان جلوس کرد. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۰۲ و مجمل‌الواریخ 
گلستانه صمص ۶۴ - ۷۸ شود. 
درانیدن. زد / دز راد] (مسص) متعدی 
دریدن. ولی قدما دریدن را لازم و متعدی 
استعمال می‌کردند. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا), چا ک‌دادن و شکافتن کانیدن و پاره 
کردن و دریدن کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
پارهپاره کردن. پاره کردن. تعزیق. خرق. قد: 
تخریق؛ یک بدرانیدن. (دهار). قَذّ؛ به درازا 
درانیدن. (دهار). هرت؛ جامه درانیدن. (از 
منتهی الارب). 
درانیکت. [د] (ع ) ج ذرنسوک. (ناظم 
الاطباما قرب الموارد) درانک. رجوع بد 
درانک, درنوک و درنیک شود. 
درا و دوزا. ردر را /جزراو] ارب 
عطفی, ص مرکب) راتق و فاتق. که بدرد و 
پدوزد. بدر و بدوز. درنده و دوزنده. کسی که 
در جنگ و آشتی 
رجوع به درادوزا شود. 
دراورد. [در] (اخ) گویند که آن فریه‌ای 
است به خراسان, و برخی انرا همان درابجرد 
(دارابجرد) دانند, و برخی گویند: دراورد» 
موضعی است در فارس. (از معجم البلدان), 
دراورد. [] (ج) بگفت: حمداله مستوفی 
(تهة اقلوب ج ۲ ص ۸۳) از بلاد آذربایجان 
است و در زمان سابق قصبه بوده و اکنون 
ولایستی است و قشلاق جمعی از مغول. 
حاصلش از غله و پنبه و شلتوک می‌باشد. 
درآوردی. [د ر دیی] (ص تس بی) 
منصویب نهدارابجرد پر خلاف قیاس. و قاعدةٌ 


دستی داشته باشد. درادوزا. 


تباید درابی با جردی شود و 
که جرن لفط کاراب‌جر دی عنم قس 
آنرا به دراوردی تبدیل کرده‌اند. (از السعرب 
جوالیقی و اللباب فی تهذیب الانساب). 

دراوردی. [و] (اع) عسبدالم زیزین 
محمدین عبید جهنی مدنی, مکتی به ایومحمد. 
مسحدث قرن دوم هجری است. رجوع به 
عبدالعزیز در همین لغت‌نامه و نیز یه الاعلام 
زرکلی چ۲ج۴ ص ۱۵۰و تذکرة الحفاظ ج۱ 
ص۲۴۸ و تهذیب ج۶ ص ۳۵۳ و اللباب ج۱ 
ص۴۱۴ و معجم البلدان ج ۴ ص ۴۷ شود. 

دراوردی. زد ر] ((خ) محمدین بحبی‌بن 
اپی عمر عدنی دراوردی, مکنی به ایوعداله و 
مشهور به ابن عمر, عالم به حدیث و قاضی 
عدن بود و در مکه جاور گشت. وی از 
فضیل‌پن عیاض و طبقه او روایت حدیث کرد؛ 
و مسلم‌ین حجاج و ترمذی از او حدیت 
آموخته‌اند. دراوردی هفتاد و هفت بار با پای 


۱۰۵۳۹  .مهارد‎ 


پیاده به حج رفت و عمری طولانی داشت و 
بال ۲۴۳ ق. در گذشت. او راست: المسند؛ 
در حدیث. (از اعلام زرکلی ج۸ ص۳). از 
تذکرة الحفاظ ج ۲ ص ۷۶ السستطرفة ص ۵۰ 
و تهذیب التهذیب ج٩‏ ص ۵۱۸. 
دراویدی. (د] ((ج)۲ (زب‌انهای...) نام 
گروهی مستقل از زبانها که بیشتر در جنوب 
هندوستان و سیلان شایع است. لهج براهوی 
بلوچستان و افغانتان ثیز از این دسعه 
زبانهاست. عدة متکلمین په این زبان در هند 
در ۱۹۳۱ م.بالغ بر ۷۱میلیون تن (بتقریب) و 
در ۱۹۵۳ م. متجاوز از ٩۰‏ میلیون تن بوده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
دراویدیان. دا (خ نام 
پرجمعیت‌ترین نزادهای سا کن هند پیش از 
ورود مهاجمین آریائی. امروزه لین نام به 
گروهی از سا کنین هند جنوبی به استنای 
سواحل غربی اطلاق میشود که قسمت عمدهً 
سکن اين ناحیه را تکیل میدهند و احتمالاٌ 
از اعقاب دراویدیان پیش از تاریخ ستد. 
بعضی از نزادشناسان, دراویدیان را بدو دستةً 
شمالی و جنوبی تقسیم کرده‌اند: دس اول 
شکارچی یا روستائی بدوی‌اند و دس دوم 
مرکب از ۵ قبلة نیمه‌متمدن و چندین قبیلً 
ناتمدن میباشند. (از داثرة المعارف فارسی). 
دراویش. [د] (ع 4 ج درویش. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به درویش 
شود. : 
دراویش. [د) (اخ) پیروان محمداحمد 
متمهدی سودانی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به متمهدی سودانی شود. 
دراهس. (د د] (ع () سخی‌ها. (منتهی 
الارب). سختی‌ها و بلاهاء (ناظم الاطیاء), 
شداید. (اقرب الموارد). درهوس. و رجوع به 
درهوس شود. 
دراهس. [د «] (ع ص) بیارگوشت از هر 
قتریه و لسنيم. (مهی الارپ) از اقرب 
الموارد). |سخت. (منتهی الارب). شدید و 
. (از اقرب الموارد). 
دراهم. [د «] (ع اج درهمم. (مستتهی 
الازب) (اقرب الموارد). درمها. سکه‌های 
نقره. دراهیم: و شروه بثمن بخی دراهم 
معدودة و ک‌انوا فیه من الزاهدین. (قران 


سخت از مردان. 


۲ و او را به بهایی اندک, به چند درهم 
شمرده شده فروختد. و در او بی‌تمایل بودند. 
عبداله زییر در مکه به امر حکومت قیام کرد؛ 
فرمان داد تا دراهم مستدیر سکه زدند و او 
اول کسی بود که دراهم را بشکل مدور ضرب 
نسمود و قسبل از آن دراهسم بسی‌نقش و 


2 - 0. 
4 - ۰ 


1 - 
3 - ۷۵۰ 


۰ دراهو. 


سعکوک الخط رمسوخالسکاتود و جهت 
ترکیب کوتاه و ناصاف, عبدالّه زبیر مدور 
گرداند آنرا و پر یک روی درم «محمد 
رسول الّه» و بر روی دیگر آن «امر ال بالوفاء 
و العدل» سکه زدند. ارساله اوزان و مقادیر 
مقریزی). [یرادر عبداله زبیر ] مصعب نیز 
دراهمی در ععراق بضرب رس‌انید و هر ده 
درهم از آن را هفت مثقال قرار داد. (رسالة 
اوزان و مقادیر مقریزی). 
دوست به دنیی و اخرت تتوان داد 
صحبت یوسف به از دراهم معدود. . سعدی. 
مکس؛ دراهم که در جاهلیت در بازار از بایع 
می‌گرفتند. (منتهی الارب), 

- دراهم اسجاد؛ دراهمی که بر آنها صورت 
اصنام بود که آن را سجده می‌کردند. (منتهی 
الارب). و رجوع به اسجاد در همین لغت‌نامه 
شون. 

- ذرایم لقدرةه دراهمی بود که منصور حلاج 
در حدود سالهای ۳۰۱۰-۲۹۸ ه .ق.در اهواز 
و دیه‌های اطراف آن بهمراه طعام و شراب بین 
مردم تقسیم می‌کرد. (از خاندان نوبختی 
مرحوم عباس اقبال ص ۱۱۶). 

دراهم رباعیات؛ مأمون, دراهمی سکه کرد 
به مرو قبل از قتل برادرش امین و آن دراهم 
صسمی به رباعیات بود و تا زمانی چند آن 
دراهم رواج و روا بود. (رسالهٌ اوزان و مقادیر 
مقریزی), 

< دراهم سودی؛ نوعی درهم* معاویه امر به 
ضرب نمود دراهم سودی را که کمتر از شش 
دائق بود و بعبارت اخری پانزده قیراط یک 
حبه یا دو حبه کم بود.(رساله اوزان و مقادیر 
مقریزی), 

< دراهم سودیه؛ دراهم سودی, نوعی درهم؛ 
زیادین ابیه بمضی از دراهم سودیه را بضرب 
رسانید و وزن هر ده درهم را هفت ملثقا 
قرارداد و وزن دراهم را بر روی آنها نقش 
نمود و آن نقود مذکوره جاری مجرای درهم 
شد. (رساله اوزان و مسقادیر مقریزی). 
||امروزه» بر مطلق نقود و پول اطلاق می‌شود. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به درهم شود. 
ذراهو. [د] ((ج) دهسی است از دهستان 
دلگان بخش بزمان شهرستان ایرانشهر, واقع 
در ۴۰هزارگزی باختر بزمان و کنار راه مالرو 
بمپور به ریگان, با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و قنات و راه آن مالرو است. سا کنان 
این ده از طایفة بامری هستند. (از فیرهنگ 


جفرافیایی ایران ج۸ا. 

درا هيم. [د) (ع اج درهم. ارب 
الموارد). دراهم. رجوع به درهم و دراهم 
شود. 

درای. [د] (!) درا. زنگ و جرس. (برهان), 


جرس. (از دهار) (جهانگیری) (از متتهی 


الارب). زنگی که بر گردن شتر بندند. (اوبهی). 
جرس و آنچه به گردن شتر بندند. (شرفنامة 
منیری). زنگ و جرس, و آن چیزی است که 
به گردن شتر و استر و اسب سرهنگ قافله 
بندند تا صدا کند و باقی حیوائات به صدای او 
روند و مردم گم‌شده سر به آواز او آیند. از 
موقم استعمال آن معلوم می‌شود که غیر 
جرس است و بینهما نسبت عموم و خصوص 
است, پس جرس عام بود, و با لفظ بستن 
مستعمل است. (آنندراج). طباله و درای و 
طباله غیر جرس است. (از السامی فی 
الاسامی). زنگله. جلجل: 
زبس های و هوی و جرنگ درای 
به کردار طهمورثی کرنای. 
درنش شهنشاه با کرنای 
ببردند با ژنده‌پیل و درای. 
.بکوشید چون من بجنبم ز جای 
شما برفرازید سنج و درای. 
ز‌ آواز شیور و زخم درای 
تو گفتی برآید همی دل ز جای. . فردوسی. 
کامگاری کو چو خشم خویشتن راند به روم 
طوق زرین را کند در گردن قیصر درای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
ز کوس و ز زنگ درای و خروش 
ز شیپور و از نالً نای و جوش: اسدی, 
خروش درای و غو نای و کوس 
برآمد ز ایرانیان بر فسوس. اسدی, 


بفرمود تا هر بوق و کوس و دهل که داشتند و 
صنح و درای و اسفید مهره یکباره بزدند. 
چنانکه از آن آواز عالم بتوفید. (اسکندرنامه 
درای هجو درآویختم ز گردن خر 
که‌تا شود خرخمخانه استر عللو. سوزنی. 
درآینده هر سو درای شتر 
وک تهی منز راکرد پر. 


نظامی. 


۲ گلوی خصم وی سنگین‌درای است 


چو مفناطیس از آن آهن‌ربای است. نظامی. 
نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس 
بلند بانگ چه سود و میان‌تهی چو درای. 
سعدی. 

تا بار دگر دبدبه و کوس بشارت 
و آواز درای شتران پازشنيديم. سعدی, 
ور بانگ موذنی برآید 
گویم که درای کاروانست. 
آواز درای می‌امد چنانک مراوهم می‌شد. 
(انیس الطالبین). 
گران‌خیزند همراهان بی‌پروای من ورنه 
ره خوابیده را بیدار می‌سازد درای من. 

صائب (از آنتدراج). 


سعدی. 


زند به نعمهٌ داود طعنه صوت و صدایش 
زمانه بر گلوی هر خری که بسته درایی. 


کلیم (از آتدراج). 


درای. 

- آواز درای؛ بانگ درای؛ 
اسب او پا کوس آموخته‌تر 
ز اشتر پیر به آواز درای. ی 
- اشتردرای؛ درای شتر. زنگ شتر. رجوع به 
اشتردرای در ردیف خود شود. 
زرین درای؛ درای زرین. طبالهٌ طلایی؛ 
به زرین ستام و جناغ پلنگ 
به زرین درای و جرسها و زنگ. فردوسی. 
سفرکردة این سپنجی سرای 
چنین بست بر ناقه زژین درای, 

ملا عبدالّه هاتفی (از آندراج). 
- هندی درای؛ درای هندیءٌ 
خروشیدن کوس با کرنای 
همان زنگ زرین و هندی درای. . فردوسی. 
از آوای شپور و هندی درای ۱ 
تو گفتی سپهر اندرآمد ز جای. 


فردوسی, 

برآمد غو یوق و هندی درای 
بجوشید لشکر بدان پهن‌جای. فردوسی, 
ز بس ال کوس با کرنای 
چرنگیدن و زنگ هندی درای. فردوسی. 
بردند پیلان و هندی درای 
خروش آمد و نالا کرنای. فردوسی. 
به شهر اندرون کوس با کرنای 
خروشیدن زنگ و هندی درای, . فردوسی. 
خروش آمد و تال کرنای 
دم نای سرغین و هندی درای. .. فردوسی. 
جهان شد پر از ال کرنای 
ز نالیدن سنج و هندی درای, فردوسی, 
چو آمد به گوش اندرش کرنای 
دم بوق و آرای هندی درای, فردوسی. 
به ابراندر امد دم کرنای 
چرنگیدن گرز و هندی درای. فردوسی. 
تو گفتی بجوشید.هامون ز جای 
ز نالیدن زنگ و هندی درای. 

(از لفت‌نامة اسدی). 


|ایتک آهنگران که به عربی مطرقه خواند, 
(برهان) (از جهانگیری). به.اين کلمه معنی: 
پتک (خایسک مطرقه) داده‌اند و شاهدیگاندة 
بیت ذیل از فردوسی است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 

از آن پوست" کآهنگران پشت پای 

پوشند هنگام زخم درای 

همان کاوه آن پر سرئیزه کرد... .. فردوسی. 
درای. [د] () ريش درایسیدن. گفتگو. 
(برهان). مکالمه. (ناظم الاطباء). |(ساضی 
گفتن, یعتی گفت. (از برهان) (جهانگیری). 
|[(فعل امر) امر بر گفتن, یعنی بگو, (از برهان) 
(از جسهانگیری). ||(نف) سرکنندء سخن. 
(برهان). آغازنده و شروع‌کننده در سخن. 
(نساظم الاطباء). || آوازک‌ننده. (شرفنامة 


۱-نل: چرم. 


درای. 

منیری). ||() سخن سر کردن. (یرهانه 
| آغاز و مقدمه و دییاچة هر کلام. (ناظم 
الاطباء). || آواز و بانگ؛ 

ز گردون به گردون شده بانگ و جوش 
جهان از درای جرس برخروش. 
درای. [] (نف) سخفف دراینده. گوینده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

خیره‌درای؛ هرزه‌درای. گزافه گوی. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- ژاژدرای؛ یاوه گوی. ژاژخای. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

- لک‌درای؛ بیهوده گوی. هرزه‌درای, رجوع 
به اين ترکیب در ردیف خود شود. 

- هرزه‌درای؛ پسوچ‌گوی. هرزه گوی, 
یاوه گوی؛ 

زبس که می‌بگدازد تنم به غصه و درد 


اسدی. 


بجان رسیدم ازین شاعران هرزه‌درای, 
سپاهانی (از شرفنامه منیری). 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
یافه‌درای؛ هرزه گوی.یاوه گوی, رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
درای. [] (() نام آهنگی است در موسیقی. 
و رجوع به آهنگ در همین لفت‌نامه شود. 
درابات. (د] 1ج درا 2, درایت: ۳ 
محققان درایات و مدرسان سور و ایات. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان آری ص ۱۱۹). و 
رجوع به درایت و دراية شود. 
درا یت. [د یٌ] (ع امص) دراية. دانستن. 
عقل. دانش. (غیاث). علم. معرفت. (ناظم 
الاطباء). دریافت. دریافتن. بدانستن. عرفان. 
معرفت. وقوف. آ گاهی,دانایی, بقية: هرگاه که 
زمام آن بدست اهتمام او دادندی در آن آثار 
کفایت و درایت و ابواب امانت و صیانت 
تقدیم کردی. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۳), 
او به حسن رای و رویت و کمال و کفایت و 
درایت خویش آن مملکت در سلک نظام 
آورد. (ترجم تاریخ یمینی).امیر ناصرالایین 
را کفایت و درایت و امانت و دیانت اونبذی 
معلوم شد. (ترجمه تاریخ یمیلی ص ۳۵۶). در 
جمع میان درایت شمشیر و ذلاقت قلم منفرد. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی ص ۲۳۴). آورده‌اند که 
عقل:و درایت او تابه جایی بود که حرات 
مصر شکایت آوردندش که پنبه ک‌اشته 
بودیم... باران بی‌وقت آمد و تلف شد. گفت: 
پشم بایتی کاشتن. ( گلستان سعدی). رفیق 
این سخن بشنید و بهم برآمد و برگشت و 
سخنهای رنجش‌آمیز گفتن گرفت کاین چه 
عقل و کفایت است و فهم و درایت. ( گلتان). 
بدین یکی شده بودم که گرد عشق نگردم 
ترا بدیدم و بازم بدوخت چشم درایت. 
سعدی, 


و رجوع به دراية شود. ||در اصطلاح فلسفی 


و در اصطلاح شرعی, رجوع به دراية شود. 

- درایت حدیث؛ رجوع به درایةالحدیث ذیل 
دراية شود. || خاصیت. مزاج. خوی. عادت. 
طبیعت. سرشت. نهاد. (ناظم الاطیاء). 
درایدن. (ذرا /<د] ((ج" جان. (۱۶۳۱ 
- ۱۷۰۰م./ شاعر و نمایشنامه‌نویس و منتقد 
انگلیسی. وی کرامول را مدح کرد (0۶۵۹) و 
سپس به مدح چارلز دوم پرداخت و در دور 
بازگشت خاندان استوارت رونق بیار یافت. 
در سال ۱۶۶۸ م. ملک‌الشعرا شد» پس از 
جلوس جیمز دوم به مذهب کاتولیک گروید, 
و پس از جلوس ویلیام سوم از ملک‌الشعرابی 
و حمایت دربار محروم شد. ولی شهرت خود 
راهسمچنان حفظ کرد. درایسدن از 
شخصیت‌های ادبی برجسته عصر خود و در 
همه انواع شعر استاد بود و سبک نثر نوین 
انگ‌لیی را ایجاد کرد. پیش‌گفتارهای 
نمایشنامه‌های او و نیز رساله در شعر درامی 
او (۱۶۶۸) مشتمل بر انتقاداتی عالی است. از 
منظومه‌های درازش, آنوس میرابیلیس 
(۱۶۶۷, ابشالوم واخیتوفل, و اشعار وی در 
دفاع از مذهب پروتستان است. و اشعاری که 
سپی در دفاع از مذهب کاتولیک سروده. از 
نمایشنامه‌های متعددش کمدی ازدواج به 
مدروز (۱۶۷۲م., و تراژدیهای فتح غرناطه 
(۷۰- ۱۶۶۹), اورنگ زیب (۱۶۷۵) و همه 
چیز در راه عشق (۱۶۷۸) است. آثار ادبی 
لاتینی را ترجمه و از آنها بیار اقتباس کرده 
است. درایدن در مقيرة «چساسر» در وست 
مینسترابی مدفون است. (از داشرة الممارف 
فارسی). 
درا پسر. (ذرا /س) (اخ)۲ تس خودور. 
(۱۸۷۱ - ۱۹۴۵ م.) داستان‌نویس آمریکائی. 
نخستین .داستانش همشیر؛ کری (4۱۹۰۰ 
بعنوان 1 بینافی با اخلاق است, توقیف 
شد. انتتهار آو با انتشار جنی‌گرهارد (۱۹۱۱ 
م.) شروع شد. با اين دو اثره مبارز؛ طولانی 
خود را در راه تأمنین ایسن حق برای 
داستان‌نویس, که زندگی را آنطور که می‌بیند 
تشریح کند آغاز کرد. از آثار دیگرش 
سرمایه‌دار )۱٩۱۲(‏ تیتان (۱۹۱۴ع. و نابغه 
)۱٩۹۱۵(‏ است. در اواخر عمر: توجهش به 
سوسیالیسم معطوف شد و آثاری در این باب 
نوشت. (از داثرة المعارف فارسی). 
درا یش. [د ي ] (ا٩سص)‏ اسیم مصدر از 
دراییدن. تاثیر. اثر کردن. (برهان) (اتتدراج). 
سرایت. (ناظم الاطباء): 

همه ازمایش همه پرنمایش 

همه پردرایش چو گرگ طراژی. 

مصعبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۴). 

درا بنده. [دی د /د] (نف) نمت فاعلی از 
دراییدن. سراینده. گوینده. آوازکننده. (یرهان) 


دراية. ۱۰۵۴۱ 
(آتدراج): 
دراینده هر سو درای شتر 
ز بانگ تهی مفز را کرده پر. نظامی, 


درایوین سینما. [ذ رای /د رای سی ن ] 
(انگلیسی, [ مرکب) " (از: درایوء راندن + این 
درون + سینما) مراد سینمایی است در فضای 
باز که اتومییل بدرون آن توان راند و از درون 
اتوبیل تماشای فیلم توان کرد. سینما که با 
اتومبیل داخل محیط آن شوند و به تماشا 
پردازند. 

درا یة. [د ی ] (ع مسص) دانستن. (ساج 
المصادر بهقی) (ترجمان القران جرجانی). 
دانستن چیزی راء یا دانستن به نوعی از حیله, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). دری. 
درية. دریان. ||درایت. درایه. علم به چیزی, و 
گویندعلم به چیزی با تکلف و حیله. (از آقرزب 
الموارد), دانش. ||(اصطلاح فلسفی) معرفتی 
که حاصل می‌شود به نوعی از حیلت که تقدیم 
مقدمات و استعمال رویت باشد. (فرهنگ 
عسلوم عسقلی از اسفار ج۱ ص۳۲۵). 
||(اصطلاح شرعی) علم درایه با علم 
درایةالحدیث. اصول علم فقه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) علم فقه و اصول 
فقه. (اقرب الموارد). علم اصول حدیث است. 
(از تعریفات جرجانی). علمی است که از 
معنی مفهوم از الفاظ حدیث و از مراد و 
مقصود آنها بحث می‌کند. و آن بر قواعد عربی 
و ضوابط شریعت استوار است و موضوع آن 
احادیث رسول اکرم (ص) است از جهت 
دلالت آنها بر معنی مفهوم یا مراد. و غایت آن 
تحلی به آداب نبوی و تخلی از اموری است 
که آنها را ناپسند داشته و نهی نموده است» و 
مبادی آن کل علوم عسربی است و معرفت 
تصص و اخبار متعلق به رسول | کرم(ص) و 
معرفت اصلین و فقه و غیره است. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). علمی است که در 
آن بحث می‌شود از متن حدیث و سند آن و 
طرق آن از صحیح و سقیم و علیل, و آنچه 
مورد زوم است؛ تا مقبول از مردود آن. 
شناخته شود و يا علمی است که در آن بحث 
می‌شود از سند حدیث و متن آن و کیفیت 
تحمل آن و آداب نقل آن. (از یادداهت 
مسرحوم ده خدا). موضوع درایه راوی 
(روایت‌کننده) و مروی (حدیث روایت‌شدها 
است. و غایت آن معرفت به احادیث مردوده 
برای اجتتاب از آتها است. 
-کتب درایه؛ کتابهایی که در آن انام 
احادیث و اخبار و اصطلاحات محدئین را 
گردکند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


1 - 0۰ 2 - ۰ 
3 - 0۳۷۵۰۱۳ 


۱-۴۲ 


درا دیدن. [د د) (مص) درائبیدنبگ فتن. 
(برهان). سخن گفتن. حرف زدن. بیان کردن. 
از ناظم الاطباء: 

منگر سوی آن کسی که زبانش 
جز خرافات و فریه ندراید. 
درم داری که از سختی دراید 
سر و کارش به بدبختی گرآید. 
نزاری, ز پا کیزه کاران درای 

ز پا کان‌و پا کیزه کاران سرای. 
(دستورنام نزاری قهستانی چ روسیه 
ص۴۸ 

و رجوع به درائیدن شود. 

- ژاژ دراییدن؛ بیهوده گفتن. ژاژ خاییدن. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- هذیان دراییدن؛ هرزه دراییدن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به هرزه دراییدن در همین 
ترکیبات و در ردیف خود شود. 

- هرزه دراییدن؛ یاوه و ببهوده گفتن و ابلهانه 
سخن گفتن و ببهوده و بی‌معنی سخن راندن. 
(ناظم الاطباء). هرزه لاییدن. و رجوع به اين 
ترکیب در ردیف خود شود. || آواز کردن. 
(برهان). بانگ کردن. آواز دادن. (ناظم 
الاطباء). 
درء. [درء] (ع مص) دور کردن و دفع نمودن 
چیزی را (از منتهی الارب). دفع کردن و دور 
نمودن, و گویند دور نمودن بشدت. (از آقرب 
الموارد). |[زود دررسیدن توجبه و دور شدن. 
(از متهی الارب). اندفاع و روان شدن سیل. 
(از اقرب الموارد). |[روشین شدن آتض. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || غدودنا ک 
گردیدن‌شتر و آماسیدن پشت وی با غده. (از 


دراییدن. 


اصرخسرو. 


نظامی, 


منتهی الارب). ذروء. (از اقعرب السوارد). و 
رجوع به دروء شود. |اگستردن و فراخ 
گردانیدن چیزی راء بسط. ||راندن چهارپا را 


"بسوی شکار. ||نمایان شدن و نا گاه برآمدن.. | 


شخص بر کسی. ||چسباندن و پیونتن دیوار 
به ساختمان. (از قرب الموارد). دراأة. و 
رجوع به درأة شود. 
۵رء. [دَرء] (ع |) کجی و کجی نیزه و مانند 
آن, (متهی الارب). خمیدگی و کچی در نیزه 
و مانند آن, و گویند: ثر ذات‌درء؛ یعنی چاهی 
که انحنا داشته باشد. (از اقرب السوارد). 
| آنچه از کوه برافتد. (منتهی الارب). آنچه از 
دل کوه افتد. ||حد و مرز هر چسیزی, چه 
یوسیلة آن ابهام دور می‌شود. || حجم غده‌ای 
است در م‌اده‌شتر, (از آقسرب الموارد). 
||جاءالسیل دَرء و ذزء؛ آمد توجبه و سیل از 
شهری دور و یا از جایی که معلوم نباشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
۵رء. [درْء] (ع لا گوید: جاء السیل دء؛ 
یعنی سیل از جایی ناشناخته و یا از شهری 
دوردست سرازیر شد. (از اقرب السوارد). و 


رجوع به درء شود. 
۵را. [د رء] (اخ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
دراسفیف. [د] ((خ) به معنی باب ابیض. 
حمزه, آنرا نام شهر بیضاء دانسته که از 
شهرهای فارس بوده است در عهد فرس. (از 
معجم البلدان). 
دراشکفت. زد اک ] ((خ) دی است از 
دهستان چرداول بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام, واقع در ۸هزارگزی جنوب 
خاوری چرداول و #۵هزارگزی باختر راه 
مالرو شیروان. آب آن از رودخانة چرداول و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران چ‌0۵. 
دراشکفت. (د اک ] (اخ) دی است از 
دهستان مرغا بخش ایذهة شهرستان اهواز, 
واقع در ۲هزارگزی جنوب باختری ایذه» با 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
دراشکفت. [د اک ] (اخ) دی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد, واقع در ۷۰هزارگزی جنوب 
خاوری الیگودرز و کار راه مالرو شادآباد به 
عباسی با ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فمرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۶. 


دراشکفت. [د[ک) ((خ) دصی است از. 


دهستان گازة بخش پاپی شهرستان خرم آباد. 
راتع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
سپددشت با ۱۰۰ تن سکنه. اب ان از 
سراب‌ایروه و راء آن مالرو است. غار بزرگی 
در این آبادی وجود دارد. سا کنان آن از طایفذ 
ٍ فولادوند هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


وت [د[کَ ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حومة ببخش مرکزی شهرستان 
بوشهر, واقع ذر ۲۵۰۰هزارگزی جتوب 
خاوری بوشهر و هزارگزی راه شوسة شیراز 
به بوشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
درافتادن. [51] (مص مرکب) حادث 
شدن. اتفاق افتادن. روی دادن تا یک روز به 
هرات بودم» مهمی بزرگ در شب درافتاد. 
(تاریخ بهقی). ||افتادن. واقع شدن: 
اگرروزی درافتد در میانه 


بینم تا چه پیش آرد زمانه. نظامی. 
گر درافتد در زمین و اسمان 
زهره‌هاشان آپ گردد درزمان. . مولوی. 


آهراب؛ سخت درافتادن در کاری و مستفرق 
شضدن در آن. (از منتهی الارب). تهالک؛ 


درافتادن در حرصی. (دهار). مفاتكة؛ با 
یکدیگر به کاری درافتادن. (از منتهی الارپ). 


درافتادن. 


|| وارد شدن. داخل شدن. بدرون ریختن: 
مگر ماه آمد از روزن درافتاد 
که شب را روشنی در منظر افاد. نظامی. 
و اندر وی [اندر دریاچة بتمان ] آبها درافتد از 
بتمان میانه. (حدود العالم). تسویس؛ سوس 
درافتادن در چیزی. عتّ؛ درافتادن مه در 
پشم. (از منتهی الارب). ||متولد شدن. زاده 
شدن. جدا شدن: 
همان ساعت که از مادر دراتاد 
مر او را مادرش پر دایگان داد. 

؟ (از تاریخ سیستان), 
| فروافتادن. سرنگون شدن: 
وآنگه چون به شدی ز منظر توبه 
باز درافتی به چاه جهل نگونساز. 

اصرخنرو. 

چو عیاران سرمست از سر مهر 
به پای شه درافتاد آن پریچهر. 
چنین خواندم که در دریای اعظم 
به گردابی دراف‌ادند با هم. 


نظامی. 


سعدی ( گلستان). 
تتایع. تتیم, متایعة؛ بر روی درافتادن در بدی. 
(از منتهی الارب). تردی؛ از جای درافتادن. 
(دهار). تعس؛ بر روی درافتادن. عثار عثر: 
عثیر؛ بر روی درافتادن و خوار گردیدن. (از 


منتهی الارب). 

- از پا درافتادن؛ ناتوان شدن. از حسرکت 
ماندن: 

یکباره دلش ز پا دافتاد 

هم خیک درید و هم خر افتاد. نظامی. 


ازبه زمین آمدن. جدا شدن بسوی پاین. 
سرازیر شدن. فروآمدن. فروافتادن: 
عجم را زآن دعا کسری برافتاد 
کلاه‌از تارک کسری درافتاد. 

گراز کوه جفا سنگی درافتد 

ترا بر سایه او را بر سر افتد. 

نرگس به جمازه برنهد رخت 
شمشاد درافند از سر تخت, 

چو افتاد این سخن در گوش فرهاد 
ز طاق کوه چون کوهی درافتاد. 
اگرفتارشدن. میتلی شدن: 


به نادانی درافتادم بدین دام 


به دانایی برون آیم سرانجام. نظامی. 
از درافتادن شکاری خام 

صد دیگر دراوفتند به دام. نظامی. 
هر زن که به چنگ او درافتد 

بدخو شود و ز خو برافتد. نظامی 
یکی را که دربند بینی مخند 

مبادا که نا گه درافتی به بند. سعدی 
یکی را چو سعدی دلی ساده بود 

که‌با ساده‌روئی درافتاده بود. سعدی. 


هبط؛ به بدی درافتادن. (از سنتهی الارپ). 
||دچار یه شدن؛ 


درافتاده. 


بی‌جرم نگر که چون درافتادم 
دانی که کنون چگونه حیرانم. 
اایچیدن. شایع شدن. آخادن: 


به لشکر درافتد از آن گفتگوی 


که‌این کار ما راجز این نت روی. 


مستودستعد. 


فردوسی. 
پس پیفامبر علیه‌السلام به مدینه آمد و 
بشارت درافتاد. (مجمل النواریخ و القصص). 
چون شهر به شهر تا به بفداد 
آواز؛ٌ عشق او در افتاد. ۱ نظامی. 
||کنایه از خصومت و جبنگ و نزاع کردن. 
(برهان). با کسی ذر مقدمه بحث کردن و با هم 
جنگ و خصومت نمودن: (غیاث). با کسی 
آویزش نمودن و جنگ و نزاع نمودن. 
(آتدراج). 
- درافتادن با کسی؛ با او به جدال و نزاع 
برخاستن. با او به منازعت برخاستن. مخالفت 
کردن.با وی به نزاع و جدال درآمدن. اظهار 
دشمنی و خصومت کردن. غیبت او کردن. 
عیب کردن. منازعه. مشاغبه. مجادلد. نزاع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اندلاث. (از منتهی 
الارب). مواقعه. وقاع. (دهارا: 
پس این لشکر نامدار بزرگ 
به دشمن درافتند چون شیر و گرگ. دقیقی, 
گربه‌ای‌چند آنجا برد پیش موشان بینداخت و 
ایشان نیز درافتادند و بند را می‌بریدند. 
(قصض‌الانیاء ص ۱۷۷). دیگر باره بیامد و 
سگان را ببرد و ایشان نیز درافتادند و بند را 
می‌بریدند. (قصص الاثبیاء ص۱۷۸). 
سعدی نه حریف غم او بود ولیکن 


با رستم دستان بزند هر که درافتاد. سمدی. 
یس تجربه کردیم در اين دیر مکافات 
با دردکشان هرکه درافتاد برافتاد. حافظ. 


هور؛ بر روی درافتادن قوم سر یکدیگر. (از 
منتهی الارب). || پدید امدن: و سپیدی به 
محاسنش درافاده بود. (مجمل التواریخ 
والقتصص). 

<- چشم درافتادن و افتادن؛ دیدن. مواجه 
شدن؛ 

نظر کردی به محتاجان درگاه 

کجا چشمش درافتادی ز نا گاه. نظامی, 
درافتادن آتش؛ گرفتن آتش, اثر و سرایت 
کر دن آتش: 

اگرمن از دل یک تو برآورم دم عشقی 

عجب مدار که آتش درافتدم به دو توئی. 


سعدی. 
درافتاده. [د1د /د] (ن‌مف مرکب) افتاده. 
ریخته‌شده: 
باده‌ای دید بدان جام درافتاده 
که‌ین جام همی سفت چو سنباده. 
منوچهری. 


و رجوع به درافتادن شود. 


درافراشتن. [دأْتَ] (مص مرکب) 
افراشتن. رجوع به افراشتن شود. 
درافروختن. دا تَ] (مسص مرکب) 
افروختن: اشتعال, تشمل؛ درافروختن آتش. 
(از منتهی الارب). رجوع به آفروختن شود. 
۵رافزار. (13] ((مرکب) آنچه در را باید. از 
لولا و چکش و چفت و رزه و گل میخ و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). الات و ادوات در:ٌ 
پس دری کردم از سنگ و درافزاری 
کدیدو آهن هندی‌نکند کاری. . منوچهری. 
درافزودن- [515)(مص مرکب) افزردن: 


زعکس آنچنان روشن جتابی 

خراسان را درافزود آخابی. نظامی, 
ز بی‌خصمی گر افزون گشت گنجم 

ز بی‌یاری درافزوده‌ست رنجم. نظامی. 


کیسة؛ آن سال که روزی درافزایند و آن 
چهار سالی باشد. (دهار). و رجوع به افزودن 


شود. 

درافسان. [د]] نف مرکب) درفشان. 

درافشاننده. درفشاننده. آنکه در می‌پاشد. 

آنکه در می‌پرا کند 

شب فراز کوه از اشک شور جمع و نور شمع 

ابر درافشان و خورشید زرافشان دیده‌اند. 
خاقانی. 

شب و روزت قراخان است و آفستقر تو روز و خب 

قراخان را ثنا گوئی‌بر آقسنقر درافشانی. 
خاقانی. 

از اين دهان درافشان چو دفتر اعشی 

مرصع است به گوهر هزار طومارم. خاقانی. 

میغ درافشانت به کف تيغ درخشانت زتف 

هست آتش دوزخ علف طوفان بر اعدا ریخته. 


خاقانی. 
بجای فندق افشان بود بر سر 
درافتان هردری چون قندق‌تر. . نظامی, 
نظامی. 
چند باران عطا باران بده 
تا بدان آن بحر در افشان شده.  .‏ مولوی. 


دیده‌ام می‌جست و گفتندم نبینی روی دوست 
خود درافتان بود چشمم کاندرون سیساب داشت. 
سعدی. 

ای سرو خرامان گذری از در رحمت 

وی ماه درافشان نظری از سر رأفت. سعدی. 

- درافشان کردن؛ درفشاندن. تثار کردن در. 

پاشیدن درء 

مر ترا در حصن آل‌مصطتی باید شدن 

تاز علم جد خود بر سرت درافشان کنند. 
ناصرخسرو. 

|اکایه از بلیغ و زیان‌آور و نطاق. (ناظم 

الاطباء). 

- لفظ درافشان؛ لفظ بلیغ و زیاء 

د یدگانم اير درافشان شده‌ست 


درافکندن. ۱۰۵۴۳ 


ز آرزوی لفظ درافشان دوست. فرخی. 
||(1مرکب) (اصطلاح موسیقی) نام بحر هشتم 
از هفده بحر اصول موسیقی قدیم. 
درا فشاندن. [داد] (مسص مرکب) 
افشاندن: بوزنه دیگر بار لطافتی بجای آورد و 
شاخه‌ها درافشاند و خوک بکار می‌برد تا هیچ 
نسماند. (سندبادنامه ص ۱۶۹). رجوع به 
افشاندن شود. 
دراقسانی. [15] (حصامص مرکب) 
درفشانی. درافشان کردن. عمل درافشان. 
دربراکی: 
عدنی بود در درافشانی 
یمنی پر سهیل نورانی. 
درافشانی کردن؛ درفشاندن: 
ابری آمد چو ابر نیسانی 
کردبر سبزه‌ها درافشانی, 
ابلاخت. زیا‌آوری. ناظمالاطباء, 
- درافشانی کردن؛ ماسل و بدون لکنت 
زبان تکلم کردن.(نظمالاطباء) 

درافکندن. (د اک :] (مسص مرکب) 
افکندن, فکندن. انداختن,.برزمین زدن. ساقط 
نمودن. نگونسار کردن: 
به یک حمله از جای برکندشان 


نظامی. 


نظامی, 


پرا کندو از هم درافکندشان. فردوسی. 
ور زانک درافکنی به چاهش 

یا تیغ کشی کنی تباهش. نظامی, 
||از پای درآوردن؛ 

کمان‌ابروان را زه برافکند . 

بدان دل‌کآهوی فربه درافکند. نظامی, 


||دلگیر شدن. گلاویز شدن. حمله کردن. 
آویختن. آویزش کردن؛ 
هر روز خویشتن به بلایی درافکنی 
آنگه مرا ملامت و پرخاش آوری. . فرخی. 
با چون خودی درافکن ا گر پنجه میکنی 
ما خود شکسته‌ايم چه باشد شکست ما, 

؟ (از امثال و حکم). 
||درآوردن. وارد کردن. داخل کردن. بدرون 
بردن؛ 
به نطع کینه بر چون پی فشردی 
درافکن پیل وشه رخ زن که بردی. نظامی. 
چون نه ای سباح و نی دریایسی 
درمیفکن خویش از خودراییی. 
فتن؛ در فتنه درافکندن. (دهار). 
- درافکندن پی؛ درافکندن بنیان. برآوردن. 
پنا کردن؛ 
فلک مر قلعه و مر باغ او را 
به پیروزی درافکنده‌ست بنیان, 


مولوی. 


عنصری, 
|[انداختن. پرت کردن. پرتاب کردن. رها 
کردن؛ُ 

یکی دبه در افکدی به زیر پای اشترمان 

یکی بر چهره مالیدی مهار مادة ما را 

عمعق. 


۴ در الان. . 


|اریختن: وج 
خشت از سر خم برکند. باده زخم بیرون کند 
و آنگه ورا درافکند در قعبه مروانیه. 
منوچهری. 
||ممزوج و مخلوط کردن. داخل کردن: هر 
روز قلیه فرمودمی از کوک تا خواب من تمام 
باشد و دارچینی درافنکندمی تا مضرت کوک 
بازدارد. (ذخیره خوارزمشاهی). آب جوی را 
بجوشند و صمغ عرابی و گل ارمنی و طباشیر 
درافکنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
|امنتشر کردن: 
چو بلبل سرایان چو گل تازه‌روی 
ز شوخی درافکنده غلفل به کوی, 
||فرش کردن. گستردن. مفروش ساختن: و 
زمین آن (جامع دمشق ] از رخام رنگ در 
رنگ درافکندند و روی دیوارها همچنین 
رخام. (مجمل التواريخ و اقصص). ||منظم 
کردن.سازکردن. قرار دادن. جای دادن؛ 
نوارا پردة عشاق آراست 


سعدی. 


درافکند این غزل را در ره راست. ‏ نظامی. 
- درافکندن سخن چیزی؛ عنوان کردن آن. 
بدان آغازیدن وصف. سر کردن آن: 
پنهاد ریاب و سخن شعر درافکند 
یک نکن او مایا عقد گهر آمد. 
شهنشه شرم را برقع برافکند 
هنگامه ارباب سخن چون نشود گرم 
صائب سخن از مولوی روم درافکند. 
صاب. 
||شایع ساختن. انتشار دادن؛ خبر درافکندند 
که علوی است. (بیان الادیان). و رجوع به 
انکدن شود. 
در الان. زد ر | ((خ) شهری است به الان 
چون قلعه‌ای بر سر کوه و هر روزی هزار مرد 


سوزنی. 


به نوبت, بارءٌ این قلعه نگاه دارند. (حدود. 


العالم), و رجوع به الان در ردیف خود شود. 
درانباشتن. [د ام تَ) (سص مرکب) پر 
کردن. آ کندن درون چیزی را: طَم, طْموم؛ 
درانباشتن چاه را. (از منتهی الارب). و رجوع 
به انباشتن شود. 
دراثیر.[) ((خ) نام محلی در قم: طسق و 
ضيعة هفتم: قمرود. دراثیر و موضعهایی در آن 
که آب از زمین کشند. (تاریخ قم ص ۱۲۱). 
درانحام. [1] (ق مرکب) (از: در + انجام) 
در آخر. سرانجام. به آخر, بفرجام. باری, 
درانحامیدن. [د۱د] (مص مرکب) به 
آخر رسیدن. به پایان رسیدن. پایان گرفتن. به 
اتها کشیدن؛ چه معلوم و مقرر است که 
هرچند آدمیان را روزگار دورتر درانجامد. در 
همتها قصور زیادت بود. (اسرارالتوحید چ 
بهمیار ص4۵ 
درانداختن. [دات] (مسص مرکب) 


اندراتداختن. انداختن. افکندن. درافکندن: 
بقرمود که همه را خشت زرین و نقرهاً گین 
درانداختند. (قصص الانبیاء ص ۱۶۵). 
کمربندد فلک در جنگ با تو 

دراندازد به دشمن سنگ با تو. نظامی. 
آوازه دران‌داختن؛ شهرت دادن. شایع 
کردن: اوازه درانداخت که به مازندران 
می‌رود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

| پرتاب کردن. انداختن: 

یکی گفا بدان ماند که در خواب 
دراندازد کسی خود را به غرقاب. 

- از پای درانداختن؛ از پای افکندن: 


نظامی, 


نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی 
بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه؟ حافظ. 
- پنجه درانداختن؛ ستیز و برد کردن: 
گفته‌بودم که دل از دست تو بیرون آرم 
بازدیدم که قوی پنجه درانداخه‌ای. سعدی. 
جان درانداختن؛ جان فشاندن: 
کس‌با رخ تو نباخت عشفی 

تا جان چو پیاده درنینداخت. 
طرح درانداختن؛ طرح ریختن. نقشه 
ریختن. طرح افکندن: 

طرح به رقاب درانداختم 

تکیه به آمرزش حق ساختم. نظامی. 
بیا تاگل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. 


سعدی, 


حافظ. 
|اطرح کردن. مطرح کردن سخن: 
به ببهوده گویم نسب ساختی 
سخنهای ناخوش درانداختی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


|[به جنگ و جدال واداشتن. به ستیزه داشتن: 
زلفین دل‌آويزت با ابن یمین گفتند 
آن را که براندازند با ماش دراندازند. 


وت آبن یمین. 
|[درو کزدن. برافکندن: 

زروی کار من برقع درانداخت 

به یکبار انکه دز برقم نهانست. سعدی, 

درانداخته. (دات / تٍ] (ن‌مف مرکب) 

درافکنده: 

مرغ پر انداخته یعتی ملک 

خرقه درانداخته یعنی فلک. نظامی. 

پرده درانداخته دست وصال 

از در تعظیم سرای جلال. نظامی. 


دراندازی. [د1] (حساص مرکب) 
خصومت و عداوت و کینه. (ناظم الاطباء) 

درانداشت. [15] (ص مرکب) وسیع و 
پهناور. دراندشت. دراندردشت. (فرهنگ 


لغات عامیانه). و رجوع به دراندردشت شود. 


دراندردشت. [د۱د د] (ص مرکب) (از: 
در +اندر +دشت) سخت فراخ: خانه یا وثاق 
یا سرای یا باغ دراندردشت؛ بسیار وسیع. با 


درایسثادن. 


وسعت و فراخی بسیار. عظیم وسیع. نهایت 
وسیع. عظیم پهناور. عظیم فراخ. نهایت 
گسترده.سخت وسیع. 
دراندرزیف. [د اد ب] (( مرکب) معلم یا 
مشاور یا مدیر دربار. ممتثار دربار: رئیس 
تشکیلات دربار. و گویا یکی از القاب وزرگ 
فرمذار بوده است در عهد یزدگرد دوم و لقبی 
بوده است مشابه «منشارالدوله» با 
«ظاءلدولد» در قرون جدید. (ايران در زمان 
ساسانیان چ۲ ص ۱۵۶. ۲۳۳ و ۵۴۴. 
دراندره. [درَ]) ((خ) نام لثکرگاهی در 
جهودان که ان شهری است آبادان و بانمست و 
ناحیت «مانشان» به آن پیوسته است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۹۶ و .)٩۷‏ 
دراندوده. زدآدر د /د] (نمف مرکب) 
اندوده: ۱ 
شبستان گورش دراندوده دید 
که‌وقتی سریرش زراندوده دید. 
ررجوع به اندوده شود. 
دراند بسیدن. (ذ دی د] (مص مرکب) 
اندیشیدن. اندیشه کردن: امیر بدگمان گشت و 
دراندیشید و دانست که خشت از جای خود 
برفت. (تاریخ هقی ص ۲۳۵). 
دراندیش ارچه کبکت نازنین است 
که شاهینی و شاهی در کمین است. نظامی, 
درانديشید و بود اندیشه را جای 


سعدی, 


که‌بادافراه را چون دارد او پای, نظامی. 
دراندیش ای حکیم از کار ایام 
که پاداش عمل باشد سرانجام. نظامی. 


و رجوع به آندیشیدن شود. 

دراوفتادن. [د د] (مص مرکب) اوفتادن. 
درافتادن. افتادن: 

از در افتادن شکاری خام 


صد دیگر در اوفتند په دام. نظامی. 
از پای دراوفتادن؛ ناتوان شدن؛ 

چندان بگریستی بر آن جای ۵ 
کزگریه دراوفتادی از پای, نطامی‌ج 
و رجوع به درافتادن و افتادن شود. خِ 


درأق. [د2] (ع مص) مصدر دم است در 
تمام معانی. (از اقرب‌السوارد) (از منتهی 
الارب). رجوع به درء شود. 

درا یستادن. [د د) (مص مرکب) ایستادن. 
قائم شدن. ||آخذ. (دهار. تشمیر. (تاج 
السصادر بیهقی). جعل. (دهار). طفق. 
(ترجمان القرآن جرجانی), آغاز کردن. 
شروع کردن. آغازیدن به انجام کاری. اقدام 
کردن. مبادرت کردن. پرداشتن. مشفول 
شدن: اگرفرمان باشد بازگويم, گفت نیک 
آمد. من درایستادم و هرچه وزیر گفته بود 
بعمامی بازگفتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۸۷). گفتند رواست ما از گردن خویش 
یرون کنیم و درایستادند و پیغامی دراز دادند 


درب. 


هم از آن نمط که وزیر نبشته بود. (تباریخ- 
بیهقی ص۶۷۷). درایساده است و خویشتن 
را و شعر خویش ستودن گرفته است. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۱۵). درایستاد و هرچه رفته بود با 
وزیر بگفت. (تاریخ بیهقی ص 4۵۹۳ من 
[بوتصرمشکان ] درایتادم و حال حسنک و 
رفتن به حج... بتمامی شرح کردم. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۷۹). او را چندین مناقبست و 
درایتاد و فضایل ابن موسی اشعری که یاد 
کردیم مجموع بر شمرد. (تاریخ قم ص ۲۹۳). 
طفق, طفقان. طفوق؛ درایستادن در کاری. 
(دهار). قنوت؛ در نماز درایستادن. (تاج 
المصادر ببهقی). ||به اصرار کردن پرداختن. 
مصر شدن. ابرام وززیدن. به سماجت دنجال 
کردن, به اصرار میادرت کردن: و در پلخ در 
ایستاد [بوسهل ] و در امیر می‌دمید که ناچار 
حسنک را بر دار باید کرد. (تتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۷۷). پس گروهی زنان را بر این 
کار بگماشتند و ایشان درایستادند و حیلت 
ساختند تا اسما را بر آن جانب بردند. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۸۹). ||مقاومت کردن. استقامت 
کردن. ایستادگی کردن. مداومت کردن: من 
درایستم | گر جانم بشود. تا این کار به صلح 
راست شود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۲). 
پس از آن فضل درایتاد. تا نام ولایت عهد 
از مأمون بیفکندند. (تاریخ ببهقی) بازرگانان 
پرا کنده شدند و من درایستادم و غلامان 
می‌خریدم دساله و یازده‌ساله. (مجمل 
التواریخ و القصص). خواجه احمد سخن وی 
بشنود و راه به ده برد و درایستاد. (تاریخ 
بسیهتی ص ۴۱۴). ||اقامت کردن. ماندن. 
|| پدید آمدن. آشکار شدن. آغاز کردن؛ از آن 
لحظه که تو قدم از خانه بیرون نهادی, طوفان 
توح و صاعقة هود و عذاب مود درایستاد. 
(سندبادنامه ص 4۷). ||مسوافقت کردن. 
همراهی نمودن: مواضفة؛ با کسی بر چیزی 
درایستادن. (دهار). 
درب. [د] (ع ۲۷ دروازة فراخ از کوچه 
خرد. (منتهی الارب). در بزرگ کوچه. (از 
آقرب السوارد). جوالیقی در السعرب (ص 
۳ گوید: اصل «دروب» عربی نیست و 
عرب آنرا در معنی ابواب بکار برده‌است, لذا 
مداخل تنگ بلاد روم را نیز دروب گفته‌اند؛ 
چون آنها بسان دروازه‌ای بود که بدان منتهی 
می‌شد و در اين معسی از قدیم استعمال شده, 
چنانکه امرژالقیس گوید: 
بکی صاحبی لمارأی الدرب دوئه 
وأیقن نا لاحقان بقیصرا, 
درواز؛ کلان. (منهی الارب). در بزرگتر چون 
در کاروانسرا و نغیره. (از اقرب الصوارد). 
دروازه. (دجار) (غیاث). بلق. در شهر. دروازة 
شهر. دربند. ج. دراب. (منتهی الارب) (اقرب 


الموارد), دروب. (دهار) (تاظم الاطباء): بر هر 
دربی حربی از سر گرفتند. (جهانگشای 
جوینی). قم را چند راه است و چند درب و 
چند میدان. (تاریخ قم ص ۲۰). 
درب. [د] ((خ) بمناسبت درواز؛ُ شه محله 
و نواحی داخل شهر در مجاورت هر دروازه 
بام همان دروازه نامیده شده است. چنانکه 
درب ری, درب قزوین, که نام محله‌ای است 
مجاور دروازه‌ای که از آن بسوی ری رونداز 
قزوین, و مرادف کلم باب... است. 
- درب الأ جر محله‌ای بوده است به بغداد. 
رجوع به آجر در همین لفت‌نامه و معجم 
البلدان شود. 
< درب‌البیضاء؛ به شیراز بوده است. در 
نزدیکی حصار آن, و نام آن در کتاب 
شدالازار معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی 
آمده است. رجوع به شدالازار ص ۱۱۴ شود. 
دزب‌الجوف؛ دربندی است به بصره. (از 
منتهی الارب). 
- درب الحبش؛ در خطهُ هذیل به بصره باشد. 
رجوع به حبش (درب ...)در همین لفت‌نامه 
شود. 
- درب ال عفران؛ در کرخ بفداد بوده است و 
تاجران و سرمایه‌داران و گاهی فقهان در 
انجا سا کن‌بودند. (از معجم البلدان), 
- درب‌الیلفی؛ در بفداد است و اسماعیل 
سلفی محدث بن عباد در آن سکونت کرده. 
(از منتهی الارب). 
< درب‌البلق؛ در بغداد بوده است و تسبت 
بدان سلقی شود. (از معجم البلدان), 
<- درب النلة؛ محله‌ای بوده است در بغداد و 
پمناسبت اینکه حکیم صاعدین همین 
توماي نصرانی بسال ۶۲۰ ه .ق.در این محل 
بقتل ریییده است. تام آن در عیون الانباء ص 


دربالفالوذج؛ محله‌ای بوده است در بغداد 
و بمناسبت اینکه تولد موفق‌الدین عبداللطیف 
بغدادی بسال ۵۵۷ه.ق.ذر آنجا بوده. نام آن 
در عیون الانباء ج ۲ ص ۲۰۲ آمده است. 

- درب ال نام آن در شعر متنبی آمده و 
صاحب معجم البلدان حدس زده که در بلاد 
روم باشد. (از معجم‌لبلدان). 

- درب‌القیار؛ محله‌ای است بزرگ و مشهور 
در بقداد. (از معجم ابلدان) 

- درب المْفضَل؛ محله‌ای پوده است در شرق 
بغداد منسوب به مفضل‌بن زمام. مولای 
المهدی. (از معجم الیلدان), 

- درب‌الهر؛ دو موضع است در بغداد: یکی 
در نهرالمعلی در جانب شرقی و دیگری در 
نکر خ.(از معچم الیلدان). 

درب جمیل؛ دربندی است به بغداد. (از 


معجم ابلدان). 


۱۰۵۴۵  .برد‎ 


- درب خییب؛ در بغداد بوده است از نهر 
معلی. (از معجم الیلدان). 

7 درپ حظلة» دربی در ری بوده است. (از 
معجم البلدان), 

درب دژاج؛ محله‌ای است بزرگ در وسط 
شهر موصل. از معجم ادا 

- درب دینار؛ درب و محله‌ای است به بغداد. 
(از معجم البلدان). 

< درب سلیم؛ دربی است در بفداد از جانب 
شرقی از ناحية رصافة. (از معجم البلدان). 

- درب سلیمان؛ در بفداد است مقابل جسر و 
آن در ایام آبادانی بفداد در روزگار مهدی و 
هادی و رشید خلفای عباسی بوده است و بنام 
سلیمان‌ین جعفرین ابی‌جعفر منصور (متوفی 
بال ۱۹۹ ه.ق.)می‌باشد. (از معجم البلدان). 
< درب شیر؛ محله‌ای بوده است به همدان و 
در تاریخ گزیده ص ۷۸۷ بماست اینکه 
مدفن شیخ حافظ ابوالملی حسن‌بن احمد 
عطار همدانی (متوفی بسال ۵۶۰ ه.ق.) در 
آنجا بوده نام آن آمده است. 

- درب فراشة؛ محله‌ای است در بغداد در نهر 
معلی. (از معجم البلدان ذیل فراشت), 

- درب فیروزآباد؛ محله‌ای بوده است در 
هرات و بمناست اینکه مدفن خواجه 
قطب‌الدین نیشابوری در آنجا بوده است. نام 
آن در تاریخ گزیده ج ۱ ص ۷۹۴ آمده است. 
درب مُنیرة؛ محله‌ای است در شرق بفداد 
در انتهای بازاری که به سوق‌السلطان مشهور 
است. و این محله تا زمان یاقوت حموی, اباد 
بوده و منسوب به مسليرة از سوالی مسحمدین 
علی‌بن عبدال‌بن عباس می‌باشد. (از معجم 
البلدان). ۱ 

/اطریق و راء۲ چنانکه ابن‌الوردی گوید « کل 
من سار علی الدرب وصل». (از ذیل اقرب 
الموارد). ||هر راه که به ردم رود. (منتهی 
الارب). هر محلی که از آن به بلاد روم داخل 


۱-ممکن است کلمه در فارسی را معرب کرده 
راز آن «درب» ساخته باشند و چون در عربی 
وزن اسم از ثلائی شروع می‌شود» حرف «ب» را 
بدان افزوده‌اند تاسه حرفی شود و آن را به مختی 
دروازه و جز آن بکار برده‌اند و ا گر چنین باشد, 
بکار رفن «درب» بجای «در» در تداول و ادب 
معاصر درست نیت و استعمالهای درب اطاق 
و درب اداره و... ادرست است. اما ا گر درب 
چچانکه اعتقاد گروهی است خود در زبان کهن . 
ریشه داشته باشد» باید میان درب عربی بمعنی 
دررازه و درب متداول فارسی به معنی ادره 
فرق قائل شد. (یادداشت لغتنامه). 

۲ در فارسی نیز گاه به همین معنی بکار رفته 
است خاصه در نام محلات, چنانکه محلةٌ درب 
کوشک يا درب ری (نام دو محله در قزوین) 
مترادف راه کوشک و واه ری و غیره واقع شده 
است. (یادداشت لغتنامه). 


۱۵۴۶ 


شوند. (از اقرب الموارد). مایین .طرسوس و 
بلاد روم را گویند. چون که مانند «درب» تگ 
است. (از معجم البلدان). و گویند راه نافذ و 
عمومی آن به تحریک [دَر] است و غیر آن به 
تسکین [د ژ] است. (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). |[تنگی که اندر کوه بود. 
(دهار). اصل معنی درب مضیق و تنگنای در 
کوه‌است. ||جای خشک کردن خرما. (از 
منتهی الارب). جایی که خرما نهند تا خشک 
گردد.(از اقرب‌الموارد). ج. آدراب. (اقرب 
الموارد). |[«درب» در ترکیب ذیل به کار رفته 
است. اما معلوم نیست که از اين ماده باشد و 
شاید از مادة دیگر مثلاً دریدن باشد (5): 

- درب و داغان (داغون)؛ آشفته و پریشان و 
متلاشی. و گاه به معنی پریشانی و آشفتگی 
اشخاص بر سبیل مطایبه و مزاح استعمال 
می‌شود. (فرهنگ لغات عامیانه). 


درب 


درب و داغان کردن؛ به قطعات خرد از هم 


پرا کندن. بکلی از هم پاشیدن خانهه قلعه, 
کفش یا چیزی دیگر را, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

درلبا. [دَر](ع مص) خوگر شدن به چیزی. 
(از منتهی الارب). خوی کردن. (تاج المصادر 
بهقی).اعتاد.(از اقرب الموارد). | حریص 
گشتن. (از منتهی الارب) (از آقرب الموارد), 
دُربة. و رجوع به دربة شود. ||حاذق و ماهر 
گسسردیدن شخص در کار خود. (از 
ناظم‌الاطباه). 

درب. در ] (ع !) هر راه نافذ که از آن به 
روم و آسیای صفیر روند. (ناظم الاطباء). 
درب. و رجوع به دب شود. 

درب [در] (ع ص) صفت است مصدر 
درب را (از اقرپ الموارد). معتاد و خوگر. 


|احریص و آزمند (تاظم الاطباء). ی : 
--. لسمیتیرفت راقع در ۶۶هزارگزی جنوب 
1 شاوری ساردوئیه و ۱۴هزارگزی جنوب 


درب شود. 


درب دربب ] (ع | س‌اهبی اس 


زردرنگ. (منتهی الارب). مساهیی است 
زردرنگ. چنانکه گویی زراندوده است. (از 
ذیل آقرب الموارد از تاچ). 
درب. [د] (اخ) موضعی است به نهاوند. 
(متهی الارب) (از معجم البلدان). |(دهی 
است به یمن که گویا در ذی‌مار باشد. (از 
معجم البلدان) (سنتهی الارب). |اسوضعی 
است در بغداد. (از ممجم الیلدان), 
درب. (د] (اخ) دهی است از دهسستان 
مسیداود (سرگج) بخش جانکی گرمسیر 
شهرستان اهواز, واقع در ۶هزارگزی خاور 
باغ ملک و ۶هزارگزی خاور راه اتومیل‌رو 
باغ سلک به ایذه. آب آن از رودخانة 
بوالعباس و راه آن مالرو است. سا کنان آن از 


طايفة جالکی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 


درب. [د] (اخ) دهی است از بخش ایذه 
شهرستان اهوازء واقع در ۲۱هزارگزی جنوب 
خاوری ایذه و در کار راه مالرو ده‌بندان یه 
پس‌تاعه. آب آن از چشمه و قتات و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
ج ۶ 

درب آستانه. (د نْ] ((خ) دهسی است از 
دهستان چالان چولان بخش حومة شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
بروجرد و ۵هزارگزی خاور راه شوسة 
بروجرد به دورود, با ۲۳۹ تن سکنه. آب آن 
از قنات و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

درب آستانه. [د ن] ((خ) دهسی است از 
دهستان حشمت‌اباد بخش دورود شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب 


. خاوری دورود و کنار راه مالرو دره‌امیر په 


برآفتاب‌دراز. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

۵رباء [د] انف مرکب., | مرکب) دربای. 
دروایت و ضروری و سایحتاج. (برهان). 
چیزی را گویند که به آن احتیاج باشد و آنرا 
درباست نیز گویند. (جسهانگیری). 
ضروریات. لوازم. نا گزیر.نا گذران. بایسته. و 
رجوع.به دربای شود. 

- درباتر؛ لازم‌تر. الزم. (ناظم الاطیاء), 

۵ریاء. [د رب با ] (اخ) ناحیه‌ای است در سواد 
عراق در شرق بفداد و نزدیک آن. (از معجم 
البلدان). و رجوع به درتا و درنا شود. 

دریاء. [د] (ع مص) افگندن چپزی راو 
پرتاب کردن. (از تاظم الاطباء). ذربّاة. رجوع 
به درباة شود. 

دربااب. (د] (اغ) ده کسسوچکی است از 
بصن بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 


خاوری راه مالرو بافت به جیرفت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درباختن. [دتَ ] (مص مرکب) دربازیدن. 
باختن. بازی کردن. (ناظم الاطباء). قمار؛ 
چرخ کجه باز تا نهان ساخت کجه 
با نیک و بد داثره درباخت کجه. 

(منصوب به رودکی), 

جمالت چون جوانی جان نوازد 
کسی جان با جوانی درنبازد. 
زروی لطف با کس درنسازد 
که آنکس خان و مان را درنبازد. 
ساحران چون قدر او نشتاختتد 


نظامی. 
نظامی. 
دست و پا در جرم آن درباختند. ‏ مولوی. 
قمر؛ درباختن و الب آمدن کسی را در 


باختن. (از منتهی الارب). ||از دست دادن. 
باختن: عقل, هوش و توان خود را درباختن. 


دربادیان. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). فدا کردن* 
من که جان و عمر و دل در باختم در عشق او 


من که جاه و مال و دین در عشق او کردم نقار. 
ستایی. 
جان در ششدر عشق تو چون مهره دربازم, 
(سندبادنامه ص ۱۳۹). 
شمع بود آن مسجد و پروانه او 
خویشتن درباخت آن پروانه‌خو. مولوی, 
ساحران چون قدر او نشناختند 
دست و پادر جرم آن درباختند. مولوی, 


نعمتی راکز پی مرضات حق درباختی 

حق‌تعالی از نمیم اخرت تاوان دهاد. سعدی, 

کشتی در آب را از دو برون نیست حال 

یا همه سودی حکیم یا همه درباختن. 
سعدیز 

سرای سیم و زر درباز و عقل و دین و دل سعدی 

حریف اینست اگر داری سر سودای درویشان, 


سعدی. 
من این روز را قدر نشناختم 
بدانستم | کنون‌که درباختم. سعدی, 


و تیغ در رگ گردنش نشست و جان درباخت. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۸۳). تسبیل؛ 
درباختن چنیزی را در راه خداء (از منتهی 
الارب). ||خرید و فروخت کردن. بیع و شرا 
نمودن. |[بخشیدن. عطا کردن. ||وام دادن. 
(ناظم الاطباء), |(اصطلاح تصوف) محو 
کردن اعمال ماضی از نظر خود. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا). 
درباخته. (دتَ /تٍ ] (نمف مرکب) باخته. 
از دست داده؛ 
گویندرفیقانم در عشق چه سرداری 
گویم‌که سری دارم درباخته در پایی. 
سمدی. 
و رجوع به درباختن شود. 
دریادام. [د] (اخ) دهی است از دفتان 
اوغاز, بخش باجگیران شهرستان قوچانء 
راقع در ۲۶هزارگزی جنوب خاوریاً 
باجگیران و سر راه عمومی شوسه قوچان با 
دره گز.آب آن از رودخانه و راه آن مالرز 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران چ .)٩‏ 
دربادر. [د د] ([مرکب) دو دز متصل بهم. 
دو در مجاور هم. دو خانه که مدخل و در 
ورودی آن دو در مجاورت و پهلوی یکدیگر 
قرار دارد؛ 
در کوی جهان که خانة عمر در اوست 
هب‌ایهُ محتتیم و دربادر غم, 
مجیر بیلقانی. 
دربادیان. [د](اخ) دهی است از شهرستان 
حصن بخش زرند شهرستان کرمان, واقع در 
۵هزارگزی باختر زرند و ۲۳هزارگزی 
باختر راه مالرو زرند به رفستجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸) 


دربار. 


دربار. [۱(]3مرکب) بیت. خانه. میکبن.-| کنایه از سخن شیرین و شیوا از زبان جاری 


منزل. عمارت. سرای. پارگاه. (ناظم الاطیاع). 
||پیشگاه و عرصه و بارگاه پادشاهان و امرا. 
(ناظم الاطباء), و به عربی حضرةالس‌لطان و 
حضرةالامیر گویند. (آنتدراج)." کاخ شاهی, 
قصر سلطنتی. بارگاه: 
چنین دید رستم از آن کار اوی 
که‌برگردد آید به دربار اوی. فردوسی. 
اامسجلس شوری. ||دیوان عام. اناظم 
الاطباء). ||در خانة دولتی. ||(به اضافت)؛ در 
بارگاه. در و مدخل جای بار دادن؛ 
کف راد تو باز است و فراز است این همه کفها 
در بارت گشاده‌ست و بسته‌ست این همه درها. 
منوچهری. 
بر در بار جلال احد شیخ و مرید 
همه صافی‌دم و وافی‌قدم و فرمان‌برر 
بدر چاچی (از آنندراج). 
دربار. [ذرر /5] (نف مرکب) دربارنده. 
درفشاننده. درپاش: 
دربار و مشکریز و نوش‌طبع و زهرفعل 
جان‌فروز و دلگشا و غم‌زدا و لهوتن. 
منوچهری. 
فرق‌بر و سیه‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
دربار و مشک‌ای و زردچهر و سرخ‌رنگ. 
ملوچهری. 
از میغ دربار "زمین چون سنا شدهست 
وز لاله سبزه همچو سما پرضیا شده‌ست. 
اصرخسرو. 
دگر ره گفت کای دریای دژبار 
چو در صافی و چون دریا عجب کار. 
نظامی, 
دربارخرج. (د خ] ([ مرکب) خرج دربار. 
همزیة دربار. |اقسمی از مالیات که 
زمین‌داران در بعضی از جاهای هندوستان 
شمالی جمع می‌کردند.(تاظم الاطباء). 
دربارود. (د] ((غ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومه شهرستان ارومیه. 
راقع در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری ارومیه 
و ۲هزارگزی شمال خاوری راه شوسةً آرومیه 
به مهاباد. با ۲۴۰ تن سکنه. اپ آن از 
باراندوزچای و راء آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دربارة. (دَز رز ي] (حرف اضافة مرکب) در 
باب. در خصوص. (آنندراج). در حق. برای. 
از بایت. به ملاحظة. راجع به, 
درباری. [5] (ص نسبی) موب به دربار, 
هر چیز متسب به دربار. هر کس که وابسته به 
دربار است. ملازم و خادم پادشاه. اناظم 
الاطباء). 
در باریدن. [درر د] (مص مرکب) 
پاشیدن در. پاشیده و انشانده شدن در. 
||نزول قطرات باران. |/سخن گفتن به روانی. 


شدن؛ 

زباتی که اندر سرش مفز نیت 

اگردر ببارد همان نفز نیست. فردوسی. 
درباز. [د] (ص مسرکب) مقابل دررسته: 
سرای درباز؛ خانه‌ای که در آن به روی 
همگان باز باشد: 

وزارت است به اهل وزارت آمده باز 

سرای دولت میرانیان شده درباز.. سوزنی. 
دربازکن. [دک] (نف مرکب) دربازکننده. 
بازکنندة در. مفتاح‌الابواب. مفتحالابواب: 


ای سرمه کش‌بلندبینان 
دربازکن درون‌نشینان. نظامی. 
||( سرکب) امروز بسر یک نوع وسیل 


الکتریکی اطلاق می‌شود که بوسیلة آن در 
خانه را می‌توان از داخل ساختمان باز نمود. 
ااآلت و وسیلة گشادن در بطری؛ چوب 
پنبه کش‌یکی از انواع انست. 

در بازیدن. [دد] (مص مرکب) درباختی. 
باختن. رجوع به درباختن شود. 

درباس. [د] (ع ) شیر درنده. امنتهی 
الارب). اسد. (اقرپ الموارد), |اسگ گزنده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد. 

درباس مکی. (دس غ گکی | الغ) یکی 
از قرّاء و او را قرائتی است. (از الفهرست 
این‌الندیم چ تجدد ص ۳۳). 

ذرباش. [] (! مرکب) مخقف دورباش, و 
آن نیزة کوچک دو شاخه‌ای است که پیش 
سواری ملوک برند تا مردم آنرا دیده. از راء 
دور شوند. (غیاث) (آنندراج), و رجوع به 
دورباش شود. 

درباشیا. [] ((ع) قسریه‌ای است بزرگ از 
قرای نهروان در بغداد و انرا ترباسیا نیز 
خوانند. (ا معجم البلدان). 

درباخ یلا دهی است از دهستان دهو 
بخش یناب شهرستان بندرعباس, واقع در 
۲هسزارگزی جنوب باختری میناب و 
دوهزارگزی باختر راه عالر و سیریک به 
میناب با ۳۰۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه و 
راه آن مالرو است. مزارع رودخانه و گلا کت 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸) 

درباغ. [د] (اخ) دی است از دهستان 
حومهةً بخش مرکزی شهرستان بسم» واقع در 
هشت هزارگزی باختر بم و دوهزارگزی راه 
شوب بم به کرمان, با ۱۵۲ تن سکنه. آب آن 
از قتات و چشمه و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درباغ. [َد] ((خ) دهسی است از دهسستان 
پب‌ائین شهرستان اردستان. واقع در 
۳۸هزارگزی خاور اردستان و ۵هزارگزی 
جنوب راء فرعی شهرآب به نائین. آب آن از 


درباتی کردن. ۱۰۵۴۷ 


قنات وراه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۰ 
درباغساه. [د] (خ) دهی است از دهستان 
ماربین بخش سدء شهرستان" اصفهان, واقع در 
*هزارگزی جنوب خاوری سده و 
یک‌هزارگزی راه شوسةُ اصفهان به تهران, با 
۹ تن سکه. آب آن از زاینده‌رود و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج‌ ۰ 
درباغ مهیاز. زد مْ) (اج) ده کوچکی است 
از دهستان ماربین بخش سده شهرستان 
اصفهان. راقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری 
سده و #۵هزارگزی راه شوسة نجف‌آباد به 
اصفهان. آب آن از زاینده‌رود و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 
در بافی. [درٍ](ص نسبی, [مرکب) چیزی 
که به باغبان دهند گاه ورود به باغ. پولی که 
برای اذن دخول در باغی میوه‌دار یا تفرجی 
دهند. پولی که برای ورود به باغ تفرج یا میوه 
دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دربافتن. [: ] ؛سص مرکب) بافن. 
| آمیختن. درآمیختن. پیوستن: 


آن دو فاضل فضل خود دریافند ۱ 
با ملایک از هنر دربافتند. مولوی, 
و رجوع به بافتن شود. 


درباقی. (د) (!مرکب) باقی‌مانده: 
چو از عراق فرستاده‌ايم درباقی 
چرا به من زر فانی ز شام نفرستاد. 
سیدحن غزئوی. 
درباقی شدن. زد ش د) (مص مرکب) 
کنایه از چیزی نماندن و تمام گردیدن و آخر 
شدن و وجود نداشتن. (برهان), موقوف شدن. 
(آنندراج): طلب‌ها درباقی شد و اعتقادها 
فسادی تمام گرفت. (اسرار التوحید ص ۴). 
مطرب آمد روانه شد ساقی 
شد طرب را بهانه درباقی.. نظامی. 
تراهیج روای یست مگر آنکه یک چندی او 
رابه زندان کنی تا این سخن درباقی شود. 
(بوسف و زلیخا چ ۲ ص ۳۴). 
رجوع به درباقی کردن شود. 

درباقی کردن. (د ک د] *مص مرکب) 
تمام کردن. بی‌باقی ساختن و تمام ساختن. 
(برهان). به انجام رسانیدن, (ناظم‌الاطباء). 
|| چشم‌پوشی کردن. چشم پوشیدن. بدور 
أفکندن. پشت سر افکندن.. (حاشيه برهان از 
توضیحات بهار در جهانگشای جوینی ج۲ 


۱-از: در به معنی باب +بار, 

۲ - در تداول امروز عرب‌زپانان: بلاط نامیده: 
می‌شود. 

۳-بسرخی دربار را در ایین بسیت دربار 
خوانده‌اند. از در عربی به معنی خیر و برکت. 


۸ درباقی نهادن. 


ص‌ح مقدمه). ترک کردن, رها کردن. 
فروگذاشتن. صرف نظر کردن: ما را از تو بدیع 
می‌آید که با دشمن چنین درساخته‌ای و خان 
و مان و پادشاهی هفتادساله درباقی کرده‌ای. 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). گفت همان 
هتر که امشب این عشق و عشاقی درباقی 
کنم.پس شاه را همچنان بسته رها کرد. 


(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). 
چون شود حکمت قدم ساقی 
تو کنی اختیار درباقی. سنائی. 
همان یه کز این درد. سر دور دارم 
کنم‌با تو درباقی آن دوستداری. ‏ انوری. 
داری ز جهان زیاده از حصه خویش 
درباقی کن شکایت و قص خویش. انوری. 
از بعد آن ما رسول فرستادن درباقی کردیم. 
(عتبة الکتبة), 
که جام باده درباقی کن امشب 
مرا هم باده هم ساقی کن امشب. نظامی. 
چنین ملکی چنان به هم تو دانی 
که درباقی کنی چون همست فانی. 

عطار (لهی‌نامه ص ۲۴۴). 
مریدی بود ذوالون را چهل چله بداشت و 
چهل موقف بایستاد و چهل سال خواب شب 


دریاقی کرد و چهل سال به پاسبانی حجرة دل 
نفست. (تذکرة الاولاء ج ۱ ص۱۲۱ 

رحم آمد بر وی آن استاد را 

کرددرباقی فن و بیداد را. مولوی, 
شاهین و تذرو منقار و تقاد درباقی کرده که 
فرمان.چیست. (مجالس سبعه مولوی 
ص ۵۷). 

حیث لایخلف منظور حبیبی ارنی 

چکنم قصف این غصه کنم درباقی. سعدی, 
با کور؛ عدل او اول و علت آن بود که عباس از 


جهت نزل حشم منصور قسمتی عام در شهر و .| الموارد) ( 
۳۳ وررب آنرا به فتح و ضم و کسر دال ضبط 
حالی مثال اعلی فرستاد که از قسمت درباقی " 


روستاق می‌کرد. پادشاه... از آن خبر شد. 


کنند.(المضاف الی بدایم الازمان ص‌۲۸). 

ای دل می و معشوق بکن درباقی 

سالوس رها کن و مکن زراقی. 

(از حاشية المضاف الی بدایع الازمان ص ۲۶). 
مصلحت مگر آن باشد که مشارکت با 
خدای‌تعالی درباقی کند. انقض الفضائع 
ص۱۱). |[موقوف داشتن. (برهان) (آندراج). 
کاری را به وقت دیگر موکول کردن. ترک 
کاری گفتن. پس انداختن کاری. (حاشیةً 
پرهان از سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص ۲۱۴): و 
بسبب این سخن خلیفه فرستادن لشکر 
درباقی کرد. (جهانگشای جوینی), آبی سرد 
خواست و بر سر ریخت یعنی تا بعد از این 
گرم‌سری, درباقی کند. (جهانگتای جوینی), 
چون خلیفه از این معنی آ گاه‌شد, رسولان و 
مالها درباقی کرد و اندک تحفه بفرستاد. 


(جهانگشای جوینی). ||ترک دادن. (برهان), 
و رجوع به درباقی نهادن شود. 
درباقی نهادن. [دَنِ /ن ] (مص مرکب) 
دریاقی کردن. رها کردن. فروگذاشتن. صرف 
نظر کردن. ترک گفتن. موقوف داشتن. بر کنار 
گذاشتن؛ تا خواجه که دیروز از رفض گریخته 
و با سنیی آویخته است این وکالت درباقی نهد 
و محبت بوبکر و عمر را بر توحید خداو 
الشقض ص ۴۵۲), یا دست از آن دعاوی 
بی‌حجت بیاید داشتن ... وگرنه, درود به دروغ 
دریاقی نهادن. (نقض الفضائح ص ۷). عدلی که 
از سهم شحنه انصاف او کهربا خاصیت باز 
عدم فرستاد و تعرض‌گاه درباقی نهاد. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص ۲۶), و رجوع 
ه درباقی کردن شود. 
| دربالا. [د] ((خ) دهی است جزء دهستان 
بهنام بخش ورامین شهرستان تهران واقم در 
۴هزارگزی خاور ورامین با ۲۲۶ تن سکنه. 
آب ان از قنات و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶), 
ذربالة. زد ] (ع ا) جامه‌ای است خشن که 
متکدیان پسوشند و بدین سبب آنان را 
«ابودربالة» کیت دهند. و آن لشتی است 
عاميانه. از ذیل اقرب الموارد از تاج), 
دربان. (3) اص مرکب. (مرکب) اد در 
باب +بان, پسوند حقاظت) حارس, حافظ. 
نگسهبان در. قاپوچی. (ن_اظم الاطباء) 
نگاهدارندة در. (از متهی الارب). آزن. بَوّاب. 
(دهار). تراع. حاجب. حذاد. (منتهی الارب). 
رزوبان. فیِتّق. (منتهی الارب). بارسالار. 
سالاربار. و معرب آن دربان به فتح و یا به 
کسردال است و جمع آن دراببنة. (ز اقرب 
الموارد) (از سنتهی الارب). و جوالسقی در 


ده‌است. (المعرب ص ۱۴۰). راجع به دربان 
و حاجب خلفا در دربارهای اسلامی رجوع 
به تاریخ تمدن اسلامی جرجی‌زیدان ج۵ 
ص۱۳۸ شود 
ز دربان نباید ترا بارخواست 
به نرد من آی آنگهی کت هواست. 
زسرکش چو بشنید دربان شاه 
ز رامشگر تازه بربست راه. 
یکایک دل مرد گوهرفروش 
ز گفتار دربان برآمد بجوش. 
چوبگذشت یک روزگار اندرین 
پس آ گاهی آمد به دربان ازین. 
قلون رفت تنها به درگاه اوی 
به دربان چنین گفت کای نامجوی. 
نگه کرد دربان برآراست جنگ 
زبان کرد گستاخ و دل کرد تنگ. 


ترا چه باید خواند ای بهار بی‌مشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


دربان. 
ترا چه دانم گفت ای بهشت بی‌دربان. فرخی. 
مهر و کیش مثل دو درپانند 
در دولت کنند یاز و فراز. فرخی. 


دربان تو ای خواجه مرا دوش بفا گفت 

تها نه مراگفت, مراگفت و تراگفت. ‏ قطران. 

آن فرشتگان که از نور و روشنایی آفریده شده 

بودند. دربان و خازن بهشت گردانید. (قصص 

الانبیاء ص ۱۷). 

بر درگهش ز نادره یحر عروض 

یکی امین دانا دربان کنم. ناصرخسرو. 

| گربه علم و بقا هیچ حاجتست ترا 

بسوی در بشتاب و بجوی دربان را. 
ناصرخسرو. 

ملک فرمانبر شیطان دریغ است 

ملک در خدمت دربان دریغ است. 1 
ناصرخسزو: 

به فعل خوب یزدانی به روی زشت اهریمن 

سلیمانی به پرده در بدر بر دیو دربانش. 
اصرخسرو, 

آباد بر آن شهر که وی باشد دربانش 

آباد بر آن خ کو باشد لنگر. ناصرخسرو. 


جاهل به سند اندر و عالم برون در 
جوید به حیله راه و به دربان نمی‌رسد. 

رشید وطواط. 
یا ز دربان تندرست پرس 
یا زسلطان ناتوان بشنو, خاقانی, 
بر در گهش که فرق فلک خا ک‌خا ک‌اوست 
دهر کهن به پهلوی دربان نو نشست. 

خاقانی. 

بود معن عرب و سیف یمن 
در کرم هندوی دربان اسد. خاقانی. 


از تحیر گشته چون زنجیر پیچان کان زمان 


بر در ایوان نه زنجیر و نه دربان دیده‌اند. 


گرچه خافانیاهل حضرت نیست 
یاد دربانش هست دست‌افزار, 

بر خاک‌درت زکات درپان 
گنج‌زر شایگان بیم. 

هم هندو کی بباید آخر 

بر درگه تو غلام و دربان. 


دهر دربان اوست بر خدمش 

ناوک ظلم کمتر اندازد. 

تابع فلک فرمانت راء دربان ملک ایوانت را 

سرهای بدخواهانت راء هم رمح تودار آمده. 
خاقانی. 

مرا در پیش تخت سلطان به حاجب و دربان 

حاجت نباشد. (سندیادنامه ص۱۰۸). 

پیک دلی پیرو شیطان مباش 

شیر امیری سگ دربان مباش, 

اشارت کرد بر دربان درگاه 

که‌دارم نامه‌ای نزدیکی شاه. نظامی, 

چون تمی‌یابند شاهان از رصالت ذره‌ای 


تظامی. 


دربان. 
نیست ممکن کآن چنان ملکی به دربانی دهی. .-- 
عطار. 
سک و دربان چو یافتند غریب 
این گریبانش گیرد آن دامن. سعدی. 


خواستم تا بطریقی کفاف یاران مستخلص 


کنم» مک ی متش کردم دربانم رها نکرد. 
( گلتان سعدی). 

بر در توفیق چه دریان چه میر 

در ره تحقیق چه کودک چه پیر. خواجو. 
ظلم و ستم گرچه ز دربان بود 

از اثر غقلت سلطان بود. ولو 


از دربان و خدم و حشم و اعیان. (انیس 
الطالین ص ۱۳۴). 
مرا بیزار کرد از اهل دولت دیدن دربان 
به یک دیدن ز صد ادیدنی آزاد گردیدم. 
صائب. 
- امثال: 
دری که نداری دربان چه کنی. (جامع 
اسیل). 
- دربان فلک؛ کنایه از آفتاب. (برهان) 
(آتدراج). ۰ 
- |[کنایه از ماه. (برهان) (آنتدراج). 
دربان. [د] (معرب, ل) معرب دربان. بواب و 
حاجب. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به ذربان شود. 
دربان. (د) (ٍخ) دهی است از دهستان زیر 
بخش خورموج شهرستان بوشهر» واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری خورموج و 
دام کوه ریز, با ۱۸۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و چاه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
دربانی. [3] (حامص مرکب) شغل و منصب 
نگهبانی در و قاپوچی‌گری. (ناظم الاطباع). 
دربان بودن. بواّت. ججایّت. حجبة؛ 
وگر فنفور چینی را دهد منشور دربانی 
به سنباده حروفش را بسنباند در احداقش. 
1 منو چهری. 
بهوداسا غیاری دوز پر کتف مسلمانان 
| گرشان‌بر در اغیار دین بینی به دربانی. 
خاقانی. 
و راجع به شغل دربانی و حجایت در 
دربارهای اسلامی رجوع به تاریخ تمدن 
اسلامی جرجی زیدان ج ۱ص ۲۰۰ و «رجمة 
فارسی آن ج۱ ص ۲۵۲ شود. 
< دربانی کردن؛ حاجبی و بوابی کردن. 
نگهبانی از در و ورودگاه بزرگان کردن؛ 
چو طاوس بهشت آید پدیدار 


بجای حلقه دربانی کند مار. نظامی. 
سدائة, سّدن؛ دربانی کردن کعبه یا بتخانه. (از 
منتهی الارب). 


< دربانی نمودن؛ حراست کردن از در و 
نگهبانی نمودن آن. (از ناظم‌الاطباء). 


دربانیة. [د نی ی](ع!) نوعی از گاو 
باریک‌سم تنک‌پوست که چند کوهان دارد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

درباة. [د] (ع مص) انداختن کی را. (از 
متتهی الارب). کی را در کریهه و بلا 
افکندن. (از اقرب الموارد). 

دزبای.[د] نف مرکب, | مرکب) دربا. 
دربایست. دروایست. ضروری و مایحتاج. 
(برهان). محاج‌اليه. لازم. از ضروریات. 


اندربای* 
از همه شاهان امروز که دانی جز او 
مملکت را و بزرگی و شهی را دربای, 
فوخی. 
بدمهر بتی و سنگدل‌یاری 
لیکن چو دل و چو دیده دربایی. . فرخی. 


اکنون آنسچه دربای است در این باب, 
درخواهي. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۳). 
ات ین و زیبای اوی 
پیاراست آن رسم دربای اوی. 
به دربای آن سرو یازنده بالا 
کف راد خود را سوی کیسه یازی. سوزنی. 
نیستم بی جمال تو سر چشم 
ای جهان را چو چشم سر دربای. 
۲ رضی نیشابوری. 
آنکه چون مردمک دیده بود پیوسته 
فتح را در صف کین میر سپاهش دربای. 
سیف اسفرنگی, 
|اسزاواری, شایستگی. لیافت. (ناظم 
الاطباء), 
درباید. [د یَ] (ص مرکب) لازم در کار. 
ضرور. ناظم الاطباء) 
دربایست. [د ي] (نمف مرکب مرخم» 
(مص مرکب) دربا. دربای. دروا. دروایست. 
(برهان). لازم. ضرورت. محتاج‌الیه. وایه, 
پایا..وایل : (یادداشت 
چون اب" "را [حصیری و پسرش ] درنگری 
باز چون ایشان زودزود خدمتکاران صدیق 


اسدی. 


حوم دهخدا): 


درگاه دربایست بدسث نیابند. (تاریخ بسهقی 
ص ۱۶۶). نگویم که مرا سخت دربایت 
نیت. اما چون بدانچه دارم و اندک است 
قانعم و زر و وبال زر و مال چه بکار آید. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۲۱). سبب بازداشتن (یعنی 
منع) فصد در شهرهای سرد؛ آ ن است که آندر 
این شهرها خون اندر تن سخت. دربایست 
باشد تا اندامها بدان گرم بود و رطوبتها بدان 
پخته گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی). هرگاه 
مردم را چیزی دربایست از دست بشود یا از 
آن بازماند... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و هرچه 
دربایست بود. بدو داد و براه افکند. (تاریخ 
بیهقی). 

هرچه بایست داشتم الحق 


محئت عشق بود دربایست. خاقانی. 


۱۰۹ 


هرچه ایشان را دربایست باشد, بدیشان دهند. 
(تاریخ قم ص ۲۶۱ اسباب تمام که اهل قلعه 
را دربایست باشد, موجود بودند. (تاریخ تم 


درب‌امام. 


ص ۳۹۹). پدر شماء آسمانی, می‌داند انچه 
شما را دربایت است, پیش‌تر از آنکه شما از 
وی بخواهید. (ترجمهة دیانسارون ص ۷۰ 
پدر شما, آسمانی, می‌داند شما را چه 
دربایست است. (ترجمه دیاتارون ص ۷۲). 
ااخروری و مورد احتیاج. (ناظم الاطباء)ء 
مورد لزوم. احتیاجات. ضروریات: چون 
روزگاری برآمد بی‌برگ و بی‌نوا شد. زن از 
وی نفقات و دربایست طلب می‌کرد. (تذکرة 
الاولیاء عطار). در کار این مرد تدبیری باید 
اندیشید و وجوهات را مقرر گردانید چه ما را 
در این وقت دربایست هرچه تمامتر است. 
(ترجمهٌ محاسن اصنهان ص .٩۳‏ ||نوع. 
(برهان). طور. روش. رسسم. نسوع. 
(ناظم‌الاطباء). || شایستگی. سراواری. 
یافت. مناسبت. (ناظمالاطباء). 
دربایستن. [د ي ت] (مص مرکب) ضرور 
بودن. لازم بودن. مورد احتیاج بودن. واجب 
بودن: چه درمی‌باید در پادشاهی من که آن 
ندارم. (تاریخ بیهق). ||لایق بودن. سزاوار 
بودن. شایتن. بایستن. مناسپ بودن. (ناظم 
الاطباء). ااکم آمدن. نقصان و کمی پیدا 
کردن: آن رئیس در خنیه نگاه می‌داشت تا 
وجوهی که از دست‌آورنجن والده راست 
کرده‌است. چند در وجه صوفیان خرج شود و 
هیچ درباید یا زیادت اید. (اسرار التسوحید 
ص‌۱۴۳۵). گفتی کف من میزان, گفت شیخ بود 
که‌اين جمله ساخته شد که یک درم نه 
دربایست و نه زیادت امد. (اسرار التوحید 
ص ۵۵), 
شربایی. [5] (حامص مرکب) دربایست. و 
رجوع به دربایست شود. 
درب‌الشقاف. زد بش شق قفا) (ج) 
موضعی است به مصر. (از منتهی الارب). 
درب‌الشقاقین. اد بل شق قا] (ح) 
موضعی است به مصر. (از منتهی الارب). 
درب لکللاب. [دَبل ک ] ((خ) در نزدیکی 
کوه‌ساندما در دی‌اربکر در نسزدیکی 
میافارقین, و وجه تسميذ آن اینست که چون 
قیصر و یارانش از نزد انوشروان گریختند. 
ایاس‌بن قبیصقین ابی‌غفر طائی آنان را تعقیب 
کردو در ساتیدما آنها رایاقت و بدون 
هیچگونه مقاومتی آنان را چون سگان بقتل 
رساند. و فقط قیصر و برخی از یارانش نجات 
افتند. (از معجم البلدان). 
درب‌المجیزین. (د بل ۶] ((خ) 
جایگاهی است که نام آن در شعر فرزدق آمده 
معجم البلدان). 
دربآمام. [15] ((خ) بقع زیبائی است در 


است. (از 


۱۰۵۰ 


شهر اصفهان که بر مدفن آمامزاده ابراهيم و 
آمامزاده زین‌العابدین ساخته شده است و 
ساخمان آن در ۸۵۷« .ق.در سلطنت 
چهانشاه قراقوینلو بپایان رسیده است. سر در 
کاشی‌کاری معرق آن کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر 
است و تعمیرات و تزییناتی از دور صفویه 
دارد. (از داثرة المعارف فارسی). 

درب آمامزاده‌حزین. [د پ ! د جچ] 
((خ) دهی است از دهستان اشترجان بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان. واقع در 
۶هزارگزی شمال فلاورجان و #هزارگزی راه 
شهر کرد به اصفهان. با ۱۴۴ تن سکنه. آب آن 
از زاینده‌رود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰ 

درباة. [دب ء] (ع مص) غلطیدن. (از منتهی 


الارپ). و رجوع به درباء شود. 


درب امامراده‌جزین. 


مصفر درب. دریچه. در کوچک. (آنندراج). 
در خرد. درچه: 

روز و شب دربچة مشرق و مغرب باز است 
ورنه از تنگی این خانه نفی می‌گیرد. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

دربحة. دب ح)(ع مص) دویدن از ترس. 
| پست و خم کردن پشت خود راء (از منتهی 
الارب) (از اقسرب الصوارد). ||رام و خوار 
گردانیدن.(از منتهی الارب). دربخة. 
دربخق. ۳ ((خ) نام دو ده است در 
مرو. (از منتهی الارب). 
دربخة. دب خ)(ع مص) تن دادن کبوتر 
ذکر خود را و رام گردیدن ببرای سفاد. (از 
منتهی الارب). ||پست و خم کردن مرد پشت 
خود را. (از منتهی الارب) (از اقرپ الموارد), 
|| خوار گردیدن. (از منتهی الارب). دربحة. 


درب باغ. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد, واقع در 
۲هزارگزی شسمال ب‌اختری نیرز و 
۰ هزارگزی راه نیر به ابرقوء یا ۲۱۴ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
۵ربت. [دب] (ع [عص) دربة. دلیری بر 
جنگ و بر هر کار: از هر شدتی دربتی حاصل 
کردند.(تجارب السلف). رجوع به دربة شود. 
درب حوباره. [دذب ر] ((خ) (مسجد...) یا 
مسجد پیر پینه‌دوز, مسجدی به اصقهان و آن 
در دوران سلطّت شاه طهماسب صفوی 
پجای مسجد قدیمتر ساخته شده است. بنابر 
کتیبه (مورخ ۵ .ق.)ابانی آن مهتر 
محمدعلی, رکابدار بهراممیرزا صفوی (برادر 
شاه طهماسب) بوده است. قریب بست سال 
قبل آنجا منهدم گردید و کتبه‌های کاشی 
معرق زیبای آن کنار باغ چهل ستون نصب ۲ 
شده است. (از داثرة المعارف فارسی). 
درب جوباره. (: ب زا (خا 
(مناره‌های... یا دو منار دارالضیافه) نام دو 
مار از قرن هشتم هجری است. در اصفهان که 
از بقایای سر در ساختمانی از آن قرن است. 
اطراف آنها آثار ساختمانی قدیم بنام منجریه 
موجود می‌باشد. (از داثرة المعارف فارسی). 
درب‌حوقا. [د] (اخ) دی است از 
دهتان بزروک بخش قمصر شهرستان 
کاشان, واقم در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
قمصر و ۸مزارگزی خاور راه شوسه 
اصفهان به قم. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۳. 
دریحة. دب ج](ع مص) بعد سختی نرم | 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مهربانی نمودن شتر ماده بر بچهُ خود. (از 
منتهي الارب) (از اقرب الموارد) 
دربچه. (ذج /بج /ج]((مسصنرا 


دربد. [د ب] ((خ) دهی است از دهتان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز, واقع در 
۴هزارگزی شمال ایذه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
دربدر. [د ب د] (ص مرکب. ق مرکب) از 
این در به آن در. دری بعد در دیگر. دری 
متصل به در دیگر. متصل. پیوسته. مجاور. 
(ناظم الاطباء). .||از درهای مختلف. از هم 
درها. خانه بخانه؛ 


همی دربدر خشک نان بازجست 
مر او را همان پیشه بود از نخست. 

ابوشکور. 
پرده در پرده و آهنگ در آهنگ چو مرغ 
دم‌بدم ساخته و دربدر آمیخته‌اند. خاقانی. 


من شده چون عنکبوت در پی آن دربدر 


بانگ کشیده چو سار از پی این جابجا, 
ِ خاقانی. 
فان و جستجو آن خیرسر 
"هر طرف پرسان و جویان درپدر. مولوی, 
همچو زنبور دربدر پویان 
هر کجا طعمه‌ای بود مگسی است. سعدی, 


- دربدر دنبال کسی گشتن یا گردیدن؛ 
تفحص تمام و جستجویی تام کردن. پژوهشی 
بی‌رد انجام دادن. از اين سوی و آن سوی در 
جستجوی کسی رفتن: 

دریدر هر ماه چون گردد قمر 

دیده شاید آن هلال ایروی تو. خاقانی. 
||بی‌خانمان. بی‌خانه. بی‌جای. آواره, آنکه 
منزلی معلوم و معین ندارد. بدیختی که خانه و 
اقامتگاه ندارد. آنکه خانه ندارد و هر روز به 
جاین دیگر سکن اطلیز. پن‌سامان سقللی, 
پریتان.بسی‌منزل و مأوی. خانه‌بدوش. 
سرگردان: 

در طلبت کار من خام شد از دست هجر 

چون مگ پاسوخته دربدرم لاجرم. خاقانی. 


"تو رخت خویشتن برگیر و برگرد. 


دربدر. 


سخا بمرد و مرا هرکه دید از غم و درد 
گریست بر من و حالم چو دید دربدرم. 
خاقانی. 
دلی که دید که یامن خطر می‌گشت 
چو شمع زار و چو پروانه دربدر می‌گشت. 
سعدی. 
<- دربدر شدن؛ بی‌خانمان گشتن. آواره‌شدن. 
پریشان شدن. بی منزل و مأوی شدن. 
خانه‌بدوش گردیدن. سرگردان شدن: دربدر 
شدی زینب, بی‌پسرشدی زیشب» خوذجگر 
شدی زینب, فکر روز فردا کن. (از شعرهای 
شبیه خوانی در نوحه), 
- دربدرشده؛ بی‌خانمان. آواره. 
دربدر کردن؛ آواره کردن, بی‌خانمان 
کردن.پریشان ساختن؛ 
مرا سیلاب محنت درپدر کرد ۱ 
نظامی, 
|افصل به فصل, نکته به نکنه. بخش به بخش, 
باب به باب. بجزئیات. بجزء. بجزئاته. مو به 
مو. جزم به جزء. تماما کلمه به کلمه. طابق 
النعل بالئعل: 


ز گفتار ایرانیان پس خبر 

به کیخسرو آمد همه دربدر. فردوسی. 
شود بر جهان پادشا سر بسر 

بیابد سخنها همه دربدر. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت نزد پدر 

همه یاد کرد اندرو دربدر. فردوسی, 
هم آنگه که شد جهن پیش پدر 

بگفت آن سخنها همه دربدر, فردوسی. 
چنان چون ز تو بشنوم دربدر 

به شعر آورم داستان سربسر. . . فردوسی 
ز من پشتو این داستان سربسر 

بگویم ترا ای پسر دربدر. فردوسی. 
چو گیو اندرآمد به پیش پدر 

همی گقت پاسخ همه دربدر. فردوسی. 
بگفت این سخن پهلوان با پسر ۳ 
که‌برخوان به پیران همه دربدر. ۰ . فردوسی 
چو بشنید بنشست پیش پدر 3 
بگفت آنچه بشنید ازو دربدر. فردوسی. 
پیامی فرستم بنزد پدر 

بگویم بدو این سخن دربدر. . . فردوسی. 
بگفتش بر از اين سخن دربدر 

که‌دشمن چه سازد همی با پسر. فردوسی, 
بگویم کنون گفت من سریسر 

اگریادگری ز من دربدر. فردوسی. 
چنین گفت مر گیو راکای پدر 

نگفتم ترا من همه دربدر. فردوسی. 
همی خواندند آفرین سر بسر 

ابرپهلوان زمين دربدر. فردوسی. 


||بار مسافرت رفتن بر اثر مأموریت یا 


۱-معمولا در تداول, دنه تلفظ می‌شرد. 


دربدر. 


سایر علل, (فرهنگ لفات عامیانه). . تن -ت 
دریکو. [د ب د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سرآوان, واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری 
سوران و ۱۵هزارگزی خاور راه مالرو 
ایرافشان به سوران. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 
دربدزی. [ذب د] (حاعص مرکب) 
دربدربودن. صفت و حالت دربدر. آوارگی. 
پریشانی. نداشتن جا و محل اقامت ثابت از 
خود. بی‌خانمانی. و رجوع به دربدر شود. 
درب‌ده. [د ده) ((خ) دی است از 
دهستان کولیوند بخش سل له شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۰هزارگز ی باختر الشتر و 
۴هزارگزی باختر راه شون خرم‌آیادببه 
کرمانشاه. آب آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو 
است. سا کنان اين ده از طایفهٌ کولیوند قلائی 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۶). 
در بر [دذرٍ بٍ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
رودیار بخش طرخوران شهرستان ارا ک» 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
طرخوران. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
در بر ذاشتن. [د بِ تّ ] (مص مرکب) در 
کنار و بغل داشتن. (ناظم‌الاطباء). در آغوش 
داشتن, در کنار خود داشتن. 
- امنال: 
هرکه زر دارد دشمن در بر دارد. (از جامع 
التستیل). 
|اشامل بودن. حاوی بودن, متضمن بودن. و 
رجوع به این ترکیب ذیل بر شود. 
دربردن. [دبْ د] (مص مرکب) بیرون 
بردن, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
از راه دربردن؛ از راه منحرف کردن. از راه 
بدربردن. 
-جان دربردن از مرضی یا جنگی؛ نجات 
یافتن. 
|| فروبردن. ادخال. ادراج . ایهال: ادغام؛ 
دربردن حرف در حرف بت ترکیب؛ 
دربردن دو چیز یا بیشتر بهمدیگر, اخلاط. 
استلطاف, الطاف؛ دربردن شتر قضیب خود را 
در فرج ناقه. اابردن. || آوردن. از اضداد 
است. (ناظم الاطباء). | آموختن. به چابکی 
آموختن, بسرعت آموختن علمی یا فنی با 
صنعتی را. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||از 
میان بردن. ||درج کردن. (ناظم‌الاطباء). 
دریرز. (دب )] ((خ) دهی است از دهستان 
کذاب بخش خضراباد شهرستان یزد. واقع در 
۲ هزارگزی خاور خضرآباد و متصل به راه 
دربرز به خضراباد. با ۵۳۲ تن سکنه. اب آن 
از قنات و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸۱۰. 


درب رکودن. دب ک ذ] (مص مرکب) 
درپوشیدن. به بر کردن. لبس؛ 

پارسا بین که خرقه دربرکرد 

جامهً کعبه را جل خر کرد. سعدی, 
در ب رکشیدن. (دب ک /ک د] (مسص 
مرکب) در کنار گرفتن. در آغوش کشیدن: 


چو لهراسب گفتار دستان شنید 

بر او آفرین کرد و دربر‌کشید. ‏ . فردوسی. 
خودپرستی چو حلقه بر درنه 

بیخودی را چو حله در بر کش. ‏ خاقانی. 


درب رگرفتن. [دّب گ رٍ تَ ] (مص مرکب) 
چبانیدن کسی را بخود روی‌اروی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بقل کردن. الشزام. 
(دهار) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 


ایدون گمان بری که گرفستی 
در بر به مهر خوب یکی دلبر. . ناصرخسرو. 
عزمت بر این جهاد که در بر گرفته‌ای 
بر هرچه هست در بر تو کامگار باد. 
مسعودسعد. 
ملتَرم؛ در برگيرنده. (دهار). مُلَرَم؛ در بر 
گرفته. (دهار). و رجوع به این ترکیب ذیل بر 
شود. 
دریزین. [د ر) () دراب‌زین, دارابسزین, 
دارافزین. رجوع به دارابزین و دارافزین شود. 
درب‌ساکت. [د) (اخ) قلعه‌ای است نزدیک 
انطا کیه و ذ کر فتح تم آن در سال ۵۸۴ه.ق. 
بدست ملاعن؟ آبویی دز تاریخ ین ك 
ج۱۲ ص۸4 امده است. 
۵ربست. (دب ] (نمف مرکب) درسته, 
|اکایه از تمام و کمال و بی‌قبض و تصرف 
غیری. (آنندراج). خانه با کالسکه یا اتومبیل 
و غیره که به یک کس به اجاره دهند و موجر 
حق ندلشتة باشد دیگری را شریک مستأجر 
کنذ :یه ا35#تکسی دادن چیزی بدون حسق 
مشترک ساختن دیگری در آن چنانکه خانه 
یا اتومییل و غیره. جای اجاره‌ای که کس 
دیگر جز تو وکسان تو در آن ننشیند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||(ق مرکب) 
توأماً کل تمامً. بتنهایی. بی مشارکت 
دیگری؛ 
می‌کشم از هرزه گردی‌پا به دامان چنون 
خانهٌ زنجیر ا گر دربست ملک ما شود. 
دانش (از آنندراج). 
دربستگان. اد ت /ت] (|مرکب) ج 
دربسته. بستگان: بهیچ وقت از وی و از 
فرزندان وی و درستگان وی... خالی نباشیم. 
(اسرارالتوحید ص ۲۷۶). 
دربستن. دب تَ ] (مص مرکب) بستن. بند 
کر دن.(آنندراج): 
در دیچ سخن بگشای در پند 


غزل را در بدست زهد دربند. . ناصرخسرو. 


۱۰۵۵۱  .نتسبرد‎ 


دربند مداراکن و دربند میان را 
دربند مکن خیره طلب ملکت دارا, 

بر رازن 
پس آدم مشتی گندم پرا کنده کرد و گاو 
دربست و می‌راند. (قصص الالبیاء ص۳۳). 
میأن دربست شیرین پیش موبد 


به فراشی درون آمد به گنبد. نظامی, 

میان دربند و زور دست بگشای 

برون شو دستبرد خویش بنمای. نظامی, 

چو مریم روزهٌ مریم نگهداشت 

دهان دربست از آن شکر که شه داشت. 
نظامی. 

در گنبد به روی خلق دربست 


سوی مهد ملک‌شه دشنه در دست. ‏ نظامی, 
به افسون از دل خود رست نتوان 


که‌دزد خانه را درست نتوان. نظامی, 
برخیز و در سرأی دربند 
پنشین و قبای بسته وا کن. سعدی. 


بفرمود تا در سرای را درستند. (تاریخ قسم 
ص ۲۰۲ 
بار دربستن؛ کال یا اجناس را بر هم نهادن 
و بستن؛ بروزگار متقدم چنان بودی که بیاعان 
بارهای کازرونی دربتندی و غربا بیامدندی 
و همچنان دربسته بخریدندی. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۸۴۶). 

چشم 9 دیده بر هم نهادن. صرف 
نظر کردن. چ چشم پوشیدن: 
زمحنت رست هر کو چشم دربست 
بدین تدبیر طوطی از قفس زست. ظامی, 
< شملیر به کسی در بستن؛ شمشیر در آو 
نهادن, او را یه شمشیر زدن؛ دست بر دست زد 
[متصور ] و آن مردان بیرون آمدند و شمشیر 
به بومسلم دربستند, بومسلم همچنان بر پای 
هو ی و 
منصور... هي پشیمان گردی. (مجمل قوا ینت و 
لقعص)" 
-طمع دربستن؛ طمع کردن: روباه. #ن 
دربست که گوشت و پوست او فراضور آواز 
باشد. ( له ده 
کمر دربستن! ؛ آماده شدن: 
بر آن کو ی 
کمردریست و زخم تیشه بگٌشناد. 
||بستن. ند کردن. 
در چیزی دربستن؛ مسدود کردن: 
سنان خشم و تیر طعنه تا چند 
نه جنگ است این در پیکار دذربند. 
راه دربستن؛ مسدود کردن راه؛ 
درم بگشای و راه کینه درشد 


کمر در خدمت دیرینه دربند. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 
|| چسبانیدن. چسباندن. بستن. دوسانیدن؛ 
تیز بازاری عدلت چو فلک دید به عدل 


۲ در بستن. 
گفت دربند فطیری تو که گرم تست تلور. 
سلمان ساوچی. 


- امثال: 
تا تور گرم است نان دربن. (مال و حکم). 


ابر بی آب چند باشی چند 
گرم داری تنور نان دربند. نظامی. 
تنوری گرم دید و نان دراو بست. نظامی. 


< درستن کاسه؛ بند زدن آن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): تشعیب؛ دربستن کاس 
شکسته را. (از متهی الارب). 
| آغازیدن. شروع کردن. آغاز کردن: 
فغان دربست و گفت ای وای بر من 
که‌هتم سال و مه در دست دشمن. 

(ویس و رامین). 
کودک از کوچکی فغان دربست 
به دو مشتی زرش زبان دربست. 
|/متصل و پیاپی کردن: 
گاز میگیر و بوسه درمی‌بند. 
| متصل کردن, نزدیک گردانیدن: 
دوستی کو تا به جان دربستمی 
پیش او جان را میان دربستمی, خاقانی. 
- آب دربستن به جایی؛ ویران کردن. خراب 
کردن: 
در آتشکده آب در بستمی (کیخرو ] 
تن موبدان را همی خستمی, فردوسی, 
< فریاد دربستن؛ ففان برآوردن. آوا 
پرا آوردن: 
چو مستی بیدل از رخش اندرافتاد 
بسان بیدلان دربست فریاد. (ویس و رامین). 
- ففان دربستن؛ ثاله و فریاد کردن. زاری و 
فریاد برا آوردن؛ 


کودک از کوچکی فغان دربست 


سعدی. 


نظامی, 


به دو مشتی زرش زبان دریست. 2 


معدی (هزلیا 
میان دربستن؛ آماده شدن: 
دوستی کو تا به جان دریستمی 
پیش او جان را میان دربستمی. 
انصب کردن. 


- دربستن آیینه؛ نصب کردن آن در جایی: 


خافانی. 


چو روز آینة خورشید درست 
شب صدچشم هر صد چشم بربست. 
|| پوشیدن. 

- قبا دربستن؛ کنایه از قبا پوشیدن. میان قبا 
رابستن؛ 

قبا دربسته بر شکل غلامان 


همیشه ده به ده سامان به سامان. 


نظامی. 


نظامی. 
||پیچیدن. بستن: 

بر رسم عرب عمامه دربست 

پا آو به شراب و رود بنشست. نظامی. 
در بستن. [دّب تَّ] (مص مرکب)۱ پیش 
کردن در. بتی در. (ناظم الاطیاع). ارتاج. 


ازلاج. اغلاق. (از سنتهی الارب) (دهار). 
ایصاد. (دهار) (المصادر زوزنی). غلق؛ 
دارالتّفای تو بنبسته‌ست در هنوز 


تا درد معصیت به تدارک دوا کنيم. سعدی. 
در خرمی بر سرایی ببند 

که‌بانگ زن از وی برآید بلند. سعدی, 
دری بروی من ای یار مهربان یگشای 


که‌هیچ کس نگشاید ا گر تو دربندی. سعدی, 
در روی تو گفتم سخنی چند بگویم 


رو باز گشادی و در نطق بستی.  .‏ سعدی. 
< در بسروی بستن؛ کنایه از انسزوا و 
خانه‌نشینی: 
نام نکوئی چو برون شد ز کوی 
در نتواند که ببندد بروی. سعدی. 
در بروی کسی ب بستن؛ مانع داخل شدن وی 
به جایی گشتن؛ 

. |- شنیدم که مفروری از کیر مست 
در خانه بر روی سائل بست. سعدی, 
گردری از خلق ببندم بروی 
بر تو نبندم که بخاطر دری. سعدی. 
ولیکن صبر و تنهایی محالست 
که‌نتوان در بروی دوست بتن. . سعدی. 
ما در خلوت بروی غیر یستیم 
از همه بازآمدیم و با تو نشستیم. سعدی. 


< در یستن از روی کسی؛ به روی کسی در 
بستن. مانع ورود وی شدن: 
از رای تو سر نمی‌توان تافت 
وز روی تو در نمی‌توان بست. 
و رجوع به بستن شود. 
دربسته. [دب تَ /تٍ] (ن‌مف مرکب) بسته 
در مقابل درباز. که در آن مسدود باشد: 


سعدی, 


خانه دربته دار بر اغیار 
۱ تا در او این غریب مهمانست. خاقانی. 
حجره خاص دید دربسته 
.., اقگازن از جستجوی آن رسته. نظامی, 
وم دروشته تیب وثاز:. .رظانی 
سرائیست کوتاه و دربسته سخت 
پندارم آنجا خداوند رخت. سعدی. 


عاقبت از شهر بگذشتيم و در هامون شدیم 
مبهمان در خان دربستةٌ مجنون شدیم. 


وحید. 

فدای خانة دربته‌ات شوم مجنون 
به هر طرف که نظر می‌کنم بیابان است. 

؟ (امتال و حکم). 
<- چشم دربسته؛ چشم بر هم نهاده. مقابل 
چشم باز: 
گره‌برزد ایروی پیوسته را 
گشاداز گره چشم دربسته راء نظامی. 
-کار دربسته؛ کار دخوار. کار لاینحل: 
گشایش‌دهد کار دربسته را؛ نظامی. 
|اسدود: 


در حاجت از خلق دربسته به 


درب شیشا. 
ز دریا نیی؟ آدمی رسته به. " نظامی. 
|[نعت مقعولی از دربستن. رجوع به دربستن 


شود. 
- حنا دربته؛ حنا گرفته. آلوده به حناء. 
خضاب‌کرده: و سرانگشتان حنا دربستد. 
(لتفهیم). 
||مغلول. بسته. بندکرده شده: 
تراگردن دربسته به وغ 
وگرنه نروی راست با سپار. 
|اسرحد. |اسرزمین. ||دربند. 
بندشده. || خاموش. بی‌زبان, گنگ. سا کت. 
کسی که زبانش لکنت داشته باشد. الکن. 
(ناظم الاطباء). | کایه از تمام و کمال و بی 
قبض و تصرف غیری. دربست. (آتدراجا: ‏ 
چو در گیسو گره بندی یساول 3 
که‌اقطاع ترا دربسته گردد. : 
امیرخرو (از انندراج) 
گرچه هرگز یک سخن با من نمی‌گوید ز شرم 
باغ حسن یی شریکش مال من دربت‌ست. 
وحید (از آتدزاج). 
عشرت ده روز؛ گل قابل تقسیم نیست 
وقف بلبل می‌کنم دربسته باغ خویش راء 
صائب (از آتدراچ). 
دهند | گربه تو دربسته خلد چندان نیست 
که‌گوشه‌ای به تو از عالم رضا بدهند. 
صائب (از آندراج). 
شد ز دنا چشم بستن جدت دربسته‌ام 
خط کشیدن در جهان خط امانی شد مراء 
صائب (از آنندرا اج). 
به اندک کوشش 
زلیخا مصر را دربسته می‌داد. 


یوسف‌فروشان 


سنجر کاشی (از آنندراج). 
درب‌سر. [د ش ] (اخ) نام مسحلی در 
۲ هزارمتری ساوجبلاغ میان کرده کرد و 
حیدرآباد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درب سیروئیه. [دئی ی ] ([خ) ده کوچکند 
است از دهتان حومة بخش بافق شهرستان8 
یزد, وأقع در ۴۰هزارگزی شمال باختری باق 
و ۱۰هزارگزی باختر جادة بافق به شهرنو و 
خرانق. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
درب شریف. اد ش ] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان نوق شهرستان رفسنجان» 
واتع در ۷۲هزارگزی شمال باختری 
رفسنجان و ۱۵هزارگزی خاور راء مالرو 
رفسنجان به بافق. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
درب‌شیضا. [] ((خ) دهی است از دهستان 


۱ -هرچند ناظم‌الاطباء دربستن رابه صورت 
مصدر مرکب اررده است؛ ولی شواهد نثان 
می‌دهد که «در» مفعول بستن است و هنوز 
ترکیبی پدید نیامده. 


دریصدة. 


ایدنکا بخش قلعه‌زراس شهرستان اوازه | 


واقع در ۲۱هزارگزی جنوب قلعه‌زراس. با 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 
دربصة. دب ض](ع مسص) خساموش 
ماندن از ترس. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
درب‌قاضی. [:] (اخ) نام یکی از 
دهتانهای بخش حومة شهرستان نیشابور 
است. موقمیت دهستان جلگه و هوای آن 
معدل است. این دهمتان از ۱۵۰ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و ۲۸۸۵۷ تن 
سکنه دارد. بزرگترین آبادی این دستان 
مرتضی‌آباد با ۶۶۱ تن سکنه و عبداهآباد با 
۱ تن سکنه است. مقبره؛ دو شاعر نامی 
حکیم عمر خیام و شیخ عطار, همچنین 
آرامگاه کمال‌الملک در این دهستان واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درب قلعه. (: ق ع] ((خ) دهی است از 
بخش دهدز شهرستان اهوازء واقع در 
۲هزارگسزی جنوب خاوری دهدز و 
۳هزارگزی باختر راه مالرو بادلان به چم 
مولاء با ۱۶۵ تن سکنه, اب آن از چاه و قتات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶. 
درب کوشکت. زد) ((خ) محله‌ای است در 
مرکز شهر اسپاهان. (بادداشت مسرحوم 
دهخدا). سر در بزرگی در شهر اصفهان که 
یگانه بافیماندء زاویه‌ای بوده است که در 
زمان سلطنت رستم ببیگ ترکمان ۸٩۷(‏ - 
۲ .ق.) ساخته شده و دارای تزینات و 
کته کاشی معرق مورخ ٩۰۲‏ ه.ق.بنام 
اوست. برای جلوگیری از انهدام آن به کنار 
باغ چهل سنون منتقل شده است. (از داشرة 
المعارف فارسی). رجوع به اصفهان در همین 
لغت‌نامه شود. اانام محله‌ای به شمال شهر 
قزوین. 3 
در بگنبد. [د گم ب ] ((خ) دهی است از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. 3 در ۴۲هزارگزی چجنوب 
باختری کوهدشت و ۴۲هزارگزی جنوب 
پاختری راه شوسة خرم‌آباد به کوهدشت. با 
۰ تن سکنه. اب آن اژ چشمه و راه آن 
اتومبیل‌رو است. بنای بقعه‌ای بنام شاهزاده 
محمد در عهد فتحعلی‌ثاه قاجار در این 
دهستان انجام شده است. سا کنان این ده از 
طایفٌ درویش سادات هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶. 
دربلة. دب ] (ع مص) تواختن دهل. (از 
منتهی الارب). زدن طبل را. (از اقسرب 
الموارد). ||نوعی از رفتار. (ستهی الارب). 


نوعی از مشی وراه رفتن.(از اقرب الوارد): 
ذرب‌موزی. [د] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان کوهبتان بخش راور شهرستان 
کرمان واقع در ۶۹هزارگزی شمال باختری 
راور و ۲۱هزارگزی شمال راه فرعی راور به 
کرمان. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران چ ۸ 
۵ربن. دپ ] (۱خ)" بندر و شهری است از 
اتحادیة افریقای جنوبی, دارای ۴۳۰۹۰۰ تن 
سکنه. مرکز معادن زغال سنگ و استخراج 
آن و فلزکاری است. نام قدیم آن پرت ناتال؟ 
بوده است. 
دربند. دب ] (( مرکب) (از: درء باب +بند 
از بستن), دروند. لد به سعنی پانه‌ای 
(چوبکی) که برای بستن درها یکار برند, 
معرب آن هم دربد و دروند (عامیانه) است. 
(از حاشية برهان و دزی). تیری که در پس در 
گذارند.کلیدان.در. (ناظم الاطباء). چفت در. 
نجاف. (از منتهی الارب). کلان در؛ تابوت 
آدم علیه‌السلام بدو سپرد و آن تابوت از درة 
بیضا بود و آنرا دو در بود از زر سرخ و دربند 
از زمرد سبز. (تاریخ سیستان). 


نا گهان در خانه‌اش گاوی دوید 

شاخ زد بشکست دریند و کلید. ِ مولوی, 
در و دربند؛ در با الات بستن آن از چفت و 
رزه و کلان و کلیدان و غیره. 

4 اامانع مدخل ورهگذر. 


<بی در و دربند؛ بی هیچ مانعی در مدخل. 
|اهر دو تخذ در که به آن درآیند می‌سازند و 
آنرا در عربی مصر عين خوانند. (آنندراج). 
لگه دره 
در در دارد این باغ آراسته 
که‌دربد از ان هر دو برخاسته. 

نظامی (آنندراج). 
در بیت‌یفوق در بعضی نسخ «درویند» به واو 
عطف که آ ن کنایه از تظام و آرایش 
بود چنانچه در این بیت: 


دروپند اول که در بند یافت 

بشرط خردزآن خردمد یأفت. (از آنتدراج). 
اما گفتة آنندراج در هر دو مورد استوار نیست 
و در شعر تظامی «دربند» معنی بند در دارد نه 
مصراع ولت در و «دروبند» در شاهد دوم نیز 
به معنی در و آلت بستن در است نه نظام و 
آرایش. (یادداشت لغت‌نامه). ||دروازه. (ناظم 
الاطباء). دروازه‌های بازار که از آنها در 
اندرون بازار درآیند. (لغت محلی شوشت 
خطی). در یا دروازه که در مدخل و کوچه و 
بازار قرار می‌داده‌اند بدان اعتبار که کوچه‌ها 
نیز سرپوشیده بوده است. بتابراین دربند دژ یا 
دربند شهر یا قلعه: مدخل یا یکی از مدخلهای 
آن که به کوچه‌ای یا بازاری و محله‌ای منتهی 
میشد بوده است: پیغمبر گفت آن به تاریکی 
آندر است‌و با کوه قاف پیوسته, گفت چند 


دربند. ۱۰۵۵۳ 


خلق است آنجا پیغمبر علیه‌السلام گفت هر 
شارستانی را هزار دربتد است و هر دربندی 
را هزار مرد توبة است. (ترجمة طبری بلعمی). 
به دربند حصن اندر آمد فرود 


دلیرآن در دژ ببستند زود. فردوسی. 
وز آنجا بساز از پی راه برگ 
پبر هر دو را تا به دربند ارگ. فردوسی. 


ز دربند دژ تا درازی سنگ 

درفشست و پیلان و مردان جنگ. فردوسی 
نکایتی عظیم در خزر رسانید و ایشان را قهر 
کردو همه دربندها را عمارت کردن فرمود و 
مردم بسیار نشاند. (فارسنامة ابن‌لبلخی 
ص ٩۴‏ و 1۹۶ 

آزاد رسته از در و دربند حادثات 


رستی خوران به باغ رضا آرمیده‌ايم. 


خاقانی. 

پار گفتم کز پی بانگ ملک 
حصن دربند از سنان خواهد گشاد 
راست آمد ال و می‌گویم کنون 
روس را دربندسان خواهد گشاد. 

خاقانی (دیوان ص ۴۹۶). 
به دربند آن ناحیت راه یافت. نظامی. 
پا دو سه دربند کمر بند پاش 
کم‌زن این کم‌زد؛ چند باش. نظامی. 
در هسر دربندی بیخ و بسندی کردند. 


(جهانگشای جوینی). درب‌الجوف؛ دربندی 
است به بصره. (منتهی الارب). ||کوچه‌ای که 
در دارد. کوچه‌های پهن و بسیار کوتاه که در 
آنها بسته می‌شود. کوچذ بن‌بتی که دارای در 
و دروازه است. |کوچذ پهن و کوتاه. (لفات 
فرهنگستان), |اراه تنگ و صعب‌العپور در 
کوه. (ناظم‌الاطباء). باب‌الابواب؛ دربندی 
است به خزر. بابة؛ دربندیست به روم. (منتهی 
الارپ). |[راه هولنا ک‌و باخطری که دزدان و 
راهزنان در آنجا می‌باشند. (ناظم الاطباء). 
|اگذرگاه دریا که آنرا بندر خوانند. (از برهان) 
(غیات). شهری که بر گذرگاه درا سازند و 
بندر مقلوب آنت. (از آنندرا اج): 

سد شدی دربندها راای لجوج 


کوری‌تو کرد سرهنگی خروج. ‏ . مولوی. 
جوانی خردمند و پا کیزه‌بوم 
ز دریا برآمد به دربند روم. سعدی. 


|ادره. ان‌اظم الاطباء). |اقلعه و حصار. 
(غیاث) (آنندراج): 
به هر جای دربندها کرده شاه 
برآورده برجش به خورشید و ماه. 

زجاجی (از اندراج). 
دربند عدم؛ دژ بی‌نشانی. قلعة رد 
بی‌نشانی. دنیای حقیقی که در دسترس اندیشة 
1 
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مشنوی)* 1 
کی‌رسد جاسوس را انجا قدم 
کی‌بود مرصاد و دربند عدم. مولوی. 
||فاصلهً میان دو ولایت. (برهان) (غیاث). 
مرز. ففر. ثفرة. دربند میان کفر و اسلام. 
(دهار) (مهذب الاسماء) 
دریندان غیب؛ سرحدهای عالم غیب. 
مرزهای نادیدنی. (فرهنگ لغات و تعبیرات 
مشنوی): 
حمله بردی سوی دربندان غیب 
تا نیایند این طرف مردان غیب. ‏ مولوی. 
ااسد, (ناظم الاطباء). بند: در تازیان... اندر 
دربندیست میان دو کوه و بر او دریست که 
کاروان بدان در بیرون شوند و آن بند مأمون 
خلیته کرده است. (حدود العالم). ||سربند. 
چیزی که بدان دهانة ظرف یا مشکی را بسدند: 
کسرد: دربند مشک بستن دهان مشک را. (از. 
منتهی الارب). 
۵ربند. [دب] (ص مرکب) آتکه در بند 
است. محبوس. مقید. اسیر؟ 
ای ما همه بندگان دربند 
کس‌رانه بجز تو کس خداوند. 
در گرفتار شدن حاجت زندانی نت 
نیشکر گرچه به باغ است ولی دربند است. 
حسن بیگ رفیم (از آندراج). 
خوبی و رعنایی و سرسبزی و شیرین‌لبی 
ای پسر چون نیشکر این کارها دربند تست. 
سعید اشرف (از آنندراج), 
-دربند کسی يا چیزی بودن؛ در قید و گرفتار 
و دلسته و درفکر او بودن؛ُ 
نه دربند گاهم نه دربند جاه 
نه خورشید خواهم نه روشن کلاه. فردوسی. 
و چون ایا ک نعبد یعنی بند؛ُ توام و ترا پرستم 
[گوید ] و آنگاه دربند دنیا یا دربند شهوت بود 


نظامی, 


که دربند او هست شیرین‌زباتی. 

محسن تأثر (از آنتدراج). 
امثال: 
هرچه دربند آنی بندة آنی. (اشال و حکم). 
< دربند چیزی نبودن؛ علاقه‌مند نبودن. 
دلبستگی نداشتن به چیزی. (فرهنگ عوام). 
- دربند غیر بودن؛ کنایه از کسی که یار خود 
را گذاشته به اغیار پیوندد. (آندراج): 
تازم برسم دیر که دربند غیر را 
صد خرقه گر دریده مریدش نمی‌کنند. 

؟ (از آنندراج). 

|امحاصره. دربندان. شهربند: 


به دربند سجستان آنکه رو کرد 

مثال کرد حیدر به خیبر. ازرقی. 
دربند. دب ] (اخ) جایی و مقامیست که در 
آنجا شراب خوب می‌شود. (برهان), 


۰ دوبنف. [د ب ] (اخ) دربند شروان. باب. 


باب‌الابواب. نام شهر نزدیک شروان که آنرا 
باب‌الابواب گویند. (غیاث). شهری است 
مشهور بر لب دریا از بناهای انوشیروان شاه 
ایران که چون در آن بندند مفول و تاتار را راه 
بسه آذربسایگان و ایران نبود, ا کنون به 
باب‌الابواب مشهور است و در قدیم آنرا 
ایران‌دژ می‌نامیده‌اند. یعی دروازه؛ ایبران که 
چون آنرا می‌بسته‌اند راه آمد و شد با ایران از 
خارج بسته می‌شد و بعضی گفه‌اند 
ایران‌گریز, یعنی درواز؛ آهنی. (از آنندرا اج). 
این شهر | کنون در قفقاز پایتخت جمهوری 
داغستان قرار دارد و به روسی آنرا درینت ۱ 
خوانند و مشخصات آن چنین است: در حدود 
۰ تن جمعیت دارد. و در جنوب شرقی 
داغستان. جنوب شرقی روسیة اروپا و کنار 
دریای خزر واقع است. دومین شهر بزرگ 
"صنبیتی داغستان و مرکز فرهنگی آنست, پر 


و شهوت زیر دست وی نبود, بلکه وی زیر وب ساحلی باریکی بین جبال بزرگتر قفقاز 


دست شهوت بود. دروغ گفته باشد که هرچه - 
وی در بند آنست. بنده آست. (کیمیای 
سعادت). 


دو حاجت دارم و دربد انم 


برآور زآنکه حاجتمند آنم. نظامی. 
به نیک و بد مشو دربند فرزند 
نیابت خود کند فرزند فرزند. نظامی. 


برادر که دربند خویش است نه برادر و نه 

خویش است. ( گلستان سعدی). 

ملک اقلیمی بگیرد پادشاه 

همچنان دریند اقلیمی دگر. 

حافظ وظیفة تو دعا گفتن است وبی 

دربند آن مباش که نشنيد یاشنيد. حافظ. 

بود دربند شوخیهای شیرین تو دل بردن 

چونیشکر حلاوت بر سراپای تو می‌زیبد. 
محن تأثیر (از آنندراج). 

ببین لکتتش در زبان تا بدانی 


سعدی. 


و دریای خزر, بفاصلة ۲۳۵ کیلومتری شمال 
غربی با کو واقعست و با راه آهن و جاده به 
با کو مرتبط میانشد. دارای باخستانها. صنعت 
ماهیگیری و کارخانه‌های تهیة مواد غذائی و 
نساجی است. ناحيهُ دربند دارای متابع نفت و 
گاز طبیعی است ناحیة اطراف دربند در ایام 
باستانی آلبانیا نام داشت و گردنة باریک بین 
دریا و کوههای قفقاز در محل دربند در ایام 
باستانی, تنگة خزر یا دروازة خزر یا دروازه 
آلبانیا نام داضت. گردنة دربند از ایام باستانی و 
هم در دوره اسلامی برای دفاع از حملات 
مهاجمین شمالی اهمیت بسیار داشت. تاریخ 
تأمیس دربند و مستحکم کردن گردنة دربند 
بدرستی معلوم نیست. شهر دربندرا معمولاً با 
شهر باستانی آلسانا پایتخت البانیا یکی 
میشمرند و گویند نام فارسی دربند پی از 
تجدید بنای شهر بدست قباد اول ساسانی 


دریند. 
رایج شد. خسرو انوشیروان (قعرن شضم 
میلادی) دربن را مستحکم کرد و گویند 
دیواری بطول هفت فرسنگ از کوه بدریا 
ساخت و بقایای این دیوار (دیوار تفتاز) که 
بعضی آنرا همان سد سکندر شمرده‌اند, هنوز 
باقی است. در سال ۲۲ ه.ق.که مسلمانان 
برای نخستین بار به دربند رسیدند. دربند در 
تصرف پادگانی ایرانی بود. با وجود تهاجمات 
اعراب در قرن اول هجری بدین حدود و 
منازعاتی که با اعراب داشتند ظاهراً ین 
ناحیه اول بار بوسیلهٌ مسلم تحت استیلای 
اعراب و سلمین درآمد. و گویند وی دربند 
را از نو ساخت (۱۱۵ ه.ق.). در کتب 
جغرافیایی مسلمین, احوال استحکامات و 
ایواب دربند یا بنام عربی آن باب‌الابواب ینا: 
باب و الابواب بتفصیل و با لحنی تا حدی: 
مبالفه آمیز بیان شده است. امرای دربند یک 
چند از قرن چهارم هجری دست‌نث‌اندة 
شروانشاهان بوده‌اند. معهذا بعضی از حکام 
نیز در اين ولایت به استقلال فرمانروایی 
کرده‌اند و از برخی از آنها بعنوان دارای دربند 
نام برده شده. در عهد سغول دربندگاه در 
تصرف شررانشاهان و گاه دارای حکام 
مستقل بود و امیر تیمور نیز که آنجا را گرفت 
به شروانشاه وا گذاشت. در ۲ «.ق. سیخ 
حیدر به محاصرة دربند شتافت و در جنگ 
ترکمانان آق‌قوینلو کشته شد. لیکن پسرش 
شاه اسماعیل اول صفوی دربند و شیروان را 
در ٩۱۵‏ ه.ق. تسخیر کرده و بعد از آن دربد 
تابع حا کم شیروان ماند. در ۹۸۶ - ۱۰۱۵ 
ه.ق. دربند در دست ترکان عتمانی بود. تا 
آنکه شاه عباس اول صفوی آن را بازستاند, 
پعدها پطر کپیر بر آنجا دست یافت (۱۷۲۲ 
م.) ولیکن نادرشاه آنرا په لسران بازگرداند 
(۱۱۳۷ «.ق./ ۱۷۳۵ م.), بسعد از نادرشاه 
دربد یک چند استقلال یافت لیکن بعد. 
فتحعلی‌خان کوبائی و پسرش شیتخ علی 


که‌در آنجا فرمان راندند دربند بدست را 


افتاد (۱۷۹۶ م). و سرانجام بموجب عنام" 
گلستان (۱۲۲۸ ه.ق./ ۱۸۱۳ ۸.. دولت 
ایران آنرا به روسیه واگذارکرد. در جنگ 
داخلی ۱۹۱۷ - ۲۱٩۱م.‏ قسمت بزرگی از 
شهر ویران شد. (از داثرة المعارف فارسی): 
ای آب خضر و آتش, موسی و باد ی 
داری ز خا ک دربند اجلال و عزت و فر. 

خاقانی. 
مانا که هست گردون دروازه‌بان دربند 
اجریست آن دو نانش ز انعام شاه کشور. 

خاقانی. 
تیغ تو خزر گیرد دربند گشاید هم 


1 - ۳۱۰ 


دریند. 


۰ 


زین فتح مبشر باد اخبار تو عالم را. تخاقانی. | ۵وبند. [د بِ] (اخ) دهی است از دهستان 


سهم شاه انگیخته امروز در دریند روس 
کآن سگدلان در شیرلان انگيخته. 
خاقانی. 


شورشخی 
بازگفتم از پی بانگ ملک 

حصن دربند از سنان خواهد گشاد. خاقانی. 
انصاف ده که دربند ایمانسراست دین را 
سقفش سرای یمان دیوار دشت کافر. 


خاقانی. 
شکارستان او ابخاز و دربند 
شبیخونش به خوارزم و سمرقند. . نظامی, 
از آن سوی کهستان منزلی چند 
که‌باشد فرضُ دریای دربند. نظامی. 
در آن تافتن کآرزومند بود 
رهش بر گذرگاه دربد بود. نظامی. 
و رجوع به پاب‌الابواب در همین لغت‌نامه 
شود. 


دریند. دب ) (اخ) قصبه‌ای از بخش 
شمیران شهرستان تهران. واقع در آهزارگزی 
شمال تجریش. ناحیه‌ای است سردسیر با 
یکهزار تسن سکته و آب آن از رودخانة 
پس‌قسلمعه است و دارای ادارات کلانتری و 
شهرداری است. ساختمانهای بیار عالی و 
ویلاهای زیبا در طول دره بنا شده که در 
تابستان | کثر ساختمانها اجاره داده میشود و 
ایام تعطیل عد؛ُ زیادی از مردم تهران ببرای 
هواخوری به دربند میروند و مرتباً از تجریش 
ماشینهای سواری و اتوبوس ایاپ و ذهاب 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج۱). 
این آبادی | کنون‌دارای ۱۶۸۵ تن جمیت 
(طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ می‌باشد و جزء 
شهرستان شمیرانات استان مرکزی (تهرآن) و 
دو کیلومتری شمال تجریش است. کاخ 
ییلاقی سعداباد در مجاورت ان قرار دارد. در 
دور؛ رضاشاه, سیمای دربند بکلی تغیر کرد. 
خنیابان آن آسفالت شد و یک مهمانخانة 
بزرگ و شهرداری و چند ویلا و مرکز برق در 
آن تأسیس گردید. متمکنین تهران نیز 
عمارات بسیلاقی در آن ساختند. پس از 
شهریور ۱۳۲۰ ه.ش.در متهی‌الیه آن 
بتدریج بجای کلیه‌های روستائی قدیمی 
رستوران‌های تازه ساخته شد و دربند یکسره 
از صو رت روستائی درآمد و این محل که 
سابقا از ببلاقات تهران بود. از گردش‌گاههای 
تابستانی تهران گردید. (از دايرة السعارف 
فازسی): 
دربند. [دب] (اخ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات. واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب باختری خمین با 
۷ تن سکته. آب آن از قنات و رودخانة 
آشناخور و راه فرعی به خمین دارد, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


رزقچای بخش نوبران شهرستان ساوه. وافع 
در ۲هزارگزی جنوب باختری نوبران با ۵۲۶ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و رودخانة 
مزدقان و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲۹ 
دریند. [دبٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین» 
واقع در ۳۴هزارگزی باختر معلم‌کلایه. آب 
آن از رودخانة سفیدرود و راه آن مالرو است. 
عده‌ای از اهالی در زمستان برای تأمین 
معاش به گسیلان میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دربند. [: ب] (ج) مس حلی در 
۰زارگزی طهران میان ازنا و رودک. و 
آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا:- 
دربند. دب ] ((خ) دهی است از دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان, واقع 
در ۵۵هسزارگزی باختر جنوبی قبدار و 
یکهزارگزی راه منالرو عمومی با ۱۶۶ تن 
سکنه. آب آن از رودخانةٌ محلی وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج۲). 
دربند. زد بٍ ] (اج) دهی است از دهستان 
آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
راقع در ۲۵هزارگزی باختر سراسکند و 
۰ اهزارگزی خط آهن میانه - مراغه با ۳۶۲ 
تن سکنته. آب آن از چشمه و رود و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟) 
دربند. دب ] (اخ) دهی است از دهستان 
گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در 
9 ۵هزارگزی جنوب مهاباد و ۴هزارگزی 
جنوب و اه شوس مهابادبه سردشت, 
با ۱۰۲ تن سکنه. آب آن از رودخانة جمالدی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج؟. 
درینه. دب ] (اج) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۱۴هزارگزی جتوب خاوری مراغه و 
یکهزارگزی باختر راه ارابه‌رو مراغه به 
قره‌آغاج. آب آن از رودخانة مردق و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
چ؟. 
دریند. [دَبٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهة بخش سلدوز شهرستان ارومیه. واقع 
در ۱۳هزارگزی شمال باختری نقده و ۴۵۰۰ 
گزی جنوب راه شوس اشنویه به نقده با ۲۸۲ 
تن سکته, آپ آن از رود گدار و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۴). 
درینفد. [دبٍ] ((خ) دهی است از دهستان 


۱۰۵۵۵  .دنبرد‎ 


دشت بخش سلوانا شهرستان ارومیه, وأقع در 
۰ گسزی شمال باختری سلوانا و 
۶ هزارگزی شمال راه ارابه‌زو جرمی به بدکار 
ارومیه. با ۱٩۰‏ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافيايي 
ایران ۴ 

دربند. (د بٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
دول بخش حومهٌ شهرستان ارومیه. واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری راه شوسف 
ارومیه به مهاباد. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فمرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 

دریند. [د ب] ((خ) دهی است از دهستان 
قراتور بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج» راتع 
در ۲۲هزارگزی خاور دیواندره و ۵هزارگزی 
شمال خاوری دالدن, با ۳۷۵ تن سکنه. اب 
آن از زودخانه و چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

دربند. دب ] (اخ) دهی است از دهستان 
کلیائی بخش سنفر شهرستان کرمانشاه» واقع 
در ۱۸هزارگزی باختر سنقر و ۲هزارگزی 
جنوب باختری سطر با ۱۱۵ تن سکنه. آپ 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ: 
جغرافیایی ایران چ‌۵). 

دربند. [دبٍّ] ((خ) دهی است از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قرو؛ شهرستان سنندج, واقع 
در ۱۶هزارگزی جنوب گل‌تپه و ۸هزارگزی 
باختر راه شوسة همدان به بیجار. آب آن از 
چشمه و راء آن مالرو است و تابتان از 
طریق حسن‌قشلاقی میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

دریند. (دب ] ((خ) دهی است از دهستان 
خیران بخش مرکزی شهرستان خرمشهر. 
واقع در آهزارگزی باختری خرمشهر و 
یکهزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو مرز عراق» 
با ۶۰۰ تن سکنه. اب آن از شط الصرب وراه 
آن تسابستان اتسومبیل‌رو است و در موقمٌ 
بارندگی با قایق آبی و موتوری میتوان از 
شطالعرب به خرمشهر, رفت و آمد نمود. 
ساکنین این ده از طایقةٌ عریض هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دریند. [دب] ((خ) دهی است از دهمتان 
حشمتآباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
وأتع در ۳۶فزارگزی خاور دورود و کار راء 
آهن دورود په ارا ک,با ۲۲۵ تن سکنه. آب آن 
از رودخانه و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران جع). 

دربند. [دبَ] (اخ) دهی است از دهتان 
ورکوه بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد, 
واقع در ۲۱هزارگزی خاوز چقلوندی و 
۱هزارگزی جنوب راه فرعی خرم‌آباد به 
چقلوندی, با ۱۲۰ تن سکنه. اب آن از 


۱0۶ 


سراب‌های محعدد و راء آن نتالرز-اشت. (از 


دریند. 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دریند. [دذب] ((خ) دهی است از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۷۷هزارگزی شمال باختری اسفراین و 
۰هزارگزی جنوب راه شوسة عمومی 
بجنورد به شقان, با ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

دربند. [دبِ] ((خ) دهی است از دهستان 
سرولایت بسخش سسرولایت شهرستان 
نیشابور, واقع در ۲۴هزارگزی باختر چکنه 
بالاء با ۱۳۷ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافییی ایران 
ج٩.‏ 

دریند. [دب ] ( اخ) دهی است از دهستان 
پالین ولایت بساخرز بسخش بوف‌آباد 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۴هزارگزی جنوب 
خاوری یوسف‌آباد و کنار مسرز ایران و 
افغانستان, با ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از قتات 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

دربند. [د بٍ] (() دهی است از دهستان 
سملقان بخش مانة شهرستان بجنورد واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری مائه و کنار راه 
شوب عمومی بجنورد به مراوه‌تیه. اب آن از 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 

دربند. (د ب] ((خ) دهی است از دهستان 
موگوئی بخش آخورة شهرستان فریدن, واقع 
در ۱۲همزارگزی شمال باختر آخوره و 
۲ هزارگزی راه عمومی کوهک, با ۱۸۴ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


دربند آهنین. [دب ده] (2) در آهنینت :| 


رجوع به در آهنین شود. 
دربندان. [دب] ([ مسرکب) مسحاصره. 
حصار. (یادداشت مرحوم دهخدا). شهربند. 
حصارداری: 
در آن سالی کجا روید به سنگ خاره بر نعمت 
ز خصم او به شهر خصم باشد قحط و دربندان. 
قطران, 
در اين مدت که دربندان بود, بقدر صدهزار 
آدمی بیش یا کم از درد پای و دهان و دندان 
هلا ک شدند. (تاریخ سیستان). به درهمای 
شارستان جنگ آغاز کردند و هر روز به دو 
وقت حرب بود و این دربندان مدت هشت ماه 
بماند. (تاریخ سیستان). چون نزدیک 
بیت‌المقدس رسید [عمر] جمله لشکریان و 
سرداران... که به محاصره و دربندان ایلیا 
مشغول بودند. آمیرالممنین را استقبال کردند. 
(ترجمة تاریخ اعلم کوفی). 


چون به حق بیدار نبود جان ما 

هست بیدرای چو دربندان ما, مولوی, 
ورنه درمانی تو در دندان من 

مخلصت نبود ز دربندان من. مولوی. 


آن بلده را محاصره نمودند و زمان دربندان 
امتداد یافته, متعاقب و متواتر امرا و اعیان از 
امین روی‌گردان شده به طاهر پیوستند. 
(حبیب السیر). به قضل سبحانه و تعالی در این 
دو سال دربندانی نبود و حادثة غریب و واقعٌ 
صعب نفتاد. (المضاف الی بدایع الازمان 
ص ۲۲). ولابتی سردسیر.. بر پیست‌فرسنگی 
شهر بم و به معشی همان حصار و دربندان قائم 
بود. المضاف الی بدایم الازمان ص ۴۱). 
چون آمیر مبارز از دربندان غز و مغولان روی 
باز ولایت خویش نهاد. شهر و قلعه بدست 
سعدالدین... سپرد. (المضاف الی بدایع الازمان 
ص ۴۴). این دربندان در سال سبع و خمسین 
و تمانمائة بود و در دی ماه تا اخر بهمن چون 
دربندان تمادی شد... (تاریخ جدید یزد), 
هرچند کوشیدند هیچ امکان تسنخیر شهر نبود 
و مدت چهل‌وپنج روز دربندان. (تاریخ جدید 
یزد). ذ کر امدن امیرزاده خلیل... به محاصرهٌ 
يزد و قصد دربندان امیرزاده, (تاریخ جدید 
ییزد). |تحصن. قلعه‌بندان. |[تخته کردن 
دکا کین, و اين را در عرف هند هشت‌تال گویند. 
(آنتدراج), بسته شدن درها خاصه در دکانها؛ 
شهر رمضان گرچه مبارک‌شهری است 
آما در وی همیثه دربندان است. 
واله هروی (از آنندرا اج). 
دربندان. [د بَّ] (خ) دی است از 
دهستان خیر بخش اصطهبانات شهرستان 
فاء واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
اصطهبانات در کنار راه فرعی اصطهبانات به 


| خرایه. آپ آ ن از چشمه است. (از فرهنگ 


بی ایران ج 0۷. 


| درنندان دادن. (د ب 5] (مص مرکب) 


محاصره دادن. محاصره کردن. حصار دادن 
ملک‌الموت داده دربندان 
حصن عمر ترا و تو خندان. سنأنی. 
بر این منوال ایشان را دربندان می‌دادند و در 
محاصره بدان درجه مبالفه می‌نمودند. 
(ترجمهٌ تاریخ اعثم کوفی ص ۳۲). اگر ال 
حصار بیرون آیند جنگ کند والا دربندان 
می‌داده باشد. (ترجمة تاربخ اعشم کوفی 
ص ۷۵). و رجوع به دربندان شود. 
دربندان کردن. زد ب ک د] سص 
مرکب) محاصره کردن. حصار کردن: بردن 
چند منجنیق و دربندان کردن حصار قوقه ر. 
(تاریخ سیتان). آمدن بدر شهر غرة 
ربیم‌الاول هم در این سال و چهل روز 
دربندان کردن و شبیخون آوردن از درون 
شهر بر ایشان. (تاریخ سیستان). دربندان 


درد خزران. 


کردن قلعة برونج و خالی کردن قلعه 
مردم. (تاریخ سیستان). آوردن پسر امیر 
خلف و دربندان کردن ارگ بال ششصد و 
بیست و چهار. (تاریخ سیستان). و رجوع به 
دربجدان شود. ||در تداول عوام. مسدود کردن 
همه درها. همه درها را پستن: چرا دربندان 
کرده‌اید. 
دربند ارغوان‌شاه. رد ب دا غ] ((خ) 
دهی است از دهتان کبودگنبد بخش کلات 
شهرستان دره گز. واقع در ۴هزارگزی شمال 
کبودگبدبا ٩۰۴‏ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافبییاران ج٩)‏ 
دربند اسفجیر. [د ب « لفَ] (اج) دهمی 
است از دهتان جعفراباد فاروج بخش: 
وه شسهرستان قسوچان. واتع در 
۲هزارگزی شمال باختری قوچان و 
۶هزارگزی شمال خاوری راه شوسة عمومی 
قوچان به شیروان, با ۱۴۵ تن سکنه. اب آن 
از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج٩/.‏ 
دریند بالاء دب د] (!خ) دی است از 
دهستان مبانکوه بخش چاپشلو شهرستان 
دره گز, واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
چاپشلو و ۲هزارگزی جنوب راه شوسف 
عمومی قوچان به دره گز,‌با ۲۸۶ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو ابست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دربند پایین. ردب د] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌کوه بخش چاپشلو شهرستان 
دره گزءواقع در ۴۸هزارگزی جنوب باختری 
چاپشلو و ۶هزارگزی جنوب راه شوسه 
عمومی قوچان به دره گز,با ۲ ۰ تن سکنه. 
آب آن از چش مه و راه 1 ن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ذربندحوق. [َدٌ بَ] ((ج) دی است: :ان 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستانع 
قصر‌شیرین, واقع در ۵هزارگزی ماه 
خسروی و آهزارگزی مرز ایران و عراق, با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو 
است و در تابستان میتوان اتومبیل کوچک: 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
دربند خزر. اد بٍ د خ ز) (خ) دروازة 
خزر. رجوع به دروازهُ خزر و دربند و 
باپ‌الابواب شود. 
دربند خزران. اد ب دٍخ ز] ((خ) شهری 
است بر کران دربا میان این شهر و دریا 
زنجیری کشیده عظیم. چنانکه هیچ کشتی 
اندر نتواند آمدن مگر بدرتوری (ظاهرا: 
بدستوری) و این زنجیر اندر دیوارها بسته 
است محکم که از سنگ و ارزیر کرده‌اند و از 
وی جامة کتان و زعفران خیزد و آنجا بندگان 


رااز 


دربند زرد. 


افتند از هر جنسی از آن کاقران که پنونتة- 


اویند. (حدود العالم), 

دربند زرد. [داب ز) ((خ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت پائین بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. واقع در ۸هزارگزی 
جنوب کرمانشاه و ۲هزارگزی جنوب 
خاوری سراب قنبر» با ۱۰۵ تن سکنه. اب آن 
از چشمه است و از قهوه‌خانة شمشه تابستان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

دربندزرد. زد ب ):((2) دهی است از 
دهستان سرقلعا (ولدبیگی گرمیری) بخش 
تسلاث شسهرستان کسرمانشاه, واقسم در 
۳هزارگزی خاور سرقلعه و نار راه مالرو 
سرقلعه به نعلبند. با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
چا و راه آن مالرو است. در زمستان در 
حدود ۲۰۰ خانوار از ایل ولدبیگی برای 
تعلیف احشام و زراعت حدود ایین ده در 
سیاه‌چادر سکونت می‌کند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 

دربند سر. [ذ بٍ س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان رودبار قصران بخش افجه شهرستان 
تهران. واقع در ۳۴هزارگزی شمال باختری 
افسجه, با ۱۱۱۶ تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌سار است. کوههای اطراف آن معدن 
زغال سنگ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دربند شروان. ردب دش ((ح) به کوه 
قبق پیوسته است و از وی جامه‌های پشمین 
خیزد. (حدود العالم). رجوع به دربند (باپ, 
باب‌الابواب) شود. 
دربندعزیز. رذب ع] ((ج) دهی است از 
دهستان سورسور بخش کامیاران شهرستان 
سنندج» واقع در ۰هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و ۴هزارگزی میدانه» با ۱۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران چ ۵). 
دربند کردن. [د ب کَ د] (مص سرکب) 
در قید کردن اسیر و محبوس. (ناظم الاطباء), 
مقید کردن. محبوس کردن. زندانی کردن؛ 
دربند مداراکن و دربند میان را 


دربند مکن خیره طلب ملکت دارا؛ 

۱ ناصرخسرو. 
یکی ایینه و شانه درافکند 
به افسوئی به راهش کرد دربند. نظامی. 
زانکه اوازت ترا دربند کرد 
خویش او مرده پی این پند کرد. . مولوی, 


|اسد باب کردن. (ناظم الاطباء). 
ذربند مرزحران.۱: ب د ء ج) (خ) 
دهی است از دهستان فراهان پائین بخش 
فرمهین شهرستان ارا ک,واقع در ۴۲هزارگزی 
چنوب باختری فرمهین و ۵هزارگزی راه 


مالرو عمومی, با ۱۴۵ تن سکته. آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. به ایین ده دربند 
مرزگران هم می‌گویند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
دربنده. [دب د] ((خ) دی است از 
دهستان ژاوه‌رود بخش حومة شهرستان 
ستندج» واقع در ۱۲هزارگزی جنوب سنندج 
و ۵هزارگزی جنوب باختری حسن‌آباد با 

۳۰ تن سکنه. اب آن از چشحه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
دریندی. دب ] (حامص مرکب) دربستن, 
و به مجاز مشکل‌تراشی و راه دیگران سد 
کردن: 

هنر آموز کز هنرمندی 

درگشائی کنی نه دربندی. نظامی. 
دربندی. [دبٍ ] (ص نسبی) منسوب به 
دربند. رجوع به دربند شود. ||() ظاهراً 
پارچه‌ای منسوب به دربند:ٌ 

از جقه و دربندی و تشریف سقرلاط 

خاصی به جهان فرق توان کرد ز عامی. 

نظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۱۲). 

دربندی. زد ب ] (() لقب آقابن عابدین 
رمضان‌بن زاهد شیروانی حاثری دربندی 
(آخوند ملا آقای دربندی) است که از فقهای 
مامية ایران در قرن سیزدهم هجری و از 
هالی دربند بوده است. وی مدتی در کربلا 
سکونت گزید. سپس سا کن تهران شد و بسال 
۵ ه«.ق.در این شهر درگذشت و در کربلا 
دفن گردید. او راست: خزائن الاحکام در 
اصول و فقه امامیه در دو مجلد, دراية الحدیث 
و الرجال, قوامیس الصناعة در اخبار و 
تراجم. جوهرالصناعة در اسطرلاب, اکسیر 
العبادات, (از لااعلام زرکلی ج۱ ص ۱۷ و 
ذر نت ۵۷39و اعیان لشيمة ج ۴ ص۱۱ 
و معجم آلمطبوعات ص ۷۸۹. 
دربندی. [دبٍ] (اخ) دی است از 
دهستان شهر کهنةٌ بخش حوهه شهرستان 
قوچان, واقع در ۱۷هزارگزی جنوب باختری 
قوچان و ۷هزارگزی جنوب راه شوس قدیمی 
قوچان به شیروان, با ۱۳۹ تن سکته. آب آن 
از قنات و راء آن مالرو است. (از فیرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
درپوب. [د ر] (ع ص) سور رام. (ناظم 


الاطباء). دروب. دربوت. و رجوع به دروب 


شود. 
دربوت.[د) (ع ص) درب سوب. دروب. 
(منتهی الارب). رجوع به دروب شود. 

دریة. (درٍ ب)(ع ص) مونث درب. 
حریص. گویند: عقاب دربة علی الصید؛ عقاب 
حریص و دلیر بر شکار. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||زن عاقل و خردمد. |ازن 


چ 


۱۰۵۵۷  .یبرد‎ 


حاذق و ماهر در صنعت خویش. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به درب شود. 
درب [دب] (ع مسص) خوی کردن. 
(المصادر زوزنی) اتاج السصادر بیهقی). 
خوگر شدی به چیزی. (از صنتهی الارب). 
معتاد شدن. (از قرب الموارد). ||حصریص 
گشتن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درب و رجوع به درب شود. 
دربة. [دب ] (ع () عادت و خوی و دلیری بر 
حرب و هر کار. (منتهی الارب) (از اقرب 
السواردا. |اکوهان گاو بداصل. (منتهی 
الارب). 
دربه. [دب /ب] () پارچه و پینه که بر 
جامه دوزند. (برهان). پینه و درپی و پاره‌ای 
که‌بر جامه چز آن دوزند..(ناظم الاطباء). 
درپه. درپی. وصله. رقعد: 

زبس دربه ‏ که زد بر خرقةٌ خویش 

ز سنگینی بدی هفتاد من بیش. 

شمس کوتوالی, 

و رجوع به درپه و در پی شود. 
دربه. [د ب] ((خ) دهسی است از دهستان 
سوسن بخش ایذ شهرستان اهواز, واقع در 
۴هزارگزی شمال ایذه. آب آن از چشمه و 
اه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج‌ م۲ 
دربهان. زد ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
قاقزان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین, 
واقع در ۲هزارگزی شمال ضیاء‌آباد, با ۴۰۸ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
دربهشت. [ذب ه] ((خ) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. واقع در ۳هزارگزی جنوب نشابور, 
با ۱۲۹ تن سکنه. اب آن از قنات و راء ان 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


دربهشت. [دب دا ((ع) دی است از 
دهستان ماول بخش حومه شهرستان 
نیشابور. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درب‌هنز. دا (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان بهاباد بخش بافق شهرستان یزد. واقع 
در ۶۰هزارگزی اول باختر بافق و کنار راه 
بفق به شهرنو و خرانق, با ۱۶۶ تن سکنه. آب 


آن از قسنات و راء آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دربی. [دبا] (اخ) موضعی است به عسراق. 
(متهی الارب). 

دربی. [د] (() دربه. دربه. درپسی. پیله و 
پیوندی که بر جامه دوزند. (برهان). پینه و 


۱-نل: دربه. 


۸ دربی. 


درپی و پاره‌ای که بر جامه و 
(ناظم الاطباء). رقعد. وصله: 
سیه گلیم خری ژنده‌جل و پشما گند 

که ژندگیش نه دربی پذیرد و نه رفو. 

سوزنی. 

و رجوع به دربه و درپه و درپی شود. 
دربی. [د] (ص نسبی) منسوب به درب که 
جایگاهی است در نهاوند. ||مسوب به درب 
که جایگاهی است در بفغداد. (از الانساپ 
سععانی). 
دربیختن. [د ] (مص مرکب) بیختن. 
رجوع به بیختن شود. 
دریید. [د) ((خ) دهی است از دهسستان 
رباطات بخش خرانق شهرستان یزد, واقع در 
۴۰هزارگزی جنوب خرانق و ۶هزارگزی 
راه خرانق به اشکذر, با ۲۱۲ تن سکنه. اپ 
آن از چشمه و راء آن مالرو است. (از فرهنگٍ 


جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دربیدان. (د] ((خ) دهی است از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
واقم در ۴۸هزارگزی جنوب خاوری مسکون . 
و ۴ اهزارگزی شمال راه فرعی عنبرآباد به بم. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. مزارع 
درکوه‌تل, تقشین, سیه‌ماری و درکوچان جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
۸ 
دربید و [د] ((خ) دهی است از دهستان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سبرجان 
واقع در ۷۷هزارگزی جنوب خاوری مشیز و 
دوهزارگزی خاور چهارطاق, با..اتن 
سکنه. اب آن از قنات و راه ان مسالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸. 
درپیشه. [د ش ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان درختنکان بخش مرکزی شهرستا 
کرمان, واقع در ۴۲هزارگزی شمال کرمان وب * 


سر راه مالرو شهداد به کرمان. (از فرهنگ | 


جغرافیایی ایران ج۸. 
درپيشیة. دی | (اج) قسریه‌ای است در 
قسمت پایین بغداد. (از معجم البلدان). 
درییقان. [] (() نام قریه‌ای است از قرای 
مرو و در پنج‌فرسنگی آن و منصوب بدان 
دریقانی شود. (از معجم البلدان) (از الانساب 
تممانی). 
دربیکه. 1] ((خ) طوایفی بوده‌اند ساکن 
ولایت گیلان و اسم خود را به یکی از قلل 
الیرز گیلان داده‌اند که فعلاً آنرا درنک 
مي‌نامند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دربیگ. [5] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حرجند بخش منرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۸هزارگزی شمال کرمان و 
۵هزارگزی چنوب راه مالرو شهداد به راور. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 


درپاش. [ذ] (نف مرکب) درپاشنده. دربارة 
چون از سرقصه‌های درپاش 
شد قصه قیس در جهان فاش. نظامی. 
درپتوکت. [د چّ) (اج) دهی است از بخش 
میان کنگی شهرستان زابل, واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد 
و ۱۸همزارگزی شمال راه سالرو ده 
دوست‌محمد یه زاپل. با ۳۰۰ تن سکنه. اپ 
آن از رودخانهٌ هیرمند و راء آن مالرو است. 
از فرهنگ جفرفیییایران ۸ 
درپذ ی [د پ ] (نف مرکب) درپذيرنده, 
پذیرنده: 
در که نالم که دستگیر توئی 
درپذیرم که درپذیر توئی. 
و رجوع به درپذیرفتن شود. 
درپذ برفتن. [د پر تَ] اسص مرکب) 
پذیرفتن. قبول کردن: 
گرایدون که او درپذیرد مرا 
از این تاختن دست گیرد مرا 
" چنین رای بینم من ای پهلوان 
اگردرپذیری به روشن‌روان. 
پدر درپذیرفتش از نیکوی 
بدان دين که خوانی ورا پهلوی. 
لهی ز فضلت نباشد بدیع 
خطاهای ما در پذیر از شفیم. 
نزاری قسهستانی (دستورنامه چ روسیه 
ص۳۸ 
تویی پایمرد و توبی دستگیر 
بیخشای و رحمت‌کن و درپذیر. 
نزاری (دستور نامه ص۴۸). 
درپراشیدن. [دبٍ د] (سص مسرکب) 
پراشیدن. پرا کندن, پرا کنده کردن. رجوع به 
پراشیدن در همین لفت‌نامه شود. 
: دویرا کندان. زد پ ک 5] (سص مرکب) 
ن: دیگر لشکر با پیشروان به خراسان 
درپرا کند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۲۲). 
رجوع به پرا کندن شود. 
درپرا کنیدن. (د پ ک د] (مص مرکب) 
پرا کنیدن. درپرا کندن. متفرق کردن. پریشان 
کردن.بهمه جای افشاندن. و رجوع به 
پرا کندن و پرا کنیدن شود. 
دربرچین. [د ب ] (اخ) دی است از 
دهستان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان, واقع در ۳۱هزارگزی جنوب باختری 
شیروان و ٩هزارگزی‏ خاور راه مالرو عمومی 
امران به دولت‌آباد. با ۸۸۸ تن سکنه. اپ ان 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4). 
درپرست. [د پ ر] (نف مرکب) خادم. 
نوکر. درباری. خدمتگزار دربار. درپرستنده. 
پرستنده در. سرسپرده و علاقه‌ند و هواخواه 
دربار؛ 


نظامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی: 


درپوشیدن. 
هر آنگه کزین شک درپرست 
بتالد بر ما یکی زیردست. فردوسی. 
نباید که بر زیردستان ما 
ز دهقان و از درپرستان ما. فردوسی. 
بدو شادمان زیردستان او 
چه شهری چه از درپرستان او.. فردوسی. 
بزرگان همه زیردست منند 
به بیچارگی درپرست منند. فردوسی. 
چهارم که با زیردستان خویش 
همان با کهن درپرستان خویش. فردوسی, 
بدان تا چنین زیردستان ما 
گراز لشکری درپرستان ماء فردوسی. 


| آنکه دایم مقیم در خانة معشوق یا محبی 
است. مخلص. هواخواه. (فرهنگ لفات و 
تعییرات مشنوی): ۵ 1 
باز در بستندش و آن درپرشت 
مولوی. 
درپرست. (د پٍ ر] (نسف مسرکب) در 
پسرستنده. پسرستندة در: پسرستنده گوهر. 
جواهرخواه. مال‌دوست. (فرهنگ لفات و 


بر همان امید آتشس پاشده‌ست. 


تعبیرات مشلوی): 

در سر حیوان خدا نهادهست 
کوبود در بند لعل و درپرست. 
و رجوع به ذُر شود. 

در پرسین. [دپ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان طغرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۲هزارگزی شمال زرند و 
۴هزارگزی خاور راه فرعی زرند به راور. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران چ:۸. 

درپریش. [د ٍ] (|مسرکب) درویش. و 
گدایی‌که به در خانه‌ها به گدایی رود. (بررهان). 
گداکه به در خانه‌ها رود و گدایی کند. (از 
آنندراج) (انجمن آرا), درویش. گدا. سفلس. 
آواره. (ن_اظم الاطباء). |زکوزه. (برهان). 
قلقلک. || آوند درازگردن. (ناظم الاطیاء), 
|[کاسه. (برهان). پیمائه و ساغر و من 


مولوی, 


کاسه.(ناظم الاطباء). || خشت پخته. (برهان] 
درپش. [د رز ] (() درفش. (ناظم الاطبان) 7 
رجوع به درفش شود. 
در پوشاندن. [5) !4ص مرکب) 
پوشاندن. در بر کردن. به تن کسی کردن؛ 
ابراهيم بر شتری نشست و به مقاع اسماعیل 
آمد و هاجر راگفت که سر اسماعیل را شانه 
کن...و جامه‌های نیکو درپوشان. (اقصص 
الانبیاء ص ۵۱. و رجوع به پوشاندن شود. : 
درپوشانیدن. (5 :1 (سسص مرکب) 
پوشانیدن. پوشاندن: خلعت هارون... بر نیم 
آنچه خلعت پدرش بود, راست کردند و 
دریس‌وشانیدند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۶۱). و رجوع به پوشانیدن شود. 
درپوشیدن. [دد] (مص مرکب) پوشیدن. 
در بر کردن. بتن کردن. اکتاء. (السصادر 


دریه. 


زوزنضی). لبس: دروقت بیامدم ونچامه- 
درپوشیدم و خری زین کرده بودند برنشستم و 
برانسدم. (تاریخ ببهقی). همگان سلاح 
درپوشیدند برآسوده نشتند و توکل بر خدای 
عزوجل کردند. (فارسنام ابن‌البلخی 
ص ۸۱). مصلحت آن می‌نماید که امشب. 
جامه برسم مردمان اين شهر درپوشی و به 
خانه او روی. (سندیادنامه ص۲۰۸ 

کاین جامه حلالی است درپوش 

با من به حلال‌زادگی کوش. نظامی. 
اویس گفت: پس مرقع پیفمر به من دهید تا 
جعا کنم. ایشان مرقع به وی دادند و گفتند 
«رپوش, پس دعا کن.گفت: صبر کننید تا 
حاجت خواهم. (تذکرة الاولیای عطار), لباس 
پادشاهی بدر کرد و خرقة درویشی درپوشید. 
(مجالی سعدی ص .)۱٩‏ 

چه زنار مغ در میانت چه دلق 
که درپوشی از بهر پندار خلق. 
سلاح درپوشيد و بر اسب ندست. (تاریخ قم 
ص۲۵۹), اجتیاب احتزام؛ درپوشیدن جامد. 
(تاج السصادر بیهقی). افتراء؛ پوستین 
درپوشیدن. (دهار), تدجج؛ درپوشیدن تمام 
سلاح را. (از منتهی الارب). تدرع؛ زره و 
مانند آن درپوشیدن. (المصادر زوزنی). 
تلبس؛ جامه درپوشیدن. کوة» لباس, لبس. 
لپوس؛ هر چه درپوشند. (دهار). یلب؛ چیزی 
از دوال که بجای زره درپوشند. (دهار). و 
رجوع به پوشیدن شود. ||پنهان کردن. 
پوشیدن. نهان و مخفی کردن؛ 

توبا این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی 
که همچون آفتاب از جام و خور از جامه پیدائی. 


سعدی. 


سعدی. 
درپه. دب /پ ] (ا درپی, درپین. وصله. 
دربه. پارچه و پینه که بر جامه دوزند. (از 

برهان). پیوند و پینه که وصلهُ چامه را گویند و 

چون آنرا در پس دریدگی جامه نهند درپی و 

درپین خوانند. (اندراج) (انجمن ارا» پینه و 

پیوندی که بر جامه دوزند. تکه‌ای که بر پارگی 

پارچه دوزند؛ 
ز بس درپه! که زد بر خرقة خویش 
ز سگینی بدی هفتاد من بیش. 

شمی کوتوالی. 

دریه. [د پ؛] () رحست و بخشش و عفو, 
(برهان). مففرت و آمرزش. (ناظم الاطباء). 

ظاهراً مصحف درسه است. (حاشیة برهان), 

|((ص) ناپیدا. نایدید. (برهان). غایب. 

ناپدیدار. غیرمرئی. (ناظم الاطباء), 

دربهن. [د ب] (اخ) دهی است از دهستان 
انگهران بدخش کهنوج شهرستان جیرفت, 

واقع در ۲۰۰هزارگزی جنوب کهلوج و سر 

راه مالرو میتاب به انکهران, با ۱۵۰ تن سکنه. 

آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
درپهن. [د بٍ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان بزنجان بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در ۳۰هزارگزی خاور بافت و 
سر راه مالرو اسقندقه به بُرنجان. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
دربی. [د] () دربه. درپین. دربه. دربی. 
پینه و پیوندی که بر جامه دوزند. (برهان). 
اگرچه اصل آن درپی بوده» به فتح بای 
پارسی, | کنون‌به کسر, با اعمی و موسی قافیه 
کنند. (انجمن آرا) (آتدراج). رقعه. (از منتهی 
الارب). وصله. و ژنگ. پاره: جثة؛ درپی 
کفش.(منتهی الارب). 
درپی‌پذیر؛ وصله‌بردار. (یادداشت دهخدا), 
- درپی پذیرفتن؛ قابل وصله و پینه بودن. 
(ناظم الاطباء): 
سیه گلیم خری ژنده‌جل و پشما گند 
که‌ژندگیش نه دربی پذیرد و نه رفو. 
حکیم سوزنی (از آنندرا اج). 
انمشاش؛ درپی پذیرفتن پیراهن. (از منتهی 
الارب). 
درپی‌خواه؛ وصله خواه. جامُ کهته و پاره 
که لازم است آنرا وصله کردن, (یادداشت 
مرحوم دهخدا): ارتع‌الوب؛ درپی‌خواه شد 
جامد. تلدم؛ درپی‌خواه گردیدن جامه و موزه. 
(از منتهی الارب). 
درپی دوختن؛ وصله کردن: 
گربدرد ز برق آن ژنده 
درپی از مهر و مه بر آن دوزم. 
حکیم اورمزدی (از آنندرا اج). 
درپی زدن؛ وصله زدن. وصله کردن؛ 
سلطان اولیا دید قد تو در طریقت 
از جامة خضر زد بر جامة تو درپی, 
سیف اسفرنگی (از آنندراج). 
دی وصله کردن. وصله زدن. پینه 
دوخترتگا دوختن. پاره زدن: الباد, تلبید. 
تلدم, تلدیم. ردم, صلة, وصل؛ درپی کردن 
جامه را. فرطمة؛ دوختن بینی موزه را و درپی 
کردن. (از منتهی الارب). فشاغ؛ چرم‌پاره‌ای 
که‌از آن مشک را درپی کنند. نفابة؛ درپی 
کردن‌موزه راء (از منتهی الارب). 
درپی کرده؛ وصله‌شده. رقعه دوخته, 
پیوندبست. پینه‌زده: مرقع. متنصح؛ جامة 
درپی‌کرده و نیکو دوخته. مقبل. مقبول, همل؛ 
جامة درپی‌کرده. هدم: جامة کهنة درپی‌کرده. 
(منتهی الارب). 
- درپی‌کننده؛ وصله‌زتده. لخه‌دوز در تداول 
خراسان: لادم؛ درپی‌کند؛ جامه. مُنقل؛ 
در پی‌کنند: نعل و موزه را (از منتهی الارب). 
< درپی نهادن؛ وصله کردن. پینه نهادن. 
(ناظم الاطباء). پاره دوختن: ترقیع؛ عش: 
لقط؛ درپی نهادن جامه را. (از منتهی الار ب). 


۱۵۵۹ 


< دریی نهاده؛ جامةٌ وصله‌شده. (ناظم 
الاطیاء). 

در پی. [د پٍ /پ] (حرف اضافٌ مرکب)۲ 
در پس. در عقب. (آنندراج). در دنبال. در اثر. 
(ناظم الاطیاء). بر اثر: عقر؛ در پی شکار 
افتادن. (از منتهی الارب). ||پیاپی: متکاوس: 
در پی آمدن چهار حرکات به اجتماع دو سیب 
(در فن عروض). اقتصاص, اقصاص؛ در پی 
قصاص شدن. تعجس؛ در پی کاری شدن. 
تقفیة؛ در پی فرستادن. (از منتهی الارب). 

- در پی داشتن؛ اتباع. اعقاب. اقفا. تتبیم. 


تعقیب. 


درپیچیدن. 


-در پی رفتن؛ تقضض. تقفی. قتّ. (از منتهی 
الارب). 

- در پی کردن؛ تعاقب کردن. از پس کسی 
رفتن. (ناظم الاطباء). تعقیب. عقاب. معاقية. 
(از منتهی الارب). 

<- در پی کنده؛ عقیب. معاقب. (از منتهی 
الارب). | لازم. مهم. (ناظم الاطیاء). 
درپیچ. ۱ مرکب) پرده‌ای که در دم در 
خانة اندرونی می‌آویزند تا کسی داخل أن 
نگردد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسی). 
درپیچان. (5] (ص مرکب) مشکنل. 
دشوار. مشوش. پیچدار. (ناظم الاطباء): 
عٌیر؛ کار درپیچان و دشوار. (منتهی الارب). 
- درییچان ساختن؛ مشکل کردن. مشکل 
ساختن: لوی امره؛ درپیچان ساخت کار او را 
(از منتهی الارب). 

- درپیچان شدن کار؛ دشوار شدن آن. 
مشکل شدن کار. دشوار و نحامض شدن کار. 
عسرت در کار پیدا شدن. (یادداشت مرصوم 
دهخدا). تَعصی. عسر. (از سنتهی الارب). 
|ادرپیچنده. تابنده: خجوجاة؛ باد وزان 
درپیچان. || یچیده. تابیده: زل؛ درپیچان از 
گرسنگی. یقعار؛ مرد درپیچان‌لب در سخن. 
(منتهی الارب). 

<- درپیچان شدن؛ پیچیده و تابیده شدن: 


(یادداشت مرحوم دهخدا). . 

- درپیچان‌موی؛ مرغول‌موی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 
درپیچی دکی. [د د / <] (حامص مرکب) 
حالت درپیچان. درپیچان بودن, التواء, عتق. 
(منتهی الارب). و رجوع به در پیچیدن شود. 
درپیچیدن. [دد] (مص مرکب) پیچیدن. 
تا کردن, ته کردن. لوله کردن. در لفاف کردن. 
لفاقه کردن. (ناظم الاطباع). لف. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). درنوشتن. درنوردیدن. طی 
کردن.نوردیدن. ادماج. التواء. انعساف. کثافة. 


۱ -نل: دربه. 
۲ -گاه نیز که «پی» اضافه نمی‌شود قید است: 
مانند شاهد: در پی آمدن چهار حرکات... 


۱۰۵۶۰ 


لف: ُول؛ اقطیرار درپیچیدن وخمپدن گیاه. 
تزمیل؛ درپیچیدن به جامه. تکویر؛ دریچیدن 
هر چیزی. (از منتهی الارب). ||گرد برآمدن؛ 
چنانچون خو که درپیچد به گلبن 

یچم من بر آن سیمین‌صنویر. بوالمثل. 
||پیچیدگی کردن. پیچیدن. تحت مژاخنه 
قرار دادن. سوال‌پیچ کردن. درافتادن با کسی؛ 
وزیر به نیم ترک بازآمد و آملیان را و بسیار 


دزییچیاه. 


مردم کمتر آمده بودند درپیچید و آنچه سلطان 
گفته بود, ایشان را بگفت. (تاریخ بسهقی.چ 
ادیپ ص ۴۶۹. بوالقاسم کثیر را که صاحب 
دیوانی خراسان داده بودند. درپیچید و فرا 
شمار کشید و قصدهای بزرگ کرد. (تاریخ 
بیهقی). 

ای که با شیری تو در پیچیده‌ای 
بازگو رایی که اندیشیده‌ای, مولوی. 
امرار, ممارة؛ درپیچیدن به کسی تا در افکند 
او را.[|سسختی کردن, سختگیری کردن: 
َقش؛ درپیچیدن و سختی نمودن. (از منتهی 
الارب). ||محاصره کردن. شهربند کردن؛ 
خصمی آمده چون داود با لکری بسیار و 
بسلخ را درپسیچید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۵۹). روز چهارشنبه تهم ربیم‌الاول به 
قلعت هانسی رسید و به پای قلست لشکرگاه 
زدند و آنرا دریچیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۴۳), مثال داد تا قهندز را درپیچیدند و به 
قهر و شمشیر بستدند. (تاریخ ببهقی). 
درپیچیده. [دد/:] (نسف مرکب) 
پیچیده. ملتف. ملتفة. لفیف. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

درپیچیده شدن؛ اندراج. تأشب. و رجوع به 


درپیچیدن شود. 


درپیختن. [د ت) (مص مرکب) پیختن. 


پیچیدن: لی؛ درپیختن باشد. (تفسیر ابوالفتوح . 
رازی ج۲ ص ۶س ۲ رجوع به پیختن شود 1۳ 
درییخته. زد ت /ت] (نسف مسرکب) 


پيخته. پیچیده شده. تاه شده: و مله نشر 
الخشب بالمنشار, برای آنکه چوب تا درست 
باشد به نامه و جامة درپیخته ماند و چون به 
منشار نشر کنند به آن ماند که جامه یا نامه 
برافلاخند. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج۲ 
ص ۴۰۵ س ۵. 
درپیش. [5] (ق مرکب) سابق. ساب پیش 
از اين. قبل از اين.آنفا.(ناظم‌الاطباء). متقدما. 
در جلو: اسلاف, تقدم؛ در پیش فرستادن. 
(دهار). 

- در پیش آمدن؛ نزدیک آمدن. (ناظم 
الاطباء) 

- |اقیل از این آمدن. (ناظم‌الاطیاء). 

- ||مقاومت نمودن. مخالفت کردن. تعرض 
کردن.ممانعت نمودن. (ناظم‌الاطیاء), 

وت |مواجهه. روبه‌رو ایستادن. (ناظم 


الاطیاء). 
- در پیش رفتن؛ اسلاف. قدوم. (ترجمان 
لقرآن چرجانی). 
در پیش شدن؛ استرعاف. استعجال. (تاج 
المصادر بهقی). استقدام. (ترجمان القران 
جرجانی). استتال. اسناف. اقدام. اندراع. 
اندلاق. تتلع. (تاج المصادر بیهقی). تدربی. 
تقدم. (دهار). تقدمة. تقدیم. (ترجمان القران), 
مستتلع؛ در پیش شونده. (مستتهی الارب). 
استقدام؛ در پیش شدن خواستن. (دهار), 
- در پیش کردن؛ اقدام. (تاج المصادر بیهقی). 
تقدم. (دهار). تقدمة. تقدیم. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار), 
در پیش گرفتن.(:گ رٍ تَ] (مص 
مرکب) قبول کردن. اجایت نمودن. ||تحمل 
کردن. | پیشنهاد خود کردن. ناطمالاطبا) 
درپیمودن. [د پٍ /پ د] (مص مرکب) 
پیمودنء 
نیک بنگر به روزنامة خویش 
درمیمای خار و خس به جراب. 
ناصرخسرو. 
درهین. [د) () رقعه. وصله. پینه. (از 
برهان) (از آنندراج). درپی. دربی. دربه, دربه. 
درپیوستن. [دپٍ /پ وتَ] (ص 
مرکب) پیوستن. متصل شدن, سلحق شدن. 
(ناظ الاطبام. تلفی: لوغ: درپیوستن به 
کسی.(از منتهی الارب). |اوصل کردن. 
||چسبیدن. || متحد کردن. (ناظم الاطباء). 
|| ادامه دادن. 
درپیوستن بکسی؛ بیاری او آمدن. یار او 
شدن. ملحق شدن به او؛ و رستم‌بن قارن را 
چون دیالم در پیوستند... (تاریخ طبرستان). 
7 درپیوستن جنگ (حرب)؛ درانداختن 
جنگ, درگرفتن آن (یادداشت مرحوم 
دهچخدا). 


1 "|| آغاز کردن به نبرد. اقدام به جنگ کردن. 


شروع کردن به پیکار. به جنگ پرداختن: 
جنگشان با هم درپیوستن؛ با هم بجنگ 
درآویسختن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
حصین حرب درپیوست و تاشب حرب 
کردند. (ترجمهُ طبری بلعمی). میان هر دو 
لثکر چننگ درپیوستند. (فارستامة 
انلس لخی چ اروپا ص۱۱۴)او حواشی 
حصار به مردان کار بیاراست و جنگ 
درپیوست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۳). 
جنگ و حرب درپیوستند و بر دیلم تیرباران 
کردند.(تاریخ قم ص ۲۳۸). 

- درپیوستن سخن یا حدیث یا مناظره؛ اغاز 
کردن آن. در حدیث يا مناظره آمدن. سخن 
سرکردن: فی‌الجمله بنشتم و از هر دری 
سخن در پیوستم. ( گلستان باب اول). توانگر 
زاده‌ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با 


در تازیان. 
درویش بچه‌ای مناظره در پیوسته. ( گلستان). 
یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان, 
دیدم در محفلی نشسته و شنعتی در پیوسته. 
(گلستان). 
- درپیوستن فصل يا تاریخ؛ منظم ساختن 
آن. مبوب کردن آن. تحریر کردن آن نگاشتن 
آن. و بنده خواست که اين فصول و تواریخ 
عرب و حضرت و... در پیوندد و بترتیب 
روزگار و احوال هرقرنی ایراد کند. (فارستامة 
ین البلخی چ اروپا ص ۸۱۳). 
- سخن یا حدیث درپیوستن؛ شروع کردن 
سخن. به سفن آغاز کردن: در پس آسپ او 
جست و در فستراک او نشست و سخنم 
درپیوست. (سندبادنامه ص ۱۴۱). پس وزیر 
حدیث درپیوست و عنان سخن بدین کشیلم, 
(تاریخ قم ص ۸۴۵). ۰ 
درتا. [د] ((ع) نام موضعی است در نزدیکی 
بغداد در نزدیکی قطربُل. نصاری هم در همین 
مکان دیری دارند. و برخی آنرا درنا بسانون 
ضبط کرده‌اند. (از معجم البلدان). 
۵رقاء د) ((خ) ناحیه‌ای است از نواحی کوفه. 
در اين مکان مردم کتیر و درخت خرمای 
بسیار بوده و فعلاً خرابست. (از سعجم 
البلدان). 
درتابیدن. [:5] (مص مرکب) تایدن. 
تافتن: 
به خانه در ز نور قرص خورشید 
همان بینی که درتابد به روزن. ناصرخسرو, 
و رجوع به تابیدن شود. 
درتاج. [ذ) () گیاهی است عاشق آفتاب 
زیرا که به هر طرف که آفتاب گردد او نیز گردد 
و آن را در عراق توله گویند. (برهان) (از 
آن‌ندرا اج) (اوسهی). گیاه آفتابگردان. 
(ناظمالاطباء). ظاهرا مصحف ورتاج است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به ورتاج 
شود. ۳ 
درتاختن. [د ت] (مص سرکب) تاختن 
بسرعت دویدن. چهارنعل بتاخت درآمدنء ۱ 
آب از جوی بایتاد و با امیر بگ‌فتند و وقت" 
چاشتگاه بود, طلیعة ما درتاخت که خصمان 
آمدند بر چار جانب از لشکرگاه. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص .)۵٩۰‏ || حمله کردن. تاختن؛ پور 
تگین بدتر است از ترکمانان که فرصت جت 
و در تاخت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰۵۷۱ 
خیز تا ترکوار درتاژیم 
هندوان را در اتش اندازیم. 
و رجوع به تأختن شود. 
درتاد. زد] (ح) تلفظی است از تیرداد. 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج۳ ص ۲۵۹۰ و 
۸ و ج۱ ص ٩۶‏ شود. 
در تازبان. [د ر] ((خ) جانی است [از 
حدود خراسان ] که اندر دربندی: است میان 


نظامی. 


درتافتن. 


دو کوه و بر او دری است که کاروانپدان در 
بیرون شوند و آن بند مأمون خلیفه کرده است. 
(حدود العالم 

درتافتن. ۳ (سص مرکب) تافتن. 
پیچي ن. نمایان شدن. (فرهتنگ 
لغات و 9 متنوی)* 

آب و دانه در قفص گر یافته‌ست 

آن ز باغ و عرصه‌ای درتافته‌ست. مولوی. 


|| پرتو انکندن. روشنایی افکندن. 
درتانج. [] () بادیان صحرایی و بتانی 
می‌باشد. (نزهة القلو ب). 
در تمت. [دّر تب بَّ] ((خ) دهی است [از 
حدود ماوراءالتهر ] و انجا دری است بر کوه 
نهاده و آنجا مسلماتانند که باژ ستانند و راه 
نگاهدارند و چون از اين در بیرون شوی, به 
حدود وخان اندر افند. (حدود العالم). 
در تحت. [دتَ] (ق مرکب) درزسر. 
درپایین. (ناظم الاطباء), 
درترنحیدن. [د تْ ر د] (مسص مرکب) 
ترنجیدن. درهم کشیده شدن. فشرده شدن. 
دارای چین و شکنج شدن . اقرعفاف. تقرعف. 
تقنع. . تکربش. تکفت. تَکوّی. تمعز. کُزازة, 
کُزوزة. کصیص. کَنبّة. (ستهی الارب): 
استقفاف؛ درترنجیدن و خشک شدن از پیری. 
اقرنباع, ا ک‌مهلال؛ درترنجیدن از سرما. 
آقرنماط, تکبش, کرّش؛ درترنجیدن پوست. 
تکمش؛ درترنجیدن و فراهم شدن پوست. 
قلوص؛ درترنجیدن لب. کُنع؛ درترنجیدن و 
منقبض شدن. کشاء؛ درترنجیدن پوست 


دست. گفت؛ درترنجیدن پرنده. (از منتهی 
الارب). و رجوع به ترنجیدن شود. 
درترنجیده. (دتْ رد /3] ان‌مف مرکب) 
ترنجیده. چین و شکن بهم رسانیده. »درم 
کشیده کنبت. مکلهژ: کلالب. کللب؛ 
درترنجیده ترش روی بخیل. | کتزاز, | کلگزاز, 
| کلنداد. تکردس, تکنبث؛ درترنجیده شدن. 
انکلات؛ درترنجیده گردیدن. (از منتهی 
الارب). و رجوع به ترنجیده شود. 
درتوم.[3] ((خ) دهمی است از دهستان 
مرکزی بخش حومهة شهرستان بجنورد. واقع 
در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری بجنورد و 
۷۰هزارگزی خاور راه شوسة عمومی بجنورد 
به اسفراین, با ٩۱۷‏ تن سکنه. آب آن از 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
درتیزو. [د] (اج) ده ک وچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۸۴هزارگزی شمال باختری 
کرمان و ۴هزارگزی باختر راه مالرو شاهزاده 
محمد به چترود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 
درثع. [د ثْ] (ع ص, !) شتر کلان‌سال. 


جشمه و راه 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درج. [د] (ع مص) براه خود رفتن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). برفتن پیر و 
کودک.(المصادر زوزتی). ||ترقی تمودن در 
مرتبه. |آلازم گرفتن میاه راه را از دین و 
کلام. ||برخوردن گوشت «دراج» دوام کردن, 
(از متتهی الارپ) (از اقسرب المسوارد). 
|[درنوردیدن و تا کردن و پیچیدن جامه یا 
نامه راء (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 
نوردیدن کاغذ و طومار و شکن نامه. (غیاث) 
(آنندراج). ||قرار دادن ساختمان را بصورت 
مرتبه‌هایی بالای یکدیگر. || تا کردن و داخل 
کردن چیزی را در چیزی. (از اقرب الموارد). 
پیچیدن چیزی را در چیزی. (غیاث) 
(آتدراج), دربردن چیزی به چیزی. (مقدمة 
لغت میرسیدشریف جرجانی ص ۱). |اسخت 
وزیدن باد بر سنگریزه‌ها. (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء). 
درج. [د] (ع ل) کاغذ و نورد نامه. (سنتهی 
الارب). آنچه در آن نوشته شود. گویند أنفذته 
فی درج الکتاب؛ در طی آن. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). |اطومار و بیج 
نامه, (دهار), طوماری که خطاط در آن خط 
جرجانی ص ). در عربی طوماری بود که در 
آن چیزها نوشته باشند. (برهان)؛ 
اصل فهرست رادمردی را 
جز دل شاه درج و دفتر نیست. 
مرا در هیچ بزم و هیچ مجلس 
مرابر هیچ درج و هیچ دفتر. ممودسعد. 
بر بدیهه بر سر شراب دوسه درج [اندر تاریخ 


عنصری. 


پادشاهان ایران] بنوشتم در ایین صعنی. 
(مجمل التواریخ و القصص). || خطی را گویند 
کهیر کاغذ منفش نوشته شده باشد. (برهان). 
خو ود پ[میز. (شرقتامة منیری). |ادرنورد 
ولفتوجوف. در خلال. در ضمن: فرمان 

عالی رسید به خط خواجه بونصر مشکان 
آراسته به توقیع و درج آن ملطفه به خط عالی. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص۳۷۹). استادم را 
گفت:نامه بنویس به وزیر و اين نامه‌ها رادرج 


آن نه تا بر آن واقف گردد و آنچه واجب است 
در هر بایی بجای آرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۴۳). نامه‌ای که نبشته بودند بنه بنده 
سوری درج این نامه به خدمت فرستادم تا 
رای عالی بر آن واقف اید. (تاریخ بیهقی 
ص۴۷۸). این ملتلفه را فرمود تا در درج آن 
نهادند. (تاریخ بیهقی ص ۴۳۷). به خط عالی 
ملطفه درج انست. (تاریخ بیهقی ص۳۷۵). 
رقحی نبشتد به امیر و بازنمودند که چنین 
حادئهٌ صعب بیفتاد و اين رقصت منهی در درج 
آن نهادند. (تاریخ یهتی ص ۴۹۲). از خزانة 
فکر درهای شاهوار در درج آن نامه درج 


درج. ۱-۸ 


کرد. (ترجمة تاریخ یمیئی ص۱۸۸). |((ص) 


منطوی. مندرج: 

پیش او آمد هزاران مرد و زن 

کای‌دو عالم درج در یک پیرهن. مولوی. 
تا ببینم قلزمی در قطره‌ای 

آفتابی درج اندر ذره‌ای. مولوی. 


شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 
کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد. 
حافظ, 
از درج کلام تاقط شدن؛ از جمع کلام 
بیرون شدن. و رجوع به درج کردن و درج 
شدن شود. 
||متدرج. منطوی. و به مجاز پنهان؛ 
حرص بط از شهوت حلق است و فرج 
در ریاست بت چندانست درج. مولوی 
||( در قراءت. خلاف تهجی است. ||گویند: 
هم درج یدک؛ یعنی آنان در انقیاد و اطاعت 
تو هستند. (از اقرب الموارد). ||قصیده و نفری 
که شاعر و منشی در کاغذ نوشته با خود دارد 
بجهت اظهار کمال. (غیاث) (آنندراج). ||نام و 
مقامی است بر عرش که حضرت رسول‌اله 
(ص) به شب معراج از آن درگذشت. (غیاث) 
(آنندراج) (شرفنامة منیری). | خلوتگاه 
||اتاق تحریر. (از ناظم الاطباء), 
درج. [در] (ع !) کاغذ و نبشته. (متهی 
الارب). دژج. و رجوع به درج شود. ||راه. 
(ستتهی الارب). طریق. (اقرب الصوارد). 
|[گویند: رجع فلان درجه؛ بازگشت در راهی 
که‌از آن آمده بود, و نیز به کاری که ترک شده 
بود بازگشت. (از ذیل اقرب الموارد از لان). 
||درج‌السیول؛ راه سیلها در پیچ و خمهای 
وادیها. (از اقرب الموارد). ||سفیر و میانجی 
که‌میان دو کس برای صلح باشد. (از منتهی 
الارب) از اقرب السواردا, چ, آدراچ؛ دراج. 
(اقرب الموارد). ||در جالسلّم؛ ؛ آنچه از نردبان 
بر آن گام می‌نهند برای بالا رفتن. (از.اقرب _ 
الموارد). پل نردبان. پایة نردبان؛  .‏ 
صبر راسلم کنم پیش درچ 
تا برایم بر سر بام فرج. مولوی. 
درج. (در) (ع!) ج درجة. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). پایه‌ها.مراتب: و اسرار علم 
و تنجیم و معرفت درج و دقایق تقویم و طرف 
علم و طف و تف خواص ادویه و یر آن 
تعلیم کنم. (ستدبادنامه ص ۶۲. 


کواکب راز ثابت تایه سیار 
دقایق باديچج یموده مقدار. نظامی. 
کین درج کاسمان شه دارد 
وین دققه که او نگه دارد. نظامی. 


بهر عین غم نه از بهر فرچ 
اين تسافل پیش ایشان چون درج. 

مولوی (غزلیات). 
از جان گذشته صد درج هم در طرب هم در فرج 


۶۲ ,"۱ درج. 


می‌کرد اشارت آسمان کای چشم ,دور ازشما. 
مولوی, 
رجوع به درجة شود. 
درج. [د] (ع | دوکدان و طبل زنان که 
پر ایه و جواهر در وی تهند. ذرجة. یکی. ج. 
ادراج. درَجَتة. (منتهی الارب). دوکدان و 
درجک و عطردان زنان. (دهار). صندوقچه و 
طبله که زیور و جواهر در آن نهند. (غیاث) 
(آنندراج). صندوقچه که زر در او نهند. 
(مقدمة لغت میرسیدشریف جرجانی ص ۱. 
صدوق پيراية زنان. (زمخشری). پیرایه‌دان و 
آن ظرفی است که زنان جواهرالات خود را 
در آن گذارند. (برهان). پیرایه‌دان, و مصفر آن 
درجک است. (شرفنامة ملیری). صندوقچه 
برای در و گوهرهای دیگر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). حقه. قوطی. جمه: 
لعل می راز درج خم ! برکش 
در کدو نیمه کن به پیش من آر. 
بگویم بدرج اندرون هرچه هست 


رودکی. 


نسایم بر آن درج و آن قفل دست. فردوسی. 
بر آن درج و قفل چنان بی‌کلید 
نگه کرد هر موبد و بنگرید. فردوسی 
پس از روم و قیصر زبان برگشاد 
همی کرد از آن درج و آن قفل یاد. 

فردوسی. 
اپا هدیه و نامه و با تثار 
یکی درج و قفلی بدو استوار.. فردوسی 
بدین درج و این ققل نابرده دست 
نهفته بگوئید چیزی که هست. ‏ . فردوسی. 
یکی درج پرگوهر شاهوار 
برون کرد از گوش خودگوشوار. . فردوسی. 
فروگرفت ز بالای بار پیلانشان 
به درج گوهر سرخ و به تنگ زر عیار. 

فرخی. 

به درجها گهرست و به تختها دیبا 


به گنجها درمست وبه تتگها دینار. عنصری. 
روت از گل درج دارد. درجت از عنبر طراز 
مشکت از مه نافه دارد. ماهت از مشک آسمان. 
منوچهری. 
پس بیرون از صدر پنشست و دوات خواست, 
بنهادند و دسته‌ای کاغذ و درج سیک. چنانکه 
وزیران را برند و نهند» و برداشت و انجا 
تبشت که... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۵۲). 


در دیچ سخن بگشای در پند 

غزل را در بدست زهد دربند. . ناصرخرو. 

وز برکت مبارک دریای او 

دل راچو درج گوهر و مرجان کنم. 
ناصرخسرو. 


این زر کجا در شود از مشک از آن پسن؟ 
خیزم خبری پرسم از آن درج مخیر(؟). 
تساصرخسرو (دیوان چ مینوی و محقق 
ص ۵۱۰). 


می سرخ گل و قدح گلابست مگر 
در دج بلور لعل تابست مگر. 
مسجیرالدیین بیلقانی (از ترجمة محاسن 
اصفهان). 
هنوز آن مهر بر دیجچ رحم داشت 
که‌جان‌افروز گوهر گشت پیدا. خاقانی. 
قفل رومی برگرفت از درج روز 
چون کلید هندوان بنمود صبح. . خاقانی. 
بر در درج خط قدح از افق تنور» بين 
عکس دو آفتاب را نورفزای زندگی, 
خاقانی. 
درج بی گوهر روشن به چه کار 
برج بی کوکب رخشان چکنم. خاقانی, 
حلقه درج ترنج کشت پراز سیم خام 
شد شکمش چون صدف پرگهر شاهوار, 
خاقانی. 
چون سه قدح کرد نوش درج گهر برگشاد 


قندفشان شد زلب آن صنم قندهار. خاقانی. 
آخر تو آسمان شکنی یا گهرشکن 


از درج در و برج ثریا چه خواستی, 
خاقانی. 
تاج دین جعفر و امین یحبی است 
این بهین درج و آن مهینه ثمار. خاقانی. 
گرموم که پاسبان دیع است 
نگذاشت که لعل و کان ببینم. خاقانی. 
کان پری‌پیکران هفت اقلیم 
داشت در درج خود چو در یتیم. نظامی, 
بسا درجا که بینی گردفرسای 
بود یاقوت یا پیروزه را جای. نظامی. 
مباد این درج دولت را نوردی 
میفتاد اندر اين نوشاب گردی, نظامی 
بیار آن ماه را یک شب درین بیج 
که پنهان دارمش چون لعل در درج. نظامی, 
چوبرزد بامدادان ن خازن چین 
بهیچ‌گوهرین بر قفل زرین. نظامی. 
| تکازه لبت طاووس‌پیکر 
گشاداز درج لولز تتگ شکر, نظامی. 
سالک آمد پیش پنر دستگیر 
عرضه دادش گوهر درج ضمیر. 
عطار (مصیبت‌نامه ص۱۸۱). 
ای مبارک‌خنده‌اش کو از دهان 
می‌نماید دل چو در از درج جان. مولوی, 
پنج گوهر دادیم از درج سر 
پنج حس دیگری هم مستتر. مولوی. 
بخواست دختر کی خوبروی گوهرنام 
چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. 
سعدی. 


چندان که از نظر یاران غایب شد. به برجی 
رفت و درجی بدزدید. ( گلستان سعدی). 
درج محبت پر مهر خود ئیست 
یارب میادا کام رقیبان. 

هرگوهر مراد که در درج خرج بود 


حافظ. 


درحات. 


در پای دولت تو سعادت نثار کرد. 
ظهیر (از شرفنامةٌ منیری), 
جهان چو خطبه به نامش کند کوا کب سعد 
کنند درج سعادت نثار منبر او, 
ظهیر (از شرفنامة منیری). 
از درج برد و مخقی و ابیاری و بمی 
سر خط همی ستانم و تکرار می‌کنم. 
نظام قاری (دیوان صٍ ۲۶) 


< درج بدرج؛ صندوقچه بدنیال صندوفچه. 

پیرایه‌دان در پی پیرایه‌دان. کل تماما" 

بود هفت اختر و دوازده بیج 

پش او سرگشاده درج بدرج. نظامی. 

7درج درر؛ صندوقچه جواهر؛ 

آن زلف درازش بر خویش کشیدم 

پی یک دو سه بوسه زدم آن درچ درر بر 
سوزنی. 

<درج دهقان؛ کنایه از کتاب تاریخ است چه 

دهقان مورخ را می‌گویند. و قول دهقان را نیز 

می‌گویند و به معنی سخن معتبر و شیرمعتبر 

هم هست. (برهان). 

- درج گهر گشودن؛ کنایه از سخن خوب و 

خوش نقل کردن. (از برهان) (از ناظم 


الاطباء* 

چو مهمان را نیامد چشم بر زر 

ز لب بگشاد خسرو درج گوهر, نظامی. 
||مجاز دهان و لبها که دهانةٌ صندوقچه را 
پیاد می‌آورد؛ 

عجب‌تر چیست درج دلستانت 

که‌دو رسته کوا کب می‌نماید. عطار. 
گنجیست درج در عقیقین آن پسر 

بالای گنج حلقه‌زده مار بنگرید. سعدی, 


<درج تنگ؛ کنایه از دهان معشوق. (برهان) 
(انجمن آرا)(آنندراج)؛ بمناسبت آنکه دهان 
دارای دندانهای گوهرمانند است. (حاشیژً 
برهان): 

یافت فراخی گهر از درج تنگ 

نیست عجب زادن گوهر ز سنگ. 7 نظامی" 
<درج در؛ کنایه از دهان معشوق. درج نگ 
(برهان). 

- درج یاقوت؛ کنایه از دهان معشوق. درج 
تتگ. درج دره 

در درج یاقوت بگشود و گفت 

که‌از کار تو مانده‌ام در شگفت. فردوسی. 
درج. 0۳ 2 (ع ج درجة, (منتهی لارب)/ 
رجوع به درجة شود.. 
درج. ۳۲ (ع !) کارهای سخت مشکل که 
صاحبش را عاجز گرداند. گویند وقع فی 
الدرج. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
درحات. [دَر) (ع 4 ج درَجتة. (سنتهی 


۱ -نل: سرخ خم. و در این صورت شاهد 


در جا زدن. 


الارب). پایه‌های بلند. (غیاث) (لیدراج). 
مراتب. مقامات: اصحاب سلطان... هميشه 
این مراتب را منظور نداشته‌اند. بلکه بتدریج... 
آن درجات یاف‌اند. ( کلیله و دمنه). ما از آن 
طبقه زستیم که این درجات را مرشح توأنیم 
بود. ( کلیله و دمنه). رفتن بر درجات شرف 


بسیار موونت است. ( کلیله و دمته). آثراسبب 
نجات و رفع درجات و وسیلت قربت و زلفت 
با خضرت پاری‌تالی مناخته (ترجمد فازیخ 
یمیتی ص ۲۷۴). یکی از جمله صالحان به 
خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی 
در دوزخ, پرسید که موجب درجات این 
چیست و سیب درکات آن چه؟ (گلتان 
سعدی). علو درجات بندگان به درگاه 
حق‌تعالی همین مال دارد. ( گلستان). و 
رجوع به درجه شود. ||اسبابی بود که قبل از 
اختراع ساعت برای تعسین اوقات روز بتوسط 
سیر سای آفتاب استعمال می‌کردند. و لنظ 
درجات یا پلهها, می‌نماید که صورتاً چسون 
پله‌ها بوده و تیره‌ای داشته که در هنگام پست 
و باندی افتاب سایه‌ای از آن به بمضی يا به 
بسیاری از آن پله‌ها می‌افتاده است. (از 
در جازدن.[ذ زد] (مسص مرکب) در 
(اصطلام نظامی) در مشق سربازان متوقف 
پایها را چون رونده‌ای به زمین کوفتن. 
ایستاده و متوقف‌پایها رابه نوبت چون 
رونده‌ای برداشتن و بازنهادن. ایستاده و 
بی‌رفتن پایها را چون رونده‌ای یکی را 
برداشتن و یکی را نهادن, ایستاده چون 
رونده‌ای پای برداشتن و نهادن. در یک جا 
متوقف بوده پاها را مانند یک تن رونده 
برداشتن و فروگذاشتن. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). ||مجازا, به بیگاری یا کاری بسهوده 
مشفول بودن. کاری بی‌فایده کردن. عمل 
بهوده کردن. کاری بی ثمر و نتیجه کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا!. |[ترقی نا کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), متوقف ماندن در 
یک مقام یا یک طرز فکر یا یک مرحله از 
تکامل باطی و ظاهری. افرهنگ لفات 
عامیانه). 

درجان. (د ز] (ع مص) رفتن. (از منتهی 
الارب) (تساج السصادر بیهقی). راء رفتن 
شخص یا سوسمار. (از اقرپ الموارد). برفتن 
پیر و کودک. (المصادر زوزنی). اابه آخر 
رسیدن قوم. (از منتهی الارب). مردن و 
منقر ض شدن قوم. (از اقرب الموارد). و در 
مثل گویند: هوا کذب من دب و درَج؛ او 
دروغگوترین زندگان و مردگان است: (از 
متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اپس 
نگذاشتن و براه خود رفتن. (از منتهی الارب). 
مردن و از خود نسلی باقی ننهادن. (از اقرب 


الموارد). ||درگذشتن ناقه از یک سال و بچه 
ندادن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[درنوردیدن نامه را. |[سخت وزیدن باد. (از 
منتهی الارب). |[کمی راه رفتن کودک تازه به 
رفتار آسده. |[فرستادن کسی راء (از ناظم 
الاطباء). دروج. و رجوع به دروج وشد. 
درحان. [5] ((خ) دهی است از دهستان 
سه‌هزار شهرستان شهوار, واقع در 
۸هزارگزی جتوب شهسوار با ۱۰۰۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۳. 
درجبه. [د ج بٍ ] (ع مص) مهربانی نمودن 
ناقه بچة خود راء و آن مقلوب دربجة است. 
(از منتهی الارب) (از ذیل اقرب المواردا, 
درحت. [ذ رز ج] (ازع. !) درجة, مرتبت. 
درجسه. رتسبت. ج» درجات: هرکه رای 
ضنیف... دارد از درجتی عالی به ربتی خامل 
می‌گراید. ( کلیله و دمنه). هر روز... درجت 
وی [گاو ] در احسان و انعام منیف‌تر می‌شد. 
(کلیله و دسنه). آن درجت شریف و رتبت 
عالی و منیف را سزاوار و مسوشح نتوانست 
گشت.( کلیله و دمنه). اگسر چنانکه از 
باژگونگی روزگار کاهلی به درجتی رسد... 
بدان التفات تتماید. ( کلیله و دمنه). من از محل 
و درجت خویش بیفتادم. ( کلیله و دمنه). 
سلطان از جهت رفع درجت و اعلای مرتبت 
پسر هرات به او داد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۶). رجوع به درجه و درجة شود. 
درحرج. اد ر1(ع ) ج‌انورکی است 
سرخ‌سیاه, و گویند آن زهری است و هر کس 
آنرا خورد, مثانة او زخم گردد و قضیب و عانه 
و زهار آو متورم شود. (از منتهی الارب). 
درجز. د ج) (اخ) در‌جز. دره گس زر 


درجزین. (دج] ((ج) درگزین. نام یکی از 
دهتانهای بخش رزن شهرستان همدان. این 
دهستان در قسمت مرکزی بخش وأقع و 
محدود است: از طرف شمال به دهستان 
سردرود همین بخش, از طرف خاور به 
دهستان خرقان بخش آوج شهرستان قزوین» 
از طرف جتوب بخش نوبران, از طرف باختر 
به دهستان حاجیلو بخش کبودرآهنگ. آب 
اکثر قرای آن از قنوات است. ارتفاعات 
خرقان در شمال خاوری دهستان واقع شده 
است. ارتفاع متوسط قسمت دشت دهستان 
۰ متر از سطح دریا است؛ بهمین مناسبت 
زمتان آن سرد و طولانی است. راه شوسة 
همدان طهران از این دهستان میگذرد. قرای 
گای‌شلو, امیریه. سراب خمایگان رزن و 
ماهنیان دهتان در کتار راه ضوسه واقع 


درجع. ۱۰۵۶۳ 


شده‌اند. بواسطة سطع بودن اراضی, تابستان 
به اکثر قرای مهم آن اتومبیل میتوان بسرد. راه 
قدیم کاروانرو معروف به راه اصفهان از رزن 
درجزین و دامنه ارتفاعات خرقان گذشته به 
نوبران ساوه منتهی میشود و تابستان میتوان 
از این راء اتومبیل برد. دهستان درجزین از 
۸ آبادی تشکیل شده و سکنه آن در حدود 
۶هزار تن و قرای مهم آن بشرح زیر است: 
درجزین, رزن, فارسبحین نظام‌آباد. سوار» 
قروه کاج, شاهنجرین, وسمق, سوزن, شوند. 
فامنین. (از فرهنگ چغرافیایی ایران چ ۵). 
درجزین. [د ج] ((ج) درگزین. ده مرکز 
دهستان درجزین ببخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۵هسزارگزی رزن و 
۶هزارگزی خاور راه شوسه رزن به همدان, با.. 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راء آن در 
تابستان اتومبیل‌رو است. بنای امامزاده ازهر 
در آثار ابنیة قتدیم در آننت و خرابه‌های 
زیادی در اطراف ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
درجزین. [دج] (اخ) دهی است از بخش 
شهرستان سمنان, واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
فحسنگیر. ۳ ٩مزارگزی‏ شمال سمان و 
۰ گزی‌باختر راه شوسة سمتان به سنگسر. 
سکنه آن در زمستان ۴۰۰ تن و در تابستان به 
۰ تن میرسد. آب آن از قنوات اسلا آباد, 
قاضی‌آب. هواین و رودخانه گل‌رودبار است. 
از آثار این قدیم قلع خرابه و قبوری که 
معروف به قبرستان زردشتیان میباشد. در آن 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
درجستن. دج تَّ] (مص مرکب) جستن. 
پریدن. نا گهان و به سرعت سوی چیزی یا 
کسی رفتن: درجست [سگ ] و راسوی را 
بکشت. (سندبادنامه ص ۲۰۲). ایشان را 
درجستند هفت هشت تن و امیر را بگرفتند و 
بربودند و به کشتی دیگر رسانیدند. (ناریخ 
بهقی ج ادیب ص ۵۱۶). و رجوع به جستن 
شود. 
درجستی. (دجَ] (خ) ده کوچکی است از 
دهتان قهستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۴هزارگزی شمال خاوری 
سعیدایاد و سر راه شوب کرمان به سیرجان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
درج شدان. دش ] (مص مرکب) شامل 
شدن. گنجیدن. (ناظم الاطباء). |[گنجیده شدن 
و نوشته شدن مطلبی در کتاب یا رساله و مانند 
آن, و رجوع به درج و دیچ کردن شود. 
درحح. [د ج] (ع !) نوعی از غله که به 
گاوان دهند. (متهی الازب) (از اقرب 
الموارد). دسمر. دشمر. (ناظم الاطباء). دسمه, 
کرشنه.گاودانه. کرسنه. 


۱۵۶۴ 


درحکت. زد جَ] ( مصغر) میهف درج. 
پیرایه‌دان زنان. درج. (دهار). رجوع به درج 


درحک. 


شود. 

درحکت. [دج) ((ج) دهی است از دهتان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت» 
واقع در ۲۵۵هزارگزی جنوب کهنوج و 
سه‌هزارگزی جنوب راه مالرو بیابان به 
انگهران. آب آن از رودخانه و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا- 


درحکت. [د ج] ((خ) ده کوچکی است از. 


دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۵۰هزارگزی جنوب 
کهنوج و دوهزارگزی جنوب راه مالرز جقین 
به ميناب. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج۸). 
درج کردن. (ذکَ د] (مسص مرکب) 
پیچیدن, تا کردن. ||جمع نمودن. فراهم 
آرردن. (ناظم الاطباء): 


دخلی که به عقل درج کردم 

در زیور او بخرج کردم. نظامی, 
سخن باید به دانش درج کردن 

چو در سنجیدن آنگه خرج کردن. نظامی, 
چندانکه کند بروز او خرج 

دوران نکند بسالها درج. نظامی. 
به شادی شغل عالم درج می‌کن 

خراجش میتان و خرج می‌کن. نظامی. 
نگهدشتن, حفظ کردن.همدن.[امل 


کردن.گنجانیدن. (ناظم الاطباء), ثبت و ضبط 
کردن. در خلال چیزی گنجانیدن. ضمن 
چیزی آوردن. ندیچ ساختن. گنجانیدن. و 


نوشتن مطلیی در کتاب یا رساله و مانند آن: 
اگرشمه‌ای از احوال آو درج کرده شود, دراز 
گردد.( کلیله و دمندا, 

آهی به شکنجه درج می‌کرد 

عمری به ید خرج می‌کرد. نظامی. 
چو بتوان راستی را درج کردن 
دروغی را چه باید خرج کردن. نظامی. 
هم از خبث نوعی در آن درح کرد 

که ناچار فریاد خیزد ز درد. سعدی. 
کلمه‌ای چند بطریق اختصار از نوادر و امثال و 
شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی رحمهم 
اه تعالی در این کتاب درج کردیم. (گلسان 
سعدی). 


درحة. زد ج [] (ع مص] پی پیچیدن بر 
کمان خود. (منتهی الارب). «درجله» قرار 
دادن بر اسب. (از آقرب الموارد). ||( دوال یا 
پی است که از آن حماله سازند و بر کمان 
پیچند. (منتهی الارب). تسمه یا پبی است که 
در حمائل قرار دهند و بر اسب نهند. (از اقرب 
الموارد). 
درحلی. (دج) ((ج) دهی است از دهستان 
رهال بخش حومهة شهرستان خوی, واقع در 
۵مزارگزی جنوب باختری خوی و 


۵هزارگزی باختر راه شوسة خوی به 
سلماس, با ۹۶۰ تن سکنه. آب آن از رود 
قطور و راء آن سالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
درحم. (ذ ج] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان خرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. واقع در ۲۳۶هزارگزی شمال کرمان و 
۶هزارگزی خاور راه فرعی چترود - کرمان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
درحمله. رد ج [ /] (ق سس رکب) 
فی‌الجمله. خلاصه. ملخص. بالاخره: 

در جمله یکی خط بدیع است که زان خط 

صد توبه شکسته‌ست و دوصد پرده دریده‌ست. 

معزی, 

درجمله بر اين کار اقبال تمام کردم. ( کلیله و 
دمنه). درجمله بدین استکشاف صورت یقین 
جمال ننمود. ( کلیله و دمنه). درجمله نزدیک 
آمد که اين هراس فکرت و ضجرت بر من 
متولی گرداند. ( کلیله و دمنه). درجمله 
جوان دل به باد داد از سر کوی به پای می‌رفت 
و از پای بسر می‌آمد. (سندبادنامه ص ۱۸۲). 
درجمله به تزویر و شعوذه و نیرنج فقیره 
همگی زن در ضبط آورد. (سندبادنامه 
ص ۱٩۱‏ 
درجن. [د ج] ((خ) دهی است از دهستان 
کسوهارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان, واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
مببلودشت. با ۲۷۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌سار و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافییی بان ۳ 
درحنانیدن. [د جَم 5] (مص مرکب) 
جنبانیدن؛ اين انجیر تو سلسلة شهوت معدهٌ 
مرا درجنبانید. (سندبادنامه ص ۱۶۸). 
رادم تونیزای سرو اد 


رن بید درجنبان به این باد. نظامی, 


۱ ۹ به جنبانیدن شود. 


درحنبیدن. [د جم ] (مسص مرکب) 
جتبیدن. از جای رفتن. حرکت کردن؛ٌ 
تشکر شاد بهر درجنبید 
نای روئین و کوس بغرنبید. 
و رجوع به جنبیدن شود. 
درجنة. دج ن] (ع مص) مهر آوردن ناقه 
بربچه خود بعد از رمیدگی. (از منتهی الارب). 
درحودان. [] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سبلوئية بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
زرند و ۱۴هزارگزی خاور راء مالرو زرند به 
رفسنجان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
درحوشیدن. [5) (سص مرکب) 
جوشیدن. غوغا کردن. طفیان کردن. سر 
کشیدن. از هر سوی فرازآمدن: اگراین مرد 
خود برافتد خویشان و مردم وی [بوداف 


عنصری. 


درحة. 


عجلی ] خاموش نباشند و درجوشند و بسیار 
فته بپای شود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۷۰). و رجوع به جوشیدن شود. 
درح. [د رز ج ] (ع [) پایه و نردبان. (سنتهی 
الارب). مرقاة. (اقرب الصواردا. چ در 
(متهی الارب) (اترب الموارد». | ایگاه 
(منتهی الارب). طبقه‌ای از مراتب و از آن 
جمله است در قرآن: و رفع بعضهم درجات. 
(قرآن ۲۵۳/۲). و نیز از آنست درجات 
کاهنی در عرف مسیحیت. (از اقرب الموارد). 
ج. درجات. (منتهی الارب). |]منزلت و رتبه 
در شرف و از آن جمله است: و للرجال 
علیهن درجد. (قران ۲۲۸/۲). (از اقعرب 
المسوارد). پایة بالاتر. (دهار): فضل ال 
المجاهدین أموالهم و آنفسم علی القاعدین 
درجة. (قران ۹۵/۴)؛ خداوند برتری داده 
است منزلت و رتیه مجاهدان بوسیلهٌ مسال و 
جانشان را بر نشیندگان. الذین آمنوا و 
هاجروا و جاهدوا فی سبیل‌له بأموالهم و 
آنسهم أعظم درجة عندلّه و اولک هم 
الفائزون. (قران ۲۰/۹)؛ کسانی که ایمان 
آوردند و مهاچرت کردند و در راه خداوند 
بوسیلة اموال و جانهای خود جهاد کردند در 
منزلت و رتبه نزد خداوند بزرگترند و آنان 
همان رستگاراند. لایستوی منکم من آنفق 
من قبل الفتح و قاتل اوللک أعظم درجة من 
لذین أنفقوا من‌بعد و قاتلو... (قرآن ۱۰/۵۷: 
کِ‌انیکه از بین شما پیش از فتح انفاق کر دند 
و جنگیدند. آنان برابر یستند و در منزلت و 
رتبه عظیم‌ترند از کانی که پ پس از آن انفاق 
کردندو جنگیدند. و رجوع به درجه شود. 
|ایک جزء از سیصدوشصت جزء محیط 
دیره. خوله پزرگ باشد غواه گوچک. (از 
المنجد). و رجوع به درجه شود. 
- درجه سینیه؛ یک جزء از نود جزء زاویة 
قائمه و آن برابر شصت دقیقه و دقیقه برایر 
ثالثه برایر 


ده رابعه است. و اعراب ثانیه را به شصت ثالشد ‏ 


شصت ثانه و ثانیه برابر ده ثالله و 


و ثالله را به شصت رابعه... تقسیم می‌کردند. 
(از المنجد), 

- درچهُ مئویه یا ( گراد)؛ یک جزء از صد جزء 
زاویة قائمه. که بر حسب روش متریک. به ده 
دسی‌گراد و دسی‌گراد به ده ساتی‌گراد و آن به 
ده میلی‌گراد تقسیم می‌گردد. (از المنجد). 
درح. در ج) (ع لح دزج. پیرایه‌دان 
زنان. (از منتهی الارب). رجوع به‌شرج شود. 
درحة. [دج /در ج /درَج ج] (ع! پایه و 
تردبان. (منتهی الارب). درَجَة. و رجوع به 
درجَة شود, 
درحة. [دج] (ع )یکی درج. پیرایه‌دان 
زنان. (از منتهی الارب). رجوع به ذرج شود. 
درج4. [ذج] (ع لا خرقه یا چیزی که در 


درحه. 


شرم و دبر ماده شتر گذارند. چند روزچشم‌و 
بینی او را بته دارند. پس او را از این حال 
اندوهی و دردی همچو اندوه و درد زه عارض 
می‌گردد. سپس بندها را می‌گشایند و آن 
درجه رااز آن محل برآورده بچة دیگری را 
بدان پیالایند. پس 
و یچ خود گمان می‌کند و بر وی مهربانی 
می‌نماید. انچه را که چشمان وی را بدان 
می‌بندند, غمامة گویند و آنچه بینی را با آن 
می‌بندنده صفاع گویند و آنچه در شرم او 
گذارند. درجة نامیده می‌شود. (از صنتهی 
الارب) (از ذیسل اقرب الصوارد از لسان). 
]| پارچه‌ای که در آن دوا تهاده در شرم ناقه 
گذارند جهت بیماری که بر آن عارض گردیده. 
ج‌ درج. (منتهی الارب). و در حدیث است که 
«ریبعتن بالدرجة» که لته‌های انباشته از پنبه که 
زن حانض بکار می‌برد, تشبیه به درجه‌ای 


شتر ماده آن بچه را می‌بوید 


شده است مر زنان راه و برخی آنرا دَرَجٌه 
خوانده‌اند. (از منتهی الارب). 
درحة. [در ج] (ع!) مرغی است. (سنتهی 
الارب). پرنده‌ای است که داخضل بالهای او 
سیاه‌رنگ و خارج آنها شا کی‌رنگ است و آن 
بشکل قطا باشد ولی ظریف‌تر و لطیف‌تر. (از 
اقربب الموارد). 
درجه. [د ز ج) (ع ل) درجتة. پله. اناظم 
الاطباء). نردبان. سلم. مرقات. زینه. پایه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به درجة 
شود. |پایگاه و پایه. (غیاث). پاید. و مر تبه. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). پایگاه. (مجمل 
اللغة). رتبه. مرتبه. جاه. منزلت. مقام. طبقه, 
صف. منصب. پفنه. اناظم الاطباء). شأن. 
رجوع بسه درجهة شود؛ شما دانید که 
خوارزم‌شاه چند کوشید تا شما را بدین درجه 
رسانید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۵۸). 
عبدالجبار پر خواجه احمد چون پدرش 
درجه وزارت یافت بر تواند برد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۴. ا گر پادشاهی بر وی اقبال 
کندو شعر خواهد, وی سخن را به کدام درجه 
رساند. (تاریخ بهقی ص ۲۷۷). تا کار ری 
[بوسهل] بدان درجه رسید که از وزارت 
ترفع می‌نمود. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۴). ایزد... 
چون خواست که دولت بدین بزرگی پیدا 
شود. بر روی زمین سبکتگین را از درجة کفر 
به درجه ایمان رسانید. (تاریخ بهقی). و سوم 
درجه انست که هرچه بدیده باشد, فهم تواند 
کرد. (تاریخ بیهقی ص۸۵). بحکم آنکه 
خدمتی پسندیده کرد [انشین ] ...از حد 
اندازه افزون بنواختیم [معتصم ] و درجه‌ای 
سخت بزرگ بنهادیم. (تاریخ بیهقی ص ۰ ۱۷). 
مر ترا بر چهارمین درجه 

که‌نشانده‌ست وین چه بازار است. 

ناصرخسرو. 


کارمن بدان درجه رسید که به قضای آسمانی 
رضا دادم. ( کلیله و دمنه). از حقوق رعیت بر 
پادشاه انست که هر یکی را بر مقدار خرد و 
مروت... به درجه‌ای رساند. ( کلیله و دمند). 
باش یکدل که هرکه یکدل نیست 

درجه‌ش راز یک به ده نکنند. خاقانی. 
- درجه دادگاهها: (اصطلاح حقوقی) محلی 
که یک محکمه در سلسله مراتب دادگاههای 
هم‌صنف (مدنی با اداری با کیفری) دارد, 
درجذ آن دادگاء است. مثلاً در دادگاههای 
مدنی, دادگاه شهرستان درجه اول و دادگاه 
استان درجه دوم است. (از فرهنگ حقوقی). 
درجه قرابت؛ (اصطلاح حقوقی) از روی 
عدة نسلها معین می‌شود. مثلاً فرزند چسون 
نسل اول پدر است. قرابت او با پدر قرابت 
درجه اول است و قرابت نواده که نسل دوم 
جد است. قرابت درجه دوم (نبت به جد) 
اسنت. (از فرهنگ حقوقی). 

درجه گونه؛ مرتبه, دستامک. در حکم 
پایگاه؛ پس از گذشتن خداوندش چون 
درجه گونه‌ای یافت و نواختی از سلطان 
مسعود, اما ممقوت شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۴). 

||هر یک از طبقات بهشت که روی به بالا 
دارد. مقابل در ک و درکة. ج. درجات. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پایگاه به بالابر. 
(ترجمان القرآن جرجانی). پایه به بالابر. 
(مهذب الاسماء). || حد. اندازه, مرحله: کار او 
از درجه سخن به درجة شمشیر کشید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۲۴۱). احمد گفت: کار از 
این درجه گذشته است. (تاریخ بیهقی 
ص۳۵۵). ||(اصطلاح نظام اسروز) مرتبة 
نظامی. رتبة نظامی. ||علائم مختلف نمایندهُ 
مرا انیا اج ماس با هر مره که 
یز بازو و افسران بر دوش نصب 
اصطلا اح طب و داروی قدیم) مراد 
اطباء است از حار یا بارد و جز آن, از درجة 
اول و دوم و سوم و چنهارم. در درج اولی. 
یعنی تاثیر آن در هوای تن باشد. درجه انید. 
یعنی اثر آن تأثیر از هوای تن تجاوز کند و در 
رطوبت آن رسد. در درجة ثالثه. یعنی اثر دوا 


از رطوبت تن تجاوز کند و در پیه رسد. در 
درجه رابعه, یعنی اثر دوا از پیه تجاوز کند و 
به اعضای اصلیه رسد و بر طبیعت مستولی 
گردد.(ب‌ادداشت مرجوم ده‌خدا از 
بحرالجواهر). و رجوع به تذكرة داود ضریر 
انطا کی‌شود. || (اصطلاح علم هیئت و نجوم و 
فلک و جغرافیا) سب محیط دایره سه 
صدوشصتم حصه از فلگ باشد. فلک را چون 
دوازده بخش کنند. هر بخش را برج نامند و 
چون برج را سی حصه کند. هر حعه را 
درجه گویند و چون درجه را شصت پاره 


درجه. ۱۰۱۵۶۵ 


سازند. هر پاره را دقیقه خوانند و چون دقیقه 
را شصت جاقسمت کنند, هر قسمت را ثانیه 
گویند.و همچنانکه فلک را سه صدوشصت 
درجه است به مقابلة آن زمین را نیز سه 
صدوشصت درجه فرض کند, مگر این ثیست 
که‌مساقت درجهٌ فلک با سافت درج زمین 
برابر باشد؛ بلکه میان مسافت درجهٌ شلک و 
درجة زمین تفاوت عظیم است. (از غیاث). 
جزئی از سیصدوشصت جزء از اجزاء منطقهً 
فلک هشتم. پس درجه ثلث عشر برج است. 
عبدالعلی بیرجندی در حاشيهُ چفمینی گوید: 
دایرة بروج درج نامیده می‌شود, زیرا گوبی 
آفتاب در آن بالا رود و فرودآید. و اجزای 
ساير دوایر نامیده می‌شوند به اجزاء به رسم 
عام, و این اصل است» سپس توسع کردند و 
نامیدند اجزاء مناطق افلا ک‌را مطلقا به 
درجات تا تثبیه کرده باشند آن را به اجزای 
منطقةالبروج. و سیدشریف در ملخص ذ کر 
یره عقوم شیط هی تیش راد 
سیصدوشصت قسم متساوی قسمت کرده و 
هر واحدی از آنرا درجه و جزء نام نهاده, و 
اختیار این عدد ببخصوص برای آسانی در 
حساب است. زیرا این کسور نه گانه‌از آن 
صحیح بیرون آید مگر سبع. پس هر درجه را 
به شصت قسمت متساوی تجزیه کرده و هر 
قمی را دقیقه نام گذارده و دقيقه را نیز به 
شصت جزء ستساوی قسمت کرده و هر 
واحدی از آنرا ثانیه خوانه‌اند و همین عمل 
در والث و روابع و خواسس انجام داده‌اند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). مقداری است از 
فلک که خورشید در یک شبانه روز 
می‌پیماید. و در مساحت زمین بیست‌وپنج 
فرسخ است. (از معجم السلدان). قسمتی از 
۰ قسمت لک و آ ن اقل عددی است که 
دارای کسور تسعه به استثنای سبع است. 
سی‌یک یک برج است. یعلی یک برج سی 
درجه باشد و هر درجه به شصت دقیقه تقسیم 
شده است. (یادداشت مرحوم دهخدا), حصةه 
یک درجه فلکی را از زمين در ساحتی که به 
عهد مآمون خلیفه کردند پتجاه وشش میل و 
دوبهر میلی یافتند. (از جهان دانش). واحد 
اندازه گیری زاویه برابر محیط دایره» و 

علامت آن «»» است که گم طرف راست و 
بطرف بالای انداز؛ زاویه نوشته میشود, م ثلاً 


۵ یعتی ۳۵ درجه. درجه به ۶۰ دقیقه و هر 
دقیقه به ۶۰ ثانیه و هسر ثانیه به ۶۰ ثالله 
قمت مشود و هکذا اما معمولاً اجزای ثانیه 
را بصورت اعشاری می‌نوبند. اجزای دیگر 
اندازه گیری زاویه رادیان و گراد است, و ۳۶۰ 
درجه مساوی ۲ پی (20) رادیان و ۴۰۰ گراد. 
بوسیلهٌ اين واسطه ا گر تعداد زاویه بر حسب 
یکی از سه واحد در دست باشد. میتوان 


۱۵۶۶ 


مقدارش را بر حب دو واحد میگیرچندست 
آورد. (از داثرة المعارف قارسی). 

- درجة طلوع کوکب؛ (اصطلاح هیئت) 
درجه‌ای است از فلک‌البروج که طلوع 
می‌کند از افق با طلوع کوکب. (کشاف 
اصطلاحات الشنون). و رجوع به السفهیم 
ص ۲۰۴ شود. 

- درجه حروب کوکب؛ (اصطلاح هیئت) 
درجه‌ای است از فلک‌البروج که غروب 
می‌کند با غروب کوکب. و مراد از طلوع و 
غروب کوکب, طلوع آنست از جانب مشرق؛ 
زیرا اعتباری نیست مر طلوع او را از جانب 
مغرب در پعضی از مواضع: و همچنین است 
حال در غروب کوکپ. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

< درجذ کوکب؛ (اصطلاح هیئت) عبارتست 
از مکان ستاره نسبت به فلک‌البروج وایین 
لفظ را گاهی بنام درجه تقویم کوکب نیز 
نامیده‌اند. درجهٌ طول کوکب هم آنرا گفته‌اند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

< درج4 ممر کوکب؛ (اصطلاح هیئت) 
درجه‌ای است از فلک‌السروج که بر داشرة 
نصف‌الهار گذر کند باگذر کردن کوکب بر آن. 
(از کثاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
همین ماخذ و نیز به التفهيم ص ۲۰۳ شود. 
||(اصطلاح اهل جفر و ارباب علم تکسیر) 
اطلاق می‌شود بر حرفی از حبروف سطر 
تکم موه نز پارای ایآ 
( کشاف اصطلاحات الفنون). |[(اصطلام 
فیزیکی) هر یک از خطوط که رای تنقسیم 
چیزی بر آن کشند. وا گیره.(یادداشت مرحوم 
دهخدا). هر یک از تقیمات الات علمی, 
مانند: گرماسنج, هواسنج, بادسنج. هر یک از 
تقیمات میزان‌الهواء و میزان‌الحراره. 


درجه‌بندی. 


||(اصطلاح جبر) ۱- درجة یک جملهة - 


صحیح. مجموع نماینده‌های حروف آنتته 
مثلاً درج یک جملة 290 ۲ مساوی ۲ + 
۲+۱ یعی ۶است. ۲ - درجهة یک جملهٌ 
صحیح نسبت به یکی از حروف آن عبارتست 
از نماینده آن حرف در یک جمله‌ای, مثلا یک 
جمله‌ای سایقالذکر نسبت به «2» از درجة 
سوم و نسبت به «تا» از درجة اول و نسبت به 
« از درجة دوم است. ۳ - درجه یک معادلة 
صحیح یک مجهولی بالاترین درجة حرف 
مجهول است در معادله پس از تحویل معادله 
به ساده‌ترین صورت آن» مثلا معادلة 2۰ ۳ 2 
-۲ + 6 از درجة دوم و معا 2 ۲-۳ 
+ ۲ (پس از تحویل ۰ - ۲- ۲۲ از درجا 
اول است. (از دائّرة المسعارف فارسی). 
||(اصطلاح فرهنگی آمروز) !عنوانی است که 
یک دانشگاه یا دانشکده معمولاً به محصلی 
که برنامةٌ کمابیش مشخص رابا موفقیت به 


اتمام رسانده است. و گاه نیز افتخاراً به 
اشضاص عالیمقام اعطا می‌کند. سابقة درجات 
دانشگاهی کنونی از قمرون وسطی است و 
چنانکه اصطلاحاتی مانند دکتر و لیسانسیه 
گواهی می‌دهد این عناوین اصلاً جز جواز 
تدریس چیزی نبوده است و پس از چند قرن 
کمابیش به معانی کنونی تحول یافته. دور 
تحصیلات و مقررات مربوط به اعطای 
درجات دانشگاهی در ممالک مخختلف 
متفارت است. درجات دانشگاهی ایران 
لیب انس و مهندس و دکتری (در بعضی 
رشته‌ها) است, در سالهای اخیر بسبب تعداد 
نسبتاً معتنابهایرانیان فارغالتحصیل ممالک 
خارجه اسامی بعضی از درجات دانتگاهی 
ممالک خارجه زیاد شنیده ميشود. (از داثرة 
المسمارف فارسی). |امیزان‌الحراره. 
میزان‌لهواء و هرچه بدان ماند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). گرماسنج, میزان‌الح ارءٌ 
طبی, و آن میزان‌الحراره‌ای است که از ۳۴ تا 
۴ درجه را نشان می‌دهد و برای تین 
حرارت غریزی بکار می‌رود. 
درجه‌بندی. [در ج /ج بَ] (حامص 
مرکب) چیزی را به درجات و طبقات تقسیم 
گرن: 
درحه‌دار. [در ج /ج] (نسف مرکب) 
درجه‌دارنده. دارای درجه ورتبه. ||سدژج. 
دارای تقیمات جسزئی, چون خط کش 
درجه‌دار. ||(اصطلاح نظامی) فردی با درجة 
فروتر از ستوان سومی. (از سرجوخه تا 
استوار). 
درجاق. [د] (لخ) دهی است از دهستان 
میان‌تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد. 
واقع در ۷هبزارگزی جنوب بجتان و 
گهزارگزی باختر راه شوسه عمومی بجستان 
ش. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
ی : فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درچاکت. (5](() دی است جسزء 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان 
قزوین واقع در ۲۷هسزارگزی باختر 
معلم‌کلایه, با ۴۰۸ تن سکته (در سال ۱۳۳۵ 
ه.ش.). اب آن از چشمه و راه ان مالرو 
است. نصف از اهالی آن طایفة مراغه هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱. 
درچدن. 1[ ج د](مص صرکب) مخثف 
درچیدن. رجوع به درچید 
درچدن دامن؛ برزدن دامن. آماده و مهیا. و 
مجهز شدن: 
بریسته میان و درزده ناوک 
بگشاده عنان و درچده‌دامن. مسعودسعد. 
درچشمه. [د چ عٌ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت, واقع در ۴۸هزارگزی جنوب 


بیدن شود. 


درجه‌عابد. 


خاوری مسکون و ۵هزارگزی شمال راه 
مالرو سیزواران به کروک. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

درجفسیدن. [د چد] (اسص مسرکب) 
چفسیدن. چسبیدن. نک لد ک. آرب. لزوب. 


(منتهی الارب): تلم 

یک دیگر. (از منتهی الارب). .و رجوع به 

چفیدن شود. 

در چکاندن. [د ج اج د)] (مص مرکب) 

کنایه از امک ریختن: 

درم از دیده چکانست بیاد لب لعلت 

نظری باز به من کن که بسی در بچکانم. 
سعدی, 

درچکانیدن. [د 33 د] (مص مرکب) 


چکانیدن. تزریق, صفت دارویی که به زراقه 
درچکانند؛ بگیرند انذروت مدبر و نشاسته و . 
اسفیداج و همه را پياميزند و به شیر حل کنند و 
درچکانند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
صدف‌وار باید زبان درکشیدن 
که‌وقتی که حاجت بود درچکانی. سعدی. 
و رجوع به چکانیدن شود. 
درچناروئیه. (ذچ قَ] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان دشت‌ضا ک بخش زرند 
شهرستان کرمان, واتع در ۳۶هزارگزی شمال 
خاوری زرند و ۱۸هزارگزی راه فرعی زرند 
- راور. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 
درچناروئیه. ادج ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان حرجند بخش مرکزی 
شهرستان کرمان, واقع در ۷۵هزارگزی شمال 
باختر کرمان و سر راه مالرو شاهزاده محمد 
کرمان.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درجوه. اد چ و] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۴ اهزارگزی شمال خاوری 
کرمان و هفت‌هزارگزی باختر راه مالرو 
شهداد - کرمان. (از فرهنگ جنرفیایی رن م 
۸ 
درچه. (ذج /ج] (! مصفر) مصفر در. درگ 
کوچک.دریچه, دربچه. 
درچه پیاز. [د جچ] ((خ) دی است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری 
فلاورجان و ۳هزارگزی شمال راه شهرکرد به 
اصنهان, با ۷۹۱۳ تن سکته. اپ آن از 
زاینده‌رود و قتات و راه آن ساشین‌رو است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۰ 

درچه‌عابد. زد ج ب ] ((خ) دهی است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, واقع در ۵هزارگزی باختر فلاورجان 
و ۵هزارگزی راه شهرکرد به اصفهان, با ۲۸۹ 


- 68. 


درجه کلماران. 


تن سکته. آب آن از زاینده‌رود و رام 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج - ۰ 
درچه کلماران. [د جک ] (اخ) سین 
است از دهستان اشیان بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان, واقع در ۳هزارگزی راه 
شود مبارکهبه اصفهان, با ۶۱۸ تن سکته. 
آب آن از زاینده‌رود و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۱۰). 
درچه ن رگسه. اد چ نگ س] ((ج) دی 
است از دهستان سرابدورة بخش چت 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی 
خاوری سراب‌دوره و ۳ هزارگزی خاور راه 
شوسه خرم‌آباد به کوه‌دشت, با ۲۴۰ تن 
سکته. آب آن از چشم نرگسه و راه آن مالرو 
است. سا کنان آن از طایف حاجی‌خان هستند 
و مزارع چرک‌وروز و سران‌روان جزء ایین 
آبادی میباشد. (از فرهنگ جفراغیایی ایران 
ج ۶ 
درچیدن. [د د] (مسص مرکب) چیدن. 
ورچیدن. جمع کردن: تعجیة؛ درچیدن و کچ 
کردن‌روی راء تکور؛ درچیده شدن. (از منتهی 


الارب), 

خویشتن درچیدن؛ از مردم دوری کردن و 
تنهایی گزیدن: 

خویش را رسنوا مکن در شهر چین 

عاقلی جو خویشتن را درمچین. مولوی. 


- درچیدن تری؛ کشیدن آب. خشک کردن 
آب. گرفتن رطوبت: | گر دارپلپل نیم‌کوفته بر 
کاب این جگر پرا کنند تا تری آن درچینند... 
روا باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

< درچیدن دامن؛ بربردن و بالا گرفتن دامن. 
- ||ترک علاقهکردن. کنرهگرفتن: 


در زیر ظل عون تو کردم بنه خود 
درچیده‌دامن از همه چون افتاب ظل. 
۳ : سوزنی. 
سر یه آزادگي از خلق برآرم چون سرو 
گردهد دست که دامن ز جهان درچینم. 
حافظ. 


درچید ۵. [دد /] (نمف سرکب) گرد و 
غند. گرداندام. مشمرالخلق. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): طمرّ؛ اسب درچیده و گرداندام. (از 
منتهی الارب). 

درچیرو. [د] (اغ) ده کّ وچکی است از 
دهستان سرنبان بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری زرند و 
سه‌هزارگزی خاور راء مالرو خائوک یه راور. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

درچین ورچین کردن. (: رز ک ذا 
(مص مرکب) از اتباع است به معنی جع و 
جور کردن. کاخالهای متفرق و پریشان‌شد: 
اتاق را منظم ساختن و هر یک را بجای خود 
نهادن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


درح. [د] (ع مص) راندن و دفع نمودن 
چجیزی را. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
درح. زد ر](ع مص) پیر شدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
درح. (ذ ر) (ع ص) پیر و سالخورده و هرم 
(مذکر و مونث در آن یکسان است). (از اقرب 
الموارد). 
درح. [دْرٌ] (اخ) دهی است از دهستان 
طبس میا بخش در میان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۱۲۰هزارگزی جنوب خاوری در 
میان و آخرین حد راه اتومبیل‌رو از پیرجفد ‏ با 
۴ تن سکته. آب آن از قنات و راء آن 
اتومبیل‌رو است. و معدن سنگ مرمر دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درحایة. [دٍ بَ] (ع ص) کوتاءبالا. (اسنتهی 
الارب). قصیر. (ذیل اقرب الموارد از تاج). 
درحاية. و رجوع به ٍرحاية شود. 
درحال ۰ (ق مرکب) فی‌الفور. فی‌الحال. 
(آندراج), فوراً فی‌الوقت. فی‌وقتد. 
بی‌درنگ. اندرزمان. (یادداشت مرحوم 
ده‌خدا). همان‌دم. همان‌ساعت. درحین. 
همانلحظه. (ناظم الاطباء). دردم. درساعت. 
دروقت: درحال فرمود که مال ضمان از با 
کالنجار والی گرگان بباید خواست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۳). ون در صف 
بایتاد تیری بیامد و بر سینة وی خورد و 
درحال جان داد. (قصص الانبیاء ص۱۴۳۹). 
دیگر شاخ خرمای خشک بود در خانة 
ابراهیم. چبرئیل بدان اشاره کرد درحال سبز 
گشت‌و میوه آورد. (اقصص الانیاء ص ۵۵). 
هرگاه که محجمه برنهند زود بر باید داشت و 
نشاید آزارد و درحال ضمادی گرم ببر باید 
نهاد. (ذخیرء خوارزمشاهی). در حال برزویه 
: بواند. ( کلیله و دسنه)... دولت را 
عذزی‌گتواهم و درحال بازگردم. ( کلیله و 
دمنه)؛ درحال ببنزدیک دیگر صرغان رفت 
[طیطوی ] .( کلیله و دمنه). هرگاه که بیرون 
کشند درحال از هم باز شود. (کلیله و دمنه. 
مرد... درحال به عذر مشغول شد. ( کلیله و 


دمنه). درحال به خدمت حضرت شده 
شاهزاده او را قسیام ن_مود. (سندبادنامه 
ص ۲۷۲). 

هرک آمدی از غریب و رنجور 
درحال شدی ز رنج و غم دور. 
درحال رسید قاصد از راه 
آورد مثال حضرت شاه. 

در زخم چو صاعقه است قتال 
پر هرکه فتاد سوخت درحال. 
بر در آن حصار شد درحال 
دهلی را کشید زیر دوال, 

سگ درنده چون دندان کند باز 


۱۰۵۶۷  .نتساخرد‎ 


تو در حال استخوانی پیشش انداز. :سعدی. 
محمد کز ثنای فضل او بر خا ک‌هر خاطر 
که‌بارد قطره‌ای درحال دریای نعم گردد. 


سعدی. 

دلش گرچه درحال ازو رنجه شد 

دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد. سعدی. 

زدست گریه کتابت نمی‌توانم کرد 

که‌می‌نویم و درحال می‌شود مفول. 
سعدی, 


درحال کور شد. داوری پیش قاضی بردند. 
( گلستان سعدی). خواجه بر آن وقوف یافت 
از خطر اندیشید, درحال جوابی مختصر 
چنانچه مصلحت دید نوشت تا .ملک 
درحال کنیزکی خوبروی پیشش فرستاد. 
(گلستان). درحال بقرمود ۳۳ کردند. 
(مجالس سعدی). گفت آه دریغ هر کن 
دیگری بودی درحال زنده شایستی کرد, اما 
مسکین جولاه چون مرد مرد. (منتخب لطائف 
عیید زا کانی چ ببرلن ص‌۱۴۵). ||مقارن آن 
هنگام. در آن وقت: امیر سخت تنگدل شد و 
درحال چیزی نگفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۴ 
درحایة. زد ی ] (ع ص) مرد کوتاءبالای 
فربه کلان‌شکم. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد), درحابة. و رجوع به درحاية شود, 
درحصار. (دح] ((خ) د» کوچکی است از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان» داقع در ۵۵هزارگزی جسئوب 
خاوری سعیداباد و سر راه مالرو بلورد به 
گلناآباد. مزارع تخت تورانی و جلالی جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
درحقیقت. (دح )ای مرکب) نیام 
(انسندراج). بسراستن و درستی, ییقیناء 
فی‌الحقیقه.(ناظم الاطبام). 
درحة. [درٍ ح) (ع ص) مونث درح: ناقة 
درحةه؛ ناه پیر. (از منتهی الارب). رجوع.به 
درح شود. 
درحین. [د] (ق مرکب) فی‌السال. دردم. 
درحال. فورأ 
دشمن جاء ورا زهره و یارا نبود 
کانچه او گوید درساعت و درحین نکند. 
سوزنی, 
درخ. [د رَ] () مخنف درخت. (آنندراج): 
درخت و تیر. (ناظم الاطباع), 
درخار. [د] ((خ) ده ک_سوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۵۶هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۱۸هزارگزی خاور راه مالرو 
انکهران به جاسک. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
درخاستن. (د تَ] (مص مرکب) افراشتن. 


۶۸ درخال. 


بر پا کردن. بلند کردن. ||گذاشتن, نهادن.جا 
دادن. (ناظم الاطاء). 5 
درخال.(د] (() شاخچه. شاخه کوچک. 
|ادرخت جوان. (ناظم الاطباء). فگنده و 
نونهال. (آنتدراج). 

درخانه. (د ن /ن] ((مرکب) خانة سلاطین 
وامراکه در عرف هند دربار گویند. 
(آتدراج). دربار پادشاهی. سرای سلطنتی, 
(ن_اظم الاطباء), خائة شاه. دربار شاه. 
ا|(اصطلاح دور قاجاریه) دارالحکومه. ||هر 
یک از ادارات دولسی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): عرایضی که امراء سرحد نزد ایشیک 
آقاسی‌باشیان می‌فرستاده یا امرای درخانه 
عریضه که در حرم می فرستاده‌اند.... عراییضص 
بدست ایشیک آقاسی‌باشی حسرم محترم... 
داده می‌شده. (تذکرة السلوک ج دبیرسیاقی 
ص۱۸). ||خانة امیری و رئیسی, نسبت به 
زیردستان و چا کران. خانة آقای نوکری. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||جایی که آدمی 
در آن سکنی کند. منزل, 

درخانه. [د ن ] (() دهی است از دهستان 
ماسال بخش ساسال‌شاندرمن شهرستان 
طوالش, واقع :در آهزارگزی جنوب خاوری 
بازار ماسال, با ۴۴۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانماسال و راءآن مالرو است. بیلاق 
آنان سرچشمه‌های رودخانةٌ ماسال است و 
| کثرمالکین دهستان ماسال در اين ده با کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

درخانه. [د ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
پایین‌شهر بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۱۲هزارگزی باختر میناب و 
چهارهزارگزی شمال راء فرعی میناب به 
بندرعباس, با ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

درخانه‌سرخ. [دن س] ((خ) دهی است از 
دهستان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۵۷هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و سر راه مالرو مهرشهاب به 
چهارطاق, با ۱۵۰ تن سکنه, آب آن از چشمه 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 

درخبیل. [د ر](ع | سختی و بلا. (منتهی 
الارب), داهیه. (اقرپ الصوارد). درخبین. 
درخمیل. درخمین. 

درخبین. در](ع | سختی و بلاء (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب السوارد). درخبیل. 
درخمین. درخمیل. ||(ص) مرد ست‌رو 
درنگ‌کار. (منتهی الارپ). 

درخت. [3 /د ز] (۱4 ترجه شجر. 
(آتدراج). هر گیاه خشبی که دارای ریشه و 
نله و ساقه و شاخه‌ها بود. شجر. نهال. (ناظم 


" تبهگرادد این خسروانی درخت. 


الاطباء). رستنی بزرگ و ستبر که دارای ریشه 
و ساقه و هضاخه‌ها باشد. شجر که از دار 
ضعف‌تر است. غالاً درخت به گیاهانی گویند 
که‌ساق قوی دارند. لکن ساق آنها همیشه 
راست نیت و بیار بلند نمی‌شود. مانند: 
بهی. سیب, قراصیا, زردالو و آلو و غیره. 
روییدنیی است بزرگ که سطبری و راست 
کشیدگی ندارد. مانند: امرود. بهی, سیب, انار 
انجیر. بر خلاف دار که سطبر و راست کشیده 
است. مانند: چنار, کبوده. تبریزی, نخل, 
| کالیتوس. سرو و کاج و غیره. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). و در یادداشت دیگر» مرحوم 
دهخدا می‌نویسد: یگمان من در قدیم کلمةً 
درخت بر بزرگتر از بوته و کوچکتر از دار 
اطلاق می‌شده است. جَرّل. شلم. شجر. 


" مَجرَة. مار شعر, شمیم. عقّار. (دهار). عر. 


مررخ. (منتهی الارب). صاحب آنندراج گوید: 
جسوان. کهن‌سال. بسرگ‌پیوند, بسرهنه, 
خزان‌دیده, خزان‌رسیده. سرمازده. 
سنرماسوخته, بارور, بارآور. خوش مره 
آبدار. موزون, سرکش از صفات اوست. و با 
لفظ نشاندن مستعمل است. ج» درختان, 
درختها؛ 

پس تبیری دید نزدیک درخت 

هرگهی بانگی بجستی تند و سخت. رودکی. 
از درخت اندر گواهی خواهد او 


تو بنا گه‌از درخت اندر بگو. رودکی. 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگرچرب و شیرین دهی مر وراء 

اپوشکور بلخی. 
چندین حرير و حله که گسترد بر درخت 
مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر. کسائی. 
همه زار بگریست بر تاج و تخت 
همی گنت ای خروانی درخت. فردوسی. 


سچییفاسزایان شود تاج و تخت 
فردوسی, 
به از راستی کس ندارد درخت 


که‌بارش بهشت است و تاج است و تخت. 


فردوسی. 
گیارست با چند گونه درخت 
بزیر اندرآمد سرانشان ز بخت. . فردوسی. 
سرانجام گردد برو تیرهبخت 
بریده شود آن گزیدهدرخت. فردوسی. 
همان چرمه در زیر تخت منست 
سنان‌دار نیزه درخت منست. فردوسی, 
درختی که سر برکشد ز انجمن 
بر او رارسد تخت و تاج کهن. فردوسی. 
برآنم که روزی بکار آیدت 
درختی که کاری ببار آیدت. فردوسی. 
درختی که تلخست وی راسرشت 
گرش‌درنشانی به باغ بهشت. . فردوسی. 
چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 


درحچب. 


چو شاخ رنگ درختان او تهی از بار. 


قرخی. 
همیشه تا ز درخت سمن نرویدگل 
برون نیاید از شاخ نارون نارنگ. ‏ . فرخی. 
به یک ماه بالاگرفت آن نهال 
فزون زآنکه دیگر درختان بسال. ‏ عنصری, 


ببر آورد بخت پوده درخت 
من بدین شادم و تو شادی سخت. عتصری. 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تند. 
ملوچهری. 

درختی کو نباشد راست بالا 
چو بر روید بود ز آغاز پیدا. 

(ویس و رامین). 
درخت تلخ هم تلخ آورد بر 
اگرچه ما دهیمش آب شکر. 

(ویس و رامین). 
درختی که دارد فزون تر بر اوی 


فزون افکند سنگ هر کس بر اوی. اسدی, 
درختیش دان خشک و بی برگ و بر 
که‌جز سوختن را نشاید دگر. اسدی, 


از اصل درخت میارک شاغها پیداآمد به 
بسیار درجه از اصل قوی‌تر. (تاریخ بیهقی), 
خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست 
این سبز درختان نه همه بید و چنار است. 

ناصر خسرو. 
درخت این جهان را سوی دانا 
خردمند است بار و بی خرد خار. 

ناصرخسرو. 
درخت جهان را مجنبان ازیرا 
درخت جهان رنج و غم بار دارد. 

ناصرخسرو. 
ایزد یکی درخت برآورد بس شریف 
از بهر خیر و منفعت خلق در عرب. 

تاصرخسرو. 
درخت بارور فرزند زاید بی شمار و مر 
درآویزند فرزندان بسیارش ز پستانها.. 
ناصرخرو.: 
درخت تو گر بار دانش بگیرد ۱ 
بزیر آوری چرخ نلوفری را. ناصرخضرو. 
بشک امد بر شاخ درختان 


گستردرداهای طیلان. بوالعباس, 
از درختان دیگران بر چین 
وز پی دیگران درخت نشان. مسعودسعد, 


گرقت آب کاشه ز سرمای سخت 
چو زرین ورق گشت برگ درخت. ‏ عمعق. 
درخت | گرمتحرک شدی ز جای به جای 


نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر. انوری. 
نیارد جز درخت هند کافور 

نریزد جز درخت مصر روغی. خاقانی. 
۱-پهلری: 062 


اندر ایوانش روان یک چشمه آب 


با درخت سیز برنا دیده‌ام. 
به بیخ و شاخ و برگ آن درختی 


که آمد میوه‌اش از روح معلی. خاقانی. 
اصلها ثابت صفات آن درخت 

فرعها فوق‌الثریا دیده‌ام. خاقانی. 
ته سپهر از برای مر ینش 

ده زبان چون درخت گندم شد. خاقانی. 


درختی که از ارتفاع او انتفاعی نباشد بریده 
بهتر. (مرزبان‌نامه). 
شکوفه گاه شکفته‌ست و گاه خوشیده 
درخت گاه پرهنه‌ست وگاه پوشیده. سعدی. 
درخت ارچه سبزش کند آب خورد 
شود نیز ز افزونی آب زرد. 

آمیرخسرو دهلوی, 
- امثال: 
مقدر است که از هر کسی چه فعل آید 
درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالو, 

؟ (امثال و حکم), 

استنجاء؛ درخت از بسن بریدن. (دهار), 
اعضاض؛ درخت عض خوردن اشتر. اعتان؛ 
اطراف درخت. الفاف؛ درختان انبوه بهم 
پیچیده. آمرد. مرداء؛ درخت بی برگ. (دهار), 
املی؛ درخت کثیف سایه. انبوش؛ درخت 
برکنده با بیخ و ريشه. تجبر؛ سبز و یا برگ 
شدن درخت. (از متتهی الارب). ترجیب؛ 
چیزی را در زیر درخت نهادن تا نشکند از 
بسیاری بار, (دهار), تفرع؛ بسیار شاخ شدن 
درخت. تسمصیع؛ درخت و چوب بریده را 
ماندن با پوست تا خشک گردد. تهدل؛ 
فروافتادن شاخهای درخت. (از منتهی 
الارب). چبار؛ درخت خرما که دست بدو 
نرسد. (دهار). جیل, جبلة, جبیل؛ درخت 
خشک. جالة؛ درخت سطبر بسیاربرگ. 
(منتهی الارپ). جذع؛ تتة درخت. جذل؛ ببن 
درخت. بیخ درخت. (دهار). جفلة؛ درخت 
پسیار بزرگ. جلحطاء؛ زمین که در آن 
درخت باشد. جول, علق, علقة. عجرم 
عجوز؛ درختی است. خمان؛ درخت پکار 
تاآینده. (منتهی الارب). خمط؛ هر درختی که 
خار دارد. (دهار). خملة. خیس؛ درخت 
آنوه. دائحة؛ درخت بلد و بزرگ. دعاع؛ 
درختان خرمای متفرق. (منتهی الارب). 
دغل؛ درختان بسیار درهم‌پیچیده. (دهار). 
دفواء, دوحه, شجر ضنا ک؛ درخت بزرگ. 
دوح؛ بزرگ گردیدن درخت. (سنتهی الارب) 
دیلم؛ درخت سلام. روادف؛ درختان خرما. 
(متتهی الارب). زقسوم؛ درختی است در 
دوزخ. (ترجمان القرآن جرجبانی). سرح؛ 
درخت بی‌خار و درخت بزرگ و بلند. (منتهی 
الارب). سلیحة؛ نوعی از درخت بزرگ که از 


آن دروازه سازند. . شجرء شجراء, شیر؛ درخت 


باتنه ر هرچه ساق دارد از نبات. (منتهی 
الارب). شجرة؛ درخت تنه‌دار. شجیر؛ بسیاو 
درشت. (دهمار). شذب. شنذبة؛ بارهای 
درخت. (متتنهی الارب). شریان ضال؛ 
درختی که از او کمان کنند. (دهار). شظیف: 
درخت خشک از بی‌آبی. (سنتهی الارب). 
شعب؛ بتکستن بعیر درخت را از بالای آن. 
(از منتهی الارب). شکیر؛ آنچه گرد بر گرد 
درخت بروید. صریم؛ درخت میوو‌بازکرده. 

صنو؛ درختی که ب بیخ او یکی باشد و تنة او دو 
با ری رز 
باشد. (دهار). طبار؛ درختی مانا به درخت به 
کوهی. (منتهی الارب). طباق؛ درختی است 
در کوههای مکه. طلاح, طلح؛ درختان بزرگ 
در ریگتان. طوبی؛ درختی است در بهشت. 
فرفه درختان کوش عبلاء؛ درخت 
تک‌یپید سطبر. 
عتق؛ درختی ات که از آن کمان سازند. 


عتر؛ از درختان خرد است. 


عتود؛ درخت بزرگ ریگستانی. عشرب. 
عثربة؛ درختی است مانند درخت آنار. (منتهی 
الارپ). عجز؛ بن درخت که در زمین باشد. 
(دهار). عرمض؛ درخت با خار. (متهی 
الارپ). عروة؛ درخت که نریزد در زمستان» و 
درختی که هیمیته فر زمین بناندو زنل 
نشود. (دهار). عرین؛ درختان بیار. (منتهی 
الارب). عشوف؛ درخت خشک. عضاض؛ 
درخت گنده. (منتهی الارب), عضد. استعضاد؛ 
درخت بریدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
(از منتهی الارب). عقار» نخل؛ درخت خرما. 
(دهار). عکدة؛ درخت خشک برهم‌نهاده. 
عکشت؛ درخت بسیارشاخ درهم‌پیچیده 

علجان؛ درختان خاردار. عمر؛ درخت داز 
(منتهی الارب). عیثام؛ درخت چنار. (ناظم 


یجیده. 


پیچیده. (سنتهی الارب). 


با تم درخت انبوه ٍ 


غاب ۳19 (دهار). 


غریف, غریفة؛ درخت انبوه و درهم از هر 
جنسی که باشد. غمیس؛ درختان درهم و 
آنبوه. غيضة؛ درختان ابوه و درختان پده در 
جای نشیب ای‌ادنگاه آب. (متهی الارب). 
غیطل؛ درخت بهم درشده از بسیاری. (دهار). 
عیطلة؛ درختان آنبوه و درهم. (منتهی الارب). 
غیل؛ درختان گشن. (دهار). درختان انبوه و 
درهم. (منتهی الارب). غیناء؛ درخت سبز 
بسیاربرگ. (منتهی الارب). قار؛ درخت تلخ. 
(دهار). قان؛ درختی که از آن کمانها سازند. 
(متتهی الارپ). قتاد؛ درخت باخار. (دهار). 
درخشتی سخت خارنا ک. قشراء؛ درخت 
پوست‌رفته. قصف؛ پوسیده و زودشکن شدن 
درخت. قصل, قصلة؛ درخت نرم زودشکن. 
قصیف؛ انچه بریزد از درخت. قصیم؛ درخت 


کهنه پنبه. قضب؛ درخت دراز گترده‌شاخ و 


۱۵۶۹ 


درختی که بدان کمان سازند. قفلة؛ درخت 
خشک. قفة؛ درخت پوسید؛ خشک. قنفذ؛ 
درختی که وسط ریگ رسته باشد. کرسنة؛ 
درختی خرد که دانه‌اش را گاودانه خوانند. 
کنیب؛ درخت خشک. (سنتهی الارب). لام؛ 
درخت میوه‌دار. (دهار). درخت با شاخ شدن 
در بهار. لشیة؛ درخت بتاشلم‌روان. (سنتهی 
الارپ). لينة؛ درخت خرمای نیکو جز عجوه 
و برنی. (دهار). متفحل؛ درخت که بار نیارد. 
(متنتهی الارب). متقعفزه؛ درخت بر روی 
درافتاده. متلاخر+ درختان تنگ با هم پیوسته. 
مجاج؛ درخت کج‌شده. مجلح؛ درخت 


خورده. محزف؛ درخنان خرما. مران؛ درخت 


درخت. 


بالیده. مرخ, مسریخ؛ درخت نرم و نازک. 
مرداء؛ درخت بی‌برگ. مشاجرة؛ درخت. 
چرانیدن شتران را. (از منتهی الارب). مشعر؛ 
درخت زمین نرم که مردم در ساية آن در سرما 
و گرما فرودآیند و پناه جویند. مظ؛ درخت 
انار. مغدودن؛ درخت نرم دوتاه‌شونده, مفیال؛ 
درخت درهم‌پیچی پیچیده‌شاخ برگ‌دار سایه‌افکن. 
مسقر؛ درختی ماند درخت صبر. ملعاء؛ 
درخت برگ‌ریخته. ملة؛ درخت ن‌خستین, 
ممراط؛ درخت خرما که غوره افتادن عادت 
آن باشد. (منتهی الارب). صمرح؛ درخت رز 
برومند و درخت رز وادیج‌بسته. سنخربة؛ 
درخت پوسیده : سوراخ‌سوراخ‌شد طلح, 
منضود؛ درخت موز. مهزع؛ + آنکه بشکند هر 
درخت را میلاء؛ درخت بسیارشاخ, نخیل؟ 
درختان خرما. نشاة؛ درخت نسوخاسته. 
(منتهی الارب). نضر؛ درخت سبز. (دهار). 
وارق, ورقست. وریسق» وريسقة؛ درخت 
بسیاربرگ. وثیل؛ درخت کهنال. (سنتهی 
الارب). وراق؛ وقت بسرگ بسیرون آمسدن 
درخت. (دهار). ورک؛ بسن درخت. وغل؛ 
درخت درهم‌پیچیده. (منتهی الارب). هامد؛ 
درخت خشک. هراس؛ درختی که مر او را 
خارها بود. هشیمة؛ درخت خشک که هنیزم 
کنند. (دهار), هکوع؛ آرمیدن زیر دزخت و 
جای گرفتن. (از منتهی الارب). بهیری؛ نوعی 
از درخت. (منتهی الارب). 

امثال: 

درخت «ا گسر» (یسا درخت « کاشکی») را 
کاشتند سبز نشد. (فرهنگ عوام). 

درخت پربار سنگ می‌خورد. (فرهنگ 
عواما. 
درخت تازه میوه نورس ببار آورد. (فرهنگ 
عواع) 

درخت کاهلی بارش گرسنگی است. (جامم 
اكشیل). 

درخت کاهلی کفر آو رد بار. (جامع التشیل). 
درخت کسچ جز به آتش راست نمی‌شود. 
(فرهنگ عوام), 


۱۰۵۷۰ 


درختی که کج بالا آسد ران.نيمي‌شود. 
(فر هنگ عوا ۳ 

درخت گردکان با اين بزرگی 

درخت خربزه الّه | کبر. (امثال و حکم). 
درخت هرچه پربارتر. سرش خمیده‌تر. 
درخت هرچه بارش بیشتر می‌شود سرش 
فروتر می‌آید (یا سرش پائین‌تر می‌آید), (از 
امال و حکم). 

- آزاددرخت؛ درختی است عظیم ذمرش 
شسبیه به زعرور. قیقبان. شجرء حره. 
شجر:اكسبیح. رجوع به آزاد درخت شود. 
درخت آبستن‌کن؛ باد عطوش, که انرا 
عسجم درخت آبستن‌کن خوانند. (نزهة 
القلوب]. 


< درخت اجمدی؛ شجرءة محمدی(ص) 


درخت آسوریک. 


دودمان پیفمیر اسلام(ص) و شارحان مثنوی 
آورده‌اند که غرض از آن, آلرسول است و 
هرکه دارای خضوی محمدی است چون 
اولیاءنه که بعلت سنخیت و جنسیت تناسبی 
با آن شجرة طیبه دارند. (از فرهنگ لفات و 
تعبیرات مثنوی)* 

0 أحب ال آبی در حسیب 

کز درخت احمدی با اورست سیب. مولوی. 
- درخت چهاربيخ؛ کنایه از دنیاست به 
اعتبار چهار ارکان یا به اعتبار چهار عنصر. 
< درخت مسریم؛ درخت خرمایی بنود 
خشک‌شده که حضرت عیسی علیهالسلام در 
زیر آن درخت بوجود آمد و درخت سبز شد و 
هرگاه که آن درخت را می‌جنباندند. خرمای 
تر از آن می‌افتاد. نخل خرماست که بعد از 
خشکسی برای مریم سبز شد. (گنجینة 
گنجویا 

ای نظامی مسیح تو دم تست 


دانش تو درخت مریم تست. نظامی, 
درخت مریمش چون از بر افتاد 
ز غم شد چون درخت مریم آزاد. نظامی. 


درخت موسوی؛ درخت موسی, درختی 

که خدای‌تعالی از پس آن باموسی تکلم 

فرمود و در قران و تورات به آن اشاره شده 

است. (از فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی): 

چون درخت موسوی شد این درخت 

چون سوی موسی کشانیدی تو رخت. 
مولوی. 

- درخت موسی؛ درخت موسوی: 

او درخت موسی است و پرضیا 

نور خوان, نارش مخوان باری پیا. مولوی. 

درخت میوه‌دار؛ درختی که دارای بر و ثمر 

است. 

- ||شارحان متنوی آنرا کنایه می‌ذانند از 

«شجر؛ شهود که ثمرة معرفت بخشد و يا کنایه 

است از رفع ثقل ریاضت و تسلذذ از شمرات 

آن». (از فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی). 


- |مرشد. شیخ صوفیان. (فرهنگ لفات و 
تعبیرات مقنوی): 

هان مخسب ای جبری بی‌اعتبار 

جز بزیر آن درخت میوه‌دار, مولوی. 
- به پیداد درخت کاشتن؛ ستم کردن. جور 
راندن: 

چو خسرو به یداد کارد درخت 

بگردد از او پادشاهی وبخت. ‏ فردوسی, 
شاه‌درخت؛ درخت صنوبر, ناجو. ناژو,. (از 
برهان). و رجوع به شاه‌درخت شود. ||کنایه 
از چوب و شه تیر سقف. فرسب. یا مطلق تیر 


که‌پوشش سقف را بکار است؛ 

سرایی کنم پای‌بنتش رخام 

درختان سقفش همه عود خام. سعدی, 
||درختها غالبا کنایه از اسخاص صاحب 


اقتدار و سلاطین و متمولین سی‌باشند. 
(قساموس کتاب مقدس). |[دار سیاست. 


(آنندراج) (شرفنامهٌ منیری). صلیب. دار که 


گناهکاران را بدان آویزند؛ 
کننده‌همی کند جای درخت 
پدید آمد از دور پیران ز بخت. ‏ . فردوسی. 
ترا بدان خوانده بودم تا بر این کنار درختی 
بزنند و ترا بر آن درخت کننده تا خبر پیش 
پدرت رود. (اسکندرنامه نسخة سعید نقسی). 
شاه فرمود تا بر بالای قلعه آنجا که قاتل را 
آوس‌خته پبسودند. درختی بزدند و لد را 
پیاويختند. (اسکندرنامه نخه سعید نفسی). 
- پر درخت کشیدن؛ به دار زدن. مصلوب 
کردن. اعدام کردن: محمود... بسیار دارها 
بسفرمود زدن و بزرگان دیلم رابر درخت 
کشیدند... و مقدار پنجاه خروار دفتر روافنض 
و باطنیان و قلاسفه از سراهای ایشان بیزون 
آوردند و زیر درختهای آویختگان بفرمود 
پیوختن. (مجمل التواریخ و القتصص). سلطان 


اک در برابر مدفن مآمون درختها 


فرزوبردند و همه را بر درخت کشیدند. (ترجمةٌ 
تاریخ یمیی ص ۴۰۷). |زگلین. ||عمود. 
ستون. |[دکل کشتی. ستون کشتی. اناظم 
الاطباء) 
درخت آسوریکت. زد ز ت] (() (سه 
معنی درخت اسوری) منظومه‌ای است به 
زبان پهلوی متضمن مناظره میان بز و درخت 
خرما و رجحان هر یکی بر دیگری. 
درخت آویز. [دز] (ننف مسرکب) 
درخت‌آویزنده. ||(ن‌مف مرکب) آویخته از 
درخت. ||(! مرکب) ضَوَع. شوکی. مرغ شب. 
(زمخشری). 
درخت آهن. (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آنجیلی که درختی است جنگلی مخصوص 
شمال ایران و چوب بسیار محکمی دارد, و 
آنرا دمیر آغاجی یعنی درخت آهن نیز نامند. 
(از داثرة المعارف فارسی). 


درخت تکمه. 


درخت‌افکن. [دز أکَ) ان ف مرکب) 
درخت‌افکننده. آنکه درخت برد و قطع کند؛ 
درخت‌افکن یود کم‌زندگانی 
به درویشی کشد نخجیربانی, نظامی. 
درخت‌بچه. دز بج /ججج /ج]( 
مرکب) پاجوش. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
چون خواهند که درخت شاء بلوط را بکارند 
درخت‌بچگان که بروید برکشند و بازنشانند. 
(فلاحت‌نامد). 
درخت بید. اد ر] ((خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب فریمان و 
سر راء مالرو عمومی فریمان به پاقلعه, با 
۹ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
درخت بید. [د ر] ((خ) دی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۹۰هزارگزی شمال خاوری 
فریمان و سر راه مالرو عمومی شاهان گرماب 
به پغبغو. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درخت‌بید بالا. (دٍ رز د] ((خ) دهی است 
از دهستان پسا کوه بخش کلات شهرستان 
دره گسزء واقع در ۱۱۶هزارگزی جسنوب 
خاوری کبودگنبد. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ. 
درخت‌بید پائین. ادز د) ((غ) دی 
است از دهستان پساکوه بخش کلات 
شهرستان دره گزه واتع در ۱۱۶هزارگزی 
جنوب خاوری کبودگبد. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی: 
ابران ج٩).‏ 
درخت پو. اد رت چٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گل‌پر. زینج. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). سماق‌پر. (از داثرة المعارف فارسین). ‏ 
رجوع به گل‌پر در همین لغت‌نامه شود: 
درخت پیه. [د ز تٍ] (ترکیب اضافی» 
مرکب) یا درخت دنه. نام عمومی چندین 
درخت از تبرة فرفیون‌ها که دارای پیه گیاهی 
هستند. پوشش دانة درخت پیه چینی ! پبهی 
دارد که از آن ضمع و صابون میسازند. 
جوزهای درخت پیه استوائی آ نیز دارای 
چربی خاصی است که برای ساختن شمع 
بکار میرود. (از داثرة المعارف فارسی). 
درخت تکمه. [در ثم /۶] (ترکیب 
اضاقی, | مرکب) نام جنس امریکایی درخت 
چنار است بعلت شکل دانه‌های کروی آن 
درخت. (از داثرة المعارف فارسی). 
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درخت توت. 


درخت توت. [د ر) ((خ) دهسی است از 
دهستان طبس سنا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند, واقع در ۶۴هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان و ۳۱هزارگزی شمال درح, با ۲۷۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن صالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۸). 
درخت توت. [د ز] (خ) دهسی است از 
دهستان پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۲هزارگزی شمال باختری 
فریمان و ۲هزارگزی خاور راه شوس قدیمی 
تهران به مشهد. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درخت توت. (د ر] ((خ) دمی است از 
دستان صالح‌آباد بخش جنتآباد شهرستان 
مشهد, واقم در ۴هزارگزی شمال خاوری 
صالح‌آباد. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درخت جوز. [د رز ج] (اخ) دهمی است از 
دهستان مساروسک بسخش سر ولایت 
شهرستان نیشابور, واقع در ۳۴هزارگزی 
جنوب خاوری چکنه بالاء با ۱۱۸ تن سکنه. 
آپ آن از قتات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درختچه. [د زج /ج] (ا سصغر) سصفر 
درخت. درخت که طبعا قد کوتاه دارد. 
درختک. تسش جنبة, (یادداشت مرجوم 
دهخدا). 
درخت دنبه. زد ز ت نز بٍ / با 
(ترکیب اضافی, [مرکب) درخت پیه. رجوع 


به درخت پیه شود. 
درخت زد. [د رت زَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رعایا را گویند عموما و زراعت‌کاران 
را خصوصا. (از لفت محلی شوشتر - خطی). 
درخت‌سازی. [دٍ ر] (حامص مرکب) 
(اصطلاح تقاشی) تقاشی کردن مناظر دارای 
درخت. 
درختستان. [دٍرت /تٍ)](1مرکب) جایی 
که درخت بیار کشته‌اند. جای پر از درخت 
و انبوه از درخت. (ناظم الاطباء). محلی که در 
آن درخت بسیار است. جبای پردرخت. 
أَجتَة. (دهار). آیک. آيکة. حرجة. خيفة. 
(منتهی الارب). شجراء. (دهار). صارة, 
(منتهی الارب). غیطل. (ملخص اللغات). 
مَجرَّة. (منتهی الارب): اما آدم به سر کوه 
سراندیب به زمین آمد... و همي گریست... 
صد سال از آب دو چشم وی درختستانی همه 
بارور چون هلیله و بلیله و آنچه امروز همه 
علها را بکار آید... (ترجمة طبری بلعمی). 
کوار شهرکی است. سخت خوش خرم.. و 
درختستانی عظیم است چنانکه سیوه‌ها را 
قیمی نباشد. (فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۳۴). 
درختستان خرمابسیار. (فارسنامة این‌البلخی 


ص۱۳۵). بوشکانات نواحیی است همه 
گرمیرو درختتان خرما و دشتگاه 
شبانکارگان مسودی است. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص۱۳۵). اما چندان درختستان 
میوه‌های گونا گون و نخل و خرما و ترنج و 
نارنج و لیمو باشد آنجا که هیچ قیمت نگیرد. 
(فارسنامةٌ ابن‌البلخی ص ۱۴۲). [زرقا] گفتا 
درختمتان سیار همی بینم که رود شک 
نیت که از پس آن مردمند. (مجمل التواریخ 
و القتصص. مشتمل بر کروم و باغات و 
باتین و نخلستان و درختتان. (تاریخ قسم 
ص۱۸۱). اخدار؛ پنهان کردن بیشه یا 
درختستان شیر را. (از منتهی الارب). آیک ة: 
درختستان انبوه. شعراء؛ درختستان که اندر 
او نسیات بسیار باشد. (ده‌ار). عروة: 
درختستان بزرگ و درختستان با خار بسیار. 
عرین, عرینة؛ درختستان که جای شیر, کفتار» 
گرگ و مار باشد. (منتهی الارب). غیضة؛ 
درختستان انبوه. (دهار). درختتان دارای 
آب. غینه؛ درختتان تی‌آب: فا درختتان 
پیچیده‌شاخ. (منتهی الارب)ء 
درخت ستون. [دٍ رت س] (تسرکیب 
اضافی: | مرکب) دار. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): چرا می‌نگری پارء خاشا ک‌که در 
چشم دیگریست و آن درخت ستون که در 
چشم تست نمی‌بینی. (ترجم دیاتسارون 
ص ۷۶ 
درخت سقز. زد رز تِ س‌ق قٍ] (اسرکیب 
اضافی, | مرکب) ها که درخت برگریز 
مستوسطی است و در نواحی مدیترانه‌ای 
می‌روید, و قدیمترین توع تربانتین که از آن 
خبر داریم, از آن بدست می‌امده. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
درخت سنب. [د رز سب ] (نف مرکب) 
درخت‌سنیدد آنکه یا آنچه درخت یا چوب 
را شور کند. | ((مرکب) دارستب. دارکوب. 
رجوع به دارسنب و درخت‌سنبه شود. ||مته. 
ملقب. پرماه. (ناظم.الاطباء) || سوریاند. 
ارضه. اورنگ (در تداول مسردم قزوین)؛ 
خدای‌تعالی درخت‌سب را بفرستاد تا عصای 
او را سوراخ کرد. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج۴ 
ص ۲۶۲س ۱۴). 
درخت سنبه. [د ر شم بٍ /ب] ([مرکب) 
مته. مثقب. پر ماه. (ناظم الاطباء). درخت 
سنب. رجوع به درخت سنب شود. || پرنده‌ای 
است سبزرنگ که با منقار درخت را سوراخ 
کند. (برهان). مرغی است که درخت را بسنبد 
یعنی سوراخ کند. دراستب. داربرد. دارکوب. 
(از آتدراج). سرفة. (مهذب الاسماء). |[نوعی 
از زنبور سیاه که چوب را سوراخ کند. 
(برهان) (از شرفنامة منیری). ||منقار مرغان. 
(ناظم الاطباء) 


درختک دانا. ۱۰۵۷۱۰ 


درخت سنجد. زد ز س ج] (اخ) دمی 
است از دهستان پائین‌رخ بخش کدکن 

شهرستان تسربت‌حیدریه» واقسع در 

۶هزارگزی شمال خاوری کدکن, با ۱۸۵ تن 

سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

درخت سنجد. زر س ج] (اخ) دهمی 
است از دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان 

مشهد. واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری 

مشهد و جنوب کشف‌رود. آب آن از قنات و 

راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 

ایران ج .)٩‏ 

درخت فاضل. (دٍ ز تٍ ض] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از درختی است بر سر 

راهها و در بعضی جاها می‌باشد و مسافران و 

مترددان بند جامه یا لته و غیره بر آن بسته از 

او مراد خواهند و از کرت این عمل بصورت 

ژنده‌پوشی برامده باشد و به اعتقاد عوام آن 

درخت سکن حق است. (از آتتدراج): 
در فقر علوم خرقه‌پوشی 
تحصیل کن از درخت فاضل. 
غنی قبول (از آنندرا اج). 


چراغ صبحگاهی در خموشی 
درخت فاضلی در ژنده‌پوشی. 
اشرف (از آنندراج), 


درختکت. [د رت ] ( مصغر) مصفر درخت. 
(آتدراج). درخت پست. درخت کوتاه. گلبن. 
(ن_اظم الاطباع). درخت خرد. بته. بوته, 
درختچه. من (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درختکت. دز ت] ((خ) دی است از 
دهستان ورزق بخش داران شهرستان فریدن. 
واقع در ۵هزارگزی خاور داران و ۳هزارگزی 
راه ماشین‌رو دامنه به بوئین, با ۴۱۰ تن سکند. 
آب آن از قتات و جشمه وراه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
درختکاری.(د ز] (حصامص مرکب) 
کاشتن درخت. کاشت درخت. نهالکاری. 
غرس شجر. درخت‌نشانی. 

درختکاو. زد ز] نف مسرکب) 
درخت‌کاونده. کاوندٌ درخت. از بیخ کندٌ 
درخت. (ناظم الاطباء): مجثات, مجلة؛ تيشة 
درختکاو. (متهی الارب). 

درختک دافا. زد رت کِ] ان رکیب 
وصفی, [ مرکپ) نام درختی است که به هر 
جائب که آفتاب بگردد برگهای آن رو بجانب 
آفتاب کنند. و بعضی گویند درخت وقواق 
همانست. (برهان) (از آنندراج). درختی است 
در جزیر: اندلس, گویند هرکه برگ آن زیر سر 
نهاده خواب کند انچه فراموش شده باشدش 
یاد آید. (غیاث و از شرح خاقانی): 


۱-در خراسان تلفظ آن به ضم اول است. 


۱-۷۲ 


گربر درش 
کاقبال ار درخت کدو را چنار کرد. 
محققان سخن زین درخت میوه برند 
وگر شوند سراسر درختک دانا. 

به اصطناع تو ممکن بود به باغ زمانه 
که تخم بقل حمقا شود درختک داناء 

اثرالدین اخیکتی (از جهانگیری). 

درخ تکوب. [د ر] انسف مسسرکب) 
درخت‌کوبنده. کوبند؛ درخت. |(! مرکب) 
درخت‌سنبه. دارکوب. دارسنب. (بادداشت 
مرحوم دهخدا از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
درخت لاله. اد زتٍ ل /] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) " درختی است برگریز و زیبا 
از تیرة ما گنولیا که اصلش از امریکاست. 
گلهای لاله‌ای آن زرد یا نارنجی است. چوبش 
برای ساختن مبل و ااثذ داخلی اتاقها بکار 
میرود. (از داثرة المعارف فارسی). 
درخت ماری. (در]ترکب اضانی, 
[مرکب) درخت زینتی از نوع کاتاپا با 
برگهای پهن بشکل دل خوشه‌های بزرگ» 
گلهای سفید و نیامهای باتلائی بزرگ. 
جنس‌های آن در اسیا مخصوصا هندوستان 
و امریکای ثشمالی دیده ميشود. (از داثرة 
السعارف فارسی). 
درختنا کك. (د ر] (ص مرکب) منسوب به 
درخت. جای پردرخت. (ناظم الاطباء). جای 
پر از درخت. درختستان. دغل. . شجر, شجراء. 
شجبرة. شراه. صراح. راق. عُ 


درخت لباء 


درختک دانا شدم چه ات 
خاقانی. 


خاقانی. 


غیل . ممظیّل معظل :شاجنة؛ وادی درختنا ک. 


ضَرب؛ جای پست هموار درختنا ک. هدملة؛ 
ریگ‌تودهً درختنا ک.(متهی الارب). 

درخت نان. [د رز تٍ] اترکیب اضافی, | 
مسرکب) درخت گرمیری از نسوع 
- ۳ ۵ ۰ 
ارتوکارپوس که میوه آن غذای عمد؛ مردم 


نواحی استوائی اقیانوس کبیر و جزایر هد .| 


غربی است و چون پخته شود شبیه به نان 
میباشد. (از داثرة المعارف فارسی). 

درختنحان. [د ر ت] ((ج) درختنگان, که 
دهستانی است. (از داثرة المعارف فارسی). 


رجوع پ په درختنگان شود. 
درخت نشاندن. (دز نٍ د) (مص مرکب) 
نخاندن درخت. کاشتن درخت. تا رتیت 
(از سنتهی الارب). غرس. (تاج المصادر 
یهقی)؛ 
درختی نشانم ز یکدانه‌ای 
چراغی برآرم ز پروانه‌ای. 

نظامی (از آنندراج): 


کسان درخت نشاند و دانه افنانند 

بشرط آنکه ببینند مزرعی قابل. سعدی. 
تا درخت نو ننشانید درخت کهن برمکنید. 
(منسوب به نوشیروان از تاریخ گزیده). 


درختنگان. [دٍ ر تَ] ((خ) نام یکی از 


دهستانهای بخش مرکزی شهرستان کرمان, 
واقع در شمال شهر کرمان؛ محدود است از 
شمال به دهستان حرجند. از خاور به دهستان 
چهارفرسخ, از جتوب به دهستان حومد. از 
باختر یه دهستان زنگی‌آباد. منطقه‌ای است 
کوهستاتی و تمام قرای آن در دره‌ها و کتار 
رودخانه احداث شده. هوای ان سردسیر 
است. از ارتفاعات درختگان دو رودخانه 
سرچشمه میگیرد: یکی بطرف شمال خاوری 
و دهات چهارفرسخ شهداد را مشروب 
میماید و دیگری بطرف جنوب, و در قدیم 
سدی به نام سد هلا کو داشته که پمرور زمان 
خراب شده و چندین آسیاب در طول آن بوده 
است. فعلاً فریة سعیدی را که در سه‌هزارگزی 
شمال شهر کرمان واقع است, مشروب 
مینماید. محصولات دهستان عبارتست از 
حبوب و سیب زمینی, این دهتان از ۸۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده, جمعیت 
آن ۷۰۴۶ تن است. مرکز دهستان ده لاله و 
قرای مهم آن: ده بالاء انارستان و شش‌دانگی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. 
درختنه‌سنبه. [د رت نْ /ن سم ب /ب] 
([ مرکب) درخت‌سنبه. که پرنده‌ای بائد که 
درخت را با منقار سوراخ کند. (از بسرهان), 
درختینه‌سنبه. دارسنب. دارکوب. 
درختی. (در] (ص نسبی) منسوب به 
درخت. هر چیز که نسبت به درخت دارد. 
چون سیب درختی و جز آن. [از رستنی‌ها 
آنچه همانند درخت تنه و ساقه دارد و بر 
زمین گسترده نباشد چون شاء‌پسند درختی, 
شمشاد درختی و جز آن, رجوع به درخت 


۳ 


شود. 
درختینه سنبه. [در ن /ي شب /ب ] (1 
مسرکب) درخته‌سنبه. پیرنده‌ای است. (از 
ان دارستب. دارکوب. رجوع به 
"دلختنه‌سنبه و درخت‌سنبه شود. 
درخرب. [د خ] (خ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان بم؛ 
واقع در ۲۴۲هزارگزی جنوب باختری بم و 
۲هزارگزی جنوب راه شوسه بم به کرمان, با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
درخزیدن. [دخ د] (مص مرکب) خزیدن 
به داخل. خزیدن به درون سوءُ 
ای روبهان کلته بخس درخزید هین 
کآمدز مرغزار ولایت همی زئیر 
لک اندر دل خان اسان 
چون به خس مار درخزد خناس. 
ناصر خسرو,. 


فرخی. 


به یکی کنج درخزیدستم 
وز همه دوستان شده یکسو. 
درخزیدم به گوشة خالی 


سوزنی. 


درخش. 
فرض ایزد گزاردم حالی. نظامی. 
||جفت شدن. هبتر شدن. همآغوش 
گشتن. آرمیدن: 
که‌زن عمران به عمران درخزید 
تا که شد استارهء موسی پدید. مولوی. 
درخزینه. [دخ ن] (اخ) دی است از 
دهستان گندزلو بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
شوشتر. و کنار راه شوسة مسجدسلیمان به 
اهواز, با ۵۰۰ تن سکنه. آب آن از شعبة 
رودخانة کارون و لوله کشی‌شرکت نفت 
است. این ده مرکز کار خانة برق, تلمبة قشار, 
تسلفن, راء آهن فرعی و مرکز کشتبهای 
کوچک شرکت نفت که در طول رودخانة 
کارون رفت و آسد می‌نمایند. می‌باشد. و. 
ساکنان آن از طایفة گندزلو هستند. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج ۶ 
درخسییدن. [: خ 5] (مسص مرکب) 
خبیدن. غلودن؛ 
چون شب آید برود خورشید از محضر ما 
ماهتاب آید و درخسبد در بستر ما: 
منوچهری. 
و رجوع به خسبیدن شود. 
درخستن. (دغت] امص مرکب) ختن, 
مجروح کردن. ||نشان کردن. رسم کردن. 
نقش کردن. داغ کردن. ||سفتن. سوراخ کردن. 
(ناظم الاطباء). ||لسس کسردن: انساغ؛ 
درخستن به تازیانه. جرز؛ درخستن به چوب. 
طاأطاة؛ درخستن اسب را به هر دوران. غمز, 
لمز؛ درخستن به دست. کدم؛ درخستن به 
آهن. مرص؛ درخستن به انگشت پستان و 
مانند آثر. نخس؛ درخستن سرین و یا پهلوی 
ستور را په چوپ و مانند آن و سیخ زدن بر 
ستور. ندغ؛ درخستن به انگشت. (از منتهی 
الارب). هرز, هزر؛ سخت. درخستن. همز؛ 
درخستن و فسردن به پنجه و جز آن, (از, 
منتهی الارب). ||نفوز کردن. (ناظم الاطباع), 
وارد شدن. داخل شدن: مشظه درخستن خارء 


یا چوب در دست از سودن دست بر آن. (از 
منتهی الاارب). و رجوع به خستن شود: 
درخستقه. [د خ ت /بٍ] (نسف مرکب) 
ختد. مجروح: طعین, مطعون؛ درخسته بسه 
نیژه. (منتهی الارب). 

درخش. (د ز / در / 3 ] () درفش. 
روشنی. روشنایی, تابش. فروغ و روشنی هر 
چیزی. (از برهان). روشنی. (غیاث). تابندگی. 
(آتندراج). شعشعه. پرتو؛ 

چو پرزد سنان آفتاب بلند 
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درخس. 


شب تیره گشت از درخششر نژند. رف دوسی. 
نت درخش تیغ تو بر آتش اوفتاد 


تش ز یم تیغ تو در سنگ شد نهان. 
فرخی. 
چو رامین آن درخش تیغ او دید 
همان در کینه باری میغ او دید. 
(ویس و رامین). 


درخش برق اين در سومتات است 
خروش,رعد آن در گنگبار است. 


۳ معودسعد. 
چشم اقبال شهریاری را 

از درخش تو توتیا باشد. صعودسعد. 
جهان را هر دو چون روشن درخشید 

ز یکدیگر مبرید و ملخشید. نظامی. 
خدایا جهان را بدین گنج بخش 


برافروز چون دیده رااز درخش. ‏ نظامی. 
عقل جزوی همچو برقست و درخش 
در درخشی کی توان شد سوی وخش. 
مولوی. 
اهتفاف, رقراق, طسل, لووهدة؛ درخش 
0 , دسق؛ سپیدی آب حوض و درخش 
ن. شهاب, صبحة, هصیص؛ درخش آتش. 
صبحة, کوکب؛ درخش آهن. کوکب‌الکتية؛ 
درخش لشکر. هبة؛ روانی شمشیر و نیزه در 
ضریه و درخش آن. (منتهی الارب). ||برق. 
(برهان) (غیات). آن آتش که از ابر برجهد. 
(اوبهی). آذرخش . ابرنجک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). برق. بریص. بریق. (منتهی 
الارب). شرید. (یصاب). شهاب. (لفت‌نامة 
مقامات حریری). صلید. لمحة. (منتهی 
الارب). پسرّد. (نصاب)؛ 
درخش ار نخندد به وقت بهار 
همانا نگرید چنین ابر زار. 
(منسوب به رودکی). 
نهاده به آهو سیه گوش چشم 
جهان چون درخش از کمینگه بخشم. 
فردوسی. 
مقرعه‌زن گشت رعد, مقرعة او درخش 
غاشیه کشگشت باد. غاشية او دیم. 
منوچهری. 
اگر درخش بهاری ز تیغ تو جهدی 
ز خاک‌گوهر الماس رویدی نه گیاه, 
(منسوب به منوچهری از آندراج), 
چو موبد نام رامین بدو داد 
درخش حسرت اندر جانش افتاد. 
(ویس و رامین). 
درخش آمد ز دوری بر دل ویس 
سموم آمد ز خواری برگل ویس. 
۲ (ویس و رامین). 
به پیش اندر آمد یکی تتدببر 
جهان چون درخش و خروشان چو ابر. 
اسدی. 


چوسیل از شکنج و چو آتش ز جوش 

چو ابر از درخش و چو مستان ز هوش. 
اسدی. 

سبهدار انگخت رومی عقاب 


در آمد بدو چون درخش از شتاب. اسدی. 

چو غرد برد هوش و جان هزبر 

ز دندان درخش یدش از دم ابر. اسدی: 

به رخشش به کردار تابان درخشی 

که پیچان پدید اید از اير آذر. اندی. 

چه پیکر آمد رخش درخش پیکر تو 

که‌کوه باد مسیر است و باد کوه نهاد. 
مستودسعل. 


چو تیر و تیغ تو در مغز و دیدهٌ دشمن 
نجست هیچ درخش و نرفت هیچ شهاب. 
معودسید. 
صبح ستاره‌نمای خنجر تست آندر او 
گاه‌در خش جهان گاء بدخش مذاب. 
۳ خاقانی. 
بحری که عید کرد بر اعدا به پشت ابر 
از غره‌اش درخش و ز غرشت تندرش. 


خافانی. 
دگر باره زد نبت هوش‌بخش 
کارسطوز جا جست همچون درخش, 
نظامی. 
به نور تاج‌بخشی چون درخش است 
بدین تأیید نامش تاج‌بخش است. نظامی. 
گراو تندر آمد تو هستی درخش 
گراو گنجدان شد ی نظامی, 
از فروغ و خروش رعد و درخش 
ساخته کوس و آخته خنجر. 
عبدالوامع جبلی (از جهانگیری). 


برق خاطف؛ درخش که چشم را خیره کند. 
دستینج؛ ابر با درخش. (منتهی الارب). 
درخش‌بیرق؛ که بیرق او درخش است؛ 
ابر درخش‌بیرق بحر نهنگ‌پیکان 
قطب کنزبدر ستار‌لعکر. ‏ خاقنی, 
درخش‌رایت؛ که رایت وی درخشس است: 
پدر ستاره‌موکبی مهر فلک‌جتیبتی 
ابر درخش‌رایتی بحر نهنگ ختجری. 

خاقانی. 
- درخشهای یمانی؛ بروق یمانیه: و گاه گاه 
زیارت کردی [مارا] درخشهانی یمانی که 
روشن شدی از جانب راست شسرقی 
خبردهنده از راه‌ایندگان نجد. و بیفزودی ما را 
[ریاح ارا ک] شوق بر شوق. (حکمت اشراق 
ترجمةٌ قصة الفربية ص ۲۸۰). 
51 تش که جهد یا برق که بخیزد از تصادم 
سنگ و آهن و جز آن: 
چه فرمایی از صدمت سنگ و آهن 
درخشی به خورشید رخشان فرستم. 
|| تابش نا گهانی‌نوره مانتد نور موقت مشعل یا 
چراغ که بعنوان پیام یکار سیرود ". (از داثرة 


درخشان. ۱۰۵۷۳ 


الممارف فارسی). 
|اعلم که آنرا اختر و درفش گویند, و این 
معنی از تاریخ محمد جریر طبری مفهوم 
است. (شرفنامة منیری). اما ظاهرا در انجا 
دگرگون‌شده کلم درفش باشد نه ببمعنی آن. 
(یادداشت لفت‌ن‌امه). ||(ص) تابنده. 
درخشان. (برهان). رخشان, درخشنده. براق. 
ساطم. (لفات فرهنگتان). 

درخش. [دخ] (ص) درضور. لاسق. 
سزاوار. ||() شوق. اشتیاق. (برهان). رجوع 
به درخوش شود. 

درخش. [دْر] (اخ) نام آتشکده‌ای است در 
شهر ارمینه. و بانی آن آتشکده راس مجوسی 
بوده و آترا رأس‌البغل گویند و درهم بغلی 
منسوب به اوست., و گویند شهر ارمینه و . 
شیراز را نیز او با کرده است. (از برهان). نام 
آتشکده‌ای است که در شهر ارمیته سردی 
پارسی ساخته, و در جهانگیری گوید: او بانی 
ارمینه و آتشکد؛ درخش و شهر شیراز بوده او 
را رأس‌البفل اعراب لقب داده‌اند و درهم بغلی 
به او منسوب است. ت. (تدراج اما ظاهرا کلمه 

- آذرگشنب است, و 
شهر ارمینه مصحف ارمیه, و شهر شیراز 
مصحف شیز.(از حاشيذ برهان چ معین). 

درخش. [د ر] (اخ) نام دهی است از 
ولایت قاین و قهستان و در آنجا گلیم را 
خوب می‌بافند. (یرهان) (آتدراج). قریه‌ای از 
خرءٌ شاخن در قاینات. (یادداشت مرحوم 
ده ‌خدا). دهی است از دهستان شاخنات 
بخش درمیان شهرستان بیرجند. واقع در 
۵۰هزارگزی شمال باختری درمیان و سر راه 
شوسه عمومی درح. با ۵ تن سکنه. اب 
آن از قنات و راه آن اتنومبیل‌رو است. (از 

فرهنگ جغرافیییابرن چ٩)‏ 

درخش. [] (() در فسسرهنگ اسدی چ 
پاول‌هورن به معلی دو گونه آورده می‌نوید ‏ 
دو گونه بود چون شیخ, منجیک گفت: 
ریش درخشت بچشم آید ارزان 
همچو سر ماست قبه‌قبه بر نرم...؟ 
مرحوم دهخدا در مورد معنی لغت فوق چنین 
می‌تویسد: شاید عبارت اسدی اینطور بوده: 
دو مویه بود چون شیح. منجیک گفت... و شعر 
هم بهمین صورت ضبط شده است و اصل آن 
معلوم نییست چه بوده, 

درخشان. [د /3 /د ر] (نف) درفشان. 
درخشنده. رخشان. تابان. روشنی‌دهنده. 
(برهان). لرزان و تابان. (غیاث) (آنندراج). 
لامع. نوربخش. ضیاپاش. (ناظم الاطباء). در 

حال درخشیدن. ابلج. باری. براق. برقان. 

روشن. ساطم. فروزان. لائح. لائحة, متلالیع. 


مصحف آذرجخنی 
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۴ درخشاندن. 
منور,. منیر. وابص: 

بودند یکر بنزدیک او 
درخشان شد آن رای تاریک او. 


فردوسی 
ز دستور پا کیز؛ُراهبر 
درخشان شود شاه را گاه و فر. فردوسی 
چو این نامه آرند نزدیک تو 
درخشان شود رای تاریک تو. فردوسی. 
ز کین ار ببینم سر آو تهی 
درخشان شود روزگار بهی فردو 
ز زرین و سیمین و دیبای چین 
درخشان‌تر از آسمان شد زمین. . فردوسی, 
درخشان شده تیفها نیم‌شب 
چو زنگی که بگشاید از خنده لب. 


حکیم اسدی (از آتدراج), 
بر اسمان ز کسوف سیه رهایش نیست 
مر آفتاب درخشان و ماه تابان را 
ناصرخسرو. 
تا چند درین گوی بخواهد نگرستن 
این چشم بدین چرخ فروزنده درخشان. 
ناصرخسرو. 
سوز گیرد دلت از حکمت من چون ماه 
که‌دلت را من خورشید درخشانم. 
تاصرخسرو. 
میغ درفشانت به کف تیغ درخشانت ز تف 
هست آتس دوزخ علف طوفان بر اعدا ريخته. 
خاقانی. 
مناقب او در هم جهان چون واقب درخشان 
بود. (ترجمةً تاریخ یمینی ص ۲۸۰). 
درفشان دو رخشان چو شمس و قمر 
درخشان دو لبشان چو شهد و شکر. 
۲ خواجو. 
در محلی که جمال تو دراید پنظر 
نظر اندر رخ خورشید درخشان باشد. 
سلمان (از شرفنام منیری). 


تهلل؛ درخشان شدن میغ برق. .تاج المصادر . 


بیهقی), ذ نسجم ثاقب؛ ستار؛ درخشان, 
نت مرحوم دف‌خدا). دحوق؛ 
درخشان‌چشم. کوکب دری؛ ستار روشن و 
درخشان. (منتهی الارب). دلوص؛ درخشان 
شدن زره. (تاج المصادر بیهقی), دلیص؛ نرم 
تابان درخشان. زاهرة؛ ستارء درخشان. 
طلاقة؛ درخشان روی گردیدن. قرن؛ سنگ 
درخشان. محاص؛ درخشان از برق. کوکب 
هاز؛ ستارء جنبان درخشان. سیف هزهاز؛ 
شمشیر جنبان روشن بسیار آب درخشان. 
هصهاص؛ مرد درخشان‌چشم. عین هفافة: 
چم درخشان تیزنظر, (منتهی الارب). 

۰ درخشاندن. (د /5/درد] (مسص) 
درخشانیدن, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به درخشانیدن شود. 

درخشان کردن. [د/5/درک ذ] (مص 
مرکب) نورانی کردن. تاباندن. روشی کردن. 


زدودن تیرگی و تابتا ک‌کردن: 
کنون‌با تو آیم به درگاه اوی 
درخشان کنم تیره گون‌ماه اوی. 
بدوگفت خسرو که با رنج تو 
درخشان کنم زین سخن گنج تو. 
چو پیدا شود کژی و کاستی 
درخشان کنم پیش تو راستی. 
سواری فرستم به نزدیک تو 
درخشان کنم رای تاریک تو. 
چو اینها فرستد به نزدیک من 
درخشان کند جان تاریک من. 
بدین کس فرستم به تزدیک آوی 
درخشان کنم رای تاریک اوی, 
چو جفت من آید به نزدیک تو 
درخشان کند رای تاریک تو. فردوسی. 
تمرغ؛ درخشان و لغزان کردن اندام را. (از 
منتهی الارب). 


فردوسی, 


فردوسی,. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


" درخشانی. [د /5/<ر] (حامص) حالت و 


چگونگی درخشان. تایش. تلالژ: 

هر یک از خوبی چون باغ به هنگام بهار 

وز درخشانی چون ماه به هنگام سحر. 
فرخی. 

مواهة. موهة؛ درخشانی اب رری. (سنتهی 

الارپ). 

درخشانیدن. [ذ /3/درذ] (مسص) 

درخشاندن. به درخشیدن داشتن. (یادداشت 

مرحوم دهخدا), درخشیدن کنانیدن. پرتو 

انداختن. (ناظم الاطباء): ابراق, الاحة؛ 

درخشانیدن شمشیر راء زهسو؛ درخشانیدن 

تیغ. (از منتهی الارب). تکلیل؛ بدرخثانیدن. 

(دهار). 

درخسش. ([د /3/ در ش] (امص) عمل 


درخشیدن. اسم از درخشیدن. درخشندگی, 


۲ روشنی. رونق. تابداری. (ناظم الاطباع). 
7 پرتوافکنی. روشنی‌دهی: 
ی ان بزرگان درخشش مراست 


چو بخشایش و داد و بخشش مراست. 
فردوسی. 
< درخشش‌جای؛ جایی که آفتاب وماه 
طلوع میکند. مشرق. (ناظم الاطیاء). 
درخشککت. زد خ] ((خ) از دروازه‌های شهر 
هرات است و محله‌ای نیز بدان منسوب است 
ویر خلاف نام آن که دروازة خشک است, دو 
نهر آب از کنار آن می‌گذرد. و یاقوت در 
معجم البلدان می‌نوید خود آنرا بدین وضع 
دیده است. (از معجم البلدان). 
درخش کردن. اد /5 رک د] (مسص 
مرکب) برق زدن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
بسرقت السماء؛ درخش کرد اس‌مان. 
(زمخشری), 
درخشندگیی. زد /5 / درز ش 5/ ] 
(حامص) نور. روشنی. ضیا.(ناظم الاطبام). 


درخشیدگی. 


تابندگی. پرتوافکنی. بریق. بهاء. تشعشع. 


با درخشندگی چشم خوشت 

زهره وقت سحر نمی‌تابد. سعدی. 
دری‌السیف؛ درخشندگی شمشیر و روشنی 
آن. (متهی الارب). 


درخشنده. [ذ 57 /د رش 5 /د] (نف) 
تابنده. (آنندراج). پرتواندازنده. آنچه 
می‌درخشد. درخشان. تابان. نورانی. روشن. 
تابدار. (ناظم‌الاطباء). اجوج. (لق. براق. بریق. 
دملص. لامح. لامم. لا لسوح. متلالی». 
مشعشم. وهاج: 


به کف برنهاد آن درخشنده جام 

نختین زکاوس کی برد نام. فردو: 
روان چنان شهریار جهان و 
درخشنده بادا میان مهان. فردوسی, 
سیاهش دو چنگ وبه منقار زرد 

چو زر درخشنده بر لاجورد. فردوسی 
ندیدم سرافراز بخشنده‌ای 

به گاه کیان بر درخشنده‌ای, فردوسی 
یکی تخت پیروزه چون آسمان 

به گوهر درخشنده چون اختران. فردو 
همانگاه کوهی برآمد ز آب 

درخشنده و زرد چون آفتاب. فردوسی, 
چنین تاشب تیره سز برکشید 

درخشنده خورشید شد ناپدید. فردوسی 
یکی نامه خواهم بر او مهر شاه 

همان خط او چون درخشنده‌ماه. فردوسی 
چو برق درخشنده از تیرهمیغ 

همی آتش افروخت از هر دو تیغ. "فردو, 
چنین شهریاری و بخشنده‌ای 

به گیتی ز شاهان درخشنده‌ای. فردوسی. 
چونکه زرین قدحی در کف سیمین صنمی 

یا درخشنده چراغی بمیان پرنا. منوچهری. 


پر پروانه بسوزد با درخشنده‌چراغ 
چون چخیدن با چراغ روشن زهرا کند. ۱ 
منوچهری:: 

چه رای امام مرحوم القادربالاه... ستاره‌ایٍ 
بود درخشنده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۱۰). خذروف؛ برق درخشنده در اير که 
از ابر جدا شود. هفاف؛ پیراهن تتک شفاف و 
براق و درخشنده و سبک. (منتهی الارب). 
امشال: 

هر درخشنده‌ای طلا نبود. (امثال و حکم). 
درخشی. [د /در] (ص نسبی) منسوب به 
درخش. روشن. تابنا که 
ستمدیده را دادبخشی کنم 

شب تیرگان را درخشی کنم. 

|() طلوع آفتاب. (ناظم الاطباء). 
درخسیدکی. [د/د /در د/د] (حامص) 
درخشان بودن: ملد. ملدان؛ درخشیدگی 
روی. (منتهی الارب). 


نظامی. 


درخشیدن. 


درخشیدن. [د /5 / در د] (ممنٍتایدن 
پرتو افکندن, (برهان) (غیاث) (آنتدراج). 
تابان و روشن شدن. (شرفنامة منیری). پرتو 
انداختن. تافتن. روشن شدن. برق زدن. (ناظم 
الاطباء). درفشیدن. رخشیدن. فروغ دادن. 
لامع شدن. لمعان یافتن. ائتلاق. (المسصادر 
زوزنی). اخفاق. ازدهار. ازمهرار. اسلنقاع. 
اشراق. اصهیرار. الاحة. (سنتهی الارب). 
التماع. (تاج المصادر بیهقی). برق. (دهار). 
برقان. بروق. (تاج المصادر بیهقی). بریق. 
بص. بصیص. بلج. بلوج. (منتهی الارب). 
تألق, ۰ ترقرق. تشهشع. . تکلیل. تلألو, (دهار) 
(المصادر زوزنی). تهلل. رف. رفیف. لصف. 
لمح. لسع. لمعان. (دهار) (منتهی الارب). 
لموع. وبیص. (ناج المصادر بهقی). وسض, 
وهج. وهجان. هفیف. (منتهی الارب)؛ 
درخشیدن ماه چندان بود 


که خورشید تابنده پنهان بود.. فردوسی. 
تو خواهشگری کن به تو بخشدم 

مگر بخت پژمرده بدرخشدم. فردوسی. 
ز بس نیزه و تیفهای بنفش 

درخشیدن تیغ و زرینه کفش. . فردوسی 
نیاید پدیدار پیروزیی 

درخشیدنی یا دل افروزیی. فردوسی. 
نه جنگی سواری نه بخشنده‌ای 

نه داناسری نه درخشنده‌ای, فردوسی. 
درخشیدن تیغ و باران تیز 

خروش یلان بر ده و دار و گیر. ‏ . فردوسی. 
برآمد درخشیدن تیغ و خشت 

تو گفتی هوابر زمین لاله کشت. فردوسی. 
من آ گاه‌بودم که از بخت تو 

زگاه درخشیدن تخت تو. فردوسی. 


برآمد خروشیدن دار و کوب 
درخشیدن خنجر و زخم چوب. 

فردوسی (ازبراهن لمجم, 
درخشد روی صبح از مفرب شب 
منور همچو صدقی ز افتعالی. ناصرخرو. 
ازمهرار؛ درخشیدن ستاره. استهلال؛ 
درخشیدن روی از شادی. اشراء. التماع. 
التياح, انکلال, ایماض. تبوج, تلال, ضفو, 
خفی, زف, سطوع, ستی, شری» عرت لمح 
لوح, مصع؛ مصوع. ومیض؛ درخشیدن بنرق. 
اشماع؛ درخشیدن چراغ و روشین شدن آن. 
اصهیرار؛ درخشیدن پشت آفتاب‌پرست از 
گرمی آفتاب. | کتلال؛ درخشیدن ابر و برق 
زدن. (از منتهی الارب). الاحسة؛ درخشیدن 
ستاره. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
درخشیدن برق بی‌پرا کندگی. درخشیدن و 
پیدا شدن سهیل. انهياع, اهتفاف» تریق, 
تدتشح. تلم تلوم ریی تلم مت 
لعلعة, لوه», لوهان, هبهیةه درخشیدن سراب. 
اهتزاز درخشیدن ساره بوقت فروشدن. 


احتلال؛ درخشیدن ایبر و روی. (از منتهی 
الارب). تاأکل؛ درخشیدن شمشیر از تیزی. 
(تاج المصادر بهقی). تدنیر؛ درخشیدن روی 
کسی. تلوی؛ درخشیدن برق در اببر. تهلل؛ 
درخشیدن ابر و برق و روی از شادی. خفق؛ 
درخشیدن برق در جستن. خفو؛ برق ضیف 
درخشیدن. (تاج المصادر بیهقی). دروء؛ 
روشن شدن و درخشیدن ستاره. (از منتهی 
الارب). زخیخ؛ درخشیدن اخگر. (تاچ 
المصادر بیهقی). صلد؛ درخشیدن جای موی 
رفتة کسی. صحضحة؛ چنبیدن سراب و 
درخشیدن آن. ضحک؛ درخشیدن ابر. کوکیة؛ 
درخشیدن و روشن گردیدن آهن. (از منتهی 
الارپ). لمح لمحان, تلماح؛ درخشیدن برق 
و ستاره, (از منتهی الارب) (دهار). محص؛ 
درخشیدن سرآب و برق. (از منتهی الارب). 
ورف..وروف. وریف؛ درخشیدن نبات از 
تازیکی. (تاج المصادر بیهقی). و هجان؛ 
درخشیدن اتش. (دهار). هب, هبوب؛ 
درخشیدن شمشیر. هزیز؛ فروافتادن ستاره و 
درخشیدن در فروشدن. (از متهی الارب). 
ماب پزمردگی. مقابلافسردگی. 
درخشیدن بخت؛ رو کردن و بیدار شدن, 
بخت؛ 

تو خواهش کنی گر ترا بخشدم 

مگر بخت پژمرده بدرخشدم. فردوسی, 
درخشیده. [د /3/دِرد /د] (نمف /نف) 
نعت مفعولی از درخشیدن. (یادداشت مرحوم 
ده‌خدا). روشن‌شده. تابیده. برقزده. 
پرتوافکنده. 
درخف. [د خ] (() زنیور سیاه. (برهان) 
(انندراج) (الفاظ الادویه). 
درخلاندن. (: خ د] (سص مرکب) 
خلاندن. یک 0۳ داخل کردن. در 
میا 
تو برداشتی آمدی سوی من 

همی درخلاندی به پهلوی من. 
رجوع به خلاندن و خلانیدن شود. 
درخلیدن. [د خ ذ] (مص مرکب) خلیدن. 
فرورفتن. فروشدن چیزی نوک تیز در 
چیزی؛ 

خاری که به من درخلد اندر سفر هند. 


سعدی, 


به چون بحضر در کف من دستدٌ شب‌بوی. 
فرخی. 
مَعط؛ درخلیدن خار بدست. (از منتهی 
الارب). رجوع به خلیدن در ردیف خود شود. 
دزخم. (دٍ ر] (سعرب. ل) درخمی؛ درخم 
یک درم کم سه طسوج باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
- درخم آتیک؛ از نقود نقر؛ معمول.در ایران 
قدیم است. مساوی با ۰/۸۰ ریال جدید ایران 
و ۰/٩۳‏ فرانک طلا. (از تاریخ ایران باستان 


۱۰۵۷۵ 


ج۱ ص ۱۶۶), رجوع به دراخمه شود. 
درخمرودولیه. ( خ ر یا ((خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان خنامان شهرستان 
رفسسنجان. واقع در ۵۲هزارگزی خاور 
رفنجان و ۱۵هزارگزی شمال راه شوسة 
رفسنجان به کرمان. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 

درخملة. در م [] (ع ص) بشگفت آرنده 
و خنداننده. (منتهی الارب). 

درخمی: [د ز] (معرب. )۲ درخم. درهم. 
نام نقدی در یونان قدیم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |[وزنی معادل هفتادودو جو. (مفاتیح 
لعلوم). ابن‌البیطار در شرح کلمةٌ شیرم وید 
درخمی دو مشقال است. و باز گوید مشقال 
همجده قیراط است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). نزد پزشکان عبارت از یک متقال 
است, و در نزد پاره‌ای یک درهم است. ابین 
هبل گفته که یک درهم و نسیم است, و استاد 
ایوالفرج اين هندو در مفتاح الطب ایراد گرده 
که‌گوبا درهم معرب درخمی باشد, و نیز در 
همان کاب گفته که آنچه با سه انگشت آثرا 
بردارند دو درخمی و آنچه که با تمام کف 


درخواب. 


دست برداشته شود شش درخمی باشد, 
چنانچه در بحر الجوهر گفته است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). واحد وزن, معادل یک 
مثقال, مساوی هجده قیراط و هفتادودو جو. 
(رساله مقداریةً فرهنگ ايران زمین). بعضی 
آنرا معادل یک درم دانسته‌اند. ج درخمیات. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و اذا شرب من 
لورق مقدار درخمی علی الریق... (ابن‌لبیطار 
ج۱ص۷۰س ۳). یسوخذ مسن الالسفاقن 
اللیسفا کن)" سیمون درخمیا و تلقی فی جرة 
من عصیر... (اين البیطار). 
درخمیات. [دٍرّ می یا] (ع !اج درخمی: و 
آذا اد من اصملد 1 صن اصل ذافنی 
الاسکندرانی ] مقدار نستة درخمیات و شنرب 
بالطلاء 
شود. 
درخمیل. (د ز] (ع |) سختی و بلاء (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب السوارد). درخمین. 
درخبین. درخبیل. ||(ص) سرد سست‌رو 
گران‌سر. (منتهی الارب). 
درخمین. [د ز] (ع !) سختی و بلاء (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب السوارد), درخجمیل, 
درخبیل. درخبین. ||(ص) مرد سست‌رو 
گران‌سر. (منتهی الارب). 
درخوالب. [ خوا /خا] (ز) ده کوجکی 
است از دهستان مشک بسخش کسهنوج 
شهرستان جیرفت. وأقم در ۱۳۵هزارگزی 


... (اين البیطار). و رجوع به درخنی 


(یرنانی) 0۲2۵۷۳۵ - 1 
.(لکلرک) .9)۵000اااع - 2 


۶ درخواست. 


جنوب خاوری کهتوج و چنهارهزایگزی 
جنوب راه مالرو مشک به کهنوج. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
درخواست. [د خوا / خا] (مص مرکب 
مرخم, امص مرکب) درخواستن. خواستن. 
خواهش. خواستگاری. التماس. (آنندراج). 
عرض, عرضداشت. دعا. (ناظم الاطیاع). 
استدعا. تمتّی. طلب. مطالبه. تقاضا. تقاضی. 
مالت: آن معحمد را پزودی بازگردانیده آید 
بعینه, و آنچه درخواست است و به فراغ دل 
وی بازگردد. بتمامی درخواهد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۳۳۵ چ فسیاض ص ۳۲۱). 
گشایش طبع و قریحه بنده اندر اين تألیف و 
نگاه‌داشت آن از آن درخواست لطیف و املاء 
شافی بود که خداوند عالم خلدائّه ملکه در آن 
فرمان عالی به خط شریف... فیرموده بود. 
(فارستامة این‌لبلخی ص ۳). 

مزاحی کردم او درخواست پنداشت 

دروغی گفتم او خود راست پنداشت. نظامی. 
هرچند تضرع و درخواست نمود. فایده نکرد. 
انیس الطالبین ص۱۰۱). ||مژاخنه. 
(سادداشت مرحوم دهخدا). ا([۷ مرکب) 
نسوشته‌ای که در آن چیزی خواسته یا 
پبشنهادی می‌شود. (لغات فرهنگستان). 
ععروضه, (آنندراج). عریضه. عرض حال. 

< درخواست اصلی؛ (اصطلاح حقوقی) 
درخوانتی که ناظر به ماهیت حقوق مورد 
اختلاف است. یعنی مسدعی در دادخواست 
خود چیزی را از دادگاه می‌خواهد که مربوط 
به ماهیت حقوق مورد اختلاف است. و در 
مقابل آن درخواست تبعی است. (از فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به درخواست تبعی در 
همین ترکیبات شود. 

درخواست تبعی؛ (اصطلاح حقوقی) در 


مسقابل درخواست اصلی است و این.. 


درخواست در وقتی است که مدعی در مبانی 
درخواست اصلی خود تردید داشته یا اینکه 
احتمال می‌دهد مبانی مورد توجه و تصدیق 
دادگاه واقع نشود. احتیاطاً یک درخواست 
بطور ثانوی می‌کند. و مقرر اين است که بطور 
مقدم و مژخر هر کدام مورد توجه نباشد, 
درخواست بعدی مورد نظر واقم شود. (از 


فرهنگ حقوقی). و رجوع به درخواست دو. 


وجهی در همین ترکیبات شود. 

< درخواست دستور موقت؛ (اصطلاح 
حتعوقی) و آن «دادرسی فوری» مانند 
«داد خواست» در دعاوی غیرفوری است. این 
درخواست قیود و تشریفات دادخواست را 
ندارد و ممکن است کتبی با شفاهی باشد. 
درخواست شفاهی در صورت مجلس دادگاه 
قید و به امضای درخواست‌کننده باید برسد. 
(از فرهنگ حقوقی). و رجوع به دستور 
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موقت ذیل ترکیات دستور شود. 
درخواست دو وجهی؛: (اصطلاح حقوقی) 
درخواستی است که ناظر به یکی از دو امر 
است و انتخاب بین آن دو از طرف مدعی به 
عهدة دادگاه یا مدعی‌علیه وا گذار می‌شود. 
قرق درخواست دو وجهی با درخواست تبعی 
این است که در درخواست تبعی 
درخواست‌کننده از درخواست اصلی صرف 
نظر نمی‌کند و بالتیجه حق شکایت در دادگاه 
بالاتر برای او باقی می‌ماند. در صورتی که در 
درخواست دو وجهی هر یک از آن دو امر که 
مورد تصدیق و حکم واقم شود. حق شکایت 
درخواست‌کننده در دادگاه بالاتر نسبت به 
درخواست امر دیگر ساقط خواهد بود. 
(فرهنگ حقوقی). 
درخواست کردن. [د خوا / خاک ذ] 
(مص مرکب) استدعا کردن. التماس کردن. 
خواهش کردن. از روی نیاز سوال کردن. 
تقاضا کردن. توسل. الحاح, (ناج المصادر 
بیهقی): درخواست می‌کند امیرالمومنین از 
خداوندتعالی که صاحب منزلت سازد امام 
پا کال ادربالّهرا. اتاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۱۱). 
کنم درخواستی زآن روض پاک 
که‌یک خواهش کنی در کار این خاک. 
نظامی. 
به بی‌برگی سخن را راست کردم 
نه و داد و نه من درخواست کردم. 
بساز انجا چنان قصری که باید 
ز ما درخواست کن مزدی که شاید. 
دل خود بر جدانی راست کردم 
وز ایشان کوشکی درخواست کردم. نظامی, 


امشب آن شب است که وارغ در گردن اندازیم 


نظامی. 


نظامی. 


. و درخواست کنیم. (انیس الطالیین ص ۱۱۹). 


تکلیف کردن. حکم کردن. خواستن چیزی 


درخواستن. [: خوا /خاتَ] (مص 
مرکب) خواستگاری نمودن و خواهش کردن. 
(اتدراج). استدعا کردن. عرض نمودن. از 
روی نیاز و احتیاج سوال کردن. خواستن. 
آرزو داشتن. التماس کردن. (ناظم الاطباء). 
تقاضا کردن. مسألت. تمنی کردن: 
از خداوند خسروان درخواه 
تا فرستد ترا به ترکستان. فرخی. 
پیغمبر خود را گفتد: دعاکنی و از خدا 
درخواه که ما را ملکی فرستد. (قصص الانبیاء 
ص۱۳۶). روزگاری دراز است تا ترا 
آزمودهام, این شغل را درخواسته باشی 
بی‌فرمان و اشارت من. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۴۲ من در مطالعت این کتاب تاریخ از 
فقیه بوحنيفة اسکافی درخواستم تا قصیده‌ای 
گفت.(تاریخ بیهقی ص ۳۸۷). با وزیر در اين 


درخواستن. 
باب سخن گفته آید هم به تعریض تا 
درخواهند از ما خطبه‌ای کردن. (تاریخ بهقی 
ص ۶۸۵). من که بونصرم امانت نگاه داشتم و 
برفتم و با امیر یگفتم و درخواستم که باید 
پوشیده بماند و نماند. (تاریخ بیهقی). اگر 
قاضی بیند درخواهد از امیر تا به دل بسیار 
خلق شادی افکند. (تاریخ بیهقی ص ۴۱). 
وز فلفی و مانوی و صابی و دهری 
درخواستم این حاجت و پرسیدم بی‌مر. 

۱ ناصرخرو. 
ما پنجاه‌هزار دینار زر نیشاپوری خزانة خلیفه 
را خدمت کنیم. درخواه تا از ایين بریدن 
درخت [سرو کشمیر ] درگذرد. (تاریخ بیهق). 
چو اندر دوستی آ گاهم از تو 


بجا آر آنچه من درخواهم از تو. ‏ نظامی. 
درخواه کز آن زبان چون قند 

تشریف دهد به بیتکی چند. نظامی. 
این نامه به نام از تو درخواست 

بتشین و طراز فام کن راست, نظامی, 


خطاب آمد که ای مقصود درگاه 
هر آن حاجت که مقصود است درخواه. 

نظامی. 
مهین‌بانو چوایش داد کای ماه 
بجای مرکبی صد ملک درخواه. نظامی, 
از برکة دعا و درخواست حضرت شما خواهد 
بود... و از حضرت عزت جلت قدرته 
درخواهيم. باشد که گشایشی پدید آید. (انیس 
الطالبین ص‌۱۱۸). و من از خدای عزوجل 
درمی‌خواهم که ما را به ذ کر خود مشغول 
گرداند. (تاریخ قم ص‌۱۵). تحمیل؛ شفلی از 
کسی درخواستن. (دهار). 
درخواستن گناه کسی؛ شفاعت او کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
- درخواستن مشکلی؛ رح خبواستن؛ 
استفتاح؛ درخواستن آنچه بر تو مشکل بود از 
قرآن. (دهار). 7 
|اطلب. طلب کردن. طلبیدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). تکلیف. (تاریخ المصادر 
بیهقی): بازگشت بدانکه مواضعه نوید و در. 
او شرایط شغل درخواهد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۱). خواجه... گفت درخواستم تا مردی 
مسلمان در میان کار من باشد که درو 
نگوید. (تاریخ بیهقی). گر شرایط درنخواهم و 
بجای نیارم. خیانت کرده باشم. (تاریخ 


بهقی). 
چون صبح و شفق دو جام درخواه 

شب چون دل عاشقان برافروز. خاانی. 
درخواستی انچه بود کامت 

درخواسته خاص شد به نامت. نظامی. 


اقترام؛ به تحکم درخواستن. (دهار), تکلیف؛ 
چیزی از کسی درخواستن که او را از آن رنج 
باشد. مراودة؛ کاری از کسی درخواستن. 


درخواست‌نامه. 


(دهار). مطالية؛ چیزی از کسی درخنولیستن- 
(دهار) (المصادر زوزنی). 
درخواست‌نامه. [د خوا / خام /۸)] ۸ 
مرکب) عریضه. عرض حال. 
درخواستنی. [د خوا /خاتّ ] (صس 
لیافت) قابل‌درخواست. درخورطلب. تقاضا 
و تمنا کردنی, طلب‌کردنی: بنده با خواجه و 
بونصر بنشیند و آنچه داند در این باب بگوید و 
مواضعه بنویند و.آئچه درخواستنی است. 
درخواهد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۴۹۵). 
اگررای عالی بیند بنده مواضعتی بنویند و 
انچه درخواستی است. درخواهد که این سفر 
نازکتر است. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۶). 
درخواندن. [دٌخوا /خاد] (مص مرکب) 
خواندن. آواز کردن. پیش طلبیدن: دهگان و 
پنجگان را همی درخواندندی [به خانة 
خواب ذوالاعواد ] و همی کشتند, تا مهتران 
سپری شدند. (مجمل التواریخ و القتصص). و 
رجوع به خواندن شود. 
درخواه. [د خوا / خاء] (امسص مرکب) 
درخواست و الشماس. (برهان). خواهش. 
استدعا: مردی از ایشان گفت: درخواه من از 
حضرت شکایت فتر و تگدستی و حکایت 
نکایت روزگار دون‌پرست باشد. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی ص .)٩۱‏ 
آورده‌ام اين ثا و دارم 
درخواه ز حضرتت دعائی. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنتدراج). 
||(نف مرکب) درخواهنده. گدا و گدائی‌کننده. 
(برهان) از آتدراج).||(فعل امر) فعل امر از 
خواستن یعنی الشماس کن. (از برهان) (از 
آندراج). 
درخواه. [د خوا /خا] ((خ) دهی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۱۵هزارگزی جنوب 
کهنوج‌سر راء مالرو و انگهران به جاسک. آب 
آن از رودخ‌انه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
درخواه کردن. [د خوا/ خاک د] (مص 
مرکب) درخواست کردن. استدعا کردن. 
تقاضا نمودن؛ 
کی که جام میش در آزل نصیب افتاد 
چرابه حشر کنند این گناه از او درخواه. 
خواجذ شیراز (از آتدراج). 
چون عبدائه از قم به حضرت رشید رسید 
یکهزار درهم از خاصة مال خود به رشید 
بخشید و از او درخواه کرد که قم را از اصفهان 
جدا گرداند. (تاریخ قم ص ۲۱). اهل همدان 
درخواه و اتماس کردند که از بقایا جهت 
ایشان هزارهزار درهم بیتدازند. (تاریخ قم 
ص .)۱٩۹۰‏ عبدالّه را بخواند و از او درخواه 
کردکه حوص را بازگرداند. (تاریخ قم 


ص ۲۳۶). و از حجاج درخواه کرد که هزار 
سوار از مردان کار بدو دهد. (تاریخ قم 
ص ۲۸۵). پیش عبدلّه رفتند و درخواه کردند 
که او با مردم خود بدین ناحیت مقیم شود. 
(تاریخ قم ص ۲۶۳). ما بنزدیک ایشان آمدیم 
و از ایشان درخواه کردیم که دانیال را بعاریت 
چند روزی به ما دهید. (تاریخ قم ص ۲۹۶). 
ذرخواهیدن..[د خوا /خاد] امص 
مرکب) التماس و درخواست کردن. تقاضا 
کردن. (فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی): 
گفت:ای بندة نافرمان هرچه گفتم نکردی» 
یک کار از تو درمیخواهم. گفت: چه خواهی؟ 
گفت: ترا بخواهم آراست. (یوسف و زلیخا 
چ۲ص ۳۳. 

نوح چون شمشیر درخواهید از او 

موح طوفان گشت ازو شمشیر جو. 

7 مولوی. 

درخوو. [: خوز / خر ] (نف مرکب) 
درخورنده. لایق. سزاوار. (برهان) (غیاث) 
(آنندراج). زیبا. اهمل. صالح. بابت. از در. 
فرزام. شایان. حقیق. جدیر. حری. خلیق. 
قمین. حجی. حسجیء». (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

بدو گفت سهراب کاین درخورست 

که فرزند شاهست و باافسرست. فردوسی. 
جز این نیز هر کس که بد درخورش 


نگهبان گنج و سپاه و سرش. فردوسی, 

چو شد کشته آن شاه بیدادگر 

که‌درخور نبودش کلاه و کمر.  .‏ فردوسی,. 

ابا تاج و با تخت و با گوشوار 

چنان چون بود درخور شهریار. فردوسی. 

چنان هم که بود او به آئین رزم 

چنان چون بود درخور ساز بزم.. فردوسی, 

بدو اندرون یاره و افسرست 

کا ییاز درنغور آستد. .فزنوسی: 

یکی انب ان درخور من بود 

به میدان چو خورشید روشن بود. فردوسی. 

کسیکوبهبدافرهی درخورست 

کجابدنژادست و بدگوهرست. . فردوسی, 

پس پردة تویکی دخترست 

که‌ایوان و تخت مرا درخورست. فردوسی. 

بدادند دختر به آئین خویش 

چنان چون بود درخور دین و کیش. 
فردوسی. 

کنون خلعت آمد سزاوار تو 

پسندیده و درخور کار تو. فردوسی. 

بد آزادمر دی و آزادگی 

توکس دیده‌ای درخور خویشتن. . فرخی. 

سیستان را به تو فخر است و جهان را به تو فخر 

ای جهان را به جهانداری و شاهی درخور. 

فرخی. 
ایا جمال جهان را و عز دولت را 


درخور. ۱۷ 


چو روح درخور و همچون دو دیده اندر بای. 
فرخی. 

خواجهٌ سیدبوبکر حصیری که خدای 

هرچه داده‌ست بدو درخور او وز در اوست. 
فرخی. 

بسیار مانده نیست که بدهد ترا پدر 


آن چیز کز جهان تو بدان چیز درخوری. 


فرخی. 
کنم من هره را جلوه نکوهم شله را زرا 
که هره درخور جلوه‌ست و شله درخور جله. 
۲ عجدی. 
از آنکه تا پنماید به خسروان هنرش 
بکرد او چندانکه درخورش کردار. 
ابوحنیفه (از تاریخ ببهقی ص ۲۸۰). 
فرستاد از این هرچه بد درخورش 
یکی بار هر هفته رفتی برش. اسدی. 
نه زین شاه به درخور گاه بود 
هکس رآبهگیش چنین شاه پود. ۰ اسدی: 


شرمست نکو به حق و خوش دانش 
هر دو خوش و خوب, درخور و همتاء 


ناصرخسرو. 
نیم من ترا یار و درخور جهانا 
همی دانم اين من اگرتو ندانی. ‏ ناصرخسرو. 
گرشدم غره به دنا لاجرم 
هر جفائی را که پینم درخورم. ناصرخسرو. 
محمد بدان داد گج و دفینش 


که‌او بود درخور قرین محمد. ناصرخسرو. 
گندمت باید شدن تا درخور مردم شوی 
کی شود جز خر ترا تا تو بسردی چون جوی. 


ناصرخسرو. 
هر کس رانواختی درخور او بفرمودی, 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۰۶۱ 
به دو دیده حدیث تو شنوم 
که‌مرا همچو دیده‌ای درخور. معودسعد. 


من درخور مسجدم نه درخورد کشت 
ایزد یارب گل مرا از چه سرشت. 


(منسوب به خیأم): 
همه را داده آلتی درخور 
از یی جر نفع و دفع ضرر. سنانی. 
هیچ نامرد مخنث که شنیده‌ست به دهر 


کزهتر درخور تاج آمد و آن منبر, ستائی. 
ای دل به عشق بر تو که عشقت چه درخور است 
در سر شدی ندانمت ای دل چه در سراست. 
خاقانی. 

کسی که درخور ملکست اوست در عالم 
کنون‌بگوی که ملکی کجاست درخور او. 

ظهیر (از شرفنامة منیری) 
گفتار تلخ از آن لب شیررین نه درخور است 
خوض کن عبارتی که خطت هرچه خوشتر است. 

ظهیر (از شرفتامة میری). 
در پر طاووس که زر پیکر است 


سرزنش پای کجا درخور است. نظامی. 


۱۵۷۸ درخور آمدن. 


نام این خیر و نام آو شر بود 


فعل هر یک بنام درخور بود. 

بگفتا دوری از مه نیست درخور 

بگفت آشفته از مه دور بهتر. نظامی. 

وگر هلا ک‌مشت درخورست با کی‌یست 

قتیل عشق شهیدست و قاتلش غازی, 
سعدی. 


یارب تو دست‌گیر که آلا و مففرت 
درخورد تست و درخور ما آنچه ماکنیم. 
سعدی. 
بدیین همه جا درخور نفرین باشد 
پرکنده به آن چشم که بدبین باشد. 
؟ (از جامع‌التمئیل). 
مد نادرخور؛ ناسزاوارهء 
ور نباشد تشنه او را سلسبیل 
گرچه سرد و خوش بود نادرخور است. 


ناصرخسرو. 
|امناسب. شایسته. موافق. (ناظم الاطباء): 
نداند کیر کردن زآن نداند 
که‌با نیکوئی او نیست درخور. فرخی. 


در اي حدیث یقینند مردمان اغلب 
خدای درخور هر کس دهد هر آنچه دهد. 


فرخی. 
شرابها و خوردنها درخور این. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۴۱۹). 
وگر جای آرام و درخور بود 
بوی تا که روز تو بهتر بود. اسدی,. 
درخور قول نکو باید کردنت عمل 
تو ز گفتار ثوابی و بکردار عقاب. 

ناصرخسرو. 
خوبرویی و خوبرویان را 
عهد با روی کی بود درخور. مسعودستد. 


آن بس بس غضایری از بخشش ملک 
اینجا بهر معائی درخور نکوتر است. ۱ 
خاقانی.. ۱ 
ولی چون ملک خرسنديم را دید #- 
ولایت درخور خواهنده بخشید. ظامی. 
قاصدش رفت و خواست از خوارزم 
دختر خوب‌روی درخور بزم. 
کی‌گفت پروانه رااکای حقیر 
برو دوستی درخور خویش گیر. 
گراو درخور مطلب خویش خواست 
جوائمردی ال‌حاتم کجاست. 


نظامی. 
سعدی. 


سعدی. 
ساقیی چون روح حور درخور و شیرین؛ و 
شاهدی چون ماه و خور نازنین. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی). 
در رزم تیغ بهرام از حملةٌ تو چوبین 
در بزم ساقی خور با ساقی تو درخور. 

بدر شاشی (از شرفتافة منیری). 
- درخور افتادن؛ لایق آمدن. مناسب بودن: 
چو آن درگاه را درخور نیفتم 


پزور آن به که از در درنیفتم. نظامی, 


- درخور تن؛ متناسب با شخص و کالبدء 
هرچه درین پرده تشانیش هست 
درخور تن قیمت جانیش هست. ‏ نظامی. 
- ][موافق با توت و توانایی و شأن و رتبه. 
(ناظم الاطیاء). 
- درخور شدن؛ شایسته و زیبا شدن. مناسب 
شدن؛ 
نبینی باغ راکز گل چگونه خوب و دلبر شد 
نبینی راغ را کز لاله چون زیبا و درخور شد. 
فرخی. 
مار و مر آری چو سنگ و دام را درخور شدند 
مار بیرون آید از سوراخ و مرغ از آشیان, 
معزی, 

7 درخور هم؛ متناسب با یکدیگر؛ 
خرقة زهد و جام می گرچه نه درخور همند 
این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو. 

۱ حافظ. 

درخور آمدن. [د خوژ /خْرمْ 5] (مص 
مرکب) شایسته بودن. سزاوار بودن. لایق 
بودن. مناسب بودن. متناسب افتادن. موافق 
افتادن. رفاء. لبق, موافقة. (دهار). وفاق. 
(ترجمان القرآن جرجانی): 
کم‌فضولی کن تو در حکم قدر 
درخور آمد شخص خر باگوش خر. مولوی, 
لیق؛ درخور آمدن چیزی با چیزی. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). 

درخورانیدن. [: خو /خ د] (مسص 
:مرکب) چیزی بخورد کسی دادن. اشراب. 
(دهار). |زگتجانیدن. اقحام. و رجوع به 
خورانیدن شود. 

۵رخورد. زد خوز /حُر] (ص سرکب)! 
درخور. لایق. سزاوار. (برهان) (غیاث). 
لایق. زیبا. اندرخورد. از درٍ. ز در. اندرخور. 
شایان. فراخور. (شرفنامة متبری). شايسته. 


وت مناسب. (ناظم الاطباء). لانی. وضاق. 
کهارا: 


کهدرخورد تاج کیان جز تو کس 
نبینیم شاها تو فریادرس. 

نه درخورد جنگ تواست این سوار 
که‌مرد تو آمد کنون پای‌دار. 

ز دادار فرزند آن مرد خواست 


فردوسی. 
فردوسی. 


همان کار وی نفز و درخورد خواست. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
درخورد تتور و تنوره باشد 
شاخه که بر ار برگ و بر نباشد. ناصرخسرو. 
جز آن را مدان رسته از بند آتش 
که‌کردار درخورد گفار دارد. 
ترس و 
پرنور و دلفروز عطائست ولیکن 
ما راء نه شما را که نه درخورد عطائید. 
ناصرخسرو. 
ایزد چو قضای بد بر خلق ببارد 


درخورد. 
آنگاه شما یکسره درخورد قضائید. 
ناصرخسرو. 
گرتو ندهی داد او بطاعت 
درخورد عذابی و ذل و خواری. 
ناصرخسرو. 
زین چرخ دونده گر بقا خواهی 
درخورد تو یست هست این مشکل. 
ناصر خسرو. 


چون گوروار دائم بر خوردن ایتادی 
ای زشت دیو مردم درخورد تیر و خشتی. 
تا هو 

پس طبیب راکم و بیش اين چیزها همی باید 
دید و درخورد آن حال که مي‌بیند بر هوا حکم 
کرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). بدان ماند که 
دهتقانان و برزیگران این راهها که انهار, 
می‌سازند و جویها می‌کنند تا اب چشمه به 
زمیها آرند, درخورد هر زمینی جویی, 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
دین حق تاج و افسر مرداست 
تاج نامرد را چه درخورد است؟ ستائی. 
درخورد تست خاتم اقبال و سروری 
چونانکه رخش رستم درخورد رستم است. 

1 سوزنی, 
برسم آرایشی درخوردشان کرد 
ز گوهر سرخ و از زر زردشان کرد. نظامی, 
که خوبانی که درخورد فريشند 
ز‌ عالم در کدامین بقعه بيشند. 
مرا عشق از کجا درخورد باشد 
که‌بر موئی هزاران درد باشد. 
تعویذ میان همنشینان 
درخورد کنار نازنینان. 
کای‌در عرب از بزرگواری 
درخورد شهی و تاجداری. 
وآن پای لطیف خیزرانی 
درخورد شکنجه نت دانی. 
متاعی که درخورد آن شهر بود 
خریدند | گرنوش اگرزهر بود. 7 
خنده که نه در مقام خویش است 


نظامی, 


درخورد هزار گریه بیش است. 
مادر فرزند را بس حقهاست 
او نه درخورد چنین جور و جفاست. 
مولوی. 
گربلا درخورد او افیون شود 
سکته و بی‌عقلیش افزون شود. 
اگرمن بنالیدم از درد خویش 
وی انعام فرمود درخورد خویش. سعدی. 
گرتو بازآئی اگرخون منت درخورد است 
پیشت آیم چو کبوتر که بر یار آید. . سعدی. 
نه درخورد سرمایه کردی گرم 


تنک‌مایه بودی از آن لاجرم. 


مولوی. 


سعدی. 


۱ -اغلب به صورت مضاف آید. 


درخوردار. 


با هگا ندانای دوعتی ی 
یا بناکن خانه‌ای درخورد پیل. 
مرا چند گوئی که درخورد خویش 
حریفی بدست آر همدرد خویش. 
من اندرخور بندگی نیستم 

وز اندازه بیرون تو درخورد من. 
نفس می‌نیارم زد از شکر دوست 
که شکری ندانم که درخورد اوست. سعدی. 
< درخورد شدن؛ سزاوار شدن. درخور 
شدن: 


سعدی, 


درخورد ثنا شوی به دانش 
هرچند که درخور هجائی. ناصرخسرو. 
درخوردار. (: خوَز / خُر] اص مرکب) 
مرد خوشگذران و خوشبخت در تیش و 
زندگانی. (ناظم‌الاطباع). 
درخوردان. [د خوز / خْر] (نف مرکب) 
دانده و شناسنده آنچه درخور و مناسب 
است* 
درخور سر ید و طغیان تو 
تا پدانی کوست درخوردان تو, مولوی. 
درخوردن. زدخوز /خْرذ] (مص مرکب) 
شایسته و سزاوار بودن. روا بودن. مسوافق و 
مناسب بودن, (ناظم الاطباء). درخور بودن. 
متناسب بودن, ملائم بودن؛ 


همان کن کجا با خرد درخورد 

دل اژدها را خرد بشکرد. فردوسی. 
یکی پر ز آتش یکی پرخرد 

خرد با سر دیوکی درخورد. فردوسی. 
ز کینه به اغریرث پرخرد 

ه آن کرد کز مردمی درخورد. .. فردوسی. 
همان کن که با مهتری درخورد 

ترا خود نیاموخت باید خرد. فردوسی. 


همچتان درخورد از روی قیاس 

کآن ملک شمس است این میر قمر. . فرخی. 
هد پندید و گفت از خرد 

سخنهای نغز این چنین درخورد. اسدی, 
گفتند: شاها بدین گناه که او کرد» عقوبت بیش 
از این نه درخورد, چون خدای عفو کرد تو نیز 
عفو کن. (اسکندرنامه نسخةٌ سعید نفسی). 
باد چندان هزار عیدت عمر 


که‌فزون زان به عقل در نخورد. . سوزنی 
وقت هیجاست درخورد که علی 

سوی قتبر سلاح بفرستد. خاقانی. 
هر ابائی که درخورد به بساط 

و آورد در خورنده رنگ نشاط. نظامی. 


|قبول کردن. |ادچار شدن. (ناظم الاطبام, 
||خوردن: تشرب؛ درخوردن جامه خوی را. 
||خوراندن: آشراپ؛ سیر رنگ درخوردن 
جامه را. ا|تصادم کردن. برخوردن: اصفاق؛ 
درخوردن دست په کاری و موافقت کردن. 
سدع؛ با هم درخوردن دو چیز. (از سنتهی 
الارپ). 


درخورند. [د خو /خر] (ص مسرکب) 
سزاوار. شایسته. خورند؛ خدایی او راست 
درخورند. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
خورند شود. 

درخوری. (د خر /خ] (حامص مرکب) 
اهلیت. سزاواری. شایستگی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

درخوش. [د خوش / خْش] (( مرکب) 
شوق. اشتیاق. (برهان) (انندراج). خواهش. 
آرزو. میل. محبت. (ناظم الاطباء). 

درخونگاه. [] ((خ) از محلات قدیم تهران 
و درب خش «سستگلج» قرار داشت. 
سالخوردگان تهرانی نام آن رابه مناسبت 
کشته شدن یک تن بر سر مقدم و موّخر بودن 
«نخل» در دوران سلطت ناصرالدیین‌شاه 
قاجار دانند. اما ظاهراً قدیمتر از ایين اتفاق 
پاید باشد و در قدیم‌ترین نقشة تهران (۱۳۷۵ 
ه.ق:)ا نام «درخونگاه» و «درخوانگاه» 
هست. در صورتی که موضوع نخل مربوط به 
سالهای بعد از انست. و به مناسبت «خون» یا 
«خوان» (به معنی سفره) درخوانگاه را شاید 
بتوان گفت جایگاهی که خوانی می‌گستردند و 
مردم را به مهمائی می‌خواندند و رهگذران را 
می‌پذیرفته‌اند و بعبارت دیگر خانقاهی بوده 
است. (از یادداشت سیدمحمد تقی مصطفوی). 

درخوید. [)((ع) (بس‌یر...) بحیره‌ای 
کوچک است. [از پارس ] نهری از آنجا 
می‌اید که به بروات معروف است. (فارستامةٌ 
ابن‌لبلخی ص۱۵۴) (از نرهة القلوب مقالٌ ۳ 


ص۲۴۰ 

درخیا. ( ] () به لفت نبطی, شامل روخن 
پلسان و بنگ است. (تحفهً حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویة). 

درخید. [د] ((خ) گویا مسحلی است در 
ماوراء نوی لا معجم البلدان), 


درخفیو:3۳] ((ج) ده کسسوچکی است از 
دهستان سبلوئة بخش زرند شهرستان 
کرمان. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب زرند و 
همزارگزی باختر راه مالرو زرند به 
رفمنجان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درخیزو. (د] ((خ) دهی است از دهستان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجان» 
داقع در ۸۴هزارگزی جنوب خاوری مشیز و 
سر راه مالرو در گنج به چهارطاق, با ۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرا ان ج۸. 

دزد. [] ()" وجسع. الم. تألم. هسو ادراک 
المحموس المتافی, مين حیث هو متاف. 
(یادداخت مرحوم دهخدا). درد. خبر یافن 
است از ال نساطبیعی. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). رنج تن و رنج روح و رنج دل 
و آزار و وجع و الم. (ناظم الاطباء). رنج شدید 


۱۰۷۹ 


عضوی یا عمومی که: تحملش دشوار باشد. 
احساس تامطبوع ناشی از تحریک سخت 
آتها يا تنٌ عصب, این احساس توسط عصب 
به مرا کز شعوری مخ منتقل و درک می‌شود. 
(داثرة المعارف فارسی). مقابل دربان. و 
دمادم. بی‌انجام. پابرجاء فراخ. کهن و نگ از 
صفات. و زهر از تشبیهات اوست. و بدرد 
آمدن و آوردن هر دو مستعمل. (از آندراج), 
خلج. (دهار). خوب. (منتهی الارب). داء. 
ظبظاب. قوباء. (دهار). وتغ. وذية. (منتهی 


درد 


الارب). وصب. (دهار), معرب آن نیز درد 
است. گویند: ما دردک یا فلان؟ ی ماخطیک؛+ 
کار و شأن و حال چیست و چه می‌کنی؟ (از 
دزی ج۱ ص ۴۳۲). درد باکلماتی دیگر 
ترکیب شود» چون: استخوان‌درد. پادرد. 
پستان‌درد. پشت‌درد» پهلودرد. چشن‌درد. 
خوی‌درد. دست‌درد؛ دل‌درد. دن‌دان‌درد. 
زانسودرد, سردرد؛, سینه‌درد. شکم‌درد. 
کمردرد. کوره‌درد. گردن‌درد. گرده‌درد. 
گلودرد» گوش‌درد, بادرد. بی‌درد» پردرد. 
هم‌درد. رجوع به هر یک از اين ترکیات در 
ردیف خود شود؛ 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 

بوشکور. 
شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 
تو با نشاط و راحت, با رنج و درد اعداء 


دفیشی. 
تکاور ز درد اندرآمد بسر 
جدا گشت از او سعد پرخاشخر. فردوسی, 
تو دانسته‌ای درد و تیمار من 
زبهر تو با شاه پیکار من فردوسی 
چو بگسست زنجیر بی‌توش گشت 
بیفتاد و زآن درد بهوش گشت. فردوسی 
بدانگه که یابی تدت زورمند 
ز بیماری اندیش و درد و گزند. . فردوسی, 
نفرین کنم ز درد فعال زمائه را 
کوداد کبر و مرتبت این کوفشانه راء 
شا کربخاری. 
مثل زنند کرا سر بزرگ, درد بزرگ 
مثل درست خمار از می است و می ز خمار. 
ابوحنيفة اسکافی. 
گشت‌سا کن ز درده چون دارو 
زن بماچوچه در دهانش ریخت. 
پروین‌خاتون. 
منم پیمار و نالان زین شب تار 
که‌در شب بیش باشد درد بیمار. 
(ویس و رامین), 


چون به زمین آمد | گردستی نرم بر وی نهند... 
درد آن با پوست باز کردن برابر باشد. ( کلیله و 


۱-پهلوی: )03 


مدقت تملم و تأدب... و مضرت درد و 
بیماری افتد. ( کلیله و دمنه). هر کرا دردی 
باشد با هر کسی باید گفت که درمان او ز کمتر 
کسی بدست آید. (از سیاست‌نامهٌ خواجه 
نظام‌الملک). 

هر جای که ناله‌ای است دردیت 


هر جای که روضه‌ای است وردیست. 
هرچه اسان یافتی اسان دهی ۱ 
درک زار جان ...راز 
‌ پیش از اين بحر به دل عقدة گرداب نداشت 

گنل ها یی 

صائب (از آنتدراج). 
بختم گره گشاشده گویا که از دلم 
درد هزارساله به یک ناله می‌رود. 


باقر کاشی (از آنندراج). 


چشمم بفراغت نگذارد چکنم 
این درد بر آن درد سپارد چکنم. 
؟ (امثال و حکما: 

امفال؛ دردی عارض شدن زنان که بدان 
آبستن شوند و بیندازند. تجعجع؛ خود را بر 
زمین زدن از دردی که رسیده باشد. (از منتهی 
الارپ). ترم؛ دردشوران. . ردح؛ درد اندک. 
شفاف؛ درد پرد؛ دل. (منتهی الارب). شقیقة؛ 
درد نیم‌سر و نیم‌روی, عداد؛ درد مار 2 و 
آنچه بدین ساند بوقت بازامدن. (دهار), 
قصرة؛ درد بن گردن. کوّع؛ درد استخوان ساق 
دست. لدود؛ دردی که در دهان و گلو حادت 
شرد. لوص؛ درد زر سیه.لوصةه مال؛ درد 
پشت. معص؛ درد پی از بسیاری رفتار, 
مفص؛ دردی مسر شکم را و آن اکثر در 
روده‌های باریک عارض شود. (منتهی 
الارب). 

امثال: 


از درد لاعلاجی به خر می‌گویند شاوی ۳ 


(امثال و حکم) 

خدا درد را به اندازٌ طاقت می‌دهد. (امغال و 
حکم). 

خدا درد را به دوستان می‌دهد. (امثال و حکم 
دهخدا). 

درد خروار می‌آید مثقال می‌رود. (امثال و 
حکم). 

درد را پیش دردمند بگو. (امثال و حکم). 
درد کوه را آب می‌کند. (امثال و حکم). 

درد کوه می‌آید مو می‌رود. (امثال و حکم). 
هرچه دیه گوید از درد گیه گوید, گویا در لهجة 
لران دیه به معنی دایه و گیه به معنی شکم 
باشد. نظیر کچل چه گفت؟ وای سرم. (امثال و 
حکم). 

به درد خوردن يا نخوردن؛ به کاری آمدن 
يا نیامدن. سفید مصرفی بودن یا نبودن. 


مصرفی داشتن ن یا نداشتن. درضور مصرفی 
بودن یا نبودن. فایده و مصرفی داشتن با 
نداهتن. نافع و سودمند بودن با نبودن. به 
چیزی ارزیدن یا نیرزیدن. (یادداشت مرحوم 
دهسخداا: باز هم به چه درد مسی‌خورد. 
(سایه‌روشن صادق هدایت ص ۲۰). 

شتن؛ به درد آوردن؛ 

سکنجیده همی داردم به درد 

ترنجیده همی داردم به رنج. پوشکور. 
- درد باطن؛ الدبلة. (دهار). درد شکم. 

درد تن؛ رنج تن. الم بدن؛ 

که‌ما را چه پیش امد از اردران 


به درد داث 


که‌درد تنش بود و رنج ر روان. فردوسی. 
- درد چگر؛ درد کبد. کیاد. (دهار) (سنتهی 
الارب). 

<- درد در تن کی افتادن؛ دردمند شدن آن. 


۷ (از آنندرا اج 


این چنین مر آن چنان راسجده کرد 
کزسجودش در تنم انتاد درد. 

مولوی (از آنندراج). 
درد دندان؛ دردی که در یک یا چند دندان 
ایجاد شود. دندان‌درد. وجع اسنان. ضراس 
(دهار), شوص. (منتهی الارب). 
- درد ریش؛ به درد آمدن جراحت و قرحه. 
درد کردن زخم. ر.(دهار), و رجوع به قرح 
شود؛ 
تندرستان را نباشد درد ریش 
جز به همدری نگویم درد خویش. سعدی. 
درد سینه؛ پر انواع دردهای ریوی اطلاق 
شود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
< درد شانه‌جای؛ دردی که عارض شانه 
شود. کتاف, (منتهی الارب). 
درد شکم؛ دردی که در ناحیة شکم 
احساس شود. درد دل. دل‌درد. شکم درد. 
زذ .علوص. غاشید. قبص. کماد. لوی [ل و 
.ورش. (منتهی الارب). قولنج. پیچش. 
(ناظم‌الاطباء): 
که فرمود از اول که درد شکم را 
فرژ باید از چین و از روم والان, 

ناصرخسرو. 

مثل نان فطیر است ها بی‌دشنام 
مرد را درد شکم خیزد از نان فطیر. . سوزنی. 
حَقوّة؛ درد شکم از خوردن گوشت. طْلَح؛ درد 
شکم ستور از خوردن طلح. مَغلة؛ درد شکم 
ستور از علف یا خاک خوردن. (منتهی 
الارب). 
< درد کمر؛ دردی که در کمر احساس شود. 
کمردرد. 
- درد کون؛ دردی که بر مقعد عارض شود. 
درد بواسیر. سَرّم. (از منتهی الارب). 
درد گران؛ درد شدید. درد سنگین: 
قلک پروانه سازد آه را درد گران ما 


درد. 


پر سیمرع بخشد تیر را زور کمان ۳ 

صائب (از انندراج). 
- درد گردن؛ دردی که عارض گردن شود. 
اجل, لیّن؛ درد گردن خاستن از بالش. (تاج 
المصادر بیهقی). 
درد گلو؛ خاز باز. ذبح. (دهار): ذباح؛ 
دردی که در ناحيه گلو احساس شود. گلودرد: 
معذور؛ درد گلو گرفته. (دهار) 
- درد گسوش؛ گوش‌درد. توص. (سنتهی 
الارب). 
- درد معده؛ دردی که بر معده عارض شود. 
دل‌درد. شکم‌درد. 
دردی‌نبوده؛ کنایه از تندرست و سالم. آنکه 
را دردی نبوده. آنکه دردی نداشته؛ 
دردی‌نبوده را چه تفاوت کند که من ني 
بیچاره‌درد می‌خورم و نعره می‌زنم. . سعدی. 
|اوجمی که هنگام زادن زئان را دست دهد. 
مخاض. درد زه, (یادداشت مرحوم دهخدا/ء 
این چنین اسان فرزند نزاده‌ست کسی 


که‌نه دردی بگرفتش متواتر نه تبی, 
منوچهری. 

شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی 

کهنه از درد بنالید و نه برزد نفسی. 
منوچهری. 


درد حمل؛ درد زه. (آندراج): 
بکار خویش طبیب ار نبی است حیران است 
مسیح چاره گردرد حمل مریم یست. 

تاثیر (از انندراج). 
- درد زادن؛ مخاض, (دهار). درد زایمان. 
< درد زایمان؛ درد زه. 
درد زه؛ درد حمل, (آتدراج)؛ رنج زاییدن. 
(ناظم الاطباء). درد زاییدن. درد مخاض؛ 
تا نگیرد مادران را درد زه 
طفل در زادن نیابد هیچ ره. مولوی, 
تمخض: درد زه گرفتن مادیان ر. (از منتهی 
الارب). ماخض درد زه گسرفته. (سنتهی 
الارب). مخاض؛ درد زه خاستن: (دهار) (ج 
المصادر بیهقی). درد زه گرفتن زن و جبز نو 
راء (از مسنتهی الارب). ||دردش بودن 0 
تداول عامه)؛ درد زه داشتن. زائیدن خواستن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نزدیک به وضع 
حمل بودن: اوم می‌آد گوم میزاد زنم هم 
دردش است. (امثال و حکم), |[مرض, داء. 
علت. نالانی. بیماری. (بادداشت مرحوم 
دف‌خدا). مرض توام با احساس رنج. 


ناخوشی: 
زهرگون نرنگهاساختند 
مر آن درد را چاره نشناختند. فردوسی, 
دوای تو جز مفز آدم چو نیست 
برین درد و درمان بباید گریست. 
فردوسی. 


نگه کن برین گنبد تیز گرد 


درد. 


که‌درمان از اوست و زویت درد. 


فردوسی, 
چو آ گاهشد لشکر از درد شاه 
جهان گشت بر نامداران سپاه. فردوسی. 
هر آنکس که پوشید درد از پزشک 
ز مژگان فروریخت خونین سرشک. 

فردوسی. 
کندکوژپشت ورخ سرخ زرد 
جوائیت پیری درستیت درد. اسطدی, 
همه دردی رسد آخر به درمان 
دل ما بی که دردش بی دوا بی. باباطاهر. 
چو نتوانی علاج درد کس کرد 
میفزای از جفایش درد بر درد. ناصرخرو. 
درد گنه را نیافتند حکیمان 
جز که پشیمانی ای برادر درمان. 

ار درو 

به علتهای مزمن و دردهای مهلک گرفتار 
گشته.( کلیله و دمنه). درد خویش را درمان 
نبافتم. ( کلیله و دمند), 
درد در عالم ار فراوان است 
هر یکی را هزار درمان است. سنائی. 
دلم دردمند است و هم درد بهتر 
طبیب دلم کز دوامی گریزم. خاقانی. 
خاقانی از تو دارد هر دم هزار درد 


آخر از آن هزار یکی را دوا فرست. ‏ خاقانی, 
به هر دردیت درمان ! هم ز درد است 
به درد تازه درمان تازه گردان. خاقانی. 
دارم آن درد که عیسیش بر می‌ن رسد 
اینت دردی که ز درمانش اثر می‌نرسد. 
خاقانی. 
دل خاقانی از تو نامزد شد 
بهر دردی که بی درمان می‌آید. خاقانی. 
نی‌نی از این میانه تو مخصوص نیستی 
در هرکه بنگری به همین درد مبتلاست. 
ی 
ما درد پنهان با یار گفتیم 
نتوان نهفتن درد از طبیبان, حافظ. 
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک 
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. 
حافظ. 
که‌هر بیمار می‌داند در این دیر 
دوای درد خود را بهتر از غیر. 
؟ (امخال ورحکم). 
ماصة؛ دردی که بچگان را بگیرد. (دهار). 
هقرة؛ دردی است گوسپند راء (متهی الارب). 
امتال: 
حسد درد بی‌درمان است. (امتال و حکم): 
خدا درد داده درمان هم داده؛ یا دوا هم داده. 
(امثال و حکم), 
درد بکش تا به دوایی برسی. (مجمع الامثال 
هبله‌رودی چ صادق‌کیا) 
درد خود را به دردمند بگوی. (مجمع الامثال). 


که‌درد از طبیبان نشاید نهفت. 
؟ (امتال و حکم). 
هر دردی را درمانی مسقرر است. (امثال و 
حکم), 
- چشم درد؛ بیماری چشم. وجم چشم؛ 
سپیده برد روی از چشم درد 
برد تیغ من سرخی از روی زرد. نظامی. 
و رجوع به چشم‌درد در ردیف خود شود. 
درد برچیدن؛ صاحب انندراج در ذیل درد 
چیدن نوشته است: کنایه از تیمار و بیمار 
داری و درد دیگری بر خود گرفتن. اما در این 
بیت حافظ که به صورت درد برچیدن آمده. 
گذشته از معتی مزبور گویا ایهامی به بوسه 
برگرفتن از چشم بیمار هم دارد: 
به مژگان سیه کردی هزاران رخته در دینم 
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. 
حافظ. 
و رجوع به درد چیدن در ردیف خود شود. 
درد بند پای؛ نقرس. (از آتندراج), و رجوع 
به نقرس شود. 
- درد بی‌درمان؛ بسیماری درسان‌نپذیر. 
بیماریی که آنرا درمان و مداوا نباشد. طْلاطل. 
طلاطَه. (یادداشت مرحوم دهخدا: 
حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز 
زآنکه درمانی ندارد درد بی‌درمان ۲دوست. 
حافظ. 
- ||نفریتی است مانند زهر مار و کوفت 
کاری و زغنبوت و قزل‌قورت و آتشک و 
کوفت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- درد پای؛ نقرس. (دهار). درد مفاصل. 


روماتیسم. پا درد. 
< درد پهلو؛ ذات الجنب. (دهار). کشح. 
(منتهی الارب): 


شبی کیردی از درد پهلو نخفت 
طبیبی «وچناحیت بود و گفت. 
- درد چشم؛ زمد. عائر, (دهار). اخذ. 


سعدی, 


ساحک. (منتهی الارب). دردی که بر چشم 
عارض شود. چشم‌درد: 
همه درد چشم تو شد هستی تو 


شواز یستی توتیائی طلب‌کن. ‏ خاقانی. 
- درد رشته؛ بیماری رشته؛ 

به درد رشته رنجور و به رخ زرد 

ز جزع دیده در از رشته هشته, سوزنی. 
- درد سرفه؛ پیماری سرفه. ناخوشی سرفهء 
کی‌کو را تویینی درد سرفه 

بقرمایش تو آب دوغ و خرفه. طیان. 


درد شش؛ ذات‌الرية. (دهار). 

درد کولتج؛ بیماری قولنج؛ 

کی‌راکش تو بینی درد کولنج 

بکافقش پشت و زو مرگین برون لنج. طیان. 
- درد مفاصل؛ روماتیم. (ناظم الاطباء). 

- درد ناخن؛ داخی. (دهار). ورم حادی که 


۱-۰۰۸۱ 


عارض شود انگشت را در تزدیکی ناخن یبا 
دردی سخت. عقربک. کژدمد. رجوع به 
داخس در همین لفت‌نامه شود. 

درد و بلا؛ (یادداشت مرحوم دهخدا) 

- درد و بلای کسی به جان کسی خوردن؛ 
تعبیری سرزنش و تحقیرآمیز کسی را در 
قیاس با دیگری در نداشتن صفتی یبا 
- درد و جور؛ آزار و ستم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

-ریختن درد بر عضو ضعیف؛ قریب به قول 
اطبا است که ماده بر عضو ضعیف می‌ریزد. (از 


درد, 


آتدراج): 

همیشه درد بر عضو ضعیف از عضوها ریزد 

که‌برق بی‌مروت در نیستان بیشتر افتد. 
صائب (از آنندراج). 

- گلودرد؛ بیماری گلو. درد گلو. و رجوع به 

گلودرددر ردیف خود شود. 

|امحنت. غم. اندوه. حزن. (ناظم الاطیاء)؛ 

ایشان را مصیتها رسیده است بدین خلق که 

کفته شدند. اینها هرگز درد آن فراموش 

نکتند. (ترجمة طبری بلعمی), 

تن ژنده پیل اندرآمد به خاک 

جهان گشت از این درد ما را خبا ک. 

فردوسی, 

ز درد تو خورشید گریان شود 

همان ماه را سینه بریان شود. فردوسی. 

تو بدرود باش و مرا یاددار 

روان را ز درد من آزاد دار. فردوسی. 

ابا زاری و ناله و درد و غم 

رسیده بزرگان و رستم بهم. 

به پرسش گرفتند مر یکدگر 

به درد سیاوش پر از خون. جگر. 

کنون بودنی هرچه بایست بود 

ندارد غم و درد و اندیشه سود. 

ببخش و بخور تا توانی درم 

که‌جز این دگر جمله درد است و غم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
نگه کن کز ایرانیان کشته کیست 
کز آن درد ما رابباید گریست. فردوسی, 
برفتند با سوکواری و درد 
ز درگاه کی‌شاه برخاست گرد. فردوسی. 
هشیوار و از تخمٌ گیوکان 
که‌بر درد و سختی نگردد ‏ ان. فردوسی. 
چودارا بدید آن ز دل درد اوی 
سرشک روان بر رخ زرد اوی. ‏ . فردوسی, 


ای پیشه کرده نوحه بدرد گذشته عمر 
با خویشتن همیشه همیدون همی (کی. 


لولوی. 


۱-نل: ایمان. 
۲-در نسخه قزوینی: درد بیآرام. 


۱۵/۸۲ 


اگردردم یکی بودی چه بودی :ند :-- . 

وگر غم اندکی بودی چه بودی. باباطاهر. 

گل زرد وگل دورو گل سرخ وگل نسرین 

ز درد و داغ دادستند ما را خط استفنی. 
منوچهری. 


درد. 


بود درد کسان بر دیگران خوار 
تو را زآن چه که من پیچم به آزار. 

(ویس و رامین). 
مرا از تو فرخنج جز درد نیست 
چو من سوخته در جهان مرد نیست. اسدی, 
ا گر این اخبار به مخالفان رسد... چه حشمت 
مائد و جز درد و شغل دل نیفزاید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۹۴). درد بزرگ رسید به 
دل خاص و عام از گذشته شدن او به جوانی. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۸۲), گنفت [مسعود ]: 
خواجه احمد را بگوی [عبدوس] که‌حال 


حسنک بر تو پوشیده نیست که بروزگار پدرم . 
چند دردی در دل ما آورده. (تاریخ بیهقی ‏ 


ص ۱۷۷). 

بی سیم بدم بر من از آن آمد درد 

وز بی‌سیمی بماندم از روی تو فرد. 
(از قابوسنامه). 

درد باشد روی نازیبا و ناز 

سخت باشد چشم نابینا و درد. سنائی. 

ولي نعم بشناسد سگ, از توبهتر سگ 

بدان سبب که نه‌ای سگ به حسرت و دردی. 


سوزنی. 
از جور حبس ای مه کنعان منال زار 
این درد هم به پهلوی اندوه چاه نه. 
طالب آملی (از آنندراج). 
سیرچشمم میار خوان دوا 


سینه را ناله‌درد خالی هست. 

ظهوری (از آتدراج). 
نشد شیرین ظهوری ناله در کام و زبان تو 
به زهر درد او لوزیلة دل را ببارایم. 


؟ از آندراج) 


خداوندا سه درد آمد پیکبار 
خرلنگ و زن زشت و طلیکار. 

؟ (امئال و حکم). 
مسضض درد و سوزش مصیبت. (ناظم 
الاطیاء). 
- امدال: 
درد هر کس در دل خودش است. (امثال و 
حکم). 
- از درد آزاد گشتن دل؛ رهایی از رنج و غم 
و مصیبت۰ 
همه لشکر نامور شاد گشت 
دل مریم از دردش آزاد گشت. فردوسی, 
- اهل درد؛ رنجور از عشق و یا غصه. (ناظم 
الاطباء)؛ 
صدهزار اهل درد وقت سحر 
آرزومند یک پیام تواند. عطار. 


- |[(اصطلاح تصوف) صوفی. عارف. 

-یادرد؛ رنجور. الم‌نا که 

و وک هت وا وی 

دو چشمش پرآب و دو رخ زرد بود. 
فردوسی. 

پدرد؛ دردآلود. دردنتاک. دردآور. 


غم‌انگیزانه. دلسوزانه. از سوز دل. سوزنا کد 


یکی نامه سوی برادر بدرد 
نوشت و ز هر کارش آ گاه‌کرد. فردوسی. 
در آن غار بی یار درماندم 
بدرد. آفرینده را خواندم. فردوسی. 


بوسعید از شادی بگریست سخت بدرد. 
(تاریخ بیهقی). 

- |آمحزون. با حزن. باغم. بااندوه؛ 
همی خواندند آفرینی بدرد 


که‌ای یک‌پی خسرو رادمرد. فردوسی. 


شهنشاه موگان پراز آب کرد 


چنین گفت با نامداران بدرد. 
خروشی برآمد ز لشکر بدرد 
رخ نامداران شد از درد زرد. 


فردوسی. 


فردوسنی. 
فروریخت آب از دو دیده پدرد 

که‌کردار نکش همه یاد کرد. فردوسی. 
هرکه یک روز ترا دید همی گفت بدرد 


که‌خدایا تو مر او را بر ما بازرسان. فرخی. 
- ||با دردنا کی و سختی؛ 

میانش به دو نیمه کردی بدرد 

کی با برادر چنین بدنکرد. .. فردوسی, 


خواجهٌ بزرگ گفت: بباید رفت و از من در این 
باب پیفامی سخت گفت جزم و بی صحابا 
بدرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۹). 

5 ||دردمند: 

هیونی پدید آمد از تیره گرد 

نشسته بر او سوکواری بدرد!. ‏ . فردوسی, 
- بدرد بودن؛ غمگین بودن. اندوهنا ک‌بودن؛ 


ققژزش کز آن کرده هستم بدرد 


دلی پرپشیمانی و باد سرد. فردوسیء 
ز بهر فزونی نگردم همی 
من از بهر دانش بدردم همی. فردوسی. 
دل ما ز بهرام از آن بود سرد 
کزآن شاه بودیم یکسر بدرد. فردوسی, 
ز مریم همی بود شیرین بدرد 
همیشه ز رشکش دو رخساره زرد. 

فردوسی, 

خروشان پسر بر پدر روی زرد 
پرادر ز خون برادر پدرد. فردوسی. 


بدخواه تو بدرد و به اندوه دل بود 
توگر نوی ز رامش و ازکام دل نویآ. 
فرخی. 
بس دلاکو را زآن پیل رسیده‌ست الم 
بس کسا کو را زآن پیل بدرد است جگر. 
فرخی. 
صد یک ز تو چون همه نبودند 


درد. 


آمروز همه ز تو بدردند. مسعودسعل. 
- بدرد شدن؛ غمگین شدن. رنجور شدن. 
اندوهگین شدن؛ 
روانش شد از کرد خود بدرد 
برآورد از دل یکی باد سرد. فردوسی, 
<بدرد کصی نشستن؛ غمخواری کسی 
تمودن. (آندراج): 
اگرخواهی به درد او نشسته 
فروتر شو به دلهای شکسته. 

زلالی (از آندراج) 
- پر از درد؛ با درد بسیار. اندوهگین. پرغم. 
با غم و اندوه فراوان: 
همه شهر ایران به ماتم شدند 
پر از درد نزدیک رستم شدند. 
پر از درد ایران پر از داغ شاه 
که‌با سوک ایرج نتابید ماه. 
برفتنند گردان بسیارهوش 
پراز درد با ناله و با خروش. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
که پیغامی از قیصر امد به شاه 

فردوسی. 
- پر از درد بودن تن؛ سخت دردنا ک‌بودن 


پر از درد و پوزش‌کنان از گناه. 


آن: 

چو شاپور از آن پوست آمد برون 

همه تن پر از درد و دل پر ز خون. فردوسی, 
- پر از درد بودن دل کسی یا پر ز درد بودن؛ 
سخت اندوهنا ک‌بودن وی 


بفرمان بیاراست و آمد برون 
پدرء دل پر از درد و رخ پر ز خون. 
فردوسی. 
تتش زشت و بینی کژ و روی زرد 
بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. فردوسی. 


< پر از درد داشتن روان؛ سخت اندوهنا ک 


بودن. بسیار غمگین بودن؛ 


همی گفت کاین بندة ناتوان 
همیشه پر از درد دارد روان, فردوسی. 
پر خون و درد کردن دل کسی؛ سختم 
اندوهنا ک‌ومتأثر ساختن وی 2 
چو کهرم که از خون فرشیدورد 3 
دل لشکرم کرد پر خون و درد. .. فردوسی: 
- پردرد شدن"دل کسی؛ سخت غمگین شدن 
وی* 


دل شاه کاوس پردرد شد 

نهان داشت رنگ رخش زرد شد. . فردوسی, 
- پر ز درد شدن دل کسی؛ سخت اندوهنا ک 
شدن وی 

چو بشنید ضحا ک و اندیشه کرد 


۱-نّل: نشسته بر او بر سواری بدرد. 

۲-نل: تو گر موئی ز رامش در کام نشنوی و 
گر نوی ز رامش و از کام...: تو لردی ز رامش و 
از کام لهری. مشن تصحیح قیاسی اشت. (دیران 
فرخی ج دبیرسیاقی ص ۳۰۱). 


درد. 


ز خون پدر شد دلش پرز درد. . فرهوسی:- 


داغ و درد؛ درد و داغ. غم و رنج؛ 
همه شهر زو بود پر داغ و درد 


کی اندر جهان یاد ایشان نکرد. ‏ فردوسی. 
چو بشنید پیفام او آن دو مرد 

پرفتد دلها پر از داغ و درد. فردوسی. 
بسی پند بشنید و سودی نکرد 

ازو بازگشتم پر از داغ و درد. . فردوسی. 
- درد خنده (با فک اضافه)؛ خنده که از رنج 
خیزد؛ 

گاهی فلکم گریستن فرماید 

ناخفته دو چشم را عنا فرماید 

گاهیم به درد خنده لب بگشاید 

گویدز بدی خنده نياید آید؟ ستایی. 


<- دردشریک؛ غمخوار و مونس. (آتتدراج). 
< درد فراق؛ رنج جدایی؛ سنگ‌پشت از درد 
فراق بنالید. ( کلیله و دمنه), 

در درد فراق تو دل من 


جان داد و نکرد هیچ دردش. خاقانی. 

درد و خشم؛ اندوه شدید و خشم؛ 

دل گیو چونان شد از درد و خشم 

که چون چشمه بودیش دریا به چشم. 
فردوسی. 

به یک هفته با سوک و با آب چشم 


به درگاه بند بنشست با درد و خشم. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت با درد و خشم 
پراز آرزو دل, پر از آب چشم. فردوسی, 
- درد و داغ؛ غم و رنج. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا)؛ 
سپه بود بر دشت هامون و راغ 
دل رومیان زان پر از درد و داغ. ‏ فردوسی, 
چنانم شود سینه از درد و داغ 
که‌دودم برآید به سقف دماغ. 

نزاری قهستانی. 
- درد و دریغ؛ افسوس و حیف. حسرتاء؛ 
گهی‌بنالد بر مرد؛ کسان او زار 
به اوخ اوخ و درد و دریغ و هایاهای, 

سوزنی, 

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 
که‌کیمیای سعادت رفیق بودرفیق. حافظ. 
درد و فریاد؛ مصیبت و اله و زاری؛ 
همه شارسان درد و فریاد دید 


همه آتش و غارت و باد دید. 


فردوسی. 
- درد و گداز؛ غم و اندوه و سوز؛ 
همه سیستان پیشباز آمدند 
به رنج و به درد و گداز آمدند. فردوسی. 


دل کسی پر درد و غم گشتن؛ سخت 
اندوهگین شدن وی؛ 
چرا آمدستند با او بهم 
دلش گشت ز اندوه پر درد و غم. فردوسی. 
-روان کسی پر از درد بودن؛متأثر و غمگین 


بودن وی 


سیاوش مرا بود همال و دوست 

روانم پر از درد و اندوه اوست. فردوسی, 

< صاحب‌درد؛ اهل درد. دردمندء 

نشان عاشق آن باشد که شب تا روز پیوندد 

تراگر خواب می‌گیرد نه صاحب درد مشتاقی. 

سعدی, 

و رجوع به صاحب‌درد در ردیف خود شود. 

-گریتن بدرد؛ سخت از دل گرستن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)ء 

صلصل باغی به باغ اندر همی گرید بدرد 

بلبل راغی به راغ آندر همی نالد بزار 
منوچهری, 

|اغم عشق. رنج عشق: 

لعل پیازکی رخ من بود و زرد گشت 

اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی. لولزی. 


همه دردی رسد آخر به درمان 


دل ما بی که دردش بی دوا بی. باباطاهر . 
در این گرما که اد سرد باید 

دل آسان است با دل درد باید. نظامی. 
پس بدان این اصل را ای اصل‌جو 

هرکرا درد است او برده‌ست بو. مولوی, 
گرتو خواهی تا شوی مرد ای پسر 

هیچ درمان نیست چون درد ای پسر. عطار. 
غیرتم آید شکایت از توبهر کس 

درد احبّا نمی‌برم په اطبا. سعدی, 


عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد 


ای خواجه درد یست وگرنه طبیب هست. 


حافظ. 
سینه مالامال درد است ای درینا مرهمی 
دل ز تنهایی بجان آمد خدا را همدمی. 
حافظ. 
رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر 
ای بسا درد که باشد بحفیقت درمان. 
ره قاضی شریف. 
نگردد: فقیرگنجینه‌ات 
که‌دردی چچید در سیه‌ات. 
ظهوری (از آتدراج), 
درد را یاران به مت بر دل ما می‌نهند 
آ | گرزین طفلکان چشم دوا میداشتم. 
شیخلعارفین (از انندراج). 
زاعضایم تراویده چنان درد 
که‌چون رنگ از رخم گشته عیان درد. 
قاسم مشهدی (از انتدراج). 
- درد استخوان‌شکن؛ کنایه از درد شدید. 
(آتدراج): 
آن درد که استخوان‌شکن یست 
مار کهنبنای تن نیست.  .‏ 
کلیم(از اتدراج) 
||در بیت ذیل از فردوسی به معنی رنج دوری 
و مرگ و مفارقت ابدی است* 
به ایرانیان گفت هنگام من 


فرازآمد و تازه شد کام من... 


۱۵۸۹۳ 


درد. 


همه مهتران زار و گریان شدند 

ز درد شهنشاه بریان شدند. فردوسی. 
|اشکنجه. عذاب. جفا. (ناظم الاطباء), 
|| حمیت. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

فروشد آفتاب دین برآمد روز بی‌دینی 
کجاشد درد بودرداء و آن اسلام سلمانی. 


سنائی. 
||اخواست. هوس. آرزو. اشتیاق. شوق. 
رغیت. میل. عشق؛ 

رقیبان خبر یافتندش ز درد 

دگر باره گفتندش اینجا مگرد. سعدی, 


در طریق عشقبازی, امن و آسایش بلاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. 


حافظ. 
- درد کسی گرفتن؛ هوس او کردن. آرزومند 
او شدن؛ 
چون درد توام گیرد دامان غمت گیرم 
آیم به سر کویت وز در بدرت خوانم. 

خاقانی. 


|(اصطلاح تصوف) حالتی که صوفیان را 
دست دهد از خواهش و طلب بسیار. درد 
طاب. درد دیین. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا). 

درد دین؛ شدت عشق به دین. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). حمیت نبت به دین؛ 
نمی‌بتم نشاط عیش در کس 

نه درمان دلی نه درد دینی. حافظ. 
و بعد از آن درد دین پیدا آمد. (حسن صباح 
در جواب نامه ملکشاه. 

درد طلب؛ پاعث طلب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

| (اصطلاح تصوف) حاتی را گویند که از 
محبوپ ظاهر شود و محب طاقت تحمل آنرا 
ندارد. (فرهنگ مصطلحات عسرفا از 
اصطلاحات فخرالدین). ||شفقت. غمخواری, 
رحم. مهربانی. (ناظم الاطباء), 

- درد فرزندی؛ عطوفت پدر و مادر. (ناظم 
الاطیاء). 

- همدرد؛ هم‌فکر. غمخوار. دلسوزءٌ 
تو رابر درد من رحمت نیاید 

رفیق من یکی همدرد باید. 

جز به همذردی نگویم درد خویش. سعدی. 
رجوع به هم‌درد در ردیف خود شود. ||عیب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ||ناملایم. ااایذا 
اذیت. ||کرتای. نفیر. (ناظم الاطباء). 
درد. (در] (ع مص) بی‌دندان شدن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). و صفت آن آدرد و 
درداء است. (از اقرب الموارد). || خشمگین و 
غضبا ک شدن. (از ذیل اقرب الموارد از تاچ 
العروس). 
درد. [در] (ع ص) مرد خش‌مگین و 
غضبا ک.(از ذیل قرب الموارد از تاج), 


سعدی, 


۱۵3۸۴ 


درد. [د ر] (() بهق. قوبا. (ناظع‌الاطجاء). 
۵رد. [) (ا) درده. دردی. هر کذورت که در 


درد. 


چیزی رقیق ته‌نشین شود. (از غیات). آنچه ته 
تشیید از روغن و هر چیز رقیق و مایع و 
سایل, ناپ از صفات اوست. و با لفظ خوردن 
و مکیدن مستعمل است. (از آنندراج). مادة 
کدری که در قعر ظرف مایعات متشکل 
می‌گردد و رسوب و دار تو یعنی ماده‌ای که در 
قعر ظرف شراب منجمد می‌شود و جرم روخن 
و جز آن. (ناظم الاطباء) لاء لای. لرد؛ 
پس کن خاقنی از ماییه زرا 
باطن او درد و ظاهرش همه صاف است. 
خاقانی. 
غم تخم خرمی است که در یک دل افکتم 
دردیست جنس می که به یک دن درآورم. 


خاقانی.: 
درد غم بایدم نه صاف طرب 
زانکه با دردکش قرین باشم. خاقانی. 
نیکوئی کن رسم بدعهدی رها کن کز جفا 
درد با عاشق دهند و صاف با دشمن کشند. 

خاقانی. 
ما دردهای رطل تو زآن درکشیده‌ايم 
کز رمزهای درد تو رمزی گشاده‌ايم. 

خافانی. 
پشت خم در خم شدم وز درد جام 
خوردم و هوش از روان بیرون فتاد. 

خاقانی. 
دل راز دم تو وام روزی است 
وز صاف تو درد خام روزی است. خاقانی. 
همه لقمه شکر نتوان فروبرد 
گهی‌صافی توان خوردن گهی درد. ‏ نظامی 
ز اولین گل که آدمش بفسرد 
صافی او بود و دیگران همه درد. نظامی 


جسم ضخمی داشت کس او را نبرد 
ماند در مسجد چو اندر جام. درد. 


پیش آن انوار نور روز درد 


از صلابت نورها را می‌سترد. مولوی. 
پس سلیمان گفت ای هدهد رواست 

کز تو در اول قدح اين درد خاست. مولوی. 
بفرمود درهم شکتند خرد 

مبدل شد آن عيش صافی به درد. سعدی. 


هر کو شراب شوق نخورده‌ست و درد درد 


آنست کز حیات جهانش نصیب نیست. 
سعدی, 

زهد باید که درد ناب خورد 
وز دل خویشتن کباب خورد. ‏ _ 

؟ (از انندراج). 
غریل؛ درد تک شيشه. (منتهی الارب). 
امثال: 
اول پیاله و درد. درد و اول پیاله. (امثال و 
حکم)ء و رجوع به دردی شود. 
بی‌درد؛ بدون لرد. خالص:ٌ 


مگر دنیا سر آمد کاینچنین آزاد در جنت 


می بی‌درد می‌نوشم گل بی‌خار می‌بینم. 
سعدی. 

- درد زدن؛ درد کشسیدن. شرابخواری. 

می‌گسار: ی 

اول قدح از دست دلارام کشیدم 


روزی که ز می روزی ما درد زدن شدن. 
شافی (از آندراج). 

< درد مکیدن؛ مکیدن لای و ته‌نشین و 
غیرصافی: 
نگه صاف می‌ام شیخ نداشت 
هوس درد مکیدن دارد. 

ظهوری (از آتدراج), 
درد می؛ به معلی درد که در چیز رقیق 
ته‌نشین شود, و مجازا به معنی شراب تیره. 
(آتدراج). 


| در داثرة المعارف فارسی از نظر اصطلاحات 


دانشها بویزه علم شیمی چنین آمده است: 

درد یا دارتو یا آرگول " (از انگلیسی) یا 
تارتر " (از فرانسه) تارتارات اسیدپوتاسیوم, 
بحالت ناخالص که در ته ظروف محتوی 
شراب تخمیر شده. رسوب می‌کند. تصفیه‌شده 
و خالص آن «طرطیر» است. ||تهمانده و 
ته‌نشین هر چیز چسون فلزات. ثافل. ثفل: 
اقلیمیا؛ درد سیم و زر که وقت گداختن بالا 
برآید. (سنتهی الارب). و رجوع به اقلیمیا 
شود. ||شراب تیره. (غیاث). و در قاموس 


" کتاب مقدس درد بدین‌سان تعریف شده است: 


ثرابی است که بدون حرکت به حالت خود 
گذارده‌شود تا مصفی گشته و خواصش افزون 
شود. |[کنایه از آخر. انتها. پسین جزء. (ناظم 
الاطباء). 
- درد سال؛ آخر سال, (از آنتدراج): 
به پیری عشق کیفیت پذیرد 
ضاف این باده... را درد سال است. 
سلیم (از آنپدراج). 
- درد شب؛ پاس آخر شب. (ناظم الاطباء). 
< درد ماه؛ اخر ماه. (انندراج)* 
کنون که بادءٌ صاف طرب به جام من است 
چو درد ماه صفر محتصب سبوشکن است. 
اشرف (از آتدراج). 
شده هنگام درد ماه صفر 
بادءٌ صاف ریز در ساغر. 
اشرف (از آتندراج), 
درد. [د](ع ص, ) ج درداء. (اقرب الموارد). 
رجوع به درداء شود. 
۰۵3 [د] ((خ) تخلص خواجه میر ابن 


خواجه محمدناصر (۱۱۳۳ - ۱۱۹۹ ه.ق.). 


صوفی و از بزرگترین شعرا و از ارکان ادب 
آردو متولد دهلی, از اعقاب خواجه بهاءالدین 
موسس فرقة نقشبندیه بود. وی در آغاز مانند 


پدر در نظام خدمت میکرد. ولی در ۲۰سالگی 


دردآشنائی. 


از آمور دنیوی دست برداشت و به گوشه گیری 
و ریاضت پرداخت. در ۱۱۷۲ ه.ق.بجای 
پدر ریاست محلی چشتیه و نقتبندیه را 
بدست گرفت و یگانه شاعر اردو بود که در 
لشکرکشی نادر به هند و در تاخت و تاز 
(۱۱۷۵ ه.ق.)احمدشاه درانی در دهلی ماند. 
نختین اثر وی اسرار الصلاة است که آنرا در 
۵سالگی نوشت. آثار دیگرش علاوه بر 
دیوان شعر اردو و دیوان کوچکی از اشعار 
فارسی, عبارتند از مجموع رباعیات موسوم 
به رسالهٌ واردات (۱۱۶۶ - ۱۱۷۲ ه.ق.), و 
حاشية مفصل وی بر آن بنام علم الکتاب» نالا 
درد, اه سرد, درد دل, شمع محفل, حرمت 
غاء و غیره. (از داثرة المعارف فارسی]. 
دردآر. [ذْ] (نف مرکب) دردارندم: 
دردآورنده. اسم فاعل از درد آوردن. (از- 
برهان), چیزی که موجب درد می‌گردد. (ناظم 
الاطباء) 
در۵آسا. [د] انف مرکب) دردآساینده. 
تسکین‌دهنده درد و آسایش‌دهنده از رنج و 
اندوه. (ناظم الاطباء). |((ص مرکب) مانند 
درد. دردگونه. 
۵ره آشام. (3] (تف مرکب) دردآشامنده. 
اشامنده درد. انکه جام شرابی را.تهی می‌کند 
و تا ته آن می‌آشامد. (ناظم الاطباء). توسعاً 
شرابخوار؛ 
می با جوانان خوردنم خاطر تمنا می‌کند 
تا کودکان در پی فتند این پیر درداشام را. 
سعدی. 
درین سماع همه ساقیان شاهدروی 
برین شراب همه صوفیان درداشام. سعدی, 


مستی از من پرس و شور عاشقی 


آن کجا داند که دردآشام نیست. سعدی, 
آن حریفی که شب و روز می صاف کشد 

بود ایا که کند یاد ز درداشامی. حافظ. 
جمله وحش و طیر مست جام عشق : 

جان هر یک گشته دردآشام عشی, 


اسیر لاهیجی (از آتندرا: 
فلک امشب به کام رند دردآشام می‌گردد: - ۰ 
عسی رو خراب راحت کن که امشب جام می‌گردد. 
ملا فتفور لاهیجانی (از اتدراج). 
۵ر ۵ آشفاء زد ش /شٍ] (ص مرکب) آشنا و 
مأًنوس با درد. معتاد به درد و رنج. (ناظم 
الاطباء). واقف و آ گاه‌به سختی و شدت و 
ناملایم؛ 
سخت می‌ترسم چو برگ لاله گردد داغدار 
گوش‌گل از نله دردآشنای بلبلان. 
صائب (از آتدراج). 
درد آشنائی. [د ش /ش] (حسامصس 
۸0 - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 


دردآگین. 


مرکب) انس با درد داشتن. دردا هش تاچودرد 
آگاه‌و واقف به شدت درد و رنج بودن. 
درد کین. [د] (ص مرکب) پر از درد و 
موجع. (ناظم الاطباء). پردرد؛ 
خار تا کی, لاله‌ای در باغ امیدم نشان 
زخم تاکی, مرهمی بر جان دردا گین‌من. 
سعدی. 
تمعص؛ درد گین‌گردانیدن شکم را (از منتهی 
الارب). 
درد لو۵. [3] (زسف مرکب) دردآلوده. 
آلوده بسه درد. دردت‌ا ک. دردمند. دلگیر. 
غمنا ک.(ناظم الاطباء): 
ز اه ان طفلکان دردالود 
گردی‌از غار بردمید چو دود. 
آه دردآلود سعدی گر ز گردون بگذرد 
در تو کافردل نگیرد ای مسلمانان نفیر. 
سعدی. 


نظامی. 


روی زرد است و اه دردآلود 

عاشقان راگواه رنجوری. 

ای وصالت آرزوی جان غم‌فرسود من 

در فراقت شد به گردن آه دردآلود من. 
اسیری لاهیجی (از آنندراج). 

درث آلو۵. [د] (نمف مرکب) دردآلوده. هر 

چیز روانی مانند آب و یا شیر که کدر و الوده 

به دردی باشد. (ناظم الاطباء) توام با ذرد. 

تیره. کدر. به لای آميشته, (یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ 


حافظ. 


باده دردآلودتان مجنون کند 
صافی ار باشد ندانم چون کند. مولوی؟ 
درد آمدن. [دع 5] (مص مرکب) قرین 
درد و الم شدن. 
- امتال: 
مگر زبانت درد می‌آید؛ چرا از گفتن چیزی که 
ترا زیان ندارد امتاع ورزی. (امثال و حکم). 
|ابدرد آمدن, متألم شدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رنجیده‌خاطر شدن. آزرده شدن: 
سخن همه سخن غازی بود و خلوتها در 
حدیث لشکر با وی می‌رفت و پسدریان را از 
آن نیک درد می‌امد. (تاریخ بیهقی ص‌۵۸). 
-به درد آمدن؛ درد گرفتن. متألم شدن. 
آزرده شدن. کوفته شدن. احصاس غم و رنج 
کردن؛ُ 
طفل را چون شکم بدرد آمد 
همچو آفعی ز رنج او بربیخت. 

پروین‌خاتون. 
- |[رنجور و کوفته شدن: سوارگان ما ننک 
بدرد آمده و بدان زشتی هزیمت شده و اگر 
خوارزمشاء آن ثبات نکردی... خللی افتادی 
بزرگ. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص۳۴۶).  .‏ 
- ||ستأثر شدن: 
دل شیرین بدرد آمد ز داغش 
که‌مرغی نازنین گم شد ز باغش. . نظامی. 


درد آهیز. [د] (نمف مرکب) آميخه به 
درد. آميخته به لای و لرد. کدر. غیرصافی. 
غیرروشن* 
من اول بما اون تفیر یاف 
به آخر جام دردآمیز باشد. نظامی. 
درد آوردن. (د ر ] (مص مرکب) بدرد 
آوردن. تولید درد کردن. دردنا ک ساختش. با 
درد همراه کردن, ایجاع. تفجیم. (تاج المصادر 
بیهقی). فجع. (دهار). رنجور و بیمار کردن؛ 
چو عضوی بدرد آورد روزگار 
دگر عضوها را نماند قرار. 
قام فی ظهری؛ بدرد آورد مرا. (منتهی الارب). 
مَضَ؛ بدرد آوردن جراحت. (تاج المصادر 
بیهقی). اادتج دادن. اذیت کردن. زد (تاج 
المصادر بیهقی): 
بدان باش کو گفت زآن برمگرد 


چوگفبار و رایت نیارد بدرد. 


سعدی. 


فردوسی. 
دردا. [5] (صسوت) (از: درد + الف) لفظی 
است که گاه افوس و اسف بر زبان رانند و 
دری‌فا مرادف آن است. (آنندراج). کلمة 
افوس و حسرت یعنی آه دریفاء وای, حیف 
و افوس. (ناظم الاطباء). حسرتا, واحسرتا. 
یاحسرتا دریغ و درد. ای دریغ. درینا. والهفا. 
وااسفا. آوخ. آواخ. فغان. ای داد. امان. ندامتا. 
فوساء 

چون مورد بود سبزء گهی موی من همه 


دردا که برنشست بر آن مورد سبز بشم. 


فرالاوی. 
دردا که در این زمانة غم‌پرورد 
حیفا که در این بادیة عمرنورد 
هر روز فراق دوستی باید دید 
هر لحظه وداع همدمی باید کرد. رودکی. 


صبح آه آتشین ز جگر برکشید و گنت 
دردا که‌کازهای خراسان خراب شد. 

2 ۳ ۴ خاقانی. 
دردا که دل نماند و بر او نام درد ماند 


وز یار یادگار دلم یادکرد ماند. خاقانی. 

بشگنت بهاری از درختم 

دردا که نگه نداشت بختم. نظامی. 

آخر سپد باید بهر چنان جمالی 

دردا که هیچکس را اين کار برناید. عطار. 

دردا که طبیب صبر می‌فرماید 

وین نفس حریص را شکر می‌باید. . سعدی. 

دردا و حرتا که عنانم ز دست رفت 

دستم تمی‌رسد که بگیرم عنان دوست. 
سعدی, 


دل می‌رود ز دستم صاحیدلان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. 


حافظ. 
بسی بگشتم و دردا به هیچ شهر و دیار 
نیاقتم که فروشند بخت در بازار. عرفی. 


دردا و دریغا که درین مدت عمر 


۱۸۵ 


از هرچه شنیدیم جز افسانه نماند. 


دردادن. 


؟ (از آنندراج), 
دردا که روزگار به دردم ثمی‌رسد 
برگ خزان به چهرة زردم نمی‌رسد. 
؟ (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درداء [3] (ع ص) مونث آدرد. بی‌دندان. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج, دژد. 
(از اقرب الموارد). ||ناقة درداء؛ ماده‌شتر 
کلان‌سال, یا انکه دندانهایش از پیری به ببن 
دندان نشسته باشد. (منتهی الارب). ناقهای که 
هنگام گاز گرفتن دندانهای خود را به «دردر» 
وین دندان میرساند. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ژد شود. 
درداء. (د] ((خ) ریگ‌توده‌ای بودة است مر 
عرب را (از منتهی الارب). 
- ابوالدرداء و امالدرداء؛ از صحابیان بوده‌اند. 
رجوع په ابولدرداء و امالدرداء در ردیفهای 
خود شود. 
|اکتیه و سپاهی بوده است عرب ر. (از ذیل 
آقرب الموارد از لسان). 
دردائیل. [د] (اخ) نام فرشته و ملکی. 
(ناظم الاطباء). نام ملکی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
۵رذاب. [د] (ع !) آواز طسیل. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
گردانب. (3] () دستبویه راگویند و آن 
میوه‌ای باشد کوچک و مدور و خوشبوی 
شبیه به خربزه. (برهان). دستنبویه. (الفاظ 
الادوية) (اختیارات بدیعی) (از تحف حکیم 
مزمن). 
درداد. (د] (اغ) صورتی و تلفظی است 
تیرداد را که نام یکی از پسران خسسروپرویز 
بسوده است. (از تاریخ ایران باستان ج۳ 
ص 4۲۵۹۴ 
درادن [د 5] (مص مرکب) دادن. عطا 
کردن خاصه در می و جام و از قبیل آن: 


چو دوری چند می درداد ساقی 

نماند از غرم شاهان هیج باقی, نظامی. 
ساقی می مفز جوش درده 

جامی به صلای نوش درده. نظامی, 
عشق آمد و جام خام درداد 

جامی په دو خوی رام درداد. نظامی. 
زآن جام که دست مرگ درداد 

مجنون خراب را خبر داد. نظامی 
هرگز نبردهام به خرابات عشق راه 

امروزم آرزوی تو درداد ساغری. ‏ سعدی. 
برمی‌زند ز مشرق شمع فلک زباته 

ای ساقی صبوحی درده می شبانه. . سعدی 
شرابی از ازل درداد ما را 

هنوز از تاب آن می در خماریم. سعدی, 


||افکندن: گلیمی به دوش او درداد و او را 
گفت‌که هر جا من میروم تو نیز در پی من 


۱۵۸۶ 


میباش. (تاریخ قم ص۹۸ ۲).][خازنج کردن. 
اخراج کردن. بیرون کردن. ۲ 

اواز دردادن؛ اواز دادن. فریاد برآوردن. 
بانگ کردن. آوا برکشیدن: روی بخراشید و 
الم تغاث ای مس‌لمین اواز درداد. 
(سندبادنامه ص ۷۳). و رجوع به آواز شود. 
- اوازه دردادن؛ مشستهر کسسردن. آواژ 
برآوردن؛ 

پس آنگه عشق را آوازه درداد 
صلای میوه‌های تازه درداد. 


دردار. . 


پدر دادن؛ بیرون کردن. خارج ساختن:ٌ 

هر آنچه از شاه دید او را خبر داد 

نهایهای خلوت را بدر داد. نظامی, 
- تن دردادن؛ کنایه از راضی شدن و قبول 
کردن.(برهان)؛ 

دگر ره در صدف شد لژلوی تر 


به سنگ خویش تن درداد گوهر. نظامی. 
سعدیا تن به نیستی درده 
چار؛ سخت باژوان اینست. سعدی, 


صلا دردادن؛ اواز دادن. فراخواندن (برای 

مهمانی و طعام). (از برهان): 

از آن پیش کارد شبیخون شتاب 

چو دراج درده صلای کاپ نظامی. 
چو شیرین گشت شیرینتر ز جلاب 
صلا درداد خسرو را که دریاب. 
ندا دردادن؛ ندا دادن 

ندای عدل تو درداده اند در منبر 
منادیان سیه جامف بلند آواز. سوزنی. 
منادی صبح ایین ندا درداد. (ستدبادنامه 
ص ۸۸). 

دردار. [د] (نف مرکب) (از: در. یاب + دار 
مادهٌ مضارع داشتن) دردارنده. دارنده در. که 
صاحب در است. 


کوچه دردار؛ که در مدخل آن در یا دروازه 


نصب شده باشد و دربند دارد. ||دارنده دز 


دارندٌ سرپوش. قاپاق‌دار. |اسرپوش‌دار: 
ظرف دردار. |[دربان. (برهان). بواب. نگهیان 
در, 
دردار. (د](ع !4 آواز دهل. (منتهی الارب). 
صوت طبل. درختی است بزرگ و آنرا گلهایی 
زردرنگ و برگهایی خاردار و میوه‌ای مانند 
قرنها و صاخهای دفلی است. (از اقرب 
الموارد). معرب دردار فارسی است. ||در 
تداول عاميانه, گیاهی است کوچک و خاردار 
که شتران آنرا می‌چرند. (از اقرب الوارداء و 
رجوع یه دردار در معنی فارسی آن شود. 
دردار. [] ()۱ درخی است که پشه بار 
می‌آورد و به عربی شجرالبق خوانند و بضی 
گویندفیددار همانست. (برهان). آنرا دارون 
گویندو نام دیگرش سپددار است و آنرا 
پشه‌دار نیز گویند. (از آنندراج). شجرالبق 
خوانند و در پارسی درخت پشه خوانند و به 


شیرازی سفیدار. (از اختیارات بدیعی). لفت 
قارسی است و آو را درخت پشه و نارون نیز 
گویندچه ثم او چون خشک گردد از جوف 
او پشه مکون می‌گردد. و نوعی «غرب» 
است. (از تفه حکیم مومن). درخت 
خوش‌سایه راگویند. و او را شجرةالبق نیز 
گویند. (از تذکر؛ داود ضریر انطا کی). قزاونه 
وزو خوانند. درختی بزرگ است ثمره‌اش 
ماد نار طرفی بربته بود. (نزهة القلوب). 
درختی است که پشه‌غال گویند و به عربی 
رای داد ازیو عترفی. 
تارون. (بحرالجواهر). لسآن‌العصافیر. بوقیصا, 
نارون. نشم‌الاسود. و بیشتر پیوندی آنرا 
نارون و پیوندنشده آن را سیاه‌درخت نامند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

درداشتن. [د تَ ] (مص مرکب) داشتن: 

- تعقیب؛ از پی درداشتن. (دهار). 

درداق. [](ع | دوکانچه و زمین کوچک 
کوفته و هموارکرده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

درداقس. [د ق] (ع () استخوانی است 
میان سر و گبردن, و آن لفتی است رومسی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). درداقص. 
درداقص. زد ق ] (ع !) کسنارة زیسرین از 
گردن. یا استخوانی کوچک در مفز سر. ج» 
درداقصات. (متهی الارب). درداقس. (اقرب 
الموارد). 

آدرداقصات. [ذ ۳ ع اج درداقص, 
(منتهی الارب). رجوع به درداقص شود. 
دردام. [د) () گس وشه‌نشین و زاه‌د. 
(آتدراج). زاهد تسبیح‌گردان و گوشه‌نشین و 
مرتاض. (ناظم الاطباء). 

دردامن. [دم] (! مرکب) حاشیه و کناره 

زین از لباس, (تاظم الاطباء). 

تنج 4 (دنٌ /نِ] ([مرکب) دانذ در. یک 

دانهٌ مروارید. (ناظم الاطباء). دانه در که 

مروارید غلطان بزرگ پرآب باشد. (لغت 

شوشتر- خطی). ||در یکت (آنتدراج): 

در یتیم. بتیمه. گوهر یکتا. دانةٌ دری تابان و 

بز رگ 

ماند به سینه و دم طاووس شاخ گل 

چون مشک و دردانه " درو بر پرا کنی, 


منوچهری. 


دردانةٌ عقد علبرینت 

لولو ز دو چشم من گشوده. 

چو در دریا فتادی از کرائه 

مکن تعجیل کآن دردانه گردد. 
مطلع برج سعادت قلک اختر سعد 
بحر دردانة شاهی صدف گوهرزای. 
صدف راکه ینی ز دردانه پر 


خاقانی. 
عطار. 
سعدی. 


نه آن قدر دارد که یکدانه در. سعدی. 


سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی 


دردانه. 


در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی, سعدی, 
عشق دردانه‌ست من غواص و دریا میکده 
سر قروبردم در آنجا تا کجا سر برکنم. 
حافظ. 
دردانه‌ها اگرچه پرا کنده‌هم نکوست 
اما کجا به گوهر منظوم می‌رسد. 
؟ (امثال و حکم) 


- دردانه‌سنج؛ آنکه دردانه را صرافی کند و 


ای در برگزیده که غواص کرده‌ای 

در بحر فکر, خاطر دردانه‌سنج را. خاقانی. 
دردانءة نار؛ قطره‌ای از خون. (ناظم 
الاطباء). 


| مج فرزند عزیز, طفل نیکوشمایل. (لغت 
شوشتر - خطی). نیازی. گراميی: مغ 
خاک را جای عروسی است که دردانه در اوست "۳ 
نونوش عقد عروسانه ببر بربندیم. ‏ خاقائی. 
سیاست بین که می‌کردند ازین پیش 
نه با پیگانه با دردانة خویش. نظامی. 
- دردانة حسن‌کبابی؛ در تداول, بِچه لوس. 
- عزیزدردانه؛ بچه سخت عزیز. بچه لوس. 
|[کنایه از سعشوق. (لفت محلی شوشتر - 
خطی). ||سوگلی و عزیز. (ناظم الاطباء). 
محبوب. بیار عزیز و ببهمتا؛ 
نیست متی که مرا جانب میخانه برد 


جانب ساقی گلچهر؛ دردانه برد. مولوی, 
سوی منزلها دوید و بانگ داشت 

که. که بر دردانه‌ام غارت گماشت؟ مولوی. 
وه که دردانه‌ای چنین نازک 

در شب تار سفتنم هوس است. حافظ, 


||مروارید سوده که از صافی یا پرویزن بسیار 
چشمه‌ریزی رد می‌کردند و با سرمه برای 
جلای چشم بکار می‌بردند. (مشنوی چ 
نسیکلسن). پسزشکان و داروسازان قدیم 
مروارید ناسفته و دیگر جواهرات را سائیده: 
در سرمه داخل می‌کرده‌اند و این نوع سرمه را 
کسل‌الجواهر نامند و استعمال مزوارید 
افام سرمه که داروبازان قدیم انهادرا شاد ۱ 
گویند. مرسوم پوده است. (فرهنگ لفات و 


تعبیرات ملنوی): 
گرچه دردانه به هاون کوفتند 
نور چشم و دل شد و دفع گزند. مولوی, 
دردانه. [دنٌ /نٍ](ص نسبی) (از: درد + 
انه) شبیه به درد. منسوب به درد. (ناظم 
الاطباء). چون درد. 
دردانه. [دنْ] (اخ) دخستر اسماعیل 
تیشابوری. وی زنی محدث و متدین و صالح 


:8 - 1 
۲ -زل: در و دانه؛ و در این صررت ناهد 
نخراهد بود ( کلمةٌ «در» در اين بیت مشدد آمده 


است). 


دردانه. 


بود و حدیث را از جد بسزرگبخیبوود 
عبدالکریم‌بن هوار صیرفی و نیز از ابوحامد 
احمدین حسن ازهری و دیگران شتد. 
سمعانی درباره او مطالبی نوشته است: دردانه 
در دهم صفر سال ۵۳۰ ه.ق.در نیشابور 
درگذشت. (از اعلام الساء ج۱ ص ۴۱۰ از 
التحبیر سمعانی). 
۵ردانه. [د ن] ((خ) دمی است از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان کازرون, واقع 
در ۲۳۶هزارگزی جنوب کازرون و دامن 
خاوری کوه فامور. يا ۱۰۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷) 
درذانه. (دْنْ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان احمداباد بخش مرکزی شهرستان 
آباده, واقع در ۶۶هزارگزی جنوب اقلید و 
کنار راه فرعی اقلید به د‌بید. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷). 
دردافزای.[۱5] (نف مرکب) دردافزا, 
دردافزاینده, افزايندة درد. افزون‌کننده رنج و 
درد از آن دارم که دردافزای نیست 
کاش‌هتی تا بجان دربستمی. خاقانی. 
درداند یش. [د] (نف مرکب) اندیشنده به 
درد. ||دردنا ک.دردآلود. سوزنا ک. 
<- عشق درداندیش؛ عشقی که خاصیتش 
اندیشه‌های دردنا ک است. (فرهنگ لفات و 
تعبیرات مثنوی)؛ 
یار کرد او عشق درداندیش را 
کلب‌لید خویش ریش خویش را. مولوی. 
دردانکیز. [15] (نف مرکب) دردانگيزنده. 
انگیزندة درد. |اسهیج رم و شفقت. 
رحم‌انگیز, (ناظم الاطباء). 
دردب. [55] (ع ص) امرأة دردب؛ زنی که 
به شب امد و رفت تماید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
دردبه. [دد ب] (ع مص) نوعی از دویدن. 
مانند دویدن ترسان که می‌دود و از ترس 
چیزی پس و پیش می‌نگرد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||خواری و فروتتی 
نمودن. (منتهی الارب). در مثل گویند: دردب 
لما عضه الثقاف؛ هرگاه در سختی گرفتار شد 
قروتتی آغاز کرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[عادت کردن به چیزی. (از ذیبل 
آقرب الموارد). 
دردبی. [ددبسیی ] (ع ص) طبلک‌نواز. 
(متهی الارب). انکه « کوبه» میزند که از 
آلات طرب است. (از اقرب الموارد). 
دردپیس. [د د] (ع !) سختی و بلا. (از 
متتهی الارب). داهیه. (از اقرب الموارد). 
||مهر: افسون است برای دوستی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||پیر. (از سنتهی 


الارب). شسیخ. (اقسرب الموارد). ||(ص) 
گنده‌پیر کلان‌سال. (متتهی الارب). زن پسیر 
فانی. (از آقرب الموارد). زن پیر. (غیاث): 
تما الحیزبون و الاردبییس 
و الطخا و النقاح و العلطبیس. 
صفی‌الدین حلی (از در نادره ج شهیدی ص یب). 
صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس 
ترک من گوی ای عجوز دردبیس. ‏ مولوی. 
درد پرست. [دپ ر] انف مسرکب) 
دردپرستنده. پیرستنده درد. میخواره‌ای که 
درد را بر صافی ترجیح دهد 
هم میکده را خدایگانیم 
هم دردپرست رآ ندیمیم. خافانی. 
درد‌پرور. [د جَز وَ] اسف مرکب) 
دردپرورده. غمگین و رنجور. (ناظم‌الاطباء): 
هوای سای گل دردپرور را نمی‌سازد 
نسیمی.آورد در جوش دلهای مشوش را 
دانش (از آنندرا اج). 
درد پیمای. [د پ /پ] (نف مرکب) درد 
پیماینده. دردکش. تحمل‌کنندء درد به مدتی 
دراز. که مدتی با درد دست بگریبان است: 
دردی‌کش عشق و دردپیمای 
اندوء‌نشین و رنج‌فرسای, نظامی. 
۵رد‌جای. (] ((مرکب) موضع درد. جای 
درد. جایی که درد کند. محل الم. لماس. 
(منتهی الارب). 
دردحة. [د دج (ع مص) مهر آوردن شتر 
ماده بچة خود را. |[با هم یکی شدن و پشتی 
کردن‌دو کس در دوستی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
درد چیدن. [:د] (مسص مرکب) درد 
برچیدن. کنایه از تیمار و بیمارداری و درد 
دیگری بر خود گرفتن. (آنندراج). پیشینیان 
عقیده رکه اگر کسی از ره تنقی 
دینتزی 3رد مریضی را به خود انتقال 
دهد مریض شفا یناید. و بسیار می‌شده که 
مادران نسبت به فرزندان این کار را می‌کرده و 
دردچین فرزندان می‌شده‌اند. (گنجینگجوی 
ص ٩6۰‏ 
پیش از آن بر راست و بر چپ می‌دوید 
که‌بچینم درد تو چیزی نچید. مولوی, 
هر که را باشد دلی می‌چیند از چشم تو درد 
هرکه را نازی بود بیمارداز چشم توست. 
صائب (از آنتدرا اج 
زردی از چهرة او نیر اعظم برداشت 
چیده درد از بدنش نرگس بیمار بتان. 
طالب آملی (از آتدراج). 
همچو بیماری که چیند درد بیماری وحید 
از خیال چشم بیمارش دل من خسته بود. 
وحید (از آتدراج). 
و رجوع به دردچین شود. 
3رد‌چین. [د] (نف مرکب) دردچیننده. 


۱۰۵۸۷ 


چسینده درد. آنکه درد را برمیدارد. 
(ناظم‌الاطیاء). مونس و غمخوار, (آنندراج), 
کسی‌که آرزو کند درد و بلای کسی دیگر بدو 
اصابت کند و فدای او گردد. نغمخوار و 
دلوزء 

بدین آسمانی زمین توام 

ز چینم ولی دردچین توام. نظامی. 
|اعلاج‌کننده درد. و رجوع به درد چیدن 


درد خوردن. 


شود. 
دردح. (د د] (ع ص) حریص به چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[گنده پیر. 
(منتهی الارب). عجوز. (اقرب الموارد). | پیر 
فانی. (منتهی الارب) از اقرب الموارد. چ. 
درادح. (مستتهی الارب). ||اشتری که 
دندانهایش از پیری رفته و به مفرز و حنک. 
چسبیده باشد. (از سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به دردحة شود. 
دردحة. [د دح) (ع ص) زنی که طول و 
عرض او برابر باشد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||شترانی که بسبب سالخوردگی 
دندانهای آنها خورده شده به حنک چسبیده 
باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به دردح 


۳ 


شود. 
درد‌خای. [د] اتف مرکب) دردخاینده. 
غمگین و رنجور. (ناظم‌الاطباء). 
درد‌خواز. [د خوا / خا] (نف مرکب) 
دردخوارنده. درداشام. دردنوش. که 
دردخورد. شرابخوار. شرابخوار قهار. ||کنایه 
از مسردم فقیر و دون و فرومایه. (برهان) 
(آنتدراج): 
تلخ جوانی یزکی در شکار 
زیرتر از وی سیهی دردخوار. 
بسکه خرابات شد صومعة صوف پوش 
بسکه کتب خانه گشت مصطبه دردخوار. 
سعدی. 
|[کنایه از زین که به عربی ار گویند. 
(برهان) (انندراج), و رجوع به درد اشام شوی 
درد‌خور. د خوز / خْر] (نف مرکب) درد 
خورنده. خورنده درد. دردآشام. دردی‌نوش. 


نظامی. 


دردخوار. دردی‌خوار؛ 
بود چون نگین این دل دردخور 
که پیمان‌اش باشد از خویش پر. 
وحید (در تعریف حکا ک)(از آنندراج). 
درد‌خورد. (د خسوزذ / خرذد] (ن‌مف 
مرکب) دردخورده. گرفتار درد. (ناظم 
الاطیاء). 
درد خوردن. (: خوز / خر د] (مسص 
فک خورکن بره خصل درد 
یکی را همه ساله رنج است و درد 
پشیمانی و درد بایدش خورد. 
فردوسی. 
تاوصل ترا هجر تو ای ماه فروخورد 


۱۰۵۸۸ دردخورده. 

دردی نشناسم که دوصد بار تخوودم- 
فرخی. 

همی خور می از بن مخور هیچ درد 

که‌می سرخ دارد دو رخسار زرد. اسدی, 


پس این ناله و نوحه چندین چراست 
غریویدن و درد خوردن کراست. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
چرا درد نهانی خورد باید 
رها کن تا بگوید دشمن و دوست. 
دردی‌نبوده را چه تفاوت کند که من 


سعدی, 


بیچاره‌درد می‌خورم و نعره می‌زنم. . سعدی. 
> درد چیزی یا کسی خوردن؛ دریغ خوردن 
و تاسف. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). غم و 
غصه خوردن؛ 
سران سپه را همه گرد کرد 
بسی درد و تیمار لشکر بخورد. 
سپهبد پذیرفت و آرام کرد 
همه شب ز بهرش همی خورد درد. 
درد و غم خوردن؛ اندوهگین و متأسف 
شدن؛ 
خدای داند کاندر درختها نگرم 
ز درد وغم که خورم چون زنان بگریم زار. 
فرخی. 
دردخورده. (د خوز / خر 5 /د] (نسف 
مسرکب) دردخورد. گسرفتار درد. (ناظم 
الاطباء): 
جنس زن یابی و نیابی کس 
جنص یاران دردخورده خویش. خاقانی. 
درد دادن. [دد] (مسص مرکب) درد 
رساندن. قرین درد ساختن؛ 
چون مرا دردی دهد زنجیر عنبربار یار 
لعل شکربار او آن درد را درمان کند. 
امیر معزی (از آنندراج). 
درد داشتن. [د ت] امسص مرکب) - 
احاس درد و رنج کردن. |احس داشتنن 
(ناطم الاطباء). || صاحب‌درد بودن. آشنا به 
رنجهای نهان بودن, 
اشتن؛ درد آوردن. دردمند کردن. 
اذیت کردن. آزار و رلج و تعب دادن؛ مقدمی 
از ایشان [کافران غور ] بر برجی از قلعت بود 
و بسیار شوخی می‌کرد و مسلمانان را بدرد 
می‌داشت, یک‌چوبه تیر پر حسلق وی زد و او 
بدان کشته شد. (تاریخ بیهقی ص ٩‏ ۱۰). 
۵رد دل. [دد د] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
دردی که در قلب ایجاد می‌شود. وجع قلب. 
|ادر تداول عوام. درد شکم. دل‌درد؛ 
یار من شکرلب و گل‌روی و من در درد دل۱ 
گرکد درمان این دل زآن گل و شکر سزد. 
سوزنی. 
- درد دل گیرد مرا؛ در مورد قسم گویند: ا گر 
چنین باشد درد دل بگیرد مرا؛ دلم درد کند. 
(آتدراج): 


فردوسی, 


اسدی. 


- پدرد داث 


زاهد این تقوی و پرهیز تو بی‌تزویر نیست 
درد دل گیرد مراگر درد دین گیرد ترا 

مخلص کاشی (از آندراج). 
|اغم و آندوه درونی. سوز درون. رنج و درد 
تهانی: 
ز درد دل | کنون یکی نامه من 
نویسم فرستم بدأن انجمن. فردوسی. 
یه (با) درد دل؛ با غم و اندوه. سخت غمنا ک 


و اندوهگین؛ 
به درد دل از جای برخاستند 
چپ شا ایران بیاراستند. فردوسی. 
ولیکن بدین نام دلپذیر 
بنبشت با درد دل سام پیر. .. فردوسی, 


|امجازا یاد کردن غم گذشته بر کسی. شرح 
غمها. بیان اندوه خود به دیگری, شرح غم و 
آندوه, غم و شادی گفتن. بیان شکایت و جفای 
کی به وی. غمهای پنهان. شکوی. گله, 
اندمه, و با کردن صرف شود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). حکایت رنج؛ُ 


ستم‌نامة عزل شاهان بود 
چو درد دل بی‌گناهان بود. فردوسی, 
مرا به درد دل آن سروها همی گفتند 
که کاشکی دل تو یافتی به ما دو قرار. 
فرخی. 
من ندانستم هرگز که ز تو باید دید 
هر زمان درد دلی و هر زمان دردسری. 
فرخی. 


در امل تا دیریازی و درازی ممکن است 
چون امل بادا تراعمر دراز و دیریاز. 


سوزنی. 
نواند نشاند درد دلم 
گر صفاهان به گلشکر گردد.۲ خاقانی. 
درد دل دارم از ایام و بتر آنکه مرا 


با نگذارند که درمان به خراسان یابم ". خاقانی, 


ن. کته که سينةبدار نشلوی 


عیبش مکن که درد دلی باشد آه را 
درد دل دوستان گر تو پسندی رواست 
هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست. 


سعدی, 


سعدی, 
احوال من مپرس که با صدهزار درد 
می‌بایدم به درد دل دیگران رسید. . صائب. 
سخن نگفتن ما با تو گرم درد دل است 
که‌گفته‌اند حدیث نگفته میدانی. 


وحید ااز آندراج). 
-- امثال: 
درد دل خودم کسم است این هم درزدن 
دم‌ایه‌ها.(مشال و حکم). 
< درد دل با کسی زدن؛ غم و رتج خویش به 
وی بردن: 
سینه‌صافم باده با گیر وملمان می‌زنم 
درد دل با ذرة خورتید تابان می‌زنم. 


اسیر (از آتندراج). 


دردر. 


- درد دل به معشوق گفتن؛ غم و رنج هجران 
و بی‌وفایی دی شرح دادن. بیان شکایت و 
جفای معشوق: 
خَرّما روز وصالی و خوشا درد دلی 
که‌به معشوق توان گفت و مجالش دارند. ؟ 
- درد دل پیش کسی آوردن؛ غم و اندوه خود 
به وی گفتن: 
روز درماندگی و معزولی 
درد دل پیش دوستان آرند. 
- درد دل شمردن؛ غم و رنج خود برشمردن. 
مصائب و تیره‌روزیهای خود بازگفتن: 
غلام مردم چشمم که با سیاهدلی 
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم. حافظ. 
درد دل کردن. [د د دک 5] اسسص 
مرکب) زاری کردن. (غیات). زاری نمودن ون 
درد دل گفتن و خالی کردن. (از آنندراج). 
اندمه نزد کسی داشتن. گفتن و شرح کردن 
کسی دیگری راغم و اندوه و نا گواری‌های 
زندگی خود یا پیش آمدن ناملائمی را 
غمهای خود را برای دوستی گفتن بی چشم 
غمگساری. غم و اندوه خود را شرح دادن بی 
قصد استمدادی. غم و شادی بگنتن. نالیدن. 
بنالیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا), غم و 
غصه خود را بازگو کردن. در زبان و زمان 
تاریخ بهقی اين معنی با «غم و شادی گفتن» 
آمده است. رجوع به غم و شادی در همین 
لغت‌نامه شود: 
بدین سان درد دل پسیار می‌کرد 
به یوسف شوق خود اظهار می‌کرد. 
جامی (از آندراج). 
نستی بیمار خود ای ناله بالا پا گذار 
درد دل بی‌جا چرا پیش مسیحا می‌کنی, 
مخلص کاشی (از آندراج), 
||راز خود را به کسی گفتن, 
دردر. [دد] (( ق) درون در و دم ع 
الاطیاء). ۳ 
دردر. [د 5] ( ق) در وه بسرون 
خانه. کوچه. کوی. مهمانی. (یادداشت 


سعدی. 


دهخدا), دذر. 
دردو. [دٍ د] ((صوت) حکایت آواز لرزش 
اندام. 

- دردر لرزیدن؛ دیک‌دیک لرزیدن. دیک و 
دیک لرزیدن. 


دردر. [دد] (ع!) ندستگاه دندان طفل پیش 
از برآمدن. یا عام است. (منتهی الارب). 
ریشه‌های دندان کودک. (از اقرب الصسوارد). 


۱-به معنی غم و اندوه نیز ایهام دارد. 

۲-به معنی حقیقی هم به قرینة « گلشکره ایهام 
دارد. ۱ 
۳-اين بیت هم ایهام به معنی حقیقی دارد به 
قرية «درمان». 


دردر. 


ج. راو (متهی الارب) (اقرب الموازج) ,درب 
مثل گویند: آعییتی باشر فکیف بدردر؛ در 
جوانی از من نصیحت نپذیرفتی پس چگونه 
حال که از سالخوردگی «درادر» و ریشه‌های 
دندان‌های تو هویدا شده است! آنرا در ورد 
کی گویند که آنگاه که سالم بود از او | کراه 
داشته‌اند تا چه رسد به وقتی که معیوب باشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)- 

دردر. [دد) ((صوت) حکایت صوت 
ذرات‌النفخ. حکایت صوت سرنا. نام آواز 
سرنا. اواز سورنای و جز آن. (یادداشت 
عرحوم دهخدا). 

دردر کردن؛ به همه گفتن. افشا کردن. علنی 
کردن. چیزی را که افشای آن نیکو نیست همه 
جاو به همه کس گفتن, (بادداشت مرحوم 
دهخداا. شهرت دادن. چو انداختن. مطلبی را 
بین مر دم شایع کردن و اتتشار دادن. (فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده). 

در در تن. (در د رت ] () کلمه‌ای است که 
خنیا گران و نفمه‌سرایان در کار عمل خوانند. 
و آن نوعی از خواندن است که با طبول و 
ضرب باشد. و گویند اصل آن «درا در تسن» 
است یمنی در تن دراً و داخل شوء و قصف آنرا 
چنین گویند که بعد از آنکه جه آدم صفی را 
حضرت باری عز اسمه بيافرید فرمان به روح 
دررسید که در آن داخل شود. روح از هیولی 
متوحش و مخوف بود. جبرئیل علیه‌السلام در 
اندرون روح درآمد و به آواز نیکو درادرتن 
درادرتن سراییدن گرفت. روح را آن آواز 
خوش امده داخل در جسم شد. (لغت محلی 
شوشتر - خطی), 
درذرس. در /ر] (نف مرکب) رسنده به 
درد. ||آنکه به نیازهای مردم رسیدگی کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درد رسانیدن. [در /رٍ د] (مص مرکب) 
تعذیب کردن. رنج دادن. اذیت کردن. (ناظم 
الاطباء), ایلام. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
۵ردرگت. زد در] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت» واتع در ۵هزارگزی جنئوب 
کهنوج و سر راه مالرو انگهران به جاسک. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

دردرون. [د د] (| مسسرکب. ق مسرکب) 
اندرون. (آتدراج). داخل. درون. در جوف. 
میان. (ناظم الاطبام). 

۵ردرة. [ددر] (ع مص) خائیدن غورة 
خرماین را. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || خواندن بزغاله بسوی آب. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج). 

۵ردرة. [ددَرَ](ع [صوت) حکایت صوت 
آب در وادیها و دره‌ها. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). 


دردری. [د د] (ص نسبی) منسوب به 
دردر. ددری. رجوع به دردر و ددری شود. 
دردری. [د د ری‌ی] (ع ص) درازخ‌ایه. 
(منتهی الارب). و رجوع به دردرَی شود. 

دردری. [د دز را (ع ص) آنکه بسدون 
حاچت امد و شد نماید. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||«آدر» و دبه‌خایه. (از اقرب 
الموارد). ورجوع به ذرذری شود. 

دردزد. [در] اسف مرکب) دردزده. 
دردمند. علیل: 
زمین خا ک‌شد بوی طیبش توئی 
جهان دردزد شد طبیش توئی. نظامی, 
دردزدان. [دد] (اخ) دی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۴۶هزارگزی خاور بافت و سر راه 
مالرو بافت به جوران, پا ۲۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قبات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

دردزده. زد زد /د] (نمف مرکب) دارای 
درد. دردمند. مریض. عابل. خسته, بیمار. 


رنجور, (ناظم الاطباء). آفت‌رسیده. دردنا ک. 


(آندراج). دردرسیده. درددیده: این مقدار 
ندانستند که چون حشمت رایت عالی از ان 
دیار دور شود با کالنجار بازاید و رعیت 
دردزده و ستم‌رسیده با وی یار شوند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۶). 
دل دردزده‌ست از غم زنهار نگه‌دارش 
کومیوة دل باری پربار نگه‌دارش. ‏ خاقانی. 
دردزده‌ست جان من میوهٌ جان من کجا 
درد مرا نشانه کرد دردنشان من کجاء 

۱ خاقانی. 
گفت آری علتی داریم... و مرهم جراحت 
وصال دوست است. تعللی می‌کنيم تا فردا بود 
که به مقیصود برسیم که چون دردزده نه‌ایم 
خوداراب ندگان می‌نمائيم که کم از این 
نمی‌یاند. (تذکرة الاولیای عطار)ء 
کیست‌فلک یر شده: بیوه‌ای 


چیت جهان دردزده میوه‌ای. نظامی. 
دردزد بدن. [د د دی 5] (مص مرکب) 
دزدیدن. 

تن يا سر دردزدیدن؛ دور کردن آن. عقب 
پر دن آن؛ 

تن خویش از سر کهان دردزد 

جان خویش از می مهان پرور. سنایی. 


زخاک پای مردان کن چون تخت حاسبان تاجت 
وگر تاج زرت بخشند سر دردزد و مستانش. 
خاقانی. 
دردس. زد د] () در آستارا پساپتال را 
گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
پاپیتال شود. 
3رداست. [دد] (ص مرکب) موجود و مهیاء 
(آتدراج). آماده. حاضر. مهیا. (ناظم‌الاطیاء), 


درد سر. ‏ ۱۰۵۸۹ 


در دست دادن؛ تسلیم کردن. (ناظم 
الاطباء). 

- | غدر و خیانت نمودن, (ناظم‌الاطباء). 
دردستان. [دس] (تسسف مسرکب) 
دردس‌اننده. دردچسین. ستانندة درد. 
دردگیرنده. ||بمجاز, غمخوار؛ 

من دردستان تو نهانی 

تو درد دل که می‌ستانیآ نظامی. 
درد‌ستانی. [د س] (حامص مرکب) درد 
گرفتن. ||به مجازء غمخواری, به رنج و درد و 
غم دیگران رسیدن: 

دردستانی کن و درمان‌دهی 

تات رسانند به فرماندهی آ, نظامی, 
در دستی شاه. 1 ((خ) (درواز؛...) یکی 
از ده دروازءٌ شهر تبریز بوده است. رجوع به 
ترهة لقلوب ج۳ ص ۷۶ شود. 
درد سو. [د دس ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
سردرد. دردی که در ناحیهٌ سر اخباس شود. 
صداع. (آنندراج) (دهار). غول. (منتهی 


الارب): 

صفرای مرا سود ندارد نلکا 

درد سر من کجا نشاند علکا. ابوالمژید. 

توت... محرور را درد سر آورد. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

تا درد سرم فرونشاند 

این اشک گلاب سان مرا بس. خاقانی. 

گل‌درد سر برآرد و ما دردسر چوگل 

دیر آوریم و زحمت خود زود می‌بریم. 
خاقانی. 

هنرت مشک نافة اهوست 

چه عجب مشک درد سر زاید. خاقانی. 


هم به گلاب لعل بر, درد سرم که از فلک 

با همه درد دل مرا درد سریست بر سری. 
خاقانی. 

نه گل بنسبت خا کی‌نضت درد سر آرد 

چویافت صحبت آتش‌نه درد سر بنشاند. ۱ 


خاقانی, - 
صبحا به گلاب لاله بنشان 
این درد سری که شب کشیدم. خاقانی, 
گلابی‌که آب جگرها بدوست 
دوای همه درد سرها بدوست. نظامی. 
مشتری راز فرق سر تا پای 
درد سر دید و گشت صندل‌سای, نظامی. 
سر چرا یندم چو درد سر نمائد 
وقت روی زرد و چشم تر نماند. . مولوی. 
شراب چون نبود پایدار لات شرب 
ضرورتست که درد سر خمار کشم. سعدی, 
شرابی بی‌خمارم بخش یارب 
که‌با وی هیچ درد سر نباشد. حافظ. 


۱ -طبعاً این گفته بر اساسی نیست. 
۲ -نل: به شاهنشهی. 


۱۵۹۰ 


مسصدوع؛ درد سرگرفه. (عتنتهی الارب). 
||دردسر. کنایه از سرگردانی. تصدیم. 
مزاحمت. (ناظم الاطیاء). کنایه از محنت و 
رنج. و با لفظ آوردن و بردن و بیرون بردن و 
دادن و کردن و گرفتن و کشیدن مستعمل 
است. (انندراج). چیزی یا کاری مایة تعپ. 
ایذاه. أذیت. زحمت. رنج. آندوه. گرفتاری. 
مشقت. (یادداشت مرحوم دهخداا: 
به حال من ای تاجور درنگر 
میفزای بر خویشتن دردسر. 
همه اندوه دل و رنج تن و دردسری 
وین دل مسکین دارد به هوای تو سری. 
فرخی. 

من ندانستم هرگز که ز تو باید دید : 
هر زمان درد دلی و هر زمان دردسری. 

۲ فرخی. 
باری ندانمت که چه خود اری ای پسر ...۰ 


دردسر اوردن. 


فردوسی. 


تانیستی مراو تراهیچ دردسر. فرخی. 
همایة بدی و ز همسایگان بد 
هسایگان رسند به رنج و به دردسر. 
فرخی. 
کش نداند گفت کو از کس به دانگی طمع کرد 
با چنین فرمان و چندین شغل و چندین دردسر. 
فرخی. 
| گرچه رهی را تو کمتر نوازی 
پرهیزی از دردسر وز گرانی. ‏ منوچهری. 
در او هرکه گوثی تن آساتر است 
همو بیش با رنج و دردسر است. اسدی, 
هرکه ز من دردسر نخواهد و غم 
گوبه غم و دردسر مدار مرا. ‏ ناصرخسرو. 


وز پی داوری و دردسر و جنگ و جلب 
جز همه عاریتی چیز گروگان ندهی. 
ناصرخسرو. 


هیچ بهتر از آن نیست که... او را بکشم تب 
بازرهم از اين دردسر و اگراو دست انیت ۰ 


بکشد.تا بازرهم. (اسکندرنامه نسخه تسعید 
تفیسی). یحیی گفت: | گراین را از پس درد سر 
نباشد نیک است. (سجمل الشواریخ و 
القصص). 

گفت اجرت فزون ز دردسر است 
یک کاری عظیم پرخطر است. 
بار نغم عشق یار بستیم 

وز درد سر فرأق رستیم. . سیدحسن غزنوی, 
مابه تو اورده‌ايم دردسر ارچه بهار 

دردسر روزگار پرد به یوی گلاب!. خاقانی. 
مرا بر لوح خاموشی الف بی‌تی نوشت اوّل 
که دردسر زبان است و ز خاموشی است درمانش. 


خاقانی. 


سنانی. 


بریوی وصل تاکی دردسر فراقت 

آن می هنوز در خم چندین خمار من چه. 
خاقانی. 

جهان را چنین دردسرها بسی است 


یا ام و درز متارمی! 


وزین گونه در ره خطرها بسی است. نظامی. 

محتشمی دردسری می‌پذیر 

ورنه برو دامن اقلااس گیر. نظامی. 

خاصه خرقه ملک دنیا کابتر است 

پنج دانگ هنتیش دردسر است. ‏ مولوی, 

و به مصالح و مهمات کافی بی تعبی و 

دردسری. (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص .)٩۱‏ 

طالب ملک قناعت چو شدم دانستم 

کهز سر هرچه زیادت بود آن دردسر است. 
یز 


بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک 
دردسر باشد نمودن پیش از اين ابرام دوست. 
حافظ. 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 
کلاهی دلکش است اما به دردسر نمی‌ارزد. 
حافظ. 


- آری کرا فراغ دل و جان بود چو تو 


چاره نباشدش ز غم جان و دردشر. 
موقری (از رادویانی). 
نمی‌بریم به می‌خانه دردسر صائب 
شراب لعلی ما چهره‌های گل‌رنگ است. 
صانب (از آنندرا اج). 
گرنیاوردم یه حضرت دردسر معذور دار 
من که درد پای دارم دردسر چون آورم. 
۹ صائب (از آنندرا اج). 
-به دردسر بودن؛ گرفتار رنج و زحمت 
بودن: بر این جمله که تفصیل بدان نباطق 


" است., بکار بردندی تا مردمان به دردسر 


نبودندی. (تریخ سیستان, 
<به دردسر داشتن کسی را؛ اندوه و زحمت 
بسرای وی ایسجاد کردن. وی را به غم و 
مزاحمت دچار کردن: 
هرکه ز من دردسر نخواهد و غم 
ناصرخسرو. 
و#تی‌دردسر داشتن کسی را؛ در آرامش و 
مسالمت نگه داشتن وی. رنج و زحمت از وی 
دور کردن؛ شغل غزنی و حدود آن سخت 
بزرگ است کسی باید که ما را بی‌دردسر دارد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۳). خواجه احمد 
گذشته‌شد پیری پردل و باحشمتی قدیم بود و 
مارا بی‌دردسر می‌داشت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۲). 
دردسر بردن؛ رفع زحمت کنردن. رفع 
مزاحمت نمودن 
یاسرم در دست دردیر بیر 
یا مرا خواندست ان خالو پضر. 
مولوی. 

نه عادت است به خورشید دردسر بردن 
که‌رحمتی کن و بر خا ک‌عین اطف گمار. 

خواجه جمال‌الدین سلمان (از انندراج). 
دردسر کردن؛ مایةٌ دردسر و صداع شدن: 
دیدم بسی خلاف توقع ز دوستان 


دردشت. 


از صندل ار سخن گذرد دردسر کنم. 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
- دردسر کشیدن؛ تحمل صداع و دردسر و 
زحمت نمودن؛ 
صائب جگرش چون جگر صبح شود چاک 
یک روز اگرچرخ کشد دردسر ماء 
صائب (از انندرا اج), 
شوکت گلاب می‌کشم از بوی گل که یار 
از من دماغ تاره او دردسر کشید آ. 
شوکت (از آتدراج). 
دردسر آوردن. [د دش و د] مسص 
مرکب) دردسر دادن, دچار زحمت کردن. 
مصدع شدن. تصدیع دادن. موجب تصدیع و 
تضییع وقت شدن: نباید که شما دو تن مجلس 
عالی را دردسر ارید. اننچه نبشتی است, | 
سوی من فراختر می‌باید بشت. (تاریخ یهفی:" 
چ ادیب ص ۲۷۱). 
دردسر ۵ادن. [د دس د] (مص مرکب) 
ایجاد دردسر کردن. ایجاد مزاحست کردن. 
مورث تعب و رزج شدن. تصدیم. (دهار). 
مصادعت. (یادداشت شت مرحوم دهخدا؛ 
چون به خاقان رسیده شد خبرش 
بازپس شد نداد دردسرش. نظامی, 
حدیث چون و چرا دردسر دهد ای دل . 
پیاله گیر و بیاساز عمر خویش دمی. حافظ. 
چاره‌جویان را نمی‌دادیم صائب دردسر 
دردهای کهنهٌ هم را دوا بودیمما.. ‏ صائب. 
دردسردار. [ددٍس] (نسف مسرکب) 
دردسردارنده. دارنده دردسر. ژحمت‌دار: 
تصدیم‌دار: کار دردسردار؛ دشوار و با 
مخاطره. 
درد‌سر رسانیدن. (ددٍس زد](امسص 
مرکب) تصدیع دادن, زحمت دادن, ایجاد 
کردن مزاحمت. به زحمت انداختن, تصدیع. 
(دهار) (منتهی الارب). صدع؛ 
پایت را دردسری می‌رسان 


ره نتوان رفت به پای کسان. 
دردس رگرفتن. [د دس گ رٍ ت) م6 
مرکب) به صداع مبتلی شدن. (ناظم الاطبّاء۰ 
صدل په خامه مال ز خوناب دل کلیم 

کز حرف اثتباق منش دردسر گرفت. 

کلیم(از آتدراج)؛ 

دردسکت. [د د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت, واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون سر راه شوسه بم به 
سیزواران. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸ 
دردشت. دز د/درٍ ]۲ (خ) نام محله‌ای 


۱-به معتی اول هم ایهام دارد. 
۲-به معنی اول هم ایهام دارد. 
۳ -ضبط دوم از برهان است. 


دردق. 


است در صفاهان. (برهان) (از تراجت 
محله‌ای است در اصهان که اترا پاب‌دشت 
نیز گویند. (از تاج العروس). اصفهان... در 
اس چهان یدید است: گنه کوهک: 
جوباره و دردشت. (نزهة القلوب متقال ۳ 
ص۴۸), بین اهالی این محله و اهمالی محعلة 
جوباره یا جویباره همواره اختلاف بود و 
نزاعهای خونین درمی‌گرفت, کما اینکه 
کمال‌الدین اسماعیل در ابیات زیر بدان اشاره 
کرده‌است: 
تا که دردشت هت و جوباره 
نیست از کوشش و کشش چاره 
ای خداوند هفت سیاره 
پادشاهی فرست خونخواره 
تا که دردشت را چو دشت کند 
جوی خون راند او ز جوباره 
عدد هر دوشان بیفزاید 
هر یکی را کند بصد پاره. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ص ۶۹۳). 
دی بگذشتم چو بهشان بر دردشت 
از بوی گلاب و گل دماغم تر گشت. 
جمال الدین عبدالرزاق (از آنندراچ). 
دردق. [د د) (ع |) کودک. (منتهی الارب). 
اطفال. (اقرب الموارد). ||شتر ریزه و جز آن. 
(منتهی الارب). خرد از شتران. (از اقمرب 
الموارد). ||پیمانه‌ای است می راء ج. درادق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
درد کردن. [دک ذ] (مص مرکب) دارای 
رنج و درد بودن و احساس وج کردن. (ناظم 
الاطباء). متالم و متأثر و رنجور بودن. دردمند 
و آزرده از درد بودن؛ٌ 
دردی که دل ز دست تو می‌کرد می‌کند 
پر دل چگونه دست نهم درد می‌کند. 
خواجه آصفی (از آنندراج). 
التذاع؛ سخت درد کردن زخم و ریش و آنچه 
بدان ماند. (المصادر زوزتی). طمر؛ درد کردن 
دندان. (از منتهی الارب). فقیر؛ آنکه مهرء 
پشتش درد کند. (دهار). لبن؛ درد کردن گردن 
از بالش. (از منتهی الارب). 
امثال؛ 
از نخورده بگیر بده به خورده. آنکه خورده 
خورده‌دانش درد می‌کند. (امثال و حکم), 
||ناراحت و رنجور شدن. رنج و ناراحتی بر 
کی عارض شدن. درد گرفتن. عارض شدن 
وجع. آزرده شدن. متأثر شدن؛ خلیفه را 
سخت درد کرده بود از پوسه دادن من بر سر و 
کتف و دست و آهنگ پای‌بوس کردن. (تاریخ 
بهقی ص ۱۷۴). 
ملک از ناخن همی جدا خواهی کرد 
دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 
احمد برمک (از فرهنگ اسدی). 
در درد فراق تو دل من 


جان داد و نکرد هیچ دردش. خاقانی. 
||ناراحت و رنجور ساختن. دچار رنج و 
ناراحی کردن: 


مغزت نمی‌برد سخن سرد بی اصول 
دردت نمی‌کند سر روئین چون جرس. 


سعدی, 
این همه خار می‌خورد سعدی و بار می‌برد 
سنگ جفای دوستان درد نمی‌کند بسی. 

سعدی, 
< درد کردن سخن کسی را؛ اثر کردن ملامت 
در او. (یادداشت مرحوم دهخدا):ٌ 
کدته غمزه تو شد حافظ ناشیده‌پند 
تیغ سزاست هرکه را درد سخن نمی‌کند. 

حافظ. 
|ارحم کردن. (از آتندراج ۳ 
گفتمش درد دل خویش دلش درد نکرد 
این همه:مهر و محبت اثری کرد نکرد. 

سیدعبدائّه حالی تخلص (از انندراج) 


دردکش. (دک /ک) انسف مسرکب) 
دردکشنده. کشندة درد. کی که تا ته پیاله و 
درد شسسراب را مسی‌نوشد. شراب خوار. 
باده‌پرست. (ناظم الاطباء). دردنوش. 
درداشام؛ 
من زآن که گوشه‌نشین نی دردکش نی میوه‌چین 
می تاب و شاهد نازنین ساقی محابا داشته. 


خاقانی. 
درد غم بایدم نه صاف طرب 
زانکه با دردکش قرین باشم. خاقانی. 
ترمسم این قرم که بر دردکشان می‌خندند 
در سر کار خرابات کنند ایمان را. حافظ. 
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر 
کارفرمای قدر می‌کند این, من چکنم. 

حافظ. 


برو ای‌زاهد وبر دردکشان خرده مگیر 


بس تجربه کردیم در این دیر مکافات 

با دردکشان هرکه درافتاد برافتاد. حافظ. 
دردکشی. دک /ک] (حامص مرکب) 
عمل دردکش. دردکش بودن. دردآشامی. 
دردی‌خواری: 

در شان من به دردکشی ظن بد مبر 
کآلوده‌گشت خرقه ولی پا کدامنم. ‏ حافظ. 
درد کشیدن. [دکَ /ک د] (مص مرکب) 
درد بردن, چنانکه آبستن گاه زادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||وجع کشیدن. 

امثال: 

شادخانم میزاید ماء‌خانم درد می‌کشد. (امتال 
و حکم). تحمل درد. رنج بردن. ||تالم. تحمل 
ناملایم و رنج: 

خمتگی اندر طلب راححست 


درد کشیدن به امید دوا. 


دردگین. ۱۰۵۹۱ 
به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست 
به آرادت بکشم درد که درمان هم از اوست. 
سعدی, 
دردکن. [دذک) [نف مرکب) دردکننده. 
رنج‌آور. مورث درد و رنج. (ناظم الاطباع). 
در دکننده. (د ک نّن 5 /د] (نف مرکب) 
دردکسن. درداورن ده مورت رنج ۳ الم. 
دردآور. آزاردهنده: بضرورت برسانید وقتی 
که‌سلطان در خشم بود از اخبار دردکننده که 
برسیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰۹. 
درد گرفتن. [دگ ر تَ] اسص مرکب) 
متوجع شدن: شکمش درد گرفت و بس ثفل 
از زیر او بیرون آمد. (ترجمة تفیر طبری). 
گفت بخوردم کرم درد گرفتم شکم ۲ 
سر بکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. لبیبی. 
او را [رابعه را] دیدم با کوزه‌ای شکسته... و 
خشتی که وقتی سر بر آنجا نهادی و گفت: دلم 
درد گرفت. (تذکرة الاولیاء عطار), برق؛ درد 
گرفتن شکم گوسفندان از خوردن بروق. (تاج 
المصادر بیهقی). ||محالم شدن. درد خاستن. 
مبتلی به درد و رنج شدن. 
دردکن. زد گ] (ص مرکب) دردگین. با 
درد. رنجور. آیم. آلعة. (بادداشت صرحوم 
دهخدا). 
دردگیر. [د] (نف مرکب) دردگيرنده. 
دردنا ک. دردمند. (آنندراج). بادرد. دارای 
درد. دارای رنج. رنجور, (ناظم الاطیاء). 
دزدگین. [د] (ص مسرکب) دردگن. 
دردناک. دردمند. ضعیف‌شده. دردنا ک. 
پدردآورده شده. (ناظم الاطباء). آیم. آة. 
وجم. شکم. آلیم. صب: آنسن, نسی». ملک؛ 
مرد دردگین. (مسنتهی الارب). اکتلاء؛ 
دردگین‌کرده شدن از ضرب. تعص؛ دردگین 
شدن اعصاب کسی از بسیار رفتن. تکوع؛ 
دردگین شدن ساق دست. (از منتهی الارپ). 
قام ظهره به؛ دردگین پشت کرد او را. (منتهی 
الارب). قتد؛ دردگین شدن شکم شتر از 
خوردن قتاد. قد؛ دردگین شدن شکم. قصر؛ 
دردگین بن گردن گشتن. (از منتهی الارب). 
لوی؛ دردگین شکم. مجرود؛ کی که از 
خوردن ملخ شکم وی دردگین باشد. (منتهی 
الارب). مفل؛ دردگین گردیدن شکم ستور از 
خوردن گیاه یا خا ک.(از منتهی الارب). 
چشم دردگین؛ موم رما رمتدهر ار 
(یادداشت مرحوم دهخدا) چشم سرخ 
قمر بسان چشم دردگین شود 


۱ -نل: جامه. 

۲-مرحوم ده خدا در مرردی تصحیح 
کرده‌اند: لفت (شلفم) بخورد و کرم ( کلم) درد 
گرفتم شکم؛یعنی شلغم بخوردم کلم و شکمم 


درد گرفت. 


۲ دردگین. 


سپیده‌دم شود چو توتیای او 
دردگین. [د] (ص مرکب) دارای درد. 
دردآلود. دردنا ک:اشفال؛ دردگین شدن 
شراب. (از منتهی الارب). 

دردم.[::] (ق مرکب) فورآ. فی‌الفور. 


درزمان. درساعت. دروقت. همان‌دم. حالی. 
بی‌درنگ. برفور: 

نگون اندرآمد شماساس گرد 

بیفتاد پر جای و دردم پمرد. فردوسی. 
برون رفتم از جامه دردم چو شیر 

که ترسیدم از زجر برنا و پیر. سعدی. 


درم [د د] (ع ص) زنی که به شب آمد و 
رفت نماید. |ناقة دردم؛ شتر مادة کلان‌سال. 
و میم آن زائد است. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و يا ماده‌شتری که دندانهای او 
به «دردر» و ریشْة آن رسیده باشد. (از متهی 
الارب). و رجوع به درداء شود. 

دردمانیی. [5] (حامص مرکب) دردمندی. 
و رجوع به دردمندی شود. 

دردمانیدن. (د د نی د] (مص مرکب) 
دمانیدن. دمیدن کنائیدن و فرمودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دمانیدن شود. 

در دم گرفتن. [د ذگ ر تَ) امسص 
مرکب) به دهان گرفتن. به دم گرفتن. 
|اخوردن. 

دردمن. [25] (ص مرکب) مخنف دردمند 
که‌مردم افتاده و دردنا ک و خا کسار باشد. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به دردمند شود. 

دردمنف. [دمْ] (ص مرکب) (از: درد + مند, 
پسوند اتصاف)۲. صاحب‌درد. (آنندراج)؛ 
دردنا ک.(شرفامة منیری), دارای رنج تن و یا 
رنج جان. وجعنا ک.(ناظم الاطباء). دردگین. 
دردگن. دردآلود. وجع. وجمة. (از منتهی 
الارب): 
نباید که خسبد کسی دردمند 
که آید مگر شاه را زو گزند. 
به پابل همان روز شد دردمند 


فردوسی. 


بدانست کآمد بتنگی گزند. فردوسی: 
به خواب اندرآرد سر دردمند 
بیندد در جنگ و راه گزند. فردوسی. 
ازو شادمانی و زو دردمند 
بباید گسست از چه و چون و چند. 

فردوسی, 


رسیده به لب جان ناتتدرست 
همی چارء دردمدان بجست. فردوسی. 
درازتر ز نم مستمند سوخته‌دل 

کشیده‌ترز شب دردمند خسته‌جگر. ‏ فرخی. 
به مست و به دیوائه مدهید پند 


مخندید بر پیر و بر دردمند. اسدی. 
ای سینه که دردمندی از غم 
همزانوی غم دوات جویم. خاقانی. 


کاین نامه که هست چون پرندی 


از غمزده‌ای به دردمندی. نظامی. 
دیوائه و دردمند و رنجور 

چون دیو ز چشم آدمی دور. نظامی. 
من دانم و دردمند پیدار 

آهنگ شب دراز دیجور. سعدی. 


درازنای شب از چشم دردمندان پرس 
تو قدر آب چه دانی که بر لب جوئی. 


سعدی, 
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند 
قصد این قوم خطر باشد هان تا نکنی. 
حافظ. 
بر سین ريش دردمندان 
لعلت نمکی تمام دارد. حافظ. 
امتال: 
درد را پیش دردمند بگوی. (اثال و حکم), 
||ملول. رنجیده. غمنا ک.اندوهگین: 
- یکی نامه با لابه و دردمند 
نبشتم به نزدیک شاه بلند. فردوسی 
دگر گفت ا گر چند خندان بود 
چنان دان که از دردمندان بود. فردوسی. 
فرهمند بد کنش هرگز مرو 
تا نگردی دردمند و آه‌مند, ناصرخرو. 
دلم دردمند است باری برافکن 
برافکندة خود نظر بهتر افکن, خاقانی. 
خواجه چون دید دردمنددلم 
گفت‌اين دردنا کی‌از سفراست. ‏ خاقانی. 
لبت پیوسته بادا شاد و خندان 
۱ مبادا درد دل زین دردمندان. نظامی, 
دلم گوید به شیرین دردمند است 
بدین آوازه آوازش بلند است. نظامی. 
گرترسی از آه دردمندان 
برکن ز چنین شکار دندان. نظامی. 
اگر دنیا نباشد دردمندیم 
وگر,باشد به مهرش پای‌بنديم. سعدی. 
سوزان نکند پا سپند 
نچه کند دود دل دردمند. نعدی: 
نخواهی که باشد دلت دردمند 
دل دردمندان برآور ز بند. سعدی: 


تن دردمند؛ تن رنج‌دیده: 


که چونی بدینسان به درد اندرون 

تنی دردمند و دلی پر ز خون. فردوسی: 
به گرمابه شد با تن دردمند 

به زنجیر تن سوده و بر پبند. فردوسی. 
باری پسر از بی‌طاقتی شکایت پیش پدر برد 
و جامه از تن دردمند برداشت. ( گلستان 


سعدی). 

< دردمند شدن؛ بدرد آمدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). الم. (دهار) تالم. وجع. (تاج 
المصادر بیهقی). وصب. (تاج المصادر بهقی). 
ملول شدن. رنجیده شدن. غمگین شدن: 

از ایشان ترا دل شود دردمند 


بسی بر سپاه تو آید گزند. فردوسی. 


دردمنك. 
اگردر زمانه کسی بی گزند 
پپیند شود جان او دردمند. فردوسی. 
تهمتن ز الوا بشد دردمند 
ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند. فردوسی. 
دل خسرو از کوت شد دزدمد 
گشادنداز آن کشته بند کمند. فردوسی. 
ولیکن نیامد به پیران گزند 
دل گیو از آن کار شد دردمند. فردوسی. 
دگر آنکه رستم شود دردمند 
ز درد وی آید به ایران گزند. فردوسی. 


سهدار از آن کار شد دردمند 
همی گفت زار ای گو هوشمند. . فردوسی 
ازو شاه ایران شود دردمند 
بترسد ز پیروزبخت بلند, فردوسی, 
بدل؛ دردمندن شدن دست و پای. (دهاز) (تا 


المصادر یهقی). تصدیع؛ دردمند سر شدن:.: 
تفجع؛ دردمند شدن از سختی و اندوه. جنوب؛ 
دردمندپهلو شدن. (از منتهی الارب). ظهر؛ 
دردمند شدن پشت. (تاج المصادر بسهقی). 
عضد؛ دردمند شدن بازو. وقع؛ دردمند شدن 
پای از سستی. (تاج المصادر بیهقی). 

- ||پیمار شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
مریض شدن. ناخوش شدن. داء. (دهار): 
اگربچف او شود دردمند 

کند مرغزاری تیاه از گزند. فردوسی 
به بایل همان روز شد [اسکندر ] دردمند 
بدانت کامد به تنگی گزند. 


هر آن دل که از آز شد دردمند 


فردوسی. 
نیایدش پند بزرگان پسند. فردوسی. 
تدبیر نگاه داشتن چشم تا دردمند نشود آنست 
که...(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

دردمند گشتن؛ متألم شدن. رنجور گشتن: 
بدو گفت کای ژنده‌پیل بلند 

ز دست که گشتی چنین دردمند. فردوسی 
درد ند تمودن؛ بدرد آوردن. 0 
(منتهی الارپ). 

- دل.دردمند؛ دل رنجیده. دل نذوهگین 
بخسبد کی با دلی دردمند 


که‌از درد او بر من آید گزند. فردوسی. 
گزندتو پیدا گزند من است 

دل دردمند تو بند می است. فردوسی 
پرسید ازو شهریار بكد 

کداز ما که دارد دلی دردمند. فردوسی. 
بشد طوس و گستهم: و نوذر بماند 

دل دردمندش به غم درنشاند. فردوسی. 


نه روز همةٌ سیستان به دلی دردمند و چشمی 
گریان خاص و عام او را ماتم داشتند. (تاریخ 
سیتان). 

بیندیش از آن طفلک بی‌پدر 


وز آء دل دردمندش حذر. 


۱-پهلوی: درترمند 002300 - 08۲ 


دردمند کردن. 


به مردمی که دل دردمند حافظ را 
مزن به ناوک دلدوز مردم‌آفکن چشم. حافظ. 
سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ 
کهنه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد. حافظ. 
- دل دردمند؛ غمگین. اندوهنا کة 

همی بود گشتاسب دل دردمند 


خروشان و جوشان ز چرخ بلند. فردوسی. 
دل کسی دردمند بودن؛ غم و اندوه داشتن. 
اندوهگین بودن؛ُ 

مرا دل بر اين نیستی دردمند 

اگرایمنی یافتی از گزند. فردوسی. 
|ارنجور, مریض. بیمار. علیل. ناخوش. 
نالان. مقیم. ناتتدرست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). اصایة. مصابة. (منتهی الارب)؛ 

مرا امروز توبه سود دارد 

رودکی. 
چون محمد شنیده بود که هارون. مأمون را به 
کرمانشهان فرستاد و هارون سخت دردمند 
است و از آنجا به طوس شد. مردی را بیرون 


کردبانم‌هاء (ترجمة طبری بلعمی), 


چنان چون دردمندان را شنوشه. 


چو چیره شود بر دل مرد رشک 
یکی دردمندی بود بی پزشک. ‏ فردوسی 
پزشکی و درمان هر دردمند 
در تدرستی و راه گزند. فردوسی, 
پزشکی که باشد به تن دردمند 
ز تیمار چون بازدارد گزند. فردوسی. 
دگر داروی مردم دردمند 
بروی زمین هرکه گردد نزند. . . فردوسی. 
ششم دیدم ای مهتر ارجمند 
که شهری بدندی همه دردمند. فردوسی. 
کنون دردمندم من اندر نهان 
بگویم به داندگان جهان. فردوسی. 
که‌شش ماه است تا من دردمندم 
منم بسته که بیماریست بندم. 

(ویس و رامین). 


ای دردمندمرد مشو خیره بر طبیب 
زیرآ نشسته بر در عیسی‌بن مریمی. 


ناصرخسرو. 
فسونگر به گفتار نیکو همی 
برون آرد از دردمدان ستم. ناصرخسرو. 
کی‌شود هیچ دردمند درست 
زین طبیبان که زار و بیمارند. ناصرخرو. 
یکی مر تندرستان راغم و درد 


یکی را بوی درد دردمندان. 
بلع‌اس امامی (از المعجم) 
علاج دردمندان کن به هر درد 
کههر کس کو جراهت گرد ید گرد: 
(سعادت نامه). 
تیزخشمی زودخوشنودی قناعت‌پینه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر بیچاره‌ای. 
سوزنی. 
محنت و حال ناپسند اینت فتوح روز و شب 


بلیل و چشم دردمند ايثْتّ دوای آسمان, 
خاقانی. 
قطره و میغ تیره پین شیر سقید و تخمه کآن 
عالم دردمند را کرده دوای زندگی. خاقانی. 
صد عیسی دردمند را بیش 
درسایة زلف کرده بالین. 


تشنه دل تفته‌ام از دجله آریدم شراب 


خاقانی. 


دردمند زارم از بغداد سازیدم دوا.. خاقانی. 
دلم دردمند است هم درد بهتر 

طبیب دلم کز دوا می‌گریزم. خاقانی, 
دماغ دردمندم را دراکن 


دواش از خا ک‌پای مصطفی کن. نظامی. 
دید ابله پای دردمندی 


بر هر موئی ز مویه بندی. نظامی. 

که‌ای محراب چشم نقش‌بندان 

دوابخش درون دردمندان. نظامی. 

جان من سهلست جان جانم اوست 

دردمند و خته‌ام درمانم اوست. مولوی. 

گرز هفت آسمان گزند آید 

همه بر عضو دردمند آید. سعدی. 

ای مرهم ریش دردمندان 

درمان دگر نمی‌پذیرم سعدی: 

سلامت همه آفاق در سلامت 7 

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. 
حافظ. 


خصی؛ دردمند خصیه. طحل؛ دردمندسپرز. 
عضد؛ دردمندبازو. مصدور؛ دردمندسه. 
موت فجوع؛ موت و هلا کت‌که دردمند سازد 
مردم را از سختی. (منتهی الارب). 
< دردمنددل؛ انکه دلی دردمند دارد. انکه دل 
و قلب او بیمار است. کامد. کمد. (منتهی 
الارب). 
- دردمند گردیدن؛ بیمار گردیدن. مریض 
گشتن: :خفج؛ + دردمندساق گردیدن از ماندگی, 
الا رب صدع؛ دردمندسر گردیدن. 
3 دردمندسپرز گردیدن. (از منتهی 
الارب). ||غم‌خوار. مونس. (آنندراج). مشفق 


و غمخوار و مهربان و بامروت. ||خاکار. 


فقیر. گدا. تهی‌دست. ذلیل. خوار. (ناظم 
الاطباء). 
دردمند کردن. دمک 5] (مص مرکب) 
پدرد آوردن. رنجور ساختن. ایجاع. ایصاب. 
(تاج المصادر بیهقی). ایلام. (دهار). فجع. 
قفص. (منتهی الارب): 
مر آن چیز کآنت نیاید پسند 


مکن هیچکس رایدان دردمند. فردوسی. 
واخر کار دردمندم کرد 
بند؛ خود بدم به بندم کرد. نظامی. 


|ابیمار کردن. مریض کردن. ناخوش کردن: 
هرکه مر او را کند او دردمند 

کردنداند به جهان کس دواش 
چراغی که مرگش کند دردمند 


. ناصرخرو. 


۱۵۹۳ 


هم از روغن خویش یابد گزند. نظامی. 
دردمندنواز. [دمْن] نف مرکب) 
دردمندنوازنده. نوازندة دردسند. شفابخش. 
تسلی‌بخش رنجوران و صاحبان دردءٌ 

ببخش بار خدایا به فضل و رحصت خویش 
که‌دردمندنوازی و جرم‌بخشایی. سعدی. 
دردمنده. [د دم د /د] (نف مرکب) دمنده. 
نافخ. (دهار). و رجوع به دردمیدن شود. 
دردمندی. [د ء] (حاعص مرکب) حالت 
و چگونگی دردمند. درد داشتن. دردمند 
بسودن. اادنج. آزار. اندوه. حزن. (ناظم 
الاطباء): 

گویندمرا چرا نخندی 

گریه‌ست 
دردمندی من سوختة زار و نزار 

ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست, . 

حافظ. 

تألم: دردمندی نمودن. (المصادر زوزنی). 
کمد, کمدة؛ دردمندی دل از اندوه. (منتهی 


دردمیدن. 


نشان دردمندی, نظامی, 


الارب). ||رنجوری. درد. مرض. ناخوشی, 
بیماری. (یادداشت مرحوم دهخدا). وجع, 
(منتهی الارب). علت. مقابل تندرستی 
درستی و هم دردمندی بود 


گهی‌خوشی و گه نژندی بود. فردوسی. 
سر دردمندی بدو گفت چیت 

کهبر درد آن کس پباید گریست. . فردوسی. 
کنون‌سوسنت دردمندی گرفت 

گلت ریخت لاله نزندی گرفت. اسدی,. 
و دیگر چوبیمار افتد کسی 

در آن دردمندی بماند بسی. اسدی. 
چون مهذب مراست وآن دو ن‌اند 

عافیت هست و دردمندی نیست. خافانی 
دل شه که آینه‌ای بود پاک 

از آن دردمندی شده دردنا ک. نظامی. 
به گردی | گرچه دردمندی 

چندانکه گریستی بخندی. نظامی, 
کدامین سرو را داد او بللدی نت 
که‌بازش خم نداد از دردمندی. نظامی: 
چو بر تن چیره گردد دردمندی 

فرودآید سهی‌سرو از پلندی. نظامی. 


بسیار دردمندی بود که به تندرستی رساند. 
(مسوب به اردشیر بابکان از مرزبان‌نامد) 
||شفقت. غمخواری. (ناظم الاطباء). 
دردمه. رددمع] (اخ) کوا کپ‌سیاره راگویند 
که ز و مشتری و مریخ و آفتاب و ژهره و 
عطارد و قمر باشد. (برهان). |آفتاب. ||ماه, 
(ناظم الاطباء)؛ 
دردمیدن. [د د د] (مص مرکب) دمیدن: 
تفت. (تاج المصادر بهقی). نفخ. (دهار) فوت 
کردن. پف کردن: 
کاراو کشت و تخم او سخن است 
بدروی بر چو دردندت صور. ناصرخسرو, 


۱+ 2۹۴ 


گفت‌از گل صورت مرغی کنم و ٍ دردفیم آن 
صورت مسرغی شود. (قصص الانبیا» 
ص ۲۰۷ 

تا صبا رایحة خلق ورا درندمد 

چهر؛ باغ پر از تازه ریاحین نکند. سوزنی. 
چراغی کز جهانش برگزیدی 

ترا دادند و بادش دردمیدی. نظامی. 
خواجه فرمودند چرا آمده‌ای و چه می‌طلبی» 
گفت روح شما را می‌طلبم. حضرت خواجه 
توجه به اصحاب کردند و گفتند دردسمش؟ 
اصجاب گفتند کرم حضرت شما بسیار است. 
(انیس الطالبین ص ۱۶۳). و رجوع به دمیدن 
شود. ||وزیدن. (ناظم الاطباء). || خرویف 
کردن.دم زدن. باد کردن. نفس کشیدن, (ناظم 
الاطباء). 
دردمیده. [د 55 /3] (نمسف مسرکب) 


دمیده؛ٌ 


دردمیده. 


سخاش نور نخستین شناس و صور پسین 
که‌جان به قالب امید دردمید؛ اوست. 
خاقانی, 
نقر؛ دردمیده شده. (ترجمان القرآن جرجانی). 
۵ردنا ککا. [د] (ص مسرکب) درد‌ند. 
صاحب درد. (آندراج). بیمار. دارای درد و 
رنج. دردگین. (ناظم الاطباء). رصین. شکی. 
شکید. (متهی الارب). واصب, وجم. وجعة؛ 
کزآنگونه دیدی مرا دردنا ک 
به غم خفته شادی ز دل رفته پا ک. فردوسی. 
خویشان و گزیدگان و پا کان 
جمع آمده جمله دردنا کان, نظامی. 
پس از نام خدا و نام پا کان 
بر اورده حدیث درد نا کان. نظامی, 
علیز؛ دردنا کب ی آرام که خواپ نکند. عمد؛ 
سست و دردنا ک‌گردیدن مرد. کبد؛ دردنا ک 
جگر گردیدن. لعج؛ دردنا ک‌کردن اندام را. (از 
منتهی الارب). مرحان؛ دردنا ک شدن چشم. 
(تاج المصادر بیهقی). مض؛ دردنا ک‌کردن 
چراحت کسی را (ز متهی الارب). |[موجع, 
(ناظم الاطباء). بادرد. دردآورد. دردآلود. الم 
آلیم. (دهار). فجیع. مولم. آزاردهنده. 
رنجاننده؛ این چنین سخن دردنا ک‌چراگفت؟ 
(قابوسنامه). پس آن ملعون کافر جرجیس را 
عذاب دردنا ک‌می‌کرد. اقتصص الانبیاء 
۹ گروی را قوت خیال و حفظ متخیلات 
بودی چون یک راه دردناک شد مماودت 
نکردی, ( کیمیای سعادت). 
آن نازنینان زیر خا ک‌افکند؛ چرخند پا ک 
آی بس که نالی دردنا کار یاد ایشان 
1 خاقانی. 
ضرب دث. سخن, وجیع, هیر؛ ضرب 
دردناک. (از مستتهی الارب). |امسجروح. 
زخمی: بولول غلام مفیرتبن شعبه او را [عمر 
را] سه طعنه زده عمر دردنسا ک شد. 


ایدت. 


عبدالرحمان عوف را دست کرد و پیش کرد تا 
نماز کرد. (تاریخ سیتان). بود یک مسکین 
عازر نام, بر در آن توانگر افتاده بود. ریشنا ک 
و دردنا ک.(ترجمة دیاتسارون ص ۳۰۴). 
|| آسیب‌دیده. آفت‌زده: 

هر آن میوه‌ای کو بود دردنا ک 

هم از جتبش خود درافتد به خاک. نظامی, 


اغتا ک.سوزناک غانگ: 

کای‌فارغ آز 2 دردنا کم 

پر باد فریب داده خا کم. نظامی. 

زدی روی بر روی آن خاک‌پا ک 

بر آوردی از دل دمی دردنا ک. نظامی 

در هر طرفی ز طبع پا کش 

خواندند نمیب دردنا کش. نظامی 

صد هزاران قصه دارم دردنا کٍ 

دور از روی تو پا هر موی تو. عطار. 

زدم تیشه یک روز بر تل خاک 

به گوش آمدم نالة دردنا ک. سعدی, 

چه عاشق است که فریاد دردنا کش‌نیست 

چه مجلس است کزو های و هو نمی‌آید. 
سعدی, 

نالیدن دردنا ک‌سعدی 

بر دعوی دوستان بیان است. سعدی, 


تابه ار عشق پاک من چه کند 
نا دردنا ک‌من چه کند. 

پاقر کاشی لاز آنندراج). 
||غمین. غمگین. متأثر. رنجور. دردسند. 


آزرده. اندوهنا کد 
یکی مستمند باد یکی باد دردنا ک 
یکی باد شادکام یکی باد شادخوار. فرخی. 
چشم حاسدان و بدگویان بدین نیکوئی 
دردنا ک.(تاریخ سیستان). 
به درد پسر مادرش چون فروشد 
به‌خاک‌آن تن دردنا کش‌سپردم. خاقانی. 

۵ رهدلی ز اهل خاقانیا 

1 ۹:2 دردنا کی‌نیرزد. خاقانی. 
شه به زندانیان چنین فرمود 
کزدل دردنا ک خون آلود. نظامی. 
دل شه که آیینه‌ای بود پا ک 
از آن دردمندی شده دردنا ک. نظامی 
و امروز که در نقاب خاک‌است 
هم در هوس تو دردنا ک‌است. نظامی. 
گهش می‌زند تا شود دردنا ک 
گهی‌می‌کند آبش از دیده پاک. سعدی 
نیامد برش دردنا ک از غمی۱ 
که‌تهاد بر خاطرش مرهمی. سعدی. 
پرا کنده‌خاطر شد و دردنا ک 
یکی گفتش از دوستداران چه با ک. سعدی, 
سحرز میکده گریان و دردنا ک‌شدم 
که‌زد به خرمن آتش چناتکه پا ک‌شدم. 

بایافغانی (از انندراج). 


دزدناکت. [د](ص مرکب) دردآلود. و 


دردور. 
رجوع به دردآلود شود. 
دردنا کيي. [] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دردنا ک. دردنا ک بودن. دردآلود 
بودن. تفجعء 
چه سگ‌جانم که با این دردنا کی 
چوسگ‌داران دوم خونی و خاکی. نظامی. 
||غمتا کی.اندوهگینی: 
بر خاک‌من آن غریب خاکی 


نالد به دریغ و دردنا کی, نظامی. 
نالنده ز روی دردتا کی 
آمد سوی آن عروس خا کی. نظامی. 


درد‌نساننده. (د ن نّن د /د] (نف مرکب) 
نشانندة درد. مسکن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): | گردر مثانه دردی بود داروهای 
دردنشاننده با آن بيامیزند چون تخم کبان و 
لعاب آن و جوز و جلفوزه و فندق... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

دردنوش. [د] (نف مرکب) دردنوشنده. 
نوشنده درد. دردآشام. دردی‌خوار. آنکه جام 
شراب را تاه می‌نوشد. (ناظم الاطباه): 


ساقی که جامت از می صافی تهی مباد 
چشم عنایتی به من دردنوش کن. ‏ حافظ. 
در این صوفی‌وشان دردی ندیدم 
که‌صافی باد عیش دردنوشان. حافظ. 
اهل معنی مست جام وحدت‌اند 
اهل صورت دردنوش کثرت‌اند. 

اسیر لاهیجی (از آنندراج). 


دردو. [د 3/3 (ص) در تداول خانگی, 
زنی يا دختری سخت بی‌شرم و ستیزه کار. 
زنی یا دختری که در حضور بزرگتران از 
خویش سخن گوید و در هر سخن پیشی 
جوید. زنی سخت بدخوی و بی‌شرم. زنی 
زبانآور و سلیطه. زنی سخت بی‌شرم در 
گسفتار. دخستری بی‌شرم. ببی‌حیا. کولی. 
(یاددابت مرحوم دهخدا). سیت سماقی. 
آپاردی. حراف. سر و زیان دار. ِ- ناقلا, 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده), " ۲ 

دردوخت. [د] () عکایت و شهرت و: 
آوازه.(ناظم الاطبام). 

دردوختن. [دتَّ] (مص مرکب) دوختن, 
خیاطی کردن, (ناظم الاطباء). رجوع به 
دوختن شود. ||شکایت کردن. (ناظم الاطباع)؛ 

دردور. [د/۲)5 (ع لا گرداب که غرق کند. 
(منتهی الارب). محلی در دریا که اب آن 
میجوشد و می‌چرخد. و در آن بیم غرق شدن 
است. (از اقرب الموارد). گرداب. (مهذب 
الاسماء). گرداب مهلک و غرق‌کننده, و گویند 
عربی است. (برهان). 3 درادیر. (مهذب 


۱-نل: دردنا کی دمی. 
۲ - در اشعار فارسی به فتح اول بکار رفته 


است. 


دردور. 

الاسماء) 

گردبادسراب کینش را 
با قلک باژگونه دردور است. ابوالفرج روتی. 
سر همی گرددم کز اشک دو چشم 
مسعودسعد. 
دردور. (د] ((ج) تنگنائی است به کنار 
دریای عمان, (منتهی الارب). موضعی است 
در سواحل دریای عمان و آن تنگه‌ای است 
بین دو کوه که کشتیهای کوچک از آن عبور 
می‌کنند. (از معجم البلدان). و فی هذا البحر 
جبال عمان و فسها الموضع الذی یسمی 
لدردور و هو مضیق بین جبلین تسلکه السفن 
الاصغار و لاتسلکه السفن الصينیدة. 
(اخبارالصین وااهند ص۷). زکریاین محمد 
قزوینی در کتاب عجائب المخلوقات خود نیز 
از عجائب این تنگه حکایتی آورده. رجوع به 
عجائب المخلوقات در حاشيه حیاةالحیوان 
دمیری ج ۱ حاشیة ص ۲۰۳ شود. 
دردوس. (د] (!) (کسته داردوست) نامی 
است که در آستارا و گرگانرود به داردوشت 


همه تن در میان دردور است. 


دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
داردوست شود. 

دردوسیدن. [5 در ذ] (مسص سرکب) 
دوسیدن. ملصق شدن. تسق. عسق. (تناج 
المصادر بیهقی). و رجوع به دوسیدن شود. 
درده. [د د / د] (" درد. دردی. دردی 
شراب و آب و روغن و امثال آن. (برهان), 
درد شراب و آب و روغن و غیره آنکه در ته 
ظرف نشیند. (آنندراج)1 

تو صافی و من درده‌ام 

بی درد صافی‌خوار شد. مولوی. 
درده. [] ((خ) دهی است از دهستان افتر 
پشت کوه.بخش فیروزکوه شهرستان دساوند 
واقتع در دو هزارگزی جنوب باختری 
فیروزکوه با ۴۵۰ تن سکته, اب آن از 
رودخانة فیروزه و راه آن مالرو است. مزارع 
نهراباد و اشرف‌آباد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
درده.1] ((خ) دهی است از دهستان ارنگة 
بخش کرج شهرستان نهران واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال شرقی کرج. آب آن از 
چشمه‌سار و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
درده دادن. [د:/دد] !مس مرکب)۲ 
نمودن چیزی را از مال و سعادت خود به 
دیگری تا او را اندوهگن سازد. نمودن 
سعادت خویش برای ایجاد نبطه و حسد در 
دیگران. غنا یا سعادت خویش را به دیگری 
تمودن برانگیختن حسد او راء نمودن که من 
دارم و تو نداری بقصد آزار. تحریک کردن 
حسد کسی را با نمودن تنعم خود بدو. 
(یادداشت مرصوم دهخدا). تحیر. (تاج 


المصادر یهقی). 
دردی. [د] () رنج. |نفیر. بوق. کرتای, 
(ناظم الاطباء). 


دردی. [د دی‌ی ]۲ (ع [) درد. درده. آنچه 
به تک نشیند از مایع همچو روغن زیت و غیر 
آن. خلاف صافی. (متهی الارب). دردی 
روغن و غیره, آنچه از تیرگی در ته آن رسوب 
می‌کند. (از اقرب الموارد). به معنی درد که در 
چیز رقیق ته نشین شود. مجازاً به سعنی 
شراب تیره. و باید دانست که دردی لفظ عربی 
است و درد بدون یاء تحتانی فارسی. (غیاث). 
تیرگی شراب و روغن و جز آن. (شرفنامة 
منیری). ته‌نشین عصارات و به فارسی لای 
نامند و بهترین لابها لای شراب است که 
خشک او را طرطیر و به فارسی دارتو نامند. 
(از تحفة حکیم مومن). شافل. شفل. عکر. 
(متهی الارب). کنجاره. ره به سعی لای 
آب و شراب و روغن: 


کی‌کز بادةٌ خوش دور باشد 
اگردردی خورد معذور باشد. 

(ویس و رأمین). 
گربرسیدی به لبت آب من 
آب تو نزدیک تو دردیستی. ناصرخسرو, 
تا نگوئی تو مها کین پسرک 
دردی آورد هم از اول دن. ستائی. 
مضطر نشوی ز بستن نعل 
دردی ندهی ز اول خم. انوری. 
بر چین آثار سیل یود چو درد می 
فاخته کان دید ساخت ساغری از کوکنار. 

خافانی. 

جز ساقی و دردی سفال و می 
از ششدر غم مرا که برهاند. خاقانی. 
دردی و سقال مفلسان راست 
صافی.و صدف توانگران را. خاقانی. 


۰ عشقنچویکر بود هجران خوشتر ز وصل 


۳ 
باده چو دردی بود دیر نکوتر که زود. 


۲ خاقانی. 
دردی مطبوخ پین بر سر سبزه ز سیل 

شیشه نارنج بين بررسر آب از حباب. 

خاقانی. 

چون سوسن | گرحریر بافی 

دردی خوری از زمین صافی, نظامی. 
به اول قدح دردی ارد به پیش 

گذاردشکوه من و شرم خویش. ‏ نظامی. 
جام می هستی شیخ است ای فلیز 

کاندرو دردی نگنجد بول دیو. مولوی, 
دردی می در قدح کن پیش از آنک 

در خروش اید خروس صبح‌یام. سعدی 
سعدی سپر از جفا نیندازی 

گل‌با خار است و صاف با دردی. سعدی. 
و رجوع به درد شود. ۰ 

امتال: 


دردی. ۱۰۵۹۵ 


آول الدن الدردی, اول خم و دردی, اول خنب 
و دردی, چون: اول خنب دردی بود آخرش 
چگونه باشد. ( کشف الم حجوب, از امثال و 
حکم) 
مثل دردی به جام؛ یجای مانده. 

(امثال و حکم). 
دردی‌الخل؛ لای سرکه است و در جمیع 
افعال ضعیف‌تر از سرکه و در | کله قوی‌تر از 
آن است. (از مخزن الادویه) (از تحفة حکیم 
موّمن) (از اختیارات بدیمی). 
- دردی‌الخ مر؛ دردی شراب. (الفاظ 
الادویه). بهترین وی درد شراب کهن بود. (از 


اختیارات بدیعی). 
-دردی روغن؛ لای ته آن؛ نخست آن را نرم 


باید کرد... به پوست دنبه و خرما و دردی: 
روغن. (ذخیر خوارزمشاهی). ثفلی همچون 
دردی روغن زیت به اسهال دفع افد. (ذخیرٌ 
خوارزمغاهی): عنم ی غزة, مگنره 
دردی روغن و مسکه. خلوص؛ دردی و ثفل 
که‌در تک خلاص روغن نشیند. كدادة, کدارة؛ 
دردی روغن. مهل؛ دردی روغن زیت 
(منتهی الارب). 

< دردی زیت و.شراب؛ عکر. (مستتهی 
الارب): عکسرالزیت. دردی زیت 
(ریاض‌الادویق). 

- دردی مسکه ( کره)؛ لای ته آن که به 
گداختن فرو نشیند. قلدة. (منتهی الارب). در 
گتاباد خراسان دردی کره را که پس از 
گداختن در ته ظرف میماند دوغچ گویند. 
دردی می؛ عکرالخمر. (منتهی الارب). 
||مطلق شراب. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
حصیری... می امد دردی اشامیده معتمدی را" 
از آن بنده فرمود تا بزدند. (تاریخ بیهقی). تراو 
ماد ترا چه آن محل باشد که چون دردی 
آشامید جز سخن خویش نگونید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۲۸). 

< دردی نسییذ؛ لای نپیذ. خمرة. (سنتهی 
الارب). 

|اکنایه از آخر و انتهای هر چیز, درد. 

- دردی شب؛ کنایه است از اخر شب. (از 
آندراج)؛ چون وقت به دردی شب کشید و 
کیفیت شراب زور آورد فرورفتگی خواب با 
او هم آغوش شد. (ا کیرنامه. از انندراج), 
دردی. [ذ] (اخ) میر ابزاهيم... از شاعران 
معاصر صادقی کتابدار مولف مجمعالخواص 
(دورة شاه عباس کییر) است که نام او را مزلف 
مجمع‌الخواص آورده می‌نوید که وی از 


۱-از: درد +ه نسیت. 
۲ -از: درد +ه مختفی +دادن. 
۳ - در تداول فارسی با تخفیف باء خوانده 


شود. 


۱۵۹۶ دردیآشام. 


قصبه‌ای موسوم به «سرکان» ازبتوابع هسمدان 
است. و چند بیت از اشعار او را نقل کرده 
است. رجوع به تذکر؛ مجمع‌الخواص ص ٩۳‏ 
شود. 
دردی آشام. [د] (نف مسرکب) دردی 
آشامنده. آشامندة دردی. دردآشام. دردنوش 
دردی‌نوش: 
برنیامد از تمنای لیت کامم هنوز 
بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز. 
حافظ. 
دردی آمیژ. [د) (مف مرکب) آیخته به 
دردی, اصاف. ناخالصء 
مجوی عیش خوش از دور باژگون سبهر 
که‌صاف این سر خنم جمله دردی‌آمیز 


است. حافظ. 
درد یاب. [َزذ] نف سرکب) درد یابنده. 
آنچه درد کند: :متألم؛ چ چشم دردیاب. دردگین. 


درد بدن. هقی ]نی مرکب) دیدن 
نخست آتش دهد چرخ آنگهی آب 
به حال تشنگان در بین و دریاب. 
و رجوع به دیدن شود. 

درذیر. [د] (اخ) احمدین محمدین احمد 
عدوی, مکی به ابوالبرکات و مشهور به 
دردیر, از فاضلان و فقیهان مالکی مذهب 
مصر که در سال ۱۱۲۷ ه.ق.در عَدّی مصر 
متولد شد و در سال ۱۲۰۱ ه.ق.در قاهره 
درگذشت. او راست: اقرب‌المسالک لمذهب 
الامام مالک, منح القدیر در شرح مختصر 
خلیل, تحفةالاخوان نی علم‌البیان. (از 
الاعسلام زرکلی ج۱ ص۲۳۲ از فسهرس 
دارالکتب و المکتبة الازهریة), 
دردیزی. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
سربنان بخش زرند شهرستان کرمان واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری زرند و ۱۲ 
هزارگزی خاور راه مالرو زرند به راور. آب 
آن از قدات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 4۸. 
درذ ی کش. [د ک /ک] (نف مرکب) 
دردی‌کشنده. دردکش. شرابخور. درداشام. 
دردنوش. دردخوار: 

دردی‌کش عشق و دردیمای 

آندوه‌نشین و رنج‌فرسای, نظامی. 
ساقیا می ده که ما دردی‌کش میخانه‌ايم 

با خرابات آشائيم از خرد بيگانه‌ايم. سعدی. 
سعدیا صاف وصل ا گرندهند 

ماو دردی‌کشان مجلس و درد. .. سعدی. 
حافظم در مجلسی دردی‌کشم در محفلی 
بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می‌کنم. 

حافظ. 
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی‌مشریی است 
عاشق دردی‌کش اندر بند مال و جاه نیست. 
حافظ. 


نظامی, 


غلام همت دردی‌کشان ب یک رنگم 
ته آن گروه که ازرق لباس و دل‌سهند. 
حافظ. 
پیر میخانه چه خوش گفت به دردی‌کش خویش 
که مگو حال دل سوخته با خامی چند. 
حافظ. 


پر دردی کش ماگرچه ندارد زر و زور 
خوش عطابخش و خطاپوش خدائی دارد. 

حافظ. 
عبوس زهد به وجه خمار تشیند 


مرید خرقة دردی‌کشان خوشخويم. . حافظ. 


دردی‌کشان عشق چو سازند بزم خویش 
الماس در یال زهری فروکنند. 


طالب آملی (از آنندراج) 
درد یکشی. [دک /ک ](حامص مرکب) 
عمل دردی‌کش. درداشامی. دردنوشی, 
شراب خوارگی؛ 
پیام داد که خواهم نشست با رندان 
بشد به رندی و دردی‌کشيم نام و نشد. 

حافظ. 

دردی‌ناکت. [د](ص مرکب) پر از رسوب 
و پردرد. دردالود. (ناظم الاطباء). با دردی: 
آیی دردی‌نا ک, شرابی دردی‌نا ک: اعکار؛ 
دردی‌نا ک‌نمودن شراب و دوشاب و روغن و 
مانند انراء (از منتهی الارب). عکر؛ دردی‌نا ک 
از شراب و روغن و جز آن. عکل؛ دردی‌نا ک 
شدن چراغدان. (از منتهی الارب). 
دردی‌فوش. [د] (نسف مسرکب) دردی 
نوشنده. دردنوش. درداشام. دردخور, 
دردی‌کش. در بیت ذیل از مسولوی معنوی 
منقول در آتدراج دردی نوشت آمده است* 


گاهی اسیر صومعه گاهی اسیر بتکده 
گه‌رند دردی‌نوشتم گه شیخ و گاهی صوفیم. 


که تواننٍ گفت دردی‌نوشت 7 تلفظی است از 


نش و یا صورتی از «دردی‌نوش 


توا و نیز می‌توان آنرا تصحیفی از دردی 


نوشیم دانست به معنی «دردی نوشی هستم, 
درر. [در)(ع !) دررالطریق؛ میانة راه. 
(منتهی الارب). قصد و متن و میانه و قمت 
متقیم راه. (از اقرب الموارد). |[دررالبیت؛ 
پیشگاه خانه. (متهی الارب). گویند: داری 
درر دارک؛یمنی خانهة من روبروی خانة تو 
است و آن وقتی است که دو خانه رو در روی 
هم باشد. (از قرب المواردا. ||دررالریع؛ 
جای وزیدن باد. (منتهی الارب). سهب و 
وزیدنگاه باد. (از اقرب الموارد). ||هما علی 
درر واحد؛ یعنی بر قصد واحدی همتد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
درز. [در] (ع) ج دِرّة. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رّة شود. ||زیادی و 
روانی شیر. (از افرب الموارد). 
درو. دز ز](ع ص) چ داز. گویند نوق درر؛ 


دررباط. 


یعنی ماده شتران بسیار شیر. (از صنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به دار شود. 
درد. د] (ع 1ج درة. *مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). مرواریدهای بزرگ. (غیاث) 
(آنندراج). رجوع به در ودره شود: 


جایی که درر باید جائی که غرر باید 

معلوم غرر داری مفهوم درر داری. . فرخی. 

یا مگر ین نم پیوسته زمین گوهرزاد 

همچو زاید صدف از باران پا کیزه‌درر. 
فرخی. 

اگرچه بحر به نعمت ز ابر هست فزون 

کمینه چیز صدفهای پردرر دارد. 

معودسعد. 

بیخ زمین چو افر شاهان پر از درر 

شاخ شجر چو گوش عروسان ز گوشوار. 
تین 

آن زلف درازش به بر خویش کشیدم 

پس یک دو سب بسوسه زدم آن درج درر 

بر ۱ سوزنی. 

اما به حکم آنکه شاهزاده در حدائت سن و 

بدایت صبا بود. آن غرر و درر چون صبا 

می‌شمرد. (سندبادنامه ص 4۵۱. 

جرعه‌ای بر زر و بر لعل و درر 

جرعهای بر خمر و بر نقل و ثمر. ‏ مولوی, 


در است لفظ سعدی ز فراز بحر معنی 

چه کند به داستی در که به دوست بر 
نریزد. سعدی. 
نظر که با همه داری به چشم بخشایش 

درر که بر همه باری ز ابر کف کریم. سعدی, 
درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار 

| گرسفینة حافظ رسد به دریائی, حافظ. 
در ایذاء و مطالبت وصیت می‌کرد تا اصداف 
کیایی ايشان از درر نعمت تهی گردانید. 
(المضاف الی بدایم‌الازمان ص۸. در ایذاه و 
مطالبت وصیت می‌کرد تا... اخلاف کدخدایی 
ایشان از درر ثروت خالی کرد. (لمضاف الی. 
بیع الازمان ص‌۸). ۱ 
- درر دراری؛ مرواریدهای درخشان, 
|[زیادی و روانی شیر. (از اقرب الموارد). 
درربار. [د رَر] (نف مرکب) درربارنده. 
پارندء درر. آنکه یا آنچه درها پارد. |افصیح. 
(ناظم الاطیاء): از رشحات خامُ درربار 
ریاض اخبار شاه فلک افتدار بر وجهی 
نضارت یابد. (حبیب‌السیر بچ تهران ج۳ جزو 
۴ص ۳۲۳ 

دررباط. [دز. ز] ((خ) دهسسی است از 
دهستان ایدغمش بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واقع در ۲۷ هزارگزی 
جنوب باختری فلاورجان و ۲۰ هزارگزی راه 
گردنه‌سرخبه فلاورجان, با ۶۰۳ تن سکنه. 
آب آن از زاینده‌رود و قنات و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 


درربودن. 


درربودن. [دز. ز د] (مص مرکبربودن. 
گرفتن. اخذ کردن. بزور گرفتن و به تردستی 
گرفتن. (ناظم الاطباء). بسرعت گرفتن. 
پشتاب جدا کردن. بزور بردن. تخطف. (تاج 
المصادر بهقی). خطف. بلند کردن (در تداول 
عامه): درحال بادی از هوا برآمد و آن مال از 
او درربود. (قصص‌الانیاء ص۱۷۶). | گر دریا 
در موج آید و بچگان را دررباید آنرا چه 
حیلت توان کرد. ( کلیله و دمنه). زاغ... پیرایه 
درربود. ( کلیله و دمنه). چنان تقریر کردند که 
شاهزاده را شیری در ربود. (سندبادنامه 
ص ۲۵۲). 
آن یکی خر داشت پالانش نبود 


یافت پالان, گرگ خر را درربود. ‏ مولوی. 
گوش‌هش دارید این اوقات را 

درربائید این چنین نفحات را. مولوی. 
که‌نیم کوهم ز صبر و حلم و داد 

کوه‌راکی دررباید تندیاد. مولوی, 
قضا روزگاری ز من درربود 

که‌هر روز از وی شب قدر بود. سعدی, 
چوگربه درتربايم ز دست مردم چیز 

ور اوفتاده بود ریزه ریزه برچینم. . سعدی. 


صیادی ضعف را ماهیی قوی بدام اندر 
افاد... ماهی بر او غالب آمد دام از دستش در 
ربود و برفت. ( گلستان سعدی). 


افتاده که سیل در ربودش 

ز افسوس نظارگی چه سودش. ‏ امیرخسرو. 
- درربودن خواب کسی را؛ غلبه کردن 
خواب بر کسی. به خواب فرورفتن. در خواب 
شدن؛ 

در میان گریه خوابش درربود 


دید در خواب آنکه پیری رو نمود. مولوی. 
|انجات دادن. رهانیدن؛ 
که‌از چنگال گرگم درربودی 
چو دیدم عاقبت گرگم توبودی. سعدی. 
| جلب کردن. مجذوب کردن: حمدونه را 
طمع ملک و پادشاهی درربود. (سندبادنامه 
ص ۴۷). 
هوس کسی کسی را درربودن؛ وی را 
مفتون خود ساختن: و به اتفاق زن دلالی و 
جمالی داشت, جوان را هوس او در ربود. 
(سندبادنامه ص ۲۷۶). 
اااز ین بردن, محو کردن؛ 
از شهانم هیبت و ترسی نبود 
هیبت این مرد هوشم درربود. مولوی. 
|/بکارت گرفتن. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
ربودن شود. 

دررزان. اد ر) ((خ) ده کوچکی است از 
دستان گادکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۶۲ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۱۴ هزارگزی جتوب راه سالرو 
کروک به سبزواران. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج۸. 
دررسانیدن. [دزءز /رٍ د] (مص مرکب) 
رسانیدن. رسانیدن کسی یا چیزی به کسی. 
الحاق. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). ارهاق. (تاج المصادر بیهقی)؛ در 
شهر و مواضع باغها و درختان ثمر دررسانید 
و در قدیم در شهرینه درخت و باغها نبود. 
(تاریخ سبستان). چنانکه این پادشاه 
[اردشیر ] را پیدا ارد [خداوند] با وی 
گروهی مردم دررساند. (تاریخ بیهقی). اتباع؛ 
دررسانیدن از پس (دهار). 
دررسیدن. [دز, رز /ر د] (مص مرکب) 
رسیدن. اندر رسیدن. فرا رسیدن. درپیوستن. 
در عقب آمدن. ملحق شدن. پیوستن. اتباع. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). ادرا ک. (از 
منتهی الارب). الحاق. (دهار) (تاج المسصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). تدارک. (تاریخ 
بیهقی), درک. (منتهی الارب). رهق. (دهار) 
(ترجمان الضرآن جرجانی. لصاق. (تاج 
المصادر ببهقی). لحوق. (ترجمان القران 
جرجانی). لقیة. (دهار). آمدن. ورود کردن. 
(ناظم الاطباء): 
پشتم قوی به فضل خدایست و طاعتش 
تا دررسم مگر به رسول و شفاعتش, 
ناصرخسرو. 
سلام من بر شما باد ای اهل گورها: رجمت 
خدا بر آنها باد که پیش از شما رفتند و بر آنان 
که‌از پس شما خواهند رفت و ما آن‌شاءاثه به 
شما دررسیم. (تصص‌الانبیاء ص۲۳۵). 
|اراصل شدن. آمدن. رسیدن. وارد شدن. 
داخل شدن. فرا رسیدن: آمسروز بوالحسن 
دررسید با لشکری انبوه و اراسته (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۱۱۰ بر اثر این دیو سوار 
خیلتاش دررسید. (تاریخ بیهقی ص‌۱۱۸). 
پنٍ تسمیییدن ما [مسمود ] به نشابور رسول 
خلیقه دزرسید با عهد و لواء (تاریخ بیهقی). ما 
فرمودیم تا این قوم را که از غزنین دررسیدند 
بنواختند. (تاریخ بیهقی). حاجب... پیغام داد 
که... معمدی از هرات به نزدیک امیر می‌اید 
به چند پیفام فریضه باشد که امروز دررسد. 
(تاریخ بیهقی). پیر شده‌ام و ساعت ساعت 
مرگ دررسد. (تاریخ بیهقی). روز چهارشنبه 
سوم ماه فیقفه ای سال دررسید: [تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۵۱ پس از آن چسون 
خواجة بزرگ احمد دررسید مقرر گردانید تا 
باد حاسدان یکبارگی نشسته آمد. (تاریخ 
بهقی). خطاب رب العزة در رسید که شما 
راست می‌گویید. (قصص الانبیاء ص ۱۷). 
مائده از آسمان در می‌رسید 


بی شری و بیع و بی گفت و شنید. مولوی. 
و آنکه پایش در ره کوشش شکست 
دررسید او را براق و برنشست. مولوی, 


دررفتن. ۱۵۹۷۲ 


ساده مردی چاشتگاهی دررسید 

در سرا عدل سلیماتی دوید. مولوی, 
خاک‌قارون را چو فرمان دررسید 

با زر و تختش به قعر خود کشید. مولوی. 
که فردا چو پیک اجل دررتتن 

به حکم ضرورت زبان درکشی. نعدی. 


ای دوست روزها تو مقیم درش بباش 
بائد که دررسد شب قدر وصال دوست. 
سعدی, 
اکتاه؛ دررسیدن به کنه چیزی. درا زود 
دررس‌یدن تسوجبه و دور شسدن. دراک؛ 
دررسیدن اسپ جانور دشتی راء مال, مالة؛ 
دررسیدن کار بر غفلت و بیخبری که آمادة آن 
نبود و نمی‌دانست. (از منتهی الارب). 
||تحقیق کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درنگریستن؛ 
در بابهای علم نکو دررس 
مشتاب بی‌دلیل سوی دریاء 
آنست امامت که خدا داده علي را 
برخوان تو ز فرمان و به اخبار تو دررس. 
تاضر رو 
||بخته شدن. پختن. رسیدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نضح, به نضح رسیدن؛ 
میوه‌ها چون سیب و امرود و شفتالو و انار و 
مانند آن دررسید. (نوروزنامه). بایزید گوید 
دویست سال به بوستان برگذرد تا چون ما 
گلی دررسد. (تذكرة الاولیاء عطار). ااتربیه 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا) بالغ شدن, 


تاصرخسرو. 


شایتذ ارجاع کار شدن: امروز می‌باید که 
خداوند را بیار بندگان و چا کران شایسته 
دررسند. پس بنده کی روا دارد این چنین دو 
بنده را [حصیری و پسرش را] برانداختن, 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۷۰). |ابه بار 
نشتن. کامل شدن ابتدا باید دانست که امیر 
ماضی... شکو نهالی بود که ملک از آن نهال 
پیدا شد و دررسید. (تاریخ بهقی). |صادر 
شدن. اتفاق افتادن. رانع شدن. ااروبترو و 
برابر آمدن. (ناظم الاطباء). || فراهم شدن. 
دررفت. [دز, ز) ([ مرکب) خرج و هزیند. 
مقابل درآمد که دخل باشد.(ازناظم الاطبام), 
دررفتگی. [دز, رت /ت] (صسامص 
مرکب) حالت دررفته. از بند بیرون آمدن 
استخوان. انفکا ک.(یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به دررفتن شود. 
دورفتن. دز رز تْ] (مص مرکب) رفتن. 
(تاظم الاطباء), 

- از جا دررفتن؛ در اصطلاح عامه, عصبانی 
شدن. نا گهان خشمنا ک‌شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). از جای بشدن. 

|اداخل شدن. درآمدن. درون آمدن. (ناظم 
الاطباء). بدرون رفتن. فروشدن. درشدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اتخال. اتماج. 


۱۵۹۸ 


ازدهاف. انشیام. تصرب. تشیم‌بیتغلفل+ پس 
مروان سوگند خورد که از در قلعه بر نخیزم تا 
درروم یا بمیرم. (ترجمة طبری بلعمی). هر دو 
قفل بشکست و در خانه باز کرد و دررفت» 
خانه‌ای دید سفید پا کیزه مسهره زده. (تاریخ 


دررفته. 


بسیهقی چ ادیپ ص۱۱۹). مرا [احمدین 
ابی‌دژاد ] بار خواست [خادم خلیفه ] دررفتم 
و بنشستم. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۳). سالار 
بکتندی با غلامان سرائی و دیگر لشکر تعبیه 
کردندو به شهر دررفتند و از آنجا به لشکرگاه 
آمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۴). گفت 
بسماله بار است درای, دررفتم. (تاریخ بهقی 
ص۱۴۹). 

هیچ گرگی در نرقتی اندر آن 
گوسپندی‌هم نگتی زآن نشان. 
آن گدا دررفت و دامن درکشید 
اندر آن خائه پحسبت خواست دید. مولوی, 
دعقلة: دررفتن در وادی, (از منتهی الارب). 
در رفتن با کی؛ با او اختلاف را به نحوی 
حل کردن. به نوعی صلح کردن, (یادداشت 


مولوی, 


مرحوم دهخدا). 

| خارج شدن. بیرون شدن. (ناظم الاطباء). 
انپراح. (المصادر زوزنی). 

از حد دررفتن؛ تجاوز و تخطی کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


< بدررفتن؛ بیرون شدن. خارج گشتن: 
سودای تو از سرم پدر می‌نرود 
نقشت ز برابر نظر می‌نرود. 
دررفتن سخن از دهان کسی؛ انجام شددن 
عملی بی‌اراد؛ خخص بر اثر غقلت یا اشتاه. 
خطا کردن و سخنی بی اراده گفتن یا در کاری 
بدون توجه اشتباه کردن که در این حال گویند 
از دستم یا از دهنم دررفت. (از فرهنگ لفات 
عاميانة جمال‌زاده). 


سعدی, 


دررفتن کاری از دست کسی؛ در اصطلاح ۳۳ 


عامه, بدون اراد وی توسط وی انجام شدن 
آن کار. 

||عبور کردن. گذر کردن. (ناظم الاطباء): 
موسی گفت یا دریا مرا راه ده که من آشنايم. 
آب از قعر دریا آمد و بر یکدیگر سوار گشت و 
به هوا ی رآمد و بایستاد, دوازده کوچه پدید آمد 
و قعر دریا خشک شد. موسی هارون را گفت 
دررو, و هارون با لشکر دررفت. اقصص 
الانبیاء ص۱۰۸). ||در تداول عامه, گشاده 
شدن تیر تفنگ و توپ و مانند آن. خالی شدن 
توپ و تفنگ و امخال آن. باز شدن ترقه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). منفجر شدن گلولةً 
نگ و تشه و نظایر آن. (قترهنگ اشات 
عامیانة جمال‌زاده). ||فرار کردن: (ناظم 
الاطباء). گریختن. اباق. فرار, بعتاب رفتن. 
بهزیمت شدن. انهزام. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). گریختن و فرار کردن و ناپدید شدن 


شخص یا حیوان. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). استیفاض, (المصادر زوزنی) دزد 
در رفت. |آکر کردن. کم کردن. در رفتن 
وزن ظرف از مجموع؛ این بار ظرف در رفعة 
فلان مقدار است. ظرف دررفتن از انچه خرند 
به وژن. کسر کردن وزن ظرف از جمع وزن 
ظرف و مظروف. تعیین کردن وزن خالص بار. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
دررفته شود. ||از جای طبیعی خضود بسیرون 
شدن استخوانی. از جای خود بشدن اندامی. 
جابجا شدن استخوان بدن. خلم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). جابجا شدن مفصل و ضرب 
خوردن آن: دستم دررفته است. جابجا شدن 
بسند و مفصل. (از فیرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). |گسیخته شدن. (ناظم الاطباء). 
از هم باز شدن. (یادداشت 


اشت مرحوم دهخدا). 
ت شدن قید و زصوار و سانند آن, 

(فر هنگ لغات عامیانة جمالزاده). ||پاره شدن 
دانه‌ای از نخهای پارچه‌های کشباف ماند 
جوراب و غیره. (فرهنگ لغات عامانة 
جمال‌زاده). 

- از هم دررفتن؛ پاشانیدن. پرا کنده شدن, 
گسیختن. گسیخته شدن. (ناظم الاطباء). جدا 


شدن پیوسته‌ای. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-بهم دررفتن؛ بهم پیچیده شدن و مانند 


||در اصطلاح عامیانه, از زیر چیزی شانه 
خالی کردن. ||در اصطلاح عاميانه, با هم قرار 
دادن. 
- قیمت دررفتن؛ تعیین و مقرر کردن بها 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دررفقه. [درءرت /ت] (نمف مرکب) نمت 
مفعولی (در معنی فاعلی) از دررفتن. رفته. 
شده. |[درآمده. پدرون رفته. ||فرار کرده. 
پزشده. تفییر یافته: کف فرش در رفته 
آست. پی و پاچین دررفته. |اکسر شده. کم 
شده. منها شده. یک خیک روغن زغم 
دررفته. (یادداشت مرحوم دهخدا). متنهای. 
مفروق: خرج دررفته دو هزار ریال برایش 
باقی مانده. ||در اصطلاح عامه, شانه خالی 
کرده. 
دررفشان. [د رز ف ] (نف مرکب) درر 
فشاننده. در فشان. ||سراينده اشعاری چون 
در نغز و نیکو: 
درر فشانم در مدح صدر سیف‌الدین 
که‌طبع خاطر دارم چو در در دریا. سوزنی, 
دررمیدن. [دَرْء ر د] (مص مرکب) رمیدن. 
رم کردن. متشرد شدن. گریختن: تدییر فرو 
گرتن ترکمانان به ری راست نیامد و 
دررمیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۷). 
غوریان دررمیدند و هزیمت شدند. (تاریخ 


بیهقی ص ۱۱۲). 


درریز. 


چنان درمی‌رمد از دوست و دشمن 
که‌جادو از سپند و دیو از آهن. نظامی, 
||نفور شدن: تصر احمد سامانی... فرمانهای 
عظیم می‌داد... تا مردم از وی در رمیدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۱). 
دررو. [دز. رز /رو) (امص مرکب. | مرکب) 
در تداول عامه. مخرج. بیرون شد. بیرون شو: 
این کوچه در رو ندارد؛ بن‌بست است. 
نفوذ در کلام. نفاذ امر: احکام یا حرفهای او 
دررو ندارد. حرفش همه جا دررو دارد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||([ مرکب) بازار. 


بازار فروش. رواج. روایی. رونق. گرمی 
بازار: دررو نداشتن؛ کاسد بودن: آين متاع در 
طهران دررو ندارد. (یادداشت مرحوم: 
دهخدا. . . 
دررو. [5)((خ) دی است از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
واقع در ۶ هزارگزی شمال قدمگاه» با ۴۰۷۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و قتات و راه آن 
مالرو است. مزرعٌ مهرآباد جزء این ده است. 
این ده سابقاً موسوم به ده رود بوده. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دررود. [د زٍ رو] (اخ) دی است از 
دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۵هزارگزی شمال ره مالرو کروک 
به مسکون با 1۰۰ تن سکته. آب آن از قتات 
و چشمه و راه آن مالرو است. سا کنان آن از 
طایف امجزی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
دررودی. [د] ((خ) دهی است از دستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند وأقع 
در ۵۶ هزارگزی شمال شوسف و ۱۸ 
هزارگزی خاور هشتوکان. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفراف‌ا : 
بران ج٩).‏ 
دررودی. (د] ((ج) دهی است از فا 2 
میان خواف بخش خواف شهرسنتان تربت 
حیدریه واقع در ۱۵ هزارگزی خاور رود.و 
۱۵ هزارگزی خاور راه شوسة عمومی تربت 
به نیازاباد. اب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
در ریختن. (دتّ] (مص مرکب) پاشیدن و 
ریختن مروارید. فروریختن مروارید. ||کنایه 
از سخن خوب و لطیف گفتن. (برهان). سخنان 
خوب و پا کیزه گفتن. (آنندراج). |اکنایه از 
گریه کردن و اشک ریختن. (یرهان) 
(آندراج), گریستن, 
درریز. [] (نف مرکب) در ريزنده. ریزنده 
در. ||اشکبار. || فصیح. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به در ریختن شود. 


درریزی. 

درریزی. [د] (حامص مرکب) ذیریختن. 
|افصاحت. (ناظم الاطباه). ||اشک ریزی. و 
رجوع به در ریختن شود. 

شرژ. [د] (ع مص) دوختن جامه بصورتی که 
ب‌نهابت هم دی و سوه جافد از 
آقرب الموارد). 
درز. [] (ع [) ناز و نعمت دنیا و لذت آن. 
(مستهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
||درزالئوب؛ شکاف جامه که دوخته باشند, 
معرب. (منتهی الارب). ارتفاع وبرآمدگی که 
در جامه پدید آید آنگاه که دو سوی آنرا برای 
دوختن جمع کنند, و آن معرب از فارسی 
است. (از اقرب الصوارد). ج. دروز. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فمما آخذوه 
(أی العسرب] من الفارسية دروزالشوب. 
(سیوطی در المزهر). و رجوع به درز در معنی 
فارسی آن شود. 
دوز. [:] ()۱ شک اف جامه راگویند که 
دوخته باشند. (برهان). شکاف جامه و سنگ. 
(ازز آنندراج), کاره‌های جامه که بهم دوزند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون از المنتخب). آن 
جای جامه که دو قطعه را بدوختن به یکدیگر 
پیوسته باشند. جای اتصال دو جانب جامه با 
دوختن. اتصالگاه دو لخت جامة بر هم 
دوخته. ملتقای دو جامه که بهم دوخته باشند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), سرب. سربة. (از 
منتهی الارب)؛ 

به حلقة زره اندر سنان تیز سرش 

چنان رود که به درز حریر بر سوزن. 


عنصری. 

زو به مقراض برشی دو سه برداری 
کیه‌ای دوزی و درزش نه پدید آری. 

منوچهری. 
گردون قبا زره زده بر نتقام مرگ 
مرگش ز راه درز قبای اندر آمده. خاقانی. 
.پرندی مکلل به یاقوت و در 
همه درزش از گرد کافور پر. نظامی. 


اسافة؛ بباز کردن درز دوخته راء تخرم؛ 
بازگردیدن درز. تخریم؛ باز کردن درز راء 
تغور؛ برجستن آب از درز مشک. خرز کتیم؛ 
درز که گشاده نگردد و آب نزهد از وی. 
خرزة؛ درز موزه و مشک و جز آن. خصفه؛ 
درز موزه و کفش و جز آن, کاتم؛ درزدوز. 
کبة؛ درز موزه و مشک و جز آن فراهم 
آورده. مرد. مسرود؛ درز دوشته. (منتهی 
الارب). 

جامة دودرز؛ کف. آنرا امروز پا کدوزی 
گویند.(یادداشت مرحوم دهخدا), 

< جامة یکدرز؛ مل. (یادداشت مرجوم 
دهخدا) 

- درز و دوز؛ در تسداول عامه (یادداشت 


مرحوم دهخدا, شکافتن و دوختن: خاله را 


میخواهند برای درز و دوز؛ برای کارهای 
گوناگون‌یا دوخت و دوز. 

||هر شکاف و چا کی.(ناظم الاطیاء). شکافی 
تنگ پدرازا. شکاف میان دو چوب و جز آن. 
کاف. ترا ک. ترک. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
همه درز تابوت ما رابه قیر 

بگیرید و کافور و مشک و جوز فردوسی. 
به میخ و به مس درزها دوخته 


سوار و تن باره افروخته. فردوسی, 
همه درزهایش گرفته به قیر 

برآلوده بر قیر مشک و عبیر. . . فردوسی. 
گشاده‌بخار از تن کوه و درز 

زمین رافتاده بر انداملرز. نظامی, 
چنان ترتیب کرد از سنگ جوثی 

که‌در درزش نمی‌گنجید موثی. . نظامی, 


کاروانی که در زیر عقبه‌ای میرود... بیم است 
که پاره‌ای بگد و بر سر کاروان فروآید, 
همچنان تو در زبر جر مجرة آسمان میروی 
نا گاه‌باشد که درزی کند و بر سر تو فرود آید. 
( کاب‌المعارف). 

مهندس ز پیوند آ گه نبود 

که‌در درز او موی را ره نبود. 

۱ آمیرخسرو دهلوی. 
جلفوط؛ آنکه درزهای کشتی نو را به خیوط 
و خرقه‌های نفط آلود بند کند. (منتهی الارب): 
ثِقَ؛ درز در. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
امتال: 
موی در درزش (لای درزش) نمی‌رود 
(نمی‌گنجد)؛ هیچ نقصی ندارد. (امثال و حکم), 
| پیوندگاه. (ناظم الاطباء). محل پیوند دو چیز 
به یکدیگر چون درز جامه و در و جز آن, 
محل اتصال دو تختة بر هم وصل شده. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). شان. شعب. (از 
منتهي الارپ). || پیوندگاه استخوانهای سر, 


(ناظی‌للاطیاه). 
ور؟ یلی؛ در نزد اطباء, درزیست در 


پیش سر در موضعی که تاج بر وی نهند, یعنی 
کنارة تاج که بر سر نهند ملاقی موضع این درز 
باشد. ( کساف اصسطلاحات الفنون از 
بحرالجواهر). یک درز را که بر پیش سر است 
بر آن موضع که کنارة کلاه بر وی نشیند آنرا 
درز ا کلیلی‌گویند و بر این شکل است: سب 

(ذخيره خوارزمشاهی). درزی است در پیش 
سر در موضعی که تاج بر وی نشیند بدین 
شکل: حم (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- درز سفودی؛ درزی است [سر را] که از 
میان درز ا کلیلی بر میان سر میرود و تا به 
زاویةٌ درز لامی, آنرا سهمی گویند و سفودی 
نسیز گوید تسا بسرین شکل شود؛ 
سس . (ذخیرة خوارزمشاهی). 
درزیت درا کلیل‌سر میان سر می‌رود تا به 
زاویة درز لامی, و وی راسهمی نیز گویند. (از 


۱۵5۹۹ 


کشاف اصطلاحات القنون از بحر الجواهر). 
< درز سهمی؛ درز سفودی. رجوع به درز 
سفودی در همین ترکیبات شود. 

درز قشری؛ درزیست در بالای گوش 
گذرددر برایر درز سهمی: و اثرا درز کاذب 
نیز گویند. (از کثاف اصطلاحات الفنون از 
بحر الجواهر). بر روی سر پنج درز پیداست. 
سه از آن جمله درزهای راستیلی است و دو 
ماننده به درزی که آنرا درز قشری گویند. و 
ابوعلی سینا می‌گوید که این درز قشری از بهر 
آن قشری گویند که اين درز به استخوان فرو 
رفته یست ولکن بدان ماند که اثری کرده‌ست 
بر ظاهر استخوان. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

- درز لامی؛ در نزد اطباء درزیست در پس 


درزاب. 


سر مانند لام یونانیان. و از این جهت به درز 
لامی مسمی گفته. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون از بحر الجواهر). درزی دیگر بر سر 
اندر نبشتن تازیان به حرف دال ساند و اندر 
حرف یس ونانیان بل لام 
براین شکل < و طییبان آنرا درز لامی 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی), 
|[دختران کوچک‌ال. (برهان). |[در گیلان, 
واحد مساحت است تقرییا معادل ۲۱ مستر 
مربع یا ۲۳/۷ بارد مربع. 
درز. در ] (ع مص) دست یافتن بر متاع دیا 
و لذت آن. (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
درز. [در] () بروت. سبلت. (ناظم الاطباء). 
درز. [د] ((خ) ده مسرکز دهستان درز و 
سایه‌یان بخش مرکزی شهرستان لار واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری لار و در دامن 
شمالی کوه پیر خروس.آب آن از چاه و باران 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷), 
درزاب. زد] ((ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومهٌ شهرستان مشهد. حدود دهستان: ‏ 
از طرف خاور به دهستان چولائی خانه, از 
جنوب به دهستان میان ولایت و بیزکی و 
چناران, از شمال به ارتفاعات آلاداغ آب 
مزروعی کليهُ قرای آن از چشمه سار و 
قنوات است. این دهستان از ۵۷ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده, مجموع نفوس آن 
۲ تن است و قرای مهم آن عبارت است 
از: بعمج با ۷۱ تن و گوارشک با ۱۰۱٩‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
درزاب. [د] (اخ) دی است از دهستان 


۱-اوستایی 87222 به‌معنی بسد, از ريشة 
2 بهمعنی محکم کردن: هندی باستان 
0 به‌معنی محکم کردن. (از حاشية معین بر 
برهان). 

۳-نل: بکافور گیرید و مشک و عبیر. 


۱۰۶۰۰ 


درزاپ. 


قلعه حمام پخش جنت آباد شهزجمتا نهد 
وأقع در ۴۰ هزارگزی شمال باختری صالح 
آباد و سر راه مالرو عمومی صالح اباد به پل 
خاتون. اب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

درزاب. (د] (اخ) دی است از دهمتان 
میان تکاب بخش یجتان شهرستان گناباد 
واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب بجتان و ۴ 
هزارگزی غرب راه شوسة عمومی بجستان به 
فردوس. آب آن از قتات و راه آن مالرو اسنت. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

درزاب. زد] ((ج) دهی است از دهستان 
شوریجة بخش سرخس شهرستان مشهد واقع 
در ۷۷ هزارگزی جنوب باختری سرخس و 
سر راه مالرو عمومی پل خاتون به مزدوران, 
با ۱۸۳ تن سکنه. اپ آن از قنات و رودخانه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

درزاده.(د د /<)] (! مرکب) تخته‌ای باشد 
که آسیابانان در پیش آب گذارند تا آب بطرف 
دیگر برود و آنرا درزادهء آسیا نیز گویند. 
(برهان) (از آتدراج). درک کوچک که به ناو 
فروگذارند تا آب بازدارد. خباس. (السامی فی 
الاسامی). |اصندوفی در آسیا که آرد در آن 
ریزند. (ناظم الاطباء). 

درزان. [5](ع )نام درختی است. (از 
آقرب الموارد)" 

درزبینية. در نی ی] ((خ) از قرای نهر 
عیی از اعمال بغداد. و نسبت به آن درزبینی 
شود. (از معجم البلدان), 

درزدن. (:ر :] امسص مرکب) زدن, 
ضرب؛ 

ای خردمند هوش دار که خلق 

بس به اسداس در زدند! اخماس. 


ناصر خسرو.- 


به قندیل قدیمان در زدن" سنگ 
به کالای یتیمان برزدن چنگ. 

-آتش درزدن؛ آتش آفروختن؛ 
گویی‌که در زدند هزاران جای 

آتش بگرد خرمن نیلوفر, ناصرخسرو. 
گفتند یا موسی فلان گیاه بیاور و آتش درزن 
تا آن گوساله سوخته شود. اقصص الانبیاء 


نظامی. 


ص۱۱۵ 

گفتم آتش درزنم آفاق را 

گفت سعدی در نگیرد با منت. سعدی. 
چنگ درزدن؛ دست درزدن. گرفتن به 
دست. 

به هر شاخ گلی کو درزند چنگ 

بجای‌گل ببارد بر سرش‌سنگ. ‏ . نظامی. 
ور سک تو زند بر سنگ 

کس ‌درنزند بسیم در چنگ. نظامی. 


- ||پنجه انداختن و فروبردن پنجه‌ها را بهم 


در کگشتی. و رجوع به چنگ درزدن در ردیف 
خود شود. 
دست درزدن به چیزی؛ دست یازیدن به 
چیزی. دست بردن به چیزی؛ 
در زین عنایت تو فترا کی‌هست 
تا درزند این بنده به فترا ک‌تو دست. 
؟ (از سسدبادنامه ص ۷۶). 
ااقرو بردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-سر درزدن در چیزی؛ سر فروبردن: 
قمریک طوق‌دار گوئی سر درزده‌ست 
در شبه گون خاتمی, حلقة او بی‌نگین. 
منوچهری. 
||جدا ساختن: 
هر آنکس که از باره سر برزدی 
زمانه سررش را همی درزدی. فردوسی. 
در زدن. در د) (مص مرکب) (از: در باب 
+زدن, مصدر) دق‌الباب. دق الباب کردن. 
کوفتن و زدن در. حلقه بر در کوفتن. (ناظم 
الاطباء). در زدن برای دو چیز می‌باشد. یکی 
آنکه آنکس در را وا کند تا ایین کس درون 
خانه آید. دوم آنکه صاحب خانه بیرون آید و 
با این کس بر خورد. (از آندراج). |اکوبیدن 
در کسی به منظور حاجت نزد وی بردن یا 
تقاضای یاری از وی کردن يا در هدفی به وی 
پیوستن و ابراز خدمت کردن به وی 
از بس که زدم در سحرگاه 


آخر در اسمان شکستم. خاقانی. 
در توحید زن کاوازه داری 
چرارسم مفان را تازه داری, نظامی. 


در گردون به خواهشهای ناممکن مزن چندین 
مخواه از وی سر زلف ایاز و بخت محمودی. 
درویش واله هروی (از انندراج), 
همیشه پيشة من عجز و کار اوست استغنا 
.ز گلچین در زدن می‌آید و از باغبان ب عن. 
ابوطالب کلیم (از انتدراج)ء 
"سر نمی‌پیچم ز خدمت گرچه قایل نیستم 
حلقه ماه است در گوشم در شب می‌زنم. 
" حکیم عطائی (از انندراج), 


در حجرة کسی زدن؛ حاجت نزد وی 
پردن؛ٌ ۱ 

شب دراز دو چشمم بر استان امید 
که‌بامداد در حجره میزند مامول. 
در کسی را زدن؛ کنایه از حاجت نزد وی 
بردن 

تو در خلق می‌زتی همه وقت 
لاجرم بی‌تصیب از این بابی. 
درژده. [دٍ رٍ د] ((خ) از قرای تسف در 
ماوراء‌الهر و تسبت به آن درزدهی باشد. (از 
معجم البلدان). 
درزدهی. (در د] اص نسبی) موب 
است بد درزده که از قرای نف می‌باشد. (از 


سعدی. 


سعدی. 


الاناب سمعانی). 


درز گرفتن. 


درزر. [درَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان دهسرد بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۸۳ هزارگزی جنوب بافت و 
۴ هزارگزی باختر راه فرعی دولت‌آباد به 
بافت. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
درزرد. [ ز] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان طفرابجرد بخش زرند شهرستان 

کرمان واق در ۵۴ هزارگزی شمال زرند و 
هشت هزارگزی خاور راه فرعی زرند به 
راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 
درزرد. [دز] (اخ) ده ک_وچکی است از 
دهستان گور بخشس ساردوئیه شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه و دو هزارگزی جنوب راه مالرو 
ساردوئیه به دارزین. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج۸). 
در زکردن. (دک 5](مص مرکب) شکافته 
شدن. (آنندراج)؛ 

ره از تبخال پی‌شان لرز می‌کرد 

زمین تا گاو ماهی درز می‌کزد 

زلالی (از آنندراج). 

|آکنایه از فاش گردیدن و آشکار شدن. (از 
برهان). 

- درز کردن مطلبی؛ به گوشها رسیدن آن, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), بروز کردن. 
داستان شدن. به دهنها افتادن. برملا شدن* 

ز چاک‌پیرهن صبح درز کرد آخر 

که‌شب چه داشته در زیر طیلسان جفاء 

۱ قدسی (از آنندرا اج), 
آنچه پنهان کرد با دل گوهر دندان او 

درز خواهد کرد آخر از لب خندان او. 

تأثر (از آنندراج), 

|ادوختن درز پارچه یا جامه. (فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). ||در اصطلام نجاری, 
صاف و صیقلی کردن کلفتی دو تخته یا چوب 
است به نحوی که چون روی هم قترار دهد 
کاملاً دو سطح بر یکدیگر مماس شود. آنگاه" 
با سریشم آن دو را بر یکدیگر بچسبانند وت 
بصورت یک قطعه درآورند. معولاً 
تخته‌های روية میز و نظایر آن را درز می‌کنند 
و می‌چسباند و آنگاه روی میز می‌اندازند. 
(فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده) 
در زگرفتن. [دگ رٍ ت] مسص مرکب) 
دوختن. |[قسمتی از پارچه را روی هم نهادن 
و بدرازا دوختن بقصد کاستن از عرض آن 
همچنان که دو کتار جامه راء ||درز گرفتن 
مطلبی یا کلامی یا کمر چیزی؛ کوتاه کسردن 


۱-ممکن است «دره مفر «به» باشد و در این 
صورت شاهد ما نیت. 
۲ -ممکن است «دره مفر «به» باشد و در اين 
صورت شاهد مانیست. 


درزگرفته. 


گفتگوی آن. به اختصار آن کوشتدن:بتد 


کوتاهی آن پرداختن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). کوتاه آمدن در سخن و مطلبی را 
سربحه و ابتر گذاشتن برای احتراز از ملال 
شنوندگان یا علل دیگر. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). 
در زگرفته. (دگ رت /ت] (نمف مرکب) 
نعت مفعولی از درز گرفتن. |اکوتاه کرده 
(سخن). خلاصه. ملخص, 
۵رژگیری. [د] (حصامص مرکب) درز 
گرفتن. مربوط کردن و کمال وصل کردن دو 
چیز را با هم. (غیاث) (آنتدراج). و رجوع به 
درز گرفتن شود. 
درزلو. [ذ ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری بوکان و هقده هزار 
و پانصد گزی خاور راه شوس بوکان به سقزء 
با ۴۵۹ تن سکنه. آب آن از زرینه‌رود تأمين 
سی‌شود و راء آن مالرو است. (از مرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴), 
درزم. [دَر ز] (اخ) دهی است از دهستان 
روضد‌چای بخش حومهٌ شهرستان ارومیه 
واقع در ۱۰ هزارگزی شمال باختری ارومیه و 
یک هزارگزی شمال راه ارایه‌رو ارومیه به 
مواناء با ۱۵۰ تن سکنه, اب آن از رودخانه و 
راء آن مرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
درزمان. [در) (ق مسرکب)" فی‌الفور. 
درحال. بزودی, بمجرد. (ناظم الاطباء), 
فوری. علی‌الفور. فی‌الحال. یکایک* 
شید این سخن شام شب بد گمان 


فرستاده را جست هم در زمان. فردوسی. 
میان کیی تاختن را ییست 

از آن شهر هم درزمان برنشست. فردوسی. 
ببردند هم درزمان پیش شاه 

بدو کرد شاه از شگفتی نگاه. فردوسی. 


بریدند و هم درزمان او بمرد 
پر از خون روانش به خرو سپرد. 


فردوسی. 
چو بوسید شد درزمان ناپدید 
کس‌اندر جهان اين شگفتی ندید. فردوسی, 
توندی پرانکند هم درزمان 
فرستاد نزدیک رستم دمان. فردوسی. 
درزمان گردد آتش و انگشت 
گربگیرم به کف گل و شمثاد. مسعودسعد. 


آن پریزاده درژمان برخاست 


چون پری می‌پرید از چپ و راست. نظامی 
دادند به شوهر جوانش 

کردندعروس درزمانش. نظامی. 
شهنشاه برخاست هم درزمان 

عنان‌تاب گشت از بر همدمان. نظامی, 


گردرافتد در زمین و آسمان 


ژهره‌هاشان آب گردد درزمان. مولوی, 

طوطی اندر گفت آمد درزمان 

بانگ بر درویش بر زد کای فلان. مولوی. 

پس طلب کردند او را درزمان 

آقچه‌ها دادند و گفتند ای فلان. مولوی. 

جان بدهند درزمان زنده شوند عاشقان 

گربکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری, 
سعدی, 


در زمان از بخارا بطرف نف موجه شدم. 
(ایس‌الطالبین ص۱۳۹. 
درزمان. (د ر ] (() رخته و ریمان تافته را 
گویندکه در سوزن کشند. (برهان) (از 
آنندراج). ریسمانی باشد که در سوزن کشند. 
(مجمم الفرس سروری). رشته و ریسمان تافته 
که‌در سوزن جهت خیاطی کشند. (ناظم 
الاطباء)؛ 
جهد کردن بیش از آن در حرب طاقتشان نبود 
بگسلد چون بیش از آن تایی که باید درزمان . 
لامعی (دیوان چ دبیرسیاقی ص .)4٩۹‏ 
در شهرگاه دوختن جامة عدوش 
بر درزمان "کنند همی درزیان زیان. 
لامعی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۹). 
و رجوع به درزمون و درزنان شود. 
درزمو. [5ر] ( ب اهجذ طبری, خیاطه. نع 
رشته. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
درزمان شود. 
درزمون. در ] (خ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۲۵ هسزارگزی شسرق شسوسف و ۲۰ 
هزارگزی خاور راه شوسد عمومی مشهد به 
زاهدان. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درژزن. [دز] (نف مرکب) درزننده. زننده 
در.کسی که حلقه بر در زند. (برهان). آنکه در 
زند, کقتفتدر. دق‌الباب کننده. 
درژن. [دز] () سوزن. (برهان). ابرة. در 
اصل درززن بود به معنی درزبند به دو زای 
معجمه. یک زای مسعجمه حذف کردند. (از 
غیات) (آتدراج): 
تهمت نهند بر من و معنیش کبر و بس 
خود در میان کار چو درزی و درزنند. 


برای اينکه خرازان گه خرز 

کننداز سبلت روباه درزن. خاقانی. 
چون موی خوک درزن ترسا بود چرا 

تار ردای روح به درزن درآورم. خاقانی. 
همه بی مقز و از بن یافته قدر 

که‌از سوراخ قیمت یافت درزن. خاقانی. 
کس از مرد در شهر و از زن نماند 

در آن بتکده جای درزن نماند. سعدی. 


درژن. [ذ زَ] 1 دوازده عدد از جیزی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), در تداول امروز 


درزوسایه‌بان. #۶۱-*"۱ 
عرب زبانان نیز بهمین معنی بکار رود. 
دوجین. دوزن. 

درزاء زد ر] () غسوطه‌وری و آغشتگی. 
|ارنگ ریزی, (ناظم الاطباء). 

درژنان. [د [] () ریسمانی که در سوزن 
کشند.(آنندراج). آن رشته که در درزن کشند. 
(انجمن آراء ذیل درز). و رجوع به درزمان 
شود. |انومید. (آنندراج از کشف). |ازن 
ترسایان. (آنندراج از کشف). 

درزند. [د ر] () جای بسیار خون ریزش را 
گویند.اعم از جنگ گاه و مسلخ. (برهان) 
(انندراج), جایی که در آن خون بسیار ريخته 
شود, خواه جنگ باشد و یا سلاخ خانه. (ناظم 
الاطباء). 
درزنگری. [دْر ک] (حصامص مرکب) 
سوزن‌گری. (یادداشت مرحوم.دهخدا): اگر 
روا باشد که با فقد غربال‌گری و درزنگری 
وجوب نماز آدینه ساقط باشد گر شیعه گویند 
که‌با فقد امامی معصوم نماز آدينة فریضه 
بجماعت ساقط باشد با آن قیاس می‌باید 
کردن.( کتابالقض ص ۴۳۰). و رجوع به 
درزن شود. ۲ 
درزنگلان. [دَر گ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان طفغرابجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۵۵ هزارگزی خاور راه فرعی 
زرند به راور. (از فرهنگ جنغرافیایی ایسران 
ج۸ 
درزنگوفیه. در یَ) ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان مسکسون بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت واتع در ۱۶ هزارگزی 
شمال مسکون و سر راه شوه بم به 
سبزواران. مزارع گویوستان, باغ علی, 
تسرشاب جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
درزنگیی. (د زَ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان . 
جیرفت راقع در ۱۵۰ هزارگزی جنوب 
کهنوج و دو هزارگزی باختر راه سالرو 
انگهران به مارز. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
درزوسایه‌بان. (دی] (رخ) تسام یکی از 
دهستانهای دشگانة بخش مرکزی شهرستان 
لار. حدود و مشخصات آن بقرار زیر است: از 
شمال و شمال خاوری دهستان حاجی آباد 
ای زدخواست از ببخش داراب. از خاور 


۱-از «دره (حرف اضافه پا پیشوند) +زمان. 
۲ -بضرورت وزن شعر اره در درزمان باید 
سا کن خوانده شود. 
۳-بضرورت وزن شعر «ر» در درزمان باید 
سا کن خوانده شود. 

(قرانوی) 0022106 - 4 


۱۰۶-۰۲ 


شهرستان سیرجان, از باکت و جنوب 
باختری به دهستان حوم لار. از جنوب 
خاوری دهستان رویدر. ايين دهتان در 
شمال خاوری بخش و در دامنة باختری کوه 
مل شتر واقع است و زمین آن جلگه و هوای 
آن گرم و خشک است. آب مشروب دهستان 
از چاه و بارآن و زراعت آن بطور کلی دینمی 
است. اين دهستان از ۴ آبادی تشکیل یافته و 
تفوس آن در حدود ۱۰۰۰ تن می‌باشد و قرای 
مهم آن عبارتند از شاه غیب, بیخوه درز. 
ساکنین آن از طایفة دولسخانی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
درزة. [درَ] (ع لابن‌درزة؛ فرزند خوائده, و 
گویند فرزند کنیز که پدر وی شناخته نباشد. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). 

-ابناء درزة؛ مردمان سفله. (دهار). 

ام درزهة؛ کیه دنیا. (از دهار) (از لسان). 

< اولاد درزة؛ فرومایگان. (منتهی الارب). 
سفله, (اقرب الموارد). 

- ||مردم درزی و دوزنده. (منتهی الارب). 
خیاطان. (از آقرب السوارد). 

- ||جولاهه. (متهی الارب). بافندگان. (از 
آقرب المواردا. 
درزه. دز /ز] () درز. جاک ‌دوخته. 
(برهان). ||دختر خردسال. (از برهان). 
درزه. دز /ز] () درژه. توده و پشته علف 
و خار و خاشاک,(برهان). تود؛ خاک و 
خاشاک و ریگ. (آنتدراج), بسته. دستد؛ 


درزة. 


«اضفاث» جماعت «ضغث» بوده و ضفث 
درزه بود یا چیزی بود که بکار نیاید جسون 
چسوبهای باریک سخت باریک با ان 
قلماشهائی که بر سر آیند یا چون چیزهائی که 
کس را بکار نیاید چون از آن درزه بندند یا 
دسته بندند, آن را ضفث خوانند آن دسته و آن 
درزه را (ترجمةٌ طبری بلعمی). گفت آن 
صندوق بیار چون بیاورد درزه‌های نامه 
بیرون گرفت و پیش وی افکند گفت نگاه کن 
از همه کس به من نامه‌هاست که فرستاده‌اند 
یکی شیخ زکی و یکی شیخ. وین همد اب 
است نه اسم, ( کشف المحجوب). 
چو پشته پشته در او درزه‌های خار و خشک 
چو پاره پاره در آن خامه‌های ریگ روان. 
انوری (از آنندرا اج). 
او [عوج‌بن عنق ] از دشت می‌آمد و درزة 
هیزم بر سر نهاده لایق او. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج۲ ص ۱۱۹). 
درژه. [دزَ] ((خ) دی است از دهستان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۱۳۴ هزارگزی جنوب خاوری کهنوج و 
سر راه رمشک به کهنوج, با ۰ تن سکنه. 
آب آن از قتات و راه آن مالرو است. سزرعة 
کنارگاوان جزء این ده است. و سا کنان آن از 


طایقة کامرانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

درژه. زد رَ) ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان ده تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان واقع در ۷۳ هزارگزی خاور مشیز و 
چهار هزارگزی باختر راه مالرو چهارطاق به 
ده تازیان, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درزهر. [د ز] ((خ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان بم واقع در ۲۵ 
هزارگزی جنوب بم و ۱۸ هزارگزی خاور راه 
فرعی بم به کروک. آب آن از قنات وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 

درزه کنان. [د زک ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش شاهپور شهرستان خوی 
واقع در ۲۰ هزار و پانصدگزی جنئوب 
خاوری شاهپور و سه هزار و پانصد گزی 
باختر راه شوسهٌ شاهپور به ارومیه, با ۲۱۷ تن 
سککنه. آپ ان از رودخانة زولا و راه ان 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 


ج ۸۴ 
درزهی. دز ] ((غ) دهی است از دهستان 
اصفهک بخش طبس شهرستان فردوس واقع 


در ۶۲ هزارگزی جنوب خاوری طبس, آب 
آن از قتات و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درزی. (3] (ص, ل) خباط. (آتدراج), کی 
که خیاطی می‌کند و چامه می‌دوزد. (ناظم 
الاطباء), خیاط. (تاج العروس). جامه دوز و 
آن فارسی است و عرب از فارسی گرفته است 
چه درزن در فارسی به معتی سوزن است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا. درزن‌گر. 
بیطر. (یادداشت مرحوم دهخدا). خائط. خاط. 
بخنياط. فضولی. قاشب. شراری. ناصح. 


ا 0 تصاح. (منتهی الارب): 


بر فلک بر دو شخص پیشه‌ورند 
این یکی درزی آن دگر جولاه. شهید بلخی. 
زآن گونه که از جوشن خرپشته خدنگش 
بیرون نشود سوزن درزی ز دواری "(؟). 
فرخی. 
گلنار همچو درزی استاد برکشید 
قوارءُ حریر, ز بیجاده گون حریر. 
منو چهری. 
دین فخر تو است و ادب و خط و دبیری 
پیشه‌ست چو حلاجی و درزی و کبالی. 
تاضوخترون 


. درزی صفت مباش بر ایشان کجا همه 


بر رشتة تو خشک‌تر از مفز سوزنند. ستالی. 
گر آلیمی پوشد آن کسوت به چشم اهل عقل 
هست بر پوشنده بی‌اندام و بر درزی لاع. 
سوزنی. 
شاعر آن درزیست دانا کو به اندام کریم 


درزی. 


راست آرد کسوت مدحت به مقراض کلام. 
سوزنی. 

جز تیغ کفرشویش گازر که دیده آتش 

جز تیر دیده‌دوزش درزی که دیده "صرصر. 
خافانی. 

درزئی صدرء مسیح برید 

علمش برد و گفت گوش خراست. خافانی. 


جامه گازر آب سیل ببرد 

شاید ار درزی از دکان برخاست. خاقانی. 
خلعتی کآن ز تار و پود وفاست 

درزیان در ندوخته‌اند. خاقانی. 


درزیان چرخ راگویی که سهو افتاده بود 
کان زه سیمین بر آن دامن نه درخور ساختند. 


خاقانی. 
چونکه جامه چست و در دیده بوّد 1 
مظهر فرهنگ درزی کی شود: مولوی, 
گفت‌درزی ترک رازین درگذر 
وای بر تو گر کنم لاغی دگر. مولوی. 
زانکه قدر ستمع آمد نبا - 
بر قد خواجه برد درزی قبا, مولوی. 
طنع داری روزیی در درزیی 
تا ز خیاطی بری نان تازیی. مولوی, 
جسم خود بشناسد و در وی رود 
جان زرگر سوی درزی کی شود. . مولوی, 
قلم‌زن نگه دار و شمشیرزن 
که حلاج و درزی چه مرد و چه زن. 

سعدی, 


عامل سلطان چون درزیست که روزی دیبا 
برد و روزی کرباس. (عباس‌بن حسین, از 
شاهد صادق). اولاد درزة+ مردم درزی. صلم؛ 
درزی یا باریک‌کار. (منتهی الار ب). 

- امتال: 

درزی در کوزه افتاد؛ به شهری مردی درزی 
بود و بر دروازة شهر دکان داشت و کوزه‌ای از 
میخی درآویخته بود... هر جنازه‌ای که از شهر 


بسیرون بسردندی وی سنگی در آن کوزه : 


افکندی... از قضا درزی بمرد, مردی بطلب ": 


درزی آمد, از مرگ درزی خبر نداشت و ذر 
دکانش بسته دید. همایه را پرسید که درزی 
کجاست که حاضر نیست. هسایه گفت 
درزی در کوزه افتاد. (از امثال و حکم از 
قابوسنامه). 

-درزی عام؛ خیاط همگان. 

- |[کایه از آسمان. پیر فلک. (فرهنگ لفات 
و تعبیرات مشنوی): 

لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد 

آب روی صد هزاران چون تو برد 

می‌درد می‌دوزد این درزی عام 


جامه صد سالگان طفل خام. مولوی. 
۱-نل: دراری. ۲-ل: که دید. 
۳-نل: که دید. 


۳ 


درزی. 


درزی. [در /5] (ص نسبی) متجويجنه 
طایقة دروز که از اهالی شامات بوده‌اند. (ناظم 
الاطباء). واحد دروز. که طایفه‌ای هستنذ 
باطنی مذهب و دارای معتقدات سری. (از 
آقرب الموارد). رجوع به دروز و دروزیه 


شود. 
درزی. (دذ /5) ((ج) مسحمدین اسماعیل 
درزی, مکنی به ابوعبداله, از صاحبان دعوت 
برای تألیه و پرستش الحا کم بأمرائه عبیدی 
فاطمی. نسبت طايفة درزیه به اوست. گویند 
که‌او ایرانیالاصل است و در اواخر سال ۴۰۷ 
ه.ق.وارد مصر شد و بخدمت الحا کم مر 
درآمد. و برای او کتابی تصنیف کرد که در آن 
چنین امده است که روح آدم به علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) منتقل گشت و از او به اسلاف 
الحا کم یأمراه حلول کرد و از یکی پس از 
دیگری این حلول ادامه داشت تا به خود 
الحا کم‌رسید, ابوعبداله در دعوت به پرستش 
الحا کم بأمراثٌ با حمزتبن علی زوزنی 
همداستان شد و گروه کثیری از مردم به آنان 
پیوستند. 
اما در مورد ضبط این کلمه زبیدی در تاج 
العروس گوید صحیح آن درزی بفتح اول است 
بت به «اولاد درزة» به معنی دوزندگان و 
جولاهگان, و ذهیی در سیرالنبلاء او را لقب 
«دروزی» داده است. اما غزی در نهرالذهب 
گویددروزیها را مردم به ابوعبداله درزی 
نسبت می‌دهند با اينکه اين طایفه از او | کراه 
دارند زیر قاثل به اموری است که مسخالف 
اعتتادات آنان می‌باشد, و برخی نسبت آنان 
را به طیروز یکی از بلاد فارس دانند. برخی بر 
اين عقیده‌اند که الحا کم او را برای نشر دعوت 
به شام فرستاد و وی در وادی تیم در نزدیکی 
جبل‌الشیخ فرود آمد و در زد و خوردی که با 
مغولان داشت بسال ۴۱۱ ه.ق,بقتل رسید. 
اما دروزیها تا بامروز همگی بر این عقیده‌اند 
که اپوعبدا درزی در اواخر عمر خود از 
الحا کم برگشته و با وی دشمن شده بود, و 
برخی او را همان نغْتکین (انوشتکین) درزی 
دانند که بسال ۴۱۰ ه.ق.به امر الحا کم‌به قتل 
رسید. بهرحال در نام و نسب و ترجمة احوال 
وی ماند سایر افراد این گروه ابهامات 
بسیاری وجود دارد. (از الاعلام زرکلی ج۶ 
ص۲۵۹) از سیر للبلاء و تاج العروس ذیبل 
درز) (از نهر اهب ج ۱ ص ۲۱۴) (از خلاصة 
الاشر ج۲ ص۲۶۸) از النجوم الزاهمرة ج۴ 
ص ۱۸۳) (از خطط الشام ج ۶ ص1۶۸). 
درزبارت. [د رَتْ)] ((خ) دمی است از 
دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۱۵ هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون و ۶ هزارگزی شمال راه 
مالرو سبزواران به کروک, با ۲۰۰ تن سکنه. 


آت آن از جفن هه واه آن مالرو: اشت. 
زیارتگاهی بنام گذرگاه حضرت امیر دارد. (از 
فرهنگ جغرایابی ایران ۸ 
درزیان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
پالک بخش مریوان شهرستان سنندج واقم در 
۱هزارگزی جنوب دز شاهپور و ۳ 
هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاب, با ۳۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
درزیجان. [د] ((خ) نام قریه‌ای از قرای 
بغداد که در قسمت پاین آن در جانب غربی 
رود دجله قرار دارد. حمزه گوید درزیجان 
یکی از شهرهای هفتگانه به شمار می‌رفت که 
متعلق به | کاسره بود و مجموع آنها به نام 
مدائن خواند» می‌شد. اصل این نام 
«درزیندان» بوده و در تعریب درزیجان شده 
است. (از معجم البلدان), 
درزیجانی. (: ] (ص نسی) منسوب به 
درزیجان که قریه‌ای است در سه فرسخی 
بفداد. (از الاناب سمعانی) (از 


لباب‌الاتساب). 
درزیخانه. (د ن /ن ] (۱مرکب) خیاطخانه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 


درزیر بالاء[د] (اخ) دهی است از دهستان 
رشخوار بخش رشسخوار شهرستان تربت 
حیدریه واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
رشخوار با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از قدات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
درزی کودن. [دک ذ] (مص مرکب) 
خیاطت. (یاددافت مرحوم دهخدا), خیاطی 
کردن. خیاطی. . و رجوع به درزی شود. 
درزیکلاه [دک)] (اخ) دی است از 
هط عویوززار بخش بابلسر شهرستان بایل 
راقم در ۸ هزارگزی شمال بابل و کتار راه 
شوسبابلبه پالسر یا ۲۲۰ تن سکه. آب آن 
از رودخانة همراز و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 
درزیکلا. [دکَ] (() ده سی است از 
دهستان دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل واقع در ۶ هزارگزی خاور آمل با ۲۴۰ 
تن سکنه. اب آن از رودخانة هراز و راه آن 
مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
درزیکلا. [دک] (خ) دی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی راقع در ۲۵۰۰ گزی باختر شاهی و 
کناررود تالار و ۵۰۰گزی راه شوسه با ۱۷۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة تالار است. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران چ ۸۳. 
درزیکلا. [دکَ] (اخ) دی است از 


درزی‌کلا شیخ. ‏ ۱۰۶۰۳ 
دهستان بنافت بخش دودانگة شهرستان 
ساری واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری 
کههه ده با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۳). 

درزیکلا. (دکَ] ((خ) دی است از 
دهستان خیررودکنار بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری 
نوشهر و ۳ هزارگزی جنوب راه شوسة نوشهر 
به بابلسر. آب آن از رودخانةٌ ماشلک و راه 
آن مرو است. (ز فرهنگ جغرافبیی ابران 
۳ 

درزیکلا. [دِک] ((خ) دی است از 
دهتان نور بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع در ۱۶ هزار و پانصد گزی جنوپ. 
باختری شیرگاه. آب آن از رودخانة پی‌رود و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
یران ج۸۳. 

درزیکلا. اد ک] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان وردیمه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع در ۴۲ هزارگزی شمال 
کیسر.(ازفرهنگ جغرافییی رنب ۳) 

درزیکلا آخوندبابا. اد ک] ((خ) دهی 
است از دهستان مشهد گنج‌افروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع در کل هزارگزی 
جنوب بابل با ۲۲۰ تن سکنه. اب آن از چاه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

درزیکلا آخوندی. زد ک] ((خ) دمی 
است از دهستان مشهد گنج افروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع در ۳ هزارگزی 
جنوب بابل و یکهزار گزی باختر راه شوسط 
بابل به بایل‌کار, با ۶۴۰ تن سکنه. اب آن از 
چاه و رودخانة بابل و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

درزیکلا آقاشفیع. [دک ش ] (!خ) دهی . 
است از دهستان ساسی‌کلام ببخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع در ۱۴ هزار و پانصد گزی 
جنوب بابل, با ۷۰۰ تن سکنه. اب آن از 
کلارودبی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

درز یکلا بزرکگت. [دک ب زٌ] ((ج) دهی 
است از دهستان لاله‌اباد بخش مرکزی 
شهرستان باپل واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب 
باختری بابل و ۶ هزارگزی شمال راه شسوسف 
بایل په امل. با ۳۸۵ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة کاری و فاضلاب دشت‌سر و راه آن 
مالرو است. (از فمرهنگ جفرافمیایی ایبران 
۳ 

درز یکلا شیخ. [: ک ش ] ((خ) دمی 
نت از مه ان پاضر ب کش پاباشن 
شهرستان یابل واقع در ۵ هزار و پانصد گزی 


۱۶۴ 


شمال بابل و کار راء شوسة باب به:باپشسر با 
۰ تن سکته. آب آن از چاه است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 
درز یکلا کوچکت. [دک کر چ] لاخ) 
دهی است از دهستان لاله‌اباد بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
باختری بابل و ۷ هزارگزی شمال راء شوسة 
بایل به آمل. آب آن از فاضلاب دشت‌سر و 
رودخانة کاری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درز یکلا نصیرایی. [دک ن] (اخ) دهی 
است از دهستان مشهد گنج انروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع در ۳ همزارگزی 
جنوب بابل و ۲ هزارگزی باختر راه شوسف 
بابل به بایل کنار, با ۷۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه و رودخانةُ بابل و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
درزیگری. زد گ] (حامص مرکب) شغل 
خیاط. خیاطی, دوخت. (ناظم الاطباء). 
خیاطت. جامه دوزی. حخوص. خیط. (از 
متهی الارب), درزنگری. شغل درزی. و نیز 
محتمل است که صورت دگرگون شده 
درزنگری باشد. رجوع به درزنگری شود. 
(یادداشت لفتنامه): از پس آدم نخستین کسی 
که‌قلم بر کاغذ نهاد او بود و دبیری و 
درزیگری دانست کردن و نخستین کسی که 
جامه دوخت و درزیگری نهاد وی بود 
[ادریس ] .(ترجمة طبری بلعمی). 
درزیگری کردن؛ دوختن. خیاطی کردن. 
(ناظم الاطباء). خیاطت. 
درزی‌محله. دم حل [] ((خ) دهی است 
از دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. راقع در ۱۴ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۲ هزارگزی شمال رحیم‌آباد پا ۲۲۰ 


تن سکنه. آب آن از نهر پل‌رود و راه آن مالرو 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
درزی‌نامه. [دم ۳ (! مرکب) نامة 

درزیگسران. کتاب درزیان. کتابی که 

داستانهای درزیان در بر دارد؛ 

در سمر میخواند درزی‌نامه‌ای 

گرداو جمع آمده هنگامه‌ای. مولوی. 
درژیندان. [د] (بغ) نام اصلی درزیجان, 

که‌یکی از شهرهای هفتگانه مدائن بوده است. 

(از معجم البلدان). رجوع به درزیجان شود. 
درزیو. [دو] ((ج) قریه‌ای بوده است در سه 

فرسخی سمرقند. و نسبت آن درزیونی شودبا 

افزودن نون. (از معجم البلدان). 
درزی‌وار. [د] (ص مرکب) چون درزی. 

خیاط گونه؛ 

حکیم سوزنی ای شاعری که درزی‌وار 

به مدح خواجه سخن بر سخن همی «وزی. 

سوزنی. 


درزی‌کلا کوچک. 


درزیولی. (د ر] (اخ) دهی است جبزء 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهسر 
واقع در ۳۹ هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 
۹ هزارگزی راه اهر به کلیبر. آب آن از دو 
رشته چشمه و راه آ ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرایاییاران ۴ 
درزیه. [د زی ی ] (اخ) نام طایفه‌ای از 
خوارج و فداویه تیره‌ای از انان است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
درژزیی. (د] (حامص) عمل و کار درزی, 
خیاطی. درزیگری. خیاطت. دوزندگی. 
درزنگری. 
درژاوین. زد ((خ) ۲ گاوریل رومانوویچ 
(۱۷۴۳ - ۱۸۱۶ .), شناعر روسی و 
ملک‌الشعرای دربار کاترین دوم بود. 
الکس‌اندر اول او را در سال ۱۸۰۲م. به 


وزارت منصوب کسنرد. بسرضی او را 


برجسته‌ترین شاعر روسیه قبل از پوشکین 
میدانند. از مشهورترین اشعار غنائی فراوانش 
چکامه‌ای تقدیم به خداست که آثرا در ۱۷۸۴ 
م.سروده است. (از داثرةالمعارف فارسی). 
درژه. [دَدّ /ْ] () درزه. توده و پشتذ علف 
و خار و خاشا ک.(برهان). و رجوع به درزه 
شود. 
درس. (د] (ع مص) کوفتن خرمن گندم راء 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ٍراس, و 
رجوع به دراس شود. |/کهنه کردن جامه را. 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد). |اکهنه 
گردیدن جامه. (از منتهی الارب) (از تاج 
المصادر ببهقی) (از دهار) (از اترب الموارد). 
لازم و متعدی است. ||سبق گفتن. (از منتهی 
الارپ). تعلیم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|[درس کستاب کسردن. (از صنتهی الارب). 


خواندن کتاب و اقدام به حفظ کردن آن. (از 


الضوارد). علم خواندن. (المصادر 
زوزنی) (تاج السصادر بیهتی) (دهار) (از 
ترجمان القران جرجانی). تعلم. (مادداشت 
مرحوم دهخدا). دراسة. و رجوع به دراسة 
شود. ||احائض گردیدن زن. (منتهی الارب). 
حائض شدن. (تاج المصادر ببهقی) (از دهار) 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). ذروس. و 
رجوع به دروس شود. |[آرمیدن با جاریه. (از 
مستتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
اساس). |لبخت گرگین و قطران مالیده شدن 
شتر. (از مشهی الارب) (از اقرب الموارد. 
ارام کردن نقه را( اقرب الموارد). لمیر 
لم‌یدرس (به صیغة مجهول)؛ شتر: 


ی که سوار 
آن نشده باشند. (از منتهی الارب از اصمعی). 
و درلسان العرب لم‌یدرّس از باب تفعیل ذ کر 
شده است. (از ذیل اقرب الموارد). |اناپدید 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (دهار). 

۵رس. [د] (ع [اسسیق. (مسنتهی الارب). 


در س. 

قمتی از آنچه درس داده شود. (از اقرب 
الصوارد). |اراه پنهانی. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج. دُروس. (اقرب السوارد). 
گر شتر. (منتهی الارب). آثار جرب در شتر 
(ناظم الاطباء). اولین آثار جرب. (از سل 
اقرب الموارد از لسان). ||دم شتر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دِرس, و رجوع یه 
درس شود. ||جامةٌ کهنه و پوسیده. (از ذیل 
آقرب الموارد از لسان). دژس, و رجوع به 
درس شود. | کل و خوردن سخت. (از ذیل 
آقرب السوارد از لسان). 
درس. [د] (ع ) سبق و چیزی که معلم به 
شا گردمی‌آموزاند خواه از روی کتاب باشد و 
یا از خارج. (ناظم الاطباء). موضوعی که 


معلم به شا گرد آموزد. خواندن کتاب. به.لفظ : 


گفتن و دادن و گرفتن و گردن و خواندن 
مسعمل است. (غیاث اللغات) (انندراج)؛ 
در درس دعوت از پی هارونی درش 
پیرانه‌سر فلک به دبستان نو نشست. 
خافانی. 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 
می‌خواند دوش درس مقامات معنوی, 
حافظ, 
درس ادیب | گربود زمزمة محبتی 
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را 
نظیری نیشابوری (دیوان ص ۲۶). 
از بر بودن درس خود؛ بیدار و هوشیار کار 
خود بودن: فلان درسش از برش است؛ 
درسش را روان است. می‌داند چگونه درس 
خود را پس بدهد. (فررهنگ عوام). 
حیرش بل شتن؛ تدریس کردن, مجلس درس 
پا داشتن؛ بی اجری و مشاهره درس ادب و 
علم دارد [بوحنیفه ]. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۷). 
درس روان؛ به اصطلاح معلمان درس را 
گویندکه متعلمان را در اوایل سال دهند شب 
از او ی نی 
(آنندراج)؛ 
ندارد حاجت درس روانی چشم بالایت 
بر از مککب ای ماه و سواد شهر روشن کن. 
معز فطرت (از آتدراج). 
درس کردن؛ علم آموختن؛ 
در پیش ردان شرع کن درس 
از پیش نهاد گمرهان ترس. ۱ 
خاقانی (ز آنندراج). 
درس و بحت؛ خواندن و بحث کردن. 
- همدرس؛ که با هم علم خوانی کنند. که با 
هم به مکتب درس خوانند؛ 
ارسطو که همدرس شهزاده بود 
به خدمتگری دل بدو داده بود. نظامی. 


1 - ۰ 


درس. 

هر پیشه فرزند استاد او 

که همدرس او بود و همزاد او. 
و رجوع به همدرس در ردیف خود شود. 

|[هر پخش از کتاب یا رساله که در هر جلسه 
آموخته شود. ||نحصیل. (ناظم الاطباء), 
دانشس آموزی. آموزش. |آیند. (ناظم الاطباء). 
درس. (د] (ع () جامة کهنه. (متهی الارب): 
جامٌ پوسیده و کهنه. (از اقرب الموارد). |ام 
شتر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درس. رجسوع به درس شود. ج. آدراس. 
درسان. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
درس آخوند. [د] ((خ) دی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۶۵ همزارگزی فریمان و ۱۰ 
هزارگزی جنوب خاوری راه مالرو فریمان به 
آق‌دربند. با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۹ 
درساختن. [دتَ] (مص مرکب) ساختن. 
محد گشتن. (ناظم الاطباء), همدست شدن: 
آسودبن عفان از فعل این پادشاه ستوه گشت و 
با مهتران حدیس در ساخت و عملوق رابا 
جمله مهتران بنی‌طم مهمان کرد و همه را 
بکشتند. (مجمل اواریخ ولقصص). در 
هواداری و حفظ و حبراست خاندان کریم 
اتابکی آیده اه تعصب نمود و حق گزاری کرد 
و با هیچ متفلب درنساخت. (ترجمه تاریغ 


می- 


یمینی). من جانب او فرونگذارم و با دشمنان 
دولت او درنسازم. (ترجمة تاریخ یمینی). 
|اسازگاری و موافقت نشان دادن. موافق 
آمدن. جور آمدن. سازش کردن. ساختن. 


پیوند کردن؛ 

ترا دانش بتکلیفست و نادانی طبیعی زین 

همی با تو بسازد جهل و توبا جهل درسازی. 
ناصرخسرو. 

چنان با اختیار یار درساخت 

که‌از خود یار خود را بازنشناخت. نظامی. 

ولیک امشب شب درساختن نیت 

امید حجره واپرداختن نیست. نظامی. 

تشاید گفت با فارغ دلان راز 

مخالف درنسازد ساز با ساز. نظامی. 

۷ روک لطف با کس درنسازد 

که انکس خان و مان را دربازد. نظامی. 

یقین شد شاه را چون مریم این گفت 

که‌هرگز درنسازد جفت با جفت. نظامی. 

شاه با او تکلفی درساخت 

بتکلف گرفته را می‌باخت. نظامی. 

قفل گنج گهر بیندازم 

با به‌افتاد شاه درسازم. نظامی. 

یا خانه بپردازی یا با خانه‌خدای درسازی. 

( گلستان). 


چو روزگار نسازد ستیزه نتوان کرد 


ضرورتست که با روزگار درسازی. سعدی. 

زلف در دست صبا گوش بقرمان رقیب 

این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه. 
حافظ. 

< درساختن بهم؛ درآمیختن بهم. یکی شدن. 

جور شدن؛ 

توای هر دو ساز از بربط و چنگ 

بهم درساخته چون بوی با رنگ. نظامی, 

||راضی شدن. خشنود گشتن. (ناظم الاطیاء). 


همداستان شدن. قانع شدن: 


با نیک و بدی که بود درساخت 

نیک از بد و بد ز یک نشناخت. نظامی, 
از خلق جهان گرفته دوری 

درساخته با چنین صبوری, تظامی. 


وقتی چنین که شنیدی به جبرئیل و میکائیل 
نپرداختی و دگر وقت با حفصه و زینب 
درساختی. ( گلستان سعدی). |اربط دادن, با 
یکذیگر پیوند کردن. (ناظم الاطباء). مرتبط 
ساختن, پیوستن. هم آهنگ کردن. نواختن. 
زدن. ترتیب دادن 

نوائی برکشید از سينة تدگ 

به چنگی داد کاین درساز با چنگ, نظامی. 
شکفته چون گل نوروز و نورنگ 

به نوروز این غزل در ساخت با چنگ, 

نظامی. 

||بستن. متعقد کردن؛ 

ملک را داده بد در روم سوگند 
که‌با کس درنسازد مهر و پیوند. 
|آماده کردن. مهیا کردن, ساختن. 
درساختنی. (د تَ] (ص لیاقت) درخور 
سازش و ساختن؛ُ 

ایزد چو نصیب من چنین کرد 

در ساختنی است با چنین درد. نظامی. 
درساخیدن. (د د] (مص مرکب) در تداول 
تن. لیسیدن. (یادداشت 


نظامی. 


عامه.طخندن. لد 
مره حوم دخخدا), 
درسادگی. (د ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان طغرابجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۶۰ هزارگزی شمال زرند و ٩‏ 
هزارگزی خاور راه قرعی زرند به راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درسار. [د] (مرکب)! درساره. دیواری 
باشد که در پیش قلعه و محوطه و خانه بکشند 
چنانکه در قلعه و خانه نمودار نباشد. (برهان), 
دیواری که پیش در خانه بکشند که درون 
خانه پیدا نياشد. (از آنندراج) (انجمن آرا). 
|اپرده‌ای را گویند که در پیش در خانه 
پیاویزند. (برهان). پرده‌ای که پیش در خانه 
بیاویزند برای ايتکه درون خانه پیدا نباشد. (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). |ادرگاه. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنتدراج). سردر: 
قصر جاه و شرف وی به تو بادا معمور 


۱۰۶۰۵ 


تا به فردوس برین بر شده درسار و شرف. 
سوزئی. 

طاق و درسار سرای تست محراب ملوک 

هرکه روی آرد بدین محراب از وی رو متاب. 


درسپاردن. 


سوزنی. 
محترم صدری که درسار سرایش در عجم 
حرمت آباد است چون بیت‌الحرام اندر حجاز. 

سوزنی, 
ز درسار سرایت شمع گردون 
کند پهلو تهی از مش وازلمس. . سوزنی, 

درساره. [دساز /ر] ([مرکب) (از: در + 
ساره, پرده) درسار, معنی ترکیبی آن در پرده 
است. |اپسرده. (از بسرهان) (از آنسندراج): 
|ادیوار پیش در قلعه و خانه. (برهان) (انجمن 
آرا) (آندراج)؛ |[درسار, درگاه. سردر؛ 
هنر ز تو طلبم چون سرای دانش را. 
بجز جبین مبین تو نیست درساره. 

رضی نیشابوری, 

درساعت. (دغ] (ق سرکب)" فی‌الفور. 
(غیاث) (انندراج), فورا. درحال. فوری. 
بالفور. آناً. دردم. دروقت. فی‌الحال: لاله 
خداوند فریاد رسد مراه امیر گفت: رسم و 
درساعت برنشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۴۵۸). من [ابوالفضل ببهقی ] درساعت 
برفتم. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۱). من وکیل در را 
بتاختم درساعت بونصر بیامد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۴). 
پیش او در وقت و ساعت "هر امیر. 
جان بدادی گر بدو گفتی که میر. مولوی. 
آن مرغان درساعت از راه انصراف نمایند. 
(تسرجمة محاسن اصفقهان آوی ص ۴۱). 
درساعت به موضعی نقل کن که مرا معلوم 
نباشد. (تاریخ قم ص ۲۴۶). و رجوع به 
درساعت ذیل ساعت شود. 

درسان. [د] (ع !) ج درس. (متهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به ورس شود. 

درسپاردن. [د س د] (مص مرکب) 
درسپردن. سپردن. ترک کردن. وا گذاشتن: 
تسلیم کردن. منکوب کردن: حسن گفت 
خائتان هر دو جانب را دور باید کرد. مامون 
بخندید و گفت یا حسن آنگاه کس نماند و 
بروند و به دشمن پیوندند و مسا را درسپارند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۳۳ و چ فیاض 
ص ۳۵). و رجوع به درسپردن شود. 


۱ -درسار و درساره رابه معنی مکان در 
گرفته‌اند زیرا که سار به معنی جای آمده: و 
زمینی که نمک دارد نمکسار گویند. (از 
انجمنآرا) (از آنندراج). و رجوع به درساره 
شود. 

۲-از: در +ساعت. 

۳-«دره به قرینه در وقت حذف شده است. 


۱۶۰۶ درسپردن. 


درسپردن. [د سب د] (میصن حرکب) 
سپردن. تفویض کردن. تسلیم کردن. (ناظم 
الاطباء). وا گذاشتن. ترک کردن؛ 
بی بلا نازتین شمرد او را 
چون بلا دید درسپرد او را. ستائی (حدیقه). 
االو دادن. چغلی کردن. گیر دادن کسی را. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |افرو بردن 2 
یکی تیری افکند و در ره فتاد 
وجودم نیازرد و رنجم نداد 
تو برداشتی آمدی سوی من 
همی در سپردی به پهلوی من. 
و رجوع به سپردن شود. 
درسپوختن. (دس /ش /ش تَ] (مص 
مرکب) سپوختن. بعنف در اندرون کردن. (از 
برهان) (ناظم الاطیاء). در سپوزیدن: وخزه 
در سپوختن سوزن و سنان و آنچه بدان ماند. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به سپوختن 
شود. 
درسپوزیدن. [دس /س 7س د] (مص 
مرکب) سپوزیدن. درسپوختن. سپوختن. 
رجوع به درسپوختن شود. 
درست. [در] (ص, ق, !) کل. تام. کامل. 
تمام. (ناظم الاطباء). تمام و غیر ناقص. 
(غیاث). که کم نیست: سنگ این نانوا درست 
است. مقابل کم: وزن یا سنگ درست؛ که کم 
نباشد. سنگ تمام, سنگ حق. |[وافیه. 
بخوبی. بسزا. بتمامی. (بادداشت مرحسوم 
دهخدا). کاملا. تمامه: 


سعدی. 


از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 
مرا بکار نیاید سریشم و کبداء دقیقی. 
همانا که اين مایه دانی درست 
که آن پادشاه تو مرگ تو جست. فردوسی. 
یکی ترجمان راز لشکر بجست 
که‌گفتار ترکان بداند درست, فردوسی. 
بدوگفت آری فرودم درست 
از آن سرو افگنده شاخی برست. فردوسی. 


همه هرچه شاه از فریبرز جست 
ز طوس آن کنون از تو بیند درست. 


قردوسی. 
ز ایوان همه گنج را بازجست 
بگفتند با او یکایک درست. فردوسی. 
دبیرانش راگفت نامه نت 
سراسر بخوانید بر من درست. ... فردوسی. 
بدو راز بگشاد و زو چاره جست 
کز آغاز پیمات خواهم درست. فردوسی. 


نامه‌ها رفت... به ری و سپاهان... تا درست 


مقرر گردد. (تاریخ بیهقی). 

زبانت آر چه پوشیده راز تست 

همی رنگ چهرت بگوید درست. اسدی. 
کسی راسزد پادشاهی درست 

که‌بر تن بود پادشا از نخست. اسدی, 


به هر سو مشو تا ندانی درست 


هر آبی مخور نازموده نخضشت. لدی. 
درست ؟ رفت ز خاطر شکستگی منص 
چو بردمید بنفشه ز برگ یاسمنئن. 

ظهر (از آتدراج). 
-پدرست؛ کاملاٌ. از روی کمال: 
گفت‌من رقص ندانم بسا 
مطربی نیز ندائم بدرست. 
چون تو خود را شناختی بدرست 
نگذری هرچه بگذری ز نخست. 


خاقانی. 


نظامی. 
خدمت شاه می‌کنم بدرست 
پدرم نیز کرده بود نخست. نظامی. 
اصل هر یک شناختم بدرست 


کاین وجود از چسه یبافت و آن ز چه 


رست. نظامی. 
باورم ناید این سخن بدرست 
تا نبینم به چشم خویش نخست. نظامی. 
<-درست و راست؛ کاملاء بتمام. بعین. عیناء 
دو چشم آهو و دو نرگس شکفته بیار 
درست و راست بدان چشمکان نو ماند. 
دقیقی. 

تماما یکجا: 
وامداران تو باشند همه شهر درست 
نیست گیتی تهی از وامده و وامگذار. 

سوزنی. 


|اصواب. مقابل خطا. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). مَحاح. (دهار) (منتهی الارب). 
صحیح. (منتهی الارب). صواب. (دهار), 
راست. وثیق. استوار. صدق. تمام. بی غلط. 
سالم. (ناظم الاطباء). نقیض علط, که به عربی 
صحیح خوانند. (از برهان). مقابل غلط. (از 
آتندراج از بهار عجم). مقابل باطل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)* 

درست است پاسخ ولیکن درشت 


.درستی درشتی نماید نخست. آپوشکور. 
| گید شاهان نباشد درست 
"تباید ز گشتاسب منشور جست. فردوسی, 
درست است گفتار فرزانگان 
جهاندیده و پا ک‌دانندگان. فردوسی. 
تیامد همی ژند و اش درست 
دو رخ رابه اب مسیحا بشست. فردوسی. 
عذرها دارم پیوسته درست و نه درست 
گربخواهی همه پیش تو بگویم دلخواه. 
فرخی. 
سمر درست بود ادرست نیز بود 
تو تا درست ندانی سخن مکن باور. 
عتصری. 
بر لحن چنگ و سازی کش زیر زار باشد 
زیرش درست باشد بم استوار باشد. 
منو چهری. 


دیوانه‌ای را پسنری زاد اندر دیوانگی وی 
اصحاب رای گفتند آن فرزندی زنی است و 
بویمقوب گفت که نیست چون عقد نکاح پیش 


در ست. 
از جنون وی درست بود. (تاریخ سیستان), 
احمد گفت رای سخت درست است و جز این 
نشاید. (تساریخ بیهقی چ ادیب.ص ۴۰۰) 
خداوند دوش دست من بر قاسم گشاده کرد 
امروز این پیغام درست نیست که احمد آورد. 
(تاریخ بیهقی). این قاعده درست و راست 
است. (تاریخ بیهقی). پادشاهان محتشم و 


بزرگ با جدّ را چنین سخن باز باید گفت 


درست و درشت. (تساریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۳۹۱ 
ولیکن درست آوریدن بجای 


مر آن را نماید که خواهد خدای. اسدی. 
همه آن کن که گر بپرسندت 
زان توانی درست داد جواب.. ناصرخسرو. 


هشتم ایشان آن سگ بود و درست آنبست که 
ایشان سه برادر بودند. (قصص الانبیاء 
ص ۱۹۹). روایت درست آنست که بکر بود و 
تایمردن شوهر نکرد [خمانی ] .(فارسنامهً 
این اب‌لخی ص ۵۴. در تاریخی درست 
نبشته‌اند که بالای او [افریدون ] بقد نه نیزه 
بود. (فارسنامةٌ ابن البلخی ص ۳۶). اندر 
تاج‌التراجم خوانده‌ام به اسناد درست از 
سفیان ثوری... (مجمل السواریخ). گفت 
صاحب بریدی که اخبار درست و راست انهاء 
کند.( کلیله و دمنه). 


چابک اندیشه‌ای رسیده نخست. 


همه را نظم داده بود درست. 4 نظامی, 
وآنچ دیدم که راست بود و درست 

ماندمش هم بر آن قرار نخست. نظامی. 
صبر کردن جان تسییحات تست 

صبر کن کآنست تسبیح درست. مولوی. 
گوخاق بدا که من عاشق و مستم 


آوازه درستست که من توبه شکستم. سعدی. 

طهارت ار ثه به خون چگر کند عاشق 

بقول مفتی عشقش درست نت نماز. 
حافظ 

تسهدیب؛ درست و اصلاح نمودن. هذبت؛: 

درست نمودن. (از منتهی الارب). 

<-درست خوان؛ درست خواننده. صعیح 

خوان. (آندراج). کسی که قراش صحیح و 

بی غلط باشد. (ناظم الاطباع). 

- درست گفتن؛ دروغ نگفتن, صحیح گفتن, 

مطابق واقع گفتن: 

هر آنکس که با تو نگوید درست 

چنان دان که او دثمن جان تست. فردوسی. 

تصحیح؛ درست گفتن چسیزی را, (از سنتهی 

الارب). 

<-نادرست؛ مسقابل درست. غیرواقعی. 

کرتفینی تاشعی, لتاق بتاطل: 


۱ -دراین معنی به فتح «پ» نیز ممکن است. 
۲ -به معنی بی‌عیب و بی‌نقص نیز ایهام دارد. 


درس 


متخلل. (دهار), غیرمتطقی. اصواب" 
سمر درست بود نادرست نیز بود 
تو تا درست نیابی سخن مکن باور. 
عنصری. 
گفت این رای سخت نادرست ابست من از 
گردن خویش بیرون کردم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۶۷). ||بطور واقعی. با واقیت. 
ها از روی راستی: 


درست از همه کارش آ گاه‌کرد 

که‌مر شاه را دیو گمراه کرد. دقیقی. 
ز آغاز باید که دانی درست 

سر مایهٌ گوهران از نشست. فردوسی. 
از آن مرز دااسری رابت 

که‌او پهلوانی بخواند درست. فردوسی. 
گمانست در هر شنیدن نخست 

شنیدن چو دیدن نباشد درست. اسدی. 


|ابجای نعم و بلی. (از لفت مسحلی شوشتر» 
خطی). |اصحت و تندرستی.۱ (برهان) (از 
آن ندراج). ضد بیماری. (ناظم الاطباء). 
||سالم. غیرمجروح. ناخسته: 

ز لشکر نبينیم ای درست 

که شاید بتندی بر او رزم جست. . فردوسی, 


تن رخش از آن تیرها گشت سست 

نبد باره و مرد جنگی درست. . فردوسی, 
بزخم اندر ارجاسپ راکرد سست 

نبد بر تتش هیچ جای درست. ‏ . فردوسی. 


چشم درست باز نداند میان خون 
خاک و خی حصار ز قنبیل و از بقم. 
فرخی. 

|اتندرست و صحیح‌المزاج. (انجمن ارل) 
(آتدراج). باصحت و تندرست. (جهانگیری), 
بی‌بیماری. (یادداشت مرحوم دهخدا). سالم. 
صحیح. بسلامت. بصحت. مقایل بیمار؛ 
بپرسید از او فرخ اسفندیار 
که چون است شاه آن گو شهریار 
خردمند گفتا درست است و شاد 
سرش را ببوسید و نامه بداد. 
سرت سبزباد و تن و جان درست 
مبادت کیانی کمرگاه سست. دقیقی. 
هرچه [ناحیت کرمان ] از دریا دور است... 
چایهای سردسیر آبادان [است ] با نعمتهای 
بسیار و تتهای درست. (حدود العالم), 
تنی درست و هم قوت بأدروز؛ فرد 
کدبه ز منت و بیغار کوثر و تسنیم. 

(زندگی, اندیشه و شعر کسائی ص ۱۰۸), 
نماند دل سنگ و سندان درست 
برو یال کوبنده باید نخت. فردوسی. 
بلندی مجوی ایچ رزم از نخست 
همی باش تا خسته گردد درست. فردوسی. 
درستند از این هر که بردی تو نام 
وز ایشان بر تو درود و سلام. 
کزایشان مبادا جهان بی نیاز 


فردوسی. 


درستد شادان‌دل و سرفراز. فردوسی. 
دلت شادمان باید و تن درست 
سه دیگر بین تا چه بالات جست. 
فردوسی. 
به بخت تو هر سه درستند و شاد 
انوشه کیی کش کند شاه یاد. فردوسی. 
زواره فرامرز و دستان سام 
درستند و خرم‌دل و شادکام. فردوسی. 
به نرگس گل ارغوان را بشست 
که‌بیمار بد نرگی و گل درست. . فردوسی. 
تو جاوید بادی تن و جان درست 
چنین شاه فرمان‌ده بوم و رست. فردوسی. 
بر روی پزشک زن میندیش 
چون هست درست پیشیارت. لیبی. 
منم بیمار و نالان تو درستی 
ندانی چیست در من درد و سستی. 
۰ 1 (ویس و رامین). 
جوابش داد رامین دل ازار 
که‌نشناسد درست, آزار بیمار. 
(ویس و رأمین). 


با تنی درست و دلی شاد و پای درست به 

نیشابور آمد. (تاریخ ببهقی). 

تباه | گربخورد زو شود بوقت درست 

درست | گربخورد زو نگردد ایچ تباه, قطران, 

همیت گوید هر یک که کار خویش بکن 

اگزت چشم درستست درنگر باری. 
ناصرخسرو. 


همه بگذشت پا کبر تو چو باد 

مال و ملک و تن درست و شباب. 
ناصرخسرو. 

از شکر نفع همی گیرد پیمار و درست 

دشمن و دوست از ایشان همه می نفع برند. 
ناصرخسرو. 

به اند سال همی زیستم به محنت و درد 


اما آنچه طعامهاست... گوشت میش جوان 
درست. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
مرد دین تا به جستِ دینار است 
همچو ناقه درست بیمار است. سنائی. 
تا که دگرگونه شده‌ست این جهان 
جهل درست است و خرد دردمند. 

(از المعجم), 
گربینی خواب در» خود را دو نیم 
تو درستی چون بخیزی نی سقیم. مولوی. 
- درست‌اندام؛ کامل اندام. دارای اندام کامل 
و باندازه. سلیم. سوی. (دهار). 
- درست‌اندامی؛ اندام کامل و بی عیب و 
نقص داشی: از اینجا بتوان دانست که 
تدرستی راو درست اندامی راسیب نخسین 
انت که مزاج اندامهای یکان همه معتدل 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


درست. ۱۶۷ 


<- درست‌پهلو؛ که پهلوی سالم داشته باشد, 
سالم و تدرست. با رونق. چاق. فربه. و 
رجوع به پهلو شود. 

-درست‌تن؛ صحیح و تن‌درست. (آنندراج), 
کی که صحیح و سالم و بدون بیماری باشد. 
(ناظم الاطیاع). 

تستدرست؟ سالم. صسحیح. بی‌علت. 
بی‌بیماری؛ 

بهنگام خدمتگری تندرست. نظامی. 
به نیروی تو شادم و تندرست. نظامی, 
که‌نالندگان را کند تندرست. نظامی, 


- ||خوش, نزه. پا ک. آرام. و رجوع به 
تندرست در ردیف خود شود. 

اابر حیات. زنده, (یادداشت مرحوم دهخدام؛ 
درست است و ا کنون بزنهار اوست 

پر آزار جان و پر از درد پوست. فردوسی. 
گراو اندر ایران پماند درست 


ز شاهی باید ترادست شست. فردوسی, 
نداند کسی کآن سپهبد کجاست 
درستست یا در دم اژدهاست. فردوسی, 


|(خوش. سالم. بی زیبان. سازگار: و این 
[خراسان ] ناحیتی است با هوای درست. 
(حدود العالم). بادرد. اندر میان کوه و بیابان 
است... با هموائی درست. (حدود العالم), 
سیراف. شهری بزرگ است و گرمیر است و 
هوائی درست دارد و جای بازرگانان است. 
(حدود العالم), واسط.... هوای درست دارد و 
زستهارشت زین تضهری است در عیراق, 
(حدود لعالم). الیشتر شهرکی است با هوای 
درست و بسیارکشت. (حدود الصالم». و این 
[جزیره] ناحیتی است آبادان و با نعمت و 
مردم بیار و هوای درست و آبهای.روان. 
(حدود العالم). جائی خوش است [ابرقویه ] و 
هواو آب درست و هیچ جنسی دیگر از آنجا 
نخیزد.(فارسنامُ ابنالبلخی ص ۱۲۴). هوای 
آن (اقلید ] سردسیر معتدلست و درست و آب 
آن خسوش است. (فارسنامة ابن البلختی 
ص ۱۲۴). هوای آن [خبر] معتدل و درست 
است چنانکه از آن لطیف‌تر در آن طرف هوا 
نیست. (فارسنامة ابن البلخی ص۱۳۴ و 
هوای آن [فیروزآباد] معتدل است و درست 
بتقایت عسوی: (فسارستا بل ی اس اشی 
ص۱۳۹). هوای زمین که سنگ‌نا ک‌باشد 
درست‌تر از هوای زمینی باشد که تر باشد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). هوای آن [واسط ] اژ 


۱ - پورداود در يشتها (ج۱ ص۳۷۴ در شرح 
لفت «درواسپاه می‌نویسد که آن مرکب از دو 
کلمةٌ درو +اسپ است و جزء اول در اوستا درو 
(0۳۷8) و در فرس دورو به معلی عافیت و 
صحت و تندرستی است و همین کلمه است که 
آمروز در فارسی «درست» گوئیم. 


۱۰۶-۰۸ 


7 7۳ ۳۳۲ ۳ ۲۳۲۷۲ 
||خوب. حاصلخز: فرب شهرکی است به 
ماوراءاشهر, او را مقدار هزار رباط است. 
زم یش درست است و ان‌در وی گنبد 
گورخانه‌هاست که از بخارا آتجا برند. (حدود 
العالم). اين ناحیت [چغانیان ] هوای خضوش 
دارد و زمین درست و آب گوارنده. (حدود 
لالم ||سالم. بصورت اولیه. بصورت اصلی. 
دست نخورده. کامل. غیر پاره. غیرشکسته. 
تام. ناشکسته. دور از کاستی و شکستگی ۳ 
کسر,.دست ناخورده: 

خروشان همه زابلستان و بت 


درست. 


یکی را نبد جامه بر تن درست. فردوسی. 
شتابید گنجور و صندوق جست 
بیاورد پیشش به مهری درست. فردوسی. 


بسا کسا که مر او را نبود جیب درست 


ز مجلس توسوی خانه برد زر بکنار, 

فرخی. 
گاه‌گوید که ریگ تو نه درست 
گاه‌گوید که بوی تو نه تمام, قرخی. 
محمد زکریا می‌گوید کسی را که معده ضعیف 


بود مغز دانة او [مغز دانةٌ ماهوبدانه را] درست 
باید فروبردن و نباید خائیدن. (ذخیره 


خوارزمشاهی). 

پارپ دل شکته و دين درست ده 

کانجاکه این دو نیست وبالی است بی‌کران. 
خاقانی. 

گیرم که دل درستمان نیست 

باری نامی درستمان هست. خافانی. 

نباید که ما را شود کار سست 

سسبو ناید از آب دایم درست. نظامی. 

پولاد که سنگ را کند خرد 


انديه وصال تو از ما نبوده است 
خود ناید از شکتهدل اندیشه‌ها درست. 


سپاهانی (از شرفنامة منیری).: 


زآن شيشه درست کی توان برد. امیرخرو. 
مکن اندر روش قدمها سست 
تا بیاری سبو ز آب درست. آوحدی. 
خواهی درست از آب برآید سبوی تو 
خاموش چون پيلك بزم شراب باش: _ 
صائب لاز آتدراج؛ 
درست و تیار؛ قرص و تمام و بی نقصان, 
|(ستابل ترک دار. مقایل موثه‌دار. مقابل 
شکته. سالم (در چینی و امشال آن): 
کسی‌کز او هنر و عیب باز خواهی جست 
بهائه ساز و به گفتارش ائدر آر نخست 
سفال را به تپانچه زدن به بانگ آرند 
به بانگ گردد پیدا شکستگی ز درست. 
رشیدی سمرکندی. 
|اصحیح. عددی که خرده ندارد. (لغات 
فرهنگستان). عدد صحیح. مقابل شکسته. 
(اتسفهيم ص ۲۴۳): مخرج پاره‌های یکی 


درست است از پساره‌های کسر. (التفهیم). 
|[قرص. گرده. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
قرص تمام و کامل: 
به دو هفته گردد تمام و درست [ماه ] 
بدان باز گردد که بود از نخصت. فردوسی. 
یکی چون عقیق سرخ یکی چون حدیث دوست 
یکی چون مه درست یکی چون گل ببار, 
فرخی. 
|اصحیح و بی عیب. (ناظم الاطباء). نقیض 
شکسته. (برهان). صحیع وسالم. مقابل 
شکسته. (انجمن آرا), سلیم. (انندراج). 
راست در مقابل شکسته. (انندراج از بهار 
عجم). سالم. (از منتهی الارب). بی عیب. بی 
آهو. که عیب‌نا ک‌ یست. درسته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
به ناازموده مده دل نخست 
که‌لنگ ایستاده نماید درست. 
| گرچه از خلل یابی درستش 
نگردد تا نگردانی نضحتش. 
نروید نبات از حبوب درست 
مگر خاک‌بر وی بگردد درست. 
شکسته متاعی که در دست تست 
از آن به که در دست دشمن درست. ‏ سعدی, 
< درست بودن نزاد؛ اصیل بودن. ریشه‌دار 


اسدی, 


سعدی. 


بودن* 

کس از بندگان تاج شاهی نجست 

وگر چند بودی نژادش درست. . فردوسی, 
-درست‌گوهر؛ دارای اصلی و نسبی 
صحیح: 

تا او نشود درست گوهر 

این قصه نگفتنی است دیگر. نظامی, 


لقین. حتمی. حتم. محقق. مقرر. قطمی. 
مسلم. بواقع. در حقیقت. معلوم. (ناظم 
الاطباء). محقق. (دهار. بیقین. بی‌شک. بی 


بیتن. حتما. بی‌خلاف. براستنی. (یادداشت 


ر خوهیراست. بی کم و کاست. بالتمام. بی کم و 


مرحوم دهخدا/؛ 


مرااین درست است کز پند من 
تو دوری و دوری ز پیوند من. 
مرااين درست است و گفتم به شاه 
ز گردنده خورشید و رخشنده ماه. ‏ فردوسی, 
مرااين درسست کز کارکرد 


فردوسی. 


تو پیروز باشی به دشت نبرد. فردوسی. 
مرا این درست است کز پیلتن 

به فرجام گریان شوند انجمن, فردوسی. 
مرااین درستصت کز باد سخت 

بدزد زمین و ببرّد درخت. فردوسی. 


که‌من شهر علمم علیّم در است 

درست این سخن گفت پیغمیر است. 
فردوسی. 

ترا دانش و دین رهاند درست 


ره رستگاری ببایت جست. فردوسی. 


درست, 


سبکسار تندی نماید نخست 
به فرجام کار انده آرد درست. فردوسی. 
پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز 
نیستیم... اما با خدای تعالی حرب نتوان کرد و 
شمانپاه خدائید و ما را اندر کتایها درست 
است بیرون آمدن شما و آن مسحمد 
عله‌السلام. (تاریخ سیتان). 


ز پیغمیران او [محمد ] پسین بد درست 


ولیک او شود زنده زیشان نخست. اسدی. 
بر این جهان مردم آمد درست 
چنان دان که تخمش همین ید نخست. 

اسدی. 


عزیز و قیصر و فغفور را بمان که درست 
نه شار ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام. 
وفا نمایم اول جفاکنم آخر 
در این دل ایچ نباشد ثبات و قول درست. 

۱ سوزنی. 
درست آن شد که این گردش بکاری است 
در این گردندگی هم اختیاریست. نظامی, 
پس گفت دانی که چرا مسلمان گشتم از آنکه 
تا امروز درستم نبود که دین حق کدامست. 
(تذکرة الاولیاء عطار): 
تحقق, تحقیق, حق؛ درست بدانستن. (دهار), 
بدرست؟؛ بیقین. تحقیة 
بواقع. بتحقیق؛ کس بدرست نداند که چند 
سال گذشته بود. (اترجمة طیری بلعمی). 


شنودم بدرست که این سرهنگان را پوشیده... 


. از روی حقیقت. 


گفته‌بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۳), 


تا توبیمار نفاقی بدرست 
هر چه صحت شمری هم سقم است. 

خاقانی. 
قایم عهد عالمی بدرست 
قایم نامده فکندهُ تست. نظامی, 
بنگر اول که آمدی ز نخست 
ز آنچه داری چه داشتی پدرست. ‏ نظامي, 
دوستی ز اژدها نشاید جست ۱ 
کاژدها آدمی خورد بدرست. نظامی, 
آسمان با رهوج او بدرست 
هفت‌خوان و دوازده رخ تست. نظامی. 
دید معبود خویش را بدرست 
دیده از هرچه غیر بوده بشست. نظامی. 
چون گشادی طلنم راز نخست 
در گنچیته یافتی بدرست. نظامی 
وارث مملکت توئی بدرست 
ملک میراث پادشاهی تست. تظامی. 
گرمن آن با تو کرده‌ام ز نخست 
کایداز نام چون منی بدرست!. 

نظامی. 


آنچه بر وی گذشته بود نت 


۱-موهم معنی کاملاً نیز هست. 


درس 
کس ندانست شرح آن بدرست(. . +بنظامی- 
بفریند مرد راز نخضست 
پشکنندش شکستنی بدرست. نظامی. 
گفت‌نان آنگهی خورم که نخست 
ز آنچه پرسم خبر دهی‌بدرست؟. . نظامی. 
از سپهدار چین خبر می‌جست 
تا خبر داد قاصدش بدرست. نظامی, 


رجوع به ترکیب بدرست در حرف «ب» شود. 
ابعین. بینه. عینً فیالحقیقه. بواقع.واقعا 
مرغ دیدی که بچه زو ببرند 
چاوچاوان درست چونان است. رودکی. 
ناهید چون عقاب ترا دید روز جنگ 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
بکردند یک تیرباران نخست 

باتک هامرهم م مقفن 
رویت براه سگبان ماند همی درست 

باشد هزار کرّی و باشد هزار خم. . منجیک. 
میان من و او در ایوان درست 

یکی کوه گفتی ز آهن پرست. . فردوسی. 
درست گفتی کز عارضش برآمده بود 
گه‌فرو شدن تیره شب سپید؛ با فرخی. 
تو مرا مانی بعینه من ترا مانم درست 

دشمن خويشیم هر دو دوستار انجمن. 


۱ منوچهری. 

درست گویی شیران آهنین چرمند 

همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 
عسجدی, 

احترام خویش بدو درست نشناسد. ( کلیله و 

دمنه). 


درست گویی صدرالزمان سلیمان بود 
صبا چو هدهد و محنت‌سرای من چو سبا, 

۱ خاقانی. 
|احق. (دهار) (ترجمان‌لقران جرجانی). 
عدل. راست. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ ندا 
آمد که یا موسی پیة پیفمبری تو آن وقت درست 
باشد که به وی و رسالت وی ایمان اوری. 
(تمص‌الانبیاء ص ۱۱۲). امام‌الحسق؛ پیشرو 
درست و سزاوار, (دهار). ||راست. مستقيم. 
برابر. پابرجا. استوار. برقرار. قایم. (ناظم 
الاطباء). مد (منتهی الارب). محکم؛ 
چون نباشد بنای خانه درست 


به گمانم به زیر رشت آیی. فرالاوي. 
همه باژ روم انچه بود از نخضت 

سپاریم و عهدی بباید درست. فردوسی. 
پیمار و شکته‌دل شدستد 

از قوت حجت درستم. ناصرخرو. 
هست بود همه درست به تو 

بازگشت همه به تست به تو. نظامی. 


آن عهد که گفتی نکنم مهر فراموش 

پشکستی و من پر سر پیمان درستم. سعدی, 
امر أسَد: کار درست و محکم. جَد؛ امر نیک 
راست و درست. سذ؛ کلام درست و صحیح. 


(متتهی الارب). انتعماش؛ درست خاسن 
افتاده, لعاًء درست خیز! لعل؛ درست خیزد او. 
(دهار). 

- اعتقاد درست؛ اعسقاد صحیح. اعتقاد 
استوار: از جانب وی همه راستی و یکدلی و 
اعتقاد درست و هواخواهی بوده است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲۳). 

- درست‌ایمان؛ دارنده؛ ایمان محکم ۳ 
پابرجا. 

درست‌تر؛ محکمتر. سدیدتر. آَقوم, (دهار) 
عهد هرچند درست‌تر و نیکوتر و بافایده‌تر. 


(تاریخ بهقی چ ادیپ ص 4۲۱۱ 
درست‌عزم؛ قوی عزم. استوار عزم* 
جایی که عزم باید مرد درست عزمی 
جایی که رای باشد شاه پلند رایی. ‏ فرخی. 
- درست‌عسهد؛ دارای عهدی درست و 
استوارء 
در زه خدمت درست عهدم لیکن 
نام من از ام سقام برآمد. خاقانی. 
درست‌قول؛ که او را قولی درست و استوار 
است. کسی که بر گفتار وی بتوان اعتماد نمود. 
مردم صادق. (ناظم الاطباء)؛ 
هر کس که درست قول و ایمان باشد 
او راچه غم از شحنه و سلطان باشد. 
سعدی, 
رای درست؛ رای صائب. انديشة صحیح. 
رای متین؛ُ 
ز پایت که انگند و جایت که جست 
کجات آن همه حزم و رای درست. 
فردوسی. 
دلی پر خرد داشت و رای درست 
زگیتی جز از نیکنامی نجست. ‏ فردوسی. 
پرو پا دل شاد و رای درست 
نشایدگرفتن چنین کار سست. . فردوسی. 
وت رای درست 
شاهی نبایست جست. فردوسی. 


رای درست باید و تدبیر مملکت 
خواجه به هر دو سخت نصیب آمد و بصیر. 
فرخی. 
احمد گفت رای درست جز این نیست که بدین 
رأی و تدبیر خوارزم بدست بازآید. (ماریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۴۹). رای درست ان بود 
که بوالحسن عبدالجلیل دیده بود ولکن این 
خداوند را نخواهند گذاشت کاری راست 
پرود. (تاریخ بهقی چ آدیب ص ۵۸۹. 
-عرم درست؛ عزم قوی. عزم استوار: 
فاعل فعل تعام و قول مصدّق 
والی عزم درست و رای مسدّد. 
برجای..معتقد. مومن: 
کنون‌بند فرمای و خواهی بکش 
مرا دل درست است و اهسته هش. ‏ دقیقی. 
ااامین. (ناظم الاطباء). صحیح‌السمل. که 


منوچهری. 


۱۸۶۳۹ 
خیانت نکند. راستکار. مقابل خائن. که دزد 
نیست. که خائن نیست. مقابل نادرست. 
صادق. صدیق. استوار. سدید. (یادداشت 


درست. 


مرحوم دهخدا). معتمد؛ 
سعدی هنر نه بنج مردم شکستن است 
مردی درست باشی | گرنفس بشکنی. 
سعدی. 
نه هرکه در مجادله چست در معامله درست. 
(گلستان). 
دزن تایه که ار را عساب رات 
باشد, که در حساب امین و راستکار باشد؛ٌ 
از دانش آنچه داد کم از رزق می‌دهد 
چون آسمان درست حسابی ندید کس, 
صائب (از آنندراج), 
< درست‌سودا؛ دارای سودای صحیح و. 
درست. خوش معامله: 
خوشا معامله خوبان درست سودایند 
نمی‌خرند جز آن دل که جرد نشکسته. 
. ظهوری (از آنندراج). 
|ازن عنیقه. (لفت محلی شوشتر, خطی). |أبی 
پرده. اشکار. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
سخن درست بگویم نمی‌توانم دید 
که‌می خورند حریفان و من نظاره کنم. 
حافظ. 
||تمامعیار, سره. (یادداشت مرحوم دهخداا: 
صحیح؛ دینار درست زر. (دهار), 
-درست دینار؛ دینار درست و سکه درست. 
(آنندراج). زر تمام‌عیار. (ناظم الاطباء). 
درست‌عیار؛ زر ک‌امل‌المیار که وزن آن 
درست و صحیح باشد. (ناظم الاطباع). 
-دینار درست؛ سکه کامل و تمام‌عیار؛ 
راه چون پشت بلنگ و خاک چون ناف غزال 
آن ز دینار درست و این ز مشک اذفر است. 
فرخی. 
|ازر و سیم و طلا و نقره. (برهان). طلا و نقره. 
(ناظم الاطباء). درهم و دینار و زر سکوک 
تمام‌عیار. (ناظم الاطباء). مسکوکی از زز: 
(یادداشت مرحوم دهخدا), عین. (منتهی 
الارب). مسکوک. سکه. در اول مقاپل خرده 
یعنی پول خرد یا پول شکسته استعمال 
می‌شده بعدها به معنی یک سکه زر یا سیم 
بکار رفته است. (یادداشت مرحوم ده خدا), 
درست در سیم و زر هر دو استعمال می‌شده 
طب‌ازجستت؛ درست زر. درست سیم. 
(زسخشری). عسین؛ زر درست. صحیح؛ 
درست زر. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
وز آرزوی سک او هم به فر آو 
زر درست شد درم ماهیان اب. خاقانی. 
زر مصری در او هزار درست 


۱-مرهم معی کاملاً یز هست. 
۲ -موهم معنی کاملا نیز هست. 


۱-۰۶-۱۰ 


زآن کهن سکه‌ها که پود نخستو.. :---نظامی. 
رابعه گفت کلایه‌ای ریسمان رشته بودم تا 
بفرروشم و از آن قوتی سازم بفروختم و دو 
درست سیم بستدم. (تذکرةالاویاء عطار ج۱ 
ص ۸۲ گفتم اگر پدر درستهای زر و سیم 
بیارد و پیش دختر و پسر بریزد... و باز از 
پیش ایشان برگیرد و گوید...! گرهمین ساعت 
شما را دهم به ناجایگاه خرج کنید. ( کتاب 
المعارف). 

قلبهای من که آن معلوم تست 

پس پذیرفتی تو چون نقد درست. ‏ مولوی. 
|آدرهم و دینار و زری باشد که به اضرفی 
اشتهار دارد و به عربی طازجهة خوانند. 
(برهان). اشرفی زر و درم و دینار. (از غیاث). 
زر مسکوک که | کنون به اشرفی شهرت دارد 
به وزنی مخصوص بوده که ا گر نقصان نداشته 
آنرا درست می‌گفتند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
سک زر که به اشرفی اشتهار دارد. 
(جهانگیری). هر درستی پنج دینار بوده. (از 
اسکندرنامه, نسخه سعید نفی): 


درست. 


یک توده شاره‌های نگارین به ده درست 
یک خیمه بردگان نوأئین به ده درم. فرخی. 


پس نامه‌ای بدو نوشت و ده هزار درست 


خسروانی؛ هر درستی پنج دیتار. . 


(اسکندرنامه, نسخة سعید نفیسی). چون 
پری بزادی [زن ] درستی زر و سیم بر 
گهواره آویختندی و گفتندی کدخدای مردمان 
اين دواند. (نوروزنامه). امیر طغانشاه... با 
تشاط آمد... و زر خواست پانصد دینار و در 
دهان او [ازرقی ] مي‌کرد تا یک درست مانده 
بود. (چهارمقالً نظامی عروضی ص ۴۴). 
تراش کرده بوی آرزوی زر دو هزار 
درست و نیمه برون از قراضه و خرده. 
سوزنی. 
از کیسه درستیش برون کردم و بنمود 
تا غره شد و نرم به آرای و مکر بر... 
دژخم شد و گفت ای که ترا خواهر و زن غر 
کس از پی زر تن چه نهد خوف و خطر بر... 
یک دانگ دگر بر سر دو دانگ نهادم 
بگرفت و نگه کرد به زرهای دگر بر...۱ 
سوزنی. 
تراکه صاحب کافی خریطه کش زیبد 
چهل درست که بخشش کنی چه دشوار است. 
خافانی. 
کودک گفت اگرمن این نازله مدفوع و این 
واقعه مرفوع گردانم و اين رنج از دل تو برگیرم 
مرابه یک درست آ خرما خری؟ گنده‌پیر گفت 
خرم. (سندبادنامه ص ۲۹۶). اصفهبد دو 
درست در رکاب نهاد و پای خویش بر سر 
درست نهاد و ببزین تمازی نشست و ده سر 
گوی‌بزد و از سلیمان شاه خلام ببرد که 
درستها از رکاب نیفتاد. (تاریخ طبرستان). 


فرو ریخت او زر یک انبان نخت 
قراضه‌ش قراضه درستش درست. نظامی. 
که‌از ملک دنیا به چندین درنگ 
درستی زر آورده بودم بچنگ. تظامی. 
شنید این سخن پیر فرخ‌نهاد 
درستی دو در آسینش نهاد. 
درست مهر | گرچه با عیار است 
ولیکن سکه رویت ندارد. (از سمطالعلی). 
یکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر 
که‌با شکستگی ارزد به صد هزار درست ۳. 
حافظ. 
درستادرست آ؛ درست و درست. مراد 
سکه زر بسیار است: 


فرو ريخته در یک انبان چست 


سعدی. 


قراضه‌قراضه درستادرست ۵ نظامی, 
< درست < جعفری؛ سکه‌هایی است از زر 


,خالص که بنام جعفر برمکی بوده یا به نام 


جعفر نام که کیمیا گریوده است؛ فضل خود 
اندر علم نجوم یگانه بود آنست که او رادر 
احکام ذوالریاستین خوانند بلقب, و بر 
درستهای جمفری نقض ذوالریاستین ضرب 
آن روزگار است بلقب او. (مجمل السوارییخ 
والقصص). رجوع به جعفری در ردیف خود 
شود. 

-درست خسروانی؛ نوعی از زر رایج بوده* 
صد درست خروانی داد درست صد دینار 
اما نود و پنج دینار بود به عیار زر آملی و 
سنگلی از آن درستها بسیار از قلعه کورا ببرد. 
(تاریخ طبرستان). و رجوع به خسروانی در 
ردیف خود شود. 

< درست در کار شکستن؛ کنایه است از زر 
خرج کردن. ( گنجينهة گنجوی). هزینه کردن. 
بکار بردن. در کار کردن؛ُ 


ملک چون بر بساط کار بنشست 


یی چند را در کار بشکست. نظامی. 


|" 7 درست دغل؛ اشرفی تقلبی و ناخالص: 


نقره اندوده بر درست دغل 
عنبر آميخته به گد بغل. سعدی, 
درست قلب؛ اشرفی تقلبی. سک ناخالص: 
زود این درست قلبت * رسوا کند به عالم 
چست این درست بشکن وین قلب زر کن ای دل. 
اوحدی, 
"درست مطلّس؛ پول بی سکه و درم و دینار 
بی‌نقش, (از غیات. ذیل مطلس): 
که چون درست مطلس شده‌ست برگ درخت 
که‌چون سبیک نقره‌ست روی آب روان. 
جمال الدین عبدالرزاق (از آندراج). 
- درست مغربی؛ اشرفیی که از طلای کانی 
در مفرب بسازند. دیتار خالص بی کم و 
کاست که از زر مغربی ساخته باشند. گویند در 
ملک مغرب کان طلایی است که طلای آن 
سرخ و بهتر می‌باشد. (از غیاث. ذیل مفربی): 


درست آمدن. 
یک ذره از آن کیمیا بر درست آفتاب و ماه و 
ستارگان مالیدند می وجودشان چون 
درستهای مفربی بر نطع آبگون آسمان تابان 
بساشد. ( کتاب السعارف ج۱ ص ۲۴ اگر 
درست مفربی را ماه رابر طرف کمر جوزا 
ببینند کیسٌ طمع بردوزند. (لباب‌الالباب), 
قادری که صدهزار درست مغربی از طبق 
زرین مشرق هر شب بر سر عالم و عالمیان 
کار کند. (از مقدمة مختارنامة عطار). 
چون صبح باز کرد دهان راید مدح تو 
چرخش درست مفربی اندر دهان نهاد. 
کمال اسماعیل (از اندراج). 
ز بیحسابی جودش از این سپس نبود 
درست مقربی أفتاب در میزان. 
رفیم‌لدین لبانی (از جهانگیری):: 
درست. [] ([) اسم فارسی الوسن است, 
(فهرست مخزن الادوید). 
درست. زد ر] (اخ) نام چند تن از محدثان 
باشد. رجوع به الاضابة و منتهی الارب شود. 
درست. [در] ((خ) این رباط فقیمی. 
شاعری بوده است معاصر فرزدق (قرن اول 
هجری) و او سیاه چرده و کوتاه بالا و زشت 
روی بوده. (از البیان و التببین ج۲) (از منتهی 
الارب). 
درست آمدن. [درم 3] اسص مرکب) 
به موقع آمدن. بهگام آمدن: 
بدو گفت خسرو درست آمدی 
که‌از جان تو دور پادا پدی, فردوسی, 
|اصحیح و راست و عقلائی بودن. موافق عقل 
بودن, خردپسند بودن. راست و صحیح بودن. 
منطقی بودن. صادق آمدن؛ٌ 
چو افراسیاب این سخن بازجست 
همه گفت گرسیوز آمد درست. فردوسی. 
چو دوزخ بدانست و راه بهشت 
زیر مسیح و ره زردهشت 
نیامد همی زند و اش درست 


دورخ رابه آب مسیحا بشبت. فردوسی: 


هرچند اندیشه می‌کنم درست نمی‌آید که دا 


۱-اگر کلمة در دانگ صحیح باشد درست دو 
دانگ بسوده است از شش دانگ دیتار؛ و به 
عبارت دیگر درست ثلث دینار برده است. و در 
سه ن_خة خطی کهن کلمه چنانکه نقل شده «در 
دانگ» است» وا اعلم. (یبادداشت موحوم 
دهخدا). 

۲- درست در اینجا به معنی مسکرکی کم‌ارز 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

۲-ایهام به معتی نقیض شکسته نیز دارد. 
۴-از: درست +الف اتصال و توالی +درست. 
۵-اين بیت به صورت دیگری نیز نقل شده 
است در دوازده مسطر بالاتر و با آن صورت 
شاهد نخواهد بود. 

۶-به معنی دیگر قلب (دل) نیز ایهام دارد. 


درست اوردن. 


هزار سوار ترک در میان ما باشند. (تپاریخ- 
بهقی چ ادیپ ص ۴۸۹). 
گرقول آن حکیم درست آید 
پا او مرابس است خردداور. ناصرخسرو. 
قول حکما درست آمد که گفته‌اند دوستان در 
زندان بکار آیند. ( گلستان سعدی). 
پند و وعظ از کسی درست آید 
که‌به کردار خوب و چست آید. اوحدی, 
استقناف؛ درست آمدن رای و تدبیر. (از 
منتهی الارب). |اکامل آمدن. بی نقص بودن. 
تمام و کامل بودن؛ 

پیر جهانگرد 


چه خوش گفت این سخن 

روت و 
زبی‌آتان کار ناید درست. نظامی. 
ناید خود از شکسته‌دل اندیشه‌ها درست. 

کمال اسماعیل. 

درست آوردن. [دْر و د] (مص مرکب) 
صحیح نشان دادن. صحیح نمودن؛ 

ز اختر یکی روز فرخ بجست 

که‌بیرون شدن راکی آرد درست. فردوسی. 
درستاران. [دَرّ) (() درستان. شا گردانه. 
(برهان). شا گردانه و وجهی که عسلاوه بر 
اجرت استاد به شا گرد دهند. (ناظم الاطیاء): 
اما کلمه مصحف دستاران است که در برهان و 
به تبم او در ناظم الاطیاء غلط تقل شده است و 
صحیح آن دستاران باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دستاران شود. 
درستان. زد ر) (!) درستاران. شا گردانه 
باشد و آن درمی چند است که بعد از اجرت 
استاد به شا گرد دهند. (برهان) (آننمراج). 
نوداران. (اوبهی). این صورت کلمه در برهان 
و دیگر فرهنگها گنویا غلط و صحیح 
دستاران باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به دستاران شود. 
درستبف. [د رب ] (مرکب)" نام طبیب 
دربار در زمان ساسانیان و شاید شکل اصلی 
کلمه درذستبذ " باشد و در زمان خسروان این 
طایفه | کت از مسیحیان بودند. درستبذان از 
طقات متفذ ایران عهد ساسانی بشمار 
میرفتند. و رئیس کل پزشکان جسمانی را نیز 
ظاهرا ایران‌درستبذ و با فقط درسیذ 
می‌گفتند. (از ایسران در زمان سابانیان 
ص ۴۱۹ و ۴۴۳ وزیر ح فظالصحه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). وزیر بهداری. 
|اوزیر مسکوکات. رئنیس ميخکده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رئیس درم‌سرای. 
درست پیمان. در پٍ /پ] (ص مرکب) 
استوار عهد. که پیمان و عهد محکم دارد. 
کسی که از عهد و پیمان خود نگاهداری 
می‌کند. (ناظم الاطباء). صادق‌الوعد. 
صادق‌الوعده: 


شاه مسعود کاختر مسعود 

در مرادش درست پیمان باد. 

با پشت و دل شکسته آمد 

در خدمت تو درست پیمان. 

اگررفیق شفیقی درست پیمان باش 

حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. 
حافظ. 


معودسعد. 


خاقانی. 


من و شوخ درست پیمانی 
که خم زلفش از شکن برگشت. 

ظهوری (از آنندراج), 
درست ۵اشتن. اد رت ] (مص مرکب) 


صحیح پنداشتن. دقیق داشتن. . صحیح 
انگاشتن. مستقیم و استوار فرض کردن. متین 
و محکم و برقرار دانستن: 

که‌دین مسیحا ندارد درست 

ره‌گبرکی ورزد و ژند و است. ‏ . فردوسی. 
وگر دیر گر مرد باشی و چست 

زدیر آمدن غم ندارد درست. سعدی, 


اشتن عهد و پیمان؛ حفظ کردن 
پیمان. نگه داشتن عهد. عهد و پیمان استوار 


داشتن: 


< درست داش 


چو پیمان همی داشت خواهی درست 

تتی صد که پیوستة خون تست. فردوسی. 

چرا نگفتی با من بتا بروز نخست 

که‌عهد و وعده و پیمان من مدار درست. 
سوزنی. 

-درست داشتن نبت؛ اتاب مستقیم؛ 

نست فرزندی اببات چست 

بر پدر طبع بدارد درست. نظامی. 

درستر. [د رز ت] (ص تفضیلی) درست‌تر. 

تفضیل درست. رجوع به درست شود. 

درست شدن. [در ش د] (مص مرکب) 

آماده شدن. مهیا شدن. ساخته شدن. 

- امال: 
با این هافر آقا درست نمی‌شود. . (امثال و 
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سم و سالم شدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). استصحاح. (تاج المصادر بیهقی). 
بهبود یافتن. تندرست گشتن. صحت یافتن؛ 
تیری بیامد بر چشم قتادةبن اللعمان و یک 
چشم او برکند و بروی او فروافتاد. قتاده 
بنشت و آن چشم خویش بر دست گرفت» 
پیغمر صلی ان علیه و سلم به دست مبارک 
خویش آن چشم قتاده باز جای نهاده بود و 
باد به وی دمیده چشم وی درست شد بهتر از 
آنکه اول بود. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
بمان تا شوند از پزشکان درست 
زمان جستن | کنون‌بدین کار تست. 
فردوسی. 
ز یک عطاش توانگر شود دو صد درویش 
شود درست ز یک دیدنش دو صد بیمار. 
قطران. 


۱-۶۲۱ 


تباه | گربخورد زو شود بوقت درست 

درست اگربخورد زو نگردد ایچ تباه. قطران. 
کی‌شود هیچ دردمند درست 

زین طبیبان که زار و بیمارند. . اصرخسرو. 
همه اعضای او درست شد چنانکه گوئی بیمار 
نبود. (قصص الاتبیاء ص ۱۴۰). زنخ او سست 
شد چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت. یعقوب 
او را دعا کرد خدا او را صحت بخشید و 


درست شدن. 


درست شد. (قصص الانیاء ص ۸۶). 

هر آن بسیماری که از آن خرما بخورد 
درساعت درست شود. (اب‌کندرنامه, نسخه 
سعید نفیسی). ریشها [در مسکنهای شمالی ] 
زود درست شود. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
ریش را داروی خشک کننده باید تا درست 
شود و مضرت داروی تر پیشتر یاد کرده آمده 
است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). روزه دارید تا 
درست شوید. ( کیمیای سعادت). اسماعیل 
دست او بگرفت و او درست شد. (جهانگشای 
جوینی). دروغ گفتن یه ضربت شمشیر ماند. 
ا گر جراحت درست شود نشان همچنان بماند. 
( گلستان سعدی). 

هر گه که گویم این دل ریشم درست شد 

بر وی پرا کدنمکی از ملاحتش. . سعدی. 
|(اصلاح شدن. مرمت شدن. بهتر شدن. (ناظم 
الاطباء). به گونهٌ نخست بازگشتن: 

به جفا دل منه که چست شود 

آنچه بشکست کم درست شود. اوحدی. 
اسحتفار؛ راست و درست شدن راه. (از منتهی 
الارب). وعورة؛ درست شدن زمین. (تاچ 
المصادر بیهقی). ااکامل شدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). استوار و برقرار و مقرر شدن. 
پایدار و پابرجا شدن. استقابة. (از سنتهی 
الارب). جایگیر شدن؛ 

چو اندیشه شد بر دلش بر درست 


درغار تاریک چندی بجست. ‏ فردوسی. 
ز گفتار او گردیه گشت ست 
شد اندیشه‌ها بر دلش بر درست. . فردوسی, 
کنون‌رای هر دو بدان شد درست 
که‌از کین همی دل نخواهيم شست. 
فردوسی, 
وز آن پس بر آن رایشان شد درست 
که‌یکر به خون دست بایست شست. 
فردوسی. 


جو توشه پیغامبران است و توشة پارسا 
مردمان که دین بدیشان درست شود. 
(نوروزنامه). اقناف؛ درست شدن کار. تهادن؛ 
درست و راست شدن کار. (از منتهی الارب). 
|[ثابت شدن. مدلل و مبرهن گشتن. محقق 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). مقرر شدن. 
(اصطلاح تاری یخ بیهقی). تحقق. (المسصادر 


1 -_ ۰ 2 . ۰ 


۷۲ درستک. 


زوزنی) (تاج المصادر بهقی/ (دهار), یعحقیق 
پیوستن. یقین شدن. مسلم شدن. پاور شدن: 
درست شدن خبر؛ تحقیق آن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). تقرر. (دهار): قتیبه... ععزم 
کردکه از خراسان به خوارزم شود و انجا 
حصار گیرد نامه نوشت از سلیمان به 
خویشتن که به نزدیک من درست شد که 
امیری از امیران امیه... بر دست وی شهرستان 
قسطنطیه گشاده شود. (ترجمه طبری بلعمی). 
خبر به هرمز بردند که پرویز بگریخت پس آن 
تهمت [که ملک پدر طلب همی کند ] بر پرویز 
درست شد. (ترجمهٌ طبری پلعمی). آن روز که 
زیدبن حارثه به در مدینه آمد... همی گفتی که 
از قريش فلان و فلان را بکشتند... کعببن 
اثرف گفتی این نشاید بودن.. چون خبر 
درست شد او به مکه شد و مردمان را تعزیت 
کرد.(ترجمة تاریخ طبری), 

تو بر اختر شیرزادی نخست 


بر موبدان و ردان شد درست. فردوسی, 
مرا آن سخن اين زمان شد درست 

ز دل مهربانی نشایست شست. فردوسی, 
شود آن زمان بر دل ما درست 

که‌از کینه دلها نخواهید شست. . فردوسی, 
یکایک بدان رایشان شد درست 

کزآن روی چاره ببایست جست. . فردوسی. 
مگر کاین شود بر سیاوش درست 

کنون‌چار؛ این ببایات جست. ‏ فردوسی, 


درست شد که حیوان نه از پس نبات بود. 
( کثف‌المحجوب سگزی). آنچه یافته آید و 
درست شود بر دار می‌کشند و اگرمرا درست 
شدی که حسنک قرمطی است خبر به 
امیرالممنین رسیدی که در باب وی چه 
رفستی. اتساریخ بسهقی چ ادیب ص۱۷۹ 
حصاجب کدخدای خویش را نزدیک وی 
[کوتوال ] فرستاد که... معتمدی از هرات ببد 
نزدیک امیر می‌آید... و خبر جز خبر و خوبی 
نیست... پس از آن درست شد که پیفامهای 
نیکو بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۶). 
شد این آ گهی زی سپهید درست 
سبک هر دوان راگرفت و پجست. اسدی. 
عزیز چون آن بدید گفت یقین درست شد و 
وسوسد شیطان از دل من زایل شد. 
(قتصص‌الانبیاء ص ۱۸۲). عرض کرد ملکا مرا 
از دوستان وی گردان, ندا آمد که یبا موسی 
پینمبری تو درست شد. (قعص‌الانبیاء 
ص ۱۱۲ 
| کنون که شد درست که تو دشمن منی 
نیز از دو دست تو نگوارد شکر مرا 
اصرخسرو. 
پیفامیر ایشان را از کشتن پرویز در آن ساعت 
خبر داد... و بعد چندی که سخن پیغامیر 
علیه‌اللام درست شد باذان در آن معجز 


۴ 


ملمان شد. (مجمل التواریخ و القتصص). 
اپنالمقفع در کتاب سیرالعجم می‌آورد که بناء 
همدان ملکی کرده است که دیوان در فرمان او 
بودندی پیش از سلیمان و از این جایگه 
درست می‌شود که ملک جمشید بوده است. 
(مجمل التواریخ والقصص). آنچه در عهد امیر 
حمید بوده است بتمامی در کتاب خویش یاد 
نکرده و همچتین آنچه بعد از امیر حمید ما را 
درست شده است. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۵). آمروز درست شد که دیین حبق 
اسلام است. (تذکرةالاولیاء عطار). از مذهب 
خواجه این معنی درست شد و... ( کتاب 
انقض ص ۴۸۶). به گواهی خواجه امام 
عبدالحمیدین عبدالکریم حنفی... الحاد به دين 
ابولفتوح درست شد. (نقض‌الفضائح ص .)٩۳‏ 
یش قضاء اسلام درست شده بود... که مین 
خمر و زمر و فسق و فجور صحابهٌ پاک و 
زنان رسول (ص) را بد گفته بودند. 
(نقض‌الفضائح ص ۱۵۲). یوسف (ع) آنها راکه 
به خدائی نشایند خدای می‌خواند نه نبوت او 
را نقصانی می‌کند و نه بدان قول خدائی 
بدیشان درست می‌شود. ( کتاب الشقض 
ص ۳۶۲). چون درست شد که مذهب مجبران 
به گبرکی ماننده‌تر است در این صورت این 
قدر کفایت است و تمام... ( کتاب‌الشقض 


ص ۴۳۶). 
درستش شد که اين دوران بدعهد 
بقم با نیل دارد سرکه با شهد. نظامی. 
درست شد که به یک دل دو درست نتوان داشت 
بترک خویش بگو ای که طالب اوئی. 

سعدی, 


مرا به منظر خوبان | گرنباشد کار 

درست شد بحقیقت که نقش دیوارم. سعدی. 
گرهمه عمر بشکنم عهد تو پس درست شد 
کاینهمه ذ کر دوستی لاف دروغ می‌زنم. 
سعدی, 


ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 

گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی, 

| کنون که بی وفایی یارت درست شد 

در دل شکن امید که پیمان شکست یار. ؟ 

|آروشن شدن. معلوم شدن؛ 

کمو پیش ایشان همه بازجست 


همی بود تا رازها شد درست. فردوسی. 
چو نام و تژادم ترا شد درست 
مرا هم بباید ز تو نام جست. فردوسی. 


درستکت. زد تَ] (!مس‌صغر) تصفیر 
درست. مسکوک کوچک: 
هزاران طرف زرین طوق بسته 
همه میخ درستکها شکسته, 

و رجوع به درست شود. 


درستکار. [د [] (ص مرکب) استوار کار. 


نظامی. 


درست کردن. 
(ناظم الاطباء). حکيم. (السامی) (مهذب 
الاسماء). حکمة. (دهار). انکه کارهایش 
براستی و درستی انجام گیرد. درست کردار. 
|امین. (ناظم الاطباء). معتمد. 
درستکاری. در ری] (حامص مرکب) 


درستکار بودن. عمل درستکار. درست 
کرداری. حکمت. (السامی). |امانت: 
جامه و زر نهاد حالی پیش 


کردروشن درستکاری خویش. نظامی. 
درست کردار. [د رک ] اص مسرکب) 
درستکار. راست کردار. (آنندراج). استوار 
کار. ||امین. (ناظم الاطبام), معتمد. 

درس تکرداری. [د ژ کب] (حسامص 
مرکب) عمل درست کردار. درستکاری. 
درست کردار بودن, رجوع به درست کردار, 
شود. ی 
درست کردن. دز ک د] (مص مرکب) 
ساختن. مرمت کردن. (ناظم الاطباء). آساده 
کردن. ||ترتیب دادن. (ناظم الاطباء). مقرر 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). تدوین 
کردن. تنظیم کردن؛ 

یکی بانگ برزد بر او مرد أست 


که‌تو دفتر خویش کردی درست؟ فردوسی, 
بهر شاه بر یاژ کردم درست 
جز از کام شه کش نیارست جبیت. اسدی. 


من بیست و اند کتاب جنغ آوردم از آنک 
ختاء‌نامه (خدای‌نامه) خواند و درست کردم 
تا ملک به عرب اقتادن. (مجمل السواریسخ و 
القصص). ما از هر مقالت که موبدان و صاحب 
روایت ( کذا)دعوی کنند که از کتب قدیم بجهد 
بسیرون آورده‌انند و درست کرده نبشتیم 
مختصر. (مجمل التواریخ والقصص). تسدید؛ 


راست و درست کردن. جد؛ درست و راست 


کردن‌کار. سمٌ؛ راست و درست کردن چیزی 
را. مجادة؛ درست و تحقیق کردن چیزی را, 
(از مسنتهی الارب). |اتسصحیح. (السصادر 
زوزنی) (دهار)(تاج المصادر ببهقی) نهیم 
الارب). اصلاح کسردن. تصحیح کردنزم 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رفع عیب کردن..: 
بی‌قص کردن: 

گراین کین ز ایرج بُدست از نت 

منوچهر کرد آن بمردی درست. ‏ فردوسی. 
|[آموختن. نیک آموختن. یاد گرفتن: قرائت 
خود را درست کردن؛ روان کزدن؛ اغلب 
اوقات فراهم نشستندی و لوح درست تا کرده 
بر سر هم شکستندی. ( گلستان سعدی). 
درست کردن جمد و سوره؛ تجوید آن را 
آموختن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

او که الحمد را نکرده درست 


ویس و رامین چراش باید جست. اوحدی. 
دانی حساب گندم خود جو به جو ولی 
الحمد را درست نکردی ز کودکی. اوحدی, 


درست گردانیدن. 


- درست کردن قرآن؛ آموختن آن لد 
تجوید فرا گرفتن. تصحیح قرائت. تجوید 
قرائت. و در این بیت سعدی (در مدح رسول 
| کرم)لطفی خاص در استعمال این کلمه است: 
یتیمی که نا کرده‌قران درست 
کتب خانهفت ملت بشست. 
و شیخ اجل در این پیت از قرآن, سبق اراده 
کرده‌است چنانکه مولوی از سبق قرآن؛ 
مصطفی را وعده کرد الطاف حق 
گربمیری تو نمیرد این سبق. 

(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
|[اثبات. (از دهار). اثبات کردن. ثابت کردن. 
بثبوت رسانیدن, محقق کردن. مبرهن کردن. 
مدلل کردن. مقرر ساختن. قبولاندن. محقق 
داشتن. مقرر داشتن؛ 
سیاوخش راکرد باید درست 
که‌اين بد بکرد و تباهی بجست. فردوسی. 
همین پادشاهی که میراث تست 
پدر بر پدر, کرد شاید درست. فردوسی. 
دیوانه‌ای را پسری زاد اندر دیوانگی وی» 
اصحاب رای گفتند که آن فرزندی زنی‌ست و 
بویمقوب گفت که نیست چون عقد نکاح پیش 
از جنون وی درست بود. پس چسون مساله 
درست کرد طاهر گفت صدق ابویعقوب. 
(تاریخ سیستان): 
گفت [بزرجمهر ] نخست ثقه درست کردم که 
هرچه ایزد عز ذ کره تقدیر کسرده است باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۱). 


به پوزش کنی بی‌گناهی درست 

همان بنده باشی که بودی نخست. ‏ اسدی, 
بهر شاه بر باژ کردم درست 

جز از کام شه کس نیارست جست. اسدی. 
که‌هر سخن به زبان در توان گرفت ولیک 


درست کردن بر عقل هر سخن نوان. قطران. 
| گرکسیت بکار است کاین بیاموزد 
درست کردی بر خویشتن که تو نکنی. 
ناصرخسرو. 
پس درست کردیم که نفس را منزلت لوح 
است. (رسالهٌ پاسخ‌تامه ن_اصرخسروا, 
استخراج این تسب او [نسب افریدون ] از 
کتب درست کرده‌اند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۱), درست کرده شد در ایین کتاب در 
مواضعی که علی (ع) از هر یک از صحابه بهتر 
است. (نقض الفضائح ص۱۳۵). در سرای 
عمید ابوالمعالی شیعی بر وی حجت الحاد به 
مسواجهه درست کردند. (نقضص لفضانح 
ص .)٩۳‏ اول فتوی به خون ملاحده در خانة 
ایشان درست کردند. (قض‌الفضائح ص .)٩۳‏ 
ما خود بحمد ال و منه درست کردیم که تسب 
نه از شرایط امامت است. (نقض الفضائح 
ص ۲۲ 
من يا پسزش رنگ‌رزانيم هر دو تن 


آين قول را درست به داور همی کنم. 

سوزنی. 
درست کرد به قاضی که مر ورا پدرم 
درود بر پدری باد کش تو فرزندی. سوزنی. 
نطق کوا کب‌نه چون نطق انسان باشد چه نطق 
انسان به تجویف شش باشد... و ایشان را از 
اين علت هیچ نباشد چه ما در علم هیکت 
درست کرده‌ايم که در میان افلا ک تجویف 
نیستی. (بواقیت العلوم). 
به معنی توان کرد دعوی درست 
دم بی قدم تکیه گاهیست‌سست. . سعدی, 
[ایقین کردن. تصدیق کردن. صحیح شمردن؛ 
از ایرانیان هر که تزدیک تست 


که‌کردی بدل راستی‌شان درست. فردوسی. 
||تحقیق, (از دهار) 

-درست کردن سخن؛ تحقیق کردن آن. بقین 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا/؛ 

فرستاده را خواند و پرسید چست 

از او کرد کر سخنها درست. . فردوسی. 
احق. (تاج المصادر بهقی) (از دهار). اشفا 
دادن. شفا بخشیدن. علاج کردن چاره کردن. 
درمان کردن. خوب کردن. صحت بخشیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), سالم کردن. 
سلامت دادن. بهبود بخشیدن. تندرست 
کردنة 

بسی خیمه‌ها کرده بود او درست 

مر آن خیمه‌های ورا چاره جست. عنصری, 
اما برگ تر او [لبلاب ] اندر شراب بپزند و بر 
جراحتها ن هند درست کسند. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی)... ریش طبقهٌ قرنیه را درست 
کند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

سخاش گاه سخاخستگان محنت را 
کنددرست چو کزدم‌گزیده را افیون. ‏ قطران. 
در خم آن حلِقه که چستش کند 
جان شکنهاز درستش کند. نظامی. 
|(استواز فردن. محکم کردن. جزم کردن. 
-عزم درست کردن؛ عزم جزم کردن. عزم 
محکم کردن. استوار کردن اراده؛ پس طاهر 
را معلوم که مردمان با او [با لیث] یکی 
شده‌اند و پیشتری از سپاه عزم درست کرد که 
برود از سیستان,(تاريخ سیستانا 

<نیت درست کردن؛ جازم شدن بر. 


(یادداشت مرحوم دهخدا): مسحمد رسول 
فرستاد به مامون و نامه کرد... مأمون اجابت 
نکرد. محمد نیت درست کرد بر خلم مأمون. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
ااصاف کردن. (ناظم الاطباء). تقویم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |ایند کردن و جلو 
گر فتن. (ناظم الاطباء), 
درست گردانیدن. درگ د] امسص 
مرکب) درست کردن. ساختن. |اجزم کردن. 
محکم کردن. استوار کردن. 


۱+۶۳ 


-عزم درست گردانیدن؛ عملی کردن قصد و 
نسیت: اپرویز این عزم درست گردانید. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۰ ۱۰). 

تضدیی گرهرد سورب ی تو ی 
این وقت [معاویه ] برادری او را [زیادین ابیه 
را] با خود درست گردانید. (مجمل التوارییخ 
والتصص). ||ثابت کردن. مدلل گرداندن: آن 
گناه‌پر ایشان درست گردانید. (جهانگشای 
جوینی). |اشفا دادن. معالجه کردن. صحت 
بخشیدن. بهبود دادن: شمسون بگرفتند و 
برابر قصر ملک چشم او برکندند و گوش و 
بینی او ببریدند. شمسون دعا کرد خدای تعالی 
همچنان درست گردانید برخاست و دست به 
ستون منظره ملک اندرزد. (مجمل التواریخ 
والقصص). 
درست گرد بدن. درگ دی د] (مص 
مرکب) درست گشتن. درست شدن. ا/سالم 
شدن. شفا یافتن, تتدرست گشتن: استجبار, 
انجبار, تجیر؛ درست و نیکوحال گردیدن. 
(منتهی الارب). رجوع به درست گشتن شود؛ 
یکایک همه کار او باز چست 


درست گردیدن. 


بدان تا گنه بر که گردد درست. فردوسی. 
گرایدون که گردد درست این خبر 
که خسرو کند سوی ما بر گذر. 
فردوسی, 
اگرگردد این تهمت بد درست 
شود بند عمر شما پا ک‌سست. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 


گفت چند روز توقف کتیم | گرایین سخن 
درست گسردد پس او بسحق پیغامبر است. 
(مجمل التواریخ و القتصص). اگرایین درست 
گرددکه این ذوالقرنین که آب حیاة طلبید این 
است [یعنی اسکندر مقدونی است ] لابد 
خضر و الباس علیهما السلام با وی بوده 
باشند. (مجمل اتشواریخ و القصص) ایین 
معامله سلطان محمود آن وقت کرد... که همه 
علما و ائمه شهر حاضر کرد و بدمذهبی و 
بدسیرتی ایشان درست گشت و به زبان خود 
معترف شدند. (مجمل التواریخ و التصص), 
گواء‌عشق من است اشک لعل و چهرء زرد 
که حق درست نگردد چو بی گوا باشد. 

ادیپ صابر. 
|[محتق شدن. قرار گرفتن. مقرر شدن. تعلق 
یافتن. بستگی پیدا کردن: [(عمر ] گفت 
اثارت کنید و آنراکه رای همگنان بر او 
درست گردد خلیفت کنید. (تاریخ سیستان). 
بهرام کسری را گفت پیشتر رو و تاج بردار تا 
اين پادشاهی بر تو درست گردد (فارستامً 
ابین البلخی ص ۷۷). |[صواب بودن. 
(یادداشت صرحوم دهخدا). |اهفا یافتن. 
معالجه شدن. سالم گشتن. بهبود یافتن: 
گرایدون که رستم نگردد درست 


۴ درست گشتن. 


کجاخواهم اندر جهان جای جَجت:.-- 
فردوسی. 
گرش‌بخش, روزی است چون بد نخست 
بماند به سه روز گردد درست. اسدی. 
درست گشتن. [د رز گ تَ ] (مص مرکب) 
درست گردیدن. درست شدن. ساخته شدن. 
|[ترمیم شدن. بصورت نخست درآمدن* 
به گودرز گفتند کاین کار تست 
شکسته به دست تو گردد درست. ‏ فردوسی. 
|ایقین شدن. محقتق شدن. محقق آمدن. ثابت 
گشتن.بصحت پیوستن, مدلل گردیدن. راست 
آمدن. بحقیقت پیوستن؛ 
از او سیر گشتی چو گشتت درست 
که‌او تاج و تخت و کلاه تو جست. 
فردوسی, 
چون خبر کشتن علی درست گشت او را 
[ضارب معاویه مبارک را] رها کردند. 
(مجمل التواریخ والقصص). پسرش به زندقه 
موب گردانید و درست گشت. (اسجمل 
التواریخ والقصص). 
درست گشت که خورشید در خزان تو 
قراضه‌ایت دغل, بر مشال پرپره‌ای. 
خواجه شمی‌الدین محمد ورکانی, 
تا همت تو گشت بر اهل سخن درست 
آهو ز تو رمید چو آهو ز قسوره. 
زبس شجاعت او بر زبان مادح او 
سخن رود که توگوئی درست گشت و بقین 
که‌کردگار به هنگام خلقت آدم 
ابوعلی و علی را سرشت از یک طین. 


سوزنی. 


سوزنی. 


بهیود یافتن. سالم گشتن: 

تو از جادوی زال گشتی درست 

وگرنه کنارت همه دخمه جست. ‏ فردوسی. 

ز شهر آنکه بیمار بودی و سست 

چو خوردی از آن میوه گشتی درست. 

اسدی. 

شانه‌های آهنین بیاوردند و هرچه بر اندام 
شت بود پوست همه را فرود آرردند. 

چنانکه استخوانها پیدا گشت و بیفکندند روز 

دیگر درست گشت بفرمان خدای تعالی. 

(مجمل التواریخ والقصص). 

درست گفتاز. در گ] (ص مرکب) که او 

را گفتاری درست و مطابق با واقع باشد. 

حکیم. (دهار) (مهذب الاسماء)(السامی). 

درس تگمان. [در گ ] (ص مرکب) دارای 

حسن ظن و عقید؛ً راسخ و ثایت. (ناظم 

الاطیاء). 

درستگو. [در] (نف مرکب) درست گوینده. 

راستگو و صادق‌اقول. (آنندراج). ضد 

دروخگو. (ناظم الاطباء). 

درستگی. در تَ /ت ] (حامص) درست 


بودن: هکوع؛ بازشکته شدن استخوان بعد " 


1. 


درشتگی. (از مسنتهی الارب). ||راسستی. 
حقیقت. |اصحت. تندرستی. (ناظم الاطباء): 
مرّض: پیماری و پرا کندگیمزاج بعدٍ صحت و 
درستگی. (منتهی الارب). |[درست و آراسته 
بودن و آراستگی: هو آحنن مساد شعر منک؛ 
یعنی او نکوتر است از تو در درستگی موی و 
بربافتگی آن. (متهی الارب. ذیل مسد). 
درستویه. [در ی ] ((2) نامی از نامهای 
ایرانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
درستویی و ابن درستویه شود. 

درستویی. [دْر] (ص نسبی) نسبتی است 
به درستویه که نام مردی است. (از الانساب 
سمعانی), 

درسته. [د رت /2]() درسسه. عفو, 
رحمت. گذشتن از جرایم. ببخشیدن گناه. 
(برهان) (از آنندرا اج) 

. -درسته کردن؛ عفو کردن. بخشیدن: 
هر آنکو کند جرم مجرم درسته 
کند فضل حق از دمندانش رسته. 

رضی‌الدین علی لالای قزوینی. 

درسته. در تٌ /تٍ] (ص) در تداول عوام» 
تمام. ناشکسته. کامل. که قسمتی از آنرا 
تبریده‌ند. بی شکستن یا بریدن جزئی از آن. 
که‌چیزی از آن شکسته یا بریده نباشد. هیچ از 
آن ناشکسته. هیچ از آن نا گرفته.بی آنکه 
پاره‌ای از آن بریده یا شکسته باشند. چون: 
کله‌قند درسته و خربز؛ درسته و قرص نان 
درسته. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[(اسص) 
سلامت. صحت. مقابل بیماری. درستی. 
درسته و سادته؛ دخل علی رسول[اله 
سلمان فقال له درسته و سادته. قال محمدبن 
آلیل: آظنه مرحباً و أهلا. ظاهراً این در کلمه 
«درستیه» و «شادیه» باشد و «یه» در پهلوی 

رن عتلایت مصدر است» پس معنی الصحة و 

لحو: است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

دزسته. [درٍ ت /تٍ] () کاه خرد که از گندم 
و جو شکسته می‌ماند. (انندراج) (انجمن ارا) 
خارٍ خورد که از گندم و جو شکسته می‌ماند. 
(رشیدی). 

درستی. [دْر] (حسانص) راسستی. 
(انندراج), صدق. صحت. حقیقت. واقع؛ 


درشت است پاسخ ولیکن درست 


درستی درشتی نماید نخست. ایوشکور. 
که میراث بود از شه کیقباد 

درستی بدان بد کیان را نژاد. فردوسی. 
تا نباشد به درستی چو یقین هیچ گمان 


تا نباشد بحقیقت چو عبان هیچ خبر. فرخی. 
نه پنهان بر درستیش آشکار است 


ائرهائی کز ایشان یادگار است. نظامی. 

هر آنکست که ببیند روا بود که بگوید 

که من بهشت بدیدم براستی و درستی, 
سعدی. 


درستی. 
||تصحیح. (آندراج): , 
-بدرستی؛ یقیتا. حتما. بیقین. بیشک:* 
گرباده از این خم بود و مطرب از این کوی 
ما توبه بخواهیم شکستن بدرستی. سعدی, 
-درستی خواستن؛ خبر صحیح طلبیدن؛ 
درستی خواست از پیران آن دیر 
که‌بودند آ ه‌از چرخ کهن‌سیر. نظامی. 
درستی دادن از چیزی؛ اطلاع صحیح 
دادن به صسحت آگهی دادن. مطلع کردن از 
روی حقیقت. خبر راست و حقیقی دادن: 
تن شیرین گرفت از رنج سستی 
کزآن صورت ندادش کس درستی. . نظامی, 
حدیث چشمه و سر شستن ماه 


درستی داد قولش را بر شاه. نظامی, 
درستی داشتن؛ صحیح بودن. راست بودن: : 
نیارد در تبولش عقل سستی 

که پیش عاقلان داره درستی. نظامی. 
- درستی گفتار؛ صدق سخن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 

- درستی یافتن؛ مطمن شدن, یقین کردن؛ 
یافت درستی که من توبه نخواهم شکست 
کردچو صبح نخست روی نهان در نقاب, 


خاقانی. 
|اصحت. تندرستی. مقابل بیماری, سالمی. 
سلامت. سلامت مزاج. صحت تن. اندمال. 
التیام. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
درستی و هم دردمندی بود 


گهی خوشی و گه نژندی بود. فردوسی. 
به عز اندر بماناد آن خداوند 
تتش را با درستی باد پیوند. 

(ویس و رامین), 
سفر گر خوش نباشد با درستی 
بگو تا چون رود با درد و سستی, 

(ویس و رامین), 


پس حاجت به آب بیشتر بوده که به دیگر 
چیزها. که نه به درستی از او بگزیرد و نه بیهر 
بیماری. (الابنية عن حقائق‌الادویق]. - 


کندکوژ پشعت رخ سرخ زرد 3 
جوانیت پیری درستیت درد. اسدی, 
گرش‌ابر تیره ز دیده به اشک 

بشوید درستی گرّد بی‌پزشک. اسدی, 


الحبط؛ بماندن نشان ریش پس از درستی. 
(تاج المصادر بهقی) (از منتهی الارب) 
در درستی آمدن؛ روی به صحت نهادن. رو 
به بهبود نهادن؛ 
|اصورت طبیعی و استواری یافتن: 
چونکه مالنده بدو گستاخ شد 
در درستی امد و درواخ شد. 

رودکی (از صحاح الفرس). 
پا کی‌و صاف بودن (هوا). سالم بودن: 
همدان شهری است که در عراق و خراسان 
متفقند که به درستی هوای آن شهر نیست. 


درستی. 
(مجمل التواریخ والقصص). انصاف دوآنیبی سبع- 
کت هی کی ی ۵ 
اسلام مقابل آن نباشد از فراخی نعمت و 
درستی هوا و آب و غریب دوستی و درویش 
داری. (مجمل التواریخ ولقصص.. |امانت. 
درستکاری. صحت عمل. عدم خیانت. 


دیانت. استواری. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
اجداد. جد؛ درستی در کار. (متعی الارب). 
سداد. سدد؛ درستی و راستی در کردار و 


گفتار (منتهی و |(تتمامیت, نید 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جبر. (منتهی 


الارب): 

درستی گرچه دارد کار و باری 

شکسته بسته نیز آید بکاری. نظامی. 
عاشق آن شد که ختگی دارد 

بدرستی شکتگی دارد. نظامی, 


|آبی عبی, چون: درستی وزن و سنگ؛کم 
نسبودن آن. (ی‌ادداشت مرحوم دهخدا), 
||حقیفت. شایستگی. لیافت. انتظام. ترتیب. 
نظم. |(اصلاح. ||هیبت. سنگینی. وقار. (ناظم 
الاطباء). ||نیکی در همه خلقها. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
درستی. [دس /3س]" (لخ) درشتی. نام 
دختر انوشیروان است که در حبال بهرام بود. 
(برهان) (آتندراج). و آن مرکب از در و ستی 
است. (از شرح احوال رودکی ص۱۱۰۵). این 
نام مأخوذ از هفت پیکر نظامی است, و اگر 
0 نظامی نباشد مصحف واستی 2 
اشتی), ملکه و زوجه خشایارشا باشد و نیز 
است کلمه آستین باشد مخقف آستینا 
که‌نام زوجه ایور در دوم بود و در اینجا زوجة 
بهرام پنجم دانسته شده است. (از حاشية معین 
بر پرهان)؛ 
دخت کسری ز نسل کیکاووس 
دُرستی نام و خوب " چون طاووس. نظامی. 
درستیی ۵۵ [ذ زر ده] (نف مرکب) درستی 
دهنده. دهنده درستی. چبار. صحت بخش. 
مقابل شکنده: 
درستی‌ده هر دلی کو شکت 
شفاعت‌کن هر گناهی که هست. 
نظامی, 
درسجین. [د س ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان ابهر رود بخش ابهر شهرستان زنجان 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب ابهر و ۱۲ 
هزارگزی راه مالرو عمومی با ۱۰۷۳ تن 
سکنه. آب آن از رودضانةُ میلان و را آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲). 
درس خانه. [دن /ن] (امرکب) مدرسه. 
مکتب. درسگاه ,(آنندراج): 
پرواز دانشم ز عناصر برون ثرفت 


دارم ز درسخانة او لوح در کنار. ۱ 
؟(از اتدراج), 
درس خوان. [ذ خوا /خا] (نف مرکب) 
درس خواننده. خوانندء درس. آنکه درس 
خواند. شا گردرا گویند و شخصی که پیش 
کی چیزی بخواند. (برهان). شا گرد. 
(شرفنامةٌ منیری). محصل. (ناظم الاطیاء), 
علم خوان: 
آدم به گاهوارة او یود شیرخوار 
ادریس هم به مکتب او گشت درس‌خوان. 
خاقانی. 
ای به شیستان ملک با تو ظفر خاصگی 
وی به دیستان علم با تو خرد درسخوان. 
خاقانی. 
طفل چهل روز؛ کزمژزبان 
پیر چهل ساله بر او درس‌خوان. نظامی. 
|[در تدازل امروز فارسی زبانان و در مقام 
تعریف و تمجید بر شا گردو محصل ساعی و 
زرنگ و کوشا اطلاق شود. 
درس خواندن. [د خوا / خادّ] (مص 
مرکب) خواندن درس. درس گرفتن. 
فرا گرفتن درس. تلمذ کردن. شا گردی‌کردن. 
تمد 
ز حرف خطا چون نداریم ترس 
که‌از لوح نادیده خوانیم درس. 
از او چون خواند بلبل درس فریاد 
دلش را پرد غنچه کرد و پی داد. 
زلالی (از آنتدرا اج)ء 
درس دادن. (:د] (سص مسرکب) 
آموختن درس. یاد دادن دروس. تدریس 
کردن.اموزاندن چیزی به شا گرد.تعلیم دادن 
شب هم از کسب کمال اسوده در بستر نیم 
می‌دهد درس خموشی صورت دیبا مرا. 
ی طالب کلیم (از آنندراج), 
به من متتتیتقامات محبت می‌دهد بلبل 
سیه‌مسقی ببین کز دست مطرب ساز می‌گیرد. 
میرزا صائب (از انندراج). 


نظامی. 


درسدن. [ذر / در د] (خ)" شهری ات 
در جمهوری المان فدرال با ۴۹۱۷۱۴ تن 
سکنه, پایتخت کشور سابق سا کس در شرق 
آلمان بر رود الب از مرا کز صنعتی و از بنادر 
بسزرگ درنسبومی است و اصلاً از 
مهاجرنشین‌های قوم اسلاو بود و در قرن 
سیزدهم میلادی ژرمن‌ها در آن جایگزین 
شدند. ناپلئون در ۱۸۱۲ م. متفقین را در 
درسدن مقلوب کرد. در جنگ جهانی دوم 
قریب سه ربع شهر ویران شد. از آثار برجستة 
سایق آن که در چنگ ویران شد یا آسیب دید 
تالار شهرداری» کاخ و موز؛ تسوینگر و 
کلیسای جامع است. (از داثرةالمعارف 
قارس ‏ 
در سر آمدن. [دسء د] (مص مرکب) از 


درس کردن. ‏ ۱۰۶۱۵ 


سر به زمین افتادن. لغزیدن بطرف زمین. در 
اصطلاح امروز. سکندری رفتن. (فرهنگ 
لفات و اصطلاحات مثنوی). کب. به سر 
درا آمدن: 

گفت من بسیار میافتم برو 

در گریوه و راه و در بازار و کو 

خاصه از بالای که تا زیر کوه 

در سر آیم هر زمانی از شکوه 

در سر آیم هر دم و زائو زنم 

پوز و زانو زآن خطا برخون کنم. ‏ مولوی. 
درسرای. زد سش] (| مرکب) دربار. درگاه. 
استان؛ 

چنین تا به آباد جابی رسید 

ز هامون سوی درسرایی رسید. 
بزرگان که بودند بر درسرای 
بیاوردشان مرد پا کیزه‌رای, 
چو لشکر شد آنبوه بر درسرای 
پنزدیک شاه آمد آن نیک رای. فردوسی, 
درسری. [دس ] ((خ) دهی است از دهستان 
طبس مسینا از ببخش درمیان شهرستان 
بیرجند وأقع در ۱۲ هزارگزی باختر درمیان و 
۸ هزارگزی جنوب راه شوسٌ بیرجند به درح. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ .)٩‏ 
در سعادت. (درٍ ش] ((خ) باب‌السمادة. 
استانبول. قسطنطیه. و رجوع به باپ‌السعادة 
شود. 
در سفتن. [د سش تّ] (مص مرکب) سوراخ 
کردن‌در. سنبیدن مروارید. |/کنایه از سخن 
نغز گفتن. (انجمن آرا (آنتدراج): 

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 
که‌بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا راء 


فردوسی 


فردوسی. 


حافظ. 
هر ترا ترانه‌ای می‌گفت 
هر نسفته دری دری می‌سفت. نظامی, 
|اکنایه از ارالٌ پکارت کردن. (انجمن آرا) 
(آتدراج). 
درس کردن. [دک د] (سص مرکب) 
درس خسواندن. فرا گرفتن, یاد گرفتن. 
آموختن. تتلمذ. تعلم. خواندن؛ 
پند حجت را بخوان و درس کن زیراکه هست 


چون قران از محکمی وز یکوی و موجزی. 


ناصرخسرو. 
بغرض دوستی مکن که خواص 
درس «و التین» بی شره نکنند. خاقانی. 
«یکنزون الذهب» نکردی درس 
«یوم یحمی» نخواندی از تفسیر. 
خاقانی. 


نشگفت گر از فردوس ادریس فرود آید 


۱-کلمه را «دژشتی» نیز توان تلفظ کرد. 
۲-نل: نغز. 
0۰ - 3 


۱-۰۶۶ 


تا درس کند پیش 


درسگاه. 


پیت اخبار جهاتتاری<- . 
خاقانی. 

حرث؛ درس کردن قرآن, مدارسة؛ با کسی 
درس کردن. (دهار) 

دزرسگاه. [د] (! مسرکب) مدرسه. مکتب. 
درس خانه. (آتدراج)؛ 

به درسگاه مولانا قطب‌الدین شیرازی رفت. 
(متخب لط‌اتف عبید زا کانی چ برلین 
ص ۱۳۵). مسود این اوراق... در درسگاه دین 
پناه... قوام الملة و الدین عبداله. (مقدمة 
منسوب به محمد گل‌اندام), 

مرا که صوفی صافم ز درسگاه علی 

رسیده سینه به سینه علوم حقانی. 

ارادتخان واضح (از انندراج), 

درس گرفتن. [دگ رٍ تْ] (مص مرکب) 
آموشتن.فرا گنت مطلبی از کسی به تعلیم 
عم 

که‌حسن باشد مرید و امتم 

درس گیرد هر صباح از تربتم. 
گلی‌که درس تبسم ز غنچه تو گرفت 
چه خنده‌های نمک ریز بر صبا که نکرد. 
طالب معنوی (از آندراج), 


مولوی. 


لبرت گرفتن. 
درس گفتن. [دگ تَ] (مسص مرکب) 
تدریس. استذکار. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
(از منتهی الارب): 
به عیبی که گفته‌ست درس هنر 
به امنی که خورده‌ست خون خطر. 

ظهوری (از آندراج). 
محبت درس معنی گوید افلاطون و مطلب کو 
که صفری خندد و کبری فروگرید به برهانش. 

عرفی (از آنندراج). 

در سگیر. [د) (نف مرکب) درس گيرنده. 
تم 


گه‌از لوح ناخوانده عبرت پذیر 


گه‌از صحف پیشینگان درس‌گیر. نظامی, 


۵رسن آباد. [] ((غ) دی است جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب ری با ۲٩۴‏ تن سکنه. 
آب آن از قنات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
درسنجیدن. [دش ] (سص مسرکب) 
سنچیدن؛ 
شغل همه درسنجی داد همه بستانی 
کار همه دریابی حق همه بگزاری. 
منوچهری. 
و رجوع به ستجیدن شود. 
3رسند‌سر. [] (اخ) از قرای تاحیة رودبار 
در اینت تهران.(از جفرافیای سیاسی کنهان), 
درسنکت. [دس ن] (!ج) دهی است جزء 
دصتان اشکور بالا از ببخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقم در ۵۶ هزارگزی 


جنوب رودسر و ۲۰ هزارگزی جنوب 
خاوری سی‌پل با ۱۶۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و راه آن مالرو و صعب‌المیور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
درسنگان. [دس ] (ج) نام قریه‌ای است بر 
درواز؛ شهر مرو, که به سنجان شهرت دارد. 
(از معجم البلدان, ذیل سنجان). و رجوع به 
سنجان شود. 
درسو تا. [د] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۷۰ هزارگزی شمال 
خاوری میناب و سر راه مالرو کهنوج - 
رودان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
درسو تا. [د] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب 
:بانختری کهنوج و هفت هزارگزی باختر راه 
فرعی کهنوج - ميناب. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج۸). 
درسوختگان. [دتَّ] ((خ) د» کوچکی 
است از دهسستان سربنان بسخش زرند 
شهرستان کرمان واقع در ۵۵ هزارگزی شمال 
خاوری زرند و ۱۸ هزارگزی خاور راه مالرو 
زرند - راور. (از فرهنگ جغرافیابی ایبران 
ج۸. 
درسوخته. [دت] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان کوشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۷۳ هزارگزی خاور راه 
فرعی بافت بسه اسفندقه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
درسومارس.1[] () به یونانی زجاج است. 
(فهرست مخزن‌الادویة). رجوع به زجاج 
شود. 

درسة. تا[ میات (منتهی الارب) 
آ وت الموارد). مشتق. (ناظم الاطبای). 
۰ [د سش /س ] ( درسته. بخشیدن. 
عقو. (برهان) (آنتدراج). درگذشتن از گناه که 

به تازیش عفو خوانند. (شرفنامةٌ منیری)ء 
درسیان. [د] ((خ) قریه‌ای از خرة صومن 
آباد در قاینات. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درسیفون. [د] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۳۰ هزارگزی خاور زرند و ۱۸ 
هزارگزی خاور راه فرعی زرند - راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
درسینان. [د] ((خ) قریه‌ای است در چهار 
فرسنگی مروء در سمت بالای آن, و تسبت به 
آن درسینانی باشد. (از معجم البلدان) (از 
الانساب سمعانی). 
درسیه. [د سی ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع در ۵۷ هزارگزی جنوب باختری اهواز, 


درشت. 
کنار رود کارون و۷ هزارگزی باختر راه 
اتومبیل‌رو اهواز به ابادان, با ۴۰۰ تن سکنه. 
آب آن از روخانة کارون و راه آن در تابستان 
اتومییل‌رو است. سا کنین آن از طايفة سوالح و 
بدوان هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
7 
درش.[5] (() پایگاه و طسویلةً اسبان, 
(برهان) (آنتدراج : 
جای علفش نه 9 درش 
از خوشة چرخ و گوشه عرش. 
خاقانی (در صفت براق). 
|ادر فرس باستان (هخامنشی) به معنی 
جرأت کردن و جسارت ورزیدن است. (یسنا 
ص ۱۳۶). 
درش. [دََ] (!) نوعی از خیار است و آن: 
باریک و دراز می‌شود. (برهان) (از آتدراج). 
نوعی از خیار که آترا کلونده و درضی نیز 
گویند. (الفاظالادویه) (جهانگیری). و رجوع 
به درشی شود. 
در شاندن. [د د] (مص مرکب) مشفف دن 
فشاندن. در انشاندن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به شاندن شود. 
درشت. (ذ ر] ((خ) ترشت. طرشت. دهی. 
در طرف مغرب شهر تهران. (ناظم الاطباء), 
نام قریه‌ای در دو فرسنگی طهران از سوی 
مفرب و در نسبت بدان درویستی گویند. 
قریه‌ای است به شمال غربی طهران در دو 
فرسنگی و آنرا در قدیم درویست می‌گفتند و 
علما و فقهای بسیاری از این قریه ظهور 
کرده‌اند. (یادداشت مرحوم دهخدا). امروز 
جزء محلات تهران است و از وضع قدیم آن 
جز نامی باقی نیست. رجوع به طرشت شود. 
دزشت. [د [] (ص)۱ زبر. زمخت. خشن. 
مقابل نرم و لین. اخرش. (تاج المصادر 
بیهقی). اخشب. زرّبَّ. (متهی الارب). اقض. 
(تاج المصادر بیهقی). اقود. اکتل, (منتهی 
الارب). قنة. (دهار). جادس. جاسی: ۱ 
جحنش. جرعب. جشیب. جلحمد. چلوظ 
خشب. (منتهی 9 خشن. ۳ دک. 


۳ صمایم. صماصمة. صمصام. 
صمصامة. صْمَصم. عرابض. عَرْزّب. عرَرّب. 
عرند. مضر. عکود. علابط. علبط. علنکد. 
عنایل. عثثل. عَنکّد. عنیف. غُلاظ. (منتهی 
الارب). غلیظ. (دهار). فراص. فبعان. قز رم 
ناب یر تنایر. کلدم کُنایل . کنبت. کئیل. 


5 گیتی. مسجیر. یسعر. سفوح. 
مه مود صروز سگم 


مَُْیس. هزر. (منتهی الارب): به آهن گران 


۱-پهلوی: ادا5دا». 


در شت. 

وی را ببستند و صوفی سخت درشت‌جو و5 
پوشاندند. (تاریخ بیهقی). 
تن نازکش در پلاس درشت 
چو سوهان همی سود اندام و پشت. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
رنگین که کرد و کیرین در خرما 
خا ک درشت ناخوش غبرارا. ناصرخرو. 
تبهای گرم گیرد و زبان درشت باشد و سرخ. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). جامة درشت باید 
پوشید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). به خرقة 
درشت مالیدن. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خارپشت است کم آزار و درشت 


مار نرم است سراپای سم است. خاقانی, 
بجز شیرین که در خا ک‌دردت است 
کس از بهر کسی خود را نکشته‌ست. 

نظامی. 
آستین پیرهن بنمود زن 
بس درثیت و پزوسخ بد پیرهن. مولوی. 


آخشن. خشن؛ درشت. غیراسلس از هر 
چیزی. (منتهی الارب). آخشن؛ درشت‌تر. 
|خشیشان؛ خوی کردن به درشت پوشیدن. 
(دهار). خطل؛ درشت و سخت از جامه و بدن. 
(منتهی الارب). 

< درشت‌پوست؛ با پوستی خشن و سخت: 
ترش مار درشت پوست. تج 
الخلق, مرد درشت پوست. (منتهی الارب). 
||خشن. کلفت. زمخت. غیرطبیعی: آواز او 
[خداوند علت جذام ] درشت و گرفته ميشود. 
(ذخیر: خوارزمشامی). |/بلند. جهوری و 
سخت. چنانکه بانگ و آواز؛ 

هم آنکی که آواز دارد درشت 

پر آژنگ رخسار و بسته دو مشت. 


فردوسی. 
بندی بر او بانگ برزد درشت 
که‌پیدا بود روی دیبا ز پشت. نظامی. 
مزن بانگ بر ثیرمردان درشت 
چو با کودکان برتیایی به مشت. سعدی: 
به تیشه کس نخراشد ز روی خاراگل 
چنانکه بانگ درشت تو می‌خراشد دل. 

سعدی. 

شنید ان سخن پیر برگشته پشت 
بتندی پرآورد بانگ درشت. سعدی. 


هَدّ؛ اواز سخت و درشت که از افتادن دیوار و 
جز آن آید. (ستهی الارب). |[ناهفوار. 
ناصاف. سخت. پست و بللند. مضرس. مقابل 
هموار. حرّن. ناپدرام. مقایل پدرام و سهل. 


صعب. 


نشیهاش چو چنگالهای شیر درست 
فرازهاش چو پشت پلنگ ‏ ناهموار. فرخی. 
زمیتی همه روی آو سنگلاح 

بدیدن درکت و به پهنا فراح. عنصری, 


مه واه تفت گردیف تکی تیان زج انب 


دهتان سخت دشوار و بی آب و علف و دو 
بیشتر درشت و پرشکستگی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۸۱). از آنجا تا فیروزاباد سخت 
راه دشوار است و همه تنگه‌ها و کوهتان 
درشت و لگام‌گیرهاست. (فسارسنامة اببن 
البلخی ص ۱۳۴). استقضاض؛ درشت یاف 
خوابگاه راء (از تاج المصادر بیهقی) (از منتهی 
الارب). جَبذ. جبوب, جدّد. جدش, جلحظاء 


درشت. (منتهی الارب). تعل؛ زسین درشت. 
(دهار). جرج رفس مرد در زمین درشت با 
در میانة راه. جرّل, شیس, هکوک؛ جای 
؛ زمین درشت که به 
سیاهی زند. شَأز, یه جای درشت سنگریزه 
ناک. شتاء شرس؛ جای درشت. شرّاس» 


شربناء, صفاء؛ زمین درشت و سخت. 
صَلداء؛ زمین درشت نیک سخت. قدفد؛ جای 
سخت و درشت و بلند. (از منتهی الارب). 
وعرة, وعر؛ زمین سخت و درشت. (دهار). 
سنگنا ک. 

-راه درشت؛ راه صعب‌العبور. راه دشوار؛ 
به پیش اندرون شهر و دریا به پشت 


دژی بر سر کوه و رأه درشت. فردوسی. 
همه کوه و دریا و راه درشت 
بدل آتش جنگجویان بکشت. . فردوسی. 


چون لیث خبر محمدبن زهیر بشنید بر راهی 
تنگ [و] درشت میان کوهها بازگشت, 
(تاریخ سیستان). ||نکوبیده. نا کوفته. زبر. 
مقابل نرم. مقابل ریز. درست. درسته: یک 
روز شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیائی 
رسید سر اسب کشید و ساعتی نوقف کرد, 
پس گفت میداد که اين آسیا چه می‌گوید؟ 
میگویه که تصوف این است که من در آنم 
۱ استانم و نسسرم بسازمی‌دهم. 
(اسراراتوحید). |[گران. غیرمتجانس. نخاله: 
مردم هموار پیش از ما ز عالم رفته‌اند 
این درشتانند چون خاکی که در پرویزن است. 
طاهر وحید از آنندراج). 


|آنابرابر و مضرس و دندانه‌دار, مانند آنکه در 
دم شمشیر " دیده می شود. ||سوی‌دار. زبر. 
ناتراشیده. (ناظم الاطباء). ||سخت و با سختی 
برنده و تیز و ستبر و با صلابت* 
درشت‌تر ز مفیلان و نرم‌تر ز خزی, 

منوچهری. 
چوگل کی دهد بار خار درشت 
گهرچون صدف کی دهد سنگ پشت. 

اسدی, 

بد از تیر و پیکانهای درشت 
هر افکنده‌ای چون یکی خارپشت: 
وآن خار درشت خوار بی‌معنی 


اسدی. 


درشت. ۱۰۶۱۷ 


مشک ختنی همی کَذش آهو. ناصرخرو. 
ای برادر سخن نادان خاریست درشت 
دور باش از سخن بهده آسیب آسیب. 


ناصرخرو. 
خاریست درشت همت جاهل 
کوچشم وفا و مردمی خارد. ناصرخسرو. 


اگر [آنچه در گلو بمانده است ] چیزی درشت 
بباشد چون خار صساهی... (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 

خدنگ درشت؛ تیر بزرگ با پیکانی تیز؛ 
زدش بر بر و دل خدنگی درشت 

چنان کز دلشل جست بیرون ز پشت. اسدی, 
ز بس زخم خشت و خدنگ درشت 
شده پیل مانندة خارپشت. 

|[صلب. سفت. سخت. غیرنرم؛ 


اسدی: 


تا همی پیدا شود نیک از بد و نرم از درشت 
همچو سنگ خاره از بیجاده و لیل از نهار. 
فرخی. 
روزی چند در اين جنقالمأوی مقر و مشوی 
سازیم تا این درشت و نرم از پوست و چرم 
چگونه بیرون آید. (مقامات حمیدی). |امقابل 
باریک. پهن. گشاده. 
چشیم درشت؛ چشم گشاده و خوش 
ریخت. مقابل چشم ریز؛ با چشمهای درشت 
و موهای تابدار... (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص۱۶). بس اپوشهایش بسه همان رنگ 
چش‌مهایش درشت... بسود. (سایه‌روشن 
ص ۱۳). 
-خط درشت؛ خط جلی, مقابل خط ریز 
درشت‌بر (توتون)؛ بریده شده به رشته‌های 
پهن‌تر (برگ توتون), که ضخیم بریده باشند. 
< درشت‌تراش؛ درشت تراشیده, با تراش 
پهن و قطور: جبل؛ تیر درشت تراش. (منتهی 
الارب). 
< درشت‌خانه؛ با سبوراخهای فراخ, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ۱ 
- درشت‌صورت؛ با صورتی بزرگ. که روی 
بزرگ دارد: مردمانی‌اند [مردم گرگان] 
درشت صورت و جنگی وپاک‌جامه و 
بامروت و مهمان‌دار. (حدود السالم). و این 
مردماند [خرخیزیان ] که‌طبع ددگان دارند و 
درشت صورت‌اند و کم موی و بیدادکار و 
کمزحمت و مبارز و جنگ‌کن. (حدود لالم 
قلم درشت؟؛ قلم جلی. که خط نسبةٌ پهن‌تر 
بدان توان نوشت. مقابل قلم ریز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
||هنگفت. کتیف. غلیظ. (ناظم الاطباء) 
|اضخیم. حجیم. بزرگ. (آنندراج) (انجمن 


۱-نل: نهنگ. 


۳-نل:جتن. 


۲-ظ. صفت دم اره, 


۱۰۶۱۸ درشت؛. . 


آرا), تتاور. فربه. قوی هیکل. (آتدواج از بهار 

عجم). گنده. مقال ریز و ریزه و خرد. قطور. 

جسیم. سنگین. وزین. گران. کلان به تن یا به 

نال: 

که آویخته‌ست اندر این سبز گند 

مر این تیره گوی درشت کلان راء 
ناصرخسرو. 

مردی درشت مردانه بود. (مجمل التواریخ 

والقصص). 

غریب و شهری و پبر و جوان و خرد و درشت 

همی فشارد شب و روز بی غم و تمار. 

سوزنی. 
زنبور درشت بی‌مروت راگوی 


باری چو عسل نمی‌دهی نیش مزن. سعدی. 
ور بلندی درشت می‌خواهی 
میلی از چل مناره در بر گیر. و 


از وی نواده خرد و درشتند روسفید 
چون کاغذ نوشته ز پشتند روسفید. 
شفیع اثر (از آتندراج). 
یکی را تن از ضرب گرز درشت 
بزیر سپر ماند چون لاک پشت. 
سعید اشرف (از آتدراج جرا 
عم جبل» جخدب. غلیذ, قنور. ان 
کید کتییره لام, هیزم» هیکل؛ درشت و 
سطبر از هر چیزی. جبزء جوشوش, دخشن» 
صَیک, ضیاط؛ مرد درشت. (منتهی الارب). 
عتل. جلج. عنیف؛ مرد درشت. (دهار). 
جراشة؛ درشتی که بیفتد از چیزی که آثرا 
بکوبند. جبهل؛ مرد درشت شغلیظ. جربة؛ 
درشت و قوی از خران و مردان. جرعبیل؛ 
غلیظ درشت. جلعد. متین, هکلس؛ درشت 
استوار. خش؛ چیزی درشت و سیاه. دخل؛ 
درشت‌اندام مجتمع خلقت. دخس؛ درشت از 
مردم و شتر, دلمز, عضرّم. ضایر عظبّره 


تلتل؛ سخت درشت. رعون, عکا ٩‏ سخت و 


درشت از سر جیزی. شخب مسرد 
کنکلاج‌درشت. شخازب, شخزّب. عُنروف» 
عتریف» عجرّد؛ درشت و سخت. صیاصب. 
صبصاب: صتم, , عطلد. عصلود. » قعایب» 
کب کادث» کندت» درشت سخت. عخل؛ 
درشت و پرگوشت. عشود؛ درشت و توآنا و 
استوار از مردم و جز آن ن. عضل؛ مرد سخت 
درشت. قشاعر؛ درخت سالخورده. قفندره 
درشت سخت‌سر. کنثّب» کنایب. هقبقب؛ 
درشت استوار و توانا: مَکْلندی؛ درشت از 
شتر و جز آن. هزبر؛ درکست آ کندة سطبر. (از 
منتهی الارب). 

- درشت‌استخوان؛ با استخوان پندی قوی. 
استوار قوائم: فرس ضلیع؛ اسب تمام خلقت... 
درشت استخوان. (منتهی الارب). 
درشت‌انگشت؛ که انگشت او خشن و 


ناهموار شده باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


معل الاصابع. 2 
- درشت‌بازو؛ با بازوی قوی: امرأة عضاد؛ 


شتن, الاصابع. (منتهی الارپ). 


زن درشت بازو. (منتهی الارب). 
< درشت‌باف (در جامه)؛ مقابل ریزباف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- درشت‌بدن؛ که بدنی تنومند دارد. درشت 
اندام: مسمورة؛ دختر درشت بدن سخت 
شت.(منتهی الارب). 
- درشت‌بینی؛ که بینی کلان دارد: أعب؛ مرد 
تیازمند و درشت بینی. (منتهی الارب). 
درشت پشت؛ برفته پشت. آملس. (منتهی 
الارب): عقد؛ شتر درشت پشت. (منتهی 
الارب). 
درشت‌پی؛ که پی فراخ دارد. با قدم پهن. 
بزرگ پای: کل مره درخایی فرضانا: 
(منتهی الارپ). که درشت پی کوتاه غیر 
-ممتد: (منتهی الارب). 
درشت خاقت؛ بزرگ اندام. عشّن. 
عَْوْرّن: جبلة+ زن درشت خلقت. جرفاس؛ 
مرد باقوت درشت خلقت. ضِفنْ. کوتاه بالای 
گول‌کلان جثة درشت خلقت. عَجرْمة؛ مرد 
درشت خلقت. فتان؛ درشت خلقت زورمند. 
عَلکُم؛ درهت خلقت از شتر و جز آن. (منتهی 
الارب). 
< درشت‌دست؛ که دستی درشت و قوی 
دارد: رجل شتن‌الکف؛ مرد درشت دست, 
(منتهی الارب). 
درشت‌گوشت؛ پر شت؛ عَفضج؛ مرد 
درشت گوشت. (منتهی الارب). 
با صلابت و با شکوه و تند؛ُ 
مهتر آن به که درشت 
که‌درشتی صفت فحل رم است. 
پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت 
انب تو یقین دان که مرا استاد کشت. مولوی. 
| لزوگ ید . سخت. ناسازگار. با خشونت و 
تیزی*. 
همی تیره شد روی آختر درشت 
دلیران به دشمن نمودند پشت. . فردوسی, 
بدان سیب این ماه را دی خوانند که درشت 


است نه نرم 
خاقانی. 


بود و زمین از خرمیها دور مانده بود. 
(نوروزنامه). 
-آتش درشت؛ آتش تند و تیز و خشن؛ 
گرآد تش درشت عذابست بر یات 

آن آب نرم بين که بر او چون عذاب شد. 

خاقانی. 

-باد درشت؛ باد تند و شدید. سخت و 
آزاردهنده و با خشونت: 
تراگردش اختر بد بکشت 
وگرنه نزد بر تو بادی درشت. فردوسی. 
- طعام درشت؛ غذای نامطبو و ناگوار: 
عمروین جاحظ گوید یه کتب خویش که عمر 
را به عدل و داد تباید ستودن وال پیش از او 


درشت. 

ملکان بودند که دست از بیت‌المال بازداشتند 
ولیکن عجب از وی اینست که وی طعام 
درشت خوردی و لباس سطبر پوشیدی. 
(ترجمة طبری بلعمی). شما دانید که من 
[قتبه ] اینجا آمدم لباس شما گلیمینه بود و 
طعام شما درشت بود و من شما را توانگر 
کردم.(ترجمة طبری بلعمی). یک ذره از حال 
و قاعده خویش بنگردید نه از طعام درشت 
خوردن بیقزود و نه هیچ از لباس سطبر و نه 
هیچ تکبر در او آمد. (مجمل التواریخ 
ولقصص جَیب؛ طعام درشت. (منتهی 
الارب). 

|آگزاف. دور از اعدال؛ و باز گفتند علامت 
دیگری داری؟ گفت مرده زنده می‌گردانم. 
گفتد این درشت 
ص‌۲۰۸). ||تند و تیز. (آنتدراج) (انجمن آرا). 
مقابل ملایم و آمیخته به مهربانی و نفزی. تند 
و تکان دهنده. آمیخته به خشونت. . تهدیدآمیز. 
گتاخانه, تیز و تند.(ناظم الاطباء), سخت. 
خشن. مقابل نرم. آزار دهنده و رنجاننده* 


بگفتش سخنها از این سان درشت 


دعویست. (قصص‌الانبپیاء:: 


بتندی از آنجای بنمود پشت. . فردوسی. 
که‌ار شهریار جوان را بکشت 

بدان کو سخن گفت با او درشت. فردوسی 
چویابید گو را نبایدش کشت 

نه با او سخن نیز گفتن درشت. ‏ . فردوسی, 
که خود پیش او دم توان زد درشت 
وراگردش اختر بد بکشت. فردوسی 
یکی نامه باید نوشتن درشت 

ترا فر و نام و نژاد است و پشت. . فردوسی. 
سخنها شنيدیم چندی درشت 

به پیروزگر باز هشتیم پشت. فردوسی, 
نبایذش گفتن کسی را درشت 

همه تاج شاهانش آید به مشت. فردوسی. 


هم او شاه هاماوران را یکشت 
نیارست گفتن کس او را درشت. 
بگفتند با شاه چندی درشت 
که‌بخت فروزائت بنمود پشت. 
سخنها درشت آر ّاندازه بیش 
بخوانش بفرمان کمر بسته پیش. 
استادم رقعتی نبشت سخت درشت و هرچه 
وی را بود صامت و تاطق در ان تفصیل داد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص٩۹‏ ۶۰). پادشاهان 
محتشم و بزرگ باجد را چنین سخن باز باید 
گفت درست درشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۱). ای پدر چنان سخن درشت دی در 
روی من بگفتی چه جای چنین حدیث بود؟ 
یحبی گفت... سخن راست و حق درشت 
باشد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۲۶). جواب 
دادم [حسین مصعب ] در این باب سخت 
کوتاه‌اما درشت و دلگیر. (ناریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۳۵). 


اسدی. 


درشت. 

چو نرم گویم با تو مراادرشت مگوی "۲ 
موز دست جز آن راکه مر ترا برهود. 

ناصرخسرو. 
گفته‌های اولیا نرم و درشت 
تن مپوشان زانکه دینت راست پشت. 

مولوی. 

با خداوند حق درشت مگوی 
زر طلب می‌کند به مشت مگوی. اوحدی. 
ایشان همچنان درشت با مولانا فرموده‌اند و 


در ایشان اثر نموده. (مسزارات کرمان ص ۲). 
ادلاف, (غلاظ, تفلظ؛ درشت گفتن. (از دهار) 
(از منتهی الارب). 

-پاسخ درشت؛ پاسخ تند. پاسخ عتاب آمیز : 
درشت است پاسخ ولیکن درست 
درستی درشتی نماید نخست. ابوشکور. 
پاسخ درشت آوردن؛ پاسخ تد دادن 

بدو گفت خسرو که آن کوژ پشت 


بپرسی سخن پاسخ آرد درشت. فردوسی 
بدو گفت کاین پهلو کوژ پشت 

بیرسن شخن پاسخ آرد درشت. . فردوسی. 
-پیام درشت. پیغام درشت؛ ۳ تهدید آمیز. 
خطاب عتاب آمیز. پرعتاب: 

پیام درشت آوریدم بد شاه 

فرستنده پر خشم و من بی‌گناه. ‏ فردوسی 
چو بشنید گو آن پیام درشت 

رون راز مهر برادر بشست. فردوسی. 
چو بشنید موبد پیام درشت 

زمین را بوسید و بنمود پشت. فردوسی 
بگفت آنچه یو 

تو گفتی که ث یت ورد به مشت اسدی. 
بر پهلوان با پیامی درشت 

پیامد شتابنده نامه به مشت. اسدی. 
دگر داد چندی پیام درشت 

فرستاده پوینده نامه به مشت اسدی. 
بوسعید مشرف پیغامهای درشت می‌آورد 


سوی ایشان از ایر. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۹). یکی انکه دارابین دارا پیفامهای 
درشت بدو فرستاده بود. (فارسنامة اببن 
ابلخی ص ۵۷). 

پیفام (پیام) نرم و درشت؛ پیفام ملایم و 
شدید. پیفام ملاطفت‌آمیز و خشونت‌امیزه 
بسهرام رسولان را فرستاد و نرم و درشت 
پیغامها داد. (فارسنام اين البلخی ص4۹۸ و 
بر آخر [منصور ] عیسی عم خود را بفرستاد 
[نزد ابومسلم ] و از چند گونه درشت و نرم 
پیغام داد. (مجمل التواریخ والتصص). 
چواپ درشت؛ جواب سخت., جواپ تند؛ 
رسول شاه ملک را بازگردانید با جوابهای 
سخت درشت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۷۰۳). قاید جوابی چند درشت داد. 
مارد بتفکی اآدیج فی ۳۳۷ زرا 
فرستاد تا شهر بدو دهیم و برویم؛ چون جواب 


درشت و شمشیر یافت نومید شد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۵۷). نامه‌ای درشت 
نبشت به خرزاسف" و او جوایبی درشت 
بازفرستاد. (قارستامة ابن البلخی ص ۵۱). زر 
و جامه و پیفام و نامه بازفرستاد و جوابهای 
درشت داد. (سندبادنامه ص ۱۸۷). 

سخن درشت؛ سخن سخت و تند. سخن 
زشت: [قحبه ] برخاست و خطبه کرد و 
خدای را ثا کرد و ایشان را دیگر باره نکوهید 
و جفا کرد و سخنهای درشت گفت. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
قوت راندی. ( کلیله و دمنه). چون مأْمون را 
چشم بر وی افتاد سخنهای درشت گفت که تو 
کهباشی که این دلیری کنی. (تاریخ ببهق). 
گرمن سخن در شت نگویم تو نشنوی 

بی جهد از آینه نبرد زنگ صیقلی سمدی, 
ت |[دشنام. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


شیر گفت سخن درشت وبا 


-سوگند (سوگندهای) درشت؛ أیمان متلظه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
بسی خورد سوگندهای درشت 
که‌هر کو نماید به بدخواه پشت. اسدی, 
اقتاب؛ سوگند غلیظ و درشت خوردن. (از 
منتهی الارب). 
-گفتار درشت؛ سخن خشن و تند؛ 
چو بشنید گفتارهای درشت 
سر پردلان زود بنمود پشت. فردوسی. 
چو بشنید گفتارهای درشت 
فرستادة شاه بنمود بشت. فردوسی. 
ز پیش پدر گیو بنمود پشت 
دلش پر ز گفتارهای درشت. فردوسی. 
همی گفت گفتارهای درشت 
چو بیژن ساب و فردوسی. 

. ناخوار. نابند. 


بد, .خر مناسب. ۳ اناظم الاطباء)؛ آن 
مر داققوودرشت بر ؟ چهارپایی نشاندند و 
پردند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۹). 
-بلای درشت؛ بلای سختء 

جوی باز دارد بلای درشت 

عصایی شنیدی که عوجی بکشت. سعدی. 


خوی درشت؛ رفتاری درشت. تند؛ خشن» 


ناپسند؛ 

چو شاه است زودش نبایست کشت 

که‌هست این ز کردار و خوی درشت. 
فردوسی. 

- درشت آمدن چیزی بر کسی؛ نا گوار آمدن 

بر او. (یادداشت مرحوم دهخدا)/ 

- درشت‌کار؛ که در کار سخت باشد. عْلّْ. 

(دهار) (زمخشری). 

-رزم درشت؛ رزم سخت و شدید: 

شدم تنگدل رزم کردم درشت 

جفا پیشه ماهوی بنمود پشت. فردوسی. 


بر این گونه کردند رزمی درشت 


درشت. ۱۰۶۱۹ 
از ایرانیان چند خوردند و کشت. اسدی, 
روز درشت؛ روز سخت و سهمگین؛ 
چنین گفت کای پا ک‌فرزند و پشت 
مبینادتان دیده روز درشت. 
شمسی (یوسف و زلیضا). 


روزگار درشت؛ روزگار سخت. روزگار 
بگفت این و زی دادگر کرد پشت 
دلش تیره از روزگار درشت. 

دگر گفت کآن مرد کو چون تو کشت 


فردوسی. 


ببیند کنون روزگار درشت. فردوسی. 
چو خسرو نباشد ورا یار و پشت 

بپیند ز من روزگار درشت. فردوسی. 
چو پیش آمد این روزگار درشت 

ترا روی بینند بهتر که پشت. فردوسی: 
خنک آنکه باشد ورا چون تو پشت 

بود ایمن از روزگار درشت. فردوسی. 
که خیره به بدخواه منمای پشت 

چو پیش آیدت روزگار درشت. . فردوسی. 
مرا زوتگا درشست پیش 

چرا داد باید بدو جان خویش. فردوسی. 


شدش چین ز چهره شدش خم ز پشت 
بر او ترم شد روزگار درشت. 


شمسی (یوسف و زلیخا), 
همی گفت ایا روزگار درشت 
مرا باد تو شمع امید کشت, 


شمی (یوسف و زلیخا), 
-زخم درشت؛ ضربت مهلک و کشنده. 
ضربت سخت* 
پدر را بدان زار و خواری بکشت 
زد آن مادرم رابه زخم درشت. فردوسی 
نه گور است کافتد به زخم درشت 


نه شیری که شاید به شمشیر کشت. اسدی, 
مراکِفتِ چرخ ارچه خم داد پشت 

همان پیش روزم به زخم درشت. اسدی, 
به دیگرشد و زدش زخمی درشت .. . 
چنان کش ز سینه برون برد پشت. اسدی. 
پس از نوک نیزه به زخمی درشت 

زدش بر دو تن هر سه تن رابکشت. اسدی. 
به گرزش چنان کوفت زخم درشت 

کش اندر شکم ریخت مهره ز پشت. اسدی. 
راست روشن به زخمهای درشت 

در شکنجه برادرم را کشت نظامی. 


-سرای درشت؛ دنیای ناهموار و ناسازگارء 

چنین است زسم سرای درشت 

گهی پشت زین و گهی زین به پشت 
فردوسی. 

کار درشت: کار شاق. کار بزرگ و مهم 


۱-نل: ارجاسف. 


۲-نل: بر درشت. و در این صورت معی 
عظیم و بزرگ خواهد داشت. 


۰ درشت‌آواز. 


سخنها دراز است و کار درشت:- 
به یزدان کنون بازهشتيم پشت. 

به خردان مقرمای کار درشت 
که‌سندان نشاید شک تن به مشت. 
|اسختی و ناسازگاری. ناملائم: 
چنین است گردند؛ کوژ پشت 
چونرمی نمودی بیابی درشت.. فردوسی. 
-نرم و درشت؛ فراز و نشیب (زندگی). 
سهولت و سختی. خوشی و ناخوشی. ملایمت 
و دشواری؛ُ 

به استا و زند اندرون زردهشت 


فردوسی. 


سعدی. 


بگفته‌ست و بنموده نرم و درشت. ‏ فردوسی. 
پس از آن حالها گذشت بر سر این خواجه نرم 
و درشت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۰۵). 
مر او را که برد و که خورد و که کشت 
به وی بر چه آمد ز نرم و درشت. 

شمی (یوسف و زلیخا) 
||زفت. فظ. خشن در اخلاق. تند. خشمگین: 
مرد درشت؛ با خشونت: سختگیر. سخت. 
متعصب. باقساوت* 
گراو (اسکندر ] ناجوانمرد بود و درشت 
که‌سی و شش از شهریاران بکشت. 


فردوسی. 
همی بود هموار با من درشت 
برآشفت و یک باره بنمود پشت. فردوسی. 
فراوان ز گردان لشکر بکشت 
از آن کار شد رام برزین درشت. . فردوسی. 


اما با مردمان بدساختگی کردی و درشت و 
تاخوش [بودی] و صفرائی عظیم داشت. 
(تاریخ بهقی). 
خرذتان تباه است و دلها درشت 
مرا بی گناهی بخواهید کشت. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
بی رحمی و درشت که از دستبند تو 
نه نیک سام رست و نه بد حام بی رحام. 

ناصرخسرو, 

این هرمزین نرسی پادشاهی درشت و بدخوی 
بود. (فارسنامة ابن البلخی ص۶۶). مردی 
درشت بوده است و هیچ در قصه مردم ننگرید 
هرگز. (مجمل التواریخ ولقصص). مردی 
درشت و بی‌رحمت بود. (مجمل التواریخ 
والقصص. 
شه در او دید خشمنا ک‌و درشت 
بانگ بر زد چنانکه او راکشت. 
به اخلاق نرمی مکن با درشت 
که‌سگ را نماللد چون گربه پشت. سعدی. 
آمردی تلد خوی بود و درشت 
سخن از تازیانه گفتی و مشت. سعدی. 
- درشت طبع؛ تندخوی, ععْلْ. (دهار). 
با خشونت. با سختی: 


عنان را پیچید و بنمود پشت 


پچ 


نظامی. 


پس او سیاه اندر آمد درشت.. ‏ . فردوسی. 


||ناسپاس. تافرمان. عاصی, س رکش: 
بکشتم کسی را که بایست کشت 
که‌بد کر و با پا ک‌یزدان درشت. فردوسی. 
درشت بود [ پادشه هند ] و چنان ترم شد که روز دگر 
به صد شفیع همی خواست از ملک زنهار, 
فرخی. 
||تعصب: آحمس؛+ مرد درشت در دین و دلیر 
در حرب. (مستتهی الارب). |اندوهگن. 
دلگران. ناخوش. ناپدرام. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
که آمد سواری و بهرام نیست 
دل من دزشت است۱ و پدرام نیست. 
فردوسی. 
|[یی ادب. وحشی. (ناظم الاطبام). 
درشت آواز. [د)(ص مرکب) بلند 
بانگ. جهوری‌الصوت. (یادداشت مرحوم 
دهس‌خدا), آجش. آجشر. قنخر: صخاب؛ 
درشت آواز پلیدزبان. فداد؛ مرد بلند درشت 
آواز. هّری؛ زن با بانگ و فریاد و درشت 
آواز پلید زبان. (منتهی الارب). و رجوع به 
درشت شود. 
درشت‌اندام. (د ]| (ص مسرکب) که 
اندامی درشت دارد. که اندام او کلان باشد. 
درشت بدن. درشت هیکل. جافی. جخجم. 
حخضاجم. جضجم. درشت اندام سطبر گوشت, 
عَشنرّر. عشنرّره. سخت و درشت اندام و 
بزرگ از هر چیزی. عَتَوْرّن. مرد سخت و 
درشت اندام, غطفر . فضتفر . درشت اندام 
درشتخوی. لکَ. لکیک. ملکک. درشت اندام 


پرگوشت. متانه. درشت اندام و سخت گردیدن 


:> مرد.-هذلول؛ اسب دراز درشت اندام. هضب؛ 


, رت و درشت اندام توانا. هلوف؛ مرد گران 


سنگ درشت اندام گران جان. شمر؛ درشت 
اندام فریه. (از متهی الارب). 

درشت پسند. در پٍ س ] (نف مرکب) 
کنایه‌از دشوار پسند. (آنندراج) (انجمن آرا: 
ورنه؛ نه آن درشت پسند است روزگار 
کوروزگار خویش به هر کس کند هدر. 

انوری, 

|/کنایه از مردم کثیف طبع. (برهان). |[احمق و 
اله.|[روستایی. | ادب. (ناظمالاطباه). 

درشت خو. [دْرْ] (ص مسرکب) درشت 
خوی. تدخوی, کز خلق. قّظ. (یاددافت 
مرحوم دهخدا): ملک ما درشت خوست. 
( کلیله و دمنه). جعثل؛ دفزک درشت‌خو و کلان 
شکم. (منتهی الارب). و رجوع به درشتخوی 
شود. 

درشت خوار. در خوا /خا] (نف مرکب) 


درشت خوارنده. آنکه خورا ک‌های‌درشت و 


درشت‌دار. 


نا گوار می‌خورد. رجل جشب‌الماً کل؛ مبرد 
بدخورش درشت خوار. (ناظم الاطباءا. 
|اجانوری که غذا درخت خوردآ. (واژه‌های 
فرهنگستان). 

درشت‌خواری. در خسوا / خا] 
(حامص مرکب) درشت خوار بودن. صفت و 
عمل درشت خوار: 

بر رغبت آن درشت خواری 

کردش به جواب رم یاری, نظامی, 

درشت خوئی. [د ر] (حاص مرکب) 
درشت خویی. درشت خو بودن. رجوع به 
درشت‌خویی شود. 

درشتخوی. [در] اص مرکب) درشتخو. 
تدخوی, کوخاق, (ن_اظم الاطیاء), 
زفت‌خضوی. (یبادداشت مرحوم دهخدا: 
صمکوک. صمکیک. (از متهی الارب). ععْلٌ. 
(دهار). غطئش. (مسنتهی الارب). فظّ. 
(ترجمانالقرآن جرجانی). کظ. لظ. هجهاج. 
(محهی الارب): 

سخن به لطف و کرم با درشتخوی مگوی 
که‌زنگ خورده نگردد به رم سوهان پا ک. 

سعدی, 

جرعب, جرعیب؛ مرد درشتخوی و گول. 
(منتهی الارب). جعظری؛ درشتخوی متکبر. 
جلافة. جلف؛ درشتخوی و گول گردیدن مرد. 
جنفط؛ نا کس درشتخوی. خُرّشب؛ ضابط 
درشتخوی. ضبست نفسه؛ پلید و درشتخوی 
شد نفس او, ضمزرة؛ زن درشتخوی, 
عفثلیل؛ مرد ثقیل و گران و درشتخوی, 
عََرّد؛ مرد درشت‌خوی تواناء عَلیان؛ بدزبان 
درشتخوی. فدامة؛ گول و درشتخوی شدن. 
(از منتهی الارب). فظاظة؛ درشتخوی شدن. 
(دهار). برة؛ زن درشتخوی. هیجبوس؛ 
درشتخوی شتابزده. (منتهی الارب). 

درشتخویی. در ] (حامص مرکب) حالت 
درشتخو. درشت خو بودن. فظاظة. (دهتاراین 
(ناظم الاطباء): غایت نادانی است.. معاشقت"؟ 


زان به درشتخویی. ( کلیله و دمند), 
درشتخویی و بدعهدی از تو نچسدند 
که خوب منظری و دلفریب و منظوری. 
سعدی: 
زمانه بوتهٌ خار از درشت‌خویی تست 
اگرشوی تو ملایم جهان گلستان است. 
صائب. 
درشت‌دار. (درژ] (اخ) دهسی است از 
دهتان کنولیوند بخش سلسله شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب 
باختری الشتر و ۱۸ همزارگزی باختر راه 


۱-نل: مرا دل درشت است. 
- 2 


درشتر. 
شوسد خرم آباد به کرمانشاه. آجآن از 
چشمه‌ها و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶. 
۵رشتر. [در تَ] (ص تفضیلی) درشت‌تر. 
رجوع به درشت شود. 
درشت رو. در رو] (ص مرکب) درشت 
روی. درشت صورت. ا|تندخوی, بدخلق. 
ااگستاخ, 
درشت‌رویی. در رو] (حامص مرکب) 
درشت روی بودن. تندخویی. بدخلقی. 
|اگستاخی. 
درشت سخن. در سش خ] (ص مرکب) 
که‌به تندی و خشونت سخن گوید. فْظ. 
(زمخشری؛ 
سخن ندانع گفتن همی ز تنگدلی 
چنین درشت‌سخن گشته‌ام به صلح و به جنگ. 
فرخی. 
سخن نگفتی و چون گفتی سنگ منجنیق بود 
که‌در آبگینه خانه انداختی گفت چه کنم 
مردیم درشت سخن و با صفرای خویش بس 
نيابم. (تاریخ بهقی), 
درشت شدن. در ش 5] (مص مرکب) 
زبر شدن. خشن شدن. مقابل نرم و لطیف 
شدن, چون: درشت شدن دست از کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدااء 
وّاندر گلوش تلخ چو حنظل شود عسل 
واندر برش درشت چو سوهان شود قصب. 
اصرخسرو. 
اخشیشان؛ نیک درشت شدن. (دهار). اسفاء؛ 
درشت شدن اطراف خوشه زرع. (از سنتهی 
الارب). تفْن؛ درشت شدن دست و یر آن. 
(تاج المصادر بیهقی). جسوء؛ درشت و سخت 
شدن دست از کار. شثن؛ درشت شدن دست. 
کلب دردت شدن برگ درخت از عدم 
سیرابی. (از منتهی الارب). |[خشن شدن. 
ناهموار شدن. اخشیشان. (المصادر زوزنی). 
اتضاض. (منتهی الارب). خشونة. (دهار) 
(تاي المصادر بیهقی). |اصعب شدن. سخت 
شدن, چون راه و زمین؛ 
چو خورشید تابنده بنمود پشت 
هواشد سیاه و زمین شد درشت. فردوسی. 
اقضاض؛ درشت و خاک آلود شدن خوابگاه. 
(از منتهی الارب). توعره وعورة؛ درشت شدن 
راه. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب). 
شزب؛ درشت شدن جای. م2حانة؛ درشت و 
بلند شدن زمین. (از منتهی الارب). |اعاصی 
شدن. ناسپاس شدن. نافرمان شدن: 


ز شاهان گیتی برادر که کشت 
که‌شد نیز با پا ک‌یزدان درشت؟ ‏ فردوسی. 
چنین گفت کو را بکوبید پشت 
که‌با مهتر خود چرا شد درشت. . فردوسی. 


چنین داد پاسخ که او شد درشت 


بر آن کردة خویش بنهاد پشت. . .فردوسی. 
|اکلان شدن. حجیم شدن. نم شدن. اعبال. 
تجبّن, عبّل. (منتهی الارب): چسون سخت و 
درشت شدند تلطف نمایند و دوستی جویند. 


( گلستان سعدی). تک‌اثف؛ درشت و سر ۰ 


شدن. قَم؛ درشت و سطبر شدن سر پی پاشنة 
اسب. (از مسنتهی الارب). |اسخت شدن. 
صعب شدن. استعراز. (منتهی الارب). علف. 
(دهار). [اسفت و سخت شدن. اسمهرار. 
عص. قسوب. قسوبة. (سنتهی الارب). 
|ادرشت شدن آواز؛ جسهوری شدن آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بلند شدن آن: 
میخواستند که بر دار کند [فیلاطس عیسی 
مسیح را] و آواز بزرگان و امامان درشت 
می‌شد. (ترجمة دیاتسارون ص‌۳۴۸). 
|اناملایم شدن. غیرمناسب شدن. دگرگون و 
سخت.شدن, چون طعام. نا گوارشدن. جشب. 
(منتهی الارب). سخت شدن. ناملایم شدن. 
نا گوارشدن, چون روزگار برکسی و یایر روز 
کسی.نامساعد شدن. آمیخته به ادبار و سختی 
شدن. دشوار شدن؛ 

چو دارای شمشیرزن را بکشت 

خور و خواب ایرانیان شد درشت. فردوسی, 
بدید آن که شد روزگارش درشت 
عنان را پیچید و بنمود پشت. 

به دشمن هر آنکس که بنمود پشت 
شود زآن سپس روزگارش درشت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سرانجام گشتاسب بنمود پشت 
بدانگه که شد روزگارش درشت. . فردوسی. 
سرانجام شد روز ترکان درشت 
بنا کام یکسر پدادند پشت. 
||شدت گرفتن. به شدت گراییدن. به سختی 
گرایبدین. دشوار شدن. گرم شدن: 
بدانگه کهوزنشان شد درشت 


اسدی, 


دو تن رستم آورد زیشان به مشت. 

فردوسی. 
چو پیکار ایرانیان شد دزشت 
یل پهلوان اندرآمد به پشت. اسدی, 
-دل کسی درشت شدن؛ غمگین شدن و 
دلگیر گشتن و خشمگین شدن او؛ 


چنان نامور نیکدل را بکشت 

بر او شد دل نامداران درشت. فردوسی, 
وزآن پس همه گریگان را یکشت 

دل کدخدایان از او شد درشت. . فردوسی. 
||اخشمنا ک‌شدن. تند شدن. خشم آوردن, 
شنید آنکه شد شاه ایران درشت 

براژرش بندوی نا گه بکشت. فردوسی. 
بر ایزدگشسپ آن زمان شد درعت 

به زندان فرستاد و او رابکشت. فردوسی. 


جفاء؛ درشت و بدخوی شدن. (از منتهی 


درشت گردیدن. ۱۰۶۲۱ 
الارپ). فحش؛ در سخن درشت شدن. 
(دهار). 

درشت کردن. (د زک 5] (مص مرکب) 
زسر کردن. خشن کردن..تخین. اناج 
المصادر بیهقی): اشفان؛ درشت کردن کار 
دست راء (تاج المصادر بهقی). ااکلان کردن. 
حجیم کردن. سطبر کردن. تفلیظ. (المصادر 
زوزنی). |اسخت کردن, اعناف. تعنیف. 
|[ناهموار کردن. چون زمین را. توعیر. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی): 
اقضاض؛ درشت کردن خوابگاه. (از منتهی 
الارب). 
-دل کسی را بر دیگری تباه و درشت کردن؛ 
وی را نبت به او بدبین کردن: آن کار بزرگ 
[ولیعهدی ] با نام ما [مسعود] راست شد و 
پس از آن چون حاسدان و دشمنان دل او رابر 
ما تباه کردند و درشت تامارابه صولتان 
فرستاد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۲). 

درش تگذار. [درگ] اص مرکب) 
صعب‌العبور: عرق؛ کوه درشتگذار که از 
جهت صعوبت بر آن برآمدن نتوانند. (منتهی 
الارب). 

درشت گردانیدن. اد رگ :] امسص 
مرکب) درشت کردن. سخت کردن: اقضاض؛ 
درشت و خاک آلود گردانیدن خوابگاه. (از 
منتهی الارب). تلبید؛ درشت گردانیدن نسم 
زمین را. (از منتهی الارب), و رجوع به 
درشت کردن شود. 

درشت گردیدن. درگ دی د] (مص 
مرکب) درشت گنتن. درشت شدن. خشن 
شدن. زبر گشتن. خشانة. خشن. خشنة. 
خشونة. کذ. کنت. قخشنة. (منتهی الارب): 
|قسان؛ درشت گردیدن دست از کار زرع و 
کشت و آبکشی وگل کاری. مَعط؛ درشت 
گسردیدن دست از کار. از متتهی الاب 
|اسخت گشتن. صلب شدن. تشزّن: | کتاب؛ 
درشت گردیدن شکم. جدول, چاه عَرّز؛ 
سخت و درشت گسردیدن. متع؛ درشت و 
محکم گردیدن رسن. (از منتهی الارب). 
|[سخت شدن. چون زمین. ناهموار گشتن: 
اصلاد؛ درشت گردیدن زمين, اعتقاد؛ سخت 
درشت گردیدن. جَرّل؛ درشت و سنگنا ک 
گردیدن‌جای, شاز؛ درشت گردیدن, و بلّد و 
سخت شدن جای و جز آن. (از منتهی الارب). 
|[ضخم شدن. سطبر گشتن. حجیم شدن. 
عَجر. کوب: | کلنداد. تکلد؛ درشت و سطبر 
گسردیدن. کأن؛ درشت گردیدن زن. کظو؛ 
درشت گسردیدن و افزودن و آ گنده‌شدن 
گوشت.لخم؛ درشت و سطبر گردیدن گوشت 
روی مردم. (از منتهی الارب). |اتندخوی 

شتن: تخشّن؛ درشت گردیدن و سخت شدن 
خشونت کسی. (از منتهی الارب). |اعاصی 


۲ درشت گشتن. 


شدن. عصیان کردن؛ 

از آن پس چو کام دل آرد به مشت 
بپیچد سر از شاه و گردد درشت. فردوسی. 
و رجوع به درشت شدن و درشت گشتن شود. 
درشت گشتن. درز گ تَ ] (مص مرکب) 
درشت گردیدن. درشت شدن. زبر و خن 


شدن, چون: درشت گشتن دست از کار. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). |ایبزرگ شدن. 

سطبر گشتن. حجیم گشتن: مران؛ سخت و 

درشت گشتن. (از منتهی الارب). 

درشت گشتن خورشید؛ طالع شدن؛ 

چو خورشید در شیر گشتی درشت 
آن تخت راسوی او بود پشت. فردوسی. 


|[درشت گشتن: بالیدن. رشد کردنء 
چو دندان برآمد بالید پشت 


همی گوشت جویم چو گشتم درشت. 
فردوسی. 

|ابد رفتار شدن. سخت شدن. خشن شدن: 

چنان شاهزاده جوان را بکشت 

ازیرا جهان گشت با او درشت. فردوسی. 

جهاندار چون گشت با مس درشت 


مراست شد آبدستان به مشت. ‏ فردوسی. 
تو نرم شو چو گشت زمانه درشت 
ناصرخرو. 
-روزگار کسی درشت گشتن؛ سخت و 
ناساعد شدن روزگار نسبت به وی؛ 
بپروردم او را که بایست کشت 

کنون‌گشت از او روزگارم درشت. فردوسی. 
||دردمند شدن. دلگیر گشتن. اندوهگین شدن. 
|امتأثر و خشمگین شدن: از تسحب و تبسط 
بازنایستاد [بوسهل ] تا بدان جایگاه که همذ 
اعسیان درگیاه بسبب وی دلریش و درشت 


هسته برو که سود ندارد سته. 


گشتند. (اتاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۳۴ و 


رجوع به درشت گردیدن و درشت شدن شود. 


جافی‌الخلته. غلیظ. (منتهی الارب). 
درشته. [د رت /تٍ)] (() درسته. عفو کردن 
و گذشتن از گناه. (یرهان) (آتدراج). رجوع به 
درسته شود. 
درشته. در ت /تِ] () زبره. درکت و زبر 
و غیر نرم از آرد و جز آن. |ایلغور هر دانه را 
گویند عموماء و بلفور گندم را گفه‌اند 
خصوصا. و آن گندمی است که در آسیا ریزند 
تا خرد و شکته شود. (لفت محلی شوشتر, 
۱13 ۱ 
درشتی. [در] (حامص) سختی. (غیاث) 
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(آندراج). شدت. شرز. شرص. شَرّن. شُرزنة. 
" شزونة. تفه قمضبة. (منتهی الارب). 

|اصلابت. (یادداشت مرحوم دهخدا). جاة, 

جلد. عَردمة. علب. قرْدسة. قزب. قغترة. 

مَعر. (منتهی الارب). ||ناهمواری. (آنندراج): 
حنزونت؛ درشتی زمین. (از یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ 

ریگ آموی و درشتی راه او 

زير پایم پرنیان آید همی. رودکی. 

بدین درشتی و زشتی رهی که کردم یاد 

گزاره کرد به توفیق خالق اکبر. . . فرخی. 

شرّص, مُزونة. عب؛ درشتی زمین. (سنتهی 

الارب). ||زبری. خشونت. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). خرزّش. خرشة. خشنة. (منتهی 

الارب). خُشونة. (دهار). عبّض. شُنرّرة. کی. 

(منتهی الارب): 

به خار پشت نگه کن که از درشتی موی 

به پوست او نکند طْم پوستین پیرای. 

کالی. 
چست بنشاند و غازه کشد و وسمه کشد 


آبگینه برد آنجا که درشتی خار است. 
نجیبی (ز آفت فرس اسدی), 
پنجم زره دست بساوش که بدانی 


درش تکو. [د] نف مرکب) درشت. |« ز درشتی چوز خرخار گرا را. 


گوی.درشت گوینده. خشن. که سخن نه 
بملایمت گوید. گستاخ. و رجوع به درشت 
گوی‌شود. 
درش تگوش. [ذْر] (ص مرکب) کر و 
تاشنوا, (آتدراج). کودن و کسی که خوب 
نشنود. (ناظم الاطباء). 
درش تگوی. [د ] (نف مرکب) دزشت 
گوینده. مذرّم. (منتهی الارب). و رجوع به 
درشتگو شود. 
درشت گوبی. زد ] (حانص مرکب) 
درشت گوئی. درشت گو بودن. 
۵رشتنا کث. (د ] (ص مرکب) با درشتی. 
ناهموار. دشوار گذار. ستگلاخ. صعب‌البور. 
وعر؛ 

بیرم این درشتا ک‌بادیه 

که‌گم شود خرد در اتهای او. . موچهری. 
درشت‌نهاد. دزن /ن](ص مسرکب) 


ناصرخسرو. 
باید دانست که درشتی زفان تبع خشکی 
باشد ونرمی طبع تری. (ذخیره 
خوارزمشاهی). کنجارة او [بان] درشتی 
پوست و خضارش راببرد. (ذخیره 


خوارزمشاهی). 

درشتی کردنم نز خار پشتی است 

بسا نرمی که در زیر درشتی است. نظامی, 
جَتَا؛ درضعی دست از کار. دعک؛نرم 


گردانیدن درشتی جامه را به پوشیدن. (از 
متهی الارب). ||گرفتگی و خشونت در سینه 
و آواز: لیکن کی راکه در حلق او و سینة او 
درشتی بود نشاید داد الیته. (ذخیره 
خوارزمشاهی). اگراندر سیته درشتی باشد 
عناب و سپستان و بنفشه می‌پزند. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). اگر داروهای خشک دهند 


ریش را خشک کند سرفه و درشتی سیته 


درشتی. 
زیادت شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). آنجا که 
در حلق و سینه درشتی باشد تسکین هم به 
شراب بنفشه و شراب آلوی سیاه و کشکاب و 
لاب اسپفول باید کرد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). این درشتی آواز را به تازی 
َحَح گویند.(خیر؛ خوارزمشاهی). چشرة, 
جَه؛ درشتی در اواز. (سنتهی الارب). 
|اتناوری و فربهی. (غیات) (آنندراج) 


بزرگی. کلانی. ضخامت. سطبری. غلاظة. 
(دهار). غلظ. غلظة. کنافة. (متهی الارب): 
ای که شخص منت حقیر نمود 
تا درختی هنر نپنداری. . سعدی ( گلستان). 
نمودی کوه موجش در درشتی 
که‌بودی کوه در وی سنگ پشتی. 

سلطان علی ملک دهی (از آنندراجان 


جهن؛ درشتی روی؛ قسّف؛ درشستی و 
دوسیدگی گوش به سر. کتال. کَتّل؛ درشتی 
اندام. کندیرة؛ درشتی و سطبری. (منتهی 
الارب). اابزرگی. کلانی. حسجم. ضخامت. 
غلظت: گوجه‌های گیلان به این درشتی است. 
مرواریدی به درشتی نخود. (یادداشت مرحوم 
ده‌خدا. |ییدخلتی. (غیاث) (آننذراج). 
خشونت در گفتار و رفتار. خشونت خلق. 
ترشرویی. تندی. (ناظم الاطباء). فنظاظت. 
زفت‌خوئی. غلاظت. مفالظه. غلظت. عدم 
مسلایمت. عنف. مقابل رفسق و نرمی, 
تاهنجاری, ضد نغزی. ناخواری. خرق. مقابل 
رفق. تشدد. تعلیف. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). خرق. فظاظه. مظاظة. هیص. (منتهی 
الارب). تندخویی. بی‌مهری. قساوت 

بیامد ز پیش رد افراسیاب 


به کین و درشتی گرفته شتاب. فردوسی. 
کنون‌بودنی بر سر ما گذشت 
خنک آنکه گرد درشتی نگشت. فردوسی. 


خرد داد و گردان سپهر آفرید 
درشتی و تندی و مهر افرید. 
درشتی نباشد چو باشد درست 


آنوشه کسی کو درشتی نجست. 

همه در دلم راستی بود و داد 

درشتی نگیرد ز من شاه یاد. فردوسی 

درشتی نه زیباست از شهریار 

پدر تأمور بود و تو تأمدار, فردوسی. 

ای پسر جنگ بنه بوسه بیار 

اين همه جنگ و درشتی به چه کار. . فرخی. 

بلکه بخرند کشته راز کشنده 

گه‌به درشتی و گه به خواهش و خنده. 
منوچهری. 

بردار درئتی زدل خصم به نرمی 

کز پیه به نضج اید ای دوست مفنده. 

عسجدی. 


۱-تصحیح مرحوم دهخدا: کند. 


درنسسی. 


گفتند از اینجا برو ما می‌ترسیم که از آینررنج- 


تو به ما رسد. به درشتی و زشتی او را از ده 
بیرون کردند. اقصص‌الانبیاه ص۱۳۸). 
بازگوی حدیث نامه که چه بود که مرد بدان 
درشتی نرم شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۰). فضل گفت: ای عمر بس باشد تا 
چند از این درشتی دانی که با کدام کس سخن 
می‌گویی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۲۴. 
درشتیش چون داغ در دل نهان 
درازیش چون روزگار جهان. 
| کنون چو عاریت بود آن نیکوثی ببردند 
از دل برون کن ای تن اين آنده و درشتی. 
ناضرنشضرود 


اسدی. 


از درشتی ناید اینجا هیچ کار 
هم به نرمی سر کند از غار مار. ناصرخرو. 
چندانکه در يزدجرد جدش درشتی و بدخویی 
بود. (فارسنامة اببن البلخی ص ۸۲). نادان 
مردمان اویست که... دوستی زنان به درشتی 
جوید. (رستم‌بن مهر هرمزد المجوسی متکلم 
سیستان, از تاریخ سیستان). 
پر آنکس که با سخت رویی بود 
درشتی به از نرم خویی بود. نظامی. 
سلطان سمید را از نظاظت خضوی و درشتی 
عادت وشیم وضامت حاصل امد. 
درشتی و ترمی بهم در به است 
چو رگ زن که جراح و مرهم‌نه است. 

سعدی, 
بروی خود در طماع باز نتوان کرد 
چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. 

سعدی. 
که هنگام درشتی ملاطفت مذموم است. 
( گلستان سعدی). یارش از کشتی بدرآمد که 
پشتی کند همچنین درشتی دید و پشت بداد. 
(گلستان سمدی). عجهرة؛ درشتی خلق. 
(منتهی الارب). 
< درشتی جستن؛ خشونت پیشه ساختن. 
گرد خشونت و ناسازگاری گشتن: 
بدو گفت رو با برادر بگوی 
که چندین درشتی و تتدی مجوی. فردوسی, 
به نرمی چو کاری توان برد پیش 
درشتی مجوئید زاندازه پیش. . اسدی. 
- درشتی دل؛ فظاظت. قساوت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), سنگدلی. سگین دلی: 
درشتی دل شاه و نرمی دلشی 
ندانی هویدا کی حاصلش. 
|| خشونت در سخن. سختگویی: 
درشت است پاسخ ولیکن درست 


عنصری. 


درستی درشتی نماید نخست. اپوشکور. 
درشتیش نرمی است در پند تو 
نجوید چو شد گرم پیوند تو. فردوسی. 


درشتی ز کس نشنود ترم گوی 


سخن تا توانی به آزرم گوی. فردوسی. 
بدو گقت از که بر آشفته‌ای 

درشتی شنیدی بدی گفته‌ای, قردوسی, 
سخن خوب رائیم یک ماه نیز 

ز راء درشتی نگوییم چیز. فردوسی, 
به نامه درشتی فراوان مگوی 

که‌تنگی دل شاه دانند از اوی. اسدی. 


عّت؛ درشتی در سخن. قرديدة» لحْن؛ درشتی 
سخن. (متتهی الارب). 

درشتی گفتن؛ سخن سخت گفتن: 
به پاسخ تواو رادرشتی مگوی 

به پیوند و آزرم او رابجوی. 

به خردان فراوان درشتی مگوی 
که‌تنگی دل شاه دانند از اوی. 

به خردان درشتی فراوان مگوی 

بر ایشان به گفتار بیشی مجوی. 
|استم. ظلم. جور. (ناظم الاطباء). 
درشتی. (داش /ش] ((خ) درستی. نام 
دختر نوشیروان زن بهرام. (از ناظم الاطباء), 
رجوع به درستی شود. 
درشتی کردن. [د رک 3] (مص مرکب) 
تندی کردن. مفالطت کردن, پرخاش کردن. 
تشدد کردن. بسختی و تندی رفتار کردن. 
(ناظم الاطباء). سختی کردن. خشونت کردن. 
سخت گرفتن. سختگیری کردن. بکیت. 
تغلیظ. تقریع. (منتهی الارب). عف. (دهار), 
غاظة. (ترجمان القرآن جرجانی). کید. (متهی 
الارب): عمر دو زن بزنی خواست و ایشان 
نخواستند یکی امابان بود گفت او را نخواهم 
که‌با زنان ترش روی بود و درشتی کند و در 
یته دارد. و دیگر امک‌لشوم دختر ابوبکر. 
افرجما بل یی 


درشتی کنم زین سپس روز چند 


فردوسی. 
اسدی, 


اسدی, 


که پیداشود مهر و داد از گزند. . فردوسی, 
بزود و 
فکنده شود گر درشتی کند. فردوسی. 
درشتی مکن با گنه کار نیز 
که‌بی ارج شد بر دلم گنج و چیز. . فردوسی. 
چو کارت به نرمی نگردد نکوی 
درشتی کن آنگاه وپس رزم جوی. 

فردوسی. 
گراز من همی باز جوئی سخن 
به جنگ برادر درشتی مکن. فردوسی. 
من کرده درشتی و تو نرمی 
از من همه سردی از تو گرمی. نظامی. 
درشتی کردنم نز خارپشتی است 
بسانرمی که در زیر درشتی است. ‏ نظامی. 


نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند و نه 
چندان ثرمی که بر تو دلیر گردند. ( گلستان). 
یعنی تا خوب و اطیفند درشتی کنند و چون 


تشاید که بر کس درشتی کنی 


۱۰۶۲۳  .ندشرد‎ 

چو خود راب تأویل پشتی کنی. سعدی, 

گراز حا کمان سختت آید سخن 

تو بر زیردستان درشتی مکن. سعدی. 

درشتی کند با غریبان کسی 

که‌نابوده باشد به غربت بسی. سعدی, 

بر دهاقین و غیر ایشان بسی شدت و درشتی 

کردی.(تاریخ قم ص ۲۳۵). 

می‌کند هموار سوهان تیغ ناهموار را 

هر کجا باید درشتی کرد همواری چه سود. 
صائب. 

مُجالحة؛ با هم ترشی و درشتی کسردن. (از 

منتهی الارب). 


درشتی گرهن در سخن؛ کلمات خشن 
گفتن. سخن با کسی درشت گفتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ مگر خردی فراموش کردی ۰. 
که‌درشتی می‌کنی. ( گلستان سعدی). 

به گفتن درشتی مکن بر امیر 

چوبینی که سختی کند سست گیر. سعدی, 
تقعیط؛ درشتی کردن در سخن. مٌخاشنة؛ 
درشتی کردن با کسی در سخن یا در کار. (از 
منتهی الارپ). 
درشتی نمودن. [د رن /ج / /3] 
(مص مرکب) درشتی کردن. بسختی و تندی 
رفتار کردن. پرخاش کردن. تشدد کردن, 
شدت عمل نشان دادن. سختی و تندی از خود 
نشان دادن. ازدهاف. عترسة. عنف 21 4 
ع] .(از منتهی الارب): 

چو پیروز با او درشتی نمود 

ندید اندر آن جنگ جز تیره دود. فردوسی. 
چو عاصم بر آن وقوف یافت بقایا و کسور 
اموال از اهل قم طلب داشت و با ايشان عنف 
و درشتی نمود. (تاریخ قم ص ۳۰). اقماط؛ 
درشتی نمودن در سخن. (از منتهی الار پ). 
درشدان. [د ش ذ] (مص مرکب) اندرون 
شدن. (آتدراج). درآمدن. داخل شدن. درون 
آمدن. در رفتن. (ناظم الاطباء). درون رفتن. 
بدرون شدن. داخل گردیدن. داخل گشتن: 
ورود کردن. حلول کردن. وارد گردیدن. 
(یادداشت مرحوم دهمخدا). دخول. ولوج. 
ادخال. تغلغل. (دهار) (المصادر زوزنی). 
دخول. (دهار). مدخل. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
زکریا علیه‌السلام از شهر بگریخت و روی 
سوی شام نهاد که از پس مریم برود... و بر در 
شهر درختی بود... زکریا به آن درخت درشد. 
(ترجمد طری بلسی). 

درشد به چتر ماه سنانهای افتاب 

وز حیف ! شخص ماء سر آندر سپر کشید. 

ک‌ائی (از سندبادنامه ص ۲۲۱). 

به گوش و سر هر کسی در شود 
همه نیک وبد آن سخن بشنود. ‏ . فردوسی. 


۱-کذا: و ظ. حوف. 


۴ درشکستگی. 


به دژ در شد و کشتن اندر گرفنکه.--- 


همه گنجهای کهن برگرفت. فردوسی. 
به دژ درشد آن شاه آزادگان 
ابا پیر گودرز کشوادگان. فردوسی. 
گر آنجا در شوی آ گاه‌گردی 
مراگردی بدین گفتار یاور. فرخی. 


درشود بی زخم و زجر و درشود بی ترس و بیم 
همچو آذرشت " به آتش همچو مرغایی به جوی. 
منوچهری. 

تاپیش ملک درشد. (تاریخ سیستان). 
درشدن احمدبن اسماعیل به بست و بند کردن 
محمدبن علی لیث را. (تاریخ سیتان). 
بعاقبت امیر اجل تاج‌الدین ابولفضل در شد 
در شارستان بسه اسیری نشست. (تاریخ 
سیستان). عبدالرحمان گفت معنی ندارد که ده 
مرد به یک جسم درشود. (تاریخ سیستان). در 
میان ده هزار مرد درشد. (تاریخ سیستان). 
به آتش درشود گرچه چو خشم اوست سوزنده 
به دریا درشود ورچه چو جود اوست بهناور. 

؟ (از لغت‌نامة اسدی). 
گفتند ا گر خداوند [مسعود ] فرماید... وی را 
آمحمود را] فروگیریم که چون ما درشویم 
بیرونیان نیز با ما یار شوند و تو از غضاضت 
برهی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۲۹). چون 
عجم را بزدند و از مدائن بتاختند و ییزدگرد 
بگریخت و آن کارهای بزرگ بانام برفت اما 
در میان زمین غور سمکن نگشت که 
درشدندی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۱۵). 
به هر جایی که خواهی درشدن را 
نگه کن راه بیرون آمدن را. ناصرخرو. 
عرش پر نور و پلند است به زیرش در شو 
تا مگر بهره بیابد دلت از نور و ضیاش. 


ناصر خسرو. 
خط خدای زود بیاموزی 
گردر شوی به خانة پیفمبر 
گردر شوی به خان‌ش بر خا کت 
شمثاد و لاله روید وسیسنبر. . ناصرخرو. 


در هر فرسخی صدهرار سوار را باز 
می‌گردانید تا تنها ماند. به غاری درشد و توبرهٌ 
اسپ در گردن انداخت. (قصص‌للانبیاء 
ص۸). گفت عصایم را در زیر درخت طوبی 
گذاشتم درشوم و بیاورم» درشد و بر تخت 
نشست وبیرون نیامد. (قصص‌الانبیاء 
ص۲۱). گفت در این بتخانه شود این بتان را 
به من بشوان. کودک درشد. اقصص‌الانبیاء 
ص .)۱٩۱‏ گفتا هر کس را هوس تماشا و 
نعمت... درشود. (مجمل التواریخ والقتصص). 
از درواز رودیار اشتر درسی‌شد و جنازة 
فردوسی به درواز؛ُ رزان بیرون همی بردند. 
(چهارمقاله!. روی به عنصری کرد و گفت 
پیش سلطان درشو و خویشتن بدو بنمای, 
(چهار مقاله. 


۲ صبح دمد آمده با خدمتکاران 

تا شام شود درشده با روزه گشایان. سوزنی. 

حاجب درشد و گفت... (تاریخ بهق). 

پرده‌دارا تو یکی درشو و احوال بدان 

تا چگونه‌ست بهش هست که دلها در است. 
آنوری. 

چوباد از در هر کس نخوانده درنشوم 

چوخا ک‌هم خود رابی خطر بنگذارم. 
خاقانی. 


[گازر ] خواست که درشود و پسر و خر را از 
سطوات بلیات و غرقاب سیلاب بیرون آرد. 
(سندبادنامه ص۱۱۶). نقلست که جماعتی بر 
ار درشدند و خواستند که بر او سخنی بگیرند. 
(تذکرتالاولیاء عطار). 

عبدالواحد عامرگوید من و سفیان ثوزی به 
بیمار پرسی رابعه درشدیم از هیبت او سخن 


.ابتدا نتوانستم کرد. (تذکرةالاولیاء عطار). 


به درواز؛ مرگ چون درشوند 
به یک لحظه با هم برابر شوند. 
[قمار؛ درشدن به ماهتاب. (از منتهی الارپ). 
تخلل؛ میان گروهی درشدن. (دهار). شغر؛ 
درشدن میان کفر و اسلام. خدع؛ به سوراخ 
درشدن سوسمار. (از منتهی الارب). 

-به خواب درشدن؛ به خواب رفتن؛ سوم 
قدح بخوردم به خواب خوش درشدم. 
(نوروزنامه). 

-به زمین (سنگ, خاک.گل) درشدن؛ 
فروشدن. فرورفتن. فروشدن به خا ک. خائب 
شدن در خا ک.فروشدن در گل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

که‌گر سنگ را او بسر برشدی 

همی هر دو پایش بدو درشدی. . فردوسی, 
گرچه به هوا برشد چون مرغ همیدون 

وزچه به زمین درشد چون مردم مأئی, 
منوچهری. 


سعدی: 


| -به کاری درشدن؛ به کاری مشتول شدن. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). داخل شدن در آن. 
آغاز کردن بدان. شروع کردن به کاری, 
آغازیدن ان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ارجاف. تسنشیم. (تاج السصادر یبهقی). 
خوض: 

زمین از نقش گوناگون چنان دیبای ششتر شد 
هزاراوای مست اینک به شفل خویشتن درشد. 


فرخی. 
-در زره درشدن؛ ملیس به زره گردیدن. زره 
به تن کردن: 

خاسته از مرغزار غلغل تیم و عدی 

درشده آب کبود در زره داودی. منوچهری. 
|[مخلوط شدن. در هم شدن. آمیختن: 

باید که بود مرد گهی شاد گهی زار 

نیکی به بدی درشده و کام به نا کام. . قطران. 


-بهم درشدن؛ داخل یکدیگر گردیدن. در هم 


درشکستن. 
تنیدن. پیچیدن در یکدیگر. اختلاف. اشتبا ک. 
التفاف. (دهار). تداخل. تواشج. (المصادر 
زوزنی) (دهار). موج؛ به هم درشدن مردمان, 
(دهار). 
درشکستگیی. (د ش کَ تّ /ت] (حامص 
مرکب) زیان. نسقصان. کاست. کمی. 
||ررشکستگی. (ناظم الاطباء). 
درشکستن. [د ش ک تَ] (مص مرکب) 
شکستن. خرد کردن. در هم خرد کردن* 
نیم شبی نیم بر نیم مست 
نعره زنان آمد و در درشکست. 
صدهزاران نیزه فرعون را 
درشکست آن موسیی با یک عصا. مولوی, 
ساعد دل چون نداشت قوت بازوی صبر 
دست غمش درشکست پنجا نیروی.من. 


عطار. 


سعدی:. 
با حق درشکستن؛ درافتادن و عاصی 
شدن؛* 
نام و ناموس ملک را درشکست 
کوری آتکس که با حق درشکست. مولوی. 
ااتا شدن. بتو برگشس. دوتا شدن. (ناظم 
الاطباء): 
طاق فلک ز زلزلٌ صور درشکست 
زین طاق درشکته سبکتر گذشتنی است. 
خاقانی. 
-بهم درشکستن؛ داخل هم گردیدن. در هم 
آمیختن. در هم ریختن 
زآتش و آبی که بهم درشکست 
پیه در او گرد؛ یاقوت بست. نظامی, 
درشکستن آستین (پاچه و غیره): 
ورمالیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). برزدن 
استین. 
< درشکتن شب؛ بیوقت شدن, و شب از 
مواقع اعتدال خود گذشتن. (یادداشت مرحوم 
ده خدا), پاسی از آن گذشتن یا از نیمه 
گذشتن: ۱ 
سهدار ترکان چو شب درشکست ِ 7 
فردوسی 
هر روزی به مزدوری رفتی و تا شب کار 
کردی‌و هرچه بستدی در وجه یاران خرج 
کردی, اما تا نماز شام بگزاردی و چیزی 
بخریدی و بر یاران آمدی شب درشکسنته 
بودی. یک ثب یاران گفتند او در میاید 
بیایید تا ما نان بخوريم و بخسبيم. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
|آپیر شدن. سالخورده شدن..شکسته شدن؛ 
چه رسیده‌ست از زمانه ترا 
پیر نا گشته در شکستی زود. ابن یمین. 
|اکاستن. زیان کردن. (ناظم الاطباء). |کنایه 
از تخته‌های درشکستن و آن از چوپ باشد 
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مان با سپه تاختن را بیست. 


۱-نل: آذرشین. 


درشکسته. 


| کثر و بعضی جاها از سنگ مرمر ننبویدیده. 


شده. (آتدراج)ا: 


همه سختی از بستگی لازم است 
چو در بشکنی " خانه پر هیزم است. ۳ 
نظامی (از آنندراج). 
درشکسته. [ذش کت /ت] (نسف 
مرکب) شکسته. منکسر: 
طاق فلک ز زلزلً صور در شکست 
زین طاق درشکته سبکتر گذشتنی 
خاقانی. 
درشکن. [د ش کَ] اسف مسرکب) 
درشکننده. شکنندة در و گوهر. خرد کنندة در. 
مقتت مروارید؛ 
کی‌شدی این سنگ مفرح گزای 
گرنشدی درشکن و لعل سای. نظامی, 
۵رشکون. [د ر ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۲ هزارگزی شمال خاوری زرند و ۷ 
هزارگزی چنوب راه مالرو زرند راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
درشکه. زد رک / کي ] (روسی. !)۲ گردون 
چهار چرخه‌ای که جلو آن باز و سقف اطاق 
وی را می‌توان بلند کرد و برافراخت و یا تا 
کردو خوابانید. (ناظم الاطباء). مأخوذ از 
کلم «دروژکی» روسی, اصلاً نام وسیله نقلية 
کوچک‌و سبکی در روسیه, دارای دو یا چهار 
چرخ است که بوسیلة اسب کشیده میشد. ان 
نام در روسیه و ممالک اروپا و ایران به 
وسایط مشابه نیز اطلاق شده است. فایتون, 
(از دایرالمعارف فارسی). 
درشکه‌چی. زدْرک /ک ] اص مرکب. [ 
مرکب) (از: درشکة روسی +چی ترکی) آنکه 
درشکه را راهبری کند. راننده درشکه. و 
رجوع به درشکه شود. 
درشکه خانه. زد ز ک / ک ن / ن] ( 
مرکب) محل توقف درشکه‌ها. جای نگه 
داشتن درشکه. توقفگاه درشکه‌ها, 
درشکه‌ساژی. درک /ک] (حامص 
مرکب) ساختن درشکه. ||(| مرکب) محل 


ساختن درشکه, 
درشم. [در] ([) در لهج خراسان, نشانه. 
علامت. ملمح. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


درشمیل. [دش ] ((ج) دهسی است از 
دهتان درتازیان بخش مشبیز شهرستان 
سیرجان واقع در ۸۰ هزارگزی خاور مشیز و 
سه هزارگزی جنوب راه مالرو راین به چهار 
طاق, با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از قنات و راه 
آن ماثرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸) 
درشو. [3] (اخ) دی است از دهستان 
کوهبان بخش راور شهرستان کرمان واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختر راور و ۴ هزارگزی 


شمال راه فرعی راور به کرمان. با ۱۲۵ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درشور. [د] (اج) دهی است از دهستان 
گلاشکرد بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع در ۵۰ هزارگزی باختر کهنوج و سر راه 
مالرو کهنوج به اسفندقه؛ با ۲۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج‌۸). 
درشور. [د] ( اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان درا ؟ گاه بخش سعادت آباد شهرستان 
بسندرعباس واقع در ۳۵ هزارگزی باختر 
حاجی آباد و سر راه مالرو خاجی آباد به 
نیزار. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درشورانیدن. (55] (سص مرکب) 
شورانیدن. جنبانیدن. حرکت دادن. ستحرک 
کردن.(ناظم الاطباء). |اتحریک کردن. 
برانگیختن. به ضورش واداشتن. از جای 
برانگیزانیدن این قوم را که با ببه‌اند بجنبانند و 
خبز به ری رسد و ایشان را درشورانند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۰۶). ||خلط 
کردن. (بادداشت مرحوم دهخدا): غثی: 
درشورانیدن سیل گیاه چرا گاه‌را. (سنتهی 
الارب). 
شوریدن. شورش کردن. به جنب و جوش 
درآمدن و اعتراض کردن: برفتند و با غلامان 
گفتند جمله درشوریدند... و سوی اسب و 
سلاح شدند. (تاریخ بهقی). |ابهم زدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درشونده. [د ش ود /د] اسف مرکب) 
بدرون شونده. داخل شونده, وارد. ورود 
کننده. داخل. (از منتهی الارب). دراینده. 
درشة. دش ] (ع 4 حاجت. (منتهی الارب). 
لزوم: وم هه , در آقرب الصوارد به 
معنی خت (اللجاجة) آمده و گوید «فی 
طبعه درشة»؛ یعنی در طبع او لجاجتی است. 
ولی صاحب تاج السروس ان را «حاجت» 
نوشته و گوید «درویش» به معلی ققیر و 
حاجتنند اگرعربی باشد. مأخوذ از این کلمه 


است. 
درشهر. زد ش] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۲۵۳ هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۱۵ هزارگزی خاور راه مالرو 
انگهران به جاسک. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
درشهری. [د رٍ ش] (ص نسبی) زبان 
درشهری در شاهد ذیل از «مزارات کرمان» 
ظاهراً به معتی زبان اطراف شهر و زیانی که در 
خارج شهر (بر طبق کتاب مزارات ظاهرا شهر 
کرمان) بدان تکلم می‌کردند بکار رفته استء 


درصان. ۱۱۶۲۵ 


آواز بابا از بن گنبد او به مولانا رسیده که 
می‌گفته‌اند به زبان درشهری: بشو بشو 
لولکی‌نی. (مزارات کرمان ص ۰ ۴). 
درشی. [در) (ص نسبی, |) منسوب به 
دَرّش و به معنای آن. خیار باریک و دراژ. 
(برهان) (آنندراج). و رجوع به درش شود. 
درص. (4]" (ع !) بچذ خارپشت و بچذ 
موش دشتی و بچذ خرگوش و بچة موش و 
بچة گربه و سانتد آن. [منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). 4 أُدراصء رصان دروص. 
دص درصة. (متهی الارب). 
درص. ([در] (ع مص) از پیری ریختن ماده 
شتر دندان را, (از منتهی الارب). خرد شدن و 
شکستن دندانهای ناقه بجهت سالخوردگی, و 
چنین ناقه‌ای را ذرصاء گویند. (از اقرب. 
الموارد). ۱ 
درص. [درٍ ](ع ص) ناقة تندرو و سریع. (از 
اقرب الموارد). ذروص. و رجوع به دروض 
شود. 
درص. (د] (ع !) بچة افکند؛ ماده خر. 
(منتهی الارب). جنین اسان و ساده خر از 
اقرب الموارد). 3 آدراص, رژصد. (سنتهی 
الارب). درَصة. آدراص. درصان. دروص. 
أذرّص, (اقرب الموارد). |سچٌ خارپشت و 
خرگوش و کلا کموش و موش و گربه و نگ 
ماده و مانند آن. (منتهی الارب). موش بچه, 
(دهار). 

درصاء 5[۰)(ع ص) ماده شتری که از پیری 
دندان ریخته باشد. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دص شود. 

درصالح آباد. [د ٍ] ((خ) دهسی است از 
دهستان قیس اباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند دقع در ۵۲ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
درصان. [د] (ع 4 ج دص و دژص. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوغ بنه 
درص شود. 


۱-از: در +شکستن. صاحب آنندراج «در» به 
معتی «باب» را با اشکستن» به عنوان ترکیبی 
آورده و در مسثل در خانه راشکستن که «دره 
مفعول «شکتن» است یک کلمه شمرده است و 
هرچند این موضوع درست نیست ما از نظر 
گردآوری همه نظرها دربار؛ لغات آن را نقل 
می‌کنيم ولی در شکستن (از: «دره مفعول صریح 
و فعل «شکتن») را ترکیب فعلی (نهپیشرندی 
و نه فعل مرکب و نه عبارت فعلی) نمی‌دانیم. 

۲ -«دره مفعول صریح ایشکنی» است نه جزء 
ترکیبی آن. 

(آلمانی) 0705618 ,(روسی) 0:05 - 3 
۴- در متهی الارب به کر و در افرپ الموارد 
به ضم اول نیز ضبط شده است. 


۱۶۳۶ 


درصد. [د ص ] (! مرکب) 
صد قمت (تعام) چیزی. مقدار چیزی در 


درصد. 


نی قستحت از 
آزاء یا به ازاء صد در صد چیزی. علاحش 
« است که عدد درصد در طرف راست آن 
نوشته ميشود. مثلاًا گر دو گرم از ماد؛ مرکبی 
مشتمل بر ۲۵ کرین باشد مقدار کربن 
محتوی در صد گرم اين ماده ۱۳/۵ گرم است 
پس درصد کرین در این ماده 71۱۲/۵ 
(ميخوانيم ۱۲/۵ درصد یا صدی ۱۳/۵ 


مباشد. درصد استعمال فروان دارده در 


مرابحه درصد سرمایه در یک سال عبارتت 
از نرخ مرابحه. پبیاری از ماليات‌ها براساس 
درصد حساب ميشود. نتیجة بسیاری از 
تجربیات و مشاهدات علمی را بر حسب 
درصد بیان می‌کنند. مقايسة درصدها وسیلةً 
ساده‌ای برای مقايسه مقادیر است. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 
در صورت. [در](| مرکب) در حالت. 
(ناظم الاطباما. 
در صورتی. [د رَ] (حرف ربط مرکب. ق 
مرکب) در حالی. در موقمی. 
- در صورتی که؛ در حالتی که. در وقتی که. 
(ناظم الاطباء) 
- |کلمه شرط به معنی | گر.(ناظم الاطباء). 
درصوفیان. [5) ((ع) دی است از 
دهستان نوده‌چناران بخش حوم شهرستان 
بجنورد واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و ۴ هزارگزی جنوب راه قدیمی 
بجنورد به قوچان, با ۱۰۴۸ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درصة. زد ض /د زر ض] (ع ل) ج دص و 
دزص. (متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 


به درص شود. 

درطلب. (د ط ل] (نف مرکب) طالب در: :| ۱ 
جویای در 

چون درطلب از برای فرزند 

می‌بود چو کان لعل در بند. نظامی. 

از درطلیان آن خزانه 

دلاله هزار در میانه. نظامی. 


درطلبیی. زد ط ) (حامص مرکب) حالت 
ذرطلب. جویای در بودن. طالب در بودن: 
در می‌طلبید و درنمی‌یافت 
در درطلبی عنان نمی‌تافت. نظامی. 
درع. [د) (ع مص) پوست کشیدن گوسپند 
را از جانب گردن..(از منتهی الارب). سلاخی 
کردن گوسفد از طرف گردن. (از اقرب 
الموارد). از جانب گردن باز کردن پوست 
گوسفند. ||جداکردن گردن و یا دسث را از بند 
بدون شکستن. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||خوردن بعض زرع را. (از منتهی 
الارب). خورده شدن قسمتی از زرع و کشت. 


و فعل آن مجهول بکار رود. ||خورده شدن هر 
چیزی که در نزدیکی آب باشد, و فعل آن 
مجهول بکار رود. (از اقرب الموارد). 
درع. (دَرَ](ع مص) سیاه گشتن سر گوسفند 
و سفید شدن سایر قسمتهای آن. (از اقرب 
الموارد). سپید سینه و گردن و سیاه ران 
گردیدن.(از ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
درع. [دَر](ع!) سپیدی گردن و سیتة 
گسوسندو ماد آن و سیاهی ران آن. (از 
منتهی الارب) (از قرب الموارد). 
درع. اد ] (ع ص) گیاه تازه. (منتهی 
الارب). تر و تازه از گیاه. (از اقرب الموارد). 
درع. [د] (ع() جامه‌ای است که از زره 
آهنین بافته می‌شود و آنرا در جنگها برای 
محافظت از اسلحة دشمن در بر کتند. (از 
آقرب الموارد). زره. (دهار) (غیاث) (نصاب). 
ززه» و آن غیر یلبه است که جوشن باشد. 
(یادداشت مرحوم ده خدا). منث است و 
گاهی مذکر نیز بکار رود. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). از آلات وابزار سلاح 
است: و آن جسبه‌ای است بافته از زره. و 
جنگجویان پرای محافظت خود از شمشیر و 
تیرآنرا در بر می‌کنند. خداوند در قرآن کریم 
خر داده است که آهن برای داود (ع نرم 
گردیدو او از آن زره می‌ساخت: و لا 
الحدید. آن اعمل سابغات و قدر فی‌السرد. 
(قرآن ۳۴/ ۱۱-۱۰). و علمناه صنعة لبوس 
لکم لتحصنکم من بأسکم (قرآن ۸۰/۲۱ و 
بدین جهت زره‌های خالص و نیکو به دارد 
(ع) نسبت داده می‌شود. و برخی از زره‌ها را 
«سلوقية» گویند که نسبت است به سلوق از 
قسرای یمن, و برخی را خُطومية! نامند 
منسوب به حطوم. که نام یکی از مردان 


عبدالّیس بوده است. و باید در نظر داشت که 


ری در جنگ درع و زره 9 ولی 

ن‌غالاً «قرقله» و جامه‌های بدون استین 
که‌از ورقه‌های پیوسته‌بهم آهنین ساخته شده 
استفاده می‌کنند. (از صبح‌الاعشی چ۲ 
ص ۳۵ زرد خفتان. سربال. لام لاصة, 
آنسویش: ج آذزع آدراع, دروع. پراع. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و مصفر آن 
دزیم است بدون تاء و آن در توع خوداز شواذ 
است. (از اقرب الموارد)؛ 
سیاوش است پنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدونت پنداری میان درع و خوی اندر. 


دقیقی. 
نش آهن درع بایستی نه دلدل 
نه سرپایانش بایستی نه مغفر. دقیقی. 
پیاورد خفتان و درع وکمان 
همان نیزه و تیغ و گرزگران. فردوسی. 
چو خفتان و چون درع و برگستوان 
همه کرد پیدا به روشن روان. فردوسی. 


درع. 


بزد دست و درعی بزر 


میان را پپبستش به زرین کمر. فردوسی. 
فرستاد دیع سیاوش برش" 

همان خسروانی یکی مففرش. ‏ . فردوسی. 
یوشید گستهم درع نبرد 

زگردان که را دید پدرود کرد. فردوسی. 
پیاورد گستهم درع نبرد 

پپوشید بیژن بکردار گرد. فردوسی. 
پوشید درع و بیامد چو شیر 

همان بارة کوه پیکر بزیر. فردوسی. 
چوافتد بر خواسته چشم گیو 

گزین کرد درع سیاوش نیو. فردوسی, 
جهان گفتی از درع و از جوشن است 


ستاره ز نوک سنان روشن است. . فردوسی. 


گهی لاله را سایه سازد ز ستبل 


گهی‌ماه افنع پوشد ز عتبّر, فرخی. 
درع‌بش آتش‌جبین گنبدسرین آهن‌کییف 
ِ عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشاد بوی, 
منوچهری. 
یکی تيغ پولاد و گرز گران 
همان دیع و کوپال و برز گران. اسدی, 
ملکی کآن رابه دیع گیری و زوبین 
دادش نتوان به آب حوض و به ریحان, 
ابوحنيفة اسکافی. 
به حمله بندد بر شور و فتنه راه گذر 
به تيغ بارد بر درع و مغفر آتش و آب. 
مسعودسعد. 
یکایک گذارندة تیم و نیزه 
سراسر گذارندةٌ درع و مقفر, 
؟ از تاریخ بهق ص ۱۴. 


شد گهر اندر گهر صفح تیغ سحر 

شد گره اندر گره حلقه درع سحاب. خاقانی. 

تیر تو تنین‌دم شده زو درخ زال از هم شده 

بل کوه قاف اخرم شده منقار عنقا ریختد. 
خاقانی.: 


يافته و بافتست شاه چو داود و جم 

یافته مهرة کمال بافته درع امان. --خاقان 
خاقان | کبرکز قدر دارد قدش درع ظفر" 
یک مسیخ درعش بر کمر نه چسرخ مین 
خاقانی. 


داشته. 
پبس دراز است قد ایدم 
درع اتعام هم دراز فرست. خاقانی. 
شهنشاهی که درع شرع همبالای او امد 
قدردستی که فرق ث شرع نطع پای او آمد. 

1 خاقانی. 
پی ثنای محمد برار تیغ ضمیر 
که خاص بر قد اویفتند درع ثنا. ‏ خاقانی. 
درع رستم به ستبل آراید 


۱-ظ. اصل آن خُطمّة موب به مطم است 
و افزودن واو تحریفی است از ناسخان. (از 
حاشية صبح‌الاعشی). 


درع. 
تیر آرش ز عبهر اندازد. 
رزم از پیت بدیدهٌ درع و دهان تیر 
الماس خورده لمل مصفا گریسته. ‏ خاقانی. 
پدخواه چون الف شود از کسوت ظفر 
از درع چون کنند سپاه تو لام خویش. 

رضی‌الدین نیشابوری. 

عقل داند که چو مهتاب زند دست به تیغ 


رد تیفش نه به اندازة درع قصب است. 


سباقانی- 


؟ (از ترجمهٌ تاریخ یمیتی ص ۲۶۲). 
چنان می‌شد به زیر درعها تیر 


که‌زیر پردة گل باد شبگیر. نظامی. 
شه از مستی شتاب آور بر شیر 
به یکتا پیرهن بی درع و شمشیر. نظامی. 
زآتش تنها نه که از گرم و سرد 
راستی مرد بود درع مرد. نظامی. 
پرندش درع واز درع آهنین تر 
قباش از پیرهن تنگ‌آستین‌تر. ‏ نظامی 
هست حقیقت نظر مقبلان 
درع پناهنده روشندلان. نظامی. 
خط ماهرویان چو مشک خطائی 
سر زلف خوبان چو درع فرنگی. سعدی 
از سبزه و آب گشته موجود 
دراعه خضر و درع داود. 1 

؟ (از ترجمهُ محاسن اصنهان اوی). 
از یه و گریبان هر جاست گیروداری 
وز خود و درع و جوشن در هر طرف بردی. 

نظام قاری (دیوان ص ۹ ۱۰). 

-الدرع الحصيتة؛ سدینة منوره شرفهاله. 
(منتهی الارب). 


پولاددرع؛ که زره پولادین دارد. رجوع به 
پولاد درع در ردیف خود شود. 

- درع‌الحدیده زره اهن. (متهی الارب). 
|ادر مره پیراهن زن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پیراهن زنان. (دهار). مذکر 
است. ج» آدراع. (امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و گویند آن جامه‌ای است که زنان بر 
پیراهن خود پوشند. ||پیراهن و جامة کوچک 
که دختران خرد سال در خانه در بر می‌کنند. 
(از ارب الموارد). 
درع. [د] (ع ص,) ج ذرعاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به درعاء شود. 
الج آدرع. (ناظم الاطباء). رجوع به ادرع 
شود. 
درع. دز /درَ] (ع [) سه شب از ایام ماه که 
بعد از ایام بیض است. یعنی شانزدهم و هقدهم 
و هجدهم ماه. از جهت سیاهی اوایل و 
سپیدی تمامی و سایر آنها. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اقوم دژع؛ گروهی که 
نیمی از آنان سفید و نيمي سیاه باشند. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاچ). 
درع. [در] (ع 0ج ذرعة. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), و برخی آنرا جمع درعاء 


دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). رجوع به درعة 
و درعاء شود. 
درعا. [:) ((2) شهری است از شهرهای 
کشورسوریه که نام آن در قدیم ذرٍعات بوده 
و در عهد عتیق بصورت ذرعی یا [درعی 
آمده است. این شهر که ۶۵۰۰ تن جممیت 
دارد در جسنوب غسربی صوریه و در ۱۰۶ 
کیلومتری جنوب دمشق و نزدیک مرز آردن 
قرار گرفته است. در سال ۲۶۱۳ ۶۱۴ م. 


ایرانیان در ضمن جنگهای خود با دولت روم ۱ 


شرقی آنجا را تاراج و ویزان کردند. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 
درعاء . [5] (ع ص) مزنت أَذرع. رجوع به 
ادرع شود. |آگوسپند سپید گردن و سینه و 
سیاه ران. (از منتهی الارب). گوسپندی که 
سرش سیاه و سایر قسمتهای بدنش سفید 
باشد. (از اقرب السوارد). چ. درع. لیلد 
درعاء. شبی که ماه آن قریب صبح طلوع کند. 
ج. درع. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و 
برخی جمع آنرا درع دانند که در «ثلاث درع 
و ثلاث ظلم» بمناسیت ظلّ چنین آمده است. 
(از اقرب الموارد). 
درع باف. [د] (نف مرکب) درع بافنده. زره 
باف. (ناظم الاطباء), که حرف او بافتن زره و 
درع باشد. 
درع پوش. [د] (نف مرکب) درع پوشنده, 
پوشند؛ درع. زره پوش. زره‌دار. |[ان‌سف 
مرکب) زره پوشیده. پوشیده. بازره. پوشیده 


به درع. ملبس به درع* 


مهش مشکسای و شکر می‌فروش 
دو نرگس کمانکش دو گل درح پوش. 

اسدی. 
دو ره پیل سیصد چو دریا بجوش 
ز‌ ز بر تون و از درع پوش. اسدی, 

دی اطلس فروش 

// ز خاگسترپیرزن درع پوش. نظامی, 
درعت. 31۰ (ع ص, () کلانسال تن‌دار, 
(متهی الارب). شتر نسالخورده,و سنگین 


وزن. (از اقرب الموارد). 

درعم. [دع ] (ع ص, ا) هیچکارة بدزبان. (از 
منتهی الارب). تباه و بد زبان. (از قرب 
الموارد). بی ادب. ||روستایی. ||بدجنس, 
|امصاحب پست. (ازناظم الاطبام). 

درعوس. [دع] (ع ص) بعیر درعوس؛ شتر 
نیکخو. (منتهی الارب). و در اقرب الموارد 
بصورت حسن‌الخلق یعنی نیکو خلقت و 
آفرینش ضبط شده است. 

درعواش. [د ع] (ع ص) قسسوی: بسعیر 
درعوش؛ شتر قوی و شدید (فقط در لسان 
ضبط شده است). (از ذیل اقرب الموارد). 

درعة. [د ع] ((ج) شهر کوچکی است در 
چهار فرسخی سجلماسة. در جنوب غربی 


۱۰۶۲۷  .ةيعرد‎ 


مفرب. و | کثر تاجران آنجا بهودیند و بیشتر 
محصول آن قصب بسیار خشک است. (از 
معجم الیلدان) (از منتهی الارب). 
درعة. [َدع] (ع ل) درعة الخل؛ پیه خرماین 
که در ريشة درخت پوشیده باشد. (منتهی 
الارب). پیه خرمابن که از لیف پوشیده باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). چ» درّع. 
|آهم فی درعة؛ وقتی گویند که گیاه از حوالی 
آب ایشان رفته باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
درعة. در ع / در رز ع] (ع ل) جوشن. جبه. 
(ناظم الاطباء), 
درعه. (دغ /ع] (از ع. | دراعه. (شرفتامة 
منیری). ظاهراً مخنف دراعه است» 
هدهد کلهی دارد و طاوس قبائی 
من بلبل و خواهان یکی درعه و دستار. 
سنائی. 
درعی. [د] ((ج) احمدین محمدین محمد, 
مکتی به ابوالعباس و مشهور به ابن ناصر 
(۱۰۶۹- ۱۱۲۹ ه.ق.).از فاضلان کشور 
مغرب (مرا کش).او راسنت: الرحلة اساصرية 
والاجوية. (از الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۲۹), 
دری. [3] (اخ) محمدین محمدبن احمد, 
مکنی به ابوعبدائه و مشهور به ابن ناصر. از 
فضلای مالکی در کشور مذرب (مرا کش)بود 
که‌بسال ۱۰۸۵ ه.ق.درگذشت. او را برخضی 
کتابها و اشعار و فتاوی است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۷ص ۲۹۳), 
درعية. (ذی] (اخ) واحه‌ای در نسجد, 
عریستان ستعودی واقتع در حندود ۲۰ 
کیلومتری شمال غربی ریاض پایتخت سابق 
آل سود. وادی حنیفه از آن می‌گذرد. از 
آبادیهای آن بجیری است که مسکن ابسن 
عبدالوهاپ و بسیاری از علمای خاندان او 
بوده است, و مقبر؛ وی در همانجاست. درعية 
اول بار در ۸۵۰ه.ق. آباد شد. در ۱۱۳۹ 
ه.ق.محمدبن سعود فرمانروای آن گردید. در 
۷ ه.ق.این عبدالوهاب که از زادگاه خود 
عیبنه رانده شده بود در درعیه سکنی گزید و 
آو و محمدین سعود بمه نشر مذهب وهابی 
پرداختند. دولت سعودی درعیه در اوایل قرن 
۳ هجری هم شبه جزیرة عربستان را تحت 
فرمان داشت. در لشکر کشی ابراهیم پاشا به 
نجد, پس از مدتی محاصره درعیه سقوط کرد 
(۱۲۳۳ ه.ق.)و به امر وی ویران گردید 
(۱۲۳۴ «.ق.).محمدین مشاری به عمران آن 
پرداخت ولی دگر بار سپاهیان مصری آن را 
ویران کردند و سوختند. (از داشرةالسعارف 
فارسی). 
درعیة. [دٍعی ی] (ع | پیکانی که در زره 
درآید. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج. 
دراعی. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 


۸ درغ. 


درغ. [5] () بندی راگویند کیجدر خن 
بندند که تلف نشود. (از برهان) 0 
(انجم آرا), اما صحیح کلمه ورغ است نه 
.رجوع به ورغ س : سنتهای نیکو نهاد و 
آن جمله ان درغات۱ و قسمت آب بخارا 
وی نهاد به عدل و انصاف, (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۳. 
درغال. [5) (ص)" اس و آسوده. (برهان). 
یمن و آسوده. (از آنندراج) (انجمن آرا), 
امیت و آسایش. (جهانگیری): 
ای شاه نیرت اینای دز دمک 
ای میر علی حکمت عالم به تو درغال. 
رودکی. 
درغاله. رد /ل] ((مرکب) (از: درغ بند و 
سد و در + «اله» علامت نسبت) دربند. راه 
میان کوه. شعب. فرجه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). راه در کوه. شعب. (دهار). رای را 
گویندکه از میان کوه بگذرد و آنرا به عربی 
شعب خوانند و فرجه میان دو کوه را نیز 
گف‌اند. (برهان). راهی که در کوه بود چسون 
دره. (شرفنامة منیری), شعب. (زم‌خشری), 
رجوع به توضیح مولف دربارة لفت درغال در 
پاورقی شود. 
درغان. [3] ((خ) شهری است در حوالی 
سمرفند. از برهان) (زآنندرج) (از انجمن 
آرا), شهری است از این سوی سمرقند. (لفت 
فرس اسدی). شهری است بر ساحل جیحون 
و آن ابتدای مرز خوارزم است از ناحیة بالای 
جیحون و پایین آمل و در سر راه مرو و 
فاصله آن با جیحون در حدود دو سیل است 
که‌همه‌اش مزارع ر بساتین می‌باشد و یاقوت 
گویدمن آنرا بسال ۶۱۶ ه.ق.دیده‌ام. (از 
معجم البلدان): 
کنون‌بدست یکی بندة خداوند است۳ 
همه ولایت او از بحیره تا درغان 
درغانی. [د] (ص نسبی) منسوب به درغان 
که شهری بوده است به حوالی سمرقند در 
ساحل جیحون؛ 
یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
زیری * برزدم چون شیر بر روباه درغانی, 
ابوالعباس. 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو درغانی ۶ 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درغریدن. (د غُز ری 5] امص مرکب) 
غریدن. رجوع به غریدن شود. 
درغز. [دغ] ((خ) دهی است از دهستان 
پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گزواقع در 
٩‏ هزارگزی جنوب خاوری کبود گنبد. آب 
آن از چشمه و راء آن مالرو است. (اژ فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درغست. زد غ] (ص) هسرزه و نامعقول. 
(یرهان) (آنندراج). ابله. بیهوده. (ناظم 


یه 


الاطباء). 
درغستان. [در غ] (اخ) دی لت از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۳۰ هزارگزی خاور 
سعیدآباد و سر راه مالرو تکیه به قلعه سنگ, با 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. مزارع دارستان و مختاری جزء این ده 
است. سا کنین آن از طایفهٌ بچاقچی همتد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
درحش. [دغ) ((خ) نام موضعی به شهر داور 
سیستان. (یادداشت مرحوم دهخدا): شهری 
است [به حدود خراسان ] از زمین داور و ثغر 
است بر روی نور. و اندر درغش زعفران 
روید بسیار و پیوسته است به ناحیت درمشان 
بست. (حدود العالم). 
درغشت. [دغ) 0 تره‌ای باشد. (آندراج), 
نبزی و سبزه‌زار. (از ناظم الاطباء). ظاهراً 
محرف برغست یا ورغست است. رجوع به 
برغست و ورغست شود. 
درغکت. [دْغْ] (اخ) دهی است از دهستان 
بهمثی سردسیر بخش کهکیلوية شهرستان 
بهیهان واقع در ۲٩‏ هزارگزی جنوب شرقی 
قلعه اعلا مرکز دهستان و ۶۰ هزارگزی شمال 
راه شوسه بهبهان. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 


ج۶. 

درظگو. زد ر) (نف مرکب) دروخگو. 
دروغگوی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به دروغگو شود. 


درغگوی. [دْرَ] (نف مرکب) درغگو. 
دروغگوی. افا ک.(یادداشت مرحوم دهخدا) 
کذاپ. کاذب. رجوع به دروگوی شود. 

در غلیکن. [دْغک /دغّب کت ] ((مرکب) 


.دزیر گویند که پنجره‌دار باشد. بمضی دری 


ِ : که پیش آن پتجره داشته باشد و مردم 


از عقب پنجره نمایان باشند, و معنی اول بهتر 


است چه غلبکن به سعلی پنجره است. (از 
برهان). دری را گویند که پیش او پنجره باشد, 
چه غلبکن به معنی پنجره آمده. (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). دری باشد مانند 
جعفری یا پنجره که هر که در آن باشد بتماید. 
(شرفنام منیری). دری را گویند که پیش آن 
پنجره باشد سانند جعقري. (از انندراج). در 
غلبکن و در غلیکین, هر دو که در برهان آمده 
است غلط است و غلبکین به ضم غین و فتح 
باء و کاف تازی صحیح است. و «در» هم به 
معنی پاپ جبزء کلمه نیست. شاعر گفته 
«غلبکن در چه باز یا چه قراز». اسروز 
می‌گویند قبایم غبّکُن شده یعنی به سیخ و 
مانند آن گرفته و متلثی که یک ضلع آن هنوز 
پر جامه چسبیده است کنده شده. و «غلبکن 
در» در شعر شاعر به معنی در مشبک است. 


درغم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
در غلیکین. دعب /دعبَ ] ((مرکب) 
در غلبکن. (از برهان), رجوع ببه در غلیکن 
شود. 
در غلپکن. (دغک /دغْپک]([مرکب) 
در غلبکن. (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
رجوع به در نغلیکن شود. 
در غلپکین. دعب /دغبَ] (امرکب) 
در غلبکین. در غلیکن. رجوع به در غلبکن 
شود. 
درغلنیدن. [دغد] (سسص مسرکبا 
درغلطیدن. غلیدن: 
بزیر سای گوش خر دجال درغلتم. ‏ سوزنی. 
و رجوع به درغلطیدن و غلتیدن شود. 
درغلطیدن. (دغد) (مسص مرکب). 
درغلتیدن. غلتیدن. غلطیدن: 
چومی خوردیم درغلطیم هر یک با نگارینی 
چو برخیزیم گرد آیبم زیر کلاٌ حجله, 
فرخی. 

زمین چون گوی فصادان که در غلطد به خون اندر. 

(از سندبادنامه ص ۱۶). 
و رجوع به درغلطیدن و غلطیدن شود. 
درفم. [دذ غ] (! مرکب) نام نفمه‌ای باشد از 
موسیقی که شنیدن آن غم و الم از دل یرون 
کند. و معلی ترکیپی آن دراندوه باشد. 
(برهان), نام پرده‌ای است از موسیقی که 
هرچند کسی راغم و اندوه فروگرفته باشد 
بمجرد شنیدن آن به شادی مبدل گردد. 
(جهانگیری): 
چنان مستفرقم در غم که مطرب 
اگردرغم سراید غم فزاید. بوسلیک. 
درغم. زد غ] (اج) نام مسوضعی که آنجا 
شراب خوب می‌شود. و شراب درخمی 
منسوب بدانجاست. (برهان). نام ناحیه و 
شهری است از اعمال سمرقند و مشتمل بر 
چند پارچه ده پیوسته از اعمال مایا 


۱-ظ جمع درغ است که در کتب لفت به معنی 
برغ و بند آمده است. (حاشیة تارپخ بخارا), اما 
در این مورد هم ورغ است. واو به دال تبدیل 
می‌شود. (یادداشت لغتنامه). 

۲ -مرحوم دهخدا در یادداشتی می‌نویسند: 
(از: درغ» سد» بند +ال) ملسوب به درغ؛ به معلی 
مسدود و محکم و شاید ورغال باشد. و نیز در 
یادداشتی دیگر با علامت استفهام آورده‌اند:آیا 
از درغ (صحیح: ورغ) به معنی بند و سد و «ال» 
علامت نسبت است؟ 

۳-یعنی خوارزم. ۴-نل: فرغان. زرغان. 
۵-نل: وغیری. وعیدی. 

۶-اینن بسیت را مرحوم دهخدا از لحاظ 
مضمون در اين مورد نقل کرده‌اند: 

آنی و کیدهم و ما عابوابه 

کالطود تحضر نطحة الاوعال._ابوعلی‌ین سین 


درغمی. 


سمرقند. (از مسمجم اب وان لاو" 


مراصدالاطلاع): 
تاسوی درغم نشاط کرد و خرامید 
شد در غم بسته بر حوالی درغم. . سوزنی. 
همیشه تا شود از تاب سیر خسرو انجم 
هميشه تا بود از عکس جام بادة درغم. 
امامی هروی. 
درغمی. [دغْ](ص نسبی) منسوب است 
به درغم, که ناحیه‌ای است در دو فرسخی 
سمرقند. (از الانساب سمعانی), موب به 
درغم که شراب آنجا مشهور بوده است: قال 
(کسری] فأخبرنی عن آطیب‌الشراب و له 
قال [ریدک خوش آواز ]: العنبی... و خیره 
لبلخی و المروروذی و... الارغمی. (غرر 
اخبار ملوک الفرس ثعالبی). 
خرم بود همیشه بدین فصل آدمی 


با بانگ زير و بم بود و قحف درغمی. 
منوچهری. 

شراب درغمی از جام شامی 
بشادی نوش کن از بام تاشام". ‏ سوزنی. 
باط تشاط گسترده بود و سلازمت مسی 
درغمی کرده. (جهانگشای جوینی). 
می درغمی خور که گر در غمی 
که‌شادی فزاید همی درغمی, 

سیدحن غزنوی. 


درغنج. [دغ] (اخ) کسلاته‌ای است در 
کوهپاية کاخک گناباد. از خراسان. (یادداشت 
محر پروین گنابادی). 

۵رغو. [د] () فضله و پی‌مانده از حلوا که 
در سیو باقی سانده باشد. (انندراج) (از 
شعوری). 

درغوانگوشت. [د ر | (اوستائی. ص 
مرکب) دراز انگشت. (از فرهنگ ایران 
بساستان ص۷۸). درازدست. رجسوع بسه 
درازدست شود. 

درغوبازو. زد ر ] (ارستائی. ص سرکب) 
دراز بازو. بزرگ بازو. (از فرهنگ ایران 
باستان ص۷۸), رجوع به درازدست شود. 

درغوز. [د] (اخ) نسام شهری است در 
نسجتتان (سیتان). (از معجم الپلدان). 

درغفوش. [د) () درویش. نیازمند. محتاج. 
تهیداست. رجوع به درویش و درغویش شود. 

درغوکت. [د] ((خ) دهی است از دهمستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان آباده واقع در 
یک هزارگزی شمال اباده و کنار راه شضوسة 
شیراز به اصفهان, با ۵۸۰ تن سکنه. آب آن از 
قدات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج‌ ۷ 

درغویش. [دَرِغ] (() دروش. درویش. 
صاحب میزان الافکار فی شرح معیار الاشعار 
خواجه نصیرالدین طوسی گوید که مردم بعض 
بلاد ایران کلم درویش را درحویش تلفظ 


کنند با غين و واو معدوله. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). و رجوع به پسر درغوش شود. 
درغویشی. [دزغ] (حامص) درویشی. 

نیأزمندی. فقر. تهیدستی. رجوع به درغویش 


شود. 
درغیش. [د) () انبوه و بسیار. (برهان) 
(انسندراج), ظاهرا مصحف وغیش است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به وغیش 
شود. |/نوعی از زردآلو. (یرهان) (آتتدراج). 
درف. [د] (ع ) پناه و سایه و جانب. (منتهی 
الارب). کنف و ظل. (اقرب الموارد). گویند: 
هو تحت درف فلان؛ یعنی او در کنف و سایة 
فلان است. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) 
درفاس. [د] (ع ص, !) شتر کلان جفه. 
(منتهی الارب). عظیم و کلان از شتران. (از 
آقرب.المزارد). ||مرد فربه و سطبر. (منتهی 
الارب). ضخم و درشت از مردان. (از اقرب 
الموارد). ||شیر کلان هیکل. (منتهی الارب). 
درفام. [د] (ص مرکب) مانند در. درآسا. 
درماند. به رنگ ذر: 
رنگ خم عیسی است اد گلرنگ جام 
اشک تر مریم است ژالة درفام صبح. 
خاقانی. 
درفتادن. (د ف / ۵ 5] (مسص مرکب) 
درافتادن. درآویختن. روی آرردن. هجوم 


آوردن؛ 
خروش و ناله به من درفتاد و رنگین گشت 
ز خون دیده مرا هر دو استین و کنار. 

فرخی. 
با چابکان دلب و شوخان دلفریب 
بسیار درفتاده و اندک رمیده‌اند. سعدی, 
- بهم درفتادن؛ بیکدیگر دراویختن. بهم 
درافتاون: ب 
بهم در تفر دو گروه 
شدند از دد و دام و دیوان ستوه. فردوسی, 


|اپیش آمدن, روی کردن. دست دادن 
ای دوست روزها به تنعم بروزه باش 
باشد که درفتد شب قدر وصال دوست. 


سعدی, 
درفراز. [دتَ] (ص مرکب) منزوی. عزلت 
گرفته.در بروی خلق بسته: 
گنج علمند و فضل اگرچه زیم 
درفراز و دهن بمسمارند. ناصرخسرو. 


درفروش. [دف] (نسف مسرکب) در 
فروشنده. فروشندء در. آنکه در فروشد؛: 

لعل و در بیش از آنکه قدر و قیاس 

داندش درفروش و لعل شناس. نظامی. 
درفروشی. (د ت] (حامص مرکب) عمل 
در فروش. فروختن در؛ٌ 

خاک‌درسا کرد خاقانی و گفت 


در قروشی را دکان در بسته‌ام. خاقانی. 


درنش. ‏ ۱۰۶۲۹ 
درفس. [در] (سعرب. !) معرب درفش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رایت, و آن معرب 
از فارسی است. (از المعرب جوالیقی), نشان 
بزرگ. (منتهی الارب). علم بزرگ. (از اقرب 
الموارد). ||جامة ابریشم. (متهی الارب). 
حریر. (از اقرب الموارد). |[(ص) شتر کلان 
جئه. (منتهی الارب) (از ذیل آقرب الموارد از 
لان). |امرد فربه و سطبر. (منتهی الارب). 
|(اسد و شیر بزرگ. (از آقرب الموارد). 
درفسة. (د تَ ۳۳ (ع مص) برداشتن نثان 
بزرگ را (از منتهی الارب). حمل کسردن 
«درفس» و علم بزرگ را. (از اقرب الموارد), 
|اسوار شدن شتر کلان جثه را. (از منتهی 
الارب). 
درفسة. [ٍ رس ] (ع ص, [) مونث درفس, 
ماده شتر بزرگ جشه. |اساده شتر که در دو 
پهلوی خود گوشت فراوان دارد. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). رجوع به درفس شود. 
درفس که نام جد عبدالرحمانین محمدین 
عباس‌بن ولیدین محمدین عمربن درفس 
دمشقی درفسی است که محدث بود. (از 
الاناب سمعانی) (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
درقش. [د فَ] (سعرب. () معرب دزفش 
فارسی. علم بزرگ. (از ذیل اقرب الموارد 
بقل از تاج). |الصعان و درخشش. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج). و رجوع به درفس و 
دٍزفش شود. 
درفش. [در] (() فوطه‌ای که در روز جنگ 
بر بالای دستار و خود پیچند, که به ترکی 
دولغه گویند. (از برهان). درفش در اصل 
پارچه‌ای بوده از قماش سه گوشه که به زر 
منقش کرده بر سر علم و کلاه خود می‌بسته‌اند 
وبه ترکی بیرق گویند و آن پارچه هميشه از 
باد در جنبش بوده می‌لرزیده, (آنندراج), 
پارچه قماش سه گوشه که به زر منقش کرده 
بر سر علم بندند و چون معنی درفشیدن 
لرزیدن است این را نیز درفش از آن گویند که 


از باد می‌لرزد. (غیاث)؛ 
زبس گونه گوته سنان و درفش۲ 
سپرهای زرین و زریته کفش, فردوسی. 
همه روی آهن گرفته به زر 
درفش سیه بسته بر خود بر. 

فردوسی (از آتندراج). 
||علمی را گویند که در روز جنگ برپا کنند. 


(برهان). علم که در روز جنگ برپا کنند. 


۱-نل: 

شراب درغمی کز جام شادی 
ز درغم نورگیرد تادر شام. 
۲-به معنی عم نیز ایهم دارد. 


(از جهانگیری). 


(آتدراج). نیزه‌هایی که پرچف7ترآن بوده و 
بر سر سران و بزرگان سپاه می‌داشته‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اختر. بیرق . 
رایت. علامت. علم. (منتهی الارپ). لواء* 

سر چادوان جهان بی درفش 


مر او را بیفکند و برد آن درفش. دقیقی. 
چو آ گاهی آمد به شاپور شاه 

بیاراست کوس و درفش وسپاه. فردوسی. 
چو بابک سپه را همه بنگرید 

درفش و سر نامداران بدید. فردوسی. 
درفشش یکی ترک جنگی بچنگ 

خرامان بیامد بسان پلنگ... 

یکی ترگ رومی بسر برتهاد 

درفشش به رهام گودرز داد. فردوسی. 
همه لشکر از جای برخاستند 

درفش فریدون بیاراستند. فردوسی. 
هم اینان که دارند با ما درفخش 

ز بد روز ایشان بگردد بنفش, فردوسی,:" 
بیاورد پس شهریار آن درفنش 

که‌بد پیکرش اژدهای بنفش. فردوسی. 
ز دیوار دژ مالکه بنگرید 

درفش و سر نامدارش بدید. فردوسی. 
نختین سر ساوه بر نیزه کرد 

درفشی که او داشتی در نبرد. فردوسی. 
وگر خود فریبرز پا آن درفش 

بباید ند روی گیتی بنفش. فردوسی. 
که آمد ز توران سپاهی بجنگ 

سپهبد نهنگی درفشی بچنگ. فردوسی. 
بیاور سپاه و درفش مرا 

همان تخت و زرینه کفش مرا. ‏ . فردوسی. 
درفشی پس پشت پیکر گراز 

سرش ماه سیمین وبالا دراز. فردوسی. 
زمین کوه تا کوه یکسر سپاه 

درفش جهاندار بر قلبگاه. 


فردوسی. 
درفش ویست آنکه داری بدست : 


که‌پیروز بادی و خسرو پرست. فردوسی, 
تهمتن بیامد به درگاه شاه 

چنان چون سزد با درفش و سپاه. فردوسی, 
درفش جفا پیشه افراسیاب 

همی تابد از گرد چون آفتاب. فردوسی. 
درفش بزرگان و پیل و سپاه 

بسازید روشن یکی بزمگاه. فردوسی. 


ززفانید آ بر پیلان جرسهای مدارا را 

برآرید آن فریدون‌فر درفش چرخ بالا را 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۰۰, 

درفش و سپه دادش و پیل و ساز 


فرستادش از بهر کین پیشباز, اسدی 
ز هر کس فزون جاهشان نزد شاه 

گذشته درفش مهیشان ز ماه. اسدی. 
بزرگان ابا اثرط سرقراز 

درفش و سپه پیش بردند باز. اسدی. 


چهارم چو برزد که از خور درفخش 


]ِ 


۱ 


- وا شد ز گرد سواران بتفش. 


زمین گشت از او زرد و گردون بنفش. 
اسدی. 
شاهی که برزم کاویان داشت درفش 
گرزنده شود پیش تو بردارد کفش. 
آمیرمعزی. 
از ماه درفش تو مه چرخ 
سوزان چو ز مه کتان ببینیم. خاقانی. 


|لواء؛ درفش لشکرکشان دوختن. لواء؛ 
درفش لشکرکشان. (از منتهی الارب). 

- ازدها پیکردرفش؛ درفش که بر آن نقشس 
اژدها باشدء 

درفشش ببین اژدها پیکر است 

بر آن نیزه بر شیر زرین سر است. فردوسی. 
-به گرد درفش اندرآمدن؛ گرد علم جمع 
شدن؛ 

سپاه اندر آمد بگرد درفش 


فردوسی. 
- پرنیانی درفش؛ درفش پرنیانی. درنش 
حریر؛ 

ز بس نیزه و پرنیانی درفش 

ستاره شده سرخ و زرد و بنفش. . فردوسی. 
ز بس نیزه و تیفهای بنفش 

هواگشت پر پرنیانی درفش. . فردوسی. 


- پیل‌پیکر درفش؛ درفشی که بر آن نقش و 
پیکر پیل باشد؛ 


زده پیش او پیل پیکر درفش 

بنتردش سواران زرینه کفش. فردوسی. 

هنوز اندر این بد که گرد بنفش 

پدید آمد و پیل پیکر درفش. ‏ . فردوسی. 

< خسروانسی درفش؛ درفش پادشاهی. 

درفش متعلق به خسروء: 

برافراشته کاویانی درخش 

همایون همان خسروانی درفش. . فردوسی. 

خورشیدپیکر درفش؛ علم که نقش 
ارزو شید داردء 

یکی زرد خورشید پیکر درفش 

سرش ماه زرین غلافش بنفش. ‏ فردوسی. 

ابا تاج وباگرز و زرینه کفش 


پس پشت خورشید پیکر درفش. فردوسی, 
درفشان درفش؛ درفش درفقشان. رجوع به 
این ترکیب ذیل درفشان شود. 

- درفش بپای بودن؛ برافراشته بودن درفشء 
ز بیرون دهلیز پرده سرای 


فراوان درفش بزرگان بپای. فردوسی. 
-درفش بر پای داشتن؛ برافراشتن بیرق* 
که‌بر پای دارید یکسر درفش 

کشیده همه تیفهای بنفش. فردوسی. 


درفش برکشیدن؛ درفش برافراشتن* 
بگرد آندرش زرد و سرخ و بنفش 
ز هر گونه‌ای برکشیده درفش. 
درفش بزرگ؛ علم بزرگ: 
دو لشکر همی رزم را ساختتد 


فردوسی. 


درفس. 
درفش بزرگی برافراختند. 
بخدید از او شاه و خفتان بخواست 
درفش بزرگی برآورد راست. . . فردوسی. 
-درفش بنفش؛ علم و بیرقی که به رنگ 
پنفش است و آن علامت سپاه ایسران بوده 


فردوسی. 


است: 

چو افراسیاب آن درفش بنفش 
نگه کرد با کاریانی درفش. 
بگر داندرش با درفش بنفش 
بپای اندرون کرده [گودرز ] زرینه کفش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یکی شیرپیکر درفش بنفش 
درفشان گهر در میان درفش. فردوسی,. 
< درفش تهمتن؛ علم خاص رستم؛ 
ز میدان بیامد بجای نت ۱ 
سبهبد درفش تهمتن یدست. فردوسی: 
درفش تهمتن همانگه ز راه. 
پدید آمد و بانگ پیل و سیاه. فردوسی. 


< درفش خجسته؛ درفش مبارک و میمون و 
پیروز؛ 

سوی کرگ‌اران سوی باختر 

درفش خجسته برافراخت سر.  .‏ فردوسی. 
درفش درخشان؛ درفش با فروع: 

سپهبد بیامد ز پرده سرای 
درفشی درخشان بسر بر بپای. 
درفشان؛ ج درفش. بیرقها 
درفشان به ابر اندر افراشته 


فردوسی. 


سر نیزه از مهر بگذاشته. فردوسی. 
درفش درفشسان؛ درفش درخشسان و 
بافریغ؛ 

بدید آن درفش درفشان بننش 
نهان کرده بر قلیگه بر درفش. 


چو قارن بیامد به پیش سپاه 


فردوسی. 


بدید آن درفش درفشان سپاه. 


فردوسی,. 


خرامان بیامد [بهمن ] ز پرده سرای 
درفشی درفشان پس او بپای. 
درفش درفشان پس هر سری 
که‌بودند از آن جنگیان افسری. 


درفش درفشان پس پشت اوی 
یکی کابلی تیغ در مشت اوی. 
کون آمدم جنگ را ساخته 
درفش درفشان برافراخته. 
فرازش درفشی درفشان چو شید 


په پیکر طرازیده پیل سپید. 


فردوسی. 


اسدی, 
درفش درفشان هم از تیغ و میغ 


۱-در تداول عامه بیرق را که کلم ترکی و به 
معنی علم و درفش است یدق می‌خوانند که 
معرب پیاده است و در بازی شطرنج بکار 
می‌رود. 

۲-زرف‌انیدن؛ جبانیدن. (لغت‌نامهُ اسدی). 


درفش. 
چنان شعله می‌زد که در جنگ تیغ. : 
اسدی (از انتدرا 


و رجوع به درفشان شود. 

-درفش دل‌افروز؛ درفش شادمان کننده؛ 
چو نرسی بدید آن سر و تاج شاه 

درفش دل افروز و چندان سپاه. فردوسی. 
- درفش سران؛ علم خاص فرماندهان. هر 
علم تشانةٌ تعداد معینی افراد تحت فرماندهی 
بالاری بوده است؛ 

زمین جنب جنبان شد از میخ نعل 

هوا از درفش سران گشت لعل. فردوسی. 
- درقش سرافراز؛ علم سربلند و برافراشته: 
چو رستم درفش سرافراز شاه 

نگه کرد کآمد پذیره براه, فردوسی. 
درفش سیاه (سیه؛ درفش و علم که برنگ 
سیاه بوده و آن علامت لشکر توران بوده 


به باره برآمد [رستم ] بکردار گرد 

درفش سیه را نگونسار کرد. فردوسی. 
چو رستم درفش سیه را بدید 

بکردار شیر ژیان بردمید. فردوسی, 
زگرد اندر آمد درفش سیاه 

سپهدار ویبه به پیش سپاه. فردوسی, 
درفش شب؛ علم شب. نشانی شب. تیرگی: 
دگر روز چون گشت روشن جهان 

درفش شب تیره شد در نهان. فردوسی. 


- درفش کابیان, درفش کاویان. (مزدیمتا 
ص ۳۶۵). رجوع به درفش کاویان شود. 
درفش کسافیان؛ درفش کاویان؛ رایات 
دولت کسری ابرویز پیوسته به پیروزی چون 
درفش کافیان منصور و افراشته باد. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی ص ۸۷). رجوع به 
درفش کاویان شود. 

-درفش کاوان؛ درفنش کاویان. علم فریدون 
است و مضوب به کاوهٌ آهنگر. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به درفش کاویان شود. 
-درفش کاویان. رجوع به این ترکیب شود. 
-درفش نبرد؛ رایت جنگ: 
سوی جنگ کستهم نوذر چوگرد 
پیامد دمان با درفش نبرد. فردوسی, 
-درفش همایون؛ درفش خجسته و مبارک؛ 


سراپرده از شهر بیرون برید 


درفش همایون به هامون برید.. فردوسی. 
-رنگین درفش؛ علم با رنگهای گونا گون: 
همه پشت پیلان به رنگین درفش 

بیاراسته سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
زرین درفش؛ علم زرین. رایت آراسته به 
زر؛ 

ستاده ملک زیر زرین درقش 

ز سیفور بر تن قبای بنفش. نظامی. 
-شیرپیکر درفش؛ علم دارای نقش شیر 
نشان سپهدار ایران بنفش 


پر آن باره زد شیر پیکر درفش. فردوسی. 
-کاویانی درفش؛ درقش کاویان* 
که‌او بود با کوس و زرینه کفش 
هم او را بدی کاویانی درفش. 
همان برکشم کاویانی درفنش 
کنململ رخار دشمن بنفش. 

به پیش اندرون کاویانی درفش 
جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
و رجوع به کاویانی درفش و درفش کاویان و 
درفش کاویانی در ردیفهای خود شود. " 
-کشنده درفش؛ حامل علم. علمدار؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


کشنده درفش فریدون پجنگ 

کشنده سرافراز جنگی پلنگ. . فردوسی. 
-گرگ‌پیکر درفش؛ علم که دارای نقشس 
گرگ‌باشد؛ 

یکی گرگ پیکر درفش از برش 

ابرراندز آورده زرین سرش. ‏ . فردوسی. 


> مارپیکر درفش: علم دارای نقش مار:ٌ 
نگهبان اين مار پیکر درفش 
زر اندود بر پرنیان بنفش. نظامی. 
-نگون شدن درفش؛ سرنگون شدن بیرق* 
همه میمته شد چو دریای خون 
درفش سواران ایران نگون. فردوسی. 
در اصطلاح دور؛ ساسانیان هر واحد سپاه 
کوچکتر از « گند» و بزرگتر از «وشت». و هر 
درفشی علمی مخصوص داشت. (از ایران در 
زمان سانانیان ص ۲۳۷). |[لرزیسدن. 
(آنندراج). رجوع به درفشیدن شود. 
درفش. (در ]() داغ که نهند. داغی که‌بر تن 
عجرم نهند مقر شدن را. دروش. سمه. عاذور. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دروش 
شود. 
سداغ و درفش کسردن؛ تعذیر, (یادداشت 


و موزه‌دوزان و غیر اینها. 
(لغت فرس اسدی). افزاریست کفش دوزان و 
امتال ایشان را. (برهان). دست افزاریست که 
کفش دوزان و امشال ایشان بدان کار کنند. 
(آنندراج). آلسی است که بدان در چرم سوراخ 
کنند و آنرا به هندی ستالی گویند. (غیات). 
آلت سرتیز آهنین که سراجان و کفشگران و 
امثال آنان دارند. (شرقنامة منیری). در تداول 
شوشتر آنرا یژوش گویند. (لغت محلی 
شوشتر, خطی). آلت سراجان و کفشگران. 
سوزن گونه‌ای کفاشان را. آلتی است نوک تیز 
با دستة چوبین کنشگران و موزه.دوزان را که 
بدان چرم سوراخ کنند و سپس سوزن برشته 
کرده‌از آن سوراخ در گذرانند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). آررم. (برهان). آدرام. لصفی. 
(دهار). بیز. سراد. شرید. مخرز. (از منتهی 
الارب). یخصف. (دهار). مشرد. (ملخص 
اللغات) * 


از شعر جبه باید و از گبر پوستین 
باد خزان برآمد. ای بوالبصرء درفش. 

منجیک (از فرهنگ اسدی). 
با درفش ار طپانچه خواهی زد 
بازگردد به تو هرآینه بد. 
مکن روز بر خویشتن بر بنفش 
به بازیچه پنجه مزن بر درفش. عنصری. 
زبان چون درفش و دهن چون تفار 


عنصری. 


یکایک پرا کنده‌بر دشت و غار.۱ اسدی. 
بت درفش پسنجه زدن امقی باشد. 
(قابوسنامه). 

گرتو به قفا با درفش کوشی 

دانی که علی حال بر محالی. ‏ ناصرخسرو. 
وآن باد چون درفش دی و بهمن 

خوش چون بخار عود مطرا شد. اصرخسرو. 
مشت هرگز بر نياید با درنش 

پنبه با آتش کجایارد چخید. . مسعودسعد. 
ای کرده دل خصم خلاف تو بنفش 


مشت است دل خصم و خلاف تو درفش. 
امیرمعزی (از آندراج). 
نید تانچه زدن با درفش 
بدیدم در آن سخن می‌زنی. انوری, 
گفت‌کآن گربزی و رایت کو 
وآن درفش گره گشایت کو. 
خرد رشتهٌ در یکتای تو 
درفش گره‌بازکن رای تو. نظامی. 
من که فرزند محمد رسول‌الهام روزی چندین 
درفش می‌زنم تا قوتی بدست آرم و تو 
[عبداله ] با چسندین کوکیه ممروی. 
(تذکرتالاولیاء عطار), 
مشو در تاب اگرزلفم ترا کشت 
درفش است این چرا بر وی زنی مشت. 
اوحدی (ده‌نامه). 


نظامی. 


جرأةه دستة درفش و کارد و مانند آن. (منتهی 
الارب). 

امتال: 

یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدزز 
(یک درفش) په دیگران. (امثال و حکم). 
مشت با درفش زدن. مشت و درفش, دو ضد, 
دو فراهم نشدنی» دو گرد نیامدنی. (امخال و 
حکم). 

درفش. [د ر) () برق و فروغ و روشنی. (از 
جهانگیری) (برهان). رشیدی گوید به این 
معنی درخش است نه درفش. (از آنتدراج): 
درفشی ۲ بزد چشم آفتاب 


۱-نسخه چاپی: 

یکایک پرا کنده بر دشت و غار 

زبان چون درخت و دهان چون دهار. 

۲ -ممکن است به معی لواء هم ابهام داشته 
باشد | گر صورت بلاغتی بدن بدهیم و به تثبیه 
قائل شویم. 


۱۶-۳۲ درفش. : 


سر شاه گیتی درامد ز خواب: 
ز دریا چو خورشید برزد درفش ۱ 

چو مصقول گشت آن هوای بنفش. فردوسی. 
سپیده چو برزد ز بالا درفش۲ 


-قرزدوسی. 


درخشان کند روی چرخ بنفش. . فردوسی. 
جهان شد ز گرد سواران بتفش 

۱ سا 

زمین پر ستاره هواپر درفش . فردوسی. 


بر کنار دوزخ پایستد و دوزخ زفیر می‌کند و 
شرر می‌اندازد. علی (ع) زمام او بدست گیرد, 
دوزخ گوید: جز یا علی فان نورک أطفاً لهبی؛ 
بگذر که تور تو درفش من بشاند. او گوید 
بیارام ای دوزخ. آنگه مقاسمه کند گوید: یا نار 
هذا الی هذا لک. (از تفسیر ابوالفتوح رازی 
چ۷ج۲ ص ۱۳۵ در تفسیر این آیه از سورءه 
مائده: یریدون أن یخرجوا من النار و ما هم 
بخارجین منها و هم عذاب مقیم. (قرآن 
۷۵ در زمین فسادی کنند و تباهی, گفتند 
اصل یأجوج و مأجوج من آجیج اثار, از 


درفش آتش, یعنی به کثرت و اضطراب چون 
درفش آتش‌اند. (از تفسیر ایوالفتوح رازی 
چ۱ج ۳ ص۴۲۸ در تفسیر این يب سورة 
کهف:قل انما آتا بشر مثلکم یوحی ای آنما 
الهکم اله واحد. (قران ۱۱۰/۱۸ أحاط بهم 
سرادقها. (قران ۱۸ /۲۹)؛ یعنی دودی که دم 
بازگیرد لا ظلیل؛ نه سایه گستر, و لایفتی من 
اللهبپ؛ و سود ندارد و بنگریزاند از درفش 
آتش دفسع نکسند آن را چسنانکه حجاب 
سایه گنترمنم باشد از درفش آتش, انها ترمی 
بشرر کالقصر؛ یعنی دوزخ می‌اندازد به هر 
درفشی چند کوشکی, و شرر درفش آتش 
باشد که ازو سی‌جهد و اشتقاق او از ظهور 
است من قولهم شررتثوب اذا نشرته, هر 
درفش بزرگی چند کوشکی باشد. (از تفیر 


ابوالفتوح رازی چ ۱ج ۵ ص 4۴۵۷ در تفسیر 


این آیه از سوره المرسلات: والمرسلات::. 


عرفا... (قرآن ۸۷۷ ۰۱ |اچیزی که درخشان 
باشد. (برهان). |پرنیان و منسوج. 

درفش. [د ر) ((خ) ده ک وچکی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع در ۳۱ هزارگزی 
خاور فهلیان و کنار رودخانة شیرین. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

درفشان. [د ر] (لف) صفت بیان حالت از 
درفشیدن. تابان. (برهان). روشن. (لغت فرس 
اسدی) (غیاث). براق. درخشان. رخشان. 
لامع. مشرق. مضیء: 

بهرامی آنگهی که به خشم افتی 
برگاه اورمزد درفشانی. 
پوشیده شد چشمه آفتاب 

ز پیکانهای درفشان چو آب. دقیقی. 
یکی افسر خسروی بر سرش [یزدگرد] 


درفشان ز دیبای رومی برش. . فردوسی. 


پر از گوهر تابود اقسرش 
درفشان ز دیبای رومی پرش. 
چو پیروز گردم بیایم برت 
درفشان شود کشور و افسرت. 
رها شد ز بند زره موی وی 
درفشان چو خورشید شد روی اوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

ز هامون بیامد سوی دژ سپاه 
شد از گرد ماه درفشان سیاه فردوسی. 
آن ور اندر او تأثیر کرد تا چون هلالی بدری 
يا کوکبی دری اندر.چبین او درفشان بود. 
(تاریخ سیستان). نور مصطفی صلی اه علیه 
از غرة او [عبدالمطلب ] درفشان. (تاریخ 
سیستان), 
به بزم اندر چو خورشید درفشان 
به رزم از شیر و از پیلان سرافشان. 

(ویس و رأمین). 
درفشان مهی بودی از راستی 
چوگشتی تمام آیدت کاستی. 
ز یاقوت یک پار؛ لعل فام 
درفشان یکی خائه آباد نام, 
یک آفتاب درفشان شده ز روی سپهر 


اسدی: 


اندی, 


یک آفتاب فروزان شده ز روی زمین. 

معزی, 
دست درانشان چو زی تیغ درفشان آورد 
نر گردون رابه خوان تیغ مهمان آورد. 


خاقانی. 
اندر کف او کلیچه گفتی بدر است 
مانند ماهی است درفشان از میغ. 
؟ (از سندبادنامه ص ۲۰۷). 


بر وطای کحلی آسمان ستارگان درفشان 
شدند. (سندبادنامه ص ۴۱). 
درآمد بجلوه چو طاوس باغ 


,,.دزفشان و خندان چو روشن چراغ. نظامی, 
ی نم دراهای درفشان 
مشبکهای زرین عتبر اقشان. نظامی. 
سیه شعری چو زاف عنبرافشان 
فرود آویخت بر ماه درفشان. نظامی. 
از آن جسم گردند؛ تابنا ک 
روان شد سپهر درفشان پا ک. نظامی. 
سروش درقشان چو تابند» هور 
ز وسواس دیو فریبنده دور. تظامی. 
درفشیدن تیغ ایینه‌تاب 
درقشان‌تر از چشمة آفتاب. نظامی 


زبان قلم درافشان علی رغم تیغ درفشان این 
ابیات بر صفحه حال روزگار اثبات کرد. 
(رشیدی). چو شاخ نسترن و نسرین درفشان 
و تسابان. (ترجمة محاسن اصفهان آوی 


ص ۸۲. 
درفشان درفش؛ درفش و لواء درخشان. 
سیه جوشن خسروی در برش 

درفشان درقش کیی بر سرش. .. فردوسی. 


درفشان. 


پس پشت گردان درفشان درف 
بگرد اندرون سرخ و زرد و بنفش. فردوسی, 


تراگنج داد و سلیح و سپاه 


درفشان درفش تهمتن چوماه. فردوسی. 
همه پشت پیلان درفشان درفش 

زدیبا جهان سرخ و زرد و بنفش. ‏ اسدی. 
- درفش درفثان. رجوع به اين ترکیب ذیل 
درقش شود. 


< درفشان گشتن؛ درفشان شدن. درخشان 
شدن: هر جبای از آن درخت نور درفشان 
گشت.(تار یخ سیستان), 

االرزان. (برهان): 

دل من ز هجر تو ای بی همال 

درفشان چو از باد صرصر نهال, 

سراج‌الدین راجی (از آنندراج):: 

درفشان. (دت /ف] نف مسرکب) 
درفشانده. فشانده در. دربار, درافشان. 
درافانده. آنکه در و مروارید پخش کند. 
آنکه مروارید پرا کند از کف ساقیان دریا کف 


درفشان گشت کامهای صدف. نظامی. 

ابخشنده: 

آن سیدی که با دو کف درفشان او 

باشد خلیج رومی اندکتر از دو خی . 
منوچهری. 


|اشررانگیز. اخگربار: 

رواست گر ید بیضای موسویست دوات 

که خامه نیز به ثعبان درفشان ماند. خاقانی. 

بند قلمش بگاه توقبع 

هر کاتش درفشان ندیده‌ست. خاقانی. 

]/باران‌ریز, که قطره‌ای چون در ریزد؛ 

برق است و ابر درفشان آئینه و پیل دمان 

بر نیلگون چرخ از دهان عاج مطرا ريخته. 
خافانی. 

نه ابر از ابر نیسان درفشان‌تر 

ته باد از باد بستان خوش‌عنان‌تر.. نظامی, 

چون شمع بر بالین معشوق ریزان و درفجا 

(ترجمةٌ محاسن اصفهان آوی ص ۱۲). |اکته 


۱ -بنابر شیوه درآمیخته به بلاغت که بطرر 
طیعی نه با تکلف در شاهنامه هست بیشتر 
ابیات فردوسی رامی‌تران به دو گونه تفیر کرد: 
خورشید را به سلطان ستارگان تشبیه کردن و 
درفش برزدن يا افراشتن آن از دریا با فروغ و 
روشنی برزدن خررشید. 

۲ -باز هم ایهام به معنی لواء و بلکه با بودن 
«تابان» «درفش» را به معنی.لوا بگیریم شیواتر 
است و درفش برزدن با درفش برآوردن 
خورشید راکنایه از طلوع کردن بدانیم. 

۳-باز هم ایهام هست. از ستاره نعمل اسب و از 
درفش لوا. 

۴-نل: دوخوی, دوحی. دوجوی. و رجوع به 
دیران.هنوچهری چ دبیرسیاقی چ ۲ ص۱۱۴ 
شود. 


درفشاندن. 
معانی بلند و عالی دارد. سخن نع بناجتعانه- 
بلد گوینده: 
درخت دینی و شاید که | کلون 
گهربارد زبان درفشانت. ناصرخسرو. 
شناسند افاضل که چون من نبود 
به مدح و غزل درفشان عنصری. خاقانی. 
جام زرافشان به خاقانی دهید 
خاطرش را درفگان یاد آورید. خاقانی. 


چون شب از نعت تو این لب من درفشان 
چون شود از مدح تو خاطر من زرنثار. 
خاقانی, 

می‌نکردم پا ک‌از تسیحشان 

پاک‌هم ایثان شوند و درفشان. مولوی, 
درویش را چه بوّد نشان, جان و زبان درفشان 

نی داق صدپاره کشان, چیزی بده درویش را. 

مولوی. 

من و فتٌ حافظ که اندر این دریا 
درفشاندن. (دت ف 5] "مسص مرکب) 
درافشاندن. افنشاندن در. پرا کندن‌در؛ 

دیده درمی‌ف‌اند در دامن 

گولیا آستین مرجان داشت. سعدی. 
درفشان کردن. [د رک د] (مص مرکب) 
درخشان کردن. تابان ساختن, روشن کردن؛ 
چو از تن ببرّم سر ارجاسب را 
درفشان کنم جان لهراسب راء 
ستایم زآن پس شهنشاه را 

که تختش درفشان کند ماء را, 

بيایم چو خواهی به نزدیک تو 
درفشان کنم روز تاریک تو, 

ز دشمن بخواهم همان کین خویش 
درفشان کنم راه و آئين خویش. . فردوسی: 

|آوازه و مشهور کردن: 

برآرم از ایشان همه کام تو 

درفشان کنم در چهان نام تو, فردوسی. 
درفشان کردن. زد ت / فک 5] (مص 
مرکب) درافشان کسردن. در پرا کندن. 
درفشانی: ۱ 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


کابر آزار و پاد نوروزی 
درفشان می‌کند و عنبربیز, 
درفشانی. [د ر] (حامص) درفشان بودن. 
درخثانی. تلالو؛ 

چو آفتاب درخشان شود ز چرخ بلند 

مه چهارده راکی بود درفشانی. 

(منسوب به منوچهری), 

درفشانی.(دت /ف] (حامص مرکب) 
عمل درفشان. پرا کندن در. درافشانی. 
افکاندن در. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

- درفشانی کردن؛ در پرا کندن. 

|اسخنان سخت نیکو گفتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


- درفشانی کردن؛ سخنان نیکو گفتن: 


سعدی. 


چشم سعدی بر امید روی یار 
چون دهانش درفشانی می‌کند. سعدی, 
درفشانیدن. (در :] 0سص) درفشیدن 
کتانیدن. درخشیدن کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
به درفشیدن داشتن: ابراق السیفء لمع‌السیف؛ 
درفشانیدن شمشیر را. (از منتهی الارب). 
درفش ز۵ه. [د زرد /د] (ن‌یف مرکب) 
بخیه شده.(ناظم الاطباء). 
درفش کاویان. اد رز ش) (اخ) درفش 
کایان. درفش کافیان. درفش کاوان. درفش 
گاوان. اختر کاویانی. علم فریدون. (برهان). 
درفش معروف ايران از عهد قدیم تا پایان 
ساسانیان که به گفتة مورخین هزار هزار (یک 
میلیون) سک طلا ارزش داشته است و در 
جنگ کادسی (قادسیه) یا جنگ مدائن به 
چنگ مسلمین افتاد. و آن منسوب است به 
کاو»» و کاویان ظاهراً خانواده‌ای از پهلوانان 
ایران بوده‌اند و قدیمی‌ترین آثار آریاها که بر 
روی آن چلیپا یافت شده است درفش کاویان 
بوده است. و در کتاب ترجمه محاسن اصفهان 
آوی (ص ۸۶) چنین آمده است: بر محافظت 
درفش کاویان که علم شهرت در جهان 
افراشته دارد بغیر از اصفهانیان هیچ کس 
قدرت ندارد و عاقد و مبدع آن در قدیم مردی 
بود از دیه کوالیه نام او کابی بر بیوراسف 
پادشاه خروج کرد و پیش از او کس نام رایت 
و علم نمی‌دانست و کسری‌بن قباد وصیت 
کردکه ذرفش کافیان از آل گودرز انتزاع نباید 
کرد.و رجوع به کاویان و کاویانی و اختر 
کاویان در همین لفت‌نامه و نیز به یستا 
ص۱۷۵ و ایران در زمان ساسانیان ص۲۳۸ 
و ۵۲۵شود؛ 
گرخیر بودی فریدون را ز رای فرخت 
خال نگرفنی فریدون از درفش کاویان. 
: ۱ امیر معزی. 
تو یک ساعت چز افریدون بمیدان باش تا زآن پس 


به هر جانب که رو آری درفش کاویان بینی. 
سنائی. 
آنکس که درفش کاویان یافت 
از چور دو مار کی زیان یافت. 
تحفالعراقین خاقانی (از شرفنامهُ منیری). 
صد هزاران پوست ژّابدان بهایم در کشند 
تا یکی زآتها کند گردون درفش کاویان. 


خاقانی. 

جام راگنج فریدون خون‌بهاست 

چون درفش کاویان بر کرد صبح. خاقانی. 

فر بره میج گرزگاو افریدون بدست 

وز مجره شب درفش کاویان انگیخته. 
خاقانی. 


درفش کاویانی. (دٍ ز ش] ((خ) درنش 
کاویان. اختر کاویان. علم کاویان؛ 
بکر دار درفش کاویانی 


درفشی. ۱,۳۳ 


بنقش وش و کوفی سراسر. دقیقی, 
درفش کاویاتی بر سر شاه 

چو لختی ابر کافند بر سر ماه. نظامی. 
رجوع به درفش کاویان شود. 


درفش کیان. اد ز شٍ] ((خ) درنش 
شاهان کیانی. علم و بیرق شاهان ایرآن زمین. 
درفش و اختر کاویان: 
درفشنده تیغت عدوسوز باد 
درفش کیان از تو فیروز باد. 
رجوع به درفش کاویان شود. 
درفشن دکگیی. [دٍ رش د 7](حسامص) 
صفت درفشنده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


نظامی, 


درفشنده بودن. رجوع به درفشنده شود. 
درفشنده. (دٍر ش د /د] (نف) درخشنده. 
روشن. تابدار. (ناظم الاطباء), متلألی». 


مصيء۰ 

کی که خواهد تا فضل تو پوشاند 

گوآفتاب درفشنده رابه گل اندای. . فرخی, 
بر آمد ز هامون به چرخ بنفش 

درفشنده هر سو درفشان درفش. ‏ اسدی. 
بر چشم آن کش دو دیده تباه 

کجاروشن آید درفشنده ماه. اسدی,. 
بدینگونه بد تا درفشنده مهر 

بگردید ده راه گرد سپهر. اسدی. 
درفشنده شمعی است این جان پا ک 

فتاده در این ژرف جای مفا ک. اسدی. 
درفشنده حوضی ز بلّور ناب 

بر آن راه بستند چون حوض آب. نظامی. 
جزیره یکی گشت پیدا ز دور 

درفشنده مانند یک پاره نور. نظامی. 
چشمه درفشنده‌تر از چشم حور 

تا برد از چشمة خورشید نور. نظامی 
در او گنبدی روشن از زر ناب 

درفشنده چون گنبد آفتاب. نظامی, 
طلسمی درفشنده در وی پدید 

شبانه در آن رف وادی رسید. نظامی, 
درفشنده تیفت عدوسوز باد ۱ 
درفش کیان از تو فیروز باد. نظامی. 
ترنگاترنگ درفشنده تیم 

همه درقها را برآورده میغ. نظامی. 


درفسه. در ش /ش] () تیغ و شمشیر. 
(برهان) (آنندراج), 

درفشی. [در](ص نسبی) هویداء پیداء 
آشکار. انگشت‌نما. (آنندراج). عَّم, مشهور. 

درفشی شدن؛ مشهور شدن. آوازه شدن؛ 

همانا شنیدند گردن کشان 


درفشی شد اندر جهان اين نشان. فردوسی. 
نگه کن که اين نامه تا جاودان 

درفشی شود بر سر بخردان, فردوسی, 
- أایه بدی شهره شدن؛ انگشت نما گشتن: 
زبان برگشایند بر من مهان 

درفشی شوم در میان جهان. فردوسی. 


۴ درفشی. 


درفشی کردن؛ مشهور کردنانگخت نما 
کردن. به بدی مشهور کردن. خود را به بدی 
مشهور کردن. (یادداشت مرحوم دهخداا؛ 
به گفتار گرسیوز پدنهان 
درفشی مکن خویشتن در جهان. فردوسی. 
درفشی. [در] (اخ) ده کوچکی است از 
بلوک آلیان دهستان ماسولاً ببخش مرکزی 
شهرستان فومن واقع در ۱۲ هزارگزی باختر 
فومن بین کمادول و ما کلوان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
درفشید گی. [د ر د / د] (حامص) صفت 
درفشیده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درفشیده بودن. و رجوع به درفشیده شود. 
درفشیددن. [د ر ] (مص) درخشیدن که 
تابان و منور بودن باشد. (از برهان). نیک 
روشن و تابان نمودن و گشتن. (شرفتامة 


منیری). تابان و منور بودن. پرتو افکندن: . 


تابیدن. تافتن. تشعشع. لامع شدن. لمعان 
یافتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). بصیص. 
(تاج المصادر بیهقی). بروق. خفق. (دهار): 
اسک [به خوزستان ] دهی است بزرگ به 
برا کوه‌نهاده و بر سر آن کوه آتشیست که دائم 
همی درفشد شب و روز. (حدود العالم), 


درفشیدن خشت و ژوپین ز گرد 

چو آتش پس پرد؛ لاجورد. ‏ فردوسی. 
درفشیدن تیفهای بنفش 

چوبینید با کاویانی درفش. فردوسی, 
بزرگی و شرف و دولت و سعادت و ملک 
همی درفشد از اين فرخجسته پرده سرای. 


فرخی. 
همی درفشد از او همچنانکه از پدرش 
جمال خسروی و فر شاهی و اورنگ. 

فرخی. 
آنکه همی درفشد از روی او 
رادی و فضل و فره ایزدی. 
چون ماه و زهره در طلمت شب می‌درفشید. 
(سندبادنامه ص ۱۷۵). 
درفشیدن تیغ آینه‌تاب 
درفشان‌تر از چشمه آفتاب. نظامی. 
انکال, لمح؛ درفشیدن برق, (از منتهی الارب), 
خفی؛ به پهنا درفشیدن برق. (دهار). رف 
رفیف؛ درفشیدن لون نبات از سیرابی. رسق, 
عبقرة؛ درفشیدن سرأپ. (تاج المصادر بیهقی) 


(از دهار). ضساحک؛ سنگی که از کوه 
می‌درفشد به هر رنگی که باشد. |الرزیدن. 
(برهان) (غیات): 


قطب دین شاه تهمتن که ز سهمش خورشید 
بدرفشد چو به کف قبضهٌ خنجر گیرد. 
خواجوی کرمانی (از آنندراج). 
ذرفشیده. زد زد /د] (نمف /نف)انعت 
مفعولی (در مسعنی فاعلی) از درفشیدن. 
(بادداشت مرحوم دهخدا), درخشیده. و 


رجوع به درفشیدن شود. 

درفکت. [دف ] ((خ) دهی است از دهستان 
طیس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار واقع 
در ۴۰ هزارگزی جنوب صفی‌اباد و ۱۱ 
هزارگزی جنوب راه آهن. با ۱ تن سکنه. 
آب آن از قنات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
درفکت. (دت] (() ( کوه...)نام کوهی میان 
رشت و رودبار. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درفکندن. (دت / فیک 5] (مص مرکب) 
درفگندن. برافکندن. افکندن. درانداختن؛ 

تا ابر کند می رابا باران ممزوج 


تا باد به می درفکند مشک به خرواز, 
منوچهری» 
از تاب جود او چو دل کوه خون گرفت 

آوازه درفکند که یاقوت احمرم. 

۲ ؟ (از سدبادنامه ص ۸۳). 
وآنگهی ترکتاز کزد بروم. 

درفکند آتشی در آن بر و بوم. نظامی. 

در مریدان درفکند از شوق سوز 
بود در خلوت چهل پنجاه روز. مولوی. 

طفل از او بستد در آتش درفکند 
زن بترسید و دل از ایمان بکند. مولوی. 

یک دهان نالان شده سوی شما 
های و هوئی درفکنده درسما. . . مولوی, 


درفنحکت. [دت ج] () کابوس بود که 
شب در خواب بر مردم نشیند. الغت فرس 
اسدی). گراتی که در خواب بر مردم افتد و آنرا 
به عربی کابوس خوانند. (برهان) (آنندراج). 
حکما گویند مادة سودائی است که در خواب 
بسیب آن ماده چنان نماید که شخصی مهیبی 
یا جانوری قصد او کرده و او را نه قدرت بر 
دفع آن است و نه قوت فیرار از پیش آن, و 
زٍ خوام‌گویند. که دیوی است که در خواب مردم 
گرد و به تازی آنرا کابوس و عبدالجنه 
" وبه سریانی خرخجیون خوانند. 
(جهانگیری). برخفج. بختک. ضاغوط. 
خانق. نیدلان. جائوم. سکاچه. مندد. 
عبدالجنة. کرنجو. باروک. برک. نیدل. جفا. 
فرنجک؛ 
تاختند از هوای نفس و فاد 
پر سر خفته همچو درفنجک. 
؟ (از لغت فرس اسدی), 
درفیروز فخری. (: ز ة) (خ) از 
شاعران اصفهان است که مافروخی در کتاب 
محاسن اصفهان (ص۳۴) نام او را جزء 
شاعران فارسی زبان معاصر خود (قرن پنجم 
هجری) آورده است. نظامی عروضی در 
چهار مقاله وی را از شاعران آل سلجوق 
می‌شمارد. 
درفیقن. [] () توس است. (نهرست 


مخزن الادویه). و رجوع به قلوسس شود. 


درق. 

درق. [د] (ع مص) شتافتن در راه رفتن. (از 
آقرب الموارد). 
درق. [5](ع ص) سخت و صلب از هر چیز. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درق. [در /3](ع1)ج دَرَقة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به درقة شود. |اسپر که 
از زخم تیغ حفاظت کند. (غیات) (آنندراج). 
سپر. اسپر. و فرق آن با جحف و ترس این 
است که درق و جحف که از پوست است 
چوب نیز در درون دارد و ترس اعم است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به درقة 
شودء 
چو پشت قفذ گشته تنوره‌ش " از پیکان 
هزار میخ شده درقش از بسی سوفال, 

زیلبی,: 
گشته‌از تیر خدنگ اندر کف مردان به جنگ 
درق‌ها چون کاغذ آماج سلطان پر ثقب. 

فرخی. 
جمله را ادپ سلاح و مردی [بیاموختم ] از 
تر انداختن و نیزه داشتن و درق و شمشیر و 
قاروره افکندن. (مجمل التواریخ والقصص). 
درق جز با جبان مه نیست 


تیغ را جز شجاع محرم نیست. ستائی, 

زبرجد به خروار و مینا به من 

درق‌های زر درعهای سفن. نظامی 

تا به سوفار در زمین شد غرق 

پیش تیری چنان چه درع و چه درق. 
نظامی. 

ترنگاترنگ درخشنده تیم 

همه درقها را برآورده میغ. تظامی. 


درق. (در /5](صوت) حکایت آواز 
خوردن چیزی سخت بر چیزی دیگر. 

دژق دژق؛ حکایت اواز خوردن دو چیز 
سخت با فاصله به هم. 

درّق درّق؛ حکایت اواز خوردن دو چیز 
سخت پیاپی به هم. 


-درّق و درّق؛ درق و دروق. ۰ 
درّقَ و ذروق؛ اسم صوت است و براء 
نمودن شدت کوفتن دو چیز بر یکدیگر بکار 
آید. (از فرهنگ لغات عامیاند). 

-درقی؛ حکایت افتادن یا کوفته شدن 
نا گهانی چیزی بر چیزی یا منفجر شدن چیزی 
است. اسم صوت است که برای نشان دادن 
صدای افتادن چیزی بر زمین یا ترکیدن 
چیزی یا کوفتن چیزی به چیز دیگر گفته 
می‌شود. (فرهنگ لفات عامیانه. 
درق. [د] (اخ) دهی است به مروء و اژ آن ده 
است ابوجعفر درقی شیخ سمعانی. (از منتهی 


۱-در فارسی به معتی مفرد بکار رفته است. 
۲ - تنوره؛ سلاحی ماند جوشن باغیه‌های 
(پرلکهای) درازتر از غیبه‌های جرشن. 


درق. 
الارب). 
درق. (دَر]((خ) نام شهری است در نزدیکی 
علیا و سفلی. 


سمرقند و آن دو قسمت است, 
(از معجم البلدان). 
درق. [در] ((خ) دی است یک فرسخ 
جنوبی آباده. (از فارسنامُ ناصری). 
درق. [در] ((خ) دهی است از حومة بخش 
مرکزی زنوز شهرستان مرند واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری مرند و ۲ هزارگزی 
راه شوسه و خط آهن مرند -جلفا, با ۲۰۷ تن 
نکنه. آب آن از چشمه و راه آن ارابه رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درق. [در) ((خ) دهی است از دهستان 
جاجرم بخش اسفراین شهرستان بجنورد وأقع 
در ۱۰۵ هزارگزی باختر اسفراین و سر راه 
شوسه میان آباد به جاجرم. با ۱۷۵۶ تن 
سکنه, آپ آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درقاء ۰ [5] (ع |) ابر. (متتهی الارب). 
سحاب, (اقرب الموارد). 
درقات. ۰ ج دَرقة. مقاسم میاه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا .و رجوع به درَقة 
شود. 
۵رقاعة. زد غ] (سعرب, !) معرب درگاه 
فارسی. (از دزی). رجوع به درگاه شود. 
درقاهة. (دغ] (ع !) اصل آن دورالقاعة 
است به معنی حصارهای منزل. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاچ). 
درقدر. دق ] اص مرکب) با قدر و منزلت 
در. دارای ارزش و بهایی چون ارزش در. با 
ارزش در؛ٌ 
تو درقدری و در تنها نکوتر 
تو لعلی لعل بی همتا نکوتر, 
نظامی. 

درقدم. ادق (اخ) دهی است از دهستان 
خواشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار واقع 
در ۲۰ هزارگزی باختر ششتمد و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه شوسة سبزوار به کاشمر با 

۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
درقزی. [دقَ] (ص نسبی) موب است 
به دارالتز که محله‌ای است در جاتب غربی 
بغداد. (از الاناب سمعانی). 
درقس. (دقَ ] (معرب. !)۲ غزال: و الحیوان 
الذی یقال له فلاطیقا و الحیوان الذی یقال له 
درقس. (یادداشت مرحوم دهخدا از مفردات 
بنالبیطار ج۱ ص۶۵). 
درقطو لیطس.1) (() زرارند طویل است. 
(فهرست مخزن الادویه) (نحفةً حکیم مومن). 
دجوع به زراوند شود. 


درقع. ۰ ] (ع ص. !) ۶ شتر آبکش. (منتهی 


الارب). «راویه» از آب. (از اقرب الصوارد), 
راویه کش. 

درقعه. [دق ](ع مص) بشتاب گریختن از 
سختی. |[کوشش کردن شتران در چریدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اتتبع و 
جستجو کردن طعام مردم را. |[ناسزا گفتن 
کسی‌را (از اقرب الموارد). 

درقل. [د ق] (ع) نوعی از جامه. (سنتهی 
الارب). جامه‌هایی از حسریر و ابریشم. (از 
اقرب الموارد). |[((ص) مردم خوشخرام. 
(متهی الارب). 

درقلة. دق ل] (ع مص) بشتاب رفتن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پایکوبی 
نمودن. (از منتهی الارب). رقص. (اقرب 
الموارد). |[گشاده گام رفن. گنادء گام رفتن 
به ناز و خرامیدن. (از منتهی الارب). تبختر. 
(اقرب الموارد). |ارام و فرمانبردار گردیدن 
کسی را (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

۵رقلة. زد ز ل) (معرب. ل) بازیی است مر 
طفلان اء (متهی الارب) (از اقرب السوارد 
بازیی است ایرانیان را و آن سعرب است. (از 

ذیل قرب الموارد از لسان). و رجوع به دركلة 


شود. 
درقم. زد ق] (ع ص) هسیچکاره. (سنتهی 
الارپ). ساقط. (اقرب الموارد). ||لنگ. (ناظم 
الاطباء). ||((خ) نام دجال کذاب. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). و صاحب تاج 
العروس می‌نوید: در تسخه‌های مختلف 
«اسم للدجال» ضبط شده ولی صحیح آن 
«اسم للرجال» است کما اينکه در محکم «من 
آسماء الرجال» ضبط شده و سیبویه بدان تمثل 
کردهو سیرافی نیز آنرا تفیر کرده است. 

درقوع. [ذ] (ع ص) مرد بد دل. (سنتهی 
الارب): جبان. (اقرب الموارد). |اسخت, 
ندز قوع؛ یعنی گرسنگی سخت و 
شدید ید[ یل اقرب الموارد از تاج) 

درقة. [دَرَ ق ] (ع !) درقه. سپر. (منتهی 
الارب). جخفة که آن سپزی است از پوست و 


آنسرا چوب و «عقب» نیست. (از اقرب 
المسوارد). ج. دَرّق, و آدراق, دراق. (منتهی 
الارب). و رجسوع به درّق و درقه شود. 
|اروزن نهر, معرب است. (منتهی الارب). 
«خسوخه» و دریچه‌ای در نهر. (از اقرب 
الموارد). مه سم میاه (یادداشت مرحوم 
دهخدا), تک درّق. (اقرب السوارد)» درقات. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا), 
درقه. (دق /قٍ] (از ع. درقة. سپر. (از 
برهان): یک درقه بودش [پیغمبر را] سر 
مردی بر آن نگاشته. (ترجمة طبری بلعمی). 
بیقکند نیزه کمان برگرفت 
یکی درقة کرگ بر سر گرفت. ‏ . فردوسی 
به تیغ پاره کند درقه‌های چون پولاد 


۱۱۶۳۵  .یقرد‎ 


به تیر رخنه کند غیبه‌های چون سندان. 


فرخی. 
به تیر پاره کنی درقه‌های بهلوی کرگ 
به نیزه حلقه کتی غیبه‌های پشت پلنگ. 
فرخی. 
ماهی گر ماه درقه دارد و شمشیر 
سروی گر سرو درع پوشد و جوشن. ‏ فرخی. 
گفتم چگونه بگذرد از درقه روز جنگ 
گفتاچنان کجا سر سوزن ز پرنیان. ‏ فرخی. 


برکش ای ترک و به یک سو فکن این جامة چنگ ۲ 
چنگ برگیر و بنه درقه و شمشیر از چنگ. 
فرخی. 
وامروز به مهتری برون آمد 
با درقه و تیغ چون ستمکاری. ناصرخسرو. 
درقه‌ای داشت [پیغمبر اکرم ] سر مُردی بر 
آن‌جا صورت کرده, (مجمل التواریخ 
والتصص). 
ناوک آسفندیار انداخته پاد شمال 
درك رستم بروی اندر کشیده آبگیر. 
؟ (تاج الم ثر شرفنام منیری). 
|ازره که به عربی درع خوانند. (برهان) 
(شرفنامة منیری). 
درقه. [دي:] () درخت. (ناظم الاطباء), 
درقهستان. (ذ ٍ د] (! مرکب) درختتان. 
(ناظم الاطباء), 
درقی. (:] (اص نسبی) موب به درقه. 
شید (یادداشت مرحوم دهخدا), 
شریان درقی بالائی (فوقانی) "؛ شریانی 
است که به حنجره و جسم درقی می‌رود از 
قدام طرف تحتانی سبات ظاهر رستة اول به 
قدام و انسی رفته پس‌متقیماً به تحت آمده 
بطرف اعلای قطعة طرفی جسم درقی همین 
طرف متفرق می‌شود. (از جواهر التشریح 
میرزاعلی ص ۳۹۱. 
غضروف درقی؛ غضروف ترسی. تیروئد. 
غضروفی از غضروفهای حنجره که به لسس 
در زیر زنخدان می‌توان دریافت. نام یکی از 
سه غضروف حنجره است و چون زیر زیخ 
دست نهند پیدا باشد. اصل وی به اصل زبان 
پیوسته است و آن مانند سپر غسازیان است و 
آنرا غضروف ترسی نیز گویند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). یکی از سه غضروف حنجره 
است که آنرا اندر زیر زنخدان پیش حلقوم 
همی تون دیدوب انگشت بت حوان یافت. و او را 
درقی گویند از بهر آنکه پشت 
و اندرون او مقعر است برسان درقهاء غازیان 


پشت او برآمده است 


۰ - 1 
۲ -نل: ترکش ای ترک به یک سو فکن و جامة 


میداد وعطعا۱۳۷۲0۲0 فا - 3 
(فرانسری) 


۶ درک. 


و اصل او به اصل زیان پیوسته استو بوقت 
فراز آمدن حنجره سر سوی مری آرد و بر سر 
او نشیند تا خوردنیها بر پشت او بگ‌ذرد. (از 
ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
درکت. [ذ] (ع مص) دری‌افتن. (غیاث) 
(انندراج). ادارک. بدون فاصله بجا اوردن. 
(ناظم الاطیاء). دریافت. اندریافت. فهم. 
دریاتگی. (یادداشت مرحوم دهخدا): اندر 
آن حکمت است ایزدی... مر خلق روی زمین 
راکه درک مردمان از دریافتن آن عاجز.است. 
(ناریخ بیهقی). ||فرارسیدن و رسیدن و 
پیوستن. (ناظم الاطباء), 
درکت. در /3] (ع مسص.ا دررسیدن. 
(منتهی الارب). لحاق و رسیدن به چیزی. از 
آقرب الموارد و ذیل ان): لاتخاف در کا و 


لاتخشی. (فرآن ۰ بمم نداری [ای ‏ 


موسی ] از دریافتن و رسیدن [قوم فرعون] و 
نمی‌ترسیء |ایدست آوردن حاجت. گویند: 
للهم آعنی علی درک الحاجة؛ یعنی خداوندا 
مرا بر درک و بدست آوردن حاجت باوری 
کن.(از اقرب الموارد). |افرس درک الطریدة: 
اسبی که رسنده په طریده و شکار است.۲ (از 
آقرب المواردا. |ارسن‌پاره‌ای که در طرف 
رسن بزرگ یا در گوشة دلو بندند. (منتهی 
الارب). ریسمانی که به انتهای ریسمان بزرگ 
بندند تا با آب در تماس باشد و رسمان دلو 
نپوسد و متعفن نگردد." (از اقرب الموارد). 
|[نهایت تک هر چیز. (سنتهی الارب). 
دورترین نقطه از انتهای هر چیز, گویند: بلغ 
الغواص درک البحر؛ یعنی غواص به دورترین 
نقطه اتهای دریا رسید. (از قرب الموارد). قعر 
چیزی گود. بن جانی ژرف. (یادداشت مرحوم 
دف‌خدا) چ» آدرا ک. ||[تک دوزخ. (منتهی 
الارب). طبقه‌ای از طبقات جهنم. (از ذیل 


اقرب الموارد از لسان). طبق دوزخ. (غیاث). 


(آتدراج). و طبقات دوزخ را درکات گویند 
چنانکه ازانِ بهشت را درجات. (انتدراج). 
طبّقَ دوزخ. (دهار). طبَهُ اسفل جحیم. (لغت 

شوشتره خطی). دوزخ. (ناظم الاطباء), 
هر یک از منازل گاهکاران به دوزخ. هر یک 
از طبقات دوزخ که روی به پستی دارد. ته 
جهنم. در مقابل درجه. ج. درکات. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
-الدرک الاسفل؛ درک اسفل. طبق زیبرین 
دوزخ, (دهار). تک دوزخ؛ آن المنافتین في 
الدرک الاسقل من التر و لن تجد هم نصیرً, 
(قرآن ۴ / ۱۳۵)؛ همانا که ستافقان در طبقة 
زیرترند از آتش و هرگز برای ایشان یباوری 
نیابی. 
درک الاسفل است جای امید 
به درج کی رسد کسی ز درک. 

ابولیث طبری. 


زندان درک اسقل و زندانبان مالک دوزخ. 
(سندبادنامه ص۲۴۹). ||خطابی یا تعبیری 
نمايندة نفرت و بی‌اعتنائی کار کسی یا زیان و 
اتلاف حاصل از کار وی. کلمهٌ «درک» يا «به 
درک» برای ابراز تفر بانشان دادن 
بی‌اعتنایی نسبت به اتلاف چیزی یا انجام 
عملی بر زبان می‌آید. (فرهنگ لفات 
عامیانه): ببه درک. به درک اسفل؛ به 
اسفل‌ال‌افلین, 
-به درک؛ کلمة ناسزاو نقرین و فحش 
مرادف به جهنم, فی النار السقره چه بهتر از 
این, به تون, به طبس, به تون طبی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
-به درک رفتن؛ به جهنم رفتن. (ناظم 
الاطباء). 
- ||تعبیری از مردن فردی منفور. مردن کسی 
_ کهاز او تنفر داشته باشند. (فرهنگ لفات 


عامیانه). 
-به درک فرستادن؛ کشتن مفسد و فاسد 
عقیده‌ای را. 


-به درک واصل شدن؛ تعبیری از مردن کسی 
که‌به فساد و تباهی و بدعقیدتی مشهور باشد. 
- درک اسفل‌السافلین؛ به تفیر و خشم و قهر 
در مورد رفتن کسی گویند. (فرهنگ عوام). 

|اپایه گاه‌فروسوی. (دهار). پایگاه فروسو. 
(ترجمانالقرآن جرجانی» |/خرخشه. اچ 
در کة.(دهار). رجوع به درکة شود. 
|(اصطلاح فقه) آنچه از پی پدید آید از 
عوارض, گویند: علیه ضمان الدرک. (از 
منتهی الارب). بازگشت قیمت است هنگام 
استحقاق, و این تعریف را گویند با «خلاص» 
و «عهده» یکی است ولی ابوحنیفه آثرا خاص 
درک می‌داند. و تفسیر خلاص رها کردن مبیع 
وتصلیم آوست سوی مشتری در هر حال, و 
نیز چند معنی اطلاق شود, بر چک قدیم 


[ و بر پیمان و بر حقوق پیمان و بر درک و بر 
خیار شرط. (از کشاف اصطلاحات الفنون از 
فتاوی ابراهیم شاهی از کتاب البیع)؛ قسط من 
و فرزندان من از ترکه و اموال شوهرم از من 
بخرد و آن چندین چزو است و درک و عهدهٌ 
آن بر من بود. (تاریخ قم ص ۲۴۹). 
-ضامن درک؛ ضامن هر اتفاقی از عوارض 
خواه نیک باشد و يا بد. (ناظم الاطباء. و نیز 
رجوع به ضمان درک ذیل ضمان شود. 
درکت. [در] (() ظاهراً صورتی است از 
دزک. (یادداشت لفتنامه). دستارچه را گویند 
که‌رومال و روپا ک باشد. (برهان) (آنندراج). 
دست‌پا ک و دستمال و دستارچه. (لفت محلی 
شوشتر). رجوع به دزک شود. 

درکت. [د رَ] (| مصغر) مصفغر در. در خرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[توسعاًء سوراخ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): با جنگ درکی 


درک‌آپاد. 


خرد باشد که بیک چشم از او بتوان نگرید. (از 
فرهنگ اندی). 

درکت. [] (ع ا) در اصطلاح آمروزین عرب 
زبانان, ژاندارم. نیروی نظامی که حافظ 
امنیت عمومی است. جاندرمه. (از المتجد). 

درکت. [د] ((خ) شهری است از حسدود 
مکران به ناحیت سند و از وی پانید خيزد. 
(حدود العالم). شهری است در مکران در سه 
منزلی قربون و سه منزلی راسک. (از صمعجم 
ابلدان). 

۵زکت. [5] (اخ) نام قلعه‌ای از لواء و استان 
طوس یا قهستان. (از معجم البلدان), 

درکت. [درَ] (اخ) نام موضعی است واقع در 
بین اوس و خزرج. محل وقوع وقعة تاریخی . 
و روز منسوب به اين وقعه می‌باشد. (از معجم:ٍ 
البلدان). 
"یسوم الدرک؛ جنگی است میان اوس و 
خزرج. (از مجمع الامشال میدانی), 

درک. [درَ] ((خ) کوهی است از کوههای 
بربر در خاور زمین, در این مکان قبائل و 
شهرها و قرای چندی است. (از معجم 
البلدان). 

درکك. [) ((خ) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم کلایة شهرستان قزوین واقع در ۳ 
هزارگزی چنوب باختری معلم کلایه, با ۱۷۲ 
تن سکنه (طبق سرشماری.سال ۱۳۳۵ 
ه.ش.. آب آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

درکت. [در] ((خ) دهی است از دهستان 
کنارک شهرستان چاه بهار واقع در ۱۱۲ 
هزارگزی باختر چاهبهار و کنار دریای. عمان, 
آب آن از چاه و باران و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ رکک. (د] ((خ) قریه‌ای است دو فرسنگی 
ميانة شمال و مشرق دیر, (فارسنامة ناصری). 
دهی است از دهستان دشمن زیاری بخش, 
فهلیان و ممستی شهرستان کازرون واقم.در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری فهلیان و ۲ 
هزارگزی راه شوسة کازرون به فهلیان با ۹-۶ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

درک آباد. [د ز] ((ج) دی است از 
دهستان چناررود بخش آخوره شهرستان 
فریدن واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
آخوره و ۳ هزارگزی راء مالرو عمومی, با 
۰۱ تن سکنه. آب آن از رودخانة محلی و 
قنات وراه آن سالرو است. (از قسرهنگ 


۱-به‌اين معنی در اقرب المواره فقط به فتح " 
راء ضبط شده است. 
۲ -به این معنی در اقرب الموارد فقط به فتح 
راء ضبط شده است. 


درکا. 


جغرافیایی ایران چ ۱۰). ۰ 
درکا. [د] ([ج) از دهات چهار دانگة هزار 
جریب مازندران است. (از سفرنامة مازندران 

و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۳ و 
ترجمة ه آن ص 0۶۵). 
درکایی. زد پ ] (لخ) از دهات لتکوه آمل 
مازندران. (از سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۱۳ و ترجمة آن 
ص ۱۵۳). دهی است از دهستان پائین خیابان 
بخش مرکزی شهرستان سل واقع در ۱۲ 
هزارگزی باختر آمل, با ۲۵۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و نهر محلی وراه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درکاب. [د ر] (ع لا ج درکة, به معتی ته و 
نشیب است. و اين در مقابل درجات است ( که 
مراتب بهشت باشد). و درکات به معنی منازل 
دوزخ است. (از غیاث) (از آندراج): یکی از 
جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در 
بهشت و پارسایی در دوزخ, پرسید که موجب 
درجات این چیست و سبب درکات آن چه. 
( گلستان‌سمدی). و رجوع به درکة شود. 
درکادشت. [دّد] ((خ) از دهات بارفروش 
مازندران. (از سفرنامهٌ مازندران و استراباد 
رایینو بخش انگلیسی ص ۱۱۹ و ترجه آن 
ص ۱۶۰). 
درکاس. [] (اخ) از دهمات بسهرستاق 
لاریجان مازندران. (از سفرنامُ مازندران و 
استرآباد راببیتو بخش انگلیسی ص ۱۱۴ و 
ترجمة آن ص ۱۵۴). 
د رکاسر. زد س ] (() از دهات مشک آباد 
ساری مازندران. (از سفرنامةٌ مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص۱۲۱ و 
ترجمة آن ص ۱۶۳). 
درکاسعیده سورتیجی. (ذس د] ((خ) 
نام یکی از شهرستانهای بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. این دهتان در شمال 
باختری کیاسر و شمال رودخانة گرم آب‌رود 
و در دامن کوهستانهای جنگلی واقع است و 
اب آن از چشمه‌سار تامین می‌شود. این 
دهتان از ۲۵ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حسدود ۴۱۰۰ تن و قرای مهم آن 
عبارتد از: سادات محله, چورت. وکام 
قادیکلا. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
۵ رکاله. [د [] () بخ. و بعضی يخ راگویند که 
در زیر ناودان بسته شود. (برهان). درگ‌اله. 
درگ لاله. دنگاله, دنگ‌داله. ک لفهنگ. 
گل‌نهشنگ, (ناظم الاطباء). 
درکان. [](!2) شهری است بر حد میان 
پارس و کرمان و منزل کاروان است و 
سردسیر است. (حدود المالم ج‌ دانشگاه 
ص ۱۳۶). 
ذرکان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 


چناررود بخش آخوره شهرستان فریدن وأقع 
در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری آخوره و ۵ 
هزارگزی راه چادگان به تتگ گزی, با ۱۳۴۹ 
تن سکنه, آب آن از چشمه و رودخانة محلی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۰ 

درکاو بدن. (دد] (مص مرکب) کاویدن. 
بحث کردن. (یادداشت 
رجوع به کاویدن شود. 
دزرگاه. (5] (سعرب. ‏ قصر و کاخ, و آن 
فارسی است. (از اقرب الصوارد). درگاه و 
رجوع به درگاه شود. 
درکجین. [د ک ] ((خ) درگجین. قریه‌ای 
است از قرای همدان. و یاقوت در صعجم 
البلدان گوید که گمان می‌کنم همان درگزین 
باشد. (از معجم البلدان). رجوع به درگزین 


شود. . 3 

درکردن. اد ک د] (مص مرکب) داخل 
کردن, در درون نهادن, بدرون دفع کردن. در 
میان راندن و داخل کنانیدن و بدرون آوردن. 
(ناظم الاطباء): قضا را بر در شهری به تهمت 
جاسوسی زار دنر دنرب خنان ور 


مرحوم دهخدا. و 


کردند.( گلستان سعدی) تختّم؛ انگشتری در 
کردن تا )0 تمتین؛ در کردن 
رشته موی طرائق خیمه تا سر ستون ندرد 
خیمه را. (از منتهی الارب). 

< پیش درکردن؛ جلو انداختن. در پیش 
بردن؛ 

گله پیش درکرد و میرفت شاد 

شکینده می‌بود تا بامداد. نظامی, 


اادرج کردن. در میان نش‌اندن. (ناظم 
الاطباء). ||مزج کردن. ریختن. نهادن؛ گل و 
شکر [گاه گل‌انگبین ساختن ] به طشتی یا 


ملا کي چوبین یا طفاری سفالین در کنند. یک 
توگل پکیتو شکر. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
زمین آن از نمک بود لقمه از دستش بیفتاد از 


زمین برگرفت و بخورد طعم آن خوشتر یافت 
از آن بفرمود تا برگرفتند و بیاوردند و 
بخوردنی درکردند و اين رسم بماند. (مسجمل 
التواریخ والقعص). |اییرون کردن. خارج 
کردن: در کردن کی را از جائی؛ او را به 
رفتن داشتن. ن. از آنجا بیرون کردن: آخر او را 
از این جا در کردید. (یادداشت مرو ] 
دهخدا). 

-پدر کردن دست؛ بریدن آن. جدا ساختن از 
بدن. دور کردن از تن: درویشی را ضرورتی 
پیش آمد گلیم پاره‌ای بدزدید. حا کم فرمود 
که‌دستش بدر کنند. ( گلستان‌سعدی). 

|اکم کردن: در کردن وزن ظرف از وزن 
چیزی؛ کم کردن وزن ظرف از وزن او, 
(ی‌ادداشت مرحم دهخدا). در رفتن: 


ظرف‌درکرده؛ ظرف در رفته. خالص. 


درکشیدن. ۱۰۶۳۷ 
-خستگی درکردن؛ رفع خستگی کردن. 


- در کردن باد از...؛ بیرون کردن هوا از آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
ییشتن. نخل, چتانکه چیزی راز الک و 
حریر: از الک یا از غربال یا از حریر در کردن؛ 
با الک و... بیختن. فرو گذاشتن با الک و غربال 
و جریر. (ی‌ادداشت مرجوم دهخدا). 
|اب‌الانیدن. چسانکه مایعی خره‌دار را از 
خرقه‌ای. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[در 
تداول عامه, گشاد دادن. افکدن. انداختن: 
تفنگ یا توپ درکردن؛ گشاد دادن آن. گشاد 
دادن لول آن. (یادداشت مرحوم دهخدا), تیر 
از تفنگ و توپ و کمان و جز آن بیرون کردن. 
(ناظم الاطباء). ]رها کردن. از اتصال بیرون 
آوردن, چنانکه در بافتتی. در بافندگی, گره یا 
گره‌هااز تار و بود فروگذاردن. ااپینه و وصله 
زدن. (از ناظم الاطباء). 
درکرگون. [دک ] (اخ) دی است از 
دهستان نمداد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقم در ۱۰۰ هزارگزی شمال 
خاوری کهنوج و ۴ هزارگزی جنوب راه 
مالرو کهنوج به ریگان, با ۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابیایرن ۸ 
درکش. [د ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش مانه شهرستان بجنورد وأقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری سانه و سر راه 
شوسة عمومی بجنورد به نردین» با ۱۱۴ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رودخاله و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
٩‏ 
درکشیدگی. [دک /ک د /د] (حامص 
مرکب) انقباض و کوتاهی و تقلص. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به درکشیدن شود. 
درکشیدن. [دک /کِ 5] (مص مرکب) 
کشیدن, ساختن, برآوردن. محیط کردن. گرد 
چیزی درآوردن, چون دیوار و سور؛ حدوذ 
بخارا دوازده فرسنگ است اندر دوازده 
فرسنگ و دیواری به گرد این همه در کشیده 
به یک باره. (حدود العالم). با کالیجار بترسید و 
سوری استوار گرد بر گرد شهر درکشید. 
(ف‌ارستامة این الب‌لخی ص ۱۳۳. اابه 
درون‌سوی پردن. جمع کردن, بسوی داخل 
کشاندن.بدرون بردن. 
- پای درکشیدن؛ مقیم گونه‌ای شدن. کناری 
گرفتن.دست از جنبش و حرکت برداشتن. به 
انزوا و و تشهي گراییدن. 
- اه خویشتن نزدیک کردن, جمع کردن. 
گردکردن؛ 
خواست تا او پایهای من بگیرد در وداع 
پایها زو درکشیدم دستها بر سر گرفت. 
مسعودسعد. 


۱۰۶۳۸ 
- |کناره گرفتن: 


ای هآ با خر 
که‌هت آزادطبعی کشوری خوش. نظامی. 
و رجوع به پای درکشیدن شود. 

خویشتن درکشیدن؛ خود را جمع و دور 
کردن, خویشتن کنار بردن. خود را به سویی 
بردن* 


بپیچید از او خویشتن 


درکشیدن. 


عن درکشید 

به دریا درون جست و شد ناپدید. فردوسی 
- دامن درکشیدن؛ دامن کشیدن. اعراض و 
اجتتاب کردن از چیزی. روی گرداندن. ذیل. 
(دهار), رجوع به اين ترکیب ذیل دامن شود. 


دست درکشیدن؛ دست کشیدن. صرفنظر 
کردن, چشم پوشیدن؛ 

من از اين شغل درکشیدم دست 

نیستم شاه بلکه شاه پرست. نظامی. 
ز ریحانی چنان چون درکشم دست 


که‌دی مستور بود و این زمان مسست. نظامی, 
زبان درکشیدن؛ خاموش شدن. از سخن 
خودداری کردن؛ 

بر جنیبت نشین عنان درکش 

وز همه نیک و بد زبان درکش. نظامی, 
سخن پیدابود سعدی که حدش تاکجا باشد 
زبان درکش که موصوفت ندارد حد زیبائی. 


سعدی: 
.صدف وار باید زبان درکشیدن 
که‌وقتی که حاجت بود در چکانی. سعدی. 
زبان درکش ای مرد بسیار دان 
کدفرداقلم تیست برین‌زبان. ۰ بنعدی: 
گفتانگفتنی است سخن ورچه محرمی 
درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش, 
حافظ. 


و رجوع به درکشیدن در ردیف خود شود. 
سر از چیزی درکشیدن؛ دزدیدن سر و به 
کنار بردن؛ 
سراز سنگ او پهلوان درکشید 

از او رفت و شد در زمین ناپدید. اسدی. 
-سر درکشیدن؛ سر پائین آوردن. مقابل سر 
برکشیدن. 

- ||سر برآوردن. تجاوز و دست اندازی و 
تاخت و تاز کردن: در راه نام صاحب برید 
ری رسید که اين جا تاش فراش حشمتی 
بزرگ نهاده است و پسر کا کو [علاءالدوله ] و 
همگان که به اطراف سر درکشیدند... و طاهر 
دبیر شفل کدخدائینیکو میراند و هیج خللی 
نیست. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۶۱). 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- عنان درکشیدن؛ اسب بداشتن. متوقف 
ساختن اسب. از حرکت بازداشتن اسب: 

بر جنییت نشین عنان درکش 
وز همه نیک و بد زبان درکش. 
علم بفکن که عالم تتگنایست 


نظامی. 


عنان درکش که مرکب لتگ‌پایست. نظامی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
|اکشیدن. گرفتن. در آغوش گرفتن: 

ماهی به کش درکش چو سیمین ستون 

جامی به کف برنه چو زرین لگن. ‏ . فرخی. 
|اکایه از نوشیدن و بسر کشیدن. (برهان) 
(آندرا آشامیدن. (ناظم الاطیاء). ضرب. 


(یادداشت اشت مرحوم دهخدا), توشیدن شراب و 
مانند آن. آشامیدن مایمی نسبةٌ بسیار به یک 
بار* 
سه روز اندر آن سور می درکشيد 
نید بر در گنج بند و کلید. فردوسی. 
بارید پ پس گفت جام نبید 
بیاد تهمتن به لب درکشید. فردوسی. 
بیامد در ۳ 
چو پاسی ز تیره شب اندرکشید. ‏ فردوسی, 
جهانجوی چون کار از آنگونه دید 
سران را بیاورد و می درکشید. فردوسی. 
نیم‌جوشیده عصیر از سر خم 
درکشیدن, که چنین است صواب. 

منوچهری. 
محبت در هشده هزار عالم کی را نیافته که 


یک شربت از او درکشد. (تذکرتالاولیاء 
عطار). بایزید جواب داد که من... آن دائم که 
اینجا مرد هست که در شبانروزی دریاهای 
ازل و ابد درسی‌کند و تسعره مسی‌زند. 
(تذکرةالاولیاء عطار), 


دمادم شراب الم درکشند 
اگرتلخ بینند دم درکشند. سعدی. 
بسیار سقر باید تا پخته شود خامی 
صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 
سعدی, 
گفته بودی با تو در خواهم کشیدن جام وصل 
از جزعه‌ای ناخورده شمشیر جفا برداشتی, 

۴ سعذی. 
دمادم ذرکش ای سعدی شراب وصل و دم درکس 
که با مستان مفلس درنگیرد زهد و پرهیزت. 

سعدی, 
در بزم عیش یک دو قدح درکش و برو 
یعنی طمع مدار وصال مدام راء حافظ. 
کوکریمی که ز بزم طربش غمزده‌ای 
جرعه‌ای در کشد و دفع خماری بکند. حافظ. 
لبش می‌بوسم و درمی‌کشم می 
به اب زندگانی برده‌ام پی. حافظ. 
به درد و صاف ترا حکم نیست خوش درکش 
که‌هر چه ساقی ما کرد عين الطافست. 
حافظ. 
گفتی ز سر عهد ازل نکته‌ای بگوی 


آنگه بگویمت که دو پیمانه درکشم. ‏ حافظ. 
سرو من دمی بنشین خانه راگلستان کن 


یک دو جام می درکش دور نوش گردان کن. 


؟ (یادداشت مرحوم دهخدا), 


درکشیدن. 


ذأج» سخت بدم درکشیدن آب را (از منتهی 
الارب). |[چشیدن. (از نساظم الاطباء). 
ایلعیدن. فروبردن؛ 

عالمی را لقمه کرد و درکشید 
معده‌اش نعره زنان هل من مزید. 
اژدها بد مکر فرعون عنود 

مکر شاهان جهان را خورده بود 
لیک از ار فرعون‌تر امد پدید 
هم ورا هم مکر او را درکشید. مولوی. 
-به دم درکشیدن؛ به دم جذب کردن. با نفس 
به سوی خود کشانیدن و فروبردن: 
چو آن شیر کپی ز کوهش بدید 
فرود آمد او رابه دم درکشید, 

همی پیل را درکشیدی به دم 

دل خرم از یاد او شد دژم. 

اگرزآن دره سر یکی برکشد. 
همان جایگه‌تان به دم درکشد. 
|امید کردن . بقید درآوردن: 

گراز توجعد خویش 
به زنجیرش نگر چون درکشیدم. ظامی, 
|(جذب. (یادداشت مرحوم دهخدا). جذب 


کردن.کشاندن. نزدیک کردن؛ 


مولوی, 


فردوسی. 
فردوشی.: 
اسدی, 


آشفته دیدم 


وین نخوت و حرص درکشیده 

نا گه‌چو رسن سرت به چنبر. . ناصرخرو. 
از عمامه کمند کردندش 

درکشیدند و بند کردندش. نظامی. 
تاز ریاضت به مقامی رسی 


کت‌به کی درکشد این ناکسی. ‏ نظامی. 
چندان که ریش و گریبان بدست جوان افتاد 
بخود درکشید [ملاح را] و بی‌محابا کوفتن 


گرفت.( گلستان سعدی). 

که‌ناچار چون درکشد ریسمان 

برارد صلم دست فریادخوان, سعدی, 
نه صاحیدلان دست بر می‌کشند. 

که‌سررشته از غیب درمی‌کشند. سعدی. 


اغراق؛ کمان پر درکشیدن. (دهار). تجاذپ 
مخالجة؛ از یکدیگر درکشیدن. (دهار) (تا 
المصادر بیهقی). ۴ 
-به بر درکشیدن؛ در بر کردن. پوشیدن؛ 

شب تیره جوشن به بر درکشید 

سپه راسوی طیسقون برکشید. ‏ . فردوسی, 
دم درکشیدن؛ از دم زدن بازایستادن. نفس 


نردن. سا کت و خاموش شدن* 

اگرربايم دم راز هجو من درکش 

وگر ربائی میگوی و هیچ گون ماسای, 
سوزنی. 

دمادم شراب الم درکشند 

اگرتلخ بیند دم درکشند. 

نصیحت‌گوی را از من بگو ای خواجه دم درکش. 

که سیل از سر گذشت آنرا که می‌ترسانی از باران. 
سعدی. 

دمادم درکش ای سعدی شراب وصل و دم درکش 


سعدی, 


درکشیده. 
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سعدی. 
تنگ درکشیدن؛ استوار کردن و محکم 
کردن تنگ اسب بعزم حرکت* 

چون برون کرد زو هماره (؟) و هنگ 
درزمان درکشید محکم نگ. 
ااپاین کشیدن. فرود آوردن: 

یکی راز خا ک‌سیه برکشد 

یکی راز تخت کیان درکشد. فردوسی. 
سپاه آنان را از تخت درکشد. (قصص الانبیاء 
ص ۲۴۳). 

این سفره ز پشت بار درکش 

اين پرده ز روی کار درکش. نظامی, 
||فروکشیدن. پوشانیدن. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). به روی کشیدن: 

همست در این بس کشی جامه ز تن برکشی 

پرکشی و درکشی بنده ترا بر چکاد. 
منوچهری. 

در حال ارزه بر منصور افتاد و دواج بر سیر 

درکشيد و بهوش شد. (تذکرةالاولیاء عطار). 

ایتفشاء؛ جامه به سر درکشیدن. التحاف؛ به 

سر درکشیدن. (دهار), تتضید؛ درکشیدن 

جامه. (تاج المصادر بیهقی). 

سبه آستین درکشیدن بر چیزی؛ نوازش 

کردن با سر آستین: امام علی نقی به آستین 

مبارک از روی شفقت و لطف و نوازش بر سر 

وروی ایشان درسی‌کشید. (تاریخ قم 

ص ۲۰۲). 

- رو (روی) درکشیدن؛ پنهان شدن. مخفی 

گشتن. مختفی شدن. رفتن. دور شدن. رو 

پنهان کردن* 

چو شب روی از ولابت در کشیدی 

سپاه روز رایت برکشیدی, 

چون حدیث روی شمس‌الاین رسید 

شم چارم آسمان رو درکشید. . مولوی. 

ابوالفضل و برادر او ايشان آن مال را گذاردند 

و پنهان شدند... چون ابوالفضل و برادرش 

روی درکشیدند. (تجارب‌السلف). 

چارة مظلوم نیست جز سپر انداختن 

چون نتواند که روی در کشد از تیر او. 

سعمدی, 


نظامی. 


و رجوع به رو (روی) درکشیدن شود. 
-روی به خاک درکشیدن؛ مردن؛ 

توبی پسری صلاح دیدی 

زان روی به خا ک‌درکشیدی, نظامی, 
-روی در نقاب تراب درکشیدن؛ مدفون 
شدن. (بادداشت مرحوم دهخدا). مردن, 
بخا ک‌رفتن. 

||محو نمودن. (برهان) (آنندراج). محو کردن. 
(ناظم الاطباء). نابود ساختن. 

قلم درکشیدن؛ محو کردن. باطل ساختن. 
نادیده انگاشتن: 


ساقیا توب راقلم درکش 

بر در میکده علم برکش. خاقانی. 
قلم درکش به حرف دست‌سایم 

کهدست حرفگیران رانشايم. نظامی. 
قلم درکش بحرفی کآن هوانیست 


علم برکش به علمی کآن خدانیست. نظامی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
|اکشیدن. آلودن. آلوده کردن. اندودن: 
سشرمم ز غبار دوست درکش 

نیلم ز نیاز دوست برکش. 

داخل کردن. فرو کردن. 

-میل درکشیدن؛ میل کشیدن (به چشم). کور 


نظامی. 


کردن.نابینا ساختن+ 

طبایع را یکایک میل درکش 

بدین خوبی خرد رال درکش. ‏ نظامی. 
بیاید درکشیدن مّیل را میل 

که‌کس:راکاربرناید به تعجیل. ‏ نظامی. 
|ابرشته کشیدن و منظوم ساختن. (تاظم 


الاطباء). برشته کردن. سشلک. (از صنتهی 
الارب). مروارید را به رشته درکشیدن. 
(یادداخشت مرحوم دهخدا), |ادرهم کشیدن. 
(ناظم الاطباء). رد کردن. متصل کردن. جمع 
کردن.بهم آوردن: 
وآنگه آن کیسه به کافور بیباری 
درکشی سزش به ابریشم زنگاری. 

منوچهری. 
|ارد کردن. گذراندن. عبور دادن. توعی اتصال 
بوجود آوردن. 
-مهار به بینی درکشیدن: فرمانبر کسی 
شدن؛ 
وز این درکشیدن به بینی خویش 
زبهر طمع اين و آنرامهار.  .‏ ناصرخسرو. 
|[داخل کردن. بردن. راندن. سوق دادن. جای 
دادنید " حن, 
کاین یکزا به عقد و پیوند 
درکش به پتاه آن خداوند. نظامی. 
|(در خود بردن. فروبردن. داخل کردن: آب 
یرو کرد و زنبیل با حکيم و آن جماعت 
درکشید. (فارسنامة ابن البلخی ص۸۳۸. 
|(حرکت دادن, براه افتادن. روی به جانبی 
آوردن. سوق دادن سپاه به جانبی. با سپاه به 
جانبی حرکت کردن: درکشيد و به ری آمد و 
آن‌ما فرود آمد (تاریخ هقی چ ادیپ 
ص ۴۲۲). فضل همچنان جمل لشکر و 
حاشیت را گفت سوی بغداد باید رفت و 
برفتند... و فضل درکشید و به بغداد رفت. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷). شب را درکشیدند و از 
راه و بیراه اسفراین به گرگان رفتند. (تاریخ 
بیهقی). از هزار اسب درکشیده دست بخون 
شته تا وزیر و دییر و ارکان دولت را... جمله 
بکشتند. (ناریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۹۰. 
خی کرد ره 


درک کردن. ‏ ۱۰۶۳۹ 


کمان را به بازو همی درکشید 
گهی در بر و گاه بر سر کشید. فردوسی. 
|اکشیدن. بیرون کشیدن. (ناظم الاطباء) 

اخراج. بیرون کردن. (یادداشت مرحوم 

ده‌خدا). جدا کردن. دور کردن: کتح؛ 

درکشیدن باد از کسی جامه را. (از منتهی 

الارب). ||طول کشیدن, امتداد یاتتن: آب را 
هیج منفذ نبود و روزگارها درکشيد و آن 

همچنان میافزود تا اردشیربن بابک بیامد. 

(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۷). ||رد نمودن. 

(برهان) (آنندراج). رد کردن و واپس دادن. 

(ناظم الاطباء). کتاره گیریکردن. ترگ گردن. 

دور شدن؛ 

عشق غیرت کرد و زایشان درکشید 

شد چنین خورشید زایشان ناپدید. مولوی. 
|[آوردن. درآوردن. نام بردن. ذ کر کردن. (از 
فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی): 
او عوان را در دعا درمی‌کشید 
کزعوان او را چنان راحت رسید, 
|[کوتاه گشتن. (ناظم الاطباء). 

۵ رکشیده. [دک /ک 3 /د] (ن‌مف مرکب) 
کشیده. |ایرآورده. کشیده. ساخته: سطع 
محوط؛ بامی دیوار درکشیده. (دهار). | 
درآمده. برشته کشیده: سمط؛ مروارید به 
رشته درکشیده. (دهار). |[گسترده. پهن کرده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
خاک‌افزون از انکه دارد تاو 
درکشيده به پشت ماهی وگاو.. عنصری. 
ینمان کرده» مطوفه به روی درکشيده. 
مطوق؛ روی درکشیده. (دهار). ||فراهم آمده. 
جمع شعط ه, 
<- درکش_سسیده‌روی؛ تس رنجیده‌روی: 
مضمرط الوجه؛ مرد ترنجیده و درکشیده‌روی. 
(متهی الارب). 
درکشیده شدن؛ ترنجیده شدن. درهم شدن. 


مولوی. 


ابرشته 


درکشیده شدن پوست از پیری. ترنجیدن. 
تجمد: اقلعفاف؛ درکشیده شدن پوست. 
| کتناع؛ درکشیده شدن پیر از پیری. قفع؛ 
درکشیده شدن دست و پای و جز آن. قماص: 
قمص درکشیده شدن پی اسب. کتع. 
درکشیده شدن و خشک گردیدن انگشتان. 
منقبض؛ درکشیده‌شده. (از منتهی الارب). 
|[پنهان ساخته. مختفی شده. 
روی‌درکشیده؛ روی پنهان کرده. روی 
مخفی کرده* 
ای روی‌درکشیده به پازار آنده 
خلقی بدین طلسم گرفتار آمده. 

عطار (دیوان چ تفضلی ص۷۳۹ 
و رجوع به روی درکشیدن در ردیف خود 


شود. 
درک کردن. [دک 5] (مسص مرکب) 
دریافتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). فهمیدن. 


فهم کردن. و رجوع به درک شود 
درکت کشیدن. درک /کي د] (اسص 
مرکب) اين ترکیپ در عبارت ذیل منقول در 
سفرنامة رابینو آمده است و ظاهواً معضی ملتزم 
و متعهد کردن کسی به انجام عملی با بیم دادن 
به عذاپ آن‌جهانی دارد؛ بر شرکاء رودخانةً 
مسذکوره واجب و لازم است به مقتضای 
شریعت مطهره که در حین قسمت نمودن آب 
و درک کشیدن آنچه حص سوقوفه است 
چیزی قاصی و منکسر نگردانند و از همول و 
فزع و عقویت درک یاد کنند. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۵۱). رجوع به 
درک اصطلاح فقه) شود. 

درکلة. زد ر ] (ع | بازیچه‌ای است مر 
عجم راء یا نوعی از پا کوبی‌است, یا اين لغت 
حیشیه است. (منتهی الارب). ابن درید در 
الجمهرة گوید که آن بازیچه‌ای است کودکان 
را و گمان می‌کنم کلمه‌ای است حبشی. (از 
المعرب جوالیقی). و رجوع به درقلة شود. 

۵ رکندن. (دک 5] اسص مرکب) کندن. 
کاویدن. (ناظم الاطباء). رجوع به کندن شود. 

دزکو. (د] (() قره‌ای است سه فرسنگی 
کمتر مفرب شنبه. (فارسنام ناصری). این ده 
اکنون در دو قمفت شمالی و جنوبی قرار 
دارد؛ 

۱- درک وی شمالی, و آن دهی است از 
دهستان شنبة ببخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
خورموج و ۳ هزارگزی جنوب رودمند, با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
۲ -درکوی جنوبی, و آن دهی است از 
دهستان شنبة بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع در ۴۸ هزارگزی جتوب خاوری 
خورموج و ۲۵۰۰ گز ۰ 
۰ تن سکنه. آب ان از چاه و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
3رکوب. [3] (نف مرکب) درکوبنده. کوبنده 
در. قارع‌لباب. |/مجاز؛ طلبکار مبرم؛ و با 
مردی که در متاع بصارت ندارد معامله نکند 
تا از درکوب ایمن بود. (متخب قاپوسنامه 
ص ۱۷۷). 

۵ رکوبیدن. [دد] (مص مرکب) در کوفتن. 
کوبیدن در. دق‌الباب کردن؛ مکوب در کی 
را تا نکوبند درت را (امثال و حکم). و دجوع 
به در کوفتن شود. 

د زکوشیدان. [5] (مسسص مرکب) 
کوشیدن: 
آنانکه به کار عقل در می‌کوشند 
همهات که جمله گاو نر می‌دوشند. 
و رجوع به کوشیدن شود. 

د رکوفتن. (د ت] امسص مرکب) در 


خیام. 


۰گزی جنوب رودمند. با 


کوییدن.کوفتن در. دق‌الباب کردن. در زدن؛* 
در من چه کوبی ره من چه گیری 
چه آرام گیرد دلت با چنانی. 
فرخی (از آتدراج). 
آنگشت مکن رنجه به در کوقتن کس 
تاکس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. 
ناصرخسرو, 
به پیخمبری کوبم آنگه درش 
که‌خوانده خدا نیز پیغمبرش. 
نظامی (از آتندرا اج). 
در کاخ بداعتقادی مکوب 
خس شبهه از کوی نیت بروب. 
نورالدین ظهوری (از آندراج). 
و رجوع به در کوپیدن شود. 
درکول‌هاشم. [دش ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان ایتیوند بخش مرکزی 
- شهرنتان شوشتر واقع در ۲۶ هزارگزی 
جنوب خاوری شوشتر و ۶ هزارگزی راه 
شوسة مسجد سلیمان به شوشتر. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶. 
درکون. [د] ([مرکب) ترک‌بند و تسمدٌ زین 
که‌بواسطة آن هر چیزی را در ترک اسب 
بندند. (ناظم الاطباء). |اجوالیقی در السعرب 
(ص ۱۵۳) از قول ابوحاتم گوید اهل مکه کنل 
و سرین استر راد کون گویند و بر درا کین 
جمع بندند, و آن معرب از فارسی کون 
است به معنی «باب الاست». |لبالای در. 
(ناظم الاطباء). |الکوی نشیمن. (ناظم 
الاطباء). 
درکوه. (د) ((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس واقع در ۱۲۳ 9 
باختر قشم و سر راه مالرو باسعیدو - قشم با 4 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و باران و راه آن 


4 مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 


- 


3 رکة. [دَر ک ] (ع () درکه. منزلت» هرگاه 
نرول آن در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن 
صعود آن درجه خواهد بود. ج» در کات. و 
درکات النار منازل اهل آتش و جهنم است, و 
گویندالجتة درجات و النار درکات. (از اقرب 
الموارد). پایة زیرین و طبق وت (غیاث) 
(ناظم الاطباء): بدانم که با این مشتی خاک 
لطف خداوندی چه فضلها کرده و از کدام درکه 
به کدام درجه رسانیده. (مرصاد العپاد). لطیء 
درکه‌ای در دوزخ. (ترجمان‌القرآن جرجانی). 

۵ رکة. زد ک ] (ع |) حلقةٌ زه و وتر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). حلقة زه کمان که 
در فرضه افکنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||دوالی که بدان زه کمان را پنیوند کند. 
پاره‌ای از رسن و جز آن که پدان تنگ اسپ 
و شتر را ا گرکوتاه باشد پیوند نمایند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


درکه. 


درکه. (دَر ک ] ((خ) (از: دز, مخفف دره +که 
(ک /ک ] علامت تصفیر) و آن نام قریه‌ای 
است کوهستانی به شمال غربی تهران نزدیک 
آوین. (یادداشت مرحوم دهخدا). اسم دره‌ای 
است از کوه شمیران در بلوک شمیران تهران 
که‌قرای آن درکه و اوین و در جئوب آنها 
ونک است. (از جغرافیای سیاسی کیهان). 
درکه. [د رک ] (اخ) دهی است از بخش 
شمران ضهرستان تهران واقع در ۱۲ 
هزارگزی باختر تجریش, با ۷۴۲ تن سککنه 
(طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ق.), اب آن 
از رودخانةٌ محلی سرچشمه از توچال, و راه 
آن فرعی است. در کوه آن سنگهای الوانی 
وجود دارد که برای موزائیک سنازی مورد. 
استفاده است. (از فرهنگ جفرافیایی .ایسران: 


۰ 
9 
درکه. زد رک] ((خ) دهی است از دستان 
ماهیدشت پائین بخش مرکزی شهرستان 


کرمانشاه. واقع در ٩‏ تا ۱۴ هزارگزی باختر 
کرمانشاه‌و ۲الی ۵ هزارگزی شمال راه شوسة 
کرمانشاه به شاه آباده با ۷۴۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌سار و قنوات. تابستان از راه 
شوسه اتومبیل می‌توان برد. ایین ده در شش 
محله بفاصلة یک الی ۳ هزار گز واقع است که 
نام آنهابقرار ذیل است: درکة غلامعلی, درکذ 
چشمه سعید, درک محمدعلی, درک خلیفه 
قلی, درک حمن‌خان» درکة ملاعلی‌کرم. و 
بترتیب سکتة آنها ۰۱۲۰ ۷۰۰ ۰۱۵۰ ٩۰‏ 
۰۰ تن است و فقط درک ملاعلی‌کرم 
باغ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
د رکه. زد رک ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش صحند شهرستان کرمانشاه واقع 
در ۴ هزارگزی جنوب صحنه. با ۱۸۰ تن 
سک نه. آب آن از رود ان صحنه و 
گاماسیاب, و از راه آن اتومبیل میتوان برد. (اژ 
فرهنگ جنرافیایی ايران چ۵ا. .. 
د رکه. زد زک ] (اخ) دهی است از ب 
اردکو از شهرستان ایلام واقع در ۱۲ هزارگزی؟ 
جنوب خاوری قلعه‌دره و کنار راه مالرو 
امامزاده نصرالدین, با ۱۶۰ تن سکنه. اپ آن 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵ 
درکه. زد رز ک) ((خ) دهی است از دهستان 
ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه 
واقم در ۲۵ هزارگزی خاور نهر آب و ۲ 
هزارگزی کره. با ۱۵۰ تین سکنه. آب آن از 
چشمه‌های متعدد و راه آن صالرو است. 
ساکنین آن از طایفة ولدبسیگی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵ا. 
دزکه. [د زک ] ((خ) دهسی است از ببخش 
گوران شهرستان شاه اباد واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال گهواره و نزدیک به خلیفه‌ها, 


درکه. 


آب آن از چشمه و راه آن مالرو استج.اهالی 
این ده از تیرءٌ سادات حیدری هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

درکه. در ک] ((خ) دهی است از دهتان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد واقغ 
در ۷ هزارگزی جنوب لردگان و ۷ هزارگزی 
راء اردگان به پل کره» با ۱۵۶ تن مککنه. آب 
آن از چشمه وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

دزکهن آب. (د ک ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۲۵۵ هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۲۵ هزارگزی خاور راء مالرو 
انگهرانبهکنوج. از فرهنگ جفرافمایی 
ایران ج‌ 4۸ 

درکیی. [د /در](ع!) در اصطلاح آمروزین 
عرب‌زبانان. یک تن درک. یک تن ژاندارم. 

. (از المنجد). و رجوع به درک شود. 

۵رکیی. [ذز ر] (ص نسبی) منسوب است به 
در ک که تشاب اجدادی است. (از الا نساب 
سمعانی). 

درکی. [] (() نام شاخه‌ای از تسیرة 
عیسی‌وند هسیهاوند از طایفة چهارلنگ 
بختیاری. (از جغرافیای سیاسی کسهان 
ص ۷۷. 

درکیی. [در] ((خ) دهی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج واقع 
در ۲۳ هزارگزی شمال باختر رزاب و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاب, با ۵۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راء آن مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج0۵. 

درکی. زد ر] ((خ) دی است از ببخش 
پشت‌آب شهرستان زابل واقع در ۶ هزارگزی 
شمال بنجار و دو هزارگزی راه مالرو 
جلالآباد به زایل, با ۸۰۴ تن سکنه. اپ آن از 
رودخانة هیرمند و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درکی بالانی. [د] (اخ) دی است از 
دهتان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقم در ۲ هزارگزی باختر شیراز, با ۱۳۴ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج 0۷. 

درکی فرح. [د ف ر] (اخ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری شیراز. 
آب آن از قنات و راه آن فرعی است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 0۷. 

درکت. اد ژ) ((خ) دهسی است از دهستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۱۵۰ هزارگزی جنوب کهنوج و سر راه 
مالرو انگهران به میناب. آب آن از رودخانه و 


راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرا آن ج۸). ٍ ۱ 
درگاله. 51[ /ل] () یخ وبا آبی که از 
ناودان تا زمین بخ بسته باشد. (از انجمن ارا) 
(از آنسندراج). درک‌اله. درگ لاله. دنگاله. 
دنگداله. کلفهشنگ. 
درگاوان. [) ((ع) ده کوچکی است از 
دهستان طغراب‌جرد بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۴۹ هزارگزی شمال زرند و ۷ 
هزارگزی خاور راه فرعی زرند - راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درگاه. [د] ((مرکب)" (از: در +گاه پسوند 
مکان) درگه. آن جای خانه که در است. مقابل 
پیشگاه. (یادداشت مرحوم دهخدا). آستانهٌ در 
و جلو در و حضرت عتبه. (ناظم الاطباء) 
معرب آن درقاعة باشد. (از دزی). در و باب. 
(ناظم.الاطباء), جای در. مدخل. جای در 
ورودی. مقابل در. مسقابل صدر. مقابل 
پیشگاه. فرج دیوار که «در» پس از آن نصب 
می‌شود و معنی ترکیبی درگاه هم صریح در 
همین معنی است ولی حالا درگاه را به صعنی 
آستانه استعمال می‌کنند. (حاشية سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی از سفرنامة چ 


برلین). 

درآمد 07 درگاه من آن نگار 

غراشیده و رفته زی کارزار. علی قرط. 
همی رفت سهراب با او بهم 

[۱۳ 


پیشگاه فاضل‌تر از درگاه. ( کشف‌المحجوب), 
این شهر را [میافارتین را] یک در است از 
سوی مفرب و درگاهی عظیم برکشیده است. 
به طاقی سنگین, و دری آهنین بی‌چوب بر 
آنجاترکیب کرده. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
دییرسیاقی ص): دیوارها بر لب اب دریا 
درآنند, فقو رستان عکه] و درگاهی پنجاه 
گز بگ‌ذاشته‌اند بی دیوار. اسفرنامةً 
ناصرخرو ص۱۸). مسجد [مسجد آدینه در 
شهر بیت‌المقدس ] شرقی شهر و بازار است 
که چون از بازار به مسجد روند روی به 
مشرق باشد. درگاهی عظیم نیکو مقدار سی 
گزارتفاع در بیت گز عرض, اندام داده 
برآورده‌اند. و دو جناح بازبریده. درگاه وروی 
جناح و ایوان درگاه منقش کرده» همه به 
میتاهای ملون... و کتابتی همچنین به نقش 
مینا بر آن درگاه ساخته و لقب سلطان مصر بر 
آنجا نوشته... و گنبدی بس بزرگ بر سر این 
درگاه ساخته‌اند از سنگ مهندم (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۲۷ و 4۲۸ بر 
پهنای مسجد [مسجد آدینه در بیت‌المقدس ] 
که‌سوی مشرق میرود باز درگاهی عظیم و 
بزرگست وسه در پهلوی هم پر انجاست... و 
میان آن دو درگاه که بر جانب شمالست... 


۱۰۶۴۱  .هاگرد‎ 


قبه‌ای است. (سفرنامةٌ ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص۲۸ و .)۲٩‏ بر دیوار شرقی در 
میان جای مسجد [مسجد آدینه ] درگاهی 
عظیست تکلف ساخته‌اند... و ده در نیکو بر 
آن درگ اء نهاده و گویند... این درگاه را 
سلیمان‌ین داود علیه‌السلام ساخته از پهر 
پدرش, و چون به درگاه درروند.. آنچه بر 
دست رات یکی را باب‌الرحمه گویند و 
دیگر را باب‌اكسوبه... و بر این درگاه 
مسجدیست نفز, (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیر 
سیاقی ص .)۲٩‏ 

حلقه‌ای تنگ است درگاه چهان را لاجرم 

تا در اوئی قاست بی‌خم نخواهی یافتن. 


خاقانی. 
آدبی مخفی است در زیر زبان 
این زبان پرده‌ست بر درگاه جان. مولوی. 
|[آستانه. مقابل خانه؛ 
پرستندگان پرده برداشتند 
به اسبش ز درگاه بگذاشتند. فردوسی. 
به درگاه ایوانش بنشاندی 
درمهای گلجی برافشاندی, فردوسی: 
همانگه که گفت این سخن شهریار 
پیامد ز درگاه سالار بار, فردوسی. 
چو بر تخت شد نامور شهریار 
بیامد به درگاه سالار بار. فردوسی. 
به درگاء پالیزبان آمدند 
بشادی بر میزبان آمدند. فردوسی, 
چو شب روز شد بامداد پگاه 
تبیره برآمد ز درگاه اه. فردوسی. 
برفتند با سوکواری و درد 
ز درگاه کی‌شاه برخاست گرد. فردوسی, 


مهان پیش او [فریدون ] خا ک‌دادند بوس 
ز درگاه بزخاست اوای کوس 
همه شهر دیده به درگاه بر 

خروشان بر آن روز کوتاه بر. 


فردوسی. 
به امید رفتم به درگاه او : 
امد مرا جمله بیوار کرد. بهرامی, 


بر درگاه کوس فروکوفتند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص۳۷۸). بهشتی بر درگاه نشسته بود با 


دیگر حجاب و حشم و مرتبه‌داران. (تاریخ 


بیهقی). 

با قطار خوک در بیت‌المقدس پا منه 

با سیاه پیل بر درگاه تال میا. ‏ خاقانی. 

هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو 

کبر وناز حاجب و دربان در این درگاه نیست. 
حافظ. 

ساحة؛ میان درگاه. (دهار). 

- درگاه قصر؛ پیشگاه قصر. مقابل در قصر, 

مدخل قصرءٌ 


چوبرگشت و آمد به درگاه قصر 


۱-پهلوی: درگاس. 


۷۲ درگاه. 


ببخشيد دینار گنجی به نصر. *۲....:فر‌وسی: 
||آستان. استانه. آستانة ملوک و سلاطین. 
(آتدراج). پیشگاه کاخ. أصید. (دهار). ایزان. 
(مهذب الاسماء). جتاب. حضرت. شُدة 


(منتهی الارب). عتبة. عراء. (دهار). عراة. 
عری. (متهی الارب). فناء. قصا. (دهار): 
کریاس,وصید: 

ای لک ار ناز خواهی و نعمت 
گرددرگاه او کنی لک و پک. 
با نعست تمام به درگاهت آمدم 
امروز با گرازی و چوبی همی روم. فاخری. 
بمولیم تا پیش خسرو شویم 


رودکی. 


به درگاه او لشکر نو شویم. فردوسی. 
به درگاه چون گشت لشکر فزون 

فرستاد بر هر سوئی رهنمون. فردوسی. 
درگاه تو قیلة سجودم 

زنده به وجود تو وجودم. نظامی. 


|[دربار. قصر. کاخ. (یادداشت مرحوم ۱ 


دهخدا). بارگاه و دربار و سرای پادشاهی و 
دیوان سلطتی. (ناظم الاطباء). در خانه. کاخ 


شاهی: 

پشیمان شد از کشتن موبدان 

ز درگاه کم گشتن بخردان. فردوسی, 

وزآن روی گرسیوز اندر شتاب 

ربیدش به درگاه افراسیاب. فردوسی, 

هر آنکس که رفتی به درگاه شاه 

به شایته کاری و گر دادخواه. . فردوسی. 

بزرگان به درگاه شاه آمدند 

پرستنده و باکلاه آمدند. فردوسی. 

به پبلان گردنکش آن خواسته 

به درگاه شاه آور آراسته. فردوسی. 

به درگاه او هر که مهتر بود 

به نزد برادژت کهتر بود. فردوسی. 

چو گستهم در شهر شد با یهان 

بنزدیک درگاه شاه جهان, فردوسی: 

گرانمایه زن را به درگاه خواند 

به نامه ورا افسر ماه خواند. فردوسی. 

به یک هفته با درد و با سوک و خشم 

به درگاه بنشست با آب چشم. فردوسی. 

گیومرث زین خود کی آ گاءبود 

که‌او را به درگاه بدخواه بود. فردوسی. 

هر آنکس ز درگاه برگاشت روی 

نماند به پیشش یکی نامجوی. فردوسی. 

کنون‌بر هیون بسته فردا پگاه 

فرستم به درگاه ضحا ک‌شاه. فردوسی. 

همانگه یکایک ز درگاه شاه 

برآمد خروشیدن دادخواه. فردوسی. 

هر که را مهتریست اندر سر 

گوبه درگاه میر ما بگذر. فرخی. 

همی روی سوی درگاه میر خوار و خجل 

بکار برده به کف کرده‌ای حلال و حرام. 
فرخی. 


با خود گفتم که به درگاه رفتن صواب‌تر هر 
چند پگاه است. (تاریخ بیهقی). دروقت که به 
این نبشته واقف گردی از راء نا سوی درگاه 
آیی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۴). از 
درگاه امیران محمد و مسعود را در پاپ غاشیه 
و جناغ فرمان رسید. (تاریخ بهقی ص ۳۶۵). 
بازگرد تا من امشب مثال دهم تا حاصل و 
باقی وی پیدا آرند و فردا با وی به درگاه آرند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۰). هر روز به درگاه 
می‌آمد و خدمت می‌کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۰). به نشابور شادیاخ را نگاه باید کرد 
پا درگاه و میدان که وی [مسعود] کشیده به 
خط خویش. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۴). یک 
سال که آنجا رفتم [ابوالفضل ببهقی ] دهلیز 
درگاء و دوکانها همه دیگر بودایین پادشاه 


[م‌عود ] فرمود. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۳ | گر 
حرمت درگاه خلافت را نبودی ناچار قصد 
بغداد کرده آمدی. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۴). 
چهار هزار سوار عرب با مقدمان آمدند... و 
همه قوغ گرگانیان این عرب بودند و بر درگاه 
بماندند. (تاریخ بیهقی ص ۴۵۹). طلب کنید 
در مملکت من خردمد مردمان را و چندان 
عدد که یافته آید به دراه فرستید. (تاریخ 
بیهقی). شما آزادمردان را نگاه باید داشت و ما 
را بکار آیید باید که پیوسته به درگاه من 
باشید. (تاریخ بیهقی ص۲۴۸). گفته آمد ت... 
علی و جملهٌ لشکر به درگاه حاضر آیند ودپس 
از آن فوج فوج آمدن گرفتند تا همگان به 
هرات رسیدند. (تاریخ بیهقی). 
فضل دارد چو فلک بر زمی از قخرش 
سنگ درگاهش بر لعل بدخشانی. 
تخود 
ای گشته به درگاه میر چا کر 


دغوی چه کنی خیره در معالی. ناصر خسرو. 


حجست ۰ 


هید مطواع فزونست به درگاه 
اژ قیصری و مکری و بغدادی و خانیش. 
تادراو 
با او قرار داد که در سه سال دو بار به خدمت 
درگاه کری آید. (فارستامة ابن البلخی 
ص .)٩۴‏ باز باید گشت و یک هفته آسایش 
داد و انگاه به در" اه حاضر آمد تا آنچه واجب 
بود مثال دهیم. ( کلیله و دمنه). چون به مقصود 
پوست گرد درگاه پادشاه برآمد. ( ک لیله و 
دمته). هر که درگاه ملوک را لازم گیرد... 
هرآینه مراد خویش... او را استقبال واجب 
بند. ( کلیله و دمنه). بر درگاه ملک مهمات 
حادث شود که به زیر دستان در کفایت آن 
حاجت افد. ( کلیلد و دمنه). گفت [دمنه ] بر 
درگاه ملک مقیم شده‌ام. ( کلیله و دمته). ایین 


دمته... مدتی دراز بر درگاه من رنجور و 
مهجور بوده است. ( کلیله و دمنه). عقل مردرا 
به هشت خصلت بتوان شناخت... ششم بر 


درگاه. 


درگاه پادشاه چاپلوسی و چرب‌زبانی کردن. 

( کلیله و دمند). 

صفت کاهلان این درگاه 

هست لفظ «من استوی یوماه». ستائی. 

ای از شرف و رتبت خاک قدم تو 

گردون‌برین سافل و درگاه تو عالی. سوزنی. 

حکمت‌آرایان روشن‌رای را عقل صحیح 

جز بدین درگاه ننماید صراط مستقیم. 
سوزنی. 

صدری که بر صدور زمانه مقدم است 

درگاه او چو کعبه شریف و معظم است. 
سوزنی. 

از همت درگاه تو عالی شود آن کس 

کزمهر و وفای تو دلش باشد مالی: سوزنی. 
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بر خدمت صدر تو چنان طائع و راغب. 
سوزنی. 

هر که بر اسب نیاز تاخت به درگاه او 

از بر ار جست آز همچو خر از نیشتر. 

عمادی شهریاری. 
سگ درگاه او قلاد؛ حکم 


در گلوی غضنفر اندازد. خاقانی. 
پیش درگاهش میان بست آسمان 

محضر جاهش بران بست اسمان. ‏ خاقانی. 
ای در حرمت نشان کعبه 

درگاه ترا مکان کعبه. خاقانی. 
که‌گفت آنکه خاقانی سخرپیشه 

دگر خاص درگاه سلطان نباشد. ‏ خاقانی. 
از خسف چه با ک‌چون پناهم 

درگاه خدایگان بینم. خاقانی. 
بهترین نوروزی درگاه را 

تحفه این ابیات غرا دیده‌ام. خاتانی. 


هم به جان شاه کز درگاه شاهان فارغم 
حرص را دادن تبرا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
نغایت مطلوب من خدمت درگاه تست . 
ای در تو خلق را گشته به روزی ضمان.. .۰ 
خاقانی: 


۱ 


پیام داد به درگاهش آفتاب که من 
ترا غلامم از آن بر نجوم سالارم. ‏ خاقانی. 
شکل درگاء رفیعش را دعا کرد آسمان. 

؟ (از سندبادنامه ص ۱۳). 
آنگاه روی سخن بر درگاه رب‌الارباب 
آوردند. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۴۵۵). بر 
سبیل منادبت دو هزار مرد بر درگاه قایم 
می‌دارد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۳). مثل 
شیم جلیل ش مس الفک ا: ابوالقاسم 
احمدین‌الهن میمندی در خدمت درگاه قایم 
بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۶), 
به دراه مهین بانوشبانگاه 
شدند آن اختران بی طلعت ماه 
فرمود به سگ‌دلان درگاه 


نظامی. 


درگاه. 


تا پیش ملک برندش از راه. . . ینظامی- 
به پرسش پرسش از درگاه پرویز 

به مشکوی مداین راند شبدیز. نظامی. 
راء خویش از خیال خالی کن 

عزم درگاه لایزالی کن. نظامی. 


یکی از ملوک... همی گفت که مرسوم فلان 
را... مضاعف کنید که ملازم درگاه است... 
صاحبدلی بشنید فریاد از نهادش برآمد» 
پرسیدندش چه دیدی؟ گفت مراتب بندگان به 
درگاء خداوند همین منال است. ( گلستان 
سعدی). همگی (امراء ] در درگاه جهان‌پناه 
شاهی حاضر و هر یک به منصب مختصی 
سرافراز می‌باشند. (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص۵). مشارالیه (جبادارباشی ] 
از جملة اعاظم مقربان و معبرین درگاه 
پادشاهان می‌باشد. (تذکرةالملوک ص۲۹). 
ارقام و احکام طلب و تتخواه امسرا و مقربان 
درگاه... به مهر او [لشکرنویس دیوان اعلی ] 
ميرسید. (تذکرةالملوک ص ۴۱). 

-اعیان درگاه؛ بزرگان دربار؛ از تسحب و 
تبسط بازنایستاد [بوسهل ] تا بدان جایگاه که 
همه اعیان درگاه بمب وی دلریش و درشت 
گفتد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۴). 

-بر خاک درگاه جبین نهادن؛ سجده کردن: 


جان خاقانی چه خا ک‌است ای عجب 
تانهد بر خاک‌درگاهت جبین. خاقانی. 


- بزرگان درگاه؛ محتشمان. مقربان بارگاه؛ 
دیلمان و همه بزرگان درگاه و ولایت‌داران و 
حجاب با کلاههای دوشاخ و کمر زر بودند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). همه اعیان و 
بزرگان درگاه [درگاه مسعود ] نزدیک وی 
[آلتونتاش ] رفتند. (تاریخ بیهقی). 
<-بندگان درگا»؛ خادمان درگاه: گفتند 
خداوند بندگان درگاه را شناسد. (تاریخ بهقی 
3 ادیپ ص ۳۹۴). بنده را صلاح کار خداوند 
باید نباید که صورت بندد که بنده بتعصب 
می‌گوید بنده‌ای را از بندگان درگاه عالی 
نمی‌تواند دید. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۹). 
پا کر درگاه؛ بنده و خدمتگذار دربار؛ 
نقس تا رنجور داری چا کر درگاه تست 
باز چون میريش دادی کم کند چون تو هزار, 
سائی. 
- خواجگان درگاه؛ بزرگان دربار: از 
خواجگان درگاه و مستوفیان چون طاهر و 
بوالفتح رازی و دیگران نزدیک ابوسهل 
حمدوی می‌نشتند. (تاریخ بیهقی). 
درگاه اعلی؛ دربار. پاتشخت. حضرت: و 
این قاضی محمد بود که به رسولی کرمان به 
درگاه اعلی أعلاءاله آمد. (فارسنامة ابنن 
ابلخی ص۱۱۸). 
درگاه الهی؛ بارگاه خداوندی. کلمةً خضوع 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا: 


یکی عذر است کو در پادشاهی 

صفت دارد ز درگاه لهی. نظامی. 
درگاه عالی؛ دربار بلند. بارگاه عالی. 
وصفی است برای دربار شاهان؛ اگر به درگاه 
عالی پس از اين هزار حقه افتد و طمع آن 
باشد که من به تن خویش بيایم... البته نیایم 
[ آلتونتاش ] .(تاریخ بیهقی). بنده تیز بنویسد 
و معتمدی رااز درگاه عالی فرستاده آید. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص 4۳۳۱. بزودی به 
درگاه عالی رسد. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۹), 
احمد گفت چون این لشکر بزرگ باز رسید 
بسلامت من خواستم که به درگاه عالی آیم. 
(تاریخ بهقی ص ۳۵۹). بوذرجمهر را با بند 
گران و غل به درگاه عالی فرست. (تاریخ 
بیهقی). رسولی نامزد شود از درگاه عالی 
[محمود] .(تاریخ هقی چ ادیب ص ۲۴۲). 
-درگاء معلی؛ عَتَةُ عالی. (ناظم الاطباء): 
مشتملست بر دستورالعمل خدمت هر یک از 
ارباب مناصب درگاه معلی. (تذکرةالملوک چ 
دییرسیاقی ص (). وزیر اعظم... عمد؛‌ترین 
ارکان دولت قاطبة امراء درگاه معلی و 


سرحدات ولایات ممالک محروسه [است ] . 


(تذکرة‌الملوک ص۵). بعضی اوقات افضل و 
اصلح فضلاء عصر که در درگاه معلی حاضر 
بوده‌اند به مستحقین تقسیم می‌نمودند [وجوه 
تصدقی را] .(تذکرةالملوک ص ۲۰). ارقام و 
احکام مواجب براتی... حکام کرام و سلاطین 
و خسوانین ذوی‌الاحترام درگاه معلی و 
سرحد... به هر او (لشکرنویس دیوان اعلی] 
میرسید. (تذکرةالملوک ص ۴۱). سر رشته بر 
حضور و غیبت... ایشان درست داشته, انناد 
درگاه معلی می‌نماید [لشکرنویس دیوان 
اعلی ] (تذکرةالملوک ص ۴۱). در ذ کر مبلغ و 
مقدار ,مواجت و رسوم ارباپ مناصب درگاه 
الملوک ص ۵۱). مقالة اول» در 
ن مواجب... ارباب مناصب درگاه 
معلی. (تذکرةالملوک ص ۵۲). از پیشکش که 
به درگاه معلی آورند ده‌یک بازیافت و 
فیمابین مشارالیه [ایشیکآقاسی‌باشیان 
دیوان ] و پیشکش‌نویس قسمت می‌شود. 
(تذکرةالملوک ص ۵۲ 

-درگاه والا؛ دربار بلندپایه. بارگاه والاءٌ 
هفت خاتون را در این خرگاه سبز 


راه اين درگاه والا دیده‌ام. خاقانی. 
-سجده بردن بر درگاه کی؛ فرمانبری 
کردن.سجود کردن و رسوم چا کری‌بجا 
آو ردنء 

هر که به درگاه تو سجده برد روز حشر 

ایت لاتقنطوا نقش زند بر جبین. خاقانی. 
||پیشگاه. حضرت. مجلس. بارگاه. پیشگاه 
خانة بزرگان. (ناظم الاطباء): 

اگربنده بودی به درگاه شاه 


درگاه سلیمان. ‏ ۱۰۶۲۳ 
سیاوش نگشتی به گیتی تباه. 

وز آن زشت بدکامة شومپی 
که‌آمد ز درگاه خسرو به ری. 

چو مرا بویه درگاه تو خیزد چه کنم 
رهی آموز رهی را و از اين غم برهان. 


فردوسی. 


" فردوسی. 


فرخی. 
به درگاه سپهسالار مشرق 
سوار نیزه‌باز خنجراوژن. منوچهری. 
ما یر درگاه این ملک آسایشی داریم. ( کلیله و 
دمته), باید که سر او بی تن به درگاه آید.( کلیله 
و دمه). 
همانا که این رخصت از بهر خدمت 
ز درگاه صدر معظم ندارم. خاقانی. 
- درگاه مصطفی؛ منظور آستان حضرت 
محمد (ص) است؛ 
زبان ثا گردرگاه مصطفی بهتر 
کهبارگیرسلیمان نکوتر است صبا. غاقای, 
||خدمت. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
بنده مختاری که جانش عاشق درگاه تست 
هست بر درگاه تو چون عاشق بی‌سیم خوار. 
عثمان مختاری, 
اتکی گاو سحلی که ببر آن تکیه کند. 
مزگت و محل عبادت. (ناظم الاطباء) 
درگاه. [د] (اخ) دی است از دهسستان 
دهشال بخش آستانة شهرستان لاهیجان واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال خاوری آستانه و ۲ 
هزارگزی دهشال, با ۱۸۵٩‏ تن سکنه (طبق 
سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن از هر 
لسکوکلایه و استخر و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
درگاه. [] (اخ) دی است از دهستان 
اشکور بالا از بخش رودسر شهرستان 
لاهمیجان واقع در ۵۷ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری 
سی‌پل. آب آن از چشمه و راه آن سالرو و 
صمب‌العبور است. (از فرهنگ جنفرافیایی 
یران ج4۲. 
درگاه. زد] ((خ) ده وچکی است از " 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت وأقع در ۱۵۰ هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۵ هزارگزی راه مالرو مارز به 
انگهران. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
درگاه آباد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
واقع در ۲۲ هزارگزی باختر چکنة بالا با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
درگاه سلیمان. [د وس [] ([خ) دی 
است از دهستان سرشیو شهرستان سقز واقع 
در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری سقز و ۵ 
هزارگزی راه شوسة ستتندج. آب آن از چشمه 


۴ درگاه شیخان. 


و رودخانه و راء آن مالرو ات واز کنار 
رودخانه در فصل خشکی اتومیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
درگاه شیخان. [د وش ] ((ج) دهی است 
از دهستان پهلویدژ بخش بانة شهرستان سقز 
واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب بانه و ۳ 
هزارگزی بوین پائین. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
درگاه‌قلی. [د ق ] (اخ) دی است از 
دهستان قلعه‌درسی بخش حومه شهرستان 
ما کوواقع در ۵۰۰گزی جنوب ما کوو ۵۵:۰ 
گزی جنوب باختری راه شوسة ما کوبه 
قزلداغ, آب آن از چشمه و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
درگاهلو. [3] (اخ) دهی است از دهمتان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۳۰گزی شمال باختری گرمی و ۵ هزارگزی 
راه شوس بیله‌سوار به گرمی. آب آن از چشمه 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغفرافیایی 
ایران ج ۴. 
درگاه‌نشین. [دنِ ] انف مرکب) درگاه 
نشیننده, نشینده درگاه. روزبان. (صحاح 
الفرس). ملازم در خان. ملازم آستان. آنکه 
ملازم درگاه باشد؛ 
خسروا حافظ درگاه‌نشین فاتحه خواند 
وز زبان تو تمنای دعائی دارد. حافظ. 
درگاهی. [5] (ص نسبی) سوب به 
درگاه. ||درباریان و مردمان و سپاهیان که در 
خضدمت دربارند: پس به مشاورت 
آلتونتاش... تغتمش جامه‌دار نامزد شد به 
سالاری این شغل با چهار هزار سوار درگاهی 
و سه هزار پیاده. (تاریخ بسهقی چ ادیپ 
ص ۶۳). بسیرون سرای‌پرده بسیار مردم 


درگاهی ایستاده بودند. (تاریخ بهقی چ ادیپ. 


ص ۵۵۱). ||( مرکب) در اصطلاح عامةٌ مردم» 


ععبه. آسانه. درگاه. 
درگجین. [دگ] ((خ) درکجین. رجوع به 
درکجین شود. 
درگذار. زگ ] (نف مرکب) درگذارنده. 
عفو کننده. 

-نادرگذار؛ عفونا کننده سخت گیر. رجوع به 
نادرگذار شود. 


درگذاردن. [دگ ] (مسص مسرکب) 
درگذاشتن. گذاردن. عفو کردن: عفو دنب 
درگذاردن گناه. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
گناه‌دوست عاشق دوست دارد 
زبهر آنکه تا زو درگذارد. 
همی گفت کای دادگر زینهار 
ز ما اين عذاب و بلا درگذار. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
هی دم رازب پا ک‌دار 


(ویس و رأمین). 


وگر زلت آید ز من درگذار. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
با عذر ندارم آشنانی 
بل جرم به عذر درگذارم, اصرخسرو. 


در بنده بودن تو ز پیری مقصرم 
ای بخت تو جوان ز من پیر درگذار. 

سوزنی. 
مرا معذور دار وبدین دلیری که تمودم درگذار. 
(سندبادنامه ص ۲۹۳). 


کای‌من مسکین به تو در شرمسار 
از خجلان درگذر و درگذار. نظامی. 
آگر می‌نترسی ز روز شمار 
از آن کز تو ترسد خطا درگذار. سعدی. 
یکی را که عادت بود راستی 
خطاتی کند درگذارند از او, سعدی 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 

ندانستم از من گنه درگذار, سعدی, 
ز ما هرچه آید نیاید بکار 
چنان کز تو آید ز ما درگذار. 

نزاری قهستانی, 

و رجوع به درگذاشتن شود. 


درگذارنده. [د گ رد /د] (نف مرکب) 
درگذار. غافر. غفار. غفور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عَفٍ. (مهذب الاسماء). بخشاینده. 
بخشایشگر. 

درگذاشتن. (دگ تَ](سص مرکب) 
درگذاردن. گذشتن. عفو کردن. بخشودن. 
بخشایش. درگذشتن. صفح. تجاوز, آمرزش. 
اسجاح. (منتهی الارب): 
از ایشان گنه بهلوان درگذاشت 
سپه را ز تاراج و خون بازداشت. 
| کنون خوارزمشاه پیر دولت است آنچه رفتی 
در باید گذاشت. ت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


اسدی, 


1 صن ۳۵۵, بسیار زلت به افراط درگذاشته 


۰ یی ی , گفت فتوت درگذاشتن 
"پوگ از برادران. (تذکرةالاولیاء عطار). 


نشاید ز دشمن خطا درگذاشت. 
( گلستان سعدی). 

تجازوء تکفیر؛ درگذاشتن گناه از گناهکار. 

عفوه جرم از کسی درگذاشتن. (دهار). و 

رجوع به درگذاردن شود. اٍیله کردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). رها کردن. سر 

دادن 

فرود آمد و اسب را درگذاشت 

بخفت و همی دل پر اندیشه داشت. 

فردوسی: 
|اقسرار دادن: تبیک؛ انکشستان بهم 

درگذائتن. (دهار) 

د رگذاشتنی. [د گ ت ] اص لیاقت) عفو 
کردنی.قابل عقو و بخشایش. قابل اغماض. 
- نادرگذاشتنی؛ غیر قابل عفو. غیر قابل 

اغماض. اغماض ناپذیر. یخشایش ناپذیر: در 


درگذشت 


حلم و ترحم به منزاتی بود چنانکه یک سال به 
غزنین آمد از خراسان تقصیرها پیدا آسد و 
گناهان تادرگذاشتی. (تاریخ هقی چ فیاض 
ص۱۳۱ وچ ادیب ص ۱۲۶). 
درگذراندن. [ذگ ذد] !سص مرکب) 
درگذرانیدن. عبور دادن. گذراندن؛ 
مرز خراسان به مرز روم رساند 
لذکر شرق از عراق درگذراند. . منوچهری. 
درکن ز آهنگ رزم. خصم ز میدان 
درگذران تير دلشکاف زسندان. منوچهری. 
||عفو کردن. بخشیدن. بخشودن: درگذر تا 
درگذرانند. (خواجه عبداه انصاری). بدانستم 
که عاجزم و زور و قسوت از تست که 
خداوندی, چه باشد اگراین گناه از من بیچاره 
درگذرانی. (اسکندرنامه, نسخةٌ سعید نفیسی), . 
تو اولی‌تری به فضل که این گناه بزرگ از من 
درگذرانی و عقو کنی. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص۱۰۱ 
گیرم که ز من درگذرانی به کرم 
زآن شرم که دیده‌ای چه کردم چه کنم. 
(منسوب به خیام). 
و رجوع به درگذرانیدن شود. 
درگذرانیدن. (دگ ذد] (مص سرکب) 
درگذراندن. داشتن که بگذرد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا/. اطاشة. افقة.(تاج السصادر 
بیهقی). امضاء. امفار. (منتهی الارب). فصد. 
تعدیة. (دهار): ازهاق؛ درگذرانیدن تیر از 
نشسانه. اعستاق؛ درگ ذرانیدن اسب را در 
دوانیدن. امحاط؛ درگذرانیدن تیر را از آنچه 
بر وی آید. ت 
آب, جوف؛ فرگنوانیدن طعنه به اندرون 
کسی (از منتهی الارب). ||درگذشتن. 
کردن. غفران آوردن. بخشیدن. آمرزیدن. 
صفح. غفران. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ بی 
هیچ واسطه چندان انعام کرد و بسیار چیزها از 
شما درگذرانید. ( ککاب‌المعارف). ۰و رجی بو 
درگذراندن شود. 
درگذرنده. (دذگ در 5 /د] (لف مرکب 
درگذارنده. عبور کننده, عابر. تجاوز کننده. 
عزمل. عزهول. غابر مارد. مرید: آجرد؛ 
بسیار سبقت کننده و درگذارنده. جسر؛ شتر 


1 تعبیر؛ درگذشتن و درگذرانیدن از 


درگذرنده. سهم صارد؛ تیر درگذرنده. عات, 
عتی؛ درگذرنده از حد. کسوم, یکلت, همرج؛ 
درگذرنده در امور. (متهی الارب). مسرف؛ از 
حد درگذرنده. (دهار). ||بخشاینده. عفو 
کننده: کریم؛ درگ‌ذرنده از گناه. (منتهی 
الارب). و رجوع به درگذشتن شود. 
درگذشت. [دگ ذ] (مص مرکب مرخم. 
امص مرکب) درگذشتن. فوت. وفات. موت. 
مرگ. مردن: درگذشت وی به رمضان سال 
فلان سجلس 


یادبودی در فلان جا منعقد است. (یبادداشت 


فلان بود. بمناسبت درگذشت 


درگذشنگی.. 


مرحوم دهخدا). و رجوع به درگذ شتکنوق<- 
درگد‌شتگی. (دگ ذتَ /ت] (حامص 
مسرکب) عمل درگذشتن: فرط؛ از حد 
درگذشتگی. (متهی الارب). 
ذرگذشتن. [دگ ذتَ] ؛سص مرکب) 
گذشتن. به آن طرف گذشتن. عبور کردن. 
(ناظم الاطباء). رفتن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), افاتة. انمحاص. انهوا.. تجاوز. 
تجوز. تعدی. تفوت. توریک. طمور. شبر. 
مبور, (از سنتهی الارب). مجاوزة. (تاج 
المصادر بهتی)؛ 

چو بهرام از آن لشکر آ گاه‌گشت 


پیامد پدان خیمه‌ها درگذشت فردوسی. 
هر کجا درنگری سبزه بود پیش دو چشم 


هر کجا درگذری گل سپری زیر قدم. ‏ فرخی. 
امیدوار کرد که در باب وی هر چه میسر گردد 
از عنایت و نیکوگفت هیچ باقی نگذارد و 
درگذشت و به جایگاه خویش رفت تا وقت 
پار باز آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰). 

تو زآنجا آمدی کاینجا دویدی 
از اینجاً درگذر کانجا رسیدی. نظامی. 
اسطار؛ درگذشتن از سطری که نام کسی در آن 
است, گویند: أسطر اسمی. انقشاش, قشوش؛ 
روان شدن و درگذشتن قوم. انکتال؛ درگذشتن 
و رفتن. تشرب؛ درگذشتن از چیزی به چیزی. 
تعبیر؛ درگذشتن و درگذرانیدن از آب. سرایة؛ 
درگذشتن چیزی در همه اجزای چیزی. 
صمصمة؛ درگ‌ذشتن در کار. عبر, عبور؛ 
درگذشتن از آب. عجر, عجران؛ درگذشتن 
بیم و مانند آن . کنهفة؛ درگذشتن از کی, 
معاجرة؛ زود درگذشتن تن از ترس و مانند آن. 
هرامة؛ رفتن و درگذشتن تن بچه گرگ از کفتار. 
از منتهی الارب). 

- درگذشتن از اندازه؛ بیرون از حد شدن. 
تجاوز از اندازه. طفی, طفیان, (منتهی الارب) 
غلو. (دهار)؛ 

چو کین برادژت بد سی و هشت 

از اندازه خون ریختن درگذشت. فردوسی 
درگذشتن از چیزی؛ مفید نبودن آن چیز 
برای او. کار او از او برنیامدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

ببارید پیران ز مژگان ! سرشک 

تن پیلسم درگذشت از پزشک. فردوسی 
-درگذشتن از حد؛ بیرون از حد و اندازه 
شدن و از حدود خویش تجاوز کردن. (ناظم 
الاطیاء). تجاوز از حد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). از اندازه پیرون شدن. اشطاط. افراط. 
اعتداء. (دهار). تجاوز. تعتی. (منتهی الارب). 
تعدی. (دهار). تقون. خط. (منتهی الارب). 
شطط. طاغوت. طاقيه. (دهار). طغوان. 
(منتهی الارب). طفوی. طفیان. (دهار) (تاچ 
المصادر بهقی). عتو. عتی. (دهار) (منتهی 


الارپ): هارون گفت ای پر کرم آنست که 
عفو کنی وگر نتوانی تو نیزش دشنام مادر ده نه 
چندان که از حد درگذرد. ( گلستان سعدی). 
ی . طغی» 
ان؛ درگذشتن از حد در کفر. فحش؛ 
تن از حد در جواب و ستم کردن در 
آن. (از منتهی الارب). 
درگذشتن نیزه از یک سو به یک سوی 
دیگر؛ سوراخ کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
|[بالاتر رفتن. برتر رفتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رد شدن. عبور کردن به سوی بالاء 
ملک در خشم رفت و مرد رابه سیاهی 
بخشید لب زبرنش از پرة بینی درگ‌ذشته و 
زیرین به گریبان فروهشته. ( گلستان سعدی), 
کنون کوش کآب از کمر درگذشت 
نه وقتق که سیلاب از سر گذشت. 
تلی مقس تیک تیا زا مس 
تیر از بالای 
نشانه. (از منتهی الارب). |ادست برداشتن. 
(ناظم الاطباء). صرف‌نظر کردن: 
تا همی زنده بوم خدمت تو خواهم کرد 
از ره راست گذشتم گر از این درگذرم. 


سعدی. 


تیر از نشانه. شخوص؛ درگذشتن 


فرخی. 
به چند دفعت خواستند که به رسولیها برود و 
حیلت کرد تا از وی درگذشت. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۲۵۵). از ایسن حدیت درگذر. 
( کلیله و دمنه). از این استبداد درگذر. ( کلیله و 
دمنه). از این انديشة ناصواب درگذر. ( کلیله و 


دمنه). 

از رمز درگذر نه" زمین چون جزیره‌ایست 

گردون بگرد او چو محیط است در هوا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶). 

پیر بدو گفتجوانی مکن 

درگذ وکا و گرانی مکن. نظامی, 

کای‌من مسکٌین به تو در شرمار 

از خجلان درگذر و درگذار. نظامی. 

آن دگرش گفت کز این درگذر 

جور ملک بین و برو غم مخور. نظامی, 

گفت از این درگذر بهانه مساز 

باغ بفروش و رخت واپرداز. نظامی. 

در یکی گفته کز این در درگذر 

بت بود هرچه بگنجد در نظر. مولوی. 

- از سر چیزی درگذشتن؛ از آن صرفنظر 

کردن.فروگذاشتن آن: 


هر آن کس کز اندرز من درگذشت 
همه رنج آو پیش من باد گشت. فردوسی. 
از راه گتاخی بوده از سر آن درگذشتيم. 
(ناریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۳). زن تبسمی 
کردو از سر آن سذن درگذشت. (سندبادنامه 
ص ۲۶۷). فایق از سر گذشته درگذشت و به 


عهود و مواثیق استظهار داد. (ترجمة تاریخ 


درگذشتن. ۱۰۶۴۵ 


یمنی ص ۱۵۳). دیدمی قوت نیز امضای 
رسم قدیم بتقدیم رسائید بعد از آن از سر آن 
درگذشت. (جهانگشای جوینی). تا ملک از 
سر آزار او درگذشت و گفت بخشیدم اگرچه 
مصلحت ندیدم. ( گلتان سعدی). در چنین 
سالی مختثی دور از دوستان که سخن در 
وصف او ترک ادبست... و بطریق اهمال از سر 
آن درگذشتن هم نشاید. ( گلستان سعدی). 
یه عفو از خطای کی درگذشتن؛ بخشودن 
وی. صرف‌نظر کردن از گناه وی: ملک را 
خنده گرفت و به عفو از خطای او درگذشت. 
( گلستان سعدی). 

اسبقت گرفتن. پیش رفتن. ناظم الاطباء 
پیشی گرفتن. (یادداشت مرحوم ده‌قدا), 
اعجال. انصلات. (منتهی الارب). بوص. (تاج 
المصادر بیهقی). سبق. شاو. (مسهی الارب)؛ 
به رای و به داد از پدر درگذشت 

همه گیتی از دادش آباد گشت. فردوسی. 
براعة؛ تمام شدن در فضل و درگ‌ذشتن از 
اصحاب در دانش و سانند آن (از سنتهی 
الارب)» از اقران درگذشتن به علم و جز آن. 
(دهار). تبریز؛ از اقران خویش درگذشتن به 
فضل. (دهار). تشنیج؛ درگذشتن در عزیمت. 
تفریط؛ درگذشتن از کسی و گذاشتن آن راء 
نقطیم؛ درگذشتن اسب از اسبان دیگر. فرط؛ 
درگذشتن در کاری. (از منتهی الارب). فوق؛ 
درگ‌ذشتن از کی در فضل, (دهار), 
|ادرگذشتن سپاه از پیش کسی؛ رژه رفس آن. 
سان دادن ان 

همی بود بر پیل در پهن دشت 
بدان تا سپه پیش او درگذشت. فردوسی. 
|انجات یافتن. رهایی یافتن. خلاصی یافتن, 
انفلات. مَنجی, منجاة. نجاء. نجاة. (منتهی 
الارب). |[تسرقی نمودن, (ناظم الاطباء), 
|اگذشتن. سپری شدن. منقضی شدن. تمام 
شدن. از بين رفتن. انسلاخ. شلّف. شلوف. 
تمضی. مضاء. مُضَوّ. (متهی الارب)؛  ..‏ 
بدو گفت خاقان که آن درگذشت 
سبهدار ترکان چو شب درگذشت 
میان يا سپه تاختن را پست. 

همان پاسی از تیره شب درگذشت 
طلایه پرا کندیر گرد دشت. فردوسی 
چو زو درگذشت و پسر شاه یود 
بدان راز بد دست کوتاه بود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
به ترکان خبر شد که زو درگذشت 

بدانسان که بد نخت بی‌شاه گشت. فردوسی. 
کنيزک را گفت [غازی] این حسره را یخوان 
نیکو اندیشه دارد و من به حق او رسم | گراین 
حادثه درگ‌زرد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 


۱ -نل: دیده ۲-ل: که 


۱۶۴۶ 


ص ۲۳۱). در هر حال که باشی بچتان باش که 
یک ساعت از تو درنگذرد تا دانش نیاموزی. 
(قابوسنامه). 
چو درگذشت ز عمر عزیزاو صد و بیست 
بشد نقاب بقایش از آن رخ چو قمر. 
اصرخسرو. 
ایام وضع حمل درگذشت هنگام مهد و قماط 
دروسید. (سندبادنامه ص ۴۲). مصلحت ان 
می‌نماید که در این هفت روز متواری شوم تا 
زمان فترت و اوقات محنت درگنرد. 


درگذشته. 


(سندبادنامه ص ۶۷). 

چون درگذرد جوانی از مرد 

آن کوره آتشین شود سرد. نظامی. 
چون که گل رفت و گلستان درگذشت 
نشنوی دیگر" ز بلبل سرگذشت. ‏ مولوی. 


|اعفو کردن. (ناظم الاطباء). درگذاردن. 
بخشیدن. ماجری درنوشتن تاه و هلو 
کردن. تجاوز از سیثة کسی. صفح. آمرزیدن. 
آمرزش. تجاوز. بخشایش. ۷7 مرحوم 
ده خدا), اعسفاء. (متهی الارب). تکفیر. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). غقران؛ درگذر تا 
درگذرند. (مقالات خواجه عبداله انصاری چ 
علمی موعظة ۲ص ۸۵). بندگان گناه کنند و 
خداوندان درگذرند. (تاریخ بیهقی). و دیگر 
عادت ملوک عجم چنان بودی که از سر 
گناهان درگ ذشتندی الا از سه گناه. 
(ن_وروزنامه) از جملگی لشکسر و که 
نزدیکان وی درگذشت. ( کلیله و دمند), 
درگذر از جرم که خواهنده‌ايم 

چار؛ ما کن که پناهنده‌ايم. نظامی. 
|ااز دست رفستن. فوت شدن: اعجاز؛ 
درگذشتن چیزی از کسی و فوت کردن آن 
چیز, (منتهی الارب). 

درگذشتن کار؛ فوت شدن آن. از دست 


بیرون شدن. از دست رفتن. فوات. فوت. (از ‏ 


منتهی الارب): عنان یکران در جولان این 
میدان سست گذاشته آید کار از دست تدارک 
درگ‌ذرد. (ستدبادنامه ص ۲۱۶). ||سردن. 
وفات یاتن, (ناظم الاطباء). رحلت. ارتحال, 
موت. (یاددانت مرحوم دهخداا. جان 
سپردن. رخت بستن. رخت بربستن. نقراض 
عفو. (متهی الارب). وفا:. (دهار). هوی. 


(متهی الارب): 

سماعیل چون زین جهان درگذشت 

جهانگیر قحطان بیامد ز دشت. فردوسی. 
ا گرکسی درگذشتی ۱ سی که همان 


کارو خدمت توانتی کردن نان پدر او را 
ارزانی داشتندی. (نوروزنامه). آن روزگار باز 
که سلیمان علیه‌السلام درگذشت. (مجمل 
التوآریخ والقصص). چون یبزید درگذشت. 
(مجمل التواریخ والقتصص). 

مگرکان غلام از جهان درگذشت 


به دیگر تراشنده محتاج گشت. نظامی. 
به خوابش کسی دید چون درگذشت 

یگفتا حکایت کن از سرگذشت. سعدی. 
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست 
بنفشه‌زار شود تربتم چو درگذرم. حافظ. 


درگذشته ۰ گت /تٍ ] (نمف مرکب) 
مرده. فوت کرده. متوفی: أسلاف, شلاف: 
پدران درگذشته. (منتهی الارب). پادشاه یا 
شاه ماضی. پادشاه درگذشته. ||تجاوز کرده. 
عبور کرده. 
از حد درگذشته؛ خارج از حد. خارج از 
اندازه: فاحش؛ چیزی که از حد درگ‌ذشته 
باشد. فررط؛ پشیمانی از حد درگذشته, (دهار) 
درگر. (دگ] (ص مرکب) درودگر. نجار. 
(انجمن ارا) (انتدراج)؛ 


بفرمود تا درگران آورند 

سزاوار چوبی‌گران آورند. فردوسی. 
بفرمود کادرگری پا کمفز 
یکی تخته جست از پی کار نفز. فردوسی, 
ورا درگر آمد ز روم و ز چین 
ز مکران و بقداد و ایران زمین. . فردوسی. 
بسر بر یکی کرد صندوق نغز 
بیاراست آن درگر پا ک‌مفز. ‏ . فردوسی. 
برفتند بیداردل درگران 
بریدند از او تخته‌های گران. فردوسی. 


درگودانیدن. [دگ د] اسص مرکب) 
گر دانیدن. غلطانیدن. (المسصادر زوزنی) 
(انندراج). انداختن, (ناظم الاطیاء). از حالتی 
به حالت دیگر بردن, چنانکه چیزی قائم را 
خواباندن: اندر این سخن بود که موج آب 
طوفان او را [پسر کافر نوح را] درگردانید. 
(مجمل التواريخ والقصص). 

درگردو. (دگ] ((ج) دهی است کوچک از 

بدهستان سرینان پخش زرند شهرستان کرمان 

ز زر ۰ هزارگزی شمال خاوری زرند و 

چهار هزارگزی جنوب راه مالرو راور به 
زرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درگردیدن. [د گ دی د] (مص مرکب) 
درگشتن. گردیدن. گردش کردن. افتادن. 
(آنندراج). تدحرج. (مجمل‌اللفة). تزحلق. 
درغلتیدن. تکر دح 
قمری از بیطتی چند هر درگرد 
لطف معشوق چه شد. سرو چمن درا ۳ دد. 

محمدسعید اشرف (از آتندراج اج). 
|انگون و سرنگون و دگرگون شدن. متحول 
شدن. منقلب گشتن. انکنده شدن. دروا 
بدان تا لشکر از من برنگردد 


بای پادشاهی درنگردد. نظامی, 
چه پیش آرد زمان کآن درنگردد 
چه‌افرازد زمین کآن پرنگردد. ‏ نظامی. 


نگردم از تو تا بی‌سر نگردم 


درگرفتن. 


ز تو تا درنگردم برنگردم. نظامی, 

|/کنایه از خراب و ویران شدن. (آتدراچ)؛ 

ز گردون جام عیشم چند در خون جگر گردد 

از این درگشته یک ساعت نیاسودم که درگردد. 
ناظم تبریزی (از آنتدرا اج 

|آگشتن. گردیدن, گرد ببرآمدن: حموم؛ گرد 

چیزی درگردیدن. (دهار), 

۵رگرفتن. (دگ ر تَ](مسص مرکب) 

گرفتن.موثر افتادن. کار کردن. کارگر افتادن. 

اثر کردن. کارگر شدن. (ناظم الاطباء). تأیر 

کردنة گفت من رها تکنم تا جنازة او در 

گورستان مسلمانان برند که او رافضی بود و 

هرچند مردمان بگفتد با آن دانشمند 


درنگرفت. (چهارمقاله) 

سخن با او یه موئی درنگیرد 

وفا از هیچ روئی درنگیرد 

زبانم موی شد زآوردن عذر 

چه عذر آرم که موئی درنگیرد. ‏ خاقانی. 
خلاف آن شد که با من درنگیرد 

گل‌آرد بید لیکن ب نظامی, 
ترا با من دم عون در 

به قندیل یخ اتش ی نظامی. 
شاه از اين چند نکته‌های شگفت 

کردبر کار و هیچ درنگرفت. نظامی, 
با وی از هیچ لایه درنگرفت 

پرده از روی کار برنگرفت. نظامی, 
ملک را درگرفت آن دلنوازی 

اساس نو نهاد از عشق‌بازی, نظامی, 
درگرفت این سخن به شاه جهان 
کاگهی‌داشت از حساب نهان. نظامی. 
دلت گر مرغ باشد پر نگیرد 

دمت گر صبح باشد درنگیرد. نظامی, 
غم یکی گنج است و رنج تو چوکان 

لیک کی درگیرد این در کودکان. مولوی. 
در جامع بعلیک وقتی کلمه‌ای چند همی گفتم 
بطریق وعظ با طایفه‌ای افسرده. .. دیدم که : 
نفضم درنمی‌گیرد و آتشم در هیزم ثر. ات 
نمی‌کند. کاس 

کدام‌چاره سگالم که در تو درگیرد 


کجاروم که دل من دل از تو برگیرد. سعدی, 
انم فزکض اي سدق خواب رل دم ترکشن 
که با ستان مقلس درنگیرد زهد و پرهيزت. 


سعدی. 
هزار بار بگفیم و هیچ درنگرفت 
که‌گرد عشق مگرد ای حکیم و گردیدی. 
1 سعدی, 
تا ترا از کار دل امکان همت بیش نیست 
با تو ترسم درنگیرد ماجرای کار دل. 
سعدی. 


۱-نل: نشنوی زآن پس. 
(مشتوی چ نیکلسون ج۱ ص6۴ 


درگز. 


با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی چ. _ 
آه آتشنا ک و سوز سینة شبگیر ما. حافظ. 


عامل گاهی نرم و گاهی درشت با او سخن 
می‌گفت با او درنمی‌گرفت. (تاریخ قم 
ص ۱۶۲). ||موافق آمدن. (غیاث). سازگار 
آمدن: 
صد پیرهن عرق نگه از شرم کرده است 
تا با تو آشنائی ما درگرفته است. 
صائب (از آنندراج). 
چه درگیرد به این یک مت خون سودای من با تو 
که چون من مشتری بسیار دارد لعل سیرایت. 
بابا فغانی (از انندراج), 
درگرفتن صحبت؛ موافق و سازگار آمدن 
سخن دو تن* ۱ 
شيشه با سنگ و قدح با محصب یک‌رنگ شد 
کی‌نداتم صحبت ما و تو خواهد درگرفت. 
صائب (از آتتدراج). 
- ||سازگار شدن همنشینی دو تن: 
موده یاران را که یار از دست ما ساغر گرفت 
در میان شعله و خاشا ک‌صحبت درگرفت. 
محمدقلی سلیم (از آنندر اج). 
درگرفتن کار؛ رونق و جلوه پیدا کردن؛ 
ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت 
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت. ‏ حافظ. 
|[گرفتن و قبض کردن. (ناظم الاطباء). تناول. 
(دهار). دهمة: کتمان, کتوم؛ درگرفتن 
مشک شیر یا شراب را. (از منتهی الارب). 
تداول؛ از یکدیگر درگرفتن در جنگ به نیزه. 
تلقف؛ زود درگرفتن. (دهار). ||مشغول کردن. 
پرداختن. مشفول شدن؛ 
به شب‌بازی فلک را درنگیری 
به افسون ماه را در برنگیری, نظامی. 
|[آغاز کردن, سر کردن. آغازیدن. پرداختن 


بهء 
یکی جام زرین به کف برگرقت 
ز گشتاسب آنگه سخن درگرفت. فردوسی. 
همانگاه طبور در بر گرفت 
سرائیدن از کام دل درگرفت. فردوسی. 
پس آنگه به داد و دهش درگرفت 
نیاز از دل سروران برگرفت. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


از این مار بوی ناخوش آید و هر که خواهد او 
رایکلد آن بسوی بد درگیرد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

پرده از روی صفحه برگیرید 

نوحه زار زار درگیرید. متودستد. 
با من عربده درگیرد و از صیان ما بانگ و 
مشفله برخیزد. (سندبادنامه ص ۱۰۸). 


نشاط دلبری در سر گرفته 

نیازی دیده نازی درگرفته. نظامی. 
-پی درگرفتن؛ دنبال کردن. تعقیب کردن. ایز 
برداشتن؛ 


نقیبان راه جوئی برگرفتند 
پی فرهاد را پی درگرفتند. نظامی. 
|اشروع شدن مذا کره‌یا نزاع و گل انداختن و 
گرم شدن آن. (فرهنگ لفات عامیانه). 
-بانگ درگرفتن: آغاز کردن فریاد. فریاد 
برآوردن. آواز در دادن: روز آدینه بود 
کودکان بازی می‌کردند چون حبیب را بدیدند 
بانگ درگرفتند که حبیب رباخوار آمد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
|/اتخاذ کردن. اخذ کردن. پیش گرفتن. آغاز 
رفتن کردن؛ُ 
دل که از درگاه تو محروم شد محروم دار 
رفت و راه آستان صدر ایران درگرفت. 
خاقانی. 
رهروی درگرفت و راه نوشت 
سوی شهر آمد از کرانة دشت. نظامی, 
اایر چیزی محیط شدن. (غیاث). اشتمال. 
انطواء. (دهار): تطایر؛ درگرفتن ابر هم 
آسمان را تطبیق؛ درگرفتن تمام چیزی را, 
(از منتهی الارب). تدثر؛ جامه به خویشتن 
درگرفتن. (دهار). ||پر کردن. آ گندن. (ناظم 
الاطباء). |[دریوستن. قائم شدن. پیوستن: 
میان لشکر فلان و لشکر فلان جنگ سختی 
درگرفت. جدال درگرفتن. بزن بزن درگرفتن. 
جنگ تن به تن در کوچه‌ها و خیابانهای شهر 
میان دو سپاه درگرفت. (بادداشت مسرحوم 
دهخدا)؛ 
سال پارین با تو ما را چه جدال و جنگ خاست 
سال ام‌الین تو با ما درگرفتی جنگ و کین. 
5 متوچهری. 
از آن ساعت نشاطی درگرفته‌ست 
ز سنگ آیین سختی برگرفته‌ست. نظامی. 
||اسوختن. (غیاث). سوختن و شعله کشیدن, 
(ناظم الاطماء). بزافروختن آتش در چیزی, 
سا شدن. شعله‌ور گشتن. الو 
گرفتن. ملتهب شدن. (یبادداشت صرحوم 
دهخدا). افروخته شدن. اثر کردن اتش در 
چیزی. آتش گرفتن: آتشی عظیم افروختند 
پاره‌ای آتش بجست و سقف سرای درگرفت 
و دیگر باره جملهٌ سرای بسوخت. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص۳۲). و باد برد [ آتش را] 
و آن آتش بر تواره‌ای زد و آن تواره درگرفت 
و از آن جمله بازارها درگرفت. (تاریخ 
بخارا), آتضی در نی افتاد و قوت گرفت 
پیلخانه درگرفت. (سندبادنامه ص ۸۲). 
ترا با من دم خوش درنگیرد 
به قندیل یخ آتش درنگیرد. نظامی. 
آز پس چندین هزار پرده که در پیش داشت 


روی تو یک جلوه کرد کون و مکان درگرفت. 
عطار. 

گفتم آتش درزنم آفاق را 

گفت‌سعدی درنگیرد با منت. نعدی, 


درگزین. ۱۰۶۳۷ 


روی بنما و مراگو که ز جان دل برگیر 
پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر. 
حافظ. 
لیک با او شمع صحبت درنمی‌گیرد از آنک 
من سخن از آسمان می‌گویم او از ریسمان, 
سبزواری. 
شوق بلبل را به صد بی تابی پروانه سوخت 
شب که شاخ گل چو شمع از تاب رویت درگرفت. 
اصقهانی (از آتدراج). 
روحش دربگیرد؛ نفرینی است یعنی روحش 
شعله‌ور شود و بسوزد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
- آتش درگرفتن؛ آتش افتادن. شعله‌ور 
شدن. مشتعل شدن. (ناظم الاطیاء). 
[اروشن شسدن آتش و چراغ. (غیاث, 
|آروشن کردن. مشتعل ساختن؛ چون چراغی 
که هزار دفعه خاموش! کنند و باز خواهند 
درگیرند. (قصص‌الانبیاء ص ۲۰۷). عیالش 
آواز داد که به فلان همسایه شو قطره‌ای 
روغن خواه تا چراغ درگیرم. (تذکرتالاولیاء 
عطار). |[آتش زدن. به آتش شعله‌ور ساختن. 
مشتعل کردن: 
چون نبد بر تو مبارک بر و بوم پدرت 
آب و آتش به بر و بوم پدر درگیرم. خاقانی. 
درکز. [دگ ] ((خ) دهی است از بخش ماهان 
شهرستان کرمان واقع در ۳۰ هزارگزی 
جنوب ماهان و ۱۵ هزارگزی راه شوسة بم به 
کرمان, با ۲۰۵ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. مزرعهٌ شوروئیه جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درگز. زد ک ] ((خ) درجز, دره گز. دره‌جز. از 
شهرهای استان نهم (خراسان) است. رجوع به 
دره گزشود. 
درگزاردن. [دگ د] (مسص مسرکب) 
گزاردن. عفو کردن. بخشیدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) رجوع به درگذاردن شود. 
درک زمزمان. [د ز ز] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان ایران بخش گیلان شهرستان 
شاه آباد واقم در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
جوی زر و ۲۶ هزارگزی باختر راه شوسة شاه 
آباد به ایلام. آب آن از رودخانة کنگیر تأمین 
می‌شود. اهالی انجا چادرنشین هستند و 
زمستان به گرمسیر غربی ایران و حدود 
سومار میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
درگزین. [د گ] (ٍخ) درجزین. گویند نام 
شهر کوچکی است در اقلیم اعلم که یکی از 
نواحی همدان است و بين همدان و زنجان 
واقع شده و شهرکی بزرگ و آباد و منزه از 
منکرات است. (از معجم البلدان). قصبه‌ای 


۱- در متن: خوأمرش. 


۱۰۶۴۸ درگزینی. 

است از توابع همدان و در قدیخشنهرای بوده 
ا کون خراب است قدری از آن باقی مانده 
بعضی علما و وزرا از آنجا برخاسته‌اند. 


(انجمن آرا) (آتدراج): 
خاقانی از عراق سوی درگزین گذشت 
هرچند در دل آرزوی درگزین نداشت. 
خاقانی. 
و رجوع به درجزین شود. 
درگزینی. [د گ] (ص نبی) درجزینی 
منسوب به درگزین, که نام شهری بوده است به 
همدان. رجوع به درگزین و درجزین شود. 
درگزینی. [دگ ] (اج) تاصربن علی, ملقب 
به قوام‌الدین و مکسنی به ابوالقاسم. وزیس 
سلطان محمود سلجوقی. رجوع به ناصر 
درگزینی در ردیف خود و مأخذ ذیل شود: 
معجم البلدان ذیل درگزین و اخبار الدولة 
السلجوقية و عیون الانباء ص۲۶۸ و تتفة 
صوان‌الحکمة ص ۲۰۳. 
درگسالانیدن. (ذگ رش ] (مسص 
مرکب) گسلالیدن. 
پاره کردن. |اکشیدن. ۳ ۳ وان 
که‌مقود کشتی به ساعد برپیچید و بالای 
ستون رفت ملاح زمام از کفش درگلانید و 
کشتی براند. ( گلستان سعدی). و رجوع به 
گلانیدن‌شود. 
د رگسلیدن. [ذگ س /س د] (مسصر 
مرکب) گلیدن. گسیختن: 
بدو گفت دست از جهان درگسل 
که پایت قیامت برآید ز گل. 
د رجوع به گسلیدن شود. 
درگسیختن. (دذگ تَ] (اسص مرکب) 
گسیختن.گسلیدن: 
| گرپالهنگ از کفت درگسیخت 
تن خویشتن خست و خون تو ریخت. 
سعدی. 


سعدی. 


و رجوع به گسیختن شود. 
درگسانی. زد گ] (حناص مرکب) 
درگشودن. افتتاح در. باز و گشاده داشتن در. 
مفتوح داشتن باب. بازداشتن ن در خانه, حفظ 
اعتبار و سیلیت و شخصیت و سبقةً 
خانوادگی یا دیوانی را 

هترآموز کز هنرمندی 

درگثانی کنی نه دریندی . نظامی. 
دزگشادن. [دگ د] (مص مرکب) (از: در, 
پیشوند +گشادن) گشادن. گشودن. فتح. 
کمن درگشادن؛ از کمین برآمدن. بر دشمن 
تاختن: مبارزان و اعیان یاری دادند و کمین 
درگشادند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۴). 

||در گشادن (از: در باب +گشادن) باز کردن 
در افتتاح کردن در, گشودن در؛ 

از آن پس یکی داستان برگشاد 


سخنهای بایسته را در گشاد. فردوسی. 


کجاآن نو بنو مجلس نهادن 

بهشت عاشقان را در گشادن. 

گرم تو در نگشائی کجا توانم رفت 
پراستان که بمیرم بر آستان ای دوست. 


نظامی. 


سعدی. 
درگشاده. [دذگ د /د] (نمف مرکب) 
گشاده‌در.که در آن گشاده باشد. بی مانع و 
سد. باز. مفتوح: 
درگشاده دیده‌ام خرگاه ترکان فلک 
ماه را بسته‌میان خرگاه‌سان آورده‌ام. 
خاقانی. 
خانة او راکس درگشاده ندیدی و سفره‌اش 
سرگشاده. ( گلستان سعدی). 
د رگشتن. [دگ تَّ] (مص مرکب) گشتن. 
اعراض نمودن. ابا نمودن. (انندراج), 
برگشتن. (ناظم الاطباء): جمله مردان که به 
بدایت قدم او رسند همه درگردند و فروشوند و 
نمانند. (تذکرةالاولیا» عطار). ||بسوی دیگر 
گردیدن. غلطید. ن بسوی دیگر. (یادداشت 
مسرجوم دهخدا. ازولال. زوال. (منتهی 
الارب): دحض, زي مغ درا رگشتن آفتاب. (ناج 
المصادر بهقی) (از منتهی الارب). بای 
آمدن. نزول کردن. ( الاطباء). 
درگل. [دگ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان مازر بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع در ۱۸۲ هزارگزی جنوب کهنوج و ۷ 
هزارگزی تب راه مالرو مازر به رمشک. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
درکلاله. ی / ل] (() درکاله. درگاله. 
دنگاله. دنگداله. یخ زیر ناودان باشد و آن در 
هوای سرد یشکل مخروطی بسته می‌شود. 
(برهان). گل‌فههنگ. (ناظم الاطباء). 
درگن. [دگ] ((خ) ده کوچکی است از 
بدهنتان انگهران بخش کهنوج شهرستان 


۱ وت راقم در ۱٩۲‏ هسزارگزی جنوب 


کهنوج و سر راه مالرو میناب به انگهران. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درگنج. [دگ] ((خ) دهی است از دهستان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجان وأقع 
در ۸۵ هزارگزی خاور مشیز و سر راه مالرو 


رابربه چهارطاق, با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸), 
درگنحیدن. [دگ :] (سص مرکب) 
گنجیدن؛ 

درنگجد مگر به دل که دلست 

کرسه دانش و خزينة راز. ناصر خسرو. 
برو کز هیچ روئی درنگنجی 

اگرموئی که موئی درنگنجی. نظامی, 


وگر بصورت هیچ آفریده دل نتهم 
که‌با تو صورت دیوار درنمی‌گجد 


چو گل ببار بود هم‌نشین خار بود 


درگه. 


چو در کار بود خار درنمی‌گنجد. سعدی, 
درگو. [د] ((خ) دی است از دهستان 
ارسک بخش بشرویذ شهرستان فردوس واقع 
در ۲۰ هزارگزی جنوب بشسرویه و ۴ 
هزارگزی خاور راه شوسة عمومی بشرویه به 
دهک. آب آن از قتات و راه ان مالرو است. 
(ازفرهنگ جفرافیاییايران ج٩).‏ 
درگور. [د] ((ج) دهسی است از دستان 
خمر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع در ۳۶ هزارگزی باختر بندرعباس و دو 
هزارگزی جئوب راه مالرو خمیر به 
بندرعباس با ۸۶٩‏ تن سکنه. آب آن از چاه و 
باران و راء آن مسالرو است. مزرعةٌ حمزه 
محمدشاهی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
درگور. [د] ((خ) درگیر. دهی است.از 
دهتان ایسین بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع در ۴۰ هزارگزی شمال 
باختری بندرعباس و ۵ هزارگزی شمال راه 
فرعی لار - بندرعباس, با ۴۰۵ تن سکنه, 
آب آن از چاه و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیاییایران ۸ 
درکور. [:] ((خ) ده کسسوچکی است از 
دهستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۶۵ هزارگزی شمال 
خاوری میثاب و سر راه مالرو کهنوج.به 
رودان. (ز فرهنگ جفرافیییایران ۸ 
درگوشی. [د] (ص نسبی) مسوب به 
درگوش. بیخ‌گوشی. زیرگوشی. ||سخنی که 
آهته و به نرمی, نزدیک گوش کسی گفته 
شود. بیج بیچ. بج بچ. 
- درگوشی گفتن؛ نجوی کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
درگه. [دگ:] !۱ مرکب) درگاه. جای در. 
مدخل خائه. در خانه. آنجا از خانه که در 
است 


پرستنده تازانة شهریار 


بیاویخت از درگه ماهیار. فردوسی. 
درگه میران غز درشکنی نیمروز 

چون در افراسیاب نیم‌شبان روستم. خاقانی, 
بر درگه وصل بی کنارش 

جان حلقه‌مثال بر در آمد. ظهیر. 


||استان. آستانه. جناب. سده. عتبه. فناه. 
کریاس. وصید. وصیدة: 
چو مزدک ز دور آن گوان را پدید 
ز درگه سوی شاه ایران دوید. فردوسی. 
بر درگهش که فرق فلک خا ک‌خا ک‌اوست 
دهر کهن به پهلوی دربان تو نشست. 

خاقانی. 


۱ -در بعضی نسخ: درگشایی کنن و دربندی؛ 
یعنی رتق و فتق آمور کنی. 


درگهان. 


یک سر مو از سگان درگهش : 

بر هزبر سیستان خواهم گزید.. خاقانی. 

خاقانی خاک‌درگه تست 

او را چه محل که آسمان هم. خاقانی. 

لبهای شاهان درگهش کوتر دم از خاک رهش 

جنت به خا ک‌درگهش روی تولا داشته. 
خاقانی. 


سپهر حمد و سعادات سعد دین احمد 

که خاک درگهش افزود آب بازارم. خاقانی. 

پیشت کند آسمان زمین بوس 

ای درگهت آسمان دولت. 

بحکم آنکه من از خا ک‌درگهت دورم 

ز غصه هر نفسم با زمانه صد جنگ است. 

جهان از درگهش طاقی کمینه‌ست! 

بر این طاق آسمان جام [چون ] آبگینه‌ست. 

نظامی. 

به درگهت بر, از آن جوی آب سایل شد 

که صیت جود تو از هر که در جهان بشنید. 
اثیر اومانی. 


خاقانی. 


هر که حاجت به درگهی دارد 
لازست احتمال بوابش. سعدی. 
گنتاکه اهل فضل چو پیلند و جای.پیل 
گرنیست بیشه درگه میمون پادشاست. 
ابن یمین. 
حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است 
کی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. 
حافظ. 
-درگه والا؛ آستان بلد. استان باعظمت: 
بنده خاقانی و درگاه رسوللله از آنک 
بندگان حرمت از این درگه والا بیشد. 
خاقانی. 
||مدخل بارگاه. در خانة بزرگان. آستانة در 
مسلوک ر سلاطین. (آنندراج) (شرفنامة 
منیری). پیشگاه خانة میران و بزرگان. دربار, 
ایوان. حضرت. پیشگاه. بارگاه؛ 
تا درگه او یابی مگذر به در کس 
زیرا که حرام است تیمم به در یم. 
(موب به رودکی). 
بیامد چنین تا به درگه رسید 


ز دهلیز چون روی خاقان بدید. فردوسی, 
نیامد بر این بر بسی روزگار 

که‌آمد به درگه هزاران هزار. فردوسی. 
بدین مرز لشکر فرود آورید 

فرستاد؛ُ او به درگه رسید. فردوسی. 
بی آزار بردش به شهر ختن 

خروشان همه درگه و انجمن. فردوسی. 
ابا پهلوانان به درگه رسید 

پیاده شد و پیش درگه دوید. فردوسی. 
به دو روز و دو شب به درگه رسید 

در نامور پرجفاپيشه دید. فردوسی. 


که چون کاوه آمد ز درگه پدید 


دو گوش من آوای او را شنيد. 
ز درگه دو دنا پدیدار کن 
که‌دانی ورا کامران بر سخن. 


ز درگه یکی چاره گربرگزید 


سخنگوی و دانا چنان‌چون سزید. فردوسی. 


که‌زی درگه آیند با ساز جنگ 
که‌داریم آهنگ زی شاه گنگ. فردوسی. 
به درگه یکی بزمگه ساختند 
یکی هفته با رود و می باختند. . فردوسی. 
گروگان که داری به درگه فرست 
به بند اندر آورده‌شان پای و دست. 
فردوسی. 
همان نیز هر سال با باژ و ساو 
به درگه شدی هر که بودیش تاو. فردوسی, 
کی که ژاژ دراید به درگهی نشود 
که چرب‌گویان آنجا شوند کندزبان. ‏ فرخی, 
سیزده‌سالست اسال و فزون خواهد شد 
که‌من ای شاه بدین درگه معمور درم. 
فرخی. 
ای ندیمان شهریار جهان 
ای بزرگان درگه سلطان. فرخی. 
هر که بر درگه ملوک بود 
از چنین کار باخدوک بود. عنصری, 
از درگه شهنشه مسعود باسعادت 
زیبا به پادشاهی دانا به شهریاری, 
منوچهری, 
دانی که من مقیمم بر درگه شهنشه 
تا بازگشت سلطان از لاله‌زار ساری. 
منوچهری. 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 
فردات خیلتاشی ترک آورم تتاری. 
منوچهری, 
ای فطر کننهبدانکهگونی 
بر درگه سلطلن من از رجالم. . ناصرخسرو. 
ای ثبد گر آن درگه انبوه پلند 
وز طمع مانده شب و روز بر آن در چو کلند. 
ناضرخسرو. 
بر درگهش ز نادره بحر عروض 
یکی امین دانا دربان کنم. ناصرخسرو. 
جداگشحم از درگه پادشاه 
بدان درگهم بیش از این ره نبود. 
معودسعد. 
خد اقارب نواز درگه او 
وآن اقارب عقارب ره او. ستائی. 
بر درگه تو ناله کسی را رسد که او 
چون طبل زخمهای گران بر شکم خورد. 
خاقانی. 
گر دیده دیدی درگهش خونابه بگرفتی "رهش 
بودی که روزی نا گهش از خصم تنها یافتی, 
خاقانی. 
هم هندوکی بیاید اخر 
پر درگه تو غلام و دربان ", خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


درگهی. ۱۶۴۹ 


این است همان درگه کو را ز شهان بودی 
دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. خاقانی. 


دستوری خواهد از خداوند 


کزدرگه شه مکان ندیده‌ست. خاقانی. 
ای مرزبان کشور هفتم که درگهت 
هفتم سپهر ما نه که هشتم جنان ماست. 

۱ خاقانی. 
بر آن درگه چو فرصت یابی ای باد 
بیار این خواجه‌تاش خویش رایاد. نظامی. 
چونکه بر درگه تو گشتم پیر 
زانچه ترسیدنیست دستم گیر, نظامی. 


چو جوی آب شد از درگه تو مانع من 
نمی‌توانم از ایثرو به درگه تو رسید. 


اگیر اومانی. . 
کانی که سلطان و شاهنشهند 
سراسر گدایان این درگهند. سعدی, 
یکی از گدایان این درگهم. سعدی, 
وگر کمین بگشاید غمی ز گوشة دل 
حریم درگه پیر مغان پناهت بس. ‏ حافظ. 
-سللهة درگه؟؛ کنایه از زنجیر عدل 
نوشروان: 
پندار همان عهد است از دید فکرت بين 
در سلسله درگه, در کوکبه میدان. خاقانی. 


درگهان. [دگَ] ((خ) دهی است از بخش 
قشم شسهرستان بندرعباس واقع در ۲۰ 
هزارگزی باختر قشم و سر راه مالرو قشم به 
باسعیدو, با ۱۲۷۱ تن سکته (سرشماری سال 
۵ ه.ش.). آب آن از چاه و باران و راه 
آن مالرو است. گمرک و گارد سلح و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 
درکه پرست. (دگ: پ ر] (نف مرکب) 
درگه پرستنده. پرستندة درگه, خادم و بنده و 
ملازم درگاه؛ 
همی گردد در این شاهانه بستان 
بکام خویش با درگه پرستان. ۱ 
(ویس و رأمین). 
درگه‌نسین. [د گ: ن ] (لف مرکب) درگه 
نشیننده. نشینده درگاه. مقیم حضرت. ساکن 


در خانه: 

که‌درگه نشینان شه را تمام 

کفایت‌شد آن نزل در صبح و شام. ‏ نظامی. 
درگهی. [ذگ] (ص نسبی) مضسوب به 
درگه, درگاهی. 


-مرکب درگهی؛ اسب نوبتی. اسب تربیت 
شده و لایق سواری درباریان؛ 


۱-به معنی دریار و بارگاه و حضرت نیز ایهام 
دارد. 

۲ -نل: بت شین وردیده دیدی درگهش 
چرنانکه... 

۳-نل: غلام دربان, 


۱۰۶۵۰ درگیر. 


شیخ کامل بود و طالب مشتهی 
مرد چابک بود و مرکب درگهی. مولوی, 
۵زگیر. (د] (زمف مرکب) گرفتار. دچار. 
|[(نف مرکب) درگيرنده. موثر. |/سوافق. 
سازگار: 
صحبت ما و تو ناصح هیچ جا درگیر تیست 
جای ما در بزم او خالی بود یا جای تو. 
اثر (از اتتدراج). 
درگیر. [د] (اخ) دی است از دهستان 
ایبین بندرعباس و مشهور به درگور. رجوع 
به درگور شود. 
درگیراندن. [د 3] (مص مرکب) رجوع یه 
درگیرانیدن شود. 
۵رگیرانیدن. [د د] (مص مس رکب) 
گیرانیدن. درگیراندن. افروختن آتش را. 
روشن کردن. برأفروختن, روشن کردن و 
براقروختن بوسیله کبریت و نظایر آن: چون 
ابراهیم بیامد... درحال آتش درگیرانید و 
پاره‌ای آرد و خمیر کرد تا ايشان را چبیزی 
سازد. (تذکرة الاولیاء عطار). همچنانکه فلیته 
درگیرد چون آسیب آتش به وی رسداو چون 
روح من در ال نگرد و ال راببیند تال چگونه 
درگیراند مر او را؛ (سعارف بهاء ولد چ۱ 
ص ۲۰۴). 
درگیر شدان. (دش 3)(سص مرکب) 
گرفتار شدن. دچار آمدن. دچار خوردن. 
برخورد کردن, مواجه شدن. در محل نزاع و 
زد و خورد قرار گرفتن؛ و این بیشتر در 
اصطلاح نظامی متداول است. ||شروع شدن. 
درگرفتن. آغازیدن: درگیر شدن جنگ 
بین‌المللی. (یادداشت مرحوم دهخدا), |امزثر 
افتادن. اثر کردن؛ 
دیده تا بستم خیال آن پری تسخیر شد 
تا به گل این درگرفتم صحبتم درگیر شد. 
یخن تا ین (از آنندراج). 
- درگیر شدن دعا (نفرین)؛ مستجاب شدن 
آن. برآورده شدن دعا ییا نفرین. مستجاب 
گشتن. روا شدن دعا یبا نفرین. برآمدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درگیرنده. درد /د] (نف مرکب) گیرنده. 
جاذب. شامل. (دهار). 
درگیری. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی درگیر شونده. |[گرفتاری. و رجوع 
به درگیر و درگیر شدن شود. 
درلکت. [د ل)] () جامة کوتاه قد آستین 
کوتاء پیش‌واز. (برهان). جامة پیش‌باز آستین 
کوتاه. (آتندراج) (انجمن آرا), دریک. ترلک. 
ترلیک. لباچه. صدره. شاما کچ 
بادا قبای ملک به بالای قد تو 
وآنگه پزیر دامن جاء تو درلکی. ّ 
نجیب‌الدین جرباذقانی (از انتدراج). 
درلکین. 1] ((خ) دسته‌ای از اقوام ترک 


مغولی: به این شرح که اقوامی از اترا ک در 
زمان قدیم آقب ايشان مقول بوده و اقوام 
بسیار از آنان پدید آمده‌اند. این اقوام مفول دو 
قسمد. مغول درلکین و مغول نیرون. و مغول 
درلکین شعب و اقوامی باشند که از نسل بقي 
قوم مفول نکوزوقیان که در ارکنه‌قون رقته 
بودند, متولد گشته‌اند و پیش از زمان دوبون 
بایان والان قوا بوده‌اند. (از جامع‌التواریخ 
رشیدی چ شرکت قبال ج۱ ص ۱۴۱). و 
رجوع به حبیب‌السیر چ تهران ج۲ ص ۲ و ۵ 


شود. 
درلیکت. [د) (() قبای پیش‌واز آستین 
کوتاه. (برهان. درلک. ترلک. ترلیک. و 
رجوع به درلک شود. 
درم. [د /در /در](ع مص) گام نزدیک 
گذاشتن در شتاب‌روی, و گام نزدیک گذاشتن 
خرگوش و خارپشت و غیره در شتاب‌روی, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[آهسته 
و نرم رفتن شتر. (از سنتهی الارب). درامة. 
دَرمان. و رجوع به درامة و درمان شود. 
درم. [د ر] (ع مص) هموار شدن ساق. (از 
|[پوشیده شدن کب از گوشت بحدی که 
حجم آن معلوم نشود. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و آنرا در مورد استخوان و 
هرچه که پیه و گوشت آنرا پوشاند و حجم آن 
ناپیدا گردد نیز گویند. (از سنتهی الارب). 
||سوده و ريخته شدن دندانها. |اریخته شدن 
دندانهای شتر. |/قریب ریختن شدن دندانهای 
شتر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درم. [د ر) (ع |) استخوان ابرو, آنگاه که 
برآمده نباشد. ||سرخی بر دو لب پس از 
مسوا ک‌کردن. (از ذیل آقرب الموارد از تا). 
۵رم. [د ]۲ (ع ا) درخستی است. (مسنتهی 


أالارت) (از اقرب الموارد؛. نام درضتی است 
۳ 239 یه (لبی) روید و صمغ [ از آن 


درخت است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

درم. [د ر] ((خ) نام مردی شیبانی که کشته 
گردیدو قصاص آن گرفته نشد. و بدو مشل 
زنند و گسویند: «أودی من درم». (از 
منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). 

درم. (1] (ع ص) ج آدرم. (سنتهی الارب). 
رجوع به ادرم شود. اج ذرماء. (صنتهی 
الارب). رجوع به درماء شود. 

شرم. (در) (۲زری؟ که سعروف بوده و 
درهم معرب آنست. (آنندراج). شصت پشیز. 
ده‌یک دینار. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||نوعی از تقرة مسکوک و نقود و نوع پول. 
(ناظم الاطباء). مسکوک سیمین. سکه از 
سیم. سک نقره. پول سیمین. نقر؛ مسکوک. 
پول سفید. مطلق پول. آبوکیر. (دهار). پرهام. 
(آنندراج). درهم. (دهار) (منتهی الارب). 


ربج امنتهی الارب). رقة. (دهار). رونُج. 


در 
قرقوف. قطاع. ورق. (متهی الارب). و رجوع 
به درهم شود 
بشوی نرم هم به زر و درم 
چون به زین و لگام تند ستاغ, شهید. 
گردرم داری گزند آرد بدین 
بفکن او راگرم و درویشی گزین. . رودکی. 
چو دینار باید مرایا درم 
فراز آورم من به نوک قلم. ابوشکور. 
درم را همی میخ سازید نیز 
سبک داشتن بیشتر زین چه چیز. فردوسی. 
گهرهت و دینار گنج و درم 
چو باشد درم دل نباشد دژم: فردوسی. 
ز بهر درم تند و بدخو میاش 
توباید که باشی, درم گو مباش. فردوسی. 


ببخش و بخور تا توانی درم 
که‌جز این دگر جمله درد است و غم. 


فردوسی, 
وزآن پس دگر کرد میخ درم 
همان میخ دینار و از بیش و کم. فردوسی,. 
بهیرئش بر خعت افکند نیز 
درم داد و دینار و هر گونه چیز. فردوسی, 
تیامد همی زآسمان آب ونم 
همی برکشیدند نان با درم. فردوسی, 
توانگر شد آتکس که دل‌راد گشت 
درم گرد کردن بدل باد گشت. فردوسی, 
ببخشد درم هرچه باید ز دهر 
همی آفرین جوید از دهربهر. فردوسی, 
همه یال اسیان پر از مشک و می 
شکر با درم ريخته زیر پی. فردوسی. 
همی جست جائی که بد یک درم 
خداوند او را فکندی به غم. فردوسی. 
به سر برش تاجی بیاویختند 
بر آن تاج زرین درم ریختند. فردوسی. 
مراو را ببی آب داد و زمين 
درم داد و دینار و کرد آفرین. 


فردوسی. 


وگر وامخواهی بياید ز راه 
درم خواهد از مرد بی‌دستگاه. 
فراوان سپاه است با او بهم 
سلیح بزرگی و گنج و درم, 


چو نزدیک شد رزم را ساز کرد 


سپه را درم دادن آغاز کرد. فردوسی. 
بر آن شهریار آفرین خواندم 

نبودم درم جان برافشاندم. فردوسی. 
ز دروازة شهر تا بارگاه 


۱-دریادداشت مرحوم دهخدا بضم اول 
ضبط شده است: 207۵۲96 

2۳۳۵20۷۰ 60۲۳۳6 - 2 
۳- پپلوی: 0۲2۳ و 2۲2۳ ر 2)21۳ از 
یرنانی: ۰1726۳8 (حاشية معین بر برهان). 
۴-شاید از زر اینجا مطلق پرل مراد باشد. 
۵-نل:ا گر زر خواهی ز من يا درم. 


درم 
درم بود و اسب و غلام وسپاه. . "قرزدوسی. 
همیشه تا بود اندر جهان عزیز درم 
چنانکه هست گرامی‌تر از درم دینار. فرخی. 
از او رسید به تو نقد صد هزار درم 
ز بنده بودن او چون کشید شاید بال. 


عنصری. 
از گهر گرد کردن به فحْم 
نه شکر چید هیچکس نه درم. . . عنصری. 


دوستانم همه مانندهُ وسنی شده‌اند 
همه زانست که با من نه درم ماند و نه زر. 
عسجدی. 
نز پی ملکت زند شاه جهان تیغ کین 
نز پی تخت و حشم نز پی گنج و درم. 
متوچهری. 
بیفکندم درم از بهر دینار 
کنون‌بی هر دوان ماندم بتیمار, 
(ویس و رأمین). 
درم هرگه که نو آید به بازار 
کهن را کم شود در شهر مقدار. 
(ویس و رأمین), 
میان برگ گل دینار و درم بود. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۳۹۳). به بازارها درم و دینار و 
شکر و طرایف نثار کردند. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۷۵). نزل بسیار با تکلف از خوردنیها بود 
و ده هزار درم سیم گرمابه. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۵). نام رضا علیه‌السلام پر درم و دینار 
و طراز جامه‌ها نبشتند. اتاریخ ببهقی 
ص ۱۳۷). از غزنین نامه‌ای... رسید که جمله 
خزاین دینار و درم... به خازنان سا سپرد و 
هیچ چیزی باقی نمانده از اسباپ خلاف. 
(تاریخ بیهقی). امیر... گفت اسبی... خیلتاش 
را باید داد و پنجهزار درم. (تاریخ بهقی). بر 
سکه درم و دینار و طراز جامه نخست نام ما 
نویسند آنگاه نام وی. (تاریخ بیهقی). هفده بار 
هزار هزار درم بر وی حاصل... بودی. (تاریخ 
بهقی). 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب. 
؟ (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۹). 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 


" چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 


لامعی گرگانی. 
ز بهر خور و پوش باید درم 
چو این دو نباشد چه بیش و چه کم. اسدی. 
بدان کار ده کو نجویذ ستم 
نه آن را که افزون پذیرد درم. اسدی. 


دل تو زانکه سخن ماند خواهدت شاد است 
دل کی که درم ماند خواهدش دزم است. 
تخد ود 
سخت بد گشت نقدها مستان 
درم از کس مگر بسخت مکاس. 
۱ ناصرخسرو. 
درم پیشت آید چو دین یأفتی 


آزیرا که بنده‌ست دین رادرم. ناصرخسرو. 
ز نوکیسه مکن هرگز درم وام 
که‌رسوائی و جنگ آرد سرانجام. 
اصرخرو. 
اگرجان نبودی به سیم و زر اندر 
به صد من درم کس ندادی یکی نان. 
ناصرخسرو. 
به نیشایور پرسیدم که ریسمانی که از هسمه 
نیکوتر باشد چگونه خرند؟ گفتند هر آنچه 
بی‌نظیر باشد یک درم به پنج درم بخرند. 
(سفرنامةٌ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۶۷), 
یکی مرا حکایت کرد که زنی است که 
پنجهزار از آن سبو دارد که به مزد می‌دهد هر 
سبویی ماهی به یک درم. (سفرنامً 
ناصرخسرو ص ۶۷). مزدوری صیادان کردی 
و هر روز نیم درم مزد می‌ستد. (قصص‌الانبیاء 
ص۱۶۸). بر جهان بر این جطلت... خراج 
نهاد: کشتهای غله بوم, از یک گری زمین, 
خراج یک درم سیم نقره. (فارسامة ان 
البلخی ص .)٩۳۲‏ یحبی‌بن خالد را بگرفت و او 
را هزار هزار درم سیم مصادره بکرد. (مجمل 
التواریخ والقصص). درمها به خط پهلوی و نام 
آمرای عرب در عرب سکه می‌شده نه به خط 
عبرانی. (مجمل التواریخ والقصص ص ۳۰۴), 
ستارگان چو درمها زده ز نقر؛ سیم 
پید و روشن و گردون چو كلبة ضراب. 
میرمعزی (از آنتدراج), 
لیکن همگان را بنده دینار و درم می‌بینم. 
( کلیله و دمنه). 
زین سور به آیین تو بردند به خروار 
زر و درم آن قوم که نرزند بدو تیز. ‏ سوزنی. 


قلم به دست دییری به از هزار درم 
مثل زدند دبیران مفلس مسکین. .. سوزنی. 
کنوربه عوض صله خاطر من آشوب است 
کنو ی درم در کف من آزار است. 
خاقانی. 

نام و القاب تو کز لوح بقا محو مباد 
زینت چهرة دینار و جمال درم است. 

ظهیر فاریابی (از شرفتامة منیری). 


درم از کف او به نزع اندر است. 
؟ (از سندبادنامه ص ۷). 


صابریی کان نه به او بود کرد 

هر جو صبرش درمی سودکرد. . . نظامی. 
وقت بیاید که روارو زتند 

سک ما بر درمی نو زنند. نظامی, 
یک درم است آنچه بدو بنده‌ای 

یک نفس است آنچه بدو زنده‌ای. نظامی. 


بیا تا این ننهای حواس راو درمهای 
گلیرگ" اتفاس را تتار کنيم. ( کتاب‌المعارف). 
آنرا که درد چشم است نیم درسنگ داروی 
چشم پیش او صد هزار درم میارزد. (مجالس 
سیعه ص 4۷). 


درم. 


دست ناید بی درم در راه نان 


لیک همست آب دو دیده رایگان. مولوی. 
از درمها نام شاهان برکند 

نام احمد تا ابد برمیزنند. مولوی. 
او را تو به ده درم خریدی 

اخر نه به قدرت افریدی, سعدی, 
درم زیر خا ک‌اندر انباشتن 

به از دست پیش کسان داشتن. سعدی, 
درم به جورستانان زر به زیئت ده 

بنای خانه کناند و بام قصر اندای. سعدی 
درم‌داران عالم را کرم نست 

کرم‌داران عالم را درم ننست. سعدی. 
کریمان‌را به دست اندر درم نیست 

خداوندان نعست را کرم یست, نعدی. 


گفت مگر آن درمهای ترا دزد برد؟ گفت لا 
وال بدرقه برد. ( گلستان سعدی). درمی چند 
در میان داشت. ( گلستان سعدی). 

درم در جهان بهر خوش خوردن است 

نه از بهر زیر زمین کردن است. 


ار ختو: 
درم اندر کلاه خود دوزند 
خلق را ترک و همت آموزند. اوحدی. 
حاتم طائی به کرم گشت فاش 
گرکرمت هست درم گو مباش. خواجو. 
هعرق می گرچه رهیسکفبانت 
ز مال وقف نبینی بنام من درمی. حافظ. 
بخور و عود من باشد درمنه 
چنین باشد کی کو را درم نه. 

شهاب‌الدین استیفنی, 
فردا که به نام سیه درنگری 


یوسف که به ده درم فروشی چه خری. 

؟ از ابدعالبدایع, 
من انم که امد به بذل درم 
سمر در چهان نام معن از کرم. 
(از منظومه کریمای حجقالاسلام نیر تبریزی)» 
(جادة؛ بخشیدن کسی را درم. (از منتهی 
الارب). أطلس؛ درم بی نقش. (دهار), بهرچ؛ 
درم ناسره. (دهار). تجوّز؛ قبول کردن درمها 
را با آنکه مفشوش بودند. (از منتهی الارب). 
رد؛ درم نفایه. (دهار), رَوبْج؛ درم خرد سبک. 
(منتهی الارب). زاثف. زیف؛ درم نبهره. 
(دهار)ء درم ناسره. صَلحقة؛ برگردانیدن درمها 
را. صیرف؛ درم سره کننده. ضریجی, قسشی؛ 
درم ناسره. (از منتهی الارب). طازجة؛ درم در 
دست و درست زر. عین؛ درم نقد. (دهار), 


قَلة؛ درم باسنگ. یجول؛ درم صحیح, (منتهی 


الارپ). مدرهم. وراق؛ مسرد بسیاردرم. 


(دهار). مَسیح؛ درم ساده بی تقش, ناض؛ درم 
و دینار که عين گردد بعد از آنکه متاع باشد. 


۱ -مرحرم ده خدا در یادداشتی باعلامت 
استفهام و تردید آنرا به معنی «برگهای تاج گل» 


توشته‌اند. 


۱۰۶0۲ 


درم 

تض؛ درم و دینار ند شده یعنام است. 
(منتهی الارب). نسیتة؛ درم در تأخیر. نقد؛ 
درم درست. (دهار). وضَح؛ درم درست و 
سره. (منتهی الارب). 

-پدرهٌ درم؛ بدره پول. کیسة پول؛ 


ز دینار و اژ بدره‌های درم 


ز دیبا و از گوهران بیش و کم. فردوسی. 
دگر هفته مر پزم را ساز کرد 

سر بدره‌های درم باز کرد. فردوسی. 
-بی‌درم؛ فقیر. تهیدست. تتگدست: 

شود بی درم شاه پیدادگر 

تهیدست رانیست زور و هنر. فردوسی. 
چو سود درم بیش خواهی نه کم 

مزن رای با مردم بی درم. نظامی, 
محتشم رایه مال مالش کن 

بی درم را به خون سگالش کن. نظامی. 
درم بدره؛ بدرة درم. انبان و کیسة پول* 
بیاورد گنجور خورشیدچهر 

درم بدره‌ها پیش بوزرجمهر. فردوسی. 
< درم بر هم نهادن؛ انباشتن درم بر روی هم و 
خرج نکر دن آن: 


گشاده‌ستی به کوشش دست و بربسته زبان و دل 
دهن بر هم نهادستی مگر هی درم بر هم. 
سوه 
درم خروانی؛ نوعی از زر رایچ بوده 
است. (از برهان)؛ 
هميشه تا چو درمهای خسروانی گرد 
تاره تابد هر ثشب به گنبد دوار. فرخی. 
و رجوع به خروانی شود. 
درم دیرمدار؛ درمی که دیبر زمانی در 
جریان باشد و دست به دست بگردد چنانکه 
یمکن آنکه چنین درمی را خرج کند بار دیگر 
به دست خود آو افند. درمی که دیر زمانی در 


جریان باشد. رجوع به دیرمدار در ردیف خود 


شود. 
- درم روئین؛ درم که از روی ساخته باشند؛ 
گرنیست مست مفزت بشناسی 
زر مجرد از درم روئین. ناصرخسرو. 
- درم شرعی؛ پول نقره‌ای که سه ماشه و 
چهار جو وزن آن باشد و وسعت آن بقدری 
بود که در کف دست مرد متوسط آب گیرد. 
(ناظم الاطباع). 
- درم قسلب؛ درم تسقلبی و مفشوش. درم 
تشر 
لفظ مزور که عبارت نمود 
بر درم قلب خط خوش چه سود. 

اي خسزو. 
+ فراخ‌درم؛ دارای درم کافی و بسیار. مرفه و 
آسوده‌خاطر: 
تنگدستان ز من فراخ‌درم 
بیوگان سیر و بیوه‌زادان هم. نظامی. 
-کم‌درم؛ کم‌پول. فقیر. بی‌چیزه 


گربزرگی و جاء و جلال در درمسست 

ز کردگار بر آن مرد کم درم ستست. 
ناصرخسرو. 

-گنج درم؛ مخزن و خزانة درم* 

ز دینار و دیبا و تاج و کمر 

ز گنج درم هم ز گنج گهر. 

|به اندازء یک درم. 

- درم‌درم؛ لکه لکه. قطعه قطعه. گل گل. هر 

پرتو آفتاب به اندازة درم؛ 


فردوسی. 


مارینی که نخة ارست 

آفتاب اندر او درم درست. 

(از ترجمٌ محاسن اصفهان آوی, در وصف 

حصن ماریین). 

-درم‌درم بریدن؛ گرد گرد بریدن. (یادداشت 

مرحوم دهخدا), حلقه حلقه بریدن, بریدن 

قطعه‌هایی که به اندازٌ یک درم باشد: بگیرند 

گزرده من و پا کیزه بشویند و بن او از وی 

بفکنند و آنرا درم درم ببرند و در دیگی سنگین 

کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ترب را چون 

درم درم ببرند و یک روز بسنهند. (ذخیرةٌ 

خوارزمشاهی). ||پولک: 

زلف بنفشه رسن گردنش 

دیده نرگس درم دامنش, نظامی. 

یه از گل سنید. از ناظم الاطبام). یرگ 

گل.گلبرگ که به اندازه و رنگ درم باشد, 

چون گلبرگهای شكوفه بادام و غیره؛ 

در باغ به نوروز درم ریزان است 

بر نارونان لحن دل انگیزان است. منوچهری, 

| آروشنی‌های آفتاب میان سایه‌هاء 

شاخ ز نور فلک انگیخته 

در قدم سایه درم ريخته. نظامی. 

||مقیاس وزن. وزنی معادل شش دانگ و هر 

دانگ معادل دو قیراط. (ناظم الاطباء), در 
+ اوژان, پنجا‌یک چارک است و از اين رو در 
نواحی چارک را که ده سیر است یعنی 


۱۶۰ مشقال «پنجاه»ه گویند و پنج سیر راکه 


۰ مثقال است «بیست و پنج» خوانند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 

بسنگ درم هر یکی شست من 

ز زر و ز گوهر یکی کرگدن. فردوسی. 
عیارش در ده درم نقره نه و نیم آمدی. (تاریخ 
بهقی). از حکیمی پرسید چه مقدار طعام باید 
خورد؟ گفت صد درم کفایتست. (گلتان 
سعدی). 

گدارا کند یک درم سیم سیر 
فریدون به ملک عجم نیم‌سیر. 
واة؛ پنج درم. (منتهی الارب). اافلس ماهی. 
پشیزه ماهی, (بادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


سعدی. 


درهای بحر چرخ و درمهای حوت آن 
بر بلبلی که چون تو سراید نثار باد. 
سیدحسن غزنوی, 


تکیه نکند بر کرم دهر خردمند 


درمالی. 


سکه ننهد بر درم ماهی ضراب. خاقانی. 
رز ارزوی سک او هم به فر او 
زر درست شد درم ماهیان آب. ‏ خاقانی. 


ته جون ماهی درونسو صفر و بیرون از درم گچش آ 
که بیرون چون صدف عور و درونو از گهر کانش. 
خاقانی. 

مرخ شمر را مگر آ گاهی‌است 

کافت ماهی درم ماهی است. نظامی, 
درم. [در] ((ج) دی است از دهستان 
وردیسمه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع در ۲٩‏ هزارگزی شمال 
کیاسر. آب آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درم. [] ((خ) نام کوهی و ناحیتی به هرسین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ۲ 
درماء [5) (ع !) درماء. خرگوش. (برهان) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به درساء 


شود. 
درما. [د) ((خ) ابن عوف‌بن تعلبة. بطنی 
است از ثعلبةین سلامان, و درما اسم مادر 
ثعلبة است که بدان شهرت یافت, و نام او 
عمرو بوده است. (از صبح‌الاعشی 3 
ص ۳۲۲ 
۵رماء ۰ (:] (ع ص) مونث آدرم. رجوع به 
ادرم شود. |ازنی که شتالنگ و آرنج وی 
بببب پیه و گوشت ظاهر نشود. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ج. ذرم. (سنتهی 
الارب). |اکه او را دندان نباشد. (از اقرب 
الموارد). ||() درما. خرگوش. (منتهی 
الارب). آرنب. (اقسرب السوارد). |شوره. 
گسیاهی است سرخ‌برگ. (متهی ارب 
گیاهی‌است با برگهای سرخ‌رنگ. (از اقرب 
الموارد). 
درماخ. [د) (اخ) نساحیتی بوده است به 
بخارا که بعد آنرا مسجد مغا ک خواندند. (از 
شرح احوال و آثار رودکی ج۱ صي ۲۸۵): ., 
درماش. [د] ([ مرکب) مروارید دزشت یذ: 
اندازء ماشی. (یادداشت مرحوم دهخداا, ۶.۰ 


اختلاط ماش به درماش؛ ممزوج و مشتبه 
کردن ناچیزی به چیزهای گرانها و نفیس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا/, 
درمالیی. [] (حامص مرکب) در اصطلاح 
عاميانه, مالیدن الت رجولیت به دهانة شسرم 
زن یا ذبر مرد. عمل مواقعُ ناقص که در آن 
دخول صورت نگیرد. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). ||در مواردی سانند مالیدن قطعةٌ 
آتش روی سوراخ حقه وافور برای کشیدن 
آخرین بقایای تریا ک و بست چسبانیده شده 
نیز بکار رود. (از فرهنگ لقات عامیانه). 


۱-به معتی سکه نقره نیز تواند بود. 
۲ -نل: و از بیرون درم گنجش: 


درمالیدن. 


درمالیدن. [د :] (مص مرکب) قالندن: به 
هر منی شکر [دّر ساختن گل‌انگیین ] سه من 
گل درمالند. (ذخیره خوارزمشاهی). مش؛ 
درمالیدن دست به چیزی تا پا کیزه و چربش 
آن زایل گردد. (از منتهی الارب). 
درمالیده. [د د /د] (نمف مرکب) مالیده. 
نیم گرد. دوردار. بدون تیزه: دیوار مسجد 
[مسجدالحرام ] قائمه نیست و رکنها درمالیده 
است تا به مدوری مایل است. که چون در 
مسجد نماز کنند از هم جوانب روی به خانه 
باید کرد. (سقرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص .)٩۱‏ 
درمان. [ذ] (() علاج و دراو دارو. (برهان). 
علاج بسیمار. (غسیاش) (آنندراج) دارو. 
(شرفنامه منیری). چاره. انچه درد را بزداید و 
چار: بیماری کند. مداوا.(ناظم الاطباء): 
همانکه درمان باشد بجای درد شود 
و باز درد همان کز نخشت درمان بود. 
رودکی. 
دلی کو پر از زوغ هجران بود 
ورا وصل معشوق درمان بود.. ‏ بوشکور. 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 


بوشکور. 


بمانیم تا سوی خاقان شود 

چو بیمار شد سوی درمان شود. فردوسی. 
نگه کن بر اين گنبد تيزگرد 

که‌درمان ازوست و زویست درد. فردوسی. 
دوای تو جز مفز آدم چو یست 


بر این درد و درمان بیاید گریست. فردوسی. 
همه نیک و بد زیر فرمان اوست 


همه دردها زیر درمان اوست. فردوسی. 
خورشگر ببردی به ایوان شاه 
وز او ساختی راه درمان شاه. فردوسی. 


ا گردرمان بیمار از طبیب است 
مرا خود رنج و تیمار از طبیب است. 
(ویس و رأمین). 
چه باید این خرد کت داد یزدان 
چو دردت را نخواهد بود درمان. 
(ویس و رأمین). 
همه دردی رسد آخر به درمان 
دل ما بی که دردش بی‌دوا بی. باپاطاهر. 
دار نکو مر پزشک راگه صحت 
تات نکو دارد او به سقم ز درمان, 
ابوحنیفة اسکافی. 
جهل ماند علم نیست چو هست 
جهل چون درد و علم چون درمان. 
ناصرخرو. 
خوش و ناخوش که از این خا ک‌همی روید 
زین طعاست ترا جمله وز آن درمان. 
ناصرخرو. 
گوشت‌ار گنده شود او را نمک درمان بود 


چون نمک گنده شود او را په چه درمان کنند. 


تاصرخرو. 


درد گنه را نیانند حکیمان 
جزکه پشیمانی ای برادر درمان. 


ناصرخسرو. 


بماند تشنه و درویش و بیمار آنکه تلْفنجد 
در این ایام الففدن شراب و مال و درمانها: 


ِ ناصرخسرو. 
حبد کنندم و درمان آن ندانم یافت 
که‌دید هرگز داروی درد بی‌درمان؟ 
مسعودسعد. 
ندارد سود درمان زمینی 
کرا دریافت درد اسمانی. مسعودسعد. 
درد در عالم ار فراوان است 
هریکی را هزار درمانست. سنائی. 
دزد وش زا ذرمان تیال( کل و تفه 
که‌پیران هشیار خوش گفته‌اند 
که‌درمان بدمسست سیلی بود. آتوری. 
به هر دردیت درمان هم ز درد است 
به درد تازه درمان تازه گردان. خاقانی. 
ره درمانش بجوئید و یکوشید در انک 
سرو و خورشید مرا سایه و فر بازدهید. 
۰ خافانی. 
آنجا که زخم کردی مرهم نمی‌نهی 
آنجا که درد دادی درمان نمیدهی. خاقانی. 
پنداشتم که هستی درمان سین من 
پندار من غلط شد درمان نه‌ای که دردی. 
خاقانی. 
درد دل بر که کنم عرضه که درمان دلم 
کیمیائی است کز او هیچ اثر کس را نی. 
خاقانی. 
کار عشق از وصل و هجران درگذشت 
درد ما از دست درمان درگذشت. خاقانی. 
پیشتةبدمی"ز درد تو خواهم مرد 
دردبت 9 بیا که درمان ملی. خاقانی. 


نطقم از آن گسست که همدم ندیده‌ام 


دردم از آن فزود که درمان نيافتم. خاقانی. 


با کفر زلفت ای جان ایمان چه کار دارد 
آنجا که دردت آید درمان چه کار دارد. 


خاقانی. 


دارم آن درد که عیسیش بسر می‌ترسد 
اينت دردی که ز درمانش اثر می‌نرسد. 


خاقانی. 


نالند؛ فراقم وز من طبیب عاجز 
درمانده اجل را درمان چگونه باشد. 


خاقانی. 


گرجگرش خسته شد از فزع حادثات 


نعت محمد بس است نشره و درمان او. 


خاقانی. 
چو میخواهی که یابی روی درمان 
مکن درد از طبیب خویش پنهان. نظامی. 
چند اندیشی بمیر از خویش پا ک 


۱۰۶۵۳  .نامرد‎ 


تا نمیری کی ترا درمان بود. عطار. 
دوست‌تر دارم من آشفت‌دل 

ذره‌ای دردت ز هر درمان که هست. عطار. 
خوشت درد که باشد امید درمانئل 

دراز نت بیایان که هست پایانش. سعدی, 
عاقل نکند شکایت از درد 

مادام که هت امید درمان. 

رنج پیماری تو گنج زر آورد ثمر 
ای با درد که باشد بحقیقت درمان. 


سعدی. 


قاضی شریف. 
استطباب؛ درمان پرسیدن از طبیب. (از منتهی 
الارب). 
- امثال: 
هر دردی را درمانیست. (از مجموع امثال چ 
هند). 3 
هر دردی را درمانی مسقرر است. (امثال و 
حکم):ٌ 
هر کجا دردیت درمانش مقرر کرده‌اند. (از 
مجموعة امثال چ هند), 
بی‌درمان؛ بدون درمان. بی علاج و بی‌دواء 
بی‌چاره. علاج ناشدنی: 
علم دّیست نیک با قیست 
جهل دردیت سخت بی‌درمان, 

؟ (از تاج الماش). 
رجوع به بیدرمان در ردیف خود و درد 


بی‌درمان ذیل درد شود. 
- دارو و درمان؛ مداوا و معالجه و وسیله 
علاج: 
به دارو و درمان جهان گت راست 
که‌بیماری و مرگ کس را نکاست. 

فردوسی. 
به دارو و درمان و کار پزشک 
بدان تا نیالود باید سرشک. فردوسی. 
- درمان اشتفالی (حسرفه‌ای)"؛ (اصطلاح 
روان‌پزشکی) مشفول داشتن شخص به 


فعالیت‌های دماغی یا بدنی است برای درنان 
یا بهبود حال وی پس از بیماری یا اسیب با 
برای سازگار ساختن او با محیط و اوضاع 
زندگی. درمان اشتفالی نزد یونانیان و مصریان 
قدیم خاصه در مورد بیماریهای روانی معمول 
بود و در جنگ جهانی دوم برای درسان 
سریازان از کار افتاده رواج یافت. اسروز در 
بعضی کشورها بیمارستانهائی برای درمان 
اشتفالی مجهزند. (از داثرتالمعارف فارسی). 

درمان با تب آ؛ (اصطلاح پزشکی) معالجة 
بیماری است با تولید تب مصنوعی زیرا 
حرارت زیاد ممکن است بعضی عناصر 
بیماری‌زا را تلف کند بدون آنکه به خود بیمار 
صدمة زیاد بزند. (از دائرالمعارف فارسی). 
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- درمان با شوک "+ (اصطلاع پنزشگی) در 
درمان بیماریهای روانی بکار بردن مواد 
شیمیائی یا برق برای معالجه یا برای اماده 
کردن بیمار جهت درمان روحی, اگرچه 
ارزش کلی درمان با شوک مورد گفتگو است, 
شوک برقی در مورد اختلالات همراه با یأس 
مفد واقم شده است. (از داثرةالمعارف 
فارسی). 

-درمان برقی آ؛ (اصطلاح پزشکی) استعمال 
برق است برای تشخیص و مخصوصاً معالجة 
بیماریها. جریان مستقیم برق برای سوزاندن 
آماسهای پوستی و لکه‌ها. تقویت جریان 
سطحی خون و نفوذ دادن ذرات داروئی در 
بافتها و دیباترمی برای تأثیر در انساج و 
امتضان مق کار پترده مقوه: ال 
داثرةالمعارف فارسی). 


- درمان حرفه‌ای؛ درمان اشتفالی. رجوع به . 


درمان اشتفالی در همین ترکیبات شود. 
درمان (بر) دردهای کسی شدن؛ به مداوای 
آنها پرداختن. دردهای او را درمان کردن؛ 
دگر آنکه زی او به مهمان شویم 
بر آن دردها پا ک‌درمان شویم. فردوسی. 
درمان روانی؛ درمان روحسی. رجوع به 
درمان روحی در همین ترکیبات شود. 
درسان روحی (روانی "/؛ (اصطلاح 
روان‌پزشکی) معالجه اختلالات ذهنی با 
روش‌های روانشناسی. پیکانالیز فرویدی 
اولین نمونة اینگونه معالجات است. هرگاه 
استفاده از این طریقه مقعضی یا مجاز نجاشد 
برای بهبود حبال مریض از مشاوره و 
راهستمائی روانضناسی, تسلقین بسنفس, 
درمانهای حرفه‌ای و امثال آنها استناده 
ميشود. (از داثرةالمعارف فارسی). 
-درمان کسی (چیزی) شدن؛ سبب معالجه او 
گشتن.موجب مداوای او شدن: : 
که‌آهت‌دل کی پشیمان شود 


هم آشفته را هوش درمان شود. 


فردوسی. 
||چاره. تدیر. علاجز 
همی این سخن بر دل اسان نبود 
چز از خامشی هیچ درمان نبود. فردوسی. 
چه بادافر: است ان برآورده را 
چه سازیم درمان خودکرده را. فردوسی. 
ندانند درمان آنرا به بند 
اگربد نخواهی تو مینوش پند. ‏ . فردوی. 


چه سازیم و درمان اين کار چیست 


تااعدر کرق بای کته افرویی 
از آن یاوریها پشیمان شدند 

پراندیشه دل سوی درمان شدند. فردوسی. 
سپه را خورش بس فراوان نماند 

جز از گرز و شمشیر درمان نماند. فردوسی. 


بدو گفت درمان اين کار چیست 


در اين کار درد مرا یار کیست.  .‏ فردوسی, 


+ دل تفرماید درمان چه کنم. 


: وگن بپیچید و درمان ندید 


که‌درمان اين کار یزدان کند 
مگر کاین غمان بر تو اسان کند. 


5 قردوسی. 
براشفت قدافه چون این شنید 
جز از خامشی هیچ درمان ندید. فردوسی. 
قضا رفت و قلم بنوشت فرمان 
ترا جز صبر کردن چیست درمان. 

(ویس و رامین). 
کنون آتش ز جانم که فشاتد 
کنون خود کرده را درمان که داند. 

(ویس و رأمین). 


دل از خراسان و نشابور صی بر نتوانست 
داشت [بسوعلی سیمجور ] و خودکرده را 
درمان نست. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۲). پوشیده مانده است که درمان ایسن 
کار چیست. (تاریخ پبهقی چ ادیب ص ۶۳۱. 
گفتم خواجة بزرگ تواند دانست درمان اين. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص‌۳۲۵). گفتم... این 
کاررا درمان چیست؟ گفت جز آن نشناسم که 
تو هم اکنون بتزدیک افشین روی. (تاریخ 


بیهتی). 

درمان تو آن بود که برگردی 

زين راه زگرنه سخت درمانی. ناصرخضرو. 
از علم جز که نام نداند چیز 

این حال راکه داند درمانی. ‏ ناصرخسرو. 


داود گفت یا جبرئیل چار؛ این چیست و چه 
کنم؟گفت درمان تو آنست که خصم را از 
خود خوشنود کی. (قصص‌الانیاء ص ۱۵۴). 
گفت غیر از آن هیزم که معهود است قدری 
هیزم بنام من بر سر پشته بنهید تا درمان این 
کارکنم. (قصص‌الانیاء ص۱۷۹), چه کنم بار 
کشم‌راءبرم 

که‌مرا نیست جز این درمانی. رشید وطواط. 
آه و دردا که بد شروان شدنم 

خاقانی. 


ره سر کشیدن ز فرمان ندید. 
خدایا هیچ درمانی و دغعی 
ندانستیم شیطان و قضا را. 
درمان چه سود واقعه افتاد و کار بود. (از 
تاریخ سلاجقة کرمان). 

- امتال: 

خودکرده را چه درمان. 

خودکرده را درمان نیست. (از امثال و حکم) 
|[(ص) درمانده. (برهان). ضعیف. ناتوان, 
درمانده. (تاظم الاطباء) 
درمان. [درَ] (ع مص) به معنی درم است 
در تمام معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دزم. درم. درم. درامة. و رجوع به 
درامة و درم شود. 


سعدی, 


سعدی. 


آختاچی بخش حومٌ شهرستان مهاباد واقع 
| در ۱۴ هزارگزی خاور مهاباد و ۱۳ هزارگزی 


درمان. [3] ((خ) دصی است از دهتان " 


درماندگی. 
خاور راه شوه مهاباد به میاند و آب. با ۲۶۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
درمان آباد. (:] (اخ) دی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد واقع در ۸ هزارگزی جنوب باختری 
سردشت و ۶ هزار و پانصد گزی راه ضوسة 
سردشت به مهاباد. با ۲۵۵ تن سکنه. اب آن 
از رودخانة سردشت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درمان بردن. [د ب د] (مص مرکب) 
درمان پذیرفتن. درمان پذیری. درمان یافتن. 
برتافتن و تحمل کردن دارو و معالجه و مداوا؛ 
عاشق آشفته فرمان چون برد 
درد درمان‌سوز درمان چون برد. . عطار.: 
درمان پذ یر. [د ب ] (نف مرکب) درمان 
پذيرنده, علاج شدنی. خوب شدنی. چاره 
کردنی.مقابل درمان‌ناپذیر. مداوا کردنی؛ 
دردیست درد عشق که درمان پذیر نست 
از جان گزیر هست و ز جانان گزیر نیست, 
خاقانی. 
و رجوع به درمان شود. 
درمان پذ یرفتن. (د بر تَ] امسص 
مرکب) علاج پذیرفتن. قابلیت علاج یافتن. 
چاره پذیر شدن؛ 


نبود چاره حصودان دغا راز حد 

حد آنست که هرگز نپذیرد درمان. . فرخی. 
دلش میداد تا فرمان پذیرد 

قوی دل گردد و درمان پذیرد. نظامی. 


بت فرمانبرش فرمان پذیرفت 
که‌دردی داشت کان درمان پذیرفت. نظامی. 
ای مرهم ريش دردمندان 

درمان دگر نمی‌پذیرم. 
درمان حستن. [د ج تَ] (مص مرکب) 
دارو طلبیدن. درمان خواستن. علاج طلبیدن: 
با درد فراق تو به جان میزنم الحق ن 
درمان ز که جویم که ز خوی تو ندیذم. ‏ ۰ 
خافانی 


سعدی. 


گربه داغت می‌کشد فرمان ببر 

ور به دردت می‌کشد درمان مجوی. سعدی, 
درمان‌جوی. ([د] (نف سرکب) جویندة 
درمان. آنکه در جتجوی درمان باشد. علاج 
خواه. طالب چاره. علاج و دارو طلینده برای 
مداواٌ 

خیر شد زی درخت صندل بوی 

که‌از او جانش گشت درمان جوی. نظامی, 
درماندگی. [5/د](حامص مرکب) 
صفت درم‌انده. بسی‌چارگی. (آنتدراج). 
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در ماندن. 
لاعلاجی. واماندگی. اضطرار. اعیاء: لجع 
توکل. خواع. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


ضروره. ادهار). عجز. فند. قلية. (سنتهی 
الارب). کسح. مندوری. (حاشية فرهنگ 


اسدی نخجوانی)؛ 

به ناختتگیهای غمخوارگان 

به درماندگهای بیچارگان. نظامی. 
تا چه خواهی خریدن ای مفرور 

روز درماندگی به سیم دغل. سعدی, 
بدو گفتم ای یار پا کیزه‌خوی 

چه درماندگی پیکت آمد بگوی, سعدی. 
دوست آن دانم که گیرد دست دوست 

در پریشان حالی و درماندگی. سعدی: 
روز درماندگی و معزولی 

درد دل پیش دوستان ارند. سعدی, 
درماندگیم به هیچ نشمردی. سعدی, 


امل اسلام از آن درماندگی خلاص يافتند. 
(انیس‌السالبین ص۱۱۸). بصفت تضرع و 
درماندگی مشغول گردد. (انیس‌الطالبین 
ص٩۴۹).‏ مَحَن؛ درماندگی از هم روز رفتن و 
جز آن. (از منتهی الارب), 

- درماندگی به سخن؛ زبان گرفتگی و لکنت 
زبان. (از ناظم الاطباء). لکنت؛ عی. تغتفة: 
درماندگی درسخن. تهتهة؛ لکنت و درماندگی 
زیان به سخن, (از منتهی الارب). |[توقف در 
تجارت. حال تاجری که نمی‌تواند وم خود را 
بپردازد". (لغات فرهنگستان), 
درماندن. [دد] (مسص مرکب) ماندن. 
عاجز و بی‌چاره بودن. (آنندراج), عاجز 
شدن. پدبخت و بی نصیب شدن و بیچاره و 
بی‌نوا شدن. (ناظم الاطیاء). گرفتار شدن. 
فروماندن, بی حرکت و جنبش شدن. عجز 
آوردن. نتوانستن. مضطر شدن. عاجز آمدن. 
(یادداشت سرحوم دهخدا), متحیر شدن. 
مبهوت شدن. واماندن. نیارستن. بیش 
برنتابیدن. بیش نتابیدن. برنیامدن. بازیس 
ماندن. کم آمدن. بیرون‌شد ندانستن. راه چاره 
ندانستن. راه علاج نشناختن. اضطرار. الجاء. 
بر تبلیح. خصر. (تاج المصادر بهقی). بیقرد. 
عجر. (از متهی الارب): ابراهيم درماند 
[ آنگاه که ساره او را درخواست که هماجر و 
ابراهیم را از نزد وی دور کند] و ندانست که 
چه کند. (ترجمه طبری بلعمی). 

بر آب گرم درمانده‌ست پایم 

چو در زفرین در انگشت ازهر. 

دقیقی (از تاریخ سیستان). 

همان نامه پنمود و برخواندند 


بزرگان به اندیشه درماندند. فردوسی. 
بدان غار بی یار درماندم 
بداد آفریننده را خواندم. فردوسی. 


دگر گنج یادآورش خواندند 


شمارش گرفتد و درماندند. قردوسی. 
ورا شیر کپی همی خواندند 
ز رنجش بر و بوم درساندند. قردوسی. 


واندر آن دریا و آن آب و وحل درماند 
که‌برون‌آمد از آنجا نتواند به شنام 
منوچهری. 
از تو ما رانه کنار و نه پیام و نه سلام 
مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 
متوچهری. 
اگرسلطان به فراوه رود همانا ایشان شبات 
نخواهند کرد که به علف سخت درمانده‌اند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۶6۱۹). ا گربدست 
عاجزی آید او بر خود درماند و خلق بر وی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۶). 
با قلم چونكه تبغ یار کنی 
درتمانی ز ملک هفت اقلیم. 
+ ؟(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۸۸). 
به سوّال تو چو درماند بگوید به نشاط 
بر پیمبر صلواتی خوش خواهم بآواز. 
ناصرخسرو. 
فرعون درماند گفت این رسول شما دیوانه 
است. (قصص‌الانبیاء ص۱۰۲): بعد از آن 
خلق درماندند پیش موسی آمدند که دعاکن 
که این قحط برود. (قصص‌الانبیاء ص ۱۰۶). 
گویندکه در بنی‌اسرائیل قحط افتاد در 
روزگاری خلق درم‌اندند. (اقصص‌الانبیاء 
ص ۱۳۰). قحط ظاهر شد ايشان درماندند. 
(قصص‌الانبیاء ص۱3۸). بنی‌اسرائیل از 
تشنگی درماندند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۲۰). 
چون هابیل را بکشت گرگان بیامدند تا آن 
کشته را بخورند قابیل درماند و ندانست که 
آنرا چه کار کند. (تصص‌الانبیاء ص۲۶). گفت 
دایه پیاورید تا او را شیر دهد هیچ کس را 
قبول نکرد دوماندند. (قصص‌للانیاء ص .)٩۱‏ 
شاد وج بشید درماند و پناه با خداوند 
عزوجل برد. (اسکندرنامه. نسخه سمید 
نفیسی). چون معتضد [خلیفه ] بیامد و حصار 
را محکم دید درماند و ناامید گشت. (مجمل 
التواریخ والقتصص). دهران درماند و هیچ 
نتوانست گفتن. (مجمل التواریخ والقصص. 
چون از حد بگذشت [ستم مار ] و زاغ درماند 
شکایت بر شکال برد. ( کلیله و دسنه), دشمن 
ضعیف.. | گراز قوت و زور درماند به حیلت و 
مکر فته انگیزد. ( کلیله و دمنه). 
هواست دانه و من دانه چین و هاویه دام 


اگربه دانه نمانم به دام درمانم. سوزتی. 
عجب درماند شاپور از سپاسش 

فراتر شد که گردد روشناسش. نظامی. 
قاصد چو بسی در این سخن راند 

مسکین پدر عروس درماند. نظامی. 
مرنج ار با تو آن گوهر نماند 

تو کانی کآن ز گوهر درنماند. نظامی. 


درمانده. ۱۰۶۵۵ 


ز ببهوشی زمانی بی خبر ماند 


بهوش امد به کار خویش درماند. نظامی. 
واخر چو به کار خویش درماند 

او نیز رحیل امه را خواند. نظامی 
به هر حرفی کز آن منشور برخواند 

چو افون‌خورد؛ مخمور درماند. ظامی. 
زید ارچه به کار خویش درماند 

با مجنون نیز نقش می‌خواند. نظامی. 


دشمن چون از هر حیلتی درماند سلسلة 
دوستی بجنبائد تا به دوستی کارها کند که در 


دشمنی نتواند. ( گلستان سعدی). 

ضعیفان رامکن بر دل گزندی 

که‌درمانی به جور زورمندی. سعدی, 
با بدان کم نشین که درمانی 

خوپذیر است نف انسانی. سعدی, 


آتش در منجنیقها زدند بوختند و با قلمه 
رفتند اوقیو درماند و بدرالدین لول را بخواند. 
(رشیدی). 

دریفا عش شب‌گیری که در خواب سحر بگذشت 

ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی. 

حافظ. 

هر که به نام فریفته شود به نان درماند. (امثال و 
حکم), 

اختلال؛ درماندن شتران در علف شیرین. 
فحوم؛ درماندن مرد در جواب. (از منتهی 
الارب). ||(خسته شدن (به معنی امروزی). 
(یادداشت مرحوم دهخدا), واماندن. ساندگی 
یافتن. اعیاء. عَیَ: استماية. تعایی. تعیی, عی. 
عیاء؛ درماندن در کار. (سنتهی الارب), 
االکت در زبان پیدا شدن و الکن شدن. (ناظم 
الاطباء). سفحم شدن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا):[قراد. تمه تُتعقء تک کزء خصر. عفط. 
قهاهة ف. لکن, لکونة, لکتة؛ درساندن به 
سخن. (از منتهی الارب) (از تاج السصادر 
بیهقی) (دهار). امتراس؛ درماندن زبان در 
سخن وقت پیکار. (از منتهی الارب). ||مجکم 
و قایم چسپیدن. |امأیوس شدن و ناامید 
گشتن. |اائک نمودن و شبهه داشتن. (ناظم 
الاطباء). 
درمانده. [دد /د] (نمف مرکب) پریشان. 
تنگدست. بی کمک. عاجز. ناچار. (ناظم 
الاطباء). ناتوان افتاده. از کار افتاده. رنجور. 
ازبااتاده. فرومانده. حسیر. قردم. کلیل. 
(منتهی الارب). لهسیف. محصر. (دهار), 
الارب). مندور. (حاشیٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). نأنأ. نأناء. نونق. (منتهی الارب). 
دهار. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 

جوینده را نویدی خواهنده را امیدی 


درمانده را نجاتی درویش رانوائی. فرخی. 
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۶ درمانده کردن. 


سه روز میان ایشان حرب کتایم گقت تا 
عاقبت درمانده شدند و حصار بدادند. (تاریخ 
سیستان). چاره‌ای ساخت چنانکه محبوسان 
و درماندگان سازند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۱). من مردیم پیر ده و چشم و تن 
درمانده و مشاهده نتوانم کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۰). رشید را که مایهٌ عمر به آخر رسیده 
و آن تن درمانده به تن خویش حرکت باید 
کرد. (تاریخ بیهقی ص ۵۹ درماندگان 


محال بسیار گوبند.(تاریخببهقی), 

هرچند که بی رفیق و یارم 

درماند؛ خلق روزگارم. ناصرخسرو. 

شادان شده‌ای که من به یمگان 

درمانده و خوار و بی‌زوارم. . ناصرخسرو. 

در کار خویش عاجز و درمانده نیستم 

فضل مرا بجمله مقرند خاص و عام. 
تخت رو 


آنها که ندانند ز فعل بد اینها 
درمانده و دل‌خسته و با درد و عاند. 
اصرخسرو. 
الیاس در دریاها است تا درماندگان رایاری 
کند.(قصص‌الانبیاء ص ۱۹۷). 
بس عاجز و درمانده و بس کوفته چون من 
کزچنگ بلا زود به فر تو رها شد. 
مسعودستعد. 
دل خواست عشقش از من و دادم به اضطرار 
درمانده کارها کد از اضطرار خویش. 
ادیپ صابر. 
در غم آن لعیت یوسف‌جمال چذزنخ 


شد دلم درمانده چون یوسف به چاه یی‌رسن. 


سوزنی. 
خود صبر ز پن بکار درمانده‌تر است 
احسنت زهی صبر چو شمشیر خطیب. 
عمادی. 
ناندة فراقم وز من طبیب عاجز 
درماند؛ اجل را درمان چگونه باشد. 
خاقانی. 


هر کجا اسبی, با بارخری درمانده است 
هر کجا شیری از زخم سگی ممتحن است. 

؟ (از تاج‌الماثر), 
مسلم کسی را بود روزه‌داشت 


که درمانده‌ای را دهد نان و چاشت. سعدی. 
بفرمود صاحب نظر بنده را 
که خوشنود کن مرد درمنده را؛ سعدی. 
چو درویش بی‌برگ دیدم درخت 
قوی‌بازوان سست و درمانده سخت. 

سعدی. 
نه گریان و درمانده بودی و خرد 
که‌شبها ز دست تو خوابم نبرد؟ سعدی, 
که درمانده‌ام دست‌گیر ای صنم 
بجان آمدم رحم کن بر تنم. سعدی, 


حال درماندگان کی داند 


که‌به احوال خود فروماند. سعدی. 
دل درماندگان گناه و شرمساران روی‌سیاه را 
از مشرق و مفرب صفو عفو آب و خاک‌پا ک 
آن زمین شربت شفا و داروی درمان. (ترجمةً 
محاسن اصفهان آوی ص ۱۱۶). 
دل درماندگان بدست آور 
برستم پیشگان شکست آور. 
کناب؛ درمانده و بنده شدن زبان. خضد؛ 
درمانده از ایستادن. خّوت؛ درماند؛ گول. 
عبام؛ درماندة گران‌جسم. عبکة؛ درمانده 
سخن 
شدن. مخضود؛ درمانده از استادن. هداب؛ 
درماندة گران‌سنگ کندخاطر. (از منتهی 
الارب). 

- درمانده در سخن؛ الکن. عاجز از سخن 
- هلبوث. (منتهی الارب). ||خسته و مانده (به 
معنی امروز). تعب: عی. عیی» عیّان. عیایاء: 
درمانده در کار, (منتهی الارب). 
درمانده کردن. [دد / دک د] (مسص 
مرکب) مانده کردن. عاجز کردن. ناتوان 
ساختن. اعضال. (عیاء. (ازمنتهی الارب). 
درماندهی. [د د] (حایص مرکب)۱ 
درمان دادن. چاره‌سازی, دلسوزی نسبت به 
دیگران از راه درمان کردن دردها و 
دشواریهای آنان. مداوا. معالجه؛ 

دردستانی کن و درماندهی 

تات رسانند به فرماندهی. نظامی. 
درمان زدن. زد ز ذ] (مص مرکب) این 
ترکیب در عبارت زیر از جهانگدای جوینی 


آمده است اما معنی آن روشن نیست 


اوحدی. 


دشمن‌روی. فدامةء کرد درمانده به 


هم در پایة آن منبر و حریم آن مجمع چنان 


بود که درمان زدند و شراب اشکار خوردند. 


+ درمان ساختن. [دتَ] (سص مرکب) 
اک ترتیب دادن برای مداواء |علاج کردن. 


چاره کردن: 

نباشد پزشکش کسی جز که شاه 

که‌درمائش سازد به گنج وسپاه. .. اسدی. 
کید [پادشاه هند ] درانديشید و گفت چه 
درمان سازم این کار را. (اسکندرنامه. نسخهة 
سعید نفیسی). 

گفت از این نوع حکایت که تو داری سعدی 
درد عشق است و ندانم به چه درمان سازم. 

سعدی, 

درمان‌سوز. [د) (نف مرکب) درمان 
سوزنده. سوزندة درمان. درمان ناپذیر؛ 
عاشق آشفته فرمان چون برد 

درد درمان سوز درمان چون برد.. عطار. 
درمان شدن. (دش د] (مسص مرکب) 
معالجه شدن. علاج شدن. مداوا شدن: 


چشم بادم همه بیماری و باز 


همه درمان شوم ان‌شاءله. خاقانی. 


درمان کردد. 


||چاره شدن. 
درمان‌شناس. [دش] (نف مرکب) درمان 
شتاسنده. شناسندة درمان. متخصص در 
اصول تداوی. 
درمان‌شناسی. [د شٍ ] (حامص مرکب) 
درمان شناس پودن. اصول تداوی, 
درمان طلب. [دط لْ] (نف مرکب) درمان 
خواه. درمان جوی. طلب کننده و جوینده 
درمان. خواهندة دارو به قصد مداوا شدن: 
طلب فرمود کردن رید را 

وز او درمان طلب شد درد خودرا. نظامی, 
درمان عقرب. [دن غ ز](ترکب اضافی» 
اصرکب)آقسمی درخت است در ساحل 
جنوبی ایران. درختی است زینتی ببا گلهای 


زرد در بندرعباس. (بادداشت مرحوم:: 


دهخدا) سیسبان, 
درمان کردن. [دک :] (سص مرکب) 
مداوا کردن. دوا کردن. علاج کردن. شفا دادن. 
خوب کردن. علاج. معالجه. طَبّ. مداوا, 
مداوات. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

تلت بر تک رخش مهمان کنم 

به گرز و به کوپال درمان کنم. ‏ فردوسی. 

شت‌ار گنده شود او را نمک درمان بود 

چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند. 


ناصرخسرو. 
اندر سرت بخار جهالت قویست 
من درد جهل را به چه درمان کنم. 
ناصرخسرو. 
به درمان چشم سر اندر نماندی 
یکی چشم دل را بکن نیز درمان. 
بامرخنزو 
کسی‌راکز طمع جنبید علت ۰ 
نداند کردنش بقراط درمان.. ناصرخسرو. 


دشوار عشق بر دم آسان نمی‌کنی 
درد مرابه بوسی درمان نمی‌کنی. ‏ خاقانی. 
چو رنجورم به حال من نظر کن .. 
مرا درمان از آن لمل شکر کن. 


ی 


گویندکه درمانی کنیم تا او بر دل تو سرد شود ۱ 


واز این رنج خلاص یابی گوید درمان آن کنید 


تارشبتم و عشسقم زیاده مسی‌شود. 
( کاب‌المعارف). 

گرقضا صد بار قصد جان کند 

هم قضا جانت دهد درمان کند. مولوی. 
هر که درمان کرد مر جان مرا 

بردگنج و در و مرجان مراء مولوی. 


اصادة؛ درمان کردن شتر را از علت صاد. 
مداواة؛ درمان کردن کسی را و معاینه نمودن. 


1 -از: درمان +ده, مادهة مضارع دادن +ی 
(مصدری یا اسمی). 
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۰ 


درمان‌کتا. 


(از مسنتهی الارب). |اچاره کر دنت تدش 
ساختن. علاج کردن؛ 

شما هر کسی چارهٌ جان کنید 

بدین خستگی تا چه درمان کنید. فردوسی. 
بدو گفت رستم که فرمان کتم 

من این درد را زود درمان کنم. 
کنون‌اين سخن را چه درمان کنید 
چه خواهید و با من چه پیمان کنید. 


فردوسی. 


فردوسی, 
بپرسید کاین را چه درمان کنم 
وز این راه چستن چه پیمان کنم. فردوسی. 
همی گفت کاین را چه درمان کنم 


نشاید که این بر دل آسان کنم. ... فردوسی. 
توانید هیچ درمان کرد 

گرجهان‌سوز و آسمان‌شکنید.  .‏ خاقانی. 
چه تدبیر سازم چه درمان کنم. سعدی, 


درما نکنا. [دکُ ] (نف مرکب) شافی و شفا 
دهنده. (ناظم الاطباء). اما در سایر مخذ دیده 

درمانگاه. [د] (!مرکب) محل درمان. جایی 
که بیمار را معالجه کنند. ا|مطب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), کلینیک "+ به معنی مطب در 
بیمارستان, و آن قسمتی از بیمارستان است 
که دارای تختخواب است و یک سرپزشک 
آنرا اداره می‌کند. (از لفات فرهنگستان), 
موّسسه‌ای برای تشخیص بیماری و درمان 
بیماران سرپائی. امروزه درمانگاهها بوسیلة 
بیمارستانهای عمومی یبا خصوصی و 
سازمانهای صنعتی یا کارگری یا گروهی از 
پسزشکان اداره مسیشوند. مسبداً بسیدایش 
درمانگاهها داروخانه‌هایی بوده است که به 
فقرا داروی رایگان سیداده‌اند. در ایبران از 
زمان‌های بسیار قدیم درمانگاههای رایگان 
وجود داشته مانند «دارالشفای مشهد». 
آمسروزه درس‌انگاههای بیمارستانه. و 
موسنات خیریه غالبا سجانی است. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 

درمانلو. [د] (اج) دهی است جزء دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردییل واقع در 
۶ هزارگزی خاور گرمی و ۶ هزارگزی راه 
شوسه اردبیل به گرمی, با ۱۳۶ تن سکنه. آب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴ 

ذرمان‌مزد. :)| مرکب) حق‌الملاج. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). حق‌المعالجه. 

درمان‌ناپذ یر. زد پٍ] (تف مرکب) درمان 
ناپذیرنده. غیرقابل‌علاج: 
تابدانی کو حکیم ست و خییر 
مصلح امراض درمان ناپذیر. 
بعد از اين خونریز درمان ناپذیر 
کاندر افتاد از بلای آن وزیر. 


مولوی. 


مولوی. 
و رجوع به درمان ناپذیر شود. 


درمانه. [] () نام درختی است. گرم‌نانه. 
جرمدانق. مشنان. ومالاآ. رجوع به ومالاً و 
جرمدانق شود. 

درماندن. [د 5] (مص مرکب) درمانده 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا). مانده کردن. 
(از مجمل‌اللفة). خاموضش کردن. (از دهار). 
افحام. (دهار) (المصادر زوزنی). تفهیه. (تاج 
المسصادر بیهقی) (مجمل اللغة): اعیاء؛ 
درمانیدن در رفتن. (دهار). 


|[درماندن. و رجوع به درماندن شود. 


درمایه. دی /ي] ((مرکب) فهم. ادرا ک. 


دریافت. (ناظم الاطباء). 
درم‌بار. زد ر] (نف مرکب) درم بارنده, 
بارند؛ درم. درم ریز. |[کنایه از بسیاربخشش 
و سخی: 
در بزم درم‌باری و دینارفشانیست 
در رزم عبارزشکر و شیرشکارست؛ٌ 
فرخی. 
- ابر درم‌بار؛ ابر که باران آن درم بود. 
- |ایسیار سخی؛ بسیار بخشنده* 
میر همه میران, پسر خسرو ایران 
بواحمدین محمود آن ابر درم‌بار. . . فرخی. 
درم‌بخش. زد ز بِ] (نف مرکب) درم 
بخشنده. بخشنده درم. آنکه درم بخشد؛ 
تا درم خوار و درم بخش بود مرد سخی 
تا درم جوی و درم دوست بود مرد للیم. 
فرخی. 
درم پیمای. زد ز پٍ /پ ] (نف مرکب) 
درم پیماینده. وَران, درم سنج. سنجنده. وزن 
کننده, شمارند؛ درم 
بطرف دیگر بگذر که خازنش بینی 
نشسته از پی بخشیدنش درم پیمای. فرخی. 
درم‌حوی. زد ر] (نف مرکب) درم جوینده. 
جویند؛ درم. درم خواه. رجوع به شاهد ذیبل 
دزم بموچتشود. 
درهچه. (دع ج] (ع مص) هر آوردن ناقه 
بر بچه خود. (از سنتهی الارب). دربجة. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به دربجة شود. 
درمحیدن. [د د] امسص مسرکب) 
درمخیذن. رجوع به درمخیدن شود. 
درمجله. دمح [] ((خ) دهسی است از 
دهستان بخش قلعه زراس شسهرستان اهواز 
واقع در ۸ هزارگزی جنوب خاوری قلعه 
زراس و کار راه مالرو چکارمان به پنه 
امیرلاتی» با ۱۱۲ تن سکند. اب آن از چشمه 
و قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
درم خرید. [دٍ رز خ] (نسف مرکب) درم 
خریده. که با درم او را خریده باشند. بنده. 
(شرفنامةٌ منیری). مملوک. زرخرید. عبد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 


می آرد شرف" مردمی پدید 


۱-۶۸۵۷ 
رودکی. 


درم‌خریده. 


آزاده تزاد از درم خرید. 
خاقانی آن اوست غلام درم خرید 
بفروشدش به هیچ که ناید پسند او. خاقانی. 
بدین دو خادم چالا ک‌رومی و حیشی 
درم خرید دو خاتون خرگه سنجاب. 
خاقانی. 
تایر درش به داغ سگی نامزد شدیم 
گردون درم خرید سگ پاسبان ماست. 
خاقانی. 
-درم‌خرید کسی (چیزی) کردن؛ زر خرید او 
کردن.بندة او ساختن: 
مگر معامله لاالهالال 
درم خرید رسولللهت کند بهبها. . ,خاقانی. 
خود را درم خرید رضای خدای کن 
دامن از این خدای‌فروشان فرونشان. 
خاقانی. 
درم خریده. [دٍز خ 3 /د] (نمف مرکب) 
درم خرید. بنده, (شرفنامة منیری). زر خرید. 
مملوک. برده. غلام. عبد. امه. مولی؛ گروهی 
را عییدالشراء گویند. ایشان بندگان درم 
خریده بودند» گفتد ایشان سی هزار مردند. . 
(سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص .)۵٩‏ 
این شش ملک [فرزندان بوستید در شهر 
لحسا] بر یک تخت بنشینند و شش وزير بز 
تختی دیگر و هر کار که باشد به کنکاج 
یکدیگر می‌سازند و ایشان را در آن وقت سی 
هزار بندهٌ درم خرید؛ زنگی و حسبشی بود. 
(سفرنام ناصرخرو ص ۰.0۱۱۰ 
همة سپاه سالاران و سراهبنگان و طبقات 
لشکر را همچون بندگان درم خریده داشتندی 
و همگان را گوشوار بندگی در گوشها کرده 
بودندی. (فارسنامة اب البلخی ص ۴۳). 
ده شوم درم خریده 


زین جنس گرم کنی تو آزاد. .. معودسعد. 

دستینه بسته بربط و گیسوگشاده چنگ 

یعنی درم خرید؛ عیدیم و چا کرش. خاقانی. . 

سلام من که رساند به پهلوان چهان  .‏ 

جز آفتاب که چون من درم خرید؛ُ اوست. 
خاقانی, 

من که بودم درم خرید؛ او 

برگزیدم همان گزیدة او, نظامی, 

گوهرکان حرم‌دریدة اوست 

کان‌گوهر درم‌خریدة اوست. نظامی, 

آن به که درم خرید؛ تو 

سرمه یرد ز دیدهُ تو. نظامی. 

در ولایت درم خرید؛ من 

وز ولنعمتان دید من. نظامی 


خواب نرگس, خمار دید او 


عا عیاواحنا - 1 
۲- مرحوم دهشدا شرف را به تصحیح قیاسی 
« گهر» نوشته‌اند.: 


۱۰۶۵۸ درم‌خوار. 


ناز نسرین, درم خرید؛ او. ‏ ی....--نظامی. 
دوستی از درم‌خریده مجوی 
پرده‌داری ز پس‌دریده مجوی. اوحدی. 


اين دیه را دارای‌بن دارا بنا کرده است و بنام 
درم خریدگان خود نام نهاده. (تاریخ قم 
ص ۸۴). احواص را هفتاد بندة درم خریده 
بود. (تاریخ قم ص‌۲۵۵). با درم خریدگان 
مزاح مکنید. (منسوب به نوشیروان). 
درم‌خوار. [دٍز خوا /خا] (نف مرکب) 
هزینه کنندهٌ درم. که درم نگاه ندارد و بر هم 
نینبارد. مقابل درم دوست و درم جوی؛ 

تا درم خوار و درم بخش بود مرد سخی 

تا درم جوی و درم دوست بود مرد للیم. 

فرخی. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). درمجیدن. 
برمجیدن. خزیدن؛ 

سبک نیک زن ! سوی چا کردوید 
برهته به اندام من درمخيد آ. 

و رجوع به مخیدن شود. 
درم‌دار. [دٍ ز] (نف مرکب) درم دارنده. 
دارندهٌ درم. آنکد درم دارد. مالدار و غنی. 
(آتدرا اج). ملی. متمول. مایه‌دار و پولدار. 
(ناظم الاطباء). ثروتمند. صاحب پول. پولدار. 
توانگر؛ 

درم‌دار مقبل به فرمان شاه 

به خدمت روان شد سوی بارگاه. 
درم داری که از سختی دراید 
سر و کارش به بدبختی گراید. 
هم حشمت و کبر و هم حشم دار 
هم دوكتند و هم درم‌دار. 
کریمان را پدست اندر درم نیست 
درمداران عالم را کرم یست. سعدی. 
|فلس‌دار. مانند ماهی. (ناظم الاطباء). 


رودکی. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


درم‌داری. زد ر] (حسامص مرکب) درم-۲ 


داشتن. داشتن درم. توانگری. تمول. نا. 
موسری, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درم‌دان. زد ر] (( مرکب) ظرفی که درمها 
در آن نگه دارند. (آنندراج): صندوق پول. 
کیس4 پول. (ناظم الاطباء): 
قلمدانش از پس درم دان شده 
غلافش به دستور همیان شده. 

ملا طفرا (از آتندراج). 
درم‌دزد. [دٍ ز د] (نف مرکب) آنکه درم 
دزدد. دزد درم |[ مسرکی) فسئیء هآن 
جنسی است از خبزدوک و خبزدو. (مهذب 
الاسماء). جعل. (ناظم الاطباع), درم دوز. و 
رجوع به درم‌دوز شود. 
درم دوز. [د )۱( مرکب) درم دزد. جعل. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به درم‌دزد شود. 
درم دوست. [دز](ص مرکب) دوست 
دارئدهُ درم. که درم از دوستی گرد آرد و هزیته 


نکنده 

تا درج خوار و درم بخش بود مرد سخی 

تا درم جوی و درم دوست بود مرد لئیم. 

فرخی. 

درم ریختن. [درَمْت] (مسص مرکب) 

ریختن درم. افثاندن درم. |[نور افشاندن. نور 

پاشیدن. 

درم ریختن ماه؛ نور اقشانی کردن ماه 

ماء در آب چون درم ریزد 

هر کجا ماهیی است بگریزد. نظامی, 
درم‌ریز. [د رَمْ] (نف مرکب) درم ريزنده, 

ریزنده؛‌دم* . _ 

شد امل بهشت نواراسته 


درم ریز دیپافشان خواسته. اسدی, 
یکی گفتا که هست این شاه پرویز 

که‌دستش سال و مه باشد درم ریز. نظامی. 
به زیر خسرو از برف درم ریز 

نقاب نقره بسته خنگ شبدیز. نظامی. 
شوم بر درم ریز خود زرفشان 

کنم‌سرکشی لیک باسرکشان.. ‏ ظامی. 
چون دهن تیغ درم‌ریز باش 

چون شکم کوس تهی‌خیز باش. ظامی. 
درم‌ریز کردن؛ شاباش کردن با زر و سیم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 

گه‌قصب ماه گل‌آمیز کرد 

گاهدف زهره درم‌ریز کرد. نظامی, 
|اکنایه از اشک‌افشان : 

ما درم ریز از مزه وز کار ما 

نیم دینارش به آزار آمده‌ست. خاقانی. 


||افشانندة برگ گل: 


دو پستان چون دو سیمین نار نوخیز 


بر آن پستان گل بستان درم ریز. ‏ نظامی, 
||((مص مرکب) درم‌ریزی؛ 

_زمین رنگ باغ بهاران گرفت 

1 نیزر ریز باران گرفت. اسدی 


درمریسز کردن؛ درم ریزی کردن. درم 
فشانی کردن؛ 
پذیره برون رفت با سرکشان 
درم ریز کردند و دیبافشان. 
درم‌ریزان. [درَغ] (سرکب) نثار درم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 


اسدی, 


در باغ به نوروز درم‌ریزانست 

بر ناروتان لحن دل‌انگیزانست. ‏ منوچهری. 
درم‌زیزی. [درمْ] (حامص مرکب) ریختن 
درم. |[منعکس ساختن پرتو. پرتو افکنی 

ماه ایشان در آن درم‌ریزی 

خواجه را کرد ماهی‌انگیزی. نظامی. 
درمزار. [َدم] (خ) دهی است مرکز بخش 
ساردوئیه شهرستان جیرفت واقع در ۱۳۰ 
هزارگزی شهرستان جیرفت و سر راه فرعی 
واين به ساردوئیه, با ۱۱۰ تن سکه. اب آن از 
قنات و راه آن فرعی است. این ده ادارات 


درمسنگ. 


داراشی. بخشداری, دفتر اسناد و آماره 
بهداری, پست‌خانه و ۱۰ باب دکان و 
زیارتگاهی بنام سیداحمد دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۸). 

درمزار. [دمْ] ((ح) ده ک وچکی است از 
دهستان شهریاری بخش چهاردانگ 
شهرستان ساری واقم در ۴۰ هزارگزی شمال 
خاور کیاسر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 

درمزار شیخ بختیار. (: ۶ ٍ ش ب] 
((خ) ده کوچکی است از دهتان سبزواران 
بخش مرکزی شهرستان جیرفت واقع در ۲۸ 
هزارگزی شمال باختری سبزواران و سر راه 
عمومی دلفارد به سبزواران. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ۸). 

درم زدن. در ز ] (مص مرکب) سکه 
زدن, طبع. (دهارا, میخ کردن سکه, ضنرب 
کردن‌سکه: مَسَکة؛ آن جای که درم زنند. 
(دهار). 
درم‌زن. [د ر ر] (نف مرکب) درم زنننده, 
زننده درم. انکه درم سکه کند. (یادداشت 
مرحبوم دهخدا). ضراب. (دهار) (مهذب 
الاسماء)؛ 

برگ بنفشه بخم چو پشت درم زن 

نرگس چون عشر در میان مجلد. منوچهری. 
فرگس مان باغ توگونی درم زنیست 

اوراق عشرهای مجلد کند همی. ‏ منوچهری. 
درمسجدی. [د ۱ (ص نسبی) کودکی 
است که وی را پیش در مسجد می‌گذارند تا 
مردم او را پردارند. این کلمه در تداول گناباد 
خراسان شایع است و به عربی مَنبوذ نامیده 
می‌شود. (یادداشت محمد پروین گابادی). 
کوی‌یافت. 
درم‌سرا. زد ز س] (| مرکب):درم سرای. 
سبرای درم. (بادداشت مرحوم دهخداا, 
دارالضرب و ضرابخانه. (بر‌هان) (آنندراج) ن 
میخکده. رجوع به درم سرای شود. ‏ " 
درم‌سرای. (دٍ ز ش ] ([ مرکب) درم سرا 
سرای درم. دارالضرب. ضرابخانه. دارالکه. 
(دهار). میخکده؛ 

نمود صبح درست ستاره خالی ماند 

درم سرای فلک همچو کلبهٌ قلاب. 

خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 

درمسنگت. [د رز س] (| مسرکب) (از: درم؛ 
مخفف درهم» در وزن +سنگ, وزن) هموزن 
درم. (آنندراج): متقال. (دهار). هفت‌یک 
استیر. چهل درمسنگ یک اوقیه است. سنگ 
را از آنروی به درم الحاق کنند تا با درم سیم 
هگ عرمسی باتک سین اب 
ذخیره خوارزمشاهی در پاب هقدهم از گفتار 


۱-نل: پیرزن. ۲-نل: درمجید. 


درمسه. 


نختین از جزو سیم از بخش دوم ازتکنتانی- 


سوم گوید: اوقیه. به سنگ زر هفت مثقال و 
تیم باشد, و به سنگ سیم قریب ده درم و چهار 
دانگ باشد - انتهی. و این سنگ همان 
درمنگ است چنانکه سنگ زر. دینار 
سنگ باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). آن 
ظاهراً وزنی بسیار کم باشد چه مولوی در 
شعر خود دو درم سنگ را وزن پیه چشم 
می‌داند. (یادداشت مرحوم دهخدا): دوازده 
درم ایشان یک درسنگ ارزد. (حدود 
السالم). 
سزای چنین مرد گوئی که چیست 
که‌تریا ک‌دارد درمسنگ پیست. 
ز مردم چنان بود پوشیده پا ک 
که‌پیدا نبد یک درسنگ خا ک. 
شصی (یوسف و زلیخا) 


فردوسی. 


نبیلی که بدرید صد من زره را 
بدان کوتهی یک درمسنگ پیکان. 
ناصرخسرو. 
آنکس که بدانست از اول داروبی کآن از روم 
خیزد دانگ سنگی باید. و داروثی کأن را از 
جین آرند نیم درمسنگ باید. 
(جامعالحک مین ص۱۶ رطل آنجا 
[مسیافارقین ] چبهارصدوهشتاد درسسنگ 
باشد. (سفرنامة ناصرخصرو چ دبیرسیاقی 
ص۸). از بزازی ثقه شنیدم که یک درسنگ 
ریسمان به سه دینار مفربی بخرند. (سفرنامة 
ناصرخرو ص ۶۷), در آن شهر (لحسا] 
خرید و فروخت و داد و ستد به سرب 
می‌کردند و سرب در زنبیلها بود, در هر 
زنبیلی دشهزار درمسنگ. (سسفرنامة 
ناصرخسرو ص ۱۱۱). هر کلیدی نیم 
درمسنگ بود. (قصص‌الانیاء ص ۱۱۶). هر 
جفتی به دوازده درمسنگ بایستی خریدن. 
(ناریخ بخارا؛ پس به اما ک و تریح 
درمسنگی هزار خون برگرفتم. (چهارمقاله). 
از راه تیمن و تبرک آب آن به من و درمسنگ 
قسمت کردند. (جهانگشای جوینی). 
دو درسنگ است پیه چشمتان 
نور روحش تا عنان آسمان. 
بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 
ده دزمسنگ است یک در بتیم. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۴ ص ۴۱۱). 
آنرا که درد چشمست نیم درمسنگ داروی 
چشم پیش او صد هزار درم میارزد. (مجالس 
سیعه ص .)٩۷‏ | کنون به پنجاه درسنگ ایبن 
قرآن را تواند نوشتن. (فیه‌مافیه ص ۸۱). 
ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد 
طلب ده درسنگ فانیذ کرد. سعدی. 
در سیرت اردشیر پایکان آمده است که حکیم 
عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید 
خوردن گفت صد درمستگ زاد کفایت کند. 


مولوی. 


(گلستان سعدی). اوقیة؛ چهل درسنگ. 
(دهار). تشل؛ بیست درمسنگ که نیم اوقیه 
است. (منتهی الارب). 

درمسة. دم س ] (ع مص) خاموش شدن. 
(از متهی الارب). سا کت شدن. (از اقرب 
الموارد). |پنهان کردن چیزی را. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 

درمشان. (در]((خ) نام ناحیتی به خراسان 
قدیم. صاحب حدود العالم گوید: از و ناحیت 
است یکی از بُست و دیگر از گوزگانان و این 
به ربوشاران پیوسته است و از این ناحیت آبها 
پرود وبا آبهای ربوشاران یکی شود و رود 
مرو از اين آبهاست و مهتر این ناحیت را 
درمشی‌شاه خوانند. 

درمشت. [دمْ] (ص مرکب) (از: در + 
مشت) ترجمه ضبط است. (آنندراج), در 


تحت تصرف. در دست. در ید اقتدار. (ناظم 


الاطباء) 
درمشت کردن؛ ضبط کسردن. (ناظم 
الاطباء) 


درمشی. [دٍ ز] (ص نسبی) مسوب به 
دٍرّمشان. (یادداشت مرحوم دهخدا از حدود 
العالم). رجوع به درمشان شود. 
درمشی‌شاه. [دٍ) ((خ) نام مهتر ناحیت 
درمشان به گوزگانان. (از حدود العالم). رجوع 
به درمشان شود. 
درمصف. دم ] (ع مص) تذلل و خواری 
کردن.(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
درمق. (دع)(ع [) آرد نیک سفید. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به درمک 
شود. 
دزمکت. [دم] (ع [) فارسی معرب است. 
(ثعالبی). ارد سپید و شسته. (منتهی لارب) 
(از اقرب الموارد). آرد حواری. (بادداشت 
نود ).یه عربی آرد سفید را گویند. و 
برخی گویند هرچه او را خرد آس کند او را 
درمک گویند حتی سرمه, و بعضی اعراب 
درمک را درمق گویند و درمق ی آرد مایه باشد 
که فارسیان او را میده گویند. (از تذكرة داود 
ضریر انطا کی). ||خاک‌نرم. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). خاک با ک.(تذکرة 
انطا کی). |انان میده. (مهذب الاسماء). نان 
سفید و آن نانی است که از نرمه آرد یا آرد 
گندم سپوس‌گرفته کنند. خواری. سمد. 
سمیذ. ج‌. درامک. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ارد و نان سپید. (برهان). 
درمکان. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودخانهة بخش میناب شهرستان 
بندرعیاس واقع در ۹۶ هزارگزی شمال 
میناب و سه هزارگزی خاور راه مالرو میناب 
- گلاشکرد. (از فرهنگ جفرافیا 
4۸ 


ی ایران 2 


درمنک. ۱۰۶۵۹ 


درمکة. دم ک ] (ع مص) دویدن و نزدیک 
نهادن گامها راء (از منتهی الارب). دویدن و 
عَذو. (از قرب الصوارد). |انیکو و هموار 

گردانیدن بنا را. |[شکستن شتران حوض آب 
را. (از متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
درمکه. [دم ک /ک ] () نان میده که سفید 
باشد. (آنتدراج) (غیاث از شرح نصاب). و 
رجوع به درمک شود. 
درمکیدن. [دع 3] (مص مرکب) مکیدن. 

||نوشیدن. و رجوع به مکیدن شود. 
درمگان. [د ر] (۱مرکب) 3 درم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), |اسکوک نقره. مقابل 
دینارگان که مسکوک زرین است: 
کدآمد یکی مرد بازارگان 

درمگان فروشد به دینارگان. 

سر بار بگشاد بازارگان 

درمگان در او بود و دینارگان. فردوسی,. 
درم گزین. دز گ] (نف مرکب) صراف. 
(برهان) (انجمن ارا) (تاظم الاطباء). 
درمل. دم )() غله راگوبند که هنوز خوب 
نرسیده پاشد و آنرا بریان کنند و خورند. 
(برهان). دلمل, و رجوع به دلمل شود. 
درم‌مهره. [درَءْرَ /رٍ](امرکب) میخ درم. 
سرنکه. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

بسازند و آرایش نو کنند 

درم‌مهره پر نام خسرو کنند. فردوسی, 
درمن. [ذ] (خ) دهبی است از دهستان 
شهراء الا از بخش وفی شهرستان اراک 
داتعم در ۷۸ هزارگزی جنوب خاوری 
کمیجان و سر راه مالرو عمومی اراک به 
ملایر, پا ۱۱۲۴ تن سکنه. آب آن از ات و 
راه آن م‌الرو است و از خ‌انقاه اتسومبیل 
می‌رود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
درم‌ناخریده. (دِرزخ 3 /3] (ندسسف 
مرکب) غلام و کنیز خانه‌زاد که زرخرید 
نباشد. (ناظم الاطباء), ||بنده که بی پرداخت. 
پول بدست آرند. غیرزرخرید: 

پذیرند؛ مَهرٍ نامت شوم 

درم‌ناخریده غلامت شوم. نظامی. 
درمنده. [د عم د /د] (نمف مرکب) مختصر 
درمانده. (ثرفنامهُ منیری). درمانده. بیچاره. 
بی‌نوا. عاجز. متروک. (از ناظم الاطباء): 
پفرمود صاحبنظر بنده را 

که خشنود کن مرد درمنده را. 
درمنک. دم ن] (() دهصسی است از 
دهستان فراهان بالا از ببخش فرمهین 
شهرستان ارا ک واقم در ۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری فرمهين, با ۶۳۷ تن سکنه. اب آن از 
قسنات و راء آن مالرو است و از فرمهین 
آتومبیل میتوان برد ی 
آثار ساختمانهای قدیمی در آ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


فردوسی.. 


سعدی. 


ن مشاهده شده 


۱۰۶۶۰ 


درمنه. دمن ان 53 / یمن ] (۱ 
نوعی از گیاه دوائی. (غیات) گیاهی است که 


درمنه. 


اسبان را چرانند. (ضرفنامة منیری). اسم 
فارسی شیح است. (قهرست مخزن الادویه) 
(تحفا حکیم ممن). رستنیی که دفع کرم کند. 
(ناظم الاطباء). ترکی و ارمنی باشد و درمتةً 
ترکی بهتر است و آن کرم‌کش ب‌اشد. 
(یادداخت مرحوم دهخدا), نام گیاهی است که 
خاصیت طبی دارد. و این کلمه همان درمان 
است و درمان و دارو و درواخ جمله از زیشة 
درو اوستائی به معنی علاج و دوا است. (لغات 
شاهنامه). بوته‌ای دائمی که در آسیای مرکزی 
و غربی میروید و از آن سانتونین می‌گیرند و 
چون ساقه‌های باریک آن سخت و نازک 
است با آن جارو می‌سازند. (از داثرالمعارف 
فارسی). خنجک. علف جاروب. ورک. شیح. 
(منتهی الارب) (دهار), علف جاروب. ورک. 
شیح خراسانی. قیصوم انشی, نبات‌السنتونین. 
یوشیو,. و رجوع به شیح در ردیف خود شود 
خشک چون شاخ درمنه شده‌ام 

تازه ریحان شوم آن‌شاءاله. 

دمله اسد کجا شود شاخ درمنه سنبله 
قوت موم و آتشی فعل زقوم و کوثری. 


خاقانی. 


خاقانی. 
کی‌برند آب درمنه بر لب آب حیات 
کی شود سنگ منات اندرخور سنگ منا. 
خاقانی. 
عاقلان آب درمنه کی برند 
بر کنار چشمه ماء معین. خاقانی. 


په صد دقیقه ز آب درمنه تلخترم 
به سخره چشمة خضرم چه خواند آن دریا, 
خاقانی. 

نه دمنه چون اسد نه درمنه چو سنبله‌ست 
هرچند نام بهده کانا برافکند. 

خافانی (دیوان چ سچادی ص .)۱۳٩‏ 
لابل که در قیاس درمنه‌ست و شوره‌خا ک 
طوبی بنزد خلقش کوثر بر سخاش. خاقانی. 
آن فودکم کز آب دهان و درمته چوب 


دولابکی میانة راهی پکار کرد. خاقانی. 
از عطر تو لافد استینم 

گرعودم و گر درمنه اینم. نظامی. 
چون درمنه درم ندارد هیچ 

باد در پیکرش نیارد پیچ. نظامی. 
به هر وادیی کو عنان تافته 


درمه به دامن درم یافته. 

نظامی (اقبالنامه, از شرفنامة منیری). 
بخور عود من باشد درمنه 
چنین باشد کسی کو را درم ند. 

شهابالدین استیفنی. 

پروازه؛ درمنه باشد که از پیش عروس 
برفروزند خرمی را. (فرهنگ اسدی). شُیّاح؛ 
درمنه فسروش. (ملخص اللغات حسین 


- درمنة ترکی؛ به فارسی تخم بستیباج است. 
(فهرست مخزن‌الادویة). تخم بستیباج که 
شبیه به نانخواه می‌باشد و طعمش تند و در 
آخر دوم گرم و خشک است. و بمتیباج را به 
فارسی خلال مکه گویند و شاخه‌های باریک 
دارد و آن نسباتی است خاردار بسرگش 
باخشونت و رییزه و گلش سفید و ازرق و 
شاخه‌ها بقدر شبری از یک بیخ می‌روید. 
(غیاث) (انندراج). افسنطین بحری. شیح. 
وخشیزق. وخشیزک. (یاددائت مرحوم 
دهخدا): بگیرند افتین وشیح که آثرا به 
پارسی درمستة تسرکی گویند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

- درمنهٌ خراسان؛ به فارسی گیاه وخشيزک 
را نامند و تخم آن بستیاج است. (تحفة حکیم 
-مومن) (فهرست مخزن الادویه). 

- درمنة سپید (سفید)؛ تغام. (منتهی الارب). 


خطیب). 


جاورد. سپیدخار. 
درم‌واو. [در] (!مرکب) به اندازة درم 
یک درم‌وار دید نور سپید 
چون سمن بر سواد سایة پید. نظامی. 
در مودار. [دزر ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
سنگ سفید شفاف که گاهی سیاهی باریکی 
در میان دارد و شیادان عرب آنرا به حمقا به 
قیمت گزاف فروشند بنام اینکه اين موبها موی 
رسول (ض) است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به در نجف شود. 
درموز. [دَ] ((خ) دهسی است از دهسستان 
اورامان لهون بخش پاوة شهرستان سنندج 
واقع در ۳ هزارگزی جنوب باختری پاوه و ۳ 
هزارگزی راه شوسه, با ۱۲۵ تن سکنه. آب آن 
از چشسمه و رودخانة پاوه رود و راء آن 
.اتزمیل‌رو است. در بالای کوه آن آثاری 


:| هیروف به آتشکده. کوه آتشکده در 


سوب ایسن ده واقم است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
درم‌وش. [در ] (ص مرکب) سانند درم. 
درم مانشد. درم گونه. درم‌وار؛ 
تا خال درم‌وش تو دیدم 
خلخال ترا درم‌خریدم. نظامی. 
درموکت. [د] (ع | پسارچدة گتردنی. 
(منتهی الارب). «طنفسة» و گلیم و فرش. (از 
اقرب الموارد). درنوک. و رجوع به درنوک 
شود. 
درمة. درم /ذرٍ ۶](ع ص) درع درمةه 
زره تابان و ترم و فراخ. (متتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||(() خرگوش. (منتهی 
الارب). آرنب. (اقرب الموارد). 
درمه. (دعٌ] ((خ) دهسی است از دهستان 
چهاردولی بخش قروه شهرستان سنندج. 


وأقع در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری قروه و 


در میان. 


۳ هزارگزی شیروائه, با ۲۲۰ تن سکننه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ۵. 
در مهاحر. آذ ر مج ] (خا نام دروازهُ قلعه 
دربند؛ 

دربند و سور آو بين چل برج آسمانی 

خیز از در مهاجر تا برج فید بنگر. خاقانی. 
درمهدی. [د] ((خ) دزمهدی که شهری 
است به خوزستان. (از حدود العالم). رجوع به 
دزمهدی شود. 
درمهره. [د مْر] ((خ) نام یکسی از 
دروازه‌های بخارا در پیش از اسلام که بعدا به 
در بنی‌اسد مشهور گشت و این در پس از در 
بنی‌سعد قرار داشت. (از شرح احوال و آثار 
رودکی ص ۸۵). 3 
در میان. [5) (ق مسرکب. حرف اضافهةً 
مرکب) (از: در + میان) ماپین و وسط. 
(آنندراج). میان. (ناظم الاطباء). خلال. 
(منتهی الارب). و رجوع به میان شود؛ 
از مجره و زمی و آسمان 

تو بکنار و غم تو در میان. 

طره و باد صبا بر سر رویت دارند 

در میان حرف نیوشیدن و پوشیدن راء 

درویش واله هروی (از آتدراج). 

تبحبح, توسط؛ در میان نشستن. 

در میان آمدن؛ بمیان آمدن. در معرض قرار 
گرفتن, مطرح شندن. اعتراض. (منتهی 
الارب)؛ 

چو زینگونه آمد سخن در میان 
بزرگان ایران و تورانیان. 


نظامی. 


فردوسی, 
- ||میانجی و واسطه شدن: بعد از آن ائمه و 
مشایخ در میان آمدند و قرار دادند که هیرمند 
در میان باشد. (تاریخ سیستان). 

در میان آوردن؛ مطرح کردن, با هم ظاهر و 
اشکار کردن. (انتدراج). رجوع به میان شود. 
- ||مابین آوردن؛ به وسط آوردن: تضمن) در 
میان خویش آوردن. (تاج المصادر بیهقی): 
(دهار). ظ 
- |اصفا کردن. (آنندراج), 

- |اضمان آوردن. (آنتدراج), 


- ||میانجی آوردن. (آتدراج). 

در میان افکندن؛ بمیان آوردن. 

- در میان انداختن؛ با هم ظاهر و آشکارا 
کردن.(آتدراج). مطرح کردن. 

در میان چیزی شدن؛ در وسط آن قرار 
گرفتن. در خلال چیزی واقع گشتن. اجتیاف. 
انغلال. تجوف. توسط. سطة. وسوط. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). تخلل, لهز؛ در صیان 
گروهی‌شدن. (از منتهی الارب). 

- در میان کردن؛ واسطه کردن. میانجی قرار 


(لاتیتی) 2ناا:۵ دادنجهعاعم - 1 


درمیان. 


دادن. توسیط .(دهار)* 
مردم آن قصیه چون ود وا طافت سفاومت 
ندیدند کس در میان کردند و سر به اطاعت او 
آوردند. (تاریخ سیستان), 

برآوردن. بیرون کردن* 

چون زبانم گرفت خونریزی 

همچو شمشیر در میان کردم. ۳ 

مولوی (از اتتدراج). 

- در میان کشیدن؛ در میان قرار دادن: خطر. 
ندب؛ آنچه در میان کشند چون بر چیزی گرو 
بندند. (دهار), 

- در میان گرفتن؛ احاطه کردن؛ 

احاطه کرد خط آن آفتاب تابان را 

گرفت خیل پری در میان سلیمان را. صائب, 
در میان نهادن؛ با هم ظاهر و آشکارا کردن. 
(آنندراج). مطرح کردن: اسرار, ا کتات: 
| کتات؛ در میان نهادن راز خود را با کسی. (از 
منتهی الارب). 

|(در رهن. در گرو.(از بر‌هان) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری)؛ 

گرمیان باشدش بزیر قبا 

خرقة بند» در میان باشد. کمال خجندی. 
|احاجز. حد. مرز. فصل مشترا 
مشترک: مشایخ در میان آمدند و قرار دادند 
که هیرمند در میان باشد از اين سو. (تاریخ 
سیستان). ||در مد نظر. ||در بین. در اشناه. 
||درون. |ادر پیش. ||فاصله. ||پسین. 
آخرین. (ناظم الاطباء). |اسیانه. (ناظم 
الاطباء). ||واسطه. میانجی. 

در میان شدن؛ میانجی شدن: و علت مرض 
عزم مراجعت کرد و سفرا در میان شدند و 
سخن مصالحت آغاز کردند. (جهانگشای 
جوینیا. 
درمیان. [د) (اخ) نام یکی از بخشهای 
پنجگانةٌ تابع شهرستان بیرجند است. حدود 
بخش: از طرف شمال و باختر به بخش قاین» 
از جنوپ به بخش حومه از, خاور و جتوب 
شرقی به بخش خوسف. این بخش را بطور 
کلی میتوان بخش کوهستانی نبامید که یک 
رشته ارتفاعات مانند کمربندی از سمال 
باختری بیرجند شروع گردیده پس از دور 
زدن از شمال بطرف شمال خاوري خاتمه پیدا 
میکند. فقط یک سوم ماحت این بخش را 
جلگه‌های صاف و هموار که عرض آن از ۱۲ 
هزار گز تجاوز نکند تشکیل میدهد. 
ار تفاعات راقع در این بخش موازی باراه 
عمومی زاهدان و خط مرزی اففانستان 
مباشد. کر دیده شده که امراض دا گیربین 
اهالی اين بخش بروز نماید. در بمضی نقاط 
مانند سربیشه در مواقم زمستان و بهار بقدری 
هواسرد مشود که عبور و مرور بين دهات 
مدتی متوقف میگردد. آب در تمام نقاط این 


بخش شیرین و گوارا است و بیشتر بر اثر 
باران و ذوب برفهای زمتانی تولید ميشود. 
در اغلب ارتفاعات این بخش آبهای معدنی 
یافت مشود مانند آب ترش, گژیمرغ, آب 
گرم ابراهیم آباد. آب معدنی گلگرگ و سیاه 
دره و غیره. بخش درمیان از سه دهستان بنام 
موّمن آباد. شاخنات. طبس مسینا که شامل 
۱ آبادی است ت تشکیل شده و سجموع 
نفوس آن ۶۴۴۴۲ تن است. (از فوهنگ 
جفرافییی ایران ج .)٩‏ 
درمیان. (5)((خ) فصبه مرکزی بخش 
درمیان شهرستان بیرجند است. طول 
جغرافیائی آن ۲ درجه و ۵۷ دقيقه و عرض 
جغرافیانی ۳۲ درجه و ۴۳ دقیقه است. این 
۰ ۰ هزارگزی جنوب شهر بیرجند 
واقع و هموای آن معتدل و اب آن از قنات 
است. در خدود ۱۵ باب دکا کین مختلف دارد 
و ادارات دولتی, بخشداری. ژاندارسری» 
نمایندگی آمار, ثبت ازدواج و طلاق, دارائی, 
پست و تلگراف و دبتان در این ده واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درمیان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان واقع 
در ۲۸ هزارگزی شمال خاوری اصنهان و ۴ 
هزارگزی راه فرعی حبیب آباد به اصفهان, با 
۱ تسن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
فرعی است. قلعه‌ای قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۱۰). 
در میانه. [د ن /نِ ] (ق مسرکب) (از: در 
+میان + 4) در میان. مابین. وسط. میان. 
خلال: تکبّد. تکبید؛ در میانة آسمان درآمدن 
آفتاب. (متهی الارب). 
- در میانه نهادن؛ با هم ظاهر کردن. مطرح 


قصبه در 


ساختن؛ - .مر 

با ان چستفتتتانه نهی از از بحث 

از حرف زلف و کا کل‌او کن دراز بحث. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 


درمیانی. [د] (ص نسبی) وسطی. میانی. 
(ناظم الاطباء). ||مانجی. (آنندراج). میانجی 
و شفیع و واسطه. (از ناظم الاطیاء). 

درمیدان. [د 5] (مص) عوعو کسردن سگ. 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). |ادمیدن. 
(آنندراج). وزیدن. (ناظم الاطباء). 

درن. [د ز۲۲ () زرو. زالو. زلو, و آن 
جانوری باشد که خون از اعضای ادسی 
بکشد. (از برهان). زلو, و آن کرمی است آبی 
که خون می‌مکد. (غیاث). علق. (ناظم 
الاطباء). 

درن. [درَ](ع مسص) چرکین گردیدن و 
ریمتا ک‌شدن. (از سنتهی الارب). شوخگن 
شدن. (المصادر زوزنی). چرک شدن ویا 
آلوده به چرکی شدن. (از اقرب الصوارد). 


۱-۰۶۶۱ 


شوخی. ||آلوده گردیدن دست به چیزی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
درن. [در)(ع!) رسم و چسرک. (منتهی 
الارب). ریم تن, (دهار), وسخ. (از صراح). 
خاز. (مهذب الاسماء). شوخ. چرکی و یا 
آلودگی به چرکی. (از اقرب الموارد). 
آمدرن؛ دنیاء امدفر. (از اقرب الموارد). 
||اصل. ||جای باش. (منتهی الارب). 
درن. [درَ] (اخ) کوهی است به بربر غربی. 
(منتهی الارب). 
درن. [ذرٍ] (ع ص) ریمنا ک و چرک آلوده. 
(منتهی الارب). خازگن. (مهذب الاسماء), 
|اجامة چرک آلوده و درن‌دار. (از اقمرب 
الموارد). |(جامة کهنه. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[آلوده به چیزی, گویند؛ هو 
درن‌الیدین, و یداه درتان بالخیر, و ایدیهم 
دران؛ یعنی به خیر پیوسته است گویی که 
الوده به آن است. ج دران. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 
درن. اد ر] ((ع)۲ آندره (۱۹۵۴-۱۸۸۰ 
م.), نقاش فرانصوی. زمانی کارهایش به 
سبک فویسم نزدیک بود اما بطور کلی بهیچ 
مکتبی منسوب نیست و در عين حال تلفیق 
موزونی از سبک‌های گونا گون در نقاشبهای 
او دیده میشود و ترکیب‌های معماری و 
احتیاط در بکار بردن رنگها از خاصه‌های 
نقاشی اوست. (از داثرةالمعارف فارسی). 
درن. [ذ) (خ) از خاورشناسان است و در 
زبان مازندرانی مطالعاتی دارد. 


درنا. 


درفا. [د] (() فرط بهم پیچیده و تافته که بدان 
کسی‌را کتک زند. (ناظم الاطباء). 
درفاء (4] (ترکی, (۲4 اسم ترکی کرکی است. 
(فهرست مخزن‌الادویة), یکی از پرندگان 
وحشی و حلال‌گوشت. از راستة دراز بایان 
که در حدود ۱۲ گونه از آن در سراسر زمین 
می‌زیند. و آن دارای پاهای بلند و گردن دراز 
و دم کوتاهت و غالبا در کار آب نشیند: 
درناها بهنگا م پرواز دسته‌جمعی بشکل متلث 
حرکت کنند. غُرنوق. کرکی. کلنگ. و رجوع 
به کلنگ وکرکی شود. 
درفاء [د) ((خ) گویند بابی است از ابواب 
فارس در طرف پایین و چندمتزلی حیره. (از 
معجم البلدان). 
درنا. [د] ((خ) نخلستانهای کو چکی است در 
یمامه و متعلق است به بتی‌قیس‌بن ثعلبة. قبر 
اعشی شاعر در همین‌جاست. و آورده‌اند که 
نام قدیمی «اثافث» یمن در دور؛ جاهلیت 


۱ -برهان و آنندراج ضبط کلمه را نداد‌اند و 
این ضبط از غیاث است. 
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۲ درناس. 


معجم النلاناٍسب 
درفاس. [د] (ع !) شیر که اسد باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
درفاق. (د] (ترکی. !) ناخن. اسم ترکی ظفر 
است. (تحفهٌ حکیم موّمن). اسم ترکی ظلف 
است. (فهرست مخزن‌الادویة). به معنی ناخن. 
و این ترکی است. (آنندراج): 
اسیر نکبت هجران شدم بدانگونه 
که‌همچو پیل ز سرپنجه رویدم درناق. 
ملا فوقی (از آتدراج 
درنب درنب. [د رنب درب /د رمب و 
رِمبٍ] ([ صوت) آواز؛ نقارة کوچک. حکایت 
و آوازی از پیاپی زدن کوس و کورکا (طبل 
جنگ) و کور طبل بزرگی است که از مس 
سازند و در سرکار سلاطین زنند. گرم‌گرم. 
دریش. [دَرَمب /رْم بْ] ((صوت) آواز 
افتادن خائه و دیوار و امثال آن. (لفت محلی 
شوشترء خطی), 
درنیشتن. [د نٌ بٍ تَ] (مص مرکب) طی 
کردن. درنوردیدن. درنوشتن. رجوع به این 
ترکیب در ذیل نبشتن شود. 
درنیشته. [د ن بت /ت] (ن‌مف مرکب) 
درنوردیده. تا شده؛ 
هم بر ورق گذشته گیرش 
واکرده و دربشه گیرش 
و رجوع به دربشتن شود. 
درنیو. [د رم /3رم] (() مسخنف درنونهو 
است.(لفت محلی شوشتر - خطی). رجوع به 
درنونهو شود. 
درنبورگت. (درم) ((خ)۲ ژوزف (۱۸۱۱- 
۵ م.). متشرق بهودی فرانسوی. عبری 
شناس و تلمودشتاس بود. آثار عمده‌اش 
عبارست از: قصص لقمان, مقامات حریری: 
رساله در تاریخ فلسطین بر طبق تلمود. 
صرف و نحو عبری به زبان عربی. (اژ: 
داثرتالمعارف فارسی). 
درنبورکت. [در] (خ) هارتویگ (۱۸۴۳ 
- ۱۹۰۸م., پسر ژوزف درنبورگ, استاد 
زبانهای عربی و سامی و صاحب مقالات 
فراوان در صرف و نحو و ادب عربی در 
فرانسه. اثار مهم او عبارتست از: رساله در 
صورتهای جمع عربی, ملاحظاتی در باب 
قدمت صرف کلمات در زبانهای سامی, دیوان 


درنا بوده است. (از 


نظامی. 


تابغة ذیانی (متن عربی و ترجم فرانسوی). 
تالیف قران, یادداشتهایی در باب صرف و 
نحو عربی, کتاب‌اتکملة جوالیقی, الکتاب 
سییویه (متن عربی)» علم مذاهب و اسلام. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 
درنتیحه. [د نج /ج] (ق مرکب) (از: در 
+ نتیجه) عاقبت. سرانجام. عاقبةالامر. 
درثشار. (دن ] (ص مرکب) نثار کنندة در. 
درپاش. درافشان: 


خاطری درتثار چون دریا 

فکرتی تیزمایه چون آذر. سنائی. 

دستش به ابر نیسان ماند گه سخا 

گرباشد اير نیسان زربخش و درنتار. 
سوزنی. 


در نحف. [دز ر نج /ذر ذْج] اترکیب 
اضافی, [ مرکب) فارسی حجرالقمر. (قهرست 
مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). سنگی 
است سفید و شفاف مانند بلور که در میان آن 
موهای سیاه معاینه می‌شود و آن موها را به 
حضرت علی (ع) نسبت کنند و تعظیم نمایند. 
(از غیاث). بلوری که در نجف بدست اید و از 
آن هم در جاهلیت و هم در عصر عباسیان 
ظرفها و خاتمها کردندی و قمی از آن را در 
مودار گویند برای چیزی چون موی که در 
درون دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
روشندل از محبت شاه ولایتم 
در نجف شود ز صفا سنگ تربتم. 
میر ابوالقاسم (از آندراج). 
در دل دواند ریشه چو موی در نجف 
خطی که راضی از لب لعلش برآمده. 
فصاحت خان راضی (از آتدرا اج) 
و رجوع به اين ترکیب ذییل در و نیز به در 
مودار در ردیف خود شود. 
درند. زد ر] (() شکل و صورت و شمایل. 
(جهانگیری). شکل و شمایل و صورت. 
(برهان) (آتندراج). |[مانند و سان, چنانکه 
گسویند: فلک‌درند؛ یعتی فلک‌سان و 
قلک‌ماند. (برهان) (آنندراج). مثل و مانند و 
سان و مشابهت. |[رسم و طرز و روش. (ناظم 
الاطباء). 
درند. [د ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان بهایاد بخش بافق شهرستان یزد واقع 
.[ در ۷۲ هزارگزی شمال باختری بافق و ۱۳ 


,| موهپژگزی راء بهابد ببه جزستان . آب آن از 


"چشمه و قنات وراه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰). 
درندگان. [دَر /در رد /د]() ج درنده. 
سباع. (یادداشت مرحوم دهخدا). ددان. 
ددگان؛ 

پری و پلنگ انجمن کرد و شیر 

زان کرک وب وله 

زهرای درندگان چنگ دیو 

شده سست بر چشم گیهان خدیو. فردوسی. 
از بیم درندگان خونخوار 

کس کار. نظامی. 
دٍهن؛ درختی که بدان درندگان کشته شوند. 


با صحبت او نداشت 


مجدار؛ چیزی که در زراعت نصب کنند تا 
درندگان نیایند. (منتهی الارب). و رجوع به 
درنده شود. 
درندگیی. درد /د](حامص) عمل درنده. 
حالت و صفت درنده. سبعیت. فروست. 


درنده. 


فروسیت. و رجوع به درنده و دریدن شود. 
درند و [د ن ] (ا) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرمتان کرمان 
واقع در ۵۰هزارگزی شمال خاوری زرند و 
دو هزارگزی باختر راه مالرو چترود به راور. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
درنده. [دَر /دزر د/د] (نف) که درّد. آنکه 
درد. که بدرد. پاره کننده. که حیوان و انسان را 
بدراند. مانند شیر و پلنگ و امثال آنها. (از 
انجمن آرا) (آنتدراج). نعت فاعلی از دریدن» 
که‌از هم باز کردن و جدا کردن چیز متصلی 
است به قوت و یکمک دست و چنگال و 
دندان یا آلات برنده و غیره, چنانکه قطعف 
کاغذیا تکة جامه یا قطعه گوشت یا نان راء اما 
این صقة قاعلی غالباً صفت حیوانات ذواثة 
الانیاب و المخالب و صاحب چنگ و دندان: 
واقع شود و بر برخی گوشتخواران چون شیر 
و پلنگ و گرگ و بعضی پرندگان مثل عقاب و 
غیره اطلاق شود. سبع. دد. دده. مفترس. ج» 
درندگان. (از یادداشت مرحوم دهخدا). ددان؛ 
ز گوینده پرسید کاین پوست چیست 


ددان را بدینگونه دزنده کیست. فردوسی. 
هم عشق بغایت تمام است 

کورا دده و درنده رام است. نظامی. 
گفتندمگر اجل رسیدش 

یا چنگ درنده‌ای دریدش. نظامی. 
چه کردی که دژنده رام تو شد. سعدی, 


سبع؛ جانور درنده. (دهار). عسالق, عسلق؛ 

هر درنده شکاری. (منتهی الارب). فدفدة؛ 

دویدن گریزان از درنده یا از دشمن. هلیاع؛ 

درنده‌ای است خرد. هلیاغ؛ جانورکی است 

درنده. (از منتهی الارب). 

این صیفه صفت پلنگ و شیر و گرگ و غیره 

آید, چون شواهد زیر 

پنگ درنده؛ پلنگ مفترس* 

که‌زنار از این کودمان خموش . 

پلگان دژند؛ صوف پوش. ‏ 7 سعدا 

درنده پلنگ؛ پلنگ درنده و مفترس: 

دزنده پنگ وحش‌زاده ۱ 

زیرش چو پلنگی اوفتاده. 

درنده شیر؛ شیر مقترس* 

سپهدار ایران که نامش زریر 

نیرده دلیری چو دژّنده شیر. 

همان از تن خویش نابوده سیر 

نیاید کسی پیش دزنده شیر. 

چو یک پاس بگذشت دژنده شیر 

به پیش کنام خود آمد دلیر. 

چه روبه به پیشش چه دژنده شیر 

چه مردی به پیشش چه سبصد دلیر. 
فردوسی. 


زد نی ۱ 


نظامی, 


دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۰ ول - 1 


درنده. 


تخواهی شد از خون مردان تو بیر . *نجد.:- 


بر آنم که هستی تو دژنده شیر. فردوسی. 
ز دژنده ثیرآن زمين شد تهی 

به پزنده مرغان رسید آگهی. ‏ . فردوسی,. 
درنده گرگ؛ گرگ مفعرس: 

پس آن بیدرفش پلید سترگ 

به پیش اندر آید چو دژنده‌گرگ. فردوسی. 
چو دیدآن سپهدار گرد سترگ 

خروشان بیامد چو دزنده گرگ. فردوسی. 
بدو گفت پیران که شیر ژیان 

نه درّنده گرگ و نه ببر بیان. فردوسی. 
سراپرده سبز دیدم بزرگ 

سواری بکردار دژنده گرگ. - فردوسی. 


-سگ درنده؛ سگ مفترس, گاهی به سگ 
هار نیز اطلاق شود: چو سگ درنده گوشت 
یافت نپرسد کاین شتر صالحست یا خر 
دجال. ( گلستان). 

سگ دژنده چون دندان کند باز 
تو درحال استخوانی پیشش انداز. سعدی. 
شیر درنده! شیر مفترس. شیر ژیان. 
درباس. درواس. دهلاث. مسجرب. هواس. 
هواست. (منتهی الارب)؛ 


سرش نیزه و تبغ برژنده راست 

تتش کرکس و ثیر دژنده راست. فردوسی. 
نیامد به دس اندرون ترس و بیم 

دل شیر دژّنده شد بر دو نیم. فردوسی, 
چنان دان که بیدادگر شهریار 

بود شیر دژنده در مرغزار. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 

که‌ای شیر دژنده در کارزار. فردوسی, 
برو شیر دژنده باش ای دغل 

مینداز خود را چو روباه شل, سعدی, 


ناخن درنده؛ چنگال تیز. پنجة پاره کننده 
همچون پنجة شیر و پلنگ و دیگر ددان* 
چون نداری ناخن دژنده تیز 

پا ددان آن به که کم گیری ستیز. . سعدی. 

|اخیاط را نیز گویند که قماشها بدراند. 

|(ئسمشیر را نیز گویند. (از انجمن آرا) (از 
آندراج). 
درنده. [در د] (() قصبه‌ای است که در 
میان کوهستان آیستان واقع گردیده و بر 
جنوب شهر سیواس اتفاق افتاده. و گویند 
اصل آن دارنده بوده, درنده مسخفف آنست و 
سه هزار باب خانة معموره و باغات خوب 
دارد و در هر باغی عمارتی نیکو است و نهری 
از کنارش می‌گذرد که آثرا آقسو خوانند. 
(انجم آرا) (آتندراج). 
درنده خو. درد /د](ص مرکب) که 
ضوی درندگی دارد. که خوی او چون 
درندگان است. خونخوار. سبع. 
درنده خوئی. در د/:] (حامص 
مرکب) صفت و حالت درنده خو. دارای 


خویی چون درندگان بودن: 

اگراین درنده خوئی ز طبیعتت بمیرد 

همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. سعدی. 
در فر۵. [د ن د] (حرف اضافة مرکب) نزد. 
در خدمت. در پیش. نزدیک. عند. (ناظم 
الاطباء). لدی. 

درنشاختن. [دن تَ] امسص مرکب) 
نشاختن. درنشانیدن. درنشاندن. جای دادن 
بی اندازه کشتی و زورق بساخت 


بیاراست لشکر بدو درنشاخت. فردوسی 
عماری و پالای هودج بساخت 

یکی مهد تا ماه را درنشاخت. فردوسی. 
هیچ نایم همی ز خانه برون 

گوئیم درنشاختند به لک. اغاجی. 
<-به خوی درنشاختن؛ به عرق کردن 
واداشتن. غرق عرق ساختن: 

چو ففقور چیلی بدیدش بتاخت 

سمند جهنده بخوی درنشاخت. فردوسی. 


و رجوع به اين ترکیب ذیل نشاختن شود. 
درنشاندگی. [دن د /<] (حامص مرکب) 
چگونگی درنشانده. پیوند. (ناظم الاطباء» و 
رجوع به درتشاندن شود. 
درنشاندن. [د ن د] (مص مرکب) نشاندن. 
قرار دادن. اجلاس. ارداف: استرداف؛ از پی 
درنش‌اندن خواستن. (دهار). |[یسختی 
فروبردن. استوار کردن. فرو بردن با زخم و 
ضرب چیزی را در چیزی..(یادداشت مرحوم 
دهخدا). هصهصه. (از متتهی الارب)؛ 
بر اندازة رستم و رخش ساز 


به بن درنشان ! تیفهای دراز. فردوسی, 
یکی مرد را شاه از ایران بخواند 

که‌از نگ ما را بخوی درنشاند. . فردوسی, 
همی تیر پیکان بر او برنشاند 

چو ش رانست پرها بدو درنشاند. فردوسی. 
سه پن تکان پدو درنشان 

نمودم ترا از گزندش نشان. فردوسی. 


من به مشتی چو چکندر سی و دو دندانت 
درنش‌انم به دو لب چون به دو باتتگان 
سیر سوزنی. 
|[نشاندن و نهادن. سانند نگیته و یاقوت و 
امثال آن در انگشتری و شیره. (آنندراج): 
جای دادن چنانکه نگین را در انگشتری. 
مرصع کردن. سوار کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دانه‌نشان کردن. ترصیع کردن: 
ترصیع؛ درتشاندن جواهر و غیر آن به تاج یا 
کمریا غیر آن. درنشاندن گوهر به چیزی. 
جواهر درنشاندن. (دمار). تسلیس؛ 
درنشاندن جواهر و ترکیب دادن زیور غیر 
شبه را. ترکیب؛ درنشاندن چیزی در چیزی. 
(از منتهی الارب). بر هم سوار کردن دو چیز. 
||غرس. کاشتن: 

درختی که تلخ است وی راسرشت 


درنفق. 

گرش‌درنشانی به باغ بهشت. 
و رجوع به نشاندن شود. 
درنشانده. [دن 3 /د] (ن‌مف مرکب) پیوند 
داده. درپیوسته. نشانده. رجوع به درنشاندن 
شود. ||نشانده به جواهر و صرصع بدان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

-درنشانده گهر؛ مرصع کرده. ترصیع کرده* 
نکورنگ اسپان با سیم و زر 


ول 


فردوسی. 


به استامها درنشانده گهر. دقیقی. 
فروهشته زو سرخ زنجیر زر 
به هر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
با یاره و طوق و زرین کمر 
به هر مهره‌ای درنانده گهر. فردوسی. 


درنشاننده. [د ن ون 5 /د] (نف مرکب) 
نشاننده, قرار دهنده, مردف. (دهار), رجوع به 
درنشاندن شود. 
نشتن: |رداف, ردف؛ از پی کسی درنشستن. 
(دهار). حَثو, حثی؛ به زانو درنشستن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
-بهم درنشستن؛ بی مراعات تشریفات گرد 
یکدیگر نشستن: 
نبد کهتر از مهتران برفرود 
بهم درنشستند چون تار و بود. فردوسی. 
< درنشستن به؛ فرورفتن به. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

و رجوع به نشتن شود. 

درنسستنیی. [د ن ش تَّ] (ص لیاقت) هر 
چیز لایق سواری. (ناظم الاطباء). ولی 
صحیح آن می‌نماید که «برنشستنی» باشد, چه 
برنشستن به معنی سوار شدن بر اسب است. 

درنشلیدن. [دّن د) (مص مرکب منفی) 
(از: در + + ش‌لیدن) چنگ درنزدن. 
درنیاویختن؛ 
آتش بی شک به جات درنشلد 
چون تو به چیز حرام درنشلی. ‏ ناصرخسرو. 
رجوع به نشلیدن و پشلیدن شود. ِ 

درنفس. رذن ف] اق مسرکب) درزمان, 
فی‌الحال. (شرفتامة منیری), درحال. دردم. 


که مقصود حاصل تشد در نفی. 
تبینی که آتش زیانست و بس 
به آبی توان کشتدش در نفس. 
سیه کاری از نردبانی فتاد 


سعدی. 
سعدی. 


شنیدم که هم در نفس جان بداد. سعدی. 


درنفق. [دز ت) (ع مص) تیز رفتن, (منتهی 


۱ - در چهار ثاهد نخست به سبک متقدمان 
مسکن است «در» عفر «به» باشد نه پیشرند 


فمل. 


۴ درنک.. 


الارب). گویند: مر درتفقً فی. با 
رفت. (از اقرب الموارد). دلنفق. و رجوع به 
دلنفق شود. 
درنکت. (دن ] (ع نوعی از فکندنی. (منتهی 
الارب). طنفة و گلیم و فرش. (از اقرب 
السوارد). نوعی از گلیم و فرش (ناظم 
الاطباء). نوعی از جامة افکندنی یا گتردنی. 
(آنسندراج). ج, درانک. (اقرب الصوارد). و 
رجوع به درنگة شود. 
درنکة. [دٍ نِ ک] (ع لا طنفضه وگیم و 
فرش ج. درانک. (از حاشية السمرب از 
جسمهرة ج۳ ص ۳۳۴). درنک. درنسیک. 
درنوک. درموک. و رجوع به درنک شود. 
درنگت. زد ز] (۱۵ تأخیر. (برهان) 
(جهانگیری) (لفت محلی شوشتره خطی). 
دیرکرد. ضد عجله, مقابل شتاب. کسی که به 
شغلی مشفول باشد و دیرگه به آن کار ماند. 
(اوبهی). دیری و تأخیر. (ناظم الاطباء). 
کندی. آستگی, فرصت. (غیاث). بطوء. 


- بادرنگ شدن؛ زمان گرفتن. دیر کشیدن. 

بطول انجامیدن: 

بگفتند کاین کار شد بادرنگ 

چنین چند باشیم بر کوه وسنگ. ‏ فردوسی. 

بی‌درنگ: بدون درنگ. بدون توقف. قورا, 

فی‌الفور. بشتاب. برعت. دردم. فی‌الاعة. 

بلاتاأخیر. بدون تأخیر: برفور. (دهار): 

چو ایشان از آن کوه کندند سنگ 

بدان تا بکوبد سرش بی درنگ. 

باه اندر آورد یکسر به جنگ 

سپهبد پذیره شدش بی درنگ, 

یک ییک بر سنگ می‌زد بی‌درنگ 

کزدلش بردی درنگ شیشه زنگ. 
مولوی (موی, از جهانگیری). 

و رجوع به بیدرنگ در ردیف خود شود. 

-روز درنگ؛ روز تأخضیر و تأمل. روز 

. مماطله و وقت گذرانی و آرامش: 
نه هنگام آرام و آرایش است 


فردوسی. 


فردوسی. 


نه روز درنگ است و آسایش است. 


(دهار). آرامی. مماطله. اهمال. امروز و فردا فردوسی. 
کردن.اناء. اناة. (دهار). تأنی. تراخی. تربٌث. | -روزگار درنگ؛ هنگام تأخیر و مماشات: 
تربّص. تعویق. تلبث. تلله. ریث. کلاة. کلة. سلیج و درم خواست و اسپان جنگ 
لی. لبت. لبقة. لعشمة. مکث. (منتهی الارب). | سر آمد بر او روزگار درنگ. فردوسی. 
مولش. (فرهنگ اسدی), شاه نسيلة. وقفة. | -زمان درنگ؛ زمان آرامش و توقف: 
(منتهی الارب): چوکاموس تنگ اندرآمد به جنگ 
نگهدار من بود باید به جنگ به هامون نبودش زمان درنگ. . فردوسی. 
به هنگام جنبش نباید درنگ. فردوسی. | - ||مهلت؛ وقت تأخیر و تأمل؛ 
همی گفت ایدر بدن روی نیست "یکی ماه باید زمان درنگ 
درنگ تو جز کام بدگوی نیست. فردوسی. | که‌تا خستگان باز یابند چنگ. . فردوسی, 
به ایرانیان گفت تا کی درنگ ||فاصله. فترت. فاصله زمانی, مدت میان دو 
فراز آمد آن روز پیکار و جنگ. فردوسی. | واقعه: فترة؛ درنگ در میان دو پیغامبر. فواق؛ 
بباید بسیچید ما رابه جنگ درنگ میان دوشیدن. (از منتهی الارب). 
شتاب آوریدن بجای درنگ. فردوسی. ||مهلت. زمان. مدت توتف. مهلت ماندن. 
همان به که ما را پدین جای جنگ | فرصت؛ 
شتابیدن آید بجای درنگ. فردوسی: | جنر نگر تا نیاری به جنگ 
فراز آر لشکر بیارای جنگ 7 سه روز اندر این کار باید درنگ. ‏ .فردوسی, 
به رزم آمدی چیست چندین درنگ. سپه را نبد بیشتر زآن درنگ 

فردوسی. که‌نخجیر گیرد ز بالا پلنگ. فردوسی. 
نختین بیاراست طلحند جنگ بدین مایه درنگ زندگانی 
نبودش به جنگ از دلیری درنگ. فردوسی. | چراکاری کتی جز شادمانی. 
چو دشمن سپه ساخت شد تيز چنگ (ریس و رامین). 


نباید بسیچید ما را درنگ. 


فردوسی. 
وگر هیچ سازد کسی با تو جنگ 
تو مردی کن و دور باش از درنگ. فردوسی. 
بدین مایه مردم بدین گونه جنگ 


چرا جست باید. بچندین درنگ. . فردوسی. 
آن خواجه که با هزار بر و لطّف است 
حلمش به شتاب نه و جودش به درنگ. 
منوچهری (دیوان ص ۱۸۴). 
شتاب را چو کند پیر در ورع رغبت 
درنگ را چو کند بر گنه جوان اصرار. 
ابو حنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 


لشکری هر گهی که آخر کرد 
نیود زآن سپس بسیش درنگ. ناصرخسرو. 
درنگ برآمدن؛ زمانی چند سپری شدن. 
مدتی گذشتن. مدتی طول کشیدن: 
همی زد سرش را بر آن کوه سنگ 
چنین تا برآمد زمانی درنگ. 

شب و روز بد بر گذرگاه جنگ 
برآمد براين نیز چندی درنگ. 


فردوسی. 


قردوسی. 
میان بست رستم در آن کار تنگ 
بر این برنیامد فراوان درنگ. 
نیا نامزد کرد شویش پشنگ 


فردوسی. 


درنگ: 


بدو داد و چندی برآمد درنگ, فردوسی. 
گرفتش‌به آغوش در شاه تدگ 
چنین تا برآمد زمانی درنگ. فردوسی, 


|اوقت. ساعت. زمان. (برهان) (جهانگیری) 

(از آنندراج) (لفت محلی شوشترء خطی) 

(ناظم الاطیاء). لحظه. زمان. 

همان درنگ؛ آن درنگ. فی‌الصال. 

فی‌الفور. فی‌الساعه. فورا. (یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ 

از زیر پنج پرده به شاهد نظر کنی 

چون صوفیان به رقص درآئی همان درنگ. 
سوزنی (از جهانگیری). 

گرلطف و مردمیت به مردم‌گیا رسد 

مردم‌گیاه مردم گردد همان درنگ. سوزنی.. 

|اصبر. شکیب. (یادداشت مرحسوم دهخداي! 

تحمل بردباری, تاپ. شکیانی: مقابل عجله.؟ 

مقابل شتاب. آهتگی؛ 

درنگ آورد راستیها پدید 


زراه هنر سر نباید کشید. فردوسی. 
بسی آشتی خواستم پیش جنگ 
نکرد آشتی چون نبودش درنگ. . فردوسی. 
به آرامش اندر نبودش درنگ 
همی از پی راستی جست جنگ. ‏ فردوسی. 
بهر کار بهتر درنگ از شتاب 
بمان تا بتابد بر این آفتاپ. فردوسی, 
کارسره و یکو 9 ذرنگ برآید 
هرگز به نکوئی نرسد مردسبکسار. . فرخی, 
شتاب نیک نياید درنگ به درنظم 
هر آنچه زود بگویند دیر کی ماند. 

کریمی سمرقندی. 


-اندر درنگ؛ با تأمل. مقابل شتابان و 
باعجله, در صبر و شکیب. بردبار؛ 
وی اندر شتاب و من اندر درنگ 
ز کردارها تا چه آید بچنگ. 


فردوسی. 
وی اندر شتاب و من اندر درنگ 
قمي هتسش ناک دهد ریق 
فردوسی:8 


|(ثبات. پایداری. مقاومت. تاب و طافت. :۶ 
فرو مانده اسبان و گردان ز جنگ ۱ 
یکی را نبد هوش و توش و درنگ, 
فردوسی. 

مرا درنگ نمانده‌ست از درنگ بلا 
به کشتنم ز چه معنی همی شتاب کنند. 

مسعودسعد. 
کوه‌درنگ؛ باثبات و استقامت کوه: 
چو وقت حمله بود آفتی است باد شتاب 
چجووقت حلم بسود رجمتی است کوه 
درنگ. فرخی. 
|اتوقف. سکون. (آنندراج). ایستادن. (لغت 


۱- پهلوی: 01209 به معنی دراز و آهسته. (از 
حاشية معین بر برهان). 


درنگ. 


مسحلی شوفتر, خطی). ایست. مولیدن- 


(یادداشت 


برجای بودن؛ 
من ایدر به آواز چنگ آمدم 


اشت مرحوم ده‌خدا). مکت. ماندن. 


نه از بهر جام و درنگ آمدم. فردوسی, 
ز زابلتان رستم آید به جنگ 
زیانی بود سهمگین زین درنگ. ‏ فردوسی. 
به زاول رفت خواهم چندگاهی 
درنگ من بود کم بیش ماهی. 

(ویس و رامین). 
به مرو اندر درنگش بود دو روز 
به راه افتاد با یار دل افروز, 

(ویس و رأمین). 
چون زمین و فلک به بزم و به رزم 
نشناسد مگر درنگ وشتاب. معودسعد. 
به بوی دل یار یکرنگ بود 
به منزل درنگی که من داشتم خاقانی. 
خدایا تا جهان را آب و رنگ است 
فلک را دور و گیتی را درنگ است. نظامی. 
گردش‌این گبد بازیچه‌رنگ 
نز پی بازیچه گرفت این درنگ. نظامی, 


-درنگ دراز؛ توقف و سکون طولانی؛ 

نبد هیچ پیدا نشیب و فراز 

دلم تنگ شد زآن درنگ دراز. فردوسی. 
||اقاست. ماندگاری. زیست. زیستن. مدت 
اقامت. قرار. ماندن. بقا و دوام عمر؛ 

چو خون خداوند ریزد کسی 


به گیتی درنگش نباشد بسی. ۱ . فردوسی. 
مگر خود درنگم نباشد بسی 

باید سپردن به دیگر کسی, فردوسی. 
نمانده به گیتی فراوان درنگ 

مکن روز بر خویشتن تار و تنگ. فردوسی. 
چو شب روز شد کس یامد به جنگ 

دو جنگی گرفتند رای درنگ . فردوسی. 


هر آنچه خواهی از نعست و ز بوی و ز رنگ 
به دار دنیا یابی جز ایمنی درنگ. عنصری. 
کنون تیزدندان‌تر آمد به جنگ 
که‌دندان نماندستش از نس درنگ. اسدی. 
چون مدت درنگ او سپری شود... بادی بر 
رحم ساط شود. ( کلیله و دمنه). 
بر خوان هر کسست ترا چون مگس شتاب 
بر هر دری چو حلقه از آنت بود درنگ. 

۱ سوزنی. 
تیره شد آبم ز بس درنگ در این خاک 
کاش اجل سنگ برزدی به سبویم. خاقانی. 


تابه خط شط آرجیش درنگست مرا 
پحر ارجیش ز طبعم صدف افزود صدف. 
خاقانی. 
هوا چو حاقن گردد به چاه زهر شود 
ببین ببین چه زیان کرد از درنگ هوا. 
مولوی, 


به جائی که رستم گریزد ز جنگ 


مراو ترانیست پای درنگ. 

؟ از امتال و حکم). 
دانی چراست ناه گریال " هر دمی 
یعنی که اين سرای مقام درنگ نیست. 

؟ (از متال و حکم). 
چای درنگ؛ جای ماندن. محل توقف. 
جای ایستادن. 
- ||مناسب توقف و ایستادگی؛ 
ز باره فراوان ببارید سنگ 
بدانست کآن تیست جای درنگ. ‏ فردوسی, 
از ایران چو گشتاسب آمد به جنگ 


ندید ایچ ارجاسپ جای درنگ. فردوسی. 
چنین گفت با نامداران جنگ 

که‌ما را کنون نیست جای درنگ. فردوسی. 
ابا ویژگان ماند وامق به جنگ 


نه روی گریز و ته جای درنگ. ‏ . عنصری. 
-جایگاه درنگ؛ جای توقف و پایداری: 


اگرسستی آرید یک تن به جنگ 

نماند مرا جایگاه درنگ. فردوسی. 
- درنگ بر جایی (به جایی) بودن؛ در آنجا 
اقامت داشتن. 

به یک هفته بودش بر آنجا درنگ 

همی کرد آرایش و ساز چنگ. . فردوسی, 


- درنگ فرمودن؛ فرمان دادن به توقف. امر 
به تأخیر. فرمان به تمهل دادن. امر به اقامت 
دادن. الباث. (منتهی الارب)* 
به زابل نفرمود ما را درنگ 

نه با نامداران این بوم جنگ. 
که‌ایدر نفرمود ما را درنگ 
نباید که گردد دل شاه تنگ, فردوسی. 
- درنگ گرفتن؛ باقی ماندن. سا کن شدن. 
سکون و سکونت اختیار کردن؛ُ 

مرا آرزو ثیست با شاه جنگ 

نه در بهم ایران‌گرفتن درنگ. ‏ . فردوسی. 
- ترآیزچییگ: جای باش. جای آرامش 
اقامتگاه. منزلگاه. خانه و جای اقامت. خانة 
محل توقف. کنایه از جهان: 

شده تیره اندر سرای درنگ 

ین کرده باریک و دل کرده تنگ 


فردوسی. 


فردوسی. 

چو سازی درنگ اندر این جای تنگ 
شود تنگ پر تو سرای درنگ. فردوسی, 
- ||دنیای آخرت. آن جهان. و رجوع به 
سرای درنگ در ردیف خود شود. 
|(ثبات و آرام. (برهان) (جهانگیری) (لفت 

شوشتر, خطی). شبات و پایداری و 
دوام و همیشگی. (ناظم الاطیاء). دوام. بقا. 
طول زمان: 
یکایک بیاراست با دیو جنگ 
نبد جنگشان را فراوان درنگ. 
نیابی به گیتی درون بس درنگ 
پس از تو به نام توبر مانده تنگ. . فردوسی, 


فردوسی. 


درنگ. ۱۰۶۶۵ 


پدر را بگوید چو بیند کی 

به بالا درنگش نباشد بسی. 

مرا درنگ نمانده‌ست از درنگ بلا 

به کشتنم ز چه معنی همی شتاپ کنند. 

مسعودسید. 

ای پایگاه قدر تو بر چرخ نیلرنگ 

دور ورا شتاب و بقای ترا درنگ. 

ز باغت بجز بوی و رنگی نبینم 

خود آن بوی راهم درنگی نبینم. خاقانی. 

|[آرامش. آرام. مقابل حرکیت. وقار؛ 

آب را تلف است و صفوت نار را تاب و تبش 

خاک را حلم و درنگ ر باد را خشم و شتاب. 
سوزنی, 

گه خرمی از غفلت و گه غمکنی از عقل 

در هیچ دو رنگت نه درنگست و نه حاصل, 
خاقانی. 


فردوسی. 


سوزنی. 


نیست این کار جنبش و آرام 
از درنگ و شتاب چه گشاید. 

عطار (دیوان چ تفضّلی ص ۲۷۱). 
-با درنگ؛ با سکون و آرامش. با کندی و 
دیری و تأخیر, با آرامش. خونضرد. بی جنب 
و جوش.بی تحرک. آرام: 
همه کرده پیکر بر ین جنگ 
یکی تیز و چنبان یکی با درنگ. ‏ فردوسی, 
چنین گفت خاقان که امروز جنگ 
تباید که باشد چو دی با درنگ. 
تو گر با درنگی درنگ آوریم 
ورت رای جنگست جنگ آوریم. فردوسی. 
چو در باختر ساختی باز جنگ 
شکیبایی آراستی با درنگ. فردوسی. 
-با درنگ بودن آب کسی در جوی؛ کنایه از 
مضیقه و تنگی و در دسترس نبودن وجه 
معاش اوه 
بود راه روزی بر او تار و تتگ 
به جوی اندرون آب او با درنگ. فردوسی. 
با درنگ بودن راه؛ موی و کندي و و 
تأخیر بودن. دشوارگذاری داشتن: 
سوی ژرف دریا یامد به جنگ 
که‌بر خشک بر بود ره با درنگ. ‏ فردوسی. 
-بی‌درنگ؛ پی‌توقف. جنبان: 


فردورسی. 


فلک چو غیبة جوشن ستاره زآن دارد 

که‌بی‌درنگ بود چون بر او زنی بشتاب. 
فرخی (از جهانگیری). 

|اصلح. (ناظم الاطباء). احتیاط. آرایش 

خاطر. حزم؛ 

همی رفت با رای و هوش و درنگ 

که‌تیزی پشیمانی آرد به جنگ. ‏ فردوسی. 

که‌آورد بی جنگ ایران به چنگ 

مگر ما به رای و به هوش و درنگ, فردوسی, 


۱-نل: ساز درنگ. 
۲ -گریال؛ زنگ ساعت آبی. 


۶ درنگ.. 


چو لکش رفتی به جایی بهجیگت- 

خرد یار کردی و رای و درنگ. . فردوسی. 

|[آهسته و سست و کاهل. اابازدارنده. 

|(سانمت. منع. |انعرض. |اتردید. (ساظم 
الاطباء). |ارنج و محنت و هلا کت.(برهان) 
(از جسهانگیری) (آنندراج) (لفت مسحلی 
شوشتر, خطی). تباهی و حزن و غمگینی. 
(ن_اظم الاطباء). آدرنگ. ادرنگ. ||عالم 
آخرت. (یسرهان) (از جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). |انزد محققان. اشاره است به درکات 
ذس‌ایم بازماندگان و بقید تقیدات رهمی 
محبوس بودن. (برهان), 
درنگ. در /در] ( صوت) صدایی باشد 
که از نواختن ناقوس و تار ساز و شکستن 
چینی و آبگینه و اسثال آن برآید. (برهان) 
(جهانگیری). آراز تار و طنبور و نقاره و 


صدای گرز و شمشیر, و آن تبدیل تیرنگ.. 


است. (آتدراج). لفتی است در جرنگ که 
صدای زنگ و طاس و یره است. (لفت 

شوشتر» خطی!. 
در درنگ آوردن؛ بصدا درآوردن؛ 
ناقوس به کعبه در درنگ آوردن 
بتوان نتوان ترا بچنگ آوردن. 

شیخ ابوسعید ابوالخیر (از جهانگیری). 
یک بیک بر سنگ می‌زد بی‌درنگ 
کزدلش بردی درنگ شيشه زنگ. 

مولوی (از جهانگیری). 

ی حککایت صوت شکستن 
چیزی قطور و سخت. آواز شکستن چیزی. 
حکایت صوت شکسش استخوان: گردنت 
بشکند درنگ‌درنگ. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


درنگت. [د ر] ((ج) ( کوه...) رشته کوه 


ساحلی فارس در جنوب ایران بين دلتای رود .. 


مند و بندر کنگان. طرفی از آن که محاذی 


خلیج فارس است بسیار پر شیب است. ۱ 


مرتفع‌ترین قل آن ۳ مر ارتفاع دارد. (از 
داثرةالسعارف فارسی). بحرالظلمة. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
درنک آبا۵. زد ز) ((خ) دی است از 
دهستان درزاب بخش حومه شهرستان مشهد 
واقع در ۴۱ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۰ هزارگزی باختر راه مشهد به ارااک. آب آن 
از قنات و راه آن اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج 4٩‏ 
درنگ آمدن. [ درم 3] امص مرکب) 
تأخیر کردن: 

ز کارش نیامد زمانی درنگ 

چنین باشد آن کو بود مرد جنگ. فردوسی. 
|ماندن. اقامت کردن. توقف کردن: 
به رفتن دو هفته درنگ آمدش 


تن‌آسان خراسان به چنگ آمدش. فردوسی. 


چو آباد جایی بچنگ آمدش 

برآسود و چندی درنگ آمدش. فردوسی. 

||مماطله کردن. اهمال کردن. دست‌دست 

کردن؛ 

که‌تنها بر او به جنگ آمدی 

چورفتی به رزمش درنگ آمدی. فردوسی. 
درنگت آوردن. (دِ رو د] (مص مرکب) 
آهسته شدن. تعویق کردن. ابطاء. مولیدن. 
دفم‌الوقت کردن. به بطو کردن. شکیبیدن, 
آهته و نرم و یه رفق کاری راکردن. به تداول 
آمروزین, صبر کسردن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). کاری را به تعویق و تأخیر انداختن. 
تردید کردن. اهمال کردن. مماطله کردن. 
دست بدست کردن 

توبر کار او گر درنگ آرری 

مگرباد زآن پس به چنگ آوری. ‏ فردوسی. 
د درنگ آوری کار گردد تباه 


میاسای و اسپ درنگی مخواه. فردوسی. 
دهر در بردنش شتاب کند 
گرتو در خوردنش درنگ آری. اسکافی. 


|[آرام گرفتن. متوقف شدن. بر جای ماندن. 
اقدامی نکردن. تأمل کردن. ماندن. معطل 
شدن؛ 


درنگ آر ای سپهر چرخ‌وارا 


کیاخن توت باید کرد کاراء رودکی. 
گرامروز چون دی درنگ آوریم 
همه نام مردی به ننگ آوریم. فردوسی. 
اگرما بدین بر درنگ آوریم 
همان نام نیکو به ننگ آوریم. فردوسی. 
فرنگیس گفت ار درنگ آوريم 
جهان بر دل خویش تنگ آوریم. ‏ فردوسی. 
اگرجنگجوئی تو جنگ آورم 
نباید که دیگر درنگ آورم. فردوسی. 
گرایدون که پیروز باشم به جنگ 

,نو زدگه برهنیرم درنگ. فردوسی, 
بدر گفت هرمز که پس چیست رای 
درنگ آورم یا بجنبم ز جای, فردوسی. 
درنگ آور ایدر همی بی‌نیاز 
بودکایدآن بفت رگ پل فزدوشي: 
چوآن نیرنگ‌ساز آواز بشنید 
درنگ آوردن آنجا مصلحت دید. نظامی, 
|(ثبات نشان دادن؛ 
بکوشید و رای پلنگ آورید 
یکایک بدین کین درنگ آورید, فردوسی. 
|اصلح کردن. عدم تعرض. سازش کردن. 
آرامش و صلح نشان دادن؛ 
توگر با درنگی درنگ آوریم 
ورت رای جنگ است جنگ آوریم. 

فردوسی. 

همان به که با او درنگ آورم 
به شیرین سخن بند و رنگ آورم. ‏ اسدی. 


درنگ آوریدن. دِرَود] اسیص 


درنگ خواستن. 
مرکب) درنگ آوردن. دست به دست کردن. 
به تأخیر و تعویق انداختن. ||عمر کردن. دیر 
زیتن: 
درنگ آوریدی تو از کاهلی 
سیب پیری آمد وگر بددلی. 

و رجوع به درنگ آوردن شود. 
درنگادرنگت. (دَر در /دردر] (اصوت) 
(از: درنگ + + درنگ) ترنگاترنگ. آواز 
کردن زه کمان. (ناظم الاطیاء). صدای طبل و 
کوس که پیاپی بنوازند. (از شعوری ج۱ 

ص ۴۳۹): 
به گردون برآمد درنگادرنگ. 

مولانا هاتفی (از شعوری). 

درنگان. [د ر) (لخ) دهی است از دهستان: 
بيزکی بخش حومه شهرستان مشهد واقع در 

۲ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۵ 

هزارگزی جنوب کشف رود. آپ آن از قتات 

و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 

ایران ج٩).‏ 

درنگانه. زد ر نْ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان فسارود بخش داراپ شهرستان فسا 
واقع در ۳۴ هزارگزی جنوپ باختری داراب 

و کنار راء شوسة دارب به فسا. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۷. 

درنگانیدن. [د / در 5] (مص) به درنگ 
داش اشتن. به آوا دادن درآوردن. به صدا انداختن. 

درنگیدن کنانیدن. (ناظم الاطباء) و رجوع به 

درنگیدن شود. 

درنگ پیسه. زد ز ش /شٍ] (ص مرکب) 
درنگ کار. صبور و با استقاست. يا تحمل و 


فردوسی. 


شکیبا. ثابت قدم؛ 

مبارزانی همدست و لشکری هم پشت 

درنگ پیشه به فز و شتابکار به کر. . فرخی, 
شتابکارتر از باد وقت پاداشن 


درنگ‌پیشه‌تر از کوه وقت پادافراه. فرخمیع 
ذرنک حستن. وج ث) لض مرک 
درنگ خواستن. مهلت طلبیدن. آسای! 
خواستن. فرصت جستن. فرصت نگاه داشتن: 
مماطله کردن. اهمال کردن. تأخیر خواستن* 
نیاساید و برنگردد ز جنگ 

ترا چاره در جنگ جستن درنگ, ‏ فردوسی, 
همان من ترا یار باشم به جنگ 


به روز شتابت نجویم درنگ. ‏ فردوسی, 
چنین گفت هومان به پیران که جنگ 
همی جست باید چه جویی درنگ. 

فردوسی. 
هنربافهمرد جنگی به جنگ 
نجوید گه رزم جستن درنگ, فردوسی. 
تهی کرد و شد با سه سوی گنگ 
بهانه نجت و فریب و درنگ. فردوسی 


درنگ خواستن. [دٍز خوا /خات] 


درنگ دادن. 


(سص مرکب) مهلت خواستن. نتایکد ] (ترجمان‌القرآن جرجانی). توجه کردن. 


خواستن: 

گرایدون که یک ماه خواهی درنگ 
ز لشکر سواری نیاید به جنگ. 

ا گر خواهی از من زمان و درنگ 
وگر جنگ خواهی بیارای جنگ. فردوسی. 
درنکت ۵ادن. (دٍ رز د] امسص مرکب) 
مهلت دادن. زمان دادن 

چو ضحا کش آورد نا گه‌به چنگ 


فردوسی. 


یکایک ندادش زمان درنگ. فردوسی. 

زمانه ندادش بر آن بر درنگ 

به دریا بس ایمن مشو از نهنگ. فردوسی. 

زمانه زمانی ندادش درنگ 

۱ 
فردوسی, 

چو اس فندیار اندر آمد به جنگ 

ز که ندادش زمانی درنگ, فردوسی. 

||اقامت دادن, سکونت دادن. سکن دادن. 

جادادن: 

بدین خانه امشب درنگم دهی 

همه مردمی باشد و فرهی. فردوسی, 


درتگک داشتن. [در تَّ] (مص مرکب) 
ادامه دادن. امتداد دادن. مَدَ. (از منتهی الارب). 
|| ثبات داشتن. پایداری داشتن. مداومت 
داشتن. تاب مقاوست داشتن. استقامت 
داشتن* 
که‌گر اژدها پیش آید به جنگ 
ندارد به یک زخم ایشان درنگ. فردوسی. 
کنون خود ندارم دل و هوش و سنگ 
که‌در رزم گردان بدارم درنگ. فردوسی. 
رهایی تباید که یایند هیچ 
از ایشان که دارد درنگ و بسیچ. فردوسی. 
بدانست خاقان که یک‌یک به جنگ 


ندارند در رزم با او درنگ. اسدی. 
چو برق است از ابر و آتش ز سنگ 
گه‌روشنایی ندارد درنگ. اسدی. 


| تأمل کردن. دقت کردن. انديشه کردن؛ 

وگر اندر این گفته داری درنگ 

به مردی کمر بند در کینه تنگ. . فردوسی, 
|تأخیر کردن. کندی کردن. مسامحه کردن. 
سهل انگاری کردن. ||به تأخیر انداختن. طول 
دادن پرداخت وام راء زمان ببیشتر دادن: 
مُمادة؛ درنگ داشتن وام را. (از مسنتهی 
الارب). ||تسوقف داشتن. آرامش داشتن. 
سکون داشتن. ماندگاری داشتن؛ 

و دیگر چوگیی ندارد درنگ 

سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ. فردوسی. 
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. . حافظ. 
درنگرستن. [دن گ ر تَ] (مص مرکب) 
درنگریتن. نگرستن. نگریستن. نگاه کردن. 
و رجوع به درنگریستن شود. || تلطف. 


عنایت کردن. و رجوع به نگریستن شود. 
درنگرفتن. (د ن گ رٍ تَ] (مص مرکب 
منفی) اثر نکردن. جر نبخشیدن 
با وی از هیچ لابه درنگرفت 
پرده از روی کار برنگرفت. نظامی. 
|| نچسبیدن. درنپیوستن: چون گل بر دیوار 
زنی اگردرنگیرد نقش آن لامحاله بماند. 
(مرزبان‌نامه). 
درنگریستن. [د نگ تَ](مص مرکب) 
نگریستن. درنگرستن. نگاه کردن بدقت. 
نظاره کردن. دیدن؛ 
هر کجا درنگری سبزه بود پیش دو چشم 
هر کجا درگذری گل سپری زیر قدم. فرخی. 
این طرفه درنگر تو که بر روی او گلست 
واندر دل منست همه ساله خاراو. . فرخی,. 
هر چند بدین سعتریان درنگرم من 
حقا که به چشمم ز همه خوبتر ائی. 
منوچهری. 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 
که‌یه چشم تو چنان آید چون درنگری. 
منوچهری. 
چون باد بدو درنگرد دلٌش بسوزد 
با کینة دیرینه از او کینه نتوزد. . منوچهری. 
چون درنگرد باز به زندانی و زندان 
صد شمع و چراغ اوفندش بر لب و دندان. 
منوچهری. 
انسوشروان در بساغ رفت و گرد جماعت 
درنگرید و روی بسه پسدرش قباد آورد. 
(فارستامة این البلخی ص ۸۶). 
همست هر روز فزون دولت خوبیش ولیک 
من چه گویم تو در اين دید شو و درنگرش, 


سنانی. 
تا درنگری: به‌کوچ و خیلش 
دانی که رت دنت میلش. نظامی. 


چون بصورت بنگری چشمت دو است 
تو بنورش درنگر کآن یکتو است. مولوی. 
دهانش ار چه نبینی مگر به وقت سخن 
چو نیک درنگری چون دلم به تنگی نیست. 
سعدی, 
مرد دانا به هرچه درنگرد 
عیب بگذارد و هتر نگ 
؟ (از امثال و حکم). 
||به دقت دیدن. ژرف اندیشیدن: 
تا درنگریم و راز جوئیم 
سر رشته کار باز جوئیم. 
چو نیک درنگری آنکه می‌کند فریاد 
ز دست خوی بد خویشتن به فریاد است. 
۱ سعدی. 
|[دقت کردن. دیدن و اندیشیدن. نگریستن: 
ای شهی کز همه شاهان چو همی درنگرم 
خدمت تست گرامی‌تر و شایسته‌ترم. . فرخی. 


نظامی. 


درنگ کردن. ۱۰۶۶۷ 


هر تیک و بدی که در شمار است 
چون درنگری صلاح کار است. 
||عنایت کردن. توجه کردن: 
بیخشای بر من یکی درنگر 
که‌سوزان شود هر زمانم جگر. 
به حال من ای تاجور درنگر 
میفزای بر خویشتن دردسر. فردوسی. 
درنگ ساختن. [د رت ] (مص مرکب) 
تأخیر و تأنی کردن. مولیدن. کندی نمودن؛ 
چو سازی درنگ اندر این جای تنگ 

شود تنگ بر تو سرای درنگ. 


نظامی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
من اینک پس اندر چو باد دمان 
بیایم نسازم درنگ و زمان. فردوسی. 
سپهدار گفتا چه سازی درنگ 
بیارای رفتن پذیره به جنگ. اسدی. 


||اتامت کردن. توقف کردن: 

چو آید براین باش و مینگال جنگ 

چو خواهی که ایدر نسازد برنگ. فردوسی. 
بدان تا برادر بترسد ز جنگ 


چو تها بماند نسازد درنگ. فردوسی. 
|ادقت کردن. تأمل کردن؛ 

که‌دانا به هر کار سازد درنگ 

سر اندر نیارد به پیکار تنگ, فردوسی. 


درنگگ شدان. [د رش 3] (سص مرکب) 
تأخیر و توقف شدن. ||زمان گرفتن, طول 
کشیدن. وقت صرف شدن. ابطاء. (المصادر 


زوزنی)* 

بشد گیو با آن سواران جنگ 

سه روز اندر این تاختن شد درنگ, 
فردوسی, 

دو هفته شد اندر سخشان درنگ 

بدان تا باشد به بیداد جنگ. فردوسی. 

سه روز اندر آن شاه را شد درنگ 

بدان تا نباشد به پیداد جنگ. فردوسی. 

سه روز آندر آن کارها شد درنگ 

برفتند با زیج هندی به چنگ. ‏ . فردوسی, 

دو روز اندر آن کارها شد درنگ سك 

همی بود بهرام بامی به چنگ. ‏ . فردوسی. 


درنگتکار. [در ] (ص مرکب) درنگ کننده. 
بطیءالسمل. (یادداشت مرجوم دهخدا). 
آهسته کار. کسی که در آن حال که به انجام: 
حاجت پردازد آهستگی و سستی ورزد و 
سپس بماند. (از منتهی الارپ. ذیل لشلات). 
بطیء. ریث. زَیْحَه. عتان. لثلاث. لخلاند. 
معتام. ملایس. تجیث. (منتهی الارپ). 
درنگ کردن. (د رز ک د] (مص مرکب) 
پائیدن. دیر ماندن. مولیدن. فرغول,. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). اهمال کردن. کوتاهی کردن. 
مسامحه کردن. بر جای ماندن. مسبادرت به 
کاری نکردن. تأمل کردن. سوختن وقت. 
تأخیر کردن. طول دادن. در تعویق و تأخیر 
ان داختن. (ناظم الاطباء). ابطاء. اراشد. 


۸ درنگ کنانیدن. 


استبطا.. استتبات. اعتام. البأنی-الهای املاذ. 
انتظار. امماد. بطء. تأرض. تأمل. (ستهی 
الارب). تأتی. (دهار). تباطق. تبطثة. (متهی 
الارب). تبین. تثاقل. تثبیت. (دهار) اتاج 


المصادر بیهقی). تثبط, تحری, تراخی, تربث. 
تربص. تریث. ترییت. (تاج المصادر بیهقی). 
تصفر. تعبید. (منتهی الارب). تعتیم. تعجیز. 
(ترجمان القرآن جرجانی). تعذر. (منتهی 
الارب). تعریج. (دهار). تعصیل. (سنتهی 
الارب). تکون. (تاج المصادر بهقی). تلیث. 
(دهار) (تاج المصادر بسهقی), تلبن. تلحز, 
تلدد. تلدن. تلعتم. تلعلم. تمرغ. (سنتهی 
الارب). تمکت. (تاج المصادر). تمهل. ْث. 
سجوم. طلاوة, طلواء. عتم. (منتهی الارب). 
عمن. (تاج المصادر بیهقی). لبات. لبائة. 
(منتهی الارب). لبت. (دهار). لبيشة. لمشمة. 
لذمة. مسأ: مطاولة. مطل. مکابلة. (منتهی 
الارب). مکت. (دهار) (تاچ المصادر بیهقی). 
مکتان. مکوث. بکیاء. یکّینی. سازعنة. 
وتيرة. (منتهی الارب)؛ 

به پیش اندرون بیژن تیزچنگ 

که‌هرگز نکردی به کاری درنگ. فردوسی. 


چو ترک اندر آید ز جیحون به جد 

نباید بدین کار کردن درنگ. فردوسی. 
گرایدون که یارم نباشی به جنگ 

مفرمای بر گاه کردن درنگ. فردوسی. 
چنین گفت از آن پس که بر دشت جنگ 
زبونست, بر کاره کردن درنگ. . فردوسی, 
از ایشان به تیزی نجوئیم جنگ 

بباید یک امروز کردن درنگ. فردوسی. 
تو لشکر بیارای و برساز جنگ 

مداراکن اندر میان و درنگ. فردوسی, 


نباید بر این کار کردن درنگ 

که‌کس راز پیوند او یست ننگ. فردوسی. 

تو مکن هیج درنگ ار چه شتاب از دیو است 

که فرشته شوی ار هیچ در اين بشتابی. 
سوزنی. 

سنگ در دست و مار بر سر سنگ 

نکند مرد هوشیار درنگ. سعدی, 

التکا ک+درنگ کردن در حجت. امداد؛ درنگ 

کردن‌از اجل معین. تدأدژ؛ درنگ کردن خبر 

در رسیدن. تعجیل؛ درنگ نکردن. تفارط؛ 


درنگ کردن چیزی از وقت خود چندانکه به 


خواهنده نرسد. تلبیث؛ درنگ کردن فرمودن. 
تمظم؛ درنگ کردن از وقت چرانیدن. لوث؛ 
درنگ و آهتگی کردن در امور. مطال» و 
مماطلة؛ درنگ و معطل کردن در ادای وام و 
حق کسی. مماتنة؛ درنگ و تأخیر کردن در 
وام. (از منتهی الارب). ||توقف کردن. (ناظم 
الاطباء). ماندن, اقامت کردن. دوام آوردن. 
باقی ماندن. قرار گرفتن. مدتی ماندن: 

به شاهی بر او آفرین کن یکی 


مکن پیش او در درنگ اندکی, 


فردوسی. 
در آن شارسان کرد چندان درنگ 
که آتشکده گشت با بوی و رنگ. فردوسی. 
که‌لشکر چو تنگ اندر آمد به جنگ 
به ره بر تکردند جایی درنگ. ‏ . فردوسی, 
نیارست آمد کسی پیش جنگ 
دلاور همی کرد بر جا درنگ. فردوسی, 
به یک هفته با جام پرمی به چنگ 
به مازندران کرد از این پس درنگ. 
۱ فردوسی, 
ریبد آفرین کن یکی 
مکن پیش او بر درنگ اندکی. فردوسی. 
نکرد ایچ بر تخت شاهی درنگ 
سپاهی بیاورد با ساز جنگ. فردوسی. 
وگر پسند کند خدمت ترا یک روز 
به روز جر به در او مکن درنگ و میای. 
فرخی. 
زبس شتاب که جود تو بر خزینه کند 
درم همی نکند در خزانة تو درنگ, فرخی. 
چنان باید که در وقت که بر اين نبشته که به 
خط ماست واقف گردی از راه نسا سوی 
درگاه آئی و به خوارزم درنگ نکنی, (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷۴). تعتیم؛ درنگ کردن 
در مهمانی. غبور؛ درنگ کردن و باقی ماندن. 
کلسمة؛ درنگ کسردن در ادای حقوق از 
کاهلی. (از منتهی الارب). ||ایستادگی کردن, 
ثبات قدم نشان دادن؛ 
کهجستی سلامت ز کام نهنگ 
بد گاه گريزش نکردی درنگ. . فردوسی. 
خروشید کای نامداران جنگ 
زمانی دگر کرد باید درنگ. فردوسی. 
بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ 
کنون یک زمان کرد بابد درنگ. فردوسی, 
هر که پردل‌تر و دلاورتر 
23 2 او به جنگ درنگ. فرخی. 
1 تامل کردن. دقت کردن. تأنی کردن. 
آهستگی کردن. بررسی کردن. غوررسی 
از آن پس که پیروز گشتی به جنگ 
به کار اندرون کرد باید درنگ. ‏ فردوسی, 
چوسالاری از دشمن افتد به چنگ 


به کشتن درشی کرد باید درنگ. 
||(مکث کردن: جز این عیبش ندانستند که در 
سخن بطیء است یعنی درنگ بسیار می‌کند. 
( گلستان‌سعدی). ||همنشینی کردن: 

مکن با بدآموز هرگز درنگ 

که‌انگور گیرد ز انگور رنگ. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 

درنگک کنانیدن. زد زک د5] (مسص 
مرکب) وادار کردن به درنگ کردن. به درنگ 
واداشتن. الباث. (از منتهی الارب). رجوع به 
درنگ شود. 
درن ‏ ککننده. [د رز 


سعدی, 


ون د /د] نف 


درنگی. 
مرکب) تأخیر کننده. تأمل کننده. لابث 
(دهار). لیث. (منتهی الارب). معوّق. (سنتهی 
الارب). رجوع به درنگ کردن در تمام معانی 
شود. 
درنگ نمودن. (د رن /ن /:3] (مس 

مرکب) درنگ کردن. تأخیر نمودن. کندی 
کردن. تری. تعریش. تفخذ. تهنید. مُعارّة. 
(متهی الارب): تعجس درنگ نمودن و 
بازایستادن. تقطی؛ درنگ و تخیر نمودن. 
مداومة؛ همیشه داشتن چیزی را و درنگ 
نمودن در آن. (از منتهی الارپ). 
درنگی. [د ز] (ص نسسبی) آهسته کار. 
یطیء. بطيتة. کاهل. تنبل. سماطله کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اهمال‌کار؛ ‏ - 
پرو تا به درگاه افراسياب 

درنگی مباش و منه سر به خواب. فردوسی:. 
وز ایدر شوم تازیان تا به گنگ 
درنگی نه والا بود مرد جنگ. 


فردوسی. 
درنگی نبودم براهاندکی 
سه ملزل یکی کرد رخشم یکی. . فردوسی 
به رهام گفت ای درنگی مایست 
پجنبان عنان پاسواری دویست. فردوسی 
راء دور از دل درنگی تست 
کفرو دین از پی دورنگی تست. سائی. 


-اسپ درنگی خواستن؛ کنایه از قصد اقامت 
کردن؛ 

درنگ آوری کار گردد تباه 

میاسای و اسپ درنگی مخواه. فردوسی, 
|اتسردید آمیز. بدرازا کشنده. دیران‌جام, 
(واژه‌نامک نوشین): 

سواران یاراست افراسياب 

گرفتش ز جنگ درنگی شتاب. فردوسی, 
|امقاوم. بااستقاست. پای‌برجا. ثابت‌قدم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پایدار. بائبات. 
استوار. با ایستادگی و استقامت. مسقابل 
گریزنده مقابل فرار بر قرار ترجیح‌دهنده: ۳ 


بدر گفت رستم که جنگی منم 3 
به کشتی گرفتن درنگی منم. . . فردوسی 
گوپیلتن گفت جنگی منم 

به آوردگه بر درنگی منم. فردوسی. 
کزاین لشکر امروز جنگی منم 

به گاه گریزش درنگی منم. فردوسی. 
به گیتی چو کاموس جنگی نبود 

چنان رزمخواه و درنگی نبود. فردوسی. 
همه کشته شد هیچ جنگی نماند 

به پیش صف اندر درنگی نماند. ‏ فردوسی, 
همه کشته شد هر که جنگی بدند 

به آوردگه بر درنگی بدند. فردوسی, 
به ایران سپهدار چنگی منم 

همان شه‌نزاد و درنگی منم. فردوسی. 


که‌از ما هر آن کس که جنگی‌تر است 
به هنگام سختی درنگی‌تر است. ‏ فردوسی. 


درنگ یافتن.. 
ینم ز لشکر که جنگی که‌اند یه 


گه‌نام جستن درنگی که‌اند. فردوسی 
شیر درنگی؛ دلاور بااستقامت و پرتوان؛ 
بدو گفت ارژنگ جنگی منم 
سراقراز شیر درنگی منم. فردوسی, 
-مرد درنگی؛ شخص مدبر و دقیق و با تأمل. 
ثبت و غیر مرددة 
گزارندة خواب و جنگی تویی 
گه‌چاره مرد درنگی تویی. فردوسی 
زسر هشیر درنگی؛ دلاور پراستقامت و 
پابرجا. شیر درنگی: 
به آواز گفتا که جنگی منم 
همان هشیر درنگی منم فردوسی. 
|اصبور. متامل. آهسته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به پاسخ دایه گفت ای شیر جتگی 
شکیبا باش در مهر و درنگی, 

ی 


||مسلط. چیره. ثابت. که از جا نرود. که تردید 
و دو دلی و گریز در او راه ندارد ا: 
بجز کشتن و بستنت چاره نیست 


درنگی‌تر از مرگ پتاره نیست. ‏ فردوسی. 
ز مردان مرا و ترا چاره نیست 

درنگی‌تر از مرگ پتیاره نیست. . فردوسی. 
همی رفت باید کزین چاره نیت 

درنگی‌تر از مرگ پتباره نیست ". . فردوسی. 


|((حامص) درنگ داشتن. توقف. (آنندراج): 
حْمَح؛ بوی گرفتن آب از درنگی. (از سنتهی 
الارب). ||تأخیر و دیری, (آنندراج). دی و 
دیری. (ناظم الاطباء). آخذة. بطوء. بطية, 
تأخبر. تلبث. تلوم. توآد. تودة. طوال. طوّل. 
طیل. طیلة. لأی. لبشة. لومة. (منتهی الارب). 
مکت. (دهار). نظرة. وئید. (منتهی الارب). 
|[آهستگی. کندی: تحذب؛ راه رفتن نه 
یزودی و نه به درنگی, (از منتهی الارب). 
تبطثة؛ بر درنگی داشتن. (دهار). تسروک» 
سروکة؛ درنگی و ستی در رفتار از لاغری 


یا ماندگی. تعلثم؛ درنگی در سخن. (از منتهی 


الارب). 

-درنگی رفتن؛ آهسته رفتن. به درنگ 
رفتن؛ 

مرایکر از کارش آ گاه‌کن 

درنگی مرو راه کوتاه کن. فردوسی. 


|اکاهلی و سستی و تأخیر. (ناظم الاطیاه). 
درنگ بافتن. اد رز تَ] (مسص مرکب) 
مهلت یافتن. زمان یافتن. فرصت بدست 
آوردن: 

فریبرز چون یافت یک مه درنگ 

به هر سو پیازید چون شیر چنگ. ‏ فردوسی. 
اادوام : یافتن. ثبات بانتن. باقی ماندن؛ 

کنون آنکه آمد به پیشت بچنگ 
به گیتی نیابد فراوان ۳ 


فردوسی. 


درنگی خواستن. (دِز خوا /خاتَ] 
(مص مرکب) مهلت خواستن. استمهال. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به درنگی 


شود. 

درنگی دادن. در د] (مسص مرکب) 
مهلت دادن. امهال. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
ا|تأخیر. تأخیر کردن. ابطاء. (ترجمان القرآن 
جرجانی). 

درنگیدن. [د ر 5] (مص) درنگ کردن. 
ثبات و آرام ورزیدن. (برهان). آرام گزیدن. 
ثبات ورزیدن. (آتدرا اج). ثابت ماندن. (ناظم 
الاطباء). |(تأخیر کردن. (برهان). دیری 
کردن. (ناظم الاطباء). ||توقف کردن. ماندن. 
متوقف شدن. (ناظم الاطباء). ||آرامیدن. 
(ناظم الاطباء). 

درنگیدن. زد / در د] (مسص) به بانگ 
درآمدن, (ناظم الاطباء). صدا کردن تار و ساز 
و گرژ و شمشیر. ترنگیدن. و رجوع به درنگ 
[د /دٍرّ] شود. 

درنگی ساختن. [دِر تَّ] (مص مرکب) 
درنگ کردن. سهل‌انگاری کردن. مماطله. 


تأخیر کردن. سستی کردن: 
به هر سو یکی نامه‌ای کن دراز 

بیچیده باش و درنگی مساز. فردوسی. 
ز چیزی که گفتی درنگی مساز 
که‌بودن بدین شارسان شد دراز. . فردوسی, 
که‌ما را به دیدارت امد نیاز 
برآرای کار و درنگی ماز, فردوسی. 
|ایستادگی کردن. استقامت و پایداری نشان 
دادن؛ 
نه ایدر همی ماند خواهی دراز 
بسیجیده باش و درنگی مساز. فردوسی, 


درنگی شدن. [دٍ رز ش د] (مص سرکب) 
آهبیو کشدرشدن متأخر گشتن. ابطاه. 

تالقیان جرجانی). استبطاء. (تاج 
المصاند هقی التیاء. (المصادر زوزا زنی) (تاج 
المصادر بهقی). بطاءة. بطوء. تبطية. . تسعبیم. 
رخن. رَیْث: تباط؛ درنگی شدن در رفتن. 
عَتم؛ درنگی شدن تاریکی شب. (تاج المصادر 
بهقی). |[صبر کردن, ثبات ورزیدن: 


بدو گفت چون تیره شد روزگار 

درنگی شدن پس نیاید بکار. فردوسی. 
|امهمل و بیکاره شدن. غیرابت‌قدم گشتن: 
که‌اين باره را نیست پایاب اوی 

درنگی شود شیر زاشتاب اوی  ."‏ فردوسی 


درنگی کردن. [دٍ رک ذ] (مص مرکب) 

تأخیر کردن. کندی کردن. آهستگی کردن. 
ابطام. (دهار) | کرات. البات. تبطتة. (دهار) 
(الم‌عادر زوزنسی). تتبیط. (ده‌ار) 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). تربیث. (تاج 
المصادر بهقی). تعجیز. (دهار). تلبیث. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار)؛ 


درنوردیدن. ۱۰۶۶۹ 
پیاور بدین مرد جنگی سپار 
درنگی مکن زود ا کنون بیار. فردوسی, 


تکذیب؛ درنگی تکردن. کلا؛ درنگی کردن و 
پس ماندن وام. هنبتة؛ سستی و درنگی کردن. 
(از منتهی الارب). |ابطیء کردن. کند کردن. 
|(اقامت کردن. وقف کردن؛ 
ندانی که من در اقالیم غربت 


چرا روزگاری بکردم درنگی. سعدی. 
صرم؛ درنگی کردن و انتظار نمودن نزد کسی, 
(از منتهی الار ب). 


درنگین. در / رز ] (لخ)؟ نامی است که در 
قدیم به سرزمین سیستان می‌دادند. (از بسنا 
ص ۱ع). 

درنگی‌نمای. [د رز ن /ن /ذ نْ) انف 
مرکب) درنگی نماینده. آنکه بظاهر متوقف و 
آهته و کند جلوه کند. بردباری و شکیبائی و 
متانت نشان دهنده. مقابل عجول و شتابزده؛ 
اگرعیار مباعدت و مسناعدت این عجول 
درنگی‌نمای... بودی... در اندک روزگاری از 
آن فسراغت روی ن‌مودی. (مرزبان‌نامه 
ره 

درنگی نمودن. (دِر نٌ /ن /نّد] (مص 
مرکب) درنگی کردن. کندی کردن. آهستگی 
کردن,. تأخیر کردن. تدکل. فشل, هلهلة. 
(منتهی الارب): هنبتة؛ سستی و درنگی 
نمودن در کار. عوق, عوقة. عیق؛ درنگی 
نماینده. (منتهی الارب). |ادامه دادن. باقی 
نهادن: ادامة؛ همیشه داشتن چیزی را و 
درنگی نمودن در آن. (از منتهی الارب), 
غرب؛ تمادی و درنگی نمودن. (از منتهی 
الارپ). 

در نماز آمدن. (د نم 5] (مص مرکب) 
تعظیم کردن. سجده کردن. رجوع به این 
ترکیب ذیل نماز شود. 

درنورداندن. [دن زّد] (سص مرکب) 
درنوردیدن. طی کردن. . دجوع به این ترکیب 
ذیل نورداندن شود. 

درنوردن. [د ن و 5] (مص مرکب) سفر 
کردن. سیاحت کنردن. (ناظم الاطباها. و 
رجوع به نوردن شود. 

درنورد یدان. [دن رز دی د] (مص مرکب) 
پیچیدن و قطع کردن. (از آندراج ), درنوشتن 


گسترده‌ای را لوله کردن. درپیچیدن. طی. طی 


۱-مرحوم ده خدا با علامت تردید در 
یادداشتی «بالاتره برتره آخرالدواء اه 
نرشته‌اند. و ولف به معلی «دودل و باشک و 
تردیده آورده است. 
۲ -نل: مرا بدتر از مرگ پتیاره نیست. 
۳-نل: 
درنگی شود چرخ از تاب او 
درنگی کند چرخ را تاب او. 

4 - ۰ 


۱2۶-۹۷۰ درنوردیده. 


کردن. (یادداشت مرحوم دهیخدا), حتکبردن. 
ورمالیدن. با هم پیچیدن و درنوردن کنانیدن. 
(ناظم الاطباء). جمع کردن. خلاف گستردن 
برچیدن. ادراج. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 


تدریج. (دهار), لف. (منتهی الارب): 


همی فرش پرندین درنوردد 

شمال | کنون ز هر کوهی و غاری. 
ناصرخسرو. 

هر فرش که گستری ز حشمت 

ممکن نشود که درنوردند. مسعودستعد, 

فرشی گستردمت از دوستی ۱ 

پاز که فرمودت کاندر نورد. مسعودستلد. 


اگربساط دست اجل درنوردد چهار بالش 
ماک عاطل و ضایع ساند. (سندبادتامه 
ص ۳۷ 


عرش را دیده برفروز ز نور 


فرش راشقه درنورد ز دور. نظامی. 
خیز و باط فلکی درنورد 

زآنکه وفا نیست در این تخته نرد. نظامی, 
سخن را بر سعادت ختم کردم 

ورق کاینجا رساندم درنوردم. نظامی. 


بعد از مفارقت او عزم و نیت جزم که به قیمت 

زندگانی فرش هوس درنوردم و گرد مجالست 

نگردم.( گلستان‌سعدی). طریق صواب آنست 

که‌با این پسر گرد طمع نگردی و فرش ولع 

درنوردی. ( گلستان سعدی). بساط حقوق 

نعمت سالیان درنوردد. ( گلستان سعدی). 

يا دل بنهی به جور و بیداد 

یا قص عشق درنوردی. 

اگربا خوبرویان می‌نشینی 

باط نیکنامی درنوردی. 

بساط عيش یاران درنوردند 

طرب در خانة ما بدشگون است. 
طالب آملی (ازآنندراج). 


سعدی. 


سعدی. 


انطواء؛ درتوردیده شدن, (دهار) (تاچ المصادر. : 


بیهقی) (المصادر زوزنی). تدریج» درجان» 
دروج؛ درتوردیدن نامه راء درج؛ درنوردیدن 
کتاب. کین درنوردیدن درون رویهٌ جامه را 
پس دوختن. (از منتهی الارب). |[نوردیدن. 
پیمودن. طی کردن. بریدن» چتانکه راهی را. 
پیمودن با پای و با سرعت راهی و مافتی را. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), عبور کردن. 
درنوشتن. بگذاشتن. قطع کردن مسافت و 
شتابانه پیمودن زمین یا راه یا هامون و مائند 
اینها. در هم پیچیدن؛ 

فرستاده راگفت ره درنورد 
نباید که یبد تا بد وگرد. 

گران گرز برداشت از پیش زین 
تو گفتی همی درنوردد زمین. 
بشد با زبانی پر از آفرین 

تو گفتی همی درنوردد زمین. 
پیابان درتورد و کوه بگذار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منازلها بکوب و راه بگسل. منوچهری, 

چراباز تیره کند ماه و تیر 

زمین درنوردد چو نامه دبیر. أسدی. 

زمین گفتی از وی بگردد همی 

سمندش جهان درنوردد همی. اسدی. 

گردر جهان بگردی وآفاق درنوردی 

صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد. 
سعدی. 


و رجوع به نوردیدن شود. ||درنوردیدن کین 
یا پیکار و ماتند اینها. در هم پیچیدن طومار یا 
دفتر پیکار یا کین. و به مجاز. ترک مخاصمه 
کردن.بر کناری نهادن دشمنی یا جنگ, ترک 
خصومت. کار گذاردن جنگ: 

بدان تا پفرمایدم تا زمین 


بیخشیم و پس درنوردیم کین. فردوسی. 
اگردرتوردی تو پیکار ما 
بخوبی بیندیشی از کار ما. فردوسی. 


درنورد‌یده. (دن و دی 5 /د] (زمف 
مرکب) بهم پیچیده. مطوی. مطوية. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به درنوردیدن شود. 
درنوشتگی. [د رت /] (حصامص 
ِ پیچیدگی به درون. (ناظم الاطباء), 
برد : درنوشت لب دلو, لب مشک. لب 
دامن, لب آستین. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
کبل,کین؛ درنوشتگی دلو. (منتهی الارب). 
درنوشتن. [د ن و ت] امسص مرکب) 
درپیچیدن. (آتدراج). درنوردیدن. پیچیدن. 
تا کردن. به درون پیچ دادن. (ناظم الاطباء), 
طی. در هم پیچیدن. طی کردن. لوله کردن. 
تثریب. لف. (یادداشت مرحوم دهخدا). لفت. 
(منتهی الارب). لفتة: درنوشتن لب چیزی؛ 
بر‌گردانیدن لب آن چنانکه درتوشتن لب 
آستين, لب دلوء لب جوال. (یادداشت مرحوم 


| دهخدا؛ نامه در نوشت و گفت تا در خریطه 


ود مهر اسکداری نهادند. (تاریخ بیهقی چ 
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چون نامه بقای تو خواهند درنوشت 


عنوان به نام حق کن و بر دین حق بمیر. 
سوزنی. 

چون از سر سدره برگذشتی 

اوراق حدوث درنوشتی. نظامی. 

کی را که پا کی‌بود در سرشت 

چنین قصه‌ها زو توان درنوشت. نظامی. 

کسی‌را که درج طمع درنوشت 

نباید به کس عبد دج و شت. سعدی: 

ما دفتر حکایت تام 

توسنگدل حکایت ما درنوشته‌ای. سعدی. 

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی 

گردون‌ورق هستی ما درننوشتی. حافظ. 


خین؛: درنوشتن جامه و جز آن راو دوختن چا 
کوتاه‌شود. طی؛ درنوشتن نامه راء کین؛ 
درنوشتن لب دلو را. (از منتهی الارب). |[محو 


درنوک. 


نمودن. (ناظم الاطباه). زیر پا سپردن: 
که‌او رسمهای پدر درنوشت 


ابا موبدان و ردان تند گشت. فردوسی. 
که‌هر کو ز گفت خود اندر گذشت 
ره رادمردی ز خود درنوشت. ‏ . فردوسی, 
خزان بدست مه مهر درتوشت از باغ 
باط ششتری و هفت رنگ شادروان. 

فرخی. 
چون فلک دور سنائی درنوشت 
آسمان چون من سخنگستر بزاد. خاقانی. 
تازه بنا کرد و کهن درنوشت 
ملک بر آن تازه ملک تازه گشت. نظامی 
آن کسی کز خود بکلی درگذشت 
اين منی و مایی خود درنوشت. ‏ مولوی, 
لطفهای شه غمش را درنوشت 5 
شه که صید شه کند او صید گشت. ممولوی.. 


درنوشتن ماجری؛ عفو کردن, بخشودن. 
اغماض. درگذشتن از آن؛ 
بسی بیند از بنده کردار زشت 
چو بازآمدی ماجری درنوشت. سعدی, 
|اییمودن راه را. نو شتن. قطع کردن, 
درنوردیدن. نوردیدن. ۳3 پریدن. . طبی 
کردن. پیمودن با پای بسرعت مسافت و 
راهی را. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
برکشیدند به کهسارة غزنین دیبا 
درنوشتند ز کهپایة غزنین ملحم. 
رفت آفتاب و صبح ره غیب درئوشت 
چون میغ و شب پلاس مصیبت بگسترید. 
خاقانی. 
|ارد کردن. تب کردن. (ناظم الاطباء). و 


فرخی. 


هم بر ۱ 
وا کرده‌و درنوشته گیرش. 
درنوف. [د] (ع ص, !) اشتر 
فربه. (منتهی الارب) (از اقر ب یراردا 
درنوکت. [د] (ع ) نوعی از جامه يا فکندنی 
و یا پارچة گستردنی. (منتهی الارب). جامه و 
یا فرش که پرز داشته باشد و پشم شتر را بدان 
تشبیه کند. (از اقرب الموارد). درنیک. گویند 
اصل آن عربی نیست. و از قدیم آنرا بکار 
بردهند: از المعرب جوالمقی). چ, ثرانکه 
درانیک. (اقرب الموارد). و رجوع به درنیک 
شود. ||[صاحب کتاب النخب از حجر و سنگی 
یاد می‌کند بنام «درنوک» "و آنراقرمزرنگ که 
زردیی در آنست توصیف می‌کند و می‌گوید 
بنگی ات پسار تیاو گرایها که تفانتت 
آن چون «اذرک» است و هر دوی آنها از 
ساخته‌های اسک‌ندرانی‌ها است. (از کتاب 


۱-نل: دزرک. دیرنزک. 


درنونهو. 
الجماهر ص ۲۲۷). : 
درنونهو. زد ن رَ] () خراب شدن و ویران 
گشتن.(لفت محلی شوشتر, خطی). ی تام و 
نشان شدن, و مخفف آن درّنبو است. (لغت 
شوشتر, خطی). 
درنة. [در ن] (ع ص) مونت ذن. گویند: 
یداه درنتان بالخیر؛ یعنی دو دست او آغشته به 
خیر است. (از اقسرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به درن شود. 
درنه. [دٍنْ /]() تیغ و شمشیر ابدار. 
(برهان). تیغ. (جهانگیری). 
درنه. [دن /نٍ] (() دانه‌ای است اسلس و 
مدور که در میان برنج بهم رسد و به عربی ارز 
خوانند. (لغت محلی شوشتر, خطی). ||تازیانه 
راگویند و آن چیزی است که از تارهای آهن 
يا از ریسمان و ابریشم تاپید؛ چندلا بافند 
ببمتابٌ گیسوان و بر آنها دسته نهند و 
گناهکاران را بدان زنند. و بعضی گویند مفرس 
درّة است. (لغت محلی شوشتر, خطی). |(در 
تداول گاباد خراسان, هر چیز طتاب‌مانند 
تاییده از قبیل شال کمر و یا پارچذ تايیدة دراز 
دیگری است که آنرا بجای تازیانه جوانان و 
کودکان در بازیها بکار میبرند. و درنه بازیی 
هت که نوعی از بازیهای اطفال و جوانان 
است, و در شهرهای مرکزی «ترنا» مسعروف 
است و شاید یکی از دو کلمه, درنة فارسی و 
در عربی» مأخوذ از دیگری باشد. (یادداشت 
آقای پروین گابادی), 
درنه. [در نْ) (اخ) دهی است از دهستان 
سلگی شهرستان نهاوند واقع در ۱۴ هزارگزی 
باختر شهر نهاوند و کنار رودخانة سهراب 
کیان,با ۳۳۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
درنه. (د ن] ((غ)۲ شسهری است واقح بر 
ساحل شمالی سیرنایک؛ لمبی, بندر ار 
مدیترانه و از مرا کز کاروانی, در ایام باستانی 
مهاجرنشین یونانی بوده, در ۹۶ ق.م. جزء 
متصرفات رومیان شد..و در ۰2۱۸۰۵ «و. 
ایتن» درنه را که در آن زمان از استحکامات 
دریازنان بربر بوده بکمک نیروی کشورهای 
محدة امریکا و سربازان مزدور عرب تصرف 
کرد.و در جنگ جهائی دوم چند بار میان 
نیروهای آلمان و متفقین دست بدست گشت 
(۱۹۴۱ - ۱۹۴۲ م) (از دانرةالمسعارف 
غازشی] 
درنهادن.(د نِ /:د] مسص مرکبابا 
سختی و ضرب چیزی را مماس چیزی 
ساختن. فرود آوردن با سختی و شدت: در 
اصفهان امیران به حصارها رفتند و چهار ماه 
کار پر ابر اصفهان سخت شد, جمع آمدند و 
یک شب شبیخون کردند و شمشیر درنهادند و 


بسیار بکشتند. (ترجمة طبری بلعمی). 
خیلاش میرفت تا به در آن خانه و دوس 
درنهاد و هر دو ققل بشکت. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۴۷). وی را در کتار گرفتند و 
یاران را آواز دادند خمشیر درئهادند و او را 
بکشتند. (قصص‌الانبیاء ص ۲۲۳). لشکر در 
قلعه افتادند و شمشیر درنهادند و خلقی را 
بکشتد. (اسکندرنابه. نخة سعید نفیی). 
اغلب مردمان از زنان و کودکان در مسسجد 
منیعی گریختند و غزان تیغ درنهادند و چندان 
خلق در مسجد کشتند که میان خون نایدا 
شدند. (مجمل‌التواریخ والقصص). 

زبان درنهندش به ایذا چو تیغ 

که‌بدبخت زر دارد از خود دریغ. سعدی, 
نهادن به درون. داخل کردن. فرو بردن: 
گزربه دنه او درنهد چنانکه بود... . سوزنی. 
||آغاز کردن. درگرقتن: گریه و زاری درنهاد 
لرزه بر اندامش افتاد. ( گلستان سعدی). 
عاشق ز سوز درد تو فریاد درنهاد 

ممن ز دست عشق تو زنار برگرفت. 


سعدی, 
-قدم درنهادن؛ گام گذا شن 

قدم درنه که چون رفتی رسیدی 

همان پندار کاین ده را ندیدی. نظامی. 


درنه‌باحی. [ذ ن] () در فارسی باستان, 
نام ماهی در عهد هخامنشی مطابق ماه بابلی 
آبوء و ژویه و اوت فرنگی. (از داثرةالسعارف 
فارسی). 

درنه حریت. [دن /ن جر /ر] (1مرکب) 
(از: درنه. تازیانه +جریت, چریب) باشد و آن 
مساحتی است معین. و آن بازیی است که 
جوانان کارآزموده کنند و آن چنانت که 
میدانی بقدر دو سه جریب و زیاده صعین و 
آب‌پایی کنو و بر دو طرف آن از طول دو 
نشاین نچوتنبایند تا از آن بگذرند و جوانان 
دو دسته شوند بالمناصفه, نصفی بر این نشان و 


نصفی بدان نشان ایستند. و دو تیر بلند را مانند 
تازیانه چیند و یکی را این دسته و دیگری را 
آن دسته گیرد. آنگاه نقاره‌چیان شروع به طبل 
جنگ نواختن کنند. پس بزرگي یکی از 
دسته‌ها درنة خود را بدست گیرد و رو به صف 
مخالف آید تا نزدیک به ایشان رسد. بزرگ 
این دسته نیز درنه راگیرد و از پی او دوده و او 
رو به دس خویش به هزیمت رود. و گاه باشد 
که‌چنان گریزد که اولی به او نرسد و گاه هست 
که‌رسد و درنه میزند و همچنان زده زده او را 
بهداخل دس خودش نماید و بهرحال یکی از 
آن دسته به جلدی تام براید و درنة او را 
ستانده به تعاقب آنکه به تعاقب آمده بود رود 
او نیز رو به دست خود با آن سر میدان به 
هزیمت رود. درنه بخورد یا نخورد به شرحی 
که‌گذشت. و علی هذا القیاس تا طرفین خسته 


درو. ۱۰:۶۷ 


گردند.(از لغت محلی شوشتر. خطی). 
درنه‌ مین حیلکت. [دن /ن (] (۱مرکب) 
مین مخفف میان, و حیل بر وزن میل, دایره‌ای 
است که به زمین کشند و آنرا مندل گویند بر 
وزن صندل, و کاف اراد؛ٌ تصفیر کند, یعنی 
دایرة کوچک. و آن بازیی است که جوانان 
کنند و چنانت که دایره به زمین کشند و یکی 
چند دقعه ترخان شود و در اندرون دایره 
درآید, یعنی اگر در این بازی گرفتار شود 
معاف باشد و نوبه به او ترسد. بعد از انکه او به 
دایره داخل شد جوانان دیگر در اندرون حیل 
روند و با درنه وتازیائه که در دست دارند او 
را زند و او حتفله آورد وهر یک راکه در 
میان حیل به او رسید و به پای راست خویش 
به کفل یا پا یا عضو دیگر ایشان زد او را بجای 
خود آورد و خود از حیل برود, و اگرخارج از 
حیل به ايشان زند درست نیست. (از لفت 
شوشتر, خطی). . 

درنی. زد نا /دنا] ((خ) نام مسوضعی است. 
(از منتهی الارب). 

یوم درنی؛ موضعی أست که وقعه‌ای برای 
بنی‌طهية به ضد تیم‌اللات در آن رخ داده 
است. (از مجمع الامثال میدانی). 

درنی. [د نی ی ] اص نسبی) منسوب به 
دژنی که نام موضعی است. (از منتهی الارب). 
درنیان. [5] (۱ج) دهی است از دهستان 
خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین 
واقع در ۲۵ هزارگزی او با ۶۳۱ تن سکنه 
(طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن 
از رودخانهةٌ وهنده و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
درنیان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری زرقان و ۲ 
هزارگزی راه فرعی بند امیر به سلطان آباد, با 
۱ تن سکنه. آب آن از رودخانة کر و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲) 
درفیکث. [د] (ع [) نوعی از بساط و فرش. 
(ناظم الاطباء). گستردنی. (آنندراج). آنچه از 
جامه و فرش که پرزدار باشد. و پشم شتر را 
بدان تشبیه کنند. (از آقرب الموارد). درنوک. 
3 درانک, درانیک. (اقرب الموارد). و رجوع 
به درنوک شود. 
درفیة. [د نی ی ] (ص سبی) ملسوب است 
به دزنی که نام موضعی است. (از منتهی 
الارب). 
۵رو. [د ر /رو] (امص)۲ عمل قطع کردن 
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ساقه‌های گندم یا چیدن ساقدهای:تجو و دیگر 
موب فلع رفن زرافت (عانتا در 
چیدن غله و بریدن علف و غلة رسیده و یا 
نیم‌رس با داس. (ناظم الاطباء). درودن. این 
کلمه‌با شدن و کردن صرف شود. حصد. 


درو. 


صرام. دارا. (یادداشت مرجوم دهخدا): 
استجزاز؛ به درو رسیدن گندم (از سنتهی 
الارب)؛ به درو امدن کشت. (المسصادر 
زوزنی), 
جودرو؛ موسمی که جو رسد و به درودن 
آن آغازند؟ 
می‌نگفتی که چون سال نو شد 
جودرو رفت و گندم‌درو شد. فروزانقر. 
رجوع به جودرو در ردیف خود شود. 
سردرو؛ سردروکننده. سربرنده. رجوع به 
سردرو در ردیف خود شود. : 
-گندم‌دروه داس مخصوص درو گندم؛ 
زمانی بدین داس گندم‌درو 
بکن پا ک‌پالیزم از خار و خو. 

( گرئاسب‌نامه‌ ص .)۲٩۱‏ 
- |افصل درو کردن گندم. رجوع به گندم‌درو 
در ردیف خود شوذ. 
-ماشین درو؛ ماشینی که بوسیلة آن عمل 
درو را انجام میدهند. نخستین ماشین درو در 
ستال ۱۸۳۱ بوسیلا س, و, مکورنیک 
ساخته شد و بتدریج اصلاح گردید تا بصورت 
ماشینهائی درآمد که در ضمن درو دانه را 
جدا و بسته‌بندی می‌کند. ماشیهای 
« کومباین» آخرین اختراع است که هم درو 
می‌کند و هم می‌کوبد. (از داثرةالسعارف 
فارتتی). 
-نی‌درو؛ زمان چیدن نی 
-وقت درو؛ هنگام رسیدن و دان بستن غله. 
هنگام حصاد. (ناظم الاطباء)؛ 
نپندارم ای در خزان کشته جو 
که‌گندم ستانی به وقت درو. 


(جداد. اصرام؛ به وقت درو رسیدن خرماین. 


سعدی, 


جدا؛ وقت درو خرما. جرام؛ وقت درو خرما و 
انگور. هف؛ کشت از وقت درو درگذشته که 
دانه‌ها از وی ريخته باشد. (از منتهی الارب). 
-هتگام درو؛ وقت درو. هتگام حصاد. 
هنگام به ثمر رسیدن و چیدن: 

خرمن سبز فلک دیدم و داس مه تو 

یادم از کشتة خویش آمد و هنگام درو. 

حافظ. 

|ااتف) درونده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درو کننده. چیننده. 

نی درو؛ نی‌درونده. نی‌چین* 

به ره بر یکی نیستان بود نو 

بسی آندر او مردم نی‌درو. فردوسی. 
درو. [د ر](ج) دهی است از دهتان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هروآباد 


واقع در ۲۷ هسزارگزی شمال خاوری 
هشتچین و ۲۱ هزارگزی راء شوس هروآیاد 
به میانه, با ۱۲۷۶ تن سکنه. اب آن از سه 
رشته چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیابی ایان ج ۴ 

درو اد ر] ((خ) دی است از دهستان 
گردیان بخش شاهیور شهرستان خوی واقع 
در ۲۶ هزار و پانصد گزی جنوب باختری 
شاهپور و ۵ هزار و پانصد گزی جنوب راه 
ارابه‌رو چهریق -سینه کوه. اب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. در یکهزار و پانصدگزی 
جنوب خاوری قریه امامزاده قرار دارد. این 
ده را داراپ نیز میگوید. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج 4۴. 

درو (د] (اخ) دی است از دهستان 
باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان چاء‌بهار 

راقع در هشت هزارگزی خاور دشتیاری و ۶ 
هزارگزی جنوب راه سالرو دشتیاری به 
باهوکلات. با ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از باران 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

دروا. [دز] (نف مرکب. | مرکب) دروای. 
چیزی ضروری و حاجت و مایحتاج. 
(برهان) (از جهانگیری). حاجت. (غیاث). 
مسحتاج‌اليه. نیازی. دربا. دروایست. 
دربایست. بایسته. وایا, وایه. بای 

دروا. [دَز] اص مرکب) دروای. سرگشته و 
سرگردان و حیران. (برهان) (از جهانگیری). 
سراسیمه. متحیر. (ناظم الاطباء). درهوای 
باشد از حیرت و سرگشتگی. (از صحاح 
الفرس). معلق. در میان هوا. میان فضا. اندروا. 
انسدروای. (یادداشت مسرحوم دهخدا). 
مضطرب. شیفته؛ 


| زهروان چون آفتاب آزاد و خندان رفته‌اند 


,| را چون ذره سرگردان و دروا ماندهام. 


خاقانی. 
ور او به راحت و من در مشقتم چه عجب! 
که‌هم زمین بود آسوده و فلک دروا: 

۱ خاقانی. 
زمین زير به کو کئیف است و سا کن 

فلک بر زبر کو لطیفست و دروا خاقانی. 
آسمان کو ز کبودی به کبوتر ماند 


بر در کعیه معلق‌زن و دروا بینند. خاقانی. 
- دل دروا؛ دل اندروا: دل آشفته و پریشان و 
سرگشته. مضطرب. نگران. پرقلق* 
پرده‌دارا تو یکی درشو و احوال بدان 
تا چگونه‌ست بهش هست که دلها درواست. 
انوری, 

ای شمی دین و دولت و ای کارساز ملک 
از سوز سینه و دل دروا چگونه‌ای. 

ِ مجیر بیلقانی. 
زأن نام فر بدین سر صسعود برنهد 


دروا. 
زآن تام اخ بدان دل دروا برافکند. خاقانی, 
دارم نیاز جنت بزم تو لاجرم 
غم دوزخی بر این دل دروا برافکند. 


خاقانی. 
چون شب مرا ز صادق و کاذب گریز نیست 
تا آفتابی از دل دروا برآورم. خاقانی. 


کوس‌را دل ی و دردی ته, چرا نالد زار 
ناه زار ز درد دل دروا شنوند. خاقانی. 
این خماهن‌گون که چون ریم آهنم بالود و سوخت 
شد سکاهن پوشش از دود دل دروای س. 
خاقاني, 
لا مرکب) سرگشتگی. حبرت: 
چو نتوان ساخت بی رویت باید ساخت با خویت 
که‌ما را پر سر کویت سر دروا نمی‌باشد. 
نشعدی: 
|[(ص مرکب) سرنگون و آویخته و نگون و 
بازگونه. (برهان) (از جهانگیری) (از غیاث). 
معلق. آونگان, نگونار. درهوا. پادرهوا 
بالاء بند: 
چه اخگر ماند از آن آتش که وقتی 
خلیل‌اللّه در آن افتاد دروا. خاقانی. 
زآن زلف هاروتی نشان لرزان‌ترم از زهره دان 
ای زهره را هاروت‌سان زلف تو دروا داشته ۳. 
خاقانی. 
تنی چو شمع گدازان و زرد و پژمرده 
دلی چو قندیل آتش گرفته و درواء 
کمال اسماعیل, 
گرسران رابی سری درواستی 
سرنگونان راسری درواستی, 
مولوی (از آندراج). 
ای زمین استانت عالم بالا شده 
در هوایت اسمان چون ذره‌ای دروا شده. 
سلمان. 
این بارکش دل من کز آهن است گوثی 
تا چند از عنایت دروا چو ناره" باشد. 


و 


؟ (از یادداشت مرحو: م دهخیاایج 
اخالة, اخیال؛ سردروا نگریستن ابر را بازنت 
گمان بردن. استیفاز؛ بر سر پای و دزو3" 
نشستن: اک‌مهداد؛ سر دروا داشتن: 
رماحالعرب؛ دم کزدم که دروا باشد. متوّه. 
مستوفد؛ بر سر پای و دروا نشینده. نابیة؛ 


کمان که از زه دور و دروا باشد. (از منتهی 
الارب). 


-چرخ دروا؛ چرخ معلق. (یادداشت مرحوم 


<< فاعلی و هم مقعرلی و هم اسم مصدری 
بکار می‌رود و اغلب فعل امر است. و در ناظم 
الاطباء فعل امر آن بصورتهای [د ز] و [دْرَ] و 
[دٍرُو] و [دْر] خبط شده است. 

۱-نل: گر او نشسته و من ایستاده‌ام چه عجب. 
۲-به معنی کنایه‌ای هاروت و ماروت نیز ایهام 
دارد. 

۳-ناره؛ رمانة قپان. 


دروا. 


دهخدا)؛ 3 
با وجود چون تو شاهی طبع ارباب هنر 
جور دور چرخ دروا برتتابد بیش از این. 
سلمان ساوجی. 
- دروااندام؛ بلند اتدام؛ هلف بلند و دروا 
اندام. (منتهی الارب). 
دروا داشتن؛ بالا داشتن. سرنگون و معلق 
داشتن: تکبّی؛ دروا داشتن جامه را بر بوی 
سوز (مجمر:) و بخور کردن. (از منتهی 
الارب). و رجوع به دروا شود. 
-سر دروادارنده؛ آنکه سر را راست نگاه 


دارد: سامد؛ سر دروادارنده, (منتهی الارب). 
سر دروا داشتن؛ سر را راست نگاه داشتن. 
(ناظم الاطبام), 
|(خ) نام فرشته‌ای است . (برهان). |اکنایه 
از هاروت و ماروت ۲. (برهان). 
دروا. [دژ] (ص)۲ دروای, درست و تحقیق. 
(برهان) (اوبهی). درست و راست و محقق. 
(ناظم الاطیاء), راست. درست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), درواخ. دژواخ: 
یعقوب این فراست درواش " دید گفا 
بر پا کی مسیح چو تو محضری ندارم. 
خاقانی. 
اایرپا. سرپا. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
" ||((خ) نام سلاطین و بزرگان هندوستان. 
(برهان) (از جهانگیری). 
درواخ. [درز] (, ص) دژواخ, حسالت 
برخاستن از بیماری باشد که به عربی نقاهت 
گویند. (برهان). نقاهت از بیماری. (از 
آتدراج) (انجمن آر), حالتی را گویند که 
کسی از بیماری برآمده به صحت کامل 
نرسیده باشد و آنرا به تازی نقاهت خوانند. 
(جهانگیری). بیماری که به شده باشد. 
(شرفنامة مستیری). تن‌درست. (حبیش 
تفلیسی). ناقه. اصحاح الفرس). آن بود که از 
نالندگی و بیماری بدر آمده باشد و به درستی 
رسیده. (لغت فرس اسدی). آن بود که از 
بیماری به تندرستی آمده باشد. (حاشیة 
فرهنگ اسدی). درست باشد, چون کسی از 
بیماری خضوش و درست شده بباشد گویند 
درواخ گشت. (نسخة فرهنگ اسدی): 
کرده خصمان بر او جهان فراخ 
تنگ‌تر از درون‌گه درواخ. ۱ 
سنائی (از آتندراج, 
|اسره و موافق آرزو و دلخواه. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
درواخ شدن؛ خوب شدن. درست شدن. 
محکم و قرص گشتن. خوب شدن پس از 
بیماری. (از یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
چونکه مالیده بدو گستاخ شد 
در درستی آمد و درواخ شد. رودکی. 
||محکم و مضوط و یقین و درست و تحقیق 


که‌نقیض گمان باشد. (برهان) (از جهانگیری). 
مُحکم و مضبوط و محقق, چنانکه گویند: 
گمانم به فلان درواخ است؛ یعنی محکم است 
وبه سرحد یقین رسیده. (انجمن ارا) 
(آتندراج). چون به کسی به درستی گمان برند 
گویندبه فلانی گمان بد مبر درواخ است یعنی 
درست است. (نسخة فسرهنگ اسدی): 
ذوالفنون گفته چون کنی با وی که بضاعت تو 
بدست او بود و درد تو موافق داروی او باشد 
دامن او را درواخ دار. (خواجه عبداله 
اتصاری, از آنندراج), شنودن سخن نیکان و 
حکایات پیران و احوال ایشان دل مریدان را 
تربیت باشد و قوت عزم فزاید... و دوست در 
ولایت و رکن درواخ زید. (طبقات خواجه 
عبدالّه انصاری. از جهانگیری). |اشسجاع و 
دلیر. (برهان) (جهانگیری). تند. تیز, 
باصلایت: 
با امر تو درواخ ننگرد 
شیر فلک اندر غزال ملک. 
ابوالفرج رونی (از جهانگیری). 
|[شجاعت و دلیری. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندرا اج). صلابت؛ٌ 
فلک‌جناب عطاردینان مهرضیر 
زحل‌مراتب مه‌رایت اسددرواخ. 
منصور شیرازی (از جهانگیری). 
|(درشتی و غاظت. (برهان) (جهانگیری) (از 
آتتقر اج) (از انجمن آرا). |(عیب و عار. 
(برهان). 
درواخ. [در] (ص) در اصطلاح محلی 
گناباد خراسان» سالم. درست. ناشکسته. تمام. 
درست و ک‌امل: خسربزة درواخ آورد. 
(یادداشت محمل پروین گابادی), 
دروار. ادژ] (ص. !) دروا. درواز. 
ضروری. مایحتاج. |اسرگشته. 
نیزان. (برهان). آويخته. (انندراج) 
(انجمن.آرا)..|[راهی را نیز گویند که از خانه به 
بام خانه با کردهنردبانی بر او گذارند و پرای 
بردن و آوردن چیزی بالا روند و بزیر آینده و 
آنرا دروانه نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
دروار. [دز] ((ج) دی است از دهستان 
تویه‌دروار بخش صیداباد شهرستان دامغان 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال پاختری صیدآباد 
و ۹٩‏ هزارگزی شمال راه شوسء دامقان به 
سمتان, با ۱۲۲۴ تن سکنه (سرشماری سال 
۵ ع۶.ش.). آب آن از چض مه دشت بو 
تأْمن می‌شود. عده‌ای از اهالی در زمستان 
جهت تملیف احشام و تأمین معاش به 
مازندران می‌روند و بهار مراجعت مینمایند. 


دروای 


راه فرعی یه راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
دروار. [دَر] ((خ) دهی است از دهستان 
گلیجان رستاق بخش مرکزی شهرستان 


۱-۰۶۷۳ 


ساری واقع در ۱۴ هزارگزی چنوب ساری و 
۳ هزارگزی باختر راه عمومی ساری به 
دودانگه, با ۲۱۰ تسن سکته. آب آن از 
سامان‌دره و راه آن مالرو است. گله‌داران 
تابتان به یبلاق دودانگه میروند. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۳) 

درواران. [دَرْ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش مریوان شهرستان سنندج واأقع 
در ۲۴ هزارگزی شمال دژ شاهپور و ۶ 
هزارگزی مرز ایبران و عراق. با .۱۸ تن 
سکته. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

درواره. درز رز /ر] (|مرکب) این ترکب 
در بسیت ذیل از اسدی ( گرشاسب‌نامه 
ص ۴۱۴) آمده است. واره معنی نوبت و مانند- 
و بیار و فصل دارد اما معنی ترکیب روشن 
چهل درج پر در و یاره همه 
که‌بد نامشان دژواره همه. 

درواز. [درٌ) ( مرکب) در بزرگ و باب در 
شهر و قلعه و جز آن در صورتی که همیشه باز 
و مفتوح باشد. (ناظم الاطباء)؛ 

درواز "و دریواز ۲ فروگشت و برآمد 

پیمت که یک بار فروداید دیوار. رودکی. 
||چهارسوی بازار. (ناظم الاطباء) 

درواز. [درز) () سوال مه کف. (ناظم 
الاطباء). دریوزه. |[کوچه گردی‌گدایان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به درویزه شود. 

درواز. (د] ((خ) از آبادیهای هرات که 
تصرین احمد سامانی سالی در آنجا مقیم بوده 
و رودکی قصید؛ «بوی جوی مولیان آید 
همی» را در انجا سراییده است: امیر [تصربن 
احمد ] با آن لشکر بدان دو پاره دیه درآمد که 
او را غوره و درواز خوانند... زمستان آنجا 
متام کردند. (چهارمقاله چ ارقاف گیب 
صص ۳۱ - ۳۴). 


درواز. 


۱-وا؛ نام فرشة باد. 

۲ -چرن هاروت و ماروت طبق داستانها در 
چاه بابل معلقند. 

۳-مرحوم ده خدا در یادداشتی نوشته‌اند: 
شبامت عجیی مابین این کلمه و کلم !0:0 
قرانه هست هرچند در ريشه دُروا می‌نویسند 
از عدااه06 لاتینی است. 

۴-نل: دورانش. 

0۵-مرحوم دهخدا در یادداشتی می‌نویسند: 
اسدی در لغت‌نامة خود در کلمة درواخ گوید: 
درواخ آن بود که از ناللدگی و بیماری بدر آمده 
باشد و بدرستی رسیده باشد و رودکی گوید: 
چونکه نالتده بدوگتاخ شد 

در درمتی آمد و درواخ شد. 

هم معنی درواخ و هم شعر رودکی غلط است و 
درواخ نیز به معنی نیکو و سخت نیکوست. 


۶-نل: دیوار. ۷-زل: دریواس. 


۱۰۶۷۴ 


درواز. [دز] ((ج) دهی است‌اژهجحتان 
قلقل‌رود بخش شهرستان تویسرکان واقع در 
۵ هزارگزی جنوب شهر تویسرکان و ۴ 
هزارگزی شمال حمیل آباد. با ۳۷۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و قتات و راه آن مالرو از 
طریق حمیل آباد است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

دروازبان. در ) (ص مرکب) دروازه‌بان. 
بواب و دربان و کسی که حافظ و پاسبان و 
نگهبان دروازهٌ شهر و قلعه و جز آن می‌باشد. 
|اکسی که محافظ و پاسبان راه عبور از کوه و 
دره و جز آن بود. (ناظم الاطباء) رجوع‌به 
درواز‌بان شود. 

دروازق. [دز ر] (() مأخوذ از دروازه 
فارسی, نام قریه‌ای است در یک‌فرسخی مرو 
و نزدیک دیوقان, و آن قریه‌ای است قدیمی 


درواز. 


که مسلمانان هنگام فتح مرو در آن رود 
آمدند. (از معجم البلدان), 
دروازقی. در ر] اص نسبی) موب به 
دروازق که از قرای مرو است. (از الانساب 
سمعانی). رجوع به دروازق شود. 
دروازه. دز ز /ز) (! مرکب) ترجمة باب. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مطلق «در» در 
تداول؛ 

ز دروازه بیرون نهادند پای 

زبان بسته از گفته هر یک بجای. ‏ فردوسی. 
درواز؛ سرای ازل دآن سه حرف عشق 

دندانهةٌ کلید ابد دان دو حرف لا خاقانی. 
گراز نعلش هلال اندازه گیرد 
فلک را حلقه در دروازه گیرد. 
ده نه و دروازهٌ دهقان زده 

ملک نه و تخت سلیمان زده. 

تا هوا تازه‌ست ایمان تازه نیست 
کاین‌هوا جز ققل آن دروازه نییست. مولوی. 
فضل باید برای اوازه 
اصل ناید برون ز دروازه. مکتبی, 
|ادر شسهر. در بزرگ بر شهر یا قریه و 
کاروانسرا و مانند آن. در شهر و قلعه و 
باغتانهای بسزرگ. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). در بزرگ. (از ناظم الاطباء). درب. 
لّق, دروازه‌های شهرهای حصاردار از آهن 
يا از برنج یا از چوب بود و غالبا در یکی از 
لگه‌های در در کرچکی برای گذشتن قرار 
داده بودند که بعد از بستن دروازهٌ بزرگ در 
صورت زوم از آنجا تردد می‌شد. (قاموس 
کتاب مقدس)؛ 


نظامی. 


نظامی, 


بدین شهر دروازه‌ها شد منقش 

از آسیب و از کوس چتر و عماری. . زیتی. 
تجوّن؛ سپید کردن دروازة عروس. (از منتهی 
الارب). جیاس؛ دروازء آسیا. (مهذب 
الاسماء). خادعة؛ دروارهُ خرد در دروازهٌ 
کلان. درب؛ درواز؛ فراخ از وچ خرد. 


۱ وف 


صفی؛ یک در دروازه. (متهی الارب). 
|دخل شهر. محل ورود به شهر با قلمه یا 
قصبه و ده به اعتبار اينکه در قدیم در مدخل 
شهرها و قلاع و قصبات. درهای بزرگ کار 
گذاشتدی, و در این حال دروازه بر در و 
بنایی که در بر آن نصب شده است و مجموعاً 
مدخل شهر یا قصبه و قلعه را مشخص سازد 


اطلاق کردد؛ 
بیاستو نبود خلق را مگر به دهان 
ترا به کون بود ای کون بسان دروازه. 
معروفی. 
چوکهرم به دروازء دژ رسید 
پس لشکر ایرانیان را بدید. فردوسی. 
ز دروازه نامد یکی تن برون 
نیامد برون و نشد اندرون. فردوسی. 
ز هر برزنی مهتری را بخواند 
به دروازه بر پاسبانان نشاند. فردوسی. 
ز دروازة شهر تا بارگاه 
درم بود و اسب و غلام وسپاه.. فردوسی. 
به درواز؛ دژ شدی همگروه 
خرامان از آن شهر تا پیش کوه. ‏ فردوسی. 
ز دروازه تا پیش درگاه شاه 
همه بسته آذین به بازارگاه. فردوسی. 


ای زن او روسپی اين شهر را دروازه نیست 
نه به هر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 

۱ مرصعی, 
از درواز؛ ری تا در مسجد آدینه بیاراستند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۵). 
نشان زندگی عقبی و مرگ جان‌ستان دنیا 
اجل دروازة رحمت عدم کاشانة نیران. 

تاصرخرو. 

چون به در درواز؛ شهر رسید چشمش در 
میان نظارگیان بر پسری افتاد. (نوروزنامه). 


آن نیل بسلامت به شهر طیران رسیده از 


زودبار اشستر درمی‌شد و جنازهٌ 
فردوسی یه دروازهُ رزان بیرون همی بردند... 
درون دروازه باغی بود ملک فردوسی, او را 
در آن باغ دفن کزدند. (چهارمقالً عروضی 


ص ۸۳). 
دریغ مرد حکیمی که تاز را پس پشت 
همیشه چون در دروازه پشت‌بان پیند. 
سوزنی. 

مرکب از چوب کرده کودک‌وار 
پس به دروازة هلا ک‌شده. خاقانی. 
ز هر دروازه‌ای برداشت باجی 
نجت از هیچ دهقانی خراجی, نظامی, 
به دروازه مرگ چون درشوند 
به یک لحظه با هم برابر شوند. سعدی,. 
پس آنگه به دروازه‌ها تاخند 
ز دروازه‌بانان سر انداختند. 

ملا عبدائه هاتفی (از آندراج). 


دهلیر؛ مکانی که میان دروازه و خانه باشد. 


دروا ازه. 

مجنب؛ پرده و دروازه‌سانندی باشد که بر 
بالای آن برآمده عسل از زنبورخانه چینند. 
(متهی الارب). 
امشال: 
در درواژه‌ها را می‌توان بست دهین مردم را 
نمی‌توان بست. (امتال و حکم). 
درواز؛ شهر می‌توان بست 
نتوان دهن مخالفان بست. 

؟ از امثال و حکم). 
یک گسوش در و یک گوش دروازه کردن 
(داشستن). یک گسوش در است یک گوش 
دروازه.(امثال و حکم). 
- از دروازه بدر رفتن؛ گم شدن. فوت شدن. 
(ناظم الاطباء), 


< دروازه پر رخ کسی کشیدن: بند کردن و 


برآوردن دروازه. (آنندراج): 
عشق تو شهربند وجودم فروگرفت 
من بر رخ وصال تو دروازه می‌کشم._ 

ملا شانی تکلو (از آندراج). 
- درواز؛ دهان؛ مدخل و آن‌که از باز شدن 
لبها پیدا آید؛ هر ساعت و لحظه زیان را منادی 
درواز؛ دهان و قلم را خطیب منابر بنان 
می‌دارد. (منشات خاقانی ج دانشگاه 
ص ۱۲۷). 
- دروازة گوش؛ کنایه از سوراخ گوش است. 
(برهان) (انجمن ارا). مجرای ظاهر اذن؛ 
وعده به درواز؛ گوش آمده 
خنده به دریوز؛ نوش آمده. نظامی, 
< دروازه توش؛ کنایه از دهان باشد که عرب 
فم خوانند. (برهان) (از انجمن آراا, 
- ||کایه از دهان محبوب. (آنندراج): 
وعده به درواز؛ گوش آمده 
خنده به درواز؛ " نوش آمده. 

نظامی (از آندرا اج). 

دروازة هزارگام؛ میلهائی که بر دو طرف راه 


از برای نشان فرسنگ سازند. (برهان) (از ... 


آتدرا اج). ۱ 
"سنج درواز؛ چارحد؛ در بیت ذیل از 
خاقانی آمده و ظاهراً از چهارحد جهات 
اربعه و از پنج دروازه حواس پنجگانه و از 
هقت و نه زیب و زینت مراد باشد؛ 
مر این پنج درواز؛ چارحد را 
به از هفت و نه پادشاتی طلب کن. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۷۹۵). 
|(خ) اینک نام چند درواز؛ معروف و دربند 
که‌در کتب تاریخ و ادپ امده است"* 
دروازهٌ آهن؛ یکی از هفت دروازءٌ آهین 
شهر بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص۷۸ و 


۱-اپن ضبط آنندراج است. در ترکیب دروازة 
گوش «دریوزه» ضبط شده است و در آن حال 
شاهد اینجا نخراهد یود. 


و ود 


درواژه. 


۷۹ 3 
- دروازة ابراهیم؛ یکی از ده دروازهٌ ربض 
بخارا بسوی مشرق. (احوال و اشعار رودکی 
ص۷۸ 

- دروازه ارگ؛ دروازه دولت. از دروازه‌های 
قدیم شهر تهران واقع در مدخل میدان توپخانً 
قتلی 

- دروازه اشبشک؛ یکی از هشت دروازةٌ 
ربض سمرقند. (احصوال و اشعار رودکی 
ص۱۲۸ 

- دروازة اصطخر؛ درب اصطخر. نام یکی از 
نه درواز؛ شهر شیراز. (نزهةالقلوب مقالةٌ ۳ 
ص ۱۱۴(تاریخ عصر حافظ ج ۱) 

- دروازة افشینک (افشینه)؛ یکی از هشت 
درواز؛ ربض سمرقند. (احوال و اشعار 
رودکی ص‌۱۲۸). 

درواز؛ اوجان؛ یکی از شش درواز؛ باروی 
غازانی تبریز. (نزهةالقلوب مقال ۲ ص ۷۶). 
درواز؛ اهر؛ یکی از شش دروازه باروی 
غازانی تبریز, (نزهالقلوب مقالة ۲ص 0۷۶. 
- دروازة باب‌الجامع؛ از دروازه‌های کهندز 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص۷۸). 

- دروازء باب‌السهلة؛ از دروازه‌های کهندز 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص‌۷۸), 

- دروازه باب دولت. درواز؛ دولت؛ یکی از 
نه درواز؛ شهر شیراز. (نزهةالقلوب معا ۳ 
ص ۱۱۴ 

دروازهُ پاپ سعادت, دروازءُ سعادت؛ یکی 
از نه درواز؛ شهر شیراز. (نزهةالقلوب). 

- دروازة باب نو؛ یکی از نه درواز؛ شهر 
شیراز. (نزهةالقلوب مقال ۳ ص ۱۳۴ ۱). 
دروازهٌ باغ زاغان؛ به هرات. (حبیب‌السیر 
چ تهران ج ۲ ص‌۲۵۵). 

دروازهٌ بحر خزر؛ همان دربند است. (اژ 


تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۲۰۷). و رجوع به 
دربد شود. 

- درواز؛ بسخارا؛ یکی از چهار دروازةٌ 
شهرستان سمرقند. آنرا در اسروشته ز در آهن 
نیز نوشته‌اند. (احوال و اشعار رودکی 
ص۱۲۸ 

درواز؛ پل؛ در شهر بایل بود و بل یکی از 
سه رب‌الوع بزرگ سومریها بشمار می‌آمد. 
(تاریخ ایزان باستان ج۱ ص ۵۵۱و 0۵۵۲. 

- دروازهُ بنی‌اسد. با دروازة مسهر؛ یکی از 
هفت دروازة آهنین شهر بخارا. (احوال و 
اشعار رودکی ص ۷۸و ۸۵و .٩۷‏ 

- دروازهٌ بنی‌سعد؛ یکی از هفت دروازهٌ 
آهنین شهر بخارا. (احوال و اشعار رودکی 
ص۷۸ و ۸۴ 

-دروازة بیضا؛ یکی از نه دروازة شهر شیراز. 
اب اریخ عصر حافظ ج۱ ص۱۰۳) 
(نزهتالقلوب ماه ۳ ص ۱۱۴). 


- دروازة پل حسان؛ از دروازه‌های بازار 
ربض بخارا. (احوال و اثعار رودکی ص ٩‏ ۷). 
- دروازء پل شویقه؛ یکی از دروازه‌های 
بازار ربض بخارا نزدیک پل سویقه. (احوال و 
اشعار رودکی ص۰۷۹ 

< دروازةٌ تلیک‌سر؛ مدخل دهی است از 
دهستان اهلمرستان شهرستان آمل. (از 
سفرنامُ مازندران و استرآباد رابینو ص ۳۶). 
دروازژ جوی سرد؛ یکی از ده دروازهٌ 
بریز. (نزهةالقلوب مقال ۳ص ۷۶ 
دروازء چهل‌دختران؛ یکی از پنج دروازهٌ 
شهر استرآباه در جعوب شمهر اسفرابة 
مازندران و استرآباد رابینو ص۵۴ و 0۷۲ 
درواز؛ چین؛ یکی از چهار دروازةً 
شهرستان سمرقند, (احوال و اشعار رودکی 
ص۱۲۸ 

دزرواز؛ حاجیان؛ از دروازه‌های شهر 
بخارا (احوال و اشعار رودکی ص ۴۳۶). 
دروازهٌ حد شرون؛ یکی از ده درواز؛ ربض 
بخارا پر سر راه خوارزم. (احوال و اشعار 
رودکی ص۷۸). 

- درواز؛ حفره؛ یکی از هفت درواز؛ آهنین 
شهر بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۴۲ و 
۷۸ ۸۵ 

دروازة خزر؛ تنگة خزر یا دربند خزر یا 
کاسپیای پورتای یا کاسپیای پولدی. رجوع 
به دریند و یاب‌الابواب شود. 


<- |[دربند خزر. گذرگاه عمدهٌ سرزمین ماد به 
سسرزمینهای پسارت و هیرکانیاء از میان 
رشته‌های البرز دره‌ای عمیق بود که انرا 
ی ۳ یک ارابذ 
جنگی میوانست از آن بگذرد. ایرانی‌ها در 
تنگ‌ترین قسمت آن درواز؛ آهنین نصب 
کردیو پاسپانان بر آن ن کماشته بودند. داریوش 
۳ نوم میتی پس پس از شکت از اسکندر 
مقدوئی حرمخانة خود را با خزاین و نقایس 
ساطتی به اینجا فرستاد. اسکندر از آن عبور 
کرد.اين دروازة خزر را با سردره‌خوار مطابق 
شمرده‌اند. (از داثرةالمعارف فارسی). 

- دروازة درا ک؟ موسی؛ یکی از نه دروازة 
شهر شیراز. (نزهةالقلوب مقالٌ ۲ص ۱۱۴/. 
- دروازهةٌ درب ازار؛ یکی از هفت درواز؛ٌ 
روستا و شهرستان بخارا. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۸۲و ۸۳). 

دروازة درب کوخ؛ در اسپاهان واقع و از 
جمله ابنیة تاریخی ایران است. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), 

- دروازه دردستی‌شاه؛ نام یکی از ده دروازهٌ 
تبریز. (نزهةالقلوب مقالة ۳ ص ۷۶. 

- درواژ: دروازجه؛ از دروازه‌های بازار 
ربض بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص٩۷‏ و 
۷ 


۱۰۶۷۵ 


دروازةٌ دروب؛ یکی از دروازه‌های دهگانة 
تبریز. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۷۶. 

- دروازة دولت؛ یکی از نه درواز؛ شهر 
شیراز. رجوع به درواز؛ باب دولت. و 
شدالازار ص ۲۷۱ و ۲۷۲ شود. 

دروازه دولت, دروازء ارگ؛ در مدخل 
میدان توپخانة ‏ فعلی به جانب باب‌همایون. 
در دوران آغا سحمدخان قاجار که شهر 
طهران پایتخت کشور گردید در جانب شمال 
ارگ طهران نزدیک گوشة غربی آن معپر و 
پلی به خارج شهر ایجاد نمودند که بعد بنام 
دروازه دولت موسوم گشت. در زم‌ان 
ناصرالدین‌شاه قاجار در محل ان دروازه 
زیبائی بنام بساب‌همایون ساختند. (از 
دائرةالمعارف فارسی). و رجوع به طهران 
شود. 

ی |[دروازه‌ای که پس از وسعت گرفتن شهر 
طهران و در دوران ناصرالدین‌شاه در شمال 
تهران در مسدخل خیابان سعدی و خیابان 
شاهرضای " فعلی ساخته شده بود و در 
فاصلهٌ سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ ه.ش.خراب 
شد. 

- دروازه رامیَیّه؛ یکی از ده درواز؛ ربض 
بخارا, (احوال و اشعار رودکی ص ۸۷۸. 
دروازه راه مقان؛ یکی از دروازه‌های بازار 
ریض بخاراء (احوال و اشعار رودکی ص ,)۷٩‏ 
- دروازهُ رخنه؛ از دروازه‌های بازار ربض 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۷۹ 

- دروازة رزان؛ از دروازه‌های شهر طوس. 
(چهارمقاله). 

- دروازهُ رودبار؛ از دروازه‌های شهر طوس. 
(چهارمقاله). 

< درواز؛ ری؛ یکی از ده درواز؛ شهر تبریز. 
(نرهةالقلوب مقالاٌ ۳ ص ۷۶). 

- دروازء ریگستان. درواز؛ علف‌فروشان, 
دروازهُ معید؛ یکی از دو درواز کهندز بخاراء 
در قسمت مفرب. (احوال و اشعار رودکنی 
ص ۷۷و ٩۸و‏ ۱۰۲و ۲۲۳ 

- درواز ریو؛ از دروازه‌های ربض بخارا؛ 
(احوال و اشعار رودکی ص ۷۸). 

درواز؛ ریودر؛ یکی از هشت درواز ربض 
سمرقند. (احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۸و 
۹ 

- دروازء سیز مشهد؛ گویا درواز؛ قدیم 
گرگان باشد. (سفرنامهُ مازندران و استرآباد 


دروازه. 


رابینو ص ۷۲. 

- درواز؛ سراورود؛ یکی از شش دروازهٌ 
۱-نل: دارک. 

۲-امروز میدان امام خحمینی نامیده می‌شود. 
۳-امروز حیابان ان قلاب اسلامی نامیده 
می‌شود. 


۱/۶۷۶ 


باروی غازانی در شهر تبریز 
مقالة ۳ص ۶ 

- دروازة سرای معبد؛ از دروازه‌های شهر 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۳٩و .)٩۳۴‏ 
- دروازة سردرود؛ یکی از شش دروازهٌ 
باروی غازانی شهر تبریز. (نزهةالقلوب مقالة 
۲ص ۷۶. 

- دروازة سعادت؛ یکی از نه درواز؛ٌ شهر 
شیراز بوده است. رجوع به درواز؛ باب 
سعادت و تاریخ عصر حافظ مقالة ص۱۱۸ 
و ۳۹۹و نزهةالقلوب مقالة ۲ص ۱۱۴ شود. 
- دروازة سلم؛ یکی از نه دروازُ شیراز. 
(شدالازار ص ۲۷۵ و نزهة‌القلوب مقالهٌ ۲ 
ص ۱۱۴ و تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۳۹۹ و 
۳۸ 

- دروازء سمرقند؛ یکی از ده درواز؛ٌ ربض 
بخارا بر سر راه سمرقند و سایر شهرهای 
ماوراءالنهر. (از شرح احوال و اشعار رودکی 
ص۷۸ و ۷۹. 

دروازه ستجاران؛ یکی از ده دروازة تبریز, 
(نزهةالقلوب ج ۳ ص ۷۶), 

- درواز؛ سوخشین؛ یکی از هشت دروازهٌ 
ربض سمرقند. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۸. 

دروازء شام؛ نام یکی از شش درواز؛ 
باروی غازانی در شهر تبریز بوده است. 
(نزهةالقلوب مقالة ۳ص ۷۶). 

- درواز؛ شاه؛ نام یکی از دروازه‌های دهلی. 
(ابن بطوطه از یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دروازه؛ شروان؛ نام یکی از شش دروازه 
باروی غازانی در شهر تبریز. (نزهةالق لوب 
مقالً ۲ص ۷۶. 

درواز؛ شهرستان, دروازه مدینه؛ یکی از 
هفت درواز؛ آهنین شهر بخاراء (احوال و 


درواژه. 4 


اشسعار رودکی ص ۷۸و ۸۵) (تساریخ... 


جهانگشای جوینی ج ۱ ص ۱۲۶ 

- دروازءٌ طاق؛ یکی از دروازه‌های دهگ‌انة 
تسیریز بوده است. (نزهةالقلوب مقال ۳ 
ص ۷۶. 

< دروازة عسطاران؛ یکی از هفت دروازه 
روستا و شهرستان بخارا در نزدیکی بازار. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۸۲ر ۸۴و ۲۸۶). 
- درواز؛ عکاشه؛ از دروازه‌های شهر بلح 
بودء است. (حبیب‌السیر چ تهران ج۲ 
ص۲۵۶ و ۲۹۲ و ۳۱۹). 

- دروازهُ علاء؛ از دروازه‌های بخارا. (احوال 
و اشعار رودکی ص ۸۲). 

درواز؛ علف‌فروشان» دروازة ریگستان؛ از 
دروازه‌های بخارا 

درواز: غزنه؛ نام یکی از دروازه‌های دهلی 
(ابن بطوطه, (از یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دروازة غُتج: یکی از دروازه‌های ربض 


بخارا (احوال و اشعار رودکی ص ۸۷۸ 
درواز؛ غوریان, دروازة مسجد آدینه, 
دروازء کاء‌فروشان؛ یکی از ده دروازه کهندز 
بخارا در قسمت مشرق. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۷۷و ۸۸. 

- درواز؛ فارجک؛ از دروازه‌های بازار 
ریض بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص .)۷٩‏ 
- درواز؛ فرخشید؛ یکی از هشت دروازءٌ 
زیض تست فد (اوال ری اختعار ارو دک 
ص ۱۳۸و ۱۳۹) 

دروازة فا؛ نام یکی از نه درواز؛ شهر 
شیراز. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۱۴) (تاریخ 
عصر حافظ ج ۱ص 4۴۲۹ 

- درواز ففاسکون؛ یکی از دروازه‌های 
ربض بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص 0۷۸ 
- دروازءٌ عُدازد؛ یکی از هشت دروازءٌ ربض 
بسمرتند. (اجوال و اشعار رودکی ص ۱۲۸و 
۳۹ 

- درواز؛ قسرآن (دروازه قرآن)؛ دروازه‌ای 
بوده در مدخل شهر شیراز بر سر راه اصفهان, 
و آن از بناهای عضدالدولً دیلمی و بسیار 
مستحکم بود. در سال ۱۳۱۵ ه.ش, آنرا 
خراپ کردند. درواز؛ کنونی بهمت «ایگار» بر 
شالودة دروازة قدیمی و نقریباً بهمان سبک 
اولی و با تزیینات جدید ساخته شده است. (از 
فر هنگ فارسی معین). 


دروازه. 


رجوع به دربنده و تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۵۵شود. 

- دروازة کاه‌فروشان, دروازة نغوریان؛ اژ 
دروازه‌های کهندز بخارا. 

- دروازة کسش؛ از محلات زییای سمرقند. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۴۵۲]. 

< درواز کسپین؛ همان دربند خزر است. 
رجوع به دربند و تاریخ ایران باستان ج ۳۰ 
ص ۲۲۱۸و فرهنگ ايران باستان ص ۱۸۱ 
شود. 

- دررازء کش؛ از دروازه‌های شهر سمرتند. 
(احوال و اشمار رودکی ص۱۲۸ و ۱۳۰ و 
۲ ۱۳۵ 

< دروازة کلاباذ؛ یکی از ده درواز؛ ربض 
بخارا بر سر راء نسف و پلخ. (احوال و اضعار 
رودکی ص 6۷۸ 

< دروازه کسوهک؛ یکی از هشت دروازهٌ 
ربض سمرتد بوده است. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۱۲۸و .)۱۲٩‏ 

- درواز؛ کهندز؛ یکی از هنت درواز؛ آهنین 
شهر بخارا. (از احوال و اشعار رودکی 
ص ۷۸. 

- دروازء گل؛ نام یکی از دروازه‌های دهلی, 
(ابن بطوطه, از یادداشت مرحوم دهخدا), 

- درواز؛ گوسفند؛ یکی از دروازه‌های 
اورشلیم قدیم. (قاموس کتاب مقدس). 


درواز؛ قران 


- دروازه قلعه؛ نام یکی از ده دروازة تمریز. 
(نزهتالقلوب مقالة ۲ص ۷۶. 

- دروازة کازرون؛ نام یکی از دروازه‌های 
نه گانة شهر شیراز است. (تزهةالقلوب ماه ۳ 
ص ۱۱۴)(تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۱۰۶) 
(شدالازار ص۱۱۸ و .)۱۱٩‏ 

دروازء کاسپین؛ همان دربند خزر است. 


< دروازه م‌دینه, درواز شهرستان؛ از 
دروازه‌های بخارا. رجوع به درواز؛ شهرستان 
شود. 

دروازهٌ مردقشه؛ دروازهٌ مردکشان, 

- دروازء مردکشان, دروازة مردقشه؛ یکی از 
ده دروازهُ ربض بخارا بر سر راه نسف و بلخ. 
(احوال و اشمار رودکی ص ۷۸. 


درواژه. 


- درواز؛ مسجد آدینه, دروازة غنورطنداز 
دروازه‌های کهندز بخاراء رجوع به دروازه 
غوریان شود. 
- درواز؛ معبد, دروازة ریگستان؛ از 
دروازه‌های بخارا. رجوع به درواز؛ ریگتان 
شود. 
- دروازء موکله‌محله؛ از ده دروازه شهر 
تبریز (نزهةالقلوب مقالة ۳ص 0۷۶. 
- درواز؛ مهر. درواز؛ بنی‌اسد؛ یکی از هفت 
درواز؛ آهنین شهر بخارا, (از احوال و اشعار 
رودکی ص ۷۸. 
- دروازة مسیدان؛ یکی از ده درواز؛ رببض 
بخاراء بر سر راه خراضان. (احوال و اتسعار 
رودکی ص ۷۸. 
- درواز؛ نارمیان؛ یکی از ده دروازهُ تبریز 
بوده است. (نزهةالقلوب مقالا ۳ ص 0۷۶. 
- درواز؛ و؛ محله‌ای است در شمال شهر 
اسپاهان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دروازه نوبره؛ یکی از ده دروازه تبریز. 
(نزهةالقلوب مق ۳ ص ۷۶, 
- دروازة توبهار؛ یکی از ده درواز؛ٌ ربض 
بخارا بوده است. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۸ 
دروازه ور؛ یکی از هفت دروازهٌ آهنین 
شهر بخارا, (احوال و اشعار رودکی ص 0۷۸. 
درواز؛ نسون؛ از دروازه‌های روستا و 
شهرستان بخارا. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۸۲و ۸۳۲. 
درواز؛ وادی؛ یکی از دروازه‌ه‌ای 
اورشلیم, (قاموس کتاب مقدس). 
دروازه وش نین؛ یکی از هشت دروازه 
ربض سمرقند بوده است. (احصوال و اشعار 
رودکی ص ۱۲۸و .)۱۲٩‏ 
|[در اصطلاح بازی فوتبال, دروازه‌مانندهائی 
که‌در دو سوی میدان فوتبال تعبیه می‌کنند, و 
آن مرکب از دو تیر عمودی است در طرفین و 
یک تیر افقی که بر روی آنها غالباً توری بر 
پشت این تیرها کشیده می‌گردد. فاصل بسن 
دو تیر عمودی ۷/۳۲ متر و ارتفاع دروازه از 
سطح زمین تا زیر تیر افقی ۲/۴۴ متر 
می‌باشد. عرض تیرهای عمودی دروازه 
حدا کثر ۱۲ سانتی‌متر است. (از کتاب اصول 
داوری فوتبال). گل (. رجوع به فوتبال شود. 
|اچارسو. (ناظم الاطباء). |امیدان. |(سحل 
خرید و فروش که تجار در آنجا یکدیگر را 
ملاقات کنند و گدایان گدایی نماید. |بالای 
در. (از ناظم الاطباء). |[در ترازو و قپان, جای 
زبانه, که زبانه باید راست آن ایستد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دروازه. [دزز) ((خ) نام حتصاری در 
سرحد روم. (اتدراج) (غیاث): 
بانگ گشاد در او دمیدم 


رفته به دربند و به دروازه هم. 
امیرخسرو (در تعریف قصر, از آنندراج). 
دروازه. دز ]((خ) دهی است از دهتان 
بیات بخش نوبران شهرستان ساوه واقع در 
یکهزار و هفتصد گزی شمال باختری نوبران. 
آب آ ن از چش مه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دروازه. [در ر] ((خ) دهی است از دهستان 
کلیانی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب 
باختری سنقر و ۱۲ هزارگزی بباختر راه 
شوب سنقر - کرمانشاه. آب آن از چشمه و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا أن ج۵). 
دروازه‌بان. [دز ز /ز] (ص سسرکب) 
حاجب. بواب. (اندراج). دروازه‌وان. دراب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پاسپان دروازه. 
(ناظم الاطباء)؛ 
مانا که هست گردون دروازه‌بان دربند 
اجری است آن دو نانش زانعام شاه کشور. 
خاقانی. 
پس آنگه به دروازه‌ها تاختند 
ز دروازه‌بانان سر انداختند. 
ملا عبدائه هاتفی (از آنندراج). 
ماج بازی فوتبال. محافظ دروازه, 


دروازه‌بانی. (دز ز / ز] (حامص مرکب) 
شغل و حرفة دروازه‌بان. ||(! مرکب) خراجی 
که‌از ستور و غیره گیرند گاه عبور از دروازه. 
باجی که از وارد به شهری دم دروازه گیرند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دروازه دیلج. [دز رز ] ((خ) دهی است 
از دهسستان خشابر طالشدولاب بخش 
رضیوان‌ده.شهرستان طوالش واقع در ۱۱ 
هرا زج نوب خاوری رضوان‌ده و ۴ 

هزارگزی پنجشنبه‌بازار, با ۱۹۵ تن سکنه. 


از رودخانةٌ چاف‌رود و چشمه است. 


اب ان 
(از فرهنگ جغرافیایی آیران ج ۲). 

دروازه‌شکن. [در رز /ز ش کَ] انف 
مرکب) دروازه شکننده. شکننده دروازه؛ پنج 
پیل ثر خیاره و پنج مادة دیوارانکن 
دروازه‌شکن بباید باشد که یکار اید شهری را 
که حصار گيرند. (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۰۰). 

دروازه گاه. [دز ز /ز] (1مرکب) چیزی 
که پیش کوهة زین از زیادت پهلوی زیین 
است و معرب آن درواسشج است. (از منتهی 
الارب). 

دروازه کوکب. [در زٌ] (خ) دهی است از 
دهستان میان تکاب بخش پجستان شهرستان 
گناباد واقم در ۱۶ هزارگزی چنوب خاوری 
بجستان و ۶ هزارگزی جنوب راه ضوسة 


۱۶2۷۷ 


عمومی گناباد به بجستان. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

دروازة نو. [دزز /زي ن /نُو] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) محلة لولیان. (از آتندراج): 
نه از درواز؛ نو دری برویم گشودند. (طاهر 
نصیر آبادی» از اندراج). 

دروازه‌وان. (دز ز /ز)(ص مرکب) 
دروازه‌بان. دراب. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


دروا شدل. 


بواب. و رجوع به دروازه‌بان شود. 
دروازی. [دز] اص نسبی) حافظ و امین. 
اداروغة شهر. (ناظم الاطبام). 
درواژ. ز[دز] (ص, !) دروار. دروای. 
ضروری و مایحتاج. (برهان) (آنندراج). 
ضرورت و احتیاج. ||لازم و واجب و مهم" 
|اسزاواری. (ناظم الاطیاء), ]اسرنگون. 
(برهان) (آتدراج). واژگون: 
از ابر نبینی که همی مرد به کوشش 
پژنده فرود آرد بسته شده درواژ. 
ناصرخسرو. 
||احیران و سرگردان. (ناظم الاطباء), و رجوع 
به دروار و دروای شود. 
درواس. (در) (() دربایست و دروای است 
که ضروری و مایحتاج‌اند. الفت محلی 
شوشتره خطی). و رجوع به دروای است شود. 
درواس. [یز ] (ع ص, !) سگ بزرگ‌سر. 
اشتر رام سطبرگردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |امرد دلیر بباشکوه. (منتهی 
الارب). شجاع. (اقرب الموارد). |[شیر درنده. 
(منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). ||((خ) 
نام سگی است. (سنتهی الارب) (از اقعرب 
الموارد). ج. راوس (اقرب الموارد), 
درواسیج. [دْز بٍ] (معرب. ) درواسنج. 
رجوع به درواسنج شود. 
درواسیخ. دز س] (معرب, [) درواسنج, 
رجوع به درواسنج شود. 
درواسنج. [دز ش] (معرب. [) مسعرب 
دروازه گاه. چیزی که پیش ک وه زین از 
زیادت پهلوی زین است. (منتهی الارب). در 
تاج العروس درواسنج و در آقرب السوارد 
درواسبخ ضبط شده است. صاحب تاج 
الصروس می‌نویسد صاحب تکمله آنرا 
بضورت فژواشتع خبط کرده بستد 
دروا شدن. [در ش د] (مسص مرکب) 
واشدن. معلق شدن. آويخته شدن. برآمدن: 
تیصیص؛ گناده و دروآ شدن زمین به روئیدن 
گیاه (از منتهی الارب)؛ دروا شدن گیاه به 
شکوفه. (از منتهی الارب). نسم نُسوع؛ دروا 
شدن گوشت ین دندان از دندان و فروهشته و 


«(انگلیی) 60 ۰ 1 
(انگلیی) 60204166087 - 2 


۱۰۶۷۸ در واقع.. 


سست گردیدن. (از منتهی الالت) تقض؛ 
زمین که دروا شده باشد بوقت برآمدن 
سماروغ از وی: (صراح). ۳ 7 
- درواشده؛ برجوشيده. برآمده: قلاع. قلاعة, 
َلقعة. خاک درواشده که زیر او سماروغ 
برآمده باشد. (منتهی الارب). 
||راست ایستادن. برپا شدن. نصب شدن. 
(ناظم الاطباء), بپا خاستن, برخاستن. رو به 
هوا شدن: انتعاش؛ دروا شدن افتاده از لفزش. 
(از منتهی الارب). انتعاص؛ دروا شدن افاده. 
(از منتهی الارب). تاهض؛ بسوی یکدیگر 
دروا شدن دو خصم در حرب. (صراح), مر 
شصی. شظی؛ دروا شدن هر دو دست و پای 
مرده. (از منتهی الارب). مُصنَ پر گردیدن 
مشک پس دروا شدن قوائم آن. (از منتهی 
الارب). شول, شولان؛ بلند و دروا شدن دم. 
(از مسنتهی الارب). قفوف: دروا شدن و 
برخاستن موی بر تن از تعرس و جز آن. (از 
منتهی الارب). قَوْمة؛ دروا شدن میان رکوع و 
سجود. (از متهی الارب). لع. لا؛ کلمه‌ای که 
به مردم شکوخیده گویند تا از افزش دروا 
شود. (منتهی الارب). ُهوض؛ دروا شدن و بال 
گستردن‌مرغ جهت پریدن. (از منتهی الارب) 
(از صزاح). شاصیة؛ خیک درا کنده که 
پایچه‌های آن دروا شده باشد. (سنتهی 
الارب). 
<- درواشده؛ راست‌ايستاده. برپاشده. 
بپاخاسته. برخاسته: شاصی؛ مرد پای 
درواشده. (متهی الارب). 
||معلق شدن. سرنگون گشتن. واژگون شدن. 
پر کنده شدن. منتشر شدن: 
بانگ گفت بد چو دروا می‌شود 
از ستر تا خود چه در وامی‌شود. مولوی. 
و رجوع به دروای و دروای شدن شود. 
در واقع. (ذ ق] (ق مرکب) در حقیقت 
فی‌الواقع. (آنندراج)؛ بطور تحقیق. بطور 
حقیقت. بطور یقین. (ناظم الاطباء), 
دروا کردن. [َدَر کَ 5] (مص مرکب) (از: 
در + وا + کردن) افراشتن. بربا کردن. بلند 
کردن, (ناظم الاطباء), ستیخ کردن. سیخ 
کردن چون: دروا کردن خروس پرهای گردن 
رادر جنگ. منفوش کردن» چون: دروا کردن 
گربه موی را؛ یعنی براق شدن او. برداشتن, 
رفع کردن..بلند کردن. بالا زدن. چون: دروا 
کردن‌دامن خیمه. (یادداشت مرحوم دهخداا: 
َرلة؛ پرهای گردن دروا کردن خروس برای 
جنگ. تجقل؛ دروا کردن خروس موش و 
پرهای گردن راء تجتّث؛ دروا کردن مرن 
یازوی خود راو نشستن. تقنیم؛ دروا کردن 
خروس پرهای گردن را وقت فشاندن و 
جنگ. زیف» زیفان؛ بال دروا کرده دم‌کشان 
رفتن کبوتر, ما ک؛ چوب دوشاخه که 


(یادداشت 


خرگاه رایه وی دروا کنند. (از منتهی الارب). 
|بلند کردن. از زمین به بالا بردن: ثقل؛ دروا 
کردن گوسفند را بجهت برسنجیدن گوشت 
وی. (صراح). ||آویخته کردن. (از لغت فرس 
اسدی). ||حیران کردن. سرگشته کردن. 
سرگردان کردن. متحیر ساختن. (یاددافت 
مرحوم دهخدا): 
هزاران قِهُ عالی کشیده سر به ابر اندر 
که‌کردی کمترین قبه سپهر برترین درواا. 
عمعق, 
|ابالا بردن. ارتفا دادن 
علم جان جان تست و جان تراعلم تن است 
علم مر جان را چو جان تن را همی دروا کند. 
ناصرخسرو. 
انداختن. (ناظم الاطباء). 
دروا کرده. در ک د/د] (نمف مرکب) 
نعت مقعولی از دروا کردن. رجوع به دروا 
کردن شود. ||حجاب‌برداشته و بار عام داده. 
(ناظم الاطبام). 
دروا کرد‌یدن. دز گ دی ] (مسص 
مرکب) دروا شدن. برپا گردیدن. بپا خاستن: 
عٌظی: دروا گردیدن هر دو دست و پای مرده. 
(از منتهی الارب). رجوع به دروا شدن شود. 
||پرا کنده شدن: امشاخ؛ پرا کنده و دروا 
گردیدن‌ابر از هوا. (از متهی الارب). 
دروا گی. (دَز] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش قصرقند شهرستان چاه‌بهار واقع در ۲۰ 
هزارگزی شمال قصرقند و کنار راه مالرو 
قصرقند به چانف. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۸ 


دروان. [دز) (ع | بچة کفار از ماده گرگ: 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دروان. [دژ] (ص مرکب) دربان. حاجب. 


بواب(آنندراج). پاسبان در. (ناظم الاطباء. 


۰ [دٍ ر] انسف. ق) در حال درو. 

سرحوم دهخدا). در حال درو 
کردن. 

دروان. [در] ((خ) دهی است از دهستان 
برغان بخش کرج شهرستان تهران واقع در 
۲هزارگزی شمال کرج. با ۶ تن سکنه. 
آب آن از رود محلی و چشمه‌سار تأمین 
می‌شود و راه آن ماشین‌رو است, (از فرهنگ 
چفرافیایی انران جع 1۱ 

دروان. دز ] ((خ) ده ک_وچکی است از 
دهستان افشار بخش اسداباد شهرستان 
همدان واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری 
اسدآباد و یک‌هزارگزی گاوگدار. (از فرهنگ 


| جغرافیایی ایران ج4۵. 


دروانه. دزن /ن] () سوراخی باشد که بر 


!_بام خانه کنند و نردبان بر آن گذاشته الا روند 


و بزیر آیند. (برهان) (آنتدراج). و رجوع به 


دروار و درواس شود. 


دروای. 


درواه. [دَژ] (ص مرکب) دروا. دروای. 
سرنگون. (برهان) (آنندراج). معلق. اندرو 
|لحسیران. (برهان) تسج . سرگردان. 
متیر س رده 
ز بیم آتش تیفش که برشود به فلک 
ستارگان همه در برج خویش درواهند. 

امر معزی (از جهانگیری). 

درواه. [در] (ص مرکب).دروای. دروا. 
درواژ. ضروری. (برهان) (آنندراج). لازم. 
واجب. مهم. (ناظم الاطباء). 
درواء‌تز؛ لازمتر.الزم.(ناظم الاطیاء). 
|اسزاوار. شایسته. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
دروا و دروار و دروای شود. 

درواهنگت. [دَر ه] ((خ) دی است از 
دهستان خاروطوران بخش بیارجمند : 
شهرستان شاهرود واقع در ۱۰۸ هزارگزی 
جنوب خاوری بار و ٩۰‏ هزارگزی جنوب 
راه شوسة شاهرود به سبزوار با ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از یک رشته قنات تأمین 
می‌شود و راه آن مالرو است. سا کنین آن از 
طايفة بلوج‌اند. یلاق و قشلاق مبنمایند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۳). 

درواهی. دز ] ((خ) دهی است از دهستان 
شبانکارة بخش برازجان شهرستان بوشهر 
واقع در ۲۸ هزارگزی شمال باختری برازجان 
و کنار رودخانة شاپور, با ۱۵۰۰ تن سککنه. 
آب آن از رودخانة شاپور و چاه تأمین 
می‌شود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷), 

دروای. [ذر] (س مرکب) دروا. دروار, 
درواژ. افراشته و متصوب. (ناظم الاطباء). 
اندروای. اانگون. آویخته. (آنندرا اج) (اوبهی). 
- دروای‌بازی؛ این کلمه بدین صورت در 
بازیهای «ریدک خوش آرزوه آمده است و 
ظاهراً مراد معلق زدن بر زمین است چتانکه 
پهلوانان. یا در هواست چنانکه شنا گران کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||در هوا از حيرتُ 
و سرگشتگی. (از صحاح الفرس). رو ببالا. روت 
به هوا, معلق بسوی بالاءٌ 
خورده آسیب شیر او نخجیر 
مانده خرطوم پیل او دروای, 


ابوالفرج رونی. 
پیش جاهش سر قلک در پیش 
پیش حلمش دل زمین دروای. 
||مضطرب و نگران. بیم‌زده. ترسان: 
که‌دارد در اين تیره زندان دلی 
کزانديشة مرگ دروای نیست. شرف شفروه. 
سر مهر از حند روی مٌثیرش در پیش 


آنوری. 


۱-بیت فوق در لغت فرس اسدی بعوال 
شاهد برای «آریخته» آمده, ولی مرحوم دهخدا 
آنرا به معنی حیران و سرگشته آورده‌اند. 


دروای. 


دل پحر از کف چون ابر مطیرش دروالفت :7 
شرف شفروه. 
پای کوه از شکوه او در گل 
دل بحر از نوال او دروای. شرف شفروه, 
لب گل گشته به شاد وصالت خندان 
دل بلبل شده از بیم فراقت دروای. 
در هوای تو اسمان مانده 
چون دل بحردیدگان دروای. سیف اسفرنگی. 
۵روای. [در] (نف مسرکب. | مرکب) دروا, 
درواژ.مایحتاج. ضروری. نا گران. لازم 
واجب. بایاء 
چو رامین دایه را دید اندر آن جای 
چو جان اندرخور و چون دیده دروای. 
(ویس و رامین). 
ز دروای ما هرچه بایست نیز 
همی داد خرم ز هر گونه چیز. 
همه اجزای جهان از من خبری در از تغییر 
و تبدیل و دروای هر جزوی از خنکا و گرما 
[می‌رسانم به وی ] .(سعارف بهاء ولد ج۲ 
ص ۸۵). 
دروایست. (دَز ي] (ص مرکب, [مرکب) 
دربایست. ضروری. مایحتاج. (برهان) 
(آنندراج). لازم. واجب. ۳9 |اشایسته. 
مناسب. مسوافق. ||سوافقت. مناسبت. 
مشابهت. مطابقت. |اراضی. |اسرنگون. 
واژگوند. (ناظم الاطباء). رجوع به دروا شود. 
دروای شدن. در ش د] (مص مرکب) 
برپا شدن. نصب شدن. افراخته شدن. منصوب 
گشتن.(ناظم الاطباء) 


- دروای شدن نره؛ برخاسته شدن ذ کرکه به 


انوری, 


اسدی, 


عربی نعوظ خوانند. 1 
دروء ۰ [د] (ع مص) ناگاه‌برآمدن مرده یا 
عام است. (از منتهی الارب). درء. (اقرب 
لمواردا. و از این مصدر است: کوکب یژی؛ 
نا گاهبرآینده» و پرخی درّی خوانند موب به 
در (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
درء شود. |[روشن شدن و درخشیدن ستاره. 
(از مسنتهی الارب) (از اقسرب المسواردا. 
||غددنا ک شدن شتر و آماسیدن پشت وی با 
غده. (آنتدراج) (از اقرب الموارد). |اگتردن 
و فراخ گردانیدن چیزی. (آنندراج). بسط. 
(اقرب الموارد), 
دروء ۰ [د] (ع ل دروءالطریق؛ شکافها و 
آب‌کنده‌های راه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و آن جمع دَء است به معنی کژی و 
انحراف و خمیدگی. (از اقرب الموارد). 
دروب. (د] (ع ص) ستور رام, مذکر و مونث 
در وی یکسان است. گویند: جمل 
نساقة دروب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یا شتر ماده‌ای که هر گاه لب او را 
بگبرند و چشم وی را سپوخند در پی شخص 


رود. (از متهی الارب). دزبوت. تربوت. 


دروب و 


دروب. [د] (ع 4 ج ذرب. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). اصل اين کلمه عربی نیست و 
عرب آنرا بمعنی «ابواب» بکار می‌برد. (از 
المعرب جوالیقی). رجوع به درب شود: 
وتو ری موس شدند. 
(جهانگشای جوینی). یکی چند بر این سیاق 
اعباء مشاق را دست تحمل می‌دادم و در باب 
اوضاع و اساس دروب و زفاق طریق 
اسواق... به ناکامگام می‌نهادم. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی). 

درو بام. [دَر] (ترکیب عطفی, |مرکب) 
مجموع خانه از اطاق و صحن و بام. خانه و 
بخش‌های اساسی آن: 
پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب 
می‌رود چون سایه هر دم بر در و بامم 
هنوز. حافظ. 
<بن‌دروبام! بی روزن و سقف. مسدود و غیر 
محاط (بر حسب اعتقاد قدما به فلک): 
سرگشته در این دار بی‌دروبام 
ناآمده بر مراد و نارفته به کام. خیام, 
دختری دروبام‌بسته؛ که مرد ندیده است. 
بانوچه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

دروبست. زدّبَ] (نمف مرکب. ق مرکب) 
صاحب غیاث اللغات و به تبع او انندراج این 
ترکیب را آورده و به آن معنی « کنایه از تمام 
یعنی بی تصرف غیری» داده‌اند. اما متداول 
دربست است. همه. تمام. سراسر. کاملا, 
تماما (ناظم الاطباء). رجوع به دربست شود. 

دروبطارس. اد ب رٍ] (معرب, ۲0 معرب 
از یونانی ". به لفت یونانی رستنبی باشد مانند 
سرخس و آن بیشتر بر درخت بلوط کهنه 
پیچید» شود و اگرآنرا با شاخ و برگ و بیخ 
پکوبند و بر بیخ موی ضماد کنند موی را ببرد 
و فلج ولقیوه را مفید است. (بسرهان) 
(آندراازطی با سرخس بلوط. و آن 
خیزیست که بر درخت بلوط کهن پیچیده 
می‌شود ماد سرخس اما کوچکتر بود و در 
وی حلاوتی بود و اندکی تیزی و تلخی, اما 
اصل وی با وجود شیرینی و تیزی و تلخی 
عفص بود و قایض و محقن و در غایت 
حرارت بود. (از اختیارات بدیعی). بنه معنی 
ولدالبلوط است چه آن گیاهی است که از 

درخت پلوط می‌روید و ب 
نوعی از بسفایج. و بیخش مشبک و بهم 
پیچیده و مزغب و شیرین و باعفوصت و 
صلب و براق و سیاه و سرخ و تیره رنگ نیز 
می‌باشد و برگش مثل برگ نرگس و با حلاوت 
و تندی و تلخی است. (از تحقهٌ حکیم مومن). 
در ترجمة فرانسوی مفردات ابن بیطار علاله 
به عين آمده و مترجم آنرا محرف «علامة» 
می‌داند. بلوطی. دیک. سرخس نر. سرخس 
لبلوط. علالة. علامة. غلالت, 


بر او می‌پیچد و 


دروج. ۱/۶۷۹ 


دژوبنك. [د ب ] ([ مرکب) به معحی بند در و 
قفل, به زیادت واوء چنانکه تنومند و برومند. 
(غیاث) (آنندراج) در و دربد. در با جمیم 
آلات و ادوات مسدود کردن آن از چفت و 
رزه و کلان و کلیدان و شب‌بند و غیره. 

دروپی. [د پا ((خ) دهی است از دهستان 
کلیجانرستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب خاوری 
ساری و یک هزارگزی بالا گولاءبا ۲۰۵ تن 
سکنه. آب آن از رود تجن و چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

جچ۳. 

در و پیکر. (د رپ /پ‌ک] (نرکیب 
عطفی, ( مرکب) (از: در +و + پیکر) جبرز و 
دیوار و تیر سقف.و غیره. اجزای خانه از در و 
دیوار و سقف: خانهٌ مرا خضراب کرده و در و 
پیکر آن را برده‌اند. 

در و تخته. در تَ ات /ت](تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) لوازم و وسایل چوبی. ||دو 
دوست و رفیق یا شریک یا زن و شوهر که با 
هم یک‌رنگ باشند. این اصطلاح مقتبس از 
مثلی است که گوید: خدا.نجار نیست. اما در و 
تخته را خوب به هم چور. سی‌کند. (فرهنگ 
لفات عاميانة جمال‌زاده " 
در و تخته را مهر کردن؛ سکوت کردن در 
امری. دبست کشیدن از کاری. (فرهنگ عوام), 

دروت سربام. [دز و س ر] (() قریه‌ای 
است پر از بساتین و نخل, در صعید مصر. (از 

معجم البلدان). 

دروج. [د] (ع ص) باد تند و تبز, گویند: 
ریح دروج, و نیز قدح یا سنهم دروج؛ تیر 
سریع و تند و تیز. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دروج. [د)(ع سص) رفتن. (از سنتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). مشی. (از اقرب 
الموارد). |ایه آخر رسیدن قوم. (از منتهی 
الارب). درگذشتن و منقرض شدن قوم. (از 

آقرب الموارد). |[در مثل است:أ کذب من دب 

و درَج؛ یعنی دروغگوترین زندگان و مردگان. 

(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[پی 

نگذاشتن و به راه خود رفنتن. (از منتهی 
الارب): درگذشتن و سلی از خود باقی 
نگذاشتن. (از اقرب الموارد). |[درگذشتن ناقه 
از یک سال و بچه ندادن. (از منتهی الارب) (از 


۱-اين کلمه ظاهراً معرب «دُر» فارسی 
که چرن در عربی اسم دو حرفی نادر است 
حرف «ب» رابدان افزوده و آن را به معنی 
دروازه بکار برده‌اند. و نیز محمل است که 
حرف «ب» در اصل فارسی کلمه یز بوده است. 
(لانینی) 0۳۷۳۱۵75 - 2 
۰(یونانی) 5ا6ا0:۵0۳ - 3 


۱۶۸۰ 


آقرب الموارد). ||درنوردیدن تایهرا: [سخت 
وزیدن باد. (از منتهی الارب). در جان. درَج. 


دروج. 


رجوع به دَرزجان و دج شود. 

دروج. [د] (ع 4 ج ترج. (ناظم الاطباء). 
رجوعبه دج شود. " 

درود. [د] ()۲ به معنی صلوات است که از 
خدای‌تعالی رحمت و از ملائکه استففار و از 
انسان ستایش و دعاواز حیوانات دیگر 
تسیح باشد. (یرهان) (از غیاث) (از آندراج) 
(از جهانگیری). با لفظ گفتن و فرستادن و 


رسیدن و رساندن و دادن مستعمل است. 
(آتدراج): 

زیزدان و از ما بر آن کس درود 

که‌تارش خرد باشد و داد پود. فردوسی. 


زیزدان و از ما بران کس درود 
که‌از داد و مهرش بود تار و پود. 
و زو [از خدا] بر روان محط درود 


فردوسی, 


به یارانش بر هر یکی برفزود. فردوسی. | 
دگر بر علی و محمد درود 
به یارانش بر هر یکی برفزود. . فردوسی. 
کنون از خداوند خورشید و ماه 
درودی به جان منوچهر شاه.. فردوسی. 
به قرطاس مهر عرب برنهاد 
درود محند همی کرد یاد. فردوسی. 
ز یزدان ترا باد چندان درود 
که آن را نداند فلک تار و پود. فردوسی. 
درود چهان آفرین بر تو باد 
بر آن کس که او چون تو فرزند زاد. 

فردوسی. 
به دل خرمی دار و بگذار رود 
ترا باد از پا ک‌یزدان درود. فردوسی. 


درود آوریدش خجسته سروش 


کزین پیش مخروش و باز آر هوش. 


۶ فردوسی. 
وزو باد بر شاه ايران درود 
خداوند شمشیر و کوپال و خود. فردوسی. 


درود خدای تعألی بر محمد و هم آلش باد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۳). عهدی است 
که‌بر پیغمیران و فرستاده‌های او که بر ایشان 
باد درود گرفته شده. (تاریخ بهقی ص ۳۱۷). 
زیزدان و از ما هزاران درود 
مر او را [محمد را] و یارانش رایرفرود. 
اسدی, 
ز دارنده پر جان آن کس درود 
که‌از مردمی باشدش تار و پود. اسدی. 
هزاران درود و دو چندان تحیت 
ز ایزد بر آن صورت روح‌پرور. 
ناصرخرو. 
یقین بدان که ز پا کیزگیست پیوسته : 
په جان پا ک‌رسول از خدا و خلق درود. 
تا خسوو: 
درود و سلام و تحیات و صلوات ایزدی بر 


ذات معظم و روح مقدس مصطقی و اهل بیت 
و اصحاب و اتباع و یاران و اشیاع او باد. 
(کلیله و دمنه), چنین گوید ابوالحسن 
عبدانَهبن مقفع پس از حمد باری عز اسمه و 
درود بر سید کاینات... ( کلیله و دمته). درود بر 
سید کونین که اکمل انجیا بود. (چهارمقاله 
ص(). 
که‌بعد طاعت قرآن و سجده در کمیه 
پس از درود رسول و صحابه در محراب. 
خاقانی. 
تا آل‌مصطفی را ز ایزد درود باشد 
رو درس 
خاقانی (دیوان ص ۵۱. 
سلام و تحیات و درود و صلوات... به ذات 
معظم... مصطفی صلوات ال علیه رسانید. 
خواجه... بدرالدین... به فراوان پرسش و 
. بسیار درود و یاد کرد مخصوص‌اند. (منشات 
خافانی ص ۸۴۰. 
هزاران درود و هزاران سلاع 
زما پر محمد علیه السلام. 
سعدی از جهانگیری). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آفرین: 
اگر آزر چو تو دانست کردن 
درود از جان من بر جان آزر. 
ز قیصر درود و زما آفرین 
بر این نامور شهریار زمین. 
| گردست من زین سپس نیز رود 
بسازد به من بر مبادا درود. 
درود جهان بر کم‌آزار مرد 
کسی‌کو ز دیهیم ما یاد کرد. 


تو باشی در میان ما در کناره 


دقیقی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


نباشد جز درودی بر نظاره, (ویس و رامین). 
- درود آمدن؛ درود و تحیت رسیدن؛ 


ود و برکو فرودآمدی 


ز هر سوش بی‌مر درود آمدی. . قردوسی. 
-درود آوریدن؛ درود اوردن. سلام و تحیت 


آوردن. تحیت گفتن از خود یا از جانب کی: 


همان پور مهتر که طینوش نام 
به اه آوریده درود و پیام. 
نیاورد یک تن درود پشنگ 
دلش پر ز کین بود و سر پر ز جنگ.فردوسی. 


-درود بردن؛ دعا و سلام رساندن: 


فردوسی. 


یکی سوی قیصر بر از من درود 

بگویش که گفتار بی‌تار و پود. . فردوسی. 
ببردند نزدیک شاه جهان 

درودی هم از پهلوان و مهان. فردوسی. 


-درود رسیدن؛ دعا و آفرین رسیدن: 

سرکس بربست رود پاریدی زد سرود 

وز می سوری درود. سوی بنفشه رسید. 
کانی. 

- هم‌درود؛ دو تن که یکدیگر را درود گویند. 


درود. 


رجوع به هم‌درود و بدرود در ردیفهای خود 

شود. 

درود. زد) () (در قدیم با واو مجهول) چوب 
و درخت و تخته» و از این جهت چوب‌تراش 
را درودگر گویند. (از برهان). 

درود. [د] (مص مرخم. (عص) درو درودن. 
بریدن زراعت. (از غیاث). بریدن غله و علف. 
(از آتبراج). درو کردن. (جهانگیری). درو, 
درودن. درویدن. حصاد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 


زابر جودت ای بحر مقدس 


درود کشت ما را قطره‌ای پس. 
یحبی‌بن سیبک یشابوری. 
بدو گفت شاء ان نه کار تو بود 
پرا کندن تخم و کشت و درود. فردوسی. 
چوبیگاه گازر بیامد ز رود 
بدو گفت جفتش که هست این درود. 
فردوسی. 
اجل تیغ الماس آورده است 
درود ترا داس پرورده است. 2 
فردوسی (از جهانگیری). 
که‌بازاریان مایه دارند و سود 
کدیوربود مرد کشت و درود. اسدی. 
درودش سمن برگ پیری ز بن 
فکند از دهانش درخت سخن. اسدی. 


گراین جا بخش کرد آنجاش سود است 

گراینجا کشت کرد آنجا درود است. 
ناصرخسرو. 

چو دردانه باشد تمنای سود 

کدیوردرآید به کشت و درود. نظامی, 

بر خور از این مایه که سودش تراست 

کشتنش او راو درودش تراست. نظامی. 

خرمن و حاصل و محصول ملک. اناظم 

الاطباء): مخیم؛ گرد آورده شدن درودهای 

کشت.(از منتهی الارپ). 

< کشت و درود؛ زراعت و کشاورژی: . 

تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار 

کشت و درودم این است خرمن همین و شد کار. :ٍ 


: رودکی: 


ز کابل برآید به خورشید دود 
نه آباد ماند نه کشت و درود. فردوسی. 
ز کابل برآید به خورشید دود 
نماند برین بوم کشت و درود. فردوسی. 
ز ایران پرا کنده‌شد هر که بود 
نماند اندر آن مرز کشت و درود. فردوسبی. 
بر آن مرز کهسار بر هرچه بود 
ز برگ درخت و ز کشت و درود. فردوسی. 


زمیتی که آباد هرگز نبود 


۱-بهلوی: ال (عصحت و آرایش) ۵68۱ 
(آرزوی خیر و برکت). اوستا: اقا1۳/2. (حاشية 


مرحوم دکتر معین بر برهان), 


درود. 


پرو پر ندیدند کشت و درود. زدوسی. 
بپردند بی‌مایه چیزی که بود 

کدنه گنجشان بُد نه کشت و درود. فردوسی. 
پرانبوه مردم یکی جای بود 

همه بومشان باغ و کشت و درود. اسدی. 
||قطع کردن چوب. (از غیاث), بریدن چوب. 
(از آتندراج). بحارة. (دهار). 
درود. [د] (() نام روز پنجم از خمسة 
مترقة سالهای ملکی. (برهان) (جهانگیری). 
درو۵. [د] ((خ) ایستگاه راه‌آهن لرستان 
(خط جنوب) واقع در ۴۶۷هزارگزی تهران. و 
رجوع به دورود شود. 
درو۵آبا۵. [د] (ٍغ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
درود)وند. [] (اخ) به گفتة ابن فندق مولف 
تاریخ بیهق, از خاندانهای شریف دیالمه است: 
فولادوند شریفترین خاندانی باشد در میان 
دیالمه و همچنین دروداوند. (تاریخ بیهق 
ص۳٩‏ 
درود‌خوان. زد خوا /خا] (نف مرکب) 
درودخواننده. دروددهنده. آفرین‌گوی. 
تحیت‌گوینده. تنا گوی, تحین‌کنده: 

ای بی‌نظیر ساعد بوبکر پرهنر 

الحق درودخوان تو شاه جهان شده. 

سید حسن غزنوی. 

دروه دادن. [د](مص مرکب) سلام 
رساندن. نماز گزاردن. (ناظم الاطباء). تصلية. 
(دهار). سلام کسردن, درود رساندن. |[درود 
گفتن, آفرین گفتن. تحیت گفتن: 


فریدون که بگذشت از اروندرود 


همی داد تخت مهی را درود. فردوسی. 
بدادش یکایک درود و پیام 
از اسفندیار آن یل نیک‌نام. هو 
چو بنشست بهمن بدادش درود 
ز شاه و ز ایرانیان هر که بود. فردوسی. 
تهمتن ز رخش اندرآمد فرود 
پیاده همی داد یل را درود. فردوسی. 
همه شب ببودند با نای و رود 
همی داد هرکن به خسرو درود. .. فردوسی. 
همی آفرین خواند سرکش برود 
شهنشاه را داد چندی درود. فردوسی. 
گه‌اين می‌داد بر گلها درودی 
گه آن می‌گفت با بلیل سرودی. نظامی. 
کهنا گه‌پیکی آمد نامه در دست 
به تعجیلم درودی داد وبنخست. ظامی, 
نوای غریب آورم در سرود 
دهم جان پیشینگان را درود. 

نظامی (از آندراج). 


ژ پیروزی هفت چرخ کبود 
بسی داد پر شاه عالم درود. 
تظامی (از آتندراج). 


مصلی؛ درودده‌نده. (ترجمان القرآن 


جرجانی). 

درود از کسی دادن؛ سلام او را رساندن: 
برو وژ منش ده فراوان درود 

شب تیره بگذار نا گاه‌زود. فردوسی. 
درودش ده از من فراوان به مهر 

بگویش که پی‌تو مبادا سپهر. . . فردوسی, 
بدو گفت رو پیش او شادکام 

درودش ده از ما و بشنو پیام. فردوسی. 
چو آیی به کاخ فریدون فرود 

نخستین ز هر دو پسر ده درود. فردوسی. 
درودش ده از ما و بسیار پند 

بدان تا نباشد به گیتی نوند. فردوسی. 
خسویشتی‌شناسان را از ما درود دهید. (از 
تار یخ گز یده). 


درود دادن به مرده‌ای؛ تهنیت و رحمت و 
سللام فرستادن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ادای احترام کردن: 

بیفکند بر خاک‌و آمد فرود 
سیاووش را داد چندی درود. 
- درود دادن دل را؛ روان را مژده دادن 
ز نالیدن نای و رود و سرود 
ز شادی همی داد دل را درود. 
|[وداع کردن. 

< درود دادن تن خود را؛ دست شستن از 
جان. (یادداشت مرحوم دهخداا؛ 
نباید که آئی به خوردن فرود 

تن خویش را داد باید درود. 
||شکر کردن. سپاسگزاری کردن* 
که‌آن کس که امد فکندیش زود 
همی داد نیکی‌دهش را درود. 

به گستاخی از باره آمد رود 
همی داد نیکی‌دهش را درود. 
بدانشازسان اندر آمد فرود 

خمی یکی دهش را درود. فردوسی. 
درو رساندان. (دْر /رٍ د] (مص مرکب) 
ادای احسترام کسردن. نماز گزاردن. (ناظم 
الاطباء). ||درود فرستادن. درود گفتن. آفرین 
گفتن.سلام رساندن: 
درودی رسانم به شاه جهان 
ز زال سپهبد گو پهلوان. 
درودی رسانم ز قیصر به شاه 
که جاوید باد اين سر و تاج و گاه. فردوسی. 
گفت یا آدم خدای‌تعالی ترا درود میرساند و 
می‌گوید من ترا بدست خود آفریدم. اقصص 
الانبیاء ص 4۲۱ 

چنین گفت کافزون‌تر از کوه و رود 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جهان آفرینت رساند درود. نظامی. 
درودم رساتی رسانم درود 
بیائی بیایم زگنبد فرود. 

نظامی (از آنتدراج). 
بیان خاطر او را باز در برگیر 


فردوسی,: 


درود کردن. ۱۰۶۸۱ 


درود ابر بدان دست درفشان برسان. 

ابن یمین (از جهاتگیری). 
درودزن. [در) ((خ) دهی است از دهستان 
ایرج بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
۸هزارگزی خاور اردکان و کار راه فرعی 
پل خان به خانی‌من, با ۵۸۵ تن سکنه. آب آن 
از چشم قدمگاه است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ ۸۷. 
درو دشت. زد رد] (تترکیب عطفی» [ 
مرکب) (از: در به سعنی دره +و + دشت به 
معنی هامون) مخفف دره و دشت* 
چو هر دو سپاه اندر آمد ز جای 


تو گفتی که دارد در و دشت پای. فردوسی. 
جهان چون بهشتی شد آراسته 

در و دشت یکسر پراز خواسته. . فردوسی, 
درودشت شد پرز گرد سوار 

پرا کنده گشتند بر کوه و غار, فردوسی, 
نباید که ایمن شوی از کمین 

سپه باشد اندر در و دشت کین. فردوسی, 
بدین کین ببندند یکسر کمر 

در و دشت گردد پر از نیزه‌ور. . . فردوسی, 
با درودشت ساز خاقانی 

خانه و خوان ناسزا منگر. خاقانی. 


درود فرستادن. اد ف رٍ د] اسسص 
مرکب) نمازگزاردن. نام الاطباء) تصلية. 
(ترجمان القرآن جرجانی). |/درود رساندن. 
درود دادن, سلام و تحیت و آفرین رساندن: 


فرستم درود فرستاده‌اش 
گزین‌گزینان آزاد‌اش. " فردوسی. ‏ 
سه دیگر پیمود راه دراز 
درودش فرستاد و برگشت باز. فردوسی, 
پس امد بدان جای نیکان فرود 
فرستاد نزدیک ایشان درود. فردوسی. 
سپه چون گذر کرد از آن سوی رود 
فرستاد از آن پس به هرکس درود. 

فردوسی. 
سبهدار باگرز و با گبر و خود 
به لشکر فرستاد چندی درود. فردوسی. 


حیف است سخن گفتن با هرکس از آن لب 
دشنام به من ده که درودت بفرستم. ‏ سعدی, 
به مستان نوید سرودی فرست 
به یاران رفته درودی فرست. 

حافظ (از انندراج ذیل درود). 
درو د کار. [د)(ص مرکب) نجار. 
چوب‌تراش. (ناظم الاطیاء). درودگر. درگر. و 
رجوع به درودگر شود. 
درود کردن. [ذک د] (مص مرکب) سلام 
رساندن. نماز گزاردن. (ناظم الاطیاء). درود 
فرستادن. درود رساندن. تهنیت و آفرین 
کردنة 
پذیرفت گستهم و کردش درود 


کهبادی همیشه تو با کام و رود. فردوسی. 


۱۶۸۹۲ 


-بدرود کردن؛ وداع گفتن‌بوداع کردن: 
ملوک روزگار... چون تخت ملک را بدرود 
کند... فرزندان ایشان... بر جایهای ایشان 
نشیند. (تاریخ بسهقی). وداع, با یکدیگر 
بدرود کردن. (دهار). و رجوع به درود و 
بدرود شود. 
درودکان. [د) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان فنوج بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر. واقع در ۱۰۰هزارگزی جنوب 
باختری بمپور و نار راه سالرو فنوج به 
مشک. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸). 
درودگاه. (د] (ٍخ) قریه‌ای است ميانة دو 
رودخان دالکی و خشت‌افتا, ده فرسخی 
جنوبی زیراه. (فارسنامة ناصری). دهی است 
از دهستان زیراه بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. واقم در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
برازجان بین رودخانة شاپور و دالکی, با 
۹ تن سکنه. آب آن از رودخانه دالکی و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 


درودگان. 


ایران ج ۷. 

درودگر. زد گ] (ص مرکب) نجار. و این 
مأخوذ از درودن است که چوب و زراعت 
قطع کردن باشد. (غیاث) (آتدراج), درودکار. 
(ناظم الاطباء). درگر. کسی که اسباب و آلاتی 
از چوب می‌سازد و به عربی نجار گویند. 
(لغات فرهنگستان. اسکاف. عمن. قُیتّق, 
فیتّن. (از سنتهی الارب). کتکار. لتگر. (از 
برهان). تهام [نْ /نِ /ن] .نهامی ی ان / 
نْ] .(از منتهی الارب): درودگر بازرسید. 
( کلیله و دمه). بوزینه‌ای درودگری را دید. 


( کلیله و دمنه). 
کرس ی کش درودگر سازد 
هرچه پستر لطیف‌تر سازد. 
أمیرخسرو دهلوی. 
مدما ک؛ رشتة درودگر که وقت تراشیدن 


چوب بدان خط کشد. (از سنتهی الارب). 
|[بوعلی سینا اين کلمه را ظاهرا یه منی با 
بکار برده و در جای دیگر بدین معنی دیده 
نشد؛ و اما آنچه بیرون از چیز بود یا آن علت 
بود که چیز از بهر وی است یا نه آن بود که 
چیز از بهر وی است. و لکن آن بود که از وی 
است و پیشین را علت غائی خواند و علت 
تمامی خوانند چون پوشیدگی که علت خانه 
است که اگرسبب پوشیدگی نبودی خانه 
موجود نبودی و دیگر را علت فاعلی خوانند 
چون درودگر خانه را و همه علتها را غعایت. 
علت کند که | گرصورت غایت اندر نفس 
درودگر نیتی وی درودگر نشدی و کار 
نکردی و صورت خانه موجود نیأامدی وگل 
عنصر خانه نکردی. پس سبب همه سیهاء 
آنجا که غایت بود غایت بود. (دانشنامة علائی 
ج احمد خراسانی ص ۱۰۰ 


درودگری. [ذگ] (حامص مرکب) شنل 
درودگر. حرف درودگر. تجاری و شغل 
چوب‌تراشی. (ناظم الاطیاء). نجارة. (منتهی 
الارب) (دهار): هوشنگ... دیوان را قهر کرد و 
آهتگری و درودگری و بافندگی پیشه آورد. 
(نوروزنامه). درودگری کار بوزینه نیست. 
(کلیله و دمنه). سین چون دندانهای ارهٌ 
درودگری باید. (از راحة الصدور, در تعلیم 
خط). 
-- امتال: 
از بوزینه درودگری نیاید. (امثال و حکم). 
درود گفتن. (ذگ ت)(سص مرکب) 
درود کردن. خداحافظ کردن. وداع کردن. 
(ناظم الاطباء). تصلية. (از صنتهی الارب). 
|ادرود دادن. سلام کردن. دعای خیر گفتن. 
آفرین و تحیت گفتن: 
سنوی طالقان آمد و مرورود 
سپهرش همی داد گنتی درود. 
همی خورد هرکس به آوای رود 
همی گفت هرکس به شادی درود. فردوسی, 
آمد از اورنگ بزرگی فرود 
دست به گل درزد و گفتش درود. 
مرخرو (از آنندراج). 
درودن. [د د] (مص) ۲ درو کردن و بریدن 
غله. (برهان). زراعت قسطع کردن. (از 
آنندراج). کشت غلةٌ رسیده بریدن. (شرفنامة 
منیری). درو کردن و درویدن و بریدن غله. 
(ناظم الاطباء). بریدن کشت با داس, حصاد 
کردن. درویدن. بدرودن. بدرویدن. دروش. 
درو. (یادداشت مرحوم دهخدا). دریدن. 
(شرفنامة منیری). چیدن. اجتراز. احتصاد. 
خساف. حسف. (منتهی الارب), حصاد. 
حصد. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). خسودن. 


فردوسی. 


۲ آ: 
برء خسوردن. و رجوع به درویدن شود ۰ 


3 ۰ چرخ گردون فراوان سرشت 


ذرود آن کجا به آرزو خود بکشت. 


فردوسی. 
که آن بر, نخضتین تو خواهی درود 
و[ تش نیابی مگر تره دود. فردوسی. 
پدان خارکن گفت از ایدر برو 
همه خار کندی کنون زر درو. فردوسی. 
جهانا پرور چو خواهی درود 


۳ ۲ 
چو می‌بدروی پروریدن چه سود. فردوسی: 
بکارند و ورزند و خود بدروند 


بگاه خورش سرزنش نشنوند. . . فردوسی. 
گیاهان‌کوهی فراوان درود 
بینگند ازو هر چه بیکار بود. 


چندانکه توانستی رحمت بنمودی 


فردوسی. 


چندان که توانستی ملکت بزدودی 

کشتی حسنات و ثمراتش بدرودی 

دشوار تو اسان شد و اسان تو دشوار. 
منوچهری (دیوان ص ۱۵۵). 


درودن. 
زمانی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک پالیزم از خار و خو. اسدی. 
رو رو جانا همی غلط پنداری 
گندم‌نتوان درود چون جو کاری, 
؟ (از قابوسنامه). 


اوت کشت و اوت هم خواهد درودن بی‌گمان 
هرکه کارد بدرود پس چون کنی چندین مرا. 

۱ ناصرخسرو. 
ای جسته دی ز دستت فردا بدست تو نه 
قردا درود باید تخمی که دی بکشتی. 

تاصرخرو. 
بدانکه هر چه یکشتی ز نیک و بد فردا 
بیایدت همه نا کام و کام پا ک‌درود. 

تاصرخسرو. 
بد کاشتن و نیک درودن ناید 
زیراکه ز هر کشته "درودن باید. 

ابوالفرج رونی, 
نشست شاه به سور و هميشه سورش باد 
برمراد دل از کشت غدید درود۵ 
مسعودسعد (دیوان ص .)٩۱‏ 
دست فلک درود سر دشمنان او 
از تیغ گندنا شبه او چو گندناء سوزنی. 
هرچه کاری بدروی و هرچه گوئی بشنوی 
این سخن حق است و حق زی مرد حق‌گستر برند. 
سنائی, 
هرچه کاری در بهاران تیر ماهان بدروی, 
خواجه عبدالّه انصاری, 
تخم ادب کاشتم. دریغ درودم 
گربر دولت درودی چه غستی. خاقانی. 
هر شبی بر خا کش از خون دانة دل کشتمی 
هر سحر خون سیاوشان ازو بدرودمی. 
خاقانی. 
به آب زر این نکته باید نوشت 
شتربان درود آنچه خربنده کشت. نظامی. 
به باغ مشعله دهقان آنگشت 
بنفشه می‌درود و لاله می‌کشت. 
نظامی (خسرو و شیرین ض ۶ 
بیدادگری زمن ربودش 
من کاشته بودم او درودش. 
زین کشته چو ناامید بودی 
کانجاکه بکاشتی درودی. 
دانة امید چه کاری که مر 
دانة نا کشته درود ای غلام. 
سایلش گفتا بباید کشت زود 
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۱-مرکب از درو 070 +دن (پسرند مصدری) 
پازند: 0 : 0 (حاشية برهان). 

۲ -بعضی از شاهدها را «درود» (امص) نیز 
میتوان بشمار آررد. 

۳-نل:ا گر بدروی. 

۴-نل: همه کته 

۵-کذا و شاید: عدو بدرود. 


درودنی. 
هیچکس نا کشته‌هرگز کی درود.. .بج, عطاو. 
برفتند و هرکس درود آنچه کشت 
نماند بجز نام نیکو و زشت. 
سر نه چون گندنا بود که به تیغم 


سعدی, 
چون درودی دگر توانش درود. سعدی, 
هر چه کاری همان درود توان 
در زیان‌کارگی چه سود توان. اوحدی, 
من اگرتیکم اگربد تویرو خود را پاش 
هرکسی آن درود عاقیت کار که کشت. 
حافظ. 
چه جای کشته که نا کشته کار ارست درودن. 
کاتبی. 
اجتراز, جز, صرم؛ درودن کشت. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن جرجانی). 
اختلاء, خلی؛ درودن و برکندن گیاه تر را. (از 
منتهی الارب). استخلاب؛ بریدن چیزی راو 
درودن. (از مسنتهی الارپ). جسرام: جسرم؛ 
درودن بار خرما. (از منتهی الارب). جزء 
جزاز؛ درودن خرما و گندم و مانند آن. (از 
منتهی الارب). خلب؛ درودن و شکافتن 
چیزی را, (از منتهی الارب. کناز» کنز؛ 
درودن خرما و گنجینه نهادن آن بهر سرما. (از 


منتهی الارب). 

< وقت درودن؛ هنگام حصاد. هنگام درو. 
حصاد. (دهار)؛ 

ز دانه گر خورم مشتی به آغاز 

دهم وقت درودن خرمنی باز. نظامی, 


||چوب تراشیدن. (آنتدراج), |[بریدن. جدا 
کردن‌سر از تن؛ 

کنون کینه نو شد ز بهر فرود 
سرطوس نوذر پباید درود. 
چو کابلستان را بخواهد بسود 


فردوسی. 


نخستین سر من باید درود. فردوسی. 
پشیمانی آنگه نداردت سود 

که تیغ زمانه سرت را درود. 
||جداکردن. تهی کردن؛ 

بروزی دو کس بایدت کشت زود 
پی, از مفز سرشان بباید درود. . فردوسی. 
درودنی. [دد] اص لی‌اقت) درخور 
درودن. قابل درودن. شايسته درو کردن. 
درو دوز. [د/: /3] (اترکیب عطفی, ( 
مرکپ) معنی ترکیبی آن دریدن و دوختن 
است و کسی را گویند که صاحب تجربه و دانا 
باشد که ا گر احیاناً امر غلطی از او سر زند 
اصلاح آن را به دانتگی تواند. (لغت محلی 
شوشتر - نسخة خطی). درادوزا. دران و 
دوزان. درانه و دوزانه. رجوع به درادوزا 
شود. |اکسی را گویند که جنگ و صلح و 
نیکی و بدی را با هم کند. (لفت محلی شوشتر 
خطی): 

سال و نیم است که غمگین‌دل و رنجورتنی 


با بلا بر ستد و داد و در و دوز پدر. سوزنی. 


فردوسی. 


|احیل. مکر, تزور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
ای سوزنیک چون پسر خواجه کلاج 
با زرق و لباسات و فسون و در و دوزی. 
سوزنی. 
دروده. [دد 7 (نمسف) درود‌شده. 


حصادکرده. محصود. حصید. حصيدة. صریم. 


(دهار)؛ 
کشتی از بس زار کشته, کشتزاری گشته لعل 
سر دروده وز تن آواز امان انگیخته. 

خاقانی (دیوان ص ۳۹۷ 
منم جو کشته و گندم دروده 
ترا جو داده و گندم نموده. نظامی. 
زاهد قدری گیاه سوده 
از مطرح آهوان دروده ۳. نظامی. 
پذیرنده چگونه رخت برداشت 
زمین.کشته را ندروده بگذاشت. نظامی, 
هر روز به کوی تو جوانان 
جان کاشته و چگر دروده ؟. 


میرخسرو (از آنندراج» ذیل درود). 
جذامة؛ باقیمانده از کشت دروده. (منتهی 
الارب). انخلاء؛ دروده شدن گیاه تر. (از 
منتهی الارب). 

درور. [5](ع ص) ناقة درور؛ ناه 
بسیارشیر, و کذا نوق درور, مفرد و جمع در 
آن یکسان است. (از منتهي الارب). ناقة 
بیارشیر. (از آقرب الموارد). |[جنگی که 
خون می‌ریزد. (از اقرپ الموارد). 

درور. (د] (ع مص) ریزان کردن آسمان 
باران را. (از منتهی الارپ). جاری شدن باران 
از آسمان. (از اقرب الموارد). فرودآمدن 
پاران. (تاچ المصادر بیهقی). فرودآمدن آپ. 
(دهار). ||روان و گرم گردیدن بازار. |انرم 
شدن_چیزی, |[بر ناخن گردیدن تبر. (از منتهی 

الارنپلاچاقترب السوارد). |ابسر ناخن 
گردانیدن تیر راء لازم و متعدی است. (از 
منهی الارب). ||امتلاء و پر شدن رگها از 
خسون. |[روشنی دادن چراخ. (از اقرب 
السوارد). ررشن شدن چراغ. (انندراج), 
|اروان شدن عرق و شیر و غیره. (غیاث) 
(آتدراج). |[درور منی؛ احتلام. سستی کمر. 
سرعت انزال. خروج منی بلااراده. 
گوشتاسب. گوشاسب. دَرّ. و رجوع به در 
شود. 

درور. (د] (ع ص, ) ج دا (از اقسرب 
الموارد). رجوع به دار شود. 

دروز. [ذ] (ع !) ج درز. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج درزء به معتی شکاف جامه 
که دوخته باشند. (انتدراج). وبه معتی محل 
پیوند دو چیز. (غیات). رجوع به درز شود. 
ینات‌الدروز؛ شپشص و رشک. (دهار) (از 
لسان العرب). 


دروزیه. " ۱۰۶۸۳ 


دروز. [5) ((ج) درزه. طایفه‌ای از 
اسماعیلیان که در کوهستاتهای شام باشند 
منسوب په ابومحمد عبدالّه درزی صاحب 
دعوت حا کم بأم را فاطمی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به درزیه و دروزیه 
شود. 
دروزن. [:1] ((خ) ذ کر ماسح و سوادی که 
در آن مقادیر ساحت شد؛ زمیها را ثبت 
کند.(مفاتیح. در مواضعات ذ کورو دفاتر). 
دروزن. [د رز / رو ژ] (نف مرکب) حصّاد و 
دروگر. (ناظم الاطباء). دروندة غله, (از 
شعوری ج ۱ ورق ۰ 
دروژة. درز ررْ](ع مسص) معرب از 
دریوزه. دریوزه کردن. (بادداشت مرصوم 
ده خدا). ابه کارهای دون و فرومایه 
پرداختن چون جولاهی و دربان و امثال آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دروزیه. [دزی ی ] ((ج) طایفه‌ای دارای 
آداب و عقاید خاص که در لبنان و سوریه 
(قخضه ضا حدود دمشق و جبل جوردن) 
سکونت دارند و خود را موخدون می‌خوانند. 
تمداد نفوس آنها در حال حاضر تقریبا بلغ بر 
دویست هبزار تن است و کار عمده آنها 
کشاورزی است. نام آنها مأخوذ است از اسم 
درزی که نخست از مومنین اين مذهب بوده 
است و بعدها از آن اعتقاد بازگشته است و نزد 
دروزیه مکروه و بغوض شده است. در باب 
اصل این طایفه اختلاف است بععضی آنها را 
از اعقاب مهاجران قدیم ایرانی میدانند و 
برخی مدعی شده‌اند که از اعقاب نصارای 
لاتین هستندکه در اولین جنگهای صلیبی به 
این حدود آمده‌اند. اما قبول این هر دو نظر به 
جهاتی مشکل است و در هر حال این طایفه 
آداب و رسوم و مسختصات نژادی و قومی 
خاص دارند. ارکان دین در نزد انها عبارت 
است از راستگوئی, حفظ بوستان, تبرک 
جمیم ادیان» اجتتاب از شرک و بهتان. اقزار 
به وحدانیت خداو رضا و تسلیم در همه 
احوال, اعتقاد به تناسخ و حلول و همچنین 
رسم تعدد زوجات در بین آنها متداول است. 
ازدواج محارم نیز با آنکه شرعا نزد آنها 
ممنوع است در عمل بین آنها اتفاق میافتد. 
تمایلات ایاحی که دروزیه بدان متهم شده‌اند 
در واقع نزد آنها مشهور است, و رنگ عقاید 
پاطنیه و اسماعیلیه که موسس مذهب دروزیه 
حمزةین علی زوزئی و درزی یدان منسوب 
بوده‌اند نیز در عقاید و اداب و ستن و کتب آنها 
جلوه گراست. | گرچه خود را از اسماعیلیه 


۱-شاهد «درودن» نیز می‌تواند باشد. 
۲ -شاهد «درودن» نیز می‌تواند باشد. 
۳- شاهد «درودن» نیز می‌تواند باشد. 


۴ دروس. 


جدا می‌کند و عقاید آنها را مردوج.می‌شعارند 
و حا کم خليفة فاطمی را خدای حّی میدانند و 
مرگ او را انکار می‌کند. دروزیه نسبت به 
امر یا حا کم خویش اطاعت و فرمانبرداری 
واقعی و معنوی دارند. از جمله حکام و امرای 
آنها امیر فخرالدین معنی (قسرن ۱۱ ه.ق.)و 
اسبر بشیر شهاب دوم شهرت و اهمیت 
داشته‌ند. (از اثرة المعارف فارسی). و رجوع 
به درزية شود. 
دروس. [د] (ع مص) ناپدید شدن نشان. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). ناپدید شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
||ناپدید کردن باد نشان راء لازم و متعدی 
است. (از اقرب الصوارد) (از متهی الارب). 
امحاء. طموس. (یادداشت مرجوم دهخدا). 
|| حائض گردیدن زن. (از مستهی الارب) (از 
المصادر زوزنی) (از ذیبل اقرب الصوارد). 
|اکهنه شدن جامه. (از منتهی الارب) (از 
ترجمان القرآن چرجانی) (المصادر زوزنی). 
قدیمی و کهنه شدن چیزی. (از اقرب الموارد), 
مندرس شدن: چرا که پوست تو ز آفت 
عفونت و پوسیدگی دورتر بود و از دروس و 
ناچیز شدن به سلامت نزدیکتر. (ترجمة 
محاسن اصفهان آری ص ۱۶. [از بين رفتن 
ثر و نشان چیزی, (از اقرب الموارد). ||نکاج 
کردن زن را. (از ذیل آقرب الموارد از اساس 
البلاغة), ذرس. و رجوع به درس شود. 
دروس. [د] (ع 4 ج ذرس. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به درس شود. 
دروس. [دَر رو | ((غ) ساباً دهی بوده است 
از بخش شمیران شهرستان تهران. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری تجریش و در 
خاور قلهک و جنوب قریٌ چیذر و مغرب 
سلطتت آباد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 


3 ۱ از حدود سال ۱۳۲۶ ه.ش. تعداد نبة- 


کثیری‌خانه و عمارت تازه در آن ساخته شده 
و و در حال حاضر از جمله کویهای مسکونی 
نردیک تهران محسوب می‌شود و بوسیلهً 
جاده قدیم شمیران و جادة سلطت‌اباد به 
تسهران مستصل است. (از دانرة الصعارف 
فارسی). 

دروسوس. [ذرو /د] ((ج)۲ مسارکوس 
لویوس. تاریخ وفات او ظاهراً ۱۰٩‏ ق .م. 
بوده است. وی از رجال روم و از خاندان 
دروسوس بود که در ۱۲۲ ق. م. پا گرا کوس 
ترییون عوام و عضو گروه طرفدار سنای روم 
بود و بوسیلةٌ تسلیم طرحهای آزادی‌خواه انة 
آفراطی‌تر از طرحهای گرا کوس وی را مورد 
حمله قرار داد و بدین وسیله و با حنیله‌های 
دیگر گرا لوس را بی‌اعتبار ساخت و در ۱۱۲ 
ق.م. گروه طرفدار سنا او را کول کردند. 


پسرش مارکوس لیویوس دروسوس که در 


۱ ق. م. بدرود حیات گفت نیز از رهبران 
طرفداران سنا بود سیاستش جلب مردم و 
ایالیائی‌ها به جانب سنا بود تا از این راه سنا 
اختیار محا کم‌را بازيابد. باصرف بی‌دریغ پول 
و اعطای «شهروندی» " دسته جمعی به 
ایتالیائی‌ها حمایت مردم و ایتالیائی‌ها را 
جلب کرد ولی سنا متوحش شد و قانون 
«شهروندی» دروسوس را لفو کرد و اين امر 
باعث «جنگ اجتماعی» گردید و دروسوس 
به قتل رسید. (داثرة المعارف فارسی). 
دروسوس کایسار. [ذرو / دا (اخ 
ملقب به دروسوس کهین. تاریخ وفات در 
سال و فرزند تبریوس (برادر دروسوس 
گرمانیکوس, از خاندان دروسوس). پس از 
چندی خدمت در ایالات تابع روم در ۲۲ م. 


۷ 


تریبون شد. قدرت وی حسادت سیانوس 
وزیر تیبریوس را برانگیخت و وی کوشید تا 

| پدر را بر ضد پسر برانگیزد. دروسوس بوسیلة 
سیانوس يا به تحریک وی به قتل رسید. (از 
داثرة الممارف فارسی). 

دروسوس کرمانیکوس. [ذرر / و گ) 
(خ؟ نرو کلاودیوس. ملقب به دروسوس 
مهین (۲۹-۳۸ ق.م.) سردار رومی, از 
خاندان دروسوس؛: فرزند لیوبادروسیلا و 
ناپسری آوگوستوس: در ۱۳ ۱۲ق.م.در 
گل‌بود و در آنجا آرامش برقرار کرد و پس از 
بازگشت به روم پرایتور اوربانوس شد (۱۱ 
ق.م.) سپس به سرزمین آلمان در شرق و 
شمال رود راین حمله کرد. راين را مستحکم 
نمود ولی اطاعت دائمی ژرمنها حاصل نشد. 
در آلمان درگ‌ذشت. امپراطور تیبریوس 
برادرش بود. دروسوس با دختر مارکوس 
آنتونیوس وصلت کرد و از سه فرزندش یکی 

۹ گزمانیکوس کایار و دیگری کلاودیوس 


۰ ۰ بود. (از داثرة المعارف فارسی). 
1 ش. [د /3] () (با واو سجهول) نشتر 


حجام را گویند که بدان رگ می‌گایند و به 
عربی مبضع خوانند. (برهان). نیشتر حجام. 
(ان‌ندراج) (انجمن ارا), نیشتر باشد که 
حجامان بدان رگ بگشایند و آن را نشتر و 
شست و کلک نیز خواند و به تازی مبضع 
نامند. (جهانگیری). کلک که حجامان دارند. 
(شرفنامة منیری). 
دروش. اد رز / روا () درفش. 
(جهانگیری). افزار کفشدوزان و امثال آنها. 
(برهان). موافق معانی درفش, و این افصح 
است از درفش چه فاء در اصل لغت نیامده 
بلکه از استعمال متأخرین عجم است که با 
عرب آمیخته‌اند. (آنندراج) (انجمن آرا. 
ااآلت سرتیزی که بدان گاو و خر رانند. 
(انجمن ارا) (اتدراج)؛ 

بس که از روزگار دیده دروش 


دروشت. 


نه دم او بجای مانده نه گوش. 
جامی (از آنتدراج). 
|اداخ و نشان را خوانند ‏ (از بررهان) (از 
جهانگیری). مرادف داغ. (آنندراج) (انجمن 
آرا). جراحت و اشری که از داغ و یا آلت 
جارحه حاصل شده باشد. (ناظم الاطباء). داغ 
که‌نهند. داغی که بر تن مجرم کنند مقر آمدن 
راء یا عام است. نشان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), عاذور. (منتهی الارب). سمة؛ 
به موسمی که ستوران دروش و داغ کنند 
ستوروار بر اعدا نهاده داغ و دروش, 
سوزنی. 
تأثیر عزم تست که هر سال گرخوهد ؟ 
از تیغ آفتاب حمل راکند دروش: 
سیف اسفرنگی. 
تغدیر؛ دروش کردن چشم شتر را. (از منتهی 
الارب). 
داغ و دروش؛ داغ و درفش. رجوع په داغ 
دروش و داغ و دروش در ردیفهای خود شود. 
ا|علم روز جنگ. ||فوطه, که در روز جنگ 
بر بالای خود آهنین و دستار بندند. ||روشنی, 
(برهان). فروغ. ||هرچیز درخشان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به درفش شود. ||ثرمةً 
گوش.(ناظم الاطباء). || آنچه از گوش شتر و 
ستوران ببرند و آويخته گذارند. اقرط؛ تک 
آویختٌ دروش. (منتهی الارب). ژْمة؛ نشان و 
دروش گسوش بز. (منتهی الارب). قسرط؛ 
آویسزان دروش گسردیدن تکه. (از منتهی 
الارب). قرط آويزگی دروش گوش تکه, 
(منتهی الارب). 
دروش, [د رز رٍ ] (امص) درویدن که به معنی 
درو کردن باشد. (ناظم الاطباء). 
دروشت. [] () تیر باشد. (لفت فرس 
اسدی)؛ 
ای مسلمانان زنهار ز کافر بچگان 


.وناون/0 ۳۳ 

0۰ و و0 - 23 
91۳۳۵60۰ وناولا:0 --4 

۵-در برهان آن را با واو مسعروف و عربی 
دانسته ۰ روم سعید نفیسی در یادنامةً 
پورداود ج۱ص ۲۲۷ در ایسن مورد چستین 
می‌تویسده: این استنباط نادرست را از این بیت 
سرزئی کرده‌اند: 
به موسمی که ستوران دروش داغ کنند 
ستوروار بر اعدا نهاد داغ دروش. 
آشکار است که «دروش» در اين شعر سوزنی 
ضبط دیگری از کلمة «درفش» فارسی است که 
هنوز در زبان رایج است و «داغ درفش» گوبند و 
از قدیم در ایران معمول بوده و عمل داغ زدن 
ستور را «درفش داغ» با «داغ درفش» می‌گفتند, 
در این صورت نه دروش کلم تازی است و نه 


2 - 0۰ 


به معتی نشان است. 
۶- مخفف: خواهد. 


دروشد. 
که‌به دروشت بتان چگلی گشت دلم 


مرحوم دهخدا در یادداشتی با علامت تردید و 
استفهام آن را از دروشتن به معنی درو کردن 
دانحه و گشت را نیز « کشت» ضبط کرده و 
چنین نوشته است: این شعر را در فرهنگها 
برای دروشت به معنی تسیر شاهد اورده‌اند 
رکشت راهم گشت ضبط کرد‌اند. 
دروشة. [دز وش ](ع مص)" کار درویشان 
را کردن. از اقرب السوارد). درویشی. 
تدروش. (از آقرب السوارد): نشأً فقیراً و 
سلک طریق‌المشيخة و الدروشة فطاف البلاد 
و زار مرقدالشیخ عبدالقادر الکیلائی. 
(خسلاصةالاشر). و رجسوع به درویش و 
درویشی شود. 
دروص. (د] (ع ص) شتابرو گویند ناقة 
دروص؛ یعنی ماده‌شتر شتاب‌رو و تندرو. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). درص. و 
رجوع به دررص شود 
دروص. [ذ] (ع 4ج درص. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به درص 
شود. 
دروع. اذ] ع !) ج درع. (آقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به درع شود. 
دروغ. [] ((1" سخن ناراست. قول ناحق. 
خلاف حقیقت. مقابل راست. مقابل صدق. 
کذب, (غیاث). صاحب آندراج گوید: مقابل 
راست چسون گسري دروغ؛ اشک دروغ, آه 
دروغ, وعد؛ُ دروغ, صبح دروغ؛ و زشت و 
مصلحت‌آمیز از صفات اوست. و با لفظ گفتن 
وبتن و پرداختن و زدن و آوردن و یافتن و 
بر سر کسی فروکوفتن, به صل بر مستعمل 
است - انتهی. سخن ناراست و ناحق و کذب 
و بهتان و سخن خلاف. (ناظم الاطیام)» . سقم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ازل. افک. آكذربة. 
خر زعبله. خلق. کذرب. مروّر. (دهار) آفيکة. 
منیة. بلط ِ ج بهت. بهتان. . بهترة. 
چوبک. خبط. خُبنات. 
رازه 21 کیس خت یس 
دفرازه. دهدر. دهدنْ. رهٌق. زور. . زهو. .شروء 
بسهاج. شلة. شثهی. شقارن. شقر شهل. 


طنز. نان جتء شضیهد. رش ری 


درو 0 و ره 


وگر راست گوئی که باور کند. ابوشکور. 
محال را نتوانم شید و هزل و دروغ 

که‌هزل گفتن کفر است در مسلمانی. 

به تزدیک تو رنگ و بند و دروغ 

سخن‌های پیران نگیرد فروغ. ‏ . فردوسی, 


اگرجفت گردد زبان با دروغ 

نگیردز بخت سپهری فروغ. . . فردوسی. 

سرمایهٌ من دروغ است و بس 

سوی راستی تیستم دسترس. ‏ . فردوسی. 

زبان را مگردان یه گرد دروغ 

چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ. 
فردوسی, 


دروخ آنکه بیرنگ و زشت است و خوار 


چه بر پایکار و چه بر شهریار. . فردوسی. 

ندانی تو گفتن سخن جز دروغ 

دروغ آتشی بد بود بی‌فروغ. فردوسی. 

یکی دیگر افکن برین هم‌نشان 

درو از گناه است باسرکشان. فردوسی, 

دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان 

اگردروغ تو زکوست راست نیکوتر, 
عنصری. 


حاجب فاضل... آن ناصح که دروغ است. 
چون او ناصحی وی قوم غزنین را نصیحتهای 
راست کرد. (تاریخ بیهقی). آن پادشاهان... که 
ایثان را قهر کرد [اسکندر ] راست بدان 
مانست که در آن باب سوگد گران درشت 
است و آن را راست کرده است تا دروغ نشود. 
(تاریخ بهقی ج ۲ فیاض ص ۱۱۳). 

دروغ از بله آبرو بسترد 


نگوید دروغ آنکه دارد خرد. اسدی. 
به موبد چنین گفت هرگز دروغ 
نگیرد بر مرد دنا فروغ. اسدی. 
دروغ به راست مانا به که راست به دروغ مانا, 
(قابوسنامه). 
تا هرچه بداد مر ترا خوش‌خوش 
از تو یه دروغ و مکر بستاند. ناصرخسرو. 
بررس که چه بود نیکاسما 
منگر به دروغ عامه و غوغا. ناصرخسرو. 
گوش‌زهمی گوید از محال و دروغ 
راه بکرسیت: بو استوار مرا. . . ناصرخسرو. 
درو سوی سخن‌پیشگان روانشود 
و گرچه روی و ریا راهمی کنند روی. 
ناصر خسرو. 
به نظم اندر آری دروخ و طعع را 
دروغ است سرمایه مر کافری را. 
تاصر خسرو. 
وین هرچه همی زیر شب و روز بزاید 
فرزند دروغند و مزور همه یکسر. 
ناصرخسرو. 
دلتان خوش گردد به دروغی که بگویند 
این بیهده گویان که شما از فضلائید. 
ناصرخسرو. 
چون خود نکنی چنانکه گوئی 
پند تو بود دروغ و ترفند. ناصرخسرو. 


زال افسون کرد و سیمرع آمد از افسون تو 
روستم به شد چو سیمرغ آندرو مالید پر 
من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ 


۱۰۶۸۵  .غورد‎ 


از کجا آورد و بهوده چراگفت آن سمر 
در قيامت روستم گوید که من خصم توام 
تا چرابر من دروخ محض گفتی سریسر. 

امیر معزی (از انندراج), 
زبان را از دروغ... بسته گردانیدم. ( کلیله و 
دمته). می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار 
دارد... و دروغ مور و مشمر و راستی مهجور 


و مردود. ( کلیله و دمنه). 

چو خاتمم به دروغی به دست چپ مفکن 

که‌دست‌مال توام پای‌بند مال تصاب. 
خاقانی. 

چو من ناورد پانصد سال هجرت 

دروغی نیست‌هاء برهان من, ها. ‏ خاقانی. 

نه دروغ است خواب پا کان زانک 

از سر صدق خواب دیدستند. خاقانی. 


کی‌دروغی قیمت آرد بی ز راست. 
در دو عالم هر دروغ از راست خاست. 


۱ مولوی. 
دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فته‌انگیز. 
سعدی, 
گر حکیمی دروغ‌سار مباش 
با کز و با دروغ یار مباش: اوحدی. 
دل چون بدید موی میان تو در کمر 


گفت این دروغ بین که برین راست بستهندگ. 
شیخ اوحدی (از آنندراج). 
زین گریف دروغ که ای پیر می‌کنی 
آبی به شیر از سر تزویر می‌کنی. ‏ _ 
صالب (از آتدراج. 
فریب عشق به آه دروخ نتوان داد 
شکار خضر به دام سراب نتوان کرد. 
صائب (از آنتدرا اج). 
مکافات دروغی جز دروغی. 
(از ابدع البدایع), 
نیست در دین شرع و مذهب عقل 
خصلتی ناستوده‌تر ز دروغ 
نشود جمع بانفاق وفاق 
ندهد چهرة دروغ فروع, 
؟ (ز اشال و حکم ذیل: ا گر جفت گردد..). 
دروغی گه حالی دلت خوش کند 
به از راستی کت مشوش کند. 
؟ از اشال و حکم). 
[ کذاب؛ بر دروغ داشتن کسی. بهتان؛ دروغ 
نهادن بر کسی. دروغ حیرانک‌ننده. خلق؛ 
دروغ نهادن. زور؛ سخن دروغ. (دهار). 
(ستلاح؛ دروخ با راستی و حق آمیختن. 
|هرماع؛ بدروغ گریستن بر کسی. بناٌ جره 


۱-از درویش فارسی. 

۲-به فتح اول نیز آمده, (آنندراج). 

۳ - نلفظ قدیم: ۵9)نات: پهلری 27۵9 از 
پارسی باستان: 062093 ارستا: ۵20002 
۳-به ترکیب «دروغ بتن» نیز ایهام دارد. 


۸۶ دروغ آزما. 


دروغ و باطل. زّرق؛ پرهیزگازنی‌باز ووی ریا 
و دروغ, شماق: دروغ ساده. فلقان؛ دروغ 
آشکارا و صریح. هَلطة؛ خبری که بشنوی آن 
راو نه راست شماری و نه دروغ. (سنتهی 
الارب). تفنید؛ به دروغ و خرفی نسبت کردن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). 

- امتال: 

دروغ بی‌حد و گرگ سبهدار, نظیر: شتر بر کک 
( کیک) نشست و رفت به بغداد؛ (در نورد 
دروغهای بزرگ و شاخدار بر سبیل استهزاء 
ایراد می‌شود). (امثأل و حکم). 

دروغهای دستهٌ نقاشی؛ تعبیری مشلی از 


دروغهایی فریبنده. 

دروغ هرچند چرب‌تر بهتر. (از شاهد صادق). 
-بدروغ؛ دروغین* ‏ 

فسانة کهن و کارنامة بدروغ 

بکار ناید رو در دروغ رنج مبر. . . فرخی. 


-به گرد دروغ گشتن؛ به دروغ گفتن ‏ 


پرداختن. قصد دروع‌گویی کردن. متوسل به 
در ع گن: 
وگر هیچ گردی به گرد دروغ 


یرد دروغت بر من فرو]. فردوسی. 
به گرد دروغ ایچ گونه مگرد 
چوگردی بوه بخت راروی زرد. ‏ فردوسی. 
به گرد دروغ آنکه گردد بسی 
از او راست باور ندارد کسی, اسدی. 
بی‌دروغ؛ بی‌شک: 
شه چو دریاست بی‌دروغ و دریغ 
جزر و مدش به تازیانه و تیغ. 

نظامی. 


پیوسته دروغ؛ کسی که دائم دروغ گویده 
زین عشوه فروشنده پیوسته دروغی 
زین بهده اندیشة بکسته فاری. ‏ سنانی. 


دروغ آمدن؛ دروخ پنداشتن, دروخ جلوه 


کردن.کذب به نظر رسیدن: 

و گر گویم از من گروگان مجوی 

دروغ آیدش سربسر گفتگوی. ‏ . فردوسی. 
<دروع غ آوردن؛ دروغ گفتن. ازهاف. ژهوف. 
(از منتهی الارب). 

دروغ از آب درآمدن؛ هویدا گشتن که 
در 27 است. 

- دروغ داشتن: تکذیب. (ترجمان القران 
جرجانی). مجوز. (از منتهی الارب). 

- دروخ دانستن؛ دروغفرض ردن. روغ 
شمردن: 

تواين را [شهنامه را] دروغ و فسانه مدان 

به یکان روش در زمانه مدان. فردوسی. 
<دروع درآمدن؛ معلوم شدن که دروغ است. 
(یاددات مرحوم دهخدا), 

دروغ دستة نقاشی؛ دروغ گنده. درو 
شاخدار. سخن ناراست پر آب و تاب. 


دروغ راندن؛ دروغ گفتن: 


دروغ و گزافه مران در سخن 
به هرتندیی آنچه خواهی مکن. 
دروغی مران پر زبان و مدان 
که‌صدقی رود بر زبان خلق راء 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۸۱۱ 
- دروغ زادن یا زاییده شدن؛ متولد گشتن 
دروغ, ساخته شدن دروغ؛ 
ز اندیشه‌های بیهده زاید درو 
چون شب سیاه باشد هم مندیش. 
ناصرخسرو. 
- دروغ زشت فروگفتن؛ دروغهای ناهتجار 
وگزف به گوش کسی خواندن: 
چندان دروغ زشت فروگویمش پسر 
تا چون کدو شود سر آن قلتبان ز باد. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 


< دروغ ساختن؛ سخن یا داستان ناراست 


اسدی. 


,جعل کردن. سخنی کذب فرابافتن, کذب. 


-دروغ سکالیدن؛ اندیشة دروغ گر در دروغ 

اندیشیدن: 

دروغ ایج مسگال ازیرا دروغ 

سوی عاقلان مر زبان را زناست. 
اصرخسرو. 

دروغ شاخدار؛ در اصطلاح عامیان, دروغ 

بزرگ. دروغ نمایان و آشکارا دروغ عجیب. 

دروخ حبرت‌انگیز. دروخ اغراق‌آمیز. و 

رجوع به شاخدار در ردیف خود شود. 

دروغ شدن؛ دروغ گردیدن. درو درآمدن. 

نادرست شدن خبری: حنث, دروغ شدن 

سوگند. (دهار) (تاج المصادر بهقی), 

دروغ و دوّل؛ از اتباع, ناراست و کفرآمیز. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), 

راست و دروغ؛ درست و نادرست. صحیح 

و سقیم؛ خواستیم که بدانیم اندر این جستار 


| راستِ و دروغ این سخن. ( کشف السحجوب 


قوب سجزی), 
<زبان پردروغ؛ که دائم به ناراستی و کذب 
سخن گوید. کذاب. بسیار دروغ؛ 
همان بددل وسفله و بی‌فروغ 
سرش پر ز کین و زبان پر دروغ. فردوسی. 
-سوگند دروغ کردن؛ به دروغ سوگند 


خوردن احنات. حنث. (از منتهی الارب): اگر 
آن سوگندان را دروغ کنم... از خدای... 
بیزارم. (تاریخ بیهقی). 
وعده دروغ؛ وعده کاذب. کاذبه؛ 
چند دهی وعدهُ دروغ همی چند 
چند فروشی به من تو این سرو سروا: 
آورمزدی. 

حیف است | گرچه کذب رود بر زبان تو 
از وعده دروغ دمی شاد کن مراء 

صائب (از آندراچ). 
|اتبرگی. کدورت. (براهین المجم): 
بیاساقی آن اب آتش‌فروغ 


دروغ بافتن. 
که‌از دل برد زنگ و از جان دروغ, 
[منسوب به فخر گرگانی)- 

دروغ آزما. رد ژ /ز ] (نف مرکب) دروغ 

آزمای. آزماینده دروغ, به درو | پردازنده. 
دروغگو. . رجوع به دروغ آزمای شود. 
دروغ آزمانپی. [َدز /ز ] (حامص مرکب) 
دروغآزمای, آزمودن دروغ. پرداختن به 
دروغ. . دروغگویی, عمل دروغ‌آزما: 
دروغ‌آزمائی نباشد ز رای 

که‌از رای ماند بزرگی بجای, 

و رجوع به دروغ‌آزمای شود. 
دروغ آزهمای. دز /ز] انف مسرکب) 
دروغ‌آزما, آزمایندة دروغ. دروغگو. کذاب: 
تکوهیده باشد دروغ‌آزمای 
سوی بندگان و بسوی خدای. 
به گفتار مرد دروغ‌آزمای 
کسی‌بر تواز تو گرفتست جای. فردوسی 
دروغ‌آزمای است چرخ بد 

تو دل را به گستاخی اندر مبند 


فردوسی, 


ابوشکور. 


مکن دوستی با دروغ‌آزمای 
همان نیز با مرد ناپا ک‌رای. فردوسی, 
زبانی که باشد بریده ز جای 
از آن به که باشد دروغ‌آزمای. اسدی, 
هر آن کس که باند دروغ‌آزمای 
نکوهیده باشد به نزد خدای, 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


دروغ آزمودن. رد /زذ) اسص 
مرکب) به دروغ‌گوئی پرداختن. دروغ گفتن: 
دروغ آزمودن ز بیچارگی است 
نگوید کرا در هنر بارگی است. 
دروغان. [د] () جمع دروغ است. ولی در 
بیت زیر از مولوی به معنی دروغگویان و 
کاذبان آمده است. (فرهنگ لغات و تعبیرات 
متلوی). ناراستان. مظاهر کذب: 
بر دروغان جمع می‌آید دروغ 
الخبینات للخبیشین زد فریغ. مولوي. 
دروغ‌باف. [ذ] (نف مرکب) دروغ غ بافنده: 
بافندة دروغ. . دروغگو, آنکه مطالب دریع غ‌ 
با اب و تاب فراوان بر زبان راند. حانک 
الکذب بهوت. مٌباهت. (بادداشت مرحوم 


اسدی, 


دهخدا). بات (متهی الارب). 
دروغ بافتن. زد تَ] (مص مرکب) دروغ 
گفتن, سرهم کردن مطالب ناراست. حیا کت. 
کذب. (یادداشت مرحوم دهخدا). اختلاق. 
افتراء. (المصادر زوزنی). بشک. تخلق, (از 
منتهی الارب) 
با خود از بهر تسلی از تو می‌بافد دروغ 
دل که پر امید وصلت چاه محنت چاه اوست. 
سیفی (از آنندراج). 
- دروغ بافتن بر کسی؛ به کسی تسبت دروغ 
دادن و بهتان برکسی بستن. (ناظم الاطباع). 
- دروغ بربافتن؛ دروغ بافتن. دروغ گفتن. 


دروغبافی. 
اختراص. (متتهی الارب). اختلاق.بلدهیاو). 
اعضاه, (منتهی الارب). افترا, (دهار) (ترجمان 
القران جرجانی). افتعال. تخرق. (منتهی 
الارب). تخای. (دهار). خین. (منتهی الارب)* 
به هریک چند بربافد دروغی 
دهد زان گوهر خودرافروغی. . _ 
جامی (از آنندراج 
َفل؛ دروغ بربافتن و بد گفتن به حق کسی نزد 
سلطان. (از منتهی الارب). 
- دروغ فسراب‌افتن؛ دروغ بافتن» درو 
ساختن. اختلاق. (ترجمان القران جرجانی). 
افترا.. نتعال. تخرق, تخلق. (تاج المصادر 
بهتی), 
دروغ بافی. [] (حامص مرکب) 
دروغ‌باف بودن. عمل دروغ باف. دروغ 
بافتن. حیا کت. کذب. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دروغ بانتن و دروغ باف 
شود. 
درو بستن. بت (سص مرکب) 
دروغ گ‌فتن. ۰ ددوع غ بسافتن. تهمت زدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به کین نسبت 
دروغ دادن و بهتان بر کسی بستن. (ناظم 
الاطباء). اعتباط. افتراء. (زمخشری). تهمت 
دست من و زلف یار حاشا 
بر خویش دروغ بسته بودم. ِ 
کمال خجندی (از انندراج). 
به مرگ غبر باشد عالمی خوشحال و من غمگین 
که می‌تر سم دروغی بسته باشد از برای او. 
باقر کاشی (از انندراج). 


< دروغ بریستن؛ دروغ بستن. تهمت. نبت 
دروغ دادن. اسقاط. اشراب. الحاد. تسقط. 
تهمة. شرب. عبط. عَضد. (از منتهی| لار ب). 
دروغ پرداز. زد پ ] (نسف مسرکب) 
دروغپردازنده پردازندهً دروغ. اراینده 
دروغ. آنکه دروغ دیگری را تزیین کند و 
راست جلوه دهد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
کاذب.(ناظم الاطبا), کی که دروغ گوید. 
دروغ باف؛ 

قلم به شرح محبت دروغ پرداز است 

به بال شوق رقم گر ز نامه پر نپرد. 

ظهوری (ز آندراج) 

دروغ پردازی. دب ] (حامص مرکب) 
عمل دروغ‌پرداز. دروغ‌بافی. و رجوع به 
دروغ‌پرداز شود. 
دروغ زدن. دز د] (مص مرکب) دروغ 
گفتن. محج. (از منتهی الارب). 
دروغزن. [د ز] (تف مرکب) دروغزننده. 
کاذپ و دروغگو. (غیاث). کذاب. آفا ک. 
خارص. سداج. شهوق. فاسق. مائن. داع. 
(منتهی الارب)؛ پس مردی دیگر برخاست و 
گفت من دروغزن و ب پلیدزبانم. دعا کن تا 
خدای تعالی این زبان از من ببرد. پیفمیر 


صلی‌انّه علیه و سلم او را دعا کرد. (ترجمة 
طبری بلعمی). لیکن او را يقین بود که کسری 
هرگز آن دختر را نبیند که دروغزن شود. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 
گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب 
همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند. 
قریع الفرس. 
ملک محمود وزیر را گفت این مردک [یعنی 
فردوسی ] مرا به تعریض دروغزن خواند. 
(تاریخ سیستان). دروغزن ار چه گواهی 
راست دهد نپذیرند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ بیشرمی نبود بزرگتر از آنکه به چیزی 
دعوی کند که بداند و آنگاه بدان دروغزن 
باشد. (منسوب به انوشیروان, از قابوسنامد). 
گراز دروغ و زغل درجهی ۱ يجه ز جهان. 
که هم دروغزن است این جهان و هم در غل. 
ك ناصرخسرو (دیوان ص ۲۳۸). 
دست از دروغزن بکش و نان مخور 
با کرویا, و زیره وآویشنش. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص 4۲۲۸. 
عاقل مر آن کس را راستگوی دارد که گوید 
مرین کودک خرد را نطق است و کسی راکه 
گویدگوساله را نطق است دروزن شمارد. 
(جامع الحکنتین ص ۱۸۵). اسود را یکشید 
که دروغزن است. (قصص الانبیاء ص ۲۳۴). 
سوی ملوک یمن نامه فرستاد که اسود 
دروغزن است بکشیدش. (مجمل التواریخ و 
القصص). پس هامان را گفت من چنین گمان 
همی برم که موسی از دروغزنان است. 
(مجمل الشوارییخ و القصص). ابلیس او را 
وسوسه کرد که تو | کنون‌دروغزن شدی پیش 
قوم.(مجمل #تواریخ و قتصض). 
شاه باید غلام تن نبود 
تا خطییش دروغزن نبود. 
باد ج چهیغزن است و توراستگوی 
آنجاح برغم پاد صبا می‌فرستمت. 
هم مردم دروغزن دیدم 
راست از هیچ باب نشنیدم. خاقانی. 
گفت استففار به زبان کار دروغزنان است. 
(تذکرة الاولیاء عطار). گفت استففار بی‌آنکه 
از گناه بازایستی تویهٌ دروغزنان بود. (تذکرة 


بتتاقی: 


خاقانی. 


الاولیاء عطار) 
بهر دفع زبانة دوزخ 
این زیان دروغزن ببرند. ۲ 
کمال اسماعیل (از آتندراج)- 
تو که دربند خویشتن باشی 
عشقبازی دروغزن باشی. سعدی. 


| کذاب, دروغزن یافتن. (دهار). 

شتن؛ دروغگو دانستن: هم 
جحود و انکار می‌کردند و آن بزرگ دین و 
سلالة پا ک را بدروغزن می‌داشتند و تیغ در 
روی او می‌کشیدند. ( کتاب النقض ص ۳۸۶). 


- بدروغزن داث 


دروخ گفتن. ۱۰۶۸۹۷ 


- دروغزن کردن؛ نصبت دروغ دادن. مستهم 
کردن کسی را که دروغگو است و دروغزن 
است: سه تن از لشکریان برخاستند ولیدین 
عتبه و یزیدبن عصیان و سفیان و ضحا ک‌را 
دروغزن کردند. اترجمة طبری بلعمی). 
صوسی به طبع تنگدل بود و داشت کبه 
پیغمبران را دلی باید فراخ ... تأ هر چه مر او را 
آید از سختی... و از آنکه او را دروغزن کنند و 
جادوی خوانند آن احتمال تواند کردن. 
(ترجمة طبری بلعمی). بهرام به سخن درآمد و 
گفت‌من شما را دروغزن نکنم پر آنچه گفتید 
از مذهب یزدجرد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). به 
کدام تعمتهای خدایتان همی‌مر پیفامبر را 
دروغزن کنید؟ (جامع الحکمتین ناصرخسرو 
ص ۴۲۳). چنانک خدای تعالی گفت اندر 
گروههایی که امامان روزگار خویش را 
دروغزن کردند. (جامع‌الحکمتین ی ۶۲. 
دروغزنی. [د ز] (حاص سرکب) عمل 
دروغزن. دروغگویی. دروغزن بودن. رجوع 
په دروغزن شود. 
دروغ‌سار. (د] (ص مرکب) دروغگو. 
دروغ و ناراست بافنده؛ 


گرحکیمی دروغ‌سار مباش 


با کژ و با دروغ یار مباش, اوحدی, 
دروغسان. [ذ] (ص مرکب) چون دروغ؛ 
تا ظن نبری که هیچ نکیت 

زین حکم دروغسان ببینم خاقانی. 


دروغ کردن. [دک ذ] (مسص مرکب) 
خلاف کردن. به ناراستی کشاندن. 

دروغ کردن وعده را؛ خلف وعد. خلاف, 
اخلاف وعده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دروخ کردن در سخن؛ سمهج. (منتهی 
الارب) 

دروغ کردانیدن. [ذگ د) امسسص 
مرکب) تکذیب کردن. افک. (دهار)؛ 

مگردان دروغ آنچه گوید [سلطان ] سخن 

وز آنچت بپرسد نهان زو مکن. اسدی, 
دروغ گفتن. [ذگ ت] امسص مرکب) 
تکلم به دروغ. سخن گفتن به دروغ. سخن 
ناراست گفتن. کذب گفتن. ابتشا ک.(تاج 
المصادر بهتی) (المصادر زوزنی). ابطال. 
اختراص. اختراق. ازدهاف. ازه‌اف. افتراء. 
(منتهی الارب). افک. (دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی). افناد. تشک. (تاج المصادر بیهقی). 
بهت. بهتان. (دهار). تخرص. (المصادر 
زرزتی) (تاج المصادر بیهقی). تخرق. تخلق, 
تزعم. تزنید. تزید. تسرج. تکذاب. تکذب. 
تمساح. (منتهی الارب). تمنی. (دهار) (تاچ 
المصادر بیهقی). تهنید. جلط. خدب. (منتهی 
الارب). غرص. شرق. خلق. (دهار) (تاج 


۱-نل: دغل می‌جهی. 


۱۰۶۸۹۸ دروغگو. 


المصادر بهقی) (ترجمان الق رآ جیرجانی). 
تجل. (ستهی الارب). سدج. اتاج 
المصادربیهقی). شرّج. عشر. عضد. عضهة. 
عضهة. غمص,. (سنتهی الارب). فجور. 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). فرش. 
فنک. قَبّ. كاذية.(تاج المصادر یهقی). کذاب 
[کِ / کی ذذ]. کذب [ک /ک ذ ] .کذبه. (منتهی 
الارب) (دهار). لخاه. متم. مسحج. مسخرقة, 
مذمذة. قسح. ٌلاخاة. مَلذ. مین. تمش. ولعان. 
هٌتّ. (متهی الارب)؛ 

ور ایدون که پیش تو گویم دروغ 

دروع اندر آرد سر من به یوغ, پوشکور. 


همی گفت با وی گزاف و دروع 

مگر کاندر آردسرش رابه يوغ. ‏ بوشکور. 
تو بردی از این پادشاهی فروغ 

همی چاره جستی و گفتی دروغ. فردوسی, 
به جان و سر پهلوان زمین 

که‌چیزی نگویم دروغ اندرین. ‏ فردوسی. 
شما را خورد آتش پرفروغ 

تو دانی کزین در نگفتم دروغ. فردوسی. 
چون مقرر گشت که دروغ گفته است سزای 


وی بفرسود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۳۱. 
از دروغ گفتن دور باشید. (تاریخ بیهقی ص 
۹ در خلوت که با کسی سخن میراند 
[غازی] ناامیدی می‌نمود و می‌گربست و 
یکی ده می‌کردند و دروغها می‌گفتند و 
ب‌ازمرسانیدند. (اتاریخ بیهقی ص ۲۲۰). 
خواجه گفت درخواستم تا مردی مسلمان در 
میان کار من باشد که دروغ نگوید. (تاریخ 


بیهقی). 

دروغ از بنه ابرو بسترد 

نگوید دروغ آنکه دارد خرد. اسدی. 

که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند پرهیز 

دروغ گفت که دستش نمی‌رسد به مار, 
سعدی: 

عاشق گل درو] می‌گوید 

که تحمل نمی‌کند خازش. سعدی. 


که‌گفت من خبری دارم از حقیقت عشق 
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد. 

سعدی, 
گرراست می‌خواهی از من شنو 
جهان‌دیده بسیار گوید دروغ. 
دروغ گفتن به ضرب شمشیر ماند | گرجراحت 
درست شود نشان همچنان بماند. ( گلستان). 
اشتراط؛ دروخ صریح گفتن بر کسی, (تاج 
المصادر بهقی). اعتباط؛ دروغ گفتن بی‌سبب 
و بهانه. اهتبال؛ دروغ بیار گفتن. (از منتهی 
الارب). تخریق؛ بسیار دروغ گفتن. (از متهی 
الارب). بسی دروغ گفتن. (دهار). تکذب؛ به 
تکلف دروغ گفتن. (دهار). تلفیق, دروغ و 
باطل گفتن. جلط؛ دروخ گفتن و سوگند باد 
کردن.(از متهی الارب). 


سعدی. 


امثال: 
از بس دروغ گفته له کلاهش سوراخ شده؛ به 
مزاح, به کودکانی که درز کلاه شکافته یا سر 
کلاء‌دریده دارند گویند. (امثال و حکم). 
پشت سر مرده دروغ می‌گویند؛ در صورتی که 
من زنده و حاضرم چگونه از زبان من دروغ 
می‌سازند. (امشال و حکم). 
دروغگو. [دذ] انف مرکب) دروخگوی. 
دروغ‌گوینده. که به راستی سخن نگوید. که 
راست نگوید. آتکه سخن به دروغ گوید. 
دروغ‌زن. آقا ک.افوک. افیک. خَراص. سّار. 
طمرس. کاذب. کذاب. مائن. معوه. تکذب؛ 
دروغگو پنداشتن کسی راء تکذیب؛ دروغگو 
گردانیدن کسی را و گفتن او را که دروغ گفتی. 
(از متهی الارب). 
- امثال: 
دروغگو تا در خائه‌اش, یا دروغگو را تابه 
خانه رسانند؛ چون دروغگو فراموشکار است 
و ممکن انست راه خانة خود را فراموش کسند. 
(از مجموع مختصر امثال چ هند) (از فرهنگ 
عوام), 
دروغگو خانه‌اش سوخت (با آتش گرفت) 
کسی باور نکرد. نظیر؛ من عرف بالکذب لم 
یسمع صدقه. (امثال و حکم), 
دروغگو خود خود را رسوا می‌کند. (امشال و 
حکم). 
دروغگو دشمن خداست. (امثال و حکم), 
دروغگو زود مچش گیر می‌آید. (امثال و 
حکم). 
دروغگو کم‌حافظه است. (امثال و حکم). و 
رجوع به دروگوی شود. 
دروغگوئی. [د) (حسامص مسرکب) 
دروغگویی. حالت و کییت دروغگو, عمل 
دزوغگو. کذب. مکالمةً دروغ, تکلم به دروغ, 
| لاظچ:الاطباء). کذیه. (دهار). کذابی. نملة, 
(منتهی الارب): 
مجتون که در آن دروغگوئی 
دید اینه‌ای بدان ذوروئی. نظامی. 
و رجوع به دروغگو و دروغگوی شود. 
دروغگوی. [ذ] (نف سرکب) دروخگو. 
دروغ‌گوینده. آنکه سخن به درو] گوید. 
دروغزن. افا ک.(دهار). آلتمی. تکذاب. 
(متهی الارب). خراص. (دهار). دجال. 
ژهدون. زَراق. شداج. سَراج. تنوب. شوهق. 
سهوق. صَواغ, عر. عجریّ. غموض الحنجرة. 
(منتهی الارب). ناجر. قبقاب. (دهار), کاذب. 
کذاب. کذیان. کذبانة. کذیذب. کذبذبان. كذی. 


کفذرب. کذوبة. (منهی الارب). کیذبان : 


(دهار) مائن. مدع مذیذ. مسیح. مکذبان. 
مکذبانة. ملون. مهتبل. مَیّان. میون. والع. 
هتّاث. هتهاث. هلوف. (منتهی الارب). یلمع. 
(دهار): 


دروغیاب. 
مر مرا ای دروغگوی سترگ 
تا لواسه گرفت از این ترفند. خفاف. 
دروغگوی به آخر نکال و شهره بود 
چنانکه سوی خردمند شهره شد مانی. 
تاصرخسرو. 


[ کذاب؛ دروغگوی یافتن کسی راء خصاف؛ 
بسیاردروغگوی. رجل خطارب و خطرب؛ 
مرد مفتری دروغگوی. صباغ؛ دروغگوی که 
سخن را رنگ میدهد و دگرگون می‌سازد. 
مَلاذ؛ دروغگوی که گوید و نکند. ملمند, 
ملوذ؛ دروغگوی که آنچه گوید نکند. تتاج؛ 
دروغگوی سخن‌ساز. (منتهی الارب), و 
رجوع به دروغگو شود. 
دروغ‌فها. (دن /نِ /ن] نف مسرکب) 
دروغ‌نماینده. که همانند دروغ جلوه کند. که . 
ناراست جلوه کند. که به دروغ شبیه و سانند 
بود. ||(| مرکب) نام اسبابی است علمی یافتن 
دروغ راء دروغیاب. رجوع به دروغیاب شود. 
دروغ‌وعدگی. [د ود /3](حامص 
مسرکب) عمل درون‌وعده. خلف وعد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به دروغ 
وعده شود. 
دروغ‌وعده. ردو /د] (ص مسرکب) 
کسی که وعدهُ دروغ میدهد. (ناظم‌الاطباء). 
کاذب‌الوعد. (یادادشت مرحوم دهخدا). آنکه 
وعده‌هایی عرقوبی دهد: 
دلم رمیده لولی‌وشی است شورانگیز 
دروغ‌وعده و قال‌رضع و رنگ‌آمیز. حافظ. 
دروغی. (](ص نسبی) منسوب به دروغ. 
مربوط به دروغ, دروغ. کاذب. دروغگو, 
(ناظم الاطباء). دروغین. کاذبه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). باطل. نادرست. ||ساختگی. 
مصنوعی: 
کسری و جم به درگهت هردو شهی دروغی‌اند 
حاتم و معن بردرت هردو گدای راستین. 
سلمان ساوچی.: 
دروغیاب. [دغ) (۱مرکب)۲ دروغنما: نام 
هر اسباب علمی برای ثبت تفیرات بدنی3 
(مثلاً در تتفس, ضربان نیض, قشار خون) که 
بر اثر گفتن دروغ حادث ميشود. نختین 
کسی‌که چنین اسبابی بکار برد (در سال 
۵ م») ج. لوصمبروزو بود ولی تعبیً 
اسیابهای علمی برای برقرار کردن تناظر بسین 
فشار خون و تفیرات تفس با دروغ گفتن در 
۴ ۱۹۱۵م. صورت گرفت و پس از آن 
نیز کوشش‌هانی برای تکمیل آنها بعمل آمد. 
اگر چه وسایل دروغیاب در کارهای پلیسیٍ 
مورد استفاده است, در مراجع قضائی معمولا" 
اعتباری ندارد زرا پین تغیرات بدنی که پر 
اثر گفتن دروغ یا سایر عوامل عاطفی (مانند. 


.۰ ون - 1 


دروغین. 


المعارف فارسی). 
دروغین. [د] (ص نسبی) دروغی. کاذب. 
کاذبة. به دروغ: اشتهای دروغین؛ استهای 
کاذب.(یادداشت مرحوم دهخداا؛ 


از ادب نبود به پیش شه مقال 

خاصه خود لاف دروغین و محال. مولوی. 
صبح کاذب؛ و او را صبح دروغین گویند. 
(التفهیم). و رجوع به دروغی شود. 
دروغینی. [د] ((خ) شهرت سپهسالارعلی 
دروغینی از سرداران ترکان‌خاتون مادر 
ساطان‌محمد خدابنده. رجوع به علی 
دروغیتی در ردیف خود شود. 
دروغینه. (دن /ن] (ص نسبی) دروغی. 
دروین. دروغ, و رجوع به دروغی و 
دروغین شود. 
دروفرامان. زد ت] ((خ) یکی از 
دهمستانهای بسخش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. کلمة دروفرامان مخقف دورود 
و فرامان است چون فرامان و قرای تابع آن 
بین دو رودخانة مهم قره‌سو و گاماسیاب واقع 
و دو رود مذکور در این دهستان به هم ملحق 
سی‌شوند و تشکیل رودخانه صیمره را 
میدهند. دهستان دروفرامان مسحدود است از 
طرف شمال به دهستان حومه و کوه بیستون, 
از طرف مشرق به رودخانة گاماسیاب که پین 
این دهستان و بخش هرسین واقع شده از 
طرف جنوب به کوه سفید که همه جا بين این 
دهستان و دهستان ماهی‌دشت واقع گردیده 
است از طسرف رب به دهستان حنومةً 
کرمانشاه, وضع کلی طبیعی: قسمت جنوب, 
خاور و مرکز دهتان کوهستانی و قسمت 
شمالی دشت است. رودخانة گاماسیاب در 
خاور و قره‌سو تقریباً از وسط دهستان 
میگذرد. آب مزروعی اکثرقرای آن از قتوات 
و چشمه‌سار و رودخانه‌های مذکور است. 
مهمترین و مرتفعترین کوهستان دهستان 
دروفرامان کوه سفید است. امتداد کوه سفید 
شمال باختر به جنوب خاور خطالرأس آن 
حد طبیعی این دهستان و دهستان حومه شهر 
یا دهستان ماهیدشت است. ارتفاح قل واقع 
در چنوب آبادی جامه شوران ۲۱۲۲ متر 
است. دو رودخانةً مهم گاماسیاب و قره‌سو در 
این دهستان جاری و در انتهای جنوب 
خاوری آن بهم سلحق میشوند. مزارع 
سلیمانیه بوسیلهٌ موتور و سایر قرا فقط برای 
آضامیدن از رودخانةٌ گاماسیاب استفاده 
مینمایند زیرا اين رودخانه تقریاً در عمق 
یک الی دوگز جریان دارد و مالکین مجاور 
استطاعت سدبندی را ندارند و در هر فصل 
سال دارای آب است البته در بهار آب آن 


بسیار زیاد است و در اراضی جامه شوران به 
رودخانة قره‌سو ملحق می‌شود. اما رودخانة 
قره‌سو از پل آجری راه شوسة قدیم کرمانشاه 
-بیستون وارد دهستان دروفرامان میشود و 
برخی از قرای کنار رود از آن استفاده 
می‌نمایند سپس در اراضی جامه شوران با 
اتصال به رودخانة گاماسياب تشکیل 
رودخانٌ صیمره را میدهد و بطرف شهرستان 
خرم‌آباد جاری ميشود. رودخانة صیمره در 
شهرستان اهواز و دشت میشان بنام کرخه 
نامیده میشود و به باطلاق حورالعظیم منتهی 
میگردد. این دهستان مطابق سازمان ادارة 
آمار ثبت احوال از دو حوزهٌ ۳ و ۸ تشکیل 
شده و تابع آمار کنگاور است ولی از نظر 
فرمانداری یکی از دهستانهای بخش مرکزی 
کرمانشاه محسوب میگردد. جمع قرای بزرگ 
و کوچک دهستان ۸۳ و جمعیت آن در حدود 
۳ زار و قرای مهم آن بشسرح زیر است: 
فرامان» سرارود, حاجی اباد. سلیمانیه. 
کهریزانگیز, حاجی علیان, کله هو. راه 
شوسه‌ای در اين دهستان احداث نشده است 
ولی تابستان به ‏ کثر قرای آن اتومبیل میتوان 
برد (از فرهنگ جغرافیییاران 0۵ 
دروقت. [دز ] (ق سسرکب) ۱ فسورآ, 
علی‌الفور. بلافاصله. درحال. فی‌الحال: هر 
سه مقدم از اسب بزیر آمدند و سجده کردند 
این مولی‌زاده را دروقت صد هزار دیثار 
بدادند و امیدهای بزرگ کردند. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۶۴۲). دروقت مادر را در کنار 
گرفت. (ناریخ بیهقی ص 1۸۷). نماز پیشین 
احمد دررسید... و دروقت حاجب بکتکین او 
را به قلعه فرستاد تا نماز شام بماند. (تاریخ 
بهقی). اگررام و خوش پشت نباشد [ستور ] 
بهتازيانه بیم می‌کنذ دروقت. (تاریخ بهقی). 
۱ نج ملاح را گفته بود بفرمود تا 
دروقتدآدند. (قابوسنامه). 
چون خصم سرکية رشوت بگشاید 
دروقت شما بند شریعت بگشاید. 


متوکل 


ناصرخسروء 
در پیش فرعون درآمد اسب سرکشی نمود و 
دروقت همه لشکر در پی او رفتند الا هامان 
که بازگردید. (قصص الانبیاء ص۱۰۸). پس 
روبه کافران نهادند دروقت ظفر بافتند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۳۰ 
گوش او خواهد که چشم او شود درحال کور 
چشم خواهد تا که گوش او شود دروقت کر. 

امیر معزی (از انتدراج). 

هر بیت که چون تیر به اندام ز من رفت 
دروقت زند بر دل بدخواه تو پیکان. 

مسعودسعد. 
دروقت خبر دادند که کوکبة مجد مجلس 
اسمی به س‌فرستگی از چهار حدود تبریز 


دروقینون. ۱۰۶۸۹ 


عیان بگردانید. (منشآت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۲۲). هم دروقت احرام اخلاص گرفت و 
در حریم کعیهً عجم... به یمن مجاورت 
متسعد گشت.(منشآت خاقانی ص ۷۱. 
دروقت معشوق را بازفرستاد و نزدیک شوی 
رفت. (سندبادنامه ص ۲۱۴). در وقت بهای 
جامه برسنجید و با گنده‌پیر عتابها کرد. 
(سندبادنامه ص ۲۴۳۴). دروقت مسرعی به 
جلاد فرستاد. (سندبادنامه ص ۲۲۶). پیرزن 
دروقت از پیش دختر بیرون آمد. (سندبادنامه 
ص ۱۹۶). جوان دروقت از بادیة حرمان 
روی به کم درمان نهاد. (سندبادنامه ص 
۷ دروقت برپای خاست و از مستوره 
عذرها خواست. (سندبادنامه.ص ۲۶۲). 
پیش او دروقت و ساعت هر امیر 
جان بدادی گر بدو گفتی که میر. 
و رجوع به این ترکیب ذیل وقت شود. 
دروقوة. [د رز ق ر] (اخ) شهری بوده است 
در عراق و حجاج آن را ویبران ساخت و 
مصالحش را به واسط آورد. (از معجم 
البلدان). 
دروقة. در ق] (ٍخ) در ۱۸میلی قلعذ ایوب 
است به اسپانیا. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
شهر یا قریه‌ای است در اندلس و نسبت بدان 
درَوْقی شود. (از معجم البلدان). شهری است 
کوچک و با تمدن, آباد و مملو از باغها و 
درختان.رز, و همه چیز در آن فراوان و ارزان 
است. از شهر دروقه تا سرقطه ۵ میل و از 
شهر قلع ایوب تا قلعُ دروقه ۱۸ میل فاصله 
است.(از الحلل السندسیة). این شهر بفاصلةً 
۵ کیلومتری قسلعة ایسوپ قرار دارد و 
اسپانیولیها آن را «داروکه» ۲ خواند و آن در 
عهد تسلط مسلمین ترقی بسیار کرد و سوری 
داشت بطول ۳ کیلومتر که ۱۱۴ برج بر آن 
قرار داشت. ایين شهر را قلعه‌ای بود که 
ملمانان آن را بر قطعه سنگ عظیمی ساخته 
بودند. (از حاشية الحلل السندسية ج۱ 
ض ۱۰۵). 
دروقینون. [۲]5 (سعرب. ) لفعی است 
رومی و بعضی گویند یونانی است به معنی 
نباتی که به درخت زیتون ماند لکن از یک گز 
کوتاهتر می‌باشد و ببرگش درازتر از برگ 
زیتون است و گل آن سفید می‌شود و تخم آن 
به مقدار کرسنه کوچک می‌شود و طبع آن 
همچو طبع بذرالبنج است. (از برهان) (از 
اتندراج). از جمله مخدرات بود و نبات وی به 
درخت زیون ماند لیکن اندک از یک گز 


مولوی: 


۱-مرکب از: در+وقت. 

02۲0۵2 - 2 
(لاتسین) 007۷00۳ (یس‌ونانی)- 3 
بای وت 


۰۶۹۰ ۱ دروک. 


کوتاه‌تر بود و ورق وی به رنگ ورق زیعون 
بود اما درازتر و تتکترء بغایت خشن بود وگل 
وی سفید بود و تخم وی مقدار کرسة کوچک 
بود بغایت صلب. و لون وی مختلف بود و بخ 
وی به درازی یک گز بود و به ستبری انگشت 
و در کوهها روید. (از اختیارات بدیعی). اسم 
یونانی است و به عربی زيتوئية نامند. گیاهی 
است برگش شبیه به برگ زیتون و از آن 
درازتر و باریکتر و شاخه‌های او کمتر از 
ذرعی و گلش نارنجی و تخمش مستدیر و از 
کرسنه کوچکتر و مختلف‌رنگ و در لاف 
کئیفی است درشت و شبیه لاف نخود و 
بیخش به سطبری انگشتی و به قدر ذرعی و 
منبت او زمین سنگلاخ نمنا ک و نزدیک 
دریاها می‌باشد. (از تحف حکیم مومن). 
گیاهی‌است از تیرة پروانه‌واران دستة شبدرها 
که‌در آسیای صفیر و اروپای جنوبی میروید. 


برگهایش مرکب سه‌تائی و گلهایش بشکل. 


چتر است. این یه یکی ازقتفهای قوب 
مراتع را از لصاظ کیلیت غذائی تشکسل 
میدهد. (فرهنگ فارسی معین). الققابن. قلاء. 
دروکت. (د] () همیزم باریک. (بسرهان) 
(آنندراج) (جهانگیری). تراشة چوب و تخته. 
(ناظم لاطبا 
دروکت. (د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سنگان بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان. واقع در ۳۴۵هزارگزی جنوب باختری 
میرجاوه و کنار راه فرعی میرجاوه به خاش. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دروکت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
فروغن بخش ششتمد شهرستان سبزوار. واقع 
در ۳۶هزارگزی باختر ششتمد و ۴ هزارگزی 
جنوب کال‌شور, با ۲۹۸ تن سکنه. اب آن از 
قننات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


درویدن. درودن. خسودن. خسوردن. ذریدن. 
حوقله. قطع کردن گندم و جو و امثال آن 
بوسیلهٌ داس یا ابزاری دیگر* 
کهن‌باغ را وقت نو کردن است 
توان را حساب درو کردن است. نظامی. 
شراب از خوی به رویش تخم افشاند 

توان خورشید از رویش درو کرد. 

ظهوری (از آنندراج» ذیل درود). 

- امثال: 

کسی جو نکاشت که گندم درو کرد. (امثال و 
حکم). 

که‌کاشت و که درو کرد. (امثال و حکم). 
||بیار کشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا, و 
رجوع به درو شود. 
دروکیل. دز و] (اخ) ده کوچکی است از 


دهمتان حشون بخش بافت شهرستان 


سیرجان. واقع در ۲۲هزارگزی باختر بافت و 
۵هزارگزی شمال راه فرعی بافت به سیرجان, 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۸). 
دروگر. درز / ژر گ](ص مرکب) شخصی 
که غله می‌برد و درو می‌کند و او را به عربی 
حصّاد خوانند. (برهان). قطم کتده زراعت. 
(غیاث). درو کننده. (شرفنامة منیری). که درو 
کد. حاصد: 
دروگر زمانست و ما چون گیا 
همانش نپیره همانش‌نیا. فردوسی. 
۵روگر. [دگ ] (ص مرکب) درودگر. مخنف 
درودگر که استاد چوب‌تراش باشد. و به عربی 
نجار گویند. (برهان) (از غیاث): درحال 
نجاری طلب کرد تا صندوق بتراشد جبرئیل 
بصورت دروگری بر در سرای آمد. اقصص 
الانبیاء ص 4٩۰‏ 


1 نه از دروگر و از کفشگر خبر داریم 
نه بر فقاعی و پالیزبان ثنا خوانیم. 
مسعودبعد. 
شیخ مهندس لقب پیر دروگر علی 
کآزرو اقلیدسند عاجز برهان او. ‏ خاقانی. 
آدریس و جم مهندس, موسی و خضر بنا 
دح و قلک مزوق, نوح و ملک دروگر, 
خاقانی (ج سجادی ص ۱٩۳‏ 
در آن میین که ز پشت دروگری زاده‌ست 
کجاخلیل پیمبر هم از دروگر زاد. خاقانی. 
نوح دروگر نبود گر پدر من بدی 
قنطره بستی ز چوب بر سر طوفان او. 
خاقانی (از جهانگیری). 
یوسف نجار کیست نوح دروگر که بود 
تا ز هنر دم‌زنند پر در امکان آو. خاقانی. 
دروگر پسر بود نامت به شروان 
به خاقانیت من لقب برنهادم. 
ابوالعلا (در هجو خاقانی). 


صدهزاران جسم خالی شد ز روح 
در وکردن. [در /روک د] (مص مرکب) " 


۳ ر آن حضرت دروگر گشت نوح. عطار. 


جست دقاکوزه‌ای کش آب نیست 
و آن دروگر خانه‌ای کش باب نیست. 

مولوی. 
آن دروگر روی آورده به چوب 
بر امید خدمت مه‌روی خوب. مولوی, 
تاتراشیده همی باید جذوع 
تا دروگر اصل سازد یا فروع. مولوی. 
چوب در دست دروگر معتکف 
ورنه چون گردد بریده و متلف. مولوی. 
زانکه جمله کب ناید از یکی 
هم دروگر هم سقا هم حانکی. مولوی. 
آن دروگر حا کم چوبی بود 
و آن مصور حا کم خوبی بود. مولوی, 


این نیت پر یوسف آن دروگر و مادرش 


مریم. (ترجمة دیاتارون ص ۱۹۲ عمل 
استاد محمودین شهاب دروگر. [در آخضر 


درولية. 


صورت کتابت صندوق مقبره سید رضی در 
بقعةٌ شیخان بر. بسال ۸۳۴]. (از سفرنامة 
راپیئو ص ۴۱۱). 
- دروگرزاده؛ فرزند دروگر. يچة نجار. آنکه 
پدرش دروگر و نجار باشد: 
و دگر سو چون خلل ال دروگرزاده‌ام 
بود خواهرگیر عیسی" مادر ترسای من. 
خاقانی. 
زان کرامتها که حق با این دروگرزاده کرد 
می‌کشند از کینه چون نمرود بر گردون کمان. 
خاقانی. 
|| مخنف درودگر, صلوات‌چی, مداح.(از لفت 
محلی شوشتر - نسخه خطی). : 
در وگوبيچ. [در /ذگ) (خ)۲ شهری است 
واقع در غرب اوکرائین, اتحاد جماهیر: 
شوروی, جسنوب غربی ووف در دامثة: 
کوههای کاریات شمالی؛ در حدود ۴۴۰۰۰ 
تن سکنه. این شهر عمده‌ترین مرکز تصفية 
نفت میدانهای نفتی بوریسلاف (عرب 
اوکرائین در دامن جبال کارپات) است و تا 
قرن ۱۴م. جزء ناحیة کیف بود و سپس به 
لهتان منتقل شد. در ۱۷۷۲ م.به اتریش 
منتقل شد ولی در ۱۹۱٩‏ م.به لهستان 
بازگشت. در ۱۹۳۹ م.جزء اوکرائین شد. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
درو لایوم. [ذ] ((خ) درولية. اسکی‌شهر. 
رجوع به درولية شود. 
دروله. زد ] ((ج) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاو؛ شهرستان سنندج. وائع 
در ۲۱هزارگزی جنوب باختری پاوه و ۲۷ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به 
پاوه» با ۱۰۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
دروله. [5] ((خ) دهی ابت از دهستان 
سبدلو بخش بان شهرستان سقز. واقع در ٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری بائد و "هزارگ زکام 
شمال راه شوسة بانه به سقز, اب آن از چشمات: 
وراه آن اتسومبیل‌رو است. (از فسرهنگ. 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
درولیة. در ی /لی ی] (اخ) شهری است 
در ارض‌روم. (از معجم البلدان), شهری است 
به روم و عوام‌اللاس آن را دولو گویند. (منتهی 
الارب). اين شهر را درولایوم و دورولایوم 
نیز نامند که از شهرهای دولت روم شرقی بوده 
و اکنون در کار آن شهری ساخته شده بنام 
ٍسکی‌شهر واقع در غرب ترکیة مسرکزی با 
۵ تن سکنه. این شهر مرکز صدور کف 
دریا و کروم و منیزیت است و بازار محصول 


۱-نل: مریم. 
۰ - 2 


دروم 


کشاورزی می‌باشد و محل اتصال خیطوط- 
راه‌اهن است. دارای صناعت پنبه و سفال و 
چشمه‌های معدنی می‌باشد و از ابنیة تاریخی 
یازده مسجد دارد که یکی از آنها از دور 
سلچوقی است. (از داثرة المعارف فارسی). 

دروم. [د) (ع ص, ) زن کسسوتاءبالای 
بدرفتار. (متهی الارب). زنی که به گونه‌ای بد 
راه سی‌رود و کوتاه‌قد و کوچک است. (از 
آقرب الموارد). |ازنی که به شب آمد و شد 
کند.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دروم. [2] ((خ)۲ ولاتی است به وسعت 
۰کلومتر مربع با ۲۷۵۳۹۰ تن سککنه 
وأقع در جنوب شرقی فرانسه در دوفینه. 
کرسی آن والانی است. (از دائرة المعارف 
فارسی). 

دروم تا. [د] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان تمین بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان. واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
میرجاوه و ۱۳هزارگزی باختر راه فرعی 
میرجاوه به خاش. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج‌ ۸. 

درومس. [در ع] (ع ل) مار, (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 

درون. [ذ] ((ا اندرون. (برهان). مقابل 
بیرون» اندرون مزیدعلیه آن. (آنندراج). ضد 
برون. (انجمن آراا: در میان: (غیاث). تو, 
توی. جوف. یاطن, بطن. داضل, شکم. در 
شکم. دل. در دل. میان. میانه. مقابل ظاهر و 
بیرون. (یادداشت مرحوم دهخدا). در داخل, 
(ناظم الاطباء), جرجب, جوف: 
که‌گردد ۰ آورد با من درون 
بدان تا پرانم ازو جوی خون. فردوسی. 

زرد است و سپیدست و سپییدیش فزون است 

زردیش برون است و سپیدیش درون است 

چون سیم درونست و چو دینار برون است 

وا کنده‌بدان سیم درون لول شهوار. 

منوچهری. 

درون آن خانه رود و در و دیوارهای آن خانه 

را نیکو نگاه کند. (تاریخ بیهقی). 

همه خلق انچه ماده آانچه نرند 


از درون خازنان یکدگرند. نتائی. 
نه درون ساختنش توفیق است 

نه رون تاختتش امکان است. خاقانی. 
درون کام نهان کن زبان که تیغ خطیب 

برای نام بود در برش نه بهر وغا, خاقانی. 


برون سرمه‌ای هت برهاون اما 
ز سوی درون سرمه‌سائی نینم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۰). 
ندانم که آنجای کدام سبوی شکسته است که 
درون استانه نتشان تلخی می‌توان یافت. 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۱۰۷). و 
اگر...پرسند که به عروق درون و برون ناف 


تعلق دارد. هم از عهدة جواب بیرون نتوانند 

آمد. (منشات خاقانی ص ۷۴). 

درون بردندش از در شادمانه 

بد خلوتگاه آن شمع یکاند ۲ 

تو برافروختی درون دماغ 

خردی تابنا کترز چراغ. 

چون ساعتی برآمد من نیز درشدم 

او در درون و خلق ز بیرون به گفتگو, 

عطار. 

حکیم بار خدائی که صورت گل خندان 

درون غنچه بندد چو در ملیمه جنین را 

سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 

مصوری که درون رحم نگاشت جنین راء 
سعدی, 

ز کار بسته میندیش و دل شکسته مدار 

که آب چشمه حیوان درون تاریکینت. 


1 سعدی. 
شنید از درون عارف آواز پای 
هلا گفت بر در چه پایی درآی. سعدی. 
متقلب درون جامة ناز 
چه خبردارد از شبان دراز. سعدی, 
تا خود برون پرده حکایت کجا رسد 
چون از درون پرده چنین پرده می‌دری. 

سعدی, 

ور ندانی که در نهادش چیست 
محتسب را درون خانه چه کار. سعدی. 
درون چون ملک مردمی تیک محضر 
برون لشکری چون هزبران چنگی. . سعدی. 


ریشی درون جامه داشتم. ( گلستان سعدی). 
پیکان ز درون برون شود بی‌مشکل 
بیرون نشود حدیث ناخوب از دل. 
(از المراضتا. 
درون خانة خود هر گدا شهنشاهی است 
قدم برون منه از حد خویئن و سلطان باش. 
۳ ساب 
دل درون سینه و ما رو به صحرا می‌رویم 
کممقصد کجا و ما کجاها می‌رویم. 
صالب. 
فراق دوست | گراندک است اندک نیست 
درون دیده اگرنیم موست بسیار است. 
صائب. 
آدمه؛ درون پوست. (السامی). بکْه؛ درون 
مکد. جراب, قصیة؛ درون چاه. جوّانی؛ درون 
خانه و صحن آن. جملاق؛ درون چشم. 
صملاخ؛ درون سوراخ گوش. مشاشه؛ درون 
زمین. (منتهی‌الارب). 
- ال درون؛ امل بیت. اهل آندرون. 
درونیان. مونسان و معمدان. خودمانیهاء 
صیحدمی با دوسه اهل درون 
رفت فریدون به تماشا برون. 
درون رفتن؛ به داخل وارد شدن: 


به گستهم گفت آنگه ای پهلوان 


نظامی. 


درون. ۱۱۶۹۱ 


که‌ما را درون رفت باید نهان. 
و رجوع به درونی شود. 


|[در. اندر. اندرون. فی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). در میان: 


فردوسی, 


شد به گرمایه درون " یک روز غوشت 

بود فربی و کلان و خوب‌گوشت. رودکی. 
ها 

به آتش درون بر متال سمندر 

به آب اندرون بر مثال نهنگا. 

سخن کز زبان تو اید برون 


بگردد بدین گرد گیتی درون. 


رودکی. 


فردوسی. 
پرستار با جام زرین دویست 
توگفتی به ایوان درون جای نیست. 
فردوسی. 
همانا به کان اندرون زر نماند 
به دریا درون در و گوهر نماند. ‏ فرذوسی. 
نیابی به گیتی درون بس درنگ 
پس از تو ینام تز برمانده تتگ. فردوسی. 
بگفتند با او که رستم نماند 
از آن غم به دریا درون نم نماند. . فردوسی. 
به گیتی درون تا که او زنده‌بود 
به مردی کس او را نیفکنده بود. . فردوسی, 
به گیتی درون سال سی شاه بود 
به مردی کس او را نیفکنده بود. . فردوسی, 
همه داد کن تو به گیتی درون 
که‌از داد هرگز نشد کس نگون. . فردوسی, 
سیه چشم را بند بر بای کرد 
به زندان درون مروراجای کرد. .. فردوسی, 
زئی بود با او به پرده درون 
پراز چاره و بند و رنگ و فسون. فردوسی. 
سواران به میدان درون تاختند 
به گرز گران گردن افراختند. فردوسی. 
چوسرمست شد نوذر شهریار 
به پرده درون رفت دل‌کینه‌دار. . فردوسی. 
هریک داسی بیاورند یتیمان 
برده به آتش درون و کرده به سوهان, 
ملوچهری. 
تو گفتی به دونخ درون اهرمن 
دمد هر سو آتش همی از دهن. اسدی. 
زیانش مخواه از پی سود کس 
به کارش درون راستی جوی و بس. اسدی. 
هر کو ز عقل روی بتابد به دین درون 
رویش چنان شمر که بسوی قفا شده‌ست. 
ناصرخرو. 
به نامه درون جمله نیکی نویس 
که‌در دست تست ای بزادر قلم. 
ناصر خسرو. 
به زنهار یزدان درون جای یابی 
8۰ - 1 


۲-نل: شمع زمانه, 
۳-درون در اینجا مفسر است. 
۴ -درون در اینجا مفسر است. 


۱+۰۶: 


اگرجای جوئی تو در ژیتهارشی. رت ۰ 


درود. 


ناصرخسرو. 
ز دینند پیشم به دئیاً درون 
عیزان ذلیل و خطیران حقیر. ‏ ناصرخرو. 
زیرا که جمله پیشه‌وران باشند 
اینها به کار خویش درون مضطر. 
ناصرخسرو. 


این بسر گنج برآورده تخت 

و آن به یکی کنج درون بی‌نواست. 
تاصرخسرو. 

قمت نشد به خلق درون دوزخ و بهشت 

بر کافر و مسلمان الا به قستش. 
ناصرخرو. 

به شهر خویش درون بی‌خطر بود مردم 

به کان خویش درون بی‌بها بود گوهر. 


 .یرونا‎ 


هم به دشمن درون گریزم از آنک 
یاری از دوستان نمی‌يايم. 

سیاهی گر بدانی عين ذات" است 
به تاریکی درون آب حیات است. شبستری. 
ه بازو درون؛ در داخل بازو. در بازو؛ٌ 
همی رفت رستم چو پیل دژم 

کمندی به بازو درون شست خم. . فردوسی, 
|اروده. شکم. (ناظم الاطیاه). معدهة 
درون تا بود قابل شرب و اکل 

بدن تازه‌روی است و پا کیزه‌شکل. 
درون " جای قوت است و ذ کرو نفی 
تو پنداری از بهر نان است وبس. . سعدی, 
ا(به مجاز, قلب. دل. حْبّْ.. فواد. طویت. 
ضمیر. باطن. اندرون. نیت. جنان. خاطر, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ضمیر و دل. (ناظم 
الاطاء): 

فرستاد باید فرستاده‌ای 

درون پر ز مکر برون ساده‌ای. 


خاقانی. 


سعدی, 


فردوسی. 


نیت و درون خود را آلوده به ضد این گفتد.. 


نگردانم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۱۶ 
درون من در این یکی است با بیرونم. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۱۵). فرنان بری مسن [م‌مود ] 
اين بیمت را که جا کرده در درون من. از روی 
سلامت نیت. (تاریخ ببهقی ص ۸۳۱۶. 

مرد باید که کم خورش باشد 


تا درونش به پرورش باشد. ستائی. 
از بروئم زبان فروندد 
وز درونم فغان برانگیزد. خاقانی, 
چون حکیم از این سخن آ گاه‌شد 
و ز درون همداستان شاه شد. مولوی. 
ما برون را نتگریم و قال را 
ما درون را بنگریم و حال راء مولوی. 
درون ما ز یکی دم نمی‌شود خالی 
کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب. 

سعدی. 


ای درونت برهنه از تقوی 


کزیرون جامة ریا داری, سعدی. 

بداندیش برخرده چون دست یافت 

درون بزرگان به آتش بتافت. سعدی. 

مه مهر از درون ما نرود 

ای برادر که نقش بر حجرست. سعدی. 

درون فروماندگان شاد کن 

ز روز فروماندگی یاد کن. سعدی. 

درونت به تأیید حق شاد باد. سعدی, 

درون پرا کندگان جمع دار. سعدی, 

خوبرویی که درون صاحبدلان به مجالست او 

میل کند. ( گلستان سعدی). 

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باد؛ رنگین 

که فکری در درون ما از اين بهتر نمی‌گیرد. 
حافظ. 

درونها تیره شد باشد که از غیب 

چراغی برکند خلوت‌نشینی. حافظ. 

_خملة؛ درون مرد. (منتهی الارب). 


- جمعیت درون؛ خاطرجمعی. جمعیت 

خاطر. اطمینان خاطر: از جمله مواجب 

شکون و جمعیت درون که مسر توانگران را 

میسر شود یکی آنکد.. ( گلتان). 

درون باختن؛ کنایه از قالب تهی کردن. (از 

آندراج): 

از اتحان به دم تیغ یار دست رسید 

ز بیم باخت درون را غلاف و از انگشت. 
ملاطفرا (از آتدراج). 

درون با کی داشتن؛ دل بسوی او داشتن؛ 

من ار حق‌شناسم و گر خودنمای 

برون با تو دارم درون با خدای, سعدی, 

درون کسی خراشیدن؛ آزردن خاطر کسی, 

وی را رنجانیدن: 


تا توانی درون کس مخراش 


کاندرین راه خارها باشد. سعدی. 
_ چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 

جیورت دست توباشد درون کس مخراش. 

7 سعدی. 


درون کسی خستن؛ مجروح شدن درون آو. 
دل‌ازرده شدن؛ 

چنان حکمت و معرفت کار بست 

که‌از امر و نهیش درونی نخست. ‏ سعدی. 
و رجوع به ختن در ردیف خود شود. 


درون مخلص؛ پا ک و بی‌آلایش و بی‌ریا. 
آنکه طلب محیت خدای‌تعالی کند بدون ریا و 
پیرایه. (فرهنگ لفات و تعبیرات متنوی)؛ 
ماجرای مرد و زن را مخلصی 

بازمی‌جوید درون مخلصی. مولوی. 
< دود درون؛ دود دل 

حذرکن ز دود درونهای ریش 

که‌ریش درون عاقبت سرکند. سعدی. 


ریش درون؛ آزار و آزردگی نهانی. درد 
پنهانی: مصلحت ندیدم از این بیش ریش 
درونش را بسه ملامت خراشیدن و نمک 


درود. 

پاشیدن. ( گلستان سعدی): 

سیاه‌درون؛ کنایه از عاصی و گنهکار و 
ظالم و سنگدل. رجوع به سیاه درون در ردیف 
خود شود. 

<- صافی‌درون؛ صاف‌دل. پا کدلٌ 
از آن تیره‌دل مردصافی درون 

قفا خورد و سر برنکرد از سکون, 
<صفای درون؛ صفای دل: 

ا گرنظر به دو عالم کند حرامش باد 
که‌از صفای درون با یکی نظر دارد. سعدی. 
|| (اصطلاح تصوف) در اصطلاح تصوف, عالم 
ملکوت را گویند. (فرهنگ مصطلحات عرفا!. 
||مونس و همدم. |[روز جشن و روز عید. 
(ناظم الاطباء). 
درون. [د] () یمان غله. (برهان) (انجمن: 
آرا) (آنندراج) (جهانگیری). 
درون. ()" دعایی باشد که مفان در ستایش 
خدای‌تعالی و آذر خوانند و بر خوردنها 
پدمند و بعد از آن بخورند. و هر چیز که بر آن 
درون خوانده و دمیده باشند گویند يشته شده 
و هر چیز نخوانده باشند گویند ايشته یعنی 
ناخوانده, چه یشتن به معنی خواندن باشد به 


سعدی, 


زبان زند و پازند. (از برهان) (از انجمن آرا). 
ااتان مقدس. (یادداشت مرحوم دهخدا). در 
آئین زردشتی نان کوچک سفید گرد بدون 
خمیرمایه که برای امشاسپندان و فروهرهای 
درگذشتگان خیرات می‌شود. (از داثرة 
المعارف فارسی): ویراف را بر آن تخت 
نشاندند و روی‌بند بر وی فروگذاشتند و آن 
چهل هزار مرد بر یزشن کردن ایستادند و 
درونی بيشتند و قدری ید (پیه) بر آن درون 
نهادند. (مقدمة ارداویرافنامه ترجمةٌ قدیم), 
درون. (د] ((غ) نام شهری است در 
خراسان مابین مرو و نسا که آنها نیز دو 
شهراند. (برهان) (انجمن ارا) (انندراج) 
(جهانگیری). نام اين شهر در معجم البلدان وٍ: 
حدود العالم نيامده اما در ذیل عالم‌آرای: 
عباسی یاد شده. (از حاشیة برهان از مجلف 
سخن سال ۳ شمارة ۳ص ۲۲۹): مداخل او 
[حا کم درون ] دو هزار و نهصد و بیست و سه 
تومان و سه هزار و سیصد و بیست و نه دینار 
و ملازمان او یکهزار و سیصد و بیست نفر 
بوده است, (لز تذکرة السلوک ج دبسرسیاتی 
ص ۸۱ 

درون. [] ((خ) قریه‌ای است از دیههای 


۱-نل: در گلشن راز ص ۱۵ چ مجاهد: نور. 
۲-به معنی باطن هم ایهام دارد. 

۳- 0۳۵ در تلفظ پارسیان: 0۲۵۳ اوستا: 
0 (نان قدیه). (حاشية معين بر برهان 
قساطع). در اوستائی درأون [د ز 2 ] است. 
(يشتها ص ۶۱۲و ۴۱۹ و ۵۲۴و .0۵0٩۸‏ 


درون آشوب. . 


رستاق کوزدر. (تاریخ قم ص ۱۱۹و 
درون آشوب. [5] اف مرکب) برهم 
زنند؛ جمعیت خاطر. آنچه مای نگرانی و 
افسردگی و اضطراب خاطر شود؛ 

بلائی زین درون آشوب‌تر نیست 

که‌رنج خاطر است ار هست ور نیست. 


سعدی. 
| آنچه مزاج را از اعتدال بگرداند و معده را 
منقلب سازد و تهوع ارد. 

درون آمدن. [دم :] (سص سرکب) 
داخل شدن. وارد گشتن* 


خاصترین محرم آن در شدم 


گفت‌درون آی درون‌تر شدم. نظامی. 
یا از در عاشقان درون ای 
یا از در طالبان برون رو. سعدی. 


درون آمسدن از پای؛ از پای درآمدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ناتوان گشتن؛ٌ 
چو هولک بر دو چشم دلر افتاد 
درون آمد زپا آن سرو آزاد. 

؟ (از لغت فرس اسدی). 

درون پرود. [د بَز ر] انسف مرکب) 
درون‌پرورنده. پرورند؛ باطن. پرورش‌دهندة 
ضمیر. |کنایه از ابیاء (ع) و اصحاب قلوب و 
ارباب مجاهده رضوان ال علیهم اجمعین. (از 
شرفنامة منیری), کنایه از صاحبدل و صاحب 
مجاهده باشد. (برهان). صاحبدل و مجاهد به 
معنی مربی کل, (انجمن آرا), صاحب مجاهده 
و اهل دل. (آتدراج). اهل سعنی و اهل دل. 
جوانمرد و بزرگوار و صاحبدل و مجاهد. 


(ناظم الاطباء): 

برق روانی که درون‌پرورند 

آنچه بینند ازو بگذرند. نظامی. 
پرورش آموز درون‌پروران 

روز برآرند؛ روزی‌خوران. نظامی, 


|اکسی که دل مردمان بدست آورد. (برهان) 
(اظم الاطبء). کسی که صاحب محامد باشد 
ودل مسردم را سدست آورد. (لغت محلی 
شوشتر - نخه خطی). ||کنایه از حق‌تعالی. 
(آندراج), خدا. (ناظم الاطباء). صفتی است 
خدای را به معتی مربی باطن: 


ای درون‌پرور برون‌آرای 


وی خردبخش بی‌خردبخای. سنائی. 
در آن دایره کاین سخن رانده‌ام 
درون‌پرور خویش را خواندهام. نظامی. 
با تو برون از تو درون‌پروری است 

رش ترا نیک نصیحتگری است. نظامی, 


|اکنایه از شکم‌پرور است که به عربی 
عبدالیطن گویند. (لفت محلی شوشتر - نسخة 
خی 
درون پوش. [5) نف مسرکب) 
درون‌پوشنده. پوشنده درون. که درون خود 
پوشاند. که افکار خویش بروز ندهد. که 


---| اندیشه‌های خود عادةّ پنهان دارد. (باددافت 


مرحوم دهخدا), 
درونج. [دن] (معرب. !) معرب درونک 
است و آن دوائی باشد بشکل عقرب و بسبب 
آن درونیج عقربی خوانندش و گزیدگی 
ج‌انوران را ن‌اقم است. (از بسرهان) (از 
آتدراج). صاحب منهاج گوید: دو ننوع است 
فارسی و رومی بود و هر دو را درونج عقربی 
خوانند از بهر انکه بشکل عقرب بود. صاحب 
جامع گوید: در کوهتان شام و اندلس بیار 
باشد و گویند گزندگی جانوران زهردار را نافع 
بود. (از اختیارات بدیعی). به لغت فارسی 
پیخی است عقربی‌شکل خما کستری رنگ 
گره‌دار و عدد گره او زیاده از دو سه نمی‌باشد 
و با اندک تلخی و خوشبوی و با صلابت و 
اندرونش سفید و برگ گیاه او شبیه به ببرگ 
بادام و مایل به زردی و بر زمین فرش 
می‌شود, و مستعمل از او بیخ است و قوتش تا 
ده‌سال باقی است. و جهت خفقان و رفع 
طاعون و گزیدن عقرب و رتیلا و تقویت 
هاضمه نافع است. (از تحفاة حکیم موّمن), 
گیاهی از تیرة مرکبان و از نوع دورونیکوم ۱ 
(اين لاتینی از افظ درونج ماخوذ است). 
درونج عقربی دارای گلهای مرکب زرد و 
ریشه و برگ آن دارای ماد؛ سمی است و بر 
ضد زهر عقرب بکار میرود. (از داثرة المعارف 
فارسی). درونه. (نزهة القلوب). عفیرَُه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), درونج عقربی. 
درونخانه. (دن /ن] (مسرکب) خانة 
اندرونی» در مقایل بیرونی. ||په مجاز باطن و 
ضمیر و جان:ُ 

از درونخانه کنم قوت چو نحل 

چون جهان راست زمستان چه کنم. خاقانی. 
درونب. [دررٌ] ([مرکب) چنگک و قلاب که 
به عزیتهلاق: خواند. (از برهان). چنگک و 
قلاب. آلغت محلی شوشتر - نسخةٌ خطی). 
||دلوند. و آن چوبی است که از بالا به عرضص 
درکشند و در رابدان آژیزند. (لغت محلی 
شوشتر - نسخه خطی). ||نجاف (به 
خراسان). (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
دربند. فانه قاحّه کلوم. کلون. (یادداشت 
مرحوم ده‌خدا): و عن ابن الاعربی یقال 
لدروند الباب الشجاف و النجران و لسترسه 
القناح و لستبته النهضتة, و فی کتاب المین القنح 
اتخاذ ک.قناحة تشد بها عضادة بابک و نحوها 
و یسمیها الفرس قانه (فانه) و هو مفتاح معوج 
طویل. (یادداشت مرحوم دهخدا از تاج 
العروس). و قائمتاها فی دوارة علی 
قدرالدروند. (سعجم البلدان در کلم سد 
یأجوج و مأجوج). ثم ساروا معنا الی حیل 
آملی لیس علیه من النبات شی.... و اذا 
عضادتان مبنیتان مما یلی الجبل... و کله مبنی 


درون‌رویه. ۱,۹۳ 


بلین حدید... و اذا دروند حدید طرفاه 
فی‌المصادتین... و فوق الدروند بناء بذلک 
اللین الحدید و الشحاس الی رأس‌الجیل. 
(معجم البلدان در کلمة سد یأجوج و مأجوج). 
|[در شیشه. سر شيشه. در قرابه. سر قرابه. در 
بطری. سر بطری. سربند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), یطام. (منتهی الارب). ||نام دارویی 
است." (از برهان) (آنندراج) (جهانگیری). 
۵روند. [دز و ] (هزوارش. ص مرکب) ۲ (به 
زبان زند و پازند) بدمذهب و نامقید و فاسق را 
گویند.(از برهان) (از آنندراج), به معنی 
دروغزن ناپا ک.و معمولاً در صقت اهریمن 
بکار آید. (از فرهنگ ایران باستان پورداود 
ص ۹۷و 0۱۱۶: 
درود از ما یه به‌دین خردمند 
که‌دور است از ره و آئین دروند. 
زراتشت بهرام (از آندراج). 
دروندار. [د] (لف مرکب) درون‌دارنده. 
|اک‌نایه از بداندرون و کینه‌ور و متافق, 
(برهان) (آتدراج). تودار که مردمان کینه‌ورز 
و منافق باشند. (لفت مسحلی شوشتر نسخة 
خطی). اندرون‌دار. تودار؛ 
معتبر عالم جاهل شده 
گرچه درون‌دار سیه‌دل شده. 
اسرخسرو از آتدراج, 
درون‌دان. [ذ] (نف مرکب) درون‌داننده, 
دانسنده اندرون و ضمر مردم. که درون 
اشخاص داند. داتندة باطن کسان: 
بی‌قلم از پوست برون‌خوان توئی 
بی‌سخن از مغز درون‌دان توئی. نظامی. 
دروندگی. [د ر و د /<] (حامص) عمل 
درویدن. و رجوع به درویدن شود. 
درونده. [دز و د /<] () دربنده. تجران. 
(ابن درید), و رجوع به دربنده شود. 
درونده. [دٍز ود /د] (نف) دروکننده یعنی 
کسی که غله می‌برد. (آنندراج). کسی که غله 
درو می‌کند. (ناظم الاطباء). آنکه درود. که 
درو کند. (یادداشت مرحوم ده‌خدا, جارم. 
جرمة؛ خرما یا انگور دروندگان. سختلی؛ 
گیاه‌درونده. (منتهی الارپ). 
درونه‌ی. [دو] (حسانص مرکب) 
دروغ‌برستی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دروند بودن. عمل دروند. و رجوع به دروند 
شود. 
درون رویه. (د ی /ي] ((مرکب) قست 


010۰ - 1 
۲-ظ. ی صحف «درون»» است. (حاثية 
برهان). 
۳- پهلری 0۲۷2۳0 ( کافر بی‌دینء مر تد) از 
اوستا 0۲۵9۷3۳1 - ۳/2۳ پازند و پارسی 
پاستان: 030/200. (حاشيةٌ معین بر برهان). 


۴ دروذریش. 


درونی, قسمت داخلی. (ناظي‌الاطیاه). طرف 
درون. جانب انسی. مقابل بیرون‌رویه. جانب 
وحثی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درون‌زریش. [د] (ص مسرکب) دل‌ریش. 
جگرریش. (آنندراج). 
درونستان. [دن] ((مرکب) معبد. ||تابوت 
زراندود. ||مقبرة زراندود. (ناظم الاطباء). 
درو نسل. در ر ن] (تسرکیب عطنی, [ 
مرکب) در اين مورد به دال مهمله و در مثنوی 
نیکلسن «ذر و نسل» به ذال معجمه آمده و در 
همة این موارد معنی بچه و فرزند می‌دهد و 
مرادف است با تعبیر «زاد و ولد» و «زه و 
زای» و «زاد و رود». و در عربی به مسی شیر 
است که مجازا به معنی اولاد استعمال شده 
است. (تعلیقات فروزانفر بر معارف بهاءولد)؛ 
هرکه در جهان فضلی و هنری و صنعتی و 
شجاعتی و... ذری و نسلی [می‌ورزد ] از بهر 
آن می‌ورزد تا خلقی را مسخر خود کند: 
(نعارف بهاءولذ ج ۳ می 1۴ ترک و ع و 
هند و روم. ترک | گربه هند افتد زن و شوی و 
از آن در و تسل شوند و بیکدیگر دهند همه 
شکل هندوان گیرند... چنان که ترکی ماه‌رو به 
هند پیوندد و در و نسل کند در در و تسل او 
نور و فر ترکی نماند و نه شجاعت ایشان و 
صفت جهان‌گیری. (معارف بهاءولد ج۲ ص 
۳ ۲ 
درون‌سنج. [دس] (ص مرکب) عاقل و 
زیرک. ||غازی؛ یعنی آنکه برای پیشرفت 
دین جنگ می‌کند. (ناظم الاطباء). |اکنایه از 
صاحب مجاهده و اهل دل. (آندراج): 
به میزان درون‌سنجان بسنج اين نکته پس بنگر 
که دردافشان کنی بهتر بود یا راحت‌اف‌انش. 
عرفی (از آنندرراج). 


درونسو. [د] (| مرکب) سوی درون. سمت .| 
داخسل. جسانب داخلی. مقابل برونو.: 


(یادداشت مرحوم دهخدا)ء 

لاف یکرنگی مزن تا از صفت چون آینه 

از درونسو تیرگی داری و پیرونسو صفاء 
خاقانی. 

تا نگارستان نخوانی طارم ایام را 

کز برونسو زرنگار است از دروتسو خاکدان. 
خاقانی. 

یار از برون پرده بیداربخت بردر 

خاقانی از درونو همخوایةٌ خیالش. 
خاقانی. 

اگر نه دشمن خویشی چه می‌باید همه خود را 

درونسو شسته جان‌کندن برونسو ناروا رفتن. 
خاقانی. 

زگور نفی اگربررست خار الحمد له گو 

برونسو خار دیدستی درونسو بین گلستانش. 
خاقانی. 

چو شمم از درون و جگر سوختن 


برونسو ز شادی برافروختن. نظامی, 
زنان مانند ریحان سفالند 
درونسو خیث و بیرونو جمالند. نظامی. 


از درونو آشنا و از برون بیگان‌وش 
اين چنین زیباروش کم می‌بود اندر جهان. 
(انیس الطالبین نسخهٌ خطی ص ۴۳). 
درون‌سوخته. زد ت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
سوخته‌درون. انکه دل او سوخته باشد. 
گرفتاراندوه و تاثر شدید. دلسوخته: 
گردرون‌سوخته‌ای با توبرآرد نفی 
چه تفاوت کند اندر شکرستان مگسی, 
نعدی. 
درون‌سوی. [د] ([ مرکب) سوی درون. 
درون‌سو. جانب انسی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به درونسو شود. 
درون شدان. (د لش 5] (مص مرکب) داخل 


. گردیدن.وارد شدن: 


نشاید درون نابفده شدن 


تباید که نتوانش بازآمدن. ایوشکور. 
به دروازة شهر درون شده, به خانه بازشدند. 
(تاریخ بهقی). 


دیو و فرشته به خاکو آب درون شد 
دیو مفیلان شد و فريشته زیتون. 
اصرخسرو. 

سپس دین درون شو ای خرگوش 

که‌به پرواز بر شده‌ست عقاب. ناصرخسرو. 
فرود آمد رقیبان را نشان داد 

درون شد باغ را سرو روان داد. نظامی. 
درون شو. [د ش / شو] (( مرکب) مدخل. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||جانب انسی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درونکت. [دن] (| مسصنر) مسصفر درون. 
(یرهان). رجوع به درون شود. 

درونکت. [د نْ] (() بیخی است دوائی شبیه 
پهیوتزب که آن را درونج عقربی گویند و 
دزرنج معرب آن است. (برهان). درونج. 
درونه. خانقاللمر. و رجوع به درونج شود. 
درون کاوا کت. [د] اص مرکب) اجوف. 
جوفی. (منتهی الارب). میان‌تهی. توخالی. 
مقایل توپر. 

درون کلا. [دکَ] ((خ) دی است از 
دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
شهرستان بابل. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
بابل و سر راه فرعی بابل به یابل‌کنار. با ۲۲۸۰ 
تن سککه. آب آن از رودخانة بایل و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۳. 

درونگو- [دگ ] ((2) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش نوخندان شهرستان درگزء 
استان نهم (خراسان) است. این دهستان از ۱۶ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است و 
مجموع نفوس آن ۳۷۱۰ تن و مرکز دهستان 


درود‌نشین. 
قریة محمد تقی‌بک است با ۵۸۴ تن جمعیت. 
از فرهنگ جنرفایی رن ج) 
درونگر. [ذ گ] (اخ) نام رودی واقع در 
شمال خراسان که از غرب به شرق در 
منطقه‌ای کوهستانی در شهرستان درگز جاری 
است و دهتان درونگر و آبادیهای اطراف 
محمدآباد را مشسروب کند و حدود ۳۰ 
کیلومتری شرق محمدآباد از صرز ایران و 
ترکمنستان شوروی خارج می‌شود. ایستگاه 
آب‌شناسی آن در مهرماه ۱۳۲٩‏ در ابادی 
سنگ سوراخ از دهتان درونگر واقع در ۴۲ 
کیلومتری شمال غربی محمدآپاد تأسیس 
شده است. و مختصات جفرافیایی آن ۵۸ 
درجه و ۴۵ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه رو 
۶ دقيقه عرض شمالی است. طول رود تا 
ایتگاه آبشناسی ۸۰ کیلومتر است و حوزءٌ 
آبریز آن ۱۰۰۹ کیلومتر مربع و مقدار متوسط 
آب آن ۱/۱۰ مترمکعب در ثانیه است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
درونگوا. [دگ /گ] (نف مرکب) در 
اصطلاح روانشناسی» متمایل به درون. 
متوجه به درون خود. باطن نگر. رجوع به 
درونگرائی شود. 
درونگرائی. [دکَ /گ] (حامص مرکب)۱ 
در اصطلاح روانشناسی, عمل درون‌گراء 
حالت درون‌گرا: باطن‌گرایی. میل به باطن. 
توجه و تمایل به ضمیر و نهان و دل. در مقابل 
برون‌گرایی" است حا کی از دو نوع شخصیت 
تناقض. فعالیت کلی با شوق و کشض در 
شخص برونگرا آفاقی است و متوجه دنیای 
خارج و در درونگرا انفی است یعنی متوجه 
به درون شخص. هر فرد به این هر دو متمایل 
است اما همواره بر اثر محیط و خصوصیات 
خلقی یکی بر دیگری تفوق دارد و بنحو 
بارزی شکار می‌شود. برونگرائی حاد فرار 
نامعقول و غیرمنطقی از نفس و نمایش دادن, 
احساسات در جمع است و درونگزائی حاو 
عقب‌نشیی به دنیای درون است و در ایق 
حال خیالبافی جانشین واقح‌پینی شود. از 
داثرةالمعارف فارسی). 
درون مانده. [د د /د] (ن‌سف مرکب) 
باقی‌مانده در اندرون. باقمانده در داخل. 
مقیم درون؛ 
درون‌ماندگان خرقه انداختند 
بر آن خرقه بیار جان باختند. ‏ نظامی. 
درون نشین. [دن] انس ف مسرکب) 
درون‌نیننده. نشسیننده در ان‌درون. 
گوشه‌نشین و خلوت‌گزین. (از آنندراج). 
خلوت‌نشین و مجرد. (ناظم الاطبام): 


1 - ۱۵۷۲۵۵۰ 
2 - ۰ 


درونه. 


ای سرمه کش بلندبیتان 
در بازکن درون‌نشینان. می. 
درونه. دن /ن] () درون. (آنندراج). 
اندرون. مقایل بیرون؛ 

لابه کنم که هی بیا درده بانگ الصلا 

او کتف این چنین کند که به درونه خوشترم. 

مولوی (از آنتدراج). 

|انهان. ضمیر. باطن: 

چون غمزده را در آن تحیر 

از خوردن غم درونه شد پر. آمیرخسرو. 
|اپه معنی درون که کنایه از شکم باشد. 
(برهان). 
درونه. زد /دن /ن] () کمان حلاجان. 
(لغت فرس اسدی). کمان حلاج. (برهان). 
کمان ندافی و آن را کمان کودک نیز خوانند. 
(جهانگیری). کمان حلاجی. (آنندراج): 
سفید برف برآمد ز کوهسار سیاه 

و چون درونه شد آن سرو بوستان‌آرا, 


رودکی. 


میغ مانند؛ پنبه است و ورا باد نداف 

هست سد کیس دروئه که بدو پنبه زنند. 
ابوالموید . 

بنفشه‌زار پوشید روزگار به بروف 

درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف, 


کانی. 
سرو بودیم چند گاه بلند؟ 
کوژگشتيم و چون درونه شدیم. کسائی. 
سر سروسهی شد باژگونه 
دو تا شد پشت او همچون درونه. 

(ویس و رامین) ۳ 


کمان‌وی [کیومرث ] بدان روزگار چوبین بود 
بی‌استخوان, یکپاره» چون درونة حلاجان. 
(نوروزنامه ص 4۳۹. 

نرسد بر شرف قدر تو هر شاعر کو 

خاطری دارد نظام و زبانی وصّاف 

لفظ قوس ارچه بود شامل نام هر دو 

شبه قوس قزح نیست درونة نداف. 

کمال اسماعیل (از آتدراج). 

||قوس تزح ؟. (برهان) (آندراج). 
دروثه. [دَن /ن)] () به معنی درونک است 
و آن‌گیاهی باشد شبیه به عقرب. (برهان). بیخ 
گیاهی است دوائی که شبیه به کژدم باشد و آن 
را معرب ساخته‌اند درونج عقربی خوانند. 
(جهانگیری) (از اتدراج) و رجوع به درونج 


شود. 

درونه. [) ((ج) (قلعذ...) قلعه‌ای است که 
ببهقی گوید: بوسف‌ین ناصرالدین سبکتکین 
بسال ۴۲۳ ه.ق.در انجا درگذشته است. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲ شود. 

درونه. [دّنْ] ((خ) دهی است از دهستان 
کنار شهر بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر. 
واقع در ۶۰هزارگزی جنوب باختری 


بردسکن و سر راه مالرو عمومی بردسکن به 
درونه با ۶۲۸ تن سکنه. اب آن از رودخانه و 
را آن اتسومبل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

درونه تااب. (ذن /ن ] (نمسف مرکب) 
درون‌تافه. دلسوخته. (ناظم الاطیاء). 

درونی. [د] (ص نسبی) مقابل برونی. (از 
آنندراج). درون. اندرون. اندرونی. (ناظم 
الاطباء). داخلی. مقابل بیرونی. خارجی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |/باطنی. مقابل 
بیرونی. ظاهری. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
باطن. (ناظم الاطباء). معنوی. حقیقی. (ناظم 


الاطباء)* 

پیش بیرونیان برونش نغز 

وز درونش درونیان را مفز. نظامی. 
خواری خلل درونی آرد :۵ 
بیدادکشی زبونی آرد. نظامی. 


||مونس و معتمد. (ناظم الاطباء. خودمانی. 
(یاددافت مرحوم دهخدا). اهل درون؛ بطن 
من فلان.و به؛ درونی و خاصة وی شد. (منتهی 
الارب). 
دروه. [دژ رٍ ]() درویه. پنبه و رقعه‌ای که بر 
جامه می‌دوزند. (ناظم الاطباء). دربه. درپه. 
درپی. 
دروه. [) () اين کلمه در منتهی الارب به 
معنی چکه, و دروه کردن به معنی چکه کردن 
آمده است: و کف‌الیت وکفا و کیفا و توکافا؛ 
چکید سقف خانه و جز آن از باران یمنی دروه 
کرد -انتهی. و در حاشيهٌ سنتهی الارب» چ 
تهران آمده است: دروه به معنی چکه باشد. 
ولی اين لغت در جایی دیده نشد و ضبط آن 
دروهان. [د) ((خ) نام رودخانه‌ای است در 
بلخ. (انتبراج) 


دروهان. [د] ((خ) درروهان. ده کوچکی 
است"زگگهستان بویراحمد سرحدی بخش 
کهکیلویه شسهرستان بهبهان. واقع در ۳ 


هزارگزی باختر سی‌سخت و آهزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو سی‌سخت به شیراز. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ این دهتان 
تا سال ۱۳۳۹ ه.ش,تابع بههان بود و بعد از 
تأسیس شهرستان کهکیلویه (دیماه ۱۳۳۷) 
ظاهراً تابع آن قرار داده شده است و در آبان 
۸ قسمتی از آن از این شهرستان منتزع و 
ضمیمه شهرستان شیراز شده است. (از دايرة 
المعارف فارسی). 

درو همسایه. در هی ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) (در تداول عامه) دم در و بیرون خانه و 
خانهٌ همسایه: رفتن دختر به در و همایه 
خطاست. ||ب‌اشندگان بر در خانه و 
همسایگان: در و هصایه از فریادهای دائم 
آنان به امان آمده بودند. 


۱۶۹۵ 


دروی. [دز] ((ج) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومٌ شهرستان مشهد. واقع در 
۵هزارگزی شمال مشهد و کنار راه مالرو 
عمومی مشهد به فرقی, با ۷۵۱ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرفایی ان ج٩)‏ 
درویت. (دز] (ج) دهی است از بخش 
گوران شسهرستان شاه‌آباد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری گهواره و ۴ هزارگزی 
جنوب خاوری درنيجه, با ۲۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. اهالی 
اين ده از تیر؛ اسپری قلخانی هستد. و مزرع 
چپین جزء این ده منظور شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
درویدن. [دٍ رز د] (سص) درودن, 
(آتدراج). درو کردن غله و علف و جز آن: 
(ناظم الاطباء). حصد. حصاد. بدرودن. 
بدرویدن. حصاد کردن. (یادداشت مرجوم 


دهخدا). و رجوع به درودن شود؛ 


درویدن. 


ای خواجه با بزرگی اشفال چی ترا 

برگیر جاخشوک و برو می‌درو خیش 
دقیقی. 

همه تر و خشکش همی بدرود 

اگرلابه سازی همی نشنود. فردوسی. 

روان تو شد پآسمان در بهشت 

بداندیش تو بدرود هرچه کشت. فردوسی, 

همان بر که کاری همان بدروی 

سخن هرچه گوئی همان بشنوی. . فردوسی. 

نگر تاچه کاری همان بدروی 

سخن هرچه گوئی همان بشنوی. . فردوسی. 

تو زین هرچه کاری پسر بدرود 

زمانه زمانی ز کین نغنود. فردوسی. 


بل و نعمت و اقبال و مردمی و ثای 
بری و آری و توزی و کاری و دروی, 

۱ منوچهری. 
ابری بیامدی و آن کشت را سیراب کردی 
چون به درو رسیدی بادی برآمدی و آن را 
بدرویدی. (قتصص الانیاء ص‌‌ ۱ مردی . 


۱-مصراع دوم بیت فوق در انجمن‌آرا و 
آتدراج بنام کسائی ضبط شده است. 

۲ -تیر بسودیم در جهان یک چند. (نقل از 
فرهنگ اوبهی). 

۳-در فرهنگ جهانگیری نیز از فخر گرگانی 
دانته شده اما سعید نفیسی ایین بیت رادر 
احوال و اشعار رودکی به رودکی نسبت داده با 
تغییری در مصراع اول. 

۴-سانسکریت 06108 به معنی کمان و قرس. 
(حاشیة برهان). 

۵-در اصل نخه چنین است: 

ای خحواجه گر بزرگی و اشغال نی ترا 

برگیر جا خشوک و برو می‌درو حشیش 

تصحیح از مرحوم دهخدا است. 


۱9-۹۶ 


را دیدند که کشت سبز می‌دروده 


درویده. 


(قصص الانیاء ص ۱۷۱). پیری را دیدند که 
کشت مسی‌دروید بعضی رسیده و بعضی 
نارسیده. (قصص الانبیاء ص ۱۷۱). 
آنچه خواهی که ندرویش مکار 
آنچه خواهی که نشنویش مگوی. 
ناصرخسرو. 
خار مدرو تا نگردد دست و انگشتان فگار 
کز نهال و تخم نتری کی‌شکر خواهی چشید. 
ناصرخسرو. 
چو همی بدرود این سفله جهان کته خویش 
پی‌گمان هرچه که من نیز بکارم دروم. 
ناصرخسرو. 
کسی‌کش تخم جو در کار دارد 
ز جوگندم نیارد بدرویدن. ناصرخسرو. 
گردون‌چو مرغزار و مه نو بر او چو داس 
گفتی و آفتاب همی بدرود گیاء معزی, 
تا چو بفشه نفست نشنوند 
هم به زبان تو سرت ندروند. نظامی. 
ا گر خار کاری سمن ندروی. سعدی. 
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
کای‌نور چشم من بجز از کشته ندروی. 
حافظ (دیوان چ قروینی ص 4۳۴۵. 
اصطرام؛ درویدن کشت را و درویدن درخت 
راو بریدن. شرق؛ درویدن ثمره را و چیدن. 
صرم؛ درویدن خرماین را. (از منتهی الارب). 
درویده. [د رز ] (نمف) دروده. دروشده. 
(ناظم الاطباء) که درو شده باشد. حصید. 
محصود. و رجوع به درویدن شود. 
درویزه. (دز ر] () درویسزه. دریوزه و 
گدائی. (برهان). گدائی. (جهانگیری). گدانی 
کردن بردرها, چه یوز و یوزه جستجو و 
دریوزه به منی جستجو از درها به دریوزه 
کردن. (انجمن آرا) (آنندراج). خواهش. 


استدعا. گدائی و سژال به کف. (ناظم الاطباء).. 
تقاضاء التماس کردند که فلان رنجور است " 


توجه خاطر شریف درویزه می‌تماید فرمودند 
اول بازگشت حسنه می‌باید آنگاه توجه خاطر 
شکته. (بخاری). در کاسة پيروزة فلک 
همین یک مشت خاک‌بدست کرده کر آن 
درویزه" چاشت و شام توان طلبید. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۱۵۰. 
جامة درویزه در انش نهاد 
خرقَه پیروزه را زتار کرد. 
فروغت در کدامین خاک پیوست 


عطار. 


1 ۳۵1 ۳ 
که‌نز درویزء " خورشید و مه رست . 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
درویزه کردن؛ تکدی کردن: درویشی را 
شا گردی‌بود برای او درویزه می‌کرد روزی از 
حصاصل درویزه او را طعامی آورد و آن 
درویش بخورد. (فیه مافیه چ فروزانفر ص 
۷۱ 


||در مورد زیر درویزه ظاهراً به معتی حجره و 
خانقاه بکار رفته ولی در کتب لغت به این 
معنی دیده نشد؛ بر پهنای مسجد رواقی است 
و بر آن دیوار دری است بیرون آن در دو 
درویزه است آ از صوفیان. (سفرنامة 
ناصرخرو چ دبیررسیاقی ص ۲۹). 
درویژه. در زٌ] () دریزه. دریوزه, صاحب 
فرهنگ جهانگیری تصریح دارد که کلمه به 
آزاء عجمی (ژ) نیز امده است. اما شواهدی که 
از نظامی و امیرخرو نقل کرده به ازاء است. 
رجوع به درویزه شود. 
درویستی. [دَز] اص نسبی) منصوب به 
قریه درشت واقم در دو فرستگی طهران. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به درشت 
شود. 
درو یش. در ] (ص, )۵ خواهنده از درها. 
(غیاث). گدا. (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی). سائل یعنی گدائی که با آوازی خوش 
گاه پرسه زدن شعر خواند. فقیران که گداشی 
کنند و درآن گاه به آواز خوش شمر خوانند و 
تبرزین بر دوش و پوست حیوانی چون 
گوسفند و شیر و امثال آن بر پشت دارند و 
موی سر دراز و آويخته و موی ریش و سبلت 
ناپیراسته و ژولیده دارند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). کلمه در اصل درویز بود «زا» رابه 
شین معجمه بدل کرده‌اند. و درویز در اصل 
درآویز بوده یه معنی آویزنده از دره چون گدا 
به وقت سوال از درها می‌آویزد یعنی درها را 
می‌گیرد لهذا گدا را درویش گفتند. و بعضی 
محققان نوشته‌اند که درویش در اصل دریوز 
بود در میان یاء و واو قلب مکانی کردند 
درویز شد بعد زاء را به شین بدل کردند. و یوز 
صيغه آمر است از یوزیدن که به معنی جستجو 
کسردن است. و چون اطلاق این لفنظ 
" سخدآرسیدگان گوشه‌نشین صادق نمی‌آید و 
میناد لهذا فقیر صاحب معرفت را 
بجهت تمیز درویش به ضم دال باید گفت. در 
این صورت مرکب باشد از در که به معنی 
مروارید است و ویش که در اصل واش بود 
مزیدعلیه وش که کلمة تشبیه است. (اژ 
غیاث). در قدیم درویشان برخلاف زمان ما 
که‌مسوی سر و ریش دراز دارند. موی 
می‌ستردهاند چنانچه سعدی گوید: ظاهر 
درویشی جامه ژنده است و موی سترده و 
حقیقت دل زنده است و نفس مرده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
<- درویش‌دل؛ گداطیع. گداطیعت. خسیس. 
بخیل. گداصفت* 
مالداران توانگر که درویش‌دل 
در جفا درویش را از غم توانگر کرده‌اند. 
سنائی. 


درو یش. 

مقابل مالدار. بی‌توا. محتاج. تهیدست. مقابل 
مرد درم. مقابل توانگر. آرمل. آرملة. تقروب. 
تريب. (ستهی الارب). خلیل, (دهار). 
شبرات. شبرّت. سبروت. سبریت. (سنتهی 
الارب). علوک. (زمخشری). عاهن. عائل. 
(دهار). عَدم. دوم (سنتهی الارب). عديم. 
عَوّز. علية. فقیر. (دهار) مختل. مخل. (منتهی 
الارب). مسکین. (دهار). مُع. معدم. معدوم. 
(منتهی الارب). مسیر. (دهار). معوز. مفلا ک. 
مقتر. (ترجمان القرآن جرجانی): 
کرداز بهر ماست تیریه خواست 
زانکه درويش بود عاریه خواست. 

شهید (از فرهنگ اسدی ص ۵۰۰). 


اگریگروی تو بروز حساب 
مفرمای درویش را شایگان, . شهید.. 
توانگر برد آفرین سال و ماه 
و درویش نفرین برد بی‌گناه, ابوشکور. 


چغانیان شهری است... با هوای خوش و 
مردمانی درویش. (حدود العالم). [مردم لابه 
از سودان ] مردمانی دزدند و درویش و همه 
برهنه. (حدود السالم چ دانشگاه ص ۲۰۰), 
کوکت. خشکاب. شهرکهائی‌اند... با کشت و 
برز بسیار و مردمانی درویش. (حدود العالم) 
چفانیان ناحیه‌ای بزرگ است و بسیار کشت و 
برز و برزیگران کاهل و جای درویشان. "و 
لکن با نعمت بسیار است. (حدود العالم). و 
اين [بتمان ] ناحیه‌ای است با کشت و برز 
بسیار و جای درویشان و اندر وی دهها و 
روستاهای بسیار است. (حدود الهالم), 
سکلکند. شهرکی است [به خراسان ] اندر 
میان کوهها نهاده بسیار کشت و برز و جای 
درویشان, (حدود العالم). 

تهمتن برو آفرین کرد نیز 

به درویش بخشید بسیار چیز, 

دگر هرچه بودش به درویش داد 
بدان کس کجا خویش بد بیش داد. 


فردوسی. 


ندارد همی روشنائیش باز 
ز درویش و از شاه گردن‌فراز. 
گرایدون که درویش باشد برنج 


۱-نل: دریوزه. ۲ -نل: دریوزه. 
۳-نل: پست. 

۴-نل: دو دریوزهٌ صوفیان است. 

۵-پهلری: 05۵5 (فقیر.تهیدست». پازند: 
5 هر دو از اوست: 0/90 مژلف 
تفمیرالالفاط الدخيلة فی‌اللغة العربية. اصل آن 
را «در پیش» به معنی قدامالباب دانته و غالبا آن 
را به معنی « گدای درخانه‌هاه گر فته‌اند» ولی اين 
اشتقاق عامیانه است. (حاشية معین بر برهان), 
۶-مرحوم دهخدا در یادداشتی با تردید و به 
شيرة سژال در ذیل «جای درویشان» نوشته 
است: مقصود خانقاه مانندی تیست؟ 


۲ 
درویس. 

فراز آرد از هر سوئی نام و گنج. قر فیوسی.- 

به هر شهر کاندر شدی دادگر 

په درویش دادی بسی سیم و زر. فردوسی. 

درم داد و دینار درویش را 

پرستنده و مردم خویش راء فردوسی. 


سه یک زان نخستین به درویش داد 


پرستندگان را درم بیش داد. فردوسی. 
درم بخش هرماه درویش را 

عده چیز مرد بداندیش راء فردوسی. 
چه درویش باشی چه مرد درم 

چه افزون پود زندگانی چه کم. فردوسی. 


وی را گفت: از چه می‌نالی؟ گفت مرد درویشم 
و بنی خرما دارم... پیلبانان همه خرمای من 
رایگان می‌برند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ مثال داد تا هزار هسزار درم از خزانه 
اطلاق کردند درویشان و مستحتان... را 


(تاریخ ببهقی ص ۲۷۳). 

گراز کوه داریم زر بیش ما 

توانگر خدای است و درویش ما. اسدی. 

چو تدبیر درویش کم‌بوده بخت. 

کزانديشه خود را دهد تاج و تخت. اسدی. 

نه آن ماند خواهد که با زور و گنج 

نه آن کس که درویش با درد و رنج. اسدی, 

درویش کند براه ترتیب 

نزدیکی تو بسوی دأور. ناصرخسرو. 

درویش رفت و مفلس جمشید از جهان 

درویش رفت خواهی اگرنامور جمی. 
ناصرخسرو. 


بماند تشنه و درویش و بیمار آنکه نلفنجد 
در اين ایام الفغدن شراب و مال و درمانها, 
ناصرخسرو. 
ایين مردم [مردم فلج ] عظیم درویش و 
پدبخت باشند وبا همه درویشی همه‌روزه 
جنگ و عداوت و خون کنند. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۱۵۵). بحکم 
آنکه مردم جهان بیشترین درویش بودند و 
ناداشت... او رایع بسیار جمع شد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۸۴). اگرمواضع حقوق به 
اساک نامرعی دارد [شخص ] به منزلت 
درویش باشد. ( کلیله و دمثه). گفت هرکه را 
خلافت خدای تعالی در روی زمين سیر نکند 
از قبض صنایم یتیمان و درویشان هم سیر 
نشود.( کلیله و دمنه). 
درویش نیم ا گر چه خود می‌کوشم 
دیوانه نیم ا گرچه کم شد هوشم. 
(از مقدمة محمدین علی الرق بر حدیقةً 
ستائی) 
ای توانگر ز تو بسيط زمین 
وز نظیر تو آسمان درویش. آنوری. 
اما چنانچه درویش گنج یافته که از دهشت 
شادمانی در اضطراب حیرت افتد در اندیشه 
که آن گنج بدو نگذارند و از آن لذت یافته 


بازماند. (متشات خاقانی چ دانشگاه ص 
۴ چون عوانان بد که کمبتین بی‌نقش بوند 
مال درویشان بسانند. (منشات خاقانی ص 


۹۵ 

کساز دریای فضلش نیست محروم 

ز درویش خزر تأمنعم روم. نظامی. 

گنج‌نشین مار که درویش نست 

از سر تا دم مکری بیش نیست. نظامی. 

خیز و کبابی به دل خویش ده 

مغز تو خور پوست به درویش ده. نظامی 

صوفیان درویش بودند و فقیر 

کادفقرآن یکن کفراً ییر. مولوی. 

جمله قران هست در قطع سیب 

عز درویش ۱ و هلا ک‌بولهب. مولوی. 

گرچه درویشم بحمدائ مخنث نیستم 

شیر اگر مفلوج گردد همچنان از سگ به است. 
سعدی,: 

پادشة پاسبان درویش است 

گرچه نعمت به فر دولت اوست. ‏ سعدی, 

گرکسی خاک مرده باز کند 

نشناسد توانگر از درویش. سعدی. 

مرابوسه گم به تصحیف ده 

که‌درویش را توشه از بوسه به. سعدی, 

درویش و گدا بندة این خا ک‌درند 

آنانکه غنی‌ترند محتاج‌ترند. سعدی, 


آتش از خانة هماية درویش مخواه 

کآنچه‌از روزن او می‌گذرد دود دل است. 
سعدی. 

شب هر توانگر به سرائی همی رود 

درویش هرکجا که شب اید سرای اوست. 
سعدی, 

گفت‌هرچه درویشانند مرایشان را وامی بده و 

آنان که توانگرانند از ایشان چیزی بخواه. 

(گلستان سعدی). ظالمی را حکایت کند که 

هزم درویشان_خریدی بحیف و توانگران را 

دادیی یلگ [ گلستان‌سعدی). 

به چه عضو تو زنم پوسه نداند چه کند 

بر سرسفرة سلطان چو نشیند درویش. 

سعدی (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
در ظاهر | گربرت تمایم درویش 
زینم چه زنی به طعنه هردم صد نیش. 


بوسلم. 
رفت و بنهاد شاهرا در پیش 

گفت بستان ز شاه ای درویش. عکتبی. 
بو الغسیراء؛ درویشان. (سنتهی الارب)» 
درویشان که راههای مجهول نیک می‌دانند. 
(دهار). ذب‌ان السرب؛ دزدان عرب و 
درویشان آنها. (منتهی الارب). طمل, طملال؛ 
درویش برهنه» و درویش بدخوی, و درویش 
تنگ‌زندگانی. و درویش تنگ‌زیست, و 
درویش چرکن, و درویش زشت‌حال. (از 
منتهی الارب). طملول و طملیل؛ درویش 


درویش. ۱۰۶۹۷ 


سخت عیش, (منتهی الارب). 

- امتال: 

آنراکه جای نیست همه شهر جای اوست 

درویش هرکجا که شب آمد سرای اوست. 
سعدی. 

از بزرگان شنیده‌ام بسیار 

صبر درویش به که بذل غنی. سعدی, 

از درویشان برگ سبزی از رندان قاپ۲ 

گرگی.(امثال و حکم). 

اول خویش بعد درویش. (امثال و حکم). 

به درویش گفتند کوچ تخته پوست بر دوش 

انکند. (امثال و حکم), " 

درویش در ک‌اروان ایمن است. (امثال و 

حکم). 

درویش مومیائی هی می‌گوئی و نمیالی: 

(امثال و حکم), 

ده درویش در گلیمی بخیند و دو پادشاه در 

اقلیمی نگتجند. ( گلستان سعدی). درویش از 

ده رانده دعوی کد خدائی کند. (امثال و حکم), 


خان درویش؛ خان حقیر, خانة محقر؛ 
درین خان درویش بد میزبان 
زنی بینوا شوی پالیزبان. فردوسی. 


7 درویش بود؛ درویشی. درویش شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), درویش بودن؛ 
شهی کو بترسد ز دوریش بود 

به شهنامه او را نشاید ستود. فردوسی. 
|ادر مثال ذیل «ناحیت درویش» ظاهراً 
ناحیه لمیزرع و دور از آبادی معنی میدهد 
مگر آنکه به اعتبار سکه آن به همان معنی 
فقیر و نادار پکار رفته باشد: اندر تبت 
ناحیه‌ای از این [از رانک نک] درویش‌تر 
نیست. (حدود العالم), ||زاهد. تارک دنیا, 
گوشه‌نشین. قلندر. صوفی. (از ناظم الاطبام, 
آنکه بی‌اعتا به رسوم و تجملها و مال و نظایر 
آن باشد. بی‌اعتنا به دنیا و مسال و قواعد و 
قوانین بشری, شبیه به فیلوزف فرنگیان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). فضلا و بزرگان با 
اخلاق. (لفت محلی شوشتر - نسخد خعطی), 
ققیر صوفی که غالبا از متعلقات دنیوی به 
آندک مایه قاعت می‌کند یا لامحاله از قید 
تعلقات کناره می‌جوید و حستی گاه از باب 
تحقیر و تهذیب نفس و نه به داعیً حرص مال 
یا عدم توکل, و آن هم برای رفع ضرورت. به 
دریوزگی و سوّال نیز تن در میدهد. 

اصل لفظ درویش نیز بموجب بعضی قرائن 
ظاهرا با لفظ دریوزه مربوط است. اخوان 
طریقت و سالکان طریق و تمام اعضای 


۱-دراین بیت کنایه از پیغمبر آعرالزمان 
است. 

۲-قاب؛ امتخوان کوچکی است که با آن 
توعی فمار بازند و آنراعاشق نیز گویند. 


۱۰۶۹۸ درویش. 


سلاسل صوفیه نیز عموتاٌ یستاغ درویش 
خوانده میشوند و نیز این لفظ در اول نام بعضی 
از مشاهیر صوفیه بمنزلٌ یک عنوان استعمال 
می‌شده است (مثل درویش کمال, درویش 
ناصر و غیره) بهرحال استعمال ین لفظ در 
حق صوفیه مختاصاً از جهت اهمیتی است 
که‌اين فرقه برای فقر قائل بوده‌اند. گذشته از 
این در مقام اطلاق نیز اين لفظ در ادب بمعنی 
فتیر و سائل تداول دارد. لفظ درویش در اين 
معنی سابقه دراز دارد و در آثار خواجه 
عبداله انصاری و ساير قدمای صوفیه مکرر 
آمده است. در قصه‌های عامیانه درویش 
غالباً فرستادة غیبی, مظهر رحمت الهی و در 
بعضی موارد واقف به رموز سحر و جادو 
شناخته میشود. (از داثرة المعارف فارسی): 
درویشی را شا گردی‌بود برای او درویزه 
می‌کرد روزی از حاصل درویزه او را طعامی 
آورد و آن درویش بخورد شب محتلم شد. 
پرسید که این طعام را از پیش که آوردی گفت 
دختری شاهد به من داد. گفت والّه من بیست 
سال است که محتلم نشده‌ام, این اثر لقمذ او 
بود و همچنین درویش را احستراز می‌باید 
کردن و لقمةٌ هرکسی را نباید خضوردن که 
درویش لطیف است در او اثر می‌کند چیزها و 
بر او ظاهر می‌شود. (فیه مافیه چ فروزانفرص 
۱ درویشی در مناجات می‌گفت یا رب بر 
بدان رحمت کن. ( گلستان سعدی). به یمن قدم 
درویشان و صدق نفس ایشسان. ( گلستان), 
طایفة درویشان از جور فاقه بجان آمده بودند 
و از درویشی به فغان, آهنگ دعوت او کردند. 
( گلتان). 
خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان 
بسنه گر هی داری سری در پای 
درویشان:۱ سعدی, 
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش ۰ 
که‌سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. حافظ. 
درویشم و گدا و برابر نمی‌کنم 
پشمین‌کلاه خویش به صد تاج خسروی. 
حافظ (امثال و حکم). 
محنت از حرص خیزد ای درویش 
هرکرا حرص بیش محتت بیش. . مکتبی. 
شفل مشارالیه [ خلیقةالخلفاء ] آن است که به 
دستور زمان شیحخ خ صفی‌الدین اسحاق در 
شبهای جمعه درویشان و صوفان را در 
توحید خانه جمع و به ذ کرکلمة طیب لا له الا 
بطریق ذ کر جلی اشتفال و در شب چمعه 
نان و حلوا و طعام و در سایر اوقات نان و 
طعام مقرری درویشان را صرف می‌نماید. 
(تذكرة الملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۸). تعیین 
ریش‌سفیدان درویشان و اهل معارک و امثال 
نها با مشارالیه[نقیب] است.(تذکرتالملوک 
ص ۵۰, 


و 


- امثال: 
اگراز خرقه کس درویش بودی 
رئیس خرقه‌پوشان میش بودی. 
؟ (امثال و حکم). 

درویش چرخی؛ صوفی که رقص چرخ 
کند. درویشی که در رقص و سماع به‌ گرد 
خویش می‌چرخد: 
اگرمرد خدا درویش چرخی است 
بلاشک آسیا معروف کرخی است. 

(از یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به چرخی در ردیف خود شود. 
- درویش سلطان‌دل؛ اشاره به سرور کایتات 
است که پیفمر ما صلوات اه علیه و آله و 
سم باشد. (برهان) (از آتدراج). 
< درویش‌صفت؛ که چون درویشان باشد. 
دارای ص._فت درویشان. درویش‌حال. 


درویش‌سیرت. چون درویشان: 


حاجت به کلاه بر کی داشتنت نیت 
درویش‌صفت باش و کلاه تتری دار. 
سعدی ( گلستان). 

- درویش‌مسلک؛ که راه و روش درویشان 
پيشه کند. 
< درویش‌مشرب؛ که مشرب درویشان 
داشته باشد. که خوی درویشان برگزیند. 
- درویش‌وار؛ چون درویشان؛ 
پادشاهان راثا گویند و مدح 
من دعایی می‌کنم درویش‌وار. 
|اسخنور و هنگامه گیر. 
- امثال: 
به درویش گفتند باط برچین دست بر دهان 
گذاشت.(امشال و حکم). 
درویش را گفتند در دکانت را ببند, دو لب 
برهم گذارد. (فرهنگ عوام), 

درویش. [دز] ((خ) شاخه‌ای از تسیرة 


سعدی, 


بدالوند هبهاوند از طایفةٌ چهار لنگ 
بتیاری. (از جغرافیای سیاسی کبهان ص 
۷۶ 

درویش. در ) (اخ) تیره‌ای از طايفة بابا 
احمدی هفت‌لنگ. (از جغرافیای سیاسی 


کیهان ص ۷۳ 
درویش. 131 (ج نام مملکت مهدی در 
سودان مصر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


درویش. [دز] ((خ) ایسن محمدین احمد 
طالوی, مکنی به ابوالمعالی. ادیب قرن دهم 
هجری است. رجوع به طالوی در ردیف خود 
شود. 

درویش. [دّز] (() احمد قابض. از وزرا و 
رجال دولت تیموریان در هرات. وی ابتدا 
جزو اراذل عمال بود و به صاحب‌جمعی و 
قابضی قیام می‌نمود سپس ترقی کرد و اسیر 
تومان دارال له هرات شد. در سال ٩۱۱‏ 
ه.ق.بوسیلة خواجه صاین‌الدین علی 


درویش. 

دستگیر گشت و بندی گران بر پایش بستند 
ولی بر اثر سعایت بدخواهان بدستور سلطان 
بند را به پای صاین‌الدین بستند و منصب او را 
به درویش احمد سپردند و او در این منتصب 
بدخویی و ستمکاری را به نهایت رسانید و 
سرانجام در ذی‌حجه سال ٩۱۳‏ ه.ق. بقتل 
رسید. رجوع به دستور الوزراء خواندمیر 
ص۴۵۳ تا ۴۶۵ شود. 

درویش. [:ر] (اخ) لقب توکل‌بن اسماعیل 
توکلی, مشهور به ان بزاز. از نویسندگان 
دور صفویه و از مریدان شبخ صفی‌الدین 
اردبیلی بود و در حدود سال ۷۶۰ ه.ق. 
شهرتی بسیار داشت. کتابی بتام صفوةالصفا 
دارد که در مناقب صفی‌الدین است و حساوی 
مطالب بسیار راجع به تاریخ و احوال و اخلاق 
مردم در نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم" 
هجری است و غالب اطلاعاتی که بعدها 
مورخین دیگر راجع به ابتدای کار صفویه در 
کتب خود آورده‌اند اقتباس از همین 
صفوءالصفای ابن بزاز است. (از داثرة 
المعارف فارسی). و رجوع به ابن براز در 
ردیف خود و تاریخ ادبیات ادوارد براون ج۳ 
ص ۲۹۸ شود. 

درویش. اد ] ((خ) لقب رکن‌الدین حا کم 
سبزوار بود که به سال ۷۷۸ ه.ق. به فارس 
رفت و از شاه شجاع کمک خواست. رجوع 
به رکن الدین (درویش...) در ردیف خود و 
حبیب‌السیر چ طهران ج۲ ص۱۱۶ و تاریخ 
عصر حافظ ج ۱ص ۲۴۷ شود. 

درویش. [ز) ((غ) لقب و فسهرت 
عبدالمجید طالقانی خطاط مشهور است. وی 
در خط شکسته مانند میرعماد در نستعلیق 
استاد بوده است و این خط را به پاید‌ای 
رسانید که تا کنون کی بدان نتوانسته است 
برسد. ه دایت در مجمع الفصحاء (ج۲ 
ص۲۴۵) دربسارة او گوید: وی در کسبوت, 
درویشانه از قزوین مسافرت به غراق عجم 
در شهر اصفهان کسب کمال کرد و در لب 
شکسته قدرتی کامل حاصل نمود» بعضی او. 
را بر شفیعا و میرزا حسن رجحان داده‌اند. در 
هر اصفهان روزگاری در خانةٌ محمد رشید 
بیگ ولد فتحعلی خان ارشلوی انشار 
میزیت و در سال ۱۱۸۵ «.ق. در اصفهان 
درگذشت. و او را غزلکهای عاشقانه‌ای بوده 
است -انتهی. وی در اشعار «مجید» تخلص 
دارد و راوی گروسی شمار؛ ابیات دیوان او را 
هزار و پانصد و بیست ضبط کرده و نسخه‌ای 
خطی از دیوان او در کتابخانة مدرسة عالی 
سپهسالار موجود است. (از فهرست کتابخانة 
ترس عالی سپه‌الار چ ۲ ص ۶۳۵ا. 


۱ - تا آخر غزل ردیف «درویشان» است. 


درویش. 


درو یش. (دز ] (اخ) لقب عسلی درویش 
مشهور به سگ‌بچه. رجوع به علی درویش 
در ردیف خود شود. 
درویش. دز ] (اخ) لقب علی‌ین ابراهیم از 
اهالی حلب. رجوع به علی درویش در ردیف 
خود شود. 
درویش. [دز] (اخ) لقب علی‌بن امیر بايزید 
جلایر. رجوع به علی درویش در ردیف خود 
شود. 
درویش. [دز] (اخ) لقب علی‌بن حسن‌ین 
ابراهیم انکوری مصری. رجوع به علی 
دروبش در ردیف خود شود. 
درو یش. در ](اخ)(غلامصین...) معروف 
به درویش‌خان (۱۲۵۱ - ۱۳۰۵ «.ق.). 
آهنگ از ایرانی و استاد بزرگ تار متولد 
تهران. پدرش بشیر طالقانی ک‌ارمند ادارء 
پت وبا موسیقی آشنا بود و پسر را در 
حدود ۱۰یا ۱سالگی به دسته موزیک 
دارالفتون سپرد. درویش ابتدا به آموختن طبل 
کوچک سپس به شیپور پرداخت و با نت آشنا 
شد و جزء نوازندگان دسته مخصوص 
عزیزالسلطان گردید. درویش همراه عده‌ای از 
نوازندگان مسافرتی برای پر کردن صفحة 
گرامافون به انگلستان کرد و در ۱۹۱۱ م. نیز 
سفری برای همین منظور به روسیه نمود. 
سرانجام در شب چهارشنبه دوم آذر ۱۳۰۵ 
ه.ش. در حالیکه با درشکه عازم منزلش بود 
بسبب تصادم درشکه با اتومّیل درگذشت. 
درویش مردی آزادنش و دارای طبعی لطیف 
و ذوقی سرشار بود وی از مریدان ظهیرالدوله 
بود و پس از وفات در مقبر؛ ظهیرالدوله (بين 
تجریش و دربند) بخاک سپرده شد. درویش 
بسبب آشنائی با موزیک نظامی در نوازندگی 
تکنیکی خاص و بدیع داشت و با ابتکارات 
خود موسیقی ایرانی را تا حدی از حالت 
یکنواختی خارج ساخت. از کارهای مهمش 
اضافه کردن یک سیم سفید است به تاره 


ساختن قطمات ضربی معروف به پیش‌درآمد 
از ابتکارات او شمرده شده», اثار متعددش 
عبارتد از پش‌درآمدها (ماهور, ابوعطا» 
سه گاه, شوشتری: افشاری, راگ)»رنگها از 
جمله رنگ اصفهان که آن را برای اپبرت 
پریچهر و پریزاد (اثر رضا شهرزاد) ساخته 
است, تصنیفها و کنسرت‌هائی نیز برای اعانت 
به مستمندان و آسیب‌دیدگان ترتیب داده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). و رجوع به 
غلامحسین‌خان درویش در ردیف خود شود. 
درو یش آباد. [دز) ((خ) دهی است از 
دهستان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری نورآباد و ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسة خرمآباد به کرمانشاه: با 


" ۱۸۰ تن سکته. آپ آن از سراب کیله و راه 
آن مالرو است. سا کنین آن از طایق خاوه 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
درویش آباد. [دز] ((ج) دهسی است از 
دهستان حسنوند بخش سلسله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۵هزارگزی خاور الشتر و 
۵هزارگزی خاور راه شوسة خرم‌آباد به الشتر. 
آب آن از سراب زز و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران جع. 
درویش آباد. [دز] (ج) دهسی است از 
دهستان مومن‌اباد بخش درمیان شهرستان 
برجند. واقع در ۲۰هزارگزی جتوب باختری 
درمیان و ۱۲هزارگزی شمال راه شوسة 
عمومی مشهد به زاهدان, با ۲٩۱‏ تن سکند. 
آپ آن از قتات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 


درویش آباد. (دز) (() ده کوچکی است 


از دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال آمل کار راه 
شوسة کناره. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۳. 


درویشا. [درٌ] (اخ) دهمی است از دهستان 


فرد بخش لردگان شهرستان شهرکرد. واقع در 
۸هزارگزی خاور لردگان و ۴۲ هزارگزی راه 
عمومی درویشا به لردگان, با ۷۴۱ تن سکنه. 
آب آن از چشسمه و راه آن سالرو است و 
زیارتگاهی دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۰ 
درویشان. دز ]((ع) دمی است از دهستان 
میان دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری نکاء با 
۵۰ تن سکنه آب آن از رودخانة نکاو راه 
آن فرعی و از طریق زرندین به نکا است. 
آبابی کوچک سه کیله در #هزارگزی جبزء 
این بوایت. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
و۳ 


درویشان. در ] ([خ) دهی است از دهستان 
ایلی تیمور بخش حومةُ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۴۵ هنزار و پاتصد گزی جنوب 
خاوری مهاباد و ۲۳هزارگزی خاور راه 
شوسٌ مهاباد به سردشت. با ۹ تن سکنه 
آب آن از سیمین رود و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرآفیایی ایران ج ۴). 


۱۶۹۹ 


واقم در ۴هزارگزی جنوب خاوری صحنه و 
یک‌هزار و پانصدگزی راه شوه کرمانشاه 
همدان. با ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از سراب بید 


درویش بقال. 


سرخ و چشمه است و از راه آن اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغراقیابی ایران ج ۵). 
درویشان. [َدَر)(خ) دهی است از دهستان 
ژاوه‌رود بخش حومهً شهرستان سنندج وأقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب باختری سنندج و 
۲هزارگزی جنوب بزرآب. با ۱۴۰ تن سکنه. 
آب آن از چشسمه و را آن سالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیابی ایران ج ۵). 
درویشان. [دَر]((2) دهی است از دهستان 
باغ ملک. کنار راه اتومبیل‌رو هفتگل به ایذه. 
آب آن از رودخانة زرد و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
درویشان. [در] ((خ) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۲۵هسزارگزی شمال باختری اردل و 


۶هزارگزی راه دوپلان به ناغان با ۲۳۱ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راء آن مالرو است و 
زیارتگاه دارد. از فرهنگ جغرافیایی 
ج۰. 
درویشانه. [دز نْ /ن] (ص نسسبی» ق 
مرکب) مانند فقیران. فقیرانه. چون درویشان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), شبیه به 
اناظم الاطباء). اازاه‌دانه. مانند زاهد. 
صوفبانه. قلتدرانه: پبامداد می‌خواهیم کید 

صحبت دردیشانه داریم. انیس اطالین ص 


۸۹ |(((رکب) قدری از طعام ک‌ آن 1 


حاضری وناحضر نیز گویند. (آزندرای! 
غذائی که اگدانی فراهم شده باشد. اناظم 
لاطباء): : 

چودید آچ در ويرانة خویش 
به پیش | درویشانژ خویش ملاوحشی. 
ما ردیتنن ید 
گمان* عبارت از طعامی باشد که 
دروی؛ کدیه پدست آرند. 


دروار. اد ذ ان ب] (غ) د 


ایران 


۱ ۳ 
ا:دهستان مرکزی , خش لنگسرود 
5 لاهیجان. داقع در ۲هزارگزی 
چختری لنهرود» کنار رام ۵ ۰ 
رراه شوسه 

[لاهیجان, 


با ۲۹۲ تی. ۲ 
با ۲ تین سککنه. (از 
رای ایران ج ۲). 


درویشان. دز ((خ) دهی است از دهستان 
وفس عاشقلو بخش رزن دهرستان همدان. 
واتع در ۲مزارگزی جنوب خاوری قصبةٌ 
رزن و ۱۵هزارگزی جنوب خاوری کمیجان» 


با ۶۱۲ تن سکنه. آب آن از قنات وراه آن 
مالرو است. بنای امامزاده قدیمی دارد. 2 
د مریز واقع در ۴هزارگزی شون 


فرهنگ جفرافایی ایران ج۵). 


جهن بیج اي ابر 
له یچ درویش. شا گردد رد پا 
بچه‌ای مناظره درپیوسته. 5۱ تان 


نب بچذ درویش, 


+ بقا ده 
: ل. اوق 2 
7 تان ی ] الخ) دهمی 


درو بشان. دز ] (اخ) دهی است از دهستاگ شب‌ستر و ۲هزارگزی راه شوسة 
حوبة بخش صحنه شهرستان کرمانشاهاث !* سلماس و یکهزارگزی خط آهن 


۱۹۷ درویش بیگ. 


آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴) 

درویش بیگت. درب ] ((غ) لقب عسلی 
درویش بیگ از امرای جهانگیر میرزا در قلعذ 
آختین. رجوع به علی درویش بیگ در ردیف 
خود شود. 

درویش بیکه. دب گَ] ((ج) دی 
است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه. 
واقع در ۴هزارگزی جنوب باختری کوزران و 
پانصدگزی جنوب راه فرعی سنجابی به 
گوران, با ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه 
آن مالرو است و در تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌0۵. 

درو یش پرور. (دز جَز وَ] انف سرکب) 
درویش‌پرورنده. تربیت کننده و پرورندهٌ 


درویش که عنایت و توجه به درويش دارد؛ 

که‌پروردگار توانگر توئی 
توانا و درویش‌پرور توثی. 
درویش پروریدن. [دز بَزوَّذ] (مص 
مرکب) عنایت و توجه به درویشان کردن, 
پرورش درویشان؛ 

گونی‌برفت حافظ از یاد شاه یحیی 

یا رب بیادش آور درویش پروریدن. حافظ. 
درویش پسر. (دّز پ س] ([مرکب) بچ 
درویش. درویش‌بچد؛ 

هرچند که درویش‌پسر نفز آید 

در چشم توانگران همه چفز آید. 

ابوالفتح بستی. 

|[درویش نوجوان: درویش‌پسر این بشنید. 
( گلمتان سعدی). 
درویش پوش. [در] (نف مرکب) پوشند؛ 
درویش. جامه بتن کنند؛ُ درویش. کسی که 
درویش را بپوشد. از قبیل برهنه‌پوش. (از 
آتدراج). ||( مرکب) پوشش درویش. ||(نف 
مرکب) کسی که پوشش او مثل پوشش 
درویش باشد. (آتندراج). آنکه مانند گدایان 
جامه می‌پوشد. (ناظم الاطباء). با پیوشش 
درویشان؛ 


سعدی, 


تهی‌دست سلطان درویش پوش 
گدائی‌خرو پادشاهی‌فروش. 

۲ نظامی (از آندراج). 
صاحب آنندراج پس از نقل این بیت نویسد: 
درست نیست که گفته.شود از عالم هنرپوش و 
سرخ‌پوش است. چرا که درویش چیزی 
نیست که او را لباس تن کی توان گفت بهر 
تسقدیر لفسظ مذکور که در عام نسخ 
اسک‌ندرنامه دیبده می‌شود از تصرفات 
ناسخین است و صحیح پشمینه‌پوش است 
چنانچه نسخه‌های قدیمه به خط ولایت 
(یعنی به خط مردم ایران) بر آن گواهی 


درویش حال. [دَز) (ص مس رکب) 
مقل‌الحال. کسی که به وضع درویشان باشد: 
قمری درویش‌حال بودز غم خشک‌مغز 
نسرین کان دید کرد لخلخه رایگان. خاقانی. 
درویش خاکت. (دژ) ((خ) دهی است از 
دهستان لاله‌آباد بخش سرکزی شهرستان 
بابل. واقع در ۷هزارگزی جنوب باختری بابل 
وکتار راه شوسة پابل به امل, با ۱۹۰ تن 
سککنه. آب آن از رودخانة کاری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

درویش خاکیی. (در] (() دهی است از 
دهمستان نجفآباد شهرستان بیجار. داتع در 
٩هزارگزی‏ شمال نجف‌آباد و ۲هزارگزی 
چنوب رودخانه قزل‌اوزن, با ۱۶۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 


درویش‌خان. [دز] (اج) شسسهرت 


غلامحین درویش است. رجوع به درویش 
(غلامحسین...) شود. 
درویش خسرو. از خ ز / زوا (خ) 
پیشوا و رئیس نقطویة قزوین در عهد شاه 
عباس اول صفوی. بنا بقول مورخضین عصر 
صفوی وی نسبت پستی داشت و از صردم 
فرومایةُ قزوین پود اما در بين نتطویه اندک 
اندک اهمیتی یافت و در قزوین دستگاه ارشاد 
چید و مسجد و تکیه‌ان برای خود ترتیب داد 
وعده‌ای مرید نیز پیرامونش جمم شدند. 
گویندشاه عباس خود یک چند در تکِیذ او 
رفت و آمد میکرد و سرانجام در وقتی که 
عازم سفر ارستان بود بسفرمود تا 
درویش‌خسرو و مریدانش را گرفتند (۱۰۰۲ 
ه.ق.) و هنگامیکه از سفر مزبور بازگشت 
همه آنها را بل رسانید. (از دايرة السعارف 
فارسی). و رجوع به سبک‌شناسی بهار ج۳ 


۲ شود. 


اروش خیل. (دز خ ] ((خ) دهی است از 


دهستان بالا خیابان بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقع در یکهزارگزی جنوب آمل, با ۱۰۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة هراز و راه آن 
مالرو است. اهالی آن در تابستان به ببلاقات 
دماوند میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲ 
درو یش خیل. دز خ] ((خ) دهی است از 
دهستان دشت سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقع در ۶ هزار و پانصد گزی خاوری 
آمل. آب آن از رودخانُ هراز و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درو یش خیلکت. (درز ح 1[ ((خ) دی 
است از دهتان پی‌رجه سورتیجی ببخش 
چهاردانگه شهرستان ساری. واقع در ۵۲ 
هزارگزی شمال کیاسر آب آن از چشمه‌سار و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


درویش‌رش. 
ایران ج ۳) 
درویشدار. [دژ] (نف مرکب) دارنده 
درویش. توازند؛ُ درویش, تیماردار و مراقبت 
و محافظت‌کننده درویش: و مردمش [سردم 
همدان ] غعریب‌دوست باشند و درویش‌دار, 
(مجمل التواریخ و التصص). 
درویش‌داری. [در] (حاص مرکب) 
حالت و عمل درویش‌دار. درویش‌نوازی, 
تیمارداری درویشان: انصاف در ان است که 
در همدان | گرامن باشد هیچ شهری در اسلام 
مقابل آن نباشد از فراخی نعست و درستی هوا 
و آب و غسسسریب‌دوستی و درویش‌داری. 
(مجمل التواريخ و اقصص). ۱ 
درویش دوست. [دز)(ص مسرکباع 
دوستدار درویش. آنکه درویش را دوست؟ 
داشته باشد از قبیل خدادوست. (از انندراج). 
آنکه درویشان را اعانت می‌کند. اناظم 
الاطباء): 
به آزرم سلطان درویش‌دوست 
به درویش قانع که سلطان خود اوست. 


نظامی, 
خدایا تو این شاه درویش‌دوست 
که آسایش خلق در ظل اوست. سعدی, 
که صاحب‌نظر بود و درویش‌دوست 
کسی‌کاین دو دارد ملک صالح اوست. 
سعدی, 


|ادوست داش درویش. (آنندرا اج). ا|آنکه 
درویشی را دوست می‌دارد.(ناظم الاطباء. 
درو یش‌دهکی. (در] ((خ) از ضاعران 
قزوین است که به صنعت خشت‌مالی منسوب 
و میرعلیشیر نام او را در مسجالس النفائس 
آورده و گوید: او پیری بود بی‌خویش و هیچ 
خویشتن‌داری و تن‌پرستی در او نبود و کار او 
جولاهی بود و کرباس خوب می‌بافت و چون 
مشتری می‌یافت به بهای ارزان می‌فروخت و . 
او ببی‌مبالفه دو همزار مطلع خوب دلپذیر 
بی‌نظیر دارد که از آن جمله است: 

ای شوخ در آئینه کن از اطف یکباری نظر 

وز تاب رخسارت ببین فولاد را خون در جگر 

»« 
ز آه و نالُ من بس که کوه محزون است 
درون ز ال و برونش ز لاله پرخون است 


ک 


خواب دیدم در هوا شاهین او صیدی ربود 
چون شدم بیدار مرغ دل بجای خود نبود. 
رجوع به مجالس التفاشی ص ۱۱۸و ۲۹۰ تا 
۲ و حبیب السیر چ تهران جزء چهارم از ج 
۳ص ۱۱۵ شود. 
درویش‌رش. (دز ر] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش تکاب شهرستان مراغه. 
واقع در ۲۱هزارگزی باختر تکاب و 
۵هزارگزی جئوب راء ارابه‌رو تکاب به 


درویش رنگ. 


شاهین‌دز. آب آن از چشمه و راه آنییارو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
درویش رنگت. اد ر) (ص مرکب) به 
رنگ و سرت و ال درویشآن. 
درویش‌صفت* 

چو دید آن خردمند درویش‌رنگ 

که‌بنشت و برخاست بختش به جنگ. 

سعدی. 

درو یش‌سیرت. [در](ص مرکب) آنکه 
بر سبرت درویشی باشد. که راه و روش 
درویشان دارد: مقربان درگاه حق سبحانه و 
تعالی توانگرانند درویش‌سیرت و درویشانند 
توانگرهست. ( گلستان). 
درویش شدان. [دَر ش ذ] (مص مرکب) 
مسکین شدن. بی‌چیز گشتن. نادار شدن. 
فقیرشدن, بی‌نوا گشتن. ابلاط. ارماد. ارسال. 
ازهاد. اصرام. اصفار. (تاج السصادر بسهقی). 
اعالة. (دهار). اعدام. (از منتهی الارب). 
اعسار. (دهار).اعواز, (تاج المصادر بیهقی), 
افتار. (دهار). اتیاق. افقار. (تاج المصادر 
بیهقی). اقتار. (لمصادر زوزنی). اقلال, 
(دهار). امعار. (تاج المصادر ببهقی). املاق. 
(ترجمان القران جرچانی). اتضیاح. (المصادر 
زوزنی). انفاق. (دهار) بژس. بنیس. ترّب. 
(دهار), تکن. تصعلک. تسکن. خص. 
خل, خوب. سکون. (از منتهی الارب). عائلة, 
(دهار). عوز. (تاج المصادر بیهقی), عيلة, 
(ترجمان القرآن جرجانی). عیول. (تاج 
المصادر بیهقی). غلفتة. (از سنتهی الارب). 
متربة. (دهار): هرکه... مال پدست آرد و در 
تتمیر آن غفلت ورزد زود درویش شود. 
( کلیله و دمنه). 
درویش علی. [دزع] ((2) دهی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری بوکان و 
۰هزارگزی خاور راه شوسة بوکان به ستز با 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۵. 
ح‌ 
درویش کردن. [دز کَ 5] (مص مرکب) 


ساختن. فقیر کسردن. افنقار. (تاج المصادر 
بیهقی)؛ رعایای خراسان را ناچیز کرد و اقویا 
و محتشمان را بر کند املا ک بستد و لشکر 
خداوند را درویش کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۷). اگر درويش کنمت تنگدل‌نشینی. 
( گلستان سعدی). 

چشمها را درویش کردن؛ دیده را نادیده 
انگاشی. (یادداشت مرحوم دهخدا, 

- ||به چشم طمع و نظر خاص در چیزی 
درویشکلا. [دَز ک] ((خ) دی است از 


دهتان میان‌بند بخش نور شهرستان آمل. 
واقع در ۳۲هزارگزی جنوب باختری سولده و 
#۶هزارگزی باختر راه شوسة گلندرود به المده. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
تابستان عده‌ای از سکنه به یبلاق کالج و 
هلو پشته میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج۳. 
درویش کردیدن. [دزگ دی د] (مص 
مرکب) درویش شدن. متمند گشتن. مسکین 
شدن. اصفار. اعدام. املاق. خوب. عدم. 
اقشاء؛ درویش گردیدن سپس توانگری. هزل, 
مردن شتران کسی پس درویش گردیدن وی. 
(از منتهی الارب). 
درویش کرنمز. [دَز گ ز ع) ((خ) دهسی 
است از دهستان مغان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 
گرمی و ۱۵هزارگزی راه شوسة گرمی به بیله 
سوار, با ۱۶۲ تن سکنه. اب آن از چشعه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 
درویش محمد. ادزم حمْع] ((ج) دهی 
است از دهستان یامچی بخش مرکزی 
شهرستان مرند. واقع در ۵هزارگزی شمال 
باختری مرند و ۲هزارگزی راه شوسة مرند به 
خوی, با ۱۹۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴), 
درویش مرد. [دز م] ( مسرکب) مرد 


درویش. مرد بی‌چیز, (بادداشت مرحوم 


دهخدا)؛ 

ببخشید گنجی به درویش‌مرد 

که خوردش نبودی بجز کارکرد. فردوسی. 
چو درویش‌مردی که نازد به چیز 

که آن چیز گفتن نیرزد پشیز, فردوسی, 


درو یش ‌نواز. (دز ن] انسف مرکب) 
درویلن ت گت وازنده. نوازندة درویش. 
درویش‌دوست. درویش‌دار؛ 
درویش‌نواز و میهمان‌دوست 
اقبال درو چو مفز در پوست. نظامی. 

درویش‌نوازی. درز ن] (حامص مرکب) 
عمل درویش‌نواز. ا کرام و انعام کردن و 
نواختن درویش را. درویش‌داری: 
به جوانمردی و درویش‌نوازی مشهور 
به توانگردلی و تیک‌نهادی مشهود. ‏ سعدی. 

درویش‌نهاد. دزن /ن] (ص مسرکب) 
درویش‌طبیعت. درویش‌طبع. آنکه طبمً 
درویش است. ||صادق. ساده. بی‌آلایش. 

درویش‌وار. (در] (ص مرکب) چون 
درویش. بان درویشان. همانند درویشان. 
درویش گونه: 
یکی نصیحت درویش‌وار خواهم کرد 


که‌این موافق شاه زمانه می‌آید. سعدی. 


درویشی. ۱۱*۰۷۱ 
پادشاهان را ثنا گویند و مدح 
من دعائی مي‌کنم درویش‌وار. سعدی. 


درو یشی. [دز] (حاعص) درویش بودن. 
صفت درویش. فقر. فاقه. حاجت. بی‌چیژی. 
فیلوزوفی. (بادداشت مرحوم ده خدا), 
بماداشت. نسیاز. دست‌تنگی. سغفلسی و 
تنگدستی. (ناظم الاطباء). ابوالحرمان. 
ابومتربة. (یادداشت مرحوم ده خدا). افتقار. 
املاق. (منتهی الارب). بوس, (ملخص اللغات 
حسن خطیب). فرح. حوب. حوبة, حوج. 
(منتهی الارب). خاصة. (دهار). خصاص. 
خصاصاء. خصاصت. خصاصة. (سنتهی 
الارب). خلت. غْلَة. (دهار). روبه. دق 
دوقمة. (متهی الارب). ضارورة. ضراء. 
(دهار). ضیق. ضیقد. عالة. عدم. عارة. (از 
مستتهی الارب). عسرت. عسرة. عسری. 
(دهار). عیلت. عيلة, عیول. (سنتهی الارب). 
فاقد. فقر. متربة. (دهار) (سنتهی الارب). 
سکنت. وّیس. (منتهی الارب)؛ 

گردرم داری گزند آرد بدین 


بفکن او راگرم و درویشی گزین. . رودکی, 


بدین شهر درویشی و رنج هست 

ازین بگذری باد ماند بدست. فردوسی. 
درویشی و نیاز نیارد نهاد پای 

اندر جوار آنکه بود در جوار او فرخی, 
چود او کرد و عطا دادن پیوسته او 

دست درویشی از دامن زایر کوتاه. فرخی. 
جدا ماندبیچاره از تاج و تخت 

به درویشی افتاد و شد شوربخت. عنصری. 
حکم چو بر عاقبت‌اندیشی است 

محتشمی بند؛ درویشی است. نظامی. 
مایة درویشی و شاهی درو 

مخزن اسرار الهی درو. نظامی. 


درویشی پیری جوانان است و بیماری 
تندرستان. (مرزبان‌نامه). 

نگ درویشان ز درویشی ما 
روز و شب از روزی‌اندیشی ما.. ‏ مولوزی, 
گهبه درویشی کنم تهدیدشان ۲ 
گبه زلف و خال بندم دیدشان, 
روز بیچارگی و درویشی 

درد دل پیش دوستان آرند. 


مولوی, 


سعدی, 
درد عشق از تندرستی خوشتر است 

ملک درویشی ز هستی خوشتر است.سعدی. 
آمران؛ درویشی و سخت پیری. (سنتهی 
الارب). بائس؛ مردی که به وی درویشی 
رسیده باشد, و درویشی‌کشنده. (دهار), 
تصعلک؛ درویشی نمودن. مُمکن؛ صاحب 
درویشی. (منتهی الارب). 


۱-نل: روی. 
۲- مأخوذ از آیة شريقة: الشیطان یعدکم الفقر 
و یأمرکم بالفحشاء. (قرآن ۲۶۸/۲). 


درویشی به قناعت به از توانگری به بضاعت. 
(فرهنگ عوام). 

درویشی و دلخوشی. (از امثال و حکم). این 
مثل به دو صورت استعمال می‌شود: یکی 
بصورت استفهام و منظور اینست که درویشی 
و فقر با دل خوش و روح شاد سازگار یست» 
دیگر بصورت جملةٌ خبری که سفهوم آن 
نقیض صورت اول است و مقصود این است 
که‌درویشی و دلخوشی توأم با یکدیگر است. 
(فرهنگ عوام). درویشی و قناعت. در گوشة 
فراغت. (فرهنگ عوام), 

||وارستگی از دناویها. (بادداشت مرحوم 
دهخدا, زهد و زاهدی. (ناظم الاطیاء): 

چون عاقبت اندیشی دور است ز درویشی 
هم سینه پرآًتش به هم دیده پرآب اولی. 

حافظ, 

درویشی. [در) ((2) قسسریه‌ای است دو 
فرسنگ و نیمی بیشتر میانة جنوب و مشرق 
شنبه. (فارسنامة ناصری). دهی است از 
دهستان شنبه بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری 
خورموج و خاور رودمند. پا ۲۴۰ تن سکنه. 
آب آن از چا و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
درویشیه. [دْز شی ی ] (() دهی است از 
دهستان بهمن شیر بخش مرکزی شهرستان 
آبادان. واقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری 
آبادان و ۳هزارگزی شمال خاوری راء شوسة 
خروآباد به آبادان, با ۳۰۰ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة بهمن شیرو را اه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین آن از طایفهٌ دریس 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 


درویه. [د ی /ي] () دروه و رقعه که بر 


جامه دوزند. (ناظم الاطباء) (از لسان اسجم. یلا 
[ "رواةالحدیث ابن نقطه). 


شعوری ج ۱ ورق ۴۲۸). دربه. دربی. دریه. 
درپی؛ 

ز عالم هرکه دل نا کامه دارد 

درویه رقعه‌ اش در جامه دارد. . 

میرنظمی (از لسان العجم). 

و رجوع به دربه و درپه و درپی شود. 
درة. [در ز)(ع!) اسمالسرة است مصدر 
«درّ» را یک بار شیر بسیار دادن پستان. 
(ناظم الاطباع), رجوع به در شود. 

درة. [دز ر] (ع !) آلت زدن. (متهی الارب). 
تازیانه که بدان زند. (از اقرپ الموارد). آنچه 
ی بدان. (دهار), دره. و رجوع به دره شود. 
شیر. (منتهی الارب). لين. (اقرب السوارد). 
|اخو ن. (منتهی الارب). دم.(اقرب المواردا. 
||(! مص) بسیاری شیر و روانی آن. (منتهی 
الارب). سیلان و جاری شدن شیر و کثرت 
آن.! (از اقرب الصوارد). ||نوع شیردادن. 


(ناظم الاطبام). |ارسزندگی باران. (ستتهی 
الارب). گویند للسحاب درةء یعنی ابر 
را«صب» و ریزندگی است. (از اقرب 
الموارد). |[گرمی بازار و روانی ان (منتهی 
الارب). گویند للسوق درة؛ یعنی رواج دارد. 
(از آقرب الموارد). |[گویند مر علی درته؛ 
یعنی چیزی او را منصرف نمی‌کند و باز 
نمی‌دارد. (از اقرب الموارد). |[گویند للساق 
درة؛ ییعنی برای دویدن دور زد. (از ناظم 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
۵درة. [دز ر] (ع !) مروارید بزرگ. (منتهی 
الارب). مروارید. (دهار). واحد درّ. (از آقرب 
الموارد). بیرونی در الجماهر (ص ۱۲۷) در 
بیان اقام مروارید گوید: از اقمام مروارید 
یکی «دهرم مروارید» است که بزرگگرین آن 
است و معرب آن «درة» بباشد. و در حاشیه 


اين کتاب در بار؛ «دهرم» با نسخه بدل 
«وهرم» توضیح داده شده که کلمه‌ای است 
هندی و در فرهنگهای فارسی ذ کری از آن 
نشده است. رجوع به دره شود. ج» در و زر و 
درّات. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
5 درةالتاج؛ بزرگترین مرواریدهای تاج 
بادشاهی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
درةالتاج در ردیف خود شود. 

|| پرنده‌ای از رام طوطیان. (لاروس عربی). 
مرغ عشق. ||در تداول زبان عربی, طوطی, 
(المنجد): فاشتری درة و کانت تتکلم بکل 
شیء تراه و جعلها ترصد اسرأته و تنظر 
ماتصنع بعده و تخبره اذا رجع. (سندبادنامة 
عربی ص ۳۵۵). 
درة. در ر] ((خ) از زنان محدث بود که از 
آرموی و ابوالقاسمین حاسب اجاز؛ حدیث 
داشت. وی به سال ۶۰۷ «.ق. درگذشت. (از 
اصلام النساء از الاستدرا ک علی تراجم 


درة. دز ر] (اخ) نام دختر ابی‌سلمة وام 
سلمة (امالممنین) که از زنان فاضل عصر 
خود بود و نزد عالمان اخبار و حدیث شهرتی 
داشت. (از اعلام النساء از الاستیعاب). 

درة. [دز ر] ((خ) دخستر ابی‌لهببن 
عبدالمطلب. از زنان شاعر و محدث بود که از 
پیامبر (ص) و عايشه نفل حدیت کرده است. 
(از اعلام الساء از الاصابة و استیعاب و 
سیرالنبلاء). 

درة. (دز ز] (خ) دختر عتمان حلاوی. از 


درگذشت. (از اعلام النساء از الاستدرا ک‌علی 
تراجم رواة الحدیث اپن نقطه). 

درة. در ر] (اج) دختر علی‌بن باخمشی. از 
زنان محدث بود که از خدیجه بنت محمدین 


عبدائّه شاهجانی (خدیجه بال ۴۶۰ «.ق. 


الاطباء) (از ستهی الارب). چ. چزر ار . 


زتان مسحدث بود که بسال ۶۰۴ ه.ق. 


دره. 


درگذشته است) نقل حدیث کرده است. (از 
اعلام الاء از الاستدرا ک علی تراجم رواة 
الحدیت این‌تقطه). 
درة. [دز ر) ((ج) دختر محمدبن احمد. از 
زنان محدث و صوفی بود که ابوعبداث‌بن 
عبدالواحدین دقاق از او نقل کرده است. (از 
اعلام اتساء). 
دره. َدرهْ] (ع مص) نا گاه درآمدن و برآمدن 
و نمایان شدن. (از متهی الارب). |[دفع 
نمودن از کسی و راندن. (از منهی الارپ). 
دفع کردن از کسی. (تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد). 
دره. در /رٍ /در ر /ر] (" گشادگی میان 
دو کوه. (برهان). گشادگی میان کوه را به 
شک سبه تشبیه نمودند و دره گسفتندمر 
(جهانگیری). گشادگی میان کوهها بخصوص: 
در آنجایی که رود روان می‌گردد. وادی و 
گشادگی‌میان تپه‌هاء که سخصوص به روان 
گشتن رود است. (از ناظم الاطباء). وادی 
چون درهٌ نیل. بستر رود. مسیل. مقابل ماهور. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). تنگ. (لغت فرس 
اسدی.) شاجنة. شجن. (از منتهی الارب). 


هو ترکان گنجینه گروهی مردمانند اندک و 
اندر کوهی که میان ختلان و چفانیان است 


آندر دره‌ای نشسته‌اند. (حدود العالم), 
کوهو در؛ هند مرا ز آرزوی غزو 
خوشتر بود از باغ و بهار و لب مرزوی, 
فرخی, 
در این بیم "بودند و غم یکسره 
که‌گرشاسب زد ویله‌ای آ از دره. 
نشیمنش گفت آن شکته دره 
که‌بینی پر از دود و دم یکسره. 
چند گوئی که از آن تنگ‌دره حجت 
هم برون آمدی ار نیک سوارستی, 
تاضرختروا 
من رهی را از جفای دشمن اولاد تو . , . , 
خوابگاه و جای غیر از دره و کهناز نیست, 
ناصرخنر وت 
خارو ننگ درء یمگان از طاعت تو .7 
در دما و دهن بنده‌ات عود و شکر است. 
فاضر مسرو: 


اسدی, 


منگر بدانکه در در؛ یمگان 

محبوس کرده‌اند مجانینم. اصرخسرو. 
درهای حوادث باز است و دره‌های نجات 
فراز. (سند بادنامه ص ۳۲۷). 


از آن برف سر در جهان داشته 


۱ - در اقرب آلموارد میلان و کلرت شیر به دو 
معنی جدا گانه بط شده است. 

۲ -اوستائی: 036608 (دره: گردنه). به 
یونانی: .02002 (حاشیة برهان). 

۳-نل: وگ ۴-نل: تعره‌ای. 


دره. 
دره تا گریوه شد انباشته. 


ز شیرین گیاهان کوه و دره 
شکر يافته شیر آهو بره. 


نظامی. 
اگردرء هولا ک‌پیش آید که موجب هلا ک 
باشد... زمام از کفش درگ لاند. ( گلتان 


سعدی). 


سیه گشته چشمش برآهوبره 
پراورده ککان خروش از دره. 
زنگار فشاندند یکسره 


پردشت و که و پشته و دره. 


خواجو. 


هدایت (از آنندراج)؛ 
- امنال: 
دره‌ای پا ک نگذاشته است؛ روباهی از درد 
شکم به طبیب شکایت برد طبیب گفت از 
خاک آن دره که ملوث نکرده باشی خور. 
روباه تأملی کرده گفت | گردارو منحصر است 
مرگ من نا گزیر باشد. چه در: پا ک‌بجای 
نمانده‌ام. (امثال وحکم). 
درء آسمان؛ کنایه از کهکشان است و به 
عربی مجرة خوانند. (ببرهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). 
< دره بسیداد؛ در سخت عمیق و دراز و 
خشک, نهایت عمیق که آواز به تک آن نرسد. 
یا آوا از تک آن برنياید. که کس آنجا مر کس 
را نرسد. (از امثال و حکم) 
- ||مجازآء جای بی‌فریادرس, ظلمکده. 
|اراهی که در کوه باشد. (غیات), راه باریک 
میان دوکوه که آن را در نیز گویند. (شرفنامة 
منیری). |اگوی که آب روان در زمین کند. 
|[مزید موخر امکنه قرار گیرد. جزء دوم 
بعضی اعلام امکته چون: اسمان‌دره. اودره. 
اخی‌پی‌دره. ازدره, اغوزدره. الدره. 
اوللگ‌دره. بسیمدره, تلمادره. تنگ‌دره 
توی‌دره. جال‌دره. جودره. جهنم‌دره. 
خی رعدره. خشک‌دره. ده‌دره. دی‌دره. 
دیوان‌دره. سردره. سه‌دره. سیاه‌دره. 
شهریاردره. شیردره. شیل‌دره. طولندره‌پی. 
ففندره. کلاپی‌دره. کل‌دره. کوله‌دره, گرم‌دره. 
گزدره. گلاب‌دره. گیودره. ملاعلی‌دره. 
ملیه‌دره. منزل دره. میان‌دره. نودره. نیاردره. 
واودره. هزار دره. یورت سه‌دره. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). || شکنبةٌ گوسفند و غیره. 
(برهان). شکنبه و شکم که معدة بهائم باشد. 
(از غیاث) (آنندراج) (انجمن ارا/ شکنبه. 
(جهانگیری) (شرفنامة منیری). کده که شکنبهة 
گوسفندو غیره باشد. (لفت مسحلی شوشتر 
نسخة خطی). کرش. (دهار). شکنبه و کرش. 
و آن در ستور نشخوارکنده است بجای معده 
در انسان. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
درةٌ من شده‌ست از نعمت 
چون زنخدان خصم پرعذره. کتتافییز 
گرگ از رمه‌خوران و رمه درگیا چران 


هریک به حرص خویش همی پر کند دره. 
تاطراختزو: 
ده مرغ مسمن تو به تلهای بخوردی 
او دره گاوی به ده اتیاز نیاید. 
۱ سوزنی (از جهانگیری). 
روث سرگین است لیکن فرث سرگین دره. 
(تصاب). ||پوست شکبه که بر روی دهل و 
طبل و تار و امال آن کشند. پوست نازک که 
بردف و دهل و نقاره و مانند آن کشند. 
(یادداشث مرحوم دهخدا) 
چیت آن گرد بزرگ اشکم دورویٌ زشت 
دره در روی کشیده به شکم دز دره نی 
بی‌خبر باشد از جنگ و بیآ گاه‌از صلح 
هیچ صلحی به جهان بی‌وی و جنگی سره‌نی. 
سوزنی (در لفز طبل). 
||دهن. (شرفنامهُ منیری). و در ساير ماأخذ به 
این معنی دیده نشد. 
۵ره. [یز رز /ر]" ( در تازبانه. پوستی 
چند باشد باریک که برهم بدوزند یا برهم 
ببافند و گاهکاران را بدان تنبیه سازند و گاه 
باشد که دهل و نقاره را بدان نوازند. (برهان) 
(جهانگیری). چرمی که محتسب بدان حد 
زند. (غیاث). گویا معرب تُرنا باشد. در عمر. 
ترنائی که بدان مردم را زدی برای نهی‌منکر و 
امر به معروف. جامع و پارچذ دراز که یک بار 
آن را بتایند و دولا کند و بار دیگر تافته کنند 
و عامه ترنا گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
طبطیّة. عرّفه. بخراق. (سنتهی الارب). 
مخففة. (دهار): عمر را دیدند به گوشة مزکت 
اندر خفته روی سوی دیوار کرده و دره در زیر 
بالین نهاده و پیراهنی پوشيده و برآن پاره‌های 
بسیار دوخته. (ترجمة طبری بلعمی). ایوب را 
خدای عزوجل گفت ضنتی بگیر, و ضغث دره 
باشد یا دسبهٌ چوبهای باریک... و رحمه زن 
خویش رایزن بیه یکبار. (ترجمة طبری 
9 
من مرد ذوالفقارم و تو مرد دره‌ای 
دره کجا بس اید با ذوالفقار من 
زی ذوالفقارم آید سیصد هزار تو 
زی دره نامده‌ست یکی از هزار من. 
ناصرخسرو. 
تا برنزند کسی به بیقاره 
بر ساقت چوب وبر سرت دره. ناصرخسرو. 
یا چون عمر به دره جهان را قرار ده 
یا چون علی به تیغ فراوان حصارگیر 
گه‌یزدجرد مال و گهی ذوالخمار کش 
گه زخم دره دار وگهی ذوالفقارگیر. سنائی. 
در ره دین سلاح درة آو [درة عصر ] 


کرده خونها میاح در آو. سنائی. 

ذرة خاک درش کار دو صد دره کرد آ 

راند بدان آفتاب بر ملکوت احتاب. 
خاقانی. 


دره. 


محتسب صنع مشو زینهار 

تا نخوری دره ابلیس‌وار, 

درء محصب که داغ نهست 

از پی دوغ کم دهان دهست. 
مال و ملکش بود دلق و دره‌ای 
زآن نمی‌ترسید از کی ذره‌ای, عطار. 
پس بفرمود تا ربیع را فروکشند و دره بزدند و 
خاژن را پنج دره بزدند, (جوامع الحکایات). 
یابه زخم دره ده او را جزا 


آنچنانکه رای تو بیند سزا, مولوی. 
آتش از قهر خدا خود ذره‌ای است 
بهر تهدید لئیمان دره‌ای است. مولوی. 


آن مردی که چون در عدل در دست امضای 
اقتضای عقل گرفت ابلیس را زهرء آن نبود که 
در بازار وسوسة خویش به طراری و دزدی 
جیب دلی بشکاقد. (مجالس سبعه ص:۵۰). 
مجبران باید که قباس کنند اين معنی را با دره 
و نار و صلب که به همه حال علی به از عمر 
باشد و ذوالفقار از دره کمتر نیست. (النقض 
ص ۱۳۶۷). محسب عارف علوی که بی‌ریا 
و سمعه دره بر دوش نهاده و همه سال نهی 
منکرات را میان بسته. (اللقص ص ۱۶۴). 
عمر دره برگرفت و از خانه بیرون آصد و به 
حضور جمهور مهاجر و انصار دره برآورد. 
(للقض ص ۳۴۰). 
همی زدند مر غرچکان سنگین‌دل 
چو دره بردهل عید و پتک برسندان. 
روحی سمرقندی (از جهانگیری). 
فش عمامه درآمد به احتصاب رخوت 
براند دره به نهی محرمات دگر. 
(نظام قاری ص ۸۵). 
- دره کاری کردن؛ زدن به دره. از قبیل 
چسوب‌کاری کردن. (از آنندراج), تعذیب 
کردن.برای سیاست و تازیانه زدن. (ناظم 
الاطباء): 
به مستیش در احتساب اشتلم 
هوارا کند دره کاری ز دم. 
۱ ظهوری (از آنندراج). 
دره. [دز ر] (ع لا درة. مروارید بزرگ. 
(غیاث). ]ایک مروارید. مرواریدی درشت و 
از جنی خوب. ج, درّات و درد 
ای صاحبی که کف جود تو روز بزم 
خورشید دره ذره و ابرگهر نم است. سوزنی. 
ااثمر؛ٌ علیق. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
۵ره. دز ر ] (() دیل و برهان, (برهان), 
دره. دز ر] ((ج) نام ولایتی است از ملک 
بدخشان که مردم آنجا به خوش‌صورتی 
مشهورند و انار خوب در انجا می‌شود. 


۱ -در برهان و جهانگیری بضم اول ضبط شده 
است, 


۲ -اشاره به در عمر. 


۱/۰۴ 


(یرهان). 
دره. در ] ((خ) دی ات از ز دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختری کاشان, با 
۲۵۰ تن سکنه. آب آن اژ قتات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دره. [دز ر] (اخ) دی است از دهستان 
سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
۸ زارگزی جنوب باختری شیراز و 
۵هزارگزی راه شوسة کازرون به شیراز» با 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانة قره‌آغاج و 
راء آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
دره. در ر] (اج) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در۲۶هزارگزی شمال الیگودرز و ۱۷ 


دره. 


هزارگزی خاور راه شوسة شاه‌زند. آب آن از. 


قنات و راء آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۶ا. 
دره. [درر] ((خ) دهی است از دهستان ایوه 
بخش ایذه شهرستان اهمواز داقع در ۶۰ 
هزارگزی باختر ایذه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ا. 
دره. [دررَ] (اخ) دهی است از دهستان 
میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب مهریز و ۱۷هزارگزی راه 
یزد با ۶۹۴ تن سکنه. اب آن از چشحه و 
قنات و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ ۱). 
دره آب خوش. در خوش / خْش] 
(اج) ده کوچکی است از دهستان مزارعی 
بخش برازجان, ساحل رودخانة شاپور به 
فارس, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دره آبی. [در] (اخ) دهی است از دهستان 


سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع دز: : 
۲صزارگزی جنوب باختری سقز و" 


۵هزارگزی جنوب سماق ده با ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آ ن از چشمه و رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵ 
درهام. [د]" (ع ) به معتی درهم است. (از 
منتهی الارب) (از آقرب السوارد). ببه معنی 
درهم باشد و آن زری است رایج و وزنی 
است معروف. (برهان) (جهانگیری). درم. 
رجوع به درهم و درم شود. 
دره ابرآهیم. (د ر 11 ((خ) دی است از 
دهستان بالا بخش شهرستان نهاوند. واقع در 
۰ هزارگزی چنوب نهاوند و ۴ هزارگزی 
جنوب باختری راه شوسه نهاوند به ملایر» با 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 


دره احغان. دز ر1] (خ) دمی است از 
دهستان شهایاد ببخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۰هزارگزی جنوب باختری 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
دره‌اسپر. [دَر رپ ] (ج) دهی است از 
دهستان حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان 
بسروجرد. واقم در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری دورود و کنار راء مالرو سرابند به 
درب‌استان با ۱۴۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

دره اسماعیلیه. [دز رز ای] (اج) دی 
است از دهستان خورخوره بخش مرکزی 
شهرستان سقز. واقع در ۲۱هزارگزی خاور 
سقز و ۷هزارگزی جنوب راه شوسد سقز به 
ستندج با ۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


" جغرافیایی ایران ج۵). 


در اشترکت. دز رز ي أثُ ر) (خ) 
مسوضعی است در در؛ چالوس. به کرج. 
(یادادشت مرحوم دهخدا), 

درةالبیضاء . (دز رز تل ب] (ع [مرکب) 
مروارید سپید. گوهر سپید. ||در اصطلاح 
تصوف عقل اول. (تعریفات جرجانی). و 
رجوع به درهٌ بیضاء شو د. 

درة‌القاج. دز ز تث نسا] (ع (مسرکب) 
مرواریدی که بر تاج نصب کنند. گوهر افسر. 
بزرگترین مرواریدهای تاج پادشاهی. (ناظم 
الاطیاء): الملک‌بن الملک... درة تاج‌الممالک 
انسان عین العالم... ابوالفتح محمدشاه. 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۳۲۶). 
مفیةالحجیج والحرمین درةالشاجین... فخر 
آلبهرام بحول الایام... (منشكت خاقانی 


ص ۱۲۲ 
کدرزشن شود روی چون عاج او 

روشک درتالتاج او نظامی. 
زمین بوس او درةالتاج تست. نظامی. 
آن پری رخ که بود مهترشان ۱ 
درةالتاج عقد گوهرشان. نظامی. 
تویر یاغ هفت چرخ کهن 
درءالتاج عقل و تاج سخن. نظامی. 


درةالمدارس. [دز رز سل عم ر] (خ) 
(مدرسه...) از نخستین مدارس ملی دخترانة 
تهران که پیش از سال ۱۳۰۰ ه.ش.به 
مدیریت شسس‌النهار مسهدوی دختر 
درةالمعالی افعاح شد. در ۱۳۰۵ ه.ش.که 
شمی‌الهار امتیاز مدرسة مخدرات را گرفت 
امتیاز درةالمدارس را به خواهرش شمس 
الضحی خاقانی (تاریخ. وفات ۱۳۴۰) 
وا گذاشت. 
که بازنشسته شد مدیر آن مدرسه بود در 
۱۳۱۶-2-۵ ه.ش.اين مدرسه دولتی و به 


واو تاسال ۱۳۲۳- ۱۳۲۴ ه.ش. 


دره‌باریک. 


آزرم موسوم شد. (از داثرة المعارف فارسی). 
درا لمعالی. دز رل م] ((خ)(۱۲۹۵- 
۴ ه.ق.)از نخستین موسسین مدرسه 
دخترانه در تهران. پدرش شمس‌السعالی 
مدربة معرفت را تأسیس کرد و درةالمعالی 
مدربه مخدرات اسلامی را ۱۲۸۴ ه.ش. 
دایر نمود وی مادر شمس‌النهار مهدوی و 
شمس‌الضحی خساقانی است. (از داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به درةالسدارس 


شود. 
دره آمیدعلی. در أع] (اخ) دی 
است از دهستان آورزمان شهرستان سلایر. 
واقع در ۲۹هزارگزی باختر شهر ملایر و کنار 
راه مالرو میخوران به دهلق, با ۱۱۴ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو ابست 
(ز فرهنگ جغرافییی ایران ج ۵ 
دره اهوازی. در ره (اخ) دهکوچکی ‏ 
است از دهستان رودزرد ببخش جانکی 
گس رسیر ضهرستان اهواز. واقع در 
۷هزارگزی باختر باغ ملک و یکهزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو باغ ملک به هفتگل. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دره‌باد. زدز ] ((ج) دهی است از دهستان 
ایرج بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
۳هزارگزی خاور اردکان و ۶هزارگزی راه 
شوسةٌ شیراز به بوشهر با ۳۴۴ تن سکنه. آب 


3 
0 
0 


آن از چاه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران 0۷. 
دره‌بادام. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۵۵هزارگزی جنوب 
کرمانشاهان و ۴هزارگزی چنار, با ۳۰۰ تن 
سککه. آب آن از زه‌آب رودخانة محلی و راه 
آن مالرو است. اين ده در دو محل نزدیک بهم 
واقع شده به دره بادام یک و دو مشهورند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دره‌بادام. در ر] (اخ) ‏ دی است اه 
دهستان موگوئی بخش آخوره شهرستایزع 
فریدن, واقع در ۵۰هزارگزی باختر آخوره: با" 
۲ تن سکته. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (اژ فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج۰. 
دره‌بادام. [در رَ] ((خ) نام محلی کتار راه 
شاه‌اباد به مهران میان همه کوشتی 
ژرمرک. در ۲۰هزارگزی شاء‌آباد. (یادادشت 
مرحوم دهخدا). 
دره‌باریک. دز رَ] (اخ) دی است از 
دهستان مرغا بخش ایزه شهرستان اهواز, 
واقع در ۵۷هزارگزی جنوب پاختری ایزه با 


۱- در برهان و جهانگیری به فتح اول ضبط . 


شدهء است. 


ان 
ار است. (از ی 4 ایران 
ج. 
دره‌باز. دز ر] ((خ) دهی است از دهستان 
نیمبلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲٩هزارگزی‏ شمال باختری قاین و ۱۱ 
هزارگزی جنوب باختری راه شوسة عمومی 
قاين به گاباد با ۲۱۶ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راء آن مسالرو است. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دره‌باغ. دز رَ] ((خ) دهی است از دهستان 
حسن‌آباد بخش حومهٌ شهرستان سنندج واقع 
در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری سنندج. و 
سه‌هزارگزی باختر سمنان, با ۱۵۰ تن سکته. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی لیران چ ۵), 
دره‌باش. [در ر) ((خ) دهی است از دهستان 
هتام و بسطام بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. راقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری الشتر و ۱۳هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آبادبهکرمانشاه با ۱۸۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه‌ها و راه آن مالرو است. سا کنین آن 
از طایفه حسنوند میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
دره‌باغ. [دز رز ] ((خ) دهی است از دهستان 
ززوم‌اهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۸۲هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز و ۲۰هزارگزی جنوب راء 
شوسه ازنا به دورود. با ۱۴۴ تن سکنه. اب آن 
از چشمه و قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دره‌باش. [دْز ر] ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
و ۱۰هزارگزی خاور راه شوبة شا‌زند به 
ازنا. اب آن از قتات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره‌باغ. در ](خ) دهی است از دهستان 
کنار رودخانه شهرستان گلپایگان. واقع در 
۲هزارگری شمال گلبایگان و ۵ هزارگزی 
خاور راهء ثوسه گلپایگان خمین. آب آن از 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دره‌با لا [دز ر] (() از بسلوکات ولایت 
ملایر است عده قرای آن ۶۸ است. (از 
فرهنگ جفرافیایی سیاسی و از جفرافیای 
غرب ایران ص ۸۰). 
دره‌بالا. دز ر] ((خ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان چناررود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. (از فرهنگ جفراقیایی ایرآن ج ۱۰). 
دره‌با لاثی. [دز ر] ((خ) نام تیره‌ای است از 
طایفة ممزائی ایل چهارلنگ بختیاری. (از 


جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۵). 

دره‌بر. [دز ر بَّ](خ) ده کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در ۱۶ 
هزارگزی خاور ماهان و ۱۴هزارگزی راه 
شوس کرمان بم. مزرعة مهدی‌آباد جزء ان 
ده است. (از فرهنگ جغرایایی ایران چ 4۸. 

دره‌برآفتاب. (دز ر بِ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان سیرج بخش شهداد 
شهرستان کرمان. واقع در ۲۸هزارگزی 
جنوب باختری شهداد و ۶هزارگزی شمال راه 
مالرو کرمان -سیرج. (از قرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 

دره بسربالا. [در رز ب س] ((خ) دهی است 
از دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی نهرستان 
خرم‌آیاد. واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری 
چقلوندی و آهزارگزی خاور راه فرعی 
خرم‌آباد به چلقوندی, با ۱۲۰ تن سکنه, اب 
آن از چشمه‌ها و راء آن مالرو است. و سا کتین 
آن از طایقه اسدبان‌اند و زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 

دره بسرپائین. (دَر ز ب س] ((ج) دی 
است از دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۲هزارگزی 
جنوب خاوری چتقلوندی و ۲هزارگزی 
جنوب راه شوس چقلوندی به بروجرد. اب 
آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو است. سا کنین 
آن از طایف مال‌اسد بوده زمستان به قخلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶), 

دره‌بگلو. [دَز رز بِ] ((خ) دی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاوری خیاو و 
آهزارگزی راه شوس گرمی - اردبیل. آب آن 
از چشمه و راه آن اراب‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 

درهقند, [دَرْ ربِ] (| مرکب) بندی که 
۳ یکی بندند تا آبهای طغیانی در آن 
گرد آید و بوقت حاجت بگشایند. (یادداهت 
مرحوم دهخدا), 

دره‌بنکت. [در رب نّ] (اخ) دهی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۱هزارگزی 
جنوب باختری لنده مسرکز دهستان و ۶۶ 
هزارگزی شمال راه شوسة باغ ملک با ۱۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. سا کنین آن از طایقة طیبی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

دره بنیاب. دز ر بْنْ] ((خ) دهی است از 
دهتان بهمی سردسیر بخش کهکیلویة 
شهرستان بهیهان واقع در ۸هزارگزی جتوب 
بباخیری قلعه‌اعلا مرکز دهستان و ۴۲ 
هزارگزی خاور راه شوسة رامهرمز با ۳۰۰ 
سکنه. آب آن از رودخانه اله و راه آن مالرو 


۱۹۷۵ 


است. سا کنین آن از طایفة بهمئی هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دره ببان. [دز ر]((خ) دی است از 
دهتان اورامان شهون بخش پاوه شهرستان 
سنندج. واقع در ۲هزارگزی جنوب پاوه و 
کتارراه پاوه به روانسر با ۱۷۱ تن سکنه. آب 
آن از رودخانه و چشمه و راء آن آتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ها 
دره بید. [دز ] ((ج) قسریه‌ای است 
هفت‌فرسنگی میانهٌ جنوب و مفرب رامهرمز. 
(فارستامة ناصری). دهی است از دهستان 
رغیوه بخش رأمهرمز شهرستان اهواز واقع در 
۵ زارگزی شمال باختری راسهرمز و 
۲ هزارگزی جنوب راه شوسه نفت سفید به 
هدام دشت. با ۵۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
وراه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین 
آن از طایفٌ سادات غرابی هستند. این آپادی 
را سیدیونس نیز میگویند. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ۶). 
دره‌بید. [دز َ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان هنزا ب‌خش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. راقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
ساردوئیه و ۵هزارگزی شمال راه مالرو بافت 
به ساردوئیه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
دره‌بید. در ر]((خ) دهی است از دهستان 
ده محمد بخش طبس شهرستان فردوس واقع 
در ۱۷هزارگزی شمال طبس, (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج .)٩‏ 
دره‌بید. [دز ر]((خ) دهی است از دهستان 
کرون‌بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان واقع 
در ۷۰هسزارگزی باختر نسجف‌آباد و ۵ 
هزارگزی شمال راه شوب نجف‌آباد به دامنه» 
با ۱ تن سکنه. آب آن از رودخانه بوسیله 
ن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ ۱). 
دره‌یید. [دز ر] ((خ) ده کوچکی است.از 
دهسستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب اردل و 
۲ هزارگزی راه باجگیران. آب آن از چشمه 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 
دره‌بیداد. [دژ رَ)] ((خ) دهسی است از 
دهتان ابرده بخش چقلوندی شهرستان 
خر‌آباد. واقم در ۲۲هزارگزی شمال 
چقلوندی و ۱۲هزارگزی باختر راه شرعی 
چقلوندی به بروجرد. با ۱۸۰ تن‌سکنه آب آن 
از چشمة بردیل و راء آن مالرو است. سا کنین 
آن از طایقة بیرالوند هستند و زمستان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
دره‌بید ملامیرز). [ 


دره‌پید ملامیرزا. 


سد. وراه آ 


دم لا] (خ) 


۱۷۰۶ دره‌پیژن. 


دهی است از دهستان ورزق بخش داران 
شهرستان فریدن. داقع در ۴هزارگازی شتماله 
خاوری داران و یکهزارگزی پاختر راه دامثه 
به خوانار با ۸۷۷ تن سکنه, آب آن از قنات 
و راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۰ 

دره‌پیژن. (دز ز ژ) (اخ) دهسی است از 
دهتان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
چقلوندی و ۷هزارگزی جنوب راه شوسةً 
چقلوندی به بروجرد. با ۲۴۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمةٌ دره بیژن و راه آن مالرو اسبت. 
بسا کنین آن از طایفة مال‌اسد هستند و زمستان 
به قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیا, 
ایران ج۶), 

در بیضاء . زدز ز ي ب] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) مروارید سفید. گوهر سبید. ||در 
اصطلاح عرنانی. عقل اول. چنانکه آن را 
روح‌الندس و عرش مجید و لوح قضاو 
امالکتاب و قلم اعلی و روح اعظم و ظل اول و 
عقاب هم نامند. (از فرهنگ مصطلحات عرفا 
از تاریخ تصوف ص‌ ۵ و رجوع به درة 
الیضاء شود. 

دره پر. در پ] (اج) دهسی است از 
دهستان مصعبی بخش حومه شهرستان 
فردوس. واقع در ۲۳هزارگزی خاور فردوس 
و سرراه مالرو عمومی مصعبی به فردوس. 
آب آن از قنات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دره پشت. [دز ز چ] ((خ) دی است از 
دهستان سنگر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت. واقع در ۱۲۸هزارگزی 
جنوب خاوری رشت و ۳هزارگزی باختر راه 
شوسهٌ رشت به امام زاده هاشم» با ۲۳۷ تن 


سکنه. آب آن از نهر گلی‌رود از سفیدرود و |: 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی " 


ایران ج ۲), 
دره‌پلو تپه. [دز ز چ تپ پَ] (اج) ده 
کسوچکی است از دهستان تمین بخش 
میرجاوه شهرستان زاهدان. واقع در ۴۵ 
هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه فرعی میرجاوه به خاش. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
دره‌پنبه‌دان. [دز ز بمب /پ] ((خ) 
دهی است از دهستان اوباتو بخش دیواندره 
شهرستان سنندج, واقع در ۶۲هزارگزی شمال 
باختری دیواندره و ۱۰هزارگزی شمال 
کرفتو,پا ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه و 
چشمه و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ۵ 
دره پنبه‌دان. [دزز بمب /ب] ((ج) 
دهی است از دهستان گل‌تیه فیض‌الهبیگی 


بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در ۷ 
هزارگزی شمال خاوری ستز و یکهزارگزی 
خاور کانی‌نیار. اب آن از چشمة و قتات و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 

دره پهن. [دز رز ] ((خ) دی است از 
دهستان مصعبی. بخش حومهٌ شهرستان 
فردوس. واقع در ۲۲هزارگزی خاور فردوس 
و ۶هزارگزی شمال راه مالرو عمومی وغاب 
به فردوس. آپ آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دره‌پهن. دز ر بٍ | (!خ) نام موضعی به 
کرمان در جنوب شرقی بافت که در آنجا 
چندین رشته رود بهم پیوسته و هلیل رود را 
تشکیل میدهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دره‌پیری. [دز ز] ((خ) دی است از 
دهتان سربندبالا ببخش صربند شهرستان 
آرا ک. واقع در ۳۳هزارگزی جتوب باختری 
آستانه و ۴هسزارگزی راه قدیم ارا ک‌به 
پروجرد. با ۴۵۶ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 

دره‌بیکان. در رپ /پ | (لخ) دهی است 
از دهستان نمداد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۰۶هزارگزی شمال 
خاوری کهنوج و سرراه مالرو ریگان - 
کهنوج,با ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

دره تپه. (در تب پ ] ([مرکب) دره وچه, 
(درتداول عامه) از دره تپه گفتن, پرا کنده 
گفتن.از امور مختل و غیر مربوط به یکدیگر 
گفتن.از امور غیرمتناسب با موضوع مبحوث 
عنه گفتن. سخننی غیرمرتبط با یکدیگر 

: گفین.یبخنانی تنها برای سرگرمی گفتن. 

( ۲ مرحوم دهخدا) 

دره تخت. [دز زر ت] ((ج) دهی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز و ۵هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسة ازنا به دورود با ۲۵۹ تن 
سکه (سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.) آب آن 
از چشمه و قتات و راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). رود ازنا و 
رود دره‌تخت از شیب ماربوره در این محل به 
هم ملحق می‌شوند. رود دره‌تخت بطول ۴ 
هزارگز از اشتران کوه سرچشمه می‌گيرد. 
ایستگاه آب‌شناسی آن که در سال ۱۳۳۴ 
ه.ش.تأسیس شده در دره تخت با مختصات 
جنرایایی یه عرض شمالی ۳۳۲۲۰ بر ولبول 
شرقی ۴۹۱۸۰ قرار دارد. (از داثرة المعارفي 


فارسی). 


دره‌تو. 


دره تفی. [دز رت ] ((خ) دی است از 
دهتان ویسر بخش مریوان شهرستان 
ستدج. واقع در ۱۰هزارگزی باختر دژ 
شاهیور و باختر درياچة زریوار با ۲۸۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است و 
در فصل خشکی از طریق کانی‌سانان اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ا. 
دره تفی. [دز رز تٍ ] ((خ) دهسی است از 
دهستان خورخوره بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واقع در ۵۵هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۴هزارگزی شمال قشلاق امین, با 
۲ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
دره تلخ. (دز زت ] ((خ) دی ۳ 
دهتان طیبی سرحدی بخش کهگیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
خاوری قلعه رئیسی مرکز دهستان. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. سا کنین آن از 
طایفٌ طیبی هستند. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج۶), 
دره تنکت. [دز رز تَّ] ((ع) دهسی است از 
دهستان ک‌اغذ بخش دررود شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
دورود و کار راه مالرو میراحمدی به لبیان 
بالا. آب آن از قنات و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی اران ۶ 
دره تنگت. در تَ] ((ج) ده کسوچکی 
است از دهستان دلشارد بخش ساردوئیه 
شهرستان بافت. واقع در ۴۸هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئیه و سرراه مالرو جیرفت به 
ساردوئیه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا. 
دره تنگک بالا. [دز رت گ ] (اج) دصی 
است از دهستان یوسف‌وند بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۸هزارگزي ,. 
باخترالشتر و ۷هزارگزی باختر زاه شوه 
خرم‌آبادبهکرمانشاه پا ۲۴۰ تن سکنه. آپج 
1 ن از رود کهمان وراه ن مالرو است. ساکنین 


آن از طایفهٌ یوسف وند هستند. (از فرهنگ 


جنرافیایی ایران ۶ 

دره تنگ پائین. [دز رت گ ] ((خ) دهی 
است از دهستان یوسف‌وند بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. پا ۷۰۰ تن سکنه. آب آن 
از رود کهمان وراه آن مالرو است. سا کنین آن 
از طایفة یوسف وند هستند و زمستان به 
قثلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 

دره تو. [در ر 
بهملی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بهیهان. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب پاختری 
صیدان مزکز دهتان, با ۱۰۰ تن سکنه. آب 


] (اخ) دهی است از دهستان 


دره‌توت. 


آن از چشمه و راه آن مالرو است سلیکنینآن 
از طايفة بهمنی هستند. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران چ ۶. 
دره توت. [درْ ر ] (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از دهستان موگوئی بخش آخور: شهرستان 
فریدن. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۱۰). 
ذره تی تو. دز ز] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهستان کوهستان بخش راور شهرستان 
کرمان. واقع در ۵۸هزارگزی شمال باختری 
راور و ۵هزارگزی شمال راء فرعی کوهینان 
به راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸. 
۵ره‌حز. اد رز ح] ((خ) دره گزءرجوع به 
دره گزشود. ۱ 
دره جنگه. درز جگ] ((خ) نام محلی 
کنار راء بیستون به خرم‌آباد میان تنگ 
فیروزآباد و پل کا کارضا در ۱۲۷هزارگزی 
بیستون. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دره‌جوز. دز ر)] ((خ) دی است از 
دهستان خنامان شهرستان رفسنجان. واقع در 
۶زارگزی شمال خاوری رفسنجان و 
۵هزارگزی شمال راه شوسة رفسنجان به 
کرمان با ۱۲۷ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 
دره‌حوزان. [دز ر] ((ع) دهسی است از 
دهستان تین بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان. واقع در ۳۷هزارگزی جنوب باختری 
میرجاوه و ۱۳هزارگزی باختر راه فرعی 
خاش به میرجاوه, يا ۱۰۰ تن سکنه, اب آن 
از چش مه و قسنات وراه آن مالرو است. 
سا کنین آن از طایفة ریگی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
دره حهود. دز رز ج] (اخ) دهی است از 
دهتان دهدز بخش دهدز شهرستان اهواز. 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری دهدز. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دره‌حیر. [دز ر] (اخ) دی است چجسزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع در ۵هزارگزی جنوب لاهیجان. 
آب ان از استخر محلی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
دره‌حیکك. [دز ] ((ج) دهی است جزء 
دهستان منجوان بخش خدا آفزین شهرستان 
تبریز. واقع در ۲ اهزارگزی جنوب خداآفرین 
و ۲۲هزارگزی راه شوسه اهر -کلیبر. آب آن 
از رودخانة سحلی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
دره‌چاوار. [دز ز] ((خ) نام محلی است 
کنار راه شاءاباد به سهران, میان کله‌جان و 
هفت چشمه, در ۱۷ اهزارگزی شا‌آباد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دره چپی. [دز رز ج ] ((خ) نام تیره‌ای از ایل 


بیرانوند. (از جفرافیای سیاسی کبهان ص 
۷ 
دره‌چپی. [دز رز ج] (اج) دی است از 
دهستان بیجوند بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام. واقع در ٩۲هزارگزی‏ جنوب 
چرداول با ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرا آن ج۵). 
دره‌چرم. [دز رز ج] ((ج) دی است از 
دهستان میا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۳۸هزارگزی شمال خاوری 
درمیان و #هزارگزی خاور شوب قاین به 
دزح, با ۸ تن سکنه. اب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
دزه‌چنار. (دز زج ] ((خ) ده کوچکی است 
از بخیّن حومه شهرستان ساوه. واقع در 
۷هزارگزی جنوب باختری سناوه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دره‌چنار. (دز رز ج] (اخ) دی است از 


دهستان حومه شهرستان ملایر. واقع در ۲۷. 


هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۱۵هزارگزی 
خاور راء شوسة ملایر به بروجرد. با ۵۹۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۵). 

دره‌چی. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
بستان‌آباد. و عهزارگزی راه شوسهٌ میانه به 
تیریز با ۳۱۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیابی ایران 
ج 

دره‌چی. [دز ز] ((خ) دهسسی است از 
دهستان.زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بو یواقع در ۷۴هزارگزی جتوب 
خاوزی لیگودرز و کنار راه مالرو پرچل به 
ایلرود, با ۲۱۲ تن سکنه. اب آن از قنات و 
چا و راه آن ننالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج[۶). 

دره‌چی. در رَ] (ج) دی است از 
دهستان مرغا بخش ایذه شهرستان اهواز واقع 
در ۳۹هزارگزی جنوب پاختری ایذه با ۱۷۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مسالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره‌چی. (دز ر)] ((خ) دی است از 
دهستان آپ‌سرده بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
چلقوندی و کنار باختر راه فرعی چقلوندی به 
بروجرد..اب آن از چشمه‌ها و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
چا 

دزه‌چیتو. [دز ر] (اخ) دهی است از 


دره خرزهره. ‏ ۱۰۷۰۷ 
دهستان سرکره بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب برازجان 
و ۵هزارگزی جننوب راه ضوبة شیراز به 
بوشهر با ۲۴۴ تن سکته. اب آن از چاه و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ چنرافیایی ایسران 
جح 
دره‌چیله. [دزر] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان موگوئی بخش آخوره شهرستان 
فریدن و وأقع در ۳۵هزارگزی باختر آخوره و 
متصل به راه عمومی مالرو. آب آن از چشمه 
و را آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
دره‌ححیج. [دز ر ح] (اخ).دهی است از 
دهستان اورامان لهون بخش پاو: شهرستان 
سنندج. واقع در ۳۰هزارگزی شمال خناوری 
پاوه و ۴هزارگزی شمال رودخانةٌ سیروان و 
۲ هزارگزی راه نوسود, با ۲۷۱ تن سکنه. 
آب آن از زهآب دره نودوشه و راه آن مالرو و 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جنفرافیایی 
ایران ج‌0۵. 4 
دره‌حسین. دز رح سش ](|خ) دهی است 
از دهستان دره کوهء‌بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب راه 
فرعی خرم‌آباد به چقلوندی, با ۱۲۰ تن 
سکنه, آپ آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
ساکنین از طایفٌ شیان بیرالوند هستند و 
زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرن ‏ ۶). 
ذره‌حوض. [دَز رخ /صو](اخ) دهی 
است از دهستان کرچمو بخش داران 
شهرستان فریدن واقع در ۵۰هزارگزی شمال 
باختری داران و ۶هزارگزی راه شوسة ازنا به 
اصفهان, با ۸۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
دره حیدر. [دز رز ح د] (اخ) دهی است از . 
دهستان بزبرود بخش الیگودرز شهرنستان 
بروجرد. واقع در ۸هزارگزی شمال الیگودرز 
و ۶هزارگزی شمال خاور ازنا به الیگودزز با 
۲ستن سکته. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ۶ 
دره خا کستر. [دَرْرَکتَ ](اخ)دهی است 
از دهتان پس‌کوه بخش قاین شهر بیرجند. 
واقع در ۵هزارگزی چنوب باختری قاین. 
اب آن از قنات و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دره خرزهره. دز ز خ ر ر] ((خ) ده 
کوچکی است از دهتان رودزرد ببخش 
جانکی گرسیر شهرستان اهواز. راقع در 
۶هزارگزی جنوب باختری باغ ملک و ۳ 
هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو باغ ملک به 


شهرستان شیراز واقع در ۷۳هزارگزی جنوب 
خاوری اردکان و یک هزارگزی راه فرعی 
زرقان به بیضا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۷. 
دره سفید برج. درس /سب] ((ج) 
ده هک وچکی است از دهتان خنامان 
شهرستان رفسنجان واقع در ۶۵هزارگزی 
خاور رفستجان و ۲۰هزارگزی شمال راه 
شوسة رفسنجان به کرمان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ذره سواری. [درزٌ رس ] ((خ) دهی است 
از بخش ایذه شهرستان اهواز. واقع در ۱٩‏ 
هزارگری شمال باختری ایذه و #۵هزارگزی 
جنوب راه مالرو تنگ‌ریگ به پرچستان» با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶. 
دره سوخته. [دز ز ت /جٍ] ((خ) دی 
است از دهستان کسوچمبو بخش داران 
شهرستان فریدن. واقع در ۳۲هزارگزی شمال 
باختری داران و ٩هزارگزی‏ شمال راه شوسة 
ازنا به اصفهان. با ۲۶۷ تن سکنه, اب آن از 
قنات و چشمه و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دذره سوره. [دز ر ر] (اخ) دهی از دهستان 
طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان واقع در ۴هزارگزی شمال خاوری 
قلعة رئیس مرکز دهستان, يا ۱۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راء آن مالرو است. سا کنین 
آن از طایفه طیبی ستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره سه سن. [در رس س] (اج) ده 
کوچکی‌است از دهستان دشمن‌زیاری بخش 
فهلیان و ممستی شهرستان کازرون. واقع در 


۶۷هزارگزی جنوب خاوری نهلیان و. 
۸هزارگزی راه فرعی هرایجان به اردکان. (از "- 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دره سیاه. [دز ر] ((ج) دو فسرسخ و نیم 
میانٌ جسنوب و مشرق فراش‌بند است. 
(فارسنامة ناصری). از قرای فراش‌بند است. 
(فرهنگ جنغرافیایی ایران ص ۱۱۲). 
دره سیب. [ذر ر] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان چنارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن وأقع در ۴هزارگزی جنوب آخوره. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دره سید. دز رز س‌ی ي] (اخ) دهی است 
از دهستان بالا گریوة بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد. راقع در ۵۲هزارگزی خاور راه 
شوه خرم‌آیاد یه اندیمشک, با ۳۰۰ 7 
سکنه. آب آن از چشمه بیدبهشت و راه آن 
مالرو است. بتای پقعه‌ای پتام دره سید دارد که 


از آثار قدیم است. و سا کنین آن از طايفهةً 
شلووند و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جترافیابی ایران ج۶). 
دره سیر [دز ر] ((ج) دهی است از دهستان 
پیشکوه بخش تفت شهرستان یزد. واقع در 
۹هزارگزی خاور تفت و ۴ هزارگزی باختر 
جاد؛ یزد, با ۶۹۶ تن سکنه. آب آن از قدات و 
راه آن فرعی است. دبستان و معدن سرب 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ ۱). 
دره سیلی. دز ر] ((ج) ده کوچکی است 
از بخش راین شهرستان بم. واقع در ۱۸ 
هزارگزی باختر راین و #هزارگزی جنوب راه 
فرعی رایین به قرية السرب. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دره شام. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان ارسکنار بخش پلدشت شهرستان 
ما کو.واقع در ۵۶هزارگزی جنوب خاوری 
پلدشت و ۱۷ هزار و پانصدگزی شمال 
باختری راه شوسهٌ جلفا به خوی. آب آن از 
اق‌چجای و راه ان مالرو است. این ده را 
پاشا کندی نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ۴). 
دره شام بالا. در ر) (۱خ) دهی است از 
دهستان کچارات بخش پلدشت شهرستان 
ما کو. واقع در ۵۷هزارگزی جنوب خاوری 
پلدشت و ۱۲هزارگزی خاور راه ارابه‌رو 
پیریادگار با ۱۰۵ تن سکنه. آب آن از 
آق‌چای و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دره شاه پوری. (َز رب ] (اخ) دهی است 
از بخش دره شهر شهرستان ایلام. راتع در 
۴هزارگزی شمال باختری دره‌شهر و کبتار 
راء مالرو ایلام, با ۳۳۸ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ صیمره است. در جنوب این ده 


1 بللايکوه آثار قلعُ قدیمی وجود دارد. (از 


1 


جغرافیایی ایران ج۵). 

درهشته. [د وت /ت] () جود و عطا. 
(جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا). عطاء 
(صحاح الفرس). جود و عطا و کرم. (برهان), 
کرم و بخشش و داد و سخاء (ناظم الاطباء). 
دره شگفت. درز ش گ] (اخ) دهسی 
است از دهستان عربخانه بخش شوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۵۸مزارگزی 
شمال باختری شوسف و ۷هزارگزی جنوب 
خاوری هشتوکان, با ۴۵۰ تن سکند. آب آن 
از قنات و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 


| جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


دره شور. [دز ر] ((خ) دصسی است از 
دهستان بویراحمد سردسیر بخشن-کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۶بزارگزی شیهال 
خاوری بهیهان, با ۱۵۰ تن سکنه. آباناز 


: چشمه وراه آن مالرو است. ساکنینآن از 


دره شهر. 

طایف بویراحمدی هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران چ ۶ 

دره شور. زد ر] (لخ) دهی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز. واقع در ۷ هزارگزی 
باختر دهدز و یکهزارگزی جنوب راه مالرو ده 
کهنه به پل شاهلو. آب آن از چشمه و قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 

دره شور. [دَز ز) ((ج) دی است از 
دهستان حاجی‌اباد ایزدخواست بخش 
. واقع در ۶۰هزارگزی 
چنوب داراب در دشت 


داراب شهرستان فسا 
ایزدخواست, پا ۶۰۶ 
تن سکنه. راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جنرافیابی ايران ج 0۷. 
دره شوو. [دز ر] ((خ) ده کوچکی انبت ازن, 
دهستان دشمن زیاری بخش فهلیان و" 
ممنی شهرستان کازرون واقع در ۴۴ 
هزارگزی جنوب خاور فهلیان و ۳۸ 
هزارگزی راه شوسٌ کازرون به فهلیان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷ 
دره شور. در ر] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش نصرت‌اباد شهرستان زاهدان. واتعغ در 
۵هزارگزی جنوب خاوری نصرت‌آباد و 
۰هزارگزی باختر راء شوسة زاهدان به 
خاش, (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸. 
دره شولی. [دَز رَ) (() یکی از طوایف 
ايل قشقائی ایران و مرکب از پنج هزار خانوار 
است که مسکن آنها در ایلدرتهری گله‌زن و 
در گرمآبادو در دشت و سمیرم علیا است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص 4۷۹. 
دره شهر. دز رز ش] (() نام یکی از 
بخشهای دهکانةً شهرستان ابلام. خلاص 
مشخصات آن بشرح زیر است: حدود: از 
طرف شمال و مشرق به رودخانژ صیمره از 
طرف یاختر به بخش بدره از جنوب به کوه 
کبیرکوه. و کبی رکوه که در جنوب باختر بخشی 
است از شمال باختر به جنوب خاور کشید هت 
شده است. سه رودخانه که در ایین بخش ! ۱ 
کبیرکوه سرچشمه می‌گیرند پس از مشضروتب ۰ 
نمودن قسمتی از اراضی قرای بخش به 
رودخانة صیمره منتهی میگردند و عبارتند از: 
رودخانة سیکان, رودخانة دره‌شهر, رودخانة 
شیخ‌مکان. این بخش یکی از حاصلخی زترین 
نقاط شهرستان ایلام سحسوب میگردد و 
راههای اين بخش به هر طرف مالرو میباشد. 
این بنخش از ۳۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ٩‏ هزارتن 
است. مرکز بخش آبادی دره شهر است که نام 
قدیم آن صیمره بوده است. این بخش در 
شهریور سال ۱۳۳۸ ه.ش.از شهرستان ایلام 
منتزع و جزو شهرستان خرم‌آباد گردید. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌4۵. 


دره شهر. 
دره شهو. [دَز رز ش ] ([خ) ده مرکز بخش 
دره شهر ایلام. واقع در ۱۱۵هزارگزی جَئوب 
خاوری شهر ایلام با ۲۲۹ تن سکته (طبق 
سرشماری ۱۳۳۵ «.ش.) آب آن از چشمه و 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج4۵. 

دره شهیدان. در رش ] ((خ) دهی است 
از دهتان کنار رودخانةً شهرستان گلپایگان. 
واقم در ۰هزارگزی شمال خاوری 
گلپایگان ن. ۱۷هزارگزی خاور راه شوسة 
ی ی :آپ.آن از قتات و راه آن 
مالرو است. (از:فنرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. ت_ 

دره شیخان: در رش ] ((خ) دهی است از 
دهستان خورخوره بخش دیواندره شهرستان 
سنندج. واقع در ۴۶هزارگزی باختر دیواندره 
و کنار راه مالرو دیواندره به خورخوره با 
۵ تن سکنه. اب آن از رودخانه و چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵), 

دره سیراز. در ر] ((2) ده کسوچکی است 
از دهسستان سیلاخور بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۲۶هزارگزی 
جنوب باختری الیگودرز و ۱۲هزارگزی 
خاور راه شوسة ازنا به دورود. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۶). 
دره صید‌ی. [دز رز ض ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش اشترینان شهرستان 
بسروجرد است. این دستان در جنوب 
خاوری بخش واقع از شمال به بلوط بیک از 
جنوب به بروجرد از خاور به ده گاه‌از پاختر به 
آقانی محدود است. آب آن از قنات است. 
مرتفع ترین کوه این دهستان موسوم به قله شاه 
عبدائه است که بین دره صیدی و ده گاه و 
قپانوری واقع و مراتع خوبی در آن وجود 
دارد. این دهستان از ۳۲ ابادی تشکیل 
گردیده و در حدود ۱۷۰۰۰ تن سکنه دارد. 
قرای مهم آن عبارتند از: ده گاه.ده نو شاهقلی» 
کوشکی‌بالاء کوشکی پائین, کمره بالا دره 
گرم» دره گرگ ده ترکان, گل زرد, گندل گیراه. 
راههای این دهستان مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

دره صبدی. در ز ص ] (اخ) ده مس رکز 
دهستان دره صیدی از بخش اشتریتان 
شهرستان بروجرد واقع در ٩۱هزارگزی‏ 
شمال خاوری بروجرد و کنار راه مالرو 
حاجیآباد به بروجرد با ۵۱۰ تن سکنه (طبق 
سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن از 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
دره عباس. زدز ر عّب با] ((خ) دهی است 
از دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان 


چث مه و راه 


برجند. واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری 
درمیان ۰ اهزارگزی شمال راه عمومی 
بیرجند به درح, با ۲۸۴ تن سکنه آب آن از 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

دره عشمان. [دز 3 ((ج) دهی است از 
دهستان قلقل‌رود شهرستان تویسرکان. وأقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب شهر تویسرکان و ۴ 
هزارگزی جنوب برگچه, با ۴۸۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و زه آب دره محلی و راه آن 
تابتان از طریق جرا تا نزدیکی آبادی 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

دره عشق. درز ع] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۳۸هزارگزی جنوب 
خاوری اردا و ۳۰هزارگزی راه دوپلان. آب 
آن از چشمه و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران 3 ۰ 

دره علی آباد. [دز رز ع] ((خ) نام سحلی 
کنارراه طهران به سمنان, میان حسین‌آباد و 
عبدائه آباد. در ۱۶۵ هزار و پانصدگزی تهران, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دره ظریب. [دز رز غ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهتان دهدز بخش دهدز شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۴هزارگزی باختر دهدز. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

دره غول. [درز ر] ((خ) دصی است از 
دهستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان. واقع در ٩۱هزارگزی‏ 
جنوب قصبه بهار و ۸هزارگزی جنوب راه 
شوه همدان به کرمانشاه» با ۲۴۹۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۵. 

دره‌تقبله .دز رز ی [] ((خ) دهی است از 

َرخوره بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واقع در ۵۹هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۱۲هزارگزی جنوب راه شوسةً 
دیواندره به سقز با ۰۰تن سکته. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران چ۵). 

دره قیلا. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان مراغا بخش آیذه شهرستان اهمواز 
واقع در ۵۴هزارگزی جنوب باختری ایذه. 
آب آن از چش مه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

در هکبود. [دز زک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان دره کوه بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آبادبواقع در ۶هزارگزی جنئوب راه 
فرعیچقلوندی به بروجرد. با ۲۴۰ تن سکنه. 
آبب,آن از چشمه‌های کوه باقله کان و را آن 
مالزو است. سا کننین آن از طایف بیرالوند 


دره گامیشی. ۱۰۷۱۱ 


هستد زمتان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره کت. [دز رک ] (اخ) دی است از 
بخش دهدز شهرستان اهواز. واقع در ۱۴ 
هزارگزی جنوب خاوری دهدز, با ۱۵۵ تن 
سکنه. آب آن از چاه و قنات و راه آن مالرو 
است. اهالی آن در تابستان به بیلاق میروند. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
دره کل. [دَزرک) ((خ) دهی است کوچک 
از دهستان بهمئی سردبیر بخش کهکیلوید 
شهرستان بهبهان. واقع در ۶ هزارگزی جنوب 
خاوری قلعه‌اعلا مرکز دهستان و 
۲هزارگزی خاور راه شوسة هفتگل. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
درهکنار. دز رک ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان غارستاق بخش نور شهر امل. 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری آسل و 
۰ص زارگزی باختر راه شوسة آمل به 
لاریجان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
دره کندی. دز رز ک ] (اخ) دهی است از 
دهستان به‌به جبیک بخش سیه‌چشمه 
شهرستان مسا کو واقع در ۲۶ هزار و 
پانصدگزی جنوب راه شوسة سیه‌چشمه به 
قره ضیاءالاین. راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
دره کوران. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۵۵هزارگزی شمال باختری 
شوسف و ۹ هزارگزی خاور هشتوکان. با 
۸ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
دره کویرکت. درک ر)((ج) ده کوچکی 
است از دهستان پسکسوه بخش سوران 
شهرستان سراوان واقع در ۶۰ هزارگزی 
شمال باختری سوران و ۱۸ هزارگزی جنوب 
راه فقرعی خاش به سوران. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج۸. 
دره کیله پائین. )یات 
از دهتان کسوهدشت ب‌خش طراهان 
شهرستان خرم آباد. راقع در ۲۰هزارگزی 
باختر کوهدشت و ۲۰هزارگزی باختر راه 
فرعی خرم‌اباد به کوهدشت. اب آن از 
نهرکا کیزه و راء آن اتومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران جع). 
دره گاميشی. در ر) ((ج) دهی است از 
دهستان مرغا بخش ایذه شهرستان اهصواز. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری ایذه» 
کوهستانی, با ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
ن مالرو انست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره گامیشی. [دَز ر] ((خ) دهسی است از 
دهستان تل بزان ببخش مسجد سلیمان 


چشمه و راء ۱ 


۱۰۹۷۲ دره‌گاه. 


شهرستان اهواز. واقع در ۱۷ 
خاوری مسجد سلیمان شهرستان 
در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری مسجد 
سلیمان و ۲هزارگزی خاور راه شوسءة اهواز, 
پا ۱۰۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و راه آن 
اتومبیل‌رو است. ساکنین آن از طايفةً 
هفت‌للگ بختیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره گاه. درز ر] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان چنارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران چ ۰ 
دره گردو. [دز زگ ] (() دهسی است از 
دهستان دشمن زیاری ببخش فهلیان و 
ممنی شهرستان کازرون. واقع در ۴۹ 
هزارگزی جنوب فهلیان و ۲۵هزارگزی راه 
شوسٌ کازرون به فهلیان, با ۱۲۳ تن سکته. 
آب آن از چشمه و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ 0۷. 
دره گرکت. [دز زگ ] ((ع) دهی است جزء 
دهستان بزچلو بخش وفس شهرستان ارااک. 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری کمیجان 
و سرراه نیمه شوسة کمیجان به ارا ک, اب آن 
از قنات و راه آن نیمه شسوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج ۲ 
دره کوگت. [دز رز گ ] ((ج) دهمی است از 
دهستان دره صیدی بخش استرینان 
شهرستان بروجرد. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
خاوری اشترینان و کنار راه مالرو دره چنار 
به اشترینان با ۲۱۷۵ تن سکنه. (طبق 
سرشماری ۱۳۳۵ ه.ش.) آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶): 
دره گ رکک. اد رز گ] ((خ) دهی است از 
دهستان دشمن زیاری بخش فهلیان و 
ممستی شهرستان کازرون. واقع در ۴۳ 


هزارگزی جنوب خاوری فهلیان و ۲۲ ۰ 


هزارگزی راه شوسٌ کازرون به فهلیان, با 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷: 
دره گرم. [دَز رز گ] ((خ) دی است از 
دهستان دره صیدی بخش ائسترینان 
شهرستان بروجرد. راقع در ۱۱هزارگزی 
شمال خاوری اشترینان و کنار راه مالرو دره 
گرگ‌به یونس, با ۶۸۳ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
در ه گوم. زدز زگ] ((خ) دهسی است از 
دهتان جاپلق‌بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۳۴هبزارگزی شمال 
الیگودرز و ۱هزارگزی خاور ایستگاه 
ماأمون با ۲۰۶ تن سکنه. اب آن از قتات و راه 


آن مالر و است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۶.. 
دره گرم. [دز زگ ] (() دی است از 
دهستان ریمله بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
خرم‌آباد و ۲هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسة خرمآباد به کرمانشاه, با ۱۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو 
است. سا کنین آن از طايق بیرالوند ميباشند. 
دره گرم. [دز رزگ] ((خ) دی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و مسسنی 
شهرستان ک‌ازرون. واقم در ۲۴هزارگزی 
خاور فهلیان در تنگ‌لله, با ۱۴۰ تن سکته. 
آپ آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دره گرم. در رگ ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حومة غربی شهرستان رفسنجان. 
واقع در ۲۳هزارگزی جتوب رفسنجان و 
هفت‌هزارگزی جتوب راء شوسة رفسنجان به 
کرمان.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دره گرم. [دزرزگ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان کیار بخش بروجن شسهرستان 
شهرکرد. راقع در ۴هزارگزی شمال باختری 
بروجن و ۴هزارگزی راه شلمزار به بروجن, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دره گرم احمد هارون. دز ر گ ما 
11 (اخ) دهی است از دهستان جاوید بخش 
فهلیان و ممستی شهرستان کازرون. واقع در 
۴هزارگزی خاور فهلیان در تنگ‌لله, با 
۰ تن سکنه. اپ آن از جشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج۷. 
دره گرم پائین. دز زگ م] ((خ) دهسی 
است از دهستان ریمله بخش حومه شهرستان 
تخر آناد. واقع در ۳هزارگزی شمال باختری 


رواد ر اهزارگزی شمال باختری راه 


شوه خرم‌آباد به کرمانشاه. آب آن از 
رودخانة خرم‌آباد و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 

دره گز. [دز رگ ] (اخ) نام محلی از توابع 
بلخ است و آن غیر از دره گزخراسان است. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا): امیر تتگدل شد 
که‌اسبان به دره گزبودند و حاجب بزرگ یا 
لشکری بر سر آن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ,)۵۷۹٩‏ 

دره گز. [دز زگ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۵۰هزارگزی جنوب کهنوج 
و ۶هزارگزی خاور راء مالرو کهنوج به 
میناب. مزرعة بنه کوه جزء ایین ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸ 

دره گز. [دز رز گ) (اخ) دره جزء ولایتی 


دره گز. 


است در خسرانس‌ان درشسمال کسوههای 
هزارمسجد در قسمتی مجاور سرحد ایبران و 
روس, دارای ۱٩‏ قریه. مرکز محمدایاد در 
۵ مر ارتفاع کنار رود درونگو واقع شده 
و تسولد نادرشاه نزدیک این قریه بوده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نام یکی از 
شهرستانهای استان نهم که نام قدیم آن 
معروف به محمداباد است. اين شهرستان تا 
سال ۱۳۲۸ ه.ش.یکی از بخشهای تابعط 
شهرستان قوچان بوده بواسط موقعیت و 
اهمیتی که دارد تبدیل به شهرستان گردیده 
است. حدود شهرستان دره گزعبارت است از؛ 
شمال به مرز ایران و شوروی" - خاور به 
بخش سرخس از شهرستان مشهد - جنوب 
باختری شهرستان قوچان. آب.و هواء چبون 
قمت عمده شهرستان دره گزدر داخل کنوه 
هزارس‌جد واقع است هوای آن سردسیر 
بخش حومه و قسمتی از ابادی‌ها که در 
جلگه واقند هوای آنها تسب گرمیر است. 
ارتفاعات: در رشته ارتفاعات که از طرف 
خاور امتداد داشته در هرمحلی به اسامی 
مخصوص نامید» میشود. قلاٌ اصلی آن 
هزارمسجد و از شعب آن زرین‌کوه است. 
گرد معروف ها کبردر این کوه واقع است و 
راه شوسة عمومی قوچان - دره گزاز ین 
گردنه‌عبور می‌تماید که در قسمت جنوبی ۴۴ 
پیچ دارد و دو رشته رودخانة دائمی که از 
کوههای هزارسجد جاری است که عبارتتد 
از: رودخانٌ زنگالو که سرچشم اصلی آن از 
کوه‌هزارمسجد و جریان آن از شمال باختری 
به طرف جنوب خاوری است. این رودخانه 
قسمتی از خا ک شوروی را مشروب کرده و 
مجدداً داخل خا ک‌ایران شده کلیذ قرائی که 
در مسیر آن قرار دارند مشروب می‌نماید. 
رودخانة درونگر که از کوههای اسامقلی و 
شمخال سرچشمه می‌گیرد قسمت عمدء 
دهستان درونگر را مشروب میسازد: بواستطةٌ: 
اهمیتی که این رودخانه دارد اسم دهستان بنام : 
این رودخانه معروف شده است. روی هی" 
رفته منطقهٌ دره گزبواسطه ریزش باران و برف 
زیاد دارای رودخانه‌های محلی زیاد است که 
فقط در بهار آب دارند. 

سازمان اداری: شهرستان دره گزاز نج بخش 
به نام حومه, نوخندان. چاپشلو, لطف‌آباد 
کلات تشکیل شده است و جز بخش چاپشلو 
چهار بخش دیگر در امتداد مرز ایران و 
شوروی واقعند جمع قرای آن ۲۰۰ و مجموع 
نفوس شهرستان در حدود ۵۸۷۹۰ تن ات 
راه شوسة آن تا لطف‌آباد استداد دارد و اخیراً 


به نوخندان و درونگر نیز راهی احداث شده 


۱-ترکمتتان فعلی. 


دره‌گز. 
انتت. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 
دره گز. [در رگ ] ((خ) شهر دره گزدر شمال 
گردنه معروف ث | کبر واقع و مختصات 
جفرافیائی آن بشرح زیراست: 
طول ۵٩‏ درجه و ٩‏ دقیقه عرض ۳۷ درجه و 
۸ دقیقه - اختلاف ساعت با تهران ۲۵ 
دقیقه. آنت و هوا- دره گز بواسطهٌ محصور 
بودن بین تپه‌های مجاور و کمی ارتفاع آن 
نبت به سطح دریا نسبة گرمیر است. آب 
آن از رودخانه و چشمه و قنوات است. در 
حدود ۸۰ تن جمعیت دارد. شهر دره گز 
یکی از شهرهائی است که به اسلوب جدید بنا 
شده کلیه خیابانها و کوچه‌ها عمود و موازی 
م میباشند ِ مطلعین محل 7 
گذاعهفت اشت. (از فر: وگ جفرا 
یرای 1 ند" 
دره گز. [دز ز گ] ((خ) ب‌خش حومة 
شهرستان, از یک دهستان به نام دهستان 
مرکزی تشکیل شده و دارای ۷ آبادی بزرگ 
و کوچک میباشد که مجموع نفوس آن در 
حدود ۳۸۷۱ تن است. اب مزروعی کلیة قراء 
از ۲ رشته قنات و رودخانةٌ درونگر تأْمین 
میشود به اغلب قرای بخش اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دره کز. [دز زگ ((خ) دهستان مرکزی 
شهرستان دره گز شامل ۱۷ آبادی, نفوس آن 
۱ تسن است. بزرگترین آبادی آن 
گل‌خندان دارای ۵۳۶ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دره گزان پائین. در رگ ۳ ((خ) دهی 
است از دهستان القورات بخش مرکزی 
شهرستان بیرجند واقع در ۳۱هزارگزی شمال 
باختری بیرجند, با۲۸۵ تن سکنه. آب آن از 
آن مالرو است. مزرعة سرآسیاب 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 


قدات و راه 


ایران ج .)٩‏ 

دره گلوئیه. (دز زگ ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان سیرج بسخش شهداد 
شهرستان کرمان. واقع در ۴۸ هزارگزی 
جنوب باختری شهداد و ۴ هزارگزی جنوب 
راء مسالرو سیرج به کرمان. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج۸). 

دره لیکت. [دز رز ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان زنجانرود بخش مسرکزی شهرستان 
زنجان, واقع : در ۲۳هزارگزی زنجان و ۴ 
هزارگزی راه آهن تبریز, با ۱۳۶ تن سکنه. 
آب آن از قسنات و راه آن مالرو است و از 
نسیک‌پی اتومیل میرود. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

درهم. [د 2] اص مسرکب)! بسی‌نظام و 
پریشان, (آنندراج). بهم آميخته. (لغت محلی 


| شوشتر نسخد خطی). پریشان. (شرفنامً 


منیری). مشوش و مفلق و مختلط و شوریده و 
پریشان و آمخه. (ناظم الاطباء؛ ژولیده. 
اش فته کاری درهم؛ بو شیگاو: مخاعی 
(یادداشت مرحوم دهخدا): زلفی چون شبهای 
تکیت درهم. ( کلیله و دمنه). زلفی چون شب 
فراق درهم و بی‌پایان. ( کلیله و دمنه), 
بر دلیآ کز تو خال عصیان است 
همه کارش چو زلف درهم باد. آنوری, 
کار شروان | کنون هزاربار از آن پپریشان و 
درهم ترست که بود. (منشات خاقانی چاپ 
دانشگاه ص ۱۷). ملک فرمود بزنندش... تا 
چندین درهم چراگفت. ( گلستان سعدی). 
کارم چو زلف یار پریشان و درهم است 
پشتم بان ابروی دلدار پرخم است. سعدی. 
کسی‌کو كشتة رویت نباشد 
چو زلقت درهم و زیر و زبر باد. 
بود آرایش معشوق حال درهم عاشق 
سیه‌روزی مجنون سرمه باشد چشم لیلی را. 
کلیم(از آنندراج). 
دمی نگذرد بر من می‌برست 
کهدرهم نباشد چو گفتار مست. 
ملاطغرا (از آنتدراج). 
ز بسکه بی‌تو چمن درهم است پنداری 
که‌سبزه بر رخ گلزار چین پیشانی است. 
میرزا هدایت ال (از آتدراج), 
مثمثة؛ درهم ساختن کار کسی را. (از منتهی 
الارب). 
< خواب درهم؛ خواب آشفته. اضفاث 


حافظ. 


احلام. خواب شوریده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به خواب در هم از آن آرزوی زر زخیال 
رزی خریدی با جاباش ده‌مرده. سوزنی. 
دزنهم آمتین؛ به هم نزدیک شدن. .به هم 
پوت وقتآحبش او را [حسن سهل ] دید که 
مسیرفت و پابهایش درم می‌آمد و 
می‌آویخت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۱۳۴ 
7 درهم آمدن روی؛ جمع آمدن پوست 
پیشانی به نشانة تفییرحال و ترش‌رونی: 
روی دریا درهم آمد زین حدیث هولتا ک 
می‌توان دانست بر رويش ز سوج افتاده چین. 
سعدی, 
-درهم اوفتادن؛ پریشان شدن: 
ترک سلاح‌پوش را زلف چو درهم آوفتد 
عقل صلاح‌کوش را مست هوای تازه پین. 
خافانی. 
- درهم خمانیدن؛ درهم تا کردن, فرقعة» 
درهم خمانیدن انگشتان را تابانگ برآورد از 
وی. (از متهی الارب). 
2 دزهم دریدن؛ از هم جدا کردن. از هم دور 
کرد 
همه قلگه پاک‌درهم درید 


درهم. و۸ ۱۳۵ 


درفش سپهدار شد ناپدید. 
||پیچیده. (شرفامةً منیری). بهم پیچید 
(ناظم الاطباء) انبوه. ملتف, چون 
درهم. ملفوف. افیف. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): موضعی خوش [و] خرم و درختان 
درهم. ( گلستان سعدی). نخل غیل؛ خرمابنان 
درهم. (از منتهی الارب). 

- درهم اندام؛ دارای اندامی پیچیده. کیاب. 
(مسنتهی الارب): غیضموز؛ ناف درشت 
درهم‌ان دام. (سمنتهی الارب). کِلز: هنود 
درشت‌پسی درهصم اندام. (مسنتهی الارب). 
مودونة, زن درهم‌اندام کوتاه گردن خردجثه. 
(منتهی الارب). 

- درهم خلقت: دارای آفرنتي درهم و 
پیچیده. کبکب. (از منتهی الارب). 

- درهم دندان؛ دارنده دندانهای محشابک: 
اسد شابک و شابل: شیر درهم دندان. (از 
متهی الارب) (ز اقرب الموارد. 

|ام خلوط. ممزوح. مختلط. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): عجب در آن است تا آن 
سنگ را چگونه از جای توان آورد که هر 
ستونی را فزون از سی گز گرد برگرد است در 
طول چهل گز زیادت چنانک از دوباره با 
سه‌پاره سنگ درهم ساخته و پس بصورت 
براق بر‌آورده. (فارسنامة ابن البلخی ص 
۶۴ 

- درهم بافتن؛ بهم آمیختن. مخلط شدن؛ 
همچو شهد و سرکه درهم بافتم 

تا به بیماری چگر ره یافتم. مولوی, 
ااپیچدار و کج و ناراست. (ناظم الاطباء), 
طریق شایک؛ راه درهم. (متهی‌الارب). 
||درغم. (شرفامة منیری). مضطرب و 
غمنا ک‌و مفموم. (ناظم الاطباء). ||ناخوش و 
بی‌دماغ. (از از 
است از قلمکار که به هندی عنبرچه گویند. 
(لفت محلی شوشتر خطی). 
درهم. زد /۵] (معرب, |۲4 برهام. وزم. 
مقیاسی برای پول. معرب از یونانی, و آن 
پنجاه دانق است و امروزه بر مطلنی پول اطلاق 
شود. (از اقرب الموارد). فارسی معرب است. 
(از تاج العروس). ده یک دینار بوده است. (از 
احیاءالعلوم ج ۴ ص ۱۵۲ نام سکه‌ای باشد 
مدور که از نقره زده شود. و مشهور آن است 
که در عهد خلیفة دوم تدویر سکه مرسوم 
گردیدو پیش از آن بشکل دانة خرما بود بدون 
نقش, و در زمان ابن زبیر سکه‌ای که میزدند پر 
یک طرف آن کلم من ال و بر طرف دیگر 
بالیرکة نقش می‌کردند. حجاج در دور 


۱-مرکب از در (حرف اضافه)+ هم. 
۲-نل: رخی. 
(یرنانی) .۵2۳6 - 3 


۴ درهم. 


امارت خود نقش سکه را تغیر.داد و سورة 
اخلاص را برآن نقش کرد و برخی گویند نام 
خودراروی آن نقش کرد و غیر از این دو قول 
اتوال دیگر هم هت. در وزن درهم نیز 
اختلاف کرده‌اند. در زمان حضرت پیغمبر 
(ص) به وزن نه يا ده يا شش یا پنج سکه 


می‌زدند یعنی هر ده عدد سکه به وزن هفت 
متقال میرسید واین قول صحیحتر باشد. آنگاه 
درزمان خلافت خلیف ثانی وزن هفت را 
اختیار کردند یعنی هر ده عدد سکه را به هفت 
مثقال تقدیر کردند پس هر درهمی هفت 
عشرمقال وزن داشت یعنی نیم مشقال و 
خمی ملقال, پس یک درهم هفت چهاردهم 
قیراط محسوب می‌شد که هر قراطی به وزن 
هفتاددانژ جو باشد بنابراین سنقال مساوی 
است با صد دان جو و این وزن در مبحث 
زکات معتبر است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). زری بوده است رایج بر وزن اشرفی» 
که‌سه ربع متقال صیرفی است. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی). عبدالمک‌بن مروان به 
سال هفتاد و شش هجری دراهم و دنانیر را 
ضرب کرد و وزن درهم را پانزده قیراط تمام 
و وزن قیراط را چهار حبه و هردانقی را دو 
قیراط و نصف قیراط قرار داد. (رسالة اوزان و 
مقادیر مقریزی). وزن دینار و درهم درعهد 
جاهلیت چون وزن آن در عهد اسلام بود و 
یک مقال از نقره را درهم و یک مثقال طلا را 
دینار می‌نامیدند. دراهم تقره در عهد جاهلیت 
عرب بر دو قسم بود یکی «سود وافیة» و 
دیگر «طبرية عّق» که درهم وافی عبارت بود 
از یک درهم و چهار دانق اما درهم طبری 
منسوب به طبرستان است و عتق هم جمم 
عتیق می‌باشد. (از النقود العربیه). 

درهم در اسلام. نامی است برای مسکوکی از 
نقره که شش دانق (دانگ) است و آن برابر نیم 
دینار و یک پنجم آن است. درهم در جاهلیت 
به اوزان گونا گون‌بود برخی از آنها سبک بود 
که‌همان دراهم طبریه است و برخی سنگین به 
وزن هشت دانق که آن دراهم عبدیه یا بغلیه 
بوده است. آنگاه سبک و سنگین آن را جمع 
کردندو هر درهم را شش دائق قرار دادند. و 
گویند خليفة دوم بود که دست بچنین کاری زد 
بسبب آنکه او خراج را به تسبت درهم سنگین 
مطالبه کرد و آن بر مردم سنگین آمد لذا از 
معدل وزن دو نوع درهم وزن جدید را بدست 
آورد. و نیز گویند درهمهای اهبل مکه شش 
دانق بوده و درهمهای تعدیل شدء زمان اسلام 
هر ده عدد از آنها هفت مثقال بوده است. و 
اهل مدینه هنگام هجرت پیامبر (ص) بدانجا 
با درهم معامله می‌کردند و حضرت آنان را به 
درهم وزن مکه راهنمایی فرمود. (از حاشية 
ص ۲۳ النقود العربية از المصباح). خليفة دوم 


درهم را عیتاً به نقش درهمهای کسروی 
(منسوب به کسری) ضرب کرد و در بعضی از 
آنها جملة «الحمدثه» و در برخی «م‌حمد 
رسول الّه» و در بعضی «لاله الا ال وحده» را 
نقش بست. و در اواخر عهد خلیفة دوم وزن 
هر ده درهم ثش مثقال بوده است. در عهد 
خلیف سوم نقش درهمها «الّه | کبر»‌بوده است. 
معاویه درهمهایی ضرب کرد که از شش دانق 
کمتر بود و یک یا دو جودانه از پانزده قیراط 
کسرداشت. و «زیاد» نیز از آن دراهم ضرب 
کردکه وزن هر ده درهم هفت ملقال بوده 
است. عبدالّ‌بن زیر در مکه درهمهای مدون 
را ضرب کرد و ار نخشتین کسی بود که درهم 
را بصورت مستدیر و مدور رواج داد چه پیش 
از او بصورت سطبر و کوتاه بوده انست و او 
آنها راگرد و مدور قرار داد و بریک طرف آنها 
. «محمد رسول اله» و در سمت دیگر «أمر ال 
بالوفاء ر اصدق» را نقش بست. برادرش 
مصعب‌بن زبیر در عراق درهمهایی ضرب کرد 
که‌هر ده عدد آنها هفت مسقال بود. 
عبدالملک‌بن مروان در سال ۷۶ ه.ق,وزن 
درهم را پانزده قیراط قرار داد. و آنکه برای 
عبدالملک درهم زد شخصی بهودی بود بنام 
شیر لذا آن درهمها بنام «دراهم سمیریة» 
شهرت یافت. عجدالملک «سکه» را که بوسیلژ 
آن درهم میزدند برای حجاج فرستاد و او آن 
را به اقظار اسلامی ارسال داشت تا دراهم را 
بر آن زنند. و در یک سمت درهم جملة «تل 
هو ائّه احد» و در سمت دیگر «لا اله الا للّ» را 
نگاشت و در دو روی درهم دایره‌ای قرار داد 
که‌در یک روی «ضرب هذا آلدرهم بمدینة 
کذا» و در روی دیگر «محمد رسول اه 
آرسله بالهدی و دین‌الحق لظهره علی الدیین 
> کله ولو کره السشرکون» را نگاشت. 


هد خلابت بلی‌عباس, عبدالبن محمد 


سفاح در شهر اتسبار درهم زد ویر آن 
«السکةالعباسية» را نقش بست و از وزن آن 
ابتدا یک جو سپس دو جو دانه کاست و 
ابوجعفر منصور سه جو دانه از آن کسر کرد و 
درهم به وزن سه چهارم قیراط شد چون 
قیراط چهار جو دانه است. هارون الرشید 
ضرب سکه را به جعفربن یحیی برمکی وا گذار 
کردو او وزن درهم را یک جو دانه کمتر از 
قیراط قرار داد. هارون نختین خلیقً 
اسلامی یود که بطور مستقیم در عیار سکه‌ها 


نظارت تکرد چه پیش از او خلفا شخصاً بر . 


عیار دینار و درهم نظارت می‌کردند. در ماه 
رجب سال ۱٩۲‏ از دراهم هاشمیه (منسوب یه 
هاشمیه. شهری از عراق که عباسیان در انجا 
سکه زدند) نیم جو دانه کسیر شدبسین 
ضرابخانه‌ها را به عباس‌ین فضل‌بن ریع-لچزد 
و او در بالایسکه‌ها «ربی‌اله» و در پایین آن 


درهم. 
«الباس‌بن الفضل» را منقوش ساخت. (از 
النقود العربیة). 
گویندنخستین کسی کم درهم غش‌دار سکه 
زد عبیدالّبن زیاد بود آنگاه که به سال ۴۶ 
ه.ق.از بسصره گریخت, سپس در زمان 
حکومت آل‌بویه و سلجوقیان این امر در سایر 
شهرها رایج گشت. (از النقود العربية ص ۵۰). 
درهم در زمان هخامشیها معادل ٩۳‏ ساتیم 
طلا بود که تقریباً چهار ریال و نیم می‌شود. 
(ايران باستان ج ۷ ص ۷۰). درهم ساسانی 
میان ۳/۶۵ و ۴ گرم است معادل ۰/۷۵ 
فرانک طلا. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درهم را یونانیان درهنگام فتوحات اسکندر 
مقدونی در این سرزمین رواج دادند. درهم 
ساسانی را اردشیر بابکان (۲۲۶:- (۲۴) به 
تقلید از دراخمه رایج ساخت. دزهم‌یپاسبانی 
بر یک طرف تمثال شاه داشت و نام و لقب شاه 
با خط پهلوی برآن نقش ميشد. وزن غالب 
درهمهای زمان خسروپرویز بین ۴/۱۱ و 
۵ گرم بسوده است. درهمهای اولبة 
مسلمانان تقلیدی از سکه‌های یزدگرد سوم و 
هرمز چهارم و مخصوصا خسروپرویز بود. 
سلمین نقوش سکه‌های ساسانی را محفوظ 
داشتند ولی کلمات اسلامی را به خط کوفی بر 
حاشيذ آنها افزودند. بر بمضی از سکه‌ها نام 
خلیفه (معاویه. عبدالصلک‌بن مروان) و بر 
اغلب آنها نام حا کم و نام ضرابخانه و تاریخ 
(همه به خط پهلوی) حک شده است. پس از 
اصلاحات پولی عبدالملک‌بن مروان در ۷۹ 
ه.ق. نقوش و نوشته‌های درهم (مانند دینار) 
تفیر فاحش یافت و جز در موارد استنائی 
نقوش آن منحصر به کلمات گردید. درهمهای 
بعد از این اصلاحات نخت بی‌نام ضرب 
میشد ولی در طی قرون دوم و سوم هجری نام 
حا کم ولیمهد. خلیفه و غیره به آن انزوده 
میشد, نام ضرابخانه و تاریخ همیشه بر دهم : 
نقش ميشد. در دوره بنی‌امیه ضرابخانه‌هاي" 
عمدة ضرب درهم در مرا کزسایق دولت؟ 
ساسانی بود ولی در دمشق و افریقای شمالیِ 
و اسپانیا نیز سکه نقره ضرب میشد. ظاهرا 
پرکارترین ضرابخانه‌های امویان در واسط 
(بنا شده در ۸۴ ه.ق.)بود. ظاهراً پس از قرن 
چسهارم هجری بسبب قحطی نقره در 
مشرق‌زمین مدتی ضرب مکوک نقره 
نقصان یافت ولی با طلوع دولت سغول در 
اواسط قرن هفتم هجری درهم بمقادیر 
هنگفت ضرب شد. در ممالک اسلامی مقرب 
با سقوط امویان اسپانیا درهم از لحاظ کیفیت 
تنزل کرد, مرابطون این وضع را تا حدی ترمیم 
کردندولی موحدون شکل و وزن آن را یکلی 
تغییر دادند. از لحاظ وزن» درهم اسلامی 
ببک ساسانی حدود ۲/۹۸ گرم بوده است. 


درهم. 


بعد از اصلاحات عبدالملک تا اواسقون. 


سوم هجری وزن درهم ۷ گرم ۷/۱۰۱ 
مثقال) بوده است و سپس بتدریج نامنظم شد. 
نرخ مبادلٌ دینار و درهم برجسب زمان و 
مکان نخست متفیر بود. چنانکه درزمان 
محمد (ص) ۰ یا ۱۲ درهم معادل یک دیتار 
بوده ولی بعدها به ۰۱۵ ۰۲۰ ۳۰ و حتی ۵۰ 
درهم به دینار تنزل یافت. درهم در دولت 
بیزانس و در ممالک غرب اسلامی از جنبة 
اقتصادی اهمیت فراران داشت واز لحصاظ 
شکل و طراز نیز مورد تقلید واقع شد. تعداد 
عظیم درهمهای اسلامی که در روسیه, 
اروپای شرقی, نواحی اسکاندیناوی و بالکان 
و غیره کشف شد (جملگی مربوط به چهار 
دورة مشخص بین ۷۸۰و ۱۱۰۰م.) حا کی از 
اهمیت فراوان سکه‌های نقره اسلامی در 
تجارت بین قلمرو خلفای شرقی با این 
ممالک میباشد. در فرانسه و انگلتان هم 
درهم اسلامی به تعداد کمتر یافت شده است. 
از قرن پنجم میلادی سلسله‌های مختلف در 
سمالک اسلامی (سلاطین اخیر آل‌بوید, 
قراخانیان. خوارزمشاهیان و غیره) شروع به 
ضرب درهمهائی از نقره پست (دارای مقدار 
فراوان بار از فلزات پست و مس) کردند. (از 
داثرة المعارف فارسی), 

پول نقد. سیم. فلوس. درم. فلس. پشیزه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ابوکیر. رقین. 
(منتهی الارب). ج» ذراهم. ودراهیم. (اقمرب 
الموارد) (منتهی الارب)؛ 

رخ گروهی گردد ز هول چون دینار 

لب گروهی گردد ز بیم چون درهم. . فرخی. 
خراج پارس سی و شش هزار هزار درهم 
برآمد چنانک سه هار هزار دیتار باشد.! 
(فارسنامه این البلخی ص ۱۷۰). 

انصاف بده که همست ارزان 

یوسف صفتی به هفده درهم. خاقانی, 
مکس؛ درهم که عامل صدقه بعد از فراغ از 
صدقه می‌گیرد. امنتهی الارب). همیان؛ 
کیه‌ای که در آن درهم نهند. (متهی الارب). 
- درهم آتیکی؛ یا درهم یونانی» از انواع 
درهم بوده است. رجوع به تاریخ ایران پاشتان 
ج۲ص ۱۱۲۹ شود. 

- درهم اییضء دراهم ابیض؛ درهمهایی بود 
که‌حجاج آنها اسکه زد و بر نها «قل هو 
احد» را منقوش ساخت. بدین سبب مردم 
حجاج را لعن می‌کردند بسیب اینکه کلام 
خداوند را که بر درهم منقوش بود شخص 
جنب و حائض نیز لسس می‌کرد. (از النقود 
لمريية ص ۸۴۳. 

درهم اسود؛ دراهم سود درهمهایی بود که 
معاویه سکه زد و شش دانق وزن داشت یعنی 
یک یا دو جو دانه کمتر از پانزده قبراط. 


«زیاد» نیز از این گونه دراهم سکه زد و وزن 
هر ده درهم را هفت مثقال قرار داد. (از النقود 
المرية ص ۳۳. 

- درهم بَغْلی؛ درهم شرعی است و آن را 
یغلی گویند زیرا که رأس‌الیغل نام ضرایسی از 
عجم بود که آن راسکه زد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). درهم بغلی, چهار دانق 
بوده است. (یادداشت مرحوم دهخدا از مقدمة 
ابن‌خلدون). از انواع نیکوی درهم در عهد 
جاهلیت بود یه وزن چهار دانق و یا هشت 
دانق و آن را درهم عبدی نیز می‌گفتند. (از 
النقود العربیه ص ۲۳ و ۲۷ و ۱۰۷). زری بوده 
منسوب به رأس بهودی که آن را رأس الفضل 
می‌گفتند و آن زر برابر یک کف دستی بوده 
یعنی آن مقدار که چون دست را پهن سازد و 
آب بر کف دست بریزند برابر ایتد. (برهان) 
(آنتیراج). 

درهم جُدقی؛ دراهم بندقية, درهمهایی بود 
که در شهر بندقة اتالیا (ونیز) ضرب می‌شد و 
در مشرق زمین ال ۸۰۶ ه.ق.رواج یافت 
و در این سال در مصر نام دینار و درهم برافتاد 
و بجای آن بندقی و قندقلی ( که‌در قسطنطنیه 
ضرب می‌شد) رایج گشت. (از النقود الخربية 
ص ۶۲ا. 

- درهم بهرج؛ دراهم بهرجة, درهمهایی 
است که تاجران آن رارد سی‌کردند و 
نمی‌ستاندند. (النقود السربية ص ۱۴۴). و 
رجوع به درهم زیف در همین ترکیبات شود. 

- درهم تام؛ دراهم تامة, درهم کامل است که 
آن را میال و قفله نیز گویند. (از القود العربية 
ص ۱۳۳). و رجوع به درهم میال درهمین 
ترکیبات شود. 

- درهم جواز یا دراهم جواز؛ دراهمی است 
که‌از ده قسمت سه قسمت آن کم باشد, و آن 


از زو باراد امه اخذ شده یعنی با 
وجودبازی که در آن است آن را پذیرفت. 


بنابراين هر.هفت درهم بفلی برابر ده درهم 
جوازبوده است. (زانقودلعربية و حاشية آن 
ص ۲۲ 

< درهم جوراقی؛ دراهم جوراقية: 
درهمهایی بوده است منسوب به جوزّقان که 
قریه‌ای بوده است به نواحی همدان. و آن در 
صدر اسلام رایج بوده است و وزن آن 
چهاردانق.و نیم بوده است. (از النقود العربية و 
حاشیذ آن ص ۲۳ و ۲۷ و ۱۳۵ 

- درهم حَمَویَّ؛ دراهم حموية. درهمهایی 
بوده است که ممالیک بحری در «حماه» از 
شهرهای شام سکه زدند. (از النقود الصربية 
ص ۱ دذ: . 

- درامم خماسی؛ دراهم خماسية؛ درهمهایی 
بوده است به وزن پنج قیراط, و عضدالدولة 


. بویهی بسال ۳۶۷ ه.ق. سیصدهزار از این 


۱۰۷۱۵  .مهرد‎ 


گونه درهم برای المطیع لله ارسال داشت. (از 
لنقود العربیه ص .)٩۴۵‏ 

درهم رف درهم ناسره و آن درم بد است. 
(منتهی الارب). درهمی است که در آن مس یا 
چیز دیگری مخلوط باشد و خلوص خود را 
از دست بدهد چنین درهمی را پیت‌المال قبول 
نداشت آما تاجران آن را می‌پذیر فتد, و آن در 
مقایل درهم بهرج بود که تانجران نیز آن را رد 
می‌کردند. و هرگاه در درهمی غش افزدن 
می‌گشت آن را سوق می‌نامیدند. (از حاشیة 
ص ۵۰النقود العربیه). 

- درهم سْتوق؛ درهمی که غش آن اسزون 
باشد. و گویند آن کلمه‌ای است فارسی مرکب 
از «سه» به معنی ثلاث و «تو» به مسعنی قسوه 
یعنی «دارای قوای سه گانه» زیرا این نوع 
درهم مرکب از سه جوهر بود: نقره» مس و 
آهن یا فلز دیگری مشابه آهن. (از النقود 
العربیه ص ۵۰و ۱۳۷). و رجوع به درهم 
زیف در همین ترکیبات شود. 

<- درهم شمیری؛ دراهم سمرية. منسوب به 
سْمَیّر که شخصی بود بهودی از تیماء و درعهد 
عبدالملک‌بن مروان خلیفة اموی ضرب درهم 
رابه عهده داشت. و آنها بر دو قسم بود, 
سنگین بوزن شش مثقال و سبک بوزن پنچ 
متقال, و هم آنهاایرانی بوده است. از الود 
العربية ص ۳۵) (از تمدن اسلامی ج ۱ص 
۰ 

- درهم طبری؛ دراهم طبرية, منسوب به 
طبرستان و آن دراهم سبک بشمار می‌آید واز 
انواع نیکوی درهم در عهد جاهلیت بود به 
وزن هشت یا چهار دانیق. (از القود العربیه ص 
۳ ۲۴و ۲۷ و ۱۰۷). درهم طبری هشت 
دانق بوده است. (یادداشت مرحوم دهخدا از 
مقدمة ابن‌خلدون): و رجوع به این ترکیب 
ذیل درهم در معنی وزن شود. 

- درهم ظاهری؛ دراهم ظاهریة؛ درهمهایی 
است که الظاهر رکن‌الدین برس بُندقذاری 
صالحین نجمی در مصر سکه زد که در صد 
درهم هفتاد از آتها نقر؛ خالص مس بنود و 
«رنک» ؟ و شعار خود راکه تصویر شیر بود بر 
آن قرار داد. اين درهمها در مصر و شام رایج 
بود تا اینکه به سال ۷۸۱ ه.ق.با ورود 
درهمهای حموی از جریان خارج گشت. (از 
لنقود العربیه ص ۶۱. 

- درهم عبدی؛ دراهم عبدية. از درهمهای 
عهد جاهلیت که آن را درهم بغلی نیز 


۱ -پس دینار دوازده برابر درهم بوده است. 
(یادداشت لغتنامه). 

۲ -رنک معرب رنگ فارسی است به معنی 
لون, و آن نشانی بود که اشراف برای خود 
برمیگزیدند. (از حاشیةٌ ص ۶۱اللقود العربیه». 


است. (از حصاشیة ص ۳ ال قود السربیه از 
السصباح). نوعی ازدراهم جید و ارجح. 
(منتهی الارب). درهم سنگین. و رجوع به 
درهم سنگین ذیل درهم در معنی وزن شود. 
۱ 
بود در شهر بخارا از آهن و برنج و سرب و 
غیره و جز در بخارا و تواحی آن رایج نبود و 
بر آن تصاویری منقوش بود و آن از ضرب 
دور؛ اسلامی ببوده است. (از معجم البلدان 
یاقوت ذیل بخار), غطریفی آقتی است در 
قدرفی مسوب به قدرفی که آن را قطرف و 
قطریف نیز خوانند و آن نام شهری است در 
نزدیکی بخارا. (از النقود العریه ص ۱۵۰ 

- درهم نلّه؛ دراهم قفلة, درهم کامل است 
که آن را درهم تام و درهم میال و درهم وازن 
نیز گویند. (از النقود العربیه ص ۱۱۴ و ۱۵۱). 
رجوع به درهم میال در همین ترکیبات شود. 
درهم کاملی؛ دراهم کاملية. درهمهایی 
بوده است که الکامل ناصرالدیین محمدین 
عادل در مصر ضرب کرد و آنها رابجای 
دراهم ناصریه رواج داد. الکامل در ذیقعدهٌ 
سال ۶۲۲ درهمهای مستدیری سکه زد که دو 
سوم آن از نقره و یک سوم از مس بود و این 
درهمهای کاملی در طول مدت حکومت 
ایوبیان در مصر و شام رایچ بود. (از النقود 
العربیه ص ۶۰). 

- درهم کسرّوی؛ دراهم کسروية, ملسوب به 
کری(- خسرو) پادشاه ساسانی که از سال 
۱ ۹ م. سلطنت کرد. این درهمها در 
صدراسلام رایج بود و خلیفة دوم درهمهای 
خود رااز روی نقش و شکل اين درهمها سکه 
زد. (از النقود العربية ص ۳۱), 

درهم محمدی؛ دراهم محمدية, درهمهایی 


بوده است که در عهد اسلامی در بخارا زده.. ۰ 
می‌شد. (از معجم البلدان یباقوت ذیل مادة | 


بخاری). 

درطم مُدوّر؛ یا مستدیر, دراهم مسدورة» 
دراهم مستدیرة» درهمهای گرد؛ و در عهد 
اسلامی نخستین کسی که درهمها را مدور 
ضرب کرد عبدالّبن زبیر بود. (از الشقود 
العربية ص ۳۳). 

- درهم مستدیر؛ دراهم مستديرة. رجوع به 
درهم مدور در همین ترکییات شود. 

درهم مُمیّی؛ دراهم مسيبية, درهمهایی 
بوده است که در عهد اسلامی در بخارا زده 
می‌شد و رایج بود. (از معجم البلدان یاقوت 
ذیل ماد؛ بخاری). 

- درهم مَعمعی؛ درهم که برآن لفظ مع مع 
نوشته باشند. (منتهی الارب). 

درهیم صفربی؛ هشت دانق بوده است. 
(یبادداشت مرحوم ده‌خدا از مقدمة ابن 


خلدون). 

- درهم مکزوه؛ دراهم مکروهة. حجاج‌بن 
یوسف در «غلية» دراهمی را ضرب کرد پر آن 
«بسمله... الحجاج» نقش بسته بود و یک 
سال بعد آن را به «له آحد. االصمد» تبدیل 
کرد»و از لحاظ اینکه درهم به دست مومن و 
غیرمومن و طاهر و غیرطاهر می‌افتد فقها 
استعمال آن را «مکروه» داشتند. و برضی 
گویند بواسطة ناقص بودن آن ایرانیان از آن 
«ا کراه» داشتند. و برضی سبب آن رااین 
می‌دانند که پیش از حجاج درهمها را به زبان 
فارسی منقوش می‌کردند و برخی از مردم که 
سواد خواندن داشتند از لمس آنها در حال 
غیرطاهر بودن «ا کراه» داشتند. و برخی آنها 
را همان درهمهای سمیری می‌دانند. و نبیز 
گویندنیکوترین درهمها در عهد بنی‌امیه 
هبيرية و خالدیه و یوسفیه بود و منصور برای 
خراج از درهمهای بنی‌امیه جبز اینها را 
نمی‌پذیرفت آذا درهسمهای جسز از آنها 
«مکروه» نامیده شد. (از النقود العربية ص ۱۳ 
و ۴۳و ۱۵۶). 

- درهم مویدی؛ دراهم مويدية: درهمهایی 
است که الملک المژید شیخ عزنصره به سال 
۸ «.ق.در مصر ضرب کرد و برای آنها 
امتیازات چندی برشمرده‌اند. (از القود العربية 
ص ۶6۳). 

< درهم مَیال؛ دراهم مالةء درهمهایی است 
که بسمت رجحان و سنگین میل می‌کند و 
متلور این اسث که کامل: وژن ست و هیچ 
نقص و کاستی در آن نیست. و آن را درهم تام 
یا دراهم قفلة نیز گویند..(از النقود العربية ص 
۷ ۱۴۴ 

- درهم نقرة؛ درهمهایی پوده است در مصر. 


که دو سوم آن از نقره و یک سوم از مس 


ی می‌شد. (از لنقود العربية ص ۱۱۳). 


7 دزهم نوروزی؛ دراهم نوروزية, درهمهایی 


است که امیرنوروز حافظی نایب دمشق 
ضرب کرده بود و او بسال ۸۱۷ ه.ق.بقتل 
رسیده است. (از النقود العربية ص ۶۲). 

- درهم واژن؛ دراهم وازنة, درهمی است که 
وزن آن کامل باشد و در آن نقصی تباشد و آن 
را قفلة نیز نامند. (از القود العريية ص ۱۶۲/. 
و رجوع به درهم قفله در همین ترکبیات شود, 
- درهم وافی؛ یا دراهم وافیة. از انواع درهم 
در عهد جاهلیت. و آن یک درهم و چهار 
دنق است. (از انقود المربية و حاشية آن ص 
۴ 

- درهم هاشمی: دراهم هاشمية, درهمهایی 
است که در زمان بنی‌عباس در «هاشمیه» از 
شهرهای عراق زده شد و اساس آنها بر:متفال 
بصره بود. (از النقود العربية ص ۴۷). 

- درهم هبیری؛ دراهم هبيرية, درهمهایی 


درهم. 
بود که عمرین هیّرة در عهد یزیدین 
عدالملک ضرب کرد و عبار انها شش دانق 
بود. (ازالقود العربية ص ۴۴). 
نی یسمنی؛ شش دانسق بوده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از مقدمة ابن 
خلدون). 
||مقیاسی بوده است برای وزن؛ و آن شش 
دانق است و دانق شش حبه است و حبه دو 
جودانه یعنی دو شعیره. (از مهذب الاسماء) 
(از زمخشری). معرب از فارسی است و وزن 
آن شش دانگ است و دانگ دو قیراظ باشد و 
قیراط دو طسوج و طسوج دو جو میانه. (از 
منتهی الارب). معرب درم؛ و وزن آن سه ونیم 
ماشه نزد | کثرءو در تحفة المژمنین و کنز وزن 
درم شش دانگ و دو قسیراط و قسیراط دو 1 
طسوج و طسوج دو جو میانه است.(از! 
غیاث) (از اندراج). مقدار چهل و هشت حبه 
یعنی چهل و هشت جو میانه است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), شض دانگ. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). در «قواعد» مطهر حلی آمده 
اگرچه درهم به چند وزن مسختلف بوده در 
اسلام اين وجه قرار گرفته که هردرهم دانگ 
بائد که هر دانگی هشت جو میانه است» 
بعدها درهم سیک و سنگین را با هم جمع 
کرده وضع متوسط را مقرر داشته‌اند که 
شی‌دانگ باشد. (رسال مقداربه فرهنگ 
ایران زمین ص ۴۱۵ و ۴۱۶). در جاهلیت. 
قریش را اوزانی بود که در عهد اسلا همان 
اوزان برقرار ماند. قریش نقره را با وزنی که 
بنام «درهم» و طلا را با وزنی بنام «دیتار» 
می‌سنجیدند. هرده واحد از درهم با هفت 
واحد از دینار برابری می‌کرد. آنان را وزن 
«شعیرة» و جو نیز بود که یک شصتم وزن 
درهم را داشت و «اوقیه» به وزن چهل درهم 
و «تش» بوزن بیست درهم بود. (از القود 
العربیه ص ۱۱). در ممالک اسلامی اطلاعاتي 
که در باب درهم وزن و بتگی آن پا سا 
مقیاسهای وزن در قسمتهای مختلف ممالگ: 
اسلامی و در زمانهای مختلف به ما رسیذه 
متعدد و باهم ناسازگار است و نتایع حاصل از 
تحقیقاتی که در تعین وزن درهسم بر حسب 
گرم بعمل آمده است متفاوت می‌باشد. درهم 
کیل یا درهم شرعی به وزن ۵۰ تا ۶۰ دانه‌جو 
متوسط پوست نا کنده و ظاهراً کمی سنگینتر 
از ۳ گرم بود ولی درهم طبی ۴۸ جو بنوده 
است. هر چند امروز در بیشتر ممالک اسلامی 
مقیاسهای رسمی مقیاسهای متری است اما 
در داد و ستد بعضی از کالاها مقیاسهای 
قدیمی از جمله درهم هنوز راییج است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
سدرهم یفْلی. رجوع به این ترکیب ذیل درهم 
در معنی سکه شود. 


درهم. 
و مشک موم بتای با موی 
عبدی واحد وزن معادل هشت دانگ. (رسللة 
مقداریه فرهنگ ايران زمین ص 4۴۱۵ 
- درهم شرعی: ده درم شرعی دو مثقال باشد 
و درم شرعی را درهم بغلی هم گویند. (از 
منتهی الارب). درهم شرعی پهنائی آن به آن 
قدر باشد که در کف دست متوسطالحال اب 
قرار گیرد. (از غیات) (از آنندرا اج). درهم 
شرعی شش دانق بود؛ است و هر ده درهم 
شرعی هفت مثقال زر به وزن می‌آمده است و 
هر مثقال زر هفتاد و دو جو سنگ بوده» پس 
درهم شرعی که هفت عشر مثقال است 
ماوی بوده است با پنجاه و پنج جو سنگ. 
(بادداشت مرخوم دهخدا از مقدمه ابن 
خلدون), دکری در ترجمه شرایبع می‌نویسد 
وزنی است معادل ۲۵۲ سانتی‌گرم. (دکری 
۱ص ۱ حاشیه ۲). چون در عهد جاهلیت 
مهمترین دراهم نیکو دو نوع بود یکی طبری 
به وزن هشت دانق و دیگر بغلی به وزن چهار 
دانق لذا درهم شرعی را بین آن دو یعنی شش 
دانق قرار دادند. و بر این امر اتفاق نظر است 
که‌از صدر اسلام و عهد صحابه و تابعین. 
درهم شرعی آن بود که هرده عدد آن هفت 
متقال طلا وزن داشت و اوقیه چهل عدد از این 
درهمها وزن داشت, بنابراین هفت دهم دینار 
می‌شد و وزن یک مثقال طلای خالص هفتاد و 
دو جو دانٌ متوسط بود, و درهم پنجاه جو دانه 
و دو پنجم جودانه می‌بود. (از النقود الهربية 
ص ۱۰۷ درهم شرعی که قدر آن در پهنا 
بقدر میان کف دست می‌باشد و آن را درهم 
بغلی نیز گویند, و در شرع اطلاق می‌شود بر 
دزن سک درهم در زکات و بر ززن یا سطح 
در باپ نجاست بر قیاس دینار, چه دینار در 
لفت اطلاق می‌شود بر سکه‌ای و شرعاً بر ون 
این سکه. و در جامع‌الرموز در مبحث طهارت 
در فصل تطهیر انجاس گوید: دره تطهیر 
نجاسات غیر از درهم مستممل در زکات 
باشد, زیرا مقصود از درهم دراین مورد مشقال 
است در نجس کلیف یعنی چسیزی که دارای 
جرم باشد و به میزان عرض مقعر کف باشد. و 
در نجس رقیق گفته‌اند بقدر کف باشد و از 
نجس رقیق چیزی که دارای جرم نیست 
خواسته‌اند. 
محمد در نوآذر قدر درهم رابه قدر عرض کف 
تفسیر کرده و در کتاب صلاء به مثقال توزین 
نموده. فقیه ایوجعفر با محمد موافقت کرده و 
گفته است مقصود از عرض کف درمورد 
چیزهایی که دارای جرم نیست باشد و از 
مثقال هم در مورد چیزهایی که دارای جرم 
باشد خواسته. (از کاف اصطلاحات الفنون). 
- درهم طبری؛ منوب به طبریهٌ شام. درهم 
سیک است و واحد وزنی است معادل چهار 


دانگ مساوی سی و دوجو. (از رسالةٌ مقداریه 
فرهنگ ایران زمین ص ۳۱۵). و رجوع به این 
ترکیب ذیل درهم در معنی سکه شود. 

7 درهم طبی؛ اطبا درهم را در وزن استعمال 
کند چنانکه در بحر الجواهر گفته از اینکه نیم 
مثقال و خمس مثقال است و شش دانگ نیز 
گفه‌اند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). درهم 
طبی ۴۸ شعیره است از دانه‌های شعیرءٌ 
متوسط. واز کیل دو شعر و پنج شعیره کمتر 
است. (از طب المنصوری رازی). درهمی ۷۸ 
شعیره است. (از مفاتیح العلوم خوارزمی). 

درهم. زد ها (ع !) مسرغزار با درخت و 
بوستان با دیوار. (سنتهی الارب). حدیقه. 
(اقرب الموارد). 

درهم. زد د] ((خ) خلیفً صالح مطوعی, در 
ایام یعقوب لیت صفار. (از ابن اثیر ج۴ ص 
۲ از سرداران سیستان است. رجوع به 
درهم‌ین نصر و تاریخ ایران عباس اقبال شود. 

درهم. رد ه] ((خ) نام یله‌ای از اعراب. (از 
الانساب سمعائی): 

درهم آمیختن. [د تَ) (مص مرکب) 
مخلوط کردن. ممزوج کردن. || مخلوط شدن. 
ممزوج شدن. املاس؛ درهم آمیختن تاریکی. 
ملابسة؛ درهم آمیختن کار. (از منتهی 
الارب). اعتکار؛ درهم آميخته شدن تاریکی, 

درهم آمیخته. [ددت /ت] (نزمسف 
مرکب) مخلوط. مسمزوج. تجلج: غاغة, 
غوغاء؛ مردم بسیار درهم آمیخته. (منتهی 
الارب). 

دره مارو. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهتان جاوید بخش فهلیان و ممسی 
شهرستان کازرون. واقع در ۱۷هزارگزی 
خاور فهلیان و شمال خاوری کوه قلعه سفید, 
با ۲ :تن مسکنه. اب آن از چشمه و رودخانة 
ورن ارو است. از فرهنگ 
جفرفیایی ایران ج ۸۷. 

درهمانه. در نْ] (اخ) دی است از 
دهستان کمهروکا کان‌بخش اردکان شهرستان 
شیراز, واقع در ۵۰هزارگزی شمال اردکان و 
۰ هزارگزی راه شوسه اردکان به تل 
خسروی. آب آن از چشمه. و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

دره ماهی بالا. [در ر] (اخ) دهی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
خاوری الیگودرز و کنار قلعه پاچه به دره 
ماهی‌پائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 

دره ماهتی؛پائین. در ) ((خ) دهی است 
از ذفششتان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. وافع در ۴۸هزارگزی جنوب 
خاوزی الیگودرز و کنار راه مالرو کله‌دین به 


درهم انکندن. ۱۰۷۱۷ 


دره ماهی بالاء پا ۱۱۰ تن سکته. آب آن از 
قنات و چشمه‌ها و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 

درهم. اد ] (خ)اين زید اوسی, و نام او را 
درهم‌بن یزیدین ضبیعه نیز نوشته‌اند از شمرای 
جاهلیت بود. رجوع به البیان و تین ج۳ 
ص ۰ ۷ شود. 

درهم. [د د] ((خ) اببن نصرین رآفع‌بن 
لیث‌بن نصر سیار. از مطوعه سیتان بود. بعد 
از برادری صالح‌بن نصر کنانی ریاست 
مطوعه را یافت و یعقوب لیث را سپهسالاری 
خویش داد اما بعد از شجاعت یعقوب ترسید 
و درصدد کشتن او برآمد لیکن یعقوب از قصد 
او آ گاه‌شد و درهم را دستگیر و محبوس نمود 
و خود حکومت سیستان را به دست گرفت: 
(در مسحرم ۲۳۷ ه.ق.).(از داثرة المعارف 
فارسی از تاریخ ایران عباس اقبال). و رجوع 
به تاریخ سیتان ص ۱۹۹ و حبیب السیر چ 
طهران ج ۱ ص ۲۲۰و تارخ گزیده ص ۳۷۳ و 
۶ شود. 

درهم افتادن. (دهاد] (مص مرکب) در 
هرج و مرج افتادن و پریشان شدن. (از ناظم 
الاطباء). |[با هم درگیر شدن. در نبرد شدن؛ 
طوسیان را از پیش و پس گرفتند و نظام 
بگکست و درهم افتادند و ستحیر گشتند و 
هزیمت شدند. اتاریخ بیهقی چ ادیب ص 


۳۶ 

از یمن تا عدن ز روی شمار 

درهم افتاد صدهزار سوار. نظامی, 
هریکی را تیغ و طوماری بدست 

درهم افتادند چون پیلان سست. مولوی. 


||با هم مخلوط شدن. ممزوج گشتن. به مجاز 
متحد شدن؛ 

نخواهم آب و آتش درهم افتد 
کزیشان فننه‌ها در عالم افتد. 

|| پریشان و نابسامان شدن؛ 

برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم 
جهان درهم افتاده چون موی زنگی.؟ 


نعدی, 


نظامی. 


و رجوع به درهم فتادن شود. 
درهم افکندن. (د دک 5] امسص 
مرکب) آمیختن. مخلوط کردن. ادغام. داخل 
یکدیگر کردن: صد هزار سلسلة لطف درهم 
افکند تا نظاره را به منظر انیق در لجه عمیق 
کشد.(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۳۲۰): 
صلق, قطب؛ درهم اتکندن گوشه جوال را. 
(منتهی الارب). نزع؛ درهم افکندن قومی. 


۱-در منتهی الارب به فتح هاء نیز ضبط شده 
است. ۱ 


۲-به معتی مردم ثیز ایهام دارد. 


۱۰۷۸ درهم برهم-_ 


(ترجمان القرآن جرجانی). :" 
درهم برهچ. [د هب ه] (ص مس رکب) 
درهم و برهم. پریشان و بی‌نظام. (آنندراج). 
در هرج دمح آفتاده و پریشان شده. (ناظم 
الاطباء). آشفته. مشوش. شلوخ پلوغ. ریخه 
پاشيده. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[ویران و 
خراب. (ناظم الاطباع). 
درهم بستن. [د «بِ تَ] (سص مرکب) 
گردهم آوردن: خزائن و دفائن خویش درهم 
بست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۲), بت 
۳ ودک داشت 
گرفت.(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص .)۲۸٩‏ 
درهم پیجید ان. (د 32] (سص مرکب) 
دزنوردیدن. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
تکویر. (ترجمان القرآن جرجانی. |ادرهم 
پیچیدن شاخه‌های درختان, التقاف آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), السخاخ, السفاف. 
امتطلال. اجثئلال؛ دراز شدن و درهم پیچید. 
گیاه. انباه؛ درهم پیچیدن درخت از 9 
(از منتهی الارب), الفاف؛ درهم پیچیدن 
درختان. (ترجمان القرآن جرجانی). آلفاف؛ 
درهم پیچیده‌ها. دَرّ؛ پیشتاز شدن بنات و 
درهم پیچیدن: در بسیار شدن نبات و درهم 
پچیدن. (از متهی الارب). 
درهم پیچید ه. [د هد /د] (ن‌مف مرکب) 
به هم پیچیده و متلف: اضمثلال؛ درهم 
پیچیدن درختان, (ترجمان القرآن جرجانی). 
دغل؛ درخت انبوه درهم پیچیده. شعار؛ 
درخت درهم پیچیده. هالط؛ کشت درهم 


یچ 


ت درهم بست وراه بخارا پیش 


پیچیده. (متهی الارب). 


درهم پیوسنگی. [دهپٍ /پ وت /ت] 
(حامص مرکب) اختلاط و آمیختگی و اتصال 
مانند حصیر بهم بافته. (ناظم الاطباء). و 


رجوع به درهم پیوستن شود. 


درهم پیوستن. [دهپٍ /پوّت ] (مص:. 


مرکب) آميخته شدن و متصل گردیدن. (ناظم 
الاطباء). اتکا ک.(از متهی الارب). |به هم 
متصل ساختن. ترتیب دادن؛ مجدالایین 
محمود کفایت خویش درآن مبذول داخت 
«وهدنه علی دخن» صلحی درهم پیوست. 
(تاریخ سلاجقه کرمان محمدین ابراهیم). 
درهم‌پیوسته. [د وب /پ وت /تِ] 
(ن‌مف مرکب) آمیخته وسرشته و ممزدج 
شده. (ناظم الاطباء). ملاس. ململم. ملموم. 
(منتهی الارب). ||حصیربافی شده. (ناظم 
الاطباء). 
درهم جوش. [3 ] اص مرکب. [مرکب) 
(آش. آ شی مرکب از بسیاری چیزها و 
بیشتر نامتناسب و نامتلائم. آشی که حبوب و 
قول گونا گون‌در وی کرده باشند. |[مخلوطی 
از چیزهای نامتناسب با یکدیگر. مخلوطی از 
بسیار چیز ناتناسب. (یادداشت مرحوم 


دهخدا), و رجوع به این ترکیب ذیل آش شود. 
دره محکت. [دز رم حٌ] (اخ) دهی است از 
دهستان نفت‌سفید بخش هفتگل شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۵هزارگزی شال باختری 
هفتگل و یکهزارگزی باختر راه شوسة هفتگل 
به نقت سفید. با ۲۵۰ تن سکته. اب آن از لولة 
شرکت نقت و راه آن شوسه است. چاه نفت 
دارد و سا کنین آن از طایفة بختیاری هستند. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج۶). 
دره مراد [دز ز م) ((2) دی است از 
دهتان کمازان شهرستان ملایر, واقع در 
۸هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۲۷ 
هزارگزی جنوب راه شوسة ملایر به ارا ک.با 
۱ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
دره مرادبیکت. در ر مُ بَ ((خ) دصی 
است از دفسستان چهاربلوک بسخش 
سیمیه‌رود شهرستان همدان. واقم در ۴ 
هزارگزی جنوب همدان, با ۲۲۶۱ تن سکنه. 
(طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن 
از چشمه و رودخانةٌ دره مراد بیگ است. تا 
نزدیکی آبادی اتومبیل میتوان برد. تابستان 
مردم از شهر همدان برای هواخوری به باغات 
این ده میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
دره مران. [دز ر ء] (خ) دهی است از 
دهتان گوران شهرستان شا‌آباد. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری گهواره و ۶ 
هزارگزی دوشمیان, کتار رودخانة زمکان؛ 
با ۳۵۰ تن سکنه. آب ان از رودخانة زمکان و 
شراب هلول و راء آن مالرو است: اهالی آن از 
تیر؛ تفنگچی هستند و زمستان برای تعلیف 


احشام خود به گرمیر جگیران میروند. این 
| و3 دو محل واقع به علیا و سفلی مشهور 


است و سکن علیا ۲۰۰ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۵). 

دره مرجان. [دزرء) ((خ) نام مسحلی 
است نزدیک سنندج. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

درهم رفتن. [د در تَ] (مسص مرکب) 
داخل هم شدن. ||متفکر شدن. |ابخشم رفتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دره مرید. در ر ۳ ((خ) دصی است از 
دهستان گیسکان بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقم در ۱۲هزارگزی شمال بافت و 
سر راه فرعی بافت - قلعه عسکر, با ۲۵۰ تن 
سکته. آپ آن از چشمه است. مزارع ابهری: 
ده میرزاء ده نو د‌قاضی, دورودی جزء این 
ده است. و سا کنین آن از طایفة لک غغببتند. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 

درهم زدن. [د مر د] (مص مرکب) به هم 


درهم شدن. 
پیوستن. 
< دست درهم زدن؛ دست به دست هم دادن. 
دست خود را به دست دیگری اتصال دادن؛* 
دست درهم زده چون یاران در یاران 
پیچ در پیچ چنان زلفک عیاران. منوچهری. 
درهمزده. زد در 3 /د] (ن‌مف مرکب) به 
هم پیوسته. 
- دستها درهم‌زده؛ دستها روی هم قرار داده 
و به هم پیوسته: پایچه‌های زار یست و جبه 
و پیراهن یکشید و دور انداخت. با دستار و 
برهنه به ازار به ایستاد و دستها درهم زده. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۳). 
دره مسجد. [دز ر ٌ ج ] ((خ) ده کوچکی 
است از دمب ان ومل اب ختن شرکری: 
شهرستان شیراز. واقع در ۲۷هبزارگزی: 
جنوب خاوری شیراز و کنار راه فرعی شیراز 
به گشنکان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷. 
درهم سرشتن. [َد هس رٍ تَ] (سص 
مرکب) آخشته کردن. مخلوط کردن. ممزوج 
ساختن. 
درهم شدگیی. :وش د /د] (حامص 
مرکب) مخلوط بودن. درهم بودن. ميطلة. (از 
منتهی الارب). و رجوع به درهم شدن شود. 
درهم شدن. (د هش د] (مص مرکب) 
مخلوط شدن. آمیخته گشتن. شوریده و 
مختلط گشتن. (ناظم الاطباء). آميخته شدن. 
یکی در دیگری جای گرفتن. بهم برآمدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), اختلاط. اشتبا ک. 
قرصعة. التجاج؛ درهم شدن امواج. السخاخ؛ 
درهم و آميخته شندن کار. تکنیش؛ درهم و 
آمیخته شدن قوم از هر جنسی. قصور؛ درهم 
شدن تاریکی. مت درهم شدن چندانکه مانند 
قفه.گردد. هزلجة؛ درهم شدن آواز. اشبا ک؛ 
درهم شدن آمور. تشبک؛ درهم 0 
(از متهی الارب). ۱ 
- درهم شدن رشته و کار و جزآن ن؛ مشتبه ۲ 


0 


پیچیده و مشکل شدن آن. (یادداشت مرخ 
دهخدا)؛ 

درهم شده‌ست کارم و در گیتی 

کار که دیده‌ای که فراهم شد. خاقانی. 


|| پیچیدن. . بهم پیوستن. ملفوف شدن؛ 
درختان بر صحرا درهم شده اندازه و حد پیدا 
نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۵۷). 
زلفش بان زنگیان درهم شده بر هرکران 
بر عارخش بازی‌کنان افتان و خیزان دیده‌ام. 
خاقانی. 
نخلتانیست خوب و خوشرنگ 
درهم شده همچو بیش تنگ. نظامی. 
ملک چو مویت همه در هم شود 
گرسرموئی ز سرت کم شود. نظامی. 
شبی درهم شده چون حلقف زر 


درهم شکستن. 


پنقره نقره زد بر حلْقَه در. لد 
تشبص؛ درهم شدن درختان. (از منتهی 
الارب). || ترتجیدن. (ب‌ادداشت مرحوم 


دهخدا): 

گاه‌درهم شود چو تافته خام 

گاه‌گیرد گره چو بافته دام. عنصری. 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

گر خردمندی از اوباش جفائی بیند 

تا دل خویش نیازارد و درهم نشود. سعدی, 
|[متفکر شدن. مقموم شدن. کمی به خشم یا 
اندوه فرورفتن. اخم کسردن. منقبض شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 


درهم شکستن. [د هش کَ تَّ] (مسص 
مرکب) شکستن. منکسر کردن. خرد کردن* 
ور دست من به چرخ رسیدی چنانکه آه 
بند و طلسم او همه درهم شکستمی. 

خاقانی. 
حصار پیروزجی و سقف بنفسجی آسمان را 
چون صور نخستین درهم خواهی شکستن. 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۷. همه 
زرادخانةً بشریت درهم شکست. (منشت 
خاقانی ص ۲۰۸). 
ز ثاله بر هوا چون کله بستی 
خلکها را طبق درهم شکستی. 
بفرمود درهم شکستند خرد 
میدل شد آن عیش صافی به درد. 
نزد تارک چنگجو را بدست 
که خود و سرش را نه درهم شکست. 


تظامی. 


سعدی. 


سعدی. 
دل کسی درهم شکستن؛ وی را آزرده 
خاطر کردن؛ 
درهم شکسته‌ای دل خاقانی از جفا 
تاوان بده ز لعل دوگوهر شکته‌ای. خاقانی. 
و رجوع به «بهم درشکستن» در ردیف خود 
شود. ||مغلوب کردن, منکوب کردن: تیمور 
لشکر بزرگ آمیر حسین را درهم شکست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
لشکر آز و نیاز و حرص را 
خوار دار و لشکرش درهم شکن. 

ناصرخسرو. 

درهم فتادن. [د هفِ 5] (مص مرکب) 
درهم افتادن. در هرج و مرج افتادن و پریشان 
شدن. (از نام الاطباء). اابهم پرآمدن. درهم 
آویختن. جنگ کردن به ریشاریش, بهم 
تاختن: خواست تا دیگر بار زخمی زند لشکر 
درهم خادند و غلیه و ازدحام فریقین مانع شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی), 
تو گفتی خروسان شاطر به جنگ 
فادند درهم به منقار و چنگ. 


اقتادن شود. 


سعدی. 
و رجوع به درهم 
درهم فشردن. [د دب ش د] (مسص 


مرکب) فشردن: 
بنازم دستی که انگور چید 
مریزاد پائی که درهم فشرد. 
حافظ (دیوان چ انجوی ص ۲۷۳). 
درهم فکندن. [ددف ک ] (مسص 
مرکب) به هم پیوستن: 
ببین تا یک انگشت از چند بند 
به اقلیدس صتع درهم فکند. سعدی. 
درهم کردن. [د دک د] (مص مرکب) 
مختلط کردن. آمیختن. ممزوج نمودن, (ناظم 
الاطباء). مخلوط کردن. ممزوج کردن. خلط 
کردن.مزج کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||پریشان کردن. آشفته خاطر ساختن: از من 
دستوری بایست به آمدن و اگردادمی انگاه 
پیامدی که روا نیست مردمان را از حالت 
خویش درهم کردن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۲۵ |افسروگذاشستن. بستن و کار 
گذاشتن. درهم پیچیدن و به یکو نهادن؛ 
دهد نغمه‌ای تال زار را 
که‌ناهید درهم کند تار را. 
ظهوری (از آنندراج): 
گاه‌گاهی کز هجوم عیش یاد غم کنم 
گریه‌را شاداب سازم خنده را درهم کنم. 
طالب آملی (از انندراج). 
تلحيج. َو ء درهمکردن و آمیختن خبری 
را و اشکار کردن خلاف آنچه در دل است. 
(از منتهی الارب). 
درهم کشیدگی. (د زک /ک د / دا 
آنعی رکب تعاس توت هناگی ۸ 
پرچینی. (ناظم الاطباء). جعن, درهم‌کشیدگی 
و فروهشتگی در پوست و جسم. (منتهی 
الارب). 
درهم کشیدن. دک /ک د] سص 
مرکب) جمع,کردن. ترنجیدن و متقلص کردن. 
(ناظم اف چنانچه عنصی دهان راء یا 
خشمگینی ابروان را. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). تشنیج. تقبیض. 
<-روی درهم کشیدن؛ روی ترش کردن. 
سخت‌روئی کردن. پرچین کردن روی. (ناظم 
الاطباء). با چهره غضب یا نفرت تمودن. آثار 
خضم یاانسدوه در روی پدید آوردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
درهم کشیده. [دذک /کي د /4] (نمف 
مرکب) متقلص و کوتاه‌شده و چین‌دار. (ناظم 
الاطیاء). مقمکن. (منتهی الارب): اقفعلال, 
تجعثم. تجن,. تقلص, تکردس, تکنم؛ 
درهم‌کشیده شدن. (از منتهی الارب): اقرنباغ؛ 
درهم‌کشیده شدن در سرما. اقورار؛ 
درهم‌کشیده شدن پوست. تأبض؛ 
درهم‌کشیده شدن رگی که آن را نسا گویند. 
تخدد, تخدید: درهم‌کشیده شندن گوشت و 


درهمی. ۱۰۷۱۹ 


دوال. قسلوص؛ درهم‌کشیده شدن لب. (از 
منتهی الارب). و رجوع به درهم کشیدن شود. 
درهم گردیدن. [د درگ دی د] (خشص 
مرکب) درهم شدن. شوریده و مختلط گشتن: 
الب هجاج؛ درهم گردیدن کار. (از منتهی 
الارب). 
درهم نسستن. [د نش ت] (مسص 
مرکب) کتیف و غلیظ و هنگفت شدن مانند 
تاریکی. (ناظم الاطباء) ترکب. (از تاج 
المصادر بیهقی), 
درهم و برهم. [د هم بِ ذْ] (ص مرکب. 
از اتسباع) درهم برهم. شوریده. آشفته. 
قاطی‌پاطی. شلوغپلوغ, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- خوایهای درهم و برهم؛ ؛ اضفات احلام. 
خوابهای پریشان, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
]|پیچیده. بفرنج. 
دره مورد. [د ر] ((خ) دی است از 
دهستان باغ ملک بخش جانکی گرسیر 
شهرستان اهواز. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک و ۶هزارگزی باختر راه 
اتومبیل‌رو هفتگل به ایذه. آب آن از چشمه و 
راء آن اتسومبیل‌رو است. (از فسسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره موردی. [دز ر) (اغ) نام تیره‌ای از 
نونی» قسمت چهارینچه جا کیازایلات کوه 
کیلویة فارس است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸٩‏ 
درهمة. [د 22] (ع سص) دارای درهم 
بیار شدن شخص, و فعل آن مجهول بکار 
رود. (از اقرب السوارد). |اگردیدن ببرگ 
«خبازی» مانند درهم. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
دره مهدی قلی. [د رٍ م ق] ((خ) دهی 
است از دهستان چنارود ببخش اخوره» 
شهرستان فریدن. واقع در ۳۴هزارگزی 
جنوب آخوره, با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
قدات و راه آن مالرو است. (از فنزهنگ 
جنرافیایی ایران ج4۱۰. 
درهمی. [د ه] (خسامص مرکب) درهم 
بودن. اختلال. پریشانی. بی‌ترتمی. 
الاطباء). اختلاط. . بسوح. . دوکه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). امتزاج. اشکال. 
درهمی. [د ۶ می‌ی ] (ص نسبی) موب 
است به درهم که نام جدی است. (از الانساب 
سمعانی). 
درهمی. زد 2 ] ((غ) علی‌بن حسن لیا 
حسین) درهمی. برادر محمدین‌ جهن از 
سپهالاران عمروبن لیث بود که از جانب 
و 
عبدالعزیز پجنگد. وی در سال ۲۹۷ ه.ق. به 


پوست. تکتع؛ درهم‌کشیده شدن بندی به ! سیستان بازآمد. رجوع به تاریخ سیستان ص 


۱۷۳۰ 


۴ ۲۸۷ شود. 
درهمی. زد 2 ) ((خ) از حین. از 
محدثان بود. (از المصاحف ص ۱۷۴۲۵). 
۵رههیی. [د ه ] ((خ) محمدین حسن ایا 
حسین) درهمی. او برادر علی‌بن حسین و 
داماد عمرولیث بود, و چسون یسمقوب لیث 
درگذشت, عمرو او را بر سیستان خلیفت کرد. 
(درسال ۲۶۷ ه.ق), رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۲۳۶ و ۲۳۷ شود. 
دره میانه. [ذ ر نٍ] ((ج) دی است از 
دهتان کمازان شهرستان ملایر. داقع در 
۸ هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۲۱ 
هزارگزی را شوسة ملایر یه ارااک,با ۸۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راه آن مالرو است. 
این ده در دو محل بفاصلةٌ یک هزارگز واقع و 
به دره میانه بالا و پائین مشهور است و سکن 
بالا ۶۲ تن می‌باشد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۵). 
دره میرزا. زد ر) ((ج) دی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند. واتع در ۴۰ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند و کتار 
راه مالرو قرهلباس به فیروزآباد پائین, آب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. ایل ترکاشوند 
برای تعلیف احشام به این ده صی‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج4۵. 
دره میرکت. دز ر ر] ((خ) دهی است 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند. وأقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
بیرجند. اب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
مزرعة باغ تنگل جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دره‌نا. زد ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهملی سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۱اهزارگزی 


درهمی.- 


ت 


جنوب باختری قلعة اعلا مرکز دهستان و أء 


۶هزارگزی خاور راه شوسة رامهرمز. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
۵ره اخی. [: رٍ] (اخ) دهی است از 
دهستان اورامان بخش زراب شهرستان 
سنندج, واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
زراب و ۲هزارگزی خاور راه اتومیل‌رو 
مریوان به زراب, با ۱۵۰ تن سکته. آب آن از 
چم و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران چ 4۵. 
دره نارنجی. [دّ ر رٍ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان بهملی سردسیر بخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهان. واقع در ۳۲ 
هزارگزی جنوب خاوری قلعة اعلا سرکز. 
دهستان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
در هندوان. [دهد] (اخ) محله‌ای است به 
بلخ از آن محله است فقیه ابوجعفر هندوانی 


(از منتهی الارب). نام محلي از بلج است ور" _ 


نسبت بدو هندوانی است. (یادداشت مرحنوم 
دهخدا). 

دره نصب. [د رن ض ] (اخ) دهی است از 
دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری ساسور و ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسة خرم‌اباد به آندیمشک. با 
۵۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌ها و راه آن 
مالرو است. سا کنین آن از طایفه بهاروند و 
بابائی میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج# 

دره نقدی. [در ن] (اخ) دهسی است از 
دهستان همت‌آباد شهرستان بروجرد. واقع در 
۷هزارگزی خاور بروجرد و ۱۴ هزارگزی 
خاور راه شوسة بروجرد به دورود. با ۲۷۶ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۶/. 

دره نکت. (د ر ن] (اخ) دصی است از 
دهستان میداود اسرگج) بخش جانکی 
گرمیر شهرستان اهواز. واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری باغ ملک و ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری راه اتومبیل‌رو باغ 
ملک به ایذه, با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و راء آن مالرو است. این ده معدن گچ 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

دره نی. [د ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
دشمن زیاری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهیهان. واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری 
قلعةٌ کلات مرکز دهستان و ۴۲۸هزارگزی 
شمال راه شوسة بهیهان به آرو. با.۱۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
ساکنین آن از طایفةً دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

بدره نیجه. ۰ [ذرٍ ج] (رخ) دهصی است از 

پخگوران سهرستان شاء‌آباد. واقع در 

آهزارگزی شمال باختری گهواره و ۳ 
هزارگزی گورگاورز, با ۱۵۰ تن سکنه آب آن 
از چشمه و راه ان مالرو است. اهمالی ان از 
تیر؛ بهرامی قلخانی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 

دره نیکت. (د رٍ | ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان بهمشی گرمیر ببخش کهکیلویه 
شهرستان بههان. واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
بباختری لک لک مرکز دهتان و ۳۸ 
هزارگزی خاور راه شوبة ساطان‌آباد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶. 

درهو. [د] () یک قسم دریچه و یا پنجره‌ای 
کهاز میان وی گلوله را بلطاند. (ناظم 
الاطباء). ط 

درهوا. [د 2] (س مرک آی 7 و یلق 

(ناظم الاطباء).اندروا. 2 

- در هوا شدن؛ معلق شدن. آویخته شدن. 


دره ویان. 


(ناظم الاطباء). 
- پادرهوا؛ بدون استواری و استحکام. 
- ||بدون تعقل و تفکر. (ناظم الاطباء. و 
رجوع به اين ترکیبات ذیل هوا شود. 
دره و تپه. [دز رز و تب پ / پا ۳( 
مرکب) دره تیه. په و ماهور. :۱ 
از دره و تپه گفتن؛ از همه جا گفتن. 
(یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
دره وزان (د رٍ و (اج) دهی است از 
دهستان خورخوره بخش مرکزی شهرستان 
سقز. واقم در ۲۰هزارگزی جنوب خاور سقز 
و ۶هزارگزی جنوب ده اسماعیلیه, ۳۸۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
اين ده در دو محل بفاصله ۱۰ هزارگز واقع.. 
است بالا و پائین نامیده میشوند و سکن پائین : 
۰ تن است. دره وزان پائین ۵هسزارگزی 
ناور ده اسماعیلیه و دره وزان بالا 
۵هزارگزی جنوب آن ده است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۵ 
دره وزان. [د رٍ ر] (اخ) دی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
ستدج. واقع در ۵۲هزارگزی شمال خاوری 
دز شاهپور و ۲ اهزارگزی شمال شیخ عطار. 
آپ آن از چشمه و راه ان سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دره وزم. [در ٍ] ((خ) دهسی است از 
دهستان فعله کری بخش ستقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان. واقم در ۳هزارگزی 
شمال سنقر و ۶هزارگزی شمال میخواران 
یالا. اب آن از رودخانُ ورمقان و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
درهوس. [د ه] (ع ص) سخت و درشت. 
(ستتهی الارب). شدید. (اقرب الموارد). 
دراهس. و رجوع به درآهس شود. 
دره ول. [د رٍ و) (2) ده کوچکی است از 
دهستان ایوه بخش ایذه شهرستان اهواز. واق 
در ۵۸هزارگزی باختر ای (از فر 
جفرافیایی ایران ج ۶), 
دره ونی. [د ٍ و) (ٍخ) دی است از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
کوهدشت و ۲۲هزارگزی شمال باختری راه 
فرعی خرم‌آباد به کوهدشت, با ۲۰۰ تن 
سکنه. اپ آن از چشمه‌ها و راه آن اتومبیل‌رو 
است. ساکنین آن از طایف کا کاوندو 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ 
دره وبان. [د رٍ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان سارال بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واقع در ۷۰هزارگزی چنوب باختری 
دیواندره. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 


دره‌ویان. 


درهویان. [در ] (اخ) دی است وت 
دهستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
ستندج. واقع در ۱۶هزارگزی باختر کامیاران 
و ۴هزارگزی جنوب خاور پشته. با ۳۱۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
این ده دردو محل بفاصلةٌ یک هزارگز واقع 
است و به بالا و پائین معروف است و سکنة 
پائین ۱۵۰ تن است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج‌0۵. 
دره‌وبان خسکه. زد ر خ کي ] ((خ) دهی 
است از دهستان خورخوره بخش‌دیواندره 
شهرستان سنندج. واقع در ۵۲هزارگزی 
دیواندره و ۶هزارگزی خاور هولدن‌آباد. با 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۵. ۱ 
دره‌ویان شیخ احمد. (: رٍ ش 1 ] 
((خ) دهی است از دهستان خورخوره بخش 
دیواندره شهرستان سمندج, واتع در ۶۴ 
هزارگزی باختر دیواندره و ۶هزارگزی باختر 
مولدنآباد. پا ۱۱۸ تن سکنه. اب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵), 
دره و بره. [ذر] ((خ) دی است از 
دهستان دره صیدی بس‌خش اشسترینان 
شهرستان بروجرد. واقع در ۱۸هزارگزی 
شمال خاوری اشترینان و کنار راه مالرو دره 
میانه به دره گرگ, با ۰۶ ۱تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶ا. 
دره‌ویس بریموند. اد رب م د) (اغ) 
دهی است از دهستان خالصه بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۳۷ هزارگزی 
شمال باختری کرمانشاه و کنارراه شوسة 
روانسر و رودخانة قره‌سو, با ۱۸۸ تن سکنه 
آب آن از رودخانة قره‌سو است. این ده به 
شاهرضا نیز مشهور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۵ا. 
دره‌ویله. در لٍ] ((ج) دی است از 
دهستان والابجرد شهرستان بروجرد واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب بروجرد و ۳ هزارگزی 
باختر راه شوسذ پروجرد به دورود. اب آن از 
قنات و راه آن سالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶ 
دره هداوند. [در هو] (لخ) دهی است از 
دهتان حشمت‌اباد بخش دورود شهرستان 
بروجرد. واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری 
دورود و کار راه مالرو خانوردی به شرشر. 
آب آن از قنات و راء آن مالرو است. چندین 
مزرعهٌ ببزرگ و کوچک جزء این آبادی 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دره هرد [د ر ه] ((خ) دی است از 


دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سنندج. واقع در ۷۲هزارگزی خاور دژ 
شاهپور و ۱۵هزارگزی شمال خاوری پاسگاه 
قطونه اب آن از چشمه‌ها. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دره هنگ. [د ر خ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان نوق شهرستان رفسنجان. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری رفسنجان به 
بافق. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دره هنی. [در ه] (اخ) ده کوچکی استت از 
بخش نیکشهر شهرستان چاءبهار. واقم در 
۷هزارگزی باختر تیکشهر و کار راه مالرو 
نیکشهر به بنت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
دره هوان. در ] ((خ) دهسی است از 
دهستان خورخوره بخش دیواندره شهرستان 
ستندج, واقم.در ۲ههزارگزی باختر دیواندره 
و ۱۰هزارگزی شمال باختری بست, با ۱۱۰ 
تن سکنه. اب آن از رودخانه و جشحه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج۵. 
دره یاب. (دّر ] ((خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج. واقع 
در ۵۳هزارگزی جنوب باختر پاوه و کنار 
رودخانة لیله. آب آن از رودخانة لیله و راه آن 
مسالرو و صعب‌السیور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌4۵. 
دره‌یادگار. (در د] ((ج) دی است از 
دهستان ایتیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
نورآباد و ۹هزارگزی باختر راه شوسة 
خرم‌باد به کرمانشاه, با ۱۸۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو است. سا کنین 
آن از.طانقة اولادقبادند و زستان به قشلاق 
میوندلیتخزهنگ جغرافیایی ايران ج۶). 
دره یاس. 3 ر] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان پشت‌کوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۱۲هزارگزی جنوب 
باختری اردل و ۱۶هزارگزی راه دوپلان. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دری. دزی / دزی /دریی](ع مسص) 
دانستن چیزی را یا دانستن به نوعی از حیله. 
واز آن است «لاآدر» به حذف یاء برای 
تخفیف بجای «لاآدری» به معنی تمیدانم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). درية. 
دزیان. دزّیان. درایه. درایة. و رجوع به دراية 
شود. || فریب دادن صید را. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). فریفتن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). || خاریدن سر را با «مدری» و 
شانه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) ۲. 
دری. [د] (ص نسبی) سوب به در به 


۱۰۷۲۱  .یرد‎ 


معنی پاب. ||منسوب به در پادشاه یعنی 
دربار. درباری. (یادداشت مرحوم دهخداا 
دری. [د] ((خ) ازبان..) زبان فارسی 
رسمی معمول امروزه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). زبان فارسی که نوشتن و سرودن 
بدان پس از اسلام در ایران رواج و رسمیت 
یافت. 
در مورد وجه تسمة آن اقوال مختلفی نقل 
شده است که به اهم آنها اضاره می‌شود. 
خوارزمی در مفاتیح العلوم آن را زبان مسردم 
شهرهای مدائن داند و می‌نویسد اهل درخان 
شاء بدان تکلم می‌کرده‌اند. ابن الشدیم در 
الفهرست بقل از ابن المقفع نیز قول بالا را 
تکرار کرده است. صولف برهان می‌نویسد: 
بعضی آن رابه فصیح تعبیر کرده‌اند و هر لفتی: 
که‌در آن نقصانی نباشد دری میگویند همچو 
اشکم و شکم و بگوی و گوی و بشنود و شنود 
و اشال آنها, پس اشکم و بگوی و بشنو دری 
باشد. و جمعی گویند لفت سا کنان چند شهر 
بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو 
است. و بعضی گویند دری زبان اهل بهشت 
است که رسول (ص) فرموده‌اند که لسان 
آهل‌الجنة عربی و فارسی دری, و ملائکة 
آسمان چهارم به لت دری تکلم می‌کنند. و 
طایفه‌ای برآنند که مردمان درگاه کیان بدان 
متکلم می‌شده‌اند و گروهی گویند که در زمان 
بهمن اسفندیار چون مردم از اطراف عالم به 
درگاه او مسی‌آمدند و زان یک‌دیگر را 
سمی‌فهمیدند بهمن فرمود تا دانشمندان 
پارسی‌زبان فارسی را وضع کردند و آن را 
دری نام نهادند یعنی زبانی که به درگاه 
پادشاهان بدان تکلم کنند و حکم کرد تا در 
تمام مالک به این زبان سخن گویند. و 
جماعتی برآنند که وضع اين زبان در زمان 
جمشید شد. و بعضی گویند در زمان 
بهرام‌گور. و دری بدان سیب خوانند که هرکس 
از خانة خود بیرون آید به این زبان متکلم 
شود و اين وجه خوبی نیست چه برهر تقدیر 
که فرض کنند آن را واضعی می‌باید و وضع 
آن را سببی در کار است. در موب به درةً 
کوه‌را نیز گویند همچو کیک دری, و این به 
اعتبار خوش‌خوانی هم می‌توان بود که 
باشد زیرا که بهترین لغات فارسی زبان دری 
است. 
صاحبان انجمن آرا و آتدراج و غیاث در اين 
مورد می‌نویند: زبان پپارسی را از آن دری 
گویندکه در روستا و کوهستان و دره بدان 
تکسلم می‌کرده‌اند و آنچه به شهرستان 
می‌گفته‌اند پهلوی نام دارد زیرا که پهلوشهر را 


۱-به دو معتی اخیر در آقرب الموارد فقط 
بصورت دری دز ] ضبط شده است. 


۲ دری. 


می‌گفته‌اند. و حق آن است کهادری توب به 
کوه و دره است چنانچه کیک دری کبکهایی 
را گویند که در میان درة کوه پرورش یابند و 
زبان دری زبان اهمل کوهستان است مانند 
تبرستان که به معنی کوهستان است و 
پادشاهان آنجا راعربان و خلفا ملوک‌الجبال 
می‌خوانند و اهل ری و همدان و هر ولایت 
ماد فارس و کوهستان انجا به پارسی دری 
سخن می‌گویند و زبانی که اهل شهرها بدان 
متکلم بودند برای اینکه زبان شهری است 
پهلوی گویند. 

اسدی در لفت ارئتگ مانی گوید: ارشنگ. 
کتاب اشکال مانی بود و اندر لغت دری همین 
یک ثاء دیده‌ام که آمده است. و در نسخة 
دیگر لغت اسدی باز در همین کلمه گوید: 
ارننگ. کتاب اشکال مانی است و اندرلفت 
دری بجای تاء ثاء دیدم یعنی ارتگ. از این 
عبارت معلوم می‌شود که دری خط دیگر هم 
داشته که در آن ثاء و تاء سمتاز بوده است. 
(یادداست مرحوم دهخدا), 

این اظهارنظرها براساس علمی نیست, و 
آنچه بهتر بنظر میرسد این است که دری 
منسوب به «در» مخفف «دربار» است» یعنی 
زبانی که در دربار و درگاه شاهان بدان سخن 
اما اینکه مهد اصلی اين زبان ناحی شرق ایران 
است و با از مدائن بدانجا رفته است دو نظر 
اظهار شده است: یکی اینکه این زبان 
مخصوص پایتخت و مخصوص کسانی بود 
که پیرامون شاهنشاه می‌زیستند و با کارهای 
دولتی مربوط بودند و نوشتة خود را برای 
مقامات رسمی دولی یا برای عموم ایرانیان 
می‌نوشتند؛ مأمورین و خدمتگزاران دولمی 
هم که در ولایات کار میکردند. و طبقهةً 


تحصیل‌کرده و تربیت‌شده و فرهنگ دیدة ال 


تمام مملکت هم طبعا در آن زبان استاد بودند, 
بعد از آنکه یزدگرد شهریار, آخرین پادشاه 
ساسانی, ناچار شد در قبال حمله عرب. 
تیفون (یا مدائن) پایتخت مملکت ایران را 
ترک کند و به داخلة مملکت و روبه شرق و 
شمال شرقی سفر کند. تمامی درباریان که به 
چندین هزار نفر بالغ می‌شدند همراه او سسفر 
کردند.بطوری که مورخین می‌گویند هزار نفر 
عملة طرب و هزار نفر از کارگران آشپزخانه و 
هزار نفر بازداران و عملة شکار همراه او 
بودند! پس می‌توان سنجید و حدس زد که 
ساير درباریان و همراهان شاهنشاه چقدر 
بوده‌اند. بزدگرد شهریار با چنین دستگاهی به 
مرو رسید و اين مردم در آنجا سکونت کردند 
و مدتی به این زبان سخن گفتند و اندک اندک 
مرو مرکز زبان دری شد. پیش از آنکه فارسی 
دری این مزیت را حاصل کند که زبان رسمی 


خراسان شود الته امکان اين نیز بود که در 
همان خراسان و تواحی مجاور آن یکی دیگر 
از زبانهای عمده و یا لهجه‌های فرعی - مثلاً 
خوارزمی, سفدی, بلخی, هروی رواج پیدا 
کندو کم کم وسیعتر و کاملتر شود و زبان 
رسمی عمومی شود. تصادفا يا بواسطذ بعضی 
اسباپ و علل فارسی دری ایین سمت را 
حاصل کرد. شاید علت عمده اين بود که این 
فارسی دری در مرو رایج شده بود و مرو 
مرکز عمد؛ مسلمانان در آن دو قرن اول 
هجری بود. بطوری که فرمانده‌هان بزرگ و 
سرکردگان لشکر و سیهسالاران در مرو 
اقامت میکردند واز آنجا به دفاع و لشکرکشی 
می‌پرداختند. بهرحال این زبان لسان دوم 
مردمانی از عرب و عجم شد که با کارهای 
عمومی ارتباط داشتند به اعتبار اینکه عربی 
لسان اول ایشان باشد. اين بود سبب اینکه 
زبان فرس جدید یا فارسی دری در خراسان 
نشو و نما یافت. طبق اين نظر مهد زیان دری 
مدائن بوده است و سپس بوسیله اطرافیان 
یزدگرد که پس از جنگ با اعراب به مرو 
رفتند در آنجا نشأت یافت و از مشرق ایسران 
به نقاط دیگر نقوذکرد.۲ 
در مقابل اين نظر, نظر دیگری است که ایین 
زبان در شرق ایران بصورت لهجه‌ای وجود 
داشته و سپس گسترش یافته است, بدین 
شرح: پارسی نو زبان شهرهای شرقی و 
تاجیکان ناحیة ایران خاوری, افغائستان, 
پامیر و ترکستان است. این زبان با زبان 
پارسی باستان که در کتیبه‌های هخامنشی 
یک‌ار رفسته و همچنین با لهجة جنوبی 
کتبه‌های ساسانی و متون مانوی قرابت دارد. 
پس از اسلام. پارسی نو با لهجه‌های دیگر 
| اختلاط یافت. این اختلاط تبلاً هم در عهد 
تانق صورت گرفته بود. چون ساسانیان 
" جانشین پارتیان - که لهج آنان از ببخش 
لهجه‌های شمالی بود - گردندند. قسمتی از 
لغات رسمی را از زبان آن را بعاریت گرفتند. 
معمولاً عقیده بر این است که پس از حملهً 
عرب به ایران, زبان پهلوی تغییراتی یافت و 
بتدریج به زبان فارسی کنونی تبدیل شد. اما 


در این اواخر عقیده‌ای دیگر میان دانشمندان 
ظهور کرده و آن میتتی بر اين است که زبان 
پارسی در دوره‌های پیش از اسلام نیز. در 
عرض زبان پهلوی, وجود داشته. از جمله 
دلایلی که بر این امر میتوان اقامه کرد تدوین و 
تألیف کتبی است به نشر چون شاهنامة 
ابومنصوری و مقدمة آن. ترجمة تقمیر 
طبری» ترجمة تاریخ طیوی, تالیف 
حدودالعالم, تالیف عجائب‌البلدان,بتالیف 
الابنية عن حقائق الادوية. و همچنین :اشعارد 
شاعرتی چون بوتکور بلشی, شهید باشیء 


دری. 


رودکی, کسائی, دقیقی, که با در نظر گرفتن 
آنها بعید می‌نماید در ظرف دو سه قرن زبانی 
به این مرحله از استحکام و انسجام پرسد. 

از طرف.دیگر زبان پارسی نو نخشتین بار در 
مشرق ايران اسلامی انتشار یافته. چسه زبان 
عامة مردم مفرب و شمال ایران در سده‌های 
اول اسلامی پهلوی و لهجه‌های مسحلی 
(نزدیک به پهلوی) بوده, و اشعاری هم که در 
آذربایجان و طبرستان و جبال و مفرب ایران 
سروده شده تا مدتی به زبان پهلوی یا طبری یا 
لهجه‌های محلی بود. اما قدیمترین اشعار 
پارسی که در خراسان و سیستان توسط 
حنظله بادغیسی. محمدبن وصیف سگزی 
پسام کرد خارجی و دیگران گفته شده به زبان. 
فصیح پارسی بود. ابن‌الندیم گوید: «عبذاله‌بن:: 
المقفع گفته است: لغات فارسی عبارتند از 
پهلوی, دری. فارسی, خوزی و سریانی 
(بدیهی است که سریانی از زبانهای ایبرانی 
نیست). پهلوی منسوب است به پهله (فهلد) - 
و آن اسمی است که بر پنج شهر اطلاق شود از 
این قرار: اصفهان, ری, همدان, ماه نهاوند و 
آذربایجان - اما دری لغت شهرهای مدایین 
است و کانی که در دربار شاه مقیم‌اند بدان 
تکلم کنند و آن منسوب به پایتخت است و از 
لفت اهل خراسان و مشرق لفت اهل بلخ در 
آن غلبه دارد. و اما فارسی مورد تکلم موپدان 
وعلما و مانند ایشان است. و آن لغت مسردم 
فارس است...» از این عبارت صراحتة بر 
می‌آید که دری و فارسی در ردیف پهلوی 
قرار داشته است. 

خوارزمی در مفاتیح السلوم نویسد: «دری» 
لغت مردم شهرهای مدائن است و کبانی که 
در دربار شاه بودند بدان سخن می‌گفتند. پس 
اين کلمه منسوب به دربار است. و از بين 
لفات اهل مشرق لغت مردم بلخ برآن غالب 
است.» یاقوت در معجم البلدان در تن 
«فهلو» همین گُفتار را بتفصیل شرح داده: 
است. مطالعات صرفی و حوی و در دو ژبان* 
پهلوی و فارسی, اختلافات آنها را آشکار 
میسازد. از قبیل آوردن فعل مفرد برای فاعل 
جمع و حذف ضمیر متکلم و تقدیم ضمایر 
متصل بر فعل در پهلوی که برخلاف فارسی 
است. 

شک نیت که کلم «دری» در دور اسلامی 
بهمین زبان معمول فارسی پس از اسلام 


و 


۱-به این مسأله در تاریخ یعقوبی و اخبار 
الطوال دینوری و تاریخ سنی ملوک حمزه 
اصفهانی و غره هم تصریح شده است. 

۲ -از مقالة آقای مینوی تحت عنوان برزوية 
طبیب در مجلة دانشکدة ادبیات مشهد شمارة 
چهارم سال هفتم ۱۳۵۰ ه. ش. 


دری. 


اطلاق شده است۱ ۱ 
لهج ادبی ایران اسلامی که از ارس قین 
سوم هجری به بعد در ایران رواج یافته و به 
دری یا فارسی دری یا فارسی مشهور است 
نمیتوان فقط از اصل فارسی میانه (پهلوی 
ساسانی) دانت بلکه در اساس یک له جهة 
عمومی ادبی است که در اواخر عهد ساساتی و 
قرنهای اولیة اسلامی در ایران شیوع داشت و 
تحت تأثیر و تأثر متقابل لهجه‌های رسمی 
دور؛ اشکانی (پارتی) و ساسانی (پارسی) در 
یکدیگر و در لهجه‌های محلی بتدریج متداول 
شده و تقریباً وضع ثایبی گرفته و هیثت زبان 
کتابت حاصل کرده بود. همین زبان کتابت 
است که در قرن سوم و چهارم پیاپی در مرا کز 
مختلفی مانند سیتان و شهرهاي خراسان و 
ماوراءانهر و گرگان و ری گویندگانی پیدا 
کرد. این زبان بنحو خالص نزدیک با پهلوی 
جنوبی (پارسی میانه) نبود زیرا نفوذ فراوانی 
از اپجه‌های خراسان قدیم و بعضی از لهجات 
مشرق برآن مشهود است. و نیز لهجة شرقی 
محض شمرده نمشد زیرا تأثیر و نفوذ پهلوی 
جنوبی (پارسی میانه) و لهجه‌های غربی هم 
در آن ملاحظه می‌شود. 

این زبان عمومی و مختلط که در اواخر دوره 
ساسانی و قرنهای تخبتین هجری بتدریج 
شایم شده بود, در عهد اسلامی نخستین بار در 
دربارها و شهرهای نواحی شرقی ایران برای 
شعر و نثر بکار رفت» و بعبارت دیگر نخضستین 
ظهور ادبی آن در مشرق ایران انجام گرفت و 
بهمین سبب تحت تأثیر لغشوی و صرفی و 
نحوی لهجه‌های متداول در این نواحی 
درآمد. و بنظر قدیمترین مسژلفان از قبیل 
المقدسی. (احسن التقاسیم 3 لیدن ص ۳۳۴ 
- ۳۳۵). و ابن حوقل (صورةالارض چ لیدن 
ص ۴۹۰) و الاصطخری ( که اقوال آنان را 
تکرار کرده) که دربارة محل تداول و رواج 
زبان فارسی دری سخن گفته‌اند, زبان قمتی 
از نواحی شرقی از حدود نیشابور و نواحی 
قریب به ولایت سفد در ماوراءالشهر دانسته 
شده. اين مولنان که زبان مردم نیشاپور و 
سرخس و اپیورد و هرات و جوزجان و بخارا 
رایشابه همم دانسته و آن را «دری» 
خوانده‌اند. بصراحت زبان خوارزمی و 
طخاری و سقدی و رستاقهای بخارا را «لان 
علی‌حدة» شمرده‌اند و از اینجا معلوم می‌شود 
که لهجه‌هایی از قبیل سغدی و خوارزمی و 
طخاری که جزو دسته لهجه‌های شرقی است 
تأثیر در لهجة فارسی جدید نداشت و با ان 
متفاوت بود. نختین گویندگانی که بدین زبان 
شاعری و نویسندگی کردند آن را «فارسی 
دری» نامیده و دری یا پارسی نیز گفته و در 
برابر پهلوی (پهلوانی) و تازی (عریی) قمرار 


داده‌اند. اين زبان عمومی را از آن جهت دری 
میگفتد که «لانها اللسان الذی تکتب به 
رسائل السلطان و ترفع بهالیه القصص, و 
اشتقاقه من الدر و هو الباب. یعنی انه الکلام 
الذی بتکلم به علی الباب». (أحسن السقاسیم 
ص ۳۳۵). ابن الندیم نیز از قول اببن السقفع 
زبان دری را «مسوبة الی حاضرةالباب» 
تعریف کرده است. (الفهرست چ مصر ص 
۹ 
کلمةهدری» سابقة تاریخی قدیمتری از قرن 
سوم و چهارم هجری داشته است زیرا ابن 
مقفع و بعد از او حمزةین الحن اصفهانی در 
شمار زبانهایی که میان ایرانیان پیش از اسلام 
رواج داشته به زبانی به نام «لغت دری» اشاره 
کردهو آن را زیان شهرهای مداین شمرده و از 
میان لهجه‌های مشرق ایران لفت اهل بلخ را 
در آن غالب دانستهاند. قول عبداّدین السقفع 
چنین است: «و آما الدرية لفة مدن‌المداشن و 
بها کان یتکلم من باب الملک و هی منسوبة 
الی حاضرةالباب و الغالب علها من لنة اهمل 
خراسان و المشرق لغة اهل بلخ». (الفهرست 
چ مصر ص٩۱).‏ و سخن حمزه نیز این قول را 
تأیید می‌کند و دال است بر اينکه از لغات اهل 
مشرق زبان بلخیان بیشتر در زبان سردم 
مدائن غلبه داشت. (معجم البلدان یاقوت 
حموی ذیل کلمة فهلو). سبب نفوذ لهجه‌های 
شرقی ايران در لهجة دری مدائن ( که زبان 
درباری ساسانیان و همچنین زبان پاتخت 
ایران شده بود) حکومت ممتد اشک‌انیان و 
استقرار شاهنشاهی آنان در تسیسفون بود. و 
سر اینکه نختین کتبیه‌های شساهنشاهان 
ساسانی مانند کیب اردشیر بابکان و کتيبةً 
شاپور اول در نقش رستم و کتبة دیگر شاپور 
در جاجی‌آباد و کتبةٌ نرسی در پایکولی همه 
نییهلیی شمالی نوشته شده همین است. 
ن7بان عمومی مختلط متشأً آثار ادببی 
پارسی یا فارسی دری بوده از چنین اصلی 
نشأت کرده و سپس بر ار آمیزش با لهجة 
پهلوی جنوبی (پارسی میانه) شکل تازه‌ای 
یافته و در اواخر عهد ساسانی به عنوان زبان 


پایتخت شاهنشاهی ایران وسیلة ارتباط 


ایرانیان شده و بعد از ظهور ادبیات فارسی 
اسلامی اساس و مبنای سخن در نزد 
گویندگان شرقی قرار گرفته بود. لیکن چون 
محیط جدید تداول آن در مدتی متمادی 
دربارهای مشرق ایران ماند دربارهای 
طاهری, صفاری, سامانی. فریفونی. زیاری» 
چفانی, غزنوی و دستگاههای سپه‌الاران 
خراسان.یزیم,طبعا اثرهای لغوی و صرفی و 
نحوع/نبسیار از لهجه‌های متداول خراسان و 
مشمزّق پذیرفت و از این روی در هیشت 
ابتدائی:و قدیم خود به لهجه‌های خراسانی و 


دری. ۱۰۷۲۳ 


تاجیکی ناحیهٌ شرقی فلات ايران و افغانستان 
و پامیر و ترکستان» و متون مانوی ارتباط و 
ثباهت نزدیکتری یافت. و چون از قرن پنجم 
هجری به بعد به قسمتهای مرکزی و شربی و 
جنوبی ایران رفت بسرعت بسیار تحت تاثیر 
لهجات مرکزی و جنوبی ایران قرار گرفت و 
از اصل خود دور افتاد. و قابل توجه اینکه 
هنگام شیوع لهج فارسی دری در عراق و 
آذرب‌ایجان بسیاری از لغات و صفردات 
اختصاصی ماوراءالنهر برای گویندگان نواحی 
جدید مهجور و محتاج به توضیح بود. لفت 
فرس اسدی به سبب همین نااشنائی بوجود 


آمد؟ و قطران تبریزی با آنکه زبان او لهجة 


آذری بود بهمین سیب «زبان فارسی 
نمی‌دانست» و مشکلات خود را در دیوانهای 
منجیک و دقیقی از ناصر‌خسرو قبادیانی 
بلخی می‌پرسید. ۲ (از مقدمة کتاب گنج سخن 
تألیف دکتر صفاا, 

برای مزید اطلاع می‌افزائيم که ناصرخسرو 
قبادیانی بلخی در سفرنامه چهار بار اشاره به 
زبان متداول در نواحی مختلف ایران کرده 
است بدین شرح: «به سمنان آمدم و آنجا 
مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم مردی 
نشان دادند که او را استاد علی نسائی می‌گفتند 
نزدیک وی شدم مردی جوان بود سخن به 
زبان فارسی همی گفت به زبان اهل دیلم»۴ 
«در تبریز قطران‌نام شاعری را دیدم, شعری 
نیک می‌گفت اما زبان فارسی نیکو 
نمی‌دانست» ۵ «در شهر اخلاط به سه زبان 
سخن گویند تازی و پارسی و ارمنی و ظن من 
آن بود که اخلاط بدین سبب نام آن شهر 
نهاده‌اند» 3 «من در همة زمین پارسی‌گویان 
شهری نیکوتر و جایعتر و آبادان‌تر از اصفهان 
ندیدم»۲ ظاهر اين است که در دو مورد اول 
مرادش از فارسی زبان «قیمتی در لفظ دری» 
است و در دو مورد اخیر شاید بتوان گفت که 
هم زبان رسمی یعنی دری و هم زبان و 
لهجه‌های متداول ايران را مراد داشته است. 
(یادداشت لفت‌نامد)ء .و یز رجوع به متقالاً 
دکتر لسان در مجلهٌ دانشکدة ادییات طهران 
شماره ۴ و دور؛ ۲۱ سال ۱۳۵۳ شود. اما در 
مورد خصوصیات زبان دری و سیر تحول و 


۱ -از مقالةٌ مرحوم دکتر محمد معین در مسجلا 
ایران آباد شماره ۷ - مهرماه ۱۳۳۹ ه. ش. 

۲ -لفت فرس ص 1. 

۳ -سفرنامه چ دکتر دبیرسیافی ص ۶ 
۴-سفرنامه ص ۳از زبان اهل دیلم ظاهراً 
مراد لهج مردم دیلم است). 

۵-سفرنامه ص ۶ (زیرا زبان رایسج مردم 
آذربایجان آذری بوده است). 

۶-سفرنامه ص ۷ 

۷-سفرنامه ص ۱۲۴. 


۴ دری. 


تکامل آن" قدیمترین آثاری: که از فارسی 
دری مانده است. گذشته از کلمات و 
عبارتهای کوتاه و بعضی مصراعها و بتها که 
در تواریخ عربی و آثار فارسی ادوار بعد بت 
شده از ميانة فرن چهارم هجری است. نهضتی 
که‌در زمان فرماثروایی شاهان سامانی برای 
ترویج و بکار بردن زبان فارسی بجای تازی 
آغاز شد با سرعت تمام وسعت یافت تا آنجا 
که‌اندکی بعد, در روزگار غزئویان. فارسی 
دری زبان ادبی کشور شد و صدها شاعر و 
نويسنده ایرانی به زبان ملی خود شعر سرودند 
و کتابها در رشته‌های گونا گون‌علمی و ادبی و 
تاریخی تألیف کردند و سپس در زمان شاهان 
سلجوقی اين زبان در امور اداری و مکاتبات 
دیوانی هم جای زبان عربی را گرفت. متطقةً 
رواج و رونق فارسی دری ابتدا در مشرق و 
شمال شرقی ایران بود و بیشتر سخنوران و 
نویسندگان ایرانی که تام و آثارشان باقی است 
تا حملهٌ مفول از مردم این قسمت کشور بودند 
که‌در دستگاه ایران و بزرگان صفاری و 
سامانی و غزنوی و سلجوقی بر می‌بردند. 
شاعرانی که اشعارشان به شاهد لغات مهجور 
در لفت فرس اسدی (نیمة قرن پنجم ه. .ق 
آمده است غالبا به یکی از شهرهای بخاراء 
سرخس, قاین, سیتان یا شهرهای دورتس 
شمال شرقی فلات ایران و آبادیهای دیگر 
خراسان منسوپ هستند.. فبارسی دری که 
طی به قرن از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن 
هفتم بتدریج مقام زبان رسمی و ادبی ایران را 
کسب‌کرده بود در این مدت از گویشهای 
ایران شرقی که در قلمرو آن رایج بود و نیز 
زبانهای غیر ایرانی تأثیر پذیرفت. تأثیر زبان 
عریی که در اين زمان همچنان زبان فرهنگی 
کشورهای اسلامی شمرده میشد البته در 
درجه اول قراردارد اما لغات متعددی نیز از 
زباتهای ترکی و مختصری از چیلی و سفدی و 
غیره در آن راه یافت. گذشته از آنچه مربوط 
به مفردات لفات است بسیاری از خصوضیات 
تلفظی و صرفی و نحوی گویشهای محلی 
خراسان و ماوراءالتهر نیز در این دوران در 
آثار شاعران و نویسندگان هریک از واحسی 
تأثیر گذاشت, و از سجموع ایسن تأشیرات و 
رواج و دوام بعضی و متروک شدن بعضی 
دیگر زبان رسمی فارسی بوجود آمد که مردم 
نواحی مختلف ایران | گرچه گویش مادری 
ایشان با آن متفاوت بود در مکتب و نزد معلم 
آن را بصورت ثابت و واحدی آموختند و در 
آکار خود بکار بردند. 

فارسی دری را از جهت تطور و تکاملی که در 
طی هزار سال پذیرفته است میتوان به سه 
دورهٌ مهم تقسیم کرد: دور رشد و تکوین - 
دورة فارسی درسی - دوره تحول و تجدد. 


الف - دور رشد و تکوین. شامل قدیم‌ترین 
آثار بجا ماندةٌ فارسی دری بعد از اسلام است 
تا اوایل قرن هفتم هجری. زبان دری این دوره 
دارای خصوصیانی از نظر شیوء کتابت و تلفظ 
برخی کلمات و مصوتها, و صامتها و وجوه 
فعل و پیشوندها و حسروف و ترتیب اجزاء 
جمله می‌باشد. 

درسی, تاخت و تاز مفول 
در ربع اول قرن هفتم هجری خراسان راکه 
بیش از سه قرن محل رشد و نشو ونمای زبان 
و ادبیات فارسی بود یکسره ویران و با خاک 
یکسان کرد و تا پایان دور ایلخانان آن خطه 
دیگر آن مرکزیت و اهمیت را از حیث ایجاد 
آثار ادبی بازنیافت. و بیشتر کسانی که از نم 


ب- دور فارسی 


قرن هفتم به بعد در ادبیات فارسی نام و 
آوازه‌ای دارند از مردم مرکز و جنوب و مفرب 


| .ایزانند. در مدتی بیش از یک قرن که ایلخانان 


مفول با قدرت در ایران فرمان میراندند مرکز 
سلطنت در مفرب ایران (مراغه و سلطانیه و 
تبریز) بود و پس از ضعف آن دولت و ظنهور 
حکومت‌های خودمختار در نواحی مختلف 
شیراز و کرمان و اصفهان و بغداد مرکزیت 
یافت. در دوران پیش این نواحسی از مرکز 
ادبی ايران یعنی خراسان دور بودند و به این 
سیب فارسی دری هنوز میان عموم طبقات 
رواج و انتشار نافته بود و فقط کسانی که اهل 
علم و ادب بودند فارسی دری را می‌آموختند 
و در آثار دیوانی و اداری و علمی و ادبی بکار 
میبردند اما همین کسان در خانه و بازار به 
گویش‌محلی خود متکلم بودند. بنابراین 
فارسی دری زبان مادری و طبیعی ایشان نبود 
و تسئها از راه درس خواندن این زبان را 
می‌آموختند. حاصل اين وضع تحولی در زبان 


ادبی ور رسمی بود که در اصوات ملفوظ و 


وهای صرف فعل و ترکیب 


ت و عبارات مشهود است. اين دوره تا 
اواخر قرن سیزدهم هجری دوام یافت. 
ج- دور؛ تحول اخیر. پس از پرا کندگها و 
اهفتگیهایی که از انقراض خاندان صفوی تا 
اسستقرار آغامحمدخان قاجار در کشور 
حکم‌فرما بود بار دیگر یک دولت مرکزی و 
حکومت واحد در ایران تاسیس شد و این 
مرکزیت دوام یافت و بتدریج عوامل و علل 
دیگر که از آن جمله ارتباط و آشنایی با تمدن 
و فرهنگ مفرب زمین بود تحول عظیمی در 
اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور 
پدید آورد که در زبان اداری و ادبی تا ثیر کرد. 
زبان دری در آموزش سنتی ایران" - در 
آموزش عالی ستتی ایران همواره ژننان دری 
مورد استفادة طالبان علم و پژوهندگان:بجوده 
مخصوصاً در قرن چهارم هجری که مین‌تزال 
آن را طلایی‌ترین قرن تمدن ایران نامید. 


دری. 

مهمترین خدمتی که در این قرن به حفظ 
استقلال و بقای جامعة ایرانی شد اییجاد و 
تقویت زبان فارسی دری و سپس بکار گرفتن 
آن در خدمت علم بود. شکوفائی زبان فارسی 
دری و بخصوص کاربرد علمی آن یکی از 
شگفت‌انگیز ترین حوادث اينن قرن است. 
توسعه و پیشرفت سریم تمدن اسلامي در 
طول سه قرن هم زبانهای منطقه را جز زبان 
عربی از بیان مفاهیم عالی این تمدن عساجز 
ساخته بود و تنها زبانی می‌توانست در حوزهٌ 
اين تمدن در مقابل زبان غنی‌شدهة عربی 
مقاومت نماید که به آنانی و بدون هیچگونه 
مانعی مفردات زبان عربی را برای بیان مفاهیم 
تمدن اسلامی پخدمت گیرد و زبان فارسی 
دری بحق از عهده چنین مهمی برآمد و این: 
تها راز بقای فیارسی دری در حوزة تمدن 
اسلامی تا به امروز بوده است و خواهد بود. 
بدین ترتیب یکی از نکات بیار جالب توجه 
روش آموزش عالی سنتی ایسران, زبتان 
آموزش آن بوده است و میدانیم که زبان 
فارسی دری از قرن سوم هجری در خدمت 
علم درآمد و با آنکه از آن زمان تا به اسروز 
بسیاری از نویسندگان و محققین ایرانی آثار 
زیادی به زبان عربی نوشته‌اند ولی در هیچ 
زمان زبان فارسی دری عاجز از بیان مفاهیم 
هیچیک از رشته‌های معارف و علوم در 
آموزش سنتی ايران نبوده است و تقریبا در 
تمام رشته‌های علوم و معارف آثار زیادی به 
زبان فارسی دری نیز نگاشته شده است و این 
زبان درشادوش زبان عربی به اغنای خود 
پرداخته است و اين بدان جهت بوده است که 
نویسندگان و دانشمدان ایرانی برای اغنای 
زان فارسی دری هیچگونه تعصبی در 
استفاده از واژه‌های عربی نداشته‌اند و در 
حقیقت زبان عربی را به خدمت زبان فارسی 
دری گرفته‌اند. اين نکته جالب توجه است که 
یا در تمام حوزه‌های درسی در آموزشن: 

سنتی ایران گرچه متون درس به زبان عربي" 
بوده است ولی زبان آموزش و زبان بحث 
فارسی بوده است و هست و اصطلاحات 
عربی با استفاده از انعطاف‌پذیری زبان فارسی 
براحتی در قالب جمله‌های فارسی قرار 
میگیرد. 
اینک شواهد کلمه؛ 
بفرمود تا پارسی و دری 


۱-از تاریخ زبان فارسی تألیف دکتر پرویز 
خانلری ج۲ صص ۱۳۰-۱۰۵ 

۲-ارزیابی گس ترش آمرزش عالی ایران» 
بررسی شماره ۳۵ سازمان شاهشاهی بازرسی 
آموزش عالی پژوهش علمی (ص ۶و ٩۱و‏ ۲۵و 
۶ 


دری. 


پگفتند و کوتاه شد داوری. ّ 
فردوسی [درباره کلیله و دمن رودکی ]. 
کجابیور از پهلوانی شمار 
بود در زبان دری ده هزار, فردوسی. 
فرمود تا کتابی تصنیف کتم به پارسی دری که 
اندر وی اصلها و نکته‌های پنج علم از 
پیشینگان گرد آورم بفایت مختصر. (دانشنامة 
علائی). 
دل بدان یاقتی از من که نکودانی خواند 
مدحت خواجه آزاده به الفاظ دری. فرخی. 
خاصه آن بنده که مانندة من بنده بود 


مدح گوینده و داننده الفاظط دری. فرخی, 
اندر عرب دز عربی‌گویی او گشاد 
و او باز کرد پارسیان رادردری.. فرخی. 
ایا به فعل تو نیکو شده معانی خیر 


ویابه لفظ تو شیرین شده زبان دری, 
عنصری در مدح سلطان محمود (از آنندراج). 


به فرخنده‌فالی و نیک‌اختری 
گشادم‌در گنج در دری. 

اسدی (از لفت‌نامه). 
من آنم که در پای خوکان نریزم 
مر این قیمتی در لفظ دری را. ‏ ناصرخسرو. 
صفات روی تو آسان بود مرا گفتن. 
گهی‌به لفط دری و گهی به شعر دری. 

سوزنی. 


سمع بگشاید ز شرح و لفظ او جذر اصم 
چون زبان نطق بگشاید به الفاظ دری. 


اتوری, 
از دو دیوانم به تازی و دری 
یک هجا و فحش هرگز کس ندید. خاقانی. 
بر رقعة نظم دری قأئم منم در شاعری 
پا من به قایم عنصری نرد مجارا ريخته, 
خاقانی. 
در دری که خاطر خاقانی اورد 
قیمت به بزم خسرو والا برافکند. خافانی, 
در دری ابر خاطر من 
پیش قزل ارسلان فروریخت. خاقانی. 


چون به تازی و دری یاد افاضل گذرد 

نام خویش افسر دیوان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

دید مراگرفته لب آتش پارسی ز تب 

نطق من آب تازیان برده به نک دری. 
خاقانی. 

دیوان من به سمع تو در دری دهد 

جانم صفات بزم تو ز اوج سما کند. خاقانی. 

راوی ز درهای دری دلال و دلها مشتری 

خاقانی اینک جوهری درهای بیضا ريخته. 
خاقانی. 

خزاین معانی را بر خرز خران خزران عرض 

خواهد کرد, بدره‌ها از گنج در دری پدرآورده 

است. (منشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۱۳. 

خرد نامه‌ها راز لفظ دری 


به یونان زبان کرد کسونگری. نظامی. 

زان سخنها که تازیست و دری 

در سواد بخاری و طبری. نظامی. 

نظامی که نظم دری کار اوست 

دری نظم کردن سزاوار اوست. نظامی. 

به دو رهبان فرهنگی چنین گفت 

بوقت انکه درهای دری سفت. نظامی. 

مغنی در خروش آورده پرده 

غزلهای دری آغاز کرده. نظامی, 

قلم است این بدست سعدی در 

یا هزار آستین در دری. سعدی 

چون در دو رسته دهانت 

نظم سخن دری ندیدم. سعدی, 

چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ 

تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. حافظ. 

ز من به حضرت آصف که می‌برد پیفام 

که‌یادگیر دو مصرع ز من به نظم دری. 
حافظ. 

ز شمر دلکش حافظ کسی بود آ گاه 


که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. حافظ. 
||در ببت ذیل کلم دری شاید سخفف درّی 
باشد منسوب به در ( کوکب دری) به معنی 
خوبی و نیکویی و یا منسوب به در به معنی 
دربار و به هرحال جای تاسل است. 
(یادداشت مرحوم دهخداا:ٌ 

در دری فلک که مهر است 

اخکوزنه کلاه او باد. فرید احول. 
۵زی. [3] (ص نبی) منسوب به در کوه 
چون کبک دری. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اکیک. کیک دری: 

پری‌دیدار حوری نارون‌قد 

دری‌رفتار حوری یاسمن‌خد. 

سوزنی (از جهانگیری). 

کیک ذری؛ نام نوعی از کیک باشد. و در 
وجند وی گفاند که مسوب به درهُ کوه 
باشد و گروهی مرقوم کرد‌اند که بسبب 
خوشخوانی دری گویند. (از جهانگیری). 
نوعی علی‌حده است از کیک که به جثه از 
دیگر کیکان کلان‌تر و به رنگ بهتر باشد و 
چون این نوع کبک در در کوه بسیار یافته 
می‌شود آن را دری می‌خوانند. (از غیاث). 
کبکهائی که در میان درة کوه پرورش می‌یابند 
و بسیار بزرگ. به قدر خروسی می‌شوند. (از 
آنندرا اج) (از انجمن آرا). مرحوم دهخدا در 
یادداشتی باعلامت شک و تردید نوشته است: 
کبک دری آیا مضوب به دربار شاهان است 
چنانکه فرانسویها نیز آن راکبک شاهانه۱ 
گویند 

تذروان و طاوس و کیک دری 
بیابی چوبر کوهها بگذری. 

از لاله همی لعل کند کیک دری پر 
وز سبزه همی سبز کند زاغ سیه بال. . فرخی. 


فردوسی, 


دری. ۱۷۳۵ 


مجلس تو ز نکورویان چون باغ بهار 
پر تذروان خرامنده و کبکان دری. فرخی. 
تازان چون کبک دری در کمر 
یازان چون سرو سهی در چمن. فرخی. 
از قهقهة قنینه که می زو فروکنی 

کیک دری بخندد شبگیر تاضحی, 

منوچهری. 

همی رفت جم پیش آن سعتری 
چمان بر چمن همچو کیک دری. اسدی. 
چو کبک دری باز مرغ است لیکن 
خطر نیست با باز کیک دری را 

۲ ناصرخرو. 
شد کبک دری ز قهقهه ست ۱ 
چندانکه چو باز می‌بریدم 
از یک دری نشان ندیدم. نظامی. 
روان گشته به نقلان کبابی 

گهی‌کیک دری گه مرغ آبی. نظامی. 
منزل تو دستگه سنجری 
طعمدٌ تو سین کیک دری. نظامی, 
نای قمری به نالٌ سحری 
خنده برده ز کام کیک دری, نظامی, 
خجل‌روئی ز رویش مشتری را 
چنان کز رفتتش کبک دری را. نظامی, 


دیگر نظر نکنم بالای سرو چمن 
دیگر صفت نکنم رفتار کبک دری. سعدی, 
- ||نام نوایی است از موسیقی. (آندراج)* 
ساعتی سیوار تیر و ساعتی کیک دری 
ساعتی سرو ستاه و ساعتی با روزنه ۲, 
منوچهری. 
و رجوع به کبک دری در ردیف خود شود. 
دری. [ذ] ((ج) دهی اسنت از دهستان بالک 
بخش مریوان شهرستان ستندج, واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری دژ شاهپور و 
۴هزارگزی جنوب راه اتومیل‌رو سدح به 
مریوان, با ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 
دری. [دْز ریی ] (ع.ص نسبی) منسوب به 
درّ. رجوع به در شود. ||درخشان چون در؛ 
کنم‌گنجی از سفتة طبع پر 
چو پیروزه پیروز و دری چو در. ظامی, 
||() درخشندگی و روشنی و تلا و تابندگی, 
گویند:دری‌السیف؛ یعنی درخشندگی شمشیر 
و روشنی آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
-کوکب دری آ؛ ستارة روشن و درخشان. 


۷۱۰ 8۳0۲ - 1 
۲ -نل: پاروزنه. 
۳-به‌کسر اول فقط در متهی الارب ضبط 


شده اسشت. 


۱۰۷۳۶ دری. 


(متتهی الارب). ستارة تاقبودرخشتان, و آن 
تشبیه به در است در صفات و حسن و 
سفیدی. (از اقرب الموارد). ستار؛ بزرگ و 
روشن. (مهذب الاسماء). دوره کنند؛ تاریکی 
و روشن مانند در و مروارید و ستار؛ رخشان 
بزرگ, منسوب به در بجهت روشنی و تلالز 
آن. (از دهار). نا گاه‌برآینده و سخت تابان و 
روشن. (یادداشت مرحوم دهخدا), منسوب به 
در و به قولی کوکب دری همین موب در 
باشد. واحد دراری و آن کوا کب‌سخت زوشن 
باشند از متحیره و ثوابت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا. جه ذراری. (منتهی الارب) (دهار)؛ 
المصباح فی زجاجة. الزجاجة کأنها کوکب 
دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة. (قرآن 
۴ چسراغ در آیگیه‌ای است و آن 
آبگینه گویی ستاره‌ای است درخشان که از 
درخت زیتون مبارکی برآفروخته می‌شود. 
گرسنگ ده آسیا فروافتد 

در پیش رخش ز کوکب دری, 
از آسمان خاطر و بحر ضمیر من 


منوچهری. 


در دری و کوکب دری تثار تست. . خاقانی. 

این ستار؛ دری و در دری 

بر همام بحرسان خواهم فشاند. خاقانی- 

کوکب‌دری است یا در دری کز هر دری 

دست و کلکش گاه توقیع از بنان افشانده‌اند. 
خاقانی, 

این در دری بائّه از کوکب دری به 

کزدست عطارد زه گفتار چنین خوشتر. 
خاقانی. 


دری. (دْز ری] ((خ) (ضیاء‌الدین..) 
دانشمند و حکیم ایرانی (متوفی بال ۱۳۳۴ 
ه.ش.در تهران). او در آراء و عقاید ارسطوء 
افلاطون, ابن سینا و صدرالدین شیرازی 
مطالعات بسیار داشت و از آثار او کنزالحکمة 


است کسه تسرجمه و شرح نزهةالارواخ | 


شهرزوری است. و کنرالمسائل فی اربع 
رسائل, و فلسفة الاعتمد. و ترجمه و شرح 
پنج رساله از ابن سینا نیز از آثار اوست. 

۵زیا. [دْز] (۱۷ معروف است و به عربی بحر 
خوانند. (برهان) (از اتندراج). آب بسیار که 
محوطة وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه 
دارد مجموع آبهای نمکی که جزء اعظم کر 
زمین رامی‌پوشاند و هر وسعت بسیار از 
آبهای نمکی را دریا توان گفت و نوعاً دریا 
تقریبا سه ربع از سطح زمین را می‌پوشاند و 
در نیمکر؛ جنوبی بیشتر زمین را فرا گرفته 
است تا در نیمکرةً شمالی. و ادله‌ای در باب 
تمکی بودن آبهای دریا ایراد کرده‌اند از همه 
قویتر و موجه‌تر آن است که اين تملیح را به 
تخته‌سنگهای سلحی که در قعر اقیانوس 
می‌باشد نسبت دهند. و عمق دریاها بسیار 
مختلف و تفیرپذیر است و در بعضی نقاط 


سوند (آلتی که در تعین عمق دریاها استعمال 
می‌کنند) به تک آن نمیرسد و در این جاها 
عمق دریا را از دوازده تا پانزده‌هزار متر 
فرض کرده‌اند "و تک دریاهانوعًمانند سطح 
زمین ناصاف و غیرسطح است و در زیر آب 
دره‌هایی موجود است شبیه دره‌هایی که در 
کوههای بسیار مرتفع مشاهده می‌کنيم و 
جزیره‌های کوچک و کم وسعت نیز قله‌های 
کوههای مرتقع تحت بحری هتد. (از ناظم 
الاطیاء). 
صاحب آنندراج گوید: : قدما از شعرای استاد 
آن را اماله کرده با معضی و مأوی قافیه آرفنج و 
ژرف بی‌پایاب. بی‌پایان. بی‌کران؛ بی‌ساحل» 
لنگردار. بی‌لگر. بی‌زنهار. بی‌آرام. پرشور, 
پرآشوب. تاپیدا نار. طوفان‌خیز, گوهرخیز 
از صفات اوست. آب شور. مقابل خشکی. 
. (یادداشت مرحوم ود دریاب. درید. 
استم. اسطم: اسطتة. 
اطشته. بحر. بضیع. حجر. حداد. (دهار). 
خصارة. خضم. (منتهی الارب). داما.. (دهار) 
راموز. زجاس. رجاف. زُفر. ساجی, شجو. 
تیر..طفم. (منتهی الارب). طم. (دهار). 
عَجوز. عیلام. عَیم. قعقام. قمیس. (منتهی 
الارپ). کافر (دهار). لافظة. . (منتهی الارب). 
لَجْة. (تصاب). لجی. منم منقة. نطفة. (متهی 
الارب). توفل. ی هقم. (سنتهی الارب). 
یم (دهار)۳: 
پادشا سیمرغ دریا را یبرد 
خانه و بچه بدان طیطو سپرد. 
دریا دو چشم و بردل آتش همی فزاید 
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید. رودکی. 
موج کریمی برآمد از لب دریا 
ریگ همه لاله گشت از سرتا بون. 
| ضورت خشمت ار ز هیبت خویش 
را به خاک‌بنماید 
7 خاک‌دریا شود بوزد آب 
بفسرد آفتاب و بشخاید؟, 
دقیقی (دیوان ص .)4٩‏ 


(آنندراج). زرا روا 


رودکی. 


دقیقی. 


ز دریا به مردی به یکسو کشید 
برآمد به خشکی و هامون بدید. ‏ فردوسی, 
چنین گوی پاسخ به کاوس کی 
که‌کی آب دریا بود همچو می, فردوسی, 


چو این کرده شد چارة آب ساخت 
ز دریا برآورد و هامون نواخت. . فردوسی, 
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 
زمین شد به کردار روشن چراغ. فردوسی 
خردمند کز دور دریا بدید 


کرانه نه پیدا و بن ناپدید. فردوسی. 
حکیم این جهان را چو دریا نهادور. . 
برانگیخته موج آزو تندیاد.. - فیدولبی. 


یکی با درنگ و یکی پا شتاب ۳ 
زمین شد به کردار دریای آب. : 


دریا. 


که‌شیران ایران به دریای آب 


نشستی تن از بیم افراسیاب. فردوسی. 
جو شمشیر گیرد به رزم اندرون 

بیابان شود همچو دریای خون. فردوسی 
زمین شد به کردار دربای خون 

سر و دست بد زیر سنگ اندرون. . فردوسی. 
یکی را همی تاج شاهی دهد 

یکی را به دریا به ماهی دهد. فردوسی. 
یکی اژدها پیدت آید دژم 

که‌ماهی برارد ز دریا به دم. فردوسی. 
خجمته درگه محمود زابلی دریاست 


کدامدریا کان را کرانه پیدا نیست 
شدم به دریه و غوطه زدم ندیدم در 
گناه‌بخت من است این گناه دریا نیست. 


فردوسی (از انندراج)ٌ 


ازین در سخن چند رانم همی 
چو دریا کرانه ندانم همی: 
فردوسی [در هجو سلطان سحمود از چهار 
مقاله ]. 
من شست به دریا فروفکندم 
ماهی برمید و پبرد شستم.  .‏ . معروفی. 
آب دای هت پدگوف ی 
که‌شهریارا دریا توئی و من فرغر. . فرخی. 
پنداشت مگر کاب نماند فردا 
توان کردن تهی به ساغر دریا. فرخی. 
ز دریبه خشکی برون آمدند 
ز بر بر سر زیغنون" آمدند. عصری. 
سخاوت تو ندارد در اين جهان دریا 
سیاست تو ندارد براسمان بهرام. عنصری, 
ز دشمن کی حذر جوید هترجوی 
ز دریا کی بپرهیزد گهرجوی, 

(ویس و رأمین). 
نشاید یاد را در برگرفتن 
نه دریا را به مشتی برگرفتن, 

(ویس و رأمین). 


هند چون دریای خون شد چین چو دریایار او . نج 
زین قبل روید به چین برشبه مردم استرنگ:- ‏ 
۲ ّ 

؟ (لغت فرس اسدیناء 


۱-در اوستا: 272۷3۳ ( کلمه‌ای که «زرنگ» از 
ماد؛ آن است) به معنی دربا ست و در فرس 
هخامنشی: درنه 0739211 می‌گفتند؛ و لفت دریا 
در فارسی نیز از همین ريشه است. (يشتها ج ۲ 
ص .)۲٩۹۲‏ پهلوی: 02۲2۷2۳ 

۲-امروزه عمق دریاها راب امراج مخصوص 
اندازه گیری می‌کنند. 

۳-راجع به رسرم جنگهای دریایی در اسلام و 
اصطلاحات وسایل جنگهای دریایی رجوع به 
تاریخ اتمدن الاسلامی جرجی زیدان ج ۱ص 
۱ شود. 

۴- در لغت‌نامة اسدی و فرهنگی سروری 
بشجاید. 

۵-نل:سوی زیفنون, 


کان‌نیاورد در و دریا سیم. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۸). 
گفت زندگانی خداوند دراز باد اعمال غزنی 
دریائی است که غور و عمق آن پیدا نیست. 


(تاریخ بیهقی). 

دریا بشنیدی که برون آید از آتش 

روبه بشنیدی که شود همچو غضنفر. 
تاصرخسرو. 

بی‌پای مشو برون ازین دریا 

اینک به سخبت دادم آگاهی. اصرضرو. 

دل از علم از شد چو دریا مرا 

چو خوردم ز دریای او یک فخم. 
ناصرخسرو. 

آندک‌اندک علم یابد نفس چون عالی شود 

قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. 
ناصرخسرو. 

و زبابهای علم نکو در رس 

مشتاب بی‌دلیل سوی دریا. ناصرخسرو. 

مردم روزی نبود بی‌حسود 

ترا کرت هگ ۱ شنتورجهه 


مرا مدح تو برجان واز آن دیگران بر لب 

که‌دریا درنهد در قعر و خاشا ک آورد برسر. 
مختاری. 

بسته خواب است بخت و خواب مراغم 


بست و به دریای انتظار برافکند. خاقانی. 

ز آرزوی قطرة ابر سخاش 

چون صدف دریا دهان خواهد گشاد. 
خاقانی. 


چه خوش‌بوی که‌درون وحشت است و بیرون غم 
کجاروی که ز پیش اتش است و پس دریا. 


خاقانی. 
پی یک بوسه گرد پای حوض. 
بسی‌گشتم تو دل دریا نکردی. خاقانی. 
موجها دیدی که چون خیزد ز دریا هرزمان 
موج خون از چشم خاقانی چنان انگیختی. 
خاقانی. 
به دامن گرچه دریا دارد اما 
گریبانش نم جوئی ندارد. خاقانی. 
دریا کلم اشک و پس به دریا 
در هرصدفی جدات جویم. خاقانی, 
کشتی آرزو در اين دریا 
نفکند هیچ صاحب فرهنگ, خاقانی. 
دریای تویه کو که مگر شامگاه عمر 
چون آفتاب غسل به دریا برآورم. خاقانی. 
جوهر و عنبر سفید است و سیاه 
هر دو را محکوم دریا دیده‌ام. خاقانی. 


از افواهالناس شنوده آمد که مجلس شریف که 
دریای متوج است به جواهر معانی به فلان 
ناحیت که چشم آب گرم است خرامیده 
است. (منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۳۰۳ 
و آن دریای زاخر مفاخر را که چندین هزار 
جواهر غیبی در صدف حرف و صوت ما را 


هدیه کرده است از مخاطرة دریا که قصد آن 


دارد نگاه دار. (منشأت خاقانی ص ۳۳). 
نقش فريبده دنیا به صورت دریا ماند که زنده 
درکشد چون بکشد بیرون اندازد. (سنشات 
خاقانی ص ۸۰). قاصدان به تعجیل بیرون 
آمدند و درنگ چندان نمودند... تا به دریا 
بازرسد. (منشأت خاقانی ص۷۲. چه 
حضرت علیا... دریای زاخضر است و عادت 
دریا آن است که نزدیکان را جوهر بخشد. 
(متشآت خاقانی ص 1۳۱ 
چو بخت پرلب جیحون فکند رخت مرا 
بهم شدیم سه جیحون نه کم ز سه دریا. 

ادیپ صابر ترمذی (از انندراج). 


نریزد ابر بی‌توفیر دریا 


نه بی‌باران شود دریا مهیا. نظامی. 
به دریا در مناقع بیشمار است 
و گر خواهی سلامت بر کنار است. سعدی, 
گرچه دری به ابر آب دهد 
لب دریا هميشه خشک بود. 
سلمان ساوجی. 
ما عبث در سینة دریا نفس را سوختیم 
گوهرمتصود در دامان ساحل بوده است. 
صالب. 
دریا به وجود خویش موجی دارد 
خس پندارد که این کشا کش‌پا اوست. 
واعظ قزوینی 


ابحار؛ در دریا نششستن. (تاج المصادر بیهقی). 
اجتار؛ به دریا افتادن کشتی و روان شدن. 
(از مستتهی الاب). أجودان؛ دریا و باران. 
(دهار). افیح لجی؛ دریای فراخ. انجزار؛ 
برگردیدن آب دریا. (از منتهی الارب). بحیرة؛ 
دریای خرد. (دهار). تبحر؛ دریا شدن در علم. 
(دهار), جقل؛ انداختن دریا ماهی را بر‌کنار. 
(دهاو). خضرم؛ دزیای بزرگ بسیارآب. 
(منتورزب). خلیج؛ پاره‌ای از دربا. 
(دهار). زاخر؛ غطامط؛ دریا که آب او مسوج 
میزند. (دهار). شرم؛ پارة دریا. (دهار), طبی. 
غمر قاموس, لجی و مفمم؛ دریای بسیارآب. 
از متهی الارب). هافول؛ موج هریا و منظم 
دریا. غطامط, غطومَط, طعطیط؛ دریای 
بسزرگ موج بسیار آب. طم, مطمطم, 
طومط, قهدم: هم دبای بزرگ, یم 
دریای بزرگ بسیارآب. (منهی الارب). 
قاموس, شرم؛ میانةٌ دریا. (دهار). قلاس؛ 
دریای کف‌انداز. (دهار) (متهی الارب), 
لافظة؛ دریا بدان جهات که جوآهر و عتبر و 
جز آن بیرون اندازد. (سنتهی الارب). لجة؛ 
میان دریا. (دهار). لجی؛ دریا که میان او خاک 
باشد, و دریای ژزف و فراخ, (دهار). دریای 
مغ:(تراجمان القران چرجانی). مجداح؛ کناره 
دریا. مسجور؛ دریائی که آبش زائد از آن 
باشد. مهرقان؛ دریا جای که آب روان گردد 


رفن 


در وی. ناجخ, نجوخ؛ دریای پرشور. هضم؛ 
شکم دریا. هود؛ دریای خرد که به ریزش آب 
بیشه‌ها و مانند آن فراخ گردد. هیقم؛ آواز موج 
دریا. (متهی الارب)؛ 
- امخال؛ 
دریا به دهان سگ نجس کی گردد. (امخال 
وحکم), 
دریا بی‌بارانش نمی‌شود. (فرهنگ عوام), 
دریا را با قاشق (یا ملاقه) خالی نتوان کرد؛ 
کنایه از کار پیهوده کردن. (فرهنگ عوام). 
دریا را با مشت می‌پیماید؛ کنایه از کار بیهوده 
کردن است. (فرهنگ عوام). 
دریا را به ساغر تهی نتوان کرد. (از امثال و 
حکم), 
دربا راب کیل پیمودن نوان, (امثال و حکم). 
- آزادی دریاها؛ ازادی دریاها در سوقع 
صلح عبارت است از حق کشتیهای تمام ملل 
به اينکه آزادانه در دریای باز در خایج آبهای 
ساحلی دریانوردی کنند بدون اينکه مامورین 
یا کشتیهای ملت دیگری متعرض آنها شوندیا 
آن ها را بازرسی نمایند. آزادی دریاها از 
مسائل مهم بین‌المللی است و در موقع جنگ 
این آزادی محدود می‌شود و دول متخاصم 
این حق را برای خود قائلد که راه بر 
کشتیهای عازم به مملکت يا ممالکی که با آن 
در جنگ هستند بیندند و کالاهایی را که به 
دربایی برقرار سازند. (از داثرة السعارف 
فارسی ذیل «آزادی دریاها»). 
په دریا دادن؛ شستن و سل کردن. (ناظم 
الاطباء). 
- ||کشیدن و نظر برداشتن. (ناظم الاطباء), 
- ]اراندن. (ناظم الاطبام). 
دریابار. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دریابان. رجوع به اين تسرکیب در ردیف 
خود شود. 
- دریابر. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 
- دریا بر سرکشیدن؛ کنایه از خوردن شراب 
و آب و مانند آن به اقصی‌الفایت. (آتدراج)؛ 
دل چه تلخیهای رنگارنگ از آن دلبر کشید 
قطرهٌ خونی چه دریاهای خون برسر کشید. 
صائب. 
دریابگ؛ دریابگی. و رجوع به این ترکیبها 
در ردیف خود شود. 
دریاپندر. رجوع به این تسرکیب در ردییف 


دریا. 


خود شود. 

-دریا به جوی خویش یستن؛ ابرا به جوی 
خود آوردن که هميشه هم انجا باشد و یجای 
دیگر نرود. (آتدراج): 


. موج گوهر میزند از بحر پرشور سخن 


۱۰۷۳۸ دریا. 


خامه راقم طرفه دریاتی به جوی خویشن بست. 
راقم (از آتدراج). 
< دریا به روی زدن؛ مبالغه در پیدار کردن. 
چه تها آب زدن هم برای این کار کفایت 
می‌کند. (از آندراج): 
چنین کز حیرت رخسار او از خویشتن رفتم 
به رویم گر زنی دریا به فوش خود نمی‌آیم. 
ملاقاسم مشهدی (از انندراج). 
- دریابیگ؛ دریابیگی, رجوع به اين ترکییها 
در ردیف خود شود. 
- دریاپرور. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دریاپیماء رجوع به این تسرکیب در ردیف 
خود شود. 
دریا خوردن؛ کنایه از شراب خوردن. 
(آندراج)؛ 
نشکند از چشم کوثر خمار عاشقان 
تشنه گوهر | گردریا خورد سیراب نیست. 
ملاقاسم مشهدی (از اتدراج), 
دریادار؛ دریاداری, رجوع به اين ترکیبها 
در ردیف خود شود. 
< دری‌ادرون؛ سخت فاضل. علامه. 
بسیاردان؛ 
به اندک عمر شد دریادرونی 
به هرفنی که گفتی ذوفنونی. 
عظیم را: 
نعمت منعم چراست دریادریا 
ناصرخسرو. 
<- دریادست؛ بسیار بخشنده, که دستی چون 


نظامی. 


دریا بذال دارد؛ 


خسرو شیردل پیل‌تن دریادست 


شاه گردافکن لشکرشکن دشمن‌مال.. فرخی |" 


- دریادل؛ بسیار بخشش. رجوع به این . 


ترکیب در ردیف خود شود. 
- دریادلی؛ بخشندگی ببار. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دریادیده؛ چیزی که دریا را دیده باشد. 
(آتدراج). قرین دریا. که به دریا رسیده باشد؛ 
عاشق سرگشته را از گردش دوران چه با ک 
موج دریادیده را از شورش طوفان چه با ک. 
صالب (از آتدراج). 
سیل دریادیده هرگز پرنمی‌گردد به خود 
نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود. 
صائب (از آتدراج). 
غیر خال ابروت کز نافه باج بو گرفت 
چشم دريادیده در بحر کمان عنبر ندید. 
تأثیر (از آتدراج). 
- دریازدگی؛ حالت دریازده. رجوع به 
دریازدگی در ردیف خود شود. 
- دریازده؛ میتلی به پیماری ناشی از سفر 


دریا. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 

دریازن؛ دزد دریائی, 

< دریازنی؛ عمل دریازن. رجوع به این 
ترکیبات در ردیف خود شود. 

دریاستیز؛ سخت ستیزنده. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

- دریاسیاست؛ بسیار سائس. پرتدبیر؛ از 
حضرت آسمان شکوه عرش جلالت 
دریاسیاست کوه سیادت عظمها ان هیچ 
مسخالفت و آفت در خاطر تصور نکند. 
(متشآت خاقانی ص ۲۸۰). 

- دریاشتاب؛ پرشتاب. رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 

دریا شدن دیده؛ سخت اشکبار شدن چشم. 
پر شدن دیده از اشک 


[ "پر نشد چون صدف از لول لالادهنی 


که‌نه از سرت او دیده ما دریا شد. 
سعدی, 

پس دیده که شد در انتظارت 
دریا و نمی‌رسد به ساقت. 

سعدی (ترجیعات ص 6۳۷). 
دریاشعار؛ نمایندة دریا در بخشندگی و 
کرم: 
شروان که زنده کردة شمشیر تست و بس 
شمشیروار در کف دریاشعار تست. خاقانی. 
- دریاشکاف؛ شکافنده بحر. 
- دریاشکافتن؛ بحر پیمودن. رجوع به این 
دو ترکیب در ردیف خود شود. 
دریاشکته. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
دریاشکل؛ همانند دریا. 
دریاشکوه؛ با جلال و عظمت دریا. 
* دریاشناس؛ عالم به خصوصیات وضم 


- دریاصفت؛ عظیم و بزرگ و گران. 


دریاضمیر؛ دریادل. و رجوع به این ترکییها 

در ردیف خود شود. 

- دریا کشیدن؛ کنایه از خوردن شراب و آب 

و مانند آن به اقصی‌الغایت باشد. (از آنندراج): 

دریا خوردن. دریاها بر سرکشیدن: 

دریا کش از آن چمانة زر 

کوماند کدتی گران راء خاقانی. 

- دریامتابت؛ همانند دریا, دریاسان. عظیم: 

گویداین خاقانی دریامثابت | خود منم 

خوانمش خاقانی اما از میان افتاده «قا». 
خاقانی. 

دريانهاد؛ با طبیعت دریا. عظیم؛ 

چه صعب‌رودی دریانهاد و طوفان‌تنیل 

چه منکر ابی پیل‌افکن و سواراوپار. سس 

فرفی. 
- دریاور, رجوع به این ترکیب در رذیف 


دریا. 


خود شود. 
- دریا و کان؛ جهان و بر و بحر. (آنندراج). 
جهان و گیتی و عالم و دریا و صحرا و بر و 
بحر. (ناظم الاطیام). 
دریای آب؛ بحر؛ 
سپاهی به کردار دریای آب 
به قلب اندرون جهن و افراسیاب. فردوسی, 
- دریای آزاد؛ یا دریای باز. دریایی است که 
تمام ملل حق کشتی‌رانی آزادانه را در آن 
دارند بدون اينکه مأمورین یا کشتیهای ملت 
دیگری متمرض آنها شوند یا آنها را بازرسی 
نمایند. در مقابل دریای بسته. دریای باز یا 
دریای آزاد. 
دریای بسته؛ در مقابل دریای باز یا دریای 
آزاد. رجوع به دریای آزاد در همین ترکیبات: 
شود. 
دریای بی‌پایان؛ بحر قعیر. دریای ژرف؛ 
وقتی در آبی تا میان دستی و پائی می‌زدم 
| کون‌همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را: 
سعدی, 
7 دریای بی‌چون و چند بحر بی‌کم و کیف. 
عالم بی‌رنگی. بحر پیکران و بی‌انداز: توحید: 
تن‌شناسان زود ما راگم کنند 
آب‌نوشان تر مشک و خم کند 
چان‌شناسان از عددها فارغند 
غرقة دریای بی‌چونند و چند. مولوی, 
< دریای خون گشادن؛ کشتن و قتل بسیار 
کردنة 
سپه راندن از ژرف دریا برون 
گذادن به شمشیر دریای خون. 
نظامی (از آندراج). 
< دریب‌ای ساحلی؛ در اصطلاح حقوق 
بین‌الملل. قسمتی از دریای ازاد است که در 
سواحل خاک یک دولت معن واقع شده و 
بنابه ملاحظات نظامی و بهداشتی و سالی و 
اقتصادی تحت قوانین خاصی قبرار گرفته: 
است و بعضی از قوانین داخلی در آن مجرکا 
می‌گردد. (ترمینولوژی حقوقی ص 4۲۸۹ 3" 
- ||حریم آبی یک کشور در دریای آزاد. 
(ترمینولوژی حقوقی). 
<- دریایسار؛ دارای دولت و ثروت بی‌اندازه. 
(ناظم الاطباء) 
- دریای شیرین؛ دریا که آبش شور و تلخ 
وصفش نداند کرد کس دریای شیرین است و بیس 
سعدی که شوخی می‌کند گوهر بدریا مبرد. 
سعدی. 
- دریای عدم؛ بحر نیستی. عالم بی‌نشانی: 
مطرب عشق این زند وقت سماع 
بندگی بند و خداوندی صداع 


۱-ول: دریا مساحت. 


دریا. 


پس چه باشد عشق دریای عدم 


درشکسته عقل را آنجا قدم. مولوی. 
- دریای کل؛ جهان. هستی؛ 
این چنین فرمود آن شاه رسل 
که‌منم کشتی در این دریای کل. مولوی. 


- دریای محیط. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- درياي هفتگانه؛ اشاره به سبعة ابحر قرآن 
و 
سگ به دریای هفت گانه مشوی 
که‌چو ترشد پلیدتر باشد. 
دریایمین؛ دریادست: 
هست لب لعل تو کوثر آتش‌نمای 
هست کف شهریار گوهر دریایمین . خاقانی. 
<- دل به دریا زدن؛ خطر کبردن. (یادداهشت 
مرحوم دهخدا). علنیاله گفتن, هر چه باداباد 
- دل به دریا فکندن؛ دل به دریا زدن, حافظ 
علیه الرحمه, ضرورت راء دل به دریا تکندن 
آورده است. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکتم 
وندرین,کار دل خویش به دریا فکنم. 

حافظ. 
- دلش دریاست؛ از بذل و عطای فراوان 
نهراسد. از خبرج بسیار نترسد. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), 
- ||بسی صبر و شکیبائی دارد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 


زرف‌دربا؛ دری‌ای عمیق. رجوع به 
ژرف‌دریا در ردیف خود شود. 

- هفت‌دریا؛ هفت آب. هفت بحر. هفت 
محیط. رجوع به هفت دریا در ردیف خود 
شود. 

||بعضی از دریاچه‌های بزرگ را نیز دریا 
خوائد مانند دریای خزر, دریای ارال. (از 
داثرة المعارف فارسی). در بیت ذیل مراد 
دریاچة خزر است؛ 

سوی دریا روم و برطبرستان گذرم 

کایمنی برطبرستان به خراسان یابم. خاقانی. 
||رود. رودخانه. درگاه. (در تداول عامه): 

چو آمد به نزدیک اروندرود... 
پبستند یارانش یکسر کمر 
همیدون به دریا نهادند سر. فردوسی. 
خاطرم از مدح تو دریاست بی‌معبر بلی 

خاطر مداح تو دریای بی‌معبر سزد. ‏ سوزنی. 
|امزید موخر امکنه که گاهی معنی رود بزرگ 
دهد, آمودریاء سیردریاء ختن‌دریاء بلخی‌دریا» 
کودک‌دریا (دجله). (یادداشت مرجوم 
دهخدا). || مقابل خشکی. بر. مقابل بحر: 

ز دریای عمان برآمد کسی 
سفرکرده هامون و دریا بسی. 
|[در شواهد زیر دریا بعنوان کنایه و تشبیهی 


سعدی. 


از کثرت و عظمت و فراوانی و در مقام نمودن 
اندازه و مقدار بسیار بکار رفته است چون 
دریای آتشین و دریای درون و دریای سخن 
و دریای عشق و دریای غم و دریای فضل و 
دریای لطف و دریای معرفت و...* 

دریای سخن منم گرچه 

هرکی صدف بیان شکافد. خاقانی. 
بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد 


دریای اتشینم در دیده موج خون زد. 


نعدی. 

نمی‌شاید گرفتن چشمة چشم 

که‌دریای درون می‌آورد جوش. سعدی. 

دریای عشق را به حقیقت کنار یت 

ور هست پیش اهل حقیقت کنار اوست. 
سجدی. 

شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق 

خلقی اندر طلبت غرقة دریای غمند. 

۳ سعدی. 

غرق دریای غمت را رمقی بیش نماند 

آخر | کنون‌که بکشتی به کنار اندازش: 
سعدی, 

جهان دانش و ابر سخاو کان کرم 

سپهر حشمت و دریای فضل و کوه وقار. 
سعدی, 

سحاب رحمت و دریای فضل و کان کرم 

سپهر حشمت و کوه وقار و کهف امان. 
سعدی, 

دریای لطف اوست و گرنه صحاب کیت 

تابر زمین مشرق و مفرب کند سخا. سعدی. 

ترک هواست کشتی دریای معرفت 


عارف په ذات شو نه به دلق قلندری. سعدی. 
|| نزد محققین اشاره به ذات پاک 
واجب‌الوجود است. (برهان). ||در اصطلاح 
تصوف,,هستی یعنی وجود را دریا گویند 
چنانچه توقییااحل و کنارهةٌ دریا و حروف 
و الفاظ ترا مدا نامند. (شرح گلشن راز ص 
۱ 

بیا با ما درین دریا بسر بر" 

از اینجا دامنی خوش پرگهر بر 

زما بشتو حبابی پرکن از آب 

حیاب از اپ و در وی آب دریاب 

به معتی آب و در صورت حباب است 

ببین در اين و آن کان هردو آب است. 

شاه نعمت‌اله ولی (فرهنگ مصطلحات عرفا). 
|په معتی انسان کامل هم آمده است. هستی 
مطلق را دریا نامند که عالم همه امواچ آن 
است* 

جنبش دریا | گرچه موج خوانندش ولی 

در حقیقت موج.دريا عین آن دریا بود. 

شاه نعمت ائّه ولی (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا). ۳ 

|اکنایه از ذات الهی است. همستی مطلق. 


۱۰۹۷۳۹ 


(فرهنگ لفات و تعبیرات متنوی): 
یا از آن دریا که موجش گوهر است 
گوهرشگوینده و پیناورست. 
آنکه کف را دید سرگویان بود 
وانکه دریا دید او حیران بود 

آنکه کف را دید نیتها کند 

وانکه دریا دید دل دریا کند 

آنکه کف را دید باشد درشمار 
وانکه دریا دید شد بی‌اختیار 

آنکه کف را دید در گردش بود 
وانکه دبا دید او بی غش بود 
آنکه کف را دید پیکارش کند 
وانکه دریا دید بردارش کند 

آنکه کف را دید گردد مست او 
وانکه دریا دید باشد غرق هو 


دریائی. 


مولوی. 


آنکه کف را دید آید در سخن 
آنکه دریا دید شد بی ما و من 
آنکه کف را دید پالوده شود 
وانکه دریا دید آسوده شود. مولوی, 
|اکنایه از بساطن و درون و عالم مسعانی, 
(فرهنگ لغات و تعبیرات مثلوی)؛ 
چون ز دریا سوی ساحل بازگشت 
چنگ شعر مثنوی با ساز گشت.  .‏ مولوی. 
||کنایه از بحر بیکران توحید. (فرهنگ لفات 
و تعبیرات مشنوی)؛ 
پای در دریا منه کم گو از آن 
بر لب دریا خمش کن لب گزان. 
||کناید از شرمگاه زنان. (از آنندراج): 
عشق می‌ارد دل افرد؛ ما را به شور 
مطرب ار طوفان بود دریای لنگردار را. 
صائب. 
گوهر خود را چو آوردی سلامت برکنار 
کشتی تن را به اين دریای بی‌لنگر گذار, 
صاثب (از آنندرا اج 


مولوی, 


کتلها درو چون سرین زنان 
که دریا بود از نشیبش عیان. ۲ 
اشرف ااز آنندراج): 
دریاء [در] (اخ) سومین از عماد شاهیان در 
برار که از حدود ٩۳۶‏ تا ۹۶۸ ه.ق.سلطنت 
کرد.(از طبقات سلاطین اسلام لین‌پول). 
دریاا کك. [د1] (اسصغر) مسصفر دریاء 
دریاچه. دریاژه. دریای خرد. بحیره: گاه گاه 
برخی از آن را دریاا ک خوانند چون دریاا ک 
افامیه... و چون دریاا ک خوارزم. (التفهیم ص 
۷۰ 
دریاثی. [دز] (ص نسبی) دریایی. موب 
به دریا. بحری, رجوع به دریایی شود. 
دریانی. [دز] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۳۸هزارگزی شمال خاوری بافت و 


۱-نل: دریائمین -دریای چین. 


۱۰/۳۰ 


سر راه مالرو رایر به سید مرت (ازنفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

دریاب. [در] اسف مرکب) قابل درک. 
دریافتی, دریابیدنی* 

جتّاب و گرو بستی دی با من و کردیم 

هر شرط و وفاقی ! که بود واجب و دریاب. 
لامعی گرگانی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰). 

دراب. [در)(۲ دریا را گویند که به عربی 
بحر خوانند. (برهان). دریا. (جهانگیری):. 


دریاپ.. 


عدیل ماهیان باشم به دریاب _ 
که‌همچون ماهیم همواره در اب. 
(ویس و رامین). 
دل و جان هرکس چنان غم گرفت 
که‌ماهی به دریاب ماتم گرفت. اسدی. 
موش را موی هست چون سنجاب 
لیک پا کی نیابد از دریاب. سنائی, 
تو حل خواهی شدن در آب معنی 
اگرهستی یقین دریاب معنی. ۱ 
عطار (از جهانگیری). 


پحر است و حباب و آب دریا 
آن پحر درین حباپ دریاپ.. 
شاه نمست‌الّه ولی (از آتدراج). 

دریابار. دز ) ([ مرکب) (دریا+ باره پسوند 
مکان). دریای بزرگ. (ناظم الاطباء): 

نه عود گردد هر چوب کان به رنج و به جهد 
به گل فروکنی اندر کنار دریابار.  .‏ فرخی. 
چو شهریار زمانه به باره اندر شد 

خیر شنید که رفت او [رای هند ] ز راه دریابار. 


۲ فرخی. 
به یک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ 
تو بر پللگ شخ و بر نهنگ دریابار, 

عنصری. 

به دریابار باشد علبر تر 
به کوه اندر بود کان خماهن. 
مرد ذرجوی را به دریابار 
جان و سر دان هميشه پای‌افزار. 
رفتمی گه گهی به دریابار ۳ 
سودها دیدمی در آن بیار. نظامی. 
بر لب دریابار نظارگیان نشسته باشند و 
غواصان سنگ و در برمي‌آرند. ( کتاب 
المعارف). 
چشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ 
انگبین از مگس نحل و در از دریابار. 


سعدی. 


منوچهری. 


سنائی. 


ز بحر طبع تو امروز در معانی عشق 
همه سفینة در میرود به دریابار. سعدی. 
مردم دریابار از حدود چین و جاوه و بنگاله... 
نفایس و ظرائف... به ان بلده [بندر هرموز] 
آورند. (نسخة خطی مطلع العدین کتابخانة 
ملی تهران ص ۶۱۰و از سعدی تا جامی ص 
۳۴ 


به سلک دوازده عقدی" کزان دو لولژ را 


علی است ابرمطیر و بتول دریا بار. 
عرفی (از آنندراج). 
نرفت از گریه داغ تیرگی از چهر؛ بختم 
ز عبر کی سیاهی آب دریابار می‌شوید. 
صائب (از آتندراج). 
اااز عالم رودبار و جویبار است. (از بهار 
عجم). ساحل دریا. کنار دریا. ساحل, 
زمینهای ساحلی:ُ 
هند چون دریای خون شد چین چو دریابار او 
زین قبل روید به چین بر شبه مردم استرنگ. 


عجدی. 
آنکه آسیب تیغ او برسد 

از لب سند تا به دریابار. ابوالفرج رونی. 
سرخروئی برآب جوی مجوی 

زانکه زردند اهل دریابار. ستائی. 


||ولایتی را گویند که برکنار دریا باشد. 


.| (برهان). ولایتهای کنار دریا. (انجمن آرا 


(آنندراج). مملکت ساحلی. تاحیت دریا. بلاد 
ساحلی دریا. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
شهری که کنار دریا باشد. (ناظم الاطیاء): 
پریان احوال دیو مردم شنیده بودند و ترسیده 
و در دری‌ابارها و جزایر رفته بودند. 
(اسکندرنامه نسخه سید نفیسی). |اجزایر. 
(لطایف از انندراج)؛ عبادة الصامت رابه 
غزوة دریابار فرستاده تا آن همه جزیره‌ها 
بگرا فتند. (تساریخ سیستان), ||(اصطلاح 
تصوف) کسنایه از ساحل بیکرانه توحید. 
(فرهنگ لغات و تعبیرات مننوی)؛ 

رحمتی بی‌علتی بی خدمتی 

آید از دریا مبارک ساعتی 

لاله گرد دریابار گرد 

گرچه باشد اهل دریابار زرد. مولوی. 
| باران ماد سل.(ناظمالاطبا). | جایی که 
هجو م آب دریا بسیار باشد. (آنندراج). 


۲ ید رودخانه‌ها. (ناظم الاطباء). 
[5یابار. ادَز] ((2) بحرالجزاثر*: جاوه نام 


ولایتی است از دریابار. (سروری ج۱ ص 
۳۶۵ و رجوع به بحرالجزاثر و دریای 
بحرالجزاثر در ردیفهای خود شود. 
دریابار. [دز] ((ج) نام شسهری است. 
(برهان). جانب جنوبی لارستان و کرمان را 
دریابار گویند. (حاثية معين بر برهان), 
دریاباری. [دز] (ص نسبی مسرکب) 
منسوب به دریابار. اهل دریابار. مردم 
دریابار. سا کنان دریابار؛ 

جنگ دریا کردی و از خون دریاباریان 

روی دریا لعل کردی چون شکفته لاله‌زار. 

فرخی. 

دریابان. [دَز] (! مرکب) (از: مربا+ بان, 
|ادر اصسطلاح امروزین نیروی دریاینی. 
درجهای از درجات نظامی بسحری. 


دریابنده. 


صاحب منصبی در نیرویی دریایی. امیرالسحر 
دوم. (از لغات فرهنگستان). 
دریاباندن. دز :] (سسص مسرکب) 
دریابانیدن. رجوع به دریابائیدن شود. 
دریابانیدن. زدز د] (مسص مرکب) 
دریاباندن. (متعدی دریافتن). به دریافتن 
داشتن. دریافت کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
شناسانیدن. فهماندن. فهمایدن. ثفهیم. حالی 
کردن.(بادداشت مرحوم دهخدا). |دراء. 
(ترجمان القرآن جسرجانی). افنقاه. اضهام. 
(دهار). الحان. (مجمل الغة). تفهیم. (المصادر 
زوزنی) (دهار). تلقین. (دهار): هرآینه در 
حطمه انداخته می‌شود و در وی معذب و 
معاقب گردد و چه دریاباند ترا (از تفشیر. 
بی‌نام مائه هفتم, ملکی آقای عبدالعلی صدنٍ 
الاشرافی, در ترجمه کلم «ماادریک»), 
دریابر. [دز بٍْ] (نف مرکب) دریابرنده. 
بحرپیما. دریاپیما. طی‌کننده دریا. دریا گذار؛ 
که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و رهنورد. اسدی, 
دریابگت. دز بَ] (| سرکب) (از: دریای 
فارسی + یگ ترکی) دریابیگ. رجوع به 
دریایگ شود. 
دریابگی. [دَز بِ ] (حامص مرکب) (مرکب 
از دریای فارسی + بگ ترکی+ ی حاصل 
مصدر) دریابیگی. رجوع به دریابیگی شود. 
دریابند. دز بِ ] (! مرکب) به معنی سنار و 
آن تنک آبی را گویند از دریا که تهش نمایان 
باشد و گل داشته باشد تا کشتی بر آن بند شود 
و بایتد و نگذرد. (آنندراج). |[بندر و 
کشتی‌گاه.(ناظم الاطباء). ||کارخانه‌ای که در 
آن کشتیها را تعمیر می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
دریابندگی. درب د/:](حصسامص 
مرکب) دریابنده بودن. حالت و چگونگی 
دریابنده. عمل دریافتن. دریافت. فهم. ادرا ک. 
اندریافت: هر دبیر که ذ کاء و دریابندگی و 
خرد او براين جمله باشد جز معلمی را نشاید 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۳۱ و رجوع بل 
دریابنده و دریافتن شود. : 
در یابنده. در ب 5 /د] (نسف مسرکب) 
عاقل. هوشمند. ذهین. زیرک, (ناظم الاطباء). 
خادش. درا ک.شاعر. فقیه, (سنتهی الارب). 
هم فهیم. (دهار). مدرک. مدرکة. نیس 
(منتهی الارب): اين دو کس باید که از همه 


۱-نل: وفانی. 
۲ - در پهلوی 062۷۵0 مرکب از 072+ 
جزء اول از پارسی باستان: 2۲221 در اوستا: 
< 213۷1 (حاشیة مرحوم دکتر معین بر 
برهان). 
۳-به معتی دوم نیز ایهام دارد. 
۴-کذا. وزن مختل است. 

وااهعنده۸ - 5 


دریاپیدن. 


مردان جهان کاملتر و عاقلتر و درینارتوتد» 


باشند. (فارسنامة ابن البلخی ص ٩۲‏ و .)٩۳‏ 
مادریابند؛ طریقه شما نیستیم. (انیس الطالبین 
ص ۱۸۸). اعقال؛ دریابنده کردن سخن. و 
رجوع به دریافتن شود. اااز صقات باری 
تعالی است؛ مهربان است و بخشایندة بزرگ 
است و غالب دربابنده است و قاهر. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۶). 
درباییدن. [دز ] (مص مرکب) دریافتن. 
اشعار داشتن. الفات کردن و ترمیم و سرمت 
نمودن و سر و سامان دادن؛ 
شغل همه درسنجی داد همه بستانی 
کار همه دریابی حق همه بگزاری. 
منوچهری, 
و رجوع به دریافتن شود. | آویختن و معلق 
شدن. (از ناظم الاطیاء).ولی در لسان المجم 
شعوری (ج۱ ورق ۴۲۲)به معنی « آویختن و 
صلب کردن» :آمده که بقریتٌ صاب کنردن» 
معنی بدار کشیدن میدهد. 
دریابیکت. [دز ب] (| مرکب) (از: دریای 
فارسی +بیگ ترکی) دریابگ. رئیی دریا. 
امیرالبحر. دزیاسالار. و رجوع به دریابیگی 


شود. 
ذریابیگی. دز ب] (حسامص مرکب) 
دریابگی. شغل دریایگ. سمت و رتبة 
دریابیگ: امیرالب‌حری. دزیاسالاری. ||( 
مرکب) رئس کشتی‌ها. (یادداشت مرحوم 
ده خدا). |اعسنوان بسعضی از افسران و 
درب‌اسالارهای نیروی دریائی در دولت 
عشمانی, در ایران در عهد قاجاریه حا کم و 
فرمانروای بنادرجنوب ایران عنوان 
دریاییگی داشت از آن جمله بوده است میرزا 
حستعلیخان حا کم پوشهر که در وقایم جنگ 
ایران و انگلیس و فتح بندر بوشهر به دست 
انگلیها اسیر شد (۱۲۷۲ ه.ق.)در همان 
سال بندر بوشهر و دشنتی و دشتتان را از 
فارس منتزع کردنداو بسه اهمدخان 
عمیدالملک نوائی دادند و او را دریایگی 
خواندند. (از داثرة المعارف فارسی). 
دریاپرور. زدز چز ز) اسف مسرکب) 
پسرورده دربا. پرورش يافتة دریا. 
دریاپروریده؛ ۱ 

تبینی در که دریاپرورآمد 

از افتادن چگونه پر سر آمد. نظامی, 
دریاپشته. [در بت /تٍ] ((خ) دهی‌است 
از دهستان حومة بخش رامر شهرستان 
شهسوار. واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
راسر و کثار راه شوسة راسر به رودسر, با 

۰ تن سکنه. اپ آن از رودخانة ترک‌رود و 
صفارود تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۳. 
دریاپیما. [نزپ /پ] (نسف مسرکب) 


دریاپیمای. دریاپیماینده. طی‌کنده دریا. 
دریا گذار, کشتی دریاپیما. مقابل کشتی 
رودپیما. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
دریاچه. [دز ج /چ] (امصفر) مصفر دریا. 
دریای خرد. آبی ایستاده و وسیع محاط به 
خشکی چون دریاچة ساوه و دریاچة زره, و 
بحر خزر که دریاچه‌ای است. (یادداشت 
مرحوم ده خدا). دریای کوچک و دریای 
محدود و آبگیر و برکه. (ناظم الاطباء). اتیچر. 
بحيرة. دریاا ک. دریاژه. دریاهمک. دریایک. 
درياهه. پهنة نبةٌ وسیع آب را کد در داخل 
خشکی. فرورفتگی نبة وسیعی مملو از آب 
در دل خشکی. منشا بیشتر دریاچه‌های 
موجود در عمل یخچالهاست (پر شدن 
حوضه‌ها که پوسیلة یخچال‌ها حفر شده. یا 
بسته شدن جریان رودخانه‌ها بوسیل ییخ) 
انسواع دیگر دریاچه عبارت است از 


دریاچه‌های حادث از انسداد اتفاقی جریان: 


اب رودخانه: دریاچه‌های طوقی, مردابهای 
ساحلی که در نزدیک مصب رودخانه تشکیل 
میشوند. قمتهائی از اقیانوس که بواسطة 
عمل آتشفشانی جدا میشوند» و دهانه‌های 
آتشفشانهای خاموش که آب در آنها گرد 
می‌آید. بیشتر دریاچه‌ها شور یا تلخند بعضی 
از این دریاچه‌ها اعقاب دریاچه‌های آب 
شیرین هستند که از تبدیل اقلیم مرطوب به 
کم آب حادث شدهاند (مانند دریاچف شور 
بزرگ و بحرالمیت). برخی از آنها از اقیانوس 
جدا شده‌اند (ماند دریای خزر و ارال). 
بزرگترین دریاچه‌های طبیعی زمین عبارتند 
از خزر. سوپریور, هکتوریاء نیانزا, آرال» 
میشیگان و هورون. بلندترین دریاچه‌های 
زمین تیتیکا کاو پست‌ترین آنها بحرالسیت 
است.(از دانیره المنعارف فارسی). 
| منتخز یود زب اچه ماند ساختة دست 


انسان را نیز دریاچه میخوانند (مانند دریاچة 
سد کرج) وسیع ترین اين دریاچه‌ها دریاچذ 
حادث از سد کارا بر رود زامبزی در 
افریقاست. (از دائرة السعارف فارسی). 
|| حوض بزرگ که در باغهای بزرگ است. 
(یادداشت مرصوم ده‌خدا). مطلق حوض 
کلان و اين از اهل زبان به تحقیق پیوسته 
است. (انندراج)؛ 
دریاچه‌ای است دست کریمان روزگار 
کزرای سایلان بودش آبشارها: 

اشرف (از آندراج). 
|ادر تداول مردم گناناد به حوضص وسط خانه 
اطلاق می‌شود. (یادداشت پروین گنابادی)/ 
انهر. (ز آتدرا): 
ز دزیالجملگنگ :تا .اب سند 
شدنفش زیون تاجداران هند. 


جرد هاتفی (از آتدراج). 


۱۰۳۱ 


دریاچه. دز ج /ج] ((خ) دهی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب 
خاوری سبزواران و لب رودخانة هلیل, با 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 
دریاچه. [دَز چ /ج]((خ) دی است از 
دهستان همائی بخش ششمد شهرستان 
سبزوار. واقع در ۵هزارگزی جنوب باخترری 
شش تمد با ۱۲۱ تن سکنه. اب ان از قنات و 
راه آن مالرو است, (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج٩).‏ 
دریاچه آرال. دز چ / چ يا (لغ) 
بحیرة خوارزم. (یادداشت مرحوم دهخدا). .: 
دریاچذ بزرگی در آسیا در ترکستان شربی. 
رجوع به آرال در ردیف خود شود. 
دریاچة ارجیش. ادج اج ي آ] ((خ) 
بحیر ارجیش. دریاچه خلاط. دریاچه وان. 
رجوع به بحیر ارجیش و خلاط و دریاچذ . 
وان در ردیف های خود شود. 
دریاچة ارمیه. [دز ج /چ ي أمی] ((ج) 
بحيرءٌ ارمیه, دریاچ رضائیه. رجوع به ارمیه 
و بحیره ارمیه و رضائه در ردینهای خود 
شود. 
دریاچذ ارومی. (دَز چ /چ ي آ] (ع) 
دري اچذ رضاه. (ابران باستان ج ۲ص 
۱ رجوع به ارسیه و بحبر؛ ارمیه و 
رضائیه در ردیفهای خود شود. 
دریاچذ ارومیه. (دزج /جي آمن ] ((خ) 
بحیر؛ آرومیه. دریاچه رضالیه. رجوع به 
ارمیه و بحیره ارمیه و رضائیه در ردیفهای 
خود شود. 
دریاچة اریغ. (دز ج /ج ي آزی] ((غ) 
بحیرة اریغ» دنبالةٌ دریای صفرب. رجوع به 
بحیر؛ اریغ در ردیف خود شود. 
دریاچه‌ای. [دز چ ] (ص نسبی) منسوب: 
به دریاچه. مربوط به درباچه. رجوع به 


دریاحهجنحسته. 
سطات ‏ ۶ 


دریاچه شود. 
درباجة بختگان. (دز چ /ج ي ب تَ] 
(اخ) بحیر؛ بختگان. دریاچة نیریز در فارس. 
رجوع به بحیرة ب 


بختگان در ردیف خود شود. 
دریاچة پریشان. [دَزج /ج ي بّ] (خ) 
دریاچه‌ای در سه فرسخی مشرق کازرون در 
فارس. رجوع به پریشان در ردیف خود شود. 
درياچة تلاء دز ج /ج يت ] ((ج) بحیرة 
ارنیه. دریاچه رضائیه. رجوع به ارمیه و 
بحیر؛ ارمیه و رضائیه در ردیفهای خود شود. 
دریاچة تمساح. در چ /چ ي تا (لخ) 
بحرء تصاح در مصر سفلی. رجوع به بحیرة 
تساح در ردیف خود شود. 
دریاچذ‌چنچسته. (دز ج /چ ی ج ءج 


۱۹۷۳۲ 


تَ] ((خ) بحیرة ارسیه. رب رضایه. 
رجوع به ارمیه. و بحیرة ارمیه و رضائیه در 
ردیفهای خود شود. 

دریاچة چچست. [دز ج اج ي ج چا 
((خ) بحیرة ارمیه. دریاچهُ رضائیه. رجوع به 
ارمیه و بحيرة ارمیه و رضائیه در ردیفهای 
خود شود. 

دریاچة چیچست. (نز ج /ج ي ع] 
(اخ) بحیر؛ ارمیه. درياچة رضائیه. رجوع به 
ارمیه و بحیرٌ ارمیه و رضائیه در ردیفهای 
خود شود. 

دریاچة حوض سلطان. اد چ / 
ي ح/ خوض ش] (لخ) دریاچذ قم. درياچه 
ساوه. رجوع به دریاچة قم شود. 

دریاچة خزر. انز ج /ج ي خ ز] (غ) 
دریای خزر. بحر خزر. دریاچه‌ای به شمال 


۲ ۲ 
دریاچة چچست. 


ایران. رجوع به خزر در ردیف خود شود. 


دریاچة خلاط. (نز چ /ج ي خ) (لخا" 


در قصب ارمنستان. دریاچه ارجیش. درياچةً 
وان. رجوع به خلاط و بحیر؛ ارجیش و 
پحیر؛ خلاط در ردیفهای خود شود. 
دریاچذ خوارزم. ادج /چ ي خوا / 
خاژ] (() بحیرة خوارزم. درياچة آرال که 
نزد جغرافیون قرون وسطی دریاچة خوارزم 
نامیده شد. (سنا ج۱ ص ۵۴). رجوع به آرال 
در ردیف خود شود. 

درباچة دشت ارژن. [ذز ج /چ ي د 
تِ أَژ] (اخ) بسحیرة دشت شت ارژن. رجوع به 
بحیره دشت ارژن در ردیف خود شود. 
دریاچة رضائیه. (دَز ج /ج ي ر نی ی] 
((خ) بحیرة ارمیه. دریاچه‌ای در شمال غربی 
ایران. رجوع به رضائیه (دریاچة...) و ارمیه و 
بحیرء ارمیه در ردیفهای خود شود. 


دریاچة زره. (دز ج / ي رز دا (ع).[ 
بحیر؛ زره, در سرزمین سیستان. رجوع به ‏ 


پحیره زره در ردیف خود شود. 

دریاچه ساوه. نز ج /چ ي ر /ی] ((خ) 
بحیره ساوه. دریاچه قم. دریاچه حوضص 
سلطان, رجوع به دریاچة قسم ومآخذذیل 
شود: نزهةالقلوب ج ۳ص ۲۲۲ مجفل 
التواریخ و القصص و حبیب السیر چ طهران 
ج۱ص ۱۰۲ 

دریاچة شاهی. (دز ج / چ یا ((غ) 
دریاچه ارمیه. درباچة رضائیه. رجوع به 
ارمیه و بحیره ارمیه و رضائه در ردینهای 
خود شود. 

درباچة شها. تزع /ج ی شا 
بحیر؛ ارومیه. (از قاموس الاعلام تسرکی). 
رجوع به آرمیه و بحیرة ارمیه و رضائیه در 
ردیفهای خود شود. 

دریاچة طبر به. در ج /ج ی ط بٌّ ری 
ی (اخ) بحیرة طبریه. دریاچذ ببزرگی است 


در شمال قلسطین. رجوع به طبریه و بحیرة 
طبریه در ردیف‌های خود شود. 
دریاچه طریخ. دز ج /ج ی ط | (() 
بحیرة طریخ. دریاچه وان. بحیر؛ ارجیش در 
آسیای صفیر. رجوع به وان و بحيرة ارجیش 
در ردیفهای خود شود. 
دریاچة قم. (تز ج /ع ي ) اغا 
دریاچه ساوه. درياچة حوض‌سلطان. بطول 
۰و عرض ۳۰ کیلومتر می‌باشد و آن در 
گودال و پست‌ترین قسمت دشت تهران, قسم, 
ساوه قرار دارد. آب آن بعلت هوای متفیر نجد 
مرکزی اغلب تغییر می‌کند و سطح دریاچه کم 
و زیاد می‌شود. کمترین وسعت این دریاچه 
۰ بیلومتر مربع است. آب دریاچه شور و 
تلخ است و سواحل آن غالا باتلاقی و تا 
متاحت: +۲ کیلوستر از رسوب تمک پوقیده 


ما 


دریاچه قوء [دزج /ج ي] (!خ) بالتی که 
در سال ۱۸۷۷م. بر مبنای موسیقیی که 
چایکوفسکی تظیم کرده بود ایجاد شد و 
گروههای بالت شوروی در نمایش آن 
تخصص دارند. 
دریاچة لوط. (درزج /چ ي] ((خ) بحیرة 
لوط. بحرالمیت در فلسطین. رجوع به بحیر 
لوط در ردیف خود شود. 
دریاچة ماهلویه. از ج / چ ي] (اخ) 
بحیر؛ ماهلویه میان شبراز و سروستان در 
فارس. رجوع به ببحیره ماهلویه در ردیف 
خود شود. 
دریاچة محلو. زج /ج ي أع لد 
([خ) دریاچة مهارلو. از دریاچه‌های فارس 
نزدیک شیراز و در مفرب درياچه بختگان, 
رجوع به درياچه مهارلو و تاریخ ایران باستان 
ج۲ص ۱۶۱۷ شود. 
یپاچ مور. (دز چ 9 ي] ((خ) بحیرة 


4 
مور میان کازرون و مور در فارس. 


درياچة مهارلو. دز جع /چ ي ] (خ) 
دریاچهُ محلو. از دریاچه‌های فارس در 
مفرب دریاچة بختگان و نزدیک شیراز, 
رجوع به درياچه محلو و تاریخ ایران باستان 
ج۲ ص ۱۶۱۷ شود. 

دریاچة مهد یه. انز چ /چ يم دی یا 
((خ) بحیر؛ مهدیه در مصر سفلی. رجوع به 
بحیر؛ مهدیه در ردیف خود شود. 

دریاچه نجف. (تزح اج و اج (ع) 
دری‌اچه‌ای است در مفرب فرات بطرف 
عربتان که اکنون آن را دریاچة نجف 
خوانند. بابلیها پوسیلة ترای, که شاید یکی از 
شعب فرات بوده آب را در موقع:طفیان به آین 
دریاچه می‌انداختند. (از تاریخ ایران بناستان 
۲ص 0۹۲۴ 

دریاچة نمکت. »دز چ 32 ي ن ۴ ‌! 


دریادل. 


بحيرةالميتة. بحرالمیت. دریای نمک در 
فلسطین. رجوع به بحيرةالميتة و بحرالمیت 
در ردیفهای خود شود. 
دریاچه نیریز » [درٌ چ / 3 ي نْ] (اخ) 
دریاچة بختگان, در فارس. . رجوع به بحیرء 
بختگان در ردیف خود شود. 
دریاچة وان. در چ /چ يا لاخ خ) بحیرةٌ 
ارجیش. بحیر: طریخ. درباچذ خلاط. 
دریاچه‌ای است به آسیای صفیر. رجوع به 
وان و بحیرء ارچیش در ردیفهای خود و 
تاریخ ایران باستان چ ۲ص ۱۴۳۸ شود. 
دریاچة هامون. در /چ ي] (غ) در 
شمال شرقی سیبتان واقع شبده و قسمتی از 
آن درخاک اففانتان قرار دارد. اپ آن از 
رودهای هیرمند و فسراه‌رود و خاش ن 
شوررود.تأمین می‌شود. و رجوع به هأمون در. 
ردیف خود شود. 
ذریاجه‌های پنحکانه. در چ 34 ی 
ب ن /ن] (لخا" نام پنج درباچه است در 
شمال ایالات متحد: آمریکای شمالی 
(اتبازونی) در سرز کانادا و اتازونی: ۱- 
دریاچه علیا" ۲- درياچة میشیگان ؟ ۳- 
دریاچه زهورن" ۴- دریاچه اریه " ۵-دریاچذ 
نتاریو ۷. 
دریادار. در (ف مرکب) دریادارنده. 
دارند؛ دریا. محافظ دریا. حافظ البحر. ||در 
اصطلاح نظامی, درجه‌ای از درجات افسران 
نیروی‌دریایی.. صاحب‌منصب نیروی دریائی 
امیرالبحر سوم. (از لغات فرهنگستان), 
دریاداری. [دژ] (حایص مرکب) 
محافظت دریا. [اسمت و رتبةُ دربادار. ||( 
مرکب) ادارٌ دریادار. و رجوع به دریادار 


شود. 

دریادل. [در د] (ص مرکب) دارندة دلی 
همانند دریا در بخشندگی. سخت سخی. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). کنایه از سخی ور 
کريم ۰(آنندراج 4 جواننمرد. (کرفنامه 
ها در رس (عت محلو 
شوشتر نسخه 4 خطی). باسخاوت. صاحب 
کر 


ردی دانشآرای یزدان‌پرست 


زمین‌حلم و دریادل و راددست. اسدی. 
سعد ملک آن وزیر دریادل 

کف‌راد تو ابر پرزله. نتوژتی: 
ای که در ملک سیادت خرو دریادلی 


مفخری بر عترت مختار و بر آل‌ولی 


1 - ۵ ۱20 0185 ۰ 
2 - 6۵۲209 ۰ 


3 ۰ 0۲۲۰ 4 - ۰ 
5 - ۱۰ 8 - ۰ 
7 - ۰ 


دریادلی. 

هر حدیت از لفظ نو درّی است از دریا فظ ۳ 
از دل دریا پرآید در و تو دریادلی. سوزنی. 
صدر دریادل نظا‌الدین که باشد از قیاس 

پیش دریای دل بی‌غدر تو دریا غدیر. 

سوزنی. 

سوزتی در سلک مدح خسرو دریادل آر 
هرچه در دریای خاطر لولوی داری نثیر. 


سوزنی. 
مفلس دریادل است امی دائاضمیر. 
مایة صد اولیاست ذرةایمان او. خاقانی. 
خامان ره‌نرفته چه دانند ذوق عشق 
دریادلی بجوی و دلیری سرآمدی. حافظ. 
دگر کریم چو حاجی قوام دریادل 
که‌نام نیک برد از جهان به بخشش و داد. 
حانظ. 
شاه و گدا به دیده دریادلان یکیست 
پوشیده است پست و بلند زمین در آب, 
4 صائب. 
اشک دریادل ماگرد جهان می‌گردد 


آب از قوت سرچشمه روان می‌گردد. 
صائب (از انندراج). 
||دلیر. شجاع. پردل* 
بس شگفتی نیست گر بر ژرف دریا بگذرد 
لشکری کو را بود محمود دریادل دلیل. 
فرخی. 
خسرو غازی سر شاهان و تاج خسروان 
میر محمود آن شه دریادل دریا گذار. فرخی, 
چو دارای دریادل گاهگشت 
که‌موج سکندر ز دریا گذشت. نظامی. 
دریادلی. [درزد] (حساص مسرکب) 
چگونگی و صفت و حالت دریسادل. 
جوانمردی. سخاوت. بخشندگی. کرم. جسود. 


بخسس 

ز دریادلی شاه دریاشکوه 
نوازش بسی کرد با آن گروه. 
آب رخ مرد ز دریادلیت 
حاصل درویش ز بی‌حاصلی است. خواجو. 
||دلیری. شجاعت: و صیت حدیث دریادلی و 


نظامی. 


زبردستی ایشان بر روی زمین منتشر. (ترجمة 
محاسن اصفهان آری ص ۳۱). |اکنایه از 
پاکی‌با استقلال مزاج و صبر در شداید. (از 
لفت محلی شوشتر خطی). 
دریارو. [دز رز /رو] انف مرکب) 
دریا گرفتگی.دریارونده. رونده در دریا. آنکه 
در دریا رود. دریا گذار. دریاپیما. از عالم (از 
قبیل) آنش‌رو و موکب‌رو. (آنسدراج): 
سفرکننده در دریاء (ناظم الاطباء). دریانورد؛ 
کله‌خود دریاروان چون حباب 

بر آراسته خود همه روی آب. ‏ _ 

ملاعبدالّه هاتفی (از آنندراج). 

دریازدگی. [در ز ذ /د] (حامص مرکب) 
دریازده شدن. حالت و چگونگی دریازده. 


بسیماری با دوار و قیء که بعضی 
کشی‌ندستگان را یبدا شود. (یاددافت 
مرحوم دهخدا). شدّر. عارضه‌ای (حال تهوع 
وسستی و غیره) که در حرکت برآب بعلت 
نوسانات کشتی به بعضی دست میدهد. 
دریازدگی حالتی از حرکت‌زدگی است که 
عبارت است از بروز همان حالات بسبب 
شتاب یا حرکات نامنظم یا حرکات صوزون 
وسایط نقله. عامل اصلی حرکت‌زدگی تأثر 
حرکت است بر لابیرنت حساس گوش و بر 
مخ کوچک (مخچه) ولی عوامل دیگر مانند 
ترس, تحریکات بصری, تهویة ناقص, 
بخارات یا بوهای سوذی و عفونت قسمت 
فوقانی مجرای تنفسی یا گوش نیز در آن 
موثرند. (از داثرة المعارف فارسی). 
دریا زده. [دز زد /د] (نسف مرکب) 
دریا گرفته.درجوع به دریا گرفته شود. 
دریازن. (دز ] (نف مرکب) دربازننده. 
دزد دربایی. 3 دریازنان. ترصان. راصین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بارجة. و رجوع به 
بارجة شود. ||لقب انگلیسیان در همه جهان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دریازنی. (درزٌ)" (حامص مرکب) کار 
دریازن, عمل دریازنان یعنی دزدان دربائی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نوردی مسلحانه 
در دریاهای آزاد (نظیر راهزنی مسلحانه در 
خشکی), دریازنان (دزدان دریبائی) تحت 
حمایت هیچ کشوری نباشند و به کشتی‌های 
همه ملل دستبرد می‌زنند. دربازنی از ایام 
بسیار قدیم سابقه داشته است. کشتی‌های 
تسجارتی فنیقی‌ها و یونانیان دستخوش 
دریازنان بودند, در قرن اول قبل از میلاد 
فعالیت آنان و دستبردشان به کشتی‌ای حامل 
آذوقه چندان شدید بود که چیزی نمانده بود 
کهرم 2 شود. بومیسیوس دربازنی 
را از مدیترانه برانداخت ولی بعد از ضعف 
امپراطوری روم دریازنی از نو باب شد و تا 
ایام اخیر ادامه داشت. وایکینگها تجارت در 
دریای بالتیک و دریای مانش را تهدید 
می‌کردند. دربازنان مسلمان در مدیترانة 
غربی فراوان بودند و حتی ونیزیها که بظاهر 
آمنیت مدیترانة غربی را در دست داشتد از 
دستبرد به کشتیهای شهرهای رقیب دریغ 
نمی‌کردند. قمت عمده‌ای از معاش ممالک 
بربر از طریق دریازنی حاصل ميشد. پس از 
افتتاح راههای جدید تجارتی در دور 
رنسانس, صادرات فلزات قیمتی از 
مستعمرات اسپانیا, تجارت امتع گرانبهای 
مشرق زمینو‌داد و ستد برده. دریازنی را 
حرفه‌ای پردرآمد کیرد چون در این دوره 
قوانین دریائی تنظیم و تدوین نشده بود و نیز 
بسیب رقابت سایر دولتهای مقتدر اروپائی بر 


۱۷۳۳ 


سر مستعمرات. هر کشوری دریازنانی را که 
بجفع آنها به کشتی‌های کشور رقیب حمله 
میکردند تشویق می‌نمودند. در قرن ۱۷ و ۱۸ 
میلادی دریازنان انگلیسی سواحل اسپانیا و 
جهازات اسپانیائی حامل امتعذ نفس آن 
سرزمین را تاراج میکردند و در مراجعت به 
انگلستان غنائم را با شاه تقسیم میکردند و 
مشمول عفو ميشدند. با پیدا شدن و قوت 
گرفتن ناوگان ممالک مختلف دربازنی 
اتحطاط یافت. از سال ۱۸۰۳ م. کشورهای 
متحده آمریکا در صدد استیصال دریازنان 
طرابلس برآمد. در سال ۱۸۱۵ و ۱۸۱۶م. 
کشورهای متحدة آمریکا. هلند و بریتانیای 
کبیر که برای حفظ کشتی‌های خود و 
سرنشینان آنها به دریازنان بربر باج میدادند 
این دریازنان را برانداختند. در ۱۸۱۶ م. 
بریتانیای کبیر و کشورهای متحد: آمریکا 
برضد دریازنان هند غربی دست به عملیات 
زدند. آخرین پایگاههای دریازنی در استداد 
تگة مالا کادر دریای چین بود که در آنجاها 
هم قدرت دریازنان پس از جنگ تریا ک 
(۱۸۳۹ تا ۱۸۴۲م.) درهم شکست. اگرچه 
هنوز هم گاهگاه کشتی‌ها گرفتار دریبازنان 
مینوند. مالة ازاد کردن دریاها از دریازنان 
از متمکهای دولشهای استعماری برای 
بط نفوذ خود بوده است و بهترین نمونة آن 
در تاریخ خلیج فارس دیده ميشود. دریازنی 
در خلیج فارس ساب طولانی داشته است و 
برطبق شواهدی دریازنان در قرن نهم میلادی 
از سواحل عمان مزاحم کشتی‌ها بودند. به 
هرحال در قرن ۱۷ میلادی دریازنان فعالیت 
داشتند و اين کار منحصر به عربها نبوده است 
و دزدان دریائی انگلیسی شهرت تام داشتند. 
در ٩۱۶۸م.‏ انگ‌لیسی‌ها و هللدی‌ها و 
فرانسویها در باپ همکاری در اخذ تدابیر 
لازم در بحر اخمر و خلیج‌فارس و آبهای 
مجاور هند برضد دریازنان توافق کردند ولی 
درعمل ظاهراً انگلستان مسوولیت کار را 
بدست گرفت در عين حال افسران بحریةً 
انگلستان دستور داشتند که در کار دریازنان 
عرب مداخله نکنندا عامل دیگری که از 
اواخر قرن هیجدهم میلادی اهمیت یافت 
بسط نفوذ وهابیه بطرف سواحل خلیج فارس 
و تشویق آنان از دریازنان بود. مرا کز عمدءٌ 
دریسازنی و بسرده‌فروشی شیخ‌نشین‌های 
سواحل عربستان بود. قواسم که از انحطاط 
نفوذ ایران در خلیج فارس پس از قتل نادر 
دامن دزدی و دریازنی خود را توسعه داده 
بودند ناحیه‌ای را که به سواحل دریازنان 
معروف شد در دست داشتند و بندربوشهر در 


دریازنی. 
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معرض تهدید آنان بود در قتنت۹ 
موضوع دریازنی و برده‌فروشی مستمسک 
عملیات بریتانیای کین در خلیج‌فارس و 
مقابلة آن دولت با رقابت‌های سیاسی روسیه 
و فرانسه گردید و صدمات بسیار به ایران وارد 
ساخت و بسیار از حقوق این کشور را ضایع 
نمود. امروزه دریازنی و نفوة بیگانگان بر 
خلیج فارس بکلی از بین رفته است. (از داثره 
الممازت فارنبینا؛ 

دریازیدن. [دز د] (مص مرکب) یازیدن: 
آهنگ کردن. قصد کردن. خود را کشیدن 
بقصد بلند شدن؛ 
به در او دو هفته خدمت کن 
وز در او به آسمان دریاز فرخی. 

پیلی چو درپوشی زره شیری چو برتابی کمان 

ابری چو برگیری قدح ببری چو دریازی بزین. 

فرخی. 


سه سوار... در مقابل امیر افتادند امیر دریازید: 


و یکی را عمود بیست و پنج ملی بر سیله زد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۲). 
دریاژه. (دز ر /3] (! مسصفر) دریاچه. 
دریاا ک, دریاهک: بسرغر, ناحیه‌ای است از 
بتمان ميانه. و دریاژه‌ای اندر وی است و رود 
بخار از اين دریاژه رود و اندر وی آبها درافتد. 
(حدود العالم). و رجوع به دریاچه شود. 
۵ریاس. [دز] (ع !) شیر. (منتهی الارب). 
|اسگ «عقور» و گزنده, و گویند آن مصحف 
درباس است. (از اقرب الموارد). 
دریاس. [دز ] (سعرب: !) نباتی است. (از 
آقرب الموارد). معرب از دوروس فارسی و 
نوعی از ورد منتن است. گیاه او بقدر شبری و 
زیاده از آن و از ساق او شاخه‌ها رسته و 
برگش شبیه به برگ کنار و سبز مایل بسیاهی 
و عدد برگ هر شاخه از سه تا هفت و گلش 


زرد و مستدیر و پهن و کوچک و بدبو ر نز 


۷5 


تخمش شبیه به فلفل کوچکی است. (از تحقهٌ 
حکیم مژمن). ادریس. بونافع. شافیا. و 
رجوع به ثافسیا شود. 
دریاس. [جز ] (اخ) دهی است از دهستان 
شهر ویران بخش حومة شسهرستان مهاباد. 
واقع درهزارگزی شمال مهاباد و یکهزار گزی 
باختر راه شوسة مهاباد به ارومیه با ۲۴۵ تن 
سکنه (سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
دریاساز. [َدَرْ] (نف مرکب) درياسازنده. در 
اصطلاح تقاشی, آنکه منحصراً نقش دریا کند 
و منظره‌های دریائی کشد. 
دریاسازی. زد )(حایص مرکب) عمل 
دریاساز. در اصطلاح نقاشی, نقاشی ماظر 
دریائی. و رجوع به دریاساز شود. 
۵ریاسالار. [د] (( مرکب) امیرالبحر. 
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(ب‌ادداشت مرحوم ده خدا). درجه‌ای از 
درجات نظامی نیروی دریانی. صاحب 
منصب نیروی دریایی ایران. اصیرالب‌حر اول. 
(از لغات فرهنگستان). 
دریاسالاری. [دَز] (حاعص مرکب) عمل 
درب‌اسالار. امیرالبحری. رتبه و سمت 
دریاسالار. ||([مرکب) ادارة دریاسالار. 
در یاستیز. (دَز س] (نف مرکب) بسیار 
ستیزنده. پرستیزه 
به امید آن کوه دریاستیز 
که‌اندازدش ابرسیلاب ریز. نظامی, 
دریاسر. [دز س ] ((خ) دی است جزء 
دهستان مرکزی بخش انگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری 
للگرود سر راه شونة للگرود به رودسر؛ با 


۰ تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۰ ده .ش.). 
.۰ آب آن از استخر و رودخانه شلمان تأمین 


میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دریاسر. [در س] ((ج) دصسی است از 
دهستان هرازپی بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقم در ۲۲هزارگزی شمال آمل و 
ساحل دریا در کنار راه شوسة کناره با ۱۰۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة هراز و چشمة 
علی‌آباد تسین مسی‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دریاسو. [دز] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
" کرمان, واقع در ۶۵هزارگزی باختر راور و 
۳هزارگزی راه فرعی راور به کرمان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درباشتالی. [دز ش] (نف مرکب) سخت 
شتابنده. تازنده و به سرعت رونده* 
چو یکچند کشتی روان شد در آب 
پدید آمد آن سیل دریا شتاب. نظامی. 
هییاشکاف. [دز ش] ان ف مسرکب) 
دریاشکافنده. شکافندة دریا, متقم‌کنندة آب 
دریا به دو سوی آنچنانکه ته آب نمایان شود: 


مهدی دجال‌کش آدم شیطان‌شکن 

موسی دریاشکاف احمد جبریل‌دم. خاقانی. 
قوتی خواهم ز حق دریاشکاف 

تابه سوزن برکنم اين کوه قاف.. مولوی. 


||دریا گذار. پیمایند؛ بحر. 
دریا شکافتن. [دَز ش تَ] (مص مرکب) 
پیمودن بحر. دریا گذاردن؛ 
ندانی که سعدی مکان از چه یافت 
نه هامون نوشت و نه دریا شکافت. 
سعدی, 
دریاشکسته. [دزش کت /تٍ] ((مرکب) 
لطمةٌ دریا و موج دریا. (ناظم‌الاطیاء) 
دریا شکل. (دز ش /ش ](ص ضکب) 
بشکل دری. چون دریة 
دوستگانی داد شاهم جام دریاشکل و عن 


میات 


دریافت. 


خوردم آن جام و شکوفه کردم و رفتم ز دست. 
خاقانی. 

دریاشکوه. (دز ش] (ص مرکب) دارای 

هیبت و وقار مانند دریا. (ناظم آلاطیاء): 


بر آن پهن صحرای دریاشکوه 


حصاری زد از موج لشکر چو کوه. نظامی. 
به قلب اندرون شاه دریاش‌کوه 

سپه گرد بر گرد دریا چو کوه. نظامی, 
بفرمان شه پیر دریاشکوه 

جواهر برون ریخت از کان کوه. نظامی. 
کسآ گه‌نه کآن گنج دریاشکوه 

ز دریا بر او جمع شد یا ز کوه. نظامی. 
برأنم که اين طاق دریاشکوه 

معلق چو دودیست بر اوج کوه. نظامی.. 
کمربر کمر گرد بر گرد کوه 1 
یکی وادیی بود دریا شکوه. نظامی: 


دریاشناس. [دَر ش ] (نف مرکب) دریا 
شناسنده. شناسنده دریا. عارف به وضع دریا. 
عالم به وضع و موقع و خصوصیات دریا, 
بحرشناس: 
چنین گقت دریاشاس کهن 
که‌ای نامبردار چین و ختن. فردوسی. 
دریاصفت. دز ص فَ] (ص مسرکب) 
همانند دریا. چون دریا, بر مان دریناء 
بحرسان؛ٌ 
از غمزه و لب هردم دریاصفتی با من 
گه‌کشتن من سازی گاهی گهرم بخشی, 
خاقانی (دیوان چ غبداارسولی ص ۸۶۶. 
رطل دریا صفت آرید که جام زردشت 
گوش‌ماهی است بر او آتش دل ننشانم. 
خاقانی. 
دریاضمیر. [دَرْ ض ] (ص مرکب) دریادل: 
من آن خاقانی دریاضمرم 
کزابر خاطرش خورشید برقست. خاقانی. 
دریاعیار. [دزع] (ص مرکب) آنچه به عیار 
دریا باشد. دریامانند: دل دریاعیار, قا 
دریافت. [َدز] (مص مرکب مرخنجاو 
دریافتن. وجد. وجدان. یافت. (ینادداه ط 
مرحوم دهخدا). درک. دریابیدن؛ و نگر تا این" 
سخن سرسری نشنوی که از دریافت سعادت 
محروم مانی. (جامع الستین), بنه دریافت 
دولت مشاهدت و نعادت ملاقات بغایت 
ارزومته می‌باشد. (منشات خاقانی چ 
دانشگاه ص۱۲۹). از استیناس برهمن به 
دریافت جمال اسکندری بر قلل جبال سخن 
راند. (منشات خاقانی ص ۱۵۲). اما حاسة 
بصر معتکف حبس ظلمت است از دریافت 
تور مبین و غرض بهین بی‌نصيب. (منشأت 
خاقانی ص‌۲۴۵). ||گرفتن. اخذ. قبض. 
پازیافتن مالی که داده باشد از گیرنده؛ پس از 
دریاقت وجه سند را زد کرد. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), |اترمیم. مرمت. تلافی. 


استدرا ک, پاداش. جبر. (یادداشت : 
ده‌خدا), ادرا ک. تسدارک. چجبران: اگسر 
خوارزمشاه آن ثبات نکردی و دست از جان 
بنشستی خللی افتادی بزرگ که دریافت 
ممکن نبودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ وحشت ما بزرگ است و ما چون به 
وحشت بازگردیم دریافت این کار از لونی 
دیگر باشد.(تریخبیقی) تا سر بجای ااست 
خللها را دریافت باشد. (تاریخ بیهقی). 
مکن یاد گذشته کار گیهان. 
که‌کار رفته را دریافت نتوان. 

(ویس و رامین). 
گفت قضی‌الامر و لامدفع له الیوم این رفت و 
دریافت میسر نشود. (تاریخ طبرستان). 
|ادیدار کردن. رسیدن. درک. 
- دریافت حال کسی؛ پرسش از حال او. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- دریافت خدمت با صحبت کسی؛ 
بهره‌مندی از خدمت یا صحبت او؛ پاره‌ای 
بادام بگیر که به دریافت صحبت مولانا 
حمیدالدین ساشی ميرويم. (انیس الطالبین 
ص ۱۸۷). از ک‌اروانسرایی به عزیمت 
دریافت خدمت خواجه بیرون آمدم, (انیسی 
الطالیین ص ۸۲), به دریافت خاطره‌ها و 
خدمت فروماندگان و ضعیفان و شکستگان و 
کانی که خلق با ایشان نظری و الشقاتی 
ندارند می‌باید که مشغول گردی. (انیس 
الطالبین ص ۲۸). حضرت خواجه ما قدس ان 
روحه به دریافت درویش عزیزی که از قرشی 
به بخارا امده بود متوجه شدند. (انیس 
الطالبین ص ۱۰۷). 
دریافت وقت؛ اغتنام فرصت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا: علی هذا امنا و ارکان دولت 
محمودی [پس از مرگ محمود و دور بودن 
مسعود از غزنین ] .... دریافت وقت راء پسسر 
کهتر سلطان ماضی.... امیر ابواحمد محمد را 
از گوزگانان... آورده بجای پدر بزرگوارش بر 
تخت نشانیدند. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۲). 
ااسهم. درک. درایت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بلوة. بلوی. بلاه. بلية. عقل. خرد. 
ذهن. فراست. (از منتهی الارب): بقدر قوت و 
دریافت ایشان به نیت این طریقه با یشان 
معاملت می‌کردند. (بخاری). عقل در ادرا ک 
وی حیران است و دل در دریافت وی ناتوان 
است. (خواجه عبداله انصاری). اگردر شما 
این دریافت و عقل و حیات... نباشد, ( کتاب 
المعارف). و تو [خطاب به باری تعالی ] 
اجزای عقل و هوش و دریافت هست می‌کنی 
و او ترا نمی‌بیند. ( کتاب المعارف). نظرم به 
عرش داده‌اند و دریافتم به دانش ال داده‌اند. 
( کاب المعارف). تن چون از حساب مردگان 
ست شادی راسزاوار نبود و دل چون 


موضوع دریافت است شادی نصیب او بود. 
( کتاب المعارف). دل چون جای دریافت 
است چون به خوشی آن جهانیش صرف 
کردی رنج کجا باشد او را ( کتاب المعارف). 
ای ال آن نظر و آن دریافت و آن ادرا کم ببه 
ارزانی دار. ( کاب المعارف). ارءاء»؛ صاحب 
رای و دریافت گردیدن. (از منتهی الارب). 


||ادرا ک.حس. حواس. درک. قوء درا که. 


مدرکه. حاسه. شعور. قوتهای دریافت که آن 
سمع است و بصر و شم و ذوق و لمس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دریافت کردن. [َدر کَ د] (مص مرکب) 
گرفتن.اخذ کردن. به خود واصل کردن. اخذ. 
وصول. قبض چنانکه وجهی را. مقابل 
پرداخت کردن. رسید. واصل شدن. استاندن. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). ||تمیز دادن. 
فهمیدن.- معلوم کردن. (ناظم الاطباء). 
||نگزیستن. (ناظم الاطباء). 
دریاف تگر. دز گ] (ص مرکب) بیننده. 
ناظر, (ناظم الاطیام), 
دریافیگی. دز ت / ت] (حامص مرکب) 
عقل. فراست. زیرکی. (ناظم الاطباء). نظار. 
(از منتهی الارب). فهم. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا): 

دادگر شاهی کز دانش و دریافتگی 

سخنی بر دلش از ملک معما نشود. 

منوچهری, 

دریافتن. [دز تَ] (مص مرکب) یافتن به 
تحقیق کردن و وارسیدن, (آنندراج). واتف 
شدن و دانتن و مطلع شدن. (ناظم الاطباء). 
دانستن. درایت. تفهم. فهمیدن. فهم کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ملتفت شدن. درک 
کردن. فهم کردن. ایباه. تنهم. تلقن, توجس. 
خشفة, (از منتهی الارب), ذبارة. زکن. شان. 
شرح. فطل حفطنة.فقه. (دهار) (تاجالمصادر 
بهقی)"فهم. (دهار). لهن. (تاج المصادز 
بهقی). معقول. (دهار) (تاج المصادر بهقی). 
وقف. (ترجمان القران جرجانی)؛ اندر آن 
حکمتی است ایزدی... مر خلق روی زمین را 
که درک مردمان از دریافتن آن عاجز است. 
(تاریخ بهقی). خداوند سلطان آن فرمود 
درباب من بده یگانة مخلص بی‌خیانت که از 
بزرگی وی سزید و من دانم که تو این دريافته 
باشی. (تاریخ بیهقی). 

بدین معنی آن شاه را خواست جفت 


همان یز دریافت جم کو چه‌گفت. اسدی. 
بدین در مراد جم آن ماه بود 

همان ماه معنیش دریافت زود. اسدی. 
زمانه بسی پنه بات ولیکن 

تو درمی‌تنلبی زیان زمانه. تاصرخسرو. 
خطاب از حق بجز تو نیست با کس 
اگردریایی اين معنی تراپس. ‏ ناصرخسرو. 


دریافتن. ۷۳۵ , ۱ 


این گره از زبان من بردار تا با قوم فرعون که 
سخن گویم دریابند. (قصص الانبیاء ص .)٩۷‏ 
قارون آن را [رقعة یوشع را] بدید چون 
زیرک بود دریافت و بدانست و رقعهٌ طالوت 
نیز بستاند. (قصص الانبیاء ص ۱۱۵). در این 
دو ایه نکته‌ای است سخت نیکو چنانکه کم 
مفسری دریابد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۶. 
شب افریدون بدین نسابت که یاد کرده آمد 
بیشترین نسابه و اصحاب تواریخ درنیافه‌اند 
الا کسانی که متبحرند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۱). قباد دریافت که چنان است که 
انوشروان میگوید. (فارستامة ابن البلخی ص 
۸۷ 
دریابد | گربه دل کنی فکرت 
بشناسد | گرکنی به چشم ایما. مسعودسعد, 
عقل کمال ترا در آنچه گمان پرد 
گشت که دریابد ای عجب نتوانست. 

مستو دسعا. 
ایشان درنیافتند که او بدان اشارت چه 
می‌گوید. (مجمل التواریخ و التصص). رسول 
هندوان او را هدیه‌های بسیار آورده بود تبع 
اندر آن ظراینها خیره مانده بود و گفت این 
همه از هندوستان خیزدا رسول دریافت و به 
تیزیینی گفت از زمین چین آورند بیشتر. 
(مجمل التواریخ و القصص). 


به جوی مغفز ئیست در سر وی 


که‌سخن را معانیی دریاپ. سوزنی. 
بدان تا مردم انجا کم شتابند 

ز جادو جادوشها درنیابند. نظامی. 
خفیه می‌گفتند سرها آن بدان 

تا نباید که خدا دریابد آن. مولوی. 
گوش خر بفروش و دیگر گوش خر 
کاین‌سخن را درنیابد گوش خر. . مولوی. 


حلقه ژن زین نیست دریابد که هست 


پس ز حلقه برنداره هیچ دست. مولوی. 
چنین گفت بینندة تیزهوش 

چوسر سخن درئیابی خموش. ‏ سعدی 
چو از کار مفسد خبر یافتی 

ز دستش برآور چو دریافتی, سعدی: 
مارا همه شب نمی‌برد خواب 

ای خفتة روزگار دریاب. سعدذی. 


قاضی دریافت که حال چیت. ( گلستان 
سعدی). پسر به فراست دزیافت. ( گلستان 
سعدی). خواهر از غرفه بدید دریچه برهم زد 
پسر دریاقت دست از طعام بازکشید. ( گلستان 
سفدی). 

همه را بنگری و دریابی 


رنج بینی و دردسر یابی. اوحدی. 
تا چنین زنده‌ای تو در خوابی 

چون بمیری تمام دریابی. اوحدی. 
رابت‌گوینده راست پیند خواب 

خواب یوسف که کج نشد دریاب. اوحدی. 


۱۷۳۶ دریافتن. 


ز روی دوست دل دشمتان چمریاید 

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. ‏ حافظ. 
تدبر؛ حقیقت چیزی دریافتن. (از سنتهی 
الارب) تطفیل؛ دریاقتن حقیقت سخن را. از 
مسنتهی الارب). تفهم؛ دریاقت به درنگ. 
(دهار).. شرب؛ دریافسش سخن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). عکل؛ به رای خود دریافتن. 
(از منتهی الارب). غباوه؛ نادریافتن. فراستة؛ 
چیزی به گمان دریافتن. (دهار). فهامة؛ به دل 
دریافتن. (از منتهی الارب). لحن؛ دریافتن و 
خیردار و آ گاه‌گردیدن به حجت خود. (از 
متهی الارب). مفاطنة؛ با یکدیگر دریافتن. 
(دهار). استماء؛ نیکوثی درکی دریافتن. (از 
منتهی الارب). ||یدا کردن. شناختن؛ چنین 
گفته‌اند...که ذات خویش را بدان که چون 
ذات خویش را بدانستی چیزها را دریافتی. 


(تاریخ بیهتی). اين مرد احوال و عادت امیر .. 


محمود نیک دریافته بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۰۸). ||معلوم کردن و ادرا ک‌کردن 
و دریافت کردن. (ناظم الاطباء). درک. 
دریافت. احساس, ادراک.(دهار), بو تبانة. 
تبن. عقل. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). علم. 
(منتهی الارب): چون ازین فصل فارغ شدم 
آغاز فصلی دیگر کردم چنانکه... گوشها آن را 
زودتر دریاید. (تاریخ بیهقی). 
چنانکه بیضة عنبر به بوی دریابند 
مرا بدانند آنها که شعر من خوانند. 
معودسعد. 
فرق میان هوا و بخار آن است که بخار را به 
حس بصر ادرا ک توان کرد و هوا رابه حس 
بصر درنتوان یافت. ( کائنات جو ابوحاتم 
ا‌فزاری). احساس؛ دریافتن به حس. 
(دهار), استنگاه؛ دریافتن بوی دهن کسی 
خواستن. حاسة؛ آنچه بدان دریابند چیزی را. 
(دهار). لقط؛ آواز پوشیده که دریابند. (دها 
||پیشگیری کردن. چاره جستن از پیش 
چون... خواستی [پادشاه] که حشمت 
سطوت براند که اندر آن ریختن خونها و 
احیصال خاندانها باشد ایکان (عقلا) آن را 
دری‌افتند و مسحاسن و متقابح آن ویرا 
بازنمودندی. (تاریخ ببهقی). ||تلافی. ترمیم. 
استدرا ک.(یادداشت مرحوم دهخدا). تدارک. 
(المصادر زوزئی) (دهار). تدافی. تلافی. (از 
منتهی الارب). ترمیم کردن. تدارک کردن. 
مرمت کردن. اشتدرا ک‌کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), اصلاح کردن. جبران کردن؛ 
سبک دامن داد برتافتی 
گذشته بجتی و دریافتی. فردوسی. 
تیک وبد این عالم پیش و پس کار او 
زودا که تو دریابی زودا که تو بنگاری. 


منوچهری. 
هرچند سلطان پادشاهانه دریافت ولی اب 


این مرد ریخته شد. (تاریخ بیهقی). خداوند | گر 
بند بنده را آ گاه‌کد تا آنچه واجب است از 
دریافتن بجای آورده شود. (تاریخ بیهقی). 
امید همگان به خواج بزرگ است زتهار 
زنهار. تا اين تدییر خطا را بزودی دریابد و 
پوست‌بازکرده بنویسد. (تاریخ بیهقی). اگر از 
جانبی خبری تازه گشتی بازگتندی و اگر 
چانیی را خلل افاده بودی به نامه و سوار 
دریاخندی, چنانکه حکم حال و مشاهده 
واجب کردی. (تاریغ بیهقی چ ادیب ص 4۵. 
تفس گویندهپادشاه است مستولی و قاهر. 
خشم لشکر این پادشاه است که بدیشان 
خللها را دریابد و ثغور را استوار کند و 
دشمنان را براند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ هیچ کس زهره ندارد که ایشان را 
[پادشاهان را] خلاف و خطائی که از ایشان 


. زود [بازنماید ] آن را دشوار در توان یافت. 
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(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ٩٩‏ گفت قاند 
بیچاره را بد امد و این درتوان یافت. (تاریخ 
بجهقی). وی در تدبیر و تعلیم بد کرد که 
روزگارها در آن باید تا او را درتوان یافت. 
(تاریخ بیهقی). وی در تدبیر و تعلیم بد کرد که 
روزگارها در آن باید تا او را درتوان یافت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۹). تا به دل قوی 
این خلل را بهکفایت و کاردانی و متانت رای 
دریابی. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۶۰۱. | گر 
چیزی رفته است که از آن وهنی به جاه وی یا 
کراهتی به دل وی پیوسته است آن را به 
واجبی دریافته شود. (تاریخ بهقی ص ۳۳۳). 
اگردر چیزی خلل است بزودی باید دریافت 
که آمدن ما سخت نزدیک است. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴). اگر طاعتی ببینیم... عدلی کنیم و 
نیکوداشتی که از آن تمامتر نباشد و اگر 
بخلاف آن باشد از ما دریافتن بیند فراضور 


اسلییچ(تاریخ بهقی). آنجا بباشیم دوسال تا این 


خللها دریافته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


۷ 
چو شب بد ولیکن چو بهتافتی 
به تک روز بگذشته دریافتی. اسدی. 
هلا کم‌کرده بود آن چشم جادوش 
یک افسون لبش آن کار دریافت. 
سید حسن غزنوی. 


او را یش از آنکه اندیشة او خللی آورد که در 
نسوان یافت بازداختی. (فارسنامه این البلخی 
ص ۲). پی سلطان روی به عراق نهاد... 
چون به بغداد رسید آن حادثه را دریافت و 
بساسیری را یگرفت. (راحة الصدور 
راوندی). عمرین الخطاب گفت.هرگز کاری 
کوجک نگذاشتم تا بزرگ شودبلبه کوچکی 
دریافتم و مادتش منقطع کردم. (راحقالصدور 
راوندی). صواب نباشد ایشان را به خراسان 
راه دادن که خیلی بسیارند و ساز,وهصدت 


در یافتن. 

دارند نباید که از ایتان فادی آید که آن را 
درنتوان یافت و تلافی و تدارک ممکن نبود. 
(راحةالصدور راوندی). اندک مضرت را 
جاهل در نیابد تا چنان شود که به دانش آن را 
درنشاید یافت. (تاریخ طیرستان). سده؛ 
دریافتن خلل. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
- دریافتن کار کسان؛ انجام دادن کارشان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
شفل همه پرسنجی! داد همه بستانی 
کار همه دریابی حق همه بگزاری. 

منوچهری. 
گفت‌کار این پادشاهی دریاپ و ضایع مکن تا 
نام پدران ما زنده گردد. (مجمل الشوارییخ و 
القصص). ترا از یزدان برآورد ا گر این کار 
درنیابی, قباد دریافت که چنان است که 
نوش زان یگوید. (فازستانه اابلخی(عن 
۷ ||بدست آوردن. حاصل کردن. تحصیل 
کردن.بچنگ آوردن. نصیب کردن. پرداختن 
بهء 
بخوردند چیزی که دریافتند 
سوی راه و بیراه بشتافتند. فردوسی. 
ثمر؛ این اعتراف و رفتار آن است که احاطه 
کندزیادتی فضل خدا را و دریابد مرتی بلند 
واب را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۳۰٩‏ 
فرصت نگاه می‌داشست و حیلت می‌ساخت تا 
رضای آن خداوند را به باب ما دریافت و 
بجای بازآورد. (تاریخ بیهقی). حیلت 
[آلتوتاش ] و یاران گرفت تا رضای آن 
خداوند به باب ما دریافت... و ما را از موكتان 
بازخواند. (تاریخ بیهقی). گفت مرا پلا ده تا در 


آن بلا صبر کنم و ثواب صابران دريابم. 
(قصص الانبیاء ص ۱۳۷). 

بدین تندی ز خسرو روی برتافت 

ز دست افکند گنجی را که دريافت. نظامی. 


چو شیرین کیمیای صبح دریافت 


از آن سیماب‌کاری روی برتافت. نظامييي 
همان شیریتی پارینه.دریافت 
به شیرینی رسد هر کو شکریافت. نظامی 
میدوید آن عاصی زیر و زبر : 
تا نماز مرده دریابد مگر. عطار. 


|ابدست آمدن. حاصل شدن. انشاش. 
(منتهی الارب). نیل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). شامل شدن: گفتم مراچیزی روایت 
کن از رسول گفت من او را بظاهر درنیافتم. 
(تذكرة الاولیاء عطار). جرجیی آن روز تا 
شب نماز می‌کرد... و عیال ملک را نظر ربانی 
درآمد و عنایت ایزدی وی را دریافت. 
(قصص الانبیاء ص ۱۹۱ 

- خود را دریافتن؛ به خود آمدن. متوجه 
خود شدن. متوجه بدی یا خطر فعل خویش 


۱-نل: ییجی. 


دریافتن. 

شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ امکندو- 
شمثیر را برآوردی که بر دختر زند دختر 
بترسید و بدوید. اسکندر خود را دریاقت و 
گفت [با خود] این نه جای تندی است. 
(اسکندرنامة نسخة مرحوم سمید نفقیسی). 
- دریافتن دل کسی را؛ رفع کردن کدورت 
قلبی کسی را. استمالت کردن. دلجوئی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)ء گفم من که 
بونصرم ضمانم که از آلتونتاش جز راستی و 
طاعت نیاید. گفت هر چند که چنین است دل 
وی را درباید یافت. (تاریخ بیهقی). 
دلم را سیک باز دریافتی 
چو خاطر بجای دگر تافتی. 

نزاری قهمتانی (دستورنامه ص ۷۲). 
- دریافته آمدن دل کسی؛ به لطف و نرمی 
آورده شدن دل او: شفاعت کرد تا دل سلطان 
معظم دریافته آید.(تاریخ پیهقی چ ادیب ص 
۷ پس از آن به یک هفته بونصر نامه‌ای 
نویسد و این حال را شرح کند همه و دل وی را 
دریافته آید.(تاریخ بهقی), 
ااپیدا کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||یافتن. دیدار کردن. ملاقات کردن؛ من که 
عبدالرحمان فضولیم... آن دوتن را که بازوی 
آمیر گرفته بودند دریافتم و پرسیدم که امیر آن 
سجده چرا کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
٩‏ زجر و توبییخی که برتلامذه کردی در 
حق او روا نداشتی و وقتی که به خلوتش 
دریافتی گفتی... ( گلستان سعدی), |ارسیدن. 
(ناظم الاطباء). واصل شدن به کسی یا چیزی, 
ملاغفة. (از منتهی الارب): 
گراین غرم دریابد او را به تاز 


همه کار گردد به ما بر دراز. فردوسی. 
بیاورد شبرنگ بهزاد را 

که دریافتی روز کین باد را فردوسی. 
سه دیگر چو شبرنگ بهزاد را 

که دریابد او روز تک باد راء فردوسی. 


بره بگریخت موسی... بر اثر وی بدوید بر آن 
جمله که چون دریابد چوبش بزند. (تاریخ 
بهقی). کیخسرو در دثبال شیده می‌تاخت ت 
او را دریافت و عمودی بر سر او زد و برجای 
پکشت. (فارسنامة این البلخی ص ۴۶. این 
عمرو چنان بدویدی که کس او را درنیافتی. 
(مجنل اتواريخ و لتضمی), 

رفتنی رفت و آن قضا بشتافت 

تیر بگذشته چون توان دریافت. . سنائی. 
چون قصد او [زن] کردیم بگریخت و در 
هزیمت چنان دوید که هماتا هیچ اسب او را 
درنیافتی. (چهار مقاله ص ۱۵). چون میزبان 
بسیارگو به تک و پو مرا درنیافت عنان طلب 
برتافت. (مقامات حمیدی). 

از سوزش کون دوانه گردی 


زان گونه که درنیابدت تیز. سوزنی. 


برق خاطف دو اسبه غبار او را درنیافتی, 
(ستدبادنامه ص ۲۵۲). عزم او که طلیعٌ لشکر 
قضاست روز رفته را دریابد. (سندبادنامه ص 
۲ محمدین زید بدنبال او می‌شد تا دریافت 
و بگرفت پیش برادر آورد. (تاریخ طبرستان). 
دمادم او برسید و خزاین و بنه را دریافت. 
(تارد یخ طبرستان). 

عاقیت دریافت او راو بدید 

گفت‌مژده ده که دستوری رسید. .. مولوی. 
رسول علیه‌اللام... گفت از پس او بروید و 
نامه از او بستانید و بگفت که به کدام راه 
می‌رود ایشان برفتند و او را دريافتند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 

- دریافتن عهد؛ دري فرمان کسی راکردن؛ 
خسرواگرعهد تو دریافتی 


دل به تو دادی که تو شیرین‌تری. . سعدی. 
|| درک کزدن. به صحبت رسیدن. 

- دریافتن کسی؛ به او رسیدن: 

چو شیزین گشت شبرین‌تر ز جلاب 

صلا درداد خسرو را که دریاب. نظامی. 


|[دیدن: مخضرمون, شاعرانی که جاهلیت و 
اسلام را دریافد. (یادداشت مرحوم دهخداا:ٌ 
آنجا مجاور گشت و بعضی اولیاء را دریافت و 
با امام ابوحنیفه مدتی هم‌صحبت بود. (تذکرة 
الاولیاء عطار). تا چنان شد [حسن بصری] 
که صد و سی تن از صحابه دریافت و ارادت 
او به امیرالممنین علی رضی‌اله عنه بوده 
است. (تذکرةالاولیاء عطار). |زگرفتن. اخذ 
کردن؛ روزی هادی صحنی برنج نیمی بخورد 
و نیمی در وی زهر کرد و به مادر فرستاد و 
گفت‌این مرا خوش آمد و به تو فرستادم, 
خیزران دریافت ۱ و بخورد سگی دادند در 
حال بمرد. (مجمل التواریخ و اتقصص). 

تخت زمرد زده‌ست گل به چمن 
راح چمیطف آتشین دریاب. حافظ. 
||اثر گردن. زسیدن: 

چشم ند نا گهان‌مرا دریافت 


کارم از چشم بد رسید بجان. فرخی. 


|اگرفتن. تأثیر کردن. شروگرفتن. ادراک. 


دررسیدن؛ 
خدایگانا دریافت مر مرا اندوه 
ز غم قرار ندارم همی مرا درياب. 

معودسعد. 
دریافتن شراب کسی را؛ مست کردن او راء 
گرفتن او را. تاثیر کردن شراب در او. مست 
شدن او با شراب. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
آنچه گفته‌اند که غمنا ک‌را شراب باید خورد تا 
تفت غم بنشاند بزرگ‌غلطی است. بلی 
درحال بنشاند و کمتر گرداند اما چون شراب 
دریافت و بخفت خماری منکر آرد. (تاریخ 
بیهقی). امیر یوسف را شراب دریافته بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۲). ببوسهل 


دریافتن. ۱۹۳۷ 


فرصت نگاهداشته بود... و وقتی جسته که 

خداوند را شراب دریافته و برآن نسخت به 

را شراب تمام دريافته بود و اثر کرده, بیرون 

آمد و زود دستار از سر فروگرفت. (چهارمقاله 

ص ۶۴ 

گرچه همچون روان سخن گویند 

ورچه همچون خرد سخن دانند 

من شرابم که شان چو دريابم 

هردو از کار خود فرومانند. (چهارمقاله). 

هکَ؛ درب افتن نبیذ کسی را. (از منتهی 

الارب). 

دریافتن شرم کسی را؛ شرم‌زده شدن. 

خیل گشعن, 

| ملازم گرفتن. ملازم شدن: 

به پیشگاه بزرگان گرت بنگذارند 

فقیر باش و زمین بوس و آستان درياب, 
قطران (آنندراج ذیل دریاب). 

|[غیمت شمردن. فرصت شمردن. اغتبام. 

اغتنام کردن. رونده‌ای را گرفتن: 

دریاب تو این یک دمه فرصت که نه‌ای 


آن تره که بدروند و دیگر روید. خیام. 

همت به دلم گفت که جاه آمد مپذیر 

عزلت به دلم گفت که فقر آمد دریاپ. 
خاقانی. 


ا گر تجلی صبح صادق شریعت را در نمی‌توان 
یافت از اشعة شمس‌الدینی اقتباس انوار 
میتوان کرد. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص 
ار 

چووقت آمد ملک راگفت بشتاب 

مبارک طالع است این لحظه دریاب. 
دریاب کزین جهان گذر خواهد بود 
وین حال بصورت دگر خواهد بود. سعدی. 
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نظامی. 


کاین نعمت و ملک میرود دست بدست. 1 
سعدی, 

هر که منظوری ندارد عمر ضایع می‌گذار « 

اختیار اینست دریاب ای که داری اختیاری, 
سعدی. 

دریاب دمی صحبت یاری که دگر بار 

چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت. 
سعدی, 

به کج عبادت بخواهم نشست 

کهدریابم اين پنج روزی که هست. سعدی. 

حق اینها بدان که اربایند 


مقبلان این دقیقه دریابند. اوحدی. 
چشم گیتی تویی مرو در خواب 
فرصت از دست می‌رود دریاپ. اوحدی. 


آمروز که بازارت پرجوش خریدار است 


۱-به معنی درک کردن و پی بردن نیز ابهام 
دارد. 


۸ دریافتنی, 


دریاب و بنه گنجی از مایه نک 
زمان خوشدلی دریاب و دریاب 


.عسحافظ. 


حافظ. 
دریافتن وقت؛ در کار سودمند یکار بردن 


که‌دایم در صدف گوهر نباشد. 


آن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
وقت دریاب به هرکار که سودی نکند 
نوشدارو که پس از مرگ به سهراب.دهند. 
(تاج الم شر). 
||یاری و معاونت کردن و مدد نمودن. (از 
ناظم الاطباء). به فریاد رسیدن. به داد رسیدن, 
یاری کردن: بسوی سپهالار نامه رفت که 
اكوتاش را دریاب. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۲۷). 
خدایگانا دریافت مر مرا اندوه 
ز غم قرار ندارم همی مرا دریاب. 
مسعودسعد. 
اه اه مسلمانی را دریاب که دشمن مستولی 
شد. (راحتالصدور). 
تا غرقه نشد سفیه درآب 
رحمت کن و دست گیر و دریاب. 
نخت آتش دهد چرخ آن گهی آب 
بحال تشتگان دربین و دریاب. 
صبرم شد و رخت عقل بربست 
دریاب و گرئه رفتم از دست. 
با سید عامری درین باب 
گفت آفت نارسیده دریاب... 
دریاب که مبتلای عشقم 
آزاد کن از بلای عشتم. 
اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است 


نظامی, 
نظامی, 


نظامی. 


نظامی. 


گرت‌معاونتی دست می‌دهد دریاب. سعدی. 


دریاپ عاشقان را کافزون کد صفا را 
بشنو تو اي سخن را کاین است یادگاری, 
سعدی. 
گرش‌رحمت حق نه دریافتی 
غرورش سر از جاده برتافتی. سعدی. :| 
به روزگار سلامت شکستگان دریاب 
که‌جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. سعدی. 
بهار می‌گذرد دادگسترا دریاب 
که‌رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. 
حافظ. 
تشنة بادیه را هم به زلالی دریاب 
به امیدی که درین ره به خدا می‌داری, 
حافظ, 


کت+ُغمزء خود را به زیارت دریاب 

زانکه بیچاره همان دل نگران است که بود. 
حافظ. 

دائم گل اين بستان شاداب نمی‌ماند 

دریاب ضمیفان را در وقت توانائی. حافظ. 

||تعب و رنج رسانیدن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا): این برنا راکه از فرزندان ملوک است 

و گردش روزگار او را دريافته ببر و بدانچه 

خدا ترا داده است با خویشتن انباز کن. (تاریخ 


بهق). ||پنداشتن. ||پرداختن و تمام کردن. 
|[در پی چیزی رفتن و گرفتن. ||آزسودن و 
تجربه کردن. (ناظم الاطباء). 
دریافتتی. (دز ت] اص لب‌اقت) قابل 
دریافتن. درخور اعتنا و توجه و فهم و درک و 
تدارک و تلافی و جبران؛ 
دریافتتی است غور این کار 
برتافتنی است جور این بار. 
و رجوع به دریافتن شود. 
دریافته. دز تَ /تِ] (ن‌مف مرکب) نعت 
مغعولی (در مسعنی فاعلی) از دریافتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عاقل. فهیم. بافهم. 
يا ادراک؛ ابوسهل حمدوی مردی کافی و 
در‌افته است. (تاریخ بیهقی چ آدیب 


نظامی. 


ص ۱۴۵). مردی سخت کافی و دریافته بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۹۵). سسلطان مسعود... 


۱ .داهی‌تر و بزرگتر و دریافته‌تر از آن بود که تا 


خواجه احمد حسن برجای بود وزارت به 
کی دیگر دهد. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۹). از 
وی [حاجب غازی ] صورتها می‌بنگاشتند و 
امیر [مسعود ] البنه نمی‌شنود و بر وی چنین 
چیزها پوشیده نشدی و از وی دریافته‌تر... 
پادشاه کی ندیده است. (تاریخ بیهقی ص 
۸ اانعت مفعولی (در معنی مفعولی). 
مدرک. معلوم. مفهوم. (دهار). محصوس. به 
حس دریافته. (دهار). 
دریافتی. [دَر] (ص نسسبی, | مسرکب) 
دریافته شده. مأخوذ. گرفته شده. دریافت 
شده. |آنچه تاجر از دیگران می‌گیرد و به 
حاب خود میبرد. (لفات فرهنگتان), 
مقابل پرداختی: وجه دریافتی من فلان مبلغ 
است 


۵ریافش. [در فَ] (ص مرکب) دریاوش, 


دزيامانند. دریا کردار. بحرسان در کثرت و 


بی و موج زدن: با جبیوش کوه‌پیکر و 


|" عسا کر دریافش... بر اطراف ممالک شروان... 


مسکر و مخیم فرمود. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۷۵). 

دریاق. (دَز / دز ] (معرب. ل) تریاق, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). تریا ک.(دهار). لغتی 
است در تریاق وآن معرب از رومی است. (از 
المعرب جوایقی). چیزی که الم و غم میبرد. 
پادزهر. پازهر. یک قطعه از آن «ثریاقة» 
باشد. (از قرب السواردا. طراق. طریاق. 
(المعرب). و رجوع به تریاق شود. |[می. 
(منتهی الارب). خمر. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به تریاق شود. 

درياقة. [دز ق /دز ق] (امسعرب. |) یک 
قطعه از دریاق. (از آقرب الموارد). تریاق. 
(متهی الارب). |[می. (منتهی الارب). رجوع 
به دریاق و تریاق شود. 

دریا کك. [دز] () بر وزن و معنی تریا ک 


دریاکش. 


است که افیون باشد. و دقم‌کنندة زه را سیز 
گویندو معرب آن تریاق است. (برهان) (از 
آنندراج). رجوع به تریا ک‌شود. 
دریا کار. (دَز] (ص مرکب) آنکه کار دریا 
کند.(آنندراج). ملاح و کستیبان. (ناظم 
الاطباء): 

گفت‌کای از ضمیر دریا کار 

گشته‌بازارگان دریابار. 

میرخسرو (از آتندراج). 

دریا کش. درک /ک ] انسف مسرکب) 
دریا کشنده دریانوش. که شراب بسیار تواند 
نوشید. که بس شراب تواند خوردن. ||کنایه از 
شرابخواری که دیر مست شود. (برهان). کنایه 
از شراب‌خواری است که زود مست نشود. 
(انجمن آرا) کنایه از شرابخواره که:بندیر 
مست شود و این مقابل تنک شراب است. 
(آتدرا اج)؛ 

در صف دریا کشان‌بزم صبوحی 

جام چو کشتی کش خرام برآمد. . خاقانی. 
همه دریا کش و چون دریا سرمست همه 
طبم با می چو صدف با گهر آمیخته‌اند. 


خاقانی. 
دریا کشان‌کوه جگر بادُ یه کف 
کزتف به کوه لرز؛ دریا برافکند. خاقانی, 
بس زر رخسار کان دریا کشان‌سیم‌کش 
بر صدف گون ساغر گوهرفشان افشانده‌اند. 
۲ خاقانی. 
به انصاف دریا کشانندکانجا 
ز جور نهنگ عنا می‌گریزم. خاقانی. 
کوساقی دریا کشان‌کو ساغر دریانشان 
کز عکس آن گوهرفشان بینی صدف‌سان صبح را. 
خاقانی. 
تشنگانی که ز جان سیر شدند از می عشق 
دل دریا کش‌سرمست چو دریا بینند. 
خافانی. 
بهر دریا کشان بزم صبوح دی 
کشتی زرنگار بندد صبح. "خاقانی. 
ساقی دربا کشان آخر کجاست 
ساغر کتی‌نشان آخر کجاست. خافانی. 
پیش دریا کی چو خانانی 
یاد شه گیر و کشتی زرکش. خاقانی, 


یک گوش ماهیی بده از می که حاضرند 

دریا کشان‌ره زده عطشان صبحگاه. خاقانی. 
در مجلس وصالت دریا کشند مستان 

چون دور خسرو آید می در سبو نماند. 

. میرخسرو (آنندراج), 
شوق دریا کش و در شیشة کم‌ظرف فلک 
آنقدر خون جگر نیست که یک جام شود. 

صانب (از آنتدراج). 
برنیارد سرمه‌دان دریا کشان را از خمار 
دیدة آهو چه تسکین دل مجنون دهد. 

صائب (ازآنندراچ). 


دریا کف. 


دریا کف. [دز ک ] اص مرکب) نیو 
جوانمرد. (ناظم الاطباء): 

از کف ساقیان دریا کف 

درفشان گشت کامهای صدف. نظامی. 
درا کنار. [دزک ] (( مرکب) ساحل دریا. 
(ناظم الاطباء). لب دریا. ساحل. آنجا که 
خشکی به دریا پیوندد. اراضی کنار دریا, 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

چوشد سلم تا پیش دریا کتار 


ندید ایچ کشتی و را گذار. فزوشی, 
گهی‌بد همانجا به درا کتر 

گرفته‌ز دریا کارش ستار. اسدی. 
شه طنجه را نزد دریا کنار 

گرفتنداز ايران گروهی سوار. اسدی. 
سوی « تاملی» شادخوار آمدند 

بنزدیک دریا کنار آمدند. اسدی. 
بپرسید باز از بر کوهسار 

کدام‌است شهری به دریا کنار. اسدی, 


خون رزان ریخته ۱ وز پی کین خواستن 
تاختن آورد باد از بر ۲ دریا کار. 
خاقانی (چ عبدالرسولی ۱۸۵. 
نقش سر زلف او رست مرا در بصر 
زانکه بهم درخورد؟ عنبر و دریا کنار, 
خاقانی (دیوان 3 سجادی ص ۱۷۸). 


وز آنجا روان شد به دریا کتار 
پذیرفت یکچندی آنجا قرار. نظامی, 
چوموکب درآرم به دریا کنار 
کنم هفته‌ای مرغ و ماهی شکار. نظامی. 


از زیر مکه دلیل گرفت تا دریا کنار نزدیک 
عسفان. (نزهة القلوب مقالً سوم ص ۱۷۰). 
|اپلاد؟ زمین مسطح و روباز کنار دریا که از 
شن و ماسه و سایر نهشت‌های امواج تشکیل 
مشود و بالاخص (مخصوصاً در فبارسی) 
قسمتی از ساحل که در آنها رسایل ماندن و 
استحمام و تفریحات دیگر کنار دریا فراهم 
شده باشد. (از داثرة السمارف فارسی). 
|گوشه‌ای از دریا. بخشی از دریا که در 
مجاورت ساحل واقع است؛ 

ببارید چشمش چو ابر بهار 


ککنارش ز دیده چو دریا کنار, فردوسی. 
چوگاوی یکی جانور تیزپوی 
ز دریا کنار امدی نزداوی. اسدی. 
بفرموده‌ام تا به دریا کار 
بیارند کشتی دوباره هزار. اسدی, 
در جوی شهر گوهر معنی طلب مکن 
غواص‌وار گوشة دریا کار گیر. سنائی, 
سوی ژرفی آمد ز دریا کنار 
به دریای مطلق درافکند پار. نظامی. 
هم از آب دریا به دریا کنار 
تلارشگهی دید چون چشمه‌سار. 

نظامی (اقبالشامه ص ۱۸۸). 
به شهری درآمد ز دریا کنار 


بزرگی در آن ناحیت شهریار. 
دریا کنار. [دز کِ ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش انگرود شهرستان 
لاهیجان واقع در 4هزارگزی خاور لنگرود و 
۴هزارگزی شمال رودسر و راه چمخاله» با 


سعدی. 


۲۴ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو ۰ 


است. (از فرهنگ جغرافیابی ایرآن چ۸ا. 
درباگذار. [دز گ] نف مسرکب) 
دریا گذارنده, گذرکننده از دریا. دریابر. که از 
دریا عبره کند و بگذرد؛ 
خسرو فرخ‌سیر بر بارةٌ دریا گذار 
با کمند اندر میان دشت چون اسفندیار. 
فرخی. 
خسرو غازی سر شاهان و تاج خسروان 
مير محمود آن شه دریادل دریا گذار. 
فرخی. 
فرودآید از پشت پیل و تشست 
برآن پیلتن خنگ دریا گذار. فرخی. 
تیغشان باشد چو آتش روز و شب بدخواه‌سوز 
اسبشان باشد چو کشتی سال و مه دریا گذار. 
فرخی. 
جاری به کوه و دربا چون رنگ و چون نهنگ 
آن کوه کوب هیکل دریا گذارباد. 
مسعودستد. 
سی سر فیل حصن‌هیکل کوه‌صفت دریا گذار 
از آن کفار سلطان را بدست آمد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۲۷۳). 
دریاگر. در گ] (ص مسرکب) ملاح. 
کشتیبان. دریا کار.(ناظم الاطباء). 
دریا گرفعگی. دَزگرِتَ /تِ] (حامص 
مرکب)" حالت دریا گرفته. حالت تهوع در 
سفر دریا, مثل کوه‌زدگی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دریازدگی. بحار. شدر. هدام. و 
رجوع به‌درپا زدگی شود. 
درا گیفقه: درگ رٍ ت /ت] (زسف 
مرکب) دریازده. مبتلی به بیماری دریا. آتکه 
حالت تهوع و سرگیجه و دل بهم خوردگی 
یافته باشد در سفر دریاء 
دریا گری. [دزگ] (حامص مرکب) عمل 
دریا گر.ملاحی. کشتیبانی. (ناظم الاطباء): 
از که دریا گری آموخت خیال تو مگر 
رهتمایش شده این اشک چو پروین من است. 
حافظ (از آندراج) * 
دریا گوش. [دَر](مرکب) مهره و صدف. 
(آتدراج). 
دریامان. [دز] ((خ) دهسی از دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل وأقع در 
۳هزارگزی شمال گرمی و ۲هزارگزی به 
شوبه گرمی با ۱۲۸ تن سکنه آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
دریان. در /دژ] (ع مص) دراية. (از منتهی 


دریاورز. ۱۰۷۳۹ 


الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به دراية 
شود. 
دریانوال. دز نْ] (ص مرکب) جوانمرد و 
سخی. (ناظم الاطباء). 
دریانوالی. [(در ) (حامص مسرکب) 
سخاوت بی‌تهایت. (ناظم الاطباء). 
دریانورد. [دْزن و] انف مرکب) 
دریانوردنده. دربارو. آنکه در دریا رود. 
(آنتدرا اج). مسافر دریا. (از لفت محلی شوشتر 
- خطی). بحرپیما. بحری. ||ملاح. کشتی‌بان. 
کشتی‌ران. توتی. نواتی* 
خاطرم فحل است کو دریا نورد آمد "چو شیر 
شیر بستن گربهآسا برنتابد بیش از اين. 
خافانی. 
|اکنایه از عرفا و ارباب ذوق. (لفت محلی 
شوشتر خطی). 
دریانوردی. [دز ن رَ] (حاص مرکب) 
عسمل دری‌انورد. مسافرت در دریا: 
|اکشتی‌رانی. اناظم الاطباء). |(ملاحی. 
کدتپبانی, و رجوع به دریانورد شود. 
دریانواش. [درٌ] (نف مرکب) دری‌انوشنده. 
دریا کش.کنایه از شراب‌خواری است که زود 
مست نشود. و رجوع به دریا کش شود. 
دریاواز. [دَز](ص مرکب) چون دریا. 
دریافش, بحرسان: جواهر تهنیت نثار کرد بر 
دست دریاوار و بسازوی نسهنگ‌کردار... 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص .)٩‏ 
دریاوارسر. [دز ش ] (اج) دهی است جزء 
دهستان حومه بنخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در یکهزارگزی خاور رودسر و 
کنارراه شوسةٌ رودسر به شهسوار؛ با ۱۷۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر پل‌رود تأمین ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دریا وانیدن. دز :](سسص مرکب) 
درب‌ابانیدن, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
آموزاندن. فهماندن. اققاه.انهء. الحان. (تاج 
المصادر بهقی). تفهیم. (لمصادر زوزئی) 
(تاج المصادر بهقی). ۱ 
دریاورز. [دز ]ان ف مرکب) آنکه در 
کشتی‌ها کارکند ماتند ناخدا و جاشو و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دریانورد. ملاح؛ 
در این دریا پر راه بحرین تا قیس دو کوه نهفته 
است آن را عویر و کسیر خوانند کشتی را از 
۱-نل: ریختن. ۲-ابراژ سر 
۳-نل: درخور. 
۲۰ 0۵ ۵۱ - 5 ۰ - 4 
۶-اما بیت در دیوان حافظ چ قزوینی (ص 
۷ به این صورت است: 
یارمن باش که زیب فلک و زینت دهر 
از مه روی تو و اشک چو پروین من است: 
۷-در چ سجادی ص ۳۴۰: صحرا تورد آید؛ و 
در این صورت شاهد ما نیست. 


۱۰۷۴۰ دریاوش 


آن خوف عظیم پود اما دریاو 
را خناسند و از آن احتراز نمایند. (نزهة 
القلوب ص ۲۳۴ چ اروپا). چون دریاورزان 
آن مرغ را (قتون را] ببیند بر آنکه دریا 
سا کن خواهد بود شادیها کند. (نزهة القلوب). 
دریاورزان آن را [دلفین را] مبارک دانند. 
(نرهةالقلوب), نون به مرتبه‌ای بزرگ باشد که 
دریاورزان گویند طولش از یک دو فرسنگ 
می‌گذرد. (نزهة القلوب). دریاورزان آن را 
پینند پوست هم‌جنس آن برکشتی بندند زخم 
او بر آن پوست موثر نباشد. (نزهة القلوب). 
دریاورزان چون او را بیشد اکوی حیض از 
کشتی درآویزند تا پرمد و کشتی را اسیب 
ترساند. (نزهةالقلوب). 
دریاوش. [دز ز] اص مرکب) دریافش. 
دریا کردار, همانند دریا, بحرسان. 

- دست دریارش؛ کف بخشنده و کریم؛ امیر 


ارغون در راه دست دریاوش چون یساران 
نیسان گشاده گردانید. (جهانگشای جوینی). 
دریاه. [در] (() بحر. دریاء اسکندریه بر 
ساحل دریاه روم نهاده است. (مجمل التواریخ 
و القتصص). چون از دریاه برآمد و لشکرگاه 
بهمن آن پدر پنداشت. (مجمل السواریخ 
والقصص). 

در باهک. دز د] ( (س‌صنرا دریناک. 
دریاچه. دریایک. دریاژه. آنیجر: بحیره؛ 
درمیان اين باغ دریاهکی کرده از هرجانب 
تیر پرتایی. (از تاریخ طبرستان), به ناحیت 
پرسم به قصبه همچنین قصر و دریاهک و 
باغ.(تاریخ طبرستان). 

دریای آبسکون. (دز ي ب /ب] (لخ) 
دریای خزر. دریاچة خزر. بحر خزر. بحیرة 
جرجانیه. دریای گرگان. رجوع به خزر و 
آب‌کون در ردیفهای خود شود. 


دریای آبی. (دز ي] (خ) بسحر ازرق.. [. 
دریای آسمانی. یکی از دو شعبه که رود یل ت 


را تشکیل میدهد. 
دریای آ تلانتیکك. (دَز يا (خ) 
اقیانوس اطلس. رجوع به اطلس و دریای 
محیط در ردیفهای خود شود. 

دریای آدرباتیک. دز ي] (خ) 


شاخه‌ای از دریای مدیترانه مان ایتالیا و شبه 
جزيرة بالکان. طولش ۸۰۵ کیلومتر و عرض 
۶ تا ۲۲۵ کیلومتر و حدا کثر عمقش ۱۳۳۰ 
متر است. سواحل پست غربی و شمالی آن به 
کشور ایتالیا و سواحل سخت شرقی آن به 
یوگسلاوی و آلبانی تعلق دارد. (از داشرة 
المعارف فارسی). 
دریای آرال. (دز ي] ((ج) درب اچة 
بزرگی است در آسیا در ترکستان خربی به 
مساحت ۶۶ هزار کیلومتر مربع واقع در اتحاد 
جماهیر شوروی در جمهوری قزاقستان. و 


۱ 


رودهای سیحون و جیحون به آن میریزد 
عمقش به ۶۸ متر میرسد و ده درصد نمک 
دارد. درياچة خوارزم. بحر خوارزم. بحیرءٌ 
خوارزم.(از دثرةالمعارف فارسی). رجوع به 
دریاچه خوارزم در ردیف خود شود. 

دریای آزف. [دز ي ]((ج)۱ درس‌ائی 
است بوسعت حدود ۳۸ هزار کیلومتر مربع از 
شاخه‌های شمالی دریای سیاء که بوسیله تنگة 
کرچ با این دریا مرتبط است. رودهای دون و 
کوبان‌به آن میریزند. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

دریای آزوو. (دزي] ((خ)۲ دریای آزف. 
(از تاریخ ایران پاستان ج۱ ص ۵۸۲), رجوع 
به دریای آزف در ردیف خود شود. 

دریای آسمانی. دز ي ش /س] ((خ) 
بحر ازرق. دریای آبی. یکی از دو شعبه‌ای که 
رود نیل را تشکیل میدهد. 

دریای آمویه. [دَر ي یَ] (ج) آمودریا 
رود جیحون. رجوع به آمودریا و آمویه (رود) 
در ردیفهای خود شود. 

دربای ابیض. [درزي آب ی ] ((خ) دریای 
سفید. بحر ابیض. پجر روم. دریای مدیترانه. 
رجوع به بحرالابیض ذیل بحر و ابیض و 
دریای مدیترانه در ردیفهای خود شود. 

دریای احمر. [دتزي أَمْ) ((غ) دریای 
سرخ, بحر احمر. رجوع به بحر قلزم ذیل بحر 
شود. 

دریای اخضر. (دز ي آض] (تسرکیب 
وصفی, [مسرکب) دربای سبز. دریبای 
سبزرنگ. |( مرکب) کنایه از آسمان است. 


(برهان)؛ 
دریای اخضر فلک و کشتی هلال 
هتند غرق نممت حاجی قوام ما. حافظ. 
دس دریای اخضر تیغ؛ #*حرکت سسریع 
3 .بران و آیدار؛ 
درآ چون سفینه بشکاند 
موج دریای اخضرتبفش. خافانی. 


دریای اخضر. در ۳ ض ] ((خ) دریای 
سیز: سبر. نام دریائی است. (برهان), نام دریایی از 
هفت دریا که هر یکی شاخی از بحرالسحیط 
است. (غیاث) (انندراج), اقیانوس هند. (ناظم 
الاطباء). جفرافیون عرب این نام را | کثربه 
محیط کییر و گاه به دریای سفید (مدیترانه) 
داده‌اند. رجوع به اخضر و بحرالاخضر و 
دریای سبز و دریای محیط در ردیفهای خود 
شود. 
دریای اری‌تره. [دز ي ! ز) ((ج) 
هرودت در تاریخ خود دریای سرخ را بدین 
نام خوانده‌است. (از تاریخ ايران باستان 13 
ص ,)۵۰٩‏ رجوع به یحراحمر و دریای سرخ 
در ردیقهای خود شود. 
دریای ازرق. دز ي أَر] (اخ) بحر ازرق. 


دریای برنگ. 


یکی از دو شعیه‌ای که رود ز 
میدهد. 
دریای اژه. (دز ي از ] (اخ) بحرالجزاثر. 
شاخه‌ای از دریای مدیترانه بطول حدود ۶۴۰ 
کیلومتر و عرض ۳۲۰کیلومتر واقع بین یونان 
و اسیای صفیر که بوسیله داردانل با درییای 
مرمره مسرتبط است. (از داثرة السعارف 
فارسی). و رجوع به بحرالجزاثشر ذیل بحر 
شود. 
دریای اسود. دز ي آش ز] ((ج) بسحر 
اسود. دریای سیاه, رجوع به بحر اسود ذیبل 
بحر و دریای سیاه شود. 
۵ریای اصفر. [دَزي آف ] (!خ) بحر ایفر, 
دریای زرد. رجوع به بحر اصفر ذیل بحر 
شود. 
دریای اعظم. [دز ي اظ] ((خ) بس‌حر 
اعظم. دریای محیط. دریای بزرگ. اقیائوس 
کبیر. رجوع به اعظم و بحراعظم ذیل بحر 
شود. 
دریای اقیانوس. (دَزي ا) (امسرکب) 
دریایی را گویند که با اقیانوس مرتبط است 
مانند خلیج پارس و غیره. (تاریخ ایسران 
باستان ص ۱۳۸), و رجوع به دریای بزرگ 
شود. 
دریای الهاس. (دَزي | ((ج) بس‌حر 
الماس. رجوع به بحرالماس ذیل بحر شود. 
دریای اندلس. [درز ي اد [] ((ع) بحر 
اندلس. رجوع به بحراندلس ذیل بحر شود. 
دریای باب الابواب. دز ي بل آ] ((غ) 
بحر باب‌الابواب. بحر خزر. دریای خزر. 
رجوع به خزر و بحر خزر (ذیل بحر) و دریای 
خزر در ردیفهای خود شود. 
دریای باشقر. [دْز ي ق] (اخ) دریایی در 
اقلیم هفتم. رجوع به باشقر در ردیف خود 


شود. 
دریای بالتیکت. دز ي ) ((خ) شاخه‌ای از, 
و اطلس در اروپای شمالی محاط بین: 
د. فنلاند» شوروی, لهستان, آلسان 
دامارک: مساحت آن با خلیجهای بوتتی و 
فنلاند و ریگا در حدود ۴۱۴ هزار کیلومتر 
مربع است. (از داثرة السعارف فارسی). و 


نیل را تشکیل 


رجوع به بالتیک در ردیف خود شود. 

دریای بحرالحزاثر. [دز ي ب رل ج 
ء] ((خ) دریای اژه. بحرالجزاثر. رجوع به 
بحرالجزاثر ذیل بحر و دریای اژه در ردیف 
خود و تاریخ ایران بباستان ج ۲ ص ۱۳۴۵ و 
۰ شود. 

دربای برنگت. [دز ي ب ز) (زخ) دریایی 
منشعب از اقیائوس کبیر. رجوع به برنگ در 
ردیف خود شود. 


1 - ۸2۵۷۰ 2 - ۸20۷۰ 


دریای بزرگ. 


دربای بزرکت. زد ي ب ز] اج زسبا- 


دریای فلسطین, و آن دریای عظیمی است که 
فیمابین آسیا و اروپا و افریقا واقع است و 
بدین لحاظ دریای متوسط خوانده می‌شود. 
طولش از مشرق تا مغر ۲ هزار میل و 
عرضش از ۴۰۰ تا ۸۰۰ میل مي‌باشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). مدیترانه. دریای روم. 
بحر اییض: قوت جاذبة آن آب را به خود 
کشد و بعضی از زمین خشک نشود... قوم 
عرب آن را بحر محیط خواند و اهل عجم 
دریای بزرگ و گروه یونان دریای اقیانوس 
گویند.(نزهة القلوب). 
دریای بصره. [دز ي بِ ر /ر] ((مرکب) 
کنایه از پیالً بزرگ پرشراب. (برهان) 
(آنتدراج): 

خورد یک دریای بصره تا خط بغداد جام 
بس پیاپی دجله را در جرعه‌دان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

درپای بصره. [دز ي ب ز /ر] ((خ) بحر 
بصره. شط العرب, 

دریای بنطس. دزي بُ طّ)((ع) دریای 
سیاه. دریای طرایزن. رجوع به دریای سیاه 
در ردیف خود و التفهیم بیرونی ص ۱۶۸ و 
۹ شود. 
دریای بنطش. دزي بط ](اخ) دریای 
پنطس. دریای سیاه. رجوع به بنطش و دریای 
سیاه در ردیف خود شود. 
دریای بی‌نهایت. دزي نِ ی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بحر محیط. (ناظم الاطباء), 
رجوع به محیط شود. 
دریای پارس. (دَزي ] ((خ) خلیج قارس. 
رجوع به بحر پارس ذیل بحر و خلیج فارس 
در ردیف خود و تاریخ ایبران باستان ص 
۷ و ۱۹۱۷ و التفهیم بیرونی ص ۱۶۹ و 
مجمل التواريخ و القصص ص۴۷۸ شود. 
دریای پنت. دزي ] ((خ) درب‌ای 
پونت. دریای سیاه, بحر اسود. رجوع به 
دریای پونت شود. 
دریای پونت. در ي چ]" ((ج) دربای 
پنت. دربای سیاه. بحر اسود. رجوع به دریای 
سیاه و تاریخ ایران باستان ج۱ ص ۳٩۵و‏ 
ج۲ص ۱۶۸۶ شود. 
دریای الت. [دز ي ل] (!مرکب) بادان 
غیث. مطر. (از غیاث). صاحب آنندراج گوید: 
مراد باران است, خیرالمدققین [یعنی خان 
آرزو ] در شرح این بیت که 

چو دریای ثالث نمط شوی خاک 

ز الث ثلائه جهان کرد پا ک. 

گویدکه: همه دریاها سه قسم‌اند: اول پحور و 
انهاری که بروی زمین‌اند چنانچه مشهور و 
معلوم همه است. دوم دریاهای فوق آسمان 
چتانکه اهل نقل از آن روایتها کرده‌اند و اگراز 


آنهااتهار بهشت که مکان آنها بر فوق سماست 
اراده کنند نیز موجه است, سوم دریای معلق 
بین السماء و الارض که عبارت از ابر بود و 
آن را ایزد تعالی برای تقاطر آفریده تا زمین را 
از قاذورات بشوید و سرسبز هم گرداند. 
دریای جنوب. (دز ي ج / ج" (خ) 
نامی است که «و.ن. بالبوا» کاشف اقیانوس 
کبیر (در سال ۱۵۱۳ م.) بر اين اقیانوس نهاد. 
اصطلاح دریاهای جنوب معمولاً به آبهای 
نیم‌کر؛ جنوبی و بالاخص قسمت جنوبی 
اقیانوس کبیر اطلاق ميشود. جزایر اقیانوس 
کبیر جنوبی را جزایر دریای جنوب گویند 
ولی معمولاً این اصطلاح معادل اقیانوسیه 
است. (از داثرةالمعارف فارسی). 
دریای حرحان. [در ي جَ] ((خ) دریای 
خزر. بحر خزر: , دریای گرگان, . رجوع به خزر 
در ردیف نخود شود. 
دریای حیلان. دز ي] (۱ج) دری‌ای 
جرجان. دریای خزر. درياچة خزر. رجوع به 
خزر در ردیف خود شود. 
دریای چین. (دز ي] (اخ) نمی از 
اقیانوس کبیر از ژاپن تا انتهای جسنوبی شبه 
جزیرة مالی. جزیرة فرمز آن را به دریای چین 
شرقی و دریای چین جنوبی تقسیم می‌کند, 
(از داثرة المعارف فارسی). و رجوع به التفهیم 
ص ۱۶۷و ۱۷۰ و بحر چین ذیل بحر شود. 
دریای حامله. دز ي م 0/1 ] (۱مرکب) 
کنایه از دریای مروارید. (انندراج). دریایی 
که‌در آن صید مروارید می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). |کایه از شراب بواسطه نشاطی که 
در اوست. (آنسندراج) (از نساظم الاطباء). 
دریای سائله. و رجوع به دریای سائله شود. 
دریای خراسان. دز ي خ] (اخ) دریای 
آسکیون ..دریسای خزر. (فرهنگ ایبران 
باستان بزع به خزر در ردیف خود شود. 
دریای جخزر. در یاخ ] ((خ) بحر خزر. 
دریاچة خزر. دریای کاسپین. دریای گیلان. 
دریای گرگان. بحر باب‌الابواب. انیا 
دریای خزروان. دریای خزران. دریای خزرا. 
زراها کفوده. دریای هشترخان. و رجوع به 
خزر در ردیف خود و بحرخزر ذیل بحر شود. 
دریای خزران. [دزي خ ز]) (اخ) دریای 
خزر. دریای خزروان. بحرخزر. رجوع به 
خزر و دریای خزر و بحرخزر (ذیل بحر) 
شود. 
دریای خزروان. نز ي خ ززا لغ) 
دریای خزر. دریای خزروان. بحرخزر. 
رجوع به خزر و دریای خزر و بحر خزر (ذیل 
بحر) شود. 
دریای خوارزم. [دزي خسوا / خاز] 
((خ) بحر خوارزم. بحیره خوارزم. دریاچة 
خوارزم. رجوع به بنحر خوارزم و درياچة 


دریای سفید. ۱۰۷۴۱ 


خوارزم شود. 

دریای روس. [دز ي ] (اخ) دریای سیام 
دریسای بنطس, بحرالروس. رجوع به 
بحرالروس ذیل بحر و دریای سیاه در ردیف 
خود شود. 

دریای روم. درز ي] (اخ) ب حرالروم. 
دریای مفرب. (تاریخ ایران باستان ج۱ ص 
۶ ) دریای مدیترانه. دریایی میان سه قاره 
آسیا و اروپا و آفریقا. رجوع به مدیترائه شود. 

دریای زاباغ. [دز ی ] (اخ) دریای آزف. 
رجوع به دریای آزف شود. 

دریای زرافشان.(دز ي ز [] (غ) 
دریاچه‌ای است متصل به سمرقند. (انندراج). 
و رجوع به زرافشان در ردیف خود شود. 

دریای زرد. [دز ي ز] (اخ) بحر اصفر. 
هوانگ‌های (در زبان چینی). شاخابة بزرگ 
اقیانوس کبیر در شمال شرقی چین و کره. (از 
داثرة المعارف فارسی]. 

دریای زنگبار. [دزي ر گ] (اخ) بسحر 
زنج. بحر زنگ. رجوع به بحر زنج ذیل بحر 
شود. 

دریای سائله. [دْز ي ء ‏ /۱(]0مرکب) 
کنایه از دریایی است که مروارید داشته باشد. 
(برهان) (آتدراج). ||کنایه از شراب. (برهان) 
(انندراج). دریای حامله. و رجوع به دریای 
حامله شود. 

دریای ساوه. (دز ي و /ر] (اخ) درياچة 
ساوه: دریای ساوه خشک شد و چند نوادر 
پدید آمد [در روز ولادت پیغمبر ص ]. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ,)٩۷‏ رجوع به 
دریاچهٌ ساوه و دریاچه قم شود. 

دریای سبز. [دز ي س ] (! مرکب) دریای 
اخضر. بحر اخضر. ||کنایه از آسمان: 

گرچه دریای سبز پرگهر است 

چون ثنا گوی‌او توانگر نیست. ‏ عنصری. 
|اللجة الخضراء؛ که شیخ اشراق آن را ذ کر 
کردهو از آن عالم محسوسات خواسته است. 
رجوع به حکمت اشراق, هنری کرین 
ص ۲۷۶ شود. ||(اخ) بحر اخضر, که دریایی 
است بین چین و یمن و هند و دریای مسحیط 
رجوع به بحر اخضر ذیل بحر و به دریای 
اخضر در ردیفهای خود شود. 

دریای سپید. (دز ي س / س] ((ح) 
دریای سفید. بحر ابیض, مدیتران. رجوع به 
بحر ابیض ذیل بحر شود. 

دریای سرخ. دز ي سش] (اخ) بحر احمر. 
رجوع به بحر احمر ذیل بحر شود. 

دریای سفید. (دز ي س / س) (ح) 
دریای سپید. بحر اییض. رجوع به بحر ابیضص 


۰ ۳۵۲۲ - 1 
۰ ات80۱ - 2 


۲ دریای سفید. 


ذیل بحر شود. 
دریای سفید. [دز ي سش /س] ((خ) بسه 
لهجة روسی «پلویه موره» شاخابة دریای 
بارنتس به شمال قسمت اروپائی اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی. طولش حدود 
۰ ک یلومتر و وسنتش حدود ٩۰۰۰۰‏ 
کیلومتر مربع. عمق متوسط ۸٩‏ متر و منتهای 
عمق حدود ۳۳۰ متر است و رود دوینای 
شمالی به خلیج دوینا و رود اونگا به خلیج 
اونگا از اين دریا می‌ریزند جزایر لاوتکی 
در مسدخل خلیج امکنبا اه نکن 
آرخانگلک نزدیک مصب دوینای شمالی 
است. در للینگراد بوسیلهٌ شبکه‌ای از کانالها با 
دریای بالتیک مرتبط است و در زمستان 
یخ‌شکن‌ها قسسمتی از آن را از ییخ پاک 
می‌کنند. (از داثرة المعارف فارسی). 
دریای سند. از ي س /س] (اخ) رود 
سند. رود بزرگی است که از در؛ هیمالیا و 
قره‌قورم سرچشمه می‌گیرد و از جلگة سند 
عبور می‌کند؛ 
خداوند ایران و توران و هند 
همان مرز چین تا به دریای سند. فردوسی, 
یکی گفت کاین شاء روم است و هند 
ز قلوج تا پیش دریای سند. فردوسی. 
رایت تو سایه افکنده‌ست بر دریای سند 
کی‌بود شاها که سایه افکند بر کوه شام. 
فرخی. 
و رجوع به سند در ردیف خود شود, 
دریای سوب. ز[دْزي] (() دربای قلزم و 
تلفظ معمول عبری آن «سوف» است. (از 
اتفهیم بیرونی ص ۲۴۳). و رجوع به دریای 
قلزم شود. 
دریای سوف. دزي ] (۱خ) بحر احمر. 
دریای قلزم. (از قاموس کتاب مقدس). تس 
به پحر احمر و دریای لز شود 


بحر اسود. دریایی واقع در جنوب شرقی 
آروپا منشعب از بحرالروم (مدیترانه). حد 
فاصل بين آسیا و اروپا. مساحت ان در حدود 
۰ کیلومتر مربع و حدا کثر عمقش 
حدود ۲/۲۴۰ متر است. بوسیله تنگة بسفر و 
دریای مرمره و داردانل با دریای اژه مر تبط 
است. دریای آزوف شاخة شمالی آن 
مي‌باشد. دربای سیاه بین بلفارستان و 
رومانی و اتحاد جماهیر شوروی (روسیه) و 
ترکیه محصور است و بنادر عمد؛ آن عبارتند 
از: اودساء باطوم, کنستانتینا. رودهای بسیار 
بدان ریزند از جمله دانوب, دنیستره بوگ» 
دنیپر و قزل ایرماق. رود دون به دریای آزوف 
می‌ريزد. (از دائرة المعارف فارسی). دریای 
بنطش, بحرالروس. دریای کرز. دریای 
کرزیان. بحر طرابزن. 


دریای سیاه شمالی. دزي وش /ش ] 
((خ) بحر اسود شمالی. دریای شمال. دریای 
ورنگ. دریای برنگ. رجوع به بحر اسود 
شمالی ذیل بحر شود. 
دریای سیواش. دزي سی] ((خ) با 
دریای گندیده. مرداببی بسیارشور بوسعت 
حدود ۲۵۶ کیلومتر مربع در امتداد ساحل 
شرقی و شمال شرقی کریمه که از شاخه‌های 
غربی دریای آزف است و بوسیله برزخ 
«پرکوپ» از دریای سیاه جدا ميشود. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
دریای شام. [دزي] ((ج) بسحرالشام. 
بحرالروم. دریای مدیترانه. بحر مغرب. رجوع 
به یحرالروم و دریای مدیترانه و التفهیم بیرونی 
ص ۱۶۹ و ۱۹۵ شود. 


| دریای شرقی. دز ي ش] (خ) دربای 


| چین شرقی. (از داثرة المعارف فارسی). 


رجوع به دریای چین شود. 
دریای شمال. (دز ي ش / ش] ((خ)۳ 


شاخه‌ای از اقیانوس اطلس به طول حدود 
۰ کیلومتر که بین بر اروپا از شمال و 
جنوب و بریتانیای کبیر از غرب ممتد است. 
عریضترین قصمتش حدود ۶۴۰ کیلومتر 
عرض دارد. از جنوب به تن پادوکاله منتهی 
میشود از لحاظ صید ماهی اهمیت بسیار دارد 
و دارای قسمت‌های کم‌عمق متعددی است که 
بزرگترین آنها کرانماسه‌ی دا گربنک است که 
بین انگلستان و دانمارک در عمق کمی زیر 
آب قرار گرفته است. (از داثرة السعارف 
قارسی). 


٩ 


دریای سیاه. زدز ي ] ((خ)" بحرالاسود. |" 


دریای شوو. اد ي] ((خ) بحرالسلح. 
دریای عربه. بحرالموت. (قاموس کتاب 
مقدس). درياچه لوط. رجوع به بحرالمیت 


‌ شهد. [در ي ش ] (اخ) دربای 
" سرهند. (اندراج از عنصر دانش)* 
بیاورد سیصد عماری و مهد 
گذرکرد زان سوی دریای شهد. 
فردوسی (از آنندراج). 
به.دریای شهدش فگندیم رخت 
چو پالوده با کشتی لخت‌لخت. 
وحید (در تعریف پالوده از آتدراج). 
دریای صقالبه. زْز ي ض ل ب] ((خ) 
دریای شمال. (الجماهر بیرونی). و رجوع به 
بحرالصقالة ذیل بحر شود. 
دریای طبرستان. (دز ي ط ب ر] (اغ) 
دریای آبسکون. دریای خزر. (فرهنگ ایران 
باستان). رجوع به خزر در ردیف خود شود. 
دریای طبریه. [دز ي ط ب ری ی] (اخ) 
دریاچة طبریه. دریاچه بزرگی در قسمت 


شمالی فلسطین. رجوع به طبریه در ردیف 


وه ورقانون کاب مقذنت و شتهرتانةا 


دریای قزوین. 
ناصرخسرو شود. 
دربای طرابزن. دز ي ط ز) (ج) 
دریای بنطس. دریای سیاه. رجوع به دریای 
سیاه در ردیف خود و اتفهیم بیرونی ص ۱۶۸ 
و ۱۶۹و ۲۰۰ شود. 
دریای طنحه. دز ي ط چ] (خ) 
بحرالطنجه. بحرالروم. رجوع.به بحرالطنجه و 
بحرالروم ذیل بحر شود. 
دریای عرب. (دز ي ع زا ل(اخا 
یحرالعرب. بحر احمر. رجوع به بحراحمر ذیل 
بحر شود. ||دربائی واقع در ساحل یمن 
جسنوبی و قسمی از جنوب عربتان. 
بحرالعرب. دریای عربستان, 
- دریای عربستان؛ دریای عرب. 
دربای عمان. [دَرز ي غ ] ((خ) بحر عفان.:: 
دریا یا خلیجی عظیم در اقیانوس هند بین 


عربستان و هند؛ 

ز دریای عمان بر آمد کسی 

سقر کرده هامون و دریا بسی. سعدای, 
رجوع به عمان (بحر...) و بحر عمان ذیل بحر 
شود. 


دریای فارس. دز ي] ((خ) دریای 
پارس. خلیج فارس, رجوع به خلیج فارس و 
دریای پارس در ردیف خود شود. 
دریای فرات. (دز ي ق)] (اج) رود 
فرات؛ 
دریای فرات شد ولیکن 
دریای روان فرات سا کن. 
رجوع به فرات در ردیف خود شود. 
دریای قاز. [دز ي ] اسرکیب اضافی, ( 
مرکب) دریای سیاه؛ 
کزوگشت هامون چو دریای قار 
درآمد به جنبش زمین از سوار. . فردوسی. 
دریای قاقم. دز ي ق] (() بحرالقرزم. 
خزر. رجوع به خزر و بحرالقرزم ذیل بحر 


شود. شید 

دریای قرزم. [دز ي؟] ((خ) بحزالقرز: 
دریای خزر. رجوع به خزر و بحرالفرزم ذٍ 
بحر شود. 

دریای قرم. (دَز ي ق ر ] (اخ) بحرالقرم. 
دریای کریمه. دریای سیاه. دجوع به دریای 
سیاه در ردیف خود شود. 

دریای قزوین. دزي قَز] ((خ) دربای 
خزر. دریای کاسپین. رجوع به خزر در ردیف 
خود شود. 


نظامی. 


۱-ترکی: قرهذنیزه به لهج باستانی: ۳۵۳5 
,انا در مأخذ اسلامی: بحر بُنطْس, (از 
دائرة المعارف فارسی). 

هه8۷ - 2 
۳- 562 ۸0۵ به له جه باستانی: ۱۵۵ 
681۳۳2۳10 به معنی دریای ژرمن. 


دریای قلزم. ۱ 


دریای قلزم. (دَزي نژ (اغ) دزیتاق" 


احمر. پحر اجمر. دریای سرخ. دریای سوف. 
دریای فیمابین. اسیا و افریقا؛ 
خود خاتم بزرگ سلیمان بدست تست 
کانگشت کوچک تو چو دریای قلزم است. 
خاقانی. 
رجوع به بحر اجمر ذیبل بحر و به قلزم 
(دریای...) و قاموس کتاب مقدس شود. 
دریای قبر. دزي ] ((مرکب) کنایه از شب 
تاریک است. (برهان) (آنندراج). تاریکی 
شب. (ن_اظم الاطباء). ||دوات پرسیاهی. 
(برهان) (آنندراج). دوات پر از مرکب. (ناظم 
الاطباء). 
دریایک. دز ی) (| مسصفر) دریاچه. 
دریاژه. دریاهک. دریاا که اندر وی [مملکت 
روم] دربایکهای خرد است و کوهها و 
حصارها, (حدود العالم). از بعضی متقدمان 
حکایت است که آبه دریا یکی بوده است... و 
قم و ساوه در آن حال هر دو دربا یکی بودند. 
(تاریخ قم ص .)۷٩‏ از عجایب قم نمکستانی 
است که به فراهان است به قرب فارجان و آن 
مانند دریایکی است.. مجموع آبهای آن 
مواضع بدان دریایک روانه گردانند. (تاریخ قم 
ص ۰۸۸ 
دریای کاسپین. دز ي ی ] (اخ) دریمای 
خزر. بحر خزر. رجوع به خزر و کاسپین در 
ردیفهای خود شود. 
دریای کرز. (درز ي کْ] (اخ) دریای سیاه. 
دریای بنطس. رجوع به بنطس و دریای سیاه 
در ردیفهای خود شود. 
دریای کرزیان. دز ي کُ) (اخ) دربای 
سیاه. دریای بنطس. رجوع به بنطس و دریای 
سیاه در ردیفهای خود شود. 
دربای کسپین. [دَر ي کی ] ((خ) دریای 
کاسپین. دریای خزر. رجوع به کسپین و 
کاسپین و خزر در ردیفهای خود شود. 
دریای گرگان. [دز يگ ‏ ((خ) دریای 
خزر. بحر خزر. دریای آبسکون, رجوع به 
خزر در ردیف خود شود. 
دریای کنکت. [دز ي گ ] (اخ) رود گنگ 
که‌از رودهای بزرگ آسیا است. رجوع به 
گنگ در ردیف خود شود. 
دریای گیلان. درز ي ] (اج) دربای خزر. 
پحر خزر. (فرهنگ ایران پاستان). رجوع به 
خزر در ردیف خود شود. 
دربای لعل. در ي [] (! مرکب) کنایه از 
پیاله و صراحی و خم پر از شراب باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
دریای لوط. (دز ي] ((خ) ب‌حرة لوط. 
بحرالمیت. درياچة لوط. رجوع به بحیرة لوط 
و سفرنامة ناصرخسرو شود. 
دریای مازندران. (دز ي زر دا ((خ) 


دریای خزر. بحر خزر. دریای گرگان. رجوع 
به «التدوین» و خزر در ردیف خود شود. 

دریای متوسط. [دز ي مُ ت وش س] 
(رخ) پحر متوسط. بحرالروم. دریای فلسطین. 
دریای بزرگ. (از قاموس کتاب عقدس). 
دریای مدیترانه. و رجوع به دریای مدیترانه 


شود. 
دریای محیط. (دز ي ) (خا 
بحرالمحیط. بحرالاخضر. اقیانوس. دریای 
بزرگ. نام دریائی است به مسغرب بی‌منتهی. 
(انندراج). دریایی که در آن افتاب غروب 
می‌کند و آب آن دریا گرم و سبز است مانند 
سیماب. (شرفنامة مییری). آبی که به گرد ربع 
مسکون درآمده قوم عرب آن را بحر محیط و 
گروه‌عجم آن را دریای بزرگ واهل یونان 
بحر اقیانوس خوانده‌اند و از انجا هفت خلیج 
جهت بلندی و ستی زمین در میان خشکی 
امده.است عنبارت از آن هفت‌دریا است و 
هریک بحری عظیم است و در هر یکی جزاثر 
بسیار... اما جزر و مد بحر محیط در هر سال 
یک نوبت بود و با آفتاب محعلق باشد. (از 
نسزهة القسلوب ص ۲۳۸). چسنین گوید 
ارسطاطالیس اندر کتاب آثار علوی که این 
دریا گرد زمین برگردد چون داثرةالآفاق و 
کشتی‌اندرین دریا کار نکند. و هیچکس دریا 
را نبریده است, (از حدود العالم ص٩).‏ در 
ماأخذ اسلامی, دریائی که آن را محیط ۳ 
قمت معمور زمین میدانستد و معتقد بودند 
که دریاهای عمده (جز چند مورد استتنانی 
خاصه دریای خزر) مستقیما با بحرالم‌حیط 
مرتبطاند. اصطلاح بحرالمحیط اغلب به عنی 
اقیانوس اطلس نیز بکار رود که قسمت 
شمالی آن را بسبب پدی اقلیم و سخاطرات 
کتتانی دورن بحرالظلمات یا دریای 
یکی خراندند. (از داثرة السعارف 
فارسی). دریای بی‌نهایت؛ 
دریای محیط است درین خا ک‌معانی 
هم در گرانمایه و هم آب مطهر. ناصرخرو. 
دریای محیط را که پا ک‌است 
از چرک دهان سگ چه با ک‌است. نظامی. 
شیخ خندید و بگفتش ای سلیم 
این درخت علم باشد در علیم 
پس بلند و بس شگرف و بس بیط 
آب حیوانی ز دریای محیط. مولوی. 
و نیز رجوع به بحرالمحیط ذیل بحر و محیط 
در ردیفهای خود و التفهيم و صورةالارض 
ج۱ و آحسن التقاسیم و معجم البلدان ۱ 
شود. 
دریای مدیترانه. (دز ي من /ن] (خ) 
دریای مغرب. بحرالروم. دریای سفید. رجوع 
به بحرالروم ذیل بحر و به مدیترانه شود. 
دریای مرحان. دزي ۱۲ ((خ) شاخذ 


دریای نور. ۱۷۳ 


جنوب غربی اقیانوس کبیر, شمال استرالیا و 
جنوب شرقی گينة جدید غرب هبریدیز جدید 
و کالدونی جدید. جنگ هوائی ۱۹۴۲م. در 
اینجا پیشروی ژاپن را بطرف جنوب متوقف 
ساخت. (از داثرة المعارف فارسی]. 
دریای مرده. [دز ي مد /د] (اخ) بسحر 
المیت. (نفائس الفنون). دریا یا دریاچه‌ای 
مسدود در آسیای غربی در فلسطین در امتداد 
نهر اردن. مساحت آن ٩۲۶‏ کیلومترمربع 
است. رجوع به دریاچه لوط و سفرنامة 
ناصرخسرو شود. 
دریای مرمره. دز ي ع مر / را ((خ) 
دریائی است بین ترکيةٌ اسیا و تركية اروپا که 
از سمت مشرق بوسیلة بغاز بصفر به درینای 
سیاه و از سمت مغرب از راء تنگة داردائل به 
دریای مدیترانه متصل است. و رجوع به 
مرمره در ردیف خود شود. 
دریای مغرب. [دز ي مر | (خ) دریای 
مدیترانه. بحرالشام. بحرالروم: گاه گفتی که 
خاطر اسکندریه دارم که هواش خوش است و 
بازگفتی نه که دریای مسغرب مشوش است. 
( گلستان سعدی). بر دریای مفرب برفتی و 
قدمت تر نشدی. ( گلستان سعدی). شنیدم که 
دریای مفرب راه مصر پیش گرفته و خیال 
فرعونی در سر. ( گلستان سعدی), رجوع به 
بحرالمقرب و بحرالروم ذیل بحر و نیز به 
مدیترانه شود. 
دربای موسی. دزي س.] (اخ) 
بحرموسی. بحر قلزم. دریبای اخنمر؛ بدان 
مناسبت که موسی با قوم خود از آن گذشتند. 
و رجوع به بحر صموسی ذیل بحر و دریای 
احمر شود. 
دریای نمکت. دز ي ن م] (اخ) بحرالملح, 
دریای عربه. دریای شرقی. دریای سدومی, 
دریای لوط. (از قاموس کاب مقدس ص 
۱ و رجوع به بحرالملح ذیل بحر شود,. 
دریای نور. [دْزي] (!) نام قطعه الماسی 
از جواهرات دولتی ایران. نام الماسی است 
متعلق به دولت ایسران, ۱۸۰ قیراط وزن آن» 
بشکل مربع و نام فتحعلی شاه بر آن منقوش 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). معروفترین 
جواهرات سلطنتی ایران بوزن بیشتر از ۱۸۶ 
قیراط و بشکل هرم است و بر یک طرف آن 
اسم فتحعلی شاء قاجار کنده شده است. این 
جواهر (و کوه نور و تاجماه) از جواهرات 
محمد شاه گورکانی و جزء غنایمی بود که 
نادرشاه افتار از هند به ایران آورد. پس از 
نادرشاه ظاهر بتصرف نو وی شاهرخ افغار 
درآمد و سپس بدست میرعلم‌خان خزیمه 
افتاد و از او به خوانین خراسان رسید. در 


1 - 0012۵1 ۰ 


۴ دریای نیل. 

۸ ه.ق که احمدشاه دژاجی‌جشهد را 
گرفت و لشکر به استرآباد فرستاد جمعی از 
بزرگان خراسان که قدرت مقاومت با افاغته 
نداشتند به محمد حن‌خان قاجار پناهنده 
شدند. از جمله پیشکشهای آنان دریای نور و 
تاجماه بود. دریای نور بعدها بتصرف 
کریم‌خان زند و سیس لطفعلی‌خان زند درامد 
و پس از پیروزی آغامحمدخان قاجار بر 
لطفعلی‌خان زند, بتصرف او درآمد و گویند 
آغامحمدخان خود بازوبندهای دریای نور و 
تاجماء را از بازوان لطفعلی‌خان بگشود و 
متصرف شد. ناصرالدین شاه قاجار دریای 
نور را بسیار ارچ می‌نهاد و حتی تولیت 
دریای نور را منصبی مخصوص قرار داد. بعد 
از شکست سال ۱۳۲۶« .ق.محمدعلی میرزا 
از مشروطه‌خواهان که وی به سفارت روس 


پناهنده شد دریای نور و بعضی جواهرات . 


دیگر را با خود به آنجا برد و مدعی بود که این 
جواهرات ملک شخصی اوست. ولی سرانجام 
دریای نور و بعضی از سایر جواهرات به 
خرانة سلطنتی بازگردید. (از داثرة السعارف 
فارسی). گوهری که زوج الماس معروف 
«کوه‌نور» است و از قدیمترین جواهر 
شاخته شد؛ جهان مسحسوب می‌گردد. 
ناصرالدین شاه معتقد بود که این گوهر یکی از 
گوهرهای تاج کوروش بوده است و خود او 
بیار بدان علاقه دائت و گاهی آن را به کلاه 
و زمانی به سینه نصب می‌کرد. این المساس 
اینک زینت‌بخش خزانة جواهرات سلطنتی 
(در بانک مرکزی ایران) ابست. 

دربای نیل. در ی (اج) رود تیل» و آن 
دو شعبه دارد. نیل ازرق (آبی) و نیل ابیض 


(سفید)؛ 


برد مهره بر کوهذ ژنده‌پیل 


زمین جنب جنیان چو دریای نیل. فردوسی:.. | وج 
زحسن شوخ تو نظارة تماشائی 


" سپهدار قارن چو آشفته‌پیل 
زمین کرده از خون چو دریای نیل. 
فردوسی. 
که‌شاپور گرد است با زور پبل 
به بخشندگی همچو دریای نیل. 
بزد نای روئین ابرپشت پیل 
جهان شد زلشکر چو دربای نیل. فردوسی. 


فردوسی. 


به بالای نروست و با زور پیل 
به بخشش به کردار دریای ئیل. فردوسی, 
ژنده پیلان کز در دریای سند آورده‌ای 
سال دیگر بگذرانی از لب دریای نیل. 
فرخی, 


رجوع به نیل در ردیف خود شود. 
دریای ورنگك. از ي و ز] (لج) 
بحرالورنک. دریای ورانگ. (التفهیم). دریای 
اسود شمالی. بحرالظلمة. رجوع به ورنگ در 
ردیف خود و بحرالورنک ذیل بحر و اتفهیم 


ص ۱۶۶ و ۱۶۹ و ۲۰۰ شود. 
دریای هشترخان. (دز ي ذ ت] (ج) 
دریای خزر. بحرخزر, رجوع به خزر 
وبحرخزر (ذیل بحر) و دریای خزر شود. 
دریای هند. دزي ج] ((خ) اقیانوس هند. 
(ناظم الاطباء). سومین اقیانوس زمین از 
حیت وسعت. عرض آن در امتداد خط استوا 
در حدود ۶۴۲۰۰ کیلومتر مربع میباشد و 
طولش از شمال به جنوب ۹۶۵۰ کیلومتر 
است. عمیقترین نقطه آن حدود ۷۳۰۰متر 
میباشد که در نزدیکی جاوه قرار دارد. (از 
داترة المعارف فارسی). 
دریای یمن. [دزي ی ) ((خ) بحر احس, 
آنجا که مجاور یمن است. رجوع به بحر یمن 
ذیل بحر و التفهیم ص ۱۶۷ شود. 
دریایی. [دز](ص نسبی) دریائی. مضصوب 
به دریاء بحری. آبی. که در دریا زیست کند. 
موجود دریاتی. اهل دریا. آنها که غالباً در 
دریا سفر کنند؛ چه دامن در دریایی بل دراری 
سمایی... یاه بود. (منمأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۳۰۰). 
چون نیی سباح و نی دریایی 
در میفکن خویش از خودرایی. 
مرکب چویین به خشکی ابتر است 
خاص آن دریاییان را رهبر است 
این خموشی مرکب چویین بود 
بحریان را خامشی تلقین بود. مولوی. 
چون صدف پروردم اندر سینه در معرفت 
تابه جوهر طعنه بر درهای دریایی زدم. 
سعدی. 
- دریایی گردیدن؛ راهی دریا شدن. به دریا 
رفتن, جابه دریا کردن؛ 
چه خونها کرد در دل عاشقان را لمل می‌گونت 
چه کئیتها درین یک قطره خون گردید دریایی. 
نو صانب (از آتدراچ). 


مولوی. 


سفینه‌ای است که گردیده است دریایی. 
صائب (از آندراج). 
کر دریایی؛ در افانه‌هاء اسبی است که به 
شب از دریا یرون می‌آید و به روز به دریا 
فرومی‌شود. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به اين ترکیب ذیل کره شود. 
|[در صفات کشتی و سفینه و دل مستعمل 
است و مراد از آن ننرگشته و مشوش و 
پریشان است. (آنندرا اج 
پریشان‌خاطری چون زلف یار بی‌وفا دارم 
دل دریایی چون کشتی بی‌ناخدا دارم. 
میرنجات (از آتدراج). 
دریایی. [ذز]" ((خ) قسومی که در قرن 
دوازدهم و یازدهم قبل از میلاد به یونان حمله 
بردند وبا آخنیان؟ خویشاوند بودند ولی 


مدتی بعد در جنگلهای شمال بالکان سکنی 


در یتیم. 
گزیدندو آنان را بیرون راندند و در جنوب 
تالی و پلوپونز اقامت کردند و جنوب غربی 
اسیای صغیر را مستعمر؛ خود قرار دادند. 
۵ریة. [3 2] (ع ) حلقه‌ای که به تیر و نیزه 
پربایند آن را برای آموختن. (منتهی الارب). 
چیزی که بر آن تیر و نیزه اندازند برای 
آموختن. (ناظم‌الاطباء). حلقه‌ای که بر آن 
تیراندازی را آموزند. (از اقرب الموارد). حلقه 
که تیرانداز آن را برای آموختن تیراندازی 
هدف قرار دهد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|استور و جز آن که در پس آن تیرانداز پنهان 
شود جهت انداختن صید را. (سنتهی الارپ). 
شتر و آنچه شکارچی در پس آن مخفی شود 
تا از شکار پنهان بباشد و در سوقع مسبّاسب.: 
شکار را بزند. (از قرب الصوارد). دريُْة. ون 
رجوع به درية شود. 
دریب. [د ر] (خ) اببن عیسی‌بن حسین 
خواجی, از امیرآن صبیا در یمن. متوفی بسال 
۳ «.ق,رجوع به الاعلام زرکلی ج ۳ ص 
۶ السقیق الیمانی شود. 
دری باغ. [د) ((خ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
(از فرهنگ جغرافیاییایران ج .)٩‏ 
دری بر. [د ب ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان اورامان لهون بخش پاوه شهرستان 
سندج. واقع در ۲۴هزارگزی تمال باختری 
پاوه و کار راه اتومبیل‌رو پاوه شهرستان 
سندج, واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
پاوه و کنار راه اتومبیل‌رو پاوه به نوسود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دریسی. [ذْر] (اخ) احمدین عبداله, محدت 
است. (منتهی الارب). 
در یتیم. [دز ر ی ] (مسرکب) کنایه از 
مروارید بزرگ است که یک دانه تنها در 
صدف باشد. (برهان). مروارید بزرگ و آیدانج 
که‌در صدف همین یک دانه تتها پیدا شدهع 
باشد. (غیاث) (آندراج. مروارید بی‌هبتا 
مروارید بی‌بها. مروارید فرید. مروارید ‏ 
بی‌نظیر, در کم‌نظیر. دره يتیمه. در یکا: 

ز فضل و جود اجل «زین دین» سخن گویم 
سخن چه در یتیم اوفتد گه تنظیم. 


سوزنی. 
زبحر خاطر من گاهگادوپیوسته 
ثنای مجلس او باد همچو در یتیم. سوزنی. 
نسیم بر قلم مشکبار ساحر تو 
به ساحری شبه ریزد بقدر در يتيم. سوزنی. 


۱ -شارحان مشنوی دریانیان را در این ببت 
کنایه دانسته‌اند از کانی که سیر الی الّه می‌کنند 
و متوجه عالم معانی‌اند. (فرهنگ لفات و 
تعیرات مثنوی). 


2 - ۰ 3 - ۸۰ 


دریج. 


پس لاف زند که در یتیم دارم ار | دریح. [دْرَ جَ] (ع [مصغر) مصفر درجة, 


(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۲۹۵). 
ام شهیل سر تطعفقم 
لعل‌فشان بر سر در یتیم. 
ولی‌نعمت ریاحین رانسیمم 
ولی‌عهد شکر در یتیمم. 
که‌می‌گردد حریر اینجا گلیمی 
سفالی می‌شود در بتيمي. 

و چنین پیریست کش آغاز نیست 
با چنین در یتیم انباز نیست. 

یک سواره میروه شاه عظیم 

در کف طفلان چنین در یتیم. 


نظامی. 
نظامی. 


عطار. 


دی بر رستة صرافان من بر در تیم 
کودکی دیدم پا کیزه‌تراز در یتیم. 
ِ مولوی (مسعودی رازی). 
در یتیم گوهر یکدانه راز اشک 
جزع دو دیده پر ز عقیق یمان شود. سعدی. 
او جوهر است گوصدفش در جهان مباش 
در یتیم راهمه کس مشتری بود.. سعدی. 
|/(() کنایه از حضرت رسالت‌پناه صلوات 
اه عله و آله. (از برهان): 
یک در سیمای آن در یتیم 
دیده‌ام آثار لطفت ای کریم. مولوی. 
دریج. [دز دی] (ع ا) طنبور یا چیزی است 
ر که نواخته می‌شود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). طنبور. 
۵ریج. در ] (اخ) نام جد شعیب‌بن احمد 


است. (منتهی الارب). 
دریج. [د ر] ((خ) دریج نخعی, مکنی به 
ابوالمثتی است و حارثبن حصيرة از او 
روایت کند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دریجان. [5] (معرب. () معرب دریگان 
است. (انندراج), ده درجه از هر برچی باشد و 
رازه دریجان اخاعین از جوا کب ضعه 
هست و میان ایران ورد و هند در ارباب آنها 
اختلاف باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
قانونی در علم هیثت که در آن صور و اشکال 
فلکی را به سه طبقه تقسیم کرده‌اند. (ناظم 
الاطیاء). ادرجان. وجه. دهج. صورت. و 
رجوع به دریگان شود. 
دریحان. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان بم. واقع در 
۲هزارگسزی جنوب باختری بم و ۳۸ 
هزارگزی جنوب راه شوسة بم به کرمان با 
۰۱ تن بکنه. آب آن از دو رشته قنات 
تأمین می‌شود و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دریحق. (د ج] ((خ) قسربه‌ای است در 
یک‌فرسخی مرو. (از الانساب سمعانی). 
در بحقی. دج ] (ص نسبی) منضوب به 
دریجق که قریه‌ای است. (از الانساب 
سمعانی). و رجوع به دریجق شود. 


(از معجم البلدان). ||((خ) موضعی است در 
شمر کتیر. (از معجم البلدان). 
دریحه کان. (دج] ((ج) درسجق که 
قریه‌ای است. (از الانساب سمعانی). رجوع به 
دریجق شود. 
دریچکت. [ذج ] (اخ) نام قریه‌ای به صرو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دریجق. و رجوع 
به دریجق شود. 
دربچه. (دچ /چ](امصفرا درچه, صاحب 
غیاث‌اللغات گوید: به معنی در کوچک و 
همین شهرت دارد, مگر در زیاده بودن یای 
تحتانی تأمل است لیکن | کثر استادان دریچه 
به زیادت یاء تحتانی آورد‌اند و غالب ظن آن 
است که دریچه در اصل دریزه بود که زای 
معجفه را به جیم فارسی بدل کردند و درییزه 
مرکب.انت از لفظ در و لفظ یزه به مضی خرد 
و کونچک, پس دریزه به معنی دروازةء کوچک 
باشد و بعضی دریچه نوشته‌اند به بای موحده 
واين خالی از غرابت نیست. (از غیاث) (از 
آنندراج), در خرد. (از شرفنامه سنیری). 
جناح. مشربة. (از منتهی الارب). دربچه. 
پادگانه. بنیاس. پنیاسک. آژگن. بالکانه؛ 
همی زند نفس سرد با هزار نفس 
در کونده ویران دریچه‌های دمان, 

قریع الدهر. 
مال فراز آوری بکار نداری 
تایبرند از در و دریچه و پاچنگ. ابوعاصم. 
شه چو بنشت بر دریچه هزل 
ملک بیرون پرد ز روزن عزل. سنائی, 
سوی هوای دلها روزن مصلیش می‌گشاید تا 
مرغان معی درپرند. سوی بازار جانها دریچة 
مشبکش آفتاب گه می‌کند که به بنیاد هیکل 
وجود آدمی ماند. (منشأت خاقانی چ 
دانیگاموچ:۸5). از دریچذ نکرت و روژن 
دل همه ذرات احوال و دقایق اشکال, روشن 
و هویدا پیند. (منشات خاقانی چ دانشگاه ص‌ 


5 

ی درآرد بدین دریچذ تنگ 

نقابیست این دود در پیش نور. 

دریچه دریچه زهم گشته دور. نظامی. 


وزیر از مواعید او بکلی مأیوس گشت و به 
قضا رضا داده دیدة انتظار بر دریچة اصطبار 
کنات (زشیدی)ا: 
از هر دریچه شکل صلیبی چو رومیان 
بر زنگ رنگ روی بحیرا پراقکند. 
خافانی. 
چون مشبک‌خان زتبوران ز آه عاشقان 
بس دریچه کاندرین پام نه ایوان آمده. 
خاقانی. 
نعیم خطة شیراز و لعبتان بهشتی 


دریچه. ۱۰۷۵ 


ز هر دریچه نگه کن که حور بینی و عين را. 
سعدی, 

ببند یک نفس ای آسمان دريچة صبح 

برافتاب, که امشب خوش است با قمرم. 


سعدی, 
وجود عاریت و خانه‌ای است بر ره سیل 
چراغ عمر نهاده‌ست بر دریچة باد. سعدی. 


دل از دریچة فکرت به نفی ناطقه داد 
نشان حالت زارم که زارتر می‌گشت. سعدی. 
خواهرش از غرفه بدید و دریچه برهم زد. 
( گلستان سعدی). متوکل برغرفه و دریچه‌ای 
از سرای خود بنشست. (تاریخ قم ص ۲۰۲). 
دریچه‌اش به ضیا دیده سهیل یمن 
نشیمنش به هوا کعبة نسیم بهار. 

عرفی (از غیاث). 
- دریچه اطمینان؛ در اصطلاح مکانیکی, 
دریچه‌ای که در ماشینها تعبیه کنند تا چون که 
بخار در ماشین زیاده شود و احتمال انفجار 
رود دریچه خود بخود باز شود و مقدار بخار 
زاید را خارج سازد. سوپاپ. 
- دریچذ دولختی؛ دریچه دو مصراعی. 
- |ایکی از دریسچه‌های دل". (لفات 
فرهنگتان). 
- دریچة سه‌لختی آ؛ یکی از دریچه‌های دل. 
(لغات فرهنگستان): 
< دریچه میتی ا: یکی از دریچه‌های دل. 
(لفات فرهنگتان): 
دریچ4 گاز؛ در اصسطلاح مکانیک, 
دریچه‌ای که حول محوری گردش می‌کند و 
مقدار گازی را که در سیلدرهای اتومیل 
داخل میشود کتترلمی‌نماید. به ان معنی که 
هرقدر دريچه گاز بیشتر باز شود مقدار گازی 
که‌داخل سلیندرها می‌شود زیادتر و در ثتیجه 
قدرت موتور بیشتر می‌شود. این عمل بوسیلاً 
فشار دادن پدال گاز که در زیر پای راننده 


است عملی می‌گردد. ۳ 
دریچه نای آ؛ دریچهٌ مکبی. (لفات 
فر هنگستان). 


|اسوراخی که در بام خانه و دیوار جهت 
روشنائی نهند. روزن. روزنه. باجه. پاچنگ: 
درون خانه ضرورت چو آتشی باشد 
به اتفاق پرون اید از دریچه دخان. 
- از دریچة چشم کسی دیدن؛ از دیده او نگاه 
کردن. با چشم او نظر کردن. دیدن چنانکه او 
بیند؛ از دریچة چشم مجنون بایستی در جمال 
لیلی نظر کردن. ( گلستان سعدی). 


7 دریچه چشم؛ روزن دیده. 


سعدی, 
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4 - ۰ 


۶ دریخ. 


درس چه گوش؛ سوراخ سوفن( نناظم 
الاطباء). کنایه از صماخ گوش. (آنندراج): 
گرچه جان از روزن چشم از شما بی‌روزیست 
از دريچذ گوض می‌یند شعاعات شماء 
خاقانی. 
به جستجوی خبر جانم از دريچ گوش 
زمان زمان به سر راه کاروان آید. 1 
کمالاسماعیل (از آنتدراج)؛ 
|| خوخة نهر. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
ا|قابی که در آن زرگر زر و سیم گداخته را 
میریزد. بوته, بوتقه. مرکب. گاه. تبنک. قالب. 
|اجزئی از زین. |/سر کوه. (ناظم الاطباء). 
دریخ. [د /د] (() دریغ. به معنی دریغ است. 
(از لان العجم شعوری ج۱ ورق ۴۳۵) (ناظم 
الاطباء). رجوع به دریغ شود. 
دریخ آمدن؛ دریغ آمدن. افموس خوردن: 
درختی که باشد نموش ز بیخ 
ببریدنش در دل اید دریخ. 
میرنظامی (از لسان العجم ج۱ ورق ۴۳۵). 
< درخ داشتن؛ کوتاهی کردن و دریغ 
نمودن* 
پری‌رویی نباشد چون کمالش 
همی دارد دریخ از من جمالش. 
میرنظامی (از ان العجم ج ۱ ورق .4۴۰٩‏ 
رجوع به دریغ شود. 
دریخانه. (دن /ج] (مرکب) درخانه. 
درگاه و دربار پادشاه. (غیاث) (آنتدراج). 
دری خیروئیه. [د ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردوئه 
شهرستان جیرفت. راتع در ۲۸هزارگزی 
شمال خاوری ساردوئیه و دوهزارگزی باختر 
راه مالرو رابر به ساردوئد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸), 
درید. [د ری ] (ع ص مصفر) مصفر است 


آدرد 7 مرخما. امنتهی الارب), به معتی ‏ 


تفریباً بی‌دندان. (ناظم الاطباء). رجوع به آدرد 
شود. 

درید. [دْرَ] ((ع) این مد جشمی بکری, 
مکنی به ابوقرة, یکی از فرسان و شعرای 
عرب و از امرای سپاه کفار در غزوهٌ حنین. و 
از دلاوران قبیلة هوازن بشمار میرفت و 
ریس بنی‌جشم بود و تقریباً در یک صد 
جنگ شرکت کرد و در هیچ کدام نگریخت. 
درید در عهد اسلام نیز می‌زیست ولی اسلام 
نیاورد و در سال هشتم هجرت در غزوه حنین 
به دست رییعقین رفیع سلمی به قتل رسید. 
دیوان او را ابوسعید سکری و ابوعمرشیبانی و 
اصمعی گرد کرده‌اند.(ازالقهرست ان الندیم) 
(از الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۶). و رجوع به 
ماخذ ذیل شود: الاغانی و خزانة بغدادی و 
الروض الانف و حبیب السیر چ تهران ج ۱ص 
۶ موشح ص ۱۸و ۴۱ و ۴۵ و السیان و 


تبسن ج۱ و امتاع الاسماع ج۱ و العقد الفرید 
ج۱و ۲و ۶و عیون‌الاخبار ج۴ و بلوغالارب 
آلوسی ج ۲ صص ۱۳۴ - ۱۳۷. 
دریدگی. [د 5 /<] (حامص, () حالت و 
چگونگی دریده. چا ک و شکاف و انشقاق و 
انخراق و پاره‌شدگی. (ناظم الاطباء) پارگی. 
پارگی بدرازا. شکافتگی. خرق. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عوار. (منتهی الارب). وهی. 
(دهار)* 
دل کی به يتیم کی نمی‌سوزد 
کسی دریدگی جامه‌شان نمی‌دوزد. 
(از شعرهای شبیه در تعزیه). 
خدّف دریدگیهای پیراهن. (منتهی الارب). 
خرق, دریدگی جامه و موزه. (دهار). 
|اسی‌شرمی. بی‌شرمی سخت. بی‌شرمی 
بفایت. بی‌شرمی عظیم. بی‌حیاتی. بی‌حیائی 
بی‌حیانی. وقاحت. پرروئی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). پردلی و شجاعت آمیخته با 
شوخ‌چشمی و وقاحت. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
- پرده‌دریدگی؛ بی‌شرمی. بی‌حیائی. رجوع 
به پرده‌دریدگی در ردیف خود شود. 
دریدن. [د 5] (مص)۲ لازم و متعدی هر 
دو آید. و بیش از همین یک مصدر برای فعل 
آن نیامده است؛ لازم چون: جامه بدرید, دلو 
بدرید یعنی دریده و پاره شد, متعدی چون: 
نامه او بدرید یعنی پاره کرد. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا) 
الف - در معنی متعدی: پاره کردن. (برهان) 
(آنندراج). شکافتن و چا ک‌کردن و پاره 
کسردن پارچه و جز آن. گشادن. (ناظم 
الاطباء). به درازا پاره کردن. فتردن. فتالیدن. 
پر خرقبکردن. به درازا از هم گستن, ترکاندن. 
۵ ناختن. به دو جزء جدا کردن چیزی 
" متصل و متسع رااز هم. باز کردن اجزاء 
پیوسته و گسترده چیزی را از میانه و با آلسی 
برنده ی به فشار: اجتياب. اجیح. افتراس. 
ایهاء. تجواب. تخریق. تمزیق. جوب. (منتهی 
الارب). خرق. (تاج المصادر بهقی). خلق. 
(دهار). دظّ. (منتهی الارب). شق. (تاج 
المصادر ببهتی). فرص. (منتهی الارب). قد. 
(دهار). مزق. نطاف. بظف. (تاج السصادر 
ببهقی). هتا. هتوه. هرد. (منتهی الارب): 
دریدم جگرگاه دیو سپید 
ندارد بدو شاه ازین پس امید 
ندرم به دشته چگر گاه تو 
برون ناید از میغ تن ماه تو 
ز خون کیان شرم دارد نهنگ 
وگر کشته یابد ندرد پلنگ. 
درید و برید و شکت ویست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


یلان راسر و سینه و پاو دست. فردوسی. 


دریدن. 


هرآنجا که پرخاش جویم بجنگ 
بدرم دل شیر و چرم پلنگ. 
همی محضر ما به پیسان تو 
بدرد پیچد ز فرمان تو. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خروشید و برجست از آن پس ز جای 

بدرید و بسپرد محضر به پای. . فردوسی. 
بزد دست و جامه بدرید پا ک 


به ناخن دورخ را همی کرد چا ک. فردوسی, 


بدرید چرمش بدانان که شیر 

درو خیره شد پهلوان دلیر. فردوسی, 

که‌اين مادیان چون درآید بجنگ 

بدرد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 

چوگودرز کشواد پولادچنگ 

بدرد دل شیر و چرم پلنگ. - فردوسی. 

بگو تا بگیرند موی سرش 

بدرند برتن همی چادرش. فردوسی. 

برم سر رستم زال زر 

بداندیش شه را بدرم جگر. فردوسی. 

بدرید جامه همه در برش 

بزد دست و برکند موی سرش فردوسی. 

ندارد کسی پای با تو به جنگ 

بدری به چنگال چرم نهنگ, فردوسی. 

همه سرفرازيم با ساز جنگ 

به هامون بدریم چرم پلنگ. فردوسی, 

همیدون ببستند پیمان برین 

که‌گر تیغ دشمن بدرد زمین. فردوسی. 

سک کاردیده بدرد پنگ 

ز روبه رمد شیر نادیده‌جنگ. فردوسی, 

من همانم که مرااروی همی اشک شخود 

من همانم که مرا دست همی جامه درید. 
فرخی. 

به روز معرکه بسیار دیده پشت ملوک 


به وقت حمله فراوان دریده صف سوار. 
فرخی. 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
به صیدگاه ز بهر زه و کمان تو رنگ, . فرخی. 
گاهی بکشد شعله وگاهی بفروزد 
گاهی‌بدرد پیرهن و گاه بدوزد. 
منوچهری. 
گماریده است زنبوران به من بر 
هم می درد به من بر پوست زنبور. 
منوچهری. 
تا شکمشان ندرم» تا سرشان برنکتم. 
تابه خونشان نشود معصفری پیرهنم. 
منوچهری. 
وز خانه شما پردگیان را که کشید‌ست 


۱-ظ. حرف «ی» بجای کسر: اضافه است. 

۲ -از: در +یدن (پسوند مصدری) از ريثة 
اوستانی 9713-027 (به معلی شکافتن). 
پهلری: 0201120 (حاشیة معین بر برهان). راء 
آن بضرورت گاه در شعر مشدد آید. 


دریدن. 


وین پردة ايزد به شما بر که دریده‌ست: 
منوچهری. 
آتشی داشت به دل, دست زد و دل بدرید 
تا بدیده بت او آتش هجرانش بدید. 
منوچهری. 
دوستگان دست برآورد و بدرید نقاب 
از پس پرده برون آمد با روی چو ماه 
منوچهری. 
ور بدری شکم و بند من از یندم 
رسد ذره‌ای آزار به فرزندم. 
بادام‌بنان مقنعه بر سر بدریدند 
شاه‌اسپرمان چینی در زلف کشیدند. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۷۴). 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخ‌کخ کن و برگرد و بدر برپس ابزار. 
حقیقی صوفی (از لفت فرس ص ۰۸۴ 
هان تا از آن گروه نباشی که در جهان 
چون گاو می‌خورند و چو گرگان همی‌درند. 
تاهرعتزو 
گرگ‌درنده ندرد در بیابان گرگ را 
گرهمی دعوی کنی در مردمی مردم مدر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۶۲). 
راز ایزد زیر اين پرد؛ کبود است ای پسر 
کس تواند پرده راز خدائی را درید؟ 
ناصرخسرو. 


منوچهری. 


جامه پدرند از اعدا و آنک 

جامهش بدریده عدو خودمنم. ناصرخسرو. 

چون نبینی که می‌بدرند 

طمع و حرص و خوی بد چ و کلاب؟ 
ناصرخسرو. 

پدرید برتن سلب مشک بید 

ز جور زستان به پیش بهار. ‏ ناصرخسرو. 

چه بود این چرخ گردان را که دیگر گشت سامانش 

به بستان جامهٌ زربفت بدریدند خوبانش. 
ناصرخسرو. 

گفت [محمود ] او را [ابوریحان بیرونی را ] به 

میان سرای فرواندازند... ابوریحان بسر آن دام 

آمد و دام بدرید و آهسته به زمین فرودامد 

چنانکه بر وی افگار تشد. (چهارمقاله نظامی 

عروضی ص .)٩۲‏ 

خران دیزه به اواز پیش او آیند 

چو او بخواند شعر اندرون بدرد نای. 

سوزنی (چهارمقالً نظامی عروضی ص ۵۷). 

خوان دیزه به اواز پیش او ایند 

چواو بخواند شعر اندرون بدرد نای. 


سوزنی. 
گربدرد صبح حشر سد سواد فلک 
ناخنی از سد شاه نشکند از هیچ باپ. 
خاقانی. 
نامه مصطفی درد پرویز 
جامة جان او پسر بدرد. خاقانی. 


سواد اعظمت اینک ببین مقام خرد 


جهاد | کبرت‌اینک بدر مصاف هوا. خاقانی. 
شد آن چرم نايختة نیم‌خام 

۰ نظامی. 
گرگ را دوختن باید آموخت که او خود 
دریدن نیکو داند. (جهانگشای جوینی), 


بدرد بخاید به حرصی تحام. 


آنکه می‌درید جامة خلق چت 

شد دریده آن او زیشان درست. مولوی. 
چون قلم در وصف این حالت رسید 

هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. مولوی. 
آنکه داند دوخت او داند درید 

هرچه او بفروخت بتواند خرید. مولوی, 
خدا کشتی آنجا که خواهد برد 

| گرناخدا جامه بر تن درد. سعدی, 
دست بیچاره چون به جان نرسد 

چاره جز پیرهن دریدن نیست. سعدی 
در گرگ نگه مکن که بزغاله برد 

یک:زوز نگه کن که پلنگش بدرد. . سعدی, 


توان به حلق فروبردن استخوان درشت 
ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 
سعدی. 
کاغذ بدریدند و قلم بشکتند 
و زدست زبان حرف‌گیران رستند. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۱). 
مردم چشمم بدرد پرد؛ عمیا زشوق 
گردرآید در خیال چشم اعمی روی تو, 
سعدی, 
بدرد یقن پرد‌های خیال. 
ابها»؛ دریدن خانة مویین. اهماء؛ جامه دریدن 
و کهنه گردانیدن. تهیب؛ دریدن جامه. تهیب؛ 
نیک دریدن. خرق؛ پاره کردن چیزی راو 
دریدن. خسوف؛ دریدن چیزی را و شکستن. 
خفاء؛ دریدن مشک راو گستردن آن را بر 
حوض. مزق, مزقة, هدملة, هرت, هرد, 
مرض, هیم؛ دریدن جامه راء (از منتهی 
لا 
تس امتال: 
سالی هری, ماهی تری, کقش تا پاره کنی و 
بدری. (امثال و حکم). 
- از هم یا ز هم دریدن؛ متفرق و جدا کردن 
اجزاء چیزی راء 
تقاضی می‌کند دایم سگ تفس 


سعدی, 


درونم راز هم خواهد دریدن. 
ناصرخسرو (ص ۳۶۶, 
شه از هم درید آن خورش را یزور 
چو شیری که او بردرد چرم گور. 
چنان از هم درید اندام آن بوم 
که‌می‌شد زیر زخمش سنگ چون موم. 
نظامی. 


نظامی. 


من که گاوان را ز هم بدریده‌ام 
من که گوش شیرنر مالیدهام. 
نمی‌ترسی ای گرگ ناقص خرد 
که‌روزی پلنگیت از هم درد. 


موفنگ 


<- بردریدن؛ دریدن. از هم جدا کردن و 
شکافتی با التی برنده یا به فشار؛ 
فرودآمد و ختجری برکشید 


دریدن: 


سراسر بر آژدها پردرید. فردوسی, 

صف دشمنان سربسر بردرد 

ژگیتی سوی هیچکس ننگرد. . . فردوسی. 

نهاد و ز یکدیگرش بردرید 

کسی در چهان این شگفتی ندید. فردوسی. 

فرو برد خنچر دلش بردرید 

جگرش از تن تیره بیرون کشید. . فردوسی. 

چواو را چنان زار و کشته بدید 

همه جامهٌ خسروی بردرید. فردوسی. 

دو رخ رایه روی پسر برنهاد 

شکم بردرید و برش جان بداد. . . فردوسی, 

نگوئی چه آمدت پیش از پدر 

چرا بردریدت بدین‌سان جگر. . فردوسی, 

رمح سما ک و دهرءة بهرام بشکنید 

چتر سحاب و بیرق خورشید بردرید. 
خاقانی. 

پیش که صبح بردرد شقة چتر چنبری 

خیز مگر به برق می برقع صبح بردری. 
خاقانی. 

شه از هم درید آن خورش را بزور 

چوشیری که او بردرد چرم‌گور. نظامی, 

یکی بچه گرگ می‌پرورید 

چو پروده شد خواجه را بردرید. سعدی, 


- بردریدن پرد راز؛ راز را آشکار ساختن. 
فاش ساختن راز؛ٌ 

بیامد بگفت آنچه دید و شنید 

همه پرد؛ رازها بردرید. فردوسی. 
- پردة کسی دریدن؛ هتک حرمت او کردن* 
مدر پرده کس به هنگام جنگ 
که‌باشد ترا نیز در پرده ننگ. 

- پردة ناموس کسی را دریدن؛ حرمت او را 
بردن. هتک حرمت او کردن؛ پرده ناموس 
بندگان را به گناه فاحش ندارد. (گلستان 
سعدی). ۱ 


سعدی, 


- پوست بر تن کسی دریدن؛ پوس او را 
کندن.دمار از روزگار او برآوردن؛ 
چنین زندگی بدتر از مرگ ازست 
زمانه بدرید برتتش پوست. فردوسی. 
چو بشنید برتتش بدرید پوست 

ز دشمن نهان داشت آن هم ز دوست. 


فردوسی. 
جیب دریدن؛گریبان چا ک‌زدن؛ 
به مرگ سروران سربریده 
زمین جیب آسمان دامن دریده. نظامی. 


- حلق خود دریدن؛ بسیار و سخت فریاد 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

یک موّذن داشت بس اواز بد 

شب همه شب می‌دریدی حلق خود. مولوی. 
درهم دریدن؛ بکلی متلاشی کردن: 


۱۰۹۷۴۸ 


بگفت این و شمشیر کین بر 

سرا پای او پا ک‌درهم درید. فردوسی 
- دریدن هتنگابه؛ برهم زدن بساط و 
جمعیت* 

هنگام صبوح موکب صبح 

هنگامه دریده اختران را, خافانی. 


فرودریدن؛ شکافتن. پاره کردن؛ُ 

ای روزرفتگان جگر شب فرودرید 

آن آفتاب از آن جگر شب برآورید. خاقانی. 
رجوع به فرودریدن در ردیف خود شود. 
-گلوی یا نای دریدن؛ بسی به آواز ببلند 
خواندن یا گفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- ناموس کسی را دریدن؛ هتک ناموس او 
کردن؛هرط؛ طعن کردن و دریدن ناموس 
کسی را. هرمطة؛ دریدن ناموس کسی را و 
زشت گردائیدن. (از منتهی الارب). 

ب - در معتی لازم: 


گشوده شدن و چا ک شدن. (ناظم الاطباء). | 


پاره شدن. پاره شدن بدرازا, شکافتن بدرازا. 
ترکیدن. منشق شدن, انحراق. انفلاق. تخرق. 
وهی. (دهار)؛ 

به شاهراه نیاز اندرون سفر مسگال 

که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندرسخت 

و گرخلاف کنی طمع ! راو هم بشوی 

بدرد ار بمثل اهنین بود هملخت. کسائی. 
بدرد دل و گوش غرم سترگ 
اگربشنود نم چنگالگرگ. 
بتوفید کوه و بدرید دشت 
خروشش همی از هوابرگذشت. . فردوسی. 
| گرهم‌نبرد تو باشد پلنگ 


فردوسی. 


بدرد برو پوست از یاد جنگ. فردوسی 
بدرید چنگ و دل شیر نر 
عقاب دلاور بیفکند پر. فردوسی. 


بدانست کان نیز گفتار اوست 
همی زو بدرید پرتتش پوست. 
مسلاعین حصار غور برجوشیدند وبه 
یکبارچگی خروش کردند سخت هول که 
زمین بخواست درید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۱۱). ثا گاه آن دیدند که چون آب نیرو 
کرده بود کشتی پر شده نشستن و دریدن 
گرفت.(تاریخ بیهقی ص 4۵۱۶ مردم عام و 
غوغا به یکبار خروش بکردند چنان که گفتی 
زمین بدرید. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۶). 

دلم از غم همیشه ابر دارد 

آزیرا زین دو چشمم سیل بارد 

بدرد ترسم از بس غم که در اوست 

بدرد نار چون پرگرددش پوست. 


(ویس و رامین). 
فاطمیم فاطمیم فاطمی 
تاتو بدری زغم ای ظاهری. ناصرخسرو. 
اثبغاق؛ دریدن بند آب. حرص؛ دریدن جامه 
در کوفتن. (از منتهی الارب). 


فردوسی. . 


پردریدن؛ دریده شدن 
کمربند رستم گرفت و کشید 
زبس زور گفتی زمین بردرید. 
چو از خرمبهار و خرمی‌دوست 
به گلها بردرید از خرمی پوست. ‏ ظامی. 
دریدن جگر از بیم؛ زهره‌ترک شدن: 
بپیچید ضحا ک‌بیدادگر 


بدریدش از بیم گفتی جگر. فردوسی. 


- دریدن دل یا مغز؛ کنایه از سخت ترسیدن: 


فردوسی. 


بدرد دل و مغزشان از نهیب 
بللدی ندانند باز از نشیب. فردوسی. 
از آواز کوسش همی روز جنگ 
بدرد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 
چو دیوان بدیدند کوپال او 
بدرید دلشان ز چنگال او. فردوسی. 
چو اسفندیاری که در جنگ او 

درد دل شیر از آهنگ او. فردوسی. 
ز آواز رستم شب تیره ابر 
بدرد دل پیل و چنگ هزبر. فردوسی. 
سپهدار چون گیو و گودرز و طوس 
بدرید دلتان ز آوای کوس. فردوسی. 
- دریدن گوش؛ پاره شدن پردة آن؛ 
زلشکر برآمد بر آن‌سان خروش 
که‌شیر زیان را بدرید گوش. فردوسی. 
زمین پر ز جوش و هوا پرخروش 
هزبر ژیان را بدرید گوش, فردوسی. 
برانگیخت اسب و برآمد خروش 
همی اژدها را بدرید گوش.ٍ فردوسی. 
سپاهی که شد دشت چون اینوس 
بدرید گوش پلنگان ز کوس. . فردوسی. 
برآمد چنان از دو لشکر خروش 
که‌چرخ فلک را بدرید گوش. . فردوسی, 


- فرودریدن؛ واژگون شدن. منهدم گد _ 
۰ ایازم تهور, تهیر؛ فرودریدن بنا. (از منتهی 
, هدم؛ آنچه از کرانة چاه فرودریده 


1 درچاه افتاده باشد. (منتهی الارب). رجوع به 


فرودریدن در ردیف خود شود. 
- امتال: 
ه مشکی دریده نه دوضی ریخته. (امثال و 
حکم), 
دریدن. زد د] (مص) درویدن. (برهان). 
پریدن غله. (از آنندراج) درودن. (شرفنامةً 
منیری). درو کردن. (ناظم الاطباء) 
دریدو. [د] (اج) دهک وچکی است از 
دهستان اسفند بخش مرکزی شهرستان 
سراوان. واقع در ۵۷هزارگزی جتوب 
سراوان و کنار راه فرعی کونک به سراوان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دریده. [ذد /د] (نسف) چاک‌شدهو 
پاره‌شده. (تاظم الاطباء). از هم پاره‌شده. به 
درازا پارشده. چا ک.شکافته. کفته. مخروق. 
متفلق. واهة. (ز متهی الارب)د 


دریده. 


رفت برون میر رسیده‌فرم 

پخچ شده بوق و دریده علم. منجیک. 
تو شادمانه و بدخواه تو ز انده و رنج 

دریده پوست به تن بر چو مغز پسته سفال. 


پیراهن لوءلوء برنگ کامه 

و آن کنش دریده و بسر برلاعه. مرواریدی. 

دریده‌درفش و نگونسارکوس 

رخ زندگان گشته چون آبنوس. فردوسی. 

دریده‌درفش و نگونسارکوس 

چولاله کفن روی چون سندروس. فردوسی, 

پرا کنده‌لشکر دریده‌درنش 

ز خون یلان روی گیتی بنفش. . فردوسی. 

زواره بیامد بر پیلتن 

دریده بر و جامه و خسته‌تن, فردوسیٌ 

بشد خمته از جنگ فرفوریوس 

دریده‌درفش و نگونسارکوس. . فردوسی. 

شکسته دل و دست و پر خا ک‌سر 

دریده‌سلیح و گسته کمر. فردوسی. 

ابراهیم پیدا امد با سواری دویست و سه صد و 

یک علامت و جنیتی دو و تجملی دربده و 

فسرده. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۵۶۴), 

چندین هزار اطلس و زربفت قیمتی 

پوشیده درتنعم و آنگه دریده گیر. سعدی. 

صاحبدل و نیک‌سیرت و علامه 

گوکفش دریده باش و خلقان جامه. سعدی, 

بارکشیده جفا پرده‌دریده هوا 

راه ز پیش و دل ز پس واقعه‌ای است مشکلم. 
سعدی. 

معط جامة دریده, هباثب؛ چامة که دریده. 

(منتهی الارب). 


پرده‌دریده؛ کنایه از رسواء مهتوک. بی‌شرم. 
بی‌حیا. رجوع به پرده‌دریده در ردییف خود 
شود. 

< چشم‌دریده؛ کنایه از بمی‌شرم و بی‌حیاء 
(ناظم الاطباء). . شوخ. شوخ‌چشم, برجوع نف 
چشم‌دریده در ردیف خود شود. 
||(با اضافه) چشم شوخ و یا 27 
بی‌شرم: به بهودی خبر بردند که پسر تو 
مسلمان شده است گفت آن چشمهای دریده 
که‌او دارد کرپلا هم میرود. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 


دریده‌بر؛ مجروح اعضاء. اندام جراحت 
یافته؛ 

ز چنگال یوزان همه دشت غرم 
دریده‌بر و دل پر از داغ و گرم. 
به پیش فرامرز بازامدند 
دریده‌بر و پرگداز آمدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خروشان برشهریار آمدند 


دریده‌بر و خا کسار آمدند. فردوسی 


۱-نل: طیع. 


۹ ۲۳۷۵ باشد. آشتر. 


شتراء. 
- ]ناه از شوخ‌چشم. ندرا بیس 
پی‌آزرم* 

چشم بی‌شرم تو گر روزی برآشوبد ز درد 
توک خارش خاکشو باد ای دریده‌چشم و کون. 
دریده دأشتن؛ دریدن؛ تا اسمان چون دای 
خودکامه... هر سحرگاه از صبح گریبان دریده 
دارد و ماتمی نبوده. (منشات خاقانی چ 
دانشگاه ص ۲). 


- دریده‌دهان یا دهن؛ کنایه از بی‌محابا گوی, 


(آنندراج), دهان‌گشاد و آنکه بی‌ملاحظه 
هرچه خواهد.گوید و فحاش. (ناظم الاطباء)؛ 
چون طثبت بی‌سرند و چو در جنبش آمدند 


الا شناعتی و دریده‌دهن نیند. خاقانی. 
دریده‌دهن بدسگالش چو داغ 
زبان‌سوخته دئمنش چون چراغ. نظامی. 
دریده دهان را به گفتن بیار 
لیش راز دندانش در بخیه آر, 

ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به دهن دریده در اين ترکیبات و ردیف 


خود شود. 

- دریده شدن؛ چا ک شدن. (ناظم الاطباء). 
پاره شدن. شکافته شدن. اختراق. اخضریراق. 
انحراق. (دهار). تتخرق. (السصادر زوزنمی). 
تشرم. تمنزق, (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). وهی. (دهار), اندام؛ دریده شدن 
مشک. (تاج المصادر بهقی). انهتا ک؛دریده و 
شکافته شدن پرده. بهاء؛ دریده شدن خانة 
مومین و مثل آن. تخرق؛ دریده و پاره پاره 
شدن. (از منتهی الارب). سخف؛ دریده شدن 
مشک. (از منتهی الارب). وهی؛ دریده شدن 
جامه, (تاج المصادر بیهقی). 

< دریده گردیدن؛ دریده شدن. پاره شدن. 
شکافته شدن. انهماء؛ و کهنه دریده گردیدن 
جامه. تصو؛ دریده گردیدن جامه. تهتک؛ 
دریده و شکافته گردیدن پرده. خسوف؛ دریده 
و شکسته گردیدن. (از مسنتهی الارب). 
دریده گریبان؛گریبان‌چا ک.دریده‌جیب: 
به صبح آن نقطها فروشوید از تن 

یتیم دریده گریبان نماید. خاقانی. 
دریده گشتن؛ دریده گردیدن. دریده شدن 
پاره شدن. شکافه گشتن. هزم؛ دریده گشتن 
مشک از خشکی. (از منتهی الارب). 

- دریده گوش:شکافته گوش.آخرق. 

- دهان‌دریده و دهن‌دریده؛ کنایه از فحاش. 
(ناظم الاطیاء) بی‌محابا گوی.(آنندراج). 
رجوع به دهان‌دریده ذیل دهان و به همین 
عنوان در ردیف خود شود. 

- دهل‌دریده؛ کنایه از رسواو بی‌آبرو. رند 


دهل‌دریده. دجوع به همین عنوان در ردیف 
خود شود. 

- فرودریده؛ واژگون. رجوع به همین عنوان 
در ردیف خود شود. 

کون‌دریده؛ کنایه از بیحیا و بی‌شرم: کلاغ 
کون‌دریده؛ تعبیری از بی‌حیائی و بی‌شرمی 
کسی, رجوع به همین عنوان در ردیف خود 


شود. 

|اسخت بی‌حیا. سخت بی‌شرم. عظیم بی‌حیا. 
بسیار بی‌شرم. بی‌آزرم. شوخ. شوخ‌چشم. 
بی‌ادب. گستاخ. بی‌ننگ. بی‌عار. آلوده دامن. 
وقح. وقاح. وقیح. پررو. 

دریده. [دد/د] (نسف) دروشده و 
چیده‌شده. (ناظم الاطبام). 

دریدای. [د ] ((ع) لقب عای‌ین احمد 
دریدی. رجوع به علی دریدی در ردیف خود 
شود 

دریدی. [در ] (ص نسبی) از انتابهای 
اجدادی است. (از الانساب سمعانی). 

دریر. [د] (ع مص) تیز دویدن اسب یا نرم 
دویدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اروان شدن خوی. (از منتهی الارب), 

دریر. [5)(ع ص) مرد گرداندام توانا. (منتهی 
الارب). ||ستور تیزرو. ||چسراغ روشن و 
نورانی, (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دریرات. زد ر] ((خ) نام موضعی است در 
شمر. (از متهی الارب) (از معجم البلدان). 

دریژان بالا.[د] ((ع) دی است از 
دهتان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۵۴هزارگزی باختر 
الیگودرز و ۱۳هزارگزی شمال باختری راه 
شوسه ازنا به دورود با ٩۳۵‏ تن سکنه, اب آن 
از چاه و قسنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگه جفزفیاییایران ج ۶ 

دز بزا زقانین. زد) ((خ) دی است از 
دهتان سیلاخور بخثش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۵۴هزارگزی باختر 
الیگودرز و ۱۶هزارگزی شمال راه شوسة ازنا 
به دورود, با ۱۰۵۸ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و قتات و راد آن اتومبیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

دریس. [د)(ع ص) نعت از دروس, دارس. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). جام کهنه. (متهی 
الارب). جامه و زره کهنه, گویند درع دریس. 
(از اقرب الصوارد). ||() دم شتر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دریس. [د] () دریش. (آنندراج). نام بازیی 
است. نسوعی از بسازی. (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). و رجوع به دریش شود. 

دریس. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان کازرون. واقع 
در ۱۰هزارگزی شمال باختری کازرون کنار 


دریص. ۱۰۷۴۹ 


راه شوسة کازرون به بوشهر با ۴۶۴ تن 
سکنه. آب آن از قنات و رودخانة شاپور 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
جچ۷ 
دریس. [د] ((خ)" نام در ناحیه از نواحی 
قدیم یونان است یکی در نزدیکی تالیا که 
تاحیه‌ای کوهستانی است و دیگری در 
سواحل غربی آسیای صفیر که جزایر ژدس 
وکس و غیره از جمله آن بشمار میرفته است. 
(ترجمة تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص ۴۷۶). 
دریست. [ ] ((خ) نام یکی از سه ده که 
کازرون را تشکیل مسیداده است, نام دو ده 
دیگر «نسوردر» و «راهسبان» است. (از 
فارسنامةٌ ابن البلخی ص 0۴۵) (از نزهة 
القلوب ج ۳ ص ۱۲۵). 
دریش. [د) (ق مسرکب) (در + ی +ش) 
ذرش. دران. (یادداشت مرحوم دهخدا): شاه 
اسکندر در آن چاه نگاه کرد کی زن خاقان 
دریش افتاده بود, چاهی بود که قعر آن ناپیدا 
بود. (اسکندرنامة نسخه سعید نفیسی]. 
دریش. [د) (() دریس, بازیی است که آن را 
در ترکی طقورجین گویند. (از لسان السجم 
شعوری ج۱ورق ۴۳۹). و رجوع به دریس 
شود. 
دریش. [د] ((ج) دهی است از دهمستان 
حومةٌ بخش شاهپور شهرستان خوی. واقع در 
هفتهزار و پانصدگزی جنوب خاوری شاهپور 
و پانصدگزی باختر راه شوسه شاهپور به 
ارومیه, با ۲۳۵ تن سکنه. آب آن از رود زولا 
و قره‌سو وراه آن شوسه است و از راه شوسد 
شاهیور به ارومیه سیتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 
دری شوشتری. [دز ری ي تَ) (خ) 
جامع و مرتب کنند؛ تذکره یا سفینژ خوشگو 
که خود نیز در اين تذکره دخل و تصرفهایی 
کردهو تاریخ ۱۲۴۴ ه.ق.که در حاشة یکی. 
از نسخه‌ها یادداشتهایی کرده است نشان 
میدهد که دری در این سال در قید حیات بوده 
است. (از فهرست کتابخانة مدرسه عالی 
سپهالار ج۲ ص ۲۷۳و ۴۷۵ و رجوع به 
همین ماخذ شود. 
دریص. زد ر](ع | مصغر) مصفر درص به 
معنی يچ خارپشت و بچهة موش دشتی و 
خرگوش و غیره. (آنندراج) (منتهی الارب). 
- امثال: 
ضَل ری تق4؛ یعنی دریص سوراخ و لانة 
خود را گم کرد. آن را در حق کسی گویند که 
تدارک کار نداند یا کسی که دلیل خود را 
فرآموش کرده و در کار خویش وامانده است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 


1 - ۰ 


۱۰۷۵۰ دریع. . 


دریع. [دز)(ع |مصفر) مصفر دزع آست به 
معنی زره, برخلاف قیاس, چبه قیاس آن 
دريمة است بالهاء. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دریعاء . در ) ((ج) دهی است به زبید. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قرای زبید 
دریمن. (از معجم البلدان). 

دریعة. (درزغ](ع|مصفر) مصفر درع است 
به سعتی زره. ذریع. (از سنتهی الارب). و 
رجوع به دریع شود. 

دریعة. در ع] ((خ) دهی است به یمن. 
(منتهی الارب). 

دریغ. [د/۱5 (!) افوس و اندوه و دشوار 
و اندوه کردن بر تقصیرات گذشته. (از برهان), 
افسوس و اندوه. (غیاث). صاحب آنندرا اج 
گویدکلمه‌ای است که در محل تأسف و تحسر 


گویندو بدین معنی با لفظ خوردن مستعمل ۱۰ 


است -انتهی. رنج و اندوه و آزار و پشیمانی و 
حبرت و افسوس و تأسف بر گناهان و 
تقصیرات گذشته و آه و زاری. (ناظم الاطباء). 
حسرة, (از دهار): اسف خوردن. متأسف 
شدن. حسرت بردن. متحسر شدن. فسوس. 
استهزاء. سخره* 
دی به دریغ اندرون ماه به میغ اندرون 
رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید. 

کسائی [در صفت بهار ]. 
همی چاره سازند بر کشتنش 
سپه را دریغ است از بستش. 
دلش گشت دریای درد و دریغ 
شدش دیدگان ژاله بارنده میغ. اسدی. 
لیکن گزندکی سوزش فراق و الم هجران بار 
آورده است جهت امیرالمزمنین دریغ و درد و 
آندوه و غم. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۱۰ 
امیر گفت آن چیست | گرفرزندی عزیز را بذل 


فردوسی, 


باید کرد بکنم که این کار برآید و دراز نگردد و. 


دریغ ندارد. (تاریخ یهقی ص 4۳۲۹ 
با تو فردا چه بماند جز دریغ 
چون برد میراث خوار آنچت که هند ۳. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۱۲۳). 
ز عاقلان بگریزی از آنکه گویندت 
درینت این قد و این قاست بدین شکهی. 
تاضرخرو 
کردم‌در جانش جای و نیست دریغ 
این دل و جان زین بزرگوار مرا. 
تأصرخسرو. 
مکار « گر»که ز کشته دریغ می‌دروی 
دریغ می‌درود هرکسی که کارد «۱ گر». 
معودستد. 
در جمله دیدم آنچه ز عشاق کس ندید 
اما دریغ چیست که درخواب دیده‌ام. 
خاقانی. 
تخم آدب کاشتم دریغ درودم 


گربر دولت درودمی چه غمستی. خاقانی. 
تا اسمان زمین تو گشت از غم و دریغ 


چون مشتری میانة نحسین مجاورم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۲۴). 
از دریغ آنکه روح و جسم او از هم گسست 
چارارکان رادگر باهم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
باد دریغ در دلم کشت چراغ زندگی 
بوی چراغ کشته شد سوی هوای آسمان. 
خاقانی. 
خاقانی را دریغ همجنسان 
کشته‌ست‌که موی ازو نیازرده‌ست. خاقانی. 
خاصه که بردریغ خراسان سیاه گشت 
خورشید زیر سایه و ظلمت‌فزای خا ک. 
خافانی. 
هیچ حاصل بجز دریفم نیست 
زأنچه بر من ز گرم و سرد گذشت. ‏ خاقانی. 
آسیب زمهریر دریغ و سموم داغ 
بر گلبنان دست نشان چون گذاشتی, 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱ 
دریغ آن است کان لعبت نماند 
و گرنه هر که ماند عیش راند. 
شبی و صد دریغ و تاله تا روز 
دلی و صد هزاران حسرت و سوز. 
خود راز دریغ برزمین زد 
بمیار طبانچه بر جبین زد. 
از خیانت رسد خجالت مرد 
وز خجالت دریغ باشد و درد. 


نظامی. 


ز دست رفت مرابی‌تو روزگار دریغ 
چه یک دریغ که خود صدهزار بار دریغ. 
عطار. 
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد 
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. 
ِِ_ِ سعدی: 
990و" نواهر به غم گشتم گرفتار 
دریغ.از راه دور و رنج بیار. 
(از شبیه علی | کبر علیه‌السلام), 
گوبة؛ دریغ و پشیمانی از گذشته و فوت شده. 
(از منتهی الارب). 
اشک دریغ؛ اشک حصرت: انگشت را از 
ستردن اشک دریغ هم پرداختگی آن نبود که 
تقش کشف‌الحال بستی. (منشآت خاقانی چ 
دانشگاه ص .)٩۶‏ 


- دست دریغ بهم سودن؛ دست تأسف و : 


تحسر بهم مالیدن: 

بهم برهمی سود دست دریغ 
شنیدند ترکان آهخته تیغ. سعدی. 
||مای تاسف. مایه افسوس بی‌اتصافی. تاروا. 
حیف* 


به موبد چنین گفت کای روزیه 


دریغ است ويرأن چنین خوب ده. فردوسی. 
دریغ است ایران که ویران شود 


دریغ. 

کنام پلنگان و شیران شود. فردوسی, 
دریغ باشد چون تو حکیمی کشتن و دیگری 
چون تو نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ دریغ از اين دو مرد [ابوسهل و سوری ] 
و چندان مال و نعمت | گربدست مخالفان افتد. 
(تاریخ ببهقی ص ۵۵۶). چون خشم کسری 
بنشست گفت دریغ باشد تباء کردن این. فرمود 
تا وی را در خانه‌ای کر دند سخت تاریک. 
(تاریخ بهقی ص ۳۴۰). مهتر سرای گفت 
زندگانی خداوند دراز باد. دریغ باشد این 
چنین روئی را زیرخا ک کردن. (تاریخ بهقی 
ص ۲۸۲). چنین مردی به زعامت پیلبانان 
دریغ باشد. (تاریخ بهقی ص ۲۸۶). 


کان پیکر رخشنده‌تر از جرم دو پیکر 
حقا که دریغ است به خوی بد و پیکار. . . 
سنالی: 

طغرای هلالیش دریغ است به کاغذ 
آن ابروی پیروزی بر روی قمرباد. 

سید حسن غزنوی, 
کون‌عدو را دریغ باشد از آن... 
باد به نیمورمن عدوش گرفتار. ‏ سوزنی. 


در آینه دریغ بود صورتی کزو 
بیند هزار صورت جان‌پرور اینه. خاقانی. 
به چشمهای توء کان چشم کز تو برگیرند 


دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت. سعدی, 
دریغ است روی از کسی تافتن 

که‌دیگر نشاید چنو یافن. سعدی, 
دریغ است از اين [پند سعدی ] روی برتافتن 
کزین روی دولت توان یافتن. سعدی. 
موئی چنین دریغ نباشد گره زدن 

بگذار تا کار و برت مشکبو بود. سعدی, 
بدین دودیده که امشب ترا همی بینم 

دریغ باشد فردا که دیگری نگرم. . سعدی. 
دریغ است باسفله گفتن علوم 

که‌ضایع شود تخم در شوره بوم. . سعدی. 


مراب گوش تو باید حکایت از لب خویشن ۰ ن 
دریغ باشد پیغام مابه دست رسول. سعدی 
لقمان حکیم اندر آن قافله بود یکی گفتش ار 
کاروانیان مگر اینان را [دزدان را] تصیحتی 
کنی... تا طرفی از ما دست بدارند که درییغ 
باشد که چندین نعمت ضایم شود.. گفت دریغ 
کلم حکمت باشد با ايشان گفتن. ( گلستان 
سعدی). استمداد بمی‌تربیت دریغ است و 
تربیت نامستعد ضایع. ( گلستان). 

زن چو میغ است و مرد چون ماه است 

ماه را تیرگی ز میغ بود 
بدترین مرد اندر این عالم 
به بهین زنان دریغ بود. 
همائی چون تو عالیقدر و حرص استخوان تاکی 


(از سندبادنامه). 


۱-به هم اول هم بنظر آمده است. (برهان). 
۲۳ -نل: این زله بند. 


دریغ. 
دریغ آن سایة دولت که بر ااهل اقکنو 
حا 

||مضایقه. مضایقت. روا اداری ضنت: 
در گنجها را گنادن گرفت 
نهاده همه رای داده گرفت 
همان جوشن و خود زرین و تیغ 
کلاه‌و کمر هم نبودش دریغ. 
جز از جوشن و خود و کوپال و تیغ 
زما این نبودی کسی را دریغ, 
از غم تو به دل گربفش نیست 
هرچه دارد ز تو دربخش نیست. . عنصری. 
اگرباز فروختندی ما را هیچ چیز از وی دریغ 
نبودی. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۷۱ | گسر 
برادر مخالفت نگرفتی و بساختی و برفرمان 
پدرش کارکردی, بوالسکر؛ هیچ چیز از 
تعمت از وی دریغ نبودی. (تاریخ بیهقی ص 
۲ 
پند و سخن خوب برآن سفله دریغ است 
زنهار که از بار خوی بد نرهانیش. 

ناصرخسرو. 
دهقان بر پشت قصه توقیم کرد که اين قدر از 


فردوسی, 


فردوسی. 


تو دریغ نیست و افزون ازین را روی تیست. 
(چهارمقاله ص۵۸. 

ما را جگر دریغ نبود از تو هیچ وقت 

آخر ز گوشة جگر ما چه خواستی. ‏ خاقانی. 
گرکشی جانم از تو نیست دریغ 


اینک اینک سر آنک آنک تيغ. ‏ نظامی. 
گویند پایدار گرت سردریغ نیست 
گوسر قبول کن که بهپایش درافکنم. 
سعدی, 
دریغ نیست مرا هرچه هست درنظرت 
دلی چه باشد و جانی چه در حساب اید. 
سعدی, 
بگفتا سرت گر ببرد به تیغ 
بگفت اینقدر نبود از وی دریغ. سعدی. 


گربه این جامع که پوشیدهام قناعت کنید 
دریغ نباشد. ( گلستان سعدی). 

امثال: 

دریغ از یک هل (هیل) پوچ (یا پوک): با دوماه 
خدمت و آن همه مرارت دریغ از یک هبل 
پوچ, یعلی هیچ به من نداد يا هیچ نفرستاد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

-بی‌دروغ و دریغ؛ راست و بی‌تبعیض:* 

شه چو دریاست بی‌دروغ و دریغ 


جزر و مدش به تازیانه و تیغ. نظامی. 

بی‌دریغ؛ بی‌مضایقه. پدون بخل: 

سمور سیه روبه سرخ تيغ 

همان قاقم و قندز بی‌دریغ. نظامی. 

گربزندم به تیغ درنظرش بی‌دریغ 

دیدن او یک نفی صد چو منش خونبهاست. 
سعدی. 


رجوع به پیدریغ در ردیف خود شود. 


||(صوت) کلمه‌ای است که آن را در سقام 
تأسف و حسرت گویند. (برهان). کلمه‌ای 
باشد که در محل حسرت و افسوس و تأسف 
گویند. (جهانگیری). کلمه‌ای است که بدان 
حسرت خورند برگذشته و فوت شده. (منتهی 
الارب ذیل لهف). کلمه‌ای است که در محل 
تأسف و تحسر گویند و بدین معنی با لفظ 
خوردن مستعمل است. و انگشت دریغ و 
پشت دست دریخ به تسرکیب می‌اید. (از 
آنندراج). کلمه‌ای است از سر حسرت و 
ندامت و اندوه و پشیمانی و فوت فرصت و 
اسف بر مرگ کسی گویند. (صحاح الفرس). 
کلم غیر موصول که در حسرت و افسوس 
استسال می‌شود. (ناظم الاطباء. عمل 
پشیمانی خوردن. عمل حسرت آوردن بر 
گذشته. (یادداشت مسرحوم دهخدا). بیداد. 
افسوس: فسوس. درد. دردا, حیف. اسفعلی. 
حیف از؛ٌ 
دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 
عزیز بود از این پیش همچنان سپریغ. 
دریغ روز جوانی هزار بار دریغ 
که‌شادمانی من راست بود چون سپریغ. 
رودکی. 


بیفتاد از اسب اندرون شهریار 


دریغ آن چنان شاهزاده سوار, دقیقی. 

دریغ آن نکوروی تابان چو ماه 

که‌بازش ندید آن خردمند شاه. دقیقی. 

دریغ آن دلیران و گردنکشان 

دریغ آن سواران مردم کشان. فردوسی. 

گرفتند تابوت آو سر بزیر 

دریغ آنچنان نامدار دلیر. فردوسی. 

بدوگفت هومان دریغ ای جوان 

به سیری رسیدی همانا زجان. فردوسی. 
ب برزو بالای تو 

رکیب دراز و یلی پای تو. فردوسی. 


دریغ آن سرو تاج و اورنگ و تخت 
دریغ آن بزرگی و آن فر و بخت. ‏ فردوسی. 


دریغ آن سر و تاج و بالا و برز 
دریغ آن پر و شاخ و آن دست وگرز. 
فردوسی. 
دریغ آن سر و تاج و آن مهر و داد 
که‌خواهد شدن تخت شاهی به باد. 
فردوسی. 
دریغ آنچنان نامور شهریار 
که‌چون او نپیند دگر روزگار. فردوسی. 
دریغ آن پرا کندن گنج من 
فرستادن مردم و رنج من. فردوسی, 
دریغ آن سوار و جوانی او [فرود] 
برزم اندرون کامرانی او. فرردوسی. 


بگفت این و تاریک شد بخت اوی 


دریغ آن سر و افسر و تخت اوی. فردوسی. 


دریغ آن کمربند و آن گردگاه 


دریغ آن کیی برز و بالای شاه فردوسی. 
دریغ آن همه کشور و بوم و بر 

دریغ آن همه زر گنج و گهر. فردوسی. 
دریغ افسر و تخت زرین و عاج 

همه یاره و طوق زرین و تاج. . فردوسی, 


ز بی‌رحمی مرا تاکی نمائی 
دریغ دوری و درد جدائی. (ویس و رامین), 
آمیر گفت: دریغ احمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۱ 
دریغ آن بر و برز و آن یال اوی 
هم آن تیر و آن تیغ و پیغال‌اوی. 

؟ (از لغت‌نامة اسدی). 
دریغ این قد و قامت مردمی 
تاصرخرو, 
دریغ خاد و خر و خوک و خرس با خرچنگ 


بدین راستی بر تو ای نابکار. 


که‌بوده رهگذر جمله در و دیوارم. سوزنی. 
دریغ سی وسه پاره زر و دوازده ده 

دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم. سوزنی, 
دریغ کاش ترا خوی چون خیال بدی 


که خرمم ز خیال تو و ز خوی تو نه, 
خاقانی. 
دریغ تنگ مجال است و برتمی‌آید 
که راندمی به ثتای خلیفه سحر حلال, 
خافانی. 
دریغ میوة عمرم رشید کز سرپای 
به بیست سال برآمد به یک نفس بگذشت. 
خاتانی, 
در دهنش خنجر و دردست تیغ 
سر به دو شمشیر سپارم دريغ, نظامی, 


ز دست رفت مرا بی‌تو روزگار دریغ 
چه یک دریغ که خود صد هزار بار دریغ". 
عطار. 
سحراست چشم و زلف و بنا گوششان دریغ 
کاین مزمنان به سحر چنین بگرویدهاند. 
سعدی, 
دریغ عهد گلستان و خواب دربستان . " 
ا گرنبودی تشویش بلبل سحرم. 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 
که‌سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 


سعدی, 


سعدی, 
دریغ از فلک شیوه‌ای ساختی 
که‌گنجی بدست من انداختی. سعدی. 
دریغ پای که برخا ک‌می‌نهد معشوق 
چرانه بر سر و بر چشم ما گذر دارد. 

سعدی. 


با یکی از دوستان همی گفت: دریغ ا گرایین 
بنده با حسن و شمایلی که دارد زبان دراز و 
بی‌ادب نبودی. ( گلستان سعدی), 


۱ -در صحاح الفرس: نه یک دریغ که هرهزار 
دریغ. 


۱-۰۵۲ دریغ آمدن, 


در اين امید بسر شد دریغ عمزعووزچن- 

( گلستان). 

دست بر دست می‌زند که دریغ نشنیدم حدیث 
دانشمند. ( گلستان). 

-آء و دریغ؛ آه و اشوس 
دور جوانی بشد از دست من 
آه و دریغ آن ز من دلفروز. سعدی. 
ای دریغ؛ وا اسفا. دریغا. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). افوس. حرتا. اسفاً علی, یا اسفی. 


(دهار)؛ 
ای دریغ آن حر هنگام سخا حاتم‌فش 
ای دریغ غ آن گو هنگام وغا سام‌گراه. رودکی. 
ار ۱۳۳/۳ 
اسلامیان به کعبه و ما در کلیبیا.. ‏ خاقانی. 
ای دریغ آن دیدة کور و کبود 
کافتابی اندرو ذره نمود. مولوی. 
ای دریغ این جمله احوال توهست 1 
توبرآن فرعون برخواهیش بست. مولوی. 
هرآنکو قلم را نورزید و تیغ 
بر او گربمیرد مگو ای دریغ. ۲ سعدی. 
سرشک غم از دیده باران چو میغ 
که عمرم به غفلت گذشت شت ای دریغ. سعدی. 
دریغ که؛ کاش. (یادداشت مرحوم دهخدا/؛ 
به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر آفاق است 
به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی. 

حافظ. 


دریغ من؛ وای من. یبا ویل‌اه. واحسرتا. 

(یادداشت مرحوم دهخدااء 

دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 

که دل تبست و تباه است و تن" تباه و تبست 
آغاجی. 

غص آسمان خورم دم نزنم, دریغ من 

در خم شست آسمان پسته منم دریغ من 

چون دم سرد صبحدم کاتش روز بردهد 

آتش دل برآورم دم نزنم دریغ من ", 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۲۵). " 


دریغ و درد؛ دریسفا. دردا, واحسرتا. 
یاجرتا. افسوس. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), دریفا و درداء (اتدراج)؛ 
دریغ و درد که تا اين زمان ندانستم 
که‌کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. حافظ. 
دریغ و درد که در جستجوی گنج حضور 
بسی شدم به گدائی بر کرام و نشد. حافظ. 
عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم 
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. 

حافظ (از انندراج), 
| اتکار و امتتاع و عدم قبول و مخالفت. 
(ناظم الاطباء). رد. انکار. نکول. امتناع. ایاء 


همی چاره سازند برکشتش 
سپه را دريغ است از بستتش, فردوسی. 
و رجوع به دریغ داشتن در ردیف خود شود. 


|نفرت. |اسهو و غفلت و قصور و سستی و 


کاهلی و دشواری و اشکال. (ناظم الاطباء. 
اسب ضعیف و نزار. دریغی. رجوع به دریفی 


شود. 
دريق آمدن. [د/ دم 3] (مص مرکب) 


حسرت داشتن. (ناظم الاطباء). |[مایة 


افسوس خوردن شدن: 

وه چه سنگی که خون خاقانی 

ریختی نامده دریغ از تو, خاقانی. 

||حیف آمدن. روا آمدن: 

نباید که خواهد ز ما باژ و گنج 

دریغ آیدش جان دانا برنج. فردوسی. 

دریفت نیاید همی خویشتن 

سپاهی شده زین نشان انجمن. . . فردوسی. 

توزینان آفریده بهر کاری 

دریغ آید که مهمل درگذاری. ناصرخسرو. 

می‌گفتمت که جانی دیگر دریغم آید 

. گرجوهری به از جان ممکن بود تو آنی. 

سعد ی 

دریغ آیذم با چنین مایه‌ای ۰ 

که‌بینم ترا در چنین پایه‌ای. سعدی 

بزرگی این حکایت بر زبان راند 

دریغ آمد مرا مهمل فروماند. سعدی. 

بگفتا دریغ آمدم نام دوست 

که‌هرکس نه در خورد پیغام اوست. سعدی. 

دریغ آمدم زان همه بوستان 

تهیدست رفتن بر دوستان. سعدی. 


دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه‌داری در 
محله کوران. ( گلستان سعدی). گفتم دریغ 
آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد. 
( گلستان). || مضایقه داشتن. روا نداشتن, بخل 


ورزیدن* 
دریغ آیدت تخت شاهی همی 
زگیتی مرا دور خواهی همی. فردوسی. 
دريغشي نیاید ز بخشیدن ایچ 
۳ اگیرد به روز بسیچ. فردوسی, 
فع دیق آیم زدشمن نان 
نیست سزاوار گاو نرگس و ششماد. 
ناصرخسرو. 
مر ترا خانه‌ای دریغ آید 
زین فرومایگان و اهل شرور. . ناصرخرو. 
تلم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی 
وگرجانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم. 
سعدی. 
چو دارند گنج از سپاهی دریغ 
دریغ آیدش دست بردن به تیغ. سعدی. 


||دریغ آمدن از؛ چشم پوشیدن از, (يادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

دانشا چون دریفم ائی از انک 
بی‌بهائی و لیک از تو پهاست. 
||ترسیدن. هراسیدن. (ناظم الاطاء). 
دریغا. زد /5] (صوت) در اين لفظ الف زائد 
است و می‌تواند که برای ندبه باشد که در آخر 


شهید. 


دریفا. 


مندوب زائد کنند برای مد صوت؛ و «خان 
آرزو» نوشته که الف دریغ رابط بود به معنی 
دریغ است. و همین قسم الف خوشاو بسا به 
مععنی خوش است و بس است. (غیاث) 
(آنندراج؛ کلم غیر موصول که در افسوس و 
حسرت استعمال کنند یعنی آه و وای و دردا و 
حیف و افوس. (ناظم الاطباء). ای دریغ و 
افسوس کردن بر تقصیرات گذشته. (شرفنامة 
متیر 6 افسوسن رای افتوسش یفده تین 
باد. وا اسفا. دردا. حسرتا. واحسرتا. وای. 
اسفا. قسوسا. والهفا. ایا مع‌الاسف, 


مع‌اتأسف: 

درینا نگارا مها خسروا 

تبرده سوارا گزیده گوا, فردوسی. 
دریفا سوا سور گوامهترا ۱ 
که‌بختش جداکرد تاج از سرا. ‏ فردوسی 
دریفا تهی از تو ایران زمین 

همه زار و بیمار و اندوهگین. فردوسی. 
دریغا که بدخواه دلشاد گشت 

دریفا که رنجم همه باد گشت. فردوسی. 
دریغا فرود سیاوش دریغْ 

که‌با زور دل بود و باگرز و تیغ. فردوسی, 
دریفا که شادان شود دشمنم 

برآید همه کام دل بر تئم. فردوسی 
دریغا دل و زور و اين یال من 

همان زخم شمشیر و کوپال من. فردوسی: 
دریفا برادر دریغا پسر 

چه آمد مرا از زمانه بسر. فردوسی, 
دریفا که رنجم نیامد بسر 

ندیدم در این هیچ روی پدر. فردوسی. 
بگفتا دریفا چنان ژنده‌پیل 

که‌بودی خروشان چو دریای نیل. فردوسی. 
بسوزد دلم بر جوأئی تو 

دریفا بر پهلوانی و. فردوسی: 
دریفا که پند جهانگیر زال 


نپذرفتم و آمدم بدسگال. 


فردوسی: 
دریفا مسلمانیا که از پلیدی نامسلمانی ايتها 
بسایست کشید. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۳). دریفا لشکری بدین بزرگی و 
ساختگی بباد شد از مخالفت پیش‌روان. 
(تاریخ بیهقی ص ۴ دریفا چنین مردی 
بدین فضل کاشکی وی را اصلی بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۱۵). من که بونصرم گفتم دریفا که 
من آمروز این سخن می‌شنوم. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۲۶). همه نسختها من داشتم و بقصد 
ناچیز کردند دریغا و بسیار پار دریفا. (تاریخ 
پیهقی ص ۲۹۷). 
دریفا میر بونصرا دریفا 


۱-نل: دین. 
۲- نا آخر قصیده قافیه «دریغ من» است. 


که‌بس شادی ندیدی از جوانی. 


؟ از تاریخ بهقی ص ۳۸۴ 

دریفا عمر که عنان گشاده رفت. ( کلیله و 

دمه). 

از سر دین کلاه عزت رفت 

سر دریفا کلاه می‌گوید. خاقانی. 

چون به پای علم روز سر شب ببرند 

چه عجب کز دم مرغ آه دریقا شنوند. 
خاقانی. 

دریفا جز سلام و دعا عبارتی خاصتر بایستی 

تا شرایط خدمت در ضمن آن مدرج کردمی. 

(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص 7۹۲), 

در این آتش که عشق افروخت برمن 

درینا عشق خواهد سوخت خرمن. نظامی. 

دریغا چراغی بدین روشنی 

بخواهد نشستن ز بی‌روغنی, نظامی 


دریفا به دریا کنون آمدم 


که‌تا سینه درموج خون آمدم. نظامی. 

دریفا انچنان سرو شغنبا ک 

زباد مرگ چون افتاد برخا ک. نظامی. 

و گرخواهی به شاهی باز پیوست 

دریفا من که باشم رفته از دست. نظامی. 

گلی‌دیدم نچیدم بامدادش 

دریفا چون شب آمد برد بادش. نظامی. 

دریفا که یت بسی روزگار 

بروید گل و بشکند نوبهار. سعدی, 

واماندگی اندر پس دیوار طییعت 

حیف است و دریفا که در صلح بهشتيم 
سعدی 

دریغا گردن طاعت نهادن 

گرش‌همراه بودی دست دادن. سعدی. 

درینا که فصل جوانی برفت 

به لهو و لعب زندگانی برفت. سعدی, 

آن بوی گل و ستبل و نالیدن بلبل 

خوش بود دریفا که نکردند دوامی. سعدی 

دمي چند گفتم برآرم بکام 

دریفا که بگرفت راه‌نفس, سعدی 

دریفا که برخوان الوان عمر 

دمی چند خوردیم و گفتند بس, سعدی. 


چه دلها بردی ای ساقی به ساق فتنه‌انگیزت 
دریغا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزت. 


سعدی, 
ای دریفا؛ ای افسوس: 

آی دریفاکة خردمند را 

باشد فرزند و خردمند نی. رودکی. 


ای دریفا؛ اقنوس. ای فسوس: 

ای دریفا طبع خاقانی که واماند از سخن 

کوس‌خندان مهین تا برسخن بگریستی. 
خاقانی. 

ای دریغا گر بدی پیه و پیاز 

په پیازی کردمی گر نان بدی. 

ای دریفا اشک من دریا بدی 


مولوی. 


تا نثار دلبر زیبا شدی. مولوی. 
ای دریغا لقمه‌ای دوخورده شد 

جوشش فکرت از آن افنسرده شد. مولوی. 
ای دریفا بود ما را برد باد 

تااید یا حسرتا شد للعباد. مولوی. 
ای دریفا پیش از این بودی اجل 

تا عذابم کم بدی آندر وجل. مولوی. 
ای دریفا حاصل عمر و حیات 

اين چنین دادی به باد نائبات. مولوی, 
ای دریفا روزگار و عمرما 

رفته چندین سال بر باد هواء مولوی. 


تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریفا 
اگراتفات بودی به فقیر مستمندت. سعدی, 
دریعا گوی. (د/5] (نف مرکب) دریغ‌گو, 
دریغ‌گوینده. سوکوار. افسوس‌گوی, 
دریغ‌گوی . ادا کنندة لفظ دریغ در مقام تحسر و 
تأسف بر چیزی از دست رفته. ]|نوحه‌سرای. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مرریه‌سرای: 
همی گفتم که خاقانی دریفا گوی‌من باشد 
دریفا من شدم آخر دریفا گوی‌خاقانی. 
نظامی (از یادداشت مرحوم دهخدا) 
دريغ‌خوار. (د /5 خوا /خا] (نف مرکب) 
دریسغ‌خوارنده. حسیر. متحسر,متأسف. 
ملهوف. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به دریغ خوردن شود. 
دریغ‌خواری. [دٍ /:خوا/ضا] 
(حایص مرکب) دریغ‌خوار بودن: تلهف. 
تحسر. تأسف. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به دریغ خوردن شود. 
دريغ خوردن. زد /:خوز /خرّدا 
(مسص مرکب) حسرت کردن. انوس 
آه کشیدن. شم خوردن. (ناظم 
الاطیاء). درد خوردن. (یبادداشت مرحوم 


خسوردن. 


دهخیا). اسف. (دهار). تأسف. تبلد. تجر, 
تحکر تفگ تهلیف. (متهی الارب). حسرة. 
(دهار):لهف. (منتهی الارب)؛ بهرام دیگر روز 
بندوی را طلب کرد گفتند بگریخت. بهرام 


دریغ بسیار بخورد به ثا کشتن او. (تسرجمة 


طبر ی بلعمی). 
بر آنچه داری در دست شادمانه مباش 
و ز آنچه از کف تو رفت از آن دریغ مخور. 

ناصرخسرو. 
پیری نهاد خنجر برنایت 
تاکی خوری دریغ ز برنائی. ناصرخسرو. 
موش گوید که چون درآمد مار 
غم جان نه دریغ خانه خورم. خاقانی. 
همه شروان شریک این دردند 
دشمنان هم دریغ او خوردند. خاقانی. 
رنجه مکن زبانت به دشتام چون منی 
حقا که من دریغ زبان تو می‌خورم. 

خاقانی. 


وت 1 ۱ ۳ 
هرچه رفت از ورق عمر و جوانی و مراد 


دریغ داشتن. ۱۱۷۳ 
چون دربخش خورم اول ز پسر درگیرم. 
خاقانی. 
من کس فرستادم و او را پرسش کردم و دریغ 
خوردم و گفتم... (منشات خاقانی چ‌ دانشگاه 
ص ۸۱). 
وز ز بی کسی تو در چنین درد 
می‌گفت و برآن دریغ می‌خورد. 
رفت جوانی به تفافل بسر 
جای دریغ است دریغی بخور. 
دریغش مخور پرهلا ک‌ و تلف 
که پیش از پدر مرده به تاخلف. 
بنفشه‌وار نشستن چه سود سر در پیش 
دریغ بیهده خوردن بدان دو نرگس مست. 
نعدی: 
صیادی ضیف را سماهیی قوی به دام اندر. 
آخناد... ماهی برو الب امد دام از دستش 
درربود و برفت... دیگر جماعت صیادان 
دریغ خوردند و ملامتش کردند. ( گلستان 
سعدی). 
نا گفنی است راز دهانت ولی چه سود 
خوردن دریغ برسخنی کز دهن برفت. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از انندراج), 
در دفع من ز غیرکشی پا ز اختلاط 
بر وضع خویش و حال تو یکسان خورم دریغ. 
سالک یزدی (از آنندراج). 
هوس راچو آورده در زیر تیغ 
کفش خورده بر تیغ او صددرخ. _ 
ملاطفرا در تعریف پیرمغان (از أتدراج), 
ملهوف, مهکوب. دریغ خورنده. (دهار). 
دريغ داشتن. (دٍ /دْ] (مص مرکب) 
بازداشتن و متع کردن و رد کردن و ابا کردن و 
اتناع نمودن و اسا ک‌کردن ورنگاه داشتن. 
(ناظم الاطباء). مضایقه نمودن. نع 


مضایقه کردن. مضایقه داشتن. مضایقت 
کردن؛ 

گرایدون که از من نداری دریغ 

یکی باره با جوشن و ترگ و تیغ. . فردوسی, 
گه‌بزم زر و گه رزم تیغ 

ز جوینده هردو ندارد دریغ. فردوسی. 
اگردیده خواهد ندارم دریغ 

که‌دیده به از گنج و دینار و تیغ. فردوسی, 
به تیر و به نیزه به گرز و به ی 

مدارید زخمی ز جانم دریغ. فردوسی, 
اگرخاک‌داری تو از من دریغ 

نشاید سیردن هوا را چو میع. فردوسی. 
شبستان او گر گهرپار میع 

شود او ندارد ز کسری دریغ, فردوسی. 
ندارم ازو گنج و گوهر دریغ 

نه برگستوان و نه کوپال و تیغ. ‏ فردوسی, 
از ایشان یکی کان بگیرد به تیغ 


۱-زل: از طرب و عمر. 


۴ دریغ کردن. 


ندارم ازو تخت شاهی دریغ. 
از این هردو چیزی ندارد دریغ 


کهپهر نیام است یا بهر تیغ. فردوسی. 

فروزنده میغ و برآرنده تیغ 

کین اندرون جان ندارم دریغ.. فردوسی. 

پدر گر ز فرزند دارد دریغ 

سرگاه اندر سرش باد تیغ. فردوسی. 

چو خشنود باشد جهاندار پا ک 

ندارد دریغ از من این تیره‌خا ک. فردوسی. 

نشاید که داریم چیزی دریغ 

زدارندة لشکر و تاج وتیغ. فردوسی. 

ندارم دریغ از شما گنج خویش 

نه هرگز براندیشم از رنج خویش. فردوسی. 

ببخشم به تو هرچه خوأهی ز من 

ندارم دریغ از تو من جان و تن.. فردوسی. 

سپاهی که دارد سر از شه دریغ 

بباید همی کافت آن سر ز تیغ. ۱ 
ایوالمثل بخارائی. 


خدای نعمت ما را ز بهر خوردن داد 

3 فرخی. 

خشم آیدت که خسرو با من کند نکوبی 

ای ویحک آب دریا از من دریغ داری. 
منوچهری. 

روی ندارد گران از سپه و جز سپه 

مال ندارد دریغ از حشم و جز حشم. 
منوچهری. 

اگر... فرموده‌اید تا سالار... باشم, آن خدمت 


بیا و نعست او راز ما دریغ مدار. 


بسر برم و جان و تن و سوزیان و مردم دریغ 
ندارم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱.۸۶ گررای 
عالی بیند این خدمت از بنده دریغ ندارد. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱۲). ما را از علم خویش 
بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا 
شدیم. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۸). ما را بجای 
پسدر است و مهمات بسیار پیش داریم 


[مسعود ] و واجب نکند که وی کفایت 
خویش از ما دریغ دارد. (تاریخ بیهقی ص 
۴۵ 
نکوبختی و دانل و کلک و تبغ 
خدا هیچ ناداشته زو دریغ. اسدی. 
بساکس که یک دانگ ندهد به تیم 
چو خوش گوئیش جان ندارد دریغ. اسدی, 
ا گر خواهی بهترین خلق باشی چیزی از خلق 
دریغ مدار. (قسابوسنامه. متسوب به 
نوشیروان), 
خلق | گراز تو خست نا گه‌خار 
تو گل خود از او دریغ مدار. ستائی. 
نفسی دریغ داری زمن ای دریغ برمن 
ز تو قانعم به بوئی که سمنبر منستی, 

خاقانی. 


عواطف و اسمالت که زکات جاه است از او 
دریغ ندارد. (منشأت خاقانی چ دانشگاه ص 
۰ 


خیز و مزن برسپر خاک تیغ 

کز تو ندارند یکی نان دریغ. 

چو من جان ندارم ز خرو دریغ 

چه باید زدن چنگ در تیر و تیغ. 
مدار پند خود از هیچ‌کس دریغ و یگو 
| گرچه از طرف مستمع بود تقصیر. 

؟ (از تاریخ گیلان و دیلمستان میرظهیرالدین 
مرعشی). 

نظر دریغ مدار از من ای مه منظور 

که‌مه دریغ نمی‌دارد از خلایق نور, سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 


تو چوب راست از اتش دریغ می‌داری 
کجابه اتش دوزخ برند مردم راست. 


صعدی. 
توتیز غایت امکان از او دریغ مدار 
که ان نماند و اين ذ کر جاودان ماند. سعدی. 
چو دارند گنج از سپاهی دریغ 

۱ دریغ آیدش دست بردن به تیغ. سعدی. 
چو رنج برنتوانی گرفت از رنجور 
قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار. سعدی. 
گرنصیب نبخشی نظر دریغ مدار 

سعدی, 


فلان بازرگان نوشدارو دارد | گربخواهی باشد 
که‌دریغ ندارد. ( گلستان سعدی). بلکه مرا 
دقیقه‌ای از علم کشتی مانده بود که همه عمر 
از من دریغ همی داشت. ( گلستان). روی از 
مصاحبت مسکینان تافتن و فایده دریغ 
داشتن. ( گلستان). ا گر قدری بخواهد شابد 


دریغ ندارد. ( گلستان). 

ز عمارت نظر مدار دریغ 

به رعیت جواد باش چو میغ. اوحدی, 

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار 

وزان په عاشق مکین خبر دریغ مدار. 
حافظ. 


۳ 1 بیختکردن. [د /ک د] (مص مرکب) 
۱ "دریغ داشتن. مضایقه کردن. ندادن چیزی یا از 


چیزی به کسی. کوتاهی کردن. خویشتن‌داری 
کردن.امتناع و مخالفت کردن. منع کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). انکار کردن و رد 
کردن‌و امتناع نمودن و بازداشتن و تبرک 
کردن و دور کردن. ||زاریدن و ناله کردن و 
افسوس کردن. |ارحم کرردن. |(حصرت 
داشتن. (ناظم الاطباء). 
دریغ گفتن. اد /دگ ت] 
افوس خوردن. اظهار تأسف کردن* 
عمرش دراز باد که برل بی‌گناه 
وقتی دریغ گفت که تر از کمان برفت. 


مرکب) 


نعدی, 
دریعی. [دٍ /5] (ص نسبی) آنچه مایة دریغ 
و حسرت و دلهره و اسف و اه باشد: 

این دریغی‌ها خیال دیدن است 


وز وجود نقد خود ببریدن است. مولوی. 


دریک. 


دریگی. [د /5] (() دریغ. اسب ضعیف و 
نزار؛ 
در دست پنده دریغی دو مانده‌اند 
دل روز و شب بدست جو و کاهشان گرو. 
ظهیرالدین نصر سموری سنجری. 
برسمش چون بوسه دادم نام رخش روستم 
زیر لب درچون دریغی سست و لاغر می‌برم. 
دریفوس: (ذری /د) ((ج)۲ آلقفسرد 
دریفوس (۱۸۵۹ - ۱۹۳۵ م). افسر ارتش 
فرانسه و بنام وی قضیه و ماجرایی پیدا امده 
است و آن ماجرایی است سیاسی و قضائی در 
فرانسه که از محکومیت آلفرد دریفوس بجرم 
خیانت ناشی شد (۱۸۹۴) بدین شرح که 
وی بجرم تسلیم اسناد محرمانه به واه 


نظامی آلمان در فرانسه تسلیم دادگاه نظامی : 


شد و به خلع درجه و حبس در جزیرة ابلیس 
محکوم گشت. در سال ۱۸۹۶ م. مدارکی 
کشف شد که دریفوس رابی‌گاه قلمداد 
می‌کرد و اين امر هیجانی در مردم ایجاد نمود. 
فضیه دریفوس به مسالهٌ سیاسی عطده‌ای 
مبدل شد. سلطت‌طبان و نظاسها و عاصر 
معصب از یک طرف و جمهوری‌خواهان و 
سوسياليستها و مخالفین کلیسا از طرف دیگر 
سخت از آن بهره برداری کردند و اختلاف بر 
سر مقصر یا بیگناه بودن دریفوس بحدی 
شدت یافت که زندگی فرانویان را مدت ده 
سال مختل کرد. در سای ۱۸۹۹م. دیوان تعیز 
حکم محکومیت دریفوس را نقض کرد و 
دستور داد مجددا محا کم نظامی شود. 
محکم نظامی باردیگر او را محکوم ساخت 
ولی رئیس جمهور فرمان عفو او را صادر 
کرد.و سرانجام در ۱۹۰۶ م.دیوان عالی تمیز 
دریفوس را تبرئه نمود و او با درجه سرگردی 
و نشان لژیون دونور به خضدمت بازگشت و 
درجنگ جهانی اول به درجهٌ سرتیپی رسید. 
(از داثرة المعارف فارسی). 


دریکت. [5] () سک طلا دز عسهد 


هخامنشی, بوزن ۸/۳۵ تا ۸/۴۲ گرم بنریک 
طرف آن صورت شاه است که یک زانو 
برزمین نهاده زه کمانی را می‌کشد. ضرب این 
سکه را جزء اصلاحات پولی داریوش اول 
هخامنشی شمرده‌اند. ولی بعضی معتقدند که 
دریک پیش از زمان او هم ضرب میشده است 
آنچه سلم است اینک ضرب سک طلا از 
امتیازات مسخصوص شاه بود. (از داثرة 
المعارف فارسی). 

دریکت. [د] انگلیی, !۲6 نام نوعی از 
انواع جرثقیل است منسوب به نام شخصی که 
در حدود سال ۱۶۰۰ م. در تیلبری انگلستان 
شفلش کشیدن طناب دار بود. جرتقیل دریک 
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۳ 


دریک. 


پایةقئمی موسوم به دگل دارد توت 
سیمها یا طنابهائی مهار شده است و با تیری 
موسوم به برج جرثقیل, که به آن اتصال 
مفصلی دارد می‌تواند بوسیلة چرخی در حول 
محور خود بگردد. اين نوع جرثقیل در معادن 
و پل‌سازی و ساختمانهای دیگر پکار میرود. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
دریکت. [د] ((خ)۲ ادرین لورتتین. (۱۸۱۹ 
۱۸۸۰ م.), حفار چاه نفت در ایالات محدهة 
آمریکای شمالی. وی در سال ۱۸۵۸ برای 
عملیات حفر چاه نفت استخدام شد و در ۲۷ 
اوت ۱۸۵۹ در تیتویل در عمق ۶۹فوت 
(حدود ۲۳ متر) به نفت رسید. ایین چاه 
نخستین چاه نفت موفقیتآمیز در ایالات 
متحده آمریکای شمالی و مقدمٌ صنعت نفت 
بوده است. (از داثرة المعارف فارصی). 
دریکت. [ذر / در ] (اخ) سر فرانسیس. 
(۱۵۴۰ - ۱۵۹۶ م.). دریازن و دریاسالار 
انگلیسی و نخستین انگلیسی که با کشتی دور 
دنیا گشت (۱۵۸۰-۱۵۷۷ع.). مسافرتهائی به 
گینه وهند غربی کرد. در این زمان رقابت 
دریائی اسپانیا و انگلستان دور؛ ملکه الیزابت 
اول رو بتزاید بود. دریک در سال ۱۵۷۲ م. 
نخستین مسافرت معروف خود را برای تاراچ 
سواحل اسپانیانی آغاز کرد و در ۱۵۷۳م. با 
غنائم فراوان به انگلستان بازگشت و ضهرت 
بسیار یافت. پس از چندی خدمت در ایرلند 
به ملک الیزابت پيشنهاد حمله به سواحصل 
اقبانوس کبیر آمریکا که در تصرف اسپانیا بود 
نمود الیزابت جرأت اینکه علا از ادعای 
دوستی با فیلیپ دوم اسپانیا دست بردارد 
نداشت ولی در نهان نقشة دریک را تتصویب 
کسردو وی در دسامبر ۱۵۷۷ با ۵ کشتی 
عزیمت نمود. کشتی‌ها پس از ۱۶ روز در ماه 
اوت ۱۵۷۸ م. از تنگة ماژلان گذشتند (دریک 
نخضتین کسی بود که از اين تنگه عبور کرد) 
ولی باد کشتی‌ها را بطرف جنوب به دماغة 
هورن راند. کدتی‌های دیگر از کشتی دریک 
جدا شدند و به انگلستان بازگشتند کشتی 
دریک که در اقیانوس کبیر تنها مانده بود 
بجانب شمال کنار سواحل شیلی و پرو پیش 
راند و کشتی‌های اسپائانی را تاراج نمود و تا 
کالفرنیا جلو رفت و سپس در ژوئیه ۱۵۷۹ 
به طرف جنوب غربی از اقیانوس کبیر عبور 
کردو در سپتامبر ۱۵۸۰ با نايم بسیار 
گرانبها به انگلستان بازگشت. الیزابت که از 
شش خود برای توجیه اعمال دریک در 
نزدیک دولت اسپانیا سودی نبرد سرانجام 
تظاهر را به یکسو نهاد و دریک را لقب سر» 
داد و به این طریق علنا اعمال او را به رسمیت 
شدناخت. در ضمن دسبردهای دیگر دریک 
اسپانیا خود را برای جنگ علنی اماده کرد. 


در ۱۵۸۷ م. دریک با ۲۶ کشتی وارد بندرگاه 
کاویت شد و قریب سی کشتی اسپانیانی را 
نابود کرد و درصدد حمله به سایر بنادر اسپانیا 
برآمد ولی البزابت نقشه او را تصویب نکرد. 
وی در ناوگانی که «جهازات شکت‌ناپذیر» 
را شکست داد (۱۵۸۸ م.) تایب دریاسالار 
بود. در ۱۵۹۵ دریک به اتفاق ها کینز عازم 
هند غربی شد و اين آخرین سفر او بود ولی 
این بار اسپانیانیها اماده بودند و نش دریک 
به شکست کامل انجامید و کمی بعد دریک در 
کشتی خود نزدیک نومبره د دوس (شمال 
ساحل پاناما) به مرض اسهال خونی 
درگذشت. (از دائرة المعارف فارسی). 
دریکت. [د] ((خ) از دهات شهر خواست از 
فرح‌باد مازندران. (از سفرنامه مازندران و 
استرآباد بخش انگلیبی ص ۰ و ترجمه 
فارسی آن ص 4۱۶۱ 
دریکت. [َدر] ((خ) مسوضعی است که در 
آنجا میان اوس و خزرج جنگ واقع شد در 
جاهلیت. و آن راد ک‌هم گویند. (یادداشت 
مرحوم دهخداا. و رجوع به درک شود. 
دریکان. [د] (() دریگان. رجوع به دریگان 
شود. 
دریک دریک. زد د] ((صوت) حکایت 
آواز صوت لرزش اعضاء و بهم خوردن 
استخوانهای بدن. نام آواز بهم خوردن 
استخوانهای تن در تب لرز. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دریک و دریک. 
دریکنده. [دک د /د] ((خ) دهی است از 
دهستان بيشه بخش مرکزی شهرستان بابل. 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری بابل و دو 
هزار وپانصدگزی خاور راه شوه بابل به 
گنج‌افروز با ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از 
فاضلاب چشمه‌جنید و راه ان مالرو است. (از 
قز فیایی ایران ج ۳ 
دریکه. [دکَ] (ع ص) رانده از صید و جز 
آن, (منتهی الارب). «طریده» و شکار رانده 


شده (و آن را به تفاوّل چنین نامیده‌اند از لفت 
«ادرا ک»», دست یافتن شکارچی بر آن). (از 
آقرب الموارد). 
دریکه. (د ک ] (ج) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومهة شهرستان مهاباد. واقع 
در ۵۲ هزار و پانصدگزی باختر مهاباد و ۲ 
هزارگزی خاور راه شوس خانه به نقده با 
۶ تن سکنه. آب آن از رودخانهة لاوین و 
راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
دریگان. [د] (۲۵ دزیجان. ادرجان. به تلفظ 
کاف در هندوی نزدیک به گاف فارسی, 
مرکب است از دو کلمة «دری» که به تبدیل 
"دال و تاء اصلش تری " است به معنی سه. و 
کانایه معتی بخش و بهر. بیرونی در کتاب 


دریله. ۱۰۷۵۵ 


تحقیق ماللهند (چ اروپا ص ۲۰۷) می‌نویسد: 
ثم الا ثلات و تسمی دریکان و لافائدة فی 
ذکرها لانها تسمی عندنا دریجانات بعینها. 
(اتفهیم حاشیة ص ۴ و هم او در التفهیم 
(ص ۴۰۴) گوید دریگان چیست؟ هم سیک 
برجهااند نزدیک هندوان و مردمان سا آن را 
دریجان خوانند و خداوندانشان بخلاف 
وجوه. که نخستین دریجان از هر برجی 
خداوندش را باشد. و دوم خداوند پنجم برج 
را از اوء و سوم خداوند تهم را» و آنگاه جدول 
مربوط به خداوندان وجوه و دریگان را آورده 
است - انستهی. نوعی از اعمال و اشکال 
نجومی باشد و سعرب آن درسجان است. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). در اصطلاح 
احکامی, تقسیم هریک برج به سه قسست و 
دادن قسمت اولی را به صاحب برج و دوم را 
به صاحب برج دیگر که از آن مخلثه است و 
سوم را به صاحب برج دیگر آن متلثه. مثلاً 
قسمی از حمل را به مریخ که صاحب برچ 
حمل است دهند و دوم را به شمس که صاحب 
برج اسد و از مثلثة ناری است و سوم را به 
مشتری که صاحب برج قوس و از همان مثلثه 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). قانونی است 
در هیثت که در آن صور و اشکال فلکی را به 
سه طبقه تقسیم کنند. سه یک برجها نزد 
هندوان. و رجوع به دریجان شود. 
دریکت بذ. اد ب] (!مرکب) رئیس امور 
دریار. (ايران در زمان ساسانیان ص ۳۵۶ 
دری گوی. [د] ادف مرکب) دری‌گو. 
دری‌گوینده. گوینده به زبان دری. کسی که به 
زبان دری تکلم کند. متکلم به دری. که به 
دری سخن گوید. شاعری که به زبان دری 
شعر سراید. و رجوع به دری شود. 
دریلو. [د] ((خ) از ایلات سا کن اطراف 
خلخال آذربایجان و در جنگلهای اطراف 
آستارا زندگی می‌کنند. (از جفرافیای سیاسی . 
کبهان ص ۱۰۸ ۲ 
دریلو. [د] ((ج) دهی است جزء دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. 
واقع در ٩‏ هسزارو پانصد گزی جنوب 
خداآفرین و ۲۳هزارگزی راه شوسة اهر به 
کلیر,با ۱۳۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
دریله. زد ] (اخ) دهسی است از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج. وأقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاوری رزاب و 
۵هزارگزی جنوب راه شوسة سریوان به 
تدج. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
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۷0۶ ۱۰ دریم. 


(از فرهنگ جفرافیاییایران ع0انن شب : 
دریم. [د] (ع ص) پرگوشت خوش‌اندام. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
دریمنه. [دم نْ /ن ] (() درمنه که نوعی از 
افستتین است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
درمنه شود. 
دریمه. [د ع] ((غ) ده ک_وچکی است از 
دستان دودج ودادیسان بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. واقع در ۱۵هزارگزی خاور 
شیراز و یکهزارگزی راه فرعی شیراز به 
خرامه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دریمی. [د] (اخ) دی است از دهستان 
رودبال بخش داراپ شهرستان فا . واقع در 
پانصدگزی باختر داراب. با ۱۹۲ تن سکته. 
آب از رودخانة رودیال و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 
درین. [د] (ق سرکب) مسخفف در ایسن. 
(آتدراج). 
درین.(1](ع ص. ل) عسلف ریزة خشک. 
(منتهی الارب). حطام و ریزه‌های چراگاه 
هرگاه کهنه باشد و آن علف پوسیده است و 
شحران کمتر از آن استفاده می‌کتند. (از اقمرب 
الموارد). 
- ام دریین؛ زمین قحطزده و خشک. (از 
اقرب الموارد). 
||جامة کهنه. (متهی‌الا رب) (از اقرب 
الموارد), 
درین. [د] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
مسکون جبال بارز شهرستان جیرفت. واقع 
در ۶۳همزارگزی خاور سکسون و 
۲هزارگزی خاور راه شوسه بم به سبزواران, 
مسزارع باریکو, باغ لولیا: باغ حاجی» 
زین‌الدین, باغ نو باغ سیب و باغ زیارت جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
درین.[د] ((خ) دهی است از دهستان میان 
ولایت بخش حومه شهرستان مشهد. واقع در 
۷مزارگزی شمال باختری مشهد و کنار راه 
مشهد به قوچان, با ۲۰۳ تن سکنه. اب آن از 
قدات و راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ٩.‏ 
درین.[د] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
عقدا بخش اردکان شهرستان یزد. واقع در 
۴هزارگزی جنوب پاختری اردکان و کتار 
راه فرعی درین به میبد. آب آن از قنات و راه 
آن ارابدرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۰ 
درین. [دي]" ((خ) تسلفظ فرانسوی 
«دریایی» که قومی بودند..رجوع به دریایی 
در ردیف خود شود. 
دریندرق. [د د ر] ((خ) دهسی است از 
دهستان کله‌یوز بخش مسرکزی شهرستان 


میائه, واقع در ۱۷هزارگزی جنوب باختری 
میانه و ۱۷هزارگزی راه شوس تبریز به میانه, 
با ۲۸۳ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج۸ 

درین سو. [د] ((خ) دهی است از دهتان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
واقع در ۲۳ هزار و پاتصد گزی باختر 
قره‌آغاج و ۲هزارگزی جنوب راه شوساً 
مراغه ه ميانه, با ۴۱۰ تن سکننه. آب آن از 
رودخانه و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

ذرین قلعه. دق ع /ع)] (!خ) دهی است 
از دمتان باراندوزچای بخش حومة 
شهرستان ارومیه. واقع در ۲۱هزارگزی 
جتوب خاوری ارومیه و ۱۱هزارگزی جنوب 
باختری راه شوسة مهاباد به ارومیه. اب آن از 
دره و راه آن ارابب درو است. (از فرهنگ 


ایران 


جفرافیایی ایران ج4۴. 
ذرین کبود. [دک ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری گرمی و 
۸هزارگزی راه شوب گرمی به بیله‌سوار, با 
۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج۲. 
درینکت واتر. [ذری /یری ] ((خ) ۲ ان 
(۱۸۸۲ - ۱۹۳۷ع.) نسویسنده و شاعر و 
نمایشنامه‌نویس انگلیسی. وی نویسنده‌ای 
پرکار بود. شهر تش بسبب نمایشنامه‌هائی 
است که در باب وقایع تاریخی نوشته از جمله 
ابراهام لینکلن (۱۹۱۸م.) ماری استوارت 
)1٩۹۲۱(‏ الیور کرامول (۱۹۲۱) رابرت. ادلی 


(۱۵۲۳) رابسرت برنز (۱۹۳۵). کمدی 


7 | ای در دست» به سال ۱۹۲۷م.بمعرض 
نمایش گذاشته شد و موفتیت بسیار یافت. 


آثار دیگرش زندگی‌نامه‌هاء یک رمان و 
مجموعه اشعار اوست. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

در بنگت. (د] (اصوت) حکایت یک بارآواز 
برخورد چیزی به چیزی فلزی یا شیشه‌ای یا 
طنین شکستن نا گهانی جسمی شیشه‌ای یا 
بلوری. آوازی که از تصادم مضارب يا ناخن 
با ساز ایجاد شود. جرینگ. 

كِ دریسنگ درینگ؛ حکایت مکرر آواز 
برخورد چیزی به جسمی فلزی یا شیشه‌ای و 
طین شکستن پیاپی بلور یا شبشه درینگ و 
درینگ, جرینگ جرینگ. و رجوع به 
جرینگ شود. 

دوینة. [د ر نْ] (ع ص مصفر) گول. (منتهی 
الارب). احمق. و آن لفظی است کوقی. (از 
ذیل اقرب الموارد بقل از لسان). 


دریوز. 


درینة. [در ن] ((خ) نام نی دختر علی‌ین 
درينة است که از زنان محدث بود. (از اعلام 
الساء بقل از الاستدراک علی تراجم 
رواةالحدیت این نقطما. 
درینی. [] (اج) لقب علی‌بن محمدین یحیی 
درینی آنباری. رجوع به علی انباری در ردیف 
خود شود. 
دریواخ. [ذری ] () انکار و امتناع,و تضوز: 
(ناظم الاطباء). دریغ داشتن و تقصیر کردن. 
(از لسان العجم شعوری ج۱ ورق ۰.۴۰٩‏ 
دریوار. [د ری ) (لخ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. وافع در ۱۵۰هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۳هزارگزی باختر راه مالرو مارز 
انگهران. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)۸‏ : 
دریوار. (د ری] () چارچ وب در. 
(یادداشت 
به دریواس شود. 
دریواس. [د ری] ۲( مرکب) گردبرگرد در 
بود. (لفت فرس اسدی) (اوبهی). چارچوب 
در. (جهانگیری) (آنندراج)» چارچوب در 
خانه. (برهان). چهارچوب در. گرد بر گرد در 
باشد یعنی چوبهای در را محکم دارد بعضی 
آن را چهارچوبه خوانند. (صحاح الفرس). آن 
چوب که در گردا گرددر و دیوار زده باشند تا 
در را نگ‌اهدارد. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
درواز و دریواس؟ فروگشت و برآمد 
بیم است که یکبار فروداید دیوار. رودکی. 
|[آن آلت که از چوب کنند و پس در را بدان 


مرحوم دهخدا). دریواس. رجوع 


۰ محکم کنند. (لفت فرس اسدی). چوبی که در 


پس در اندازند تا در گشوده نگردد. (برهان). 
چوبی که پس در نهند محکم تا کسی‌بازکردن 
نتواند و آن را بنراوند و فراوند و فردر و 
فدرنگ و فردره نیز گویند. (شرفنامٌ منیری). 
کلان. ازگردا گرد خانه. (برهای) (صحايزن 
الفرس). گرد برگرد خانه. (شرفنامة شنیری): 
|| اطراف هر چیز. (برهان). : 
دری وری. [د و] (| سرکب. از امباع) ْ 
حرف یاوه و مفت و مزضرف و بی‌ربط. 
(فرهنگ لغات عامیانه). هذیان. چرند و پرند. 
سخن بیهوده. لاطائل. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا), سخن بی‌سروته, 

دری وری گفتن؛ پرت و پلا گفتن. ول 
گفتن, پرت گفتن. مفالطه کردن. جواب 
ناموافق با سوال دادن. 
دریوز. [در] (() به معنی دریوزه است که 
کدیه و گدائی باشد. (برهان), به معنی رفتن به 


۰ - 2 ,8 - 1 
۳-به کر اول هم آمده است. (برهان). 
۴-نل: دریراز. 


دریوزگی. 


درها, و در اصل جستجوی در نب یراک 
یوز به معنی جوینده و جستجو کنده و گدائی 


کتنده‌است و آن را دریوزه و درویزه نیز 
گویند.(انجم آرا) (آنندراج): 


بجز درتو ندانم درین دیار دری 

وگر بود در دیگر نه مرد دربوزم. ‏ سوزنی. 
کنون‌ای قلتبان زان در به اين در 

همی رو چون گدایان تو به دریوز. سوزنی. 


رجوع به دریوزه و درویزه شود. 
دریوزگی. [دز ر /ز] (حامص) دریوزه 
کردن. گدائی. (غیات) (آندراج). و رجوع به 
دریوزه شود. 
دریوزه. [دَزز /ز] (به معنی دریوز است 
که کدیه و گدائی باشد. (برهان). آویختن از 
درها برای سوال یعنی گداشی, و دریوز و 
دریوزه به معتی جستجو کردن از در که 
عبارت از گدائی است. و دریوز به معنی گدا 
نیز آمده چه یوز به معنی جستجو و جوینده 
هر دو صحیح است, و درویزه مقلوب دریوزه 
است. (غیاث). نان خواستن. (اوبهی). کدیه و 
گدائی‌باشد, و با لفظ کردن و آمدن و فرستادن 
مستعمل است. (آنندراج)» گدای دریوزه: 
روان‌خواه. (فرهنگ اسدی). سوال. درویزه. 
درویزه. کدیه و گدایی و بینوانی و فقیری و 
تنگدستی و سوال و درخواست و ذخیرة 
مبرات. (ناظم الاطباء) و رجوع به درویزه و 
درویش شود؛ تا روزی بهر دفع بی‌نوائی به 
اسم گدائی مرا بر در زندان آرردند و برای 
کسدیه و دریوزه برپای کردند. (مقامات 
حمیدی), 

از چرخ طمع ببر که شیران را 
دریوزه نشاید از در یوزه خاقانی. 
ای بر در زمانه به دریوزة امان 
زان در خدا دهاد کز اين در گذشتنی است. 

خاقانی, 
دهر است کمینه کاسه گردانی 
از کيءة او خطاست دریوزه, 
از پی دریوز؛ وصل آمدم در کوی تو 
چون کنم چون بخت روزی از گدائی میدهد. 
خاقانی. 

عقل را به کدخدایی فرومی‌دارم تا اب و نان 
از دریوزهٌ صحت بدست می‌آورد. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص .۸٩‏ در کاسة پیروزة 
فلک همین یک مشت خاک بدست کرده کز 
آن دری وه چاشت و شام توان طلبید. 
(منشآت خاقانی ص 4۱۵۰ 
وانکه عنان از دو جهان تافتهست 
قوت ز دریوزء دل یافته.ست. 
وعده به درواز؛ گوش آمده 
خنده به دریوز؛ نوش آمده 
مه که چراغ فلکی شد تتش 


هست ز دریوزه حذر روغنش. 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 


گوش ‌به دریوزة انفاس دار 
گوشه‌نشینی دو سه را پاس دار. نظامی. 
جامه دریوزه در اتش نهاد 
خر پیروزه را زنار کرد. عطار. 


چند از این صبر و از این سه روزه چند 

چند ازین زنبیل و اين دریوزه چند. مولوی, 
یا به دریوزة مقوقس از رسول . 

سنگلاخی مزرعی شد با اصول." ‏ مولوی. 
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی 
آب توبی کوزه تویی, آب ده این بارمرا. 


مولوی (غزلیات), 
که‌پیری به دریوزه شد بامداد 
در مسجدی دید و آواز داد. سعدی. 
به فترا ک‌پا کان‌درآویز چنگ 
که‌عارف ندارد ز دریوزه ننگ. سعدی. 
تا کند عارف پا کباز 
به‌دزیوزه از خویشتن ترک آز. . سعدی, 
از به سرمایة فضل خویش 
به دریوزه آورده‌ام دست پیش. سعدی. 


عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان 
بهای بضاعت. من بنده امبد آورده‌ام نه طاعت 
و به دریوزه آمده‌ام نه به تتجارت. ( گلستان 
سعدی), 
ای خدا کمترین گدای توام 
چشم بر خوان کبریای توام 
میروم بردرتو هر روزه 
شیء لله‌زنان به دریوزه. 

جامی (آنندراج از سلسلة الذهب). 
انگشت هسنرور کلید روزی است و دست 
بی‌هنر کفچة دریوزه. (امثال و حکم), 
-اهل دریوزه؛ گدا؛ 
گفت در دین اهل دریوزه 


بیست پارابس است یک موزه. 


جزنیل دریوزه؛ زنبیل گدایی: 


1 آ گنده‌از لقمه تنگ 

چو ژنبیل دریوزه هفتاد رنگ. 
لقمهٌ دریوزه؛ لفمه گدایی: 
درویش نیک‌سیرت فرخنده‌رای را 
نان رباط و لقمة دریوزه گو مباش. 
بسی‌نان وقف و لقمة دریوزه زاهد است. 
( گلستان سعدی). ||اين کلمه در عبارت زیر 
از سفرنامة ناصرخسرو امده است و معنی 
مقصوره یا خاقاء دارد. و توسعا می‌توان 
محلی گفت که در آن صوفیان را چیزی برند و 
دهیند: و بر پهنای مسجد [در جام 
بیت‌المقدس ] رواقی است و برآن دیوار دری 


سعدی, 


سعدی, 


است بیرون آن در دو دریوزة" صوفیان است 
و آنجا جایهای نماز و محرابهای نیکو ساخته 
و خلقی از متصوفه همیشه انجا مقیم باشند. 
(سفرنامه چ دبیرسیاقی ص۳۹. و رجوع به 
درویزه شود. 

دریوزه کردن. [دزز /زک د] (اسص 


دریوش. ۱*۵۷ 


مرکپ) گدایی کردن. تکدی. صدقه خواستن. 
واع خواستن؛ُ 

خاقانی ازین درگه دریوز؛ عبرت کن 

تأ از درتو زین پس دریوزه کند خاقان. 


خاقانی. 
ای با تو مرادوستی سی روزه 
وز خدمت وصل تو کنم دریوزه. خاقانی. 
چشمه‌ای کاین حصار پیروزه 
کرده‌زوآب و رنگ دریوزه. نظامی. 
نگر عقل است عاقل را امان 
لگری دریوزه کن از عاقلان. مولوی. 


دریوزه‌ای کردم زتو در اقتضای آشتی 
دی نکته‌ای فرموده‌ای جان را برای آشتی. 
مولوی, 
کوزه‌از بحر چو دریوژه کند 
بحر پیداست چه درکوزه کند, جامی. 
نوری از پیشانی صاحبدلان دریوزه کن 
شمع خود را می‌بری دل‌مرده زین محفل چراء 
صائب (از آنندراج). 
دریوزه گر. درز /زگ] (ص مسرکب) 
آنکه کارش دریوزه باشد. گدا. سائل. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دریوزه گری. [در زر /ز گ] (حصسامص 
مرکب) عمل دریوزه گر.سژال. گدانی. کدید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دریوش. [دْرْ] (ص, !) گدا و درویش و 
مسکین. (برهان). درویش. (جهانگری). 
تبدیل زای است به شین, به معنی گدا و 
محتاج. (انجمن آرا) (آنسراج). درویش و 
مسکین و فقیر و درویش متدین. (ناظم 
الاطباء): 
ز دلها گشت بیدادی فراموش 
توانگر شد هرآنکه بود دریوش. 
(ویس و رأمین). 
نبید با دولب او به رنگ بود خجل 
چراغ با دو رخ آو به روشنی دریوش, . 
لامعي گرگانی.. 
زین خانه الفنج وزین معدن کوشش 
برگیر هلا زاد و مرو لاغر و دریوش. 
ناصرخسرو. 
کیمیای زر دریوش کف راد تو است 
مدح گوینده چنین گوید با مدح نیوش 
از کف راد تو دریوش غنی شد چندانک 
کیمیا یابی و سیمرغ و نیابی دریوش. 
سوزنی. 
کارزاری نشود با تو به میدان نبرد 
مگر آن کی که ز جان آمده باشد دریوش 


۱ -اشاره به درخواست مقوقی از رسول اکرم 
که سنگلاخی را مزرع سبز گرداند. (از فرهنگ 
لغات و تعییرات مشنوی). 

۲-نل: درویزه. 


۰ دزپیل. 
دزفول شود. 


دزپیل. [د] (اخ) تلنظ ۳ دزفول است. 
رجوع به دزفول شود. 

۵ز تاء [دز)] (() نام حرفی از حروف یوتانی که 
دز «02» تلفظ می‌شود. (بادداشت مرحوم 


دهخدا), 
3زج. [] (اخ) از رسستاقهای قسم است و 
صاحب تاریخ قم (ص ۸۵) در بارة آن چنین 
گوید:به آذان صاحب یمن آن را ینا کردهاست 
در آن موضع برتخته سرایی بنا کرده است 
پرابر کوشکی که انجاست و باذان نام نهاده و 
تا الیوم قایم است و بدو معروف و مشهور. 
دزج. (دز] ((ج) ده مهمی است از دهستان 
زیررستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
واقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری شاهرود و 
۲هزارگزی ایستگاه راه آهن شاهرود. بنا 


۵ تن سکنه(۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن ات 


قتات و رود شاهرود و رویان و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
دزج. [ ۳ (اخ) دهی است جز دهتان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع 
در ده‌هزارگزی شمال خاوری گرمی و یکهزار 
گزی‌راه شوس بیله سوار -گرمی, با ۷۶۷ تن 
سکنه, آب آن از چشمه وراه آن مالرو است. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران چ ؟). 
دزج. [دژ] (ا) ده کوچکی است از 
دهستان سمیرم پائین بخش حومة شهرستان 
شهرضا. واقع در ۴۹هزارگزی جنوب شهرضا 
و متصل به راه مالرو دزج به همگین. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دز حنف. [د ز ح نْ] ((خ)۲ شهرکی است 
(به خراسان) اندرمیان صحرا با کشت و برزه و 
اندر وی آبهای روان است و رود مرو از آن 


۴ 


۵زد. [3] (ص:!۲ تسرجم سارق است.؟ 


(آنتدرا اج). نارق و کسی که می‌دزدد و دزدی 
سی‌کند و راهزن و قطاع الطریق, (ناظم 
الاطباء). ربايندء مال دیگران. که مال دیگران 
نهانی برگیرد و برد. آنکه به نهانی, و در سفرها 
آشکار, مال دیگران برد. آنکه مالی برقت 
برد. آنکه پیوسته سرقت کند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ابن‌الطریق: ابن‌اللیل: 
(مرصم). آصوس. آطلس. قطم. آمرط. جع 
دانق. دانص. دعیل دعبلد. (متهی الارب). 
سالوک. (ناظم الاطباء), شابرالمیزان. (مستهی 
الارب). شص. (دهار). صافر. صُعلوک. 
صلت. طْْل. طمل, عادی. عفروط. شان. 
فرب ترضاب. قرضاية. قرضوب. قطرب. 
قطروب. اص [لٍ / 0 /[ص‌ص | .لصت. 
جطل. هیرّدان. (منتهی الارب): 

به مزه دل ز من بدزدیدی 


می‌گذرد. (حدود العالم چ دانشگاه ص ۲۴ ویر 


ای به لب قاضی و به مژگان دزد 

ابوسلیک گرگانی. 
باز کرد از خواب زن را نرم و خوش 
گفت دزداتند و آمد پای پش. رودکی. 
ایستاده دید آنجا دزد و غول 


روی‌زشت و چشمها همچون دغول. رودکی. 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
هید؟ چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال ؟. 
معروفی. 
لابه شهری است به حدود نوبه نزدیکتر [از 
سودان ] و مردمانی دزدند و درویش و همه 
پرهته. (حدود العالم), 
سه حا کمکنداینجا یکباره همه دزد۵ 


میخواره و زن‌باره و ملعون واخسیستد. ۶ 
همه با حیزان حیز و همه با گیجان گیچ 
" همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 
قریع الذهر. 
رای سوی گریختن دارد 
دزد کز دورتر نشست به چک. حکاک. 
بدان تا نباشد ز دزدان گزند 
بمانید شادان‌دل و سودمند. فردوسی. 
به شب پاسبان را نخواهم بمزد 
به راهی که باشم نترسم ز دزد. فردوسی. 
یکی مرد خونریز و بدکار و دزد 
بخواهی ز من چشم داری بمزد. . فردوسی. 
نریمان و گورنگ آن پهلوان 
شته‌ست این دزد تیره‌روان. فردوسی, 


از بنا گوش تو سیم آمد و زر از رخ من 

آی پسر زین سپس از دزد بود ما رابیم. 
فرخی. 

من چه سازم چه کنم زر مرا برده شمار 

دزد رحمت نکند. دزد که دیده‌ست رحیم. 


فرخی. 
فیث کین مردمان بی‌با کند 
همه همواره دزد و چالا کنذ. عنصری, ۰ 
باد همچون دزد گردد هرطرف دیباربای 
بوستان آراسته چون کلب تاجر شود. 
منوچهری. 
چو چیز خويش در دزدان سپاری 
از ایشان بیش یابی استواری. 
(ویس و رأمین). 
اگرچه دزد را دزدی بود کار 
دروغش نیز هم گویند بسیار. 
(وبی و رامین). 
ز دزدان هر آن کس که پذرفت چیز 
به دزدی ورا زود گیرند نیز. اسدی. 
چو خواهی که چیزی ندزدت کس 
جهان را همه دزد پندار وبس: . ۰ اسدی, 


دزد ا گرعقل را به دزدی برد 
لاجرم چون عقاب بر دار است. ناصرخرو. 
گویند دزدی شبی به خانة توانگری با ناران 


| گردیدن. ذژبان العرب؛ دزدان عزنبت* 
. درویشان آنها. شص! دزد شوخ و چالا ک. 


دزد. 


خود به دزدی رفت. ( کلیله و دمنه). 
مال من دزد ببرد و دل من عشق ربود 
وقت را زین دو یکی ماحضرم بایستی, 
خاقانی. 

دزد بیان من است هرکه در اين عهد 
برسمت شاعریش نام برآمد. 
خود دزدان با تو چون ستیزند 
دزدان ز برهنگان گریزند. 

خاقانی (از امثال و حکم), 
یائّه المجب. عمال مال‌دزد و دزدان دژشکاف 
و خاینان خون‌ریز... از شفقت و مرحمت 
حضرت عظمی... به رحمت امیدوارند. 


خافانی. 


(منشًت خاقانی چ دانشگاه ص 4۳۳۴ 
دزدان, چو به کوی دزد جویند 0 
در کوی دوند و دزد گویند.. ظانزظ 


دلم دزد و نظر آن دزذ را دزد 

عجب آن دزد و دزدافشار چون است. 
مولوی (از آتدرا اج). 

چو پیروز شد دزد تیره‌روان 


چه غم دارد از گرية کاروان. سعدی, 
رخت سرای عقلم تاراچ شوق کردی 
ای دزد اشکارا می‌بینم از نهانت. . سعدی, 
به لشکرگهش برد و در خیمه دست 
۱ چو دزدان خونی به گردن بیست: ‏ سعدی, 
بدزدید بقال ازو نیم‌دانگ 
براورد دزد سیه کار بانگ. سعدی, 
دزدی به خانه پارسایی رفت. (گلستان 
سعدی). 
می‌کند کار خرد نفس چو گردید مطیع 
دزد چون شحنه شود امن کند عالم را: 
سانت. 
عشقت آمد پی دل بردن و درسینه نيافت 
دزد از خانةٌ مفلس خجل آید بیرون. 
؟ (از امثال و حکم), 


بتوالفبراء؛ دزدان ن که راههای مجهول نیک 
می‌داند. (دهار). تلطص؛ دزدشدن. تهطلع 
حیله و فریب کردن دزد در طلب, خر 


عباقية؛ دزد سخت دزدئده و مکار. قنی؛ 
دزدان ترس و بیم‌دهندگان. لطاه: دزدان که 
نزدیک باشند از تو, لفوس؛ دزد بسیار 
فریبده, یشمش؛ دزد خارب. وَرّاب؛ دزد 
ماهر در دزدی. مطلس؛ دزد رامزن. آبناء 


۱ -ول: دز احنف. 

۲ - پهلوی: نا ,2۳0,02دا0» اوستا: 
0 به معنی بدجتی. (حاشية برهان). 
۳-نل: شوم. 

۴- در اصل: همه سال» و «محتال» تصحیح 
مرحوم دهخدااست. 

۵-نل: چون غلیه همه دزد. 

۶-نل: خیار؟ 


دزد. 


الدهالیز, أبناء لسکک. زقل, زوا 
صعمالیک. قرافصة. لصوز, لصوص؛ دزدان. (از 
منتهی الارپ). 

- امتال: 

تخم مرغ‌دزد شتردزد ميشود. 

دزد آب گران می‌خورد. و رجوع به دزد مال 
گران می‌خورد در همین امشال شود. 

دزد آمد و هیچ چیز نبرد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دزد از داروغه میترسد. (فرهنگ عوام), 

دزد از دزدی فلانی می‌شود. 

دزد | گر خرقة زاهد برد مقبون است. (امثال و 
حکم), 

دزد بازار آشفته میخواهد؛ نظیر: من 
فرض‌اللص ضجتالسوق. (ثال و حکم), 
دزد باش و مرد باش؛ مروت و جوأتمردی در 
دزدی نیز ستوده است. (امثال و حکم)ء 

دژد به دزد که میرسد چماق خود را می‌دزدد؛ 
همکاران را نگاه داشتن حرمت یکدیگر 
لازمة ادب باشد. (امثال و حکم), 

دزد به دزد میزند خدا خنده‌اش می‌گیرد. 
(امثال و حکم), 

دزد به دزد میزند. طریده (حرامی) به هردو. 
دزد به دزد ميزند وای به دزد آخری. (امثال و 
سک 

دزد حاشر ویو حاضر تال و حکا 

دزد دانامی‌کند اول چراغ خانه را. (از 
دزد دزد را می‌شناسد و نولی ولی را. (امثال و 
حکم), دزد دزد را می‌شناسد, همکار همکار 
را. (فرهنگ عوام). 

دزد دیدم معاینه ادم؛ مثلی است کرمانی, که از 
گفتارابلهی مشهور شده است. (امثال و حکم). 
دزد راهی رود و صاحب کالا راهسی. (از 
مجموعه مختصر امثال چ هند). 

دزد که به دزد میرسد» تیر از چله کمان 
برمیدارد. (فرهنگ عوام). 

دزد مال گران می‌خورد؛ غالبا آنکه مال او را 
بیش از آنکه 
هست می‌گوید. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


دزدیده‌اند مال مسروق خود را بي 


غالبا صاحب مال مسروق در تعین مقدار آن 
اغراق گوید. (امثال و حکم), و رجوع به «دزد 
آب گران می‌خورد» در همین امثال شود. 
دزد مشتاق‌تر از صاحب کالا باشد. 

دزد نادان (يا ناشی یا نابلد) به کاهدان می‌زند. 
(فرهنگ عوام) 

دزد نگرفته پادشاه است. (جامع اتمثیل). 
دزد هميشه گرسنه است. (فرهنگ عوام), 

دزد یک راه میرود و صاحب کالا همزار راه؛ 
نظیر؛ مال یک جا میرود اییمان هزار جبا. 
(امثال و حکم). 


دزدی که آخر شب میزند سر شب بزند, 


(فرهنگ عوام). 
دزدی که جاسوس دارد به کاهدان نمی‌گريزد. 
(امثال و حکم). 
دزدی که نیم را بدزدد دزد است 
در کعبه گلیم را بدزدد دزد است. 
؟ (از امتال و حکم), 

شریک دزد و رفیق قافله.. 
هرچه از دزد ماند؛ رمال برد. (جامع التمثیل). 
دزد اتادن؛ ریختن دزد در جایی بقصد 
غارت و تاراج. 
غم زمانه ۳ 
بسان دزد که در خانة گدا اقتد. 

" ابوطالب کلیم (از آنندراج)ء 
- دزد بازار. رجوع به این تر کیب در ردییف 
خود شود. 
دزد بردن؛ دزدیده شدن چیزی. بردن دزد 


ج. (آنندراج )۳ 


چیزیزا. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
<- دزدیرده؛ متاع مروق. (آتندراج): 
اگردزدبرده برآرد تفیر 
برد دست او شحنة دزدگیر. 
نظامی (از آنندراج). 
- دزدبگیر. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دزدبگیری. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
<- دزد بمزد؛ دزد که در براببر دزدی و عمل 
سرقت مزد گیرد؛ 
مزد خواهی که دل ز من بردی 
ای شگفتی که دید دزد بمزدا 
ایوسلیک گرگانی. 
دزد ترازو؛ آنکه سنگ کم داشته باشد و 
بدان سیب گویا از جنس چیزی می‌دزدد. 
(آندراج): 
بدعمل را دایم از نقصان مردم راحت است 
۲ ترازو را نگین دولت است. 
اثر (از آتدراج ج) 
دزدجو؛ دزدجوینده. تعقیب‌کننده دزد؛ 
دزدان, چو به کوی دزد جویند 
در کوی دوند و دزد گویند. نظامی, 
< دزد حنا؛ سفیدی که در دست و پا بعد از 
بستن حنا ماند. (غیاث). سفیدی که در دستها 
ماند بعد از بستن حنا و آن بسیب نقوش و 
خطوط دست بود, و اين از اهل زبان بتحقیق 
پوسته و قیل سفیدیی که وقت بستن حنا 
سهوا بماند و آن | کتر در فاصله‌های انگشتان 
بود. (آتدراج)؛ 
نظر بر رخ اوست از خط مرا 
به شب روز دزدم چو دزد حنا, 
وحید از آتندراج). 
کسی‌که بخت سیاهش مقدر از غیب است 
به رنگ دزد حناً روسفیدیش عیب است. 
فطرت (از آندراج). 


دزد. ‏ ۱۰۷۶۱ 
بی‌جا تمی‌شود دل در خون نشسته‌ام 
دزد حناز دست به تستن نمی‌رود. 
رفیع (از آثدرا اج). 
می‌دهد از بیم عدلت رهزنان خود را بدست 
کرده‌چون نقش نگین دزد حنا نام آشکار, 
محمد سعید اشرف (از آنندراج) 
هرکجا راهزنی برخیزد 
با تو چون دزد حنا همدست است. 
سلیم (از آنندراج). 
تواند مردمک چون اشک خونین ریخت در پایش 
کهآن دزد حنا پر خلق را 0 
شیر (از آنندراج). 
که 
دزد حنا گربخته از دست گلرخان, 
یوتراب فتوت (ازآندراج 
- دزد خانگی؛ سارق از مردم خود خانه. 
دزدی که هم در خانه باشد. دزد خانه. 
(انندراج). کسی که از ال خانه و از افراد 
خانواده باشد و به دزدی در همان خانه 
میادرت کند. (فرهنگ عوام)؛ 
سد راه مرگ نتواند شدن تن‌پروری 
بهر دزد خانگی دیوار می‌باشد عبث. : 
ایما (از آنندراج). 
- دزد خانه؛ دزدی که هم‌خانه باشد. دزد 
خانگی. (آنندراج): 
در سینه هر چه بود سپردم به دست عشق 
آری همین علاج بود دزد خانه را. 
سلیم (از انندراج), 
- دزدخنده. رجوع به اين ترکیب در ردینف 
خود شود. 
دزد سر گردنه؛ راهدار, راهزن, که در معابر 
کوهانی راهزنی و دزدی کند. که در 
گردنه‌هابه مسافران دستبرد زند. 
- دزد شب؛ آنکه در شب به دزدی پردازد. و 
در بیت ذیل از مولوی کنایه است از خیالات 
فاد یا ابلیس و عوامل او 
خواب مرده لقمه مرده یار شد 
خواجه خفت و دزد شب بر کار شد. مولوی. 
- دزد شمع؛ ريشه که از گل شمع گرفتن بماند 
و آن هر طرف شمع که می‌افتد می‌گدازد. 
(انندراج). 
- دزدمزد؛ گویا متظور مزد دزدی است؛ 
ز دزدان مرا بس شده دزدمزد 
که‌نارند بر من همی بانگ دزد. نظامی. 
< دزد و حسیز؛ در تداول عامه پر مردم 
نادرست و ناپا ک و هرزه اطلاق میشود. 
دزد و سژّه دزد و دزد قهار (در تداول عوام 
«سز» در مقام شدت دزدی و سارقی و کجی 
پکار رود). 
- دله‌دزد؛ که چیزهای کم‌بها دزدد. 
|[به صورت مزید مژخر به معتی دزدنده آید, 
از «دزد», مادةٌ مضارع دزدیدن, صفت فاعلی 


۷۲ دزدآب.. 


مرکب ساخته می‌شود: آخابهفت دزد اشیاء 
کم‌بهاء. روغن‌دزد؛ دزدندهٌ روغن که دزد 
روغن باشد؛ 

خواجه چون بندگان روغن‌دزد 

در رهش حجره‌ای گرفته به مزد. نظامی. 
و نیز سخن‌دزد. شعردزد. کفن‌دزد. کمردزد. 
مضمون‌دزد. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
مال‌دزد؛ آنکه مال دیگران دزدد: یال العجب. 
عمال مال‌دزد... از شفقت و مرحمت حضرت 
عظمی... به رجمت امیدوارند. (منشات 
خاقانی چ دانشگا» ص ۳۲۴). اابه معنی 
دزدی اید. (از اتدراج). 

< دزد کردن؛ دزدی کردن 

جادوی چشم و هندوی خالت 

می‌کند اشکار و پنهان دزد. 


قاسم ارسلان (از آندراج. " 


|| خونی و قاتل. || خائن و خیانتکار. (ناظم 
الاطباء). ایک سوی قاب‌بازی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
ود آلب. [5] (اخ) شسسهری است در 
بلوچستان در ناحیة سرحدی. جمعیت آن. 
۰ سن است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان). نام سابق زاهدان است تا خرداد ماه 
سال ۱۳۱۵ ه.ش.(از دايرة المعارف قارسی). 
رجوع به زاهدان شود. 
دز دآباد. [ذ] ((خ) دهی است از دهستان 
جمع آبرود, بخش حومه شهرستان دماوند. 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دزدار. [د] اف مرکب) نگهبان دز, 
دزدارنده. دارند؛ دز, کوتوال و ضابط و حافظ 
قلعه. (برهان). قلعه‌دار. (آنندراج). کوتوال 
قلعه. (جهانگیری)؛ 
فرستاد پنهان به دزدار خویش 
که پیش آورد برگ از اندازه بیش. نظامی: 
بگفتا که دزدار این کوهسار 
ستاده‌ست بر در به امید پار, نظامی. 
هرکس که مهین بود چون سگ مهین شد و 
هردزدار ازدر دار. (جهانگشای جوینی). و 
رجوع به دز و دژدار شود. 
دزدام. [د] (!مرکب) قبدخانه و زندان. 
(آتندراج). زندان و محبس. (ناظم الاطباع). 
دزدان دره. (د دز ز) ((خ) نسام قدیم 
باقرآباد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رجوع به باقراباد شود. 
دزذانه. [دذ ن /ن] (ق مرکب) منسوب به 
دزد, بطور دزدی. (ناظم الاطباء). چون 
دزدان. دزدکی؛ 
آن یکی بررفت بالای درخت 
می‌فشاند او میوه را دزدانه سخت. 
و رجوع به دزدکی شود. 
- امتال: 


مولوی. 


دزدائه درو دیده که دردانه اسیر است؛ و سبب 

آن چنین پود که رسم است زنان دردانه یا 

ظرف ریزه بقدر استطاعت به موهای سر بندند 

بزعم آنکه اگرکی چشم بد کند آن دردانه یا 

ظرف‌ریزه خود بخود از هم شکند و صاحبة 

خود را از اسیب عین‌الکمال محفوظ دارد, 

هرگاه کسی درصدد اضرار بود و نتواند ضرر 

رساند این مثل گویند. (انندراج): 
دل در شکن طرة جانانه یر است 
دزدانه درو دیده که دردانه اسیر است. 

آقارهی شاپور (از آتدراج). 

دزدانیدن. [دد] (مص) دزدیدن کنانیدن, 
دزدیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). بدزدیدن 

دادن. (از تحفه اهل خراسان) (یادداشت 

مرحوم دهخدا), 

دزدافسار. [*1] (ص مرکب) شخصی را 
« گویند که معاون و یاری‌دهنده و شریک دزد 
باشد. (برهان). کسی که در ظاهر خویشتن را 

صاحب‌اختیار وانماید و در باطن شریک 4 

محرم راز دزد باشد. (آتدراج). کسی راگویند 

که معین و شریک دزد باشد و راز دزد ازو 


پوشیده ن_ماند. (انسجمن آرا)/ مسعاون و 
یاری‌دهند؛ دزد و شریک دزد. ان اظم 
الاطباء). همدست دزد. (از مهذب الاسماء). 
ملص. (دهار). دزدافشره. شریک دزد و رفیق 
قافله: به دزدافشار نفس اماره سریکی 

کرده‌اند تا او راهها و نشانها را می‌نماید. 
(معارف بهاء ولاص ۱۶۱ 

دلم دزد و نظر آن دزد را دزد 

عجب آن دزد و دزدافشار چون است. 

مولوی (از آتدراج). 
و رجوع به دزدافشره شود. 
دزدافشاری. (15] (حامص مرکب) عمل 
دزدافشار. معاونت دزد؛ 


/ گوززد و من گدازم از شرم 


" دزدافشازیست این نه آزرم. نظامی. 
دزدافشره.(دآش ز /ر] (ص مرکب) به 
مسعنی دزدافشار است. (از بسرهان) (از 
آتدراج). رجوع به دزدافشار شود. 
دزدبازار. [د] (! مرکب) بازار دزدان. آنجا 
که دزد بیار باشد و به کرت دزدی شود. که 
بسیار دزدی بدانجای روی دهد. 

دزد بگیر. [َدب ] (نف مرکب) (از: دزد + ب 
+گیر) گیرنده دزد. دستگیرکنندة سارق. دزد 
بگیرندم دزدگیر:آنکه دزد رگید |مأمور 
دولت که دزدان را توقیف کند. و رجوغ به 
دزدگیر شود. 

دزدبگیری. [د ب] (حامض مرکب) عمل 
دزدبگیر. دزدگیری. رجوع به دزدبگیر شود. 
دزدین. دب ] ((خ) نام محلی است در 
۷هزارگزی چالوس به تهران که یک دستگاه 
ساختمان ساطتی در آتجا بنا شده و فعلاً 


دزدزدگی. 

مهمانخانه است. سکن دائم همان کارگران 
مهمانخانه هستند. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۳). 

دز۵ پیسه. [د ش /ش ] (ص مرکب) آتکه 
پیشه‌اش دزدی باشد. که دزدی شغل و کار 
دارد. که به دزدی پردازد. که عمل و شغل او 
دزدی است: [مردم ساروان به خراسان ] 
مردمانی‌اند شوخ‌روی و جنگی و دزد پیشه و 
ستیزه کارو بی‌وفا و خون‌خواره. (حدود 
الت‌الم), ایين ترکان گنجینه مردمانی‌اند 


دزدپیشه, کاروان‌شکن و شوخ‌روی واندر آن 
دزدی جوان‌مردپيشه. (حدود الع‌الم) 
[بلوچان ] مردمانی‌اند... دزدپیشه و شبان و 
ناپا کو خسون‌خواره. (حدود السالم.. 
کمیجیان... مردمانی‌اند. دلاور و چننگی و: 
دزدپيشه. (حدود العالم), 
دزدخنده. [دخ 5 /د] (| مرکب) خنده 
دزدیده لبخند. شکرخند. تبسم. 
دزددان. [د] (| مرکب) سوراخی در دیوار 
که‌در وی کلیدان در داخل شود. |[زره چفت. 
دار و صلیب. (ناظم الاطبام). 
دزد دریایی. [دد دز ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دریازن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
اادر حقوق بین‌المللی, اصطلاحاً کشتبی را 
گویندکه مسل کند و بدون اجاز؛ یکی از 
دول مبادرت به بحرپیمایی کنند و ستعرض 
کتیهای تجاری و جان و مال مسافرین و 
سرنشینان آنها گردند. (از فرهنگ حقوقی). 
رجوع به دریازن و دریازنی شود. 
دزدر. [د د)(اخ) ده کوچکی است از 
دهتان درا گاه‌بخش سعادتآباد شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۱۰هزارگزی شمال غرب 
حاجی‌آباد و ۸هزارگزی باختر راه شوسة 
کرمان به بندرعباس. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
دزدران. [د د) (() نسوداران. شا گردانهر 
فسغیاز. بسرمفاز. (حائيهٌ فرهنگ اسدی: 
نخجوانی از یادداشت مرحوم دهخدا), 
دزدران. [:] (نف مرکب) دورکننده دزد. 


دزدراننده. رانده دزد؛ 


روز صیادم بدو شب پاسبان 
تزچشم و صیدگیر و دزدران. مولوی. 
دزدرو. در /ژو) (1مرکب) مر تنگ و 
باریک که دزد تواند رفت. سوراخی درخانه 
که دزد از آن به درون تواند آمد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 
دزدره. [ددر] ((خ) نام محلی کتار راه 
تهران و شاهی میان گردنة عباس آباد و درگل 
در ۱۶۲۱۰۰ گزی تهران. (از جفرافیای 
تسانی کنها زا 
دزدزدگی. درد /د] (حامص مرکب) 
حالت دزدزده. درجوع به دزدزده شود. 


دزد زدد. 


دزد زدن. دز د) (مص مرکب)تستبید. | 
زدن دزد به جائی. مورد سرقت واقع شدن 
کسی یا جایی. 
دزدزده. دزد /د] (نمسسف مسرکب) 
سرقت‌شده. کسی یا جایی که دزد بدان 
دستبرد زده باشد. 
- امتال: 
جاد؛ٌ دزدزده تا چهل روز ایمن است. (امثال و 
حکم), خان دزدزده تا چهل شب آمن است. 
دزد زکت» هد ر] (ق مرکب) از اتباع است 
وبه معنی دزدیده دزدیده راه رفتن و کار 
کردن‌است. (لغت محلی شوشتر - خطی). ||([ 
"مرکب) بازیی است که اطفال کنند. (لغت 
محلی شوشتر - خعلی). 
دزدک. [د د) (( مسصفر) مصغر دزد. دزد 
کوچک. دزد خرد. 
آب‌دزدک. رجوع به همین عنوان در ردیف 
خود شود. 
- آفتاب‌دزدک. رجوع به همین عنوان در 
ردیف خود شود. 
دز دکت. ۳۹ ((خ) دهی است از دهمتان 
حومد بخش مرکزی شهرستان فومن. وأقع در 
۲هزارگزی باختر فومن و ۱۵هزارگزی شمال 
اه فرعی فومن به ماسوله با ۲۷۰ تن سکننه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دژدکت. [د د] ([خ) دهی است از دهستان 
چلندر بخش مرکزی شهرستان نوشهر. واقع 
در ۱۶هزارگزی خاور نوشهر و کنار راه 
شوس نوشهر به المده, با ۲۲۰ تن سکته. آب 
آن از رودخائة محلی دزدک است. و آثار 
قلعه خسرابة قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). رجوع به دزدین شود. 
دزدکت. [د 5) ((خ) دهی است از ببخش 
رامیان, که مشهور به دزدین می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). رجوع به 
دزدین شود. 
دزدکك سو. زد دس ] (اخ) ده کسوچکی 
است از بخش معلم‌کلایه شهرستان قزوین. 
واقم در ۱۰هزارگزی جنوب شرقی 
معلم‌کلایه با ۱۴۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دزدکی. [دد] (ق مرکب) چون دزد. بان 
دزد. چون دزدان. دزدانه. دزدوار. ببصورت 
دزدی. (یادداشت مرحوم دهخدا). پنهانی. 
مخفیانه. به نهانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دزدکی؛ در چیزی دیدن و نگاه کردن. 
دزدیده در وی نظر کردن. از زیر چشم دیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دزد گاه. [د] (( مرکب) جای بودن دزدان. 
(آتدراج). مسکن و مأوای دزدان و جایی که 
دزدان در آن باشند یا پنهان شوند. (از ناظم 


الاطباء). جایی که عادً بدانجا دزدان و 
راهزنان باشند. جایی که در آنجا عادة دزدان 
جای دارند و راه بر عابرین گیرند. آنجای از 
راه که عاد مکمن دزدان است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). دزدگه. دزدنا ک. و رجوع به 
دزدگه شود. 
دز دگه. [دگ:] (! مرکب) مخنف دزدگاه 
مکمن دزدان. کمینگاه: 

اندر آن ناحیت به معدن کوچ 
دزدگه داشتند کوج و بلوچ. 
و رجوع به دزدگاه شود. 
دژدگیو. (د] (نف مسرکب) دزدگیرنده. 
گيرندء دزد. دستگیرکننده دزد. کسی و یا 
چیزی که دزد را می‌گیرد و نگاه میدارد. (ناظم 
الاطباء). ||شحته و تظرباز که شناختن و 
گرفتن دزد در عهدء اوست. (آنتدراج)؛ 
فلک دزد و ماه فلک دزدگیر 

به هم هردو افتاده در خم تیر. 

اگردزد برده برآرد نفیر 

برد دست او شحلة دزدگیر. 


عنصری. 


نظامی. 


تظامی (از ندرج 

همه مارند و مور میر کجاست 

مزد گيرند دزدگیر کجاست. اوحدی. 
معاونین داروغه در تذكرة السلوک احداس 
خوانده میشوند... به این ترتیب: عسس باشی 
و دزدگیر و شبگرد و سلطان اللیل ذ کرو تأیید 
میشود. (سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۱۵۳). و رجوع به دزدبگیر شود. |( 
مرکب) آلتی برقی که در اتومبیل نصب کنند و 
چون دزد درصدد بازکردن در و براه انداختن 
اتومبیل برآید به صدا درآید و از عمل دزدی 
بیا گاهاند. 
دزدمه. ددم /م] () سیارات را گویند که 
زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و زشره و 
عسطارچپییاشد. (برهان). کوا کب‌سیاره. 
(جهانگیی) (آنندراج). هر ستاره‌ای که بر 
دور آفتاب حرکت کند مانند زحل و مریخ و 
زهره و زسین و جبز آن. (ناظم الاطباع 
صاحب انجمنآرا و به تیع او صاحب آنندراچ 
گویند:این لفت را در فرهنگ رشیدی نیافتیم 
شاید صحیح نیاشد و شاید روزومه باشد؛ 


برمرادت چون نگردد تا قيامت دور چرخ 

کز تو درسیرند دایم مهر و ماه دزدمه. 
بوسلیک (از آنندراج). 

۵زدناکت. [د)] (ص مرکب) جایی که درآن 

مردمان راهزن و قطاع‌الطریق باشند. (ناظم 

الاطباء). اروض ملد زمین دزدنا ک.(منتهی 

الارب). دزدگاه. دزدگه. 

دزدولیه. زد یَ] ((ع) دی است از 

دهستان گروه بخش ساردوئیه شهرستان 

جیرفت. واقم در ۴۰هزارگزی خاور 

ساردوئه و ۲۰هزارگزی باختر راه مالرو 


دزدی: ۱۰۷۶۳ 


ساردوتیه به راین. آب آن از رودخانه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. ۱ 
دزده. [دد/د] () در تداول عامه الحاق «۰» 
به آخر کلمه گاه معنی تحقیر می‌دهد و گاه 
همچون الف و لازم عهد ذهنی, کلمه را معرفه 
می‌کند و گویند آقادزده! به صورت تحقیر. 
امتال: 

دزده گگفت صبح صدایش بلند میشود. 
(فرهنگ عوام). 

|((ص نسبی, ق مرکب) به نهانی. چنانکه 
حس نشود. بطور صخفی. دزدکسی. کلمه‌ای 
است عامیانه و صحیح آن دزدکی است که به 
معنی محرمانه و بی‌اطلاع آمده است. (از 
فرهنگ عوام). 

<- تب دزده (به اضافه)؛ تب خفیف که جز با 
تب‌سنج محسوس نباشد. مقابل تب آشکارا, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به تب 
شود. 
< نفس دزده کشیدن زمین؛ مقابل نفس 
آشکارا, نزدیک شدن به سرما یاگرمای 
فنصلی نو بی‌آنکه خوب آشکارا باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به نفس 
شود. 

- نوبهٌ دزده؛ مقابل نوبة آشکار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). توب خفیف. لرزش خفیف. 
رجوع به نوبه شود. 

|[دزدیده, دزدیده شده. 

< دزد؛ کسی؛ پنهان و دور از نظر کسی. 
امتال: 

دزد؛ خدا زنده بسودن؛ از نعتهای زندگی 
بی‌نصیب بودن. 
دزده رود. [د د /د] ([ مرکب) رودی که 
گاه‌دارای آب و گاه خشک باشد و در نواحی 
آهکی و گچی دیده ميشود. جز در مواقم 
بارندگیهای زیاد. بستر آن خشک است زیرا 
آب در زمین نفوذ می‌کند و جریان عادی آن 
در زیر زمین انجام میگیرد. (از داثرة المعارف 
فارسی). 
دژدی. [د] (حامص) سرقت. عمل دزد. 
کار دزد. (یادداشت مرحوم دهخدا), سرقت و 
راه‌زنی و بردن مال کسی را در پتهانی و بطور 
مکر و فریپ که صاحب مال خبردار نشود. و 
يا گرفتن مال کسی را در بیابان و صحرا بزور. 
(ناظم الاطیاء). اسلال, دمّق. (متهی الارب). 
سرّق. ترقد. سل (دهار). عملة. (مستهی 
الارب). لصوصه. لصوصید. (دهار)* 

| گرچه دزد را دزدی بود کار 

دروغش یز هم گویند بسیار. 

(ویس و رأمین). 

گفت‌این مال از دزدی جمع شده است. ( کلیله 


و دمنه)ء 


۴ دزدیدگی. 


چه سود از دزدی آنگه توبه کر 
که نتوانی کمند انداخت برکاخ. 

کسی گفت و پندائتم طبت است 
که دزدی بامان‌تر از غیبت است. سعدی. 


مهاوش؛ آنچه به دزدی و غصب برند. |دعاث؛ 
دزدی نمودن. (از منتهی الارب). 

- امثال: 

دزدی؛ آن هم شلغم| (امثال و حکم). 

مگر مال دزدی است؛ بدین ثمن بخس هرگز 
نفروشم. (شال و کم 

دزدی آسیا؛ در کتاب معارف بهاءولد (ج۲ 
ص۸۸ این ترکیب بکار رفته و از سیاق 
عبارت چنین استنباط می‌شود که نوعی از 
بازی و شبیه درآوردن بود: اگرایین آلات 
می‌ستدی تا بازی بیرون آری در سور جهان 
از این نمد کالید و چوب استخوانها را از این 
پوستین وجود! چه دزدی آسیا برون آوردی. 


- دزدی بوسه؛ دزدیدن بوسه. و این را در : 


حالت خواب می‌توان کرد. (از آنندراج): 
دزدی بوسه عجب دزدی خوش عاقبت است 
کها گر بازس‌انند دوچندان گردد. 

؟ (از آندراج). 
دزد یدگی. [ددی د /د] (حامص) حالت 
و چگونگی دزدیده. ||دزدی و سرقت و بردن 
بطور پنهانی.(ناظم الاطیای). 
- دزدیدگی نگاه؛ نگاه پنهانی و نظر مخفیاند. 
(ناظم الاطباء). لمحة. (از منتهی الارب). 
دزد بدان. [د دی 5] (مص) بردن. سرقت. 
به نهانیمال دیگری را رای مود گرفتن, 
برداشتن مال دیگری برای خود درنهان. 
(یادداشت مرحوم دهسخدا). سرقت کردن و 
بردن مال کی رابه مکر و فریب و در پنهانی 
و یا گرفتن مال کسی را دربیابان و صحرا بزور 
و قهر و غلبه و ربودن به مکر و خدعه. (ناظم 


الاطباء). احتراس, اختراب. استباع. (از .1 
منتهی الارب). اسلال. (تاج المصادر ببهقی). ‏ [- 


بُوق. (از سنتهی الارب). توسل. (دهار). 
خرس. (منتهی الارب), سبع. عدوان. عدی. 
هار عهارة. . عهر لع 44 24 9 .شهور. 
عُهور:. شتع. , لصاص, لَصَّص. صوص. 
لصو صدة صضوحنت: مُعاهرة. (از منتهی 
الارب): بازرگانان فرزندان ایشان را [مردم 
سودان را] بدزدند و بیارند و خصی کنند... و 
اندر میان ایشان سردمانی‌اند که فرزندان 
یکدیگر را بدزدند. (حدود العالم) 

به زلف تنگ ببندد بر آهوی تنگی 

به دیده دیده پدزدد ز جادوی محتال, 

به گربه ده و به غلیه آم سپرز و خیم همه 

وگر یتیم بدزدد بزنش و تاوان کن. ‏ کسائی. 
او دزدد و من گدازم از شرم 


دزدافشاریست این نه آزرم. نظامی. 


بدزدید بقال ازو نیم دانگ 
برآورد دزد سیه کار بانگ. 
به برجی رفت و درجی بدزدید. ( گلستان 


سعدای. 


سعدی) خرابه, خرب, خروب؛ دزدیدن شتر 
کسی را. (از سنتهی الارب). غلل. غلول؛ 
چیزی از غنیمت بدزدیدن. (دهار). قف؛ 
دزدیدن صیرفی سیم را میان انگشتان. (منتهی 
الارب). 

امثال: 

چاه نکنده منار دزدیدن؛ پیش از آت موزه 
کشیدن. (امثال و حکم) 

اول چاه را یکن سپس مار بدزد, نظیر: چاه 
نکنده منار دزدیدن, (امثال و حکم). 

دزدی که نسیم را پدزدد دزد است. 

مدزد و مترس, نظیر: آن را که حساب پاک 
است از محاسبه چه با ک است. (اسثال و 


| حکم 


چرخ عمر کسی دزدیدن؛ کاستن و گرفتن 
زندگی او؛ 
از تو هموار همی دزدد عمرت را 
چرخ بیدادگر و گشتن هموارش. 

تخت ره 
دزدیدن چشم؛ چشم دزدیدن: برطرف 
کردن نگاه از کی يا از چیزی. خضودداری 
کردن‌از نگاه. دزدیده نگاه نکردن: 
چشم دزدیدم ز نور حض رتش 


تا نپنداری که عمدا دیده‌ام. خاقانی. 
گاه‌بدزدیم چشم از تو ز بیم رقیب 
گه‌به نظر بشکنيم چشم رقیب تراء 

خاقانی. 
<- دزدیدن چشم یا دید؛ کسی؛ آنگاه که او 
نگاه نمی‌کند عملی را مرتکب شدن. عملی را 


انجام کردن که کس حاضر نبیند. گاء غفلت او 


5 از نظاره, عملی را انجام کردن. (یادداشت 


م.دهخدا), 
[سلب کردن و ربودن, چون هوش دزدیدن و 
میل دزدیسدن و ذوق دزدیدن و جبز آن. 
(آتدرا اج 
زبس دست تعاشایش ز رخسارش صفا دزدید 
چوگرد سرمه بعد از مرگ باشد نور در خاکم. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
فغان من ز دل عاشقان هوس دزدد 
دراز سرمه خا کترم نفس دزدد 
بود ملاحت خال سیاءلعل لیت 
چنان که میل شکر از دل مگس دزدد 
بیاد زلف تو دل آنقدر بننگ آید 
که‌ذوق شبروی از خاطر عسی دزدد. 
طاهر وحید از آندراج. 
دزدیدن دل؛ دل ربودن؛ 
به مژده دل ز من بدزدیدی 
ای به لب قاضی و به مژگان دزد 
مزد خواهی که دل ز من بردی 


دزدیدن. 


این شگفتی که دید دزد به مزد. 
ابوسلیک گرگانی. 
|اجایی را به زور و غلبه تصاحب کردن. از 
تصرف صاحبان آن بدرآوردن و تصرف 
کردن: آن سال عبدالزیز قلعة رویین دژ 
بدزدیده بود و در آنجا نشسته و دم عصیان 
میزد. (راحةالصدور راوندی). به شب مردمان 
کوهستانی را (که ] کمرشوگویند به ولایت 
ایشان برد و قلعه بندزدید تا جمله مردم 
دماوند... بر او جمع شدند. (تاریخ طبرستان). 
اصفهبد مدتی فارغ بود تا کسان جاولی قلب 
سواته کوه از مردم اصفهبد بدزدیدند. (تباریخ 
طبرشتان). ||کاستن. مخفی کردن. 
دزدیدن سال؛ کم گفتن ساهای عمر. ۰ (از 
آنندرا اج)؛ ۷ 
این کهن‌سالان که می‌دزدند سال خویشتن 
کهنهدزدانند در تاراج مال خویشتن. 
صائب (از آنندرا اج). 
||پنهان کردن, چون دزدیدن نفس و لب و سر 
و پهلو. (از آنندراج). |ابه یکسو کشیدن. به 
کناری کشیدن. نا گهان از معرض دید یا 
اصابت چیزی خایج ساختن چنانکه سر یا 
دست یا تن یا پای راء 
7 دزدیدن سر را؛ بسرعت سر خود را بسوئی 
دیگر یازیدن. خود را دزدیسدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), کنار کشیدن آن؛ 
همتم سر ز تاج دردزدد 
اینت دزد امین که من دارم. خاقانی. 
ز خاک پای مردان کن چو تخت حاسبان تاجت 
وگر تاج زرت بخشند سر دردزد و مستانش. 
خاقانی. 
بوع؛ سر دردزدیدن. (تاج المصادر بیهقی). و 
رجوع به دزدیدن خود در همین تسرکیبات 
شود. 
- دزدیدن سر یا خود یا خویشتن؛ خود را 
کنارکشیدن يا بحالتی دیگر درآوردن چنانکه ِ 
نشتن یا خمیده ایستادن تا تير و مانند آن 


وی اصابت نکند. (یادداشت مرحوم دهخذا 
امن روز چنان افتاد که خشت 
[مسعود] و شیر خویشتن را دزدید تا خشت 
با وی نياید. (تاریخ بیهقی), 

دزدیدن قد؛ بالا و قامت خود را کوتاه 
نمودن, قد خویش خم کردن تا کوتاه نماید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 

- دزدیدن یال؛ کار کشیدن آن. به یکو 
کشیدن آن: 


بیداخت 


۱-گمان میرود در متن تحریفی روی داده و 
اصل چنین بوده: از این نمد کالبد و جرب 
استخوانها و از اين پرستین وجود ... (تعلیقات 
معارف بهاء ولد). 

۲-ظاهرا: عکه. 


دزدیدنی. 


بدزدید یال آن نبرده سوار 


بترسید و سیر آمد از کارزار. فردوسی. 
مکن تکیه پر گرز و کوپال خود 

بدزد از کمند گوان یال خود. فردوسی. 
به ترک اندر افتاد خم دوال 

سبهدار ترکان بدزدید یال. فردوسی. 
کمندی بینداخت بر پور زال 

همان از کسدش بدزدید یال, فردوسی. 


دزد بدنی. [ددی د] (ص لیاقت) قابل 
دزدیدن. و رجوع به دزدیدن شود. 
دزد یده. زد دی د /د] (نسف) دزدیده 
شده. ربوده شده. سرقت شده. مسروق. (ناظم 
الاطباه), مسروقهة. مسترق. مسترقه, 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا)؛ فرمودند کباب 
دزدیده خوردن و طمع لقمةٌ ما نیز کردن. 
(انیس الطالبین ص ۱۲۲). هشیلة؛ دزدیده از 
شتر و جز آن. (از منتهی الارب). 

- دزدیده آمدن؛ دزدیده شدن. سرقت شدن؛ 
سعادتی که در آن چند روز.. از خدمت 
سجادة مقدبه راه آورد طالع... بود. از کسذ 
جهان کهن‌بازار نوکیه دزدیده امد و از 
ست فلک.. درربوده گشت. (منشات 
خاقانی چ داندگاه ص ۶). 

<- پنج دزدیده؛ خب/ مسترقه. (ناظم 
الاطباء)؛ 

از کیت سال و مه چو آن پنچ 
دزدید؛ رایگان چه باشی. 
رجوع به خمصسه مسترقه شود. 
- دزدیده بودن؛ سرقت شده بودن. (ناظم 


خاقانی. 


الاطباء), مسروقه بودن. 

- امئال: 

دزدیده بود هرچه (آنچه) نماند به خداوند (از 
شاهد صادق از آنندراج). یعنی, هر جنضی 
باید که یک‌گونه با مالک مشابهتی داشته باشد 
و اگراحبانا مطلق او نسبت و لوث‌فریبی بود 
ممکن است دزدیده باشد نه از او چنانکه 
عرب گوید: المال يشبه بصاحبه. (از آندراج), 
- دزدیده کردن؛ سرقت کردن. استراق. (از 
منتهی الارب). 

||(ق مرکب) نهانی. نهفته. |[بدزدی. پنهانی. 
مخفیانه. بطور خفا. (ناظم الاطباء). بدان‌ان 
که‌ندانند به نهانی. بی‌اطلاع کس یا کسان. در 
خفید. شرا (یادداشت اشت مرحوم دهخدا), 
بی‌اطلاع کسی. نا گهان.غفله مغافصة 

در کوی تو ابیشه همی‌گردم ای نگار 

دزدیده تا مگرت بیلم به پام بر. شهید. 
با اسماعیل صابونی خطیب بسیار کوشیده 
بودند کد دزدیده خطبه کند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۶۴). کسانی که میل داشتند بنه 
مأمون, یا دزدیده یا بی‌حشمت آشکارا برفتند 
سوی مأمون به مرو. (تاریخ بیهقی ص 4۲۷ 
در آن هزیمت تیری گشاد دزدیده 


مرا بغست چو من داشتم گشادش خوار. 
مسعودستد. 
بلیناس عظیم زیرک بود و صاحب اقبال 
بسیاری علم آموخت دزدیده و حکیمان او را 
محلی ننهادندی. (مجمل التواریخ). امیری بود 
به حدود مروالروذ و پنج‌دیه و طالقان 
می‌فرستاد تا دزدیده بر بلة مغولان می‌زدند و 
چهارپای می‌آوردند. (جهانگشای جوینی). 
از فرح‌خلقی به استقبال رفت 
او درامد از ره دزدیده تفت. مولوی. 
من بی‌ادبی کردم و دزدییده پاره‌ای کباب 
خوردم. انیس الطالیین ص ۸۲۲). 
خنده دزدیده؛ خنده نهانی : 
خامش استاده و چشمش به تو و گوش به تو 
وز هوای تو پر از خندة دزدیده دهان. 
۲ فرخی. 
دزدیده امدن؛ پنهان آمدن؛ [دلففاف؛ 
دزدیده آمدن تا بدزدد چیزی را. (از صنتهی 
الارب). 
- دزدیده جستن؛ پنهانی طلب کردن: 
چه خوش نازی است ناز خوبرویان 
ز دیده‌رانده را دزدیده جویان 
به چشمی خیرگی کردن که برخیز 
به دیگر چشم دل دادن که مگریز. ‏ نظامی, 
دزدیده دیدن؛ نهانی و زیرچشمی نگاه 
رن دزدیده نگریستن. ایماض. لمحة, آمذ, 
(از منتهی الارب)؛ 
زان پس چو به عقل پیش دیدند 
دزدیده به روی خویش دیدند. نظامی. 
< دزدیده رفستن؛ مسخفیانه رفتن؛ من 
[عبدالرحمن قوال و بارم] دزدیده با وی 
[امیر محمد ] برفتیم. (تاریخ ببهقی ص ۶۸۰, 
< دزدیده شنیدن؛ استراق سمع. (بادداشت 
مرحو: ب٩‏ دهخدا), 
بش داشتن؛ پنهانی گوش کردن. 
هار (از ترجمان القرآن جرجانی). 
استرا ۳1 سمع کردن. 
- دزدیده نظر کردن؛ مخفیانه نگاه کردن. با 
عدم التفات منظور در او دیدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 
دزدیده به عمدا سوی من یک دو نظر کرد 
جان و دل من برد بدان یک دو نظر بر. 
سوزنی. 
- دزدیده نگاه کردن؛ نگاه زیرچشمی و 
پنهان از نظر طرف کردن. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا.[لمام. از منتهی الارب): 
دزدیده در او نگاه می‌کرد 
می‌دید دراو وآه می‌کرد. 
امیرخرو دهلوی. 
خائنة‌الاعین؛ دزدیده نگاه کردن بسوی ناروا. 
(از منتهی الارب). 


- دزدیده نگری یستن؛ دزدیده نگاه کردن. آمذ. 


دزفول. ۱۰۷۶۵ 


(از منتهی الارب). مسارَكَة. (المصادر زوزنی) 
(دهار)؛ 

ز دیدنش رودابه می‌نارمید 

بدزدیده در وی همی بنگرید. فردوسی, 
امیر مسحمود دزدیده می‌نگریست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۵۳). در مجلس شراب 
سوی او دزدیده بسیار نگریستی. (ناریخ 
بهقی ص ۳۱۷). پیران کهن‌تر دزدیده 
می‌نگریتند که جز محمودیان و مسعودیان 
را ندیده بودند. (تاریخ بیهقی ص ۵۶۴). 
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم 

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. سعدی, 
ایماض؛ دزدیده نگریستن زن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

نگاه دزدیده؛ نگاه مخفبانه. 

دزدیدن. در پنهانی بردن. بزور گرفتن مال 
کسی را (ناظم الاطباء), استلال. تلطص. 
(دهار). توسّل. (منتهی الارب). خرابة. (تاج 
المصادر بیهقی). سرّق. سرق. سَرَقة. سَرئُة. 
(دهار) (از منتهی الارب)؛ 

عامل الم هسنن لم 


دزدی بی‌تیر و کمان می‌کند. سعدی. 
حا کم‌دست ازو بداشت و ملامت کردن گرفت 


که‌جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی 
الا از خانة چنین یاری. ( گلستان سعدی). 
توق اندک اندک دزدی کردن. (از سنتهی 
الارب). 
۵زدین. [د] ((خ) دی است از بسخش 
رامیان, شهرستان گرگان, واقع در ۶ هزارگزی 
جنوب خاوری رامیان, با ۳۵۰ تن سکنه, آب 
آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو است. به این 
ده دزدک نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳) 
دزر. (د] (ع مص) راندن. (از منتهی الارب). 
راندن و دفع نمودن. (از ناظم لاطبا (از 
اقرب الموارد). 
دز سلیمان. [دز سل ]((خ) از قلاع غرب 
ایران است که در شرق شص‌الدین عرب 
درباوی کهکیلویه می‌باشد. (از جغرافیای 
غرب ایران ص ۱۲۹). 
دزغاله. زد ل] () قلعه و شهرپناه و برج. 
(آتدراج). برچ و حصار و دیوار دور شهر و 
جان‌پنه. (ناظم الاطباء). 
دزفول. [د] ((خ) (بل...) در اصل دزپول 
بوده یعنی قلعه و پل, و آن در ششتر واقع 
است و از غسرایب بستاهای روزگار است. 
(انجمن آرا) (آنندراج)؛ پل شادروان. بل 
شوشتر از بناهای قدیمه است در جلو 
دروازه‌ای که به سمت دزفول مسی‌رود وأقع 
است. طول آن ۵ ذرع و عرض ۶ذرع و 
ارتفاع ۱۰ ذرع و چشمه‌ها ۱۵ چشمه است. 


۶ دزفول. 

(از سفرنامه خوزستان حا مم‌المتلک چ‌ 
دبیرسیاقی ص ۲۷). این پل غیر از پل دزفول 
واقع در شهر دزفول است و ظاهرا سبب انکه 
به سوی دزفول می‌رفته است به نام پل دزفول 
مشهور شده است. رجوع به پل شادروان در 
این لفت‌نامه و سفرنامٌ حاج نجمالملک شود. 
دزفول. [د] ((خ) دزیسل. دژپسل. و در 
اصطلاح محلی آن را دزفیل و دژپیل گویند و 
معرب آن دٍسفول است. پلی بر آن آب [ آب 
جندی‌شاپور ] بسته‌اند به چهل و دو چشمه و 
درازی آن پل پانصد و ببست گام و عرضش 
پانزده گام, و آن را پل اندیمشک خوانند و آن 
شهر را بدان پل باز خوانند. (نزهة القلوب 
متوفی ج۲ص ۱۱۱ پلی است بر روی 


رود دز که تسمیة شهر دزضول بمناسبت آن. 


شمرده شده است. پایه‌هایٍ این پل (ماند 


پایه‌های پل شوشتر) مسلماً از دورة ساسائیان _ 


است و احتمالا تحت سرپرستی مهندسین 
رومی در دورة شاپور اول ساسانی ساخته 
شده است. طاقهای آن از ادوار متأخر است و 
مکرر تعمیر شده. بعضی از جغرافیاتویسان 
قرون هشتم و نهم هجری تعداد طاقهای آن را 
بتفاوت ۴۲ و ۵۵ ضبط کرده‌اند. اين پل بعد از 
زمان نادر تجدید بنا شد ولی بعدها از یز 
انتفاع افتاد. در اوایل قرن نوزدهم میلادی یه 
امر محمد علی میرزا دولتشاه دقیقاً تعمیر شد 
ولی سیل مهیب سال ۲ م. دگر بار آن را از 
بین برد. و در عهد سلطتت رضا شاه به سبک 
جدید ساخته شد. (از داثرةالمعارف فارسی). 
حاج نجم‌الملک در سفرنامة خوزستان (ص 
۲ وضع آن را در ۹ ه.ق. چنین شرح 
می‌دهد: رود دز از طرف شمال شرقی وارد 
شهر میشود و در نصف شهر می‌پیجد از طرف 
مفرب در جوب شهر جاری می‌شود به سمت 


زده‌اند از آثار غریبه است فی‌الجمله تسمیری 
لازم دارد. طول این پل سیصد و شصت ذرع 
است و دودامنه سی ذرغ و عرض هفت ذرع و 
ارتفاع دوازده ذرع و عدد چشمه‌ها بیست 
عدد؛ عرض چشمه‌ها بمضی پنج ذرع و بعضی 
نه ذرع. 
دزفول. [د] ((خ) (شهر...) آن را دسبول نیز 
گویند. (ابن بطوطه). آن را اندیمشک گفته‌اند. 
از اقلیم سیم است. اردشیر بابکان ساخت بر 
دو جانب آب جندی‌شاپور نهاده است. پر 
جانب شرقی بالای شهر جویی در سنگ 
بریده‌اند در زير شنهر با رود رسانیده‌اند و 
دولابی بزرگ بر آن جوی ساخته چنانکه 
پنجاه گز آب بالایی اندازد و مدار شهر بدان 
آب است و شهری وسط است. مواضع بیار 
از توابع اوست. (از نزهة القلوب مستوفی ج۳ 
ص ۱۱۱). شهری است در خوزستان, اسم 


قدیمی آن اندایش و در کنار آب‌دیز واقع 
است. جمعیت فعلی آن مخلوط از طوایف 
مختلف است. در روی ته‌ای به ارتفاع ۳۰ 
متر از رودخانه با شده و سردابهای عمیقی 
دارد که برای فصل گرما است. اهالی آن 

بواسطهٌ شدت گرما شکسته و لاغر هستد. (از 
جغرافیای سیاسی کهان). نام شهر از دز به 
معنی قلعه, و پل ماخوذ است و آن بمناسبت 
قلعه‌ای است که برای حفظ پل معروف رود 
دز ساخته شده بود. دزفول تا قرن ششم 
هجری اندالیشک يا اندامشک يا اندامش نام 
داشت, و تصمية الرون‌اش, قنطرةالروم» 
قنطرةالرود و قنطرة دزفول (مانند شوشتر) 
مدتها تحت‌الثعاع جندی‌شاپور بود و پس از 
ویران شدن شهر اخیر, دزفول رونق بیشتر 
یافت. سپس به سبب عدم توجه به تعیر 


,.شبکذ بعالی آبیاری عهد ساسانی. شهر و 


اطرافش آسیب بسیار دید. دزفول از هجوم 
مفول محفوظ ماند ولی بعد تحت فرمان 
ایلخانان درآمد. در مقابل امیر تیمور مقاومتی 
نشان نداد. نادرشاه چند بار به دزفول آمد و 
برای حفظ آن در مقابل لرها قلعةً دزشاه را در 
چند کیلومتری شمال شرقی شهر بنا نهاد. در 
نی اول قرن نوزدهم میلادی زراعت نیل در 
اطراف دزفول رایج شند و بسرعت توسعه 
یافت و تا رواج رنگهای خارجی رونق بسیار 
داشت و از کالاهای تجاری عمد؛ دیگر آن 
قلم‌نی بود که تا قطنطنیه و هند صادر میشد. 
بر اثر وبای سخت سال ۱۲۴۷ ه.ق. در 
شوشترء دزفول چندی کرسی خوزستان 
گردید.دزفول دارای ۲۰ مسجد و تعدادی 
امامزاده و مقابر مقدسه است. مقبرة سلطان 
حسین در آبادی روبند شباهت تام به مقبرة 


دانیال در شوش دارد. (از داثرة المعارف 
مشرق و پلی عظیم بر روی رود از قدیم... 
"دز ۱۴۶هزارگزی شمال اهواز و ۱۰ هزارگزی 


فلییچی). شهر دزفول مرکز شهرستان دزضول 


انب یمشک راقع است و مختصات جغرافیائی 
آن بشرح ذیل است: طول ۲۸ درجه و ۲۴ 
دقیقه. عرض ۲۲ درجه و ۲۴ دقیقه. هوای 
شهر گرمسیر و درجَه حرارت در وسط 
تابستان بیش از ۵۰ درجهٌ سانتیگراد است 
جمعیت شهر طبق س‌شماری سال ۱۳۳۵ 
ه.ش.۵۲۱۲۱ تن و مذهب سا کنین مسلمان 
شیعه و زبان آنان فارسی است. در حدود 
یکهزار باب دکان و یک دبیرستان و ٩‏ دبستان 
دارد. آب آشامیدنی سکنه از رودخانة دز که 
پوسیلة لوله برداشته میشود تأمین میگردد. 
کلیه ادارات دولتی شهرستان در آن برقرار و 
پادگان نظامی آن در باختر رودخانه واقع 
است. از آثار قدیمی شهر آثار پلی است در 
روی رودخانة کنار شهر. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 


دزق. 
۵زفول. [د] ((ج) (شسهرستان...) یکی از 
شهرستانهای استان ششم کشور است. حدود: 


از طرف شمال به شهرستان خرم‌آباد و 
بروجرد. از جنوب به شهرستان اهواز, از 
خاور به شهرستان شوشتر از باختر به 
شهرستان دشت میشان. هوای شهرستان 
گرمسیر است درجه حرارت تابستان متجاوز 
از ۵۰ درجسه می‌باشد ولی نسبت به 
شهرستانهای اهواز و خرمشهر خشکتر است. 
آب مصرفی قرای شهرستان | کثر از رودخانة 
دز و قسسمتی از چشمه و چاه تأمین میگردد. 
قسمت شمالی شهرستان کوهستانی و قسمت 
مرکزی و جنوبی آن دشت است. مرتفع‌ترین 
لا کوههای شمالی بنام قله کوه سالن به 
ارتفاع ۲۳۶۴ گز و قلعُ کرناس به ارتتفاع: 
۰ گز میباشد. اسامی کوههای شهرستان 
بشرح زیر است: در بخش سردشت کوههای 
سالن, للگر, برآفتاب. دز, تفتان, و در بخش 
اندیمشک کوههای تنگوان, هداو, کرناس. 
رردخانه‌های مهم شهرستان. رودخانة دز و 
رودخانة کرخه است. رجوع به هریک از این 
دو نام در ردیف خود شود. بادی که در این 
شهرستان از طرف جنوب خاوری می‌وزد 
مرطوب است تابستان هوا را گرم و زمستان 
معتدل مینماید و باد شمال غربی تابستان هوا 
را معتدل و زمستان سرد مینماید. این 
شسهرستان از چهار بخش بنام مرکزی» 
اندیمشک. شوش, سردشت تدش شده 
است. مجموع قرای شهرستان ۰۶ ۳۳ و 
نفوس آن در حدود ۱ هزار تن 
مادری لری بختیاری است. راه‌آهن 
سرتاسری کشور از قسمت جنوب باختری 
شهرستان بین بخشهای آندیمشک و شوش 
میگذرد. راه شوسة دزفول از اندیمشک 
منشعب میگردد. بخش دزفول از ۷۷ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده جمعیت آن ۵" 
هزارتتن است و قرای مهم آن بشسرح ز 4 
می‌باشد: کوتیون, چقاسیز, نجف‌آیاد: 5۱ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
دزفولی. [د] (ص نسبی) موب به 
دزفول. از مردم دزفول. اهل دزفول. 

- لهجة دزفولی؛ لهجه‌ای است ایرانی که در 
دزفول بدان ن تکلم کنند. وآن ن ظاهراً از بقایای 
«خوزی» است که قدما از آ ن نام برده‌اند. 
دزفیل. (د) ((خ) تلفظ محلی دزفول که نام 
پلی و شهری است. رجوع به دزفول شود. _ 
دزق. (دزا ((خ) اصل آن «دزه» است و آن 
نام چند قریه است از جمله دزق حمص در 


است. زبان 


مرو دزق ضیرازاد و دزق باران و دزق 
مکین همگی در مرو شاهجان, و دزق علیا 
در مروالرود. و دزق سفلی از قرای «پنج ده». 
و نیز دزق نام قریه بزرگی است بر راه شاش 


دزف. ۲ 


در ماوراءاللهر مایین زامین و سمرقنیٌکه ب 
همگی اینها برخی از امخاص نسبت دارند. 
(از معجم البلدان). و رجوع به الانساب 
سمعانی و منتهی الارب شود. 
دزق. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
سیرولایت بخش سرولایت. شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲ اهزارگزی غرب چکته 
بالء با ۸۷۱ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4). 
دزقون. [د] ((خ) دهسی است از دهستان 
تبادگان بخش حومه شهرستان مشهد. واقع در 
۱هزارگزی شمال خاوری مشهد و سر راه 
اتومبیل‌رو مشهد به تبادگان با ۶۰۰ تن سکند. 
آب آن از قتات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
دزقي. [دز قی ی] (ص نسبی) منضسوب 
است به دزق که نام چند قریه است در مرو. (از 
الانساب سمعانی). رجوع به دزق شود. 
۵زکت. [د ] () دستار راگویند که مندیل و 
رومال است و بعضی دستارچه را گفته‌اند که 
دستمال و روپا ک‌باشد. (برهان). دستار و 
دستارچه. (انجمن آرا) (آنندراج): 
ای طرفة خوبان من ای شهر؛ ری 
لب را په سر دزک یکن پا ک‌ز می. . رودکی. 
رجوع به دز به معنی آستین و یادداشت 
مرحوم دهخدا در بارهة این شعر رودکی در 
آنجا شود. ||هر چیز پوشیده و پنهان. ولی 
وقتی در اخر کلمه درأید مانند حمام‌دزک, و 
آن بردن عروس است به حمام قبل از شروع 
به جشن و سور و بعد از آن روزی که شب 
زفاف است در ظاهر برند و هر هفت کرده 
آرایند. و کليددزک و آن کلیدی است که یک 
دندانه دارد برآن پبه گذارند و یکی یکی 
دندانه‌های قوفه (هر چیز پر آمده, و قوف در 
قفلی است از چوب که بدان در محکم شود) را 
بالا برند و در را گشابند. (لغت محلی شوشتر 
خطی). 
دزکث. [دز](!) شا گردمطبخی و طفلی را که 
در مطبخ نشیند تا طعام از آن خورد. و به این 
معنی بر ک‌هم آمده. (لغت محلی شوشتر - 
خعلی). 
دزکت. [د ز] (اخ) مسهرکی است [یسه 
ماوراء‌الهر ] .اندر وی آب روان است و به 
نزدیکی او جایی است مرسمنده خوانند, و 
آنجا در هر سالی یک روز بازار بود که گویند 
آن روز در آن بازار افزون از صد هزار دیتار 
بازرگانی کنند. (حدود العالم چ‌ دانشگاه 
ص ۱۱۱ ۱ 
دزکت. [دز) ((مصفر) مصفر دز. دز کوچک. 
قلع کوچک. (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
قلعه و حصار کوچک. (ناظم الاطباء): در زیر 


اين قلعه دزکی است کوچک محکم‌استا ک 
گویند آنرا. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 1۵۸ 
دزکت. [د زَ] ((خ) در لارجاک مازندران 
دزک نام قلعه‌ای بوده که صاحب تاریخ 
مازندران گفته که فریدون در آن ده دزک که 
قصبه آن ناحیه است متولد شده پس از چندی 
فرانک مادرش او را به حدود سواته کوه به 
قریه‌ای موسوم به شلاب برده توقف کرد پس 
آز چندی به ده لپور امد در انجا پرروش یافت 

و بزرگ شد. (از آتندراج ذیل دز). 
دزکت. (د ] ((خ) دی است از دهستان 
جهانگیری بخش مسجدسلیمان. شهرستان 
اهواز. واقع در ۳۷هزارگزی شمال باختری 
مسجدسلیمان و ۶هزارگزی خاور راه شوسه 
مجدسلیمان به لالی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
دزکت..(د ز] (خ) دهی است از دهستان 
رستم. بخش فهلیان و سمسنی, شهرستان 
کازرون. واقم در ۱۱هزارگزی شمال غربی 
فهلیان و کنار راه شوبء کازرون به بهیهان, با 
۰ تن سکنه, آپ آن از چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دزکت. [د ر] ((ج) دهسی است از دهستان 
حومهٌ شهرستان سراوان استان بلوچستان و 
سیستان که مشهور به داورپناه شده است. 
رجوع به داورپناه و داثرة المعارف فارسی 
شود. 
دزکت. [د ر] ((خ) دی است از دهستان 
بیرگان بخش اردل, شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۸هزارگزی شمال باختری اردل, با ۱۲۴ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ ۱). 
دزکت. [دز] ((خ) دهی است از دهستان کیار 
بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع در 
۶هیزا زیی شمال غربی بروجن و ۱۵ 
هزارگر راه شلمزار به شهر کرد. با ۱۶۷۱ تن 
سکنه. آب آن از قنات و رودخائه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دزکت. [د ر] ((خ) دهسی است از دهستان 
ایسین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۳۰هزارگزی شمال بندرعباس و سر 
راه مالرو ایین به فین, با ۴۰۲ تن سکنه. اپ 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
دزکت. [دز) (اخ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. راقع در ۶ هزارگزی 
خاور سرباز و کار راه مالرو سرباز به زابلی. 
با ۱۲۵ تن سکنه. اب آن از رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج۸. 
دزکت. [] ((ج) ده کوچکی است از بخش 
ایوانکی, شهرستان دماوند. واقع در ۳ 


دزکرد. ۱۰۷۶۷ 


هزارگزی شمال ایوانکی. (ا فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دزکاری. [د] (حامص مرکب) شیدابازی, 
و آن کسی است که با زنان متفرقه سر و کار 
داشته باشد. دزکشی. (از لغت محلی شوشتر - 
خطی). 
دزکان. [د] ((ج) ده مسخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا (از 
فرهنگ جغرافیاییایرن ج ۱۰ 
د زکده. [ذک د] ((خ) دی است از 
دهستان جیگران ( گرمسیر ولدبیگی) بخش 
ثلاث. شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری سرقلعه و کتار راه 
فرعی سر پل زهاب به ازگله با ۱۷۵تن 
سکنه. اب آن از چشمه است و زمستانها در 
حدود ۲۰۰ طایفةً قلخانی گودان برای تعلیف 
احشام و زراعت حدود این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج0۵. 
دزکرد. [د ک | (|خ) بلوک کوچکی است از 
سردسیرات فارس. درازی آن از قریة بوگر تا 
قریة چرکس دو فرسنگ و پهنای آن از قریة 
کوفته تا قری رئان مسافت کمی است. در 
تابستان هوایی سرد دارد که در بیشتر شبها 
آبهای کم ایتاده یخ بندد و در سه ماه از سال 
زمینش از برف پوشیده است. قصبة بلوک 
«چرکس» است و آن نام ایلی از بلاد شمالی 
آذربایجان است و گویا اهل این قریه را از ایل 
چرکس که | کنون از توابع ممالک روم است 
آورده در اين ده توطن داده‌اند و اهمالی آن 
هنوز با چشم کبود و موی زرد و سفیدی بدن 
باقی هستند. ین بلوک مشتمل بر شش ده آباد 
است. (از فارسنامة ناصری». نام یکی از 
دهستانهای دوازده گانةً بخش مرکزی 
شهرستان اباده و مشخصات ان بقرار زیر 
است: از شمال ارتفاعات آب‌سیاه, از باختر 
کوههای شهر و سیاه» از جنوب ارتفاعات 
کمهرو کا کان. از خاور دهستان آسپاس. این 
دهستان در جنوب باختری بخش واقم و یکی 
از شعب رود کر بنام رودخانة سفید در باختر 
سده وارد دهستان شده با رودخانة اوجان 
تلاقی و بعد از گذشتن از تنگ براق با 
رودخانة دزکرد و خارستان یکی شده به 
دهستان کام‌فیروز میرود. هوای دهستان 
مسعتدل مایل بنه سردسیری است و آب 
مشروب و زراعتی آن از رودخانه‌های فوق و 
چشمه‌های متعدد تامین میشود و زمین آن 
کوهتانی است. این دهستان از ۱۴ آبادی 
تشکیل شده, نفوس آن در حدود ۴۵۰۰ تن 
مباشد و قمرای مهم آن عبارتند از: قلعة 
حاجی‌بهروز رئیسان. چرکس. سده, خسرو 
شیرین و قلعه بوگر. «طایفه‌های گله‌زن 
اوغری, صفی‌خانی, بوگر. فارسیمدان, 


۸ دزکردن. 
آردکپان قتلوکه جملگی اریل قشنقائی 


می‌باشند در این دهستان بیلاق مکنند. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۷). 
۵زکردن. [دکَ د] (مستص مرکب) در 
اصطلاح عامیانه در محا کم و مظالم. فروختن 
چیزی را که قبلاً فروخته یا هبه کرده یا و 
کرده‌بوده است. ملکی وقف یا موهوب یا 
متصالح با فروخته به دیگری را دوباره 
فروختن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دزکشی. [دکَ /ک ] (حامص مرکب) به 
معنای دزکاری است. (از لفت محلی شوشتر 
- خطی). رجوع به دزکاری شود. 
دزکشی. (دک] (حسانص مرکب) 
گوسفندکشی را گویند که قصابان بی‌خبر 
متأجر کشند و به مردم فروشند, یا آنچه 


ی مي‌گیرد به او ندهند. (لغت " 


- خطی). |کنایه از طیبی که 
تازه روی ی کار آمده و بی‌وقوف در وم و 
کنار معالجد مرض کند. (لفت محلی شور 

خطی). 

۵ زکوه. [د) ((ج) ( کوه...)کوهی است در ده 
و ی 1 

شت کوه کیلویه در فارس. وسعت این کوه از 

۰ فرسخ بگذرد و به انداز؛ نیم سنگ 
آسیاب‌گردان آب از چشمةٌ شیرین و گوارا 
دارد و جنگلی از درخت بلوط برفراز این قله 
است. (از فمارسنامة ناصری). و رجوع به 
جغرافی غرب ایران ص ۱۳۹ شود. 

د زکیلی. [د] (اخ) ده ک_سوچکی است از 
دهستان بهمنی گرمسیر, ببخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
بساختری لک‌لک مرکز دهستان و ۱۸ 
هزارگزی راه شوسة سلظانآباد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
دزگاه. [د) (! مرکب) دستگاه. اناظم. . 
الاطیاء). 
۵ژگاه. [د] (( مسرکب) قلعد. قلعه‌جای: 
کلات دیهی کوچک باشد و یشتر بر کوهباشد 
چون دزگاهی. (فرهنگ اسدی). 
۵زگاه. [د] (اخ) به فارسی نام محلی بوده 
در قدیم‌الايام معروف و به حصانت موصوف 
اما | کنون نامی از آن باقی است. (از انجمی 
آرا) (از آتدراج). 
دزگاه. [د] (اج) ده مرکز دهستان دزگاه 
بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. با ۲۴۳ 
تن سکنه. واقع در ۱۰۵هزارگزی جنوب 
غربی فیروزآیاد و کنار راه عمومی دهرم به 
پس‌رودک. آب از رودخانة قره‌آغاج و چاء و 
راء آن مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷), 
۵زگاه. [د] ((ج) نام یکی از دهستان‌های 
هفتگانة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 


حدود و مشخصات آن بقرار زیر است: از 
شمال به دهستان اربعة پائین (سفلی) از خاور 
به ارتقاعات جنوبی اربعه و دارالمیزان از 
جنوب دهستان‌های جم و زیر از باختر به 
ارتفاعات و دهستان شبه, این دهستان در 
جنوب باختری بخش واقع و زمین آن جلگه 
ولی اطراف آن را ارتفاعات متعدد فرا گرفته 
است و رودخانة فیروزآباد و رودخانةً 
قره‌آغاج در شمال باختری آن با هم یکی شده 
و بنام رودمنه وارد شهرستان بوشهر میگردد. 
آب مشروب آن از چاه و اب زراعت از 
رودخانه میباشد. این دهستان از چهارآبادی 
تشکیل شده و نقفوس آن در حدود ۸۵۰ تن 
است و قرای مهم آن دولت‌آباد و دزگاه که 
مرکز دهستان است میباشد. طايقة جعفربیگلو 
از ایل قشقائی در این دهستان قشلاق میکنند 


| .وراه ارتباطی آن مالرو و صعب‌العبور است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
دزگاه‌دار. [د] (نف مرکب) دزگاه‌دارنده. 
دارندءُ دزگاه. دستگاه‌دار. (ناظم الاطباء). 
درک بالاء [د) ((خ) دهی است از دهتان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند واقع در 
اهزارگزی جنوب شرقی بیرجند. آب آن از 

قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ .)٩‏ 
دزک پانین. (د] ((ج) دی است از 
دهستان شهاباد ببخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۰هزارگزی جنوب شسرقی 
بیرچند. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دزگود. [دگ] (اغ) دی است از ببخش 
سمرم بالا شهرستان شهرضا واقع در ۷۰ 
هزارگزی جنوب سمیرم و متصل به جادةٌ 
عمومی کوهستانی, با ۱۴۲۴ تن سکنه. آب 
رانا ات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
" چضرافیایی ایران ج۱۰). 
۵زگسا. [دٍگ ] (نف مرکب) دزگشاینده. 
گشایندهدز؛ 

بو که بختت برکند زین کان غطا 
ای شه پیروز جنگ و دزگشا. 
و رجوع به دز شود. 
دزکنیدان. اد کم بت ((خ) نام گردکوه 
است که کوهی است در طپرستان, (از 
نزهةالقلوب مستوفی ج ۲ص 0۶۱). رجوع 
به گردکوه در همین لفت‌نامه شود. 

دزگیر. [د] ((خ) دی است از دهستان 
دشت بخش سلوانا شهرستان ارومیه. واقع در 
۸هزارگری جنوب سلوانا و ۳هزارگزی باختر 
راه ارابه‌رو روزیوه به دره, با ۱۴۰ تن سکنه, 


مولوی, 


آب آن از چش مه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج؟). 
دزلهش. [دل م ] (ترکی.[) در ترکی به معنی 


دزندیس. 

آراسته است. (غیات). 

دزلی. [د) ((ج) دهی است از دهستان 
اررامان لهون بخش دزاب, شهرستان سنندج. 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال زراب و 
٩هزارگزی‏ غرب راه اتومیل‌رو مریوان به 
زراب, با ۷۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
زهآب دور؛ مسسحلی و راه آن مرو و 
صعب‌العبور است. ایین ده محصور به 
ارتفاعات صعب‌العبور راه صریوان است و از 
تنگه‌ای بطول ٩‏ هزارگز عبور میکند در موقع 
بارندگی عیور از تنگه غیرممکن است. 
خطالرآس ارتفاعات باختری مرز ایران و 
عراق است و راه مالرو به کشور عسراق دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ4۵. 

دزلیی. [د] ((خ) ده کوچک گالش‌نشینی: 
است از دهستان رحیم‌اباد بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. واقع در ۱۰هزارگزی 
رحیم‌آباد و کنار رودخان پل‌رود با ۱۰۰ تن 
سکنه. راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۲ 

دزمار. زد /رر)۱ ((خ) نام جایی است به 
آذربایگان که کان سرب و لاجورد در آنجا 
بوده و لاجورد را بدو نسبت داد لاجورد 
دزماری می‌گفتند. (از برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). دژ استواری واقع در تواحی 
آذرب‌ایجان در نیزدیکی تبریز. (از معجم 
لبلدان). ولایتی است در شمال تبریز کمابیش 
پنجاه پاره دیه بود و دوزال و کوردشت 
قولان و هرار و خور واشق از معظمات آن. 
هوایش معتدل است به گرمی مایل و آبش از 
آن جسبال بسرمیخیزد و فضلابش در ارس 
میریزد. حاصلش غله و پنبه و میوه به همه 
انواع می‌باشد و پیشتر از همه جا رسند و 
نوباوة تبریز از آنجا باشد. حقوق دیوانیش 
چهل هزار و هشت صد دیتار است. (نزهة 
القلوب متوفی مقاله ۳ ص ۸۸). : 
دزمنش. ۰ [دم نٍ] (ص مرکب) کلان ی 
و بی‌اندازه. |آسوده. ||سیر. ||مانده و افگارت 
(آنندراج). و رجوع به دژمنش شود. 
دزمهدی. زد ز ] ((خ) شهری است [به 
خوزستان ] خرم و آبادان میان عراق و 
خوزستان بر لب رود نهاده. (حدود الصالم). 
(اصل آن درمهدی می‌باشد و تصمیح از 
حدود العالم چ دانشگاه است). 

دزند پس. [د ز] (ص) برابر. مثل. شبیه. 
یکسان. ||هویدا. آشکار. ظاهر. (ناظم 
الاطیاءا: 

دزند یس. (دز] (ق) همانا. ظاهراٌ گویا. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء): 

اگرچه در وفا بی‌شبهی و دیس 


۱-ضبط دوم از معجم البلدان است. 


نمیدانی تو قدر من دزندیس. 


دزاندیس. و رجوع به دزآندیس شود. 
|(اولا. در اول. || فی‌الفور. غوراً در حال. 
(ناظم الاطبام) 

دزنوح. [د] ((خ) ضهرکی است [به 
ماوراءالنهر ] بر لب رود نهاده و آبادان و مردم 
اندک. (حدود الما 

دزنوح. (د] ((ج) از طسوج و ناحية رود 
آبادان. (تاریخ قم ص ۱۱۳ 

دزنوح. [د] ((خ) از طوح‌الدور. (تاریخ 
قم ص ۱۱۷). 

۵زودرو. [د و در ] () کنایه از کذب محض 
یفن مای افتو تقطر از 

دزه:.(د ز] ((خ) شهرکی است [به خراسان] 
بر دامن کوه و رود مرو به مسیان او بگذرد و 
جایی خوش است و میوه‌های شیار. (حدود 


" العالم), ۱ 
دزه. زد ز] (!خ) از طسو قاساق. (تاریخ قم 
ص ۱۴). 


۵زه. [د ز] (() مزید موخر امکنه قرار گیرد. 
چون تشکیدزه. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
دزه. [دزرّ] () کنایه از کردن کاری است که 
کسی خبر نشود و مطلع نگردد. (لفت محلی 
شو: ۳۹ شتر - خطیا: 
دزه پریان. (د زٌ بز] (!مرکب) زیر بریان 
پلاو است که گوشت را خام در زیر برنخ دم 
دهند. (لغت محلی شوشتر - خطی). 
دزهجیر. [دز ] (اخ) نزدیک کوه اشترانکوه 
در احیة بختیاری چهارلنگ واقع است که با 
سنگ ساخته شده. (جغرافیای سیاسی 
کهان). 
دزهرچ. (: 2/ رم /دزر] ((غ) قسبلا 
پیشینیان باشد و آن را به سریانی ایلیا خوانند 
و به عربی بیت‌المقدس گویند. (برهان). در 
انجمن آرا و آنندراج قول برهان رد شده 
صحیح آن دزهوخ دانسته شده است. رجوع 
به دزهوخ و دزهوخت و دژهوحت 
شود. ||( مرکب) بتخانه. (برهان). و رجوع به 
دژهرج (دژهوخ, دژهوخت) شود. 
دزهوخ. [د] (اخ) دزهوخت. و رجوع به 
دژهوخت گنک شود. 
دزهوخت. [د] ((خ) دزهوخ. رجوع به 
دژهوخت گنگ شود. 
دزهوخت کنگ. [د گ) (ع) 
بت‌المقدس باشد. (فرهنگ خطی)؛ 
کنون‌سلم جویای جنگ آمد‌ست 
که یارش ز دزهوخت گنگ آمده‌ست. 
فردوسی. 
به دزهوخت گنگ آمد از راه شام 
که خوانیش بیت‌المقدس بنام. اندی. 
و رجوع به دژهوخت گنگ شود. 
دزی. [دژ زی] (حامص) تداول عاميانة 


ندودکیرر 


دزدی. سرقت. (لغت محلی شوشت شتر - حطلی) 
دزی. [د]((ج) (رایسنهارت..) دوزیا. 
خاورشناس و مستشرق مشهور هنلندی 
(۱۸۸۴-۱۸۲۰.) وی هلندی بود و زبانهای 
آلمانی و انگلیسی را خضوب میدانسته و در 
اسپانیا در دانشکاه مسادرید استاد زیان و 
ادبیات عرب بوده است. دزی از حدود 
بیست‌وچهارسالگی تا آخر عمر به تحقیق و 
تتبع در مطالب مربوط به تاریخ و جغرافیا و 
ادب عربی بالخصوص در اندلس مشغول بود. 
مشهورترین کاب او کتاب تاریخ اسپانیاء و 
بزرگترین و مهمترین کتاب او ذیلی است که بر 
قوامینی عربی نوشته و آن در ۲ جلد و بزبان 
فسراننسوی است. و ذ 
مشروح اسامی اه در نزد عرب. (از مقدمة 
کتاب فرهنگ الب مسلمانان و فرهنگ 
فارسی معین). 
دزیان. [دز) ((خ) دضی است از دهستان 
مرکزی بیارجمند. شهرستان شاهرود. واقع 
در ۱۸هزارگزی خاور بیار, با ۴۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راء آن مالرو است. معدن 
مس دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
دزیره. [در]((غ)" دختر فرانسوا کلاری 
تاجر حریرفروش مارسی (فرانسه) که نخست 
موب ناپلون بناپارت بود سپس زن 
برنادوت و ملکة سوئد گردید. وی قهرمان 
رمان «دزیره» بقلم «آن ماری سلیتکو» است 
که‌به فارسی هم ترجمه شده است. 
دزیره. (د ر] ((خ) دختر دیندیه " پادشاه 
لمارها و نخستین زو شارلمانی که در 
سال ۷۷۱ م. مطلقه شد. 
دزینه. [د ن /ن] (2) درفش, (آتندراج). ۳ 
رجوع به دژینه شود. 
دژ. [د] (() دز. رواق. دهلیز. کاشانه. کوشک. 
بالاخانه. (ناظم الاطباء). رجوع به دز شود. 
دژ. ار قلمه و حصار. (برهان) (غیات) 
(آنتدراج). کوت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


نیز او راست قاموس 


دز؛ 

امد درکن نویه 

خروشیدن و بانگ ترکان شنید. فردوسی. 
تو اندیشه در دل میاور ببی 
تیاو کیره کی فرترسن 
دژی داشت پرموده آوازه نام 

کزآن دژ بدی ایمن و شادکام. . فردوسی. 
یکی دژ بکرد از بر تیغ کوه 

شد آن شهر پا او همه همگروه. فردوسی. 
برآن بارة دژ گذشتی سوار 

گرفتش زلشکر مر آتراحصار. . فردو 
دلیران به دژها نهادند روی 

به هر دژ که بودی یکی نأمجوی. ‏ فردوسی. 
در بن دژ چون کمینگاه بلاست 

از بصیرت دیدیان خواهم گزید. خاقانی. 


دژ. ۱۰۷۶۹ 
برآن دژ که او رایت انگی‌خته 
سر کوتوال از دژ آويخته. نظامی. 
- دژ آوازه؛ دژی بوده است به ترکتان. 
رجوع به آوازه در همین لغت‌نامه شود. 
- دز اسپید؛ فارسی شهر «بیضا» است و بیضا 
ترجمة آن است. نام قدیم «نسا» است کد 
شهری است در هشت‌فرسنگی شمال شیراز. 
رجوع به نسا شود. 
دژ بهمن؛ در شاهنامهٌ فردوسی دژ استوار و 
سربرکشیده و طلسم‌شدة بددینان و بتکده 
آنان است. اين دژ بر کنار دریاچة چیچست 
قرار داشت و کیخسرو آن راگشود. نخست 
فریبرز پسر کیکاوس با طوس و لشکری 
نیرومند به پای دژ رفتند. اما نا گهان زمین 
چنان گرم شد که سنانها و زره‌ها برافروخته و 
سرخ گشت و مردان جنگی در میان زره 
سوختند. پهلوانان یک هفته گرد دژ گشتند که 
درش را پیدا کنند و نيافتند و تومید بازگشتند. 
آنگاه کیخرو با گیو و گودرز به گشودن دژ 
رفتند. کیخسرو نامه‌ای نوشت پر از آفرین و 
ستایش خداوند و نام خود در آن یاد کرد و 
گفت که به فرمان خداوتد به گشودن دژ 
آمده‌است, و آن را بر نیزه‌ای بست و به گیو داد 
تا به دژ اندازد. گیو نیزه را بر دیوار دژ افکند, و 
چون نیزه به دیوار فرورفت. دیوار با صدایی ‏ 
رعدوار شکاف برداشت و روی هوا تیره شد. 
به فرمان کیخسرو دژ را تیرباران کردند و پس 
از انکه دیوان بسیار کشته شدند. هوا روشن 
گشت و در دژ پدیدار شد و ایرانیان به درون 
رفتند و آنجا را ویران ساختند و آذرگشب 
را به جای آن ساختند. (از داثرة المسعارف 
فارسی). و رجوع به تاریخ گزیده ص ٩۳‏ و 
يشتها ج ۲ ص۲۳۸ و ۲۴۱و ۲۰۸ شود؛ 
پشد تا دژ بهس ازاد شاه 
خود و گیو و گودرز و چندان سپاه. 
فردوسی. 

دژ روئین؛ دز روئین. روئین‌دز. نام قلعه‌اي 
که‌دختران گشتاسب در وی محبوس بودند. 
اسفندیار آن قلعه را فتح کرد و خواهران خود 
رابرآورد. (غیاث): 
هنوز اسفندیار من نرفت از هفت‌خوان بیرون 
هنوزش در دژ روئین عروسانند زنداني. 

خاقانی. 
یامگر اسفندیارم کان عروسان را همه 
از دژ روئین به سعی هفت‌خوان آورده‌ام. 

خافانی. 
نه این دژ روئین زنگارخورد را چون 
انقندیار به هقتخوان آه سحرگاهی بخواهی 


۵۱۳۵۲۳۵۱۰ ۵02 - 1 
6۰ - 3 .66 - 2 
۴-پهلوی: دیز. 


۰ دز 


گشادن.(منشآت خاقانی چ دانهگاه ض ۷. ۳ 
دز در همین 


رجوع به روئین‌دز و رو 
لغت‌نامه شود. 

- ||کایه از آسمان است. (از غیاث). 

- دژ سیید؛ در شاهنامة فردوسی دژ سرحدی 
ایران بر مرز ایران و توران است که سهراب در 
لشکرکشی خود به ایران نخست بدانجا رسید. 
و پس از جنگ با هجیر و گردآفرید. آنجا را 
ویران ساخت. (از داثرة المعارف فارسی). 

- دز گنبدان؛ نام قلمه‌ای است آنچنانکه در 
شاهنامه امده است* 


دژ گنبدان تیغ با جرمنه 

دژ لاژوردی زبهر پنه, فردوسی. 
چو آمد به تتگ دژ گنبدان 

برست از بد روز و دست‌بدان. فردوسی. 


دژ لاآژوردی؛ نام قلعه‌ای بوده بسرحسب . 


شاهنامة فردوسی: 
دژ گنبدان تیغ با جرمنه 
دژ لاژوردی زیهر بنه. فردوسی. 
<- رویین‌دژ؛ روئین‌دز, رجوع به رویین‌دژ در 
ردیف خود شود. 
|[زمین سخت که پس از برداشتن زمین 
سست پیدا آید و پا بنا را بر آن نهند. طبقه‌ای 
نیسحت ات وم «یوار را 
بر آن نهند. نهند. وج. . (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). طبقهٌ سخت نفوذناپذیر. |اخاک این 
طبقاً سخت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|((ص) زشت و بد. (برهان) (غیاث). بد. 
(شرفنامة ملیری). زشت و بدشکل. (ناظم 
الاطباء). |[بدخوی. (برهان). بدکار. بدعمل. 
بدخوی. (ناظم الاطباء." ||(() خشم و قهر. 
(برهان) (ناظم الاطباء). بدخوئی و خشم و 
کین.(لفت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
خشس, تاه سنبری).|اچسبندگی 
| پدر. (برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
ر. [د] ((خ) نام یکی از ایستگاههای راءآهن 
بین تهران و اهواز در بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. اين ایستگاه در ۷۷۰هزارگزی جنوب 
باختری تهران و ۴۹هزارگزی ضمال اهواز 
واقع و سا کنین آن فقط کارمندان راه‌آهن 
هتند. (از فرهنگ جنرافیی ایران ج ۶). 
دز. [3] اص, پیشوند)" زشت وبد. (انجمن 
آرا) (آنندراج). بدکار. بسن (ناظم الاطباء). 
دش. بد. سخت. زشت. اهل شر. ضد. خلاف. 
مزید مقدم است و معلی زشت و بد به کلمه 
دهد چون: دژآباد. دژآهنگ, دثا گام.دژا کامه. 
دزا گاه» دز گه دژآلود. دژانگاه, دژبر» 
دژبراز: دژبرام, دژیرو, دژیسند. دژخدای, 
دژخضم. دژضی, دژخيم. دژکام. دژکامه. 
دزگواره دژگوارد. دزم. || خشمگین. 
غضباک. 
- دژ ماندن؛ خشمگین و آشفته ماندن؛ 


۰ "چو شیر دزاً گاه نخجیرجوی. 


همچتانکه عاشقان سرمست شوند از حقایق 
آن جهانی برافروزند و دژ بمانند بی‌یافت آن 
راه... (معارف بهاء ولد ص ۲۳۶). 

||() بدعملی. ||شمار و عدد. (تاظم الاطباء). 
دزژآ گاه. [د] (( مسرکب) کوتوال و 
محافظت‌کنند: قلعه. (از برهان) (از ناظم 
الاطیاء), 
دژآ گاه. (د]۲ (ص مسرکب)" دژا گد. 
سهمگین و خشم‌آلود. (از برهان). سودانی. 
(ناظم الاطباء). خشمگین: 
سوار جهان نیوزار دلیر 

چو پیل دواً گاه؟ و درنده شیر. 

کنون‌اندرامد میانتان زریر 
چو گرگ دزاً گاه‌و درنده شیر. 
دژاً گاه‌مردی چو دیو سترگ 
سپاهی بکردار ارغنده گرگ. 
سوی مرز تورانش بنهاد روی 


به دژخیم فرمود شاه اردشیر 

که‌رو دشمن پادشا را بگیر... 

بیامد دا گاهو فرمان گزید 

شد آن نامدار از جهان ناپدید. 

ز هامون سوی او نهادند روی 

دو پیل دز گاهو دو جنگجوی. 
نگذرد شیر دژا گاهبه صد عمر از بیم 
اندر آن بيشه که یک چا کراو کرد گذر. 


فردوسی. 


فرخی. 
به عذرا همان جامةٌ چنگ داد 
پلنگ دژآ گاء‌را رنگ داد. عنصری. 
اگرعاشق شود شیر دز گاه 
به عشق آندر شود هم‌طبع روباه. 
(ویس و رأمین). 
اگربیدل بو شیر دز گا 
برو چیره شود در دشت روباه. 
2 (ویس و رأمین). 
رین تاخت چون شیر دز گاه 
بزد شمشیر بر تارکش نا گاه. 
(ویس و رامین). 
بگفت این و به رامین تاخت نا گاه 
گرفته تیغ چون شیر دزاً گاه. 
(ویس ورامین). 
دگر ژنده‌پیلی دز گاه‌بود 
که‌ویژه نت شهنشاه بود. ( گرشاسبنامد). 
پلنگ روانکاه در کوه بربر 
نهنگ دزاً گاهءدر بحر عمان. 
عبدالواسع جبلی. 


وآنگاه که با شیر دا گاه‌کنی رزم 

با گردش گردون شود و جوشش دریا, 
مسعودسعل. 

|[بداندیش و تندشده. (از برهان). بداندیش و 

هنگامه‌جو. (از ناظم الاطباء). ||بی‌خبر. 

بدا گه. جاهل مرکپ. غیر خبیر. جاهل به 


فردوسی, ۰ 


دژاگاه. 


جهل مرکب. دش[ گاس. (یادداشت مرجوم 


دهخدا)؛ 

در اين کارگه مرد هشیار جوی 

نه دنگ و دا گاهو بسیارگوی. ضروانی. 

به هر سوش دیوی دا گاه" بود 

به هر گوشه صد غول گمراه بود. 
(گرشاسبنامه ص ۲۶۵). 


- دذا گاه دیو؛ نادان. صاحب علم باطل. 
دارای دانشهای اهریمنی, (از ی‌ادداشت 
مرحوم دهخدا/؛ 

نه بخشایش ارد به کس بر نه مهر 
دژا گاه‌دیوی پرآزنگ‌چهر. 


فردوسی. 

که‌رشک آورد آز و گرم و نیاز 
دز گاه‌دیوی بود کینه‌ساز, : فردوسی, 
دژاً گاه‌دیوی بد و منکر است 
به بالا چهل رش ز تو برتر است. 

(گر شاه 0۱۱ 
|اسییءالظن. آنکه گمان بد دارد. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا: 
ز جور کسان دست کوته کنی 
دزاً گا‌رابر خود آ گهکنی. پوشکور, 


||بدخوی. || ظالم و بی‌رحم. |اجلاد. (ناظم 
الاطباء). میر غضب. دژخیم؛ 
سوم شب چو برزد سر از کوه ماه 
ز سیماه برزین بپرداخت شاه 
به زندان دژا گاه‌او را بکشت 
نبودش جز از رنج و نفرین بمشت. 

فردوسی. 
بفرمای تاگردن قیدروش 
پردنهگانچگی زفر 
دگر شب چو برزد سر از کوه ماه 
به زندان دذآ گاه‌کردش تباه. فردوسی. 
|| خطر. نادانی. جهل. تهور. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا, قرین بی‌با کی: 
چنین تا بیامد یکی ژرف رود 
سپه شد پرا کنده‌چون تار و پود 
مَغی زرف و پهناش کوتاه بود 
پر او بر گذشتن دوا گاه‌بود. 


فردوسی 
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فردوسی (از یادداشت مرحوم رمخزا 


۱-به این معنی لد به ضم اول صحیح است. 
(حاشیة برهان). 

۲ - ظاهر به این معنی نیز به ضم اول باید باشد 
با توجه به لغت دوژه و درس. 

۲-پهلوی؛ دوش. 

۴-در برهان به کر اول ضبط شده است. 
۵-پهلری 05225 مرکب از دژ -دش + 
آگاه (آ کاس پهلری) لغةً یعنی بدآگاه و مجازاً 
خشمگین. (حاشية برهان چ معین). 

۶-نل: دژاً گه 

۷-موهم معنی خشمگین نیز هست. 
۸-ظاهرا: خو شآ گه. (یادداشت بخط مرصوم 
دهخدا). 


دژاگاهی. 


دژآ گاهی. [د] (حامص مرکب) نوا 
بسودن. جهل مرکپ. (ادداشت 
دهخدا). رجوع به دذا گاه‌شود. 
دژ] گه. [د گ؛] (| مرکب) مخفف دز گاه. 
کوتوال قلعه. (یرهان). رجوع به دژاً گاه‌شود. 
دز ک4. [دگ؛] (ص مسرکب) مسخفف 
دژا گاه. خشمگین. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء)؛ 
سوار جهان نیوزار دلیر 
چوییل دزا گه" و درنده شیر. 
دا گهی‌که به بيشه درون سپیده‌دمان 
ز بیم شنة او شیر بفکند چنگال. 
بردر خالة تو از فزع هیبت تو 

شیر چنگ افگند وپیل! دب گه‌دندان, 

فرخی. 


دقیقی. 


دواً گه‌ددی سهمگین ۳ انیت 
بزور و دل از هر ددان پرتر است. 
( گرشاسبنامه ص۷۵). 

زین دیو دژا گه چو گشتم آگه 
زین پس نکند صید باحتيالم. ناصرخسرو. 
شعاح کوکب ثابت به چرخ بر رهبر 
مسیر دیو دژا گه‌به خا ک‌بر هنجار, 

مسعودسعد (در صفت بیابان در شب). 
||بداندیش. (برهان) (از ناظم الاطباء), و 
رجوع به دژا کارشود 
دژآلود.[:] ازمسف مرکب) دزآلوده. 
سهمگین. خشمگین. قهرآلود. (برهان). 
خشمگین و غضبنا کد 
یکی شیر دژآلود است در جنگ 
که‌دارد؟ از مصاف شیر نر ننگ. خسروانی. 
ثرملة: دژالود خسوردن, یعنی بی‌ادب و 
پریشان خوردن. (از مجمل اللغة) (از منتهی 
الارب). || تتدخوی. (ناظم الاطباء). بدخو. 
تدخلق. 
دژآلون. (د] (!) کلم غبر موصول, به 
مُعی حیف و دری و افسومن. از برقان) از 
ناظم الاطباء). دريق و حسرت. (شرفنامة 
منیری). 
دژآلون. [د] () ظلم و بی‌انصافی و زور و 
ستم و زبردستی. (ناظم الاطباء). 
دژآموز. [د] (نسف مسرکب) بسدآموز. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
۵ژآهنج. [د ف] (ص مرکب) دژآهنگ. 
بدخوی. (برهان). بدخوی و ترش‌روی. (ناظم 


الاطباء). تندخلق, لین و سهمنا ک و 


بدکردار. (برهان). خشمگین و غضینا ک. ||( 


مرکب) تیر تخش. (برهان) (آنندراج). 
|ازویین. (برهان). سنان کوچک. (آنندراج). 
نیزة کوچک نوک‌نیز. (ناظم الاطبام). 
دژآهنگت. [د ۸] (ص مرکب) (از : دژه به 
معنی پد + آهنگ, به معنی قصد) (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). دژآهنج. بدخوی و 


بدکردار. (یرهان) (تاظم الاطباء). بدخوی و 
تندخلق. بندخو و تند. بدخوی و ندجوی, 
(لقت فرس اسدی). || خشمنا ک و سهمگین, 
(برهان). خشمگین و غضباکد 
لاحول همی گفتم و آن دیو دژآهنگ 
دم آخته چون پرچم شاهان به صف جنگ. 
(منسوب به منوچهری), 
||بدقصد. بدنیت. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||( مرکب) تیر تخش. (برهان). ||در 
پهلوی در وصف تیر و زوبین بکار رود. (لفت 
قرس اسدی). زوبین. (برهان). سنان کوچک. 
(ناظم الاطباء): 
به یک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ 
توبر پللگ شخ و بر نهنگ دریابار, 
عنصری, 
دژآهنگ افراسیاب. رد دگ ا] (ج) 
غاری بود که افرانیاب بدانجا گریخته بود. 
(یزهان). اصلا «هنگ افراسیاب» قصر آهنین 
زیرزمینی افراسیاب پادشاه تورانی بوده است 
ولی در شاهنامةٌ فردوسی بصورت غاری در 
بالای کوهی معرفی شده, و از اوستا و کتب 
پهلوی بخوبی برمی‌آید که «هنگ» قصری 
بوده و دژ بعنوان صفت بدین ترکیب افزوده 
شده است. (حاشیة برهان), 
۵زا آ هنگت. [د2] (ص مرکب) بدخوی. 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به دژآهنگ شود. 
۵ژابا۵. (د) (ص مس رکب) سهمگین و 
خشم‌لود. (برهان). خشم‌آلود. (شرقنامة 
منیری). خشمگین. غضبان. دز گام.دژا کامه. 
دا گاه.دذا کد 
اگرشیر دژابادش ببیند 
چو سگ اندر پس زانو نشیند. بهرامی. 
دژار.(د] (!) دزار. بناء مسعمار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دزار شود. 
دژ) گام. [/3] (ص مرکب, | مرکب) زاهد 
و بل روا || خسواجه‌سرا. (بسرهان). 
| خشم‌آلود و دژآباد. (از آنندرا اج). رجوع به 
دژاباد شود. 


دژا کامه. [د /5/< 2 /2](ص مرکب, [ 


۵ 


مرکب) زاهد و پرهیزکار, (برهان), 
|| خواجه‌سرا. (برهان). | خشم‌آلود و دژآباد و 
دزا گام.(از آنتدراج). غضبنا ک‌و خشم‌لود. 
(ناظم الاطباء). ||بدذات و بدطبع. (ناظم 
الاطیاء). 
۳ [د]* (ص مرکب) سهمگین و 
خشمآلود و قهرنا ک.دزا گاه. (برهان) 


(آتدراج» 
دژبان. [دٍ] (ص مرکب. [مرکب) قلعه‌بان. 
کوتوال. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


حاکم قلعد. (ناظم الاطباء). نگاهبان دژ. 
قلعدییگی. دزدارٌ 


دژ و گنج و دژبان سراسر تراست 


۱۰۷۷ 


چو آیی چنان کت مراد و هواست. فردوسی. 

مراگفت شو سوی دژبان بگوی 

که‌روز و شب آرام و خوشی مجوی. 
فردوسی. 


دژیراز. 


شوم سوی دژبان " به پیقمبری 
نمایم بدو مهر و انگشتری. 

چو دژبان چنین گفتنیها شنید 
همه مهر انگشتری را بدید. 

کس آمد که دژبان این کوهسار 
ستاده‌ست بر در به امید بار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی. 
|ادر اصطلاح امروز نظامی هریک از افراد 
سازمان دژبانی. رجوع به دژبانی شود. 

۵ژبانو. [د) ((مرکب) بانوی دز. خاتون دژء 


چوگل بودم ملک‌بانوی سقلاب 

کنون دژبانوی شیشهم چو گلاب. .نظامی, 
دژبانوی من بدین سبیل است 

دژبانی من بدین دلیل است. نظامی, 


دژیانی. [د] (حامص مرکب) عمل و شفل 
دژبان. نگاهبانی دژ. پاسبانی دژ. کوتوالی: 
دژبانوی من بدین سبیل است 
دژبانی من بدین دلیل است. نظامی. 
|[ مسرکب) (اصطلا" بح نظامی) قسمتی از 
سازمان نظامی که افراد و مأمور مراقبت 
اعمال افسران و سربازان است. 
دژبو. [د3](ص مسرکب) مخفف دژبراز. 
دژبرو. خشمنا ک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
زسرما و آوای دیو و هزبر 
ز مار پر واژدهای دژیر. اسدی, 
دژبراز. دب ]2ص مرکب) (از : دژ + براز: 
لد به معنی بدبرازنده) زشت‌خوی. (برهان). 
درشت‌خوی و بی‌رحسم و خونخوار, (ناظم 
الاطباء). بدخو. ||خشم‌آلود و سهمگین, 
(برهان). خشمگین. (ناظم الاطباء). خشم آلود 


وغضبناکة 
پلنگ دزبرازی دید بر کوه 
که‌شیر چرخ گشت از کیتش استوه. . ۰ . 
ابوشکور بلخی. 
یکی دژبرازیست" پرخاشخر 
کزاو هست شیر ژیان را حذر, 
ایوشکور بلخی, 
۱-دربرهان به کسر اول ضبط شده است. 
۲-نل: دژا گاه. 
۳-در برهان به کسر اول ضبط شده است. 
۴-نل: ندارد. 


۵-نل:ا گر شیری دژآبادیش بیند. 

۶-در برهان به کر اول ضبط شده است. 
۷-نل: دریاء که در این صورت شاهد نیست. 
۸-در برهان به کسر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

٩-نل:‏ دژبرویست» که در این صورت شاهد 


۲ دژیرام. 


|اب-دنما و نازیبا. (یرهان) 
الاطباء). | خام‌طمع. (برهان): تام و ناپخته. 
(ناظم الاطباء). طماع. | عیب‌جوی. (برهان), 
نکته‌چین و ایرادگیر. (ناظم الاطباع). دژپراز. 
و رجوع به دژپراز شود. 
دژيرام. [دب] (ص مرکب) بسدرام. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), زشت‌خو که 


زشت‌خویی او طبیعی و ذاتی باشد. (انجمن 


آرا) (آنتدراج)؛ 
نیارامید دیو دژبرامش 
همان استیزه‌خوی خویش‌کامش. 


(ویس و رامین). 
دژّیرو. دب /ب] (ص مرکب) (از :دژ + 
برو, مخفف ابرو) گره بر ابرو زننده. (برهان). 
بدخوی. زشت‌خوی. روی ترش کننده و 
عبوس‌کننده. (ناظم الاطباء). | خشمگین. 


قهرآلود. (سرهان) بسدخشم, (آنندراج). 


خشم‌آلود. غضببا که 
یکی دژبرویست؟ پرخاشخر 


کزاو هست شیر ژیان را حذر. 
اپوشکور بلخی. 
دژپراز. زد ] (ص مرکب) دژبراز است در 
تمام معانی, (از برهان) (از آنندراج), رجوع به 
دژبراز شود. 
دژپسند. [ذپ س] "شنت مسرکب) 
دژپسندنده. بدبند. مشکل‌پسند. دیرپسند 
دشوارپند. پسندند؛ چیز بد. (یادداشت بخط 
مرجوم دهخدا). کسی که امری مکروه و 
سخت را پسندد. بدپند و مشکل‌پسند. 
(انجمن آرا) (آندرا اج 
مگر دزخیم ویسه دژپسد است. 
(ویس و رامین, از آنندراج). 
|[زاهد و پرهيزگار, (برهان). متقی. پارسا, 
(ناظم الاطباء). 
دژبه چه] ۳ مرکب) دژپیه گره‌هایی را 


گویندکه میان گوشت و پوست آدسی و .! 


حیوانات دیگر می‌باشد و به عربی غدد گویند. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا): (غداد؛ پدید 
آمدن دژپه بر اشتر. ذروء؛ با دژپه شدن شتر. 
(تاج المصادر بهقی). |پیماریی است که به 
تازی خنازیر گویند. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به دژپیه شود. 
دژپبه. [د]"((مرکب) دژپه و غدد. (از 
برهان). غده‌ای بزرگ که زیر پوست یا ضمن 
مخاطهای بدن برآید. دژبه. (برهان). دژپیهه. 
دشبل. دسپیل. 
دژپبهه. [ ۱۵/2"( مرکب) دژپه که غده 
است. (از برهان). و رجوع به دژیه و دژپیه 
شود. 
دزخدای. زد خ] (ص مرکب) دش‌خدای, 
جبار, متمرد. طاغیه: ذیونوس؛ دژخدای 
سوراقوسیا, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


و رجوع به دش خدای شود. 
۵ژخدایی. [د] (حامص مرکب) حکومت 
جور, حکومت استبدادی. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دژخدای شود. 
دزخم. [د ]۲ (ص مرکب) بد خوی و 
طیعت. (از ببرهان). خشمگین. (یاددافت 
بخط مرحوم دهخدا), 
بت دزخم شدن؛ خشمگین شندن 
دژخم شد و گفت ای که ترا خواهر و زن غر 
کس از پی زر تن چه نهد خوف و خطر بر. 
سوزنی. 
||جلاد. (برهان). جلاد و مردم‌کش. (از 
آنندراج), و رجوع به دژخیم شود. 
دزخمی. (دخ] (حامص مرکب) دژخم 
بودن, بدخوی و بدطبیعت بودن: 
چنان شو تواضع‌کتان سوی او 
کهبازآید از دژخمی خوی او. 
فخر گرگانی (از جهانگیری). 


دژخبی. []*(ص مرکب) گرفه‌روی و 


سهمگین. (از برهان). گرفته‌روی. (شرفنامة 
منیری). تند و خشمگین و بدخو و تندمزاج. 
(از آتدراج). |ازندابان و پندیوان. (برهان). 
دژخم. دژخيم. و رجوع به دژخم و دژخیم 
شود. 

3ژخیم. [5]" (ص مرکب) (ز : دژ, به معنی 
بد و زشت و درشت + خیم. به معنی خوی و 
خلق) بدخوی و بدطبیعت و بدروی. (برهان), 


بدخصلت و زشت‌خو. (غیاث). بدخوی. 
بدخو. بدطبع. (نسخه‌ای از لغت فرس اسدی): 
چنین گفت دژخیم نر اژدها 
که‌از چنگ من کس نیابد رها. .. فردوسی, 
یکی دیو دژخیم بر پای خاست 
چنین گفت کاین نغزکاری مراست. 

فردوسی. 

تچو تیقش به رستم نیامد بکار 

| وت دژخیم با روزگار. فردوسی. 
کجاجای دیوان دژخیم بود 
کزآن جایگه دیو راییم بود. فردوسی. 
بزد مرد دژخیم پیش درش 
نظاره برو بر همه لشکرش. فردوسی: 
بدل گفت کاین ماه دژخیم نیست 
گراز رازم آ گه‌شود پیم نیست. اسدی, 
یکی دیو دژخیم چون منهراس 
بت و جهان کرد ازو بی‌هراس. . اسدی, 
- دژخیم‌رنگ؛ دژخیم‌ماند. دژخیم‌گونه. 
دژخیمه‌رنگ: 
همان اهرمن‌روی دژخم‌رنگ 
درآمد چو پیلان جنگی به جنگ. نظامی. 
- دژخيم گشتن؛ خشمگین شدن: 
چنان مهربان بود دژخیم گشت 
وزو شهر ایران پر از بیم گشت. فردوسی. 


اازندانبان و قلعه‌بان و نگاهبان. (برهان). 


دژدار. 


|| جلاد و خونی. (برهان). میرغضب. سیاف. 
روزبان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). قتال 
را په استعارت دژخيم گفتند. جلاد. (لغت 


فرس اسدی)؛ 

به دژخیم فرمود تا گردنش 

زند پس به آتش بسوزد تتش. . فردوسی. 
به دژخیم فرمود کاین رابه کوی 

ز دار اندرآویز و برتاب روی. فردوسی: 
به دژخیم فرمود تا تیغ تیز 

کشیده‌پبامد دلی پرستیز. فردوسی, 
به دژخیم فرمود تأ تیغ تیز 

بگیرد تتش راکند ریزه‌ریز. فردوسی, 
به دژخیم فرمود کو را بیار 

بدان تا بیاموزمش کارزار. فردوسی. 
برآشفت از آن پس به دژخیم گفت ۱ 
که‌اين هر دو را خاک‌باید نهفت. . فردرسی 
پس به دژخیم خونیان دادم 

سوی زندان خود فرستادم. نظامی. 
چو دانست خسرو که دژخیم او 

گریزان شد از فر دیهیم او, نظامی, 
یکی آنکه در لشکر: م وقت پاس 

ز دژخیم ترسم که آید هراس نظامی. 
||بخیل و خسیی و لیم. (برهان). تتنگ‌حال و 
بخیل. (شرفنامة منیری). 


دژخیمه رنگت. (د /م1" (ص مرکب) 
دژخیم‌رنگ. بدشکل. بسدهیت. (ناظم 
الاطباء). 

دژدار. [د] (نف مرکب) دژدارنده. متصرف 
و حا کم قلعه. (ناظم الاطباء). دارند؛ حصار. 
کوتوال. دژبان. (شرفنامهٌ منیری). قلعه‌دار. 
بیامد چو نزدیک دژ دررسید 
سخن گفت و دژدار مهرش بدید. 


فردوسی, 
دلیران دژدار مردی هزار 
بسوی کلات آندرامد سوار, فردوسی. 


به شب رفته بودند با گزدهم 


۱- در برهان به کر و به فتح اول بط شند 
است. ۱ 

۲ -نل: دژبسرازی است. و در این صورت 
اینجا شاهد نخواهد بود. 

۳-در برهان به فتح اول ضبط شد» است. 

۴- در برهان په کسر اول ضبط شده است. 
۵-در یرهان به کسر اول ضبط شده است. 
۶-در برهان به کسر اول ضبط شده است. 

۷- در برهان به کر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

۸-در برهان به کسر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

٩-در‏ برهان به کسر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

۰ -در تاظم الاطیام به کسر اول ضبط شده 


است. 


دژ شاهپور. 


سواران دژدار و گردان بهم. 
بدین روی دژدار بد گزدهم 
دلیران بیدار با او بهم. فردوسی. 
دز شاهیور. [د ز] ((ح) قصبة مرکز بخش 
مبریوان. شهرستان سنندج. واقع در 
۰هزارگزی غعرب ستندج. ارتفاع آن از 
سطح اقیانوس ۱۳۱۱ متر است. نام قدیم این 
محل قلعة مریوان بوده. قلعةٌ خرابة قدیمی آن 
در جنوپ قصبه فعلا مورد استفادة پادگان 
نظامی بخش است. در اين قصبه قریب ۶۰ 
باب دکان وجود دارد. واب آن از قتات تأمين 
می‌شود. جمعیت آن بموجب آمارگیری سال 
۵ ه.ش. ۱۳۸۴ تن است که بیشتر آنان 
کارمند ادارات دولتی و افراد پادگان نظامی 


همتد. دژ شاهپور از نظر نظامی دارای 
اهمیت فوق‌الساده و قابل توجه است و 
سربازخانة پنادگان در آهزارگزی مشرق 
آبادی در اراضی ده موسک بنا شده است. 
اراضی حاضلخیز مجاور دژ ثاهپور تا حدود 
درياچة زریوار از نظر کشاورزی بمیار قابل 
ملاحظه است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج ۵ 
دژشکاف. [دٍ ش ] (نف مرکب) شک‌افنده 
دژ؛ یا ئه السجب, عمال مال‌دزد. و دزدان 
دژشکاف... از شفقت و مرحمت حضرت 
عظمی... به رحمت امیدوارند. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص۳۳۴). 
دژعالی. [د] ((خ) دهمی است از دهستان 
مسرکزی بسخش رش‌خوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری رشخوار و ۲هزارگزی جنوب راه 
شوسد عمومی تربت‌حیدریه به سلامی. آب 
آن از قتات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دژغاله. (د ‏ /ل] () دزف‌اله. حصار و 
دیوار دور شهر. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
دزغاله شود. 
دژت. [د 3] (| مسصفر) مسصغر دژ. غده 
کوچک. || آبله که به سبب کار کردن و راه 
رفتن بر دست و پا بهم رسد. (برهان). تاول. 
|اگرهی که در وقت تابیدن ریسمان و یا 
ابریشم و امشال آن بر آن افتد. (برهان). گرهی 
کبه ریسمان از بافتن افتد. (اننجمن آرا) 
(آنتدراج). گره: عقده؛ دژک نی. گره آن. درک 
ساق؛ قوزک آن. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
دژکاکت. [د /د] () کرک و آن مرغی 
باشد مردارخوار. (از برهان) (از آنتدرا اج). 
د کام. [۱)5 (ص مرکب) بدکام. تلخ‌کام. 
آندوهنا ک. بی‌مراد. نومید. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخداا؛ 
یکی نامه نوشت از ویس دژکام 


به رامین نکوبخت نکونام. (ویس و رامین). 


۱ ] |اسهمناک و خشمگین. (برهان) (آنندراج). 


غضبنا ک‌و خشمنا ک.(ناظم الاطبام), 

3ژکام. [د] (ص مرکب, [ مرکب) زاهد و 
پرهیزکار. (برهان) (آنتدراج). پارسا. (ناظم 
الاطباء). || خواجه‌سراء (برهان) (آنندراج). 

|| پیر سال‌دیده. (ناظم الاطباء), دژکامه. و 
رجوع به دژکامه شود. 

دژکاهمگی. [دم /2](حسامص مرکب) 
- دژکامگی کردن؛ نمودن غضب و بدخویی. 
خشم گرفتن: 
مکن دژکامگی با آن جوانمرد 
پرور مهر آن راکو بپرورد. 

(ویس و رأمین). 
دزکامه. دم /۲]۶(ص مرکب) دژکام است 
در تمام معانی. (از برهان) (از ناظم الاطباء), 
رجوع به دژکام شود. 

۵ژکوب. (د] نف مرکب) کوبدء دژ, آنکه 
یا آنچه دژ را بکوبد و ویران کند. ||(| مرکب) 
آلتی که برای خراب کردن دژها در جنگ 
بکار میرفته است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 

۵ژگام. [د] (ص مرکب) دژکام است در تمام 
معانی. (از ناظم الاطیاء). رجوع به دژکام 
شود. 

۵ گامه. [دم /2] (ص مرکب) دژکامه است 
در تمام معانی, (از ناظم الاطباء. رجوع به 
دژکامه و دژکام شود. 

دزگان. [د] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
ششگانهة بخش بستک, شهرستان لار و حدود 
و مشخصات آن بدین قرار است: از مشضرق 
شهرستان بندرعباس, از شمال دهستانهای 
گوده,رویدر و لمزان از جنوب دهستان حومةً 

بخش ل از مفرب و شمال غربی دهستان 
لمزان و حومهة بخش بستک. این دهتان در 
جنوب شرقی بخش و دامنة جنوبی کوه ببیان 
و حمیر واقع است و رود شور مهران از وسط 
آن جاری است. هوای آن گرم و خشک است 
و آب مشسروب آن از چا و باران تأمین 
میشود. محصولات ان عبارتند از: غلات و 
خرما و تنبا کو.این دهستان از ۸ آبادی 
تشکیل شده است و نفوس آن در حدود 
۰ تن می‌باشد و قرای مهم آن عبارتند از: 
رواب چساه احمد و کسنخ. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 0۷. 

دزگان. [د] ((خ) ده مرکز دهتان دژگان 
بسخش بستک شهرستان لار. واقع در 
۰هزارگزی جنوب شرقی بستک و کنار 
راه شوسهة لار به لنگه و بندرعباس, با ۴۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و چاه و باران است. 
(از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 


دزژم. ۱۳۳ 


دژگاه. [:)(ص مرکب) " دژا گاه است در 
تمام معانی. (از شرفنامة منیری) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به دژا گاه‌شود. 

د زکمه. (دگ ۶ /۲]2 (ص مرکب) دژگامه 
است در تمام معانی. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به دژکامه و دژکام شود. 

د ژگنبدان. [د ز کم ب | ((خ) يا گردکوه, 
در ۹۵هزارگزی سمنان و ۱۵هزارگزی 
دامغان, کنار جاد؛ تهران به مشهد. راهی است. 
به طرف شمال که به علی‌آباد میرسد. دنبالة 
این راه پس از آنکه دو فرسخ و نیم از دامفان 
دور شوند به گردکوه منتهی میشود و آن 
قلعه‌ای است قدیم. و رجوع به گردکوه شود. 

دژگوار. زد ] (ص مرکب) نا گوار. شقیل. 
بطیءالانهضام. سنگین, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), هر غذای نا گواری که 
هضمش سخت و مشکل باشد. (ناظم 
الاطباء). 
- دژگوار شدن؛ نا گوار شدن. بطی-الانهضام 
شدن. وبال. وبّل. (تاج المصادر بیهقی). . . 

دژگوارد. زذگ] (ص مرکب) دزگوار. 
ثقیل. بطیءالهضم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به دژگوار شود. 

دژگوازی. [دگ] (حساص مسرکب) 
وخامت. نا گواری. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

دگیو. [د) (! مرکب) آلتی است آهنی که 
بدان خمیر چسبيده تفار را دور کنند. (از 
آندراج). 

3 ژگیر. [ذ] (ص مرکب) ترش و حامض و 
ند و تیز. (آنندراج). ترش و حامض. (ناظم 
الاطباء). 

دژله. زد ل] ((خ) دجله, که نام رودی است. 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء, رجوع به دجله 
شود. 

دزم. [د /<] (ص) پژمان و اندوهگن و از 
غم فروپژمرده. (از لفت فرس اسدی). افسرده 
و غمگین و اندوهنا ک‌و رنجور و بیمار و 
آشفته. (از برهان). افسرده و اندوهگین. (از 
جهانگیری). آشفته و بددماغ, که گویند در 
اصل دژن بسوده است به معنی آشفته و 
خشمگین. (از غیاث). ترش و آشفته و 
غمگین. (آنندراج) (انجمن آرا؛ غمگین. 
(شرفنام منیری). صاحب اتندراج به نقل از 
بهار عجم می‌نویسد: به معنی پیمار و نزار و 
نگون و گرفته است چون دل دژم و روی دزم 
و زلف دژم و چشم دژم و شاخ دژم؛ 


۱-در برهان به کسر اول فیط شده است. 

۲ -فرهنگها در این معتی به کر اول آورده‌اند. 
۲-فرهنگها در این معنی به کر اول آورده‌اند. 
۴-در اصل ماأخذ به کر اول ضبط شده است. 


۱/۷۴ دژم. 
چهارم که دل دور داری ز غم 
ز ناآمده غم نباشی دژم. فردوسی. 
سپه را بدادی سرأسر درم 
بدان تا نباشد یکی تن دژم. فردوسی. 
بزیر پی تازی اسپان درم 
به ایران ندیدند یک تن دژم. فردوسی. 
همی رفت با او تهمتن بهم 
بدان تا سپهید نباشد دژم. فردوسی. 
غمین گشت و آن شب نزد هیچ دم 
به شبگیر برخاست آمد دژم. فردوسی. 
که‌گردآمدن زود باشد بهم 
مباشید از این رفتن من دزم. فردوسی, 
گهرهست و دیبا و گج درم 
چو باشد درم دل نباشد دژم. فردوسی. 
فرستاده با او نزد هیچ دم 
دزم دید پاسخ بیامد دژم. فردوسی. 
در اين بهار دلارام شاد باد مدام ۱ 
کسی که شاد باشد بدو نزند و دژم. . فرخی. 
لعل کردند به یک سیکی لبهای کبود 
شاد کردند به یک مجلس دلهای دزم. 

فرخی. 
بدو گفت هرمس چرائی دزم 


نه همچون منی دلت مانده به غم. ‏ عنصری. 


چو پیش ویس رفت او را دژم دید 
۱ 33 :1 
زگریه در کنارش جوی نم دید. 


(ویس و رامین). 


چو شیر نر بر آن خوک دژم تاخت 
سیه‌پر خشت پیچان را ینداخت, 


(ویس و رامین). 


همه شب دژم هر دو از مهر و تاب 
نه در دل شکیب و نه در دیده خواب. 


اسدی, 
جوانی دژم ره‌زده بر در است 
که‌گوئی به چهر از تو نیکوتر است. اسدی. 


بسان تن بی‌روان بد زمین 
هو چون دژم‌سوکیی دل‌غمین. 
ز خسته دل زار و جسم دژم 


سرشت آتش درد با آب غم. اسدی, 
دژم‌تر کسی مرد رشک است و از 
که‌هر ساعتش مرگ اید فراز. اسدی. 


دژم مباش ز کمی درم به نا در 
اگر به طاعت و علمت بدین درون قدمست . 


ناضرخسرو. 


دل تو زانکه سخن ماند خواهدت شادست 
دل کسی که درم ماند خواهدش دژمست. 


ناصرخضرو. 


خرددوست جان سخنگوی تست 
که‌از نیک شاد است و از بد دزم. 


اصرخسرو. 


نه حواری‌صفت است آنکه از او 
استفان خوش‌دل و عیسی دژم است. 


خاقانی. 


گفت! گر آنست خان که دیده‌ام 
حق ترا انجا رساند ای دژم. مولوی. 
ونه از فسرقت او دژم و ناتوان بسودن. 


(جهانگشای جوینی). 
جمال صورت و معنی ز امن صحت تست 
که‌ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد. حافظ. 
در کمند کا کلی‌گشتم اسیر 
کی‌سر زلف دژم باشد مراء ِ 

ملا بیخود جامی (ازآنتدراچ). 
- دژم داشتن دل را؛ هراسان بودن به دل از 
چیزی؛ 
به پیران چنین گفت پس پیلسم 
کزین پهلوان دل ندارم دژم. فردوسی. 
زبالای من نیست بالاش کم 
به رزم اندرون دل ندارد دزم. فردوسی. 


- ||غمگین داشتن: 
هزار قرن به شادی و خرمی بگذار 
به لحظه‌ای دل خود را دژم مدار و تژند. 


سوزنی. 
شاخ دژم؛ شاخ پژمرده: 
افسردگی طبع بود وهمهٌ فکرت 
نبود به ثمر دست‌رسی شاخ دزم را _ 
واله هروی (از انندراج), 
||تبره. گرفته: 
هوای آن دم و باد آن چو دود جحیم 
زمین آن سیه و خاک آن چو خاکستر. 
فرخی. 


- ابر دژم؛ ابر تیره و سیاه که پرباران است؛ 
" کقش‌به ابر دزم ماند و سخابه مطر 
وزآن مطر شده بستان مکرمت خرم. 
سوزنی. 
||اخمو. اخم آلود. چین بر جبین گرفته: 
گه خشم چون چهره کردی نژند 


دژم باش و با کس بزودی مخند. اسدی. 


تک ۳ 
1 0 
اسدی. |" سرآفکنده در پیش و چهره دژم. 


شمی (یوسف و زلیخا)ء 
به عهد دولت تو پا نشاط خدمت تو 
دلی نماند بدرد و رخی نماند دژم. 

ادیپ صابر. 

گفت‌هی‌هی گفت تن زن ای دژم 
تا در این ویرانه خود فارغ کنم. مولوی. 
دژم داشتن چهره؛ گرفتگی و عبوسی و 
آخم‌آلودگی دادن به رخار؛ 
چه بودت چرا چهره داری دژم 
شکر خشک داری و نرگس به نم. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 


|[ -دژم داشتن روی؛ اخم‌آلود کردن آن: 


آذرخ بودکد گاه ها رکه کتنوف 
دارند روی خویش دزم اير و افتاب. 


+ رجوع به دژم‌روی شود. 


میرمعزی از آنندراج). 


دزم. 
<< روی دژم؛ روی ترش 
نیامدش خوش پیر چاماسب را 
به روی دزم گفت گشتاسب را 
بدو گفت مهتر به روی دزم 
که‌برگوی تا از که دیدی ستم. 
نشینیم هر دو پیاده بهم 
به می تازه داریم روی دژم. 
و رجوع به دژم‌روی شود. 
|| ترنجیده. (یادداشت بخط مرجوم دهخدا), 


دقیفی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


پژمرده: 
بادا رخ عدوی تو همچون بهی دژم 
روی تو باد همچو گل از شادی و بهی. 
رودکی. 
ببارید بر گل به هنگام نم 
نبد کشت‌ورزی ز باران دژم. فردوسی:ٍ 
اگر چون سیب وقت سرخ‌رویی دل سیه گردد 
سپید آمد اگر رخ چون بهی زرد و دزم سازد.۴ 
سنائی. 
|| فسروافک نده و ان‌دیشه‌مد. (برهان). 
اندیشه‌مند. و این معنی را بر غحیر آدمی نیز 
اطلای کنند. (از برهان و آنندراج و انجمن 
آرا): آن دلق‌پوش مخلص را بینی که دل را 
چو بستان خندان دارد. اری همواره دیوار 
بوستانه دژم باشد. ( کتاب المعارف). 
عاشق دژم؛ عاشق افرده و اندیشه‌مند؛ 
آمد به باغ نرگس چون عاشق دزم 
وز عشق پیلگوش درآورده سر بهم. 
منوچهری. 
|اسربست و مخمور. (برهان). مخمور, 
(آتتدراج) (انجمن آرا) (شرفتامة متیری): 


سیه مژه بر نرگسان دزم 

فروخوابنید و نزد هیچ دم. فردوسی, 
دو یاقوت رخشان دو نرگس دزم 

ستون دو ابرو چو سیمین قلم. فردوسی, 
دو ابرو کمان و دو نرگس دژم 

سر زلف را تاب داده بخم. فردويي., 
دو لب سرخ و بینی چو میخ درم 1 
دو بیجاده خندان دو نرگس دزم. . فردوسی 


هر آن که چشم دزم بیند و آن زلف دوتا 
اگرآشفته و شوریده شود هست سزا, 

۱ میر معزی (از آشدراج). 
ای پشت من ز عشق تو چون ایروی تو کوژ 
وی بخت من ز مهر تو چون چشم تو دژم. 

انوری. 
زلف چنگست که در بزم تو باتشویش است 


۱ -نل: آپ زم. 

۲-اصل: ندست. (متن تصحیح مرحرم 
دهخدا است). 

۳-در دیوان سنائی (چ مصفا) چنین است: 
سپید آمد کرا رخ چون بهی زرد و درم سازد. 
۴-نل: دو نرگس دژم و دو ابرو بخم. 


چشم ساقیت که با رونق جاهت دزم ! 2 
ظهیر (از شرفنامهُ منیری). 
||سیاه و تیره و تاریک. (برهان)؛ 
ای زلف بتم به شب سیاهی ده باز 
وی شب. شب وصلست دزم باش و دراز. 
خاقانی. 
دیو دژم؛ دیو زشت و بدترکیب؛ 
ایزد هفت آسمان کرده‌ست اندر قران 
منت اینندجای بر تن دیو دژم. . منوچهری. 
بسی کرد آفرین بر پا ک‌دادار 
چو بر دیو دژم نفرین بسیار.. 
(ویس و رأمین). 
روز یا روزگار دزم؛ روزگار تیره و تار و 
زشت. گاه تگدلی و تکدن. هنگام ناداری و 


افسر ده‌خاطری: 

بدین روزگار تباه و دژم 

بیابد ز گنجور ما چل درم. فردوسی. 
بدو گفت کاین روزگار دزم 

ز من برمن آورد چندین ستم. فردوسی, 


زنشان اسیر و پرده شود مردشان تباه 

تنشان حزین و خسته شود روزشان دژم. 
فرخی. 

|اغضبنا ک و خشم‌آلود. (ناظم الاطبام, 

باخشم. گرفته. تند. مکدر. خشمنا که 

همی گنت | گراژدهای دژم 


بیاید که گیتی بسوزد به دم. فردوسی. 
همی گشت با هر دو یل پیلسم 

به میدان په کردار شیر دژم. فردوسی, 
همی رفت رستم چو پیل دژم 

کمندی به بازو درون شصت خم. فردوسی. 
رسیدند بهرام و خسرو بهم 

گشاد‌یکی روی و دیگر دژم. .. فردوسی. 
شدند اندران پهلوانان دژم 

لبان پر ز باد ابروان پر ز خم. فردوسی, 
برفتم بسان نهنگ دژم 

مرا تیز چنگ و ورا تیز دم. فردوسی. 
دشمن تو ز تو چنان ترسد 

کز پلنگ دزم شکار پلنگ. فرخی. 
قامت کوتاه دارد رفتن شیر دژم 


گونٌییمار دارد قوت کوه طراز. ‏ منوچهری. 
دلیران ایران و زاول بهم 


بکردند حمله چو شیر دژم. اسدی. 
دزم زی فرسته شه آورد روی 
بدو گفت رو پهلوان را بگوی. اسدی. 
خروشنده از جای بجهد دژم 
مر این کوچکک را بدرد ز هم. اسدی. 


خلیفه سخت دزم بنشست از سخن یحمی. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۵). 

دزم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم. 
ابوحنیف اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۳۸۹). 

مرگ اگرپشه و مور است ازو در فزعید 


گرجه پیل دژم و شیر وغائید همه. ‏ خاقانی. 
چو دندانش بینی تو دندان مخای 
دژم‌تر بود شیر دندان‌نمای. ادیب پیشاوری. 
پاسخ دژم؛ پاسخ تند: 
فرستاده با او نزد هیچ دم 
دژم دید پاسخ بیامد دژم. فردوسی. 
|اسرزمین بی‌گیاه و بی‌مردم. جای غیر 
سبرسیز. صاحب دستور الاخوان لغت 
«ایحاش» را بدینسان معنی کرده است: «دژم 
یافتن جای», و همین کلمه را صاحب منتهی 
الارب به «جای بی‌نبات و بی‌مردم» معنی 
کرده‌است: 
دانة پرمفز با خا ک‌دزم 
خلوتی و صحبتی کرد از کرم. مولوی. 
شکر کند خاک‌دژم از فلک و چرخ بخم 
کزنظر و گردش او نورپذیرنده شدم, 
کت مولوی (غزلیات). 
دژمان. [دٍ /د] (|مرکب) افسوس و دریغ 
داشتن و حسرت. (برهان) (انتدراج). دژوان. 
||(ص مرکب) دژمنش. محأسف. اندوهگین؛ 
چو شاهنشه زمانی بود دژمان 
به خشم اندر خرد را پرد فرمان. 
(ویس و رامین چ تهران ص ۱۷۳). 
و رجوع به دژنش شود. 
دژم‌بخت. زد /د ژب] (ص مسرکب) 
بدبخت. نگون‌بخت 
دژم‌بخت آن کز تو جوید نیرد 
زبخت و ز تخت اندرآید بگرد. ‏ فردوسی. 
دزمروی. (د/ د3](ص مس رکب) 
تیره‌روی. افسرده و غمگین و روی درهم 


کنیدد 
بیامد دژم‌روی تازان براه 
چو بردند جوینده را نزد شاه. فردوسی. 
بپرسیي برسیدنی چون پلنگ 
دژمر ریگ بدر داد چنگ. .. فردوسی. 
وز دژم‌روی ابر پنداری 
کآسمان آسمانه‌ایست خلنگ". ‏ . فرخی. 
گیتی فرتوت کوژپشت ذژم‌روی 
بنگر تا چون بدیع گشت و مجدد. 

۳ منوچهری, 
بر یوسف امد دژم‌روی سخت 
دلش همچو از باد شاخ درخت. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


مردم | گرچه حکیم باشد چون دژم‌روی بود 
حکمت بوی حکمت نماند. (قابوسنامه). از 
تسدویر آن بسدر متیر دژم‌روی آمده. 
(جهانگشای جوینی). 

- دژم‌روی شدن؛ تیره‌روی گشتن. افسرده و 
آشفته شدنء 

ستاره‌شمر شد دژم‌روی و گفت 
به دارنده دادار بی یار و جفت. اسدی. 


او را [کودک را] از خشم و اندوه نگاه دارند و 


۱۷۷۵ 


نگذارند که دژم شود و دژم‌روی شود تا 


دژم شد ل. 


تدرست بماند. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
چرا نقشبندت در ایوان شاه 
دژم‌روی کرده است و زشت و تباه. سعدی. 
- ||بدخو و تند شدن. 
- دژم‌روی گفتن؛ تیره‌روی شدن. افسرده 
شدن: 

او دژم‌روی گشت ولرزه گرفت 

عادت او چنین بود به خزان. فرخی, 
دژم‌روی ماندن؛ افسرده و غمگین شدن. 
افسردگی یافتن؛ 

منیژه, چو بیژن دژم‌روی ماند 

پرستندگان را بر خویش خواند. فردوسی. 
دژم ساختن. [ددٌ / دز تَّ] (مص مرکب) 
خشمگین کردن. 

- دزم ساختن چهره؛ روی درهم کشیدن؛ 
نزد فسرده‌دلان قاعده کم کن ۲ چو ابر 

با دل آتش‌فشان چهره دژم ساختن, 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۱). 

دژم‌ساز گشتن. زد ژ /د زگ تَ) (مصس 
مرکب) خشمنا ک و بددل و بداندیش شدن. 
تیره‌دل گشتن: 


چو بشنید بهرام ازو بازگشت 


برآشفت و با او دژم‌ساز گشت. . فردوسی. 
| تیرگی گرفتن. تبره شدن ساز کردن: 

چو خورشید تابان دژم‌ساز گشت 

ز نخجیرگه تتگدل بازگشت. . فردوسی, 


دزم شدن. دز /دژش د] (مص مرکب) 
اندرهنا ک و افسرده و گرفته و اندوهگین 
شدن؛ 


چو گودرز آن سوک شهزاده دید 


دژم شد چو آن سرو آزاده دید. فردوسی. 
سپهبد ز گفتار او شد دژم 

همی زار بگریست با او بهم. فردوسی, 
شها دل مدارید چندین بفم 

که‌از غم شود جان خرم دژم. فردوسی. 
شب آمد دژم شد ز گفتار شاه : 
خروش جرس خاست از بارگاه. ‏ فردوسی, 
دژم شد ز کار برادر شفاد 

نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد. . فردوسی. 
چو از باد بینم همی باد و نم 

ندانم که نرگس چراشد دژم. . . فردوسی. 
دژم شد سبهدار و مهراج شاه 

گرستندیکر سران سپاه. اسدی. 
دژم شد جهان‌پهلوان چون شنید 

بسی در سپه جست و نامد پدید. اسدی. 


بشد زآن دژم گرد لشکر پناه 


۱ -در اصل: خدنگ, (متن بر اساس دیوان 
فرخی چ دبیرسیاقی چ ۲ص ۵۱۳است). 

۲ -نل: قاعده کردن چو ابر. زل دیگر: قاعده 
کن همچو. 


دژم‌روی شود تا تندرست بماند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
دزم شسدن دل؛ مک در و افسرده و 


رنجیده‌خاطر و بیمار شدن. آشفته شدن دل: 
ز پیشش برفتند هر سه بهم 
شده رخ پر از چین و دلها دژم. 
دل رای از آن موبدان شد دژم 
روان پر ز غم شد برو پر ز خم. 
قد من شد چو زلف دوست بخم 


دقیقی. 
فردوسی. 


دل من شد چو چشم دوست دزم 

ادیب صابر (ز آنندراج). 
||تیره و تاریک و آشفته شدن: 
فرازامدند این دو لشکر بهم 
جهان شد ز پرخاشجویان دزم. 
چنین گفت با بخردان شهریار 
که‌بر ما شود زین دژم روزگار. 
دزم شدن روز بر کسی؛ تیره شدن روزگار 
بر کسی؛ 
سوار و پیاده کشیدی بدم 
شده روز ازو بر دلیران دژم. فردوسی. 
- دزم شدن روی گیتی؛ تاریک شدن آن: 
چو از شب شدی روی گیتی دزم 
مرآن کوسها را زدندی بهم. 
دزم شدن زندگانی؛ آشفته و تیره شدن آن؛ 


فردوسی. 


اسدی. 


برآشوبد ایران و توران بهم 

ز کینه شود زندگانی دژم. فردوسی. 
||زنگ گرفتن, زنگ زدن. تیره و تار شدن؛ 
سکندر نهاد آینه زیر نم 

همی بود تا شد سیاه و دژم. فردوسی. 
||بدخو و تند شدن. || خشما ک‌شدن: 


گراز شاه توران شدستی دژم 


بدیده درآوردی از درد نم. خردوسی. 

همانا که برزد یکی تیز دم ۱ 
شهدشاه از آن دم زدن شد دژم. فردوسی. 

بگفتد وی را همه بیش و کم 

سیهید شد از کار ایشان دزژم. فردوسی. 

مردم از زیرکان دزم نشود 

مه رک عقل بوک کشود. ... .. تفولچ: 


اابی آب و گیاه شدن,. بی‌سکنه و بی‌مردم 
گشعی, توحش. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). استیحاش. (المصادر 
زوزنی). تأبد. (تاج المصادر بیهقی): ایحاش؛ 
دژم شدن جای. استیحاش؛ دزم و ناخوش 
شدن. (دهار). 
دزم کردن. [د3/ددک د](مص مرکب) 
اندوهگین کردن. اندوهنا ک‌ساختن: 

دژمش کرد درم لاجرم به آخر کار 

ستوده نیست کسی کو سزای لاجرمست. 

ناصرخسرو. 

دزم کردن بخت کسی؛ تیره کردن بخت اوه 


 .یسودرف‎ 


مکن بخت فرزند خود را دژم 

ببیتی دل خویش زین پس بفم. . فردوسی. 
دژم کردن چهره؛ درهم و خشم‌آلود کردن 
آن؛ 
دزم کرد شاه اندر آن کار چهر 
بفرمود تا رفت بوزرجمهر. 

پیامد به قلب سپه پیلسم 

دهان پر ز کین چهره کرده دژم. 

- |تیره‌کردن: 

گرز پی غزو غز قصد خراسان کنی 
گردسواران کند چهره گردون دژم. خاقانی. 
دژم کردن دل؛ غمگین و افرده کردن آن 


را 


فردوسی, 


فردوسی. 


مدار ایچ تیمار با جان بهم 


به گیتی مکن جاودان دل دژم. فردوسی. 
ایزد او را برساناد به کام دل او 

| , دل ما شاد کناد و دل بدخواه دژم. فرخی. 
نیست مسعودسعد کار خرد 
دل ز کار جهان دزم کردن. مسعودنعد. 


- دژم کردن رخساره: پرچین کردن آن, 
درهم کشیدن آن از اندوه و عم 

همی گفت رخاره کرده دژم 

ز کار سیاوش دلش پرز غم. . . فردوسی. 
- دزم کردن روزگار بر خود؛ تیره و تباه کردن 
ویر خود تنگ گرفتن چهان: 

دو رخاره پر خون و دل سوکوار 

دژم کرده بر خویشتن روزگار. . . فردوسی, 
:دزم کردن روی؛ ترش و پرچین کردن روی 


از خشم؛ 
نبینی ز من یک سخن بیش و کم 
توزین پس مکن روی بر من دژم. ‏ دقیقی. 
زبانآورش گفت و تو نیز هم 
چو خسرو مکن روی بر ما دزم. بوشکور, 
نشستند با روی کرده دژم 
تجنبید بر بیش و کم. فردوسی. 
بدیدی مراروی کردی دژم 
دمیدی بر آن آتش تیزدم. فردوسی. 
کمندی‌به فترا ک‌بر شت خم 
خم‌اندرخم و روی کرده دژم. فردوسی. 
جهان چون من دژم کردم بر او روی 
سوی من کرد روی خویش خندان. 
تا هت وم 


دژمکرده. در /ددک /د](نمسف 
مسرکب) اندوهگین‌ساخته و غمگین‌کرده. 
رجوع به دژم کردن شود. 

- دژم‌کرده‌چشم؛ گریان و غمزده: 
خبریافت آمد دژم‌کرده‌چشم 

بدان چا کران بانگ برزد بخشم. 
دژم‌کرده‌روی؛ افسرده وپرآژنگ و تیره 
روی* : 

جوان داردش گاه با رنگ و بوی 


اسدی. 


گهش‌پیر دارد دژم‌کرده‌روی. .. قردوسی. 


دزم کرداندن. زد /د زگ ذ] (مسص 
مرکب) دزم کردن. اندوهگین کردن. 
اندوهنا ک‌ساختن. || خشمگین کردن؛ 
مگردان به ما بر دژم روزگار 
چو آمد درخت بزرگی به بار. 
و رجوع به دژم کردن شود. 
دژم گرد‌یدن. (د ژ / در گ دی د] 
(مص مرکب) دزم گشتن. اندوهنا ک‌شدن. 
اندوهگین گشتن: 
من دزم گردم که با من دل دوتا کرده‌ست دوست 
خرم آن باشد که با او دوست دل یکتا کند. 
منوچهری. 
چرانه مردم عاقل چنان زید که به عمر 
چو درد سر کندش مردمان دژم گردند. 
عسنجدیء: 


فردوسی, 


||تیره گشتن, ونگازد: شدنء 

زدودش [آئینه را ] بدارو کزآن پس ز نم 
نگردد بزودی سیاء و دژم. فردوسی. 
|| خشمنا ک‌شدن؛ 

وگر با تو گردد به چیزی دزم 
به پوزش گرای و مزن هیچ دم. 
و رجوع به دژم گشتن شود. 
دزم گشتن. (دز / زگ ت)اسسص 
مرکب) دژم گردیدن. آندوهگین شدن. غمین 
شدن. افرده شدن, اندوهنا ک‌شدن: 

یکی هفته با سوک گشته دزم 
به هشتم برآمد ز شیور دم. 
ورا پهلوان هیچ پاسخ نداد 
دزم گشت و سر سوی ایوان نهاد. . فردوسی. 
به نزدیک آن مرد دهقان شدند 


فردوسی. 


فردوسی. 


دژم‌گشته و زار و پیچان شدند. فردوسی. 
دژم گثت قیصر ز کردار خویش 
برون کرد گجی از اندازه پیش. اسدی, 


دژم گشتن دل؛ اندوهنا ک‌شدن آن. آفسرده 

و پریشان شدن آن؛ 

رخم به گونة خیری شده‌ست از انده و غم- نز 

دل از تفکر بسیار خیره گشت و دژم. ۳ 
خسروانی* 

اگج شدن. از خود بی‌خود شدن. افسرده و 

پژمرده شدن؛ 

چون بزاد آن بچگان را سر او گشت دزم... 

بچگان زاد مدور همه بی قد و قدم. 


4 


منوچهری. 
| پژمرده شدن. دور از سرسبزی و خرمی 
شدن؛ 
همیشه تا چو هوا سرد گشت و باغ دزم 
کنندگرم و دل‌افروز خانه و خرگاه. 
/|تیره و تار شدن. تاریک گشتن: 
همه دشت یکسر پر از آب و تم 


فرخی, 


۱-موهم معنی بدخر و تند و خشم‌آلود شدن 


دژم‌گون. 


ز خشکی لب چشمه گشته دزم قزدونیی- 
همان سال ضحا ک‌را روزگار 
دزم گشت و بد سال عمرش هزار. اسدی. 
- دزم گشتن جهان بر کسی؛ تیره و تار و 
ناسازگار و سخت شدن جهان بر کسی: 
نیردند فرمان من لاجرم 
جهان گشت بر هر سه برنا دژم. . فردوسی. 
| ۳ خشمگیره شدن. خشمنا ک‌گشتن: 
چنین گفت هرگز که دید این شگفت 
دژم گشت وز پور کیه گرفت. دقیقی. 
دزم گشت رستم چو او را بدید 
خروشی چو شیر ژیان برکشید. فردوسی. 
بپرسید یل کز که گشتی دزم 
بدو گفت کز تست بر من ستم. اسدی, 
دژم گشت مهراج کآمد فراز 
بدو گفت کای گرد گردن‌فراز. اسدی, 
|اافرده و غمگین گشتن: 
چو پیفام بشید و نامه بخواند 
دزم گشت و اندر شگفتی بماند. ‏ فردوسی, 
دزم گشت از آن آرزو جان رای 
پیچید بر خویشتن بر بجای. فردوسی. 
فاعم بر موگواز و نون 

بر ایشان دزم گشته چرخ باند. فردوسی. 
دزم گشت و دیده پر از اب کرد 
بروهای جنگی پر از تاب کرد. فردوسی. 
و رجوع به دژم گردیدن شود. 


دزم گون. [د 3 /:3](ص سس رکب) 

یره گون. سیاه‌فام: 

تا بود چون روی رومی روز تابان و سپید 

تا بود چون روی زنگی شب دژم‌گون و نفام. 
فرخی. 

و رجوع به دژم شود. 

دژمنا کک. در /د3] (ص مرکب) غمگین. 

اندوهنا ک.(آنندراج). ||رنجور و دردمند. 

(ناظم الاطباء). || خشمگین. خشمنا ک. تند؛ 

آنگاه سوی صفاء دژمنا ک‌التفات کرد و بر وی 

پانگ زد و گفت بازگرد از من ای ابلیس. 

(ترجمٌ دیاتسارون ص ۱۳۲), عیسی بر آن 

دزمنا ک‌تندید و گفت دهن خود ببند. (ترجمة 

دیاتارون ص۹۴٩۱).‏ 

دژمناکی. [دْرٌ /:3](حاعص مرکب) 

حالت و چگونگی دزمنا ک. غمگینی. 


به دژمتا ک‌شود. 
دژمنش. [دءٌ نٍ ] (ص مرکب) خته. مانده. 
افگار. آزرده. (ناظم الاطباء). پسریشان‌خیال. 
گرفته.کاره. (مهذب الاسماء) (دهارا: 

نیم دژمنش نیز درخواست اوی 

فزونی نجوئیم در کاست اوی. فردوسی 


ت. کراهت. ناپسندیدگی. 


(ناظم الاطیام), 


دژمی. [د /7](حامص) دزم بودن. 
خشم: به لیم راضع ماند به هنگام مستی که به 
خرمی و بی‌خبری بدهد و به دژمی و بدگهری 
بازستاند. (منشات خاقانی چ دانشگاه 
ص۵۸), و رجوع به دزم شود. 

دژن. (دد /د/3](ص) تیز به طعم. (از 
لفت فرس اسدی). چیزی راگویند که طعم او 
تند و تیز باشد. (برهان). هر چیز که مز؛ آن تیز 
باشد. (غیاث). تیزطعم. (از جهانگیری). هر 
چیز که طعم آن تند و تیز و ترش باشد. (ناظم 
الاطباء). تقیف. جرّیف. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
کیکیزو گندنا و مپتدان و کاسنی 
این هر چهار گونه که دادی همه دژن. 

؟ (از لغت فرس اسدی). 
جوز خیز؛ گوزی دژن. (مهذب الاسماء), 
دژن..[د ۳ ((خ) دهی است از دستان 

بیلوار. بخش کامیاران, شهرستان سنندج. 
راقع در ۵۸هزارگزی شمال غربی کامیاران و 
۶هزارگزی جنوب باختری پالنگان, با ۲۸۵ 
تن سکته. آب آن از چشمه و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵), 

دژنام. ۳ ([ سرکب) دشنام و ملامت. 
(انندراج). ناسزا. فحش: معاقرة؛ پیوسته 
کاری‌کردن و با کی کاویدن در دژنام یا در 
هجایا در خصومت. (تاج المصادر بیهقی). 
- دژنام دادن؛ ناسزا گفتن. فحش دادن. شتم 
(تاج المصادر بهقی): استتذاف؛ دژنام دادن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). 
| آبله و بثر. (آنندراج). |[(ص مرکب) 
بدشگون. بدفال. |[زشت و ناراست. (ناظم 
الاطباء), 

دژنیشت. [دٍن پ ] ([خ) دژنوشت, به معنی 
اسناد. محلی در استخر فارس 
که لتی را (طبق روایات, اوستا 

نیزا ان جار بود) در آن نگاهداری 
میکردند. ابن‌الب لخی در فسارسنامه 
(صص ۵۰-۴۹) گوید: «و به اصطخر پارس 
کوهی است کوه نفشت (تلفظی از نپشت), 
گویندکه هم صورتها و کنده گریها از سنگ 
خارا کرده‌اند و آثار عجیب اندر آن نموده و 


این کتاب زند و پازند آنجا نهاده بود». بعضص 
محققان مراد از دژزشت را قلعه‌ای در کوه 
«نقش رستم» و برخی آنرا همان « که 
زردشت» دانند. 
دژنف. [د ژ /353] (ص) دژن. چیزی تند و 
تیزطعم. (برهان). ||اتندشده و بخشم‌آمده. 
(لغت فرس اسدی» ذییل دژا گام تندشده. 
(جهانگیری) (صحاح الفرس). مردم قهرآلوده 
و خشمنا ک‌و تند و تیز. (یرهان). |اجلد و 
شحاب. (ناظم الاطباء) و رجوع به دژن شود. 
دژنگت. [در] () پاره و رمزه و پرزه و 


دژهوختگنگ. ۱۰۷۷۷ 


پارچه. (آتدراج). و رجوع به وژنگ شود. 
دژواخ. [دز] () درواخ, درشتی و غلظت و 
جلافت. ||تقاهت. از پیماری برشاستن. (از 
برهان). رجوع به درواخ شود. 
۵ژواز. [دزٌ] اص مرکب) دشوار. دشخوار. 
مشکل. صعب. سخت. و رجوع به دشوار 
شود. . 
<- دژوارحالی؛ دشوارحالی. تنگدستی 
بی‌توایی. و رجوع به دشوارحالی شود. 
۵ژواری. [دژ] (حامص مرکب) دشواری. 
سختی. و رجوع به دشواری شود. ‏ _ 
دژوان. [دَر /دژ] () حسرت و تأسف و 
دریغ. (برهان). دژمان, 
دژوند. دز ر] اص مرکب) زشت‌مانند. 
|افاسق و بدمذهب. (آندراج). بدکار. بدعمل, 
بی‌دین. ملحد. (ناظم الاطباء)؛ " 
درود از ما به بهدین خردمند 
که‌دور است از ره‌و آئین دژوند. 
زراتشت بهرام (از آتدراج). 
و رجوع به دروند شود. 
دژه. در / ژ د ژ /] (ص) (از : دژ +ه 
نسبت) پرخشم و قهرآلود. (برهان) (آنشدراج): 
۵ژهخت. (د ه] ((خ) به معنی قلعه فراختة 
مبارک. (از انندراج), قبل پیشینیان باشد و 
آن را به سریانی ایلیا و به عربی بیت‌المتقدس 
گویند. (برهان). بیت‌المقدس. (جهانگیری) 
(غیاث). دژهخت‌گنگ. دژهوخت. 
دژهخ تکنکت. [ شک ((خ) دژهخت. 
بیت‌المقدس. (برهان). و رجوع به دژهخت و 
دژهوخت‌گنگ شود. 
دژهرج. [د ۵/5] (لخ) دزهرج. مصحف 
دژهص وخ مخفف دژهوشت. دژزهصخشت. 
دژهخت‌گنگ. بیت‌السقدس. ||(ل) بتخانه, 
(برهان). 
دژه گیر. [د3 /](!مرکب) افزار آهنین که 
بدان تشت و مانند آن را تراش می‌دهند. ۳ 
الاطباع). 
دژهم. [د ذ] () غده‌های پدت گوش و زیر 
بغل و جز آن. (ناظم الاطباء). 
دژهوخت. [د] ((ج) دژهخت. رجوع به 
دژهخت شود. 
دژهوخ تکنگت. (د / دگ] ((خ) (از : 
دژهوخت دژهخت. به معنی بد گفته و گفتار 
بد +گنگ, جمعاًبه معنی گنگ نفرین‌کرده): 
کزین پس سوی ما ز دژهوخت‌گنگ 
چوکا کوی‌بی‌مایه ناید به جنگ. فردوسی. 
همی گنگ دژه و ختش 
که در پهلوانی سخن راندند. 
کنون‌سلم رارای جنگ آمدست 
که‌یارش ز دژهوخت‌گنگ آمدست. 


خواندند 


فردوسی. 


فردوسی. 
به دژهوخت‌گنگ آمد از راه شام 


۸ دژهوست. 


که خوانیش بیت‌المقدس به نام 


-اسدی. 


چو وح آمد و یافت ایدر درنگ 

کید استخوانش به دژهوخت‌گنگ. اسدی, 
به طرطوس شد کرد ماهی درنگ 
سپه برد از آنجا به دذهوخت‌گنگ. اسدی. 
و رجوع به دژهخت و دزهوخت‌گنگ شود. 
دژهوست. [د] ((خ) دژهوخت. دژهخت. 
دژهرج. بیت‌المقدس. (برهان). و رجوع به 
دژهخت و دژهوخت‌گنگ شود. 

دژهوس تکنکگ. زد گ] (ج) 
دژهوخت‌گنگ. بیت‌المقدس. (برهان). و 
رجوع به دژهخت و دژهوخت‌گگ شود. 
۵ژببه. [دبَ /پ] (( مرکب) دزییه. (از 
پرهان). مصحف دژپیه است. رجوع به دژپیه 


شود. 
دژینه. [د نْ /ن ] (() درفش کنشگران. (ناطم 
الاطیاء). بیز که از آلات کفش‌گران است. (از 
درفش. 
دس. [دس‌س] (ع مص) پنهان کردن. (از 
منتهی الارب) (ترجمان القسران جرجانی) 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (از اقرب 
الموارد)". |ازیر خا ک‌دفن کردن چیزی, یا 
عام است. (از منتهی الارب). داخل کردن و 
دفن کردن چیزی را زیر خاک. از اقرب 
الموارد). ||پنهان فرستادن. (تاج السصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). ||قطران مالیدن 
شتر راء (از متهی الارب). افراط نکردن در 
قطران مالیدن به شتر. از اقرب السوارد) از 
تاج العروس). ||(() قطران که شتران را بدان 
ماشد. (ذیل اقرب الموارد از تاج المروس). 
|اجامة دیریته و پسنگ برآورده. (دهار), 
دس. [د] (از ع, ص.!) پنهان. (ن_اظم 
الاطباء). || پنهانکاری: 
دس وسنگ کم و ترازوی کژ 
همه تدبیر مرد غدار است. 
- دس کردن؛ پنهان کردن. (ناظم الاطباع). 
۵دس. [د) (() دست. (ناظم الاطیاء). رجوع 
به دست شود. 
دس. [د /] () دیس. شبیه و نظیر و مانند. 
(برهان) (از جهانگیری). بلفتح به معنی مانند 
یا آنکه مخفف دیس باخد در این صورت 
بالکر صسحیح است. (غغیاث از سراج 
اللفات). همانند. شبه؛ 
یکی خانه کردند فرخاردس ۳ 
که‌بفروزد از دیدن او روان. 
فرخی (از آنندراج). 
ندید و نبیند ترا هیچکس 
گهرزم مثل و گه بزم دس, 
عنصری (دیوان ص ۲ ۳۳۲). 
اابه معنی «آن» که کلم اضاره است. (از 
برهان). ||(پسوند) دال بر شباهت و مانندگی 


لسان السجم شعوری ج۱ ورق ۴۳۳ بیز. "۲ 


اصرخسرو, 


کند.دیس. و رجوع به دیس شود. 

3س. [د] () به یونانی به معنی هندسه است. 
||به هندی عدد ده را گویند که به عربی عشرة 
خوانند. (برهان). 

دس. [د]((خ)۲ تلفظ فرانسوی دسیوس 
آمپراطور روم در قرن سوم م. است. رجوع به 
دسیوس شود. 

۵س. [ذ] (() گل پخته. (جهانگیری) (الفاظ 
الادویة) گل سخت را گویند و گل پخته نیز 
بنظر آمده است. (از برهان). سفال. 
دسائس. [دء] (ع4 دسایس.ج دسیه. (از 
آقرب الموارد). رجوع به دسيسة و دسایس 
شود. 

دساتج. [د تٍ] (ع اج دستجة که معرب 
دسحه است. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به دستجة شود. 
دساتو. (دتٍ] (ع۰ ج دستور, (منهی 
الارب). دساتیر. رجوع به دستور و دساتیر 
شود. 
دساتیو. [د] (ع۰ل) ج دستور. (اقسرب 
الموارد) (غیات). دساتر. (صنتهی الارب): و 
در دفاتر قوائین و دساتیر دواوین مثبت و 
مقتن گشت. (ترجمهٌ محاسن اصفهان آوی 
ص ۵۰). فرمود تا به تمامت مسمالک یرلیغی 
نویسند به یک عبارت و در هر ولایت سواد 
آن بر دفاتر و دساتیر ثبت گردانند. (تاربخ 
غازان‌خان ص ۲۵۶). رجوع به دستور شود. 
دساتیر. [د] ((خ) دساتیر آسمانی. نام کتابی 
است که ملافیروز نام از ايران به هند برده و 
ترویج کرده و این کتاب ظاهراً در زسان 
شاهعباس اول جمل شده است. صد سال پیش 
از ملا فیروز. شاید جعل آن به زمان | کیرشاه 
(۱۰۱۴-۹۶۳ ه.ق.)در هند باشد و اين کلمه 
به معنی کتاب اسمانی از مجعولاث خود 
کیت ب دساتیر است. (یادداشت مرحوم 
[ دهخدا), مجعول کتابی در دوران سلطنت 
اکبرشاه در قرن دهم ه.ق.بدست شخصی 
بنام آذرکیوان فنراهم شده است و آثرا به 
پیغمیری مجعول از ايران باستان بنام ساسان 
پنجم نسبت داده و خود آنرا ترجمه و تفسیر 


کرده‌است. این کاب بعدها بطبع رسید و مایژ 
گمراهی فرهنگ‌نویسان شد و لغات ساختگی 
آن از راء فرهنگها در شعرهای شاعرانی مانند 
شیبانی و ادیب‌الممالک و فرصت راه یافت و 
غلط‌های تاریخی آن نیز وارد تاریخ دوران 
قاجار شد. بعضی از لغات دساتیری امروز در 
میان فارسی‌زبانان رواج دارد. (از دایبرة 
المعارف فارسی). رجوع به مقالاٌ مرحوم 
پورداود در مقدمةٌ همین لغت‌نامه و نیز به 
فرهنگ ایران باستان و مزدیسنا شود. 
دساتین. [د] (معرب. ل) ج دس تاره 
(ان ندراج). جمع عسربی دستان است. 


دساس. 


(یادداشت مرحوم ده خدا), سرود و تغمه و 
حکایت و افسانه. (آتدراج). |[ صاحب اغانی 

گوید:گمان می‌کنم اوتار عود باشد. (از ذیل 
آقرب الموارد). رجوع به دستان شود. 
دسار. زد] (ع !) میخ آهن. (منتهی الارب). 
میخ آهنین. (دهار). میخ. و گویند آن میخی 
آهنین است که دو سر تیز دارد و دو تخته را 
بوسیلةٌ فروکردن دو سر آن به یکدیگر متصل 
سازند. (از آقرب الموارد): رفعها بفیر عمد 
یدعمها و لا دسار ینتظمها. (علی (ع), از اقرب 
الموارد). 

علم ناموزی و لشکر سازی از غوغا همی 
چون چنینی بی‌فسار و بادسار ای ناصبی. 

تاضزخت رو 

|اريشه از لیف خرما یا رسن از آن که بندان:: 
تخته‌های کشتی را استوار کنند. (منتهی 7 
الارپ). لیف که تخت کشتی بدو استوار کنند. 
(دهار). ریمان از جنس لیف که تخه‌های 
کشتی را بدان بندند. (از اقرب الصوارد). چ» 
دسر [ذ /دس]. (مستهی الارپ) (اقرب 
الموارد). 
3سار. (دس سا] (() لغتی است در دستار به 
لهجة شوشتری. (لفت محلی شوشتر. نسخة 
خطی). و رجوع به دستار شود. 

< دساربندان؛ لفتی است در دستاربندان بد 
لهجة شوشتر. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). رجوع به دستاربندان در ردیف خود 
شود. 

- دسارخوان؛ لغتی است در دستارخوان به 
لهجد شوشتر. (لغت محلی شوشتر, نسخ 
خطی). رجوع به دستارخوان در ردیف خود 
شود. 
دسارت. زد ر] (() سود و نفع نامشروع که 
روا نباشد. (ناظم الاطباء), 
دسارژکت. زد ز] ((غ)* از علمای آنار 
قسدیمه و قرانسوی است. از کاوشهای .اب 
چیزهایی که تا ان زسان کشف نشده بوئبة 
پیداشد: مجمه‌های گونا گون, ظروف. اشیاک 
مفرغی و لوحه‌های زیاد با خطوط سیخی از 
عهدی که هنوز بابل بنا نشده بود که به سوزهٌ 
لوور پاریس نقل شد. (تاریخ ایران باستان 
ص ۵۴. 
دساس. [ذش سا] (ع ص) بسیارمکر, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به دش 


۱ -در قرب الموار پنهان کردن و دفن کردن 

به یک معنی ضبط شده است. 

۲-اصل: رش است به معنی آب زدن متاع 

خشک برای اینکه سنگین شود. متن استمال 

مرحوم دهخداست. 

۳-در دیوان (چ دبیرسباقی ص۲۴۸): دیس. 
60۰ 0۵ - 5 ,8 - 4 


دساس. 


شود. ||( ماری است خبیت که دهن"تتار و" 
از بینی گزد و دم را از سر آو فرق نتوان کرد. 
(منتهی الارب). یک نوع مار خبیث و 
زهردار, (ناظم الاطیاء) نام قسمی مار که سر 
و دم آن به یک‌دیگر ماند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ماری است قرمزرنگ چون 
خون که سر و دم آن باریک و تیز است. نکاز. 
(از اقرب الموارد). ||گویند: الیرق دساس؛ و 
آن مثلی است در مورد اینکه صفات پدران به 
فرزندان می‌پیوندد. (از اقرپ الموارد). 
دساس. (دسش سا] ([مرکب) به لهجدٌ شوشتر 
دست‌اس است. (لغت محلی شوشتره نس خة 
خطی), رجوع به دست‌آس شود. 

دساسة. [دذش‌ساس ](ع [) سماروغ سفید. 
(مستتهی الارب). شسحمةالارض. (اقسرب 
الموارد), قارچ. ||خراطین, که کرمی است. 
(از منتهی الارب). ||ماری است که در زیر 
خاک بنهان شود. (از اقرب الصوارد). 
||جانوری است سپید. (منتهی الارب). 
دساسی. [5) ((خ)۱ (سسیلوستر..) 
خاورشناس و از رجال مشهور فرانسه در 
قرن ۱۸و ۸۱٩‏ رجوع به ساسی در ردییف 


خود شود. 
دسافن. ادف ] (ع اج ذسفان. رجوع به 
دسفان شود. 


دسافی. [)۲ (ع ل) ج دسفان. (سنتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد. از تاج). رجوع یه 
دسفان شود. 
دسافین. (د] (ع ) ج سفان. (مستهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به ذسفان 
شود. 
۵سا کو. [دک] (ع اج ذسکسرة. (اقرب 
الموارد). دیهها و روستاهاء رجوع به دسکرة 
شود؛: طبس برین دبع افتاده و در آن ربع دیه 
طبشن باشد... و دساکرها:همای در 
فرخاردس... (تاریخ بیهق ص ۳۶). خورهد و 
دسا کرهااز طسوج وازه کرود است. (از 
تاریخ قم ص ۱۱۵). مقطعه و دسا کرها....: 
خزادجرد و دسا کره...(تاریخ قم ص ۱۱۶. 
نصرآباد و دسا کرها: حستاباد و... (تاریخ قم 
ص ۱۱۶ 
۵سا کرة. (دک رَ] (ع 4 ج دسکرة. (منتهی 
الارب). رجوع یه دسکرة شود. 
۵اسام. [دٍ] (ع |) سرپوش شیشه و مانند آن. 
(منتهی الارب), «سداد» و آنچه در بطری و 
مانند آن را بوسیلة آن بندند. (از اقرب 
الموارد). سر شيشه و جز آن. || آنچه بدان 
گوش و جراحت را استوار بندند. (منتهی 
الارب). ۱ 
دسامیر. [د] (فرانسوی, !)۲ ماه دوازدهم 
فرانسوی میان نوامیر و ژانویه. اول آن مطابق 
است تقریبا با شانزدهم اذرساه جلالی. 


(یادداشت مرحسوم دهسخدا). دوازدهمین و 
آخرین ماه شمی مسیحی, دارای ۳۱ روز 
مطابق تقریبا پا ۱۰ اذر تا حدود ۱۰ دی. (از 
دائرة المعارف فارسی). مطابق با ماه کانون 
اول رومی متعمل در عربی است. 


دسامویری. زد سام] (اخ)" این نام بر | 


حکام ده گانه‌ای‌اطلاق می‌شد که در سال ۴۵۱ 
ق.م. در روم مأمور تهیهُ قانونی برای طبق 
پلیس گشتند و «الواح دوازده گانه» را پدید 
آوردند. ستای روم هنگام انتخاب دسامویریها 
تمام مقامات حکومتی روم را موقتا برهم زد و 
به دسامویریها یکال اختیار تام داد. پس از 
یک سال دسامویریها از اختیارات خویش 
دست نکشیدند و با تجدید مقامات حکومتی 
روم مخالفت کردند. سنا نیز آنانرا توقیف 
نموده و آپیوس کلودیوس سردستة ایشان را 
بکشت و مقام آنان را منحل ساخت (در سال 
۹ ق.م.). (تمدن قدیم فوستل دو کولائژ, 
ترجمة نصراثه فلسفی ص ۴۷۶). 
دسام ویوسان. [د م یْ] ((مرکب)" دسام 
ویوسنس, در تشریح» غشاء بسیار نازکی 
است که فاصله میان دنباله‌های مغز کوچکی 
فوقانی را ممتلی نموده و در آن دیده می‌شود. 
(از جواهرالتشریح میرزاعلی ص ۷۷۶). 
دساورس. [ ] ((خ) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا بحث کرده و به عمل ا کسیر تام 
رسیده است. (از الفهرست ابن الندیم), 
دسایس. [د ي ] (ع لا سانس. ج دسيية. 
رجوع به دسيسة و دسیه شود. 

دسپول. [د] ((ع) دزفول که نام شهری 
است. (از ابن بطوطه). رجوع به دزفول شود. 
دسیل. [د] ((خ) لغتی است در دسییل و 
آنرا دثبیل هم گویند. و بنا بر گفتة صاحب 
«لغت,مخلی,رشوشتر» یکی از نامهای دزفول 
دسپوهر. [د] (() مرحوم ده خدا در سورد 
این کلمه در یادداشتی چنین نوشته است: این 
کلمه در کارنامهٌ اردثیر و بعضی متون دیگر 
پهلوی آنده است و آنرا شاهزاده معلی 
کرده‌اند» لکن به گمان من این کلمه مرکب از 
#اوس» به معتی پس و «پوهره به معنی پسر؛ و 
مجموع کلمه به معنی نوه (نیه) است که نرینه 
باشد: « کامة ماست که او را به درگاه ما فرستی 
[اردوان مسی‌نویسد بمه پسایک و اردشیر 
پسرخوانده او را به دربار می‌طلید ] و نزد ما 
آید تا با فرزندان و دسپوهرگان باشد». و در 
جای دیگر گوید: «و فرمود که هر روز با 


فرزندان و دسپوهرگان...». رجوع به واسپوهر ۰ 


در همین لغت‌نامه شود. 

۵سپینا. زد] ((خ)" (ملکه...) دختر کالوژان ۲. 
زن مسیحی‌مذهب آوزون‌حسن, آوزون‌صن 
هنگامی که در اوان شباب بود و امارت 


۱۰۹۷۷۹ 


دیباربکر داشت دسپیناخاتون را به ازدواج 
خود در آورد. پدر دسپیناء کالوژان اخرین 
امپراطور مسیحی طرایوزان بود که به خانوادة 
کامننی* نسبت داشت. اوزون‌حسن از این 
همسر خود یک پسر و سه دختر داشت که 
یکی از آنها موسوم به مارتاخاتون به عقد 
مزاوجت شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل اول 
درامد. (از سعدی تا جامی, ادوارد براون 
ص۴۲۸ 
دسپیفا. [د] ((خ)* دخستر مسیخائیل 
پلیولوگوس ".وی زن اباقاخان بودو معروف 
است که چسون اب‌اقاخان در سن 
سی‌ویک‌سالگی به سلطت ایران رسید 
بموجب میل این همسر خود غسل تعمید 
یافت و قبول دین عیوی نمود. (از سعدی تا 
جامی, ادوارد براون ص ۲۱). 
دست. (د] ((۱۷ از اعضای بدن. دو قسمت 
جدا از بدن که در دو طرف تن واقع و از شانه 
به پائین فرواویخته است و از چند قسمت 
مرکب است: بازو و ساعد و کف دست و 
انگستان. به عربی ید گویند. (برهان). مقابل 
پای و بدین معنی ترجمة «ید» بود و دستان 
جمع آن. (از آندراج). آن جزء از بدن آدسی 
که در منتهی‌الیه بازو واقع شده و بدان چیزها 
را میگیرد و میدهد. یا آنکه شامل بازو و آرنج 
نیز می‌گردد. (ناظم الاطباء). علاوه بر معلی 
سرتاسر عضو مذکوره گاهی از باب ذ کرکل و 
اراد جزء یا اطلاق کل بر جسزء, بر قسمت 
بازف: مامت میم کب پنه ان سح قاس 
پنجه‌ها و غیره اطلاق می‌شود. چنانکه 
اختصاصا قسمت انتهائی هریک از اطراف 
عالی بدن, در منتهی‌الیه ساعد را نیز دست 
گوینداما در معنی عام دست مرکبست از 
انگشتان, کف دست يا مُشط., مج دست یا 
رسغ که به ساعد.متصل می‌شود و آن دارای 
دو استخوان زند اعلی و زند اسفل است و 
ساعد بوسیل ارنج به بازو می‌پیوندد که از 
یک استخوان پنام استخوان بازو تشکیل شده 
است. میج دست در انسان دارای هشت 
استخوان است به نامهای: ناوی» هلالی, 
ذوزنقه‌ای, شبه‌ذوزنقه‌ای, نخودی, (حرامی» 


دست. 


1 - 51۷6578 09 0 


۲-در متهی الارب با الف مقصور [ُفا] 
ضبط شده است. 
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.عیوها۵۱۵۵ظ اموطع۷ - 10 
۱ -پهلوی: ا125» پارسی باستان: داعفله 
اوستا: 261 هندی باستان: ۱۵9۱2 (حاشیة 
برهان). 


۰ دست. - 


چنگکی, هرمی. کف دیّحدازای پنج 
استخوان متوازی و هریک از انگشتان دارای 
سه استخوان (بند انگشت) است جز شست که 
دو بند دارد. در انسان و بعضی از پتانداران 
دست حرکات مختلف و متنوع و درهم دارد 
که‌یواسطة عضلات کوچک دست و رباطها و 
عضلات بازو صورت می‌گيرد. (از داثرة 
المعارف فارسی). از اعضای مهم بدن انسان 
است و به صورت زوج که از دو سوی شانه به 
پائین آويخته است و به عربی ید" گنویند و 
قدامی یا صدری است (به استنای راسته‌ای 
از خزندگان) و آنرا اندامهای فوقانی یا اطراف 
عالیه ۲ (در مقابل اطراف سافله که پاها باشند) 
نیز گویند. و آن تشکیل شده است از: بازو, 
ساعد, کف دست و انگشتان که هریک از 
بازوها بوسیلهٌ کمربند شانه‌ای یا منکب آبه 
ند متصلند و استخوانهای ساعد بوسيلةً 
مفصل آرنج ؟ (مرفق) به بازو متصل است و 
کف‌دست که شامل پنج استخوان است 
بوسیلاٌ مفصل مج به استخوانهای ساعد 
متصل می‌شود (استخوانهای ساعد یک 
جفت‌اند و به زند اعلی و زند اسفل موسومند). 
و مفصل مج نیز شامل هشت استخوان 
کرچک است و کف دست *به پنج انگشت 
ختم می‌شود که هر انگشت دارای سه بند 
است به استثنای انگشت شت که دارای دو 
بند می‌باشد. (از تشریح میرزا علی). شلیمر, 


دست 


۱-زند زبرین ۲ -زند زیرین ۲ -استخوانهای مج 
۴ -استخواتهای کف دست ۵ - بندهای انگشتان 


(داثرةالمعارف کیّه), صاحب آندراج گوید: 
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گ.هرباش. گهربار گس هرفشان, 
گهرگستر,درفشان, راد, جواد. همت‌پيشه, 
واهپ, دریابخش, سیمین, بلورین. پرنگار, 
نگارین. نگارکرده. نگاردیده حنایی, 
حسنابسته, بسسوسافریب» مدح‌پیمای, 
گریان‌دشمن, خواب‌آلود. رعشهدار, 
رعثه‌نا ک, دراز و کوتاه از صفات اوست و 
تلم از تصیبهات او. و نیز آتش‌دست. 
آتشین‌دست, پولاددست. ابردست, باددست. 
سسبکدست. چ‌ابکدست. بالادست. 
پست‌دست» پیش‌دست, تردست» تسگدست. 
تهی‌دست. چرب‌دست. خام‌دست. 
خشک‌دست. خسیزران‌دست, درازدست, 
دوردست. سسنددست. سنگین‌دست, 
پسادست. یکدست. روی دست, پشت دست» 
سر دست, از تترکیبات اوست. - انتهی, 
.: جارحت. (دهار). جناح. (دهار) (منتهی 
الارب). طابق. (مسنتهی الارب). کسبک. 
(برهان). در تداول زبان فارسی دست گاه 
بصورت استعاره بکار رود چون دست 
آسمان, دست ارادت» دست انسانیت» دست 
ایام, دست برّء دست بشریت دست بندگی» 
دست تسضرع, دست تطاول. دست تقدیر, 
دست جاه دست حاجت, دست حسرت. 
ست صمایت. دست خداء دست دزدی, 
دست رای, دست روزگار, دست فناء. دست 
فوت, دست قدح» دست قدرت. دست قضاء. 
دست قوت, دست کمال, دست کوه, دست 
لطف, دست مردمی, دست موسی, دست 
نوازش, دست نیاز, دست وفاء دست ولایت و 
غیره: 
دریغ آن کیی فر و آن چهر و برز 
دریغ آن بلد اختر و دست وگرز. فردوسی. 
به تابوت از آن دشت برداشتند 


نگ بر دست بگذاشتند. 


فردوسی, 
زپای تا سر در اهن زدوده چو تیغ 
گرفته تیم به دست و دو دست لسته ز جان. 


ِ فرخی. 
به دست از دامن او اندراویز 
حدیث دیگران از دست بگذار. 
روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 
بشکست مرا دست و برون کرد ز خیری. 
در دست شه اینها سپرغمند گرامی 
در پیش خر آنها چو گیااند و غذااند. 

ناصرخسرو. 

چنانک وقت بودی کی خرواری کازرونی به 
دو دست برگرفتی نا گشاده, (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۴۶). 


دست خود چون دراز بیند مرد 


فرخی. 


شود اندر سخا و رادی فرد. ستائی. 


دست باشد برادر و خواهر 


د ست. 

آن چپ دختران و راست پسر ۷ ستائی. 
گویی‌جناب شرفش را چه زیان رسیدی عذر 
ارتعاش دست آرد. (مسنشات خاقانی چ 
دانشگاه ص۳۵). از ریزش نثار دست شاه 
چون کاخ و کوخ سلیمان, خشت زرین و 
سیمین می‌سازد. (منشات خاقانی ص۸۸). 
این دست بسته را تو گشایی بعاقبت 


آن کس برد که تعبیه استادوار کرد. 
ظهیر (از شرفنامهُ منیری). 
گرفتش‌دست و بنشاندش بر آن دست 
برون آمد در خرگه فروبست. نظامی, 
کاین دست بسته هم بگشایند عاقبت 
وآن برگشاده باز ببندند بر قفا. سعدی, 
قبا بست و چابک نوردید دست 
قبایش دریدند و دستش شکست. شعدی؟ 
در آن دم اشارت نماید به دست 
که‌دهشت زبانش ز گفتن ببست. . سعدی. 
با آن که خصومت نتوان کرد بساز 
دستی که به دندان نتوان برد ببوس. 
سعدی. 
به دستان خود بند ازو برگرفت 
سرش را بیوسید و در بر گرفت. سعدای, 
از دست دوست هرچه ستانی شکر بود. 
سعدی. 
دستان که تو داری ای پری‌روی 
پس دل ببری به مکر و دستان. 
سعدی (از آنندراج). 
شکنج زلف پریشان به دست باد مده 
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. 
حافظ. 


تا بی‌سروپا باشد اوضاع فلک زین دست 

در سر هوس ساقی در دست شراب اولی. 
حافظ. 

خوبان ز پشت دستت صد روی دست خوردند 

دستی چنین که دارد دستی و پشت دستی. 
تین 
دست از برای اطاعت و بتن عهد و يا داذ 
برکت و یا دعا بلند کرده می‌شود. (قامون 
کتاب مقدس). استکفاف؛ دست پیش چشم 
داشتن وقت نگریتن از دور. (از منتهی 
الارب). اشجار؛ دست بر زنخدان نهادن از 


اندوه. آعر یسر؛ آنکه پا هر دو دست کار 


1 - ۸۵۳۵۲۵ 0۵۰ 

2 - ۱۵۳۵۲۵۵ 50۲۰ 

3 - 0۵10۱۲۵563۵۰ 

4 - ۰. 

5 ۰ 00۲85, 

6 - ۰ 

۷- تعبیر و گزار: رژیای مطلق دست. برادر و 
دست چپ تنها دختران و دست راست تنها پسر 
باشد. (آمنال و حکم دهخدا, ذیل همین شعز در 


ردیف دست...). 


 تسسا‎ ۵ 


کند.(دهار). آنلج؛ آنکه دستهایش کچلشدن 
گشاده‌میان دو دست. (دهار). التزام؛ دست به 
گردنو در برگرفتن. (از منتهی الارب). تذمیر؛ 
دست در فرج اشتر کردن تا بچه نر است یا 
ماده. (تاج المصادر بیهقی), تطبیق؛ دست 
میان ران نهادن در رکوع. (از منتهی الارب). 
تعیث؛ به دست چیزی را نادیده جستن. 
تقرب؛ دست بر تهیگاه نهادن. (تاج المسصادر 
بیهقی). تقفز؛ دست را رنگ کردن به حنا یا 
آرایش کردن به چیزی. تکنیم؛ دست با پای 
بهم بستن. تلهید؛ به دست درخستن. جذم؛ 
جای بریدگی دست. (متهی الارب). جردبة. 
جردمة؛ دست بر طعامی که پیش تو باشد 
نهادن تا کسی نخورد. رک؛ دست به غل با 
گردن بستن. (دهار). شرس, محس؛ به دست 
مالیدن پوست را. (از صنتهی الارب). شوی؛ 
دستها و پایها. (دهار). طْبقة؛ دست کوتاه 
درکخیده طرف من الین؛ دست و ای هر دو. 
شر: ۶+ دست چریش‌اآلوده. قئمة؛ دست 
بسوی‌گرفه از زیت. گسزماء؛ دست 
کوتاهانگشت.کمز؛به دست گرد کردن چیزی 
را تح. لکد مطخ؛ به دست زدن کسی را 
مثط؛ دست سپوختن چیزی را پر زمین. مرز؛ 
به دست زدن. مَشو؛ به دست برآوردن نطفه از 
رحم. به دست پاک کردن رحم راء مس 
موص؛ به دست مالیدن. مَطح؛ به دست زدن 
چیزی را مُقلْ؛ به دست اندک شیر مک‌انیدن 
شتر بچه را به ترس شیر مکیدن وی. ملخ؛ به 
دست و دندان کشیدن چیزی راء. ملش؛ به 
دست کاویدن چیزی را نبض؛ آن جا که 
طبیب بگیرد از دست. (دهار). نحر؛ دست بر 
دست نهادن در نماز. (دهار). وَثْة؛ دست کفته 
شده و معیوب. وسم. وشم؛ دست به سوزن 
کندن.(دهار). 

آب پا کی‌به دست کسی ریختن؛ او را به 
یکبارگی فایوین کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 

- آبدست؛ آب وضو. رجوع به آبدست در 
ردیف خود شود؛ سه تن بیامدند با طشتی آب 
دستی زرین و شکم من بشکافتند. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

- ||رضو. دست شستن: 

ز دیگر کنیزان پائین پرست 

جز او کس نبد محرم آبدست. نظامی. 
-آتش‌دست: جسله و چایک. رجوع به 
آتش‌دست در ردیف خود شود. 
- آلوده‌دست؛ بدکار. تبه کار؛ 
بجز خونی و دزد آلوده‌دست 
بخشای بر هر گناهی که هست. ‏ نظامی. 
و رجوع به آلوده‌دست در ردیف خود شود. 
<ابردست؛ بسیار بخشنده؛ 


ابردستا ز بحر جود مرا 


عنبر درم فرستادی, خافانی. 

- از ایسن دست بدان دست گشتن؛ دست 

بدست گس 

دست کردار تو داری دل گفتار تراست 

که عطای تو همي گردد ازین دست بدان. 
فرخی. 

و رجوع یه ترکیبات دست بدست گشتن و 

دست بدست رفتن شود. 


- از دست؛ فی‌الفور و درحال. (ناظم 


الاطباء) 
0 |امطیع و فرمانبردار و زیردست. (ناظم 
الاطباء) 


- ||(ب اضاقه) از طرف. منصوب. گماشته. 
- |بوسیلة. توسط:ٌ 

خجالت بود پیش آزا ادگان 

بیفتادن از دست افتادگان. 

رجوع:به از دست در ردیف خود شود. 
از (ز) دست آمدن کاری؛ توانائی انجام آفرا 


سعدی. 


داشتن. قادر به انجام دادن آن بودن؛ 
چو از دست تو ناید هیچ کاری 


ه هت دیگران یگ ماری. ۰ .. ظامي 
بسختی می‌گذشتش ورگارن 
نمیآمد ز دستش هیچ کاری. نظامی. 


خدمتی لایقم از دست نیاید چکنم 

سرنه چیزیست که در پای عزیزان بازم. 
سعدی, 

گرت‌ز دست برآید چو نخل باش کریم 

ورت ز دست نیاید ! چو سرو باش آزاد. 
سعدی. 

اولاتر آنکه هم تو بگیری ز لطف خویش 

دستی وگرنه هیچ نیاید ز دست ما. سعدی, 

- از دست افشاندن؛ پرا کنده‌کردن. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

- از_دست افکندن؛ رها ساختن از دست؛ 

بدین 3 کرو روی برتافت 

ز دست افکند گنجی را که ذريافت. نظامی, 

- از دست (ز دست) برآمدن کاری؛ از عهدهٌ 

آن کار برآمدن وی. میسر او شدن. میسور 


گشتن.ممکن بودن. توانستن. میسر بودن؛ُ 


گراز دستم چنین کاری برآید 
ز هر خاریم گلزاری براید. نظامی, 
مرا صورتی برنیاید ز دست 
که‌نقش معلم ز بالا نبست. سعدی, 
ز دستم برنمیآید که انصاف از تو بستانم 
روا داری گاء خویش و آنگه بر من آشفتن. 
سعدی. 

رفتم | گرملول شدی از نشست ما 
فرمای خدمتی که براید ز دست ما. 

سعدی ( کلیات ص ۳۵۱). 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائم‌الدهر دنیاپرست. سعدی, 


بر سر آنم که گر ز دست برآید 


۱۰۹/۳۱ 


حافظ, 


دست. 


دست بکاری زنم که غصه سرآید. 
گرنت ز دست برآید مراد خاطر ما 
بدست باش که خیری بجای خویشتن است. 
حافظ. 
و رجوع به از دست برآمدن ذیل «از دست» 
شود. 
از دست (ز دست) برآوردن؛ کنایه از ساقط 
کردن و هلا ک‌کردن: 
چو از کار مد خبر یافتی 
ز دستش برآور چو دریافتی. سعدی, 
- از دست (ز دست) برخاستن؛ از عهده 
پرآمدن. از دست برآمدن. اعمال شدن. مسکن 
بودن* 


نه هر آبی که پیش آید توان خورد 


نه هرچ از دست برخیزد توان کرد. نظامی, 
دلی باید که می در جام ریزد 
که‌از دست این زمان آن برنخیزد. نظامی, 


نپندارم که با یارت وصال از دست برخیزد 
مگر کز هرچه هت اندر جهان مهجور بنشینی. 
سعدی, 
ز دستم برنميخیزد که یکدم بی تو بنشینم 
بجز رویت نمی‌خواهم که روی هیچکس یینم. 
سعدی, 
عجب گر بود راهم از دست راست 
که‌از دست من جز کژی برنخاست. سعدی, 
نداری بحمداثه آن دسترس 
که‌برخیزد از دستت آزار کس.. 
- ||بی‌اختیار شدن. بیخود گشتن, و رجوع به 
از دست برخاستن ذیل از دست شود. 
از دست (ز دست) بردن؛ بیخود کردن. از 
هوش بردن. (یاددااشت مرحوم دهخدام؛ٌ 
ملک چون شد ز نوش ساقیان مست 


سعدی, 


غم دیدار شیرین بردش از دست.  .‏ نظامی, 
مستی و عاشقیم برد ز دست 
صبر ناید ز هیچ عاشق مست. نظامی. 


من خود ای ساقن از این شوق که دارم مستم. 

توبه یک جرعهً دیگر چه بری از دستم. 
سعدی, 

و دجوع به از دست بردن ذیل «از دست» 

شود. 

از دست بردن دل؛ شیفته کردن: 

زین دست که دیدار تو دل میبرد از دست 

ترسم نبرم عاقبت از دست تو چان راء 


سعدی, 

چنان کرشمة ساقی دلم ز دست ببرد 

که‌با کس دگرم نیست برگ گفت و شنید. 
حافظ. 


- از دست برفتن دامن؛ اختیار از دست 
دادن: بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از 
دست برفت. ( گلستان). 


۱-نل: ورت نصیب نیفتد. 


از دست (ز دست) برگرفتن) یت و نابود 
کردن؛ بدان سیب فرمود تا در شب سلطان 
عغمان را از دست برگرفتند. (جهانگثای 
جوینی). جماعتی را که کنگاج رفته است که 
از دست برگیرند. (جهانگشای جوینی). 

چه باشد ار به وفا دست گیردم یکبار 
گرم ز دست به یکبار برنمی‌گیرد. 

و رجوع به این ترکیب ذیل «از دست» شود. 
- از دست برون بردن؛ بیخود کردن. رجوع به 
این ترکیب ذیل «از دست» شود. 


سعدی. 


- از دست (ز دست) برون شدن؛ از اختیار 
خارج شدن؛ 

چو پنجاه سالت برون شد ز دست 
غنیست شمر پنج روزی که هست. سعدی. 
- از دست بشدن؛ فوت. فوات. (دهار) (تاج 
السصادر بیهقی): هرگاه مردم را چیزی 
دربایست از دست بشود یا از ان درماند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و رجوع به ترکیب از 
دست شدن شود. 

- ||از دست رفتن. از اختیار و حوزه تسلط و 
دایر؛ نفوذ خارج شدن؛ من بازگشتم سخت 
غمناک و متحیر که دانتم که خوارزمشاه 
بتمامی از دست بشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۵). خواجه احتیاط وی و مردم وی 
اینجا و به تواحی بکند تا از دست نشود. 
(تاریخ بهقی ص ۳۲۰). بغراخان نیک بیازرد 
داتعم از دس که جدوکه جهن بجویت 
گثت‌ماراو هم برادر را. (تاریخ بیهقی 

ص ۵۳۷). حالی امیر محمود از دست بشد و 
ترسم که کار به شمشیر افتد. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۸۷ 

- ||سپری شدن: 

دور جوانی بشد از دست من. 


( گلستان سعدی). 


- ||بیخود و مدهوش گشتن. از هوش رفتن: - 


من بیفتادم و از دست بشدم. (اسراراتسوحید 
ص ۲۶). چون شیخ اين کلمه بگفت فریاد بر 
من افتاد و از دست بشدم. (اسرار التوحید), 
از دست بشدن کار؛ کار از کار گذشتن. تمام 
شدن. دیگر درخور تدارک و چاره نبودن, کار 
از دست بشدن. اختیار از دست رفستن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ از پس آن هیزار 
مرد دیگر بکشتند میلمه دانست که کار از 
دست بشد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). انديشیدم 
که نباید که من دیر رسم و بودلف را رید 
باشند و کشته و کار از دست بشده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱۷۱). کار از دست بشده 
است که افشین دوش دست من بگرفته است. 
(تاریخ بیهقی). 

پیچار» تن من که ز غم جانش برآمد 

از دست بشد کارش و از پای درامد. 


مسعودستد. 


شب هفتم که کار از دست میشد 

غرض دیوانه شهوت مست ميشد. ظامی. 
-از دست بگذاشتن: وا گذاردن.رها کردن: 
به دست از دامن او اندرآویز 

حدیث دیگران از دست بگذار. قرخی. 


- از دست بیرون بردن؛ بیخود کردن. رجوع 
به این ترکیب ذیل «از دست» شود. 
- از دست بیرون شدن؛ از دست رفتن, از 
اختیار خارج شدن. رجوع به اين ترکیب ذیل 
«بیرون شدن» شود. 
از دست بیفکدن؛ از دست افکندن. از 
دست به روی زمین انداختن. 
- ||دور اقکندن. 
از دست پزا؛ از دست فزاء رجوع به ترکیب 
از دست فزا شود. 
- از دست (ز دست) دادن؛ چیزی را فاقد 
.شدن. گم کردن. درباختن چیزی را. ضایع 
کردن آن: فوت کردن آن. تلف کردن. رها 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
کجاست آنکه فریفونیان ز هیبت او 
ز دست خویش بدادند گوزگانان راء 
ناصرخسرو. 
ترفت از دست مده بر طمع قند کسان 
ترف خود خوش خور و از طمع مبر گاز به قند. 
ناصر خسرو. 
هرکس که او عنان مروت ز دست داد 
او پای در رکاب ثریا همی کشد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
به چربی توان پای روباه ببت 
به حلوا دهد طفل چیزی ز دست. 
مرادی را که دل بر وی نهادی 
بدست آوردی و از دست دادی. 
گر خون دلم خوری ز دستت ندهم 


نظامی, 


نظامی. 


زیرا که به خون دل بدسبت آمده‌ای, 


بجو.: مولوی (از آنندراج). 
ك- دست بدادند دوستان خدا 


که‌پای بند عنا را جزاين جهانی نیست. 
سعدی, 

به غفلت بدادی ز دست آب پاک 

چه چاره کنون جز تیمم به خاک. سعدی. 

بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد 

فرصت غنیمت است نباید ز دست داد. 
سعدی. 

دوست گیری دگر ز دست مده 

عهد را عادت شکست مده. آوحدی. 


حافظ افادگی از دست مده زآنکه حسود 

عرض و مال و دل و دین در سر مقروری کرد. 
حافظ. 

سرمتزل فراغت نتوان ز دست دادن 

ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد. 
حافظ. 


و رجوع به این ترکیب ذیل «از دست» و نیز 


دست. 


دل از دست دادن ذیل دل شود. 
< از دست درآمدن؛ از دست رفتن. فرسوده 
شدن: 
پایش از آن پویه درآمد ز دست 
مهر دل و مهرءٌ پشتش شکست. نظلامی. 
- از دست درافتادن؛ از دست رفتن. تباه‌حال 
شدن؛ سه روز از دست درافتاد و خودرا 
نسجس کرد چون بازآمد سلی کرد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
- از دست درمان درگذشتن. چاره‌تاپذیر 
شدن. دیگر درخور مداوا و علاج تبودن؛ به 
آمیر ارغون پیفام فرستاد که کار به جان رسید 
و از دست درمان درگذشت. (جهانگدای 
از دست ربودن دل؛ دل از دست بردن؛ 27 
نه این نقش دل میرباید ز دست 
دل آن می‌رباید که این نقش بست. ‏ سعدی. 
از دست (ز دست) رفتن (برفتن)؛ نابود 
شدن. فوت شدن. از اختیار بیرون هدن 
چنانکه ملکی یا ملی یا فرصتی: 
او سنگدل و من بمانده تالان 
چرویده و رفته ز دست چاره. منجیک, 
کارم ز دست رفت چو بردی دلم تمام 
دستی تمام داری در کار دلبری, ۱ 

مکی طولانی. 
به مرو گرفتیم هم به مرو از دست رفت. 
(تاریخ بیهقی). ولایتهایی که در عهد پدرش 
قباد از دست رفته بود... باز دست اررد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ٩3‏ هرمز بلجاج 
او بهرام را پیاورد و ملک بدو سپارد و کار از 
دست برود. (فارسنامة اب البلخی ص ۱۰۰) 
هرکه با جهل و کاهلی پیوست 
پایش از جای رفت و کار از دست. سنائی, 
بیوخادم از پای و کار رفت از دست 
سوزنی: 
مراز دست برفته است سیم و زر جمله 


ز کامرانی ماندم جدا و ناز و نمیم. 


ازآن شده است مرا روی و موی چون زرو سیم 


عبدالواسم جبلن:5 


وگر خواهی به شاهی بازپیوست 

دریفا من که باشم رفته از دست. نظامی, 
وگرنه چنان دان که رفتم ز دست 

نتمکاره شد باد و کئتی شکت. نظامی. 
چو غولان کنج بیفوله گرفته 

دل از دست و زبان از کار رفته. نظامی. 


به رنج آید بدست این خود سلیم است 
چواز دستت رود رنجی عظیم است. نظامی. 
بدان غمگین که ملک از دست رفته 


به ترکی هندوئی ملکش گرفته. نظامی. 
منم در پای عشقت رفته از دست 
به خلوت خورده می تنها شده مست. 

نظامی. 


صبرم شد و رخت عقل بربست 


د استا. 


دریاب وگرنه رفتم از دست. 
روزی که پری بنزد یارم 
گویی‌تو ز دست رفت کارم. 
کزدیدن آن مه دوهفته 
دل داده بد و ز دست رفته. 
بااهل دولت ببازی نت 
که دولت ببازی برفتش ز دست. 
ای صبر پای دار که پیمان شکست یار 
کارم ز دست رفت و نیامد بدست یار. 
سعدی. 
ز دست رفتم و بی‌دیدگان نمیدانند 
که زخمهای نظر بر بصیر می‌آید. 
جرعه‌ای خوردیم و کار از دست رفت 
تا چه بذهوشی که در می کرده‌اند. 
کی شکیبائی توان کردن چو عقل از دست رفت 
عاقلی باید که پای اندر شکیبایی کشد. 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی, 

عشق در دل ماند و يار از دست رفت 

دوستان دستی که کار از دست رفت (. 
سعدی, 

خوی بد بر طبیعتی که نشست 

نرود تا بوقت مرگ از دست. سعدی, 


دل بر گرفتی از برم ای دوست دست گیر 
کزدست می‌رود دلم ای دوست دست گیر. 


سعدی: 

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد 

دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. 
سعدی, 

حکیم را که دل از دست رفت و پای از جای 

سر صلاح توقم مدار و سامانش, سعدی. 


دیگر نمی‌دانم طریق از دست رفتم چون غریق 

اینک لبانت چون عقیق از بسکه خونم میخوری. 
سعدی. 

سعدی ز دست رفت ز دستان روزگار 

نزدیک دوستان بوی اين داستان بگوی. 
سعدی. 

چون برسیدم بوی گلم چنان ست کرد که 

دامتم از دست برفت. ( گلستان سعدی). 

- ||ورشکست شدن. 

- || پریشان گشتن. 

- ||بهوش شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

او چو بیند خلق راسرمست خویش 

از تکبر میرود از دست خویش. مولوی. 

و رجوع به اين ترکیب ذیل «از دست» و ذیل 

رفتن و ترکیب دل از دست رفتن ذیل دل شود. 

از دست رفته؛ نابوده شده. از بین رفته. 

فائت. (دهار)؛ 

یاری ز دست رفته غم کار می‌خوریم 

مایه زیان شده هوس سود می‌بريم. خاقانی, 

ز دست رفته نه تنها منم در این سودا 

چه دستها که ز دست تو بر خداوند است. 


سعدی. 


- از دست (ز دست) [کسسی ] ستاندن؛ از 
دست او گرفتن و خلاص دادن: افشین دوش 
دست من بگرفته است و عهد کرده‌ام به 
سوگندان مفلظه که وی را از دست افشین 
نستانم. (تاریخ بیهقی). 

تو ان ملک‌داری که نتوان ستد 

ز دست تو دستان دستان سام. سوزنی. 
- از دست (ز دست) شدن؛ از خود بیخود 
شدن؛ 

ای دریفا که من از دست شدم 
نوز ناخورده تمام از دلیر. 

پس مهد ملک سرمست میشد 


فرخی. 


کسی‌کان فته دید از دست میشد. نظامی. 
- ||فوت. (یادداشت مرحوم دهخدا. فوت 


شدن. از بین رفتن. زایل شدن. از دست رفتن: 


دین را طلب نکردی و دنیا ز دست شد 
همچون سبوس تر نه خمیری و نه فطیر. 

5 ناصرخسرو. 
کار شد از دست به انگلت پای 
این گره از کار سخن واگشای. نظامی 
بدو گفت ای بکارآمد وفادار 
پکار آیم کنون کز دست شد کار. نظامی. 
چو کار از دست شد دستی برآورد 
صبوری را به سرپائی درآود. نظامی. 
سزاوارم به صد چندین که هستم 
که آب زندگانی شد ز دستم. نظامی, 
دگر وجه آنکه گر وجهی شد از دست 
از آن روشن‌ترم وجهی دگر هست. ‏ نظامی. 
زبان‌دان مرد را زآن نرگس مست 
زبانی ماند و آن دیگر شد از دست. نظامی. 
تو در دستی اگردولت شد از دست 
چو تو هستی همه دولت مراهست. ظامی. 
اگرچه باز خسرو میشد از دست 
چو خودرا دستگیری دید بنشست. نظامی. 
هدد جتکسی که در تو دل بست 
آنگان شدی که او شد از دست. نظامی. 
کارم از دست شد و کار مرا 
نیست چون دایره پائی و سری. عطار. 
اندر این محضر خردها شد ز دست 
چون قلم اینجا رسید و سر شکست. مولوی. 
اوخ که به لب رسیده جانم 
آوخ که ز دست شد عنانم. سعدی. 
گراز دست عبرت شد اندر بدی 
تو آنی که در خرمن آتش زدی. ‏ سعدی. 
- ||سرمست گشتن: 
به هر دیداری از وی مست می‌شد 
به هر جامی که خورد از دست می‌شد. 

نظامی. 


و رجوع به ترکیب از دست بشدن شود. 

- از دست فزا؛ از دست پزاء نان فطیری که 
بشکل کماج در ساج ویابروی آتش 
«خلواره» پزند. (از ناظم الاطیاع), 


دست. ۱۰۷۸۳ 


- |[مسعاف نامه از خراج و باج. (ناظم 
الاطباء). رجوع به از دست پزا و از دست فزا 
در ردیقهای خود شود. 
از دست کسی جان بردن؛ جان را نجات 
دادن 
زین دست که دیدار تو دل میبرد از دست 
ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را 
سعدی, 

- از دست از دست) گذاشتن؛ بنهادن. 
(یادداتت مرحوم دهخدا). ترک کردن. رها 
ساختن. رها کردن. فرو گذاردن؛ 
چو عهدی باکسی کردی بجا آر 
که‌ایمانست عهد از دست مگذار. 

ناصرخسرو. 
گرت خوی من آمد ناسزاوار 
تو خوی نیک خویش از دست مگذار. 


سعدی, 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کاخرملول گردی از دست و لب گزیدن. 

حافظ. 
عمریست که بسته دارم او را 


از دست نمی‌گذارم او ر. 
امیرحسیی سادات. 
از دست (ز دست) گذشتن؛ رها شدن از؛ 
ز دستم نگذرد تا زنده باشم 
چهان را شاه و او را بنده باشم, نظامی, 
- از دست نهادن؛ دست کشیدن از. تفریط 
کردن.مطروح کردن. ترک کردن, طرح کردن. 
پس پشت انداختن. غفلت کردن از, تضیع 
کردن.ضایم کردن. مفارقت کردن از. انفصال 
جستن از. منفصل شدن از. مهجور گذاشتن, 
هجر کردن. ضایع کردن. مهمل گذاشتن. 
متروک گذاشتن. منسی گذاشتن. فروگذاردن. 
به زمین نهادن؛ 
تیغ برگیر و می ز دست بنه 
گرشنیدی که ملک هست عقیم. 
بوحنيفة اسکافی, 
- از دست و پا افتادن؛ سخت مانده شدن: 
اگر روزی به دست وصلت ای گلگون‌قبا افتم 
به دست و پایت افتم انقدر کز دست و یا افتم. 
اشرف (از آنندراج). 
-از دست و پای رفتن؛ به دست و پای مردن. 
تاپ و توان از دست دادن 
ز بیم شیر مانده هر دو بر جای 
برفته روشنان از دست و از پای. 
(ویس و رأمین). 
- از دست هشتن؛ رها کردن. از دست دادن 
آن قوت جوانی آن صورت بهشتی 
ای بی‌خرد تن من از دست چون بهشتی. 
ناصرخسرو. 


1 -تمام قوافی «ازدست زفت» است. 


۴ دست. 


- از دست هم ریسودن چیزی,راببیکی از 
تصرف دیگری خارج ساختن. 
- ||نشانة نهایت عزیز بودن اوست. (از 
اتدراج)؛ 
به پا ک‌چشمی من شبنمی تدارد باغ 
ز دست هم بربائد گلعذارانم. صائب. 
از مر دسته کت از گفتن خرقی و سخشی 
باشد پی تأمل و فکر و زود ساختن کاری 
بی‌انتظار. (یرهان). کاری که چست و جلد 
کنند و سخنی که بی تأمل و اندیشه گویند. 
(آتدراج): 
سخن تا چند گوثی از سر دست 
همانا هم تو مستی هم سخن مست. ‏ نظامی, 
همین دم موزه پوشم از سر دست 
ز سر سازم قدم با سر بیایم. 
نزاری قهستانی (از آندراج) 
شه بر آن تا چه بازد از سر دست 
که‌درآید به پیل بند شکست. 
مر یرو (از آنندراج). 
- از کف دست (يا بر کف دست) مو برآمدن؛ 
کنایهاز وجود گرفتن امر ممتنعالوقوع در مقام 
تعلیق محال بالمحال. (انندراج)* 
برکف دست | گرموی برون می‌آید 
میرسد دست به موی کمر یار مراء 
صائب (از آنندراج). 
چگونه دانة ما سر برآورد از خاک 
هنوز مو ز کف دست برنیامده است. 
صائب (از آندراج). 
-اين دست آن دست کردن؛ تعلل و مسامحه 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا). دست‌دست 
کردن.دست پدست کردن. 
بادپه دست. رجوع به این ترکیب ذیل باد 
شود. 
باد در دست بودن؛ تهیدست بودن. و رجوع 
به این ترکیب ذیل باد شود. 
یاددست؛ ولخرج. مبذر. مسرف. رجوع به 
اين ترکیب در ردیف خود شود. 
- پا دست بافتن؛ رجوع به ترکیب به دست 
یافتن شود. 
با دست گسرفتن؛ در تصرف و اختیار 
آوردن: در غیبت او لشکر خلف را بفریفت و 
قلاع و خزاین او با دست گرفت و در 
بادشاهی سیتان طمع مستحکم کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۳۵). 
-باز دست آوردن؛ دوباره یه چنگ آوردن: 
منم کمترین بنده یزدان‌پرست 
از آن پس که آوردمت باز دست. فردوسی. 
-با می بدست؛ با جام شراب در دست؛ 
پبودند یک هفته با می بدست 
گهی خرم و شاددل گاه مست. 
ببودند یک هفته با می بدست 


فردوسی. 


همه شاد و خرم به جای نشست. ‏ فردوسی. 


۳ 


بخشنده‌دست؛ آنکه دست بخشنده دارد. 
رجوع به این ترکیب ذیل بخشنده شود. 
-براورده‌دست؛ دست‌برداشته. ست به 
مقاپل صورت بالا آورده برای دعا: 
مینداز ازین در که هرگز نبست 
که‌تومید گردد برآورده دست. 

و رجوع به این ترکیب ذیل برآورده شود. 
- بردست؛ نقدا. (یادداشت مرحوم دهخدا)ءٌ 


سعدی. 


یک مدح گوی نیست تهی‌دست از آنکه تو 
بردست مال میدهی و مدح میخری. 

خالاین رییع. 
بر دست (با اضافه): کار دست* 
بیودند بر دستِ رستم بپای 
زرسب و منوشان فرخنده‌رای. فردوسی. 
پر دست [کی ] دادن؛ تسلیم او کردن: 
مردمان شهر را گنت هیتم‌بن عبداله رابا آن 
,سپاه که با اوست بر دست من باید داد. مردمان 
گفتند زشت آید که ما کسی را اسیر کنیم و فرا 
دست دشمن دهیم. ما این نکنیم و حرب کنیم. 
(تاریخ سیستان), 
بر دست گرفتن؛ به دست گرفتن. در دست 
داشتن: 
هرکه او گیرد بر دست شراب 
هرچه او گوید بر دست مگیر. ‏ . ابن یمین. 
و رجوع به این ترکیب ذیل «بر دست» شود. 
- ||اهمیت دادن؛ 
گرم فرمان دهی قرمان پذیرم 


به دست آوردنش بر دست گیرم. نظامی, 
< ||باور کردن؛ 

هرکه او گیرد بر دست شراب 

هرچه او گوید بر دست مگیر. ابن یمین. 


بر سر دست آمدن؛ به دست آمدن. رجوع 
به این ترکیب ذیل «بر سر» شود. 
پرسر دست درآمدن؛ ظاهر گشتن. پدید 
بفزا رسیدن. 
7 برنده‌دست؛ آنکه دست او را بریده باشند. 
رجوع به این ترکیب ذیل بریده شود. 
< بسته‌دست؛ مقید, مغلول؛ 
بیاریم گو راکنون بسته‌دست 
بی‌روی تو عقل بسته دستی است 
بی‌عشق تو جان شکسته‌پائی است. 
عمادی شهریاری. 
و رجوع به این ترکیب ذیل بسته شود. 
- بند کردن دست با کی؛ حلقه کردن دست 
در کمر او یا رقص کردن. دست‌بند کردن. 
رجوع به دست‌بند کردن شود. 
-به دست؛ در دست. (ناظم الاطباء). در ید. 
در تصرف. در اختیار. 
- ||در حال در دست دائتن چیزی و آمادگی 
بکار بردن آن چون: باطوم (باتن) به دست. 


فردوسی. 


تسبیح به دست, تفنگ به دست تیغ به دست» 


دست. 
چوب به دست» شمشیر به دست: کلیدها 
بدست خادمی است که وی را بشارت گویند. 
(تاریخ بیهقی). 
برده دل من بدست عشق زبون است 
سخت زبونی که جان و دلش زبون است. 
جلاب. 
یکی غایب از خود یکی نیم‌ست 
یکی شعرخوانان صراحی بدست. سعدی, 
ی بل بات کف بر فزگ فلط 
که‌من بودم حق به دست خوارزمشاه است. 
(تاریخ بهقی). 
- |ابه اتخاب. دست‌چین. با گزینش: آمدند 
و غلامی هفتاد تبرک خیاره به دست جدا 
دند تا به درگاه عالی فرستند. (تاریخ 
بیهقی). ۳ 
- ||موجود. حاضر:ٌ 
چنین گفت خسرو به یزدان پرست 
که‌از خوردنی چیست ایدر بدست. 
فردوسی. 
- ||در دست. در اختیار. در فرمان. تحت 
فرمان؛ 
جهان در سل تو ملکی قدیم است 


به دست دیگران عیبی عظیم است. نظامی. 
ریاست به دست کانی خطاست 
که‌از دستشان دستها بر خداست. سعدی, 


س-په دست‌آرنسده؛ به ست‌آورنده 
تحصیل‌کننده. 

<به دست آمدن؛ حاصل شدن و میسر آمدن. 
(آتدرا اج). بحاصل شدن. یافته شدن. بافت 
شدن. حصول. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مالک شدن. یافتن. قبض و تصرف و اختیار و 
اقتدار. (آندراج): 

به دست آمدش پیل هفتادوپنج 

همان ناج زرین و شمشیر و گنج. فردوسی. 
همه گنج پیرانش آمد به دست 
شتروار دیتار صد بار شست. فردوسي... 
به دست آمدت افسر و تاج و گنج" ۰ 
کجاگرد کرد اردوان آن برنج. . فردوسی: 
هرگاه اصل به دست اید کار فرع آسان باشند. 


(تاریخ بهقی), اگربه دست آید سخت بزرگ 
کاری باشد. (تاریخ بیهقی). گفت در همه 
جهان وزیری بدین صفت که باد کردی به 
دست آید؟ گفت آید. (تاریخ بیهقی). 
گردانشت به مال به دست آید 
پس مال می بدانش چون جونی. 
ناصرخسرو. 
در یاب ربوده از درویش 
کی‌به دست آیدت بهشت و واب. 
تاصر خسرو. 
گربه دست عالم آید زین عمل بیرون رود 
کزفواید در وظایف مونس دانا شود. 
اصرخسرو. 


دست. 


دین نیاید به دست تا بودت 
بریمین و یسار یمن و یسار. ستائی. 
آنکه سعی برای آخرت کند مرادهای دنیا به 
تبیت بیابد و حیات ابد او را به دست آید. 
( کلیله و دمه). 

صد گنج گهر گر به دستت آید 
خواهی که به اهل حکم فرستی. 
هم آخر در کار پستم افتی 


سوزنی. 


به دست ی و هم در دستم افتی, نظامی. | 


چو برگردد مزاج از استقاست 
بدشواری به دست ید سلامت. 

برنج آید به دست این خود سلیم است 
چو از دمحت رود رنجی عظیم است. نظامی. 
بخواهش گفت کان خورشیدرخمار 
بگو تا چون به دست آمد دگر پار. 
فلاطون دگر امه رانقش بست 

ز هر دانشی کامد او را به دست. 


نظامی, 


نظامی, 


نظامی. 
وگر ناید از شه جوابی به دست 

دگر باره بر خر توان بست رخت. 
کوزه‌بودش.اب می‌نامد به دست 
آب را چون یافت کوزه خود شکست. 
مولوی. 


نظامی. 


گرخون دلم خورم ز دستت ندهم 
زیرا که به خون دل به دست آمده‌ای. 
مولوی (از آتدراج). 
ای صبر پای دار که پیمان شکست یار 
کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار. 
سعدی, 
بحکم آنکه مرا هیچ دوست چون تو به دست 
نياید و تو به از من هزار بگزینی. سای 
نه وامقی چو من اندر جهان به دست اید 
اسیر قید محبت نه چون تو عذرانی. سعدی. 
دلی‌گر به دست آیدت دلپذیر 


به اندک دل آزار ترکش مگیر. سعدی. 
چون تو دگر دوست ناید به دست 
ای که فدای تو چو سعدی هزار. سعدی, 


هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی 

چون به دست آمدی ای لقمةٌ از حوصله پیش. 
سعدی. 

دامن دولت چو به دست اوفتاد 

گربهلی باز نیاید به دست. 

چو دی رفت و فردا نیاید به دست 

حساب از همین یک نفی کن که هست. 
سعدی. 


سعدی. 


نخواهد ترا زنده آن خودپرست 
میادا که نقدش نیاید به دست. 

سعدی ( گلتان). 
بی دست بردیم بالای دست 
پر این در کلیدی یامد به دست. امیرخرو. 
خوش به دست آمدی ارزان‌ارزان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


- ||گرفتار شدن. (ناظم الاطباء). دستگیر 


شدن: ناصر محمد کاژین عاصی بود و او به 
دست او نیامد. (تاریخ سیستان ص ۳۶۰). 
به دست آوردن؛ حاصل کردن. (انندراج) 
پیدا کردن و تحصیل کردن و یافتن. (ناظم 
الاطباء). تدارک کردن. بحاصل کردن. یافتن. 
واجد آن شدن. دست در اینجا به معنی قبض و 
تصرف و اختیار و اقعدار است. (آنندراج). 
تدارک. (منتهی الارب). جمع کردن:ُ 
کندچاره‌ای تا به دست آردش 
پس آنگه به زندان نگه‌داردش. فردوسی. 
که‌بی‌دشمن آرم جهان را به دست 
نباشم مگر پا ک‌و یزدان‌پرست. . فردوسی. 
گفتندما در غربت میباشیم و بنی‌اسرائیل 
نعست ما را می‌خورند. آنجا رویم با کشته 
شویم یا نست خویش به دست آوریم. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۱). کتاب میخواند تا 
باقی, روز و نیمه‌ای از شب بگ‌ذشت پس با 
خنویشتن گفت به دست آوردم. و بخفت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۲۶). 
ای دست برده از همه خوبان به دلبری 
ناوردمت به دست و بماندم ز دل بری. 
مکی‌طولاي, 
گرملک به دست آری و نعمت بشناسی 
مرد خرد آن گاه جدا داندت از خر. 
ناصرخسرو. 
گرتازی و علم رابه دست آری 
شاید که به هر دو سر بیفرازی. ناصرخسرو. 
نعست نبود آنکه ستوران بخورندش 
نه ملک بود آنکه به دست ارد قیصر. 
اصرخسرو. 
اگراين امیر... خواهد تا آن مردم را به لطف و 
نیکوئی به دست آرد زبون و پایمال کنند. 
(فارسنامه این البلخی ص ۱۶۹. از من پپرس 
به الجاحنی تمام که این چندین مال از کجا به 
ی: ( کلیله و دمنه). 


۳ 


مقامتٌ خاک‌بیزی راست تا زرها به دست آری 


تو زر در خاک می‌بازی و آخردست می‌مانی. 


خافانی. 
چو بر ملک این عالمت دست هست 
به ار ملک آن عالم آری به دست. نظامی, 
پای نهادی چو در این داوری 
کوش که همدست به دست اوری. نظامی. 
گرم فرمان دهی فرمان پذیرم 
به دست آوردنش بر دست گیرم. نظامی. 
چون فلک از پای نشاید نشست 
تا سخنی چون قلک آری به دست. . نظظامی. 
گریزنده چون ره به دست آورد 
به کوشندگان در شکست آورد. نظامی. 
گراین چاره‌سازی به دست آوریم 
بر آن چیره‌دستان شکست آوریم. ظامی. 
یکی بستان همه پر نارپستان 
به دست آورده باغی پر ز دستان. نظامی, 


دست. ۱۰۱۷۸۵ 


به دست آورد جائی گرم و دلگیر 
کزاو طفلی شدی در هفته‌ای پیر. نظامی. 
مرادی را که دل بر وی نهادی 
به دست آوردی و از دست دادی. ظامی. 
دویدم تا به تو دستی درآرم 
به دست آرم ترا دستی برارم. نظامی, 
تو دولت جو که من خود هستم اینک 
به دست آر آن که من در دستم اینک. 

نظامی. 
صرش سودای تاج خسروی داشت 
به دست آررد چون رای قوی داشت. 

نظامی, 
به دست اوردم آن سرو روان را 
بت سنگین‌دل سیمین‌میان را, نظامی. 
به دست اورده اسرار نهانی 
کلید گنجهای آسمانی. نظامی. 
به دستان می‌فریبندم نه مستم 
نیارند از ره دستان به دستم. نظامی 
سر زلف گره گیر دلارام 
به دست آورد و رست از دست ایام. نظامی. 
به دست آری چنان شاهانه تختی 
که‌باشد راست چون زرین درختی. نظامی, 
نهفته بازمی‌پرسید جایش 
به دست اورد هنجار سرایش. نظامی. 
زر آن زور و زهره‌ کی آرد به دست 
که‌دارای دین را کند زیر دست. نظامی, 
تو ملک پادشاهی را به دست آر 
که‌من باشم | گردولت بود یار. نظامی. 
تا من ازین امر و ولایت که هست 
عاقبةالامر چه آرم به دست. نظامی. 
در همه چیزی هنر و عیب هست 
عیب میین تا هثر اری به دست. نظامی. 
تج کرد شاپور آن زمین را 
به دست آورد فرهاد گزین را: نظامی, 
آب کم جو تشنگی آور به دست 
تا بجوشد آبت از بالا و پست. مولوی, 
سکونی به دست آور ای بی‌ثیات ك 
که‌بر سنگ گردان نروید نبات. سعدی: 
برانداختم نقد عمر عزیز 
به دست از نکوئی نیاورده چیز. سعدی 
زاهد که درم گرفت و دینار 
زاهدتر از او کسی به دست ار. سعدی. 
اگرگنج قارون به دست آوری 
نماند مگر آنچه بخشی بری. سعدی, 
مرا چند گویی که درخورد خویش 
حریقی به دست ار همدرد خویش. سعدی 
صفائی به دست ار ای بی‌تمیز 
که‌ننماید این تیره چیز, سعدی, 


دهان خصم و زبان حسود نتوان ببت 

رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار. 
نعدی. 

استکرام؛ به ست آوردن بسزرگواری. (ار 


۶ دست. 


منتهی الارب). 
- |[گرفتار کردن. (ناظم الاطاء) 
کنون‌شاه مازندران را به دست 
بیارم برآرم به دیوان شکست. فردوسی, 
عاقبت او را [ ج‌مشید را] به دست آورد 
[ضحا ک] و به اره به دو نیم کرد. (نوروزنامه). 
- ||مسر شدن. (ناظمالاطبام, 

- ||پیدا کردن. (ناظم الاطباع). 

به دست آوردن دل کسی؛ از او دلجوئی 


کردن؛ 
موفقی که دل خلق را به دست آورد 
مویدی که جهان جمله کرد زیر نگین. 

۱ فرخی. 
تا دل دوستان به دست اری 
بوستان پدر فروخته به, سعدی: 
تا توانم دلت به دست آرم 
ور بیازاریم نیازارم. سعدی 
| گرخفیه ده دل به دست آوری 
از آن به که صد ره تبیخون بری. ‏ سعدی 
به دست آوردن دنیا هنر نیست 
کسی‌راگر توانی دل به دست آر. سعدی 
سعدیا گر بجان خطاب کند 
ترک جان گیر و دل به دست آرش. سعدی, 
تا توانی دلی به دست آور 


دل شکستن هنر نمی‌باشد. . (امثال و حکم), 
به دست آوریدن؛ به دست آوردن. دست 
در اینجا به معنی قبض و تصرف و اختیار و 
اقتدار است. (آنندراج): 
چه دستان توان آوریدن به دست 
کز آن زنگیان را درآید شکست. ‏ ظامی, 
به دست افتادن؛ حاصل شدن. به دست 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم 
بود کز دست ایامم به دست افتد نگاری خوض. 
حافظ. 
<- اابه ست کی رسیدن. به دست او 
رسیدن. در دسترس او قرار گرفتن. پیدا کردن. 
بحاصل کردن. و رجوع به ترکیب به دست 
درافتادن شود؛ بسیار غنیمت و ستور به دست 
لشکر افتاد. (تاریخ بیهقی). از خزانة 
پادشاهان به دست من افتاد و بر پازوی مسن 
بسته است. (تاریخ بسهقی). جزیرة قیس و 
دیگر جزایر به دست گرفتند و آن دخل کی 
سیراف را می‌بود بریده گشت و به دست 
ایشان افتاد. (فارسنام ابن البلخی ص ۱۳۶). 
بلبل که به دست شاهد افتاد 
یاران چمن کند فراموش, 
هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجو 
هرچ افتدش به دست به تیر و کمان دهد. 


سعدی, 


(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- ||اسیر کسی شدن. گرفتار گشن. عحت 


۷ 


سلطه قرار گرفتن. در اختیار واقع شدن: امیر 

گفت الحمدثه... بوبکر دبیر بسلامت رفت 

پسوی گرمیر... و دلم از جهت وی مشفول 

بود و فارغ شد که به دست این بیحرمتان 

نیفد. (تاریخ بهقی). 

اگر روزی به دست وصلت ای گلگون‌قبا افتم 

به دست وپایت افتم انقدر کز دست و پا افتم. 
اشرف (از آنندراج). 

-به دست [کی ] افکندن؛ در اختیار او قرار 

دادن؛ 


ترا ایزد به دست شاهی افکند 


که‌او را بودی از شاهان سزاوار. فرخی. 
به دست اوفتادن؛ به دست افتادن 

دامن دولت چو به دست اوفتاد 

گربهلی باز نیاید به دست. سعدی, 
پری‌چهره هرج اوفتادش به دست 
.بکین در سر و مغز ادان شکست. ‏ سعدی, 
غذاگر اطیفت و گر سرسری 

چو دیرت به دست آوفتد خوش خوری. 

سعدی, 


به دست باش؛ آ گاءو باخبر باش و خود را 
از دست مده و تقصیر مکن. (یرهان) (از هفت 
قلزم), هشیار باش. تقصیر مکن و حاضر 
باش. (انجمن آرا), دریغ مدار و مضایقه مکن. 
آ گاهو باخیر باش و خود را از دست مده و 
تقصیر مکن. (آدراج). حاضر باش. شتاب 
کن. نام الاطباء و رجوع به ترکیب بند 
دست بودن شود 
چو بر ولایت دل دست یافت لشکر عشق 
به دست باش که هر بامداد یفمایست. 

سعدی: 
همینکه پای نهادی بر آستانة عشق 
به دست باش که دست از جهان فروشویی. 
1 سعدی, 
تبه دست باش که غم در کمین ماست 
" مظرب نگاه دار همین ره که میزنی. حافظ, 
گرت ز دست برآید مراد خاطر ما 
به دست باش که خیری بجای خویشتن است. 

حافظ. 

-به دست بافتن؛ نسج با دست. با دست تار و 


پود آن بهم انکنده و منسوج ساختن. مقابل 
تن با ماشین: دخل همه از خرما و له 
باشد نیکو بافند آنجا به دست و بهر دو جای 
جامع و منبرست. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۳۰), و رجوع به دستباف شود, 

-به دست برگرفتن؛ در دست گرفتن. با دست 
برداشتن: مُقل؛ به دست برگرفته سنجیدن 
چیزی را تا دانسته شود که گران است یا 
سبک. و رجوع به ترکیب به دست گرفتن 
شود. 

به دست بودن؛ در دست بودن. موجود 
بودن. در تصرف بودن. در تملک بودنٌ 


یت : 


دریاب کنون که نعمتت هست به دست 
کاین دولت و ملک میرود دست به دست. 
سعدی, 
- || شمردن. (ناظم الاطباه). 
- ||یافتن. (ناظم الاطباء). 
- |[کایه از باخبر بودن. و آگاهء‌و هشیار 
بودن. لبرهان) (آنندراج) (از انجمن آرا), 
مراقب بودن. مواظب بودن. متوجه یودن. 
ملتفت بودن. هوشیار بودن. آژیر بودن: به 
دست باش که سر در هوا نکنی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیب به دست 
باش شود. 
-به دست چپ خفتن؛ خواب کردن به آرام 
تمام. (آتدراج). و رجوع به ترکیب دست 
شود؛ 
خلوتی دارم از هوس رفته ۱ 
عشق در وی به دست چپ خفتد. 
طالب آملی (از آندراج). 
به دست چپ دادن کتاب؛ نام عمل در 
دست چپ کی نهادن به نشانة تباهی اعمال 
و سیاهی نامدٌ عمل او در جهان زندگی؛ 
کارهای چپ و بلایه مکن 
کهبه دست چپت دهند کتاب. ناصرخسرو. 
-به دست چپ شمردن؛ کنایه از بسیار باشد 
چه در حساب عقد انامل آحاد و عشرات به 
انامل دست راست مخصوص است و مثات و 
الوف به انامل دست چپ اختصاص دارد. 
(برهان) (آتدراج) (انجمن آرا: 
عاشق بکشی به تیغ غمزه 
چندانکه به دست چپ شماری. 
خاقانی (از آندراج). 
به دست خود؛ مستقیم. بی‌واسطه. نه به آمر 
دیگری. (بادداشت مرحوم دهخداا, به 
مباشرت خود؛ 
مر کشت را خو افکن نمرو 
رز رابه دست خود کن فرخو. 3 
به دستان خود بند از او بر گرفت و 
سرش را ببوسید و در برگرفت. 5 
به دست خود بودن؛ دراختیار خود بودن. 
مختار بودن: 
به دست عشق درافتاده‌ايم تا چه کند 
تو چون به دست خودی رو به دست راست بخسب. 
مولوی. 
به دست خودش بدهید؛ به شخص خودش 
بدهید. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
<به دست [کسی ] دادن؛ در اختیار او 
گذاشتن. دست در اینجا به سعتی قبض و 
تصرف و اختیار و اقتدار است. (آنندراج): 
خویشتن رابه دست شیطان نداد. (تازیغ 
بسهقی ص۷۸). به سواد دوده شب بر بیاض 
صفحهٌ روز نیشتمی... و هم به دست آفتاب 


دادمی تا به حریم معلی مجلس عالی 


رساندی. (منشات خاقانی چ 
ص۳). 

جهان گر ترا داد کاری به دست 

مرا لیز دستی درین کار هست. 

هم از پاددن در کله پست 


تظامی, 


به از سود و سرمایه دادن به دست. سعدی. 
سای اه ۱3اب 
مجازاتی که ستحق آن است رسانیدن؛ علی 
۳ 
بنشاندند و سزای وی به ست او دادند. 
(تاریخ بیهقی), 
<به دست داشتن؛ در اختیار داشتن. دست 
ره 
اقتدار است. (آنندراج): 

و دیگر از ایران زمین هرچه هست 
که ان شهرها را تو داری به دست. 


فردوسی. 
- ||موجود داشتن: 
محاسن چو مردان ندارم به دست 
نه مردی بود پیش مردان نشست. ‏ سعدی. 


-به دست [کسی ] درافتادن؛ به دست او 

افتادن. در اختیار او بودن؛ 

به دست عشق درافتاده‌ايم تا چه کد 

تو چون به دست خودی رو به دست راست بخسب. 

مولوی, 

و رجوع به ترکیب به دست افتادن شود. 

-به دست دیگری (دگری) مار گرفتن یا 

گیراندن؛ کنایه از مباشر کار خطرنا ک نشدن. 

(آنندراج). مار را به دست غیر گرفتن و کار 

خطرنا ک را به اعانت دست دیگری اننجام 

دادن. (ناظم الاطباء): 

چواز دست تو ناید هیچ کاری 

به دست دیگران میگیر ماری. 

گفتی که بگیر زلف اوء مخواهی 

تا مار به دست دگری گیرانی. 
خسرو (از آنندراج). 

-به دست [کسی ] سپردن؛ به او دادن. به او 

تسلیم کردن. دست در اینجا به معنی قبض و 

تصرف و اختیار و اقتدار است. (آنندراج)* 

ز دریا و خشک آنچه آورده بود 


نظامی. 


به دست شه طنجه بسپرده بود. اسدی. 
عشقت به دست طوفان خواهد سپردن ای جان 
چون برق زین کشا کش بنداشتی که رستی, 


حافظ. 
- به دست شدن؛ حاصل شدن و به دست 
آمدن. (ناظم الاطباء), یافت شدن. کنایه از به 
دست آمدن چنزی. (برهان) (آتدراج). دست 
در اینجا به معلی قبض و تصرف و اختیار و 
اقتدار است. (آنندراج): میوه‌های مالین و 
کروخ دررسید که امثال آن در بسیار جایها به 
دست نشود و اگرشود بدان ارزانی نباشد. 
(چهار مقالةٌ عروضی ص ۳۱ 
در جهان دوستی به دست نشد 


که‌ازو در دلم شکست نشد. 
اوحدی (از اتندرا اج). 
به دست فروگرفتن؛ در تصرف و اختیار 
گرفتن: و ضیتهای ایشان رابه دست 
فرومی‌گرفتند و اموال ایشان را برمیداشتند. 
(تاریخ قم ص ۱۶۱). 
- به دست کردن؛ به دست آوردن. حاصل 
کردن. تحصیل کردن,. پیداکردن. کب کردن. 
یافتن. واجد آن شدن. تحصیل. بچنگ 
آوردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), جمع 
کردن.دست در اینجا به معنی قبض و تصرف 
و اختیار و اقتدار است. (آتندراج)؛ 
راست که چیزی به دست کرد و قوی گشت 
گرتو بدو بنگری چو شیر بفرد. ناصرخسرو. 
میگفت عمر عزیز بزیان آوردم و مال به دست 
کردم.( کلیله و دمنه). 
دشمن گریزگاه ذ غنا زآن به دست کرد 
کاینجا بدیده بود که بر جانش دشمن است. 
انوری (از آنندراج): 


لیث هرچه به سیستان به دست کردی طعام 
ساختی و عیاران سیتان را مهمان کردی. 
(تاریخ سیستان), 
یاری به دست کن که بامید راحتش 
واجب بود که صبر کنی بر جراحتش: 
سعدی, 
| گربه دست کند باغبان چنین سروی 
چه جای چشمه که بر چشمهاش بنشاند. 
سعدی, 
صوفی گردون چو به خلوت نشست 
کردفلک سبحه پروین به دست. ‏ 
میرخسرو (از آندراج). 
طبیب راه‌نشین درد عشق نشناسد 
پرو به ی ای مرده‌دل مسیح دمی, 
حافظ. 
- ان ان به وجب. شبر و وجب کردن. 
(یادداشت شت مرحوم دهخدا): الشبر؛ به دست 


کردن.(تاج المصادر بهقی). ثبرالشوب؛ به 
دست کرد جامه راء (زمخشری). 

به دست‌کرده؛ حاصل. محصول. (یاددادت 
مرحوم دهخدا). 

- به دست گذراندن؛ از دستی به دست دیگر 
متقل ساختن: 

پدر بر پسر بگذراند به دست 
چنین تا شود سال صد بار شست. فردوسی. 
-به دست گرفتن؛ تعاطی. قبض. (از منتهی 
الارب). از قبیل به پا ایستادن و به پا رفتن 
باشد, زیراکه گرفتن و رفتن و ایستادن 
بی‌دستیاری دست و پای ممکن نیست و 
تکرار دست و پای محض برای مزید تأً کید و 
یقین است. (از آنندراج). 


- ||[در دست گرفتن: 


شرع به دست گیر و فروخوانش سربسر 


دست. ۱۰۷۸۷ 


وین دست بین که هست مرا در سخنوری. 
فخرالدین مروزی. 
- ||متصرف شدن. در اختیار آوردن؛ 
بیامد به تخت کیی برنشست 
گرفت‌او همی این جهان را به دست. 
فردوسی. 
جزیرة قیس و دیگر جزایر به دست گرفتند و 
آن دخل کی سیراف را می‌بود بریده گشت و به 
دست ایشان افتاد. (فارسنامة ابن السلخی 
ص۱۳۶). یکی بود از جملة خانان نام او 
ابولقاسم و سیراف نیز به دست گرفت. 
(فارستامة اين الیلخی ص ۱۳۶). 
پس آنراز بهر مصالح شکست 
که‌سالار ظالم نگیرد به دست. 
- || انتخاب و اختیار کردن: 
بگفتا طریقی نگیرم به دست 


که‌نشنیدم از پیر آذرپرست. 


سعدی, 


سعدی, 
- ||معمول داشتن و مشغول شدن. (ناظم 
الاطاء). شروع کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- ||بر دست گرفتن. اهمیت دادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 
اگربد کند زو مگیر آن به دست 
که جز تخت شاهی مبادت نشست. فردوسی, 
-به دست گرفتن برای کسبی؛ امری رایا 
سخنی را که از او سر زده یا گفته است برای 
استهزاء او یا ایذاء او همه جا گفتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دست گرفتن در 
ردیف خود شود. 
به دست ماندن؛ باقی ماندن. ذخیره شدن؛ 
اگرروز در خوشه چیدن نشست 
کهیک جو نماندش ز خرمن به دست. 
سعدی. 
مکن تکیه بر دستگاهی که همست 
که‌باشد که نعست نماند به دست. ‏ سعدی. 
- به دست اامیدی سر خاریدن؛ ستردد و 
دودل بودن. 
په دست نگاه دا و 
دست در ایتجا به معنی قبض و تصرف و 
اختیار و اقتدار است. (آنندراج). 
-به دست و پا افتادن؛ در تداول عامه درصدد 
چاره‌جویی برآمدن. تلاش و چاوه‌ای آغاز 
کردن.و رجوع به ترکیب دست و پا... شود. 
- به دست و پای کسی افتادن؛ اين معنی در 
هنگام غلبٌ شوق و مستی در وصال صورت 
میگیرد اما تنها به پای افتادن در زمان 
عذرخواهی و شقاعت بود. (آتدراج): 
اگر روزی به دست وصلت ای گلگون‌قبا افتم 
به دست و پایت افتم آنقدر کز دست وبا افتم. 
اشرف (از آنندراج). 
- ||کاملا متلوب گشتن. (ناظم الاطباء). 


- به دست و پای کسی پیچیدن؛ مزاحم او 


شدن. سبب گرفتاری و رنج ادن 
آب می‌پیچد ز حیرائی به دست و پای سرو 
از گلستانی که آن شمشادبالا بگذرد. 

صائب (از آتدراج). 
-به دست و پای مردن؛ دست و پای خود را 
گم‌کردن. توانائی و نیروی خود را بر اشر 
واقعه‌ای نا گهانی یا ناامیدی یا بیم از دست 
دادن: ایشان را دید به آشوپ, گفت شما را چه 
بوده است گفتند سنگ بر سر محمد خواهسیم 
آفکندن, گفت محمد را بر در مدینه دیدم| کلون 
دیرگاه است تا به شهر اندر رفت. ایشان به 
دست و پای بمردند. (ترجمة طبری بلعمی). 
خواجه گفت... این خبر ناچار به آمیز رسد 
نتوانم دانست که چه فرماید. ایشان به دست و 
پای مرده برفتند. اتاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۴۴۳). از مسعدی شنودم وکیل در 
خوارزمشاه بود که وی [خوارزمشاه ] سخت 
ومد گشت و به دست و پای بسمرد. (تاریخ 
بیهقی). افشین برخاست دلشکسته و به دست 
و پای مرده و برفت. (تاریخ بیهقی چ دیب 
ص ۱۷۴). شب را جاسوسان ما آمدند و گفتند 
ترکمانان به دست و پای مرده بودند. (تاریخ 
بهقی). گفت من تلطف کنم تا اینچه در نسخت 
نبشته آمده از گرگان و طبرستان و ساری و 
همه محال ستده آید تا شما را بیشتر رنجی 
نباشد» املیان چو این حدیث بشنودند به 
دست و پای بمردند و متحیر گشتند. (تاریخ 
بیهقی). 
گهی‌از چراغ طبعی به پقی چنان بلرزم 
که‌به دست و پا بمیرم ز نهیب ناتوانی. 

نظامی, 

-به دست و دندان به چیزی آویختن؛ کنایه از 
محافظت کردن به جد تمام. (از آتدراج): 
دل دامن حسرت ترا دید 
اویخت درو به دست و دندان. 


مسیح کاشی (از آنندراج). 
- به دست و دندان نگهداری کردن؛ کنایه از 
محافظت کردن بجد تمام. (آتدراج). به نهایت 
میل نگاهداری کردن. (تاظم الاطباء): 
نماید هرکه چون مسواک جمعی را پرستاری 
کننداهل دعا با دست و دندانش نگهداری, 

؟ (از آنندراج). 
-به دست و دهان نگهداری کردن؛ سخت در 
مراقبت و حفظ چیزی کوشیدن 
کردیش از کمال غمخواری 
به دو دست و دهان نگهداری. 

یحبی کاشی (از آندراج). 
به دو دست تیغ زدن؛ دو دستی شملیر 
زدن. رجوع به دو دستی زدن شود؛ 
مریخ با عدوت به دو دست تیغ زد 
با طالع تو دست یکی کرد مشتری. 

مکی طولانی. 


-به هر دو دست به چیزی چسبیدن؛ کنایه از 

محافظت کردن به جد تمام. (آتدراج): 

نمی‌باید ز زور می به وقت رعشه ترسیدن 

به هر دو دست می‌باید به جام باده چسبیدن. 
خان خالص (از آندراج). 

بی‌دست؛ دست‌بریده. مقطوع‌الید. که دست 

او بریده باشند. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 


پی دست و پا؛ فاقد دست و پا. شل و 
چلاق. که گرفتن و راه رفتن نتواند؛ 

گرت‌نهی منکر برآید ز دست 

نباید چو بی دست و پایان نشست. سعدی, 
- |[کنایه از عاجز. زیون. ناتوان. 

پاداش دست؛ دست‌مزد؛ 


فروتن کند گردن خویش پست 


ببخشد نه از بهر پاداش دست. . فردوسی. 


|. -پاکدست؛ درستکار. صحیح‌العمل. رجوع 


به پا کدست در ردیف خود شود. 

پا و دست زدن؛ دست و پا زدن: 

مکن عیب درویش مدهوش مست 

که غرقه است از آن می‌زند پا و دست. 
سعدی, 

و رجوع به ترکیپ دست و پا زدن شود. 

- پسادست؛ نسیه. رجوع به اين ترکیب در 

ردیف خود شود. 

- پستادست؛ نسیه. رجوع به اين ترکیب در 

ردیف خود شود. 

پیس دست را نگاه داشتن؛ دست پس 

داشتن. ذخیره داشتن. رجوع به ترکیب دست 

پس خود نگاه داشتن شود. 

پشت دست خائیدن؛ افسوس خوردن؛ٌ 

اینک او پشت دست می‌خاید 


وآن دگر خود شکم همی‌خارد. آنوری. 
رزی در روی دوست کن بگذار 
بقانغیو پشت دست میخاید. سعدی. 


[" و رجوع به این ترکیب ذیل پشت دست شود. 


پشت دست داغ کردن؛ خود را ملزم به عدم 
تکرار کاری و گفتاری کردن. و رجوع به این 
ترکیب ذیل پشت دست شود. 

< پشت دست زدن؛ ضرب با پشت دست. 
رجوع به اين ترکیب ذیل پشت دست شود. 
پشت دست کندن؛ پشیمان شدن. رجوع به 
این ترکیب ذیل پشت دست شود. 

- پشت دست گزیدن؛ پشیمانی سخت اظهار 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

بتندی سبک دست بردن به تیغ 


به دندان گزد پشت دست دریغء سعدی. 
مکن بر کف دست ه هرچه هست 
که‌فردا به دندان گزی پشت دست. سعدی. 


و رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 
پیچیده‌دست؛ که دستی کر دارد. رجوع به 


آين ترکیب در ردیف خود شود. 


دستا. 


< پیشادست؛ پیشدست. 

- ||نقد. رجوع به اين ترکیب در ردیف خود 
شود. 

پیشدست؛ سبقت‌گیر. رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. ۱ 
| 
برتری یافتن: 

چو در داد بیشی و پیشیت هت 

سزدگر شوی بر کیان پیشدست. نظلامی, 
< پیشدستی؛ سبقت‌جویی بر کسی در کاری. 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 

- تردست؛ مردم جسلد و چست و چالا ک. 
(برهان). ماهر. حیله‌باز, رجوع به تردست در 
ردیف خود شود. 

- تنگدست؛ کنایه از مفلس و فقیر وبی‌چیزه" 
هم او را در آن بقعه زر بود و مال: 
دگر تتگدستان برگشته حال. 

ا گر تنگدستی بزندان در است. سعدی: 
تنگدستان را سیم و زر دادی. (گلستان 


سعدی). 


سعدی, 


ای که فراخ‌دستی, فقرأً و تنگدستان را 
مراعات کن: (مجالس سعدی ص ۲۲), و 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 

- تنگدستی؛ بی‌چیزی. تهیدستی؛ 
بگاه تنگدستی خسته و ریش. 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود, 
تهی‌دست؛ تبگدست. مفلس. نادار؛ 


سعدی, 


تهی‌دست کانديشة زر کند 
تمنای گنجش توانگر کند. نظامی. 
تهی‌دست کو مایه‌داری کند 
چولنگی است کو راهواری کند. نظامی. 


ای تهی‌دست رفته در بازار 
توسمت پر نیاوری دستار. 

سعدی ( گلستان), 
اغلب تهی‌دستان دامن عصمت به معصیت 
آلایند. ( گلتان سعدی), 
تهیدست غم بهر نانی خورد. 
برآرد تهی دستهای نیاز 
ز رحمت نگردد تهی‌دست باز. 
تهی‌دست بر خوبرویان پیچ 
که‌بی‌هیج مردم نیرزد به هیچ. 
تهی‌دست مردان پرحوصله 
پیابان‌نوردان بی‌قافله, 
زنی جنگ پیوست با شوی خویش 
شبانگه چو رفتش تهی‌دست پیش, 
به چندان که در دست افتد بساز 
از آن به که گردی تهی‌دست باز. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
تهی‌دستی؛ فقر. بی‌چیزی. نداری. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی, 


- نیزدست» جلدکار و توانا و باوقوف. رجوع 
به اين ترکیب در ردیف خود شود. 


- تیغ دودستی؛ شمشیر دراز بقدر دوکتیک: 


رجوع به دودستی شود. 
- جلددست؛ چابک‌دست. 
- چابک‌دست؛ ماهر. جلدکار. باوقوف. 


رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 


- چابک‌دستی؛ استادی. مهارت. چالا کی. 


رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
چپ‌دست؛ آنکه با دست چپ بهتر کار کند. 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

< چپه‌دست؛ چپ‌دست. رجوع به این ترکیب 

در ردیف خود شود. 

- چربه دست؛ جلد و چابک. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود, 

- چربدستی؛ ظرافت و تیزدستی و چابکی. 

رجوع به این ترکیپ در ردیف خود شود. 

چشم به دست بودن یا ماندن؛ منتظر کمک 

و اسان بودن؛ 

پر 5 دار و راحت رسان 

که چشمش نماند به دست کسان, 

و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 


سعدی. 


<- چوبدست؛ چوبدستی. عصا. دستوار, 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

چوبدستی؛ عصاء 

شبانان که آهوپرستی کنند 

ز تبرش همه چوبدستی کنند. نظامی. 

< چو ست؛ مثل دست. مثل کف دست. 

هموار. بی‌آبادی. بی‌گیاه و درخت. (یادداشت 

مرحوم دهخدا)* 

بکن بکا ی کر وا شنت 

درختان بریده چرا گاه پست. فردوسی. 

همه راه را پا ک‌کرده چو دست 

در و دشت چون جایگاه نشست. فردوسی 

< چیردست؛ چیره‌دست. مساط. غالب. 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

<< چیره‌دست؛ چیردست. ماهر. زیردست* 

پریرخ ز درمان آن چیره«دست 

از آن تاب و آن تب بیکباره رست. ‏ نظامی. 

و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

چیره‌دستی! چیردستی. مهارت. حذاقت. 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

<حق به دست کسی بودن؛ حق داشتن او. 

حق با او بودن؛ 

چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم 

گرم به باده بشوئید حق به دست شماست. 
حافظ. 

- خشک‌دست؛ که دست او خشک و تباه 

باشد. اشل. (دهار). 

خیره‌دست؛ سرکش. و رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

- دراز بودن دست؛ گسترده و مسلط و به همه 

جا رسنده بودن دست* 


پای سخن را که دراز است دست 


سنگ سراپرد: او سر شکست. نظامی. 
و رجوع به ترکیب دست دراز بودن در ردیف 
خود شود. 


درازدست؛ که دستی دراژ دارد. 

- |اکنایه از ظالم و متعدی. رجوع به 
درازدست و دست دراز در ردیسفهای خود 
شود. 

- دراز شدن دست کوتاه؛ کنایه از سر 
برآوردن و سلطه جستن مقهور و مغلوب: 
که‌گر هردو باهم سگالند راز 
شود دست کوتاه ایشان دراز. 
درازی دست؛ تسلط و فتج و نصرت و 
غلبه: قوت پیغمبران معجزات امد... و قوت 
پادشاهان... درازی دست و ظفر و نصرت. 
(تاریخ بیهقی). 


در دست آمدن؛ به دست آمدن؛ 


سعدی, 


چو می‌بینم کنون زلفت مرابست 

توذر دست آمدی من رفتم از دست. نظامی. 

نیامد شیشه‌ای از سنگ در دست 

که‌باز آن شيشه را هم سنگ نشکست. 
نظامی. 

< در دست [کی ] افتادن؛ به تصرف او 

درآمدن. به دست 7 آمدن: 

ت افتد بساز 

از آن به که گردی تهیدست باز 

||گرفتار او شدن. اسیر او گردیدن: 

هم آخر در کنار پستم آقنی 

به دست أئی و هم در دستم افتی. نظامی, 

<< در دست بودن؛ به دست بودن. وجود 

داشتن, حاضر بودن: کتاب مجمل‌التواریخ که 

ام روز دون خه از آن در دست است. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

تو دولت جو که من خود هستم اینک 

بدستِ آز آن که من در دستم اینک. نظامی, 

گراز منلیچجزهی نیست در دست 

قناعت راسعادت باد کان هست. 


به چندان که در دستت 
سعدی. 


تو در دستی اگردولت شد از دست 

چو تو هتی همه دولت مراهست. نظامی. 
< در دست بودن کاری یا چیزی؛ در حال 
انجام گرفتن پودن آن. در دست اجرا بودن آن. 
در دست اقدام بودن آن. 

- در دنت دادن؛ مخفی و پنهان شده‌ای را به 
دست جسوینده دادن. (ب‌ادداشت مرحوم 
دهخدا), 

- ||غدر کردن و خیانت نمودن. (ناظم 
الاطباء): بهودا اسخریوطی آنکه عیسی را در 
دست داد. (ترجمة دیاتسارون ص 0۵۷. 

- در دست کردن چیزی؛ مالک شدن آن. 
(یادداشت ت مرحوم دهخدا), 

- ||تصرف کردن آن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


- در دست گرفتن؛ تصرف کردن: بعد از 


دست. ۱۰۷۸۹ 

خراب الب صره ولایت نرماشیر در دست 

گرفت.(تاریخ سلاجقة کرمان). 

- دست آپ؛ آبدست. رجوع به این ترکیب 

در ردیف خود شود. 

2 دنت آختن؛ دست دراز کسردن و بیرون 

کردن. رجوع به اين ترکیب در ردیف خود 

شود.. 

- دستآزمای؛ آزماینده به دست. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

جح دستآس؛ آسیای دستی. رجوع به ایین 

ترکیب در ردیف خود شود. 

تست آسمان؛ اضافة استماری: 

دستهای آسمانندانکه با این بندگان 

آن خداوندان همی احسان‌ها الوان کنشد, - 
ناصرخسرو. 

دست آشنا: رجوع به اين ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- دست آلودن؛ آلوده کردن دست. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

دست آمدن؛ حاصل شدن, رجوع به این 


ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست‌آموز؛ تربیت‌یافته با دست, رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

دست آوردن؛ حاصل کردن. رجوع به اين 
ترکیب در ردیف خود شود. 

دست آویختن و دست‌آویز. رجوع به این 
دو ترکیب در ردیفهای خود شود. 


<- دستادست؛ نقد. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
<- دست ارادت: همان طینت رابه همان 
صیفت دست ارادت اعادت کند. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۰۶). 
دست از آستین برآوردن؛ يا بیرون آوردن. 
یا بیردن کردن, یا در آوردن؛ خارج ساختن 
از استین. 
||کناید از ظاهر و آشکار شدن: : 
چون برآرد شوکت حسن تو دست از آستین 
شق چو ماه عالمآرائی کند آثینه را 

صائب (از آنندراج). 
گل خورشید چون صبح از گریبانی شود طالع 
که‌دست از آ. ستین در دامن شبها برون آرد. 

صائب از آندراج). 
صفحه را جیب و بفل گنه گوهر شود 
خامهٌ صائب چو دست از آستین بیرون کند. 

صالب (از آتدراج)» 
- |[با قوتی از قوت خویش برتر به دعوی یا 
عمل» برابری خواستن. (مثال و حکم)* 
من کیم صائب که دست از آستین بیرون کنم 
در بیابانی که ناخن می‌گذارد شیرها. 

صائب (از امثال و حکم دهخدا). 

-دست از پا خطا نکردن؛ هیچ اشتباه و خبط 
و خطائی نکردن. 


دست از پا درازتر آمدن یتییاژگشتن یا 
برگشتن یا داشتن؛ بی نیل به مقصود بازگشن. 
بی نیل مراد بازگشتن. خائب بازآمدن. بی 
حصول مقصود و دست تهی بازآمدن. اخفاق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دست از پی چیزی بردن؛ به کنه آن رسیدن. 
(از اهل زبان بتحقیق پیوسته) (آنندراج). 

- دست از جان شستن؛ از جان گذشتن. به 
جان نیندیشیدن. پروای جان نکردن در اقدام 
به کاری. رجوع به دست شستن در ردیف 
خود شود. 

< دست از شود شتن؛ از خود گذشتن. 
رجوع به اين ترکیب ذیل دست شستن شود. 
دست از دامن [کسی ] افکندن. رجوع به 
این ترکیب ذیل دست افکندن شود. 

دست [کسی را] از دامن داشتن؛ دامن خود 
را از دست او رها کردن. دست وی را کوتاه 


کردن. نگذاشتن که کسی دامن او گیرد. دفع ‏ 


مزاحمت کردن. رها نکردن که دامن گیرد. 
دست از دامن [کسی ] نداشتن 
نکردن. دامن او از دست نهشتن يا ننهادن. او 
را ترک نگفتن: 
هرکه خواهد هرچه خواهد در حق من گو بگوی 
ما نمی‌داریم دست از دامن دلدار خویش. 
سعدی. 
دست از دامن رها کردن (یا نکردن)؛ از 
دست دادن و نهادن (يا نتهادن) دامن کسی. 
ترک کسی گفتن (یا نگفتن): 
تا به گریبان رسد دست مرگ 
دست ز دامن نکنیمت رها. 


- دست از دل برآوردن؛ از سر صدق به راز و 


ن؛ دامن او رها 


سعدی. 


نیاز پرداختن. دست به دعا برداشتن؛ 
بیا تا براریم دستی ز دل 


که‌نتوان برآورد فردا ز گل. سعدی. 


< دست از دهان و دهن برداشتن؛ ؛ بسی‌پرده :: 


سخن گفتن. رجوع به این ترکیب ذییل دست 
برداشتن شود. 

دست از سر بداشتن؛ رها کردن. رجوع به 
این ترکیب ذیل دست بداشتن شود. 

ن؛ ترک نکردن 
آن چیز و از سر آن بر نخاستن. (از آنندراج): 
سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم 


دست از سر چیزی نگذاشتن: 


دست از سر آیی که جهان جمله سراب است. 
حافظ (از آتدراج). 
- دست از سر [کسی ] گرفتن, یا برگرفتن؛ 
کایه از بی‌شفقتی نمودن و بی‌توجهی کردن. 
(برهان). کتایه از امداد و اعانت دریغ داشتن. 
(انندراج), 
-دست [کسی ] از قبر بیرون ماندن؛ نیازمند 
و چشم براه کمک خویشان و فرزندان بودن 
مرده. 


- دست از 5 


قفا وا کردن؛ آزاد و رها کردن 


دست به پشت بسته: 

کاکل چه گنه درد دستش ز قفا واکن 

هر فتنه که می‌بینی در زیر سر ابروست. 
صائب (از آنندراج). 

-دست از قسنداق برآوردن یا در آوردن؛ 

خارج کردن دست بچه از قتداق. 

- ||کایه از کارها که نه درضور سن خود 

است کردن کودک. 

- دست از کار بشدن؛ از کار افتادن دست 

بسبب بیماری یا بروز حادثه‌ای نا گوار, 

دست از کار رفتن؛ از کار انتادن دست. 

< دست از کار شدن؛ دست از کار رفتن. فاقد 

قدرت انجام دادن کار شدن؛ | گراز من خطائی 

نرود و بدانچه از من بدگمان مباشد من 

ترسان‌خاطر شوم و دست من از کار بشود و 

ضرر آن به کارهای ملک بازگردد. (تاریخ 


.. هقی چ ادیپ ص ۴۸۸). 


- دست از لباس بیرون کردن؛ پوشیدن جامه 
به این طرز که دست در آستین کند برای 
ساعت نیک و باز برآرند و پوشیدن آن به 
وقت دیگر اندازند. و این در هندوستان 
مرسوم است. (انندراج)؛ 
جامه هستی به تن بهر قیاست کردهاٍ 
دست بیرون زین لباس از بهر ساعت کرده‌ايم. 
تاثیر (از انندراج). 

دست از میان ببرآوردن: خود را ظاهر 
کردن. اشکارا شدن: 
ای هجر مردمی کن پای از میان برون نه 
تا وصل بی‌تکلف دست از میان برآرد. 

ِ خاقانی. 
و رجوع به دست برآوردن در ردییف خود 
شود. 
دست از هم بدادن؛ از یکدیگر جدا شدن. 


| پیوندگسستن: 


از هم بدادیم دست 


" چوماهی که با جوشن اقتد به شست. 


سعدی. 

< دست افتادن؛ بدست افتادن. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست‌افزار. رجوع به اين ترکیب در ردیف 

خود شود. 

< دست اف وس؛ مرادف کف افسوس. 

(آنتدرا اج): 

چون تباشد گوهر دندان صدف خمیازه‌ایست 

دست افسوسی بود بی گوهر دندان صدف. 
صائب (از آنندراج). 

دست‌افشار. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

<- دست‌افشان. رجوع به این ترکیپ در 

ردیف خود شود. 

- دست افشاندن. رجوع به این تسرکیب در 


ردیف خود شود. 


دست. 
- دست‌افگن. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست امتحان؛ ک نایه از زورآزسائی. 
(آتدرا اج). قوتآزمائی. (ناظم الاطباء). 
< دست انداختن کسی را؛ او را استهزا کردن, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست‌انداز. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دست اندرزدن به؛ متسک شدن بد. 
استصا ک‌کردن به. تمسک کردن به. تسک. 
توسل. (یادداشت مرحوم دهخدا), دست 
درزدن. متشبث شدن. رجوع به دست درزدن 
در ردیف خود شود. 
دست اندر کار بودن؛ دست در کار بودن: 
رجسوع به دست در کار بودن در همین" 
ترکیبات شود. 
دست اندر کار شدن؛ شروع کردن. آغاز 
کردن. 
< دست انسانیت؛ اضافه استعاری : بنده 
سرزدة حیرت گشت. از پای وجود درآسد و 
از دست انسانیت برون رفت. (منعأت 
خاقانی چ دانشگاه ص ۳۳۰). 
دست ایام؛ اضافة استعاری؛ 
سر زلف گره گیر دلارام 
بدست آورد و رست از دست ایام. ‏ نظامی, 
دست با برکت داشتن؛ خجته‌دست و 
میمون و مبارک و فرخ و فرخنده و سعید و 
معود و همایون و خشنان و خوش و انوشه 
بودن. 
دست با پادشاه؛ کنایه از برابری کردن با 
پادشاه باشد. (برهان) (آنندراج). 
- دست بادپیما؛ کنایه از دستی که حرکتش 
لفو بود. (آشدراج): 
چون نسایم دست بر هم کز شمار نقد عمر 
رنگ افسوسی بدست بادپیما مانده است. 


صائب (از آنندراچ):م 
< دست بادست؛ دست به دست. بسیار" 
نردیک. (آنندراج): 
ز هر شاخش که برده از صبا دست 
رهی باشد به گردون دست با دست. 
سعید اشرف (در تعریف چنار, از آتدراج). 
- || جلد و شتاپ. دستادست. (آتدراج). 
دست باز؛ تمام باز. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
دست [به کسی ] بازدادن؛ با او بیمت کردن. 
از در موافقت و اطاعت با او درآمدن: هرکه با 
هرکسی تواند نشست. ... پدو طمع نیکی مدار» 
0 او دست به شیطان بازداده است. 
اسرار التوحید). 
دست بازداشتن؛ دست برداشتن. باز 
ایستادن. رجوع به ك ترکیب در ردیف خود 


دست ب‌ازکشیدن؛ دست بسرداشتن. 

خودداری کردن از؛ پسر دریافت دست از 

طعام بازکشید. ( گلستان سعدی). 

- دست بازگرفتن؛ ستوقف شدن. از اداسه 

دادن بازایستادن: چون جان رسول (ص) به 

زانو رسید گفت ای ملک‌الموت دست بازدار, 

عزرائیل دست بازگرفت. (قمصص الانباء 

ص ۱۲۴۴. 

دست‌بازی؛ انناط و ملاعبت. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست‌باف؛ باه با دست. 

- || آسان. (آنندراج). و رجوع به آين ترکیب 

در ردیف خود شود. 

دست بالا زدن؛ دست بالا کردن. 

|[آستین جامه درنوردیدن. آماده شدن 

برای انجام کاری, 

- دست بالا کردن؛ پیشقدم شدن در کاری 

چنانکه برای پیدا کردن زنی جهت مردی. 

- |اتظلم و فریاد کردن. (غیات) (آنندراج. 

دست برآوردن؛ 

پوستان از شاخ گل دستی که بالا کرده بود 

در زمان سرو خوشرفتار او بر دل گذاشت. 
صائب (از انندراج). 

دست بالین کردن؛ دست را خم داده بسزیر 

سر گذاشتن, چنانکه مردمان مفلس بسیب 

نابودن تکیه به این نوع دراز می‌کشند. 

(انندراج)؛ 

عرش و کرسی معنی در زیر پا افتتاده است 

چون بوقت فکر صائب دست بالین می‌کند. 
صائب (از آندراج). 

دست پا هم دادن؛ دست بهم دادن 

نیاز و ناز را با هم حسابی در میان باشد 

بگردش دست با هم داد زو چشمی زمن رنگی, 
صائب (از انندراج). 

دست بدارا؛ نوعی بازی است. خودداری 

کن. رجوع به این ترکیب ذیل دست بداشتن 

شود. 

<- دست بداشتن؛ دست برداشتن. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست بده داشتن؛ کریم بودن. (بادداشت 

مرحوم دهخدا), 

< دست بده نداشتن؛ خسیس بودن. 

- ||در ادای قرض سهل‌انگار بودن. 

بد حصاب بودن. 

دست برّ؛ اضافة استماری: 

بزرگوارا دانی که بنده را هر سال 

یه دست بر تو باشد میرتی مرسوم. . سوزنی, 

< دست بر اسمان داشتن؛ دست به سوی 

آسمان بلند کردن به دعا يا نالیدن از کسی. 

دست برآوردن؛ آماده شدن. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 


- دست بر ابرو گرفتن یا نهادن؛ تاب نظاره 
نیاوردن. (غیاث) (اتتدراج): 
خورشید در مشاهد: افتاب تو 
بی‌اختبار دست بر ابرو گرفته است. 

نجات (از آنتدرا اج 
استشراف؛ دست بالای چشم داشتن برای 
نگریستن. دست بر آبرو نهادن تا آفتاب پر 
چشم نتابد و چشم را خیره نازد تا چیزی را 
توان دید. است‌کفاف؛ دست بر ابرو نهادن تا 
چیزی ببینی. (دهار). استیضاح: دست به ابرو 
نهادن تا به چیزی نیک نگریسته شود. و 
رجوع به ترکیب دست بر بالای ابرو گرفتن 
شود. 
دست برافشاندن؛ رجوع به این تیرکیب در 
ردیف خود شود. 
<-دست برآوردن؛ دست به دعا برداشتن: 
چو شاخ برهنه برآدیم دست 
که‌بی‌برگ زین بیش نتوان نشست. سعدی. 
دست‌برباد؛ مبذر. دست‌به‌باد. مسرف, 
باددست. 
- دست بر بالای ابرو گرفتن؛ تاب نظاره 
نیاوردن. (آندراج): 
پی نظاره مهر از تاب آن رو 
گرفته دست بر بالای ابرو. 

زلالی (از آتدرا اج). 
و رجوع به ترکیب دست بر آبرو گرفتن شود. 
- دست بر بالای یک‌دیگر نهادن؛ کنایه از 
بیکاری و بی‌شفلی. معطل و بیکار بودن. 
(آندراج): 
خفته در راه تو از عجز ای غزال شیرگیر 
دست بر پالای یکدیگر نهاده شیر ما 

سلیم (از آندراج). 


< دست بر بر زدن؛ دست به برزدن. آماده و 


مهیا شید 

2 بست بر بر زدند 

همی هرکسی رای دیگرزدند. .. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب دست به برزدن شود. 

دست بر بر نهادن؛ به معنی سلاع کردن, و 
سلام مردم ولایت چنین باشد که دست به 


سینه نهند. (غیاث) (آنندراج). 

< دست بربستن. رجوع به این رکیپ در 
ردیف خود شود. 

دست بر پای زدن؛ دست و پا زدن؛ 

بسان گوسپند کشته بر جای 

فرو افتاد و می‌زد دست بر پای. نظامی. 
و رجوع به ترکیب دست و پای زدن شود. 
دست بر پشت چنبر کردن؛ به معنی دست 
بر پشت حلقه کردن یعنی هر دو دست مجرم 
در پس پشت او بهم بستن. (غیاث) (آنندراج). 
<-ست [کسی یا چیزی را] برپیچیدن؛ 
تافتن. مقهور کردن؛ُ 

که‌من دست قدرت ندارم بهیچ 


دست. ۱۰۷۹۱ 
بسرپنجه دست قضاً برمپیچ. سعدی, 


- دست برتافتن. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
دست بر تخته بستن. رجوع به ترکیب 
دست به تخته بسن شود. 
دست بر ترکش زدن؛ مهیای جنگ شدن. 
(غیات) (انندراج), 
- ||کایه از خودآرائی باشد یعنی آرایش و 
زیینت کسردن و خود آراستن. (برهان), 
خودآرائی و ادها نمودن. (انجس آرا/ 
آراستن معشوق است خویشتن را که آن هم 
در معنی مستعد جنگ شدن است. (آنندراج): 
بهر مژگان سیاهت سرمه‌ای در کار نیست 
میزتی در صید دلها دست در ترکش چرا. 
اسماعیل ایما (از انئدرا اج).- 
صد قلب به یک کرشمه پامال شود 
زآن دست که مزگان تو بر ترکش زد. 
اسماعیل ایما (از انندرا اج)ء 
< دست بر چشم نهادن؛ کنایه از قبول کردن, 
(اتدراج): 
ازو چون نوا جسته صاحب‌اصول 
نهاده‌ست بر چشم دست قبول. 
ملاطفرا (در تعریف طنبورء از آنندراج). 
دست بر چوب بتن؛ عاجز گردانیدن و 
ی‌دخل کردن. 
||نوعی از سیاست مقرری است. (آنتدراج): 
بر چوب بته غیرت من دست شانه را 
دست این چنین به زلف نسیم صبا نیافت. 
صائب (از آنتدراج). 
< دست [کی را] بر خاک مالیدن؛ از او سر 
آمدن. بر آو فائق شدن. رجوع به ترکیب دست 
در خاک مالیدن شود. 
دست بر خدا (یا خداوند) بودن؛ در دعا 
بودن به خداوند از جور و پیداد کسی. نالان 
بودن به خداوند از ستم و بیداد کسی. مستفاث 


بودن به خدا از ظلمی: 


اطفال عزیز نازپرورد 

از دست تو دست بر خدایند. سعدی. 
ریاست به دست کسانی خطاست 

که‌از دستشان دستها بر خداست. سعدی. 


ز دست‌رفته نه تتها منم در این سودا 
چه دستها که ز دست تو بر خداوند است. 
سعدی. 

دست بر خون کسی دأشتن؛ آلوده داشتن 
دست به خون کسی: 
دست بر خون عاشقان داری 
حاجت تیغ برکشیدن نیست. 

مشیخ شیراز (از انندراج». 
دست‌برد. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دست‌بردار. رجوع به اين ترکیب در ردیف 


خود شود. 


۲ دست. 


دست‌برداشت شدن. رجوچدایی-ت رکیپ 
ذیل دست برداشتن شود. 
< دست برداشتن از؛ ترک آن کردن. رها 
کردن آن. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 
-دست بر دامان کی دادن؛ بدو پناهیدن. در 
اطاعت او درآمدن: 
سر همه بر اختیار او نهیم 
مولوی. 
<- دست بر دامن کسسی زدن؛ به او پناهنده 
شدن؛ 
دست پر دامن هرکس که زدم رسوا بود 
کوه‌با آن عظمت آن طرفش صحرا بود. 

؟ (از امثال و حکم). 
دست بر در زدن؛ مرادف انگشت بر در 


دست بر دامان و دست او دهیم. 


زدن. (آتدراج): 

همچو طغرا بر در بی‌اختلاطی میزنم 

تا به کی از بهر صحبت دست بر هر در زدن. 
ملا طغرا (از آنندراج). 

دست بر دست بگذاشتن؛ دست به دست 

منتقل کردن؛ 

بسی زان بزرگان نهان داشتند 

همی دست بر دست بگذاشتند. فردوسی, 

سوارانش از خاک برداشتند 

همی دست بر دست بگذاشتند. ‏ . فردوسی, 

دست بر دست زدن؛ بهم کوفتن کف دو 

دست و آواز از آن برآوردن؛ 

من سخن گویم تو کانائی کنی 

هر زمانی دست بر دسحت زنی. رودکی. 

احمد دست بر دست زد. (تاریخ بیهقی چ 


ادیب ص۲۳۸) 

گهی‌میزد ز تندی دست بر دست 

گهی دستارچه بر دیده می‌بست. نظامی. 
تصفیق؛ دست بر دست زدن چنانکه آواز کند. 
- |[به هم کوفتن دو دست به نشانی تأسف ۰۰ 
همانگه یکی دست بر دست زد 

چو دشمن بود گفت فرزند بد. دقیقی. 
تایه صبح از شراب فکرت مت 

دست لاحول میزدی بر دست. نعدی. 
دست بر دست میزند که دریغ 

نشیدم حدیث دانشمند. سعدی. 


- دست بر دست سودن یا سائیدن یا مالیدن؛ 
به علامت تأسف دستهای خود را بر یکدیگر 
سودن. (امثال و حکم)؛ 
به حسرت من بسایم دست بر دست 
که‌چیزی نیتم جز باد در دست. 

(ویس و رآمین). 
< دست بر دست نشستن؛ کنایه از بی بار و 
معین بودن. (ناظم الاطیاء). 
- ]|ناچار و بیچاره ماندن و واماندن. (ناظم 
الاطباء). 


< دست بر دست نهادن؛ دو دست بر سینه 


روی هم قرار دادن به تشانه ادپ و 
فرمانیرداری: چون فرزندان ملک هندوستان 
پیش تخت اسکندری رسیدند رخسار بر 
خا ک خضوع بمالدند و بر پای ایستادند و 
دست بر دست نهادند. (منخات خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۵۹). 

به ار پهلو کند زین نرگس مست 

نهد پیشم چو سوسن دست بردست. نظامی, 


- ||پتاهیدن: 

سر همه بر اختیار او نهیم 

دست بر دامان و دست او نهیم. مولوی. 
دست بر دعا؛ مستفاث. در حال استفاثه: 
همه شب درین قید غم مبتلا 

یکم دست بر دل یکی بر دعا. سعدی, 
به شب دست پا کان‌ازو بر دعا.. سعدی, 


دست بر دعا داشتن؛ به درگاه خدا در حال 


استغاثه بودن؛ 
ولی همچنان بر دعا داشت دست 
که رنجور افتاده بر پای جست. سعدی, 
برای ختم سخن دست بر دعا دارم 
امیدوار قبول از مهیمن غفار. سعدی, 


- دست‌بردل؛ کنایه از بی‌قرار و مضطرب 

زیرا هر کرا دل می‌طید دست بر دل خود 

می‌گذارد. (غیاث) (آتدراج), 

- ||عاجز. (غیاث) (انندراج). 

- ||منع کرده شده و بازداشته. (غیاث). 

- دست بر دل داشتن؛ با رنجها و سختیهای 

گذشته کوشیدن؛ 

دستی ز غمت بر دل پایی ز پیت در گل 

پا این همه صبرم هت وز روی تو نتوانم. 

سعدی ( کات ص ۵۲۵). 

همه شب درین قید نم مبتلا 

یکم دست بر دل یکی بر دعاء 
<دیت بر (به) دل گذاشتن؛ دست بر دل 
| نهلیج.(غیات) (آتدراج). 

تث- ااتسکین به دل کسی دادن 


اینک سپاه برق عنان‌ریز می‌رسد 


نعدی, 


دست مروتی به ذل خوشه چین گذار. 

صائب (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دست بر دل نهادن و دست 
روی دل گذاشتن شود. 
دست بر (به) دل نهادن؛ تلیت دادن و 
تلی کردن. (ناظم الاطباء). تسلی کردن. 
(غیاث). تسلی دادن و ضبط دل کردن و اغلب 
که دست بر سیته نهادن نیز به همین صعنی 
باشد. (از آنتدراج)؛ 
دستی ز غمت نهاده بر دل 
چشمی ز پیت فتاده در کو. 
ای که می‌گوئی بنه در عاشقی دستی به دل 
می‌تهد زآنان که بر دل دست نتوانم گذاشت. 


سعدی, 


وحید (از آنتدراج). 


پحر را سرپنجه مرجان نیندازد ز جوش 


دست. 


چند بر دل می‌نهی از بهر تسکین دست را 
صائب (از آتدراج). 
شوق نگذاشت که دستی ننهم بر دل ریش 
ورنه اين راز هنوز از تو نهان می‌بایست, 
ولی‌دشت بیاضی (از آتدراج). 
فرورفته دلش را پای در گل 
ز دست دل نهاده دست بر دل, نظامی. 
- ||تمردمیل کی را نمودن. (ناظم الاطباء) 
<دست بردن؛ پیشی گرفتن, سبق پردن. 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 
دست بر دوش افگندن؛ بنا بر ضعف دست 
بر دوش کسی گذاشته راء رفتن یا برخضاستن. 
(انتدراج): 
ناتوان ناله که از سينة ما می‌خیزد 
دست بر دوش دل افکنده ز جا می‌خیزد. " 
میرزا جلال اسیر (از آنندراج)." 
چنان مست از شوق هر چیز هست 
که‌بر دوش شاخ افگند جلوه دست. 
ظهوری (از آنندراج), 
دست بر (به) دوش انداختن؛ دست بر دوش 
افگندن. 
- |[دست در گردن کسی کردن؛ 
سنبلی دست به دوش سمن انداخته بود 
زلف خورشیدپناه تو پیادم آمد. 
صائب (از آتدرا اج). 
< دست بر دوش انداخته برخاستن؛ به مضی 
دست بر دوش افگندن است. (از آنندراج), 
رجوع به ترکیب دست بر دوش افگندن شود. 
< دست بر دوش زدن؛ مهربانی و شفقت 
کردن, از قبیل بر پشت زدن که مسرسوم 
هندوستان است. (آنندراچ), 
< دست بر دوش گذاشتن؛ به معنی دست بر 
دوش افگندن. (از آتدراج). رجوع به ترکیب 
دست بر دوش افگندن شود. 
دست بر دهان؛ کنایه از چیزی خوردن. 
(برهان) (ثرفنامة مستیری). دست بر دهان:, 
کردن. ظ ۱ 
- |[کنایه از پشیمانی و افسوس. (انجمن؟" 
آرا, 
< دست بر دهان بردن؛ کنایه از پشیمانی و 


افسوس و تأسف خوردن. (برهان) (آنندراج). 
دست بر دهان بودن؛ کنایه از خاموش 
بودن. (آنندرا اج) 

- |[بی‌چیز بودن. منتظر کمک دیگری بودن. 
<دست پر دهان کردن؛ کنایه از چپیزی 
خوردن. (برهان) (آتدراج), 

دست بر دهان نهادن؛ مانع سخن گفتن 
شدن: ادب تخفیف پای در میان آورد و دست 
بر دهان ترجمان خاطر نهاد وسر عنان فلم 
بازکشید. (مسشات خاقانی چ دانشگیاه 
ص ۷۲ 


< دست بر دیوار بودن؛ به معتی دست به 


دست. 

دیوار بودن. (از آندراج)؛ 
ز عکس روی او مهر زراندود 
پیاپی دست بر دیوار می‌بود. 

صائب (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دست به دیوار دادن شود. 
<دست بر ران کوبیدن؛ در وقت فقدان 
مطلوب باشد. (از آنندراج). رجوع به ترکیب 
دست بر سر زدن شود. 
- دست بر ران نهادن؛ تکیه دادن دست بر 


ران؛ 

غم گور از نشاط گورش برد 

دست بر ران نهاد و پای فشرد. نظامی. 
دست بر رخ گرفتن؛ کنایه از روی پوشیدن 


و ان از شرم و حیا بود. (آنندراج): 
دوشیزگان خاطر من بین که غنچه‌وار 
بر رخ گرفتهاند ز تو شرمسار دست. ‏ 
کمال اسماعیل (از آتدراج), 
-دست بر (به) رگ نهادن؛ نبض گرفتن؛ 
کهن‌سالیآمدبه ند طبیب 
ز نالیدنش تا بمردن قریب 
که‌دستم به رگ برنه ای یک‌رای 
که‌پایم همی برنياید ز جای, سعدی, 
- ||رگ خواب کسی را بدست آوردن. نقطذ 
ضعف او را پیدا کردن. به تدبیر و فن کی را 
مطیع اراده و خواهش خود کردن. چمش را 
بدست آوردن: یکچندی میدان خالی یافتند و 
دست بر رگ وزیری عاجز نهادند. اتاریخ 
بیهتی). باد تخت و ملک در سر برادر ما شده 
بود... و نیز کسانی که دست بر رگ وی نهاده 
بودند و دست یافته نخواستند که کار ملک 
بدست متحق افند. (تاریخ بیهقی), 
ما را که دست بر رگ صد دل نهاده‌ايم 
دل بسته‌ای به زلف و رگ جان گشاده‌ای. 
- دست بر رو زدن؛ لطمه و طیانچه بر رخسار 
زدن به علامت افسوس و تأسف یا شگفتی از 
کار ناشایست کسی: 
دست بر رو زد و بر سر زد و بر جبهت 
گفت‌بیاری لاحول و لاقوت. ‏ منوچهری. 
دست بر روی دست نهادن؛ کنایه از 
بی‌کاری و بی‌شغلی. (از آنتدراج). بیکار و 
معطل بودن. (غیات): 
نام خود را کوهکن کرد از سبکدستی بلند 
دست خود بر روی ست ای آهنین‌بازو منه. 
صائب لاز آتدراج). 
دست بر (به) روی گرفتن؛ کنایه از روی 
پوشیدن, و این از جهت شرم و حیا بود. 
(آنتدراج): 
سحر که پاد صبا از رخش نقاب گرفت 
دو دست خویش بروی خود آفتاب گرفت. 
صانب لاز آندراج, 


- دست بر زانو زدن؛ ا کثردر وقت فقدان 


مطلوب باشد. و در نماز نیز معهود است. 
(آتدراج)ء ‏ 
در هر نماز دست به زانو زند چراً 
زاهد | گرز کرده پشیمان نگشته است. 
غنی (از آنندراج): 

رجوع به ترکیب دست بر سر زدن شود. 
دست بر زمین زدن؛ کوفتن کف دست بر 
زمن به نشانة عجز یا تضرع: 
یکی بیخود از خشمنا کی چو مست 
یکی بر زمین می‌زدی هر دو دست. 
- دست بر سر؛ کنایه از تأسف و تحیر و 
حیرانی باشد. (برهان) (آنندراج). سرگردان و 
سرگشته و مشوش و حیران. (ناظم الاطباء). 
- یه معلی دست بسر؛ کنایه از متواضع و 
فروتن. (از آشدراج) (از ناظم الاطباء). رجوع 
به ترکیپ دست بسر شود. 
- |[کنایه از ممطل و بیکار بودن. (آنندراج)؛ 
-||رنجور و غمگین. (ناظم الاطباء). 
< دست بر سر دست نهادن؛ کنایه از معطل و 
بیکاز بزدن. بیکاری و بی‌شفلی, (آنندراج)؛ 
سعی نا کرده‌پر از در و گهر می‌گردد 
چون صدف دست وحید ار بنهی بر سر دست. 

طاهر وحید (از آنندراج), 


سمدی. 


دست بر سری رفتن؛ کنایه از بر سر زتان و 
نالان رفتن: 

در پای طاععش نزدی دست لاجرم 

هم پای در گلی رو و هم دست بر سری. 
خالدبن ریع (ز لبابلالباب چ نفیسی ص۳۲۵). 
دست بر سر زدن؛ آکثر در وقت فقدان 
مطلوب باشد. کوفتن دست بر سر به نشانً 
اندوهی و نمی و اسفی. سیلی به سر زدن در 
هنگام حسرت و افوس. (آنندراج), دست 
بسر نشستن. دست بر سر نشستن. دست بسر 
داشتن. دست بسر گرفتن: 

مجنون زیزچیل مادر خویش 


زد دخت ریغ بر سر خویش, نظامی. 
دستی بر سر زنم بجای کورنش 
خاکیبر سرکنم بجای تسلیم. . 

فغفور لاهیجانی (از اتدراج). 
طاوس رخش چوکرد یک جلوه 
عقلم چو مگس دو دست بر سر زد. عطار. 
مگس پیش شوریده‌دل پر تزد 
که‌او چون مگس دست بر سر نزد. 
< دست بر سر (کسی) سودن؛ أو را مورد 
نوازش قرار دادن: 


سعدی, 


آو را بر خویش خواند پیوست 

هر ساعت سودبر مرش دست. نظامی. 
< دست پر سر شدن؛ تسلیم کردن. (ناظم 
الاطباء). 


| - |لسجده کردن و تعظیم نمودن. (ناظم 


الاطباء)* 
بفرمان به پیش سکندر شدند 


دست. ۱۰۷۹۳ 


دوتا گشته و دست بر سر شدند. ‏ فردوسی, 
- ||مطیع و منقاد شدن. (ناظم الاطباء). 
-دست بر سر کشیدن؛ وازش کردن: 
در دل‌سای پریشانان مباش از شانه کم 
کز نوازش زلفها را دست بر سر می‌کشد. 

رفیع واعظ (از آنتدرا اج). 
- ||کنایه از سر وا کردن و رخصت دادن کسی 
را که مخل دانند. و این گویا سلام رخضصت 
است. (آنندراج). دست بسر کردن, 
دست بر سر گرفتن؛ در مقام ادای تسلیم و 
کرنش و در محل شدت درد و ضعف هر دور 
مستعمل می‌شود. (آندراج): 
بنفشه دست را بر سر گرفته 
که‌از سیلیش رنگی برگرفته. 

زلالی (از آنندراج)... 

س ||عادتی بوده است اظهار پشیمانی را 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
پشیمان شد و بند ازو برگرفت 
زکردار خود دست بر سر گرفت. ‏ فردوسی. 
۳ اابد فغان آمدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
همه غارت و کشتن اندرگرفت 
همه بوم و بر دست بر سر گرفت. ‏ فردوسی, 


ز دیوانگان بندها برگرفت 
همه شهر زو دست بر سر گرفت. . فردوسی. 
سر زال زر را یبر درگرفت 
زبهر پدر دست بر سرگرفت. ‏ . فردوسی. 


ز لشکر زمین دست بر سر گرفت. ‏ فردوسی, 
<دست [فلان ] بر سر من؛ آنچه او را نصیب 
شد مرا هم نصیب باشد. (آنندراج): 
ظهوری میروی.از سختی رشک 
مکن پاسست دستت بر سر من. 
نورالدین ظهوری (انندراج). 
ظهوری بر سر کوی محبت 
ز پاافتاد دستت بر سر من. 
۲ ظهوری (از آنتدراج). 
آشنائی یکر مو نیست با این کافرم 
محرمی از زلف او ای شانه دستت بر سرم. 
غیاث منصور فکرت (از اتدراج), 
و رجوع به ترکیب دست بر سر شود. 
- دست بر سر نشستن؛ سبلی به سر زدن در 
هنگام حسرت و افسوس. (آنندراج). دست به 
سر نشستن. دست به سر داشتن. دست به سر 
گرفتن. دست بر سر زدن؛ 
نشحه به کلجی در انديشة تو 
گهی‌سر بزانو گهی دست پر سر 
بدیمی سمرقندی (از آنندراچ). 
- دست بر سر نهادن؛ قبول کردن و دست به 
سیه نهادن. نوعی از تعظیم متعارف 
هندوستان است که آنرا سلام کردن هم گویند. 
از آنندراج): 


۴ دست. 


دست و پا تا هست بر سر دست اب کیی,منه 

پر سر مردی به نامردی میفگن معجری: 
صانب از آنندراج). 

< |[دست بر سر زدن به نشان غم و افسوس: 


ازآن غم دستها بر سر نهاده 

ز دیده سیل طوفان برگشاده. نظأمی. 

ز دست عشق تو هرجا که می‌روم دستی 

نهاده بر سر و خاری شکسته در پائیست. 
تطلای: 


- دست بر سیه؛ قرار داشتن دستها روی 
سینه به ادب و تعظیم: 

به دست آهن تفت کردن خمیر 
به از دست بر سینه پیش امیر. 
<- دست پر سینه نهادن؛ به معنی دست بر دل 
نهادن. و آن کنایه از ضیط دل کردن و تمسلی 
دادن است. (از آندراج): تکفیر؛ دست بر سینه 
نهادن پیش کسی. (از منتهی الارب). 


سعدی, 


دست بر فلک شدن؛ کنایه از بلند کردن" :]1 


دست در وقت دعا خواستن. (آتدراج)؛ 
چواين داستان گفته شد یک‌به یک 
نیوشنده را دست شد بر فلک. 
نظامی (از آنتدراج). 
دست (چیزی را) بر قفا بستن؛ بسوی پشت 
بردن دو دست و به هم بستن* 
دست مژگان بر قفا بندیم کز آسیب او 
در دل هر پارة دل نشترستانی شکست. 
طالب آملی (از آنندراج), 
- دست بر قفا پیچیدن؛ تاباندن دست بسوی 
پشت یا بستن در پشت؛ 
بر لب آب بقا از تشنگی جان می‌دهد 
دست هرکس را که حيرت بز قفا پیچیده است. 
صائب (از آتدراج). 
<- دست پر کتف بستن؛ دست بر قفا بستن. 
- دست بر کش نهادن؛ دست بر سینه و بقل 
نهادن بعلامت تسلیم؛ 
پینداخت شمثیر و ترکش نهاد 
چو ازادگان دست بر کش نهاد. 
۱ سعدی, 
- ||تعظیم کردن و پرستش نمودن و اطاعت 
و فرمانبرداری کردن. 
- دست پرکشیدن. رجوع به اين ترکیب در 
ردیف خود شود. 
-دست بر کمر داشتن؛ نخوت و غرور کردن. 
(انندراج). دست به کمر داشتن. دست بر کمر 
زدن. دست در کمر داشتن: 
نگردد عقدهای من چرا هر روز مشکلتر 
که چون سرو از رعونت دست دایم بر کمر دارد. 
صائب (از آتدراج). 
- دست بر کمر زدن؛ نخوت و غرور کردن. 
(انندراج). دست بر کمر داشتن. دست به کمر 
داشتن: 


مبند دل به رعونت که می‌کند کچه گل 


چوبهله پوچ شمر دست بر کمر زده را. 
معز قطرت (از آنندراج). 

دست بر کمر گرفتن؛ اظهار عجز کردن؛ 

روا بود همه خوبان آفرینش را 

که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند. 

سعدی (خواتیم) 

دست بر کمر ماندن؛ کنایه از بیکار و معطل 

ماندن. (آنندرا اج), 

ت ||کنایه از رعنائی و خودنمائی کردن. 

(آنتدراج). 


<- دست برکندن؛ رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 


<- دست برگرفتن؛ دست کسی رابه دست 


گرفتن: مصافحة؛ دست با یکدیگر برگرفتن در 
سلام, (دهار). 
<-دست بر گریبان زدن؛ در آویختن با 
ز هشیار عاقل نزیبد که دست 
آزند بر گریبان نادان مست. سعدی. 


دست پرگشادن؛ آغاز کردن به کاری, 
رجوع به دست برگشادن و دست گشادن در 
ردیفهای خود شود. 
دست بر گلو آوردن؛ کنایه از گلو افشردن. 
(آنتدراج)؛ 
سلیم قطرة آبی نمی‌توان خوردنِ 
چه دست بود که غم بر گلوی ما آورد. 
سلیم (از آنندراج). 

- دست بر لب زدن؛ دست بر لب نهادن به 
نخانة سا کت‌شدن: 
ازین جام تهی فریاد زد جوش 
سبک دستش زدم بر لب که خاموش. 

میرزا محمدزمان راسخ (از انندراج). 
<- دست برمالیدن؛ کنایه از آماده و مهیا شدن 
برای کاری. (از آتدراج): 

بساطو ر غم استخوانم شکست 


۳ : بهسلاتغی غصه برمال دست. 
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ِ ظهوری (از آنندراج). 
دست برنهادن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود.. 
دست برون کردن. دجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
دست‌برهم؛ کنایه از قطع کردن دست بته. 
(آنتدراج). به معنی دست بسته است. (از ناظم 
الاطباء): 
پیش شمال امرت پای شمال در گل 
پیش سحاب دستت دست سحاب بر هم. 


انوری (از آندراج). 
- ||دست روی هم به نشانة فرمانیرداری و 
بندگی. رجوع به دست بته در ردیف خود 
شود؛ 
یکی بحضرت او داغ خادمی بر روی 
یکی بخدمت او دست بندگی بر هم. سعدی, 
دست بر هم زدن؛ دست زدن. تصفیق, 


دست, 


تصدیة, (دهار). تصفیح. تصفیق. صفق. (تاج 
المصادر بهقی): سطع؛ دست برهم زدن تا 
آواز براید. (منتهی الارب). و رجوع به دست 
زدن شود. 
- ||اظهار پشیماتی و افضوس کردن؛ 
دست بر هم زندطیمب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف. 
سعدی. 
تبّد؛ دست بر هم زدن از پشیمانی, (از منتهی 
الارب). 
دست بر هم سائیدن؛ دست به هم سالیدن. 
افوس خوردن. اظهار تأسف و پشیمانی 
کردنة 
چون نسایم دست بر هم کز شمار نقد عمر 
رنگ افسوسی به دست بادپیما مانده است.. .. 
صائب (از آتدراج). : 
دست بر هم سودن؛ دست برهم سایئیدن: 
بهم بر همی سود دست دریغ 
شنیدند ترکان آهخته تیغ. سعدی. 
< دست بر هم سوده؛ دست افسوس. مرادف 
کف‌افسوس. (از آندراج): 
در ریاض آفرینش خاطری آسوده نیست 
برگ عیش این چمن جز دست بر هم سوده یست. 
صائب (از آنندراج). 
-دست بر هم گرفتن؛ متصل کردن دستها بهم 
استقامت راء 
ز غیرت دستها بر هم گرفته 
وزآن شیرین‌سخن از هوش رفته. ‏ نظامی. 
- دست بر هم نهادن؛ قرار دادن دستها روی 
هم به نشانة ادب؛ 
گاهبر هم نهاده دست ادپ 
همچو سرو ایستاده بر(؟) چمن. 
دست بریدن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود 


دست‌بریده؛ بی‌دست. رجوع به این ترکیب 


سعدی, 


در ردیف خود شود. کن 
- |[ضمانت و تعهد. (لغت محلی شوشتر», 
نسخد خطی). 3 
دست بز باز؛ بازئدهُ دست بز. بدبیار. 

دست بتن کسی را؛ مانع شدن کسی را از 
انجام کاری: دستم را بسته است؛ نمی‌گذارد 
مطابق ارادء خود کار کنم. «دست فلان را از 


پشت بسته بودن»؛ در بدی از او گذشته بودن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به دست 
بستن در ردیف خود شود. 

- دست بشریت؛ اضافه استعاری: بنده به 
یکباره از دست بشریت بیرون شد. و از پای 
وجود درآمد. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۵۵ 

- دست بلند شدن؛ دراز شدن به سوی کسی 
یاچیزی؛ 

خودستائی نیست کار شمع ورنه دست شمع 


۵ متا 


بهر دامن‌گیری پروانة ما شد باند. ۱ 
صائب (از آنندراج). 

- دست بلند کردن (شا گرددر مدرسه)؛ بالا 

بردن دست به نشان آمادگی پاسخ‌گونی از 

سوالی. اعلام رأی و نظر کردن. 

تن || آمادگی نشان دادن؛ 

در حریمی که کند دلبرما دست بلند 

چیست پیراهن یوسف که قبا نتوان کرد. 
صائب (از آنندراج). 

- دست بلند کردن بروی کسی؛ قصد طپانچه 

یا سیلی زدن او کردن. بی‌حرمتی و هتک 

حرمت کردن. 

دست بنداشتن؛ رها نکردن. (بادداشت 

مرحوم دهخدا). و رجوع به دست داشتن در 

ردیف خود شود. 

-دست [کسی را]بند کردن؛ او را به شغلی 

رسانیدن. او را به کاری متعب نا گزیرکردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دست بندگی بر زمین نهادن؛ به خا ک‌افتادن 

برای اظهار پندگی: به خا ک خضوع بازغلتید 

و سر تفاخر بر آسمان فراخت, و دست بندگی 

بر زمین نهاد. (منشآت خاقانی چ دانشگ‌اه 

ص ۱۳۰). 

دست‌بوس و دست‌بوسی و دست بوسیدن؛ 

رجوع به این ترکیبها در ردیف خود شود. 

< دست به آب رساندن؛ به قضای حاجت 

شدن. به مستراح شدن, به ادب‌خانه رفتن. 

اختلاف. (یادداشت مرحوم دهخدا), ریدن, 

(از آتدراج). 

- ||کنایه از وضو کردن. (انندراج)؛ 

همچو آب جو ندارد چون نصیب از رنگ وبوی 

میرسانم من بیادت هر سحر دستی به اب. 

حاج‌محمدتقی ببمل تبریزی (از آنندراج). 

دست به اسلحه؛ با سلاح آماده. 

< دست به باد؛ بادست. مبذر. متلف. 

مسرف. ولخرج. مضیم. مضیاع. 

دست به باد بودن؛ مسرف بودن. ولخرج و 

مبذر بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دست به بادی؛ اسراف. تبذیر. (بادداشت 

مرحوم دهخدا). 

دست به بر زدن یا بر بر زدن در آمری یا به 

آمری؛ به عهده گرفتن. پذیرتتن. متقبل شدن. 

اعلام آمادگی کردن: 

بزد دست بیژن بدان هم ببر 

پیامد بر شاه پیروزگر. 

تهمتن چو بشنید برپای خاست 


فردوسی. 
ببر زد بفرمان او دست راست. فردوسی. 
پر زدسیاوش بر آن کار دست 
بزین اندر آمد ز تخت نشست. . فردوسی. 
دانا چو بگفتمش من این دست به بر زد 

صد رحمت امروز بر آن دست و بر آن بر. 


و 


کف‌تو کرد منادا به بر و بحر که کیست 

نخست سائل من؟ بحر دست بر بر زد. 
سلمان ساوجی. 

- ||افوس خوردن. به علامت افسوس 


دست به بر زدن. نظیر دست بر سر زدن. دست 


به سر و صورت زدن. 
- دست به بیع دادن؛ در صدد بیع و شرا بودن. 
(آتدراج): 
گرب پیمش اجل دهد دستی 
کیسه‌ای پر کنم بسود و زیان. 

ظهوری (از آتدراج). 
رجسوع به دست به دلال دادن در همین 
ترکیبات شود. 


دست به بیعت به دست کسی دادن؛ دست 
در دست او نهادن پیعت را. پیرو و مرید شدن. 
(از آندراج): پس دراز کن ای سلطان مسعمود 
که خدا مرا به تو برخوردار گرداند به برکت 
خدا و نکویی توفیقش به بیعت امیرالممنین 
دست خود راء (تساریخ بسیهقی چ ادیب 
ص۳۱۳). 

دستم به کف دست نبی داد به بیعت 

زیر شجر عالی پرسایه و مشمر. ناصرخنرو. 
و نیز رجوع به ترکیب دست بیعت شود. 
دست به پیمان دادن؛ پیمان کردن. موافقت 
کردن؛ چون عروس بلاغت را خطبه کردی 
[شهید بلخی ], بی دست‌پیمان. دست به پیمان 
او دادی. (لباب الالباب). 

دست به تپانچه؛ تپانچه در دست. مسلح به 
پانچه. امادة تیراندازی با تپانچه که در دست 
دارد. 

<< دست به تخته پستن. دست بر تخته بستن؛ 
معطل و بیکار گردانیدن. 


- |انسوعی از سباست مسقرری است. 


(آتدرلعاه ب.. _ 

خوئن اخعلاط گرم به آن طره می‌کند 

و آخر به تخته باد صبا دست شاه بست. 
تأثیر (از آنندراج). 


دست به ترکش زدن؛ کنایه از خودسازی و 
خودارایی و زینت کردن باشد. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). ۲ 
- دست به تفنگ؛ تفنگ در دست. آمادهٌ 
تیران‌دازی با تفنگ: دست به تفنگش 
خویست؛ در تیراندازی با تفنگ چایک و 
چت و ماهر است. 
دست به تیغ زبان کردن؛ به سخن آمدن و 
سخنان ایدار و تد بر زبان راندن؛ 
تاکی تحمل سخن این و آن کنم 
نزدیک شد که دست به تیغ زبان کنم. 

طالب آملی (از آنندراج). 
دست به جیب؛ بخشنده. در بخشندگی 
بی‌خود داری. ۲ 
دست به چماق؛ چماق در دست, اماده 


دست. ۱۰۷۹۵ 


چماق زدن. ماهر در چماق‌زنی. 

-دست به چوب؛ چوپ در دست. آماد؛ زدن 

با چوپ. ماهر در زدن با چوب. 

-دست به خایه؛ سخت نادار و پی‌برگ. کنایه 

است از رفتن سرمایه و بی‌چیزی و عسرت. 

(لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 

اکنایه است از تفکر شدید. (لغت محلی 

شوشترء نسخد خطی). 

دست به خون آلودن؛ مرتکب قتل شدن: 

به خونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 

که قتلم خوش همی آید ز دشت و پنج قاتل. 
سعدی, 

-دست به خون خضاب کردن؛ رنگین 

ساختن دست باخون. مرتکب قتل و 

خونریزی شدن: 

مدامش به خون دست و خنجر خضاب 

بر آتش دل خصم ازو چون کباب. 

دست به داروی فراموشی کشیدن؛ کنایه از 


سعدی, 


ترک مقصود گفتن: 
به داروی فراموشی کشم دست 
به یاد ساقی دیگر شوم مست. نظامی, 
دست به دامان؛ ملتجی. ملتمس. متقاضی؛ٌ 
دیگر به کجا میرود آن سرو خرامان 
چندین دل صاحبنظران دست بدامان. 

سعدی, 


دست به دامان (یا دامن) دادن؛ مرید شدن. 
(غیاث). مرادف دست به بیعت دادن که 
عبارت از مرید شدن است. (آنندرا اج): 
قماش دامن پا ک ترا ندارد گل 
مرید حسن توام میدهم پدامان دست؛ 
مفید (از اندراج). 

< دست به دامان کسی درآویختن؛ در دامن 
کسی بخفتن. بدو ملتجی شدن. ملتمی او 
گشتن, دست در دامن او زدن؛ 
زلیخا چو گشت از می عشق مست 
به دامان یوسف درآویخت دست. 

سعدی از آتدرآج). 
- دست به دامان (یا دامن) کسی رسیدن؛ 
توفیق دیدار و سخن گفتن با او دست دادن. 
<- دست به دامان کسی نرسیدن؛ توفیق دیدار 
یا وصل او نیافتن: 
اخر قصد من توئی غایت جهد و آرزو 
تا نرسد بدامشت دست امید نگسلم. سعدی, 
۳ ||بواسطة کبری و عجبی از مقام و جاهی» 
کمتراو را دیدن توانستن. (از امثال و حکم): 
- دست به دامان (یا به دامن) کسی شدن؛ بدو 
متوسل شدن. بدو ملتجی گردیدن. از او 
بتضرع و ابتهال خواستن. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا), 
- دست به دست؛ دست با دست. نزدیک. 
(آنندرا اج 
|| پیاپی از یکی به دیگری. علی‌التوالی و بدون 


اتفصال و انقطاع.(ناظم الاطبب بع- 
با خزان دست پدست است بهاری که تراست 
حیف و صدحیف که چون رنگ حائی در خواب. 


مرتضی‌قلی قهوه‌چی باشی (از آنندراج). 


- |اجلد و شتاب. بزودی و چالا کی. 


(ناظ لاطبا 

- ||دستادست. (آنندراج). نقدانقد. نقد. 
پی‌حواله. (یادداشت مرحوم دهخداا. نقد و 
بدون نیه. (ناظم الاطباء). بدون فاصلة 
زمانی و اجل یا با فاصله بسیار اندک: قرض: 
وام دست به دست. (دهار) (از سهذب 
الاسماء). 

- دست به دست آمدن چیزی؛ بر سر دستها 
آمدن چیزی. بر توالی آمدن آن: 

چون گل ازین پایة فیروزه‌فرش 


دست به دست آمد تاساق عرش. ‏ تظامی, 
چنانکه دست بدست امده‌ست ملک به ما 
به دستهای دگر همچنین بخواهد رفت. 
سعدی, 
کارگر غیب چو دستم گرفت 
دست بدست آمد و مستم گرفت. 
زالی (از آنندراج). 


< دست به دست بردن یا رسیدن؛ کنایه از 
زود و شتاب بردن و رسیدن و به اعزاز و | کرام 
بردن و رسیدن. (آنندراج). از دستی به دستی 
سیر دادن. تهایت مطبوع همه شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): صیرفیان حقایق به طبع در 
ربایندش و دست به دست می‌برند. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۰۳). 
می‌کشندم چو سبو دوش بدوش 
می‌برندم چو قدح دست بدست. همام. 
خوشست نام تو بردن ولی دریغ بود 
درین سخن که بخواهند برد دست بدست. 
سعدی. 
زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید 
که گفتة سخنت می‌برند دست بدست. حافظ. 
گوهرمدحی که من در حرمت ریختم 
دست به دستش برند تا حرم کیریا, 
قدسی (از آندرا اج). 
<دست به دست [کسی ] پیوند کردن؛ مداد و 
اعانت کردن. (آنندراج): 
بس بلندی پخشدت روز جزا این دست‌رس 
دست خود پیوند | گربا دست کوتاهی کنی. 
مسیح کاشی (از آتندراج). 
- دست به دست دادن؛ به یک‌دیگر دست 
دادن. 
- |]|کنایه از عهد و پیمان بستن و هم‌حلف 
شدن در کاری و بیمت کردن. (لفت محلی 
شوشتر, نس خة خطی). متحد شدن. نعاضدت. 
مظاهرت. تأید. با یکدیگر یباری کردن. با 
یکدیگر همدستی و معاضدت و .ساعدت 
کردن.مدد کردن با یکدیگر. با یکدیگر 


ماعدت و یاری کردن در کاری. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). برای پیشرفت کاری مدد و 
یاری کردن با یکدیگر. 

< ||دست به دست دادن عروس و داماد؛ در 
شب عروسی با رسومی معهود دست عروس 
را بدست داماد نهادن. رسم معمول شناساندن 
عروس و داماد به یکدیگر. دست عروس را 
بار نختین به دست داماد نهادن به شب زفاف 
با رسوم معمولة آن. دست عروس را به دست 
داماد نهادن در شب زفاف. عروس را به داماد 
با أسم خاص آن سپردن. (یادداشت‌مرحوم 
دهخدا). رساندن داماد و عروس را در شب 
زفاف به یکدیگر. (از لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). دست دختر رابه دست داماد 
دادن 


پس آنگه دست ایشان را بهم داد 


۱ .یی کرد آفرین بر هر دوان یاد. 


(ویس و رأمین). 
- ||گاه به دست یکی و گاه به دست دیگری 
دادن. دادن اشیاء را به یکدیگر. (لغت محلی 
شوشتر, سخة خطی). مداولة. (دهار): دولة؛ 
آنچه دست به دست داده شود. (دهار). 
- ||درصدد بیع و شرا بودن. (از آنندراج)؛ 
از تو متاع حسن ز ما نقد جان و دل 
دستم بده بدست که سودا مبارک است. 

یحیی کاشی (از آنندراج). 
و رجوع به دست به دلال دادن شود. 
دست به دست [حریف ] دادن؛ در شروع 
کشتی دست یکدیگر گرفتن چنانکه مرسوم 
است. و دست با حریف فروکوفتن. ایین 
صورت در هنگام کشتی گرفتن پدید می‌آید 
یعی آماد هم‌آوردی و برابری با او شدن. 
(آنندراج), و رجوع به دست [باکسی ] 

فروکوفتن در همین ترکیبات شود. 


ویست به دست رسیدن؛ دست بدست بردن. 


٩ - ۱‏ آتدراج؛ واصل شدن از دستی به دستی, 


واصل شدن با وسائط:ٌ 

یار ز بزم میکشان های چه مست می‌رسد 

همچو پیال شراب دست بدست می‌رسد. 
قدسی (از آنندرا اج). 

رجوع به ترکیب دست بدست بردن شود. 

< دست به دست رفتن؛ از دست شخصی به 

دست دیگری افتادن و متقل شدن. هر چند 

گاه‌در دست کسی قرار گرفتن با وسائطی: 

دریاب کنون که تعمشت هست بدست 

کاین دولت و ملک میرود دست بدست. 

سعدی. 

و رجوع به دست به دست گشتن در همین 

ترکییات شود. 

<- دست به دست سودن؛ تأسف نمودن. اسف 


خوردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


- دست به دستک؛ کنایه از دست هم گرفتن 


دستاء 


است در راه رفتن. (لفت محلی شوشتر, نسخه 
خطی). 

-دست به دست کردن؛ تردید کردن در. 
مماطله کردن. تعلل کردن در. مردد بودن. 
مماطله. مسامحد. دفع‌الوقت کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دست دست کردن, 
این دست آن دست کردن. دست بدست 
مالیدن. دست به دست سودن. 

- ||دست‌گردان کردن؛ بدین شرح که هنگام 
خرید در حضور حاکم‌با پولی کم قیمت 
چیزی گران را به ترتیبی خاص ادا کردن. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
دست‌گردان کردن شود. 

- ||گرداندن میوه چون سیب و جز آن برای 
جداکردن سالم از ناسالم جلوگیری از افساد: > 
< دست به دست گردیدن؛ دست بدست 7 
گشتن. هرازگاهی نزد کسی بودن. به تناوب 
در تملک کسی درآمدن. 

- ||انتقال به دفعات و با فاصله از کسی به 
دیگری, نهایت مطبوع همه شدن. نهایت 
خوب بودن. دست بدست رفتن, دست بدست 
بردن. 

دست به دست گشتن؛ دست بدست 
گردیدن. از دستی به دست دیگر گذشتن. 
هرازگاهی نزد کسی بودن. به تلاوب در تملک 
کسی درآمدن: شهر تایجون [در کر؛ جنوبی ] 
در یک هفته سه بار دست بدست گشته است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- |[بواسطة التذاذ از خوبی چیزی به نوبت در 
دست یا در معرض دیدار کسی قرار گرفتن یا 
افراد به تتاوب آن را بدست گرفتن و نگاه 
کردن,چتانکه خطی با نقشی با سنسوجی. 
نیکو. (از یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به ترکیبات دست بدست رفتن و از این دست 
بدان دست گشتن شود. 


- دست به دست مالیدن؛ تردید نشان دادن.. 


دست بدست کردن. دست دست کردن. 
رجوع به اين ترکیب ذیل دست مالیدن شود.. 
دست به دعا برداشتن؛ رجوع به این ترکیب 


طّ 


ذیل دست برداشتن شود. 
دست به دعا زدن؛ کنایه از بلند کردن دست 
در وقت دعا خواستن. (آتدراج): 
فوت شد بس که ز من مطلب ناخواستنی 
به دعا دست زدم چشم اجابت تر شد. 

تأثیر (از آنندراج). 
-دست به دل؛ در اصل کنایه از شخصی است 
که نزدیک باشد که دلش از دست برود و او 
خواهد که ضبط آن کند و مقدور نداشته باشد 
و از اینجا بعضی گمان برده‌اند که کنایه از 
عاجز و ناتوان است و به این شعر میرزا بیدل 
استاد آورده؛ 
چه سلیمانی است ای غافل 


۵ تاه 


دانه گیری ز مور دست به دل. ‌ 
ناتوان و ضعیف و عاجز و درمانده و بی‌یار. 
(ناظم الاطیاء) ورجوع به ترکیپ دست بر دل 
نهادن شود. 
- دست به دلال دادن؛ در صدد بیع و شرا 
بودن. چه رسم است که حالت تشخیص 
قیمت کالا دلال نخستین دست بایع را زیر 
جامه به دست خود گرفته به اسارات معينة 
اصابع تعمین قیمت کنند و بعد از آن همین 
دستور به مشتری اخبار کند و در هندوستان 
این رسم مخصوص دلالان نخاس است. 
(انندراج). دست به بیع دادن. دست به زیر 
شال بردن؛ 
واعظ مکن مصافحه را دست‌پیچ زهد 
کی خودفروش دست به دلال می‌دهد. 

تأثیر (ز آنندراج), 
دست به دل کننی زدن (نزدن) یا گذاشتن 
(نگذاه که رنجها و سختیها به 
یاد آورد و بر خاطر گذراند و متذکر تلخیهای 
سرگذشت شود. گویند: دست به دلم مگذار؛ 
سر درد دل مرا باز مکن. و رجوع به ترکیب 
دست گذاشتن شود. 


اشتن)؛ سبب شدن 


< دست به دندان؛ کنایه از تعجب و تحیر. 
انگشت به دندان. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 

دست به دندان بردن؛ دست گزیدن به نشانة 
پثیمانی و اوس: 

فردا که به نام سید درنگری 

بس دست تحیر که به دندان بپری: 
- دست به دندان حسرت کندن؛ کنایه از 


سعدی, 


افوس خوردن؛ 
همی گفت حاتم پریشان چو مست 
به دندان حسرت همی کند دست. سعدی. 
< دست به دندان شدن؛ به معنی دست به 
دندان گزیدن است. (از آندراج). رجوع به 
ترکیب دست به دندان گزیدن شود. 
- دست به دندان کدن؛ کنایه از حسرت و 
تأسف خوردن و ندامت و پشیمانی داشتن. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). دست به دندان گزیدن؛ 
چو بشنید دستش به دندان بکند 
فرودآمد از پشت زین سمند. فردوسی. 
دست به دندان گرفتن؛ کنایه از حسرت و 
أسَت خوردن. دست به دندان گزیدن. (از 
آتدراج): 
از بسکه نوبهار به تعجیل میرود 
شاخ شکوفه دست بهدندانگرفته است. 
صائب (از آنندراج), 
و رجوع یه ترکیب دست به دندان گزیدن شود. 
دست به دندان گزیدن؛ مر ناس 
خوردن و ندامت و پشیمانی داشتن. (از 
برهان) (تاظم الاطباء). حالتی است که در 


هنگام غضب و خشم و تحسر و تأسف بر 


لج‌آس-. 


آدمی طاری می‌شود و از آن جهت دست به 
دندان می‌گزد. (آنتدراج): 
نادر گرفت دامن سودای وصلتان 
دستی که عاقبت نه به دندان گزیده‌اند. 

سعدی. 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن 
که‌بر دندان گزی دست تغابن. 
ملک رااز این معنی خیر شد و دست تحیر به 
دندان گزیدن گرفت. ( گلستان سعدی). رجوع 
به دست گزیدن و ترکیبات دست به دندان 
کندن و گرفتن شود. 
-دست به دهان یا به ددن؛ کی که تها قوت 
روزانه دارد. آنکه جز قوت روز ندارد. آنکه 


سعدی. 


ذخیره و پس‌اندازی ندارد. که فقط قوت 
روزائه تواند یافت. که ذخیره‌ای از مال ندارد. 
فقیر. بی‌بضاعت که بیش از قوت روزگذار 
نتواند, تحصیل کند. (یادداشت مرجوم 


دهخدا). 
- امتال: 
آدمٌ دست بدهن گوشش بدهکار نیست. 


دست به دهان یا دهن بودن؛ پس‌انداز و 
ذخیرء مالی نداشته بودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دست [کسی ] به دهنش رسیدن؛ چیزی 
مختصر ولی کافی برای معاش داشتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دست به دیوار دادن؛ از خیرگی چشم دست 
به دیوار بودن و نابینایانه به استعانت آن راه 
خانه رفتن. (آتدراج). دست به دیوار نهادن. 
دست بر دیوار نهاده طی طریق کردن بسبب 
ناینائی یا ضعف چشم؛ 

ز ضعف دست به دیوار داده آمده‌ام 

به هر دو گام زمانی ستاده آمده‌ام. 

محمدقلی میلی لاز آنندراج). 
شیوا دیوار . کشیدن؛ به معتی دست به 


برس دس 
دیواز ۴ است. (از آنندراج)؛ 
نیست بر دیر [و] حرم دیدهٌ حق‌بین را کار 
کور در جستن ره دست به دیوار کشد. 

صائب (از آندراج). 
رجوع به ترکیب دست به دیوار دادن شود. 
< دست به رولوه آماد؛ٌ تیراندازی با رولوه. 
ماهر در تیراندازی با رولوه. 
-دست به روی چیزی گشودن؛ رجوع به این 
ترکیب ذیل دست گشودن شود. 
دست به ریش گرفتن؛ کنایه است از هم و 
غم و تکدر بسیار. (لفت محلی شوشتر. نسخة 
خطی). 
- دست به زیر روی ستون کردن؛ دست به 
زير زنخ ستون کردن: ‏ _ 
دو سال شد که برین فرخ استانه مرا 
شده‌ست دست تفکر به زیر روی ستون. 


دست. ۱۰۷۹۷ 


دست به زیر زنخ ستون کردن؛ کنایه از 
حیرت. (أنندراج), متحیر ماندن و اندیشه‌نا ک 
شدن و ملالت داشتن. (ناظم الاطباء؛ دست 
زیر زنخ داشتن؛ُ 

ورا دید با دیدگان پر ز خون 

بزیر زنخ دست کرده ستون. فردوسی, 
- دست به زیر سنگ آمدن يا بودن؛ کنایه از 
مقلوب و زبون شدن و گرفتار و مبتلا به بلا و 
عقوبت گشتن. (از آنندراج). دست در ته 
سنگ بودن؛ 

سنگ بر دل بندم اندر عشق آن زرین‌کمر 
زآنکه همواره به زیر سنگ او دست من است. 


معزی. 
گفتیدل خود بر تو نهادم یعنی 
دست تو به زیر سنگ من خواهد بود. 
رفیعالدین البانی, 


کس‌در آن سنگ یک دمی ندشست 
که‌نیاید بزیر سنگش دست. 

امیرخسرو (از آندراج). 
برگیر شيشة می و آهته‌اش بکش 
دست تو گر ز کوه غم آمد بزیر سنگ. 

امیرخرو (از آندراج). 
دست به زیر شال بردن؛ درصدد بیع و شرا 
بودن.(ازآنتدراجا: 
بهله در سودا بود دلال.را 
می‌برد دستی به زیر شال او. 

اشرف (از آتندراج). 

و رجوع به ترکیب دست به دلال بردن شود. 
دست به سر؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 
دست به سر داشتن؛ سیلی بسر زدن در 
هنگام حسرت و افسوس, (آنلدراج). دست بر 
سر نشستن. دست بسر نشستن. دست بسر 
گرفتن, دست بر سر زدن. عاجز و فریاد خواه 
بودن: 
همه خانان و تکینان و سواران دلیر 
داشته از سپه او و ازو دست بسر. فرخی: 
دست به سر زدن؛ اکثر در وقت فقدان 
مطلوب باشد. (از آنندراج). دست بر سر زدن. 
آفسوس خوردن؛ 
بسر می‌زد ز دست خویشتن دست 
وزآن غم ساعتی از پای ننشست. نظامی. 
تأسف می‌خورد بر عمر ضایع کردن مردم 
مگس گر میزند دستی په سر آهسته آهسته, 
واله هروی (از آتدراج). 
دست به سر کچل کسی کشیدن؛ او را 
نوازش کردن. و رجوع به دست کشیدن شود. 
- دست به سر گرفتن؛ سیلی پسر زدن در 
هنگام حسرت و افسوس. (آنندراج). دست 
بسر نشتن. دست بر سر نشستن. دست بسس 
داشتن. دست بر سر زدن. به فغان آمدن؛ 
زمانه دست بسر گیرد از شنیدن آن 


۸ دست. 
ز درد دست | گرشمه‌ای کنم رح 


قدسی (از آنندرا). 
- دست به سر نهادن؛ به معئی دست بر سر 
نهادن. (از آندراج). رجوع به ترکیب دست بر 
سر نهادن شود. 
- ||دست بر سر نهادن. قبول کردن. 
- ||ادای نوعی تعظیم که متعارف هندوستان 
است؛ 
دی آمدی کرشمه کنان‌همره رقیب 
دستی به سر نهادم و دستی به دیده هم. 

حزنی (از آندراج), 


سیهر معلی ز کف‌الخضیب 
بفرمان او دست بر سر نهاد. اثر (از آنتدراج). 
دست به سر و روی کسی کشیدن؛ وی را 


نوازش کردن. و رجوع به دست کشیدن شود. 
< دست به سفره مشت به پیشانی: در همان 
وقت که متمتم از نعمت منعمی است با او 
آشکارا عداوات می‌ورزد. دست در کاسه و 
مشت در پیشانی. (املال و حکم دهخدا). 
دست به سیاه و سفید زدن یبا نزدن؛ به 
هیچ‌گونه کاری نیرداختن. رجوع به دست 
زدن شود. 
دست به سینه؛ وضع ایستادن مسلوک و 
اعساظم که هر دو دست را بسه سینه 
می‌گذاشته‌اند. (لفت محلی شوشتر, نسخه 
خطی). 
< دست به سین ادپ نهادن؛ قرار دادن دست 
روی سینه, تعظیم و فرمانبرداری و بزرگ 
داشت کسی را 
< دست به سینه ایستادن؛ دست بسته 
ایتادن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ایستادن 
با دو دست روی سینه به علامت ادب. 
- دست به شاخی افگندن؛ دست بر شاخی 
زدن. کنایه از یار نو گرفتن و مراد نو خواستن, 
(انندراج). دست به شاخی زدن؛ 
در دامن تسلیم دراویز که چون تا ک 
هردم نتوان دست به شاخی دگر انکند. 
صائب (از آندراج). 
دست به شاخی یا بر شاخی زدن؛ کنایه از 
معشوق و بار نو بهم رسانیدن و مراد و مطلب 
نوی اختیار کردن باشد. (برهان) (انندراج). 
دست به شاخی افگندن؛ 
کزمذهب این قوم ملالم بگرفت 
هریک زده دست عجز بر شاخی سست. 


خواجه مجدالدین همگر (از آتدراج)" 


دست به شما باشد؛ امید است که روزی 
بیوکانی و دامادی شما را نیز ببینیم. (از امثال 
و حکم دهخدا), 

دست به شمشیر؛ شمشیر بدست. امادهً 
زدن با شمشیر. 

دست به شمشیر آوردن؛ دست به شمشیر 
بردن. قصد کشیدن شمشیر کردن* 


مرا خود کشد تیر آن چشم مست 
چه حاجت که اری به شمشیر دست. 
سعدی. 

- دست به شمشیر زدن؛ برگرفتن تیغ. گرفتن 
شمشیر: اخلاف؛ دست به شمشیر زدن از بهر 
کشیدن .(تاج المصادر بهقی). 
دست به عصا راه رفتن؛ اصطلاحاً پا 
احتیاط رفتار کردن. نهایت احتیاط کردن. 
نهایت در کارها محتاط بودن و از اصطکا ک‌با 
منافع دیگران پرهیزیدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
<- دست به قبضه؛ دست بشمشیر و شمشیر 
بدست و مستعد جنگ و آماد؛ پیکار. (ناظم 
الاطباء). 
< دست به کار بردن؛ در کار درآمدن, به کار 
آغازیدن. 

< دست به کاری زدن؛ دست زدن. رجوع په 
این ترکیب ذیل دست زدن شود 
دست به کار شدن؛ مشغول شدن. شروع 
کردن‌به کار. آغاز به کار کردن. آغازیدن کار, 
به عمل آغاز کردن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دست به کار کردن؛ دست زدن. آغازیدن: 
اگربه ذات خویش مقاومت نتواند کرد... به 
زرق و شعوذه دست بکار کند. ( کلیله و دمنه). 
- دست به کاری کردن؛ دست به کاری زدن. 
رجوع به دست بکاری زدن ذیل دست زدن 
شود. 

- دست‌به کاسه؛کنایه از دزد. (آتدرا اج 

< دست به کاسه یافتن کسی را؛ در حین 

ارتکاب دزدی او را دیدن 

چگونه مهر تو پنهان کم که شحنه عشق 

مرابه داغ تودنت به کاسه یافته است. 


مقید بلخی (از آنندراج). 


0 وج یو 
| [از انتدراج). دست بر کمر داشتن. دست پر 


کمرزدن؛ 
ز بیج و تاب میانش چگونه سر پیچم 
دلم گرفته به دستی که بر کمر دارد. 

قاسم مشهدی (آنندراج), 
دست به کمر زدن؛ حال آمری و فرماندهی 
و سروری به خود گرفتن. ‏ 
- دست به کیسه کردن؛ کنایه از جوانمردی و 
بخشش است. (لغت محلی شوش نخه 
خطی). 
دست به گردن؛ درحال معانقه. 
- |احصل بهم. وصل بهم: اين دو اتاق دست 
بگردنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- || سریع‌الحصول: کوفتة دست بگردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
- دست به گردن بستن؛ دربند کشیدن کی را 
با بمتن دستان او به گردنش استواری را 


داست. 


به لشکرگهش برد و بر خیمه دست 


چو دزدان خونی بگردن بسست. سعدی. 

- دست به گردن شدن؛ تعانق. معانقه. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دست به گردن یکدیگر فرا کردن؛ اعتناق, 

معانقة.(تاج المصادر بهقی). 

- دست یه گردن یکدیگر کردن؛ اعتناق. 

(دهار). 

دست به گریبان شدن؛ جدال و زدوخورد 

تسن‌به‌تن درپیوستن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). دست و گریبان شدن. دست به بقه 

شدن. 

- دست به نیکی گشادن؛ نیکی و خیر آغاز 

کردن.طلق. گویند: طلق یده بخیر+ یخی دست 

به نیکی گشاد. (از منتهی الارب). ایس 

<-دست به هم دادن؛ بهم پیوستن. متفق شدن* 

همراهی کردن, غالبا در ناملایمات استمال 

کند.(یادداشت مرحوم دهخدا), اتحاد کردن. 

متحد شدن؛ 

زلف او فتته و خط آفت و خال است بلا 

آه از آنروز که این هر سه دهد دست بهم. 

نقش اوضاع جهان مختلف از بینش تست 

این نگاری است که چون دست بهم داد حناست. 
صائب (از آنندراج). 

دست به هم زدن؛ دستک زدن. تصفیح. 

<دست به هم سودن؛ دست بهم مالیدن؛ 

دست بهم سود شه تیزرای 

وز سر کین دید سوی پشت پای. نظامی, 

< دست به یخه شدن؛ دست به گریبان شدن. 

درآویختن. رجوع به ترکیب دست به يقه شدن 


شود. 
اشتن؛ با تجار ممالک دیگر 
مستقیم و بی‌واسطه معاملات داشتن. 

- ||با خریداری رابطه داشتن ی خادم بخ 


برای دزدیدن چیزهای خانه و فررختن 


دست بیرون داث 


(یادداشت شت مرحوم دهخدا). ط 
77 دست بیرون کردن؛ کایه از جدال و قتال 
کردن.(انندراج): 

بیا تا بهم دست بیرون کنیم 


زره در خوی و تیغ در خون کنیم. 

امرخسرو (از آنندرا اج), 
- |[کنایه از دست بریدن و دست قطع کردن و 
قلم کردن. (آنندراجا: 
با چنین دست مرا دسنت یرون کن پس ازین 
گرقناعت نکند دست کسی پیش نیاز, 

انوری (از آتدراج). 

حِ |ادست پیش آوردن به کدیه و گدائی: 
مجرد به معتی نه عارف به دلق 
که‌بیرون کند دست حاجت به خلق. سعدی, 


- ||دست برآوردن: 


دس 


دست بیرون کند ز دست روی 


اوحدی. 


ور نگاهیت کرد مست روی. 
- ||گذاردن که با او پیعت کنند. 
دست بیعت؛ به اصطلاح مشایخ. دستی که 
به پیت داده شود, و دست به بیعت دادن به 
معنی مرید شدن. (آتدراج)؛ 
مگر که پای به عهد قدیم برزده‌ایم 
هنوز می‌چلد از شوق دست بیعت ما. 

قاسم مشهدی (از آتندراج). 
- دست بیع شدن؛ توکل کردن و خود را 
وا گذارکردن و رضا دادن. (ناظم الاطیاء). 
<- دست به بقه؛ دست به يخه, که خصومت و 


نزع و به یکدیگر زدن است. (لفت محلی 


دست به یقه شدن؛ در تداول, گلاویز شدن. 
درآویختن. دست به گریبان شدن با... در 
منازعت. گرفتن هبریک از دو طرف نزاع 
گریبان دیگری راء (یادداشت مرحوم دهخدا), 
کارشان به زدوخورد کشیدن. هشت و مشت 
شدن. دست به گریبان شدن. دست و گریبان 
شدن, 

< دست به یکدیگر فرا کردن؛ معانقة. (دهار). 
- دست به یکی بودن؛ متحد و همداستان 
بودن. 

< دست به یکی شدن؛ همدست شدن. 
همدست شدن در کاری با کسی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), دست یکی شدن. دست یکی 
داشتن. 

- ](دست به گریبان بودن باء مبتلی و دچار و 
گرفار آن یادفع آن بودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا) 

< دست به یکی کردن با؛ همدستی و اتحاد 
کردن‌با, دست یکی شدن با, 

- دست پاچلفتی؛ دست و پا چلفتی. رجوع 
به دست و پا چلفتی در همین ترکییات شود. 
- دست‌پاچه؛ آشفته و در شتاب وعجله 
افتاده. 

- دست‌پاچه شدن! دست و پاگم کردن. 

< دست‌پاچه کردن؛ در شتاب و عجله و 
آشندگی افکندن. رجوع به ترکیبات فوق در 
ردیفهای خود شود. 

دست‌پا ک؛مقابل دست‌کج و دزد. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست‌پا ک بودن؛ دزد نبودن. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 

دست‌پخت؛ رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- دست‌پرور؛ رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 

< دست‌پناه. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 


- دست‌پ نگال؛ دست‌پنجه. (لفت محلی 


شوشتر نسخة خطی). 
دست‌پیچ؛ به معنی دستآویز. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست پیراهن (به اضافه)؛ کنایه از آستین 
پیراهن. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
- دست‌پیش؛ گدا 
- || (به اضافه)؛ سابق. سبق‌گیرنده در کاری. 
دست پیش آوردن؛ گدائی کردن. رجوع به 
این ترکیبات در ردیفهای خود شود. 
< دست (کسی ] پیش بودن؛ سایق بودن. 
مقدم بودن؛ 
فالی زدم که دست تو پیش است زینهار 
کاین فال راز دست دگر فال نشمری. 
خالابن ریع. 

و رجوع به دست‌پیش در ردیف خود شود. 
ت دست پیش داشتن؛ گدائی کردن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
-دست پیش دهن گرفتن و گذاشتن؛ در وقت 
حرف زدن از غایت ادپ مخاطب دست پیش 
دهن گیرند تا نا گاه آب دهن یا پوی دهن بر 
مخاطب نرسد. (آنندراج)؛ 
نهان سر گوشی از غنچه با بوی تو می‌فهمم (؟) 
که‌دست برگ از روی ادب پیش دهن گیرد. 

ظهوری (از آتدراج). 
-دست پیش کردن؛ گدائی کردن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
<دست پیش کسی دا اختن؛ کنایه از گدائی و 
دریوزگی کردن. (آندراج). تکدی: 
به زیر پای پیلان درشدن پست 
به از پیش خنیان داشتن دست. ظامی. 


تن به بیچارگی گی و گرسنگی 
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که دعا داشتن. (آنندراج). 

- |[منع کردن. (آندراج) جلوگیر عمل کسی 
شدن. ۱ 

< دست پیش کی دراز کردن؛ از او چیزی 
خواستن. 

- دست‌پیمان. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 

-دست تا ک؛پنجة تا ک.(آتدراج)؛ 

آنکه گاهی دست در دلهای غمگین می‌نهد 

در ریاض آفرینش غیر دست تا ک‌یست. 
صائب (از آتدراج), 

دمتت درد نکند؛ دست شما درد نکند. در 

تداول دعایی است که به صاحب کرم و 

احسان کنند. 

-دست تدبیر اضافة استعاری: 

چه برخیزد از دست تدبیر ما 


همین نکته بس عذر تقصیر ماء سعدی, 


۱۰۷۹ 


<دست تصرف: اضافة استماری, 


دست. 


دست تصرف قوی است؛ قاعده‌ای از فقه 
است که گوید تصرف از مالکیت حکایت کند 
تا انگاه که خلاف آن ظاهر شود. (امخال و 
حکم دهخدا), 
-دست تضرع: 
دست تضرع چه سود بندٌ محتاج را 
وقت دعا بر خدا وقت کرم در بفل. 
سعدی ( گلستان), 
-دست تطاول؛ کایه از چور و ستم است؛ُ 
که‌باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد. 
(گلستان). 
- دست تقدیر؛ اضافة استعاری: 
گرت‌صورت حال بد یا نکوست 
نگارندة دست تقدیر اوست. 
سعدی, 
- دست تکان دادن؛ حرکت دادن دست به 
علامت وداع. 
- دست تکاندن؛ از همه چیز گذشتن, چیزی 
برنگرفتن, 
- دست‌تنگ؛ معسر. رجوع به دست‌تنگ در 
ردیف خود شود. 
< دست‌تنگی؛ فقر. عسرت. رجوع به 
دست‌تنگی در ردیف خود شود. 
- دست‌تنها؛ بی یار و مددکار. رجوع به این 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
-دست تهی؛ دست خالی. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
دست جاه؛ اضافة استعاری. 
شاها بنای ملکت تو استوار باد 
در دست جاه تو ز پقا دستیار باد. 
مستو دسعل. 
-دست جستن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
<- دست جلو؛ عنان در یراق اسب. سر دوال 
دهنه که در دست گیرند. 
دست جنباندن؛ رجوع به ایین تبرکیب دز 
ردیف خود شود. 
< دست‌چالا ک؛ کنایه از دزد. (آنندراج). ۳ 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست چپ؛ یکی از دو دست که در سمت 
چپ بدن قرار دارد. یبار. یسری. (دهار)؛ 
به دست راست شراب و به دست چپ زفین 
همی خوریم و همی بوسه میدذهیم بدنگ. 
منوچهری. 
اول کی که علم بر جامه کرد و انگشتری در 
دست چپ. جمشید بود. ( گلستان سعدی). و 
رجوع به ترکیب بدست چپ... شود. 
ت متاخ یا 
تن؛ آمور ساده و 


< دست چپ از دست راست 
ی 
بدیهی را تشخیص دادن یا ندادن. هر را از بسَ 
تشخیص دادن یا ندادن. تمیز نیک از بد و خیر 


تو دست چپ درین معنی ز دست راست تشناسی 
کنون با این خری خواهی که اسرار خدا یایی. 
سنائی. 
کس ی که دست چپ از دست راست داند باز 
به اختیار ز مقصود خود نماند باز. 
خلاق‌لمعانی. 
دست چرب؛ رَهمة. 
- ||امداد و اعانت؟ 
مکش منت ز دست چرب این سنگین‌دلان صائب 
که‌روغن می‌کشند از دانة ریگ روان سودا, 
صائب (از آتدراج). 
در اين زمانه که امید دست چربی نیست 
مگر چراغ ز خود روغنی برون آرد. 
صائب (از اتدراج). 
سوزنده است گرمی شمع ای بتأن هند 
کوته‌کنید از سرم این دست چرب را. 
یحیی کاشی (از آنندراج)؛ 
دست چربی چون دچارت گشت مانند غول 
هرچه دارد در کف از ابرام یکجا می‌بری, 
اثر (از آنندرا اج). 
تابه خویش از حرص دکان توقع چیده‌ای 
پرد؛ فیروزه استا دست چربی دیده‌ای. 
ثر از آتندراج), 
- ||دولت و ثروت. (ناظم الاطباء). 
-دست چرب بر سر کسی کشیدن یا مالیدن؛ 
اظهار ضفتت و مدارا کردن. (غیاث) 
(آنندراج). در مقابل دست خشک بر سر 
مالدن. (از آنسندراج). سود رب‌انیدن و 
سرآفراز کردن کسی را. (از ناظم الاطباء): 
پیه گرگست که بر پیرهنم مالیدند 
دست چربی که کشیدند عزیزان به سرم. 
صائب (از انندراج), 
- امنال: 


دستت چرب است بمال به سرت؛ من یا او 


محتاج دستگیری و اعانت تو نیستیم و تو 

خود به اری دیگران محتاج‌تری. (امثال و 

حکم دهخدا), و رجوع به دست چرب و 

دست چربی در ردیف خود و به ترکیب دست 

خشک بر سر مالیدن شود. 

- دست‌چربی؛ آعانت و امداد. 

- ||ثروت و دولت. و رجوع به دست چرب 

شود. 

دست [همچون] چنار؛ مثل پنجه چتار. 

(آندراج): 

برمن گذشت سروی و از شوق دامنش 

همچون چنار دست من از کار و پار شد. 
سلیم (از آندراج). 

< دست چنبر کردن؛ پیچاندن دست کسی. 

حلقه کردن دست کسی به قصد آزردن و در 

تعب افکندن او 

من و عشقی که دست چرخ را چنبر کند زورش 


گذارددر فلاخن کوه قاف عقل را شورش. 
صائب (از آنتدراج). 
و دجوع به ترکیب دو دست و بازو در گردن 
کسی چنبر کردن شود. 
- دمت چنگال زبان؛ اضافهٌ استعاری: 
چندان می‌باشد که هنوز آن پختگان آفتاب 
اخلاص از حقهٌ حقیقت. که دل است به دست 
چنگال زبان و دلال بیان ناداده. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۰۳). 
<- دست‌جوب؛ چوبدستی. (آنندراج). و 
رجوع به دست‌چوب در ردیف خود شود. 
- دست‌چین. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
< دست حاچت بردن؛ دست نیاز دراز کردن. 
چیزی از کسی خواستن: 
دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر 
, که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. 
سعدی. 
دست حسرت بر ینا گوش؛کنایه از 
اندوهگین و حسرت‌زده است؛ 
یکی را دست حسرت بر بنا گوش 
یکی با آنکهمیخواهد همآغوش. 
< دست حلقه کردن؛ دست چنبر کردن: 
چون شمع دست در کمرم گریه حلقه کرد 
این تیغ ایدار مرا در کمر بس است. 
صائب (از انندراج) 
< دست حمایت؛ دستی که بدان حمایت و 


سعدی, 


جانبداری چیزی کنند. (از آنندرا اج)؛ 
از آه, حسن را خطر بی‌نهایت است 
خط بر چراغ حسن تو دست حمایت است. 
صائب (از آنندراچ). 

< دست حمایل کردن؛ دست در گردن کسی 
انداختن. (انندراج)؛ 
| گوچمه شهرم نظر کنند و بیتند 

یت.در آغوش یار کرده حمایل. سعدی. 
7 دست خالی؛ دست تهی. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 


- دست‌خایان؛ افوس‌کنان. 

<- دست خاییدن؛ افوس خوردن. رجوع به 

این ترکیبات در ردیفهای خود شود. 

-دست خدا؛ یدالّه. مظهر قدرت خداوند: 

داند به عقل مردم دانا که بر زمین 

دست خدای هر دو جهانست فاطمی. 
اصرخسرو. 

دست خدابه همراه؛ در پتاه خدا. دعایی در 


مقام تودیع رونده‌ای راء 

-دست خر؛ یکی از قوائم مقدم خر: 

در آن قطار عجب بختیان بدمستند 

که‌بارشان سر فیل است و دست خرسربار. 
شفائی (از انتدراج), 

- |ابه طعن. مزاحم و گران و آنکه زحمت 

دهد و بی‌محابا دست در کارها درارد؛ٌ 


۵ لسستا. 


مدعی دیگر عجب دستی به دامانش زده 
در چهان یارب که دایم دست خر کوته بود. 
فوقی (از آنندراج). 

- ||کنایه از نرة خر و به معتی دشنام مغلظه 

ماخوذ از این است. (آنندراج) (از غیاث)* 

چون باشد سامری را قفل دانش پای گاو 

نزد عیساتئی کلید معرفت دست خر است. 
ملاطفرا (از آنندرا اج). 


- |ملاست و سرزنش و طمنه و دشنام.(ناظم 
الاطیاء)؛ 
کسم پای مرغی نیاورد پیش 


ولی دست خر رفت ز اندازه بیش. سعدی. 
<دست خر باز؛ تعبیری دشنام و ناسزا گونه 
کسی‌را, ۳ 
-دست خر کوتاءا؛ خطابی توهین آمیژ کسی. 
را که دست در کار دیگران درارد و درامر ۳ 
دیگران فضولی کند. 

دست خری؛ بمعنی دست خر باز که دشنام 
و ناسزا باشد.(لفت محلی شوشتر: نسخة 
خطی). 

< دست‌خشک؛ دارای دستی معیوب. شلاء. 
(از دهار). 

- |ابخل. مقابل چرب‌دست. ناخن خشک. 
دست خشک بر چوب بستن؛ ار را از تمام 
کارها یا فواید محروم و بی‌نصیب کردن. 
(امسثال و حکم): دست هارون و قومش 
خشک بر چوب بست و هارون تتگدل شد. 
(تاریخ یهقی)ء 

<دست خشک بر سر مالیدن؛ در مقابل دست 
چرب بر سر کشیدن. اظهار شفقت و مدارا 
نکردن. گویند: دست خشکی پر سر مالید و ما 
را راهی کرد؛ یعتی چیزی به مبا نداد و به 
مدارای خشک گنراند. (از آنندراج» ذیل 
دست چرب). و رجوع به ترکیب دست چرب 


بر سر کشیدن شود. 
دست‌خط. رجوع به این ترکیب در ردية 


خود شود. 
- دستخوان؛ سفره. رجوع به این ترکیب 
ردیف خود شود. 

-دست [حریف یا کسی دیگر را] خواندن؛ 
در اصطلاح قمار, ورقهای او را شناختن, 

- ||مجازا؛ اندیشه او را دریافن. به حد 
ضعف او پی بردن. بر ضعف او آ گاه شدن, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دست‌خواه. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

-دست خوردن. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 

< دست‌خورده؛ کالای متعمل و تباه شده. 
(آنندراج). که در آن تصرفی شده است. 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 
دست خورش بردن؛ دست برأای خورش 


دراز کردن؛ 
چو دست خورش برد از آن داوری 


بدید آن نهان کرده انگشتری. 


فردوسی. 
- دست خوش؛ قدرت. (غیاث) (آنندراج). 


ست قوی. دست نیرومد. بازوی 
حریف‌افکن: 

به پهلوی شیر آنگهی دست کش 

که‌داری به شیرافکتی دست خوش. نظامی. 
- |[دست مساعد و خوب و موافق: کهتر 
مخلص.. تا از اتصال سعد حسن‌الحضور 
انفصال یاه است... لعمرالّه که زهرةالحياة را 
زهر حیات شناخته است... و زخم بازوی 
زمانه را که پیلک بلا اندازد. دستخوشی گشته, 


ساعد خاییده و انگشت گزید. .... (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۴). 

هر دل که بماشقی زبون نیست 

دست خوش روزگار دون نیست. سعدی. 


عالم چو ستم کند ستمککن مائیم 

دست خوش روزگار ناخوش مائیم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- ||ملعبه. آلت دست. دست‌مال: 

با این طلب خان چه باشی 

دست خوش نا کان‌چه باشی. ظامی. 

و رجوع به دست خوش در ردیف خود شود. 

< دست دادن؛ جا نشان دادن برای جلوس. 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- |[به دست دادن. (آنندراچ). در اختیار 

نهادن؛ 

رخصت اشکی به چشم گوهرافشان میدهم 

هرچه باداباد خود را دست طوفان می‌دهم. 
سید اشرف (از آنندراج). 

اور امسر شدن؛ ۳ 

کدگر دستم دهد کارم بدستش 

میان جان کنم جای نشستش. نظامی. 

< دست دختری رابه دست کسی دادن؛ به 

ازدواج آنان رضایت دادن. 

-دست دراز (با اضافه)؛ دست ظالم یغمابر, 

دست ستمگر و غارتگر؛ 

نواقبالی برآرد دست نا گاه 

کنددست دراز از خلق کوتاه. نظامی. 

- ||دست به قصد تکدی و سوال دراز شده: 

دست دراز از پی یک حبه سیم 

به که بیرند به دانگی و نیم. 

- دست دراز کردن. رجوع به اين ترکیپ در 

ردیف خود شود. 

- دست‌درازی. رجوع به این ترکیب در 


سعدی: 


ردیف خود شود. 

دست در آستین چیزی بردن؛ آن را به تن 
کردن.با ان خود را پوشاندن: 

نه دست صبر که در آستین عقل برم 
نه پای عقل که در دامن قرار کشم. 


دست در آستین داستن؛ فارغ بودن از 


سعدی, 


کارها,(برهان) (انجمن آرا) (آنتدراج). 

- ||پتهان کردن دست در آستین. (آتدراج). 
دست در آستین ۵ 
کشیدن.(آتدراج): 
نیفتی تا زیا دست طمع در آستین بشکن 
عصا را می‌کنند این قوم از دست گدا بیرون. 


عن؛ دست در آستین 


صائب (از آتدراج). 
و رجوع به ترکیب دست در آستین کشیدن 
شود. 
دست در آستین کردن؛ بازداشتن ومنع 
کردن از کاری. (برهان) (انجمن ارا). دست 
باز داشتن. (آنندراج). 
- || جنگ کردن. (ناظم الاطباء). 
||پهان کردن دست در آستین. (آتدراج). 
< دست در آستین کشیدن؛ پنهان کردن دست 
در آستین. (آنتدراج). 
تب اابتطل ماندن و موقوف کردن کار. 
(غیاث) (اتندراج), بازایستادن و خودداری 
کردن از انجام عملی: 
دست در آستین کشید طبیب 
سوخته نبض در تب عاشق. 
ظهوری (از آنندراج). 
کاشکی دیدی به میدان رستم دستان ترا 
تا کشیدی دست خویش از تیر تو در آستین, 
امیر معزی (از آنندراج). 
< دست در آغوش کسی کردن؛ دست به 
گردن‌او درآوردن؛ 
دست در آغوش با خورشید عالم‌تاب کرد. 
صائب (از آتدراج). 
دست درآوردن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
دست درآویختن؛ چنگ درزدن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
دییت درپغل بودن؛ کنایه از معطل و بیکار 
بود مانییاج), 
- ||آذست به سیته. در حال کرنش: 
غافلی اندر نماز و چشم به در 
پیش شه از بیم دست دز بغلی. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۴۴). 
- ||کنایه از پنهان کردن دست در آستین. 
(آنتدراج): 
بست طوق بندگی راه نفس بر قمریان 
دست تاکی در بغل زامسا ک‌باشد سرو را. 
ظهوری (از آنندراج). 
دست در بغل داشتن؛ کنایه از معطل و 
بیکار بودن. (آندراج). 
۳ ||کایه از پنهان کردن دست در آستین. 
(اتدراج)؛ 
فرصت خاریدن سر نیست از حیرت مرا 
دست خود را در بفل پیوسته دارم همچو سرو. 
ظهوری (از آنتدراج). 
< دست در بغل نهادن؛ دست در بغل بودن. 


دست. ۱۰۸۰۱ 


کنایه از معطل و بیکار بودن. (آتدراج) 

- ||کنایه از پنهان کردن دست در آستین. 

(آتدراج): 

-دست [تدییر ] در بقل نهادن؛ هوشیار بودن 

و با خود راه بیرون شدن انديشیده بودن؛ 

مرو با ژنده‌پوشان شام و شبگیر 

چو رقتی در بغل نه دست تدبیر. 

دست در پیش داشتن؛ مانع آمدن شدن. 

جلوگیرگشتن: 

غضب دست در خون درویش داشت 

ولیکن سکون دست در پیش داشت. سعدی. 

دست در ته سنگ بودن؛ کنایه از مغلوب و 

زبون شدن و گرفتار و مبتلا به بلا و عقوبت 

گشتن.(آنندراج). دست به زیر سنگ آمدن: 

از این دیار سفر سخت مشکل است مرا 

که دست در ته سنگ است و خار در ته پاء 
نادم گیلانی (از آندراج). 

- دست در حنا گذاشتن؛ کنایه از معطل و 

بیکار بودن. (آتندراج). 

5 || ایجاد زحمت و گرفتاری کردن. 

دست [کسی را] در حنا گذاشتن؛ او را 

معطل کردن یا در زحمت انداختن یا به کاری 

دشوار و دور و دراز سرگرم کردن. 

< دست [کسی را] در خاک مالیدن؛ بر او 

فائق و سرآمدن: در سخن موی به دو نیم 

شکافد و دست بسیار کس در خاک‌مالد. 

(تاریخ بیهقی ص ۲۸۰). 

دست در خاک ماندن؛ مجال خودنمائی و 

جلوه نیافتن؛ در میدان بلاغت درآیند و 

جولانهای غریب نمایند چنانکه پیشینگان را 

دست در خاک ماند. (تاریخ بهقی چ ادیپ 

ص ۳۹۲ 

دست درخضاب؛ حنا گرفته. آغشته به حنا؛ 


آن ماه دو هفته در نقاب است 


سعدی, 


یا حوری دست‌درخضاپ است. سعدی. 
< دست در خون [کسی ] داشتن؛ سر کشتن 
او داشتن ۰ 
غضب دست در خون درویش داشت 
ولیکن سکون دست در پیش داشت. سعدی. 
- دست در خون زدن؛ کنایه از جنگ کردن. 
(آتدراج): 
روم خیمه بر طرف جیحون زنم 
ابا دشمنان دست در خون زنم. 

فردوسی (از آندراج). 
< دست درد؛ درد دست. درد که عارض 
دست شود. وجع ید. یداء. 
دست در دامن (کسی ] آویختن؛ گرفتن 
دامن کسی. توجه دادن او را 
حقوق صحتم آویخت دست در دامن 
که حن عهد فراموش کردی ای غدار, 

سعدی. 


- دست در دامن رفتن؛ دست در دامن کی 


۴۲ دست. 


تمودن. (از آتندراج), 
|اسیر کردن در حال ی 


داشتن؛ 

آستین از چنگ مسکینان گرفتم درکشید 

چون تواند رفت چندین دست و دل در دانش. 
سعدی. 

و رجوع به دست به دامان در همین ترکیبات 

شود. 

- دست در دامن [چیزی ] زدن؛ متوسل بدو 

شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


دست در دامن جان خواهم زد 


پای بر فرق جهان خواهم زد. عطار. 

دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن 

هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش. 
سعدی, 


دست در دندان ماندن؛ کنایه از متعجب و 
حیران ماندن. (آتدراج): 
خفته برخاست از زمين خندان 


ماند بینده دست در دندان. امیرخرو. 
-دست در دهان مار کردن؛ به پشواز خطر و 
مرگ رفتن: 

مار جهان را چو دید مرد بدل 

دست کجا در دهان مار کند. ناصرخرو. 


دست در دهن گرفتن؛ کنایه از منم کردن از 

گفتن.(آنندراج): ۱ 

تو با من همزبانی و مراصد ارزو در دل 

که چون خواهم بگویم شرم دستم در دهن گیرد. 
شانی تکلو (از انندراج). 

- دست در رکاب [کسی ] بودن؛ رکاب او را 

گرفتن درخواستی را 

صدهزارش دست خاطر در رکاب 

پادشاهی می‌رود بالشکری, 

دست در رکاب زدن. رجوع به این ترکیپ 


سعدی, 


ذیل دست زدن شود. 
دست در روغن داث 
مککّت داشتن, و از اهل زبان بتحقیق پیوستد. 
(آتدراج). 
دست در ریش هرکس؛ ملتجی و ملازم با 
هرکس: 
شانه کو را هزار دنداشت 
دست در ریش هرکسی زانست. نظامی. 
<- دست درزدن؛ دست انسدرزدن. متثبث 
شسدن. متوسل گسردیدن. اعتصام. توسل, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دست زدن: 
در زین عنایت تو فترا کی‌هست 
تا درزند اين بنده به فترا ک تو دست. 
(از سندبادنامه ص ۷۶). 

دست در زیر سنگ بودن؛ دست بزیر سنگ 
بودن. (اتندراج). رجوع به ترکیب دسنت بزیر 

بودن شود. 
دست در زین بتن؛ کنایه از پیاده رفتن 


است پیشاپیش شاهان به نشانة کهتری* 


شتن؛ کنایه از ثروت و.- 


زیک‌سو دست در زین بته فقفور 

ز دیگرسو سپه‌سالار قیصور. نظامی, 
< دست‌درسر؛ قسفان‌رسیده. ظلم‌دیده. 
فریادخواه. متضرع از ستمی: 
بی‌تو در هرگوشه پائی در گلی 
وزتو در هر خانه دستی در سری, 
دست درشدن؛ مسر و عمکن شدذن: دست 
دادن؛ اما به هرچه ایشان را دست در خواشد 
شد از مکر و دغل و فریفتن غلامان... کرده‌اند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵٩۹٩۹‏ 

-دست در قلیه کردن؛ از جمله شوخیها است 
که‌از آن شوی در خجالت افتد. (حائیهً 
بوستان)؛ 

زن شوخ چون دست در قلیه کرد 
پرو گو بنه پنجه بر روی مرد. 

- دست‌درکار؛ مشغول. (یادداشت مرحوم 


سعدی, 


سعدی. 


دهخدا). 


-دست [کسی ] در (يا اندر) کار بودن؛ در 
تداول, اطلاع و تجربه داشتن وی در آن کار. 
تِ || مداخله کردن وی در آن کار. 

دست در کاری زدن؛ کنایه از شروع کردن 
در آن. (انندراج) 

< دست در کاری کردن؛ تصرف. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). درآمدن در آن. 

-دست در کاری نهادن: آغاز کردن: باغها را 
و تزهتگاهها را عمارت کردند و آب دادند و 
دست در کشت و کار و عمارت نهادند. 
(مجمل التورایخ و التصص). ۱ 

< دیت درکشیدن؛ دست دراز کردن. اغاز 
کردن‌به دست درازی: قباد را بفریفت و گمراه 
کردو پس دست درکشید به قوت قباد و از 
مال و ملک می‌ستد و به ناداشتان میداد. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۸۳). 

<دست در کمر داشتن؛ رعنائی و خودنمائی 


کردوین:(غیاث). دست بر کمر داشتن. دست بر 
" کمز زدن. دست به کمر داشتن. 


ابا میت کندر خوو را گنل 
سنگینی چیزی یا فشاری را؛ 
بوقت پوية آن آسمان‌سرین با کوه 
زبیم لرزه زمین دست در کمر دارد. ‏ 
سنجر کاشی (از انندراج). 
دست در کمر رفتن؛ حلقه شدن دست دور 
کمر.در کنار گرفتن کسی را 
من گدا هوس سروقامتی دارم 
که‌دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. 
خواجهٌ شیراز (از آندراج). 
- دست در کمر زده؛ حالت قرار گرفتگی کف 
دستها و پنجه‌ها بر کمر. مقایل دست آویختد: 
وس بونی که در ملس پادقاه هیخ کتین 
ننشی البته نزد ملک دست در کمر زده 
بیستادندی. (فارسنامة اين الیلخی ص ۴۳۲). 
- دست در کمر شدن؛ در کنار گرفتن. دست 


۵ شتا 


دادن وصال 
این سرکشی که در سر سرو بلند تست 
کی‌با تو دست کوته ما در کمر شود. 
خواجة شیراز (از آندراج). 
دست در کمر کردن؛ حلقه کردن دستها گرد 
کمرکسی و او را در کنار گرفتن: 
| کنون که دست در کمر توبه کرده‌ایم 
بنگر نیازپاضی می با ایغ ما 
آملی (از آنندراج). 
اگربه بزم لقای تو آتش افروزند 
به اب خضر کند دست در کمر آتش 
حین ثنائی (از آنندراج). 
دست در که زدن؛ کنایه از سخاوت و 
جوالمردی کردن. (آنندراج), 
دست در کیسه شدن؛ کنایه از پر شدن:یعنی > 
بهم رسانیدن سامان باشد. دست توی جسیب - 
رفتن. 
<-دست در کیسه کردن؛ دست در کیسه زدن. 
جوانمردی و بخشش نمودن. (ناظم الاطباء). 
دست در گردن؛ حالت حلقه بودن یا قرار 
داشتن دست یکی در گردن دیگری: 
چه خوش بود دو دلارام دست در گردن 
بهم نشستن و حلوای آشتی خوردن. سعدی. 
مسلازم؛ دست در گردن اندازنده با هم و 
معانقه کننده. (از منتهی الارب), 
دست در گردن رفتن؛ دست به گردن شدن. 
در بر کشیده شدن کسی: 
دست با سرو روان چون نرود در گردن 
چاره‌ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن. 
نعدی, 
-دست در گردن کردن؛ دست در آغوش 
کردن.(از آنندراج). حلقه کردن دست گرد 
گردن‌کسی و او را در کنار گرفتن؛ 
از آن هميشه تر و تازه است سنیل زلف 
کهبی‌حجاب کند با تو دست در گردن. 
ضائب (از آنندرایم) 
< دست در گریان [(کسی ] بودن؛ کنایه از 
آويزش و پیکار کردن (آنندراج)* 
از را دستش از سخاوت تو 
در گریبان گنج قارون باد. 
عرفی (از آندراج). 
دست در گریبان داشتن؛ حالت فروبردگی 
و قرارداشتگی دست در گریبان, به نشانة خود 
را فراهم گرفتن* 
غنچه دیدم که از نسیم صیاً 
همچو من دست در گریبان داشت 
کدنه تنها منم ربود؛ عشق 
هرگلی بلبلی غزلخوان داشت. سعدی, 
دست درگسستن؛ در تداول امروز, دست 
کوتاه‌شدن. منحصر شدن چاره؛ 
چو دست از همه حیلتی درگست 


حلالت بردن به شمشیر دست. سعدی. 


د ست: 
- ست [از جهان ] درگسلیدن؛ ازنجنهان- 
دست کشیدن: ٍ 
بدو گفت دست از جهان درگل 
که پایت قیامت برآید ز گل. سعدی. 


دست درگل داشتن؛ آماده بر تعمیر بودن. 
(آنندراج). مستعد تعمیر بودن (غیاث): 
گرچه در تعمیر جسمم غافل از دل نیستم 
دست درگل دارم اما پای درگل نیستم. 
صائب (از آنندراج)؛ 
- دست در گلو کردن؛ رسوائی کردن و 
فضیحت نمودن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
یب نگل فرش موه 
- دست در میان [چیزی ] آوردن؛ در آن قرار 
گرفتن, قرین آن شدن؛ 
چو در میان مراد اورید دست امید 
ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید. 
خواجة شیراز (از آنندراج). 
- دست در میان [کسی ] افکندن؛ دست در 
میان او زدن؛ 
تماشا را ز رویش مست افگند 
چوکا کل‌در میانش دست افگند. 
زلالی (از آنندراج), 
< دست در میان بردن؛ در میانه درآمدن؛ 
کسی ز غمز؛ خونریز یار جان نبرد 
اگرز زخم اجل دست در مان نیرد ‏ 
باقر کاشی (از انندراج). 
-دست در میان کردن؛ درآمدن. قرین شدن: 
باید به زخم چنگل شهباز تن دهد 
چون بهله هرکه دست کند در میان دوست. 
صائب (از آتدراج). 
< دست درنسهادن؛ دست دادن. صاحب 
آنندراج این ترکیب را بدون ذ کر معنی آورده 
است و بیت ذیل را از انوری شاهد آن قرار 
داده, امامی‌نماید که در مصراع اول بجای «در 
نهاد دست» «در نهاد رست» باشد یعنی در 
باطن و سرشت ظهور کرد و پیدا شد. و در این 
صورت بیت شاهد مورد نخواهد بودا: 
عشق سرور ولهو مرا در نهاد دست 
سودای جام و باده مرا در سر اوفتاد. 
دست در هم دادن؛ مجتمع و گرد ساختن. 
بهم آوردن. فراهم ساختن: 
دست در هم دادت اسباب جهانداری چنانک 
آسمان را ماند انگشت تحیر در دهان. ظهیر. 
دست در هم زدن؛ دست به هم دأدن. دست 
خود را به دست دیگری اتصال دادن؛ 
دست در هم زده چون یاران پا یاران. 
منوچهری. 
- دست در هم زده؛ دستهای خود روی هم 
نهاده: پایچه‌های ازار بیست [حسنک ] و... 
دستها درهم زده. (تاریخ بیهقی). رجوع به اين 
ترکیب ذیل در هم زدن شود. 
- دست در یک کاسه کردن با کسی؛ با او 


همکاسه و شریک شدن: 
پاک گر شویند دست از چرک دنیا خا کیان 
دست در یک کاسه با خورشید چون عیسی کنند. 
صائب (از آندراج). 

<- دست‌دست؟؛ مماطله. 
|بازی‌بازی. وانمودبه اشتفال. با طعام 
بازی کردن و نخوردن یا کم خوردن. (لفت 
محلی شوشتر: نسخه خطی). رجوع به 
دست‌دست کردن در همین ترکیبات شود. 
- دست‌دست کردن؛ در تداول» طول دادن. 
مماطله کردن. تخیر کردن. تل‌تل کردن. 
وقت رابا مماطله گذرانیدن. دست بدست 
کردن.اين دست آن دست کردن. 
- |بازی‌بازی کردن. وانمودن که مشغول 
خوردن است اما نخوردن. (انندراج). 
دست دعا برآوردن؛ کنایه از بلند کردن 
دست در وقت دعا خواستن. (آندراج): 
محراب ابروان بنما تا سحرگهی 
دست دعا برآرم و در گردن آرمت. ۱ 

خواجذ شیراز (از انندراج). 
و رجوع به ترکیب دست به دعا برداشتن شود. 
دست دلبر؛ چیزی منصب به دلبر یا ساختذ 
دست معشوق. تعبیری از عزیزی و گرانقدری 
چیزی و غالبا در مقام طنز به کار رود: 


گلدانهای دست دلبر. 
- دست‌دهی؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


< دست راز: دست بنا. در بیت ذیل تعبیری 
است از زوم دخالت استاد و اهل فن در کار 
جان ز دانش کن مزین تا شوی زیبا ازآنک 
زیب کی گیرد عمارت بی نظام دست راز, 
كِ 
< دست راست؛ ان دست که در سمت راست 
بدن ابیت. در مقابل دست چپ. آیمن. یمین. 
مقابلْ تنج شمال. عجوز. (متهی الارب). 
یکین آز أعضای مهم بدن انسانی است که 
بیشتر از سایرین در کار است و اوامر ارادیه به 
توسط آن بجا آورده می‌شود علی‌هذا نموت 
قدرت و قوت بتخصیص نموئه اعظم قدرت 
اه است. (قاموس کتاب مقدس): 
به دست راست شراب و به دست چپ زلفین 
همی خوریم و همی بوسه میدهیم بدنگ. 
منوچهری. 
چندین فضیلت که دست راست دارد خاتم در 
انگشت چپ چرا می‌کند. ( گلستان سعدی). 
نحر؛ دست راست بر دست چپ نهادن در 
نماز. (ترجمان القرآن جرجانی) یامن؛ آنکه 
بر دست راست بود. و آنکه بر دست راست 
گیرد.(دهار) 
- |اک‌نایه از وزیر اعظم است. (برهان) 
(آنندراج): 
من که از دست اینم و نم 


دست. ۱۰۸۰۱۳ 


من کنون دست راست سلطانم. 
سنائی (از آتدراج). 

دست راست از چپ نشناختن يا ندانستن؛ 
نادان و غافل بودن؛ چون عراقی که دست 
راست خود از چپ نداند. (تاریخ بیهقی). و 
رجسوع به ترکیب دست چپ از راست 
دست راستش زیر سر شما یا زیر سر ما 
باشد؛ باشد که روزگاری مساعد و بختی یار 
چون او نصیب ما گردد. ما یا شما هم امید 
است به این خوشبختی برسیم. 
- دست رای: اضاقة استعاری: و به جالب 
باب‌الب اب دست رای عسنان‌گرای گشت. 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۱۳). 
- دست رد؛ انگشت رد. نشانة عدم قبول 
امری یا چیزی. (آنندراج): 
شعر شانی اتش است از بهر آن نارد حصود 
دست رد بر نظم و حرف آبدار من نهد. 

شانی تکلو (از آنندراج). 
دست رد بر سیه [کسی ] نهادن؛ خواهش 
و اتماس او را نپذیرفتن. (امثال و حکم). 
< دست رد به سین [احدی ] نگذاشتن؛ 
مستثنی نکردن. تبعیض قائل نشدن. همه را 
مشمول ساختن: در شارت دست رد بر 
هیچکس, يا بر احدی, نگذاشت. 
- دسترس؛ امکان حصول. رجوع به ایین 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دسترسی؛ دسترس, رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 
دست رفتن بر کسی؛ ستم و تجاوز کردن؛ 
آما چون از قلت مبالات و عدم اشفات 
رنجورخاطر باشد؛ ضرورت است که 
شهاب‌الدین را بر کسی دیگر دست نرود یامن 
کهتر دست‌برد نماید. (منثات خاقانی چ 
دانشگاه» ص ۱۳۶). 
- دست رفتن به کاری؛ نیت انجام کردن آن 
داشتن. به انجام دادن آن تمایل داشتن: دست 
و دل به کاری نرفتن؛ شانق و راغب و متمایل 
به انجام دادن آن نبودن از دلمردگی: دست او 
نمی‌رود؛ یعلی کاری از دست او نمی‌آید. (از 
آنتدراج). دست و دل به کاری رفتن؛ شائق آن 
بودن* 
طاوس‌وش ز پس به عمارت مقیدم 
دستم نمی‌رود که ز گل پا برآورم. 

طالب آملی (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب دست و دل به کاری رفتن 
شود. 
- دست‌رنج؛ حاصل رنج و تیچ کار. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 


۱-در دیوان انوری چ مدرس رضوی (ج ۱ 
ص )۱۱٩4‏ نیز «در نهاد رست» ضبط شده است. 


۴ دست. 


- دست رو؛ مقابل دست ز س_ 

- دست روان کردن؛ آن است که اطفال چون 
ابتدا به نوشتن می‌کنند نخست بالای لوح 
مدی ازین سر تا آن سر می‌کشند تادست 
روان شود (از اهل زبان به تحقیق پیوسته). 
(آنندراج). تمرین کردن برای راه افتادن و 
عادت کردن دست. 

دست روزگار؛ اضافة استعاری: از لمب 
فلک غدار و شعوذة دست روزگار که این 
حقه‌ساز بلمجیی است. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۰۰), 

-دست روی دست زدن؛ اظهار تأسف کردن. 
بیکار و عاطل 
ماندن. اقدام به کاری نکردن. هیچ نکردن. بی 
کاری و عملی و سمی در راه مقصودی زمان 
گذاشتن و وقت گذراندن. 


دست روی دست گذاشتر 


دست روی دل گذاشتن؛ دست بر دل _ 


گذاشتن و نهادن. 

- ||مطمئن شدن. اطمینان یافتن. رجوع به 

ترکیپ دست بر دل نهادن شود. 

<-دست رها کردن از؛ دست کشیدن از؛ 

گرسر برود فدای پایت 

دست از تو رها نمی‌کنم من. 

دست زدن به چیزی؛ بدان پرداختن. رجوع 

به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست زمانه؛ اضافه استعاری؛ 

دست زمانه یار شاهی نینکند 

در بازوئی که آن نکشیده است بار تیغ. 
مسعودستد. 

7-7 دست‌زن. رجوع به این ترکیب در ردیف 


سعدی. 


خود شود. 
دیست زور؛ اضافه استعاری؛ 
هم | کنون‌نمایم ترا دست زور 


که‌گردد دو چشم بداندیش کور. فردوسی. 
در چنین گورخانه موری تیست 
که‌برو داغ دست زوری نیست. نظامی. 


< دست زورأور؛ دست قوی. 

< دست زور بالا؛ نظیر: الحکم لمن غلب. 

(امثال و حکم). 

دست زیر؛ مقابل دست رو. 

-دست زير بال کسی کردن؛ در کارها خاصه 

در کارهای خانگی با زنی دیگر یاری کردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دست زیر روی ستون کردن. رجوع یه 

دست به زیر زنخ ستون کردن شود. 

دست زیر زنخ داشتن با زدن؛ کنایه از 

حیرت است. (انندراج). دست به زیر زنخ 

ستون کردن* 

غنچه دست از شاخ در زیر زنخ دارد وحید 

هرکرا دیدیم از صاحب‌دلان در فکر اوست. 
وحید (از آنندراج). 


- دست زیر زنخ ستون بودن؛ کنایه از در 


حیرت بودن 
ستون دولت و دین شهریار ابومتصور 
که‌هست زیر زنخ دست دشمنانش ستون. 
قطران. 
ستون دانش و دینی و از نهیب تو هست 
همیشه زیر زنخ دست دشمنانت ستون. 
قطران. 
دست زير زنخ ستون شدن؛ کنایه از حیرت 
است. (انندراج). دست به زیر زنخ ستون 
کردنٌ 
خالت که بنفشه دید پیوست 
در زیر زئخ ستون شدش دست. 
زلالی (از آنندرا اج), 
<دست زیر زنخ ستون کردن؛ چون 
اندوهگین دست را زیر چانه نهادن؛ 
ورا دید با دیدگان پر ز خون 
فردوسی, 
- دست زير سر ستون ساختن؛ کنایه از 


به زیر زنخ دست کرده ستون, 


حیرت است. (آنندراج): دست به زیر زنخ 

ستون کردن؛ُ 

شب سرم صد ره به دامن می‌فتاد از ضعف تن 

گرنه دست از غصه زیر سر ستون می‌ساختم. 
مولاناشانی (از اتدراج). 

-دست زیر سنگ آمدن؛ آسیب دیدن. 

گرفتارشدن:_ 

گنبدی کاندر آن بت سنگت 

غلفلش تا هزار فرسنگ است 

کس‌بدان سنگ یک زمان نت 

که‌نياید به زیر سنگش دست. معودسمد. 

دست زیر نگ آوردن؛ گرفتار ساختن: 

من او را چه گویم چه رنگ آورم 

که‌آن دست را زیر سنگ آورم. . فردوسی, 

<-دست زیر سنگ کسی داشتن؛ گرفتار او 


بودن. اسیر دست او بودن. 


ت زیرین؛ کنایه از روش پنهانی است 


چهدست به مسنی روش و زیرین به معنی 
پنهان است. ( گنجينهة گنجوی): 
وزانجا همچنان بر دست زیرین 


رکاب افشاند سوی قصر شیرین. ظامی. 
دست سائیدن؛ اظهار ندامت کردن: 
چو پیوندی و آنگه ازمائی 
ز حرت دست خود بمیار سائی. 
اوحدی (ده نامه). 


دست‌ساز؛ که با دست ساخته باشد. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست سبو؛ دسته‌ای که در گردن سبو باشد 
و دست در آن کرده سبو را از جا بردارند و 
بکار دارند. (آتدراج): 
فل خرانه را ننگی به حون 
که‌نبض دست سیو موج باده نایست. 

معز فطرت (از انندراج). 


همیشه عید باشد در خرابات 


دستا. 
ز می دست سبو دایم پکار است. 
صائب (از آنندرا اج). 
7 دست ستون ته رو بودن؛ کنایه از حیرت 
است. (آتدراج). دست به زیر زنخ ستون 
کردن؛ 
سنجر زکج‌آهنگی این سقف معلق 
دستم همه عمر ستون ته رو بود. 
سنجر (از آنندراج). 
- دست ستون زنخ بودن؛ کنایه از حیرت. 
(آنندراج). دست به زیر زنخ ستون کردن؛ 
دست مجردات ستون زیخ بود 
انجا که فطرت تو زند سایبان علم. 
عرفی (از آنندراج), 
دست ستون زنخ کردن؛ کنایه از حیرت 
است. (انندراج). دست به زیسر زنیخ سنتو: 
کردن. چون غمنده و اندوهگین دست را زیر 
چانه و ذقن نهاده نشستن* 
سنان که عامل فتنه است در ولایت تو 
چو من ستون زنخ کرد دست بی‌کاری. 
کمالاسماعیل (از اندراج). 
< دست ستون زنخ ماندن؛ کنایه از ستحیر 
ماندن. (غیاث). 
- دست ستون سر کسردن؛ کنایه از حیرت 
است. (آنندراج). دست به زیر زنخ ستون 
کردن؛ 
به بستر افکند پیماری چشمت مسیحا را 
ستون سر کند اعجاز حسنت دست موسی را. 
صادق‌یگ از آندراج). 
دست سرو؛ پنجه سرو. (آنندراج): 
گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل 
سروبالایی که ما داریم سرتا پاگل است. 
صائب (از آتندراچ). 
<-دست سنگ؛ دستاسنگ. فلاخن. 
(آنندراج), رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دست ستگین داشتن؛ پر صدمه و دردآود, 
بودن ضربه دست يا سیلی کسی, ‏ - 
- دست سوال دراز کردن؛ دست تکدی درا 
کردن.و رجوع به ترکیب دست پنیش کسی 


داشتن شود. 


دست سوخته؛ مجروح شده از سیب 

تشی: 

من که چو دست سوخته دارمت از چه هر زمان 

از سگ پای‌سوخته حال دلم کنی بترء 

مارا چو دست سوخته میداشتی به عدل 

در پای ظلم سوخته‌جان چون گذاشتی, 
خاقانی. 

- دست سودن؛ پنهان داشتن. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست‌سوزه؛ دختری خواستگاری شده اما 

عقد نکاح نابسته. رجوع به این ترکیب در 


ردیف شود شود. 
دست‌شانه؛ وعی شانه در بافندگی" رجوع 
به این ترکیپ در ردیف خود شود. 
- دست شمتن از؛ صرفنظر کردن از. ۰ دجوع 
به دست شستن در ردیف خود شود. 
-دست شفا؛ حکیم حاذق. (آنندراج). و 
رجوع به ین ترکیب در ردیف خود شود 
< دست شما درد نکد؛ دستت درد نکند. در 
تداول جملهٌ دعائیه که در حق.صاحب کرم و 
احسانی یا ترتيب‌دهنده کاری گفته شود. 
دست شنا (دست شنو) داشتن؛ در شناوری 
استاد و ماهر بودن. 
- دست‌شوئی؛ جای شمتن دست. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست. صلیب يا صلیبی کردن؛ دست بستن 
پیش مخلوق. (برهان) (انجمن آرا). کنایه از 
آماد؛ خدمت شدن و دست بستن پیش 
مخلوق. (آندراج). دستها چلیپاوار بر سینه 
نهادن در برابر کسی به نشانة فروتی و 
کهتری: 
پیش کسی دست صلیبی مکن. . _ 
نظامی (از آتدراج). 

دست طبور؛ دستة طلبور. (آتدراج): 
چواز جوش قلقل فروزد تتش 
کنددست طنبور در گردنش, 

ملاطفرا (در تعریف صراحی, از آنتدراج). 
< دست عشق؛ اضافة استعاری* 
به دست عشق در افتاده‌ایم تاچه کند 


تو چون به دست خردی رو به دست راست بخسب. 


مولوی. 
< دست عصا؛ دست چوب که یمنی باشد. 
(لفت محلی شوشتر» نسخه خضطی). دست 
راست. 


- ||کنایه از نرمی و مدارا و همواری. (لغت 
شوشترء نسخة خطی). 

- دست علی بهمراه؛ تعبیری در مقام دعا 

نظیر: دست حق به همراه. به سلامت. در پناه 

حق. 

- دست‌عهد شدن؛ دست‌پیمان شدن. متعهد 

گنتن: نه روز جنگ کردن و عاجز شدن 

ایشان و از سر عجز بیرون آمدن و دست‌عهد 

شدن و امان خواستن. (تاریخ بیتان). 

با نشینده‌ای که دارد تخت 

دست‌عهدی شده‌ست ماراسخت. نظامی, 

دست غیب. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- دست فال. رجوع به اين ترکیب در ردیف 

خود شود. 

دست فته در زیر سر بودن؛ باعث فحه 

پودن. (آتدرا اج 

دست فراخ؛ رجوع به اين ترکیب در ردیف 

خود شود. 


دست فرازبردن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

دست‌فرسوده؛ دست‌خورده. رجوع به ای 
ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست فسروبردن؛ دست درا ک‌ردن. 
درآوردن دست در چیزی؛ 

سای شمشاد شمایل‌پرست 

سوی دل لاله فروبرده دست. نظامی. 
< دست‌فروش؛ فروشنده‌ای که کالا به دست 
گیردو گرد بازار و کوی برآید. خرده‌فروش 
دوره گرد. رجوع به اين ترکیب در ردیف خود 
شود. 

< دست فروشتن؛ یکباره کناره گرفتن و 
چشم پوشیدن. دست شستن: 


ا گرعاشقی سر بشوی از مرض 
چو سعدی فروشوی دست از غرض. 
۱ سعدی. 
همینکه پای نهادی بر آستالة عشق 
بدست باش که دست از جهان فروشویی. 
سعدی. 


و رجوع به دست شستن در ردیف خود شود. 

-دست [با کسی ] فروکوفتن؛ آمادة کشتی 

شدن. آماد؛ هم‌آوردی و برابری با او شدن. 

چه رسم پهلوانان است که چون با حریف بر 

سر کشتی آیند دستهای خود بر شانه کوبند. و 

آن کنایه از اظهار توانائی و پسرزوری خود 

است. (آتدراج): 

چون گل از باد صبا آن گل گلزار امید 

دست با هر که فروکوفت دگر کوفت ندید. 

میرنجات (از آتدرا اجا. 

گردون‌به زبردستی برخیزد | گربا من 

تا دست فروکوبد پشتش به زمین باشد. 
سنجر کاشی (از آنندرا اج). 

و رجوع به ترکیب دست به دست حریف دادن 


دلتگوا آدد نسماز ] فروگذاردن؛ روش 
شیعیان در نماز» در مقابل سنها. ( کتاب 
انقض ص ۵۲. 

دست فریاد؛ اضافة استعاری 
نه خوابش گرفتی به شب یک نفس 
نه از دست فریاد او خواب کس. 
- دست فشاندن؛ آستین افشاندن. رجوع به 


سعدی, 


این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست فنا؛ اضافهً استعاری؛ مان عمر 
عزیزشان با دامن ابد متصل, و دست فنا از 
دامن بقاشان منفصل. (منشات خاقانی چ 
دانشگا»ه ص ۳۲۷). 

دست فوت؛ اضافه استعاری: 
گزیدندفرزانگان دست فوت 
که‌در طب ندیدند داروی موت. 
- دست قدح گرفتن؛ قح به دست تن 
قدح از دست ننهادن. باده نوشیدن بر دوام* 


سمدی, 


دست. ۱۰۸۰۵ 


چون فرودآیم بنشینم و بردارم چنگ 
همچتان دست قدح گیزم تا روز دگر, فرخی. 
دست قدرت؛ اضافه استعاری: 


که‌من دست قدرت ندارم بهیچ 

به سرپدجه دست قضا برمپیچ. : سعدی. 

دست قصیر بودن؛ کنایه از کاهل بودن در 

انجام عملی: 

اندر محال و هزل زبانت دراز بود 

واندر زکات دستت و انگشتکان قصیر. 
ناصرخسرو. 


دست قطع کردن؛ دست بریدن. (آتدراج). 
دست بیرون کردن. دست قلم کردن. 
- دست‌قلم؛ مقطوع‌الید. (آنندراج), رجوع به 
این ترکیپ در ردیف خود شود. 
-دست قلم دا اشتن؛ در نویسندگی توانا پودن.. 
دست قلم کردن. دست بریدن. (آنندراج) 
قطع کردن دست. بیرون کردن دست. 
- دست قوت یافتن؛ قویدست شدن. با قوت 
سرپنجه شدن* 
عاجز باشد که دست قوت یابد 
برخیزد و دست عاجران برتابد. 
سعدی ( گلستان), 

< دست [کسی را] قوی داشتن؛ پشتیبانی و 
تقویت کردن او: چون ولی دم طالب قصاص 
باشد بر پیغابر... واجب است دست او قوی 
داشتن تا او فصاص کند. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج۱ ص ۲۷۲). 
< دست‌کار؛ ساخته و سعمول هرکس. 
(آنندراج). رجوع به يين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دست کارد (با اضافه)؛ کنایه از بیماری 
شدید مشرف به موت. 
- ||روبه قله خواباندن جانوران شکاری 
بجهت ذبیح. (لفت محلی شو 
خطی, 
دست کاررفته؛ کارکرده و دخیل در کار 
از دست کاررفتة ما بی‌خبر مباش 
چون بهله دست در کمر یار ميکنيم. ‏ 

صائب (از آنندراج). 
-دستکج؛ دزد. 


< دست‌کجی؛ دزدی. رجوع به اين ترکیبها 
در ردیفهای خود شود. 

دست کردار؛ اضافة استعاری. دست عمل: 
چه برخیزد از دست کردار من 
مگر دست لطقت شود یار من. 
دست کردن؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

مت کو؛ دست کج. 

- دست‌کزی؛ دست‌کجی. رجوع به این 
ترکیبها در ردیقهای خود شود. 

- دست‌کش؛ دست‌آموز. دست‌پرورده. 


- دست‌کشی؛ عمل دست‌کش. رجوع به این 


شتر نسخه 


سعدی, 


۶ دست. 


ترکیبها در ردیفهای خود شود ۳ 
- دست کشیدن از؛ رها کردن آن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دست کشیدن در 
ردیف خود شود. 
- دستکشی کردن؛ کنایه از دریوزه و گدائی 
کردن(از آنندراج). دست پیش آوردن. دست 
پیش کردن. دست کفچه کردن. و رجوع به 
ست‌کشی در ردیف خود شود. 
دست (یا از دست) کفچه کردن؛ کدیه و 
گدائی کردن. (برهان) (انجمن آرا). دریوزه و 
گدائی کردن. (آنندراج), دست‌کشی کردن. 
کف‌دست کفچه آسا ساختن تا در آن مایمی یا 
غذائی جای گرد و آن نشانه گدانی و 
گداطبعی است؛ 
ز دیگدان لثیمان چو دود بگریزند 
ز دست کفچه کند از برای کاس آش. 
سعدی, 
بحر محیط کفچه کند چون سفینه دست 
آنجا که همت تو کشد سفره عطا. 
سلمان (از آندراج). 
بجوید ز طوبی ثمر طبع پست 
گشاپهن داس مکن کفچه دست. 
ظهوری از آندراج. 
- ||استدعا کردن, (ناظم الاطباء). کف دست 
گردکرده پیش کسی دراز کردن به نشانة 
خواهش. ۱ 
- دست کليم؛ کننایه از افتاب. (نغیاث) 
(آنندراج). 
- دست کمال؛ اضاف استعاری: 
دست کمال بر کمر آسمان نشاند 
آن گوهر ثمین که در این خا ک‌توده بود. 
خاقانی. 
< دست کمر کردن؛ حلقه کردن دست دور 
کمر,دست در کمر کردن: 
بهر شکست توبه میان تنگ بسته‌است 
ساقی که کرده دست کمر با سبوی ما. 
عبداللطف‌خان تها (از آنندراج). 
دست کندن؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دستکوتاه؛غیر ممدی. غیر متجاوز. 
- ||(به اضافه)؛ مقابل دست دراز. دست 
بازداشته شده از ظلم و تعدی: 
که‌گر هر دو با هم سگالند راز 
شود دست کوتاه ایشان دراز. 
و رجوع به دست کوتاه در ردیف خود شود. 
- دست [محنت از کسی ] کوتاه آمدن؛ دور 
کرده‌شدن محلت از وی. خلاص و زه‌انیده 
شدن از محلت. زدوده شدن نکبت از کسی: 
نامه توقیعی رفته است تا... احمد بن آلحسن 
ببلخ آید تا تمامی دست محنت از وی کوتاه 
آید. (تاریخ بیهقی). 
- دست کوتاه داشتن؛ از تعدی و تجاوز و 


سعدی. 


دست‌اندازی خودداری کردن. تجاوز نکردن؛ 
بگتکین و پیری آخرسالار را مثال دادند تا به 
کالف و زم بباشند و لشکرها از رعیت دست 
کوتاء دارند. (تاریخ بیهقی ض ۳۶۰). 

- |جتتاب کردن.پرهیزکردن: 

جز آن یست بیدار کو دست و دل را 

آزین دیو کوتاه و بیزار دارد. . ناصرخسرو. 
- ||ر کنار داشتن: 

مده تاخوب را بر خاطرم راه 
بدار از ناپسندم دست کوتاه. نظامی. 
دست کوتاه شدن؛ درماندن. محروم ماندن, 
بازماندن؛ 

چو کوتاء شد دستش از عز و ناز 

کنددست خواهش بدرها دراز. سعدی, 
دست کوتاه کردن؛ دور کردن. مداخله او را 
بریدن و قطع کردن. جلوگیری کردن. بر کنار 
کردن: 

ز هرجای کوته کنم دست دیو 

که‌من بود خواهم جهان راخدیو. فردوسی. 
میرموسیکف شمشیر چو ثعبان دارد 

دست ابلیس و جنودش کند از ما کوت. 

۱ متوچهری. 
رای عالی چنان دید که دست وی را از شغل 
عرض کوتاه کرده او را نشاندند. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۳۳۱). فرمودیم تادست وی را از 
شغل عرض کوتاه کردند و وی را [بوسهل را] 
جایی نشاندند. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۴). 
دست از جهان سفله بفرمان کردگار 
کوتاءکن, دراز چه افکنده‌ای زمام. 


ناصرخرو. 
- ||تعدی و ستم نکردن. 
سِ |امانع ستمگری شدن: 
خدای عمر درازت دهاد چندانی 
|| که‌دست جور زمان از زمين کنی کوتاه. 
تا نعدی: 


[ پرهز کردن. خودداری کردن. صرفنظر 


نمودن. صرفنظر کردن. اجتناب کردن. 


بازایمتادن: 
دست کوتاه کن ز شهوت و حرص 
که‌یپایان رسید عمر دراز. سنائی, 
ز شغل دگر دست کوتاه کرد 
پعزم سفر توشه راه کرد. نظامی. 
زبهر خاطر خرو یکی ماه 
ز شادی کرد دست خویش کوتاه. ظامی. 
چو مریم کرد دست از جشن کوتاه 
جهان چون جشن مریم گشت بر شاه. 

نظامی. 
برو خواجه کوتاه کی دست آز 
چه میبایدت آسین دراز. سعدی, 


دست از این حرکت کوتاه کن که واقعذ ما در 
من است: (گلستان سعدی). دزدان دست 
کوتاء نکند تا دستشان کوتاه نکنند. (گلتان 


سعدی). 

-||بازایستادن از نیت و عمل اامیدانه؛ 
کند خواجه بر بستر جانگداز 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز. 
و رجوع به ترکیب کوتاه کردن دست شود. 

- دست کوتاه کردن از مال کسی؛ غصب و 
تصرف عدوانی نکردن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): 

ز‌ چیز" کسان دست کوته کنی 

دا گاه‌را بر خود آ گه‌کنی. ایوشکور. 
- دست‌گذار؛ رجوع به اين ترکیب در ردیف 


سعدی. 


خود شود. 
- دست گذاردن؛ رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 


دست گذاشتن؛ شروع کردن. (یاده‌اشت 

مرحوم دهخدا). رجوع به این تيزکیب. در 

ردیف خود شود. ۴ ۶ 

دست‌گرای. 

- دست‌گردان, 

دست‌گرفتن. 

فت دست‌گسزار. رجوع به این ترکیبها در 

ردیلهای خود شود. 

--دست گزان؛ متأسف و پشیمان؛ 

تقش آبست ار وفا خواهی از آن 

بازگردی دستهای خود گزان. مولوی. 

- دست گزیدن؛ به معنی دست به دندان 

گزیدن و دست به دندان کندن است. دریغ و 

افوس خوردن. (از انندراج). رجوع به 

دست گزیدن و به ترکیب دست به دندان 

گزیدن‌شود: 

از بسکه دست می‌گزم و آه می‌کشم 

آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش. 
خواج شیراز (از انندراج). 

دست‌گزین؛ اسب جنیبت. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

دست گستاخ کردن به؛ مسلط ساختن:  .‏ 

که‌زیر دامن این پنبه بس جراحتهاست. ‏ , .چٍ 

طالب آملی (از آنندرایج). 

دست گستن از چیزی. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

دست گشادن؛ دست وا کردن.رجوع به این 

ترکیب و دست برگشادن در ردیف خود شود. 

بت گام 

-دست گشودن, رجوع به این ترکیها در 

ردیفهای خود شود. 

-دست گل؛ اضافة استعاری. 

<ست گل شدن؛ گل‌آلود شدن دست. 

(آتدراج): 

میرسد از سازش ما پای در الودگی 


۱-نل: ز جور. 


۵ شتا 


گر خدارا دست در تخمیر ! آدم گل و 
وحید (از آنتدراج). 
دست [کسی بر کسی ] گماشتن؛ او را بر 
دیگری مسلط کردن: 
بقای ملکت اندر وجود یک شرطست 
که‌دست هیچ قوی بر ضعیف نگماری. 
سعدی. 
دست لاف. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
-دست لطف؛ اضافه استعاری؛ 
به دست لطف تو برداشت شحنه ایام 
ز شخص عمرو الم ضرب زید در امثال, 
منصور شیرازی (از شرفنامةٌ منیری). 
< دست مالیدن. 
- دست‌مالی کردن. 
< دست‌مایه. رجوع به این ترکیها در 
ردیفهای خود شود. 
< دست مراعات؛ اضافه استعاری: 
برخاسته به دست مراعات با تو من 
از من تو شسته دست و نشته به داوری. 
مکی طولانی. 
دست مرجان؛ پنجة مرجان. (انندراج)؛ 
هرگز از مگان گشادن دیدة ما وانشد 
کی‌گره از کار دریا دست مرجان وا کند. 
صائب (از آندراج). 
-دست مرد؛ معاون و ممد و مددکار. 
<-دست مردمی؛ دست مردی و جوانمردی؛ 
بگوی ای بارخدای خسروان... خاقانی را به 
دست مردمی از خاک به ادمی تو کسردی. 
(منشّت خاقانی چ دانشگاه ص۸۸). 
دست مردی؛ عمل امداد و معاونت. و 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست مریزاد؛ خطابی آفرین‌گونه انجام 
دهندء کاری نیکو یا سازند؛ چیزی بدیع راء 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست‌مزد؛ اجرت. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
-دست من و دامان تو؛ رجوع به ترکیب 
دست و دامن... شود. 
دست‌موزه؛ تحفه. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
< دست موسی؛ ور کف دست موسی: ید 
بیضاء 
برآرد ز جیب فلک دست موسی 
زر سامری نقد میزان نماید. 
خاقانی (دیوان ص ۱۳۰). 
پرتو روی تو گر افتد به چا ک‌سینه‌ام 
این دل صد پاره‌ام چون دست موسی می‌شود. _ 
علی خراسانی (از آنندراج). 
‌ِ |اکایه از افتاب عالمتاب. (برهان) (انجمن 
آرا) (غیاث). افتاب و ید بیضا. (انندراج). 
< دست‌نشان؛ نهال به دست کشته, مقابل 


خودرو. رجوع به اين ترکیب در ردیف خود 
شود. 
-دست نگاه داشتن؛ خودداری کردن با 
بازایتادن. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دست‌نماز؛ وضو. رجوع به اين ترکیب در 
ردیف خود شود. 
-دست نمودن؛ اظهار قدرت کردن. رجوع به 
اين ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست نوازش بر دوش کسی زدن؛ تواختن 
او. او را نوازش کردن؛ 
پشت و پای چون سبو داریم در دیر بتان 
گومزن دست نوازش آسمان بر دوش ما. 
صائب (از آنندراج): 
می‌کشی دست نوازش بر سر خود سالها 
پار؛ نانی | گردر کاسة سائل کنی. 
ب صائب (از آنندراج)؛ 
آشنتگهای دلم هرگه پیادش می‌رند 
دست نوازش بر سر زلف پرینان می‌کشد. 
نوید تهرانی (از آندراج» 
دست نوردیدن؛ آستین بالا زدن. مها و 
آماده شدن: 
قبا بست و چایک نوردید دست 
قبایش دریدند و دستش شکست. سعدی, 
- دست‌نوشت؛ دست‌خط, رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست نهادن بر؛ مسلط شدن بر. تصرف. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
< دست نیاز؛ دست خواهش. دست دعاء 
دست نضرع: 
برآرد به حق دستهای نیاز 
ز رحمت نگر دد تهیدست باز. 
سعدی. 
دّت وا کردن؛+دست گشادن. رجوع به این 
ترگین یف خود شود. 
دست و بازو؛ از اتباع. رجوع به ست در 
معنی عضو بدن و بازو شود. 
دست و بال؛ از اتیاع. دست و توابع و اجزاء 
آن: دست و بالم را اب کشسیدم؛ دستها را 
بتمامی ویک شحم. 
<<" دست و پال تنگ بودن؛ مسر بودن. بی‌چیز 
بودن. 
-دست و بال بسته؛ فاقد وسائل. فاقد چیز. 
- دست و بال بازشدن؛ ميسرة. گشایشی پیدا 
آمدن. اندک فرجی پیدا شدن. 
- دست و بغل؛ معانقه. (لقت محلی شوشتر, 
دست و بغل بودن؛ دست و بغل شدن: 
از در اسمان چه می‌طلبی 
کاخترش‌با ریاست دست و بغل. 
ملا فوقی یزدی (از آندراج). 
< دست و بغل رفتن؛ دست و بفل شدن: 


دست. ۱۰۸۰۷ 


با فلک دست و بغل میروم ای خواجه ببین 
که‌تماشاست تلاش دو زبردست بهم. 
کاشی (از آتدراج). 
دست و بفل شدن؛ دست در بل یکدیگر 
در آوردن تا حریف را بر مین نوازند. و 
بعضی به معنی برابری و مساهمت هم گمان 
برده‌اند. (انندراج). دست و بغل بودن. دست و 
بغل گشتن. دست و بغل رفتن. دست در 
آغوش گشتن: 
صبح با خورشید تابان چون شود دست و بفل 
از بیاض گردن و از خال دلبر یاد کن. 
صانب (از آنندراج). 
دست و بغل گشتن؛ دست و بغل شدن: 
دامن بر آتشم مزن افسرده نیستم 
با شعله گشت دست و بغل پرنیان من. 
ظهوری (از آنندراج). 
< دست و پا؛ دو عضو بدن که ید و رجل 
باشد. 
- |[کنایه از سعی و تلاش. (از آنندراج): 
کس نشد رنگین به خون بی‌سعی در میدان عشق 
زین حنا هرکس برد قسمت بقدر دست وپاء 
کاشی (از آنندراج). 
- ||اين دست و پاست؛ ییعنی ادل سحکم و 
استواری نیست. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
< دست و پااز کار شدن؛ از سرکت 
بازماندن: او بسته کار است و من شتايزده در 
خشم شوم دست و پای او از کار بشود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۷۳), و رجوع به 
ترکیب دست از کار شدن شود. 
-دست و پا افشاندن؛ در وقت نزع و بسمل و 
مانند آن بودن. (انتدراج) حرکات اعضای 
محتضر در حال جان کندن. حبرکت دادن 
دست و پابه هنگام مرگ: 
پس از کشتن خلاصی ده ز بند خویش باقر را 
مبادا دست و پایی در دم جان کندن افشاند. 
باقر کاشی (از آندراج), 
دست و پا اندازان؛ در حالت دست و پا 
انداختن. نوعی حرکت اسب: دحو؛ دست و پا 
اندازان رفتن اسب. (از منتهی الارب). 
دست و پا (پای) بریده؛ بدون دست و پای, 
آنکه دست و پای او را بریده باشند: اکنون 
چسون صدف دست و پای بریده مباش. 
(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۲۱۷). دست 
و پا بریده‌ای هزارپائی را بکشت. ( گلستان 
سعدی). 
<- دست و پا بسته؛ مغلول؛ بنده‌ای را دست و 
پا بسته عقوبت همی کرد. ( گلستان سعدی). 
< دست و پا بوسیدن. مرادف از دست و پا 
افتادن. (آتدراج). رجوع به ترکیب از دست و 
پا افتادن شود. 


۱ -در بهار عجم: تعمیر. 


۸ دست. 


- دست و پا چلفتی؛ در ونکت در کار 
کردن‌با دست و پای سست و ناآژموده و نغر 
مسلط نماید. که هرچه بدست گرد از دست 
افکند. آنکه هرچه بدست گیرد از دسعش 


بیفتد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


- دست و پاچه شدن؛ دست‌پاچه شدن. 

- دست و پا دار؛ باجریزه, مقابل بی دست و 
۳ 

- دست و پا زدگی؛ نوعی حرکت شتر: بط 
دست و پا زدگی شتر در رفتن. (از منتهی 
الارب). 

- دست و پازدن؛ جنبانیدن دست و پای 
چون حیوانی بمل‌کرده. تشنج پیدا کردن 
چون محتضری. حرکات قتیل گاه مرگ. جان 
کندن.(انجمن آرا) (برهان). پروبال زدن؛ 


گرچه دریا را نمی‌بیند کتار 

غرقه حالی دست وپائی می‌زند. سعدی.. 
< || جنبایدن دست و پاء بحرکت در آرردن 
دست و پا چنانکه در شناوری کند؛ 

دست و پائی همی زن اندر جوی 

چون به دریا رسی ز جوی مگوی. سنائی, 
تا کدامین دست گیرد در خطر 

دست وپایی می‌زند از پیم سر. مولوی, 
گرفتمکه مردانه‌ای در شنا 

برهنه توانی زدن دست و پاء سعدی, 


وقتی در آبی تا میان دستی وپائی می‌زدم 
| کنون‌همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را, 


سعدی, 
غریق بحر محبت ملامتش مکنید 
که‌دست و پا بزند هرکه در میان ماند. 

سعدی, 

بیچاره که در میان دریا افتاد 
مکین چه کند که دست و پائی نزند. سعدی. 
دست و پایی بزن بچاره و جهد 
که عجب در میان غرقابی. سعدی. 
که‌گفتت به جیحون درانداز تن 
چو انداختی دست و پایی یزن. سعدی: 


- ||تلاش کردن. سعی کردن در کاری. طلب 
کردن. (انجمن ارا). طلب کردن به جهد و جد 
تمام. (آنندراج): مع هذا خادم اسال هم نیت 
آن دارد که حرکت کند و دست و پایی بزند و 
آن نذر از گردن بیفکند. (امنخات خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۲۶). 

می‌زد بامید دست و پایی 


از وی خبری ندید جایی. نظامی, 
فارغ منشین به هیچ جائی 
می‌زن بدروغ دست وپائی. نظامی. 
چو دوران عمر از چهل در گذشت 
مزن دست و پا کابت از سر نذشت. سعدی. 
| گردر جوانی زدی دست و پای 
در ایام پیری بهش باش و رای. 

ستعدی: 


چقدر دست و پا زدم صائب 
که‌دل از دست رفت و دست از کار. 
صائب (از آنندراج). 
برای پرده‌پوشی کس چه دست و پا زند اشرف 
بدیوانی که از اعضاء خود باشد گواه آنجا. 
اشرف (از آنندراج). 
< دست و پاساب؛ در تداول دست و پا سای. 
رجوع به دست و پا سای شود. 
- دست و پا سای؛ سنگ پا (در حمام): 
- دست و پا شکسته؛ آنکه یا آنچه دست و 
پایش شکسته باشد. 
- ناتسم ناقص. ‏ _ 
دست و پا شکسته بارآمدن؛ به طنزه رقص 
و دیگر داربایهانداشتن. 
< دست و پا کردن؛ جنباندن دست و پا در 
شناوری: ۱ 


| «در سر انديشة او عقل آخر سر گذشت 


در دل دریا شناور چند دست و پا کند. 

صائب (از آندراج), 
- ||با زرنگی و چبتی فراهم کردن, یا عام 
است. (یاددائست مرحوم دهخدا). 
- ||تلاش و کوشش کردن. این در و آن در 
زدن. با تلاش فراهم و مهیا کردن. با زحمتی 
فراهم کردن. با شتاب به نحوی فراهم کردن. با 
زرنگی و زور فراهم کردن. با زیرکی یا بااکمی 
رنج تهیه کردن. به زرنگی و چابکی و فطانت 
تهیه کردن. به زرنگی یا فطانت آماده کردن. 
تهیه و پیدا کردن با رنجی. آماده و حاضر 
ساختن با عجله و نبودن وسائل؛ 
تاکی اندیشة ین عالمپرشور کنی 
دست و پا چند درین خانة زنبور کنی. ۰ ؟ 
-دست وپاکوتاه؛ ضعیف. 
دست و پاگرفتن: مانع و جلوگیر شدن. 
دس و پاگ‌کردگیه حالت د چگونگی 


باگ کر 


دست و پای خود را گم کردن؛ در تداول, 
دست‌پاچه شدن. شکبائی از دست دادن. 
خود را گم کردن. متحیر و مردد شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کنایه از مضطرب 
و سراسیمه شدن. و بضی محققین میفرمایند 
که‌گم کردن خود. به معنی مغرور و متکبر 
بودن است و نشناختن مرتب خویش, و از این 
مطلع به معنی بیخودی و بیهوشی از کمال 
ترس معلوم می‌شود که این فارسی بلخ باشد. 
(انتدراج)؛ 
آفزون ز طلب چویافت مردم 
شک نیست که دست و پا کند گم. 
امیرخرو دهلوی. 

گم‌کند مجرم چو هنگام عتابش دست و با 
عفو او پنهان نهد لفظ امانش در دهان. 

ظهوری (از آنندراج). 
خویش را از بیم چرخ کینه‌ور گم کرده‌ام 


داستا : 


دست و پا چون طفل از ترس پدر گم کردهام. 
مفید بلخی (از آتدراج), 
-دست‌وپا گیر؛مانع هرکار. 
- دست و پاگیری؛ حالت و چگونگی دست 
واگ 
-دست و پا نمودن؛ دست و پاکردن. دست و 
پا زدن. کوشش و جهد و تلاش کردن یا 
نمودن که کوششی دارد؛ 
طفل تا گیرا و تا پویا نیود 
مرکیش جز شائة باب نود 
چون فضولی کرد و دست و پا نمود 
در عنا افتاد و در کور و کبود. مولوی. 
دست و پا نهادن چیزی را؛ کنایه از اعتنا 
کردن‌به شأن وی و معزز و محترم داشتن آثرار 
(انندراج)؛ 
ساحران در تف از دست خدا 
کی‌نهند این دست و پا را دست و پا. 
مولوی. 
< دست و پای کسی را در (تسوی) پوست 
گردوگذاشتن؛ در تداول, او راگرفتار مخمصه 
کردن, عرصه بر او تنگ کردن. کسی را در 
تنگنا افکندن, 
دست و پنجه؛ ترکیب عطفی تأً کیدی است. 
رجوع به هریک از کلمات دست و پنجه 
شود؛ 
به خونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 
که قتلم خوش همی آید ز دست ر پنجذ قاتل, 
سعدی, 
< دست و نج شما درد نکند؛ جمله‌ای در 
مقام ادای تشکر از تهیٌ چیزی مطلوب یا 
انجام کاری دلخواه. 
دست و پنجه نرم کردن با کسی؛ گلاویز 
شدن با او. جنگ کردن با او, با او زورآزمائی 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- |[نرد یا شطرنج و مانند آن باختن دو تن تا 
کدام ملط ترند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


دست و تیغ داشتن؛ نیروی بازو و مهار 
در شمشیرزنی داشتن. درمقام شجاعت گویند"" 
دست و تیفی دارد. (از آتدراج), 
دست و دامان؛ کنایه از توسل. (انندراج), 
پناه گیری.التجاء 
اگردعوتم رد کنی ور قبول 
من و دست و دامان آل رسول, 

سعدی از آنتدراج). 
بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند 
که‌ییالای چمان از بن و بیخم برکند. 

حافظ. 


< دست و دل؛ بسه صمعی قوت و همت. 


۱ -موهم معنی حقیقی یعنی دست و پادر 
خانة زنبوران کردن, و بالمال متحمل رنج و درد 
نیس زور نیز شدن؛ هست. 


۵ سا 


(آثدرا اج ح 


دست و دل بازه سخی, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). جوانمرد. بخشنده. ندی‌الکف. سمح. 
راد. قراخ‌دست. یذال, کریم. جواد. با بذل و 
بخشش. (منتهی الارب). 

- دست و دل بازی؛ سخا. سخاوت. 
جوانمردی. بلندنظری. 

دست و دل [کسی ] بکار ترفتن؛ تمایل 
نداشتن وی بکار (بسبب عدم تشویق و غیره). 
دلسرد بودن از کار. 

< دست و دل پا ک؛عفیف. پرهیزگار. 

- |ابی‌چیز. 

< دست و دل پا کی؛کنایه از ببی‌چیزی و 
مکنت. (لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
اعفاف و پرهیزگاری. (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). 


< دست و دل داشتن؛ همت داشتن. (از 
و اسسمن سس 


آنندراج). 
- ||در مقام سخاوت گویند دست و دلی دارد. 
(آنندراج): 
گشادکار خود را از در میخانه می‌جویم 
سبوی می عجب دست و دلی وقف کرم دارد. 
دانس (از آتدراج). 
- دست و دل گشاده؛ سخی و جوانمرد. 
دست و دل ارزیدن؛ بیم‌زده و ترسان بودن 
از تحمل هزینه‌ای بسبب بخل و خست. 
- دست و دهان؛ نهایت قرب. چنانکه گویند 
خانه‌اش از اینجا دست و دهان است. (از اهل 
زبان بتحقیق پیوسته). (آنندراج). 
< دست و دهان (دهن) آب‌کشان؛ کنایه از 
متوضیان. (آنندراج): 
این زهدفروشان ز خدا بی‌خبرانند 
این دست و دهن آبکشان پا ک‌برانند. 
صائب (از آنندراج). 
< دست و دهان (دهن) به اب کشیدن؛ دست 
و دهان آب کشیدن. دست و دهان شستن, و 
آين از اهل زبان بتحقیق پیوسته و اغلب که 
موافق مذهب امامیه بود که برای تطهیر دهبن 
رائز به آب خوطه می‌دهند. (آنندراج): 
جائی رسیده است رعونت که می‌کشان 
دست و دهان خود په هوا آب می‌کشند. 
صائب (از آندراج). 
کرشمٌتو | گردست از شراب کشد 
ز باده دست و دهن راسیو به آب کشد. 
محمدقلی سلیم (از اتدرا اج). 
دست و روبه آب زدن؛ دست و رو شستن. 
دست وروبه آب کشیدن؛ دست و رو تازه 
کردن.دست و رو شستن. به معنی دست و 
دهان به آپ کشیدن است. (از آنندراج) 
-دست و رو تازه کردن؛ دست و رو به آب 
کئیدن: 


ترا در خواب غفلت رفت عمر خوش چنان آخر 


نکردی دست و روئی تازه زین آب روان آخر. 
صانب (از آتدراج). 
زاهد به چشم باده‌پرستان دم وضو 
ماند به گربه‌ای که کند تازه دست و روء 
غنی (از آنندرا اج 
- دست و رو شستگی؛ وقاحت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب دست و 
رو شسته شود. 
دست و رو (روی) شستن؛ دست و رو به 
آب زدن. شستن دستها و صورت: 
گرفت‌دامن گل شبنم از سحرخیزی 
زگرد خواب بشو دست و رو تو هم برخیز, 
صائب (از آتدزاج), 
تس | توسعا؛ اتحمام: به گرمابه رفتم و دست 
و روی بشستم. (تاریخ بیهقی). 
- ||وضوء. (دهار). توضوءٌ 
یکی عاید از پارسایان کوی 
همی شتن آموختم دست وروی. سعدی, 
< دست و رو شسته؛ بی‌حیا. بی‌شرم. سخت 
بی‌حیا. نهایت بی‌شرم. وقح. سخت بی‌آزرم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
< دست و رو ناشته؛ ناچیز. ناکس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دست وفا؛ اضافة استعاری: 
دست وفا در کمر عهد کن 
تا نشوی عهدشکن جهد کن. نظامی. 
-دست و گردن؛ دست بگردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به ترکیپ دست به 
گردن‌شود. 
دست و گردن گشتن با کسی؛ کایه از کمال 
اختلاط و گرمجوشی. (آنندراج)؛ 
او برغمم دست و گردن گشته با هم‌صحبتان 
من بفکر آنکه صحبت دست از هم چون دهد. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
یبان؛ دست به یقه. دست به يقه 
که جنگ و کتک‌کاری باشد. (لغت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). 
7 دست و گریبان بودن؛ درگیر و گلاویز 
بودن. با فقر یا با نادانی دست و گریبان بودن. 
< دست و گریبان شدن با کسی؛ دست به 
گریبان شدن. گلاویز شدن. کنایت از نهایت 
قریب شدن و آویزش و پیکار کردن. 
(اتدراا یبد 
طالع خصم‌فکن در همه میدان دارم 
وین هنر یین که به کس دست و گریبان نشدم. 
کم 
- دست ولایت؛ اضافهة استعاری: بر آن 
ولایت دست ولایت یافت. (ترجمهٌ محاسن 
اصقهان آوی ص ۸۲. 
- دست‌یاب؛ میسر. رجوع به این ترکیپ در 


ردیف خود شود. 


دستیار؛ معاون. کمک. رجوع به این 


دست. ۱۰۸۰۹ 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دستیاری؛ عمل دستیار. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 


- دست یازیدن؛ دست دراز کردن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

-دست یافتن بر کسی؛ بر او قاهر و الب 
شدن. بر او چیره گشتن, (یادداشت مرصوم 
دهخدا), رجوع به دست یافتن در ردیف خود 
شود. 

7 دستی پس دستی پسیش؛ دستی پیش و 
دستی پس داشتن. یک دست به پیش و یک 
دست به پس داشتن. با ناداری و تهی‌دستی 
تمام. با بی‌چیزی و بی‌نوانی, (لفت محلی 
شوثتر نسخه خطی). سخت مفلس و 
تهیدست ونادار و بی‌چیز بودن. 

- |اکسی را گویند که در قمار همه اسباب 
خود را باخته باشد حتی رخت را و برهنه از 
قمارخانه برآید. (لفت محلی شوشتر, نسخةً 
خطی). 

- ||لوت و لخت و عریان, سخت عریان 
بودن. کاملاً برهنه بودن. 

- ||غارت‌زده. (لغفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 

- |[کنایه از کسی که با متخاصمین هر دو 
سازش داشته باشد. (لفت مسحلی شوشتر, 
دست یک دیگر گرفتن؛ دست در دست 
دیگری نهادن. یکی دست دیگری را گرفتن: 
مخاصرة؛ دست یکدیگر گرفتن در رفتن. (تاج 


المصادر بیهقی). 
- ||مصافحه. تصافح. یباء, با (از متهی 
الارب). 


<دست یکی داشتن؛ همدست شدن. شریک 
گت 
- ||متحد بودن. دست یکی شدن. دست به 
یکی شدن. 
- دست یکی شدن؛ متحد شدن. 
دست یکی کردن با کسی؛ با او اتفاق کردن. 
بااکسی ساختن. (آنندراج). همراه شدن, 
معاضدت کردن. کمک و مدد کردن در کاری. 
متحد شدن بر آمری: بوالْقاسم بوالحکم در این 
باب ایتی است سوی وی نبشته اید تا دست با 
تو یکی کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۱). 
مریخ با عدوت به دو دست تيغ زد 
با طالع تو دست یکی کرد مشتری, 

مکی طولانی. 
مردمان سسیستان چه خاص و چه عام ایشان 
[با خوارج] دست یکی کردند. (تاریخ 
سیستان). برخیز با سپاه خویش دست باما 
یکی کن که ما باعتقاد نیکو برخاستیم. (تاریخ 
سیتان). عالمیان دست با او (کاوه] یکی 
کردندو روی به سرایهای ضحا ک‌نهاد. 


(فارسنامة ابن بلخی ص ۳۵):سلبة شم با 
هشتم بر خلاف چهار ارکان دست یکی کرده. 
غوانی ارغوانی سرشک شده... (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص٩۱۰),‏ قضای آسمان 
کهبا نیت ملوک زمین همعنان داشت. و زمانه 
که محکوم اشارت پادشاهان زمان تواند بود. 
دست یکی کردند. امنشات خاقانی چ‌ 
دانشگاه ص‌۲۸۴). واصل‌بن عمرو آنجا 
حاضر بود از وی یز داد خواستند و گفتد این 
هر دو دست یکی کرده‌اند و ملکهای مردمان 
میگیرند. (تاریخ بخارا. 
کرده‌با مزگان نگاهش دست در تلم یکی 
نامسامان تیغ بر بالای کافر میزند. 
اثر(از آتدراج). 

شود جهان لب پرخنده‌ای | گرمردم 
کنند دست یکی در گره گشایی هم. 

صائب (از انندراج). 
. دلشده؛ 
آن شنیدی که شاهدی بنهفت 
با دل از دست رفته‌ای میگفت. 
و رجوع به از دست رفته شود. 
- دو دست به سر برنهاده؛ بتگ آمده. 
متأصل شده. به فریاد و فقان آمده: 
جهانی ز بیداد او [فرائین ] گشت پست 


- دل از دست رفته؛ عاشق. 


سعدی, 


ز دستش بسر برنهاده دو دست. ‏ فردوسی. 
دو دست زدن؛ بر هم زدن دو دست. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 


-دو دست و بازو در گردن کی چنبر کردن؛ 

او را در برگرفتن, او را سخت به خود تزدیک 

ساختن؛ 

در گردن جهان فرینده 

کرده‌دو دست و بازوی خود چنبر. 
ناصرخسرو, 


و رجوع به دست چنبر کردن در همین 


ترکیبات شود. 


- دو دست پیش و پس بسودن؛ نادار و 71 


تهیدست و عریان و بی‌چیز بودن* 

سخی را به اتدرز گویند بس 

که‌فردا دو دستت بود پیش و پس. سعدی. 
دودستی؛ با دو دست؛ 


دودستی چنان می‌گرائید بیغ 

کزو خصم را جان نیامد دریغ. نظامی. 
رجوع به اين ترکیب و رجوع به تیغ دودستی 
شود. 

دهش دست؛ سخاوت و بخشش و عطاء 
رجوع به دهش شود. 


دیده بر دست کس کردن؛ ؛ چشم به دست 
0 داشتن. از او توقع بخشش 
داشتن 

۱ 

که‌بخشنده پروردگار است وبس. سعدی, 


رودست خوردن؛ گول خوردن. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

-روی دست؛ مقابل پشت دست. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

-روی دست کسی بلند شدن؛ عملی یا 
سخنی یا صنمتی بهتر از او نمودن. آن چنان را 
انچنانتر کردن. 

<روی دست کی رفتن؛ در معامله‌ای بیش 
از آن کس متقبل ادای مال شدن, (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

-ره به دست شدن؛ در راه آمدن. به تجس 


یکی آفریننده دانم که هست 
کجاجویمش چون شوم ره بدست. نظامی, 
زبردست. 


-زبردستی. رجسوع به این ترکییها در 


_ردیفهای خود شود. 


- زیردست؛ کهتر. تابع. آنکه تحت امر 


دیگری بکار پردازد؛ 

که شفقت بر ای داور دستگیر 

برین زیردستان فرمان‌پذیر: نظامی 

رخنه سازی تو دست مستان را 

بشکنی پای زیردستان راء نظامی. 

مشو نرم‌گفتار با زیردست 

که‌الماس از زیر گیرد شکست. نظامی. 

که‌با زیردستان مشو زیردست. نظامی. 

برارم سر زیردستان او. نظامی. 

تغم زیردستان بخور زینهار 

بترس از زبردستی روزگار. سعدی. 

مکن خیره بر زیردستان ستم 

که‌دستی است بالای دست تو هم. سعدی 

بسا عقل زورآور چیردست 

که‌سودای عشقش کند زبردست. سعدی. 
که‌من سرورم دیگران زیردست. . سعدی. 


تییردستان رحمت آوری. ( گلستان‌سعدی). 
مشْو از زیردست خویش ایمن در تهیدستی 
که خون شیشه را نوشید جام اهسته آهسته. 


صائب. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
-زیسر دست (با اضافه)؛ فرودست. 
دون‌مرتبه 
آسمان زیر دست پایة تست 
ورنه کردی ستاره بر تو تثار. انوری, 


خواجه احمد حسن, وی را [بوسهل را] زیر 
دست خویش بنشاند. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۵). 
جهان فضل و مروت امین دست وزارت 
که‌زیر دست نشاند مقربان مهین را. سعدی. 
زیر دست آوردن چیزی؛ صتولی شدن بر 
آن. (یادداشت مرحوم دهخدا 

زیردست بودن؛ مطیع و فرمانبردار بودن. 
(ناظم الاطباع). 


زیردست کردن؛ مطیع و فرماتیر کردن* 


دست. 


زر آن زور و زهره کی آرد بدست 

که‌دارای دین را کند زیر دست. نظامی. 

< زیردستی؛ اطاعت و فرمانبرداری. رجوع 

به اين ترکیب در ردیف خود شود. 

<- سبک‌دست؛ شتاب و جلد. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

- سبکدستی؛ جلدی و چابکی. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

سیددست؛ سخی و صاحب همت. رجوع 

به این ترکیپ در ردیف خود شود. 

سر دست؛ بند دست و مچ دست. (ناظم 

الاطباء): 

هرکاین سر دست و ساعدت بیند 

گردل ندهد به پنجه بستانی. 

ورجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود ب 

سر دست برفشاندن؛ به بی‌اعتنائی دور " 

کردن‌یا راندن کی راءٌ 

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی 

کهبه دوستان یکدل سر دست برفشانی. 
سعدی, 


سعدی: 


و رجوع به سر دست افشاندن در ردیف خود 
شود. 
سر دست تافتن؛ مقهور کردن: 
کنون دشمن بدگهر دست یافت 
سر دست مردی و چهدم بتافت. 
< بر ست فرماندهی برفشاندن؛ اشارت 
کرد 
ملک در سخن گفتش خیره ماند 
سر دست فرماندهی برفشاند. 
سر دست گرفتن؛ امداد و اعانت کردن؛ 
در روز محنتم سردستی گرفته است 
چون بهله انکه در همه عمر آستین نداشت. 

؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 


سعدی. 


سعدی, 


سردستی؛ بسر روی دست: کاغذی 
سردستی, 3 
- ||کاری که زود و فی‌الحال کنند. و رجوع 
ی ی وت 
نیاه‌دست؛ بخیل و 

ترکیب در ردیف خود شود. 

سیه‌دست؛ سیاء‌دست. بخیل و مسک. 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 

- شوردست؛ تأمیمون و نامبارک. رجوع به 


مسک. رجوع به این 


این ترکیب در ردیف خود شود. 

شوم‌دست: بدیمن و نحس. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

<ضرب دست؛ ضربه دست. رجوع به ضرب 
شود. 

ِ اخ‌دست؛ صاحب ثشروت و دولتمند؛ و 
لشکریان و حواشی فراخ‌دست. (سجالی 
سعدی). ای که فراخ‌دستی» فقرا و تنگدستان 
را مراعات کن. (مجالس سعدی ص ۲۳). و 


رجوع به این ترکیب در ردیف خود بو - 
تک فراخ‌دستی: مقایل تنگدستی. دولتندی و 
ثروت: از جمله شواهد بر شروت و بسار و 
فراخ‌دستی و حال و کار اهل اصفهان. (ترجمة 
محاسن اصنهان ص۷۵). ورجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
فرا دست آمدن؛ پیش آمدن. به چنگ 
آمدن؛ 
مراد آن به که دیر آید فرا دست 
که هرکس زودخور شد زود شد مست. 
نظامی. 

و رجوع ه فرادست در ردیف خود شود. 
- فرادست کسی دادن؛ سپردن و تسلیم 
کردن: مردمان گفتدد زشت آید که ما کسی را 
اسیر کنیم و فرا دست دشمن دهیم. ما این 
نکنیم و حرب کنيم. (تساریخ سیتان). و 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- فرودست؛ زیردست. مادون. رجوع به اين 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
-قلم دست؛ اضافة تشبیهی. استخوان دست. 
ساعده 
به لوح زمین از قلمهای دست 
کند خط یاقوت را پای‌بست. 

ملاطفرا (از آندراج). 
- قوی‌دست؛ زورمند؛ 
قوی دست را فتح شد رهنمون 
به زنهارخواهی درآمد زبون. 
قوی‌دست و چابک‌عنان دیدمت. 
و رجوع به این ترکیب ذیل قوی شود. 
-قوی‌دست شدن؛ زورمند گشتن: 
ولی تا قوی‌دست شد پشت من 
نشد حرف‌گیر کس انگشت من. 
-قوی‌دست گشتن؛ پرزور شدن: 
همی هرچه روز آید آن دیوزاد 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


قوی‌دست گردد که دستش مباد. نظامی. 
- کار از دست رفتن؛ رجوع به ترکیب از 
دست رفتن شود. 


کار از دست شدن؛ رجسوع به ترکیب از 
دست شدن شود. 

-کام و دست؛ مراد و سلطه و پیروزی: 
وزویست پیروزی و هم شکست 

به نیک و به بد زو بود کام و دست. 


فردوسی. 
که جز خاک تیره ننشستش میاد 
به هیچ ارزو کام و دستش مباد. فردوسی. 


کج‌دست؛ دزد. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 

- کزدست؛ کج‌دست. دزد. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

کف دست (به اضافه)؛ سطح داخلی دست 
که متصل به انگشتان است: 

مکن بر کف دست نه هرچه هت 


که‌فردا به دندان گزی پشت دست. سعدی. 
هشم؛ به جمله کف دست دوشیدن. (از منتهی 
الارب). و رجوع به این ترکیب ذیل کف شود. 
< کف‌دستی؛ ضرب تازیانه یا دست بر کف 


دیسا 
- ||نوعی بازی کودکان. و رجوع به این 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
کوتاه‌دست؛ آنکه دستش به مراد و مطلوب 
ترسد. رجوع به این ترکیپ در ردیف خود 
شود. 
< کوتاهدستی؛ دسترس نداشتن به مراد و 
مطلوب. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 
- کوتاه کردن دست؛ سلب تلط کردن. 
بازداشتن کسی از کار یا عملی: نگاه باید کرد 
و تا احوال ایشان [شاهان غعزنوی] بر چه 
جمله رفته است و میرود در کوتاه کردن دست 
متغلبان و ستمکاران. (تاریخ بیهقی). و رجوع 
به ترکیب دست کوتاه کردن شود. 
کوتاه گشتن دست؛ از دخالت و از مداخله 
بازایستادن؛ ما همه باطلیم چه خداوندی 
بحق.و سزا آمد و دست همه کوتاه گشت. 
(تاریخ بیهقی). 
کوته‌دست؛ کوتاه‌دست* 
کندهر آینه غبت حود کوته دست 
که‌در مقابله گکگش بود زبان مقال. 

سعدی ( گلستان). 
< کوته کردن دست؛ صرفنظر کردن. پرهیز 
کردن.دست برداشتن: 
سعدی تو نیارامی و کوته نکلی دست 
تاسر نکنی در سر سوداکه تو داری. 

سعدی, 

و رجوع به ترکیب دست کوته کردن شود. 
-گردیدن.دست؛ تفیر وضع و حال صورت 
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دشمت خودرا بدست خود بدستت می‌دهد 
تا مگر دستی بگردد پایه‌اش بالا شود. 

سلمان سناوجی (دیوان ص۷۹). 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
گران‌دست؛ مقابل سبکدست. کسی که 
کارها را به تأنی کند. رجوع به اين ترکیب در 
ردیف خود شود. 
گستاخ‌دست؛ چابکدست و جلد. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
گشادن دست؛ رجوع به دست گشادن در 
ردیف خود شود. 
گشاده‌دست؛ جوانمرد. کریم. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- لطیف دست؛ نرم‌دست. 
مزد دست؛ دستمزد. اجرت. رجوع به 
دستمزد شود. 
< می‌بدست؛ شراب در دست. رجوع به 


دست. ۱۰۸۱۱ 
ترکیب با می بدست شود. 

نرم‌دست؟؛ لطیف دست. 

- ||نوعی از پارچه. رجوع به اين ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- نفزدست؛ که دست و پنجه‌ای هر مند دارد. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- وردست؛ دستیار و کمک. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
-همدست؛ شریک و رفیق* 
همدست کسی که در تو دل بست 
آنگاه شدی که او شد از دست. نظامی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- همدستی؛ اتفاق و موافقت, رجوع به این 
ترکیپ در ردیف خود شود. 

- یکدست؛ واحدالید. آنکه تنها یک دست 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

- ||ایک‌نواخت. جور. هموار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), و رجوع به یکدست در 
ردیف خود شود. 

- یک دست به پیش و یک دست به پس 
داشتن؛ سخت عریان بودن. کاملاً برهنه بودن. 
- ||سخت مفلس و تهیدست بودن. رجوع به 
ترکیب دستی پس دستی پیش شود. 

< یک دستی؛ اتحاد. یکدلی. همدستی؛ 
دشمنان ما چون حال یکدلی و یکدستی ما 
بدانند دندانهاشان کد شود. (تاریخ بیهقی). 

- یکدستی زدن؛ کنایه زدن. 

یکدستی گرفتن کسی را یا چیزی را؛ خوار 
و ناچیز و زیون شمردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- امثال: 

آب از دستش نمی‌چکد. (اثال و حکم 

از یک دست صدا برنخیزد و برنیاید؛ این مثل 
در هندی نیز مشهور است. (آنندراج). 

با هر دستی که دادی پس میگیری. (امثال و 
حکم), 

دست بچه تیم دراز است؛ مزاحی است که 
مهمان کند در موقعی که میزبان نزل را به 
میهمان نزدیکتر کند. (امثال و حکم دهخدا), 
دست به دست سپرده است؛ از مکافات عمل 
غافل مشو. (امشال وحکم). مال امانت باید به 
همان دستی داده شود که در اول امسر داده 
است. (فرهنگ عواع)ء 

دست به دنبک هر کسی بزنی صدا می‌دهد؛ 
وقتی به باطن اشخاص برخورد می‌کنیم» آنرا 
برخلاف ظاهرشان می‌بینیم (از فرهنگ 
عوام) 

دست به رانکیش نمی‌رسد؛ مزاحی است 
نزدیک به دشنام که بجای دست به دامنش 
نمی‌رسد گویند. رانکی قسمتی از ساز اسب 
باشد که بر دو زان افد. (امثال و حکم). 

دست به سفره و مشت به پیشانی؛ نمک 


۲ ۰۸۱ ۱ دست. ‏ 
خوردن و نمکدان شکستن. مت ویحکم). 


دست به کیسه و عشق به دروازه؛ اشاره به 
کسی است که زر و مال را بهتر از عشق و 
محبت بداند. (برهان) (اتجمن آرا) (آنندراج). 
عاشق دروغین آنگاه که به پذل مالی در راه 
معشوقه نا گزیر شود عشق را فراموش کند. 
(امثال و حکم). 

دست بی‌هنر کفچه گدایست. (امثال و حکم). 
دست پا ک‌از انگبین نیالاید. (امثال و حکم): 
هرکه رغبت کند در اين معنی 

دل باید که پا ک‌بزداید 

زانکه چون دست پا ک‌باشد سخت 

همی از انگبین نیالاید. اصرخسرو. 
دست در کاسه مشت پر پیشانی؛ در حال تنعم 
از نعمت کسی بااو عداوت ورزیدن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), 


دست دست را می‌شناسد؛ آنکه از من گرفته 


باید به من بازدهد. علی الید ما آخذت. ‏ 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دست دست را می‌شوید. (امثال و حکم), 

دست دکاندار. دست فروشنده, دست کاسب 

تلخ است؛ هر متاعی را که فسروشنده ببرای 

خریدار تخاب کند مشتری غیر آنرا بهتر 

گمان‌برد. (امثال و حکم). 

دست دهنده زیر دست نشود. (امثال و حکم). 

دست راست به دست چپ محتاج نشود. 

(الهی...) (امثال و حکم). 

دست زير سنگ را آهته کشند؛ 

دست چون ماند به زیر سنگ سخت 

جز به نرمی کی توان بیرون کشید. 
معودسعد. 

دستش به پشتش نمی‌رسد؛ چون داخل خانه 

شود در را نبندد. (امثال و حکم), 

دستش به ته تاپو (یا به ته کیسه) خورده است؛ 

فقیر و بی‌چیز شده است. (فرهنگ عوام). 

دستش به خر نمی‌رسد پالانش را می‌زند. 

(امثال و حکم). 

دسش به دم‌گاو بند شده است؛ کاری که با آن 

امرار معاش متوسط تواند کرد پیدا کرده. 

(امثال وحکم) 

دستش به عرب و عجم بند شده است؛ دستش 

به دم گاو پند شده است. (امثال و حکم), 

دستش چسب دارد, دستش چسبنا ک است؛ 

دستش به هرچه برسد آنرا می‌دژدد. (فرهنگ 

عوام). 

دستش را به هفت دریا شور کند بی‌نمک 

است؛ دستش بی‌نمک است. (فرهنگ عوام). 

دستش شیره‌ای است؛ عادت به دزدی و 

کش‌روی‌دارد. (امثال وحکم), 

دست شکسته بکار میرود دل شکسته بکار 

نمی‌رود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دست شکسته وبال گردن است؛ از تحمل 


بدی‌خویی و روش خویشاوندان و نظایر آن 
گزیرنیست. (از امثال و حکم). 

دستش می‌خارد؛ پول گیرش می‌آید. عوام 
عقیده دارند وقتی کف دست کسی خارش 
پیدا ند از جائی یا از احية کسی پولی نصیب 
آو شود. (از امثال و حکم) (از فرهنگ عوام). 
دستش نمک ندارد؛ به هرکس محبت کند به 
وی ناسپاسی کنند. (از فرهنگ عوام), 

دست کار دل نمی‌کند و دل کار دست می‌کد. 
(امثال و حکما. 

دست کار می‌کند چشم می‌ترسد؛ هر کار 
صعب و دراز را به مرور زمان انجام توان کرد. 
(امثال و حکم). 

دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کار 
خودش را می‌کند؛ الخائن خانف. (امثال و 
حکم). 


دست ما برای سر کچل خوبست؟؛ مگر دست 


[ من برای انجام این کار قادر نیست. (فرهنگ 


عوام). 
دستی از دور بر آتش داشتن؛ به تمام رنج و 
تعب کار | گاه‌نبودن. (امثال و حکم). 
دستی را که به دندان نتوان برید ببوس. (امثال 
و حکم). 
دستی که از من برید خواه سگ بخورد خواه 
گربه.(فرهنگ عوام) 
دستی که حا کم بیرد دیه ندارد. 
دستی که حکیم ببرد خون ندارد. (اسثال و 
حکم). 
دستی که نتوان برید باید بوسید؛ یعنی چیزی 
را که از خود جدا نتواند کرد او را به اعزاز تمام 
پیش خود نگاه باید داشت. (آنندرا اج). 
یک دست خیر است یک دست شر. (امثال و 
حکم), 
یک دست صدا ندارد. یک دست بی‌صداست: 
یپوت سکن که زیک دست صدا برخمزد. 
> ۹ صائب. 
برد همیشه دل از کف صدای موسیقار 
صدانگر که ز یکدست برنمی‌آید. 
ملاطاهر غتی (از بهار عجم). 

مفنی وای طرب ساز کن 

یه طنبوره نی را هم‌آواز کن 

چراگشته طنبوره از نی جدا 

ز یکدست هرگز نخیزد صدا ملاطفرا. 
||پنجه. (آتدراج). آن قسمت از اندام قدامی 
که‌شامل استخوانهای مچ دست و کف دست و 
انگشتان می‌باشد !. (از لاروس پزشکی). 
بخشی از دست از میچ تا انگشتان. داخل 
پنجه. درون پنجه. قسمتی از دست شامل کف 
و پشت و پنجه‌ها و انگشتان: چون بحقیقت 
: نگاه کنی کمان سینه و دست مردم است که 
دست بازکشد و پشت دست بازخماند سینه 


چون قبضه گاه و بازو و ساعد دو خانه و دو 


دست. 

دست دو گوشه. (نوروزنامه). ||از قوائنم 
چهارگانة ستور هریک از آن دو که در پیش 
واقع است. هسریک از دو اطراف پیشین 
چارپایان. (ناظم الاطباء) دو پای پیشین 
ستور و جز آن, (یادداشت مرحوم ده‌خدا) 
هریک از دو پای مقدم چارپایان؛ 
به کردار شیری که بر گور نر 
زند دست وگور اندر آید بسر. .. فردوسی, 
ارتهاش؛ دست به دست کوفتن اسپ چنانکه 
خون بياید. اعصم؛ دست‌سپید. انتقاش؛ دست 
بر زمین زدن شتر تا سنگ یا خاری که در 
دست او باشد بیفتد. تحجیل؛ دست و پای 
اسپ سپید کسردن. (تاج المصادر بیهقی): 
تقریب؛ هر دو دست و پای برداشتن و بنهادن 
اسب در تک. (دهار). تلقیف؛ دستها پر سیته > 
زدن شتر در سیر. (از منتهی الارب). خبط؛ 
دست و پای زدن اشتر بر زسین. (دهار). 
قائمة. قوائم؛ دست و پای اسب و اشتر و جز 
آن. (دهار) کرع. ملا ک؛دست و پای ستور 
(منتهی الارب). لبط؛ دست و پای بر زمین 
زدن شتر در رفتار و دویدگی. (منتهی الارب). 
محجل؛ اسب دست و پای سفید. |[وجب. 
شبر, بدست. رچوع به بدست در ردیف خود 
شود. ااذراع. (از ناظم الاطباء): شوب 
عشاری؛ ای ثوب طوله عشرة آذرع. پارچذ 
ده‌دستی. (منتهی الارب). اااندازه. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||قاعده و قانون. (لفت محلی 
شوشتر, نسسخا خطی) (ناظم الاطباء). 
اافرض. تقدیر. حد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
پا دست کم برداشتن؛ حقیر و بی‌قدر 
دانستن. مرادف به چشم کم دیدن, (از 
آنندرا اچ)* 
برمدار ای محتشم پا دست کم درویش را 
گرتو نشناسی ورا او می‌شناسد خویش را 

صائب (از آتدراج), 
-به دست کم گرفتن؛ حقیر و بی‌قدر دانستن. 
مرادف به چشم کم دیدن, (انندراج) (از ۶ 
غیاث): 
ما سیکروحان مشرب را بدست کم مگیر 


کزکف بی‌مفز باشد چهرة عمان سفید. 


صائب (از آنندراج). 
دست بالا! حد | کثر رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 
- دست پائین؛ دست کم. 
دست پر (با اضافه)؛ حد اعلی. | کخر.حد 
| کثر.دست بالاء 
- دست کم؛ لااقل. حد اقل. اقلا خانة کم. 
مقابل خانةُ پر و حدا کتر. 
- دست کم از فلان نداشتن؛ با او برابر بودن. 


1 - ۰. 


دست. 


-دست کم گرفتن کسی یا چمزی را تقیرو" 
خرد شمردن. خوار شمردن. است‌خفاف کردن. 
آهانت کردن. توهین کردن, استهانت کردن. 
- دست کم گرفته شدن؛ خوار شمرده شدن. 
استخفاف شدن. 
||ظفر. پیروزی, تفوق. برتری. فتح. نصرت. 
فیروزی؛ 
هرآینه نبود دست خاک‌را بر باد 
چنانکه آتش سوزنده رایر آب روان. 

فرخی. 
امیر راگفتند اینجا فرود باید آمد که امروز 
کاری سره رفت و دست ما را بود. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۶۳۷). بباید امد تا ايزد عز 
ذ کره چه تقدیر کرده است و دست کرا باشد, 
(تاریخ ببهقی ص ۷۰۴). آخر دست شاه ملک 
را بود روز سیم نماز پیشین خوارزمیان را 
بزد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۰۴). بسیرون 
آی تا من و توهر دو پا همدیگر بگردیم [یعنی 
جنگ کنیم ] و هر دو لشکر بر ما نظاره کنند تا 
دست که را باشد و بخت که را یاری دهد. 
(اسک ندرنامه, نسخة سعید نفیسی). اگر 
چنانکه تو مظفر شوی آنچه میخواهی با لشکر 
من بکن وا گر دست مرا باشد با لشکر تو الا 
تیکی نکنم. (اسکندرنامه). اما به یک شرط که 
چون دست ترا باشد و اين پری را بشکنی مرا 
از دست این زن رهائی دهی. (اسکندرنامه). 
کار بدان رسید کی همه ساله او را به جنگ 
ایشان مشفول بایست بود و یک دفعه دست او 
را بودی و یک دفعه ایشان را تا بعاقبت قصد 
یمن کرد. (فارسنامه ابن البلخی ص ۴۲). 


دست ترا باشد | گرفی‌المئل 
دشمن تو رستم دستان شود. ادیپ صایر. 
میان سلطان محمد و برکیارق پنج بار مصاف 


افتاد چهار بار دست برکیارق را بود و عاقبت 
محمد راء برکیارق گرفتار آمد. (راحة الصدور 
راوندی ص۱۳۸). چسون آسیرالسژمنین 
علیه‌السلام به صفین با معاویه کارزار کرد گاه 
دست اینان را بودی و گاه ایشان را تا... 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). من اندیشه کردم که 
| گردست ایشان را باشد برما اين نامه وسیلتی 
بود مرا به ایشان. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
استاد را به زورآوری بر من دست نبود بلکه 
مرا دقیقه‌ای از علم کشتی مانده بود که از من 
دریغ میداشت امروز بدان دقیقه بر من دست 
یافت. ( گلستان سعدی). 

-بس‌الاتر بودن دست از دست؛ مسجازا 
نیرومندتر بودن, برتر بودن* 

از تو بد که تالم که دگر داور نیست 

از دست تو هیچ دست بالاتر نست. سعدی. 
- دست از ماست؛ فتح و نصرت و نسوبت و 
فرصت از ماست. (از انندراج)* 

دست از ماست به هر رزم که هست 


تیغ از ما و غلاف از دگرآن. 

سنجر کاشی (از آتندرا اج). 
-دست [کسی ] بالا بودن؛ برتر و فاثق بودن؛ُ 
تسلیم تو سعدی تتواند که تباشد 
گرسر بنهد ور ننهد دست تو بالاست. 

سعدی ( کلیات ص ۳۶۱). 
|اسلطه. تسلط. چیرگی. غلبه: 
به هر کشوری دست و فرمان مراست 
توانائی و رای و برهان مراست. فردوسی, 
همی گفت هرکس که خسرو کجاست 
که‌امروز پیروزی و دست ماست. قردوسی. 
خجسته باد بدو مهرگان و دست ماد 
زمانه را و جهان را بر او و بر سلطان 

فرخی. 

ز شاهان و بزرگان و جهانداران او راست 
به هر فضلی دستی و به هر فخر مجالی, 
۱ فرخی. 
آخرچیره نبود جز که خداوند حق 
آخر بیگانه رادست نبد پر عجم. منوچهری. 
توانا خدا اوست بر هرچه هست 
نه این کش به یک پشه بر نیست دست. 


اسدی. 
یزدانش نداد هیچ دستی 
جز بر تن و پیکر نزارم. ناصرخسرو. 


تا مرا بود بر ولایت دست 
بودم ایزدپرست و شاه‌پرست. معودسعد. 


در جهانش به مکرمت دست است 

بر سپهرش ز مرتبت قدم است. ‏ مسعودسعد. 

چو بر ملک این عالمت دست هست 

به ار ملک آن عالم آری بدست. نظامی. 

خار دل راگر بدیدی هر خسی 

کی‌غمان رادست بودی برکسی, مولوی. 

چونکه چشمش باز شد و آن نقش خواند 

دیو راپز وی دگر دستی نماند. مولوی. 

ستغ و ینم اوراست دست 

آنچ از فرمود بر ما نافذست. مولوی. 

ور به خواب آیم مستان وییم 

ور به بیداری به دستان وم مولوی. 

سخن تا نگفتی پر او دست هست 

چوگفته شود یابد او بر تودست. سعدی, 

ایا رسیده به جائی کلاه گوشقدرت 

که‌دست نیست بر آن پایه آسمان بزین را. 
سعدی. 

دست داشتن در کاری؛ کو دانستش آن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دست دست [کسی ] بودن؛ کنایه از تسلط 
و غلبه و زیادتی باشد. (از برهان). نشانة 
قدرت و تواناثی و مسلط بودن کی. (از 
انجمن آرا). از عالم حکم حکم اوست و دور 
دور او. (از آندراج). که هرچه خواهد کند. 
مطلق‌اكصرف بودن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). روز و توبت قدرت و برتری کسی 


دست. ۱۰۸۱۳ 


بودن؛ دست دست آوست. دست دست فلانی 
است. دست دست پسیشدستان است. دست 
دست تست 
هرچند بر جدل صنما دست دست تست 
با من رهی بساز بجای جدل جذل. سوزنی. 
ای اصل اصل تیغ تو و دیگرانبنام 
وی دست دست تو و دیگران بنان, 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
دست دست اوست جان مأوای او 
پای صورت در میان نتوان نهاد. 
خاقانی (از آنندراج). 
چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 
چو دست دست تو باشد درون کس مخراش. 
سعدی: 
ای دست رنگ‌کرده چه دسصت اینکه باز. 
آلوده‌ای به خون دلم آشکار دست 
چو دست دست تو باشد دراز کن چندان 
که‌دست دست تو باشد ا گربگردد دست. 
سعدی (از شرفنامة منیری): 
بود روشن بر دانش‌پرستان 
که‌باشد دست دست پیش‌دستان. 
از تندباد حادئه‌ای شمع را بخر 
چون دست دست تست به دست حمایتی. 


تعافی: 


صائب (از آتدراج), 
ساقی فلک ارچه در شکست من و تست 
خصم تن و جان می‌پرست من و تست 
تا جام شراب و شيشهة می باشد 
در دست من و تو, دست دست من و تست. 

هاتف. 
به دست دست بت خویشتن پرست من است 
چرابه خویش تالم که دست دست من است. 

تأثیر (از آنندراج). 
مدعی میداندم از انتقامم فارغ است 
دست دست اوست هم گر دست دست من شود. 
ظهوری (از آنندراج). 
دست دست آن کسی باشد که زر پیدا کند . 
اثر (از آتدراج)؛ 
دست دست تست خواهی جنگ و خواهی 
آشتی. (امثال و حکم), 
آمروز در قلمرو دل دست دست تست 
خواهی عمارتش کن و خواهی خراب کن. ؟ 
|اقدرت. توانایی. نیرو. دخالت* 
وگر دست رستم بود روز جنگ 
نسازم من ایدر فروان درنگ. فردوسی, 
دست کردار تو داری دل گفتار تراست 
که‌عطای تو همی گردد ازین دست بدان. 
ِ فرخی. 
آنراکه به کین جستن تو دست همی بود 
سلطان جهان کرد بدست تو گرفتار. فرخی. 


۱-نل: زمانه را و جهان را بدو و هیچ زین 
به هیچ زمان. 


۴ دست. 


مقرر است که آنهائی که بیعت؛متکننب به والیان 

امر دست خدا بالای دست ایشان است. 

(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۱۷). ۱ 

وفای ایرچ و فرهنگ سلم و فر اقریدون 

زبان زال و سهم سام و دست رستم دستان. 
لامعی گرگانی. 

زین قوی‌دست مفسدان ما را 

دست و تمکین یک خیانت نیست. 

م‌عودسعد. 

به یاری خدای عزوجل و به اقبال حضرت 

مقدس مطهر نبوی دست ما الب آمد و 

مستود شکسته و خاکسار و علم‌نگونسار 

پشت برگاشت. (راحة الصدور راوندی). 

نه دست آنکه غم را پای دارد 


نه جای آنکه دل بر جای دارد. نظامی. 
نه دست با تو درآویختن نه پای گریز 

نه احتمال فراق و نه اختیار وصول. سعدی, 
کنونت که دست است دستی یزن 

دگر کی برآری تو دست از کفن, سعدی. 
ز دست نما مرده بر خویشتن 

گرش‌دست بودی دریدی کفن. . سعدی 
گراو را هرم دست خدمت بست 

ترا بر کرم همچنان دست هست. ‏ سعدی 
دست بر بالای دستت ای فتی 

در فن و در زور تا دست خدا 

منتهای دستها دنت خداست 

پحر بی‌شک منتهای سیلهاست. مولوی. 
دست شد بالای دست این تا کجا 

تا به یزدان که الیه‌المنتهی, مولوی, 


- دست بنمودن؛ اظهار قدرت کردن. (از 
آنندراج). رجوع به دست نمودن در ردیف 
خود شود. 
دست و چنگ: دست فقوت و قدرت. 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 
- امتال: 
دست بالای دست بسیار است- 
در جهان پیل مست بیار است. 

؟ (از امثال و حکم). 
ااحق. 
دستی داشتن بر کسی؛ حقی به گردن او 
داخش* 
مرا دستها بود نزدیک شاه 
همان نزد گردان ایران‌سپاه. فردوسی. 
||دخالت. تصرف. اختیار. تملک: اجل در 
دست خداست؛ یعنی اختیار موت و حیات با 
خداست. عفو اين قاتل در دست شاه است. 
یعنی در اختیار شاه است. خانه فعلا در دست 
اوست؛ یعنی در تصرف اوست. (یادداشت 
مرحوم دهخداا؛ 
کرا مادر و خواهر و دختر است 
همه پا ک‌در دست اسکدر است. فردوسی, 
دادار جهان ملک جهان وقف تو کرده است 


در وقف جهان هیچکسی را نبود دست. 
منوچهری. 

امروز کیا بوسه دهد بر لب دریا 

کزدست نهنشاه بدو یافت رهائی. 
متوچهری. 


به هارون ما داد موسی مر آنرا 

نبوده است دستی بدان سامری را. 
ناصرخسرو. 

آن در خزينة ملکان بودی یا در دست پیفبری 

تا آنگاه که حرب جالوت پیش آمد. (قصص 

الانبیاء ص ۱۴۶). 

- از دست کسی جستن؛ از او رها شدن: 

اگرجستم از دست این تیرزن 

من و کنج ويرانة پیرزن. 

- از دست کسی جهیدن: از اختیار و تصرف 

او بیرون رفتن 

. غمر چگونه جهد از دست خلق 
باد چگونه جهد از بادخون. کسائی, 
-به دست؛ به خواست. در اخنیار. به اختیار. 


سعدی. 


به ارادة, وابستة. بستةهٌ 
چه سازی که چاره بدست تو نیست 


دراز است و در دام و شست تو نیست. 


فردوسی. 
ورا هوش در زاولستان بود 
به دست تهم پور دستان بود, فردوسی. 
گراختیار ما بود آنجای جای تست 
آن جایگاه بودن ما نه بدست ماست. فرخی. 
بدست من و تست تیک‌اختری 
اگربد نجوئیم نیک‌اختريم. . ناصرخسرو. 
من شکسته ز غیرت ز پا فتادم دوش 


نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه, 

حافظ, 
-به دست کسی بودن کار؛ در قبط او بودن. 
ل. کاري در اختیار داشتن: 


ه مخوچینند کاری به د ستت در است 


حریصت شمارند و دنیاپرست. 
در دست کسی؛ در اختیار و بند و حبی 
کسی: پسر لك آندر دست سبکری بود و نیز 
میخواست که او را رها گرداند. (تاریخ 
سیتان). 

< دست داشتن در کاری؛ در خفا در آن کار 


سعدی. 


دخالت داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به دست داشتن در ردیف خود شود. 
||یداد. ظلم. جفا. جور. ستم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

- از دست؛ از آزار. از بیداد. از تعدی و جور 


و تطاول. (یادداشت مرحوم دهخدا). از ظلم. 
از ستم. و رجوع به ترکیب ز دست شود؛ 


چو چوگان فلک. ما چو گو در میان: 

برنجیم از دست سود و زیان. فردوسی. 
ورآیدون که سوی تو گردد گناه 

نباشی بجان ایمن از دست‌شاه. فردوسی. 


ِ‌ 


دستا. 


کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 


ضمیری. 
چه خیل پیاده چه خیل سوار 
ز بدخواه چندان پیفکند خوار 
که‌مر مرگ را گشت چنگال ست 
شد از دست او پیش یزدان نخست. اسدی. 


در آن مدت صیادان دست از ماهی گرفتن 
بداشته بودند و در دکاتها نگشادند مگر آفتاب 
بلند برآمده از دست رجاله. (مجمل التواریخ و 
التصص). شمیران گفت ای شیرمردان این 
همای را از دست این مار که برهاند؟ 
(نوروزنامه). با جماعت گفت پنداری این 
همانست که ما او را از دست مار بر‌هانيديم. 
(نوروزنامه). به زبان مرغان از دست مار ففان: 
درگرفت. (راحة الصدور راوندی). یکی از 
حجاب گفت این بی‌زبان از دست این جیوان 
جان‌ستان درسانده است. (راحة الصدور 
راوندی). 
عید جان بودی و تا روزه گرفتی ز جهان 
بی تو از دست جهان دست‌بسر باد پدر. 
خاقانی. 
ای فلک از دست تو چون رسته‌اند 
این گره‌هائی که کمر بسته‌اند. 
وه چلبی ز دست تو, 
من بگیره م عنان شه روزی 
ارت خر یرنه 
سعدی ( کلیات ص۴۰۹). 
نعوذبائه | گرخلق عیب‌دان بودی 
کسی‌به حال خود از دست کس نیاسودی, 
ستدی. 
بجان آید از دست طعه‌زنان 
که خود را بیاراست همچون زنان. 
کس از دست جور زبانها نرست 
اگرخودنمایست و گر حق‌پرست. 
رهایی ناد کس از دست کی 
گرفتاررا چاره صبر است و بس. ‏ 
ندرد چوگل خرقه از دست خار 


سعدی. 


که خون در دل افتاده خندد چو نار. سعدی. 
به داور خروش ای خداوند هوش 

نه از دست داور برآور خروش. سعدی 
ریاست به دست کسانی خطاست 

که‌از دستشان دستها بر خداست. سعدی 
همه از دست غیر ناله کند 

سعدی از دست خویشتن فریاد. سعدی 
| گریر جفاپیشه بشتافتی 

کی‌از دست قهرش امان یافتی. سعدی, 
بگردون بر از دست جورش غریو. سعدی 
نه من کردم از دست جورت نفیر.. سعدی, 


پعد از آنکه از دست متوقعان بجان آمده‌اند. 
( گلستان). 
از دست غیبت تو شکایت نمیکنم 


تانیست غیبتی ندهد لذتی حضور. : 
عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم 
بود کز دست ایامم بدست افتد نگاری خوش. 
حافظ. 
خواهم شدن به مکده گریان و دادخواه 
کزدست غم خلاص من آنجا مگر شود. 
حافظ. 
در آنجا منجنیقی... برپای کردند و مردم بسیار 
رایه سنگ هلا ک میکرد امراء از دست ایشان 


فروماندند. (رشیدی). 


ای کمان ابرو امان از دست تو. 

؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اگاه اين کلمه هم معنی آزار و زحمت و رنج 
میدهد و هم معنی از ناحیه و از جانب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): اسکندر... از آنجا 
کوچکرد که عظیم رنجور دل بود از دست شه 
ملک [شه ملک نهایت مهربانی در اینوقت با 
اسکندر کرده است و اسکندر از بار منت او 


شرسار است ]. (اسکندر تامه نسخة نفیسی). 

از دست آنکه دست به وصلت نمی‌رسد 

جانم ز لب گذشت و به بالای سر رسید. 
خاقانی. 

دست‌برسر زانم از دست اجل 

تا کلاه عمر برباید ز من. خاقانی. 

تا نگشاد این گره وهم‌سوز 

زلف شب ایمن نشد از دست روز. نظامی. 

از دست گدایاننتوان کرد توابی. ‏ سعدی 

رئیسی که دشمن سیاست نکرد 

هم از دست دشمن ریاست نکرد. سعدی. 


-ز دست؛ مخفف از دست. از آزار. از بیداد. 
از ظلم. از جور. از جفاء از تعدی. از دخالت؛ 
ز دست تو آواره شد در جهان 
نگویند نامش جز اندر نهان. 
دل من بستدی چه دانم کرد 

هم به خواجه برم ز دست تو داد. 
ز دست دیده و دل هردو فریاد 
که هرچه دیده بند دل کند یاد 


فردوسی. 


فرخی. 


بازم خنجری نیشش ز فولاد 
زنم بر دیده تا دل‌گردد آزاد. باباطاهر. 
دنه‌ای زیف و بخواهم که زدستش برهم. 

قریع الدهر (از اسدی ص ۵۰۶), 
فرورفته دلش را پای در گل 
ز دست دل نهاده دست پر دل. نظامی. 
به سر برزد ز دست خویشتن دست 
وزان غم ساعتی از پای ننشست. نظامی. 


ز دست گریه کتابت نمیتوانم کرد 

که مینویسم و در حال مشود مفسول. 
سمدی, 

شبها گذرد بر من از انديشة رویت 

تا روز نه من خفته نه همایه ز دستم. 
سعدی, 


ز دست شما مرده بر خویشتن 


نظ. 


گرش‌دست بودی دریدی کقن. سعدی, 
پیش که برآورم ز دستت فریاد 
هم پیش تواز دست تو میخواهم داد. 
سعدی 
ته گریان و درمانده بودی و خرد 
که‌شیها ز دست تو خوابم نبرد. سعدی. 
اگرز دست بلا برفلک رود بدخوی 
ز دست خوی بد خویش در بلا باشد. 
سعدی, 


گرآنچه بر سر من می‌رود ز دست فراق 
علی‌التمام فروخوانم الحدیث یطول. سعدی, 
ز دست رفه نه تنها منم در این سودا 

چه دستها که ز دست تو بر خداوندست. 


سعدی, 
مپیچ ای پسر گردن از عدل و رای 
که‌مردم ز دستت نپیچند پای. سعدی, 
ز دستِ عشق تو هرجاکه می‌روم دستی 
نهاده بر سر و خاری شکته در پایست. 
سعدی. 
شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز 
نمی‌کنی به ترحم نطاق سلسله سست. 
حافظ. 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. 
حافظ. 


|کنایه از غضب و اننقام الهی. (قاموس کتاب 
مقدس). ||مساوی و برابر. (ناظم الاطباء)؛ 
||(اصطلاح تصوف) صفت قدرت را گویند. 
( کشساف اصطلاحات الفنون). ||امهارت. 
سررشته, اطلاع بیار. آ گاهی.علم. اطلاع. 
تسلط. قدرت. قوت. توانائی. هنر. دست 
داشتن در فنی یا علمی. چنانکه گویند: فلان 
در ساز یا در ساعت‌سازی یا در تاریخ دست 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). قدرت. 


بند:.فلان در اين کار دستی دارد. 
: کنایه از هنروری و قوت و قدرت 
و سایر اعمال قویه. (قاموس کتاب مقدس). و 


(اندراج 


رجوع به دست داشتن در ردیف خود شود: 
ملک آن باشد کو را به سخن باشد دست 
ملک آن باشد کو را به هثر باشد فر". 
فرخی 

شعرم به دست گیر و فراخوانش سربسر 
وین دست بین که هست مرا در سخنوری, 

مکی طولانی ". 
جهان گر ترا داد کاری بدست 
مرا نیز دستی درین کار هست. نظامی. 
||حرفت و پیشه. (ناظم الاطباء) (برهان), 
|| همکار. همکار در فروش چیزی, رقیب: 
دست که بسیار شد. برکت کم است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||سعی. کار. فعل. 
عمل: دست از من برکت از خداء دست از من 
برکت از مرتضی علی؛ دعائی است که 


دست. ۱۰۸۱۵ 


پیشه‌وران در آغاز کاری گویند. دست از من 
سرمایه از تو؛ یعتی سرمایه را تو میدهی و من 
بکار می‌اندازم و در نفع آن شرکت می‌کنيم. 
یعنی مضاربه‌وار تلقی کنيم. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا. | توسط. بوسیلة. بواسطة. 

- از دست...؛ بوسیله...؛ این حدیث را [قضیٌ 
حصیری ] خواهی به فرمان ما [مسعود ] و 
خواهی از دست خویش... فرونشانی. (تاریخ 


بیهقی ص ۱۶۲). 

-به دست؛ وسیله, توسط: مرحب بدست 
علی بن ابی طالب کشته شد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 

یکایک ازاو بخت برگشته شد 

به دست یکی بنده بر کشته شد. . فردوسی, 
گل‌سوری بدست باد بهار 

بسوی مل همی دهد پیغام. فرخی, 


این نسخت پدست رکابداری فرستاده آند 
سوی قدرخان که وی زنده بود هنوز و پس از 
این بدو سال گذشته شد. (تاریخ بیهقی). یالیت 
که‌به دست کهتر و پدر کاری برآمدی که ترفیه 
خاطر شریف در آن مندرج بودی... چون به 
دست کهتر جز عجز و سکوت هیچ نداده‌اند. 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۰۰). هزار 
پیل‌وار در و جواهر به درگاه فرستاد بدست 
نریمان و خود بنفس خویش به چین بود. 
(تاریخ سیستان). 


||در دست: 


نه زو زنده بینم نه مرده نشان 

بدست نهنگان مردم‌کشان. فردوسی. 
آنرا که به کین جتن تو دست همی بود 
سلطان جهان کرد بدست تو گرفتار. . فرخی. 


بر دست؛ بوسیلة. بواسط. به عاملیت. به 
تصدی و اقدام, توسط, و رجوع به این ترکیب 
در ردیسف خمود شود؛ آن همه جزیره‌ها 
پگرفتند, باز فتح پارس بود برآن دستی ۴ 
هشابن عامر, (تاریخ سیستان). معتمدی 
نامزد کنیم و بر دست وی خلعتهای تاش:و 
طاهر... بفرستیم. (تاریخ بیهقی).... محمد لیث 
که‌باهمت و خردمند و داهی بود بر دست وی 
اين خلعتها راست کردند و بفرستادند. (تاریخ 
بهقی). در تاریخ گذشته بیاوردهام... آنچه بر 
دست وی رفت از ک‌ارهای بانام. اتاریخ 
بیهقی). بوبکر حصیری را... خطا بر دست وی 
رفت و زشتی. (تاریخ بیهقی). مردی منهی را 
پوشیده فرستادند که بر دست این قاصدان 
قلیل و کثیر هرچه رود بازنماید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۹۷). استادم بونصر جواب نامه 


۱-نل: به هتر باشد کر. 

۲ -نل: فخرالدین پیروزی. 

۳- حرف باء در کلمهٌ دستی به جای کسرة 
اضافه است. (حاشیة تاریخ سیستان ص 6۷۹. 


۶ دست. 


را نزدیک وی فرستاد بر در 
(تساریخ بسیهقی ص ۲۹۷). این نسخت... 
فرستاده آمد سوی قدرخان و هم برین مقدار 
نامه رفت پر دست فقیهی. (تاریخ بسهقی). 
ایزد... خواست که مسلمانی آشکاراتر گردد 
بر دست آن بزرگان که در اول اسلام بودند. 
(تاریخ بهقی). خدای تعالی این بنا بر دست او 
تمام گردانید. (نوروزنامه). ایوان کسری 
بمداین شاپور ذوالا اف بنا افکند و.. بر 
دست نوشین‌روان عادل تسمام شند. 
(نوروزنامه). بعد از ان اعادت عمارت کوفه 
فرمود بر دست سعدبن ایی‌وقاص. (مجمل 
التواریخ و القصص). نخستین بنا که در اسلام 
کردند بصره بود... و در آن خلاف است که بر 
دست که فرمود. (مجمل التواریخ و التصص). 
این نست مگر این پیفام که یحیی‌بن خالد بر 


دست مسرور فرستاد به رشید. (مجمل . 


التواریخ). فخرالدوله در وقت حضور حسام 
الدوله... به جرجان, بر دست صاحب 
نوشته‌ای بدو بنوشت. (ترجمه تاریخ یمینی 
چایی ص ۳۸۳). در میانة مردم و اصحاب و 
ارباب خراج شهر و بر دست ابی‌الفتح علیبن 
محمدین سهل عامل قم در ستة خمس و 
ثللمائه مقرر و روشن شده. (تاریخ قم 
ص۱۴۲). |[قبضه. (ناظم الاطیاء). دسته. 
مقبض؛ 
فرده ز خون پنجه بر دست لیغ 
چکان قطرة خون ز تاریک میغ. . فردوسی. 
-دست آسیا (به اضافه)؛ دستة اسیای دستی. 
دست چوبی که دست در آن زده آنیا گردانند. 
(آنندر اج). مشتة آسیا؛ 
ز شوق جستجوی یار از گردش نمی‌سانم 
اگردر سنگ پایم همچو دست آسیا باشد. 
صائب (از آنندراج), 
رجوع به دستذ آسیا شود. 


|| طرف. جانب. جهة. جهت. زی. سو. سوی. ‏ 


بر. سمت اعم از جانب راست یا چپ یا بالا و 
پائین: 

از آن دست سودایه اوا شنید 
از ایوان به بام آمد آتش بدید. 
بدو اندرون کاخ و میدان و باغ 
به یک دست رود و به یک دست راغ 


فردوسی. 


فردوسی. 
به یک دست ایوان یکی طاق دید 
ز دیده بللدی او تاپدید. فردوسی. 
یه یک دست بهرام ۳ چشم 
نشسته ببالین او پرزخشم. فردوسی. 
به یک دست پیل و به یک دست شیر 
جهانی بتخت اندر آورده زیر. فردوسی. 
به یک دست " سرو سهی شهرناز 
به دست" دگر ماهروی ارنواز, فردوسی. 
به یک دست قارن به دیگرش سام 


نشستند روشن‌دل و شادکام. فردوسی. 
به یک دست موبد که بودش وزیر 

به‌دست دگر بزدگرد یر فردوسی. 
صفی بر دگر دست بنشاندند 

همی نام نیساریان خواندند. فردوسی. 


نشسته به یک دست چون زردهشت 

که‌با زند و است آمده از بهشت. . فردوسی. 
همه نامداران شدند انجن 

به یک دست طوس و دگر پیلتن. . فردوسی. 
دبیران و مستوفیان آمده بودند و سخت بر هم 
نشسته بر این دست و بر آن دست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۵۲). تختی همه از زر 
سرخ بود... و چهار بالش, دو بر آیین دست و 
دو بر آن دست. (تاریخ بیهقی ص ۵۵۰). هرکه 
رابه دستی جلوه کرد به دیگر دست رسوا 
گردانید.(متشآت خاقانی چ دانشگاه ص۵۸). 
- از هر دست؛ از هر جانب. از هر سو. از هر 


گوشف 


ز هر دست چیزی فرازآوریم 

به دشمن سپاریم و خود بگذريم. ‏ فردوسی. 
ز بهر جان درازیش از جهان شاه 

ز هر دستی درازی کرد کوتاه. نظامی. 


- از دست (به اضافه)؛ ز دست. از جانب. از 
ناحید. از طرف. از سوی. از سمت. به 
گماشتگی: مردی بود نام او سوفرای مردی 
بزرگوار بود اندر عجم... و آمیر بود از دست 
فیروز. (ترجمة طبری بلعمی). اردشیر خود با 
نپاه از اهواز برفت و به میشان شد... آن 
پادشاهی بگرفت و خلیفتی با سپاه از دست 
خویش آنجا بنشاند و خود به پارس شد. 
(ترجمة طبری پلعمی). خامچو. سلطانش از 


دست تسبت خاقان است. (حدود العالم), 
بنجول, اندر حدود خلخ است و اندر قدیم 
پادشاهی وی از دست ملک تفزغز بسودی و 
| لکنون خرخیزیان دارند. (حدود العالم), 
" جامغر» شهرکیت خرد... پادشاهی وی از 
دست ملک تفزغز است. (حدود الصالم) 
مهتران این ناحیتها از دست ملک گوزگانانند. 
(حدود العالم). ملک ایشان [خفجاقیان ] از 
دست ملک کیما ک است. (حدود العالم), 
ملک فتصور را سطوها خوانند... و اندر 
ناحیت فنصور ده پادشاست همه از دست 
سطوها. (حدود العالم چ دانشگاه ص‌۶۵). 
کاذاخ. از حدود چین است ولکز کاردار از 
دست تبت است. (حدود العالم چ‌ دانشگاه 
ص ۶۵). 
باستخر بد بایک از دست اوی 
که‌تنین خروشان بد از شست اوی. 
فردوسی. 
جد مرا... به خالةٌ بایتکین... که والي آن 


ناحیت بود از دست محمود فروداوردند. 


(تاریخ بیهقی). بایتکین زمین داوری که والی 


دست. 
آن تاحیت بود از دست امیر محمود. (تاریخ 
ببهقی ص۱۰۶). خلعتها پپوشید بر جملگی 
ولایت پدر از دست خلیفت. (تاریخ‌بیهقی). 
بهو نام خویشی بدش در سپاه 
ز دش بشهر سراندیب شاه. 
هم بر آن شکل که آل‌نضرین ربیعه بر عسرب 
عراق از دست ملوک عجم بودند آل‌جفنه از 
قبل پادشاهان روم بودند و از دست ایشان 
ملکت داشتند. (مجمل اتواریخ و اقصص 
ص ۱۷۳). او را با ضیزن ملک عرب حرب 
افتاد و او از دست رومیان بود. (مجمل 
لتواریخ و القصص ص۶۳ حاشیه). پس 
صاحب النصر را که از دست ملوک طوایف بر 
سر حد روم بود بر ایشان مهتر کرد. (مجمل 
التواریخ والقصص). | کنون اين پادشاهی ترا 
دادم خاسف گفتا نه کار من است. برهمین گفتا " 
تو از من بپذیر و کسی بر آن بگمار از دست 
خویش. (مجمل التواریخ والقصص ص ۱۱۷). 
علمان‌پن حنیف را که امیر بصره بود از دست 
علی, بدان نکال او را سوی مدینه فرستاد, 
(مجمل التواریخ و القصص.. اندر تاریخ جریر 
چنان است که از دست خذیمةالارس ملکی 
بود به یمامه نام او عملوق. (مجمل التواریخ و 
التصص). چون قتبقبن مسلم امیر خراسان 
شد از دست حجاج به خراسان آمد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۵۲). اول کسی که در 
اسلام در بخارا امیر شده است از دست 
قستیببن مسلم او بسوده است [ایوب‌بن 
حان ]. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۶۲). 
مردمان شهر بخارا از احمدین خالد که امیر 


اسدی. 


بخارا بود از دست امیر خراسان... درخواست 
کردندکه شهر ما را ربضی میباید. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۴۱ و 4۴۲. چون قتیبتبن 
سلم امیر خراسان شد از دست حجاج به 
خراسان امد. (تاریخ بخارای نرشخی). 
قاضیی بود به قم از دست صاحب که صاحب. . 
را در نسک و تقوای او اعتقادی بود راسخ: 
(چهار مقاله). محمود اين وقت امیر خراس ان 
بود از دست سامائیان. (تاریخ بیهق). آمذن - 
عزیز فوشنجی از دست سلطان مسعود به 
عمل سجستان, (تاریخ سیستان). او عامل 
رخد بود از دست عبدابن احمد. (تاریخ 
سیستان). بر منصور عمل بست از دست 
احمدین اسماعیل داشت. (تاریخ سیتان). 
عبدائ‌ین محمود خود بتفس خویش زی 
سیکری شد و او والی بم بود از دست سبکری. 
(تاریخ سیستان). 

- پر دست؛ کنار دست. در کنار. پهلوی. نزد. 
در کار 


۱-نل:ز یک دست. 
۲-نل: ز دست. 


۵ تا 


خجه منوچهر بر دست شاه 


نشسته بسر برنهاده کلاه. فردوسی. 
کیانوش و پرمایه بر دست شاه 

چو کهتر برادر بر او نیکخواه... فردوسی. 
چوبگذاشتی تا سر آوردگاه 

نشستی چو فرزانه بر دست شاه. فردوسی. 
دو شاه سرافراز در قللگاه 

دو دستور فرزانه بر دست شاه. فردوسی. 
اپر دست شاه از دورویه دو پیل 

ز پیلان شده گرد همرنگ نیل. . . فردوسی. 


- ||مقابل فرودست. بالادست. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود, 

به دست راست برخاستن؛ از طریق درست 
و صحیح روی نمودن 

آن بخت که کار ازو شود راست 


آن روز به دست راست برخاست. نظامی. 
- پایین‌دست؛ طرف پائین. و رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- پیش‌دست؛ روبرو. مقابل. رجوع به این 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
< دست چپ؛ سمت چپ. در مقابل دست 
راست. سمت راست. جانب چپ. طرف چپ. 
سوی چپ. سمت بسار. شمال. آیسر. پسری. 
مها متا ممتیسره زو بشر ادتست جنپ او 
حصاریست که اندر وی تببيانند. (حدود 
العالم), 
به تاریکی اندر دهاده بخاست 
ز دست چپ لشکر و دست راست. 

فردوسی. 
به دست چپش بود کندا گشسب 
پرستندة فرخ آذرگشسب. فردوسی. 
چواز پارس قارن به هامون رسید 
ز دست چپش گردی آمد پدید. 
رده برکشیده سپاهش دو میل 
به دست چپش هفتصد ژنده پیل. فردوسی, 
چون بنگرد بزرگی بیند به دست چپ 
چون بنگرد سعادت بیند به دست راست. 

فرخی. 

امیر یوسف را... پر دست چپ [بتتاندندی ] . 


فردوسی. 


(تاریخ بیهقی). آیین بارگاه انوشروان آن بود 
کی از دست راست تخت او کرسی زر نهاده 
بود و از دست چپ و پس کرسیهای زر نهاده 
بود. (فارسنامة این البلخی ص .)٩۷‏ بر بام 
خانه قبه‌ای می‌سازد... که از یک سو دریای 
غیب پیش روی دارد» کوه حقیقت پس پشت. 
قبلهٌ پویندگان دین بر دست راست. در جهاد 
نفس بر دست چپ. (منشآت خاقانی چ 
دانشگاه ص .)۸٩‏ 

گرت‌راهی نماید راست چون تیر 
از آن برگرد و راه دست چپ گیر. 
- |کنایه از راه کچ. 

-دست چپی؛ در اصطلاح سیاسی امروژ در 


سعدی. 


مقابل دست راستی. جناح چپ. رجوع به 
ترکیب «دست راستی و دست چپی» در همین 
ترکیبات شود. 
< دست چیی و دست راستنی؛ مترتبان بر 
جانب چپ و جانب راست مقامی, در قص 
اسیر حسمزه مذکور است که پهلوانان 
کرسی‌نشین وی دو قم بودند یکی بر دست 
راست می‌نشتند .و یکی بر دست چپ وی 
مالک اشتر از قسم دست چپی بوده. 
(آتدراج): 
ای شاه نجف منم غلام درتو 
آزادی‌ام از غلامی قنبر تو 
در قص حمزه گشته‌ام دست چپی 
خالص ز برای مالک اشتر تو. .. _ 

اشرف (از انتدراج). 
<- ذست راست؛ سمت راست. جانب راست. 
طرف راست. سمت یمین. در مقابل دست 
چپ: قلعه‌ای عظیم است بر دست راست و بر 
سر کوهی بلند نهاده است. (حدود العالم). 
نشسته پر شاه بر دست راست 
تو گفتی روان و دل پادشاست. 
چو این گفت او شاه بر پای خاست 


نشاندش بر آن تخت بر دست راست. 


فردوسی. 


فردوسی, 
بدیشان سپرد آن زمان دست راست 
همی نام و آرایش جنگ خواست. فردوسی. 
برو با دلیران سوی دست راست 
نگه کن که پیران و هومان کجاست. 
فردوسی. 
سراپرده زد رستم از دست راست 
ز شاه جهاندار لشکر بخواست. فردوسی,. 
چون بنگرد بزرگی بیند به دست چب 
چون بنگرد سعادت بیند به دست راست. 
۱ فرخی. 
باغ حوضی است بر کران آن 


بیاوردندی و بر دست راست وی بنشاندندی. 
(تاریخ بیهقی). 

نشاندش بر خویش بر دست راست 
به شادیش با جام بر پای خاست. اسدی, 
آین بارگاه انوشروان آن بود کی از دست 
راست تخت او کرسی زر نهاده بود و از دست 
چپ و پی همچنین کرسهای زر نهاده بود. 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۷‏ درین وسواس 
بودم که زاد؛ ارادت و رهیر ملکوت از دست 
راست دراد و به دست چپ ندا کرد. 
(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۹۶). 


گران‌مایگان را بدان‌ان که خواست 

بفرمود رفتن سوی دست راست. ‏ نظامی, 

جهانجوی فقفور بر دست راست 

به خدمت کمر بست و بر پای خاست. 
نظامی. 


دست. ۱۰۸۱۷ 


بپرسید ازو کان سیاهی کجاست 
نماینده بنمود کز دست راست. نظامی, 
- ||کنایه از طریق صحیح و راه مستقیم: 
به دست عشق درافتاده‌ايم تا چه کند 
تو چون به دست خودی رو به دست راست بخسپ. 
مولوی, 
- |اطریق اصحاب الی‌مین. راه راست 
بهشتیان در قیامت: 
عجب گر بود راهم از دست راست 
که‌از دست من جز کژی برنخاست. سعدی. 
< دست راستی و دست چپی, دست راستها 
و دست چپها, یا جنا راست" و جناح 
چپ۲؛ اصطلاحی است سیاسی و آن مأخوذ 
از رسم نشستن در پارلمانهای اروپانی است 
که‌در آنها نمایندگان احزاب چپ در طرف 
چپ و نسمایندگان احزاب راست در طرف 
راست قرار می‌گیرند. دست چپیها که به 
گروهها و احزاب رادیکال. سوسیالیست. 
آنارئیست و کمونیست اطلاق می‌شود. 
خواستار اییجاد تحول بنفع تود؛ مردم و 
مخالف طبقات ممتاز هستند ولی در میان آنها 
تمایلات مختلفی, از اصلاح‌طلبی معتدل 
(رادیکالها) تا انقلابی افراطی ( کمونیتها و 
آن‌ارشیستها) وجود دارد. در احزاب چپ 
«جناح چپ» به گروهی اطلاق می‌شود که در 
قید به اصول نظری حسزبی و سیاسی خود 
افراطی‌تر است. و همچنین در احزاب چپ. 
جناح معتدل و میانه‌رو را «جناح راست» 
گویند. اما دست راستیها که بر گروهها و 
احزاب محافظه کار ارتجاعی, هواداران 
قدرت مطلقه اطلاق می‌شود. هوادار تثبیت 
وضع موجود و حفظ امتیازات طبقات حا کمه 
و مخالف اصلاحات و تحولات شدید هتند, 
ولی در مسیان آنسها تمایلات مختلفی, از 
طرفداری از دموکراسی و اصلاحات معتدل 
(محافظه کاران) تا طرفداری از حکومت 
مطلقه وجود دارد. (از دایرة المعارف فارنی). 
و رجوع به دست چبی در همین ترکییات 
شود. 
-ز دست؛ مخفف ازدست. از جانب. از 
سوی. از طرف. از سمت. و رجوع به ترکیب 
از دست شود؛ 
پدر شهریار جهانداری و تو 
ز دست پدر شهریار جهانی. 
یجز مر ترا هیچکس را مبادا 
ز دست ملک بر جهان کدخدائی. فرخی. 
مرا بر عاشقان ملکت ز دست شاه بایستی 
که تا من از ره حکمت بدادی داد آفاقش. 
منوچهری. 


فرخی. 


1 - ٩۱9۳/ ۰ 
2 - ها‎ ۰ 


۸ دست. 


خان ترکتان ز دست بندگانشن نايب است 

خسرو غزنی ز دست نایبانش عامل است. 
ادیپ صاير. 

||جاح (در سپاه). بال لشکر. و در آرایش 

جنگی سپاه, جناح و هر یک از دو قسمت 

لشکر است که به جانب راست و چپ و در دو 

طرف قلگاه باشد. هریک از دو سوی لشکر 

کهبه صف آراسته باشند برای جنگ: 

سبک خواند کهرم برادرش را 

بدو داد یک دست لشکرش را 

به اندیرمان داد دست دگر 


خود اندر میانه ببستی کمر, دقیقی, 
دگر دست دادش به اندیرمان 
خود آنگه باستاد اندر میان. دقیقی. 
بدو داد یک دست از آن لشکرش 
که‌شیری دلش بود و پیلی برش. . . دقیقی. 
بدو داد یک دست از آن لشکرش 
که شیر یله نامدی هم برش. دقیقی. 
دهاده برامد ز قلب سپاه 
ز یک دست رستم دگر دست شاه. فردوسی. 
ز دست دگر زال و مهراب شیر 
برفتند پرخاشجوی و دلیر. فردوسی. 
ز دست دگر شیر مهتر زگاو 
که‌با چنگ ایشان نبد توش و تاو. فردوسی. 
ز یک دست چون برتر آئی همی 
برابر به جنگ اندرآیی همی. فردوسی. 
ز یک دست رستم برآمد ز دشت 
زگرد سواران هوا تیره گشت 
ز دست دگر گیو گودرز و طوس 
به پیش آندرون بوق و آوای کوس. 

فردوسی. 


شمیران و رویین‌دژ و راده کوه 
کلات‌از دگر دست و دیگر گروه. فردوسی, 


بیاراسته شاه قلب سپاه 

ز یک دست فرزانهة یکخواه. فردوسی. . 
به یک دست آتش به یک دست آب ۱ 
به پیش اندرون پیل و افراسیاب. فردوسی. 
په یک دست بربسته شیر و پلنگ 

پمست در و بان مک تون 
به یک دست بر بود ایزدگشسب 

کدبگذاشتی آب دریا بر اسب. ‏ فردوسی. 
ز یک دست بهرام منذر ثشست 

دگر دست نعمان و تیفی پدست. فردوسی. 
ز یک دست بیژن زیک دست گیو 

جهاندیده رهام و گرگین نیو.. ‏ فردوسی, 


دست چپ لشکر؛ میبره. (از دهار). 

-دست راست لشکر؛ میمنذ سپاه. (از دهار)؛ 

به جنگ آوران گفت گهرم کجاست 

درفشش نه پیداست بر دست راست. 
فردوسی. 

پجت از چپ لشکر و دست راست 


بدان تا بداند که پیران کجاست. فردوسی. 


وزآن‌پس خروشیدن و ناله خاست 
ز قلب و چپ لشکر و دست راست. 

فردوسی. 
بین از چپ لشکر و دست راست 
که‌تا از میان بزرگان کجاست. 
درفش سپهدار ایران کجاست 
نگه کن چپ لشکر و دست راست. فردوسی. 
|اج‌ای. مکسان: دور دست؛ جسای 
دور. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


فردوسی. 


- دوردست؛ کنایه از چیزی که رسیدن به آن 
مشکل باشد. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 

با فاصلة بسیار بعید. که فاصلة دور دارد؛ 
آلسون‌تاش خوارزمشاه گفت خداوند 
دوردست افتاده بود و دیر میرسید. (تاریخ 
بهقی). بر دلم میگردد... غزوی کنیم بر جانب 
هندوستان دوردست‌تر. (تاریخ بیهقی 
ص 0۲۸۴ 

دوردستان را به احسان یاد کردن همت است 
ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می‌افکند. 

صائب. 

||صدر و مسند ملوک و سلاطین و اکابر. 
(برهان) (ناظم الاطباء). به معنی مسند ملوک 
موی یس اکن «نارببای نیز بل 
کرده‌اند و مسند و صدر کوچک را نیم‌دست 
گویند.(از آتدراج): در عربی نیز بهمین معنی 
آمده همانا معرپ باشد. (از انجمن ارا). بالش. 
بالشت. بساط و مسند ملوک. تخت. کرسی. 
سریر, (یادداشت مرحوم دهخداا؛ 

همیشه بری شاد و یزدان پرست 


1 ۲ 
برین بوم ما بیش گسترده دست . فردوسی. 


ای سراوار بدین جاه و بدین قدر و شرف 

ای سزاوار بدین دست و بدین صدر و مکان. 
فرخی. 

دست موسی باقیست در جهان 


| می‌باش چون سلیمان در دست سروری, 


مکی طولانی. 
معزول شد بدین سان که در دست وزارت 
نثسته بود رقعه‌ای به خط معتمدی بدو 
آوردند نوشته بود... بعد از آن از دست 
برخاست و در خانه نشست مدتی پس به 
همدان آمد. (مجمل التواریخ و القصص). 
صدر و بالش زتو اراسته در هر مجلس 
دست و مند به توافراشته در هر محفل. 

آنوری. 
نظامالدین او را به علت اشتفال به علم فلسفه و 


مجالست با اهل آن متهم کرد و او را از دست؟ 

شغل برگرفت و در پای فیل عزل انداخت. 

(المضاف الی بدایع الازمان ص ۱۱). 

کی شده از پای مور دست سلیمان به عیب 

کی‌کند از مرغ گل صنعت عیسی زیان. 
خاقانی. 


دست. 


مورچه را جای شود دست جم 


سوی مگس وحی کند غیب‌دان. خاقانی. 
مطرد سرخ شفق دست هوا کرد شق 
پیکر جرم هلال گشت پدید از میان. 
خافانی. 
دست بهشت صدر آو دست قدر بخدحش 
گنبد طاقدیس را بته نطاق چا کری. 
خاقانی. 


در دست صدر وزارت چون بدر منیر به تدییر 
مصالح سریر ملک مشغول شد. (ترجمف تاریخ 
یمینی ص ۰۳۶۵ 

رفت و بر بزمگاه خاص نت 
دیگران را نشاند هم بر دست. 

گرفتش دست و بنشاندش بر آن دست 


نظامی. 


برون آمد در خرگه فرویست, نظامید 
به فرمان شاهش رقیبان دست و 
نشاندند جائی که شاید نشست. نظامی. 
ملک روزی به خلوتگاه بنشت 

نشاند آن لعبتان رانیز بر دس ت ۳ نظامی. 


به عیاری ز جای خویش برجست 
برابر دست خود بوسید و بنشست. ‏ نظامی: 
با سر سخن آمدیم بزرگ‌امید بر سر ضلالت در 
دست جهالت نئسته بود. (جهانگدای 
جوینی). هرآینه از شما یک کس باید که تخت 
و دست مملکت را محافظت نماید. 
(جهانگشای جوینی). 
هرچه کنی تو برحقی حا کم‌دست مطلقی 
پیش که داوری برم از تو که خصم و داوری. 
سعدی. 
مسقط رأس ایین سرور سریر سعادت و 
سیادت و صفدر مهتر دست مسند سعادت 
است. (تسرجمً محاسن اصفهان ص ۲۴). 
دستور دست و سریر و سرور سر و محل 
خطیر (ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۲). 
دست امر؛ صدر و مسند وزارت و مسند 
حکومت. (ناظم الاطباء), 1 
دست خطر؛ مسندی را گویند کته دز آ 
رفعتی یا مضرتی باشد. (برهان) (آنندراج) 
- دست گُزیدن؛ به معلی صدر مجلس و مد 
طلبیدن است. (آتدراج)؛ رجوع به اين ترکیب 


در ردیف خود شود. 
دست وزارت؛ مسند وزارت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 
زهی دست وزارت از تو دستور 
چنان کز پای موسی پای طور. 

انوری (از جهانگیری). 
درین روز فخرالدین کاشی در دست وزارت 
نشست. (راحة الصدور راوندی). 


۱ -موهم معتی سلطه و نفوذ هم هست. 
۲-مرهم معنی اصلی کلمه نیز هست. 
۳-موهم معتی بر کار نیز هست. 


شتا 


ملک با دل خویش در گفتگو 
که‌دست وزارت سپارم بدو. 
جهان فضل و مروت امین دست وزارت 
نشاند مقربان مهین را. سعدی. 
برهان ملک و دین که ز دست وزارتش۱ 
ایام کان یمین شد و دریایسار هم. حافظ. 
ن؛ از مسند دور کردن. از 
مقام و منصب و مرتبه عزل کردن و پداشت: 
پرادر دیگر را که مجاذبت ملک می‌نمود از 
دست برداشتند. (جهانگذای جوینی). متفق 
شدند که ما پیش از امضای این آندیشه بهابتدا 
رکن‌الدین را از دست برداریم. (جهانگشای 
جوینی). 
- نیم‌دست؛ مد کوچک. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
|| صدر. صدر مجلس. بالای مجلس. صدر 
اطاق و دیوان و نشست وزیری با رئیسی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پیشگاه, مقابل 
پایگاه؛ 
چو در دست عالیت کردند یادم 
سزدگر نهم پای بر فرق کیوان. 

عبدالواسع جبلی. 
- بالادست؛ صدر مجلس و جای مقدم 
نکستن بر دیگری. (لفت محلی شوشتر, 
نسخد خطی). رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
||دستور که وزیر باشد. (برهان) (آنندراج). 
دستور, (جهانگیری). دستور و وزیر. (ناظم 
الاطباء). ایک چیز تمام, همچو یک دست 
رخت یعنی از مندیل تا شلوار, و یک دست 
سلاح که از خود تا موزة آهنی, و یکدست 
خانه که آز نشیس و خوایگاه تا طویله. (از 
برهان). یک چیز تمام چون یک دست جامه و 
یک دست سلاح و یک دست خانه. (از 
جهانگیری), چیز تمام, مانند یک دست خانه 
یعنی خانه که همه چیز داشته, ای خانه که 
نشیمن و خوابگاه و مطبخ تا پایگاه و طویله, 
ویک دست خلعت یعنی از سر تا پاء و یک 
دست سلاح یعنی از خود تا موزه. (آنندراج). 
هر چیز تمام که دارای هم لوازم باشد. (ناظم 
الاطباء). صدوچهارده پارچه اسلحة رزم (به 
روایتها و داستانها). واحدی کامل از هر چیز: 
یک دست لباس (نیم تنه» شلوار. جلینقه). 
مجموع کامل. مجموع آنچه راکه به یک بار 
در بر کنند از پیراهن و شلوار و قیا و جز آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): یک دست لباس؛ 


که‌زیر دست 


-از مت برداشتن 


تمام پوشش یک تن. یک دست فرش؛ میانه و 
دو کناره و یک سرانداژ. یک دست ورق, و 
یک دست گنجفه. و یک دست آس, و یک 
دست پاسور؛ عده‌ای از اوراق که برای بازی 
گنجقه‌و آس و پاسور ضرور است. یک دست 


یراق در+ مجموع لولا و کشو و قفل و جز آن 


از یک در. یک دست زین و برگ؛ تمام لوازم 
زین گم قنبی نک منت چا گناب جاواو 
کیاب با متعلقات آن از پیاز و سماق و غیره؛ 
پرویز را [قیصر ] دستی خلعت فنرستاد از 
ماما خاضة خوزقل, ریجنا ی باعنیاز 
قیصر شاد شد و پرویز را دستی خلعت فرستاد 
از چا خاضة تغویض دییای نسیج مستقشن, 
(ترجمهٌ طبری بلعمی), 
یکی دست جامه بفرمود شاه 
گهربافته با قبا و کلاه. 
گرانمایه دستی بپوشید رخت 
به درگاه کسری خرامید تفت. 
فردوسی (از جهانگیری), 


وار شست 


فردوسی. 


ز گستردنیها شترا 
ز زربفت پوشیدنیها دو دست. 
پفرمود تا مویدی رهنمای 
یکی دست جامه ز سر تا پپای. 
یکی دست زربفت شاهنشهی 
ابا یاره و طوق بافرهی. فردوسی. 
یکی دست زرجامة شهریار 
بیاورد با تاج گوهرنگار. 

پس آنگه بدو داد آن چاره گر 
یکی دست جامه بدان مژده بر. 
شهدشاه چون دید از انديشه رنج 
بقرمود تا جامه دستی ز گنج 
بیاورد گنجور و اسبی گزین 
نشست شهنشاه کردند زین. فردوسی. 
محفوری و قالی هزار دست. (تاریخ بیهقی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ص ۴۶۸ 
ز جام و پیاله بود بار شست 
ز بیجاده سی خوان و پنجاه دست. اسدی, 
ز دیبای رومی؟ شتروار شصت 
ز پوشیدنی جامه پنجاه دست. اسدی, 
2 چارصد دست زربفت چین 

گزید آنچه پوشیدی از هر گزین. اسدی. 
۳ ۱۳-4 و مبالغی چیزهای دیگر داد. 


(از تصص الانیاء ص ۸۲). در حال سی دینار 
فرستاد که آنرا به بهای تن‌جامه دهید. از آن دو 
دست جامة نیکو ساختيم. (سفرنامة 
ناصرخرو). اسبی و دستی سلاح بخرید. 
(اسکندرنامه, نسخة سعید نفیسی). با حملهای 
گران و مجلوپات دیار ترک از زر ساو و سیم 
ناپ... و بازهای سپید و دستهای برطاس۴ و 
قاقم و سمور و طرائف چینی. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
دستی سلب خلل‌ندیده 
برد از پی آن سلب‌دریده. نظامی. 
خواهی که راست گردد پشت دوتای من 
یک دست خلعتم ده و یک سر چهارپای, 
کمال‌الدین اسماعیل. 
آن جوان برای تحفها برنهادن طبقها خواست 
در موکب اصفهبد پانصد دست طبق سیمین 


۱۰۸۰۹ 


بود پیش او بردند خراسانی گفت زیادت 
باید... پانصد دست دیگر گرفتند. هزار طبق 
سیمین را تحفه نهاد پیش کشید. (تاریخ 
طیرستان). 
گل صدبرگ بیاراست بصد برگ بساط 
سرو آزاد بپوشید به صد دست حلل. 

سلمان (از شرفنامة منیری). 
لباس نازکی سالک ز نقش بوریا دارد 
که گر صد دست می‌پوشد به عریان میزند پهلو. 

اشرف (از آندراج). 


دستا. 


|ادر برخی اشیاء. شش عدد مضابه را دست 
گویند چنانکه در بشقاب. چنگال, قاشق, 
استکان. نسعلبکی, شسیرینی‌خوری, 
میوه‌خوری» آجیل خوری و... ||واحد برای 
شمازش پرندگان. مرغان شکاری مثل باز و . 
باشه و چرغ و شاهین را نیز به اعتباری دست 
نویسند همینانکه اسب را.سر و شتر را نفر و 
فیل را زنجیر. (برهان) (از ناظم الاطباء), در 
مرغان شکاری بجای عدد بود چسون یک 
دست باز و یک دست جره و این قسم در هر 
نو مناسب آن گویند مثلاً یک زنجیر فیل و 
یک رأس اسپ و یک نفر آدمی و یک منزل 
خانه. (از آتدراج). ||جامه. دستار. سل 
روپاک. توسعاً حجاب. نقاب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): آن روز که عبدائه طاهر به 
مسظالم نشست آن کنيزک روی بربست و 
بخدمت وی رفت و قصه بداد... و گفت شفیع 
من بزرگتر از آن است که باز توان زد... گفت 
کدام است این شفیع تو... کنيزک دست از 
روی برداشت و روی بدر نمود و گفت اینک 
شفیع من. (نوروزنامه) |اکرت و مرتبه و 
نوبت. همچو: یک دست دیگر شترنج و یک 
دست دیگر رد بازی کنید. (از برهان), کرت و 
نویت. (آنندراج). کرت و مرتبه چون یک 
دست بازی و یک دست سفر یعنی یک مرتبه 
بازی و یک مرتبه سفر, (جهانگیری). یک 
دست دیگر این کار را بکنید یمنی یک مززتبه و " 
نوبت دیگر. (ناظم الاطیاء): دو دست اماله 
کردن؛یعنی دو نویت تنقیه. یک بار باختن 
قمار و بازی و سر تیر. (برهان). نوبت بازی 
شطرنج و نرد و مانند آن. (آتندراج). بازی سه 
تر و یک بار باختن قمار. (ناظم الاطباء). هر 
باری از باختن قمار که به ضرر حریفی و نفع 
حریف دیگر پایان رسد. یک نوبت از نسرد و 
شطرنج. هر کرت یک بازی که تمام کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


۱-موهم معتی اصلی و نیز قدرت و توانانی 
۲-نل: زدیا و پرنون. 

۳-برطاس: پرست رویاه ناحيهةٌ برطاس که 
شهری است در ترکتان. 


۰ دست. 


بکوشید یک دست فردا دگر 
دهد بختم این بار پاری مگر. 
اجلش در ندب اول گوید برخیز 


دست چون باخته شد دست به یاران بردار. 


اسدی. 


انوری. 
با صادر و وارد نمایم 
بلده دو سه دست کرده قایم. 1 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۱۷۵). 


آخردست؛ دست آخر. آخربار؛ 
مقامت خاک‌بیزی راست تا زرها بدست آری 
توزر در خاک می‌بازی و آخردست میمانی. 
خاقانی: 

|| پایان کار. 
- ||داو آخر قمار, رجوع به آخر دست در 
ردیف خود شود. 

- پرده بودن دست؛ فائق و چیره بودن بر 
حریف: ا گرلشکر خراسان فخرالدوله را مرد 


دادندی آن مصاف شکسته بود و آن دست:" ‏ 


برده, (ترجمة تاریخ یمینی ص ۶٩۹‏ 
دست آخر؛ به معنی وبت آخر است. (از 
آنندراج). آخر دست. بار آخر. در انتهای امر. 
اخرالامر. نوبت آخر, در آخر وقت. سرانجام. 
عاقبت. عاقبةالامر. بفرجام. در اخر, اخر 
سر. در آخر مدت. در آخر عمل, دست پسین. 
در مقابل دست اول: اراقیت گفت شاها خود 
چند زن خواهی کردن بر لفظ شاه ببرفت که 
این دست آخر است و آن فال راست آمد. 
(اسکندرنامه, نسخة مرحوم سعید نفیسی), 
من گرفتم که قمار از همه عالم بردی 
دست آخر همه انداخته می‌باید رفت. 
صانب (از آندراچ). 
< دست اول؛ مقابل دست آخر و دست پسین. 
لفظ دست در این ترکیب به معنی نوبت است. 
(آنندراج). نوبت اول. بار اول. کنایه از آغاز 
کار.(لفت محلی شوشتر, ن_خة خطی)؛ 
ای که دایم می‌کنی با غیر قصد اختلاط 
دست اول سرخی از چینپیشانی بگیر 
فطرت (از آنندراج). 
- ||کنایه از چیز نو. چیز تازه. مقابل دست 
دوم. 
دست باختن؛ تسلیم کردن. (آنندراج), 
دست گستاخ کردن ". رجوع به دست یازیدن 
در ردیف خود شود. 
- دست بازپین؛ دقع آخر. نمرانجام. 
عاقیت. اخر کار؛ تا عاقبت بخت نیک روی 
نمود و دست بازپسین مسعود بنقس خویش 
با لشکری گران روی به ما نهاد پیاری خدای 
عزوجل و به اقبال حضرت مقدس مطهر نبوی 
دست ما الب امد و مسعود شکسته و 
خا کار و علم نگون‌سار پشت برگاشت 
(راحة الصدور راوندی). 
دست‌برقضا؛ اتفاقا. قضا راء تصادفا. بطور 


غیرمنتظره. 
دست پس؛ دست پسین. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
دست پین؛ دست پس, رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. ۱ 
دست خطر؛ داو اخر نرد و قمار که در آن 
گروبسیار بود. (شرفنامة متیری). آن دست 
ترد و شطرنج باشد که در آن شرط وگرو 
بسیار کرده باشند. (برهان) (انندراج), 
2 دست خون؛ دست آخر بازی شطرنج. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
-دست دوم؛ در تداول. چیز ستعمل. چیزی 
که‌قبلاً بکار رفته باشد. مقابل دست اول. 
دست گرو؛ از اصطلاحات بازی نرد است: 
این بار خصل بفکن و دست گرو ببر 
داو تمام خواه و تمامی ندب بیار. 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
- دست گستاخ کسردن؛ تسلیم کردن. 
(انتدراج). 
ب‌ || آشنا کردن. نزدیک ساختن؛ 
بگیر ناخن و دستم به سیله کن گستاخ 
که‌زیر دامن این پبه‌ها جراحتهاست. 
طالب آملی (از آنندرا اج). 
اابه اصطلاح اطباء اجابت طبیعت را گویند و 
آن عبارت از دفع شدن ماده بود از راه اسفل. 
(آندراج). عمل کردن شکم. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). بار, دفعه, یک بار 
نشتن. یک بار بیرون رفتن. یک مجلس: 
این مسهل پنج دست عمل خواهد کرد. 
شکمش یک دست عمل کرد. این دارو چهار 
دست اجابت می‌کد؛ یعنی چهار مجلس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), اأنوع. قسم. قبیل. 
طبقه. جنس. جور. طایفه. گونه. لون, صورت, 
وطع. شکل. هیلت. طرز. روش. سان. سبک. 


که صد رنگ بیند بکار 
و ید به صد دست چون نوبهار. ‏ نظامی, 
ولی چه دست سخن آورم برت پیداست 
که‌مور سوی سلیمان چه دستگاه برد. 

مسیح کاشی (از آنندراج). 
- از این دست؛ از اين نوع. از اين گونه. از این 
رسم. از این قرار. از يين سان. این چنین* 
از این دست خوارست بر ماسخن 


ز کردار ایشان تو دل بد مکن. فردوسی. 

سیم و زر ریختمی در پایت 

گراز این دست‌بی داشتمی. ‏ خاقانی. 

گفت که خاقانیا به شاهد و می کوش 

گرمن ازاین دست بودمی چه غستی. 
خاقانی. 

شه چون سخنی شنید از این دست 

شد گرم و ز بارگی فروجست. نظامی. 


من ! گردست‌زنانم نه ازین دست زنانم 


دست. 


من از آن شهر کلانم. 
مولوی (از آنندراج). 
شهری را که کمترین متاع باتفاق روی زمین 
از این دست باشد و قیمت بدان مبلغ رسید چه 
جای مصر و روم... (ترجمة محاسن اصفهان 
آوی ص ۵۶). 
شکست همچو منی از زمان عجب نبود 
که‌روزگار از اين دست بیشمار شکست. 
طالب آملی. 
به شعر نیست کسی در زمانه همتایم 
وگر کسی است ازین دست گو بیاور پای. 
سپاهانی (از شرفنامه). 
- از چه دست؛ از کدام فرقه و گروه, ظاهرا 


نه ازینم نه ازآنم, 


مخفف از چه دسته‌ام. (آتدراج): 
نمیدانم ز مستی کز چه دستم 
عبادت پيشه یا عصیان پرستم. 
طالب آملی (ز آنندراج). 

- از دست (ز دست؛ از قبیل. از نوغ. از 
جنس. از سنخ؛ 
به توقیع گفت آنچه هستند خرد 
فردوسی. 
فالی زدم که دست تو پیش است زینهار 
کاین فال را ز دست دگر فال نشمری, 

مکی طولتی با خالمین زیخ 
بدانتد که آن صدر بزرگوار نه از دست دیگر 
صدور است. (المضاف الی بدایع الازمان 
ص ۱۷). 
- از دست بلند؛ از نوع و جنس عالی و نادره؛ 
به که سخن دیرپند آوری 


ز دست اسیران نباید شمرد. 


تا سخن از دست بلند آوری. نظامی, 
-از هر دست از هر دست)؛ از هر نوع. از هر 
گونه.از هر جنس 

ز هر دست چیزی فرازآوریم 

به دشمن سپاریم و خود بگذریم. . فردوسی, 
بچتد و هر گونه‌ای ساختند 

ز هر دست با یکدگر باختند. .. فردوسی. 


بازآمد و برفت با ابوالحن عقیلی:.. و بسیار 
مردم از هر دستی. (تاریخ بیهقی چ ادیب: 
ص۴۸). فوجی قوی از هندوان و از هر دستی. 
پیش کنم. (تاریخ بیهقی ص٩۴).‏ امیر روز 
آدینه از اینجا برداشت... برفت جریده و 


ساخته با غلامنی پنجاه و شصت و پیاده‌ای 


دویست کاری‌تر از هر دستی. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۱۰). آواز دادم قوم خویش را [احمدبن 
ابی‌دژاد ] که درآئید. مردمی سی و چهل اندر 
آمدند از هر دستی. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۳), 


۱ -یعنی دو سه دست بازی شطرنج را فایم 
داشته بود. (لیلی و مجنون ص ۱۷۵). 

۲- صاحب آندراج شعری از حافظ به شاهد 
دارد که کلمة بازد در آن تمحیف شده بازد است 
و بدین جهت ذ کر نگردید. 


دست, 


والی حرس با وی [حسنک ]و علی ایض بو- 
بسمار پیده از هر دستی. (تاریخ بسهقی 
ص ۱۸۰). نکته‌ای چند سبک از هر دستی آزو 
بگویم که فایده‌هاست در این. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۹۶). بسیار مردم جمع شد از هر دستی. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۲). جامه‌های بزر و 
جامه‌های دیگر از هر جنسی و هر دستی 
رومی و بغدادی و سپاهانی و نشابوری, 
(تاریخ بیهتی ص ۲۱۷). وی برفت پیاده‌ای 
پانصد بیاورد از هنر دستی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۶). کار جنگ بساخت و پیاده 
پیست‌هزار کپچی و زنگی و مکرانی و از هر 
ناحیتی و هر دستی فراز آورده. (تاریخ بیهقی 
ص۲۴۴). پانصدهزار و سیصد پاره بلور از 
هر دستی. (تاریخ بهقی ص ۲۲۵). خبر شد که 
ملک هندو لشکر قوی ساخته از هر دستی 
روی بسه این جانب دارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۳۱). چهارهزار سوار با وی نامزد کردند 
دوهزار هندو و هزار ترک و هزار کرد و عرب 
و پانصد پیاده از هر دستی. (تاریخ بیهقی 
ص‌۴۳۸). امیر مودود بدین لشکرگاه باشد با 
چهارهزار سوار از هر دستی. (تاریخ ببهقی 
ص ۴۶۰). بسیار مردم از هر دستی بکشتند. 
(تاریخ بهقی ص ۴۹۳). ندیمان و مطربان و 
فراشان و از هر دستی مردم در کشتبهای دیگر 
بودند. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۶). با وی هزار 
عغلام سرایی بود و دوهزار سوار از هر دستی. 
(تاریخ بهتی ص ۶۱۶), اسبان تازی و استران 
بازین و آلت سفر از هر دستی. (تاریخ بهقی). 
سخت آسائست بر من که اين خزانه و فیلان و 
فوجی قوی از هندوان و از هر دستی پیش 
کنم..راه سیستان گیرم.(تاریخ ببهقی).ناچار 
فرمانها داد... و حاضرانی که بودند از هر 
دستی, برتر و فروتره آن فرمانها را بطاعت و 
انقیاد پیش رفتند. (تاریخ بهقی). دیگر روز 
فوج قوی از اعيان بیرون آمدند علویان و 
قضات و ائمه... و از هر دستی اتباع ایشان. 
(تاریخ بهقی). لشکر خواستن گرفت... از 
هندو و خلج و از هر دستی. (تاریخ بیهقی). 


بانوی خانه پیش بنشستی 
جلوه برداشتی ز هر دستی. نظامی 
پیری به میان جمع بنشست 
می‌کرد نصیحتی ز هر دست. 
میرحینی سادات. 


به هفتاد دست بازی برآوردن یبا بازی 
نمودن؛ به انواع مختلف و طرزهای گونا گون 
بازی کردن. به صورتهای گونا گون تردستی و 
فیرنگ و شعبده ساختن* 

به بازیگری ماند این چرخ مست 
که‌بازی برآرذ" په هفتاد دست. فردوسی. 
|ایه معنی یکدست که به معنی برایبر باشد. 
همچو: یک‌طراز و یک‌روش و یک‌قسم و 


چنس و قانون و طرز و روش. (برهان). 
یک‌طرز و یک‌روش و یک‌جنس و یک‌قسم 
یک‌جور و یکبایت. (نظم الاطباء).||طرز 
و روش و قاعده. (آنندراج). طرز و روش 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). طریق. نهج. 
سبک. طور. زمینه. وتیره. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), نمط. شیوه. کیفیت. چگونگی. وضع: 
به هر دست خواهی برون آی با من 


ز تو دست‌برد و ز من بردباری. انوری, 
آمروز ندانم به چه دست؟ آمده‌ای 
کزاول بامداد مست آمده‌ای. 

مولوی (از آتدراج). 


از آن دست؛ از آن روش. از آن طور. از آن 
شیوه: 
از سلیمان یاد کن وز مور و از پای ملخ 
این از ان دست است دردسر همی زیرا دهد. 
سا جمال‌الدین عبدالرزاق, 
من ا گر خارم | گرگل چمن‌آرائی هست 
کهاز آن دست که می‌پروردم آمی‌رويم. 
حافظ. 
به دست حسن دست گلرخان بست 
که‌دیده در چمن گلرخ از آن‌دست. ‏ کاتبی. 
از این دست (زین دست)؛ از این گونه. بدین 
ترتیب. از این طرز؛ 
کس‌را سفن بلند از ین دست 
سوگند به مصطفی اگرهست. خاقانی. 
زین دست که دیدار تو دل میبرد از دست 
ترسم نبرم عاقبت از دست توجان را. 
سندی. 
گرتوای تخت سلیمان به سر ما زین دست 
رفت خواهی عجب ار مورچه با پا نرود. 
سعدی, 
از این دست کو برگ رز میخورد 
عجب چارم ار شب بپایان برد. سعدی, 
تین از اين دست که کج کرد کلاه 
به دوجام دگراشفته شود دستارش. حافظ. 


ساقی ار باده از این دست به جام اندازد 
عارفان را همه در شرب مدام اندازد. حافظ. 
تا بی‌سروپا باشد اوضاع فلک زین دست 
در سر هوس ساقی در دست شراب اولی. 
حافظ. 
گرتو زین دست مرا بی سر و سامان داری 
من باه سحرت زلف مشوش دارم. حافظ. 
گراز این دست زند مطرب مجلس ره عشق 
شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم. 
حافظ. 
صبر کن " حافظ که گر زین دست باشد درس غم 
عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من. 
حافظ. 
به دستی دیگره؛ به کیت دیگر. به قسمی 
جر از.... به طرز و روش و نمطی و شیوه‌ای 
جز آنچه از پیش بود؛ 


دست. ۱۰۸۲۱ 
لبت تا عاشقان را دست گیرد 

برون آمد به دستی دیگر آمروز. انوری, 
||فرصت. (ناظم الاطباء). |[فایده و ننع. 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |(احسان و ید و نعمت و نیکوئی در 
حق کسی. حق. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
شما را بدین روزگار سترگ 

یکی دست باشد بر ما بزرگ. فردوسی. 
هارون گفت منادی ما نشنیدی؟ این خطا چرا 
کردی؟ گفت شنوده بودم ولیکن پرمکیان را بر 
من دستی است که کس چنان نشنوده است. 
(تاریخ بیهقی). برامکه رابر من حقها و 
دستهای بزرگ است. (تاریخ بیهقی). || امداد و 
اعانت. (غیاث). امداد و اعانت کردن وبه 
قولی شروت و مکنت. (آنندراج). یباری و - 
امداد و مسعاونت. (ناظم الاطباء). کمک. 
مساعدت. دست‌چربی؛ 

عشق در دل ماند و یار از دست رفت 

دوستان دستی که کار از دست رفت. سعدی,. 


|اجهت. بهر. برای. 

- از دست؛ از جهت. برای: 

میان بسته‌ست بر,ملکت گشادن 

جهان گیرد همی از دست دادن. 

(ویس و رأمین). 

- ازین دست؛ ازین جهت. از این روی. از 

این سیب 

از این دست خوارست بر ما سخن 

ز کردار ایشان تو دل بد مکن. . فردوسی. 
دست. (د] ( دیگ مسین. (باددافت 

مرحوم دهخدا), 


دست. [د] (معرب. () لفت فارسی داخل در 
زبان عرب است. رجوع به دست در معانی 
مختلف شود. معرب است. (منتهی الارب). 
دست جامه. (متهی الارب). یک دست جامه. 
(دهار). لباس. (اقرب الموارد). ||دست کاغد. 
(سنتهی الارب). ورق. (اقسرب الموارد). 
|ادست خانه. (متهی الارب) |امسند ملوک 
و جز آن. (منتهی الارب). ج» ذسوت. (اقرب 
الموارد) (دهار) (مهذب الاشماء). شیخ 
عبدالرحمان کویتی در هجو مفتی بقداد گوید: 
تصدر الدست منفوخاً من التیه 
بو ولکنه من غیر تشبیه. 
||احیله و خدعه. (اقرب الموارد). |اصدر و 
قسمت بالای خانه. (از اقرب الموارد). صدر. 
(دهار) (نصاب). ||مجلس. (اقرب الموارد), 


۱-نل: نماید. 

۲-موهم متی خدعه و حیله و فریب هم 
هت. 

۳-که ار می‌کشدم (نسخة علامه قزوینی طاب 
ثراه از یادداشت مرحوم دهیخدا). 

۴-نل: ختم کن. 


 .تسد‎ ۳ 


||وسادة. (اقرب الموارد). چأزپالشی-(مهذب 
الاسماه). چهاربالش. (دهارا. حریری اغلب 
این معاتی را در عبارتی گرد آورده و گفته 
است: نشدتک اه لت الذی آعاره الدست 
(یعنی جامه) فقلت لا والذی أحلک فی هذا 
الدست (یعنی صدر مجلس) ما آنا بصاحب 
ذلک الدست (یعتی جامه) بل آنت الذی تم 
علیه الدست (یعتی حیله و خدعه). (از اقرب 
الموارد) | آنکه در شطرنج پیروز شده و 
بازی را برده است, گویند «الاست لی» و 
«الدست علی» و آن فارسی است. (از اقرب 
الموارد). 

حن‌الدست؛ شطرنج‌باز ماهر و حاذق. (از 
قرب الموارد): 
دست. [5] (معرب. !) معرب دشت فارسی.. 
دشت. (دهار) (منتهی الارب). صحراء. (اقرب 


الموارد). ابوعبید در غریب‌المصف آورده . 


است که عرب شین را به سین تعریب کند 
چنانکه در نیشابور نیسابور, و در دشت. 
دست گوید. (المزهر سیوطی). 
دست آب. [د] (|مرکب) دستاب. آبی که 
برای شستن دست و روی بکار برند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||آبدست. وضو 
(آنندراج). آب وضو ۱ 
هم خلال از طوبی و هم آبدست از سلییل 
بلکه دستاپ همه تسکین رضوان امده. 
خاقانی. 

یائالمجب, دست آب بر بساط عبقری ریختن 
و به عادت عقربی گریختن نه آیین جوانمردان 
و رسم جوانمردی باشد. (منشت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۰۱). 

- دستآب‌ده؛ دهندة آب وضو. کسی که آب 
بر دست کسی ریزد تا برو وضو سازد: در 
وقت بیماریها آن مرحومه را تیماردار و 


خدمتگار و طشت‌نه و دستاب‌ده صن بودم.- 


(مسنشأت خاقانی چ داننگاه ص۱۰۲). 
دستآب‌ده مجاورانش. 
تحفة المراقین خاقانی (از آنندراج). 
|اطهارت گرفتن یا استنجا.(لفت محلی 
شسوفتر, نس خة خطی). |لیول. شاش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ||آبی که در ظرفی 
نزدیک تنور گذارند و با هر بستن نانی دست 
را پدان تر کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). به 
لهجهٌ شوشتری دسٌ‌او گویند و آن آبی است که 
نان‌بایان (نانوایان) در ظرفی کنند و در وقت 
نان پختن دست بدان تر نمایند تا حرارت 
آتش اثر نکند. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). ||به معنی پختن طعام هم آمده است, 
چداگرگویند: فلان خانم «دس‌او» نیکو دارد؛ 
یعنی خوب طبخ می‌کند. (لغت محلی شوشتر» 
نسخه خطی). |اشناوری یا سباحت. (لغت 
شوشتر, نسخة خطی). متناسب با تعبیر 


دست به آب (آب بازی, شتاوری) داشتن. 
دست آیونجن. [د ز ج] ( مس رکب) 
دست‌ابرنجن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست‌برنجن. دستآورنجن. دستبند. رجوع 
به دست‌برنجن شود. 
دست آختن. (دَتَ] (مص مرکب) دست 
دراز کردن و حرکت دادن آن بطرف چیزی. 
(اتندراج). کشیدن و بلند کردن دست به سوی 
چیزی؛ 
چونتوان بر افلا ک‌دست آختن 
ضروری است با گردشش ساختن. . سعدی, 
<-دست آختن به خون کسی؛ قاصد کشتن 
کسی شدن. دست یازیدن بر کسی. دست بلند 
کردن‌بر کسی به قصد کشتن ود 
که‌هر کو به خون کیان دست آخت 
زمائه جز از خا ک‌جایش نساخت. 
فردوسی. 
چون از عدم درتاخته دیده قلک دست آخته 
انصاف پنهان ساخته ظلم آشکارا داشته. 
خاقانی. 
دست آخته. [د تَ /ت] (نمف مرکب) 
دست‌درازکرده. و رجوع به دست آختن شود. 
دست آرا. [:] (نف مرکب) دست‌آرای. 


آراینده مسند و سریر (در ایین جا دست به 


معنی مسند است). (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست آرایی. [د] (حایص مرکب) عمل 
دست‌آرا. ||با دست آراستن. 
دست آزمای. در /ز ] انف مرکب) 
دستآزماینده. آزماینده با ست: 
سوادش حروفیست دست‌آزمای ۱ 
همان آب او معنی جانفزای. 
به شمشیر گشتند دستآزمای 
در آن هم نشد قالبی زخم‌سای. 
بت میرخسرو (از انندراج), 
یت مرکب) آزسوده. (ناظم الاطباء), 


7 آزمنایدة دست. آزمودة دست. ||(امص 


تظانی: 


مرکب) دست‌آزمایی به معنی مصدری. (از 
آتندرا اج)؛ 
بسی حمله کردند دست‌ازمای 
سر بخت کس درنیامد ز پای. نظامی. 
دست‌آزمای کردن؛ دست‌آزمایی. ازمایش 
کردند 
چه کم دیدی از ما په فرزانگی 
در آیین مردی و مردانگی_ 
که‌پا خصم ما کرده دست‌ازمای 
بسوی زبونی شوی رهنمای. 

میرخرو (از آنندراج). 
< دست‌آزمای نمودن؛ دست‌آزمایی. 
آزمایش نمودن 
اگرچرخ گردان خطایی نمود 
بدین خانه دست‌ازمایی نمود. نظامی. 


دست آزمایی. [دَز /ز ] (حامص مرکب) 


دست آموز. 

دستآزمائی. آزمایش, 

دست آشفا. [د] (ص مسرکب) کنایه از 

صاحب معامله, (آتندراج). دانای کار و عامل 

و ماهر در کار. (ناظم الاطباء): 

شکوه را آمشب بلب دستآشنا می‌خواستم 

رنجش محجوب را دشمن‌حیا می‌خواستم. 
شفائی (از آتدراج), 

دست آلائیدن. (ذ 5] (مسص مرکب) 

آلوده کردن دست: 

خون سعدی کم از آنست که دست آلائی 

ملخ آن قدر ندارد که بگیرد بازش. ‏ سعدی. 

بخدا بر تو که خون من بیچاره مریز 

که‌من آنقدر ندارم که تو دست الائی. 


سعدی: 
گرسر برود قطعا در پای نگارینش ۰ ده 
سهل است ولی ترسم کو دست نیالاید. 

سعدی: 
۱ دست زدن* 
چو نیروی بکرازمائیت هست 
به هر بیوه خود را میالای دست. نظامی. 


دست آ لود. [:] (مص مرکب مرخم: امس 
مرکب) دست آلودن. آغشته کردن دست بد 
چیزی. ||بهره بردن. متمتع شدن: 

آفریدم تا ز من سودی کنند 

تا ز شهدم دس تآلودی کنشد. مولوی. 

دست آمدن. [دم :] (مسص مرکب) 
بدست آمدن. حاصل شدن. یافت شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پیدا شدن و 
حاصل گشتن, (ناظم الاطباء): 
دست ناید پی‌درم در راه نان 
لیک هست آب دو دیده رایگان. مولوی. 
پدست آمدن؛ در اختیار قرار گرفتن. نصیب 
شدن: دین و دنیا وی را بدست اید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۸۶). 

هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی 

چون بدست آمدی ای لقمه از حوصله بیش 

سعدی ( کلیات ض 0۴۹۲ 

||عمل آمدن. ||صادر گشتن. (ناظم الاطباء) 

دست آمدنی. [د م 5] (ص لافت) 
بسدست‌آمدنی. سهل‌الصصول. مسقابل 
صعب‌الحصول و متعذرالحصول, 

دست آموز. [5] اسف مسرکب) 


دست‌آموخته. آموخته. پرورش بافته به 
دست. (غیاث). به دست آموخته شده و رام و 
مطیع و مأْنوس و منقاد و فرمان‌بردار. (ناظم 
الاطباء)؛ عدرب. (زسخشری). رام و مطیع: 
بقال را در دکان از برای دفع موشان راسوئی 
بود دست‌آموز بازی‌گر. (سندبادنامه 
ص ۲۰۲). تو از جائی صیدشان نکنرده‌ای و 


۱-یعنی حروفی است که هر قلمی آثرا 
نمیتواند نوشت. (آنندراج). 


دست اوردن. 


خورشان تو نمی‌دهی و دست‌آموز 
( کتاب المعارف). ادرا کات من دست آموز له 
است و مزه از ال می‌گیرد. ( کتاب المعارف). 
مشتی جاهل دست‌آموز شیطان شده. (تذکرة 
الاولیاء ص ۳۳۶). 
چون نه‌ای بازی که گیری تو شکار 
دس تآموز شکار شهریار. مولوی. 
شیر گردون پیش شیر رایحت 
سخره چون آهوی دست‌آموز باد. _ 
اوحدالدین مراغه‌ای (از آنندراج). 
دست‌آموز کردن؛ رام و مأنوس کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). شیربچه‌ای دید که 
دس تآموز کرده بودند و بزرگ گشته و با مردم 
خوگر شده. (منشأت خاقانی ج دانشگاه 
ص۳۲۴ 
" همه در نیم‌شب نوروز کرده 
به کار عیش دست‌آموز کرده. نظامی. 
مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی 
بزیر پای هجرانی لگدکوب ستم کردی. 
سعدی, 
َتتا؛ خرس را گویند و آن جانوری باشد 
صحرائی که آنرا گرفته دست‌آموز کنند. 
(برهان قاطع), 
||مرغی را گویند که بپرد و برود و باز برگشته 
بياید. (برهان). مرغی راگویند که آنرا بر دست 
تعلیم داده باشند و با صاحبش رام گشته پرد و 
برود و بازآید و گاهی همچنین وحشی را نیز 
تعلیم کند و مألوف می‌سازند. (آنندراج) 
مرغی است که بسبب عادت پریده برود و 
بازگردد. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
داجن. (دهار)؛ 
اگربدست اشارت کنی بجانب من 
پرد بسوی تو روحم چو مرغ دستآموز. 
سعدی. 
دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ایم 
ریسمان در پا چه حاجت مرغ دستآموز را. 
سعدی. 
شهیاز غمت | گرچه دستآموزست 
می‌باید از آه رشته‌ای بر پایش. 
ظهوری (از آندراج). 
|اسگ و گربة اهلی که گیرنده نباشند. (لفت 
شوشتر, نسخه خطی). ||حاذق و 
کارآزسوده و قابل و کارگر لایق. (ناظم 
الاطباء). ||جانوری که با آن بر روی دست 
بازی کنند. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
|[کنایه از مخالفین مذهب که در دین خود 
تعصب نسداشته باشند و به لهج شوشتر 
دس آموز گویند. الغت محلی شوشتر, نس خة 
خطی). ||(نف مرکب) آموزنده یه دست. رام و 
مطیع کننده و خوگیر و اهلی سازنده. 
دست آوردن. [د و 5] (مسص مرکب) 
بدست آوردن. بحاصل کردن. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). 
- باز دست آوردن؛ ازنو در تصرف گرفتن. 
دیگر باره متصرف شدن: ولایتهایی که در 
عهد پدرش قباد از دست رفته بود... باز دست 
آورد. (قارسنامة اين البلخی ص .)٩۴‏ 
دست سر چیزی آوردن؛ هجوم بردن و 
چیرگی خواستن بر چیزی: 
از آن ابر عاصی چنان ریزم آب 
که‌نارد دگر دست بر آفتاب. 
نظامی (از آنندراج). 
|[کنایه از غالب و توانا بودن بر چیزی. (از 
انندراج). دست داشتن. دست یافتن. دست 
کردن.دست رسیدن. 
دست آوردن سوی کسی؛ بدو دست دراز 
کردن.با او همدم و همخوابه شدن؛ُ 
بستی سوگند خورد و عهدها بست 
که‌بی‌کاوین نیارد سوی او دست. نظامی. 
||ذر بیت ذیل به معنی دست نمودن و یامعنی 
لغوی هر دو تواند بود. (امثال و حکم)ٌ 
پیکان تیر غمز؛ُ تو بر دل من است 
گرنیست باورت ز من | کنون‌بیار دست. 
کمال‌انماعیل. 
دست آورنجن. (د ور ج] ((مرکب) 
دست‌آورنجن. دستاورنجن, دستینه بود که 
زنان در دست کنند. (جهانگیری). دستینه 
است و آنرا از طلا و نقره و غیر آن هم سازند. 
(برهان) (آنندراج). دست‌بسرنجن. 
دست‌ابرنجن. دست‌ابرنجن. دست‌ورنجن. 
دستیانه. دستبند. اللگو. سوار؛ 
سراز هم با کرده 
ز زر مقربی دست‌آورنجن  ."‏ . منوچهری. 
دست‌آورنجنها در دست کرده و انگشتری در 
انگشت. (تساریخ قسم ص ۲۰۲), تسور! 
دست‌آورنجن در دست کسی کردن. (تاج 


چنان‌چون دو 


پَختن. [د تَ] (مص مرکب) 
چنگ درزدن. با دست گرفتن: 


نادان همه جا با همه خلق آميزد 
چون غرقه بهرچه دید دست آویزد. سعدی. 
ز لاحولم آن دیوهیکل بجست 
پری‌پیکر اندر من اویخت دست. سعدی. 


دست آویز. [5] (( مرکب) آنجه همراه 
اورند و وسیلهٌ مدعای خود سازند. (برهان). 
چیزی که تسک بدان کند و آنرا وسیلة 
مدعای خود سازند. (آنتدراج). در لهجة 
شوشتر «دس‌آوویز» گوین. و آن‌تمک و 
سند باشد. (لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
وسیلد. (منتهی الارپ). ذريعة. ذرعة. حجت. 
دلیل, سند. تمک. (یمادداشت مرحوم 
دهخدا). آدمة. وصر. (از منتهی الارپ). راه. 
ممر. واسطه. وسط. عدة. عدت. وجه. چاره. 
کفاف.گریز: هیچ دست‌آویزی را پای برجای 


دست‌آویز. ۱۸۷۳ 


نماند. ( کلیله و دمنه)؛ 

گفتیاز صبر ساز دست‌آویز 

که‌ترا عشق پایدار افتاد. خاقانی. 
باه ا گر ممکن شود که جان رفته بازآید 
دست‌آویز ازین لطیفه انوار توان ساخت. 
(منشأت خاقانی چ دانتگاه ص۲۹). همانا 
که‌بزرگان خردبینش این خدمت رابر قصور 
همت خادم حمل نکتد. .که به دست‌آویز 


سب ازل دیدن خضرط نیست. (منشات 

خاقانی ص ۲۷۶). 

دست‌آویزی شگرف می‌بینم 

هف‌ادودو فرقه از خم شحش. عطار. 

هیچ دستاویز انساعت که ساعت دررسد 

نیست الا آنکه بخشایش کند پروردگار. 
سعدی, 


هین چه آوردید دست‌آویز را 

مولوی, 

روز محشر در جواب پرسش سودای کفر 

هیچ دست‌آویز ما رانیست جز موی شما. 
سلمان (از آتدراج). 

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی 

که‌جز ولای توام نیست هیچ دست‌آویز. 

حافظ. 

حلقة زلف گرهگیر تو دست‌آویز ماست 

گرچه زاهد سبح صد دانه دست‌آویز یافت. 
آصفی (از آنندراج). 

<- دستاویز ساختن؛ وسیله کردن. وسیله 

ساختن: معلوم بنده شده است که هرکه بر 

حضرت عظمی عظمها الّه ناز را دست‌آویز 

سازد. از نظر لطف محروم ماند. (منشات 

خاقانی چ دانشگاه ص ۳۳۲), 

|[بهانه. عذر. ستسک. دست‌پیچ. عذری نه 

روشن. عرضة. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

به دستآویز شیر انکندن شاه 


ارمغانی روز رستاخیز را. 


مجال دست‌بوسی یافت آن ماه. نظامی, 
نه هر دستی که تیغ تیز دارد 
بخون خلق دست‌اویز دارد. نظامی. 


||( مرکب) دسته. عروه. گوشه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). عصمة, (مهذب الاسماء): 
آن خواجة روز جزا در چارسوی کیریا 
از بهر دست‌اویز ما زلف سیاه آويخته. 
عطار. 

آن نه رویست آن که آشوب جهان است آنچنان 
وآن نه زلف است آن که دست آویز جانت آنچتان. 

خافانی. 
کسی که در غرقاب هالک و گرداب قاتل 
افتاد... بهر وجه که ممکن گردد دست‌آویزی 
مسیجوید. (شدالازار ص ۵۲۳, از مکتوب 


۱-نل: ریسمان در پانباشد (نباید) مرغ 
دست‌آموز را 
۲ - در انلدراج: ز زر سرخ یکنا دست‌برنجن. 


۴ دست‌آویزه. 


عمیدالدین اسعد فار: نیو بجوع به 
دستاهیج شود. | آنچه را با خود نز بزرگان 
برند و آنرا وسیله برآمدن کار خود کنند. (لغت 
شوشتر, نسخد خطی). هدیة کمی که 
برای بزرگی برند تا دست خالی وی را 
ملاقات نکزده باشند. (ناظم الاطباء). |اقباله. 
|شهادتنامه. ||دستخط و طفرا و امضاء. 
(ناظم الاطباء). ||ن‌مف مرکب) آویخته به 
دست. مهیا. در دست. در اختیار؛ 
جام عیشت چو شود دست‌آویز 
جرعه بر خاک تهیدستان ریز, جامی, 
.|| (امص مرکب) درآویختن و دست در چیزی 
زدن و آنرا پشت و یناه خود ساختن و تکیه بر 


آن کردن. (از برهان). ||زدوخورد. آویزش. 
جنگ روی در روی. جنگ مختصر؛ تلک 
ساخته و مستظهر با مردم بسیار از هر گروه و 
اغلب هندو دم احمد گرفت و در راه جتگها و 
دست‌آویزها می‌بود. (تاریخ بیهقی ص ۴۴۱). 
لشکرگاهی کردند برابر خصم و آبی بزرگ و 
دست‌آویزی بزرگ بپای شد. (تاریخ بهقی _چ 
ادیب ص ۳۵۰). چون طوسیان تنگ دررسند 
من پذیره خواهم شد و یک زمان دست‌آویزی 
بکرده پس پشت داده و بهزیمت برگشته.. 
(تاریخ بیهقی ص‌۴۳۵). طلیعهٌ خصمان 
درتاخت و از این جانب نیز مردم بتاخت و 
دست‌آویزی قوی بود. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۰0۵۷۱ 

دست آویزه. دز /ز) (!مرکب) واسطد. 
(لسامی) |هدية کمی که برای بزرگی برد تا 
دست خالی وی را ملاقات نکرده باشند. 
(ناظم الاطباء). دست‌آویز, رجوع به دست 
آویز شود. 

۵ستا. [د) (! مرکب) مخفف و مرخم دستار 
است که مندیل و روبا ک بباشد. (بسرهان) 
(آن‌ندراج). مرخم دستار. (جهانگیری) 


روپا ک‌باشد و دستمال و آنچه بر دور دستار * 


پسیچند. دستار و عمامه و مندیل. (ناظم 


الاطباء): 
بسکه می‌شویم و می‌کوبم باز 
جبة خویشتن و دستارا 
ریزه‌ریزه شدی از خم کدین 
پوششم ار بودی از خارا. 

کمال اسماعیل (دیوان ص .)۵٩۲‏ 
رجوع به دستار شود. 
دستاد. [د] (ص, ق) یار و زیاده. 
(آنندراج). فراوان و زیاد و بسیار و کثیر. 
(ناظم الاطیاء). 
دستاد ست. [د د] ([ مسرکب) (مرکب از 
دست + الف وقایه + دست) سودای نقداتقد؛ 
یعنی چیزی بگیرند و همان لحظه قیمت 
بدهند. (برهان). نقد. دست به دست دادن. 


(آتدراج). سودای نقد به تقد یعنی هرچه خرند 


همان لحظه قیمت وی را دهند. اناظر 
الاطباء), مقایل پادست یی نسیه. ناجزا 
بناجز. یدآبید. (یادداشت مرحوم دهخدا 

ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
که‌پادست خلاف آرد و الفت بیرد. 

اپوشکور, 

ستد و داد جز به دستادست 

داوری باشد و زیان و شکست. لییبی. 
قرض؛ وام دستادست. (مهذب الاسماء). 
||دوبازوی لشکر. ||سعی و کوشش و جهد. 
(ناظم الاطباء). 
دستار. زد] (نف مرکب) اسم فاعل از دست 
آوردن. دست‌آورنده. (بر‌هان). ||( صرکب) 


جای دست. جای دست آوردن. 
- دستار منقب؛ چوبی که بر دستة ملقب باشد 
وسر دسته مذکور در آن بود و وقت گردانیدن 


مثقب در میان بگردد و آنرا نجار به دست دوم 


"| بگیره و بزور بکشد تا زود سوراخ شود, 


(آنتدراج): 
ز معنی گرش کوتهی کرد ریش 
ولی رفته کارش ز دستار بیش. 

وحید (در تعریف مشقب. از آندراج). 
۵ستاز. (د] (| مرکب) از: دست + ار. پوند 
نسبت. مندیل و روپا ک.(برهان). روپا ک و 
دستمال و شکوب و شوب و فوته. (ناظم 
الاطباء). بتوزه. بدرزه. دزک. دستاء 
دست‌خوش. شسته. شوب. فدام. (سنتهی 
الارب). فلرز. فلرزنگ. فلغز. گرنک. لارزه. 
مندیل. (دهار) (منتهی الارب). نشافة. (منتهی 
الارب). دسمال اعم از روپا ک‌و فلرزنگ: 


آن کرنج و شکرش برداشت پاک 

واندر آن دستار آن زن بست خاک. رودکی. 

کنيزک بیرد آب و دستار و طلت 

ز دیدار مهمان همی خیره گشت. . فردوسی. 
۲ بهدستا دستان همی چشم اوی 

گید ازان تازه شد خشم اوی. فردوسی. 

سه دستار دینار چون سی‌هزار 

بردند و کردند پیشش نثار. فردوسی,. 

سه کاسه نهادی بر او از گهر 

به دستار زریفت پوشیده سر. فردوسی. 


حاجت اندرآمد و تیغ یمانی... و دستاری 
مصری اندر آن پیچیده و دستار از آن یرون 
کردو تیغ پیش یمقوب [لیث ] نهاد. (تاریخ 


سیستان). 

پینی آن رود و آن بدیع سرود 

بینی آن دست و بیی آن دستار. بوشریف. 
ای تهیدست رفته در بازار 

ترسمت پر نیاوری دستار. سعدی. 
مسحة؛ دستار روی خشک‌کنده. 


- دستار دست؛ دستمال. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 


- دیتار دستان (پا اضافه و با فک اضافه)؛ 


دستار. 


آستین. (ناظم الاطبام). 

دستار شراب؛ حول شراب. (یسادداشت 
مرحوم دهخدا). دتمال شراب. دستمال و 
پارچه که بدان لب از شراب پا ک‌کنند. یا 
دستار سفره که خاص شراب بگسترآنند و 
آلات می خوری و نقل بر آن قرار دهند؛ 

تا ک رز باشدمان شاسیرم 
برگ رز باشد دستار شراب. منوچهری. 
و از وی [دامغان ] دستارهای شراب خیزد با 
علمهای نیک (نعدود لالم 

||شال سر. (آنندراج). عمامه و مندیل و هرچه 
بر دور سر از شال و يا دیگر پارچه‌ها بوضع 
مخصوص پیچند. (ناظم الاطباء). دول‌بند. 
سبّ. (دهار). سربند. سرپایان. صنع. (منتهی 
الارب). عصابة. (دهار). عطاف. (منتهی,, 
الارب). عمامة. مدماجة. مشمد. مشواذ. - 
مشوذ. (دهار), یقعطة. مکورة. مکور. مندل, 
(منتهی الارب). صاحب آنندراج گوید: 
پریشان و زرتار از صفات آن, و گنبذ از 
تشبیهات ارست. و با لفظ بستن و پیچیدن و 
چیدن و آشفتن و پریشان شدن مستعمل 
است. (از اندراج)؛ از ابله دستار و عمامذ 
ابلی خیزد. (حدود العالم). 


یکی خوب دستار بودش حریر 

به موزه درون پر ز مشک و عبیر. فردوسی, 
برآهیخت خفتان جنگ از تتش 

کفن کرد دستار و پیراهنش, فردوسی, 
چون تو نشود هرکه به شفل تو زند دست 

زن مرد نگردد به نکو بستن دستار. فرخی. 
کس‌بود آنکه در انوقت به نزد تو رسد 

بمثل عاریتی داشت بسر بر دستار. . فرخی. 
نرمک‌ترمک همی کشم همه شب می 

روز به صد رنج و درد دارم دستار. .. فرخی. 


به مستحقان ندهی از آنچه داری و باز 
دهی به معجر و دستار سبزک و سیما ک. 
1 عنصری, 
آویخته چون ريشه دستارچه‌سبز " .. " 
سیمین گرهی بر سر هر ريكة دستار. 
منوچهری, - 
غلامان و مقدمان محمودی متکر با بارانبهای 
کرباسین و دستارها در سر گرفته پیاده به 
نزدیک امیر مسعود آمدند. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص۱۲۸). بر عادت روزگار گذشته 
قبای ساخته کرد و دستار نشابوری یا قاینی. 
(تاریخ بهقی ص ۱۵۲). حسنک پیدا آسد 
بی‌بند جبه‌ای داشت حبری رنگ... و موی سر 
مالیده زیر دستار پوشیده کرده. (تاریخ بهقی 
ص ۱۸۰). بوعلی بر استر بود بند در پای 
پوشیده و جبه‌ای عنابی سبز داشت و دستار 


و 


خر (تاریخ بیهقی ص ۲۰۴). وی را 
دستارهای قصب و شار باریک و مروارید و 


دی بای رومسی فرستادی. (تاریخ بیهقی 


دستار. 


ص ۲۵۲). دیگر روز که بر داد با ایند" 
و قبای سفید بود. (تاریخ بیهقی ص .)۲٩۱‏ 
امی رنصر ابوالتاسم را دستاری داد. (تاریخ 


یهقی ص 4۳۶۵ 
دیو که باشد مگر آنکو به جهل 
گویدشلوار ز دستار کن. ناصرخسرو. 
اتش دادت خدای تا نخوری خام 
نز قبل سوختن بدو سر و دستار. 
ناصرخسرو. 
گویدکه نیود مر خراسان را 
زین پیش چون من سری و دستاری. 
ناصرخسرو. 


گفتاند که ا گر دستار شبانکاره به سیاست 
برداری و باز بوی دهی قیمت بیشتر از آن 
دارد که به روی خندان دستاری دیگر بدو 
دهی. (فارستامة این البلخی ص۱۶۹). لطلف 
باری تعالی دررسید و آن محنت از گردن من 
بگردانید و دستار من وقایُ جان شد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۲۹۸). 

خود کلاء و سرت حجاب تواند 

تو میفزای بر کله دستار. سنائی. 
فرخی را سگزیی دید بی‌اندام جبه‌ای پیش و 
پس چا ک‌پوشيده, دستاری بزرگ سگزی‌وار 
در سر. (چهار مقاله ص٩۵).‏ فرخی را شراب 
تمام دريافته بود و اثر کرده» بیرون آمد و زود 
دستار از سر فروگرفت. (چهار مقاله ص ۶۴). 


آفتاب خسروان را سای دستار او 
چتر فیروزیست فتح و نصرت اندر پیش و پس. 

سوزنی. 
دریغ غربچگانی که چون غلام شدند 
مزین از کله و پیرهان و دستارم. سوزنی. 
دریغ تیم عروس و دریغ تیم ملک 
که‌این و آن سفط جبه بود و دستارم. 

سوزنی. 
این چو مکس خون‌خور و دستاردار 
و آن چو خره سرزن و پاطیلسان. 

خاقانی (دیوان ص ۳۴۲). 


چو صرع آمیخت با عقلی نه سر ماند نه دستارش 
چو دزد آویخت بر باری نه خر ماند نه پالاتش. 


خاقانی. 
بدل" معایته آید مرا که دستاری 
ز من‌یزید که اين را بهای بازار " است. 

خاقانی (دیوان ص ۸۴۲). 

بدان طمع که رسانی بهای دستارم 
شریف وعده که فرموده‌ای دوم بار است. 

خاقانی. 
چرا دارد مگس دستار فوطه 
چرا پوشد ملخ رانین دیبا. خاقانی. 
باد دستار موذن درربود 
کمبینی زآن میان بیرون فتاد.. . خاقانی. 
دستار به سرپوش زنان دادم و حقا 
کآناب بهین حله آدم نفروشم. خاقانی. 


سر پیندازم به دستار از پیش 

غاشية سوداش دارم بر کتف. خاقانی. 

روز وغا نصرت از طرءٌ دستار او 

پرچم تعویذ بست بر علم افتخار. خاقانی. 

فرستادمت اسب و دستار و جبه 

ز مه طوق بر اسب شبرنگ بسته. ‏ خاقانی 

باد سر زلفت از سرآغوش 

دستار سر سران ربوده. خاقانی. 

منشور فقر بر سر دستار تست رو 

منگر به تاج تاش و به طغرای شه‌طفان. 
خاقانی (دیوان ص۱۳۱۳. 

دستار خز و جبة خارا نکوست لیک 

تشریف وعده دادن استر نکوترست. خاقانی. 

دل هم یکله‌داری بر عشق سر اندازد 

یعنی که چو سر کم شد دستار نیندیشد. 

خاقانی. 

همتشن:گفت از تکلف درگذر 

شش‌گزی دستار و یکتایی فرست. خاقانی. 

دستار درربوده سران را به باد زلف 

شوریده زلف و مقنعة عید بر سرش. خاقانی. 


خادم از خرمی این اخبار به عوض دستار, سر 
درمی‌اندازد. (منشات خاقانی چ دانشگاه 
ص ۲۰). خادم از شرف وصول آن تیم بحر 
معانی و تمیمة نحر صعالی, منشور در سر 
دستار نهاد. (منشات خاقانی ص۶۹). بنده از 
ورود این بشارت خواست که دستار براندازد. 
بل که سر دربازد. (منشأت خافانی ص ۷۷. 


روزی آمد غریبی از سر راه 
کفش و دستار و جامه هر سه‌سیاه. نظامی, 
تا دعای بدش به آخر کار 
هم سر از تن ربود و هم دستار. نظامی. 
لباس خواجگی از بر بیفکن 
به میخانه فروانداز دستار. عطار. 
گر خورده‌ايم.انگور تو تو برده‌ای دستار ماء 

1 3 مولوی. 
به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان 
بجز دراعه و دستار و نقش بیرونش. سعدی, 
بانگ میکرد و زار می‌نالید 
کای‌دریفا کلاه و دستارم. سعدی: 
برآورد از طاق دستار خویش 
ها کم و لطفش فرستادپیش. ۰ سعدی 
معرف به دلداری آمد برش 
که‌دستار قاضی نهد برسرش. سعدی: 
که‌فردا شود بر کهن‌میزران 
به دستار پنجه گزم سر گران. سعدی. 
خرد باید اندر سر مرد و مغز 
تباید مرا چون تو دستار نغز. سعدی. 
میفراز گردن به دستار و ریش 
که‌دستار پنبه است و ریشت حشیش.سعدی. 
کله‌دلو کرد آن پسندیده کیش 
چو حبل اندر آن بست دستار خویش. 

سعدی. 


دستار. ۱۸۳۵ 


بامدادان بحکم تبرک دستاری از سر و 
دیناری از کمر یگشادم و پیش مغنی بنهادم. 
( گلستان سعدی). 
از این افیون که ساقی در می افکند 
حریفان رانه سر ماند و نه دستار. حافظ, 
صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه 
به دو جام دگر اشفه شود دستارش. حافظ. 
ساقی مگر وظيیفةً حافظ زیاد داد 
کآئفه گشت طرة دستار مولوی. حافظ. 
کش قد رک اس ترا 
وخطان پیش که بندند چو کسمه دستار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
عقل و فطرت به جوی نستانند 
دور دور شکم و دستار است. 

صائب (از آندراج). 

اگرچه مستی حسن از سرش برده‌ست بیرون خط 
ز پرکاری همان دستار را مستانه می‌پیچد. 


صائب. 
در حوزة تعلیم سخن جایزه دارد 
زآن مرد که دستار هثر بسته سران راء 
واله هروی (از آنندراج). 


چه پروا دارد از شبهای تار عاشقان شوخی 

کهلبریز شفق گردیده از گل صبح دستارش. 
فطرت لازآنندراج 

تا شود فرش زیارتگاه ارباب ریا 

خویش را زاهد به زیر گنید دستار بست. 


غنی (از آنتدراج). 
هرکسی بندد به آئین دگر دستار را. 1 
دل که پا کیزه‌بود جامة ناپا ک‌چه با ک 


سر که بی‌مفز بود نفزی دستار چه سود. . ؟ 
اجستلاء. بسرداشتن دستار را از پیشانی. 
آخزری, خزری؛ دستارها از ابریشم ضاژ 
کرده. اشتیار, اعتماد. تشوذ, تکویر تندل؛ 
دستار بر سر بستن. اقتماط؛ دستار ضبن 
تحت‌الحنک. اعتجار؛ دستار بی زیر حنک 
بستن. (از منتهی الارب). دستار دربستن. 
(تاج المصادر بهتی). ا کتیار؛ دستار بستن بر 
سر. (از منتهی الارب). تحنک؛ دستار با 
تحت‌الحنک بتن. تقدم؛ دستار بسر نهادن. 
(المصادر زوزنی). تلحی؛ دستار در سر بستن 
چنانک زیر زنخ درآری. (تاج المصادر 
بهقی). تمدل؛ دستار بر سر پیچیدن. (از منتهی 
الارب). تدل؛ دستار در سر بتن. (المصادر 
زوزنی). جلة؛ بلند کردن دستار را از پیشانی, 
(از منتهی الارپ). عامة؛ پیچ دستار. عجرة؛ 
هیثت بست دستار. (منتهی الارب). عمة؛ 


۱-نل: ولی. 
۲ -نل: ز من برند... بها و بازار. 


۶ دستاران. 


ببندش دستار, (دهار):5حقداع7 دستار 
دنبال‌نا آراسته. (دهار). لوث؛ دستار پیچیدن. 
مسیح, ممسویم؛ دستار قرقت و سطیر: 
(منتهی الارب). مشوذ, مقعطة؛ دستار بزرگ. 
(دهار) (منتهی الارب). مندیل؛ دستار با 
ريشه, وغر؛ دستار بر سر کسی نهادن. 
دستار بر زمبین زدن؛ کنایه از داد خود 
خواستن و عجز و لصاح کردن. (غیات). 
عاجزنالی و دادخواهی. (انتدراج)؛ 
تاگشودیم نظر رزق فنا گردیدیم 
چون شکوفه به زمین پیش که دستار زنیم. . 
صائب (از آتدراج). 
به دستار بستن؛ بر عمامه نصب کردن: 
از پس مرا به مشرب پروائه الفت است 
آتس بجای لاله به دستار بسته‌ام, 
سعدی (از آندراج). 


- بر سر دستار بستن؛ بالای دستار قرار . 


دادن؛ 
ز شور عشق ا گرگل بر سر دستار می‌بستم 
سر شوریدهٌ منصور را بر دار می‌بستم. 
صائب (از انندراج). 
- دستاربزرگ؛ قلتبان. (غیاث) (آتدراج): 
بابوی تو کوچک دل و دستار بزرگ است 
آورده‌ای از پشت پدر شأن دیوثی. 
شفائی (از آنتدرا اج). 
- دستار در گلو کردن؛ کنایه از تظهیر و رسوا 
و بی‌حرمت کردن. (آتدراج): 
امرت به مصلحت قدمی گر به سنگ زد 
دستار در گلوی قضا کرد روزگار. عرفی. 
صاحب آنتدراج در مورد بیت فوق می‌نویسد: 
بعضی محققین میدانند که در این بیت به معنی 
یزور محکوم کردن است و حاصل معنی آنکه 
حکم تو هرجا از روی مصلحت قدم بر سنگ 
زد یعنی عزم راسخ نمود روزگار قضا را بزور 
بر همان پله اورد. 
- دستار سر؛ عمامه و مندیل, (ناظم الاطباء). 
- ||کفن. (ناظم الاطباء). 
دستار سیمایی؛ دستار سفید. (از انندراج): 
ز فرق زنگی گریان فد دستار سیمابی 
چو باز آن رومی خندان نهد بر سر کلاه زر. 
بدر چاپی (از آندراج). 
- ژولیده دستار و موی؛ با موی آشفته و 
عمامة درهم؛ٌ 
همی رفت ژولیده دستار و موی 
سر دست شکرانه مالان به روی!. ‏ سعدی. 
|| غاشیه: گفت دستار دامفانی در بغل باید نهاد 
چون من از اسب فرودآیم بر صفة زین پوشيد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۵). 
دستاران. [د] ([ مرکب) از: دستار + ان. 
اجرت و مزدی باشد که پیش از کار کردن به 
مزدور دهند. (یرهان) (آنندراج). پیش‌مزد. 
پش‌داد. داشن. برکة. (تاج العروس ذیل مادة 


دشین). ||شاگردانه.(لفت فرس اسدی) 
(برهان) (آنتدراج). ففیاز. نوداران. شیرینی. 
شادیانه. درستاران؛ 
بستی قصب اندر سرای دوست به مشتی زر (کذا) 
یک بوسه بده مارا امروز به دستاران". 
عجدی. 
مرحوم دهخدا در یادداشتی با اشاره به ببیت 
فوق می‌تویسند: ظاهراً عطا و بخششی که 
زیردستان را می‌کرده‌اند آنگاه که بار اول 
جوانی دستار می‌نهاده, و اسدی در لفت‌نامه 
به کلمه معنی شا گردانه داده با شاهد فوق. اما 
براساسی نیت. ||مژدگانی. (پرهان): 
۵ستاربند. [دب] (نف مرکب) کسی که 
دستاربندی به او متعلق باشد. (آنندراج), 
کسی که دستار می‌بندد و عمامه بر سر دارد. 
ج. دستاربدان. (ناظم الاطباء). معمم. که 
- عمامه نقد. عمامه بسر؛ چون هیچ دستارند 
را لقب نبودابوالماسم عباد را که عالم شیعی 
بود صاحب کافی نوشتندی. (نقض الفضائح 
ص ۴۶). در عجم دستاربندی به فضل وعدل 
از صاحب کافی بزرگتر نبوده است. (نقضص 
النضائح ص ۲۱۱). هر دستاربندی بزرگوار 
دانشندی. (جهانگشای جوینی). ااعالم. 
دانشمند. فقیه. |[صاحب مسند. و رجوع به 
دستاربندان شود. 
دستاریندان. [دَب) (ارکباج 
دستاربند. کنایه از سادات و صدور و نقبا و 
علما و قضات و فضلا و مفتیان و درویشان و 
امثال ایشان باشد و به عسربی ارباب‌السمايم 
خوانند. (برهان). اخوندان. ملایان. مشایخ؛ 
دستاربندان از قم و کاشان چنان مستولی 
بودند مگر در وقت مجدالملک دستاربندی 
پود. ( کتاب اللقض ص ۵۶). 
انب خسرو دستاربندان آنکه دارد خسروی 


7 خچقدارندان دستار از خداوند کلاه, سوزنی. 


چو قاضی بفکرت نود سجل 

نگردد ز دستاربندان خجل. سعدی. 
قاضی و شیخ‌الاسلام با قومی از دستاربندان 
به خدمت چنگیزخان مبادرت نمودند. 
(جهانگشای جوینی). 


دستاربندی. [د بٍ] (حاص مرکب) 
تعمم. (از یادداشت مرحوم دهخدا). عمامه 
داشتن. مقابل کلاه‌داری. 
دستار. دستار کوچک. روپاک و دستمال. 
(برهان). رومال. (غیاث) (آنندراج). حوله. 
(یادداشت صرحوم دهخدا), اسپیدرک. 
سبیدرک. دزک. مشوش. ستجة. شنجة. 
مندیل. (دهار): از آمل دستارچه زربافت 
گوناگون و کیمخته خیزد. (حدود المالم چ 


دانشگاه ص ۴۵ ۳۹ 
آويخته چون ريش دستارچه سبز 


دستارچه. 


سیمین گرهی بر سر هر ريشة دستار. 
منوچهری. 
دستارچه‌ای با ده پیروزه نگین سخت بزرگ 
بر انگشتری نشانده بدست خواجه [احمد 
حسن ] داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۵۱). 
باز هوش آمد و چشم و روی به دستارچه 
پا ک‌کرد. (تاریخ بیهقی). دستارچذ آذرشب و 
آن از موی سمندر بافته بود. (مجسل التواریخ 
و القتصص). چون بشنید دستارچه بر روی 
نهاد. پگریست و گفت راست گفتن ندارییم و 
نماند. (حاشية احیاء العلوم خطی). سب این 
نقصان [نقصان در علت دمعه ] ...بعضی را 
پاک کردن چشم و گوشت گوشة چشم به 
دستارچة درشت. (ذخيرة خبوارزمشاهی), 
بگریت و از هوش بشد چون ساعتی با 
هوش آمد و چشم و روی به دستارچه پاک 
کرد.(تاریخ بهق). 
ماه زرین زیر رایت و دستارچه زیر 
آفتابی به شب آراسته عمدا بنند. ‏ خاقانی. 
پرز پلاس آخور خاص همام دین 
دستارچه معنبر و برگتوان ماست. خاقانی. 
عنبرین دستارچه گرد رخت 
طوق غبغب در میان آويخته. خاقانی. 
آن زمان کز آتشین کوثر شدیم آلودءلب 
عنبرین دستارچه از زلف دلیر ساختیم. 
خاقانی. 
دستارچه بین ز برگ شمشاد 
طوق خیب سمهران ال خاقانی. 
آمیخته مه با قصب انگیخته طوق از غبب 
دستارچه بسته ز شب بر ماه تابان دیده‌ام. 


خاقانی. 
زلف دستارچه و غیغب طوق 
زیر دستارچه غیغب چه خوش است. 
خاقانی. 


با این دستارچه و تازیانه خدمت دست شریف 
مجلس سامی را بشایستی, (منشات خاقانن 
چ دانشگاه ص ۴۷). خادم از شرف وصول آن؟ 
یتیمةٌ بحر معانی... گنج سعادت بر سز* 
دستارچه بست. (منشآت خاقانی ص .)۶٩‏ از 
غایت بد شت هر ساعت گنج روان پر سر 
دستارچه سی‌بدد. (منشات خاقانی 
ص ۳۲۰). تا هر ساعت دستارچه از روی 


طبق برداشته نشود. (سندبادنامه ص .)٩۵۲‏ 
دستارچه‌ای بیرون آورده و به باغیان داد و 
دسته‌ای چند ریاحین بستد. (سندبادنامه 
ص ۳۳۲ 


۱-نل: همی گفت ژولیده دستار ر موی 
کف دست شکرانه مالان به روی. 
۲ -نل: بستی قصب اندر سرای دوست به مستی در 
سه بوسه بده ما راای دوست به دستاران. 
فرخی (از حائية فرهنگ اسدی نخحجوانی). 


شيشه ز گلاب شکر میفشاند 
شمع به دستارچه زر میفشاند. 
گهی میزد ز تندی دست بر دست 
گهی دستارچه بر دیده می‌بست. 
پسترد به دستارچه لطف ضمیرش 
گردحدئان از رخ رخشان وزارت. 

؟ (از سمط العلی ص 4۱). 
دریاب که تر می‌کند از خون جگر 
هجران تو از هر مژه دستارچه‌ای, 

ابراهیم‌بن حسین نخشبی. 
خط الوانست به دستارچه یزدی لیک 
یزدیان را به خط سبز کشد دل بسیار, 

نظام قاری (دیوان ص ۱۴). 
دستارچه‌ای که با خود داشت یک دینار در 
گوشه آن بسته بود. (تاریخ قم ص ۱۸۳۴). 
مٌشوش؛ دستارچة دست. (منتهی الار ب). 
- به دستارچه دادن؛ به هدیه و تحفه دادن. (از 
آتدراج): ِ 
جان به دستارچه دهیم آنرا 
کزغبب طوق در بر اندازد. نظامی. 
< دستارچه تقدیم و پیشکش کردن؛ در 
رسوم طلب وصال کردن بوده است. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت 
وصلم طلبی زهی خیالی که تراست. حافظ. 


- || هدیه و تحفه و میارکباد دادن. (از غیاث) 


(از آنندراج). 
- دستارچه ساختن؛ کنایه از هدیه دادن و 
استمالت کردن و پر دست داشتن. (برهان). 


هدیه دادن و استمالت کردن. (انجمن آراا؛ 
هدیه دادن و تحفه فرستادن. (از آتدراج): 


از سیم صراحی و زر می 

دستارچه ساز دلبران را. خاقانی. 
دستارچه‌وار؛ دستارچه‌ماند: 

از حلقة زلف و چنبر دست 

دستارچه‌وار طوق بربست. نظامی. 


|ارومال که در گلوی اسب بندند. (غیاث) 
(آنندراج). [اسفرة کوچک. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ||عمامةٌ کوچک. عصابه. مولوی. 
||پارچه‌ای را گنته‌اند که بر سر نیزه و علم 
بندند و آنرا طره و شقه هم خوانند. (برهان) 
(آنتدرا اج). شقه علم. (غیاث) (آنندرا اج) 
|اکمربند. (غیاث) (آنندراج). 
دستارچه‌ساز. (دچ /ج] (امرکب) هر 
چه از تحفه و هدیه در دستارچه کرده 
بفرستد. (آتندراج). و رجوع به دستارچه 
شود. 

دستارخوان. [: خوا / خا] ([ مرکب) 
دسترخوان. سفرة دراز. (برهان) (انجمن آرا). 
سفرة چهارگوشه. (شرفنامة متیری). سفره. و 
در لهج شوشتر «دسارخوان» گویند. (لغت 
محلی شوشتر, نسخة خطی). سفره, زیرا که 


آنر بر پالای خوان کرده در مجلس آرند. و با 
لفظ کردن و افتادن مستعمل است. (از 
آنندراج). سفره. (دهار): چنان مجلس با 
صیبت بسودکه فقیر از غایت دهشت 
دستارخوان را باژگونه انداختم. (رضحات 
علی‌بن حسین کاشفی). 
فیض حق کرد و نصیب خا کساران بیشتر 
نیست بی‌نعمت ا گر دستارخوان افتاده است. 
ثابت (از آتتدرا اج)ء 
ز خست خورد با زن آن کس که نان را 
کندمعجر خویش دستارخوان را. 
میرزا عبدالغنی قبول (از آنندراج). 
خلق را برداشت از خا ک‌مذلت رفعتش 
در زمان او همین دستارخوان افتاده است. 
(از آنندراج). 
|اکندوری. (شرفنامة منیری). پیش انداز, 
پیش‌گیره. تاتلی. حوله. درازخوان. ساروق. 
غمر: کندوره. کندوری. مشوش: 
داش خونابه‌جای محنت آمد 
نی دستارخوان لعنت آمد. 
او حکایت کرد کز بعد طعام 
دید انس دستارخوان را زرد فام... 


عطار. 


در تنور پر ز آتش درفکند 

آن زمان دستارخوان را هوشمند... 

گفت زآنکه مصطفی دست و دهان 

بس بمالید اندر این دستارخوان. مولوی, 
تندل؛ دست در دستارخوان یعنی در کندوری 
مالیدن. |زله و نواله. (لفت فرس اسدی) 
(برهان)؛ 

به من داد ازین گونه دستارخوان 

که‌بر من جهان آفرین را بخوان. 

فردوسی (از لغت قرس). 

دستارخوانچی. [د خوا/خا](ص 
مرکسه [ فرکیپ) متصدی دستارخوان. آنکه بر 


سر به اش می‌کشم دستار خوانش می‌کنم. 
سیفی (از آتدرا اج اج) 
دستاردار. [د] (نف مرکب) دستاردارنده. 
دستارور. معمم. (یادداشت مرحوم دهخدا/؛ 
این چو مگس خونخور و دستاردار 
و آن چو خره سرزن و باطیلان. خاقانی. 
||دارند؛ سفره. سفره‌دار. متصدی سفره. 
||دارنده حوله. خادم و متصدی رومال و 
حوله. 
دستاردار خوان؛ آنکه پر سر خوان دستار و 
حوله بدست برای پا ک‌کردن دست و روی 
ایستده 
ای صد زبیده پیش صف خادمان تو 
دستاردار خوان و پرستار خوان شده. 
خاقانی. 
|امستصی بوده است بزمان عباسیان. 


۱۰۸۲۷  .ساتسد‎ 


(یادداشت مرحوم دهخدا: از آن جمله است 
ابواسبکتکین دستاردار. (از الفهرست ابن 
الندیم)ء 
دستارمی. [درَ) (| سرکب) دست‌دارسی. 
نوعی تملک. رجوع به دست‌دارمی شود. 
دستارو. (د] (( مرکب) از: دست + ارو. 
دست‌برنجن. (ناظم الاطباء). 
دستارور. (د تاز و ] (ص مرکب) دستاردار. 
معمم. (یادداخت مرحوم دهخدا). دستاربند. 
عمامه‌پسر. 
< دستاروران؛ ارباب عمائم. اهل عسمائم. 
دستارداران. دستاربندان. 
دستاری. [د] (ص نسبی, !) گویا جامه‌ای 
بوده که از وی دستار می‌کردند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). چیزی که از در دستار و برای 
ترتیب دادن دستار و عمامه باشد؛ از وی [اژ 
پم کرمان] کرباس و جامه و دستاری و 
خرمای خیزد. (حدود العالم). ||که دستار بر 
سر بندد و دارد. دارای دستار. نظیر عمامه‌ای 
و کلاهی. 
دستاس. [د] (|مرکب) دست‌آس. آسیایی 
باشد که آن را به دست گردانند. (برهان). آسی 
باشد که به دست گردانند. (جهانگیری) (از 
انجمن آرا)؛ آسیایی که به زور دست بگردد. 
(آنسندراج). آسیایی دستی که بدان غله 
دست اس کند. (از شرفنامهُ مسنیری), 
آسیاسنگی که به دست گردانند و به اجه 
شوشتر دس‌آس گویند.(لفت محلی شوشتر 
نسخه خطی). آسیا که با دست گردانند نه با 
آب و یا باد و یا ستوری, (یادداشت مسرحسوم 
دهخدا). آسیا, (اوبهی). اسدست. (مهذب 
الاسماء). آسیای دستی. راند. طاحونة. 
(دهار). یجش. جلّْة. (منهی الارب). 
برداس. (دهار), بلطاط. (متهی الارب): 
جبریل آمد و گفت که آنرا خرد باید کرد و نان 
پخت آنگاه بخورند. پس حوا دستاس نهاد و 
خرد کرد و پخت. (قصص الانیاء ص ۰)۲۴ ۰ 
به دست همت تو آسمان هست 
چو دست‌آسی به دست آسیائی. سوزنی. 
در دست‌آس حوداث چون دانة آس گردد. 
(ستدبادنامه ص ۱۵۰). بر بالای طارم 
ذشت امین به حرکات مختلف میگردانید. 
(سندپادنامه ص .)٩۶‏ 
کمبه هم قطب است و گردون راست چون دستاس زال 
صورت دستاس رابر قطب دوران آمده. 
خافانی. 
دست‌اس قلک شکست خردش 
چون خرد شکست بازبردش. 
پای تاسر از پی روزی دهانی و شکم 
تا تو چون دستاس سرگردان مشتی گندمی. 
داراب‌بیگ جویا (از آندراج). 
رائد؛ دس دسا 


نظامی. 


اس, (منتهی الارب). چوبک 


۸ دستاسنگ. 


دستاس که بدان بگرداند. ‏ 
دستاس دلیده . (دهار)ء 
دستاس کردن؛ خرد کردن. نرم کردن. آسیا 
کردن.ساییدن و سحق کردن. (ناظم الاطباء): 
آدم را فرمود... اين را بکار تا بروید و دستاس 
کن تا ارد شود. (تصص الانبیاء ص ۲۱). 
که می‌خواهد لب نانی ز چرخ از تتگدستیها 
که غیرت می‌کند دستاس امروز استخوانم را. 
بدیم‌الزمان تصیرابادی (از اتندراج). 
||هاون بزرگ. (تاظم الاطباء) 
۵ ستاسنگت. [د س ] (! مسرکب) فلاخن. 
(برهان) (جهانگیری) (آتدراج). قلاب‌سنگ. 
دستاسین. [د] (اص نسسبی) (از : دست + 
اس + ین) منسوب به دستاس. آنچه با دست 


آس کنند و خرد و ریز نمایند مانند آرد. ۱ 
- نان دستاسین؛ نان که آرد آن با آسیای 
دستی تهیه شود 
در غریبی نان دستاسین و دوغ 
به که در دوزخ زقوم و خون و ریم. 
ناصرخسرو. 
دستاش. [د] (| مرکب) بار و بستة هیزم و 
هیمه, (آنندراج), دسته و بسته و پشتاره. 
(ناظم الاطباء). 
دستاق. (:] (تسرکی, ص, لبندی و 
محیوس, (آنندراج). محبوس, در قید. در 
زنجیر. (ناظم الاطباء)؛ 
شدم دستاق ترک روز و شب در خانة زینی 
تبسم حقه لعلی تغافل عشوه آئینی. ۱ 
فطرت (از انندراج), 
ز هیبت تو نموده‌ست دست و پاراگم 
بدان طریق که در زیر تیغ کین دستاق. 
میرزا طاهر وحید (از انندراج) 
دستاق ساختن؛ بندی و اسیر کردن. 
محبوس کردن. زندانی کردن: 
ای داور دادگر حدیشی 
گویم‌که کنی هزار تحسین 
دیروز که ساختند دستاق 
مارا در سلک آن ملاعین 
شطرنج من اوفتاد بی‌مرد 
من مانده پیاده و نه فرزین. 
: باقر کاشی (از آنتدراج)؛ 
||توسماء زندان. محبس. 
دستاقی. [د] (ص نسبی) منسوب په دستاق 
در معتی زندان. زندانی. حبی. (ناظم 
الاطباء). 
۵ستا کرد. [َدَکَ ] ((مرکب) دس اره. (ناظم 
الاطپاء) رجوع به دسا گردشود. 
دستا گرث. [دگ) ([ مسرکب) دس اره. 
(آنندراج): دسته و قبضة اره. (ناظم الاطباء). 
دستا کرد. 
دستان. [د] (!) جمع دست است که دستها 
باشد برخلاف قیاس. (برهان) (از غیاث). 


ایدی: 
تو آن ملک‌داری که نتوان ستد 


ز دست تو دستان دستان سام. سوزنی. 
دستان که تو داری ای پری‌روی 
پس دل بیری به فکر و دستان. سعدی, 
به دستان خود بند از او برگرفت 
سرش را یوسید و در بر گرفت. سعدی. 


به دستهای نگارین چو در حدیث آئی 

هزار دل ببری زینهار ازین دستان ۲. سعدی. 

دستان. [:] () سخفف داستان. (از ناظم 

الاطباء). حکایت و انسانه. (برهان) (از 

غیاث). حکایت و اخبار. (جهانگیری). تاریخ 

و افسانه و قصه و حکایت. (ناظم الاطباء). 

مثل و داستان. حکایت. قصه. (یادداشت 

مرحوم دهخدا): 

آن دل که گفت از غم کیت مسلمم 

.| دادش بدست عشق تو دستان روزگار, 
فخرالدین مبارکشاه. 

کی‌شود زندان تاری مر ترا بستان خوش 

گرچه زندان را به دستانها کنی بستان لقب. 


موز 
خالی نباشد یک‌زمان زائل نگردد یک‌نفس 
از بدسگالان بیم تو وز دوستان دستان تو. 
مسعودسد. 
به دستان دوستان را کیسه پرداز 
به زخمه زخم دلها را شفا ساز, نظامی. 
با همه بنشین دو سه دستان بگو 
تا ببینم صورت عقلت نکو. مولوی, 
گویندمگو سعدی چندین سخن از عشقش 
می‌گویم و بعد از من گویند به دستانها, 
ستعی: 
راز سربسته ما بين که به دستان گفتند 
هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر. 
0 ابو زلی و گر پر زال 
به دستان نمانی شوی پایمال. 1 
- به دستان گفته شدن؛ فاش شدن, برملا 
شدن. آشکاراگشتن: 
دوستان در پرده می‌گویم سخن 
گفته خواهد شد به دستان نیز هم. حافظ. 


دستان. [د] (!) سرود و نغمه. (جهانگیری) 
(برهان). آواز. (از غیاث). نغمه و آواز, لذا 
بلبل را هزاردستان گفته‌اند. (از آنندراج), 
سرود و نغمه و توا و لحن و ترانه و آهنگ. 


(ناظم الاطیاء: 

اين نواها به گل از بلیل پردستان چیست 

در سروستان باز است به سروستان چیست. 
متوچهری. 

نه بلبل ز بلبل به دستان فزون 

نه طوطی ز طوطی سخن‌گوی‌تر. . لوکری. 

تضها ز هر شاخی آویخته 


درو مرع دستان برانگخته. اسدی, 


دستان. 
به دستان چکاوک شکافه‌شکاف 
سرایان ز گل ساری و زندواف, اسدی, 
بسمان ز بانگ دست مفنی بس 
هات هزار دستان دستانی. تاصر خسرو. 
ای خوانده به صد حیلت و تقلید قران را 
ماندءٌ مررغی که پیاموزد دستان. 

۱ ناصرخرو. 
بگوش اندر همی گویدت گیتی بار بر خر نه 
تو گوش دل نهادستی به دستان نهاوندی. 

تاصرخرو. 
قمری از دستان خاموش گشت ۱ 
فاخته از لحن فروایتاد. معودسعد, 
هیچ پژمرده نیستم که مرا 


هر زمان تازه‌تازه دستانیست. .سعودسعد.. 
باش تا باغ قيامت را بهار آید که باز ۰۰۰ » 
نحل و بلبل بینی اندر لحن و دستان آمده. .7 

خاقانی (دیوان ص ۳۷۲). 
بختش به صبح‌خیزی تا کوفت کوس دولت 
گلبانگ کوس او را دستان تازه بینی. 


خاقانی (دیوان ص ۳۳۲). 
چون غمزه دوست گاه دستان 

با سهم ولیک نرگسستان. 

خاقانی (در وصف شهر اصنهان, از درجم 
محاسن اصفهان). 

چو بر دستان سروستان گذشتی 

صبا سالی به سروستان نگشتی. نظامی. 
سماعم ساقیان راکرده مدهوش 

مغنی را شده دستان فراموش. نظامی, 
یکی بستان همه پر نارپستان 

بدست آورده باغی پر ز دستان. نظامی, 
بوقت صبحدم بلبل چو مستان 

به گلزار آمده با ساز و دستان. نظامی, 


گرهمه مرغی زنند سخت‌کمانان به تیر 

حیف بود بلیلی کاین همه دستان اوست. 
سعدی, 

هیچ مطرب نگوید اين دستان ی 

هیچ پلیل نداند این آواز, 7 سعدینو 

هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد 3 


بلبل به نواسازی حافظ به غزل‌گوثی. 
حافظ. 
-به دستان شدن؛ سرودگوی شدن؛ : 
ز شادی همی کو: فت مریخ دست 
به دستان شده زهرة می‌پرست. اسدی, 


- دستان پرداختن؛ نغمه‌سرایی کردن؛ٌ 

هان شاخ دوات بنگرش کامال نیک آمد برش 

چون باربد مرغ از برش دستان نو پرداخته, 
خاقانی. 

- هزاردستان؛ بلیل: 

گلی چو روی توگر ممکن است در آناق 


۱ -دلیده؛ خرد و بلغور شده. (برهان). 
۲-به معنی مکر و حیله هم ابهام دارد. 


دستان. 


نه ممکن است چو سعدی هزاردستانگر 


رجوع به هزاردستان در ردیف خود شود. 
||(اصطلاح موسیقی) پرده. و معرب آن نیز 
دستان است. 3 عربی. دساتین. (یسادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ٌ 
دستاتهای چنگش سبز؛ بهار باشد 
نوروز کیقبادی و ازادوار باشد. منوچهری. 
ثای رودکی ماندست و مدحت 
نوای باربد مانده‌ست و دستان. 

مجلدی گرگانی. 
زبان و کام سخن را دو آلتند نه اصل 
چنانکه آلت دستان و لحن زير و بمست. 

ناصرخسرو. 

رامشگر چون سرکیس رومی و باربد که ایین 
همه نواها نهادست و دستانها. (سجمل 
التواریخ و لقصص). 
صور روان خفته‌دلانیم چون خروس 
آهنگ‌دان پردهٌ دستان صبحگاه. خافانی. 
زهره غزلخوان آمده در زیر و دستان آمده 
چون زیردستان آمده بر شه ثریا ريخته. 


خاقانی. 
ز صد دستان که او را بود در ساز 
گزیده‌کرد سی لحن خوش‌آواز. ‏ نظامی. 
جوز نت 10 فرکستی 
بدست آمدش راه دستان بسی. نظامی. 
عیش خوش بودشان در آن بستان 
باده در دست و نغمه در دستان. نظامی. 
مغنی را که پارنجی ندادی 
بهر دستان کم از گنجی ندادی. نظامی. 
ملک دل داده تا مطرب چه سازد 
کدامین راه و دستان را نوازد. نظامی, 


< دستان عرب؛ دستان‌السرب. در اصطلاح 
موسیقی, آوازیست در سوسیقی. یکی از 
گوشه‌های‌ماهور, 

| صاحب آنندراج با استشهاد به بیت ذیل از 
سعدی گوید: شیخ سعدی به معنی مقامات 
آواز نفمه گفته زیرا که دستان نشانی باشد بر 
سواعد آلات ذوات‌الاوتار که دلالت کند بر 
مخرج نغمه‌ای معين از نفمات 

گویندمگو سعدی چندین سخن از عشقش 
می‌گویم و بعد از من گویند به دستانها, 

اما دستان در اين بیت ظاهرا مخفف داستان 
باشد. || هریک از لحتهای باربد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) ااهریک از رباطات که 
انگشت بسر آن نهند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). صاحب اغانی در بیان کلمةٌ دساتین 
می‌تویسد: گمان می‌کنم اوتار عود باشد. (از 
ذیل آقرب الموارد). 

دستان بنصر؛ دستانی است که بر تسم مایین 
دستان سبابه و پين مشط بندند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) 


- دستان خنصر؛ دستانی است که پس از 
بنصر بر ربع وتر بندند. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- دستان سبابه؛ یکی از دستانهای عود که در 
تم وتر بندند. و گاهی بر بالای دستان 
دیگری بندند که آترا زائد خوانند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

دستان وسطی؛ دستانی است پس از دستان 
سبابه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

دستان وسطای زلرّل؛ دستان وسطایی 
است که بر سه‌ربع مابین دستان سبابه ودستان 
بنصر بندند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دستان وسطای فارسی يا فرس؛ دستان 
وسطائی است که آن را نزدیک نصف مابین 
دستان سبابه و بنصر بندند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دسیان وسطای قدیمه؛ دستان وسطائی 
است که آنرا نزدیک ربع بندند میان دستان 
سبابه و دستان بنصر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

|[در مورد شعر ذیل از فردوسی, مرحوم 
دهخدا در یادداشتی چنین نوشته است: گفتار 
ایزدگشسب مثل‌گونة قدیمی بنظر می‌آید و یا 
بعد از گفتن او مثل شده است. و کلمة دستان 
در اینجامعلوم نیست چیست شایدبه اوبتوان 
معنی آلت یا آلات موسیقی داد؟: 

چنین گفت ایزدگشسب دبیر 

که‌ای شاه روشندل و یادگیر 

به سوری که دستانش چوبین بود 

چنان دان که خوانش به ائین بود 

ز گفتار او شاه شد بدگمان 

روانش پراندیشه شد درزمان. فردوسی. 
||مرحوم دهخدا با در نظر گرفتن بیت رودکی 
از کلیله و.دمته و مقایسة آن با کلیلة نصراله 
منشتی, و اب المقفع احتمال داده دستان 
به منی چنگ.بکار میرفته و در یبادداشتی 
چنین نوشته است: آیا یک معنی آن [دستان ] 
صنج و چنگ است؟ عبارت کلیلة نصراله 
منشی این است: «پس آن مزدور چنگ 
برداشت وسماع خوش اغاز نهاد». و عبارت 
کلیلة این مقفع این: «فأخذ الرجل الصنج و 
لم‌یزل یسمع التاجر الضرب الصیح و الصوت 
الرخیم». و شعر رودکی چنین است: 

مرد مزدور اندراغازید کار 

پیش او دستان همی زد بی‌کیار. 

چون هر دو مترجم یعنی یکی گزارندة کلیله از 
عربی به فارسی که رودکی آن را نظم کرده و 
دیگری نصراه منشی, چنگ را نام می‌برند با 
قوت طبع رودکی چگونه شده است که چنگ 
از ترجمه افتاده‌است مگر اینکه دستان 
چتانکه گفته شد به معنی چنگ باشد. 
دستان. [د] () کلید و مقتاح ساز و آلتی که 


۱۰۸۲٩۹ دستان.‎ 


بدان ساز را کوک کنند. (ناظم الاطباء). 
دستان. [د] (() مکر و حسیله و تزویر. 
(برهان). مکر و حیله, (جهانگیری) (غیات). 
مکر. (مهذب الاسماء)؛ حیلت و رنگ. 
(فرهنگ اسدی). حیلت. (اوبهی). آرنگ. (از 
برهان). گربزی. افسون. مکیدت. کید. فریب. 
ملفقة. خدعه. خدیعت. خداع. تلبل. کنبوره. 
ترفند؛ 

دستگاه او نداند که چه روی ( کذا) 
تنبل و کنبوره و دستان اوی. 

گرنه خاتوله خواهی آوردن 

آن چه حیله است و تلبل و دستان. 
ند هیچ بد جز به فرمان تو 

وگر تبل و مکر و دستان تو. 

پس ا کنون‌به دستان و پند و فریب 
کجایابم آرام و خواب و شکیب. فردوسی. 


رودکی. 
دقیقی. 


فردوسی 


تو دستان نمودی چو روباه پیر 


ندیدی همی دام نخجیرگیر. فردوسی, 
بدو گفت مرد شبستان نیم 

مجویم که با پند و دستان نیم. فردوسی. 
چرا خواندم اندر شبستان ترا 

کنون غم مرا بند و دستان تراد فردوسی 
نشود بر تو هیچ روی بکار 

هیچ دستان و تتبل و نیرنگ. فرخی. 
تو چشم داشتی که چو هر عیدی 

من عجز پیش آرم و تو دستان. فرخی. 


به تتی تنها صد لشکر جنگی شکند 
بی شبیخون و حیل کردن دستان و کمین. 


فرخی. 
رهی گشتند او را زوردستان 
ز دل کردند بیرون مکر و دستان. 
(ویس و رأمین). 
هرآنکو نترسد ز دستان زن 
ازو در جهان رای و دانش مزن. اسدی, 


باید روان بشکافتن از جان مدیحش بافتن 
نتوان جواهر یافتن از وی به دستان وحیل. 
لامعی گرگانی: 
دل من نرگس تو برد به آفسون و به سحر 
دل من سئیل تو برد به دستان و به کین. 
لامعی گرگانی. 
همچون کس سگ داری کونی که برون ناید 
زو کیر که اندررفت الا به فن و دستان. 
لامعی گرگانی. 
سروش آمد از نزد گیهان‌خدیو 
مراگفت رستی ز دستان دیو. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
ز دیران زرق و دستانشان نخرم 
چو زیردست من هشتش سلیمان, 
اصرخسرو. 
بکش تفس ستوری را به دشن حکمت و طاعت 
بکش زین دیو دستت را که بسیار است دستانش. 
ناصرخسرو. 


۱۰۸۳۰ 


دنیا بفریبد به مکر و دستان 
آنرا که پدستش خرد عصا نیست. 


ناصرخسرو. 
جز مکر و غدر او راچیز دگر هثر نیست 
دستان و بند او را اندازه نی و مر نیست. 

ناصرخسرو. 
بدین دهر فریبنده چراغره شدی خیره 
ندانستی که بسیار است او را مکر و دستانها, 


اصرخسرو 
دست اندر رسن آل پیمبر زن 
تا ز دیوان نرود بر تن تو دستان. 

ناصرخسرو. 
هرکس که ز دستان بیکرانتان 
ایمن بنشیند به داستانست. ناصرخسرو, 


شهرهای حصین و قلعه‌های بیشترین په مکر 
و دستان ستد. (فارسنامة این البلخی ص ۵۷). 
رنجی است مرا بر تن زآن چشم پرافونت 
دردیست مرا بر دل زآن زلف پر از دستان. 

معزی. 
ازآنکه رستم دستان بدست مردی کرد 
گهیمبارزت و گه به حیله و دستان. 

سوزنی. 
کردیک دستان بدستان فلک از ما ببرد 
نیست بر فرزند دستان روی دستان دگر. 


سوزنی. 
اندر مصاف رستم دستانی ارچه خصم 
چون روزگار حیله و دستان برد بکار. 
سوزنی. 
جهان روبه‌دستان چو سگ بود که کند 


بعهد تو ز درون شیری و برون رنگی. 

آثیر اخسیکتی. 
از مسخرگی گذشت و برخاست 
پیغامبری ز مکر و دستان, خاقانی. 
کار ما خود رفته بود از دست باز از عشق تو 


دهر زخمه درفزود و چرخ دستان درگرفت. ۹ 


خاقانی. 
پیش تند استر ناقص چو شکال 
شنل سگناری و دستان چکنم. خاقانی. 
هر داستانی که آن نه تنای محمد است 
دستان کاهنان شمر انرانه داستان. خافانی, 


بروز جنگ با دستان رستم 
به پیش خصم پا پیکار حیدر. 

ظهیرالدین فاریابی. 
داستانی از دستان زنان بگویم. (سندبادنامه 
ص۱۲۹). 


ترا باید شدن چون بت‌پرستان 


بدست آوردن آن بت رابدستان. نظامی. 
به دستان میفریبندم نه مستم 

نیارند از ره دستان بدستم. نظامی 
چه دستان توان اوریدن بدست 

کزآن زنگیان رادرآید شکست. ظامی. 


چو صبح آمد کنز از جای برخاست 


بدسان از ملک دستوریی خواست. نظامی, 
به صد ثیرنگ و دستان راه و بیراه 

بآذربایگان آورد بنگاه. نظامی, 
وآن برآشفتش چو بدمستان 

دعوی انگیخن بهر دستان. نظامی. 
این بهانه هم ز دستان" دیست 

که‌ازویم پای دل اندر گلیست. مولوی. 
یوسفم در حبس تو ای شه‌نشان 

هین ز دستان زنانم وارهان. مولوی, 
بر رسول حق فسونها خواندند 

رخش دستان و حیل میراندند. مولوی. 
ای شمع مستان وی سرو بستان 

تاکی ز دستان آخر وفا کن. مولوی, 


نسیم بوی او میزند. سرستش می‌کند. دستان 
و شیوه او می‌بیند از دست میرود. (مسجالس 
سعه ص ۳۳). 


.]+ رنگ دست تونه حناست که خون دل ماست 


خوردن خون دل خلق بدستان تا چند. 
سعدی. 
نشاید به دستان شدن در بهشت 
که‌بازت رود چادر از روی زشت. سعدی. 
که‌زنهار از اين مکر و دستان و ریو 
بجای سلیمان نشستن چو دیو. 
دستان که تو داری ای پری‌روی 
بس دل بیری به مکر و دستان, 
جوانان پیل‌افکن شبرگیر 


نداتند دستان روباه پیر. 


سعدی, 
سعدی, 


سعدی, 
لاف از سواران توران مزن که ایشان کارها به 
نیرنگ و دستان ميکنند. (رشیدی). 
سرفراز ربع مسکون آنکه با فرزانگیش 
داستان پور دستان جمله دستان باشدش, 

اين یمین (از جهانگیری), 
به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 


| تزاکه گفت که این زال ترک دستان گفت. 


مگ حافظ. 
ی آن سر زلف و بدست خواجه دهم 


که‌سوخت حافظ بیدل ز مکر و دستانش. 
حافظ. 

چو وحشی مرغ از قید قفی جت 

دگر نتوان به دستان پای او بست. حافظ. 

- دستان آوردن با کسی؛ خدعه کردن. 

محاوتة. (از منتهی الارب). مراوغتة. (تاج 

المصادر بیهقی). مساودة. (منتهی الارب). 

مک‌ايدة. (السصادرزوزنی) (تناج المصادر 

بهقی). 

- دستان ساختن؛ خدعه کردن: 

رستم بگاه معرکه بسیار دستان ساختی 

باشد قوی بازوی تو, در معر که دستان تو. 
مسعودستد. 

- دستان کردن؛ مکر کردن. حیله کردن. 

فریبکاری. دستان اوردن. دستان ساختن* 

تهادم ترا نام دستان زند 


دستان. 
که‌با تو پدر کرد دستان و بند. 
اگردستان جادو زنده گردد 
نیارد کرد با تو مکر و دستان. 
<دستان موسی؛ معجزات موسی: 
خود گرفتی این عصا در دست راست 
دست را دستان موسی از کجاست. 
مولوی (مثنوی ص ۸۱. 
|اگزاف و هرزه. (یرهان). گزاف و هرزه و 
سخن نافرجام. (تاظم الاطباء). خالی از فایده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دستان. [د] () در تداول خانگی و تداول 
عامه, اطاق خرد که راه به اطاق بزرگ دارد. 
قهومخاة کوچک در خانه جالی چون پسبنه 
و صندوقخانه و پستوی اطاقی. پسینه و 


فردوسی. 


معزی. 


صندوقخانة کوچک. پستوی خرد. دستران:2 
جای کوچکی در خانه برای نهادن ظروف و" 
حوائج دیگر. |اجای هیزم و جز آن, کتد. 
||ایوانچه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دستان. [د] ((خ) نام زال پدر رستم. 
(جهانگیری) (برهان) (غیاث). لقب زال پدر 
رستم چرا که به افسون مشهور بود که سیمرغ 
پیش او حاضر می‌شد. (غیاث از سراج) 
بموجب شاهنامه نامی است که سیمرخ بد زال 
داده و در تاریخ طبری و کتاب مسعودی 
اطلاقهای مختلف دارد. (لفات شاهنامه 
ص ۱۳۲). لقب زال پسر ساغ نریمان از اولاد 
گرشاسب و جمشید که بواسط شا گردی 
سیمرغ و آموختن علم غریبه او رابه مکر و 


حیله منسوب می‌کرده و جادو می‌خوانده‌اند. 


(از آندراج): 

دو بهره سوی زابلستان شدند 

بخواهش بر پور دستان شدند. فردوسی. 

به حرب کردن و پیروز گشتن اندر حرب 

برادر علی و یار رستم دستان. فرخی. 

کمندرستم دستان نه بس باشد رکاب او 

چنانچون گرز افریدون نه بس ممار و مرزاةه 4 
منوچهری:8 

ا گربه رستم دستان ورا قیاس کنم ۴ 


قیاس راست نیاید برستم دستان 

ازانکه رستم دستان بدست مردی کرد 

گهی‌مبارزت وگه بحیله و دستان. سوزنی, 

تو آن ملک‌داری که نتوان ستد 

ز دست تو دستان دستان سام. سوژنی. 

تا به مردی گشته‌ای چون رستم دستان مثل 

در جهان بهر تو هرجا داستانی دیگر است. 
عبدالواسع جبلی. 

ور به اجل زرد گشت چهرء سهراب 

رستم دستان کارزار بماناد. 

بازیی می‌کند اين زال که طفلان نکتند 

زال را توبه ز دستان بخراسان يابم. خاقانی. 


خاقانی. 


۱-به معنی حکایت و افسانه نیز تواند بود. 


دستان. 


در دو آتش که نیستان هزاران شیر 
شور صد رستم دستان بخراسان یابم. 


خافانی. 
دل پا کان شکتة قلک است 
زال دستان فکنده پدر است. خاقانی. 
دلاور درآمد چو دستان گرد 
به خم کمندش درآورد و برد. سعدی. 
با رستم دستان بزند هرکه در افتاد. سعدی. 


سرفراز ربع مسکون آنکه با فرزانگیش 
داستان پور دستان جمله دستان باشدش. 
ابن یمین (از جهانگیری). 

دستان. [د] ((ج) نام جسادوئی است. 
(برهان): 

اگردستان جادو زنده گردد 

نیارد کرد با تو مکر و دستان. معزی, 
دستان. [د) ((خ) تتخلص میرزا حبیب 
اصفهانی دانشمند ایرانی اواخر قرن سیزدهم و 
آوایل قرن چهاردهم ه .ق.و معروف به حبیب 
انندی. رجوع به حبیب اصفهانی در همین 
لفت‌نامه شود. 

دستان. [د] ((خ) نام مسوضعی است به 
سمرقند. (برهان), 

دستان. [د] ((ع) ناحیتی است بزرگ از 
دیلمان به دیلم خاصه. (حدود العالم), 
دستان خو. [د خ] انس ف مرکب) 
دستان‌خرنده, گول‌خور. زودفریب. خریدار 
فریب و ترفند. ساده و زودباور. که به اسانی 
نیرنگ کسان خورد و ترفند کسان باور دارد. 
دستان زدن. (313] مسص مرکب) 
نغمه‌سرائی کردن. نفمه سرودن. او خواندن. 
اواز دردادن. سرود خواندن: 

یکی نفز دستان بزه بر درخت 


کزآن خیره شد مرد بیداربخت. فردوسی. 
هزاردستان دستان زدی پوقت بهار 
کنون‌همی نزند تا درآمدست خزان آ. 

فرخی, 


هزاردستان امروز در خراسان است 
به مجلس ملک اینک همی زند دستان. 


فرخی. 
کجاگلی است نشسته است بلبلی بر او 
همی سراید شعر و همی زند دستان. . فرخی. 
جرس دستان گونا گون‌همی زد 
بسان عندلیبی از عنادل. منوچهری. 
گهی‌ساغر زدند و گاه چوگان 
گهی دستان زدند و گاه پیکان. 
(ویس و رأمین). 
گرزاغ سیه باغ ز بلبل بستاند 
دستان نتواند زدن و نادره الحان. 
ناصرخسرو. 
همچو بلبل لحن و دستانها زنند 
چون لبالب شد چمانه و بلبله. ناصرخسرو. 


به باغ عرعر بی‌جان همی کند حرکت 


بشاخ بلبل بي‌رود میزند دستان. مسعودسعد. 


هزاردستان گفتی که میزند دستان. 
مسعودسعد, 

بفضل و عدل معروفی بر آن جمله که در عالم 

زنند از فضل و عدل تو به بستان بلبلان دستان. 
سوزنی. 

چون به دستان زدن " گشادی دست 

عشق هشیار و عقل گشتی مست. ظامی. 

این همه دستان عشقش می‌زنم 

وآن دودستی فارغ از دستان من. سعدی. 

|الاف زدن؛ 

تورستمی بگه حمله پیر زال جهان 

چگونه پیش تو دستان زند به مردی سام. 
خواجو. 


دستان‌زن. [دْر] (نف مرکب) دستان‌زنده. 
جادو و افسونگر. مکار و حیله‌باز. (ناظم 
الاطیاء) فریبکار. حیله گر.گربز. ||نقال و 
قصه‌خوان. |اکسی که دست بر سیمهای سازو 
یا کلید آن میزند. (ناظم الاطباء). زخمه‌زن. 
||نخمه‌سرا. (آنندراج). آوازه‌خوان: 
شود به بستان دستان‌زن و سرودسرای 
به عشق بر گل خوشبوی بلبل خوش‌دم. 

سوزنی. 
چشم به گل است و مرغ دستان‌زن تو 

میلم به می است و رطل مردافنکن تو. 

خاقانی. 
به دستان‌زنان دستوری داد که چنگ بدست 

آرند و دستبد و بسته‌نگار آغاز کنند. 
( کارستان منیر از آنندراج)" 

دستان زفان. [د ر] (نف مرکب. ق مرکب) 
در تال دستان زدن و نغمه‌سرایسی. 
چهچه‌زنان؛ 
بلبل دستان‌زنان چاره همی جوید ز من 
چاره زان جویلٍ که او را جست باید نیز چار. 

مکی.؟(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دستان زند. [دن ] ((ج) نام زال پسر سام 
است که پدر رستم باشد. گویند زال را سیمرغ 
اين نام نهاده است. (از برهان). زال را دستان 
زند می‌گفته‌اند و معلی ترکیبی آنرا دستان 
بزرگ یافته‌اند چه زند که نام نیام پبارسیان 
است به معنی بزرگ است و آنرا مه زند نیز 
می‌خوانده‌اند. زال‌بن سام که به مکر و حیله 
معروف بود... و گویند زال را سیمرغ این نام 
نهاده است. (از انندراج) در قهرست شاهنامز 
ولف یک بار ذیل دستان آمده است. و ظاهرا 

مصحف دستان زر باشد. (حاشية برهان)؛ 
نهادم ترا نام دستان زند 
که‌با تو پدر کرد دستان و بند. 

قردوسی (شاهتامه ج ۷ ص ۱۶۵). 
دستان‌زنی. [دَ] (حامص مرکب) دستان 

زدن. نغمه‌سرایی. سرودخوانی. آوازخوانی؛ 
چون به دستأن‌زنی *گشادی دست 


دستانگر. ۱ 


عشی هشیار و عقل گشتی مست. ظامی, 
دستان ساز. [] (نف مرکب) دستان‌سازنده. 


نغمه‌سرا: 

شش‌هزار اوستاد دستان‌ساز 

مطرب و پای‌کوب و لعیت‌باز. نظامی, 
آمد آن دستگیر دستان‌ساز 

مهر نو کرده مهربان را باز. نظامی. 


دستان سام. [د نِ] ((ج) دستان زند. 
دستان پسر سام, چه دستان لقب زال پدر 


رستم بوده است: 


تو پور گو پیلتن رستمی 

ز دستان سامی و از نیرمی. فردوسی. 
بپیند یکی روی دستان سام 

که‌بد پرورانیده اندر کنام. فردوسی,. 
پور دستان سام؛ پسر زال یعنی رستم؛ 
کدام است کاین را ندانم بنام 

یکی گفت اين پور دستان سام. فردوسی. 


دستان‌سرا. [د شش ] (نف مرکب) 
دستان‌سرای. دستان‌سراينده. سرودگوی. 


مغنی. آوازه‌خوان. سرودخوان: 
بلبل دستان‌سرا چاره همی جوید ز من 
چاره زآن جوید که او را جست باید نیز چار. 
؟ (از لغت‌نامة اسدی). 
همه زیبارخ و موزون و دماز 


همه دستان‌سرا و نکته‌پرداز. نظامی, 
ای پیک راستان خبر یار ما بگو 
احوال گل به بلبل دستان‌سرا بکو. حافظ. 


||(!مرکب) خروس. (ناظم الاطباء). 
دستان‌سرای. [دس] انس ف مرکب) 
دستان‌سرا. دستان‌براینده. نغمه‌سرا. 
سرودخوان. نغمه‌خوان؛ 

بهر شاخ کافور بر جای‌جای 
بسی مرغ دیدند دستان‌سرای. 
بسی چشمه آب روان جای‌جای 
بهر گوشه مرغان دستان‌سرای, 
توگفتی دوصد بربط چنگپای 


به یک رو شدستند دستان‌سرای, 


اسدی. 
اسدی. 


اسری: 
که‌از پاسخ مرد دستان‌سرای 

فروماند سرگشته لختی بجای, نظامی. 
دستان طراز. (د ط /ط] (نسف مسرکب) 
دستان‌طرازن‌ده. دستان‌زن. نغمه‌سرا: 


دستانگر. زد گ] (ص مرکب) حیله گر. 
مکار, فریبکار؛ 


به دستانگری ماند این چرخ پیر 


۱-نل: وز دوانش. 

۲ -نل: کنون به باغ همی زاغ راست آه و فغان. 
۳-نل: دستان زنی, که در این صورت اینجا 
شاهد نخراهد بود. 

۴-نل: دستان زدن, که در این صورت اینجا 
شاهد نخراهد بود. 


۲ دستانگری. 


گهی چون پلاس است و که تچ 


بجزیر. 
فردوسی. 
دستانگری. (د گ) (حسامص مرکب) 

حیله گری.مکاری. فریبکاری: 
همه دستانگری بود آن چو پیدا گشت راز او 
خرد هم‌داستان نود که باشد شاه دستانگر, 

معزی (از آنندراج). 
دستان‌نشانی. [ذ ن] (حامص مرکب) 
(اصطلاح موسیقی) پرده‌بندی. (باددافت 


مرحوم دهخدا). 

دستان‌نواز. [ذ نْ] انس ف مرکب) 
دستان‌نوازنده. نوازندة دستان. نوازند؛ آهنگ 
موسیقی: 

همی آمد از بيشه هرسو فراز 


نه گوینده پیدا نه دستان‌نواز, اسدی. 
شد آ گهکه دانای دستان‌نواز 

به دستان بر او داشت پوشیده راز. نظامی.. 
ز چنگ ابریشم دستان‌نوازان ۱ 
دریده پرده‌های عشق‌بازان. نظامی. 


دستان‌نوازی. [د ن] (حاص مرکب) 
عمل دستان‌نواز, نواختن آهنگ موسیقی, 
|| نفمه خوانی. سرودخوانی. زمزمه‌سازی: 


معلم چون کند دستان‌نوازی 
کندکودک همیدون پای‌بازی, 

(ویس 1 رامین). 
۵ستان‌نیوش. [5] (نف مرکب) نعمه‌ننو. 
سرودشنو. مستمع الحان؛ 
ترنم‌شناسان دستان‌نیوش 
ز بانگ مننی گرفتد گوش. نظامی. 


دستانه. [دن /ن] ([ مرکب) دست‌برنجن. 
لنگو. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[مسوزه 
دست. (آنتدراج). دستکش. (ناظم الاطباء). 
چیزی است از پوست یا پشم که بجهت دفع 


شوشتر, نخة خطی). قولچاق. | 
از پارچه که خبازان در وقت نان پختن 
پوشند. پارچه‌ای است که نانوایان در وقت 
نان پختن به دست کشند. (لفت محلی شوشتر» 
نسخه خطی). تازانه. |افزار کشتکاری. 
ناظم الاطباء). 
دستاوی. (د]((خ) لقب علی‌بن هبةائه. نی 
قرن هفتم ه.ق.رجوع به علی دستاری در 
ردیف خود شود. 
دستاهنگت. [د ه] ۳( مرکب) دست‌آهنگ. 
دست‌افزاری است کاشتکاران و مزارعان را. 
(آنندراج). ایزار کشتکاری. (ناظم الاطباء). 
||جارة". (الامی). 
دستاهیج. (5] (! مرکب) اين کلمه در ذیل 
تجارب‌الامم (چ مصر ص۲۰۵), در رح 
روژیای القادر باثه از قول او آسده است که 
«فرأیت دستاهیج قتطرة عظیمة» ۳ محشی آن 
کتاب نوشته که به معتی درابزین (یعنی 


اذیت سرما به دست پوشند. (لفت محلی . 
چیزی است : 


دارآفزین) است به معنی نرده. دکتر فیاض در 
تعلیقات تاریخ بیهقی (ص ۶۹۹) می‌نویسد: 
«ممکن است این کلمه معرپ دستاویز باشد به 
معتی دستگیره, سریتاه, یا طارمی کنارپل.» 
دساهیخ نیز ممکن است. (یادداشت 
لفت‌ناصه). 
دستابرنجن. (د ار ج] ام رکب) 
دستآبرنجن. دست‌آوزنجن: دست‌برنجن. 
دست‌بند. دستیله زنان که میلی است از طلا و 
نقره. (از برهان) (از آنندرا اج). و رجوع به 
دست‌برنجن شو 
دستایزاز. [15] (! مرکب) دست‌افزار, 
دست‌اوزار. اببسزار دست و الت و ادات و 
اسیاب. (ناظم الاطباء): آهن از سنگ بدر 
آورد [(هسوشنگ ] و از آن آلات ساخت و 
دست‌ابسزار درودگری و درخت فرمود 
بریدن... (فارسنامة ابن البلخی ص ۲۷). 
دست‌ارنجن. (د ار ج) ((مرکب) 
دست آبرنجن. دست‌ابرنجن. دست‌برنجن. 
دست‌اورن‌جن. دستینه, (از ناظم الاطباء), 
رجوع به دست‌آبرنجن و دست‌برنجن شود. 
دست‌ازه. [د ار /ٍ /1ر /ر] (۱مرکب) 
ار دستی کوچک. (آنندراج). دستره و ار 
دستی, (ناظم الاطباء؛ اره یا قسمی از آن. اره 
که‌با دست بکار برند. اره‌های کوچک. 
(ی‌ادداشت مرحوم ده خدا). منثار. 
(زمخشری) میشار. شرشرة. (دهار)* 
پشت خوهل و سر تویل و روی برکردار پیل 
ساق چون سوهان و دندان بر مثال دست‌اره. 
غواص. 
این ترب را | گریدوانی تو فی‌السئل 
پر دست‌اره ریزد دندان دستره. سوزنی. 
نشر؛ بریدن به اره و دست‌اره. (دهار). 
دست‌اشکناره. [: [ز /ر] (ص مرکب. ! 


۳۳۹ کج به معنی دست‌شکسته. (لفت محلی 


" شوشترء نسخة خطی). |اکسی را نیز گویند که 
سبب تحصیل معاش از مایه دهند. و کمال و 
فضل و علم و قدرت و کسب و کار و پیشه 
نداشته باشد. (لفت مسحلی شوشتره نسخه 
خطی). 

دست‌اشنان. [15] (سرکب) صابون. 
ابوطاهر. محلبیه. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
به ونداد هرمزدکوه اذخر روید چنانکه بمکه و 
ایشان آنرا مشکواش می‌گویند و دست‌اشتان 
از آن مسی‌سازند. (تاریخ طسبرستان ج۱ 
ص ۸۸ا. 

دست افتادن. (د1:] (مص مرکب) یافتد 
شدن و میسر گشتن. (ناظم الاطباء). بدست 
افتادن. (ب‌ادداشت مرجوم دهخدا). 
|| آموختن. ||دربافتن و یافتن. (ناظم 
الاطباء). 

دستافزاز. [د1] (! مرکب) افزار دست. 


دست‌افزار. 


دست‌ابزار. ابزار دست. آلهای که کار دست 
بدان کنند یا افزار کفقش را گویند. (آنندراج). 
الت کار پیشه‌وران و کاسبان که به هندی 
هیتار گویند مثل تيشه و رنده و درفش و امثال 
آن. (غیات). ابزار و آلت و ادات و اسیاب. 
(ناظم الاطباء). اقزاری که در دست گیرند و 
بدان کار انجام دهند. هر افزار که پا دست بکار 
برند. آلسی که بدان عملی را انجام کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). الة. اداة. بزة, 
(دهار), صعدة. (منتهی الارب). آلت. (مهذب 
الاسماء). ادات. (بحر الجواهر): نارون, 
درختی باشد سخت و بیشتر راست بالد و 
چوب او از سختی که بود بیشتر به دست‌افزار 
لادگران کنند. (فرهنگ اسدی حاشیذ. 
ص۳۶۹). نشکرده؛ دست‌افزار کفش‌ذوز تن 
موزه‌دوز بود. (فرهنگ اسدی نخجوانی): .7 
مقدریست نه چونانکه قدرتش دوم است 
موئریست نه از چیز و نه به دست‌افزار. 

ِ اصرخرو. 
التهای حرف و دست‌افزارهای صناع او پدید 
آورد. (فارسنامه ابن البلخی). 


گرچه خاقانی اهل حضرت " نیست 
یاد دربانش هست دست‌افزار. خاقانی. 


اکنون‌بیا تا ببينيم که چه چیز پیش نهاده است 
و تراکرا می‌کند که چبندین دست‌افزار را در 
آن بسبازی, ( کتاب السعارف). متقاضیان 
گرسنگی و تشنگی را بفرستند که خلل پدید 
امده است تا حواس در کار آید و دست‌افزار 
در کار آرد. ( کتاب المعارف). 


نیست بافنده کس به دست‌افزار 

نه به ما کونورد و پاافشار. شیخ آذری. 
حاصل از دست گردد "این پرگار 

غیر دست است جمله دمست‌افزار. آذری. 


گرنفس می‌خواست بهرش می‌تراشیدم اثر 
در هنرمندیست اه و ناله دست‌افزار ما. 
ظهوری (از آنندراجاي 
شش‌جهت چاک پس و پیشت و جیب و دامن . 1 
و آستین هر دو که آن است ترا دست‌افزار: .۳ 
(دیوان نظام قاری ص ۱۱): 


- دست‌افزار زفت؛ شارحان مثنوی این 
ترکیب را کنایه میدانند از توبه و اعمال نیکی 
که نسیجه توبه است. (از فرهنگ لفات و 
تعبیرات مثنوی): 

انیا گویند روز چاره رفت 

چاره آنجا بود و دست‌افزار زفت. مولوی. 
|ابه کناید. شرم مرد. آلت مردی. (بادداشت 


۱- جارة؛ شتران کاری و کارگر بسیب اینکه 
آنها را از زمام و افسار می‌کنند. (از اقرب 
الموارد). 

۲-نل: حرفت. 

۳-نل: حاصل ار دست کرد. 


دست‌افشار, - 


مرحوم دهخدا؟ 
آن خداوند چو پر وت ها 


سوزنی. 
دست افشاز. [د1] (نمف مرکب. | مرکب) 
دست‌افشارده. مشت‌افشار. آنچه که بوسلاً 
دست افشارند. میوه‌ای که با دست عصارهٌ 
آنرا گیرند. آنچه که نه با پای یا آللی آب 
بگیرند بلکه پا دست گیرند: آب لیموی دست 


افشار. آبفورءٌ دست افشار. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). ||در عربی بصورت دستفشار پکار 
رفته به معطی عسل نیکوی به دست فشرده, 
حجاج به عامل خود در فارس چنین نوشته 
است: ابعث لی من عسل خلار من النحل 
الابکار من الدستفشار الذی لم تمه النار. (از 
ذیل اقرب الموارد: از تاج). |الایق افشاردن: 
زر دست‌افشار. چیزی نرم که بزور دست 
افشرده شود چون طلای دست‌افشار و زر 
مشت‌افشار که خسروپرویز از آن ترنجی 
ساخته بود و این مشهورتر است و در اشعار 
استادان, سیم دست‌افشار و یساقوت 
دست‌افثار و سیب دست‌افشار نیز امده 
است. (آنندرا اج)؛ 
ملک را زر دست‌افشار در مشت 
کزافشردن برون ميشد از انگشت. ظامی. 
اگرچه خسرو دارد طلای دست‌افشار 
تصرف دل ثیرین به دست کوهکن است. 
صائب (از آندراج). 
زبس که مغز مرا کرده عشق دست‌افشار 
خمیر مایه دیوانگی شد آخر کار. 
حکیم زلالی (از آتدراج) 
به مستی گر رسد دستم به لبهای نمک‌سودش 
شود بافوت دست‌افشار لعل خنده‌الودش. 
داراب‌بیگ جویا (از آتدراج). 
ترنج سیم دست‌افشار خسرو 
انار سینة شیرین‌وشان کو. 
ظهوری (از آنندراج). 
فشارم لای می‌کارم همین است 
طلای دست‌اقشارم همین است. 
۱ دانی (از آنتدرا اجا. 
دست‌افشان. [15] نف مسرکب) 
دست‌افشانده. کنایه از رقاص. (برهان). 
رقاص, و به ب شوشتر دست‌اوشان گویند. 
(لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). رقاص و 
رقص‌کننده. ای الاطباء): 
خبرت نیست که در باغ کنون شاخ درخت 
مود؛ توبه شنید از گل و دست‌افشان شد. 
مولوی (از انجمن آرا). 
قد شمشاد دست‌افشان گردش 
بساط ارغوان گلبرگ زردش. 
حکیم زلالی (از آندراج). 
||(ق مرکب) مخفف دست‌افشانان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). در حالت دست‌افشانی؛ 


پای‌کوبان دبست‌افشان در ثنا 
تازنازان ریا احییا. مولوی. 
چو دردستست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش 
که دست‌افشان غزل خوانیم و پا کوبان سر اندازیم. 
حافظ. 

|[با دل خوش: 
هرکجا دلتان کشد عازم شوید 
۳ امان‌الّه دست‌افشان روید. مولوی. 
|| ((مص مرکب) دست‌افشانی. کنایه از رقص 
کردن.(برهان). کنایه از حرکات و سکناتی که 
در حالت رقص بدست کنند. (آنندراج). 
رقص کردن. (انجمن آرا). رقص. رقاصی. 
رقص با فشاندن دست: 
قد آن داری تو ای رعنا که در رقص 
به دست‌افشان نبخثی ملک پرویز. 

شرف شفروه (از انجمن آرا). 
جوانی باز می‌آرد بیادم 
سماع چنگ و دست‌افشان ساقی. 
دست‌افشان کردن؛ ؛ رقص کردن؛ُ 
یار ما چون گیرد آغاز سماع 
قدسیان بر عرش دست‌افشان کنند. حافظ. 
|((ن‌مف مرکب) چیزی که به دست افشانده 


حافظ. 


شود چون تخم دست‌افشان. (آتدراج)؛ 

وقت حاصل نخورد غیر تأسف مسک 

تخم این مزیع پیداست که دست‌افثان نیست. 
اثر (از انندراج). 

دست افشاندن. (:51] (مص مرکب) 

رقص کردن. (غیاث) (انندراج) انجمن ارا) 

کنایه از رقاصی کردن. (برهان). دست 

فشاندن. دست برافشاندن. |ااعراض کردن. 

ردکردن؛ 

دست بوسم که گلین رطل دهد یار مرا 

گردهد جام.زرم دست بر او افشانم. 

۴ خاقانی. 
- دست آفش‌اندن بسر کسی؛ در روی آو 
ایستادن. دست برداشتن بر اوء 
بسودا چنان بر وی افشأند دست 
که‌حجاج رادست حجت‌یپست. سمدی, 
||کنایه از جدا شدن و ترک گفتن چیزی. 
(آتدراج). ترک دادن چیزها. (برهان). رد 
کردن و ترک کردن. (غیاث): دست افشاندن 
بر؛ ار را ترک گفتن. از او صرفنظر کردن. 
(یادداشت ۳ دهخدا). ترک دادن چیزی 
و به لهج شوشتر دست آوشندن گویند. (لفت 

شوشتر: نسخة خطی): 
عافیت را جریده برخوانده 
دست بر شغل گیتی افشانده. نظانی: 
||حرکت دادن دست: رافضیان چنین باشند 
به دبدبه‌ای که زنند جمع شوند و چون دست 
افشانی ناپدید شوند. ( کتاب النقض ص ۲۷۵), 
||دست را حسرکت دادن بقصد زدن کسی. 


سای ۱۸۰۳۲ 
(لغت محلی شوشتر, نس خطی). |[آشکارا 


ساختن. ||ابا نمودن. (برهان). 
دست افشانی. [11] (حامص مرکب) 
رقاصی. رقص کردن. ||ترک چیزی دادن. 
۵ستافکن. [داک] (نف مرکب. امرکب) 
دست‌افکنده. دست‌افگن. |اکناید آز خادم و 
خدمتکار. (برهان) (انجمن آرا), خادم و 
پرستار. (آنندراج). خدمتکار. (ناظم الاطباء). 
پا کار. (برهان). ||کنایه از عاجز و ناتوان. 
(برهان) (از انجمن آرا)؛ مفلوب و زبون. 
(آتدراج). ||کنایه از یادگار. (انجمن آرا» 
یادگار و نشان که از دست گذارند چون تصویر 
و خط و جز آن. (آندراج 
دست افکندن. (د اک د) (مص مرکب) 
دست انداختن. 

<-دست از دامن کسی یا چیزی افکندن؛ کنایه 
از جداکردن. (آندراج). 

دست فغان از دامن لب افکندن؛ خاموش 
شدن؛ 

طاقتم بنگر کزآن تیغی که بر سر خوردهام 
دردم از دامان لب دست ففان افکندهام. 

سنائی (از آنندراج), 

دست‌انبو, رد آ) ( رن دست‌انبویه: 
دستنبویه. (لفت محلی شوشتر» نسخد خطی): 
یار دست‌انبو به دستم داد و دستم بو گرفت 

وه چه دست‌انبو که دستم بوی دست او گرفت. 

و رجوع به دست‌آنبویه شود. 
دست‌انبوی. زد )([ مرکب) دست‌انبو, 
دست‌انبویه. دستنبویه؛ از وی [از شوش ] 
جامه و عمامة خز خیزد و ترنج و دست‌انبوی, 
(حدود العالم) رجوع به دست‌انبویه شود. 
دست‌انبویه. [دا ی /ي](۱مسرکب) 
دست‌انبو. دست‌انبوی. دستبویه. گلوله‌ای 
باشد مرکب از عطریات که آنرا بجهت بوئیدن 
پر دست گيرند و به عربی شمامه خوانند. 
(برهان). گویا یه معنی هر چیز معطر که به ۰ 
دست دارند بوئیدن راء (یادداشت هر مرحنوم 
دهخدا؛ بوئیدن ||میوه‌ای را که توان عموما. 
(برهان) هر میوهٌ خوشبو که در دست گیرند و 
ببویط, (انندراج)؛ اهل بهشت از ما یادگاری 
خواستند و دست‌انبویمشان |آشرستاديم تا 
رسیدن ما بود. نباتی باشد (اسرارالشوحید 
ص‌۱۵۸). کوچک و گرد و الوان شبیه به 
خریزه که آنرا دستنبوی گویند خصوصاًٌ 
(برهان). میوه‌ای شبیه به خریزهٌ کوچک که 
بوی خوش دارد و مزه ندارد و صاحب 
قاموس گفته شمام بر وزن شداد خربزه‌ای 
است به هیئت حنظل مخطط به سرخی و 
سبزی و زردی و آنرا دستنبویه خوانند. 
(آندراج». گیاهی است از تیر؛ کدوییان دارای 
میوه‌ای کوچک و گرد و خوشبو و زردرنگ 
شبیه گرمک که خطوط سبز یا سفید دارد. 


۱+-۸,۹۳۴ 


شمام. درداپ۱ 2 
دست انداختن و 
انداختن دست. قرار دادن دست. درآوردن 
دست گرد چیزی یا فراز چیزی: تلکد؛ دست 
انداختن در گردن کسی ی رد 

- دست در روی کسی انداختن؛ به روی او 
دست بلند کردن. دست برآوردن بر کسی به 
قصد لت يا سیلی زدن بر او؛ قاید جوابی چند 
درشت داد چنانکه دست در روی. امد 


دست انداختن. 


انداخت. (تاریخ بیهقی ص۳۲۸). ||کنایه. از 
شتا کردن و شناوری, (برهان) (از انندراج). 
||تاختن و به تاخت رفتن و با شتاب پیش 
رفتن و چهارتمل رفتن اسب. (فرهنگ لفات و 
تعبیرات مثنوی)؛ 

دست اندازیم چون اسبان سیس 

در دویدن سوی مرعای انیس. 

مولوی. 

|اکنایه از تصسخر نمودن. (آنندراج»؛ سخره 
کردن.(ناظم الاطباء). 

دست آنداختن بروی کاری یا مالی؛ تصرف 
کردن. آن خود کردن. مسلط ی آن شدن. 
خاصبانه مداخله کردن. انرا متصرف شدن. 
آغاز به تصرف و تجاوز کردن. آترا تصرف 
کردن و غالبا به تصرفی عدوانی. آنرابتصد 
تملک تصرف کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): تقلب؛ دست انداختن در چیزی 
بخواست خود. (از منتهی الارپ). 

< دست انداختن کسی را؛ او را سخره کردن. 
او را استهزاء کردن. سخریه کردن. ریش خند 
کردن, مسخره کردن. میضحکه قرار دادن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

|[دست و پا انداختن؛ بسط و قبض تشنجی 
محتضر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست‌انداز. [د1] (امص مرکب) صاحب 


آنندراج گوید: حرکت دادن دست را برای 


کاری چون دزدیدن وگره بسریدن و تیر 
انداختن و خاریدن و آسیب زدن و حمله بردن 
و صدر و مند گستردن و شنا کردن. - آنتهی. 
دست اندازی: 
هر نغمه بلند و پست در رقاصی‌ست 
بزمی‌ست که توبه مست در رقاصی‌ست 
مطرب به نوازش تعدی پامال 
دست‌اندازی که هت در رقاصی‌ست. 
ظهوری (از آتدراج). 
|| اسیپ. حمله. تعدی. (برهان): 
سالک ازبس دوستی پامال مردم گشته‌ايم 
ورنه دشمن را نباشد تاپ دست‌انداز ما. 
سالک قزوینی (از آنندراج). 
شکوء زلف از زبان ما نمی‌آید برون 
زیر دست‌انداز او چون شانه پا افشرده‌ايم. 
صائب (اژ آندراج). 
خاکساری پیشه کن در هر زمین چون گردیاد 


در ره افتادگی بر چرخ دست‌انداز کن. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 
||غارت و تاراج. (برهان) (انجمن آرا» ||(نف 
مرکب) دست‌اندازنده. ||کنایه از رقاص. 
(برهان) (انجمن آرا). |اشناور. (برهان) (از 
انجمن آرا). |کیسدیر. (برهان). || تیرانداز, 
(برهان). کنایه از تیرانداز. (از انجمن آرا). 


|اکی که دکه و پهلو به کی زند. (برهان). 


کسی که دکه زند. (انجمن آرا؛ کی که پهلو 


به پهلوی دیگری راه میرود. (ناظم الاطباء). 
||شخصی که صدر و مسند بگستراند. چه 
دست به معنی صدر و سند هم آمده است. 
(برهان). فرازکدة صدر مجلس. (از انجمن 
آر). ||(!مرکب) راه بست و بلند. (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). پستیها و گودالهای 
جاده. پستی و بلندیها و فرورفتگیها در جاده 
.و شارع. گودیهای راه. گودالها در نشیب و 
فراز راهها. ||واحد فاصلهٌ مک‌انی نظیر تیر 
پرتاب؛ 
پایة قدر تو جاییست که از حضرت او 
چرخ راعقل برون کرده به ده دست‌انداز, 
انوری (از انلدراج). 
ا|آنچه که دست روی آن گذارند. محل 
گذاشتن دست مانند دستة صندلی و نیمکت و 
غیره و نیز در نرده و طارمی و پله و پل و 
غیره. ||قطعهٌ زیرین از چارچوبه ارسی که 
بدان تکیه کنند. (ناظم الاطباء). پیش درگاه 
ارسی خانه و ایوان. سده. ||حوالة بی‌حساپ. 
(برهان). نقدی و حوالةٌ بی‌حساب. (لفت 
محلی شوشتر, نسخة خطی). ||نام نوعی 
خراج نقدی که پیش ازین از قراء می‌گرفتهاند. 
(یادداشت 
ص ۳۳۷). ||کنایه از کر نر, (انجمن آرا), 


ت مرحوم دهخدا از مرآت البلدان چ۱ 


,دست‌اندازان. [:1] (نف مسرکب. ق 
۲ یج در حال دست انداختن. در حال تکان 


دادن دست: تذاذ. تذریم. خرف: ذآذاء, 
ذآذاءة, مطّطاء», مططی؛ دست‌ندازان رفتن, 
(از منتهی الارب). ||خرامان و به ناز روان و 
نازکنان و رقص‌کنان. (لطایف): 

گرچه ما زین ناامیدی در گویم 

چون صلا زد دست‌اندازان رویم. 

مولوی. 

و رجوع به دست‌انداز شود. 
دست‌آندازی. (۱5) (حامص مرکپ) 
تجاوز. غارت. تاراج. تطاول. تصرف بیجاء 
تعدی. تجاوز به مال و جان کسی. دست 
درازی, 

دست‌اندازی کردن؛ تجاوز کردن. تعدی 
کردن. 
دستاورنجن. (دا/أر رز ج] ((مرکب) 
دست‌آورنجن. دست‌برنجن. الگو. دست‌بنده 
من از دست دل پرشیون خویش 


دست بازداشتن. 


همی پیچم چو دست‌اورنجن خویش. 
عطار (از آتدراج). 
و رجوع په دست‌آورنجن و دست‌برنجن در 
ردینهای خود شود. 
دست باژ. [د] انف مرکب) دست‌بازنده 
کسی را گویند که آنچه در دست داشته باشد 
همه را یبازد و تمام کند. (برهان) (آنندراج). بر 
باد دهنده. || جوانمرد و باسخاوت. (ناظم 
الاطباء). اذل و بخششی. سخی, بخشنده. 
- دست و دل باژ؛ جوانمرد و گشاده‌دل, 
||شخصی را گویند که در شطرنج و رد به هر 
آلنی و مهره‌ای که دست نهد همان را بازی 
کند.(از برهان) (از آنندراج). ماهر و باوقوف 
در بازی نرد و شطرنج, (ناظم الاطبام). . 
|| چست و چالا ک‌و جلدکار و آنکه هر کاری" 
را زودتر از همه مسی‌کند. (ناظم الاطباء), 
||ملاعب. لاعب. لاسی, (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). و رجوع به دست‌بازی شود. ||((مص 
مرکب) تعدی. (برهان) (آنتدراج). دست‌انداز. 
و رجوع به دست‌انداز شود. ||(! مرکب) حوالف 
بی‌حساب. (برهان) (آتتدراج). دست‌انداز, و 
رجوع به دست‌انداز شود. |]خواندن نماز با 
دستهای باز یعنی در کنار بدن آویزان ضد 
دست‌بسته. (ناظم الاطباء). دو دست را در 
حال ایستادگی از دو سوی راست و چپ 
آویختن چنانکه رسم شیعه مقابل دست‌بسته 
که‌مرسوم اهل سنت است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
دست بازذاشتن. [د تَ] (مص مرکب) 
رها کردن, ترک گفتن. دست کشیدن. ترک 
کردن.گذاشتن. یله کردن. هشتن: جز یک تن 
همه را بکشت آن یک تن رازنده ست 
بازداشت. (ترجمة طبری بلعمی). کوه سیم 
شهرکیست [به خراسان ] به برا کوه‌و اندر وی 
سعدن سیم است و از ببی‌هیزمی دست 
بازداشته‌اند. (حدود العالم) 
شما نیز از اندرز او دست باز 


مدارید و از من مپوشید راز. 


به بیچارگی دست از آن بازداشت 
همه گوش و دل سوی اهواز داشت: 
فردوسی. 
گرتو مرا دست بازداری بی‌تو 
زیر نباشد چو من بزیری و زاری. فرخی. 


روی ترا به غالیه کردن چه حاجت است 

آو را چنانکه هست بدو دست بازدار. فرخی. 

در این فساد. مرا دست بازدار و برو 

که‌نیست با تو مرانی نکاح و نی شرکه. 
منوچهری. 

از دین پدران خود چرا دست بازداشتی. 

(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۴۰). باری 
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دست‌بازی. 


خواستم از باری تبارک و تعالی بهگیوار هن 
آنچه بر من واجب است و دست بازداشتن از 
منهیات و ناشایست. (سقرنامة تاصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۳). اسکندر می‌گوید که ایین 
ولایت دست بازدارید و بروید. (اسکندرنامة 
نسخه مرجوم سعید تفیسی) اراقیت گفت من 
ترا هرگز دست بازندارم. عجب باشد اگرمسن 
مرغ در دام آنده را دست بازدارم نه دست از 


توباز دارم ئه بکشم. (اسکندرنامه). 


جز به فرمان شهریار جهان 
باز کی دارم از حمایت دست. . مسعودسعد. 
منصور سوگند خورده بود که تا عمل من نکند 


او را دست بازندارم. (مجمل التسواریخ 
والتصص). همه عرب بت‌پرستی گرفتند و 
دین ابراهيم پیفامبر را علیه‌السلام دست 
بازداشتند. (مجمل التواریخ والتصص). 


مغنی مدار از غنا دست باز 


کهاین کار بی ساز ناید باز. نظامی. 
اگرترانسر ما هست یاغم ما نیست 

من از تو دست ندارم به بیوفائی باز. سعدی 
مپندار گر وی عنان برشکست 

که‌من بازدارم ز فترا ک‌دست. سعدی. 


|[دادن. وا گذاردن؛ خرکی بود ماده و لاغر و 
ضیف و خرد و اندکی گوسفند داشتی ایین 
حارث آن گوسفندان... را بر آن پسربزرگتر 
دست بازداشت و خود... به مکه امد. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
< دست بازداشتن به کسی؛ در اختیار و 
تصرف او گذاردن. از او نستدن؛ 
ور پاره‌ای بدی بدست کسی دست بازداشت 
از عاجزی نبود که عذریت در میان, 

فرخی. 
رسولان را بخواند [پیغامبر علیه‌اللام ] و 
این سخن بگفت و فرمود که شما سوی باذان 
شوید و بگوئید تا مسلمان شود و بهشت یابد و 
یمن را بوی دست بازدارم. (مجمل التواریخ و 
القتصص)؛. ||رها کردن. طلاق گفتن. مطلقه 
ساختن: ذویزن را بخواند و گفت این زن را 
دست بازدار و اگرنه بکشمت. ذویزن آن زن 
را دست بازداشت. (ترجمهُ طبری بلعمی). او 
را [آن زن را] نادیده دست بازداشت. (مجمل 


الشواریخ و القصص). ||دست را از مماس : 


چیزی بودن دور کردن. برداشتن دست از 
چیزی گرفته شده؛ و از وی تیغ خیزد... که 
اوی را دوتاه توان کرد و چون دست باژداری 
بجای خود بازآید. (حدود العالم). ||ااک 
از. خودداری کردن. دست کشیدن. متوقف 
شدن. بازایستادن از. (بادداشت .مرحوم 
دهخدا): 

بزرگان فرزانة رزم‌ساز 

زنان داشتند آن زمان دست باز. . فردوسی. 
چون جان رسول (ص) بزانو رسید گفت ای 


ملک‌الموت دست بازدار. عزرائیل دست باز 
گرفت.(قصص الانبیاء ص ۲۴۴). و دست از 
طاعت بازداشتند. (مجمل اشواریخ و 
التصص). 
همه را دید دست‌پرور ناز 
دست از آثین جنگ داشته باز, 
|اغماض کردن. 
دست باژی. [د] (حامض مرکب) ملاعبة با 
معشوق کردن. (غیاث). کنایه از انباط و 
ملاعبت. (آنتدراج), بازی کردن و دست بر 
سر وروی معشوق کشیدن که به عربی ملاعبه 
است. (لغت محلی شوشتر, نسخة خطی), 


لعب. لاس. لاسیدن. لاس زدن. سلاعیه: 


نظامی. 


جهان را چنین دست‌بازی بسی است 
ز هر رنگ نیرنگ‌سازی بسی است. اسدی. 


دست‌باز: ی اخترانم کشت 
پای‌بازی اسمان بتر است. (از سندبادنامه), 
چندم شکنی ز دست‌بازی 
روزیم چرا نمی‌نوازی. نظامی. 
به دسث‌بازی درد مفاصلم مشفول 
وگرنه درد دل خویش را کنم اظهار. 

کلیم(از آنندراچ). 
< دست‌بازی کردن؛ ملاعبه کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخداا: 
چو دستت که با ما درازی کنی 
به تاج کیان دست‌بازی کنی, نظامی, 
عقابی که نخجیرسازی کند 
به فروچگان دست‌بازی کند. نظامی, 


|[بوس و کنار که به عربی قبله است. (لغت 

شوشتر, نسخه خطی). || خوشی و 
خرمی و خرسندی. (ناظم الاطباء). |( 
مرکب) در بازی شطرنج به هر مهره که دست 
نهند همان را بازند. (غیاث). در شطرنج به هر 
مهره که دست بگذارند بدان بازی کنند و عوام 
این را چعیتمهره گویند.(آندراجا: 
دست‌بازی کلم ار با سرزلف تو مرنج 
دست امید دراز است چه تقصیر مرا 

" ملامنیر (از آتدراج). 

در کب عیار غش‌گدازی این است 
در کم‌گوئی نفی‌درازی این است 
من داغ پسندیدم و یاران مرهم 
در عرصهٌ عشق دستبازی این است. 


ظهوری (از آندراج). . 


دست باف. [3] (نمف مرکب) دست‌بافت. 
دست‌بافته. آنچه بوسیلة دست بافند نه چرخ. 
که‌با چرخ يافته نشده است. جامه‌ای که نه با 
کارخانه و چرخ بافند. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به باغ روده تگر دست‌باف باد پبوی 


به دشت ساده نگر دستبرد ابر ببین. عنصری. , 


در کارگاه عتابی‌پافان شب و روز هیچ طرازی 
که دست‌باف کمال باشد ندیده که نقش 


دست‌بالا. ۱۱۸۳۵ 


جاودان دارد. (منشآت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۱۵۰ 

بهاری تو برآر از چشمة نوش 

سخن را دست‌بافی تازه درپوش. ظامی. 
الحفی؛ جامٌ دست‌باف. (مهذب الاسماء), 
اکنیه از آسان. (غیات) (آتندراج). |مولوی 
این ترکیب را بکار برده است, و در معني آن 
در حاشیة مثنوی نوشته‌اند: در کتب افت 
متوجه آين معنی نشده‌اند ظاهرآبه معلی 
معمول و مستداول از روی طبیعت است. 
- انستهی. صمرحوم دهخدا در این مورد 
می‌نویسدولی بنده گمان می‌کنم به معنی به 


پای کسی بافته بودن باشد. ممکن. مقدور. 


هعرج 
. عاقبت دیدن نباشد دست‌باف 
ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. مولوی: 
جای سیمرغان بود آن سوی قاف 
هر خیالی را نباشد دست‌باف. مولوی. 


|[بافتة دست. دست‌بافت. مصنوع دست اعم 
از جامه یا چیزی هسمانند جامه که از بهم 
افتادن تار و پود ترکیب شده باشد. 

||(! مص مرکب) بافتن با دست. درست کردن 
با دست. || آنچه که با دست انجام دهند. 
دست‌ورز. ||(نف مرکب) دست‌ب‌افنده. 
نساجی که پارچه را با دست بافد. 
دست‌بافت. [:] اسف مرکب) 
دست‌باف. باف دست. که با چرخ نبافته‌اند. 
که‌به دست بافته شده است نه به چرخ: 
جوراب دست‌بافت. منسوجات دست‌بافت. 
رجوع به دست‌باف شود. 
دست‌بافی. [د] (حامص مرکب) عمل 
دست‌باف. بافتن بدون چرخ و وسائل 
مک‌انیکی. بسافتن بادست. و رجوع به 
دست‌باف شود. 
دست بالاء [دتِ] (تسرکیب وصفی؛ ق 
مرکب) حد ا کثر: حد اعلی. فوق. مقابل دست 
کم.(یادداشت مرحوم دهخدا), ۱ 

- دست بالا راگرفتن؛ به حداکشرفرض 
کردن.از رقم یا عدد بسیار يا مقدار گزاف یا 
کار مهم شروع کردن: دست بالاش را بگیریم 
هزار تومان و دست کمش صد تومان باید 
مصالح خرید. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
دست بالا گرفتن؛ به حد اعلا رسیدن؛ 
سوداءالمهموم و هذیان‌المحموم به نغایت 
رسید و دست بالاگرفت. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاء ص ۱۷). 

|اسمت بالا. (مادداشت مرحوم دهخدا), 
اعلای هر چیز. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). ||صدر مجلس. (لفت محلی شوشتر» 
نسخة خطی). |ادامتة بالای قبا و ارخالق. 
(لغت محلی شوشتر, نخد خطی). 
دست‌بالا. [5] (ص مرکب) غالب و معزز. 


۱۸۳۶ 


(غیات), کنایه از خالب و مسل(آضنبراج). 
غالب و مظفر و فیروز. (ناظم الاطباء). برتر؛ 


دست‌بالایی. 


دست‌بالاست کار تو که فلک 
زير پایت روان همی ریزد. خاقانی. 
نیز چون همشیره با شروان رسید 
کارشروان دست‌بالا دیده‌ام. خاقانی. 
دل از زلفش نگه داری خیالی 
که‌هندوئی است دزد و دست‌بالا. 

ملا خیالی (از آتدراج). 


دست‌بالایی. [د] (حسامص مترکب) 
دست‌بالا بودن. مساط بودن. معزز بودن. 
مظفر بودن؛ 
سر فروتنی انداخت پیری اندر پیش 
پس از غرور جوانی و دست‌بالائی. سعدی. 
||اتدای کشتی‌گیری و درآمد بر خصم. (لفت 

شوشترء نسخة خطی). |ازورآزمائی با 
قوت دست. (غیاث). زورآزمانی. (آنندراج), 
|[دست مالیدن که به عربی ملامه است. 

(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). ||حیله و 
مکر و نیرنگ و حقدبازی. (ناظم الاطباء) 
||تعدی و بی‌حسابی. (لفت محلی شوشتر» 
نس خطی): |[ مرکب)آنچه کسی در دست 
داشته باشد و همه را در قمار ببازد. (از لغت 
محلی شوشتر, نسخة خطی, 
دستبان. [د] (! مرکب) قفاز. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), دستبانه؛: عشرة من 
السسیوف ادها سرصع‌الفمد بالجوهر و 
دستبان و هو قفاز مسرصع بالجوهر. (ابن 
بطو طه). و رجوع به دستبانه شود. 

دستبانه. [دَنَّ ر/ِ ([ مسرکب) دستوانه. 
دستانه, دستوان. دستکش. (ناظم الاطباء). 
دستکش چرمین که بازداران بدست کنند تا از 
آمیب چنگال باز سصون مانند. ||موزه. 
(آندراج). |اسوار. دستانه و دستینة زنان. 


(ناظم الاطباء). [[(در ندافی) محبض, مندف..- 


(یادداشت مرحوم دهخداا, 
دسی‌بدارنده. زد ب زد /د] نف 
مرکب) تارک. (یادداشت مرحوم دهمخدا). 
دست‌بردارنده. رها کننده. 
دست بداشتن. [ذ ب تَ] (مص مرکب) 
رفض. ترک. رها کردن. ترک گفتن. یله کردن. 
دست کشیدن از. رهایی دادن. وا گذاشتن. 
وا گذاردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). اسواء. 
اصحاب. تخلیة.(تاج المصادر ببهقی). تودیع. 
رفض. (تاج المصادر بهتی) (دهار). نسی. 
نسیان. (دهار). ترک. دست برداشتن: عیال و 
بل سبکری به رام‌هرمز نزدیک محمدبن جعفر 
البرتانی گروگان بود... عیال او را دست 
بداشتند. (تاریخ سیستان). امیرالمومتین... این 
همه ولایتها به تو دست بداشته است و تو نیز 
واجب نکند این سایه از او دریغ داشتن. 
(تاریخ سیستان). بوزرجمهر حکيم از دیبن 


گیرکان دست بداشت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص۳۳۸). هم رکه از نسماز دست بداشت 
همچنان است که از همه دین دست بداشت. 
(مت-خب قابوسنامه ص ۱۷). آن بسیغمبر 
میفرماید بسلام کردن و درود فرستادن 
پیغمبران و پیوستن با خویشان و از کفر دست 
بداشتن. (قصص الانبیاء ص ۲۳). همه بگوئید 
خدایکی است و از بتان دست بدارید. (اقصص 
الانبیاء ص ۱۳۲). دست بداشتن از بهر آن 
زان دارد که عادت است. (ذخضیرهة 
خوارزمشاهی). در آن مدت صیادان دست از 
ماهی گرفتن بداشته بودند و در دک‌انها 
نگشادند. (مجمل التواریخ والتصص). از این 
پس دین موسی کهن گشت و بنی‌اسرائیل 
تورية را دست بداشتند. (مجمل التواریخ و 
القصص). بوبکر می‌گوید روز بیعت: «أقیلونی 
1 و لست بخیرکم و علی فیکم»؛ دست از من 
بدارید که من با بودن علی در میان شما بهتر 
شما نیستم. (قض الفضائح ص۱۳۳ ازین 
کهتر اصغرالخلایق اسپی و غلامی و جبه‌ای و 
دستاری بپذیر و دست از ایين سخن بدار. 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۱۰۰ 
خدمت درگاه ملوک و سلاطین را دست 
بداشته و انقطاع گزیده. (منشات خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۵۰). 
چو دانستی که معبودی ترا هت 
بدار از جستجوی چون و چه دست. نظامی. 
دست بدار از سر بیچارگان 
تا نخوری یاسح غمخوارگان. 
به که از بیع او پداری دست 
بینی آن دیگران که لابق هست. 
من در وفا و عهد چنان کند نیستم 
کز دامن تو دست بدارم به تیغ تیز. سعدی. 
چو مشرف دو دست از امانت بداشت 


نظامی, 


نظامی. 


۲ او ناظری برگماشت. سعدی, 
"من خود نه به اختیار خویشم 
گردست ز دامنم بدارد. سعدی, 


من اندر خود نمی‌يابم که روی از دوست برتایم 
بدار ای خواجه دست از من که طاقت رفت و پایابم. 


نعدی. 

بدار ای فرومایه زین خشت دست 

که جیحون نشاید ز یک خشت بست. 
نعدی, 

کزین پیر دست عقوبت بدار 

یکی کشته گیر از هزاران‌هزار. سعدی, 

طمع مدار که از دامنت بدارم دست 

به استین ملالی که بر من افشانی. . سعدی, 

وگر دست همت بداری ز کار 

گداپیشه خوانندت و پخته‌خوار. سعدی 

چون پیر شدی ز کودکی دست بدار 

بازی و ظرافت به جوانان بگذار. ‏ سعدی. 

چو بشنید بیچاره بگریست زار 


دست برآوردن. 


که‌ای خواجه دستم ز دامن بدار. 
از سر زلف عروسان چمن دست بدارد 


سعدی: 


به سر زلف تو گر.دست رسد باد صبا را 
سعمدی. 

اول دل بازبرده پس ده 

تا دست بدارمت ز فترا ک. سعدی, 

تو دست از وی و روزگارش پدار 

که خود زیردستش کند روزگار. سعدی. 

گمان مبر که بداریم دستت از فترا ک 


بدین قدر که تو از ما عنان بگردانی. سعدی. 
یکی گفتش ای نامور شهریار . 

پها دست از اين مرد صالح پدار, 

ای رفیقان سفر دست بدارید از من 
که‌بخواهیم نشستن بدر دوست مقیم. 


سمدی, 


سعلای. 
اگربشرط وفا دوستی بجا آرد 
وگرنه دوست نباشد تو نیز دست بدار, 

سعدی, 
باور مکن که من دست از دامست بدارم 
شمشیر نگلاند پیوند مهربانان. سعدی, 
گفتم‌بنالم از تو بیاران و دوستان 


باشد که دست ظلم بداری ز بیگناه. سعدی, 
هرکرا کنج اختیار آمد تو دست از وی بدار 
کآنچنان شوریده‌دل پایش به گنجی در فروست. 
سعدی, 
رسول گفت علیه‌السلام اين طایفه را طریقی 
هست که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز 
اشتها باقی باشد که دست از طعام بدارند. 
( گلستان سعدی). گفت... هرکه از مال وقف 
چیزی بدزدد قتلش لازم نیاید... حا کم دست 
ازو بداشت و ملامت کردن گرفت. ( گلستان 
سعدی). اخلال؛ دست بداشتن جایگاه 
خویش در حرب. له را که دع؛ دست بدار. 
تتارک؛ با یکدیگر دست بداشتن. غدر؛ دست 
بداشتن از عهد. (دهار), 
دست بداشتن به حضر؛ در شهر باقی ., 
گذاردن. همراه نبردن؛* 0 9 
من شفاعت کنم اسال ز میر 
تا مرا دست بدارد به حضر. 


فرخی, 
دست‌بداشته؛ متروک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دست برآوردن. [دب رد] (مسص 
مرکب) دست بیرون آوردن. خارج ساختن 
دست از چیزی؛ 
براری دست از آن برد یمانی 


نمائی دست‌برد آنگه که دانی, نظامی, 
کنونت که دست است دستی بزن 
دگرکی براری تو دست از کفن. سعدی: 


و رجوع به ترکیب دست برأوردن ذیل دست 
شود. ||رها ساختن دست؛ 
دست برآوردم از آن دست‌بند 


راه‌زنان عاجز و من زورمند. نظامی. 


دست پرافشاندن. 


|ابرون کردن دست برای انجام دادیٌ 
جنباندن و به حرکت درآوردن دست برای 
آتکه کاری انجام گیرد؛ 

به عیاری برآر ای دوست دستی 

برافکن لشکر غم را شکستی. نظامی. 
|اکنایه از دعا کردن و شفاعت نمودن. 
(برهان). شفاعت و دعا کردن. (انجمن آرا) 
(آندراج». تضرع کردن. (ناظم الاطباء). دست 


به دعا برداشتن و به راز و نیاز پرداختن؛ 

چو کار از دست شد دستی برآورد 

صبوری را به سرپائی درآورد. نظامی. 
دویدم تا به تو دستی درآرم 

بدست آرم ترا دستی برآرم. نظامی. 
زآفت این خانة آفت‌پذیر 

دست برآور ! همه را دست گیر. نظامی, 
یکی آنکه هرگه که دست نیاز ۱ 
برآدم به درگاره دانای راز. سعدی: 
هنوزت اجل دست خواهش نبست 

برآور به درگاه دادار دست. سعدی 
| گربنده‌ای دست حاجت برآر 

وگر شرمار آب حسرت بیار. سعدی: 
شنیدم که سالی مجاور نشست 

چو فریادخواهان برآورد دست. سعدی 
برآر دست تضرع ببار اشک ندم 

ز بی‌نیاز بخواه آنچه بایدت به نیاز. سعدی 
جهاندیده بعد از دو رکمت نماز 

به داور برآورد دست نیاز. سعدی 
که‌ناچار چون درکشد ریسمان 

برآرد صنم دست فریادخوان. سعدی. 


جز این بت که هر صبح از اینجا که هست 


پرآرد به یزدان دادار دست. سعدی. 
چو شاخ برهنه برآریم دست 

که‌بی‌برگ زین پیش نتوان نشست. سعدی. 
بیا تا برآریم دستی ز دل 

که‌نتوان برآورد فردا ز گل. سعدی. 


[ خروج کردن. غوغا و غلبه کردن. به طفیان 
آمدن. به جنبش درآمدن برای دفع کسی یا در 
مقام اعتراض به کسی یا چیزی. قیام و اقدام 
کردن برای تحقق دادن آمری. برجوشیدن؛ به 
نرماشیر جنگی عظیم بیود و رعایا هم جمله 
دست برآوردند بر سپاه خراسان. (تاریخ 
ببهتی چ ادیب ص۲۳۹). چون... از هرمز 


بستوه آمده بودند دست برآوردند و او را 


بگرفتد. (فارسنامة اين البلخی ص .)4٩‏ اهل 
یمن دست برآوردند ویک تن را از حیشیان 
زنده نگذاشتد. (فارسنامة ابن البلخ 

ص ۹۶). بنواسرائیل دست برآوردند و آن نبی 
را یک تند. (فارسنامة اين البلخی ص۵). 
جهان بر قباد بشورید و از اطراف دست 
بسرآوردند و بزرگان فرس جمع شدند. 
(فارستامة ابن الیلخی ص ۸۵). چون طفل بود 


از همه اطراف مفسدان دست برآورده بودند. 


(فارسنامة ابن البلخی ص ۶۶). چون خبر 

وفات او نشر شد عوام شهر دست برآوردند و 

حشم او را... پایمال مثله و نکال کسردند. 

(ترجمٌ تاربخ یمینی ص ۷۳). چند غلام از آن 

او دست برآوردند. (ترجمة تاریخ یمینی)ء 

نواقبالی برآرد دست نا گاه 

کنددست دراز از خلق کوتاه. نظامی. 

عم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت 

مکن که دست برارم یه ربنا ای دوست. 
سعدی ( کلیات ص ۳۸۷). 

- دست استیلا برآوردن؛ به طفیان و تسلط و 

عصیان و آشوب پرداختن: 

چنین تا خصم لشکر در سر آورد 

رعیت دست اسلا برآورد. نظامی. 

دست با کسی برآوردن؛ با ار معارضه و 

مقابله کردن؛ رعیت را نرسد دست با لشکری 

برآوزدن. (تاریخ بیهقی). 

|| غسالب آمسدن. (برهان) (ان_جمن آرا) 

(آتندرا اج). فاثق آمدن. چیره شدن بر؛ 

ذست بر این قلعة قلعی برآر 


پای در اين ابلق ختلی درآر نظامی. 
در هر انجا که پرارد موش دست 

نیست گربه یا که نقش گربه است. مولوی, 
- دست بسرآوردن از کسی: او را مقهور و 
مغلوب کردن: 

چو خسرو زآن جهانجوی ستمگر 

برآرد دست بازآید بر اين در. نظامی, 
|| ظاهر شدن. پیدا آمدن. در میان آمدن؛ 

تو گندم کار تا هستی برآرد 

گیاخود در میان دستی برآرد. نظامی. 


||دعوی نمودن. (برهان), دعوی کردن. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ادعا کردن. (ناظم 
الاطباء). |اتریت کردن. (برهان). تربیت 
یافترية (انجمن ارا) (انتدراج). 
دننتوافشاندن. [دب آد] سص 
مرکب) دست برفشاندن. دست افشاندن, کنایه 
از جدا شدن و ترک گفتن. (از آنندراج): 
ماکه به خود دست برافشانده‌ايم 
پر سر خا کی چه فرومانده‌ايم. نظامی. 
و رجوع به دست افشاندن و دست برفشاندن 
شود. |[رقص کردن. دست افشاندن: 
مه که به شب دست برافشانده بود 
آن شب تا روز فرومائده بود. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۶۶). 
اگردستم دهد روزی که انصاف از تو بستانم 
قضای عهد ماضی را شبی دستی برانشانم. 
سعدی, 
دست برافشان و ز دستان مترس 
نوح بدست آر و ز طوفان مترس. 
خواجو (روضة الانوار ص ۲۲). 
دست بربستن. دب بِ تَ] امسص 
مرکب) دست بتن. مغلول کردن: 


یکی راعس دست بربسته بود 
همه شب پریشان و دلخسته بود 

برو شکر یزدان کن ای تنگدست 
که‌دستت عسس تنگ بر هم نبست. سعدی, 
و رجوع به دست شود. 

< دست کسی را بربستن؛ دست او را کوتاه 
کردن.او را از دخالت در امری یا چیزی 
بازداشتن: پس از اين کار یعقوب‌بن داود.. 
بزرگ گشت پیش مهدی و دست وزیر 
اب وعبدالّه برست. (مجمل اسواریخ و 


القصص). پس جعفر وزیر گشت و دست همه 
بربست و جان جمله بدست و قلم و فرمان 
برامکه اندر بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
داست برتافتن. دب تَ] (مص مرکب) 
پیچاندن دست. 

- دست شکیب کسی برتافتن؛ صبر از او 
بردن؛ 

آرام دلم بستدی و دست شکیبم 

برتافتی و پنجة صبرم بشکستی. . سعدی. 
دست کسی را برتافتن؛ آزار و گزند بدو 
رساندن: 

عاجز باشد که دست قوت یابد 

برخیزد و دست عاجزان بر تابد. سعدی, 


۵است برچن. [ذ ب ج] (! مرکب) مخفف 
دست‌برنجن است و آن حلقة طلا و نقره و 
امتال آن باشد که در دست کنند. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به دست‌برنجن و 
دست‌ابرنجن شود. 
دستبر۵. زد بْ] (مص مرکب مرخم. [مص 
مرکب) دست بردن. بازی و گرو بردن از 
حریف. (برهان). بازی بردن. (آنندراج), بردن 
بازی. (از انجمن آرا). گرو برای حریف. (لغت 
محلی شوشتر, نسخهٌ خطی). سبقت‌گیری: 
به هر دست خواهی برون آی با من 
ز تو دستبرد و ز من بردیاری " 
تا جهان رسم دستبرد نهاد 
دستبردی چنین ندارد یاد ۳ 

نظامی (از آنندراج). 
دستبرد از کسی يا چیزی بردن؛ گرو و سبق 
از او بردن. بر او پیشی گرفتن: 
تکاور دستبرد از باد میبرد 


آنوری. 


زمین را دور چرخ از یاد میبرد. نظامی. 
|افره و بازی دادن. (برهان). بازی دادن. (لفت 
شوشترء نسخة خطی). ||دست بردن. 
تصرف کردن. تصاحب کردن: 
چو بازارگان در دیارت بمرد 
بمالش خیانت بود دستبرد. 
|اسرقت. دزدی. ربودن چیزی از کسی یا از 


سعدی. 


۱-موهم معتی دوم نیز هست. 
۲-به معتی هجوم نیز ظهور دارد. 
۳-به معنی هجوم نیز ظهور دارد. 


۸ دستبرد. 


جائی به چسابکی. دزدیبنزرنگی و 
چرب‌دستی. به نهانی دزدیدن از جائی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دستبرد 


زدن در ردیف خود شود. ||غارت آوردن بر 
غارت‌آوری. ||تاخت. حمله. هجوم: 
نیای مرا نام شیروی گرد 
به نخجیر شیرش بدی دستبرد. 
بردی دل نگار به یک دستبرد عشق 
جان ماند و دست‌خون شد و آن هم تو می‌بری. 

" مکی طولانی. 
پسر کا کوو اصحاب اطراف ارمیده و بر عهد 
ثبات کرده که دستبرد نه. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۳). خروج جالوت و دسترد 
داود بر او... در عهد کیقباد بود. (فارسنامة این 
البلخی ص ۴۰). 


چون ز پا کوفتن برآسودند 


فردوسی. 


دستبردی به باده بنمودند. نظامی, 

چو همت سلاحست در دستبرد 

بگو تا کنیم آنچه داریم خرد. نظامی. 

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر 

شکنج گیسوی سبل ببین بروی سمن. 
حافظ. 

پیش از آنروزی که بخت از وصل خوشحالم کند 
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درختان از دستبرد خزان عریان و ابر از فرقت 
بحر گریان گشت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
| مالش. (اوبهی). ۲ 

- دستبرد دیدن؛ مالش دیدن؛ اینجا که آمده 
بودند دستبردی دیدند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۵۸۱). آن جماعت از دریا نهری... بودند و 
دستبرد تمام بدید. (جهانگشای چوینی). 
|اکار نمایان کردن. فتح و فیروزی و 
چابکدستی. (برهان) (شرفنامهٌ منیری) (از 


لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). غلبه و 


فیروزی. (غیاث)؛ 

بهرجا که نیروی من پی فشرد 

مرا بود پیروزی و دستبرد. ِ نظامی. 
||ضرب شت. قدرت. (از آنندراج). توانائی. 
غلبه. هتر جنگاوری و فزونی در جنگ و غیر 
جنگ. (برهان). هنر در نبرد و جدال. (ناظم 
الاطباء): 

همه کار پیران مر او را سپرد 


که‌او را یدی پهلوی دستبرد. دقیقی. 
به یاران چنین گفت بهرام گرد 
که‌تیر و کمان دارم و دستبرد. فردوسی. 


بدین شاخ و یال و بدین دستبرد 


ز تخمی بود نامپردار و گرد. فردوسی. 
هم | کتون‌باین زور و اين دستبرد 

بخا ک‌اندر آرد سر دیو گرد. فردوسی. 
ز باره نگون اندرافتاد و مرد 

بدید آن کیان‌زاده این دستبرد. فردوسی. 


بدین.زور و اين فره و دستبرد 


به آوردگه بر ندیدیم گرد. فردوسی. 

چنین دستبردی ورا دیده‌ام 

ز کارا گهان نیز بشنیدهام. فردوسی, 

نیا شیر جنگی پدر گیو گرد 

یبینی هم| کنون‌ز من دستبرد.. فردوسی. 

کنون‌شاه خاقان نه مردیست خرد 

همش دستگاهست و هم دستبرد. فردوسی. 

به یکچند دیدی ز من دستبرد 

وزین نامداران و شیران گرد. فردوسی, 

چنوگر بدی سام را دستبرد 

ز ترکان تماندی سراقراز گرد. فردوسی. 

بییتی ز من دستبرد نبرد 

سرت را هم | کنون‌درآرم بگرد. فردوسی. 

روز مبارزت به دلیری و دستبرد 

با صدهزار تن بزند یکسوار او. فرخی. 

" همه ملوک جهان دستبرد او دیدند 

جهانیان ز هنرهای او شدند آ گاه. . فرخی. 

تو نیز تجربت کن تا دسنبرد بینی 

تا بردوم به شعرت چون باد بر صحاری. 
منوچهری. 

سپهر روان را ند دستبرد 

پس این چنین چند خواهی شمرد. اسدی. 

ندیدیم جز تو چنان نیز گرد 

به زور تن و مردی و دستبرد. اسدی. 

ید خیره زآن زخم و زآن دستبرد 

گرفت آفرین بر سپه‌دار گرد. اسدی, 

بدل گفت هرگز چنین دستبرد 

ندیدم به میدان ز مردان گرد. اسدی, 


درودگر بازرسید او را دستبردی نمود تا 
هلا ک شد [بوزینه ] ,( کلیله و دمنه). بارها 
دستبرد زمانة جافی... دیده بود. ( کلیله و 


دمنه) 


بیش سگ درگهت از فزع دستبرد 


گ2ترگوش‌وار حانض شیر اجم. خاقانی. 


از فلک زخمهاست بر تن من 

کانهم از دستبرد نیروی تست. خاقانی. 
پر فلک با دستبرد کلک او 

از سما ک‌رامح اعزل کرده‌اند. خاقانی 
عیار دستبردش را در آن سنگ 

ترازوئی نیامد راست در چنگ. نظامی. 
خراسانی آن مهره‌ها کرد خرد 

نمود آشکارا یکی دستبرد. نظامی. 
تبشهای باحوری از دستبرد 

زروی هوا چرک تر می‌سترد. نظامی. 
زمستان چو پیدا کند دستبرد 

فروبارد از اير باران خرد. نظامی. 


شیر چون این دستبرد مشاهده کرد پای 
برگرفت و روی بهزیمت نهاد. (سندبادنامه 
ص۲۲۳ 

عمتردکلنی را دیننه غلیه رب هنت 
و هتر چنگاوری او را مشاهده کردن: 


دستیرد. 
به مادر چنین گفت سهراب گرد 
که کتونبیی زامن دزد فردوسی. 
کنون‌بینی از من چنان دستبرد 
که‌روزت ستاره بباید شمرد. فردوسی, 
کنون رزم خیره نباید شمرد 
چو دیدند ازو هرکسی دستبرد. ‏ فردوسی. 
سپه چون بدیدند آن دستبرد 
بر آوردگه بر نماند ایچ گرد. فردوسی. 
بینند گردان ز من دستبرد 
جز از من کسی را نخوانند گرد. ‏ فردوسی. 
بمان تا از ایرانیان دستبرد 
بیند و مشمر تو این کار خرد. . فردوسی, 
ببینی. چو آئی ز ما دستبرد 
بدانی که مردان کدامند و گرد. فردوسی. 


به پیش تو با نامور چار گرد 


به پرخاش دیدی ز من دستبرد. فردوسی. 
هر دمی مرگی و حشری دادیم 
تا بدیدم دستبرد آن کرم. مولوی. 


- دستبرد نمودن؛ غلبه کردن و غالب آمدن و 
ظفر یافتن. (ناظم الاطیاء), 

- ||هترنمائی. ضرب شست نشان دادن. 
هجوم بردن. ضربت رساندن. چابکدستی 


نشان دادن؛ 

از آن دشمنان بفکند شست گرد 

نماید یکی پهلوی دستبرد. دفیقی. 
به پاسخ چنین گفت هومان گرد 

که‌بنمود سهراب را دستبرد. فردوسی. 
نمایم ترا هم یکی دستبرد 

چنان‌چون نمایند مردان گرد. . . فردوسی. 
اگرشهریار است وگر هست گرد 

بدینسان نماید جهان دستبرد. فردوسی. 
بینی همه جنگ گردان گرد 

نمایم به ایرانیان دستبرد. فردوسی 


نمودم به ارژنگ یک دستبرد 
که‌بود از شما نامیردار و گرد. 
چوبر نیزه بر دستهاشان فرد 
نیارست بتمود کس دستبرد. 
خزروان کجا زال بشکت خرد 


نمودش به گرز گران دستبرد. 


فردوسی, 
ابوعلی و فایق تمجیل نمودند تا پیش از انکه 
مدد برسد دستبردی نمایند. (ترجمً تاریخ 


یمیلی). 
هرکجا رمحش تمودی مر یلان را دستبرد 
هرکجا گرزش بدادی مر عدو را یادگار. 

؟ (از ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵۹). 
ضرورت است که... با من کهتر دستبرد نماید 
و خاطر من کهتر برنجاند. (منشآت خاقانی چ 


دانشگاه ص ۱۳۶). 

نمایم یگیتی یکی دستبرد 

کهگردد ز کوپال من کوه خرد.  .‏ نظامی. 
ولایت راز فته پای بگشای 

یکی ره دستبرد خویش بنمای. ‏ نظامی, 


دستبرد. 
میان دربند و زور دست بگشای 
برون شو دستیرد خویش بنمای. 
براری دست از آن برد یمانی 


نمائی دستبرد آنگه که دانی. نظامی. 
عنان تکاور بدولت سپرد 
نمود آن قوی‌دست را دستبرد. نظامی. 


پا دیو و پری کارزاری کرد و دستبردی نمود. 


(سندبادنامه ص ۲۲۰). 

ب‌ادستبرد؛ جنگاور. دلیر. باهتر. 
چابکدست؛ 

بگفتش به گردان بادستبرد 

کنون‌دست باید به شمشیر برد. . فردوسی, 
همه دشت خرگاه وی راسپرد 

که‌او بود سالار بادستپرد. فردوسی 
چورفتد نزدیک فرهاد گرد 

از آن نامداران پادستبرد. فردوسی. 
به هومان و شیده به گلباد گرد 

به گرسیوز گرد بادستبرد. فردوسی. 
در آن دژ درون بود یک مرد گرد 
که‌سالارشان بود بادستبرد. فردوسی, 
همان پیشرو بود گستهم گرد 

که‌در جنگ او بود و بادستبرد. فردوسی 


-سهمگین دستبرد؛ ضرب شست مهلک: 
ندیدی مگر سهمگین دستبرد 


که ر وشن‌روان باد بهرام گرد. فردوسی, 
|افضیلت و برتری. ناظم الاطباء» |هشرء 
هنرنمائی 
چو شیرین دستبرد باربد دید 
به دست عشق خود را کار بد دید. 

نظامی. 
کامروز که روز دستبردست 
این بخت که خفته بود مرده‌ست. نظامی. 
دستبردش همه جهان دیده 
بهمه دیده‌ها پسندیده. نظامی. 
یه داد و دهش در جهان پی فشرد 
بدین دستبرد از جهان دست برد. 


نظامی (از آنندراج). 
روزگار را نظر حسی بایستی تا بدیدی که 
خادم... چه دستبرد دعا و ثنا می‌نماید. 
(منشآت خاقانی ص ۲۱۲). همان دستبرد 
الطاف فرمود که سحاب ربیعی و اعتدال 
طبیعی با نوامی نباتات و طوامی حیوانات. 
(مشأت خاقانی ص۷۶. ||تصرف. صنعت. 
هنر. عمل. فعل. کرده. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا), هتر دست. کار دست. کار و عمل ید؛ 
منات و لات و عزی در مکه سه بت بودند 


ز دستبرد بت‌آرای آن زمان ۳ فرخی. 
ز دستبرد حکیمان بر او پدید نشان 
ز مالهای فراوان بر او پدید اثر. فرخی. 


بیاغ روده نگر دست‌باف باد ییوی 
بدشت ساده نگر دستبرد ابر پیین. ‏ عنصری, 
چون به مدحش دست بردی معنی اندر لفظ تو 


زینتی گیرد که گوئی دستبرد آزر است. 
عنصری. 

بت که بتگر کندش دلبر نیست 

دلبری دستبرد بتگر نیست. عتصری. 

بهر یک درون از هثر دستبرد 


پدید است چندانکه نتوان شمرد. اسدی, 
من که در طریق تثر این دستبرد توانم نمود. | گر 
زحمت نظم در میان نیاوردم, دانم که خاطر 
اشرف نبیچد. (منشأت خاقانی چ دانشگ‌اه 
ص ۱۳۳ 

بنقشی که نزد کلان نیست خرد 
نمودم بدین داستان دستبرد. نظامی. 
||فایده و مسفعت. (ناظم الاطباء). 

دستبر۵. [د بْ] (نمف مرکب) دست‌برده. 
غارتیده. غارت‌زده. 

دستبرد شدن از؛ غارت‌زده شدن؛ 
باری از آن دست شوم پایمال 

باری از آن پای شوم دستبرد. آنوری, 
دست بردار. [دب] انف مرکب) 
دست‌بردارنده. ترک‌کننده. رفع مزاحمت 


کننده.رها کنده. 
< دست‌بردار شدن؛ خود را بازداشتن و 
احتراز کردن. (ناظم الاطباء). 


- ||بخشیدن و معاف کردن. (ناظم الاطباء). 
- ||باز ایتادن. (ناظم الاطیاء), 

- ||موقوف کردن. (ناظم الاطباء). 

- دست‌بردار نبودن از چیزی یا کسی؛ مصر 
بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست‌بردار. [د ب] انف مرکب) دست 
برنده, مقدم به جنگ. هترنما. چابک. که زود 
دست به کاری برد؛ 


سپاهی فرستم تو سالار باش 

برزم اندرون دست‌بردار باش. . فردوسی. 

بیادري که بد یار اوی 
نیجیودنت‌بردار اوی. فردوسی. 

بم جا رفت سالار ما 

سپهبد یل دست‌بردار ما. فردوسی. 


دست برداشتن. دب تَ)(مص مرکب) 
دست بلند کردن. دست را از روی زمین یا از 
روی چیزی بالا بردن و بلند کردن؛ 
بدانم به دستی که برداشتم 
به نیروی خود برنیفراشتم. 

سعدی ( کلیات ص ۳۱۷). 
اقتناع؛ دست برداشتن و گردن دراز کردن شتر 
به حوض تا اپ خورد. (از سنتهی الارب). 
استتان؛ دست به یکبار برداشتن. شباب؛ دو 

ن اسپ. |[دور کردن دست از 

چیزی که مماس با آن بود 

دست از دهان یا از دهن برداشتن؛ بی‌پرده 

سخن گفتن و صرفه نکردن در دشنام دادن و 

بد گفتن و هرچه بر زبان آید بی‌تحاشی گفتن. 

(آنندراج). هرچه به دهان آید گفتن: 


دست برداشتن 


۱۸۳۹ 


کرده‌از بس عرصه بر من تنگ دور روزگار 

من هم آخر غنچه‌سان دست از دهن برداشتم. 
فرحاله شوو شوشتری (از اندراج). 

شرم را می‌باید اول از میان برداختن 

کی به آسانی توان دست از دهن برداشتن 


دست برداشتن. 


رفیع (از آتدراج). 
از دهن غنچه‌صفت دست اگربردارم 
قفل دیگر ز حیا بر لب اظهار من است. 


طالب کلیم (از آنندراج)ء 
- دست از لگام برداشتن: ن؛ رها کردن لگام. 
آزاد گذاردن. متعرض نبودن* 
تا سوار عقل بردارد دمی 
طبع شورانگیز را دست از لگام. متطلا: 
||به بالا دراز کردن دو دست چنانکه گاه دعا. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
بفرمود تا خانه بگذاشند 
به دشت آمده دست برداشتند. 
اجلش در ندب اول گوید برخیز 


دست چون باخته شد دست به باران بردار. 


فردوسی. 


انوری, 
حاجتگاهی نرفته نگذاشت 
الا که برفت و دست برداشت. نظامی, 


عاصیی که دست بخدا بردارد به از عابدی که 
کبردر سر دارد. ( گلستان‌سعدی). دست انابت 
به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد. 


( گلستان سعدی). 
- دست به دعا یا بسوی آسمان برداشتن؛ 
کنایه از ببلند کردن دست در وقت دعا 


خواستن. (از آنندرا اج). اقناع: 
در خرابات چه حاجت به مناجات من است 
دست برداشته دایم به دعا تا ک آنجا. 
صانب از آنندراج). 

|به علامت انکار دست افراشتن. (بادداشت 
مرجوم دهخدا). رفض. ||در اصطلاح 
کشتی‌گیران. دست خود را بر زمین بزور نهاده 
حریف را به دعوی گفتن که دست ما را از . 
زمین بردار. (غیاث). دست خود بر زمین بند 
کردن و حریف را به دعوی گفتن که بردار. 
(آنندراج): 
سفق ت را چو فلک تاب نداشت 
پشت دستی ز مه و مهر به پیش تو گذاشت. 

میر نجات (از آتدراج). 


||یازیدن. پرداختن؛ 


پگه دست نخجیر برداشتند 

زگردون مه گرد بگذاشتند. اسدی. 
|ارها کردن. یله کردن. ول کردن. و رجوع به 
دست داشتن شود. 


-دست بردائتن از کسی یا چیزی؛ رها 
کردن‌امری یا کی راء دست کشیدن از کی 
يا از چیزی. او را به حال خود رها کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کنایه از گذاشتن و 
تصدیم ندادن است. (از لت محلی شوشتر, 


۴۰ دستبرد زدن. 


نسخه خطی): 1 
سر من دار که چشم از همگان بردوزم 
دست من گیر که دست از دو جهان بردارم. 


سعدی, 
- دست از خود برداشتن؛ بی‌قیدی مطلق 
پیشه ساختن. 

- || خودسری پیشه کردن. 


< دست از ریش کسی برداشتن؛ او را رها 
کردن.معرض او نشدن. 

دست از کسی برنداشتن؛ از سرش وانشندن 
بدون حصول مقصود. (آنندراج): 

از او تا نقد آمرزش نمی‌گیرم نمی‌میرم 

چو مزدوری که دست از کارفرما برنمی‌دارد. 

جلالای کاشی (از انندراج). 

دست برداشته شدن؛ آزاد شدن. (ناظم 
الاطباء). 

- ||معزول گشتن. (ناظم الاطباء). 

||معاف کردن و عفو و اغماض نمودن. (ناظم 
الاطباء): 
دستبرد زدن. اد ب ز د] (مص مرکب) 
دزدیدن. به تهانی دزدیدن از جائی. |اغارت 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). چپاول 
کردن. ||تصرف کردن. ||حمله کردن. هجوم 
بردن, 
دست بردن. دب د] !سص مرکب) 
تصرف کردن. دخالت کردن. 

دست از پی چیزی بردن؛ به کنه آن رسیدن. 
(آندراج). 

- دست بردن در چیزی؛ آن راکمی تغیر 
دادن. (یادداشت مرحوم دهخدا, جرح و 
تعدیل کردن. اضافه و نتصان کردن, 

دست بردن در نوشته‌ای یا خطی یا نقاشیی 
و امثال آن؛ پمض آنرا محو کردن و چیز دیگر 
بجای آن نوشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


دست به چیزی بردن؛ پرداختن به آن.: 


آغازیدن آن. مشفول گشتن به چیزی. کردن و 
بجای آوردن امری. بنا نهادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

به نخجیر گور و به می دست برد 

از این‌گونه یکچند خورد و شمرد. فردوسی. 
وزآن‌پی به شادی و می دست برد 
جهان را نمود او بسی دستبرد. 
دگر آنکه روزش بباید شمرد 

بکار بزرگ اندرون دست برد. 
گاه‌کوه بستون رگج بادآور زنند 
گاه‌دست سلمکی و پرده عشرا برند. 

ضمیری (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
اگردست کشتن پرم روز کار 
بسی بایدم رنج در روزگار. . 
بگیتی بجز دست نیکی مبر 
که آید یکی روز یکی بر. 


چو بشید ازاین‌سان سپهدار گرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


اسدی. 


فرستاده را ذست دشنام برد. اسدی. 
دست بجنگ بردند و زن و بچه و چیزی که 
بدان میرسیدند گسیل می‌کردند. (تاریخ 
بیهقی). چون وی گذشته شد میدان فراخ یافت 
و دست بتوفیر لشکر برد. (تاریخ بیهقی). 
مطربان ترمد و زنان پای‌کوب و طبل‌زن 
افزون سیصد تن دست پکار بردند. (تاریخ 
پهقی ص۲۳۹). مجلس شراب جای دیگر 
آراسته بودند آتجای شدیم تکلفی دیدم فوق 
الحد و الوصف, دست بکار بردیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۴۲). ندیمان بنشتند و 
دست به شراب بردند و دوری چند بگشت. 
(تساریخ بسبهقی). دست به زاری کردن و 
گریستن برد. (تاریخ بیهقی). تابه‌حدود 
طیسفون... رفتند و دست به غارت و قتل 
بردند. (فارسنامه این البلخی ص ۷۵). دست 


: . .تناول آنگه به طعام برند که متعلقان و 


زیردستان بخورند. ( گلستان سعدی). 
به خون کسی چون اجل برد دست 
قضا چشم باریک‌بینش یست. 
||دست به سوی چیزی دراز کردن. دست 
دراز کردن به آن. برداشتن خواستن با دست. 
(یادداشت مرحوم دهخداء 
پر خواجه دست برد یکوک 
خواجه او را بزد به تیر تموک. 
سنانهای نیزه بهم برشکست 
یلان سوی شمشیر بردند دست. فردوسی. 
خوشاوقت صبوح, خوشا می خوردنا 
روی نشسته هنوز, دست به می بردناء 
منوچهری. 
بگفت این و زی چرخ کین دست برد 


سعدی, 


رازه 


یکوشش تن و جان به یزدان سپرد. اسدی. 
سوی گل او | گرتو دست بری 
ندشت ترا خار او فکار کند. ناصرخسرو. 


2 اعتوم صنی ان .. دست به خوشه نبردی هرگز 


دانة آن خوشه دام پای او نگشتی. (منشات 

خاقانی چ دانشگاه ص ۲۶۶) 

وگر به جام برم بی تو دست در مجلس 

حرام صرف بود بی تو باده نوشیدن. سعدی. 

چو دست از همه حیلتی درگست 

حلالست بردن به شمشیر دست. 

جنگ نمی‌کنم | گردست به تیغ میبرد 

بلکه بخون مطالبت هم نکنم قيامتش. 
سعدی. 


سعدی, 


به تندی سبک دست بردن به تیغ 
به دندان برد پشت دست دریغ. سعدی. 
أَبّ؛ دست به شمشیر بردن از بهر کشیدن. (از 
منتهی الارب). 

< دست چیزی بردن؛ پرداختن به آن. بدان 
اقدام کردن. انجام دادن ان 

پیا تا جهان را به بد نسیریم 

بکوشش همی دست نیکی بریم. فردوسی. 


دست بردن. 


بیا تا همه دست نیکی بریم 
جهان جهان را به بد نسپریم. 
همه سریسر دست نیکی برید 
جهان جهان را به بد مسپرید. 
همه دست پا کی‌و نیکی بریم 
جهان را بکردار بد نپریم. فردوسی. 
دست حاجت پیش کس بردن؛ دست نیاز 
به سوی کی دراز کردن:ٌ 

چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس 

کجادست حاجت برد پیش کس. سعدی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


دست فراز بردن؛ دست دراز کردن؛ 

به شیر آن کسی را که بودی نیاز 

بدان خواسته دست بردی فراز. فردوسی. 

||فاثق شدن در شرط و نذر و قمار و مسابقه و 

امتال آن. بر کسی غالب آمدن در قمار: 

(یادداشت مرحوم دهخدا). چیره شدن بر 

همبازی در قمار, غالب آمدن بر حریف در 

بازی؛ُ 

هرچه هستی جان ما قربان تست 

دست بردی دست و بازویت درست. مولوی, 

بیم جانست درین بازی بیهوده مرا 

چکنم دست تو بردی که دغل باخته‌ای, 
سعدی. 

گفتم که بشوخی برد دست از ما 


زین دست که او پیاده می‌داند برد. سعدی. 
سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق تست 
دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد. سعدی. 
فغان که با همه کس غالبانه باخت فلک 
که‌کس نبود که دستی از اين دغا ببرد. 
حافظ. 


اگوی بردن. سبقت بردن. پیشی گرفتن. گرو 
بردن. سبقت کردن و پیشدستی نمودن. (اژ 


آتدراج). 

|اسبق بردن. چیره شدن بر حریف. شالب 
آمدن بر همبازی؛ 

به صورتگری دست بردی ز مانی ۱ 
چو در بتگری دست بردی ز آزر. " فرخی: 
ز شاهان گوی برده وقت بخشش / 
ز شیران دست برده گاه پیکار. فرخیء 


ای دست برده از همه خوبان به دلبری 
ناوردمت بدست و بماندم ز دل بری, 
۲ مکی طولانی, 
اینه گر صفای او ند 
دست چون صبحدم ز ماه پرد. 

سیدحسن غزنوی. 
بداد و دهش در جهان پی فشرد 
بدین دستبرد از جهان دست‌برد. 

نظامی (از آنندراج). 
چو زین بر پشت گلگون بست شیرین 
به پویه دست برد از ماه و پروین. 

نظامی. 

خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 


دست برفراشتن. 


دست از هزار عذرا بردی به دلستانی.. 


برده‌ست در هوای گلستان عارضش 
چشمم بگاه گریه ز ابر بهار دست. ابن یسین. 
سرشک من که ز طوفان نوح دست برد 
ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. 
حافظ. 
بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر 
سامری کیت که دست از ید بیضا ببرد. 
حافظ. 
دست از مشاطه در نازک‌ادائی برده‌ام 
شانه از مزگان بر آن زلف چلیپا میکشم. 
صائب (از آنندراج). 
ای برده از طراوت دست از بهار دست 
از خون کیست باز ترا در نگار دست. 
حسین ثنائی (از آتدراج). 
ااظفر یافتن. غلبه کردن, غالب گشتن. غالب 
آمدن. پیروز شدن. موفق شدن. توفیق یأفتن. 
بردن؛ شه ملک دلیر شد و گفت دست بردم و 
بعد از اين از دست من هیچ کس جان نبرد. 
(اسکندرنامه نسخة سفید نفیسی). اسکنندر 
بدین سبب بیامد و دست ببرد و... شهرهای 
حصین و قلعه‌های بیشترین به مکر و دستان 
ستد. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص ۵۷). 


ترک و ایرانی و عرابی و کرد 

هرکه عادلتر است دست او بردا, سنایی. 
| گردست بردیم ما راست ملک 

وگر ما شدیم آن داراست ملک. نظامی. 
هرچه هستی جان ما قربان تست 


دست بردی دست و بازویت درست. مولوی, 
گفت رو کان وصف از آن هایلتر است 


که‌بیان بر وی تواند برد دست. مولوی. 
< دست بالای دست بردن؛ بسرتری جستن. 
تفوق جستن؛ 
بسی دست بردیم بالای دست 

براين در کلیدی نیامد بدست. امیرخرو. 
< دست ببرد؛ یعلی او غلبه کرد و تفوق یافت 


و فتح نمود. (ناظم الاطباء), 

اادست برآوردن. اقدام کردن. شوریدن: و 
ازین سیب لشکر دل شکسته شدند و ترکان 
دست بردند و خلقی را یکشتند. (فارسنامه اين 
البلخی ص۴۵ || پرداختن. دست یازیدن به 
چو طبعی نداری چو آب روان 

مبر دست زی نامه خسروان. فردوسی. 
|| حرکت دادن. حمل کردن. (ناظم الاطیاء), 
۵ست برفراشتن. زد ب ف تَ] امسص 


مرکب) دست برافراشتن. دست برداشتن. بالا 
بردن دستها به دعا یا فریادخواهی:ُ 
شنیدم که پیری شبی زنده داشت 
سحر دست حاجت به حق برفراشت. 
سعدی. 


دست بر فشاندن. دب ت /ف د] (مص 


مسرکب) دست برافشاندن. دست افشاندن. 
کنایه از جدا شدن و ترک گفتن. (آنندراج) 
رجوع به دست افشاندن و دست برافشاندن 
شود. || حرکت دادن دست به اطراف. رقص 
کردنة 

ندانی که شوریده‌حالان مست 
چرا بر فشانند در رقص دست. سعدی, 
قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را 


محب گر می خورد معذور دارد مست راء 


سعدی. 
حبیب آنجا که دستی برفشاند 
محب ار سر نیفشاند بخیل است. سعدی, 


مطربا بتواز تا سرو سهی‌بالای من 
برفشاند دست و بیند جانفشانیهای من. 
فنائی (از آندراج). 
جم خاکی چیت کز وی دست ننوان برفشاند 
وا دست و پای خود چون گربه لیسیدن چراء 
صائب (از آنتدراج). 
دست برکشیدن. [دب کَ /ک د] (مص 
مرکب) دست برداشتن. دست برآوردن. بلد 
کردن‌دست: 
نه صاحبدلان دست برمی‌کشند 
که سررشته از غیب درمی‌کشند. 
سعدی ( کلیات ص ۳۱۷). 
دست برکندن. [د بٍ کَ د] (مسسص 
مرکب) ترک چیزی کردن. (از غیاث) (از 
آنندرا اج): 
کم‌کم از داغ بتان برکنده‌ام دست نیاز 
اندک‌اندک نقد بسیاری بدست اورده‌ام. 
مولانا لسانی (از انندراج). 
دست برگشادن. [د ب گ 5] امسص 
مرکب) دست برگشودن. گشودن دستها. بالا 
بردن دستهاء 
ای نفس جهد کن که چو مردان قدم نهی 
ور پاق‌بسها بدعا دست برگشا. سعدی, 
| آزات وک اتدار دادن و اختار دادن: 
سعادت برگشاد اقبال را دست 
قران مشتری در زهره پیوست.   .‏ نظامی. 
گردن‌ادبار بشکن پشت دولت راست کن 
پای بدخواهان بیند و دست نیکان برگشای, 
منوچهری. 
||تجاوز آغاز کردن: مردم ما نیز در کرمان 
دست برگشاده بودند و بسی‌رسمی میکردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۸), 
دست ب رکشودن. [: بت گ 5] (مسص 
مرکب) دست برگشادن. گشودن دستها. || آزاد 
گذاشتن دستها. ||تعدی کردن. تجاوز 
آغازیدن. رجوع به دست برگشادن شود. 
دست برنحن. [دب زر ج] (|مسرکب) 
دستیه‌ای باشد از طلا و نقره و مانند ان که 
زنان بر دست کنند. (برهان) (از آنندراج). 
زیوری است ماند حلقه که زنان بر ساعد 


دست برون کردن. ۱۰۸۴۱ 


پوشند و به هندی کنگن گویند. (غیاث). به 
فتح باء است برای اینکه فتحه بدل «۸ 
می‌باشد و اصل دست ابرنجن بوده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). صاحب آنندراج در وجه 
تسب آن گرب مرگب است از سهکلمه, یکی 
دست دوم اورنج میدل اورنگ به معنی زیب و 
زینت سوم نون رابسطه یا نسبت, و 
دست‌ورنجن مخفف و دست‌برجن به حذف 
تون مبدل آن, و بر ایین قیاس پابرنجن و 
پارنجن و پاورنجن و پااورنجن» پس معنی 
ترکیبی آن زیب‌دهنده و آراینده دست و پا 
بود. - انتهی. دست‌آورنجن. (جهانگیری). 
دست‌آورنجن. دست‌آبرنجن. دست‌ابرنجن. 
دست‌ورنسجن. دست‌رنجن. دست‌برجن, 
دستورنج. دستورنجین. دستبند. دستیاه, 
دستانه. اللگو. ایاره. جبارة. خلد. سوار. 
شودق. غن. یارج. یاره؛ 
چنان‌چون در سر از هم باز کرده 
ز زر سرخ یکتا دست‌یرنجن ۲ منوچهری. 
خشل؛ سرهای دست‌برنجن. داحسةه 
دست‌برنجن تافته به ابریشم. ذیل؛ استخوان 
پشت دابا دریائی است و از آن دست‌برنجن و 
شانه‌ها سازند. سوار قلد» سوار مقلود؛ 
دست‌برنجن تاب‌داده. قلب؛ دست‌برنجن 
زنان. (منتهی الارب). مسکة؛ دست‌برنجن از 
عاج. معصم؛ جای دست‌برنجن. (دهار). 

< دست‌برنجن اهل سند؛ (؟): صفت ذرور 
مشکین اخضر, بگیرند سرطان بحری و 
دست‌برنجن اهل سند و کفک دریا و سرگین 
سوسمار. (ذخیرة خوارزم نشاهی ورق ۲۸۷ 
روی ۱ یازده سطر به اخر مانده) (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دست برنجین. (دب ]سس رکب) 
دست‌بسرنجن. دست‌بسند. دست‌اورن‌جن. 
(ی‌ادداشت مرجوم دهخدا), رجوع به 
دست‌برنجن شود. 
ذست برنهادن. [دب ن /ن د] (مسص 
مرکب) کنایه از نشان دادن. (انتدراج)؛ 

تو پدان اندازه‌ای از کیریا کاندر وجود 

هیچ کس را دست برنتوان نهادن کو هم است. 

آنوری. 

||دست زدن. دست انداختن. با دست گرفتن 
چیزی را؛ گبر چون آن انصاف بدید... دست 
برنهاد و زنار ببرید و در حال مسلمان شد. 
(راحة الصدور راوندی), 
دست برون کردن. [د ب / + ک د] 
(مسص مرکب) کنایه از قطع کردن دست. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از شرفنامة منیری). 


۱ -مرهم معنی سبق بردن نیز هست. 
۲ -متن از مرحوم ده خداست. نسخه‌ها: ز زر 
معربی دست‌آورتجن. 


۲ دست بریدن. 


دست بریدن. (برهان)؛ 


با چنین دست مرا دست برون کن پس از آين 
گر قناعت نکند دست کشد پیش نیاز. 
انوری (از آنتدراج). 

اآبه معنی دست برآوردن. (برهان). رجوع به 
دست بسرآوردن شود. || طفیان کسردن. 
جوشیدن. دست برآوردن برای زدن یا از میان 
بردن. ||کنایه از دست زدن. (برهان). اقدام 
کردن. 
دست بریدن. دب د] (مص مرکب) قطع 
کردن دست: اقتباب؛ دست کسی را بریدن. 
(تاج المصادر بهقی). 

دست بریدن از کسی؛ از او دست شستن؛ 
گفتم که بشوخی ببرد دست از ما 
زین دست که او پیاده میداند برد. سعدی. 
دست از کلک! بریدن؛ کنایه از بی‌مروتی 


و ناانصافی در معاملات است. (از لغت محلی 


شوشتر, سخة خطی). 

دست بر ید۰۵ [ذ بْ 5 /د] (ن‌مف مرکب) 
آتکه دستش بریده باشد. مقطوع‌البد. 
بریده‌دست. آجدع. آقطم: 

طرارانی که دزد گنج‌اند 

هم دست‌بریده‌شان بینم, 

|| جراحت و بریدگی در دست یافته* 
هرکه نظارهُ تو شد دست بریده می‌شود 
یوسف عهدی و جهان ئیم‌بهای روی تو. 

خاقانی, 

کرت ممنوع‌لمداخله.|ٍکنایه از پارچة 
نارسا که رختی نشود. (لفت محلی شوشتر, 
نخد خطی), 
۵ست بر ید ه. [دتِ بّ د /د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) دست بریده شده. دست جدا 


خاقانی. 


شده از بدن.ترَی. (از منتهی الارب). 


بسستن دست. مسقید کردن دست. گرفتار 


ساختن, به بند کردن؛ 


که‌گوید برو دست رستم ببند 

نبندد مرا دست چرخ بلند. فردوسی. 

چنین گفت لشکر به بانگ بلند 

که‌| کنون به بیچارگی دست بند. . فردوسی. 

صواب آید روا داری پسندی 

که وقت دست‌کیری دست بندی. نظامی. 

ناصحان را دست بست و بند کرد 

ظلم را پیوند در پیوند کرد. مولوی. 

چو خضر پیبر که کشتی شکست 

وزو دست جبار ظالم پیست. سعدی, 

هنوزت اجل دست خواهش بست 

برآور به درگاه دادار دست. سعدی 

کف‌نیاز بحق برگشای و هست بند 

که‌دست فته بیندد خدای کارگشای. 
سعدی, 


به نیکمردان یارب که دست فعل بدان 


ببند بر همه عالم خصوص بر شیراز. سعدی, 
باش تا دستش ببندد روزگار 
پس بکام خویشتن مفزش برآر. .. سعدی. 
بروزگار تو ایام دست فتنه بیست 
به یمن تو در اقبال بر جهان بگٌشاد. سعدی. 
تقصیب؛ هر دو دست به گردن بستن. (از 
منتهی الارب). غل:دست وا گردن‌بستن. (تاج 
المسصادر بیهقی). دست با گردن بستن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). کتف؛ دست از 
پس بستن. (تاج المصادر بیهقی). 

دست بر کاری بستن؛ ابرام و استادگی در 
آن کار کردن. (از آنندراج). 

< دست بستن از؛ دست کوتاه کردن از. 
تصرف و دخل نکردن در. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 

از وقف کسان دست باید بسزا بست 

نیکو مثلی گفته است العار و لا النار. 
۱ منوچهری. 
||دست به سینه ایستادن. جهت احترام کسی 
به حرمت ایستادن. به احترام ایستادن: 


یک نشانی که بخندد پیش تو 

یک نشان که دست بندد پیش تو. مولوی. 

اندرین فکرت بحرست دست بست 

بعد یک ساعت عمر از خواب جست. 
مولوی, 


|| جلوگیر شدن. مانع شدن؛ 
ز خوشمتاعی بازار عشق میترسم 
که‌دست حسن ببدد کاد بازاری. 
عرفی (از آنندراج). 

< دست خدمت بستن؛ از خدمت بازداشتن:* 
گراو را هرم دست خدمت ببست 
ترا بر کرم همچتان دست هست. 

سعدی ( کلیات ص‌۱۵۸). 
||در تکنا قرار دادن. دور از امکانات کردن. 
7 چدستم را بسته است؛ نمی‌گذارد مطابق اراد؛ 


"| ع3دکار کنم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


<< دست به تخته بستن و دست بر تخته پستن؛ 
معطل و بی‌کار گردانیدن. (آتدراج). 
|انوعی از سیاست مقرری است. (آندراج): 
خوش اختلاط گرم بآن طره می‌کند 
آخر به تخته باد صبا دست شانه بست. 
اثیر (از آنتدراج): 

دست بر چوب بستن؛ عاجز گردانیدن و 
بی‌دخل کردن. 
- ||نوعی سیاست مقرری است. (آنندراج): 
پر چوب بسته غیرت من دست شانه را 
دست این چنین به زلف نسیم صبا نیافت. 

صائب (از آنندراج), 
-دست بر کتف بستن؛ در سختی و تنگنا قرار 
دادن: زور سرپنجة جمالش دست تقوی 
شکسته و دست قدرت صاحبدلان بر کتف 


دست بسته. 


دست پر کسی بستن؛ در خرابی او بودن. 

(آنندراج): 

ای که بهرقتل مخلص دست داری بر کمر 

خوش دگر دستی بر این نخجیر لاغر بسته‌ای. 
مخلص کاشی (از آنتدرا اج). 

|[برتری و پیشی یافتن: 

به دست حسن دست گلرخان بست 

که‌دیده در چمن گلرخ از آن دست. ‏ کاتبی. 

-دست کسی را از پشت بستن يا بسته بودن؛ 

از او بسی بهتر یا بدتر بودن در امسری. در 

خوبی یا بدی از او گذشته بودن: دست شمر را 

از پشت (به پشت) بسته است؛ از او بی‌رحمتر 

است. 

< دست حجت کسی را بستن؛ او را خاموش 

و ساکت‌کردن؛ ۱ 

به سودا چنان بر وی افشاند دست 


سعدی, 
|[زبون و بی‌مقدار کردن کسی. (آنندراج). 

۵ست بسته, [د ب تَ /ت] (ن‌مف مرکب) 
کی که دستهایش را بسته باشند. کی که 


دستانش مسقید باشد. مقید. بندکرده, 


که‌حجاج را دست حجت پبست. 


بسته‌دست. دست به زنجیر بسته. (ناظم 
الاطباء). مقابل دست‌باز؛ 

سعدی چو پای‌بند شدی بار غم بکش 

عیار دست‌بته نباشد مگر حمول. سعدی, 
دست‌بسته تسلیم کردن؛ مقید و بندکرده 
سپردن چنانکه دزدی را به زندان. 

< دست‌بسته بودن؛ مقید و یر آزاد بودن. 
مجال اقدام کردن نداشتن؛ تهیدستان را دست 
دلیری بسته است. ( گلستان سعدی). 

- دستم بسته مانده است؛ فلان اسپاب مرا 
برده‌اند و کار کردن من میسر نیست. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

||زبون و مفلوب. (آنندراج) بی قسوت و 
وسیله: 

مظلوم دست‌بستة مفلوب را بگو ۱ 

تا چشم بر قضا کند و گوش بر رضاء . سعدیق2 
|اکنایه از بخیل و خسیس. (برهان), بخیلٍ 
(آندراج). خسیس و شیم. (ناظم الاطباء]. 
مسک. ||نمازگزارنده. (برهان). مصلی: 
(آنتدرا اج), مشفول په نماز. (ناظم الاطباء). 
||عجیب و غریپ, و آن صفت کار واقع شود. 
چنانکه گویند: فلانی کار دست‌بته کرد. 
(غیات) (آنندراج). ||بسته شده بوسیله دست؛ 
این عمامه که دست‌بته ماست باید باین 
بستگی بدست ناصر دین آید. (تاریخ هقی چ 
ادیب ص ۳۷۷). ||کنایه از خواندن نماز با 
دستهای بسته یعنی دستها را بسر روی سینه 


۱ -کلمک به معتی کلم است و آن هر گره و 
غده باشد که بر اعضا برآید عموما و برآمدگی 
مرفق خصوصا: 


گذاشته نماز خوانند. ضد دست‌ب ان اظم 
الاطباء). دست به مینه. چون اهل سنت و 
مامت دسها بر هم نهاده ایستانن در نما 
چون سنیان دست بر هم نهاده نماز کردن. 
مانند سنیان دو دست بر بالای شکم بر هم 
نهاده ایستادن در قیام. دو دست را بر هم نهاده 
به نماز ایستادن به رسم اهل سشت و جماعت» 
مقابل دست‌باز که رسم شیعه است. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), 
دست بقچه. [ذ بْ چ /چ] (|مرکب) بقچة 
کوچک و بقچة دستی. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بقچه شود. 
۵ستبنف. (د ب ] (! مرکب) دست‌بند. لعل و 
مروارید و امثال آنرا گویند که زنان بر رشته 
کشند و بر دست بندند. (از جهانگیری) 
(برهان). عقد گوهرین که زان بر دست بندند. 
(غیاث). دستينة زنان. (آنندراج). چیزی است 
که‌از طلا و مروارید سازند و به دست بندند. 
(لفت محلی شوشتره نسخة خطی). زینتی 
برشته کرده مچ دست را. (یادداشت مرحسوم 
ده خدا). دست‌ابرنجن. دست‌ابسرنجن. 
دست‌آورنجن. دست‌برجن. دست‌برنجن. 
دست‌رنجن. دست‌ورنجن. دستوار. دستواره. 
دستوانه. دستینه. ایاره. اره. یبارق. سوار. 
رسوة. (دستور الاخوان ص 0۳۰۰ 
بزرگان کشورش با دستبند 
کشیدندصف پیش کاخ بلند. 

بر شاه رفتند با دستنبد 

برخ چون بهار و به بالا بلند. 
پرستار پنجاه با دسبند 

به پیش دل‌افروز تخت بلند. 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 
بر دست بید بست ز پیروزه دستبند 

درگوش گل فکند ز پیجاده گوشوار. فرخی. 
آرغوان بینی چو دست نیکوان پر دستبند 
شاخ گل بینی چو گوش نیکوان پر گوشوار, 

2 فرخی, 
گشت دست یاسمین ز آسیب او بی دستبند 
گشت‌گوش ارغوان ز آشوب او بی گوشوار. 

میر معزی (از آنتدراج). 
هبرزی؛ دستبد فارسی, (سنتهی الارب). 
|آنچه برای پیوستن دو دست مجرم و از 
عمل بازداشتن وی بر دست او نهند. بند یا 
حلقه‌ای که بر دست مجرمان نهند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). آلتی فلزی (معمولا آهنین) 
که‌بر دست مجرمان و متهمان زند تا تواند 
دستهای خود را بکار اندازند. بند بت 2 
بیرحمی و درشت که از دستبند تو 
ه یک سام رست و نه پد حام بی‌رحام. 

ناصرخسرو. 
از دست بند طمع جهان چون رهاندت 
جز هوشیار مرد کزین بند خود رهاست. 
ناصرخسرو. 


گفت که از دست بند عشق تو جستم 
کم خط آزادی از عذار برآمد. 
دست برآوردم از آن دستبند 


سوزنی. 


راء‌زنان عاجز و من زورمند. نظامی. 
|| حلقه زدن مردمان و جانوران باشد ایستاده 
یانشته. (برهان). حلقه زدن و بر دور 
نشستن یا ایستادن مردمان و جانوران را 
گویند. || حلقه. دایره: 


بماندیم در کام شیران نژند 

فتادیم با دیو در دستبند. اسدی, 
کلگان ز بر ساخته دستبند 

خروشان زده صف در ابر بلند. اسدی, 
||دست یکدیگر گرفتن و رقصیدن. (برهان), 
نوعی از رقص که رقاصان دست یکدیگر با 


هم گرفته رقصند. (غیاث). رقصی است که 
دست یکدیگر را گرفته رقصد. (آنندراج). 
دعکبتة: نوعی از پازی است مر مجوس راو 
به فارسی آنرا دستبند گویند و آن چنان باشد 
که‌با هم دست گرفته رقص کند. (سنتهی 
الارب). قسمی رقص بجماعت. نوعی رقص 
ایرانیان که داثره‌وار دست یکدیگر گرفته 
رقصند. قسمی رقص ایرانی و آن چنان باشد 
که‌با هم دست گرفته رقص کنند. نوعی رقص 
و پای‌کوبی ایرانیان. قسمی بازی که آنرا فتزج 
و پنجه و چوپی نیز گویند. (یادداشت مرحوم 


دهخدا)؛ 

به هر حجره‌ای هر شبی دستبند 

بکردند تا دل ندارد نوند؟ فردوسی. 
بهر برزن آوای رامشگران ۳ 

بهر گوشه‌ای دستبند سران. اسدی, 


از حلقة دستبند این فرش 
یک رقص تو تا کجاست تاعرش. نظامی. 
سیاره به دستبند خوبی 


بر نطع فلک به پای‌کوبی, نظامی. 
|[طاملفیی از فنون کشتی است و با دست 
کمرتخریف راگرفتن: 

چو خاقان چیتی کمند مرا 

چو شیر ژیان دستبند مزا... فردوسی. 


|[نام نوائی و آهنگی از موسیقی. نوعی 
موسیقی است: هر قومی را نوعی هست از 
موسیقی, کودکان را جدا و زنان را جداو 
مردان را جدا, چون ترنم کودکان را و نوحه 
زنان را و سرود مردان را و ویله دیلمان را و 
دستبند عراقیان را, (مجمل الحکمه). به 
دستان‌زنان دستوری داد که چنگ بدست 
آرند و دستند و بستهنگار آغاز کنند. 
( کارستان منیر از آنندراج): |ابربند. پارچذ 
پهن که در گهواره دست و پای کودک بدان 
بندند: بخنق؛ دست و پای بند کودک. (دهار). 
قماط؛ دستبند و پای بند کودک گهوارگی. 
(منتهی الارب). ||پارچه‌ای که بعد از بستن 
حنا به دست بندند. (لفت محلی شوشتر» 


دستبند زدن. ۱۰۸۴۳ 
نسخة خطی) 

- دستبند حنا؛ باقی مانده از حنا که به دستها 
چسبد. (ناظم الاطباء). 

|[(نف مرکب) بندندءٌ دست. زبون‌ساز: به 
محاورة او حوادث دهر دستبند پای در دامن 
خضوع کشد. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص ۵۲. 
دستیند. [دت ب ] (معرب. [مرکب) بازیی 
است مجوس را که دست یکدیگر را گرفته به 
دور هم می‌چرخند همچون رقصیدن (از 
اقرب الموارد). قمی بازی که عرب آنرا 
دعکتة گویند. (از مهذب الاسماء). نوعی از 
رقص ایرائیان قدیم که دست یکدیگر راگرفته 
و می‌چرخند و انرا عرب دعکسا سباخته 
است. (از قاموس): و من حذق الموسیقار آأن 
یستعمل الالحان المشا.ک له للازمان فی 
الاحوال المشا کلة بعضها لبعض و هو آن 
یبتدی فی مجالس الاعوات و الولائم و 
الشرب باللحان التی تقوم الاخلاق و الجود و 
الکرم و ال‌خاء مثل ثقیل الاول و ما شا کلهاء 
ثم یتبعها بالالحان المفرحة المطربة مثل الهزج 
و الرمل و عند الرقص, و الدستبند الماخوری 
و ما شا کله و فی آخر المجلس ان خاف من 
السکاری الشفب و السربدة و الخصومة أن 
یحعمل الالحان الملينة السنومة الحزينة. 
(رسائل اخوان الصفا). 

و لفتیات حین لبسن خضراً 

من الدیباج یوم الدستبند. 

(از ترجمة محاسن اصفهان) ۳, 

دعکم؛ دستبند بازیدن. (از منتهی الارب). و 
رجوع به دسجند شود. 
دستبند بستن. [دب بت ] (مص مرکب) 
حلقه بستن. صف زدن به دایره* 

گردش‌همه دستبند بستلد 

سر پر سر دستها نشستد. نظامی. 
دستبند زدن. [دبٍ زد) (مص مرکب) . 
بند و حلقه بر دست کسی نهادن. او را مقید 
کردن؛ 


بند بر دست من کمند زده 
من بر افلا ک دستتبد زده. نظامی. 
|| حلقه زدن. پره زدن. دایره بتن: 

1 -.- ۰ 


۲- نل: ز هر حجره‌ای... ببردند... و در این 
صورت دستبند را توسعاً صاحب دستبند یعنی 
زن صاحب دستبد. سریه ياکنيزک می‌توان 
معتی کرد. 

۳-نل: به هر برزن آواز خنیا گران. 

۴-از شعری است که شاعری عرب در 
تروصیف باغ احمد سیاه اصفهان گفته است و از 
این بیت مستفاد می‌شود که در این رقص لباس 
سبز می‌پوشیدند. (از حاشیة عباس اقبال بر 
ترجمة محاسن اصفهان ص ۳۶). 


۴ دستبند کردن. 
گردآن بزمه پرندزده نت 
کیک‌و دراج دستبد زده. ۱ نظامی, 
دستیند کودن. [دب کَ د] (مص مرکب) 
دست در کمر یکدیگر حلقه کردن و رقصیدن؛ 
تاگه روز قد می‌خوردم 

با پری دستبند می‌کردم. نظامی. 
ساعتی دستبند میکردند 

بر سمن ریثخند می‌کردند. نظامی. 
||بند کردن پنجه بر کمر حریف در کشتی, به 
کاربردن فتی از فنون کشتی: 

برو تا یینی که پولادوند 

یکشتی همی چون کند دستبند. . فردوسی. 


دستینده. [د ب د /] (| مرکب) دستبند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دستبند 
شود. 

داست بندی. [د ب] (حامص مرکب) 
جالت و چگونگی بستن دست. || آن است که 


یک یک دست حیواأنات راارسن بسته به میخ 


می‌بندند. (آنندرا اج)؛ 

گهت چون فرشته بلندی دهد 

گهت‌با ددان دستبدی دهد. نظامی, 
||طریقة نشستن سگ و حیوانات مشابه آن. 
|زگرفتاری. || فروتنی و تواضع. (ناظم 
الاطباء), 


۵استیوس. [د] (| مرکب) پوسة دست. بوسه 
که‌کسی بر دست دیگری دهد. ||((مص 
مرکب) دستبوسی, تقبیل دست و بوسه زدن بر 
دست. (ناظم الاطباء؛ عمل بوسیدن کی 
دست دیگری را؛ حضرّت خلافت را شرم آمد 
و عاطفت فرمود... و رتبت دست بوس ارزانی 
داشت. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۱). 
ز روزگار خرش است این همه جز آنکه لثیم 
ز دستبوس خداوند روزگار جداست. 
انوری (از آنندراج). 
| گربخدمت دست تو دررسد لب من 
ژ دستبوس تو یا رب چه دستگاه نهم. 
خاقانی. 
این چرخ نازیبالقب از دستبوست کرده لب 
شیرین‌تر از اشک طرب از چشم بینا ريخته. 
خاقانی. 
چون امیر بدرالدوله... به خدمت دستبوس 
اعلی... پیوندد. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص۲۶۸). اصفرالخدم... به خدمت دستبوس 
اعلی نیازمندتر از آن است که... (منشات 
خاقانی ص۱۳۹ بندة مجروح سین... بر 
خاک‌نقش آنا العبد می‌نویسد و به دستبوس 


عالی... آرزومند مباکد. (منشأت خاقانی 
ص ۵۲ 

جهاندار در وقت آن دستبوس 

ببخشیدشان چند خروار کوس. نظامی. 
به عزم دستبوسش قاف تا قاف 

کمربسته کله‌داران اطراف. نظامی, 


شرف دستبوس مبارک حاصل کردند. 
(المضاف الی بدایم الازمان ص۴۱). شرف 
دستبوس یافت و خدمات و پیش‌کشیها که 
پرده بود عرض داد. (المضاف الی بدایع 
الازمان ص ۵۰). 
تا خدمت وداع کند حضرت ترا 
آند به درگه تو بر امد دستبوس. 

محمدین همام شهاب‌الدین. 
توس چزن زنید لا ادفاه 
برگزیند بوس پا باشد گناه. 
اگریر دستبوس 
ز بایش بوسه‌ای بستان که کار از کار برخيزد. 


مولوی. 
او تباشد اوحدی دستت 


اوحدی, 
- دستبوس کردن؛ عمل بوسیدن دست انجام 


دادن پیش آمد و دسبوس کرده ودپیش 
تخت بنشاندش. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۴۲ 
بخلوت کند شاه را دمتبوس 
ز تشنیع برنارد آوای کوس, نظامی. 
به گرد پای سمندش نمیررسد مشتاق 
که‌دستبوس کنم تا بدان دهن چه رسد. 
سعدی. 

عالم چو پای بر سر افلا ک‌می‌نهد 
گوجاهلش مکن بهمه عمر دستبوس, 

آبن بحین. 
|| تشرف بخدمت. زیارت. دیدار؛ 
چنانکه گفت و زبان داد و شاد کرد مرا 
به دستبوس سبهدار خسرو ایران. . فرخی. 
او را دل‌دهی کرد و بخدمت اورد بمصلی 


ترجی دست‌بوس یافت. (تاریخ طبرستان). 
به دستبوس کسی رفتن؛ به خدمت او 
رفتن. به زارت او شدن. شرفیاب شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست‌بوسان. [د] (ق مرکب) در حالت 


# | هتوبوسی. ||(! مرکب) رسم دیدار داماد از 


پارزن چند روز پس از عروسی. زیارت اول 

بیوک, ولی یا پدر و مادر داماد را. زیبارت 

داماد بار اول پس از زفاف پدر و مادر یا ولی 

عروس را. (یادداشت مرحوم دهخدا/, 

دست پوسه. [دش /س] ([عرکب) بوسة 

دست. بوسه که بر دست دهند مهتری راء 

< دست‌بوسه کردن) پوسیدن دست. خدمت 

کردن.کهتری و کرنش کردن: 

بلیس کرد ورا دستبوسه و شاباش 

نت پیش وی اندر بحرمت و تعظیم. 
سوزنی. 

دستیوسی. [5] (ح‌امص مرکب) 

دست‌بوس, تقبیل دست و بوسه زدن بر دست. 

(ناظم الاطباء). بوسیدن دست. تقبیل ید؛ 

خواهشگریی و دستبوسی 


میکرد ز بهر آن عروسی, نظامی. 


دست به‌سر. 


حاصل کردن, شرفیاب شدن؛ٌ 

چویاره دستبوسی رایش افتاد 

چو خلخال زر اندر پایش افتاد. 

بدستآویز شیر افکندن شاه 

مجال دستبوسی یافت آن ماه. 

از بهر دستبوسی آن شوخ همچو زلف 

صد کوچه ره بسایة شمشاد میروم. 
ملا مفید (از آنندراج), 

دست بوسیدن. [5 :) سص مرکب) 

تفبیل ید. بوسیدن دست. بوسه زدن بر دست 

کی: 

سرانی کز چنین سر پرفسوسند 

چوگل‌گردن‌زنان را دست بوسند. نظامی, 

مرحوم دهخدا با استناد به شعر ذیل از سعدی 


نظامی. 


نظامی. 


در یادداشتی می‌نویسند: در غیبت منوم.و شاهب 
و امیر و غیره منقم‌علیه دست خود را بجای * 
دست او می‌بوسیده است؛ 
امیر ختن جامه‌ای از حریر 
به پیری فرستاد روشن ضمیر 
پپوشید و بوسید دست و زمین 
که‌بر شاه عالم هزار آفرین. 
دست خود بوسیدن و بوسه زدن؛ چون از 
دست کی کاری عمده پرآید این عبارت را 
در آن وقت استعمال می‌کنند. (آنندراج): 
من آن لعل گران‌قدرم بساط خاک‌را صائب 
که بوسد دست خود هرکس مرا از خاک بردارد. 
صالب ااز آتدراج). 
دست خود بوسید هرکس دامن پا کان‌گرفت 
شد زلیخا رفته‌رفته یوسف از سودای عشق. 
صائب (از آندراجا. 


سعدی, 


دست شما را می‌بوسم؛ در جواب پرسیدن 

حال کسی به رسیم ادب گویند. (یادداشت 

مرحوم دهخدا). 

اين کار دست شما را می‌بوسد؛ یعنی این 
کاررا شما باید انجام دهید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

۵ستبوی. [د] (! مرکب) آنچه از جنس میو ۳ 
خوشبوی و لخلخه و عطر پدست دارندظا 
بونیدن راء (شرفنامة منیری). دستبویه. و 
رجوع به دستبویه شود. 

دستبوية. 1 
مسعرب دستبویةٌ فارسی, خریزه‌ای است 
زردرنگ و کوچک و مستطیل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به دستبویه شود. 

دستبویه. دی /ي] (! مرکب) نوعی از 
خسربوزه است. (آنسندراج). دستنبو. (بن 
الندیم). نوعی از خربز؛ کوچک و دور 
مخطط با پوستی نهایت نازک و گوشتی چون 
گرمک و معطر. دستنبو. دستتبویه. خراسانی, 
لفاح. شمام. شمامة. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دستنبویه شود. 

دست به‌سو. [د ب س] (ص مرکب) دست 


دستبی. 

بر سر. متحیر و متأسف. (غیات): ‏ 
آن سرور کائنات وآن فخر بشر 
جبریل امین ز قرب او دست‌بسر. __ 

(از انندراج). 
و رجوع به ترکیبات دست بسر... ذیل دست 
شود. ||کنایه از متواضع و فروتن نیز باشد. 
(آتدراج) (بهار عجم) |ابه معنی سلام نیز 
گفته‌اند. (از غیاث). | حالت فریادخواه. 
حالت متألم و متأثر و سوکوار و نالنده و بر سر 
زننده؛ 
عید جان بودی و تا روزه گرفتی ز جهان 
بی‌تو از دست چهان دست‌بسر باد پدر. 

خاقانی. 

- دست‌بسر کردن؛ از سر وا کردن است و به 
کایه رخصت دادن کسی را که مخل دانند و 
این گویا سلام رخصت است چه درین هنگام 
دست بر سر هم می‌نهند. (از آنندراج)؛ دست 
پر سر کشیدن, دور کردن کسی را. رد کردن 
کسی را, به بهانه‌ای کسی را دور کردن. به 
بهانه‌ای کسی را بطرفی گسیل کردن. به 
بهانه‌ای بی‌ارج بیرون فرستادن کسی را به 
حیلتی بیرون کردن و دور ساختن. پی نخود 
سیاه فرستادن. سرش را به طاق کوبیدن. پی 


قوطی بگیر بنشان فرستادن: 
رازداری نبود شیوه زاهد چو سبو 
از در میکدء‌اش دست‌یسر باید کرد. 

سعید اشرف (از آنندراج). 
- دست‌بسر ماندن؛ اکثر در وقت فقدان 
مطلوب باشد. (از آنندراج): 


میلی چو مس دست‌بسر مانده و خلقی 
کام‌دل خویش از شکرستان تو يابند. 

میرزا محمدقلی میلی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دست بر سر زدن ذیل دست 


شود. 
دمست‌بسر نشستن! نشستن در حال دست 


بر س نهادگی از غمی با اسفی, سیلی به سر _ 


زدن در هسنگام حسرت و افسوس. (از 
آنندراج). دست به سر نشستن. دست بسر 
داشتن. دست بسر گرفتن, دست بر سر زدن؛ 
از سر کوی تو یک دلشده بر پا نشود 
که‌بجایش دگری دست‌بسر ننشیند. 
شانی تکلو (از آندراج). 
دستبی. [د ت ] ((خ) دشتبی. معرب دشتبی. 
بلوکی بزرگ مشترک بین ری و همدان است 
که منقسم می‌شود به دو قسمت و قسمت 
ملق به همدان مشتمل بر قریب نود قریه 
است که یکی از انها دستبی است. (از معجم 
البلدان). دو رستاق دستبی که یکی را دستبی 
ری میخوانند و آن دیگری را دستبی همدان, 
و هر دو را موسی‌ین بغا جمع کرد و هر دو را 
یک کوره گردانید و غزوین نام نهاد. (تاریخ قم 
ص ۵۷). نام نف احية دستبی از دیرباز در 


توشته‌های مورخین و جفراقی‌نویان آمده 
است و این ناحیه دارای سابقة تاریخی 
طولانی است از جمله آنکه در زمان پادشاهی 
یزدگرد ساسانی بنا به تقاضای امپراطور روم 
پادشاه ایران حا کم ناحيةٌ دشتبی را بعنوان 
نمایند؛ خود به روم میفرستد تا ولی‌عهد آن 
امراطوری را که هنوز به سن رشد نرسیده 
است یاری نماید و اور مملکت را بدست 
گیرد. ناحية دستبی آنچنانکه از کتاب 
الم‌الک و الممالک این خردادبه ری یذ در 
هنگام حملهً عرب به ایران به دو قسمت 
دشتبی همدان و دشتبی ری تقسیم می‌شده 
است و آنطور که از نوشته حمدائه مستوفی 
برمیاید اين ناحیه در زمان هارون‌الرشید به 
سه بخش تقسیم شد که یکی جبزء ری و 
دیگری جزء همدان و قسمت سوم جزء 
قزوین:گشت وبا توجه به برخی نشانه‌ها 
میتوان گفت که مسجموع سه ناحیة مزبور 
دهانهای کنونی: خرقان. دودانگه, افشاریه 
و شاند سردرود و درجزین ه‌مدان و 
خلجستان قم را در بر میگرفته است, در 
حدود قرن سوم ه.ق.بیشتر ایین نواحی 
سه گانه جزء قزوین می‌گردد ولی ناحیه‌ای که 
امروز نام دشتبی را بر خود دارد بسیار 
کوچکتر از دوران گذشته است. اين دهستان 
که| کنون با دو دهستان زهرا و رامند بخش 
زهرا را تشکیل میدهد در جنوب قزوین وأقع 
شده و محدود است از شمال به دهستان اقبال 
از مشرق به دیه پیر یوسفان از دهستان اقبال و 
سه قریه از دهستان زهرا و دهستان رامند و از 
مفرب به جاد؛ قزوین - همدان و دهستان 
قاقزان. کل دهات این دهمتان در ناحیة 
دشت قرار دارد و بیشتر آنها از آب قنات 
استفاده می‌کنند و تعداد کمی از آنها از آب 
خسن رججیشنر وب می‌شوند. (از سرزمین 
قسسروین, دکسستر پسسرویز ورج‌اوند 
عمص۲۷۳-۲۶۸). 

دستییل. [د] ((خ) نام شهری است در 
خوزستان از توابع شوشتر که دزفول هم 
گویند. (لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
رجوع به دزفول شود. 

دستپاچگی. (دج /ج] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دستياچه. دستپاچه بودن. 
تعجیل. عجله. شتابزدگی. (ناظم الاطباء), 
عنچولن: ان تال فتانب. اطتتظراپ: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- با دستپاچگی؛ با عجله. با شتاب. بشتاب. 
شتابزده. 

- دستپاچگی کردن؛ تعجیل کردن. شتاب 
کردن, 
|اسرگشتگی در کاری محتاج به شتاپ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || ترس از کف 


دست‌پخت. ۱۰۸۴۵ 


سوئی نهان‌داشته. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دستپاچه. [ذچ /جا(ص مرکب) عجول, 
(ناظم الاطباء). تند. عجل. عجلان. شتابزده. 
شتابان در کاری. أعجل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- امثال: 

آدم دستپاچه کار را دو بار می‌کند. 

لعشت به کار دستپاچه؛ تست العجلدة. 

| پریشان‌خاطر. سرگشته. مضطرب. آشفته. 
ترسیده از کشف سوئی. 

- دستپاچه شدن؛ مضطرب و سراسیمه شدن. 
(آتدراج). دست و پاگم کردن. هول شدن. 
مدهوش شدن. عجله کردن. پریشان‌حواس 
شدن. حواسپرت گردیدن. جمعیت خاطر را 
از دست دادن. 

- دستپاچه کردن؛ مضطرب و سراسیمه 
کردن.(آنندراج). شتابانیدن. هول کردن کسی 
را 

آنکه از عشق پاچة تنبان 

پیرهن چاک‌کرده تا دامان 

بر سر کله از چه خون نکنند 

پاچه‌اش دست‌پاچه چون نکنند. 


یحیی شیرازی (ازآنندراج). 
< دستاچه گشتشن؛ سرگشته و آسیمه‌سر 


شدن. دستپاچه شدن: 
ز شآن مجلس شه دست‌پاچه گشته ز دور 
بهر دو دست شه هند می‌کند تسلیم. 
سنجر کاشی (از آنندرا اج) 
چنان از هول گشتم دستپاچه 
که‌دستم رفت از پاچین به پاچه, 
ای ج‌میرزا. 
۵ستپاش. [3] (نسف مسرکب) با دست 
پاشیده شده. پرا کنده‌شده بوسیلهُ دست. نثار. 
- دستپاش کردن؛ با دست پاشیدن تخم و جز 
آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست پا کک. [د] (ص مرکب) پا ک‌دست. 
آنکه دستش پا ک‌باشد. ||کنایه از پرهیزگار و 
مدین. (برهان) (آنندراج). پارسا و پا کدامن. 
(ناظم الاطباء). |ادست‌خالی و فقیر. (از 
برهان) (آنندراج). ||(۱ مرکب) دستمال. 
(یرهان) (آنتدراج» دستمال و روپا ک. (ناظم 
الاطباء) ۱ 
دست پخت. [د ب] ان‌سسف مرکب) 
دست‌پ. پسخته دست و پرورده دست. 
(غیاث). چیزی که به دست پخته باشند اعم از 
آنکه حیوان بود یا نبات. (آنندراج). غذایی که 
شخص با دست خودش پخته و بدقت ترتیب 
داده باشد. (تاظم الاطباء). 
< دست‌پخت فلان؛ یعنی که خود او پخته نه 
طباخ او. که او بشخصه آنرا پخته: این غذا 
دست‌پخت فلان خانم است. (یادداشت 


مرحوم دهخدا). دست‌پخت او خوب است؛ 


است یا دست پخت فلان بد نیست؛ یبنی 
طعامها نیکو زد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|ابر طعام مطبوخ نیز اطلاق کنند. (آتتدراج): 
از دست‌پخت طبع تو بالات است و بی 
بر خوان عقل هرکه شود میهمان علم. 

عرفی (از آنندراج). 


|| دست‌پرورده: 

همان روشنک را که دخت من است 

بدان نازکی دست‌پخت من است. نظامی. 
دست برز. [د پ ] ([ مرکب) آشی است که 
آرد گندم را سخت خمیر کنند و به دست ریزه 
کنندو در آب بریزند تا لعاپدار شود و در زکام 
و ازله خورند, (لفت مسحلی شوشتر, نسخه 
خطی). 


دست پروز. [د پَز و] اسف مرکب) 


دست‌پرورد. دست‌پرورده. پرورش يافته از _ 


دست. (غیاث). پرورش‌یافته به دست. مثل 
طفلی راکه دایه‌اش باشد گویند: این 
دست‌پروردة اوست. (انندراج), انکه تحت 
تربیت دیگری قرار گرفته باشد. مرب 
همه را دید دست‌پرور ناز 
دست از آیین جنگ داشته باز. نظامی, 
تیرش تمام‌سینه پسند است و دل‌نشین 

این غمزه دست‌پرور طرف کلاه کیست. 

قدسی (از آنتدراج). 

||(نف مرکب) پرورنده به دست. مربی. آنکه 
تربیت دیگر کس کند. 
دست پرورد. [د بَز و ] انسف مرکب) 
دست‌پرورده. دست‌پرور. که با دست پرورده 
باشد. آنکه تحت نظر کسی تربیت شده باشد. 


مر ۰ 


مسوز از پی دست‌پرورد خویش 


بنه دست بر سوزش درد خویش. ‏ نظامی. 
خاصه خوبی و آشنانظری 

دست‌پرورد رایض هنری, نظامی. 
به غلامان دست‌پروردم 

بکرشمه اشارتی کردم. نظامی. 


طفل اشکم دست‌پرورد نسیم صبح تیست 
داغ دارد باغبان را لاله خودروی من. 

طالب آملی (از آتندراج). 
گرچه از دستت کسی را نیست رنگی از رضا 
نیست یک گل در چمن کو دست‌پرورد تونیست. 

اسیر (از آتدراج). 

دست پروردگی. (: جَز و ذ / دا 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی 
دست‌پرورده. دست‌پرورده بودن. تریت شده 
بودن تحت نظر کسی. رجوع به دست‌پرورد و 
دست‌پرورده شود. 
دست پرورده. 
مرکب) دست‌پرور. دست‌پرورد. تربیت‌شده 
به دست دیگری. مربا: دست‌پروردة فلان 


[د پز و د /د] (نمف 


کس‌بودن؛ صنیع فلان بودن. تربیت‌شده فلان 
بودن. 
۵ست پز. (3 چَ] (نسسف مسرکب) 
دست‌پخت. با دست پخته شده. دستی‌پز: نان 
دست‌پز. ||(نف مرکب) آنکه تان در خانه پزد 
فروختن را نه در خبازی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). || ((4مص مرکب) دست‌پخت. پختن به 
دست. 
دست پزا. (د پٍ] (نمف مرکب) دست‌پز. 
با دست پخته شده. رجوع به دست‌پز شود. 
دست پزی. [د بٍ] (حصامص مرکب) 
دسی‌پزی. بادست پخه بودن: نان 
دست‌پزی. نان دستی‌پزی. 
دست پس. [ذتِ چ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دست پسین. آخر کار. (برهان). 
دست پس زده؛ کنایه از آن است که در 
,سودا دیر می‌کند و بهانه می‌آورد تا چیزی از 
نرخ کم کند. (آنندراج). آنکه در خرید و 
فروض چاه میزند. نام لا 
|| خصلی که قماربازان در آخر بازی به 
یکدیگر دهند. (برهان) (آندراج). |اسندی 
که‌در مرتبه و رتبه از مسندهای دیگر کمتر 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). |[ذخر. ذخیره. 
یخنی. صرفه‌جوئی. پس‌انداز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): فلان دست پس دارد؛ صرفه 


جوست و در نهان پس‌انداز می‌کند. و رجوع 
به دست پین در ردیف خود شود. 

دست پس خود نگاه داشتن, يا دست پس 
رانگاه داشتن, یا پس دست را نگاه داشتن؛ 
ذخیره کردن. یخنی نهادن. پس‌انداز کردن. 
اذخار. پائیدن مال. پیش‌بینی کردن. احتیاط 
کردن,. ذخیره و پس‌انداز کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

| < دیبت پس را داشتن؛ از صرفه‌جوئی و 


تیوه کردن غاذل نماندن. 


- || همه چیز را یکباره عرضه نکردن. 
داست پسین. [دتِ پ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دست پس. دست آخر. عاقبت. اخر 
کار.(برهان). دست در این ترکیب به معنی 
نوبت است. (آنتدراج). آخربار 

ندانم که دیدار باشد جزاین 

یک آمشب بکوشیم دست پسین. ‏ فردوسی. 
|[داو آخر قمار و غیره. (برهان). و رجوع به 
دست پس شود. 

دست پناه. (د پ ] ([ مرکب) آتشگیر. 
(آتدراج). کلین و انبر. (ناظم الاطباء). 
|ادستکش. (ناظم الاطباء): خاع؛ 
دست‌پناهها. (منتهی الارب). 

دست پیچ. [د] (( سرکب) دست‌آویز و 
ذریعه. (غیات). مرادف دست‌اویز. (انندراج). 
بهانه. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

قضا را دست‌پیچ خود کند در کجروی نادان 


دست پیس. 


خطای خویشتن را کور دائم بر عصا بندد. 
صائب (از آنتدراج). 
ز خط به چهرة لفزند؛ تو دلشادم 
که دست‌پیچ برای نگاه پیداشد. ‏ 
صاثب (از آنندراج). 
واعظ مکن مصافحه را دست‌پیچ زهد 
کی خودفروش دست به دلال میدهد. 
تأثر (از آتدراج. 
دست‌پیچی نیست زین بهتر پرای اعتبار 
یار مکتویم بدست خویشتن پیچیده است. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
عارضش را با گل خورشید گفتم توأم است 
کرده زلفش دست‌پیج این حرف و از من درهم است. 
نوری شیرازی (از آنندراج). 
||[(ن‌مف مرکب) پیچیده‌شده با دست؛ ‏ ۰۰ > 
بینید شده بر سر بیدق مخنثان 
هیهات دست‌پیچ شم بادبان کیست. 
نظام قاری (دیوان ص4۴۵ 
تسبیح‌گوی گریبان را دست‌پیچ کردند و به 
سالوس دستار سالو برگرفتد. (نظام قاری 
ص ۱۴۲ و ۱۴۳). ||((مص مرکب) پنجه کردن 
باکسی تا زور و قوت او سعلوم شود. 
(آنندراج). رجوع به دست‌پیچی شود. ||( 
مرکب) «مخلص» دست‌پیچ به معنی نوعی از 
ماهی آورده به استناد بیت محمدسمید اشرف» 
و در این تأمل است. (از آنندراج): ماهی 
دست‌پیج. دست‌پیچ ماهی؛ قسمی ماهی, 
ماهی دودی. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
ضعیفان صید ماهی کیش کرده 
قناعت دست‌پیچ خویش کرده. 
محمدسعید اشرف (از اندراج). 
دست پیچی. [د] (حامص مرکب) مشت 
زدن. (ناظم الاطباء). پنجه کردن با کسی تا 
زور و قوت او معلوم شود. (از آنندراج): 
کنم دست‌پیچی به سنجابیان 
زنم سکه بر سیم سقلاییان. # 
نظامی (أز آندراچ 1 
دست پیرا.[:] (زیف مرکب)پیراییده ب 
دست. پیراسته با دست. پرداخته, به دست" 
صیقلی‌شده. براق. زدوده؛ 
که‌چون آهن دست‌پیرای تو 
پذیرای صورت شد از رای تو. نظامی, 
دست پیش. (ذ تِ] (ترکیب وصفی, [ 
مس رکب) سبقت‌گیری. نخس تآغازی. 
پیشی‌گیری: دست پیش بدل ندارد. دست 
پیش زوال ندارد. دست دست پیش دستان 


است. 
دست پیش راگرفتن, يا دست پیش (با فک 
اضافه) گرفتن: در تداول پیشدستی کردن. 
سبقت گرفتن: دست پیش راگرفته‌ای که عقب 
نمانی. 
دست پیش. [د] (ص مرکب) کنایه از گدا و 


دست پیش اوردن. 
سائل. (آنندراج). | داد خواه. (ناظم الطباءلی 
دست پیش آوردن. [در) امسص 
مرکب) دست زدن. شروع کردن: 
که‌اين نامه را دست پیش آورم 
ز دفتر یگفتار خویش آورم. فردوسی. 
|است پیش کسی آوردن؛ کنایه از دریوژه و 
گدائی کردن. (آتدراج). دست پیش کردن. 
دست‌کشی کردن. به علامت سوال و خواهش 
و کدیه دست برابر کسی دراز کردن* 
از آن تهی است کف آرزو گدای ترا 
که‌دست پیش تو نتواند از حیا آورد. 
محمدقلی میلی (از آنندراج), 
دست پیش ۵اشتن. زد ت] اسص 
مرکب) منم کردن. (برهان) (غیاث) 
(اندراج)؛ 
هوس بر آتش وصل تو خویش را زده بود 
ا گررحجاب نمیداشت دست پیش مراء 
ملا شانی تکلو (از آنتدراج). 
||ابا نمودن. (ناظم الاطباء). |ادست به دعا 
برداشتن. (برهان). گریه کردن و دست به دعا 
بسرآوردن. (انجمن آرا) (آنندراج). تضرع 
کردن.استدعا کردن. (ناطم الاطباء)؛ 
دست چنین پیش که دارد که ما 
زاری ازين پیش که دارد که ما. 
نظامی (از آنندرا اج). 
]ادست بتن پیش کسی, (برهان) (آنندراج), 
|اکدیه و گدائی کردن. (ببرهان). کنایه از 
گدانی. (غیاث) (آتدراج). دست دراز کردن 
پیش کسی. ااز آنندراج): 
چو دست پیش تو دارد کسی گره کردی 
ولی بوقت خراش دل آهنین‌چنگی. _ 
صائب (از آنندراج), 
خجلتم هست | گرقدرت احسانی نیست 
دست | گر پیش ندارم سر من در پیش است. 
تأثیر (از آندراج). 
|ااعزاز وا کرام کسی کردن, (آتدراج): 
گفت خاموش که هرکس که جمالی دارد 
هر کجا پای نهد دست بدارندش پیش. 
سعدی (از آندراج), 
دست پیش کردن. اد ک 5] امسص 
مرکب) مبادرت جستن. اغازیدن؛ 
نه خوب آمدی با دو فرزند خویش 
که‌من جنگ را کردمی دست پیش. 
فردوسی. 
پس از نامداران و گردان خویش 
کی‌کو کند جنگ را دست پیش. فردوسی. 
که‌گر مغز بودیت با خال خویش 
نکردی چنین جنگ رادست پیش. 
فردوسی. 
کنون‌گر تو این راکنی دست پیش 
منت بنده‌ام واین سرافراز خویش. ‏ فردوسی. 
تو کردی بدین داوری دست پیش 


کنون‌باز گشتی زگفتار خویش. . فردوسی. 
توکردی همه جنگ را دست پیش 
سپه را تو برکندی از جای خویش. 

قردوسی. 
ورایدون که پیران کند دست پیش 


نخواهد سپه یاور از شاه خویش. فردوسی. 
ورایدون که پیران از آن گفت خویش 

نگردد کند جنگ را مت پیش. فردوسی. 
وگر خیل بدخواه از آن تو بیش 
نباید بکینه کنی دست پیش. 
||کنایه از دریوزه و گدائی کردن. (آنندراج), 
دست پیش آوردن. دست‌کشی کردن. 
دست پیشین. [د تٍ] (تریب وصفی, [ 
مرکب) دست پیش. رجوع به دست پیش 


اسدی. 


شود؛ 

زبان دهر را به زاين مثل نیت 

که‌گوید دست پیشین را بدل نیست. جامی, 
دست پیمان. [دپ /پ] (اسرکب) 
اسیابی را گویند که داماد به خانة عروس 
میفرستد. (برهان). آنچه از نقد و جنس و زیور 
قبل از مزاوجت به عروس دهند و مهر معجل 
و کابین و اسباب دامادی. (غیاث). آنچه از نقد 
و جنس و زیور قبل از مزاوجت به عروس 
دهند و در جهانگیری مهر معجل و کابین و در 
سروری مطلق اسباب داماد, و دست‌فیمان 
معرپ آن است. (انندراج). شیربها. |امهری را 
گویندکه بوقت عقد کردن قرار دهند و آنرامهر 
موجل! خوانند و معرب آن دستفیمان است. 
(از برهان). مهر مژجل! (جهانگیری). کابین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سیاق. شبر. 
صداق. صدقة. (منتهی الارب). عقد. (دهار). 


هرد 
مر او راز بهر تریمان بخواست 
همه دست‌پییان او کرد راست. اسدی. 
آمد چملک بدست ظفر برون 
دادیتن دست‌پیمان کردیش شوهری, 

خالدین ولید. 


چون عروس بلاغت رانخطبه کردی [شهید 
بلخی ] بی دست‌پیمان, دست به پیمان او 
دادی. لباب الالساب). نکاح کنيزک بی 
رضای مالک روا نبود زود دست‌پیمان 
حاصل کن و دمادم من بیا. (معارف بهاء ولد 
13 ص ۱۵۶). برخیز بازرو تا وقت شدن 
دست‌پیمان حاصل می‌کن. (معارف بهاء ولد 
ج۱ ص۱۳۲). به عشق راغب نمی‌شوی و 
دست‌ییمان حاصل نمی‌کنی. (معارف بهاء ولد 
ج۱ ص۱۹۸). عقد طلبی بستند او راو ازپی 
دست‌پیمان آن گردان کردند. (معارف بهاء ولد 
۱ ص ۲۳۰). | گر صدقی داری به حال 
حوریان چگونه شب خفتن روا داری و 
دست‌پیمان حاصل نکنی بی‌رغبتی. (معارف 
بهاء ولد ج ۱ص ۲۵۴). 


دست‌تنگی. ۱۸۳۷ 


چون به جد تزویج دختر گشت فاش 
دست‌پیمان و نشانی و قماش. مولوی. 
دخترم را صدوپتجاه‌هزار دینار دست‌پیمان 
است هرکه اين را بدهد دخترم تواند برد. 
(بختیارنامه 3 وحید)ء 
که‌داماد طرب در بزم سامان 
بجز خامی ندارد دست‌پیمان. 
ناظم هروی (از آنندراج). 
اساقة؛ دست‌پیمان راندن بسوی عروس. 
اصداق؛ دست‌پسیمان نامیدن. (از سنتهی 
الارب). تفویض؛ زن دادن بی دست‌پیمان. 
(صراح). شبر؛ حسق نکاح و دست‌پیمان و 
نکاح. (منتهی الارب). ||بیعت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): آن الذین یبایمونک, آنها که با 
تو دست‌پیمان می‌کردند با خدا دست‌پیمان. 
می‌کردند. (فیه‌مافیه). |[و با فک اضافه نیز به 
معنی بیعت است؛ 
سخن گفتند ازین پیمان فراوان 
بهم دادند هر دو دست پیمان. 
(ویس و رامین), 
دست تنگت. [دَتَ ]| (ص مرکب) تنگدست. 
مفلس و محتاج. (آنندراج). کسی که مدار 
معاش او به خرج یومیه وفا نکند. (از لت 
محلی شوشتر. نسخة خطی). که وسعی ندارد. 
ممر. مستمند. نیازمند. تهیدست. گدا 
مفلس. محتاج. فتیر. (ناظم الاطباء). مقابل 
فراخ‌دست: اين پارسی هم دست‌تنگ بود و 
وسعی نداشت که حال مرا مرمتی کنند. 
(سفرنامة ن‌اصرخسرو چ دیسیرسياقی 
ص ۱۵۵). 
وآدمی راکه دست تنگ بود 
نتواند نهاد پای فراخ, سعدی. 
دست‌تنگ شدن؛ فقیر شدن. مفلس گشتن: 
تسوسلطان وراعی مانیتی از بهر 
بزرگ‌زادگی تو که دست‌تنگ شده‌ای و بر ما 
اقتراحی کنی ترا حقی گذاریم. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۳۹). ۱ 
دست کسی از چیزی تنگ شدن:؛ از داشتن 
آن محروم ماندن. فاقد آن شدن: 
چورفت آن نقد سیمین باز در سنگ 
ز نقد سیم شد دست جهان تنگ. نظامی. 
||متنوع. (مهذب الاسماء). ||بخیل. (یادداشت 
مرحوم دهخداا. 
دست تنگت. دب تَّ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از بی‌وسعی. نیاز, افلاس. 
اعسار. تنگدستی: 
به گوش آمدش در شب تیره‌رنگ 
که شخصی همی نالد از دست تنگ. سعدی. 
دست تنگی. [دتَ] (حامص مرکب) 
صفت و حالت دست‌تنگ. عسرت. اعسار. 
ضیق معاش. تنگدستی. درویشی. فقر و 
مسکنت. سختی معیشت؛ نقل است که در 


۸ دست‌تنها. 


مسرض موت بودی و یک درآمد و از 
دست‌تنگی روزگار شکایت کرد. پیراهن بدو 
داد. (تذکرة الاولیاء عطار). از دهر مخالف به 
ففان آمده بود و از حلق فراخ و دست‌تنگی به 
جان, ( گلستان سعدی). 

- امتال: 

دست‌تنگی سخت‌تر از جای‌تنگی است. 
(امثال و حکم). و رجوع به دست‌تنگ شود. 
دست تنها. (د ت] اص مرکب) بسی‌یار. 
بی‌مدد. بی‌معین. بی‌یاور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||(ق مرکب) منفردا. به تنهایی. 
دست تهی. [د ثْ] (ص مرکب) تهیدست. 
بی‌چیز. دست‌خالی. صفرالید. 

- امنال: 

دست‌تهی روی سیاه؛ نظیر الفقر سوادالوجه 
فی الدارین. امثال و حکم). 

دست‌تهی بازگشتن یا برگشتن؛ دست‌خالی 
برگشتن. بی همراه آوردن چیزی چون 
سوغات و ره‌اورد بازآمدن, 

- |[بی حصول مقصود بازگشتن: 

وهم تهی‌پای بسی ره نبشت 

هم ز درش دست‌تهی بازگشت. نظامی, 
- دست‌تهی بودن؛ خالی بودن دست. چیزی 
به دست نداشتن. دست‌خالی بودن, 

- | مسلح نبودن. از آلات حرب چیزی در 


دست نداشتن؛ 


چه مردی کند در صف کارزار 
که‌دستش تهی باشد و کار زار. 
دست تهی. [دتِ ثْ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) دست خالی. تهی‌دست. و رجوع به 
دست خالی در ردیف خود شود. 
دستج. (دت ] (مسعرب. !) تعریب دسته. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ و علی الفلق 
مفتاح معلق طوله سبعة آذرع له ارسعةعشر 


سعدی. 


لبلدان ذیل کلمة سد یأجوج و مأجوج). و 
تلقی [برجل‌الغراب ] فی هاون مجر... و تدق 
بدستج خشب دقا ناعما. (اببن البیطار ذییل 
کلمة رجل‌الغراب). و تدق بدستج خشب 
شکله شکل دستج الهاون. (دزی ج۱ 
ص ۴۴۱). 
دستحا. [] ((ج) دهی از دهستان برائان 
بخش حومه شهرستان اصفهان. واقع در 
آهزارگزی جنوب خاوری اصفهان و 
۲ اهزارگزی راه سابق یزد. با ۱۴۳ تن سکنه, 
آب آن از زاینده‌رود و چاه و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۱۰). 
دستحات. [دت /تٍ] () ج دسته به سیاق 
عسربی. دسته‌ها. فرقه‌ها. گروه‌ها. (ناظم 
الاطباء). 
دست‌جامه. دم /۸] (مسرکب) جامة 
کامل. یک دست جامه. 


دستحان. [د) (ج) دی آست جنزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
اراک واقع در ۱۶۰هزارگزی شمال باختری 
فرمهین و * اهزارگزی راه مالرو عمومی. با 
۶۷ستن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است و از فرمهین میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

دستجرد. (د ج)] ((خ) نام شهری است به 
چغانیان. (از معجم البلدان), 

دستجرد. [د ج] (اخ) قره‌ای است به بلخ. 
(از معجم البلدان) 

دستجود. (د ج] ((غ) نام قریه‌ای است به 
مرو. (از معجم البلدان), 


۵ستجرد. [د ج ] (اخ) نام قریه‌ای است به _ 


طوس. (از معجم الیلدان). 
دستحرد. [ذ ج] (اخ) نسام قریه‌ای است 
,نزدیک نهاوند. (از معجم البلدان). 
دستحرد. (د ج ] ((خ) مرکز پلوک کزاز در 
عراق. (جفرافیای سیاسی کیهان). 
دستحرد. (دج] ((خ) قریه‌ای است شمال 
اصطهبانات فارس به سافت چهار فرسنگ. 
(فارسنامة ناصری). 
دستحر۵. آذج] ((خ) تام دهی از دیه‌های 
خوی به قم. (تاریخ قم ص ۱۴۱). 
دستجود. [د ج] ((خ) دهی است جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین. واقع در ۳۵هزارگزی شمال ضیاءآباد. 
با اب آب آن از قلات و رودخانه 
آن مالرو است و از طریق شید اصفهان 
ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 
دستحرد. ج) ((خ) دصی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 


وراه 


ادن مر وا در ۱۸هزارگزی خاور قزوین, با 
( کذا) دندانکة | کیر من دستج الهاون. (سعجم | ۱ 


ن سکنه, آب آن از قنات و چشمه و راه 
" آن فرعی و از طریق آشنستان می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

۵ستجرد. [د ج] (اغ) دهی است جزء 
ببخش زرند شهرستان ساوه. واقع در 
۶هزارگزی شمال زرند با ۲۰۱ تن سکنه. آب 
آن از قتات و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافینیایران چ 1۱ 
دستحرد. [ذ ج) (اج) دهی است جزء 
دهستان قهستان بخش کهک شهرستان قم. 
واقع در #هزارگزی جنوب خاوری کهک, با 
۵ تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن 
فرعی و ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0۱. 
دستجرد. [ ج] ((غ) قصبة سرکز بخش 
خضلجان شهرستان قم. واقع در 
۴هزارگزی باختر قم, با ۱۲۷۱ تن سکننه 
(سرشماری ۱۳۵۵ ه .ق.). اب آن از قنات 


دستحرد. 

است. مرکز بخشداری در این قصبه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 

د۵ستجرد. [د ج ] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش نطنز شهرستان کاشان. 
واقم در ۸هزارگزی شمال خاوری نطیز, با 
۰ تن سکنه. آب آن از ۷رشته قنات تأمین 
می‌شود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ 4۳. 

دستجرد. [د ج ] (اخ) دی است جسزء 
دهستان مرکزی بخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود. واقع در ۲۳هزارگزی خاور بیار و راه 
فرعی به عباس‌آباد با ۱۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قتات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ: 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

دستجرد. (ذ ج] ((ج) دی است از: 
دهستان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
ترکمان و #هزارگزی راه شوس تبریز -ميانه. 
با ۸۲۹ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 

دستجود. [ذ ج ] ((ج) دهی است جسزء 
دهستان دیزمار باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. واقم در ۶/۵هزارگزی شمال 
باختری خروانسق مسرکز دهستان و 
۱هزارگزی راه اراب‌رو تبریز به اهر, با ۶۷۸ 
تن سکننه. راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۴). 

دستحرد. [د ج] (۱خ) دی است از 


دهستان گاوان بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز. واقع در ۷هزارگزی باختر بخش و 
یک‌هزارگزی راه شوسة تبریز -دهخوارقان با 
۳ تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ «.ش.). 
آب آن از چشمه و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

دستحرد. [د ج | ((خ) دی است از 
دهستان نازلو بخش حومه شهرستان اروميه:, 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری ارومیه.وت: 
پانصدگزی خاور راه شوس سلماس, با 3۴۷۴ 
تن سکنه, راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جنرافیائیابرن ج ۴ 

دستجرد۵. [د ج] ((ج) دصسی است از 
دهمستان حاجیلو بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان. واقع در ۵هزارگزی شمال 
کبودرآهنگ و ۴هزارگزی خاور راه 
اتومبیل‌رو کبودرآهنگ به دمق با ۱۲۵۱ تن 
سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن از ۲ 
رشته قنات و در بهار از رودخانة دمق تأمین 
می‌شود. راه آن مالرو است و تابتان از 
کبودرآهنگ اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج6۵. 

دستحجرد. [د ج] (خ) دی است از 
دهستان چهاریلوک پبخش سیمینه‌رود 


دستحرد. . . 


شهرستان همدان. واقع در ۲۵هزارگزی‌چصمال- 


همدان و ٩هزارگزی‏ باختر راه شوسة همدان 
به تهران, با ۱۵۴۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. تابستان از راهلتگاه اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
دستحر۵. [ذ ج ] ((خ) دصی است از 
دهستان جلگه شهرستان گلایگان. واتع در 
۰هزارگزی شمال خاوری گلپایگان و 
۴هزارگزی خاور راهمالروامامزده ابراهیمبه 
قلعه‌خان, با ۳۷۴ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و قنات و چاه و راه آن مالروست و دبستانی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۶). 
دستحرد. لدع ((خ) دی است از 
دهستان خیر بخش اصطهبانات شهرستان 
فا واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
اصطهبانات و ۲هزارگزی شمال راه ضوسة 
اصطهبانات به نی‌ریز و فساء پا ۳۶۵ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائیایران ج 4۷ 
دستحرد. [د ج] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان قنقری بالا (علیا) بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آب‌اده. واقع در 
۶ زارگزی شمال باختری سوریان و 
۶هزارگزی باختر راه شوسة اصفهان به شیراز. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷). 
دستحرد. (دج ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در 
۷هزارگزی شمال ماهان و یک‌هزارگزی راه 
شوساٌ کرمان به بم. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 
دستجرد. [د ج] (اخ) اف نی است ال 
دهمتان چناران بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۵۸هزارگزی شمال باختری 
مشهد و کنار راه شوسة مشهد به قوچان. آب 
آن از قسنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ,)٩‏ 
دستجود. [: ج] ((غ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۶هزارگزی جنوب 
باختری رشخوار و ۴هزارگزی جنوب راه 
شوسة عمومی تربت به رشخوار. با ۱۸۹ تسن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ايران ج٩).‏ 
دستجرد. [د ج] ((خ) دی است از 
دهتان طاغتکوه ببخش فدیشه شهرستان 
یشابور. دس وچ 
۶ تن سکننه. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرفیائی ايران ج٩).‏ 
دستحرد. [دج] (اخ) قسصبه‌ای است از 
دهستان برخوار بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در - آهزارگزی شمال اصفهان 
و ؟هزارگزی راه امیرآباد به اصفهان با ۴۳۷۰ 


تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن 
از قنات وراه آن شوبه است. دبستان و 
پاسگاه و بهداری و در حدود ۲۰ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰), 
دستحرد. ادج ] (اخ) دهسسی است از 
دهستان جرقویه بخش حومه شهرستان 
شهرضا. واقع در ۸۱هزارگزی شمال خاوری 
شهرضا و متصل به راه ماشین‌رو حسن اباد به 
ورزند. با ۱۹۵۲ تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ 
ه.ش.). آب آن از چشمه وراه آن شوسة 
است و در حدود ۱۰ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱۰). و رجوع به 
دستگرد و دسکره شود. 

دستحرد آقابزرگک. دج دب ز] ((خ) 
دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه 
شهرستان نیشابور. واقع در ۱۲هزارگزی 
جینوب نیثابور. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

دستحردان. دج ) ((خ) دهمی است از 
دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 

مشهد و ۲هزارگزی جنوب باختری کشفرود. 
با ۳۰۶ تن سکنه, اپ آن از قنات وراه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩.‏ 

دستحرد پائین. [دج د)(() ده کوچکی 
است از بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع 
در ۵هزارگزی شمال ماهان و سر راه شوسة 
کرمان به بم. (از فرهنگ جغرافیائی اییران 

دستحرد حموکیان. [ذ ج دٍ ح) (اخ) 
دستگرد جموکیان. قریه‌ای نزدیک بلخ. 
رجوع به جموکیان و رجوع به سفرنامة 
ناصریخسزدیج دییرسیاقی شود. 

۵ بیبخالصد. [د - ج دٍ لٍ ص] ((خ) 
دهی گت از دهتان نازلو بخش حومه 
شهرستان ارومیه. واقع در ۱۶هزارگزی شمال 
باختری ارومیه در مسیر راه شوسة ارومیه به 
سلماس. آپ آن از نازلوچای و راه ان شوسه 
است. (این ده را دستجرد عباس‌آباد نیز 
می‌گویند). (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
دستحرد دشتایی. (د ج د د) (ع) 
دستجردک. رجوع به دستجردک شود. 
دستحرد سفلی. (د ج د سش ا] ((خ) 
دی است جزء دهستان رودبار بخش 
مملم‌کلایه شهرستان قزوین. واقم در 
۸هزارگزی باختر معلم کلایه, با ۴۷۶ تن 
سککنه (سرشماری ۱۳۳۵ «ه.ش.). اب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. بنای امامزاده 
اسماعیل آن قدیمی است. (از فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۱). 
دستحره عدادع. (ذج دٍ ؟د] (اخ) نام 


دستحر ده. ۱۰۸۹۹ 


محلی کنار راه قم به اصفهان میان ده‌نو و 
کون زافیم بر ۲۰۳۴۰ گ وی نهراوه 
(یادداخت ثدت مرحوم دهخدا). 
دستحرد قداده. ۰ ادج قَد] ((خ) دهی 
است از دهستان ماربین بخش سده شهرستان 
اصفهان. واقع در ۴۰هزارگزی شمال سده و 
آهزارگزی باختر راء شوسة تهران به اصفهان, 
پا ۲۱۶۲ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
۰ 
دستجردکک. [د ج 3] (خ) دهی است جزه 
دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین. وأقع در ۳۶هزارگزی شمال رب 
بوئین, با ۱۲۱ تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ 
ه.ش.. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱. این ده را 
دستجرد دشتابی نیز گویند. 
دستحرد مورچا. دج د] (اخ) دهی است 
از دهستان ساربین بخش سده شهرستان 
اصفهان. واقع در ۱۱هزارگزی خاور سده و 
متصل به راه شوسه اصفهان به تهران, پا ۱۱٩۳‏ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة زاینده‌رود است 
و در حدود ۸باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۸۱۰. 
دستحره نعبندان. (دج دٍن ب) ((ج) 
دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه 
شهرستان نیشابور واقع در ۶هزارگزی جنوب 
نیشابور. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دستحرده. [د ج د] (اخ) از ده‌های وره قم. 
(از تاریخ قم ص ۱۳۸), 
دستجچرده. [د ج د] ((ج) مزرعه انجیله 
است و انجیله از ای وزواه تم است. (از 
تاریخ قم ص۱۳۹). 
دستجرده. دج د] ((غ) از ههای طسوج 
الاور قم. (تاریخ قم ص ۱۱۷). 
دستحر ۵3 (ج د ((خ) از ده‌های رستاق 
خوی به قم. (تاریخ قم ص ۱۱۸). 
دستجرده. دج د[ ((خ) از ده‌های طسوج 
جهرود قم. (تاریخ قم ص ۱۱۹). 
دستجرده. ادج 3[ ((خ) از ده‌های رستاق 
فراهان قم. (تاریخ قم ص ۱۱۹). 
دستحرده. [د ج ۳ ((ج) از ده‌های الجبل 
قم. (از تاریخ قم ص ۱۳۶), 
دستجرده. (د ج ] ((غ) از دای 
دوراخر قم. (تاریخ قم ص ۱۴۱). 
دستحر ۵۵ (دج د] (اخ) دهی است جزء 
دهستان کزاز بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری 
آستانه و ۰ هزارگزی راه مالرو عمومی, با 
۷ تن سکه. آب آن از قتات و رودخانة 
ن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


هفته و راه آ 


۰ دستجرده. 
جفرافیائی ایران ج ۲). 
دستحرده. دج د] (۷خ) 30 جزء 
دهستان آشتیان بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک,واقع در ۳۰هزارگزی جنوب خاوری 
طرخوران و ۱۲هزارگزی راه مالرو عمومی, 
با ۳۷۵ تن سکنه. اب آن از قنات و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جح 

دستجر۵3. (دج ۳ ((خ) دهی است جزء 
دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
سیردان و متصل به راه مالرو عموبی طارم و 
جنوب قزل‌اوزن, با ۲۶۰ تن سکنه, آب آن از 
قنات و راء آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

دستحر3ه. دج د] ((خ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش صحنه شهرستان. 


کرمانشاهان. وأقع در ۱۳هزارگزی شمال: 


باختری صحنه و کنار رودخانة کنگرشاه. با 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانة کنگرشاه و 
راه آن مالرو است. اين ده در دو محل بفاصلهً 
یک‌هزار گز واقع و به دستجرده علیا و سفلی 
مشهور است و سکن علیا ٩۱‏ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
دستجرده. (دج ۳ (اخ) دهمی است از 
دهستان جلگه شهرستان گلپایگان واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری گلپایگان و 
۴هزارگزی خاور راه مالرو امامزاده ابراهیم به 
قلعه کان, با ۳۷۴ تن سکنه. اب آن از چشمه 
و قنات و چاه و راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جنرافیائی ايران ج ۶). 
دستجردی. [دج ] (ص نسبی) منوب 
است به دستجرد و دستجرد مواقم عدیده است 
از آنجمله قریه‌ای به طوس و قریه‌ای به بلخ و 
قریه‌ای به مرو. (از سمعانی) (از 
لبلدان). و رجوع به دستجرد شود. 
دست جستن. دج تَ] (مص مرکب) 
گدائی‌کردن. (غیاث) (آنندرا اج). 
داست حنباندن. [د جَمْ 3] (مص مرکب) 
دست جنبانیدن. عجله کردن. شتاب کردن: 
دست بجنبان؛ پشتاب. عجله کن! یه حرکت 
درآوردن دست به قصد دفاع؛ 
دست نی تا دست جنباند به دفع 
نطق نی تا دم زند از ضر و نفع. 
|افرار کردن. 
دست جنبانیدن. (: جُسم 3] (سص 
صرکب) دست جنباندن. رجوع به دست 


مولوی. 


جنباندن شود. 

دستجه. [د تْ ج] (معرب, !) معرب دستة 
وا است. چ. دسانج. از منتهی الارب) 
(از مهذب الاسماء). ماود از دستة فارسی 
آغوش. (ناظم الاطیاء). دسته, ی 


الارپ). «حزمة» و بسته و دسحه. (از اقرب 
الموارد). ||دسته: دسنجه هاون؛ دسته هاون: 
و أصله (اصل لوف)... يشبه دستجة الهاون. 
(قسانون اب وعلی سینا چ طهران ص ۲۰۴ 
مفردات). ||ظرف بزرگ از شيشه و زجاج. (از 
قرب الموارد). 

دستحه ۰( جَ] (لج) دهی است از دهتان 
حومه بخش مرکزی شهرستان فسا. وافع در 
۵هزارگزی جنوب فا و ۲هزارگزی راه 
شوسة فسا به جهرم. با ۱۸۷۸ تن سکته 
(سرشماری ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن از قنات و 
چاء است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

دست چالا کت. [د] (ص‌مسرکب) دزد. 
(آنندراج). ||زبردست. || جسلدکار و 
چابکدست. (ناظم الاطباء). 

دست‌چالا کی. [د] (حامص مرکب) 

دست‌چالا ک‌بودن. زیردستی. || دزدی. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به دست‌چالا ک‌شود. 

دست چپ. 3 چ (ص مسسرکب) 
چپ‌دست. کی که با دست چپ کار می‌کند. 
(ناظم الاطباع). 

دست چپ. (دت چا اترکب اضافی, | 
مرکب) دستی که در سمت چپ بدن است. 
تا شمال. رجوع به دست چپ ذیل 
تسرکیبات دست شود. ||سپرز, و آن پارة 
گوشت‌سیاء باشد متصل به جگر محل تکون 
سوداء و به عربی طحال گویند. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خعلی). 

دست چرب. (3 چٌ] اص مرکب) سعاون. 
|| صاحب‌مکنت. ||(به اضافه) کنایه از 
صاحب مکنت. ||سمددکنده. اعات‌کنده. 
رجوع به اين ترکیب ذیل دست شود. 

دست چربی. [د ج] (حامص مرکب) 


خالت و چگونگی دست‌چرب. ||امداد و 
سمجم: | وت کردن. || ثروت و مکنت. (غسیاش) (از 
۱ انندراج). 


دست چمکت. [دج ء] (| مرکب) به معنی 
دست قدرت و قوت است. چه چمک, به 
معنی قوت و قدرت و بیشی و افزونی و 
پیشدستی و شأن و شوکت آمده. (آنندراج), 
فر و فیروژی و قوت و قدرت و جلادت. 
(ناظم الاطباء). 

دست جوب. [د] (( سرکب) چویدست. 
چوبدستی. (آتدراج). چوبی که هگام راه 
رفتن به دست گیرند. (ناظم الاطباء). عصا. 
داست چوب. [د تِ | (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) کنایه است از دست راست و آن در 
خطاب بر نابینایان بی‌قاید که بیراه شوند گفه 
شود یعنی به طرف دستی که عصا در آن است 
و عصا معمولا به دست راست باشد. (از لغت 

شوشتر, نسخه خطی). 
دست چین. [د] اسف مسرکب) 


دست‌چیده. چیده‌شده با دست. به دست از 
درخت چیده‌شده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
که‌با دست چیده‌اند و خود از درخت نیفتاده 
است (میوه). |زگزیده و منتخب از میوه و امثال 
آن. گزیده و منتخب از هر چیز بطور مطلق. 
برگزیده و خلاصه و سرچین. (آتندراج). 
||چیزی را که به دست بچینند و انتخاب کنند. 
(آنندراج): در زمتان پس از چهار پنج روز 
برگها بگردانند و دست‌چین سازند و در 
تابستان در دو روز. (ابوالفضل از آتدراج). 

< دست‌چین شدن؛ پا دست چیده شدن میوه 
از درخت نه با تکان دادن يا فروافتادن خود 
میوه. 

- ||اتخاب شدن در چیدن. ۱ 
|انتخاب رگزیدهشن. .یت 
- دست‌چین کردن؛ چیدن با دست نه بوسیلة 
داس یا تکاندن و یا چوب زدن. بازکردن. 
- ||اتخاب کردن میوه در چیدن. برگزیدن 
ثمار گاه چیدن. چیدن از پس گزیدن. 

- ||انتخاب کردن. گزیدن. 

انتخاب. گزینش. و رجوع به دست‌چین شود. 
دست خائیدن. (5 5 4ص مرکب) 
دست خاییدن. گزیدن دست به دندان. رجوع 
به دست خاییدن شود. 
دست خالی. [3] اص مرکب) تهی‌دست. 
دست‌تهی, صفرالید. 

دست خالی (به اضافه)؛ بی بضاعت و ماید. 
و رجوع به دست‌تهی شود. 

- دست‌خالی برگرداندن کی را؛ مأیوس و 
تاامید و بی‌حصول مقصود او را بازگر داندن. 
- دست‌خالی برگشتن یا آمدن: آمدن از سفر 
بی ره‌آورد و ارمفان. 

7 |[بازآمدن از کاری یا رسالتی بی نتیجه 
مطلوب, 


دست‌خالی ماندن؛ تهی و دور مالدن دس 


از...؛ 2 
دست او خالی نخواهد ماند سالی هفتصد 
پای او خالی نخواهد مائد ماهی صدهزار. 
منوچهری. 
دستخانه. زد نْ /ن] (| مرکب) نشیمن و 
خوابگاه و طویله. (لغت محلی شوشتر. نسخة 
خطی). 
دست خایان. [) (تف مرکب. ق مرکب) 
صفت بیان حالت از دست خاییدن. در حسال 
دست گزیدن بعلامت پشیمانی. و رجوع به 
دست خاییدن شود. 
دست خاییدن. [دد] (مص مرکب) 
دست گزیدن. به دندان گرفتن دست به علامت 
حسرت و پشیمانی. اظهار پشیمانی کردن. 
(دهار): 


دستخرده. 


دست خائی بعد از آن تو کای دریغ . 


این چنین ماهی بد اندر زیر میغ. . "ولو" 
همه نخلندان بخایند دست 
ز حیرت که تخلی ‏ چنین کس نبست. 
سعدی. 
همچنین مرد جاهل سرمست 
روز درماندگی بخاید دست. سعدای. 
اگراین شکر ببیند محدئان شیرین 
همه دستها بخایند چو نیشکر به دندان. 
سعدی. 
کی‌کو آزمود آنگاه پیوست 


نباید بعد از آن خاییدنش دست. 
اوحدی (ده‌نامه). 
دستخرده. [دخ 5] ((خ) دی است از 
دهستان پویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۴۶هزارگزی شمال 
خاوری بهبهان و ۳۸هزارگزی شنمال راه 
شوسة آرو به بهبهان. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
جع 
دست خشکت. [د خ] (ص مرکب) مقابل 
دست‌چرب. ||بخیل. مسک. که چیزی از 
دست وی نتراود و نفعی و فایدتی و مددی از 
او یه کس نرسد. 
دست خضر. [دخ] (اخ) دهی است نیم 
فرسخ میانة شمال و مشرق ده دشت. (از 
فارسنام ناصری). دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری شیراز و کنار راه 
فرعی شیرازبه گشنکان. با ۱۹۰ تین سکنه. 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷. 
دست خضر. [دتِ خ](!) چشمه‌ای 
است از بلوک اصطهبانات بمساحت کمی 
جنوبی قریه میمون است. (فارسنامه ناصری). 
دستخط. (د خطط /۱]2مسرکب) 
دست‌نسوشت. دسته. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), چیزی که به دست نوشته باشند. 
(آتدراج). آنچه کی با دست خود نویسد. 
(فرهنگ نظام). نوشته‌ای که خود فرستنده به 
دست خویش نوشته باشد نه گفته باشد تا 
دیگری نسوید. سای دست. مس رقومد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خط دستی. تعلیقه. 
رقم. رقیمه. نوشته. (ناظم الاطباء) نوشتة 
سلاطین و اعیان بزرگ. (فرهنگ نظام), 
فرمان یا حکفی به خط خود. (یاددافت 
مرحوم دهخدا). طقرا و امضا (تاظم الاطباء), 
و مخفف آن دسخط باشد. (آنتدراج): 


یکی دستخطش بباید ستد 


که‌سر بازگرداند از راه بد. فردوسی. 
بر صورتت از دستخط یزدان 
فصلی است نوشته همه معما.. ‏ اصرخرو. 


گویندهارون دستخطی داده بود یحی را... که 
هرگز به یحی و خانه و فرزندانش بد نکند و 


نفرماید. (مجمل التواریخ و القصص). 
سجلی که بر وی کند دستخط 
شود محضر گفتگوی غلط. 
ملاطغرا (در هجو مفتی. از آندراج). 
سررشته تدبیر نیفتاد بدستم 
جز خط کف دست مرا دستخطی نیست. 
غتی (از آندراج). 


دست‌خوان. [د خوا / خا] ([ مرکب) 
سفره و دستار خوان. پیش‌انداز. دستار خوان. 
از برهان) از آندراج): 
در سرای ملوک دست نیاز 
سنت نان و دست‌خوان برداشت ؟. 

کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
و رجوع به دستار و سفره شود. ||پیشگیر. 

سینه‌بند. (ناظم الاطباء). 

دست‌خواه. د خوا / خا] انف مرکب) 
سائل به کف. خواهنده به کف 
سرو بر یک قدم بپای برست 
گرچه آزاده دست‌خواه درست. 

؟ (از ترجمة محاسن اصفهان). 

دست خوردگی. (: خوز / خر د /د) 
(حسامص مسرکب) حالت و چگونگی 
دست‌خورده. دست‌خورده بودن. رجوع به 
دست‌خورده و دست خوردن شود. 

دست خوردن. [د خوز / خر 5] (مص 
مرکب) لمس شدن. مورد اصابت قرار گرفتن. 
- دست خوردن به چیزی یا کسی؛ بدون 
| گاهی‌و عمد دست به چیزی یا کی اصابت 
کردن. 

دست خوردن. [دت خوز خر د] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) دستِ قاصد اکل. 
دست خوردن بردن؛ آغاز خوردن کسردن. 
به تناول غذااغازیدن: 
که‌ای وک اختر دادگر 
توبی‌چاشنی دست خوردن مبر. . فردوسی. 

دست‌خورده. [: خوز غود /د] 
(ن‌مف مرکب) کالای مستعمل. تباه‌شده. 
(آندراج), فرسوده. لمس‌شده. دست‌فرسوده: 
تراز سیلی استاد رخ فسرده شود 
متاع از نظر افتد چو دست‌خورده شود. 

اشرف (از اتدراج), 
مده بدست طببان عنان بض حیات 

متاع عافیت خویش دست‌خورده مکن. 

تأثیر(از آنندراچ). 

دست خوش. [: خوش / خْل] (ص 
مسخره باشد. (غیاث) (آنتدراج). مسخرگی. 
(برهان) (انجمن ارا), انکه مورد مسخره واقع 
شود. که مورد ريشخند قرار گیرد. ||کنایه از 
عاجز و زبون و زیردست. (برهان) (انجمن 


دست‌خوش. ۵۱(-"۱ 


آرا)/ مغلوب. (از غیات). سفلوب و زیون 
(آتندراج). |[دست زیر بودن یعنی در تحت 
حکم کسی بودن: 
چون نه‌ای کامل دکان تنها مگیر 
دست‌خوش می‌باش تا گردی خمیر. مولوی. 
< دست‌خوش کسی يا حوادث یا زمانه با 
صروف دهر یا تصاریف دهر یا هواهای نفس 
شدن؛ ملعبة او شدن. بازيچة او گشتن. |[در 
معرض. عرضة. بازيچة.ملعیة. اسباب کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و در این معنی 
لازم‌الاضافه است: 
عید را دست‌خوش خویش گرفتیم ازو 
میوه و گل بجز اینگونه نخواهیم دگر. 

ازرقی (از آنندراج), 
ای چون غرواش سباعت کفک‌فشان 


چون شانه بوی دست‌خوش دست‌خوشان. . 


سوزلی: 

تا دست‌خوش جهان شدم من 
در دست قناعتم ممکن. 

مجیرالدین بیلقانی (از آندراج). 
ساقی شب دستکش جام تست 
مرغ سحر دست‌خوش نام تست. نظامی, 
پی‌سپر جرعذ میخوارگان 
دست‌خوش بازی سیارگان. نظامی. 


دست‌خوشان تواند پردگیان چنگ‌وار 
یک دو تواشان بساز چون دل ایشان حزین. 
سیف اسفرنگی (از انجمن آرا). 
زماه به چه نوع دست‌خوش آن طایقه است. 
(جهانگشای جوینی). 
خواب خوش من ای بسر دستخوش خیال شد 
نقد امید عمر من در طلب وصال شد. 
سعدی. 
روح راکس نکند دست‌خوش نفی خیس 
عاقلان آينة چین نفرستند به زنگ. 
خواجو (از شرفنامهُ منیری). 
خاصه با پیری چون من که بطبع 
دائما دست‌خوش نسیان است. : 
؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اچیزی که حصول آن سهل و آسان بود. 
(برهان) (از آتدراج). کار سهل‌الحصول و 
آسان. (انجمن آرا)/ آنکه یا آنچه آسان بدست 
اید؛ٌ 


ز چندین رزان راست ایدر شتافت 


اسدی, 
ا|چیزی که از مسالش دست فربوده و 
مضمحل شده باشد. ||( مرکب) استعمال ۳, 


۱-نل: نخل. 

۲ - در دیوان چ بحرالعلومی ص۳۵۸: یب 
نان و رسم خوردن برداشت. و بااین ضبط 
شاهد نخراهد بود. 

۳-ظاهراً تعحیف دستمال است. 


داست خوش. [دت خییو 

(ترکیب وصفي, [ مرکب) اب 

ذیل منسوب به رودکی آمده لت واه 

بدان هم معنی دست خوب می‌توان داد و هم 

معنی دست‌خوش و ملعبه* 

عالم چو ستم کند ستمکش مائیم 

دست خوش روزگار ناخوش مائیم. 
(منسوب به رودکی), 

دست خوش. [د خوش /خْش ] (!مرکب) 

دست‌خشک. دستمال. (برهان) (شرفنامة 

منیری). دستار. 

دست خوش. (د خزش / خْش ] (صوت 

مرکب) آفرین. احسنت. مرحبا, آیحی, دستت 


خوش باد. کلمةٌ تحسین است آن را که در 
قمار بیرد یا نقشی نیکو آرد یا در کاری دشوار 
پیروز شود و از عهد؛ کاری متعذر برآید. 
چون آفرین است برای مقامری که دست 
خوب آورده است در نرد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). تحسینی که غالبا به برند؛ قمار کنند. 
آفرینی که مقامران صاحب نقش نیکو را 
گویند. | خطابی نیشدار و تعجب‌آمیز کی را 
که‌با تردستی و مهارت کلاهی بر سر دیگری 
گذارد. ||(|مرکب) شتلی که مقامر در وقتی که 
نقش و دست خوب آورده است به حضار 
دهد. (یادداشت مرحوم دهخدا). پولی که از 
طرف شخصی که در قمار برده بعنوان اعام به 
دیگری داده شود. ثتلی که مقامر وقتی که 
دست خوب آورده به حضار یا به گویندة لفظ 
«دست‌خوش) دهد. 

- دست‌خوش دادن یا گرفتن؛ شتل دادن 
مقامر یا گرفتن از مقامر. 

دست خوش کردن. [: خوش /خل 
کد] (مص مرکب) درامدن, پرداختن. 
دست خضوش کردن به چیزی؛ بدان 
پرداختن؛ 

به که بکاری بکتی دست خوض 

تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی. 
||به آسانی درآمدن و راه بردن بدان. به تصرف 
آوردن؛ 

نه چندانش خزینه پیشکش کرد 


که‌بتوان در ابش دست خوش کرد. 


نظامی, 
||ساز کردن. آسان ساز کردن؛ 

چو بر رود دستان کنم دست خوش 

کنم مست و آنگه شوم مست‌کش. ‏ نظامی. 


||بازی کردن. مورد لعب قرار دادن. بازیچه 
ساختن؛ 

دست‌خوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر 
بی‌مدد سرشک من در عدن نمی‌کند. ‏ حافظ. 
دستخوشی. [د خو /غ ] (حامص مرکب) 
ننهل ال صولی. آنببانندست‌آسی: ,زینوتی: 
ملعیگی: 


تو پنداری که با تو من باشم شاد 
زین دستخوشی منت که آ گاهی‌داد. 
|اسخرگی. 

داست خون. [ذت /:] امس رکب) 
اصطلاح قمار در بازی نرد. داری از دارهای 
نرد. بازی آخرین نرد است که کسی همه چیز 
را باخته باشد و دیگر چیزی نداشته گرو بر سر 
خود یا به یکی از اعضای خود بسته باشد و 
حریف ششدر کرده و او را بر هفده کشیده 


فرخی. 


باشد. (برهان). به معنی آخر بازی که بعد از 
باختن مال و اسباب بازنده به خون خود داو 
نهد. (غیاث). آخر بازی نرد راگویند که کسی 
همه چیز را باخته و گرو جان بسته و حریف 
ششدر ساخته و داو پر هفده کشیده بباشد و 
خصل هفدهم و ششدر کردن حسریف و گسرو 
جان از شرط بازی دست خون است. (از 
جهانگیری) (از آتدراج) (از انجمن آر). آن 

۰ دست قمار را گویند که در آخر قمار گرو به 
جان بندند و هرکس برد مختار باشد به کشتن 
و قطم ید 


چه بینید یکسر به کار اندرون 


چه بازی نهید اندرین دست‌خون. فردو 

دل خا کی‌به دست‌خون افتاد 

اشک خونین ندب‌ستان برخاست. خاقانی. 

در قمرة زمانه فتادی به دست‌خون 

وامال کعبتین که حریف است ! بس دغا. 
خاقانی. 


در تخته نرد عشق فتادم به دست‌خون 
مهره بدست و خانه مششدر نکوتر است. 


خاقانی. 
دست خونست در این قمر؛ خاک ی که منم 
آه | گرششدره دور قمر بگشائید. خاقانی. 
دست‌خون با تو مانده خاقانی 
طمع هستی از جهان بگست. خافانی. 


۱ چه خورش کو خورش کدام خورش 


...| حتخون مانده را چه جای خور است. 


خاقانی. 
درگرو نرد عشق جان و دلی داشتم 
در سد ندب دست‌خون هر دو نگارم ببرد. 
خاقانی, 
دست‌خون است و هفده خصل حریف 
وه که در ششدر خطر مائیم. خاقانی. 
کردم حابش جوبجو در دست‌خون دیدم گرو 
جوجو شد از غم نوبنو بی‌روی گندم‌گون او. 
خاقانی (دیوان ص ۶۵۵). 
لین فلک کممتین بی تفش است 
همه بر دست‌خون قمار کند. خاقانی. 
ای در قمار چرخ مسخر به دست‌خون 
از چرخ بادریسه‌سر آسمه‌سرتری. ‏ خاقانی. 
پاحتیاط رو ای دل که دست‌خون است این 
که‌روح در گرو است و حریف بس طرار. 
ابن یمین (از جهانگیری). 


دست دادن. 


< دست‌خون باختن؛ بازی کردن در خصل 
هفدهم و ششدری و گرو بر سر جان بسته 
بودن؛ 
بدانست هرمز که او دست‌خون 
ببازد همی زنده با رهنمون. فردوسی. 
- دست‌خون شدن؛ رسیدن بازی نرد به 
دستی که خصل هفدهم و ششدر و بر سر جان 
گروبسته بودن باشد: 
بردی دل فگار به یک دستبرد عشق 
جان ماند و دست‌خون شد و آن‌هم تو می‌بری. 
مکی طولانی. 
دست خون. [د تِ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دست‌خون. رجوع به دست‌ضون 
شود 
پار این دل خا کی‌را پردند به دست خون 
امال همان خواهد از پار نینديشد. خاقانی7 
دست دادن. (5د] (مسص مسرکب) 
مصافحه کردن. تصافح. به رسیم مغربیان 
نصافح کردن. (یادداشت مسرحوم دهخدا), 
دست خود را در دست دیگری گذاشتن 
فشردن به علامت سلام و دوستی: 
انوری را خدایگان جهان 
پیش خود خواند و دست داد و نشست. 
انوزی, 
چون بسی ابلیس آدم‌رو که هست 
پس بهر دستی نشاید داد دست. مولوی آ. 
چون برمک پیش سلیمان [بن عبدالملک ] 
آمد او را دست داد از رنج راه پرسید و بسیار 
نیکوئی گفت. (تاریخ برامکه). |صاحب 
آن_ندراج گوید: بعضی از بزرگان چون 
میخواهند که تفرجی بکتند یا راهسی بروند 
کسی‌راکه مقرب بلکه همسر خویش می‌دانند 
دست بر دش گذاشته راه میروند یا آنکه 
دست خود را به دست او داده که تو دستگیر 
من شو و شرم دست گرفتن نگهدار, 
< دست با من ده؛ اين کلام در هنگام طرب و 
خوشی استعمال کنند و الب که مضم وج 
هندی است. (آندراج): 
ای که کردی آینه بروی حجاب 
دست با من ده که گشتی کامیاب. 
؟ (از آندراج). 


دست بهم دادن؛ متحد شدن؛ 
پیری و فقر و درد سر و قرض و درد پای 
آمروزه داده‌اند بهم هر چهار دست. 

سلمان ساوچی, 
||دست در اختیار دیگری نهادن. کنایه از 
پیش طبیب رفتن و درخواست معاینه کردن: 
طبیب آرچند گیرد نبض پیوست 


۱ -نل: حریفیست. 
۲- در بیت مولوی موهم معتی بیعت کردن نیز 
هت. 


دست دادن. 


به پیماری به دیگرکس دهد دست. 7 نظامير_ 


||دست در دست یکدیگر نهادن دو تن به 
نشانة بیمت و پیمان و قبول و عهد بیعت 
کردن. (برهان). بیمت کردن. (غیاث) (انجمن 
آرا). کنایه از عهد و پیمان بستن و بیمت 
کردن.(از آندراج) (از ناظم الاطباء). رضا 
دادن به کاری یا پیروی از کسی: دستهای 
راست دادند دست دادنی از روی رضا و 
رغیت. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۱۲). 
دست به بیع دادن؛ خرید و فروش کردن. 
رجوع به این ترکیب ذیل دست شود. 

- دست به بیعت دادن؛ مرید شدن. رجوع به 
اين ترکیب ذیل دست شود. 

دست به پیمان دادن؛ بیست کردن: 

با هیچ دوست دست به پیمان نمی‌دهی 
کارشکستگان راسامان نمیدهی. خاقانی. 
رجوع به این ترکیب ذیل دست شود. 

دست به دلال دادن؛ درصدد بیع و شرا 
بودن. رجوع به این ترکیب ذیل دست شود. 

- کی را دست دادن؛ مجازاً عرّت و احترام 
یافتن؛ 

شد سر شیران عالم جمله پست 

چون سگ اصحاب را دادند دست. ‏ مولوی, 
|ادست در دست هم نهادن به نشانة عهد و 
پیمان و بیعت و قبول رضاءٌ 

ملکزاده با او بهم داد دست 


به پذرفتگاری بر آن عهد بست. نظامی, 

سککدر بدان خواسته عهد بست 

به پیمان درخواسته داد دست. نظامی. 

سر مرا با تیره بختان دست الفت داده است 

هرکه دارد چشم بیماری پرستاريم ما. 
خالص. 


||رام و مطیع گشتن 
اسب دنیا دست ندهد مر ترا 
تاز دین و راستی ننهیش زین. ناصرخسرو. 
آن مدعی که دست ندادی به بندگی 
این بار در کمند تو افتاد و رام شد. سعدی. 
|| تسلیم شدن: ملک هندوستان... قاصدان 
فرستاد به حصنهای افراد در قلمه‌های اوتاد و 
فرمود که عصیان نمایند و به هیچ حال دست 
ندهد. (مسنشأت خاقانی چ داننگاه 
ص1۵۸ 
هزار حیله فزون کرد و آب دست نداد 
در آن حدیث فروماند عاجز و حیران. 

فرخی. 
|| تسلیم شدن زن به شوی. تن دردادن. تسلیم 
شدن زن به شوی خود بار نخست. تسلیم 
شدن زن دوشیزه به شوی: دست دادن یا دست 
ندادن عروس به داساد؛ تسلیم او شدن یا 
نشدن. دست ندادن زن به مردی؛ تسلیم او 
نشدن. تن خود به آو ندادن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): گفتد ما پر تو عاشقيم دست بما ده. 


(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). |احاصل 
شدن و به فعل آمدن. (برهان). میسر شدن. 
(غیات). میسر و حاصل شدن. (انجمن آراا, 
حاصل گشتن. (از شرفنامٌ منیری). کنایه 
ازحاصل شدن. (آنندراج؛ کنایه از حاصل 
شدن و به فعل آمدن عموما وصال محبوب 
خصواصا . (لغت محلی شوشتر» نسخة خطی). 
حاصل شدن ی و صادر شدن. 
(ناظم الاطباء). هر چیز که اجتماعش در آن 
امز لازم بود. (از برهان). هر چیز که 
اجتماعش لازم بود چنانکه > کوج ملاقاتی 
دست داد. (لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
فرا چنگ آمدن. امکان. المصادربیقی) 
(دهار) (منتهی الارب). تمکین. (تاجالمصادر 
بهقی) (دهار). ممکن. (دهار). امکان یافتن. 
ممکن شدن. میسر شدن. میسور شدن. توفیق, 
تیر: او را زبارت بیت ال دست داد. او را 
درگ خلامت فلان پر دست داد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): آنچه بر ایشان [مورخین 
عصر محمود ] بود کردند و آنچه مرا دست داد 
بمقدار دانش خویش نیز کردم. (تاریخ بیهقی). 
او را سوگند داده آمده است که آنچه رود 
پوشیده انها کند چنان کش دست دهد. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۲۴). 
بی زحمت قلاوز خار ایدون 
کی‌دست میدهد گل گلزارش. ‏ اصرخرو. 
گردست دهد ز مفز گندم نانی 
وز می دو منی ز گوسفندی رانی. خیام. 
از مبارکی دیدار او سلطان را بسیار کارها و 
فتحهای بزرگ دست داد. (نوروزنامه). دوام 
فواید آن هرچه پاینده‌تر دست دهد. ( کلیله و 
دمنه). آنچه به رای و حیلت توان کرد بزور و 
قوت دست ندهد. ( کلیله و دسنه), کسب از 
جائی که همت بتوفیق آسمانی آراسته باشد 
آسان دست دهد( کلیله و دمله). در کتب طب 
هم اارتودیده نیامد که بدان استدلالی دست 
دادی. ( کلیله و دمنه). براین جمله وصفی 
دست داد. ( کسسایله و دمسنه). اداب 
مخلوق‌پرستی او را [ایاز را] عظیم دست 
داده بوده است. (چهار مقاله ص ۵۵). 
وآن عمر چو جان عزیزم از سی بگذشت 
| کنون چه خوشی وگر خوشی دست دهد. 
انوری. 
دست ظفر به غنیمت رساند که چنین فرصتی 
در مدتی دست ندهد. (سندبادنامه ص ۲۱۸). 
این معضل ترا چگونه دست دهد و این مشکل 
بکدام شکل روی نماید. (سندبادنامه ص 0۷۰ 


که‌گر دستم دهد کآرم بدستش 

میان جان کنم جای نشتش. نظامی. 
گفت خرگوش مان عذریم هست 

گردهد عذر خداوندیت دست. مولوی. 


اسم هر چیزی چنان کآن چیز هست 


دست دادن. ۱۰۸۵۳ 
تا نهایان جان او را داده دست. مولوی. 
ون زوا که یج ده مس 
کادفتر آن یکون کفر آمدست. مولوی, 
باش تا دست دهد دولت ایام وصال 
بوی پیراهنش از مصر یکنعان آید. . سعدی, 


مرا تحمل باری چگونه دست دهد 

که آسمان و زمین برنتافتند و جبال. سعدی. 
درم چه باشد و دینار و دين و دئیی و سر 

چو دوست دست دهد هرچه هست هیچ انگار. 


سعدی, 
قرار یک نفسم بی‌تو دست می‌ندهد 
هم احتمال جفا به که صبر بر هجران. 

سعدی 
سعدیا هر دمت که دست دهد ۱ 
در سر زلف دلبری آویز, شعدی 
شب قدری بود که دست دهد 
عارفان را سماع روحانی. سعدی 
گر دست دهد که آسینشل گیر: 0 
ورثه بروم بر آستانش میرم. سعدی 
دریغا گردن طاعت.نهادن 
گرش‌همراه بودی دست دادن. سعدی, 
گردست دهد هزار جانم 
در پای مبارکت فشانم. سعدی, 


اسر بند بلا را چه جای سرزنش است 
گرت معاونتی دست میدهد دریاب. سعدی, 


گردست دهد دولت آنم که سر خویش 

در پای سمند تو کنم نعل بهائی, سعدی, 

چو دستت دهد مغز دشمن برار 

که فرصت فروشوید از دل غبار. . سعدی, 

اگردستم دهد روزی که انصاف از تو بمتانم 

قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. 
سعدی, 


دستم نداد وت رفتن به پیش یار 
چندی بپای رفتم و چندی بسر شدم. 

سعدی. 
برخیز تا تفرج بستان کنیم و باغ 
چون دست میدهد نفسی نوبث فراغ, سعدی, 
همان لحظه کاین خاطرش دست داد 
غم از خاطرش رخت یکسو نهاد. 
روز روشن دست دادی در شب تاریک هجر 
گرسحرگه روی همچون آفتابت دیدمی, 


سعدی: 


صحبت ایشان در وی سرایت کرد و جمعیت 
خاطرش دست داد. ( گلستان سعدی). بقدر 
امکان آنچه دست داد قائون نوشتند. (تاریخ 
غازانی ص‌۲۵۸). 
غایت آزژو چو دسشت نداد 
پشت پائی زدیم و وأرستیم. این یمین. 
نبود مهتری چو دست دهد 
روز تا شب شراب نوشیدن. 

ابن یمین (از یادداشت مرحوم دهخدا) 
گردست دهد خا ک‌کف پای نگارم 


۱-۸۹۵۴ 


بر لوح بصر خط غباری بنگار بٍ. سر حافظ. 
کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند 


خاطر مجموع ماء زلف پریشان شما. حافظ. 


دست‌دارمی. 


تدش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش 
که‌دست دادش و یاری ناتوائی داد. حافظ. 
گربدانم که وصال تو بدین دست دهد 
دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم. 

حافظ. 


چون ایشان را حادثه و واقعه‌ای افتاده و 
معزولی دست داده از هر گوشه‌ای دشضمنی 
دیگر برفع و دفع او برخاسته. (تاریخ قم 
ص ۶ هیچ وزیری و امیری و سلطانی و 
ملکی را اين توفیق دست نداده. (تاریخ قم 
ص 6). 
رندی است که اسباب وی آسان ندهد دست 
سرمایهُ تزویر عصائی و ردائی. صائب. 
تا چند نهد روی برو آن کف پا را 
می‌ریزد | گردست دهد خون حنا را. صائب. 
گربه تیفش اجل دهد دستی 
کیسه‌ای پر کنم ز سود و زیان.  .‏ ظهوری. 
او نخواهد که به ارپاب جنون دست دهد 
ما در اندیشة وصلیم که چون دست دهد. 
مولانا لسانی (از انجمن ارا), 
معکود؛ دست‌دهنده. (متهی الارب). ممکن؛ 
دست‌دهنده. (دهار). ||اتفاق افتادن و سر زدن 
و روی دادن. (ناظم الاطیاء), عارض شدن. 
حادث شدن. پیدا شدن. افتادن. روی دادن. 
آمدن: چنانکه رقت و گریه و امشال آن: غشی 
او را دست داد. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
مشب بیدار شدم... غم و ضجرتی سخت 
بزرگ بر من دست داد. (تاریخ بهقی). ااپیش 
آوردن. (یادداشت مرحوم دهخدا): باید که 
آنجا حاضر باشی تا روزگار چه دست دهد. 


(چهار مقاله). ||یاری و معاونت کردن. (ناظم _ 
الاط.سیاء). مستاعفد. (از مستتهی. " 
الارب). || نسوازش کردن. (نماظم الاطباء)." 


|اکنایه از غلیه و تسلط, از عالم ! حکم دادن. 

(آتتدراج), چیره کردن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ 

تو دادی مرا دست بر جادوان 

سر بخت پیرم توکردی جوان. فردوسی. 

خراسان در سر این سوری شده است باری به 

غزنین دستش مده. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۱), 

از اور چدازی اد کیت 

سپه را مده سوی تاراج دست. 

بدکنش را بسخن دست مده بر بد 

کهبتو بازشود سرزنش از کارش. 
تاصرخسرو. 

یا الهی اگردین من حق است مرا بر او مسظقر 

گردانو | گردین او حق است او را بر من دست 

ده. (اسکندرنامه تَسخة سعید نفیسی). 

پایة گاه دشمنان بشکست 


اسدی. 


بر جهان داد دوستان را دست. نظامی. 
یگردان ز‌ نادیدنی دیده‌ام 1 
مده دست بر ناپسندیده‌ام. سعدی. 


|ایروی کردن. (ناظم الاطباء). ||دررسیدن. 
قرارسیدن: 
پیایی بدنبال صیدی براند 
خیش دست داد آ از حشم بازماند. سعدی. 
|امضبوط گشتن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
مضبوط و رام شدن. (از شرفنام متیری) (از 
انجمن آرا), رام شدن انسان و حسوان, (لفت 
شوشتر, نسخة خطی). || آرام گردیدن. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ||دست و مسند تعیین 
کردن,کرسی معلوم کردن. صنذلی تشان 
دادن. مسند برای نشستن نشان دادن. جا 
تعین کردن برای جلوس. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)* 


شه از مهربانی بدو داد دست۳ 


ش به زانو نشست. 
(از آنتدرا اج 
|ادست کشیدن. بادست اشاره کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): چون درآمد 
[فرخی ] خدمت کرد امیر (ابوالمظفر چقانی ] 
دست داد؟ و جای نیکو نامزد کرد و بپرسید و 
بنواختش و به عاطفت خویش امیدوارش 
گردانید.(چهارمقالة نظامی عروضی ص ۶۲). 
داست‌دارمی. [د [] (( مس رکب) 
دست‌آرمی. دستارمی. حق ريشه. حق اعیانی 
در زمین زراعی, نوعی تملک است در نواحی 
شمال ایران (مازندران و غیره) بدین‌سان که 
کسی‌زمین را از دیگری میگیرد در آن باغ 
یا آبادی دیگر احداث می‌کند و حق‌الارض به 
مالک اصلی میپردازد. رجوع به دستارمی 
شود. 
داست داشتن. [دتَ ] (مص مرکب) کنایه 
انستوآنا بودن بر چیزی. (آنندراج). تسلط 


بودن. قادر بودن. امکان داشتن. توانائی 
داشتن. دسترسی داشتن: مردم | گر چند با 
شرف گفتار است چون به شرف نوشتن دست 
ندارد ناقص بود چون یک نیمه از مردم. 
(نوروزنامه). 

جز جوانی و خوبیت کاین هست 
بر همه پایگه تو داری دست. 
وگر دست داری چو قارون بگج 
بیاموز پرورده را دسترنج. 

لد از میوهگو کوتهکن دست 


که‌کوته خود ندارد دست بر شناخ. ‏ سعدی. 


نظامی. 


سمدی, 


گردست بجان داشتمی هم چو تو بر ریش 


نگذاشتمی تا بقيامت که برآید. سعدی. 
چکنم دست ندارم بگریبان اجل 
تا به تن در ز غصت پیرهن جان بدرم. 

سعدی, 


دست داشتن. 
|| متصرف بودن. در دسترس و اختیار داشتن؛ 
تا مرا بود بر ولایت دست 
بودم ایزدپرست و شاء‌پرست. سعودسعد. 


هرکسی را بقدر ملکی هت 
که‌بر آن ملک حکم دارد و دست. 
-دست به خارچ داشتن [تاجر ]؛ باب 
تجارت با بیرون از کشور بازداشتن. امکان 
داد و ستد با کشورهای دیگر او را بودن. 


||در خفا در کاری دخالت داشتن. (یادداشت 


اوحدی, 


مرحوم دهخدا). مداخله داشتن در کاری. 


دخالت داشتن. دخالت کردن. شریک بودن؛ 
ز داد تو بینم همی هرچه هست 

دگر کس ندارد در این کار دست. ‏ فردوسی. 
اشتن با کسی: 0 


دست دأث 


||مهارت داشتن. سررشته داشتن ی 
بسیار داشتن. لیکو دانستن. ِ داشتن.-ع 
آ گاهی داشتن. علم داشتن: فلان در ساز, در 
سباعت‌سازی, در تساریخ دست دارد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
دست دارد یکتاب و دست دارد بسلیح 
این بسی برده بکار و آن بسی کرده زبر. 

فرخی. 
دل من بر تو دارد استواری 
که‌تو در هر صناعت دست داری. ظامی, 
چنان در سمرگاری دست دارد 
که سحر سامری بازی شمارد. نظامی, 
ی ی 
پای ریاضتت به چه در قید دامشست. 

سعدی, 
یکی در نجوم اندکی دست داشت 
ولی از تکیر سری مست داشت. ‏ سعدی, 


در ترتیب انشاء هم دستی داشت مدتی 
مستوفی کاشان بود. (تذکرةً نصرآبادی 
ص ۱۰۷). 

دستی تمام در کاری داشتن؛ ؛ نیک بر آن 
آگاه‌یا مسلط بودن. هت مس نژ 
دهخدا): 


راشای تلا 
دستی تمام داری در کار دلبری. رت 
مکی طولانی, 
بیا تا چه داری ز شمشیر و جام 

که‌دارم درین هر دو دستی تمام. نظامی. 
او در صتعت موسیقار دستی تمام داشته است. 
(لسسجم. در فسفه و علم جوم دستی تحام 


1 از عالم؛ ازع نظیر. 

۲-نل: شبش در گرفت. 

۲ دس وافم بسن بیرق نکردن دست برای 
مصافحه یا بوسیدن با دست طرف مغابل رابه 
دست گرفتن به نشانة اظهار ملاطفت نیز هست. 
۴-در ترجمه عربی چهار مقاله است: فمد 
الامیر بد». (چهار مقاله. حاشية ص ۶۳ از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 


دست درآوردن. 


داشت و اهل فضل را حرمتی تمام ذاتتتوت 


(فارسنامة ابن البلخي ص ۳۶). 

|ارها کردن. دست برداشتن. دست کشیدن. 
کناره گرفتن. کرانه گرفتن: دست از سر کسی 
داشتن؛ او را بسه حال خود رها کردن. 
(بادداشت مرحوم دهخدا) : گفت [خواجه 
احمد حسن ] مرو تو [خواجه بونصر ] پکاری 
که پیغامی است به مجلس سلطان و دست از 
(تاریخ بیهقی ص ۱۴۶). 
خرابی داشت از کار جهان دست 


من نخواهد داشت. 


جهان از دستکار اين جهان رست. ‏ نظامی. 
سرانجام در دیر کوهی نشست 

ز شغل جهان داشت یکباره دست. ظامی 
داشت از تیغ و تیغ‌بازی دست 

فارغانه به رود و باده نشست. نظامی. 
آز سر صدق شد خدای‌پرست 

داشت از خویشتن‌پرستی دست. نظامی. 
گفت زنهار دست ازو دارید 

یار آزرده را میازارید. نظامی 
زن داشت در آن زمان ازو دست 

آن بند و رسن همه برو یست. نظامی 
سر مکش از صحبت روشندلان 

دست مدار از کمر مقبلان. نظامی. 
باز را گویند رو رو باز گرد 

از سر ما دست دار ای پایمرد. مولوی. 
که‌ای شوخ‌چشم آخرت چند بار 

بگفتم که دستم ز دامن مدارء سعدی. 
بد اوفتند بدان لاجرم که در مثلست 

که‌مار دست ندارد ز قتل مارافسای. سعدی. 
بکن چندانکه خواهی ناز پر من 

که‌من دستت نمیدارم ز دامن. سعدی. 


من از تو دست نخواهم به بیوفائی داشت 
تو هر گناه که خواهی بکن که معذوری. 
سعدی, 


از دامن تو دست ندارم که دست نیت 


بر دستگیر دیگرم امید دستگیر. سعدی. 
دست از طلب ندارم تا کام من براید 
یا جان رسد بجانان یا جان ز تن براید. 
حافظ. 
تو از فشاندن تخم امید دست مدار 
که‌در کرم نکند اشک نوبهار اسا ک. 
صائب. 
من دست ز چشم داشتم مدتهاست 
چون چشم ز من دست ندارد چکنم. 
(از امثال و حکم دهخدا). 


نفرین کردن و لعنت کردن. هه 
آما این معنی ظاهراً مأخوذ از دست برداشتن 3 
برای دعا یا نفرین است. ||کنایه از بازماندن. 
(آندراج). ||دیری و درنگی کردن. (ناظم 
الاطباء). |ادست آوردن. (آنندراج). ذشیت 
یافتن. دست رسیدن. دست کردن. . و رجوع به 


دست بداشتن در ردیف خود و دست داشتن 


در ترکیبات دست شود. 
دست درآوردن. [ددرد] مسص 
مرکب) دست زدن. پرداختن به چیزی یا 
کاری: خلق بوی عاصی شدند دست بضاد 
درآورند. (قصص الانیاء ص۱۷۸). ||مسلط 
شدن. در اختیار گرفتن. به دست کردن؛ 
دویدم تأبه تو ستی درآرم 

بدست آرم ترا دستی برآرم. تظامی. 
دست درآویختن. زد د تَ] (مسص 
مرکب) دست زدن. متسک شدن. چنگ 


زدن: 

دست درآویز بفترا ک‌دل 

آب تو باشد که شوی خا ک‌دل. نظامی, 
چو تافش بریدند و روزی گست 

به پستان مادر دراویخت دست. سعدی: 


دست‌دراز. [ددٍ] (ص مرکب) درازدست. 
آنکه دستهای وی دراز باشد. (ناظم الاطباء). 
دارای ساعد و بسازوی دراز. طویل‌الید. 
|امسرادف دست‌بالا و الب و مسلط. (از 
آنندراج). زبردست. (از ناظم الاطباء). 
||درازدست و ظالم. (ناظم الاطباء) ستمگر. 

دست درا زکردن. (:دک 5)سص 
مرکب) کشیده و معتد کردن دست. منبسط 


ساختن دست؛ 

کند خواجه بر بستر جانگداز 

یکی دست کوتاه و دیگر دراز. سعدی, 
که‌دستی به جود و کرم کن دراز 

دگر دست کوته کن از ظلم و آز. . سعدی, 


|اکشیدن دست برای گرفتن چیزی یبا نشان 
دادن جایی. دست به سمت يا بسوی یا بجانب 
یا بطرف کسی یا چیزی دراز کسردن. پیش 
آوردن دست برای گرفتن چیزی یا کسی: 
زآنگه که عشق دست تطاول دراز کرد 
ی سعدی, 
ت ست تطوووجبتمال رعیت دراز کرده بود. 
۳ 
چشمت به سعی فتنه در غمزه بازکرد 
زلفت بظلم دست تطاول دراز کرد. 
کمال خجند (از انندراج). 
بقدح دست مکن پیش خم باده دراز 
تا بود مهر ز مه نور گرفتن ستم است. 
صالب (از آندراج). 
- دست به چیزی دراز کردن؛ از آن برگرفتن. 
پاره‌ای از آن پرداشتنء 
چو هنگام حاجت رسیدی فراز 
بان درجها دست کردی دراز. نظامی. 
دست پیش کسی يا به جائی دراز کردن؛ 
کنایه از گدائی و دریوزگی کردن. (آتدراج). 
به کدیه چیزی خواستن. (یادداشت مرحوم 
دهخداا: 
چوکوتاه شد دستض از عز وناز 


کنددست خواهش به درها دراز. سعدی. 


دست‌دراژی کردن. ۱۰۸۵۵ 
هم‌اینجا کنم دست خواهش دراز 
که‌دانم نگردم تهیدست باز, سعدی. 
از پرای جوی سیم دست پیش هر لیم دراز 
میکنی, ( گلستان سعدی). 
دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش. 

صائب. 


از بهر بوی دوست دو عالم گر آن پرست 
دستی دراز پیش صبائی نکرده‌ايم. 

مسیح کاشی (از آنندراج), 
|ادست به دعا داشتن. ||منم کردن. (آتدراج), 
دست پیش کی داشتن. ||تاختن بر کسی, 
حمله بردن پر کسی: دئدانی باید نمود تا.. 
بدانند که خوارزم‌شاه خفته نیست و زودزود 
دست بوی دراز نتوان کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۳۷). |[دست یافتن بر چیزی, (از 
آنندراج). |[دست زدن. شروع کردن. دست 
بازیدن. دست بردن, اقدام کردن؛ 
بدین نامه من دست کردم دراز 


بنام شهنشاه گردن‌فراز, فردوسی: 
بدین نامه چون دست کردم دراز 
یکی مهتری بود گردن‌فراز. فردوسی, 


دست درازی. [د د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دست طولانی, طول ید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دراز بودن دست. 
بلنددستی. |اظلم و تعدی. (آنندراج). تطاول 
و تعرض. (یادداشت مرحوم دهخدا). بطش. 
(ملخص اللفات خطیب). ظلم و ستم و جور و 
جبر و تعدی و زبردستی. (ناظم الاطباء)؛ 
متفلبان دست‌درازی از حد ببردند و بطاقت 
رسیدیم. (فارسنامة ابن البلخی ص 6۴). 
خروج کرد و دست بقتل مسلمانان و نهب 
اموال و دیگر دست‌درازی بسرآوردند. 
(جهانگشای جوینی), 
با همه عالم به لاف با همه خلق از گزاف 
دست‌درازی مجوی چیره‌زبانی مکن. . . 
ضیای نیشابوری. 
دست درازی کودن.(: دک :] (مص 
مرکب) تطاول. ظلم و ستم کردن. تعدی کردن. 
به ستم کاری کردن. تجاوز کردن؛ 
تا کی و کی دست‌درازی کنم 


باسر خود بین که چه بازی کنم.. ظامی, 
گربه‌نه‌ای دست‌درازی مکن 
با دله‌ای دو دله‌بازی مکن. نظامی, 


مفسدان دست براورده‌بودند و برخصوص 
رب دست‌درازی بیشتر میکردند. (فارسنامة 
اپن البلخی ص ۶۶). دست‌دراژیها میکرد و 
کیکارس خواست تااو را مالش دهد. 
(فارسنامة این البلخی ص ۴۲ و حاشیه). این 


۱-این ترکیب همه «ازه به دنبال دارد: 
«دست داشتن از...». 


۶ دست‌درازی نمودد. 


اسماعیلیان در اعمال اصقغازندیت‌درازی 
میکرده‌اند. (فارسنامة ابن السلضی ص ۱۶۵). 
از جانب روم همچنین دست‌درازیها کرده 
بودند. (فارسامة ابن البلخی ص۸۵ وقتی 
کت رف اپور بر اسان بوه بر ادبهاو 
دست‌درازیها کرد. (فارسامة ابن السلخی 
ص ۶۱. |ابه زنی دست یازیدن. به عرض و 
ناموس کی تجاوز کردن. هتک ناموس 
کسی‌را قصد کردن: ملکی بود نام او عملوق و 
ستمکار بود بر زنان و دختران رعیت 
«ست‌درازی کردی. (مسجمل التواریسخ 
والقصص). لشکر شاه بر آن زنان دست‌درازی 
کردندکه سالها بود از خان و مان آواره بودند. 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). در شهر 
مصر پادشاهی بود ظالم و کافر بود و همه روز 
و شب دست‌درازی کردی بر دختران مردمان. 
(اسکتدرنامه نسخه سعید نفیسی). 
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د] (مص مرکب) دست‌درازی کردن. تعدی 
کردن: حا کمی‌متصدی شفل و عمل آنجا شده 
دست‌درازی می‌نماید به اخذ جرایم. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۵۰). هرهرة؛ ستم و 
دست‌درازی نمودن. (منتهی الارب). 
دست دست کردن. (ذ دک ذ] (مص 
مرکب) تعلل کردن. طول دادن. اهمال کردن. 
به طفره وقت گذراندن. انجام دادن کاری را 
عمدا به درازا کس‌اندن. ایین‌دست آن‌دست 
کردن. معاطله کردن. 
دست دسی. [د د] (ص نسبی) در تداول, 
سرسری, سیطحی. ||ببهوده. بی‌جهت. 
دستی‌دستی. رجوع به دستی‌دستی شود. 
|| (حامص مرکب) دس‌دسی. خطابی کودکان 
نوپا و تازه به راه رونده را توأم با زدن کف 
دستها بر هم: دستدسی باباش میاد یا جیب پر 
قاقاش میاد. و رجوع به دسدسی شود. 
دست دوز. [د) (نف مرکب) دوزنده با 
دست. که با چرخ نمی‌دوزد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ||(ن‌مف مرکب) که با دست 
دوخته شده باشد. دوخته‌شده با دست: کفش 
دست‌دوز. 
دست ذهی. [د د] (حامص مرکب) کتایه 
از امداد و اعانت و یحتمل که اثارت به آن 
رسم باشد که چون امری عجیب يا غریب از 
شخص صادر شود آن شخص را حریف وی 
دست خود بر دست وی میزند و اظهار خوشی 
می‌نماید. (انندراج) 
دستر. زد ت ] (| مسرکب) مخفف دست‌اره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ارژ کوچکی را 
گویندکه به یک دست کار فرمایند. (برهان) 
(آندراج). دستره. (جهانگیری). داس کوچک 
دندانه‌دار. (برهان) (از انندراج), رجوع به 


دستره شود. 


دستوخوان. (دت خوا /خا] ([مرکب) از 
دستر < دستار + خوان -میز غذا. مسخفف 
دستارخوان است. چرا که آن جامه‌ای است 
که واضع آنرا بجهت پوشیدن خوان طعام 
وضع کرده و چون طعام خورند آنرا زیر خوان 
گترند. (غیات) (آندراج» سفرة میز. غفا 
حوله. مندیل. تاتلی. کندوری. ساروق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دستمال سفره. و 
رجوع به دستارخوان شود. 
دستر۵. [در /د زدد] (| مرکپ) مواجب و 
وظیفه. (ناظم الاطباء). 
دسترسش. [د رز /ر) (امسص مسرکب) 
دسترسی. قدرت و توانگری, (برهان) (انجمن 
آرا) (شرفنامة منیری), قوت و توانائی و 
قدرت. (ناظم الاطباء). توان. استطاعت. 
(آنندراج). قدرت. توانائی, دستگاه. توفیق. 


.| امکان, (آنندراج): مقدور. تیسر. بسطت. 
هرآنچه در قوهُ شخص یا درخضور آن باشد. 
(ناظم الاطباء). استیلا. (یادداشت مسرحوم 


دهخدا). آنچه حصول وی آسان بود. ( کلمه با 
بودن و نبودن و داشتن و نداشتن صرف شود): 
وفا و مردی امروز کن که دسترس است 
بود که فردا این حال را زوال بود. 
بعصروانن: 

امیدم به بخشایش تست و بس 
به چیزی دگر نیستم دسترس.  .‏ فردوسی. 
چنین پاسخش داد هومان که بی 
بگفتار بینم ترا دسترس, فردوسی. 
به پنجم چنین گفت کز رنج کس 
نیم شاد تا باشدم دسترس. فردوسی. 
بچیزی که باشد مرا دسترس 
بکوشم نیارم نیازت بکس. فردوسی, 
بکرد آنچه بودش ز بد دسترس 

جهاندارشان بد نگهدار وبس. .. فردوسی, 

| یود بر مهتران دسترس 

| عنان مرابرنتابید کس. فردوسی. 
به ایران و نیران بدش دسترس 
بشاهی مباداش انباز کس. فردوسی. 
که‌او راست پر نیکوئی دسترس 
بنیرو نیازش نیاید بکس. فردوسی. 
همیشه به هر نیک و بد دسترس 
ولیکن نجوید خود ارام کس. فردوسی. 
سر مایة من دروغست و بس 
سوی راستی نیستم دسترس. فردوسی. 
که‌دادی مرا اين‌چنین دسترس 
که پیش تیا امدم باز پس. فردوسی. 
مدان خویشتن را بجز ناتوان 
اگردسترس باشدت یک زمان. فردوسی, 
به یکی بود شاه را دسترس 
به بد روز نیکی نجسته است کس. فردوسی. 
نبد دسترسشان بخون ریختن 
نشد سیر دلشان ز آویختن, فردوسی, 


دسر س. 

روزش همواره نیک باد و به هر نیک 
دسترسش باد تا همی بودش کار. فرخی. 
گرترا دسترس فزونستی 
زر به پیمانه می‌ببخشی و من. فرخی. 
ای بهر جای تراسروری و پیشروی 
وی بهر کار ترا دسترس و دست‌گذار, 

فرخی. 
گرم دسترس درسرای تو ئیست 
پسند این که هست و هم‌ایدر پایست. 

اسدی. 
کرا سوی داتش بود دسترس 
ورا پایه تا دانش اوست و بس. اندی: 
شه آن به که هر دانش و دسترس 
همه زو گرند او نگیرد ز کس. اسدی. 
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که‌بودش به تعبیر آن دسترس. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
تا همی دسترست هت پکاری بد 
نکنی روی به محراب ز جباری. 

تاصرخسرو. 

اسکندر شکر کرد مر خدای را که اراقیت را بر 
ار دسترس نود. (اسکدرنامه نسخة سعید 
نفیسی). 
نیکوئی کن | گرترا دسترس است 
کاین عالم یادگار بسیار کس است. ‏ سنائی. 
ای تهمت من کشیده از خلق بسی 


نابوده مرایه وصل تو دسترسی. سوزنی, 
سیم و مشکت فرستم و خجلم 

که‌چرا دسترس همینقدر است.  .‏ خاقانی. 
جمالت را جوانی هم‌نفس باد 

همیشه بر مرادت دسترس باد. نظامی. 
دسترس پای‌گشائيم نیست 

سایه ولی فر همائيم نیست. نظامی. 
گردسترسی بدی درین راه 

من بودمی آفتاب یا ماه. تظامی 
کس‌راسوی ماه دسترس نیست . نع 
نه کار تو کار هیچکس نیست. نظامی:۶ 


گردسترسش بدی به تقدیر 
بر هم‌سپران خود زدی تیر. 
بزرگیت باید درین دسترس 


بیاد بزرگان برآور نفس. نظامی 
مرا کاشکی بودی آن دشترسن 

که‌نگذارمی حاجت کس بکس. ‏ نظامی, 
فرستاده رایت آن دسترس 

که‌با ما بتندی برآرد نفس. نظامی, 
تا پدین مایه دسترس باشد 

هرچ آزاین بگذرد هوس باشد. نظامی 
که‌چندان که شاید شدن پیش و پس 

مرا بود بر جملگی دسترس. نظامی. 
زین پیش چنانکه دسترس بود 

لطف تو مرا ذخیره پس بود. نظامی, 
یکی گفت بر پایة دسترس 


دستر سی. 
زبان‌ورتر از تازیان نیست کس. 
چونکه حا کم اوست او راگیر و بی 
غیر او رایست حکم و دسترس. 
چوبر پیشه‌ای باشدش دسترس 
کجادست حاجت برد پیش کس. سعدی. 
بر آستان حیاتت نهاده سر سعدی 


مولوی, 


بر آستبن وصالت نبوده دسترسی. سعدی, 
اگرمرابه زر و سیم دسترس بودی 
ز سیم سین تو کار من چو زر می‌گشت. 
سعدی. 
کسیگفت میدانمت دسترس 
کزین خانه بهتر کنی گفت بس. 
وانراکه بر مزاد جهان نیست دسترس 
در زادبوم خویش غریبست و ناشناخت. 
سعدی: 
بجان او که گرم دسترس بجان بودی 
کمینه پیشکش بندگانش آن بودی, حافظ. 
شاه راگر به عدل دسترس است 
قاصد او یکی پیاده بس است. اوحدی. 
بس بلندی بخشدت روز جرا این دسترس 
دست خود پیوند | گربا دست کوتاهی کنی. 
مسیح کاشی (از انندراج). 
برجسته شو ای شاخ که پامال نگردی 
شد دستخوش آن چیز که در دسترس افتاد. 
شاهزاده افسر. 
-دسترس آمدن؛ دسترسی پیدا شدن: 
بدان چیز کاید مرادسترس 


سعدی. 


بکوشم نیازت نیارم بکس. فردوسی, 
هرآنگه کت آمد به بد دسترس 
زیزدان برس و مکن بد بکس. . فردوسی. 
-دسترس جستن؛ جستن توانائی و قدرت و 
امکان: 
چنین داد پاسخ که گفتار بس 
یکردار جویم همی دسترس. فردوسی. 
دسترس دادن؛ دسترسی دادن. قادر و توانا 
و متمکن کردن؛ 
که شايستة من جز او نیست کس 
من او رابه یکی دهم دسترس 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
تو بر خیر و یکی دهم دسترس 
وگرنه چه چیز آید از من بکس. سعدی, 
دسترس داشتن؛ شتن: تواتانی داشتن. قدرت 
داشتن. تمکن داشتن 
صدر ملکآرای عاليرای دستوری که بر 
پایگاه قدر او کیوان ندارد دسترس. 

سوزنی (ص ۲۲۱). 

یکان عهد را به بدی کردن 
عذری, نه ۴" دنرس ان دارند. خاقانی. 


اگردسترس داشتمی و ایم اه که از آینوس 
شب و روز تازیانه ساختمی. (منشات خاقانی 
چ دانشگاه ص ۲۷). 


نداری بحمداله آن دسترس 


که‌برخیزد از دستت آزار کس. سعدی. 
تا توانی و دسترس داری 
کی مار 

؟ (از تاریخ گیلان میر ظهیرالدین مرعشی). 
- ||امکان دیدار کردن داشتن: 
کاشکی جزتو کسی داشتمی 
یا به تو دسترسی داشتمی, خاقانی. 
- ||قرین بودن؛ 
تا زهد توزرق است و بس بر کفر داری دسترس 
می‌گیر و صافی کن تفس تا کفر ایمان آیدت. 

خاقانی (دیوان ص ۳۵۲). 

< دسترس کسردن؛ یباری کردن. (ناظم 
الاطیاء). 


- ||پیروی کردن. (ناظم الاطباء), 

- ||رسیدن. (ناظم الاطباء). 

< دسترس یافتن؛ رسیدن. مسلط شدن. 
دسترسی پیدا کردن؛ٌ 

ندانم. که یابد بدو دسترس 


مرابهره باری شمار است و بس. اسدی, 
- بادسترس؛ باتوانائی. بااستطاعت. محمکن* 
بشهری که ما را ندانند کس 

بباشیم دلشاد و بادسترس, فردوسی. 
سپاهی و شهریش بادسترس 

نبود اندر آن شهر درویش کس. اسدی, 


|اوسع. وسعت. نعیم. ید. ثروت. (آنندراج), 
مکنت. تمکن. (یادداشت مرحوم ده خدا), 
تمول. دارائی. ثروت. مال. غنا. توانگری, 
زغس. غدن. وسع و 7و /وٍ]. (از منتهی 
الارب): 
چون دسترس نماند مرا لشکری شدم 
دنیا بدست نامد و دین رفت بر سری. 
مکی طولانی. 

فاسقی بودی بوقت دسترس 
پارسا گشتی کنون در مفلسی. ناصرخسرو. 
باندازة د ای < خویش 

کنی و کنیته ظامی, 
هرز و دوستی ورزد 
تا ترا مکنتی و دسترسیست. 
نه زهد و صفا ماند نه معرفت صوفی 
گردسترسی باشد یکروز به یفمایی. سعدی, 
طلاء, طّْ؛ دسترس در خوردنی و نوشیدنی. 


سعدی, 


(منتهی الارب). || (ن‌مف مرکب) دست‌رسیده. 
آنچه که دست بدان برسد. ||میوه‌ای که دست 
را بدان توان رسانید. (تاظم الاطباء). ||(نف 
مرکب) مددکار و یاور و معین. (نظ الاطیام 
یاری‌کنده. ||قابل و لایق و سزاوار. (ناظم 
الاطباء). ||دسترس‌دارنده. قادر: 

به شیرین فرستاد شیروی کس 

که‌ای ریمن و جادوی دسترس. فردوسی. 
ادربافت. |احاصل. |ابزرگی و کلانی 
|| ترتیب و انتظام. (ناظم الاطباء». || جمعیت و 
سامان. (برهان). 


۱-۸۹۷ 


دسترسی. [د رز /رٍ] (حامص مرکب) 
قدرت و توانائی. (ناظم الاطیاء). قوت. توان. 
امکان. (با داشتن و نداشتن صرف شود)؛ 
گردست کرامتی ترا هست 
از دسترسی بود نه زين دست. نظامی, 

داشتن؛ امکان وصول داشتن؛ٌ 


دست رسیدن. 


-دسترسی 
نه دسترسی به یار دارم 

نه طاقت انتظار دارم. سعدی, 
دست رسیدن. دز /ر ذ] امص مرکب) 
کنایه از الب و توانا بودن بر چیزی. 
(آنندراج). فرصت یافتن. توانایی داشتن 
توانستن. امکان وصول یافتن. دسترس پیدا 
کردن؛ 

اگردستم رسد بر چرخ گردون 

از او پرسم که آن چونست و این چون. 

باباطاهر. 

بعد از آن دست هیچکس به مملکت ایشان 
نرسید. (فارسنامة ابن ابلخی ص ۰ . 

از دست آنکه دست به وصلت نمی‌رسد 


جانم ز لب گذشت و به بالای سر رسید. 
خاقانی. 

اگردست رسیدی و ممکن شدی که به سواد 

دیده بر بیاض چهره نیشتی... قاصر و 

خجل‌سار بودی. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 

ص 4۷ 

ای که دستت می‌رسد کاری بکن 

پیش از نک تو نیاید هیچ کار.. سعدی, 

چو دستت رسد مفز دشمن برآر 

که‌فرصت فروشوید از دل غبار. سعدی. 

دردا و حسرتا که عانم ز دست رفت 

دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست. 
سعدی, 

از سر زلف عروسان چمن دست بدارد 

به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را, 
سفدی, 

پایت بگذار تا ببوسم 

چون دست نمی‌رسد در آغوش. سعدی:: 

تا به‌گریبان نرسد دست مرگ 

دست ز دامن نکنیمت رهاء سعدی, 

سعذی چو به میوه می‌رسد دست 

سهلست جفای پوستان‌بان. سعدی, 

تابگیسوی تو دست ناسزایان کم رسد 


هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. 
حافظ (از آتدراج), 

دست نرسیدن؛ فرصت نیافتن. مجال 

نداشتن: دستم نمیرسد به خدمت شما برسم, 

(یادداشت مرحوم دهخدا), 

-امثال: 

دستت چو نمیرسد به بی‌بی» دریاب کیز 

مطبخی را. (امتال و حکم). 

و نی دوک کی هک نی[ 

فروکو. (مثال و حکم) 


دست رشت. [در ] (نمف مرکب, [مرکب) 


دست‌رشته. رشته بوسیلهٌ دست. آنچه بدست 


ریشته باشند نه با چرخ و دستگاه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): مانک اچارهای بسیار و 
کرباسها از دست‌رشت زنان پارسا پیش 
آورد. اتاريخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۳). 
|| حاصل دست‌رشت. وجه دست‌رشت. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا): یا تاوان آرد من از 
باد بستان یا باد را ادب کن تا بار دیگر گرد 
دست‌رشت بیوه‌زنان نگردد. (مجالس سبعهً 
مولوی). 
دسترنج. (د ]| مرکب) پیشه و حرفت و 
کسب و کار و صنعت. (برهان) (از غیاث) 
حرفه و پیشه (آنتدراج ), پیشه و حرفتی که به 
دست خود کند. ی آرا). تجارت و هنر. 
(ناظم الاطباء). کسب: 
پیاموز فرزند را دسترنج 
اگردست داری چو قارون بگنج. سعدی, 
|اکاری که با دست کنند. (ببرهان) (ناظم 
الاطبء) (آندراج). کاری بود که بدیست کنند. 
زحمت و کار دست. کار دست. ساخته دست: 
یکی کاخ بد تارک اندر سما ک 
نه از دسترنج و نه سنگ ونه خاک. 
فردوسی. 
| پول و هرچه بواسطة زحمت حاصل شود. 
(ناظم الاطباء). حاصل تعب. نتیجه کوشش 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
چو مردان ببر رنج وراحت رسان 
مخنث خورد دسترنج کسان. 
سعدی (بوستان ص ۲۰۹). 
دسترنج تو همان به که شود صرف بکام 


دانی آخر که پنا کام چه خواهد بودن. حافظ. ‏ 


||کرایه و مواجب. (ناظم الاطباء. || آنچه.۱ 


کسب‌بهم رسد. ||مزد دست. (برهان) (ناظم - 


الاطیاء). مزدی که در کار دست پیدا می‌شود 
(غیاث). مزد کاری که بدست کرده باشند. 
(آنندراج). حاصل رنج دست از کار یا سزد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ | کنون ترا رنجی 
باید کشید که دسترنج تو بر تو مباح گردد. 
(قتصص الانبیاء ص ۲۳). گفت یا آدم برخیز و 
برزگری کن تا نان از دسترنج خضود خضوری. 
(قصص الانبیاء ص ۲۱). 

چون مشعله دسترنج خود خور 


چون شمع هميشه گنج خودخور. ‏ نظامی. 
بقارونی قنل‌داران گنج 

طمع دارم اندازة دسترنج. نظامی. 
اجری‌خور دسترنج خویشم 

گرمحتشمم ز گنچ خویشم. نظامی. 
گفت‌کاین مال دسترنج تو نیست 

بخثش تو بقدر گنج تو نیست. نظامی. 


دستکش کسن نیم از بهر گنج 
دستگی می‌خورم از دسترنج. 
سرکه از دسترنج خویش و تره 
بهتر از نان کدخدا و بره. 
به قنطار زر بخش کردن ز گنج 
نباشد چو قیراطی از دسترنج. 
زو چه رنجی که دسترنج بخورد 
گرگ‌بره برد چه خواهی کرد. 
اوحدی از آنندراج) 


سعدی. 


سعدی. 


|| تعب, (یادداشت 
مشقت. (غیات). رنیج و زحمت و کوشش. 
(ناظم الاطباء): 

چنان دان که اندر سرای سپنج 
کسی‌کو نهد گنج با دسترنج. 
که‌اندر جهان داد گنج مشت 
جهان تازه از دسترنح مخستد 


مرحوم دهخدا). محنت و 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ سکندر چو دید آن همه کان گنج 


که‌در دستش افتاد بی‌دسترنج. 

بباید چنین گنج را دسترنج 

وگرنه من اولی‌تر آیم بگنج. 

درو بیش از اندازه دینار و گنج 

نهاده به هر گوشه بی‌دسترنج. 

ولیکن بشرطی که بی‌دسترنج 

به ما بر گشاده کنی قفل گنج. 

بس آنکه مملکت از دسترنج او داری 
روا مدار که بر خویشتن بیازاری. سعدی. 
مهنأء هنی»؛ آنچه بی‌دسترنج رسد کسی را, 
(منتهی الارب). 

دست رنجن. [د زر ج] (! مرکب) به منی 
دست‌اورن جن است. (جهانگیری). سوار. 
دست‌برنجن. دست‌ورنجن. دستبند. و رجوع 


به دست‌برنجن و دست‌اورنجن شود. 
دیتروا: [در] (ص مسرکب) سمکن. 


دست‌روالی. [در) (حاص مرکب) 
آمکان. تمکن. (یاددائدت مرحوم دهخدا/: 


تو بر جگری دست نیالانی و حقا ک 
جز بر جگری نیست مرا دست‌روائی. 
خاقانی. 
۵ستروکت. [ ] () نام بهترین قسم از حنای 
خبیص, (یادداشت لغت‌نامه). 


دستره. [دت رز /ر] (|مرکب) ۱ دستر. 
دست‌اره. ارة کوچکی باشد که آن را به یک 
دست کار فرمایند. (جهانگیری). داس 
کوچک دندانه‌دار. (برهان). داس کوچک 
باشد و دندانه‌دار است و یک دسته دارد و در 
اصل دست‌اره بوده یعنی ار کوچک که به 
یک دست کار می‌کردند. (آتدراج). آهن بهن 
سرگره مضرس و غیرمضرس چون نیم‌داثره با 
دسته که علف‌چینان دارند. (یادداشت مرحوم 


دست زدن. 


دهخدا). معرب آن نیز دستتزط است. (از دزی 
ج۱ص 20۳۴۱ 
پشت خوهل و سر تویل و روی بر کردار نیل۲ 
ساق چون سوهان و دندان پر مثال دستره. 
غواص (از فرهنگ اسدی). 
با دوات و قلم و شعر چه کار است ترا 
خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنگ. . 
بوحیف اسکافی ؟, 
این ترب را | گربدوانی تو فی‌المئل 
پر دست اره ریزد دندان دستره. سوزنی. 
کاين ترب را به دستره خواهم | گربرید 
دندانها بریزد از روی دستره. 
از شکرینی که هست بهر بخائیدنش 
لب همه دندان شده است بر مثل دستره. 
مولوی (از جهانگیری) ۳ 
او را آوازی بود چون آوازه دستره که درا 
چوب افتد, (تفنیر ابوالفتوح رازی ج۲ 
ص ۱۳۲ 
دست رز یز. [د] (ن‌مف مرکب) دست‌ريخته. 
که‌با دست ریخته‌اند و طبیعی نیست: تپه‌های 
دست‌ریز خا کی.(یادداشت مرحوم دهخدا), 
داست ریس. [3] (ن‌مف مرکب) ریسمان و 
رشته با دست ریسیده‌شده. (ساظم الاطیام), 
رشته و ریسمان که به دوک ریشته‌اند نه به 
چرخ. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
عیسی اینک پیش کمبه بسته چون احرامیان 
چادری کان دست‌ریس دخت عمران آمده, 
خاقانی. 
دستریکت. [د] (! مرکپ) رند؛ نجار و رنده 
و ارة کلان. |اار؛ کلان. ||جدرل و مسطر 
معماران. (آنندراج), 
دست ز۵. [د ز] (ن‌مف مرکب) دست‌زده. به 
دست لمس‌کرده, چلاند؛ به دست؛ عادت 
یاغیان باشد که به میوه‌ستان باغبان درآیند 
صلوبر صد نور بشک‌نند» میوه را دست‌زد و 
پای‌فرسود کنند. (منشت خاقاني ج دانشگاء 
ص۱۰۱). ||در شاهد ذیل ظاهرا معنی شزوت2: 
ِ بهره گیری و برداشت دارد؛ هر سالی 1 کی 
انجا [خرماستان ] فرستادی تا آن بر ایشان. 
حرز کردی و بنگرستی تا چند خروار است و 
بر ایشان نوشتی و بدیشان دست بازداشتی تا 
هرچه خواستند بکردندی, چون خرما 
دست‌زد بکردندی نیمه آن بدادندی. (ترجمهٌ 
طیری بلعمی). 
دست زدن. [دّزْد] (مص مرکب) کشیدن 
دست بر. لمس کردن. دست سودن. توجو؛ 
آن حکیم خارچین استاد بود 


سوزنی, 


۱-مرکب از دس به معنی داس + تره. (حاشية 
برهان). 

۲ -نل: قیر. 

۳-شعر به نام سوزنی نیز آمده است. 


دست زدن. 
دست می‌زد جابجا می‌آزمود. تولوی: 
ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف 
که مبلغی دل خلقست زیر هر شکتش. 
سعدی ( کلیات ص ۲۸۶). 
ل: دست زدن بر چیزی آشکار و نهان. (از 
منتهی الارب). 
- دست بر ترکش زدن؛ مهیای جنگ شدن. 
- || خودآرائی کردن. رجوع به ین ترکیب 
ذیل دست شود. 
< دست بر چیزی زدن؛ به دست سودن و 
لمس کردن:ٌ 
بفرید و برزد بر آن سنگ دسث 
همی آتش از کوه خارا بجست. فردوسی. 
دست برزدن به؛ مماس ساختن دست باءٌ 
بفرمود تا دخترش رفت پیش 
همی دست برزد به رخار خویش. 
فردوسی. 
دست به بر زدن؛ دست به کمر زدن. 
- || آماده شدن. مصمم شدن؛ 
به بر زد سیاوش برآن کار دست 
فردوسی: 
- دست به دعا زدن؛ بلند کردن دست در 
وقت دعا. رجوع به ایین ترکیب ذییل دست 
شود. 
دست به کاری زدن؛ به کاری قیام کردن. 
مشغول آن شدن. اقدام کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). دست در کاری زدن: عطارد 
دلالت دارد بر... به طاعت دست زدن با مکر و 
فریب. (التفهیم). ترکمانان سلجوقی و عراق 
که‌بدانها پیوسته‌اند دست بکار زده‌اند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص 0۵۰۶, 
بر دل و دستت همه خاری پزن 


بزین اند رآمد ز تخت نشست. 


تن مزن و دست بکاری بزن. نظامی, 
مجنون ز چنان نظاره کردن 

زد دست به جامه پاره کردن. نظامی. 
بر سر آنم که گر ز دست برآید ‏ 

دست بکاری زنم که غصه سر اید. حافظ. 


دست به سیاه و سفید نزدن؛ ابدا کاری 
نکردن. 


< دست در خون زدن؛ کنایه از جنگ کردن. 


(آنندراج): 

روم خیمه بر طرف جیحون زنم 

ابا دشمنان دست در خون زنم. ‏ . فردوسی. 

-دست در رکاب زدن؛ کنایه از دویدن در 

جلو کسی. (آندراچ). 

- ||رکاب کسی راگرقتن. همراه او ببودن. 

ترک نکردن او 

کنون که می‌گذرد عيش چون نسیم ز باغ 

چوگل خوش آن که زند دست در رکاب ایاغ. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 


- ||رکاب کسی راگرفتن درخواستی را 


به آن زهره دستت زدم در رکاب 


که‌خود را نیاوردم اندر حساب. سعدی. 
دست در کاری زدن؛ کنایه از شروع کردن. 
(انتدراج). رجوع به ترکیب دست به کاری 
زدن شود. 

یت در کیسه زدن؛ کنایه از جوانمردی 
کردن است یعنی بخشش و حاتمی نمودن. 
(برهان). کنایه از سخاوت و جوانمردی 
کر دن.(آنندرا اج 

-دست زدن با کسی؛ کنایه از برابری کردن با 
وی. (آنتدرا اج) 

دست زدن بر زانو؛ اظهار تأسف کردن: 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن 
که‌پر زانو زتی دست تغاین, 

امخال: 

اگردست به طلا بزنم خا ک‌می‌شود؛ کنایه از 
بخت بد. 

||دو بنت را بر یکدیگر زدن آنچتانکه بصدا 
درآید؛ 

بر کوه شدی و می‌زدی دست 
افتان‌خیزان چو مردم مست. 


سعدی, 


نظامی, 
صفقة؛ یک بار دست زدن در بیم. امنتهی 
الارب). ||آواز دادن به دو دست به اصول, 
مرادف کف زدن. (آنندراج), به اصولی دست 
بر یکدیگر مکرر زدن تها ی با جمعی نشانة 
نشاط و سرور را. کف زدن به نشانةٌ ابساط و 
شادی چنانکه در عروسیها و جز آن. آواز 
برآوردن از ضرب دو کف به یکدیگر علامت 
طرب را. عملی که گاه خوشی و شادمانی یا 
برای تمجید کی کنند به زدن دو دست مکرر 
بر یکدیگر. (یادداشت مرحوم دهخدا). کنایه 
از خوشحالی و نشاط کردن, (انندراج), 
چپک زدن, چپه زدن. کف زدن. دستک زدن. 
مطربا گر که توتخواهی که میات نوش کنم 
بجمم تیک نعره و اخروش کنم. 
منوچهری. 
پای در گل چگونه رقص کنم 
دست بر دل چگونه دست زنم. 
سیدحن غزنوی. 
امروز بکام خویش دستی بزنیم! 
زان پیش که دستها فرویندد خاک. 
؟(از سندبادنامه ص ۱۵۷). 
جهان بین تا چه آسان می‌کند سست 
فلک بین تا چه خرم می‌زند دست. نظامی. 
چون رهند از دست خود دستی زنند 
چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مولوی. 
دست می‌زد چون رهید از دست مرگ 
سبز و رقصان در هوا چون شاخ وبرگ. 
مولوی. 
غم را چه زهره باشد تا نام ما پرد 
دستی بزن که از غم غمخوار فارغیم. 
مولوی (از آتدراج). 


دست زدن. ۱۰۸۵۹ 
سعدیا گر عاشقی پایی بکوب 
عاشقا گر مفلسی دستی بزن. سعدی, 


می بده می بستان دست یزن پای یکوب 

به خرابات نه از بهر نماز آمده‌ای. صائب. 
||تسک شدن. چنگ زدن. متوسل شدن,. 
تشبث کردن. اعتصامءٌ مهمتر را فروگذاشته 


است و دست در نامهمتر زده است. (تاریخ 

بیهقی). ايزد تعالی بندگان را که راست باشند و 

توکل بر وی کنند و دست بصبوری زند ضایع 

نماند. (تاریخ بیهقی), 

کشتی خرد است دست در وی زن 

تا غرقه نگردی اندرین دریا. ناصررخسرو. 

بدین زن دست تا آیمن شوی زو 

که‌دین دوزد دهانش رابه مسمار. 

ناصرخرو " 
من دست خویش در رسن دین حق زدم 
از تو هگرز جست نخواهم نشان و نام. 
ناصرخسرو. 

گفتند ازین رنج ما دست در دیگری زدیم. 

(فارستامة این البلخی ص ۷۶). دست در حبل 

متين طاعت زد. (سندبادنامه ص ۱۶۲). 

در پای طاعتش نزدی دست لاجرم 

هم پای در گلی زو و هم دست بر سری. 
خالدین ربیع (لباب الالباب ص ۳۴۵). 

برون از پادشاهی دولئی هست 

که‌آن جوید کسی وانجا زند دست. نظامی, 

دست جزین پرده بجائی مزن 


خارج ازین پرده نوائی مزن. نظامی. 

ز سرگردانی تست اينکه پیوست 

به هر نااهل و اهلی می‌زنم دست. ‏ نظامی, 

نه در شاخی زدم چون دیگران دست 

که‌بر وی جز رطب چیزی توان بست. 
نظامی. 

دست زن در ذیل صاحب‌دولتی 

تا ز افغانش بیابی رفعتی, مولوی. 

مرد غرقه گشته جانی می‌کند 

دست را در هر گیاهی می‌زند. مولوی, 


دست بر دامن مردان زن و اندیشه مکن 
هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش. 


سعدی. 
دست در دامن عفوت زنم و با ک‌ندارم 
که‌کریمی و حکینی و عظیمی و قدیری. 

سعدی, 
که شرمش نیاید ز پیری همی 
زند دست در دست نأمحرمی. سعدی. 
فردا که هرکسی به شفیعی زنند دست 
مائیم و دست و دامن معصوم مر تضی. 

سعدی. 
بارها نوعروس جانفرسای 


۱-مرهم معنی اقدام کردن و پرداختن به کاری 
هم هست. 


دست 
- دست اندرزدن به...: معصسک شدن به. 
استسا ک‌کردن به. تنسک کردن به. 
دست درزدن؛ متمسک شدن: 

سبک در توبه زد سکین تلم دست 

کدیر گردن گنه پار گران دید. معودسعد. 
|| جمله بردن. هجوم کردن. |[دست‌گرا کردن. 
مقابله کردن. درافتادن؛ بتعجیل سوی آمل و 
کجورو رویان افتند بر آن جمله که به ناتل که 
در آنجا مضایق است با لشکر منصورادستی 
بزند. اساریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۳). 
||دست یازیدن: 

بزد دست پولاد [پولادوند ] بسیارهوش 
برانگیخت اسب و برآمد خروش. ‏ فردوسی. 
چو از دور گرد سپه را بدید (گیو ] 


زد دست و تیغ از میان برکشید. فردوسی. 
سر جنگیان کاین سخنها شنید : 
بزد دست و تیغ از میان برکشید. فردوسی. 
تهمتن بزد دست و تیزه گرفت 

قلون از دلیریش گشته شگفت. . فردوسی. 
بتاخی زدی دست کاندر زمین 

برو شهریاران کنند آفرین. فردوسی. 
زد دست و درید پیرهن را 

کاین مرده چه می‌کند کفن را, نظامی. 
|[باختن. به بازی پرداختن: 

در نرد غمت دلم زبون است 

دستی بزنم که دست خون است. نظامی. 


داست ز۵ه. [د رد /)(نمف مرکب) به 
چنگ گرفته. |افتح‌شده. |[بیخته‌شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دست زدن شود. 
||ربوده‌شده. (ناظم الاطباء). انس کرده. 
مس شده. ممسوس؛ از علوم شرع بی‌بهره 
مانده, مشستی جاهل دست‌زد؛ شیطان. 
(اسراراتوحید ص ۳۰۵). پس چون آن الفاظ 


از کثرت استعمال دست‌زده و پای‌مال شد:: 


است... (منشآت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۱۷۴). 

دست‌زن. [دزٌ] (نف مرکب) دست‌زننده. 
رجوع به دست زدن شود. |اکسی که دست بر 
چیزی زند و متوسل به کسی شود. (برهان). 
|اصاحب طرب و سرودگوی. (برهان). 
مطرب و سازنده و دست‌زنان و سرودگوی. 
(از انجمن آرا). مقابل پای‌کوب که ترجمةً 
رقاص است. (آندراج): 
شده غمگسارنده‌شان هر دو زن 


گه‌این پایکوب وگه آن دست‌زن. اسدی. 
فروهشته گیسو شکن‌درشکن 
یکی پایکوب و یکی دست‌زن. نظامی. 


من | گردست‌زنانم نه از این دست زنائم. 
مولوی (از انجمن ارا). 
((مص مرکب) دست زدن؛ 


نیست در زلفت اسیران را مجال دست‌زن 


عمر‌بیماران دل شبهای کوته داشته. 
خواجه آصفی (از آتدراج). 
ااکتایه از مردم ادم و پشیمان باشد. (برهان) 
(انندراج). نادم. (انجمن ارا) 
دست‌ژنان. [دزَ] (نف مرکب, ق سرکب) 
در حال دست زدن, در حال کف زدن. و 
رجوع به دست زدن شود؛ چون زنان رقاص 
پای‌کوب و دست‌زنان. (ترجمهة محاسن 
اصفهان ص۲۸). 
من | گردست‌زنانم نه ازین دست زنانم. 
مولوی (ازانجمن آراء 
دست در دامن هر خار علایق مزنید 
تا برآئید از این خرقة تن دست‌زنان. 
صائب (از آنندرا اج), 
دست زیگگ. [5] (( سرکب) (اصطلاح 
معماری) گونیا. (ناظم الاطباء). 
دست سائیدن. (55] اسص مسرکب) 
دست ساییدن. رجوع به دست ساییدن در 
ردیف خود شود. 
داست ساز. [د] (ن‌نف مرکب) دست‌ساخته, 
چیزی که به دست ساخته باشند. (آنتدراج), 
ساخته دست* 
بر مانده‌ای که دست‌ساز فلک است 
یا بی‌نمک است یا سراضر نمک است. 
خاقانی (از آندراج). 
||(نف مرکب) سازندهُ دست. 
دست‌سای. [د] (نف مرکب) دست‌ساینده. 
انکه گر 
قلم درکش به حرف دست‌سایم 
که‌دست حرف‌گیران ر نایم, نظامی, 
دست ساییدن. (د د) (مسص مرکب) 
دست سائیدن. دست سودن. با ست لمس 


کردن.دست زدن. پرداختن؛ 


۳ به چیزی که بر ما نیاید شکست 
| #وّشيد وبا آن بسایید دست. 


فردوسی, 
پاینده باد عمرت, فرخنده باد روزت 
تا با نبید و ساغر پیوسته دست سایی. 
فرخی. 
۵ست سنگت. [دس ] (|مرکب) دستاسنگ, 
(جهانگیری). فلاخن. (برهان) (آنندراج). و 
رجوع به دستاسنگ شود. 
دست سوخته. [دت /تٍ ] (ن‌مف مرکب) 
سوخته‌دست. اسیب به دست رسیده. رنج 
سوختن دست کشیده؛ 
ما را چو دست‌سوخته میداشتی بعدل 
در پای ظلم سوخته‌جان چون گذاشتی, 
خاقانی, 
دست سودن. [د د] (مص مرکب) دست 
زدن. لسس کردن: اجتساس؛ دست بسودن. 
جت؛ دست سودن گوسپند تا فربهی از لاغری 
آن معلوم شود. (از منتهی الارب). برمجیدن. 
||در بیت ذیل محتمل است دست سودن به 


دست شستن. 
صمعنی تصانح باشد؟ (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دست در دست انداختن: 
تسم امد عجانن با تفه مست سود 
حمله کردند و شکسته شد سپاه بادرنگ. 
|انکته گیری‌کردن. (از حماشية خسرو و 
شیرین ص ۳۴۱). نکته گوئی‌کردن. پرداختن: 
حریفان جنس و یاران اهل بودئد 
به هر حرفی که می‌شد دست سودند. نظامی, 
دست‌سوزه. [د ر /ز] (! مرکب) دختری 
یا زنی باشد که او را خواستگاری نموده باشند 
اما هنوز نکاح نکرده باشند و به شوی نسپرده. 
(جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). 

دست‌شانه. (د ن /ن ] ([ مرکب) نوعی از: 
شانه باشد که بدان ابریشم درهم. 


پچیده ن 
بازگشایند. (آتدراج), قسمی از شانه که با آن 
نخهای ابریشم را وقتی که خواهنند کلافه 
سازند از هم جدا می‌کنند. (ناظم الاطیاما, 

دست شاه. [) ((ج) دی است جزء 
دهستان ثردین بخش میامی شهرستان 
شاهرود. واقع در ۲۲هزارگزی شمال نردین با 
۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
سس 

دست شستن. [د ش تَّ] امص مرکب) 
شستن دست. غسل ید. آب بر دست ریختن و 
آلودگی از آن بردن: 
دست شستن به خون خویشتن؛ با خون 
خود بازی کردن. خود را در معرض کشتن و 
هلا ک‌آوردن: 
خلاف رای سلطان رای جستن 


1 


بخون خویش باشد دست شستن. سعدی, 
||کنایه از ناامید شدن. (برهان) (غیات) 
(آثدراج). امید بریدن. بکلی موس شدن. 
یکباره از آن مأیوس شدن. گفتن که دیگیر او 
نخواهد بود. و رجوع به دست: قرو 
شود؛ٌ 


برخاسته بدست مراعات با تو من 

از من تو شسته دست و نشسته به داوری. 
مکی طولانی. 

دست شستن کی را از؛ مایوس کردن او 

را. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

|اکنایه از رک دادن. (برهان) (آنندراج). 

||ترک گفتن. صرفنظر کردن. وداع گفتن. 

دست برداشتن (معمولا با «از» به کار رودا؛ 

ایمن بزی | کلون که بشستم 


دست از تو به اشنان و کنشتو,. شهید. 
من و رستم و زابلی هرکه هست 
ز مهر تو هرگز نشوییم دست. ‏ . قردوسی. 


چو من دست خویش از طمع پا ک‌شتم 
فزونی ازاین و ازان چون پذزیرم. 
ناصر خسرو. 


این زال شوی‌کش چو تو بس دید 
از وی بشوی دست زناشوئی. 
نمازت برد چون بخوئی ازو دست 
وزو زار گردی چو بردی نمازش. 
توا و 
دلم از تو یه همه حال نشستی دست 
گر ترا درخور دل دست گزارستی,. 
تاصرخسرو. 
آن کوش که دست از طمع بشوئی 
وین سقله جهان را بدو سپاری. ناصرخسرو. 
دست از طمع بشویم پا ک آنگهی 


آن شسته دست بر سر کیوان کلم. 


ی و 
من ز لذتها بشستم دست خویش 
راست چون بگذشتم از آب فرات. 
ناصرخسرو. 
زو دست بشوی و جز بخاموشی 
پاسخ مده ای پر پیامش را. ‏ ناصرخسرو. 
برگشت ز من بشست دستش 
چون شته شد از هواش دستم. 
ناصرخسرو. 
این دست نماز شسته از وی 
و آن روزه بدو گشاده از پی. خاقانی. 


من از دل آن زمانی دست شتم 
که‌او در زلف آن دلیر وطن ساخت. خاقانی. 


بیا تا ز پیداد شوئیم دست 

که‌بی‌داد نتوان ز بیداد رست. نظامی. 
غرور جوانی چو از سر نشست 

ز گستاخ‌کاری فروشوی دست. نظامی, 


وفا مردی است بر زن چون توان بست 

چو زن گفتی بشوی از مردمی دست. نظامی. 
چو بددل شد این لشکر جنگجوی 
بیار آب و دست از دلیری بشوی, 
زنده از بت دائم هرچه هت 


نظامی, 


این چنین از آب نتوان شست دست. عطار, 

با ملک گفت ای شه اسرارجو 

کم کش ایشان را و دست از خون بشو. 
مولوی. 

شماراست نوبت بر این خوان نشست 


که‌ما از تتعم بشتیم دست. سعدی, 
خود از تال عشق باشند مست 
ز کونین بر یاد او شسته دست. سعدی. 


ای که گفتی دل بشوی از مهر یار سنگدل 

من دل از مهرش نمی‌شویم تو دست از من بشوی. 
سعد‌ی. 

هرکراکنج اختیار آمد تو دست از وی بشوی 

کآنچنان شوریده‌دل پایش به گنجی در فروست. 
سعدی, 

دوش می‌گفت که سعدی غم ما هیچ ندارد 

می‌نداند که گرم سر برود دست نشویم. 
سعدی. 


سر به خمخانة تشنیم فروخواهم برد 


تاطرخسرود 


خرقه گو در برمن دست بشو از پا کی. 
سعدی. 

ور گشاید چنانکه نتوان بست 

گوبشوی از حیات دنا دست. سعدی: 

بشو ای خردمند از آن دوست دست 

که‌با دشمنانش بود هم‌نشست. سعدی, 

دست طمع ز مائد؛ چرخ شسته‌ایم 

از جان سخت خود به شکم سنگ بسته‌ايم. 
الب 


اه 


- دست شستن از جان؛ برای مردن میا و 
راضی شدن. دست از جان شستن. به ترک 
جان گفتن. از مردن پروا نکردن* 


وگر نشنود بودنیها درست 

بباید هما کنون ز جان دست شست. 
فردوسی. 

مشغول شده هرکسی بشادی 

من,درر غم دل دست شته از جان. فرخی. 


من اول روز دانتم که با شیرین درافتادم 
که چون فرهاد باید شت دست از جان شیرینم. 
سعدی, 
هرکه دست از جان بشوید هرچه در دل دارد بگوید. 
سعدی. 
دانه‌چین حرص گشتن دست از جان شستن است 
شد صدف را آخر از آب گهر پیمانه پر. 
غنی (از آنندراج). 
<- دست شستن از خود؛ دست از خود 
برداشتن. پروای خود نکردن: 
هرکه با دوستی سری دارد 
گودو دست از وجود خویش بشوی, 
سعدی, 
-دست شتن به خون؛ مهیای جنگ گشتن 
تا حد کشته شدن 
فراوان سپاهست پیش اندرون 
همی,جنگرا دست شسته بخون. . فردوسی, 
دو هوعی:از: جان (ز جان) شستن؛ آساد؛ 
مرگ گشتن. بکلی ترک زندگی گفتن: 
ز پای تا سر در آهن زدوده چو تیغ 
گرفته تیغ بدست و ذو ذست شسته ز جان, 
فرخی. 
دست شستنی. [د ش ت) (| مرکب) آنچه 
برای شستن دست بکار برند و هر آب آغشته 
شده به سدر و یا چوبک جهت شستشوی, 


(ناظم الاطباء): غاسول, غسلة, مطراة؛ 
دست‌شتنی پرورده در خوشبویها. (سنتهی 
الارب). 

دست‌شسته. [د ش ت /ت] (نمسسف 
مرکب) مفسول‌الید. 

دست شسته بخون؛ از جان گذشته. آماد؛ 
جانبازی* 

همی تاخت چون باد تا طیسفون 


سپاهی همه دست شسته به خون. فردوسی. 
دست شفا. [د ش] (ص مسرکب) حکسيم 


۱۱*۰۸۶ 


حاذق. (آتدراج) ||(امرکب) ن_خةً طبیب و 
دستور طبیب. (تاظم الاطباع). 

۵ست شکسته. [دش کت /ت] (نمف 
مرکب) شکسته‌دست. آنکه ست او شکته 
باشد. ||کسی را گویند که سب تحصیل معاش 
از مایه و هنر و کمال و علم و فضل و قدرث و 
شجاعت ر امثال اینها نداشته باشد و کسب و 
کار و صنمت و پیشه هم نداند. (برهان), مرد 
بی‌معاش و بی‌هنر و بی‌مایه. (از آنندراج), 
بی‌مایه و بی‌قدرت. (شرفنامة منیری). 

- دست‌شکسته بار آمدن؛ بی‌عرضه بارآمدن, 

دست‌شکن. [دش کَ] (ن‌سف مرکب) 
زلف تاب داده شده. (از لان المجم شعوری) 
(ناظم الاطباء). شکسته به دست. ||(نف 
مرکب) شکننده دست. 

دست‌شوئی. [5] (! مرکب) دنت‌شویی. 
رجوع به دست‌شویی شود. 

۵ست شوز. [د] (نف مرکب) دست‌شوی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا): افتابهُ دست‌شورا 


دست شویه. 


آفتابه که با آن دست شویند. 

دست شوی. [3] انس ف مس رکب) 
دست‌شوینده, شویند؛ دست. کسی که دست 
را می‌شوید. (ناظم الاطباء). |[((مص مرکب) 
دست‌شوئی. تفسیل ید؛ 


بدو گفت کاین بار بر دست‌شوی 
توبا آب‌جو هیچ تندی مجوی. فردوسی, 
< دست‌شوی کردن؛ دست شستن. تشیل 
ید؛ 
ز ییفار: آن زن نفزگوی 
ز ناخورده خوان کرد شه دست‌شوی. 

نظامی. 


||(! مرکب) آب که دست با آن شسته‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آب‌دست‌کن: 
لگن ز زردی من زعفران سوده شود 
چو دست‌شوی ز دستم فروشود به لگن. 
ازرقی. 
| آبی که با آن دستها را می‌شویند. اناظم 
الاطباء). |[چیزی خوشیو که بعد از خوردن 
دست بدان بشویند. (انندراج). اپ آلوده به 
خوشبویها برای دست‌شولی؛ 
هر دو درین فتنه ازین دست‌شوی 
کآبخورجوی برآمد ز جوی. 
میرخسرو (از آتدراج). 
||گیاهیست که دست بدان شویند. ||اشنان. 
|الگن و طاس دست‌شوئی. (ناظم الاطباء). 
دستشویی. و رجوع به دستشویی شود. 
دست شویه. اد ی /ي ] (اسص مرکب) 
دستشویی. شستن دست. در اصطلاح طب, 
گذاشتن دستها را در آبی که پاره‌ای داروها در 
آن ری خته باشند, مانند پاشویه. (ناظم 
الاطباء). ||(| مرکب) دست‌شوی. مسول, 
ابوایاس. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||در قراء 


۱+۰۸۰۹۶۴ 


شطوی یا توری... يا دستاز که فوطه است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۳ چ فیاض 
ص ۴۵۶). ||نشان و فرمان و نقش و کارنامه را 
گویندکه بر دیوارها بچسبانند و بر سنگها 
نقش کنند بجهت اعلام و تماشای مردم. 
(برهان). اعلان, |استم و ظلم. دست‌اندازی؛ 
خرابی داشت از کار جهان دست 

جهان از دستکار اين جهان رست. نظامی. 
|| تسک. (ناظم الاطیاء). ||(ن مف مرکب) به 
دست کاشته شده. محصول دستکار» مقابل 
محصولی است که با ماشین کارند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دستکاری. [5] (حامص مرکب) عمل 
دستکار. با دست کار کردن. صنعت و کار 
دستی. صنعت‌کاری. (ناظم الاطباء) صنعت 
یدی. صلعت* 


چو ده گانهای‌ماند از آن زر بجای 


راشای بش بای 
به کهپایه دارم یکی دسکره 
کهبر دستکاریش پاد آفرین. 

نزاری قهستانی. 


|اکب و حرفت و تسجارت و پیشه. 
|اییشه‌وری. ||تمیزدستی. |اظرافت. (ناظم 
الاطباء). |(دست بردن در چیزی, مرمت 
کردن؛ چون نیر اعظم سایه بر بسرج میزان 
انکند و سپاه مهر و ماه در ضمن باغ و راغ 
دستکاری اغاز نهاد. (تاج الما ثر). و رجوع به 
ترکیب دستکاری کردن شود. 

- دیتکاری کردن؛ در مصنوعی یا کاردستی 
و یا نوشته‌ای دست بردن و بر آن افزودن یا از 
آن کاستن به قصد تخریب و غالبا به نیت بهتر 
ساختن. یا دستکاری کردن استادی نقاشی 
شا گردی‌را آن است که بعد از اتمام کاری یا 
صنعتی تزیین و اصلاح آن نمایند تا هرکه در 
کنه آن دررود خرده در آن نتواند گرفت « 
مندیل را بعد از بستن بر سر زانو گذارند و 
بارایند. (آتدراج): 

پاز میکارند بر طرف خیابانها چنار 

باغ رابهر قدوست دستکاری می‌کنند. 


اشرف (از آتدراج). 
|| جراحی. اعمال حدید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عمل یدی. عمل: درم انکه سیب 
استقصاء دستکاری باشد که اندر بریدن ظفره 
کرده باشند و از گوشت گوشة چشم لختی با 
ظفره بریده باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
علاج این علت [علت شرناق ] 
دستکاریست. و دستکاری آن از رنج و خطر 
خالی نیست از بهر انک پوست پلک بباید 
شکافت ا گر کمتر از مقدار شکافند مقصود 
حاصل نباشد و اگرزیادت شک‌افند بیم آن 
باشد که غضروف پلک شکافته شود... علی‌بن 
عیی الکحال اندر کتاب خویش گوید: ابن 


نظامی. 


الخشاب را شرناقی عظیم پدید آمد و قوم و 
قرابات آو دستوری ندادند دستکاری کردن... 
(ذخيرء خوارزمشضاهی). مردی را حاجت 
افتاد که او رابه دستکاری و آهن علاج کردند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). طریق علاج باسور 
دو است یکی دارو و یکی دستکاری و بریدن 
و تراشیدن. (ذخيرة خوارزمشاهی). اما علاج 
آنکه چراحت برو آید و رباطی کوتاه گردد 
دستکاری است و بریدن آن رباط. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). دستکاری و داروهای قوی 
پس از آن باید کرد که استفراغ کرده باشند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). اما طریق دستکاری 
و بریدن و تراشیدن چنان باشد که... (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). علاج این علت [(علت 
رتقاء ] جز بآهن وبه دستکاری نیست. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). بومیمون قداح دعوی 
طبیبی و دستکاری داشتی. (بیان الادیان)۲. 
اگردر نییان گمگشته, درد طلب بینانی 
باقی باشد به تأیید ریانی باندک روزگار به 
دستکاری طریقت, سبل خودبینی از پیش 
چشم حقیقت‌بین ایشان برداشته شود. 
(مرصاد العباد), 

دستکاله. [د ل /ل] (! مسرکب) داس, 
(آنتدراج). دستفاله. علف‌بر. داس دروگری. 
(ناظم الاطیاء). 

دستکان. [دتَّ] (معرب, [مرکب) از دستی 
به دستی دادن. اداره. دست بدست کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

و هجرنا الحبیب خيفة آن به 

جر بداء نستمر عنانا 

و ترکناه للوری فکأنا 

قد ادرناه بیننا دستکانا, 

اسعدین المهذب المماتی (از معجم الادباء 3 
مارگلیوث ج۲ ص ۲۵۵). 

اشت کانچ. [د] (اخ) دهی انست از بخش 
نیک‌شهر شهرستان چابهار. واقع در 
٩هزارگزی‏ شمال باختری نیکشهر و 
۲ هزارگزی باختر راه شوسه ایرانشهر به 
چابهار, با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیاثی 
ایران ج۸). 

دستک پیاده. [دت د /د] ([مرکب) کسی 
کهبرای دریافت مال‌الاجاره فرستاده 
می‌شود. (ناظم الاطباء). دستک‌سوار. 

دس تکچ. [د ک] (ص مرکب) کج‌دست. 
کسی که دست او کج باشد. انکه دست کچ 


دارد. ||کایه از دزد. آنکه به دژدی خوی 


کرده‌است. دزد معتاد که عادت به دزدی دارد: 
معتاد به دزدی. دست‌شیره‌ای. ناخنکی. 

دس تکجیی. [د کَ ] (حایص مرکب) 
دستکج بودن. داشتن دستی ناراست. ||کناید 
از دزدی. (از اتدراج) معتاد بودن به دزدی 


دست کردن. 

ای زلف مبر دل کان را 
این دست‌کجی ز سر بدر کن. 

فوجی نیشابوری (از آنندراج). 
۵ستکود. [د ک ] (نمف مرکب. [امرکب) 
حاصل کار دست. محصول دست. دست‌رنج. 
عمل یدی. مصنوع. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
گفت‌من دستکرد لاهوتم 
قائد و رهنمای ناسوتم. ستائی. 
||دستة اره. دستا کرد.(ناظم الاطیاء). قبضه و 
دستة اره. دستا گرد. ||به معنی قلعه و حصار 
است که مخنف آن دسکره باشد. (از آنندراج). 
دستکرده. رجوع به دسکره شود. 
دست کردن. [دک د] (مسص مرکب) 
دست فروبردن در. چنانکه دست.در جییبچ. 
کردن‌یا دست به کیسه کردن یا دست دوه 
ظرف طعام و غیره کردن. دست بردن. دست 
دراز کردن. دست زدن: تنها نتوانست رفستن, 
چه بر مائد؛ قدس به تنها دستی کردن, 
خرده‌ای بزرگ دانست. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۲۵). 
به آب زندگانی دست کردی 
نهان شد لاجرم کز وی نخوردی. ‏ . ظامی. 
سطو؛ دست در رحم ناقه کردن راعی تا اپ 
فحل بیرون آرد. (از منتهی الارب). 
دست [به چیزی ] کردن؛ دراز کردن دست 
به سوی آن. دست زدن بدان: خوانها آوردند و 
بنهادند من از دیوان خود نگاه می‌کردم؛ نکرد 
دست به چیزی [امیر یوسف ] .(تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۲). 
دست [چیزی ) کردن؛ آغاز کردن به. اقدام 
کردن‌به. بدان پرداختن؛ 
گر سل گویم چم تو ماد ب دگر 
هرزمان دست گرستن کنی و دست فغان, 

فرخی. 

عنان گیرش و دست فریاد کن 3 
که‌من خود بگویم بشاه این سخن. .اس 
-دست سیلی کردن؛ زدن با سیلی. نپا 
زدنء ی 
بفرمود تا دست سیلی کنند 
بسیلی قفاهاش نیلی کنند. 
- دست کردن به کی؛ دست یازیدن بدو. 
درآویختن در او؛ 
به مادر مکن دست ازیرا که برتو 


اسدی. 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتی نوشته است: 
در نسخة اصل (ج اقبال ص ۳۷) بسغلط 
رستگاری خوانده شده و بدان معنی درستبذی 
داده‌اند که غلط است و سا هنم بغلط آنرا در 
صفحة ۸۸۵ چاپ قدیم همین لغت‌نامه و حاشیة 
آن صفحه درستکاری آررده‌ايم. (اين توضیح و 
شمارة صفحه مربوط به چ اول است»). 


دست‌کرده. ۰ 


حرامست مادر اگرزاهل دیتی. ناضتتفترو 
دست کردن پیش کسی؛ نزدیک و دراز 
کردن دست بسوی کی. دست سوی کسی 
پردن* 

مکن دست پیشش اگرعهد گیرد 

ازیرا که در استین مار دارد. اصرخرو. 
دست کردن و پیش کردن؛ واداشتن کی 
راپه کاری. 

دس تکوده. (دک د /د] (ن‌مف مرکب) 
دست فروبرده. رجوع به دست کردن شود. 
- دست‌کرده به کش؛ دست به سینه. دست در 
ل: 


گزیدندمیخوارگان خواب خوش 


پرستندگان دست کرده بکش. فردوسی. 
چو بینی رخ شاه خورئیدفش 

دوتایی برو دست کرده بکش, فردوسی. 
بیامد پدر دست کرده یکش 

پیش شهنشاه خورشیدفش: فردوسی. 
بفرمود تاللبک آیکش 

بشد پیش او دست کرد بکش. فردوسی, 


۵ستکرده. [دک د /د] () دستکره. به 
معنی قلعه و حصار است که مخفف آن دسکره 
باشد. (آنندراج), رجوع به دسکره شود. 
| مطلق شهر. (از آنتدراج). 
دستکرده. [دک 5] (() اين نام در تاریخ 
سیستان آمده است و ظاهر است که نام محلی 
است: آمدن امیر الت عاری (ظ: الب غازی) 
ببه درق چهاردهم جسمادی‌الاخر 
چهارصدونود و مقیم شدن اوی... به دستکرده 
تا دوازدهم ماه رجب هم بدین سال... (تاریخ 
سیستان چبهار ص۳۸۸ 
دستکرده. [دک د] (() نام شهری است 
که در عراق عجم بوده. (آندراج). و رجوع به 
دسکره شود. 

دست بر دست زدن برای خواندن و طلب 
کردن کی (آنندراج), دست زدن, بر هم 
کوفتن دو کف دست طرب و شادی را. چنگه 
زدن, و آن زدن دو دست است بر یکدیگر که 
از آنها آوازی برآید. (لفت محلی شوشتر, 
نسخة خطی). اابه اصطلاح اریاب نفمه» آواز 
دادن به دو دست به اصول, مقایل پا کوفتن. 
(آنندراج). هنگام زدن و ضرب گرفتن دستها 
را بهم زدن. (ناظم الاطباء) دست زدن. چپه 
زدن. چپک زدن. تصفیق. مصفیح: دنبال او 
نعره‌ها برداشتند و دستک می‌زدند و به 
مسخره می‌خندیدند. (معارف بهاء‌الدین ولد), 
بود در طرب صاحب دستگاه 

ناستد ز دستک زدن هیچگاه. 

ملاطفرا (از آتندراج), 

- امتال: 

دستک بزنید که هرچه بردند بردند. 


||تقلب در ترازو هنگام وزن کردن» و آن 
چنان است که وزان در وقت کشیدن به ساعد 
یا مرفق به شاهین ترازو بطرف کفه‌ای که 
جنس گذاشته زور کند تا آن طرف پائین رود 
و بسیار پنظر آید. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 
دستکک‌زن. ات ز] ان ف مسرکب) 
دستک‌زننده. مطرب و سازنده و سرودگوی و 
خسوان‌نده. (برهان). مطرب و سازنده. 
(آتدراج). مطرب و رقاص و نغمه و چنگه 
زن. (از لفت محلی شوشتره نسخة خطی). 
خنبک‌زن. (از برهان). ||نادم و پشیمان, 
(برهان) (آتندراج). ||متقلب در ترازو هنگام 
کشیدن.(از لفت محلی شوشتر. نخه خطی). 
و رجوع به دستک زدن شود. 
دستکت زنان. [د ت رَ] اف مرکب. ق 
مرکنت) در حال دستک زدن. آنکه دستک 
می‌زند. کسی که در حال دستک زدن باشد: 
سوی تیغ عشقش ای تنگ زنان 
صدهزاران جان نگر دستک‌زنان. مولوی. 
دس تکز. [دکَ] (ص مرکب) کژدست. 
دست‌کج. رجوع به دست‌کج شود. ||ناخنکی, 
که‌از هرچه بیند نهانی اندکی برگیرد یا بدزدد. 
دس تکژی. (دک] (حامص مرکب) 
دست‌کجی. کر بودن دست. حالت و چگونگی 
کزدست. رجوع به دستتکجی شود. |اعمل 
کودست.دزدی پنهانی, عمل ناخنکی. 
دس تکسپ. [د ک] ([ مرکب) کب 
دست. ورزیده به دست. دست‌آورد؛ سعادتی 
که دست‌کسب آدمیان نشود و پای وهم 
عالمیان به که آن نرسد... نثار روزگار... ملک 
الاسلام و المسلمین باد. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۶۲). 
دستکت‌سوار. [دت س] (|مرکب) کسی 
: که براجافت مال‌الاجاره مسی‌فرستند. 
(ناظم الاطیاء). دستک پیاده. 
دس تکش. دک /ک] اف مرکب) 
دست‌کذنده. کشنده دست. ||قاید نابینا را 
گویندو آن شخصی باشد که دست کوران را 
گرفه به هر جانب میبرد. (برهان) (از 
آنمندراج), عصاکش.(شرفنام منیری) 
(انجمن ارا), کی که مردمان کور را به هر 
جانب میبرد و آنها را در راه رفتن اعانت 
می‌کند. (ناظم الاطباء). رهبر. |اعصای 
کورکش.(غیاث). |گداکه دست پیش مردم 
برده چیزی بخواهد. (انجمن آرا؛ گدا. 
(آنندراج). سائل. (شرفنامة منیری). |اکسی 
که‌جلوی اسب را گرفته می‌کند. (ناظم 
الاطباء). |اشخصی که چرغ و شاهین نگاه 
می‌دارد و بد شکار کردن میرساند. (برهان). 
||[نمف مرکب. [ مرکب) بچه سگ شکاری 
که مادر و پدر او را در حضور این کس جفت 


دست‌کش. ۱۰۸۶۵ 


کرده‌باشند و کر؛ اسب آین‌چنین را نیز گویند. 
(برهان). دست‌پرورده. حیوان خانه‌زاد. 
||کره‌ای از اسب و مادیان نجیب گرفته. نجیب 
و اصیل در اسپ و ماتند آن که در خانه بعمل 
آمده باشد. که مادیان آثرا مالک آن فحل داده 
باشد از پدر و مادری نجیب در خانه‌زاده, 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


کزاسبان تو بارة دستکش 


کجابرخرامد بر افراز خوش. . فردوسی, 
بگفت و به گرز گران دست برد 

عنان بار؛ دتکش را سپرد. فردوسی. 
چو بهرام برخاست از خواب خوش 

بشد پیش آن یار دستکش. فردوسی. 
زنخ نرم و کنک‌افکن و دستکش 

سرین‌گرد و بینادل و گام‌خوش. ‏ فردوسی. ‏ 
چو بیدار شد رستم از خواب خوش 

برآخفت با بارة دستکش. وی 


چوبیدار شد رستم از خواب خوش 


بکار آمدش بار دستکش. فردوسی. 
نشست از بر بارة دستکثو 
بیامد بر شیر خورشیدفش. فردوسی. 


|| فحل که بدان مادیان را گشنی دهند. 
||جنیبت. یدک. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
گفت‌یک چند بدم دستکش اسکندر 
گفت‌یک چند بدم بارگی نوشروان. 
جوهری هروی. 
||اسیر و گرفتار و زبون و زیر دست. (برهان), 
اسیر. (شرفتامة منیری). مغلوب. (غیاث)؛ 
ساقی شب دستکش جام تست 
مرغ سحر دتخوش نام تست. 
سلع: 
ای دستکش تو این مقوس 
وی دست‌خوش تو این مقرنس. _ _ 
کمال اسماعیل (از آنندراچ). 
دستکش کس نیم از بهر گنج 
دستکشی می‌خورم از دسترنج. . نظامی, - 
|[آنچه در دست گرفته بکشند همچو کباذه و 
کمان زیر چاق و امثال آن. (برهان). ||از 
مالس دست فرسوده‌شده. (غیاث). ||سلعبه. . 
بازیچه: 
گهدر طلب جاه شدم دستکش دیو 
گه‌جاه رها کردم و با دیو چمیدم. 
خواجه نصیرالدین طوسی. 
کزخا ک‌گورخانة ما خشتها کند 
وآن خاک و خشت دستکش گل‌گران شود. 
سعدی: 
ابروی دوست کی شود دستکش خیال من 
کس نزده است از اين کمان تير مراد بر هدف. 
حافظ, 
حافظ که سر زلف بتان دستکشش بود 
بس طرفه حریفی است کش اکنون به سر افتاد. 
حافظ. 


نظامی. 


۶ دست‌کشت. 


تجباخجل کار 


||مزد دست و مزدوری. نتیجهه 
دستا. 
پایگه عشق نه ما کرده‌ايم 
دستکش! عشق نه ما خورده‌ايم. 
نظامی (مخزن الاسرار ص 4٩۹‏ 

|| تحفه. (غیاث). ||محکم و مضبوط. (برهان). 
مضبوط. (شرفنامة منیری). || جامه‌ای که به 
دست کشند برای دفم سرما. دستانه. (لغت 

شوشتر, نسخة خطی). آن جزو از لباس 
که می‌پوشاند دست و هسریک از انگشتها را 
جدا گانه. نکاب. (ناظم الاطباء). چیزی که از 
پلبه یا پشم یا ابریشم بافند و يا از چرم دوزند 
و چون جوراب پابه دست کشند. قفاز. 
(منتهی الارب). جامة دست. دستوانه. انچه از 
پارچه که به هیئت دست ببرند یا به هیئت 


دست بافند و بر دست پوشند. ||افزاریست 


فلری مانند انبردست دهانة آن آژده شده که 


بوسلة آن مسفتولهای طلا را از حدیده 
می‌کشند. |انوعی از نان. ( گتجیهگنجوی): 
دستکش کس نیم از بهر گنج 

دستکشی " می‌خورم از دسترنج. نظامی. 
دس تکشت. [د ک ] انم ف مرکب) 
دست‌کشته, دست‌کاشته. که با دست کاشته 
باشند. که خودرو نباشد: 

من آن دانةٌ دست‌کشت کمالم 


زاین عمرسای آسیا میگریزم. خاقانی. 
بری خوردمی آخر از دست‌کشت 

| گرنه‌ز مومی رطب کردمی. خاقانی. 
از دست‌کشت صلب ملک در زمین ملک 
آرد درخت تازه‌بهار حیات بار. خاقانی. 


دس تکشی. [د کَ / کِ ] (حامص مرکب) 
عمل دست کشیدن. دست مالیدن. ملاسه 
کردن. (برهان) (آنندراج). مالش با دست. 
(ناظم الاطباء). |اکدیه و گداشی. (برهان) 
(آندراج). 
- دست‌کشی کردن؛ دریوزه و گدائی کردن. 
(آنندراج), و رجوع به دست‌کش و دست 
کشیدن شود. 

دس ت کشیدن. [دکَ /ک دص 
مرکب) دست مالیدن و ملامسه کردن. 
(برهان)؛ 
به داروی فراموشی کشم دست 
بیاد ساقی دیگر شوم مست. 
گرز لبی شربت شیرین چشند 
دست به شیرینه برویش کشند. نظامی. 
- دست بر سر کسی کشیدن؛ نوازش کردن. 
مورد لطف قرار دادن 
پیه گرگ است که در پیرهنم مالیدند 
دست چربی که کشیدند عزیزان بسرم. صائب. 
- دست بر سر و روی کسی کشیدن؛ دست به 
گل و گوش کسی کشیدن. وی را نوازش 
کردن. 


نظامی. 


دست بر گّل و گوش کسی کشیدن؛ نوازش 
او کردن. (امثال و حکم): 

دست کشم بر گل و بر گوش او 

تا پرداز سر او هوش‌او. جلال‌الممالک. 
دست به سبیل کشیدن؛ کنایه از خودنمایی 
و بر خویش بالیدن و اظهار وجود و بزرگی 
است. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
دست به سر کچل کسی کشیدن؛ او را 
نوازش کردن. 

||دراز کردن دست به طرف کسی: 

هزارت مشرف بی‌جامگی هست 

به صد اغقان کئیده سوی تو دست. نظامی. 
||دست‌درازی کردن به قصد سوء و هتک 
حرمت: اگردر حجره‌های تو آید و دست در 
حرم تو کشد باز نتوانی داشتن. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۸۷ ||دست‌درازی نسمودن. 
.(برهان). دست‌دراز کردن بطمع. (آندراج): 
وآنکو به کژی به من کشد دست 

خصمش نه منم که جز منی هست. ‏ نظامی. 
|[دست بردن به قصد بهره گیری 

وگر گوید بدان حلواکشم دست 

بگو رغبت به حلوا کم کند مست. 
|اگداتی کردن. (انجمن آرا) (آنندرا اج 
با چنین دست مراادست برون کن پس از این 
گرقناعت نکند دست کشد پیش نیاز, 

انوری (از آندراج). 

||اقدام کردن. دست زدن به. پرداختن به کاری 
و شغلی: 

دست بدین پیشه کشیدم که هت 

تانکشم پیش تو یک روز دست. نظامی, 
دست کشیدن از چیزی یا کسی؛ بازماندن. 
(آنندراج). رها کردن آن. دست برداشتن. 


صرف نظر کردن. ترک گفتن. ول کردن. 


نظامی. 


.اعراض کردن. منصرف شدن: 

| مکتوز کآمد شما را شکست 
کشیدیدیکباره از جنگ دست. . فردوسی. 
گوئی که به پیرانه‌سر از می بکشم دست 


آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کائی, 
بنده را خوشتر آن بود که چون پیر شده است 
از لشکری دست بکشیدی. (تاریخ بیهقی). 
بسوالقاسم... دست از خدمت بکشیده و 
زاویه‌ای اختیار کرده. (تاریخ بیهقی). 
یکش نفس ستوری را بدشنه حکمت و طاعت 
یکش زین دیو دستت را که بسیارست دستانش, 
ناصرخرو. 
دست از دروغزن بکش و نان مخور 
با کرویا و زیره و آویشنش. ‏ تاصرخسرو, 
گرت مراد است کز عدول بوی 
دست بکش از دروغ و مفتعلی. ناصرخرو. 
زینها بجمله دست بکش همچو من ازآنک 
بر صورت من و تو و بر سیرت خرند. 
ناصرخسرو, 


دست‌کن. 
چو از طفل این سخن دارد شنیده 
بلاشک دست از آن دارد کشیده. 
(اسرارنامد). 

اقهاب؛ دست کشسیدن از طعام و رغبت 
ناکردن. (از منتهی الارب), قبض؛ دست 
کشیدن‌از چیزی. گویند: قبض یده عن الشی». 
(از منتهی الارب). 

- دست کشیدن از دنیا يا جهان؛ منقطع شدن 
از آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ترک دنیا 
کردن؛ 

دست از دو جهان کشیده خواهم 

یک اهل بجان خریده خواهم. خاقانی. 
||فارغ شدن از کاری. (برهان). تعطیل کردن 
موقت کار. رها کردن دنبالٌ کار. تعطیل کردن 
در آخر وقت: بناها غروب از کار دسشت* 
می‌کنند. نانواها حالا دست کشیده‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[دست بازداشتن 
و منع کردن. (برهان). ||بردن کسی را به 
طرفی. (لفت محلی شوشترء نسخة خطی). 
دس تکشیده. دک / کي د /د] (نمف 
مرکب) لمس‌شده. سالیده‌شده به دست. 
||ادعاشده و درخواست‌شده. ||تصرف‌شده و 
گرفه‌شده. (ناظم الاطباء). || تعطیل‌کرده و از 
کار بازایستاده. ||ترک‌کرده, رها کرده. 
اعراض‌کرده, و رجوع به دست کشیدن شود. 
دس تکله. (دک ل / ]۲ ([مرکب) چیزی 
باشد از چرم بافته یبا از ریسمان تافته که 
دستهای اسبان را بدان بندند. (بر‌هان) (از 
جهانگیری) (آندراج). | شبه و نظیر. (برهان) 
(آتندراج). شبیه و نظیر. (جهانگیری). 
دست کمان کردن. [کَ ک د] (مص 
مرکب) در عبارت ذیل از تاریخ بیهقی مرادف 
دست‌گرا کردن و درآویختن و بر سبیل 
آزمایش جنگیدن معی دهد: گفته بودند به 
بیابان بروید بتعجیل ثا در بیابان بباشیم و یک 
دست کمانی بکنیم که این پادشاه از لوشی : 
دیگر آمده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب. 
ص۶۱۸ و چ فیاض ص ۶۰۵), ۴ 
دس تکمی. (دکَ ] (حصاص مرکب) 
حالت دست کم. کمی, نقصان. و رجوع به 
دست کم در ترکیبات دست شود. 
۵ست کن. [دکَ] (نف مرکب) دست‌کنده. 
کنند؛ دست. ||([مرکب) حنائی را گویند که 
بعد از رنگ دادن از دست کنند. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). ||آب که با آن دست 


شه باشنده 


۱-به معنی نوعی نان هم ایهام دارد. 

۲ -به معتی نتیجه و حاصل کار دست نیز ایهام 
دارد. 

۳-در یکی از نسخ خطی جهانگیری به فتح تاه 
ضبط شده است. 


به نان طاس آبی از ته گرد 
چو آب دست‌کن باید برآورد. 
دست کندان. [دکَ د] (مص مرکب) کنایه 
از افسوس و پشیمانی خوردن. (برهان). کنایه 
از دست گسزیدن و افسوس و پشیمانی 
خوردن. (انندراج). دست بدندان کندن. دست 
به دندان گزیدن. 
دست کنده کلا. [دک دک )] (اخ) دی 
است از دهستان کیا کلابخش مرکزی 
شهرستان شاهی. واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
باختری شاهی و کنار راه شوسة شاهی به 
کیاکلا.با ۲۶۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
تالار و چشمه تأمین ميشود و در جنگ 
جهانی دوم چاهی در نزدیکی این آبادی حفر 
گردیدو از آن چاه در حدود یک ستگ آب 
جاری است که بمصرف زراعت ميرسد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۴. 
اس تکوب. [د] ((بص مرکب. [مرکب) 
کوبش ‌دو کف دست بهم. ضرب دو کف دست 
بهم. بهم‌کویدگی دو کف دست. ||ضریت 
دست؛ 
گرباد خیزد ای عجب از دست کوفتن 
از دست‌کوب خصم مرا باد سرد خاست. 
خاقانی. 
۵س تکو تاه. [] (ص مرکب) دست‌کوته. 
کوتاه‌دست. که دستی کوتاه دارد. قصیرالید. 
قصیرالساع. و رجوع به دست‌کوتاه در 
تسرکیبات دست شود. ||کنایه از ناتوان و 
بی‌قدرت. (آتتدراج). عاجز: ظالم دست‌کوتاه؛ 
زبسون‌گیر, (امسثال و حکم). ||[محروم و 
بی‌تصیب. (ناظم الاطیام). 
دس تکو ته. [د ت:] (ص مرکب) 
دست‌کوتاه. کوته‌دست. مخفف دست‌کوتاه. 
رجوع به دست‌کوتاه شود. 
دست کوفتن. [تَ] امسص مرکب) 
ضریت زدن به دست. ||کوبیدن دستها به 
یکدیگر, بهم زدن دو کف دست تا آوا برآید؛ 
گرباد خیزد ای عجب از دست کوفتن 
از دست‌کوپ خصم مرا باد سرد خاست. 

۲ خاقانی. 
| توسعا دست زدن. صفق: حباب بر سطح 
آب رقص می‌کرد درخت انجیر پنجه گشاده 
دست می‌کوفت. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص۴). 

دس تکونه. ادن /ن] (۱مرکب) نوک 
دست. سرانگشتان دست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). کون دست* 
به پیش هجو من ای کور پایدار نه‌ای 
مرا بخیره به یک دست کونه برمگرای, 

سوزنی. 

||در تداول امروز از کون دست, نوک و سر 

آرنج دست اراده کنند. ||امروز دست‌کونه به 


معتی یک‌دستی و ناچیز و زبون شفردن است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
دس تکود. [] ((ج) نام کوهی در شبانکاره 
به فارس در بلوک دارابجرد... نام اين کوه را 
به اختلاف قرائات دستورکوه. ستورکوه. 
رستق‌کوه و کوه رستو نیز نوشته‌اند. 
(نزهالقلوب چ اروپا مقال ۲ص ۸۹۴). 
دستکیی. [دتَّ] (! مرکب) یک نوع پیرایه 
است مر دستها راء(ناظم الاطباء). [[دستکش 
جیری که شکارچیان جهت گرفتن مرغان 
شکاری به دست کشند. ||مسوچیند. 
||منقاش‌دان. (ناظم الاطباء). ||دفتر محاسبه. 
(لفت محلی شوشتر, نخة خطی). دستک. 
دفتر جیبی و کتابچة جیبی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دستک شود. 
دستگاه. [د] (!مرکب) (از : دست +گاه 
پوند مکان) دستگه. جای دست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عروة. (دهار). ااجایی که 
بالش و مند را در آنجا گذارند. چه دست به 
معنی متند است. (انجمن آرا) (آنندراج)؛ 
||قدرت و جمعیت و سامان و مال. (برهان) 
قدرت و جمعیت و سامان و ثروت. (انجمن 
آرا) (آنندرا اج). وسم. مکنت. تمکن. سرمایه و 
اسیاب. (غیاث). غنی. (بحر الجواهر) 
(صراح), کثرت اسباب و اموال. (جهانگیری). 
سامان و دولت و شروت. (ناظم الاطبای, 
طائل. طائلة. طول. کت. (منتهی الارب). فر و 
جلال و شکوه و دبدبه. شوکت و دولت؛ٌ 


که‌پیروزگر باد همواره شاه 

بافزایش دانش و دستگاه. فردوسی, 
خداوند پیروزی و دستگاه 

خداوند کیوان و بهرام و ماه. فردوسی. 
به مردی و پیروزی و دستگاه 

به فررو به برز و به تخت و کلاه. .. فردوسی, 
کند ی 

شکتت ندر آرد بدین دستگاه. فردوسی. 


برین تخت زر چون نشسته‌ست شاه 


به داد و به پیروزی و دنتگاه. ‏ فردوسی. 
کزویت پیروزی و دستگاه 

هماو آفرینندة هور و ماه. فردوسی. 
همی گفت هرکس که راند سپاه 

خرد باید و مردی و دستگاه. فردوسی. 
ز داد و ز فر و ز اورنگ شاه 

وزآن روشنی بخت و آن دستگاه. ‏ فردوسی. 
که‌چندان سرافرازی ودستگاه 

بزرگی و اورند و فر و کلاه. فردوسی. 
شد آن پادشاهی و چندان سپاه 

بزرگی و مردی و آن دستگاه. فردوسی. 
اگرنیستی داد بهرام شاه 

مراو را کجا ماندی دستگاه. فردوسی. 
سکدر فروماند از آن جایگاه 

وزآن فر و اورند و آن دستگاه. . فردوسی, 


دستگاه. 


کجاآن جهان جستن ساوه شاه 


۱۸۹۶۷ 


کجاآنهمه گنج و آن دستگاه. فردوسی: 
هرانکس که بودی ورا دستگاه 

بستی به شهر آندر آثین براه. فردوسی. 
کنون‌شاه خاقان نه مردیست خرد 


همش دستگاهست و هم دستبرد. فردوسی. 
برانم که او را ز هرسو سپاه 
پیاید که هش چنین دستگاه. 


فردوسی. 
همش دستگاه است و هم دل فراخ 
یکی کلبه سازید در پیش کاخ. فردوسی,. 
نبینم سزای کسی در سپاه 
ترا زید این نام و این دستگاه.  .‏ فردوسی. 


واکنون چو دستگاه قوی گشت ز آنچه بود 


بی مدح تو مرا نپذیرفت سیستان.. فرخی, 
براه شادی اندر گشت گمراه 
ز خوشی دستگاهش گشت کوتاه. 
(ویس و رامین). 
چه مردی بگفتش بدین دستگاه 
شهان را بود بر فزونی و گاهء اسدی, 
نام نکو بمان چو کریمان ز دستگاه 
چون شد یقین که عمر دول پایدار نیست. 
سنائی. 
گوئی که دستگاه فراخست مر مرا 
بر خوان خواجه تا که زنم لقمه چون نهنگ. 
سوزنی, 
دل دستگاه تست بدست جهان مده 
کاین گنج‌خانه را ندهد کس بایرمان. 
خاقانی. 
دلنگ چودستگاه یارش 
دربته‌تر از حساب کارش نظامی. 
نه یار جمال می‌نماید 
نی درخور دستگاه یاریم. عطار, 
مکن تکیه بر دستگاهی که ست 
که‌باشد که نعمت نماند بدست. سعدی. 
وآنکه را دستگاه و قوت نیست 
شلفم پخته مرغ بریانست. سعدی. . 
مرا دستگاهی که پیرامن است ۱ 
پدر گفت میراث جد منست. سعدی: 
دستگاهی نه که در پای تو ریزم چون خاک 
حاصل آنست که چون طبل تهی پربادم. 
سعدای. 
کین خالی و دلی خواهان 
. دیده بر دستگاه همراهان. اوحدی. 


نعمت و ثروت و دستگاه او باری عرّ اسمه 
تمام و مکمل گرداناد. (تاریخ قم ص ۴). 


بادستگاه؛ با نعمت و حشمت و مکنت و 
جلال و شکوه و نظام و سامان؛ 

یکی نامه نزدیک بهرام‌شاه 

نبشت آن جهاندار بادستگاه فردوسی. 


همان با کلاهست و بادستگاه 


هم او سر برآرد بخورشيد و ماه. 
دبیری بایین و بادستگاه 


فردوسی. 


۱۰۸۶۸ دستگاه. ۲ 


که‌دارد ز بیداد لشکر نگاه. 
بدو گفت کاندر جهان بیگاه 
کرا دانی ای مرد بادستگاه. فردوسی 
سه فرزند شايتة تاج وگاه 
خردمند و با دانش و دستگاه. فردوسی 
که آمد فرستاده نزدیک شاه 
یکی پرمنش مرد بادستگاه. فردوسی 
کنون‌سوی من کرد میرین پناه 
یکی نامدار است بادستگاه. فردوسی. 
- بارگاه معدلت‌دستگاه؛ محکمة عدالت. 
(ناظم الاطباء). 
- بی‌دستگاه؛ بی مکنت و روت 
نبینی که درویش بی‌دستگاه 
به حسرت کند در توانگر نگاه. سعدی. 
- تنگ شدن دستگاه؛ کاستن مکت و دولت 
و مال و متال و تمکن کسی: 
چه بنید گفت ای سران سپاه 
که‌ما را چنین تنگ شد دستگاه. ‏ فردوسی, 
- دستگاه دادن؛ سامان و دولت و مکنت و 
نعمت دادن 
ز هر بد توئی بندگان را پناه 
تو دادی مراگردی و دستگاه. فردوسی. 
ز یزدان سپاس و بدویم پناه 
که‌او داد پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
چو شد ساخته بردمش نزد شاه 
بدان تا مرا زو دهد دستگاه. فردوسی. 
مرا به خدمت او دستگاه داد سخن 
مرا بمدحت او پایگاه داد زبان. فرخی. 
مرا که ایزد جز شعر دستگاه نداد 
مگر پشعر کنم سوی خدمت تو خرام. 

فرخی. 
- دستگاه داشتن؛ وسع و توانائی و تمکن 
داشتن: 
امروز که دستگاه داری و توان 
بیخی که بر سعادت ارد بنشان. سعدی. 
که‌سک را که هست از هنر دستگاه 
بود در نسیج و نخ پادشاه. 


نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه ص4۷۵ 

(از یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دستگاه نهادن؛ ساز و سامان و ترتیب 

دادن: 

| گر بخدمت دست تو دررسد لب من 

ز دست‌پوس تو یارب چه دستگاه نهم. 
خاقانی. 

بدین چارسو چون نهم دستگاه 

که‌ایمن نباشم ز دزدان راه. نظامی. 

- سپاه ظفردستگاه؛ سپاء مظفر و فیروز و 

کامياب. (ناظم الاطیای). 

- کرامت‌دستگاه؛ با دستگاه بزرگ: حضرت 

ولایت‌پناه کراست‌دستگاه فیروز شاه. 

(حبیب‌السیر 3 طهران چ ۲جزو ۴ ص ۲۲۳). 

||توانائی و قدرت و زور و قوت. (ناظم 


الاطباء)؛ مک‌انة. (ترجمان القرآن). وسع. 
طاقت. تاب. توانائی. دسترس. سلطه. پبای. 
تسلط. نقوذ. (یادداشت مرحوم دهخدا). توان, 


امکان؛ُ 
بگوئی که ما را نبد این گناه 
نه ایرانیان را بد این دستگاه. فردوسی. 
که‌در جنگ ما راچنین دستگاه 
بودست هرگزبایران سپاه. فردوسی, 
ورایدونکه بر ما بگیرند راه 
بکوشیم تا هستمان دستگاه. فردوسی. 
برآنم که ما را یود دستگاه 
وزایشان براریم گرد سیاه. فردوسی. 
که‌نگشاید این بند من کس براه 
که‌گلشهر دارد مر این دستگاه. فردوسی. 
نبدمان پدین کینه گه‌دستگاه 
پبایست رفتن بفرمان شاه. فردوسی. 
یه بخشش نباشد ورا دستگاه 
فسوسیش خوانند هرکس نه شاه. فردوسی, 
هرکرا دستگاه خدمت تست 
بس عجب ئیست گر بود معجب. ‏ فرخی, 
چو فردا ببایند یابند راه 
بدیدار ماشان بود دستگاه. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
طمع بر دل هرکسی کرد راه 
کهبر گوهر او را بود دستگاه. نظامی, 


با فراقت چند سازمبرگ تتهایم نیست 
دستگاه صبر و پایاب شکيبائيم نییست. 


سعدی. 
-با دل و دستگاه شدن؛ توانائی گرفتن و سر 
وسامان و قدرت یافتن: 
به پنجم سخن کین هرمزدشاه 
چو پرویز شد با دل و دستگاه. فردوسی. 
دستگاه جستن؛ برتری جستن. سلطه و 
وق خواست: 

| به آیاندر افگند چندین سپاه 
ند بر ما همی دستگاه. فردوسی, 
< دستگاه خواستن؛ خواهان سلطه و برتری 


و تفوق شدن: 

همی خواست پروزی و دستگاه! 

نبود آ گه‌از بخش خورشید و ماه. فردوسی. 
وزو خواست پیروزی و دستگاه؟ 

نمودن دلش راسوی داد راه. .. فردوسی. 
- دستگاه دادن؛ مسلط کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), تسلط دادن. چیرگی دادن. 
نیرو و توانائی و قدرت دادن 
که‌او دادمان بر ددان دستگاه 
شتایهن مر آی را که شوه زاه. 
که‌او داد بر نیک و بد دستگاه 
که‌دارند؛ آفتابست و ماه 
سپاس از خداوند خورشید و ماه 


فردوسی. 
فردوسی. 


که‌او داد بر برتری دستگاه. 
به پیش جهاننآقرین داد خواه 


فردوسی. 


دستگاه. 


که‌دادش به هر یک و بد دستگاه. فردوسی. 
نگه‌دار این بنده را زین گناه 
مده دیو را بر دلم دستگاه. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
به اول سخن دادیم دستگاه 


به آخر قدم نیز بنمای رام نظامی. 
چو از دانش خویش دستور نتاه 
بگنجی چنان دادش آن دستگاه. نظامی. 


- |]برتری و تفوق و غلبه دادن 

کهاو دادش آن دستگاه بزرگ 

بر آن گرگ و آن اژدهای سترگ. فردوسی. 
یکی را مده بر دگر دستگاه 

کسی‌را مخوان در جهان نیز شاه. فردوسی. 
- دستگاه داشتن؛ قدرت و توانائی داشتن؛ 


مهندس پذیرفت ایوان شاه 

بدو گقت من دارم اين دستگاه. فردوسی, ‏ 

بدان داوری دستگاهی نداشت 

بآیین خود برگ راهی نداشت. نظامی, 

چه خطا ز بنده دیدی که خلاف عهد کردی 

مگر آنکه ما ضعیفیم و تو دستگاه داری, 
سعدی. 


- دستگاه کاری؛ سَعاة. اين معنی را صاحب 
منتهی‌الارب برای کلمهٌ سعاة ذ کر کرده و سعاة 
در لغت عرب به معنی تصرف و تقلب آمده و 
در ناظم الاطباء به معنی تصرف و 
دستگاه کاری و قابلیت برای کار و اقتدار 
ضبط شده است. 

- دستگاه نمودن؛ نشان دادن قدرت و 
توأنائی و زورمندی: 

به فر خداوند خورشید و ماه 

که چندان نمایم ورا دستگاه. فردوسی, 
- دستگاهیفدن؛به قدرت وسیدن,توانایی 
یافتن: 

چنان کن که چون یافتی دستگاه 

بآمرزش اندر یپوشی گناه. ‏ ابوشکور بلخی. 
- دستگاه یافتن بر کسی؛ بر او مسلط شدن؛ . 


1 


اگرسام یل یا منوچهر شاه 

بيابند بر ما یکی دستگاه. فردوسی. .2 
بر ايشان بیایم مگر دستگاه ۱ 
بکردار باد اندرارم سپاه. فردوسی. 
||جاه و مقام و منزلت؛ 

بنزد منش دستگاهست نیز 

ز خون پدر بی‌گناهست یز. فردوسی. 
ترا بیشتر نزد من دستگاه 

توئی برتر از پهلوانان یجاه. فردوسی. 
بدوگفت خسرو که مهمان براه 

پیابی فزون‌تر بود دستگاه. فردوسی, 


۱ -به معنی نعمت و مکنت و سامان نیز ایهام 
دارد. 
۲ -به معنی نعمت و مکنت و سامان نیز ایهام 


دارد. 


اه 


چه مایه ترا نزد من دستگاه 


بهر کینه گاء‌اندرون کینه‌خواه. فردوسی. 
سر پهلوانان لشکرپناه 

بنزدیک شاهان ترا دستگاه. فردوسی. 
همی کرد او نعل اسبان شاه 

ورا تزد قیصر بدی دستگاه. فردوسی. 
بر او ممتحن را دستگاه است 

بر او منهزم را زینهار است. عنصری. 


- دستگاه جستن؛ جویای مقام وپایگاه و 
مکانت شدن. درپی جاه و جلال بودن 


اگرهرگزت نزد من دستگاه 

همی جست باید کنونت گاه. . فردوسی, 
بنزد که جویی همی دستگاه 

برهنه سپهباد برهنه سپام. فردوسی. 
||مجموع عوامل و وسائل تشکیل‌دهندة مقام 
و منزلت و مرتبتی چنانکه دستگاه امارت و 
وزارت و.؛ 


به دستگاه دبیری مرا چه فخر که من 


بپایگاه وزیری فرونیارم سر. خاقانی. 
بشرطی که چون من درین دستگاه 

رسانم سرش را بخورشيد و ماه.. ‏ نظامی. 
هر آن مال کآید درین دستگاه 

برآن خفته دان تند ماری سیاه. نظامی, 


قطره شهرکی است هواء معتدل دارد... و در 
دستگاه حسویه است و معدن آهن است. 
(فارسنامه ابن البلخی ص۱۲۸). 
دستگاه‌پایه؛ مقام و مرتبت؛ 
هرکو نریخت خون و نشد جان‌شکر چو باز 
بر دستگاه‌پايه سلطان نمیر سد. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
||ادرا ک‌و فهم و دریافت. (ناظم الاطباء): 
به یکی نید شاه را دستگاه 
وگرنه مرا برنشاندی بگاه. 
فردوسی (در هجو محمود, از چهار مقاله 
ص ۲)۸۱. 
||علم و فضل و دانشمندی. (برهان). فضل و 
فضیلت و علم و معرفت و دانش و حکمت. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح تصوف) حصول 
تمام صفات کمال است با وجود قدرت بر همه 
صفات. (فرهنگ مصطلحات عرفا). ||کنایه از 
قوای عشر: بشری است که پنج برونی و پنج 
دروتی است. پنج برونی سامعه, باصره. 
لامه. ذائقة و شامه باشد و درونی واهعد, 
خیال, متصرفه, حافظه و حس مشترک است. 
(از برهان) (از آنندراج). حواس باطنه و 
ظاهره. |اکارخانة ال حرفه. (غیاث). 
کارخانه و پیشه گاه‌از هر چیزی خواه بافندگی 
باشد و یا جز آن. (ناظم الاطباء). کارخانه. 
مجموعه الاتی که در محلی برای انجام دادن 
کاری نصب شده باشد. کارگاه. 
دستگاه وجود؛ عالم هستی. جهان 
آفرینش: 


باصطناع بیاراست دستگاء وجود 
باستناد بیفزود پایگاه صدور. 
انوری (از فرهنگ تعمة ال), 
||اسیاب و آلات و ادوات. (از ناظم الاطباء), 
||ماشین. چرخ. مجموع آلات و ادوات که 
عمل مکانیکی انجام دهد: دستگاه ساعت. 
دستگاه لک وموتیف. دستگاه ریسمان‌بافی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), آلات و ادرات 
بافندگی, (ناظم الاطباء). ||هریک از آلات 
صاعت بافندگی. ||کارخانة کیمیائی. (ناظم 
الاطباء). || واحد است برای برخی وسایل و 
ابزارها و غیره: یک دستگاه ساعت. یک 
دستگاه کالسکه. یک دستگاه گاری و دلیجان. 
یک دستتگاه اتومیل. ||جهاز. مجموعة 
اعضایی که در بدن موجودی زنده مسوول 
اجرای عمل حیاتی مخصوص است. 
-دستگاه جنبش؛ جهاز محرکه. دستگاه 
جنباننده. 
-دستگاه رویش؛ جهاز نامیه. 
- دستگاه گوارش؛ جهاز هاضمه. دستگاه 
هاضمه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|[مجموعه‌ای از چند واحد. 
دستگاه متری؛ عبارتست از: 
۱ساتیمتر < ۱۰ میلیمتر. 
۱دسیمتر < ۱۰سانتیمتر < ۱۰۰ میلیمتر. 
امتر < ۱۰دسیمتر < ۱۰۰۰ میلیمتر. 
۱دکامتر < ۱۰ متر. 
۱هکتومتر < ۱۰ دکامتر < ۱۰۰ متر. 
اکیلومتر < ۱۰ هکتومتر < ۱۰۰۰متر. 
||هرچه متعلق به تجارتخانه باشد. (ناظم 
الاطباء. |(اصطلاح موسیقی ایرانی) طمریق. 
یک دستگاه مجموع پیش درآمد و درآمد و 
آراز و رنگ و نواست. ایرانیان هفت دستگاه 
دارند و اروپائها دو دستگاه. (یادداشت 
مرخوعجهخدا). یک آهنگ کامل سوسیقی, 
مجتوتهای از عده‌ای آواز و نقمه و گوشه که 
در عين پریشانی شامل مدلهای ممتاز و 
موضوعات مطبوع می‌باشد. آوازی که ببب 
طرز بستن درجات گام آن و فواصل جزء آن 
از آوازهای دیگر محمایز باشد. معمولا 
موسیقی ایرانی را شامل ۷ دستگاه میدانند 
ماهور, همایون, سه گاه, چهار گاه, شور, نواء 
راست پنجگاه. و این طبقه‌بدی از اواسط 
دورء قاجاریه سابقه داشته است و ردیفهای 
(مقصود از ردیف, سبک و روش و کیفیت 
تسنظیم و تصرکیب یک آواز است) مسیرزا 
حسینقلی. میرزا عبدالّه و درویش‌خان از 
روی همین ترتیب میباشد. (از دايرة المعارف 
فارسی). ||مسخره. (غیاث) (ناظم الاطباء), 
||اوضاع. (ناظم الاطباء). ||مغلوب. (غیاث). 
مقلوب و ضعیف و ناتوان. (ناظم الاطباء), 
۵ستگاهی. [د] (ص نسبی) مضوب به 


دست‌گذار. ۰۸۶۹ ۱ 


دتگاه. 

- لفت دستگاهی, یا لغت‌نامة دستگاهی؛ 
لغت‌نامه که آنرا په اجتاس ترتیب کند نه به 
ترتیب حروف. لفت‌نامه که کلمات مربوط به 
چیزهای متناسب با یکدیگر را گروه گروه در 
آن گرد کرده باشند ته بر حروف تهجی, مانند 
لفت‌نامةٌ الامی فی الاسامی میدانی و مقدمة 
الادب زمخثری وکتاب السالم ابن السید 
اندلسی (احمدین ابان). (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دس تگذار. [ذگ ] (ص مرکب, | مرکب) 
چیزی که آنرا به دست فراهم کرده باشند. (از 
آندراج). ||امکان. تیسر. قدرت. توانانی 
استطاعت. دست‌گزار؛ 

بزرگتر زآن چیزی کجا بود که ازو 

همی رسد ز دل و دست او به دست‌گذار. 


فرخی. 
بساکاکه رسد از عطا و همت او 
چنانکه من به توانایی و به دست گذار. 

فرخی. 
همتش برتر از توانائی است 
دادنش بیشتر ز دست‌گذار. فرخی. 


ای بهر جای ترا سروری و پیشروی 
وی بهر کار ترا دسترس و دست‌گذار. فرخی. 
چنانکه بود ندانستمش تمام ستود 
جزاين نبود مرا جز دروغ دست‌گذار. 
فرخی. 
کسی که ذل " نبرداشته‌ست از تعلیم 
به عز علم نباشد بسیش دست‌گذار, 
بوهیشم (از جامعالحکمتین ص‌1۴۵). 
بر علم تو حق است گذاریدن حکمت 
بگزار حق علم گرت دست‌گذار است. 
ناصر خسرو. 
دلم از تو بهمه حال نشستی دست 
گرترا درخور دل دست‌گذارستی. 
ناصر خسرو. . 
جز بهمان جان گزارده نشود وام ۱ 
گرت چه بسیار مال و دست‌گذار است. 
ناصرخسرو. 
ز رای تت خرد را دلیل و یاریگر 
زدست تست سخارا متال و دستگذار. 
مسعودبعد. 
از سحر بیان تو و اعجاز کف تست 
گردست‌گذاری است قلم را و کرم را. 


انوری (از آنندراج), 


۱-نل: به دانش. 

۲- در تاریخ طبرستان ج ۲ص ۷۴ج ۳ مگر 
تنگ بد شاه را دستگاه. (از حاشية چهار م قاله 
ص ۸۱). 

۳-در شرح قصید: ابوالهیشم محمد بن سرخ 
(ص 4۱):رنج. 


۱۰/۸۹۷۰ 
و دجوع به دستگزار شود. 
||(تف مرکب) قادر. توانا بر بخشندگی: 

کوه‌را چون همی نگاه کنم 


یت با مخعشی و دست‌گلار 


دست گذاردند. 


مسعودبعد, 
|| مددکار. (آنتدراج). معاون. مددکار و معاون 
و معین و ناصر. (ناظم الاطباء): 

ز فقیری چو دل بدنیا کرد 

مر ترا پایمرد و دست‌گذار. ستائی. 

و رجوع به دستگزار شود. |اگذارند؛ دست. 

دست بسه دست گردنده. غیرممکن. شیر 

پابرجا؛ 

سرو لرزان شد از آن طعنة گل گفت که من 

پای بر جایم و همچون تو نیم دست‌گذار. 
انوری. 

||( مرکب) تحفه و یادگار. (آتدراج). 

دست گذاردن. (دگ د) (مص مرکب) 
تلیم کردن. (آندراج): 
بیا بگذار پیش شاه ما دست 
که‌از بوی کباب دل شوی مست. 

غنیمت از آنندراج). 
|| تعظیم کردن. (مجموعه مترادفنات ص .)٩۳‏ 
سلام کردن. (مجموعة مترادفات ص۱۵ ۲). 

دست گذ‌اشتن. (دگ تّ] (مص مرکب) 
قرار دادن دست, نهادن دست: مسح؛ دست 
گذاشتن بر چیزی روان یا آلوده جهت دور 
کردن آلودگی آن. 
- دست گذاشتن بر؛ مسلط شدن بر. تحت 
فرمان و اختیار ری 
- دست گذاشتن به؛ در تداول, آغاز کردن به 
چیزی: 0 ت به گریه. 
- دست به دلم مگذار؛ در تداول, با یادآوری 
خاطرات رنج‌آور مرا اذیت مکن. مپرس که 
بسیار غمگینم. که بسیار دردها دارم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


۵س تکر. [دگ ] (ص مرکب) (از : دست + . 


گر,پسوند فاعلی) سازند؛ دست. صانع دست. 
(از تعلیقات فیه‌مافیه ص‌0۳۳۵: مومن چسون 
خود را فدای حق کند از ب بلا و خطر و دست و 
پا چرا اندیشد چون سوی حق می‌رود دست و 
پاچه حاجت است. دست و پا برای آن داد تا 
از او بدین طرف روان شوی لیکن چون به 
پا گرو دست‌گر میرویا گراز دست‌بروی و در 
پای افتی... چه غم باشد. (فیه‌مافیه ص ۱۷۸). 
۵س تگوا. [د گ] (نف مرکب)] دست‌گرای. 
گراینده به دست. ||(نمف مرکب) گراییده به 
دست, مقلوب و زبون. دستگرای. ||(4مص 
مرکب) تسجربت و امستحان و آزمایش: 


بای‌تگین گفت پیشترک روم و دست‌گرانی ‏ 


کم و برفت و سنگ روان شد. (تاربخ بیهقی 
چ فیاض چ ۲ص ۷۲۲ و رجسوع بسه 
دست‌گرای شود. 


دست‌گرائی. [دگ] (حامص مرکب) ؛ 


دیگرانی. ۰ [د گ] (حامص مرکب) 
۱ دنت‌گرانی رجوع به دستگرائی شود. 


عمل دستگرای.|گرایندگی دست. || حالت و 
چگونگی دست‌گرای. گرانیدگی دست. 
تجربت: هرکه.. خواهد که دیگران را ا گرچه 
از وی قویتر باشند دست‌گرائی کند هرآینه 
قوت او راهبر فضیحت و دلل هلا ک‌شود. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۰۴). و رجوع به 
دست‌گرای شود. 
دستگرای. [د گ] (نف مرکب) گرایند؛ٌ 
دست. آموخته و مأتوس دست: 
جگر بیت مبارز ستدن روز مصاف 
نز؛ هشت رش دست‌گرای تو کند. 
منوچهری. 
اا(نمف 1 دست. مغلوب و 
زیون. (آتتدراج)؛ مطیع. مبخر؛ 
ستاره را زپی قدر کرده پای‌سپر 
زمانه را به کف بخت کرده دست‌گرای. 
ِ ۱ مختاری, 
بر سر جمع بگویند که ای قدر ترا 
آسمان پای‌سپر گشته زمین دست‌گرای. 
آنوری, 
آن فلک‌جاه ملک مرتبه کز بدو وجود 
فلکش پای‌سپر شد ملکش دست‌گرای. 
انوری (از آتندراج). 
ای زمان بی‌عدد مدت دور تو قصیر 
وی جهانبی دنه عذت تو دستگرفوه 
۱ انوری, 
|| (امص مرکب) امتحان. آزمایش. تجربت. 
آزمون ذ: 
خدایگانا علمی نماند و فائده‌ای 
که‌خاطر تو مر آنرا نکرد دست‌گرای. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۷۱). 
شاد پاد آن هنری شاه جهانگیر که کرد 
همه شاهان جهان را به هنر دست‌گرای. 
فرخی. 


دستکرد. [ذگ ] (ٍ) دسکره. دستجرد. قرید. 
|ازمین هموار. |[زمین و ملک زراعتی. 
||بنایی ماد کوشک که گرد آن خانه‌ها باشد. 
و رجوع به دسکره شود. 

دستگرد. [دگ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان لواسان کوچک بخش افجه 
شهرستان تهران. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
افجه. (از فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۱). 

دستگود. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع 
در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری ایگودرز و 
کار راه مالرو شاه‌اباد به پزه با ۲۲۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات و چاه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 

دستگرد. [د گ ] ([خ) ده کوچکی است از 
دهستان طیبی سرحدی بخش کهکیلویه 


دستگرد. 


شهرستان بهبهان. واقع در ۷هزارگزی جنوب 
قلعه‌ریسی مرکز دهستان و ۱۲۰هزارگزی 
شمال راه شوسة بهبهان به آغاجاری. (از 
فرهنگ جفرایائی اران ۶ 
دستگرد. [دگ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
راتع در ۱۰۵هزارگزی شمال خاوری 
سعیدآباد و سر راه مالرو مشیز به گوداحمر, با 
۹ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
دستکرد. [دگ] (اخ) دهی است از دستان 
بنت بخش یکشهر شهرستان چا‌بهار. واقع 
در ۸۵هزارگزی باختر نیکشهر و کنار راه 
مالرو بنت برمشک, با ۲۰۰ تن سکته. آب آن 
از قنات و راء آن مالرو است. (از فرهنگ - 
جفرافیائی ایران چ۸. 
دستگود. زد گ ] (اخ) دهی است از بخش 
سرباز شهرستان ایسرانشهر. واقع در 
۳۸هزارگزی جنوب سرباژ و کار راه فرعی 
سرباز به فیروزاباد. آب آن از رودخانه و راه 
آن مالرو است. اهالی اين ده از طایقة سرباز 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
دستگود. زد گ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۸۲هزارگزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۱۰هزارگزی خاوری راه 
مالرو مارز به کهنوج. مزارع دستگرد پائین و 
زیارتگاه جزء ایین ده است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸. 
دستگرد. (دگ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران ببخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. راقع در ۱۵۰هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۶هزارگزی باختر راه مالرو انگهران 
به مارز, (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج۸). 
دستگرد. [دگ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان:ٍ 
کرمان. واقع در ۸۰هزارگزی شمال باختری : 
کرمان و سه‌هزارگزی باختر راه مالرو کرمان: : 
به شاهزاده محمد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 
دستگرد. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بام بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری صفی‌آباد و 
۲هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی, پا ۶۸۵ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
دستگرد. [ذگ ] ((خ) دهی است از دهستان 


ژ -شاهدها به معتی مطیع و سخر نیز تواند 
بود. 

۱ -نل: هتر دست‌گزای. هتر دست‌آرای؛ و در 
این دو صررت شاهد ما نیت. 


واقع در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری درمیان 
و سر راه شوسة بیرجند به دروح با ۴۴۵ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
۵ستگرد. [دگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
داقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری بیرجند 
و اهزارگزی جنوب راه شوب عمومی 
زاهدان, با ۱٩۳۲‏ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن ات ومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جنفرافیائی ایران ج٩).‏ 
دستگرد. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
موم‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۸۰هزارگزی جنوب درمیان و سر راه 
شوه برجند به سهل‌آباد, با ۱۳۰ تن سکنه. 
آب ان از قسنات و راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دستگرد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۱۲هزارگزی شمال باختری خوسف و سر 
راه شوسهٌ خوسف به طبس. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
دستگر۵. [دگ ] (خ) دهی است از دهستان 
منخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقع در ۶۰هزارگزی جنوب باختری اسفراین 
و کنار راه مالرو عمومی میان‌آباد به جاجرم. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
دستگرد. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
کیاربخش بروجن شهرستان شهرکرد واقع در 
۳هزارگزی باختر بروجن و سر راه شهرکرد 
به بروجن با ۱۵۰۵ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه و قنات و چشمه و راه آن ماشین‌رو 
است. دبستان و زیارتگاه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۱۰). 
دستگرد. [ذگ ] (اخ) قصبه‌ای است از 
دهستان برزرود بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در ۷هزارگزی جتوب باختری 
اصفهان و متصل به راه لنجان په اصفهان, با 
۱ تن سکنه. اب آن از چاه و زاینده‌رود و 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۰ 
دستگرد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
گندمان بروجن شهرستان شهرکرد. واقع در 
۲هزارگزی باختر بروجن و ۲هزارگزی راه 
شلمزار به بروجن با ۶۲۴ تن سککه. اب آن از 
چشمه و راء آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۱۰. 
دستگرد. [دّگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصقهان, 
واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب فلاورجان و 


۳هزارگزی راه مبارکه به اصفهان با ۲۲۶ تن 
سکنه. آب آن از زاینده‌رود و راء آن فرعی 
است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۱۰). 
دستگرد. [دگ ] (() دهی است از دهستان 
موگونی بخش آخوره شهرستان فریدن. واقع 
در ۵۰هزارگزی باختر آخوره محصل به راه 
عمومی کوهستاتی, با ۱۴۴ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۱۰. 
دستگرد. [دگ ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مهتاب بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 
اصنهان و ۵هزارگزی جاد: یزد. آب آن از 
زاینده‌رود و چاء و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱۰. 
دس تکردان. (دگ] انسف مسرکب) 
گیزدان نده و به دور درآورنده با دست. 
چرخاننده به دست. ||(ن‌مف مرکب) با دست 
به دور وچرخش درآمده. گردانیده شده از 
دستی به دستی. |ادستگردو. وام کردن. 
(تداول گتاباد خراسان). ||( مرکب) وام. 
قرض. چیزی که به عاریت گیرند. (آنندراج)؛ 
گرفتم از کف ساقی یال زرین 
چو مقلسی که بگیرد به دست‌گردان زر. 
اشرف. 
||وجه نقدی که به یک دست کسی دهند و از 
دست دیگر وی باز ستانند و این عمل را 
چندین بار تکار کند. (ناظم الاطباء). 
-کالای دست‌گردان؛ جنسی و متاعی که در 
معرض دست‌گردانی و دست‌گردان کردن واقع 
شود؛ 
حریف معنی گل را به جان خرد هرچند 
که‌سهل قیمت کالای دست‌گردان است. 
هه آمیرخسرو. 
۳1 زو دست‌گر دان کردن شود. 
دستگردان. (د گ] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای بخش طبس شهرستان فردوس 
است که در شمال طبی واقع و حدود آن 
بشرح زیر است: از خاور به دهستان اصفهی. 
از باختر به کویر لوت. شمال به دهستان کریت 
و یخاب و از جنوب به دهستان ده‌محمد. آب 


آن از قنوات تأمین می‌شود. اين دهستان از 
۵ آبادی تشکیل شده و در حدود ۴۳۸۲ تن 
جمعیت دارد. بزرگربن ده آن میان‌آباد است 
با ۲۳۹ تن سکته, (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩‏ 
دستگردان. [دگ ] ((خ) دی است از 
دهستان دستگردان بخش طبس شمهرستان 
فردوس. واقع در ۱۲۰هزارگزی شمال طبی. 
با ۲۸۲ تن سکته. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج٩.‏ 


دستگردمار. ۱۰۸۷۱ 


دس تکردان دادن. (دگ ] (مسص 
مرکب) وام دادن. عاریت دادن. (از آندراج): 
چون تهیدستی ز حد بگذشت سامان می‌دهند 
گوهرغلطان صدف را دست‌گردان می‌دهند. 
مخلص کاشی. 
گردان‌دن و بسه دور درآوردن با دست. 
چرخاندن با دست. ||با دست زیر و زبر کردن 
چنانکه برنج و گندم را پس از پا ک‌کردن. 
دس تگردان شدن. [دگ ش ذ] (مص 
مرکب) دست به دست شدن. از دستی به 
دستی سیر داده شدن. انتقال یافته بودن از 
دستی به دستی. رجوع به دست‌گردان کردن 
شود. 
دس تگردان کردن. (دگ ک د] (مص- 
مرکب) در دست چرخش دادن چیزی را. 
گرداندن‌چیزی در دست چنانکه سکه‌های زر 
و سیم را, صاحب آنندراج گوید رسم است که 
روز نوروز وقت تحویل زرها را به دست 
می‌گیرند و اين را مبارک می‌شمارند چنانچه 
در هندوستان شب دوالی با همسر خود قمار 
باختن همین حکم دارد. - نتهی. تیمناً روز 
اول ماه از کسی که دستش به اصطلاح عامه 
خسوب است پسولی گرفتن و در دستها 
چرخاندن به نیت اینکه تا پایان ماه پول 
فراوان بدست او آید؛ 
موسم نوروز زر در دست زرداران خوش است 
ماکه مستائیم ساغر دست‌گردان می‌کنيم. 
فاضل کاشی. 
||قرض کردن. وام کردن. و بیت زیر از سعید 
اشرف موهم هر دو معلی است* 
دست‌گردان تکنم بی رخ جانان ساغر 
||به منظور کاستن از دینی شرعی, قسمتی از 
آن زا بسه امام و مجتهد وقت دادن است و 
بخشیدن امام آن مبلغ را به مدیون و باز . 
تسلیم کردن مدیون است همان مبلغ را به امام 
به عنوان قسمت دیگر دین خود و باز 
بخشیدن آمام آن رابه وی در مرتبة ثانی, و 
تکرار عمل قیض و هبه, تا مائده دین معادل 
مبلغ موجود شود. 
دسنگردانی. [د گ ] (ص نسبی) موب 
به دستگردان. رجوع به دستگردان شود. 
دستگردانی. [دگ] ((ج) خسواجه 
جمال‌الدین. وزارت بایدرخان‌بن غای‌بن 
هولا کوخان مغول (مقتول ۶۹۰ .ق.)داشت. 
(تاریخ گزیده ص ۶۰۲). 
دستگردمار. [دگی] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان براآن بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقسع در ۲۰هزارگیزی جنوب 
خاوری اصفهان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۰ 


اشرف. 


دستگردی. [دگ ] (ص نتییج).بتصوب به 
دستگرد .رجوع به دستگرد شود. 
دستگردی. [دگ ] ((خ) وحید. رجوع به 
وحید دستگردی شود. 

دست گرفتن. [ذگ رٍ ت] (مص مرکب) 
گرفتن دست کسی بقصد سلاطفت یا او با 
احترام به او. || متصل کردن کف دست خود به 
کف‌دست دیگری به قصد یاری دادن به او 


غرقه را تا یکی نگیرد دست 


نتواند برآمدن ز وحل. سعدی, 
چوملاح آمدش تا دست گیرد 

مبادا کاندر آن حالت بمیرد. سعدی. 
همی گفت از میان موج تشویر 

مرا بگذار و دست یار من گیر. سعدی: 
اطیفی که آوردت از نیست هست 

عجب گر بفتی نگیردت دست. سعدی 
در پاش فتادهام بزاری ۱ 
آیا بود آنکه دست گيرد. حافظ. 


-دست کسی را بدست گرفتن؛بااو دست 

دادن. دست در دست کی نهادن به نشانة 

ملاطفت یا یمان 

چو بگشاد لب زود پیمان ببست 

گرفت آن‌زمان دست ایشان به دست. 
فردوسی. 

- || پیمان بستن. 

|امطلق مدد و یاری کردن؛ 

گرایدون که ایدر پذیری مرا 

بهر نیک و بد دست گیری مرا, 

آنچنان شد که گاه لغزیدن 


دست اندیشه را شراب گرفت. 


فردوسی. 


حسین ثنائی (از آنندراج): 
|اگرفتن دست یکدیگر در دست به نشانة 
توافق و تراضی و قبول: بونصر آنچه گفتنی 
بود با وی بگفت تا راست ایستاد و دست 


گرفتندو زبان داده شد تا آنگاه که فرمان باشد ۰ 


عقد نکاح کنند. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۴). 
بدست گرفتن؛ در عهد گرفتن. تصدی 
کردن. متعهد شدن. در قِضه اقتدار و اختیار 
آوردن؛ بدست گیرم آنچه را با خدا پیمان 
بسته‌ام (مسعود ] پر آن. بدست گرفتن اهل 
طاعت و اهل حق و وفاء. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۷), 


|[فرا گرفتن دست کسی راء پوشاندن دست 


کسی‌را: 
می‌خواستی از لطف بریزی خونم 
آزرده‌ام از حنا که دست تو گرفت. 

نظام دست‌غیب (از آنتدراج), 
گر دیدتیر غمز؛ مستش بخون من 
هرچند دست او بشفاعت حناگرفت. 

میلی (از آندراج). 

- دست گرفتن برای کسی؛ فعلی یا قولی از او 


را برای استهزاء او همیشه و در همه جا گفتن. 


کرده‌یا گفته کسی را برای ریشخند یا توهین و 
تخفیف او هماره بکار پردن و مکرر و همه جا 
نقل کردن. گفه یا کرد کسی را برای سخریه 
کردن یا تعقیب او به کسان نمودن یا گفتن. 
لغزش یا خطای کسی را ماي استهزاء او 
ساختن. اسباب شمانت یا استهزاء ساختن 
قول و فعل کسی را. 

|[دستگیری کردن. نجات بخشیدن. رهائیدن. 


رهائی دادن 

بیزدان بنالید گودرز پیر 

که‌ای دادگر مر مرا دست گیر. فردوسی. 
خرد رهمای و خرد دلگشای 

خرد دست گیرد بهر دو سرای, فردوسی. 
نگیرد ترا دست جز نیکوی 

گراز مرد دانا سخن بشنوی. فردوسی, 
که‌نزدیک خاتون مرا دست گیر 

بدان تا شوم بر درش بر دبیر. فردوسی. 
بکین پدر بنده راادست گیر : 

پبخشای بر جان کاووس پیر. . . فردوسی. 
مر او را دست گرفت و عهد کرد. (تاریخ هقی 
ص ۲۶۳ چ ادیپ). 

که زنهار شاها بر این مرد پیر 

بخشای و این بنده رادست‌گیر. ‏ اسدی. 


ز جهل در وحلی گر بعلم دین برسی 

خدای عزوجل دست گیردت ز وحل. 
ناصرخرو. 

بیداریت آن روز ندارد پسرا سود 

دستت نگرد چیز مگر طاعت و کردار. 
ناصرخضرو. 

چرا هنگام چیز و ناز پس چیزی نیلففدی 

که بگرفتیت وقتی دست بی‌چیزی و بی‌نازی. 


فاص هروه 
رکیک‌انديثه را... فصاحت... دست نگیرد. 
کلیلهو دمنه). 
لتیعاشقان را دست گیرد 
رون آمد به دستی دیگر امروز. انوری. 
سرم را تاج و تاجم راسریری 
هم از پای افکنی هم دست گیری ۲ نظامی. 
صبحک اه صباح ای دبیر 
چون قلم از دست شدم دست‌گیر. نظامی. 
به شیری چون شبانان دست گیرم 
که‌در عشق تو چون طقلی بشیرم. نظامی. 
زآفت این خانة آفت‌پذیر 
دست برآور همه را دست گیر. نظامی. 


گرقضا پوشد سیه همچون شبت 


هم قضا دستت بگیرد عاقبت. مولوی. 

دعای ستمدیدگان در پست 

کجادست گیرد دعای کست. سعدی. 

گم‌شدم در راه سودا رهنمایا ره نمای 

شخصم از پا اندرآمد دستگیرا دست گیر. 
سعدی. 


من آنم ز پای اندر افتاده پیر 


دستگزار. 


خدایا بفضل خودم دست گیر. سعدی, 
چنین راه | گرمقبلی پیش گیر 

شرف بایدت دست درویش گیر. . سعدی. 
بگیر ای جوان دست درویش پیر 

ته خود را بیفکن که دستم بگیر. سعدی, 


دوست آن باشد که گیرد دست دوست 


در پریشان‌حالی و در ماندگی, سعدی, 
اولاتر آنکه هم تو بگیری ز لطف خویش 
دستی وگرنه هیچ نياید ز دست ما. نعدی, 
چه باشد ار بوفا دست گیردم یکبار 

گرم ز دست به یکبار برتمیگیرد. . سعدی. 


سر من دار که چشم از همگان بردوزم 

دست من گیر که دست از دو جهان بردارم۲. 
سعدی. 

دل برگرفتی از برم ای دوست دست گیر 

کزدست میرود دلم ای دوست دست گیر ۳, 


سعدی, 
گرم دست گیری بجایی رسم 
وگر بفکنی برنگیرد کم سعدی 
یار نباشد که دست یار نگیرد. اوحدی. 
||اعانت کردن. مدد مالی دادن؛ 
در اندیشهام تاکدامین کریم 
از آن سنگدل دست گیرد بسیم سعدی, 
یکی دست گیرم بچندین درم 
که‌چندیت تا من بزندان درم. سعدی, 


||منع کردن. (مجموع مترادفات ص ۳۴۶). 

منع کردن و بازداشتن از کاری. 3 

گرفتن دست کسی به قصد بازداشتن 

انجام دادن کاری:ٌ 

بسوی تیغ برد دست و من هلا ک شوم 

ز بیم آنکه بگمرند دست یار مرا 
خواجه اصفی (از انتدراج), 

|[دست بریدن. بریدن دست. قطع کردن ید: 

کشکول فقر باد چو شد شاخ بی‌تمر 

دست ار دهنده نیست سزایش گرفتن است. 


ن او از 


مخلص کاشی (از آنندراج) , 
دس تگرفته. [دگ رت / ]نف 
مرکب) نعت مفعولی است از مصدر دست:" 


گرفتن.رجوع به دست گرفتن شود. 
دستگزار. (دذگ] (| مسرکب) دستگذار. 
فدرت. توانائی؛ 

تویی که دستخوش تست گردن گردون 


تویی که کنج تو دارد به گنج دستگزار, 


عنصری (ض ۱۳۶). 
همتش برتر از توانائی است 
دادنش بیشتر ز دستگزار. فرخی. 
بسا کاکه رسید از عطا و نعمت او 
چنانکه من بتوانائی و به دستگزار. . فرخی. 


۱-به معتی اول نیز ایهام دارد. 
۲ -به معنی اول نیز ایهام دارد. 
۳-تا آخر غزل ردیف دست گیر است. 


دست‌گزان. 

چنانکه بود ندانتمش تمام ستود. 

جزاین نبود مرا در دروغ دستگزار, 

بزرگتر زآن چیزی بود کجا که ازو 
همی رسد ز دل و دست او به دستگزار. 

فرخی. 


فرخی. 


جز بهمان جان گزارده نشود وام 
گرت چه بیار مال و دستگزار است. 
ناصرخسرو. 
دلم از تو به همه حال نشستی دست 
گر ترا درخور دل دستگزارستی, 
اصرخسرو. 
بر علم تو حق است گزاریدن حکمت 
بگزار حق علم گرت دستگزار است. 
ناصرخسرو. 
|ا(نف مرکب) مددکار و مد و معاون. 
(برهان): 
زرأی تست خرد را دلیل ز یاری‌گر 
ز دست تست سخا را منال و دستگزار. 
مسعودسعد. 
دس تگزان. (دگ] انسف مرکب. ق 
مرکب) در حال گزیدن دست. ||گزند؛ دست: 


ز آفت بیدبرگ باد خزان 

شاخ پربرگ بید دست‌گزان. نظامی, 
دس تگزای. (د گ] (نف مرکب) گزنده 
دست. گزاینده‌دست. 


دست گزیدن. زد گ ] (مص مرکب) 
دست بسه دندان گزیدن. دریغ و افسوس 
خوردن. (از اتدراج) (مجموعه مترادفات 
ص ۱۶۰), اسف خوردن به نشانة پشیمانی, 
بشت دست گزیدن: 
ازبس که دست می‌گزم و آه می‌کشم 
آتش زدم چوگل به تن لخت‌لخت خویش. 

خواجه شیراز (از اتدراج). 
بر دست خود گزیدن؛ دست به دندان 
گزیدن.اسف خوردن. دریغ خوردن: 
اینجهان بیوفا را برگزید و بد گزید 
لاجرم بر دست خود از برگزید؛ خود گزید. 

ناصرخسرو. 
رجوع به ترکیبات دست گزیدن و دست به 

دندان گزیدن ذیل دست شود. 

دست گزیدن. [دگ 3] (امص مرکب) 
صدر مجلس و مسند طلبیدن. (انندراج) 
(برهان). پیشگاه جستن, و رجوع به این 
ترکیب ذیل دست شود. 

دس تگزین. (ذگ] اسف سرکب) 
دست‌گزیده. منتخب. گلچین. بهگزین, هر 
چیز که آن را تخاب کرده باشند. (انندراج) 
(برهان)* 
خوشتر از صد نگارخانة چین 
نقش آن کارگاء دست‌گزین. 

نظامی (هفت پیکر ص ۷۷ 
- دست‌گزین کردن؛ گزیدن. انتخاب کردن. 


اختیار کردن. 

]| اسب جنیبت. (جهانگیری) (برهان). اسب 
یدک؛ 

این دو سه مرکب که بزین کرده‌اند 

از پی ما دست‌گزین کرده‌اند . نظامی. 
||(نف مرکب) کنایه از شخصی که پیوسته 
خواهد در مستد و صدر مجلس بنشیند. 
(برهان) (آنندرا اج). 


دست گسستن. (دگ س ت](مسص 
مرکب) جدا شدن. ||جدا کردن. بازکردن. دور 
داشتن؛ 

چو دستت ز هر حیلتی درگست 

حلال است بردن به شمشیر دست. سعدی, 
< دست از دامن کی گستن؛ دور داشتن و 
رها کردن دست از دامن کسی. ترک گفتن. 
جدائی کردن. رها کردن دامن او. او رابه خود 
گذاردن؛ 

گرم دشمن شوی یا دوست گیری 
نخواهم دستت از داس گستن. 
گروهی‌همنشین من خلاف عقل و دین من 
گرفتهآ استین من که دست از دانش بگسل. 


سعدی, 


سعدی. 


و دجوع به دست گسلیدن شود. 

دست کسلیدن. [دگ سس /س د] (مص 
مرکب) دست گستن. 

< دست از دامن کسی. یا چیزی گسلیدن؛ 
جدائی کردن. (از آنندراج), دست برداشتن* 
شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است 
دست طرب از دامن این زمزمه مگسل. 

حافظ. 

دست گشادن. (دگ د] امص مرکب) 
بازکردن دست. دراز کردن دست. مقابل دست 
بستن. دست وا کردن.بلند کردن دست. دست 
برداث .دست گشودن؛ 

مرا نیزاره رودستی نمایم 
وگرنةد ذعا دستی گشايم. 
گشاا ای مسلمان ن بشکرانه دست 
که‌زنار مغ بر میانت بست. 


نظامی. 


سعدی ( کلیات ص ۲۱۱). 
سحاب تیره هیهات است بی‌باران شود صائب 
زروی صدق در دلهای شب دست دعا یگشا, 

صائب (از انندراج). 
||برداشتن دست از. از دست رها کردن؛ 
چواز تیر الیاس بگشاد دست 
که‌گهتاسپ زآن خته گردد نخست... 

فردوسی. 

دستها به تیر گشادند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۱۱۰). ||اقدام کردن. پرداختن به. 
آغازیدن. شروع کردن. قیام کردن. آمادة اقدام 
شدن؛ 
توگفتی دو پیلند هر دو ژیان 


گشادهبه کین دست و بسته میان. . فردوسی. 


دست گشودن. ۱۸۷۳۳ 


گشادستی بکوششی دست و بربسته زبان و دل 


دهن برهم نهادستی مگر بنهی درم پر هم. 
ناصر خسرو. 

ز خون دل خویش من دست شتم 
چنو دست بگشاد بز ریزش خون. ‏ سوزنی, 
گشادطرة او بر کمین جانها دست 
کشیدغمزة او در کمان ابرو تیر.. انوری, 
اپلیس گشاده بود در معرکه دست 
فضل ازلی درآمد ابلیس بجست. 

؟(از تفضیر کشف الاسرار ج ۵ص .)۵٩‏ 


دست تعدی گشاد بضرورت تنی چند را 
فروکوفت. ( گلستان سعدی). اطلاق؛ دست 
گشادن به نیکی. (یادداشت 
||کنایه از جوانمردی و همت و بخشش باشد. 
(برهان). سخاوت و جوانمردی. (آنندراج)؛ 
گه‌سخاوت بر هر که او گشاید دست 
گشایدایزد بر آسمان ورا ارزاق. 

لامعی گرگانی, 
گشاده‌بر همه خواهندگان دست 


مرحوم دهخدا). 


چنان چون بر همه آزادگان در. فرخی. 
گر به چشم همت خود بنگرد در دست خویش 
آید اندر چشم او چون در سخا بشاد دست. 

۰ سوژنی. 
گه‌سخا چو گشاید دو دست جود و کرم 
وجود سائل مسکین رسد پعقد سوال. حافظ. 
آنانکه دست جود و سخاوت گشاده‌اند 
بی‌انتظار آنچه یگفتند داده‌اند. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا), 

۵ست گشاده. [دگ د/د] (نمف مرکب) 
نعت مفعولی از دست گشادن. رجوع به دست 
گشادن‌در تمام معانی شود. || آماده اقدام. 
<-دست کسی را پر کسی یا چیزی گشاده 
کردن؛تسلط دادن؛ خداوند دوش دست من بر 
قاسم گشاده کرد آمروز این پیغام درست 
ست که احمد آورد. (تاریخ بیهقی). 
|ادر حالت تسلیم؛ 
بر در ایوان تست پای‌شکسته خرد 
برسر میدان تست دست‌گشاده هوا. خاقانی. 
||جوان‌مرد و جواد. (لغت محلی شوشتر, 
نخ خطی)* 
زبانی سخنگوی و دستی گشاده. 

" دقیقی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۲). 
چون وانیکنی گرهی < خودگره مباش 

ت گشاده نیست. 

صائب. 

دس ت گشودن. [دگ :] (مص مرکب) 
دست گشادن. رجوع به دست گشادن شود؛ 
برآنکه این بیعت که طوق گردن من است و 


ابروگشاده باش چو دستت 


۱-به معتی اول نیز ایهام دارد. 
۲ -نل: بل 


۶۴ دستگک.. 

دست برای آن گشوده‌ام و بجهسهقد وست بر 

دست زده‌ام... اتساریخ بسیهقی چ ادیب 

ص ۳۱۷ 

دستگکت. زد ت گ ] (| مصغر) دستهُ خرد. 

دستة کوچک: 

از دم طاووس نر ماهی سر پر زده‌ست 

دستگکی مورد تر, گویی بر پر زد‌ست. 
ملوچهری. 

دس تکل. اد گ ] (! مرکب) آن اندازه گل 

که‌به دست گیرند؛ ای الّه چون باطن و ادرا ک 

و ذهنم چون دست‌گلی است در دست مشیت 

تو... (معارف بهاء ولد ج ۱ ص ۱۴۳۵ و ۳۱۵). 

دستکه. (د گ:] (! مرکب) دستگاه. جای 

صدر و مسند, چرا که دست به صعنی مسند 

آمده است. (غیاث) (آنندراج). |ادستگاه. 

(جهانگیری). مسخفف دستگاه است که 


دسترس و سامان باشد. (از پرهان). قدرت و 


سامان. (غیاث). کثرت اسباب غنا و سرمایه و 


قدرت. (شرفنامةٌ منیری). وسایل و اسباب و 

مال و جمعیت و دولت و قدرت, و رجوع به 

دستگاه شود؛ 

گذشتن کنون به که با لشکریم 

که فستگه بگذ رب 

من بنده را به شعر بسی دستگه نبود 

زین پیش ورنه مدح تو می‌گفتمی بجان. 
فرخی. 


فردوسی. 


شهان خرانه نهند او خزانه پردازد 
نه زآنکه دستگهش لاغر است و دخل نزار. 


فرخی. 
اکنون بگو کجا روی ای خام قلتبان 
کت دستگه فراخ بود لقمه بی‌شرنگ. 
سوزنی. 

دسنگه شبشه گرپاگه گازری. ‏ سنائی, 
پایگه یافتی بپای مزن 
دستگه یافتی ز دست مده. خاقانی. . 
فرزین که در ابتدا پایگه پیادگی داشت در. " 
نتهای مصاف ملک دستگه سروری یابد. 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص٩).‏ 
بهر خوردی که خسرو دستگه داشت 
حدیث باج و برسم را نگه داشت. نظامی, 
بدان دستگه دست شه بوسه داد 
به نوبتگه خویشتن رفت شاد. نظامی. 
گراین دستگه را بدست آوریم 
بر اقلیم عالم شکست آوريم. نظامی. 
تو کیستی که بدین مایه دستگه که تراست 
بروز بخشش گوئی من و توئیم انباز. 

کمال اسماعیل. 
گرمرا نیز دستگه بودی 
بارگه کردمی و صفه و کاخ. سعدای. 
بلنداختری نام او بختیار 
قوی‌دستگه بود و سرمایه‌دار. سعدی. 


دستگهم بین چو کف صوفیان 


قامت من چون الف کوفیان. خواجو. 
دیده را دستگه در و گهر گرچه نماند 
بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند. حافظ. 


دستگه داشتن؛ مال و منال داشتن. قدرت 
داشتن. توانائی داشتن: 

وز اینجا چون توان و دستگه داری 

چرازی دشت محشر توشه نفرستی, 


مسعو دسعد, 
چومن دستگه داشتم هیچوقت 
زبان مرا عادت نه نبود. ممودسعد. 
گل‌گفت اگردستگهی داشتمی 
بگریختمی | گررهی داشتمی. حافظ. 
- || تسلط و فرمانروائی و سلطه داشتن: 
که ملذیطس آنجا نگه داشتی 
بشاهی برو دستگه داشتی. عنصری. 
-دستگه دیرپای؛ آسمانها و افلا ک‌و جهان و 
عالم. (ناظم الاطبام: 
[ کیست‌درین دستگه دير پای 
کولمن‌الملک زند جز خدای. ظامی, 
- ||ثروت و دولت پایدار و استوار. (ناظم 
الاطباء), 
- دستگه سنجری؛ جاه و جلال و شکوه 
سلطان سنجر؛ 
منزل تو دستگه سنجری 
طعمٌ تو سین کبک دری. نظامی. 


|اتاب. توان. طاقت. پای. (یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ 

خصم تراسر شفب هست ولیک تستش 

دستگه معارضه با تو و پای معرکه. سلمان. 

دستگیی. (د تَ /ت] (حامص) حالت و 

چگونگی دسته بودن. ||( مرکب) کنایه از 

همدست و ممد و معاون. (آنندراج): ||پوستی 

که‌بجهت نشاندن باز و شاهین و جز آن بر 
دست کشند. از عالم بهله. (آنندراج). بهله. 
: دیشکشی چرمی که بازدار بر سر دست کشد تا 
-بوبر آن نشیند. || پوستی که افراد معاملات 

ضروری در آن نگاهدارند و هر وقت همراه 

آیشان می‌باشد. (انندرا اج), دستک. رجوع به 

دستک شود. 

دستگیر. [5] (نسف مسرکب) آخ1. 

دست‌گیرنده: 

دل سنگ بگذاشتندی به تیر 

نبودی کس آن زخم رادستگیر. . فردوسی. 

|اکسی که دست کسی را بدست بیرگیرد و 

بتوازد. (آندراج). گیرند؛ دست برای معاونت. 

(غیاث)؛ 

جهان تیره شد بر دل اردشیر 

از آن شاه روشن‌دل دستگیر. فردوسی. 

|ایاری‌ده. (شرفنامه). مددکار. (انجمن آرا)/ 

یاری‌دهده. آنکه کمک و معاضدت کند. 

م‌عین. یار. باری‌کنده (به مال و رای و 


بخشش و گذشت). فریادرس. حامی: 


چنین گفت داننده دهقان پیر 

که‌دانش بود مرد را دستگیر. فردوسی. 
همانا که باشد مرا دستگیر 

خداوند تاج و لوا و سریر, فردوسی, 
وز اینسو په دریا رسید آردشیر 

پیزدان چنین گفت کای دستگیر. . فردوسی. 
بدو گفت شاه اين نه تیر من است 

کهپیروزگر دستگیر من است. ‏ . فردوسی. 
بدو گفت برخیز و ایران بگیر 

تخستین من آیم ترا دستگیر, فردوسی. 
ز ايران همی برد رومی اسیر 

نود آن یلان راکی دستگیر. . فردوسی. 
همه مرگ رائیم برنا و پیر 

برفتن خرد بادمان دست‌گیر. فردوسی. 
کنون‌من کمربسته و رفته گیر 
نخواهم جز از دادگر دستگیر. فردوسی. ۰ 
به اسقف چنین گفت کای دستگیر 

ز ایران یکی نامجویم دلیر. فردوسی. 
جهان تیره شد بر دل اردشیر 

ازآن پیر روشندل و دستگیر. فردوسی. 
بر زال شد رستم شیرگیر 

که‌اين کار رامن بو دستگیر. .. فردوسی. 
میر یوسف برادر سلطان 

ناصر علم و دستگیر ادب. فرخی. 
به تعست همه خلق را دستگیری 

به روزی همه خلق را میزبانی. فرخی, 


خواجه بزرگ شمس کفاة احمد حسن 

کاحسان او ز نعمت او دستگیر اوست. 
فرخی. 

تا دستگیر خلق بود خواجه لامحال 

او را بود خدا و خداوند دستگیر. منوچهری. 

نجیب خویش را گفتم سبکتر 

الایا دستگیر مرد فاضل, منوچهری. 

سلطان دستگیر محمد که آمده است 

خورشید پیش سایهٌ دستش بچا کری. 


نی 


وگر پند گیری بحجت به حشر 3 

ترا پند او بس بود دستگیر. . ناصرخزوتم 

نه چون عدلش جهان را دستگیر است 

نه چون قدرش فلک را پایگاه است. 
مسعودسعد. 

خلق گیتی بندة آزاد تست 

دستگیر بنده و آزاد باش. مسعودسعد. 


از وی [عمر ] جز تجربت و ممارست عوضی 
نماند که وقت پیری پایمردی یا دستگیری 
توائد بود. ( کلیله و دمند). 

پیر را خاصه بدخو و بی‌برگ 

نیست یک دستگیر و مایه چو مرگ. سنائی. 
دستگیر است بی‌کسان را او 
پذیرد! چوما خان رااو. دتالی: 


۱-نل: پستندد. 


۳ 2 ۱ 

ای به پذل سیم و زر از غایت جود و کرم 

دست راد تو ز پا افتادگان راد ستگیر. 
سوزنی. 


دستگیر خلق شد عدل وی از دست ستم 


تا نگردد هیچکس در دست ظالم دستگیر. 
سوزنی. 

میان فریقین حربی عظیم قایم شد و جز قائمة 

شمشیر دستگیر نبود. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۷۹۴ 

خاک در تومراگر نبود دستگیر 

خاکز دست قنا بر سر این خا کدان. 
خاقانی. 

دل بر امید وعدهٌ او چون توان نهاد 

چون عمر پایدار و فلک دستگیر نیست. 
خاقانی. 


سببی که پای‌دام دل عشق‌ورزان است و 
تسیمی که دستگیر جان نیازمند است. 


(منشات خاقانی چ دانشگاه ض ۴۶). 

در که نالم که دستگیر توثی 

درپذیرم که درپذیر توئی. نظامی. 
بر که پناهیم توئی بی‌نظیر 

در که گريزیم توئی دستگیر. نظامی. 
اگرشیرین نباشد دستگیرم 

چو شم از سوزش بادی بمیرم. ‏ ظامی. 
چون نیست بجز تو دستگیرم 

هست از کرم تو نا گزبرم. نظامی, 
هست ز یاری همه را نا گزیر 

خاصه ز یاری که بود دستگیر. نظامی. 
اگرچه کار خسرو ميشد از دست 

چو خود را دستگیری دید بنشست. نظامی, 
گمان‌بودم که چون سستی پذیرم 

در آن سختی تو باشی دستگیرم. نظامی 
که‌شفقت پر ای داور دستگیر 

براین زیردستان فرمان‌پذیر. نظامی. 
هرکه زر خواست زرپذیر شدم 

وآنکه افتاد دستگیر شدم. نظامی 
گفتم‌ای دستگیر غمخواران 

بهترین همه جهانداران, نظامی. 
آند آن دستگیر دستان‌ساز 

مهر نو کرده مهربان را باز. نظامی 
زیهر آنکه باشد دستگیرش 

بدست اندر بود فرمان‌پذیرش. نظامی. 
بدان ره کزو نیست کس راگزیر 

بدان راه بر او بود دستگیر. نظامی. 
مریح و منجح نیامد و دستگیر و پایمرد بود. 


(سندبادنامه ص‌۱۳۸). ذات شریف ما در 
معرض تلف و تفرقه بود اگرنه‌کفایت و 
شهامت وزرا دستگیر و پایمرد دولت ما 
بودی. (سندبادنامه ص ۲۷۲). تدبیر کار من 
چیست و دستگیر من در اين محنت کیست. 


(سدبادنامه ص ۱۰۷). پشیمانی و تلهف 
دستگیر و ندامت پایمرد و دلیذیر نبود. 
(سندبادنامه ص‌۲۵۸). بعد از فوات اوقات؛ 
ندامت دستگیر نبود. (سندبادنامه ص ۲۱۸). 

به احسان خود پوزش من پذیر 


که‌جز تو ندارم کسی دستگیر. " عطار. 
وقت قیام هت عصا دستگیر من 
بیچاره انکه او کد از دستوار پای. 

کمال اسماعیل. 
شاد آن شاهی که او را دستگیر 
باشد اندر کار چون آصف وزیر. مولوی. 
ترا می‌نگویم که عذرم پذیر 
در تویه باز است و حق دستگیر. سعدی. 
بهمت مدد کن که شمشیر و تیر 
نه در هر وغائی بود دستگیر, سعدی. 
گراز پا درآید نماند اسیر 
که‌افتادگان رابود دستگیر. سعدی. 
کنی‌بندیان رابود دستگیر 
که خود بوده باشد به بندی اسیر. . سعدی. 
خداوند بخشنده دستگیر 
کریم خطایخش پوزش‌پذیر. سعدی, 
از دامن تو دست ندارم که دست نیت 
بر دستگیر دیگرم ای دوست دست گیر. 

سعدی. 

توئی پایمرد و تونی دستگیر 
بخشای و رحمت کن و درپذیر, 
نزاری قهستانی (دستورنامة چ روسیه ص 
۳۸ 
غم گیتی گر از پایم درآورد 
بجز ساغر که باشد دستگیرم. حافظ. 


-دستگیر آمدن؛ یاری کردن. یاریگر گشتن:ٌ 
چون نویسنده را قوت خاطر دستگیر آید هم 
از الفاظ درنماند. (منشآت خاقانی چ دانشگاه 
ص۱۷۲ بر 
|[نیز رخ نعاضد : 
چنان چون تتت را خورش دستگیر 
ز دانش روان را بود نا گزیر. 
|| تسکین‌دهنده. آرام بخش؛ 
زن و کودک خرد بردند اسیر 
کس آن رنجها را نید دستگیر. 
||دستاویز. وسیلة تمسک: 
محبتت بجهان رهنما و پیر من است 
بحشر دامن پا ک‌تو دستگیر من است. 

؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دستگیر متفکران؛ کنایه از ریش است. 
(لقت محلی شوشتر» نمخة خطی). 
پیر. مرشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|| (نمف مرکب) دستگیرشده. اسیر. (ملخص 
اللفات). آنکه به ند افتاده بود. (ضرفنامه). 
اخیذ. اسیر کرده شده. (برهان). گرفتار. 
گرفتارشده.کسی که او را پدست گرفته و اسیر 
کرده‌باشند. (آتدراج). دست گرفته شده یعنی 


فردوسی. 


فردوسی, 


دستگیر شدن. ۱۰۸۷۵ 
گرفتار و قیدی. (غیات): 
سر پایمال گشته و دل دستگیر و جان 
موقوف توک مز؛ آن چشم مست مست. 
سیدجلال عضد. 
- دستگیر آوردن؛ به اسارت آوردن. أسیر 
کردن. دستگیر ساختن: 
همه پیش من دستگیر آورید 
نباید که خسته به تیر آورید. 


فردوسی. 
ز بهرامیان هرکه گردد اسیر 
به پیش من آرد کسش دستگیر. فردوسی, 
سپه را همه دستگیر آوریم 
مبادا که شمشیر و تیر آوریم , فردوسی. 


االاخ) از صفات خدای تعالی, یار و یاور و 
معین: 

زپستان گاوش بیارید شیر 

زن میزبان گفت کای دستگیر 

تو بیداد را کرده‌ای دادگر 

وگرنه نبودی ورا این هنر. فردوسی. 
چوپیر گشتم و نومید گشتم از همه خلق 

امید خویش فکندم به دستگیر جهان. فرخی. 
- دستگیر درماندگان؛ خدای‌تعالی, 
دستگیر. [د] ((خ) دهصی است از دهستان 
مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاو),. وافع در ۷هزارگزی 
شمال خیاو و پانصدگزی راه وس خیاو به 
ابهر, با ۱۳۲۸ تن سکنه. آب آن از خیاوچای 
و راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
دستگیرانه. [دنْ /ج] (ق مسرکب) به 
دستگیری. مددکارانه. از روی یاری: 

چون مرا دید ماند از آن بشگفت 

دستگیرانه دست من بگرفت. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۶۲). 

دستگیر شدن. [د ش ] امسص مرکب) 
گیرندادست کسی شدن. یاری‌ده کی گشتن. 
مددکار کسی گشتن. مساعدت‌کنده شدن. 
یاریگر شدن: 

اگرنه گنج عطای تو دست‌صی 


همه بسیط زمین رو نهد به ویرانی. ‏ حافظ, 
تو دستگیر شو ای خضر پی‌خجسته که من 
پیاده میروم و همرهان سوارانند. 

حافظ. 


||عاید شدن. نصیب گشتن: از صد تومانی که 
داده بودیم ده تومان هم دستگیر مانشد. از 
آنهمه مال پدر فقط صد تومان دستگیرم شد. 
||بدست گرفته شدن. گرفتار شدن..گرفته 
شدن. اسیر گشتن: 

بی‌اندازه کشتد از ایشان به تیر 

برزم اندرون چند شد دستگیر. . . فردوسی. 
تا که شد جان حزینم در دو زلفت دستگیر 


۱-نل: نه خته به شمشیر و تیر آوریم. 


۶ دستگیرک. 


نیت جز زلف تو وی را پایمردتودیبه‌گیز. 
ملیری (صاحب شرقنامه). 
ببین بشانه که دعوی شبروی میکرد 
که‌چون یکوچه آن زلف دستگیر شده‌ست. 
تلم 
| فهمیده شدن. مفهوم شدن. معلوم گشتن. 
- دستگیر کسی شدن؛ مسفهوم و معلوم او 
گشتن: از گفته‌های او هیچ چیز دستگیر من 
نشد. چیزی از این مطلب دستگیرم نشد. 
دستگیرکت. [د ز] (( مصغر) دستگیر» و آن 
چوبی است که دو سر آن گرد باشد و آن را 
رنگ کنند و میان دو سر جای دست گذارند و 
بجهت بازی بدست اطفال دهند تا بجنبانند و 
صدا کد. |اکنایه از ریش. ||کنایه از ذ کر. 
(لفت محلی شوشتر, نسخة خطی), 
دستگی رکردن. (د ک د] (مص مرکب) 


گرفتن, چنانکه دزد یا جانی یا فراری را. اسیر ‏ 


کردن؛ بسیار زینهار خواستند تا دستگیر 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۴). بسیار 
مردم دستگیر کردند. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۳). 
سواری برون شد شتابان چو تیر 
کزایشان یکی راکند دستگیر. 
هسرچه داشتند گرفتند و شش پسر او را 
دستگیر کردند. (اقصص الانبیاء ص‌۱۹۸). 
همه را دستگیر کردند و ایشان بهم برآسدند و 
شمشیر در یکدیگر نهادند. (فارسنامة ابن 
ابلخی ص ۸۱). 

ز شیر جوان تا بروباه پیر 

برفتد و کردندشان دستگیر. ملا هاتفی. 
|| توقیف کردن. بازداشتن. بازداشت کردن. 
فروگرفتن. |دستگیری. بری‌دهی. عائت. 
دستگی رکرد۵. [دک د /د] (نمف مرکب) 
گرفته. مأخوذ. اسیر. اسیرکرده. (شرفنامه). 
بازداشت و توقیف شده. فروگرفته. 


اسدی. 


مرکب) اسیر شدن. به بند افتادن؛ 
دستگیر خلق شد عدل وی از دست ستم 
تانگردد هیچ کس در دست ظالم دستگیر. 
سوزنی. 
||یار و مددکار شدن؛ 
در این کار گردی مرا دستگیر 
مسوزان بمن بر دل زال پیر. فردوسی. 
دستگیره. در /ر ] ((مرکب) آلتی از چوب 
یا فلز یا شيشه که برای گشودن و بستن در بر 
آن نصب کنند. گوی مانندی از چوب یا شیشه 
و فلز که بر درها تعبیه کنند تابابه دست 
گرفتن آن در را بتوان گشود و بست. قطعة 
فلزی منحنی به درازای بدستی یا کمتر که بر 
وسط درها نهند و دو سر آنرا یه در میخ کوب 
کندو در را یدان گایند و بندند. جای گرفتن 
دست که بر درها و یا هرچه باز و فراز شود 


- دستگیرهة خطر؛ در قطار. آکنی حلقه‌آسا 
نت شون که سو فیک آنبه ات 
بازدارند؛ چرخها از حمرکت (ترمز) وصل 
است و بر طاق وا گن تعبیه است و با کشیدن 
آن بسوی خود قطار از حرکت بازایسند. 

- دستگیرة در؛ آلت تعبیه شده بر در که در را 
با آن باز و فراز کنند. 

دستگیره دیگ؛+ دو قطعه پارچة چندلای 
بهم دوخته که با بندی به یکدیگر متصل است 
و هر قطعه را در دستی گیرند و به لبة دیگ 
تکیه دهند تا در برداشتن دیگ از فراز آتش 
مانع سوختن انگشتان شود. دستمال دیگ. 
جماله. 

دستگیرة کشو؛ جای گرفتن دست برای 
گشودن و بستن کشو. 

دستگیری. [5] (حامص مرکب) گرفتن 


. دنت کسی به اعانت. دستیاری. اعانت. 


کمک.یاری. مددکاری. باریگری. 
(شرفنامه). سعاونت. مساعدت. معاضدت. 
مدد. همراهی. امداد. اعانت و باری 
(آتدراج): 

نومید شده ز دستگیری 

با ذل یتیمی و اسیری, 

صواب اید روا داری پسندی 
که‌وقت دستگیر ی دست بندی, 
سهلست دستگیری درماندگان و من 


هر روز ناتوانترم ای دوست دست‌گیر. 


ظامی. 


ظامی. 


سعدی, 
از ما کاری و کفایتی نمی‌آید هر گشادی و 
نجاتی که هست از حضرت شماست... وقت 
دستگیری است. (انیس الطالبین بخاری). 
خلاصی اهل اسلام از شر این ظالمان اگر 
خواهد بود از برکة دعا و درخواست حضرت 


_شما خواهد بود وقت دستگیری است. (انیس 
دستگی رگردیدن. [دگ دی د] (مسص. ّ 


بن ص۱۱۸). 

"می‌شوی افتاده‌تر هرچند برخیزی ز جا 

تاز مردم دمتگیری ملتسس باشد تراء 

صائب. 

||(اصطلاح تصوف) راهنمایی پیر و مرشد. 
ارشاد پیر مرید را, هدایت. ارشاد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). || عمل گرفتار کردن دشمن یا 
جانی یا دزد و مانند ایشان. 
دستگیری کردن. [دکَ د] (مص مرکب) 
اعانت و مساعدت و معاضدت و یباری و 
مددکاری کردن؛ 

بدان پرورانیدم اين تار را 
که‌تا دسسگیری کند یار را. 
گه‌نعمت دهد نقصان‌پذیری 
کندهنگام حیرت دستگیری. 
نه گر دستگیری کنی خرمم 
نه گر سر بری بر دل آید غمم. سعدی, 
مال بیکران داری و ما را مهمی است اگسر 


فردوسی. 


نظامی. 


دستمال. 


برخی از آن دستگیری کنی چون ارتفاع برسد 
وفا کرده شود. ( گلستان سعدی). ||در تداول 
عرفاء ارشاد کردن سالک و مرید. 
دسگیری نمودن. (د ن / خن /ن د] 
(مص مرکب) دستگیری کردن. اعانت کردن؛ 
به صحبتش شادمانی کردند و به نان و آبش 
دستگیری نمودند. ( گلستان). 
داست لاف. [د] ([ مرکب) دشت. سفته. 
داشن. دشن. (یادداشت مرحوم دهخدا). پولی 
که‌روز اول ماه یا روز اول سال به کسی دهند 

و آن را خجسته داند و به فال نیک گیرند. 
|| قلب «دست‌فال» است به معی سودا و 
ممامله اول. (آنندراج). سودای اولی که 
استادان حرفت و اصناف کنند و آن رامیمون 
و بارک دارند. (از برهان). سودای اول زا 
گویند که از آن شگون گیرند و آن را سفته و " 
دشن نیز گویند. (جهانگیری): 
دستلافی ! که جود او کرده 
گرداز بحر و کان برآورده. 

من ار لافی زنم از نام خویش 
شناسم دستلاف خامهٌ خویش. 


معروفی. 


امیرخسرو (از آنندراج). 

هرگز خود را سخر؛ لافی نکنم 

لب رهن حکایت گزافی نکنم 

تا شب در سودای طرب بسته شود 

با غم روزی که دست‌لافی نکنم. ظهوری, 
||عیدانه. عیدی. ||هدیه. تحفه. دستاویز, 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ در سالی که به 
زیارت ایشان رفته بود و خا ک‌تریت ایشان را 
شرایط تفیل مرعی داشته بود هیچ دست‌لافی 
وترجمانی نسداشت. (مسزارات کرمان 
ص ۱۶۵). و رجوع به لاویدن و میلاویه شود. 

( کلم لاف در دست لاف همان لاو در لاویدن 
و لاویه در میلاویه است) (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
دستمال. (د] (زسف مرکب, | مرکب).. 
دست‌مالیده. مالیده‌شده به دست. ضالیده به 
دست. هرچه به دست مالند. (شترفنامه) تا 
دست ماللده‌شده. مالید؛ دست. ملموس ‏ 


دست» 
همه تن چشم و سوی تو نگران 
کمبتین‌وار دستمال توایم. خاقانی. 
منم که همچو کمان دستمال ترکانم 
همه ز غمزه خدنگ آخته یکین من. 

خاقانی. 
این کلمات که تحت نظم امده است دستمال 


همگنان تواند بود. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۲۷۰). و مال دستمال وارث و 
حادث شود. (سدبادنامه ص ۳۵). حلاوت 
این چینة شیطان و دستمال فرعون و هامان 


۱-نل: دستفالی. 


دستمالچه. 


بحلق او رسد. ( کلیات سعدی سل ؟. 
||گرفتار و اسیر و زبون. (برهان): 
چو خاتمم بدروغی بدست چپ مفکن 
که‌دستمال توام پای بند مال نصاب. 

خاقانی. 
||ملموس. ملعبه؛ 
ای چون گل سرخ دستمال همه کس 
چون دید؛ رگس نگران در هر خس. 

۰ رشیدی سمرقندی. 
||((مص مرکب) دستمالی. لمس. مالیدن به 
دست. بدست مالیدن 
آنکس که چون قلم نهد بر خط تو سر 
در دستمال حادثه مانند مسطر است. 

بدر شاشی. 
|| اسف مرکب) کاغذی. فریگ. هش. 
(یادداشت.مرحوم دهخدا). که با فشار اندک 
درهم شکند. 
-بادام یا جوز دستمال؛ گردو یا بادام کاغذی. 
نوعی لوز و جوز که پوست آن نازک است وبا 
فغار سرانگشتان در هم شکته شود. مقابل 
نخکله. نوعی گردو و بادام که جدار خارجی 
آن بر خلاف دیگر انواع خود سختی ندارد و با 
اندک فشار یا کمترین ضربه بشکند. 
||( مرکب) هرچه به دست مالند. (برهان) 
(شرفنامه). حوله. روپا ک.پارچة مربعی که 
بدان دست آلوده را پا ک کنند و ظروف طعام 
را (آندراج). درک. دزک. دستار. دستارچه. 
پارچه که بدان دست از رطوبت خشک کنند 
یا از آلودگی پا ک‌سازند. بدرزه. بتوزه. فلرز. 
فسلرزنگ. فلغز. لارزه. گرنک. مشوش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و معرپ آن 
دسمالة است. (از دزی ج۱ ص ۴۴۲): 
تا گشتهام سگ صنم دستمال‌شوی 
بهتر ز جام جم بودم آن سفال کوی, 
سیفی (از آنندراج). 
که‌باشد او بجهان بارد لت‌انبانی 
که‌دستمال ‏ زن و مرد هر دو شد یکسر. 
نظام قاری (ص ۱۷). 
دستث مکن بفوطهٌ دامان جامه پا ک 
ور زآنکه پایمال شود دستمالها. 
نظام قاری (ص۳۹). 
- دستمال دیگ؛ قابگیر. دستگیرة دیگ. 
پارچة مستطیل شکل چندل که با بندی بهم 
متصل باشد و دیگ بر آتش رابا آن فروگیرند: 
جعاله؛ دستمال که دیگ رایا آن فروگیرند. 
جسعال؛ دستمال دیگ و خسنور. اجعال؛ 
فرودآوردن دیگ را از دیگیایه به دستمال. 


(منتهی‌الارب). 

دستمال سفره؛ شش قطعه پارچة مستطیل 

یا مربع شکل که گردا گرد سفره نهند تا بدان 

دست و لب از آلودگی طعام پا ک‌سازند. 
۲ 


نرویت . 


- دستمال کاغذ؛ دستمالی محتوی کاغذهای 

میرزا یا محاسب یا مستوفی و غیر آن که 

همراه او به محل کار او بردندی و شب به خانه 

بازگردانیدی نظیر کیف کاغذ و پسرت وی ۳ 

آمروزی. 

- دستمال کاغذی؛ قطعات کوچک کاغذ که 

به جای پارچه په کار دارند. قطعات مربع یا 

مطیل از کاغذ لیف که بجای دستمال 

سفره یا حوله و دتمال جیب بکار برند. 

<- دستمال کتاب؛ دستمالی که شاگردان 

مدارس و مکاتب پیش از رواج یافتن و 

مداول شدن کیف. کتاب و دفترهای خود را 

در آن نهادندی. 

دستمال گردن؛ کراوات. رجوع به کراوات 

شود. 

<- ||دستمالی که مغلث شکل دوتا کتند و 
پیشاهنگان گرد گردن درآورند و دو نوک آن 
را از حلقه‌ای بگذرانند تا گرد گردن قرار گیرد 
و به روی سینه فروگذارده ماند. 

- امثال: 

برای یک دستمال یک قیصریه را آتش ميزند. 
دو دستمال می‌رقصد. 

دستمالچه. (دج /ج] (!مصفر) پارچة 
کوچک سربعی که بدان دست آلوده را پاک 
کنند.(آنندراج). دستمال کوچک. 

دستمال شدان. [د ش د] (مص مرکب) 
دست‌مالیده شدن: که امروز الفاظ القاب 
دسمال شسده است. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۷۳). 

<- دستمال شده؛ چیزی خشک شده که به 
مالش دست پسوست آن بسریزد چنانکه 
خوشه‌های گندم. 

۵ستماليی. [د] (حامص مرکب) عمل دست 
مالیدن. رجوع به دست مال و دست مالیدن و 
دست مالی کردن شود. 

دست 0 لیدن. [: 5] (مسص مرکب) 
بسودن. پروأسیدن. برمجیدن. تسح. تصیح, 
(منتهی الارب): مشن؛: دست مالیدن برچیزی 
درشت. (منتهی الارب). متث؛ دست در چیزی 
مالیدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). ۲ 
دست به دست مالیدن؛ کنایه از تامل و 
تأخیر در کار است. (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). دیر کشانیدن کاری. مماطله. 
مامحه. در کاری دیر کردن. دست بدست 
کردن.دست دست کردن: 

اکنون که نیامد به کفت مال و شدت عمر 

ای پی‌خرد این دست بدان دست همی مال. 

ناصرخسرو. 

گفتم تفنگ را به من ده آنقدر دست بدست 
مالید تا کیک پرید. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- ||عملی که برای ابراز اسف یا حسرتی 
کند. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ دست تفاین 


دستمزد. ۱۰۸۷۷ 
بر یکدیگر همی مالید. ( گلستان سعدی). 
||محو کردن. ستردن: 


هر سخنی کز ادبش دوری است 
دست برو مال که دستوری است. 
نظامی (مخزن الاسرار ص۱۷۹ 
دست‌مالی کردن. زد ک 3] (مسص 
مرکب) لمس کردن,. ببرمچیدن. پرماسیدن. 
باویدن. بسودن. بسودن. مالیدن دست به 
چیزی. دست به چیزی زدن. ||دست‌زده 
کردن.دست‌خورده کردن. 
دست‌مایه. (دی /ي ] ([مرکب) ماية 
دست. سرمایه. (آنندراج) (غیاث): استکتافی 
در علم استیفا نماخته است که دستمایه است 
مر چملهٌ حساب را. (لباب الالباب جح ببراون 
ص۱۰۹). چه ترجمه کلیله و دمنه که ساخته 
است [نصرله منشی ] دستمایُ جملة کتاب و 
اصحاب صنعت است. (لباب‌الالباب). 
دست مرد. [دمْ] (ص مرکب, |مرکب) یار. 
یاور. مدد. کمک. مددکار. پشتیپان. دستگیر. 
پشت. یار و مددکار. (برهان)؛ 
وین نیاید بدست تا بوده‌ست 
مرترا دست‌مرد و پای‌گذار. سنائی. 
دستمردی. دم ] (حامص مرکب) یاری و 
مددکاری. (پبرهان), کمک. اعانت 
دست هزار رستم برتافتی که تو 
در باب دست‌مردی سهراب دیگری, 
غالین وی مکی طولانی, 
|| شجاعت. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
ا گربه رستم دستان ورا قیاس کنم 
قیاس راست نیاید به رستم دستان 
ازانکه رستم دستان به دستمردی کرد 
گهی‌میارزت و گه بحیله و دستان. سوزنی. 
همه مبارزت او بدستمردی اوست 
چنان شناس مر او راورا چنان می‌دان, 
سوزنی. 
||(په اضافه) قدرت و قوت. (برهان). 
دست مریزاد. [دع] (جملة فلة دعاین. 
صوت مرکب) دعائی است در حالت تصین 
شخصی را که از دست او کاری نمایان برآید. 
کلمة تصین باشد استادان پیشه‌ور و ارباب 
صنایع راء (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
مریزاد دست. دست مریزد. 
دستمزد. [دم] ([مرکب) مزدوری که به 
تازی اجرت گویند. (از شرفنامه). مزد کار 
کسی. مزد کارهای دستی. اجرت کار. مزد 
کسی که کاری کرده باشد. (برهان). اجرت و 
مزدوری. (غیاث). حق‌الزحمد؛ 


هرچه بخشم به دستمزد از من 

نپذیری و یس کشی بیکار. خاقانی. 

۱-به معنی ملموس هم ایهام دارد. 
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چه دادت دستمزد از گوهر و گنج. نظامی 
دستمزدی می‌نخواهم از کسی 

دستمزد ما رسد از حق بسی. مولوی. 
چون کند در کیسه دانگی دستمزد 

آنگهی بیخواب گردد شب چو دزد. مولوی. 


چو مردان دست‌کاری پیشه کردم 
چونیکان دستمزد خویش خوردم. 
امیرخسرو دهلوی. 
چو دریا چرا ترسم از قطره‌دزد 
کهابرم دهد بیش از آن دستمزد. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
||شناعت. ||امانت. (برهان). ||مکافات نیکی 
و بدی. (انجمن آرا) (برهان). جزاء (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دست ملوچ. [دم) (ص مرکب) (از: دست 


+ملوچ» بمعنی آلوده و ملوث). دست‌خورده. 
دست‌فرنوده. ملموس به دست. به دست : 


ملوث کرده شده. (از لفت محلی شوشتره 
نسخد خطی). 
دست‌موزه. دز /ز)(|مرکب) دستکش. 
موز دست, یعنی جامه که به اندام کف و 
انگشتان دست دوزند, برای حفظ دست از 
سرما یا آفتاب یا گردوغبار و غیره و به دست 
پوشند. (یادداشت مرحوم دهسخدا). قفاز. 
(دهار)؛ 
ای تیغ او که فتح ز تو دست‌موزه ساخت 
یارب بدست او چه درفشنده پیکزی. 
خالدبن ربیع مکی طولاتی (از لباب الالباب چ 
نفیی ص ۳۳۵). 
از بخل چون نیاز همی دست‌موزه ساخت 
طبع تو هر دو را به سخا پایدام کرد. 

مختاری غزنوی. 
زهی مودت تو پایدارة اقبال 
زهی عداوت تو دست‌موزه حرمان. 


رضی‌الدین نیشابوری, ‏ 


||دستاویز. (برهان) (جهانیری). بهانه. 
وبیله؛ 
ساخته دست‌موزة سالوس [قرآن را] 
بهر یک من جو و دو کاسه سیوس. ‏ سنائی. 
نصیحت اشرار را دست‌موزء سعادت داشتن 
همچنان باشد که کاه بيخته به باد صرصر 
سیرده‌اند. ( کلیله و دمنه). ||تحفه و ارسفان. 
(برهان) (آتدراج). 
دست میسان. [دتِ] ((ج) دذشت متان. 
رجوع به دشت میشان و کامل‌التواریخ یبن 
اثیر ج۷ ص ۱۱۶ و عقدالفرید ج ۷ ص۲۷۹ 
شود. 
دستنا. [د ت ] (اخ) دهی است از:دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. وأقع 
در ۲۵هزارگزی باختر بروجن و ۳هزارگزی 
راه خلمزار به شهر کرد با ۲۲۸۷ تن سکند. 


آب آن از رودخانه و قنات و راه آن ماشین‌رو 
است و در حدود ۱۵ باب دکان و قلعةٌ قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
دستفا. زد تَ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری 
قلاورجان و ۲هزارگزی راء شوسه مبارکه به 
اصفهان. آب آن از زاینده‌رود و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
دست نایرده. [د بْ د /د] (نمف مرکب) 
سالم. مصون از تصرف. دست‌نخورده؛ 
ز گنجش یکی بهره برداشتم 
دگر دست‌نابرده بگذاشتم. 

(گرشاسبنامه ص ۳۱۵). 
دست‌نارس. [درّ /ر] (نمف مرکب) که 
در دسترس نیست. 
دست‌نارسید نی. [دَر /رٍد] (ص لیاقت 
مرکب) غیرقابل دست‌رس. 
دست‌ نا کرده. [دک د /د] (نمف مرکب) 
دست‌نخورده. بکر. دوشیزه. به‌نهر*ٌ 


دست‌نا کرده چندگونه کلیز 


خلخی دارد و خطائی نیز. نظامی. 
دست‌نا کرده‌دلتانی چند 
بکر چون روی غنچه زیر پرند. ‏ نظامی. 


دستنبد. دتم ب /بْ] (|مرکب) نوعی از 
رقص. (ناظم الاطباء). اما صحیح کلمه 
دستبند است. رجوع به دستبند شود. 
دستنیو. (د ثم ] (( مرکب) ! دستبوی. 
دست‌بویه. شمام. دستلبویه. شمامه. ابن 
البیطار گوید در شام آن را لفاح گویند پا اینکه 
لفاح چیز دیگر است. (یبادداشت مرجوم 
دهخدا). گلوله‌ای از عنبر و مشک و دیگر 
عطریات که به ست گرفته ببویند. 
(جهانگیر ی) شمامه. لاح. (دهار): 


۰ همهگتتار خوب و بی‌کردار 
- بی‌مزه و بس نکو چودستنبو. ‏ ناصرخسرو. 
در دست کمال آن مطهر 
دستنبوی است خلد انور. خاقانی. 
در کف بخت بلندش زاختران 
هفت دستنبوی زیبا دیده‌ام. خاقانی. 


سرخ جامی‌چون شفق در دست و آنگه در صبوح 
لخلخه از صبح و دستنبو ز اختر ساختند. 
خاقانی. 
دانة نار بهشت و دستنبوی باغ ارم به ودیعت 
ستده. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۸۶). 
بودم از گنج نهانی بی‌خبر 
ورنه دستنبوی من بودی بتر- مولوی. 
یار دستنبو بدستم داد و دستم بو گرفت 
وه چه دستنبو که دستم بوی دست او گرفت. ؟ 
||هر میو؛ خوشبوی را که به دست گرفته 
پیویند نیز دستنبو توان گفت خصوصاً خیارک 
باشد که بغایت خوشبوی بود. (جهانگیری). 


دست‌نشان. 


||ثمری باشد کوچکتر از خریزه که آذرا به 
هندی کچری نامند. (آنندراج). دستبوی. 
دستبویه. 
دستنبوه. [د تسم ] ([ مسرکب) دستنیو, 
دستنبویه. رجوع به دستنبو شود. فقوس. 
دستنبوی. (د تم ] ([ مرکب) دست‌انبوی. 
دستنبویه. دستنبو. شمام. شمامه. گلوله‌ای که 
از اقام عطریات سازند و پیوسته در دست 
گیرند. آنچه از لخلخه و خوشبوی که آن را به 
دست توان گرفت. (برهان), دستبوی. (معارف 
بسهاء ولد ص ۱۲۷). رجسوع به دستلبو و 
دست‌انبوی شود. ||هر میوه که بجهت بویدن 
به دست گيرند عموما و نباتی باشد گرد و 
کوچک و الوان شبیه به خریزه خصوصاٌ 
(برهان). ۲ 
دستنبویه. دتم اي ] ((مرکب) دستبو 2 
دستنبوی. دستنبوه. دست‌آنویه. دست‌بوید. 
گلوله‌ای‌که از اقسام عطریات سازند و پیوسته 
در دست گیرند و بوی کنند. و آنچه از لخلخه و 
خوشبوی که آنرا به دست توان گرفت و به 
عربی شمامه گویند. (برهان). بمعنی دستنبوی 
است. (جهانگیری). گلوله که از بوی‌های 
خوش سازند و ببویند. گلوله‌ای باندد مرکب از 
عطریات و آن را بجهت بوئیدن در دست 
دارند. (غیاث). شمام. (منتهی الارب). ثعاریر. 
(یادداشت مرحصوم ده‌خدا). معرب آن نیز 
دستنبویه است. (از دزی ج ۱ ص ۰0۴۴۱ 
ز دستنبوية خلقشس جهان زآن‌سان معطر شد 
که‌هردم می‌کند سجده نسیم باغ رضوانش, 
||هر میوهٌ خوشبوی که ببویند. (غسیاث), هر 
میوه که بسجهت بوئیدن بر دست گرند. 
(برهان). ثمری باشد کوچکتر از خضریزه که 
آنرا به هندی ک‌چری نامند. (غیات). اسیم 
فارسی درداب است. به لغت اهل شام شمام 
خوانند و در پارسی دستنبوی گویند و آن ۰ 
نوعی از بطیخ کوچک است بوئیدن ددع 
ادمان بدان نمودن دماغ را گرم کند و سدة ويیع 
بگشاید. نباتی باشد گرد و کوچک و الوان * 
شبیه به خربزه. (برهان), لفاح. رجوع به 


دستبو شود. 

دستفجن. [دت ج] (| مرکب) دستکش, 
|/بازویند. (تاظم الاطباء). 

دست نخوردگيي. [د ن خوز / ود /:] 
(حاص مرکب) حالت و چگونگی 


دست‌نخورده. سلامت. |[بکری, 
دست‌نخورده. ادن خوّز / خر د/د] 
(ن‌مف مرکب) سالم. چتانکه نهاده باشند. 
|[بکر. دوشیزه. بهمهر. 
دست‌نسان. [د ن] اسف مسرکب) 


1 - ۵۰ 


دست‌نشاندگی. 


دست‌نشانده. نشاندة کس. منصوب. 3 
مأنور. کنی که او را ید کاری نصب کرده 
باشند. (برهان). گماشته که شخص از جانب 
خود یجان نشاند. (لفت محلی شوشتر, نسغة 
خظی)؛ 
دست نثان هست ترا چند کس 
دست‌نشین تو فرشته است و بس. 
نظامی (هفت پیکر ص ۳۳. 

کمینه دست‌نشان تو در جهان فتنه است 
بماند بر سر پا تاکجاش بنشانی. 

ملاظهیر (از شرفنامة منیری). 
||مطیع و فرمانبردار. (برهان). تابع. فرمانبر, 
محکوم. ||زراعتی که به دست نشانده باشند و 
تولک نیز گویند. (لغت محلی 
خطی). نهالی که آنرا به دست خود تشانده 


باشند. (آتدراج): 


شوشتر, نسخة 


سرو هنر چفان توئی دست‌نشان پدر 


دست تا وامدار هیچ زدامان او خاقانی. 
اين گلبنان نه دست‌نشان دل تواندا 
بادامشان شکوفه‌نشان چون گذاشتی. 
خاقانی. 
هم چون نهال دست‌نشان بهر تربیت 
بردم بریده‌خار گر از پا کشیدهام. 
سلیم (از آنندرا اج). 


دست نسان دگی. [دن 5 /د] (حایص 
مرکب) حالت و چگونگی دست‌نشانده. 
اطاعت. فرمالبری. رجوع به دست‌نشانده 
شود. 
دست نشاند ۵. [دن /] (نمف مرکب) 
دست‌نشان. نهالی که به دست کشته باشند. 
|اگمادته. مأمور. منصوب. ||سطیع. 
فرمانیردار. تحت فرمان !. تحت‌الحمایه: 
دولتهای دست‌نانده انگلیس آزادی خود را 
بدست آورده‌اند. 
۵است نشین. [دّنِ ] (نف مرکب) نشیننده بر 
دست یعنی مسند. مسندنشین. صدرنئین* 
دست‌نشان هست ترا چند کس 

دست‌نشین تو فرشته است و بس. 

نظامی (هفت پیکر ص ۳۳), 

دست نقد. (د ن] (ق سرکب) دست بقد. 
فعلاٌ. عجالة. علی‌المجالة, 
ذست نگاه داشتن. [ذ ن ت] (مسص 
مرکب) خودداری کردن از اقدام به کاری. 
بازایتادن از انجام دادن عملی. توقف در 
کاری. دست نگه داشتن. درنگ کردن. صبر 
کردن. توقف کردن:ٌ 

پفرمود تا هرکه بود از سپاه 

ز‌ باغ کسان دست دارد نگاه. نظامی. 
دست نگر. ادن گ ] (نف مرکب) نگرنده به 
دست کسی. مقلد. پیرو. دنباله‌رو: نظیرة: مهتر 
قوم که مردم در هر امور به وی نگرند و 
دست‌نگر او باشند. (منتهی الارپ). نظور: 


مهتر که مردم دست‌نگر او باشند و به وی 
نگرند در هر امر از امور. (متتهی الارب). 
|| محتاج و نیازمند.(ناظم الاطباء). 
۵ست‌نگری. [د ن گ] (حامص مرکب) 
تقلید. دنباله‌روی. پیروی. اااحاج. 
نیازمندی, 
دست نکه داشتن. [د نز گ: تَ] (مص 
مرکب) بازایستادن از انجام دادن کاری. 
خودداری کردن از اقدامی. کنایه از صبر و 
شکیبائی و عدم عجله در کارهاست. در کاری 
توقف کردن. دست نگاه داشتن. 
دستنگی. [د تَّ] (حامص مرکب) مخفف 
دست‌تنگی در تداول. (از ناظم الاطباء) 
از ی گر 
۵ست نهاء [دن /ن /ن] (ن‌سف مرکب) 
دست‌ن موده. نضان داده شده به دست. 
انگشت نما 
نور شتارگان ستد روی چو آفتاب تو 
دست‌نمای خلق شد قامت چون هلال من. 
سعدی (بدایع). 
دست‌نهاژ. زد ن) ( صرکب) در تداول 
عامه وضو دست‌وضو. و با فعل گرفتن 
صرف شود. کنایه از وضو باشد. (انندراج). 
آبدست. وضو راگویند که شستن روی و 
دستها و مسح کردن سر و پاها باشد. (برهان)؛ 
این دست‌نماز شته از وی 
و آن روزه بدو گشاده درپی. خاقانی. 
دست نما ز گرفتن. [دن گ رٍ تَ] (مص 
مرکب) وضوه. توضو. آبدست کردن. شستن 
دست‌ها و روی و مسح کردن سر و پاها نماز 
خواندن را. 
دست نمودن. [دن /ن / د] امص 
مرکب) کنایه از قدرت ظاهر کردن و اظهار 
قوت ‌ِ قدرت. اظهار جاه و سلطّت نمودن؛ 


ترخیروشد چون پبل مست 

سپر كِ و بنمود دست. ‏ فردوسی: 
ندانی که پیش که داری نشست 
بر شاه منشین و منمای دست.. فردو, 
مرا نیز ار بود دستی نمایم 
وگرنه در دعا دستی گشایم. نظامی. 
تو به مه دستی نمودی وافتاب 
زرد گشته در زمین بگريخته. 

امیرخسرو دهلوی, 
دست نمودن خورشید؛ اشاره به طلوع آن 
است؛ 
چو خورشید بنماید از چرخ دست 
برین دشت خیره نباید نشست. فردوسی. 
چو بتمود خورشید بر چرخ دست 
شپ تیره بار غریبان ببست. فردوسی. 


رجوع به مجموعة مترادفات ص ۴۴ شود. 
||گویا انگشت برداشتن و یا دست برافراختن 
بوده است به علامت انکار. (یادداشت مرحوم 


دست نهادن. ۱۰۸۷۹ 


دهخدا), برافراشتن دست است به نشانه 
انکار + 

یکی گر دروغ است بنمای دست 

بمان تا بگویم همه هرچه هست. فردوسی 
سه دیگر چنین است رویم که هست 

یکی گر دروغ است بنمای دست. فردوسی. 
نگه کن مرا تا مرانیز هست 
اگرهت بیهوده بنمای دست. 


فردوسی. 
|انشان دادن صدر و مسند و مجلس. صدر و 
مسند و مجلس نمودن. (برهان)؛ 
چو تنگ اندرآمد بجای نشست 
به هر مهتری شاه بنمود دست. فردوسی. 


و ات و سر 
مرکپ) برزدن آستین. نوردیدن آستین جامد: 
قبا بست و چابک وردید دست 
قبایش دریدند و ددتش شکست. سعدی, 
رجوع به مجموعه مترادفات ص ۳۴۹ شود, 
| مهیا و آماده شدن در کاری. 
دست‌نوست. [د ن ٍ] (نمسف سرکب, [ 
مرکب) دست‌نسوشته. نسوشته بسه دست. 
دست خط. (آنندراج). دست‌نویس 
تا بخط تو ای صنم گشته سواد روشنم 
نامده دز نظر مرا دست‌نوشت دیگران. 

جر کاشی (از آتتدرا اج 
دست‌نوپس. [د نٍ] (نمف مرکب. [ 
مرکب) نویسیده با دست. نوشته‌شده با دست. 
دست نهادن. زد ن /ن د] (مص مرکب) 
قرار دادن دست بر چیزی: 
خضر ارچه حاضر است نیارد نهاد دست 


بر خرقه‌های او که ز نور آفریده‌اند. خاقانی, 

همچنان داغ جدائی جگرم می‌سوزد 

مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ریش. 
سعدی, 


کف‌الکیال کفا؛ دست نهاد بر سر پیمانه وقت 


پیمودن تا بگیرد گندم و جز آن. (سنتهی 
الارب). نحر؛ دست بر دست نهادن در نماز. 


(دهار). 

دست بر حرف کی نهادن؛ نکته گرفتن بر 
سکن کسید بر خی کسی رقف گیرمن بة 
نشانة عدم قبول: 

او فارغ از آن که مردمی هست 

یابر حرفش کسی نهد دست. نظامی. 
دست بر دیده نهادن؛ قبول کردن. اظهار 
عبودیت و بندگی کردن؛ 

گفت صد خدمت کنم ای ذووداد 

در قبولش دست بر دیده نهاد. مولوی. 


|الس کردن. مس کردن. بسودن. برمجیدن: 
دست نهادن؛ نابسودن؛ 


۱-به معنی مطیع و منصوب نیز ایهام دارد. 
.1 - 2 


۱۰۸۹۸۰ 


وز زنانی که کسی دست بر ایضار ۱ 
همه دوشیزه و همزاده بیک صورت شاب. 


دست ئیامدن. 


تاصرخرو. 

دست نیامدن. [ذن ء 5] (مسص مرکب 
منفی) یافته نشدن. حاصل نشدن. به حصول 
پیوستن. ||در بازی ورق, ورقهای مساعد 
نیامدن یا در نرد کعبهای موافق ننشستن تا 
موجب پرد شود. 
دست نیامدنی. [ذن ء 5] (ص لباقت 
میزکب) وگو تعیول: تقایل 
دست‌آمدنی. 
دستو. [دتَ /نو] (! مرکب) دست‌آس. 
|[ارةٌ کوچکی که به یک دست کار فرمایند. 
(لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). ظاهراً 
مسصحف دستوره با دستره است. ||داس 
کوچک‌دندانه‌دار. (لغت محلی شوشتر» نسخه 
خطی). 


دستوا. زدشت] ((ج) نام قریه‌ای به اهواز و" 


نبت بدان دستوانی و دستوانی است و 
جامه‌های دستوانی موب بدانجاست. 
کورءه‌ای است از کوره‌های اهواز. (تهذیب 
اتهذیب). از آنجاست ابوبکر حشامن ابی 
عبداله لبکری البصری الاستوائی. (عیون 
الاخبار ج ۲ ص۲۸۸ حاشیه). و رجوع به عقد 
الفرید ج ۷ ص ۲۸۵ شود. نام محله‌ای است به 
شوشتر که نعمتی‌خانه باشد, گویند عربی است 
و شاید فارسی مخفف دستوار باشد و آن به 
معنای عصای دست پیران. چه آن محله 
بسیب وفور عصا نگهدارنده نام آن شهر است. 
و یا مخثف دستواره است به معنی دست‌مانند, 
چه آن محله بمنزلة دست و بازوست در کار 
زراعت. و يا مخفف دستوانه است به معنی 
صدر مجلس و مند و آن محله نیز صدر شهر 
است به اعتبار بودن سادات و علما و صدور 


در آنجا. (لفت محلی شوشتر, نسخهُ خطی). ... 


دستوانی. [دذشث] (ص نسبی) منسوب 
به دستوا, رجوع به دستوا شود. 

- جامه‌های دستوائی؛ بافت دستوا. نوعی 
جامة ابریشمی که نام خود از نام دستوای 
اهواز گرفته است. 
دست واداشتن. زد تَ] (مص مرکب) 
رها کردن. دست برداشتن. 

دست از سبال کسی واداشتن یا دست از 
سبیل یا بروت کسی واداشتن؛ کنایه از ترک 
چیزی کردن یا رها کردن چیزی است. (از 
فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی)؛ 

در گوی و در چهی ای قلتبان 

دست وادار از سبال دیگران. مولوی. 
دستواز. [دشث] ([ مسرکب) عسصاء 
چوبدست. چوبی که پیران در دست گیرند. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) عصا و 


چوبدستی و مانند آن. (آنتدراج). دستواره. 


چوب ستبر و گده که شبانان دارند و آن را 
باهو نیز گویند. (جهانگیری). باهو: 
همی رفت بر خاک بر خوارخوار 
ز شمشیر کرده یکی دستوار. 

زن و کودک و مرد یا دستوار 
نمی‌یافت از تیغ او زینهار. 

که‌پیش تو دستان سام سوار 


فردوسی, 

فردوسی. 

پیامد چنین خوار و با دستوار, فردوسی, 

بود گرزهاشان سر گوسفند 

زده در سر دستواری بلند. 

من اومید بسته بر آن قلع ۲ 

که‌دست جهان را بود دستوار. 
؟ (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص٩۱۵).‏ 

وقت قیام هست عصادستگیر من 

بیچاره آنکه او کند از دستوار" پای. 

کمال‌اسماعیل 

۱ آ کلةاللحم؛ دستوار به آهن در گرفته. (دستور 

اللغة). || همدست و دستیار. (جهانگیری): 

به ایران بسی دستیارش بود 

چو خاقان یکی دستوارش بود. فردوسی. 

||یاره. (فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). 

دست ببس رنجن. (آندراج). دستورنجن. 


(جهانگیری). صاحب تاج‌العروس به نقل از 


اسدی. 


بصائر فیروزآبادی گوید سوار عرب به معنی 
دست‌برنجن معرب کلم فارسی دستوار 
است 
تا دست ملک یافت ز تو دستوار عز 
شد پای‌بند دشمن دین دستوار ملک. 
مسعودسط, 
بر پای ظلم هیبت او پای‌بند گشت 
در دست عهد دولت او دستوار باد. 
ابوالفرج رونی. 
||هر چیز که به مقدار دستی باشد. (برهان). 
| پاره. مقدار دست. 
۱ بتوار (د ب] ((خ) دهی است از بخش 
- دهلران شهرستان ایلام. واق در ۲۴هزارگزی 
باختر دهلران و هزارگزی شمال راه شوسة 
دهلران به نصریان. آب آن از چشمه تأمین 
ميشود. سا کنین آن از طایفة مموس هستند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران چ‌۵). 
دستوازه. [دذشت رز /ر] (|مرکب) دستوار, 
عصا و چوبدستی شبانان. باهو؛ٌ 
وقت قیام هست عصا دستگیر من 
بیچاره آنکه او کند از دستواره " پای, 
کمال اسماعیل. 


||دستوار. دست‌ب‌ند. دست‌بسرنجن, 


||دست‌مانند. (لفت محلی شوشتر» نسخة. 


خطی) (برهان). ||مقدار دستی. دستوار. 
هرچیز که به مسقدار دستی باشد. (برهان). 
اارنج دست. (یادداشت مرحوم دهخدا با 
علامت تردید)؛ 


دست دهقان چو چرم گشه ز کار 


دستوبرنجن. 
دهخدا دست نرم برده که آر 
چه خوری نان دستوارء او 
نظری کن به دستیاره او, 
در آتدراج و انجمن آرا اين شعر شاهد معنی 
دست‌مانند و به مقدار دستی است و در مصراع 


اوحدی. 


آخر نیز «دست‌واره» آمسده است و در 
یادداشت دیگر لفت‌نامه «دست‌پاره» و 
مسحمل است که معنی مندرج در آن دو 
فرهنگ مربوط به لفت مصراع اخیر باشد. 
(یادداشت لخت‌نامد). 
دست وا کردن. (دک د] (مص مرکب) 
دست گشادن. بازکردن دست؛ 
کاکل چه کته دارد دستش ز وفا وا کن 
هر فتنه که می‌بینی در زیر سراپرده *است. 
صائب 
دستوان. [دشث) (| سرکب) دستبان. 
ساعدبند. ساعدی آهنین که روز.جنگ در 
دست کند. دستانه. دستوانه. رجوع به 
دستوانه شود. 
دستوانه. [ذشت نْ /ن ] (|مرکب) دستوان. 
دستبان. ساعدی آهنین که روز جنگ در 
دست کشند. (جهانگیری). قولچاق. قفاز. 
(مهذب الاسماء). ساعد. (دهار). سیاعدبند. 
دستکه . ساعدبند آهنین مردان که در روز 
جنگ در دست کنند. و به عربی قفاز و به 
ترکی قولچاق گویند. (برهان). قلق. (از 
جهانگیری). آنچه از آهن سازند و در روز 
جنگ بر سر دست کشند: خود بر سر نهاده و 
دستوانه‌های زرین در دست کشیده. (ترجمة 
اعشم کوفی ص ۵۲). ||دست‌برنجن بود و آنرا 
دستیانه و دستینه یز خوانند. (جهانگیری). 
یاره, دستبند. زیوری که زنان در ساعد بندند. 
(غیاث). دستينة زنان. (برهان)؛ انواع تجمل 
چون گوشوارها و دستوانه‌ها و طوقها و کمرها 
بدست ایشان آمد. (ترجمة اعشم کوفی 
ص۱۰۱). |اصدر مجلس. (جهانگیریا.. 
صدر مجلس و مسند.(لفت محلی شوش 
نسخه خطی)؛ ۱ 
پادشاهی بما رسید که یار 
بازآمد به دستوانة ما؛ 


حکیم نزاری. 
دستوانی. [دست ] (ص نسبی) منضوب 
به دستواء دستوائی. رجوع به دستوا و به 
عیون‌الانباء ج ۱ ص ۲۲۵ شود. 
دستوبرنجن. دب ز ج] ((سسرکب) 
دستورنجن. دست‌برنجن. سوار. دستینه. 
دستبند. رجوع به دست‌برنجن شود. 


۱ -کذا و شاید: من اومید بربسته... یابه من 
اومید‌ها بسته... 
۲-نل:دستواره. ۳-نل:دستوار. 
۴-نل: توز, 

۵-کذا و شاید: سرپرده. 


دستور. 


دستوو. [د] (مسعرب. !) معرب از دنییتور 
فارسی است زیرا در عرب وزن فعلول تیامده 
است. ||قاعده که برطبق آن عمل شود. 
|[اجازه. (اقرب الصوارد). ||دفتری که نام 
سپاهیان و ستمری آنان در آن نوشته شود و 
یا دنتری که قوانین و ضوابط مملکت در آن 
نوشته شود. (از اقرب الصوارد). دفتر. 
(لفت‌نامة مقامات حریری). کتابی که در او 
مایحتاج چیزها نوئته شده باشد. (سنتهی 
الارب) (برهان). |انخة جامع کل حساب که 
نسخه‌های دیگر از آن بردارند. (از منتهی 
الارب). |[وزیر, (برهان). وزیر. و آن تشییه به 
قاعده است. (از اقرب المسوارد). || آنکه در 
تمشیت آمور بر او اعتماد کتند. (از سنتهی 
الارب). کسی که بر قول او اعتماد کشد. 
(برهان). ج. دساتیر. و رجوع به دستور در 
تمام معانی شود. 
دستوز. [د] ([مرکب) ‏ صاحب مسند. صدر. 
در اصمل دست‌وّر بوده به معنی صاحب 
مسند... حرف تاء مضموم کرده دستور بوزن 
مستور خواندند. (از انندراج). مرکب است از: 
دست, بسمعتی مسند + اور (< ور)؛ بمعنی 
دارنده, صاحب دست یا چاربالش. 
مسندنشین. وزیر و امیر و صاحب مسند. 
(غیاث). صاحب دست و مسند. (برهان), 
صاحب غیاث‌اللغات گوید: این لفظ مرکب 
است از لفظ «دست» که به مسعنی مسند و 
قدرت باشد و از لفظ «ور» که به معنی صاحب 
آید. بجهت تخفف ماقبل واو را سا کن کردند 
چنانکه در گلجور و رنجور, و دستور بالضم 
معرب این است چرا که وزن فعلول (بالنتح) 
در عربی نیامده است. - انتهی. الوزیر الکبیر 
لذی برجم فی احوال الشاس الی مايرسنه. 
(تعریفات». وزیر. (دهار) (ترجمان القرآن) 
(زس‌خشری). وزیر و مشیر دولت و وزیر 
شور! وزیراول و صدراعظم. نام الاطباء: 
دو شاه سرافراز در قلبگاه 


در دستور فرزانه بر دست شاه. فردوسی. 
همی رفت با او دو دستور اوی 

که‌دستور بودند و گنجور اوی. . فردوسی, 
هنرمند گوینده دستور ما 

بفرماید | کنون بگنجور ما, فردوسی. 
ورا راهبر پیش جاماسپ بود 

کهدستور فرخنده گشتاسب بود. فردوسی. 
از ايوان خویش انجمن دور کرد 

ورا نام دستور, شاپور کرد. فردوسی. " 
بخواند آن جهاندیده جاماسپ وا 

که‌دستور بد شاه گشتاسب را فردوسی. 
ز دستور فرزانه دادگر 

پرا نده‌رنج من آمد بسر. فردوسی. 
بدو داد لشکر میان سپاه 

که‌شیر ژیان بود و دستور شاه. فردوسی. 


بیامد سواری برون از سپاء 
تهم پور جاماسب دستورشاه. فردوسی. 
بفرمان دستور دانای راز 
فرودآمد از اسب و بنشست باز. . فردوسی. 
که‌از شاه و دستور واز لشکری 
برآنگونه نشنید کس داوری, فردوسی. 
چو بشنید ازو شاه اواز داد 
به دستور پیران ویسه‌نژاد. فردوسی, 
کنون هفت سال است تا پور تو 
بسانده‌ست نزدیک دستور تو.. فردوسی. 
مر او را یکی پا ک‌دستور بود 
که‌رایش ز کردار بد دور بود 
چو دستور باشد چنین کاردان 
توشه را هنر نیز بسیار دان. فردوسی, 
چه گویی و رای سکندر بچیست 
چه دانی تو از شاه و دستور کیست. 

۱ فردوسی. 
جو سور دید آن بر شاه شد 
به رای بلند افسر ماه شد. فردوسی. 
سپاری بدو گنج و تخت و سپاه 
تو دستور باشی ورا نیکخواه. فردوسی, 
بهرجای کارا گهان داشتی 
جهان را به دستور نگذاشتی. فردوسی. 
سپهبد چنین گفت چون دید رنج 
که‌دستور بیدار بهتر که گنج, فردوسی. 
بد آ گاهی آورد از پور من 
از آن نامور پا ک‌دستور من. فردوسی. 
بدو داد لشکر میان سپاه 
که‌شیر ژیان بود و دستور شاه. . فردوسی. 
ز دستور بدگوهر و جفت بد 
تباهی به دیهیم شاهی رسد. فردوسی. 
ز دستور پا کی راهبر 
درخشان شود شاه راگاه و فر. . فردوسی, 
یکی پا ک‌دستور پیشش بهای 
به داد وبه دین شاه را رهنمای. فردوسی. 
بیامند هت گاه دستور اوی 
همان خیل‌داران و گنجور اوی. . فردوسی. 
چو دستور او برگرفت آن شمار 
پیامد بر نامور شهریار. فردوسی. 
ز مرد خردمند بیدارتر 
ز دستور داننده هشیارتر. فردوسی. 
گراز اندر آمد به شهر اندرون 
نه دستور را ماند و نه رهنمون . فردوسی. 
سیامک خجته یکی پور داشت 
که‌نزد نیا جای دستور داشت. فردوسی. 
پس آنگاه دستور را پیش خواند 
ز بهرام با وی سخنها براند. فردوسی. 
سزاوار ایشان یکی جایگاه 
همانگه بیاراست دستور شاه. فردوسی. 
خاصه گنه من که پی از طاعت ایزد 


در خدمت دستور ملک بودم هموار. . فرخی. 


صاحب سید تاج وزرا شم کفاة 


دستور. ۱۱*۸۸۱ 
خواجه بوالقاسم دستور خداوند جهان. 
فرخی. 
به عالی درگه دستور کو راست 
مالی از اعلی وز اسافل. .. منوچهری. 


دستور وزیر بود و هرچه خواهد بکند از 
نیکوی. (التفهیم ص ۳۶۷). 
چه نیکو گفت با جمشید دستور 
کهبا نادان نه شیون باد نه سور. 

(ویس و رامین). 
کهن‌دار دستور و فرزانه‌رای 
بهر کار یکادل و رهنمای. 
بد رسد گویند شاهان را ز دستوران بد 
جز کون این داستان راکس نیامد دلسپد. 

قطرا آن. 

آمروز قدوة ملوک جهان و دستور شاهان 
گیتی گشته است. ( کلیله و دمنه). 


اسدی. 


پادشاه سیادتی و تراست 
از شرف ملک وز خرد دستور. سوزنی. 
او را در دستور خداوند جهان بس 
بی‌زحمت و بی‌منت این بارخدایان, 
سوزنی. 

ای سپهر قدر را خورشيد و ماه 
وی سریر فضل را دستور و شاه, 

رشیدالدین وطواط. 


آفرین بر حضرت و دستوری دستور باد 
جاودان چشم بد از جاه و جمالش دور باد. 
آنوری. 

خواجه و دستور شاه داور ملک و سپاه 
دین عرب را پناه ملک عجم را فخار. 

خاقانی. 
ز درگاه قدم درتاخت تیغ و نطق همراهش ۲ 
ازل دستور او گشت و ابد مولای او آمد. 

خاقانی. 
اما دستوران بی‌عاقبت ابروار پیش افتاب 
عدل او حجاب گشتهاند. (ستدبادنامه 
ص ۱۳۳). دستور خویش را در صحبت و 
خدمت او بفرستاد تا مراقبت او نناید. 
(سندبادنامه ص ۱۳۷). 
شه شنیدم که داشت دستوری 
ناخداترسی از خدا دوری. 
شاه راچون ز گفت آن مظلوم 
آنچه دستور کرد شد معلوم 
هرچه دستور ازو بغارت برد 
جمله با خون‌بها بدو بسپرد. 
اینکه دستور تیزبین من است 
در حفاظ گله امین من است. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


۱-پهلوی: 12510۷3 به معی قاضی. 

۲ -از این بیت معلوم می‌شود که رهنمون غیر 
از وزیر است از قبیل مشاور و ندیم و جز آن. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 

۳-نل: درگاهش. 


 .ووتسد‎ ۱3۸۹4۹۲ 


کار چو بی‌رونقی از نور برد 


قصه به دستوری دستور برد. " نظامی. 
مونس خسرو شده دستور و بس 
خسرو و دستور و دگر هیچکس. نظامی. 


دستور در آن وقت که پادشاه راسورت سخط 
چنان در خط رده بود الا سر بر خط فرمان 
نهادن روی ندید. (مرزبان‌نامه). 

به دستور دانا چنین گفت شاه 

که دعوی خجالت بود بی‌گواه. 

در اندیشه با خود بسی رای زد 
کهدستور ملک اینچنین کی سزد. 
به تدبیر دستور دانشورش 

به نیکی بشد نام در کشورش. 
دستور اعظم؛ وزیر اعظم: 
دستور اعظم افسر دارندگان ملک 
کزظل عرش بر سرش افسر نکوتر است. 


سعدی, 


سعدی. 


سعدی. 


خاقانی. 
دستور گنجور؛ وزیر خزائه؛ 

ز دستور گنجور پتد کلید 

همه کاخ و میدان درم گسترید. ‏ . فردوسی. 


|آکسی که بر قول او اعماد کند. لت محلی 
شوخت, سخة خطی). آنکه در تمشیت 
مهمات به او اعتماد کنند. صاحب مسند و 
کسی که در تمشیت مهمات بدو اعتماد کنند. 
(ناظم الاطباء). ذستور. راهنما. رهنمون. 
مشاور. راهنمای عاقل؛ 


تو فرزندی و یادگار منی 

به هر کار دستور و یار منی. فردوسی. 
بشیدوش فرمود کای پور من 

بهر کار شایسته دستور من. فردوسی. 
پیامد سیه‌چشم گنجور شاه 

که‌بود اندر آن کار دستور شاه. فردوسی, 
پر اردوان همچو دستور بود 

برآن خواسته نیز گنجور بود. فردوسی. 
بنزد شهنشاه دستور گشت [مزدک] 

نگهان آن گنج و گجور گشت. فردوسی. 
یکی نیک دستور باشی مرا 

بدین مرز گنجور باشی مرا. فردوسی. 


به دستور فرمود [کیکاوس ] تا ساروان 

هیون آرد از دشت صد کاروان. ‏ فردوسی. 
نیکو مثلی زده‌ست شاها دستور 

بز را چه به انجمن کشند و چه به سور. 


فرخی. 
گوهردانش و گنجور هنر بود رشید 
قبله مادر و دستور پدر بود رشید. 
خاقانی. 
شاه از او یک زمان نبودی دور 
شاه را هم رفیق و هم دستور. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۲۱). 


نشان دادش یکی فرزانه دستور 
بدان موضع که هست امروز مشهور. نظامی. 
از حوادث در پناهت می‌گریزم بهر آنک 


عقل را دستور بینم در حدیث الفرار. 

۱ ی 
بدست تست یکی رومی سیه دستار 
که‌در ممالک معنیت این زمان دستور. 

؟ (از شرفنامة منیری). 

وزیر؛ دستور و آنکه در کارها اعتماد بیررأی 
او کنند. (دهار). ||راهنما. دلیل, پلد را 
منم گنج وفا را گشته گنجور 
توئی راه جفا را گشته دستور. نظامی. 
||شخص مقتدر و توانا. ||مدیر امور جمهور. 
||منشی. (ناظم الاطباء). ||پیشوای ملت 
زردشت که بمتزلة وزیر معنوی باشد. 
(آنندراج). پیشوای امت زردشت را نامند 
مانند هیربد و موبد. (جهانگیری) (برهان). 
پیشوای زردشتیان و خادم بزرگ آتشکده. 
(ناظم الاطباء). رئیس مذهبی زردشتیان. 


روحانی زرته تشتی. عالم دين زرتشتی مانند 


کشیشان نصاری و فقهای اسلام و این لقب 
عام در زرتشتیان ایران و زرتشتیان مهاجر 
هندوستان هنوز متداول است؛ 
مغ و مغ‌زاده موبد و دستور 
خدمحش را تمام بسته میان. هاتف اصفهانی. 
||اصل کلم یونانی «دکتر» است. بوحنا 
الامشقی دکتر کنيسة یونانی بود. اين کلمه و 
کلمه‌دکتر بتوسط ایرانیان مسیحی وارد کلبا 
شده است و در زبانهای اروپائی درآمده. 
دستور رئیس روحانی زردشتیان در هر شهر 
است و بتوسط کلیا اين کلمه گرفته شده 
است. دکتر در خداشناسی ! و سپس در علوم 
دیگر. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
ظهیرالدین ابوالحسن‌ین الامام ابی‌لقاسم 
البیهقی متوفی در حدود ۵۶۵ ه.ق. در کتاب 
موسوم به حکماءالاسلام در آنجا که ترجمةة 
حکیم عمر خیام نیشابوری را قصد می‌کند 


۳ - می‌گوید: الاستور الفیلسوف حجهةالصق 
| -ربن ابراهيم الخیامء و باز علی‌بن زید بهقی 


در تتمهٌ صوان الحکمه. الاستور الفیلسوف 
حجةالحق عمرین ابراهیم الخیامی گفته است, 
و عمر خیام هیچوقت وزیر نبوده است تا بر او 
عنوان دستور اطلاق گردد. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||نخة طبیب. نسخه که 
پزشک بیمار را دهد. نسخه طبیب که برای 
مریض نوید. صنفه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). دفتر و سررشته و نسخه طبیب. (ناظم 
الاطباء). |[(اصطلاح پزشکی) جواز", (لغات 
فرهنگستان). ||هر قاعده و قانون که اصل و 
حسابی باشد و از آن قاعده قواعد اقتباس 
نمایند و امتتباط کنند و از این جهت دستور 
گویند.(آندراج)- طرز و روش. (جهانگیری) 
(برهان). قاعده. ضابطه. (برهان). قاعده و 


قانون و طرز و آن, (غیاث). اساس و بنیاد و 
اصل و پایه و ستون و قانون و طریقه و روش. 


دستور. 

(ناظم الاطباء): 
دستور طییب است که بشناسد شریان 
چون با ضربان باشد و چون بی‌ضربانست. 

۲ منوچهری, 
مزاحم؛ آنکه بر دستور باشد. (دهار). 
- په دستور؛ حسب معمول و مطابق عادت. 
(آنندراج). موافق قاعده و نظام, بر حسب 
دستور. طبق معمول. سب نسق ونظم و 
مقرر؛ هرکه چهل جمعه بعد از نماز به دستور 
حاضر گردد و تخلف نورژد البته مسجت 
حضرت خضر بیابد. (مزارات کرمان 
صص ۱۵ - ۱۶ و رجوع به معلی خانقاه 
شود. 
|| قانون‌نامه‌ای که مردم در مهمات خود بدان . 
رجوع کنند. |[عادت و رسم و منوال و قاعدم. 
و طور. (ناظم الاطباء). |انسخه ". (یادداشت" 
مرحوم دهخدا). |انسخة اصلی کتاب. 
||سوادنامه‌ای که از روی اصل آن برداشته 
شده باشد. (ناظم الاطباء). | آیا به معنی 
مسود؛ کتاب است؟ در عیون‌الانباء. انجا که 
ابن هیثم تألیغات خود را می‌شمرد می‌گوید ۳ 
مصنفات عدة حصلت لی فی آیدی جماعة من 
اللاس بالبصرة و الاهواز ضاعت دساتیرها و 
قطم الشفل بامور الدئیا و عوارض الاسفار عن 
نسخها... و قد صلفت کتبا کثيرة دفعت 
دساتیرها الی جماعة من اخضوانی و قطعنی 
الشفل السفر عن ن‌خها حتی خرجت الی 
الناس من جهتهم». و نیز ممکن است به معنی 
یادداشتها و فیش باشد. (بادداشت مرحوم 
دهضدا, تلیق. سواد.|انسخة جامع کل 
حساب که نسخه‌های دیگر از آن بردارند. 
(منتهی الارب). دستور. دیوان و دفتر. |اکتابی 
که مایحتاج در آن نوشته شده باشد. (لفت 
محلی شوشتر, نسخة خطی). دستور: آنچه 
محمدین ابی‌مریم بازکرد و کتب دستورات 
بامضای آن ناطق بودند. (تاریخ قم ص ۱۲., 
بعضی از صحاری این دیه‌های چهارگانه بر 
حالت زرع بماند و اثرا بوقت مساحت 
بپیمودند و در ضیاع خارجه در کتاب دستور 
یاد کردند و نوشتند. (تاریخ قم ص ۳۳ 
|ابرنامه. پروگرام. ضابطه. نسخه. دستور 
عمل. دستورالعمل. روش کار. نمونه و نقشه و 
سمرمشق. (ناظم الاطباء)": فقال علیک آنا 
أ کب معک دستورا تمشی علیه. (عیون الانباء 
ج۲ ص ۱۷۷). چون به انحلال طبیعت روی 
بدان عالم ارد [نبی ] از اشارات باری 
عزاسمه از عبارات خویش دستوری بگذارد 
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دستور امدل. 
قائم مقام خویش. (چهار مقاله ص ۷ ً 
ای تظام ملک را رای تو دستور آمده 
لشکر عزم تو هرجا رفته متصور آمده. 

لامعی گرگانی. 
دستور آن بود که قاضی اصفهان بغیر از جمعه 
در خانة خود به تشخیص دعاوی شرعید... 
می رسید. (تذکرة الملوک 3 دبیرسیاقی 
ص ۳). ا گر عارض از محال بعیده عرض 
شکایتی می‌نموده دستور چنان بود که در 
مقدمة قتل پنج تومان الزام عارض... و بعد از 
آن حکم صادر... میشد. (تذکرة المسلوک 
ص ۱۲). واجبی ضرابخانه بهمان دستور شاه 
سابق بدین سوجب ضبط و انفاد می‌شد. 
(تذکرة الملوک ص ۲۳) و نیز رجوع به 
صفحات ۱۲۳ ۴۴ ۰۴۷ ۸۵۰ ۵۶ - ۶۵ همین 
کتاب شود). 
- دستور,رسومات؛ ضوابط مرسومها و 
مقرریها و حقوقها؛ سررشتة دستور رسومات 
مناصب دیوان اعلی... متعلق به سرکار مزبور 
[صاحب توجیه دیوان اعلی ] است. (تذکرة 
الملوک ص ۴۲). 
یه دستور؛ طبق. برحسب. مطابق, موافق: 
وجه التزام ابواب جمع محصل مزبور... 
بدستور ساير وجوهات داد و ستد ميشد. 
(تذکرة المسلوک ص۱۳). در بیان شنل 
صاحب‌جمع میوه‌خانه... و تسحویل به 
دستوری که در حویج‌خانه نوشته‌شده 
بازیافت می‌نمایند و اخراجات مقرری و 
اضافه بسه دستور حویج‌خانه است. 
(تسذکرةالسلوک ص۳۱). صاحب‌جمع 
هیمه‌خانه مبلغ هشت تومان مواجب و 
بدستور حویج‌خانه مرسوم داشته. (تذکرة 
الملوک ص ۷۰). و نیز رجوع به صفحات ۷ 
۸ ۰ ۳ - ۰۳۰,۲۶ ۰۱۳۳ ۰۲۵ 
۲۳ ۰۶۰ ۶۱و ۷۲ همین کتاب شود. 
||مالیات و خراج و صدیک. |اوجه گبرک و 
راه‌داری. ||اجرای عهد. (ناظم الاطباء). وفا به 
عهد و وعده. (برهان). ||بارنامه, (ناظم 
الاطباء). |[برات و منشور. (ناظم الاطیاء). 
| آنچه از روز پیش در پارلمانی برای بحث 
روز بعد تعین کنند: دستور جلة بعد؛ انچه 


در مجلس شوری یا مجلس سنا برای ببحث 
روز بعد آماده و پیش‌بینی شود. ||ایضا. نیز. 
همان. 


-ب‌دستور؛ همان, ایض نیز. همچنین: 
صیدلانی؛ پیرزی‌فروش. صیدنانی؛ بدستور. 
ویحک؛ وأی برتو ویلک؛ بدستور. کفه؛ پل 
ترازو کفاء؛ بدستور. تسغییر؛ از حال 
بگردانیدن» تفیر؛ پدستور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

|اصرف و نحو. گرامر. علم صرف: دستور 
زبان فارسی. ||سفارش. کماند !. امر. فرمان, 


< دستور دادن؛ سفارش دادن. کماند دادن. 
فرمان دادن. امر کردن. رجوع به دستور دادن 
در ردیف خود شود. 

- دستور موقت؛ در اصطلاح دادگستری 
آمروز» تصمیم دادگاه است در دادرسی فوری, 
و آنرا در سایر دادرسیها «حکم» گویند. 
دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد 
یعنی فاقد اعتبار قضيةٌ سحکومبها است و 
دادگاء می‌تواند مخالف با آن حکم صادر کند. 
(فرهنگ اصطلاحات حقوقی). 

||فرمانی به تفصیل و شرح. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). مر . حکم. فرمان. حکم وفرمان 
بشرح و تفصیل. ||اجازه. دستوری. فرمان. 
رخصت و اجازت. (غیات). اذن. پسروانگسی. 
(ناظم الاطباع): 

گرایدونکه دستور باشد کنون 

بگویم یخن پیشت ای رهنمون. فردوسی. 
چودستور پاشد مراگوشت و آب 

براه آورم گر نسازی شتاب. فردوسی, 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 

لیک کس را دید جان دستور نیست. مولوی, 
||اجاز؛ انصراف. رخصت مراجعت. اذن 
مرخصی: 

خدایگانا پامس به شهر بیگانه 

فزون از اين نتوانم نشست دستوری. دقیفی, 
بفرماید ار نیز کاری است شاه 

وگر نیست دستور باشد براه. اسدی. 
|اسلام هنگام مرخصی. (ناظم الاطباء), 
||اجازه‌دهنده. آذن‌دهنده. رخصت‌دهنده. 


دستوردهنده* 

بشاه جهان گفت کای نامدار 

چو دستور باشد مرا شهریار, دقیقی. 
چو دستور باشد مرا پهلوان 

شوم نزد رستم به روشن‌روان. فردوسی. 
چو دستیولشد گرنمیه شاه 

که‌فیصر همی برفرازد کلاه. فردوسی. 
که دستور باشد مرا شهریار 

شدن پیش این دیو ناسازگار. فردوسی. 
چو دستور باشد مرا شهریار 

همان نگذرانم به بد روزگار. فردوسی. 
چو دستور باشد مرا شهریار 

بخوانم بر او چارة کارزار. فردوسی. 
چو دستور باشد مرا پادشا 

ازیشان سواری نمانم بجا. فردوسی. 
بدین کار دستور شد شهریار 

به رستم چنین گفت کای نامدار. فردوسی. 
بشاه جهان گفت دستور باش 

یکی چشم بگشاز بد دور باش. ‏ فردوسی. 
ز پیمان نگردد سپهبد بدر 

پدین کار دستور باشد مگر. فردوسی. 
که‌دستور باشد مرا تاجور 

کزایدر شوم پی کلاه و کمر. فردوسی. 


دستورالعمل. ۱۰۸۸۳ 


کمانش برد آنکه گنجور بود 
برآن کار گستهم دستور بود. فردوسی. 
یا مرا دستور باش تا بیرون روم و عذر خود 
اهر کت با را موس کی اتنین 
ابوالفتوح رازی ج۲ ص ۱۳۱). || خانقاه, 
(یادداشت مرحوم دهخدا): ایشان گفته‌اند که 
هر که چهل جمعه بعد از نماز به دستور حاضر 
گرددو تخلف نورزد البته صحبت حضرت 
خضر بیابد... در آخر سماع ترکی مست 
باندرون دستور آمد... و بدمستی می‌کرد... 
گفت‌ای فلان صحبت [خضر ] دریافتی گفت 
ای حضرت خضر چه باشد که امروز بعد از 
آنکه مدتی است انتظارش می‌کشم در آضر 
سماع ترک مستی باندرون خانقاه امده. 
(مزارات کرمان ص ۱۵ و ۱۶). و رجوع به 
معنی قاعده و قانون شود. ||ساختمان. (ناظم 
الاطباء). ||محقنه. شيشه اماله. آلتی که بدان 
حقنه کنند, و آن در قدیم انبانچه‌ای بوده است 
که نایزه‌ای از چوب داشته مثل «پوار» 
امروزی و بعدها [۳ دیگر بود که از شیشه 
کردندی. (یادداشت مرحوم دهخدا), ظرف که 
آب حقنه در آن کنند از شيشه و شاخ و جبز 
آن. شیشذ اماله. ایری‌گاتوار ۲. شيشه یا شاخی 
که‌با آن از مخرج سقلی آب یا مایعی دیگر . 
بدرون فروکنند. |[چوب گنده که به پهنا بالای 
کشتی اندازند و گر و انگاره و میزان که 
بدان نگاه دارند.(آنندراج) (جهانگیری) (از 
برهان). |[چوبی که در پس در اندازند تا در 
گشوده‌نگردد. (برهان). کلیدان در, (ناظم 
الاطباء). 
دستور آمدن. [د 5] (سص مرکب) 
فرمان رسیدن:ٌ 
چو دستور امد به دستور شاه 
که‌گیرد دواسپه سوی روم راه. نظامی. 
دستورات.[د] 0ج دستور به سیاق 
عربی. رجوع به دستور شود. |[صدیکی که به 
زمین‌دار در وقت جمع اراضی داده می‌شود: 
(ناظم الاطباء) 
دستوران. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
کهنه‌بخش جفتای شهرستان سبزوار. واقع در 
۰ مرارگزی باختر جفتای و کار راه مالرو 
عمومی جفتای به شریف‌اباد. با ۴۰۹ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
دستورالعمل. [د رل ع ۶] (! مس رکب) 
دستور کار. دستور عمل, برنامة کار. طرز و 
روش و ترتیب و نظام و نسق و حدود کار؛ 
ایضا دستورالهملی در باب دیگر. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۳). اين خلاصه‌ای است 
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۴ دسور بستن. 
مسمی به تذکرتالملوک که منملیماست بر 


دستورالعمل خدمت هریک از ارباب مناصب 
درگاه معلی موافق ازمنةُ سلاطین صفویه, 
(تذكرة السلوک ص(). سررشتة دستور 
رسومات مناصب دیوان اعلی و دستورالعمل 
اخذ چسوپان‌بیکی و سایر وجسوهات 
سایرالوجوه متعلق به سرکار مزبور و 
دستورالعمل نواب گیتی‌ستان در سرکار ضبط 
بوده. (تذکرة الملوک ص ۴۲). 

دستورالعمل دادن؛ برنامةٌ کار تعیین کزدن. 
راه و روش کار و حدود آن و نظامات و نسقها 
معین ساختن. 

< دستورالعمل شاهی؛ در اصطلاح زمان 
صفویه. دستورالعملی که در آن تعرفة مالیاتی 
کلی‌اساس کار بود. (مازمان اداری حکومت 
صفوی ص ۱۴۲). 

دستورالعمل گرفتن؛ برنامه و دستور کار و 
روش عمل خود را طبق نظامات و نسقها 
دریافت کردن. 

< کتابچة دستورالممل؛ در اصطلاح مالیة 
دور صفویه و قاجاریه, سياهه و ریز انچه از 
نقد و جنس به عنوان مالیات باید گرفته شود و 
نیز قواعد و کیفیات و ترتیبات و طرز و ترتیب 
و کیفیت وصول و موقع دریافت مالیات و 
کیفیت مصرف آن. توضیح آنکه چون در آن 
عصر قاعدء تمرکز عایدات در ایران مسعمول 
نود: اوه یچ مسورانمل یل 
اضافه از مخارج داشت, وزیر خزانه آن را از 
والی یا حا کم‌می‌گرفت که بمصرف برواتی که 
از پایتخت صادر می‌شد و مخارج دیگر 
برساند و چنانچه برعکس, کتابچه باصطلاح 
فاضل داشت وزیر خزانه کسری را ببرای 
حا کم یا والی محل می‌فرستاد که پرداخت 
مسخارج پسیش‌بنی شسده در کستابچة 


دستورالعمل معوق نماند. رجوع به مقالا دکتر.-. 
وت 


شمارة اول سال تهم (اردیبهشت ۴۵) ص ۳۲ و 
نیز رجوع به «دسته‌های فرد» ذیل دسته شود. 
دستور بستن. (دب تَ) امسص مرکب) 
سامان دادن به نظام اوردن. نظام دادن. 
دستوریند. [د بِّ] (نف مرکب) متصدی و 
قاعده ایجاد. (انندراج) ناظم. سامان‌ده: 

امور ملک را دستوربندم ۱ 

به تدبیر و برآیم از که کمتر. . سنجر کاشی. 
دست‌ ورهن. (د و ج] (| سرکب) دست 
برنجن, که دستينه طلا و نقره و امثال آن باشد. 
(برهان). سوار. دستاورنجن. دست‌بند. 
دست‌اورنجن. (جهانگیری). دستینه, دمتوار. 
دستورچه. [د ج /ج] (| مصغر) اين کلمه 
در بیتی از دیوان ناصرخسرو (چ تقوی 
ص۵۵) آمده است اما در چاپ جدید 
(مینوی-محقق ص۸۶ بسجای آن 


«دستازچه» است. در صورت صحت ضبط, 
ظاهرً معتی دستورالعمل و دستور کاری 
دهد 
صندوقچذ عدل تو مانده‌ست به طرطوس 
دستورچذ جور تو در پیش و کنار است ". 
ناصرخسرو. 
دستور دادن. (:5)(مص مرکب) اسر 
کردن. فرمان دادن. |[گفتن که چگونه کند. 
گفتن که چه کند و چگونه کند. |اسفارش 
دادن. ||اذن دادن. رخصت دادن. اجازت 
دادن. روا شمردن. اجازه دادن. دستوری 
دادن: گفت | کنون مرا زمان دهید باز خانه 
دستور دهید تا هم اینجا وصیتی بنویسم... 
گفتیم رواست. (تاریخ بیهق). 
گریذشمر بدستور کنم 
, گردهد خند؛ شیرین دستور. ظهوری, 
دستور داشتن. [د ت] (سص مرکب) 
فرمان داشتن. مأمور به اجرای کاری و امری 
معین بر روش نظام و نسقی خاص بودن. 
|[راهنما و آمر و راهبر قرار دادن. برنامة کار 
تعین کردن* 
همیشه خرد را نو دستور دار 
بدو جانت از ناسزا دور دار. فردوسی. 
دست وزز. [د رَ] (نف مرکب) صنعتگر. 
صان انع. آنکه با دست کار کند چون سفالگر و 
آدگ ومسگر و کفشگر و درودگر. کارگری 
که‌با دست کار کند و چیزی سازد چون نجار. 
صاحب صنایع یدی. کار دستی کنده. 
صاحب صنعت دستی: 
چهارم که خوانند اهنوخوشی 
همان دست‌ورزان با سرکشی, فردوسی. 
دستورزاده. [د د /<] (ص مسرکب, [ 
مرکپ) وزیرزاده. پسر وزیر: 
چیتورزاء ملک شرق بوالحسن 
[ حجاج سرفراز همه دوده و تبار, فرخی. 
دستورزادة شاه ایران‌زمین 
حجاج تاج خواجگان بوالحضن. فرخی. 
دست‌ورزی. (دوَ] (حامص مرکب) عمل 
اشتن کارها که با دست 
انجام پذیرد و با دست ساخته و مصنوع شود 
نه با ماشین. عمل صنعت دست. عمل صنعت 
یدی. 
دستورشاه. [د] (| مرکب) کلاء پادشاهی و 
تاج. (ناظم الاطباء). (اما جای دیگر دیده 


نشد). 


دست‌ورز. پیشه داش 


دستو رگرفتن. (دّگ رٍتَ] (مص مرکب) 
پرنامُ کار و راه و روش و طریقه و نظم و تسق 
از دستوردهنده گرفتن. برنامه و روش کار از 
آمری اخذ کردن. طریقه و نسق و نظام کار از 
دستوردهنده گرفتن. راه و روش و دستور کار 
از دستوردهنده خواستن. 


دستوری. 


دست‌وزنج. زد َر] (( مس رکب). 
دست‌ورتجن. سوار. دستبند. دسوار. 
دستورنجین. دستاورنجن: اسورة من ذهب؛ 
دست‌ورنجهای زرین. (تفسیر ابوالفتوح چ ۱ 
ج۵ ص۱۶ ج ۱). او را دست ورنجی رین در 
دست کردندی. (تفیر ابوالفتوح ج ۵ص ۶ 0 
دست ورنجن. [د ور ج) | مسرکب) 
دست‌بند. دستاورنجن. دست‌برنجن. سوار. 
دست‌اورن جن. (جهانگیری). دستینه. 
دستواره. (شرفامةٌ منیری). دستوار. اسوار. 
(مهذب الاسماء), دست‌ورنج. دست‌برنجن 
است که دستینة طلا و نقرة زنان باشد. 
(یرهان). جبارة. زند. سوار. (دهار): تسور. 
تسویر؛ دست‌ورنجن پوشانیدن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). تخلید, توقیف) دست‌ورنجر»- 
در دست کسی کردن. (دهار)؛ سرمه انست 3 
انگشتری و دست‌ورنجن و خضاب,(تفیر 
بولفتوح ج۴ ص ۳۲). ٩ج‏ 
دستورنحین. [د ر] ( هت( 
دستاورنجن. دست‌بند. دستینه. سوار. 
دستوار. دستورجن. دستورنجن؛ دستورنجین 
وگ وشواره و آن‌چه داشت او را داد. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
دست و رو شوئی. [دثْ) ([ مرکب) 
ظرف دست‌شوئی. مرحاض. (صراح), دست 

و رو شویی. بارچ و لگن ؟. 
دست و رو شوری. اد تْ] ( مسرکب) 
دست و رو شوئی ". ظرف دست‌شولی: 
دستوره. [دسث ور /ر] (امسرکب) 
دست‌اره. (شعوری ج۱ ص ۴۲۹). دستره, 
دست‌اره. ار دستی. ||گوشواره. (ناظم 
الاطباء), 
دستوری. [د] (حامص مرکب) وزارت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). وزیری؛ 

بدو گفت قیصر که جاوید زی 

که‌دستوری خسروان راسزی. ‏ . فردوسی.ي 
||(! مرکب) اجازه. اذن. رخضصت و اجازت:بة 
(بسر‌هان) (غیاث). دستور. هوادة. (متتهو2؟ 
الارب). اذن. (دهار)؛ | گر دستوری باشد بنده 
به مقدار دانش خویش... بازگوید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص‌۳۹۸). قاضی را دستوری 
است که چشن مصالح بازمی‌نماید که هسفه را 
اجابت باشد. (تاریخ بهقی). ندیمان خاص او 
را [محمدین مسحمود در زم‌ان حببی ] 
دستوری بود که نزدیک وی می‌رفتند. (تاریخ 
بیهقی). بر در حجر؛ سید عالم بایستاد در بزد 


۱-شاهد دستور بستن نیز تواند بود. 
۲-اصل: طرطوش... پیش کبار است. متن 
حدس مرحوم دهخداست و در تعلیقات دیوان 
ور در چاپ جدید «پش‌کار» ضبط شده است. 
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دستوری. 
آواز نرم در داد که السلام علیکم یا اهل یت 
النبوة و معدن‌الرسالة دستوری یاشد که درأیم. 
(قصص الانبیاء ص ۲۳۴). در این موضع دپیر 
را دستوری است و اجازت که قلم بردارد و 
قدم درگذارد. (چهارمقاله ص ۲۱). 
گرهم‌از دستور دستوریستی 


دل بدستور جهان درستمی, خاقانی, 
هر سخنی کز ادیش دوری است 
دست براو مال که دستوری است. نظامی, 
داده‌ای وعدءٌ دستوريم وگر ندهی 
بنسوزد دهن از گفتن سوزان آتش, 

اثیر اومانی. 
گفت به دستوری درآیم یا به حکم. گفت 


دستوری نیست اگربه | کراه می‌درآیید شما 
دانید. (تذکرة الاولیاء عطار). 

بعد ازین دستوری گفتار نیست 

بعد از اين با گفتگویم کار نیست. مولوی. 
< دستوری کاری افتاده بودن؛ اجازة کاری 
صادر شده بودن؛ دستوری بازگشتن افتاده 
ببنود در وقت بتعجیل برفت [الشونتاش ] . 


(تاریخ بیهقی). 

پا دستوری؛ مأًذون. مجاز, 

< به دستوری؛ با اجازه و رخصت. با اذن و 

موافقت: 

په دستوری و رای و فرمان شاه 

پسندیده‌ام شاه را جفت ماه. فردوسی. 

فرستاده گیوست و پیفام من 

به دستوری نامدار انجمن, فردوسی. 

به دستوری شاه بیرون گذشت 

که‌داند که می در تتش چون گذشت. 
فردوسی, 

به دستوری سرپرستان سه روز 

مر او را بخوردن نیم دلفروز. فردوسی. 

به دستوری هرمز شهریار 

که‌او داشت تاج از پدر یادگار. فردوسی, 

کنون من بدستوری شهریار 

بپیمایم اين راه دشوار خوار, فردوسی. 

باهرن سپردند پس دخترش 

به دستوری مهربان مادرش. فردوسی. 

کنون من به دستوری شهریار 

بسیجم بدین کینه و کارزار. فردوسی. 

به دستوری شاه جویا برفت 

به پیش سبهدار کاووس تفت. فردوسی, 


حسنک قریب بهفت سال بر دار بماند... تا 
بدستوری فرودگرفتند و دفن کردند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص‌۱۸۵). اندرین یک سبب 
است که اگربگوید (عبدالف قار ] بباشد که 
ناخوش آید و بموقع نیفتد و بدستوری توانم 
گفت.(تاریخ بهقی ص ۱۳۱). 
یوز او تا دید عدل او کجا یارد گرفت 
گاهنخجیر آهوان را جز په دستوری سرین. 
لامعی گرگانی. 


دهقانش یکی فاضل و معروف و بزرگست 
در باغ مشو جز که به دستوری دهقان: 
نار خر و 

جز که به دستوری خدا و رسولش 
دانا بند خدای را نگشایاد. ناصرخسرو. 
ذره را از برای مستوری 
نزده دره جز به دستوری. ستانی. 
تو مکن کار جزبه دستوری 
مرگ گر ره زند تو مندوری. سانی. 
به دستوری حدیثی چند کوتاه 
بخواهم گفت | گرفرمان دهد شاه. نظامی. 
کار چو بی‌رونقی از نور برد 
قصه به دستوری دستور برد. نظامی. 
گرمثالم دهد به مندوری 
تا بخانه شوم بدستوری. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۳۷). 
- به دبتوری بازگشتن؛ برای آذن انصراف. 
کسب اجازة بازگشت: 
بدستوری بازگشتن بکاخ 
برفتند یکسر بکاخ فراخ» فردوسی. 
جهان‌پهلوان پیش او شد بپای 
بدستوری بازگشتن بجای, فردوسی. 
بدستوری بازگشتن بجای 
خود و نامداران فرخنده‌رای. فردوسی. 
- |[ید عزم. به قصد. به نیت 
سکدر به اسپ اندراورد پای 
بدستوری بازگشتن بجای, فردوسی, 
بدستوری بازگشتن بجای 
شدن شادمان پیش کابل‌خدای. فردوسی. 
ز ایوان بیامد بنزدیک رای 
به دستوری بازگشنن بجای. فردوسی. 
به دستوری بازگشتن بجای 
همی زد هشیوار با شاه رای فردوسی. 
بیامد بر تاجور سوفرای 
به دستوري بازگشتن بجای, فردوسی, 
به دستوترگ بازگشتن ز در 
شدن نزد سالار فرخ پدر. فردوسی. 
بی‌دستوری؛ بی‌اجازه؛ ابلیس به روزن 
خانه فروشد جمشید گفت تو کیستی... و 


ایدون پنداشت که وی از آن مردمانست که بر 
در خانة وی نشسته بودند کسی حیلتی کرده 
است و بی‌دستوری وی اندر رفته است. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). علی‌الجمله خدمتگار 
از خجلت این انعام و مواهپ خسروانه 
بی‌دستوری» از ظاهر موصل رحلت کرد. 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۲۲۴), 

با او چه از آشنا چه از خویش 

بی‌دستوری نشد کش پیش. نظامی, 
هیچ کس بی‌اذن و دستوری خداوندش در آن 
تصرف نماید. (تاریخ قم ص ۷۳ بی‌اذن و 
اجازت و دستوری من به‌قم آسده است. 
(تساریخ قم ص۲۰۹). ادرمسجاج؛ بدون 


دستوری. ۱۸۹۸۹۵ 


دستوری درآمدن. اندماق, دموق؛ بنا گاه 
درآمدن بی‌دستوری. اهتشال؛ سوار شدن بر 
ستور بی‌دستوری مالکش. هجوم؛ درآمدن بر 
کسی بی‌دستوری. (از منتهی الارب). 
||جواز. (یادداشت مرحوم دهخدا)* 
به تدبیر پیرآن بسیارسال 
به دستوری اختر نیک‌فال. 
]|اذن‌خواهی, اجازه گیری؛ 
منزل آنجا رساند کز دوری 
دید در جبرئل دستوری. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۳). 
|ارضا. همداستانی؛ ۱ 
وزآنجا به دستوری یکدگر 
برفتند پویان سوی آبخور. فردوسی. 
|افرمان. (یادداشت مرحوم دهخدا), حکم. 
امر: 
نه موبد بد او را نه فرسان نه رای 
جهان پر ز دستوری سوفرای. . فردوسی. 
-دستوری برکی نوشتن؛ به توزیع مالی ازو 
خواستن: گفت چون کار بونصر بدان منزلت 
رسید که بگفتار بوالحن ایدونی بر وی 
دسنتوری ‏ تتویسند زنسدان و خواری و 
درویشی و مرگ بر وی خوشتر. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۶۰۸). 
|((ص نسبی, [ مرکب) زن ید مجاز از شحنه, 


نظامی, 


(یاددائست مرحوم دهخدا)..آن دسته از زنان 
بدعمل که از جانب شحنه اجازه و اذن خاص 
داشنه باشند. زنان بی‌سامان که اذن خاص 
شحنه داشته‌اند. قحبهٌ مجاز از سحتسب: 
خیری زرد بوی ایدون چون [بوی ] زن آزاد و 
تاروسپی, کافور بوی ایدون چون بوی 
دستوری. (ریدک و خسرو کواتان), 
این ظلم به دستوری از بهر چه باید 
چون مال ز یکدیگر بس خود بربائید 
از حکم الهی بچنین فعل بد ایشان 
اندرخور حدند و شما اهل قفائید. 

ناصر خسرو. 
کرده‌از امر اوست دستوری 
از همه ناپ‌ندها دوری. سنائی. 
هر سخنی کز ادیش دوری است 


دست بر او مال که دستوری است. ظامی, 
اصل در زن سداد و مستوریست 
وگرش این دو نیست دستوریست. 

اوحدی. 


کار به دستوری کردن زنی تباه کار؛ با 
رخصت و اجازت محصسب بدان کار اشتفال 
ورزیدن* 


دوستان دختر رز تویه ز مستوری کرد 


۱-در چ قیاض ص ۵۹۵ به جنای دستوری 
سترر» آمده است و در این صورت شاهد 


ست. 


۱۸۸۹۶ دستوریت. 


||(حامص مرکب) سسمت دستور زرتشتیان. 
ریب‌است روحانی زرتشتیان. ||( مرکب) 
سرچکادی و آن چیزی باشد که بر سر چیزی 
ستانند چنانکه شخصی یک من انگور خرید 
سیبی بر سر آن می‌گیرد. (برهان). سرانه و 
سرچکادی و آن چیزی است که بعد از رفع 
معاملات و دادن بها و گرفتن کالا خریدار از 
فروشنده گیرد مثل اينکه یک من انگور گیرند 
وابز ان سیتی) اضافه ستانند و در هندوستان 
زواتن 1 
مثل اينکه چیزی را که یک‌صد روپیه خرند 
هر روپیه را یک پول سیاه باز پس ستانند. 
(لفت م‌حلی شوشتر, نسخه خعطی). 
|| حق‌السعی و مزد. (ناظم الاطباء). 
دستوریت. [ذ ری ی ] (مص جعلی, (مص) 
دستوری؛ تشریق تمامی از قوت است که با 
وی عطاهای تمام تواند دادن, و پارسیان او را 
دستوریت خوانند و دستور وزیر بود و هسرچ 
خواهد کردن بکند از نیکوی, و این نام 
دستوری نیز بر راست بودن از آفتاب فکند. 
(لتفهیم بیرونی ص ۴۶۷). 
دستوری خواستن. [د خوا / خاتَ ] 
(مص مرکب) اجازت خواستن. رخصت 
طلبیدن. استیذان. (دهار) (ترجمان القرآن). 
استیناس, (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا), 
استجازه کردن. اجازه طلییدن. اذن خواستن. 
استجازه: همه به روم بازآمدند و از وی 
دستوری خواستند که با وی بروند و با شاپور 
حرب کنند. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
ازو خواست دستوری رزمگاه 
که‌سازد جهان پیش دستان سیاه. 
همی خواست دستوری از تاجور 
که تا بازگردد سوی زال زر. 
به پیش نیا شد بخواهشگری 
وژو خواست دستوری و یاوری. فردوسی, 
ز گودرز دستوری جنگ غواه 
پس از ما به جنگ اندر آهنگ خواه. 
فردوسی. 
احمدبن عبدالعزیز دستوری خواست از موفق 
که‌به حرب عمرو رود دستوری یافت. (تاریخ 
سیستان ص۲۴۸). پس از آنکه این حالها 
کرده آید اقرار گرفته باشد دمتوری باز شتو 
خواهی. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۱۳). 
دستوری خواست تا اینجا آید و بیافت و 
بیامد.(تاریخ بهقی ص ۶۰۶ کارها بتمامی 


فردوسی. 


فردوسی 


راست کرد دستوری خواست تا برود و 
دستوری یافت. (تاریخ ببهقی ص ۲۷۲). . پس 
از آن پیش سلطان آمد دستوری خواستن 

رفتن را سلطان گفت هشیار ی 


بیهقی ص ۳۶۱). دستوری خواستيم و من سر 


قاعده پیش ملک رفتم و گفتم خدمتی که باشد 
بفرماید. (مجمل التواریخ و القصص. از وی 
دستوری خواستم که بخانة پدر می‌روم. 
(قصص الانیاء ص۲۲۸). عايشه بیامد و از 
زنان رسول دستوری خواست تا رسول را 
بحجرة خود برد. (اقصص الانبیاء ص ۳۳۷). 
رسول بیامد و در بزد دستوری خواست. 
(قصص الانبیاء ص ۲۱۵). چون جعفر طیار با 
یاران برسیدند کس پیش ملک حبشه فرستاد 
و دستوری خواست که تصرت‌کندگان دین 
خدا را دستوری بخواهند که درایند. اقصص 
الانبیاء ص ۲۲۶). ابراهیم... از ساره دستوری 
خواست. (تصص الانبیاء ص ۵۰. بهرام ور 
از برادر قیصر درخواست تا دستوری خواهد 
کی‌بهرام باز نزدیک منذر رود دستوری یافت 
ونزدیک منذر رفت. (فارسنامة ابسن الملخی 
ص ۷۵). دستوری خواست و سلطان او را با 
تشریفات لایق و خلعت گرانمایه گیل کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲). وقت اسفار 
حاجب تاش برسید و دستوری خواست و در 
پیش من آمد. (ترجمة تاریخ یمینی ص6۸). 
بغراجق از سلطان دستوری خواست که 
ولایت خویش از دست متغلب بیرون کند. 
(ترجمة تاریخ یمنی ص٩٩۸).‏ 
دستوری خواهد از خداوند 
کزدرگه شه مکان ندیدست. خاقانی. 
سندباد چسون ایین مقدمات بشنید برپای 
خاست و از ضا؛ و حساضران دستوری 
خواست. (سندبادنامه ص ۵۴). 
چو صبح آمد کنیز از جای برخاست 
بدستان از ملک دستوریی خواست. نظامی. 
چون هرچه که گفته بود بنوشت 
دستوری خواست باز پس‌گشت. نظامی, 
۱ دستوری دادن. (د :] (مص مرکب) 


| اچبازه دادن. رخصت دادن. ادن دادن. اذن. 


جمان القرآن) (دهار) اباحة. اجازة, (منتهی 
الارب): آصف برخاست و سوی سلیمان آمد 
و گفت ای پیفمیر خدای مرا دستوری ده تا به 
مسجد شوم... سلیمان مر او را دستوری داد. 
(ترجمة طبری بلعمی). گفت بوالحسن را نگاه 
باید داشت و دستوری دادیم فردا صبوح باید 
کرد.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۴۷). جواب 
تاد یت کوک لب درفب رفلگتیی ‏ کرز 
دستوری دصی بگویم, گفت 
بسیهقی ص ۲۵). ايشان را دستوری داد 
بشفاعت کردن. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۲). 
بر اثر وی [التونتاش ] دستوری 
داده پودیم رفتن را و برفت و آن کار مانده 


ت دادم. (تاریخ 


عبدوس را ب 


است. (تاریخ بسهقی). آنجا خلعت و دستوری 
داد تا سوی خوارزم بازگردد. (تاریخ بیهقی). 
بای که در غیت وی [اتونتاش ] آنجا خللی 
آفتد و دستوری دادیم تا برود. (تاریخ بسهقی). 


دستوری دادن. 
دستوری دهد تا از جانب سیستان قصد کرمان 
کرده آید. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۴). خداوند... 
دستوری دهد ايشان را تا... شفاعت کنند. 
(تاریخ بسیهقی). نزدیک امیر فرستاد و 
درخواست که مرا دستوری دهد تا بر سر آن 
ضیمت روم. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). از این 
نوع بسیار گفتند تا دستوری داد. (تاریخ بیهقی 
ص۳۶۹). گفت [مسعود ] دستوری دادم بباید 
نمود. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۶). خواجه علی از 
گرگان بازگشت... و در آن سال که حسنک را 
دستوری داد تا بحج رود. (تاریخ ببهقی 
ص۲۰۶). اسیر را استوار آمد و موافق و 
دستوری داد. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۴, قوم 
بجمله پرا کندند و ساختن گرفتند تا سوی 
هرات روند, که حاجب دستوری داد رفتن پل 
(تاریخ بهقی). حاجب بزرگ وی را دستوری 
داد و بستود. (تاریخ بیهقی). گفت بتاباد 
شهریار راء بنده سژالی دارد | گر دستوری باشد 
تا پرسد قباد دستوری داد. (فارسنامهٌ ابن 
البلخی ص ۸۷). عمرو خواست که پیاده شود 
آمیر ماضی دستوری نداد و گفت من امروز با 
تو آن کنم که مردمان عجب دارند. (تاریخ 
بخارا ص ۱۰۷). 
تا نمازی نشود دیدة من بنده باشک 
عشق دستوری ندهد که کنم بر تو تگاه. 
ایرالدین اخیکتی. 
شاه پسم را دسئوری داد. (سندبادنامه 
ص ۱۳۷). 
ازین صنعت خدا دوری دهادت 


خرد زین کار دستوری دهادت. تظامی 
کنون‌کز مهر خود دوریم دادی 
بباید شد که دستوریم دادی, نظامی. 
بازگویم چون تو دستوری دهی 
تو خداوندی و شاهی من رهی. ‏ . مولوی. 


وعظ زن عفت است و مستوری 
مده او را بوعظ دستوری. 

چو از تشریف خود منشوریم داد" 
بطاعت‌گاه خود دستوریم داد. 
اقطاع؛ دستوری دادن در بریدن خایُ مرغ. از ِ 
دهار) (تاج المصادر بهقی). تدمین؛ دستوری 
دادن کسی را (از منتهی الارب). |[مرخص 
کردن‌که برود. رخصت بازگشتن دادن. اجازة 
رفتن دادن. مرخص کردن؛ مرا دستوری ده تا 
از سیستان بخدمت درگاه آیم. (تاریخ 
سیستان). ملک بی‌خویشتن [به افسون 
افسونگران ] تا سحرگاه ساقی [گری ] همی 
کردیس [افسونگران ] دستوری دادندش.. 
برفت مانده گشته و بخفت همچنان با سوزه. 
(مجمل التواریخ و القتصص). دستوری ده تا 
ترا بر ستون بندم. ( کلیله و دمنه). رابعه گفت 
مرا دستوری ده تا بروم دستوری داد از انجا 
بسیرون آمد و در ویرانه‌ای رفت. (تذکرة 


دستوری فرمودن. 


الاویاء عطار). منصور گفت چه ختاجت_ 


داری؟ صادق گفت آنکه مرا پیش خود 
نسخوانی و بطاعت خدای بگذاری پس 
دستوری داد و به اعزاز تمام روانه کرد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). گفت [بایزید ] استاد مرا 
دستوری ده تا به خانه روم و سخنی با صادر 
پگویم استاد دستوری داد بایزید بخانه آمد. 
(تذکردالاولیاء عطار). آنگه خلق را دستوری 
داد و در کشتی شد با شا گردان خود. (ترجمةً 
دیاتسارون ص ۱۲۴). 

دستوری فرموان. [دت 5]اسسص 
مرکب) اجازت فرمودن. رخصت دادن: گفت 
مرا دستوری فرماید تا در پیش او روم و از 
این حال معلوم کنم. (تاریخ بیهق). 
دستوریه. [د ری ی ] (مص جعلی, امص) 
بودن کوکب مباین شمس (در احکام نجوم). 
(مفاتیح العلوم). 

دستوری یافتن. (د تَ] (مص مرکب) 
آاجازت یافتن. رخصت یافتن؛ احمدبن 
عبدالعزیز دستوری خواست از موفق که به 
عرب رود دستوری یافت. (سیستان 
ص‌۲۴۸). دستوری یافت که دیگر روز برود. 
(تاریخ بیهقی). بونصر دبیر خویش را تزدیک 
من... فرستاد.... که دستوری یافتم برفتن 
سوی خوارزم. (تاریخ بیهقی). پس از یک 
هفته سلطان را استادم بگفت و دستوری 
یبافت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۴۷). 
استادم حال فرزندان بوالقاسم یا امیر بگفت و 
دستوری یافت. (تاربخ بیهقی ص ۲۷۳). همه 
اعیان و بزرگان درگاه نزدیک وی رفتند و 
سخت لیکو حق گذاردند و دستوری یافت که 
دیگر روز برود. (تاریخ بهقی ص۷۹. اندر 
مشافهه سخن گشاده‌تر بگفته آمده است 
چنانکه چون دستوری یابد آنرا عرض کند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۹). پس مالها بذل کرد و 
حیلها ساخت تا دستوری یافت و.. برفت. 
(مجمل التواریخ و القصص), بدین قرار 
دستوری یافت و بجانب بلخ شد (ترجمة 
تاریخ یمینی), 

دستوری یافته. زد /ب] (زسف 
مرکب) مرخص. مأذون. مجاز. 

دست وضو. زد رٌ] (( مسرکب) در تداول 
عوام. وضو. دست‌نماز, 

دستوم. [د] () تذکر که شبات معانی در 
نف انسانی باشد. (برهان). ||تصور. ||حنظ 
و یاد. (ناظم الاطباء). 

دستون. (د] () سرگین جانوران. (از 
آن‌ندراج) (ضعوری ج۱ ص ۴۵۰) (ناظم 
الاطباء). |[نامتباتی است. (آتتدراج). 
دسنتوی. [د وا] ((ج) دستوا, نام دهی از 
ایران به اهسواز و نسبت به آن دستوائی و 
دستوی باشد و جامه‌های دستوائی معروف 


بوده است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دستوی. [دتَ] (ص نسبی) منسوب به 
دستوی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دسته. [دت /ت] (ل)اسنگ. حجر. 
(آتندراج)(برهان) (جهانگیری), 
۵ستقه. [دت /ت](۲4 هر چیز که نبت به 
دست دارد. (آشدراج). ||دستینه. خط نوشته. 
دستخطء 

گوئی که به رنه سر از می پکشم فست 

آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کسائی. 
و مراد از این دست همانست که حافظ گوید 
در اين بیت «يا ز دیوان قضا خط امانی به من 
آر» و اينکه اسدی گوید «دسته یاور بود» و 
شعر فوق از کسائی را شاهد می‌آورد بسر 
اساسی نیست. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|[آنجه کوفتنی هاون را بدان کوبند. استوانه 
مانندی کوتاه با بنی پهن‌تر, از چوب یا سنگ 
یا فلز که آنچه در هاون است بدان کوبند... 
مرادف دسته سنگ است که مقابل هاون بود. 
(آنندراج). کوبه. مدق. هاون‌دسته. حدلة. 
(منتهی الارب)؛ 

ندیده‌ست آنچه من دیدم ز غربت 


بزیر دسته سرمه کرد" هاون. ناصرخسرو. 
این بوی‌سای این فلکی هاون 

میسایدم به دستذ آزارش. ناصرخرو. 
امثال: 


مثل دسته هاون؛ به توبیخ. بچه در قنداق یا 
بغل. (امئال و حکم دهخدا). 

اگر مردی سر دسته هاون را بشکن. (امثال و 
حکم ذیل همن میا 

||مقیض. مقبض سیف. قبضه. قائم. قائمة. 
قسمت غیر برنده کارد و شمثیر و تیغ و 
قلمتراش و چاقو که تیفه را در خود جای داده 
است. مقابل تیفه: دسته تیغ. دستةٌ شمشیر» 


بان سنَهُ چاقو؛ قبضه و قائمة نیغ و 
شمی و آن: 
چوبشنید مهراب بر پای جست 
نهاد از بر دستة تیغ دست, 
کاردی‌باید از آنگونه گهردار که تیغ 
بفلک ماند و بر زهره و تیر و برجیس 
دسته چون عود که چون برکشی اندر مجلی 
خوش و خوشبوی شود هرکه بود با تو جلیس. 


فردوسی. 


سوزنی. 
کی تراشد تیغ دستة خویش را 
رو پجراحی سپار این ریش را مولوی. 
نی غلطم پیه نشد تیر راست 
پیسگی از دسته شمشیر خواست. میرخرو. 
سرنهاده میان زانوها 
هرزمان ساخت دسته چاقوها. کاتبی. 


جرعة السکین؛ دستهة کارد. جراة؛ دسته 
درقش و کارد و ماند آن. (مسنتهی الارب). 
خلیل: دستهٌ شمشیر (دهار). نصاب؛ دستة 


دسته. ۱۰۸۸۷ 


کارد.(دهار). 

دسته بزر؛ با دستة زریین. دارای قَبض 
زرین؛ 

یکی گرز پیروزه دسته بزر 

فرود آن زمان برگشاد از کمر. ‏ . فردوسی. 
یکی گرز پولاد دسته بزر 

بگوهر بیاراسته سربسر. فردوسی. 
تیغ دودسته؛ رجوع به دودسته و دودستی 
شود 


صد دسته باد از گل اقبال در کفت 
بر فرق دشمنانت تیغ دودسته باد. 
محمد شمس بفدادی, 
||جای گرفتن از چیزی یا آلتی, چنانکه دستا 
کمان. عجس. معجس. مشته. مقبض. آن 
قسمت از الات و ادوات که برای بدست 
گرفتن است: کلیة؛ دستة کمان. ||جای گرفتن : 
ظروف یا برخی الات. قسمت برآمده بر کنارهٌ 
ظرف یا نیم‌حلقه‌مانندی که بر دو سو یا یک 
سوی ظرف تعبیه بائد تا ظرف را بدان 
برگیرند و بنهنده چون دسته دیزی, دس 
کوزه, دسته مشربه» دسته قوری, دست 
کماجدان, دسته سطل, دسته زنبیل, دسحذ 
سماور و غسيره. گوشه. عروه. دستک. 
دستاویز؛ 
این چنین اسبی مرا داده‌ست بی‌زین شهریار 
اسب بی‌زین آن چنان باشد که بی‌دسته سبوی. 
منوچهری. 
این دسته که در گردن او [کوزه ] می‌بینی 
دستی است که بر گردن یاری بوده‌ست. 
خیام. 
عصام؛ دستذ آوند. (منتهی الارپ). 
< بی‌دسته؛ دسته‌شکسته. فاقد دستاویز؛ مرد 
بی‌برگ و نوا را به حقارت مشمار 


کوزه بی‌دسته چو بینی به دو دستش بردار.. ؟ 
- امثال: 

پسرخالة دسته دیزی من نیست؛ مرا با او هیچ 
نسبتی و خویشی نیست. 


صد کوزه بسازد. یکی دسته ندارد. ات 
اتیل). 

| آنچه بر افزارها نصب کنند از چوب یا فلز 
چنانکه در اره و تبر. ||قسمت باریک و بلند 
متصل به بعض از آلات چون دستة خا ک‌انداز 
و دستة چارو و دسته پیل و دسته پارو خواه 
بتمامه متصل و یکپارچه باشد چنانکه در 
پارو. خواه جدا گانه به اصل آلت نصب شود 
چنانکه در بیل. دم‌مانند برخی آلات و ادوات 
را چون قاشق و ملعقه و جارو و یره نهند 
چنانکه دس خشت. دستة زوبین, دستف گرزه 


۱- در پهلری 016513 مشت و قبضه و دسته» و 
معرب آن دستة و دستج باشد. 
۲ -نل: سرمهٌ کرده. 


۱۸۹/۹۸ 


دسته جارو, دسته بیل, دسنتة پسارو, دسحهً 


دسته. 


خاک‌انداز, دس دستاس: "دنت گاوآهن. 

دسته قاشق, دسته ملعقه؛ چسون شیر پیش 

آمدی خشتی کوتاه‌دسته قوی بدست گرفتی و 

نيزة سطبر کوتاه. (تاریخ بهقی). 

تاج و تخت ملوک بی‌نم میغ 

دس گرز دان و قبضف تیغ. ستائی. 

مهندس دسته پولاد تيشه 

ز چوب نار تر کردی همیشه. نظامی, 

یدالرحی؛ دستة اسیا. عصا الرمح؛ دستة نیزه. 

رعتر؛ دس بیل و جز آن. (منتهی الارب). 

- دستة اوجار؛ چوب عمودی که به آخر 

اوجار پیوسته است و اوجار آلسی است که 

یک سر آن به یوغ پیوندد و سر دیگر آن به 

چوبی که گاوآهن در آن تعبیه است. مشته, 

دس فراش؛ جارو. (از جهانگیری): 

گهی چو فکرت نقاش نقشها سازی 

گهیچو دستةٌ فراش فرشها روبی. 

- امنال: 

پیر می‌سازد مریدان دسته می‌نهند. 

- مثل دستهٌ جارو؛ سبلتی بزرگ و آوسخته. 

(امشال و حکم دهخدا), 

|[ساعد آلات موسیقی چون دسته تار و ویلن 

و عود و طنبور. آنچه بر کاسة عود و طنبور 

وصل کنند. (برهان)؛ 

آن بلیل کاتوره برجسته ز مطموره 

چون هط طبوره گرد هب از پل 
منوچهری. 

دستة حلاج؛ مشته. مقبض. رجوع به مشته 


مولوی. 


شود. 
دسته طاء (به مناسبت شباهت)؛ شکل الفی 
که در حرف طاء نویند و لهذا طای مطبقه را 
طای دسته‌دار گویند. (آتدراج). 
- دسته قید مجلد؛ دستهُ شکنجد. (انتدراج)؛ 
که‌باشد هریکی را لوله در طول 
فزون از دستهٌ قید مجلد. 

میرالهی (درهجو دو کوزء لوله‌دار). 
||چوبی که بدان تون را می‌زنند تا پافه شود. 
(در تداول مردم گناباد خراسان). |اساعت 
دوازد؛ صبح (ظهر): و ساعت دوازده شب (نیم 
شب) در ساعتهای غروب‌کوک. توضیح آنکه 
دسته‌ای برای گرفتن و از جا برداشتن یا از 
جیب و محفظه خارج ساختن در برخی از 
ساعتها تعبیه است و بر صفحة ساعت نقش 
عدد دوازده زیر اين دسته واقم است و وقتی 
عقربه‌های ساعت روی عدد دوازده قرار 
می‌گیرند برابر دسته ساعت نیز واقعند و بهمین 
ماسبت کلم دسته مرادف ساعت دوازده در 
تداول رایج شده است: نیم ساعت یه دسته 
مانده از خواب پرخاسته سوار شدم. (سفرنامة 
خراسان ناصرالدین شاه). 


سر دسته؛ ساعت دوازده تمام. 


ااگبد گل. گبد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
چند شاخه از گل که بهم کرده باشند و بندی بر 
گردآنها بسته چون دستة گل و دسته ریحان و 
دستهٌ نسترن و دستة شبوی و دستژ نرگس و 
دستُ خیری و غیره. مجموعهای از گلها که 
دمهای آن را با ریسمانی بهم بسته باشند و آن 


را گلدسته نیز گویند: 
که آن دستة گل بگاه بهار 
بمستی همی داشتی در کنار. فردوسی. 
دوصد مرد برنا ز فرمانیران 
ابا دستذ نرگس و زعفران. فردوسی. 
شتروارها نار و سیب و بهی 
زگل دسته‌ها کرده شاهنشهی. فردوسی. 
بیامد یه پیشش زمین بوس داد 
یکی دستة گل به کاورس داد. . . فردوسی. 
یکی جام می برگرفته بچنگ 
بسر برزده دسته گل برنگ. فردوسی. 
"| اگردسته داری بدستت مبوی 
یکی تیز کن مفز و بنمای روی. . فردوسی, 
می اندر قدح چون عقیق یمن 
به پیش اندرون دسته نسترن. فردوسی. 
کتایون بشد با پرستار خصت 
یکی دستة تازه نرگس بدست. ‏ فردوسی. 
بپهدار در خانه بنشته بود 
همی گرد بر گرد او دسته بود. فردوسی, 
خاری که بمن در خلد اندر سفر هند 
به چون به حضر در کف من دس شب‌بوی. 
فرخی. 
دم هر طوطیکی چون ورق سوسن تر 
باز چون دسته سوسن دم هر طاووسی. 
۰ منوچهری. 


امير همچنان دسته شبوی و سوسن آزاد 
نوشتکین را داد. اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۷). 

هستا یروین چو دستهٌ نرگس 


| #چو بنات نعش رنگینان. مشرقی. 


پروین به چه ماند به یکی دستة نرگس 

یا نسترن تازه که بر سبزه نشانیش. 
ناصرخسرو. 

دست گل گر ترا دهد توچنان دانک 

دستهگل نیت آن که پشتذ خار است. 
ناصرخسرو. 

بدوستگانی اين باده‌ای بدان آورد 

بشادمانی آن دسحه‌ای ازین بربود. 
مسعودسعد. 

در مجلس روزگارت این بی 

کزدرزه رسیده‌ای به دسته. آنوری. 

روز نوروز... موبد موبدان پیش ملک آمدی با 

جام زرین... و یک دسته خوید سبز رسته. 

(نوروزنامه). 

دستة گل بود کز دورم نمود 

چون بدیدم انش اندر چنگ داشت. خاقانی. 


دسته. 

چوسروسهی دستة گل بدست 
سهی سرو زیبا بود گل بدست. نظامی. 
یک دسته بنفشه داشتم چست 
پا کیزه چنانکه از دلم رست. نظامی 
گرفته دستة ترگس بدستش 
بخوشخوابی چو نرگسهای ممتش. نظامی. 
سبزه بتحلیل بخاری شده 
دسته گل بِشتهٌ خاری شده. نظامی. 
بر کف این پیر که برناوش است 
دستهُ گل مینگری و آتض است. نظامی 
یک دسته گل دماغ‌پرور 
از خرمن صد گیاه بهتر. نظامی 
دیدم گل تازه چند دسته 
بر گبدی از گیاء یسته. سعدی (گلتان). 
صد دسته باد از گل اقبال در کفت 
بر فرق دشمنانت تیغ دودسته پاد. 

محمد شمی بغدادی, 
گرنوزد صرصر قهر تو بر کوهسار 
دستهة سنبل دمد تا به آبد از دمن. 

علی‌قلی‌بیک ترکمان. 


جدا شدیم ز هم‌صحبتان خوشا روزی 

که‌بود دسته گل را حسد به دس ما: 

< دسته‌دسته؛ به دسته‌ها: به گنبدها و 

مجموعه‌های فراهم آمده از گل؛ 

بر بنا گوشی‌که رنگ او به چشم عاشقان 

دسته‌دسته گل نمودی پشته‌پشته خار شد. 
سوزنی, 

- گلدسته؛ دسته گل. مجموعه‌هایی از گلها که 

دمهای آنها ربا ریسمانی بهم بسته باشنده 

گلدستةامیدی بر دست عاشقان نه 

تا رهروان غم را خار از قدم برآید. سعدی. 

-مثل دستة گل؛ سخت پا کیزه.(امثال و حکم 

دهخدا). 

|| چند شاخه از رستنی‌ها و تره‌ها که بهم کرده 

باشند. مجموعه فراهم آمده از شاخه‌های جو__ 

و گندم و یونجه و قصیل و گیاه که بر هم نهند و 

بر گردشان بندی بندند. تعدادی از عتلف و 

سبزه و ریاحین و گیاههای دیگر که بندند. " 

بسته ریاحین. دستجة. (منتهی الارب). چند 

طاقه و لاغ از سبزیهای خوردنی یا علف برهم 

نهاده. (یادداشت مرحوم دهخدا). باقه. بافه, 


یافه. بند. حزمه. فاروقه. مقداری از غله یا از 
گل و رياحین و مانند آن که بر هم پیچیده 
می‌بندند. (ناظم الاطباء): 
انرا که به ببهوده سخن شاد شود جانش 
بفروش به یک دسته خس و تره بقال. 
تاصرخسرو. 

دل از پیهوده خالی کن خرد را 
به دستهٌ سیر در خوش نیست سوسن. 

۲ اصرخرو. 
هرکه او از کرم دست تو ‏ گاهی‌یافت 


دسته. 


نخرد حاتم طی رایه یکی دسته کرم. 


سوزنی: 
دو درم نمک در شبت با یکدسته کاسنی هفت 


روز بخورند ناشتا. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سداب و شبت از هریکی دسته‌ای. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). برگ کرفس و برگ کسنه از 
هریکی یک دسته‌ای کوچک. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). 
زلال خضر دل مرده را اثر نکند 
دم میح نگیرد به دستهٌ جندل. . مرخسرو, 
باقة؛ دستذ تره. (دهار). غبط؛ دسته کشت 
دروده. (منتهی الارب). ضفث؛ دسته سپرغم و 
دستة گیاه از هر نوع. (دهار). کدرة؛ دستة 
دروده از زراعت. (منتهی الارب). اایبر هر 
چیز فراهم آمده اطلاق کنند. (از آنندراج). 
مقداری از هیمه. قطعات چوب بریده به طول 
یک گز یا کمتر و بیشتر و بر هم نهاده. ||چند 
چیز از یک جنس که بهم کرده باشند. چند 
چیز از یک جنس و نوع پیوسته بیکدیگره 
نظیر یک دسته چرم؛ دجاجة؛ دسته ریسمان. 
(دهار). رزمة؛ بند پارچه. دستذ پارچه. 
<- دسته کلید؛ مجموعذ فراهم آمده از کلیدها. 
چند کلید که باهم در حلقه‌ای بند کرده باشند. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
||هرسته‌ای که دارای بیست و چهار تیر 
باشد. (ناظم الاطباء». ||بیست و چهار ورق 
کاغذ (در اصطلاح صحافی و کاغذ فروشی). 
بند کوچک. بند. دسته کاغذ. (برهان), ببند 
کاغذ.چند ورق از کاغذ بسته و یا تا کرد؛‌توی 
هم گذاشته. (ناظم الاطیاء), یک بسته از کاغذ 
که‌نوعاً بیست و چهار ورق باشد. (ناظم 
الاطباء): پس بیرون از صدر بنشست و دوات 
خواست بنهادند و دسته‌ای کاغذ و درج سیک 
چنانکه وزیران را برند و نهند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۵۳). 
دو دسته کاغذ سفدی نواختم فرمود 
نجیب خواجه مژید شهاب دین احمد. 
سوزنی. 
اضمامة؛ دستة نامه. 
- دسته‌های فرد؛ در اصطلاح مالی دورهٌ 
صفویه و قاجاریه. رونوشت دستورالعمل و 
فرامین و غیره هیر سال در اوراق مسجزائی 
موسوم به «فرد» ثبت می‌گشت و این فردها 
دسته‌دسته نزد مستوفیان ضبط ميشد. و این 
دسته‌ها چنانچه حجیم بود آنها را در یک 
بستة تیماجی که بندی از قیطان داشت حفظ 
می‌کردند. ثبت کتابچذ دستورالهملهای یک 
سال ایالات و ولایات کل مملکت چون 
هميثه حجیم بود هریک جدا گانه بین دو 
تخته با ریسمان نازکی بسته میشد, یک نسخه 
در دفشستر وزیر دفتر و نسخهة دیگر نزد 
سررشته‌دار کل ضیط ميشد. ثبت فرامین را 


هم علی‌حده می‌گذاشتند. سررشته عبارت از 
مجموع فردهایی بود که از روی کتابچه‌های 
دستورالعمل یا فرامين و بروات نوشته میشد و 
نسح دوم این استاد بود که اصطلاحاً آنرا 
بت می‌گفتند. ثبت کتابچه‌های دستورالعمل 
بعد از اینکه به صحه ملوکانه میرسید رسمیت 
داشت و در محل مخصوصی ضبط میشد. (از 
مقال دکتر احمد متین‌دفتری در مجله 
راه نمای کتاب شمارة اول سال نهم 
اردیبهشت ۵ ص۳۱ و نیز رجوع به 
دستوراسمل شود. 
||ارشته. طویله. بند. علاقه. 
دسته مروارید؛ علاقة مروارید. (آنتدراج)؛ 
همیشه تا ز بهار و خزان زمین و هوا 
شود چو چهره لیلی و چون دم مجنون 
هواگسته کند دسته‌های مروارید 
زمین نهفته کند فرشهای بوقلمون. 

أمیر معزی, 
|ایک جمع. اجتماعی از مسردم. گروه. 
جماعت. جمع. فثة. جماعت مردم. (برهان). 
جمعی از مردم. (غیاث). ثلة. فریق. حزب. 
عصبه. معشر. قوم. 
- دسته‌جمعی؛ باهم. باتفاق. چند تن در 
معیت هم. گروهی همراه هم. 
از دستة؛ از جمع و طاثفة. از گروه: من رب 
ورب ندانم از دستة شاهوردی‌خانم. (در 
تداول مردم قزوین, پاسخ مردی است کرد در 
قبر در جواپ نکیر و منکر)ء 
- دار و دسته؛ یاران و خویشان. بستگان و 
پیوستگان. پیروان و بستگان. 
- دار و دسته راه افتادن؛ با همف افراد خانواده 
یا بتگان و پیوستگان حرکت کردن و بجائی 
رفتن. 
- دار و دسته راه انداختن؛ اجتماعی از 
مواخواحلچیاران وهمفکران ترتیب دادن, 
|اجوق. طلب. افراد در یک رده. جماعتی در 
صفی منظم؛ باقی امرا و حشم بیرون بارگاه 
صد دسه نشسته وسلاحها بسته. 
(جهانگشای جوینی). 
دسته‌دسته؛ گروه گروه فسوج‌فوج. 
جوق‌جوق. طلب‌طلب. 
|[یک قسمت از سپاه خواه پیاده بائد و یا 
سوار. (ناظم الاطیاء). زاين کلمه در اصطلاح 
نیروی دریائی دو کشتی جنگی است که به 
فرماندهی یک نفر باشد. نظیر هنگ در نیروی 
زمینی و بجای سکسیون! اختیار شده است. 
(لغات فرهنگستان). ||جمعیتی که برای سینه 
زدن در عزای حین‌بن علی عله‌السلام در 
کوچه‌هاو تکایا با علمها و علامتها و کتلها 
حرکت کنند و نوحه‌سرایی کنند. گروهی از 
مردم که سینه‌زنان و نوحه‌سرایان در ایام عزا 
به تکایا و مساجد و کوی و برزن روند و غالبا 


۱۸۹۸۹۹ 


منتصب به محله‌ای یا طایفه‌ای باشند: دسحة 


دسته. 


سینه‌زنان. دستة زنجیرزنان. دسته طبقکشان. 
دستة چاله‌میدان. دستژ سگلج. دسته ترکها. 
- دسته راه انداختن؛ گروهی نوحه‌خوان و 
سینه‌زن و زنجیرزن با علمها و پیرقها و کتلها و 
علامتها بسحرکت درآوردن و به تکایا و 
مس‌اجد بردن. ترتیب دادن اجتماعی از 
نوحه‌خوانان و سینه‌زنان با علامتها و بیرقها و 
به مساجد و تکایا و کوی و برزنها بردن. 
سردسته؛ راهبر و آمر و بزرگ دسته‌های 
سینه‌زن و قمه‌زن و زنجیرزن. آنکه هدایت و 
ترتیب کار سینه‌زنان و نوحه‌خوانان و به راه 
بردن اين جمع را با علم و کتل و علامت 
برعهده دارد. 

||مجموع کسانی که باه به مطربی روند در 
تحت ریاست کسی. مجموعه مطربانی که با 
یکدیگر به مجلی روند. قومآ. (یادداشت 
مرحوم ده خدا), یک هیثت از مغنیان و 
مطربان و بازیگران و رقاصان که با هم کار 
کنند. مجموع افراد معلوم و بازیگران تحت 
ریاست یک تن: دس اسماعیل بزاز. دنت 
زهراقمی. ||مسخره. (غیاث). رجوع به دسته 
شدن شود. ااگستاخ. مردم گستاخ. (حاشیه 
فرهنگ اسدی تخجوانی) گستاخ و بی‌ادب. 
(برهان). ||مردم راگتاخ گردانیدن. (برهان). 
مردم را گستاخ کرده بودن. (فرهنگ اسدی). 
مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از نفل بیت 
رودکی نوشته است که فرهنگ اسدی 
نخجوانی به معنی مردم گستاخ می‌گیرد ا گر 
شعر به صورت مضبوط او درست باشد بمعنی 
گستاخی است نه گستاخ مگر آنکه در شعر 
بجای کلم دادی « کردی» باشد چنانکه در 
نسخة اسدی اینطور ضبط شده است: 
نیست از من عجب که گستاخم 

که‌تو دادی " باولم دسته. رودکی. 
و رجوع به معنی یار و مددکار در چند سبطر 
بعد شود. ||ابرام. |اذیت. |اخطا و لط. 
||جرم و تقصیر. (ناظم الاطباء). ||یباری و 
معاونت. (آنندراجا: 

چون از فساد بازکشی ؟ دستت 

آنگه کند صلاح ترا دستد. ناصرخسرو. 
در یادداشتی مرحوم دهخدا کلمة دسته را در 
این شعر به معنی گستاخ گرفته است و در 
یادداشت دیگر به معنی زنهار و امان. رجوع 
به دو معنی مذکور شود. |[بار و مددکار. 
(جهانگیری) (برهان). یاور. (فرهنگ اسدی): 


۰ - 1 
۲ -اين شعر فرخی مزید اين معلی است: 
بویکر عندلیب‌نوا را یخوان 
گو قوم خویش را چو بیائی بیار. 
۳-نل: کردی. ۴-نل:کنی. 


۰ دسته افکندن. 


گوئی که به پیرنه‌سر از می یتست 

آن باید کز مرگ نشان یایی و دسته. ک‌ائی. 
مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از تقل بیتی 
از رودکی ( که در معنی گستاخ نقل کردیم و 
بیتی از اصرخسرو که ذیل معنی یاری و 
مسعاونت آوردیم) و این بسیت کائی 
نوشته‌است: بگمان من دسته به معنی زنهار و 
امان و امضا و خط و خط امان و ضمان و آمر 
و حکم و فرمان و امثال آن است یا دلیل, نه 
معنی‌هایی که بدان می‌دهند چنانکه دستینه 
هم بهمین معنی است و مراد از این دسته همان 
است که حافظ می‌گوید «یا ز دیوان قضا خط 
امانی به من آر» و امروز هم می‌گویند: مگر از 
مرگم کاغذ آورده‌ام؛ بعنی سند گرفته‌ام که کی 
می‌میرم. ||تتمة ریسمان و ابریشم که به 
عرض کار در نورد بمانده چون آنچه جولا 
باه است ببرد. (لغت محلی شوشتره نخة: 
خطی). ||مناقشة تازه که هنوز یک دعوا 
انفصال نشده ب یکی دیگر سر کنند. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). ا|دستوری. رخصت. 
اجازت., اذن, (یادداشت مرحوم ده خدا با 
علامت تردید), 

دسته یافتن؛ دستوری و رخصت یافتن 
مأذون شدن؛ 

ایام نریخت خون خصم تو چوگل 

تا از سر تیغ تو چوگل دسته نیافت. 

اشرفی سمرقندی. 

دسته افکندن. زَدت /تٍ أکَ د] (مص 
مرکب) دسته انداختن. تعبیه کردن دسته بر 
کارد و شسمشیر و دیگر آلات و ادوات. 
پیوستن دسته به آلات و ادواتی 
دسته انداختن, [ذت /ت آتَ] ؛مص 
مرکب) دسته افکندن. تعبیه و نصب کردن 


دسته به کارد و شمشیر و دیگر آلات و ادوات: 


دسته‌بازی. (د تْ / ت] (حامس مرکب) , قته پران. (دت /تٍ 


به ترتیب دادن حزب و به کار اجتماعات و 

احزاب و گروه‌های مختلف پرداختن. 

دسته‌بدررفته. [دت /ج ب دُرَت /تٍ] 

(ن‌مف مرکب) نابود و ضایع‌شده. ||بدرفتار. 

ی‌چیز و نو (لفت محلی شوشتره نسخة 

خطی). 

دسته بستن. رو 

مرکب) گرد کردن. فراهم آو 

ترتیب دادن تام ی چنانکه 

ساقه‌های گیاه یا گل و غیره. گل‌های فراهم 

کرده‌بهم پیوستن گلدسته را 

زو دسته بست هرکس مانند صد قلم 

بر هر قلم نشانده بر او پنج شش درم. 
منوچهری. 

دسته‌ها بسته به شادی بر ما آمده‌ای 

تا نشان آری ما را ز دل‌افروز بهار. 

منوچهری. 


ریاحین سیراپ را دسته بند 


برافشان ببالای سرو بلند. نظامی, 

بود خار و گل با هم ای هوشمند 

چه در بند خاری توگل دسته بند. . سعدی. 

کدامین لاله را بویم که مفزم عبر گین شد 

چه ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می‌یتم. 
سعدی. 

گلستان‌ما را طراوت گذشت 

که‌گل دسته بندد چو پزمرده گشت. سعدی. 

پسته بسی دستهگل دلفریب 

شش صد دسته نموده بزیب. ‏ میرخسرو. 


دسته‌بسته؛ اجزاء مشابه چیزی بر هم نهاده 
شده. مجموع. فراهم. برهم‌نهاده؛ 
گل پروند دسته‌بسته بود 

مست در دیدء خجسته نگر. عماره. 
دسته‌بندی. زد ت /ت بَ](حصامص 
مرکب) گرد کردن. فراهم کردن. بهم پیوستن, 
ا|به دسته کردن. دسته بستن. به قسمتهای 
مسنظم تتسیم کردن. |اتعصب. تحزب. 
گروه‌گروه‌کردن. 

- دسته‌بندی کردن؛ دسته بستن. 

- ||به گروهها و حزبها منقسم ساختن. 

- |[طبقه‌بندی کردن. و رجوع به دسته بستن 
شود. 

دستهبه سر. (دتَ /تٍ بش ] (ص مرکب) 
گالی‌بسرا. (ظاهرا کوخ‌نشین و سا کن خانة 
نبی و پوشالی). 

دسته‌بیل. اد ت /تِ] ((مرکب) چوبی 
استوانه‌شکل به درازای یک‌گزونيم که به 
قسمت فلزی بیل نصب کنند. گرفتن به دست 
را چتر. مر. (منتهی الارب). 

دسته پازو. [دتِ /ت)(۱ مس رکب) 
پارودسته. دسته پارو. قسمت باریک پارو که 
به «ست گرفته شود. 

پ](امسرکب) 
قسمی قفل پره‌دار. 

۵سته پل. ات /تٍ پ] (! مرکب) دسته 
چالک. رجوع به الک‌دولک شود. 
دسته‌حات. دتَ /ج) ((مسرکب) (از: 
دستة فارسی + جات هندی, به معنی قوماج 
دسته. گروهها. طائفه‌ها. 

دسته‌حارو. (ذت /تٍ] (امرکب) چوبی 
استوانه‌شکل به درازی گزی و نیم که در میان 
ساقه‌های خارهای فراهم آمده یا مجموعة 
گیاه جارو فروبرند. ده جارو. 
دسته‌حمعيی. [دت ت /سٍ ج] (ق مسرکب) 
همه باهم. متحدانه. جمعاٌ .همگی. همگروه. 
همگان. همگی باهم. 

دسته چاقو. [دتَ /ت] (!مرکب) قبضهة 
چاقو. آن قسمت از چاتو که تیخه بدان متصل 
است. 


<- دسته‌چاقو ساختن؛ چنباتمه نشسته و سر 


دسته دمیدن. 


را از میان دو زانو برآوردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دسته کردن شود: 
سرنهاده میان زانوها 

هر زمان ساخت دسته‌چاقوها. بهانی. 
دسته چلکت. دتَ /تٍ چ لٍ] (1مرکب) 
چالیک. دو پاره چوب که اطفال بدان بازی 
کنند یکی دراز بقدر سه وجب و دیگر کوتاه 
بمقدار یک قبضه و هر دو سر چوپ کوچک 
تیز می‌باشد و بعربی چوب بزرگ را مقلاة و 
کوچک را قله خوانند. (از آشدراج) (برهان). 
الک‌دولک. دستهپل. 
دسته ۵)دن. [د تَ / يت 5] (مص مرکب) 
گیدگل دادن. مجموعه فراهم آمده از چیزی 


در اختیار کسی گذاردن چنانکه مجموعه‌اکاي 
از گلها یا ریاحین و غیره؛ و 
یکی دسته دادی کتایون بدوی 

آزو بتدی دستة رنگ و بوی. . فردوسی, 
بدخو جهان ترا ندهد دسته۲ 

تا توز دست او نشوی رسته. ‏ ناصرخسرو, 


||زنهار و امان و خط امان و فرمان دادن: 
نیست از من عجب که گستاخم ۳ 
که تو دادی به اولم دسته. رودکی. 
رجوع به دسته در معنی گستاخ و معنی یار و 
یاور شود. 

دسته ۵3او. [د تَ /ت] (نف مرکب) دارای 
دسته. دارای قبضه. که جای گرفتن و برداشنن 
دارد چنانکه در ظروف و برخی آلات و 
ابزارها. مقابل بی‌دسته, 

-طای دسته‌دار؛ طای مطبقد. طای مژلف. 
|[دارای گروه و طایفه. که جمعیت و افرادی 
در اطاعت و فرمان دارد. ||سپهید و سرلشکر. 


(آنندراج): 

دسته داشتن. اد تَ /ت تَ] اسسص 
| مرکب) دارای دسته بودن. قبضه داشتن شتن. جایی 

برای گرفتن بدست داشش. دنباله داشتن. 


دمکی داشتن. 799 داش‌تریی 
|/افراد بهم‌آمده داشتن. جوقی سر 
نوعی بهم داشتن: ۲ 
کبوترباز معشوقی بدام آررده دلها را 
که از خیل ملک هم چون کبوتر دسته‌ای دارد. 
سالک یزدی. 
دسته دمیدن. [دت /ت دد] (مسص 
مرکب) روئیدن و سر از خاک‌برزدن و بالیدن 
مجموعذ گل یا گیاه چنانکه دس نرگس و 
دستة سنبل و دستة بنفشه و جز آن: 
گرنوزد صرصر قهر تو بر کوهسار 


۰ - 1 
۲-در حواشی دیوان (چ تقری ص ۶۷۲) 
کلمهٌ دسته رابه ضم اول ضبط کرده و بدان معنی 
پاری و کمک داده‌اند. 
۳-نل: عجیب گتاخی. 


دسته شدد. 


دستة سنبل دمد تا به اید از دمن. 3 
علی‌قلی‌بیک ترکمان. 
دسته شدان. [دَتَ /ت ش د] (مسسص 
مرکب) صورت مجموع یافتن. صورت 
گردکرده و فراهم‌شده یافتن, چنانکه 
ساقه‌های گیاه یا گل یا ریاحین یا کاغذ و چرم 
و کتاب و غیره. ||مسخره و مضحکه و گتاخ 
شدن. (از آنندراج): 
من ز دست تو دلستان شده‌ام 
دستة جمله دوستان شده‌ام. 
ناصرخسرولاز آنندراج). 
بنفشه دسته از آن می‌شود به مجلس و باغ 
که‌در بهار بپوشد لباس تقوی را. 
سلمان ساوجی. 
۵سته شمشیر. [دَ تَ /تٍ ش ] (! مرکب) نام 
التی است که بدان تیر راست کنند و بعضی 
گفته که آن را به هندی بانک گویند و بدان تیر 
مي‌تراشند. (غیاث). ||(با اضافه) دستگیرة 
شمشیر. قائم و قائمهٌ سیف. مقبض. (دهار). و 
رجوع به دسته شود. 
دسته‌قاشق. اد تَ /ت ش ] ([ مسرکب) 
دنبالة قاشق. رجوع به کلمة دسته شود. 
دسته کاغد. (دت /ت ]] (|مسرکب) 
بیست‌وچهار عدد و ورق کاغذ. رجوع به 
دسته شود. 
دسته کردن. ات / تک ذ] ص 
مسرکب) جسمع کسردن و نراهم آوردن. 
(آندراج). بهم بستن و با هم پیوستن چنانکه 
برگهای توتون یا ورقهای متفرق کاغذ را. 
فراهم کردن و بهم پیوستن چنانکه لاغهای 
سبزی یا ساقه‌های گندم و جو یا گل و گیاه و 
مانند آن را. گرد کردن مقداری از چیزی و 
برهم نهادن هر نوعی را جدا گانه.با نظمی 
خاص یک عده از چیزها را فراهم آوردن و 
ردیف کردن؛ 
هرکجا یابی زین تازه بنفشة خودروی 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر. 
منوچهری. 
واعظ چه کی دسته حدیث گل و سنبل 
برخیز که شوریده دماغ است دل ما. 
ظهوری. 
اثرها دسته کن از امتحان در دستة بینش ‏ * 
که‌هر کز تن برآمد شد فلک پامال رفتارش. 
ظهوری. 
دسته کرده؛بهم وگرد ساخته: موی دسته 
کرده و پیچیده. غسنة. غسناة؛ دستژ موی. 
(متهی الارب). 
|ادسته انداختن. پیوستن دسته به چیزی. 
دسته انکندن. تعبیه کردن جای دست و 
دستگیره و دستاویز و عروه بر چیزی چنانکه 
در چاقو و کارد واره و جز ان: اجزاء؛ دسته 
کردن کارد و مانند آن راء (محهی الارب). 


کاردرا دسته کردن. (دهار). |[در اصطلاح 
بنایان, سرند و آماده کردن خاک بسیار برای 
بنائی. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||چمباتمه 
نشستن. (یادداشت مرحوم دهخداا. و رجوع 
به دسته‌چاقو شود. 

دسته کلن. [دتَ /ت ک [] (|مسرکب) 
چوبی استوائه‌شکل به درازای یک گز که به 
کلنگ نصب کنند گرفتن به دست راء 

دسته کلید. [دَتَ / تک ] (مسرکب) 
مجموعه‌ای از کلیدها به رسنی یا حلقه‌ای از 
فلز, مجموع کلیدهای خانه یا سرایی در حلقه 
یا ریسمانی. عده‌ای کلید بر حلقة فلزین یا 
بندی. صاحب آندراج گوید تحویلداران چند 
کلید را دسته کرده نگاه می‌دارند. سجموعة 
فراهم آمده از کلیدها در حلقه یا رسنی: 

بهار دنته کلید از بغل برون آورد 

ز واشدن:در ما را خدا نگه دارد. 

ملامقیم جوهری. 

دسته کوک . [دتّ /ت] (ص مسرکب) 
ساعتی که پیچاندن و جمع کردن فتر آن که 
چرخهای ساعت را بحرکت درمی‌آورد 
بوسیلة دتذ مخصوص که بر کنار ساعت 
تعبیه شده است انجام گیرد. ساعتی که از محل 
دسته آن کوک شود و فنر آن برای براه 
انداختن چرخهاء با پیچاندن آلتی که در دسته 
تعبیه کرده‌اند منقبض و بهم پیچیده شود. 
ساعت که کلید ندارد بلکه از محل دسته کوک 
شود. ساعت که از محل دسته با گرداندن 
محوری کوک شود نه با کلید.|اکه شمار 
ساعات آن از طلوع و غروب آفتاب گیرند نه 
از ظهر. مقابل ظهرکوک. 
دسته گل. زد تَ /ت گ] (مرکب) 
شاخه‌های گل که بشکنند یا ببرند و با گیاهی 
یا بندی یه هنم بندند و به دست گیرند پوئیدن را. 
(از شن راید گل. گلدسته. 

- دسته گل به آب دادن؛ کاری زشت مرتکب 
شدن, مرتکب خطائی شدن. لغزشی کسی را 
دست دادن. 

مثل دسته گل؛ سخت پا کیزه. 

مثل دستهٌ گل سر بریدن؛ تند و سریع سر از 
تن جدا کردن, تعبر فرییکارانة جلاد محکوم 


۳ 

|اکنایه از آفتاب. 
۵سته نقاسی. [َدتَ /ت زّق قا](ص 
نبی) دارای دسته منقش و بنگار. 


- دروغهای دسته‌نقاشی؛ دروغهای پردار. 
دروغهایی آشکارا و روشن. دروغهای 
آراسته به حکایات يا ادلٌ بی‌اساس. 
دسته‌هاون. [دت /ت و] (ام رکب) 
استوانه‌شکلی کوتاه با بنی پهن از چوب یا فلز 
کوفتن چیزها را در هاون. یدالسهراس. 
یدالمنحاز. (دهار). دستهٌ جوغن. دسته. دستةٌ 


۱۰۸۹۱  .یتسد‎ 


جوازان. دستهٌ بانه. مارد. مدقة. ممننحاز. و 
رجوع به دسته شود. 
۵سقی. [5] (ص نسبی, [) موب به دست. 
مربوط به دست. 

- صنایم دستی؛ صنایعی که حاصل دست 
باشد. 

- کار دستی: کار که تیه آن با چرخ نباشد. 
عمل یدی. کاری که با دست کرده باشند نه با 
ماشین یا چرخ. 

[مقابل پئی: چرخ خیاطی دستی؛که بادست 
گردانده شود مقابل چرخ خیاطی پائی که در 
آن فشار پا عامل حرکت است. قلیان دستی؛ 
در اصفهان, مقابل قلیان پائی است و قلیان 
پانی قلیان نی‌پیچ است. ||هر چیز سبک که به 
دست توان برداشت. (لغت صحلی شوثشتره 
نسخدة خطی). که به دست حمل کنند. کوچک. 
خرد.قابل حمل. قابل نقل. ظرفی که آنرا به 
دست توان بر‌داشت. (برهان) (آنندراج), 
چراغ دستی. کیف دستی. معرب آن دستیج 
است. (از منتهی الارب). و رجوع به دستیج 
سودد | ضراعس سین و سیو:(ناطم 
الاطباء). || آوند و ظرف آبخوری که دارای دو 
دسته باشد. |اظرف دهن‌گشاد بزرگی جهت 
شتشوی لباس. |[مشعلی که ببا دست آنرا 
حمل کنند.ناظمالاطبا|رنده یا جانور 
رام که نیک آدمی را بشناسد. رام. دستآموز. 
| پوستهای پیراسته. (ناظم الاطباء). ||دستینه 
یعنی یاره, (انجمن آرا) (آنندرا اج). ||(اصطلاح 
بنایی) مقابل کشته (در گچج). ||سوقت و غیر 
دائم: کرسی دستی. ||طلب, یعنی دستی بده. 
(برهان). |[وام موقت که از کسی گیرند خاصه 
مشتریان از کسبه: شما جنس برده‌اید ده 
تومان, دستی گرفته‌اید پنج تومان. جمعاً 
می‌شود پانزده تومان. |[نقد و بغیر حولله. 
مقابل حواله. مقابل جنس. نقدا. نقد نه جنس. 
دادن پولی سستقیم.||(اصطلاح معاملات) 
اندک مبلفی که اضافه بر اصل میلغ طلب دهند " 
و جدا گانه‌بازستانند. مقداری از پول خرده که 
شخص داين پس از ادای طلب به شخص 
مدیون پس می‌دهد, مثلاً چون کسی نه قران و 
ده شاهی به شخصی مقروض باشد یک تومان 
به وی میدهد و می‌گوید دهشاهی را دستی 
بدهید. (ناظم الاطباء). ||پول خرده‌ای که در 
عوض طلب کسی قبل از موعد کم‌کم به وی 
دهند تا در راس موعد از طلب او محسوب 
گردد.(ناظم الاطیام) ||عمداء بعمد. بقصد. 
دستی‌دستی. عامدا. با قصد قبلی. دیده و 
دانسته: دستی دستی از سرم می‌کند پوستی. 
دستی دستی خود را به کشتن داد. و رجوع به 
دستیدستی شود. |(احاعص) یباری و 
صددکاری. (برهان). یاری و مددکاری و 
اعانت. (ناظم الاطباء). ||اين کلمه با کلمات 


۲ دستیاپ. 
دیگری ترکیب شود و تشکیلعاتتل مصدر 


مرکب یا اسم مرکب دهد چسون: پیشدستی, 
تنگدستی. تهیدستی, تیزدستی, زسردستی, 
زیردستی. سردستی, همدستی... رجوع به 
هریک از ترکیبات فوق در ردیف خود شود. 
۵ستیالبا. [ذشت] اسف مسرکب) 
دست‌یابنده. بدست‌آورنده. آنکه به چیزی 
دست يابد. موفق, غالب. کامياب. 
- دستیاب بودن بر کسی يا چیزی؛بر او غلیه 
داشتن. بر او تفوق داشتن. بر او دست یافتن؛ 
گراو را بدی بر تو بر دستیاب 


بایران کشیدی رد اقراسیاب. فردوسی. 
جز از گنج ویژه رد افراسیاب 
که‌کس را نبود اندر آن دستیاب. فردوسی, 


دستیاب شدن بر کسی؛ بر او غالب گشتن. 
بر او غلبه کردن, بر او دست یافتن؛ 
تو آنگه که بر من شوی دستیاب ۰ 
زنی بیوه را داده باشی جواب. نظامی. 
- دست‌یاب نمودن کسی را بر چیزی؛ بر آن 
مقتدر کردن. بر آن توانا ساختن: 

مرا ملک دادی و تعبیر خواب 

به معجز نمودی مرا دست‌یاب. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

|[(نمف مرکب) بدست‌آمده. آنچه به سهولت 
بدست توان آورد. 

- دست‌یاب شدن؛ بدست آمدن. میسر شدن. 
حاصل شدن. سکنلحصول شدن: هر قدر 
ازوقه ستیاب شود به قلعه داخل نمایند. 
(مجمل التواریخ گلستانه). 

- ||فرصت یافتن. (ناظم الاطباء). 

- ||موقع بدست آوردن. (ناظم الاطباما. 
دستیاب گردیدن؛ حاصل شدن. (ناظم 
الاطباء): جواب بجز نفاق چیزی دست‌یاب 
نگردید. (مجمل التواریخ گلستانه). 5 
||میسر. (آنتدراج). 2 
با دستیاب بودن؛ میسر شدن. (انندراج), 
دستیابی. [دذشث] (صامص مرکب) 
تحاط. اقعدار. ریاست. (ناظم الاطباء). 
||تیسر. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به دستیاب و دست یافتن شود. 

دستیاز. [ذشت ] (ص مرکب, | مرکب) 
یارید. (لغت فرس اسدی) (صحاح الفرس). 
ممد و سعاون و مددکننده و یاری‌دهنده, 


(برهان). مددکار و ممد. (آنندراج) (انجمن 
آرا), مددکار, (غیاث). قوت و قدرت دهنده و 
یار و ناصر. (تاظم الاطباء). معاضد. معاون. 
معین. عون. مدد. همدست و ماعد. همکار, 
شریک در عمل. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
یاری دهنده* 

بدین مرز باارز یار توام 

به هر نیک و بد دستیار توام, 
غریبیم و تنها و بی‌دستیار 


فردوسی. 


به شهر کسان در بماندیم خوار.. فردوسی, 
نه پور تبردی بکار آیدم 
ته ایدر کسی دستیار آیدم. اسدی. 
یکوهی برا آمد همه سنگ و خار 
تنی چندش از ویژگان دستیار. اسدی. 
دستیار و ستور کار سفر 
ساخته کرد هرچه نیکوتر. عنصری, 
عفریت دوستار توو دستیار تست 
جیریل دستیار من و دوستار من. 
ناصرخسرو, 
رایان ترا مسخر و شاهان ترا مطیع 
گردون ترا مساعد و اقبال دستیار. 
مسعودسعد, 
جان او را دستیار دل او را دوستدار 
طبع وراسازوار عقل ورا ترجمان, 
مسعو دسعد. 
ز من دوستان روی پرتافتند 
نه کس دستیار و نه کس مهربان. 
مسعودسعد. 


زیان چه دارد | گروقت کار و ساعت جنگ 
بود سپاه ترا دستیار از آتش و آب. 


مسعودسعد. 
تن من چون جدا شد از بر تو 
عاجز امد که دستیار نداشت. مسعودسعد. 
جاء و تخت تو دستیار تواند 
بادی از جاه و تخت برخوردار. معودسعد. 
به پیروژی یرو با طالع سعد 
که‌نصرت خنجرت را دستیار است. 
مسعو دسعد. 
بتا نگارا بر هچر دستیار مباش 
ازانکه هجر سر شور و رای شر دارد. 
مسعودسعد. 
شاها بنای ملک بتو استوار باد 
دربوست جاه توز بقا دستیار ‏ باد. 
۳ مستفودتد. 
یک و بد دان در این مپنج‌سرای 
جفت بد دستیار ناهمتای. ستائی. 
شاید که خا کیای تو بوسم که خود توئی 
مداح را بجود و بانصاف دستیار, ستائی. 
بادش سعادت دستیار ارواح قدسی دوستدار 
اجرام علوی پیث‌کار ايزد نگهبان باد هم. 
خاقانی. 


هرجه دامن تا گریبان دستیار خواجگی است 
جمله را در آستین نه آستین را برفشان. 


نظامی, 


در ملک دستیار قلم گشت عدل او 
تا تاب و گوشمال کمند و کمان دمد. 


سلمان (از شرفامه منیری). 


نیت مر درماندگان فاقه را 
جز ایادی و عطایت دستیار. 


؟ (از آتدراج). 


دریادلا ز صدر تو محروم مانده‌اع 


دست‌یازی. 


زیرا که نیست عزم مرا دستیار پای. 
؟ (از شرفنامهٌ منیری). 
||شا گردو زیردست. (برهان). زیردست و 
مرید و شا گردو مطیم. (ناظم الاطباء). نوچه. 
|آوزیر. (ناظم الاطباء). ااسلاح. (آنندراج). 
||دستیاره. دست‌بند. دستواند؛ 
بر پای ظلم هیبت او پای‌بند گشت 
بر دست عدل دولت او دستیار شد. 
ابوالفرج رونی. 
دستیاره. (دشث ز /ر] (! مس رکب) 
دست‌بسرنجنی که از نقره و طلا باشد. 
(آندراج). دستنبد. دستوانه. دستیانه. 
دستیاری. [ذست] (حامص مرکب) امداد 
و اعانت و مددکاری. (آنندراج). مدد. 
(شرفنامة منیری). یاری و نصرت و حفایت2 
دستگیری, (نساظم الاطیاء). معاضدت." 
مساعدت. کمک. عون. مظاهرت؛ 
وجود تو تا دستیاری نداد 


نشد صنعت آفرینش تمام. 

ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
تا پا نتهی به دستیاری 
از دوست مخواه دوستاری, 

امیرخسرو دهلوی. 

دستیاری کردن؛ کمک کردن. معاضدت 
کردن. پایمردی کردن. زیر بال کسی را 
گرفتن. پشتیبانی کردن: 
اندرا ای جان که در پای تو جان خواهم فشاند 


دستیاری کن که دستی بر جهان خواهم فشاند. 
خاقانی. 
نباشد ترا ضایم از کردگارت 
اگربی‌کان راکنی دستیاری. 
کمال اسماعیل, 


||قوت و قدرت. (ناظم الاطباء). ||شا گردی. 
|ادارای رتبة دستیار و عمل دستیار بودن, 
رجوع به دستیار شود. || توسط. وساطت: به 
دستیاری فلان؛ بتوسط او. ۰ 
دست بازان. [د] (نف مرکب.ق مرکب 
صفت بیان حالت از دست یازیدن. رجوع ‏ 


دست یازیدن شود. 
۵است یازی. [د] (حامص مرکب) عمل 
دست یازیدن. دست‌درازی. رجوع به دست 
یازیدن شود. 
دست‌یازی کردن؛ دست درازی کردن؛ 
برآن مه ترکتازی کرد نتوان 
که‌بر مه دست‌یازی کرد نتوان. 
کس از بیم شه ترکتازی نکرد 
بدان لعبتان دست‌یازی نکرد. 
چو دستی که بر ما درازی کنی 
به تاج کیان دست‌یازی کنی. 
چو نام توام جان‌نوازی کند 


۱-به معنی دستیاره و دست‌بد نیز توائد بود. 


به من دیو کی دست‌یازی کند. میب 
بر رهش عشق ترکتازی کرد 

فتنه با عقل دست‌یازی کرد. نظامی. 
||احرص. طمع. و رجوع به یبازی در ردییف 
خود شود. 


دست بازیدن. [د د] (سص مرکب) 
یازیدن. دست دراز کسردن. دست‌درازی 
کردن؛ٌ 
بزور کیانی بیازید دست 
جهانسوز مار از جهانجوی جست. فردوسی. 
استکفاف؛ دست بسوی کسی یازیدن از بهر 
گریه.(دهار). رجوع به یازیدن شود. 

دست یافت. (:] امص مرکب مرخم. 
امص مرکب) فتح و ظفر و غلبه. (ناظم 
الاطیاء). || فرصت. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دست یافتن شود. ||(ن‌مف مرکب) 
دست‌یافته. مقهور. مغلوب: این صورت سمج 
و جسم خبیت کهتر که دست‌یافت عناصر 
نیم‌کار گردون است از کعرت آفات... | کرام را 
ابرام نمی‌نماید. (منشآت خاقانی چ دانشگاه 
ص۲۴۳). 

دست یافتن. [دتَ) (مص مرکب) کنایه 
از ظفر یافتن و مستولی گردیدن و به مراد 
رسیدن و الب شدن باشد. (برهان). غالب 
شدن. (غیاث). ظفر یافتن و الب شدن. 
(انجمن آرا) (آنندراج). مستولی شدن, سلطه. 
چیره شدن. فائز شدن. فوز یافتن. توفیق, 
ملک. موفق شدن. تَهّد. قادر شدن. کامیاب 
شدن. فائق شدن. قدرت یافتن, غلبه کردن. 
الب شندن. احتواء. (دهار). استحواذ, 
(المصادر زوزنی) (دهار). استمکان, (تاچ 
المصادر بیهتی). استواء. (دهار), استیلاء. 
(المصادر زوزنی). تسلط. (المصادر زوزنی), 
تمکن, (تاج‌المصادر بیهقی) (دهار). توفق. (از 
منتهی الارب). ظفر.(تاریخ بیهقی). ظهور. 
(ترجمان القران جرجانی) (دهار). هرد. 


(منتهی الارب): 

بیابد بر آن پیر کاوس دست 

شود کام و آرام ما جمله پست. فردوسی. 
بدانست هرمز که او دست چون 

بیابد کند شاه را سرنگون. فردوسی. 
به ايران همی هر کسی دست یافت 
بشاههی نیز گردن فراخت. ‏ . فردوسی. 
۳۹ آمشب بر ایشان نیابیم دست 

به پستی ابر خاک‌باید نشست. فردوسی. 
به نیروی یزدان بیابیم دست 

بدان پدکنش مردم بت‌پرست. . فردوسی. 
شوم پیش آن پیل آشفه ست 

گرایدونکه یایم بر آن پیل دست. فردوسی. 
مگر دست یابید در دشت کین 

بدین دو سرافراز ایران زمین. فردوسی. 


نیابی بچون و چرا نیز راه 


نه کهتر بر این دست یابد نه‌شاه. فردوسی. 
برد کرده و اندر نبرد یافته دست 

دلیر گشته و اندر دلیری استمگر. . . فرخی. 
ایلیس گفت بر ایشان چگونه دست یایید. 


(تاریخ سیتان). مردمان بزرگ نام بدان 
گرفتندکه چون بر دشمن دست می‌یافتند 
نیکویی می‌کردند. (تاریخ ببهقی ص٩۵‏ 
خسواجه [احمد حسن ]پر وی [بویکر 
حصیری ] دست یافت. (تاریخ پیهقی چ ادیب 
ص ۱۵۶). آن کس که خشم بر وی دست 
یابد... به منزلت شیر است. (تاریخ بیهقی). 
کسانی که دست بر رگ وی [محمد ] نهاده 
بودند و دست یافته نخواستند که کار ملک به 
دست مستحق افتد. (تاریخ بیهقی ص ۷۴ 
اریارق بدگمان شده است و با غازی بنهاده که 
شری بهای کنند و اگر دستی نیابند بروند. 
(تاریخ.یهقی ص ۲۲۲). سستی بر اصالت 
رائی بدان بزرگی که او را بوده دست یافت. 
(تاریخ یهقی). اگرشما فوجی بی‌بصیرت 
پیش روید طوسیان دست یابند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۳۵). شیطان بر ایشان دست و ظفر یافت 
و آن قوم را از راه بیرون برد. (تصص الانبیاء 
ص ۱۳۱). 
بشکیب ازیرا ک‌همی دست نیابد 
پر آرزوی خویش مگر مرد شکیا, 
ناصرخسرو. 
من بر تو همی هرچه کلم دست تیابم 
ای رشک قمر دست که یابد به قمر بر. 
م‌عودسعد. 
گفت‌ای شهریار این همه فضل خداوند است و 
الا با ایشان هیچ آدم برنیاید و هیچکس بر 
ایشان دست نیافتند. (اسکندرنامه نسخه سعید 
نفییا, هیچ بهتر از آن نیست که اگر خدای 
مرا قوت‌دهد وبر او دست یابم او را بکشم تا 
بازرهج ازاوزتدرد سر و اگراو دست یابد 
یکشد تا بازرهم. (اسکندرنامه نسخد سعید 


نوان یافت. ‏ کلیله و دمنه): بمکر با او چگونه 

دست توانی یافت. ( کلیله و دمنه). 

مرگ ز باس تو کرد آنچه بچشمم ستم 

درشد و چون دست یافت پای برادر شکست. 
انوری. 

بنگر که چو دست یافت یوسف 

چه لطف کند برادران راء خاقانی. 

گربه مستی دست یابی بر فلک 

زو قصاص جان خاقانی بخواه. خاقانی. 

وگر در عشق بر تو دست یابد 

ترا هم غافل و هم مست یابد. نظامی. 

که‌شیرین را چگونه مست یابد 

بر آن تنگ شکر چون دست یابد. نظامی. 

چو دزدی کو بگوهر دست یابد 

پس آنگه پاسبان را مست یابد. نظامی. 


دستیانه. ۱۰۸۹۳ 


ای مانده زیر سنگ وقار تو دست کوه 
وی یافته شکوه تو بر نه حصار دست. 

کمال اسماعیل. 
شاد شد جانش که بر شیران نر 
یافت آسان نصرت و دست و ظفر. مولوی. 
چو بر ولایت دل دست یافت لشکر عشق 
بدست باش که هر بامداد یفمائیست. سعدی. 
سخن تانگوئی بر او دست هت 


چوگفته شود یابد او بر تو دست. سعدی, 
فلک دست قوت بر او یافته 

سر دست مردیش برتافته. سعدی, 
بداندیش بر خرده چون دست یافت 

درون بزرگان به آتش بتافت, سعدی, 
کنون دشمن بدگهر دست یافت 

سر دست مردی و جهدم بتافت. سمدی, 
وگر سر بخدمت نهد بر درت 

اگردست یابد ببرد سرت. سعدی, 
یکی زین چو بر دیگری یافت دست 

ترازوی عدل طبیعت شکست. سعدی. 


عاشق چو بر مشاهده دوست دست یافت 

در هرچه بعد ازو نگرد اژدهای اوست. 
سعدی, 

سر پنجه ناتوان برمپیچ 

که‌گردست یابد برآئی به هیچ. سعدی, 

مرا دقیقه‌ای از علم کشتی مانده بود... امروز 

بدان دقیقه بر من دست یافت. (گلتان 

سعدی). چون دست یابی آن کن که | گربرگردد 

تحمل آن توانی کرد. (مجالس سعدی 

ص ۲۳), بر آن ولایت دست ولایت یافت. 

(ترجمه محاسن اصفهان ص ۰۸۲ 

نه زمین بر تو راه داند بست 

اوحدی. 

متمکن شدند و دست یافتند و روی با ناحیت 

تیمره و انار نهادند.(تاریخ قم ص‌۴۸). 

بزور فکر برین طرز دست یافتهام 

صدف زابل دست یافت در مین. صائب. 


نه فلک نیز بر تو یابد دست. 


درزة؛ دست یافتن بر متاع دنیا و لذت آن. (از " 
منتهی الارب), 
دست یافته. [د تَ / ت] (ن‌مف مرکب) 
کسی که مرادش حاصل و میسر شده باشد. 
(آن_ندراج). ک‌امیاب و بهره‌مند و مظفز و 
منصور. (ناظم الاطباء). موفق. مسلط. 
دستیانه. [دنٌ /ن] ([ مرکب) دست‌برنجن, 
دست‌آورنجن. قلب. (از صنتهی الارب). 
دستانه. دستوانه. دستیاره. یارج. یارق. پاره. 
سوار: کسبر؛ دسستیانه از عاج ماند 
دست‌برنجن, (منتهی الارپ), مسک؛ دستیانه 
از سرون و دندان فیل و جز آن. وقف؛ دستیانه 
از دندان فیل. (منتهی الارب). ||دستنبد که در 
روز جسنگ بسر دست بسندند. قولچاق. 
||دستکش و پوشا ک دست. ||قلاده و 
گردن‌بند. |ام ضراب. (ناظم الاطباء), 


۱۸۹۹۴ دستی‌باف. 


| تازیاند. (آنندراج) (ناظم زد "|| چابک. 
(آنندراج). ||دفتر و طومار. ||توقیع پادشاه. 
(ناظم الاطباء), دستینه. 
دستیی باف. (] (نف مرکب) دستی‌بافنده. 
دست‌باف. انکه با دست چیزی را می‌بافد. 
|| (نمف مرکب) دستي‌بافته. آنچه با دست 
بافته باشند. دست‌باف. و رجوع به دست‌باف 
شود. 

دستی‌بافی. [] (حسانص مرکب) 
دست‌بافی. عمل بافتن با دست. ||(! مرکب) 
محلی که چیزی را با دست بافند. و رجوع به 
دست‌بافی شود. 

۵ستی برو. (د بٌ ر /رر] (!مرکب) بازیی 
است که اطفال کنند و دستی پشت دست نیز 
گویند. و آن چنانست که جمعی حلقه‌وار 
نشینند و یکی که بزرگ است اجزای دست را 
از دست و کف دست و سرشست و ساعد به: 
ترتیبی که خواهد به دیگری شمارد و او نیز به 
زیر دست خود بهمان ترتیب گوید اگر غلط 
کرداو را خوابانند و مشت به پشت او زند تا 
غلط نکند. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
|[امر به زدن پس گردنی. (لغت محلی شوشتر 
دستی بند. [د ب) ([ مرکب) نام نغمه‌ای 
است. (محاسن اصفهان). 

دستیی بز. [د پ] (نف مرکب) دستی‌پزنده. 
دست‌پز. نانوا که در خانه نان پزد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

- نان دستی‌پز؛ که در تنور نپزند و با ساج و 
غیره پزند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

دستی پزی. [د ٍ ] (حامص مرکب) عمل 
دستی‌پز. ||(! مرکب) محلی که نان دستی 
پزند. 
دستیج. [د] (معرب. !) معرب دستی. ظرا 
است که با دست جابجا شود. (از اقفرية 
الموارد). آوندی است که آنرابه دست توان:" 
برداشت. (منتهی الارب). و رجوع به دستی 
شود. ||دسته و قبضه, (ناظم الاطباء), 
دستیحکت. [ذ ج] (! مصنر) آوند کوچک. 
(ناظم الاطباء), 
دستبی دستی. ۰ ۳ (ق مرکب) عاسداً 


عمدا, بعمد. قاصدا. قصدا. بقصد. عالما: به 


اراد خود. بی‌اجبار. دستی. و رجوع به دستی 
شود. 

دستی‌دوز. [د] (نف مرکب) دست‌دوز, 
دستي‌دوزنده. که با چرخ ندوزد. که عمل 
دوختن به دست کند نه با ابزار ماشینی و چرخ 
خیاطی, 

دستبی‌دوزی. [:] (حامص مرکب) عمل 
دوختن با دست نه با چرخ. ||([ مرکب) محلی 
که‌انجا چیزها را با دست دوزند نه با چرخ 


دستي‌فروش. [د ف] ادف مسرکب) 


دست‌فروش. دستی‌فروشنده. که مغازه نداشته 
باشد. که اجناس خود را بروی دست یا 
وسیله‌ای برای فروش بگرداند. و رجوع به 
دست‌فروش شود. 

دستی فروشی. 1 ف ] (حامص مرکب) 
دست‌فروشی. عمل دست‌فروش. و رجوع به 
دست‌فروشی شود. 

دستیگود. [ذگ ] ((خ) دی است از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
بیرجند, با ۲۵۲۴ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیاتی 
ایران ج٩).‏ 

دستینج. [د ن] (معرب, () معرب دستینه. 
یارق. (از اقرب الموارد). یاره. و رجوع به 
دستینه شود. |[بارق. (اقرب الموارد). ابر با 
درخش. (منتهی الارب). 

دستینق. [د نْ ] (معرب, () به معنی دستینج 
است. (از دزی ج۱ ص۴۴۲). رجسوع به 
دستینج و دستیله شود. 

دستینه. [دن /ن ] ([ مرکب) (از: دست + 
ینه, پسوند نبت) معرب آن دستینج. حلقة 
طلا و نقره و امثال آن باشد که زنان بر دست 
کنند. (برهان). دست‌ورنجن. (جهانگیری) 
(آتندرا اج). دستوانه. یاره. بارق, رسوة. (از 
آقرب الموارد) (دهار) السامی). یوار. زینتی 
که‌زنان در بند دست و ساعد گذارند از جواهر 
و طلا و یا نقره. (ناظم الاطبام: 


تا چو هم آغوش غیوران شوم 
محرم دستينة حوران شوم. نظامی. 
مسی کز وی مرا دستینه سازند 
به از سیمی که در دستم گدازند. 
نظامی. 
7 گهیی‌دستینه از دستش ربودی 
ب ات وبندیش بازو نمودی. نظامی, 


ز دنتینه جوم چیه دق 
ززر کرده دو ماهی را معطوق(. 

جامی (از انجمن آرا). 
||دستکش و پوشا ک دست. (ناظم الاطباء). 
|ادستبد که روز جنگ به دست بندند. 
دستوانه: اساوره و دستینه‌های زر در دست 
راست کرد بیرسبیل اکرام. (فارسنامة این 
البلخی ص۲۸). ||دستة کارد و شمشیر. (از 
جهانگیری) (از برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا)؛ دسته و قبضه. (ناظم الاطباء). ||دسةً 
طلبور و عود و رباب و مانند آن. (از برهان) 
(از جهانگیری). گردن تار و سدتار و جز آن, 
(ناظم الاطباء). || دستيه رباب و عود. ابریشم 
و جز ان که بر دستة رباب بندند زیرا که به 
منزلهةٌ دست‌برنجن است مر ساعد ریاب را. 
(انجمن آر) (آنتدراج): ۰ 
تالان ریاب از عشق می دستینه بسته دست وی 


دسر . 
بر ساعدش چون خشک نی رگهای بسیار آمده. 
خاقانی. 
دل به گیسوی چنگ بربندید 


جان به دستینژ رباب دهید. 


خاقانی (از انجمن آرا). 


از پی دستيتة رباب کف می 

چون گهر عقد یک‌نظام پرآمد. خاقانی. 
بهر دستینة رباب از جام و می 

زر و بد رایگان برخاستد. خاقانی. 


دستینه بسته بربط و گیسو گشاده چنگ 

یعنی درم‌خریدهُ عیدیم و چا کرش. خاقانی. 
||مکتوبی که به دست خود بنویسند. 
(جهانگیری) (برهان). آنچه بزرگان به خط 
خود نویسند. دستخط. (آتدراج): 


مرا به باغ تو دستینه‌ای نوشت چنان. .تج 
که‌تیره گرد ارتنگ مانوی از وی. 
منجیک (از اتدراج). 

|| آنچه در آخر کتاب الحاق کنند همچو نام 
خود و تاریخ اتمام و غیره. (برهان). ||توقیع و 
فرمان پادشاهان. (جهانگیری) (از برهان) 
توقیم. (فرهنگ اسدی). توقیم و مخال. 
(شرفتامة مسنیری), رقم شسخص و امضای 
شخص. (ناظم الاطباء). دستیانه. || حکمی که 
از جانب حا کم برای محکومی نویند و به 
دست او دهند. رقم. فرمان. (آنندراج). حکسم 
قاضی. (ناظم الاطباء). ||دفتر. (دهار). ||ابر با 
درخش, و دستینج معرب آن است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دستینج شود. 
دسخط. [د خ] (( مرکب) مخفف دستخط. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به دستخط شود. 
||امضاء و رقم. (ناظم الاطباء). 

- دسخط خاص؛ صحه و امضای پادشاه. 
(ناظم الاطیاء). 
دس‌دس کردن. اد دک دص 
مرکب) در تداول ثیرخوارگان. چپه زدن. 
چیک زدن. ||دست‌دست کردن. طول دبادیتتر 
به تعویق انکندن. وقت سپوختن: : ما 
کردن. اهمال کردن بعمد. قاصداً سس ۳۳ 
کاری‌را پدرازاکشاندن. 
سد سیی. [د د] (حامص مرکب) چپه: 
چپک. در تداول. | خطابی کودکان نوپا را با 
زدن دو دست بهم* 

دس‌دسی باباش میاد 

جیب پرقاقاش میاد. 

دس‌دسی باباش میاد 

صدای کفش پاش میاد. 
۵سو. [د] (ع مص) نیزه زدن و شک‌افتن. (از 
منتهی ارب طعن. (از اقرب السوارد). 
|[راندن. (از سنتهی الارب). . دفع. (از اقبرپ 
الموارد). دسم. . از احادیث است که: لیس فی 


۱-مصراع دوم از فرهنگی خطی است. 


دسر. 

اعنبر زکاة اما هو شیء دسره الب متس 
دریا آنرا دفع کرده و رانده است. (زاقرب 
الموارد). || آرمیدن با زن. (از منتهی الارب) 
||اصلاح کردن کشتی به دسار و میخ. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
دسار شود. |اسخت سپوختن میخ آهن در 
چیزی. (منتهی الارب). دسار با فشار داخضل 
چیزی کردن و میخکوب کردن هر چیزی. (از 
منتهی الارب), 
دسو, [د] (ع ص, !) ج دسراء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دسراء شود. 
دسر [د / دس ] (ع ) ج دسار, بمعتی میخ. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دسار شود. 
۵سو. زد س | (فرانسوی, ۲ آنچه که در 
پایان غذا خورند از میوه و شیرینی و غیره. 
غقبة. (از اقرب الموارد). 
دسراء ۰ [] (ع ص, () کشتی که به سین 
خود آب را دفع کند. .۳ دسر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
دسرخوری. « (دٍس خو /خ] ( جرب 
آوندی خاص خوردن دسر. . ظرفی که در آن 


دسر خورند. 
دسردی. [د سا لغ) دی است از 
دهستان باباجانی بخش ثلاث شهرستان 


کرمانشاهان, واقع در در ۱۶هزارگری شمال 
باختری ده‌شیخ, با ۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانه تاضی می‌شود و راه آن 
مالرو است. سا کنین آن از طايفه باباجانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی یران ج ۵ 
دسس. [د دس ](ع ص. دسیس. (اقرب 
الموارد). رجوع به دسیس شود. ||بوی گند 
بغل. ||ریا کاران که خود را قاری نمایند و 
قاری نباشند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). واحد آن دسیس باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دسیس شود. 

دسطمیر یوس. (د ط ب ] (() صورتی از 
کلم دسامبر فرانسه و دیسمر انگلیسی, 
دسامبر, کانون اول. ایبلول. (لتفهیم). ماه 
دوازدهم از سال مسیحی و آن از دهم آذر 
است تا دهم دی, 
دسع. [د] (ع مسص) ران‌دن. (از سنتهی 
الارب). دفع. دسر. (از اقرب الصوارد). 
|اسپوختن. (تاج السصادر ببهتی). |اقی 
نمودن. (از منتهی الارپ). بیرون انداختن قی 
خویش را. (از اقرب الموارد). |[بیرون 
انداختن آنچه در دهان است. (از اقرب 
الموارد). || پر کردن. (از منتهی الارب). مملو 
ساختن ظرف را. (از اقرپ الصوارد). ||بند 
ساختن سوراخ را در یک بار. (از منتهی 
الارب). بتن و سد کردن سوراخ را به یک 
باره. (از اقرب الموارد). ||پوشیده شدن رگ 


در گوشت. (منتهی الارب). مخفی شدن رگ 
در گوشت. (از آقرب الموارد). ||بخشیدن. (از 
منتهی الارب). بسیار عطا کردن. (از اقرب 
الموارد). عطا دادن. (المصادرزوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). |ابرآوردن شتر نشخوار را از 
شکم به دهان به یکباره. (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). نشخوار برآوردن. (تاج 
المصادر بهقی). 

دسقارد. (د] ((خ) ده ک_وچکی است از 
دهتان دهدز بخش دهدز شهرستان اهواز. 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب باختری دهدز. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

۵سفان. [د] (ع () جاسوس و میانجی بد 
میان مرد و زن. دسفان. (منتهی الارب). ج» 
دسافین. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به دسقان شود. 

دسفان: [د] (ع () جاسوس و میانجی بد 
میان مرد و زن. (منتهی الارب). میانجی و 
رسول سوء مابین مرد و زن» و گویند 
رسول‌مانندی است که چیزی درخواست کند. 
(از ذیل آقرب الموارد از تاج). وسفان. چ» 
دسافی ۲. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) و 
دسافن و دسافین. (ناظم الاطیاء). ||((#سص) 
زن‌جلبی و قلتبانی. (منتهی الارب). قيادة. 
(ذیل آقرب‌الموارد از تاج)/ 4 زن‌بمزدی. . دسفة و 
رجوع به دسفة شود. |[گویند: آقبلوا نی 
دسفانهم؛ یعنی با خمر و اجتماع و 0 
خویش آمدند. (از ذیل اقرب الموارد از تاج), 

دسفس. [د ف] ()۲ خسروسوغونن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
خروسوغونن شود. 


دسفةه. دق ] (ع #مص) زن‌جلبی و قلتبانی, 
(منتهی‌الارب). زن‌ب‌مزدی. قيادة. (ذیبل 
آقرب‌الموارد ازبلبان). دسفان. و رجوع به 


دسق. [دش](ع عص) پر شدن حوض به 
حدی که آب از کناره‌هایش بریزد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسپیدی آب 
حوض و درخش آن. (منتهی الارب). سپید 
شدن و برق زدن آب حوض. (از اقرب 
الموارد). 
دسقاء . (] (ع ص) فوهاء وسیع و گشاده. 
(از ذیل اقرب الموارد از تای). 
دسقیروطوس. [د] ((خ) تلفظی است از 
ذیاسقوریذوس. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به ذیاسقوریذوس در ردیف خود شود. 
دسکت. [] (() رشته و ریس‌مان تابیده را 
گویندکه بر سوزن می‌کشند. (برهان) 
(آندراج). رشعة جامه دوختن. (شرفنامة 
منیری). دسه. دشک. و رجوع به دسه و دشک 
شود. 


۵سکت. [د] ((ج) دهی است از دهستان نبت 


۱۰۸۹۵  .ةرکسد‎ 


بخش نیکشهر شهرستان چا‌بهار. واقع در 
۶۸هزارگزی پاختر نیکشهر و کنار راه مالرو 
فنوج به نبت. با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و راه آن مالرو است. سا کنین آن از 
طایفة شیرانی هستند. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج۸). 
دسکان. [] (اخ) از دیه‌های رستاق کوزدر 
است به قم. (تاریخ قم ص ۱۳۱). 
دسکرة. [ذ ک ر ] (معرب |) (معرب دسگره 
ِ دستگرد). ده. (متهی الارب). قریة بزرگ. 
(از اقرب الموارد), و آن عربی خالص نباشد. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). کلاته. (مهذب 
الاسسماء). |اهر راگویند عسمومار 
(جهانگیری). سطلق شهر را گویند عموماً 
همچو مصر و مدینه. (برهان). شهر و ده. 
(انجمن آرا) (انندراج). مطابق سیاق عبارت 
کتاب «تاریخ قم» مقصود از.دسکره, دیبه و 
آبادی چندی است که جزء قسمتی دیگر باشد 
مانند اینکه بگوئیم بلوک شمیران و دسا کرآن, 
چه برای خورهد و مقطعه و خزادجرد؛ مژلف 
«دیه‌هایی» آورده است. (حائیة تاریخ قم 
ص 0۱۱۵ 

به کهپایه دارم یکی دسکره 

که‌بر دست‌کاریش باد آفرین. 

حکیم نزاری (از جهانگیری). 

|| مخقف دستکرد و دستکرده یعنی قلعه و 
حسصار. (انجمن آرا) (آنندراج). ||سعبد 
نصاری. (منتهی الارب). صومعه. (از اقرب 
الموارد). |[زمین هموار و برابر. (منتهی 
الارب). ارچ مستوی. (از آقرب المسوارد). 
||مسیخانه. (سنتهی الارب). || خسانه‌های 
عجمیان که در آن شراب و ملاهی باشد یبا 
بنائی است مانند کوشک که گرد آن خانه‌ها 
باشد و «شطار» و خبیثان در آن گرد آیند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |زگویند 
بنایی است شبیه قصر که اطراف آن خانه‌هایی 
است پادشاهان ر. از قرب الموارد, بناثی بر 
هت قصری که در آ ن خانه‌هاست خدم و 
حشم را و قریژ محصنه‌ای نیست. (از مجمع 
الیحرین). ج. سا کر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). 
دسکرة. [دک ر](!خ) شهری است از عراق 
عجم. (جهانگیری) (برهان). شهری بوده در 
عراق عرب نزدیک دجله فیمابین بغداد و 
واسط و آنرا شهروان میگفتد. (انجمن آرا) 
(آنندراج), پایتخت خسروپرویز در ساحل 
رود دیالمه به شانزه‌فرسنگی شمال شرقی 


1 - 0 

۲ - در محهی الارب با الف مقصور [دسافا] 
ضبط شده است. 

وونامهقا - 3 


۱-۸۹۹۶ دسکرة.- 

بغداد. هرقل در ۶۲۲ م. تشن جنگ 
متمادی با ايران پدانجا دست یافت و شهر را 
تاراج و ویران کرد. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). قریه‌ای در عمل طربق خراسان در 
نردیکی شهر آبان (و شهر آبان در شرقی بخداد 
بوده است) و موسوم است به دسکرةالملک 
چون که هرمزبن اردشیربن بابک اغلب 
اوقات اینجا را برای خود اقاتگاه قرار میداد 
به این مناسبت نام فوق را به آن داده‌اند. فعلا 


هم آثار صنادید عجم در آنجا پدید است. (از 
معجم البلدان). دهی است نزدیک شهر ابان» 
از آن ده است احمدبن بکرون شیخ خطیب 
بغدادی. (منتهی الارب): هرقل روم را صافی 
کردو فرخان از روم هزیمت شد و هرقل بیامد 
چنن فرشان وبا نلک عم بگر یقت و بنه 
دسکره آمد ۳ آنجا حصاری بود بزرگ و 
استوار... و در سواد عراق شهری از آن بزرگتر.. 
نبود. (تاریخ طبری از جهانگیری). 

کاروانی همی از ری بسوی دسکره شد 

آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد 
گلةدزدان از دور چو آن ميی‌دیدند 

هریکی زایشان گفتی که یکی قسوره شد. 

لیبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 6۶۷. 

دسکرة. [د ک ر] ((ج) دهی است در مقابل 
جَبّل. ابانبن ابی‌حمزه جد عبدالملک‌بن 
ابان‌بن ابی‌حمزةبن الزیات وزیر از آنجاست, 
و در اخبار نافع‌ین الازرق آمده که آن از 
نواحی اهواز است. (از معجم البلدان). دهی 
است میان بفداد و واسط. (منتهی الارب). 
دسکرة. [دکَ ر] ((خ) قریة بزرگی است در 
نواحی نهرالملک در غرب بغداد. (از معجم 
البلدان). دهی است به نهرالسلک. از آن ده 
است منصوربن احمدبن حسین. (منتهی 


الارپ) ‌ 


۵سکرة. (دک ر] ((ج) قربه‌ای است تا 


خوزستان. (از معجم البلدان) (از منتهی . 


الارب). 

دسکرد. [د کر /رٍ] (() محفه‌ای که در آن 
بیمار را حمل و نقل کنند. (ناظم الاطباء). 

دسکره ملکت. زد ک رز ي ع ل] ((خ) 
دسکر:الملک. دسکره. رجوع به دسکرة ((خ) 
و پرویز در همین لغت‌نامه شود. 

دسکری. [ذکَ ](ص نسبی) منصوب 
است به دسکرة و دستکره. رجوع به دسکره 
شود. 

دسکیی. [د] () نوعی خرما است در لفت 
محلی بلوچ (نیک‌شهی). 

دسگره. [دگ ر] (اخ) دسکره . دستگرد. 
رجوع به دسکره شود. 

دسیم. [د] (ع مص) سربند بستن شیشه راء 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[بند 
کردن در راء (از منتهی الارب). بستن در راء 


(از اترب الموارد). ||داخل کردن در جراحت 
چیزی را که بند کند آنرا؛ (از منهی الارب). 
فتیله قرار دادن در داخل جراحت. (از اقرب 
الموارد), گوش و جراحت و جز آن بیا کندن‌از 
بهر بستن. (تاج المصادر بیهقی). بند کردن 
گوش و جراحت و داخل کردن در آن چیزی 
که‌بند کند آنرا. (آنندراج). ||ناپدید شدن اثر. 
||اندک تر کردن باران زمین را. |اقطران 
مالیدن ثتر را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آرمیدن با زن. (منتهی الارب) (از 
ذیل آقرب الموارد از لسان). 

۵سیم. [د] (ع )کناره و طرف. گویند: آنا دسم 
الامر؛ بعنی بر کنار؛ آن کارم. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 

دسم. [د] ((خ) موضعی است نزدیک مکه. 
(از معجم البلدان) (منتهی الارب). 

دسم. [دس ] (ع مص) چرب شدن طعام. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چرب شدن, 
(تاج المصادر بیهقی). دسومة. و رجوع به 
دسومة شود. |[ریمنا ک‌و چرکین گر دیدن. (از 
منتهی الارب). کثیف و پلید و چرک شدن 
دست یا جامه. (از اقرب الموارد). ||تیره گون 
گردیدن.(از متهی الارب). خا کی‌رنگ‌بودن 
که‌به سیاهی زند. (از اقرب الموارد), 

دسم. [ذ س ] (ع !) چربش. (منتهی الارب). 
جرب چتریی: عریش, هلت الاسمانا: 
روغن. (زمخشری). || چربش گوشت. (منتهی 
الارب). چربی از گوشت یا پیه. (از اقرب 
الموارد). |اریم و چرک. (منتهی الارب). 

۵سيم. [دس ] (ع ص) چرب. (منتهی الارب) 
(غیاث). دارای دسم و چسربی. (از اقرب 
الموارد). چربی‌دار. ||فربه. (ناظم الاطیاء). 
||از خوردنیهای طعم‌دار. آنچه مانند گردو و 
بادام است. (از اقرب الصوارد). |[ریمنا ک و 

نووکین. (ناظم الاطباء). |زگویند: «انه لاسم 

لثوب» و آنرا در بارة شخص پلید اخلاق 
گویند.(از ذیل اقرب الموارد از لسا 

۵سم. (د /ذسش] (ع ص, ل) ج آدسم. (ناظم 
الاطبام). ااج دسماء. (اقرپ الموا اردا. رجوع 
به ادسم و دسماء شود. 


دسماء . (د] (ع ص) نعت صونث است از 
دسمة که به معنی تیره گون گردیدن باشد. (از 
منتهی الاارب). موّنث آدسم به معنی تیره گون. 
(از آندراج). دارای دسم. (اقرب الموارد). 
ج. دسم [ 57 سِ .(از اقرب الموارد). و 
رجوع به دسمة و آدسم شود. 

عمامة دسماء؛ عمامه سیاهرنگ. روایت 
است که پیامبر اسلام «خطب و علیه عمامة 
دسماء». (از اقرب الموارد). 
دسمال. (5](!مرکب) سخقف دستمال. 
روپا ک.متدیل. رجوع به دستمال شود: 
هردم کلاه و کفش به بازار می‌کنم 


دسمه. 


دسمال | کتراز سر دستار می‌کنم. 

نظام قاری (دیوان ص ۲۵). 
کار دسمال ازو همی آید 
لیک دور است از تمیز و وقار. 

نظام قاری (دیوان ص 4)۳۵. 
دسمالچه. [د ج /چ۱(!مصفر) مخنف 
دستمالچه. مصفر دستمال. دستمال کوچک: 
بود دسمالچه چون وصله اندام کتان 
حرمتشی داشته بر دیده و رو مالیدم. 

نظام قاری (دیوان ص ۹۵). 
رجوع به دستمال و دستمالچه شود. 
دسحالة. [د [] (مسعرب, [مرکب) سعرب 
دستمال. (از دزی ج۱ ص ۴۴۲). و رجوع به 
دستمال شود. 
دسمان. [د] ((خ) نام مسوضعی است از 
معجم البلدان) (منتهی الارب), 
دسمیر. [دٍ ش ] (!) دسامبر. دیسمبر, تام ماه 
دوازدهم از سال مردم فرانه. (ناظم الاطباء). 
دوازدهمین ماه از سال میلادی. رجوع به 
دسامبر شود؛ فاسینا لیلة السبت و هو اول 
یوم من دسمبر. (رحلةٌ ابن جبیر). و صبحنا 
یوم الاحد ثانی دسمیر والخامی و العشرین 
لشعیان. (رحلة اببن جبیر). فلما کان لبلة 
التلائاء الشانی‌عشر للشهر المبارک المذکور و 
الثامن‌عشر لاسمیر رکبنا فی زورق متوجهین 
الی المدينة المقدم ذ کرهاء (رحلة این جبیر). 
استهل هلاه [هلال شهر رمضان ] لبلة الجمعة 
السابع لشهر دسمبر, (رحله این جبیر). 
دسمبریوس. [د س] (() دخیمر. (آثار 
الباقية). دسمبر. سامبر. دیسمبر. رجوع به 
دسامپر شود. 
3سمر. زد م] (!) غله‌ای باشد شبیه به ماش و 
آنرا به عربی درجم خوانند. (برهان). جنسی 
از غله که آنرا شاغل نیز گویند هندیش ارهر 
خوانند. (شرفنامةٌ مییری). دشمر. ب و 
رجوع به دشمر شود. ان 
دسمو. [د] () لوبیای فرنگن. ۳ 
الاطباء). ذ 
دسمة ملع | مورچه وا آن تست 
باشد و مذکر نیز آید. (از منتهی الارب). و 
رجوع به دیسم و دیسمةه شود. 
دسهة. [د س م] (ع ص) تأئیث دسم, چرب. 
(از منتهی الارب). و رجوع به دیم شود. 
سمة. [دعٌ] (ع مص) تیره گون‌گردیدن. (از 
منتهی الارب). دسم. و رجوع به دسم شود. 
دسمة. [د] (ع ا) مسرد فرومایه. (متهی 
الارب). و آن تسميهٌ به مصدر است. گویند: ما 


هو الا دسمة؛ یعتی خیر و نفعی در او نیست, 
(از اقرب اموارد: 
س آبو دسمة؛ شخص 

الموارد از لسان). 
| آنچه بدان پبارگی و شکانهای مشک را 


شخص حبلی. (از ذیل اقرب 


دسمه. 


بندند. |[تیرگی مایل به سیاهی:لهنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
۵سمه.  5(‏ /م] () نوعی از غله باشد. 
(برهان) (آنندراج). درجم. و آن نوعی از 
حبوب است. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
دسمر. و رجوع به دسمر شود. 
دسو. [دشْز) (ع مسص) نیکو و پا کیزه 
نیامدن شخص. ضد زٌ کو. ||پنهان کردن خود 
را و استخفاء. (از اقرب الموارد). پنهان کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). دسوة. و رجوع به دسوة 
شود. 
دسوت. [د] (ع. اک دست. (اقنسرب 
الموارد), رجوع به دست شود. 
دسورده. [ذش و 5 /<)() چوبی باشد که 
بدان گلولةٌ خمیر را پهن کنند. (برهان), چوبی 
باشد که بدان گلولهةٌ خبز یعنی نان را پهن کنند. 
(آنندراج). چوبی که خبازان به آن نان راست 
کنند. وردنه. محور. و رجوع به وردنه و محور 
شود. 
۵سوق, [) (اخ) از نواحی غربی مصر است 
ونسبت بدان دسوقی است. 
دسوقی. [د] ((خ) ابراهیم‌بن ابراهیم 
السیدین السیدپاشا اباطة. از ادییان مصر در 
قرن اخیر. وی بال ۱۲۹۹ ه.ق.در کفراباظة 
متولد شد و در سال ۱۳۷۲ «.ق.در قاهره 
درگذشت. چندین بار به نمایندگی مجلس 
شورا انتخاب شد و پنج بار عهده‌دار تبکیل 
کابینه شد. او را اشعار و مقالاتی است. (از 
الاعلام زرک‌سلی چ ۲ ج۱ ص ۳۱ از 
الکنرالتمین). 
دسوقبی. [د] ((خ) ابراهیم‌ین ابی المسجدبن 
قریش‌بن محمد (۶۷۶-۶۳۳ ه .ق.)از بزرگان 
متصوفهٌ فرن هفتم هجری و از اهالی دسوق 
(در غرب مصر) بوده است. او را اخبار بیار 
است و شعرانی مجموعة بزرگی از سخنان او 
را از کاب وی بنام «الجواهر» نقل کرده است. 
(از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۵۴ از طبقات 
شعرانی و خطط مبارک). 
دسوقی. [] ((خ) ابراهیم عبدالففار 
دسوقی (۱۳۰۰-۱۲۲۶ ه.ق.) از کسانی 
است که در قرن سیزدهم هجری در مسصر 
یاری بسیار به امر ترجمهٌ مطالب از زبانهای 
اروپانی به عربی کرده است. و مدتی نیز در 
نوشتن «الوقائع المصریة» و مجلة «الیصوب» 
همکاری کرده. (ز الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۴۰ 
از تاریخ الترجمة و الحرکة الثقافية فی عصر 
محمد علی). 
دسوقیی. (] ((خ) مصالح‌بن مسحمد 
(۱۲۴۶-۱۲۰۰ ه.ق.) از فاضلان دمشق و 
آخرین تن از خاندان دسوقی دمشق بوده 
است. او را دیوان شعر و رساله‌ای است. (از 
الاعلام زرکلی ج۲ ص ۲۸۱ از البواقیت 


" الئمینة). 


دسوقی. [] ((خ) محمدین احمدین عرفةً 
دسوقی مالکی. از عربی‌دانان مصر و مدرسان 
الازهر در قرن سیزدهم هجری بود که بال 
۰ هه .ق. در قاهره درگذشت. او راست: 
الحدود الققهية. حاشیه بر مفنی اللبیب» حاشیه 
بر سعد تفتازانی, حاشیه بر الشرح الکبیر علی 
مختصر خلیل, حاشیه پر شرح سنوسی بر 
مقدمٌ امآلبراهین. (از الاعلام زرکلی از 
اداب‌اللغٌ جرجی زیدان و معجم المطبوعات 
ج۱ص ۸۷۵). 

دسوکت. [د /3] () هیزم باریک را گویند. 
(برهان) (از جهانگیری) (آنتدراج): دروک. 
(شرفنامة منیری). و رجوع به دروک شود. 

دسوم. [د] () در تداول زبان فارسی ج 
دسم عربی است به معلی چربشها. (ناظم 
الاطیاء). چربها. 

- لحوم و دسوم؛ گوشتها و چربشها. (ناظم 
الاطباء). 

دسومات. [د] (ع اج دسومة. چربشها. 
(ناظم الاطباء). رجوع به دسومة و دسومت 
شود. 

دسومت. [دم] (ع مص, () دسومة. چربی. 
چربو. چربش. چرب بودن. و رجوع به 
دسومهة شود. 

دسومة. [دمٌ] (ع عص) مصدر است صفت 
دیس را (ازاقرب المواردا. به معنی مصدر 
دسم است. (از ناظم الاطباء). چرب بودن. و 
رجوع به دسم شود. |[(ٍ) چربی. چربش. 
چربو. دسومت. به معنی چیزی که به هندی 
چکنائی گویند خواه از روغن کنجد و غیره 
باشد خواء از روغن گاو و خواه از پیه. 
(غیاث) (آتدراج). 

دسوق. آدذش ] (ع مسص) کم شدن. (از 
منتهي (لارپ)-ضد ز و که گوالیدن است. 
|اپوشیده شدن. (از سنتهی الارب). پنهان 
گشتن.(ناظم الاطباء).||نیکو و لایق نیامدن 
شخص. (از ناظم الاطباء). دشو. و رجوع به 
دسو شود. 

۵سة. [دّش س] (ع |) ب ازیچه‌ای است 
کودکان را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

۵سه. دش /س] () تستمة ریسمان و 
ابریشمی باشد که به عرض کار در نورد بماند 
چون جولاهه جامه بافه را از آن ببرد. 
(برهان) (آتندراج). دسک. دشک. |الولا 
ریسمانی. (برهان) (اتندراج). 

دسه. (دس /س] (() لول سنگ. (برهان) 
(آتدراج) 

دسی. [دسی] (ع مسص) کم شدن. (از 
منتهی الارب). ضد ز کُوء یعنی گوالیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), دسو. دسوة, 
و رجوع به دسو و دسوة شود. |ناپا ک‌بودن و 


دسی لیتر. ۱۰۸۹۷ 


پلید گشتن. ||بی‌دین بودن. (ناظم الاطباء). 
دسیس. اد (ع مص) مصدر دس است در 
تمام معانی. (ناظم الاطباع). رجوع به دس 
شود. 
دسیس. [د] (ع ص, ) گنده‌بغلی که به دوا 
نرود. |اکسی که او را پنهانی به جایی فرستند 
تاخیر بیاورد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[کباب. (منتهی الارب). بریان‌شده 
در خا کستر,(از اقرب السوارد). ج. دشس. 
(اقرب الموارد). ||واحد دسس, ریا کاران. 
رجوع به دسس شود. ||(مص) پوشیده داشتن 
مکر و حیله را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
۵سیسة. [د س ] (ع ا) آنچه از دشمی که 
پنهان شده باشد. (از اقرب الموارد). |[مکر و 
حیله, و گویند این معنی مولد است. انیت و 
قصد مخفی. ||شبهةٌ خبیث و پلید.(از اقرب 
الموارد), و رجوع به دسیسه شود. 
دسیسه. [دسی سش /س] (از ع۰ ) دسيتة. 
مکر..حیله. توطله. فته. عداوت. ج, دساشی. 
دسایس. و رجوع به دسيسة شود. 
< دسیسه‌باز؛ حیله‌باز, مکار. فتنه گر. 
دسیسه‌بازی؛ عمل دسیهباز. 
- دسیسه کار؛ توطه‌چین. مکار. فریب‌کار, 
-دسیه کاری؛عمل دسیه کار. 
-دسیه کردن؛ توطله کردن. توطه چیدن. 
دسیسی. [دش سی.سا] (ع مص) مصدر 
دس است در تمام معانی. (از اقرب السوارد) 
(از متهی الارب). رجوع به دش شود. 
دسیع. [د] ع ) بن گردن. (متهی الارب), 
محل پیوند گردن به کاهل. (از اقرب الموارد). 
۵سیعه. [دع) (ع مص) مصدر دسع است در 
تمام معانی. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارپ). رجوع به دسع شود. 
دسیعه. [دعٌ] (ع ) ب‌خشش بسزرگ. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گویند: فلان 
ضخم‌الاسيعة ویا انه لصعطاءالاسائم. 
||سرشت که مردم بدان آفریده شده است. 
(منتهی الارب). طبعة. (اقرب الموارد). ||خو. 
(منتهی الارب). خلق. (اقرب الموارد). || کاس 
کلان. (منتهی الارب). جفنة بزرگ و گویند 
مائد؛ کریم و بزرگ. (از اقرب الموارد). 
||خوان بزرگ. (منتهی الارب). ||مبخانه. 
(متهی الارب). دسکره. (از قرب الموارد). 
||قوت و توانائی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد» ج. دسائع. (اقرب الموارد). 
۵س یگوم. [دگ ز] (فرانسوی, [مرکب)! 
یک‌دهم گرم. عشر گرم. 
دسی لیتر. (د] (فرانسوی, [ مرکب)۲ 


1 - ۰ 
2 - ۰ 
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یک‌دهم لیتر. عشر لیتر. 
دشیم رورس )شب سار کورچ 
کمذکر,(منتهی الارب) از اقرب الموارد). 
۵سی متر. [د م] اف رانسوی, | مرکب)۱ 
یک‌دهم معر. عشر متر. 
دسین. [] () دسینه. خُم. (جهانگیری). به 
معنی خم باشد که به عربی دی گویند. (برهان). 
و رجوع به دسینه شود: 
تازه به عهد تو باد گلشن دولت 
تاگل دل تازه از زهاب دسین است. 
سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
دسیفه. [دَنَ /ن ] (() دسین. خُم باشد اعم از 
خم سرکه و غیره. (برهان) (از جهانگیری). و 
رجوع به دسین شود. 
دسیوس. ([د] ((خ) " امپراطور روم از ۳۳۹ 
0 ۱ م. وی پشدت مسیحیان را شکنچه 
میکرد. 
۵سیه. [دسی ی /ي](ص) این کلمه 
هماند صفتی به دنبال کلم مریم در بیت ذیل 
از ناصرخسرو آمده است* 
هم از دمش مسیح شود پران 
هم مریم دسیه ز گفتارش. 
(دیوان چ تقوی ص٩۹‏ ۲۰). 
مرحوم دهخدا در تعلیقات کتاپ نوشهه‌اند: 
ظاهر! «صفید» یا «صدیقه» (به فتم صادء به 
جای صدیقه پکر صاد با دال مشدد) در مقام 
اثاره به آیذ: زن ال اصطفا کو طهرک و 
اصطفا ک‌علی ناء العالمین *.یا ما السیح‌بن 
مریم الا رسول اه قد خلت من قبله الرسل و 
آمه صدیقة ".و یا اینکه کلمه عفیقه باشد در 
مقام توجه به بیت ذیل از ناصرخسرو: 
توئی که جز تو نداشت با بصارت خویش 
عفیفه مریم مر پور خویش را پدری. 
۵سیه. [دي ] (فرانسوی, !)۴ دوسیه. پرونده. 
کارنما. دیوان, .و رجوع به دوسیه شود. 


[) (() خود آرایی. 9 2 


استن. (برهان)(لفت محلی شوشتر, نسشة 
33 خود آرایی و خودسازی. (آتدرج» 
خود آراستن. (غیاث). [اصورت ضوش. 
(برهان). صورت خوب. (لغت محلی شوشتر 
مانند. (برهان). 
شبیه و مانند. (لفت محلی شوثتر: نسخة 
خطی). احتمال اینکه کلمه در این معنی 
دگرگون شد؛ «وش» باشد نیز هست. دس. و 
رجوغ به دس شود. 
دش. [3 /5] (() (قش و..) قیل و قال. 
رجوع به قش و دش شود. 
۵ش. [ذش‌ش] (ع مسص) رفتن. (منتهی 
الارب). سیر کردن و حرکت کردن در زمین. 
(از اقرب الموارد). |[دشيشه ساختن, و آن 


آشی است که از گندم کوفته ترتیب دهند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 


دشيشة شود. ||افزون کردن سخن و کلام راء و 
آن کنایه باشد. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
||(() رفتار. (متهی الارب). 
دش. [د] (صوت) کلمه‌ای است که سگ را 
به گرفتن و شکار کردن حریص کنند. (لغت 
شوشتر, نسخا خطی) کشی. کیش 
دش. (د] (ص)۲ دژ. بد. زشت. پلید. یبن 
کلمه بصورت پیشاوند ققط در ترکیبات بکار 
رود مانتد دشنام یعنی نام زشت و دشمن به 
معنی بدنفس و دشخوار یعنی مشکل. (از 
غیات). و رجوع به دژ شود. ||بد و فاسد. 
(ناظم الاطباء). |[زبون. (ناظم الاطیاء). 
دش. [د] (() ریسمان خاصی که زنان ریسند 
و در دوک مانند بیضه پیچیده شود. (انجمن 
آرا, دشکی. و رجوع به دشکی شود. 
دشاش. [دش شا] (ع ص) آنکه حبوب و 
دانه‌ها را بک‌وید. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاچ). 
شبد. [د بْ ] () اسستخوان شکسسته, 
(آنندراج). استخوان بدشکل و معوج. (ناظم 
الاطباء): اندر برداشتن تخته [جبیره ] شتاب 
نباید کرد تا مگر گمان افتد که بسته شد. از بهر 
آنکه ممکن بود که دشبد محکم نشده باشد و 
عضو کوز گردد. (ذخیر؛ خضوارزمشاهی). 
بسیار امید باشد که دشبد بدین تدبیرها نرم 
شود و آن کوزی را بدست. راست و بهندام 
توان کرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). باید که 
معلوم گردد که مقصود از بستن [استخوان 
شک ] جز آن نیست که لحامی از حوالی 
آن موضع بروید همچون دشبدی پس از هر 
چه... ماد دشبد را تحلیل کند... پبرهیز باید 
کردن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). آنچه از مار 
گیرندمانند دشبدی بود که در قفاء افعی بود 
نی حج الحية ]. (اختیارات بدیمی) 
دوشیلی: زب ] (!مرکب) گره‌هایی را گویند 
در میان گوشت و پوست آدمی و حیوانات 
دیگر میباشد وبه خاش خوانند. (برهان) 
از افت محلی شوشتر نسة خی گرهی 
که‌بر جراحت پیدا آید و از جوهر عضو نبود. 
(از بحر الجواهر). معنی ترکیبی آن «دشت 
بیل» یعنی « گره‌ید» است و بیل به معنی گره, و 
تاء را انداخته‌اند دشبل شده است. (از برهان) 
(از آتدراج), غده و گرهی چند که در مسیان 
شت‌و پوست آدمی و دیگر حیوانات 
می‌باشد. خنازیر. (ناظم الاطباء). دژپیه. 
دشپل. دشپیل. و رجوع به دژپیه و دشپل و 
دشپیل شود. ||چیزی مانند غضروف که بر 
استخوان رود چون پشکند. (از ببحر 
الجواهر). و رجوع به دشید شود. 
دشپل. [د پ] ( مرکب) دشسبل. عده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به دشبل شود. 
دشپیل. [] (! مرکب) دشبل. دشپل. دزپیه. 


۵ تا 


غده. (از برهان) (از آنندراج). رجوع به دشیل 
شود. 
اشت. [د] (ا) صحرا و بیابان. صعرب آن 
دست باشد. (از بسرهان). زمین بیابان. 
(شرقنامة منیری). صحرا و بیابان و هامون و 
زمین هموار و وسیع و بی‌آب. (ناظم الاطیاء), 
صاحب آتندراج گوید: جگرتاب. سیته‌تاب» 
آتشین و دلگشا از صفات اوست. در اصطلاح 
جنغرافیایی, زمین همواریست که بهیج وجه 
چین نخورده. یا زمینی که بوسیل مواد 
رسوبی رودها و سیلایها بوجود آمده است. 
این گونه اراضی برای سکونت انسان در 
صورت اعتدال آب و هوا بسیار مناسب است. 
(فرهنگ فارسی معین). دشت یا جلگه, پهنة 
وسیع هموار یا تقرباً همواری از زمین ایستیر 
دشت مرتفع را فلات و دشت پست اشباع ث 
شده از رطوبت را باتلاق خوانند. دشتها در 
اقلیمها و ممالک مختلف به اسامی گونا گون 
خواند» میشوند مانند: توندرا» استپ» 
چمنتان, پامپاس, ساواناء لانوس, دشت 
سیلابی رودها, دشت ساحلی, دشت کماب و 
غیره. بعضی از عسلل تشکیل یافتن دشتها 
عبارتند از اثر فرسایشی آب, یخگیری» 
زهکشی دریاچه‌هاء نهشت رسوبات, برآمدن 
فلات قاره یا قسمتی از کف اقیانوس و غیره. 
(از دائرةالمعارف فارسی). امالظباء. (دهار). 
». (منتهی الارب). جبان. جمانة. 
#۳ دست. راغ. ساد. سادة. شبتاء. شهب. 
سی. عجوز. قدفد. (سنتهی الارب). فلات. 
مَخرّق. مُوَدأة. مومات. مهلکد. میدان. میلة. 
تعامه 3 نو وغز . (منتهی الارب). ده ند 
آهو ز تن تنگ و کوه » بیامد به دشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود ا کنون! گر خوری. 


رودکی. 


ی 


تاسمو سر برآورید ز دشت 
کت گشت‌زنگار گون همه لب کنت.۸ ۳9 

هر یکی کاردی ز خوان برداشت " - 

تا پزند از سمو طعامک چاشت, رم 

رودکی. 


به دشت ار به شمشیر بگذاردم 
از آن به که ماهی پیوباردم. 
هر چه ورزیدند ما را سالیان 
شد به دئت آندر بساعت تند و خوند. 


آغاجی. 


۰ - 1 
(فرانسری) 0۵6۵ (لائینی) 06۵5 -2 
۳-قرآن ۴۲ ۴-قرآن ۷۵۸۵ 
۵-دیوان تاصرخضرو ص ۴۸۴. 
57 - 6 
۷-پهلری: دنه 
۸-به ضرورت شعری کلمة دشت را در 
مصراع اول یکسر اول باید خواند یا کلمة کشت 
را در مصراع دوم بقتح کاف. 


خدنگش ‏ بیشه بر شیران قفص کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا کا. 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به هیمه همی چنّد غوشای. 
طیان. 
ز خیمه نگه کرد رستم به دشت 
زره گیو را دید کاندرگذشت. 
پفرمود تا جمله بیرون شدند 
ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زمین شد ز تنعل ستوران ستوه 
همی کوه دریا شد و دشت کوه. ‏ فردوسی. 
چو شب رفت و بر دشت پتی گرفت 
هواچون مغ آتش‌پرستی گرفت. . عنصری. 
همه بوستان سازی از دشت او 

چمبهاش پر لاله و چاوله. عنصری. 
خوارزم گرد لشکرش ار بنگری هنوز 

بینی علم علم تو بهر دشت و کردری. 


عصری. 
دشت راو بيشه را و کوه راو آب را 
جون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 


آن حله پاره پاره شد و گشت ناپدید 

وآمد پدید باز همه دشت پرنیان. منوچهری. 
خداوندا یکی بنگر به باغ وراغ و دشت و در 

که گشته از خوشی و نیکوئی و پاکی و خوبی. 


منوچهری. 
چو شد یک زمان, دشت پست و بلند 
همه دست و پاو سر و تن فکند. 
(گرشاسبنامه. 
چون در جهان نگه مکنی چونست 
کزگشت چرخ دشت چو گردونست. 
تازاخیززو: 
گربر فلکست بام کاشان‌ش 
چون دشت شمار پست بامش را. 
اصرخسرو. 
در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست 
آن لاله ز خون شهریاری بوده‌ست. 
(منسوب به خیام), 
بنفدة سم نآميغ تیغ توملکا 
به لاله کاشتن دشت کارزار تو باد. سوزنی. 
در حدود ری یکی دیوانه بود 
سال و مه کردی به کوه و دشت گشت 


در تموز و دی بسالی یک دو بار 
جانب شهر آمدی از سوی دشت. 
انوری (از آتدراج). 
بر لعاب گاو کوهی دیده‌ای آهوی دشت 
از لساب زرد مار کم‌زیان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
دید بنوعی که دلش پاره گشت 
پرزگری پیر در آن ساده دشت. نظامی, 


ای خداوند هفت سیاره 


پادشاهی فرست خونخواره 
تا که «در دشت» را چو دشت کند 


جوی خون آورد به «جوباره». 


کمال اسماعیل (در نقرین اهل ولایت خود 
اصفهان, آندراج). 
بجز خون شاهان در این طشت نیست 
بجز خاک خوبان در این دشت نیست. 
؟ (از تاریخ گیلان مرعشی). 
هر آهویی و دشتی هر شیر و مرغزاری. 
کاتبی. 


ام عبید؛ دشت خالی ویران. املیس, أميلّسة» 
دشت خشک بی گیاه. [هو ن؛ پست و هموار 
و گشاده گردیدن دشت. تنوفة» دشت بی آپ و 
انیس اگر چه گیاه‌نا ک باشد. تیه؛ دشت و 
صحرا که رونده در آن هلا ک شود. الاوية 
المحاص: دشت که در آن به کوشش تمام راه 
روند. سَلْعة؛ دشت هموار نیکوخاک. سَلْقة؛ 
دشت فراخ. صّحراء؛ دشت هموار. صرماء؛ 
دشت بی‌آب. صَلق؛ دشت گرد هموار. صَلقم؛ 
دشت خالی بی آب و گیاه. صَلفَة؛ دشت 
فراخ, عمق؛ کرانة دشت دور از دیدار. عوراء؛ 
دشت بی‌آب. غطشی, عطناء: دشت بی‌راه 
در وی. فاق؛ دشت هموار. (منتهی الارب). 
فرش؛ دشت فراخ. (دهار) (منتهی الارب). 
قبایة؛ ددت هموار. قواء؛ دشت خالی و بی 
آب و گیاه. قوی؛ دشت و بیابان خالی و 
خشک. لمَاعة؛ دشت رخشان سراب. مّرت؛ 
دشت بی علف و بی گیاه. مطادة؛ دشت دور و 
دراز. مسلاع؛ دشت بسی‌نبات. مَلاة؛ دشت 
سنگریزه‌نا ک‌ و دشت سرابنا ک.مَهُرّق؛ دشت 


بی‌آب. هوجل؛ دشت دوراطراف بی‌نشان. 


اء».دشت بی‌آب و بی‌نشان و بی‌را. 


الررپ).- 
تن و گرم؛ 


در این آتشین دشت بن‌ناپدید 


که‌پرنده در وی نیارد پرید. نظامی. 
در و دشت؛ دره و بیابان. زمین بلند و پست 
و هموار و ناهموارء 

در و دشت برسان دیبا شدی 

یکی تخت پیروزه پیدا شدی,. فردوسی. 


ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت 
ما مور میان‌بسته روأن بر در و دشتیم. 

سعدی, 
دشت آیرفتی؛ دشت هسمواری کتار یک 
رودخانه که بر آن آبرفت نهشته شده است. (از 
دائرة‌المعارف فارسی). 
-دشت آبی؛ زمینهایی است که با میاءانهار و 
قتوات زراعت و سیراب شود. (از التدوین). و 
رجوع به دشتبی شود. 
دشت آوردگاه؛ میدان جتگ: 


۱۸۹۹ 


دشت. 


زبس کشته بر دشت آوردگاه 

بسی اره‌تفیذند فر خاکراه ۰ ۳فزدونت 
- دشت استبرق؛ بیابان سبز. (ناظم الاطباء). 
دشت چنگ؛ میدان جنگ هیجا. آوردگاه: 
برآشفت [اقراسیاب ] با نامداران تور 


که‌اين دشت جنگست يا بزم و سور, 
فردوسی. 

بیامد خروشان بدان دشت جنگ 

بچنگ اندرون گرزه گاو رنگ. فردوسی. 


دشت دلیران؛ سرزمین پهلوانان و در یت 
ذیل از فردوسی ظاهرا مراد ایران زمین است* 
بزانوش گفتا که ايران تراست 

نصیبین و دشت دلیران تراست. 

دشت‌سواران؛ سواران دشت. صحرائنیان 
که‌در دشت و بیابان قیام و سکونت دارند. 
(آنندراج), ِ 

- |اکانی که اشخاص گم شده در بیابان را 
راهنمایی می‌کنند.(از ناظم الاطباء). 

< ||دشتِ سواران؛ قبرستان. (از ناظم 
الاطیاء). 

- |[صحرای وسیعی در عمربستان. اناظم 
الاطباء). توسعاً عربمتان یا قمتهایی از آن؛ 
بدو گفت [منذر به انوشیروان ] اگر شاه ایران 
توئی 

نگهدار و پشت دلیران توئی 
چرا رومیان شهریاری کند 
به دشت سواران سواری کنند. فردوسی. 
ز دشت سواران برارند خاک 

شود جای برتازیان بر مغا ک. فردوسی. 
دشت سواران نیزه گذار؛ عربستان؛ 

از این پس بياید یکی نامدار 


فردوسی. 
ز دشت سواران نیزه گذار 
سپاهی بیامد فزون از شمار. فردوسی. 
یکی مرد بد اندر آن روزگار 
ز دشت سواران نیزه گذار. . فردوسی. 
کمر بسته خواهیم سیصدهزار ۱ 
ز دشت سواران نیزه گذار. فردوسی, 


دشت سواران نیزه‌وران؛ عربستان: 


ز دشت سواران نیزه وران 


برآریم گرد از کران تا کران. فردوسی. 
بزرگان رزم آزموده سران 
ز دشنت سواران نیزه وران. فردوسی. 


- دشت شوران؛ سکنة بیابان. بیابان نشینان. 
(ناظم الاطیام). 

< دشت سیلابی؛ دشستی در اطراف یک 
رودخانه. که از نهشت ته‌نشتهایی که 
رودخانه با خود می‌اورد تشکیل شده است. 
وقتی رودخانه طفیان می‌کند آب آن دشت 
سیلابی را فرو میگیرد. در هر طفیان, لایه‌ای 


۱-نل: فیلکش. 


۰ دشت. 

از ته‌نشستها بر دشت سیلایی همه مشود ۳ 

لذا دشت سیلابی مدرجاً بالا می‌آید. دشتهای 

سیلابی عموماً بسیار حاصلخیزند. (از 

داثرةالمعارف فارسی). 

ح دشت عرب؛ عربستان. بادیهٌ 

نامدار و مفتخر شد بقع یمگان به من 

چرن به فضل مصطفی شد مفتخر دشت عرب. 
ناصرخسرو. 

- دشت قحطان؛ سرزمین طايفة قحطانیان و 

توسعاً عربستان: 

گراز دشت قحطان یکی مارگیر 

شود مغ ببایذاش کشتن به تیر. . . فردوسی. 

دشت کربلا؛ موضعی در عراق عرب, که 

مقتل سیداهداء آمام سین عله السلام 

است. (از آنندراج) (از لفت محلی شوشتر» 

نسخة خطی). و رجوع به کربلا شود. 

- دشت کین؛ رزمگاه. ناوردگاه. آرردگاه. 


میدان جنگ. دشت نبرد. حرپگاه. دارالحرپ, ۰ 


معرکه. (یادداشت مرحوم دهخدلا؛ 
نباید که ایمن شوی از کمین 


سپه باشد آسوده در دشت کین. فردوسی. 
چو دریا شد از خون گردان زمین 
تن بی سرآن بد همه دشت کین. فردوسی, 


همان با بزرگان توران زمين 
چه کرده‌ست از بد بر این دشت کین. 


فردوسی. 
گوپیلتن را چوبر پشت زین 
ندیدند گردان در آن دشت کین. ‏ فردوسی. 


-دشت گردان؛ سرزمین دلیران و پهلوانان, و 
در بیت ذیل از فردوسی ظاهرا مراد سر زمین 
یمن است: 

| گرپادشا دیده خواهد ز من 

وگر دشت گردان و تخت یمن. 


دشت گرگان؛ گرگان. رجوع به گرگان شود. 


< دشت لاله؛ دشتی که سرتاسرش لاله گل.. 
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کرده ب‌اشد. و آن لال خسودروست. (از 
آتدراج), 

< دشت مفان؛ دشتی است در ساحل جنوبی 
رود ارس, از توابع اردبیل و سکن ایبل 
شاهسون. نادرشاه افشار در این محل به 
ساطنت انتخاب شد. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مغان شود. 

- دشت موقف؛ وادیی است که حاجیان در 
آنجا می‌ایستند از منازل حول مکه: 

دشت موقف را لباس از جوهر جان دیده‌اند 
کوه رحمت را اساس از گوهر کان 
دیده‌اند. خاقانی. 
و رجوع به موقف شود. 

- دشت ناامید؛ دشتی است در مشزق ایران 
که خط سرحد شرقی ایران آز این دشت عبور 
می‌کند. (از یادداشت مولف). 

دشت نبرد؛ آوردگاه. ناوردگاه. میدان 


جنگ. رزمگاه. هیجا. دشت کین* 


سپهید فریبرز راگفت مرد 

بچیزی چو آید به دخت نبرد. فردوسی. 
<< دشت نخجیرا + شکارگاه: 

بدان دشت نخجیر کاری کنم 

که‌اندر جهان یادگاری کنم. فردوسی. 
- دشت نیزه‌وران؛ دشت یسلان یسمن. 
(آنندراج). 

- ||شبه‌جزیرة عربستان. جزيرة العرب. 
(یادداشت مولف): 

وگرنه هم | کنون سپاهی گران 

هم از روم وز دشت نیزه وران. .. فردوسی. 
بسالی همه دشت نیزه وران 

نیارند خورد از کران تا کران. فردوسی. 
فراوان کس از دشت نیزه وران 

بر خویش خواند آزموده سران. . فردوسی. 
از ایران و از دشت نیزه وران 

ز خنجر گزاران و جنگی سران. فردوسی, 


و رجوع به دشت سواران در همین ترکیبات 


شوفء 
دشت و در؛ در و دشت. بیابان و دره. زمین 
هموار و ناهموار؛ 

پرستار و از بادپایان گله 

به دشت و در و کوه کرده یله. فردوسی. 


دشت یلان؛ دشت نیزه‌وران: 

چوایران و دشت یلان و یمن 

به ایرج دهد روم و خاور به‌من. . فردوسی, 
- شوره‌دشت؛ دشت شوره‌زار و پر از نمک: 


تدیدند کس راکز آن شوره‌دشت 


به مأوی‌گه خویشتن بازگشت. نظامی. 
||مزید موخر در اسماء امکته قرار گیرد. 


چو ن: آهو دشت. ارینه‌دشت. اسپوردشت. 
اسسفیددشت. اشسیلادشت. باغ‌دشت. 
پسب‌ای‌دشت. پسلیم‌دشت. تسرک‌دشت. 
تییشکی‌دشت. تسولی‌دشت. درک‌ادشت» 
7 قبودشت» رکن‌دشت, رودشت. رودباردشت. 
رون دشت, روی‌دشت» زریسن‌دشت. 
سسرخ‌دشت. سبردشت, سفیداردشت. 
سیاه‌دشت» سیمین‌دشت. شاهان‌دشت. محلذً 
شاهان‌دشتی, شعبودشست, محلهُ شون‌دشتی, 
شهردشت. قارن‌آیاددشت, کرددشت‌محله, 
کرکه‌پای‌دشت. کلاردشت, کلهودشت. 
کس‌مردشت. ک‌میزدشت. کوتی‌سردشن 
کوشک‌دشت. کسهنه‌دشت, گرم‌دشت, 
گرماب‌دشت. لا ک‌دشت, لیسلم‌دشت» 
مسالکه‌دشت. م‌اهی‌دشت. مایدشت. 
ماق‌الاشت. مرزدشت. مرین‌دشت. 
مشکسین‌دشت. مسیان‌دشت» ژ قیب‌دشت, 
نسودشت. (ی‌ادداشت مرجوم دهخدا). 
||قبرستان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
مسمن).|ابساظ شطرنع. |امشک خشک 


بی‌رطوبت. (ناظم الاطباء). 


۵ شنت 


دشت. [5] (!) دستلاف. (فرهنگ فارسی 
معین). دشن. ||پیش‌مزد. (فرهنگ فارسی 
معین). سفته. ربون. (یادداشت مولف). |[در 
تداول عامیانه. فروش اول هر کاسب. 
(فر‌هنگ فارسی معین). نقد نضت که 
فروشنده از مشتری ستاند در اول روز یا اول 
شب یا اول هفته یا ماه یبا سال, و با کردن 
صرف شود. دریافت نقدی در اول روز یا شب 
یا هفته یا ماه یا سال, و آنرا در قدیم دخش 
می‌گفته‌اند. اول پولی که دکاندار را و جز او را 
رسد در بامداد یا بشب پس از افروختن چراغ 
و یا اول هفته یا اول ماه یا اول سال. گشاد. 
میلاویه. (یادداشت مرحوم دهخدا). سودای 
اول به نقد مخل او دشت که در عرف هند آنرا 
بوهنی گویند. (آنندراج. و رجوع به دشت ز 
کردن‌شود؛ ِ 
در محبت نسیه دل بردن فراوانست وبس ۰۰ * 
هست اگر دشتی در اين سودا یابان است و بس. 
تأثیر (از آندراج), 

اول دشتی؛ کنایه از بامدادان و هنگام آغاز 
کاراست, چنانکه فی‌لملل کاسبی به مشتری 
مزاحم خویش گوید: اول دشتی ما را کمتر 
اذیت کن. (فرهنگ لفات عامیانه), 

- دشت کسی را کور کردن؛ اولین بار فروش 
وی از او نسیه خریدن. افرهنگ فارسی 
ك ۱ 

- دشت کسی کور شدن؛ فروش نکردن یا 
خریدار نیافتن کسی په اعتقاد نسیه دادن در 
اول بار. وقتی در فروش اول روز مشتری 
بخواهد پول ندهد و یه برد فروشنده گوید 
نسیه نمیدهم, دشتم کور ميشود. (فرهنگ 
عوام), 
دشت. [د] ((خ) از قرای اصفهان است. 
(معجم البلدان). مسحله‌ای است مشهور در 
اصفهان. (فرهنگ فارسی معین). قریه‌ای بود 
در سپاهان که اصل مولانا جامی از آنجا بوده 
و آنرا دردشت نیز گویند. (آنندراج). قاضی 


جریر سوید دشتی بدان سنسوب است. (اژ." 
برگزیدة مشترک یاقوت, ترجمةٌ محمد پروین 
گابادی). و دجوع به دردشت شود. 
دشت. [4) (غ) شهرکی است در سیان 
کوههایین اریل و تبریز, و یاقوت حموی گوید 
آنرا آبادان و پر خير و برکت دیدم و امالی 
آنجا همگی کٌُردند. (از سعجم البلدان) (از 
برگزيد: مشترک یاقوت. ترجمه محمد پروین 
گتایادی). 
د۵شت. [د] ((خ) یکی از دهستانهای سه‌گانة 
بخش سلوانا از شهرستان ارومیه. موقعیت آن 
کوهستانی و سردسیر است. آب مزروعی آن 
از رودخ ان جرمی و چشمه‌سار تأمین 
میگردد. این دهستان از ۰ آبادی بزرگ ۳ 


دشت. 


کوچک تشکیل شده و جمعیت آ الق‌حنود 
۰ تن است. محصول عمدهء آن غلات. 
توتون, محصول دامی و عسل است و مرکز آن 
قریة سلوانا است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
دشت. [د] (اخ) دی است از دهستان 
مازول بخش حوماً شهرستان نشابور. سکنة 
آن ۲۰۴ تن. آب آن از قدات. محصول غلات 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دشت. [د] (ص) بد و زشت. (برهان), دژ. 
دش: دشت‌یاد؛ غیبت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
سیامک باست چنان دشت دیو 
تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. فردوسی. 
دشت آلب. [] ((خ) از دهستان‌های بخش 
بافت شهرستان سیرجان. ایین دهستان در 
جنوب بافت واقع است. محصول عمده غلات 
است. از ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده. جمعیت آن در حدود ۱۷۰۰ تن است. 
مرکز دهستان قريه دولت آباد است. قرای مهم 
آن عبارتد از: وکیل آباد. محمد آباد و حسن 
آاد از فرهنگ جغرافیئیایران ج۸ 
دشت آباد. [د] (اخ) دهی از دهستان ترک 
شهرستان ملایر. سکنه آن ۴۱۰ تن. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
دشت آباد. (3) ((خ) دهی از بخش 
دره‌شهر شهرستان ایلام, سکنة آن ۱۸۲ تسن. 
آب آن از رودخانة سیمکان. محصول آنجا 
غلات و حبوب و لبیات است. (از شرهنگ 
جغرافیانی ایران چ4۵. 
دشت آباد. [د) (اخ) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش یر شهرستان یزد. جمعیت 
۰ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غسلات و شسلفم و چفندر. (از فسرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱۰). 
ذشت آببی. (د] (اخ) از بلوکات قزوین در 
جنوب شهر قزوین. عده قری ۰۷٩‏ جمعیت 
۰ تن (از جغرافیای سیاسی کهان). 
دشتبی, دستبی. و رجوع به دشتبی شود. 
دشتاب. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
شهرنو بالاولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. سکنه آن ۱۵۵ تن. اب آن از 
رودخانه. محصول آجا غلات و زیره. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
دشقان. [5] (ص) حایض و زنی که خون 
حیض از وی آید. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آتندراج). |[() حیض و مسمفند. (ناظم 
الاطباء). 
دشتاحمد. لدم ] (خ) دهی از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان قسا. سکن آن 
۰ تن. آپ آن از قتات. محصول انجا غلات 


و حبوب و پبه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۷ ۳ 

دشت ارجن. زد تِ ‏ ج] (() دشت 
ارژن, که زمینی است در فارس. (از لغت 

شوشتر, نسخ خطی). رجوع به دشت 

ارژن شود. 

دشت ارزن. دب أَرَ] ((خ) سرزمنی 
است در فارس. (از معجم البلدان). دشت 
آرژن. دشت ارجسن, رجوع به دشت ارژن 
شود. 

دشت ارزن. [د ت أر] (() (بحیر...) از 
دریاهای پارس, آب این بحیره شیرین است و 
چون بارندگی زیادت باشد این بحیره زیادت 
بود و چون بارندگی نباشد خشک شود و جز 
اندکی نماند و دور آن سه فرسنگ باشد. 
(فارسنام ابن لبلخی). 

دشت ارژن. [د ت ارَ] ((خ) دشت ارجن. 
دشت ارزن. در سرزمین فارس نزدیکی 
شیراز قرار دارد, زمانی عضدالدوله برای صید 
بدانجا رفته بود و متنبی (شاعر عرب) راگفت 
که‌شعری دربار: آنجا بگوید. متتبی قصیده‌ای 
سرایید که مصراع ذیل از آن است: 

سقیا لدشت الارزن الطوال. 

(از معجم البلدان) (از برگزید؛ مشترک یاقوت؛ 
ترجمةٌ محمیر پروین گنابادی). 

مرغزار دشت ارژن بر کنار بحیرة ارژن است 
و بیشه‌ای است و معدن شیر, طول آن ده 
فرسنگ در عرض یک فرسنگ. (از فارسنامة 
این البلخی) (از تزهة القلوب) ". |نام یکی از 
دهتانهای بخش کوهمره‌نودان شهرستان 
کازرون. اين دهستان در مشرق بخش واقع 
است, و منطقة آن کوهستانی و جنگل‌زار و در 
وسط کوههای مزبور باطلاق دشت ارژن قرار 
گرفته وراه شوسةُ شیراز به کازرون از وسط 
دب ه شده. هوای آن معتدل مایل به 
رتیت آب مشروب و زراعتی آن از 


چشمه‌سارها تأمین میشود. محصولات آن 
عبارت از غلات و حبوب است. این دهستان 
از ۴ آبادی بنام دشت ارژن. عبدوئی» کلانی و 
میان کتل تشکیل شده. نفوس آن در حندود 
۰ تن است. مرکز دهستان قریة دشت 
ارژن است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران 
چ۷. ۱ 
دشت ارژن. (دت ژ] ((خ) ده مسرکز 
دهستان دشت ارژن بخش کوهمره‌نودان 
شهرستان کازرون. سکنة آن ۵۸۰ تن. آب آن 
از چشمة معروف به چشمة سلمان. محصول 
آنجا غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران چ 0 
دشت ارمند. [داعٌ]((ج) دهی از دهتان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد. 
سکن آن ۱۰۴ تن. اب آن از چشمه. محصول 


دشتبان. ۱۰۱۹۰۱ 


آنجا غلات است. (از فرهنگ جنفرافیائی 
ایران ج‌ ۰ 

دشت افروز. (دتِ ا] ((خ) نام سیرگاهی 
است. (آنندراج): 

دشت آفروز از نظر کی میرود 

جلوه گاه‌گلعذاران یاد باد. 

باقر کاشی (از آتدراج). 

دشت انحرکت. (د ت أج ز) (لخ) دفت 
انجوک. دشت و بیابانی است در ارمنستان. 
رجوع به انجرک و انجوک شود. 

دشت بارین. (د تِ] ((خ) شهری است از 
اعمال فارس که آنرا رستاقی است ولی باغ و 
نهر ندارد و آب آشامیدنی آن بد و نا گوار 
است. (از معجم البلدان). از شهرهای فارس 
است. و آن روستایی است که درخت و نهر 
آب ندارد و اب اشامیدنی مردم آن از اپهای 
پست [نا گوار] است. و این گفه‌ها بنداری 
آورده است و نبرد عظیم مهلب با خوارج در 
این دشت روی داده است. (برگزید؛ مشترک 
یاقوت, ترجمه محمد پروین گنابادی). و 
رجوع به ترجمةٌ مالک اصطخری ص ۱۰۰ 
و ۱۳۲و ۱۳۴ شود. 

دشت‌بال. [د] (اخ) دی از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. 
سک آن ۱۲۰ تن. اب آن از رودخانة سیوند. 
محصول آنجا غلات و حبوپ و چغندر. (از 
فرهنگ جنرافیالیايران ج ۷ 

دشتبان. (:] (ص مرکب, | مرکب) ناطور. 
(دستور اللقة). دشتوان. پا کار.نگاهبان دشت. 
پاسبان کشتزار و مزرعه. مأمور محلی ده که 
وظیفه او حفاظت مزارع دهقانان از ویرائی و 
دستبرد اين و آن است و در بعضی نقاط امور 
آبیاری را نیز سرپرستی می‌کند: 
چو در سبزه دید اسب را دشتبان 
گشاده‌زبان شد دمان و دنان, 
کجاپیشکار شبانان ماست 
برآوردهُ دشتبانان ماست. 
چراگوش این دشتبان کنده‌ای 
همان اسب در کشت افکنده‌ای. 
چو از دشتبان آن سخنها شنید 
به نخجیرگه بر پی شیر دید. 

سته شد ز هومان به گرز گران 
زدش دشتبانی به مازندران. ( گرشاسبنامه). 
چوآن دشتبانان شوریده راه 
شنیدند یک یک سخنهای شاه. 
نوای چکاوک به از بانگ رود 
برآورده با دشتبانان سرود. 
پی‌گور کز دشتبانان گم است 

ز نامردمیهای اين مردم است. 
شنیده‌ام که فقیهی به دشتبانی گفت 


فردوسی. 
فردوسن. 
فردوسی. 


فردوسی, 


ی 


نظامی. 


۱-در فارسنامه «ارزن» ضبط شده است. 


دشتبان. [د) (اخ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش حومة شهرستان دماوند. سکنة آن ۱۰۰ 
تن. آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
غلات و پنشن و میوه. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج ۱ 

دشتبانیی. [د] (حامص مرکب) عمل و شفل 
دشتبان. حفاظت دشت؛ 

بیابانیان پهلوانی کنند 

ملکزادگان دشتبانی کنند. نظامی, 


دشت‌بر. [د پ ] ((خ) دی از دهستان 

ارزوئیة بخش بافت شهرستان سیرجان. 
سکن آن ۱۸۵ تن. آب آن از قتات و محصول 
آن‌جا غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸. 


دشت بزرگت. [دب ز] ((ج) دمی از 


دهستان عقیلی ببخش شهرستان شوشتر. 
سکته آن ۱۱۰۰ تن. آب آن از رودخانة 
کارون. محصول آنجا غلات و هندوانه و 
برنج. سا کنان این ده از طایفهٌ بختیاری 
هستد. از آثار قدیمی قلعه خرابه‌ای بنام 
باده گوئی در این آبادی وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶.. 
دشتبی. [دتَ] (ترکب وصفی, [مرکب) 
مخفف دشت آبی است و مقصود از دشت ابی 
زمیهایی است که با میاه انهار و قنوات 
زراعت و سیراب شود و دیمی نباشد. 
دشتبی. اد تَ ] (ع) سابقاً روستایی (بلوک 
و ناحیه‌ای) بوده است معتبر بین ری و همدان, 
که‌بعدها شهر قزوین را در آن احداث کردند. 
و اینک دشتبی دهستانی است در مجاورت 
دهستان بشاریات بجنوب و جنوب غربی 
شهر. در کاب الما ثر و الا ثار (عهد ناصرالدین 
شاء) امده که الکای دشتبی از نه بلوک قزوین 
تشکیل شده. دشتوّه. و رجوع به دشت آبی و 
دستبی شود. 
دشت بیاض. (: بٍ / ذ تِ بّ] (خ) 
قصبه‌ای است در خراسان. که ولی 
دشت‌بیاضی شاعر از آنجاست. (از غیاث) 
(آتدراج). دهی از دهستان نیمبلوک بخش 
قاين شهرستان بیرجند. سکنه آن ۱۷۸۱ تسن. 
آب آن از قسنات. محصول آنجا غلات و 
زعفران, (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج :)٩‏ 
صفا پخش جوی پیاض آامده 
همانا ز دشت بیاض آمده. 
طفرا (از آتتدراج]. 
دشت پیاز. و رجوع به دشت پیاز شود. 
دشت پیضا. [د ب ] ((ج) دهی از دهستان 
سورمق بخش مرکزی شهرستان آباده. سکنة 
آن ۶۸۰ تن. آب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. پنبه» بادام و انگور. (از فرهنگ 


<. 


جغرافیاتیايران ج ۸ 

ذشت بیل. [د] (اخ) یکی از دهستان‌های 
دوگانةٌ بخش اشنویهٌ شهرستان ارومیه. آب 
مزروعی این دهستان از چشمه‌سارها و آب 
برف و باران تأمین می‌گردد. شغل عمد: اهالی 
این منطقه کشاورزی و گله‌داری است و از ۱۴ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل ميشود. 
جمعیت آن در حدود ۱۳۵۰ تن و قرای مهم 
آن عبارتت از: آغ بلاغ, ملاعیسی, سنگر, 
سیاوان. ترسابلاغ اسلاملو. محصولات 
عمد؛ آن غلات و توتون میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

دشت پاگرد. زد گ] (() دی از 
دهستان فلاور بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. سکنة آن ۲۷۰ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و برنج. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰), 

دشت پیاز. [د] ((ع) در تداول عام مردم 
در تواحی قاین, جایی از نیم بلوک. که آثرا 
دشت بیاض گویند. (یادداشت محمدٍ پروین 
گتابادی).رجوع به دشت بیاض شود. 

دشت پیها. زد /پ] (نف مرکب مرخم) 
دشت پیمای. دشت پيماینده. صحرانورد. 
پیابان نورد. دشت سیر, دشت نورد؛ 
یکی دشت پیمای برنده راغ 
بدیدار و رفتار زاغ و نه زاغ, 
به وادی دل من هیچ گوشه پیدا نیست 
به غیر آهوی چشم تو دشت پیمایی. 
اثر (از آتدراج). 

دشت پیمایی. [د ب / پ] (جامص 
مرکب) عمل دشت پیما. صحرانوردی. و 
رجوع به دشت پیما شود. 

دشت چنار. [د ج ] ((خ) دهی از دهستان 

,حوفخش بگزی شهرستان شرا سک 

اب۲۳۷۵ تن. اب آن از قنات. محصول انجا 


اسدی. 


*غلاّت و صیفی‌جات و چنفندر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 

دشتچی. [ذ] ((ع) دهی است از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
سکتة آن ۲۰۷ تن. آپ آن از زاینده رود. 
محصول آنجا غلات و برنج و صیفی. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰. 

دشت جر [دح] (خ) نام دشتی است 
حاصلخیز در دهستان باباجانی بخش ثلاث 
شهرستان کر مانشاه. این دشت در ۲۵ 
هزارگزی جنوب شرقی ده شیخ واقع شده 
است و زارعین قرای انجیر لوسه. سه تسیان, 
وانی سر, زیارت تمرمان. برکش, کانی دانیار 
قلقله, قجبر و گریشه در این دشت زراعت 
دیم مینمایند. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 


ج ۵ 
: دشت خاکت.(:) ((ج) یکی از 


دشت رم گله. 


دهستان‌های بخش زرند شهرستان کرمان. 
این دهتان کوهتانی است و هوای آن 
سردسیر, آب آن از چشمه و قنات تأمین 
ميشود. دهستان دشت خاک از ۲۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ٩۲۰‏ تن است. مرکز دهستان قریً 
دشت خاک‌است. محصولات عمده آن غلات 
و حبوب است. (از فرهنگ جغراقیایی ایسران 
ج۸ 
ذشت خاکث. [د] ((خ) ده مرکز دهستان 
دشت خاک بخش زرند شهرستان کرمان. 
سک آن . ۰تن. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آننجا غلات و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
دشت خاوران. زد و] ((خ) ولاستی 
است معروف از خراسان و اژ این‌جاست روئه ؛ 
و مهنه و ناو ابیورد و دره گز.(از آندراج). 
رجوع به خاوران شود. 
دشتخوار. [د خوار /خا] (ص مرکب) به 
معنی دشوار است که مشکل باشد. (برهان). 
دشخوار. (آندراج). مقابل خوار. مشکل. 
دشوار, سخت. عسیر. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به دشخوار و دشوار شود. 
دشت دال. [د) (اخ) دهی از دهستان و 
خش سکن شهرستان جه سکن 
۲ تن. آب آن از رودخانه قره آغاج. 
محصول انجا غلات. خرماء مرکبات و برنج. 
(از فرهنگ جنرافیابی ایران ج 4۷. 
دشت ده. [د ؛] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان صوغان بخش بافت شهرستان 
سیرجان. سکن آن ۰ تن. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و حسبوب است. (از 
فرهنگ جنرآفیایی ایران ج۸). 
دشت رئیس. [در] ((خ) دهی از دهستان 
سرچهان بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده. سکن آن ۹۵ تسن. آپ آن از قناب و .. 
محصول آنجا غلات و حبوب است. از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. َ 
دشت ۳۳ ((خ) دی از دستان - 
بسویراحمدی سیرحدی بخش کهکیلوی 
شهرستان بهبهان. سکنه ۲۰۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, میوه, پشم و 
لبنیات. سا کنان‌این ده از طایفة بویراحمد 


تامرادی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
8 ۰ 
دشت رزم. [د ر] ((خ) دهی از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و سمستی شهرستان 
کازرون. سکته آن ۱۲۹ تن. آب آن از 
رودخانة فهلیان. محصول آنجا غلات و برنج 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
ذشت رم گله. زد ت رز گ [] (اخ) وحید 
دستگردی, در بیت ذیل از خرو و شیرین 


دشت روم. 
نظامی: : 
ز دشت رم گله در هر قرانی 


به گشن آید تکاور مادیانی ۱ 
آنرا محلی در ارمنستان دانسته است. ولی نام 
آن در هیچ یک از مأخذ دیده نشد. ضمنا در 
مجمع الفرس سروری (چ دبیرسیاقی چ۳ 
ص ۱۲۲۵ ذیل ماد؛ گشن) مصراع اول بیت 
فوق چنین ضبط شده است: «ز دشت آن گلّه 
را در هر قرانی» که در این صورت بیت فقط 
شاهد «دشت» خواهد بود. 
دشت روم. (د ت] (خ) دشت الروم. 
سایق آنرا دشت رون نیز میگفتند و آن مرغزار 
و قریه‌ای است در بلوک ممسنی (شولمتان 
سابق), و این بلوک واقع است در مابین مغرب 
و شمال شیراز و قصبه آن موسوم است به 
فهلیان که تا شیراز قریب بیست و یک فرسخ 
مسافت دارد, و از دشت روم تا مابین هفت 
فرسخ است. رجوع به فارسنام ابن البلخی 
ص۱۰۱ و ۱۰۲ و نسزهة القلوب مستوفی 
ص ۱۳۴ و سفرنامه ابن بطوطة چ مصر ج۱ 
ص ۱۲۷ و حافظ چ قزوینی ص قیط شود؛ 
در دشت روم خیمه زدی و غریو کوس 
از دشت روم رفت به صحرای سیستان. 
حافظ. 

۵شت رون [دتٍِ] ((خ) نام قدیمتر دشت 
روم. رجوع به دشت روم شود. 
دشت زال. [د] ((خ) دی از دهستان 
پخش ربج شهرستان بش سکن 
آن ۱۵۶ تن. اب آن از چاه, محصول آنجا 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
چ۷. ۱ 
دشت زر [د ] (اخ) دهی از بلوک قاراب 
دهستان عمارلو از بخش رودبار شهرستان 
رشت. سکنهة آن ۱۰۵ تن. اپ آن از رودخانة 
شاهرود. محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دشت‌سار. [د] (( مرکب) سرزمنی که 
دشت و بیابان باشد؛ 
ور خشکی دشت‌سارت آید پیش 
از دید خود فرستمت باران. 

معودسعد. 
د۵شتستان. [ذ /تٍ] (! مرکب) محل دشت. 
(ناظم الاطباء). 
دشتستان. [دتٍ ] ((خ) ناحیة وسیعی است 
از گرسیرات فارس میانة جنوب و سفرب 
شیراز, درازی آن از قری گلراول ناحیة گناوه 
تا قربة منقل آخر ناحي خورموج سی و هفت 
فرسنگ» پهنای آن از قریة رود فاریاب کوه 
کیه کان ناحية برازجان تا قریُ شیف ناحیَة 
مضافات بوشهر هجده فرسنگ است. هوای 
دشتستان از ماه نوروز تا آخر میزان گرم است 
و در پنج ماه دیگر در کمال اعتدال است. 


کشت آن گندم و جو و عدس دیمی است. اگر 
از ماه قوس تا ماه حوت در هر ماه یک بار 
باران بياید هر یک من تخم گندم و جو پنجاه 
من بلکه بیشتر گردد. دشتستان را چندین 
ناحیه است که هر یک را کلانتر و ضابطی 
علی‌حده است و هیچیک در اطاعت دیگری 
نباشد. و هر ناحیه جز بزرگ و بزرگ‌زادگان 
خود را به بزرگی نخواهند و غریب را بر خود 
نگمارند و همه بزرگان نواحی دشتستان در 
اطاعت حا کم بندر بوشهر باشند و سالهاست 
که بندر بوشهر قصبه و حا کم‌نشین نواصسی 
دشتستان گشته است. (از فارسنام ناصری). 
احیه‌ای است از حکومت بنادر در جنوب 
غربی فارس بین دشتی و کوه کیلویه واقع 
شده. اهالی آن سابقا چادرنشین بوده‌اند و 
هنوز اخلاق بادیه‌نشینی خود را دارند و به 
شجاعت مشهورند. جمعیت آن ۶۲۰۰۰ تن و 
دارای دوازده بلوک است. (از جنغرافیای 
سیاسی کیهان). سواحل خلیج فارس را از 
بندر دیلم تا بندر بوشهر شامل بخشهای دیلم, 
گناوه و قسمت شمال باختری برازجان 
دشتستان گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
دشتستان خاص. (: تِ نا لخ) از 
بلوکات دشتستان در مغرب بوشهر. طول آن 
از مسغرب به مشرق ۲۲۲ و عرض ۱۰۸ 
کیلومتر است. آب و هوای آن در تابستان 
بیار گرم و در زمستان محدل است و در 
همین فصل است که غلات آن میرسد و تا 
تخمی هشتاد تخم میدهد. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان). 
دستستانیی. [د تٍ] (ص نسبی) منسوب به 
دشتستان. متعلق به دشتتان. رجوع به 
دفتیتان شود. |() (اصطلاح موسیقی) نام 
1 یدز رجوع به دشتی شود. 
دشت سره [دس](اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان آمل 
است. این دهستان در مشرق شهر آمل طرفین 
راء شوه امل به بابل واقع شده است. اب 
قرای دهتان از رودخانة هراز تامین میشود 
و محصول عمد؛ آن برنج و حبوب و صیفی و 
مختصر کتف است. این دهستان از ۵۰ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است. جمعیت 
آن در حدود ۱۷ هزار تن میباشد و قرای مهم 
ن بشرح زیر است: بوران. وسطی‌کلا 
فیروزکلاه رشکلا. کته‌پشت, پاشنه کلاو 
هارون‌کلا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دشت سیر. [دش /س ] (ص مرکب) آنکه 
در صحرا و پیابان سیر و گردش می‌کند. (ناظم 
الاطباء). صحرا پیما. بیابان نورد. دشت پیما. 


دشت گرد. دشت نورد؛ 


از سایه دشت‌سیر و پریشان نسازدش 


دشت قفجق. ۱۰۹۰۳ 


گریک نظر ز حفظ تو افتد بر آفتاب. 
ستائی (از انندراج) 
دشت شور. [د) ((خ) دهی از دهتان افرز 
بخش قير و کارزین شهرستان فیروزآباد. 
سکهٌ آن ۰ تن. آب آن از رودخانةً قره 
آغاج. محصول آنجا غلات و برنج. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
هِ ِ 
دشت طال. [د] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای هفتگانة بخش بانة شهرستان سقزء 
و محدود است از شمال به دهستان نمشیره از 
جنوب به دهستان‌های پشت آربابا و آلوت. 
از مشرق به دهستان سبدلو, از صفرب به 
رودخانة زاب کوچک که بین سردشت و بانه 
واقع شده است. منطفقهً دهستان کوهتان 
جنگلی و هوای آن سردسیر و نسبت به سایر 
دهستان‌های بانه معتدل می‌باشد. سحصول 
عمدة دهستان انواع محصول جنگلی مانند 
مازوج, گزانگبین. سقز, چوب زغال و 
مختصر غلات و لبنیات است. بلندترین کوه 
دهتان که تقریا در وسط دهتان واقم شده 
کوه‌معروف به هفتوان میباشد که از سطح 
اقسیانوس ۱۷۳۵ مستر مسرتفع‌تر است. 
عمیق‌ترین محل دهستان آبادی ویک در 
کنار رودخانة زاب است که ۱۱۰۰ متر ارتفاع 
دارد. رودخانةً سیوج که از آبادی سیرچ 
سرچشمه می‌گیرد در طول دهستان جاری 
است و بسه رودخانة زاب کوچک منتهی 
میگردد. دهستان دشت طال از ۲۶ آبادی 
تشکیل شده و سکن آن در حدود دو هزار تن 
است و قرای مهم آن بشرح زیر است: سیوچ؛ 
سیاه حومه, نماز گاه, زرواو, یقعوب آباد. (از 
فرهنگ جفرافیائیایران ج ۵ 
دشت غران. [د غز را) (اخ) دی از 
دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس. سکنة آن ۲۹۳ تن. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و پنبه. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ./٩‏ ۱ 
دشت قبچاق. [دتٍ ق ] ((ج) نام دشتی و 
صحرایی از ترکستان. نحیه‌ای است وسیع که 
بیشتر براری و مروج باشد و میان آن و ميان 
آذربایجان باب الحدید است. 
دشت قفحق. [د ‏ ی ج] ((خ) دفت 
تفجاق. دشت قبچاق. (ز اين بطوطه). رجوع 
به دشت قبچاق و قبچاق شود. 


۱ -رحید دستگردی در تعلیقات خسرر و 
شیرین دربار؛ این بیت چنین نوشته است: «... 
رم گله را نام دشت مخصوصی نوشته‌ايم ولی در 
طی تصحیح لیلی و مجنون معلرم گردید که رم 

مسخفف رمه و گله است و نام دشت 
مخصرصی ممکن است نباشد». (خسرر و 
شیرین ص ۴۶۲). 


۴ دشت تفچاق. 


دشت قفچاق. (د ت ی بانج ذشت 
قبچاق؛ و به استحضار پسر بزرگتر توشی 
ایلچی فرستاد تا او نیز از دشت قفچاق روان 
شود. (جهانگشای جوینی). و لشکر توشی در 
دنت قفچاق و آن حدود بودند. (جهانگتای 
جوینی). رجوع به دشت قبچاق و قبچاق 
شود. 

دشت قلیی. [د ق] (اخ) دهی از دهتان 
اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج. سکنة 
آن ۲۵۰ تن. آپ ان از رودخانة سیروان. 
محصول آنجا مختصر غلات و لبنیات. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۵). 

د۵شت قوری. [5] ((ج) دهی از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. سکنة 
آن ۵ تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و توتون و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

دشتکت. زد تَّ ] (ا) ریسمان تاپیده و دستک. 
(لغت محلی شوشتر, نسخةٌ خطی). و رجوع به 
دستک شود. 

۵شکت. اد تَ ] (اخ) گویند قریه‌ای است از 
قرای اصفهان ولی این قول صحیح نیست چه 
در اصفهان قریه‌ای بدین نام وجود ندارد. و 
پرخی آنرا قریه‌ای در ری دانند. و یز محله‌ای 
است در استراباد. (از معجم البلدان) (از 
مراصد الاطلاع). نام ولایتی است در فارس 
قریب به شهرک. (از آنندراج). قصبة ایرج 
است. (فارستامة ناصری). قصبه‌ای از 
دهستان ایرج بخش اردکان شهرستان شیراز. 
سک آن ۲۱۵۱ تن. آب آن از چشمة قدمگاه. 
محصول آنجا غلات و برنج. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷), 

۵شتکت. [د تّ ] ((خ) دهی از دهستان کوار 
بخش سروستان شهرستان شیراز. سکن آن 


۳ ستسن. آب آن از رودخانة قره آغاج:. 


محصول آنجا غلات, برنج. حبوب و انجیر. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

دشتک. (د تَ] ((خ) دهی از دهستان 
خرقان غربی بخش اوج شهرستان قزوین. 
سکتة آن ۵۵۰ تن. اب آن از رودخانةٌ خرود. 
مسحصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دشتکت. [د ت ] ((خ) دصی از دهمتان 
شهرکی بخش شیب آب شهرستان زابل. سکنة 
آن ۳۲۹ تسن. آب آن از رودخانة هیرمند. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
دشتکت. [د تَ ] ((خ) دهسی از دهستان 
مرکزی بخش مانة شهرستان بجنورد. سکن 
آن ۲۶۰ تن. آب آن از رود اترک. محصول 
آنجا غلات و پنبه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 


چو 


دشعکت. [د تَ] ((خ) دهسی از دهستان 
پتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. سکن 
آن ۱۲۲ تن. اب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات. نخود. انگور. سیب. زردآلو و بادام. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دشت کردن. [د ک د] (مص مرکب) در 
اول روز یا هفته یا ماه یا سال نقدی از کسی 
بدو داده شدن. (یاددائت مرحوم دهخدا) 
فروختن جنس اولین بار در هر روز. نختین 
بار پول گرفتن. اولین پولی که در روز بابت 
فروش از مشتری گیرند. سود فراوانی که در 
روز از کسب خود کتند. اولین پولی که 
برایگان یا بابت مزد از دیگری می‌گیرند. 
(فرهنگ عوام). گرفتن پول یا کالا برای 
نختین بار در آغاز روز یا ماه یا سال, و 
بیاری از مردم معتقدند که ا گر «دست» 
دشت‌دهنده خوب باشد آن روز یا آن ماه پول 
بسیار عاید انسان شود و بهمین مناسبت از 
کسی که خوش‌دست بودن او را امتحان 
کرده‌انددشت میگیرند. اين کلمه در اصطلاح 
اهالی خراسان «دسد لاف» گفته میشود. 
||مجازاً هر نوع واقعه‌ای را که در آغاز روز یا 
ماه یا سال یا ابتدای هر کار یا خدمتی اتفاق 
آفتد «دشت کردن» نامند. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). چون صبح از دکانداری چیزی به 
نسیه طلبند بگوید هنوز دشت نکرده‌ام و چون 


از دست حلال‌زاده, (از آنندراج): دشت کردیم 
از دست حلال‌زاده و بر هرچه حرام‌زاده است 
لعنت* 
رنگین نگشته دامن صحرا ز خون ما 
دشتی نکرده است بهار از جنون ما. 
مير نجات (از آنندراج). 
_ دشت و فتحی نکنی دخل و قماری نزنی, 
۱ ایرج. 
" ورجوع به دشت شود. 
- دشت کربلا کردن؛ طواف آن مقام واجب 
الاحترام کردن. (آنندراج). نائل آمدن به 
زیارت کربلا و عتبات عالیات انجا؛ 
شرف استفتاح اوراد دعایی هم نکرد 
رفت روز عمر و دشت کربلائی هم نکرد. 
اشرف (از آنندراج). 
دشت کوچ.[] ((خ) دهی از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
سکهً آن ۹ تن. آبپ آن از رودخانة شور. 
مسحصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۸ 
دشت کولکت. زد ت [] ((خ) نام سحلی 
است نزدیک بخارا و بلخ و تست بدان 
دشت‌کولکی شود: زیتهار که مولانا تاج الدین 
دشت‌کولکی را دریابی که از اولیاء اه است به 
خاطر من آمد که مرا... بلخ است از این راه 


دشت کند فلوس را به دندان زده بگوید دشت " 


دشتله. 


بطرف وطن خود میروم بلخ کجا و دشت 
کولک کجا. از بخارا پیرون آمدم و بطرف بلخ 
رفتم اتفاقا مرا ضرورتی پیش آمد که از بلخ به 
دشت کولک رفتم. (انیس الطالیین ص ۱۱۲). 
دشعکیی. [دتَّ] (اص نسبی) موب به 
دشتک که قریه‌ای است در اصفهان و یبا 
قریه‌ای است در ری و نیز محله‌ای است در 
استراباد. (از الانساب سمعانی). و رجوع به 
دشتی شود. 
دشتکیی. زد تَ] (خ) غیاث الدین منصور. 
دانشمند و فیلسوف ایرانی در قرن دهم 
هجری. رجوع به غیاث‌الاین (سنصورین 
صدرالدین...) شود. 
دشتگاه. [5] (( مرکب) دشت‌جای. جایگاه 
هموار. بیابان علفچر: بوشکانات نواحیٍٍ 
است همه گرمسیر و درختتان خیرما و 
دشتگاه شبانکارگان مسمودی است. 
(فارسنامة ابن البلخی ص۱۳۵),  .‏ 
۵شتگرد. [د گ ] (نف مرکب) دشتگردنده. 
آنکه در صحرا و-بیابان سیر و گردش می‌کند. 
(ناظم الاطباء). دشست پیما, دشت سیر دشت 
نورد. 
دشتگرهی. (دگ] (حسامص مرکب) 
گردش در بیابان و صحرا. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دشتگرد شود. 
دشت گل. [دگّ ] (اخ) دهی از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز. سکنه آن ۱۱۵ تن. 
آب آن از چاه و تتات. محصول آنجا غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دشت کور. (د] (اخ) دهی از دهستان 
مزارعی بخش برازجان شهرستان بوشهر. 
سکن آن ۲۹۴ تن. آب آن از چاه. سحصول 
آنجا غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0. 
دشتگون. [] (ص مرکب. | مرکب) مانند 
دشت. دشت‌»‌اند. ||اصطلاحاء پههه‌ای از.. 
زمین که ببب فرسایش تقریاً بنه صورت 
دشت درامده است. تشکیل آن به علت# 
فرسایش ناشی از رودخانه‌ها و باران است که 
آنقدر ادامه می‌یابد تا تقریباً تمام بلندیهای 
بالسبه کم‌مقاومت سائیده شوند. 
(داثرةالمعارف فارسی). 
دسا . [د] ((خ) دهی از دهستان اشترجان 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. سکنة آن 
۲ آتن. آب آن از زاینده رود. محصول آنجا 


غلات. برنج» صیفی و پنبه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 

دشتله. (د تب [] ((ج) دی از دهستان 
دروفرامان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
سکثه آن ۱۲۶ تسن. آب آن از فاضلآب 
سردشتله و قنات. محصول آنجا غلات. 
حبوب. صیفی و لبنیات است. (از فرهنگ 


جفغرافیایی ایران ج 4۵. : 
دشتم. [] (() بنیادی عظم و سخت بود. 
(لفت فرس اسدی).:۱ 
دشت مادم. (د د] (اخ) دهی از دهستان 
فین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
سکن آن ۲۰٩‏ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا خرما. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
دشت‌ماله.  :(‏ /() (( مرکب) 
شب‌آهنگ. مرغ حق, بیل باقلی, ابوحکب. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به شب‌آهنگ 
شود. 

دشتمرار. (د) ((خ) دی جزء بخش 
حومد شهرستان دماوند. سکنه آن ۲۸۴ تن. 
آب آن از چشمه و رودخانة تیزآب. محصول 
آنجا غلات, سیب‌زمینی, بنشن و میوه. این ده 
معدن زغال سنگ دارد که استخراج میشود. و 
نیز دارای آب معدنی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج . 

ذشت مندور. دتِ م] (خ) دشتی بوده 
است در حدود ارمستان؛ 

گهی راندند سوی دشت مندور 

تهی کردند دشت از آهو و گور. نظامی. 
دشت موغان. (دّتٍ] ((خ) نام سیرگاهی 
است. (اتدراج)؛ 

بهارخان چین عرصه گلستان است 

خوان " بهار مفانش که دشت موغان است. 

سلمان (دیوان ص ۶۲). 

دشت میان. (د] (اخ) دهی جزء دهستان 
خشابرطالشدولاب بسخش رضوانده 
شهرستان طوالش, سکنة آن ۷۳۸ تن آب آن 
از رودخانة چاف رود. محصول آنجا غلات. 
گردو,لبنیات و عسل. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
دشت میشان. [د تٍ] ((ج) مسنطفه‌ای 
وسیم و هموار واقع در مفرب خوزستان که 
سا کسنان آن از بنی‌طرف (از عشایر عرب 
خوزستان) هستند, بهمین جهت این ناحیه در 
قدیم بنی طرف نام داشت و در سال ۱۳۱۴ 
ه.ش.به موجب تصویب‌نامة هیثت دولت نام 
آن به دشت میشان مبدل شد. و صعرب آن 
دستمیان است. (از فرهنگ فارسی معین) 
(از دائرتالسعارف فارسی). نام یکی از 
شهرستانهای استان ششم (خوزستان) و 
حدود آن بسقرار زیر است: از شمال به 
شهرستان خرم آباد. از مفرب به کشور عراق» 
از جنوب به شهرستان خرمشهر» از مشرق به 
شهرستانهای دزفول و اهواز. این شهرستان 
بین ۴۷ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۸ 
دقِق طول شرقی, و از ۲۰ درجه و ۴۰ دقیقه 
تا ۳۶ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی واقع 
است و ساحت تقریبی آن در حدود ۱۰ هزار 
گزمریع می‌باشد. هوای شهرستان گرمیر 


است و آب مزروعی و مشروبی شهرستان 
بطور کلی از رودخانه‌های کرخه و چشمه و 
چاه تأمین میگردد. این شهرستان از ۵۳ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و نفوس 
آن قریب ۵۰ هبزار تین است. و از ۴ ببخش 
بشرح زیر تشکیل میگردد: بخش حومه, 
هویزه, بستان و موسیان. بخش حومة 
سوسنگرد از ۱۲ قریةٌ بزرگ و کوچک 
تشکیل شده. جمعیت آن در حدود ۴هزار تن 
و قرای مهم آن مالکیه و نغمه میباشد. زبان 
اهالی ايین شهرستان عموما عربی است و 
اغلب از مردان به فارسی نیز اشنا هستند. 
محصولات عمدء آن غلات و لبیات است. در 
این شهرستان ارتفاعاتی دیده نمیشود فقط 
چند رشته تپه‌های شنی به اسامی کوه لها کبر» 
میشداغ, عين آسمان و ابوغریب و دو رشته 
جبال کم ارتقاع بنام حمرین و قوقی وجود 
دارد. سا کنان شهرستان از طوایف بنی طرف 
سواری؛ بتی صالح. پیت سیاح و غیره 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دشت مینو. زد ] ((خ) مینودشت. نام 
جدید حاجی ار یکی از بخشهای گرگان 
است. رجوع به حاجی لر شود. 
دشتنام. (د] (! مرکب) دشنام. (آنندراج). 
فحش و سخن زشت. (ناظم الاطباء». و رجوع 
به دشنام شود. 
دشت نظیر. [د نَ] (اخ) دهی از دهستان 
پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر, 
سکنه آن ۱۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و ارزن و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
دشت‌نورد. (د ن ر] انف مرکب) دشت 
نسوردنده. انکه بیابان می‌پیماید. (ناظم 
الاطباء)..دشت پیما. دشت سیر. دشت‌گرد: 
سبخت ب زنده‌دل و دشت‌نورد آمده است 
طفل اش منگر از دامن مجنون برخاست. 
غیائای حلوایی (از آندراج). 
دشتوان. دش (!مرکب) ناطر, ناطور. 
(ملخص اللغات), دشتبان. 
دشتوئبه. دی ] ((خ) دهی از دهستان برچ 
اکرم بخش فهرج شهرستان بم. سکن آن ۱۵۰ 
تن. اپ آن از قتات. محصول انجا غلات و 
حنا و خرما. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
دشقوو. [رتِ] ([مکب) در اصطلاح امل 
گنابادخراسان, دشتبان. کسی که از طرف اهل 
ده مراقبت باغها و محصولات زراعتی را به 
عهده میگیرد. (بادداشت محمدٍ پروین 
گنابادی)]. و رجوع به دشتبان شود. 
دشته. زد تَ] ((ج) دهی از دهستان شراء 
بخش رزن شهرستان همدان. سکن آن ۴۵۵ 
تن. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات. 


دشتی. ۱۰۹۰۵ 
لب نیات, حبوب و صیفی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۵. 


دشعه شاه‌رضا. رد ت رٍ] ((خ) دهسی از 
دهستان فرمشکان بخش سروستان شهرستان 
شیبراز. سکن آن ۳۳۶ تن. آب ان از چشمه و 
قنات. محصول آنجا غلات و برنج. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دشقی. [د] اص نسبی) منسوب به دشت. 
صحرائی: این [الان] ناحیتی با نعمت سخت 
بسیار است. کوهیست و دشتی. (حدود 
العالم), || صحرانشسین. ساکن در دشت. از 
مردم صحرا؛ 

که‌دو پهلوان ایدر آمد به جنگ 

ز ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ. . فردوسی. 
بهین جای هر چا که باشم تراست 

کجاگور دشتی است آب و گیاست. اسدی, 
تانه بس مدت چنان گردد که با انصاف او 
آهوی دشتی امان یابد ز شیر مرغزار. 


۲ معزی. 
|| مجازاء عربها. اعراب: 

سواران دشتی ز رومی سوار 

به آیند در کوششی و کارزار. فردوسی. 


|ادر تسوصیف گیاهان. وحشی. خودرو. 
بیابانی, بری. مقابل باغی و بستانی, (یادداشت 
مرحوم دهخدا. ||(در اصطلاح موسیقی) یکی 
از آوازهای ایرانی, و آن نمونه‌ای است از 
زندگی ساده و بی‌آلایش نظیر زندگی بی‌تکلف 
چوپانی و صحرا و دشت نشینی. اين آواز در 
عين سادگی گاه چنان موثر و دارباست که 
شنونده اشک حسرت بر گونه می‌فداند. گام 
دشتی با شور تفاوتی ندارد ولی نوت شاهد آن 
درجه پنجم گام شور است (نوت شاهد 
حجاز). گام دشتی را میتوان مانند گام شور 
نوشت. (فرهنگ فارسی معین از مقالٌ خالقی 
در مجله موزیک شمارءٌ ۱۰ص ۶). 
دشتی. [) ((خ) از اصحاب ماری الاسقف 
که‌سپس با ماری سخالفت کرد و شود 
طریقه‌ای ابداع کرد بنام دشتیین. (از الفهزست 
ان الندیم). و رجوع به دشتیین شود. 
دشتیی. [د] ([غ) یکی از طوایف پشت کوه 
از ایلات کرد ایران. (از جفرافیای سیاسی 
کبهان ص٩۶).‏ : 
دشتی. [د] ((ج) دهی از دهمستان گورک 
سردشت بخش سردشت شهرستان مهاپاد. 
سک نژ آن ۱۲۳۵ تسن. آب آن از رودخانه 
سردشت. محصول آنجا غلات و توئون و 


۱-اين لغت بدون ذ کر شاهد فقط در لفت 
فرس چاپ مرحم عباس اقبال ضبط شده 
است. 

۲-در آندراج بجای «خوان», «مخوره آمده 


است. 


۶ دشتی. 
حبوب است. (از فرهنگ جغرآفميايي ایبران 
۳ 
دشتی. [د] ((خ) (بلوک...) ناحی وسیعی 
است از گرمسیرات فارس در میات جنوب و 
مفرب شیراز. درازی آن از بندر دیر ناحیة 
بردستان تا تنگ رم ناحیةٌ بلوک. سی و شش 
فرسنگ و پهنای آن از سرگاه ناحيذ طوح تا 
کلات ناحیةٌ مندستان هجده فرسنگ است. 
کشت و زرع عمومی آن گندم و جسو و 
نخلستان دیمی است. این بلوک را چندین 
تاحیه است که کلانتر و ضابط هر یک در 
تحت طاعت دیگری نیستند و همه در اطاعت 
حا کم کل دشتی باشند. حا کم‌نشین و قصبد 
نواحی دشتی قری کا کی است. (از فارستامة 
ناصری). سواحل خلیح فارس را از جنوب 
ناحیه تنگستان تا نزدیک بندر کنگان شامل 
دهستانهای لاور, کبکان, بردخون و دیر 


ایران ج 0۷. 

دشتی. [د] ((خ) دهی از دهستان حومه 
بخش گاوندی شهرستان لار. سکنة آن 
۲ تن. آب آن از چاه و باران. محصول 
آنجا غلات. خرماء تبا کو و صیفی‌جات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷, 

ذشتی. [د] ((خ) دهی از دهستان صحرای 
باغ بخش مرکزی شهرستان لار. سکنه ۵۶۶ 
تن. اب آن از چاه و باران. محصول انجا 
غلات و خرمای دیسمی. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 4۷. 

دشتبی. [] ((خ) دهی از دهستان کرارج 
بخش حومة شهرستان اصفهان. سکنة آن 
۶ تن. اب ان از زاینده رود. محصول انجا 
غلات, ذرت. پنبه, صیفی. پشم و روغن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
دشتی. [د) ((خ) دهی از دهستان لار بخش. 


حومهٌ شهرستان شهرکرد. سکنة آن ۲۷۶ تن. " 


آب آن از زاینده رود و قنات. محصول آنجا 

غلات, کشمش, برنج و بادام. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دشتی. [د] (حامص) دشت بودن. بدی. 

زشتی. وحید دستگردی دشتی را در بیت ذیل 

از نظامی به معنی فوق آورده است ولی آن 

قابل تأمل است: 

مطیعش راز می پر باد کشتی 

چویاغی گشت بادش تیزدشتی. نظامی. 

دشتی. [ذ] () زالو راگ‌ویند و آن کرمی 

باشد سیاه رنگ, چون بر عضوی از اعضای 

آدمی بجیاند خون از آن بمکد. (یرهان) (از 

اندراج)؛ 

مرو زین خانه ای مجنون که کردی خون ز هجران خون 

چو دشتی را فروبردی عجائب نیست خون رفتن. 
مولوی (از آندراج). 


۳ 


دشتیاد. دنت ) ([ مسرکب) (از: دشت + 
یاد) بد یاد نمودن و غیبت کردن. (پرهان). یاد 
کردن به بدی و دشمنی که به عربی غیست 
گویند.(آندراج). بهتان. (ناظم الاطباء). و 
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رجوع به دشت‌شود. 

دشتیاری. [دشت] (() از طوایف ناحية 
مکران و مرکب از ۲۰۰۰ خانوار است. رئیس 
طایفه در چاه‌بهار اقامت دارد. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۰). 

دشتیاری. [ذشث] (اخ) یکی از بخشهای 
چهارگان شهرستان چا‌بهار است که در 
مشرق شهرستان چاه‌بهار واقم و مشخصات 
آن بدین شرح است: حدود. از طرف شمال به 
بخش راسک از شهرستان ایرانشهر و قصر 
قند. از طرف مشرق به مرز پا کستان, از طرف 
جنوب به دریای عمان, از طرف مغفرب به 


].. بخش حومة چاهبهار. این بخش از نظر طبیعی 
سواحل, دشتی گویند. (از فرهنگ جفرافیایی : 


بر دو قمت است. قمت اول مشرق بخش 
(دهتان باهوکلات و دهستان میرعبدی). در 
این قسمت جنگل انبوهی مشاهده میشود که 
در دهتان باهوکلات انبوه‌تر و در دهستان 
میرعبدی بازتر است. قسمت دوم دهستان 
دشتیاری دلاور است که این قسمت جلگه و 
باز مباشد. هوای دهستان گرمسیر مرطوب 
است. در این بخش دو رودخانه وجود دارد. 
اول رود باهوکلات که از کوهستان سریاز از 
شهرستان ایرانشهر سرچشمه میگیرد. دوم 
رودخانة خواجه است که از کوهتان 
آهوران قصر قند سرچشمه میگیرد. از 
حیوانات اهلی در اين بخش گاومیش زیاد 
میباشد. ببخش دشتیاری تابع شهرستان 
چاه‌بهار است و از سه دهستان بشسرح زیر 
تشکیل شده است: ۱ - دهستان باهوکلات با 
: ۲ آبادی و ۰ تشن جسمعیت. ۲ - 


| دهیتان میرعبدی با ۳۷ آبادی و ۸۰۰۰ تن 


7 جمعیت. ۳ - دهستان دلاور با ۴۲ آبادی و 
۰ تن جمعیت. مرکز بخش آبادی پلان 
است که جزو دهتان میرعبدی است و در 
حدود ۵۰۰۰ تن بطور سیار در این بخش 
زندگی مینمایند. بتابر آمار فوق این بخش از 
سه دهستان و ۱۲۱ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است و جمعیت آن در حدود ۳۳ 
هزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
دشتیاری دلاور. [دّشثت د و] ((خ) یکی 
از دهستانهای سه گانة شهرستان چا‌بهار. این 
دهستان در باختر بخش واقع است. منطقه‌ای 
است جلگه, هوای آن مالاریائی و آب 
مشروب دهستان از باران است. رودخانهً 
خواجه در این دستان از کوهتان قصرقند 
سرچشمه میگیرد و آبادیهای اطراف خود را 


(در بخش قصرقند) مشروب مبازد. فقط در 


دش جشمی. 
موقع بارندگی (در صورتی که باران بقدر کافی 
باشد) اب این رودخانه به این دهستان 
میرسد. | گردر موقع پذرافشان در این دهستان 
بارندگی شود این دهستان بسیار خوب 
میشود ولی در بعضی سالها باران عقب میافتد 
بطوری که اهالی بر اثر نداشتن آب و علف 
جهت حیوانات بیشتر به خارج شهرستان 
کوج میکنند. محصول عمدة دهستان بطوری 
که‌در بالا ذ کر گردید در صورت آمدن باران 
بموقع غلات, حبوب. پنبه. ذرت و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. و 
بیشتر اهالی برای خرید و فروش به پا کتان 
امد و رفت میمایند. این دهستان از ۴۲ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده و 
جمعیت آن در حدود ۱۰۰۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 1 
دشتیاری میرعبدی. [دشث ع] (لغ) 
یکی از دهستانهای سه گانة بخش دشتیاری 
شهرستان چاءبهار است. این دهستان در مرکز 
دشیاری واقع است. هوای دهستان گرمسیر 
مالاریائی است و آب مشروب دهستان از 
باران تأمین می‌شود. تعداد کمی از اهالی آب 
آشامیدنی خود را از چاههائی که در مسیر 
رودخانه حفر می‌کنند تهیه می‌نمایند. سایر 
مشخصات دستان مانند دستیاری دلاور 
است. این دهستان از ۳۷ ابادی تشکیل شده 
و سکن آن در حدود ۸ هزار تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دشتیبان. (:) (! مرکب) دشتبان. نگهبانی 
که‌بر مزارع مزروعه و کاشته برگمارند. 
(انندراج). رجوع به دشتبان شود. 
دشتی شبانکاره. [د ش زر ] (اج) دهی از 
دهستان شبانکار؛ بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. سکن آن ۵۵۰ تن. آب آن از رودخانة 
شاپور و چاه. محصول آنجا غلات و خرما و 
صیفی‌جات می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج 0۷. ۲ ِ 
دشتی کلاته. [دک ت) ((خ) دمی او 
دهستان انزان بخش بندرگز شهرنتان گرگان. 
سکنهٌ آن ۰ تن. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آنجا برنج, غلات. پنبه, کنجد, صیفی 
و توتون سیگار. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
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دشتیه. [د] ((خ) از قرای اصفهان است. (از 
معجم ابلدان). 

دشتیین. [د] ((ج) پیروان «دشتی» و او در 
اول طریقة ماری الاسقف داشت از نویه 
سپی با او مخالفت کرد. (از الفهرست ابن 
الندیم). و رجوع به دشتی شود. 

دش چسمی. (د چ / ج] (حامص مرکب) 
حسد. رشک. (یادداشت مژلف): اردشیر 


دانست که اردوان از دش‌چشمی و بدکامی 


دش خدا. 


[اين ] را میگوید. ( کارنامُ اردشیز 
صادق هدایت ص ۱۰). ۱ 
دش خدا. (د خ] (|مرکب) دش‌خدای. 
دژخدای, جبار. طاغیه. محمرد. سلطان جائر. 
سلطان مستبد. حا کم جائر. خودکامه. پادشاه 
محبد: ذیونوسیوس دش خدای سوراقوسیا. 
(یادداشت مولف). 
دش خد‌ای. (د خ] (! سرکب) دش‌خدا. 
رجوع به دش خدا شود. 
دش خدایی. [د خ) (حامص مرکب) 
دش‌خدا بودن. حکومت جور. سلطنت 
استبدادی. (یادداشت مولف): اندر دش‌خدائی 
الکساندر... ( کارنامة اردشیر ترجمة صادق 


هدایت ص ۷. و رجوع به دش‌خدا شود. 
دشخوار. [دٌ خوا / خا] (ص مرکب) (از: 
دش, خلاف و ضد + خوار, سهل و آسان) 
(یادداشت مرحوم دهخدا), مشکل و دشوار. 
(غیاث). دشوار, (آنندراج). به معنی دشوار که 
امور مشکله است. الغت محلی شوشتر, 
نسخة خطی). آزونان. باهظ, سخت. صعب. 
خوار که به معنی اسان و سهل است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 

شب تیره افون نیامد بکار 


همی آمدش کار دشخوار خوار. فردوسی, 
دگر آنکه پرسد که دشخوار چیست 
به آزار دل را پرآزار چیست. فردوسی, 


به دستور گفت آن زمان شهریار 
که پیش امد اين کار دشخوار خوار. 
فردوسی. 
تو خواهی مرا زو بجان زینهار 
نگیری تو اين کار دشخوار خوار. فردوسی. 
اینجا بیش از این ممکن نیست مقام کردن که 
کار علف سخت تنگ و دشخوار شده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰۲. 
بود جستنش کار دشخوارتر 
چو آمد به کف نیست زو خوارتر. اسدی. 
چون تفریق الاتصال تولد کرده باشد [در 
شبکية چشم ] از استفراق فائده نباشد و قوت 
داروهای کشیدنی دشخوار بدو رسد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). لکن هرگاه که بشورد 
[خداوند مانیای با سودای سوخته ] و اندر 
حرکت آید او را دشخوار فرو توان گرفت و 
دیر آرام گیرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
دتخوارهایش به آسانی پیوندد. (راحة 
الصدور راوندی). نه نه آفکندن دشخوار بود. 
(راحة الصدورا. نگاه داشتن این طریق 
دشخوار است. (راحة الصدور). پرسید که 
مرگ بر که دشخوارتر؟ گفت هر که را اعمال 
نایسندیده بود. (مندبادنامه ص ۳۴۰). کار تو 
از این همه پسدتر و دضخوارتس است. 
(سندبادنامه ص ۳۱۱). قسمت کردن هزار 


دینار معذر و دشخوار بود. (سندبادنامه 
ص .)۲٩۲‏ یافتن منال بی وسیلت مال 
دشخوار و ناممکن بود. (سندبادنامه 
ص ۲۹۳). آبی بسیار و مدخلی دشخوار که 
مخائض آن سوار و پیاده فرومی‌برد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۲۵). 
خوار و دشخوار جهان چون پی هم میگذرد 
گرتو دشوار نگیری همه کار آسانت. 
اثیر اومانی. 

آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست 
لعل دشخوار بدست آید از آنست عزیز. 

سعدی ( گلستان): 
تا غایت آن مقدار آب که بنجشکی بدان 
سیراب شود متعذر و دشخوار بدست می‌آید. 
(تاریخ قم ص۴۲). أشکل: دشخوارتر. 
اصعاب؛ دشخوار کردن و دشخوار یافتن, 
اعزاز؛ دشخوار آبستن شدن شتر. (از منتهی 
الازپ). آعیی؛ دشخوارتر. اقطاع؛ دشخوار و 
شیم آمدن کار. تعسیر. دشخوار گردانیدن. (از 
منتهی. الارب). مُعاسرة؛ دشخوار فرا گرفتن با 
کسی.(تاج المصادر یهقی). 
- دشخوارتر ک:با کمی دشخواری. با 
دشواری اندک, دشوار اما نه چندان سخت* 
اما با خصم دشخوارترک باشد کشتی گرفتن 
که‌چون بیفتد ترسم که برنخیزد. ( کاب النقض 


ص ۵۲۵ 
- دشخوارخوار؛ که خوردن آن دشوار باشد؛ 
جام جفا باشد دشخوارخوار 
چون ز کف دوست بود خوش بود. 

مولوی (از آتدراج). 
ا دشخوارگوار؛ بطیءالهضم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
-راه دشخوار؛ راه صعب‌العپور ‏ 
بسی راه دشخوار بگذاشتم 
بسیآدشمن آزپیش برداشتم. فردوسی, 
وز آنجقگقوی دیو فرسنگ صد 
بیامد یکی راه دشخوار و بد. فردوسی. 
بیابانها و کوه و راه دشخوار 
به چشمش بود گلزار و سمن‌زار. 

(ویس و رامین). 

رهی سخت دشخوار شش ماهه بیش 
همه کوه و دریا و پشته‌ست پیش. اسدی. 
گوپهلوان گفت چندین سپاه 
تباید که دشخوار و دور است راه. اسدی. 


- زمین دشخوار: زمین ناهموار, پست و 
بلند. وعر و صعب و درشت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 
آشکوخد بر زمین هموار بر 
همچنان چون بر زمین دشخوار بر. 

رودکی. 
|[درشت و سخت, چون: سخن دشخوارء 
بدو داد پس نام شهرار 


دشخوار گرفتن. ۱۷ 


سخن رفت هر گونه دشخوار و خوار. 


فردوسی. 
با مردم سهل‌خوی دشخوار مگوی 
با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. 
سعدی ( گلستان). 


||درشت و سنگین. ||سریض. ||(ق) بطور 
سنگینی. ||( غم و اندوه. (ناظم الاطباع).. 
دشخوار آمدن. [د خوا / خامد] (مص 
مرکب) سخت امدن. صعب امدن. دشوار 
آمدن: ملک را ايی سخن دشخوار آمد فرمود 
تا مصارعت کنند. ( گلستان سعدی). 
وآنکه در نعمت و آسایش و آسانی زیست 
مردنش زینهمه شک نیست که دشخوار آید. 
سعدی ( گلستان) 
و رجوع به دشخوار شود. 
دشخوار پسند. [د خوا / خا پ س] (نف 
مرکب) دشوار پسند. (آنندراج). آنکه به 
دشسواری چیزی را پسند می‌کند. (ناظم 
الاطباء). مشکل پند: نیکو لفظ دقیق نظر 
معانی شناس دشخوار پسند. (راحة الصدور 
راوندی), |اکسی که راضی به دشواریها و 
سختیها می‌باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دشخوار شود. 
دشخوار داشتن. (: خوا / خات) 
(مص مرکب) دشوار داشتن. گراهد. کزه. هد 
فریر. (تاج المصادر بسهقی). و رجوع به 
دشخوار شود. 
دشخوار شدن. [: خوا / خاش د] 
(مص مرکب) دشوار شدن. سخت شدن. 
صعب گشتن. استصعاب. اعتیاص. اتاج 
المصادر ببهقی). اعياء. اقذعلال. التبات. تعذر. 
(المصادر زوزنی). تعتر. ضعوبة. عُسر. (تاج 
المصادر بهفی)؛ 
بیامد رسن بستد از پیشکار 
شد آن کار دشخوار بر شهریار. فردوسی. 
چنان کز سال و مه تنین شود مار 
شود عشق از ملامت صعب و دشخوار. 
(ویس و رأمین). 
و رجوع به دشخوار شود. 
دشخوارشکن. (د خوا / خاش کَ] (نف 
مرکب) دشخوار شکننده. دشوار شکن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به دشوار 
شکن شود. 
دسخوارگر. [د خوا / خاگ] ( مرکب) 
زمین سنگلاخ و کوهستان دشوارگر. 
(آنتدراج). کوه و کوهسار و کوهستان, (ناظم 
الاطباء) 
دشخوا رکرفتن. [د خوا / خاگ ر تَّ] 
(مص مرکب) سخت گرفتن. صعب گرفتن 
آمور را؛ 
گرآسانی همی بایذت فردا 


مگیر از بهر دنیا کار دشخوار. تاصرخضرو, 


۸ دشخواری. 
و رجوع به دشخوار شود. 
دشخواری 3 
دشواری. (آنندراج), سختی و صعوبت. (ناظظم 
الاطاء). حرج. عسر. عمرت. مقابل خواری 
و آسانی و سهولت و سر (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 


به مژذن پس به دتخواری دهی هر سال صاعی یر 
به مطرب هر زمان آسان دهی تن‌پوش با خفتان. 
ای نکر 
به دشخواری [برآمدن رطوبت به سرفه از 
سیته ] ی به آسانی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). بر 
آن دلس‌خواری صببر کند. (ذخضیرة 
خولرزمشاهی). این بنفقون فسی السرله و 
الضراء ا؛ آنانکه مال نفقه و همزینه کنند در 
خواری و دشخواری. (تضیر ابوالشتوح 
رازی). ای عجب در سرای دشخواری به تو 
خواری خواست. در سرای خواری کی به تو 


دشخواری خواهد خواست. (تفضیر ابولفتوح ‏ 


رازی). جواب داد که آب از نی‌شکر به 
دشخواری می‌آمد. (راحة الصدور راوندی). 
به دشخواری و مشقت از جایهایی دور 
بکلفت می‌کشيدند. (تاریخ قم ص۶. تأویق؛ 
دشخواری نهادن بر کسی. (تاج المصادر 
بهتی), جهد؛ دشخواری بر خود گرفتن. 
دشواری بر کسی نهادن. (تاچ المصادر بیهقی). 
|| خطر. (فرهنگ قارسی معین). 

دشخيم. [ذ] (ص مرکب, [ مرکب) (از: 
دش, بسد + خیم. خو) بدخو, بدطبیعت. 
(آنندراج). دژخیم. دژخو. ||دشنام. فحش. 
(ن‌اظم الاطباء). |[بهتان. |اطعنه. (ناظم 
الاطیاء), و رجوع به دژخیم شود. 
دشدکت. [د د] (اخ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومهٌ شهرستان نیشایور. سکنة آن 
۵ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات است, (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
٩‏ 

دشسته. [دٍ ش ت /ت] () مس‌حسوس. 
(برهان) (از آنندراج). هر چیزی که ببه حس 
دریسافت شده باشد و محسوس. (ناظم 
الاطیا»). اما این لفت از دساتیر است. (از 
فرهنگ دساتیر ص ۲۴۵). 

دش‌شرمی. [د ش ] (حسامص مرکب) 
بی‌حیائی. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ هئر و 
مردانگی به ستمگری و دش‌شرمی و دروخ و 
بیدادی به خویش بستن نتوان. ( کارنامة 
اردشیر ترجمة صادق هدایت ص .)٩‏ 

دشکت. [د /دٍ /5] (ترکی, |) رت تاپیده که 
بر سوزن کشند. (از برهان). رش تابیده‌ای که 
به سوزن کشند و خیاطی کنند. (ناظم الاطباء. 
|اریسمان خام. دشگ. (برهان). 

دشکت. [ذش ] (ترکی, ل) تلفظی از تشک در 
تداول عامه. تشک. توشک. برخوابه. 


شادگوته. نهالی. پنبه یا پشم آ کندی که خواب 
بر وی کنند. (یادداشت مرحوم دهمخدا): 
دشک و بالش و درون میلها همه از هوا پر 
شده بود. (سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۳). 
دشکام. [3] (ص مسرکب) دزکام.۲ 
خشمگین. غضبنا ک. |ادژکام. زاهفد 
پرهیزگار. (فرهنگ فارسی معین). 
۵شکچه. [دش چ /ج] (۱مصغر) تصفیر 
دشک. دشک خرد. دشک کوچک. تشکچه. 
توشکچد. (یادداشت 
به تشکچه شود. 
دشکره. زد ک ر /ر] () دسکره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دسکره شود. 
دشکیی. [د] (!) ریسمان خامی که زنان 
ریسند و بر دوک. مانند بیضه پیچیده شود و 
آن بیضه‌مانند را دشکی و فرموک خوانند. 


مرحوم دهخدا). رجوع 


| (برهان). پلکه, و آن بیضه‌مانندی است که بر 


ال دوک زنان از رشتن جمع شود. (لفت 
شوشتر, نسخة خطی). فرموک. آن 
مقدار ریسمان رشته شد؛ بر دوک پیچیده شده 
کهبه انداز؛ تخم مرغی باشد. (ناظم الاطباء). 
۵شکت. (د / د /5] (!) دشک. (از بسرهان). 
رجوع به دشک شود. 
دشگذر. (دگ ذ] (ص مسرکب) صعب 
العبور» چون: راه دشگذر. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دش شود. 
دشگوار. [ذگ] (نف مرکب) تقیل. سنگین. 
دیرهضم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دشلمه. [دلم /۶] (ص) چای تلخ. نوعی 
خوردن چای که در آن قند را به دهان گذارند 
و چای را تلخ روی آن بنوشند. مدتها است که 
در زبان فارسی بجای این صفت ( که‌گویا 
ترکی است) برای چای صفت «قندپهلو» را 
استعمال می‌کنند. (فرهنگ لفات عامیانه), 


1 3 شٌ] () درفنش کسفشگران. 
ی 


#دراج). 

دشم.(د ش ]۲ (() وقت سپاس یعنی بسعد از 
ظهر. |اماز شام. (آندراج). 

دشما لکندی. [د کَ ] (اخ) دهی جزء 
دهستان.حومه بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. سکن آن ۲۷۵ تن. اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و انگور و میوه‌جات. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 

دشمان. [د] (! مرکب) دشمن. (زمخشری). 
در اصل دوشمان بوده که به پارسی افاد؛ٌ معنی 
دو ضد می‌کرده است و در حقیقت دو ضد با 
یکدیگر دشمن باشد. (آتدراج). اما اين گفته 
بر اساسی نیست و دوشمان صورتی است از 
دشمن. 

دشمانلو. [د] ((ج) دهی از دهستان گرم 
بخش ترک شهرستان میانه. سکنة آن ۵۵۸ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آتجا غلات و 


دسمن. 

نخود و عدس. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 

۵شمو. دم ] () غله‌ای باشد شبیه به ماش و 
به عربی درجم خواند. (برهان) (آنندراج), 
دسمر. (آنندراج). 

دشمکت. [د ء] (() رشتة سوزن. (آندراج). 
دشک. و رجوع به دشک شود. 

۵شمگیر. [د] (() لقب ابوطالب پدر کاوس 
شمس المعالی حا کم گرگان. و در اصل یعنی 
دشمن‌گیر. چون مخفف شده بعضی از ارباب 
لغت بسهو دال را واو دانسته معلی غلط 
کرده‌اند.(از آتندراج). ابا آنچه مضبوط است 
نام اين آمیر وشمگیر است. رجوع به وشمگیر 
شود. 

دشمن. [دء] (( مسرکب) (از: دش بد ور 
زشت +من, نفس وذات, و برخی گویند" 
مرکب از «دشت» به معنی بد و زشت و امن 
است) بدنفس. بددل. زشت‌طبع. به محی مفرد 
و جمع بکار رود. (از غیاث). آنکه عداوت 
می‌کند به شخص و کسی که ضرر می‌رساند. 
حریف مخالف و ضد و معارض و مبفض. 
(ناظم الاطباء), بدخواه. بدسکال, بغوض, 
(دهار؛ بغیض. خمْ. شماص. خصم. 
خصیم. رهط. زهط. عادی. عدو. مشاحن, 
(منتهی الارب)؛ 

چو هامون دشمنانت پست بادند 
چوگردون دوستان والا همه سال. 
یار بادت توفیق روزبهی با تو رفیق 
دوستت باد شفیق دشمنت غيشه و نال. 


رودگی. 


رودکی. 
پیش تیغ تو روز صف دشمن 
هست چون پیش داس نو کرپا, رودکی. 
میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فراوان و دوست ار هزار اندکی, بوشکور. 


صف دشمن ترا ناسند پیش 

ور همه آهنین ترا باشد. 

دلت گر به راء خطا مایل است 

ترا دشمن اندر چهان خود دل است. 


فردوستی. 


تخواهم پدر یاری من کند 
که‌بیفاره زین کار دشمن کند. فردوسی. 
زمین کوه تا کوه پرخون کنیم 


ز دشمن زمین رود جیحون کنیم. ‏ فردوسی. 
همه زیر دستان ز من ایمنند 
ا گر دوستدارند و گر دشمنند. 


چو نامه سوی مرزداران رسید 


فردوسی. 


۱-قرآن ۱۳۴/۳ 
۲ -در این معنی؛ برهان به کر اول آورده 


اسب 
۳-در ناظم الاطباء بسکون «ش» ضبط شلده 


است. 


دسمن. 
کهآمد جهانجوی دشمن پدید. 
چنین گفت موید که مرده بتام 
به از زنده دش بدو شادکام. 


فردوسی. 
ز دشمن دوستی ناید وگر چه دوستی جوید 
در این معنی مثل بسیار زد لقمان و جز لقمان. 


فرخی. 
که حسد هت دشمن ریمن 
کیست کو نیست دشمن دشمن. ‏ عنصری. 
ترا نم یه جر سای مرت 
دشس خویشیم هر دو دوستار انجمن. 
منوچهری. 
ز دشمن کی حذر جوید هنرجوی 
ز دریا کی بپرهیزد گهرجوی. 
(ویس و رامین). 
نگردد موم هرگز هیچ آهن 
نگردد دوست هرگز هیچ دشمن. 
(ویس و رامین). 


خراسان ثفری بزرگ است و دشمنی چون 
تسرک نسزدیک. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۷). هر کس که خواهد که بدست دشمن 
افتد به غزنین بباید بود. (تاریخ بیهقی 


ص ۶۷۲ 
دشمت خسته و بلکسته و پابسته به بند. 


؟ (از تاریخ بیهقی ص ۳۹۰ 
خبر آن [دیدار ] به دور و نزدیک رسیده و 
دوست و دشمن بدانست. (تاریخ بهقی).چو 
پیدا شود دشمنی کینهجوی 


نهان هر زمان پرس از کار اوی. .. اسدی, 

ز بهر تو جان من این بیش نیست 

کس‌اندر جهان دشمن خویش نیست. 
اسدی, 

ز دشمن مدان ایمنی جز به دوست 

که‌بر دشمنت چیرگی هم بدوست. ‏ اسدی, 


دشمن را خوار نباید داشت اگر چه حقیر 
دشمنی بود که هر که دشمن را خوار دارد زود 
خوار شود. (قابوسنامه). ای پسر جهد کن که 
دشمن نیندوزی, (قابوسنامه). دشمن هر چند 
حقیر باشد خرد مگیر. (خواجه عبدائ 
انصاری). از دشمن‌روی دوست حذر کن. 
(خواجه عبدالّه انصاری). 

دشمن من چاهی تیره‌ست و من 


برتر ازین تیره چَهُ و روشنم. ناصرخسرو. 
گویندچراچوما نمی‌بافی 
بر آل رسول مصطفی دشمن. ناصرخسرو. 
بدانست فخرم که جهال امت 
بدانند دشمن قلیل و کثیرم. اصرخسرو. 
بر دشمن ضعیف مدار ایمنی 
بخرد نباشد ایمنی از دشمنش. ناصرخسرو. 


جانست و زبانست و زبان دشمن جانت 
گرجاثت بکار است نگه دار زبان را 

مسمودسعد. 
دوست گر چه دوصد, دو یار بود 


دشمن ار چه یکی, هزار بود. سنائی. 
نیاشد دشمن دشمن بجز دوست. ستانی. 
دشمن که افتاد. در لگدکوب قهر باید گرفت تا 


برنخیزد. (مرزبان‌نامه). 
منکر آینه باشد چشم کور 
دشمن آیینه باشد روی زرد. 

عمادی شهریاری. 
آنچه دیده دشمنان کعبه از مرغان به سنگ 
دوستان کعبه از غوغا دوچندان دیده‌اند. 


۱ خاقانی. 
دشمنان دست کین برآوردند 
دوستی مهربان نمی‌يابم. خاقانی. 
آنچه عشق دوست با من می‌کند 
والله ار دشمن به دشمن می‌کند. خاقانی. 
دشمنان بیرون ندادند این حدیت 
این حدیث از دوستان بیرون فتاد. خاقانی. 


دولتت بیش و دشمنت کم باد. 


؟ (از سندبادنامه ص ۱۱). 


| گردشمن نازد با تو ای دوست 
تو می‌باید که با دشمن بازی. 

(منسوب به امام فخر رازی). 
دشمن خرد است بلائی بزرگ 
غفلت از آن هت خطائی بزرگ. ‏ نظامی. 
دشمن ار چه دوستانه گویدت 


دام دان گرچه ز دانه گویدت. مولوی. 
دشمن طاوس امد یر او 
ای بسا شه را بکشته فرّ او. مولوی. 


چون فزومانی بسختی تن به عجز اندر مده 
دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین. 


سعدی. 
دانی که چه گفت زال با رستم گرد 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. . سعدی. 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن 
که‌بر دندان گزی دست تغاپن. سعدی, 


از دشعزق خانه چون توان رست. امیرخصرو. 
دشمنانت بهم چو رای زنند 


ی 


بر فتوح تو دست و پای زنند. اوحدی. 
ترکشان کن که دوستان بدند 
زآنکه این هر دو دشمن خردند. 
ترا ایزد چو بر دشمن ظفر داد 
به کام دوستانش سر جداکن. 
گفتدانداینکه دشمن دانا 


به ز نادان دوست در همه جا. 


اوحدی. 
این یمین. 


شین 

دشمن ار دشمی کند فن اورست 

کار صعب است دشمنی از دوست. مکتبی, 

سیه‌چاکان‌دم تیغ بلا آزاردوست 

بی سر و پایان دشت شوق دشمن خان و مان. 
ظهوری (از آتدراج). 

من ز دشمن چگونه پرهیزم 

دشمن من سیان سین من. صائب. 

چون تو دشمن‌وعده‌ای از آشنارویان شهر 


دشمن. ۱۰۹۰۹ 
بیوفایی آفتی بیمهر بیدردی که دید. 
وحید (از آنندراج): 
شکوه را امشب به لب دستآهنا میخواستم 
رنجش محجوب را دشمن‌حیا می‌خواستم. 
شفائی (از آتدراج). 
دشمن تو نفس توست خوار کن او را 
تأ نشود چیره و قوی به تو دشمن. 
حاج سیدنصراله تقوی. 
من اینجا یک تن و یک شهر دشمن. 
(از شبیه مسلم), 
اشمات؛ دشمن را شاد کردن. (از سنتهی 
الارب). پیر؛ دشمن شیر. (دهار). تجصیص؛ 
حمله آوردن بر دشمن. جَحجبة؛ هلا ک‌کردن 
دشمن را. (از منتهی الارب). دیلم؛ دشمنان. 
(دهار) (ستهی الارب). رعک. نرم گردانیدن 
دشمن راء سودالا کباد؛ دشمنان. عزیم؛ دشمن 
سخت و قوی. قتل؛ دمن جنگ آور و 
مقاتل. (منتهی الارب). کاشح؛ دشمن نهانی. 
(دهار). 
- امثال: 
با هر که دوستی خود اظهار می‌کنم 
خوابیده دشمنی است که بیدار میکنم. 
(امثال و حکم). 
چفندر گوشت نگردد. دشمن دوست نگردد. 
(جامع اتشیل). 
دشمان در زندان دوست شوند. (اسثال و 
حکم), 
دشمنان سه فرقه‌اند: دشمن و دشمن دوست و 
دوست دشمن. (امثال و حکم). 
دشمن | گرقویست. نگهبان قوی‌تر است. 
(امثال و حکم), 
دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع 
زیاده کند.(امثال و حکم). 
دشمن چو بدست امد و مقلوب تو شد 
حکم خرد آنست امانش ندهی. 
(جامع التمثیل), 
دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست. " - 
(امثال و حکم). 
دوستی با مردم دانا نکوست 
دشمن دانا به از نادان دوست 
دشمن دانا بللدت میکند 
بر زمینت میزند تادان دوست. 
(امثال و حکم). 
نمیدانم چه بر سر دارد این بخت دورنگ من 
ز دشمن می‌گریزم دوست می‌آید به جنگ من. 
؟ 
- دشمن‌انگیزه دشمن انگیزنده. برانگیزند؛ 
دشمن. 
- دشمن‌انگیزی؛ عمل بسرانگیختن دشمن. 
تحریک دشمن. 
<- دشمن‌اوبار؛ دشمن بلعنده. که دشمن را 
پیلعد و نابود کند. در بیت ذیل صفت شمشیر 


است* ۱ > 
ای خداوند حسام دشمن اوبار از جهان 
جز زبان حجت تو ابر گوهربار نیست. 
ناصر خسرو. 
<- دشمن‌تراش؛ که سبب ایجاد دشمن شود. 
که موجب پیدا آمدن دشمن شود. 
- دشمن‌بچه؛ فرزند دشمن: رای عالی بر آن 
واقف باید گشت و تقرب این مرد را هر چند 
دشمن بچه است قبول کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص‌۵۵۸). 
-||دشمن کوچک. دشمن حقیر, دشمن خرد. 
- دشمن‌پرا کنده کن؛تارومارکنندة دشمن: 
زمین زنده دار آسمان زنده کن 
جهانگیر دشمن‌پرا کنده کن.ٍ تظامی. 
- دشمن جانی؛ مقاتل و آنکه با شخص 
جنگ میکند. (ناظم الاطباء), دشمن سخت. با 
دشمنی عمیق و ريشه دار. 
دشمن‌دمار؛ مایٌ هلا ک دشمن: 
تاگرز گاوسار تو سر برکشد چو مار 
هنگام حمله گرزت دشمن‌دمار باد. 
مسعودستد. 
غریب‌دشمن؛ دشمن بیکس و یار 
همین دو خصلت ملعون کفاینت ترا 
غریب‌دشمن و مردارخوار می‌بینم. . سعدی. 
دشمنائی. زد ءٌ] (حامص مرکب) دشمنی. 
عداوت. خصومت. (بادداشت مسرحوم 
دهخدا): 
ببوم ماه او را نیست دشمن 
که‌یارد دشمائی کرد با من. 
(ویس و رأمین). 
دشمنان گیی. زد ءٌ ذ /ذ] (حامص مرکب) 
دشمنایگی. دشمنی. خصومت. عداوت: 
وصف دوستی و دشمناذ گی و بیگانگی و 
آشنایی خلقان. (معارف بهاء ولد ص 0۸۷). و 
رجوع به دشمنانگی و شاهد آن از کتاب 
المعارف شود. ۰ 
دشمنا گیی. [دمْ] (حامص مرکب) دشمنی. 
عداوت. خصومت. (ناظم الاطباء). شقاق. 
خلاف. (یادداشت مولف)؛ مَشاقة؛ خلاف و 
دشمنا گی‌کردن و ضرر رسائیدن مردم را. (از 
منتهی الار ب). 
دشمنانگی. دم ن /ن] (حامص سرکب) 
دشمنی, عداوت. کین. خصومت. مخاصمت. 
معادات. مباغضه. (یادداشت مولف), ناثره. (از 
منتهی الارپ). مصحف دشمنایگی, و رجوع 
یه دشمنایگی شود: هر چه از مقابله نگرند 
میانشان دشمنانگی بود. (التفهیم). صیان 
عبدوس و بوسهل دشمنانگی جانی بود. 
(تاریخ بهقی). در وی آثر دشمنانگی ظاهر 
بود و دلایل عداوت بی‌شبهت مشاهدت افاد. 
( کلیله و دسنه). سوال کرد که دوستی و 
دشضمنانگی در حق چگونه باشد. ( کتاب 


المعارف). گفتم کی که حق نعمت تو 
نشناسد... و ترا ناسزا گوید و سبک دارد. این 
را دشمتانگی گوبند. باز این رنجیدن تو اثر و 
میوه این دشمنانگی است. ( کتاب المعارف). ۱ 
۵شمنانه. دمن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
دشمن‌مانند. همانند دشمن. 

دشمنایگیی. دم ی /ي ] (حامص مرکب) 
عداوت. خصومت. (ناظم الاطباء). دشمنی. 
شحنه. غائلة. (دهار): بفضاءی شحاء؛ 
دشمنایگی نخت. (دهار). 

دشمنافکن. دمآ ک] (نیف مسرکب) 
دشمن انکنده. دشمن افگن. آنکه دشمن را 
مفلوب سازد. محو کنند؛ خصم:ٌ 

دل روسیان از چنان زور دست 

بر آن دشمن دشمن‌افکن شکست. نظامی, 


| تاکی بود این گرگ ربائی, بنمای 


سرپنجه دشمن‌افکن ای شیر خدای. حافظ. 
و رجوع به دشمن‌فکن شود. 
دشمن پرور. [دم چَر و) ادف مرکب) 
دشمن پرورنده. آنکه دشمن را پرورش 
میدهد. کسی که دشممن بوجود شی‌آورد. 
| [نمف مرکب) پرورد؛ دشمن. 
دشمن‌خوی. (د) اص مرکب) آنکه 
خوی دشمن داردءٌ 
دلبر سست‌مهر سخت‌جفا 
صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. سعدی. 
دشمندار. [د] (نف مرکب) دشمن 
دارنده. انکه او را دشمن باشد. دارای دشمن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||که دشمن گیرد. 
که دیگری را دشمن شمرد. مبغض. دشمن, 
عدو. (یادداشت مرحوم دهخدا). متابل 
دوست دار. ینی آنکه هم‌مراد دشمنان باشد. 
(آندراج): 
بنییم تیغ تو آنرا که دشمن دار تو باشد 
ساله دو رخ بر گونهٌ دینار تو پاشد. 
فرخی, 
گرفردا شفاعت راز احمد طنم میداری 
چرا امروز دشمن دار اهل البیت و فرزندی, 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۳۵). 
صلح دشمن دار باشد عاریت 
دل بسوی جنگ دارد عاقیت. مولوی, 
||متفر و نفرت کننده. (ناظم الاطباء). شَبْف. 
(از منتهی الارب). 
دشمن‌داری. [د) (حامص مرکب) 
عمل دشمن دار. دشمن داشتن. قلاء. (از 
دهار), ورجوع به دشمن‌دار شود. 
دشمن داشتن. دم تَ] (مص مرکب) 
مکروه داشتن و نفرت داشتن و تنفر دااشتن. 
(ناظم الاطباء). خصم بشمار آوردن. ایغاض. 
(تاج السصادر بیهقی). احصاف. اصلاف. 
(متهی الارب). بفض. بقیض. (دهار). خزو. 


دشمن‌روی. 
خوز. (منتهی الارپ). شتأ. شناءة. شنان. 
(دهار). شنف. (تاج المصادر بهقی) قلا,قلاء. 
قلی. (منتهی الارپ). کراهة. کراهية. کره. 
(دهار) مقاتة. مقت. (تاج المصادر بیهقی): 
علی هارون امت بود دشمن زآن همی دارد 
مر او راکش چنین آموخت ره فرعون و هامانش. 


اصرخسرو. 
ای که مرا دشمن داری همی 
هست مرافخر و ترامت ننگ. 

مسعودسعد. 
من اینک دم دوستی می‌زنم 
گراو دوست دارد وگر دشمنم. شدای 


من سبیل دشمنان کردم نصیب عرض خویش 
دشمن آنکس در جهان دارم که دارد دشمنش. 
سجلرکیر 
چرا دوست دارم به باطل منت 1 
چو دانم که دارد خدا دشمنت. سعدی, 
حسود از نعمت حق بخیلست و بندة بی‌گاه را 
دشمن میدارد. ( گلستان سعدی). فرک؛ دشمن 
داشتن زن شوی را و شوی زن را. (اتاچ 
المصادر ببهقی). قلاء, قلی» مقیلة؛ دشمن 
داشتن و سخت نابسندیدن کسی و گذاشتن او 
را (از منقهی الارب). 
د۵شمنداشته. [دمْتَ /ت] (نسسف 
مرکپ) کراهت داشته. مکسروه. ناپسندیده. 
(ناظم الاطباء). مبغوض. (متتهی الارب). 
مقت. (دهار). مقیت. (منتهی الارب). مکروه. 
(دهار): مفرک؛ مرد دشمن‌داشتة زنان. (متهی 
الارب). و رجوع به دشمن داشتن شود. 
دشمن رو [دء] (ص مرکب) به صورت 
دشمن. دشمن‌روی. و رجوع به دشمن‌روی 
شود. 
- دشمن‌رو کردن؛ خصم‌گونه کردن؛ 
تو روا داری خداوند سنی 
که‌مرا مبفوض و دشمن‌رو کنی. . مولوی, 
دشمن‌روی. [دع] (ص مرکب) بصورت 


دشمن. خصم گونه. بغیض. (از منتهی الارت)2 


دشمن‌روء 

روی درکش ز دهر دشمن‌روی 

پشت برکن به چرخ کافرخوی. خاقانی. 
چند از این یوسفان گرگ‌صفت 

چند از این دوستان دشمن‌روی. خاقانی. 
زان دشم‌روی نامسلمان. خاقانی. 
بفاضة: دشسمن‌روی شدن. شمحوج؛ 


درازبالای دشمن‌روی. عَبْجة؛ دشمن‌روی 
فرومایه که هر چه گوید یاد ندارد و پاک و 
پاس آن نکند. عَبَکة؛ درماندة دشمن‌روی. (از 


۱ -در اصیل ننخه کاب الم عارف, 
دشمن‌آذ کی ضبط شده است. و رجوع به 
دشمناذ گی شود. 


دشمن زاده. _ 


منتهی الارب). 5 
دشمن‌زاده. [د مد د نف مک ۳ 
ص مرکب) زادة دشمن و زادٌ خصم. (ناظم 
الاطباء). 
دشمنویار. [دمْ] ((ح) از بزرگان دیالمة ری 
و همدان و اصفهان در قرن چهارم هجری. وی 
پدر علاءالدوله محمد. اولین از دیال کا کویه 
به اصفهان, کردستان, و پسردائی مجدالدولة 
دیلمی و دایی سیده خاتون بود. او را به دیلمی 
کاکویه میگفتند و کا کویه در این زبان همان 
معتی خال عربی و دائی را در فارسی امروزی 
دارد. (از تاریخ ایران عباس اقبال چ خیام 
ص ۱۸۲). و رجوع به چهارمقاله و تاریخ 
نستان ص ۳۵۲ شود. 
دشمن زیاری. [د) ((خ) از شمب طایفة 
جاکی.از تیرة چهاربنیچه. از طوایف کوه 
کیلویة فارس. مرکب از 
به دو شعبه منقسم میشود. الیاسی و گشتاسبی 
(از جفرافیای سیاسی کیهان). 
دشمن زیاری. (دع] ((خ) سومین طایفه از 
طوایف مسنی فارس است مرکب از ۵۰۰ 
خانوار. و این غیر از دشمن‌زیاری طوایف 
کوه‌کیلویه است. (از جسفرافیای سیاسی 
کهان). 
دشمن زیاری. (د] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانة بخش فهلیان و صمسنی 
شهرستان کازرون. اين دهستان در جنوب 
شرقی بخش واقع است, زمین آن کوهستاتی 
و رودخانة شش‌پیر یا دشمن‌زیاری تقریاً از 
وسط آن جریان دارد. هموای آن در 
قسمت‌های شمالی معتدل مایل به سردی و در 
قسمت‌های جنوبی و جنوب غربی گرم است 
به طوری که قمتی از اهالی قرای چنوبی در 
تابستان یه واحی شمالی تفر محل می‌دهند. 
آب مشسسروب و زراعستی از رودخ‌انذ 
دشمن‌زیاری و چشمه‌سارهای معدد تأمین 


۰ خانوار است و 


می‌گردد. محصولات عمده عبارتند از: غلات, 
برنج, حبوب و لبنیات. این دهستان از ۴۵ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و نفوس 
آن در حدود ۰ ۰ تن می‌باشد و قرای مهم 
آنابارند از لا سیام فرکاذه گپ, 
سرنجلک, بابا صالحی, هرایجان بالا و پائین 
و قلعه آقاخان. قرية علی آباد مرکز دهستان 
بسویب نگرد: لو فرهنگ بمترافتا 
ایران ج ۷ 
دشمن زیاری. دم ([خ) دهی از دهستان 
بضا از بخش اردکان شهرستان شیراز, سکنة 
آن ۴۱۳ تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. حبوب. میوه‌جات و چنندر. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
دشمن زباری. [د) (اغ) نام یکی از 
دهستانهای بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان 


است. اين دهتان بين دهستان بویراحمد 
سرحدی و بویراخمد سردسیر و دهستان 
طیبی سرحدی واقع شده است. اراضی ان 
کوهتانی و هوای آن سردسیر سالاریائی 
است. از ۳۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده. جمعیت آن در حدود 
قرای مهم آن عبارتند از: ده چل دم عیاسی و 
زیرنا. و مرکز دهستان قلعه کلات است. اب 
آن از رودخانه و چشمه تأمین میگردد. 
محصول عمدة آن غلات, برنج. پشم و لبنیات 
است. سا کستان آن از تیره‌های مختلف 
دشمن‌زیاری مي‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 

دشمن سوز. [د ]اسف مرکب) دشمن 
سوزنده. سوزند؛ٌ خصم: 

او به دندان و چنگ دشمن‌سوز 


۰ تن است. 


بازپی آهنین من شب و روز. نظامی, 
دشمن‌سوزی. [د ع) (حامص مرکب) 
عمل دشضمن‌سوز. آزار دشمن: عادت 
دشمن‌سوزی و دوست‌وازی آن مهر سپهر 
سرافرازی... در میان عالمیان باقی و پایدار 
ماند. (حبیب الیر چاپ طهران ج ۳ جزو ۴ 
ص ۳۲۳). 
دشمن شدن. دم ش 5] (مص مرکب) 
عداوت پیدا کردن. مقابل دوست شدن. کیله و 
خصومت یافتن با کسی: اگر این بنده آن 
شرایط درخواهد تمام ...همه اين خدت‌کاران 
بر من بیرون آیند و دشمن من شوندی. (تاریخ 
بهقی). 

کسی‌کز خدمتت دوری کند هیچ 
بر او دشمن شود گردون گردا. 
اگردهر منکر شود فضل او را 
شود دشمن دهر لیل و نهارش. . ناصرخسرو. 
بنشاند آب آذرش بگریزه آب از آذرش 


یک .زکن ای‌چدن دوست شد دشمن شود آن دیگرش. 
1 


عجدی. 


3 ناصرخسرو. 

گرم دشمن شوی يا دوست گیری 

نخواهم دست از دامن گسستن. سعدی. 

من این پا کیزه‌رویان دوست دارم 

وگر دشمن شوندم خلق عالم. سعدی, 

ما را سریست با تو که گر اهل روزگار 

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم. 
سعدی. 


شمن‌شکار. [د مش ] (نف مرکب ص 
مرکب) شکار کنند؛ دشمن. که دشمن بدست 
کند. آنکه دشمنان را گرفتار می‌کند. (ناظم 
الاطباء): 
لشکر گزار باشد دشمن شکار باشد 
دینار بخش باشد دینار بار باشد. متوچهری. 
||(نمف مرکب / ص مرکب) که شکار دشمن 
شود. که در دست دشمن افتد. 


دشمن‌شکن. دم شٍ کَ] انف مرکب) 


دشمتکام. ۱-۱ 


شکنندة دشمن. خصم شکن, عدومال. آنکه بر 
دشمن چیره می‌گردد. (ناظم الاطیاء). کسی که 
خصم را مستلوب سازد. و رجسوع به 
دشمن‌شکنی شود. 
دشمن‌شکنی. دم نی کَ] (حامص 
مرکپ) عمل دشمن شکن. دشمن شکیری. 
هزیمت دادن دشمن را و سغلوب و عاجز 
ساختن او را. (آتدراج): هست او در دشمن 
شکنی و لذتها بر خویشتن حرام داشتی 
(اردشیر ] .(فارسنامة آبن البلخی ص ۶۱ 
دشمن‌شناس. [د مش ] (نف مرکب) که 
دشمن را بشناسد. شناسنده دشسن. عارف 
خصم و عدوه 
برون شد یزک‌دار دشمن شناس 
یتاقی کمر بست بر جای پاس, نظامی, 
||انمف مرکب) که دشمن او را شناسد. 
معروف نزد دشمن. که دشمن بر او عارف 
باشد. 
دشمن فرسای. (دع ] اف مرکب) 
فرسایندة دشمن. عاجز کنندة عدوءٌ 
سال و مه دولت آن بارخدای ملکان 
همچنان باد ولی‌پرور و دشمن‌فرسای. 
فرخی, 
دشمن فریب. دم ف /فَ] (نف مرکب) 
فریبندة دشمن؛ 
از آن چرب و شیرین رها کرد حرب 
که‌دشمن فریست شیرین و چرب. نظامی, 
دشمن فعال. [د م فِ] (ص مرکب) که 
کردار او چون دشمان باشدء 
ندارم چون تو در عالم دگر دوست 
ا گر چه دوستی دشمن‌فعالی, سعدی: 
دشمن‌فکن. دم ت / فک ] نف مرکب) 
فکننده دشمن. که دشمن را بر زمین افکند. 
مغلوب کند؛ خصم: 
دین پرور اعدا شکن 
روزی ده دشمن فکن. ناصرخسرو. _ 
آن خداوندی که اندر جملة روی زمین " 
دوست‌انگیزی نیامد همچو تو دشمن‌فکن. 
سوزنی. 
و رجوع به دشمن‌افکن شود. 
دشمنکام. [دمْ] (ص مرکب) بسر مراد 
دشمان. کی که به حسب مراد دنسمنان, 
خراب و کم يخت و ذلیلباشد. (غیاث),مقابل 
دوستکام. یعنی آنکه هم‌مراد دشمان باشد. 
(آنندراج). آسیب و آفت و هر چیزی که بر 
مراد دشمن بود و سبب خرابی گردد. (ناظم 
الاطباء): 
نه دشمنکامم | کنون دوست کامم 
نه تنگم من ترابر سر که نامم. 
(ویس و رامین). 
ای پر... | گر دشمنیت باشد مترس و تتگدل 
مشو که هرکه را دشمن نباشد دشمنکام بود. 


۱۰۳۹۲ 


(قابوسنامه). 
دشمنکامم ز دوستداریت 


دشمتکامی. 


وز من دم دشمتی نیابی. 
بر من آوفتاده دشمکام 
آخر ای دوستان نظر بکنید. 
سعدی ( گلستان) 

در مقام فخر چشم از عیب عرفانی پوش 
التفات دوست دشمتکام می‌خواهد مرا. 

دانش (از انندراج), 
||بیچاره. (ناظم الاطباء), تیره بخت؛ فیروزان 
گفت‌ای مرد مردمان شما [اعراب ] از همه 
جهان بدترند و دشسمنکام‌تر و گرسنه‌تر و 
بیعت‌تی (تر طبری یاعمی1 اگنرواي 
عالی بیند ایشان را نگاه داشته آید و دشمتکام 
گردانیده نياید. (تاریخ بیهقی ص ۵۳, 
دوكت دوستکام باد و مباد 
هیچ دشمنت جز که دشمنکام. ۱ 

آنوری (از انندراج). 
محنت زده و غریب و رنجور 
دشمنکامی ز دوستان دور. نظامی, 
< دئمکام شدن؛ به آرزوی دشمن شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
اولین شخص گفت با بهرام 
کای‌شده دشمن تو دشمنکام. نظامی. 
< دشمنکام کردن؛ بر مراد دشمنان کردن؛ 
کدامدیو ترا از راه ببرد تا خویشتن را 
دشمنکام کردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۳). 
پوسه ار خواهم در حال بده 
مکن ای دوست مرا دشمتکام. 

سیدحسن غزئوی, 
دش‌منکام گشتن؛ دشمن‌کام شدن. به 
آرزوی دشمن شدن. بر مراد دشمنان گشتن: 
ولی دانم که دشمنکام گشته‌ست 


به گیتی در بمن بدنام گشته‌ست. 

هر که در راه او نهادی گام 

گدی‌از زخم تیغ دشمنکام. نظامی. 
امتال: 

پرگوی دشمنکام است. (امثال و حکم). 
۵شمنکامی. دم کا] (حامص مرکب) 


خصومت و عداوت و بدخواهی و غرض. 
(ناظم الاطباء). |ایر مراد دشمن شدن: آنچه 
صواب است بکتید تا دشننکامی نباشد. 
(تساریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۴). آرزوی 
ناسکن و محال پختن, نشان خامی و 
دشمنکامی بساشد. (مرزبان‌نامه) نیش 
دشمنکامی را از نوش دوستکامی فراموش 


کرد.(جهانگشای جوینی). 
به کام دشمم کردی نه نیکوست 
که‌بد کاریست دشمنکامی آی دوست. 


گردوستیی درین شمار است 


دشمکایش صدهزار است. نظامی. 
چون عیادت بهر دل‌ارامی است 
این عیادت تست دشمنکامی است. مولوی. 


۵شمنگاه. دم ] (نف مرکب) کم کنند؛ خصم 
و دشمن. کاهنده دشمن. (آتدراج). هر چیز 
که‌دشمن را خوار و ذلل گرداند. (از ناظم 
الاطباء)؛ 

ور بزم بود, بخشش او دوست‌فزایست 

ور رزم بود. کوشش او دشمن‌کاهت. 

سوزنی. 

۵شمنکده. [دم ک د /د] ([مرکب) جایی 
که دشمن در آن باشد. جایگاه دشمن. محل 
خصم: 

اندر این دشم‌کده کی ماندمی 


سوی شهر دوستان میراندمی, مولوی. 


| ۵دشم نکرده. دم ک د] ((خ) دی از 


دهستان دمشال بخش آستانة شهرستان 


| لاهیجان. سکنه آن ۲۳۷ تن و آب آن از 


استخر و سالار جوپ منشعب از سفید رود 
است. محصول برنج و نف و اببریشم. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دشم نکش. [دم ک ] (نف مرکب) کشندة 
دشمن. دشمن کشنده, کشنده خصم. عدو 
کش: 

وزآن پس چنین گفت با سرکشان 


که‌ای نامداران و دشمن‌کنان. . فردوسی. 
دو بهره ز گردان و گردنکشان 

چه از گرزداران و دشمن کشان. . فردوسی, 
خبارم؛ سرد دلاور و توانای دشمن کش 
(منتهی الارب). 


دشم نکسی. [د ء ک] (حامص مرکب) 


قل عدو؛ 
که‌بود از پدر دوست‌انگیز تر 
دمن کشی تیغ او تیزتر. نظامی. 
یمن کشی تیغ او تيزتر می 
ده نکوب. (ع] (نف مرکب) کوبند؛ 
دشمن. دشمن کوبنده. شکست دهند: دشمن. 


(ناظم الاطباء). 

دشم نگداز. [دع گ ] (نف مرکب) گدازندء 
دشمن. دشمن سوزنده و گدازنده. پایمال 
کنندة دشننان. (ناظم الاطباء): 


ازین نامه شاه دشمن گداز 

که‌بادا همه ساله پر تخت ناز. فردوسی 
فرخزاد و چون خسرو سرفراز 

چو رتتاد پیروز دشمن‌گداز. فردوسی. 
حافظ ز غصه سوخت بگو حالش ای صبا 


با شاه دوست‌پرور دشمن‌گداز من. حافظ. 
دشمن کردانیدن. دمک 5] (اسص 
مسرکب) دشمن کردن. اصلاف. تبفیض. 
(المصادر زوزنی). تکرهة. (ترجمان القرآن 
جرجانی). تکریه. (دهار) 

دشمن گرفتن. دم گ رٍ ت] (مص 


دشمن‌مال. 
مرکب) دشمن تراشیدن. مقایل دوست گرفتن. 


مقاته. مقت* ای پسر چون سلطان کسی را 
وزارت داد اگر چه وی را دوست دارد در 
هفته‌ای دشمن گیرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۲۵ 
بر این گفتم آن دوست دشمن گرفت 
چو آتش شد از خشم و در من گرفت. 
سعدی. 
دوستان دشمن گرفتی هرگزت عادت نبود . 
جز درین مدت که دشمن دوست می‌پنداشتی. 
سعدی, 
گوئی‌چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی 
خود را نمی‌شناسم جز دوستی گناهی. . _ 
سجد یار 
ماقت؛ دشمن گيرنده. ممقوت؛ دشمن گرفته. - 
(منتهی الارب). 
دشم نگزائی. دم گ] (حامص مرکب) 
کنایه از رنجانیدن و هلا ک‌کردن خصم. 
(آتندراج): 
به دشمن گزائی "به خصم افکنی 
گشاده‌بن و بازوی بهمنی. 
نظامی (از آخدراجاه 
دشم نگزای. [دء گ | (نف مرکب) دشمن 
گ زا نده. آزار رسانندة نشمان. (ناظم 
الاطباء). 
دشمن گشتن. [دء گ تَ] (مص مرکب) 
دشمن شدن. خصومت پیدا کردن. عداوت 
یافتن؛ 
غریبی دوستی با من گرفته‌ست 
مرا از دوستی گشته‌ست دشمن. ناصرخسرو. 
دوست دشمن گشت و دشمن دوست شد خاقانا 
آن زمان کاقبال بی‌ادبار بینی بر درت. 
خاقانی. 
دشمنگیر. [دم] (تف مرکب) دشمن گيرنده. 
گیرند‌دشمن, ام الاطیاء). ۲ 
دشمن لو. [د ءْ] (() دصی از بخش 2 3 
سراسکند شهرستان تبریز. سکتةه آن ن ۲۹۷ تن,2ع 
آب آن از چشمه و رود. و محصول آن غلات 
و جس‌بوبات و پسنبه است, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۴). 
دشمن‌مال. [دم) (نف مرکب) دشمن 
مالنده. مغلوب کننده دشمن. عدومال: 
خسرو شیر دل پیل تن دریا دست 
شاه گرد اقکن لشکر شکن دشمن مال. 
فرخی. 
ای جهاندر لد اختر پا کیز‌گهر 
ای مخالف‌شکر رزم زن دشمن مال. . فرخی. 


۱-در چ وجید «دش من‌گرایسی» است و 
دشمن‌گرایی به معنی مغلوب کردن و اقکندن و 
پیچیدن دشمن معنی شده است. 


دشمن‌مالی. 


بروز بزم ز بهر ویند دوست نواز 
بروز رزم ز بهر ویند دشمن مال. 
به کف راد دهی مال خویش را مالس 
تراست مال مگر دشمن و تو دشمن‌مال. 
سوزنی. 
دشمن مالی. [د] (حامص مرکب) عمل 
دشمن مال. دشمن را مغلوب کردن؛ 
بس کس که به مال تو کند دوست نوازی 
بس کس که به جاه تو کند دشمن مالی. 
سوزنی. 
دشمنی. [د] (حسامص مرکب) مقابل 
دوستی. بخض و عداوت. (انندراج). عداوت و 
خصومت. کراهت و نفرت. (ناظم الاطباع). 
اوئر. بغض. بفضاء. تبل. تعادی. تنازع. 
ها که خنک: سکه: یک دیا 
دعث. ذحل. سبر. شحاء. شحه. شناءة. 
شنف. طائلة. عداوة. غلظة. غلیل. فرک. قلاء. 
قلی. کتينة. کظاظ. کفاح. لزاز. محال. مدابرة. 
مغالظة. مکافحة. ملازة. نمی, وشيمة. وشر. 
هوع: ایشان را با همه قومی که از گردا گرد 
ایشانست جنگ است و دشمنی است. (حدود 
لالم 
ز دشمن نیاید مگر دشمنی 
به فرجام اگرچند نیکی کنی. ‏ . فردوسی. 
از پدر چون از پدندر دشمنی بیند همی 
مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. 
یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر 
یا یکره پیوستن یا یکره بیزاری. 
منوچهری. 
میان بوسهل و عبدوس دشمی جانی بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۱). 
دشمنی اين شیر هرگز کی شودت از دل برون 
تا همی تو خویشتن را امت اين خر کنی. 
ناصرخسرو. 
گوبه عم‌زاد از کجا برخاستت آخر بگو 
هم چنین بی موجبی این دشمنها با منت. 
انوری. 
خاقانی از تو چشم چه دارد به دشمنی 
چون می‌کنی جفای دگرگون به دوستی. 
خاقانی. 


کسی قول دشمن نیارد به دوست 
جز آن کس که در دشمنی یار اوست. 

سعدی, 
دشمن چون از هر حیلتی درماند سلله 
دوستی بجنباند تا به دوستی کارها کند که در 
دشمنی تواند. (گلتان سعدی). کاشخ؛ 
دشمی پنهان دارنده. مره دشمتی آندیشیدن 
بر کسی. مک‌اشفة؛ دشضمنی پیدا کردن. (از 
منتهی الارب). 
- امثال: 
دشمنی آهسته بزن ندارد مسیرغضبی آهسته 
ببر؛ از دشمن توقع رفق و سدارا بیجاست. 


(فرهنگ عوام). 

دشمنی دشمني آرد؛ عداوت ایجاد عداوت 
می‌کند. (از امتال و حکم) (از فرهنگ عوام). با 
هر کس دشمنی کردید توقع دوستی داشتن 
بیجاست. (فرهنگ عوام) 

خویشتن‌دشمنی؛ دشمن خویش بودن. 
خصم خود بودن: 

یکی ناتشانده یکی برکنی 

بود بی‌گمان خویشتن‌دشمنی. 

؟ (از راحة الانسان). 

دشمنیی آفکندن. دم اک د] مسص 
مرکب) ایجاد دشمنی. دشمنی انداختن. ایجاد 
خصومت کردن؛ 

به یک سال در جادوئی ارمنی 
میان دو شخص افکند دشمنی. 
دشمنی انداختن. (دمْاَتْ] اسص 
مرکب) دشمنی افکندن, ایجاد عداوت: ْساع؛ 
دشمنی انداختن بین قوم. (از منتهی الارب). 
دشمنیانگیز. [د 1] (نف مرکب) دشمنی 
انگیزنده. برانگیزند؛ دشمنی. خصومت 
انگیزنده؛ 

هر نفسی کان غرضآمیز شد 

دوستبی دشمنی انگیز شد. نظامی. 
۵شمنی جوی. (دء] (نف مرکب) دشمنی 
جوینده, جویندهٌ دشملی. خضصومت خواه. 
طالب عداوت 

بدل دشمنی جوی و بد خواه ماست 
کزاهریمنی تخمة اژدهاست. 
دشمنی کردن. [د مک ] (مص مرکب) 
عداوت و خصومت کردن. مکروه داشتن. 
نفرت نمودن. (تاظم الاطباء). اختصام. امتار. 
تبفض. تشارس. تنازع. جهار. خصام. شنان 
کشح. کفاح. مجاساة. مجاهرة. محال. معاداة. 
مضاداة. مک‌اشحة. مسماحلة, (از منهی 


سعدی. 


اسدی. 


الاربل: 

گر ند ای زودسیر تشن خون منی 

با من دیرینه دوست چند کی دشمنی. 
خاقانی. 

ی از 

چندان که دشمنی و جفا بیشتر کنی. سعدی. 

چه حاجت که با وی کنی دشمنی 

که‌او را چنین دشمنی در قفاست. سعدی, 


دشمتی کردند با من لیک از روی قیاس 
دوستی باشد که دردم پیش درمان گفته‌اند. 


سعدی. 
با من هزار نوبت | گردشمنی کنی 
ای دوست همچنان دل من مهربان تست. 
سعدی. 


روز خفاش است کور, از کوریختی, زآنکه او 

دشمتی در خفیه با خورشید خاور می‌کند. 
سلمان (از آنتدراج), 

تضاد: با یکدیگر دشمنی کردن. (دهار). مار 


دشنام. ۱۹۳ 


دشمنی کردن با گروهی. مماءرة؛ دشمنی 
کردن‌با مردم. (از منتهی الارب). 
دشمنی نمودن. ادع ن /نِ /5] مص 
مرکب) اظهار عداوت. پیدا آزردن دشمنی, 
خصومت نشان دادن. دشمنی کردن. عداوت 
و خصومت کردن. تبغض. (دهار). تقلی, 
(متهی الارب). تمقت. (تاج المصادر بیهقی): 
تجاذل؛ با هم کینه داشتن و دشمنی نمودن. 
تعمیة؛ دشملی و سختی نمودن. مجاله؛ 
دشمنی آشکارا تمودن. (از متهی الارب). 
دشعة. [دع] (ع ص, () مرد بی‌خیره یا عام 
است. (مسنتهی الارپ). انکه خیری در او 
باشد. (از اقرب الموارد). حقیر و بی‌قدر و 
بی‌خیر. (ناظم الاطباء). 
دشمه. [دع] ((خ) نام یکی از مبارزان ایران. 
(برهان): 
که‌از تخمه نامور دشمه بود 
بزرگی بدانگه در آن تخمه بود. فردوسی. 
دشمیز. [5] ((ا نقیض و ضد. (برهان), 
||عناصر اربعه, که خاک و آب و هوا و آتش 
باشد چه اینها نقیضانند. (از پرهان). اما این 
لفت برساختة دساتیر است. (فرهنگ دسائیر 
ص ۲۴۵). 
دشن. [د] (() دستلاف. که.سودای اول 
اصناف باشد. (برهان) (انندراج), معرب آن 
داشن است. (از منتهی الارب). 
دشن. [5] (ع مص) بخشیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب). اعطا کردن. (از اقرب الموارد). 
دشنائی. [دٍ یی ] (ص نسبی) موب به 
دشتی که شهری است در مصر. رجوع به 
دشناوی و دشنی شود. 
دشنائی. [د نسیی ] (اخ) احمدین 
عبدالرحمان‌ین محمد کندی دشنائی ملقب به 
جلال‌الدین و مشهور به ابین بنت‌الحمیری, 
فقیه شافعی قرن هفتم هجری, متولد در دشنی 
که‌شهری است به مصر. رجوع به احمد (ابن 
عبدالرحمان کندی) در همین لغت‌نامه و 
الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۴۳ و الطالع السعید 
ص۲۸ شود. 
دشناد. زد] (() ک‌نایه از کشرت است و در 
معتی بسیار بکار رود. (شعوری). بسیار و 
فراوان است و چندان و کثیر. (ناظم الاطباء), 
دشنام. [د] (! مرکب) (از: دش < دژء بد + 
نام) لفةٌ به معنی اسم بد. در پهلوی, دوشنام, به 
معنی با نام بد, شهرت بد. (حاشية معین بر 
برهان). در اصل دث 
معنی زشت و نام عبارت از القاب و خطاب. 


شت‌نام است. دشت به 


(غیاث). نام زشت و فحش و سرزنش و طعنه 
و بهتان و لعنت. (ناظم الاطباء). با لفظ گفتن و 
کردن و دادن و زدن و فرستادن و کشیدن 
مستعمل است. (آنندراج). زجم. سب. شبل. 
سقط. شتم. شتیمه. شنظرة. شواظ. طلاء, عار. 


۱۴ دشنام دادن. 


2 


علق. فحش. قفوة. کی. (منتهیللاربم: 
شکسته دگر باره خنجر بود 

ز زخم و ز دشنام برتر یود. فردوسی. 
برآشفت شیرین ز پیغام اوی 

وزآن ببهده زشت دشنام اوی. . . فردوسی. 
همی تاخت تا پیش ریگ قرب 

پرآژنگ رخ پر ز دشنام لب. فردوسی. 
صد هزار دشنام احمد در میان جمع کرد. 
(تاریخ بیهقی) 

گربر تو سلام خوش کند روزی 

دشنام شمار مر سلامش را. . . ناصرخرو. 
این دیوسیر را مدار مردم 

گرهیچ بدانی للّف ز دشنام. . ناصرخسرو. 


با اینهمه راضیم به دشنام از تو 

کزدوست چه دشنام و چه نفرین چه دعا. 
۳ 

ترا بسیار گفتن گر سلیم است 

مگو بیار» دشنامی عظیم است. 

یکی پرسید از آن شوریده‌ایام 

که‌تو چه دوست داری گفت دشنام 

که‌هر چیز دگر که می‌دهندم 

بجز دشنام مت می‌نهندم. 

ای یک کرشمة تو غارتگر جهانی 

دشنام تو خریده ارزان‌خران به جانی. عطار. 

(جذنرار؛ آماد: خصومت و دسنام گردیدن. 

انهیال؛ پیاپی آمدن بر کسی و فرا گرفتن او را 

به دشنام و ضرب. عظاظ؛ دشنام آشکارا. 

مُجارزة؛ با هم مزاح کردن که به دشنام ماند. 

مجالعة؛ تنازع کردن مردم به فحش و دشنام 

در قمار یا شراب. معظة: دشنام آشکارا. (از 

منتهی الارب). 

> به دشنام برشمردن کسی را؛ او را با سخن 

زشت ناسزاگنتن: 


به دشنام چندی مرا برشمرد 


عطار. 


به پیش سپه آبرویم ببرد. فردوسی: . 
به دشنام زبان گشادن؛ ناسزاگفتن؛ 

چو برخواند ان نامه را پهلوان 

به دشنام بگشاد گویا زبان. فردوسی. 


به دشنام لب آراستن؛ گشودن لب به ناسزا 
به دشتام لها پیاراستند 

جهانی همه مرگ او خواستند. فردوسی. 
به دشنام لب گشادن (بازگشادن)؛ ناسرا 
گفتن,ناسرا بر زبان راندن* 
گراین بی‌خرد سر بپیچد ز داد 
به دشنام او لب نباید گشاد. 

به دشنام بگشاد لب شهریار 

بر آن انجمن طوس را کرد خوار. 
به دشنام لبها گشائید باز 

چه بر من چه بر شاه گردن‌فراز. . فردوسی. 
دشنام به زبان گرداندن؛ ناسزا گفن: 

بیهوده و دشنام مگردان به زبان بر 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی, | 


|" بدوگفتکای بدرگ بدنژاد. 


کاین‌هر دو ز تو بار برآراست و ببار است. 
تاصرخسرو. 

- دشتام رفتن بر زبان کسی؛ زبان به ناسزا 
کُشودن‌او: من که بوریحانم و مر او را هفت 
سال خدمت کردم نشنودم که بر زبان او هیچ 
دشنام رفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۸۲). 
دشنام ساختن؛ مهیا کردن ناسزا و فحش: 
چو مهمان به خوان تو آید ز دور 

تو دشنام سازی بهنگام سور. فردوسی. 
- دشنام گشتن نام کسی؛ زشت‌نام شدن وی 
چو گویند چوبینه بدنام گشت 

همه نام بهرام دشنام گشت. فردوسی. 
< زبان از کی پر ز دشنام کردن؛ سخنان 
ناسا بر زبان آوردن: 

یکی سوی طلحند پیغام کرد 

زبان را زو پر ز دشنام کرد. فردوسی. 
- فرا دشنام شدن؛ دشتام وناسزاگفتن 
آغازیدن: بوسهل را صفرا بجنید و بانگ 
برداشت و فرا دشنام خواست شد. (تاریخ 
بهقی). 
دشنام دادن. [دد] (مص مرکب) فعض 
دادن, نام کسی رابه زشتی بردن. عیب کی 
راگفتن. (ناظم الاطباء). ناسزا گفتن. استقذاف, 
(دهار). استیعاب. اسماع. (تاج المصادر 
بیهقی). اهتماط. بجوس. تسبیب. تشریز, 
تهلیب. تهنید. جرح. جهار. (منتهی الارب). 
زصن. (تاج المصادر بهقی). رمی. (دهار). 
سپ. سبع. سحل. شتر. (منتهی الارپ). شتم. 
(دهار). عذق. عضب. قد. قذع. (منتهی 
الارب). قذف. (دهار), قصب. قفو. لیخ. لحو. 
لسن. مسجاهرة. مافاة. مسافهه. مشانمة. 
۳۷ الارب)؛ 


زاشفت پیران و دشنام داد 


فردوسی. 
بدان طمع که به دادن بلندنام شوی 
بدان دهی که ز پس مر ترا دهد دشنام. 
فرخی. 

سالی از خویتتن خجل باشد 
گرکسی را بحق دهد دشنام. 
تاکی از راه مطربان شنوم 
که‌تراامی همی دهد دشنام. فرخی. 
اوکار را دشنامها دادند و مختث خواندند و 
بوق بزدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض چ ۲ 
ص ۶۰۴). نیک از جبای بشد و عراقی را 
بسیار دشنام داد. (تاریخ هقی ص‌۴۸). تاش 
ماهرو سپاه سالار خوارزمشاه وی را دشنام 
داد. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۷). 
دشنام دهی بازدهندت ز پی آنک 
دشنام مئل چون درم دیرمدار است. 

ناصرخسرو. 


دشنام شنید ه. 


دشنام که خود به خود دهد مرد 

سرمایه آفرین شمارش. 

ور بنذهی دهشت صد دشنام 

که‌یکی زآن به اشتری نبرند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۸۵۱ 

دشنام بی‌تحاشی دادن گرفت و سقط گفتن. 

( گلستان سعدی). دشنامم داد ستطش گفتم. 

( گلستان سعدی). 

گربندت کسی دهد دشنام 

به که سا کن دهد جواب سلام. 

دعات گفتم و دشنام | گردهی سهلست 

که‌با شکردهنان خوش بود سوال.و جواب. 

سعدی. 


خاقانی. 


نعدی, 


برخاستم که دست دعایی برآورم 
دشنام داد و رخش دگر راه راند و رفت. تب 
وحشی (از آنتدراج)." 

تشاتم. تلاعن. تهارط, مشاتمة. مسعاقرة, 
مماشقه؛ دشنام دادن یکدیگر راء تجادع. 
تجارز, جداع. مجادعة, مخاضة؛ با هم دشنام 
دادن. (از منتهی الارب). مکاوحة؛ با کی 
دشنام دادن. (دهار), تهجاء. هجاء», هجو؛ 
دشنام دادن کسی را به شعر. تهلیل؛ سپس 
بازماندن و بازایس‌ادن از دشنام دادن, مدرقم؛ 
آنکه طعام مردمان جوید و دشتام دهد. 
مهاترة؛ باطل دشنام دادن. (از منتهی الارب). 
- دشتام‌داده‌شده؛ سرزنش کرده شده و 
ملامت کرده شده. (ناظم الاطیاء). 

-||ملعون و لمنت کرده شده. (ناظم الاطباء). 
لعین. مشتوم. (از منتهی الارب). 
دشنام۵۵. (د د؛] (نف مسرکب) دشتام 
دهنده. ناسزا گو. 
دشنام‌دهنده. دد مد /د] (لف مرکب) 
ناسزا گوینده. برشمرنده, زشت گوینده. کسی 
که دشنام میدهد. (ناظم الاطباء). لاععن. (از 
متهی الارب). | انگشت سباب. نام 
الاطباء) 
دشنام زدن. زد ر د] امص مرکب) د 
دادن. ناسزا گفتن: 

اگردعات کنند از پی غرض مشنو 
دعاش کن که زند از نصیحتت دشنام. 


میرخسرو (از آتدراج). 
کسی‌کش پیش از او گفتی نکونام 
زدش اندر قفا صد گونه دشنام. 

میرخرو (از آتدراج). 
دشنام شنیدن. [دش /ش ذ] (مص 
مرکب) ناسزا شنیدن. برشمرده شدن. فحش 
خوردن. 
دشنام‌شنیده. (دش /ش 3 /3] (نمف 
مرکب) که ناسزا شنیده باشد. انکه مورد ناسزا 
قرار گیرد. فحش خورده: 
با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 


رفتیم دعاکرده و دشنام شنیده. سعدی, 


دشنام فرستادن. (ذف ر د] 
مرکب) دشنام پیغام دادن* 
راعظ عفت مرکاوس گر اهامای 
در پرده به رندان همه دشنام فرستاد. 
واله هروی (از آتدراج). 
دشنام کودن. دک 5] (مسص مرکب) 
دشنام دادن. نامزا گفتن: صدهزار دشنام 
احمد را در میان جمع کرد. (تاریخ یهقی). 
دشنام گرم کردی و گفتی و شنیدم 
خرم دل سعدی که براید بزبانت. .. سعدی, 
من از اخلاص می‌خواندم دعایی 
از آن بر ختم من دشنام کردند. ِ 
میر حسن دهلوی (از اتدراج) 
دشنام کشیدن. دک /ک د] منص 
مرکب) دشنام تحمل کردن. ناسزا و دشنام 
خوردن: 
دریوز؛ خواری نتوانند عزیزان 
دشنام کشیدن ز پیت حددعایست. 
ظهوری (از آندراج): 
دشنام گفتن. (دگ تَ] ؛سص مرکب) 
دشتنام دادن. ناسزا گفتن. سقط گفتن: منجمی 
به خانه درآمد یکی مرد بیگانه را دید با زن او 
بهم نشسته, دشنام و سقط گفت. (گلستان 
سعدی), 
چو دشنام گوبی دعا تشنوی 
بجز کشذ خویشتن ندروی. 
استقذاف؛ دشنام گفتن خواستن. (از منتهی 
الارپ). 
دشفام کیر. [ذ] (نف مرکب) دشنام گیرنده. 
انکه دشنام شنود و بجوش نیاید. (انندراج». 
آنکه در زیر فحش و بد گفتن آرام می‌گیرد. 
(ناظم الاطباء): 
امروز چون تو قابل هجوی نگار نیست 
دشنام‌گیرتر ز تو در روزگار نیست. 
شفائی (از آنندرا اج). 
دشنام یافته. زد تَ / ت] (ن‌مف مرکب) 
ناسرا شنیده, دشنام شنده. فمحش خورده. 
فحش داده شده. سرزنش شده. (ناظم 
الاطیاء), شتیم. (از منتهی الارب). 
دشناوی. (دویی ] (ص نسبی) منسوب به 
دشنی, که شهری است در مصر, (از ناظم 
الاطباء). رجوع به دشنی و دشنائی شود. 
دشنکت. [د ش] (() غلاف خوشه خرما. 
|اشاخی که خوشه بر آن است. (برهان) 


سعدی. 


(آنندراج). |ابستدی که پیش آب بندند. 
(برهان). بسند آپ. (آنندراج). |ارشتة 
بریشمین. (ناظم الاطباء).||(خ) شهری باشد 
از ملک ختای. (برهان). صاحب آتدراج در 
. این مورد چنین آرد: برهان و فرهنگها خاصه 
جهانگیری گوید شهری بوده از ملک ختاء 
متند به پیت حکیم فردوسی 
ار بی دخگی نهر 


ز خون سیاوش ندارند بهر. 
ظن غالب این است که واو عطف را در این 
بیت دال خوانده‌اند - انتهی. در حدود العالم و 
معجم البلدان این نام نامده. شاید مصحف 
دشتک باشد؟ (حاشية معین بر برهان). رجوع 
به دشنگی شود. 
دشنگیی. [د ش ] () دنیا و روزگار و عالم 
سفلی. (برهان). روزگار. (آنندراج) (مرفنامة 
منیری): 
دشنگی به شوخی و شنگی خویش 
ربود آن بت شنگ را از برم* ۲ 

آغاجی (از آنندراج). 
دشنوه. (دن و /و] () دشته. اناظم 
الاطباء) (از لسان السجم). رجوع به دشنه 


شود. 
دشنه. [د /دن / نا () ک‌ارد بزرگ و 
مشمل. (از لغت فرس). نوعی از خنجر است 
که بیشتر مردم لار می‌دارند. (برهان). خنجر. 
(غیاث) (بحر الجواهر) (از دهار) (از منتهی 
الارب). خنجری باشد که عیاران بر مسیان 
بندند. (صحاح الفرس). کارد ببزرگ چنانکه 
قصابان دارند. کشیده‌تر از خنجر, که در 
فارس خاصه لارستان حربة آنهاست, وبا 
لفنظ شکستن و زدن و نهادن و خوردن و 
آراستن مستعمل است. (آندراج). شمشیر و 
کارد تینه‌باریک. (ناظم الاطباء). مدية. (از 
منتهی الارب). کارد. شوشکه. سلاح که از 
شوشکه کوچکتر و از چاقو بزرگتر و شبیه 
کارداست. (فرهنگ لغات عامیانه): 


ابوالمظفر شاء چغانیان که برید 

به تیز دش آزادگی گلوی سژال. . منجیک. 

به دشنه چگ گاه بشکافتند 

برهنه به آب اندر انداختند. فردوسی. 

همان‌بنیزه و دشنه آبگون 

نتان افیچ دشنه زير آندرون. . فردوسی. 

زمانه به خون تو تشنه شود 

بر اندام تو موی دشنه شود. فردوسی. 

از آن پیش کو دشته را برکشید 

جگرگاه سیمین تو بردرید. فردوسی. 

به دگر چنگ می‌نوازد چنگ. ‏ ناصرخسرو. 

این دشنه برکشیده همی تازد 

وآن باکمان و تیر فروخفته. ‏ ناصرخرو. 

من همی دانم | گرچند ترانیست خبر 

که‌همی هر سه بیرّند به دشنه گلوّم. 
فامرشیروز 


هر آنکه دید به میدان برهته دش شاه 

به خون دشمن در خواهد اشنا دیدن. 
سوزنی. 

در گنبد بروی خلق دربست 

سوی مهد ملک شد دشنه در دست. نظامی. 


باز چو دیدم همه ده شیر بود 


دشو. ۱۰۹۱۵ 


پیش و پسم دشته و شمشیر بود. ‏ نظامی, 
تیغ و دشنه به از جگر خوردن 

دشنه بر ناف و تبغ بر گردن. نظامی. 
صبح چون برکشید دشن تیز 

چند خسبی نظامیا برخیز. نظامی. 
دشنة چشمت ا گر خونم بریخت 

جان من آسود از دشنام تو. عطار. 


تا نرگست به دشته چون شمع کشت‌زارم 
چون لاله دور از تو جز خون کفن ندارم. 


عطار. 
دشن هجر توام کشت از آنک 
تشه وصل تو جان می‌يابم. عطار. 
به خون تشنه جلاد نامهربان 
برون کرد دشنه چو تشنه زبان. سعدی: 
حیران دست و دشنة زیبات مانده‌ام 
کآهنگ خون من چه دلاویز می‌کنی, 

نعدی. 
چو قادر شدی خیره کم ریز خون 
مزن دشنه بر بستگان زبون. . . امیرخسرو. 
دشنة غمزه بیارای که آشوب‌دلم 
ننشیند به جگرکاوی مژگانی چند. 

طالب آملی (ازآندراج). 


انتعاشی را ملال از پی و بالا می‌کشم 
دشنه بر دل می‌خورم گر خاری از پا می‌کشم. 
طالب آملی (از انندراج), 
خند؛ عدرت هزاران دشته در جانم شکت 
گریماتم نزد چینی بر ابرویم هنوز: ‏ 
۲ طالب آملی (از آندراج). 
وان دشنه‌ای که بر دل کافر نزد کسی 
آمروز عشق یار نهد بر گلوی ماء 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آشدراج). 
برهنهپا سر گلگشت وادیی دارم 
که‌دشنه بر جگر برق می‌زند خارش. 
صائب (از آندراج). 
-دشنه زدن؛ بکار بردن دشنهه 
به بازوی پر خون درون بیدسرخ ۲ 
بزد دشنه زین غم هزاران هزار. ناصرخضرو. 
دشنه‌شکار؛ کسی که به دشنه شکار می‌کند 
و آن مستفاد از اين ببت حضرت شیخ است: 
کردندزره پوست بر اندام شهیدان 
مزگان کسی دشنه‌شکار است ببینید. 
سعدی (از آنندرا اج). 
دشتة صبح؛ کنایه از روشنی صبح است. و 
آنرا عمود صبح هم میگوبند. (برهان)؛ 
من آن روم سالار تازی‌هشم 
که چون دشن صبح مردم کشم. 
۲ نظامی (از آنندراج). 
< دشته کارد؛ خنجر. (ناظم الاطباء). 
دشفی. [د نا] (اخ) شهری است به صعید 
مصر اعلی, و تسبت بدان ناو شود.(از 
آنندراج)(از ناظم الاطیاء), 
دسوء [دشو ](ع مص) نیک درآمدن در 


۶ دشوار. 
جنگ. (از منتهی الارب). رارکت قزنجنگ. 


(از اقرب الموارد). دشوة. و رجوع به دشوة 
شود. 
۵شوار. [دش] اص مرکب) (از: دش, زشت 
+وار, کلمة نسبت) در پهلوی دوش‌وار, 
تزدیک به دشخوار ایرانی باستان. (حساشیة 
معین بر برهان). دشخوار. مقابل آسان. (از 
برهان), مشکل. (از آنندراج). مقابل سهل. 
مشکل و سخت و بازحمت و عسیر و صعب و 
دشخوار. (ناظم الاطباء). با صله «بر» با لفظ 
کردن‌و زدن مستعمل است. (آتدراج). آوعر. 
حاکل. (منتهی الارب). خطة. خلة. (دهار). 
شاق, صعب. صعبوب. صعوب. صعود. عزیز. 
عسر. عسیر, عشزان. عشوزن. عطرد. عطود. 
عطید. امنتهی الارب). عصیب. (دهار). 
عواه عوین. غانفی: (ستی الازب): 
فظیع. (دهار), کبيرة. (اترجمان القصران 
جرجانی). تعسر. مصور. واعر. وعر. وعیر. 
هنبتة. هنبذة, (منتهی الارب): 
نه یار است با او نه آموزگار 


بر او همه کار دشوار خوار. فردوسی. 
چو آگاهشد زآن سخن شهریار 

همی داشت آن کار دشوار خوار. فردوسی. 
که‌کاریست این خوار و دشوار نیز 

کهبر تخم ساسان پر آید قفیز.... فردوسی 
چنین گفت با وی یل اسفندیار 

که‌کاری گرفتيم دشوار خوار. . فردوسی, 


مر این بند را چاره | کنون‌یکیت 
بسازیم و این کار دشوار نیست. فردوسی. 
بسیار پیش همت تو اندک 


دشوار پیش قدرت تو آسان. فرخی. 
تا موسی را ایزد فرمود که او را 
هنگام عذابست عذابی کن دشوار. ‏ فرخی. 


رهی چگونه رهی چون شب فراق دراز 
چو عیش مردم درویش ناخوش و دشوار. 
فرخی. 
استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار است. 
(تساریخ بیهقی چ ادیپ ص۱۵۹). چندان 
زشت‌نامی افتاد که دشوار شرح توان داد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۰). به چند روز پل نبود و 
مردمان دشوار از اين جانب بدان جانب و از 
آن بدین می‌آمدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۴۳). داناست به مصالح جمع ساختن 
پرا کندگی... و فرونشاندن بلهُ دشوار. (تاریخ 
یهقی ص ۳۱۵). 
دشوار این زمانة بدفعل را 
آسان به زهد و طاعت یزدان کنم. 
۳ اصرخرو. 
از بد گرگ رستن آسان است 
وز ستمکار سخت دشوار است. 
تاصرخضرو. 
دشوار شود بانگ تو از خانه به دهلیز 


وآسان شود آواز وی از بلخ به بلغار, 

: تاصرخرو. 

چون گفت که لالهلا 

نایذش به روی هیچ دشواری. ناصرخسرو. 

کارهای دشوار بر من آسان گردان. (اقصص 

الانبیاء ص ۹۷). 

هر چه دشوار است آسان یاد بر شاه جهان 

هر چه آسان است بر بدخواه او دشوار باد. 
میرمعزی (از آنندراج). 

اما می‌ترسیدم که از سر شهوت برخاستن... 

کاری دشوار است. ( کلیله و دمنه). رفتن بر 

وی [بر کوه] دشوار است. ( کلیله و دمته). 

هر چه آسان شود یه حاصل کار 

باشد اغازهای آن دشوار. 


؟ (از تاریخ بیهق). 
بس دیر همی زاید ابستن خاک اری 
]-. دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان. خاقانی. 
ارچو که مرا به دولت او 
دشوار زمانه گردد آسان: خافانی. 


سررشتة عیش اینست آسان مده از دستش 
کاین رشته چو سرگم شد دشوار پدید آید. 


خافانی. 
گفت پر کرد پادشاه اين کار 
کار پرکرده کی بود دشوار. نظامی. 
هر چه آن دشوار حاصل کرده‌ای 
در غم معشوق اسان باختن, عطار. 
تا نپنداری که اين دریای ژرف 
نیست دشوار و من آسان یافتم. عطار. 


خانةٌ خوبست هستی لیک بد همایه است 
گرنباشد بیم مردن زندگی دشوار نیست. 
رحید فزوینی. 
اجاج, صعد؛ سخت دشوار. اغلوطة؛ مالاً 
دشوار. (دهار), افداح؛ گران و دشوار یافتن 


.:ٍ کار را, نیهور؛ بیابان دشوار. جله؛ بازداشتن 


چزرا از کار دشوار. داهیة؛ کار سخت و 


دشوار. (از منتهی الارب). دیولاخ؛ جائی 


دشوار بُوّد دور از آبادی. (لغت فرس اسدی). 
عریضة؛ کار و سخن دشوار. (دهار). شق 
آعسر؛ دشوارتر. (منتهی الارب): اگر خدمتی 
باشد به عراق یا جای دیگر تمام کنیم. و به هر 
کار دئوارتر میان بیندیم. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۵۱۴). | گر بدسگالان این بقصد 
کرده‌اند... دشوارتر رفع شود. ( کلیله و دمد)ء 
دشسوارزخم؛ آنکه سخت زخم زند. 
(یادداشت مولف). 
- دشوار گفتن؛ سخت گفتن. درشت گفتن: 
با مردم سهل‌گوی دشوار مگوی 
با انکه در صلح زند جنگ مجوی. 

سعدی. 
- دشوارگنج؛ که سخت بگنجد. که دشوار 
گنجانیده شود: 


از آن چو فانه بسر برخورد عدوت که هست 


دشوار آمدن. 

بهر دلی در دشوارگنج چون فانه. 

رضی‌الدین نیشابوری. 
- دشوارگوار؛ عسرالانهضام. عمرالهضم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), سخت گوارنده. 
- دشوارمعنی؛ که معنی و مفهوم آن سخت 
باشد: کلامی یا شعری دشوارمعنی. 
راه (ره) دشوار؛ راه صعب. صعب الصبور. 
راه درشت. سخت‌گذار: 


ز رفتن سراسر سپه گشت کند 
از آن راه بیراه و دشوار و تند. فردوسی. 
کنون‌من به دستوری شهریار 
بپيمايم اين راه دشوار خوار. فردوسی. 
که‌چون بودی ای پهلوان‌زاده مرد 
بدین راه دشوار پا باد و گرد. فردوسی: 
بسی راه دشوار بگذاشتم ۳ 
بسی دشمن از پیش برداشتم.. فردوسی, 
ز بهر آن جهان این توشه بردار 
کهره بی زاد پااشد سخت دشوار. 
ناصرخسرو. 
خاصگان دانند نب جان کوفتن 
کاینره دشوار مشتی خا کی آسان دیده‌اند. 
خاقانی. 
ره دوزخ خوش و نغز و وسیع است 
ره میلوست بس دشوار و ترفنج, 
روزبهان. 
ری تشیزا تا فان مب معاین 
هموا ار؛ 
آشکوخد بر زمین هموارتر 


همچنان چون بر زمین دشوارتر. رودکی. 
(مرکب) کوهار. || ملک کوهستانی, 
(ناظم الاطباء) 
دشوارآمد. (دذش ]] امص مرکب مرخم. | 
مص مرکب) دشوار آمدن. نا گوار آمدن؛ نا گاه 
از کید تفس و تسویل شیطان سخنی که دلبل 
کراهت و دشوارآمد باشد از من صادر گشت. 
(انیس الطالیین ص ۱۳۷). و رجوع به دشتوالخ 
آمدن شود. 3 
دشوار آمددن. (دش ع5](مص مرب 
گران آمدن. نا گوار آمدن. خوش نیامدن. شق: 
مشقة. (تاج المصادر بهقی) (دهار) برادر ما 
رابرکشید و براستای وی نیکوئها فرمود... تا 
مارا دشوار اید. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۱۴), دارم نصیحتی چد آما اندیشم که 
دشوار اید. (تاریخ بیهقی ص ۶۱. طیع 
ریت اه .. که دشوار آید ایشان را دیدن 
کسی‌که مستحق جایگاه ایشان باشد. (تاریخ 
بیهقی). 0 
با صلف و تکبر بودی, (تاریخ یهقی), 

شمع روان بین در هوا آتش‌فشان بين در هوا 

بر کرکسان بين در هوا پرواز دشوار آمده. 

ِ ۱ خاقانی. 
وانکه در دولت و در نعمت و اسانی زیت 


دشوار افتادن.. 


مردنش زینهمه شک نیست که دشوار ان 


سعدی ( گلستان). 
ور ایدون که دشوارت آمد سخن 
دگر هر چه دشوارت آید بکن. 
چو دشوارت آید ز دشمن سخن 
نگر تا چه عیبت گرفت آن مکن. 


اردوان را از آن [(سسخان درشت اردشیر ] 


سعدی. 
سعدی, 


دشوار آمد. ( کارنام اردشیر ترجمة صادق 
هدایت ص ). ذما؛ دشوار آمدن بر کسی. 
امتعماض, شظ, ش شق؛ دشوار آمدن کار بر کسی. 
(از متهی الارب). 
دشوار افتادن. زذش أ] (مص مرکب) 
دشوار آمدن. رجوع به دشوار آمدن شود. 

- امتال: 

هر که آسان گیرد دشوار افتد. (امثال و حکم), 
دشواربرآی. [ذش ب] (نسف مرکب) 
جایی که برامدن بر آن دشوار باشد: صعود. 
عتبة؛ بالای دشواربرآی. (دهار). کژود؛ عقبةً 
دشواربرآی. (دهار). 

دشوار پسند. [ّش پ س] (نف مرکب) 
مشکل پسند.(آندراج). |مال بهاشکال در 
کارها. (ناظم الاطباء). 
دشوارجای. (دٌش] (( سرکب) جای 
دشوار. ناهموار و صعب: روس [جد روسان ] 
بگردید و جایی نیافت جز جزیره‌ای... آنجا 
مقام گرفت در آن بیشه‌ها و دشوارجای. 
(مجمل التواریخ). 
دشوارخو. [ذش] (ص مرکب) دشوار 
خوی. بدخو. کج خلق, (ناظم الاطباء) شَوّن. 
ضرس. شرس. متدا کس: ضَفیط؛ شتر 
دشوارخو. (منتهی الارب). و رجوع به 
دشوارخوی شود. 
دشوارخوئی. (دّش] (حامص مرکب) 
بسدصحبتی. بدخلقی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). طخوخ. عسق. (منتهی الارب). و 
رجوع به دشوارخو و دشوارخوی شود. 
دشوارخوی. [ش] (ص مس رکب) 
دشوارخو. بدخو, کج خلق. از اظمالاطبا) 
أَضر . حنظاب, . خبس. خبیس, . شکس. 
طرافش. . عزٍق: عیسق. جصراد. عصواد. 
عَفنی, عقلفس, قسوس. قنوّر. کظ. لظ. 
آظلاظ. محکان. مُتعزق. و رجوع به دشوارخو 
و دشوارخوئی شود: اعقنفاس, َحز؛ 
دشوارخضوی شدن. (از سنتهی الارب). 
اعفتقاس, افطاء, تلحّر؛ دشوارخوی گردیدن. 
(از منتهی الارب. 

دشوار داشتن. [ذش تَّ] (مص مرکب) 
سخت پنداشتن. ||صعب بودن. با سختی قرین 
بودن. مشکل داشتن. کراهة. کراهية. کره. 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی): 

یکی منرلست این که هرک اندرو شد 


برون آمدن سخت دشوار دارد. ناضرخرو. 


مکروه؛ دشوارداشته. (دهار). 
دشواررو. دش ز /ر 
رای که عبور از آن سسخت باشد. 
صعب‌البور. 

دشوارزای. (ذٌش] (انف مرکب) دشوار 
زاینده. زنی که بزحمت میزاید. عسر الولادة. 
(ناظم الاطباء). بر زنی که هر بار سختی کشد 
در وضع حمل اطلاق شود. (شعوری ج۱ 
ص ۴۵۲). 

دشوارزاینده. زدش ی 5 /:] نف 


زر /رر] (نسف مرکب) 


مرکب) دشوارزای. زنی که به دشواری 
میزاید. معضّل. (منتهی الارب). و رجوع به 
دشوارزای شود. 
دشوار ساختن. [دش تَّ] (مص مرکب) 
دشوار کردن. سخت کردن. مشکل کردن: 
تمعیص؛ دشوار ساختن کار بر کسی. (از 
منتهیالارب). 
دشوار شدن. (دذش ش د] (مص مرکب) 
سخت شدن. متعسر شدن. دشخوار شدن. 
احتکال. اس تشراء. استماية. استسار. 
اعتیاص, اعواز. اعیاء. اقذعلال. (منتهی 
الارب). الباث. (المصادر زوزنی). السیاظ. 
تشدد. تصاعد. تعاسر. تعایی. تعبیر. (منتهی 
الارب). تعذر. تعسر. (دهار). تعکظ. تعیر. 
شصوص,. عتص. (منتهی الارب). عبر 
(دهار). عسرة. (ترجمان القران چجرجانی), 
عوص. (تاج السصادر بیهقی). کنظ. لطث. 
ملاعجة. وعور. (متهی الارب): 
کشتی حسنات و ثمراتش بدرودی 
دشوار تو آسان شد و آسان تو دشوار. 
منوچهری. 
چندان کشته شد از دو روی که سواران را 
جولان دشوان شد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۲). 
چنزی کفویزیندش از جایگه خویش 
بر مردم دشوار شود کار نه دشوار. 
ناصرخرو. 
اجبال؛ دشوار شدن بر شاعر سخن. 
اسحنکا ک؛ دشوار شدن سخن. (از منتهی 
الارب). عسر؛ دشوار شدن شیر و باران و علم 
و کار. (دهار), کرث؛ دشوار شدن اندوه بر 
کسی. منهکة؛ زن که ولادت بر وی دشوار 
شده باشد. (از منتهی الارب). 
دشوارشکن. [ذش واش کَ ] (نف مرکب) 
دشوار شکننده. دشخوار شکن. عسر الرض. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دشوارکار. زدش] اص مسرکب) محتاط. 
(زمخشری). 
دشوارکاری. زدّش] (حامص مرکب) 
احتیاط. (زمخشری). 
دشوا رکردن. [ذش ک د] (مص مرکب) 
سخت کردن. مشکل کردن. مقابل خوار و 


دشوار گرفتن. ۱۰۹۱۷ 


آسان کردن. |ٍمعاض, تعزیز. تعیر. تلعص. 
(از منتهی الارب): 
به یک اشاره و یک لفظ او شود آسان 
هر آنچه دهر پر آزادگا ان کند دشوار. 
میرمعزی (از آتدراج), 
آشصب اه ععشه؛ دشوار کند خدای زندگانی 
او راء (منتهی الارب). شط, شطوط؛ دشوار 
کردن و ستم نمودن بر کسی. (از منتهی 
الارب) 
دشوارگذار. [دذش گ] (نسف مرکب) 
صعب المرور. (ناظم الاطباء). صعب که 
بسختی از آن توان گذشتن. صعب السلوک, که 
گذشتن از آن صعب باشد. مقابل آسان‌گذار, 
(یادداشت مرحوم دهخدا: آیهم؛ کوه بلند 
ُعکنة؛ ریگی دشوار گذار. بوباةه 
بیابان و عقبه‌ای است دشوار گذار در راه یمن, 
صعود. صوداء؛ عقبه دشوار گذار. ضمزه 
جای درشت و پشته دشوار گذار. عراقیب؛ 
راههای تنگ و دشوار گذار در پشت کوه. 
عنوت؛ پشتة دشوارگذار. لخمة؛ جای دشوار 
گذار از زمین درشت. مدرة؛ جایی استخنگ: 
و دشوار گذار مر بنی‌شعبه راء (از منتهی 
الارب). 
دشوارگر. [ذشگ) ( مسرکب) کوه و 
کوهستان. (برهان), مخفف پدشوارگر - 
پدشخوارگر- پتشخوارگر, مرکب از پعش 
(پیش) + خوار +گر (-کوه), یعنی کوه وأقع 
در جلو خوار (بین سمنان و ورامین) بخشی از 
سله جبال البرز در جنوب طیرستان, 
(حاشيه معین بر برهان). 
دشوا رگردیدن. (دّش گ دی د] (مص 
مرکب) دشوار شدن. سخت گردیدن. دشوار 
گشتن. استعراز, تسأسو. تعرز. تعسر. تمکش, 
کبد. عسارة. عسر. عضل. عوز. معض. (از 
منتهی الارب)؛ 
گشایدبند چون دشوار گردد 
بخندد شمع چون بیمار گردد. 
؟ (از امثال و حکم), 
و رجوع به دشوار گشتن شود. 
دشوا رگوفتن. [دذش گ ر تَ] (امسص 
مرکپ) سخت گرفتن. سختگیری کردن؛ 
کاردا که تو دشوار گرفتی بر خود 
گرتو بر خویشتن آسان کنی آسان گردد. 
کمال اسماعیل. 
خوار و دشوار جهان چون پی هم میگذرد 
گرتو دشوار نگیری همه کار آسان است. 
اثیر اومانی (از امنال و حکم). 
چوبا دوست دشوار گیری و تگ 
نخواهد که ند ترا نقش و رنگ. 
اگریبد بلای کی گرفتاری 


گناه تست که بر خود گرفته‌ای دشوار. 


دشوارگذار. بٍ 


سمدی, 


سعدی. 


۱۰۸ دشوار گشتن. 


تعاسر؛ با یکدیگر دشوار: 
||دشوار فرض کردن. سخت انگاشتن 
دشوار گشتن. [دش گ تَ ] (مص مرکب) 
دشوار گردیدن. سخت شدن. طٌ (از منتهی 
الارب): 

یکی کار بد خوار و دشوار گشت 

ابا گرد کشور همه یار گشت. فردوسی. 
ا(غصان؛ کج گردیدن و دشوار گشتن کار. (از 
منتهی الارب). و رجوع به دشوار گردیدن 
شود. 
۵دشوا رگیر. (ذش] (نف مرکب) دشوار 
گیرنده. سخت گیرنده. ||(ن‌مف مرکب) دشوار 
گرفته. که بسختی و دشضواری گرفته شود. 
محکم. (ناظم الاطباء. استوار. 

- فلع دشوارگیر؛ حصن حصین. (ناظم 
الاطباء). 
دشواری. (دش] (حامص مرکب) اشکال... 
سختی. زجمت. عسرت. (ناظم الاطباء) 
تعسر. تکاید. حسرج. (منتهی الارب). شق 
(دهار), صعتر, صعداء. صعدد. صعوبة. عسر. 
عسرة, عسری. (منتهی الارب). عنت. (دهار), 
عندأوه. غائلة. غمرة. غول. (منتهی الارب). 
کراهة. کر پة. کره. (دهار). کلفت. لعص. مشقة. 


معسرة, معسور. (منتهی الارب)؛ 


از بهر آن کجا ببرم نامش 

ترسم ز بخت انده دشواری. رودکی. 

همی هر زمان زار بگریستی 

به دشواری اندر همی زیستی. .. فردوسی. 

جهانجوی و پشت سپاهت منم 

به دشواری اندر پناهت منم. فردوسی 

یک هفته زمان باید لا بلکه دو سه هفته 

تا دور توان کردن زو سختی و دشواری. 
منوچهری. 


عاجز نمی‌کند او را هیچ دشواری و مفر و . 


گریزگاهی نیت هیچ احدی را از قضای او مخ 


(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۰۷ نود و نه جزو | 
سکرات را بر من ته و هر دشواری که در جان 
کندن بر ایشان خواهی نهادن تا فیامت. 
(قصص الانبیاء ص ۲۴۶). درحال از گرسنگی 

و دشواری خلاصی یافتند. (قصص الانسبیاء 
ص ۲۲۶). 

خردت داد خداوند جهان تا تو 

برهی یکسره زین معدن دشواری. 

1 ناصرخسرو. 
پس از دشواری اسانیست ناچار 
ولیکن آدمی را صبر باید. 
باکار کش رو به دشواری است 
چوبینی ز دولت در باری است. امیرخسرو. 
بر آستان تو مشکل توان رسید آری 
عروج بر فلک سروری به دشواریست. 


سعدی. 


1 
حافظ. 
آذی, نکاية؛ دشنوار نمودن. ٍرهاق؛ بر 


دشواری داشتن. (دهار). استمار؛ دشواری 
خواستن. تابةء تتوبة, توب توبة, متاب؛ آسان 
گردانیدن خدا دشواری کسی را. تعاسر؛ با هم 
دشواری کردن. تلاخر؛ دشواری کردن با 
یکدیگر در سخن. (از منتهی الارب). شق. 
مشقة؛ دشواری نهادن بر کسی. غمرة؛ 
دشواری مرگ. (دهار). معاسرة؛ با هم 
دشواری نمودن. (از منتهی الارب). 

- دشواری راه (منزل)؛ سختی و زحمت راه. 
(ناظم الاطباء). وعورت. (باددانست مرحصوم 
دهخدا): 

ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست 
بکش دشواری منزل بیاد عهد آسانی. حافظ, 
-بدشواری؛ بسختی. با سختی. با اشکال؛ 
بدشواری از شیر کردند باز [بهرام گور را ] 


همی داشتندش ببر بر بناز, فردوسی, 
خواهی بدار و خواهی بفروشش 

خواهیش کار بند پدشواری. . ناصرخسرو. 
ستور پادشاهی تا بودلنگ 

بدشواری مراد آید فرا چنگ. نظامی. 
مگس را تو چون قهم کردی خروش 

که‌ما راپدشواری آمد یگوش. ‏ . سعدی. 


-به دشواری بودن؛ در سختی و مسقت 
بودن؛ عیسی و یحیی فرموده بودتد که تو 
خلق را دعوت می‌کنی که من به اسمان 
خواهم شدن تا آخرالزمان آنگاه فرود آیسم, 
یحمی بدشواری می‌بود. اقصص الانبیاء 
ص۱۲۰). 
||اعجاز. معجز. معجزه. خرق عادت. کرامت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
بکشم منت لک الویل بدان زاری 
که‌مسیحت بکند زنده به دشواری. 
منوچهری. 
|[ییدخویی. بدخلقی, (یادداشت مرحوم 
وفنذا): توعیق؛ به بدخویی و دشواری نسبت 
کردن‌کسی راء (اصراح الغةء ذیل مادة وعق). 
دشواریاب. [دش واژ] (مف مرکب) 
دشوار یافت. عزیز, دشواررس. دیریاب. 
صعب الوصول. ||که بدشواری یافته شود. که 
بسختی در دسترس آید: 
خار در پا شد چنین دشواریاب 
خار در دل چون بود واده جواب. مولوی, 
دشواریافت. (دش واز] (زمف مرکب) 
عزیز. دشواریاب. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دشوة. [دّش و (ع عمص) یک درآمدن در 
جنگ. (از منتهی الارب). فرورفتن در جنگ. 
(از اقرب الموارد), دشو. و رجوع به دشو 


شود. 
دشه. زد ش ] ((خ) دهی از دهتان اورامان 
لهون بخش پاوة شهرستان سندج. سکنة آن 
۷۵ سن. اب آن از رودخانة شمثیر و چشمة 
سسرطاویران است و مسحصول آن انواع 


دصی. 

میوه‌جات. لبنیات» عسل و مخصوصا انار. در 
خاور دشه تپه‌ای بام پاسگاه وجود دارد که 
در بالای آن آثار این قدیم منجمله حوض 
سنگی وجود دارد, مسجد آن نیز قدیمی 
است. دشه یکی از قرای قدیمی بخش است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵), 
دشیر. [د] (اخ) دهی از دهستان خدابندلو از 
بخش قیدار دهرستان زنجان. سکة آن ۵۸۸ 
تن. آب آن از چشمه و رودخانة محلی. 
محصول آنجا غلات و قلمستان,. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۲). 
دشیر بالا. [د] ((خ) دی جزء دهستان 
بخش مرکزی شهرستان زنجان. سکن 
آن ٩۰‏ تسن, آب آن از رودخانة مسرصع. 
محصول غلات و انگور و سیوه‌جات: رم 
قرهنگ جفرفیاییاران ج ۲ 1 
دشیر پائین. [دٍ] ((خ) دهصی از دهستان 
ایجرود. بخش مرکزی شهرستان زنجان. 
سکن آن ۷۲۲ تن. آب آن از رودخانة دشیر 
بالاء محصول آنجا غلات. انگور. قلستان و 
سیب زمینی می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۸۲. 
دشیش. [3] (ع ) جشیش. (تحفا حکیم 
موّمن). دانه‌ای است چون گندم که در حال 
سخت بودن آترا ارد کنند. و آن لغتی است در 
جشیش. (از ذیل قرب الموارد). و رجوع به 
تذکر: داود ضریر انطا کی و جشیش و دشيشة 
شود. 
دشیشکت. [د شی ش ] (() شب را گویند و به 
عربی لیل خوانند. (برهان). و رجوع به 
دشینگه شود. 
د۵شیشگه. (دگ /گ ] (ل) صاحب آنندراج 
گویددر فرهنگها و برهان به وزن فریفته به 
معنی شب آورده‌اند و ظن مولف اين است که 
اصل آن دوشینگه بوده باشد, واو را حذف 
کرده‌اندو نون را شین خوانده‌اند. 
دشیشة. لش )(ع) آشی ات که اد 
کوفته ترتیب دهند. (از منهی الارب) ( 
اقرب لاد و آن لغتی است در جشیش. 
(از آقرب الموارد). و رجوع به جشیش شود. 
دص. [دص‌ص ] ع مص) خدمت کردن با 
رعایت آداب آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دض. و رجوع به دض شود. 
دصد‌صة. [د د ص ] (ع مص) غربال را به 
دست زدن تا ارد را فروريزد. (از منتهی 
الارب). دست به مائو باززدن در حال 
بیخش. (تاج المصادر بهقی). زدن غربال را با 
دست. (از آقرب الموارد). 
دصق. [] (ع مص) شکس آبگینه و جز 


۱ -گمان ایهام به معنی اعجاز نیز میرود. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 


دضص. 
آن. (از منتهی الارب). شکستن. ( 
الموارد). 
دض. [دض‌ض ] (ع مص! خدمت کردن با 
رعایت حقوق و اداب آن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). دص. و رجوع به دص 
شود. 
دظ. (دظظ ] (ع مص) راندن. (از منتهی 
الارب), طرد کردن. (از اقرب الصوارد). 
|| شک کردن. ||دریدن. (از منتهی الارب). 
۵ع. [د] (ع اسم فعل) مبنی بر سکون است و 
دعا با نتوین نیز خوانده میشود, به کسی گویند 
که لفزیده و افتاده باشد, یعنی برخیز و بمان 
چنانکه گویند «لعا». (از سنتهی الارب) (از 
قرب الموارد). بمان. (دهار). و رجوع به 
دعدع شود. ||(فعل امر) صيغهُ امر از «ودع» به 
معنی بگذار. (از غیاث) (از آندراج). بگذار و 
دست بدار. (دهار). 
۵ع.[دعع)(ع سص) سپوختن و سخت 
راندن. (از منتهی الارب). بعنف سپوختن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
راندن بعنف. (دهار) (از ترجمان القران 
جرجانی). دفع کردن. (غیاث). با عنف و زور 
کسی را راندن, و گویند: دع التیم؛ یعنی یتیم 
را درشتی راد (ز اقرب الوارد) 
دعا. [] (ع (مص) دعاء, حاجت خواستن. 
ج ادعیه, دعوات. (از آنندراج). استفائه به 
خدا. استدعای برکت. تضرع. درخواست از 
درگاه خداء (ناظم الاطباء). درخواست 
حاجت از خدا, درخواست حاجت از خداوند 
برای خود یا دیگری. خدای‌خوانی. تیغ و 
شمشیر و خدنگ تیر از تشبیهات اوست و با 
لفظ رسیدن و رساندن و رفتن مستعمل است. 
(آنندراج): 
هر اینه چو دعا در صلاح خلق بود 
اجابتش را امید باشد از یزدان. فرخی. 
خود [حسنک ] به زندگی گاه گفتی که مرا 
دعای نشابوریان بسازد و نساخت. (تاریخ 
یهتی چ ادیپ ص ۱۸۴). 
ایزد برهاتلات از بلاهاش 
به زین سوی من مر ترا دعا نیست. 
ناصرخسرو. 
معذرت حجت مظلوم را 
ردمکن یارب و بشئو دعاش. ناصرخسرو. 
ایزد مکنادم دعا اجاپت 
گرجز که به فضلش بود سوالم. ناصرخسرو. 
تفصبر مکن کت به دعا خواسته‌ام 
تا خود به دعا بلا چا خواسته‌ام. 
ِ ابوالفرج رونی. 
از لفظ تاج باد دعای تو وان او 
تو تاجدار پادی و او تاج دار باد. 
مسعودسعد. 
بر تن و جان تو هر مژمن دعا گوید همی 


وآن دعا در دولت تو هست وقتی مستجاب. 

میرمعزی (از آنندراج). 
مرد... توبه کرد که... به خلاف این مستوره که 
دعای او را حجابی نیت کار نپیوندد. ( کلیله 


و دمله). 
آن درون‌ریشم که چون گیرم به کف تیم دعا 
اسمان بهر شقاعت سر نهد بر پای من. 

سنائی از آنتدراج). 
گردعای نکو کند خواهد 
کآن‌دعا در تو مستجاب آید. سوزنی. 
این دعا را انیان تحسین کنند 
ختم کن تاقدسیان آمين کند. خاقانی. 
گفته نودهزار اثارت به یک تفس 
بشنوده صدهزار اجابت به یک دعا. خاقانی. 
بر دعای دوكش در شش جهت 
هفت مردان یکزیان بینی بهم. خاقانی. 
من که.نان ملک خورم بسجود 
سر زیر ارم از برای دعا. خاقانی. 
تا ندهندت شتان گر وفاست 
تا ننیوشند مگوگر دعاست. نظامی. 
یافت شبی چون سحر آراسته 
خواسته‌های به دعا خواسته. نظامی. 
بازامد او بهوش اندر دعا 
لیس للانسان الا ما سعی. مولوی. 
برنکندی یک دعای لوط راد 
جمله شهرستانشان رابی‌مراد. مولوی. 
قوم دیگر می‌شناسم زاویا 
که زبانشان بته باشد از دعا.  .‏ مولوی. 


از بسیاری دعا و زاری بنده همی شم دارم. 


( گلستان‌سعدی). 
سعدیا قصه ختم کن به دعا 
اٍن خیر الکلام قل و دل. سعدی. 
دعای منت کی بود سودمند 
کجادست گیرد دعای کنست. سعدی. 
گردعا جمله مستجاب شدی 
هر دمی عالمی خراب شدی. اوحدی. 
حافظ مراد می‌طلبد از ره دعا 
یا رپ دعای خسته‌دلان مستجاب کن. 
حافظ. 
برپوی آنکه چرعة چامت به ما رسد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. 
حافظ. 
از هر کار تیر دعا می‌کنم روان 
باشدکزآن مينه یکی کارگر شود. ‏ حانظ. 
به ملازمان سلطان که رساند اين دعا را 
که‌بشکر پادشاهی ز نظر مران گدا را 
حافظ 


به طراز دامن ناز او چه ز خا کساری‌ما رسد 


دعا. ۱۰۹۱۹ 


نزد آن مزه به بلندیی که بگرد سرمه دعا رسد. 
بیدل (از آتدراچ): 

مراد خلق به یک دیدن تو حاصل شد 
دگر نماند دعایی که مستجاب کنند. 

ملا نظیری (از آنندرا). 
که خود خواسته‌ست این‌چنینم پدر 
نباشد دعای پدر بی‌اثر. 
مگر دعای من خسته متجاب آمد 
که‌یخت باز مراسوی آن جناب انداخت. 


نظام وفا. 


؟ (از آتدراج). 
-امتال: 
اگردعای طفلان را اثر بودی یک معلم زنده 
نماندی. (امثال و حکم). 
به دعای کسی نیامده‌ايم که به نفرین کی 
برویم. (امثال و حکم), 
به دعای گربه سیاه بساران نمی‌آید؛ (امثال و 
حکم). 
دا خانة صاحبش را می‌شناسد, یا راه 
می‌برد. نظیر: خیر در خانةٌ صاحبش را 
می‌شناسد. (امتال و حکم): 
خانة خود را شناسد خود دعا 
تو بنام هر که خواهی کن ثنا, مولوی. 
دعا راست است اما سوراخ غلط است. نظیر: 
سوراخ دعاراگم کرده است. (از امثال و 
حکم! 
دعایش عربی مستجاب شده؛ برعکس 
اجابت شده. (فرهنگ عوام). دعای 
گوشه‌نشینان‌بلا بگر داند. (از مجموعاً مختصر 
امثال چ هند), 
سوراخ دعا گم کردن؛ مردی در استنجا بجای 
«اللهم اجعلی من التوابین و من المتطهرین» 
دعای امتتشاق «اللهم آرحنی رائحة الجنة» 
میخواند. شنونده‌ای او را چنین گفت. (از امتال 
و حکم): 
گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای 
لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای, 
-بد دعا؛ لعنت. (ناظم الاطباء). 
- بددعائی؛ دعای بد کردن؛ [کلانتر ] نگذارد 
که‌از اقویا بر ضعفاً جبر و تعدی واقع شده» 
موجب بد دعائی گردد. (تذکرة السلوک چ 
دبیرسیاقی ص‌۴۸). 
به دعا آمدن؛ شروع کردن در دعا. 
(انتدراج). 


مولوی. 


-||برای دعا آمدن: 

به دعا آمده‌ام هم به دعا دست برار. حافظ. 
-به دو دست دعا نگد داشتن؛ نگهداری 
کردن‌با تضرع به درگاه خداوند: 

دلا سلوک چنان کن که گر بلنزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعانگه دارد. حافظ. 
-جماعت دعا؛ نماز عمومی و نماز جماعت. 
(ناظم الاطباء) 

خیر دعا؛ نیایش و دعای برکت. (ناظم 


ی 
۰ دعا. 
الاطباء). 
- دست به دعا برداشتن؛ تضرع و زاری به 
خداکردن: زن کفشگر... دست به دعا 
برداشت. ( کلیله و دمته). 
- دعای بد؛ نفرین. (ناظم الاطباء). لمن: و 
پیغمبر بر وی [کری آپرویز ] دعای بد کرد. 
(فارسنامة این البلخی ص ۲۴). 
از تو نیکان را جز بد نرسید 
که‌دعای بد نیکات رساد: خاقانی. 
لاعن؛ دعای بد کنده. (منتهی الارب). 
دعای خیر, دعاء خیر؛ خیر کسی را در دعا 
خواستن. (فرهنگ فارسی معین). ضد نفرین. 
دعای خوب؛ لایسام الانان من دعاء الخیر. 
(قرآن ۴۹/۴۱؛ انسان از دعای خیر ملول 
تمیشوق: 
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر 
در صحبت شمال و صبا می‌فرستمت. 
حافظ. 
هميشه باید در مقام اصلاح حال رعایا بوده: 
دعای خبر بجهت ذات اقدس و وجود مقدس 
حاصل نماید. (تذکرة الملوک ج دبیرسیاقی 
ص۴۸). 
- ||نیایش. (ناظم الاطباء), 
- ||تحیت و درود. (ناظم الاطباء). 
- ||برکت. (ناظم الاطباء). 
- دعای مستجاب؛ دعای اجابت شده و 
پذیر فته شده. دعای برآمده 
سحابستی قدح گویی و می قطرة سحابستی 
طرب گویی که اندر دل دعای مستجابستی. 
(منسوب به رودکی). 
صیيفة دعا؛ (اصطلاح دستور زبان فارسی) 
فعلی است که از سوم شخص مفرد مضارع 
گرفته میشود و میان علامت مضارع ( که‌دال 
آخر باشد) و حرف قبل از آن الفی دراورند. و 
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(در اصل بواد و مبواد)؛ کناد و مکناد. بیناد و 
مبیناد. گاه باه تا کیدبر سر فعل دعا درآید. در 
بعضی فعلها صیغة دعا در اول شخص و دوم 
شخص مفرد و سوم شخص مفرد و جمع 
مستعمل است. (فرهنگ فارسی معین). 
||اقوال مأثوره و عبارات متضمن درخواست 
سعادت یا شفا و طلب حاجت و جز آنها که بر 
کاغذنویسند و با خود دارند و يا از بر بخوانند. 
امتال: 

باید برایت دعاگرفت [به عتاب ]؛ تو 
دیوانه‌ای. نظیر: باید برایت سر کتاب باز کرد. 
(امال و حکم). 

< دعاکتاب؛ کتاب دعا. کتاب ادعید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

< دعای بساران؛ نماز استفقا. (غیات) 
(آتدرا): 

مینا به پای ساغر چون سر نهد بسجده 


چیزی دگر نخواهد غیر از دعای باران. 

۱ ملا طفرا (از آنتدراج). 
- دعای بی‌وقتی کسی بودن؛ حرز جواد 
کسی بودن. (یادداشت مسرحوم دهخدا). و 
رجوع به حرز جواد شود. 
- دعای پگاه»؛ دعای مسخصوص سحرگاه. 
(آتدراج): 
تارفته بجا امدنت خواست دل از حق 
مقرون اثر باد دعاهای پگاهم. 

واله هروی (از آنتدراج). 
- دعای جوشن؛ دعای معروف که روز 
جنگ برای حفظ خود خوانند و چون جوشن 
وقاية نفس خود دانند. (از غیاث) (آندراج). و 
رجوع به جوشن صغیر و جوشن کییر شود؛ٌ 
تن چو شد از زخم جوهردار حصن آهن است 
دل مشبک چون شد از پیکان دعای جوشن است. 


صائب (از آنندراج): 


کشتذتیغ تو کی با کش ز طعن دشمن است 


اسر (از آنندرا اج). 

دعای سحر؛ دعا که سحرگاه خواند؛: 
ذره‌عفت پیش تو ای آفتاب 
باد دعای سحرم متجاب. نظامی, 
- دعای قدح؛ نام دعایی است, و گویند به 
معنی نماز استقا است. (از غیاث) (از 
آندراج). دعا که گرد قدح می‌تویسند در 
استسقا؛ 
بغیر حرف می از میکشان چه میخواهی 
که‌در نماز نخوانند جز دعای قدح.۲ 

محمدقلی سلیم (از آنتدراج). 
دعای گندم؛ نام دعایی است مأئور از ائمه 
کهبر گندم خوانند و قمت کنند. (آنندراج), 
- دعای مائور (مائوره)؛ دعایی که از آن 
حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم و صحابة 

[ :منقول است. (از اندراج) 

۱ ]]خواندن کلمات مأئور از ان حضرت و ائمه 


که از برای آمر زش و ببرآوردن حاجات در 
اوقات معين ممی‌خوانند. ||نیایش و نماز, 
(ناظم الاطباء). نیایش. |[مدح و ثنا. (ناظم 
الاطباء): 

گرهست باشگونه مرا جام ای بزرگ 
بنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش. 

به آفرین و دعای نکو بسنده کنم 
بدست بنده چه باشد جز افرین و دعاء 


عنصری. 


رودکی, 


گل‌بزم از چو من خاری نیاید 

ز من غیر از دعا کاری تیاید. 
دعائنا؛ صورت عامیانة دعا و ا. 
خواهش و درود. 

- دعاثنا کردن؛ خواهش و درود کردن. 
-دعا و ثنا؛ رجوع به دعانتا شود. 


نظامی. 


دعاو ثتا کردن؛ رجوع به دعانتا کردن 


دعاء. 


شود. 
|اتسحیت. درود. سلام و تهیت. (ناظم 
الاطیاء): بسم اثّ...بعدالصدر و الدعا,(تاریخ 
بیهقی). ||نفرین. دعای بد 


ای بسا نیزه‌های گنجوران 

شاخ ماخ از دعای رنجوران. سنائی. 
دعای ستمدیدگان در پست 

کجاست گیرد دعای کست. سعدی. 


زورمندی مکن بر اهل زمین 
تا دعایی بر آسمان نرود. سعدی ( گلستان). 
دادن ](ع | فعل) بهمعنی ع است یعنی 
برخیز و بمان. (از اقرب الموارد). رجوع به ع 
شود. 
دعاء . [د] (ع مص) خواهانی نمودن. (از 
منتهی الارب). رغبت کردن.به کسی. ( 
آقرپ الموارد). ||خواندن کسی را. (از منتهی- 
الارب). ندا دادن و فراخواندن کسی را. (از 
اقرب الموارد).خواندن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهتی) (دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی)؛ لانجعلوا دعاء الرسول بینکم 
کدعاء بمضکم بعضا. (قرآن ۶۳/۲۴)؛ قرار. 
ندهید خواندن رسول را بین خود, چون 
خواندن برخی از شما برخی را. و مثل الّیین 
کفرواکمل الذی ینعق بما لایسمع الا دعاء و 
نداء صم بکم عمی فهم لایمقلون. (قرآن 
۴۲ و مثل کسانی که کفر ورزیدند چون 
مثل کسی است که بانگ زند بدانچه نمی‌شنود 
جز خواندنی و آوازی راء که آنان کرانند و 
گنگانندو کوران و تعقل نمی‌کنند. قال ربی نی 
دعوت قومي للاً و نهاراًفل‌یزدهم دعائی الا 
فرارا (قرآن ۵/۷۱ - ۶؛ گفت پروردگارا من 
قسوم خود را شب و روز فراخواندم ولی 
خواندن من نیفزود ایشان را جز فرار. انک 
(فزنک) لاتسمع الموتی و لاتسمع الصم الدعاء 
(ذا ووا مدبرین, (قرآن ۸۰/۲۷ و ۵۲/۳۰): 
همانا تو مردگان را نمی‌شنوانی و به کس‌آندر 
خواندن را نمی‌شنواننی هسرگاه پشت کنند. و 
روی برگردانند. قل نما انذرکم بالوحی 5 
لایسمع الصم الدعاء (ذاما ینذرون. (قران 
۱ بگو شما را فقط به وحی پیم می‌کنم 
و کران خواندن را نمی‌شنوند چون بیم کرده 
شوند. |(بدعوت خواندن. (تاج المصادر 


بیهقی) (دهار). |[(متعدی با «#) دعای خیر 
کردن کسی را. (از منتهی الارب). دعای یک 
کردن. (از دهار) خیر و یکی خواستن ببرای 
کسی. (از اقرب الموارد). |[(متعذی با علین) 
دعای بد کردن کسی را. (از منتهی الارب) (از 
دهار). شر و بدی خواستن برای کسی. (از 
اقرب الموارد). ||فرودآوردن خدا بر کسی 


۱-ایهام دارد به یينکه در حق قدح می دعا 
می‌کند. 


دعاء. 


سیختی و ناپسند را. (از منتهی"[آجویی- 
فرودآوردن خداوند کسی را در زشتی و 
کرو |ستمانت و کک خواستن از کسی. 
(از آقرب الموارد). |[راندن کسی را (از منتهی 
الارپ). رواه کردن کسی را به کاری. (از 
اقرب الموارد). ||نامیدن کی را به اسمی. (از 
منهی الارب) (از اقرب الموارد). |اباقی 
گذاشتن‌شیر را در پستان تا دیگر فرودآید. (از 
منتهی الارب). 
۵عاء . (د] (ع امص) دعا. واحد ادعیه. (از 
اقرپ الموارد). خواهانی بسوی خدا. (ناظم 
الاطباء), خدای‌خوانی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), ج. آدعية. (ناظم الاطباء). |[در عرف 
علما کلمه‌ای است انشائی دلالت کننده بر 
طلب با اظهار خضوع. و آنرا سوال نیز گویند. 
و اما اینکه گویند دعا طلب فعل است با اظهار 
پستی و خضوع. مراد از طلب در ایین صورد 
سخنی است که دال بر طلب باشد. و اطلاق 
طلب بر کلام نیز آمده است. (از کشساف 
اصطلاحات الفتون). و رجوع به دعا شود؛ و 
ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. (قرآن ۱۴/۱۳ 
و 0۵۰/۴۰؛ و دعای کافران نیست جز در 
گمراهی. عسی لا کون‌بدعاء ربی شا 
(قرآن ۹ سشاید به دعای پروردگارم» 
نگون‌یخت نباشم. وبنا و قبل دعاء ربا اغفر 
لی و لوالدّیّ و للمزمنین یوم یقوم الحساب. 
(قرآن ۴ - ۴۱)؛ پروردگارا دعای مرا 
بپذیر و مرا و والدینم را و مژمنان را در روز 
قائم شدن حساب بیامرز. و یدع الانسان 
بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولٌ 
(قران ۱۱/۱۷؛ انسان شر را درخواست 
مخ گنه سل فرغو لت گیرجتتي عقعي زو 
آن‌ان شتابزده است. 
دعاء عریض؛ دعای بسیار. (از صنتهی 
الارپ): و [ذا آنعسا علی الانسان آعرض و نا 
بجانبه و اذا مه الشر فذودعاء عریض, (قرآن 
۱ و هرگاه بر انان نعمت روا دارییم 
روی بگرداند و جانبش را دور کشد. و چون 
بدی او را رسد پس صاحب دعایی پهن و 
بسیار شود. 
-سمیع الدعاء: شنوندة دعا؛ قال رب هب لی 
من لدنک ذرية طيبة نک سمیع الاعاء. (قرآن 
۳ گفت [زکریا ] ای پروردگار من 
فرزندی پا کیزه از نزدت مرا ببخش که تو 
شنوندة دعایی. الحمد له الذی وهب لی علی 
الیبّر اسماعیل و اسحاق [ن ربی لسمیع 
الدعاء. (قرآن ۳۹/۱۴) سپاس خدای راکه 
در بزرگالی اسماعیل 


ارزانی داشت که پروردگار من شنوندء دعا 


و اسحاق رابه من 


است. 
دعاع. [دغ عا] (ع ص) شخص بسیار دعا 
کننده, و منت آن دعاءة است. (از اقرب 


الموارد). 

دعائم. [ذء](ع ) ج دعام و بعامة. (از 
اقرب السوارد) (از منتهی الارب). دعایم. 
رجوع به دعایم و دعام و دعامة شود. 

3عاءة. [دع عا 2] (ع ص) زن بسیار دعا 
کننده. (از اقرب الموارد). و رجوع به دعاء 
شود. ||() انگشت سبابه. (از اقرب الموارد). 
آنگشت دعوت‌کنده. (دضفار). انگت 
لالمالاقُ. (مهذب الاسماء). انگشت شهادت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دعاتی ۰(](ص نبی) منسوب به دعاء. که 
نیازمند دعاء است. که احوال او با دعاء 
استقامت یابد. || آسیب‌دیده از جن و پری. 
دعائی شدن؛ در تداول زنان, از پری و جن 
مضرت رسیده شدن. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا), 

دعاب. (دغ عا] (ع ص) مرد بامزاح. (منتهی 
الازب) (آنندراج). شخص بسیار لعب و مزاح. 
(از اترب الموارد. شوخی کننده و لاغ‌گوی. 
شوش. دعابة. و رجوع به دعابة شود. 
دعاب. [د] (ع سص) مُداعبة. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مداعبة شود. 

دعاباغی. [د] (ترکی, | مرکب) منگله و یا 
علاقَة ابریشمین که در جوف آن دعای 
چشمزخم گذارند و بر گردن اسب بندند و 
اکنون یکی از زینتهای اسب است. (ناظم 
الاطباء). 

دعابت. [د بّ] (از ع, امص, ) دعابة. مزاح 
و ظرافت. (غیاث). رجوع به دعابة شود. 
دعابة. (د بٍ] (ع مص) راندن و دفم. (از 
آقرب الموارد). دعب. و رجوع به دعب شود. 
||امزاح کردن. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). دعب. .و رجوع به دعب شود. 
دعابة. [دغ عاب](ع ص) مرد بامزاح. 
(متهی یبا شخص بسیار مب و سزاح. 
تاء ان مبالفه راشت. (از اقرب الموارد). مرا 
لوده, دعاب. و رجوع به دعاب شود. 

دعابة. ردب ] (ع اسض, !) بازی و مزاح. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). طیبت. 
مزاح. لاغ. خوش‌طبعی. (یاددادت مرحوم 
دهخدا). ||گفتار مضحک و خنده‌آور. ||حمق 
و حماقت و نادانی. (از اقرب المواردا. 
||مورچه‌ای است سیاه. (صنتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 

دعاب. [د] ع ص.) دعاه ج داعی. رجوع 
به دعاة و داعی شود. 

۵عات. [د] (ع | ج دعث. (سنتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) رجوع به دعث شود. 

دعاخوان. زد خوا / خا] (ف مرکب) دعا 
خواننده* 


در عقب پنج فرض, اوست دعاخوان من 
یا رب کارواح قدس باد دعاخوان او. خاقانی. 


۱۱۹۲۱  .اوراعد‎ 


||سوال‌کننده. خواهنده؛ 
فقیر از بهر نان بر در دعاخوان 
تو می‌تندی که مرغم نیست برخوان. 
دعا خواندن. [د خوا /خاذ] (سص 
مرکب) خواندن دعا. ثنا گفتن. دعای خضوب 
کردن در حق کسی: تبریک؛ دعا پر لد 
خواندن. (تاج المصادر بیهقی). ||به درگاه خدا 
تضرع کردن. ثنا گفتن خداوند را 
مشایخ همه شب دعا خوانده‌اند 
سحرگاه سجاده افشانده‌اند. 
بخوان تا بخواند دعائی بر این 
که‌رحمت رسد زاسمان بر ژمین. سعدی, 


سعدی, 


سعدی. 


قانت؛ دعا خواننده. قُنوت؛ دعادر نماز 
خواندن. (دهار), 
دعاخوانده. [د خوا / خاذ /د] (نمف 
مرکب) آنچه بر آن دعا خوانده‌اند: نقل یبا 
غذای دعاخوانده؛ که آیات و کلماتی که 
عنوان دعا دارد خوانده و بر آن دمیده‌اند. 
دعادع. (د د] (ع ا) گیاهی است که در آن 
آب می‌باشد و در گرما گاوان آنرا می‌خورند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
دعا دمیدن. [ذ د ) (مص مرکب) دمیدن 
دعا. دعا خواندن و بر کسی دمیدن؛ 
گاهگاهی‌بگذر بر صف دلوختگان 
تا تاثیت بگویند و دعائی بدمند. 
دعار. [دغ عا] (ع ص) مفسد. ج, دعسارون. 
(ذیل اقرب الموارد از لسان). و رجوع به 
دعارة شود. 
دعار. [دغ عا)(ع ص) ج داعر. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به داعر شود. 
دعارت. [د ر) (از ع. (مص) دعارة. خبث. 
فسق, فساد. . شر. رجوع ‏ به دعارة شوده؛ اذن 
سلطان در آن ابواب از آن پوشيده باشد تا 
موجب جرأت و جسارت و دعارت او نگردد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۴۷). 
دعا رساندن. زدْر /ر د] ؛مص مرکب) 
رساندن درود از کسی به کس دیگر. ابلاغ 
کردن‌دعا و ثنا از یکی به دیگری: 
از ماش بسی دعا و خدمت برسان 
گویاد ز دوستان چنین خواهی کرد. سعدی. 
ای باد | گر به گلشن روحانیان روی 
یار عزیز را برسانی دعای یار. سعدی. 
دعازرو!. در )(ص مرکب) که بر آن دعا روا 
شود. مایة اجابت دعا: درخت دعاروا؛ 
درخت نظرکرده که 
ژنده‌ها بندند. درختی که برای برآمدن 
حاجات زنان و عامیان بر وی رکو گره کند و 
چون حاجتشان برآید آن گره بگشایند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 


سعدی, 


بر آن روا شذن دعا را 


۱-در عتهی الارب به این صمعتی به ضم اول 
ضبط شده است. 


۲ دعارة. 


آويخته زونان ريشه ریشه 


مانند درخت دعاروا را. سوزنی. 
و رجوع به حاجت‌روا شود. 
دعارة. ر] (ع مص) فاجر و فاسق شدن. 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
دعارة. در /درّ](ع |مص) تباهی. (منتهی 
الارب). |افسق. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||پلیدی. (منتهی الارب). خبث 
ز اقرب الموارد). دعارةالحب؛ 
دوستی و محبت از روی شهوت و فسق. 
(ناظم الاطباع)ء 
دعارة. [د عاز ر] (ع امص) بدی و سوء 
خلق, گویند: فی خلقه دعارة؛ یعنی بدی است 
در خوی او. (از منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). 
دها سرا ییدن. [دس د] (مص مرکب) دعا 
کردن.سر کردن دعا؛ 
گرتو از بوی مشک عطمه زنی 
هر که حاضر دعات براید, خاقانی. 


دعاع. ۳ (ع 4 عیال ریز؛ُ مرد. (منتهی 
الارب). عیال مره که خرد و صغیرباشند. از 
اقرب الموارد) 

دعاع. . [دع عا] (ع ص) گرد آورنده دعاع ره 
که‌دانه‌ای است. (منتهی الارب). آنکه «دعاع» 
و «قث» را جمع می‌کند تا آنرا بخورد. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به ذعاع شود. 


دعاع. (د] (ع |) نخلهای متفرق و پرا کنده. 


(مستتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
||سورچه‌های سیاهبازو. (منتهی الارب). 
مورچه‌ای است سیاهرنگ و دارای دو بال. 
(از اقرب الموارد). ||دانة درختی بری است 
سیاه, مانشد شونیز و بکار نان هم آید. واحد آن 
دعاعة. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعاعة. (دع] (ع ) واحد دعاع. یکی از 


دعاع. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)- ۰ 


رجوع به دعاع شود. 
دعاکردن. دک 5] (مسص مسرکب) 
درخواست کردن از درگا» خدا. از خدا چیزی 
طلب کردن. چیزی اعم از بد و نیک برای 
کسی از خدا خواستن. ارتام. (تاج المصادر 
بهتی) (دهارا: 

نکنم جز دعای نیک آری 

کار چون من کسی دعاباشد. معودسعد. 
همتت رکنم بواجپ مدح 


دولكت راکنم بخیر دعا, مسعودسعد. 
گردعای نکو کند خواهد 
کان‌دعا در تو مستجاب آید. سوزنی. 
مادرم کرد وقت نزع دعا 
که‌ترا بانگ و نام سرمد پاد. خاقانی. 
ای علم خضر غزائی بکن 
وی نفس نوح دعائی یکن. نظامی. 


چه بودی که من آن درخت را دیدمی و دعا 


کردمی که پدرم بمردی. (گلستان سعدی). 
دعائی کن تا حق تعالی مرا کفافی دهد. 
( گلستان سعدی). موسی دعا کرد و برفت. 
( گلستان‌سعدی). 
مشو ز وقت ملاقات دوستان غافل 
که‌هر دعا که کی متجاب می‌گردد. 
ضائب (از آتدراج). 

زبان و دل موافق ساز هنگام دعا کردن: 
به یک انگشت نتوان عقده از سررشته واکردن. 

محمدعلی طائف (از آندراج). 
بگفتا دعاتی کن ای هوشمند 
کددر رشته چون سوزنم پای‌بند. 
دی به امد گنتمش داعی دولت توام 


سعدی. 


گفت دعا به خود بکن گر بنیاز می‌کنی, 
سعدی. 
فروماندگان را دعایی بکن 
زارد یاهدس مر 
مگر صاحبدلی روزی برحمت 
کنددر حق درویشان دعانی. سعدی, 


- دعا کردن کی را؛ خیرخواهی برای او 
کردن. از خدا خیر خواستن برای او. تشمیت. 
(از تاج المصادر بیهقی): چنان باید زیست که 
پس از مرگ دعای نیک کنند. (تاربخ بهقی چ 


ادیپ ص ۳۷۱). 
دعای عافیت کردن؛ سلامتی خواستن. 
(ناظم الاطباء). 


- ||برکت خواستن. (ناظم الاطباء). 
- |سلام گفتن و تهنیت گفتن, (ناظم الاطباء). 
- امتال: 
دعا کن الف‌با بمیرد وگرنه استاد بسیار است؛ 
سبق‌خوانی مرگ استاد را از خدا مسألت 
می‌کرد. استاد بشنید و چنین گفت. (امتال و 
حکم). تظیر: دعا کن بابات بمیرد وگرنه معلم 
, بسیاٍٍ است. يا وگرنه این آخوند نه یک 
۹ دیگرء یا این استاد نه یک استاد دیگر. 
ی هنگ عوام) (ازامثال و حکم). 

کی‌دعا می‌کند زنش نمیرد که خواهرزن 
نداشته باشد؛ غالبا خواهر به شوهر خواهسر 
خود شوی کند. (امثال و حکم). 
||مدح کردن کسی را. تا گفتن. مدح و ثنا 
گنتن.(ناظم الاطباء): من بمیار دعا کردم و 
شکر وی بجای آوردم. (تاریخ بهقی). من دعا 
کردم‌هم زندگان را و هم مردگان راء (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۱۴). گفت [مسمود ] آن 
حاصل بدو بخشیدم... ابواحمد دعا بسیار 
کرد.(تاریخ بیهقی). حاضران بسیار دعا 
کردند. (تاریخ یهقی). گاو دعا و ثنا کرد. 


( کلیله و دمنه). 

ز پیران زاهد بسی نیکسرد 

که‌در شب دعائی توانند کرد. نظامی. 
دعا کردتش بین چه در پرده یود 

همانا که خاهی دعا کرده‌بود. نظامی. 


دعا گفتن. 


یار که تفه هی بلق 


دشنام که می‌دهد دعا کن. سعدی. 
سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد 

مارا وجوه نیست بيا تادعاکنيم. سعدی. 
دعاکن بشب چون گدایان بسوز. . سعدی, 


بزیارت آمد و نماز گذارد و دعاکرد. ( گلستان 
سعدی). 
معما گوست حسن و عشق در حلش بود عاجز 
چومن صاحب سلامت گنتم او گفتا دعا کردم. 
واله هروی (از آنندراج). 
||رخصت کردن و وداع شدن. (غیات) 
(آتدراج), در وقت مرخصی خداحافظ گفتن. 
(ناظم الاطباء). ][نفرین کردن. دعای بد کردن: 
اقتات؛ دعا کردن بر دشمن. (از منتهی الارب).. 
دعا کوده. دک د /<] (ن‌مف مرکب) کهم 
وی را دعا کرده باشند. که مورد دعای خیر" 
دیگران واقع شده باشد: 
دعاکردنش بین چه در پرده بود 
همانا که شاهی دعا کرده‌بود. نظامی. 
|((در سعنی فاعلی) دعا گفته. دیگری را 
دعا کرد 
با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 
رفتیم دعا کرده‌و دشنام‌شنیده. سعدی, 
دعاگر. (د گ] (ص سرکب) دعا کننده. 
دعاگو؛ 
دعا گرندبشاخ چنار بره گل را 
تذرو و فاخته و عندلیب و قمری و سار 
اگردعا گرگل, بر چنار مرغانند 
چرا چو دست دعا گرشده‌ست برگ چنار. 
3 
بر تو زبان اهل زمانه دعا گراست 
جود و سخای تو چو به اهل زمان رسید. 
سوزنی. 
چاکری‌راز چا کران تو هت 
دوستی با من دعا گرتو. سوزنی. 
دعاگفتن. [ذگ تِّ] (مص مرکب) دعای 


کردن. .درخواست کردن از درگاه" خدا طلب 
خیر برای کسی کردن: تب 
پس به آخر مرا دعا گفتی ۱ 
آن دعا متجاب دیدستد. خاقانی 
دعاهات گفتم بخیرات پپُذیر 
اگرچه دعای مقسم ندارم. خاقانی. 
نان همی باید مرا نان ده مرا 
تا بگویم مر ترا این یک دعا, مولوی. 
صلاح از ما چه می‌جوئی که مستان را صلا گفتیم 
به دور ترگس مستت سلامت را دعا گفتيم. 
حافظ (از آندراج). 


|[مدح ۳1 با گفتن. (ناظم الاطباء). مدح کردن 
کسی‌را. صفات نیک برای وی شمردن: 
سلطان را بسیار دعا گفت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۰). آنجا دعای دولت تو گویم. 
(تاریخ بهتی ص 4۳۶۴ طوق و کمر و تاج 


دعا گو ۲ ۱ 
پیش آوردند یکان یکان بسپرد و دخاگیفتد_ 
(تاریخ بهقی ص۳۷۷). دوستی‌ام چنانکه ار 
خواهد 
کهدعا گویمش به یل و نهار. . مسعودستد. 
بر تن و جان تو هر موّمن دعا گوید همی 
وآن دعا در دولت تو هست وقتی مستجاب. 
میرمعزی (از آتدراج). 
دعاهای خوب گفت. ( کلیله و دمنه). 
آسمان شکل سد: رفیم او را دعا گفت. 
(سندبادنامه ص ۱۲). 
دعائی گر نمی‌گویی به دشنامی عزیزم کن 
که گر تلخست شیرینشت از آن لب هر چه فرمائی, 
سعدی, 
ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن 
آخر نه دعاگولی یاد آر به دشنامی. سعدی. 
من دعا گویم | گرتو همه دشنام دهی 
بنده خدمت بکند ار نکنند اعزازش. سعدی. 
حافظ وظیفهة تو دعا گفتضت وبس 
در بند آن مباش که نشنید یا شنید: ‏ حافظ. 
بکن آلود؛ دشنام لب را من دعا گفتم. 
میر معز فطرت (از انندراج). 
راحت ز تن و جان ز دل آرام دعا گفت 
این‌ها همه از عشق دلارام دعا گفت. 
مومن استرابادی (از اندراج). 
خواهم ز درت بار سفر بربندم 
تا حال ثنا کنون دعا می‌گويم. 
سلیم از آندراج 
|ارخصت کردن و وداع شدن. (غیاث) 
(آنندراج), در وقت مرخصی خداحافظ گفتن. 
دعاگو. [د] (نف مسرکب) دعاگوی. 
دعا گوینده. دعا کننده. داعی. || خیرخواه. 
خیراندیش. نیک‌خواه. (ناظم الاطباء): آنگاه 
بفرمود مهر کردند و پس به خادم دعاگو 
سپردند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۷۰). اما 
دیگر رعایای آن ولایت دعا گویان دولت 
قاهره ثبتهالهاند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص۱۶۹ 
گشت بر رای تو پوشیده که چون غمخواره گشت 


سوزنی پیر دعا گوی‌تو از نان‌خوارگان. 
سوزنی. 

ولی‌نسمتم کیست خاقان اعظم 
کزانعام حق دعا گوشناسد. خاقانی. 
بیا که عاشق آن روی و موی جعد توایم 
تاسرای و دعا گوی‌فال سعد توایم. 

؟ (از سندیادنامه ص ۱۴۱). 
هنوز با همه بدعهدیت دعا گویم 
هوز با همه بدمهریت طلبکارم. ‏ سعدی, 
می‌سوزد و همچنان هوادار 
می‌میرد و همچنان دعا گوست.  .‏ سعدی, 
بشلو نفسی دعای سعدی 
گرچه همه عالمت دعا گوست. سعدی, 
چو بینی دعا گوی‌دولت هزار 


خداوند را شکر نعمت گزار. سعدی, 
بازآی ساقیا کد هواخواه خدمتم 

مشتاق بندگی و دعا گوی‌دولتم. حافظ. 
- امتال: 


یک روزه مهمانيم, صد ساله دعا گو(امثال و 
حکم) 
||واعظ. ||دادخواه. |[دختر رقاص عمومی. 
(ناظم الاطیاء). رقاص عمومی. (فرهنگ 
قارسی تیر گرب با توس از وخ 
بدین کلمه تعبیر آرد. 
- امثال: 
هر کجا قاب پلو جوجه وکوکو دارد 
مال وقف است و تعلق به دعا گودارد. 
؟ (از اشال و حکم): 
و رجوع به دعا گوی‌شود. 
دعاگوی. زدْ] ادف مرکب) دعاگو. 
دعاگوینده. دعاکننده. داعنی. (دهار). 
|| خیزخواه. خیراندیش, نیکخواه. (ناظم 
الاطباء): 
کس نده‌یدست ترا یک نظر اندر همه عمر, 
که‌همه عمر دعا گوی‌و طلیکار تو نیست. 
سعدی, 
|[گوینده یا نویسنده از خود بدین کلمه تعبیر 
آرد. (فرهنگ فارسی معین): غرض خادم 
دعا گوی اندر ساختن این کتاب آن بود که... 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به دعا گو 
شود. 
دعا گویی. [د] (حامص مرکب) دعا گوئی. 
عمل دعا گو.استدعای برکت و درخواست 
خیر و خوبی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دعا گوو دعا گوی‌شود. 
دعام. [د] (ع!) ستون خانه. ||چوبی که بر 
آن وادیج انگور و مانند آن نهند. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا, ج» ذعائم. (متهی 
الارآیی . 
دعام. #[ع) این ابراهیم‌بن عبدالبن 
یأس ارحبی, شیخ و بزرگ کهلان. و برخی او 
را رئیس و بزرگ همه قبیلاٌ همدان در عصر 
خود دانسته‌اند. دعام در یاری به دیگران و 
سوارکاری و زیرکی و جود شهرت داشت و 
در حدود سال ۲۹۸ «.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۷ از الا کلیل). 
دعام. [د) (() ابن مالک‌بن ریعقین دعام 
| کبر».مکنی به ابوالصعب. جدی است جاهلی 
از قبلة بکیل و فرزندان او پنج بطن را تشکیل 
می‌دهند: آرحب, عميرة. مرهبة. ذوالشاول و 
ذواللب. (از الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۷ از 
الا کیل). 
دعام. [د] ((خ) ابسن سالک‌ین معاویقین 
صعب‌بن دومان‌ین بکیل, مشهور به دعام | کبر. 
جدی است جاهلی از قبلهٌ همدان. (از 
الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۷ از الا کلیل). 


دعاوی. ۱۰۹۲۳ 


دعامتان. [د م] (ع |) تلتیهُ دعامة. دو چوب 
بکره و چرخ چاه و اگرگلین باشند آنها را 
«زرنوفان» خوانند. (از آقرب الصوارد). و 
رجوع به دعامة شود. 

دعامص. (دم] (ع اج ذعموص. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). دعامیص, رجوع به 
دعموص شود. 

دعامة. [دم] (ع !) شرط. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

دعامة. [دِمْ] (ع !) ستون خانه. || چوبی که 
بر آن وادیج انگور و ماند آن نهند. دعام. چ‌. 
دعائم. ||چوب چرخ,» و آن دو را دعاتان 
گویند.(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
چوب سر چاه که چرخ بر او نهند. (دهار), و 
رجوع به دعامتان شود. ||مهتر قوم که بر وی 
تکیه کند در کارها. (سنتهی الارب). سید و 
سرور قوم. (از اقرب الموارد). پشتیوان, 
رئیس قوم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
(اصطلاح نحو) ضمیر فاعل که بن مبتدا و 
خبر واقع شود. ماند: زید هو المنطلق. (از 
ناظم الاطباء) ضمیر عماد. رجوع به ضمیر 
عماد ذیل عماد شود. 

دعامه. (دٍ ] (ع لا دعامة, ستون. ||جرز. 
||هر چیز که اساس و بنیاد کاری باشد. 
||چرخ چاه (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دعامة شود. 

دعامیص. (د] (ع 1ج دعموص. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). دعامص, رجوع به 
دعموص شود. 

دعافویس. [دن ] (نف مرکب) دعا نویسنده. 
نویسنده دعا. که دعاها و تعویذات به عامه 
دهد و نیازی گیرد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دعانة. (د ن] (ع مص) بی‌با کی. (منتهی 
الارب), بی‌با ک‌گردیدن. (ناطم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

دعاو. 1 ون ] (ع () دعاوی. ج دعوی. (از 
آقرب الموارد). رجوع به دعاوی شود. 

دعاوة. زد ز /دو] (ع (مسص) اسم است 
ادعاء را. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد).: 
ادعاء (ناظم الاطباء). رجوع به ادعا و ادعاء 
شود. 

دعاوی. اد وا)(ع اج دعوی, ولی آنرا به 
کرواو (بصورت منقوص) ارجح دانسته‌اند. 
(از اقرب الموارد). رجوع به دعاوی شود. 

دعاوی. [د)(عل) ج دعسوی. (مستتهی 
الارب) (اقر الموارد). رجوع به دعوی 
شود. ||ادعاهاء 
گفت‌هین امروز ای خواهان گاو 

مهلتم ده وین دعاوی را مکاو. مولوی. 
||مرافعه‌ها: تظلم‌ها. دادخواهی‌ها: بخصوص 
دعاوی که تعلق به.مال دیوان نداشته خود 


[دیوان بیگی ] متوجه شده» قطع و فصل 


۴ دعاة. 
میداد. (تذکرة الملوک چ دبیرتشاقی ص 4۱۳ 
دعاوی شرعیه؛ دعاوی مربوط" 
شرعی: دستور آن بود که قاضی اصفهان بغیر 
از جمعه در خانهٌ خود به تشخیص دعاری 
شرعیة مردم... میرسید. (تذکرة الملوک 
ص ۳). 
|اسیاب. وسایل. 
دعاة. [د] (ع ص, |) دعات. ج داعی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به داعی و 
مات شود ملک هر کب کم موه از 
دعاة و اتباع مزدک سر برآوردند. (فارسنامة 
ابن البلخی ص .)۸٩‏ 
دهایم. [دي [ (ع () دعانم. ج‌ دعام و دعامة, 
رجسوع به دعائم و دعام و دعامة شود. 
|استونها. پایه‌ها. چوب‌بستها. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطیاء): ملکی که 


دعایم آن بدست 


(ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۷۳), 

- دعایم دین؛ اصول و قواعد دیین, (ناظم 
الاطباء). 

|/اساس و بنیاد و قواعد و اصول. ||ستونهای 
خانه. ||جرزهای خانه. |است و پای 
حبوانات چارپا. (ناظم الاطباء). 
۵عایه. [دی] (ع امس‌ص) در اصطلاح 
آمروزین عرب زبانان, تبلیغ کردن برای کسی 
یا حزبی یا عقیده‌ای و غیره, و از آن جمله 
است «وزارة الدعایة» و «داثرة الدعایة». 
تبلیغات. (از المنجد), 
دعب. [د) (ع مص) راندن. ||مزاح کردن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دعاية. و 
رجوع به دعابة شود. || آرسیدن با زن. (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از سا 
دعز. و رجوع به دعز شود. 


دعب.[دع ] (ع ص) رجل دعب مرد ۱ 
بسامزاح. امستتهی الارب). لاعب. (اقسرب*" 


الموارد). شوخ. لاغگوی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

۵عبب. [د بّ ] (ع [) بازی و مزاح. (سنتهی 
لارب). |((ص, () لعوب و بازی کننده. (از 
قرب الموارد). [|سرودگوی نیکو. (منتهی 
لارب). مقتی نیکوخوان. (از اقرب الموارد). 
||جوان نازک بدن تک پوست. (سنتهی 
لارب) (از اقرب الموارد). |[مرد بامزاح. 
(منتهی الارب). لاعب. (اقرب الموارد). |[ثمر 
گیاهیاست. یا آن عنب القعلب است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دعبع. [دب ] (ع () حک‌ایت آواز بسچة 
شیرخواره. (منتهی الارپ). 

دعبل. [دٍب ] (ع !) بیضذ غوک. ناقة توانا. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد؛. ||شارف و 
شتر مسن و سالخورده. (از اقرب الصوارد), 


ت تصاریف ایام منهدم شد.. ..به ‏ 
سعی باطل و جهد بی‌حاصل منتفش نگردذ.: 


شتر بلند. |[دزد.! (منتهی الارب). 

دعبل خزاعی. [ب ل خٌ عی ی) (زغ) 
آبن علی‌ین رزین, مکنی به ابوعلی. از خاندان 
طاهر ذوالیمیین و ایرانی بود و مدائح امل 
بیت رسول گفتی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
وی از شیعیان عالی‌قدر و مداح علی‌بن موسی 
(ع) بوده, قصیدةٌ او که با مطلع «مدارس ایات 
خلت من تلاوة» آغاز میشود. از بهترین 
مدائحی است که دربارء اهل بیت سرود شده 
است. و رجوع به ريحانة الادب ذیل خزاعی 
شود. نام شاعری خزاعی که رافضی باشد. 
(آنندراج). بال ۱۴۸ «.ق. متولد شد. اصل 
او از کوفه بود و در بغداد سکونت گزید. وی از 
دوستان بحتری بشسار میرفت و او را شعری 
نیکو بود. کتابی نیز در طبقات شعرا دارد. 
بدزبان و هجّاء بود چنانکه رشید و مأسون و 


معتصم و الواثق و دیگران را هجو گفت. دعبل 


۱ را عمری طولانی بود و مشهور است که او 


دربارة خود می‌گفت من پنجاه سال است که 
. چوب خود را بر دوش میکشم تا شاید کسمی 
مرا با آن بدار آویزد ولی کسی را نمی‌يابم که 
بدین کار دست زند. وی بزرگ‌قامت بود و از 
حس شنوائی محروم. بسال ۲۴۶ در شهری 
بنام طیب که بین واسط و خوزستان قرار دارد 
درگذشت. این اللدیم گوید دیوان او نزدیک 
سیصد ورقه بوده و آنرا صولی گرد کرده است. 
از الاعلام زرکلی): 

گرم مرزوق گردانی به خدمت 

همان گویم که اعشی گفت و دعبل. 

منوچهری. 

ابن هانی, ابن رومی, ابن معتزء ابن بیض 

دعبل و بوشیص و آن فاضل که بود اندر قرن. 

منوچهری. 

۵عبلة. زر ب [)۲ (ع |) مساده شتر توانا. 
(منتهی الارب) (از اقرب‌الموارد). شارف. 
رب الموارد). رجوع به دعیل شود.||دزد ۳ 
(منتهی الارب). 
دعبوب. [د]1(ص, !) راه واضح و کوفته, 
|امرد ضعیف مسخره. |[کوتا‌بالای 
زشت‌هیت. (مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |اشادمان. (منتهی الارب). تشیط. 
(اقرب السوارد). ||سخنت. (سنتهی الارب) 
(اقرب السوارد). |اگول. (منتهی الارب). 
احمق. (اقرب الصوارد). ||اسپ درازهیکل. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اشب 
تاریک. (منتهی الارب). شب سخت و بد و یا 
شب تاریک سیاه. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). ||مورچه‌ای است سیاه. ||دانه‌ای است 
سیاه که خورده میشود و گویند آن بیخ تره‌ای 
است که مسقشر کرده مسیخورند. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 
دعبوت. [د] (ع ص, [) مآبون که صاحب 


دعت. 
علت به 
الموارد). 
دعیوس. [د] (ع ص, )گس ول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
دعبوله. [د ] ((خ) دصی از دهستان 
بهمنشیر بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنة 
آن ۵۰۰ تسن, آب آن از رود بسهمنشیر و 
محصول آن خرما و سبزیجات است. سا کنان 
اين ده از طایفة محیسن هتتد. (از فرهنگ 


پشت باشد. (سنتهی الارب) (از اقرب 


جغرافیایی ایران ج ۶). 
دعمیة. [ذبی ی ](ع ص) تند: ریح دعبیة؛ باد 
تند. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
دعمت. [د)] (ع مص) سخت راندن چیزی راء 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعبت. ۰[ ع] (ع امسص) دعتة. راجت ۳ 
تن‌آسانی. (غیاث) (آندراج)؛ سکینه. راحتهٌ 
خفض عیش, و رجوع به دعة شود : هسگام 
دعت و آسایش و روزگار ذخیرت و غثیمت 
است. (ندبادنامه ص ۱۶۲). قاان در آن سال 
که‌دعت حیات را وداع خواست کرد... 
(جهانگشای جوینی). ||در اصطلاح علم 
اخلاق, عبارتست از انکه نفی در وقت 
حرکت شهوت سا کن و مالک زمام خود بود. 
(از نفایس الفنون, حکمت مدنی) (اخلاق 
ناصری ص ۷۷ طهارة الاعراق ابوعلی 


مسکویه). سکون است هنگام هیجان شهوت. 
(از تعریفات جرجانی). 


دعت. [5] (ع مص) باریک نمودن خا ک‌بر 
زمین به دست یا پا. (از منتهی الارب). نرم 
کردن‌خا ک‌بر روی زمین بوسیل پا یا بوسیلة 
دست و غیر آن, (از اقرب الموارد). ||پیمودن 
وگام نهادن در زمین. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). ||رسیدن کی را فراخضه و سستی, و 
فعل آن مجهول پکار رود. (از منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||بیمار شدن اول بار, 
(المصادر زوزنی). ||(!) اول بیماری. (سنتهي 
الارپ) (از اقرب المواردا, تک 
دعت. [د] (ع ل) باقیماند: آب در حوض نو 
جز آن, (متهی الارب). بقیة آب. (از قرب" 
الموارد). ||کینه و دشمنی. (منتهی الارب). 
حقد و کینه‌ای که گشوده نمیشود و زایبل 
نمگردد. (از اقرب السوارد). ج. آدعاث, 
دعاث. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||اول 
بیماری. (از ذیل اقرب السوارد از تاج). و 


۱-یکی از معانی دعبل و دعبلة «شارف» است 
که ظاهراً صاحب متهی‌الارب آنرا «سارق» 
خوانده و دزد معتی کرده است. 

۲ - در منتهی الارب به فتح اول و سوم ضبط 
شده است. 

۳-یکی از معانی دعبل و دعبلة «شارف» است 
که ظاهراً صاحب متتهی‌الارب آنرا «سارقه 
خوانده و دزد معتی کرده است. 


دعثا. 


رجوع به دعث شود. 

دعفا.[ ] (() علک‌البطم. (یمفة کم موس 
و دجوع به دعشا شود. 

دعثار. [د] (ع ص) مکان دعثار؛ چایی که 
ضب و سوسمار حفر کرده باشد. (از اقرب 
الموارد). 

۵عشر. [د] (ع ص, | گول. (منتهی الارب). 
احمق. (اقرب الموارد). 

۵هشر. [دٍ ع](ع ص, !) شتر قوی که هر چیز 
را بشکند و ویران سازد. (منتهی الارب) (از 
اقرپ الموارد), 

دعثرة. زد ر](ع مص) ویران کردن و 
شکستن؛بتا, (از سنتهی الارب) (از قرب 
المواردا : 

دعئور. [د] (ع () حوض گردا گردبرآورده یا 
حوض که آراستگی آن تمام و خوب نباشد, یا 
آن‌که گردا گرد آن شکسته و ریخته باشد. 
|| بسیار از چارپایان. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||حقره از هر چیز. (از اقمرب 
الموارد). 

دعج. [د] (ع سص) نیک سیاه شدن 
سیاهی چشم در فراخی آن, یا نیک سیاه شدن 
سیاهی چشم در نیک سپیدی آن. (از منتهی 
الارب). سخت سیاه شدن چشم همراه فراخی 
آن, و چنین کسی را آدعج و دعجاء گویند.(از 
اقسرب الموارد). ||(4مص) سیاه‌چشمی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

دعج. [د) (ع ص) ج أدعسج و دعجاه. (از 
آقرب الموارد) (ناظم آلاطباء). رجوع به ادعج 
و دعجاء شود. 

دعجاء. [د] (ع ص) عین دعجاء؛ چشم 
یک سیاه. ||امرأة دعجاء؛ زن سیاه‌چشم. 
(منتهی الارب). زن سیاه و فراخ‌چشم. ج» 
دعج. (از اقسرب الموارد). ||() جنون. 
|[نختین شب از سه شب سحاق و آن شب 
بیست و هشتم است. و دوم آن سرار و سوم 
آن که شب سی‌ام باشد فلتة است. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دعحاء. [د) 2 دختر وهب‌بن سلمة از 
باهل از قیس عیلان. از زنان شاعر عرب در 
جاهلیت. و مرائی او بر برادرش «منتشر» 
شهرت دارد. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص۱۸ از 
خزانة الادب بغدادی و سمط اللالی». صاحب 
اعلام الساء بنقل از شواعر الجاهلیة شیضو 
«منتشر» را پدر دعجاء دانسته و عقیده دارد 
که مرثيةٌ مشهور وی دربار؛ پدرش می‌باشد. 
رجوع به اعلام الساء ج ۱ ص ۴۱۱ شود. 

دعجا. [دجَ] (ع (ص) نیک سیاهی چشم 
با فراخی آن. و يا تیک سیاهی چشم در نیک 
سپیدی آن, (از منتهی الارب). سیاه بودن و 
فراخ بودن چشم. (از اقرب الموارد). دعج. و 
رجوع به دعج شود. 


-- | دعد. [د] ((خ) نام زنی است. و آن منصرف 


و غیرمنصرف آید. (از اقرب الموارد). دعد و 
رباب. دو معشوقة مشلی عرب یا عاشق و 
معشوقه‌ای از آنان. (امثال و حکم دهخدا). 
یکی از زنان معروف عرب. در ادب فارسی 
وی را عاشق, و رباب را ( که آن هم اسم زنی 
بوده) محشوق پنداشته‌اند. در الفهرست ابن 
الشدیم (ص ۳۰۶ و ۳۰۷) در جزو کتب اسمار 
و خرافات و داستان عشاق عرب « کتاب 
الرباب و ژوجها اللذین تعاهدا» و « کتاب عامر 
و دعد جارية خالصة» آمده است. سعذلک نام 
« کتاب دعد و الرباب» که هم ابن الندیم تحت 
عنوان «اسماء عشاق الانس للجن و عشاق 
الجن للانس» ذ کرنموده این ظن را در خاطر 
تولید می‌کند که شاید اشاره شعرای ایران به 
این عاشق و معشوق باشد. (از فرهنگ فارسی 
معین..از تملیقات مجتبی سیئوی بر دیوان 
ناصخسرو ص ۶۲۵؛ 
ز انصاف و عدل تو رعد است و بس 
غریوان و نالان چو دعد و رباب. سوزنی, 
خنیا گری همایه‌ای داشت که زهرة سعد از 
رشک چنگ او چون زهر؛ دعد در فراق 
رباب بجوش آمدی. (مرزبان‌نامه! و رجوع 
به رباب شود. 
۵صعد. [د] (ع () لقب امجبین که جانورکی 
است. (منتهی الارب). لقب حرباء. (از اقمرب 
الموارد). ج» دعود, آدعد. دعدات. (افرب 
السوارد) (منتهی الارب). 
دعدات. [د ع] (ع) ج دعد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به دعد شود. 
دعداع. [د] (ع ص, ) کوتاه بالاء (منتهی 
الارب). قصیر. (اقرب الموارد). ||نوعی از نرم 
و آهته دویسدن. (منتهی الارب): سعی 
دعداع؛ دزیدنی که در آن آهستگی و پیچیدن 
باشد یب الم ارد): 
دعداع. [د] (ع مص) مصدر دعدعة است 
در تمام معانی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
دشدعة شود. 
دعدع. [3د] (ع ص. () زمین بی‌نبات. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعهدع. [دد] (ع افعل) مبنی بر سکون وبا 
با تنوین (دعدعاه کلمه‌ای است که به کسی 
گویند که لفزیده افتاده باشد. یعنی برخیز و 
بمان چنانکه گویند «لعا». (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به دع شود. 
دع دع. [دد] (ع | فعل) کلمه‌ای است که 
بدان گوسپندان را زجر کنند یا امر است به 
زجر گوسپندان. (منتهی الارب). امر است به 
صدا زدن گوسفندان. (از اقرب الموارد). 
دعدعا. [د د عَنْ ] (ع | فعل) به معنی دعدع 
است. (از اقرب الموارد) (از سنتهی الارب). 
رجوع به دعدع شود. 


۱۰۹۲۵  .مرعد‎ 


دعدعة. [د دغ] (ع مص) به آهستگی 
دویدن. (از منتهی الارب). با کندی و پیچیدن 
دویدن. (از اقرب الموارد). || پر کردن کاسه را. 
(از منتهی الارب). پر کردن جفنه. اتاج 
الس‌صادر بسیهقی) (از اقرب الموارد). 
| جنبانیدن خنور و پیمانه را تا ببشتر پر شود. 
(از منتهی الارب). تکان دادن مکیال و پیمانه 
و جز آن تا چیزی در آن جای گیرد. و یا تا 
یکمال پر شود. از اقرب السوارد.|ببانگ 
بسرزدن بز راء (از منتهی الارب). خواندن 
گوستند.(تاج المصادر بیهقی). و گویند آن 
اختصاص به بز دارد. (از آقرب المسوارد). 
|آگفتن «دعدع» شخص افتاده و لغزیده راء (از 
اقرب السوارد) (از تاج المصادر ببهقی), 
دعداع. (اقرب الموارد). و رجوع به دعداع 
شود. 
۵عر. [دع] (ع مص) دود برآوردن چوب و 
افروخته نگردیدن. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. بسیار دود شدن و دود گنده 
شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
| آتش ندادن آتش‌زنه. (از منتهی الارب) (از 
ب. (از 


اقرب المواردا. 

دعر. [دغ] (ع [مص) تباهی, (متهی الارب), 
فساد. (اقرب الصوارد). |انسق, (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ||پلیدی. (سنتهی 
الارب). خبت. |[شسر و بدی, (از اقرب 
الموارد). 

دعر. (دع] (ع ص) عود دعر؛ عود ردی 
بسیاردود. (متهی الارب). 

دغر. ع0۱ ص) عود دعر؛ عود ردی 
بسیاردود. ||چوب و جز آن که سوخته شود و 
تاافروخته فرومیرد. (منتهی الارب). |[چوب 
پوسیده و ردی. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 

دگره. [د] (ع |) کرمک چوبخوار. (منهی 
الارب). قادح» و آن کرمکی است که چوب را 
می‌خورد. واحد آن دعرة. (از اقرب الموارد). 
دعر. (دع)(ع ص) عود دعر؛ عود ردی 
بیاردود. (منتهی الارب). عود که دود کند و 
یه تش نگیرد. (از اقرب الموارد). |[زند دعر؛ 
آتشزنه که پارها برای آت تش زدن از آن استفاده 
کرده‌باشند در نتیجه سر آن سوخته باشد و 
دیگر آتش ندهد. (از ذیل اقرب السوارد از 

خائن که یاران خود را عیب 

کند. و گویند شخصی که در او خیر نباشد. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). 

دوبة. در ب](ع ) سسختی. (سنتهی 
الارب). اشکال. (ناظم الاطباء). || غرامت. 
(اقرب الموارد). جريمة آزار و اذیت و چریمة 
قتل. ||اقرار. (ناظم الاطباء). 

دهوم. [د رٍ ] (ع ص, !) زشت روی کسوتاه 


شتران را خورد. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد), دعفس. و رجوع به دعقس شود. 
||قمود دعرم؛ چارپای رام و ذلول. (از فیل 
آقرب الموارد از لسان). 

دعرمة. در ۶ ] (ع مص) کوتاه انداختن گام 
در سرعت. (از منتهی الارب). کوتاه کردن گام 
با شتاب. از اقرب الموارد). |(اسص) لوم و 
فرومایگی و خدعه (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). 

دعرور. (د] (ع ص, ) نساکس. (منتهی 
الارب). شخص لیم و فرومایه که یاران خود 
را عیب کند. (از اقرب الموارد). 

دعرة. در ] (ع [مص) به معانی دعَرة است. 
(از منتهی الارب). رجوع به دعرة شود. 
|| عیب. (ذیل اقرب الموارد از لان). 


۵عرة. دعر ] (ع اسص) تباهی. (سنتهی.: 


الارب). |افق. (متهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||پلیدی. (منتهی الارب). خبث. (از 
ذیل اقرب الموارد). دعارة. و رجوع به دعارة 
شود. 

۵عرة. [دع ر] (ع امص) به سعانی دعارة 
است. (از آقرب الموارد). رجوع به دعارة و 
دعرة شود. 

دعرة. در ) (ع [) واحد دعر. یکی ذعر. (از 
اقرب الموارد). رجوع به ذعر شود. 

۵عرةق. اذغ ر] (ع ص) شخص خائن که 
یاران خود را عیب کند. (از اقرب الصوارد از 
لسان). دعر. و رجوع به دعر شود. 

دعز. [د] (ع مص) راندن, (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). || آرمیدن با زن. (منتهی 
الارپ) (از ذیل اقرب الموارد از تاج). دعب. 
و رجوع به دعب شود. 


دعس. [د] (ع سص) آ کندن خنور. (از 


الموارد). |اسخت سپردن. (از منتهی الارب). 
پای نهادن بر چیزی و لگدمال کردن آن. (از 
آقرب الموارد). ||دست میان پوست بالامین و 
پوست تدک گوسیند انداخته پوست کندن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). دحس. و 
رجوع به دحس شود. ||نیزه درزدن به جایی. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به نیزه 
زدن. (المصادر زوزنی). |[کنایه از آرمیدن با 
زن. (از منتهی الارب) (از المصادر زوزنی) (از 
ذیل آقرب الموارد از نان). ||رام کردن زن 
را. ||راندن. (از اقرب الموارد). 
دعس. [5](ع [ نشان. (متهی الارب). اثر 
(اقرب الموارد). |[(ص) طریق دعس؛ راه 
بسیارنشان و سپرده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مدعاس. مدعوس. رجوع به 
مدعاس و مدعوس شود. 


دعس. [د] (ع! پنبه. (منتهی الارب). قطن. 


۱ 


منتهی الارب). پر کردن ظرف راء از اقرب , 


(اترب الموارد). | ریگ‌تودة مدور.لفتی است 
در دعص. (از متتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به دعص شود. 
دعسية. [د س ب ] (ع|) نوعی از دویدن. (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
۵هسچة. [دس جح ] (ع مص) شتابی کردن و 
تیز رفتن. (از منتهی الارب). شتافتن. (از 
اقرب الموارد). 
۵عسرة. دس زر ](ع اعص) سبکی و شتاب. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعتقة. [دس ق] (ع مص) حمله آوردن بر 
کسی. ||پامال کردن شتران حوض راو 
شکستن آن. ||راست و درست شدن شتران, 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب المسوارداء 
||کوشش کردن در رفتار. پیش آمدن. (از 
منتهی الارب): روی آوردن و اقبال. (از افرب 
( السوارد). |اپس رفتن. (از منتهی الارب). 
پشت کسردن و ادبار. (از اقرب الصوارد). 
/[راندن. (از منتهی الارب). طرد. (از اقرب 
الموارد). 
دعسقة. [دسٌْق ق](ع ص) للة دعسقةه 
شب دراز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
دعسم. [ذس ] ((خ) از اعسلام است. (از 
منتهی الارب). 
دعسوقة. [دق] (ع |) ج‌‌انورکی است. 
, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), قسمی از 
جعل . (ناظم الاطباء). نوعی سرگین‌گردانک. 
دعشوق. و رجوع بهدعشوتةکود.|اسحل 
جنگ و کارزار قوم. (از قرب الموارد از تاج)ء 
دعسین. [د سش](!خ) لقب ابسوبکرین 
احمدبن علی قرشی, فقیه زیدی قرن هشتم 
هجری. وی در شهر زبید به تقوی شهرت 
داشت و بسال ۷۵۲ ه.ق.در ایسن شهر 
ذرگذشت. او راست: شرح سنن ابی‌داود, در 


مچچیود چهار جلد. (از الاعلام زرکلی چ ۲ 


۲۴ از لفق الیمانی). .., 

دعضاء [ ] ()) علک‌البطم. (مخزن الادویة). و 
رجوع به دعشا شود. 

۵عسب. [د ش ] ((خ) از اعسلام است. (از 
منتهی الارب). 

دعسم. [د ش] (اخ) از اعلام است. (از 
منتهی الارب). 

دعشوقة. [ذق ] (ع 4 جانورکی است. و یا 
جانورکی است که به گوگال و ختفاء ماند, و 
به دختر خردسال و زن کوتاه‌قد «یا دعشوقة» 
خطاب کنند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). دعسوقة. و رجوع 
به دعسوقة شود. 

دعص. [د] (ع مص) کشتن گرما کسی را یا 
عام است. (از منتهی الارب). بقتل رساندن. 
(از اقرب الصوارد). ||لگد زدن. (از منتهی 
الارب). |[با نیزه زدن کسی راء (از فرب 


دعق. 

الموارد). 

دعص. (د(ع!) ریگ‌تود؛ گرد یا پشتة 
ریگ مجتمع یا پشتة خرد از ریگ. (از نتهی 
الارب). تپه از ریگ و شن گرد آمده. (از اقرب 
الموارد). دعصة. ج. أدعاص, عصة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به دعصءة 
شود. 

دعص. [دغ] (ع ) ج دعسصد. (اقسرب 
الموارد) (سنتهی الارب). رجوع به دعصة 
شود. 

دعصاعء. [د) (ع ص, ل) زمین نرم تفیده به 
آفتاب. (منتهی الارب). زمین هموار که از 
حرارت آفتاب گرم شده و در نتیجه ریگ آن 
از دیگر ریگها گرمتر باشد. (از اقرب الموارد).. 
دعصة. زد ص ] (ع () ریگ‌تودة گرد یا پشیر 
ریگ مجتمع یا پشتهةٌ خرد از ریگ. (سنتهی" 
الارب). تذ گرد آمده از ریگ و شن. (از اقرب 
الموارد), دعص. ج» دعص. (اقرب الموارد). و 
رجوع به دعص شود. 

دعصف. (دع ض] (ع اج دعص. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دعص شود. 
دعظ. [د](ع مص) داخل کردن تمام نره در 
شرم. (از منتهی الارب). || آرمیدن با زن. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان!. |[پرکردن چیزی " 
را به چیزی. ||تمام انداختن چیزی را در 
چیزی. (از منتهی الارب). 

دعظایه. [دٍ ی ] (ع ص,!) کوتاه بسالا و 
بیار گوشت, گو دراز بالا باشد. (منتهی 
الارب). شخص بسیار گوشت خواه دراز و 
طویل باشد خواه کوتاه. (از ذیل اقرب الموارد 
از لسان). 

۵عفس. [د ف ] (ع ص, () نستری که آب 
پس‌ماندة شتران خورد. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). دعرم. و رجوع به دعرم شود. 

دععصه. [د فب ص ] (ع ص, () زن لاغسر. 
(ستتهی الارب). زن سیک‌جمم لاغز.(ٍ 
آقرب الموارد) صُ- 

دعفقة. (د ت ق] (ع (مص) گولی. (منهی 
الارب). حمق و حماقت. (از اقرب الموارد)- 7 

دعفیلا. [) (ع |) گیاهی است. اوروبنخی. 
جعفیل. آسدالعدس, (از یادداشت مولف). و 
رجوع به اسدالمدس شود. 

دعق. [د] (ع مص) سخت سپردن و کوفته 
کردن راه راء (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[پرا کنده کردن ناف مشک را. (از 
منتهی الارب). پرا کده‌کردن «غارة» را. (از 
قرب الموارد). ||پاشته زدن اسب را تا شتاب 
رود. (از منتهی الارب). دواندن و به هیجان 


آوردن و رماندن اسب را. (از اقرب الموارد). 
|[یرانگیختن. ||رمانیدن. (از منتهی الارب). 
||پامال کردن شتران حوض را تا شکسته 
گرددکاره‌های آن. (از منتهی الارب) (از 


دعق. 


اقرب الموارد). |[کوفته و پاسپرده کردته از 


منتهی الارب). |]کاملا بقتل رسانیدن کسی را. 
|زگشادن راهی برای آب و بجریان انداختن 
آن. (از ذیل اقرب الصوارد از تاج). ||دق و 
کوییدن.(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
دعق. [دیادع] (ع ص) مدعوق. طریق 
دعق؛ راه کوفته و پاسپرده. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از لسان). و رجوع به مدعوق 
شود. 
دعق. (ع) (ع مص) بیار گردیدن با 
سپردن و گام نهادن بر راه. (از ذیل اقرب 
الموارد از لان). 
دعقة...[د ]۲ (ع !اگروه شتران. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |/باران که یک بار 
آید. (منتهی الارب). یک بار باران آمدن. (از 
آقرب الموارد). دعکة. و رجوع به دعکة شود. 
||حمله و فریاد. (از ذیل اقرب الصوارد از 
تاج 
دعکت. [د] (ع مص) نرم کردن درشتی 
را به پوشیدن. |انرم گردانیدن دشمن راء 
|| غلطانیدن کسی یا چیزی را در خاک. 
|[مالیدن چرم راء (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||بدرد آوردن کی را ببوسیلة 
سخن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). |[ورز 
دادن خمیر را. ورزانیدن خمیر را. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): لذلک هو أحوج الی التخمیر 
و کثرة الدعک و المجن, (اين البیظار). 
دعکت. [دغ](ع مص) گول شدن. (از منتهی 
الارب). احمق شدن. (از اقرب السوارد). 
||([مص) گولی و حماقت. (از منتهی الارب). 
دعکت. [ذع](ع ص) مرد بسیار ستبهند 
(منتهی الارب). لجسوج و لجباز. (از اقرب 
الموارد), 
دعکت. 7 (ع ص, () سست. (مستتهی 
الارب؛ ضیف. (اقرب الموارد). ااگوگال. 
(منتهی الارب). جعل. (اقرب الموارد). اانام 
مرغی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) 
دصکاية. (دٍی](ع ص, () زن یسرگوشت 
||مرد پرگوشت. دراز بالا باشد یا کوتاء بالا. 
(متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
دصکسة. [دک ش] (ع مسیص) دست‌بند 
بازیدن. (از صنتهی الارب). بازی دعکسة 
کردن. (از اقرب الموارد). رجوع یه مادة بعد 
شود, 
دعکسة. [دک س ] (ع !) نوعی از بازی 
است مر مجوس را و به فارسی آن را دست‌بند 
گوبند و آن چنان بشد که پا هم دست گرفت 
رقص کنند. (سنتهی الارب). ببازیی است 
مجوسیان را. (از اقرب الصوارد). صرحوم 
دهخدا در یاددائتی حدس زده‌اند که شاید از 
فارسی ده که باشد, چنانکه قنجة از پنجه یا 


جامه 


ار 

دعکلة. [دک [] (ع مص) نرم کردن زمین را 
به پا سپردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دعکن. (ذک] (ع ص, | نسرم و نیکوخو. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خوش‌طبع. 
(از ناظم الاطباء). |استور رام. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

دعکنة. [دک ن / دک ن](ع ص, ) شعر 
فربه مادهءٌ درشت. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) 

دعکنة. [دٍ ک‌ن نْ] (ع ) شرم زن که سطبر 
باشد. (از منتهی الارب) (از ذیل آقرب الموارد 
از تاج), 

دعکة. (دکَ]۲ (ع () گروه شتران. (سنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
|[باران که به یک پار آید. (منتهی الارب). یک 
بار باران آمدن. (از اقرب السوارد). دعقة, و 
رجوع به دعقة شود. ||جانب و راه. (منتهی 
الارب). جسانب و جهت راه. (از ارب 
الموارد): 

دعل. [دع)(ع مص) فریب دادن. (از اقرب 
الموارد). ]|(() فریب. (منتهی الارب). 

دعلج. [د ] (ع ص. !) جوال پر. (سنتهی 
الارب) (از اقسرب المسوارد). ||جامه‌های 
رنگ‌رنگ. (منتهی الارب). الوان از جامه‌ها. 
(از اقرپ الموارد). |[کسی که بلاحاجت راه 
رود. (از منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
|ابسیارخوار. (متهی الارب). بسیار خوار از 
انسان و یا حیوان. (از اقرب الموارد). |اگیاه 
در هم پیچیده بعض آن ن از بعض قوت گرفته. 
گیاهی که قسمتی از آن بر قسمتی پیچیده 
باشد, (از منتهی الارب). ||جوان خوب روی 
نازک پدن: (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


تارب باتوی ار ظلمت. (لقرب 
الموازذ). |اگزگ. (منتهی الارب). ذئب. 


(اقرب الموارد). || خر. (منتهی الارب). حمار. 
(اقرب الموارد). ||شتر ماده که از راندن راه 
نرود. |انشان پی آینده و رونده. |((خ) نام 
جماعتی از عرب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||((خ) نام اسب عامربن طفیل. 
(منتهی الارب). 
دعلج. زد ل) ((خ) ابن احمدین دعلج بغدادی 
سجزی, مکثی به ابومحمد. محدث بود. اصل 
وی از سجستان (سیستان) است. دعلج مدتی 
در مکه مجاور گشت و سپس در بفداد اقامت 
گزیدو بال ۳۵۱ ه.ق.درگذشت. او راست: 
مسند و مسدالمقلین. (از الاعلام زرکلی ج۳ 
ص۱۸ از الرسالة المستطرفة و تاریخ بفداد). 
دعلحة. [د 2 ۵ مص) گرد آوردن آب 
را در حوض. ||رفتن و آمدن. (از ستهی 
الارب) (از اقرب السوارد). |تاریکی. (منتهی 


دعمتان. ۱۰۹۲۷ 


الارب). تاریک شدن شب. (از اقرب الموارد), 
||بسیار گرفتن." ||لطانیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)۲. ||جهیدن چون 
جهش موش و موش صحرایی. ||مخلوط 
شدن رنگهای چیزی. (از اقرب الموارد), 

دعلحه. زد ل ج] (ع ) نوعی از راه رفتن و 
مشی. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). ||بازیی 
است کودکان را که در رفتن و برگشتن اندر 
پی هم قرار میگیرند. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). 

دعلقة. رد ق](ع مسص) دور رفتن در 
وادی. (از منتهی الارب). دور شدن از وادی. 
(از ناظم الاطباء). دور شدن در وادی. (از 
آقرب الموارد). ||کافتن و جستن چیزی, (از 
منتهی الارب). تتبع کردن. (از اقرب المواردا. 
||((مص) خساست و فرومایگی, (منتهی 
الارب). دناءت. (اقرب المواردا. 

دعم. [د (ع مص) فرانهادن ستون راء یا 
ستون کج‌شده را راست کردن,. (از منتهی 
الارب). ستون فا چیزی نهادن. (السصادر 
زوزنی) (تاج المصادر یهقی). ستون نهادن 
چیزی را هنگام خم شدن, یا ستون نهادن 
چیزی را تا خم نشود. (از اقرب الصوارد). 
|اگرد آمدن با زن» یا سپوختن ره را در شبرم 
زن. یا تمام انداختن آن را در آن. (از صنتهی 
الارب). آرمیدن با زن. (از ذیل اقرب الموارد 
از لان). |اکمک کردن و تقویت نمودن کسی 
را. (از قرب الموارد). پایندانی کردن. (تاچ 
المصادر یهقی) 

۵هم. (۹۱3(ع () قوت و فریهی, و از آن 
جمله است که گویند: «لا دعم یفلان» یعنی او 
رانه نیرو و نه فربهی است. (از منتهی الارب) 
از قرب الوارد.[پیه و گوشت, گید 
جارية ذات‌دعم؛ یعنی دارای گوشت و پیه. (از 
آقرب الموارد). |[مال بیار. (از ذیل اقسرب 
الموارد از قاموس). 

دعم. (دعا(ع اج دعمة, (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به دعمة شود. ۰ 

دعمتان. [د م] (ع !) ی دعمة. رجوع به 
دعمة شود. ||دو چوب چرخ چا. (از ذیل 
آقرب الموارد از لسان). دعامتان. و رجوع به 


دعامتان شود. 

۱-در اقرب المسوارد بضم اول ضیط شده 
است. 
۲-در اقرب الموارد بضم اول ضبط شده 
ایکا 
۳-در اقرب الموارد «غلطانیدن و گرفتن 
بسیار» به یک معنی آمده است. 
۴-در اقرب الموارد غلطاندن ر گرفتن 
بسیاره به یک معنی آمده است. 
۵- در متهی الارب به فتح عین ضبط شده 
است. 


۸ دعمصة. 


دعمصة. [دمْ ص ] (ع مص)مجوصا ک 
گردیدن آب. (از منتهی الارب). ببیار شدن 
دعموص و ک_فچليزک در آب. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دعموص شود. 

دعمظة. [د م ظ] (ع مص) در شر و بدی 
انداختن کسی را. (از ذیبل آقرب الموارد از 
لان). ||داخل کردن همه نره را در شرم زن. 
(از منتهی الارب). 

دعموص. [ذ](ع !) جانورکی است یبا 
کر می است سیاه که در پپارگین‌ها وقت 
فرورفتن آب آن پیدا شود و آنرا به فارسی 
کفچلیز نامند. (متهی الارب). کفچليزک. 
(دهار). جانورکی یا کرمی است سیاه رنگ که 
در غدیرها هنگام خشک شدن آب آن بوجود 
آید و برخی گویند کرمی است دوسر که هنگام 
اندک شدن اب دیده میشود. (از اقرب 


الموارد). کفچه‌لیز. کفچه‌ليزک. کفچه‌لیزه.. 
چمچه‌لیسک, و آن بسچه غوک باشد؛ ۱ 


(یادداشت مسرحوم دهخدا). |((ص) بسیار 
دراینده در کارها و زبارت کنند؛ ملوک و 
سلاطین. و از آن جمله است که گویند: 
الاطفال دعامیص الجتة؛ یی در بهشت 
سیاحت می‌کنند و از داخل شدن در هیچ 
خانه‌ای منع نمیشوند. ج, دعایص, دعامیص, 
(مننهی الارب) (اقرب الصوارد). ||ابتدای 
آفرینش انسان در حالی که او تا چهل روز 
علقه‌ای در شکم مادرش است» سپس خلقت 
او تفییر کند و بصورت کرم درآید تا ماه سوم, 
آنگاه «سلیلة» خواهد شد. (از ذیل اقرب 
المزارد از تاج). ||(اخ) مردی بود بسیار 
زنا کننده که او را خدای تعالی بصورت 
دعموص مسخ کرد. (متهی الارب). 
دعموظ. [د] (ع ص) بس‌دخو. (متتهی 


لارب) کج خلق.(ناظمالابام؛ سیالخلق. ۲۱ 


(ذیل اقرب الموارد از لسان). 


دعمة. [دِعٌ] (ع !) ستون خانه. ی 1 


آن وادیج انگور و مانند آن نهند. یعام. چ. 
دعم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), و رجوع 
به دعام شود. 
۵عمیی. [د میی ] (ع ص, |) درودگر. (منتهی 
الارب). نجار. (اقرب الموارد. |اره فراخ یا 
ميانه. (منتهی الارب). معظم و بیشتر راه. (از 
آقرب المواردا. |اسخت و محکم از هر چیز. 
||اسبی که در سینه یا سر سین آن سپیدی 
باشد. |((خ) دعمی‌بن جدیلة, پدر قبیله‌ای از 
عرب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعن. [5] (ع !) برگهای خرما که بمضی را با 
بعضی به رستی از پوست خرما بافته بر آن 
خرما گسترند. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). 
دعن. [دع] (ع ص,!) بدخو و بدغذا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


دعن. [د عٌذن] (ع ص) بی‌با ک. (آنندراج). 
ماجن. (اقرب الموارد). || (منهی الارب). ج» 
ِعنة. (اقرب الموارد). (عص) بی‌با کی. 
دعنکر. [دع ک] (ع ص) نسعت است از 
ادعنکار, (منتهی الارب). کسی که نا گاه به 
بدی پیش آید. (ناظم الاطباء). آغاز کنده 
بدی بر دیگران. (از اقرب الموارد). دعنکران. 
و رجوع به دعنکران شود. 

دعنکران. [ذع ک](ع ص) بسه مسعتی 
دعنکر است. (از اقمرپ الصوارد) (از منتهی 
الارب). رجوع بد دعنکر شود. 

دهفة. (دٍعن ن] (ع ج دعسن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دِعَن شود. 
دعوا. [دغ] (ع امص) دعوی, در تداول 
عامه فارسی زبانان. پرخاش. (ناظم الاطباء). 


سرزنش کردن و سرکوفت زدن و مورد 


: پازخواست قرار دادن کودک یا زیردست, در 


اين صورت گویند: بچه را دعواش کسردم. 
(فرهنگ لفات عامیانه) و رجوع به دعوا 
کردن‌شود. | خصوست. نزاع. جدال جمنگ. 
(ناظم الاطباء) معارضه و مکابره و مشاجره و 
را اعم از آنکه افظی باشد یا به ضرب و 
جرح نیز ببرسد. (فرهنگ لفات عامیانه), 
||جنگ و ستیز لوطیان و جاهلان محل با 
چاقو و کارد و چوب و نظایر آن. افرهنگ 
لغات عامیانه. 

- امثال: 

لهس اخلاسون دعوا نمی‌خواهد؛ 
اساخلاسون در ترکی ه معنی خدانگهدار 
است که گاء جدا شدن از دوستان و کسان 
گویند. (امثال و حکم دهخدا). و رجوع به 
دعوی شود. 

دعوا بی نان و حلوایش نمی‌شود, نظیر و به 
معنی: دبه بی روغنش نمی‌شود. (فرهنگ 
عم 

دعواسر لحاف ملا نصرالدین بود. رجوع به 
لحاف شود. 

دعوا انداختن؛ بجنگ واداشتن. به نزاع 
واداشتن دو خروس يا دو گاو یا دو قوچ یا دو 
بچه را 

دعوا راه انداختن؛ سبب جنگ و جدال 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دعوا مرافعه؛ جنگ و جدال و خصومت بر 
سر چیزی. 

دعوامرافعه کردن؛ خنگ و جدل.و 
خصومت بر سر چیزی گردن. 

|| تظلم. داوری. دادخواهی. و رجوع به دعوی 
و دعوی [دغ] شود: طلب و دعوائی که 
فیمابین عملة دفتر بوده باشد در حضور 
مشارالیه [ناظر دفترخانة همایون اعلی ] باید 
تطم شود. (تذکرة السوک ج دبیرسیاقی 
ص ۳۶). چنین دستور بوده که دعواهای کم تا 


دعوت. 
پنج تومانی الی دوازده تومان ر... داروضه 
احضار. و زیاده بر اين را دیوان‌بیگی احضار 
می‌نموده. (تذکرة الملوک ص۲۸). بعهدة 
مشارالیه [میراب دارالسطنة اصفهان ] است 
هر گونه گفتگوئی و دعوائی که بخصوص 
حقابهٌ ارباب و رعایای هر محل با یک‌دیگر 
داشته باشند. (تذکرة الملوک ص 4۵۰ 
< دعواهای حسابی عرفی؛ داوری‌ها و 
نزاعهای مربوط به امور مالی و عرفی. مقابل 
داوریهای سالی شرعی: دو روز دیگر از 
روزهای هفته در خانة خود به دعواهای 
حسابی عرفی میرسید [دیوان‌بیگی ] .(تذکرة 
الملوک ص ۱۳). 
دعواهای شرعی؛ تظلم‌ها و داوریهای. 
مربوط به شرع مشاراید آشیخ الاسلام 
دارالسط اصفهان ] در خانهٌ خود بنه" 
دعواهای شرعی و امر به سعروف و نهی از 
منکرات میرسید. (تذکرة الملوک ص ۳. 
دعواء . (دع] (ع لا ج دْعی است به معنی 
دعوت‌شدگان به طعام, (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج), رجوع به دعی شود. 
دعوات. [دع] (ع اج دعوة. جمع دعوت 
که‌به معنی دعا است. (غیاث) (انندراج). و 
رجوع به دعا شود؛ 
قوافل دعوات از زمانه در همه وقت 
رفیق کوکبة صبح کاروان مساست. _ 

سلمان (از اتدراج), 
< مجیب‌الاعوات؛ اجابت‌کنندهءٌ دعاها. یکی 
از نامهای خدای تعالی است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 

دعوا کردن. [دغْ ک ] (مص مرکب) در 
تداول سخنان درشت گفتن. پرخاش کردن. 
سرزنش کردن. رجوع به دعوا شود. |انزاع 
کردن. ستیزه کردن. چاقو و کارد و چماق 
کشیدن و حریفان را زدن. اين اصطلاح بین 
جاهلان و مشدیها و زورخانه کاران ددلجع 
دارد و کسی که در اين کار دستی دت با 
آو را «دعوایی» و «دعوا کن» و نزاعهای اسفی: 
و مشهور او را «دعوا» نامند. (فرهنگ لفات" 
عامیانه). 

دعوان. [دغ] (اخ) اسن‌علی‌ین حمادبن 
صدقَه جبائی, مکنی به ابومحمد. مقری نایینا. 
او از قاریان توانای بغداد و از مطلعان در 
عربیت بود و نسال ۲ ه.ق. درگذشت. (از 
معجم الادیاء چ مارگلیوث ج۴ ص‌۱۱۸ وج 
مصرج ۱۱ص ۱۱۲). و رجوع به همین ماأخذ 
شود. 

دعوت. [دغ ۳ (ع مسص. امص) دعوة. 
خواندن. خواهش و طلب. (ناظم الاطباع). 
[|اخواندن کسی را برای دادن طعام و شیره. 
(غیات) (از آنندرا اج). خواهش آمدن کردن از 
کی جهت ظعام و جز آن و درخواست و 


دعوت فرمودن. 
خواهانی جهت ضیافت و مهمانی. (ژعاظ. 
الاطباء). به ضیافت یا پرای کاری خواستن. به 
مهمانی خواندن. به طعام خواندن. به میهمانی 
خواستن. (یادداشت مرحوم دهخدا): این 
حکایت بگویم... که وزیری با بزرگی احمد 
حسن یه تعزیت و دعوت تزدیک وی رفتی. 
(تاریخ بسیهقی چ ادیب ص ۳۴۶). آهنگ 
دعوت او کردند. ( گلستان سعدی). دعوتش را 
اجابت کردم. ( گلستان). 
- دعوتهای شاءعبدالمظیمی؛ به مهمانی 
خواندن. به زبان نه به دل. همانند و به سعنی 
تعارف شاه‌عبدالسظیمی است. تعارف و 
دعسوتی که از روی زبان باشد نه از دل. 
(فرهنگ عوام). 
- صاحب دعوت؛ صاحب مهمانی. صاحب 
ضیافت. مهماندار: یاران نهایت عجز او 
بدانستند و سفره پیش آوردند و ضاحب 
دعوت گفت ای یار زمانی توقف کن که 
پرستارانم کوفته بریان همی سازند. ( گلستان). 
ادعوت در نزد فقهاء بر دو گونه باشد, عامه و 
خاصه. دعوت عامه آن چیزیست که برای 
شخص معیتی بعمل نیامده باشد. مانند دعوت 
به عروسی یا دعوت به ختان. و پاره‌ای 
گنفه‌اند دعوت عامه آن است که 
خوانده‌شدگان از ده نفر زیاده باشند. و خاصه 


برخلاف عامه است. و برخی گفته‌اند دعوت 
خاصه آن است که مهماندار | گربداند کسی را 
که‌دعوت می‌کند نخواهد آمد اساسا از دعوت 
صرف‌نظر کند. و دعوت عامه را هم برخلاف 
آن تعریف کرده‌اند. (از کشاف اصطلاحات 
التون). ||مهمانی. (مهذب الاسماء). ولیمه. 
ضیافت: دعاء؛ به دعوت خواندن (تاج 
المصادر بهقی)؛ به دعوت کردن. (دهار). 

< دعوت ساختن؛ مهمانی برپا کردن؛ عجب 
آن بود که در آن دو سه روز که گذشته شد 
دعوتی ساخت سخت نیکو. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۲۹). حقیقت ان است که قاید آن 
روز که دیگر روز گذشته شد دعوتی بزرگ 
ساخته بود. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۷). و آن 
دعوت بزرگ هم در اين پنجشنبه بساخته بود 
و کاری شگرف پیش گرفته. (تاریخ بیهقی). 
دعوتی ساخت و بفرمود تا بزمگاه او به تب 
خیول و تنشی فیول بیاراستند.(ترجمةٌ تاریخ 
یمینی ص ۳۳۲). |طلبیدن. خواندن به. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خواندن مردم به 
تکالیفی یا دینی یا مرامی. خواندن مردم به 
خدا و دینی. خواندن مردم به طرفداری از 
مقصدی. تبلیغ. تبلیغ به دیینی؛ بر پای دار 
دعوت مردم رابسوی امیرالمومنین در 
منبرهای مملکتی خود در حالتی که بشنوانی 
به ایشان دعوت را. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۳). 
پس نشست در مجلس عامی به حضور 


اولیای درلت و دعوت و زعیمان و بزرگان... 
و صالحان و رغبت اظهار نمودند در آنکه 
امیرالمومنین امام ایشان باشد. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص٩۹‏ س 

زبعد او بسوی نوح آمدش دعوت 

که‌بود آدم ثانی و بود پیغمیر. ناصرخسرو. 


شفای جان ندیدم هیچ دانش 
مگر از دعوت آل پیمبر. ناصرخرو. 
نیک نگه کن که بر این جاهلان 
دیو امین را طرب و دعوت است. 
تا خدنرو 

آواز کوس عرش ز ایوان اخستان 
بر آسمان ز دعوت ابدال درگذشت. خاقانی. 
ما ناوکی و دعوت ما تیر ناوکی 
تیری کز او علامت شیطان دریده‌ايم. 

خاقانی. 
آنجا که دم گشاد سزافیل دعوتش 
جان بازیافت پیر سراندیب درزمان, 

خاقانی. 
کآنجاکه محمد اندر آمد 
دعوت نرسد پیمیران راء خاقانی. 


از دعوت محمدی (ص) به هیچ عهد بدان 
طرف معجزه و آیتی نرسیده بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص‌۳۴۸). 
دعوت زاریست روزی پنج بار 
بنده را که در نماز آ و بزار. مولوی. 
راند او را جانب نصرانیان 

کرددر دعوت شروع او بعد از آن. . مولوی. 
طینت احمد کجا و فکرت بوجهل 

دعوت موسی کجا و دعوی بلعم. قاآنی. 
دعوت اذان؛ خواندن به نماز؛ تلاوت کتاب 
عزیز و دراست قرآن مجید و دعوت اذان و 
شعار ایمان ظاهر گردانید. (ترجمه تاریغ 
یمینی ص۳۲۸ 

دعوت ویو اجابت کردن, دعوت حق را 
لبیک گفتن؛ جان به جان آفرین تسلیم کردن. 
مردن, (یادداشت مرحوم دهخدا), 

صاحب دعوت. صاحب‌الاعوة؛ کسی که 
عهده‌دار امر دعوت یعنی تبلیغ دینی و اشاعه 
و نشر عقیده‌ای است. 

<کتاب دعوت؛ دعوتنامه. تلیفنامه ؛ 

هر سال یکی کتاب دعوت 

بّاطراف جهان همی فرستم. ناصرخسرو. 
در اصطلاح اسماعیلیان. دعوت هفت 
منزلت دارد: رسول, نبی, امام. حجت. داعی, 
مأذون و مستجیب که مطابق با هفت نور 
جمانی یعنی سیارات سبعه و هفت نور 
ابداعی ازلی باشد و باز مطابق با هفت صفت 
انسانی یعنی حیات. علم. قدرت. ادرا ک. 
فعل. ارادت و بقا باشد. (فرهنگ علوم عقلی, 
از جامع العکمتین ص ۱۰۲). و رجوع به 
داعی و اسماعیلیان شود. 


۱۰۹۲٩ دعوتگه.‎ 


- هفت جزیره دعوت؛ تقسیمات اسماعیلیه 
برای فرستادن میلق. 

|اراه تمودن. راهنمایی. رهبری. |[دعاء. چ» 
دعوات: 

هر چه بگویم ز دعا کردگار 

دعرت من بنده اجابت کناد. مسمودسعد. 
رمیدگان و کراشیده گشتگان ز وطن 

ترا خوهند ز ایزد به دعوت و آمین. سوزئی. 
جز دعوت شب مرا چه چاره 


هان ای دعوات نیمشب هان. خافانی. 
پیک انفاس بر طریق مراد 

دعوت متجاب من رانده‌ست. خافانی, 
تضرع‌کنان را به دعوت مجیب. سعدی 


دعوت فرمودن. (دغ رت د] امسص 
مرکب) دعوت کردن. خواندن. ||تکلیف 
کردن؛ از جهت الزام حجت و اقامت بیّنت به 
رفق و مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و دمنه). 
|اکسی را به جایی یا به امری خواندن: 
به خلدم دعوت ای زاهد مفرما 
که‌این سیب زنخ زآن بوستان به. ‏ حافظ. 
دعوت کردن. (دْغ رک د](مص مرکب) 
خواندن کسی را. خواستن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خواندن و طلب کردن. |[به مهمانی 
و ضیافت و جز آن خواستن کسی را. اناظم 
الاطباء). خواهش امدن کسی کردن به 
مهمانی یا محقلی و جز آن. به مهمانی 
خواندن. به جایی خواندن: 
برو ای زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت 
که خدا در ازل از اهل بهشتم بسرشت. 
حافظ (از آتدراج). 
||تبلیغ کردن. به دیتی یا مرامی یا عقیده‌ای 
خواندن. خواندن مردم به طرفداری از 
متصدی یا مرامی. خواندن به امری؛ 
پیغمبر(ص) نامه‌ای بدو [اپرویز ] نبشت و او 
رابه اسلام دعوت کرد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۰۶). با فایق طریق مراسلت و مکاتیت و 
موالات و مواخات پیش گرفت و او را به 
مخالفت تاش دعوت کرد. اترجم تاریخ 
یمینی ص‌۵۵). ||دعا کردن: 
دعوت عاشقانه می‌کردم 
بخت درهای آسمان بگٌشاد. 
خاقانی. 
| آواز دادن و بانگ کردن. (ناظم الاطباء). 
دعوتگر. [ذغ رز گ] (ص مرکب) دعوت 
کننده. داعی. خواهنده. طلب کننده. |اتبلیغ 
کننده 
خویشتن دعوتگر روحانیان خوانم به سحر 
کمترین دودافکن هر دوده‌ام چون بنگرم. 
خاقانی. 
دعوتگه. [دغ ز گ؛] ([ مسرکب) مسحل 
دعوت. جای دعوت؛ 
تا درت بینم به دیگر جای نفرستم ثنا 


۰ دعوت‌نامه. 


کزدرت دعوتگه دوح مطهرجبهاخنی . 
خاقانی. 

دعوت‌نامه. [دع و مْ](|مرکب) نامه با 
کارت متضمن خواهش درآمدن به مجلس 
مهمانی و چشن و غیره. 

۵عود. [] (ع !) ج ذعد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دعد شود. 

دعورات. [] (عدد. ص,!) مات الوف الوف 
الوف, در مراتب شانزده گانة عددی نزد 
فیتاغوریین. (رسائل اخوان الصفا). 

دعوس. [دَ] (ع صا نیک درآینده در 
کارزار گویند: رجل دعوس. (از منتهی 
الارب). مقدام, (اقرب الموارد). 

دعوةق. [دغ ر] (ع مص) به طعام خواندن 
کسی‌راء (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
به مهمانی خواندن. دعوت. مَدعاة. و رجوع به 


دعوت و مَدعاء شود. || خواندن. (دهار)..: 


دعوت کردن. به امری خواندن. فراخواندن: له 
دعووء الق و الذین یدعون من دونه 
لابتجیبون لهم بنسی.. (قسرآن 6۳ او 
راست دعوت حق و کسانی که یر از او را 
می‌خوانند ایشان را به چیزی اجابت نمی‌کنند. 
فیقول الذین ظلموا ربنا آخرنا الی أجل قریب 
نجب دعوتک و نبع الرسل. (قرآن ۳۴/۱۴): 
پس کسانی که ستم کرده‌اند گویند پروردگارا 
ما را بازپس بر تا مدتی و مهلتی نزدیک تا 
دعوت ترا اجابت کنیم و از رسولان پیروی 
کنیم ,و من آیاته آن تقوم السماء و الارض 
أمره ثم ذا دعا کم دعوة من الارض [ذا نتم 
تخرجون. (قرآن ۳۵/۳۰ و از نشانه‌های 
اوست که آسمان و زمين به فرمان او برپای 
می‌باشند و هرگاه شما را بخواند خواندنی از 
زمین, شما بیرون می‌آید. لاجرم انما 


تدعوننی الیه لیس له دعوة فی الدنیا و لا فی. | بود. ۵ 
حتف پاانلام و آخر دعواهم آن الحمد تّ رب 


الاخرة و آن مردنا لی الّه. (ضرآن ۴۳/۴۰ 


ناچار آنچه مرا بسوی آن میخوانید او را" 


دعوتی نه در دنیا ونه در آخرت نیست و 
همانا بازگشت ما پسوی خداست. 

ت دعسو9المأوی؛ بسهشت ساخته‌جای. 
جتةالموی. (دهار). 

اب طعام خواندن. (منتهی الارب). خواندن به 
طعام یعنی ضیافت و میهمانی: کنا فی دعوة 
فلان؛ یعنی بر طعام و ضیافت او بودیم. (از 
آقرب الموارد). به مهمانی خواندن. (دهار). 
دغوة. و رجوع به دعُوة شود. |[به حسرب 
خواندن. (دهار). ||(امص, ) گویند: هو منی 
دعوة الرجل؛ یعنی او به من نزدیک است و 
فاصله بین من و او مانند فساصلاٌ بین من و 
کسی‌است که او را دعوت می‌کنم. و این مانند 
این گفته است «هو منی رمية السهم و مزجسر 
الکلب». (از آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
|اسوگد. امتهی الارب). حلف. اقرب 


المسوارد) ||اسم است ادعاء را. (منتهی 
الارب). ادعاء. (اقرب الموارد). دعوة. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). ||دعاء, (اقمرب 
الموارد): الاعوة علی غیرهم؛ یعنی ابتدا به 
ایشان است در دعا. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ و لذا سألک عبادی عنی فانی قریب 
اجیپ دعوة الداع [ذا دعان. (قرآن ۱۸۶/۲)؛ و 
هرگاه بندگانم از تو دربار؛ من بپرسند. من 
نزدیک هستم و خواندن فراخواننده را اجابت 
می‌کنم. قال قد اجست دعوتکما فاسقیما 
ولاتتبعان سبیل الذین لایعلمون. (قرآن 
۰ گفت دعای شما اجابت شد پس 
ثابت باشید و راه آنان را که نمی‌دانند پیروی 
مکنید. ||مهمانی. (دهار). دعوت. و رجوع به 
دعوت شود. 
دعوق. ات۳1 (ع مص) به پسری خواندن. 
(سنتهی الارب). |ابه نسب دعوی کردن. 
(دهار), دعوای نسب کردن. کلام غالب عرب 
بر این است, و برخی دعوء را به این محی به 
فتح دال و به معنی خواندن برای طعام یه کسر 
دال خواتد. (از متهی الارب). ||((مص) اسم 
است ادعاء را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دعوة. و رجوع به دعوة شود. 
دعوة. [دغ ] (ع مص) دعوة. به طعام 
خواندن. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به دعوة شود. 
دعوی. زد وا] (ع مص) مصدر دعاء ات 
در تمام معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). رجوع به دعاء (در معنی مصدری) 
شود. . خواندن. خواستن ن: فما کان دعواهم لد 
جاء‌هم بأسنا لا آن قالو نا کنا ظالمین. (قرآن 
۷ پس چون عذاب مابر آنها امد 
درخواستشان نبود مگر آنکه گفتند ما ستمکار 
بیم. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم 


العالمین. (قرآن ۱۰/۱۰)؛ خواندنشان در آنجا 
[در بهشت ] سبحانک اللهم است و درودشان 
در آنجا سلام است و آاخرین خواندنشان 
الحمد ثّه رب العالمین است. فمازالت تلک 
دعواهم حستی جلاهم حصیراً خامدین. 
(قسرآن ۱۵/۲۱)؛ پس پیوسته آن ندا و 
خواندنخان بود تا آنان را درویده بمرگ و 
فرومردگان قرار دادیم. 
دعوی. [دغ وا] (ع (سص) اسم است از 
«ادعاء», و الف آن تأئیت راست بتابراین 
غیرمنصرف می‌باشد. (از اقرب الصوارد). 
خواهانی. (منتهی الارب). آنچه خواسته شود. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). خواسته شده. 
(آنندراج). زعم. (ترجمان القرآن جرجانی). 
مشتق از دعاء است به معنی طلب. (از 
تعریفات جرجانی). ج, دعاوی, ذعاری 
(دعای)ء و سیبویه جمع دومی را ترجیح داده, 


دعوی. 
تشم هگ اش انابه هیر تاه 
گوینددعاویک و دعاویه و نگویند دعاوا ک‌و 
دعاواه.(از اقرب الموارد). |[در اصطلاح 
شرعی, گفتاری است که انسان بوسیله ان 
اثبات حقی را بر غیر طلب می‌کند. (از 
تعریفات جرجانی). گفتاری است که انسان 
بوسیلُ آن ایجاب حق خود را بر یر قصد 
می‌کند, و اقرار عکس آن است. و نزد شقها, 
عبارتست از خبر دادن نزد قاضی یا حکم بر 
حقی که برای اوست علیه غير و در حضور 
غیر. و اگراین خبر دادن نزد قاضی یا حکم 
نباشد و یا در حضور غیر نباشد. آنرا دعوی 
نمی‌نامند. خیر دهنده را مدعی گویند و آن 
غیر را مدعی‌علیه. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), و رجوع به همین مأخذ شود. ایپند 
لغت در تداول فارسی زبانان ن غالبا دعوی با 
الف ممال تلفظ میشود. . رجوع به دعوی شود. 
دعوی. 2 (ع امص, !) ممال از دغوی. 
ادعا. (ناظم الاطیاء). دعوی را غالبا مقارن با 
معنی می‌آرند. (یادداشت مرحوم دهخدام, 
دعوی مقایل معنی, یعنی حقیقت و باطن آنچه 
ادعا شده است می‌اید؛ 
یکی مرد آمد [زردشت ] به دین‌آوری 
به ایران به دعوی پیغمبری, 
پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 
تا نیاری بدر کون فراخت فدرنگ. حصیری, 
همه میران را دعویست ملک رامعنی 
همه شاهان را عجز است ملک را اعجاز, 
فرخی. 


دفیقی. 


به رادی و به سخا و به مردی و به هتر 
همه جهان را دعویست مر ترا برهان. فرخی. 
ای از ستبهش تو همه مردمان به مست 
دعویت صعب منکر و معنیت خام و سست. 
پادشاهیها همه دعویست برهان تیغ او 
آن نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود. .ب 
زین فروتر شاعران دعوی و زو معنی پدید5 
وین حکیمان دگر یک فن و او بسیار فن: : 
منوچهری. 
رزبان گفت که مهر دلم افزودی 
وآنهمه دعوی را معنی بنمودی, . منوچهری. 
درین حدیث خبر نیست سوی جانوران 
خردگوای منست اندرین قوی دعوی, 
ناصرخسرو. 
چون دو گواگذشت برین دعوی 
آنگاه راستگوی بودگویا. ‏ ناصرخرو. 
به شرق و غرب از اهل این صاعت 
گواداری برین دعوی فراوان. ناصرخسرو. 
نه از جمالش طبع جمال راسیری 
نه در کمالش عين کمال را دعوی. 
ابوالفرج رونی. 


دعوی. 


ور چه خصمی داشت این دعوی کجا مه 
ور همه معنی عرض کی دعوی جوهر گرقت. 
معو دسعل. 
دعوی که مجرد بود از شاهد معنی 
باطل شودش اصل به چونی و چرائی. 
سنائی. 


همه دعوی مباش چون بلبل 

گردمعنی گرای نیز چو باز. سنائی. 

چر این اوصاف نیکو حصر کردم با خرد گفتم 

بدین دعوی که برخیزد درین معنی چه فرمائی. 

انوری, 

چنانکه سوسن و نرگس بخدمت [هی 

مرتبند. چه انکار راو دعوی را, آنوری. 

لاف دینداری زنم چون صبح آخر ظاهر است 

کاندرین دعوی ز صبح اولین کاذب‌ترم. 
خافانی. 

هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عزش 

وین دو دعوی را دلیل است از حدیث مصطفی. 
خاقانی. 

در ترازوی جهان از دعوی همسر مرنج 

هر کجا زژیست با او جو برابر یافتند. 


ظهیر فاریایی. 
بر آستانة صدر زمانه بفشانم ۰ 
جواهر سخن خویش صدق دعوی را. 

ظهیر فاریابی. 
چو آمد گه دعوی و داوری 
به دانش‌نمایی و دین‌پروری. نظامی, 
همه دعوی و فارغ از معنی 
راست گوئی میان‌تهی جرسیست. ‏ سعدی. 
به دستور دانا چنین گفت شاه 
که‌دعوی خجالت بود بی‌گواه, سعدی. 


ز دعوی پری زآن تهی میروی 
تهی آی تا پرمعانی روی. 
چو یاد عشق زد ملمان هوس دارد که بر یادت 


سعدی. 


به مهر دل کند چون صبع روشن صدق دعوی را. 
سلمان ساوجی. 
بادپیمائی است پیش اهل تجرید ار کنی 
سایه تابانست واله دعوی وارستگی. 
واله هروی (از آتدرا اج). 
تهاتم؛ بر یکدیگر دعوی باطل کردن. (از 
منتهی الار ب). 
-اهل دعوی؛ صاحبان داعیه, اصحاب ادعاء 
چرا اهل دعوی بدین نتگرند 
که‌ایدال در آب و آتش روند. 
بی‌دعوی؛ بی‌ادعاء 
چون تکبر عظیم و باحشمت 
چون تواضع کریم و بی‌دعوی. 
آپوالفرج رونی. 


سعدیر 


پردعوی؛ پرمدعاء 

در میان صومعه سالوس پردعوی منم 

خرقه پوش خودفروش خالی از معنی منم. 
سعدی. 


دعوی خود را به کرسی نشاندن آ: ادعای 
خود را به واه و دلییل شابت کردن. (ناظم 
الاطباء). دعوی را به دلایل و گواهان ثابت 
کردن.(از غیاث) (از آندراج). 
دعوی تطع شدن انقعال یافتن دعوی, 
(نتدراچا: 
دعویّ تیغ قطع شد از چین ابرویش 
نوکيسة هلال کنون در دویدن است. 

تأثیر (از آتدراج), 
-گردن به دعوی افراشتن؛ قد علم کردن. سر 
کشیدن: 
هرکه گردن به دعوی افرازد 
دشمن از هر طرف بر او تازد. 
|الاف و گزاف. سخن واهی و پوچ. اظهار 
چیزی کردن که در شخص نباشد. (ناظم 
الاطباء)؛ 
ایا ز بیم زبانم نژند گشته و هاز 
کجاشد آن همه دعوی و لاف و آن همه ژاژ. 


سعدی. 


همه آويخته از دامن دعوی و دروغ 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
۰ قریم‌الذهر. 
< دعوی عشق؛ لاف علق: 
سین خاقنی و غم. تا نزندز وصل دم 
دعوی عشق و وصل هم. تا ز سگان کیت او. 
خاقانی. 
دعوی عشق ز هر بوالهوسی می‌آید 
دست بر سر زدن از هر مگسی می‌آید. 
صائب (از انندراج), 
زبان به دعوی عشق گشادن؛ لاف عشق 
زدن؛ 
خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده‌اند 
ای من فدای آنکه دلش با زبان یکیست. 
ِِ حافظ. 


||دعونتیوچی 
هرکه برد دموی موسی شنید 


پیش تأمل نکرد در سخن سامری. 

ظهیر فاریابی, 
|(اصطلاح حقوق و فقه) دادخواهی. تظلم. 
داوری. مرافعه. ترافع. اختلافی است بین دو 
طرف که اظهاراتشان با یکدیگر معارضه دارد 
ویا عملی لست که یرای نیت حفی صورت 
می‌گیرد. ادعای طرفی را که موجد مراقعه 
است تعقیب (یا دادخواست) نامند و «دعوی 
به معنی اخص» نیز گفته مشود و ادعای 
طرف مقایل را دفاع یبا پاسخ نامیده‌اند. 
مجموع تعقیب و دفاع را «دعوی به صعنی 
اعم» می‌نامند. (فرهنگ حقوقی). دغوی. و 
رجوع به دعوی شود: 
به گه دعوی هم خصم بود هم قاضی, 

آثیر اومانی. 

گفت ای پادشاه ناز فرزندان پر پدران باشد و 


دعوی. ۱۰۹۳۱ 


دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشاه 
خواهند. ( گلستان سعدی). 

< دعوی اصلی؛ (اصطلاح حقوق) دعوی از 
نظر شکل بر دو قسم است: دعوی اصلی و 
دعوی طاری, دعوی اصلی آن است که 
محا کمهرا بدوا تولید می‌کند. دعوی طاری آن 
است که در اثنای رسیدگی به دعوی اصلی 
حادث می‌گردد. دعوی طاری هرگاه از طرف 
مدعی اقامه شود آنرا «دعوی اضافی» یا 
«دعوی ضمیمه» نامند و هرگاه از طرف 
مدعی‌علیه در مقابل ادعای مدعی اقامه گردد 
آنرا «دعوی متقابل» نامند و هرگاه از طرف 
شخص ثالث یا علیه شخص ثاللی اقامه شود 
آنرا «دعوی جلب شخص ثالت» یا «دعبوی 
ورود شخص ثالت» نامند. (از فرهنگ 
حقوقی). ۱ 
- دعوی اضافی, رجوع به دعوی اصلی 
شود. 

دعوی به‌معنی اخص, رجوع به دعوی در 
معنی حقوقی آن شود. 

- دعوی به‌معنی اعم. رجوع به دعوی در 
معنی حقوقی آن شود. 

-دعوی تصرف عدوانی؛ عبارتست از 
دعوی متصرف سابق که دیگری بدون 
رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او 
خارج کرده, و متصرف سابق, اعاد؛ تصرف 
خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.: 
(فرهنگ حقوقی). و رجوع به تصرف عدوانی 
شود. 

7 دعوی جلب شخص ثالث. رجوع به 
دعوی اصلی شود. 

دعوی خصوصی. رجوع به دعوی عمومی 
شود. 

دعوی دینی. رجوع به دعوی شخصی 
شود 

دعوی رفع مزاحمت؛ دعوایی است که 
بسموجب آن, مستصرف مال غسیرمنقول" 
درخواست جلوگیری از مسزاحصمت کسی را 
می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم 
است ولی این مزاحمت بحدی نرسیده که او را 
از تصرف در مالش ممنوع سازد پلکه اخلالی 
در تصرف متصرف وارد نموده است. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- دعوی شخصی (دینی)؛ هرگاه دیون (یعنی 
الزامات) بین اشخاص, مورد تعقیب قرار گیرد 
آن«دعوی ۳ دعوی شخصی یا دعوی دینی 
نامند. در دعوی دینی مدعی فقط حق اقامژً 
دعوی علیه طرف تعهد دارد و بس, بخلاف 


۱ -نل: چرن تواضع کریم با دعوی. 
۲-در ناظم الاطباء این ترکیب ذیل «دعراه 


آمده است. 


۱۹۳۲ دعوی. 


دعوی عینی که در آن حسق تجقیباتستتيم 
دارد. (از فرهنتگ حقوقی). 

- دعوی ضمیمه. رجوع به دعوی اصلی 
شود. 

- دعوی طاری, رجوع به دعوی اصلی شود. 
- دعوی عمومی؛ ارتکاب جرم غالبا دو حق 
را علیه مرتکب جرم برمی‌انگیزد: ۱ - حسق 
عمومی که به جامعه اجازه سیدهد صدور 
حکم مجازات یا اقدامتأمینی را دربار؛ مجرم 
مطالبه کند. وسیله اجرای این حسق «دعغوی 
عمومی» است. این دعوی از طرف نماینده 
عمومی جامعه (یعنی دادستان) علیه متهم یا 
مرتکب جرم اقامه میشود. ۲ - حق خصوصی 
که به شخص متضرر از جرم اجازه میدهد 
جبران زیان ناشی از جرم را بخواهد. وسیلةً 
اجرای این حق را دعوی خصوصی گویند که 
از طرف شخص حقیقی (يا شخصیت حقوقی).. 
برای حفظ حیییت و منافعم شخصی اقامه . 
میشود. (از فرهنگ حقوقی), 

-دعوی عینی؛ هرگاه حق عینی مورد تعقیب 
واقع شود آن دعوی را دعوی عینی می‌نامند 
چنانکه بای زسین» آنرا تسلیم نکند. (از 
فرهنگ حقوقی). 

< دعوی غیرمنقول؛ هر دعوایی که موضوع 
مستقیم آن بدست آوردن مال غیرمنقول یا 
تحصیل حقی در آن باشد دعسوی غیرمنقول 
نامیده ميشود. (فرهنگ حقوقی). 

دعوی متقابل. رجوع به دعوی اصلی شود. 
دعوی مختلط؛ دعوایی است که در آن هم 
حق عینی و هم حق شخصی بتواند مورد 
تعقیب قرار گیرد. مثلاً در عقد بیع. از آنجا که 
مشتری مالک مبیع میشود نسبت به آن حسق 
عینی دارد, و از انجا که بایع ملزم است که 


بایع حاصل مشود بنابراین وقتی که مشتزی 


- دعوی ورود شخص ثالث. رجوع به دعوی 
اصلی شود. 
دعوی. [دعٌ وی ی] (ع ص نسبی) نبت 
است به دعوة. [[() ما بالدار (با بالمکان) 
دعوی؛ یعنی یست در خانه کسی, و استعمال 
آن فقط در نفی است. (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 
دعوی آوردن. [دغ ری ز ذ] (سسص 
مرکب) ادعا کردن: 
وگر دعوی آرم به پیغبری 
چه حجت کند خلق رارهبری, نظامی. 
نقض همت بین که از میدان نزهتگاه حشر 
شکر قاتل برده و دعویٌ خون آوردهام. 
طالب آملی (از آندراج). 
دعوی پرست. [دغ پ رَ] (نف مرکب) 
دعوی پرستنده. مقابل معنی‌پرست: 
دل به هنر ده نه به دعوی‌پرست 
صید هنر باش بهر جا که هست. نظامی, 
دعوی‌دار. [دعغ] (نف مسرکب) دعوی 
دارنده. آنکه ادعایی دارد. ادعا کنده. (ناظم 
الاطباء). مدعی. (فرهنگ فارسی معین). 
داعیه‌دار. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
وگر جوابش گویند شاد باشم سخت 
کسی که باشد برهان‌نمای و دعوی‌دار. 
(از جامع الحکمتین ص ۳۱۱). 
کجاجمشید و کو هوشنگ و فغفور 
کجاشاهان دعوی‌دار و مفرور. 
(منسوب به ناصرخسرو). 
زهی طغیان حسنت بر شکست کار من باعث 
ظهورت بر زوال عقل دعوی‌دار من باعث. 
محتشم کاشانی (از آتدراج). 
|انزاع کننده. پرخاشجوی. ||دادخواه. متظلم. 
(فرهنگ فارسی معین), 


مبیع را تسلیم کند برای مشتری, حق دینی بر | ۵جوی‌داری. [دغْ] (حامص مرکب) به 


علیه بایع اقام دعوی کرده تسلیم مبیع را از 
او میخواهد می‌تواند هم به دادگاه اقاسگاه 
بایع ‏ که مطابق قواعد صلاحیت. مرجع 
دعوی شخصی است) و هم به دادگاه محل 
وقوع مبیع مراجعه کند, و چنین دعوایی را که 
جامع دو جنبة شخصی و عینی است دعوی 
مختلط گویند. (فرهنگ حقوقی). 

دهوی ممالعت از حسق؛ در این‌جا مورد 
دعوی اعادةٌ تصرف در عين ملک نیست پلکه 
در حق ارتفاق و حق انتفاع است که مالک 
عین یا دیگری او را از امتفاد؛ٌ حق منم می‌کند 
مثل اينکه او را از حق‌الشرب منع کند. (از 
فرهنگ حقوقی). 

7 دعوی متقول؛ هر دعوی کنه موضوع 
مستقیم آن بدست آوردن مال منقول باشد 
دعسوی منقول نامیده میشود. (فرهنگ 


حقوقی). 


نود گمان کمال غیرواقع داشتن. (آندراج). 
عوی داشتن. [دغ تَ] (مص مرکب) 
ادعا داشتن؛ 

چون تو دعوی زور و زر داری 

دیده رااکور و گوش کر داری, سنائی, 


< دعوی با کسی داشتن؛ بر او ادعا داشتن: 
به خون خود قسمها میخورم شاهد اگر این است 
نمیدانم بروز حشر دعوی با چه کس دارم. 
تن (از آنندراج). 
دعوی‌سرا. [دغ س ] ((خ) دی است از 
دهتان پل رودبار بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان: سکنذ آن ۳۴۵ نن. آب آن از نهر پل 
.رود و محصول آن برنج است. (از فر‌هنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲)- 
دعوی طلب. [دغ ط [] انف مسرکب) 
دعوی طلبده. انکه طالب دعوی است. 
خواهنده دعوی. (از فرهنگ فارسی معین). 
دعو یکاری. [دغْ] (حامص مرکب) ادعا. 


دعوی کردن. 
(از ناظم الاطباء). 
دعوی کودن. (دغ ک ذ] امص مرکب) 
مدعی بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ادعا 
کردن. ادعاء. (از المصادر زوزنی) (دهار). 
زعم. (دهار) (ترجمان القرآن جرجانی): 
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست 
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم. 
تو دعوی کنی هم تو باشی گوا 
چنین مرد دانش ندارد رواء فردوسی. 
بس کسا کاندر گهر واندر هتر دعوی کند 
همچو خر در خرد ماند چون گه برهان بود. 
فرخی, 
که دل بردی و دعوی کرده‌ای مر جان شیرین با 
کم از روئی که بنمائی من مهجور مسکین را .۰ 
فرخی: 


گل‌سرخ و پر تبهو, گل زرد و پر نارو 
به شمر عشق این هر دو, کنند این هر دو تن دعوی. 
ملوچهری. 
از آن خدم یکی اقبال زرین‌دست بود که 
دعوی زیرکی کردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۶۲۸). یک دو سال از روی راسیتی آید 
پس از آن پاد در سر کند و دعوی شاهنشاهی 
کند.(تاریخ بیهقی ص ۲۶۵), 
گازری از بهر چه دعوی کنی 
چونکه نشویی خود دستار خویش, 
ناصر خسرو. 
گرگ درّنده ندرّد در بیابان گرگ را 
گرهمی دعوی کنی در مردمی مردم مدر. 
ناصرخسرو. 
دعوی همی کند که نبی را خلیفتم 
در خلق این شگفت حدییت بوالعجب. 
ناصرخسرو. 
در این کردند از است نیز دعوی 
تنی هفتاد تا نزدیک هشتاد. 
من چه دعویٌ بندگیت کنم 
مدحت تو بر آن گوا باشد. معودبع 
وآنکه دعوی کند و گوید در کل جهان. 3 


از جوانمردان چون طاهر یک مرد کجاست. 


ناصر خسرو. 


مسعودسعد. 
آنکه دعوی زیرکی کردی گفت چه قمسمت 
کنیم.( کلیله و دمند), 
دعوی ایمان کنی و نفس را فرمان بری 
با علی بیعت کنی و زهر پاشی بر حسن. 

ستائی. 
دعوی ده کنند, ولیکن چو بنگری 
هادوریان کوی و گدایان خرمنند. 

سنائی. 
دعوی کردی که نیت مثل من اندر جهان 
که‌لفظ من گوي نطق ز قیس و سحبان برد. 

جمال‌الدین اصفهانی. 

او کند دعوی که خون و مال خاقانی مراست 


دعوی‌گاه. 


من کنم اقرار و گویم کانچنانست آنچنان 


ترا چون عشق او پذرفت دعوی بر دو عالم کن 
که‌بر تحقیق آن دعوی قبول و گواه اینک. 
خاقانی. 
جائی که زلف جانان دعوی کند به کفر 
گمره‌بود که در ره لیمان قدم زند. ‏ خاقانی, 
دعوی نسبت ز عم کن نز پدر زآن کت اثر 
عم پدید آورده بود ار نه پدر گم کرده بود. 
خافانی. 
به جواب موحش قیام می‌نمود و دعوی 
براء‌ت ساحت خویش می‌کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۵۹). 
چند کنی دعوی مردافکنی 
کم‌زن و کم زن که کم از یک زنی. نظامی, 
من که چو گل گنج‌فشانی کنم 
دعوی پیری به جوانی کنم. 
گربه بطلانست دعوی کردنم 
نک نهادم سر بیر از گردنم. ۱ مولوی. 
هارون‌الرشید... گفت بخلاف آن طاغی که به 
غرور ملک مصر دعوی الوهیت کرد نبخشم 
این مملکت راالابه خسیس‌ترین بندگان. 
( گلستان سعدی). 
توگر دعوی‌کنی پرهیزگاری 
مصدق دارمت وال اعلم. 
تو باز دعوی پرهیز می‌کنی سعدی 
که‌دل به کس ندهم, کل مدع کذاب. سعدی. 
ابتهار؛ دعوی به دروغ کردن. احتقاق؛ دعوی 
حق خود کردن. (از منتهی الارب). دعا؛ 
دعوی کردن بر کسی. (تاج المصادر بیهقی). 
استلجاج؛ دعوی کردن رخت کسی را. (اژ 
متهی الارب). استلحاق؛ دعوی کردن که 
فرزند آن منست. تشیم؛ دعوی شیعت کردن. 
تفضل؛ دعوی فضل کردن بر اقران. تاج 
المصادر یهقی). تلجج؛ دعوی کردن ماع 
کسی را. تبوه دعوی نبوت کردن. (از منتهی 
الارب). تسب؛ دعوی خویشاوندی کردن. 
(تاج المصادر بهقی). تهاتر؛ بر یکدیگر دعوی 
باطل کردن. (از منتهی الارب). دعوة؛ به نسب 
دعوی کردن. متنبی: آنکه دعوی پیفامبری 
کندو باهد. (دهار). 
- دعوی برابری کردن ا؛ ادعای همسری 
نمودن. (ناظم الاطباع). 
- دعوی دوستی کردن؛ اظهار دوستی کردن 
در صورتی که دوست نباشد. (ناظم الاطباء). 
دعوی‌گاه. [دن] ([ مرکب) مجلس دعوی. 
جایی که دعوی را در انجا مطرح کستند. به 
افطلاخ انبروزد تضکة: دانگا تشن 
داوری: 
ز دعوی‌گاه خسرو با دلی خوش 
روان شد کوهکن چون کوه آتش. نظامی. 
که‌هر یک بود در میدان همائی 


نظامی, 


سمدی. 


خافای. 


به دعوی‌گاه نخجیر اژدهائی. نظامی, 
و رجوع به دغوی‌گه شود. 
دعوی گر. (دع گ] (ص مرکب) مدعی. 
ادعا کنده.(ناظم الاطباء): 
جت دعوی‌گر مخالف‌گوی 
زیرک سخت‌چشم حجت‌جوی. ‏ _ 
میرخرو (از انتدراج). 
| دادخواه.(تاظم الاطباء). 
دعو یگه. [دغ گ؛] (| مرکب) دعوی‌گاه. 
موضع طرح دعوی؛ُ 
پسند آمدش کان سخنهای چست 
به دعوی‌گه حچت آمد دزست. 
و رجوع به دعوی‌گاه شود. 
دعویکی. [دغ] (ح‌امص) استدعا. 
التماس. تضرع. درخواست. (ناظم الاطباء). 
دمة. (دع] (ع مص)" آرمیده شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). تن‌آسان و فراخ‌زندگانی 
گردیدن و راحت و آرام گرفتن. (از منتهی 
الارب). وداعة. و رجوع به وداعة شود. 
ِ [دغ] (ع امص) اسم 
تاء ان عوض واو است. (از اقرب الصوارد). 
||راحت. تسن‌آسانی. ||فراخی زندگانی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اسکینه و 
آرامش. (از اقرب الموارد). دعت. و رجوع به 
دعت شود. 
دعی. (د عیی ] (ع ص, ( پسرخوانده. 
(منتهی الارب) (دهار) (ترجمان القران 
جرجانی). به پسری گرفته. (دهار). به فرزندی 
گرفته شده که آنرا مبنی نیز گویند. (غیاث) 
(آنندراج). |آنکه در نسبت خود متهم باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). حرام زاده. 
(دهار) (غیاث) (انندراج). ولدالزنا, (غیاث) 
(انندراج). خشوک. خمیل. زنیم. سند. سنید. 
آن خن گوینده مرد مدعی 
رست و رید اندر آتش آن دعی. مولوی. 
رجف کرد اندر هلا ک‌هر دعی 
فهم کرد از حق که یا ارض ابلعی. .. مولوی. 
|| انکه غیر پدر خود را ادعا کند. (از اضرب 
الموارد). ج. آدعياء. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[دعوت شده به طعام. ج, دعواء. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاچ). 
دعی. زد عیی ] (اخ) احمدبن صرزدق» 
مشهور به اين ابی‌عمارة, اصل او از بجایه (در 
آفریقیه) بود و به صحرای سجلماسه رفت و 
در آنجا ادعا کرد که «قاطمی منتظر» اوست 
ذا بدویان از او رویگردان شدند آنگاه چون از 
شباهت ظاهری خود با فضل‌بن واثق ( که‌بقتل 
رسیده بود) آ گاه‌شد ادعا کرد که او فضل است 
و مردم با او بیعت کردند و قدرت وی آفزونی 
گرفت و بر طرایلس و قابس و برخی دیگر از 


شهرهای مغرب دست یافت و مدت سه سال 


نظامی. 


است از وداعة, و 


دغا. ۱۰۹۳۳ 


در تونس سلطت کرد و بسال ۶۷۳ ه.ق. 
بدست اب وحفص المتصر یال برادر 
ابراهیم‌ین یحیی بقتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۲۴۰ از الخلاصة النقیه و ابن 
خلدون). 
3عیاء [] (() اسم سریانی اقاقیا است. (تحفة 
حکیم موّمن) (مخزن الادویة). 
دعیاملیون. [] () افیون. اتحفة حکیم 
موّمن). رجوع به افیون شود. 
دعیمیص. [ذع] (ع ص.! دنا و زبرک و 
کاردان. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عالم و دانا به چیزی, و آن از «دعیمیص 
الرمل» ماأخوذ است, گویند: هو دعیمیص هذا 
الامسر. (از اقسرب الموارد), و رجوع به 
دعینیصالرمل شود. 
دعیمیصالرمل. [د ع صَرْ ر] ((خ) نام 
بنده‌ای سیاه زیرک و کاردان و راهپر داناء و در 
دلالت بر راهها پدو مثل زنند و گویند «هو آدل 
من دعیمیص‌الرمسل». (از مسنتهی الارب) (از 
قرب النواردا: 
دعية. [دع ی ] (ع (مص) لنتی است در دعوة. 
(از منتهی الارب). . رجوع به دعوة شود. 
دعية .عم ی ](ع می, ۷ تأنیث دعی. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا), , رجنوع به دعی 
شود. 
۵غ.31] (ص) مخفف داغ. (برهان), رجوع به 
داغ شود. |[زمین بی‌علف, یعنی زمین که 
هرگز گیاه در آن نرسته باشد. (برهان). زمین 
بسی‌علف. (آنندراج). در گناباد خراسان» 
صحرای بی آب و علف راگویند. اسر 
بی‌موی که از کچلی همچو کون طاس بود. 
(برهان). سر بی‌موی طاس. (آنندراج). سر 
کجل بی‌موي سرخ. (لغت محلی شوشتر, 
نمخذ خطی). کل. لغ. ||چارضرب زده, یعنی 
شخصی که ریش و سبیل و ابرو و مژه راپاک 
بتراشد. (از پرهان) (از آتدراج). |اجایی که 
موی نباشد. (شرفنامة منیری), 
دغا. [د] (ص) مردم ناراست ول و 
عیب‌دار و حرامزاده. (برهان), مجازا فریبنده 
و مردم ناراست. و در اغلب صعانی با دغل 
مترادف است و با لفظ خوردن و کردن 
مستعمل است. (از آن ندراج), ناراست. 
(شرفنامة منیری). دغل و ناراست. (صحاح 
رین ایک سیلی 
نبود چاره حسودان دغا راز حد 
حسد آن است که هرگز نپذیرد درمان. 
فرخی. 
هر چه به عالم دغا و مسخره بوده‌ست 


۱-در ناظم الاطباء این ترکیب ذیل ««عراه 
آمده است. 


۲-از «ودع». 


۴ دغاباختن. 


از حد فرغانه تا به غزنی و تراواوی_ سس نجییی ۰ 
منه دل این عروس بی‌وفا را 
خس شوهرکش دون دغارا. . ناصرخسرو. 


بدین مملکت غره مشوید که دنیا حریف دغا 
است. (قصص الانبیاء ص ۳۴۱). 

در قمره زمانه فتادی به دستخون 

وامال کعبتین که حریف است بس دغا. 


خاقانی. 
مثل زد گرگ چون روبه دغا بود 
طلب من کردم و روزی ترابود. نظامی, 
صدق و گرمی خود شعار اولیاست 
باز بیشرمی پناه هر دغاست. مولوی. 


گوسفندی‌برد این گرگ دغا از گلّه 


گوسفندان‌دگر خیره بر او می‌نگرند. سعدی. 
سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق تست 
دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد. سعدی. 


جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم 
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم. حافظ 
جان میرسد هر دم به لب دانی که بازی نیست این 
هر ناز دستوری مده چشم دغا را هر زمان. 
آمیر خسرو از آنندراج). 
|| آنکه دغلی کند در قمار. ناراست در قمار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)ٌ 
جان همی بازم با چرخ و همی کژ رندم 
هیچکسر داند کاین چرخ حریقی چه دغاست. 
معودستعد. 
نقش فلک چو می‌نگری پا کباز شو 
زيرا که مهره‌دزد و حریفی است بس دغاء 
ِ سراج‌الدین قمری. 
درنورد از اه سرد اين تخت نردسبز را 
کاندر او تا ارست خصل بی‌دغای برنخاست. 
خاقانی. 
رستهُ دهر و فلک. دیده و نشناخته 
رایج اين را دغل, بازی آن را دغا. ‏ خاتانی. 
دغا در سه و چار بینی نه در یک 
من و نقش یک کز دغا می‌گریزم. 
دغا در سه‌شش پیش بینی ز یاران 
چو یک نقش خواهی دغائی نیابی. 
بر رقعة زمائه قماری باختم 
کورا به هر دو نقش دغائی نیافتم. خاقانی. 
ففان که با همه کس غائبانه باخت فلک 
که‌کس نود که دستی از اين دغا بیرد. 
حافظ. 
|اقسریبکار در عشق. فریبنده در عشق. 
ناراست در عشق: 
ابروکمانی نازک‌میانی 
نامهربانی شنگی دغائی. 
||قحبه. بدکاره. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


خاقانی. 


نه که هر زن دغا و لاده بود 

شیر ثر هست و شیر ماده بود. اوحدی. 
||() کر و حسیله. (اتسندراج). قریب و 
ناراستی. (شرفامة منیری). غدر و گولی و 


1 دغا خوردن. زد خی 


خاقانی. 3 


خیانت و فریب و مکر. (ناظم الاطباء): 
تن تو زرق و دغا داند بسیار بکوش 
تابه یک سو نکشذت از ره دین زرق و دغاش. 


ناصرخرو. 
چرخ گر میزند وراقعری 
هر چه باشد همه دغا باشد. معودسعد. 
ایا سپهرنوالی که پیش صدق سخات 


سخای ابر دروغ و نوال بحر دغاست. 
۱ انوری, 
||دعسوی بی‌دلیل. اشتلم. سفسطه. چر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||سیم ناسره و زر 
قلب. || خس و خاشا ک.(برهان): 
مردم نبود صورت مردم حکماند 
دیگر خس و خارند و قماشات دغاند. 

۱ بای خرن 
[ لای و ذردی هر چیز, (برهان). 


ِ ۵غا باختن. [د ت ] (مص مرکب) حیله 


کردن‌در بازی قمار: 
چو نقش حریفی شگفت آیدش 
دغا باختن در گرفت آیدش. نظامی. 
دغاباز. [د] (نف مرکب) فریبنده, (آنندراج). 
مکار. حیله‌باز. غدار. عیار, خائن. حرامزاده. 
فررینده. فریب دهنده. (ناظم الاطباء): 
از دغابازان نو یک جنس کو 
وز حریفان کهن یک تن کجاست. خاقانی. 
||فریبنده در بازی قمار؛ 
در بزم عشق نرد مرادی نمی‌زنیم 
زآن ره که چون رقیب دغاباز یستم. 
ملا وحشی (از آنندرا اج). 
دغابازی. [) (حاص مرکب) فریب, 
تزویر. غدر. حیله. مکر. (ناظم الاطباء). 
دغاپیشه. [دش /شٍ] (ص مرکب) عیار. 
مکار. حیله‌باز, (ناظم الاطباء) 
رز شور د] (مص 
کب) فریب خوردن: 
تأاکی دغا خورم ز تو ای بی‌وفا برو 
بگذاشتم به مدعیان مدعا برو. 
ظهوری (از آتدراج). 
دغادادن. [د د] امسص مرکب) فریب 
دادن 
چه دغاام دهی ای جان تو مرا 
جان عزیز است دغا نپذیرد. عطار. 
دغارون. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
پائین ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان 
مشهد. سکنته ٩۴‏ تن. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و زیره است. (از فرهنگ 


عبید زا کانی. | جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
| دغارة. ۰ [درَ] (ع امص) ربوده گرفتن چیزی 


را و ربودگی. (ناظم الاطباء) در دیگر مآخذی 
که‌در دسترس بود دیده نشد. 

دغاصی. [دصا](ع صا نعت است از 
ذغخص. (منتهی الارب). شتران که گلوگرفته 


دغا نمودن. 
باشند ببب بسیار خوردن گیاه «صلیان». 
(آتدراج» شترانی که بسیب فراوان خوردن 
گیاه صلیان دچار «دغص» شده باشند. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به دغص شود. 
دغا کردن. [دک 5] (مص مرکب) حیله 
کردن غریب بکار بردن, تقلب کردن: 
آنکی که دغایی کند او با ملک ما 
زو بازنگردد ملک ما به دغایی, منوچهری. 


بداد وصل مده بوسه جان بخواهم داد 
ولیک گاه شمردن دغا تخواهم کرد.۱ 
امیر خرو (از آنندراج). 
|| تقلب و حیله کردن در قمار؛ 
تو نرد عشق بازی و با من دغا کلی 
من جان بیازم و نه هسانا دخا کت 
معودسد ۶ 
با روزگار قمر همی بازم ای شگفت وس 
نایاش شرم هیچ که چندین کند دغا. 
مستودند, 
چو شطرنج‌بازان دغائی نکرد 
مراگفت هین شه کن و شه نبود. مسعودسعد. 
نقدی نداد دهر که حالی دغل نشد 
نردی نباخت چرخ که آخر دغا نکرد. 
خاقانی. 


دغال. [د](ع ! ج دعغل. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دغل شود. 

دغام. (د)(ع !) بیماریی است که به حلقوم 
عارض شود. (منتهی الارب). دردی است در 
حلق. (از اقرب الموارد). 

۵اهر. [دم] (ع ص,. 4 مرد زبرک تیزفهم و 
بی‌با ک‌دلیر. (متهی الارب). ||مردمان ناپااک 
و آلودهآبرو: تجمعت الدغامر. (از اقرب 
الموارد): 

دغان. [د] ((خ) تام جد ابونصر احمدین 
عفوالّدین نصرین دغان شیرازی دغانی است. 
او کاتب و نویسنده‌ای ثقه و مورد اعتماد بود و 
از فرات‌ین سعید و جعفرین محمدین رمضان.. 
نقل کرده است. درگذشت وی پش از 

۰ د.ق. .رخ داد. (از اللباب فی عهزه 

الاناب). 

دغان. (د] (لخ) دهی از دهستان جمیل آباد 
بخش بافت شهرستان سیرجان. سکنة آن 


۷ نتن. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
و حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

دغا نمودن. (دن /ن /نّد] (مص مرکب) 
فریفتن. غدر نمودن. فریب دادن. (ناظم 
الاطیاء). 


۱-چستین است در آنندراج. و در دیوان 
امیرخسرو چ نفیی ص ۲۹۹ چنین آمده: 

به راه وصل به یک برسه جان بخواهم یافت 
ولیک وقت شمردن وفا نخواهم کرد. 


نام جد من ۹0 عفوا ات «ز 


الانساب سمعاتی). رجوع به دغان شود. 
دغاول. [د و] (ع () سختیها و بلاها (مفرد 
ندارد). (از منتهی الارب). دواهی. و در یک 
نسخه از صحاح, بتحریف بصورت دواغل 
آمده است. (از اقرب الموارد). 
دغاوة. [دوَ) (اخ) نام کوهی است به سودان 
بدان سوی زنگ. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دغبجة. (د ب ج](ع سص) بر آبخور 
آوردن شتران را هر روز. ||در ناز و نعمت 
بودن: هم یدغبجون أنفهم. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
دغت. [] (ع مص) فشردن گلوی کسی تا 
جان دهد. خفه کردن کسی را تا بقتل برسد. (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
دغثر. [د ت] (ع ص) گسول و احمق. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
دغد. [د] (() عروس که زن داماد است. (از 
بسرهان) (از آنندراج). عروس. (صحاح 
الفرس). ||بیوگ (ناظم الاطباء). 
۵غدار. [ذ] (نف مرکب) سخنف داغدار. 
(برهان) (آنتدراج), رجوع به داغدار شود. 
||بنده. (برهان) (آنندراج). ||عیب ناک. 
برهان) (آنندراج؛ معیوب. (ناظم الاطباء). 
دغدار. [د] (ترکی, [) پرنده‌ای است که آنرا 
با چرغ و شاهین و باز شکار کنند. (برهان) 
(آنندراج). باز شکاری, (ناظم الاطباء). 
دغدغان. [د د] () داغداغان. تادانه, که 
درختی است. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به داغداغان و تادانه در همین لغت‌نامه 
و در دایرةالمعارف فارسی شود. 
دغدغان. [د 3] ((خ) دهی از دهستان 
مواضمخان بخش ورزقان شهرستان اهر, 
سکن آن ۲۵۱ تن. اپ آن از دو رشته چشمه 
و محصول آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دغدفکت. زد دغ) (از ع [) دغدغه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دغدغه شود. 
دقدغکت. [د دغ] () سنای کاذب که 
درختچه‌ای است. و اين نام را در اطراف کرج 
به این درختچه دهند. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به سنا شود. 
دغدغة. (ددَغْ] (ع مص) طعن کردن بر 
گم پوسیلا بختی. ال منعهی الارب) لز 
اقسرب الموارد). |اسستی کلام. (منتهی 
الارب). ضعیف و ست گفتن سخن راو 
خالص نکردن معنی آن. (از اقرب السوارد). 
زغزغة. ||پنهان کردن چیزی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). زغزغة. ||جستن بند سر 
مشک را جهت گشادن. (متتهی الارب), قصد 
کسردن گشسودن سر مشک را, (از اقرب 


الموارد). زغزغة. |[فسوس. (منتهی الارب). 
استهزاء کردن کی را. (از قرب الموارد). 
زغزغة. و رجوع به زغزغة شود. |[نرم مالیدن 
چیزی راء (متهی الارب). 
دغدغة. زد دغ](ع امص) خارش درون 
گلوو بغل و در شرم زن و نره وقت آنزال و در 
جای باریک از کف پاء و ممکن است برای 
قسمتی از اندام انان هم نباشد. (از سنتهی 
الارب). غلفلیج کردن. (دهار). نوعی 
نیشگون گرفتن و ملاعبت است در زير بغل و 
بن ران و یا درون کف پای که بر اثر آن حالتی 
به اسان دست میدهد که ناچار از خندیدن 
باشد. و عامه آنرا زک زكة گویند. (از اقمرب 
الموارد). غلغلک. و رجوع به دغُِغة شود. 
دغدئة. زد دغ](ع اسص) جنبانیدن 
انگشتان دست در زير بغل و پهلوی کسی تا 
بخنده .افشد. (برهان). جنبانیدن انگشتان در 
زیر بغل کسی برای خندانیدن او. (آنندراج), 
خارش و حرکت پی هم و جنبانیدن انگشتان 
زیر بفل و پهلوی کسی تا ببه خنده افتد. 
(غیاث). چقون. چقونک که چقچقه مخفف آن 
است و آن چسبانیدن انگشتان است در زیر 
بفل یا پهلوی کسی تا بشنده اند الفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). آن باشد که کسی دست 
زیر بفل دیگری برد تا خنده بر او افتد. 
(صحاح الفرس). خارخار. غغلک. غلفلی. 
غلملیج. کلفوجه. |اکف پا خاریدن. (برهان. 
خاراندن کف پا. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 
دغدغه. ددغ /غ](از ع. امص,() ترس و 
بیم و تشویش خاطر. (برهان) (از غیاث). 
وسوسه و واهمه و تشویش در خاطر و با لفظ 
بردن یستعمل است. (از آنندرا راج). اضطراب 
خاطر, متچیدین معنی ظاهرً ضارسی است, 
(یاددانشت مرحوم دهخدا: 
شکر قدح تلخ مکافات چه گویم 
کزخاطر من دغدغة روز جزا برد. 
صائب (از انندراج). 
بی‌دغدغه؛ بی‌پربشانی, بدون ترس و بیم. 
دغدغة خاطر؛ تشویش خاطر. پریشانی 
خاطر. آشفتگی خاطر. 
دغدغدمند؛ مشوش‌خاطر. پربشان‌حواس. 
|امیل نسودن به چیزی. (برهان) (غیاث). 
دغدغه کردن. ددغ /غک 5] امسص 
مرکب) خارش کردن. غلفلک کردن: آنرااکه 
زکام گرم باشد... آنچه از بینی فرودآید گرم و 
تیز و تتک و زرد باشد و بینی راو حلق را 
همی سوزاند و دغدغه کند. (ذخبرء؛ٌ 
خوارزمشاهی). 
3غشو. [د] () نام مرغی که وزن آن قریب 
شش هفت من بوده و ا کنون وجود ندارد. 


دغرور. ۱۰۹۳۵ 
(ناظم الاطباء). در دیگر مأخذی که در 


دسترس بود دیده نشد. 

دعدو. [] (رخ) نام مادر زردشت است و او 
از نسل فریدون بود. (برهان). نام مادر 
زرتشت. گویند که نسبش به فریدون فرخ 
می‌پیوستد. (آندراج). زن پورکسب و صادر 
زردشت پیامبر ایرانی. دغدویه؛ 

روایت کند موبد روزگار 
که‌بگرفت دغدو به زرتشت بار. 

زراتشت بهرام پژدو. 

و رجوع به دغدویه و زردشت در همین 
لغت‌نامه و زراتشت‌نامه از زراتشت بهرام 
پژدو چ دبیرسیاقی شود. 

دغدویه. [دی] ((خ) دغدو. نام مادر 
زردشت است. (از برهان). رجوع به دغدو 
شود. 

دغو. [د] (ع مص) فشردن کی را تا آنکه 
بمرد. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
ا|راندن. (مسنتهی الارب). دفع. (اقرب 
الموارد). |[سپوختن در حلق و برداشتن زن 
کام کودک را به انگشت. (از منتهی الارب), 
سپوختن و ملاژه برداشتن. (المصادر زوزنی) 
(از تاج المصادر بیهقی). فثار دادن زن حلق 
کودک را با انگشت. و آن بسبب این است که 
گاهی‌کودک را عذرة که دردی است در حلق 
بر اثر خون دست میدهد و زن انگشت خود را 
در داخل حلق او می‌کند و آن موضع را فشار 
میدهد. و در حدیث است: لاتعذین آولادکن 
بالدغر. (از اقرب الموارد). ||درآمیختن. (از 
منتهی الارب), مخلوط کردن. (ازاقمرب 
الموارد). انا گوارد شدن غذای کودک. (از 
منتهی الارب). بد دادن زن به کودک فا راء 
(از اقرب الموارد). ||سیر نادادن شیر کودک 
را. (از مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
ا[داخل شدن به خانه. (از اقرب الصوارد). 
|اروارو درآمدن در حسرب‌جای. امنتهی 
الارب). دغری, و رجوع به دغری شود.  .‏ 

دغو. رد غْ] (ع مص) بسودن سنگ به لب یا 
به دست. (از منتهی الارب). بوسیدن یا دست 
کشیدن. (از اقرب الصوارد). |[بدخویی, 
(منتهی الارب). بد شدن خلق و خوی. (از 
انرب الموارد). ||روارو درآمدن در 
حرب‌جای. (از منتهی الارب). حمله کسردن 
بدون تلبت و دقت. (از اقرپ الموارد). 

دغر. (دغ](ع ص) آنکه نا گهان درآید و 
بدون درنگ زود برگردد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دغر شود. 

دغراء ۲31۰ (ع مص) روارو درآمدن در 
حرب‌جای, (منتهی الارب). دغر. دغری. و 


]| رجوع به دغری شود. 


دغرور. [] (ع ص) آنکه مردمان را بسیار به 
فحش کنایه کند و به بدی پیش آید. (منتهی 


۶ دغرة. 


و ناسزا گوینده. (از اقرب الموارد). دعرور. و 


رجوع به دعرور شود. 

دغوقة. رد ر] (ع مص) ربوده گرفتن چیزی 
را (مستتهی الارب). گرفتن چیزی رابا 
اختلاس و ربودن. (از اقرب الصوارد). 
|((مص) ربودگی. (ناظ الاطبء). 

دغوة. [دغ ر)(ع ص) منت دغر. (ناظم 
الاطاء). رجوع به دعر شود. 

دغری. [ذ را] (ع مص) نا گهان درآمدن و 
بدون درنگ و توقف زود برگشتن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دعر شود. 

دغوی.[د را 37 را] (ع مسص) روارو 
درآمدن در حرب‌جای. (متهی الارب). حمله 
بر دشمن بدون رعایت ترتیب نظامی, (ناظم 
الاطباء). ||() گویند دغری لااحَفی و یا دغرا 
لا صفا؛ یعنی درآید بر دشمن و حمله کنید و 
برای آنها صف نبندید. (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 

۵ سوه [دس ] (ص مرکب) (از: دغ +سر) که 
سری دغ دارد. که بر سر موی ندارد. کی را 
گویندکه سرش کچل و بی‌موی باشد. 
(برهان) لغ‌سر, و رجوع به لغسر شود. | آنکه 
پیش سرش تا فرق موی نداشته باشد. اجله. 
(زمخشری). آصلع. (تاج المصادر بیهتی) 
(مهذب الاسماء). 

دغش. [د] (ع مص) بنا گاه‌درآمدن. (از 
منتهی الارب). هجوم کردن. و آن لغتی الست 
یسمنی. (از اقرب الموارد). ||در تاریکی 
درآمدن. (از متهی الارب). داخل شدن در 
تاریکی. (از اقرب الموارد). 

دغش. [دغ] (ع!) تاریکی. (متهی الارب). 
ظلمت. (اقرب الموارد). 


دفص. [دغٌ] (ع مص) بسیار خوردن گیاه ‏ 
«صلیان» را پس گلوگرفته شدن از پیچیده: 


شدن آن گیاه در اطراف حلقوم. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||پرخشم شدن. 
(از منتهی الارب). پر و مملو شدن از خشم و 
از خوردن. (از اقرب الموارد). |/امتلاء آوردن 
شتر را چنانکه نشسخوار نزند. (از منتهی 
الارب). 
دغصان. [د] (ع ص) خشمناک. (منتهی 
الارب). غضبان. (اقرب الموارد. 
دقف. [د) (ع مص) گرفتن بسیار. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سخت شدن گرما 
بر کسی. (از اقرب الموارد). 
۵قفاء . [) (ع |) کلمه‌ای است که چون بر 
کسی فسوس کنند و تحمیق وی نمایند گویند: 
یا آبا دغفاء ولدها فقاراً" که ضمیر ولدها به زن 
برمیگردد و فقاراً یعنی چیزی که آنرانه سر 
باشد نه دنب» و منظور از جمله این است که او 
را تکلیف کن بر آنچه توانایی ندارد و ممکن 


نباخد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

- ابودغفاء؛ احمق. (اقرب الموارد). 

3غفو. [د ف] (ع () شیر سطبر. (منتهی 
الارب). اسد ضخم. (اقرب الموارد). 

دغفش. [د تَ ] ((خ) از اعسلام است. (از 
منتهی الارپ). 

دففصة. زد ص ] (ع اسص) فربهی و 
افزونی گوشت. (منتهی الارب). 

دغفق. [دف ] (ع ص) عیش دشفق؛ 
زندگانی فراخ. ||عام دغفق؛ سال ارزانی و 
فراخی. (متهی الارب) (از اقرب الموارد), 

دغفقة. (دت ق] (ع مص) بیار ریختن 
آب را. (از منتهی الارپ) (از اقرب الصوارد), 
||/سخت باریدن در ابتدای باریدن. (از منتهی 
الارب). سخت شدن باران در ابعدای 


باریدنش. (از اقرب الموارد). 


۰|-دغفل. دق ] (ع ص) زندگانی فراخ با 


ارزانی. (منتهی الارب). عیض فراخ. (دهار). 
زندگانی فراخ و با فراوانی. (از اقرب الموارد). 
|| پرهای بسیار. (متهی الارب). بسیار از پر. 
از اقرب المواردا. |( بچه پیل یا بچة گرگ. 
(متهی الارب) از اقرب الموارد. بچذ فیل, 
(دهار), فیلچد. پیل‌بچد. 
- آبودغفل؛ کنیك فیل. (دهار). 
دغفل. زد ف] ((خ) ابن حنظلتین زیدین 
عبده ذهلی شیبانی, مشهور به دغفل ناسب. از 
نسب‌شناسان عرب بود که در نسب‌شناسی 
بدو مثل زند. و برخی گویند نام او حجر و 
لقبش دغفل بوده است. معاویه او را به تعلیم 
فرزندش یزید گماشته بود. دغفل به سال ۶۵ 
ه.ق. در واقعة دولاب (در فارس) غرق 
گشت. (از الاعسلام زرکلی ج۲ ص۱۸ از 
الاستیعاب و الاصابة و اسدالفابة و البیان 
والتبمین). 


| چتفشکردن. [دک د) (مص مرکپ) در زبان 


اطفال, زدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). دق 
کردن, 
دغل. [د] (ع مسص] دو دل درآمدن در 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
داخسل شدن با شک و تردید.(از اقرب 
الموارد). 
دغل.[د غ)(ع ل) قمار. (متهی الارب). 
|اتباهی. (منتهی الارب). عیب و فاد. 
(دهار). عیپ تباه کنده در کاری. (از اقرب 
الموارد). |(درخت انبوه درهم‌پیچیده. (منتهی 
الارپ). درختان بیار درهم‌پيچيده. (دهار) 
(از اقرب المسوارد). ||بسیار گسیاه و 
درهم آمیختگی آن. (منتهی الارب) (از اقرپ 
الموارد). |اجای خوف هلا ک.(منتهی 
الارب). جایی که بیم هلا کت در آنجا رود. (از 
اقرب الموارد). ج, آدغال» دغال. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد), 


دغل. 
دغل. [دغْ] () مکر و حسیله, (بسرهان) 
(غیاث). حیله و ناراستی, و با لفظ کردن 
مستعمل است. (از آنتدراج)؛ اما به هر چه 
ایشان را دست در خواهد شد از مکر و دغل... 
هیچ باقی نخواهند گذاشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۹۹). قومش بدو آویختند و از دغل 
بترساندند. (تاریخ یهقی ص ۵۷۳), 
چون به رکوع و سجود خم ندهی 
پشت شنیمت همی کنی دغلی. ناصرخسرو. 
دغل باطن و خبث سریرت ایشان می‌دانست. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۱۶۹). چون 
ایلک‌خان... دغل او مشاهده کرد و خذلان و 


عصیان او بشناخت... (ترجمه تاریخ یمینی). 
هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل 

می‌نبندد پرده بر اهل دول. مولوی- 
گوئیاباور نمی‌دارند روز داوری 

کاین همه قلب و دغل در کار داور 
می‌کنند. حافظ. 
راست است و دمل نیست در درون او. 
(ترجمة دیاتسارون ص ۱۷۰). 

دغل کردن؛ مکر کردن؛ٌ 

زتهار که تن درندهی تعب کسان را 


تا خصم دغل کرد تو انداز دعا کن ۲. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 

||عمل تفییر دادن متاعی برای گمراه کردن 
خریدار. (لفات فرهنگستان). خیانت. فساد. 
غش. (یادداشت مرحوم دهخدا). |اعیب ۳ 
فاد. (برهان). تباهی و فسناد و نادرستی, 
(فرهنگ فارسی معین). |ادروغ. (ناظم 
الاطباء). |[ خس و خاشا کی‌که در حمامها 
سوزند. (برهان): بعد آن یجفف [دیفروغس] 
یوضع حوالیه الاغل و یحرق. (ابن البیطار), 
لاجرم اینجا دغل مطبخی 
روز قیامت علف دوزخی. نظامی, 
||علف تر و خشک صحرایی خودرو. (لفت 

شوشتر, نسخة خطی). علف هرزه: هنوخ 
سال زمین انرا [درخت زرشک را] بیل ببناینتط 
زدن و زبل انداختن و بن آنرا از دغل پ8 
کردن. (فلاحت‌نامه). و بن آنرا شخم زنند ۳ 
دفل هر چه باشد از آن پا ک‌کند. 
(فلاحت‌نامه), بعضی باشد که آنرا بوقت ارل 
باید که تخمها را از نم نگاه دارند و کشتن از 
خاک و دغل پا ک‌باید کرد مانند گندم و جو و 
امال آن. (فلاحت‌نامه), |[ذردی و لای هر 
چیز, اعم از شراب و آب. (برهان). ||((ص) 
کسی که ناراستی کند. (برهان). مکار و 


۱-در متهی‌الارب قفارا ضبط شده است که 
غلط بظر میرسد. 

۲-در هر دو چساپ آنندراج تین است» و 
ثاید صحیح آن «نر اندرز و دعاکن» یا ه‌تواند تو 
دعاکن» باشد. 


حیله گر و دغاباز, (غیاث). صاحب 
نارامعی. (از آنتدراج), کی که دغلی کند 
یعنی حرامزادگی و مکاری کند. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). مزور. (قرهنگ فارسی 
معین). کنی که ناراستی کند و تزویر نماید. 
(ناظم الاطباء): 

برو شیر درنده باش ای دغل 

مینداز خود را چو روباه شل. 

معیار دوستان دغل روز حاجت است 
قرضی برای تجربه از دوستان طلب. صائب. 
دغل گر چه زر زخرفی آورد 
زمانه ز پی صیرفی آورد. 

- خانه‌دغل؛ کی که خانة خود را رسوا 
نماید. (ازناظم الاطباء). 

دزد دغل؛ دزد نابکار: 


به‌درجست از اشوب دزد دغل 


سعدی. 


ادیب. 


دوان جامة پارسا در بغل. سعدی, 

دغل بفل؛ از اتباع است. (یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ 

مهتر توئی مسلم در روزگار خویش 

وین دیگران همه حشوات و دغل بفل, 
سوزنی. 


-دغل خا کدان؛کنایه از قالب آدمی. (برهان) 
(آتندراج). کالبد انسان: 

چند غرور ای دغل خا کدان 

چند منی ای دو سه من استخوان, نظامی. 
-||کنایه از دنیا و عالم سفلی. (برهان) 
(آنندراج). 

دقل دوست؛ آنکه به دروغ ادعای دوستی 
کند.(ناظم الاطباء)؛ 

اين دغل دوستان که می‌ینی 

مگسانند گرد شیرینی. سعدی. 
اکنی که چسوی را یرای کمراهی تلر 
می‌دهد. (لفات فرهنگستان). || جیب‌بر. (ناظم 
الاطباع). ||ناسالم؛ گویند: امشب هوادغل 
است؛ یعنی کلیرالتفییر و ناسالم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), |اسیم ناسره و زر قلب. 
(برهان). سیم و زر ناسره. (غیاث), پول تقلبی, 
قلب. نبهره.مقابل رایج* 

آما چون به مذهب خواجه تلبیس ادله رواست 
روا پاید داشتن که این دغل نیست سره است 
اما خدای تعالی بصورت دغل بدو می‌نماید و 
آنکه او را به سره می‌نماید دغل است. ( کاب 
التقض ص ۴۲۸). 


میزان حق و باطل رای ملک است آری 


زر دغل و خالص در نار پدید ی , خاقانی. 
متفر فک دید رجقباه 

رایج این را دغل, بازی آنرادغا؟. ‏ خاقانی. 
گردفلی پاش ز آتش حلال 

ور زر و یاقوتی از آتش منال. نظامی. 
نقره اندوده بر درست دغل 

عتبر آميخته به گند بغفل, سعدی, 


سیم دغل خجالت و بدنامی آورد 

خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم. سعدی. 
تا چه خواهی خریدن ای مغرور 
روز درماندگی به سیم دغل. سعدی. 
فرمست کت که قو شید درا خواند تور 
قراضه‌ایست دغل بر مشال پرپره‌ای, 

شمس‌الدین محمد ورکانی. 

نیت گفتار مرا رتیه نظم دگران 
هم‌عیار زر خالص نبود سیم دغل. امیدی. 


|افرومایه. (اوبهی): لاس؛ ابریشم دخل, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |اکودن. |اتنبل, 
(ناظم الاطباء) 
دغل. 2 (ع ص) مکان دغل؛ جای 
درخت‌نا ک‌یا جای پنهان و مخوف. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دغل باختن. (د غ تَ] (مسص مرکب) 
نناذرستی کردن در بازی قمار. ناراست 
باختن؛ 
بیم جانست درین بازی ببهوده مرا 
چه کنم دست تو بردی که دغل باخته‌ای, 
نعدی. 
دغلباز. 12 (نف مرکب) حیله‌باز و مکار و 
دغاباز. (ناظم الاطباء). مقابل راست‌باز؛ 
زانکه این مشتی 
همچو بید پوده می‌ریزند در تحت التراب. 


سید کاردغلباز دنی۴ 


عطار, 


هو نقی الظرف یعنی آمين راست‌باز است نه 
خائن دغل‌باز. (منتهی الارب). 
دغلبازی. زد غ] (حاص مرکب) عمل 
دغلباز. مکر و حیله و خدعه و نیرنگ و 
نادرستی. 
دغلنمش. (دلْ م] (ترکی, ص) در ترکی به 
معنی سفته‌شده است. (غیات) (آنندراج). 
دغل‌قار لدغ] (نف مرکب) دغل دارنده. 
دارندهٌ ام نادار که سیم یا زر تقلبی 
دارد. ||توسعا. مکار و فرینده: این رافضیان 
همه دغل‌دارانند. ( کاب التقض ص۴۲۸). 
دغل‌داری. [د غ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی و عمل دغل‌دار. رجوع به 
دغل‌دار شود. |[عیب‌جویی. عیب‌گویی. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا مصحف دغل‌درای و 
دغل‌درایی است. ||نفاق. (ناظم الاطباء), 
دوروی. 
دغل‌درای. (د غ5] انف سرکب) عیب 
گوی.(آنندراج). ||منافق. (آنندراج), 
دغل‌درایی. [د غ5] (حامص مرکب) 
عیب‌جویی. عیب‌گویی: 
گرپیشه کنم غزل‌سرایی 
او پیش کند دغل‌درایی. نظامی. 
دغل‌دری ۹21 (ص مرکب) صاحب 
برهان قاطم اين ط ضبط را آورده است و گوید 
کنایه از عیب‌جوی و کی ومنافق است» 


دغم. ۱۰۹۳۷ 


اما ظاهراً این ضبط مصحف دغل‌درای باخد. 
رجوع به دغل‌درای شود. 
دغل رنگت. [د غ ر] (ص مرکب) حبله‌باز, 
تادرست. دغابازٌ 
به دوستان دغل‌رنگ من که بیزارم 
به عهد ماضی از اسلاف و حالی از اعقاب. 
خافانی. 
دغل‌زن. (دغ ز] (نف مرکب) دغاباز و 
ناراست‌کار. (آنتدراج). ||فاسق و زنا کار. 
|اشرور. خائن. حراسزاد. سک قسلب زن. 
(ناظم الاطبام). 
دغلکار. [: غ) (ص مرکب) حیله‌باز و 
مکار. دغلباز؛ 
زآنکه این مشتی دغل‌کار سیه‌دل, تا نه در ۴ 
همچو بید پوده می‌ریزند در تحت التراب. 
عطار. 
دغلیی. زد غ] (حامص) حرامزاد 
عیاری و مکاری و ناراستی. (برهان) (از 
آنندراج), تزویر و خیانت و فاد و ناراستی و 
عیاری و حرامزادگی. (ناظم الاطباء). آرنگ. 
(از برهان). خشون. عملة. مَفالة. (از منتهی 
الارپ)* 
از چنان شاه و سروری چو علی 
گرکسی سرکشد زهی دغلی... 
جامی (از آنندراج). 
اختیان, خانة, خون, خيانة» مَخانة؛ دغلی و 
ناراستی کردن با کسی. فلح؛ دغلی نمودن. (از 
منتهی الارب). اا(از ع ص) خائن و غدار, 
(ناظم الاطیام). 
دغلیی. (دغٌ] اص) بچذ حیوانی را گویند که 
فربه شده باشد و چاغ و خوش‌صورت. و 
جست و خیز نماید, (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). ||توأم, و آن دو طفل‌اند که در 
یک شکم پدید آمده باشند. دوقلو, و هر چیز 
توأم سانند بادام و امثال آن. (لغت محلی 
شوشتر, نسخد خطی). دوغلو. و رجوع به 
دوغلو شود. 
دغلیان. ۰(د غ) ((خ) دی از دستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. سکن آن 
۱ ستن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات است. این ده در دو محل نزدیک هم یه 
نام دغلیان بالا و پائین قرار دارد و سکن 
دغلیان پائین ۲۶۸ تن مباشد. این دهات را 
داغلیان نیز ميگویند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 
دغم. [د) (ع مص) فرا گرفتن کی راگرمی 


۱-نل: نشتاخته. ۲-نل: زادة آنرا دغا. 
۳-نل: دغل‌کار سیه‌دل تانه دیسر, که در این 
صورت شاهد نخواهد بود. 

۴-نل: سیه کار دغل‌باز دنی, که در این 
صورت شاهد نخواهد بود. 


وسیردی. (از متتهی الارب) (از آقرب 
الموارد), دغمان. و رجوع به دغمان شود. 
|اعکستن بيني کسی راو مایل کردن بسوی 
باطن. (از متهی الارب) (ازاقرب الموارد. 
| پوشیدن آوند را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 
دغیم. [5) (عل) رضم له دغماً سفما :۱ 
اتباع است و دما سقماً تا کت رضا راو 
پدون واوء زیرا مود عین مود است و بر آن 
عطف نمیشود چه عطف اقتضای مفایرت را 
دارد. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
دغم. » [دغ] (ع لا دیزه و آ ن نیک سیاه بودن 
روی اسب است و پتفوزهای وی نسبت به 
رنگ ساثر بدن, (منتهی الارب). رنگی است 
در اسب و آن این است که صورت و 


پتفوزهای او به سیاهی زند و آن سیاهی از . 


رنگ سایر قسمتهای بدن او سخت‌تر باشد: 
(از اقرب الموارد). 

دم. [د] (ع ص) ج آدغم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به ادغم شود. ااج 
دغماء. (ناظم الاطباء). رجوع به دغماء شود. 

دغم. [د] (ع ص. ) سپید چرده. (ناظم 
الاطباء). 

دغماء. (:)(ع ص) مونث آدغم. ساده‌اسب 
دیزه. (از متهی الارب). ||شاة دغماء؛ گوسپند 
که هر دو گوش وی و زير کام وی سیاه باشد. 
(منتهی الارب». ج» دغم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ادغم شود. 

دضمان. (:] (ع ص) سیاه‌چرده یا سیاه 
دفزک. (منتهی الارب). سیاه» و گویند سیاه با 
عظم و بزرگی. (از اقرب الموارد). |[((خ) از 
اعلام است. و آنرا به فتح اول نیز خوانند. (از 
منتهی الارب). 

دغمان. [ذِغْ] (ع مص) فرا گرفتن کسی زا 


گرمی‌و سردی. (از ذیبل اقشرب الموارد از 


لسان), دغم. و رجوع به دغم شود. 

دشمر. [دع] ((خ) دهی است به کنار دریای 
عمان, و آن معرفه است. (از منتهی الارب). 
دغمرة. [د ع ر] (ع مص) درآمیختن خلق. 
(از منتهی الارب). ||درآمیختن خبر بر کسی. 
(ناظم الاطباء) مخلوط و مشوش کردن خبر 
پر کسی. (از اقرب الموارد). ||عیب. (منتهین 
الارب). عیب کردن. (از آقرب الموارد). 
دغموة. [دم ز] (ع (مص) بدخوئی. (منتهی 
و بدی خلق و خوی: فی 
خلقه دغمرة؛ در خوی او شر است و لوم است. 
(از اقرب الموارد). 

دفمری. دم ی ی با دم ریی] (ع ص) 
خلق دغمری؛ خوهای درامیخته بد. امنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دضمسه. [د مش /س] () در تداول عوام» 
مخمصة. مشکل. مشکلات در کاری. تعپ. 


الازپ). شراست 


دردسر. مزاحمت. هیاهو. جنجال. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دغمسد. [َدم ش ) (ع مص) شتاب کردن در 
رفتار. (از منتهی الارب). 
دغمصة. دم ض] (ع اسص) فربهی و 
کثرت گوشت. و صفانی آنرا دغفصة ضبط 
کرده و شاید تصحیفی از آن باشد. (از ذییل 
اقرب الموارد از تاج). 
دغمظة. [دم ظ ] (ع مص) داخل کردن تمام 
نره را در شرم زن, و یا آن دعمظة باعین 
مهمله است. (از منتهی الارب). 
دغمور. [د] (ع ص) بدخو و بدصفت: رجل 
دغمور. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
دغموظ. [د) (ع ص) ب_دخو. (متهی 
الارب). 
۵غمة. [دع] (ع !) دیبزه. (متهی الارب), 
رنگ اسب دیزه. (ناظم الاطباء). دغم که 
رنگی است. (از آقرب الموارد). رجوع به دم 
شود. 
ذغمه. (د عم /۶] (ترکی, [) ابوینی. تنی. 
مقایل آٍگی که ابی تنها یا امی تتهاست. برادر 
تنی. خواهر تنی. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا), 
دغن. [3)(ع مص) ابرنا ک‌بودن روز. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دغناس. [د](ع !) مرغکی است از انواع 
گنجشک طوق‌سیاه و بر پشت خطوط سرخ 
دارد. (متهی الارب). پرنده‌ای است کوچک 
با پرهای سفید و سیاه و بیشتر در ساحل دریا 
بسر میبرد. (از اقرب المواردا. 
دغنحة. [دَن ج] (ع سص) سطبری زن و 
گرانی آن. (از منتهی الارب). بزرگ و سنگین 
شدن زن. (از اقرب الموارد). ااگام نزدیک 
گذاشته رفتن. (از متهی الارب). با گامهای 
> راه رفتن. (از اقرب الموارد). ||پیش 
مدان و پس رفتن. (از منتهی الارب). اقبال و 
ادبار. (از اقرب الموارد) ۲. ||میل کردن شتران 
بسوی آب. (از منتهی الارب). دوباره روی 
آوردن شتران بر آب پس از ورود پر آن. (از 
آقرب الموارد). 
دغندر. [دغد] ((ج) دصی از دهستان 
جوزم و دهج بخش شهربابک شهرستان یزد. 
سکنه آن ۴۱۸ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
دغفة. [دِعغْن ن /دن] "(عل) ابر برهم‌نشتد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دجنة. |/ابر 
تاریک بی‌باران. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دجنة شود. 
دغو. [د] ((خ) نام دشتی است که آنرا دغوی 
نیز گویند. رجوع به دغوی شود. 
دغوات. (دَغ] (ع 4 ج دغسوة (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد: رجل ذودغوات و 


۳۳ 


دعه. 


ذودغیات؛ شخصی که بر یک خلق و یک 
سخن باقی نمی‌ماند. (از ذیل آقرب الموارد از 
لسان). و رجوع به دغوة شود. 
دغور. [د] (ع مسص) درامدن در خانه. 
||درآمدن بر کسی. (از منتهی الارب). 
دغوشة. [دغ و ش] (ع مص) درآمیختن با 
همدیگر در کارزار یا در بانگ و فریاد. و آن 
از ملحقات به رباعی است. (از اقرب الموارد). 
دغول. (5] (ص) داغول. حرامزاده. عیار. 
حیله‌باز. مکار. (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 


آنندراج). رجوع به داغول شود. 
دغول.() () ساغری بود بزرگ, بدان آب 
کشند.(لفت فرس اسدی): 

خواجه فرموش کرد آنچه کشید 

آب فرغونها بسی به دغول. ت 


؟ (از لفت فرس اسدی). 
دفولی. [دغْ] (ص نسبی) منسوب به دغول 
که‌نام مردی است. (از الانساب سمعانی): 
دغولی.[:] ((ج) لقب مسحمدبن 
عبدالرحمان‌بن محمد. مکنی به ابوالعباس. از 
محدئان قرن سوم و چهارم هجری و از اهالی 
سرخس بوده است که در عصر خود امام ۳ 
پیشوای خراسان بشمار می‌آمد و بال ۳۲۵ 
ه.ق. درگذشت ت. او راست: معجم, در حدیث 
و الآداب. (از الاعلام زرکلی ج ۷ ص ۶۲ از 
شذرات الذهب و المستطرفة و التبیان). 
دغون. [د) ع مص) ابرنا ک شدن روز. (از 
منتهی الارب). دغن. و رجوع به دغن شود. 
دغوق. (دغ ر] (ع ل) خوی بد. ج, دغوات 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب)؛ ذغمات. 
(منتهی الارب). |[ناسزای زشت و یا سخن 
زشت. (از ذیل افرب الموارد از لان). دغية. 
و رجوع به دغية شود. 
دغوی. [د) 8 دغو. نام دشتی است که 
گیو و طوس در شکارگاه آن دختر گرسیوز 
برادر افراسیاب را یافتند و پیش کیکاو نات 


آوردند و کاوس او را بزنی پسندید و دا -ن 


سیاوش از او مستولد شد. و در آن دعت " 
گسستهمبن نوذر برادر طوس, و لها ک و 
فرشیدورد برادران پیران ویسه کشته شدند. 
(از آنندراج) (از شرفنامةٌ منیری) (از برهان): 
به نخجیر کردن به دشت دغوی 
ابا باز و یوزان نخجیرجوی, 
گمانی چنان برد بیژن که اوی 


فردوسی 


چو تنگ اندر آید به دشت دغوی. فردوسی, 
دقة. [دغ /غ] ((خ) لقب زنی گول و احمق 


۱- در متهی الارب شنفما ضبط شده است. 
۲-در اقرب الموارد اقبال و ادبار باگام 
قارب نهادن, به یک معنی ضبط شده است. 
۳-در سنتهی الارب فقط صررت اول ضبط 


شده است. 


دعه. 


از قبیلة عجل که مشل است در حماقت: آختی-" 
من دغة. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
و رجوع په دغینة شود. 
دفه. [د غ](ص) زنی یا مردی کوتاه و فربه. 
آدمی سخت فریه و دموی. سخت فربه متمایل 
به کوتاهی و سرخی. سخت فربه با گوشتی 
پیچیده و سخت و خونی بسیار. بسیار فربه با 
شتی سخت. با قدی کوتاه و سخت فربه با 
شتی سخت. بسیار سرخ و فربه با گوشتی 
سخت. خذلم. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
دغیات. (د غ] (ع |) ج دغوة. (مسنتهی 
الارب). ج دغية, (ناظم الاطباء)؛. رجوع به 
دغوة و دغية و دغوات شود. 
دغیلة. [د ] (ع |) تباهی. (منتهی الارب). 
دغل است در تمام معانی. (از اقرب الموارد). 
رجوع به دعْل (ع !) شود. 
دغیم. [ه غ] ((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
دغینة. [دغ نْ] (ل) نام احمقی است, یا نام 
زنی است مشهور در حماقت. (متهی الارب). 
علم است احمق راء و گویند نام زنی است 
احمق. (از آقرب الموارد), و رجوع به دغة 
شود. 
دفية. (دن) (ع!) خسوی بسد. (مستهی 
الارب). دعارت. (ذیل آقرب الموارد از 
لسان). ||ناسزای زشت و یا سخن زشت. (از 
ذیل آقرب الموارد از لسان). دغوة. و رجوع به 
دغوءة شود. 
دف. (د] (۱۸ چنبری که پوستی بر آن کشند 
و قوالان نوازند. الغت محلی شوشترء نسخة 
خطی). چنبری " باشد که پوستی بر آن 
چسبانند و قوالان نوازند. (از برهان), نام ساز 
معروف. (غیات) (انندراج). طبل و دهل و 
طبل یک‌پوسته و تبورا ک.(ناظم الاطیاء, 
سازی که اساساً عبارتست از قابی که بر یک 
طرف و گاه دو طرفش پوست کشیده شده 
است و با زدن یا کشیدن انگشتان بر آن و در 
صورتی که مثلاً دارای زنگ باشد با تکان 
دادن نواخته میشود. بر طبق روایات نخست 
در شب زفاف سلیمان و بلقیس دف نواخته 
شد. و لیز گویند بتی‌اسرائیل در مقابل گوسالةً 
طلائی دف می‌نوأختند. بهرحال در هنر سامی 
قدیم دف با قاب ستطیل و مستدیر هر دو 
دیده ميشود. دف رایج در ممالک اسلامی را 
برصب شکل قاب (ستطیل با مستدیر) و 
دارا بودن اوتار, صنجها یا صفحات چرنگی, 
جلاجل یا حلقه‌های جرنگی, جرسها یا 
زنگها, و یا فقدان آنهاء به هفت نوع تقیم. 
کرده‌اند. که یکی از نها دارای قاب مستطیل 
است که بر دو طرفش پوست کشیده شده 
است و بقیه قاب مستدیر دارند. از اقام اخیر 
دف دارای صفحات جسرنگی و دف دارای 


| حلقه‌های جرنگی (بنام دایره) در ایران رایچ 


بسوده است. دف دارای زنگ‌ها در ایران و 
آسیای مرکزی بنام دایبره رایج است. دف 
بوسیله مسلمانان اسپانیا در اروپا رواج یافت 
و در قرن پانزدهم میلادی متروک شد و دیگر 
پار در قرن هفدهم بوسیلة ترکان عثمانی رایج 
گردید.و در قرن نوزدهم از سازهای موزیک 
نظامی شد و حاله گاهی در ارکستر یکار 
میرود. (از دایرةالمعارف فارسی). صاحب 
آنتدراج گوید: گرداب از تشبیهات اوست و با 
لفظ نواختن و زدن مستعمل است - انتهی. 
تبرا ک.تبورا ک.(زمخشری). ضفاطة. عرکل. 
غربال. کتارة. مزمار. هبنوقة. (منتهی الارب). 
و رجوع به دف شود؛ هر روزی گرد این بت 
برایند با طبل و دف و پای کوفتن. (حدود 
لالم 
ای قبهُ بیازی ز دف به دوک ۳ 
مسرای چنین چون فراستوک. 

زرین‌کتاب (از فرهنگ اسدی), 
لاجرم دادند بی بیم آشکار 
در بهای طبل و دف مال زکات. ناصرخسرو. 
در چنبر دف آهو و گور است و یوز و سگ 
کاین صف بر آن کمین به مدارا برافکند. 


خاقانی. 
از حیوان شکارگاه دف آواز 
تهنیت شاه را مدام برآمد. خاقانی. 
نای را دشمن است و دف را دوست 
پر ره دف همی وزد بی‌بی, خاقانی. 
خم چنبر دف چو صحرای جنت 
در او مرتع امن حیوان نماید. خاقانی 
کمان ترک چون دور افتد از تیر 
دفی باشد کهن با مطربی پیر. نظامی. 
یکی بر جای ساغر دف گرفته 
یکی گلاب‌دان بر کف گرفته. نظامی, 
گاه‌دف زهره درم‌ریز کرد. نظامی. 
خوش نبود با نظر مهتران 
پر دف او جز کف خنیا گران. نظامی. 


ای بسا نقصان که در ضمنش بود یک نوع سود 
چون دف لولی درید از بهر میمون چنیر است. 
آمیر علیشیر. 
چونکه بی دف رقص می‌کرد آن علیل 
زاعماد جود خلاق جلیل. مولوی, 
خرقة مشایخ به چنین مطربی دادی که در همه 
عمرش درمی بر کف نبوده است و قراضه‌ای 
در دف. ( گلستان سعدی). 
گوش تواند که همه عمر وی 
نشنود آواز دف و چنگ و نی. 


سمعذی. 
سر نتوانم که یرآرم چو چنگ 
ور چو دفم پوست بدزد ققا. سعدی, 
دف و چنگ با یکدگر سازگار 
برآورده زیر از میان ناله زار. سعدی, 


دف. ۱۰۹۳۹ 
دگر هر که بربط گرفتی به کف 
قفا خوردی از دست مردم چو دف. سعدی, 
تا چه انگیزد بدور آفتاپ طلععت 
چرخ کو در خلق‌سوزی بود یی دف در سماع. 
کاتبی. 
مطربان از بهر دفع فتنه کف بیرون کشند 
نغمه‌ها رخت خود از گرداب دف بیرون کشند. 
شوکت (از آنندراج), 
- دق تر؛ دفی که در آب مانده باشد و آنگاه 
آواز از آن برنخیزد و به کار نیاید؛ 
او را بدین هجا به دف اندر همی زنند . 
از طیرگی ورا چو دف تر همی کنم. سوزنی. 
ای دفتر شعر پدرت انکه به هر بیت 
راوی ز فر و خواندن آن چون دف تر ماند. 
سوزنی, 
دفتر بی مدح تو دف تر است 
در طرب نارد کسی راد آتر. سوزنی, 
دف دریده: (به لهج شوشتر دف درده 
گویند) کنایه از مردم جبان و مخثث و مردان 
زنانه‌طور که سرد حرف زند و حرکات زئانه 
کنند.(لغت محلی شوشتر, نخد خطی). 
- دف دورو دف دورویه, دورویه؛ دف که دو 
رو دارد. و آن ریة «داریه» است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), و در تداول عوام جنوب 
خراسان دایره و ذیره نیز گویند. 
<- دف دورو (دورویه) زدن کسی را؛ رسوا 
کردن‌او را: 
آن خر پدرت به دشت خاشا ک‌زدی 
مامات دف دورویه ‏ چالا ک زدی 
آن بر سر گورها تبارک خواندی 
وین بر در خانه‌ها تبورا ک‌زدی, 
رودکی. 
ای تاج از سر آدم برخیز, ای حله از تن او دور 
شو, ای حلی از او گشاده گرد. ای حوران آدم 
رابه دف دورو بزید که «عصی آدم ربه 
ففوی». ۶ (منتخب مرصاد العباد). 
- دف سور؛ معاقبی بی‌گناه. (امثال و حکم)* 
نصیب من همه رنج و جهان پر از شادی 


۱-«دوب» در زبان سومری به معنی لوحه و 
خط است. از این زبان وارد | کدی شده «دوپره و 
«توپر» گردیده و از این زبانها وارد آرامی شده 
«دوپ» گردید؛ ر نیز به سعنی لوحه و صفحه 
گرفته شده بعدها در زبان عربی «دف» شده و به 
معنی لوحه نیز بکار رفته است. (حاشیذ معین بر 
برهان قاطم از فرهنگ ایران باستان). 

۲-اصل: چیزی. 

۳-نل: بنازی به دف و دوک. شاید: چه یازی... 
۴-کلمة دف در این بیت مشدد آمده است. 
۵-نقل از مرصاد العباد است» و در رودکی 
مصحح مرحوم سعید نفیسی ادف و دو رویه» 
ضبط شده است. 

۶-قرآن ۱۲۱/۲۰ 


۱۹۴۰ 


دف. 


تبارک‌له گوئی مگر دف سورم. 

رضی‌الدین نیشابوری, 
- دف‌فروش؛ دفاف. (از دهار), 
دف‌گردان؛ گردانندة دف. که دف را دور 
مجلس گرداند. سطربی که دف را در جلو 
حاضران برد تا درم یا دیناری در آن ریزند؛ 
آن لعب دف‌گردان نگر در دف شکارستان نگر 
وآن چند صف حیوان نگر با هم به پیکار آمده. 

خاقانی. 

دف مربع؛ دفی بوده است که طْویس از 
اسرای فارس آموخته بود و می‌نواخت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از تاج العروس). 
- دف و تی؛ تار و طنبور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا: 


این حدیئم چه خوش آمد که سحرگه میگفت 


بر در میکده‌ای با دف و نی ترسائی. حافظ. ۳ 


شفت. (دّفف ] (ع مص) جنبانیدن مرغ هر دو 
بال را در پریدن. (از منتهی الارب). دفیف. 
(اقرب الموارد). پریدن مرخ در روی زمین. 
(دهار). پریدن مرغان بطوری که بالها را بر هم 
زنند و برابر نگیرند. و نقیض آنرا صف گویند. 
(از لفت مسحلی ش‌وشتر: نسخه خطی). 
جنبانیدن بال گاه پریدن. مقابل صفَّ. حرکت 
دادن طاثر بال خود را در گاه پریدن همواره. 
جنبانیدن مرغ گاء پریدن دو بال خود را چون 
کسپوتر و مانند آن. و در شرع مسلمانی 
صاحبان دف حلال‌گوشت باشند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), و رجوع به دفیف شود. ||باد 
بردادن چیزی را و از بیخ کندن. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |انرم رفتن. (از 
منتهی الارب) (دهار). سبک راه رفتن. چون 
دب (از اقرب الموارد). و رجوع به دب شود. 
||تازه شدن نبات. (دهار), 


دفت. [فف ] (ع !) پهلو از هر چیز, یا کنر 
آن, (متهی الارب) (از اقرب الموارد). پهلو: 7 


(دهار), 
- ذات‌الدف؛ ذات‌الجتب: رماه له بذات‌الدف؛ 
خداوند ار را گرفتار ذات‌الجنب کناد! (از 
اقرب الموارد). 
- دف البیر؛ دو پهلوی شتر. |آواز گفش 
وقت رفتن. ||پشتةً زمین و پشتة ریگ. 
(منتهی الارب). «سند» و آنچه از زمین و رمل 
در برایر شخص قرار گیرد و از دامنه بالاتر 
باشد. (از اقرب الموارد).|انرم از رفتار شتر 
|ارخار سبک. (منتهی الارب). 
دفت. [دّفف /دفف ] (ع ) سازی که در 
سورها زنند. (منتهی الارب). الت طربی است 
که بدان زند, و بزرگ و مدور آثرا «سزهر» 
گویند. (از آقرب الموارد). نوعی از مزامیر 
چنبردار. (دهار). ج, ذفوف. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به دف شود. 
دفاء.ردف] (ع ص) زن جامةٌ گرم پوشیده. 


(ناظم الاطباء). رجوع به دفان ۳ دفای شود. 
دفان. [َدّف] (ع ص) رجل دفان؛ مرد 
جامه گرم پوشیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و مژنث آن دفْاأی است. (از اقرب 
الموارد). 
دفاآی. [دّف ](ع ص) مونث دفآن, یعنی زن 
جامة گرم پوشیده. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[زن خیمه‌نشین. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||مزنت آدفاً است يعنی زنی که 
کاهلش بر سینه‌اش مشرف و خمیده باشد. (از 
آقرب الموارد). زن کوژپشت. (ناظم الاطباء). 
دفا. زد] (ع 4 انحاء. (اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). خمیدگی. (ناظم الاطباء). 
دفاء. [دِ] (ع 4 جامه گرم , (منتهی الارب). 
آنچه به وی گرم شده آید از لباس و خیمه و 
باط ساخته از پشم شتر ویا از صوف. 
(دهار). هر چه بدان گرم شوند از باس و غیره. 
(از اقرب المواردا. 
دفائن. [دء] (ع0 ج دفينة. (منهی الارب). 
دفاین. رجوع به دفاین و دفينة شود. 
دفاءة. [د ۶] (ع مص) به معنی مصدر دفاً 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب السواردا, 
رجوع به دفأً شود. 
دفاقر. رد تِ] (ع ل) ج دفتر. (اقرب الموارد) 
(دهار). دفترها. کتابچه‌ها. نامه‌ها. روزنامه‌ها. 
طومارها. (ناظم الاطباع). رجوع به دفتر شود؛ 
سپیدرویم چون روز تأ به مدحت تو 
سیاه کردم چون شب دفاتر و الواح. 
معودستعد. 
هر یک از یوزباشیان در دور حسرم صحترم 
عمارتی و دستگاهی و تیول و مواجب معینی 
خود و توابین ایشان, بنحوی که از سررشتة 
دفاتر معلوم میگردد. داشتند. (تذکرة الملوک 
پدبسیرسیاقی ص .)۱٩‏ ارقام وزارتسها و 
استیفاها و... را بعد از ثبت دفاتر, به مهر ثبت 
مهر همایون... در گوشه عنوان مهر مینموده. 
(تذکرة الملوک ص ۲۵). نسخه بازدید محال... 
ماط اعتبار نیوده, در دفاتر عمل نمیشود. 
(تذکرة الملوک ص۴۵ و ۴۶). 
- دفاتر استمدادات؛ اصطلاحاً لوح قدر است. 
(از فرهنگ علوم عقلی از رسائل ملاصدرا 
ص ۲۸۲ 
- دفاتر توجیه دیوان اعلی؛ رجوع به دفتر 
توجهات. ذیل ترگیات دفتر کود: تصدیق 
رسوم مقرره خود را از سررشتة دفاتر توجید 
دیوان اعلی مشخص و معین, و بقلم ارباب 
حوالات دیوانی داده... رسوم مستمری خود 
را اخذ می‌نمود‌اند. (تذکرة الملوک ص ۲۶). 
دفاتر تبت؛ (اصطلاح حقوق) دفاتری است 
که‌هر اداره يا داثرءُ ثبت باید به دستور ماده ۷ 
قانون ثبت داشته باشد و آنها عبارتند از: دفتر 
املا ک. دفتر نماینده املا ک. دفتر املا ک 


دفاع. 

توقیف‌شده, دفتر ثبت فوقوفات دفتر گواهی 
اسضاء, دفتر سپرده‌هاء دفتر تسوزیع 
اظهارنامه‌ها. دفتر املا ک مسجهول‌الم‌الک. 
دفتر ثبت شرکتها, دفتر اسناد رسمی, دفتر 
آمار و دفتر ثبت قنوات. (از فرهنگ حقوقی). 
و رجوع به دفتر و ترکیبات آن شود. 

دفاتر خلود؛ رجوع به دفتر مخلود در 
ترکیبات دفتر شود؛ کتاب دفترخانة دیوان 
اعلی و خاصهُ شریفه به تعلیقة وزییر اعظم 
ستند و بهمان شرح در دفاتر خلود ثبت و به 
تقصان عمل می‌نمایند. (تذکرة الملوک ص ع). 
ارقام مناسب و ملازمت و همه ساله و تیولی 
که‌از دفاتر خلود صادر شود... به اطلاع ۳ 
طفراء قلم مداد واقعه‌نویی ارقام سذکوٍ 
می‌گذرد. (تذکرة الملوک ص ۱۵): 3 
دفادف. [د د] (ع لا ج ذفدنة. اسنهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دفدفة شود. 
دفاو. (در ۱ (ع ) ی بر کسر, دنیاء (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

-ام‌دفار؛ دنیا. (متهی الارب). عَلم است دنیا 
را. (از اقرب الموارد). 

|اداه. (منتهی الارب). امة و نیز. (از اقمرب 
الموارد). |[(ص) عفن. متعفن. بدبو و گنده و 
آن دشنامی است که کنیزکان را دهند: یا دفارا 
(یادداشت مرحوم دهخدا). یا دفارا؛ ای متعفن 

و ای بدبو, که به کنیز چرکین و ناپا ک خطاب 
کنند. نام الاطباء) مة و کنيزک را چسون 
ناسزا دهند گویند: یا دفارا و غالباً در ندا آید. 
(از اقرب الموارد). 
دفار. زدّث فا] (زخ) دهی از بخش بستان 
شهرستان دشت‌میشان. سکنة آن ۸۰۰ تن. 
آب آن از رودخانة کرخه (نهر سابله) و 
محصول آن برنج و لبنیات است. سا کنین این 
ده از طایفة عشایر سواعد هستند. (از فرهنگ 


جنرافابی رن ج ۶ 1 
دفاع. [د] ۳ 
است مر ماده گوسپند راء (منتهی الارب) 
آقرب الموارد). 


دفاع. [دف فا ] ۵ ص! سخت دفع کننده: 
رجل دفاع عن عرضه؛ مردی ناموس‌پرست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کتیرالدفم. (اقرب 
الموارد). |زکسی که استخوان کاسه را یک سو 
کند تا بجای وی گوشت‌پاره آید. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد 

دفاع. [د] (ع مص) دور کردن از کسی. (از 
منتهی الارب). دور کردن. (دهار) دفع کردن 
از کسی: (تاج المصادر بیهقی) (از ترجمان 
لقرآن جسرجانی) از اقرب الموارد, 
||همدیگر را راندن. (از متهی الارب) (ناظم 


۱ - در قرب الموارد به کر اول ضبط شده 


است. 


الاطباء). |[مزاحم کسی شدن, گویند: سید 
غیرمُدافع. هرگاه در سروری او مزاخم و 
رقیبی نباشد. (از اقرب الصوارد). ||دارادار 
کردن‌حق کسی را. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), مماطله کردن حق کسی را. (از اقرب 
الموارد). |ایاوری کردن و حمایت کردن 
کی‌را. (از آقرب الموارد). ||حریص و آزمند 
شدن و فرورفتن در کاری. (از اقرب الموارد). 
مُدافعة. و رجوع به مدافعة شود. |ادفع سر 

(ناظم الاطباء). ||از دستبرد دشمن (انسان, 
حیوان) حفظ کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
||بازداشتن. پس زدن. 

از و کار (مکانیسم) دقاع؛۲ اصطلاحی در 
بسیکانلز آ حا کیازرفتاری که امن شمور 
برای دفاع از محکومیت يا انتقاد خیالی یا 
احتمالی از شخص سر میزند. اینگونه رفتار 
نساء مختلف دارد از قبیل: توجیه (تعویض 
محرکات غیراجتماعی با آنچه مقبول عموم 
است)» تکبیت (ممانعت از اشتفال خاطر به 
افکار پریشان‌کننده), ترجیع (بازگشت به 
رفتار کودکانه و دلضوشی‌های بچگانه), 

تجسم (منسوب داشتن انگیزه‌هایی که مورد 
قبول خویشتن واقع نشده به دیگرانا, تمثل 
(ازآن خود تلقی کردن امیال و اهواء دیگران), 
تعالی («لبیدو» را متوجه به سقاصد مفید و 
مثبت کردن), تقلیب (ظاهر شدن تنازعات 
رزوی بسصورت علائم چسسی). 
(دایرةالمعارف فارسی). 

| (اصطلاح فقه) در مقابل جهاد است و آن در 
موقعی و 
هجوم آوردند و حمله نمایند, و آن بر همه 
افراد واجب است. دفاع از حقوق اولیة هر 
فردی است جهت حفظ مال و جان و عرض و 
ناموس خود. (از فرهنگ علوم نقلی» از شرح 
لمعه ج ۲ ص۳۲۵). || (اصطلاح حقوق) پاسخ 
طرف مقایل در هر دعوی. (فرهنگ فارسی 
معین), ادعای طرف مقابل دارندهٌ دعوی در 
مقابل تعقیب. رجوع به دعوی در همین 
لغت‌نامه و به فرهنگ حقوقی شود. 

دفاع به‌عنی اخص؛ چنین است که 
مدعی‌علیه, حقوق ادعائی مدعی را انکار 
کند.(فرهنگ حقوقی). 

دفاع به‌منی اعم؛ آن دو فرد دارد: الف: 
ایراد. و آن چنین است که مدعی‌عله ادعای 
مدعی را ماه نفی نکند بلکه آنرا بنحوی که 
ایراد شده صالح برای جواب دادن نداند. ب: 
دفاع به‌معنی اخص. (از فرهنگ حقوقی). و 
رجوع به دفاع به معنی اخص شود. 

- دفاع مشروع؛ کسی که مورد تعرض قرار 
گیرداساباً باید به قوای دولتی متوسل شود. 

ولی در سوقم ضرورت (نداه 
می‌تواند به قوای شخصی از خود و دیگری و 


اشتن وقت) 


عرض خود و مال خود با رعایت شرایط 


خاص دفاع نماید. این دفاع را اصطلاحاًدفاع 
مشروع گویند و آنرا شرایطی است. رجوع به 
فرهنگ حقوقی و به مواد ۴۱و ۱۸۴و ۱۸۶- 
۸ قانون مجازات عمومی در ایران شود. 
دفاع. [َدف فا) (ع ) موج بزرگ از دریا. 
(منتهی الارب). معظم موج و سیل. (از اقرب 
الموارد). ||سیل بزرگ. ||هر چیز ببزرگ که 
بدان مثل وی دفع کرده شود. (منتهی الارب). 
چیز عظیم و بزرگ که بدان مانند خودش را 
دفع کنند. |اکثیر و بیار از مردم. (از ارب 
الموارد). 
دفا ع کردن. [دٍ ک د] (مص مرکب) دفع 
شر نمودن. (ناظم الاطباء). دفع تعرض کردن, 
دفاع کردن از خود؛ صیانت نقس کردن در 
مقابل تعرض دیگری, 
دفاهی. [د] اص نسبی) منسوب به دفاع: 
قوه دفاعی بدن در مقابل عوامل خارجی. 
رجوع به دفاع شود. 
دفاف. [دت فا] (ع ص) دف‌ساز. (متنهی 
الارب). دفگر. (دهار). آنکه دفها بسازد. 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد): 
قحبه زنکت آنچه به نداف دهد 
هر لحظه ز قحبگی به دفاف دهد. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
حافظ که ز نطق خوش کلامی دارد 
با روی چو مه حسن تمامی دارد 
دفاف خوشآواز نکوروست از آن 
در داثر؛ حسن مقامی دارد. 

سیفی (از آندراج). 

|| دف‌فروش. (دهار). صاحب و دارنده دف. 
(از اقرب الموارد از لسان). ||دف‌زن. (دهار) 
(از اقرب الموارد), تبورا کی. 
دفاة [[(ع.مص) شتاب نمودن در کشتن 
ختل هی الارب). به اتمام رساندن 
کشتن شخص مجروج. . (از اقرب الصوارد). 
مُداقد. و رجوع به مدافة شود. 
دفافة. (دت فا ف](ع ل) قوم که دچار 
خشکسالی شوند آنگاه باران بر آنها ببارد. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج 
دفافین. [د] 8 دفان. (از ذٍیل اقرب 
الموارد از تاج)ء رجوع به دقان شود. 
دفاق. [د] (ع ص) ناقة دفاق فرسة دفاق؛ 
جهجهان و شتاب‌رو. جمل موی شمت 
شتاب‌رو یا گشاده گام‌یا آنکه گاهی بر بر 
پهلو رود و گاهی بر آن پهلو. (متهی تِ 


داده‌شتر سریم. و جمل دفاق؛ کر که رصضوزیج 
«دفقی» راه رود. و آترا: بضم اول نیز 


خوانده‌اند. (از اقرب السوارد). و رجوع به 
دفقی شود. 

دفاق. [د] (ع ص) سیل دفاق؛ توجبه‌ای که 
پر کند رودبار راء (منتهی الارب). سیلی که دو 


دفأً: ۱۰۹۴۱ 


جانب وادی را پر کند. (از اقرب السوارد). 
||ناقة دفاق؛ به معنی دفاق است. (از صنتهی 
الارب). رجوع په دقاق شود. |باران وسیع. 
(از ذیل آقرب الموارد از لان). 

دفالی. [د] (() دف‌نواز. (آتندراج). 

دفان. (دّف فا] (ع !) چوب و تخت کشتی. 
ج. تفافین. (از ذیل اقرب الموارد از تاچ). 
دفان. [د] (ع ص) ركية دفان؛ چاه انباشته. 
(متهی الارب). چاهی که قسمتی از آن 
مدفون شده باشد.(از آقرب الموارد). چء دنّن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

- ماء دفان؛ آب انباشته و مدفون. (از یل 
اقرب الموارد). 

دفاین. [دي] (ع 4 دفائن. ج دفینه. مالهای 
مدفون. (از آنندراج). اندوخته‌ها. گنجینه‌ها: 
رجوع به دفینه و دفائن شود؛ پادشاهان دفاین 
جهان و خزاین عالم بر اهل شمشیر صرف 
کردن... (ترجمة تاریخ یمینی ص ۷. قابوس 
به قلعه‌ای از قلاع خویش رفت و به خزاین و 
دفاین آن جایگاه مستظهر شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۴۴). شکنجه بر کمبش نهادند تا 
ودایع و ذخایر و دفاین بدست بازداد. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی ص ۳۴۴). 

۵فء, [یث:] (ع ) شدت گرما. (منتهی 
الارب). نسقیض شدت سسرما. (از اقرب 
الموارد). ج. آدفاء. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). ||ناخوشی. (منتهی الارب). |[شیر و 
پشم و بچ ستور و مانند آن که نفع گیرند از 
وی, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): و 
نام خقها کم ها ده و سننع و سنا 
تا کلون, (قرآن ۶ هو انعام را برای شما 
آفرید که در آنها «دف»» است و منافعی, و از 
آنها می‌خورید. || آنچه بدان پوشش نمایند از 
پشم و صوف و مانند آن. (منتهی الارب). 
آنچه بدان گرم شوند از لباس و خیمه و بساط. 
(ترجمان القرآن جرجانی). آنچه گرم کند از 
پشم و پشم شتر (از آقرب السوارد). پشم 
ستور و مانند آن که از وی نفع یابند وگرم 
شوند در سرما. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|[دهش. (منتهی الارب). عطیه. (ذییل اقرب 
الموارد از لسا . (سنتهی 
الارب). پس رده دیوار. (ناظم الاطباء). « کن» 
و پناهگاه دیوار. (از آقرب الموارد): اقعد فی 
دفء هذا الحائط؛ در پتاه این دیوار بنشین. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
دفاء (د 3:] (ع مص) گرم شدن و جامة گرم 


(انگلیسی) ۲۳۵۵۳۵۳15۲0 وعوواو0 ۰ 1 
۲ - ۳5(/۵۲08620/515 (انگلیی) نامی است 
که «فرویده به یکی از روشهای تشخیص و 
معالجة امراض روحی داده است. رجوع به 
دایرةالمعارف فارسی شرد. 


ید 


۲ فا 


پونیدن. (از سنتهی الارب). گرم شدن و 
حرارت یافتن در مقابل سرماء (از اقرب 
الموارد). گرم شدن. (دهار) (المصادر زوزنی). 
دفاءة دفوء. و رجوع به دفاءة و دفوء شود. 
دفاء (د :] (ع )) شسدت گرما. (سنتهی 
الارب). ||ناخوشی. (منتهی الارب). دفه. و 
رجوع به دفء شود. || خیمه. (منتهی الارب؛. 
|امیوةٌ چیده‌شده. (ناظم الاطیاء). |( سص) 
ژپشتی.(متهی الارب). اشراف و خمیدگی 
کاهل‌بر سینه. (از اقرب المواردا.  .‏ 
دفاق. (دف 2] (ع |) شدت گرما: (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
دففة. (د ف 5] (ع ص) مژنت دفی». (از 
اقرب الموارد). رجوع به دفیء شود. 
أرض دفئة؛ زمین گرم. (منتهی الارب). 
دفية. و رجوع به دفیلة شود _ 
دفقی. (د ف یی ] (ع ل) باران اخضر بهار. 
(منتهی الارپ). باران که بعد از بهار و پیش از 
تابتان بارد. (از اقرپ الموارد). و اول دفئی 
«نوء» جبهه است و آن منزل دهم از متازل 


قمر باشد و آخر آن «صرفه» است که منزل 
درازدهم باشد. (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب. ||هر حیوانی که در آخر بهار زائیده 
شود. (ناظم الاطباء). 
دفئية. [دت نی ی ] (ع | هر خواربار و نتاج 
پیش از تابمتان. (منتهی الارب). غذا و 
خواربار پیش از تابتان. (از اقرب الموارد). 
دفتان. [دّث ف ](ع!) تیه دفة در حال رفع 
(ولی در فارسی حالت اعرابی آن در نظر 
گرفته نمی‌شود). رجوع به دفة و دفتین شود. 
دفقر. (د تَ] (۲ نامه‌های فراهم‌آورده. 
(منتهی الارب). تعدادی از صحف و نامه‌ها که 


جمع شده باشد. و از آن جمله است دفاتر / 


حشاب و دفاتر خراج. (از اقرب الموارد). عده 


اوراقی بهم‌پیوسته و در جلدی جای‌داده‌شده" 


کنهدر آن مطالب مختلف نظم و نثر یا 
محاسبات را نویند. جزوه. کتابچه. (ناظم 
الاطباء). دستیه. (دهار). تفتر. (منتهی 
الارب): کراس. (صحاح الفرس). اوراق سفید 
بهم شیرازه شده خاص نوشتن. مجموعط 
اوراق ین‌الدنتین. صاحب آنندراج گوید با 
لفظ ساختن و پرداختن و گرفتن و گسادن و 
نوشتن و شستن و پریشان شدن و بر هم 
خوردن و بر هم زدن و به سیلاب دادن و به 
آب افتادن و به جیب نهادن مستعمل است؛ 
این عن فلان و قال چنان دان که پیش من 
آرایش کراسه و تمتال دفتر است. طیان. 
بیاورد قیّان و سنگ و درم 

نبد هیچ دفتر بکار و قلم. فردوسی. 
ور شمار فضل او را دفتری سازد کی 

هر چه قانون شمار است اندر آن دفتر شود. 


فرخی. 


که‌در خردیم لوح و دفتر خرید 
زبهرم یکی خاتم زر خرید. سعدی, 
لشکر انعام نادیده به بانگی تفرقه‌ست 
دفتر. نادیده شیرازه به بادی ابتر است. 
جات 


- دفتر شستن؛ کنایه از صرف نظر کردن از 
چیزی یا کاری, تظیر دست شستن از کاری 
است+ 


هر که سودانامة سعدی نوشت 


دفتر پرهیزگاری گو بشوی. سعدی, 
برو سعدیا دست و دفتر بشوی 

براهی که پایان ندارد مپوی. سعدی, 
دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی 

الا دعای دولت سلجوقشاه را. سعدی, 


ین اعضس دفتر بودن؛ برتر از دیگران بودن. در 
۰ آغاز و عنوان و مقدم بودن: 
به دشمن نمائیم روشن که ما 
به دنا و دین بر سر دفتریم. 
ازیراسر دفتریم ای پسر 
که‌ما شیعت ال پیغمبريم. 


ناصرخسرو. 


ناصرخرو. 
- سردفتر؛ بالای دفتر. آنچه در دفتر بر فراز 
همه مطالب نویسند: 

بسیار کرده دفتر خوبی مطالعه 

جزروی تو نیافته سردفتر آفتاب. خاقانی. 
|| پیشوا. پیشرو؛ 

سالار خیلخانة دین حاجب رسول 

سردفتر خدای‌پرستان بی‌ریا. سعدی. 
|اکتابچه ثبت. (ناظم الاطباء). مجموعة 
حاب. (غیاث) (آنندراج). چون: دفتر 
خراج. دفتر ثبت مالیات و دفتر ثبت؛ 

مر آن هر یکی را بها صدهزار 

درم بود کز دفتر آمد شمار. فردوسی. 
عدو حشویت بس بارز ز دفتر زود بیرون کن 


:| که مجلس بی‌نوا خوشتر چو مطرب را شود دف تر, 
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بدر جاجرمی, 
دستور چنان بود که در مقدفة قتل مبلغ پنج 


تومان التزام عارض.... و دیوان‌بیگی تعلیقه 
قلمی.... و بعد از آن حکم صادر.... و حکم 
مسزیور در دفترها ثبت و بدستور سایر 
وجوهات داد و ستد ميشد. (تذکرة الملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۱۳). تمامت مالیات دیوانی که 
در کل ممالک محروسه داد و ستد میشود باید 
از قرار نس خجاتی که مشارایه 
[مستوفی‌الممالک ] از دفتر نویند و به عمال 
هر ولایت دهند مستند خود ساخته از آن 
قرار... داد و ستد تمایند. (تذکرة الملوک 
ص ۱۷). محاسبة کل رعایا و مودیان بعد از 
تشخیص تعیر قوس هر سال... در دفتر 
مقروغ و مقاصا حساب به مهر مستوفی به 
مودیان داده ميشود. (تذکرة الملوک ص ۵۰). 
ارقام ملازمت و احکام تتخواه کل ملازمان, 
اعم از آنکه تتخواه از دفتر دیوان و خاصه و 


دفتر. 

ارباب التحاویل نگذرد... به مسهر مشارالیه 
[متوفی‌الممالک ] مسیرسد و بازخواست 
تقصیرات محرران دفتر دیوان با عالیجاه 
مشارالیه است. (تذکرة الملوک ص ۱۷). 

- امتال: 

دفتر را گاو خورد؛ کنایه از آن است که 
حساب ]خر شد. (برهان). 

دفتر ابلیس؛ تقویم برهمنان. (مجموعة 
مترادفات از هفت‌قلزم). 

- دفتر ارسال مراسلات؛ نامه‌هایی که از 
اداره‌ها برای اشخاص متفرق فرستاده میشود 
در دفتری ثبت شده, هنگام تحویل آن نامه‌ها 
امضایی از گیرندة پا کت گرفته ميشود. این 
دفتر را دفتر رسید نیز گویند. (از لفات . 
فرهنگستان), ۳-۹ 
- دفتر اعمال؛ کتابچة تفتیش و زندگانی. 
(ناظم الاطباء) 

- دفتر بازرگانی؛ دفتر تجارتی. رجوع به 
دفتر تجارتی شود. : 

- دفتر تجارتی؛ (اصطلاح اقتصاد و حقوق) 
دفتری که تاجر معاملات خود را در آن ثبت 
نماید و از روی آن سود يا زیان وی تعیین 
گردد.(از فرهنگ حقوقی). دفتر بازرگانی. 
دفتر توجیهات؛ در اصطلاح علم استیفاء. 
دفتری که جامع ابواپ روزنامچه باشد. یعنی 
آنکه هر چه روزبروز در دفتر روزنامچه ثبت 
کنند,ابواب و اسامی آن هر ماهی فروکشند. و 
حرف حرف اطلاق و دفعه دفعه بترتیب و 
ولای ایام و شهور در زیر ابواب و اسامی 
می‌تویسند. و چون محرر خواهد که آغاز اين 
دفتر کند. اول صدر حساب بر یک ورق کشد, 
و بر هر ورقی صورت آن بنویسند و هر بابی 
کمتر از آن بمد بر ورفی دیگر کشند, و هر 
نامی از هر بابی همچنان بر ورق دیگر کشند 
بمد کمتر از باپ و حرف حرف و دفعه دفعه از 
روزهای دفتر روزنامچه اطلاق شده باشد 2 
ورق دیگر بنویسند تا آخر. اگررخواهد اسامغ 
را بتاریخ یا سربالا تواند آوردن.و اعتبارات ‏ 
و ابطال و راجم چنانکه از روزنامچه منعلوم 
شود تصحیح کند. و هر چه از روزنامه بقل 
رسد علامت نقل بر آن کشند. و صورت 
توجیهات این است: ذ کر المعاملات الديوانية 
من المقررات و السحویلات و الاخراجات 
حب مایتضمنه آُوراق هذا الدفتر نقلاً عما 
کتب فی الروزنامجة. و ذلک من استقبال 


۱-معرب از بونانی 010۳1۵62 به سعنی 
پوست., و یااز ريش ا کدی 000۳ به معنی 
نوشتن. (فرهنگ فارسی معین) و در عربی به 
کر دال نیز خوانده شود. (از متهی الارب). 
جوالیقی در المعرب آنرا عربی دانسته و گوید 
در این مورد اختلافی نیز نمی‌باشد. 


دفتر. 


تاریخ کذاء تحریرً بالامرالعالی فی تا کذانت 


والجمد لولیه. (نفایس الفنون قسم ۱ 
ص ۱۰۳). 
دفتر ثبت املا ک؛(اصطلاح حقوق) دفتری 
است که در آن, سوقعیت و وضع طبیعی و 
حقوقی املا ک و نام صاحبان آنها ثبت 
می‌گردد. (از فرهنگ حقوقی) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
- دفتر ثبتی؛ دفتر ثبت* 
برای شاعران در نفی و اثبات 
باید دفتری ثیتی چو قضّات.! 
شفائی (از آنندراج). 

- دفتر حال؛ دفتری که چگونگی و اوضاع و 
احوال شخص یا طبیعت در آن مندرج باشد و 
مایة عبرت بینده گردد؛ 
در چمن هر ورقی.دفتر حال دگر است 
حیف باشد کهز کار همه غافل باشی, 

بت حافظ. 
-||دوسیه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دفتر حصساب؛ دفتری که خاص محاسبه 
باشد. جريدة. قطّ. (از منتهی الارب). 
دفتر خرج. دفتر خرج سقرر دیوان؛ در 
اصطلاح علم استیفاء, دفتری است که تمامت 
اخراجات دیوان که بحکم مقرر شده باشد که 
هر سال در دیوان مجری است ثبت باشد 
مسمی و مقصل و آن اخراجات را ا گر وجه 
معین شده باشد که سال‌بسال از کجا دهند در 
زیر هر خرجی مقرری وجه نود و اگر 
چنانچه مقرر شده باشد که از دیوان هر سال 
وجه بدهند وجه در زیر ننویسند الا بوقت 
اطلاق. (از تفایس الفنون قسم ۱ص ۱۰۴). 
دفتر خلاصه؛ در اصطلاح دور صفویه. 
دفتری است که در آن خرج و دخل مملکت 
بطور کلی ثبت ميشود. (سازمان اداری 
حکومت صفوی حاشية ص ٩٩‏ از کمیفر 
ص .)۸٩‏ 
-دفتر خواسته؛ جزوة مربوط به اموال 
پیاورد پس دفتر خواسته 
همان نخذگنج آراسته. فردوسی. 
- دفتر دارائی؛ (اصطلاح حقوق تجارت) 
دفتری است که تاجر باید هر سال صورت 
جامعی از جمیع دارائی منقول و غیرمقول و 
دیون و مطالیات خود را به ریز ترتیب داده در 
آن دفتر ثبت و امضاء کند. این دفتر وضع کلی 
تجارتخانه را نشان می‌دهد و خلاصه کلیً 
حسابهای دفتر کل به آن متتقل ميشود. 
خلاصة دفتر دارائی» بیلان و ترازنامة سالیائة 
تجارتخانه است. (از فرهنگ حقوقی). 
- دفتر رسید؛ دفتر ارسال مراسلات. رجوع: 
به دفتر ارسال مراسلات شود. 
- دفتر روزنامه؛ در اصطلاح عسلم استیفاء, 
آنرا دفتر تعلیق نیز خوانند, و آن عبارتست از 


دفتری که جملهٌ مفردات آموال دیوان و 
اخراجات و سوانح احکام که واقع شود در 
انجا روزبروز با ملاحظة ذ کرماه و سال ثبت 
کرده باشند. و در این دفتر حک نشاید. پس 
اگرسهوی آفتد یا حوالتی و مقرربی باطل 
شود. رقم ترقین بر آن کشند بر وجهی که یاد 
کرده‌شد. و چون آغاز روزنامچه کند بر ورق 
اول: الروزنامجة المتخذة علی اسم اه تعالی 
المشتملة علی ما یکتب فی الدیوان. اتقبالها 
بتاریخ کذاء بکشند بمقدار مد حساب که ذ کر 
رفت بعد از آن آن ورق را بیاض بگذارد. و بر 
سر ورق دیگر نویسند: الروزنامجة المشتملة 
ما یکتب فی الدیوان من استقبال تاریخ کذا الی 
هناء و بعد از آن نام بکشد بمد کمتر از مد 
روزنامچه. و روز اول آن ماه را در آن ورق 
بکشند کمتر از مد ماه. و اگر آن دوم خالی 
نباشد از آنکه تم ورق روز اول باشد, یا خود 
ورق روز دوم بود, اگرهمه ورق روز اول 
باشد, زیر شرح روزنامچه بر سر ورق نوشته 
باشد تمه یوم کذا کوچک بر ورق میان ورق 
نویسند. و اگرآن ورق, ورق روز دوم ماه 
باشد زیر شرح روزنامچه نام ماه کوچک بر 
میان ورق نویسند و روز دوم را بحد و قدر 
انداز؛ روز اول بکشند. و | گرچنانچه بعضی از 
شهور و ایام خالی باشد و هیچ حوالتی نرفته و 
مقرری در آن نباشد. اسامی آن ماه يا روز را 
بباید کشیدن و در زیر آن بباید نوشتن خالیا 
تا بوقت تفحص گمان نیفتد که ورق آن ماه یا 
روز ضایع شده است و جهت احتیاط عدد 
اوراق آن ماه به رقم هندی بر بالای مد نام آن 
روز ثبت کنند. و از آن ماه همچنین, (نفایس 
الفنون قسم ۱ص ۱۰۳). 

- ||(اصطلاح حقوق تجارت) دفتری است 
که تاجن باید همه روزه مطالبات و دیون و داد 
و ند رتجووی ز معاملات راجم به اوراق 
تجارتی و بسطور کلی جمیع واردات و 
صادرات تجارتی خود را بهر اسم و رسمی که 
باشد. و وجوهی زا که برای مخارج شخصی 
خود برداشت می‌کند در آن ثبت نماید. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- دفتر صاحب توجیه؛ شفل صاحب توجید 
یگفتُ شاردن در سفرنامه, ثبت امور مربوط به 
نظار خرج یا آنان که متصدی هزینه‌اند 
میباشد, زیرا در اين داثره دفتری عمومی برای 
ثبت عواید شاه موجود است که بترتیب محل 
عواید یا بطور روزانه تگاهداری میشود و در 
این دفتر است که میتوان صورت مفصل و 
جزء عواید شاه را از لحاظ محل و صوقعیت 
آن در کشور و اقلام مختلف آن و همچنین 
بدهکاران و حساپ هر یک را بالاخص با 
حوالجاتی که بعهد؛ هر یک از آنان صادر شده 
است یافت. روش کار چنان است که می‌توان 


۱۰۹۴۳  .رتفد‎ 


گفت در این دایره کليةً دفاتر مهم کشوری 
نگاه‌داری ميشود. (سازمان اداری حکومت 
صفوی ص ۱۳۰). 

دفتر کپیه: (اصطلاح حقوق تجارت) 
دفتری است که تاجر باید کلیهٌ مراسلات و 
مخابرات و صورتحابهای صادره خود را در 
آن بترتیب تاریخ ثبت نماید. اوراق دفتر کپیه 
باید دارای شمارة ترتیب باشد. (از فرهنگ 
حقوقی). 

- دفترکل؛(اصطلاح حقوق تجارت) دفتری 
است که تاجر باید کليٌ سعاملات را از دفتر 
روزنامه استخراج و انواع مختلف آنرا 
تشخیص داده و خلاص هر نوع را در صفحة 
مخصوص ثبت کند. (از فرهنگ حقوقی). 

- دفتر مَخلود؛ به اصطلاح میرزایان دفتر 
ایران, دفتری است که هميشه وانمی‌شود و به 
احتیاط زير مهر می‌باشد و تغیبر و تبدیل در 
آن راه نمی‌یابد. پس کاغذی که هميشه به 
احتیاط باید داشت در آن نگاه میدارند و آنرا 
دفتر مخلود نام است. (از آنندراج), و رجوع 
به دفاتر خلود در ترکیبات دفاتر شود. 
<دف‌تر مسوعد؛ سررسیدنامه. (لفنات 
فرهنگستان), رجوع به سررسیدنامه شود. 
دفتر موقوقات؛ دفتری که مخصوص 
موقوفات باشد و آن به گفتة شاردن در 
سفرنامه. بر اساسی همانند «دائنرهً 
حابداری» (یعنی دیوان) استوار شده است و 
دو شعبه داشت. یکی برای املا ک خاصه یا 
موقوفات سلطنتی و دیگری برای اسلا ک 
موقوفه توسط کسان دیگر. (سازمان اداری 
حکومت صفوی ص۱۴۸): شفل مشارالیه 
[مستوفی موقوفات ممالک محروسه ] آن 
است که... مسباشرین موقوفات خاصه و 
ممالک, همگی محاسپة خود را به دفتر 
موقوفات رسانیده... (تذکرة الملوک ص ۴۴). 
دفتر نماینده؛ در اصطلاح اداری, دفتری که 
خلاصه مراسلات وارده یا صادرء یک اداره یا 
یک موسسه يا بازرگان در آن نوشته شود. 
اندیکاتور. (لغات فرهنگستان), 

- دفتر یادداشت؛ دفتر مسخصوص ثبت 
رژوس مطالب و مسائل که جنبة یبادآوری 
دارد. و رجوع به یادداشت شود. 
|اکتاب. (تاظم الاطباء)؛ 

وآن حرفهای خط کتاب او 
گوئی حروف دفتر قسطا شد. 


دگیفی. 
یکی دفتری دید پیش اندرش 
نبشته کلیله بز آن دفترش. فردوسی. 
که‌این نامه را دست پیش آورم 
ز دفتر به گفتار خویش آورم. فردوسی. 


۱-قفات به تشدید از اغلاط معروف یا از 
استعمالهای فارسیزبانان است. 


چواز دفتر این داستانها بسی 
همی خواند خواننده با هر کسی. فردوسی. 
به یک دفتر نفز ماند جهان 


نبشته بسی اندر آن داستان. فردوسی. 
بگفت این و پس دفتر زند خواست 
بسوگد بندوی را بند خواست. فردوسی. 
تو گوئی که گفتارش از دفتر است 
به داش ز جاماسب نامی‌تر است. فردوسی. 
چه نقصان ز یک مرغ در خرمنی 
چه بیشی ز یک حرف در دفتری. 

منوچهری. 


چنین خواندم امروز در دفتری 
که زنده‌ست جمشید را دختری. منوچهری. 


بان فالگویاند مرغان بر درختان بر 

تهاده پیش خویش اندر پر از تصویر دفترها. 
منوچهری. 

پسی یاد نام نکو رانده شد 

بی دفتر باستان خوانده شد. اسدی. 

دفتر بفکن که سوی مرد علم 


پی‌خطر است آن سخن دفتری. اصرخسرو. 

قول او را نیست جز عالم زبان 

خط او را شخص مردم دفتر است. 
ناصرخرو. 

شد خوب به نیکو سخنت دفتر ناخوب 

دفتر یه سخن خوب شود جامه به آهار. 
ناصرخسرو. 

چنین آفاق پر زآیات حکمت 

نبشته سربسر برسان دفتر. . . ناصرخسرو, 

محمود... بسیار دارها پفرمود زدن و بزرگان 

دیلم را بر درخت کشیدند... و مسقدار پنجاه 

خروار دفتر روافض و باطنیان و فلاسفه از 

سراهای ایشان بیرون آوردند و زیر درختهای 

آویختگان بفرمود سوختن. (مجمل التواریخ). 

گفت چه باشد | گراین دفتر یک لحظه بعاریت یه 


حاصل خاقانی است دفتر غمهای تو 
زآن چو قلم بر درت راه بسر میرود. 
خاقانی. 
ای خوش به تو ایام ما بر دفتر تو نام ما 
مدح تو اندر کام ما ذوق شراب انداخنه. 
خاقانی. 
در دست روزگار فلک راست دفتری 
المقتفی ابوالخلفان نقش دفترش. 
بی‌دفتر ملک او زمانه 
از پشت شکم کند چو طومار. 


خاقانی. 


؟ (از سدبادنامه ص ۱۵). 


دفتر افلا ک‌شناسان بسوز 


دیده خورشیدپرستان بدوز. نظامی. 
سخنهای سربسته از هر دری 

ز هر حکمتی ساخته دفتری. نظامی. 
دفتر صوفی سواد و حرف نت 

جز دل اسپید همچون برف نیست. مولوی. 
اگرمجنون لیلی زنده گنتی 

حدیث عشق ازین دفتر نوشتی. . سعدی: 
لاابالی چه کند دفتر دانایی را 

طاقت وعظ نباشند سر سودانی را. ‏ سعدی. 
سروبستانی تویا مه يا پری 

یا ملک یا دفتر صورتگری. سندی, 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار 
هر ورقش! دفتریست معرفت کردگار. 


سعدی,. 
بندة رنج باش و راحت بین 

دفتر عشق خوان فصاحت بین. اوحدی, 
مومن از رنگ چهره برخواند 

هر چه دانا ز دفترش داند. اوحدی, 
بشوی اوراق | گر همدرس مائی 

که علم عشق در دختر نباشد. حافظ, 
سالها دفتر ما درگرو صهبا بود 


رونق میکده از درس و دعای ما بود. حافظ. 


به من دهی تادر آن بنگرم... شیطان او راچان رموز عشق در اوراق محنت است 


بانگ زد و وهم نمود تا از بس زاری که 
بلیتاس بکرد شیطان کتاب او را داد. (مجمل 
التواریخ). سوی دیوان شدند و همه کیسه‌های 
دفتر عالم که خاندان خلفا را بود از عهد سفاح 
همه بسوختند. (مجمل الشواریخ). در ایران 
هیچ دفتر علم قدیم نماند که سکندر نسوخت. 
(مجمل التواریخ). 

چون مناقب‌نامة آل نبی دفتر کد 

نام او چون قاتحه آغاز آن دفتر سزد. 


سوزنی. 
با من زمانه تا دوزبان گشت چون قلم 
با او دورو چو کاغذ و صددل چو دفترم. 
۱ ۱ مجیر بیلقانی. 
آخر گیتی است نشانی بر آنک 
دفتر دلها ز وفا پا ک‌شد. خاقانی. 
بسیار کرده دفتر خویی مطالعه 
جز روی تو نیافته سردفتر آفتاب. خاقانی. 


بیهوده چند دفتر راحت بهم زنیم. 
۱ طالب آملی (از آندراج). 

از نسیم دفتر ایام بر هم می‌خورد 
از ورق‌گردانی لبل و نهار انديشه کن. 

صائب از آنندراج). 
بر هم زدیم دفتر رنگ پریده را 
بر نام هیچ کس رقم وصل یار نیست. 

فطرت (از آنندراج)؛ 
از دفتر ستردن؛ محو کردنءٌ 
ز دفتر همه نأمشان بسترم 
سرو تاج ساسان به پی بسیرم. .. فردوسی, 
- بر دقتر افکندن؛ در دفتر نوشتن. در کناب 
ثبت کردن؛ 
مشو در خط از پند خاقانی ای جان 
که‌این خوش حدیثی است بر دفتر 
آفکن. خاقانی. 
به (در) دفتر نوشتن؛ در کتاب ثبت کردن: 


دفتر. 
چو بهرام جنگی که از جنگ اوی 
به دفتر نویند فرهنگ اوی. ‏ . فردوسی, 
دفتر اخلاق؛ کاب اخلاق. (فرهنگ 
فارسی معین), 
- دفتر خسروان؛ شهنامه. خاهنامه: 
بسی دفتر خسروان زین سخن 


سیه گردد و هم نیاید به بن. فردوسی, 
کهاز تخم ساسان همان مانده بود 

بی دفتر خسروان خوانده بود. فردوسی. 
- دفتر عمر؛ صحیفه و کتاب عمر؛ 

کنم دفتر عمر وقف قناعت 

نویسم به هر صفحه‌ای لایباعی. ‏ خاقانی. 
دفتر گرفتن؛ به کتاب نگریستن, به کتاب 
رجوع کردن؛ 


بر امید آنکه ما را نیز صحت کی بود 
من همی طالع گرفتم او همی دفتر گرفت. 
میرمعزی (از انندراج), 
دفتر نمدی (نمدین)؛ کتاب نمدین. بیاض 
نمدی (نمدین). کنایه از حرف بی‌اصل. (از 
غیاث). کنایه از کار ببهوده و چیز بی‌اصل و 
بی‌حقیقت. و اصلش این است که مقصود نام 
مسخره بود که هر چه میگفت اسناد به کتاب 
تمدی که چیزی نبود مینمود, از این جهت 
دفتر نمدی و کتاب نمدی به معنی ماخوذ 
شهرت گرفته. (آنندراج)؛ 
دوح مقصود گر بخواند اين 
نبرد نام دفتر نمدین, 
والهی قمی (از آتدراج). 
حساب کار سکندر گرفتن آسان است 
چه دفتر نمدین را گشود آئینه. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج), 
- ||کنایه از فرج زن. (غیات) (آنندراج). 
دفتر از کسی وضع کردن؛ کتاب دربار؛ٌ او 
که‌تو شیرینتری از آن شیرین 


نوشتن: 
دفتری از تو وضع می‌کردم 

که‌بشاید به دوستان گفتن. 3 
||مجموعة شعر. (آنندراج). دیوان, دیوان 
شعر. سفینه. جنگ. کتاب شمر؛ 


متردد شدم در آن گفتن 


با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم او ریش همی لاند. 
طیان. 

نه تقل بود ما رانی دفتر و نی نرد 
وین هر سه در این مجلس ما در. نه صوابست 
دفتر به دبستان بود و نقل به بازار 
وین نرد به جایی که خرابات خرایست. 

مئو چهری. 


۱-نل: هر ورفی دفتری. رجوع به ایین بیت 
ذیل کلمة «برگ» و نیز رجوع به امثال و حکم 
دهخدا شرد. 


به شعر حجت پر گشت دفتر از حکتتی - 
که خاطرش در پند است و معدن حکمت. 
ناصرخسرو. 
فر او پرنور کرد اشعار من 
گوت باید بنگر اینک دفترم. ‏ ناصرخسرو, 
ز دیوان دور شو تا راه یابد سوی تو حکمت 
سخثت آنگه شود بی‌شک سزای دفتر و دیوان. 
ناصرخسرو. 
گربه پند اندر رغبت کنی ای خواجه 
پندنامه‌ست ترا دفتر اشعارش.. ناصرخسرو. 


ا کر مرش نمسای وید 
تنم ز بند بلا بسته باد چون دفتر, 

معودسعد. 
دفتری بی مدح تو دق تر است 
در طرب ناره کسی را دف تر. سوزنی. 
دریغ دفتر اشعار ناخوش سردم 
که‌بد نتیجه طبع فرخج مر دارم. . سوزنی. 
صدهزاران دفتر اشعار بود 
پیش حرف امئی‌اش عار بود. مولوی. 


نظم را کردم سه دفتر ور به تحریر آمدی 
علم موسیقی سه دفتر بودی ار باور بود. 

آمیر خسرو. 
|اطومار. (از مخهی الارب). انگ‌ارین. 
||اروزنامه. (ناظم الاطباء). جریده. (از بیهقی) 
(از دهار). ||جایی که دبیران و منشیان در 
آنجا به کارهای دفترنویسی می‌پردازند. 
کابینه. چون: دفتر وزارتی و دفتر پست. 
(لغات فرهنگستان). ج, ذفاتر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 
- دفتر استیفا؛ دیوان استیفاء. دار استیفا. 
اداره‌ای که مستوفیان و محاسبان در آن بکار 
مشغول بودند. 
دفتر مسخصوص؛ دارالانشاء اختصاصی 
شاه یا رئیس جمهور یبا نخضست‌وزیر و یا 
وزیر. 
سردفتر؛ میردفتر. (آنندراج). 
- ||(اصطلاح حقوق) آنکه دفتر اسناد رسمی 
را اداره کند. رجوع به دفتر اسناد رسمی در 
همین ترکیات و دفترخانه و سردفتر در 
ردیف خود شود. 
دفتر اسناد رسمی؛ (اصطلاح حقوق) 
دفترخانه. محضر, موسبه‌ای است که برای 
ترتیب و تنظیم اسناد رسمی به تقاضای 
اشخاص با تعهد بر عمل به نظامات وزارت 
دادگتری تشکیل ميشود. این دفاتر 
صلاحیت قانونی مخصوص دارند. (فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به دفترخانه در ردیف خود 
شود. 
عزب‌دفتر؛ محرر و نوبندهٌ دفتر. رجوع به 
این مادّه در ردیف خود شود. 
- وزارت دفتر استیفا؛ از وزارتهای عهد 
قاجار, و آن مرکب از وزیر دفتر و مستوفیان 


ایالات و ولایات بوده است. برای تفصیل 
رجوع به مقاله احمد متین‌دفتری در مجلةً 
راهنمای کتاب سال ٩‏ شمارء ۱ ص ۲۱ شود. 
- وزیر دفتر؛ از مصطلحات دور؛ قاجار. و 
آن لقب و عنوان وزیر مالیه بود. که از جمله 
وظایف او مهر کردن کتابچه‌ای بود که 
مستوفان ایبالات و ولایات دربارة 
دستورالعمل (جمع و خرج) یک سال ایالت و 
ولایت خود تهیه می‌کردنده و سپس به مهر 
اتابک (صدراعظم) و صحد شاه میرسید و 
تسلیم والی و حا کم محل ميشد که بموقع اجرا 
بگذارد. و اين کتابچه بودجة محل بود. رجوع 
به مقال احمد متین‌دفتری در مجلهٌ راهمنمای 

کتاب‌سال ٩‏ شمار؛ ۱ ص ۳۱ شود. 
دفتربند. [دتَ بٍّ] (! مرکب) بند دفترها, 

|| (نف مرکب) اداره‌دار. |اصحاف. (ناظم 
الاظیاء). ‏ 
دفتر پرداختن. (دت بٍ ت] (اسص 
مرکب) ترتیب دادن دفتر. دفتر مساختن. 
||تألیف کردن. تصنیف کردن. ||دیوان شعر 
ترتیب دادن. 
دفترچه. (دتَ ج /ج](|مسصفرا مصفر 
دفتر. (آن_ندراج). دفتر کوچک. (لفات 
فرهنگستان). دفتر خرد. کتابچه. 

||مزیدعلیه دقتر. (از آندراج): 

مشهور به عشق تو ستمگر گشتم 

حرف غم عشقم که مکرر گشتم 

می‌نا که مثل تو ندیدم هرچند 

دفترچة حسن راسراسر گشتم. . _ 

فیاض (از انتدراج), 

دفترخانه. [د ت ن /ن] ([مرکب) خانه و 
محل نگهداری دفاتر و کتابچه‌های مربوط به 
درامد و اموال و خراج و سالیات. ادارة 
عمومی که‌در آنجا دفترها و دفتر مخارج 
زوا یت و حفظ می‌کردند. (از ناظم 
الاطباء): داروغه دفترخانه مبلغ پنجاه و هنت 
تومان و هشت‌هزار و کسری در قدیم مواجب 
و تیول داشته. (تدکرة الملوک چ دیبیرسیاقی 
ص۵۸). کتاب دفترخانة دیوان اعلی و خاصه 
شریفه به تعليقة وزیر اعظم مستند و بهمان 
شرح در دفاتر خلود ثبت و بنقصان عمل 
می‌نمایند. (تذکرة السلوک ص۶. احکام و 
ارقام و احکام مواجب براتی و همه ساله... 


مسحرران دفترخانه وزراء و مستوفیان 
سرحدات و اطبا و... به مهر او (لشکرنویس 
دیواناعلی ] میرسد.(تذکرةالسلوک ص ۴۱ 
دفترخانه توجیه؛ در دقترخانة توجیه دفاتر 
مستوفی خاصه را گذاشته‌اند که شامل املا ک 
و درآمدها و هزینه‌های شخصی پادشاهست. 
در آنجا صورتی از املا ک‌موروثی شاه است 
و صورتی از عایداتی که فراهم میشود و 
مخارجی که پرداخته میشود... در دفتر 


۱۹۴۵ 


صاحب تسوجیه اسنادی را که باید 
متوفی‌الممالک به آنها عمل کند نیز قرار 
داده‌اند. (سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۱۴۱): شغل او [صاحب توجیه دیوان 
اعلی ] اين است که... هر قسم داد و ستدی که 
در دفترخانه شود باید بخط و مهر مشارالیه 
برسد. (تذکرة الملوک ص ۴۲). 

< دفترخانُ همایون اعلی؛ قسمتی از دیوان 
اعلی به روزگار صفویه بوده است. رناظر 
دفخرخانة همایون اعلی که ثه نوینده 
زیردست داشت رئیس دفترخانة همایون 
اعلی بود و ظاهرا ارقامی را که از روی آن 
وزیر اعظم تصدیق ملازمت و مدد معاش و 
پرداختها و غیره می‌کرد نگاه می‌داشت... 
«شاردن» ناظر و داروغذ دفترخانه را در : 
ردیف زیردستان مستوفی‌الممالک ذ کر کرده 
است. اين مطلب نشان میدهد که دفترخانذ 
همایون اعلی باب قسمتی از دیوان اعلی 
محسوب می‌گردید... هیچ‌یک از سیاحان 
گویاز محل مخصوص ادارة دفترخانه سخنی 
نگفته‌اند و این مطلب دال بر آن است که 
دفترخانه در محل دیوان بوده است. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۱۳۶): شغل 
مشاراله (ناظر دفترخانة همایون اعلی ] آن 
است که ارفام ملازست و مدد ماش و... که از 
هر دفترخانه می‌گذرد؛ بعد از تصحیح به مهر 
او میرسد. (تذکرة الملوک ص۳۶). و خدمات 
جزئیه و تعین کتاب دفترخان همایون و 


دفترخانه. 


خضاصه و عمله بیوتات معموره از قرار 
تعلیقچة «عالیجاه وزیر دیوان اعلی»... رقم 
مسلازمت و خدمت داده ميشود. (تذکرة 
الملوک ص۶), هر سالهمبلفی از قرار تليقة 
عالیجاه (مير شکارباشی) از دفترخانة همایون 
اعلی بصية تحصیل قوشچیان... تنخواه داده 
میشود. (تذکرة الملوک ص ۱۳). تعیین کتاب 
دفترخانة همایون و خاصه و عمله بیوتات. 
معموره... موقوف به عرض اقدس نیست. ‏ 
(تذکرة الملوک ص ع). 

||ادارٌ محاسبات و شمارگاه. (ناظم الاطیاع), 
|(اصطلاح حقوق) دفتر اسناد رسمی, 
محضر. موّسه‌ای وابسته به ادارژ ثبت که در 
آن اسناد انواع معاملات یا ازدواج و طلاق را 
ثبت کنند. (فرهنگ فارسی معین). محلی 
است که «سردفتر» برای انجام کار و وظائف 
دفتری خود تعیین و به ادارة ثبت محل و ادارة 
ثبت استاد مرکزی اطلاع دهد. دفترخانه یکی 
از موّسات ادار؛ بت است و از تنظر 
صلاحیت ذاتی (نوع و نصاب معاملات) به سه 
درجه تقیم شده است: دفترخانة درجة اول» 
دفترخانه‌ای است که بوسیلة یک سردفتر 
درجة اول و یک یا چند دفتریار اداره میشود 
و اجازه تنظیم همه گونه اسناد و معاملات 


۶ دفترخوان. 


(راجبع بسه مستقول و غبرقول نز دارد. 
دفترخانهةٌ درجة دوم» دفترخانه‌ای است که 
بوسیلة یک سردفتر درجذ دوم اداره میشود و 
اجازةً تنظیم رثت اسناد و معاملات (جز 
مختصات دفترخانة درجا اول) بهر سبلفی را 
دارا می‌باشد و اختیار دارد که یک دفتریار 
داشته باشد. دفترخانة درجه سوم. 
دفترخانه‌ای است که بوسیلهٌ یک سردفتر 
درجهٌ سوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت 
اسناد تا پنج‌هزار ریال را دارد. (از فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به دفتر اسناد رسمی در 
ترکیب‌های دفتر شود. 
دفترخوان. [دتَ خوا / خا] (لف مرکب) 
دفترخواننده. کتاپ‌خوان. شاهنامه‌خوان. 
کارنامه‌خوان, کسی که در برابر پادشاه یا 
بزرگان دفترها را خواند. (فرهنگ فارسی 
معین). آنکه کتاب برای شاهی یا اصیری و 


مانند آنان خواند. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ : 


ایرالحسن علی‌بن محمد شابشتی کاتب 
کتابدار عزیزین المعز العبیدی و دفترخوان او 
بود که کتاب برای ار می‌خواند» است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از ابن خلکان), 
دفتردار. [د تَ] (نف مرکب) دارند؛ دفتر, 
صاحب دفر. دفتردارنده. ||حافظ و نگهیان 
دفتر. |آنکه شغلش ثبت نامه‌ها در دفتر 
است. (فرهنگ فارسی معین). || خزانه‌دار, 
(ناظم الاطیاء): توأمان او را دفتردار و کمربند 
کمترین. (ترجمة محاسن اصفهان آوی 
ص ۳۱). ||مواظب مالیات. ||محاسب. (ناظم 
الاطباء). حسابدار. |اکسی که دفترهای 
جساب را به دستور حسابداری می‌نویند. 
(لغات فرهنگستان) ویسنده دفاتر حساب و 
نگهدارندة آنها, در عهد صفویه وظفةً ااسی 
و اصلی دفتردار عبارت بود از بایگانی کردن 
یا ضبط پرونده‌های دفترخانة همایون اعلی, 
ما علی‌ارسم ایین صاحب‌تصب مسژول 
توقیع و گذراندن بعض اسناد متعلق به دائره و 
دستگاه ایشیکآقاسی‌باشی و غیره نیز بود» و 
از رسومی که از امراء و دیگران وصول میشد 
وی سهمی بطور مستمر داشت. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۱۴۲): دفتردار 
مبلغ نه تومان مواجب... رسوم داشته. (تذکرة 
الملوک ج دیرسیاقی ص ۶۲). فصل پانزدهم. 
در بیان تفصیل شغل دفتردار دفحرخانة 
همایون اعلی. (تذکرة الملوک ص ۲۳). 
|ارئیس ادار؛ دفتر. |(صاحب دفترخانه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به دفترخانه 
در ردیف خود و دفتر اسناد رسمی ذیل دفتر 
شود. 
دفترداری. زد تَ] (حامص مرکب) عمل 
و شفل دفتردار. (فرهنگ قارسی معین). 
||عمل نگاه دائتن و نوشتن دفترهای حساب 


ب‌موجب دستورهای حسابداری. (لغات 
فرهنگستان). فن و حرف ثبت مرتب و منظم 
معاملات پولی بطوری که در دور معیتی نوع 
معاملات و تاریخ وقوع و مبالغ آنها راو نیز 
موارد سود و زیان را نشان دهد. بعلاوه 
دفترداری صحیح باید وضع مالی یعتی مبالغ 
دارائی و بذهی و ارزش ویزة یک سازمان 
تجارتی را در پایان دوره نشان دهد. ثبت در 
ستونهای معینی برای تاریخ و مبلغ و توضیح 
معامله انجام می‌گیرد. معمولاً برای ثبت مبلغ 
معاملات دو دسته ستون بکار میرود. یکی 
ستون بدهکار, که مختص ثبت دارائیها و 
هزینه‌ها و مطالبات است. و دیگری ستون 
بستانکار, برای وارد کردن دیین و بدهی و 
درآمدها. ثبت هر معامله‌ای در دفاتر مستلزم 
ثبت مبلغ آن معامله در ستون بدهکار یک 
حساب و ستون پستانکار یک حاب دیگر 
می‌باشد. این طریقه را دفترداری مضاعف یا 
مترادف یا دوبل۱ می‌خوانند. در دفترداری 
ساده مطالبات و بدهیها در یک دسته از 
ستونها ضبط میشوند. و الزامی به پیروی از 
روش ثبت هر معامله در ستون بدهکار یک 
حساب و ستون بستانکار حساب دیگر 
نیست. دفترداری مضاعف يا «دوطرفه» در 
قرون ۱۴ و ۱۵ میلادی در ایتالیای شمالی 
پیدایش یافت و بهمین جهت آنرا دفترداری 
ایتالیانی نیز می‌خوانند. دفترداری ساده بعدها 
در کار آمد. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دفتر ساختن. ادن تَ](مسص مرکب) 
ترتیب دادن دفترء 
ور شمار فضل او را دفتری سازد کسی 
هر چه قانون شمار است اندر آن دفتر شود. 
فرخی. 
دفتر سال. (دت را اترکیب اضافی, | 


"| مت تقريم. (لتفهیم ص ۲۷۳). 


ذفت رکودن. [د ک :] (سص مرکب) 
طومار کردن. در فهرست مندرج کردن. (ناظم 
الاطباء). دفتر ترتیب دادن, نوشتن. کتاب 
ساختن. تحریر کردن؛ 
چون مناقب‌نامة ال نبی دفتر کنند 
نام او چون فاتحه آغاز آن دفتر سزد. 
سوزنی. 
دفترنگار. [دتّ ن] (نسف مسرکب) 
دفترنگارنده. نگارنده دفتر. محرر و نوی ند 
دفتر. (آنندراج): 
متاعی ز هر جنس بیش از شمار 
که‌در دفتر اورد دفترنگار. 
میرخسرو (از آتدراج). 
دفتری. و رجوع به دفتری شود. 
دفترنویس. [د تن ] اسف مسرکب) 
دفترنویسنده. نویسنده دفتر. محرر و نویسنده, 
(آن ندراج). مسیرزا و منشی. ||امحاسب. 


دفتری. 
حاب‌نویی, (ناظم الاطباء)/ 
دفتری. [دتَ] (ص نسبی, [مرکب) 
منسوب به دفتر. کارهای دفتری از قبیل ثبت 
و ضیط و ربط, چنانکه در مسات و 
وزارتخانه‌ها متداول است. و از همین قبیل 
است امور مربوط به دفاتر دخل و خرج 
مملکت: همچنین نخجات دیوانی و اناد 
خرج دفتری و مفاصای صاحب‌جمعان و... 
بدانچه مقرر میدارد معمول می‌دارند. (تذکرة 
الملوک چ‌ دبیرسیافی ص ۷). کیفیات دفتری 
کهبه مسهر مشارالیه [ممتوفی‌الممالک ] 
رسیده باشد, داد و ستد و تتخواه داده میشود. 
(تذکرة الملوک ص ۱۷). مستوفی اصفهان هر 
ساله نسخه بر جمع و خرج وجوهات و 
محصولات محال ضبطی وزیر اصفهان... 
نوشته... بسرکار خاصه رسانیده | گر سخن 
حسایی و دقت دفتری داشته باشد مستوفی 
خاصه بعمل آورد. (تذکرة الملوک ص ۵۱). 
-کاغذ دفتری؛ کاغذ ردی و فرومایه و کم‌بها. 


(آتدراج): 
نبیند که پیشش همی نظم و نبرم 
چو دیبا کند کاغذ دفتری را. 


ناصر خسرو. 
و رجوع به کاغذ شود. ||اداره‌دار. اهل دفتر. 
(ناظم الاطباء). ||منسوب به دفتر. که در دفتر 
کار کند, از قبیل محاسب و جزء جمع‌نویس, 
رجوع به ترکیب ذیل شود. 
- دفتریان؛ ج دفتری. اشخاص منسوب به 
دفتر: استاد راضبط, و ارقام و پروانجات را 
قلمی و در ثتها خط می‌گذارند. که سند 
دفتریان گردد. (تذکرة السلوک ص ۴۴). 
||محرر و نویسنده. (از آتدراج). دفترنگار؛ 
جای مداد اب طلا ریزد از قلم 
بنویسد ار ز بخشش او حرف دفتری. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آنندراج) 
||اصطلاحی در عهد صنفویه به ایبن شرح:ُ 
مجلس‌نویس موظف بود که فرامین سلطان زا 
بصورت مقتضی و صحیح و مناسب درآورذ:: 
چون سلطان در اغلب موارد فرمانها راشفا 
(بالمشافهه) صادر می‌کرد, ناچار باید با تعلیقة 
وزیر اعظم يا توسط رسالة یکی از امراء و با 
توشتن عبارت «حسب الامر الاعلی» تأیید 
گردد. در هر یک از این دو حال فرمان به 
واقعه‌نویس ارائه ميشد تا در دستگاه اداری 
وی بصورت رقم صببح درآید. در «ص 
عکسی ۴۲ ب -ص ۲۶ج تهرآن» ارقامی را 
که به واقعه‌نویی تسلیم می‌کردند بیاضی و 
دفتری خوانده شده است. از روی آنها 
طفرائی با مرکب سیاه می‌توشت و 7 نظر 


اصالا0 - 1 
۲-نّل: نبیند که نقش خوش نظم و نگرم. 


دفتری. 


می‌کرد- |ادر اصطلاح دور؛ صفویه" 
پیش‌نویس که در دفتر تنظیم میگردد. 
دفتری. [د تَ ] (اخ) لقب عثمانین علی‌بن 
عمر. مکنی به ابوالتور و مشهور به عصام 
الدین, شاعر و مورخ قرن دوازدهم هجری. 
رجوع به عشمان (اپن علی...) شود. 

دفتریاز. (د تز) (( مرکب) کسی است که 
سمت معاونت «دفترخانه» را داراست و 
برحسب پيشنهاد «سردفتر» و تصویب 
وزارت عدلیه انتخاب ميشود. (فرهنگ 


حقوقی). و رجوع به دفترخانه در ردیف خود 
و دفتر اسناد رسمی و سردفتر ذیل دفتر شود. 
دفتری شدن. (د ت ش د] (مص مرکب) 
در اصطلاح مالیٌ عهد صفویه و قاجاریه. ثبت 
دفاتر دیوان شدن فرمان, و به مهر و ثبت 
عده‌ای از مستوفیان رسیدن آن. رجوع به 
مقالٌ احمد متین‌دفتری در راهنمای کتاب 
سال ٩‏ شماره ۱ص ۳۱ شود. 

دفتری کردن. (د تک د] (مص مرکب) 
به دفتر درآوردن. تحریر کردن. ||در دفاتر 
ثبت کردن. 

دفته. (دتَ /ت] () افزاریست مانند شانه. 
(از برهان). شانة جولاهگان است که به آن 
کار کنند و دفتین نیز گویند. (آنندراج). آلسی 
فلزی که دارای دسته‌ای است شبیه شانه که 
ساجان هنگام بافتن پارچه آنرا در دست 
گیرندو لای تارها زنند تا آنچه بافته شده بهم 
پیوسته و محکم گردد. دفتین, دفه. 

دفتی. (د] () سقوایسی مر نسقاشان و 
خوشنویان را که در آن کآغذهای خود را 
نگاه دارند. (ناظم الاطباء). دفتین. و رجوع به 
دفتین شود. 

دفتین. [ذ] () به معنی دفته است که شانة 
جولاهگان باشد. (برهان). شانة جولاهه که 
در بافتن هر پار بدست حرکت میدهد. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به دفته و دفه شود. 
||مقوای خوشنویسان و نقاشان که در آن 
کاغذهای خود را به احتياط نگاه دارند. 
(غیاث) (آنندراج» دفتی, و رجوع به دفتی 


شود. 
دفتین. (دّف ف تَ) (ع () تسیة ده در حال 
نصب و جر (ولی حالت اعراببی آن در زبان 
فارسی مراعات نشود). دتان. هر یک از دو 
لت جلد کتاب. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به مدفة و دفتان شود. 
- مان الدفتین؛ انچه در کتاب هست. 
(یادداشت مرحوم ده خدا). اوراق میان دو 
جلد. 
دقدفة. (دَد ف] (ع مص) شتاب نمودن. 
||قریب زمین بریدن مرغ یا بر زمین نشسته 
جنبانیدن هر دو بال را. (از منتهی الارب) (از 


تاه 


آقرب الموارد). 

دفقدفة. د دقَ] (ع!) پشتذ زسین, ج. 
دفاٍف. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
دفر. [د] (ع مص) سپوختن. (منتهی الارب). 
|[دست در سینه زدن ران‌دن. (از مسنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). دفع. (تاج المصادر 
بیهقی). ||بدبو شدن. (از اقرب الموارد). ذفر. و 
رجوع به دّفر شود. 

دفر. [د] (ع لا گند. (منتهی الارب). بوی بغل. 
(دهار): دفرا له؛ ند باد او راء (از اقرب 
الموارد), دفراً دافرا لما یجیء به فلان؛ برای 
تقبیح کاری گویند. (از اقرب الموارد). 
-امالافقر؛ دنسیا. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). این جهان. (دهار). 
- ||ختی و بلا. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). داهیه. (اقرب الموارد). 

۵قو: (د ف ] (ع مص) بدبو شدن طعام. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). تیز بموی و 
تيزگد شدن. (المصادر زوزنی). بو گرفتن. 
بدبو و عفن و متعفن و گنده شدن. گندیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||افتادن کرم در 
طعام و در گوشت. ||خوار و ذلیل شدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دفر. ادف ] (ع لا گند. (منتهی الارب). نتن و 
بوی بد. (از اقرب الموارد). ذفر. و رجوع به 
ذفر شود. || خواری. (ناظم الاطباء). |[میوة 
درختی است چینی و شحری. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). 

دفر. [د ف ] (ع ص) گنده. (سنتهی الارب). 
بدیو و خبیث‌الرانحة. (از اقرب الصوارد). 
متعفن و عفن. (یادداشت مرحوم دهخدا/, 
دفو. [5](ع ص) ج آدفر. (ناظم الاطباء), 
رجوع ادفر شود. ||ج دفراء. (ناظم الاطباء). 
رجوح به دفزاء شود 

دقراع39] (ع ص) مونث آدفر. رجوع به 
ادفر شود. |اگیاه بدبو که شتر آنرا نخورد. 
(منتهی الارب). ||كتيبة دفراء؛ لشکری که از 
وی بوی زنگ آهن آید. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

دفراز. [د] ((خ) دهسی جسزء دهستان 
رحمت‌آیاد بخش رودبار شهرستان رشت. 
سکنه آن ۲٩۹۱‏ تن. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و برنج و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 

دفراه. د فَ] (ع ل) در ندیه و افسوس 
گویند: وادفراه؛ ٌی واذلاه. (ناظم الاطباء). 

دفرمری. [در م] ((خ)۲. شارل (۱۸۲۲- 
واه ۱ مستشرق فرانسوی. وی فارسی و 
عربی آموخت سپی مقالات معدد در مجلةً 
آسیایی متعشر کرد که بعدها آنها راتحت 
عنوان «تذکره‌های تاریخ شرقی» گرد آورد و 
با ان خود را شناسانید. سمت استادی عربی 


دفزک. ۱۰۹۴۷ 


در کولژدوقرانس را داشت, و کتابهای متعدد 
از زبان‌های فارسی و عربی به فرانسوی 
ترجمه کرد. از ان جلمه است: قسمتهایی از 
روضة الصفای میرخواند (با عناوین تاریخ 
سلاطین غور تاریخ ساسانیان, تاریخ 
خانهای متول ترکستان و ماوراء‌للهر)؛ 
گلستان سعدی, رحله ابن بطوطه. وی تن 
فارسی قسمت تاریخ سلاطین خوارزم روضة 
الصفا را نیز بچاپ رسانید. (از دایرةالسعارف 
فازسز): 
دفرنسیال. [د رز از انگلیسی, ۲ 
دیفرنسیال. رجوع به دیفرنسیال شود. 
دفوة. [د ف ر](ع ص) مزنث دفر. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). گندیده و بدبو, 
(ناظم الاطباء): رجوع به در شود 
دفز. [3] (ص) فسظ. انیم غلیظالقلب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دفز و بزه کار لقب 
یزدگردین بهرام‌بن شاپور ساسانی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دف زدن. دز 3] (مص مرکب) کوفتن بر 
دف. زدن بر دف تا اواز برارد. نواختن دف؛ 
مطربانشان از درون دف می‌زنند 
بحرها در شورشان کف می‌زنند. 
دوام عیش تو بادا پس از هلا ک‌عدو 
چنانکه پیش تو دف می‌زنند و خصم دفین. 
سعدی, 
تقلیس؛ دف زدن و سرود کردن و استقبال 
کردن ملوک و ولات را به انواع لهو و لعب 
بوقت قدوم. جسان؛ دف‌زنندگان. (از منتهی 


مولوی, 


الارب). 

-به دف برزدن کسی؛ رسوا کردن او از راه 
دف زدن: 

در شهر برسوأئی دشمن به دفم برزد 

تابر دف عشق آمد تیغ نظر تیزم. سعدی, 


||کنایه از گدائی کردن. (از آنتدراج). خواستن 
و درخواستن و گدائی نمودن. (ناظم الاطبام : 
خواستن و گدائی کردن. (برهان): ۱ 
چو خواهان می بر درش کف زده 

تو گوئی بدست طرب دفازده . _ 

ملاطفرا (از آنندراج). 

||هرزه‌چانگی و بسیارگوئی. (لفت محلی 
شوشتر, خطی). 
دفرکت. [در] (ص) گنده و سطیر. (برهان), 
ضخیم. (فرهتگ فارسی معین). درافص. 
(مستتهی الارب). زفت. سفت. (یادداشت 


۱-بیاض, یمن اشاره به اسناد کتبی 
متحدالشکل و متحدالمضمون, و دفتری اباره 
به اسناد پیش‌نویس باشد که در دفتر تنظیم 
می‌گردید (؟). (سازمان اداری حکومت صفوی 
ص 4۶). 


2 - ۰ 3 - 0۵76۳2 


۱۰۹۴۸ دفزک شدن. 


مرحوم دهخدا) عرطل. عرطیل غفاهية. 
غلیظ. کهندل. (منتهی الارب). 
- دفزک‌زده؛ غلیظ و سفت شده: عجلد؛ شیر 
خفته یا شیر دفزک‌زده و جفرات‌شده. (منتهی 
الارب). 
||فربه. (برهان). 
دفرک شدن. زد رش د] (مص مرکب) 
معقد و زفت و سفت و سطبر شدن و بستن 
مایعی: دفزک شدن شیر؛ کلچیدن آن. بستن 
آن, ستبر شدن آن. (یادداشت مرحوم دهخداا: 
تکبد؛ دفزک شدن شیر. تمطط؛ دفزک شدن 
آب. خثارة, خثر, خثران. خشور, خثورة؛ 
دفزک شدن شیر و چفرات گشتن. (از منتهی 
الارب). 
دفازن. [د ر] اسف مرکب) دف‌زننده. 
دف‌کوبنده. نوازند؛ دف. آنکه از دف طبق 
اصول آوا برآورد. دفاف. صناح. (دهار): 


یا رب ستدی ملک ز دست چو منی 
دادی به مخنثی نه مردی نه زنی 
از گردش روزگار معلومم شد 
پیش تو چه دف‌زنی چه شمشیرزنی. 
(منسوب په لطفعلی‌خان زند), 
و رجوع به دف شود. 
دف‌زلی. (د زٌ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل دف‌زن. رجوع به دف و دف‌زن شود. 
دف‌ساز. [د] (نف مرکب) دف‌سازنده. کسی 
که‌دف و طبل می‌سازد. (ناظم الاطباء). دفاف. 
(از منتهی الارب). و رجوع به دف شود. 
دقص. [د](ع امص) تابانی و نرمی. (منتهی 
الارب). ملاست. و فعل آن بکار نرود. (اژ 
آقرب الموارد). 
دفض. [د] (ع مص) پاره کردن و بشکستن. 
(از منتهی الارب). 
دفط. [3] (ع امص) برجستن طاثر نر بر 


است. (از منتهی الارب). و رجوع به ذفط 
شود. 
دفطسة, [د ط س] (ع مص) ضایع کردن 
کی‌مال خود را.(از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دفع. [ذ] (ع مص) دادن کسی را چیزی. (از 
مسنتهی الارب). تادیه کردن. (از اقرب 
الموارد). ||راندن کی را. (از منتهی الارب). 
|اسپوختن. (منتهی الارب) (دهار) (تاج 
الممادر بسهقی) (المصادر زوزنی), داخل 
کردن چیزی را در چیزی. (از اقرب الموارد). 
|ادور کردن از کسی رنجش را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||رد کردن گفتاری 
را پا حجت و دلیل. |[کوچ کردن و رفستن از 
جابی. (از اقرب الموارد). || آغوز آوردن 
ماده گوسفند پس از زادن. که در اینصورت او 
را دافع و مدفاع گویند. (از اقرب الموارد) و 


رجوع به دافع شود. |[منتهی شدن و انجامیدن 


به کسی یبا به جایی. (از اقرب السوارد), : 


||سرازیر شدن حساجیان از ععرفات. گویند: 
دفع الحاج. ||تاچار و مضطر کردن کسی 
کاری, (از آقرب الموارد). |[یکدفعه آمدن 
قوم. (از ناظم الاطباء). بازگشتن به انبوهی 

(دهار) (السصادر ژوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||راست و مستقیم کردن کمان و قوس 
را. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). |/بازدادن. 
(دهار). فرادادن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بسیهقی). |[ب‌ازداشتن. (دهار) 
(المصادر زوزنی) (ترجمان القرآن جرجانی): 
الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان 
قولوا ربنا لئّ, و لولا دفع اه شاس بعضهم 
بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و 


را به 


مساجد یذکر فیها اسم اه کثیرا... (قرآن 


۴۰/۲۲۱۰ آنانکه از دیار خود بناحق رانده 


شدند جز آنکه بگویند پروردگار ما ال است. 
و اگرنمی‌بود دفع کردن خداوند مردمان را 
برخی به برخی, هرأینه صومعه‌ها و معبدها و 
نمازها و مساجدی که نام خداوند بسیار در 
آنها میرود ویران کرده ميشد. فهزموهم باذن 
اه و قتل داود جالوت و آتاء اه الملک و 
الحکنة و علمه مما یشاء و لولا دف‌لله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن ال 
ذوفضل علی العالین. (قرآن 0۲۵۱/۲؛ پس 
آنان را [سپاهیان جالوت را] هزیمت دادند و 
داود جالوت را بقتل رساند و خداوند او را 
پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می‌خواست 
او را یاد داد, و ا گر دفع کردن خداوند مردمان 
را برخی به برخی نبود, هرآینه زمین تباه 
میشد, ولی خداوند صاحب فضل است بر 
جهانیان. |اراندن. پس زدن. (فرهنگ فارسی 
معین): راندگی. رد. طرد. عقب‌نشاندگی. دور 


7 اج (ناظم الاطباء). برطرف کردن: | گرقصد 


ماده, و گویا صواب آن ذفط به ذال مسعجمه ۰ 


ما کنندنچار هدفع آن ما را مشغول ید شد 
و حرمت از میان برخیزد. (ناریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۵۱۴), اتفاق بستند که ا گر پرویز 
حرکت ند هر در ه دفع او مشغول باشند. 
(فارسنامة امن الب لخی ص۰۵ ۱). هیچ 
خدمتکار | گرچه فرومایه بباشد از دفع 
مضرتی... خالی نماند. ( کلیله و دمته). 
اصحاب رای. .. دفع مناقشت اقئت به مجاملت 
اولاتر شناسند. ( کلیله و دمنه). عافل.. .. در دفع 
مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند. (کلیله و 
دمنه). هرچند دفع بیشتر کنم تو مبالفت بیشتر 
کن.( کلیله و دمنه). 

مرغ را چون بدواتند نخست 
بکشندش ز پی دفع گزند. 
دفع این طوفان بادی را سبب 


خاقانی. 


دولت شاه اخستان دانهه‌اند. 
گلدر میان کوزه بسی دردسر کشید 


خاقانی. 


دفع. 


تا بهر دفع دردسر آخر گلاب شد. خافانی. 
دل در اين سوداست یک لفظ ترا 
چون مفرح دفع سودا دیده‌ام. خاقانی. 


صمصام الدوله روی به دفع ایشان نهاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۸۷. در دفع 
منتصر و کفایت کار او بر آن موجب که شرح 
داده آمده است جد بلیغ بجای آورد. (ترجمةً 
تاریخ یمیی ص 4۴۴۰ استاد دانست که 
جوان به قوت از او برتر است بدان فن غریب 
که‌از او پنهان داشته بود با وی درآویخت. 
پر دفع آن ندانست و بهم برآمد. ( گلتان 
سعدی), مدیران ن مسمالک آ ن طرف در دفع 
مضرت ایشان مشورت کردند. ( گلستان). 
پادشاه از بسرای دفع سبمکاران ناسبت. 
( گلستان), 
خدایا هیچ درمانی و دفعی 

ندانستيم شیطان و قضا را. 

نصیحت که خالی بود از غرض 
چو داروی تلخست و دفع مرض. سحدی, 


سعدی. 


هر یکی را به گوشه‌ای انداز 
آنکه دفسش نمي‌توان بتواز, اوحدی, 
تو ملعفت مشو به عدو زآنکه خود ملک 
تدبیر دفع فتن اشرار می‌کند. ۲ 

سلمان ساوچی. 


- دفع‌الملال؛ زدودن شم مسطرب و 
شطرنج‌باز و اف‌انه گوی را راه ندهد که دل را 
سیاه کند مگر دفع‌الملال. (مجالس سعدی ص 
۲۱ : 

-دفع شر؛ دور کردن بلا. گردانیدن بلا تعبد و 
تعفف در دفع شر جوشنی عظیم است. ( کلیله 
و دمند). 

امخال: 

دفع ضرر محتمل عقلاً لازم است. (امثال و 
حکم دهخدا). 

دفع فاسد به افسد عقلاً قبیح است. امفال و 
حکم), و رجوع به دفع کردن شود 
||مخالفت. منع. (فرهنگ فارسی سعین 
بازداشت و منم. (ناظم الاطباء). تأخیر و * 
مماطله. از امروز به فردا افکندن؛ چون مدتی 


از موعد پگذشت و در وصول تراخی تمام 
افتاد و دفع و مطال متجاوز حد اعتدال گشت. 
(جهانگشای جوینی). کار قوریلتای تا غایت 
موقوف شما بوده است و عذر و دفع را مجال 
نمانده. (جهانگشای جوینی) و رجسوع به 
دفع‌الوقت شود. ||جواب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). جواب گفتن و سخن را از خود 
گردانیدن؛ 

زن بخوردش با شراپ و با کباب 

مرد آمد گفت دفع ناصواب. مولوی, 
سدفع گفتن؛ دفاع کردن, کار را یه مسامحه 4و 
مماطله و تأخیر انداختن: جسمعی که در آن 
باب دفعی می‌گفد. (جهانگدای حِ 


دقع. 
دیگر بار به امتحضار خلیفه ایلچی فرستا 
خلیفه دفعی می‌گفت. (رشیدی). 
ترک. |اتکست. دادن نجات وب‌خشش, 
(ناظم الاطباء). ||مقابل جذب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). مقابل جلب: جلب نفع و دفع 
ضرر. (یادداشت مرحوم دهخدا). |اعمل 
خارج شدن فضولات از بدن, و آن در اشکال 
گوناگون حیات از اعمال اساسی است. در 
گیاه گازها از روزنه‌هایی دفع میشود, در 
حیوانات یک‌سلولی دفع فضولات از راه 
سطح سلول صورت میگیرد. حیوانات 
چندسلولی دستگاه خاصی برای دفع دارند. 
در انسان اعضای دفع عبارنست از: پوست. 
که‌بومیلز آن ن آب و املاح دفع ميشود. ربه‌هاء 
که‌بخار آب و انیدریدکربنیک از طریق آنها 
بیرون میرود. کُلْتین و اعضای فرعی دستگاه 
بول. که پیشاب بوسیلة آنها دفع میشود. رودة 
بزرگ, که فضولات نیمه‌جامد و خمیری از آن 


دفع ميشود. (از دایرتالسعارف فارسی). و 
رجوع به دفع کردن شود. ||(اصطلاح نجوم) 
اتصال را دفع تدبیر گویند و اگرسفلی به بهرة 
خویش باشد و علوی هر گونه که باشد آن 
پیوند را دفع‌القوه خوانند. یا به بهر؛ علوی 
باشد او را دفع الطبیعه خوانند. رجوع به 
الوم ص۲۹۵ شسود. |[(ص, !) دافسع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), موجب دفع, 
برطرف‌کننده, (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ی باد از آن باده نیمی به من او 
کآن‌بوی شفابخش بود دفع خمارم. حافظ. 
دفع. (دت](ع اج دفعة. (سنتهی الارب) 
(قرب الموارد). رجوع به دَفعة شود. 
دفعا: ۰( عَسن | (ع ق) سقابل تدریجاً 
(یادداشت مرحوم دهخدا. دقع .و رجوع به 
دفعة شود. 
دفعات. [دت] (ع 4 ج دفعت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بارها. رجوع به دفعة 
و دفعه شود. 
دفعات. [دفَ] (ع4) ج دفسعت. (ن‌اظم 
الاطباء), . رجوع به ك شود. 
دفع‌الوقت. (د عل و) (ع امص مرکب) 
گذراندن وقت. (فرهنگ فارسی معین). 
| تاخیر. درنگ. فرغل. فرغول. اهمال. (ناظم 
الاطباء). مماطله. آمروز و فردا کردن. 
(فسرهنگ فارسی معین» عمل بازپس 
انداختن. بگگاه دیگر گذاشتن. تعلل. سر 
پسیچاندن. دورسسپوزی. دیسرسپوزی. 
سپوزکاری. مغر ش. سولش. (یادداشت 
مرجوم ده ‌خدا): چون نواب و وزرا 
می‌دانستند که وجوه نخواهد رسید دفم‌الوقت 
را عشوه دادندی و جذب خواطر را منت 
می‌نهادندی, (تاریخ غازانی ص ۲۴۴). 
برحسب دلخواه و ارادت ایشان ساختد 


می‌گردانید ببی واسطهٌ وسیلی و شفیمی و 
دفع‌الوقتی. (تاریخ قم ص 0۵, 

بد دقع‌الوقت گذراندن؛ آمروز و فردا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- دفع‌الوقت کردن؛ امروز و فردا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). تسویف. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). امرار وقت کردن. 
دفع‌الوقت نمودن؛ اهمال تمودن و آمروز و 
فردا کردن. (ناظم الاطباء). 

دفع انداختن. [دأتَ] (سص مرکب) 
تاخیر کردن. بتاخیر انداختن؛ سیصد و پنجاه 
وه فن او را در آموخت مگر یک فن که در 
تسملیم او دفع انداختی و تأخیر کردی. 
(گلستان). |اراندن و دور کردن. (ناظم 
الاطباء). 

دفعت. ۰ [ع] (از ع [) دفعه. کرت. باره. 
قوبه تو نت بازه مرتبه. رجوع به دفعة و دفعه 
شود؛ رسولیها کرده بود به دو دفعت و به بغداد 
رفته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۳), بسچند 
دفعت خواسند که برسولیها برود و حیلت 
کرد تا از وی درگذشتی [اموی ] .(تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۵). 

دفع دادن. (: :] اسص مرکب) پس 
انداختن. به دیر گذاشتن. امروز و فردا کردن. 
دورسپوزی. سپوزکاری کردن. مغزیدن. 
مماطله کردن. تعلل کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ لشکر همه در سلاح رفتند و با فیلان 
به در شهر پریان رفتند. و اراقیت دفع میداد تا 
دیوان ببرسند. (اسکندرنامه, نسخه سعید 
نفیسی). ||سپوختن. 

دفع‌داز. زد ت] انف مرکب) منصبی از 
مناصب سپاهی هند. صاحب‌منصب پست 
سواره و پیاده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 

دفقه‌دار کوّد. 

دفع‌ققگان. زد ش 5] (مسص مرکب) 
برطرف شدن. زایل شدن. (ناظم الاطباء). 
زدوده شدن؛ نزدیک بود که کار بزرگ شود و 
شکست و رخنه کند پس صباح کرد و حال 
آنکه هر بلائی دفع شده بود. (تاریخ هقی چ 
ادیپ ص ۳۱۲ 

کز شکسته آمدن تهمت بود 

وز دلیری دفع هر ریبت شود. مولوی. 
|اخارج گشتن. (ناظم الاطباء). |[از سخرج 
زیرین حیوان بیرون شدن فضول یا چیز 
بلع‌شده. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 

دفع فکندن. [دّف / فک 5](اسص 
مرکب) بتأخیر انداختن. تأخیر کردن: پس از 
این یزید بیعت بتد بهمه اطراف و اين چند تن 
دفع فکندند و بیعت نکردند .(مجمل التواریخ), 

دفع کردن. [دک د] (مص مرکب) راندن, 


. (ناظم الاطباء). پس زدن. (فرهنگ فارسی 


معین). دور کردن. از میان برداشتن. از خود 


دفع کردن. ۱۰۹۹ 


راندن. فاتولیدن. (مجمل اللفة). تشذیب. 
توطیش. جحاش. ذْبَ. کذع. مجاحشة. میط. 
نهز. (متهی الارب): چون بازگشت معلوم 
کردندکه خزر مستولی شده‌اند و هیچکس 
دفع ایشان نمی‌تواند کردن. (فارسنامة اببن 
آبلخی ص۴٩‏ پس قاضی عبدانه... 
می‌خواست که حیلتی سازد تا دفع آن ملعون 
کند.(فارسامة ابن البلخی ص ۱۱۹). 

یا کند آسمان قضا عمر مرا که شد بغم 

یا کم از بقای شه دفع قضای آسمان. 


خاقانی. 
گروظفه بایدت ره پا ککن 
با ود ی تیباککرده . +یرین 
آن لگد کی دفع خار او کند 
حاذقی باید که بر مرکز تلد. مولوی. 
مسکین برهنه به سرما همی رفت و سگان ده 
در قفای وی افتاده, خواست تا سنگی بردارد 
و سگ را دفع کند. ( گلستان), 
کس‌اين خطا نپسندد که دفع دشمن خود 
توانی و نکنی یا کی و نتوانی... سعدی. 
ا گرچون زنان جامه بر تن کلم 
به مردی کجا دنع دشمن کنم. سعدی. 
نکنی دفع ظالم از مظلوم 
تا دل خلق نیک بخراشد. سعدی, 


آدمی‌صورت اگردفع کند شهوت نفی 
آدمی‌خوی شود ور نه همان جانور است. 
سعدی, 
فرٌ تو دفع کرد و قبول تو نهل کرد 
از متمند محنت و بر ناتوان سقم. 
میرخسرو (از آتدراج). 
کوکریمی که ز بزم طربش غمزده‌ای 
جرعه‌ای درکشد و دفع خماری بکند. 
حافظ. 
غبار منت احسان گران‌تر از درد است 
به صدل دگران دفع دردسر تکلی, 
صائب (از آندراج): 
تدافع؛ از همدیگر دفم کردن. (از منتهی 
الارب). یکدیگر رادفم کردن. (از دهار). _ 
کشف؛دفع کردن بدی و ضرر راء (از منتهی 


الارب). 

دفع بلا کردن؛ بگردائیدن بلاء از میان بردن 
بلا 

گرمی‌فروش حاجت رندان روا کند 

ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند. حافظ, 


- دفع چشم بد کردن؛ دور کردن چشم بد؛ 
مپندار جان پدر کاین حمار 


کند دفع چشم بد از کشتزار, سعدی. 
کنون دفع چشم بد از کشتزار 
چگونه کند آن توقع مدار, سعدی, 


- دفع شرارت کردن: از سیان برداستن 5 
شرارت ات هم 
خواجه بزرگ احمد حسن (ره) رسانیدند و 


۰ دفعة. 


گفتند دفع شرارت قاضی تواند گنرد [تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص 4۴۱۳. 

- دفع شر کردن؛ راندن و دور کردن شر؛ 

اول ای جان دفع شر موش کن 

وآنگه اندر جمم گندم جوش کن. مولوی. 
دفع عطش کردن؛ فرونشاندن تشنگی. (از 
ناظم الاطباء) 

دفع غم کردن؛ برطرف نمودن اندوه و غصه. 
(ناظم الاطباء): 

دفع غم دل نمیتوان کرد 
الا به امید شادمانی. 

- دفع فاسد به افسد کردن؛ ید را با یدتر از 
میان بردن و رفع کردن: «دفع فاسد به افسد 
کردن عقلا بیح است». (از فرهنگ عوام). و 
رجوع به دفع شود. 

- دقع قصد کردن؛ از میان بردن قصد؛ از 


سعدی. 


روی مروت و حمیت واجب اید آن قصد را 


دفع کردن. (سندبادنامه ص ۲۲۴). 
- امثال: 
آتش کس به آتش نکند. واعظ قزوینی, 


||زایل کر دن, (ناظم الاطباء), از بین بردن. 
اامنع کردن و رد کردن. (ناظم الاطباء), 
ااخسارج کردن و اخراج نمودن. (ناظم 
الاطباء) بیرون کردن (چون فضولات). تخلیه 
کردن.و رجوع به دفع شود: (جابة؛ دفع کردن 
فضلات. (از منتهی الارب). ||بزور داخل 
کردن. (ناظم الاطباء). سپوختن کسی یا 
چیزی راء (بادداشت مرحوم دهخدا) 
|بازداشتن.(ناظم الاطباء). | مخالفت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
دفعة. 2 (ع ا) یک بار. (مستهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). ج, دفعات. (ناظم 
الاطباء). 
دفعة. (دغ (ع [) باران که بیک‌بار آید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پاره باران. 
(دهار). آب تیز, تیزآب. اول سیل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). چ» دقع دقعات, ||آنچه پریزد 
از مشک یا آوند یکباره. (از منتهی الارب) (از 
اقرب آب. (دهار). |[ آنچه 
جاری شود از باران و یا از خون. (ناظم 
الاطیاء). 
دفعة. 2 تن ] (ع ق) نا گهان.نا گاه.یکباره. 
مفافص. از نا گاه. از نا گهان.ببی‌خبر. غفلة 
بدون‌خبر. (ناظم الاظباء). فورٌ 
دفعة واحدة؛ یک‌باره. یک‌دفعه. بیکبار. 
بیکباره: پادشاه اسلام. .. فرمود که امری که 
بتدریج مضرت نع 
مردم پدان معتاد شده‌اند دفع آن دفعة واحدهة 


خوان کرد بطریق تأنن انس شود (تاریخ 
غازانی ص ۲۷۴). 

دفعه. [د ع /ع ] (از ع,!) دفعة. دفعت. بار. 
وهله, مرحله. (فُرهنگ فارسی معین). باره. 


مرتبه. (ناظم الاطباء). یک نوبت. (مقدمة لفت 
میر سیدشریف جرجانی). کرّه. کرت. پی. 
نوبه. نوبت. دست. مره آمیر محمود به دو سه 
دفعه از راه زمین داور بر اطراف شور زد. 
(تاریخ بیهقی). 

- اول دفعه؛ نخستین بار؛ بوسهل را به اول 
دفعه پیفام دادیم که چون تو در میان کاری من 
به چه کارم. (تاریخ بهقی). 

پیکدفعه؛ بیکبار. با هم. در یک وهله؛ 

همه را زاد بیک دفعه نه پیشی نه پسی 

نه ورا قابله‌ای بود و نه فریادرسی. 

۲ منوچهری. 
- ||در یک توبت: اين آزادمرد در هوای ما 
بسیار بلاها دید» است و رنجهای بزرگ 
کشیده‌از امیر ماضی چنانکه بیک‌دفعه او را 
مارا در آن نگاه 
داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۶). 
- دفعه‌یدفعه؛ نوبت‌بنوبت. پاربار. بتکرار. 
مکرا از زمنیبزمانی. نام لاطبا 


هزار چوب زدند و جانب 


یکدفعه؛ دفعّ نا گهان.فجاْة بطور نا گهانی. 


- امثال: 
حرف را یه آدم یک دفعه می‌زنند. (امثال و 
حکم). 

دفعه. زد ع] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان کشكوئيةٌ شهرستان رفسنجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 

دفعه خشکت. [دع خ] ((خ) دی از 
دهتان کككوئهُ شهرستان رقسنجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

دفعه‌دار. (دع /ع] (نف مرکب) منصبی از 
مناصب نظامی هند. منصبی از متاصب درجه 
پائین در سپاه هند. منصبی ماتد ده‌باشی از 
مناصب لشکری هندوستان. (یادداشت 

تمرحوم:دهخدا), و رجوع به دفع‌دار شود. 

فقو کور. [دغ) ((خ) دهی از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. دارای ۲۰۰ تن سکنه. 
آپ آن ن از رودخانه و محصول آن ن غلات و 
خرما و برنج است. سا کنان این ده از طایقة 
سرباز هستند. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
ج ۸ 

دی [5] اص نسبی, ق مرکب) نا گهانی. 
یکبارگی. در این زسان. فی‌لفور. فورا: 
فی‌الحال. (ناظم الاطباء). مقابل تدریجی. 
غیر تدریجی. ||بار دیگر. (ناظم الاطباء). 

دفغ. [ذ] (ع 4 کاء ارزن. (سنتهی الارب). 
| آنچه از باد بردادن به سکو جدا افتد. (منتهی 
الارپ). 

دفق. [3](ع مص) ریختن چیزی را (از 
منتهی الارب). آب ریختن. (المصادر زوزنی) 
(دهار). ریزانیدن آب. (تاج السصادر بسهقی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی) (غیاث). 
ریختن آب و الک راء که متعدی است. ولی 


دفقی. 
«لیث» آنسرا لازم آورده است. (از اقسرب 
الموارد). ||ریخته شدن آب یکباره. (از متهی 
الارب). ریختن آب را با شدت و فشار. (از 
اقرب الموارد). || پریشان کردن آنچه را در 
کسوزه بسود بیکبار. (از منتهی‌الارب) (از 
آقرب‌الموارد). ||دفق ال روحه؛ اذا دعی علیه 
بالعوت؛ یعنی بمیراناد او را خدای. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ذفوق. و رجوع به 


(ناظم الاطباع). || بختاب رفتن ستور. (از ناظم 
الاطباء) 

دفق. [دت] (ع مص) خم شدن آرنج شتر و 
دور شدن آن از پهلوی او و چنین شتری را 
ادفق گویند. (از آقرب العوارد). و رجوع به 
اذفق و ارفق شود. ||(() بیرون‌آمدگی دندان" 
شتر. (منتهی الارب). 


دفق. (د تّقق] (ع ص)شتر تیزرو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[شتر که بصورت 


«دفقی» راه رود. (از اقرپ الموارد), و رجوع 
به دفقی شود. ||اسب جواد نیکورفتار 
شتاب‌رو. (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). دفق. 

دفق. [د فیقق] (ع ص) اسب جسسواد 
نیکورفتار شتاب‌رو. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). «فْقّ. و رجوع ب «فّق شود. 
دفق. (دت] (ع ) ج دّقة (ناظم الاطباء؛ 
رجوع به دفقة شود. 

دفقات. (د فَ] (ع ل) ج دفتقه. اناظم 
الاطباء), رجوع به دق شود. 

دفقات. ردت] (ع اج دفقه. اناظم 
الاطیاء). رجوع به دْة شود. 

دفقة. (دقَ] (ع لا یک بار ریختن. اناظم 
الاطباء). ج. دفْقات. (ناظم الاطباء). 

دفقة. [د تق قَ /دفیق ]۲ (ع ص) مزنث 


دفق است. (از منتهی الارب). مادیان نجیب و 
کریم و شتاب‌رو. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به دفق شود. ن* 
دفقه. [د ] (ع [) یکباره: جاء القوم دفقةً 
واحدة؛ بیکباره امدند. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). ||هر آنچه ريخته شود. (ناظم 
الاطباء). ج. دفی, دفّقات. (ناظم الاطباء). 
دفقی. [د فن قا] (ع ص) اقا تیزرو و 
کریمةالسب. یا ناقه‌ای که هنوز بچه نزاده 
باشد. (سنتهی الارب) (ز قرب السواردا 
|ااسپ مادة نیکورفتار شتاب‌رو. (منتهی 
الارب). ||() نوعی مشی و راه رفتن که در آن 
شتاب است. (از اقرب الموارد): مشی الدفقی؛ 
شتاب رفتن, یا گاهی بر اين پهلو و گاهی بسر 
آن بهلو با گشاده گام رفتن. (از منتهی الارب). 


۱-در اقسرب الموارد فقط صورت دوم آن 
ضبط شده است. 


دفک. 
دفکت. زد ت ] (ع!) هدف. که نشانة تیرچاف 
(برهان): 
هرگز ز روی دفتر و دف در مصاف عشق 
تیر امد کی چو شبان بر دفک زنیم. 
سنائی (از آندراج). 
دقکش. [د کَ] () روزنی ب‌اشد در 
حسرمسرای که زنان از آن نظر کنند. (از 
آندراج). منظر و يا دریچه‌ای که در اتاقهای 
زنانه قرار مدهند. (ناظم الاطباء). 
دفگو. (دگ] اص مرکب) دفاف. (از 
دهار), 
دفل. [د] (ع | گیاهی است تلخ که به 
فارسی خرزهره نامند. (متهی الارب). دفلی. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به دفلی و 
خرزهره شود. ||قطران که به شتران گرگین 
مالد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[قیر 
که‌در خنور و کشتی مالند تا آب نزهد از وی. 
(منتهی الارب). زفت. (اقرب الموارد). 
دفله. زد /ل] () دف کسوچک. (از 
آنندراج). دایر/ حلقه‌داری که در جشنها 
می‌نوازند. (ناظم الاطباء). دایرءزنگی. 
دقلیی. [دلا] ۱ (ع[) دفل. که گیاهی باشد. (از 
منتهی الارب). گیاهی است تلخ‌مزه باگلی 
چون گل‌سرخ و مییو؛ آن چون «خروب» 
باشد. الف آن الحاق راست لذا در حال نکره 
بودن تنوین می‌پذیرد, و برخی الف آنرا برای 
تانیث میدانند و آنرا تتوین ندهند. (از اقرب 
الموارد). خرزهره: و گویند آن سریانی است و 
بعضی گویند عربی است. (از برهان). 
جوزهرج. حبّن. خبین. سم‌الحمار. (برهان). 
عصل. (منتهی الارب), رجوع به خرزهره 
شود؛ 
دفلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 
چون شهد طعم حنظل و خوره کجا بود. 
دفیفی. 
یکی برّان‌تر از صرصر دوم بُران‌تر از خنجر 
سیم شیرین‌تر از شکرء چهارم تلخ چون دفلی. 
موچهری. 
دفن. [د] (ع مص) پوشیده و پنهان کردن در 
خا ک,یا عام است. (از منتهی الارب). در زیر 
خا ک‌نهادن. (المصادر زوزنی). در زیر خاک 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (دهار). زیر زمین 
نهان کردن. (غیاث). مستور و مخفی کردن, 
چون دقن میت. (از اقرب الموارد). ||آ کندن. 
بخا ک سپردن. خاک کردن. چال کردن. در 
گور کردن. بزیر خاک نهادن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). بگور کردن میت راء و رجوع 
به دقن کردن شود: اقبار؛ فرمان دادن به دفن 
کسی.(دهار). ||در اصطلاح شرعی, پنهان 
کردن و در خاک کردن میت است» روی 
بظرف قبله بر جنپ راست به نحو خاص,. 


یعنی باید میت را رو به قیله ببر دست راست 


قرار دهند بطوری که سر آن به طرف مقرب 
باشد و پاهایش به طرف مشرق. و این امر 
یعنی دفن میت از واجبات کفائی است. 
(فرهنگ علوم عقلی, از شرح لمعه ص ۳۷ و 
عروة الوثقی ص‌۱۵۵). 
دفن‌البنات؛ به گور کردن دختران ( که 
برحسب مشهور, عادت بعضی از اعراب در 
دورة جاهلیت بودا)؛ 
گرنخواندی نعم‌الختن, برو برخوان 
وگر ندیدی دفن‌النات, شوبنگر. خاقانی. 
دفن و کفن» کفن و دفن؛ کفن کردن و دفن 
کردن. 
|ایتهان داشتن سخن و حدیث. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). |[رسیدن شتران. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بسر سر 
خود رفتن و رمیدن شتران. (از ناظم الاطباء). 
||میان شتران گردیدن بر آبخور. (از منتهی 
الارب). «دفون» بسودن ناقه. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دفون شود. ||انباشته 
شدن چاه و حوض و آبشخور و مانند آن. 
(ناظم الاطباء). 
دفن. [د) (ع ص) گمنام بیقدر: رجل دفن؛ 
مرد گمنام و بی‌قدر. (متهی الارب). خامل و 
گنام. از ارب السوارد. اسدفون و دفن 
شده. ج, آدغان. (از ذیل آقمرب الصوارد از 
لسان). || آبشخور و منهل دفن شده و انباشته 
شده. (از ذیل اقرب الموارد از تاج و لسان), 
|[زمین دفن شده و انباشته شده. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج و لسان). 
دفن‌المروءة؛ بدون مروت و جوانمردی. (از 
ذیل آقرب الموارد از لسان). دفین‌السروءة. و 
رجوع به دفین شود. 
دفن. [د ف ] (ع ص) داء دفن؛ به معلی دفن 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به یفن شود. 
دقن9:(ع ص) داء دفن؛ بیمارنی که 
معلوم نگردد مگر بعد از انتشار فساد و بدی 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دفن. 
و رجوع به دون شود. 
دفن. دف ] (ع 0 ج دفان. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دفان شود. ااچ 
دفین. (از ذیل آقرب الموارد از تاج). رجوع به 
دفین شود. 
دفناء. [د ف ] (ع () ميانه: دفناء الامر: میان 
کار.(منتهی الارب). 
دفناء. [ذفَ] (ع ص) ج دفسین. (مسنتهی 
الارب) (اترب الموارد). رجوع به دفین شود. 
دفناس. [د] (ع ص, () مرد گول فروماید. 
||مرد بخیل. ||راعی کاهل که سخواب رود و 
شتران را بگذارد که تنها چرا کند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دفنس. [د ن ] (ع ص, [) زن گول. (منتهی 
الارب). حمقام. (اقرب الموارد). |امرد گول 


دفنة. ۱۰۱۹۵۱ 


فرومایه. (ناظم الاطباء) (منتهی الازب) (از 
اقرب الموارد). ا|زن گران‌جم. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دفن کردن. [دک ] (مص مرکب) بزیر 
خاک‌کردن. بزمین کردن. بخاک‌سپردن. 
بگور کردن. چال‌کردن. خا ک‌کردن. در خاک 
نهادن. اجتتان. جَنّ. (دهار). طفذ. هدون. 
(منتهی الارب): این خبر [خبر مادر عبدلله] 
به حجاج بردند بشگفت بماند و فرمود تا 
عبداله را فروگرفتند و دقمن کردند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۱۸۹). پابهایش (حسنک ] 
همه فروتراشید و خشک شد چنانکه اثری 
نماند تا بدستوری فروگرفتند و دفن کردند. 
(تاریخ بیهقی ص‌۱۸۵). 
آن ستون را دفن کرد اندر زمین 
تا چو مردم حشر گردد یوم دین. 
بس نأمور بزیر زمين دفن کرده‌اند 
کزهستیش بروی زمین یک نشان نماند. 
سعدی, 


مولوی, 


بس که در خاک تندرستان را 
دفن کردیم و زخم خورده نمرد. 
و رجوع به دفن شود. 
دفن گردانیدن. [د گ ذ) امص مرکب) 
دفن کردن, دفن نمودن. بضاک سپردن: 
اضلال؛ مرده را دفن گردانیدن. (دهار), و 
رجوع به دفن و دفن کردن شود. 
دفن نمودن. ادن / ی /نْذ] (مسص 
مرکب) دفن کردن. در گور گذاشتن و زیر 
خاک‌نهادن سرده وجز آن را (ناظم 
الاطباء),عفر. تعقیر. (از سنتهی الارب). و 
رجوع به دفن شود. ۱ 
دف‌نواز. [د ن] (لف مرکب) دف نوازنده. 
نوازند؛ دف. دایرء‌زن. (ناظم الاطباء), دفالی؛ 
به خوش خوانی دف تواز تذرو 
به مرغولهٌ زلف رقاص سرو, 
ملاطغرا (از آتدراج). ۰ 


سعدی: 


و رجوع به دف شود. 
دفنوکت. زد / ف ] (() غاشیه و زین‌پوش. 
(برهان). غاشیه که هنگام سواری چا کران بر 
دوش افکنده پیشاپیش اسپ خواجة خود 
روند. و چون فرودآید آنرا بر روی زین کشند. 
(آندراج): 
کون‌چو دفنوک پاره پاره شده 
چا کرش بر کتف نهد دفتوک. منجیک. 
از بزرگی که هستی ای خشنوک 
چا کرت‌بر کتف نهد دفنوک. 
|اچماق. (برهان) از آتندراج). 
دقنة. زد ف ن] ((خ) شهرکی است در شام و 
منسوب بدان دفتی شود. (از الانساب 


۱-در فارسی با الف ممال [دٍ] بر وزن «طفلی» 
خرانده مینود. 


۱۹۵۲ 


سمعانی). 
دفنی. [ذنا! (علاج دفین. 0 الارب) 
(اقرب الموارد). ۰ رجوع به دفین شود. 
دفنیی. اد ت نیی ] (ع !) نوعی از جامه‌های 
خطدار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
۵قنبي. [د ف نیی ] (ص نسبی) منسوب به 
دفنة که شهرکی است در شام. (از الانساب 
سمعانی). 
۵فو. [دْفو) (ع مص) خسته را کشتن. (از 
منتهی الارب). تمام بکردن خسته. (تاج 
المصادر بیهقی). به انجام رسانیدن کشتن 
شخص مجروح.(از اقرب الموارد). 
دفو. (دْف] ((ج۱ دنیل. روزنامه‌نویس و 
نویسندهً انگلیی و مصنف داستان معروف 
روبنسون کروزوثه. وی در حدود سال ۱۶۶۰ 
م. در لندن متولد شد و پدرش قصاب بود. 


دفنی. 


خود مردی معتمدبتفس و ساعی و دارای - 


اعتقاد راسخ به مسوولیت فردی و اخلاقی بار 
آمد. شعر «مرد انگلیسی اصیل» که در سال 
۱ .در دفاع از ویلیام سوم سرود سبب 
شهرتش شد. در سالهای ۱۷۰۴ تا ۱۷۱۲ 
مجله‌ای متشر کرد. در سین قریب 
شصت‌سالگی به رمان‌نویسی پرداخت و در 
سال ۱۷۱۹ روبنسون کروزوله را سنتشر 
ساخت. از آثار دیگرش, یادداشتهای سال 
طاعونی و رکسانه را میتوان نام برد. دفو به 
سال ۱۷۳۱ درگذشت. (از دایرةالمعارف 
فارسی): 
دفواء .(دّف] (ع ص) مونث آدفسی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
َذفی شود || عقاب دفواء؛ عقاب کج‌منقار. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||ناقة 
دفواء؛ ماده‌شتر درازگردن. ||درخت بزرگ و 
عظیم.(ازمنتهی الارب) از اقرب الموارد). 


دفوء. [ذ) (ع مص)گرم شدن و گرما یافتن: 2 


(از اقرب الموارد). فا دورجوع به دفً شود. 
دفوع. ۰ [](ع ص) بسیار راننده و دفع 
کننده. (منتهی الارب). کییرالانع. (اقرب 
الموارد). دمْاع. و رجوع به دفاع شود. ||( 
توپ و آلتی که بواسطه آن میتوان هر چیزی را 
پیش راند. (ناظم الاطباء), 

فوقد. [د] (ع ص) عقاب دفوف؛ عقابی که 
نزدیک زمین رسیده باشد وقت فرودآمدن, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دفوف. [ذ] (ع 0 ج دف [دفف / ذفف] . 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دف 
شود. 

دفوفی. (ٌ نیی ] (ع ص, !) دس از و 
دف‌فروش. (ناظم الاطباء), 

دفوق. (5] (ع ص) اسب ماد: نیکورفتار 
شتابرو. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
دفقه. و رجوع به دفقة شود. 


دفوق. [د] اع مص) دفق است در تمام 
معانی. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به دفق شود. 

دفون. (د] (ع ص) بند؛ گريخته. (منتهی 
الارب). برده‌ای که از ترس مولایش و یا از 
رنج کار گریخته باشد ولی از شهر خارج 
نگشته. گویی که خود را در خانه‌های شهر 
دفن کرده است. (از اقرب الموارد). |اشتر 
رمیده, یا آنکه بی حاجت همچو گریختگان 
هر سو رود از مردم و شتر. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد؛.|انقه که عادتش چنان 
باشد که در آبخور میان و وسط شتران بود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||ختب 
دفون؛ اصل و نسب که مشهور نباشد. (از ذیل 
آقرب الموارد از لسان). |[رچل دفون؛ شخص 
خامل وگمنام. (از ذیل اقرب الصوارد از 

ن). - 

دفة. زدّث ) (ع ‏ بهلو یا نار هر جیز و 
روی ان, از آن جمله است: دفتاالمصحف؛ دو 
طرف آن و آنچه بدان مصحف را فراهم آورند. 
و دفتاالطبل؛ دو پوست که بالای سر طبل 
باشد و آنرا در بر دارد و بر آن میزنند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ایک سوی 
زین که بر پهلوی اسب باشد و آن دو را دفتان 
گویند.(از دهار). ||هر یک از دو پار؛ جلد 
کتابی. یکی از دو پار؛ جلد کتاب. لت. لت 
جلد. و دفتین تثية آن است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) 

دفه. اد ف /ف ] () آلت جولاهان که تار 
جامه بدان هموار کنند وقت آهار دادن. (از 
آتندراج). افزاری مانند شانه که تارهای تار را 
از آن گذرانند. و تار نقیض ود است. (از لفت 
محلی شوشتر. نخه خطی). دفته. دفتین. و 


بیرجوع به دفته و دفتین و دفین شود؛ 
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جوترجد و ماشوره و کلابة چرخ 
به آبگیر و به مشتوت و میخ‌کوب و طناب. 
خاقانی. 
دقه. [د فَ] (() دهی است از دهستان ایل 
تیمور بخش حومةٌ شهرستان مهاباد. سکنة آن 
۰۱ تن. آب آن از رودخانة مهاباد و محصول 
آن غلات و توتون و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
۵فیی. [دفی ] (ع مص) خسته را کشتن. (از 
منتهی الارب). دفُو. و رجوع به دفو شود. 
دفییء. [د فب:] (ع ص) جامة گرم پوشیده. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). دفیء [3]. 
و رجوع به دفیء [د] شود. 
دفییء- [د] (ع ص) متدفی و جامة گرم 
پوشيده. (از اقرب الموارد). دفیء [د فب2]. و 
رجوع به دفیء [د فب:] شود. |[یوم دفیء؛ 
روز گرم, و نیز جامه و خانه را گویند. یعنی 
جامه و خانه گرم. (از منتهی الارب). 


دفین. 
۵فیثة. [ 2](ع ص) آرض دفیتة: زمین گرم, 
و لبلة دفية کذلک. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دفة. و رجوع به دفثة شود. 
دفیف. [د] (ع مص) قریب زمین پریدن 
طائر یا بر زمین نشته جنبانیدن هر دو بال را. 
(از منتهی الارب). حرکت دادن پرنده دو بال 
خود راء چون کبوتر. و در حدیث است که 
«یوکل ما دف لا ما صف»؛ یعنی پرنده‌ای که 
در پرواز بالهای خود را حرکت دهد. چسون 
کبوترنه آنکه بال خود را بهم نزند. چون 
کرکس و نسر. (از اقرب الموارد). پریدن مرغ 
بر روی زمین. (تاج المصادر بیهقی). جنبش 
بال طير گاه پریدن. مقابل صفیف. بهم زدن پال 
در طائر, (یادداشت مرحوم دهسخدا): الشانی 
[من محرمات الطیر ] ما کان صفیفه أ کفز من7- 
دفیفه. (شرایم محقق حلی). ورجوع به نت 
شود. ||نرم رفتن. (از منتهی الارب) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). راه رفتن با 
۳ و د سیکی: (از اترب الموارد). اانرم از 
رفتار شتر. (منتهی الارب). حرکت کردن 
تا با نررمی. (از اقرب الموارد). دف. و 
رجوع به دف شود. ||رفتار نرم. (متهی 
الارب). ||امکان‌پذیر و مهیا شدن امر برای 
کسی.(از اقرب الموارد) 
۵فیله. (د ل) (فرانسوی, [۲6 عمل به رده 
رفتن و گذشتن گروهی از یراببر کسی یا 
جمعی. عمل گذشتن سربازان. ورزشکاران و 
پیشاهنگان از مقابل شاه» هیئت دولت» 
اولیای امور, فرماندهان و غیره. (فرهنگ 
فارسی معین). رژه. (لغات فرهنگستان), 
- دفیله رفتن؛ گذشتن و به راه روانه شدن 
گروهی چون سربازان و ورزشکاران از برابر 
کسی‌یباجمعی. گذشتن سربازان و 
ورزشکاران و پیشاهنگان از مقابل شاه و 
هیثت دولت و اولیای امور و فرماندهان و 
غیره. (فرهنگ ۳ معین), ب رژه رفنتن. : 3 
(لغات فرهنگستان), 
دفین. [د] (عس) پنهان. (منتهی ارب 
زیر خاک‌کرده. (دهار). مدفون. (اقرب 
الموارد). در خا ک‌کرده. در خا ک‌نهان کرده. 
ج. آدفان, دفْناء. (منتهی الارب) (اقرب 


س ۳ 


آلموارد): 

با بندگان و کهتران از آسمان گوید سخن 

آنکس که او را ده درم باشد به خاک اندر دفین. 
فرخی. 

پوستها گفتیم و مفز آمد دفین 

گربمائيم این نماند همچنین. مولوی. 

گج‌آدم چون به ویرآن بد دفین 

گت‌طینش چشم‌بند آن لمین. ‏ مولوی. 
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دفین. 
تو گنج همی از قبل بخشش خواهی " 
در خاک چه تأثیر بود گنج دفین را 
ا|به خا ک‌سپرده. به گور کرده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), مدفون؛ 
پاش تا فردا که بینی روز داد و رستخیز 
کزلحد با زخم خون آلود برخیزد دفین. 
سعدی, 
||چاء و حوض و آبشخور که تمام یا بعض آن 
ابالته و مدفون باشد. (از سنتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد). ||امرأة دفین؛ زن پنهان. 
(منتهی الارب). زن مستوره و پوشيده. (از 
اقرب السوارد). ج. دفنی. (منتهی الارب) 
فرب ورد |ام ین بیمابی که ملوم 
نشود مگر آن وقت که فاد وی مت متشر گرددو 
آبله‌ها بر اطراف و لب برآید. (منتهی الارب). 
بیماریی که معلوم نباشد. (بحر الجواهر). 
بیماریی که پس از مخفی بودن آشکار شود و 
به سیپ آن شر و فساد بوجود اید. (از اقرب 
لموارد).||() توسعاء دفنه. گنج. آنچه در زیر 


زمین نهفته باشند از زر و سیم و گوهر؛ 

با عطا دادن او پای ندارد ز قیاس 

هر چه در کوه گهر باشد و در خاک 
دفین. فرخی. 
دفینی و گنجی بود هر شهی را 

قرانست گنج و دفین محمد. . ناصرخسرو. 
چوگنج و دفینت به فرزند ماندی 

به فرزند ماند آن و این محمد. ‏ ناصرخسرو. 
وز دگر نسخه‌ها پرا ده 

هر دری در دفینی آ کنده. نظامی, 


دفین. (دّف فَ] (ع () تثية دف, که نظام 
قاری آنراتوسعا در سعنی دفه, که الت 
جولاهان است. بکار برده: 
ز چرخ قز آواز؛ سوره خاست 
ز دفین فغان بهر ماسوره خاست. 
و رجوع به دفه شود. 
دفین کردن. (دک 3] (مص مرکب) دفن 
کردن.مدفون ساختن, در خا ک‌کردن. ||نهان 
کردن در خا ک. |[پنهان کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به دفین شود. 
دفینة. [د ن] (ع ص) پنهان. (منتهی الارب). 
آنچه مدفون شود. (از اقرب الموارد). ||امرأة 
دفینة؛ زن پنهان. (منتهی الارب). زن پوشیده 
و مستور. (از اقرب الموارد). ||در زیر خاک 
کرده. (دهار). مدفون. |[() گنج. (منتهی 
الارب). کنز. (آقرب السوارد). 3 دفائن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) و رجوع به 
دفیه شود. 
دفینه. [د نْ /نِ] (از ع. ل) دفينة. مالی که در 
زمین دفن کرده باشند. (غیاث). شقل. گنج. 
خزانه. (یادداشت مرحوم دهسخدا). گنچیند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به دفينة 
شود؛ مففل... گفت با تا از آن دفینه چیزی 


برگیریم. ( کلیله و دمته), 


ای صورتت ز گوهر معنی خزینه‌ای 
ما راز داغ عشق تو در دل دفیه‌ای. سعدی, 
||(اصطلاح حقوق مدنی) مالی است که در 


زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و 
تصادف پیدا نسود. ماد؛ ۱۷۳ قانون مدنی 
دفینه (و به اصطلاح فقهی, کنز) با «لقطة» 
موارد مشترکی بیدا می‌کند. (از فرهنگ 
حقوقی). |[گور. قبر. مرقد. مدفن: اندر ذ کسر 
مقابر و نواویس و دفينة پیغامبران. (مجمل 
التواریخ والقصص). پس ذ کر مقصود کنیم از 
یه دانیال. (مجمل السواریخ والقصص). 
ایوب را دفییه به شام اندر روایت کنند. 
(مجمل التواریخ والقتصص). شموئیل و داود را 
دفینه به بیت‌المقدس است. (مجمل التواریخ 
ولقصص/. 
دق.(3] (() معرب دک, به معنی گدائی و 
خواستن. (برهان) (از شرفنامة منیری). 
درخواست و خواهش. (ناظم الاطباء). سوال 
کردن. گدائی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
ملف بهار عجم گوید که دق به معنی گدائی 
مجاز است زیرا که آن در دیگران را کوفتن 
است برای تحصیل مراد خود. خا ک.و رجوع 
به دک و دق شود؛ٌ 

اگرچه حاجت دق نیست انوری رالیک 


به درگه تو کند یارب ار بشاید دق. انوری. 
دق. [د] (ص) سر بی‌مو. (برهان). دغ. و 
رجوع به دع شود. 


دق و لق؛ از اتباع است به معنی دک و لک 
یعنی خشک و خالی و صحرای بی‌علف و سر 
بی‌موی. (برهان) (از غیاث). 
.31 /دقق] () نوعی لباس پشمینه که 
مویها از آن آویخته باشد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). پشمنه که درویشان پوشندش با 
موهآی: آهیخته. (شرفتامة منیری). |[نوعی از 
پارچة 5 «, همچو دق مصری و دق رومی. 
(برهان). نوعی از اقمشه نفس. (غیات) 
(آندراج). نوعی پارچه قیمتی که مصری و 
رومی ۳ مشهور بود. قماشی است فاخر. 
بهترینش مسصری بود. (لغضات دیوان نظام 
قاری): 
همه جامه از دق زر بافته 
چنان جسته شاهان و نایافته. 
شمی (یوسف و زلیخا). 

اما شمی دقایقی که دقایق سخنش از تار دق 
و داء وق باریکتر بود. (لیاب الالباب), 
وصل اصلاح بر دق دقیق من مدوز 
خوش نباشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس. 

نظام قاری (دیوآن ص‌۱۱۸). 
بعضی راه مصر بریده مثل دق و دبیقی و قصب 
و بندقی. (دیوان نظام قاری ص ۱۵۲). 
چو در مشابهت اندک ملابست کات 


دق. ۱۰۹۵۳ 


مساز دق دقیق مرا به دق ابتر. 

نظام قاری (دیوان ص ۲۰). 
دق رومی؛ جنسی است از جامه که در روم 
باقدش. (شرفنامة منیری). 
دق مصری؛ دق که در مصر بافندء 
همان دق مصری و دیبای روم 
که‌همچون بهاری بدش نقش و بوم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
به میدان اول دق مصر بود 
صفانش بگویم چنان کم شنود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
چون مراد بلخ هم از اصطناعاهل بخ , 
دق مصری چادری کرده‌ست وروی بشتری! ۰ 

آنوری. 

چون تار دق مصری در دق مرگ خصمت 
نالان چو یل مصر است از ناله تن چو نالش. 


خاقانی, 
همم گفتا که ملبوس جلال 
دق مصری وّشی صنعائی فرست. ‏ خافانی. 
رفت و برداشت یک‌بیک سلبش 
دق مصری عمامة تصبش. نظامی. 
دق مصری را بلا کمخامده 
میمنه آراسته با میسره. 
نظام قاری (دیوان ص ۴ ۲). 
دبیقی دق مصری و بندقی 
علمهاش هر رنگ تا فستقی, 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۱). 


دق. [ذ] (امص) اعتراض بر سختان مردم. (از 
برهان). اعتراض و ماخذه در گفتار کی و 
کار کسی. (ناظم الاطباء). اعتراض بر سخنی 
کسی. (شرفنامة منیری). اعتراض و مژاخذه, 
و در استعمال آن ظامراً داق عربی به معنی 
عیب‌گوی مورد نظر بوده است. (از فمرهنگ 
فارسی معین): 
من که باشم با تعرفهای حق 
که‌برآرد نفس من اشکال و دق. 
جز مگر آن صوفیی کز نور حق 
سیر خورد او فارغ است از ننگ و دق. 
۱ مولوی, 
و هیچ آفریده را برخلاف مجال نطق و دق نه. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان آوی ص ۶۴). 
3دق.1د] () نوبت بازی شطرنج و نرد و غیره. 
چه | گرگویند چند دق در فلان بازی بردی یا 
باختی یعنی چند داو بردی و چند داو باختی, 
(لفت محلی شوشتر, نسخةً خطی). 
دق (ذْقق] (ع مص) کوفتن چیزی راء (از 
منتهی الارب). کوفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). کوییدن در راء و از آن 
جمله است دق‌الاقوس. (از اقرب الموارد). 
زدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


مولوی, 


۱-نل: میزری. 


۱۰۹۵۴ 


دق از دلبر؛ نام فنی از و یه معنی 
خوش آبنده نیز آید. گویند آن مرکب از چهار 
ً اسم است, و دق به فتح به معتی کوفتگی که 
ملال است به سبیل مجاز. میرنجات به معنی 
ول گفتد: 
بتگر از دلبر ما کشتی دق از دلبر 
کین نهالی است که دارد ز رعونت دلبر. 

(از آتدراج). 
- دق‌الیاب؛ زدن در. قرعالباب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), کوفتن در (به وسیلهٌ حلقهةً 
در). در کوفتن. 
-دق‌الحصیر؛ بوریا کوبی,چون کسی خانة نو 
سازد و طعامی مهیا گرداند و مردم را دعوت 
کند آنرا در عجم بوریا کوبی و در عرب 
دق‌الحصیر گویند. (غیاث) (آنندراج). مهمانی 


بنای نو, (یادداشت مرحوم دهخدا), 


دق. 


|| محنت و مشقت. (غیاث) (آنندراج): 
کنج‌زندان جهان نا گزیر 
نیست بی پارنج و بی دق‌الحصیر. 
دق‌الکوس؛ کوفتن طبل را. (دهار)؛ 
از پی حرمت کعبه چه عجب گر پس از اين 
بانگ دق‌الکوس از گنبد خضرا شنوند. 
خاقانی, 
< دق باب کردن؛ در زدن و حلقه پر در زدن و 
در کوفتن. (ناظم الاطبام), 
|اشکتن, یا زدن و ریزه‌ریزه نمودن. (از 
منتهی الارب). شکستن چیزی را. (از اقرب 
المسوارد), کوفتن و ارد کسردن. (غیاث) 
(آتدراج). نرم کردن. (فرهنگ فارسی معین): 


مولوی. 


در خیال صورتی جوشیده‌ای 
همچو جوزی وقت دق پوسیده‌ای. مولوی. 
لیک | گرباشد قرینش نور حق 
نیست از پیری ورا نقتصان و دق. مولوی. 
دق ظهره کوفتن بر پشت. شکستن پشت: 


لشکر سلطان ايشان را به قهر و دق ظهر به.. ]7 


ماوراءالهر انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۶۸). 

| آشکارا کردن چیزی را. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
دق. [دقق /د] (از ع. |) ریزه و شکسته از هر 
چیز. (متهی الارب). چیز دقیق و رییزه. (از 
آقرب الموارد). ||شیء اندک: اخذت دقه و 
جله؛ اندک و بسیار آنرا گرفتم. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[کوبیدن آنچه در 
پیمانه و مکیال است تا بهم فشرده شود. (از 
ذیل آقرب الموارد). |/بیماری باریک و رنچ 
باریک. (مهذب الاسماء). علتی است که 
آدمی را باریک کند. (غیات) (آنندراج)؛ تب 
متصلی که شخص را مبکاهاند و باریک و 
لاغر میکند. (ناظم الاطباء» مرضی است که 
از آن به تب لازم هم تعبیر می‌کنند و آدمی را 
لاغر و باریک می‌کند. (لغت محلی شوشتر, 


نسخه خطی). تبی است دائم با حرارتی کم بی 
اعراضی آشکارا از قیل اضطراب و سطبری 
لبها و خشکی دهان و سیاهی آن, لکن بمار 
روی بلاغری ر ضعف و ستی و شکستگی 
رود. (یادداشت مرحوم دهخدا). بیماری سل. 
تب لازم. سل : 
حاسدم خواهد که او چون من همی گردد بفضل 
هر که بیماری دق دارد کجا گردد سمین. 
موچهری. 
تارست فرص خور از ضعف علت دی 
بیماری دق آمد شب را که گشت لاغر. 
۲ خاقانی. 
شب راز گوسفند نهد دنبه آفتاب 
تا کاهش دقش به مدارا برافکند. خاقانی. 
چه باشی مشک سقایان گهت دق و گه استقا 
نتارافشان هر خوان و زکات استان هر خانی. 
خاقانی. 


گروهی‌به علت دق و استسقا مبتلی گشته. 


(مجالی سعدی ص ۱۵). 

|((ص) باریک. (مستهی الارب) (غیات) 
(آنندراج). چیزی باریک, (دهار), 
حمی‌الدق؛ بیماریی است که عامةٌ عرب 
آنرا «السخونةالرفیعة» گویند. (از اقرب 
الموارد). تب باریک و تب باریک‌کننده. 
(دهار). 

- در دق افتادن ماه؛ هنگامی که ماه (قمر) در 
کاهش است - یعنی از صورت بدر خارج 
شده در کم و کاستی می‌افتد - گویند در دق 


اقتاده است. 

خور در تب ر صرعدار یابم 

مه در دق و تأتوان ببینم. خافانی. 

شیردلان را چو مهر گه یرقان گاه لرز 

سگ‌جگران را چو ماه گه دق و گاهی ورم. 
خاقانی. 


- دق‌الشیخوخة؛ دق شیخوخت. دق پیرانه. 
2 -۱09 پیران را افتد. (از ذخیره 
خوارزمشاهی). و رجوع به دق شیخوخت در 
همین ترکیبات شود. 
دق دل, دق‌دلی: در اصطلاح عامیانه, عقده 
دل. غصه. (از فرهنگ فارسی معین). کیند. 
دلخوری. دشمنی. با کسی عداوت پنهانی و 
کین4ٌدیرین داشتن. (از فرهنگ لغات عامیانه). 
دق دل خود را خالی کردن؛ سوز درون 
خود را برای کسی بیان کردن. سوز درون رابا 
گریه تسکین دادن. (از فرهنگ عوام), 
- دق دل (دق‌دلی) درآوردن, دق دل گرفتن 
از کسی (از چیزی)؛ جزای کسی راکه به او بد 
کرده‌است با زبان یا با عمل دادن. (یادداضت 
مرحوم دهخدا) نتم گرفتن. جلو کسی که 
نسبت بدو عداوت و کینه دارند درامدن. با 
تبیه لفظی یا بدنی حریف, تشمّی خاطر 
حاصل کردن. (فرهنگ لغات عامیانه) 


دفاق. 


-)|از حسرت دیدن کسی یا خوردن چیزی 
خودرابیرون آوردن. (از فرهنگ عوام). 
-||خشم خود را متوجه شخصی کردن. 

-< دق شیخوخت؛ یبوستی بود که بر مزاج 
غالب شود بی حرارت. و این مشابه به دق 
باشد و | کثر مشایخ را حادث شود و علامت 
آن لاغسری و درشستی پسوست. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به دق‌الشيخوخة در همین 
ترکیبات شود. 

- دق کردن؛ از غصه و شم جانکاه مردن. 
رجوع به دق کردن در ردیف خود شود. 

- دق‌مرگ شدن؛ به مرض دق مردن. به 
بیماری دق تلف شدن. به بيماري سل 
درگذشتن, چنانکه سلطان محمود غزنوی, 
]از غمی جانکاه جان سپردن, چبانکد. 
بیماری مبتلی به سل و دق. َ 
دق و سل؛ از اتباع است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- اصحاب‌الاق؛ مدقوقین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دق ۰( دقن ] (ع ص) دقی. دقوان. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به دقوان و 
دقی شود. 

دقالق. اد ء] (ع ل) ج ذققد قيقة. (اقرب الموارد) 
(مننهی الارب). دقایق. , رجوع به دقایق و 
دقیقة شود. 

دقاب. [د] ((ع) دهی از دهستان چناران 
بخش حومة شهرستان مشهد. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و چفندر و بنشن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دقازیر. [:] (ع !) ج دقرار. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به دقرار شود. ااچ 
دقرارة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب. 
رجوع به دقرارة شود. اج ذضرورة. (منتهی 
الارب). رجوع به دقرورة شود. ااچ ذقرور. 
(منتهی الارب). . رجوع به دقرور شود. 

دقاریس. (5] (ع !) روباهها, (ستمیم 
الارب). ثعالب. (اقرب الموارد). 3 

دقاس. ۱)() به سربانی بول است. (از تحفة 
حکیم مزمن) (از مخزن الادویة) 

دقاع. [د /3] (ع ) خاک. (منتهی الارب). 
تراب. (اقرب الموارد), دقعم. و رجوع به دقعم 
شود. 

دقاق. [دَق قا](ع ص,. لا آردفروش. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). منسوب به دقیق 
که اشتفال به عمل آرد را میرساند. (از 
الاناب سمعانی). || آنکه آرد بیار دارد. (از 
آقرب الصوارد). ||کوبندء چیزی. (نیاث) 
(آنندراج». ||تصار, که جامه را می‌کوید. 


۱ - در اشعار و تداول فارسی به این معنی با 
فاف غیر مشدد نیز بکار رود. 


دقاق. 


(غیاث) (آنتدنراج). گازر. (ناظم الا 

دقاق. [دن قا] ((خ) لقب حسن‌بن محمذبن 
دقاق نیشابوری, مشهور به ابوعلی دقاق» 
عالم قرن چهارم هجری است. رجوع یه 
ابوعلی (حسن‌بن...) شود. 

دقاق. [دق قا] ((خ) لقب علی‌ین عبیدائه 
دقیقی. رجوع به ابواتتاسم (علی‌بن عبیداله...) 
و علی (ابن عبیدال...) شود. 

دقاق. [د] (ع ص.ل) ج دقیق, به معنی 
باریک. (غیاث) (ناظم الاطباء). ||ج دقيقة. 
|اریزه و تراشه. (ناظم الاطباع). 

- دقاق‌العیدان؛ ریزه‌های چوب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به دقاق 
شود. 
- دقاق‌الکندر؛ ریزه‌های کندر که از او متقشر 
گردد.(از تحفذ حکنیم مومن) (از مخزن 
الادویة). 
|اهمم دقاق؛ همتهای فرومایه. گویند: لیم 
همم دقاق؛ ای خساس. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). |نام معاء سیم از امعاء سته. و نام 
دیگر آن لفایف است. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). و رجوع به دقیق و امعاء و امعاء دقاق 
شود. 

دقاق. [] (ع | ریزه و شکسته از هر چیز. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
- دقاق‌المیدان؛ ریزه‌های چوب, و آترا بکسر 
اول نیز خوانند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
||ب‌اریک. (منتهی الارب). دقیق. (اقرب 
الموارد). 

دقاق. [د] (اخ) از زنان سغنی و زیباچهره 
بود که غناء را تزد مفلیان بزرگ عهد عباسی 
فرا گرفت و مدتی نزد حمدونه دختر رشید 
میزیست. (از اعلام الاء از الاغانی اصفهانی 
و نهاية الارب نویری). 

دقاق. [ذ] (!خ) ابن تتش‌بن الب‌ارسلان 
سلجوقی, مکنی به ابونصر و ملقب به 
شمس‌الملوک. از سلاجقة شام. وی بسال 
۸ «.ق. پس از وفات پدرش در دمشق په 
سلطّت نشت و در هجدهم رمضان سال 
۲ «.ق. درگذشت و گویند مادرش او را با 
انگور زهرآلود هلا ک‌نمود. (از دایرةالمعارف 
فارسی) (طبقات سلاطین اسلام لین‌پول). و 
رجوع به تاریخ ابن خلکان شود. 

دقاقة. [دق قا ق ] (ع [) کوبه که بدان برنج و 
مانند آن کوبند. (منتهی الارب). دنگ رزازی. 
(تاظم الاطباء). آنچه بدان برنج و از قبیل آنرا 
کویند.(از اقرب الموارد). 

دقاقة. زد ق] (ع ز) خا کروبةٌ زمین. (از ذیل 
آقرپ الموارد از تاج). 

دقاقی. ذ قا] (حامص) گازری. اناظم 
الاطیاع). و رجوع به دقاق شود. 


- دقاقی کردن؛ کوفتن و دق کردن. (ناظلم 
الاطاء). ‏ 

-||گازری کردن. (ناظم الاطباء), 

دقال. ادا (ع 0ج دقلة. (سنتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به دقلة شود. اج 
دقيلة. (اقرب الموارد). رجوع په دقيلة شود. 

دقاله. [دل /ل] ( پوست روی هر زخم 
عموما و گوشت زخم سر کچل خصوصا. 
(لنت محلی شوشتر, نسخة خطی). 

دقانلو. زد] (اخ) دهسی از دهتان میان 
دورود بخش مرکزی شهرستان ساری, آب 
آن از رودخانهٌ نکا و محصول آن برنج» 
غلات. پنبه و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

دقایاء (5](ع ص) ج دَقوی. (اقرب الموارد). 
رجوع به دقوی شود. اج دقية. (اقرب 
الموارد). رجوع به دقية شود. 

دقایق. [دي ] (ع 4 دقائق. ج دقیقه. رجوع 
به دقیقه و دقائق شود. ||نکات باریک, 
خرده‌ها: دقایق نظری و علمی: گفتن شسعر و 
دتایق و مضایق آن کار امیرالممنین نیست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۲۳۸). او را |امیر 
مسعود را] در اين باب بسیار دقایق است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۶). در دنیا او را یار نبود 
در دانستن دقایق. (تاریخ بیهقی ص۶۴۴ 
این دقایق نگاه باید داشت. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). چند غرض است که عاقل... 
در تحصیل آن... دقایق حیلت بجای آورد. 
( کلیله و دمنه). تا بدین کار بروی و به دقایق 
حیله گرد استخراج آن برآیی, ( کلیله و دمند): 
و به دقایق حیله گرد آن می‌گشتند. ( ککلیله و 
دمنه). 

دقایقی که مرا در سخن بنظم آید 

به سر آن ترسد وهم بوعلی دقاق. خاقانی. 
در مات و مطالبات که از آن طرف رفتی 
دقتتاییجاب و ایجاز محفوظ داشتی. 
(ترجم تاریخ یمنی ص ۳۰). صاحب 
انندراج انرا جمع دقیق به معنی ارد باریک و 
چیز اندک دانسته گوید: اما فسارسیان لفظ 
دقایق را که جمع است مفرد اعتبار کرده به ها 
که ضییر جمع پارسی است آورده‌اند. و بيت 
ذیل را از محسن تاثر به عنوان شاهد آورده 
چواز شأن نزولت آ گهی‌یست 

دقایقهای قران را چه دانی. 

و این صحیح نمی‌تماید چه در همین شاهد نیز 
دقایق همان جمع دقیقه به معنی نکات باریک 
است. اما دوباره جمع بستن آن در فارسی 
متداول بوده است چون شاهد ذیل از تاریخ 
بیهقی: منهیان و جاسوسان یرای ایین کارها 
باشند تا چنین دقایق‌ها را نپوشانند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۶۶). 


۱۰۱۹۵۵  .تقد‎ 


-دقایق الجکم: نکته‌های باریک حکمت‌ها: 
بدین تقرب کاندر حقایق السلوم و دقایق 
الحکم از اين هشیار امیر و بیدار ملک دید... 
شاد شدم. (جامع الحکمتین ص ۱۷). 
|ایک‌شصتم‌های ساعت. دقیقه‌ها. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به دقیقه شود. 
| یکشصتم‌های درجه. دقیقه‌ها: 
درجی در رقم شود مرفوع _ 
چون دقایق رسد به شصت اخر. 
کواکب را ز ثابت تا به سیار 
دقایق با درچ بموده مقدار. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۷۴), 

و رجوع به دقیقه شود. 

<- دقایق الحصص؛ که در زیجات می‌نویسند, 
عبارتد از غایات اختلاف نصف قطر تدویر 
که‌مرکز تدویر در ابعاد مختلف باشد, یعنی ذر 
مسیان بسعد و ابسعد و اقسرب. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
دقایقی مروزی. (د ي ي ءز د) (ن) 
شمی‌الدین محمدین علی, عالم و واعظ و 
شاعر اواخر قرن ششم هجری. وی تا پایان 
قرن مسذکور زنده بود و هم اوست که 
سندیادنامه را به نثری مصنوع و مزین تحریر 
کرده, که ظاهرا همان بختیارنامه با قصة ده 
وزیر منسوب به اوست. (از فرهنگ فارسی 
معین) (از دایرةالمعارف فارسی). دقایقی را 
قصاید و ابیات پرا کنده‌ای در برخی از 
تذکره‌ها آمده است. و ابیات ذیل که در مدح 
خواجه فخرالدین عمدة‌الوزراء است و در آن 
صفت خزان کند از او نقل میشود: 

دی باغ را بدیدم و روی مزعفرش 

لرزان ز تندباد همه شکل و پیکرش 

لرزنده همچو مرتعش از باد شاخ بید 

گفتی که رعشه دارد اعضا سراسرش 

گفتم کجا شد آن همه حسن و دلال باغ 

وآن صورت عجیب و تن روخ‌پیکرش 

باغ آسمان دیگر و از انجم نبات 

طالع شده به روز و شب اشکال اخترش 


خافانی. 


جعد بنفشه خم زده بر عارض سمن 

چون زلف دلبر من و آن خط عنبرش... 

گفتم که باغ از گل و از میوه خالی است 

از حمله خزان برمیدند لشکرش 

باغی کجاست اهل هنر راکنون یگو 

تزهت سرای خاطر و دل ساحت درش... 
گفت‌این صفاتِ حضرت فخر زمائه دان 

والا حمید دین که سپهر است چا کرش... 
رجوع به مجمع القصحاء ج۱ ص ۲۱۷ و لباب 
الالیاب ج۱ص ۲۱۲ شود. 
دقت. [دق ق] (از ع. [مص) دقه. باریک 
شدن. (ترجمان القرآن جرجانی). باریکی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ظرافت و نازکی و 
باریکی از هر چیز و دشواری. (ناظم الاطباء). 


۱۹۵۶ 


نازکی. (فرهنگ فارسی 
ارطی و تنکی آن. (از منتهی ۱ مور 
(فرهنگ فارسی معین), اتکی 
(یادداشت مرحوم دهخدا). تکته‌بینی, (ناظم 
الاطباء). نازک‌اندیشی. توجه کامل. (فرهنگ 
فارسی معین). 

دقت فکر؛ نازک‌اندیشی. باریکی انديشه. 
- دقت نظر؛ باریک‌بنی, خرده‌بینی. باریکی 
دید. 

|اراستی و صحت و درستی, (ناظم الاطباء). 
||در اصطلاح بلغا آن است که کلام بطوری 
گویند که معانی باریک انگیزد, چنانچه به 
غموض مفهوم گردد. و آن ایهام و تخل و 
امثال آن باشد. و این‌چنین کلام را دقیق نامند. 
از کش اف اصسطلاحات الفنون از جامع 


الصنایم). ||(اصطلاح روانشناسی) تمرکز فکر . 


به یک موضوع . افرهنگ فارسی مسعن). 


دقت یا انتباه, به آن عمل ذهن می‌گویند که " 


یکی از نفسانیات را اهمیت و برجستگی 
خاص بخشیده. و بقیه را موقتاً مورد غفلت 
قرار میدهد. دقت میدانی را که فعالیت ذهن 
معمولاً روی آن کار می‌کند محددود می‌سازد 
و سبب می‌شود که بسیاری از نفسانیات 
صراحت خود را از دست بدهند یا یکلی از 
صحنه وجدان بیرون روند. و این عمل ذهن 
همواره با اعمال بدنی معین توأم است و آن در 
سایر نفسانیات نیز اثر دارد. و نیز آنرا اقسامی 
است مانند دقت ارتجالی و ارادی. و در بیان 
ماهیت آن نیز سه نظریه معروف است: نظری 
حسی, نظریه بدنی و نظریه سازش ذهنی, که 
تفصیل آن در کتب روانثناسی مذکور است. 
(از روانشناسی علی| کبر سیاسی). و رجوع به 
همین ماخذ شود. 
دقت پسند. زیق ق پ س] (نف مرکب) 
دشوارپسند و مشکل‌پسند. (آنندراج). و 
رجوع به دقت شود. 
دق‌دار. [د] نف مرکب) دق‌دارنده. 
مسلول. تب‌لازمی. ||رنجور و دلازار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دق شود. 
دق‌داری.[د] (حاص مرکب) حالت 
دق‌دارند.. سلولی. رنج و محنت و آزار و 
زحمت. (ناظم الاطباء). و رجوع به دق شود. 
دقداق. (3] (ع !) قسطعه‌های ریگ خرد. 
بعض بر بعض نشسته. (منتهی الارب). 
دقداق. [] (معرب, () خرچال. میش‌مرغ. 
حباری. هوبره. (یادداشت سرحوم دهخدا). و 
رجوع به خرچال شود. 
دقدان. [د) (معرب, () سعرب دیگدان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || آنچه دیگ را بر 
آن نصب کنند. (از ذیل آقرب الموارد از تابچ). 
اج‌اغ و جائی که در آنجا دیگ بجوش 
می‌آورند. ||مجمر و محل آتش و جای آتش. 


(ناظم الاطباء) 

دق فق. [د 5] (صوت) صدای کوفتن در. 
دق‌الیاب کردن. کوفتن چیزی بر چیز دیگر, 
مانند چکش بر چوب یا حلبی و کوفتن پتک 
بر آهن و نظایر آن (فرهنگ لفات عامیانه). 

دقدقة. [ددقَ] (ع مص) شور و غوغا, 
(منتهی الارب). شور و غوغا برپا کردن مردم. 
(از اقرب الموارد). || آواز سم ستوران, (منتهی 
الارب). آواز دادن سشب ستور در رفتن, (تاچ 
المصادر بیهقی). آواز سم ستورآن که در روان 
شدن اید. (دهار). شنیده شدن اواز سم 
ستوران. (از اقرب الموارد), 

دقر. [] (ع () مرغزار نیکوی بسیارگیاه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دقرة. دقری. 
دقيرة. 

دقو. [دقَ] (ع مسص) پر شدن از طعام. 
ازگیاه‌نا ک‌گردیدن جائی و طراوت گرفتن آن. 


7 ااقی کردن شخص از پری شکمم. |[نرم و 


نازک گردیدن نبات و بسیار شدن آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
دقراء. [د] (ع ص) زمین سرسبز و بسیار 
آب و رطوبت و پرگیاه: آرض دقراء . (از اقرب 
الموارد). 
دقوار. [د] (ع ) ازار کشستیان. (سنتهی 
الارب). تّان. (اقرب الموارد). ج, ذقاریر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
دقرارة. زد ر] (ع 4 سخن‌چینی, (از منتهی 
الارب). نميمة. (اقرب الموارد). ||عادت بد. 
|| خصومت. (مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |اسختی. (متهی الارب). داهید. 
(اقرب السوارد). ||دروغ. |اازار کشتیان. 
(منتهی الارب). بان (اقرب الموارد. ||لزار. 
(منتهی الارب). سراویل. (اقرب الموارد). 


۰ || متسخالفت. (اقسیرب الموارد). |((ص) 


و چین. (منتهی الارب), نمام, و گویی که 
آن «ذودقرارة» بوده است. (از آقرب الموارد). 
]|مرد کوتا‌بالا و پلیدزبان. (سنتهی الارب). 
شخص قصیر. (اقرب الموارد). ج؛ دقاریر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
دقران. [5](ع 4 جوبهای وادیج ز. (از 
منتهی الارب). چوبی است که در زمين نصب 
میشود و شاخه‌های درخت مو بر آن قرار داده 
شود. واحد آن دقرانة. (از اقرب الموارد). 
دقوافة. (د ن) (ع 4 یکی دقران. (از سنهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به دقران 
شود. 
دقرقیا. ۲ 1]() به لشت سریانی بطیخ است. 
(از فهرست مخرّن الادویق). 

دقرور. [د] (ع 4 آزار. ج. دقاریر. (سنتهی 
الارب). و رجوع به دقرار شود. 
دقرورة. [دْرَ) (ع () خسلاف. (ستهی 


دقش. 

الارب). |اازاد. ج» دقاریر. (منتهی الارب). و 
رجوع به دقرار شود. 
دقرة. (در] (ع () مرغزار نیکوی بسیارگیاه. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دقر. و 
رجوع به دقر شود. 
دقوة. [د ر] ((خ) ببت غالب راسبة بصریه. 
از زنان راوی حدیث و لثقه بود که احادیتی از 
عایشه نقل کرده است و مسحمدین سیرین 
(متوفی بال ۱۱۰ ه.ق.)از او روایت دارد. 
(از اعلام اللساء از تهذیب التهذیب و الاصابة 
و طبقات این سعد). 
دقرة. زد ز] ((خ) نام مادر عبدالرحمان‌بن 
آذینه که تابعیه است. (منتهی الار ب). 
دقری. [دق را] (ع!) مرغزار نیکوی بسیار 
نبات. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), : 
دقر. و رجوع به دقر شود. |[(ٍخ) مرغزاری 
است. (از منتهی الارب). روضه‌ای است در 
صحراء. (از معجم البلدان). روضه‌ای است 
نیکو و بیارنبات. (از اقرب الموارد). 
دقزذانه. زد ق نْ /ن ] ([ مرکب) گونه‌ای از 
س‌ونگ ۳ آن درختچچه‌ای است که در 
جنگلهای مرتفع «نور» و «زیارت» وجود 
دارد. و در گیلان آنرا پلاخور امند. دقزدون. 
الجاره. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
پلاخور شود. 
دق زدن. [د رز 5] (مص مرکب) خواستن و 
گدائی کردن. (برهان). کدیه و خواهانی کردن. 
چیز خواستن از درها به دق‌الباب. و رجوع به 
دق شود. || سرزنش کردن؛ 


سیثاتم چون وسیلت شد به حق 

پس مزن بر سیناتم هیچ دق, مولوی, 
<- طمن و دق زدن؛ طعنه کردن. سرزنش 
کردن؛ٌ 

کی‌زنم بر آلت حق طعن ودق. .. مولوی. 


دقزدون. [دق ] (! مرکب) نامی است که در 
خلخال به دقزدانه دهند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دقزدائه و پلاخوز شود. * بقز 

دقس. [د] (ع مص) مصدر دقوس است ت دی 
تمام معانی. (از اقرب الموارد). رجوع له 
دقوس شود. 

دقسرقیاء [] () ب‌طیخ. (از تبسحفةٌ حکيم 
ممن), و رجوع به دقرقیا شود. 

دقسة. [ذس] (ع () دانسه‌ای است مسانند 
گاورس. ||دانه‌ای است کوچک. اصنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و بدین معنی به 
فتح اول نیز خوانده شده است. (از منتهی 
الارب). 

دقش. [د] (ع!) نقش. (متهی الارب) (اقرب 


۰ - 1 
۲- در تحفه حکیم مزمن دقسرقیا ضبط شده 


است. 


الموارد). 

دقسة. [دش] ](ع ا) دائه‌ای است 
سنگخوار که خالها دارد. ی ی که 
خاها دارد. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 

دقطامانون. [] (عرب. ل) به یونانی پودنة 
بری باشد و آنرا مشکطرامشيم نیز گویند. اگر 
گوسفنداز آن بخورد بجای شیر خون از 
پستانش براید و آنرا بهبعربی بقلةالفزال 
خوانند. ابرهان), مشک طرامشیم. (الفاظ 
الادویة) (مخزن الادویة) (تحفةً حکیم موّمن) 
(اختیارات بدیعی). رجوع به مشکطرامشیع و 
پودنه شود. . 

ذقع. [5](ع مص) مضموم گشتن و فروتتی 
کر زدن ۰( ذیل اقرب الموارد از لسان). ذقع. 
دقوع: ۰و رلیلوع به دقع و دقوع شود. 

ذدقع. [ذ ق] (ع مص) بر خا ک چسبیدن از 
خواری. ||راضی بودن به اندک از معيشت. 
(از مستهی الارب) (از اقسرب الموارد), 
||بدحالی و تحمل شداید و خواری و فقر. (از 
منتهی الارب). بد شدن تحمل کسی به جهت 
فقر. (از آقرب السوارد). ||سفموم شدن و 
فروتنی کردن. (از ذیل قرب الموارد از لسان), 
دقع. دقوع. |[نا گوارد شدن شتربچه از شیر 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[محنت 
و درویشی. (منتهی الارب). 

دقعاء. [د] (ع ص) ارزن ردی و هیچکاره. 
(منتهی الارب).۱ ذرت ردی. (اقرب الموارد). 
|ازمین بی‌نبات. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |( خاک. (منتهی الارب). تراب. 
(از اقرب الموارد). 

دقعم. (دع] (ع |) خاک و سیم آن زائد 
است. (از منتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
دقاع. و رجوع به دقاع شود. 

دقف. [] (ع مص) برخاستن شهوت علت 
پشت. (منتهی الارب). هیجان شهوت ابنه. 
(ناظم الاطباء) دقوف. و رجوع به دقوف 
شود, 

دقفانة. [دْن) (ع!) هرزه گونی", (مسنتهی 
الارب؛. ||مأبون و مخنت. (ناظم الاطباء؛ 
هیز کونی, (آتدراج). 

دقق. (د] (ع اج دقة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دی شود. 

دققه. (دی ق ] (ع!) ج داق. (منهی الارب). 
آنکارکندگان عیوب مردمان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به داق شود. 

دق کودن. دک 5)(مص مرکب) از درها 
چیز خواستن به دق‌الباب. کدیه کردن. 
(آتدراع» تکدی. دریوزه کردن؛ٌ 

اگرچه حاجت دق نیست انوری را یک 

به درگه تو کند یا رب ار بشاید دق. انوری. 
عزم کردم که به انتجاع روم در روستاها 


چنان‌که ائمة دیگر دق می‌کنند تا بدان وجه 
خود را نان بحاصل کتم. (لساب الالباب از 


فرهنگ فارسی معین). 
ز جود تست که جز من نمانده در عالم 
مذکری که کند بر سر منابر دق. 

بدر چاچی (از انندراج). 
||اعتراض کردن. 0 (فرهنگ 
فارسی معین). ||طعن کردن. طعته زدن. طعن 
و دق زدن؛ 
ای که عقلت بر عطارد دق کند 
عقل و عاقل را قضا احمق کند. مولوی. 


و رجوع به دق و دق زدن شود. 

3 قکردن. دک 5] اسص مرکب) به 
مرض دق مبتلی شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). مسلول شدن. تب لازم گرفتن. رجوع 
به دق شود. ||از بياري اندوه به دق مردن. 
(یادداشت 
غصه آزرده شدن و رنجور شدن و مردن. 
(ناظم الاطباء). از غصه یا بیماری دق مردن. 
بر اثر اندوه شدید ناشی از مرگ عزیزان یا 


ت مرحوم دهخدا). از آندوه و رنج و 


شکست سخت خوردن در عشق یا زندگی به 
شدت محزون و اندوهگین شدن و بر اشر آن 
مردن. (فرهنگ لغات عامیانه). 

۵ قکش. [دک ] (ن‌مف مرکب) کشته‌شده به 
دق. کی که از دق کشته شود. آنکه از دق 
بمیرد. 
دق‌کش شدن؛ دق‌مرگ شدن. مردن از دق. 
به اندوه سخت و غم جانکاه مبتلی آمدن, 
<- دق‌کش کردن؛ دق‌مرگ کردن. به رنج و 
محنت و غصه مبتلی و به مرگ کشاندن کسی 
راء با اندوه دادن بسیار به او سبب مرگ او 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

1 |امجاز رنج بسیار دادن. دق‌مرگ کردن. 

د قگرفتن. [ذگ رٍ تَ] (مسص مرکب) 
طعن‌زدن وّملامت کردن و عیب گفتن. (ناظم 
الاطیامکخزد» گرفتن. و رجوع به ذق شود؛ 
گفت چه نشینی, خیز و تا پای داری گریز که 
حودان بر تو دق گرفته‌اند. ( گلستان سعدی), 

دقل. [] (ع مص) بازداشتن کسی راو 
محروم گردانیدن. |[زدن بینی و دهن کسی را. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). یا در 
پس سر و ریش کسی زدن. (از متهی الارب). 
||ناتوان گردیدن. ||((مص) ناتوانی. (ناظم 
الاطباء). ضعف جسم. (ازاقرب الموارد). 

دقل. [دنَ] (ع ) خرماین بسیاربا. (منتهی 
الارب). نخل پربار. (غیاش) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). واحد آن دقلة. (از اقرب 


الموارد) 

یکی قطره باشد ز آغاز سیل 

یکی برگ باشد ز اول دقل. ناصرخسرو. 
خود تو دانی کآفتاب اندر حمل ۱ 
تا چه گوید با بات و با دقل. مولوی. 


دقم. ۱۰۹۵۷ 


|| خرمای بلایه, و آنکه او را اسمی بخصوص 
و از انواع مشهوره نباشد. (منتهی الارپ). 
خرمای بد و خرمای خشک. (دهار). خرمای 
زبون. (غیاث) (آنندراج). پست‌ترین نوع 
خرما. (از اقرب الموارد)؛ 

خرد شحنه را هوا مکنید 

رطب پخته را دقل منهید. خاقانی. 
دقل شاهانی؛ نوعی خرما است در 
جیرفت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

||در بیت ذیل از سنائی این کلمه آمده است و 
چون مرادف خشک گشتن استعمال شده 
ظاهراآًمعنی خشک دارد؛ 

یافت در خانه صاعی از خرما 

دقل و خشک گشته تا به نوا 

ااتیر کشتی. (مسنتهی الارب) (غسیاث) 
(آنندراج). دکل, که چوب وسط کشتی باشد 
که‌برای شراع بندند. (لغت محلی شوش 
نخه خطی) (از قرب المورد). بل کشتی, 
(دهار). 
دقلطیانوس. (] (!خ) مش‌پور بسه 
دقلطیانوس قبطی. از امپراطوران روم که 
شاید او را قبطی از آن جهت می‌گنته‌اند که 
مصر نیز ضمیمة امپراطوری او بود. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). و او را تاریخی 
است که در اتفهیم گوید سالهای او روسی 
است از کانون‌الخر هر سالی, ۳۶۵ روز و 
چهاریک. رجوع به دیوکلسین و اشفهیم 
بیرونی ص۲۳۸ و ۲۳۱ و تاریخ الحکماء 
قفطی شود. 
دقله. زد ق [)(ع !) یکی دقل کبه خرماین 
بسیاربار باشد. (از سنتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). رجوع به دَقّل شود. |((ص) شاه 
دقلة, گوسپند لاغر و خرد و خوار. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دقلة. دقيلة. ج 
دقال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
دقلة. [دق ()(ع ص) شاة دقلة؛ به.مسی 
دق لة است. (از مسنتهی الارب) (از اقزب 
الموارد). رجوع به دقلة شود. ج. دقال. (اقرب 


الموارد). 
دقم. [3] ع مص) شکستن دندانهای کسی 
را به مشت. (از منتهی الارب). شکتن دندان 


کی (از اقرب الموارد). دمق. و رجوع به 
دمق شود. ||نا گاء‌راندن کسی را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||سپوختن در 
سیه کسی. ||درآمدن یاد بر کسی و وزیدن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دقم. [د] (ع ) اندوه سخت بر وام و جز آن. 


۱-در متتهی الارب ازن ردی...» ضبط شده 
است و می‌نماید که غلط باشد. 

۲ -در اصل چنین است. و شاید «هرزه کرنی» 
باشد. 


۸ دقم. 


(متهی الارب) (ازاقرب المواپد) 


دقم. (د | (ع مص) ریختن دتذان‌های 
شین کسی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


دقم. [د ق] (ع 4 زیان. (منتهی الارب). 
||(مص) ضزز و ضز بودن, یعنی تنگ‌دهان 
بودن و قرین بودن دنداتهای بالاین و زیرین 
بطوری که وقت حرف زدن این دو دندان با هم 
مماس گردد. (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). و رجوع به ضزز و اضز شود. 

دقم. [د.قمم] (ع ص, ل) فراخ از هر چیز. 
(متهی الارب). واسم. (اقرب الموارد). 

3قم. [دٍ يمم] (ع ص, |) دنسدان‌شکسته از 
مردم و شتر, یا عام است. (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 

ذقمان. (د] (ع !) نوعی از ماهی. (ناظم 
الاطباء), 

دقمس. [دق ] (ع 0 دمقس. ابریشم. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به دسقس 
شود, 
۵قمسه. [دَمْش /س] () مخمصه و دردسر 
و ناراحتی, ظاهراً تحریفی است از مخمصة. 
دخمصه, (فرهنگ لفات عامیانه). 
دقمة. [د ق ](ع () مقدم و جلو دهان, (از 
ذیل اقرب الموارد از تاچ). 
دقمة. (د ی م](ع ص) شتر و گوسپند که 
حنک آن از پیری رفته باشد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
دقن. [5] (ع مص) بازداشتن کسی راو 
محروم گردانیدن. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[بر روی زدن کسی راء یا عام است. 
(از منتهی الارب). |با تمام مشت زدن کسی 
را: دقن فی لحی الرجل. (از آقرب الموارد). 
۵قن. [د] (ع !) ریش یا لحیه. (لفت محلی 
شوشتر, سخة خطی). اهل بغداد و عامة 
مصریها نیز آثرا بدین معنی بکار میبرند و آن 
فصیح نیست. (از ذیل اقرب الموارد از اساس 
و تاج). ||لنتی در ذقن است که زنخ باشد. (از 
لغت محلی شوشتر. تخد خطی). 

دقن. اد ی ] () هر چیز لزج را گویند که به 
دست و پا چسبد. ماد دوشاب و غیره. (لفت 
محلی شوشتر, نسخة خطی). ||چیزی را 
گویندکه بر آن شیره و دوشاب و عسل مالیده 
شود و به دست و پا چسبد, و آنرا دج هم 
گویند.(لفت محلی شوشتره نسخة خطی). 

دقوان. [دق ] (ع ص) نمت مونث است از 
دقی, (از منتهی الارب). منث دقوی» بعنی 
ماده‌شتربچه‌ای که از شیر زیاد خوردن» شیر 
نا گوارد شده باشد مر او را. (ناظم الاطباء). 
شتربچه‌ای که شیر بسیار خورده باشد در 
نتیجه شکم وی فاسد شده بکار افتاده باشد. 
(از اقرب الموارد). دقی, و رجوع به دی شود. 


دقوزخاتون. [د] ((خ) نام زن هلا کو, که 
زن پدر اباقاخان میشد و او چون مسیحی بود 
از ابراز مساعدت و یاری نبت به هم‌کیشان 
خود بهر طریق که میتوانست خودداری 
نمی‌نمود. رجوع به «از سعدی تا جامی» 
ص ۲۱ و ۵۸ شود. 

دقوزدره‌سی. [ددر] (خ) دهسسی از 


دهستان قلعه‌برزند بخثر گرمی شهرستان ‏ 


اردبیل. سکته آن ۱۷۸ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). ۱ 

دقوس. [د] (ع ص) آنکه در جنگها و 
حملات شجاعت از خود نشان دهد. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج). دوس و رجوع به 
دوس شود. 

دقوس. [د] (ع سص) شستاب رفتن در 
شهرها. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

||رفتن. (از منتهی الارب). رفتن و ایب 
شندن. (از اقرب السوارد). ||فرورفتن میخ در 
زمین. ||حمله کردن پس دشمن. ||پر کردن 
چاء را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دقس, و رجوع به دقس شود. 

دقوع. [د] (ع ص) بعیر دقوع‌الیدین؛ فیک 
کدهر دو دست را بر زمین مياندازد و میکاود 
و برمی‌انگیزد دقنعاء و خاک را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

دقوغ. [د](ع مص) منموم گشتن و فروتتی 
کردن.(از ذیل اقرب الموارد از لسان), دقم [د 
4 

۵قوف. [](ع مص) برخاستن شهوت علت 
پشت. (از منتهی الارب). هیجان شهوت ابنه, 
(ناظم الاعلباء). دقف. و رجوع به دقف شود. 

دقوق. [د] (ع !) دارویی است که برای 
چشم کوفته شود. (سنتهی الارب) (از اقرب 


" المواردا. 


"| دققق. [5]((خ) شهری است مبان بغداد و 


اربل. (منتهی الارب). دقوقاء. دفوقی. رجوع 
به دقوقاء شود. . 
دقوق آباد. [د) (اخ) دهی است از دهستان 
نوق شهرستان رفسنجان. سکنة آن ۱۳۰ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و پسته و 
پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸). 
دقوقاء . (د] ((خ) شهر معروفیست در بين 
اربل و بغداد. آنجا وقعه‌ای خوارج را رخ داده 
است. (از مسعجم البلدان). شهری است در 
کشور عراق دارای ۲هزار تن جمعیت که در 
۰ کیلومتری جتوب شرقی کرکوک قرار 
دارد. اين شهر در دورءهٌ عباسیان جزء الجزیره 


بسود. و مسقبرة معروف سوب به امام 
زین‌العابدین (ع) در حدود ۲/۵ کیلومتری آن 
قرار دارد. این شهر از قرن نهم هجری بنام 
طساووق نیز شهرت یافته است. (از 


دقة. 


دائرة‌السعارف فارسی). دقوق. دقوقی. و 
رجوع به دقوق و دقوقی شود. 
دقوقة. ([د ق] (ع 4 گاوان وخران 
خسرمن‌کوب. (منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
دقوقی. [5] (() قسمی خاک. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دقوقی. [د قا] (اخ) دقوقاء, که شهری است 
در عراق. (از متهی الارب). رجوع به دقوقاء 
شود. 
ابی‌المضاد. عالم و عارف قرن هفتم هجری که 
بال ۶۴۵ «.ق. درگذشت. مولوی در دفتر 
سوم در داستانی او را ذ کر می‌کند؛ 
آن دقوقی داشت خوش دییاجه‌ای ۳ 
عاشق و صاحب‌کرامت خواجه‌ای:.." * 
(از فرهنگ فارسی معین). 
دقوقیی. [د) ((خ) نام دو تن از بزرگان علم و 
معرفت و عرفان که یکی بسال ۷۳۴و دیگری 
بال ۷۴۱ «.ق. درگذشته است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
دقول. [5)(ع مسص) ایب شدن. 
||درآمدن. (از ستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
دقوی. [دّق وا | (ع ص) نعت مونث است از 
دقی. (از منتهی الارب). مژنث دقوان, 3 
دقایا. (از اقرب الصوارد). رجوع به دقوان 
شود. 
دقه. زد ن /ق] ((ا چوبی که به آن چیزی 
راکوبند. ||لباس گدائی. (غیاث) (آندراج). 
د4. (دق ق] (ع!) خال کوفته بر اعضا, 
نقطه‌های سیاهی را گویند که از سوزن بر 
دست و پای مردان و زنان زنند و بجای آن 
نیل و سرمه... که جای آنها نیلی شود, و در 
عرف نوعی است از زینت. (لفت مسحلی 
شوشتر, نسخة خطی), ۱ 
د33. ایق ق) (ع مص) باریک شدن. (ارًَ 
مستتهی الارب) (السصادر زوزنی) (تأچ 
المصادر بیهقی) (دهار). ضد غاظة. ||کوچک" 
و صفیر شدن. |[مخفی و غامض شدن چیزی. 
||انداختن چیزی را بر چیزی دیگر, (از اقرب 
الموارد). 
۵ (یق ق) (ع اسص) باریکی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دقت. و رجوع به 
هیئت شکستن. (متهی الارپ). 
||فرومایگی. (سمنتهی الارب). خاست. 
(اقرب الموارد). ||خردی. (متتهی الارب). 
ضد و خلاف «عظم». (از اقرب الموارد), 
33 دق ق] (ع () خاک‌نرم که بباد رفته 
شود از زمین. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). جچ‌« دفّق. ||دیگ‌افزار, (منتهی 
الارب). توابل از ابزار. |امسلح و نمک. (از 


دقت شود. | 


دفة. 


آقرب الموارد). ||نمک با دیگ‌افزاز آپيخته, 
یا نمک کوفته. (متتهی الارب) (از قرب 
الموارد). |[زیوری است اهل مکه را. (منتهی 
الارب) (از ذیل آقرب الموارد از تاج). |[کزبرة 
و گشنیز, که فروشندگان مکه آنرا بدین نام 
خوانند. (از اقرب الموارد). |شتران کوچک و 
خرد. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). ||جمال و 
حسن. (متهی الارب). ||معی ثالت. دقاق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ذقاق 


شود. 
دق4. دق قَ] (خ) ابن عبابقبن اسماء‌بن 
خارجة. در عرب به جنون او مثل زنند و 
گویند: هو آجن من دقة. (از مسجمع الامثال 
میدانی) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
دقهلة. [د دل] (اخ) شهری است در مصر بر 
شمه‌ای از رود نیل, که با دمباط چهار فرسخ 
وبا دميرة شثن فرسخ فاصله دارد. (از معجم 
لبلدان). 
دقیی. (د تا /دقنْ] (ع مص) چندان خوردن 
فصیل و شتربچه شیر را که نا گواردکندش, و 
چنین شتربچه‌ای را دق (دقی) و دقوان ! گویند 
و مونث آن دقية و دنو است. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دقی. [5] (ع ص) ذی, به معنی وان است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دقوان و نیز به دذقی شود. 
دقیی. دق قی ] (صوت) اسم صوت است و 
کوفتن چیزی را بر چیزی میرساند خاصه 
هرگاه بشدت کوفته شود. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 
دقی. [دقّ قی ] (ص نسبی) منسوب به دق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- ذبول دقی؛ رنج باریک. رجوع به ذبول 
شود. 
۵قیی. [دّْ قی ] (ص نسبی) از انساب است 
و ابسویکر محمدبن داود صوفي و ابویکر 
آحمدین محمد مشهور به ابن دق بدان شهرت 
دارند. (از للباب فی تهذیب الانساب). 
دقیانوس. [د) (اخ) محرف دقیوس که آن 
نیز معرب دسیوس است. امپراتور روم در 
قرن سوم میلادی. (اژ فرهنگ فارسی معین). 
نام سلطانی جابر بت‌پرست. اصحاب کهف از 
خوف او فرار نمودند و به غار پناه بردند. (از 
حبیب السیر چ تهران ج۱ ص ۵۴ و ۷۶ (از 
غیاث) (از آنندراج). 
خواجه عداله انصاری در تفسیر خود ( کشف 
الاسرار ج ۵ ص۶۴۶) ضمن داستان اصحاب 
کهف در مورد دقیانوس چنین گوید: پادشاه 
اهل ضلالت در آن رقت [زمان اصحاب 
کهف] دقائوس بود, جباری متمرد کافری 
بت‌پرست. قومی گفتند دعوی خدائی کرد و 
خلق را بر طاعت خود دعوت کرد. و این 


دقیانوس با لشکر و حشنم فراوان از زمین 
پارس آمده بود و این مدینة ایوس 
دارالملک خود ساخته و هر کس که سر در 
چییر طاعت وی نیاوردی و از دین وی 
برگشتی او را هلا ک کردی... دقیانوس بر این 
صفت پادشاهی و مملکت می‌راند و هرگز او 
را دردسری تبود و تبی نگرفت تا از متکبری 
وجباری که بود دعوی خدائی کرد... و هر که 
به خدائی او اقرار ندادی او را هلا ک کردی. 
روژی... بطریقی درآمد گفت یکی فلان 
ملک آمد و قصد ولایت تو دارد. ارزه بر وی 
آفتاد و هراسی و ترسی عظیم در دلش پدید 
آمد بر صنعتی که تاج از سر وی بیفتاد و 
زردروی گشت. و آن روز نسوبت خسدمت 
«یملیخا» [از اصحاب کهف ] بود که آب بر 
دنست ملک می‌ریخت. و این شش کس [از 
اصحاب کهف ] نوبت کرده بودند که چون از 
نخدمت وی فارغ شدندی به دعوت به خانةً 
یکی از ایشان بودندی, و آن روز اتفاق را 
نوبت یملیخا بود. چون خوان بنهادند و دست 
به طعام پردند. یملیخا نخورد و همچنان 
متفکر و مضطرب نشسته, گفتند چرا طعام 
نخوری و بر طبع خود نه‌ای؟... گفت این ملک 
دعوی خدائی می‌کند و من امروز او را بر 
حالی دیدم از بیم و ترس که خداییان چنان 
نباشند و چنان نترسند... چون یملیخا این بیر 
بر ایشان آشکارا کرد... بمیکبار آراز 
برآوردند که دقیانوس خدای نست و جز 
آفریدگار آسمان و زمین خداوند و جبار 
... - انتهی. و رجوع به دقیوس و به 
تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۶ص ۲۱ نشودد؛ 
زرق و تلبیس و مکر دقیانوس 

گشت معلومشان که هست افسوس. سنائی. 
حال اصحاب کهف و دقیانوس 
قصدٌ تخلوس و شهر فسوس, سنائی, 
نگوی م5 پیشین نو نیرزد 

چو دقیانوس گفتی جو نیرزد. 
پس بخسبم باشم از اصحاب کهف 
به ز دقیانوس باشد خواب کهف 
یقظه‌شان مصروف دقیانوس بود 


نیست. 


خوابشان سرمایة ناموس بود. ‏ مولوی, 
مشهور و خفی چو گنج دقیانوسم 

پیدا و نهان چو شعله در فانوسم 

لقصه درین چمن چو بید مجنون 

می‌بالم و در ترقی معکوسم. 1 
- عهد دقیانوس: در عرف عام, کنایه از 
گذشذبیار دور و زمانهای دیریله و باستان: 
کتاب عهد دقیانوس. میل و صندلی عهد 
دقیانوس یعنی بسیار دیرینه و کهنسال. 
دقيرة. (دز](ع 4 مسرغزار نسیکوی 
بسیارگیاه. (از مستهی الارب) (از افسرب 
الموارد), دقر. دقرة. دقریْ. 


۱۹۵۹ 


دقیش. [ذ ق] (ع [) پسسسرنده‌ای است 
خا کی‌رنگ و اندکی خال‌دار. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 

دقیق. [د] (ع ص) باریک از هر چیز. 
(متتهی الارپ). چیزی باریک. (دهار). 
خلاف غلیظ. (از اقرب الموارد). نازک. تنک. 
لطیف. (یادداشت مرحوم دهخدا) 


دقیقه. 


جاودان, قاری, بنازد دوش دهر 
زین دقیقی و دقیق نادره. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۵). 
چو در مشابهت اندک ملابست کات 
ماز دق دقیق مرابه دق ابتر. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۰), 
- دقیق الخصر؛ باریک‌میان. لاغرمیان. 
- دقیق‌الفکر؛ نازک‌اندیش. نازک‌انديشه. 
بار یک‌انديشه. (فرهنگ فارسی معین). 
دقیق‌النظر؛ باریک‌بین. خرده‌بین. تیزبین, 
(فرهنگ فارسی معین): اما شاعر باید که 
سلیمالفطره, عظیم|لفکره. صعیح‌لطیع, 
جیدالر ویه, دقیق‌السظر باشد... (چهارمقاله 
ص ۴۷). 
|اباریک‌بین. (بادداشت مرحوم دهخداا, 
|اکار پوشیده و دورو. خلاف واضح. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کار پوشیده. (دهبار). 
مر خامض. قرب الموارد.|کمخبر. (متهی 
الارب) (از اقرب السوارد). سرد بی‌خیر. 
(دهار). ||چیز اندک. (غیاث). ||خوار. 
(دهار). |() آرد. (منتهی الارب) (دهار). آرد 
باریک. (غیاث). طحین. (اقرب الموارد). چ‌ 
دقای, ارف دقائق. (ناظم الاطباء). 
- دقیق‌النخل؛ به فارسی آنراگشن خرما و 
گرد خرما خوانند. (از تحف حکیم مومن) (از 
فهرست مخزن الادوية). گرد نخل نر که نخل 
ماده را بارور کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|اگوسپند. (منتهی الارب). غنم. (اقرب _ 
الموارد). |انزد پزشکان, سومین روده است. 
(از کشاف اصطلاحات الفسنون از بحز 
الجواهر). و رجوع به دقاق شود. 
دقیقا. [ذ قن] (ع ق) بطور دقیق, با دقت. 
بدقت. 
دقیقه. [د قی ق /قٍ] (از ع. ص, [) دقیقه. 
مونث دقیق. ج» آقد. آوقّاء. (از اقرب 
الموارد). در ناظم الاطباء جمع آن ٍقاق و 
دقائی ضبط شده است. رجوع به دقیق شود. 
||نکذ باریک لطیفه. نازک‌کاری, (بادداشت 
مرحوم دهخدا): اندر داروهای مسهل 
آمیختن نه دقیقه بکار باید داشت از بهر آنکه 
هر دقیقه اندر این باب اصلی بزرگ است و 


۱-در مستهی الارب. دقوان نعت مژنث 
بحاب آمده است. 


۰ دقیقه‌شمار. 


هرگاه طبیب از اين اصلها غافل: باشد منقست 
دارو مضرت گردد. (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). 
به صد دقيقه ز آب درمنه تلخترم 


به سخره چشمة خضرم چه خواند آن دریا. 


خاقانی. 
زیشان شنو دقیق فقر از برای آنک 
تصیف را مصف بهتر کند بیان. خاقانی. 


افشای این سر و اظهار این دقیقه جایز 
تشمرده‌ام. (سندبادنامه ص ۱۷۵). طرار گفت: 
ای مهتر, نه همانا که او این دقیقه داند؟ 
(سندبادنامه ص۹٩‏ ۳۰). 

هر چه همست از دقیقه‌های نجوم 


یا یکایک نهفته‌های علوم. نظامی, 
کاین درج کاسمان شه دارد 

وین دقیقه | که او نگه دارد 

هیچکس راز خسروان جهان 

کس ندیده‌ست آشکار و نهان. نظامی. 


استاد را بزورآوری بر من دست نبود بلکه مرا 
دقیقه‌ای از علم کشتی مانده بود که از من 
دریغ می‌داشت امروز بدان دقیقه بر من دست 
یافت. ( گلستان سعدی). 
امید در کمر زرکشت چگونه بندم 
دقیقه‌ایست نگارا در آن میان که تو دانیء 
حافظ. 
لب پیاله بوس آنگهی به مستان ده 
بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. حافظ. 
دقسیقه‌هناس؛ نکته‌شناس, نکسته‌بین. 
باریک‌بین: نقرس؛ طبیب حاذق بسیارنظر 
دقیقه‌شناس. (منتهی الارب). 
|| (اصطلاح عرفان) به معنی بیر دقیق است که 
هرکس بر آن آ گاهنشود و مرتبت دقایق اجل 
از مرتبت حقایق است. (فرهنگ علوم عقلی 
از دستور العلماء ج۱ ص ۰۴ ۹ 
|| (اصطلاح نجوم) جزء شصتم است از درجه. 
(منتهی الارب). شصت‌يک درجه و هر دقیقه 
شصت ثانیه باشد. (از سفاتیح السلوم). یک 
حصه از شصت حصهء درجه و تمامی 
درجه‌های فلک سه صد و شصت باشد. 
پدانکه فلک را دوازده برج‌اند و هربرج راسی 
درجه و هر درجه را شصت دقیقه و هر دقیقه 
را شصت انیه. (غیات). سدس عشر درجه 
است. و اطلاق میشود بر سدس عشیر ساعت» 
و ه‌مچنین است حال در مابعد دقیقه از 
مرانب. یعنی ثانیه‌ها و الله‌ها و غیر آن. یعنی 
دقیقه را گاهی از درجه گیرند وگاهی از 
ساعت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). از 
اجزای واحد زاویه است برابر یک شصتم 
درجه و منقسم به ۶۰ ثانیه. (از دایرةالمعارف 
فارسی)؛ افتاب را دو دور بود, یکی آنکه هر 
سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانر وز 
به اول دقیقٌ حمل بازاید به همان وقت و روز 


که رفته بود. (نوروزنامه). |[واحد زمان, 


سدس عشر ساعت. (از آقرب الموارد). شصتم 
جزء از هر ساعت. (ناظم الاطیاء). از اضعاف 
واحد زمان, برابر ۶۰ ثانیه. (از دایرةالمعارف 
فارسی). چ. ذقائق, (از رب الموارد).|کنایه 
از زمان بسیار کوتاهه چنانکه گویند: یک 
دقيقه صبر کنید. (از ناظم الاطیاء). 

دقیقه شماو. (د قی ق /ق ش] (نف مرکب, 
| مرکب) دقیقه‌شمارنده. شمارند: دقیقه. آنکه 
یا آنچه دقیقه‌ها را بشمارد. ||عقریک در 
باعت که دقیقه‌ها را معلوم کند. (یادداشت 
مرحوم ده خدا). عقرية بزرگ. در مقابل 
عقربک ساعت‌شمار یعنی عقربه کوچک. و 
رجوع به عقربک شود. 

دقیقه گرفتن. (دقسی ق / نگ رٍث] 
(مص مرکب) نکته گرفتن. خرده گرفتن. ایراد 
گرفتن.انتقاد: | گر خواهی دقیقه بر تو نگیرند 
پیش از وقوع موعظه خود را از دوستان خود 
مپرس. (مجالس سعدی ص ۲۲). 

دقیقه گیر. (د فی ق /ق] (نف مرکب) 
دقیقه گيرنده. خرده گیر. ایرادگیر. مننقد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

دقیقه یاب. [دقی ق /قٍ] (نف مرکب) 
دقیته‌یابنده. یابندة دقیقه. باریک‌بین و 
دقیقه‌شناس و خرده‌دان. (آتدراج). کسی که 
کف اشکالی راکند. و باریک‌بین و 
نکته‌سنج. (ناظم الاطباء). 

دقيقه یابی. (دقی ق / ق ] (حامص مرکب) 
عمل دقیقه یاب. نکته‌سنجی. باریک‌بینی. 
درک لطائف و نکت. و رجوع به دقیقه‌یاب 
شود. 

دقیقی. [د] اص نسبی) منسوب است به 
دقیق به معنی آرد. که معاملة آرد و آسیاب 
کردن آنرا میرساند. (از الانساب سمعانی). 

دقیقی. [د) ((خ) لقب ابوالحسن حلوانی 


۳ گري. زجوع به ابوالحسن الدقیقی شود. 


دتی. [د) ((خ) ابومنصور محمدین احمد. 
از شاعران بزرگ ایرانی در قرن چهارم 
هجری. مولد او را طوس, بلخ» سمرقند یا 
بخارا, و تاریخ وفاتش را در حدود سالهای 
۷ ۷۰«.ق.ضبط کرده‌اند. ا گراز روی 
نسبت او بتوان قیاس کرد. ظاهراً خود او یا 
خانواده‌اش به آردفروشی اث-فال داشته‌اند. و 
خود بر دین زردشتی بود. بشهادت بعضی 
اشعارش. نخت ابومظفر چفانی را مدح 
صمی‌گفت. و در روزگار منصورین نوح و 
نوح‌ین منصور سامانی شهرت بافت. او 
نخسین سراینده شاهنامه بود و هزار بیت 
دربارة داستان گشتاسب و ظهور زردشت 
بسرود و چون در جوانی بدست غلام خود 
کشته شد به اتمام شاهنامه کامیاب نشد. و 
فردوسی این هزار بیت او را عیناً در شاهتامة 
خود آورده است و در مقدمه آن اییات تصریح 


دقیقی. 

کرده است که دقیقی را به خواب دیده و به 
خواهش او ابیات منظوم او را داخل اشعار 
خود کرده است. دقیقی قصیده و غزل نیز 
میسرود, و سخن‌گویان بزرگی چون عنصری 
و فرخی سیتانی از سبک وی پیروی 
کرده‌اند. (از دایرةالمعارف فارسی) (از 
فرهنگ فارسی معین). بدیع‌الزمان فروزانفر 
(سخن و سخنوران ج۱ ص ۱۲) در مورد نام و 
لقب دقیقی چنین ارد: اسم او محمدین احمد 
یا محمدین محمدین احمد یا منصورین احمد. 
کنة او چنانکه سحمد عوفی نقل می‌کند 
آبومنصور است. دو روایت اول در اسم متفق و 
در طرد نسبت مختلفند, ولی ایين اختلاف 
چندان مهم نیست زیرا در کب و انساب گاهی 
جد را بجای پدر ذ کر می‌کنند. دز روایت.سوم. 
یعنی اينکه نام دقیقی منصورین احمد است 
احتمال می‌دهیم که منصور از همان کلم 
ابومصور کنيةُ دقیقی تحریف و بجای اسم 
استعمال شده باشد و بنایراین اسم او به 
احتمال قوی ابومنصور محمدین محمدین 
احمد خواهد بود. کلمةٌ دقیقی که لقب مسلم 
اوست از دقیق به معنی آرد گرفته شده و شاید 
خود در اوایل حال یا پدر یا یکی از اجدادش 
آردفروش بوده و بدین مناسبت مانند ثعالبی 
و فراء به دقیقی لقب یافته است. و اینکه محمد 
عوفی می‌گوید او را بسبب دقت معانی و رقت 
الفاظ دقبقی گفتد» از قبیل مناسبات 
بعدالوقوع و مستلزم تمحلات نحوی است 
زیرا دقیق خود صفت [است ] و نبت بدان 
بی‌اشکال نیست و به لفت عربی در مثل این 
مورد دقیق الالفاظ و المعانی گفته میشود. و 
در مولدش هم تذکره‌نویان خلاف کرده او را 
بلخی يا طوسی یا سمرقندی یا بخارائی 
صی‌دانند و بعضی سمرقندی بودنش را 
قوی‌ترین احتمالات شمرده» بقیة اقوال را 
تضعیف می‌کنند. دقیقی از شعرای بلندمر تبه و 
ارجمند زبان فارسی است. قطعات مثفزقی که" 
از او بجاست نهایت قدرت طبع و قوت : 
اسلوب این شاعر را نضان می‌دهد. ولی 
قمت بحر تقارب یا گلتاسبامة او که 
فردوسی آن را در شاهنامه نقل کرده دارای 
ایبات مضطرب و سست و کلمات متناقض و 
مصراعهای مقطوع است و با دیگر اشعار او 
متناسب نیست و بهمان مایه می‌توان تصدیق 
کردکه دقیقی خیال وسیع و فکر عمیق نداشته 
است - انستهی. دقسیقی را یر از الشعار 
گشاسب‌نامه, قصاید و قطعات و ابیات 
پر کنده‌ای است که چند بیت از آن برای نمونه 
تقل میشود: 


برخیز و برافروز هلا قبلة زردشت 


۱-به جزء شصتم درجه نیز ایهام دارد. 


بنشین و برافکن شکم قاقم بر پشت ‏ 
بس کس که ز زردشت بگردیده دگربار 

ناچار کند رو بسوی قبل زردشت 

من سرد نیابم که مرا زآتش هجران 

آتشکده گفتهست دل و دیده چو چرخشت 
گردست به دل برنهم از سوختن دل 

انگشت شود بیشک در دست من انگشت 

ای روی تو چون باغ و همه باغ بنفشه 

خواهم که بنفشه چتم از زلف تو یک مشت 
آنکس که ترا کشت ترا کشت و مرا زاد 

وآنکس که ترا زاد ترا زاد و مرا کشت. 

چزخ گروآننهاده درد گودن 

تا ملک مرو را چه فرماید 

زحل از هیبتش نمی‌داند 

که فلک را چگونه پیماید 

صورت خشمش ار ز هیبت خویش 

ذره‌ای را به دهر بنماید 

خاک دریا شود بسوزد آب 

بفسرد نار و برق بخشاید. 

ویز رجوع به گنج بازیافتة دبیررسیاقی (بخش 
نخست) شود. 
دقبقی. [5] ((خ) سسلیمان‌ین نبین‌بن 
خلف‌بن عوض, مشهور به تقی‌الدین. از ادیبان 
مصر در قرن ششم هجری است که بسال ۶۱۳ 
د.ق.در قاهره درگذشت. او راست: اتفاق 
المسبانی و افتراق السعانی, در لفت. لباب 
الالب‌اب. در شرح الکتاپ سیپوید. آلات 
الجهاد و ادوات الصافنات الجیاد. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۸۳. از ارشاد الاریب و بفية 
الوعاة). 
دقیقی. [د] ((خ) علی‌بن عبیداله دقیقی 
بغدادی. مشهور به دقاق. رجوع به ابوالقاسم 
(علی‌بن...) و علی (ابن عبیداله...) شود. 
دقیلة. (د ل) (ع ص, ل) شاة دقیلة؛ گوسیند 
لاغر و خرد و خوار. ج. دفال. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و ابن سیده گوید 
قاعد؛ جمع دقیلة باید دقائل باشد, مگر اینکه 
بر حذف زائد باشد. (از اقرب الموارد). دقلة. و 
رجوع به دقلة شود. 
دقیم. [د ق ] (() از اعلام است. (از سنتهی 
الارب). 
دقیوس. [5] (()" پادشاهی بود که بر غار 
اصحاب کهف مسجدی بنا ساخت. (از متهی 
الارب). دسیوس امپراتور روم که از ۲۴۹ ت] 
۱ سلطنت کرد و در عربی دقیوس نامیده 
شده است. (ناظم الاطباء). نام او گایوس 
مسیوس کینتوس ترایانوس دسیوس است که 
بسال ۲۰۱ م.در پانونیا متولد شد و در ۲۴۹ م. 
به سلطنت رسید. او امپراطور روم بود و 
بسبب شکنجه دادن مسیحیان شهرت دارد و 
در جنگ با گنها بسال ۲۵۱ م. بقتل رسید. 
ام_خاب کهت را معاضر این امیرآتور 


دانسته‌اند. توضیح اينکه همین نام دقیوس 
است که به صورت دقیانوس محرف شده 
است. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
دقیانوس شود. 
دقیة. ادن ی](ع ص) نعت منت است از 
دق (از متهی الارب) (از اقرب المواردا. چ» 
دقایا. (اقرب الموارد). دفوی. رجوع به دقی و 
دقوی شود. 
دکت. [د] () نصیب و تقدیر. (برهان). حصه 
و تصیب و بهره و تقدیر و قضا. (ناظم الاطبام). 
|اگدانی. (برهان). فقر و گدانی. (ناظم 
الاطیاء). دق. و رجوع به دق شود. |زگدا, 
(برهان). گدا و مقلس. (ناظم الاطباء): 
بر سر خوان سخن لذت " ز من خواه که نیست 
در ابای سخن هیچ سیه کاسژدک. 
سیف اسفرنگی (از آندراج). 
|[(ص) محکم و مضبوط. (برهان). محکم و 
استوار و مضبوط و سخت. (ناظم الاطباء), 
محکم و پایدار؛ 
ز جنیش طرازیده معمار دوران 
اساس بناهای این بقعه را دک. 
آثیرالدین (از آنندرا اج). 
||صدمه و آسیب و دکه. ۲ (برهان). تصادم و 
ضرب. (ناظم الاطباء). کوبش. صدمه. آسیب, 
(ازفرهنگ ثارسی معن): 
زان روز یاد کن که کند همچو خاک پست 
کوه‌تنت زبانٌ آتش به ضرب دک. 
کمال غیاث (از آنندراج). 
ااسر, که به عربی رأس خوانند. (برهان): 
کسی را که نامش نیاشا بود 
دک و دیم او را تماشا کنیم.؟ 
طیان بمی (از فرهنگ فارسی معین), 
تحلیق؛ بسیار ستردن دک. (دهار). 
بددک وپوزادر نداول. بی‌اندام. با سر و 
شکلی با بدتانه. بددهن. 
- دک و پوز؛ در تداول, سر و پوز, دک و 
دهن. (از فرهنگ فارسی معین). هیشت. قيافه. 
سر و وضع (با لحن تحقیر و تمسخر). (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
- دک و پوز کاری را نداشتن؛ عرضه انجام 
دادن کاری را نداشتن. 
< دک و پوز کسی راله کردن؛ دک و دهن او 
راخرد کردن. 
دک و دندان؛ در تداول, سر و دندان. 
< دک و دندان کی را شکاندن؛ سر و دندان 
او را شکتن. 
- دک و دنده؛ جمالزاده در فرهنگ لفات 
عامیانه گوید: بالاتنه. قمت از کمر به بالای 
بدن به استنای اطراف عالیه و دو دست. 
بیشتر در مورد اصابت ضربه یا صدمه‌ای به 
این قسمت بدن اين لفظ را بکار برند: دک و 
دنده‌اش را خرد کردم, دک و دنده‌ام ضربه 


دک. ۱۰۹۶۱ 


خورده است و درد می‌کند - انتهی. اما 
محتمل هم هست که کلمه از توابع دنده باشد 
چنانکه رگ و روده و پک و پهلو و چک و 
چانه و جز آن. 
- دک و ذوران؛ سعه و رفاه حال. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
- دک و دهان (دهن): در تداول سر و دهن. 
دک و پوز. (فرهنگ فارسی معین). دهان. لب 
و دندان و دهان, احیاناً دو فک گویند: فلان 
کس‌بد دک و دهن است؛ یعنی لب و دهان و 
دن-دانهایی زشت دارد. (از فرهنگ لغات 
عامیانه). 
- دک و دهن کسی را خرد کردن؛ توی دهان 
وی زدن. (از فرهنگ لفات عامیانه)..دهان 
وی را خرد کردن. 
< دک و دشن نداشتن؛ عرضه و لیاقت 
نداشتن. قدرت بیان نداشتن. (از فرهنگ 
عوام). 
دک و دیم؛ سر و صورت. چه دک به معنی 
سر و دیم به معنی صورت و رو بود. (برهان). 
|اسر آدمی که از کچلی موی نداشته باشد. 
(برهان). سر بی‌مو. (ناظم الاطباء). کسی که 
چهارضرب زده باشد یعتی ریش و سبیل و 
ابرو و مه پا ک‌بتراشد و آنرا دک و لک 
گفتندی.(از آنندراج). صورتی از د. دق. 
- دک و لک؛ دق و لق. خشک و خالی. (از 
برهان) (از آنندراج): 
- || صحرای بی‌علف. (برهان) (آتندراج). دغ. 
-||سر بی‌موی. (برهان) (آنندراج): دغ. و 
رجوع به دق و لق شود. 
|اکوه و صحرایی که از سبزه و علف و بوته و 
خار و خلاثه خالی باشد. (برهان). کوه بی‌بر 
و بی‌سبزه: و صحرای بی‌گیه. (ناظم الاطباء). 
دغ. رجوع به دغ شود: آرض قرعا»؛ زمینی 
دک. (مهذب الاسماه). |[درختی که برگهای 
آن تمام ريخته باشند. |[زمنی سخت که آنزا 
نتوان کندن. (برهان). زمسین سخت که پی 
برنگیرد. (شرفنامة متبری). ||پی دیواری که 
چینه بر بالای آن گذارند. (برهان). پایه. بنیان: 
ور به یزدان اقتدا کرده‌ست سلطان» واجب است 
شاه والا*برنهد. چون حق نکو کرده‌ست دک. 
آنوری (از آندراج 
دکت. [دک‌ک] (ع مص) کوفته کردن کسی 
را یماری. (از منتهی الارب). خردمرد کردن. 


۱-معرب از لائینی: 0665 

۲-در اصل چنین است و وزن آن صحبح 
تیست. گریا «لرت؛ باشد به معلی طعام. 

۳-به این معنی مأخوذ از د ک عربی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به 3 ک شرد. 
۴-اين بیت در آنندراج بعنوان شاهد برای 
معنی چهره آمده است. 

۵-والا -والاد؛ دیرار. 


۲۳ دک. 


(المصادر زوزنی) (دهار) (تترتچمات القران 
جرجانی). ||بیمار گردیدن, و فعل آن مجهول 
بکار رود. (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |اکوفتن و ویران کردن و هموار 
نمودن. (از منتهی الارب). کوپیدن و منهدم 
کردن و زدن و شکاندن دیوار را تا با زمین 
هم طح گردد. (از اقرب الموارد). شکستن و 
کوفتن چیزی تا با زمین هموار شود. (دهار). 
ویران ساختن ساختمان و دیوار. یبا خاک 
یکسان کردن؛ کلا اذا دکت الارض دکاً دا 
(قرآن ۲۱/۸۹ نه چنین است چون کوفته 
قود زب فان کرعنی: |ضواری من 
در بلندی و پستی. (منتهی الارب). هموار 
نمودن پستی و بلندی زمین و پوشاندن 
حفره‌های آن را با خاک و هموار کردن آنرا. 
(از اقرب الموارد). ||روفتن خاک‌و برابر و 
هموار کردن آثراء (از متهی الارب). انباشتن 
و هموار کردن خاک را. ||ریختن و افشاندن 
خاک بر میت و مرده. (از آقمرب لموارد. 
|انباشس چاه رابه خاک و پنهان کردن آن 
(از ستتهی الارب) (از اقسرب الموار ۳ 
برانباشتن چاه. (تاج المصادر بیهقی) (دهار), 
|اراندن و دفع. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
دفع کردن. (فرهنگ فارسی معین). |ابار 
کردن‌بر چهار پا بیش از توانایی او در حرکت. 
| ضعیف و ناتوان کردن تب کسی را. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج), || خسته کردن مرد کنیز 
خود را هنگام آرمیدن با وی بوسیل افکندن 
سنگینی خویش بر او. (از ذیل آقرب الموارد 
از تاج), 
دکت. [دکک] (ع ص) آرض دک؛ زمین 
کوفته و هموارکرده, و کذلک مکان دک. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). زمین 
کوییده و هموار. (فرهنگ فارسی معین), ج‌ 


د کوک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): فلظا, 


تجلی ربه للجبل جعله دکاء و خر موسی 
صعقا. (قران ۱۴۳/۷)؛ و چون خدایش برای 
کوه‌تجلی کرد آنراکوفته و ریزه‌ریزه قرار داد. 
و مسوسی بمیهوش به روی درافتاد. |[() 
ریگستان هموار. ||توده. (منتهی الارب). حج‌« 
دکا ک.(منتهی الارب). 

دکت. (دا () لرزیدن, اعم از سرما یبا از 
خوف یا به طلب چیزی. (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). دیک: دک‌دک (دیک‌دیک) 
لرزیدن؛ سخت لرزیدن خاصه از سرما. 
دکت. [د کک] (ع ص) درشت و سطبر. 
(مسنتهی الارب). شدید و ضخیم. (اقرب 
لموارد؛. ||( کوهنرم. (سنتهی الارب). کوه 
پهن. (دهار. کوه ذلیل و کوتاه. (از اقرب 
الموارد). ج. دککة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

دکت. زد کک] (ع ص) ج آدک, (سنتهی 


الارب). رجوع به ادک شود. |[ج د کاء.(اقرب 
الموارد). رجوع به دکاء شود. 
دکت. [د] () مخنف دوک و آن آللی است 
کهنخ را بر آن تاب دهند. (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی) و رجوع به دوک شود. 
دکت. [د] (فرانسوی, ) نوعی سگ با پوزهٌ 
پهن. (یادداشت مرحوم دهخدا). دگ. و رجوع 
به دگ شود. 
دک. (د] ((خ) دهسی از دهستان السوت 
بخش معلم‌کلايةٌ شهرستان قزوین. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. بنشن, گردو و 
مختصر موه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دکت. [د] ((خ) دهی از دهستان دس بخش 
دشتیاری شهرستان چاهبهار. تن 
آب آن از باران و محصول آن 1 حبوب 
.| است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
دکت. [د] ((خ) دهی از دمتان قصرقند 
شهرستان چاءبهار. سکن آن ۱۵۰ تن. آب آن 
از رودخانه و محصول آن خرما و لبنیات و 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دکت. [د] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
بس‌اهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
چابهار. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸. 
۵کا. [د] (یونانی, پیشوند)! پیشوند بونانی به 
معنی ده (۱۰) که در مقیاسات سلسله متری به 
معتی ده‌برابر است, مانند دکامتر< ده متره 
دکالتر < ده لیتر. (از داثرةالمعارف فارسی). 
دکا گرم؛ ده گرم: 
دکالیر؛ ده لیتر. 
- دکامتر؛ ده متر. 
دکا. زد ] ((خ) دهی از دهستان آلان بخش 
سردشت شهرستان مهاباد. اب آن از چشمد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
:دک کا] (ج) دا کا, شهری به پا کستان 
شرقی (بنگال شرقی) و کرسی آن. (از فرهنگ 
فارسی معین), رجوع یه دا کاشود. 
۵کاء . [دککا) (ع ص) مزنث آد که شتر 
ماد بی‌کوهان؛ یا پست‌کوهان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج. دک (اقرب 
الموارد). |اکوبیده‌شده و مسنهدم‌گشته و 
ریزه‌ریزه گشتهٌ قاذا جاء وعد ربی جعله د ۰ 
و کان وعد ربی حقا. (قرآن ۸/۱۸٩)؛‏ و هرگاه 
وعدهٌ پروردگارم آید آنرا ریزه‌ریزه می‌گرداند. 
و وعد؛ پروردگارم حق است. ||([) پِشته زمین 
از خاک‌نرم. (منتهی الارب). تپه از گل که 
سخت نباشد. (از اقرب الصوارد). |ازمین 
هموار. (متهی الارب). چء دگٌاوات. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
دکایر. [د] () ماه قیصری. اول آن مطابق 
است تقرییً با اول کانون ن اول و بیست و هشتم 
آذرساه جلالی و مسیزدهم دسامیرماء 


1 


دکارت. 


فرانسوی. (از یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به دسامبر شود. 
دکاپولیس. [دٍ چ] ((خ)" ک لد مرکب 
بونانی به معنی «ده شهر». نام ائتلافیه‌ای است 
از ده شسهر باستانی: سکسو توپولیس (2< 
بیت‌شان < بیسان), دیون, پل,چدره 
هیپوس, جَرّش, فیلافیا. وتشق, رافانا و 
کاناتا که همگی آنهاء پیز سکوتوپولیی, در 
شمال رود اردن راقع بودند. اين اتلافیه پس 
از جنگهای ۵ - ۶۲ ۵.م.«پوپیوس» 
سردار رومی, برای حفظ آنها در مقایل بهود و 
قبایل عرب و بعنوان یک اتحادیة گمرکی 
تشکیل گردید. و حکام رومی شام بر آنها 
نظارت کلی داشتند و اين شهرها تابع خدمات 
نظامی و مقررات مالی دولت روم بسودند. یر 
دایرةالمعارف فارسی). 
دکاتره. [دت ر /رٍ]() ج منحوت دکتر. ج 
مصنوع فارسی‌زبانان به طنز برای دکتر. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا), 
دکادکت. [د دا (ع اج دکدک [د 5 /< 1۳ 
د کداک. (اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
دکادیک. رجوع به دکدک و دکدا ک‌شود. 
دکا۵ بکت. [د] (ع اج دکدک تن 1۳ 
د کداک. (اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
5 کایک. رجوع به دکدک و دکدا ک‌شود. 
۵کارت. [د] ((ع)۲ رنسه. فسیلسوف و 
ریاضی‌دان و فیزیک‌دان فرانسوی. او بسال 
۶ م. در لا فرانسه متولد شد و در سال 
۰ درگذشت. دکارت پس از آنکه دور 
تحصیلات خود را در فلسفه و ریاضیات بسر 
برد, مدتی در نظام خدمت کرد و در جنگها 
شرکت نمود. عاقبت به پاریس برگشت و به 
مقام استادی دانشگاه رسید. سپس به سیاحت 
و سفر پرداخت و مدت بیست سال از عمر 
خود را در هلند به عزلت و مطالعه گذرانید, در 
سال ۱۶۴۹ ملکة سویئد وی را به ۱ 
دعوت کرد و دکارت اجابت نمود, ولی 
هوای شهر به مزاج وی سازگار نبود و او پین 
از چند ماه اقامت درگذشت. جناز؛ او رآبه 
پاربس بردند و در کلیسای «سن‌تتن» دفن 
کردند.از آثار او کتب ذیل را باید نام برد: ۱- 
قواعدی برای رهبری فکر آ, که بسال ۱۶۲۸ 
آنرا نوشت. ۲ - بحث درباره رو ۵ که به 
سال ۱۶۳۷ از تألیف آن فراغت یافت, ۲- 
تفکرات سابعدطبیعی * که در سال ۱۶۴۱ 
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۴ آنرا نوشت. ۵ - بحث دربارة عواطف 
رو" که بسال ۱۶۵۰ تألیف یافت. تفکرات 
دکارت موجب ایجاد مابعدالطبیعة جدید شد. 
و اسان مکتب اسکولاستیک را ویران کرد و 
روشی نو برای رهبری عقل ایداع نمود. این 
روش که بنام او کارتريایم ۳ نامیده میشود 
در عبارت ذیل تلخیص می‌گردد: «برای 
وصل به حقیقت باید یک بار در زندگی خود, 
خویشتن را از همه عقایدی که پذیرفته‌اند 
خلاص کرد و از نو و از پایه, همذ دستگاههای 
معارف خود را بنیاد نهاد». دکارت برای کسب 
دانش روشی مخصوص اختیار کرده و بهره‌ها 
از آن برده و معتقد است که انسان بر تحصیل 
علم یمنی فهم حقیقت خلقت و معلوم ساختن 
مجهولات تسوان‌ایی دارد. پسیشینیان و 
مخصوصا اصحاب اسکولاستیک گذشته از 
اینکه علمثان منحصر به اخذ گفه‌های 
دیگران بود. و تحصیل معرفت را عبارت از 
تعلیم کتب می‌دانتند. وسیلة کسب عسلم را 
منطق - یعنی فن برهان - يافته بودند. و حال 
آنکه قواعد منطق با هم درستی و استواری, 
مجهولی را معلوم نمی‌کند و فاید؛ حقیقی آن 
همانا دانستن اصطلاحات و دارا شدن قوة 
تفهیم و بیان است, زیرا که برهان استخراج 
نتیجه است از مقدمات. پس هرگاه مقدمات 
معلوم نباشد نتیجه نخواهد بود و تنها با قواعد 
منطقی. معلومی را نمیتوان بدست آورد. و اگر 
مقدمات درست در دست باشد نتیجه خود 
حاصل است. عقل سلیم انسان به فطرت خود 
قواعد منطقی را بکار میبرد و به این همه بحث 
و جدال منطقیان حاجت ندارد. وی ریاضیات 
را نمونه و فرد کامل علم می‌داند و معتقد است 
که‌برای کشف مجهولات باید به همان راهی 
که ریاضیون پیش میروند کار کرد. و به 
تست پس همچنانکه عقل انسان یکی است 
علم هم یکی بیش نیست. همین علوم مختلف 
همه با هم مربوط و از سنخ واحدند و شخص 
عالم باید جامع همه باشد و میتواند باشد. در 
اسلوب عملیّات ریاضی دکارت طریقة 
تحلیل را پسندیده که پیشینیان در هندسه 
پکار سی‌بردند و متأخران در حاب نیز 
معمول ساختند و جبر و مقابله نامیدند. 
دکارت اصول روش خود را در چهار قاعده 
بیان کرده: ۱ - هیچ چیز را حقیقت ندانم بگر 
اينکه بر من بدیهی باشد و در تصدیقات خود 
از شتابزدگی و سبق ذهن و تمایل بپرهیزم و 
نپذیرم مگر آنرا که چنان روشن و ممایز باشد 
که‌هیچگونه شک و شبهه در آن نماند. ۲ -هر 
یک از مشکلاتی که به مطالعه درآورم تا 
می‌توانم و به اندازه‌ای که برای تسهیل حل آن 


لازم است تسقسیم به اجزاء نمایم (عمل 
تحلیل). ۳ - افکار خویش را بترتیب چاری 
سازم و از ساده‌ترین چیزها که علم به آنها 
اسان باشد آغاز کرده کم‌کم به معرفت 
مرکیات برسم و حتی برای اموری که طبعاً 
تقدیم و تأخر ندارد ترتب فرض کنم. ۴ - در 
هر مقام شمارءة امور و استقصا را چنان کامل 
کنم و بازدید مسائل را به اندازه‌ای کلی سازم 
که مطمن باشم چیزی فروگذار نشده است. 
(فرهنگ فارسی معین از سیر حکمت در 
ارریا 
دکارتی. [د] (ص نسبی) موب به 
دکارت. حکیم مشهور فرانسه: فلسفة 
دکارتیه. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
دکارت شود. 
دکارتیه. (دٍ تسی ی /ي] (ص نسبی) 
مسويب به دکارت. حکیم فرانسوی: فلفة 
دکارتیه. (یادداشت مرحوم دهخدا). دکارتی. 
رجوع به دکارت و دکارتی شود. 
دکاس: [د] (ع () خواب که غلبه کند بر 
کی.(منتهی الارب). نعاس و چرت. (از 
اقرب الموارد). پینکی. خواب سبک. 
دکاع. [د] (ع مص) مبتلی به علت «دکاع» 
گردیدن.(از متهی الارب). رجوع به د کاع(ع 
|) شود. 
دکاع. (د] (ع[) بیماری سینة اسب و شتر. 
(منتهی الارب). بیماریی است که در سینة 
اسبان و شتران پدید آید و آن چون «خبطف» و 
زکام است انسان را. (از اقرپ الموارد), 
دکاکت. [د] (ع !اج دک (سمنتهی الارب). 
رجوع به دذ ک‌شود. | 3. (اقرب الموارد). 
رجوع به د کة شود. 
دکاکین. [3) (ع!) ج ذگان. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به دکان شود؛ نسق 
یت ن زونق‌شکن رسته 
خوثات. [ترجمة محاسن اصفهان او 
ص 4۵۴ 
دکالة. [د ک‌کا []" (اخ) شهری است به 
مغرب مر بربر را. اسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دکالی. [د لا /3 لا] (ع ) نام شیطا 
متهی الارب). 
دکالی. [د ک‌کا ] (اخ) لقب محمدین علی‌ین 
عبدالواحد دکالی مصری, مکتی به اپوامامة و 
مشهور به ابن نقاش. مفسر واقفیه قرن هشتم 
هجری است. وی بال ۷۲۰ ه.ق, ولا شد 
و در ۷۶۳ ه.ق.در قاهره درگ‌ذشت. او 
راست: شرح العمدة. تخریج أحادیث الرافعی, 
السابق و اللاحق و المذمة فی استعمال هل 
الذمة. و اشعار تیکویی نیز دارد. (از الاعلام 
زرکلی ج ۷ ص ۱۷۷ از الدرر الکامنة و بقية 
الوعاة و غذرات الذهب). 


تن , (از 


دکان. ۱۰۱۹۶۳ 


دکالی. [د ک کا] ((خ) لقب محمدین علی 
دکالی سلاوی. مورخ قرن چهاردهم هجری. 
از اهالی مقرب اقصی. او بسال ۱۲۸۵ ه.ق. 
در سل متولد شند و در ۱۳۶۴ ه.ق.در فاس 
درگذشت. او راست: آدواح البستان فی اخبار 
لعدوئین و من درج بهما من الاعیان, اتسافف 
الملاباخبار الرباط و سلاء الدرة اليتيمة فی 
اخبار شاله الحديثة و القديمة, السکک 
الاسلامية, الحسبة فی الاسلام. أحوال البهود 
فی المفرب و ضوء الثبراس لدولة بتی‌وطاس. 
از الاعلام زرکلی ج ۷ص ۱۹۷ 
دکاموند. دم ر] (اخ) دهسی از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلسله شهرستان خرم‌آباد: 
که آن ۷۲۰ تن. اب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و حبوب و لبنیات است. 
سا کنین این ده از طایفة یوسف‌وند هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ۶). 
دکان. [دک‌کا /5] (از ع [) دوکان. (منتهی 
الارب) (دهار), مرادف حانوت. (از آنندراچ). 
حانوت. و آن معرب از فارسی است. (از 
آقرب الموارد). واحد دکا کین.و آن معرب از 
فارسی است.(از صحاح جوهری): صاحب 
تاج‌العروس (ذیل ماد؛ٌ دکک و دکن) در مورد 
ريش آن بنقل از لضویان گوید برخی آنرا 
مشتق از «دکاء» گرفه‌اند که به مسعنی زمین 
هموار و گسترده است که در این صورت نون 
آن زائد باشد. و برخی آنرا معرب از فارسی 
گویندو در این صورت نون آن اصلی است. و 
برخی آنرا وزن فعلان از «دک» دانند و برخی 
دیگر آنرا فعال از «دکن» ذ کر کرده‌اند. حجرهٌ 
داد و ستد و تجارت. جایی که در آنجا بساط 
گسترده‌به معرض بیع و شرا در می‌آورند. (از 
ناظم الاطیاء): جایی که کاسب اجناس خود 
رادر آن نهد و فروشد. (فرهنگ فارسی 
معین). خان, د2. رزال, کُریج. (منتهی 
الارب). ج. د کاکین. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ 
آن زن از دکان فرودآمد چوباد 
پس فلرزنگش بدست اندر نهاد. 
رودکی (از سندپادنامه). 
بدو گفت آهنگر ای نیکخوی 
چه داری به دکان ما آرزوی, فردوسی. 
رسته‌ها بیلم بی‌مردم و درهای دکان 
همه برسته و بر در زده هر یک مسمار. 
فرخی. 
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۴ - در الاعلام زرکلی بقل از شذرات‌الهب 

منتوب آن دکالی به قتح اول ضبط شده است. 
رجوع به‌دکالی شود. - 


۱۹۶۴ 


همچو زنبور دکان قصاب ۳ 
در سر کار دهد جان چه کنم. 
زپی آنکه دو جا مکتب و دکان دارم 
ته به مکتب نه به دکان شدنم نگذارند. 


صد رزمة فضل بازسته 


یک ملتریم نه پیش دکان. خاقانی. 
بر در این دکان قصابی 

جگر کم نواله‌ای یابی. نظامی. 
هر دکانی راست بازار دگر 

مثنوی دکان فقر است ای پدر. مولوی. 
بر دکان بودی نگهیان دکان 

نکته گفتی با همه سودا گران, مولوی, 


و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی 
بنشیلم. ( گلستان سعدی). 

برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 
دکان معرفت به دو جو پربها کنیم. 
روز و شب همرای و همدکان 
در دکان فرد و در سرای زنی. 


سعدی. , 


سعدی, 
ربج کلبة؛ دکان می‌فروش. (منتهی الارب): 

- امتال: 

دکان مال تو اما ناخنک مرّن؛ این‌که بزبان 
گویدهمه چیز من تراست, عمل او برخلاف 
آن باشد. (امثال و حکم دهخدا). اختیار این 
مال یا این کار با تو, ولی بشرط اینکه 
زیاده‌روی نکنی. (از فرهنگ عوام). 

- دک ان‌آرای؛ آرایش‌کنند؛ دکان, (ناظم 
الاطباء) 

- ||دکان‌داری که از متاع و کالای خضود 
تحسین و تعریف کند. (ناظم الاطباء). 

- دکان آرایی؛ عمل اراستن دکان, 

- ||کایه از چرب‌زبانی و تکلف کردن در 
فروختن کالای سهل به بهای گران. (آتدراج). 
تحسین و تعریف دک‌اندار از مستاع وکالاید .. 


خود. (ناظم الاطباء). دکانداری. و رجوع بح اسف 
چ‌جاست. از ال و حکم). 


دکانداری شود. ۳ 
دکان آواره کردن؛ بر هم زدن دکان و بر هم 
شدن. (اتدراج): 
بهائی بیخودی را چار کرده 
دکان عقل و دین آواره کرده. 

بهایی (از آتدراج), 
< در دکان کسی را بتن؛ کار و کب او را 


تعطیل کردن. از رونق انداختن کسب و کار 
او 

آفتایم بایدی با چشم درد 

تا طبیان را دکان در بستمی. خاقانی. 
چون به صد جان یکدلی نتوان خرید 
دلفروشان را دکان دربسته به, خاقانی, 


دکان با ", دکان بسته؛۲ اصطلاحاتی است 
که‌به دو نوع موه از لحاظ روش آنها در 
استخدام کارگر اطلاق ميشود. کارخانه‌ها و 


مزسات صنعتی که فقط کارگران عضو 


اتحادیة کارگران را استخدام می‌کنند «دکمان 
بته» و آنهائی که خود را یه این قید مقید 
تمی‌کند «دکان باز» خوانده میشوند. (از 
دایرةالمعارف فارسی). و رجوع به همین 
ماخذ شود. 
دکان باز کردن؛ گشادن دکان. (آنندراج): 
اگرعشق دکان تمی‌کرد باز 
کجاخرج میگشت کالای ناز. 
ظهوری (از آتدراج). 
- ||بنیاد نهادن چیزی با قصد فریب و اغواء. 
دکان بالاتر گرفتن از کسی؛ رواج و رونق 
بیشتر از کار ان کس به کار خود دادن. روی 
دست برخاستن؛ 
لعل او در دلبری استاد بود 
خط دکان ژاستاد بالاتر گرفت. 
مرخسرو (از آنندرا اج). 
-دکان برانداختن؛ بر هم زدن و از میان بردن 
دکان. جمع کردن دکان: 
تا یافت محک شب از سپیدی 
صراف فلک دکان برانداخت. خاقانی. 
- دکان برستن؛ دکان بستن 
دکان بربند عیسی کاندرین کان 
مسیحائی کم از بیماربی یت 
طالب آملی (از آندراج). 
- دکان برتر گرفتن, نظیر: تخته بر سر اسناد 
زدن. (امثال و حکم). روی دست برخاستن؛ 
بود شا گردخرد یکچند لیک | کنون چو باد 
همتش ژاستاد پرتر شد دکان برتر گرفت. 


سنائی. 
دکان برچیدن؛ بر هم زدن دکان؛ 
ضرر و نفع چون دکان برچید 
یاس اندر حقیقت است امید. 

حکیم حاذق (از آنندرا اج), 
- امتال: 


بدکان برچیده شد؛ انتظار نفع پیشین حالا 


دکان بتن؛ مقابل دکان گشادن و باز 
کردن.(آنندراج)؛ 
کمربناز چو آن پرحجاب می‌بندد 
دکان جلوه گری آفتاب می‌بندد. 
تأثیر (از آنندراج). 
ز ناتوانی چشمت جهان چو گشت خراب 
طبیب را نبود چاره جز دکان بستن. 
میرخسرو (از آنندراج). 
- دکان پهلوی دکان کی باز کردن؛ در 
اصطلاح عامه, بااکسی در کسب یا در هر کار 
دیگری رقابت کردن. (از فرهنگ عوام). 
-دکان در رو انتادن؛ بر هم زدن دکان و بر 
هم شدن. (انتدراج)؛ 
ای سرشک دمبدم سهل است گر مفلس شدن 
داد خواهد گشت فرصت چون دکان در رو فتاد. 
مسیح کاشی (از آتدراج). 


دکان. 
< دکانی را بتن؛ کسبی را تعطیل کردن. 


متاعی را از رواج انداختن. تسرک آن کار 
کردنة 
بغیر از زیان نیست در خودفروشی 
| گرسود خواهی بیند اين دکان را. صائب. 
دکان کسی بربستن؛ کسب او را از رونق 
انداختن: 
شهد لبهای تو دکان طبیبان بربست 
دست در دامن تیغ نگهت مرهم زد. 
نظیری (از آنندراج). 
دکان کی را تخته کردن؛ مقابل دکان 
گشادن. (از آتندراج). دست او را از شفلی یا 
نفعی یا امری کوتاه کردن. (فرهنگ عوام): 
زلف بتان ز شانه دکان تخته می‌کند 
از شرم حلقه‌های خط مشکبوی تو. . . . بجز 
فضل‌علی‌بیک امتیاز (از انندراج)ت 
چنان علم بسخن شد نهال خامة من 
که تخته کرد دکان انوری و سعدی راء 
تأثیر (از آنندراج), 
دکان به دولاب گشتن؛ به مال دیگران 
خرید و فروخت کردن. (آتدراج)؛ 
خانه آباد به معموری سیلاب کند 
تاجری را که به دولاب دکان می‌گردد. 
صائب (از آنندراج). 
- دکان چیدن؛ اشیاء را جداجدا چیدن تا هر 
کس‌هرچه خواهد فرا گیرد.(از آندراج): 
ز سودایت نوا گرگشته‌ام با اين پریشانی 
دکان آرزو چیدم تماشا کن چها دارم. 
عالی (از آنندرا اج), 
از متاع عاریت بر خود دکانی چیده‌ام 
وام خود خواهد ز من هر دم طلبکار خدا, 
؟ از آنندراج). 
- دکان طبیب؛ محل طبابت وی دکه‌ای که 
پزشک در آنجا به درمان بیماران پردازد؛ 
درد فراق را به دکان طبیب عشق 
بیرون ز صبر چیست مداواه من آن کنم, ۳ 
خافانی. 
- دکان گرد آوردن؛ کایه از رونق ۰ 
و رواج یافتن متاع. (آنندراج), 3 
دکان گرداندن؛ کنایه از رونق بخشیدن 


بازار و رواج دادن آن. (از آنندراج): 
عیش را بازار گرم از گردش ساغر بود 
همچو ساقی کس نگرداند دکان زندگی. 
اشرف (از آندراج). 

فتاده‌ای په دیاری که جنس دانش را 
نمی‌خرند اگرصد دکان بگردانی. 

شانی تکلو (از آنندراج). 
- دکان گردیدن؛ کنایه از گرمی بازار و پرمایه 
بودن دکان. (غیاث). رونق بازار و رواج یافتن 
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متاع. (از آنندراجا: 
گشت‌سودای توام مایهةٌ سرگردانی 
آری از گرمی بازار دکان میگردد. ۱ 
اشرف (از انتدراج). 
تمرده عمر کسی جاودان نمی‌گردد 
خراب تا نتود این دکان نمی‌گردد. 
صائب (از آنندراج). 
سدکان گرفتن؛ کنایه از رونق بازار. 
(آندراج). 
دکان گرم ساختن؛ کنایه از رونق دادن 
بازار. (از آنندراج): 
نهان شد شمع در قانوس و بی‌تاب است پروانه 
به تقریبی دکان خویش خوبان گرم می‌سازند. 
غنی (از انندراج). 
دکان گشادن؛ پهن کردن باط: 
چو خلق جمله به بازار جهل میرفتند 
همی ز بیم نیارم گشاد دکان را. ناصرخسرو. 
- || آغازیدن به ارائهُ متاعی یا چیزی: 
چوبر عل معنی گشاید دکان 
بدخشان بدخشان براید ز کان. : 
ظهوری (از آندراج). 
- دکان نهادن؛ گشادن دکان. متاع عرضه 
کردن؛ 
بر طرف لب تو جان عیسی 
از نیل و بقم دکان نهاده. 
تا ظهوری در سخن دکان نهد 
رخصت شاه دکن می‌بایدم, 
ظهوری (از آندراج). 
.- دکان وا کردن؛ گشادن دکان. دکان باز 
کردن.(آنندراج): 
مهر؛ گل گردد از گرد کسادی آفتاب 
هر کجا حسن گلوسوز تو دکان وا کند. 
صائب (از انندراج). 


خاقانی, 


به دکان آمدن؛ آماده فروش شدن. به بازار 
آمدن عرضه و فروش راء 

شد توت سپید و انگور رسید 

وآن توت سیاه آمد به دکان. بهار. 
پنج دکان شرع؛ کنایه از اصول دیین و 
مذهب. رجوع به پنج دکان شرع در ردیف 
خود شود. 

- هفت دکان؛ کنایه از هفت کشور در هفت 
اقلیم باشد. (آنندراج): 

از این دو عقاقیر صحرای دلها 


در این هفت دکان گیائی نیابی. خاقانی. 
- همدکان؛ معاشر و شریک در کسب و کار. 
شریک دکان کسی:ُ 

روز و شب همسرای و همدکان 

در دکان مرد و در سرای زنی. سعدی. 


و رجوع به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
| فیروزآبادي در قاموس می‌گوید «و فیروز 
قباد دکان قرب الابواب». مرحوم دهخدا در 
یادداشتی در مورد اینن کته فیروزآبادی 


چنین آورده‌اند: نمی‌دانم مرادش از دکان 
چیست. ایا به معلی شهر و یا قریه است و یا 
دکان را که به معنی حانوت گفته‌اند یکی از 
معانی حانوت قریه‌ای یا شهری است که در 
آنجا شراب بسیار افکنند و رز بیار باشد. و 
موید اين معنی شاید دکان نام قریه‌ای بین 
همدان و کرمانشاه باشد و شاید در آنجا هم 
شراب خوب بوده است. ||کنایه از وسیلة 
معاش و کاسبی بر وجهی که آميخته به زرنگگی 
و تردستی باشد: زنان گفته بودند چتانکه 
حیلها و دکان ایشان است که این خداوندزاده 
را به‌اند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۵۷۷), و 
رجوع به دکاندار و دکانداری شود. ||دوکانچة 
هموار و پراببر که بر وی نشینند. (سنتهی 
الارب). دکه‌ای که برای جلوس و نشستن 
ساخته باشند. (از تاج الصروس). بنائی که 
قسمت بالای آن را برای نشستن مسطح کنند, 
(از تاج العروس). مصطبه‌مانندی کسه بر آن 
نشیند, و آن از ماده «دکک» است. و برخضی 
نون آن را اصلی دانند. (از اقرب السوارد). 
نیمکت, و کرسی, و تخته‌ای که روی آن 
می‌نشیند. (ناظم الاطباء). م2صطبة. منامة. 
(منتهی الارب). سکو. تخت, که از آجر و 
سنگ برمی‌آورده و بر آن می‌نشمته‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): بر من بیش از آن 
نبود که بر در خویش دو دکان کردم و آنرا 
دکان داد نام نهادم و هر ماهی دو روز تا نیم 
آنجا پنشستمی, (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
شگفت آیدم چون پسر خوانیم 
به دکان بر خویش بنشانیم. 
دکانی برآورده پهلوی دریا 
بدان تا بدان می‌خورد شاه صفدر. فرخی. 
من که بوالفضلم و قومی بیرون طارم به دکانها 
بودیم-نشنته در انتظار حسنک. (تاریخ بهقی 
ج پوت( درون سرای دکانی بود 
سخت دراز پیش از بار انجا بنشستندی, 


فردوسی, 


(تاریخ بیهقی ص ۱۳۴). امیر برنشست و به 
دشت شابهار امد و بر آن دکان بنشست. 
(تاریخ بهقی ص۵۶۸). امیر بر کران دکان 
فرمود تا پیل و مهد را بداشتند. (تاریخ بیهفی 
ص ۲۸۲ 

خوش آمدّش و شد بر دکانی ز راه 
برآسود لختی در آن سایه گاه. 
یکی حوض زیر ستون از رخام 
برش بسته دکانی از سیم خام. 

به یک روی دکانی از زر ناب 


اسدی. 
اسدی, 
تقیقش همه بوم و در خوشاب. اسدی. 
عرض دیوان [اندرون کعبه ] یعنی شخانتش 
شش شبر است و زمین خانه را فرش از 
رخامست همه سپی:. و در خانه سه خلوت 
کوچکست بر مثال دکانهاء یکی مقابل در و دو 
بر جانب [جنوب)] و شمال. (سفرنامة 


دکانچه. ۱۰۹۶۵ 


اصرخسرو چ دبیرسیاقی ص .)٩۶‏ صفت 
دکان که میان یساحت جامع است وسنگ 
صخره که پیش از ظهور اسلام آن قیله بوده 
است. بر میان آن دکانی نهاده است و آن دکان 
از بهر آن کرده‌اند که صخره بلند بوده است و 
نتوانسته‌اند که آنرا به پوشش درآورند» این 
دکان اساس نهاده‌اند سیصدوسی ارش در 
سیصد ارش. (سفرنامة ناصرخسترو ص ۳۵). 
در میان مسجد آمنجد یاسمن در شهر 
طبریه ] دکانی بزرگست و بر وی صحرابها 
ساخته و گرد بر گرد آن دکان درخت یاسمن 
نشانده, که مسجد را به آن بازخوانند. 
(سفرنامةٌ ناصرخضرو ص ۲۱). پسیشین از 
ملوک عجم دکانی ب‌اختندی و بر اسب بر 
انجا رفتندی تا متظلمان را که در آن صحرا 
گردبودند همه را بدیدندی و داد هر یک 
بدادندی, (سیاستنامه). دکانی بلند کرده بودئد 
در پیش میدان و چاهی کنده فرمود تا مزدک 
رابگرفتد و بر آن دکان تا سینه در چاه کردند. 
(سیاستنامه). گویند یزدجرد شهریار روزی 
نشته بود بر دکان باغ سرای. (نوروزنامه). 
فخرج آبوعلی [ابن الهیشم ] و معه کتابه و کان 
آبوعلی قصیرالقامة و علی باب الضان دکان 
فصعد ابوعلی الدکان و دفع الکتاب الی 
صاحب مصر. (تتمة صوان الحکمة ص ۸۷۸ 

سنگ خون گرید بعبرت بر سر آن شيشه گر 

کزهوا سنگ عراده‌ش در دکان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
-دکان زدن؛ بای کردن مصطبه. سکو 
ساختن: 
دو صف سروین دید و آبی و نار 
زده نغز دکانی از هر کنار. اسدی. 


|اکارخانه. ||برآمدگیهای نرم و غارچی شکل 
بروی درختان. ||هیمه و آنچه بدان آتش 
آفروزند. (از ناظم الاطباء):۱ 
دکان. [َد ک کا ] (اخ) دهی است به همدان, 
(سنتهی الارب). قریه‌ای است در نزدیکی 
همدان. (از معجم البلدان), نام قریه‌ای بزرگ 
میان کرمانشاه و همدان و آن را پاایوب و 
ابوایوب نیز گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
دکانچه. [ذ ککا /ج /ج ] (! مصفر) مصفر 
دکان. دکان کوچک. (ناظم الاطباء). دکان 
خرد. (انندراج), دکانک. و رجوع به دکان 
شود. ||تخته‌ای باشد پیش دکان که دک‌اندار 
متاع و کالای خود رابر آن عرض نماید. 
(اتندراج). تخته‌ها و کرسی که در جلو دکان 
جهت عرطة متاع و کالا قرار مي‌دهند. (ناظم 
الاطباء). پیشخوان. ||دکه. (زمخشری). 


۱-به سه معنی اخیر در تاظم الاطباء دکان با 
تخفیف کاف آمده است و جای دیگر هم دیده 
نشد. 


۶۶ دکاندار: 


مصطبه. (تفلیسی). طاقچه یهْاثبت مرحوم 
دهخدا). سکوی سرا. (قرهنگ فارسی معین). 
سکوی جلو دکان. (ناظم الاطیاء): در دالان 
بر دکانچه‌ای نشستم. (رضحات علی‌بن 
حسین کاشفی). ابونصر در سنة مذکوره 
صمصا‌الدوله را پقتل رسانید. مادرش را نیز 
کشسهه و آن دو قتیل را در دکانچه سرای 
عمارت دفن کردند. (حبیب السیر). 
دکاندار. [دکک3/۱] انف مرکب) 
دکان‌دارنده. دارندء دگان. صاحب دکان. 
(ناظم الاطباء), کاسب. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
در پیش هر دو هر دو دکاندار آسمان 
استاده‌اند هر چه فروشند می‌خرند. 
ناصرخرو, 
جان شد اینجا چه خاک‌بيزد تن 
که‌دکاندار از دکان برخاست. 
|اکاسب چرب‌زبان که از کالا و متاع تصین 
می‌کند. (ن_اظم الاطسباء). چرب‌زبان و 
مشتری‌گیر. و رجوع به دکانداری شود؛ 
تا بود گربه مهتر بازار 
نبود موش جلد و دکاندار. ستائی. 
| کلی‌دار. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[ریائی 
و عرضه کنند؛متاع فریب. 
دکانداری. [دک کا /3] (حامص مرکب) 
عمل دکاندار. داشتن دکان. کاسبی در دکان. 
(فرهنگ فارسی ممین). کب. (ناظم 
الاطباء), |کلبه‌داری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |اکنایه از چسرب زبانی و 
تعریف‌کنندگی. (برهان). چرب‌زبانی و تکلف 
کردن در فروختن کالای سهل به بهای گران. 
دکان‌آرایسی. (آنندراج). چربزبانی و 
خوش‌آمدگویی. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). چرب زبانی. تعریف و تحسین. (ناظم ج: 
الاطباء). گفتن فروشنده با زرنگی و حیله 
مدح کالای دکان را, تمچید و توصیف به 
خوبی از کالای خود. ستودن دکاندار کالای 
خویش را (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بازارگرمی. چاپلوسی. تملق؛ 
از دکانداری نیارد هیچ کس روزی پدست 
کی‌به شاهین ترازو میتوان کردن شکار. 
غی (از آتندرا اج). 
می‌رمم از هرکه ایما خودفروشی می‌کند 
مشتری کی می‌توان کرد از دکانداری مرا. 
ایما (از آنندراج) 
|اریا و حیله و عوام‌فریبی علماء سوء. ریا و 
سمعه و گریزی پرای نمودن دیانت و امانت: 
ایجاد مذاهپ در دین‌ها پایه‌اش بر دکانداری 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا ‏ 
- دکانداری کردن؛ کالای دکان خویش را 
ستودن. عامه یا مریدان خویش را با صورت 
اعمال نیک یا گفتارهای نغز فریفتن. (امشال و 


خاقانی:- 


حکم دهخدا), چربزبانی کردن. تملق کردن. 
با سخنان چرب و نرم دیگران را فریفتن و 
غافل کردن. (فرهنگ عوام) 

دکان داود. [د ک کا نِ وو ] ((خ) دخمه‌ای 
است نزدیک سرپل‌زهاب در سنگ در اینجا 
صورت مردی برجته در سنگ کنده شده. 
این مرد لباس مادی بر تن و بُرسَمی بدست 
دارد و در حال عبادت ایستاده است. (از 
تاریخ ایران باستان ص ۲۲۱). 

دکانکت. زک کا /دنْ] (|مصفر) مصفر 
دکان. دکان کوچک. دکه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دکانچه. ||دکان خرد که اطفال 
ببازیچه سازند. دکان که کودکان بازیچه را 
سازند. دک‌ان‌ماتندی که کودکان بقلید 
دکانهای حقیقی برای بازی سازند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) |اسکوی خرد. صفه خرد. 
مصطباٌ خرد. 

دکانه. [ذک‌ک ان /] () طلل. تخت. 

۱ سکوئی که از هیچ سمت به دیوار منتهی 
نشود. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

دکانی. (دک‌کانسیی] (ع ص نسبی) 
منسوب به دکان. |[ صاحب دکان. (اقرب 
الموارد). 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دکاء شود. 
دکقو. [د تْ] (فرانسوی, (۱6 عنوانی برای 

کسی که درجات عالی علمی را پیماید. آنکه 
بالاترین مراحل علمی را طی کنرده در 
رشته‌ای به درجه اجتهاد رسیده: دکتر ادبیات» 
دکتر حقوق, دکتر فلسفه... (فرهنگ فارسی 
معین). دارندة درجة دکتری. که عالی‌نرین 
درجه‌ای است که دانشگاهها اعطا می‌کنند. 
| این لفظ در دورء رومیان به هر کس که درس 


: امیوج‌داد گنه میشد. در اواخر قرون وسطی 


عنوأنی افتخاری بود برای کسانی که بجهت 
فضایل شخصی و علم و دانش شهرت داشتند 
و در ایسن صورت معمولاً صفتی که 
خصوصیت شخص محموب میشد به آن 
ملحق می‌کردند. با سازمان یانتن دانشگاهها 
در قرون ۱۲و ۱۳ میلادی مقررانی برای حق 
تدریس و استعمال عناوین دانشگاهی وضع 
شد و اي ین عناوین در آغاز جواز تدریس بود. 
جدریج که نظام درجه‌ای در کار آمد, درجات 
دکتر و «ماستر» که تا آن زمان کمابیش معادل 
بشمار می‌آمدند. از یکدیگر متمایز شدند و 
درجة «بچلر» یا لیانس شرط مقدماتی نیل 
این درجات گردید. آمروزه اتمام تحصیلات 
معین و نوشتن, رسالهٌ دکتری یا «تز» قابل‌قیول 
تقریبا در همه جا شرط لازم نیل به درجة 


دکتری است. (از دایرةالسعارف فارسی). 
مرحوم دهخدا طی چند یبادداشت چنین 


دکاوات. (دک‌کا] (ع ص, ل) ج دکاء. 


دکتور. 


آورده‌اند: اين کلمه از «دستور» ایرانی به 
معتی رئیس و پیشوا در دین زردشتي آمده 
است. و کلم دستور تا امروز به معنی رئیس 
دینی زرتشتی باشد و نیز علمای بزرگ راء 
حتی در دور اسلام, دستور می‌نامیدند و این 
کلمه‌به معنی دکتر اروپایی معمول بوده است. 
چنانکه حکیم عمرین ابراهیم نیشابوری را به 
همانگونه که حجةالحق می‌گفتند «دستور» نیز 
میخواندند. ابوالحصن بیهقی (متوفی در حدود 
۵ ه.ق.) در کتاب خود موسوم به حکماء 
الاسلام (تتمة صوان الحکمة) در ترجمةً 
حکیم خیام نیشابوری گوید الدستور 
الفیلسوف حجدالحق عمربن ابراهیم الخیام. و 
این کلمه بتوسط مسیحیان ایرانی در اول 
داخل کلینا شده و سپس از آنجا تممیم یافقف" 
و به دیگر تشکیلات علمی و ادبی راه یافته" 
است. و از جمله دستورهای مسیحی یکی 
ی وحنا الامشقی است که در قرن هشتم 
مسیحی مبزیسته است - انتهی, و رجوع به 
ترکیب ذیل شود. 
- دکتر کلیسا؛ عنوانی است که کلیسای 
کاتولیک رومی به بعضی از فضلای پیرو آن 
کلیااعطا کرده است. از شرایط نیل به ایین 
عنوان خدمات عمده به پیشرفت اصول عقاید 
کسلیسا و تقوای بسیار است. از نخضستین 
دکترهای کلسا در ضرق قدیس یوحنای 
زرین‌دهن و قدیس باسیلیوس, و در شرب 
قدیس گسرگوریوس کسبیر؛ قدیس 
آبروسیوس, قدیس آوگوستینوس, و قدیس 
هیرونوموس را می‌توان نام بسرد. (از 
دایرةالمعارف فارسی). 
اطییب. پزشک. معمولبهدکتر طب اطلاق 
می‌شود. پزشکی که دارای مرتبهٌ عالی در 
تحصیلات پزشکی است نیز دکتر است اما در 
تداول بر هر طبیب و پزشک. دکتر اطلاق 
۵کقراء (د تْ ] (فرانسری» !)۲ درجه دک 
دکتری. اجتهاد. (فرهنگ فارسی من : 
دکترس. [د تْ را (فرانسوی, ل آخانم 
دکتر (بیشتر در سورد پپزشک زن استعمال 
شودا. (فرهنگ فارسی معین). 
دکتری. [د تْ] (حامص) دکتر بودن. 
اجتهاد. دکترا. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به دکتر شود. 
دکترین. [د] (فرانسوی, )۲ نظرید. اندیشه. 
فکر. (فرهنگ فارسی معین). 
دکقور. [د] (معرب. () تلفظ و املاء «دکتر» 
در زبان عربی. رجوع به دکتر شود. 


1 - ۰ 2 - 0. 
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4 - ۰ 


دکچی. 


دکچی. [د/ دک ] () فرموک راگزیت وان 


ریسمان رشته‌شده است که مانند بیضه در 
دوک پیچیده شده باشد و به عربی نصله 
خوانند. (برهان). آنچه زنان بر دوک ربسند 
ماتند بیضه, و آنرا گروهه نیز گویند. (انجمن 
آرا! 

دکد) کک. [د] (ع () ریگ انباشته و برابر 
شده. يا ریگ جفید؛ برهم‌نشسته, يا زمین 
درشت. (منتهی الارب). دکدک. ج, د کایک» 
د کادیک.(اقرب الموارد). 

دکت دکت. (د د] (! صوت) حکایت حالت 
انقباض و اناط بدن از سرما. لرزیدن بدن 
بشدت و سختی. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 

دک‌دک (دیک‌دیک) لرزیدن؛ سخت بلرزه 
درآمدن بدن از سرما یا از ترس و رجوع به 
دک شود. 

دکت ۵ ککا. [دٍ د] (ع ا صوت) اسم صوتی 
است که بدان خروس را زجر کنند. (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد): 

دکدکت. (ذ د /د د] (ع !) به معنی دکدا ک 
است. ج. د کایک, د کادیک.(از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به د کداک‌شود. 
دکدکة. [د دک ] (ع مص) پر کردن حفره را 
از خا ک.(از آقرب الموارد). |[زدن شتر نر 
ماده‌شتر را (از ذیل اقرب السوارد. بنقل از 
تاج), 

دکر. (د) (ع!) آرازه و ثنا و شرف, و آن لغتی 
است در «ذ کر» مر ربیعه راء (از منتهی الارب). 
رجوع به ذ کرشود. ||بازیی است مر سیاهان و 
زنگیان راء (از منتهی الارب). 

دکو. [دکَ] ((خ) نسام آبی است میان 
آذربایجان و شروان. (غیاث از شرح خاقانی). 

دکران. [د] (() دوک که بر آن ریسمان 
می‌تابند و به عربی آنرا میرم خوانند. (از 
آنندراج). و در سایر مخذ دیده تشد. 

۵کواوند. [ ] (!) گیاهی است که عرب آنرا 
شاصلی گوید. (از تاج المروس, ذیل مادة 
شصا). 

دکت زدن. دز د] (مص مرکب) گدایی 
کردن, کدیه. (برهان), 

دک زدن. [د زد] (مص مرکب) ارزیدن 
بدن خواه از سرما يا خوف یا در طلب چیزی. 
(لفت معلی شوفتر: نس خطی), دگ‌ری 
لرزیدن. 

دک زدن. (دزد) (سسص مسرکب) 
چهارضرب زدن,. یعنی ستردن موی ریش و 
بروت و ابرو و مژه. و اینجا زدن معنی بریدن 
دارد یا چدانکه در ریش معمول است بسیار 
کوتاهکردن است اما نه چنانکه در تراشیدن. 
رجوع به دک زده شود. 

دک زده. دزد /3](نمف مرکب) 


شخصی را گویند که چارضرب زده باشد و 
یعنی ریش و بروت و مژه و ایرو را در هم 
تراشیده باشد. (برهان) (آنندراج؛ و در 
اینصورت زدن به معنی دور کردن و بریدن 
خواهد بود. (انندراج), 

دکس. [5](ع مص) خاک زدن بر روی 
کسی. (از منتهی الارب). پاشیدن خاک بسر 
کسی. (از اقرپ الموارد از محیط المحیط). و 
اقرب الموارد در غلطنامة خود آنرا بنقل از 
لسان العرب و القاموس السحیط. به سعنی 
«حشو» و پر کردن چیزی راء تصحیح کرده 
است. 

دکس. دک ] (ع مص) نشستن بعض چیزی 
بر بعض. (اژ متهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
دکسترین. [:] افرانسوی, ۱6 یکی از 
ثیدراتهای کربون, که فرمول کلی آن سانند 
نشاننثة است ولی مولکول آن کوچکتر و 
درهم‌پیچیدگی آن کمتر است. دکسترینها از 
«چندقنده‌ها» هستد» و محصول متوسط 
ئیدرولیز نشاسته می‌باشند. دکستربن تجارتی 
(معروف به صمغ بریتانیایی) " گردی است 
بسی‌بو و بی‌رنگ یامایل به زردی, که 
مخلوطش با آپ. خمیر چسبنده‌ای تشکیل 
میدهد و بعنوان چسب زدن تمبر پست بکار 
میرود. (از دایرةالمعارف فارسی). 

دکش. [د کِ ] (ص) در اصطلاح عاميانه, 
شخص سست و بلندقد. (از فرهنگ فارسی 
معین). دیلم. دیلاق, 

دکت شدان. [د ش د] (سص مرکب) در 
تداول, رفتن به نهانی, رفتن به خفا و نهانی. بی 
اطلاع دیگران بشتاب و سرعت رفتن چنانکه 
هیچ کس نبیند. به چستی و چالا کی و بی 
آگاهی حاضران بشتاب غائب شدن. جیم 
شدن. اضر هرا (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رفن کرت از جایی بمناست آنکه 
وضع و موقع را موافق برای ماندن خویش در 
آنجا یا آن کار اصاس نکند. (از فرهنگ 
لغات عامیانه). ||از سر واشدن. 

دکفن. [د ت ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان نهزود بخش راين شهرستان بم. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

دککت .دک ] (ع مص) بی‌کوهان بودن شتر. 
(منتهی الارب). 

دککت. [د ک ] (ع () ج د کد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دکة شود. 7 

دککت. [دکَ ] (ع ص, |) شتران شکسته‌سنام. 
(از ذیل آقرب الموارد از تاح). 

دک کردن. [دک 5] (سص مرکب) در 
تداول, دور گردن کسی را به تدبیر. کاری 
کردن‌که از آنجا برود. بیرون کردن کی را که 
وجودش مخل مقصود است با زرنگی. اخراج 
کردن‌به فن. ند حیله بیرون کردن. او را به 


دکل. ۱۰۹۶۷ 


بهانه‌ای بیرون فرستادن. او را با زرنگی یا 
زور از جائی بیرون و روانه کردن. کلکش را 
کندن. راهش انداختن. پنبه‌اش کسردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |ابه نهان و خفا 
فرستادن در جایی یا دور کردن از جایی. ||در 
محاورء لوطیان. کسی را پراندن و دست‌بسر 
کردن. (از آنندراج). دست‌بهسر کردن. رد 
کسردن.کسی را از خدمت معاف کردن. 
مستخدمی را بیرون کردن, منتهی دک کسردن 
در مواردی استعمال میشود که علت اصلی 
معاف کردن شخص دک‌شده را بدو اظهار 
نکتند و به بهانه‌ای او را از کار یا جای خویش 
برانند. (فرهنگ لفات عامیانه). 
دککة. [دٍ ک ک](ع 0ج د که امسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دک شود. 
دکل. [5] (ع مص) فراهم آوردن گل را 
بدست تا بینداید. ||پاسپر کردن چیزی را. (از 
متهی الارب) (ازاقرب الموارد 
دکل. [دکَ ] (ص) امردی که ريش او تمام 
برنیامده باشد و دست و پای بزرگ و گنده 
داشته باشد. (برهان), امردی را گویند که دست 
و پای بزرگ لک و گنده داشته باشد و خطش 
هسنوز ندمیده, و آنرا «تکل» نیز گویند. 
(آتدراج). امرد ضخم. ||سخت درشت‌اندام و 
قسوی..زن و مسرد فرب و بسللدبالا و 
بزرگاستخوان, سخت بزرگ‌جثه. زن یا مرد 
چارشانه و بلند. تنومند و بلد. بلدبالا و 
تنومند, و آنرا بیشتر در پسران و دختران 
جسوان گویند. ب‌اند و پسهن‌شانه و 
درشت‌استخوان. سخت بزرگ‌خلقت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). زمخت. گنده. 
ستبر, در آدمی, (از فرهنگ فارسی معین). 
دگل. و رجوع به دگل شود: 
مشت دکلان و کله پوشان 
قربوقربوزنان و جوشان, 
آمیرخرو (در مذمت مفولان, از آتندراج)., 
دکله پر رشک بر پشت دکل, 
امیرخسرو (از آندراج). 
|اکسی. خاصه پسری که در سنین بالا و پس 
از برآمدن ریش به فعل بد تن دردهد و مفعول 
واقع شود. (فرهنگ لفات عامیاند). 
- دکل‌باز؛ که امردان پرسال را دوست گیرد. 
آنکه پا غلامان بیش‌سال و بزرگ‌جثه بازد. 
غلام‌باره که غلامان بزرگ دوست گیرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). غلام‌باره که بیشتر 
متمایل به جوانان بدکار بزرگ‌سال و دکل 
است. اين لفظ را در برابر بچه‌باز بکار می‌برند. 


(فرهنگ لغات عامیانه) 
- دکل‌بازی؛ عمل دکل‌باز. رجوع په دکل‌باز 
شود. 

1 - ۰ 2 - 8:15 ۰ 


۸ دکل. ۳ 


- دکل‌پسند؛ آنکه دکل را نت زجوع به 
دکل و نیز به دکل‌باز در همین ترکیبات شود. 
|((() درخت ته‌بزرگ عموماء و نخل خرمای 
بزرگ‌تنه خصوصاً (لغت محلی شوشتره 
نسخد خطی). ||چوب بزرگ وسط کشتی که 
شراع را بر آن بندند. (لغت محلی شوشتره 
نسخه خطی). تیر کش . (فرهنگ فارسی 
معین). دگل. رجوع به دگل شود. ||قسمی از 
خرمای بد که دانة آن بزرگ باشد. (لفت محلی 
دکل. [دکَ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهتان مرغک بخش راین شهرستان بم. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج۸. 
دکلاماسیون. زد ین ] (فسرانسوی, !۱۸ 
روش اجرا کردن «دکلامه» در هثر. بکار بردن 
جملات پرطمطراق و باشکوه. (از لاروس). 


از بر خواندن قطعه‌ای با آواز بللد و با آهنگ و" 


اطواری متناسب با کلام. هنر و طرز دکلامه 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
دکلامه کردن شود. 
دکللامه. زد م] (فرانسوی, !)۲ با صدای بلند 
وآهنگ گیرا و حرکاتی مناسب مطلبی را بیان 
کردن. با بیانی گرم و پرهیجان موضوعی را 
شرح دادن. (از لاروس). 
دکلامه کردن. (د مک د] (مص مرکب) 
قطه‌ای را با صدای بند و آهنگ تام با 
اطوار متناسب از بر خواندن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به دکلاماسیون و دکلامه 
شود. 
دکلان. [] (!) آلت پشم و ابریشم تابیدن, و 
آن چوبی است مدور و سیخ چوبی بر آن 
گذرانیده‌اند و پشم و ریسمان را بدان تاپ 
دهند. (از برهان) (از آتدراج). کلو, در تداول 
چنوب خراسان؛ 
زلف کآن از رعشه جنبد پای‌بند دل نگرده ۰ 
باد کز دکلان جهد تخت سلیمان برنتابد. 
سیف اسفرنگ. 
دکلانلو. [دکَ ] ((خ) دهی است از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دکلوکت. [] (() ذروح, که مفرد ذراریح 
است. و آن کسرمی است پرنده و سرخ با 
خالهای سیاه: دکلولها؛ ذراریح. (از بحر 
الجواهر). باغوجه. و رجوع به ذراریح و 
ذروح و ذراح شود. 
کلة. زد )۲ (ع () دکلة من علیان؛بقیه‌ای 
از صلیان که گیاهی است دشتی, یا پاره‌ای از 
آن. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دکلة. زد [)(ع 0 گل سیاه. (از منتهی 
الارب) (از اقسرب الصوارد). |الای تنک. 
(منتهی الارب). گل رقیق. (از اقرب الموارد). 


|[گروهی که به سلطان گردن ننهند جهت عزت 
خود. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دکله. [دك ل /ل] (() پیراهن اطفال. (لفت 
شوشترء نسخة خطی). |[به هندی, 
جانهای است پنبه‌دار که بالای رختها پوشند, 
خاصه در روز جنگ. (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی) کر کند 
که‌عیان شد به خلعت دکله 
که‌نهان شد به چارقبٍ طلاء 
نظام قاری (دیوان ص .)۱٩‏ 
به چد جامه در کار کنده بودم که دست از این 
صنعت چون آستین دکله کوتاه کنم. (نظام 
قاری, دیوان ص ۱۳۰). بر آن اقتصار کردند 
که دستش چون آسنین دکله کوتاه کنند تا 
دیگری کالای خاص مردم نبرد. (نظام قاری 
دیوان ص ۱۳۳). 
دکم. [د] (ع مص) دست در سینه زده راندن 
کسی‌راء و سپوختن. (از منتهی الارب). راندن 
و دفع کردن کسی را: دکمه فی صدره؛ آی 
دفعه. (از اقرب الموارد. |[کوفتن بعض را بر 
بعض. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|اشکستن دهان یا بینی کسی را. | آرمیدن با 
زن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج), 
دکمه. دم /م] () تکمه. دگمه. (فرهنگ 
فارسی معین). گوی سینه و گوی گریبان و 
سردست و امثال آن. (لفت محلی شوشتر, 
نسخة خطی), رجوع به تکمه و دگمه شود: 
فشک ز گوشة میدان حبر روی نمود 
کمند و گرز وی از دکمه‌های ماده و نر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸). 
ز دکمه‌های گریبان گلول تشویش 
به حرب موبنه انداخت چون تگرگ و مطر, 
نظام قاری (دیوان ص .)۱٩‏ 
۰ گرتیبان و اطلس بدرها و دکمه 
زر بسان سبهر از کوا کب. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 
بود چکمه از دکمة پا درازش 
په کف گرز و همچون گرازان مضارب. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۸). 
||کنایه از هر چیز مدور. (لفت محلی شوشتر 
دکن. [] (ع مص) بر هم نهادن رخت راء (از 
منتهی الارب). متاع خانه بر یکدیگر نهادن. 
(دهار). بر هم چیدن متاع را. (از اقرب 
الموارد). 
دکن. [د] (ع !) رنگ «أدکسن» و مایل به 
سیاهی. (ازذیل اقرب السوارد از اسان و 
رجوع به ادکن شود. 
دکن. [دک] (ع عص) مایل به سیاهی شدن 
جامه. (از منتهی الارب). «ادکن» بودن 


چیزی. (از اقرب الموارد). رجوع به ادکن 
شود. ||چرکین شدن پیراهن و «اغبر» شدن 


دکناء. 


رنگ آن. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). و 
رجوع به آغبر شود. 
۵کن. [د کت ] (() قلة کوه. (برهان). صاحب 
جهانگیری می‌گوید: قلةٌ کوه را گویند. و بیت 
ذیل را از ناصرخسرو شاهد می‌آورد: 
لرز لرزنده غضنفر در عرین 
ترس ترسنده عقاب اندر دکن. 
اما | گرشاهد این دعوی این بیت است بی‌شک 
لفظ و معنی هر دو غلط است. چه کلمه در این 
جا «وکن» است با واو پجای دال, جمع وکنة 
به معنی مأوای طیر در غیر عش, و عربی 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[به هندی, 
به معنی جنوب باشد که در مقابل شمال است. 
(برهان) (جهانگیری) (لفت محلی شوشتر: ‏ 
نسخة خطی). 
دکن. [د کَ ] ((خ) دکهن. ولایتی است در 
هند, و به اعبار جهات چون در جنوب افتاده 
است «دکن» گویند. و هندیان با هاء (دکهن) 
نویسند ولی در تلفظ هاء را نیارند. (از لفت 
شوشتر. نسخة خطی). ولایت و دیار 
معروف در هند, از طرف مشرق محدود است 
به دریا و از مفرب به گجرات و از شمال به 
دیار سند و از جنوب به ارض چیناپتن. این 
ملک مشتمل است بر شش صوبه و هر صوبه 
محتوی بر پلاد بسیار و امصار بیشمار, و از 
اهالی اسلام ملوک ببهمتيه در آن سدتها 
سلطنت داشته‌اند. پس از ایشان ملوک 
طوایف در آنجا حکمرانی کرده‌اند, و از 
بافته‌های نفیسة آن ولایت حریری به ایسران 
می‌اورند که انرا منسوب به دکن داشته دکنی 
نامیده‌اند. (از آندراج). ناحیه‌ای است بشکل 
شبه‌جزیره‌ای مثلث در جنوب هندوستان که 
پایتخت آن حیدرآباد است. و تا قبل از تقسیم 
هندوستان, نظام دکن بر آن حکومت میکرد و 
پس از استقلال هندوستان ایالعی از هند 
بشمار میرود. (فرهنگ فارسی. معین: 1 
رجوع به دایرةالمعارف فارستی شود؛ ‏ , 
چرا دلم نبود عاشق هوای دکن 
که‌اندر آوست دو یار عزیز قبلة من. 


وصال شیرازی (از آندراج). 
به سر تاج تخت‌گیر دکن. 

ملک قمی (از جهانگیری). 
دک ۰ [](ع ص) ج د کاء.(اقرب الموارد). 
رجوع به دکناء شود. 
دکفاء. (:] (ع ص) تأئیت ادکن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج» د کن.(اقرب 


۰ - 1 
۲۰ - 2 
۳- در آقرب الموارد بفتح کاف ضبط شده 


است, 


دکنة. 


الموارد). رجوع به ادکن شود. اافریدچکنایی- 


اسکتة بسیارتوابل. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد): 

دکفة. [د نْ] (ع ل) رنگ که به سیاهی زند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(0مص) 
اسم است مصدر دکن را به معتی بر یکدیگر 
قرار دادن متاع. (از اقرب الموارد). 

دکنی. [د کَ] (ص نسبی) منسوب به دکن. 
که‌ولایتی است در هند. رجوع به دکن شود. 
- حریر دکنی؛ جریر که از دکن آرند. (از 
آندراج). و رجوع به دکن شود. 

دکنیا. [) (هزوارش, ا) به زبان زند و پازند, 
نخل خرما راگویند. (برهان). 

۵کوو. زد کُرّ] (فضرانسوی, (۲0 وکر. در 
اصطلاح نمایشنامه و سینما. مسجموعةً 
ساختمان و اشیا و ائائه و عوامل دیگر تزیینی 
در صحه نمایش و مانند آن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به دکوراسیون شود. 
دکوراسیون. (دٍک ین ] (فرانسوی, ۲0 
در اصطلاح نمایشنامه و سینماء فن تزین 
ین نمایش با سینما: همل ترین. مره 
یک صحنه. ||عوامل تزیینی و اشیاء لازم در 
یک صحنه. (از فرهنگ فارسی معین). 
دکوکت. [د] (ع اج دک (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دک شود. 

دکه. زد ککَ) (ع !) اسم المرة است مصدر 
دک را به معنی یک بار کوفتن و ویران کردن. 
و رجوع به دک شود: و حملت الارض و 
الجیال فدکا دکة واحدة. (قران ۱۴/۶۹؛ و 
زمین و کوهها برداشته شوند و بهم زده شوند 
بهم زدنی یک بار. 

دکة. [د ک‌کَ] (ع !) ریگستان هموار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[دوكانچة 
برابر و هموار که بر وی نشینند. (منتهی 
الارپ). دوکان. (دهمار)؛ بنائی که قسمت 
بالای آنرا مسطح کنند تا بر آن نشینند. ج, 
دکا ک. (از آقرب السوارد). ج, دکک. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به که شود. 

دکه. [د کَ] (ع (سص) چسربش‌گرفتگی. 
(متهی الارب). اسم است از مصدر «ودک», 
به معنی چرب شدن. (از آقرب الموارد). 
|[(ص) چرب و چربی‌دار. (ناظم الاطباء). 

3کة. (یک کت ] (ع () تحریفی است از «تکةه 
بمعنی بند شلوار. (از اقرب الموارد). ا. رجوع به 
تک شود. 

دکة. [ذ ک‌ک] (ع ) چیزی است که آنرا از 
«هبید» به معی حتظل, و آرد فراهم 
می‌آورند. و آن در صورتی است که آرد کم 
بیاید. (از ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). 

دکه. [د کْدُ] (ع مص) «ههه» کردن در روی 
کسی, (از منتهی الارب). بوییدن بخار دهمان 
کسی را. (از اقرب الموارد). نکُه. و رجوع به 


نکه شود. . 
دکه. (دک ک کي ] (از ع. ل) دکة. دک‌انک. 
دک‌انچه. دکان‌سرای. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). سکو. (برهان), سکنوء و آن جبایی 
است که قدری از زمین هموار را مرتفع سازند 
و بر آن نشیند. (لفت محلی شوشتر, نسخد 
خطی). و رجوع به دکة شود؛ صفة این سرای 
آن است که در پایان کوه دکه‌ای ساخته است 
از سنگ خارا سیاه‌رنگ و اين دکه چهارسو 
است, یک جانب در کوه پیوسته است و سه 
جانب در صحراست و ارتفاع این دکه مقدار 
سی‌گز همانا باشد. (فارسنامه اببن البلخی 


ص ۱۲۶). در میان شهر آنجا که مثلا نقطة 
برگار باشد دکه‌ای انباشته برآورده است. 
(فارسنامة ابن البلخی ص‌۱۳۸). 

به ره بر یکی دکه دیدم بلند 

تتی چند مسکین در آن پای‌بند. سعدی. 
||دکان: 

گربرانی نرود ور برود بازآید 

نا گزیراست مگس دک حلوائی را. سعدی, 


دک آدم‌گری؛ دکان بهم رسیدن آدسی که 
عبارت از انسان است. (انندراج): 
با وجود هرزه گردیهاکه کردم نیست حیف 
پر سر بازار دوران دکة آدم‌گری. 

فوقی (از آنتدرا اج)؛ 
دکه. (د کک /ک ] () بز کوهی, و عوام آنرا 
تکه خوانند. (از برهان). و رجوع به تکه شود. 
|ابه هندی پهلو بر پهلو و دوش بر دوش زدن. 
(برهان), 
دکه. (دذک /كِ ] (ز) به لفت زند و پازند. 
زندان و محبس. (ناظم الاطباء). 
دکهن. [د 2 /دکُنْ] ((خ) دکن, که شهری 
است به هندوستان. رجوع به دکن شود. 
شکیی.د ک کیی ] (ص نسبی) منسوب به 
دکَة کعزیخ اجدادی است. (از الانساب 
سمعانی), 
دکی. [د] (صوت) کلم تعجب است در 
تداول عوام. علامت تعجب. زکی. دکیه. 
لفظی است برای بیان اعتراض به گفتة کسی با 
انکار حرف او یا مقابله و معارضة با او. (از 
فرهنگ لفات عامیانه. و رجوع به دکیسه و 
زکی شود. 
دکیا. [] (هزوارش, فعل) به لت زند و 
بازند. به معلی پا ک‌شوم و طاهر گردم. 
(برهان). 
دکیره. [در /ر ](صوت) کلم تعجب است 
در زبان لوطیان. کلم تعجبی است. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). دکی. زکی. 
دکیسه. و رجوع به دکی و دکیسه و زکی شود. 
دکیس. [دس ] (ع ا) گروه مردم. (منتهی 
الارب) از اقرب الموارد 
دکیسه. [دٍ کیش س /د س] (صوت) کلمة 


دگا. ۱۰۹۶۹ 


تعجب است در تداول لوطیان و مشتی‌ها, 
علامت تعجب و علامت استفهام انکاری 
است. صوتی است علامت تعجب و گاهی 
تحقیر را. (یادداشت اشت مرحوم ده خدا: دکی. 
دکیره. زکی. 

دکیکت. [) (ع ص) تمام: یوم دکیک و شهر 
دکیک و حول دکیک: روز تمام و ماه و سال 
تمام. (از متهی الارب) (از ذیل آقرب الموارد 
از لان). 

دکیم. [د ک ] ((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 

دکین. [] (اخ) دهی است از ببخش زرند 
شهرستان ساوه. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ ۱ 
دکین. [دکَ] (لخ) اين رجاه فقیمی. راجز 
قرن اول هجری. وی در عصر امویان شهرت 
یافت و عمربن عبدالسزیز را آنگاه که والی 
مدینه بود مدح گفت. و نیز رجزی در مدح 
مصعب‌بن زیر دارد که از آن استباط ميشود 
او را در عراق دیسده است. و رجسزی در 
توصیف اسپ خویش دارد که نشان میدهد او 
در شام نزد ولیدین عبدالملک بار یافته است. 
(از الاعلام زرکلی ج ۲ ص۱۹ از سمط اللالی 
و معجم الادباء و الشعر والشعرام). 

دکین. دک ] (اخ) ابن سعید مزنی. صحابی 
است. (از منتهی الار ب). 

دکیناء. دک ] (ع ل) دایه‌ای است کوچک از 
جنس هوام و احناش. (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 

دکینیه. [د نی ی ] (اخ) صنفی از فرقة زیدیه, 
و آنان اصحاب فضل‌بن دکین بوده‌اند. (اژ 
مفاتیح), 

دکت. [د] (فرانسوی, ۲ نوادی از سگ. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). دذ ک.و رجوع به 
ک‌شود. 

دگاء (] ((ع)۴ (۱۸۳۴ - ۱۹۱۷ م), اهر 
نسقاش و حکاکر حجار امپرسيویت 
فرانوی تولد و وفات او در پاریس بود. وی 
در فن بیان اشکال و حرکات با سادگیی 
نیرومند مهارتی بسزا داشت. و رسام و 
رنگآمیز بزرگی بشمار میرود. دگا صورت 
اشخاص و صحنه‌های رقص و حیات روزانه 
را نقاشی کرده است. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به دایرةالمعارف فارسی شود. 
دگاء زد] ((خ) دهی است از دهستان حوماً 
بخش مرکزی شهرستان زنجان با ۴۵۹ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات. بنشن تن کرو نار است.للز رهگ 


2 - 0. 
4 - 0925, 


1 - ۰. 
3 - ۰ 


۱۰۹۷۰ نت۲ 


جقرافیاییایران ج 4۲. 
دکاشیخان. [ذی] ((خ) دی است از 
دهستان بالک بخش مریوان شهرستان 
ستدج با ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قات و محصول آن غلات. حبوب, لبلیات و 
توتون است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
۵گاگا. زد ] ((خ) دهی از دهستان ژاوه‌رود 
بخش رزاب شهرستان ستندج با ۷۱۰ تن 
سکنه, آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
جیوب. لبنیات. انگور, گردو, زردآلو و 
مسیوه‌های جنگلی است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 

دگاکا. [د) (اخ) دی است از دهفستان 
جوانرود بخش پاو؛ شهرستان سندج. آب آن 
از چشمه و محصول آن لبنیات و محصولات 


جنگلی مانند جوز, بلوط, سقز و غلات در:: 


بیلاق است. (از فرهنگ جغرآفیایی ایسران 
ج ۵ 

دکاگاه. [د] ((خ) دهصی است از دهستان 
خورخورة بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج 
با ۱۸۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات توتون, حبوب و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

دگایران. (دٍ ي] (اخ) دهی است از ببخش 


باز. نیز بار دیگرة 
توگفتی نشاید مگر داد را 


دگر تخت شاهی و بنیاد راء فردوسی. 
پسر هست او را دگر هشت مرد 

سواران چنگی پلان نبرد. فردوسی. 
دگر گفت کان سبز پرده‌سرای 

بزرگان ایران به پیشش بپای. فردوسی. 
دگر گفت تا لشکر نیمروز 

برفتد با رستم نیوسوز. فردوسی. 
دگر آنکه دارد به یزدان سپاس 

پود دانشی مرد یزدآن‌شناس. فردوسی 
میأن من و او بسی رزم بود 

مگر کم بخواهد دگر آزمود. فردوسی. 
تو تا ایدری شاد زی غم مخور 

که‌چون تو شدی بازنانی دگر. اسدی. 
ندانم درین رای گردون چه چیز 

دگر بینست یا نبینشت نیز. اسدی, 


و اگردگر باز این آواز شنوی بر جای 


پیت (تفیر ابوالفتوح رازی). 
صبر بسیار پباید پدر پیر فلک را 
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. 

سعدی, 


۳ 
|اپس. سپس. بعد. بعد از اين. بعد از آن. بعدا, 
از اين پس. از اين ببعد. من‌بعد. دوباره. بار 
دیگر, بعد از اين. از نو بار دوم. کرت دوم. باز. 


حومة شهرستان سنندج با ۱۷۰ تن سکنه. آب آنگاه. در ثانی؛ 
آن از چشمه و محصول آن غخلات است. (از | اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. بسر بر تیغ وبر پهلوی شنگینه. ‏ . فرالاوی. 
دک دک [د :] ((صوت) آواز بر هم زدن | به رستم چنین گفت خسرو دگر 
دندان از شدت سردی. (غیاث) (آنندراج): خنک زال زر کش تو باشی فردوسی. 
در فصل زمستان چه عجب گر ز نزا کت دگر گور بنهاد پیش تتش 
بر گوش خورد دگدگ لرزیدن تصویر, که‌هر بار گوری بدی خوردنش. . فردوسی. 

طفرا (از انندراج). | دگرگفت کز جور گردان سپهر 
دک گیی. [د د] (() عبای اسب. (آنندراج),2 | سچه گشت بخت مرانیز چهر.. فردوسی. 
غاشیه و زین‌پوش. (ناظم الاطباء): .الب تیره باید شدن سوی چین 
خدا مرا بکفل‌پوش دنب تو کند دگر سوی مکران و توران زمین. . فردوسی, 
بسان اسب بزرگان که دگدگی دارد. دگر سام رفت از پس شهریار 

؟ (از آنتدراج). | همانا نياید بدین کارزار. فردوسی, 

و رجوع به دگی‌دگی شود. دگر نخواهم گفتن همی ثتا و غزل 
دگدو. [د] () در اصطلاح اهالی گناباد | کهرفت یکره بازار و قیمت سرواد. لییبی. 
خراسان, دیگدان. اجاق. کسی که در حرم عدل و رحمت تو گریخت 
دگرء زد گ] (ق) مخنف «دیگر» است که به | دگر بدست سپهر و زمانه مپارش. 
معنی باز باشد. چون اضافه به چیزی کنند ظهیر (از شرفنامة منیری). 
افاد؛ غیریت و تکرار و تفنن و تعدد کند. دلارامی که داری دل در او بند 
(برهان) (آتدراج). لفظ دگر افادء معنی عطف دگر چشم از همه عالم فروبند. سعدی. 


و تکرار کند چنانچه گویند زید دمی بنشست 
و دگر برخاست و رفت, لیکن | کثر چستانست 
که صدور ماوقوع فعل قبل و بعد لفظ دگر 
سوب به ذات واحد می‌باشد. و گاه این 
عطف و تکرار نظر به صدور فعل از ذات واحد 
یافته نمیشود. چنانکه بگوئی من یار را دعا 
کردم‌دگر او را دشنام داد. (از آنندراج). هم. 


انصاف نیست پیش تو گفتن حدبث عشق 
من عهد می‌کنم که نگویم دگر سخن. سعدی. 


نبینی بجائی که برخاست گرد 

تبیند دگر گرچه بیناست مرد. سعدی. 
اگرلذت ترک لذت بدانی 

دگر لذت نفی لذت نخوانی. سعدی. 


همیشه یه من عاشقی و رندی بود 


دگر. 


دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم. حافظ. 

دگر به صید حرم تیغ برمکش زنهار 

وز آن‌که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش. 
حافظ, 

شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت 

زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی. حافظ. 

|| اص مبهم. ضمیر مبهم) دوم. بدنبال نخست. 

جز اول. جز قبلی. غیر اول. غیر از قبلی. جز 

از بقیه. جز از او, و معمولاً در این معنی بدتبال 

«یک» یا «یکی» مایت 

یکی حال از گذشنه دی دگر از نامده فردا 


همی گویند پنداری که و خشورند یا کندا. 
دقیقی. 

یکی از شماگر کنم من گزین 

دگر گردد از من پر از درد و کین. ‏ ..فردوسی: 

یکی مر دگر را ندانست باز 5 

شب تیره و نیزه‌های دراز. فردوسی. 

دک گس 

بزد بر سر و ترگ آن نیک‌یخت. فردو 

چو شد روزگار تهمتن بسر 

به پیش آورم داستانی دگر. فردوسی, 

خروشید کای نامداران جنگ 

زمانی دگر کرد باید درنگ. فردوسی. 


تنوان ! گفت که دریای دمان را دگر است 
نتوان گفت که درهای دگر جز در اوست. 


فرخی. 
به علی مردمی و مردی نأمی شد و تو 
گرعلی نیستی ای میر. علیْ دگری. . فرخی. 
بزیاد آن ملک راد که در دولت او 
نبود حاجت هرگز یه کسان دگرم. . . فرخی. 


فال نیکو زدم ارجو که چنین باشد راست 
تا زنم زینسان هر روزه یکی فال دگر. 


فرخی. 
زن بدکنش معشقولیه نام 
بودش جز از بد دگر هیچ کام.. عنصری. 
یک دست تو با زلف و دگر دست تو با جا 
یک گوش به چنگی و دگر گوش به نائی» 
منوچهر کر 
یک پایک او راز بن اندر بگسته 
وآویخته او را به دگر پای نگون‌ار. 
۱ منوچهری. 
زان کوزه؛ُ می که نیست در وی ضرری 
پرکن قدحی بخور به من ده دگری. ‏ خیام. 
نکوئی کن امسال چون ده تراست 
که‌سال دگر دیگری دهخداست. سعدی. 


نخت پادشهی همچو او ولایت‌بخش 
که‌جان خویش بپرورد و داد عیش بداد 
دگر مربی اسلام شیخ مجدالدین 
که‌قاضیی به از او اسمان ندارد یاد. 
- امخال: 


حافظ. 


۱-نل: می‌توان (و این ضبط بهتر می‌نماید), 


دگر. 
اینجا نشد جای دگر اين خر نشد خر 
(امثال و حکم دهخدا), 
||با خصوصیتی دیگر. با خصوصیتی جبز از 
اول. غير از. متفاوت با قبلی. چیزی جز از 
چیز اول. ممتاز از بقیه. چیز دیگر. نغیر از 
معهود. غیر از قبلی:ٌ 
نگر نگوئی کو چون قباد یا چو جم است 
حدیت او دگر است از حدیث جمٌ و قباد. 

فرخی. 
تی‌نی که تو ز خواسته شیرین‌ترین دهی 
وآنکو جز این دهد دگر است و تو دیگری. 


گر 


۰ فرحی. 
وآنگه که فروبارد باران پقوت 
گیردشمر آب دگر صورت و آثار. 
منوچهری. 
ره دانا دگر و مذهب عاشق دگر است 
ای خردمند که عیب من مدهوش کنی. 
سعدی. 
هر کسی رانتوان گفت که صاحب‌نظر است 
عشقبازی دگر و نفس‌پرستی دگر است. 
سعلتی: 
همه گویند سخن گفتن سعدی دگر است 
همه دانند مزامیر, نه همچون داود. سعدی. 
نرود مرغ سوی دانه فراز 
چون دگر مرخ بیند اندر بند. سعدی. 


هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت 

که‌هر صباح و مساشمع مجلس دگری. 
حافظ. 

- امثال: 

بربسته دگر باشد و بررسته دگر؛ فطری و 

طبیعی را بر مصنع و بر ساخته برتری باشد. 

امثال و حکم دهخدا). 

ااکس دیگر. شخص دیگر. آنکه جز توست. 

اجنبی. غریب. بیگانه. غیر. سائر؛ 

دگر هرکه بشنید گفتار او 

پراز دردشان شد دل از کار او. 

بگفتند هر کس همی با دگر 

زن و مرد و کودک به درگاه بر. 

دگر نامداران کجا رفه‌اند 

مگر پند خسرو نبذرفته‌ند. فردوسی. 

من دگر یاران خود را آزمودم خاص و عام 

نی یکیشان رازدار و نی وفا اندر دو تن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
وزیشان زرد را مادر دگر بود 
شنیدستم که او هندوگهر بود. 
(ویس و رامین). 
گفت‌با لیلی خلیفه کاین توئی 
کزتو شد مجنون پریشان و غوی 


از دگر خوبان تو افزون نیستی 
گفت‌رو رو چون تو مجتون نیستی. مولوی. 
آدمی فضل بر دگر حیوان 


به جوانمردی و ادپ دارد. سعدی. 


صد مشعله افروخته گردد به چراغی 
آن ور تو داری و دگر مقب‌انند. 

من از این طالع شوریده برنجم وَزنی 
بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست. 


سعدی, 


حافظ. 
- امثال: 
چگر چگ کت و گر رز لا عم 
دهخدا). 
||چیز دیگر. شیء دیگر: 
وگر من نپوشم بیازارد اوی 
همانا دگر چیز پندارد اوی. فردوسی. 
وگر بگذری سوی انگشت‌گر 
از او جز سیاهی نیابی دگر. فردوسی. 
- آن دگر؛ چیزی جز آنچه فت: 
هر دو یک گوهرند لیک بطبع 
این بیفرد و آن دگر بگداخت. رودکی. 


تاجوزان تاجورش خوانده‌اند 
وآن دگران آن دگرش خوانده‌اند. نظامی. 
-حیات دگر؛ حیات دوم. زندگانی نو 
تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال 
دلم آمید ندانست و در وفای تو بست. 

حافظ. 
- دگر بار؛ دیگر بار. دگرباره. بار دگر. (ناظم 
الاطباء). پار دوم: دگر بارش به تضرع و زاری 
بخواند. ( گلستان سعدی). 
۱ گرگنجی پبدست آرم دگر پار 
من و زین نوبت تلها نشستن. 
هرگه که بگذرد یکشد دوستان خویش 
وین دوست منتظر که دگربار بگذرد. سعدی. 
به تیغ هجر بکشتی مرا و برگشتی 
بیا و زندهُ جاوید کن دگر بارم. سعدایر 
- اازسان دیگر. وقت دیگر. (ناظم الاطباء 
- دگر باره: دگربار. دیگر باره. بار دوم. کرة 
ثانية. (یادداشت مرحوم دهخدا). غیر از بار 
اول. نی او قبلی. از نو, باز. یک بار دیگر, 
کرت‌دیگر. نوبتی غیر از نوبت پیشین! 
دگر پاره زد بر سر ترگ اوی 
شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی. فردوسی. 
سبهدار توران به گنگ آمده 


سعدی, 


دگر باره توران به چنگ آمده. .. فردوسی. 
سر پخت پتش برآمد به ماه 
دگر باره شد شاه و بگرفت گاه. عصری. 
زنهار تا نگوئی با او حدیث من 
تو بر زبان خویش دگرباره زینهار, 

۱ منوچهری. 
شاه دگر باره با داناآن به دیدار درخت شد. 
(نوروزنامه). 
چرخ سنجاب‌گون دگرباره 
پیریش را بدل کند به شیاب. سوزنی. 
عشثقت چو درآمد ز درم صبر بدر شد 
احوال دلم باز دگرباره دگر شد. خاقانی. 
بسی برنباید که خا کش خورد 


۱۰۹۷ 


سعدی, 


دگر. 


دگر باره بادش به عالم برد 
کننداین و آن خوش دگر باره دل 
وی اندر میان کوربخت و خجل. . سعدی, 
- || پیش از این. قبل ذلک: پادشاهی با 
غلامی عجمی در کشتی نشست. غلام دگر 
باره دریا ندیده بود و محنت کشتی نیازموده. 
( گلستان سمدی). و رجوع به دیگر باره شود. 
- ||در وقت و در زمان دیگر. (ناظم الاطباء) 
- دگر تا؛ تای دیگر. دوم* 
یأقوتی جولاهه بمرد و دو پسر ماند 
یک تا بچه غر ماند و دگر تا بچه نر ماند. 
سوزنی. 
دگر روز؛ دیگر روز. روز دیگر. روز بعد. 


فردا. روز بعد آن. روز بعد از روزی که از آن 


سخن داشته‌اند؛ 

دگر روز گشتاسب با موبدان 

ردان و بزرگان و اسپهبدان. فردوسی. 
دگر روز چون سیمگون گشت راغ 

پدید آمد آن زرد رخشان چراغ. ‏ فردوسی. 
بیامد دگر روز شبگیر شاء 

سوی دشت نخجیر خود با سپاه. . فردوسی, 
دگر روز چون گنید لاجورد 

برآورد و بنمود یاقوت زرد. فردوسی, 
دگر روز بهرام جنگی پرفت 

به دیدار گردان پرموده تفت. فردوسی. 


دگر روز کستن امیر ابوجعفر بوحفص 
محمدین عمرو را به امارت بنشاندند. (تاریخ 
سیستان). سوی امیر خراسان نامه نبشت و 
خبر کرد دگر روز امیر خراسان سپاه برنشاند. 
(تاریخ سیتان). تادگر روز عید 
گوسپندکشان ساطان محمد فرازرسید. 
(تاریخ سیسنان). 

همه شب درین فکر بود و نخشت 
دگر روز یا هوشمندان بگفت. 

- |ادیروز. (ناظم الاطیام). 
دگرره؛ بار دیگر. دوباره؛ 
دگر ره سر ازین اندیشه پرکرد 
که‌از خامی چه کویم آهن سرد. نظامی. 
- دگر سال؛ سال دیگر. سال بعد. سال پس از 
سالی که از آن سخن رفته است: 


سعدی, 


مردمان قصه فرستند ز صنعا بر او 

گردگر سال وکیلش سوی صنمعا نشود. 
منوچهری. 

- دگرسان؛ دیگرسان, بسان دیگر. به گونةً 

دیگر: 

آولش کردم تسلیم به حق 

باز تسلیم دگرسان چه کنم. خاقانی. 

دگرسان شدن؛ عوض شدن. به گونة دیگر 

شدن؛ 

ز فرّ ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 

همه حالش دگرگون شد همه رسمشی دگرسان شد. 


معزی, 


۲ دگران. 


گر پپسندیش دگرسان شود 
چشمه آن آب دوچندان شود. نظامی. 
دگرسان گشتن؛ دگرسان شدن. دگرگون 
شدن: 
میات خالق نگردد دگوگون 
قضیات سابق نگردد دگرسان. 

عبدالوسم جیلی. 
-دگر شب؛ شب دیگر. شب بعد از آن شب که 
از آن سخن داشته‌اند؛ 
دگر شب نمایش کند پیشتر 
ترا روشتائی دهد بیشتر. 
دگر شب چو برزد سر از کوه ماه 
به زندان دزاً گاه‌کردش تباه. فردوسی. 
-دگر کس؛ غیر. غیری. کس دیگر: 
زیرا که دگر کسان بدانند 
آن چیز که تو همی بدانی. ‏ اصرخسرو. 
غلطم من که چراغی همه کس را میرد 
لیک خورشید مرامرد و دگر کس رانی 

خاقانی. 

دگر نماز؛ نماز عصر. (ناظم الاطباء). نماز 
دگر. نماز دیگر. و رجوع به نماز دگر در همین 
ترکیبات و رجوع به نماز دیگر در ردیف خود 


فردوسی. 


خبرش ده که هیچ دولت و جاء 

به سرای دگر نخواهد یافت. سعدی. 
-نماز دگر, نماز دیگر» صلاة عصر؛ نماز 
پیشین و دگر جمع بکند. اتفیر ابوالفتوح 
رازی). 

- ||هنگام عصر, عصر. وقت عصر: 

برفت روز و تو چون طفل خرمی آری 


نشاط طفل نماز دگر بود عمدا. خاقانی. 
پس از نماز دگر روزگار آدینه 
نید خور که گناهان عفو کند ایزد. 

منوچهری. 


و رجوخ به نماز در ردیف خود شود. 

- یک اندر دگر؛ بهمدیگر. یکی در دیگری. 
اولی با دومی: 

فلکها یک اندر دگر بسته شد 


بجنبید چون کار پیوسته شد. فردوسی. 


: سیک با دگر؛ با همدیگر, یکی با دومی: 


به آواز گفتند یک با دگر 
که‌شاهی بود زین سزاوارتر. 
- یکدگر؛ یکدیگر. با هم 
دف و چنگ با یکدگر سازگار 
برآورده زیر از میان ناله زار. 


فردوسی, 


سعدی, 


شود. ||کلمه‌ای است که شخص يا چیزی را علاوه 
-دگری؛ دیگری. غیر. کسی جبز اولی. آن | بر شخص و چیزی که پیش بیان کرده‌اند. یبان 
یک.کس دیگر؛ می‌کند. علاوه. زياده. جز این. جز آن. (از 
بیم آنست که جای تو بگیرد دگری حاشیة برهان, ذیل دیگر). غیر از آن (ایسن). 
آگهت کردم وگفتم سخن بازپسین. . فرخی. | جز از اين (آن). سوای آن (این). ماسوای آن 
چون با دگری من بگشایم تو ببندی (اين). ماعدای آن (این), منحصراٌ انحصارا 
ور با دگری هیچ نبندم بگشایی. ‏ منوچهری. | تا کجا گوهریست بشناسم 
جستی و یافتی دگری بر مراد دل دست سوی دگر نپرواسم. ابوشکور. 
رستی ز خوی ناخوش و از گفتگوی ماء تا زنده‌ام مرا نیت از مدح تو دگر کار 
منوچهری. | کشت و درودم این است خرمن همین و شد کار. 
راست خواهی نظر حرام بود رودکی, 
بر چنین روی و باز بر دگری. سعدی: دگر-هر چه از مردمی درخورد 
وآن دگری گفت نه بس حاصلست | ووآن را پذیرنده باشد خرد. فردوسی, 
کوری‌چشم است و بلای دل است. نظامی. | گرنار قدم یار گرامی نکنم 
- |ایکی. آن یک (در غیر شخص)؛ گوهرجان بچه کار دگرم بازآید. حافظ. 
ستور و مردم و پیفمبرآن سه مرتبتند |ابقیه. جز اینها. جز آنهاء جز از. غیر از. چیز 
بدبن دو وحی جدا مانده هر یک از دگری. دیگر. بقیه. ماسوای (احنا)؛ 
ناصرخسرو. | یکی جامه وین بادروزه که قوت! 

روز دگر؛ روز قیل. دی. دیروز؛ دگر اینهمه بیشی و برسریست. رودکی. 
سس بترتیب و ساز روز دگر از آن کاسمان را دگر بود راز 
خوان نهادند و خوردها بر سر تظامی. | بگفت برادر نیامد فراز, فردوسی. 
- |فردا: دگرها فروشم به زر و به سیم 
هرکس که گلستانی خواهد به مه دی به قیصر پناهم نپیچم ز بیم. فردوسی, 
گوخاک مصافت بين روز دگر فتح سپاه دو شاه از پذیره شدن 

۲ ۱ ممودسند. | دگر بود و دیگر ببازآمدن. فردوسی. 
-سرای دگر؛ آخرت. آن جهان. مقابل این | گربود عمر به میخانه رسم بار دگر 
سرای؛ بجز از خدمت رندان نکم کار دگر. حافظ. 


این سرائیست که الته خلل خواهد کرد 
خنک آن قوم که در بند سرای دگرند. 


سعدی. 


| ثانی ائنین. (یادداشت مرحوم دهخدا). بدل. 
عوض.تالی تلو دومة 
القصه که از پیم عذاب هجران 


دگران. 


در آتش رشکم دگر از دوزخیان. رودکی, 
سیه‌چشم بدنام آن بدهنر 

که‌چون او میاراد گردون دگر. .. فردوسی. 
چه کرد و اب لشکرم سربسر 

که‌چون او ندانم به گیتی دگر. فردوسی. 


پدران را به پسر تهنیت آرند و رواست 

که پدر همچو درخت است و پر همچو بری 

من پسر را به پدر تهنیت آوردم از آن 

که‌ندیدم به جهان مر پدرش را دگری, 
فرخی. 

عادت و سیرت او خوبتر از صورت اوست 

گرچه در گیتی چون صورت او نیست دگر, 


فرخی. 
| گرچنو دگرستی به مردمی و به فضل 
چنو شدستی معروف و گستریده‌اثر. . فرخی. 
||منقلب. دگرگون. دیگرگون. با شخصیت " 
دیگر: 
من دگرم یا دگر شدست جهانم 
همست جهانم همان و من نه همانم. 
ناصرخسرو, 
- دگر نمودن؛ صورتی غیر از اول نمایان 
شدن. نع دیگر چاو کرد 


ندیده تتبل اوی و بدیده مندل اوی آ 


دگر نماید و دیگر بود پسان سراپ. ‏ رودکی, 

||(ق) برخلاف گذشته: 

مجلس ما دگر امروز به بستان ماند 

عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. 
سعدی, 


گفت. حافظ! دگرت خرقه شرابآلوده‌ست 
مگر از مذهب این طایفه بازآمده‌ای. حافظ, 
||(حرف ربط) و اما. (بادداشت مرحوم 


دهخدا). اماءٌ 

دگر آنکه گفتی ز کار سپاه 

که در بومها برنشاندم براه. فردوسی. 
دگر آنکه گفتی تو از خواسته 

زاسبان و از گنج آراسته. فردوضی 


|((ص) پیش. باقی. برجای‌مانده. (بادداهنا 
مرحوم دهخدا)؛ 

ای لت حصاری شغلی دگر؟ نداری 
مجلس ترا سازی باه سرا نجاری, 

ملوچهری. 

||( جزر دریا در طرف عصرء و یا مد آن در 
طرف عصر, (ناظم الاطباء). 
دگران. [د ک] (ضمیر مبهم) ج دگر. 
دیگران, رجوع به دگر و دیگر شود. ||دیگران. 
اشخاص دیگر. کان دیگر. افراد دیگر جز 
خود؛ٌ 


۱-ظ.ز قوت. (یادداشت مرحم دهشدا) 
۲-نل: پدید تنبل او ناپدید مندل اوی. 
۳-نل:اگر. که در این صورت شاهد نشواهد 
بود. 


دگردیس. 


از شمار توکس طرفه بمهر است هنو 
وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 


من در دگران زآن نگرم تا بحقیقت 

قدر تو بدانم که ز خوبی به چه جایی, 
منوچهری. 

در طبع جهان | گروفائی بودی 


نوبت به تو خود نیامدی از دگران. خیام. 


بحق من چو سرایی و بحق دگران 

همجو دریای عفیره (؟) همه بی‌پایایی. 
سوزنی. 

تاجوران تاجورش خوانده‌اند 

وآن دگران آن دگرش خوانده‌اند. نظامی. 

چون به وئوق از دگران گوی برد 

شاه خزینه به درونش سپرد. نظامی. 

گفت هنوز نگرانست که ملکش با دگرانست. 

( گلستان سعدی). 

پند گیر از مصائب دگران 

تا نگیرند دیگران ز تو پند. سعدی. 


هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 
بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. 


سعدی. 
گوهر معرفت اندوز! که با خود بیری 
که نصیب دگرانست نصاب زر و سیم. 

حافظ. 


پخت حافظ گر از ان گونه مدد خواهد کرد 
زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. 


حافظ. 


روزگاریست که ما را نگران می‌داری 
مخلصان رانه به وضع دگران می‌داری, 


حافظ. 
|[اغیار. در مقابل خویشان. اشخاص غیر از 
خودی. بیگانگان: 
وگر ایدونکه بباشند ز پشت دگران 
از پس کشتن زنده نشوند» ای و زّبی. 

منوچهری. 
خانه‌داران ز جور خانه‌بران 
خانة خویش مانده بر دگران. نظامی. 


دگرد پس,. (دگ] اص مرکب) دیگرگون. 
(فرهنگ فارسی معین). ||([ مرکب) تبدیل 
موجودی به موجود دیگر, تفییر شکل بعضی 
جانوران. این لغت در فرهنگستان بجای کلمة 
متامرفیک " پذیرفته شده است. و رجوع یه 
دگردیسی شود. 

دگرد یسی. (دگ] (حسامص مرکب) 
دگرگونی. حالت و کیفیت دگردیس. تغیر 
شکل دادن جانوران. اين لفت در فرهتگستان 
بجای کلم متامرفز " پذیرفته شده است. 
| (اصطلاح جانورشناسی) تغییر مشهود و 
کماپیش نا گهانی در شکل یا ساختمان (و نیز 
معمولاً در عادات و خورا ک و غیره) یک 
حیوان در دوران زندگی مابعد جنینی است, 


ماد تغیبر شکل نوزاد یک حشره به شفیره یا 
ک فچلز بسه قورباغه. (از دایرةالسعارف 
فارسی). 

۵گوژا. [دٍ گ] (نسف مرکب) زاده‌شده از 
بیگانه. بگانه‌زا. که خویش نیست. زایبدة 
دیگران. (فرهنگ فارسی معین). |((انف 
مرکب) دگرزاینده. 

دکر شدن. [دٍ گ ش د] (سص مسرکب) 
دگرگون گشتن. تفییر کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), متفیر شدن. (از آنندراج). به حالی 
دیگر درآمدن. از حالی به حالی دیگر شدن. 
تغییر یافتن و حالی به حالی شدن. (ناظم 
الاطباء). مبدل گشتن. عوض شدن از حالت 


سابق. بگشتن چنانکه در رنگ و عقیده و 
زمان و وضع و غیره. و رجوع به دگر گشتن 
شود؛ 

چو بخننید بهرام رنگ رخش 

دگر شد که تا چون دهد پاسخش. فردوسی, 
چنین گفت با شوی کای کدخدای 

دل شاه گیتی دگر شد به رای فردوسی, 
مرانیز روز جوانی گمان 

چنین بود و | کنون‌دگر شد زسان. ‏ فردوسی, 
درودی ز من سوی پیران رسان 


بگویش که گیتی دگر شد بان. . فردوسی, 
ای روز چه روزی تو بدین زینت و این زیب 
کززینت و زیب تو دگر شد همه احوال. 


فرخی: 
ای چون گل بهاری خندان میان باغ 
هر ساعتی چوروز بهاران مشو دگر. . فرخی. 
ز هر بیفولة باغی نوای مطربی برشد 
دگر باید شدن ما را کون کافاق دیگر شد. 
فرخی. 
دگر شوی تو ولیکن همان بود شب و روز 
دگر شوتی تو ولیکن همان بود مه و سال. 
و قطران. 
جهانا چون دگر شد حال و سانت 
دگر گشتی چو دیگر شد زمانت. 
فاضر اشتتوزون 
من دگرم یا دگر شده‌ست جهانم 
همست جهانم همان و من نه همانم. 
1 ناصرخسرو, 
عشقت چو درآمد ز درم صبر بدرشد 
احوال دلم باز دگرباره دگرشد. خاقانی. 
بدل مجوی که بر تو بدل نمی‌جویم 
دگر مشو که غم تو دگر نمی‌گردد. خاقانی. 


چون نمی‌سوزی چه شد خاصیعت 


یا ز بخت ما دگر شد نیتت. مولوی. 

قضا دگر تشود گر هزار ناله و آه 

به شکر یا به شکایت برآید از دهنی. سعدی. 

قضا به ناه مظلوم و لاب محروم 

دگر نمیشود ای نفس بس که کوشیدی. 
سعدی, 


دگر گشتن. ۱۰۹۷۳ 


پرسید ز من یار که احوال تو چون است 
تا حال بر او شرح دهم حال دگر شد. 
ملا نسبتی (از آتدراج). 

دگ رکردن. درگ کَ د] (مص مرکب) تغسر 
دادن. (یادداشت مسرحوم دهخدا), عوض 
کردن.مبدل کردن. تعویض کردن:ُ 

وز آن پس دگر کرد میخ درم 

همان میخ دینار و از بیش و کم. .فردوسی. 
آئین تتت همه دگر شد 


تو نیز بجان دگرکن آئین. اصرخرو. 
بر تو تا زنده‌ام دگر نکتم ۴ 

گرچه کار جهان دگر گردد. خاقانی. 
اگرخواهی حسابم رادگرکن 

ره نزدیک را نزدیکتر کن. نظامی. 


دگرگانی. [د کَ] (حامص مرکب)۵ وضع 
آمیزشی موجود زنده‌ای که سلولهای نر و ماده 
آن بل یکدیگر اختلاف دارند. (دایرةالمعارف 
فارسی). 

دگ ر گشتن. زد گ گ تْ] (مسص مرکب) 
تفییر یافتن, دگر شدن. تفیر کردن. عوض 
شدن. تفیر, تفیبر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مبدل شدن. تبدیل شدن. تفییر یأفتن وضع و 
حال. و رجوع به دگر شدن شود؛ 

نه از دانشس دگر گردد سرشته 

نه از مردی دگر گردد نوشته. 

۱ (ویس و رامین). 
پیر شده بود و نه آن بوالصن امد که دیده 
بودم و روزگار دگر گشت و مردم و همه 
چیزها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۴), 
چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش 
زیرا که بگسترد خزان راز نهازنش. 

ناصرخرو. 
وا کون ز گشت دهر دگر گشتم 
گوئی‌نه آن سرشت و نه آن طینم. 
نأاصرخسرو. 
جهانا چون دگر شد حال و سانت 
دگر گشتی چو دیگر شد زمائت. 
ناصر خسرو. 


طبع هوا بکشت و دگرگونه شد جهان 
حال زمین دگر گشت از کشت آسمان. 
مسمودسعد (از آنندراج). 
بر تو تا زنده‌ام دگر نکم 
گرچه کار جهان دگر گردد. 


بدل مجوی که بر تو بدل تمی‌جویم 


خاقانی. 


1-اصل: آموز: متن تصحیح قیاسی است. 
(یادداشت مرحوم دهخشدا), 
۰(فرانوی) علاوام/۱/۵۱2۳0 ۰ 2 
(فرانری) ۱۸۵۱۵۳0۲00056 - 3 
۴- زل: بدل نکنم, که در این صورت شاهد 
نیست. 


(انگلیسی) دو۲۵۱۵۱۵ - 5 


۴ دگرگون: 


دگر مشو که غم تو دگر نمیگَد-" خافانی. 
مگر در سرت شور لیلی نماند 

خیالت دگر گشت و میلی نماند. سعدی. 
دک رگون. (دگ گو] (ص مرکب. ق مرکب) 
دگرگونه. دیگرگون, دیگرگونه. تغیر حال 
یافته. (از برهان) (از انندراج) (از لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). متفیر شده و تبدیل 
شده. (ناظم الاطباء). متفیر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). از حال بگشته. دگرسان. منقلب 

او همان است که بوده‌ست ولیکن تو 

نه همانا که همانی که دگرگونی. ناصرخسرو. 
مرابی تو دگرگونت احوال 


اگرتو نیستی بی من دگرگون. ناصرخسرو. 
گوئی‌که روزگار دگرگون شد 
ای پیر ساده‌دل تو دگرگونی. اصر خسرو. 


|ادگرگونه. متفاوت. غیرمعمول. غیرمتعارف. 
غیر از آنچه بود. تازه و نو. از نوع دیگر. بنوع ": 
دیگر. مختلف. با وضع دیگر. از نوعی و 
وضعی و جنسی دیگر. ۳ 

بگفت این سخن پس به بازار شد 


بساز دگرگون خریدار شد. فردوسی. 
زبانی دگرگون بهر گوشه‌ای 

درفشی وآیین و نو توشه‌ای. . . فردوسی, 
کشانی و شکنی و زهری سپاه 

دگرگونه جوشن دگرگون کلاه. ... فردوسی, 


گردیگر است مردم وگل دیگر 

این را بهشت نیز دگرگون است. ناصرخسرو. 

من آن در حکمت ندارم مهیا 

که‌عرضه کنم بر تو هزمان دگرگون. سوزنی. 

خاقانی از تو چشم چه دارد به دشفنی 

چون می‌کنم جفای دگرگون به دوستی. 
خاقانی. 

بتان از سر سرآغج باز کردند 

دگرگون خدمتش را ساز کردند. 

دگرگون زیوری کردند سازش 


ز در بستند بر دیبا طرازش: نظامی 
چون شب آرایشی دگرگون ساخت 

کحلی اندوخت قرمزی انداخت. نظامی 
دور از روی تو هر دم بی تو من 

محنت و رنج دگرگون می‌کشم. عطار. 


تدرية؛ دگرگون و ناشناخت ساختن خود را 
برای کسی. (از منتهی الارب). 

به رسم دگرگون؛ غیر از وضم قبلی. 
متفاوت با پیش. به مجاز, تازه و نو 

سخی چون ز داننده بشنید شاه 

ه رسم دگرگون بیاراست گاه.  .‏ فردوسی, 
|[گونا گون و رنگارنگ شده. (ناظم الاطباع). 
رنگارنگ. غیریکسان با دیگری. متفاوت با 
دیگری: 

پس هر بک اندر. دگرگون درفش 

همه با دل و تیغ و زرینه کفش. فردوسی. 


|ارنگ دیگر گرفته. (ناظم الاطباء). گونه گون. 


رنگ‌برنگ؛ 
تا ابد یک‌رنگ بودن با قنا 
نی همی هر دم دگرگون آمدن. عطار. 
||سرنگون. روی بازپی‌کرده. باژگونه. (از 
برهان) (از انندراج) (از لغت محلی شوشت 
نسخة خطی). واژگون‌شده: 
برانداز ستگی به بالا دلیر 
دگرگون بود کار کآید بزیر. 
|| آشفته. درهم. با وضع غیرمنظم: 
دگرگون بود کار آن بارگاه 
نیابد کسی نزد ما نیز راه. فردوسی. 
||کنایه از بدگمانی و بدمظه‌ای باشد. (لفت 
شوشتر» نخه خطی). ||(اصطلاح 
زمین‌شناسی) نوعی سنگ است. رجوع به 
دگرگونگی شود. 
دگرگون شدن. (دٍ گ گو ش د] (مص 
مرکب) دیگرگون شدن. تغییر کردن. تغیر. 
تغییر. (یادداشت مرحوم دهخدا). عوض 
شدن. با وضعی دیگر شدن. با احوالی دیگر 
شدن. تغفییر احوال دادن. تفییر ساهیت دادن. 
تفیر کیفیت دادن, به وضعی غیر وضع سابق 
درآمدن. و رجوع به دگرگون شود؛ 
کذ دگرگون شدند و دیگرسان 
به نهاد وبه خوی و گونه و رنگ, 


نظامی. 


فرخی. 
من پار دلی داشتم بسامان 
اسال دگرگون شد و دگرسان. فرخی. 
دگرگون شدی و دگرگون شود 
چو بر خوشه باد خزان بروزد. ناصرخسرو. 


هیچ دگرگون نشد جهان جهان 
سیرت خلق جهان دگرگون شد. ناصرخسرو, 


| گوئی‌که روزگار دگرگون شد 


ای پیر ساده‌دل تو دگرگونی. . ناصرخسرو. 
تو شده‌ای دیگر این زمانه همانست 
شود ای بی‌خردزماهدگرگون. 
3 ناصرخسرو. 
ز فرّ ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه حالش دگرگون شد همه رسمش دگرسان شد. 


معزی. 
چواز سیرت ما دگرگون شود 
ز پرگار ما زود بیرون شود. نظامی, 
محالست | گرسفله قارون شود 
که‌طبع ثیمش دگرگون شود. سعدی: 


|| منقلب شدن, بهم خوردن: 

در آن دم که حالش دگرگون شود 

یه مرگ از سرش هر دو بیرون شود. سعدی. 
دترگون کردن. [دگ‌گر ک د] (مص 
مرکب) متغیر ساختن. تغیر دادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). تفییر رنگ دادن. و رجوع به 
دگرگون شود: اتتساف؛ دگرگون کردن رنگ 
روی. (از منتهی الارب). 

- دل دگرگون کردن: دل بد کردن. اعسقاد 
بگردانیدن: سوکای و قرابوقا بواسطة آنکه دل 


دگر گو نه. 
دگیرگون کردند ببه ییاسا رسیدند. (جامع 
التواریخ رشیدی). او را پسری بود... در عهد 
غازان‌خان دل دگرگون کرده به یاس رسید. 
(جامع التواریخ رشیدی). 
||وارونه نشان دادن. منقلب کردن؛ُ 
سخن هر چه گویم دگرگون کنم 
تن و جان پرسنده پرخون کنم.. فردوسی, 
|ابا وضع و آرایشی دیگر کردن. به کیفیتی 
غیر از موجود و معمول کردن؛ 
همه رزم فردا دگرگون کنیم 
سپه پیش پیلان به بیرون کنیم. اسدی, 
دگرگون کشتن ۰ [دٍ گ گو گ تَ] (مص 
مرکب) شحوب. تفیر. (بادداشت مرصوم 
فلت زک نوی سر بان محر 
شدن. تفییر وضع دادن. مبدل شدن. و جع 
۷ دگرگون و دگرگون شدن شودء 
نماند نیک و بد بر کس مه و سال 
به یک لحظه دگرگون گردد احوال, 
که‌این سر فدای مه و ناهد است 
دگرگون نگردد خدا شاهد است. . , 
ظهوری (از آتدراج. 
مشیات خالنی نگردد دگرگون 
قضیات سابق نگردد دگرسان, 
عبدالواسع جبلی. 
دگ رگونگی. زگ گون / ن] (حامص 
مرکب)" (اصطلاح زمین‌شناسی) عواملی که 
موجب تفیرات فاحش در ساختمان سنگها 
می‌شوند و آن عوامل عبارتند از گرما. نفوذ 
مایسات یا گازهاء فشارهایی که در هنگام 
حرکات قشر جامد زمین حادث میشود. و 
سنگینی طبقات سنگهای فوقانی, یا (در 
بیشتر موارد) تأثیر توأم دو یا چند عامل از 
این عوامل. عادی‌ترین سنگهای دگرگون 
عبارتند از اردوال, گیس, مرمر و سنگ لوح. 
(از دایرةالمعارف فارسی). 


دک رگونه. [دٍ گ گو ن /نٍ] (ص مرکب. ق: 
مرکب) دگرگون. دیگرگونه: 7ج 
متغیر شده. تبدیل‌شده. منقلب. از حال بگشته 
||با وضعی دیگر, با وضعی غیر از وضع 
معهود. با وضعی متفاوت. با کیفیتی دیگر. 
مختلف با... . غیرموافق با... از نوع و وصف 
و جنسی دیگر. بصورتی دیگر, بنوع دیگر. 
متفاوت. غیرمعمول, غیرمتعارف: 
جهان افرین داور دادراست 

همی روزگاری دگرگونه خواست. 
هماتا که یزدان نکردش سرشت 
مگر خود سپهرش دگرگونه کشت. فردوسی. 
به تیزی برو چشم از او برمدار 
که‌با او دگرگوته سازیم کار. 
دل هر کسی بنده آرزوست 


نظامی, 


فردوسی. 


فردوسی, 
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دگرگونه شدن. 


حجچی سحه 


وز او هر کسی با دگرگونه خوست. 2۶ 


فردوسی. 
چو آواز داد از خداوند مهر 
دگرگونه برگشت جادو بچهر فردوسی: 
کشانی و شکنی و زهری سپاه 
دگرگونه جوشن دگرگون کلاه. . . فردوسی. 
برین نیز بگذشت چندی سیهر 
وزآن پس دگرگونه بنمود چهر. . فردوسی. 
یکی چاره سازم دگرگونه زين 
که‌با من برادر نگردد یکین فردوسی. 
تو زین گر دگرگونه داری بگوی 
کهاز دانش افزون شود آبروی. فردوسی. 
چون قدم از منزل اول برید 
گونه حجام دگرگونه دید. نظامی. 
کافر تاتار برون از شمار 
کرددگرگونه پر اشتر سوار. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
و دجوع به دگرگون شود. 
ان ديشه دگرگونه؛ مسنقلب. برگشته. 


تغیبر یافته. به کیفیتو ده خی اه 


بود؛ٌ 

به هومان چنین گفت برگرد زود 

که‌اندیه من دگرگونه بود. فردوسی, 
- دگرگونه از؛ غیر از. بجز از. متفاوت باء 
شنیدم ز دانا دگرگونه زین 

چه دانیم راز جهان آفرین. فردوسی. 
- دگرگونه گفتن؛ مخالف گفتن. خلاف آنچه 
انتظار هست بازگفتن: 

مبادا که سودابه این بشنود 

دگرگونه گوید بدین نگرود. فردوسی. 
سپهدار ايران دگرگونه گفت 

هنرهای مردان نشاید نهفت. فردوسی, 
- دل دگرگونه؛ منقلب. برگشته. تغییریافته. با 
بددلی. با خلاف: 

دگر نامور چون به مکران رسید 

دل شاه مکران دگرگونه دید. فردوسی, 


- روز دگرگونه: روز غیرمتعارف وبا وضم 
فوق‌العاده. روزگار دگرگونه. غیرمتعارف. 
غیرمعمولی, متفیر؛ 

که‌امروز روز دگرگونه زیست 

به باغ اندرون دیو واژونه نیست. فردوسی. 
دک رگونه شدن. [دگ گو ن /ن ش د] 
(مص مرکب) متغیر شدن. منقلب شدن. عوضص 
شدن. تغییر کردن: 


به فر جهاندار کسری سپهر 

دگرگونه‌تر شد به آئین و مهر. فردوسی. 
شه بربرستان بیاراست جنگ 

زمانه دگرگونه‌تر شد برنگ. فردوسی. 
چوبگرفت جای خرد آرژوی 

دگرگونه‌تر شدبه آئين و خوی. . فردوسی. 


||ناساعد شدن و تفییر یافتن. چون: دگرگون 
شدن روزگار و چرخ و کار و داوری و جهان 


و غیرهه 
چو بگذشت بر ناز یکچند گاه 
دگرگونه شد کار بر تاج شاه. 

(از ملحقات شاهنامد). 
به مادر چنین گفت کای هوشیار 
به ما بر دگرگونه شد روزگار, 
دگرگونه شد چرخ گردون بچهر 
از آزادگان پا ک‌برید مهر. 
چو اسکندر آمد به اسکندری 


فردوسی. 


فردوسی. 


جهان را دگرگونه شد داوری. فردوسی. 

سپه سازی و ساز جنگ آوری 

کها کنون دگرگونه شد داوری. فردوسی. 

جهان را دگرگونه شد کار و بارش 

بر او مهربان گشت صورت‌نگارش. 
تاصرخرو. 

طبع هوا بگشت و دگرگونه شد جهان 


حال: زمین دگر شد از گشت آسمان, 
مسعودسعد (از آتدراج). 

چو تاریخ پنجه درآمد بسال 

دگرگونه شد بر شتابنده حال. نظامی. 

و رجوع به دگرگونه و دگرگونه گشتن شود. 

دک رگونه کردن. (د گ گو ن / نک ذ] 


(مص مرکب) تغبیر دادن. مبدل کردن: 


بدیشان چنین گفت |مشب خروش 

دگرگونه‌تر کرد باید ز دوش. فردوسی. 

مر قول مزور سخنی باشد کآن را 

گوینده دگرگونه کند ساعت دیگر. 
ناصرخسرو. 


جامه دگرگونه کردن؛ تبدیل کردن آ ن. مبدل 
ساختن آن ن. بگردانیدن آن؛ 

نبود آ گدکه شاهان جامة راه 

دگرگونه کنند از پیم بدخواه. نظامی 
دگ رگونه کشتن. (د گ گو ن / 3 
(مص به رکلب)تغییر یافتن. معکوس شدن. 
عوجن خوچون : 
که! کون چو روز من اندرگذشت 

همه کار ترکان دگرگونه گشت. فردوسی, 
|امتفیر شدن. بطوری دیگر شدن. با وضع 
غیرمعمول گشتن. با وضع غیرماعد شدن. 


مقلب شدن؛ 

به ایرانیان گفت آمروز مهر 

دگرگونه گردد همی بر سپهر. فردوسی. 
سراپای حالش دگرگونه گشت 

بر این ماجرا روزگاری گذشت. سعدی. 
یکی دید و گفتش در اطراف دشت 

چه بودت که حالت دگرگونه گشت. سعدی. 
- دگرگونه شتن سخن؛ ناماعد شدن آن. 
برخلاف میل شدن آن؛ 

وگر خوه نگرگونهگرده ف 

تو زاری ماز و نزندی مکن. فردوسی. 
۵گوگونی. اد گ گو] (حامص مرکب) 


دیگرگونی. تفیر. تفییر. (یادداشت مرحوم 


دگش. ۱۰۹۷۵ 


دهخدا). تبدیل و تفیر. ||واژگونی. (ناظم 
الاطسباء). ||(اصمطلاح جسانورشناسی) 
دگردیسی. (از دایرةالمعارف فارسی). رجوع 
به دگردیسی شود, 
دگرمان اولری. [دگ 1[] (اخ) دی 
است از دهستان مرکزی بخش استارا از 
شهرستان اردبیل با ۵۰۸ تن سکنه. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
دگرمانچای. [د گ ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین با ۱۰۹ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
محلی و چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0 
دگرماندرق. (دگ در ] ((خ) دهی است از 
بخش نمین شهرستان اردبیل با ۲۱۷ تن 
سکنه. آب آن از چاء است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
دکرمان دره‌سی. (دگ در] ((ج) دهی 
است جزء دهستان غنی‌بیگلو از بخش ساه 
نشان شهرستان زنجان با ۴۰۱ تن سکنه: اب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
دگرمانکش. [دگ کي ] (اخ) دهی است 
جزء دهسستان مرکزی ببخش آستارا از 
شهرستان اردبیل با ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از 
رردخانه و چشمه است. (از فسرهنگ 
جغرافیابی ایران ج۴. 
دگرواز. [دگز] (ص مسرکب, ق مرکب) 
دیگرگونه. دگرسان. |( مرکب) (اصطلاح 
شیمی)۱ عنصر شیمیا شیمیایی با دو یا چند شکل. 
رجوع به دگروارگی شود. 
دگروارکی. اد گز, رز /ر](حامص 
مرکب) (اصطلاح شیمی)" موجود بودن یک 
عنصر شیمیایی به دو یا چند شکل. هر یک از 
اين اشکال را یک (شکل) دگروار آن عنصر 
خوانند. دگروارها در خواص فیزیکی (مانند 
رنگ و سختی) متفاوت‌اند و در عده یا ترتیب 
آتمها در مولکول و در فعالیت شیمیایی نیز 
ممکن است متفاوت باشند ولی در بیشتر 
خواص شیمیایی دیگر یک‌آن‌اند. نمونة بارز 
دگروارگی در کربون دیده می‌شود که سه 
دگروار آن کربون بی‌شکل, گرافیت و الماس 
است. از سایر عناصر شیمیایی که دگروارگی 
آنها جالب است | کسیژن, فوسفور و گوگرد 
است. (از دایرتالمعارف فارسی). 
دکش. [ذگ ] (تسرکی, ل) ت-عویض: آلش 
دگش؛ گرفت و داد, بمعنی تاخت و پاخت و 
عوض بدل کردن. ||عمل جنسی و فعل بدی 
که دو مرد یا جوان نوبلوخ متقابلاً با یکدیگر 


1 ٩ ۸ ۵۰ 
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۶ دگل. 
کتند.(از فرهنگ لغات امن 


دکل. [د گ) (ص: ) دکل. امردی که 
نامترش و ناهموار شده دست و پای گنده و 


بزرگ داشته باشد. (برهان). امرد زمخت با 
دست و پای گنده و بزرگ. کسی که دست و 
پایش بزرگ و گنده باشد. (ناظم الاطباء). امرد 
نتراشیده نخراشیده. (لغت محلی شوشتر, 
نسخذ خطی). ||مرد زمخت و گنده و سستبر. 
(فرهنگ فارسی معین). ||جوان خودخواه و 
تاهموار و سرکش و خودسر و متلون. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دکل شود. 
دکل. [د گ] (ص, !) دضسل. (غسیاث) 
(آنندراج). ناراست. (از برهان). نادرست. 
حیله گر.(فرهنگ فارسی معین). ||زر قلب و 
ناسره. (برهان) (لفت محلی شوشتر, نسخةً 
خطی). ||(/) مکر و حیله. (برهان). تباهی و 
فاد . (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
دغل شود. 
دکل. (د گ ] () دقل. دیرک کشستی. ۹ 
الاطباء؛ تیر بزرگ که در وسط کشتی نصب 
کنند و شراع کشتی بر آن استوار سازند. تیر 
بلندی که بر میان کشتی افرازند و بادبان بر آن 
گسترند. تیزی که شراع بدان استوار کنند. سهم 
سفینه. شاه‌تیر. صاری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دقل شود. 
دگلان. [د) () دوک. (بادداشت مرحوم 
دهخدا. و رجوع یه دکلان شود. ||هر یک از 
دو گلولة آویخته زیر گلوی بز و غیره. زلمتان. 
و شکست آن «دگلون» امروز (در معنی اخیر) 
در گتاباد متداول است. (یبادداشت محمد 
پروین گنابادی), و رجوع به دگلون شود. 
دگلانی. [ذ] ((خ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حوم شهرستان نیشابور. آب آن 
از قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی رن 
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۵گلون. [د] (() در لهجة گناباد خراسان. | 


ابزار ریشتن نخ پشم و پنبه با دست. دگلان. و 
رجوع به دگلان شود. ||اين کلمه در گاباد 
امروز متداول است و شکسته کلمة دگلان 
است. و آن دو گلولة دراز از گوشت است که 
از زیر گلوی بعضی از بزها و بزغاله‌ها آویزان 
می‌باشد. (یادداشت محمد پروین گنابادی).. 
زلمتان. دگلان. و دجوع به دگلان شود. 
دکله. (د [ /ل) () قبای سپاهیان. (غیاث). 
|[دجله. قواره. وب. به انداز؛ یک جامه: یک 
دگله قلمکار. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[در 
لهجة اصفهان په معنی قلمکار است. (فرهنگ 
لغات عامیانه. و رجوع به قلمکار شود. |[بیر. 
(یادداشت مرجوم دهخدا), ||((ج) دجله. 
اروندرود. (بادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به دجله شود. 
دگماتیسم. (ذ) (فرانسوی, ۲۵ فلفهةً 


مبتنی بر یقین. و آن مجموعة افکار کسانی 
است که معتقد به حل مسائل مابعدالطبیعه با 
روش علمی هستند. (از فرهنگ فارسی 
مف) 


قبا و جز آن. (ناظم الاطباء). پولک فلزی یا 
استخوانی که به جامه دوزند. گوی گریبان. 
افرهنگ فارسی مس گویک ریا 
مقابل مادگی. انگله. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
اطلس چرخی گردون بهر قد قدر اوست 
خیط درزش آفتاب و دگمة جیبش پرن. 
نظام قاری. 
دگمه‌هایی که تهادند به مشکین والا 
حقش آنت که لولوست به لالانرسد. 
۱ نظام قاری. 
]۰ چو دیبای زرافشان آفریدند 
درش گوی گریبان آفریدند 
بان غنچه در وی دگمه بنمود 
چوکمخای گلستان آفربدند. نظام قاری. 
- دگمه مادگی؛ جادگمه. گوی‌انگله. مجموع 
دگمه و مادگی که از قیطان می‌کردند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
|اهر چیز گره‌مانند چون دگمة پستان. 
دگمة پستان: تولول.(یادداشت مرحوم 
دهخدا): دو دم پستان زن هر قدر غده دارد. 
بشمار؛ آنها بچه پیدا می‌کند. (نبیرنگستان 
صادق هدایت ص ع۶). 
| پریز چراغ برق و مانند آن, (فرهنگ فارسی 
معین)؛ به دشواری نیم‌تنه در رختخوابم بلند 
شدم, دگمهٌ چراغ را پیچاندم. روضن شد. 
(زنده‌بگور صادق هدایت ص ۳۳). 
|(اصطلاح موسیقی) آنجای از قسمت 
ان تا بای سک بان مرها توا شود. 
.| خلفدداشت مرحوم دهخدا. ||(اصطلاح طب) 
۱ هر یک از بامورهای بواسیر: باسور دبر, 
باسور نشیمن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به بسواسیر شود. ||(اصطلاح 
گیاءشناسی) گره که شاخ درخت نخست زند 
و چون شکاقد پرگ از آن پیدا آید. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). جوانه. و رجوع به تکمه شود. 
دکمه‌داغلدی. [د ع غ] (اخ) دهی است 
از دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
خیاو. اب آن از چشمه و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
دکمه‌داغیل. دم ] ((خ) دی است از 
دهستان گورنيم بخش سرکزی شهرستان 
اردبیل پا ۲۱۲ تن سکنه. آب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
دکن. [دگ] ((خ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج با 


۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 


دگمه. [دمْ /۲)()2 تکمه. (آنندراج» گره 


دل. 


آن از غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ۵ 

دکنگت. [د گ ن] (ترکی, ) چماق کلفت. 
چوب بلند قطور. چوبی سطبر که روستائیان 
باآن گاه نزاع یکدیگر را زنند. بیزره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): نسوان زندیه که 
قریب پنجاه کس بودند هر یک دگنگی بدست 
گرفته خود را به صدوقها و مفرشهای اشیاء 
رسانیده بضرب دگنگ چند نفر را مجروح 
نموده. (تاریخ گلستانه). || کنون در معنی 
وسیع به معنی اعمال زور و بکار بردن قوهٌ 
جبریه و قهریه استعمال میشود. چنانکه گویند 
باید فلان کس را به ضرب دگنگ از خواب 
بیدار یا از اتأق بیرون کرد. رهگ باب 
عامیانه). 

دکیدرق. و( مضی آست بجود 
دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز با ۱۱۶ تن سکنه. آب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۴. 
دکی‌ دکی. [دٍ د] (ل) زین پوش, که به عربی 
غاشیه خوانند. (لفت محلی شوشتر, نخد 
خطی). و رجوع به دگدگی شود. 

دل. [دلل) (ع مص) ناز نمودن زن بر شوهر 
خود.(از منتهی الارب). ناز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). جرأت ت نشان دادن زن 
بر شوهر خویش با غنج و ناز, گویی که بسا او 
مخالفت می‌کند در حالی که قصد مخالفت 
ندارد. و اسم از آن دلال است. (از اقرب 
لموارد). دلل. ذلال. و رجوع به دلل و دلال 
شود. 

دل. [دلل] (ع !) ن‌از. (سنتهی الارب) 
(دهار). |[روش نیکو و سیرت. (منتهی 
الارب). حالتی که انان دارد از مسکون و 
وقار و حسن سیرت. (از اقرب الصوارد), 
||(خ) از اعلام است. (از منتهی الارب). 
دل. [ذلل] (ص, ق) دل و دل. دلادل. پنتن 
چنانکه ظرفی از مایع. پر چالکه از رس 
بخواهد شدن مایم ظرف] .پر تالیه ماما 
و رجوع به دلادل و دل و دل شود. 

دل. [د] () در همدان شنک را گویند, که 
نوعی صنوبر است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به اشنک شود. 

دل. [د] () در لهج گاباد خراسان؛ سگ 
ماده. 

دل. [د] () به هندی دریا را گویند. (از لغفت 

شوشتر, نسخ خطی). 

دل. [د] () گرهی چند که در امعاء و شکم از 
قبض بعد از پیماری بهم رسد. و بعضی گویند 
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۲-ظ. ترکی است به معنی ريخته پا ریختگی: 
به مناسبت آنکه از فلز بدآن شکل می‌ریخه‌اند. 


دل. 


مرضی است مانند گره که در شکم بهمتمیرسد. 
و مهلک می‌باشد. (برهان). مرضی است که 
چون گرهی در درون شکم عارض شود و 
گویند مهلک است. (آنندراج). گرهی چند که 
در شکم و روده بواسطة یبوست و قبض شکم 
و یا جز آن عارض شود. (ناظم الاطباء). 
دل. [د] ((خ) دهی است از دهستان اورامان 
بخش رزاب شهرستان سنندج. سکه ان ۷۷۵ 
تن. راه آن مالرو. آب آن از چشمه و محصول 
آن غقلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۵). 

دل. (د)() قلب و فزاد.(آندراج) قلب که 
جسمی است گوشتی و واقع در جوف سینه و 
آلت اصلی و مبداً دَّران خسون است. (ناظم 
الاطباء). عضو داخلی بدن بشکل صنوبری که 
ضربانهایش موجب دوران خون می‌گردد. (از 
فرهنگ فارسی معین). رباط. نیاط. (سنتهی 
الارب). در تداول امروز فارسی زبانان به این 
منی عادةً در مورد حیوانات بکار رود. چون 
دل گاو, دل بره, دل و قلوه. و رجوع به قلب 


شود؛ 
کف‌یوز پر مفز آهوبره 
همه چنگ شاهین دل‌گودره. . عتصری. 
دل" تهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل میغ باغ, اسدی, 
دل بیمار را دوا بتوان 
حمق را هیچگونه چاره مدان. ستائی. 
سفال است این جهان ریحان او غم 
سفال دل " چو ریحان تازه گردان. 

خاقانی. 


از تاب جود او چو دل کوه خون گرفت 
آوازه درفگند که یاقوت احمرم. 

؟ (از سنذپادنامه ص ۱۳). 
جأش؛ دل مردم و اضطراب آن از بیم. (منتهی 
الارب). جأش, روع؛ آنچه بطبد از دل چسون 
بهراسد. (دهار), قلب؛ بر دل ژدن, (دهار). 
- بر طییدن دل؛ اضطراب. لرزیدن. هراسیدن. 
رجوع به این ترکیب ذیل طبیدن شود. 
جّتن دل؛ جهیدن دل. پیشینیان اختلاج 
هر عضوی را به فالی گرفته و اختلاج دل را 
علامت زیان میدانسته‌اند؛ 
دلم می‌جست و دانستم کز ایام 
زیانی دید خواهم کام و نا کام. نظامی. 
حبه دل؛ حبة القلب. نقطه سیاه دل. خون 
بمته سیاهی که در درون دل است. رجوع به 
حبه دل در ردیف خود شود. 
- ون دل؛ خسون که در قلب و عضو 
صوبری وسط بینه قرار دارد یا اختصاص 
دارد* 
خون دل لاله در دل لاله 
آقسرده شد از نهیب کم‌عمری. 
بریزند خون دلش بر زمین 


منوچهری. 


یکابند مغز سرش بر کمر. ۲ 
میرمعزی (از اتندراج). 

از یس که سر زلفش در خون دل من شد 

در ناف مشک‌افشان دل گشت جگرخوارش. 


عطار. 
نه زخم خورد که خون دل خراب نخورد 
غرور او ز سفال شکسته آب نخورد. 

کلیم (از آتدراج), 


و رجوع به خون دل در ردیف خود شود. 
- || خون‌دل (با فک اضافه): دل‌خون. 
خونین‌دل. رجوع به خون‌دل در ردیف خود 


شود. 

خون دل خا ک؛کنایه از گل و ریاحین. 

- ||کنایه از لعل و یاقوت. رجوع به خون دل 

خا ک‌در ردیف خود شود. 

خون دل خوردن؛ کنایه از غم و اندوه 

بسیار بردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

رجوع به خون دل خوردن در ذیل خون شود. 

خون دل دادن؛ کنایه از رنج فراوان دادن. 

رجوع به اين ترکیب ذیل خون شود. 

- دانة دل؛ میان دل. سیاهی دل. سویداء. (از 

دهار). جلجلان. (از منتهی الارب). رجوع به 

دانة دل ذیل دانه شود. 

دل خونابه بودن؛ در غم و زبونی بودن؛ 

دل شه چون ز عجز خوناب‌ست 

او نه شاهست نقش گرمابه‌ست. ستائی. 

< دل در گریبان افکندن؛ زنان ولایت جهت 

رفع بدخوبی اطفال دل گوسپند در گریبان 

اطفال اندازند و ایین از عنایات است. 

(آتتدراج): 

طقلی که بدخویی کند از بهر سوزد دایداش 

دل در گریبانل فکن شاید که تیمارش کند. 
مخلص کاشی (از آنتدراج). 

یل و چگر چیزی را بیرون آوردن؛ آنرا بهم 


زدن نمتب و مخلوط کردن آن, 


دل و قلوه؛ احشاء گاو و گوسفند. اعم از 
جگر و دل و قلوه و دنبلان و نظایر آن. 

- ||طعامی از چکر و قلوه و دل خرد کرده 
بروغن سرخ کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- دل و قلوه‌ای: آنکه دل و قلوه فروشد. 
(یادداشت برحوم دهخدا), 

- رگ دل؛ عمود السحر. ابهر. (از منتهی 
الارپ). وتین. (مهذب الاسماء). و رجوع به 
رگ شود. 

- زدن دل؛ طییدن دل. 

- طبیدن دل؛ زدن دل. ضربان قلب: 

دل می‌طید اندر بر سعدی چو کبوتر 

زین رفتن و یاز آمدن کبک خرامان. سعدی. 
و رجوع به اين ترکیب ذیل طییدن شود. 

طییدن گرفتن دل: ضربان گرفتن قلب. 
جهیدن دل. بد تپش درآمدن دل. آغاز تپیدن 


کردن آن: 


دل. ۱۰۱۹۷۷ 


شبی پای عمرش فروشد به گل 


طبیدن گرفت از ضیفیش دل. سعدی, 
نافة دل؛ مجازا خون دل: 
هر طرف نافه دل بود که می‌ریخت به خاک 
هر گره کز سر زلف تو صبا وأمی‌کرد 

صائب (از آتندراج). 
نقطهُ دل؛ حبه دل: 
بر نقطة دل است چو پرگار سیر من 
این مرخ قاتم است به یکدانه آشناء 

صائب (از اتدراج). 


رجوع به حبه دل شود. 
||مرکز عواطف و احساسات که قدما آنرا در 
مقابل مفز که مرکز عقل است می‌آوردند. و 
این معنی را به مجاز بر همه جلوه‌های 
عواطف بشری چون مهر و کین و عشق و هم 
تمایلات گونا گون اطلاق می‌کردند و به دل 
شخصیتی خاص می‌بخشیدند و آثرا مخاطب 
می‌ساختند. در قاموس کتاب مقدس, دل 
چنین تعربف شده است: محل و مرکز جمیع 
امسید و اراد دوست و دشمن و نیز صرکز 
بصیرت عقلی است: و دارای تمام طبایع 
روحانيهُ بنی‌نوع بشر می‌باشد - انتهی, محل 
قوت حیوانیست. (ذخیره خوارزمشاهی), به 
عقید؛ ق دما محل روح حیوانی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), درون. ضمیر: 
باطن. مخبر. خاطر. تأمور. جائشة. (سنتهی 
الارب). جنان. (دهار). خْلّد. (منتهی الارب). 
دیل. (برهان). خلیل. (دهار), روع. پسرب. 
حَفر. طویة. غُر:. (منتهی الارب). گش. 
(برهان)؛ 
عطات باد چو باران, دل موافق خوید 
نهیت آتش و جان مخالفان پده باد. 
شهید بلخی. 

دربا دو چشم و بر دل؟ آتش همی فزاید 
مردم میان دریا آتش چگونه پاید. رودکی. 
نداند دل آمرغ پیوند دوست 
بدانگه که با دوست کارش نکوست. 

۳ بوشکور. 
من سرد نیابم که مرا زاتش هجران 
آتشکده گشته‌ست دل و دیده چو 


چرخشت. دقیقی. 

گردست به دل٩‏ برتهم از سوختن دل 

انگشت شود بیشک در دست من انگشت. 
دقیقی. 

۱-پهلوی: انه 

۲ -یه معتی مرکز احاس و عواطف تیز ابهام 

دار 

۲-به معتی مرکز احساس و عواطف نیز ایهام 

فارزف 


۴-به معنی قلب هم ایهام دارد. 
۵-به معنی قلب هم ایهام دارد. 


۸ دل. 


بتی که غمزهاش سندان کند گفأه_.. 

دلم! به مژگان کرده‌ست پاره‌پاره. ‏ دقیقی. 

با دل پا ک‌مرا چامة ناپااک‌رواست 

بد مر آثرا که دل و جامه پلید است و پلشت. 
کائی. 

به تن ژنده پیل و بجان جبرئیل 

به کف ابر بهمن به دل رود نیل. فردوسی 

ز گفتار او گردیه گشت ست 

شد اندیشه‌ها بر دلش بر درست. . فردوسی 

چنان باید | کنون‌که خاقان چین 

کنداز دل خود بدین به‌گزین؟. .. فردوسی 

نباید که یابند یک تن رها 

دل مرد بددل ندارد بها. فردوسی 

وگوتان همی سوی ایران هواست 

دل هر کسی بر تش پادشاست. فردوسی 

دلی کو ز درد برادر شخود 

دوای پزشکان بدو نیست سود. فردوسی 

دل از عیب صافی و صوفی بنام 

به درویشی اندر شده شادکام. فردوسی 


ز چنگال یوزان همه دشت غرم 
دریده بر و دل پر از داغ و گرم. 
فردوسی (از اسدی), 


که‌دل و همت تو پس نکند 

به سپاهان و ساری و گرگان. فرخی. 

گرترا مهتریست اندر دل 

ور ترا خواجگی است اندر سر. فرخی. 

دل مردم به نکوکار توان برد ز راه 

بر نکوکاری هرگز نکند خلق زیان. . فرخی. 

دل من خواست همی بر کف او دادم دل 

ور بجای دل جان خواهد بذهم که سزاست. 
فرخی. 


خواجه لین احمدین لکشن کوست 
میریوسف را همچون دل و دستور و ندیم. 
فرخی. 
دلی که رامش جوید نیابد او دانش 
سری که پالش جویدنیید او افسر. ۰ عنصری. 
گوئی‌اندر دل پنهائت همی دارم دوست 
به بود دشمنی از دوستی پنهانی. ‏ منوچهری. 
سنگ باران عنا بارد بر فرق کسی 
که‌دل و نیت او قصد عنای تو کند. 
منوچهری. 
این سماع خوش و این نالُ زیر و بم را 
نغمه از گوش دل و گوش هویدا نشود. 
منوچهری. 
گفت پندارم این دخترکان آن مند 
چون دل و چون جگر و چون تن و چرن جان منند. 
منوچهری. 
دلی کز مهر باشد بی‌شکیبا 
نه از گرما بترسد نه ز سرما. 
(ویس و رأمین). 
یوسف چه دانست که دل و چگر و معشوقص 
بر وی مشرفند به هر وقتی و بیشتر در شراب 


. |.. کاز دیدن دل فزاید روان. 


ميزکید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۰). با 
تنی درست و دلی شاد... به نشابور امد و اینجا 
قرار گرفت. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). با ود 
گفتم به درگاه رفتن صواب‌تر... مگر این 
وسوسه از دل من دور شود. (تاریخ بیهقی). 
بلایی دل بلا بی دل بلا بی 

گنه چشمان کرد دل مبتلا بی 
اگرچشمان نکردی دیده بونی 
چه ذونه دل که خوبان در کجابی, 
دلم از دست خویان گیچ و ویجه 
مژه بر هم زنم خونابه ریجه 

دل عاشق بسان چوب تر بی 


باباطاهر. 


سری سوجه سری خونابه ریجه. باباطاهر. 
خمارآلز ما جامی بنازد 
دل عاشق به پیغامی بازد. 


همی دیدن دل طلب هر زمان 


باباطاهر. 


اسدی, 
دل آنجا گراید که کامش رواست 
خوش آنجاست گیتی که دل را هواست. 


اسدی, 


دل از آز گیتی چه پر کرده‌ای 

از او چون بری آنچه ناورده‌ای. 

به رادی دل زفت را تاب نیت 

دل زفت سنگیست کش آب نیست. 

دل شاه ایمن بر آنکس نکوست 

که‌در هر بد و نیک آنباز اوست. 

در کوی وقا دو کعبه دارد متزل 

یک که صورتست و یک کعبهٌ دل 

تا بئوانی زیارت " دلها کن 

کافزون ز هزار کبه آمد یک دل,۴ 
خواجه عبداثه انصاری. 


اسدی. 
اسدی. 


اسدی, 


دل قوی باشد چو دامن پا ک‌باشد مرد را 
ایمنی ایمن چو دامن پا ک‌گشت و دل قوی. 
: تا خروم 


| لوییجزراهین حکمت کی رسد 


تانگردد خالی از دیو لعین. ناصرخرو. 
دّت چون بحر گه معصیت و رم چو موم 
سنگ خارهست گه معذرت و تنگ چو میم. 
احرخرو. 
بر گنج نشسته‌ست گرد حجت 
جان کرده منقا و دل مصفاء ناصرخسرو. 
حجت به عقل گوی و مکن در دل 
با خلق خیره جنگ و معادا را 
تأصرخسر وه 
دل کان است و خرد گوهر و قلم زرگر. 
(نصيحهة الملوک غزالی). معنی چنین باشد که 
گریخن را در دل دشمن خود دوست گردان, 
( کلیله و دمنه). هرگاه که متقی در کار این 
جهان گذرنده تأملی کند هر آینه مقایح آنرابه 
نظر بصیرت بیند... و به ترک حسد بکوشد تا 
در دلها محبوب گردد. ( کلیله و دمنه). 
یک دوست بنده کن که یک دل داری 


دل. 


گرمذهب عاشقان عاقل داری. 

؟ (از کلیله و دمنه). 
دل صادق بسان آینه است 
رازها پیش او معاینه است. سنائی. 
دل کند سخت جامة ترمت 


خورش خوش برد ز سر شرمت. سنائی, 
گردل به دل رود ز دل خویش باز پرس 
تابی هوای تست که را زین دیار دل. 

سوزنی. 
کار دل از هجر روی دوست بجانست 
تا چه شود عاقبت که کار در آنست. انوری. 
رخت جان بربند خاقانی از آنک 


دل در غمخانه بگشاده‌ست باز. خاقانی. 

بصورت دو حرف کز آمد دل اما 

ز دل راستگوتر گوائی نیابی. خاقانی< 

چون دل نبود طرب چه جوید 

چون ناخن ست سر چه خارد. خاقانی. 

دل از آن دلستان به کس نرسد 

بر از آن بوستان به کس نرسد. خاقانی. 

تخنة دل به آب می‌نر سد 

دیده جز بر سراب می‌نرسد. خاقانی. 

دل گفت حدیث بوسه میکن 

| کنون که کنار برنیامد, خاقانی. 

دل دیوانه بشیبد هر ماه 

چون نظر سوی هلالش برسد. خاقانی. 

دل زنده شدم به بوی بویت 

کان‌بوی ز دل نهان مبینام. خاقانی. 

دل مرغان خراسان را من دانه دهم 

که‌ز مرغان دل الحان به خراسان یابم. 
خاقانی, 

از دل به دلت رسول کردیم 

وز دیده زبان راز بستیم. خاقانی. 

بی وصل تو کاصل شادمانی است 

تن را دل شادمان مبینام. خاقانی. 

یک اهل دل از جهان ندیدم 

دل کو که ز دل نشان ندیدم. 

به دل در خواص بقا می‌گریزم 1 

بجان زین خراس فنا می‌گریزم. خاقانی. 

گویم‌همه دل منی و جانی 

مانم به تو و یه من تمانی, خاقانی. 


مرغ دل را که در اين بیضة خاکی قفس است 
دانه و آب فراوان به خراسان یابم. خاقانی, 


دل در بلا فتاده ز نادیدن تو شاه 
آری هميشه دل بود اندر بلای چشم. ظهیر, 
دل | گربا زبان نباشد یار 
هر چه گوید زبان بود بی‌کار. 
؟ از ریخ سلاجقة کرمان), 


۱-به معنی قلب هم ایهام دارد. 
۲-نل: دل ما بدین در کند به گزین. 
۳-نّل: عمارت. 

۴ -زل: بهتر ز هزار کعبه باشد یک دل. 


دل. 


باغی کجاست اهل هنر راکنون ب 


نزهت سرای خاطر و دل ساحت درش. 
دقایقی مروزی. 

قدم بر جان همی باید نهادن 
درین راه و دلم این دل ندارد. 

؟ (از سندبادنامه ص ۳۲۴). 
در اين گرما که باد سرد باید 
دل آسان است با دل درد باید. نظامی 
قدر دل و پای جان یافتن 
جز به ریاضت نتوان یافتن. نظامی 
تسخن آرازة دل درنداد 
چان تن آزاده به گل درنداد. نظامی 
دور شو از راهزنان حواس 
راه تو دل داند دل را شناس. نظامی. 
من به قناعت شده مهمان دل 
جان به نوا داده به سلطان دل, نظامی 
بر دل بسته بند بگشادند 
بیدلی را به وعده دل دادند. نظامی 


هر کجا ویران بود آنجا امد گنج هست 
گنج حق را می‌نجوئی در دل ویران چرا. 


مولوی. 
دل نباشد غیر آن دریای نور 
دل نظرگاه خدا وآنگاه کور. لزع 
طالب دل باش تا باشی چو گل 
تا شوی شادان و خندان همچو مل 
دل نباشد آنچه مطلوبش گل است 
ابن سخن را روی بر صاحب‌دل است. 
۴ مولوی. 
آن دل چون سنگ ما را چند چند 
پند گفتیم و نمی‌پذرفت پند. مولوی, 
دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است 
ز عشق تابه صبوری هزار فرسنگ است. 
۱ سعدی, 
دلم تا عشقباز امد در او جز غم نمی‌بینم 
دلی بر غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم. 
سعدی. 


ما بی تو به دل برنزدیم آب صبوری 
چون سنگدلان دل نهادیم به دوری. سعدی. 


گرگ آزاد ریسمان در حلق 

کیست خلوت‌نشین دل با خلق. اوحدی. 
دل مخوان ای پسر که دول بود 

آنکه در چاه خلق گول بود. آوحدی. 
دل شود چون به علم بینده 

راه جوید به آفرینده. آوحدی. 
دل زنگی که او ندارد زنگ 

به ز رومی که تبره باشد و تنگ. . اوحدی. 
علم حاصل کن ای پسر در دین 

دل بی علم کی رسد به یقین. اوحدی. 
دل چو نعل اندر اتش اندازد 

عرش را در کشا کش اندازد. اوحدی. 
دل بی‌علم چشم بی‌نور است 

مرد نادان ز مردمی دور است. اوحدی. 


دل چو دربت است زبان را یهل 

نام زیان از چه بری سوی دل. خواجو. 

دل چو غتی شد ز فقیری چه غم 

روز رهایی ز آسیری چه غم. خواجو. 

دل گفت و صالش به دعا باز توان یافت 

عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. 
حافظ. 


قرةالعین من آن میومٌ دل یادش باد 
گرچه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. 
حافظ. 
شمع دل عشاقان بنشست چواو برخاست 
اقغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست. 
حافظ (از آنندراج). 
ما خانة دل جای تمنای تو کر دیم 
در خانه چراغ از رخ زیبای تو کردیم. 
دیدیم دل و عقل ز خود دور به صد گام 
زآن: روز که از دور تماشای تو کردیم, 
کمال خجندی, 
دل تو خلوت محبت اوست 
جانت آئینه‌دار طلعت اوست. 
شاه نعمةالّه ولی. 
تن بی درد دل جز آب وگل نیست 
دل فارغ ز درد عشق دل نیست. 
بلی داند دلی کاً گاه‌باشد 
کهاز دلها به دلها راه باشد. 
ا گر طفل دلم را دایه حور آید وگر مریم 
به هنگام مکیدن زهر می‌ریزد ز پستانش, 
عرفی (از آندراج). 
بر سنگ کوی عشق شکستم سبوی دل 
آمد بکار خا ک‌زهی آبروی دل. 
ظهوری (از آنندراج). 
دل! نی ترنج آبله‌داری است در برم 
وین طرفه کاین ترنج من از تاردان پر است. 
طالب آملی (از آنندراج). 


ان 


جانن: 


نویه از بسیاری گوهر بود 


خوشه‌های دل بر آن زلف پریشان بار نیست. 
صائب (از آنندراج). 
می‌توانی تار آهی از پشیمانی کشید 
لوح دل را تختة مشق هوس کردن چرا. 
صائب (از آندراج). 
آهو نتواند ز سر تیر تو جستن 
دل چون جهد از تیر نگاهی که تو داری, 
صانب (از اندراج) 
این دل سرگشتة از خود تهی پر از گداز 
بر سر چاه زنخدان کوزة دولاب بود. 
خان آر زو (از آنتدراج). 
دل بیش کشد رنج چو دلیر دو شود 
سر گردد رنجور چو افسرد و شود. 
؟ (از امثال و حکم). 
این دیدءٌ شوخ می‌کشد دل به کمند 
خواهی که به کس دل ندهی دیده بند. 


۱ عیاب؛ کنایه از دلها است. (صنتهی الارب). 


دل. ۱۰۱۹۷۹ 


مشتاق؛ دلی که از بهر چیزی آرزو برد. 

(دهار). 

آتل دل؛ سوز دل؛ 

فریاد کز آتش دل من 

فریاد بسوخت در دهانم. خاقانی. 

- ارام دل؛ مایة تسلی خاطر, مایة امید. 

- ||معشوق, معشوقه: 

کی‌برگرفت از جهان کام دل 

که یکدل بود با وی ارام دل. سعدی. 

دلبندم آن پیمان‌گسل منظور چشم آرام دل 

نی‌نی دلارامش مخوان کز دل ببرد آرام را 
سعدی. 

و رجوع به آرام دل در ردیف خود شود. 

< ازاددل از...؛ مسعخلص ازءٌ 

سیه را همه سربسر داد دل 

شدند از غمان یکسر آزاددل. 

و رجوع به آزاد شود. 

آزا اددل گشتن از...؛ فارغدل شدن ازهٌ 

همی باد تا جاودان شاددل 

ز رنج و زغم گشته آزاددل. 

و رجوع به آزاد شود. 

- آزاد گردیدن دل؛ ستخلص شدن دل: 

بسازم خنجری نیشش ز فولاد 

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. 

رجوع به آزاد شود. 

- آزاده دل و گردن؛ فارغ‌بال. آسوده‌خاطر : 

زایران را هم ازو نعست و هم دانش 


فردوسی: 


فردوسی, 


پاباطاهر. 


وانگه از منت آزاده دل و گردن. فرخی. 
رجوع به آزاده و آزاده‌دل در ردینهای خود 
شود. 


- آزرده‌دل؛ رنجیده‌دل. آزرده‌جان: 
دل می‌رود به روی من از نغصة رقیب 
هرگه که یاد شانی آزرده‌دل کنم, 

شانی تکلو (از آتدرا اج), 
رجوع به آزرده و آزرده‌دل در ردیفهای خود 
شود. 
آزرده شدن دل؛ افسرده شدن آن: 
مرا به هر چه کنی دل نخواهد آزردن 
که هر چه درست پسندد بجای دوست, رواست. 

سعدی. 

ت آزرده‌دلی؛ چگونگی و صفت آزرده‌دل. 
رنجیده‌دل بودن. آزرده‌دل بودن. و رجوع به 
آزرده‌دل و آزرده‌دلی در ردیفهای خود شود. 
آسنودهدل: فارغ‌لسال. بسی‌رنج. 
بدون‌اضطراب. رجوع به آسوده‌دل در ردیف 


خود شود. 

2 آسوده‌دل شدن؛ فارغالیال شدن. 
آسوده‌خاطر شدن: 

شه آسوده‌دل شد ز گفتارشان 

نوازشگری کرد بیارشان, نظامی. 


۱ -به معنی قلب نیز ایهام دارد. 


۰ دل. 


و رجوع به آسوده‌دل در ردیف ود نشلود: 

اس اقترا سل توافت بل 
آسوده‌خاطری. رجوع به آسوده‌دلی در ردیف 
خود شود. 

- آشفته‌دل؛ پریشان‌خاطر. رجوع به آشفته و 
آاشفته‌دل در ردیف خود شود. 

نیب آشفته‌دلی؛ پریشان‌خاطری. و رجوع به 
آشفته‌دل و آشفته‌دلی در ردیفهای خود شود. 
-] گاه‌دل؛دل| گاه,صاحبدل. ررجوعبه آ گاه 
و آگاه‌دل‌در ردیفهای خود شود. 
- اماده‌دل؛ حاضردل. مهیاء 
یکی بدسگال و یکی ساده‌دل 
مهد به هر کار آماده‌دل. 

و رجوع به آماده شود. 
آهن‌دل؛ قی. قاسی. سنگدل, قسی‌القلب: 
چو دیوان آهن‌دل الماس‌چنگ 


فردوسی. 


چو گرگان بدگوهر آشفته‌رنگ. نظامی. . 
چو اب خا کین منزل نریم تا گید گل 
ولیکن با تو آهن دل دلم گیرا نمی‌باشد. 

۱ سعدی, 


و رجوع به آهن‌دل شود. 

تب آهن‌دلی؛ قسوت. قساوت. سنگدلی؛ 

ز سر تا قدم زیر آهن نهان 

به سختی و آهن‌دلی چون جهان. نظامی, 
و رجوع به آهن‌دلی در ردیف خود شود. 

- آهن‌دلی کردن؛ قساوت کردن. سنگدلی 
کردن.سخت‌دلی؛ 

گفتم آهن‌دلی کنم چندی 

ندهم دل به هیچ دلبندی, 

رجوع به آهن‌دلی در ردیف خود شود. 
تس آهنین‌دل؛ آهن‌دل. قسی, بی‌رحم. سنگدل. 


سعدی. 


نامهربان؛ 

ز سرتیزی آن آهنین‌دل که بود 

به عیب پری‌رخ زبان برگشود. نعدی, 

به سعی ای آهنین‌دل مدتی باری بکش کآهن 

به سعی آبینة گیتی‌نما و جام جم گردد. 
سعدی. 


و رجوع به آهنین‌دل در ردیف خود شود. 
- آهودل؛ ترسنده. بزدل, رجوع به آهودل در 
ردیف خود شود. 
آهودلی؛ صفت و چگونگی آهودل. آهودل 
بودن. ترسنده بودن. رجوع به آهودلی در 
ردیف خود شود. 
- از بهر دل کسی؛ برای دل کسی. برای رضا 
و خشسنودی دل او: گفت از بهر دل مسن 
جوانمردی بکن. (تاریخ برامکه). 
- از ته دل؛ از طوع و رغبت. (آنندراج). از 
صمیم قلب* 
نفس آن روز بر آرم به خوشی از ته دل 
که‌دل سوخته در بزم تو مجمر گردد. 

سلمان (از آتدراج). 
رجوع به ته دل در ردیف خود شود. 


- از چشم و دل دور ماندن؛ از یاد رفتن: 
چون روزگار دراز برآمدی اين اخبار از چشم 
و دل مردم دور ماندی. (تاریخ بیهقی). 

- از حال رفتن دل؛ گرفتار دل‌خشه شدن. 
دستخوش ضعف و نیمه‌بهوشی شدن, چنانکه 
مثلاً گویند: وقتی جراحت پای او را دیدم دلم 
از حال رفت. (از فرهنگ عوام). 

- از دل؛ از صمیم قلب. با صدق. با رضا. با 
صمیمیت. بطوع. برغبت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). با رضایت. از بن دندان. از صمیم دل. 


از ته دل؛ 

جز از ایزد توام خداوندی 

کنم‌از دل به تو بر افدستا دقیقی. 
خدمت مر همی کرد ز دل تا از دل 

خدمت او ککد امروز هر آنکو برتر. . فرخی. 


و پس از آن آمدن به درگاه عالی از دل و ببی 


.ریا و نفاق و نصیحت کردنی... بر آن جمله که 


تاریخی بر آن توان ساخت. (تاریخ بیهقی) 
بعضی تقرب را از دل و بعضی از بیم. (تاریخ 
بهقی), بوسعید به روزگار گذشته وی را... 
خدمتهای پسندیده از دل کرده بود. (تاریخ 
بیهقی). 

سوزنی خوش‌طبع, بادا با ملیح خوش‌مزاح 
خدمت جان ترا از جان و از دل خواستار. 

, سوزنی: 
- از دل آمدن؛ روائی دادن دل. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- |زگواهی دادن دل. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- ||از دل نیامدن؛ اجازه ندادن شفقت یا 
رآفت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
از دل به دل راه (رهگذر, روزنه) است؛ 
محبت محبت می‌آورد. القلب یهدی الی 
القلب + 


۱ درتزیجتن این سخن زان مینست 


زآنکه از دل جانب دل روزنه‌ست. 
تافت زآن روزن که از دل تا دل است 
روشنی کو فرق حق و باطل است. مولوی. 
موج می‌زد بر دلش عفو گنه 
کهز هر دل تا دل امد روزند. 
نی ولیکن یار ما زین آ گهست 


زآنکه از دل سوی دل پنهان ره است. 


مولوی. 


مولوی, 


۱ مولوی, 
بلی داند دلی کا گاه‌باشد 
کهاز دا به لها ره باشد. 
آری دل آنکه همست آ گاه 
داند که ز دل به دل بود راد. 

صاعدا (از لیلی و مجنون). 
مثل است اینکه گویند به دل ره است دل را 
دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد. 

؟ (از امثال و حکم). 
تو یگو چون ز دل بد دل راه است 


جامی. 


دل. 


کآنکه دل دارد از دل [ گاه‌است. 
؟ (از امتال و حکم). 
دل را به دل رهی است در اين گنبد سپهر 
از سوی کینه کینه و از سوی مهر مهر. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 


در حدیث آمده‌ست کز دل دوست 


به دل دوست رهگذر باشد. 

تاجالدین آپی. 
و رجوع به ترکیب دل به دل رفتن در همین 
ترکیات شود. 


از دل برآمدن؛ روا داشتن. دل دادن. رضا 
دادن از سر صدق: خدای تعالی با حجاج 
سخن گفت و ترا از دل برنمی‌آید که با خلق 
خدا سخن گوئی, (مجالس سعدی ص ۲۰), 
- از دل برآوردن؛ از یاد بردن. فراموش 
کردن.از دل بیرون کردن. (آتدراج): 
از آن زمان که تو ما راز دل برآوردی 
مسافریم بهر خاطری که می‌گذريم. 
حسن‌بیک رفیع (از آندراج). 
از دل پیمار بودن؛ ناپا ک‌دل‌بودن. رجوع به 
اين ترکیب ذیل بیماردل شود. 
- از دل راندن؛ از دل دور کردن؛ 
نه دل می‌دادش از دل راندن او را 
نه شایست از سپاهان خواندن او را. نظامی, 
از دل رفتن؛ از دل بیرون شدن. کنایه از 
فراموش شدن: 
چون دیگران ز دل نروی گر روی ز چشم 
کاندر میان جانی و از دیده در مجیب. 
سعدی. 
امثال: 
از دل برود هر آنکه از دیده برفت. نظیر: هر که 
از دیده رود از دل رود. (امثال و حکم دهخدا) 
رجوع به اين ترکیب ذیل رفتن شود. 
- از دل گذاردن؛ فراموش کردن؛ 
داود نبی چو برگشادی اسرار 
فتی سم ند من از دل مار 
اندک شمر ار دوست ترا هست هزار 
ور دشمن تو یکی است بسیار شمار. 
یوسفی, 
- از دل گذشتن؛ از پیش ملهم‌گونه‌ای شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ از دلم گذشت که 
این کاسه را می‌شکند. 
از دل ماندن؛ آزرده شدن. (آنندراج): 
دل چو رویش دید جان را درپاخت 
خاطر خواجو ازين از دل بماند. 
خواجوی کرمانی (از آندراج), 
از دل نگریستن؛ از صمیم دل اعتنا کردن. 
بسیار اهمیت دادن. با صدق توجه کردن. به 
رغجت التفات کردن: 
دهم جان گر از دل به من بنگری 7 
کنم‌خاک‌تن تاتو پی بسپری. . فردوسی. 
از دل و جان؛ رجوع به ترکیب دل و جان 


شود. تج 
از دل و دماغ؛ رجوع به ترکیب دل و دماغ 
شود. 
- از طاق دل افتادن؛ خوار و بی‌اعتبار شدن. 
رجوع به این ترکیب ذیل طاق شود. 
- از گوشة دل نهادن؛ از دل فراموش ساختن. 
(انندراج)؛ 
برگوش نهاده‌ای سر زلف 
وز کوش دل نهاده ما را. 
انوری (از آنندراج). 

-از همه دل خواستن؛ به کمال خواستن. به 
تمام علاقه خواستن* 
هر که ما را نخواهد از همه دل 
گرهمه دل بوداز او بگل. ستائی. 
- اشتردل؛ کینه‌دار, کینه‌ور. 
- |ابی‌دل. ترسنده. جبان. رجوع به اشتردل 
در ردیف خود شود. 
< افسرده شدن دل؛ غمگین شدن دل. 
اندوهگین شدن دل. 
امثال؛ 
دل که آفسرده شد از سیه برون باید کرد. 

(از مجموع مختصر امثال چ هند). 
و رجوع په افسرده و افسرده‌دل در ردیفهای 
خود شود. 
- اندر دل افکندن؛ به دل کسی خطور دادن. 
الهام. و رجوع به «در دل آفکندن» در همین 
ترکیبات شود. ِ 
- اندر دل داشتن؛ در ضمیر داشتن, بر آن 
بودن. نیت آن داشتن. 
||در باطن داشتن. نهان داشتن؛ 
همی داشت اندر دل این شهریار 
چنین تا برآمد بر این روزگار. فردوسی. 
- اهل دل؛ صاحب‌دل. اهل ذوق و مکاشفه, 
بامعرفت و باذوق؛ 


دل رفت گر اهل دل پییم 


زین مرهم زخم آن بیینم. خاقانی. 
یک اهل دل از جهان ندیدم 

دل کو که ز دل نشان ندیدم. خاقانی. 
معرفتی در گل آدم نماند 

اهل دلی در همه عالم نماند, نظامی. 
ور حفی ظاهر بود اندر ولی 

نیک‌بین باشی اگراهل دلی. مولوی. 


مجمع اهل دل است و مرکز علمای کامل. 
( گلستان سعدی). 
که پیش اهل دل آب حیات در ظلمات 
دعای زنده‌دلانست در شب تاری. سعدی. 
حمل بی‌صبری مکن بر گریهٌ صاحب‌سماع 
اهل دل داند که تا زخمی نخورد آهی نکرد. 
سعدی, 
من ندانم خطر دوزخ و سودای بهشت 
مرکا غیمه رن اهل دای آنمایه. اي 
رفتی و صدهزار دل و دست در رکیب 


ای جان اهل دل که تواند ز تو شکیب. 
سعدی, 

و رجوع به اهل دل در ردیف خود شود. 

-با دل گفتن؛ اندیشیدن. فکر کردن: 

دگر گفت با دل که از چند گاه 

شدم من بدین مرز جویای شاه. 

برنجید و پس با دل خویش گفت 

نرنجم حقست آنچه درویش گفت. ‏ سعدی, 

و رجوع به ترکیب «به دل گفتن» در همین 

ترکیبات شود. 

- بازآمدن دل؛ به حال طبیعی برگشتن, قرار 

یافش ذل 

چو باز آمدش دل به جاماسب گفت 

که‌این خود چرا داشتی در نهفت. فردوسی. 

- بر در دلها نشسته بودن؛ به مصیبت‌دیدگان 


فردوسی. 


مهربان و غمخوار بودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): درویشی را شندم که دراتش فاقه 
می‌سوخت... کسی گفتش چه نشینی که فلان 
در این شهر طبعی کریم دارد... میان به خدمت 
آزادگان بسته و بر در دلها نشته. ( گلستان), 

بر دل خوردن؛ بی‌دماغ کردن و رنجانیدن. 

- بر دل گذاردن؛ قبول کردن. روا شمردن؛ 
زینهار ای پسر که بر دل نگذاری بیهوده و 
نگوئی که تقصیر در نماز جایز است. (منتخب 
قابوسنامه ص ۱۷). 

- بر دل گرفتن؛ ناخوش شدن. 

- |ابی‌صبر شدن. ‏ _ 

برده‌دل؛ عاشق. (از انندراج). رجوع به 
برده و دل بردن در ردیف خود شود. 

-بر بر و دل کسی بودن؛ بار خاطر و مایة 
رنج او بودن؛ و سالار و کدخدایان که امروز 
فرستیم بر سر و دل وی [پر کا کو] باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۶۵ 

برنادل؛ جوان‌دل. که دل برنا و جوان دارد. 
زجو مستونا شود, 

بفض کسی در دل بودن؛ کِينة او را در دل 
داشتن: 

هر آنکس که در دش بفض علی‌ست 

از او خوارتر در جهان زار کیست. فردوسی. 
- به دل؛ اندر دل. در ضمیر. در عقیده. در 
باطن, در نهان. با 

پوئید کاین مهتر آهرمن است. 

جهان آفرین را به دل دشمن است. فردوسی, 
امیر اسماعیل از امدن بخارا پشیمان بود... و 
معلوم نبودش که اهل بخارا به دل با وی 
چگونه‌اند. (تاریخ بخارای نرشخی ص .)٩۳‏ 
خردمند با عزم و حزم آن است که وی به رای 
روشن خویش به دل یکی بود ببا جمعیت و 
حمیت از روی محال بنشاند. (تاریخ بهقی). 

با طاعت و ترس باش همواره 
تا از تو به دل حسد برد ترسا. ‏ ناصرخسرو. 
خری که پینی و باری به گل درافتاده 


دل. ۱۰۱۹۸۱ 


به دل بر او شفقت کن ولی مرو به سرش. 
سعدی. 

- ||قلبً. باطً. از صمیم دل؛ تا... منوچهرین 

قابوس... شرایط آن عهد را که او را بسته 

است... نگاه دارد من دوست او باشم به دل و با 

نیت و اعتقاد. (تاریخ بهقی). 

په دل آمدن؛ به خاطر گذشنن: 

آید به دلم کز خدا امین است 

بر حکمت لقمان و ملکت جم. اصرخسرو. 

به دل افتادن؛ به دل گذشتن. الهام‌گونه شدن. 


برات شدن به دل. 


به دل برگذشتن؛ به دل افادن. خیال کردن. 

الهام‌گونه‌ای شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

شبی سر فروشد به اندیشه‌ام 

به دل برگذشت آن هترپیشه‌ام. سعدی: 

- به دل بینا شدن؛ آ گاه‌شدن. رجوع به این 

ترکیپ ذیل بینا شود. 

-به دل درآمدن؛ خطور کردن در دل. به یماد 

آمدن. به خاطر گذشتن: 

ز شاهیش چون سال بگذشت چل 

غم روز مرگ اند رآمد به دل. فردوسی. 

-به دل گرفتن؛ نیت کردن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). رجوع به ترکیب «در دل گرفتن» 

شود. 

- |[یاد داشتن. (آنندراج). 

- به دل گرفتن گفتار ( کردار)ناملایم کسی را؛ 

او را خسوش نیامدن. (یسادداشت مرحوم 

دهخدا), از آن سخن یا کردار رنجیدن: 

فلک به عمر خود از هر که یافت آزاری 

به دل گرفت و به عهد تو انتقام کشید. 
حسن‌بیگ (از آنتدراج): 

به دل گفتن؛ با شود گاتن. در دل گفتن, 


اندیشیدن. در دل گذراندن. در باطن تصور 


کردن؛ 

به دل گفت گر با نبی و وصی 

شوم غرقه دارم دو یار وفی. فردوسی, . 
به دل گفت رستم که جز پیلسم 

ز ترکان ندارد کس این زور و دم. فردوسی, 
زکینه به دل گفت شاه یمن 

که‌بد زآفریدون نیامد یه من. فردوسی, 
به دل گفت نا کاردیده‌هجیر 

که‌گر من نشان گو شیرگیر. فردوسی. 
بدل گفت | گر جنگجوئی کنم 

به پیکار او سرخروئی کنم. عنصری. 
به دل گفت آن به که شیری کتم 

درین ترسنا کان دلیری کنم. تظامی. 
به دل گفتا گر این ماه آدمی بود 

کجا آخر قدمگاهش زمی بود. نظامی, 
به دل گفتم ای ننگ مردان بمیر ۱ 
که‌کودک رود پا کو آلوده پیر. سعدی. 


۱ -نل:ز بر 


۲ دل. 


بدل گفت اگرلقمه چندی خوومی ست . 

چه داند پدر عیب یا مادرم. سعدی. 
به دل گفت بانگ سگ اینجا چراست 

درآمد که درویش صالح کجاست. سعدی. 
به دل گفتم از مصر قند آورم 

بر دوستان ارمغانی برم. سعدی. 
دوان آمدش گله‌بانی به پیش 

به دل گفت دارای فرخنده کیش. سعدی, 


رجوع به اين ترکیب ذیل گفتن, و ترکیب «با 
دل گفتن» شود. 

به دل و دیده پذیرفتن؛ با منت پذیرفتن؛ 
عبدائّه گفت همچنان است که مگوید و من 
این صلت بزرگ را که ارزانی داشتی به دل و 
دیده پذیرفتم و منتی سخت بزرگ داشتم. 
(تاریخ بیهقی). 

به گوش دلش شدن؛ الهام شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

بی‌چاره شدن دل؛ درمانده شدن آن. عاجز 
شدن آن, 

- امثال: 

دل که شد بیچاره ار را چاره کردن مشکل 
است. (امثال و حکم دهخدا). رجوع به بیچاره 
شدن ذیل بیچاره شود. 

- بیداردل؛ عاقل و هوشیار, رجوع به 
بیداردل در ردیف خود شود. 

بیداردلی؛ بیداردل بودن. حالت و چگونگی 
بیداردل. عاقلی. بصارت. بنایی. هشیاری. 
رجوع به بیداردلی در ردیف خود شود. 

< بی‌دل؛ بی‌رحم. ظالم. (ناظم الاطباء). 

دا |ابدون مرکز حواس و عاطفه. متحیر. 
سرگردان. که عقل و هوش خود از دست داده 
است. بی‌اراده. بی‌اختیار, دل از دست داده؛ 
ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش 
اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پا. 


گرکسی وصف او ز من پرسد 

بی‌دل از بی‌نشان چه گوید باز. 

-بی دل و یار؛ بیکس و بی‌غمخواره 
چون به شروان دل و یاریم نماند 

بی دل و یار به شروان چه کنم. خاقانی. 
- پیدلی؛ بی‌دل بودن. دل‌ازست‌دادگی: 
1 
چاره ز بی‌مررهمی است سوختن پرنیان. 


سعدی, 


چارهٌ آن دل عطای بیدلیت. 
رجوع به بیدلی در ردیف خود شود. 
بیماردل؛ که قلب وی رنجور باشد. رجوع 
به بیماردل در ردیف خود شود. 

- پینادل؛ روشن‌ضمیر. هوشیار. رجنوع به 
این ترکیب ذیل بینا شود. 

پینا شدن دل؛ استبصار. (از منتهی الارب). 
رجوع به بینا شدن و بینادل شدن ذییل بیتا 


شود. 
-پاک‌بودن دل؛ بی غل و غش بودن آن. 

- امتال: 

دل که پا ک‌است زبان بی‌با ک‌است, نظیر: آنرا 
که حساپ پا ک است از محاسبه چه باک 
است. (فرهنگ عوام). رجوع به پاک در 
ردیف خود و پا کیزه‌بودن دل در همین 
ترکیبات شود. 

پا کدلی؛پا کدل‌بودن. پا ک‌درونی.رجوع به 
پا کدلی در ردیف خود شود. 

- پا کیزه‌بودن دل؛ پا ک‌بودن آن. بی غل و 
غش بودن آن. 

- امتال: 

دل که پا کیزه‌بود جامة ناپا ک چه بااک 

سر که بی‌مغز بود نفزی دستار چه سود. 


؟ (امثال و حکم دهخدا), 


| .,رجوع به پا کیزه‌در ردیف خود و پا ک‌بودن 


دل در همین ترکیبات شود. 
پا کیزه‌دل؛ که دل پا ک‌دارد. پا ک‌دل.که 
اعتقاد پا ک‌دارد. رجوع به پا کیزه‌دل‌در ردیف 
خود شود. 
- پا کیزه‌دلی؛ پا کیزه‌دل بودن. رجوع به 
پا کیزه‌دلی در ردیف خود شود. 
- پرا کنده‌دل؛ پریشان‌خاطر. پرا کنده‌خاطر. 
رجوع به پرا کنده‌دل در ردیف خود شود. 

- پرا کنده بودن دل؛ پریشان بودن دل. آشفته 
بودن خاطر؛ٌ :۲ 
که‌بازار چندانکه آ نده‌تر 
تهیدست را دل پرا کنده‌تر. 
تو که یک روز پرا کنده‌نبوده‌ست دلت 
صورت حال پرا کنده‌دلان‌کی دانی. سعدی. 
رجوع به پرا کنده و پرا کنده‌دل در ردیفهای 


خود شود. 


سعدی, 


۳ پر اکنده‌دل گشتن؛ آشفته خاطر شدن. 
سعدی, 29 


| پردرد گشتن دل؛ سخت اندوهگین شدن: 


بد پرا کنده‌دل‌در ردیف خود شود. 


دلش گشت پردرد و رخساره زرد 

پراز غم روان لب پر از بادسرد. فردوسی. 
پر زدن دل برای چسیزی ( کسی)؛سخت 
خواهان و عظیم آرزومند او بودن. سخت 
مشتاق و طالب چیزی بودن. آرزوی دیدار 
کی را در منتهای شدت داشتن. (از فرهنگ 
عوام). رجوع به پر زدن در ردیف خود شود. 
دل کی مثل کبوتر پر زدن؛ کنایه است از 
هول و اضطراب داشتن وی. (از فرهنگ 
عواع) 

پرکین‌دل؛ دارای دل پرکینه. دارای دل 
حقود. پرحقد؛ 

زینگونه کرد یامن بزیها 

پرکین‌دل از جفای فلک زینم. ناصرخرو. 
پریشان‌دل؛ پریشان خاطر. آشفه‌دل: 
کسانی که با ما درین منزلند 


دل. 


نبینم که چون ما پریشان‌دلند. 
رجوع به پریشان‌دل در ردیف خود شود. 
-پزمرده بودن دل؛ افسرده بودن. اندوهگین 


بودن: 


سعدی, 


دل‌گازر از درد پژمرده بود 
یکی کودک زیرکش مرده بود. . فردوسی. 
رجوع به پژمرده در ردیف خود شود. 
- پژمرده‌دل؛ افسرده, خستددل. رجوع به 
پژمرده در ردیف خود شود. 
پشت و دل شکسته؛ مقهور و مفلوب و 
پریشان‌خاطر. 
- پوشیده‌دل؛ کوردل. رجوع به پوشیده‌دل در 
ردیف خود شود. 
پیچان‌دل؛ ؛غمناک .بی‌آرام, .جع به 
۳ اون در ردیف خود شود. 0 
ن ‏ ان رم 
پی پیچیدن دل بس بود یک تار زلف او. 
شیدای هندی (از آنندراج). 
- پیش دل آمدن؛ به دل خطور کردن. بخاطر 
آمدن. آنچه پیش دل آید از تدبیری یا کاری. 
(دهار), 
- تاب زدن دل؛ تافتن دل: 
بشر از آن سو نشسته دل زده تاب 
از پی آب کرده دیده پرآب. نظامی, 
- تازه‌دل؛ آنکه دارای دل جوان باشد. رجوع 
به تازه‌دل در ردیف خود شود. 
-تازه گردیدن دل؛ خرم شدن آن: 
به سبزی کجا تازه گردد دلم 
که‌سبزی بخواهد دمید از گلم. سعدی, 
- تافته‌دل؛ آزرده‌دل. غمگین. دل‌نگران. 
رجوع به اين ترکیب در ردیف خود شود. 
تافته‌دلی؛ دل‌آزردگی. برافروختگی بسپبپ 
تهر و غضب. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
-تباه گشتن دل؛ مشتاق و شیفته شدن, 
رجوع به تباه گشتن شود, ك 
ترکیدن دل کسی؛ در اصطلاح عامانه, از 
تنهائی يا از خبری بدل سخت ترسیدن.: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیپ 
دل ترکاندن در همین ترکیپات و به ترکیدن در 
ردیف خود شود. 
- تفته‌دل؛ تنگدل و غمنا ک.دل‌فگار. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 
تنک‌دل؛ تلک حوصله: 
تنکدلی که نیارد کشید زحمت گل 
ملامتش نکنم گر ز خار برگردد. 
رجوع به تنک‌دل در ردیف خود شود. 
نگ داشتن دل را؛ اندوهگین کردن دل را 
کنون‌هیچ دل را مدارید تنگ 
که آمد مرا روزگار درنگ. فردوسی. 
- تنگدل؛ اندوهگین. غمگین. رجوع به 


تنگدل در ردیف خود شود. 


سمدی. 


دل. 
- تنگدل داشتن؛ افسرده و غمگین اجب 


رجوع به تتگدل داشتن در ردیف خود شود. 


تنگدل شدن؛ غمگین و افسرده شدن؛ 


یکی تنگدل شد یکی روفراخ. نظامی, 
سیاه‌اندرون باشد و ستگدل 
که‌خواهد که موری شود تنگدل. . سعدی. 


رجوع به تتگدل شدن در ردیف خود شود. 
تنگدل کردن؛ افنرده و غمگین و مکدر 
کردن. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 

- تنگدل گشتن؛ افسرده و ملول گشتن. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- تنگدلی؛ دل‌فگاری. اندوهگینی: 
تاسحرگه نخفت از آن خجلی 

دیده بر هم نزد ز تتگدلی. 

رجوع به تتگدلی در ردیف خود شود. 
- تنگدلی کردن؛ زاری کردن. غم خوردن. 
رجوع به تتگدلی کردن در ردیف خود شود. 
- توانگردل؛ بلندطبع. کریم. رجوع به 
توانگردل در ردیف خود شود. 

- توانگردلی؛ بزرگواری. سخاوت. رجوع به 
توانگردلی در ردیف خود شود. 

- توسن‌دل؛ سخت‌دل. دجوع به توسن‌دل در 
ردیف خود شود. 

- توسن‌دلی؛ سخت‌دلی, رجوع به توسن‌دلی 
در ردیف خود شود. 

ته دل؛ درون دل. رجوع به ته دل در ردیف 
خود شود. 

- ته دل روشن بودن؛ امید قوی داشتن به 
اینکه کاری بر وفق مراد است. 

- ]| ثروت و مالی نهان داشتن, 

- تهی‌دل؛ بدون‌کینه. رجوع به تهی‌دل در 
ردیف خود شود. 


< تصیره‌دل؛ بدرای. ناراست. نادرست. 


نظامی, 


تیره‌رای. رجوع به تیره‌دل در ردیف خود 
شود. 

<- چان و دل؛ مای هتی و حیات. 

- ||عزیز. گرامی, 

5 اابا جان و دل؛ از روی میل و رغیت. 
خالصاً ر مخلصاء(ناظم الاطبام). 

- |ابه جان و دل؛ با کمال میل. از صمیم قلب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

< جسوشیدن دل؛ اضطراب دل. تشویش 
خاطر: دلش مثل سیر و سرکه می‌جوشد؛ 
تشویش و شتاب بسیار دارد. (از فرهنگ 
عوام), 

چشم دل؛ دیده دل. چشم باطن. رجوع به 
چشم دل در ردیف خود شود. 

ا[به چشم دل دیدن؛ معتاً دانستن نه صورة. 
چشم‌ودل‌پا ک؛عقیف و پا کدامن, رجوع به 
همین ترکیب در ردیف خود شود. 
چشم‌ودل‌سیر؛ بی‌نیاز. بی‌طمع. رجوع به 


همین ترکیپ در ردیف خود شود. 

- چشم‌ودل‌سیری؛ بی‌نیازی. بی‌طمعی. 
رجوع به به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
حال آمدن دل؛ خوشدل شدن. شاد شسدن. 
تشفی حاصل کردن. (فرهنگ عواما. 
خانه دل؛ کنایه از کعبه معظمه. (انجمن ارا), 
رجوع به خانهٌ دل در ردیف خود شود. 

- خراشیدن دل؛ آزردن دل. 

- خرم‌دل؛ مشعوف. خوشدل. رجوع به 
خرم‌دل در ردیف خود شود. 

خرم‌دلی؛ خرم‌دل بودن. دلشادی. مشعوفی. 
رجوع به خرم‌دلی در ردیف خود شود. 


خسته‌دل؛ دل‌فگار, دلخضته. غمنا ک. 


رجوع به خسته‌دل در ردیف خود شود. 

- ختهدل بودن؛ غمگین بودن. دلتنگ 
بودن. رجوع به خسته‌دل در ردیف خود شود. 
سرخنتهدلی؛ غمنا کی. غصه‌داری: گفت بلی 
برذند ولیکن مرا با آن الفت زیادتی که به وقت 
مفارقت خسته‌دلی باشد. نبود. (گلستان 
سعدی). رجوع به خسته‌دلی در ردیف خود 
شود. 

خلیده‌دل؛ مجروح‌دل, 

- ||کنایه از دلشکحه. رجوع به خلیده‌دل در 
ردیف خود شود. 

- خندان‌دل؛ خوشحال. شادان. رجوع به 
خندان‌دل در ردیف خود شود. 

خنک‌دل؛ راحت. خوشدل. رجوع به 
خک‌دل در ردیف خود شود. 

< خنک شدن دل؛ در اصطلاح عامپانه. در 
نتیجه انتقام گرفتن و خالی کردن دل از کینه 


تشفی خاط برای کسی حاصل آمدن, گویند. | 


دلم خنک شد. (از فرهنگ لفات عامیانه). 
< خنک کردن دل به چیزی؛ کنایه از افسرده 
شدن (از آنتدرا اج 


جمهویوزیز چرخ شبی روز کرد‌اند 


چون شمع دل خنک به نسیم سحر کنند. 
صائب (از آتدراج). 

خوبدل؛ خوش‌قلب. رجوع به خوبدل در 

ردیف خود شود. 

خوش بودن دل؛ شاد بودن. مسرور بودن؛ 

شکسته‌بال‌تر از من میان مرغان نیست 

دلم خوشمت که نامم کبوتر حرم است. 

امثال: 

کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. 

(امثال و حکم دهخدا). 

دلم خوشست زن بگم. | گرچه کمتر از سگم. 

(امثال و حکم دهخدا). 

خوشدل؛ بانشاط. شادمان. رجوع به 

خوشدل در ردیف خود شود. 

خوشدل بودن؛ راضی بودن:ُ 

سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 


دل. ۱۱۹۸۳ 


ندارد حدود ولایت نگاه. سعدی, 
- خوشدل شدن؛ شاد شدن. رجوع به 
خوشدل شدن شود. 

- خوشدل کردن؛ شاد کردن. رجوع به 
خوشدل کردن شود. 

< خوشدل نشستن؛ حالت خوش داشتن. 
رجوع به خوشدل نشستن شود. 

خوشدلی؛ دلخوشی. شادی. شادمانی: 
چون خدایم به رفق شاه رساند 

خوشدلی را دگر بهانه نماند. نظامی. 
رجوع به خوشدلی در ردیف خود شود. 

- خوشدلی کردن؛ نشاط کردن. رجوع به 
خوشدلی کردن در ردیف خود شود. 

خون شدن دل کسی؛ کنایه از بی‌تاب و 
بی‌قرار شدن کسی: دل کوه از تاب سخای او 
خون شد. (سندبادنامه ص ۱۳). 

ورنه خود اشفقن منها چون بدی 


گرنه‌از بیمش دل که خون شدی. ‏ مولوی. 
دلش خون شد و راز در دل بماند 
ولی پایش از گریه در گل بماند. سعدی, 


هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود 
تا خود غلام کیت که سعدی غلام اوست. 


سعدی, 

خون شد دل من ندید کامی 

الاکه برفت نام با نگ. # 

دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد 

نه کُشی به تیغ هجرش نه به وصل می‌رسانی. 
سعدی, 

رجوع به اين ترکیب ذیل خون شود. 


خون در دل افتادن؛ خون به دل افتادن. غم 
و ناراحتی به دل راه یافتن. رجوع به ایین 
ترکیب ذبل خون شود. 

-خون کردن دل کسی؛ کنایه از آزردن بسیار 
کسی‌را. رجوع به اين ترکیب ذیل خون شود. 
خون گرفتن دل؛ خون شدن دل. رجوغ به 
این ترکیب ذیل گرفتن شود. 

خونین‌دل؛ با دل خونین. با دل پرخون. 
رجوع به خونین در ردیف خود شود. 

-داغ از دل ستاندن؛ دفع غم و اندوه کردن. 
رجوع به اين ترکیب ذیل داغ شود. 

داغ به دل برافکندن؛ در دل غمی داشتن. 
رجوع به اين ترکیب ذیل داغ شود. 

-داغ خویشاوندی (نزدیکی) در دل کسی 
ماندن؛ از مرگ وی بسیار متأثر شدن. رجوع 
به این ترکیب ذیل داغ شود. 

داغ‌دل؛ دارای دلی داغدار, رجوع به داغدل 
در ردیف خود شود. 

-داغ دل؛ درد دل. اندوه دل. رجوع به‌این 
ترکیب ذیل داغ شود. 

- دانادل؛ که دلی دانا دارد. رجوع به دانادل 
در ردبف خود شود. 


- دان_ادلی؛ دان‌ادل بسودن. خسردمندی. 


۴ دل. 


دلا گاهی. رجوع به دانادلی ذزپدیف خود 


شود. 
- در دل آمدن؛ در خاطر خطور کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). الهام شدن. چیزی 
در خاطر وارد شدن. چیزی به دل برات شدن. 
احساس واقعه‌ای اعم از بد یا نیک کردن. 
(فرهنگ لغات عامیانه) 

در دلم آمد که سال آن مه من چند 
هفته دیگر بر آن شمار برآمد. 

چه باز در دلت آمد که مهر برکندی 
چه شد که یار عزیز از نظر بیفکندی. سعدی. 
در دلم آمد که این عروس نکوروی 

خاطر داماد را پسند نیفتاد. سروش اصفهانی. 
خطور؛ در دل آمدن اندیشه. (دهار), 

- در دل [کسی ] افتادن؛ ملهم شدن. خطور 
کردن, الهام شدن. رجوع به در دل افکندن در 
همین ترکیبات و افتادن در ردیف خود شود. 
< در دل افکندن؛ الهام. ایزاع, (دهار). رجوع 
به اندر دل افکندن در همین ترکیبات شود. 

۲ ختن؛ ایزاع , (از منتهی الارب). 
در دل را باز کردن؛ هرچه در دل داشتن 
گفتن. راز خود را فاش کردن: در دلش را مثل 
رای مو ره قواز بر کرو رال ینک 
دهخدا): 


سوزنی, 


<- در دل اندا< 


< در دل بودن؛ در دل داشتن؛ 

آن بندگی که پودش در دل نکرد از آنک 

یک هفته داشت چرخش و جز ناتوان نداشت. 
مسفودستد. 

در دل (کسی ] جا دادن خود اه خویشتن 

را محبوب او ساختن؛ 

خویش را در دل او جا دادم 

غرق در آهن و پولاد شدم. ِ 

< در دل داشتن؛ اضمار. (دهار). باطتا بر آن 

بودن, در باطن تصمیم گرفتن : 

جز به خشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 

من ندارم از کی در دل نه خوف و نه رجاء 
ناصرخرو. 
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مضمر؛ در دل داشته. (دهار). 
< در دل رفتن؛ به دل نشستن. رجوع به ایین 
ترکیب ذیل رفتن شود. 

< در دل قرار دادن؛ اعتقاد. (دهار), 

< در دل کردن؛ نیت کردن, قصد کردن. 
تصمیم کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا): من 
بهمه حال در دل کرده‌ام که دست او را از اين 
شغل کوتاه کنم. (آثار الوزراء عقیلی). این 
مردک مالی بدزدیده است و در دل کرده که 
ببرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸ و ما در 
دل کرده بودیم که | گربه امیر [مسعود ] به بدی 
قصدی باشد شوری پا کنیم. (تاریخ بیهقی 
ص۱۲۸). وجه کار آن است کی... در دل کنی 
کی چون پیروز آیی این بدعت برداری. 
(فارستامة ابن البلخی ص‌۸۸). نه در دل 


کرده‌ام و خواهان آنکه هرگز ارادت نمایم. 

(تاریخ طبرستان). 

در دل گذشتن؛ خطور کردن: 

خیال رزم توگر در دل عدو گذرد 

ز بیم نیغ تو بندش جدا شود از بند 

ز عدل تست بهم باز و صعوه را پرواز 

ز حکم تت شب و روز رابهم پیوند. 
(منسوب به رودکی). 

هجس؛ آنچه در دل گذرد. (متهی الارب). 

گذشتن چیزی در دل. (دهار) 

در دل گرفتن؛ بخاطر سپردن: 

از آن تاجور ماند اندر شگفت 

سخن هرچه بشنید در دل گرفت. . فردوسی. 

- ||غمگین شدن, 

- |[نیت کردن. عزم کردن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). تصمیم گرفتن. 


5 - ||اعقاد. (منتهی الارب) (دهار). رجوع به 


ترکیب به دل گرفتن در همین ترکیبات شود. 
در دل گرفتن بیم؟ استشمار. (از دهار). 
در دل گرفتن گفتار ( کردار) ناملایم کسی 
را؛ او را خوش نامدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
صاف چون آیینه می‌باید شدن با نیک و بد 
هیچ چسیز از هسیچک در دل نمی‌باید 
گرفت. صائب. 
- در دل گرفتن کينة کسی ره كي او را بدل 
گرفتن و درحدد انتقام برآمدن. 
در دل گرفتن گره؛ عقده در دل داشتن؛ 
یا نمی‌باید از آزادی زدن چون سرو لاف 
یاگره از بی‌بری در دل نمی‌باید گرفت. 
ناتیاه 

- در دل گنجیدن؛ باور داشتن. مورد قبول 
واقع شدن سخنی: در دل دوستان نمی‌گنجید. 
(راحة الصدور ص ۵۰۰), 

ل.نشستن؛ مورد قبول واقع شدن. موثر 


شدن: سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم در 


دل. (امثال و حکم دهخدا) 

- در دیده و دل نشستن؛ مورد قبول واقع 
شدن. مور شدن 

به هر نکته‌ای حجتی بازست 

که‌چون نور در دید» و دل‌نشت. ‏ نظامی, 
درد دل؛ اندوه دل. غم دل: 

درد دل دوستان گر تو پسندی رواست 


هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست. 
سعدی. 

تن بی درد دل جز آب و گل نیست. 

دل فارغ ز درد عشق دل نیست. جامی. 

گفتمش درد دل خویش دلش درد نکرد 

این همه مهر و محبث اثری کرد نکرد. 
سیدعیدائه عالی (از آتدراج). 

- درد دل به جان رسیدن؛ به نهایت رسیدن, 

تا حد هلا کت رسیدن؛ 


دل. 


عاقبت درد دل بجان برسید 

نیش فکرت په استخوان برسید. . سعدی. 

رجوع به جان در ردیف خود شود. 

درد دل پیش کسی بردن؛ غم دل با او گفتن: 

روز بیچارگی و درویشی ! 

درد دل پیش دوستان ارند. 

- درد کردن دل؛ رحم آوردن و رقت کردن. 

(از آنندراج): 

گفتمش درد دل خویش دلش درد نکرد 

این همه مهر و محبث اثری کرد نکرد. 
سیدعبدالّه عالی (از آنندراج). 

< دری‌ادل؛ صاحب جود. (لفت محلی 

شوشتر, خطی؛ _ 

چو دارای دریادل | گاه‌گشت 


سعدی. 


که‌موج سکدر ز دریاگذشت... . نظامی," 
- دریادلی؛ بذل و بخشش: 
ز دریادلی شاه دریاشکوه 
توازش بسی کرد با آن گروه. نظامی, 


- دریا شدن دل؛ احاطه یافتن: 
شمس چون پیدا شود آفاق از او روشن شود 
مرد چون دانا شود. دل در برش دریا شود. 
تاطرشترو: 

دریا کردن دل؛ جود و سخا زیاده از مقدور 
کردن.(از آندراج)؛ 
تو دریاکن دل ای ساقی و خُم را در میان آور 
سر ما گرم ازین پیمانة کم کم نمی‌گردد. 

صائب (از انندراج)» 
- دست برآوردن از دل؛ اقدام و آهنگ و عزم 
کردن‌از روی صدق نیت* 
بیا تا برآريم دستی ز دل 
که‌نتوان برآورد فردا ز گل. سعدی, 
دست و دل کی بکار نرفتن؛ در اصطلاح 
عامیانه. علاقه و اشتیاق به کار نداشتن. 
دل آب دادن؛ کستایه از متلذذ و محظوظ 
شدن از تماشا و جز أ ن, از عالم از فا 
چشم آب دادن. (آندراج). ِ 
- دل آب شسدن؛ عظیم ترسیدن. سخت: 
هراسیدن. رجوع به اب شود. 
- ||در اصطلاح عامیانه, بی‌تاب شسدن. در 
انتظار فراوان ناشکیبا شدن. بسیار مشتاق 
چیزی بودن و در انتظار آن نشستن. طاق 
شدن و به نها رسیدن طاقت و تاب و توان» 
گویند: بچه برای غذا دلش آب شد. (فرهنگ 
لغات عامیانه). و رجوع به آب شود. 
-دل [کسی را] آب کردن؛ کسی را در آتل 
انتظار سوزاندن. یا در راه مطلوبی بی‌طاقت 
کردن. (فرهنگ عوام). و رجوع یه آب کردن 
شود. 
- دل آراستن؛ مصمم شدن. تصمیم گرفتن: 
ایا ژنده پیلان و با خواسته 


۲ ۱-نل: روز درماندگی و معزولی. 


دل. 


که خوئی به کینه دل آراسته. فرگوسی: 
- دل‌آراسته؛ آراسته‌دل. آماده. مصمم: 

از آنجا بیامد دمان و دنان 

دل آراسته سوی شهر زنان. فردوسی. 
- دل آراسته شدن؛ نظم و ترتیب یافتن* 
فرستاد بهرام را خواسته 

وز آن خواسته شد دل‌آراسته. 


فردوسی. 
دل آراسته گردیدن از چیزی؛ بدان بازیور 
شدن؛ 
دلی کز خرد گردد آراسته 
چو گنجی بود پر زر و خواسته. فردوسی. 


- دل آرام یسافتن؛ آرامش یسافتن خاطر. 
برآسودن خاطر, و رجوع به آرام یافتن شود. 
- دل آرامیدن؛ اطمینان یافتن. اسوده‌خاطر 
شدن. آسودن دل: دلهای رعیت و لشکری بر 
طاعت ما و بندگی بیارامید. (تاریخ بیهقی). 
خدمت و بندگی نمود [سنوچهر ] و دل او 
بیارامید. (تاریخ بیهقی). و رجوع به آرامیدن 
شنو و 

- دلآزاد؛ آزاددل. دلشاد. از غم رسته. 

دل کسی را آزردن؛ او را رنجانیدن. ملول 
کردن.ایذاء و اذیت وی کردن: 


دگر ره نیازارمش سخت‌دل 

چویاد آیدم سختی کار گل. سعدی, 
بر بنده مگیر خشم بسیار 

جورش مکن و دلش میازار. سعدی, 
امتال: 


دل دوستان آزردن مراد دشمنان برآوردن 
است. (امتال رحکم ده‌خدا). و رجوع به 
آزردن شود. 
- دل آس‌ان‌گذار؛ دل سمح. و رجوع به 
آسان‌گذار شود. 
-دل آسمان؛ باطن و درون آن؛ 
صبح آتشی از نهان برآورد 
راز دل اسمان براورد. خاقانی. 
دل آمدن کی را؛ موافق شدن وی با امری. 
روا داشتن. انصاف دیدن. (از فرهنگ عوام). 
طاقت داشتن و به چیزی تن دردادن و وجدان 
خود را برای انجام دادن کاری راضی کردن» 
چنانکه گویند: دلم نیامد سر حیوان را ببرم. یاء 
چطور دلت امد که اين بچه بتیم را کتک بزنی! 
(فرهنگ لغت عامیانه), 
- ||دل نیامدن؛ انصاف ندیدن. روا ندیدن: 
با لب آماد فریاد هر شب بر درت 
آیم و دیگر دلم ناید که بیدارت کنم. 
سنجر کاشی (از انندراج» ذیل دل دادن), 
نباشد دور گر قاصد جواب نامه دیر آرد 
کسی را دل نمی آید که از کوی تو برگردد. 
سالک یزدی (از آندراج. ذیل دل دادن). 
دل از جا کنده شدن؛ یکباره ترسیدن. 
- دل از جان شستن؛ دل از جان برداشتن. 
مصمم به مرگ شدن, رجوع به این ترکیب ذیل 


شتن شود. 3 
- دل از جای بسرآمدن؛ بیمنا ک‌شدن. 


مضطرب و پریشان گشتن: 


زبس نالهٌ بوق و هندی درای 

همه مرد را دل پرآمد ز جای. فردوسی. 
خروش آمد و نالف کرزنای 

همی کوه را دل برآمد ز جای. .. . فردوسی. 
چو آوای کوس آمد و کزنای 

فرامرز را دل برآمد ز جای, فردوسی. 


- دل از جای بردن؛ دل ربودن. رجوع به آين 
ترکیب ذیل جای شود. 

دل از جای بیرون شدن؛ شوری خاص در 
دل پیدا شدن. دل فروریختن. معادل انچه 
امروز می‌گوئیم دلش تکان خورد. (فرهنگ 

لفات مثنوی): 

این بگفت و گریه درشد های‌های 

تا دل داود بیرون شد ز جای. مولوی. 
دل از جای رفتن؛ مضطرب شدن. بشدت و 
بی‌اندازه ترسیدن: 

گفت‌کو پایم که دست و پای رفت 

جان من لرزید و دل از جای رفت. مولوی. 
و رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 

دل از جای شدن؛ آشفته و بی‌قرار شدن: 
دل از جای شد لشکر روم را 

چو از کور؛ آتشین موم را. 

و رجوع به این ترکیب ذیل جای شود. 
دل از دست دادن؛ عاشق شدن. مضطرب 

شدن. فریفته شدن؛ 

چون دل از دست بدادی مثل کره توسن 

نتوان بازگرفتن به همه خلق عنانشس, سعدی, 
- دل‌ازدست‌داده؛ عاشق. مضطرب. پریشان؛ 

ما بی‌غمان مست دل‌ازدست‌داده‌ايم 

همراز عشق و هم‌نفس جام باده‌ايم. ‏ حافظ. 
- ذل از مست رفتن؛ عاشق شدن. فریفته 
وف 9۳9 

حکیم بین که برآورد سر به شیدائی 

حکیم را که دل از دست رفت شیدائیست. 


سعدی. 


نظامی. 


دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا. 

حافظ. 
و رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 
- دل‌ازدست‌رفته؛ کنایه از عاشق صادق. 
(آتدراج). رجوع به اين ترکیب ذیل رفته 
شود. 
-دل از راستی شکستن؛ دل از راسستی 
برکندن. رجوع به اين ترکیب ذیبل شکستن 
شود. 
دل از راه بردن کسی را؛ اضلال کردن او را 
گمراه کردن. از راه بدرکر دن. راه او را زدن, بر 
او راه زدن؛ 
جوان راره و رای گردان یود 


دل. ۱۰۹۸۵ 


دلش بردن از راه آسان بود. 
- دل از راء گوش بیرون شدن؛ عاشق شدن از 
راه شنیدن؛ 
دم از ره گوش بیرون شد 
بیم آن شد که هوض می‌بشود. خافانی. 
دل از کار بردن؛ پریشان و مضطرب کردن* 
دم از کار ب لبهای شکربار برد 
زآنکه شیرینی بیار دل از کار برد. 

مسیح کاشی (از آنندراج). 
کول کی باه برد رت هل ومد از 
وی 
شنیدم که باری سکم خوانده بود 
که‌از من به نوعی دلش مانده بود. سعدی. 
- دل‌ازک ف‌افتادن؛ دل از دست دادن. دل 
دادن. رجوع به آفتادن در ردیف خود شود. 
< دل از کف داده؛ کنایه از عاشق صادق. 
(آندراج)؛ 


سعدی. 


به هر جا قامتش چون من دل‌ازکف‌داده‌ای دارد 
به رنگ نفش پا در هر قدم افتاده‌ای دارد. 
محمدعلی طائف (از آندراج). 
دل از (ز) کف رفتن؛ عاشق شدن: 
مراسالها دل ز کف رفته بود 
بر این شخص و جان بر وی آشفته بود. 
سعدی, 
دل از کین دور داشتن؛ ترک کینه کردن؛ 
دل خویش گر دور داری ز کین 
یهان و کهانت کنند آفرین. فردوسی, 
دل از مهر کسی برگسلیدن؛ مهر او را از دل 
بیرون کردن: 
حطت را زمر نگل 
کجانستش با زبان راست دل. فردوسی. 
- دل افتادن از کسی؛ بیزاری یافتن از او. 
رجوع به «افتادن دل از» در ردیف خود شود. 
دل اندر خانه نهادن؛ تغافل کردن در کاری. 
فروگذاشتن کاری؛ لختی از اجزاء تصایف 
خود فرا من داد و گفت اين را اندر جییحون : 
افکن. چون بیرون آمدم نگاه کردم همه طرف 
لطایف بود. دلم اندر خانه نهادم, ( کشف 
المحجوب هجویری ص ۲۰۲), 
- دل [کسی ] با خود نبودن؛ پریشان‌حواس 
بودن: هامان گفت ای شاه مرادل با خود 
نیت از غم شاهزاده. اسمک عیار ج۱ 
ص۲۱ 
دل باز جای آمدن؛ آرام شدن. دل بجای 
آمدن. ارامش یافتن. رجوع به باز چای آمدن 
شود. 
- دل باز شدن؛ برطرف شدن غم و اندوه. 
(فرهنگ عوام). خوشحال شدن. آرامش 
یافتن. و رجوع به باز شدن شود. 
دل باز کردن پیش کسی؛ دل گشودن. غمها 
یا رازهای خود را به او گفتن. 
دل (کی را] بازیافتن؛ نوازش و مهربانی 


۶ دل. 


کردن تا دل و قلب او را بدستآویرجی< رجوع 
به دل بازیافتن ذیل بازیافتن شود. 
دل با کسی بودن؛ توجه به او داشتن: 
ورت مال و جاه است و زرع و تجارت 
چو دل با خدایست خلوت نشینی. سعدی. 
- دل بد داشتن؛ نگران بودن. بیمنا ک بودن؛* 
نباید که ترا صورت بندد که از تو آزاری دارم 
و یا قصدی می‌کنم تا دل پد نداری, (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۲۶۹). 
- دل بد کردن؛ اعتقاد گردانیدن. بدگمان 
شدن. عاصی شدن: بعد از مدتی او را معلوم 
شد که لشکر وی با وی دل بد کرده‌اند و با امیر 
حمید راست شده‌اند. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۴. 
- |انگران و مضطرب شدن. ترسیدن؛ 
چو بشنید مهران ز کید این سخن 
بدو گفت ازین خواب دل بد مکن. فردوسی. 
فرودآمد از کوه و دل بد نکرد 
گذربر سپاه و سیهید نکرد. فردوسی. 
دل بد مکن که حال تو و فرزندان تو نزدیک 
من همانست که بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۶). 
این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن 
وین سر شوریده بازآید بسامان غم مخور. 
حافظ, 

-دل به آب صابری شستن؛ صبر و شکیبایی 
پیشه کردن؛ 
به آب صابری دل را بشستم 
به کام خویش جفتی نیک جستم. 

(ویس و رأمین). 
دل به باد دادن؛ دل از دست دادن: چنان 
افتاد از قضا که بونعیم ندیم مگر به حدیث این 
ترک دل به باد داده بود. (تاریخ بیهقی ج ادیب 


ص ۴۱۷. 

- دل به تنگ آمدن؛ عاجز و ملول شدن دل: 
گراز دلبری دل به تنگ آیدت 

وگر غمگساری به چنگ آیدت. ‏ سعدی. 


و رجوع به «بتگ آمدن» شود. 

- دل به چان آمدن؛ سخت بستوه امدن؛ 

سییه مالامال درد است ای دریفا مرهمی 

دل ز تنهائی به جان آمد خدا را همدمی, 
حافظ. 

و رجوع به «به جان آمدن» ذیل جان شود. 

دل به چانب کسی بودن؛ طرفدار او بودن. 

حامی او بودن. پشتیبان او بودن؛ صاحب 

فاضل... بر اين نامه اعتماد کند و دل قوی دارد 

که‌دل ما به جانب ویست. (تاریخ بهقی) 

دل به جان رسیدن؛ تا حد مردن آمدن. 

رجوع به همین ترکیب ذیل جان شود. 

- دل به جای آمدن؛ ارامش یافتن. اسوده 

شدن: 


ملک را دل رفته آمد بجای 


بخندید و گفت ای نکوهیده‌رای... 

ورجوع به این ترکیب ذیل جای شود. 
دل به جای (بر جای) داشتن؛ ارام داشتن. 
قرار داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


سعدی. 


خونسرد بودن. بر خود نلرزیدن. آرام و 
مطمتن بودن. جمع بودن حواس. متمرکز 
بودن فکر و عقل: 

کی‌دل به جای داری در پیش آن دو چشم 
گرچشم را بقمزه بگرداند از وریب. 

بدو گفت کاین دل ندارد به جای 

زسر پرسمش پاسخ آرد ز پای. . فردوسی. 
به قلب اندرون بود مهران پای 

که‌در کینه او داشتی دل به جای. فردوسی. 
و رجوع به این ترکیب ذیل جای شود. 

< دل کی ] به جای ماندن؛ آرامش و 


..اطمینان وی بر جای ماندن:ُ 


دل هیچ مادر نماند بجای 

که‌فرزند زو گشت خواهد جدای. فردوسی, 
- دل به جایها شدن؛ اندیشه به هر جانب 
رفتن. نگران شدن: امر محمد... چون روزی 
دو برآمد و از مااکسی نرفت دلش به جایها شد 
کوتوال‌راگفت تا از حاجب بازپرسند تاسیب 
چه بود که کسی نزدیک من نمی‌آید. (ناریخ 
بیهقی). 

دل به جایی افتادن؛ قرار و انس گرفتن دل 
به آنجا. رجوع به «افتادن دل به جایی» در 
ردیف خود شود. 

- دل به جایی رفتن؛ توجه بدانجا کردن, 
حواس به آن سوی معطوف کردن: 

چو هر ساعت از تو بجایی رود دل 

به تنهایی آندر, صفایی نبینی. سعدی. 
دل به حلق آمدن؛ از دیری کار یا از درنگی 
و آهسته کاربودن کسی سخت بیزار شدن. 


۱ یداع داشتن؛ غمین بودن. رجوع به این 


ترکیب ذیل داغ شود. 

- دل به درد آژده بودن؛ مهر و عطوفت و 
غمخواری داشتن؛ 

نه مردم شمر بل ز دیو و دده 

دلی کو نباشد به درد آژده. فردوسی. 


- دل به دریا انکندن (فکندن)؛ دل به دریا 

زدن. تصمیم گرفتن و در کاری بی‌پروا داخل 

شلن» 

گربه طوفان می‌سپارد ور به ساحل می‌برد 

دل به دریا و سپر بر روی آب افکنده‌ايم. 
سعدی. 

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم 

وّاندر اين کار دل خویش به دریا فکنم. 
حافظ. 

- دل به دریا انداختن؛ هر چد یادا گویان. دل 

به دریا کردن. (از آنندراج): 

اشرف از گردون نیابی گوهر مطلوب را 


دل. 


تا نیندازی در این ره دل به دریا چون حیاپ. 
سعید اثمرف از آنندراج). 
و رجوع به دل به دریا زدن و دل به دریا کردن 


شود. 
دل به دریا زدن؛ هر چه بادا باد گفتن. خطر 
کردن.به امری که عاقبت آن معلوم نیست 
قیام کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). با خطر 
و یم هلا ک‌مصمم کاری شدن. بی‌با کانه وارد 
مرحله اجرای امری شدن. بدون هراس به 
کاری صعب پرداختن. (فرهنگ عوام). با 
شهامت و بدون ملاحظهٌ خطر په کاری اقدام 
کردن. نصمیم گرفتن و در کاری بی‌پروا داخل 
شدن. و رجوع به این ترکیب ذیل زدن شود. 
دل به دریا کردن, دل را دریا کردن, دل دریا 
کردن؛هرچهبادابادگویان بر در توکل زدن و پدث 
رسوخ همت به کار خطرنا ک کمر بستن و 
آمادة هلا ک خود شدن که بیم جان داشته 
باشد. (اتندراج)؛ 
در محیط آفرینش از حبابی کم مباش 
کزنظر وا کردنی‌دل را به دریا کرد و رفت. 

صانب (از آنندراج), 
چون حباب از هر شکتی دل به دریا می‌کنم 
ناخن موجم گره از کار خود وامی‌کنم. 

سالک قزوینی (از آتدرا اج). 

- ||کنایه از سخاوت فوق‌لمقدور. (غیاث) 
(آنندراج). جود و سخا زیاده از مقدور کزدن: 
تو دریا کن دل ای ساقی و خم را در میان آور 
سر ماگرم ازین پیمانة کم کم نمی‌گردد. 

صائب (از انندراج), 
و رجوع به دل به دریا زدن شود. 
-دل [کسی را] به دست آوردن؛ کی رابا 
نیکی و محبت از خود خشنود ساختن. 
(فرهنگ عوام). او را خرسند کردن. به او 
مهربانی کردن. کنایه از ببخشش و جود و 
انجاح مطالب و قضای حوائج. (لغت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). تألیف. (از منتهی-- 
الارب. تألف. (از دهار) (از تاج المصادر ‏ 
بهقی). امتمالت. استعطاف: اگربر آب روی * 
خسی باشی, و اگربر هوا پری مگسی باشی, 
دل به دست ار تا کی باشی. (خواجه عبدال 


انصاری). 

| گر خفیه ده دل به دست آوری 

از آن به که صد ره شبیخون بری. ‏ سعدی 
سعدیا گر به جان خطاب کند 

ترک جان گیر و دل به دست آرش. ‏ سعدی 
بدست آوردن دنیا هنر نیست 

کسی‌راگر توانی دل به دست آر. ‏ سعدی, 
دلش بر جواتمرد سکین بخست 

که‌باری دل آورده پودش به دست. ‏ سعدی 
خواهرش را دل آورید به دست 

مهر ازین برگرفت و در وی بست. . سعدی. 


تا دل دوستان به دست آری 


دل. 


بوستان پدر فروخته به. 
دل درماندگان به دست آور 


تا توانی دلی به دست آور 
؟ از امتال و حکم دهخدا. 
دل بدست اور که حج | کبر است. 
؟ (امثال و حکم دهخدا. 
دل به دست کردن؛ دل به دست اوردن؛ 
دیار مشرق و مفرب بگیر " و جنگ مجوی 
دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای. 
سعدی. 
- دل به دل؛ دوستی و محبت از طرفین و 
مبادلة خاطرها. (ناظم الاطباء). و رجوع بد 
ترکیب «از دل به دل راه است» در همین 
ترکیبات شود. 
دل به دلدونش رسیدن, دلش به دلدونش 
رسیدن؛ به مقصود رسیدن (و آن با تخر و 
استهزا یا با تفیر و تشدد گفته شود), مثلاً 
گویند:حالا که پولهایت را قمار کردی و 
باختی دلت (یا دل) به دلدونت رسید. (از 
فرهنگ عوام) 
- دل به دل رفتن؛ دوستی و دشمنی از دو 
سوی بودن. (از امثال و حکم دهخدا)؛ 
گردل به دل رود ز دل خویش بازپرس 
تایی‌هوای تست کرا زین دیار دل. . سوزنی. 
آخر نه دل به دل رود انصاف من بده 
چونست من به وصل تو مشتاق و تو ملول. 
سعدی. 
و رجوع به ترکیب «از دل به دل راه لست» در 
همین ترکیبات شود. 
- دل به راهی مایل بودن؛ میل به آن سوی 
کردن؛ 
دلت گر به راه خطا مایل است 
ترا دشمن اندر جهان خود دلست. 
فردوسی. 
- دل به روی دویدن؛ کنایه از خون گریستن. 
(انندراج)؛ 
چو در گوش خواهر شد آن گفتگوی 
همه پردویدش دل از تن به روی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
دل می‌دود به روی من از غصة رقیب 
هرگه که یاد شانی آزرده‌دل کنم. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
- دل به صد چا رفتن: گمان به هر کس و هر 
چیز بردن و آن در حالت بدگمانی می‌باشد. 
(از آنندراج): 
جائی نمیروی که دل بدگمان من 
تا بازگنتن تو په صد جا همی رود. 
صائب (از آنتدراج). 
جان من هرگه که جایی میروی 


عاشتان را دل به صد جامیرود. 

۱ امیر شاهی (از آنندراج). 
دل به صد راه رفتن؛ در امری گمانهای 
گوناگون‌بردن. (از امثال و حکم دهخدا). 
دل به غم بازستن؛ مشغول کردن: 
دل را به غم تو بازبستيم 
جان را کمر نیاز بسیم. خاقانی. 
دل به هزار راه رفتن؛ در حال تشویش 
خاطر. تصورات مختلف کردن. (فرهنگ 
عوام). در امری گسمانهای گونا گون بردن. 
(امتال و حکم دهخدا), 
- دل بر چیزی بودن؛ متوجه و مراقب آن 
بودن. علاقه و مهر بدان داشتن: 


همان نیز با میسره میمنه 

بکوشند و دلها همه بر بنه, فردوسی, 
دل بر آن به که باشد از خانه 

پشک تو به که مشک بیگانه. سنائی. 


-قل بر چیزی شدن؛ بر سر آن شدن؛ 
پر آن دل شد که لعبی چند سازد 
بگیرد شاه نو را جد سازد. نظامی. 
- دل برخاستن؛ به هیجان آمدن. رجوع به 
برخاستن شود. 
دل پر دریا زدن؛ دل به دریا زدن؛ 
رهروان عقل ساحل را به جان دل بسته‌اند 
ما دل خود را به راه عشق بر دریا زدیم. 

ظهر. 
و رجوع به ترکیب «دل به دریا زدن» در همین 
ترکیبات شود. 
دل بر ره بودن؛ چشم به راه بودن. سخت 
متوجه آن بودن. در انتظار کسی بودن؛ٌ 
زانتظارم دیده و دل بر رهست 


زین غمم آزاد کن گر وقت هست. مولوی, 
- دل بر سر زبان داشتن؛ مافی‌الضمیر پر سر 
زبان آوردن 


چون کن 
من که دل بر سر زان دارم. 

طالب آملی (از آندراج). 
دل بر کسی بودن؛ غلاقه به وی داشتن, 
متمایل به وی بودن: 
دیدم دل خاص و عام بروی 
من نیز دلاوری تمودم. سعدی. 
- دل بر کف دست داشتن؛ صدیق و بی‌حیله 
بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ترکیب «دل در کف دست داشتن» در همین 
ترکیبات شود. ۲ 
- دل بر لب دویدن؛ کنایه از گریة خضونی 
کردن.(غیاث). خون گریستن. (آنندراج): 
زبان کردی | گردر ناله اهمال 
دلش بر لب دویدی همچو تبخال, 

ناظم هروی (از آنندراج). 
-دل‌بزرگ؛ مغرور و مطمتن. آ دل‌گنده: چون 
مسطلوب دیرین او ببحصول پیوست و.. 


دل. ۱۰۱۹۸۷ 


دل‌بزرگ و متکیر شد. (رشیدی). و رجوع به 
دل‌گنده در ردیف خود شود. 
دل به هم برآمدن؛ شوریدن دل, متأثر شدن. 
تبغشر: سلطان را از سخن او دل به هم برآمد و 
آپ در دیده بگردانسید. (گلتان سعدی). 
شکایت پیش پدر برد و جامه از تن دردمند 
برداشت. پدر را دل به هم برآمد. ( گلستان). 
- دل بی‌تاب؛ دل ناشکیبا: 
دانم که بی‌قراری این درد جانگداز 
حرف شکایت از دل بی‌تاب می‌کشد. 

صائب (از آتدراج). 
دل پاره گشتن؛ سخت متأثر شدن: 
دید بنوعی که دلش پاره گشت 
برزگری پیر در آن ساده دشت. نظامی: 
- دل پایین ریختن, دل یک‌هو پاین ریختن؛ . 
وحشت کسردن. تسرسیدن. دل فروریختن. 
(فرهنگ عوام), 
- دل‌پر, رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 
دل پر از چیزی بودن؛ مملو از آن بودن؛ 
برفتند با او دو فرزند اوی 
پراز آب رخ دل پر از پند اوی. . فردوسی. 
دل پر از خشم بودن؛ سخت خشمگین 
بودن؛ 
که کین شاهان تباید که چشم 
نباشد پر از آب و دل پر ز خشم. ‏ فردوسی. 
دل پراز درد بودن؛ سخت آندوهتا ک‌بودن. 
سخت غمگین بودن: 


دل نوذر از غم پر از درد بود 


که‌تاجش ز اختر پر از گرد بود. . فردوسی, 
دل مرد طامع بود پر ز درد 

به گرد طمع تا توانی مگرد. فردوسی. 
تنش زشت و بینی کژ و روی زرد 

بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. فردوسی. 


- دل پر از درد گشتن؛ سخت غمگین شدن؛ 
شکست اندرآید بدین رزمگاه 


پراز درد گردد دل نیکخواه. فردوسی. 
- دل پر از غم بودن؛ سخت اندوهگین و 
غمناک‌بودن؛ 

فرستاده برگشت و شد بادرم 

دل کنشگر زآن درم پر ز غم. فردوسی. 
-دل پر از غم کردن؛ سخت آندوهگین و 
غمنا ک‌ساختن: 


چنین گفت من با تو آیم بهم 

دل من مکن زین سخن پرز غم. . فردوسی. 
دل پر از کین؛ سخت انتقامجوءٌ 

شد از باختر سوی دریای گنگ 

دلی پر ز کین و سری پر ز جنگ. . فردوسی. 


۱-ظ: مگیر. 
۲ -در برابسر دل‌کوچک. و ممکن است به 
معانی شجاع و بخشنده هم باشد. 


۸ دل. 


- دل پرخون داشتن؛ اند 
داشتن. 

- ||کینه داشتن به کسی. و رجوع به این 
ترکیب ذیل خون شود. 

- دل پرغریو شدن؛ پر آندیشه و غوفا و 
آشفته شدن؛ 


چو آگه‌شد از رستم و کار دیو 

پر از خون شدش چشم و دل پرغریو. 
فردوسی. 

دل پرهراس بودن؛ بیمنا ک‌بودن؛ 

به یزدان نباید بُدن ناساس 

دل ناسپاسان بود پرهراس. فردوسی. 

- دل پرداختن دل پرداختن از کسی؛ دل 

خالی کردن از وی. قطع علاقه کردن از او. از 

یاد بردن وی 

توان از کی دل پرداختن 

که‌دانی که بی او توان ساختن. 

چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت 

درمانش تحملست و سر پیش انداخت. 

سعدی. 


سعدی, 


جماعتی که پرداختند دل از ما 
دل از محبت ایشان نمی‌توان پرداخت. 
سعدی. 
مذهب اگر عاشقی است سنت عشاق چیت 
دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن. 
سعدی, 
- دل پرداختن به کسی؛ مشغول کردن دل به 
کسی.به وی دل بستن. دلبسته شدن به کسی. 
علاقه‌مند شدن به وی: 
کسی که روی تو دیده‌ست حال من داند 
که‌هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند. 
سعدی, 
دل پیش‌بین؛ عقل آیند‌نگر: 
دلم دید میری که بنمود ژاول 
به حیدر دل پیش‌بین محمد. 
دل پیوستن در چیزی؛ دل بستن به آن: 
هر آن عاقل که او بندد دل اندر طاعت یزدان 
نشاید گر یپیوندد دل اندر خدمت سلطان. ۰ 
میرمعزی (از آنندراج). 
- دل [کسی ] تباه شدن) بدگمان شدن؛ 
صاحب رفت تا دل خواجه بازیابد... تتا دل 
خواجه تباه نشود. (تاریخ بیهقی). 
- || پریشان‌دل و مشغول شدن. 
- ||مشتاق و شیفته شدن. رجوع به تباه شدن 
شود. 
دل ترکاندن؛ از ترس مردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دل تنگ کردن؛ افسردگی و ناشکیبایی 
نشان دادن. ناصبوری کردن. مضطرب و 
پریشان شدن: ایوب... هفت سال در آن رنج 
بمائد که هیچ دل تنگ نکرد و مسایر بود. 
(مجمل التواریخ و القعص). 


اصر خسرو.. . 


دل تنگ مکن که پتک و سندان 

پیوسته درم زنند و دینار. سعلی. 
وز غم او تنگ مکن نیز دل 

صبر همی کن که شب آبتنست. سعدی. 


-دل تو دل نداشتن؛ سخت مضطرب بودن در 
انتظار خبری که ترسند بد باشد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

- ||سخت خوشحال و هیجان‌زده بودن. 
<دل تسو ریسختن؛ در اصطلاح. عامیانه. 
اضطراب و وحشت و دلهره نا گهانی بر اثر 
شنیدن خبر بد و بسی‌آرامکنند.. رجوع به 
ترکیب دل تو ریختن ذیل ریختن و رجوع به 
فرهنگ لفات عامیانه شود. 

دل توی دلش نبودن؛ سخت ترسو بودن, 
(فرهنگ عوام). 

- ||سخت خوشحال و هیجان‌زده بودن. 


-دل ته دربا کردن؛ به معلی دل به دریبا 


انداختن است. (از آندراج)؛ رجوع به ترکیب 
دل به دریا کردن در همین ترکیبات شود. 
< دل تهی شدن؛ خالی شدن از چیزی. 
(آنندراج). 
- دل تهی کردن؛ دل خالی کردن. اظهار درد 
مافی‌الضمیر کردن. (آنندراج): 
دل چون تهی از درد و غم یار توان کرد 
این ظلم چنان بر دل افگار توان کرد 

صائب (از اندراج). 
و رجوع به ترکیب تهی کردن دل ذیل تهی 
شود. 
- دل تهی گشتن از؛ خالی شدن آن از...: 
دل نگردید شب وصل تهی از گله‌ها . 
طی شد اين وادی و هموار نشد آبله‌ها, 

صائب (از آنندرا اج). 
- دل چستن! +بدست آوردن دل. بر طبق 
ی عمل کردن. و رجوع به ترکیب 
دلویچیتن ذیل جستن شود. 


/ سول خالی داشتن؛ ؛ دل تهی داشتن (از بدیها)؛ 


آینة پا ک‌داز دل خالی 
که‌نظرگاه خاص حضرت اوست. 

شاه نعمةالّه ولی. 
دل خالی شدن؛ کشیده شدن انتقام و داغ 
دلی* 
شد زین دو سه روزه رنجش تو 
از من دل روزگار خالی.: ؟ (از ابدع البدایع), 
- دل خالی کردن؛ از رنج و تعب دشمن شاد 
شدن. با گفتارهای سخت يا دشنام, کین خود 
ستدن. (امثال و حکم). و رجوع به خالی کردن 
شود. 
- |[دق دل خالی کردن. 
- |ترسانیدن, 
- ||درد دل گفتن. 
< دل خائیدن؛ کنایه از غم و غصد خوردن. 
(از آتدرا اج 


دل. 


در خم طرة تو شیوه ماست 
دل به دندان شانه خائیدن. 
طالب آملی (از آنندراج). 


دل خراب گشتن؛ تباء شدن آن. ضایع 
گعسن آن: 

دل و عمرم خراب گشت و ز تو 

عوض یک خراب می‌نرسد. خاقانی. 


دل خوردن دل خود خوردن؛ کنایه از تغم و 
خصه خوردن, (از آتدراج)؛ 
ز فکر دانه مخور زیر آسمان دل خویش 
به آب خشک محال است آسیا گردد. 
صائب (از آنندراج), 
دل را به ره بیهده کامی‌نتوان خورد 
این میوه عزیز است به خامی نتوان خورد. 
وحید (از آندراج) 
دل خود می‌خوری دانش ز محتاجی نمی‌دانی 
که‌ربطی هست پنهان پا کریمان بینوایان راء 
دانش (از آندراج). 
- |اکسی را دچار غم و اندوه ساختن: 
به مراد دل من باش و دلم نیز مخور 
گرهمی خواهی کز صحبت من بربخوری. 
فرخی, 
از فزونی که ز بهر تو بگریم صنما 
هر زمان گوید خواجه که دلم بیش مخور. 
فرخی. 
دل خوش؛ قانم و راضی و خشنود؛ 
تدبیر صواب از دل خوش باید جست 
سرمایُ عافیت کفافت لخست. ‏ سعدی, 
< دل خوش بودن؛ خوش بودن دل. راضی 
بودن دل؛ 
بر مرگ دل خوش است درین واقعه مرا 
کآب حیات در لب یاقوت‌فام اوست. 
سعد ی. 
دل خوش کردن؛ قانع و راضی ساختن دل؛ 
دل خوش می‌کردند که احوال جهان یکسان 
نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۶۵۲). 
- ||خود را خوشدل ساختن: 
کنداین و آن خوش دگرباره دل 
وی اندر میان کوربخت و خجل. سعدی: 
دل [کسی ] خوش کردن؛ شادمان کردن او 
راءٌ 
در مهرماه است آت تش کنیم 
دل تامداران به می خوش کنيم. فردوسی. 
دلتان خوش کرده‌ست دروغی که بگویند 
این ببهده گویان که شما از فضلائید. 
ناصرخسرو. 
دروغی که حالی دلت خوش کند 
به از راستی کت مشوش کند. سعدی. 
آبلاء؛ دل کسی خوش کردن به سوگند. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). 
- دل خوش کردن با کسی؛ با وی مهربان 
شدن؛ دیگر روز از بهر فردوسی صدهزار 


دل. 


درهم پفرستاد و گفت هر بیتی از مجوجللان 
به هزار درهم بخریدم, آن صد بیت هجا به من 
فرست و با محمود دل خضوش کن. (تاریخ 
طبرستان). 

-دل خوش کردن بر کسی؛ با او مهربانی 
کردن. خشنود شدن از اوء یکی از وزراء 
معزول شد و به حلقة درویشان درآسد... و 
جمعیت خاطرش دست داد ملک بار دیگر بر 
او دل خوش کرد و عمل فرمود. قبول نکرد و 


گفت نزد خردمندان معزولی به که مشغولی.. 


( گلستان سعدی). 
- دل خوش گشتن؛ خوشدل شدن. شاد شدن, 
مسرور شدن؛ 
ای گشته خوش دلت ز قضا و قدر به نام 
چون خویشتن ستور گمانی مبر مرا, 
تاضر ختری: 

دل در آب گذاردن؛ دل به آب زدن. دل به 
دریا زدن: پلی را که جهت عبور لشکر بر آب 
بته بودند فرمود تا فرا اب دادند تا لشکر دل 
در آب گذارند و تردامنی نکنند و آب از کار 
نبرند. (جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۷۷. 
- دل در انتظار بودن؛ چشم داشتن. ترقب و 
توقع؛ 
بزرگان چشم و دل در انتظارند 
عزیزان وقت و ساعت می‌شمارند. 
دل در تق و لرز؛ تق به معنی تک است که 
حرکت به اضطراب باشد, و کنایه از خوف و 
هراس و غمخواری به کسی است. (لفت 

شوشتر, نسخه خطی). ولی متداول» دل 
در تب و ارز و دل در تب و تاب است. 
دل در جایی گرفتن؛ قرار گرفتن دل در 
انجا. رجوع به افتادن دل به جایی در ردیف 


سعدی, 


خود شود. 

- دل در سنگ شکستن؛ خاموشی گزیدن. 

پایداری کردن. مقاومت کردن. رجوع به این 

ترکیب ذیل سنگ شود. 

- دل در کف دست داشتن؛ بر فوت چیزی 

مضطرب و ترسان بودن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). و رجوع به ترکیب دل بر کف دست 

داشتن در همین ترکیبات شود. 

دل در ک‌مند قسبول آوردن؛ دل بدست 

آوردن. کی را متقاعد کردن؛ 

وقتی به لطف گوی و مدارا و مردمی 

باشد که در کمند قبول آوری دلی. سعدی. 

- دل دریایی؛ کنایه از دل مشوش و پریشان. 

(آتدراج): 

پریشان خاطری چون زلف یار بی‌وفا دارم 

دل دریاییی چون کشتی بی‌ناخدا دارم. 
میرنجات (ز آندراج) 

دل دگرگون کردن؛ دل بد کردن. اعتقاد 

بگردانیدن. رجوع به اين ترکیب ذیل دگرگون 

کردن‌شود. 


دل دل را کشیدن, نظیر: دل به دل راه 
داشتن. (از فرهنگ عوام). 
- دش دلش را خوردنه حسد و یا عجله 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دل دوختن به چیزی؛ متوجه کردن دل بیه 
آن. (از غیاث). دل بستن. (از آنتدراج): 
دل دوختن به وعده معشوق بی‌وفا 
جز آرزوی خام و خیال محال نیست. 

قسی (از آنندرا اج 
دل دور داشتن از چیزی؛ بسمت آن نرفتن: 
دل و مفز را دور دار از شتاب 
خرد با شتاب اندر اید به خواب. فردوسی, 
- دل‌دونیم؛ خونین‌دل و غمنا ک.سخت 
غمین در مرگی و مصیبتی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), سخت نگران به هنگام اتظار؛ 
بلای چشم در راهی عظیم است 


هميشه چشم بر ره دل‌دونيم است. ‏ نظامی. 
||مردد و مشکوک. دودل. دودله: 

یکی کوه زرین یکی کوه نیم 

نشسته تو اندر میان دل‌دونیم. فردوسی. 


< دل دونسيم کسردن؛ دو رأی مستضاد را 

پذیرفتن: 

بگزین زین دو یکی را و مکن قصه دراز 

نتوانست کسی کرد دل خویش دونیم. 
ناصرخسرو. 

دل [به ] دونیم ماندن؛ سخت در غم و اندوه 

بودن؛ 

گفت‌نی گفتمش چو گشتی باز 

مانده از هجر کعبه دل به دونیم. ناصرخسرو, 

تن با کسی؛ با او یکرنگ و 

موأفق بودن. رجوع به این ترکیب ذیل راست 

داشتن شود. 

< دل [کی ] راضی نشدن؛ راضی نگستن. 

رضایت ندادن. 

ندادن؛ گواهی تدادن. اجازه ندادن. 

راضی نبودن. (از امال و حکم دهخدا). 

-دل [کسی ] زبودن؛ وی را فریفته و شیفتة 


< دل راست داشتن 


خود کردن* 

کس‌نست به گیتی که بر او شيفته نبود 

دلها ز خوی نیک ربایند نه زاستم.. فرخی. 

دل رفتن؛ از دست شدن دل؛ 

دل رفت گر اهل دل بیایم 

زین مرهم زخم آن بیینم. خاقانی. 

- دل ژفت؛ دل بخیل و مسک. 

صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 

تیره چون گور و تنگ چون دل زفت. 
عنصری, 

دل زیر آتش بودن؛ سخت در غم و اندوه 

بودن* 

پوشی کتان کاهی و من چون کتان کاء 


دل‌گاه زیر آتش و تن گاه زیر آب. خاقانی, 


دل سرگشته؛ دل شوریده: 


۱۱۹۸۹  .لد‎ 


نمیگردد دل سرگشته ظرف کبریای تو 
شکوه بحرکی در خلوت تتگ حباب آید. 

؟ (از بهار عجم) 
-دل [خود را] سفره کردن؛ تمام رازها یا 
غمها یا حوادث خود را گفتن. هر چبه در دل 
داشتن گفتن. 
- امشال: 
دل سفره نیست که آدم پیش همه کس باز کند؛ 
دردها و الام خویش را به همه کس نشاید 
گفت. (امثال و حکم دهخدا), راز خودرابا 
همه کس نتوان گفت. با همه کس نباید درددل 
کرد.(فرهنگ عوام). 
دل سنگین؛ دل سخت. دل که بی مهر و 
رحم باشد؛ 
با دل سنگیلت آیا هیچ درگیرد شبی ‏ .. 
آم آتشنا ک و سوز سین شبگیر ما. ‏ حافظ, 
و رجوع به این ترکیب ذیل سنگین شود. 
< دل سیاه کردن؛ ایجاد غم کردن. شادی از 
دل بردن: مطرب شطرنج‌باز و افسانه گوی‌را 
راه ندهد که دل را سیاه کند مگر دفع ملال. 
(سعدی). 
- دل سیر بودن؛ بی‌اعتنا بودن به چیزهایی که 
بسیار دیده یا خورده‌اند. بی‌طمع بودن, گویند: 
فلان مرد دلسیری است؛ یعنی بی‌طمع است, و 
اغسلب «چشم و دل سیر» گفته سيشود. 
(فرهنگ عوام). 
7 دل‌شاد؛ مسرور. فرح‌القلب. 
- دل شاد آوردن؛ شاد کردن دل؛ٌ 
سخنهای دیرینه یاد آورم 


دل شه به گفتار شاد آورم. فردوسی. 
دل شادمان داشتن؛ شاد کردن دل: 

اگردل توان داشتن شادمان 

جز از شادمانی مکن یک زمان. فردوسی. 


دل شادمان شدن؛ شاد شدن دل: 
چو زال اين سخنها بکرد آشکار 
ازو شادمان شد دل شهریار, فردوسی. . 
دلش طاقچه نداشتن؛ نهایت رک‌گو و 
صریحلهجه بودن. (از امشال و حکم دهخدا). 
صاف و ساده و یک لخت است. 

ِ رازنگاهدر نبودن. حرف را نگاه داشتن 
نتوانستن. ن. آنچه در دل است به زبان آوردن. 
(از فرهنگ عوام), 

دل شوریده: دل شیدا. رجوع به این ترکیپب 
ذیل شوریده شود. 

< دل صافی شدن؛ پا ک‌و منزه شدن آن: 

دل چو صافی شد حقیقت را شناسا می‌شود 

از صفا آئینه منظور نظرها میشود. ظهیر. 
دل طاق کردن؛ کنایه از یگانه شدن و مجرد 
گُشتن از علائق و عوایق و محبت غیر, (ناظم 
الاطبم. تچرد گرفتن و تبرک تطق کبردن. 


۱ -نل: توسی کتان کاهی و من چون کیان کاه. 


۰ دل. 


(آتدراج): ۳ 
فا در خط مالم کتن وب نفط مخو از کن 
دل طاق کن از هستی و بر طاق ته اسیاب. 


خاقانی. 
دل غمگین داشتن؛ در غم و اندوه بودن؛ 
دل از دیری کار غمگین مدار 
تو نیکی طلب کن نه زودی کار. اسدی. 
دل فرمودن؛ ام کردن دلءٌ 
اه دردا که به شروان شدنم 
دل نفرماید درمان چه کنم. خاقانی. 


- دل فروریختن؛ دل افشردن. (آتدراج). 
- دل‌فروگیر؛ مکاني که دل در آنجا قرار گیرد. 
(اتتدراج)؛ 
به تماشای خیال تو مرا جایی نیست 
دل فروگیر تر از گوش کاشانة چشم. 
قدسی (آنندراج), 
- دل‌قائمی, دل‌قایمی؛ اطمینان. دل‌قرصی 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- دل‌قر ص؛ مطمتن. دل‌قانم. 
- دل‌قرصی؛ اطمینان. دل‌قائمی. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دل قوی داشتن؛ آسوده‌خاطر شدن. مطمتن 
شدن؛ صاحب فاضل... بر اين نامه اعتماد کند 
و دل قوی دارد که دل ما به جانب ویست. 
(تاریخ بیهقی), 
دل کافر؛ دل سیاه. دل سفت* 
رفتم از پیش او و پیش گرفتم 
راهی سخت و سیاه چون دل کافر. 
مسعودسعد. 
-دل [چون ] کباب بودن؛ کنایه است از تأثر 
شدید بسیب غم و اندوه يا مصیبت سخت؛ 
مدامش به خون دست و خنجر خضاب 
بر آتش دل خصم از او چون کباب. سعدی. 
دل گران داشتن [به کسی ]؛ دلتنگ بودن از 
او. رنجیده بودن از او. بر او خشم داشتن؛ 
چنین گفت پس ای هنرگستران 
مدارید دلها به من بر گران. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
دل گران کردن بر کسی؛ رنجیده گشتن از 
وی. آزردن از وی. کینه و آزار و کدورت به 
دل‌گرفتن از کسی: 
نه ما گفتیم ما را همان کن 
پس آنگه دل چنین بر ما گران کن. 
(ویس ورامین). 
با از شیجتاردیو عم جاکتریست 
[آلتونتاش ] مطیع... از وی خطا نرفته است که 
مستحق آن است که بر وی دل گران باید کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۷۸, دل گران کرده 
بود بر ل‌برمک. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۴). 
این پنج روز مهلت دنیا بهوش باش 
تا دل‌شکسته‌ای نکند بر تو دل گران. سعد: 
- دل گرم کردن با کسی: مأئوس شدن با وی. 


| و نگاه‌داشتی: 


ابراز محبت کردن با ود 

چوبا عاشق کند معشوق دل گر ۶ 

نبیتی در میان جز رفق و آزرم. نظامی- 
- دل گرو بودن در دست کسی؛ گرفتار او 
بودن: 

یکی را چو من دل به دست کسی 

گروبود و می‌برد خواری بنی. .. سعدی. 
و رجوع به گرو شود. 

دل گرو کردن در جایی؛ پیمان بستن بدان 
جای: 

هم در آن باغ دل‌گرو کردند 

خرمی تازه عیش نو کردند. نظامی, 


-دل گم کردن؛ دل از دست دادن, فریفته 
شدن. شیفته شدنء 
در پری‌خوانی یکی دل کرده گم 


بر نجوم آن دیگری بنهاده سم. مولوی 


دل مومین (موم) بودن؛ نرم بودن آن: 


دش بوم نیت لزچه مت موی 
بر آهن نام او حیدر نویسم. خاقانی. 
< دل ناشکیب شدن؛ صبر و طاقت از دست 


رفتن* 

دل دمخینوس شد ناشکیب 

که‌در کار عذرا چه سازد فریب. عنصری. 
- دل (کسی را] نگاه دائتن؛ موافق میل او 


رفتار کردن. بر طبق خواهش و آرزوی او کار 
کردن: من بنده را آن خوشتر آید که دل 
سلطان نگاه دارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۸۶۵). خداوند چتانکه از همت عالی وی 
سزید دل بنده در باب حصیری نگاه داشت. 
(تاریخ بیهقی). وی [سعود ] چون رقعت 
وزیر بخواند گفت ناچار دل وي نگاه باید 
داشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۱). حارث گفت 
گرسته‌بودم خواستم که دل تو نگاه دارم, 
... هرچند که کوشیدم فرونرفت. (تذکرة 
.عطار). 

؛ دل نگاه داشتن. رعایت 
خاطر و میل. ملاحظهة حال: لابد باشد که بر 
وفق ایشان سخن گوید و رایهای بد ایشان را 
از روی دل‌نگاه‌داشتی قبول کند و نتواند 
مخالف آن گفتن. (فیه‌مافیه چ فروزانفر ص4). 
(در مورد ترکیب مذکور در تعلیقات فیه‌مافیه 
بنقل از افادات مرحوم ده خدا چنین آمده 
است: ترکیبی است نادر چه قیاس در این 
موارد متضی است که یاء مصدری به آخر 
ترکیبی متصل گردد که متضمن معنی فاعلی 
باشد مانند تیمارداری و نکوخواهی و 
دل‌جویی و نظایر آن. اما نگاه‌داشت خود اسم 
مصدر است و الحاق یاء مصدری بدان از 
جهت افادءٌ معنی مصدری ضرورت ندارد. 
رجوع به فیه‌مافیه ص ۲۴۴ شود). 

دل نگه داشتن, دور کردن وسواس. حفظ 
ظاهر کردن. افرهنگ لغات و تعبیرات 


دل. 


مثنوی)؛ 

دل نگه دارید ای بی‌حاصلان 
در حضور حضرت صاحبدلان. مولوی. 
-دل و جان؛ خرد و جان. روح و روان. 

- |[ کنایه از دندان و ناخن. (ناظم الاطیاء), 
- ]از دل و جان. با کمال میل. از صمیم قلب. 
از ته دل. 

- دل و جان را از چیزی شستن؛ خالی کردن 
دل و رفح از آن چیز. رجوع به این ترکیب 
ذیل شستن شود. 

دل و جان را یکی کردن؛ کمال اهتمام در 
کاری‌کردن. (غیاث اللغات). 

- دل‌وجانی؛ خالصانه و مخلصانه. (ناظم 
الاطباء) 

- دل و حوصله داشتن؛ آمادگی انجام کازی ‏ 
را داشتن, و حاضر بودن برای کاری, مثلا 
گویند:من دیگر دل و حوصلهة درس خواندن و 
تحصیل کسردن را ندارم. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 

< دل و دست راست بودن؛ دست و دل پاک 
بودن* 

بر آن بنده حق نیکوئی خواست‌ست 

کهبا او دل و دست زن راسست. سعدی, 
- دل و دست شستن از چیزی؛ از آن چسیز 
منصرف شدن و روی برگرداندن. رجوع به 


اين ترکیب ذیل شستن شود. 
- ||توانگردل‌ودست؛ بخشنده. بذال: 
غلامش بدست کریمی فتاد 
توانگردل‌ودست و نیکونهاد. سعدی, 
- دل و دماغ؛ هوی و هوس. (ناظم الاطباء). 
خو مهد 
به بی‌دماغی مجنون مصاحبی خواهم 
که حرف پرسم و گوید دل و دماغ کجاست. 

سالک یزدی (از آنندراج) 
دماغ بر فلک و دل بزیر پای بتان 
ز من چه می‌طلبی دل کجا دماغ کجا. 

کلیم(از آدراع). 


- |آنخوت و غرور و تکیر. (ناظم الاطباء). 

5 |اعظمت و بزرگواری و جلال, (ناطم 
الاطباء). 

- ||نشاط و شور و اشتیاق, دل و حوصله و 
آمادگی برای کاری» و آن بیشتر در سوارد 
مربوط به تفریح و خوشگذرانی و مسافرت و 
لهو و لعب و نظایر آن بر زبان می‌آید. (فرهنگي 
لغات عامیانه). 

-دل‌و دما داشتن (نداشتن)؛ حوصله 
داشتن (نداشتن). (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). گویند: فلانی دل و دماغ ندارد. 
(انندراج), 

دل و دماغ نماندن برای کسی؛ حال و 
حوصله نبودن او را گویند: حالا دیگر دل و 
دماغی برای مردم نمانده است. (بادداشت 


دل. 


مرحوم دهخدا), 
- ||از دل و دمساغ افستادن؛ در لام 
عامبانه, از هوی و هوس افتادن. افسرده 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). بی‌ذوق و حال 
شدن. 
- ||بی‌دل‌ودماغ؛ مهموم. مغموم. دلسنگ. 
رجوع به بی‌دل‌ودماغ در ردیف خود شود. 
- دل و دیده از شرم شستن؛ شرم و حیا را از 
خود دور کردن. رجوع به این ترکیب ذیسل 
شتن شود. 
- دل و دیده به راه بودن؛ منتظر بودن. رجوع 
به این ترکیب ذیل راه شود. 
- دل و دین زدن؛ دل و دین بتاراج بردن. 
(انندراج)؛ 
دل و دین را زدند مغ‌بچگان 
دو سه ساغر زدیم رندانه. 

سعدی (از آنتدراج). 
- دل و زبان؛ کنایه از ظاهر و باطن. 
دل و زبان یکی بودن؛ ظاهر و باطن یکسان 
بودن و نفاق نداشتن. (از آتدراج). 
دل هراسان بودن؛ تگران بودن؛ 
ز سختی گذر کردن آسان بود 
دل۱ تاجداران هراسان بود. 
- دل یکتا کردن؛ مجرد کردن دل؛ 
امید عمر جاویدان کنی چون گوهر یکتا 
دل از اندیش اوباش جسمانیت یکتاکن, 

سنائی. 

- دل (کسی با کسی ] یکی بودن؛ همفکر و 
هم‌عقیده بودن (با کسی): دل من و شما یکی 
بود؛ در آن واحد یک گفته بر زیان من و شما 
جاری شد. (امثال و حکم), 
دل یکی داشتن با کسی؛ با کسی یکدل و 
یک‌زبان بودن. 
دل یکی کردن؛ اتقاق کردن دو کس در 


امری. (آنندراج). متفق و متحد شدن. یکدل 


فردوسی. 


شدن: پس هسمه مسردمان را بخواند و 
بنواخت... باز همه دل یکی کردند. (تاریخ 
سیستان). 
دود دل؛ آه دل, کنایه از غم و اندوه: 
کآنچه از روزن او می‌گذرد دود دلست. 

( گلستان). 
برق جمالی بجست خرمن خلقی بسوخت 
زآنهمه آتش نگفت دود دلی برشود. سعدی. 
آتش سوزان نکند با سپند 
آنچه کند دود دل مستمند. سعدی. 
- دودل؛ متردد و مشکوک و بی‌ثبات: 
دگر آنکه دادی ز قیصر پیام 
مرا خواندی دودل " و خویش‌کام. 
رجوع به دودل در ردیف خود شود. 
- ده‌دلی؛ پریشان خاطری: جهد کرده آید تا 
بناهای افراشته را افراشته‌تر کرده آید... تا... 
دشمنان به کوری و ده‌دلی روزگار کران کنند 


فردوسی. 


(تاریخ بهقی). 

- دیودل؛ که دلی چون دیو دارد. رجوع به 
دیودل در ردیف خود شود. 

- راز دل آب؛ کنایه از رطوبت و برودت. 
رجوع به این ترکیب ذیل راز شود. 

- راز دل زمانه؛ کایه از افتاب عالمتاب. 
رجوع به اين ترکیب ذیل راز شود. 

راست‌دل؛ که دلی راست دارد. پا کدل. 

- ||ساده‌دل رجوع به راست‌دل در ردیف 
خود شود. 

- راست‌دلی؛ حالت راست‌دل. پا کدلی, صفا. 
رجوع به راستدلی در ردیف خود شود. 

- راست کردن دل؛ یکی کردن دل. موافق 
ساختن دل. هماهنگ ساختن دل. رجوع به 
دل راست کردن ذیل راست کردن شود. 

- راه دل زدن؛ فتته گری‌کردن. رجوع به این 
ترکیب فیل زدن شود. 

زحیم‌دل؛ نازکدل. مهربان. رقیقالقلب. 
رجوع به رحیم‌دل در ردیف خود شود. 

رفتن دل برای چیزی؛ سخت خواهان آن 
شدن. رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 
رفتن دل در پی چیزی و خشنود شدن از 
آن؛ هفو. (از منتهی الارب). 

- رمیدن دل از چیزی؛ نفرت کردن از آن. 
بیزا ار شدن از آن. 


- ||گریختن. مضطرب شدن: 


چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 
دل پردلان زو رمیدن گرفت. سعدی. 


رجوع به دل رمیدن ذیل رمیدن شود. 
< رمیده‌دل؛ اشفته‌دل. پریشان‌دل. مسضطرب 
و مغموم‌دل؛ 
من رمیده‌دل آن به که در سماع نیایم 
که‌گر به پای درآیم به‌دربرند به دوشم. 
1 سعدی, 
<رمووبودن دل؛ آشفته و پریشان بودن آن: 
دلم رقن آولی‌وشی است شورانگیز 
دروغ‌وعده و قتال‌رضع و رنگ‌آمیز. حافظ. 
رن جیدن دل؛ آژردن دل. دلسنگ شدن. 
دل‌آزرده شدن. آزردگی خاطر یافتن: 
دل که رنجید از کسی خرستد کردن مشکل است 
یش بشکسته را پوندکردن مشکل است. 
؟ (امثال وحکم دهخدا). 
-روائی دادن دل؛ اجازه دادن وجدان, گویند: 
دلم روائی نمی‌دهد؛ وجدانم اجازه نمی‌دهد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
روشن بودن دل؛ دانا بودن. پا کدل‌بودن: 


دلش روشن و دعوتش مستجاب. سعدی, 
-روشندل؛ کی که خاطر وی صاف باشد و 
مکدر نبود؛ 

چنین گفت روشندل پارسی 

که‌یگذشت سال از برش چارسی. فردوسی. 
قوی‌رای و روشندل و نفزگوی, نظامی, 


دل. ۱۱۹۹۱ 


سخنگوی و روشندل آزاده‌ای. نظامی, 
- |[کور. نابینا. رجوع به روشندل در ردیف 
خود شود. 
روشندلی؛ روشندل بودن. دانایی. رجوع به 
روشندلی در ردیف خود شود. 
-روی‌دل؛ متواضع و متسم. رجوع به 
روی‌دل در ردیف خود شود. 
-روی دل گشادن؛ باز کردن و گشودن سبه. 
رجوع به همین ترکیب ذیل روی شود. 
-روی دل نگریستن؛ برحسب هوی و هوس 
و میل خود به چیزی نگاه کردن؛ فرمودیم تا 
حجتی که مناسب شرع و راستی باشد از قضاة 
اسلام بستاند تا هیچکس روی دل ننگرد و 
نیز جماعت قوی‌دستان بر ابشان الاح 
نتوانند کرد. (تاریخ مبارک غازانی ص ۲۲۲). 
<- روی دل نمودن؛ جوانمردی و سخارت 
داشتن. رجوع به این ترکیب ذیل روی شود. 
- زبان با دل راست داشتن؛ هرچه در دل 
است بر زبان راندن. رجوع به این ترکیب ذیل 
راست داشتن شود. 
- زبان دل؛ زبان معنی. زبان حال. رجوع به 
زبان دل در ردیف خود شود. 
< زنده بودن دل به چیزی (به کسی)؛ شاد 
بودن و آرامش خاطر داشتن از او رجوع به 
زنده شود. 
زنده داشتن دل؛ شاد گردانیدن آن, رجوع 
به زنده داشتن شود. 
- زنده‌دل؛ شاد و مسرور. مقابل افسرده‌دل و 
مرده‌دل؛ 
زنده دلا مرده ندانی که کیست 
آنکه ندارد به خدا اتفال. نعدی: 
سخن زنده‌دلان گوش کن از کشته خویش 
چون دلم زنده نباشد که نو در وی جانی. 
سعدی. 
رجوع به زنده‌دل در ردیف خود شود. 
زنده‌دلی؛ زنده‌دل بودن. تگاط. ۰ رجیع به 
زنده‌دلی در ردیف خود شود. 
- زنده شدن دل؛ شاد و خرم شدن آن؛ 
دل زنده شدم به بوی بویت 
کآن‌بوی ز دل نهان مبینام, 
رجوع به زنده شدن شود. 
زنده کردن دل؛ شادمان و خرم گردانیدن 
آن؛ نور آدب دل را زنده کند. ( کلیله و دمنه). و 
رجوع به زنده کردن شود. 
زیارت دل کردن؛ دریافتن مقام دل 
تا بتوانی زیارت دلها کن 
کافزون ز هزار کعیه امد یک دل, 
خواجه عبداله انصاری. 


خافانی. 


رجوع به زارت کردن در ردیف خود و 


۱-به معلی قلب نیز ایهام دارد. 
۲ -نل: بددل, و در اپن صورت شاهد یست. 


۲ ال 
عمارت دل کردن در همین ترکیپات,رشود. 

- سب‌اده‌دل؛ صادق و بی‌نقاق. ساده‌لوح. 
رجوع به ساده‌دل در ردیف خود شود. 

- ساده‌دلی؛ سادهدل بودن. ساده بودن. 
سلیم‌دلی. رجوع به ساده‌دلی در ردیف خود 


شود. 
- سبکدل؛ کنایه از ظریف. رجوع به سبکدل 
در ردیف خود شود. 

- ببکدل کردن؛ سرخوش کردن. رجوع به 


سبکدل کردن در ردیف خود شود. 

بکدل گشتن؛ ظریف‌خاطر گشتن. رجوع 

به سبکدل گشتن در ردیف خود شود. 

<سبک شدن دل؛ ترسیدن؛ 

از هول زخم او دل گیتی سبک شود 

گردر مصاف دست به گرز گران کند. 
معودسعد. 

سبک گرداندن دل؛ پا ک‌کردن دل. خالی 

کردن‌دل از کین یا غم 

دل سبک گردان ز کین تا قایل نیکان شوی 

باغبان بیرون کند از خا ک‌گلشن سنگ را. 


اقامت صفاهانی (از آتدراج). 
-<- سخت‌دل؛ بی‌مهر. سنگدل. ظالم. رجوع به 
سخت‌دل در ردیف خود شود. 
سخت‌دل شدن؛ قساوة. قسوة, (دهار). 
< سخت‌دلی؛ ستگین‌دلی. قساوة. قسوة, 
(دهار). رجوع به سخت‌دلی در ردییف خود 


۳ 


شود. 

سرد کردن کسی را بر دل کسی؛ تاخوش و 

بی‌مزه گردانیدن. او را از نظر وی انداختن. 

رجوع به سرد کردن, و بر دل سرد کردن در 

ردیف‌های خود شود. 

سر رفن دل؛ تنگ حوصله شدن. (فرهنگ 

عوام). رجوع به سر رفتن در ردیف خود شود. 

سرگشته دل؛ دل سرگذته. دل شوریده؛ 

سرگشته دلی دارم در پای جهان منکن 

نارنج به سنگستان مسپار نگه دارش. 
خاقانی. 

- سگ‌دل؛ سخت‌دل. رجوع به سگ‌دل در 

ردیف خود شود. 

سگ‌دلی؛ سخت‌دلی. رجوع به مگ‌دلی 

در ردیف خود شود. 

- سلیم‌دل؛ ساده‌دل. بی‌فکر. بی‌ریا. رجوع به 

سلیمدل در ردیف خود شود. 

- سلیم‌دلی؛ ساده‌دلی, بلاهت. رجوع به 

سلیم‌دلی در ردیف خود شود. 

سندان‌دل؛ سخت‌دل. دل‌سخت. رجوع به 

سندان‌دل در ردیف خود شود. 

- سندان‌دلی؛ حالت سندان‌دل. سخت‌دلی. 

آهن‌دلی. رجوع به سندان‌دلی در ردیف خود 


شود. 
-سنگ بر دل زدن؛ کنایه از دل از هوس 
بریدن. رجوع به این ترکیب ذیل زدن شود. 


سنگ بر دل تهادن؛ کنایه از حوصله و صبر 
کردن.رجوع به اين ترکیپ ذیل سنگ شود. 
سنگ صبر بر دل بستن؛ خاموشی گزیدن. 
سکوت کردن. رجوع به این ترکیب ذیبل 
منگ شود. 

سنگدل؛ سخت‌دل. بی‌رحم. جفا کار 
سیاء‌اندرون باشد و سنگدل 

که خواهد که موری شود تگدل. 
ما بی تو به دل برنزدیم آب صبوری 
چون سنگدلان دل ننهادیم به دوری. سعدی, 


سعدی, 


مردک سنگدل چنان بگزید 

لب دختر که خون ازو پچکید. سعدی. 
عجب دارم از خواب آن سنگدل 

که خلقی بخسبند ازو تنگدل, سعدی, 
شنید این سخن خواجه سنگدل 

که‌برگشت درویش ازو تنگدل. سعدی, 


,و رجوع به سنگدل در ردیف خود شود. 


- سنگدلی؛ بی‌رحمی. سخت‌دلی. رجوع به 
سنگدلی در ردیف خود شود. 
ستگین‌دل؛ تنگدل. سخت‌دل. بسی‌رجم. 
قمی‌القلب: 
برخسته نبخشاید آن سرکش سنگین‌دل 
باشد که چو پازآید بر کفته بخشاید. 
سعدی, 
توب لین اطف طیع و دلربائی 
چنین سنگین‌دل و سرکش چرائی. ‏ سمدی. 
گرم یازآمدی محبوب سیم‌اندام سنگین‌دل 
گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل. 
سعدی. 
عجب داشت سنگین‌دل تیره‌رای. سعدی, 
رجوع به سنگین‌دل در ردیف خود شود. 
ستگین‌دلی؛ حالت سنگین‌دل. سخت‌دلی. 
رجوع به ستگین‌دلی در ردیف خود شود. 
سسوختن دل؛ در رنج قرار گرفنن آن؛ 


مد و وج و 
| "انگشت شود بی‌شک در دست من انگشت. 


دقیقی. 
سوختن دل را؛ در رنج قرار دادن آن: 
دل بی‌گناهان کابل مسوز 
کزین تیرگی اند رآید بروز. فردوسی, 


رجوع به دل سوختن در ردیف خود شود. 
-سوختن دل بر کسی؛ متألم گردیدن بر او. 
رجوع به این ترکیب ذیل سوختن شود. 


ی سوخه‌دل؛ ان_دوهگین. غمنا ک. 


محنت‌دیدد. رجوع به سوخته‌دل در ردیف 


خود شود. 

سس وز دل؛ س‌وزش دل. اضطراب. 
پریشان‌حالی: 

کسی روز محشر نگردد خجل 

چو شبها به درگه برد سوز دل. سعدی. 


- سیاه‌دل؛ بدخواه. بداندیش. بدطینت. 


رجوع به سیاهدل در ردیف خود شود. 


دل. 


سیاه‌دلی؛ قارت قسلب. بدطینتی. 
بدخواهی. رجوع به سیاه‌دلی در ردیف خود 
شود. 

ح سیاه شدن دل کی قساوت یافتن. تیره 
شدن. سخت شدن. 

- سیاه گنتن دل از چیزی؛ سیر شدن دل از 
ان: 

9 |اسخت قسی شدن نسبت به آن. رجوع به 
این ترکیب ذیل سیاه شود. 

سیه‌دل؛ بدخواه. بداندیش. بدکردار. 
- ||سخت‌دل. قی‌القلب. 

- ||تیره؛ 

خبر شد به مدین پس از روز پیست 
که‌ایر سیه‌دل بر ایشان گریست. 
رجوع به سیه‌دل در ردیف خود شود.. 
< شاداب‌دل؛ شادمان. خوشدل. رجوع به 
شاداب‌دل در ردیف خود شود. 

ضددان‌دل؛ دلشاد. ضادمان. شاددل. 
آسوده‌خاطر : 

همه گنج من سربسر پیش تست 
تو جاوید شادان‌دل و تدرست. 


سعدی. . 


فردوسی. 
رجوع به شادان‌دل در ردیف خود شود. 

شاد بودن دل؛ خوشحال و مطمن بودن: 
خجسته بادت و فرخنده مهرگان و به تو 


دل برادر شاد و دل عدوت کباب. فرخی. 
- شاددل؛ خوش‌طبع. خوشحال. رجوع به 
شاددل در ردیف خود شود. 


- شاددلی؛ شاددل بودن. حالت شاددل. 
رجوع به شاددلی در ردیف خود شود. 

< شتردل؛ اشتردل. بددل. کینه‌ور. رجوع به 
شتردل در ردیف خود شود. 

شتردلی؛ اشتردلی. حالت و کیفیت ثتردل. 
بددلی. کین‌توزی. رجوع به شتردلی در ردیف 
خود شود. 

شخوده‌دل؛ دلریش. خراشیدهدل. رجوع به 
شخوده در ردیف خود شود. ِ 

- شدن دل؛ آمدن نگرانی و اضطرأب. ز 
به این ترکیب ذیل شدن شود. 

-شتن دل؛ پا کو طاهر کردن آن, رجوع به 
این ترکیب ذیل شتن شود. ‏ _ 

شفا دادن دل؛ بهبود بخشیدن انرا؛ 


جواب سرد فرستی شفای دل ندهد 

شفا چگونه دهد چون جلاب باشد سرد. 
خافانی. 

شکستن دل کسی؛ آزرده‌خاطر ساختن او 

راء رجوع به اين ترکیب ذیل شکستن, و دل 

شکتن در ردیف خود شود. 

- شکسته‌دل؛ پریشان خاطر. ملول. 

شکسه‌دل شدن. شکسته شدن دل؛ 

پریشان‌خاطر گشتن. 

< شکته‌دل کردن؛ پریشان و دل‌شکسته 

کردن. 


دل. 


شکتهدل گنتن؛ شکسته‌دل شدنایٍیجوع, 


به این ترکیبات ذیل شکسته شود. 

- شکته‌دلی؛ شکستهدل بودن. حالت و 
صفت شکته دل. رجوع به شکته‌دلی در 
ردیف خود شود. 

- شکیبادل؛ که دلی آرام و باآراش داشته 
باشد. رجوع په شکیبادل ذیل شکیبا شود. 
شکبا کردن دل؛ خوشدل شدن. اطمیان 
یافتن. رجوع به دل شکیبا کردن ذیل شکیبا 


شود. 

- شور افتادن دل؛ در تداول, مضطرب شدن. 
رجوع به این ترکیب ذیل شور افتادن شود. 

- شور زدن دل؛ هیجان و آشفتگی بافتن. 
رجوع به شور زدن شود. 

- شوریدن دل؛ دل بهم خوردن. تهوع. رجوع 
به این ترکیپ ذیل شوریدن شود. 

- شوریده داشتن دل؛ تیره داشتن آن. 
مضطرب داشتن. به حال طفیان داشتن آن 
پدر گفتش ای نازنین چهر من 
که‌شوریده دل داری از مهر من. 
- شورید؛دل؛ شیدا. عاشق. آشفته‌احوال. 


سعدی. 


رجوع به شوریده‌دل در ردیف خود شود. 
-شیرین کردن دل؛ کنایه از خوش کردن. (از 
آنندرا اج): 
بدان شیرین کنم باری دل ریش 
که‌ریزم بر شکر شور دل خویش. _ _ 
ار خسرو (اژ آندراج). 
شیرین کردن ( گردانیدن) چیزی ( کسی) را 
در دل کی (چیزی)؛ مطلوب و مرغوب 
کردن آن. دلپسند و خوش‌آیند کردن آن 
رجوع به اين ترکیب ذیل شیرین و شیرین 
کردن‌شود. 
شیشه‌دل: نازک‌مزاج. مقابل سسنگدل, 
رجوع به شیشه‌دل در ردیف خود شود. 
- شيشه دل به سنگ زدن؛ شکستن آن؛ 
چندین هزار ثيشة دل را به سنگ زد 
افانه‌ای است اینکه دل یار نازک است. 
صائب (از آتدراج), 
رجوع به شیشه شود. 
شیفته‌دل؛ شضوریده‌دل, عاشق. دلداده. 
رجوع به شیفته‌دل در ردیف خود شود. 
- صاحبدل؛ آ گاه. بینا. عارف. صاحب حال: 
دو صاحبدل نگه دارند مویی 
سعدی ( گلستان) 
که‌صاحبدلی بر پللگی نست. 
رجوع به صاحبدل در ردیف خود شود. 
- صاحبدلی؛ صفت صاحبدل. صاحب‌دل 
بودن, رجوع به صاحبدلی در ردییف خود 
شود. 
صافی‌دل؛ ساده‌دل. صافی‌ضمیر. روشندل: 
برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 


چو طبل از تهیگاه خالی خروش. 


سعدی. 


سعدی. 


رجوع به صافی‌دل در ردیف خود شود. 
صید شدن دل؛ عاشق و گرفتار شدن. (از 
ناظم الاطبام). 

<ضعف رفتن دل برای کی (چیزی)؛ سخت 
خواهان او شدن. رجوع به این ترکیب ذیبل 
رفتن شود. 

- || احساس گرستگی شدید کردن. 

ت فارغ‌دل: آسوده‌خاطر. آسوده‌دل: امروز 
که‌من دشمن ندارم فارغدل می‌زیم. (تاریخ 
بیهقی). تا از شغل وی فارغدل نگردم دل 
بروی ننهم. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۹۹). 
یکی روز فارغ‌دل و شادبهر 

برآسوده بود از هوسهای دهر. 

رجوع به قارغ‌دل در ردیف خود شود. 


- فارغدلی؛ فراغت دل. آسودگی خاطر: 


نظامی. 


به فارغ‌دلی چون برآسود شاه 

سوی خوریان زد در بارگاه. نظامی. 
- فراخ بودن دل: وسفت داشتن ن آن. کنایه از 

بذل و بخشش داشتن: 

مرا غم آید | گرچه مرا دل است فراخ 

زمان دادن و بخشیدن بدان کردار. .. فرخی. 

امتال: 

دل میانجی فراخ است؛ موقعی که دو نفر با 

یکدیگر جدال و جوش و خروش میکند 


میانجی با آرامش خاطر بکار خود مشغول 
است. (فرهنگ عوام..رجوع به گناد بودن 
دل در همین ترکیبات. و فراخ در ردیف خود 
شود. 

-فراخ شدن دل؛ گشاده شدن آن, شاد شدن 
آن. 

تس اخ گشتن دل؛ شاد شدن. 

-فراغت دل؛ آسودگی خاطر؛ رسول 
فرستادیم نزدیک برادر... که اندر دل آن 
صلاح ذات‌البین بود... و فراغت دل هزارهزار 
مردم: (تاییخ خبهقی). ملوک روزگار... چون... 
ررتتتگان ایشان... بر جابهای ایشان 
نشیند و با فراغت دل روزگاری را کرانه کنند. 
(تاریخ بیهقی). رجوع به فراغت شود. 

- فراغ دل؛ فراغ خاطر. آسودگی خاطر؛ 
دوستان با... دانند که روزگار با من و فراغ دل 
کرانه خواهد کرد. (تاریخ بیهقی). گفت 
[معود] .. آنچه.. به فراغ دل بازگردد بباید 
نبشت. (تاریخ بیهقی). 

فراغ دلت هست و تیروی تن 
چو میدان فراخ است گوئی بزن. 
رجوع به فراغ شود. 

<- فرزانهدل؛ با دلی خردمند. عاقل و 
هوشمند؛ 


سعدی. 


ز گفتار فرزانه‌دل مرد پیر 

سخن بشنو و یک‌بیک یادگیر. فردوسی, 
<- فسرده‌دل؛ دل‌افسرده. دل‌مرده. غمگین. 
افسرده‌خاطر. رجوع به فرده‌دل در ردییف 


دل. ۱۰۹۹۳ 


خود شود. 

- قرار گرفتن دل؛ آرام گرفتن آن. آسوده 
گشتن دل: از هر وثاق ده غلامی یک غلام 
سوار باشد و با سرهنگان رود تا دل ما قرار 
گیرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۹). 
-]توقف کردن و رم گردن: دلش تور زا 
ارام نمی‌گیرد: نمی‌تواند در یک جا توقف 
کند.پریشان‌حواس است. (فرهنگ عوام). 
< قرص بودن دل؛ در اصطلاح عاميانه. 
مطمن بودن, ۱ 

- قوت دل؛ ذماء. (منتهی الارب). به مجازء 
شجاعت. دلاوری,. 

قویدل؛ مطمئن. نیرومند؛ 

قوی‌دل است به عدل تو کهتر و مهتر 

توانگر است ز جود تو بنده و آزاد. 


معودستد. 
- |ابی‌رحم. ظالم: 

قویدل مشو گرچه دستت قویست. نظامی. 
رجوع به قوی‌دل ذیل قوی شود. 


کار کردن غم در دل؛ تأثر کردن آن در دل: 

که این غم در دل من کار کرده‌ست 

تنم چون نرگس بیمار کردست. ‏ نظامی, 

رجوع به کار کردن در ردیف خود شود. 

<- کافردل؛ سیه‌دل. سیاه‌دل, بی‌رحم. رجوع 

به کافردل در ردیف خود شود. 

< کافردلی؛ سیه‌دلی. بیرجمی. سنگدلی. 

رجوع به کافردلی در ردیف خود شود. 

-کام دل؛ مطلوب نفس. هوای نفس* 

نایافتن کام دلت کام دل تت 

پس شکر کن از عشق که کامت نرسانید. 
خاقانی. 

رجوع به کام دل ذیل کام شود. 

کام دل اندر کام شکستن, کام دل برآوردن 

از کی, کام دل برگرفتن, کام دل جستن, کام 

دل خواستن, کام دل روا بودن, کام دل یافتن, 

کام‌و هوای دل, بکام دل, بکام دل بودن, بکام 

دل دیدن پکام دل راندن. بکام دل رسنیدن, 

بکام دل شدن, بکام دل کردن, بکام دل یافتن, 

رجوع به این ترکییات ذیل کام شود. 

کباب از دل درویش خوردن؛ کنایه از 

ربودن مال بی‌نوا به ستم نفع خویش را رجوع 

به این ترکیب ذیل کباب شود. 

کاب شدن (بودن) دل؛ سوختن دل. متأثر 

بودن (شدن)؛ 

خجته بادت و فرخنده مهرگان و به تو 

دل برادر شاد و دل عدوت کباپ. فرخی. 

رجوع به کباب در ردیف خود شود. 

-کشیدن دل؛ ربودن آن. جذب کردن دل؛ 

بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد 

با زلف دلکش تو کرا روی گفت و گوست. 

حافظ 
-کعبه کردن دل؛ کنایه از توجه کردن به دل. 


۴ دل. 


(از برهان) (از آنتدراج). 


- کفیده‌دل؛ شکافته‌دل؛ 

کفیده‌دل و بر لب آورده کف 

دهن باز کرده چو پشت کشف. نظامی, 
-کندن دل از کسی (چیزی)؛ دست کشیدن از 
آن؛ 


یک روز صرف بستن دل شد به آن و این 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت 


< کوردل؛ نادان که دور از حقیقت و معنی 


باشد؛ 

کآن‌کور دل نیارد پذرفتن 

پند سوار دلدل شهپا را. ناصرخسرو. 
-کوردلی؛ نادانی. دوری از حقیقت و معنی: 
زی گوهر باقی نکند هیچ کسی قصد 

ک زکوردلی شیفته بر دار فنااند. ناصرخسرو. 
<- کین در دل داشتن؛ در اندیشة دشسی و 
انتقام بودن؛ُ 

بر آن برنهادند یکسر سخن 

که‌در دل ندارند کین کهن. فردوسی. 
< کینه از دل بشتن؛ زدودن کینه از دل؛ 
سر نامه کرد آفرین از نخت 


بر آنکس که او کینه از دل بشست. فردوسی. 
-گرد آوردن دل؛ دل به کاری گماشتن 
جمعیت خاطر داشتن. رجوع به گرد آوزدن 
گرفتگی دل؛ اندوه و غم داشتن. رجوع به 
این ترکیب ذیل گرفتگی شود. 

گرم داشتن دل کسی را؛ دلجوئی کردن از 
او, مهر ورزیدن به وی: تسلی دادن به او 
رجوع به اين ترکیب ذیل گسرم داشتن و گرم 
کردن‌شود. 

- گرم‌دل؛ کنایه از عاشق سوخته. رجوع به 
گرم‌دل در ردیف خود شود. 


گرم کردن دل کسی را؛ با او مهر ورزیدن. ‏ ط 
۲ "اکن رنامه, نسخه سعید نفیسی). 


دوستی کردن. رجوع به اين ترکیب ذیل گرم 
کردن‌شود. 

حه‌دل: آزرده‌دل, رجوع به گستهدل 
در ردیف خود شود. 
- گشاه بودن دل؛ قراخ بودن آن. با سل و 
بخشش بودن. رجوع به فراخ بودن دل در 
همین ترکیبات شود. 
ِ اامتید نبودن: دل حاشیه‌نشین گشاد است. 
رجوع به این ترکیب در «فرهنگ عوام» شود. 
دل کرایه نشین گشاد است؛ کرایه‌نشین در هر 
خانه رفت و منزل گرفت حاضر به ترک آن 
منزل نیست, یا در.پرداخت اجارهبها دائمً 
تعلل می‌کند. (فرهنگ عوام). 
- گشادن دل؛ شاد شدن دل. غم دل رفن 
چون خوابی نیکو که دیده آید... دل بکاید... 
( کلیله و دمنه). 
همچو آن قفل که از حرف کلیدش باشد 


دایم از حرف‌گشایان بگشاید دل من. 

وحید (از آنندراج). 
رجوع به دل گشادن ذیل گشادن شود. 
گشاده‌دل؛ دلباز. با انبساط خاطر. رجوع به 
گشاده‌دل‌در ردیف خود شود. 
< گم‌کرده‌دل: کسی کد دل خود راگم کرده 
است. کی که دل خود را در راه معشوق از 
دبست داده است. رجوع به این تترکیب ذییل 
گم‌کر ده‌شود. 
-گواهی ( گوائی) دادن دل؛ شهادت دادن دل. 
احساس کردن و دریافتن کاری پیش از وقوع 
آن؛ 
همی داد گفتی دل من گوا ائی 
که‌باشد مرا روزی از تو جدائی 
بلی هرچه خواهد رسیدن به مردم 
بر آن دل دهد پیشتر زآن گوائی. 
رجوع به گوائی دادن شود. 


فرخی. 


"|" -گوش دل گشودن؛ از ته دل گوش دادن. 


رجوع به این ترکیب ذیل گشودن شود. 

- مرده‌دل؛ پژمرده. افسرده. بی‌ذوق. بی‌خبر 
از حقیقت و معنی. موتان‌الفواد. (دهار): 

در تن هر مرده دل عیسی‌صفت 


از تلطف تازه‌جانی کرده‌ای. 

مجدالاین‌بن رشید عزیزی (از لباپ). 
دل زنده هرگز نگردد هلا ک 
تن مرده‌دل گر بمیرد چه با ک. سعدی, 


رجوع به مرده‌دل در ردیف خود شود. 
مشفول بودن دل؛ نگران بودن؛ گفت ابویکر 
دبیر بسلامت رفت... و دلم از جهت وی 
مشفول بود فارغ شد. (تاریخ بیهقی). 

مشئول کردن ده سرگرمکردن غریش: 
دل به بهوده‌ای مکن مشغول 

که‌فلان ژاژخای می‌خاید. اصرخسرو. 
مشفول گشتن دل؛ نگران شدن؛ شاه دیر از 


آب پیرّون آمد اراقیت را دل مشغول گشت. 


موبددل؛ که دلی چون دل موبد دارد. رجوع 

به موبددل در ردیف خود شود. 

موم شدن دل؛ نرم شدن آن: 

ز رحمت دل پارسا موم شد 

که‌آن دزد بیچاره محروم شد. سعدی, 

رجوع به موم شدن شود. 

- میان دل؛ اسود. سوداء. (دهار). سویداء. 

میانة دل؛ سوداء. سویدا ِِ 

نازک بودن دل؛ مهربان بودن | 

بودن آن: 

هرکه نازک بود دل یارش 

گودل نازنین نگه دارش. 

چندین هزار شیشة دل را به سنگ زد 

افسانه‌ای است اینکه دل یار نازک است. 
صائب (از آنتدرا اج) 


ن. صاس 


سعدی, 


دل. 


رجوع به نازک شود. 

- نازکدل؛ دل‌نازک. رقیق‌القلب. زودرنیج. 
رجوع به نازک‌دل در ردیف خود شود. 

<- نازک‌دلی؛ نازک‌دل بودن. رقت قلب. 
مهربانی. رجوع به نازک‌دلی در ردیف خود 
شود. 

بت نرم‌دل؛ رحیمدل. رقیق‌القلب. مقابل 
سخت‌دل. رجوع به نرم‌دل در ردیف خنود 
شود. 

نرم‌دل شدن؛ رام شدن. به رحم آمدن. 
رجوع به نرم‌دل در ردیف خود شود. 

ت نرم‌دلی؛ نرم‌دل بودن. ترحم, رحم‌دلی. 
رجوع به نرم‌دلی در ردیف خود شود. 


- ترودلی کردن؛ ترحم لحودن. رجوج به . 
نرم‌دل در ردیف خود شود. 
- نزدیک بودن دل به کسی؛ هر و میتی 


وی داشتن: دل نزدیک باشد؛ بعد مکانی در 
دوستی زیان و خلل نیارد. (امثال و حکم 
دهخدا). 

< نکودل؛ نیکدل. نک وظینت. نیکوضمیر. 
رجوع به نکودل در ردیف خود شود. 

< نیک‌دل؛ نکودل. نیکوضمیر. نکوطینت؛ 
همی بار کردند و چیزی نماند 

سبک نیکدل کاروانها براند. فردوسی. 
رجوع به نیکدل در ردیف خود شود. 

- نیکودل؛یکدل. نیکوضمیر. نکوطشت. 
رجوع به نیکودل در ردیف خود شود. 

< هشیاردل؛ بیدار. دانا, هوشمند. .رجوع به 
هشیاردل در ردیف خود شود. 

ِ هشیاردلی؛ هشیاردل بودن. هشیاری, 
بیداردلی. رجوع به هشیاردلی در ردیف خود 
شود. 

همدل؛ رفیق و متفق‌الرأی؛ 
هين غذای دل طلب از همدلی 
رو بجو اقبال را از مقبلی.. 


رجوع ب به هم‌دل در ردیف خود شود. 


مولوی. 


- همدلی؛ وفاق. یکدلی. جوع دید 


ردیف خود شود. 
- یکتادل؛ یکدل. رجوع به یکتادل در ردیف 
خود شود. 

یکدل؛ متفق. متحد. همرای؛ چون روز 
شود خصمی سخت شوخ و گربز پیش خواهد 
آمد و لشکری یکدل دارد. (تاریخ بیهقی). 


ز یاران یکدل بلندی رسد. نظامی. 

قاضی را نصیحت یاران یکدل پند آمد. 

( گلتان ‌سمدی). 

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی 

که‌به دوستان یکدل سر دست برفشانی. 
سعدی. 

چویاران یکدل بکوشم بجان. سعدی. 


- یکدل بودن؛ همرای و همداستان بودن؛ و 


دل. 


همان آلتونتاش یگانه راست یکدل نببی‌راشييم 


(تاریخ بیهقی). 

مرا نصرت ایزدی حاصلت 

که‌رایم قوی لشکرم یکدلنت. ‏ " نظامی, 
کسی برگرفت از جهن کام ول 

که یکدل بود با وی آرام دل. سعدی. 


- یکدل شدن؛ صمیمی شدن. متحد و همراه 

شدن؛ 

تو با دوست یکدل شو و یک‌سخن ‏ 

که خود بیخ دشمن برآید ز بن. سعدی, 

یکدلی؛ صمیمیت. خلوص نیت. اتحاد. 

یگانگی: در همه حالها راستی و یکدلی و 

خداپرستی خویش اظهار کرده است. (تاریخ 

بیهقتی). چون از جسانب ری همه راستی و 

یکدلی و اعتقاد است و هواخواهی بوده 

است... و ما خجل می‌باشیم. (تاریخ بیهقی), 

ما [سعود] که از وی [آلتوتاش ] به همه 

روزگارها این یکدلی و راستی دیده‌ايم توان 

دانست اعتقاد ما به نیکوداشت. (تاریخ 

بیهقی). 

|اروح. جان, (یادداشت مرحوم دهخدا). جان 

و روان و روح. (ناظم الاطباء)؛ 

دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 

که‌دل تبست و تباهست و تن تباه و تیست. 
۱ آغاجی, 

هرکه ما را نخواهد از همه دل 

گرهمه دل بود از او بگسل. سنانی. 

||نفس. تن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


- ای دل؛ ای نفس من! ای من) (یبادداشت 


مرحوم دهخدا). خطاب شاعران به دل مبنی 
بر این عقیده است که انسان از ساده و روح 
تشکیل یافته و انسان واقعی روح و تمام 
مظاهر آن است و «من» يا «خود» یا «دل» 
همه تعبیر از اسان واقعی است که روح و 
عواطف و دیگر نیروهای روح است: 
ای دل خواهی که در دلارام رسی 
بی تیماری بدان مه تام رسی. 

(از قابوسنامه). 
|اگاء تکیه گاه آوازخوانان در ضمن خواندن 
اشعار غزل است که بصورت «ای دل ای دل» 
تکرار می‌شود, مرادف: دل ای دل (دلی‌دلی): 
به داد تو رسیده ای دل ای دل 
وگرنه کار شعرت بود مشکل. 
- دلا؛ ای دل: 
دلا کشیدن پاید عتاب و ناز بتان 
رطب نباشد بی‌خار و کنز بی‌مارا!. فرالاوی. 
دلا تا بزرگی نیاید بدست 
بجای بزرگان نشاید نشست. 
دلا سلوک چنان کن که گر بلفزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعانگه دارد. حافظ. 
||میل. خواهش, هوی: 
صد گونه سبب طی شد و یک دل نشکستی. 


ایرج میرزا. 


نظامی. 


۱ الوصا رف بان 


امشب که دل بر سر ناز آمدنت نیست. 

عرفی (از آتدراج). 
-به دل خود؛ به میل خود. سر خود؛ هر کس 
کید دل خود سکه سازد و بر سنگ نهد 
گناهکارو کشستی باشد. (تاریخ مبارک 
غازانی ص ۲۸۹). در بازارهای اوردو و 
شهرها هر کس جهت مصلحت و منفعت خود 
وزنی از سنگ وکلوخ و آهین و غیره 
می‌سازند و به هر وقت به دل خود زیادت و 
نقصان می‌کنند. (تاریخ مبارک غازانی 
ص۲۸۸ 
دل کردن؛ رغبت کردن. (آندراج)؛ 
جای به دل‌نشینی انجا ندیده است 
کی‌دل کند خدنگ تو کز دل گذر کند. 

تأثیر (از آتدراج). 
|افکر. قریحه. طبع. اندیشه. جان. نهیه. خرد. 
(یادباشت مرحوم دهخدا). بال. هوش. عقل. 
هرم. (منتهی الارب)؛ 
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 
از من دل و سگالش» از تو تن و زبان. 

رودکی. 

کجاشد دل و هوش و آیین تو 
توانائی و اختر و دین تو, 
پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 
دندان نهنگ و دل و اندیه کندا. 
نرود هیچ خطا بر دل و انديشة تو 
کز خطا دور ترا ذهن و ذ کای تو کند. 


فردوسی. 


عنصری. 


منوچهری. 
دهاد ایزد مرا در نظم شعرت 
دل بشار و طبع ابن مقبل. منوچهری, 
گفت [عبدائه ] ای مادر من هم بر آنم که تو 


می‌گویی اما رای و دل تو خواستم جویم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). خواجه گفت 
پس,فریضه گشت سالاری محتشم را نامزد 


کردن تهب ن پیش رای و دل خداوندند چه 


آنکة بر کار و خدمتد و چه آنکه موقوفند. 
(تار ریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۵). 

دل چُستن؛ رای جنتن. دل و عقیدهٌ کسی 
خواستن. رجوع به دل جستن ذیل جستن 
شود. 

- رفتن دل و عقل؛ له (از منتهی الارب). 
|انیت. عزم. قصد. امید. قصد و خیال. 
(آتدراج)؛ 

پر آن دل که خونریز دارا کنند 
براو کین خویش آشکارا کنند. 
نه بر جنگ از ایران زمین آمدیم 
به مهمان خاقان چین امدیم 
بدان دل که از راه فرمانبری 
کندمیهمان را پرستشگری. 
بدین دل کز کدامین در درآیم 
کدامین گنج راسر برگشايم. . نظامی. 
بر آن دل؛ بر آن عزم. بر آن اراده. رجوع به 


تظامی. 


نظامی. 


"همین ترکیب ذیل «بر» شود. 
|اعزیز. نیازی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


-چشم و دل» عزیز. نیازی؛ 
که‌فففور چشم و دل ساوه‌شاه 


ورا دید خواهد همی بی سپاه. فردوسی. 
دل و دیسده؛ عزیز, (بادداشت مرحوم 
دهخدا) 

بدیشان سپرد آن دل و دیده را 
جهان‌جوی گرد پسندیده راء 


فردوسی. 
به رستم سپردش دل و دیده را. 
جهانجوی پور پسندیده را. فردوسی. 


دلیری. ژهره. جگره ‏ , 
هزار کیک ندارد دل یکی شاهین 


هزار بنده ندارد دل خداوندی. شهید بلخی. 
ازویست پیروزی و فرهی 

دل و داد و دیهیم شاهنشهی. فردوسی. 
سوی میسره بود شاه چگل 

که‌در جنگ ازو خواستی شیردل. فردوسی,. 
کجات آن همه زور و مردانگی, 

سلیح و دل و گنج و فرزانگی. .. فردوسی, 
به دل نره‌شیری به تن ژنده‌پیل 

به آورد خشت‌افکنی بر دو میل. . فردوسی. 
دل و گرز و باژو مرایار بس 

نخواهم جز ایزد نگهدار کس. ... فردوسی. 
ترا فر و برز است و فرزانگی ۱ 

نزاد و دل و بخت و مردانگی, فردوسی: 
تو دانی که شاهی دل و چنگ من 

دلیری و کردار و آهنگ من. فردوسی. 
تو دادی مرا زور و آین و فر 

سپاه و دل و اختر و پای و پر.. فردوسی. 
به دژ درشد و در ببستند زود 

دریغ آن دل و نام جنگی فرود. .. فردوسی. 
بدو داد یکدست از آن لشکرش 

که‌شیری دلش بود و پیلی برش. فردوسی. 
همان کن کجا با خرد درخورد 

دل اژدها را خرد بشکرد.  .‏ فردوسی. 


به نهاد و خرد و دل به پدر ماند راست 
پسر آنست پدر را که بماند به پدر. 
در رزم همچو شیر همیدون همه دلی 
در بزم همچو شمس همیدون همه ضوی. 
فرخی. 
کس‌رادل آن نیست که گوید به تو مانم 
بر راست‌ترین لفظ شد این شعر تو آئین. 
فرخی. 
به چنین نام و چنین دل که تو داری نه عجب 
گرجهان گردد یکرویه ترا زیر نگین.. فرخی. 
ور هنر باید و دل باید و بازوی قوی 
بیشتر زآنکه ترا داده خداوند مخواه. 


فرخی. 


فرخی 


ان ۳ 
است. ذیل رطب). 


۶ دل. 


نه مرد راسر آن کاندر آن نهادی,ای -... ۱ 
نه مرغ را دل آن کاندر آن گشادی پر. 


فرخی. 
همه دل است و همه ژهره و همه مردی 
همه هش است و همه داتش و همه فرهنگ. 
فرخی. 
نبینی دل و جنگ او هیچکس را 
توبنمای گر هیچ دیدی و دانی, فرخی. 
آن دل و تدبیر و رای و خرد که وی دارد هم 
جهان گرفتمتی. (تاریخ سیستان), 
سواری که در چینش همتا نبود 
به زور و دلش کوه و دریا نبود. 
دل باید و خزانه و تیغ و سپاه و تخت 


اسدی. 
تابر مراد خویش بود مرد کامران. معزی. 
نی دل که به شوی برستیزم 

نی زهره که از پدر گریزم. نظامی. 
<ب‌ادل؛ شسجاع. جسور. باشهامت؛ 
[سیمجور ] مردی داهی و گربز بود نه شجاع 
و بادل. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۴). 
شیر... آهنگ امیر کرد, پادشاه بادل و جگردار 
به دو دست بر سر و روی شیر زد چنانکه شیر 
شکسته شد. (تاریخ بهقی). 

-بازدل؛ آنکه دلی بمانند دل باز دارد. شجاع. 
دلاور, رجوع به بازدل در ردیف خود شود. 

- بددل؛ ترسنده. ترسنا ک.بیمنا ک.جبان: 
هنر خود دلیریست بر جایگاه 
که‌پددل نباشد سزاوار گاه. 

ز پیکار بددل هراسان بود 

به نظاره بر جنگ آسان بود. 
شاه را در دماغ و بازوی چیر 
حزم بددل به است و عزم دلیر. سنائی. 
در ره مردی ز مردن غم مخور 
مرد بددل هم بمیرد چون دلیر. 
امتال: 

دلیر تیغ را کار فرماید و بددل زبان را. (از 
مجموعة مختصر امثال چ هندا. رجوع به 
بددل در ردیف خود شود. 

- بددلی؛ جبن. ترس, ترسندگی. رجوع به 
بددلی در ردیف خود شود. 

بزدل + ترسو و جبان. رجوع به بزدل در 
ردیف خود شود. 

- یزدلی؛ جین و ترسوئی, رجوع به بزدلی در 
ردیف خود شود. 

- بی‌دل؛ جبان و ترسو, (ناظم الاطباء), 
منتخب. هبت. (دهار). رجوع به بیدل در 


فردوسی. 


اسدی. 


این یمین. 


ردیف خود شود. 

- پردل؛ دلیر. شجاع. پرجرأت. دلاور. 
رجوع به پردل در ردیف خود شود. 
پردلی؛ پردل بودن. جسارت. دلیری. 
رجوع به پردلی در ردیف خود شود. 

- تیزدل؛ بی‌با ک‌و سخت‌دل. رجوع به تیزدل 


در ردیف خود شود. 


۱ هر 
تبگ تبغ تیز از میان برکشید. 


1 


‌ِ تیزدلی؛ شهامت. رجوع به تیزدلی در 
ردیف خود شود. 
چیره‌دل؛ قوی‌دل. پردل. رجوع به چیرهدل 
در ردیف خود شود. 
- دل از جای بردن؛ ترسیدن: رابط الجأش؛ 
دلاور که دل از جای نبرد. (از منتهی الارب). 
- دل با کسی نبودن؛ سخت در هراس و 
وحشت بودن: همگان به درگاه آمدند که با 
کس‌دل نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۹). 
- دل به جای بودن؛ قوی‌دل بودن. نترسیدن. 
رجوع به این ترکیب ذیل جای شود. 
- دل جنگ بودن کسی را؛ جرأت جنگیدن 
داشتن 
ترٍچون سواران دل جنگ نیست 
زگردان لشکر ترا ننگ نیست. فردوسی. 
< دل شیر؛ شجاعت شیر. دلیری شیر ؛ 
ایزد او را از پی آنکه عدو نت کند 
قوت پل مان عاد ول عیر رین فرش 
- دل شیر داشتن؛ بسیار دلیر و شجاع بودن: 
(فرهنگ عوام). 
- دل کسی را نگاه داشتن؛ آرامش بخشیدن. 
جرا أت دادن. دلداری دادن, (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ بیغو بهزیمت شد بی‌لشکر و بی‌سلاح 
و امیر ابوالفضل دل وی نگاه داشت و با وی 
برفت و به هری شد که آتجا لشکر جمع کند و 
بحرب آید. (تاریخ سیستان). ۲ 
- دل مصاف بودن کسی را؛ جرات مصاف 
دادن داشتن: 
ز پادشاهان کس را دل مصاف تو یست 
که‌هیبت تو بزرگ است و لشکر تو گران. 
فرخی. 
دل و جرأت؛ جسارت و نیروی برابری با 
حوادث. 
دل و زور؛ چرأت و نیرو 


تب فردوسی, 
چو شیده دل و زور خسرو بدید 
سرشکش ز مژگان به رخ برچکید. 

فردوسی, 
دل و ژهره؛ دلیری و شجاعت: 
تن پیل دارد توان پگ 
دل و زهرةٌ شیر و سهم نهنگ, اسدی. 


شجاعت و دل و زهره‌اش [مسعود ] این بود 
که‌یاد کرده امد. (تاریخ بیهقی). پادشاهی 
چیزی باشد که به دل و زهره و قوت شاید 
کردن.(اسکدرنامه. نخة سعید نفیسی). 

< زور دل؛ شجاعت. قوت قلب. رجوع به 
این ترکیب ذیل زور شود. ۱ 

- سپهبددل؛ که در دل و جرات صاحب 
مقأمی چون سپهبد را ماند. رجوع به سپهبددل 
در ردیف خود شود. 

سیماب‌دل؛ بی‌دل. ترسنده. لرزنده. رجوع 


دل. 


به سیماب‌دل در ردیف خود شود. : 

< شیردل؛ شجاع. دلیر. یاجرأت: 

ز غانیان طاثر شیردل 

که‌دادی فلک را به شمشیر دل. 

برق‌جه, بادگذر, یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل. پیل‌قدم, گورتک, آهو پرواز, 
منوچهری. 


فردوسی. 


شه از مردی آن سوار دلیر 

گمان برد کآن شیردل بود شیر. 
رجوع به شیردل در جای خود شود. 
صاحبدل؛ دلاور. شجاع. باجرأت. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به صاحبدل در ردیف خود 
شود. 

غردل؛ ترسنده. آهودل. واهمدنا ک.بیدل. 
رجوع به غردل در ردیف خود شود. 

-ِ اخ‌دل؛ پردل. بی‌با ک. دل‌گنده. رجوع به 
فراخ‌دل در ردیف خود شود. 

- قحبه‌دل؛ غردل, 

-ک‌لنگ‌دل؛ تسرسو, مرغدل. رجوع به 
کلگ‌دل در ردیف خود شود. 

-کم‌دل؛ ترسو. 

کتارنگ‌دل؛ قوی‌دل, پردل؛ 

کدام است گرد کنارنگ‌دل 

به مردی سیه کرده در جنگ دل, . فردوسی. 
رجوع به کنارنگ شود. ۱ 
-گاودل؛ ترسنده. بددل. مرغ‌دل؛ 

مشو با زبون‌افکنان گاودل . _ 

که‌مانی در اندوه چون خر به‌گل. نظامی, 
رجوع به گاودل در ردیف خود شود. 
گ‌نجشکدل؛ ترسو بددل, رجوع به 
گنجشک دل‌شود. 

|اسایة شجاعت. سایة پشت‌گرمی. ماية 
دلگرمی. مایٌ دلداری. قوت قلب. زهره. مدد؛ 


نظامی, 


دل شهریاران و پشت کیان 

به فریاد هر کس کمر برمیان.. . فردوسی, 
دل و پشت گردان ايران توبی ۲ 
بچنگال ونیروی شیران توبی. ‏ فردوسی 


سری که خلق جهان را دل است و پشت و پناه 
امین دین اله است و سعد ملکت شاه. 

: ۲ سوزنی. 
||(اصطلاح صوفیه و عرفا) بگگفتة صاحب 
شرح گلشن راز, دل نفس ناطقه است و مجل 
تفصیل معانی و به معنی مسخزن اسرار حسق 
است. که همان قلب باشد و محل ادراک 
حقایق و اسرار معارف است: 
دل چه باشد مخزن اسرار حق 


۱-مرحوم عباس اقبال آشتیانی اعنقاد داشت 
که «بز» در بزدل مصحف «بذدل» است» زیر بز 
به ترس مشهور نیست بلکه وعی جسارت در 
او همست و پیشاز گله است ر کارهای 
شبطت‌آمیز دارد. 


دل. 


خلوت جان بر سر بازار حق 
دل امین بارگاه محرمی است 
دل اساس کارگاه آدمی است. 
کاشانی‌گوید مراد از دل بزبان اشارت آن نقطه 
است که دایر؛ وجود از دور حرکت آمد و بدو 


کمال یافت و سر ازل و ابد بهم پیوست و 
مبتدای نظر در وی به منتهای بصر رسید و 
جمال و جلال وجه باقی بر او متجلی شد و 
عرش رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ 
میان سیب و شهادت و روح و نفس و 
مجمعالب‌حرین ملک و ملکوت و ناظر و 
منظور شد. و آنرا خلوتخانةٌ محبت خدا دانند 
که هرگاه از آلودگیهای طبیعت پا ک و منزه 
شود انوار الهی در آن تجلی کرده متجلی به 
جسلوات م‌حبوب گردد. (از فرهنگ 
مصطلحات عسرفاء از شرح گلشن راز) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از اصطلاحات 
صوفیه). صاحب آنندراج در اين مورد گوید: 
دل لطلیفه ربانی و روحانی و او حقیقت انسان 
است و مدرک و عالم و عارف و عاشق و 
مخاطب و معاتب همان است. هرکه دل را 
دریافت خدا را دریافت و هر که به دل رسید به 
خدا رسید. دانی که دل چیست و کجاست, دل 
منظر خداست و مظهر جلال و جمال 
کبریاست و منظور لطف الهی است, و چسون 
قالب رنگ دل گیرد و همرنگ دل شود قالب 
نیز منظور الهی باشد - انتهی. لیف ربانی که 
به زبان درنياید همچو «آن». (برهان). ||میان. 
وسط. درون. داخل. باطن, مفز لبّ. جوف, 
شکم. اندرون. وسط هر چیز. (برهان). میانة 
هر چیزی. (شرفنامة منیری). لحم. (سنتهی 
الارب). مرکز. (ناظم الاطباء) میانه و وسط 
اشیاء و اجسام به مناسبت واقع شدن دل در 
اواسط بدن. میانٌ فر چیز و هر جسیم؛ و 


همچنین هر زمان و گاه و وقت و هنگام؛ 

دل سنگ خارا همی بردرید 

کسی‌روی خورشید تابان ندید. فردوسی: 
نماند دل سنگ و سندان درست 

بر و یال کوبنده باید نخست. فردوسی. 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. ‏ فردوسی. 
وگر تیغ تو هست سندان‌شکاف 

سانم بدرّد دل کوه قاف. فردوسی. 
سیه برده اندر دل کافرستان 

خطر کرده در روزگار جوانی. فرخی. 


بر امید آنکه صاحب برنهد روزی بسر 
زر سرخ اندر دل خارا همی گوهر شود. 


فرخی. 
خون دل لاله در دل لاله 
افسرده شد از نهیب کم‌عمری. ‏ منوچهری. 
دل تبهو از چنگ طقرل بداغ 
ربانده باز از دل میغ مانغ. اسدی, 


آشک راندم ز دیدگان چندان 

کزدل سنگ بردمید گیا. مسعودسعد. 
در دل خم خون شده جان پری 

با تن مردم چو جان آميخته. خاقانی. 


گرگشاد از دل سنگی ده و دو چشمه کلیم 
من بسی معجزه این سان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
در دل سنگ کثیف جواهر معادن و فلزات 
بیافرید. (سندبادنامه ص ۲). 
زهرة میغ از دل دریا گشاد 
چشمه خضر از لب خضرا گشاد. 
به یک‌فرسنگی قصر دلارام 
فرودآمد چو باده در دل جام. 


نظامی. 


۰ نظامی, 
کانکه‌این بت را سجود ارد پبرست 
ور نیارد در دل آتش نشست. مولوی. 
اگریک قطره را دل برشکافی 

برون أند از او صد بحر صافی 

به هر جزوی ز خا ک‌ار بنگری راست 
هزاران آدم اندر وی هویداست 

درون حیه‌ای صد خرمن آمد 

جهانی در دل یک ارزن آمد 

بدان خردی که آمد حبة دل 

خداوند دو عالم راست منزل, ثب‌تری. 
به خاک حافظ | گریار بگذرد چون باد 


ز شوق در دل آن تتگنا کفن بدرم. ‏ حافظ. 
دل هر ذره‌ای که بشکافی 
آفتابیش در میان بینی. هاتف. 


دل آسمان؛ وسط آسمان. (برهان), میان 
آسمان. (انجمن آرا؛ باطن و درون آن. 
|استاره و کوکب. |]زمن ا. (برهان) (از ناظم 
الاطیاء). |اسبزه. (انجمن آرا), |اکنایه از مرکز 
و درون زمین. (برهان). درون زمسین. 
(انندراج). 

دتفا ک:داخل و درون خا ک.زیر خاک 
تقغی کل برانگیختند 


از دل خاک و دو رخ‌کوهسار. منوچهری. 
کاش از پی صدهزار سال از دل خاک 

چون سبزه امید بردمیدن پودی خیام. 
خاک‌تو اميختة رنجهاست 

در دل اين خا ک‌بسی گنجهاست. نظامی. 
گرسر چرخست پراز طوق اوست 

ور دل خا کت پراز شوق اوست. ظامی. 
که چندان خفت خواهی در دل خاک 

که فرموشت کند دوران افلا ک. نظامی. 


رستنی سر برون زد از دل خا ک 

زنگ خورشید گشت از آینه پاک. نظامی. 
||کنایه از قبر و گور. ||کنایه از گاو و ماهی, که 
زمين بر پشت آن است". ||کنایه از انبیاء و 
اولیاء. (از برهان) (از آنندراج). 

-دل دل؛ مرکز دل؛ٌ 

دل دل هم تو بودی تا به امروز " 

وزین پس نیز جان جان تو می‌باش. خاقانی. 


. دل. ۱۰۹۹۷ 


- دل روز؛ نصف روز. (برهان). میا روز.. 
(آنتدراج). نیمزوز. (انجمن آرا)؛ وسط روز. 
(ناظم الاطباء) 
- ||کنایه از آفتاب. (از بررهان) (از انجمن 
آرا/ 
ت |ادل زمین؛ داخل زمین. دل خا ک. ||کنایه 
از گور که مرده را در آن نهند. (آنندراج). دل 
خاک.قبر؛ طریق آن است که به جیلت در پی 
کاراو ایستم تا... در دل زمین منزل گیرد. 
( کلبله و دمنه). رجوع به دل خاک در همین 
ترکیبات شود. 
< دل شب؛ نصف شب. (برهان). میانة شب. 
(آنتدرا اج نیم‌شب. (انجمن آرا). رسط شب. 
(ناظم الاطباء). نیمه شب. میان شب 
منتصف‌اللیل * 
مراتا صبعح نش‌کافد دل شب 
نیابد دل ز رنج آرام وهالی. ‏ . ناصرخرو, 
هرگاه ثریا با دل شب برآید وقت.رسیدن و باز 
کردوی [حتظل ] ب‌اشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
زادة خاطر بیار کزردل شب زاد صبح 
کرددر این سبز طشت خايةٌ زرین غراب. 
خاقانی. 
دوش در حلقهة ما قصه گیوی تو بود 
تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. 
حافظ. 
درین دو وقت اجابت گشاده‌پیشانی است 
دل شب ار نتوانی سپیدهدم برخیز. ‏ _ 
صائب (از آنندراج). 
- ||تاریکی شدید. (لغت محلی شوشتر. 
خطی). 
- ||زنگی بسیار سیاه. (لفت محلی شوشتر, 
خطی). 
رجوع به شب در ردیف خود شود. 
||مفز. (ناظم الاطباء), سغز سر. (فرهنگ 
فارسی معین). || مغز درخت: (ناظم الاطباء), 
دل خرما (خرمابن)؛ مفز آن, مادهٌ سپید و 
نرم و لذیذ چون شیری بته و منجمد که در 
سر خرمابن است, قسمتی از تخل که بر سر آن 
جای دارد چون تودة پنیر تر و شیرین است و 
آنرا بیرون کرده و خورند لیکن پس از برون 
کردن‌آن نخل خشک شود. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), پیه خرما. جامورة. جبلة, جذب. 
جذبة. جمار. جماری. شحمةاخل. فتاق. (از 


۱-به تصور پیشینیان که معنقد بودند زمین در 
مرکز فلا ک قرار دارد. (حاشيذ برهان چ معین). 
۲ -به اعبار افسانه‌ای که زمین را روی شاخ 
گاو و گاو را بر پشت ماهی تصور می‌کردند. 
(حاشية برهان چ معین), 

۳- شاهد «دل» اول است و به قرية «جانٍ 
جان» به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 


۸ دل‌آباد. 


مهذب الاسماء). قلب, کر تین« دل خرما 
بریدن. (تاج المصادر بهقی). قلب؛ دل خرما 
کشیدن.(دهار). 


- دل درخت؛ چیزی چون پنبه که به درازی 


درخت در درون اوست..(یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

اتنة درخت. (ناظم الاطسیام). |اتوی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به سه‌دله 
ذیل دله شود. ||در تداول عامیانه, شکم. معده. 
احشاء. امعاء. جهاز گوارش. حشا. (ملخص 
اللغات حسن خطیب). 

امثال: 

آب در دل تکان نخوردن؛ سخت آهسته کارو 
دیرجنب بودن. رجوع به آب در همین 
لفت‌نامه شود. 

دلت را شاه کن وزیرش را قلوه‌هات؛ به مزاح» 


در این امر مصمم شو و از دیگران استشارت 


مکن (قلوه در استعمال عامه به معنی کلیه 
باشد). (امثال و حکم دهخدا), 
از کار بردن دل؛ دلزده کردن: 
دم از کار به لبهای شکربار برد 
زآنکه شیرینی بیار دل از کار برد. 1 

مسیح کاشی (از انتدراج). 
خالی بودن دل؛ خالی بودن شکم. ناشتا 
بودن, دیری چیزی نخورده بودن. گرسنه 
بودن. 
- خانة دل؛ جوف دل, داخل شکم. رجوع به 
خانه دل در ردیف خود شود. 
- دل و الدرونه؛ در تداول عامیانه, احشاء و 
امعاء. (یادداشت مرحوم دهخدا). دل‌اندرونه. 
دل و روده؛ احشاء و امعاء. دل و اندرونه. 
دل و روده بالا آمدن؛ به حال تهوع افتادن. 
منش‌گردا رسیدن کسی را. اق گرفتن کسی را 
از دیدن زشتی یا پلیدی با عمل نسابهنجار 
||نفرت دست دادن. 
دل و روده بهم خوردن؛ بحال تهوع افتادن. 
-دل و رود چپیزی را درآوردن (بیرون 
آوردن)؛ اسیاب و اثاثٌ درون چیزی را در 
آوردن و بر هم زدن, (فرهنگ عوام). نامرتب 
و مخلوط کردن آن. آنرا پهم زدن. 
دلی از عزا درآوردن؛ عمل گرسنه‌ای که به 
غذا و خورا کی فراوان برسد و به فراوانی 
بخورد. (فرهنگ عوام). 
- || به خوشی و راحتی ساعتی یبا وقتی 
گذراندن. (فرهنگ عوام). 
ریسه رفتن دل؛ نوعی مالش در شکم شبیه 
مات گردتگی. جوم تن فزکیبه تم 
ریسه شود. 
زیر دل زدن؛ تهوع آوردن. به تهوع افتادن. 
رجوع به این ترکیب ذیل زیر شود. 
- زیر دل کسی زدن خوشی (راحت؛ عدم 


یاقت او به داشتن رفاه و شادمانی: مگر 
راحتنی زیر دلت می‌زند؛ از چه وضع نیک 
خود را به وضعی بد بدل کنی] (امثال و حکسم 
دهخدا), رجوع به این ترکیب ذیل زیر شود. 
ضعف رفتن دل از گرسنگی؛ مالش رفتن 
دل از نخورده بودن غذا. سخت گرسنه بودن. 
رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 
فراخ‌دل؛ شکم‌باره. پرخور. رجوع به 
فراخ‌دل در ردیف خود شود. 
|ایکی از صور ورق بازی. ورقی از اوراق 
بازی که شکل دل یعنی قلب پر آن منقوش 
است. ورقی از اوراق قمار که خالهای آن 
بشکل دل است. خال سرخ شبیه ببه دل در 
بعضی اوراق بازی: خال دل, دولوی دل, 
ده‌لوی دل. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
صاحب آنندراج کلمات زیر را جزو صفات 
ادل (قلب) و معانی وابسته به آن آورده است: 
آب‌کرده, آبله‌فرسود. آتشسین, آتشین‌مزاج, 
آرمیده, آزاد», آسوده, آشفته, آشوب‌گستر, 
آگاه آواره, اشکبار, افتاده. افسرده. 
الفت‌خیز, امیدوار, اندوه‌پرست. اندوه‌پروره 
باخته, بادپیمای, بدگمان. بریان, بلا کش 
بی‌آرام» بیآرزوء بی‌انفعال, بی‌با ک, بی‌تاب. 
بسی‌حاصل, بی‌حوصله, بیدادمند. بیدار, 
بیدا مغز, بی‌درد. بی‌رحم» بی‌صبر. بی‌طاقت» 
بسی‌طالع. بسی‌غش, بسی‌قرار» بی‌قید, 
بیگانه‌خوی, بی‌گناه. بی‌مدعاء بی‌معرفت. 
بی‌نوا, پا ک‌گوهر, پرآرزو. پراضطراب. 
پُرتاب. پرجوش, پرخروش, پرخون» 
پررشک. پرشکوه. پرشور, پرغم. پسریشان» 
پیکان‌پند. پیوندبر. تاریک, تمام‌عیار, 
تنگ, تیره, تیره‌فام, جمم. چاک‌چاک: 
حادثه‌پرور, حاضرجواب. حسرت‌پرست. 
ات حیرانء حیرت‌زده, حیرت‌نظاره. خا کسار, 


7 از 3 خام‌طمع, خراپ, خسته», خودپسند, 


خسودرای, خودسر, خوش, خوش‌عنان. 
خضوش‌مشرب. خضون‌چکان. خون‌شده. 
خون‌کرده, خون‌گشته. خوناه‌باره خونین» 
داغدار, داغ‌داغ, دردفرسوده. دردم‌نده 
دردمنش, دونیم, دیوائه‌خوی, دیوانة در خون 
طییده راحت. رم‌دیده, رم کرده. رمیده» 
روشن, ریش, زار زخم‌خورده, زده, ساده. 
ستم‌زده. سرد, سرکش. سرگشته. سوخته. 
سودائی. سودازده. سوزان» سوزنده, شادمان» 
شب‌زنده‌دار, شده. شکسته, شیداء صاف» 
صدپاره».صدچا ک, عاشق سصیبت. 
غفلت‌پرست. غم‌آشام. غم‌افزوده. غم‌پرست. 
غمدیده غم‌زده» غم‌سرشته, غمکش, غمنا ک, 
فرزانه, کامیاب, گداخته, گرفتار. گرفته. گرم, 
لخت لخت., لذت‌شسناس, مبتلی. مجروح, 
محزون, مشکل‌پند. معمور, منیر, مومین. 
! نادیده» نازک. ناشاد. نرم» وارسته, والانزاد, 


دلآزار. 


وحشت‌گرای» ورق‌ورق, ویسران, 
هجران‌کشیده, هرجایی. هوشیار, یک پرده 
تک‌تر از حباب. یک پرده نازکتر از کتان. و 
نیز کلمات ذیل را جزو تشیهات آن آورده 
است: پیمانه. ترنج, جوی, خانه, خوشه دانه. 
سبوی, سقال, سفیته, سنگ» سوزن, سیماب, 
شمع, شيشه. صفحه, طفل, عروس, غنچه. 
قفل, کوزة دولاب, گره, گوی, لوح, نافه, نقطه. 
|اچشم. (ناظم الاطباء). |ارمز و معما. (ناظم 
الاطباء). |[باژگونه. (برهان). قلب و واژگونه. 
(شرفنام مییری). 
۵ل آباث. [د] ((خ) دهی از دهتان انقورات 
بخش حومةٌ شهرستان بیرجند. آب آن از 
قنات و چشمه و محصول آن غلات و زعفران. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

دل آرا. [د] انف مرکب) دلارا, دل‌آرای. 
دل‌اراینده. آراینده دل. شادکندة دل. آنچه یا 
آنکه باعث شادی و نشاط و سرور شود؛ 
نشستند بر زین پرستندگان 
دل‌آرا و هرگونه‌ای بندگان. فردوسی. 
کوس‌را بین خم ایوان سلیمان که در او 
لحن داود به آهنگ دل‌آرا شنوند. خاقانی. 
چون روی تو در دهر دل‌آرایی نیست 
خوشتر ز سر کوی تو مأوایی نیست. 
||نگار. شاهد. معشوق. معشوقه. محبوب. 
(ناظم الاطباء): 
نظر به خط دلاویز آن دل‌آراکن 
شکست قلم صنع را تماشاکن. 

صائب (از آنندراج). 

چون نیست وصال آن دل‌آرا ممکن 
آن به که ز راه او روان برخیزم. 


رجوع به دل آرای شود. 


دل آرائی. [د| (حامص مرکب) دلارانی. 
دل‌آرایی. دل‌آرا بودن. سیب شادی و نشاط 


ّ 
شخص بودن. رجسوع به دل‌ارایی شود 
|| حالت دل‌آرا داشتن. دلبری. 7 


دل آرایی. (د] احس‌امص مسرکب) 
دل‌آرائی, دلارایی. حالت و چگونگی دلارا. 
دل‌آرا بودن. سبب شادی و نشاط بودن. سبب 
آرایش دل و تلی خاطر بودن؛ 
دل‌شیفتگان را نتوان بست به زنجیر 
الا به دل‌آرایی و شیرینی گفتار. 
سروها دیدم در باغ و تأمل کردم 
قامتی نیست که جون تو به دل آرایی هست. 


قطران. 


سعدی, 
رجوع به دل‌آرا و دل‌ارای و دل‌آرائی شود. 
دل آزاز. [د] اتف مسرکب) دل‌آزارنده. 
دلازارنده. هرچیز که موجب آزردن خاطر 
گردد.(ناظم الاطیاء). آنچه و آتکه سبب 
آزردن خاطر شود 


دل‌آزاری. 


ای تو دل‌آزار و من آزرده‌دل 1 
دل شده زازار دل‌آزار زار. منوچهری. 
من هوادار دل‌ازارم هرزه دل خویش 


از هوای من بیزار مکن گو نکنم. 


مسعودستد. 
|| ظالم و ستمگر. (آندراج). بی‌رحم. (ناظم 
الاطباء). 
رقیب دل‌آزار؛ رقیب بی‌رحم و بی‌مروت. 
(ناظم الاطباء), 
|((مص مرکب) ناراحتی. دلازاری: 
جنگ از طرف یار دلآزار نباشد 
یاری که تحمل نکند یار نباشد. سعدی. 


|| (نمف مرگب) دل‌آزرده. آزرده‌دل: 
همت شیر ازآن بلندتر است 
کهدل آزار باشد از روباه. 

دلآزار بهرام ازآن شاد گشت 


.وزآن بند بی‌مایه آزاد گشت. فردوسی. 
اینت کریمی بزرگوار که تا بود 
هیچ کسی زو دزم نبود و دل‌آزار. .. فرخی. 
اگربرروید از گورم گیازار 
گیازارم بود از تو دل‌آزار, (ویس و رامین). 
اگرچه بود رامین زو دل‌آزار 
بر او شد روز روشن چون شب تار. 

(ویس و رأمین). 
وگر رامین بود بر من دل‌آزار 
چه باشد گر بود خشنود دادار. 

(ویس ورامین). 

ز من خشنود باشد یا دل‌ازار 
جفاجوی است بر من یا وفادار. 

(ویس و رأمین): 
نگر چون بود رامین دل‌آزار 
گتههم ز مرو و هم ز دلدار, 

(ویس و رامین). 
به پاسخ گفت رامین دل آزار 
مکن ماها مرااچندین میازار. 

(ویس و رأمین). 
همانگه نامه زی رامین فرستاد 
که‌ما بی‌تو دل‌آزاریم و ناشاد. 

(ویس و رامین). 
کسی کو چون تو باشد زشت‌کردار 
به گفتاری کجا باشد دل‌آزار. 

(ویس و رأمین). 


- دل‌آزار شدن؛ آزرده‌دل شدن. دل‌آزرده 
شدن 
پشیمان گشت از آن ببهوده گفتار 
کزآن گفتار شد رامین دل آزار. 

(ویس و رامین). 
قارن چون بشنید که برادر برفت با پدر تحکم 
و تسلط پیش گرفت و دل‌آزار شد و گمان برد 
که‌برادر را پدر گیل کرد. (تاریخ طبرستان). 
- دلآزار کردن؛ آزردن. رنجیده کردن 
به تندی شاه را چندین میازار 


برادر را مکن پر خود دل‌آزار. 
(ویس و رأمین). 

دل آزاری. (د] (حسامص مرکب) 
دلازاری. حسالت و چگسونگی دل‌آزار. 
آزرده‌دلی. آزرده‌خاطری: 
روی زرد و دو رخ دو رود روان 
از روان‌زاری و دل‌آزاری. 

؟ (از ترجمان البلاغة رادویانی). 
زود بیند ز تو دل‌آزاری 
هرکه یابد ز تو تن‌آسانی, 
نیست بر ناخن ما نقش دل‌آزاری مور 
هرچه داریم به لخت جگر خود داریم. 


مستعودستد. 


صائب. 
|استمگری. بی‌رحمی. رجوع به دل‌آزار 
شود. 

دل آزردکی. [دزد/د] (حامص مرکب) 
دلازردگی. حالت دل‌آزرده. دل‌آزرده بودن. 
آزر ده‌خاطر بودن* 

ز بیداد دارا بجان امده 

دل‌آزردگی در میان آمده. نظامی. 
|| اضطراب. بی‌آرامی. ||(!مرکب) درد. رنج, 
رجوع به دل آژردن و دل‌آزرده شود. 

دل آزرده. [دزد/د] ان‌سف مرکب) 
آزرده‌دل. رنجیده‌دل. شکسته‌دل, مسحزون. 
ملول: 
در آن انجمن بود یگانه‌ای 
غریبی دل‌آزرده فرزانه‌ای. فردوسی, 
چون خیزران جد هادی در کشتن وی بدید و 
خود از وی دل‌آزرده بود. (از مجمل التواریخ 


والقصص). 

چنانم دل آزرده از نقش مردم 

که‌از نقش مردم‌گیا می‌گریزم.  .‏ خاقانی. 
سرانجام چون در پس پرده رفت 

ز بیداد گیتی دل‌آزرده رفت. نظامی. 
ذلآز زا تخت باشد سخن 

چو خصمت بیفتاد سستی مکن. سعدی. 
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم 


دل‌آزرده به ککجی نشست و گریان همی گفت. 
( گلستان سعدی). جوان به غرور دلاوری که 
در سر داشت از خصم دل‌ازرده نیندیشید. 
( گلستان سعدی). 
- دل‌آزرده شدن؛ رذن جیده‌دل سدن. 
شکته‌دل شدن: 
زروی طبت گفتم بزرگواری کن 
جواب گوی ز طیبت مشو دل‌آزرده.. 

سوزنی. 
شنیدم که از نیکمردی فقیر 
دل‌آزرده شد پادشاهی کبیر. سعدی. 
گویم‌از بند؛ مسکین چه گنه صادر شد 
کودلآزرده شد از من غم انم باشد. 

نعدی. 


صاحب مسجد امیری بود عادل و نیک‌سیرت 


دل‌آسوده. ۱۰۹۹۹ 
تمی‌خواستش که دل‌آزرده شود. ( گلستان 
سعدی). 
اندکی بیش نگفتم غم دل ترسیدم 


که‌دل آزرده شوی ورنه سخن بمیار است. ؟ 
-دل‌آزرده گشتن+ دل‌آزرده شدن. رنجیده‌دل 
شدن؛» 
مرده دل‌آزرده نگردد ز کوب. اصرخرو. 

دل آسا. [د] (نف مرکب) دل‌آسای. 
آسايندة دل. آسایش‌دهنده به دل. (آنندراج). 
هرانچه خاطر را اسايش دهد و موجب 
تسکین قلب گردد. خاطرنواز. تسلی‌دهنده. 
(از ناظم الاطیاء), 
دلآسا شدن؛ تلی شدن. (از آنندراج)؛ 
از کنار و بوسم | کنون‌دل نمی‌گیرد قزار 
من که از شوقش به پیغامی دل آسا می‌شدم. 

اشرف (از آندر اج). 
< دل‌اسا نمودن؛ دل دادن. چرات دادن. 
(ب‌ادداشت مسرجوم ده خدا)؛ ن_واب 
ابوالمنصورخان سرداران لشکر هندوستان را 
دل‌آسا نموده... (مجمل التواریخ ابوالحسن 
گلستانه). آزادخان از راه عجز بعرض رسانید 
که‌اين سگ در صحراها و بیابانها می‌گردید 
حالابه خالة کریم‌شاه رو آورده است» 
کریم‌خان متألم شده او را دل‌آسا نمود. (تاریخ 
زندیه), 
- || آسایش دادن به دل. (آنندراج), تسلی. 
تسلیت. (ناظم الاطیاء), 
| آسایش‌یافته به دل. (آنتدراج). 
|ا(ص مرکب) مانند دل. پر سان دل. هسمانند 
دل؛ خط نسیان بر صفحهٌ عصیان او کشیده او 
را دل‌آسا و پا خود همراه گرفت. (مجمل 
لتواریخ ابوالحسن گلستانه). 

دل آسائی. (د) (حسامص مرکب) 
دلاسائی. دلداری, غمخواری, و با لفظ کردن 
و فرمودن مستعمل است. (از آنندراج), 
تسلی. تسلیت. دلشوازی. تعزیت. (ناظم ۰ 
الاطباء): بیتک؛ کلمه‌ای است که در وقت 
ترحم و دل‌آسائی کودک گویند. (از منتهی 
الارب). 
دل‌آسانی کردن؛ تسلیت دادن. تعزیت 
گفتن.(ناظم الاطباء), 

دل آسودگی. [د 3 / ] (حامص مرکب) 
عدم اضطراب. اطمینان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا) آرامشس دل. و رجوع به دل‌آسوده 
شود. 

دل آسوده. [دٍ د /د] (ص مس رکب) 
آسوده‌دل. خاطرجمع. غیرمضطرب. مطمئن. 
فارغلیال؛ 
ملک رابود بر عدو دست چیر 
چو لشکر دل‌آسوده باشند و سیر. سعدی, 
- دل‌آسوده شدن؛ خاطرجمع شدن. مسطمشن 
شدن. اسوده‌دل شدن. فارغ‌البال شدن 


م۱۱ 


دل‌آسوده شد مرد نیک‌اعتقاد 2 
که‌سرگشته‌ای را برآمد مراد. سعدی, 
دل آشفته. [دٍ ش تَ /تٍ] (ص مرکب) 
آشفته‌دل. عاشق: جوانی بر سر این میدان 
مداومت می‌نماید... چنین معلوم می‌شود که 
دلآشفته است. ( گلستان سعدی). 
۵ل آشولب. [د] (نف مرکب) دلاشوب. 
دل‌آشوبنده. آشوب‌کنندة دل. آنچه یا آنکه 
سیب آشوب دهم برآمدن دل گردد. مهوع. 


د لآشفته.. 


|انگ رانک ننده. مسضطرب‌سازندهً دل. 
مشوش‌دارند: دل. برهم‌زنندة آرامش دل. 
ازبین‌برندهٌ سکون و قرار دل؛ ۲ 
زیرا که به از عمر بود مرگ مر آثرا 
کزسهم دلآشوب تو باشد به خطر بر. 

سنائی. 
غمزء تو چون خدنگ لیک دلآشوب 
چشم تو رشک غزال و نرگس بربار. 

مختاری. 

تمای شهان, خاتون دوران 
دلآشوب جهان, بائوی ایران. نظامی. 
آن لمل دلکشش بین و آن خندء دل‌آشوب 
و آن رفتن خوشش بین و آن گام آرمیده. 

حافظ. 


یه از معشوق. از انجمن آرا. |( مرکب) 
درختی است خوش قد و قامت. دیرگ آن 
پنج‌شاخ 9 و آن را پ پسنج انگشت 
می‌گویند و بیشتر در کتاره‌های ۳۳ 
و تخم آن بوی تیز دارد و آن را به عربی فقد 
خوانند و در دواها بکار برند خصوص در 
مررض استسقا. (برهان). رجوع به پنج‌انگشت 


شود. 
- تفم دلآشوب؛ فسلفل بری ادلق. 
پنجنگشت. فنجنگشت. حب‌الفقد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به فلفل بری و 
پنج‌انگشت شود. 

۵ ل آشوبی. [د)(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلآضوب؛ اضطراب, نگراتن 
تشویش خاطره ۲ 
بدا سلطانیا کو را بود رنج دل آشوبی 
خوشا درویشیا کو را بود گنج تن‌آسانی. 

خاقانی. 
رجوع به دلآشوب شود. 

دلآغنده. اد غد/3](نسف مرکب) 
مصمم. جازم. ||غمین. حزین. رجوع به 
ترکیب دل‌آغنده ذیل آغنده شود. 

دل آ گاه. (د] (ص مرکب) آ گاهدل. دانا و 
هسوشیار و بیداردل. (آنسندراج). عاقل, 
دوراندیش. باخبر. بیدار. (ناظم الاطباء). 
پادشاه دلا گاه؛ پادشاه خردمد و هوشیار. 
(ناظم الاطباء). 

د لآ گنده. [دگ د /د](نمف مرکب) 
آ گنده‌دل. دلآ کنده. دل‌آغنده. دل‌پر. که دل آو 


از دیگری آ کنده‌از کین یا قهر یاشد: 
شوند آ گه‌از من که بازآمدم 


دلا گندهو کینه‌ساز آمدم. فردوسی. 
دلیران ایران پس پشت اوی 
به کینه دل گده‌و جنگ‌جوی. . فردوسی, 


دل آویختن. (دت] (مص مرکب) دل 
بستن. علاقه پیدا کردن. دلبتگی یافتن: 

در غم چیز دل نیأویزم 

به دم حرص تن نرنجانم . مسعودسد. 
دل آویخته. (دتَ /ت] (نمف مرکب) 
دلبسته. دلیستگییافته, علاقه پیدا کرده. 
||عاشق: 

بر دل‌آویختگان عرص عالم تنگست 

کان که جائی به گل افتاد دگر جا نرود. 

سعدی. 


چنان معلوم می‌شود که دل‌آویخته و آضفته 


انیت... پسر دانست که دلآویختً اوست. 


( گلستان سعدی). 
دل آویزیدن. (د د) امص مرکب) دل 
آویختن, علاقه یافتن. تعلق خاطر یافتن. 
دوست گرفتن, بدوستی گرفتن. دلستگی پیدا 
کردن: یاران را وصیت کنی که به هیچ زن 
بیگانه و کودک نگاه مکنید. و تو بدان زن و 
کودک‌دل آویزیدی, (تذکرة الاولیاء عطار ج ۱ 
ص ٩۱‏ 
۵لاء. [د] (ع مص) به معنی مدالاة است. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به مدالاة شود. 
3لاء. [د] (ع ل) ج دلو. (اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). رجوع به دلو شود. 
ی دلیل, به معنی برهان و 
حجت. حجت. (اندراج) دلایل. ۰ رجوع به دلایل 
شود. اج دلیلة. و جمع دلال نیز می‌تواند 
باشد. ( از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع به 
-دليلة وبدلال شود. 


| : وال ثلانة؛ در اصطلاح صوفیان, فناء 


فی‌الشیخ و فناء فی‌الرسول و فناء فیالّه است. 
(از غیاث) (از آنندراج). 

ااج دلالة [د /د] «(ناظم الاطباء). رجوع به 
دلالة شود. 

- دلائل ثلائة؛ در اصطلاح منطقیان, دلالت 
مطابقی و دلالت تضمنی و دلالت التزاسی 
است. (از غیاث) (از آنندرا اج)ا. 
دلانی. [د ] (ص نسبی) دلایی. نسبت است 
به دلاية, که شهری است در سواحل بحر 
اندلس. (از الانساب سمعانی). رجوع به 
دلایی و دلاية شود. 
دلافی. [د ] (!خ) شرقی‌بن ابوبکر دلائی, از 
فاضلان مفرپ بود که بسال ۱۰۱۹ ه.ق,در 
شهر دلاء متولد شد و در سال ۱۰۷۹ در شهر 
زاویه درگذشت. او راست: شرح الشفاء و 
حاشیه بر مطول. و نیز نظمهایی دارد. (از 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۲۳۶). 


دلادیل. 

دلائی. [د ] ((خ) مسحمد (المسراب‌طابن 
محمدین ابوبکر دلائی قشتالی مکنی به 
ابوعبدالّه. از ادیبان مفرب. بسال ۱۰۲۱ ه.ق. 
متولد شد و در ۱۰۸۰ به قاهره رفت و در سال 
٩‏ در فاس درگذشت. او راست: الدرة 
الدرية فی محاسن‌الشعر و غرائب‌الصرية, و 
نتائج التحصیل فی شرح التسهیل, و شرح بر 
ورقات اسام‌الحرمین در اصول, و البرکة 
البكرية فی‌الخطب الوعظية, فتح‌اللطیف فی 
علم‌لتصریف. دیوان شعری نیز دارد. (از 
الاعلام زرکلی ج ۷ص ۲۹۳ 
دلاب. [ذل لا] (() صندوقچه که در دیوار 
نصب نمایند. (آنندراج), دولاب. دولابچه. 
رجوع به دولاب شود. 
دلات. [د) (ع ص) شتاب‌رو و سریم از ناقه 
و جز آن, بر مذکر و مونث اطلاق شود. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). چ. دلث [ذ /دل]. 
(افرب الموارد) (منتهی الارب). 
۵لا ثم. [دثٍ] (ع ص) به معنی دلاث است. 
(از منتهی الارب). سریم. (اقعرب الموارد). 
دللم. رجوع به دلاث و دللم شود. 
۵لاج. دلْ لا ]((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
دلاح. ۳ آنقدر افزون 
شده باشد که ناخالص بودن آن آشکار شود. 
(از تاج العروس) (از لسان الصرب) (از ذیبل 
اقرب الموارد), 

دلاخ. [د] (ع صاج خلاخ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دلاخ شود. 

دلاخ. [] (ع ص) کلان سرین گویند: ام 
دلاخ. (از مسنتهی الارب). عجزاء. (اقرب 
السوارد). ج, دلاخ. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
دلا۵. (ج) () داماد. (آنندراج), داماد و صهر. 
(از لسان العجم ج ۱ص ۴۳۶). 

دلادل. [دد] (ع!) ج دلدل. (ناظم الاطباما: , 
دلادیل. رجوع به دلدل و دلادیل شود.: ۱ 
دلادل. [دل لا د] (ص مرکب, ق مرکب)" 
(از: دل + الف + دل) ( در تداول عامیانه) پر تا 
لبه چنانکه از سر بخواهد شدن. تا به لب 
انباشته چنانکه حوضی یا استخری از آب. 
مملو تا لب از آبی یا مایعی دیگر. پر چنانکه 
حوضی از آب یا دله‌ای از روغن و غیره. پر تا 
لب. لبالب. لمالم. مالامال. ممتلی: حوض‌ها 
دلادل آب بود. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

- دلادل شدن؛ پر شدن. مملو شدن: حوض 
دلادل آب شد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اسخت برآمده, چنانکه شکم زنی آبستن 
نزدیک به زادن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دلادیل. [5] (ع 0 ج دلدل. (ناظم الاطیاء). 


۱-در اصل: برنجانم. 


دلار. 


دلادل. «دجوع به دلدل و ۰ شو 
دلاو. [د] (انگلیسی, )۲ واحد پول ایالات 
متحد؛ آمریکا (اتازونی). 

گروه دلار؛ (اصطلاح اتصادی) مجموعه 
کشورهایی که واحد پول آنها منی بر دلار 
است. چنانکه بنای واحد پول‌گروه دیگری از 
کخورهالیر؛ اسسرلینگ است. 
دلارام. [د] اص مرکب) دل‌آرام. ما آرام 
دل. خواه بسه جمال و خواه به کمال. 
آرامش‌دهند: دل. آرامبخش دل. که سیب 
آرامش دل و خاطر باشد. که موجب آسایش 
خاطر شود. که دل را آسودگی بخشد. مایهً 
آرام دل. تسکین‌دهندء خاطر. تسکین‌بخش 
خاطر. شکسن. (از مسهذب الاسماء). 


تسلی‌بخش. ای سل 

دلارام" او بود و هم کام اوی 

همیشه به لب داشتی نام اوی. فردوسی. 
همی داشتش تا بشد سیر شیر 

ی فردوسی 
ازآن صد یکی نام بهرام بود 

که‌در پادشاهی دلارام بود. فردوسی. 
یکی پور بودش دلارام بود 

ورا نم بهرام بهرام بود. فرفوتی: 
یکی چشمه‌ای دید رخشان ز دور 

یکی سروبالا دلارام پور. فردوسی. 


وزآن‌پس هم آموزگارش تو باش 

دلارام و دستور و یارش توباش. فردوسی. 
دلارام و گنجور شاه اردوان 

که‌از من بود شاد و روشن‌روان. فردوسی. 
این هوای خوش و این دشت دلارام نگر 

و این بهاری که باراست زمین را یکسر. 


فرخی. 
نوروز و وبهار دلارام را 
با دوستان خویش به شادی گذار. فرخی. 
در این بهار دلارام شاد باد مدام 
کسی که شاد نباشد بدو نژند و دژم. . فرخی. 


ور سخن گوید باشد سخن او ره راست 


زو دلارام و دل‌انگیز سخن باید خواست. 

۲ منوچهری. 
که آنجای را رامنی نام بود 
یکی خوش بهشت دلارام بود. اسدی. 
رسید از پس هفته‌ای ناد و کش 
به شهری دلارام و پدرام و خوش. اسدی, 
یکی شهر بودش دلارام و خوش 
درازا و پهناش فرستگ شش اسدی. 
چرا هرشبی ای دلارام یار 


چرا هرزمان ای نگارین پسر. مسعو دسعل, 
شنید این سخن نامبردار طی 


بخندید و گفت ای دلارام حی. سعدی. 
دلارام باشد زن نیکخواه 

ولیک از زن بد خدایا پناه. سعدی, 
دلبندم آن یمانگل منظور چشم آرام دل 


۳ 2 0 
نی‌نی دلارامش مخوان کز دل پیرد ارام را. 


سعدی. 
- دلارام جفت؛ جفت دلارام. مسر 
تسلی‌بخش خاطر:ٌ 
بخندید و گفت ای دلارام جفت 


پریشان مشو زین پریشان که گفت. سعدی. 
- دلارام دوست؛ دوست دلارام. درست که 
مایة تسلی خاطر باشد: 

چه گوید چه دانی که شادی بدوست 

برادر بود يا دلارام دوست. فردوسی, 
-دلارام کردن؛ مایٌ تسلی دل کردن. صایة 
تسلی و آرامش دل قرار دادن: 

دلافروز فرخ‌پیش نام کرد 

ز خوبان مر او را دلارام کرد. فردوسی. 
سرافراز کیخسروش نام کن 

به غم خوردن او را دلارام کن. فردوسی, 
کنیز دلارام+ دوضیزة خوش‌آیند. (ناظم 
الاطاء). 

|افر چیز فرینده و عسجب‌آورنده و 
خوش آینده. (ناظم الاطباء). |ازن نازنین و 
دلکش. معشوقه. (ناظم الاطباء). دلبر. دلدار. 
دوست. محبوب. معشوق: 


رخسار ترا ناخن این چرخ سکنجد 

تاچند لب لعل دلارام سکنجی. بوشکور. 
دلارام رومی به مهد آندرون 

سکوبا و راهب ورارهنمون, فردوسی. 
سوی پارس شد با دلارام شاد 

کلاه‌بزرگی به سر برنهاد. فردوسی. 
به بهرام داد آن دلارام, جام 

بدو گفت میخواره را چیست نام. ‏ فردوسی. 
دلارام گفت ای شه نیکدان 

ته هر زن دودل باشد و دهء‌زبان. اسدی. 
ای دل خواهی که در دلارام رسی 


بی‌تیجاری یدان مه تام رسی. (از قابوسنامه), 


از کفبترکی دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صضورتگران چین و نقاشان گنگ. 
معزی, 

گرهيچ‌شبی وصل دلارام توان یافت 

با کام جهان هم ز جهان کام توان یافت. 
خاقانی. 

چون اهل قبیلة دلارام 

آ گاه‌شدند خاص تا عام. نظامی. 

دلارامی ترا در بر نشیند 

کزوشیرین‌تری دوران نبیند. نظامی. 

به صبری می‌توان کامی خریدن 

به آرامی دلارامی خریدن. نظامی, 

پشیمانی همی خورد آن دلارام 

در آن سختی بسر می‌برد نا کام. نظامی. 

نیاسودی ز وقت صبح تأ شام 

بریدی کوه بر یاد دلارام. نظامی. 

چنان چابک‌نشین بود آن دلارام 

که‌برجستی به زین مقدار ده گام. نظامی 


۱۱۰۰۱  .مارالد‎ 


جز این عیبی ندارد آن دلارام 


که‌گ-اخی کند با خاص وباعام. نظامی 
بدان بت‌پیکران گفت آن دلارام 
کزین‌پیکر حدم بی صبر و آرام. ‏ نظامی 
وقتی که به دوست داد پیغام 
او برد پیام آن دلارام. نظامی. 
جهانجوی را زآن دلارام چست 
خوش: آوازی و خوبی آمد درست. نظامی. 
که‌بستان دلارام خود را بناز 
ببر شادمانه سوی خانه باز. نظامی, 
سر زلف گره گیر دلارام 
بدست اورد و رست از دست‌ایام. نظامی 
از بادة جام تو دلارام 
دارم طمعی نه انچنان خام. نظامی 
به گستاخی درآمد کای دلارام 
گواژه چند خواهی زد بیارام. نظامی. 
ز من پرسی دلاراما که چونی 
بگویم بی تو بختم را نگونی. نظامی. 
وصف تراگر کنند ور نکتند اهل فضل 
حاجت مشاطه نیست روی دلارام را 
سعدی 
ترا هرچه مشغول دارد ز دوست 
گرانصاف پرسی‌دلارامت اوست. ‏ سعدی. 
دلارامی که داری دل در او بند 
دگر چشم از همه عالمفروبند. سمدی 
چو بی‌شک نوشته‌ست بر سر هلاک 
به دست دلارام خوشتر هلا ک. سعدی, 
راحت جانست رفتن با دلارأمی به صحرا 
عين درمانست گفتن درد دل با غمگاری. 
سعدی, 
آنرا که دلارام دهد وعده بکشتن 


باید که ز مرگش نبود هیچ مخافت. سعدی, 

ور به خلوت با دلاراست میسر می‌شود 

در سرایت خود گلستانست سبزی گو مروی. 
سعدی. 

جز این عیبت نمي‌دانم که بدعهدی و سنگین‌دل 
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سعدی, 
با دلارامی مرا خاطر خوشت 
کزدلم یکباره برد آرام را. حافظ. 
- دلارام‌جوی؛ جویندة معشوق و دلارام؛ 
دلارام در بر دلارام‌جوی 
لب از تشنگی خشک بر طرف جوی. 
سعدی. 

((ق مرکب) با فراغت خاطر. با آرام دل. با 
خاطر آسوده؛ 
پیامد سر و چشم او بوسه داد 

1 - ۲۰ 


۲-به معنی محبوب و معشوق نیز می‌تواند 
باشد. 


۳-به معنی معشرق نیز ایهام دارد. 


۲ دلارام. 


دلارام و پیروز برگشت و شاد. جج فزدوسی, 
دلارام. [دا ((خ) حسمداه مستوفی در 
تاریخ گزیده (ص ۱۱۲) آنرا نام کنیز بهرام گور 
پادشاه ساسانی اورده که در جمال و زیبائی 
شهرت داشت. و مرحوم سعید نفیی در شرح 
احوال رودکی (ص ۸۱۳) نام او را «دلارام 
چنگی» ذکرکرده. اما گمان می‌رود که این 
اسامی همگی مأخوذ از صفات منحب بدان 
کنیزباشد چه فردوسی نام او را «آرزو» 
آورده است؛ 

دلارام را آرزو نام بود 

همه غم‌گار و دل‌آرام بود. 

و نظامی در هفت‌پیکر نام او را «فتنه» ذ کر 
کرده: 

فته‌نامی هزار فتنه در آو 

فتنهٌ شاه و شاه فتنه بر او, 
دلارای. [د] (نف مرکب) دل‌آرای. دل‌آرا. 
دلاراء دل‌آراینده. آرايندة دل. شادکنده دل, 
آنچه یا آنکه سبب شادی تشاط و سرور 


شخص شود؛ 
دلارای و بارای و با ناز و شرم 
سخن گفتتش خوب و آوای نرم. . فردوسی. 
پسر بایدی پیشم | کنون‌بپای 
دلارای و نیروده و رهنمای, فردوسی. 
چو سرو دلارای گردد بخم 
خروشان شود نرگسان دژم. فردوسی. 
الا ای دلارای سرو بلند 
چه بودت که گشتی چنین مستمند. 

فردوسی. 
الا یا دلارای چرخ بلند! 
چه داری به بیری مرااستمند. . فردوسی. 
چو بشنید بنشست بر تخت عاچ 
بسر برنهاد آن دلارای تاج. فردوسی, 
کسی‌کو به رامش سزای من است 
به دانش دلارای رای من است. .. فردوسی. ۱ 
پدین شارسان اندرون جای کرد 
دلارای را کشورآرای کرد. فردوسی. 
ز سرو دلارای چتبر کند 
سمتبرگ رارنگ عبر کند. فردوسی. 
که‌چون گنگ‌دژ در جهان جای نیت 
برانسان زمینی دلارای نیست. فردوسی. 
پفرمود تا بازگردد سپاه 
بیامد به کاخ دلارای شاه. فردوسی. 
چو آمد به تزدیک کاووس شاه 
دلارای و آن خوب‌چهره سپاه. ‏ فردوسی. 
شگفت آمدش کانچنان جای دید 
سیهر دلارای بر پای دید. فردوسی. 
دلارای عهدی ز نوشین‌روان 
به هرمزد ناسالخورده جوان. فردوسی. 
خروشی برآمد بزاری ز روم 
که بگذاختد آن دلارای بوم. فردوسی. 
بر شهر کال یکی جای بود 


زسبزی زمینش دلارای بود... فردوسی. 
اگرچندباشد سرافراز شاه 
به دستور گردد دلارای گاه. فردوسی. 
مگر میزبانت دلارای نیست 
به نزدیک ما امثبت رای نیست. ‏ اسدی. 
همین بزمگاه دلارای اوست 
در اين نفز تابوت هم جای اوست. اسدی. 
از آن پس برای دلارای زن 
سرهفته شد با پدر رای‌زن. اسدی. 
نیست دلارای دلا! رای من 
چون بر من نیست دلارای من. سوزنی. 
مه به شبگیر حقیقت ندهد نور چنان 
که‌رخ خوب دلارای تو از زلف چو قیر. 
سوزنی. 
اگرسروی به بالای تو باشد 
نه چون قد دلارای تو باشد. سعدی, 
ای:زوی دلارایت مجموعه زیبائی 
مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. 
سعدی, 
ضورت روی تو ای ماه دلارای چنانک 
صورت حال من از شرح و بیان می‌گذرد. 
سعدی. 
آراستی از آفت نازت دل عرفی 
ای ناز دلارای تو آرایش آفت. 
عرفی (از آنندرا اج), 
سربر فاختگان حلقه بیرون درند 
سرکش افتاده زبس سرو دلارای کسی. 
۱ عرفی (از آندراج). 
سرگشته ساخت خال دلارای او مرا 
پرگار کرد نقطة سودای او مرا. 
عرفی (از آتدراج). 


رمع ید شوم 
دلارای مرد؛ مرد دلارای. مبایهٌ تملی 

خاطر, قراربخش جان؛ 

, میتوواجگفت ای دلارای مرد 

توانگر شذی گرد بیشی مگرد. 
به گستهم گفت ای دلارای مرد 
نگه کن که گردون گردان چه کرد. . فردوسی. 
- دلارای کردن؛ دلپذیر کردن. مای شادی 
خاطر کردن؛ٌ 
تو امشب بدین میزبان رای کن 
بنه شمع و دریا دلارای کن. 
مرآن را میان جهان جای کرد 
پرستشگهی زو دلارای کرد. 
||معشوق. محبوب: 
نیست دلارای دلا! رای من 


فردوسی. 


فردوسی. 


آسدی. 


سوزنی. 
(خ) به ررایت فردوسی در شاهنامه, نام 


چون بر من ست دلارای من. 
[ 

همسر دارا و مادر روشک است: 

دلارای چون این سخنها شنید 

یکی یاد سرد از چگر برکشید. فردوسی. 
دلارستاق. زد رٍ] ((ج) از بلوکات ناحية 


دلاع. 
آمل در مازندران. عدهُ قری: ۱۰. مساحت: ٩‏ 
فرسنگ. مرکز: ناندل. جمعیت تقریبی: ۱۰۶۰ 
تن. (از جغرافیای سیاسی کیهان). نام یکی از 
دهستانهای بخش لاریجان شهرستان آمل. 
آين دهستان در شمال بخش داقع شده و 
منطقه‌ای است کوهستانی وهوای آن سردسیر 
است اب آن از چشمه‌ار تامین سی‌شود و 
مسحصول آن غلات و لبنیات است. این 
دهستان از ده آبادی تشکیل شده جمعیت آن 
در حدود ۱۵۰۰ تن میباشد و قرای مهم آن 
عبارتند از: ناندل, کهرود. حاجی‌دلا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دلازیان. [دٍ] ((ج) دهی است از دمستان 
علاء بخش مرکزی شهرستان سمتان. آب آن 
از قنات است. مزارع تقی‌آباد. خرم‌اباد : 
چشمدنظر. حاجی‌آباد. قاضی‌آباد. 
مسعودآباد, کلاته کبابی, پداق‌آباد جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 
دلاس. ادا (ع اج دلت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دلسة شود. 
دلاص. [دل لا] (ع ص) نرم و هموار و براق 
و تابان, گویند: آرض دلاص؛ زمین نرم و 
هموار. (از اقرب الموارد) (از مبتهی الارب). 
||ناقة دلاص؛ شتر مادة رام و نرم. (منتهی 
الارب). 
دلاص. (د] (ع ص) نرم و تابان. درع 
دلاص؛ زره نرم و تابان, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج» دلاص (بر صورت مفرد 
آن). (از منتهی الازب) (از اقرب الموارد). لیث 
جمم آنرا دص ضبط کرده است. (از اقرب: 
الموارد). 
دلاص. [د] (ع !) ج دلص. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دلص شود. اج 
دلصة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به دلصة شود. ااج دلاص (به ضورت جمع . 
آن). (از منتهی الارب) (از اقرب الموازد).. بت 
دلاصه. [د ص ] (ع مسص) نسرم و تتابا 
گردیدن زره. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||((4مص) نرمی و تابانی. اناظم 
الاطباء). 
دلاظ. [د] (ع مص) همدیگر را راندن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دلاع. [دل ۷] (ع4) صدف گرد یا نوعی از 
صدف دریا. (منتهی الارب). نوعی از صدف 
دریاء (از اقرب الموارد). ||نبات و گیاهی 
است. (از اقرب الموارد). اابطیخ هندی. 
(متهی الارب) ". هندوانه. (الفاظ الادویه), 


۱-نل: الا ای برآورده... 
۲ -به این معنی در منتهی الارب به تخفیف لام 
شبط شده است. 


دلاعت. 


اسم عربی بطیخ هندی است. اتحفیچکیم. 


مومن) (مخزن الادویة). بطیخ شامی: در لفت 
اهل مغرب. (از اقرب الموارد). بطیخ روی. 
دایوغه شامی, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلاعت. [دغ](ع امص) بیمزگی مایل به 
شیرینی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دلاعس. ع] (ع ص) جمل دلاعس؛ شتر 
رام. (مسنتهی الارب) (از اقسرب المسوارد). 
دلعاس. رجوع به دلعاس شود. ||ناقه دلاعس؛ 
ناقة سست دفزک و فروهشته گوشت.(منتهی 
الارب). ناقَهٌ ستبر فروهشته گوشت. از اقرب 
الموارد). دلعس..دلعوس, دلعاس, رجوع به 
دلعاس و دلمس و دلعوس شود. 
دلاعة. [دع) (ع ا) سیب نیم‌رس مایل به 
شیرینی. (منتهی الارب). 
دلاغ. [ول لا] (مسرکی, () دلاق. تلاق. 
چوچوله. بظر. بظارة. قنب. بیظر. قرن. فستج. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دلافین. [3] (ع ج دلفین. (اقرب الموارد). 
رجوع به دلفین شود. " 
دلاق. [دل لا] (ترکی, ل) دلاغ. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دلاغ شود. 
۵لا کت. [دل لا] (ع ص) تن‌مالنده. مالنده. 
آنکه در حمام تن را مالش دهد. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). آنکه در حمام اندام مسردم را 
بمالد و کیه کشد. (از غیاث) (آنندراج). 
مشت‌مال‌کننده که بدن را خالی يا با رون 
مالش دهد. (لفت محلی شوشتر نسخه 
خطی). آنکه در حمام اندام مالد و خدمت کند. 
(از شرفنامة منیری). آنکه در حمام شوخ تن 
دیگسران با کیه و جز آن پاک‌کند. 
مشت‌سال‌چی. کیسه کش, رنجبر. رنجبر 


حمام. قائم: 

سوی دلا کی بشد قزوینیی 

که‌کبودم زن بکن شیرینبی. مولوی, 
| آنکه در حمام سر سترد. (شرفنامة منیری), 
سرتراش. (لغت محلی شوشتر, خطی). 
موی‌ستر. موی‌تراش. مزین. حلاق. سلمانی. 
تانگول. آینه‌دار. 

امتال: 

دلا کها چون بیکار مانند سر یکدیگر تراشند. 
(امثال و حکم دهخدا)ء 

|احجام گرا گرای. 


دلاک آباد. [دلْ لا] (اخ) دهسی است از 
دهستان دستگردان, بخش طبس, شهرستان 
فردوس. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات, پسبه, ذرت و گساورس است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

دلا کان. [دل لا ]((خ) دهی است از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 

دلا کووا. (د هروا /ک] (اخ)" فردینان 


ویکتور اوژن (۱۷۹۸ - ۱۸۶۳ م.). سرآمد 
تقاشان رمانتیک فرانسوی. وی در «بوزار» 
پاریس تحصیل کرد. اما بزودی بر ضد 
شیوه‌های معمول در نقاشی قیام نمود. اولین 
تقاشی بود که بدون طرح, مستقیماً با رنگ 
تقاشی کرد. رنگ‌های تندی که بکار می‌برد و 
حرکات تند و پر جسوش و خروشی که در 
تابلوهایش دیده می‌شود. جدالهای هنری 
بیار برانگیخت و از اینجا بود که وی رهبر 
هضت رمانتیک در نقاشی فراننه شناخته 
شد. در سال ۱۸۲۴ م. تابلو «قتل عام خیوس» 
او را دولت خریداری کرد. در سال ۱۸۳۲ م. 
به مرا کش رفت. دو سال بعد تابلو معروف 
«زنان الجزایر» را به معررض نمایش گذاشت. 
دلا کرواجسمی ناتوان داشت اما نقاشیهای او 
نفودار روحی نیرومد است. (از دایبرة 
المعارفٍ قارسی). 

دلا کت قبری. دل لا ق] ((خ) دهی از 
دهستان چهاراویماق. بخش قر ءغاج 
شهرستان مراغه, آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و نخود و بزرک است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ؟4. 

دلا کوکت. [د] ((خ) دصی از دهستان 
دستگردان, بخش طبس, شهرستان فردوس. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. برنج, 
پنبه و گاورس است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ٩‏ 

دل که. [ذک] (ع ا) شیری که دوشیده شود 
پیش از فیقه اول. و فیقه آن شیر است که در 
پستان میان دو دوشیدن گرد آید. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دلاکیی. [دلْ لا] (حامص) عمل دلاک. 
شغل دلا ک.رجوع به دلا ک شود. ااشفل 
سرتراش. عمل سلمانی. سرتراشی. رجوع به 
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دلا کی‌را از (با) سر کچل دیگری آموختن (یاد 
گرفتن)؛ برای جلب نفع خود بزیان دیگری 
عمل کردن. (فرهنگ عوام): دلا کی را با سر 
کچل من یاد می‌گیرد. (امثال و حکم). 

دلا کی و استفنا. (از مجموعة مختصر امتال 
طبع هندا. 


دلال. [د] (عص) جرأت نشان دادن ژن بر 


شوی خود با غنج و ناز, گوبی که با او اظهار. 


خلاف و غعضب می‌کند و حال آنکه مخالفتی با 
وی ندارد, و اسم آن نیز دلال است. (از اقرب 
الموارد), ناز کردن. (دهار). دل, دلل, رجوع به 
دل و دلل شود. 

دلال.[۲13 (ع 1 اسم است از مصدر دل و 
دلال به معنی غنج و ناز. (از اقرب السوارد). 
ناز. (منعهی الارب) (دهار). ناز و غمزه و 
آشاره به چشم و ابرو. (برهان) (لغت محلی 


دلال. ۱۱۰۰۳ 


شوثشتره خطی). ناز و حسن. (شرفنامً 
منیری). بشک. کرشمه. ناز و پیشتر در رفتار؛ 


به هر بوسه کزو خواهم نازی و عتابی 
به هر باده کزو خواهم غنجی و دلالی. 
 .‏ قرخی. 
گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش ازو صدهزار غنج و دلال. 
فرخی. 


از سر دلال و ملال.و تبرم سخن می‌گفت 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۵۹). لاجرم هیچ 
کدام شخص بر امیر و پیشوای خویش دلال 
نتواند. (جهانگشای جوینی). 


| من دلش برده به صد ناز و دلال 


او بهانه کرده با من از ملال. 
چشمه‌های آب شیرین زلال 
پروریدم طفل را با صد دلال, 

هم سرش را شانه می‌کرد آن ستی 

با دوصد مهر و دلال و دوستی. 

عشق لیلی نه بانداز؛ هر مجنونی‌است 
مگر آنان که سر ناز و دلالش دارند. سعدی. 
||(اصطلاح تصوف) اضطراب و قلق است که 
هرد من ی وروی 
ذوق به باطن سالک می‌رسد و هرچند در آن 
رم ری ور در 
اختیار خود ندارد و از کثرت اضطراب هرچه 
بر دل او در آن حال لایج شود بی‌اختیار 
بگوید. (از کشاف اصطلاحات الفنون و از 
قرهنگ علوم عقلی از شرح گلشن راز ص 
۶۱ 
۵لال. [:] ((خ) نام مختلی مشهور. (سنتهی 
الارب). رجسوع بسه الاغانی ج۴ ص٩۵‏ و 
عیون‌الاخبار ج۴ ص‌۵ و عقدالفرید ج۷ 
ص۲۹ و ۳۱ شود. 
دلال. [د] (اخ) دختر محمدبن عبدالعزیزین 
مهدی. از زنان محدث بود که از پدرش 
احادیثی نقل کرده است و در محرم سال ۵۰۸ 
ه.ق. درگ‌ذشته است. (از اعلام اكساء از 
الاسدرا ک‌علی تراجم رواة الحدیث ابن 
نقطه). 
دلال. [د] ((خ) موضعی است یا نخله‌ای 
است نزدیک مدینه. (منتهی الارب). 
دلال. زد لا] (ع ص, () واسطه سین 
فروشنده و خریدار. (از اقرب السوارد). 
فراهم‌آرندة بایع و مشتری. (منتهی الارب). 
واسطه و ميانجی عموماً و میانجی معاملات 
خصوصا (لفت محلی شوشتر. نسخة خطی). 
بها کننده. (دهار), کسی که با دریافت حق 
معیتی واسطٌ مابین خریدار و فروشنده 
ميشود. (لغات فرهنگستان). واسطة میان بایع 


مولوی. 


مولوی, 


مولوی. 


0 ۰ 1 
۲ -در برهان به کسر اول نیز ضیط شده است. 


۴ دلال. 


و مشتری. آنکه مشتری برای پوشندهبابد 
عرضه کننده مال دیگری بر مه مشتری. آنکه 
فروشنده و متاع را به خریدار و خریدار را با 
فروشنده راه نماید. عرضه کننده. میانجی میان 


بایع و مشتری. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
کسی که در مقابل اجرت واسطه انجام 
معاملانی شده یا برای کی که میخواهد 
معامله‌ای یکند طرف معامله پدا کند. (مادهٌ 
۵ قانون تجارت ایران).بنابراین دلال خود 
" طسرف عستقداواقم نمی‌شود (بعکس 
حق‌العمل‌کار). (از فرهنگ حقوقی). بَیاع. 
راست چو کشته شوند و زار و فکنده 
آیدشان مشتری وآید دلال. منو چهری. 
هوی به من بر دلال معصیت گشته‌ست 
از آنکه خواجه بازار فسق و عصیانم. 


سوزنی. ل 


زافش نگر دلال دل از من چه پرسی حال دل 
زآن زاف پرس احوال دل یا شکر دارد یا گله. 


خاقانی. 
از صفت وز نام چه زاید خیال 
وآن خیالش هت دلال وصال. مولوی, 
گفت‌دلال کای مصحف خر 
با توسی سال بود هم آخر. ‏ مجد خوافی. 


- دلال‌بازی؛ به شیو؛ دلالان از راه مبالفه و 
دروغ و زبان‌بازی کاری را بزرگ جلوه دادن 
یا برعکس. _ 

|اس‌سار, آنکه مالی را بطریق مزاینده 
می‌فروشد. ||کارچاق‌کن. ||واسطه میان در 
محب. 

-دلال محبت؛ واسطه میان عاشق و معشوق. 
واسطة میان دو خواهان. 

||قواد. دسوث. قلبان؛ قثرطبان. قرتبان. 
قلتبرس, کشخان. قرمساق, جنا کش.قلت, 


قلته. غرچه. غرچه‌زن. زن‌بمزد. ||راهنمای,. 
(فختارء دنل بسیاز راتاادنداز زار 


(لطایف)؛ 

دیده‌ای دلال بی مدلول هیچ 
تا نباشد جاده نبود غول هیچ. 
رجوع به دلیل شود. 
دلال. [دل لا] ((خ) شهرت جبرائیل‌ین 
عبدائ‌ین نصراه» روزنامه‌نگار و نویسنده 
قرن سیزدهم سوریه است: رجوع به جبرائیل 
دلال در همین لفت‌نامه و الاعلام زرکلی 13 
ص ٩۹و‏ اعلام النبلاه ج ۷و ادباء حلب شود. 
دلال. [دل لا] ((خ) (۱۲۵۷ -۱۳۰۰ه.ق.) 
شهرت نصرالّ‌بن عبداله, از فاضلان قرن 
سیزدهم بیروت است. او راست: متهاج العلم» 
آثمار التدقیق فی‌اصول التحقیق. (از الاعلام 
زرکلی ج۸ ص ۳۵۳ از ادباء حلب). 

۵ لا لات. [د] (ع اج دلالة. رجوع به دلالة 
و دلالت شود: خردمندان و دانایان را معلوم 


مولوی. 


شد که به دلالات عقلی و معجزات حسی 
التفات ننمایند. ( کلیله و دمنه). 
دلالالکتب. (ذل لالل ک ت] ((خ) لقب 
سعدین علی‌بن قاسم انصاری خزرجی ادیب 
قرن ششم هجری در بفداد است. رجوع به 
سعد (ابن علی...) و ابن خلکان ج۱ و آداب 
اللغة العربی ج ۲ و خزانة بفدادی ج ۳ شود. 
دلالت. (ذ ]۱ (ع امص) دلالد. راهنمایی. 
هدایت. راهبری, (ناظم الاطباء). ره‌نمایی. 
راء‌نمونی. ره‌نمونی, هدی. (از منتهی الارب): 
دلالت برجها بر تکاح چونست. دلالت برجها 
بر فرزندان و زادن چونست. دلالتشان 
[دلالت برجها ] بر اندامهای مردم چونست. 
دلالت کوا بر سویهای جهان چگونه است. 
دلالت هر کوکبی هميشه بر حال خویش ماند 
یا بگردد. (التفهیم ص ۳۲۱و ۳۲۳و ۳۵۹ و 


۳۶۱ 


زبس که معنی دوشیزه دید با من لفظ 
دل از دلالت معنی بکند و شد بیزار. 
بوحنیفه (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۱). 
کلیله گفت انگار که به ملک نزدیک شدی... به 
کدام دلالت به منزلتی رسی. ( کلیله و دمنه), به 
ابلاغ رسالت و اظهار دلالت مثال داد. 
(سندبادنامه ص ۳). انشاء دلالت و اظهار 
معجزات فرمود. (سندبادنامه ص ۶). ||نشان. 
علامت. نمایش. (ناظم الاطباء). |[بیان. 
استدلال. حجت. برهان. (ناظم الاطباء). 
برهانی که برای اثبات امر آورند.||(اصطلاح 
منطق) هرچیزی که از علم به آن علم به چیزی 
دیگر لازم آید. (ناظم الاطباء؛ بودن چیزی 
است به حالتی که از علم به او علم بسه چسیز 
دیگر لازم آید. و شی» اول را دال ببا دلیل 
خوانند و انی را سدلول. (از اي و 
(تعریفات جرجانی). بودن شیء به این حیثیت 
4 می‌شود از علم آن شی» بر شی» دیگر 
نچه از علم بر وجود مصنوع علم بر وجود 
صانع حاصل می‌شود, و اقام دلالت بسیار 
است. (از غنسیاث. رابطة بین دو امر, در 
صورتی که از علم به یکی علم به دیگری 
حاصل شود و آن راهنمایی لشظ است به 
معنی. دلالت بر سه قسم است طبعی و عقلی و 
وضمی, و هریک از آن سه قسم بر دو قسمند 
یکی دلالت لفظی و دیگر دلالت غیرلفظی. 
(فرهنگ علوم عقلی). خواجه نصیر طوسی 
در اساس الاقتباس (ص ۶۲) اقام دلالات را 
چنین آورده است: اصناف دلالات بر حسب 
استعمالات سه است اول دلالت صور ذهنی بر 
اعیان خارجی, و آن به طبع است. دوم دلالت 
الفاظ و عبارات لفظی بر صور ذهنی و به 
توسط صور ذهنی بر اعیان خارجی به وضع» 
سوم دلالت رقوم کتابت بر الفاظ و به توسط 
آن بر صور ذهنی و به توسط آن بر اعسیان 


دلالت: 


خارجی هم به وضع. و اما به حسب ضرورت 
دو صنف بیش نیست, یکی به طبع و دیگری 
به وضع, و متوسطان دواند یکی ضروری و 
دیگر غیرضروری -التهی. رجوع به شرح 
حکمة الاشراق سهروردی از قطب‌الاین 
شیرازی ص ۵ شود. 

- دلالت اشاره؛ (اصطلاح اصول) عبارتست 
از اینکه از جمله یا جملاتی بجز مدلول 
مطابقی حکمی و معنائی دانته شود چنانکه 
از این دو آیت به اشارت دانته میشود که 
حداقل حمل شش ماه باشد: و حمله و فصاله 

ثلائون شهراً اقرآن ۱۵/۴۶)؛ (بارداریش و 

بریدنش از شیر سی ماه است). الوالدات 

یرضمن آولادهن حولین کاملین. (قرآن 

۲ و مادران فرزندان خود را دو.سال: 
تمام شیر می‌دهند). (از فرهنگ علوم نقلی از 

قواعد شهید ص ۱۰۹ و ۱۳۵). 

- دلالت الزام یا اتزامی؛ (اصطلاح منطق) 

آن است که دلالت لفظ به طبیعت دلالت 

مطابقی بر چیزی باشد که آن چیز خدارج از 

حقیقت موضوعله آن لفظ باشد مگر لازم آن 

بود. چنانکه دلالت لفظ انسان بر کاتب و 

ضاحک در ضمن معنی حیوان ناطق. و اين را 

التزامی برای آن گویند که مدلول یعنی کتابت 

و ضحک لازم موضوعله است که حیوان 

ناطق باشد. (از غیات) (آنندراج). دلالت لفظ 

ملازم ذهسی ماوضعله است. چون دلالت 

انسان بر قابل عسلم. (از یبادداشت مرحوم 

دهخدا). نمودن لفظ است خارج لوازم معنی 

را مانند دلالت انسان بر خندیدن. و شیخ 

اشراق این نوع دلالت را دلالت تطفل خواند. 

(شسرح حکسمةالاشسراق سسهروردی از 

قطب‌الدین شیرازی ص ۳۵). 

- دلالت الفاظ بر معانی؛ واضعان لغت الفاظ 

را بازاء معانی وضع کرده‌اند تا عقلاء بواسطة 

آن بر معانی دلالت سازند. و اين نوع دلالب را 
دلالت تواطی خوانند که علق به وضع دارد و 
به مردم خاص است, چه در دلالت به طبع .که 
نه بطریق تواطی باشد سانند دلالت اصوانت 

طیور بر احوال ایشان, دیگر حیوانات با مردم 

مشارک باشند, و چون معانی بعضی داخل 

افتد در بعضی, و بعضی لازم بعضی اما داخل» 

مانند دیوار که داخل بود در مفهوم معنی خانه, 

چه دیوار جروی از خانه بود, و اما لازم 

چنانکه معنی دیوار لازم معنی سقف بود, چه 

سقف بی‌دیوار نتواند بود, پس تصور بعضی 

معانی مقتضی تصور معنی‌های دیگر باشد که 

داخل باشند در آن معانی یا لازم آن معانی 

باشند بر سبیل تبعیت. و چون چنین بود. 


۱-در تداول فارسی اکتر به کر «د» تلفظ 
می‌شود. 


تضمی, العزا 7 (از اساس الاقتباس ازج 
رجوع به دلالت وضعی در همین ترکیبات 


شود. 


- دلالت بالقصد؛ دلالت مسطابقه است در _ 


اصطلاح شیخ اشراق. رجوع به دلالت 
مطابقت دز همین ترکیبات شود. 
- دلالت تضمن یا تضمنی؛ (اصطلاح منطق) 
از انواع دلالت وضعی یا دلالت الفاظ بر معانی 
است و آن این است که به لفظ آن معنی را 
خواهند که داخل بود در آن معنی که لفظ بازاء 
او نهاده‌اند, چنانکه به مردم حیوان خواهند یا 
به مردم بعضی از اعضای مردم خواهند. (از 
اساس الاقتباس ص ۷). دلالت لفظ بر جزو 
موضوعله باشد در ضمن دلالت مطابقی» 
چنانکه دلالت لفظ انسان بر حیوان یا بر ناطق 
در ضمن مجموعهٌ حیوان ناطق, و این را 
تضمنی برای همین گویند که مدلول یعنی 
"حیوان یا ناطق ذر ضمن موضوعله که حیوان 
. ناطق باشد ملحوظ و سفهوم می‌شود. از 
غیاث) (آننذراج). دلالت لفظ موضوع بر 
پعض ما وضعله است. چون دلالت انسان بر 
حیوان یا ناطق, (از بادداشت مرحوم 
ده خدا)ننمودن لفسظ است جزو معنی 
موضوعله را ماثند دلالت انسان بر حیوان فقط 
پا ناطق فقط. شیخ اشراق این نوع دلالت را 
دلالت حیطه خسوان ده است. (از شرح 
حکمةالاشراق سهروردی از قطب‌الدین 
شیرازی ص ۳۵). 
- دلالت تسطفل: دلالت السزام است در 
اصطلاح ۵ شیخ اشراق. رجوع به دلالت الصزام 
در همین 7 شود. 
دلالت تبیه؛ (اصطلاح اصول) آن باشد که 
صحت و صدق کلام موقوف بر آن نباشد و 
مقرون به چیزی باشد که بیا گاهاندانسان را بر 
حکمی و امری دیگر, چنانکه اعرابی به 
حضرت رسول گفت که من در ماه رمضان با 
عیال خود مواقعت کردم, حضرت فرمود باید 
کفاره‌بدهی, از اینجا معلوم میشود که مواقمت 
در ماه رمضان علت وجوب کفارت باشد به 
دلالت تنبیه و ایماءه. (از فرهنگ علوم تقلی از 
قوانین الاصول قمی ص۱۶۸ و تقریرات 
اصول محمود شهابی ص ۸۰. 
- دلالت تواطی؛ دلالت الفاظ بر ممانی و 
دلالت وضعی است. رجوع به دلالت الفاظ بر 
معانی و دلالت وضعی در همین ترکییات 


شود. 

ای 
در اصطلاح شیخ اشراق. . رجوع به دلالت 
تضمن در همین ۱ 

دلالت طبعی یا طبیعی یا طبیعیه؛ (اصطلاح 
منطق) آن بود که بر حسب مقتضای طبع باشد 


و بعبارت دیگر دال حالات و امور طبیعی 
باشد: چنانکه سرعت نبض دلالت بر وجود 
تب کند و دلالت بر خروج مزاج از حد اعتدال 
کند و این‌گونه دلالتهاء طبیعی غیرلفظی است. 
نوع دیگر دلالت طبیعی لفظی است چه القاظ 
و اصواتی که بر اثر عروض حالات و يا وجود 
حالات طبیعی صادر می‌شوند و همان 
اصوات نیز برآن حالات دلالت می‌کنند. این 
گونه‌دلاتها را دلالت لفظی طبیعی گویند مانتد 
دلالت «اخ اخ» و سس رفه» پنر وجنود 
سرماخوردگی. (از فرهنگ علوم عقلی از 
دستور السلماء ج۲ ص ۱۰۵و کشاف 
امطلاحات الفنون ص۴۸۶ و اساس 
الاتباس ص ۶۱. 

- دلالت عقلی یا عقلیه؛ (اصطلاح منطق) 
دلالتی است که مستند به عقل باشد و آن در 
مقابل دلالت نقلی است: و در بیان اطلاق بر 
دلالت تضمن و التزام شود. دلالت عقلی یا 
لفظی است یا غیرلفظی, دلالت عقلی غیرلفظی 
آن بود که به حکم عقل بود و به لفظ نبود و 
مقتضی طبع هم نبود و بر حسب وضع هم 
نباشد و صرفا به حکومت عقل بود. چنانکه از 
ترتیب و تشکیل مقدماتی چند به نحالجی 
برسیم بر حسب حکومت عقل. چنانکه از 
تفییر عالم به حدوث آن حکم کنيم و از 
حدوث به لزوم محدث رسیم و از وجود اثر به 
موثر حکم کنيم. ایین گونه دلالت عقلی 
غیرلفظی‌اند. دلالت عقلی لفظی چنانست که 
به حکم آنکه هر لفظی را لافظی باید اگر لافظ 
نصب‌العین ما نباشد ما به حکم عقل می‌توانیم 
حکم کنيم که فلان لفظ که شنيده‌ايم و لافظ 
آنرا ندیده‌ايیم لافظی دارد, اینگونه دلالشها 
لفظی عقلی می‌باشند چنانکه از ورای جدار 
لفظی شنیده شود و لافظ آن معلوم نباشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی از دستور العلماء ج ۲ ص 
۵: ابو اف اصطلاحات الفنون ص ۴۸۶ و 
اساس‌الاتباس ص ۶۱و قواینالاصول قمی 
ص ۱۰۲. 

- دلالت کتبی؛ (اصطلاح منطق) دلالتهایی 
است که از راه کتابت و نوشتن و ترسیم صور 
و غیره بر معانی حاصل شود. (از اساس 
الاقتباس ص ۲ع. 

- دلالت لفظی یا لفظیة؛ (اصطلاح منطق) 
هریک از انواع دلالات به لقظی و غیرلفظی 
تقسیم می‌شود, چه هر لفظی را معنای خاصی 
است که بر حسب تعیین و وضع واضع معین یا 
عرف اهل زبان بر ان دلالت می‌کند. (از 
اساس الاقتباس ص ۶۱), و رجوع به هریک 
از انواع دلالات در همین ترکیبات شود. 
دلالت مطابقت یا مطابقه با مطابقی؛ 
(اصطلاح منطق) از انواع دلالات وضعی است 
و آن این است که به لفظ آن معنی خواهند که 


دلالت داشتن. ۱۱۰۰۵ 


به وضع به آزاء او نهاده باشند, چنانکه مردم 
گویندو به آن حیوان ناطق خواهند. (از اساس 
الاقتباس ص ۷). آن است که لفشظ بر تمام 
موضوعله خود دلالت کند چنانکه دلالت لفظ 
انسان بر مجموعه حیوان ناطق که موضوعله 
اوست, و این را مطابقی بهمین سبب گویند که 
مطابقت لفظ بر تمام موضوعله است که حیوان 
ناطق باشد. (از غیاث) (از آنندراج). شیخ 
اشراق این نوع دلالت را دلالت بالقصد 
خسوانده است. (شرح حکمةالاشراق 
سهروردی از قطب‌الدین شیرازی ص ۳۵), 

- دلالت نص؛ (اصطلاح اصول) دلالت فنظ 
است بر حکم در چیزی که یافت شود در آن 
چیز معنایی که مفهوم گردد از لفظ (از حیث 
لفت) که حکم در منطوق است از جهت معنی ۲ 
و آنرا به فحوی‌الخطاب و حسن‌الخطاب نیز. 
گاهی‌تعبیر کنند. ( کشافاصطلاحات الفنون), 
رجوع به نصٌ شود. 

- دلالت نقلی؛ (اصطلاح منطق) دلالتی است 
که مستند به نقل باشد و آن در مقابلت دلالت 
عقلی است. رجوع به دلالت عقلی در همین 
ترکیبات و یه قوانین‌الاصول قمی ص ۱۰۲ 


۳ 


شود. 

- دلالت وضعی يا وضعیه؛ (اصطلاح منطق) 
هرگاه دال از اموری باشد که بر حسب وضع و 
تعیین واضع يا واضمان باشد و یا بر اشر 
استعمال عرف معین شده باشد بر رساندن 
معنای خاص, آنرا دلالت وضعی گویند. مانند 
علائم و مشخصات که در میان جامعه و عرف 
ناس معمول است که از هریک چیزی و 
معنایی را خواهند. اینگونه دلالات وضعی و 
غیرلفظی‌اند و اما دلالت وضعی لفظی مانند 
دلالت کردن اصوات و الفاظ خاص بر معانی 
مخصوص است. و ناچار در دلالتهای لفظی 
وضمی وضع معتبر است و الا هر لفظی بر هر 
معنایی دلالت خواهد کرد و هر لفظی را معنای ۱ 
خاصی است که بر حسب تعین و وضع زاضع 
معین یا عرف اهل زبان بر آن دلالت می‌کند و 
آنرا دلالت وضعی لفظی گویند. دلالت وضعی 
لفظی بر سه قسم است: دلالت مطابقت و 
دلالت تضمن و دلالت التزام. دلالت وضعی را 
دلالت تواطی نیز خوانند. (از فرهنگ علوم 
عقلی از دستورالعلماء ج۲ ص ۱۰۵ و کشاف 
امس طلاحات الف نون ص ۴۸۶و 
اساس‌الاقتباس ص ۶6۱. رجوع به دلالت 
الفاظ بر معانی و سایر اقسام دلالت در همین 
ترکیات شود. 

- ||در اصطلاح ادبی؛ اطلاق بر دلالت 
مطایقی شود. (قرهنگ علوم نقلی از مختصر 
المعانی ص ۱۲۲). 

دلالت داشتن. اد تَ] امص مرکب) 


لازم آمدن از موجود بودن چیزی وجود 


۶ دلالت کردن. 


چیزی دیگر. (ناظم الاطباء) نشان چیزی 
بودن؛ [برجها] بر بادها دلالت چگوثه دارند. 
(لتنهیم ص ۳۲۳). ||راهبر بودن. رهتمونی 
داشتن. 
دلالت کردن. [د[ ک د] (مص مرکب) 
هدایت کردن. راهنمایی نمودن. (ناظم 
الاطباء). راهبری نمودن: احراب؛ دلالت 
کردن‌کسی را بر غنیمت. (تاج المصادر 
بیهقی). تبیه؛ دلالت کردن بر چیزی که از آن 
غافل باشد. (تاج السصادر بیهقی) (دهبارا. 


دلالت داشتن: برجها بر سوهای جهان چگونه 
دلالت کنند. (لتفهيم ص ۳۲۲). مرض اگرچه 
هایل بود دلالت کلی بر هلا ک نکند: ( گلستان 
سعدی). 


بسوخت حافظ و بوئی به زلف یار نبرد 


مگر دلالت این دوش صبا بکند. حافظ. 


دلالت نمودن. [د ن /نٍ /ند] (مص : 


مرکب) دلالت کردن. راهنمائی‌کردن. هدایت 
کردن:اسقاء؛ دلالت نمودن پر آب. (از منتهی 
الارب). || نشانة چیزی بودن, دلالت داشتن. و 
رجوع بهدلالت کردن شود. 
دلال خانه. (دل لا ن / ن)] (| سسرکب) 
دلاله خانه. خانةٌ بد. بیت‌اللطف. زغارو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 

آن ریش نیست جفبت دلال خانه‌هاست ۱ 

وقت جماع زیر حریفان فکندئیست. 

طیان مرغزی. 

دلالگی. زد لا /0] (حامص) عمل 
دلاله. حرفةّ دلاله. دلاله بودن؛ 


همانم که بودم به ده‌سالگی 

همان دیو با من به دلالگی, نظامی. 
طبع که با عقل بهدلالگی است 

منتظر نقد چهل‌سالگی است. نظامی, 
کاینجانه حدیث تیغ‌بازی است مه 
دلالگیی به دل‌نوازیست. نظامی. 


- دلالگی کردن؛ دلاله بودن. دلالی کردن؛ 
چون یتیم بزرگ شد خود دلالگی کرد تا 
پوست گوساله که به یک درم خریده بودش پر 
زر کردند. (قصص الانیاء ص ۱۱۹). پرسید 
که مادرت دلالگی کردی و به خانه‌های 
بزرگان رفتی, (متخب لطاتف عبید زا کانی چ 
برلین ص ۱۳۲). 
دلال‌واز. [دلْ لا](ص مرکب. ق مرکب) 
چون دلال. مانند دلال. هماند واسطه‌های 
خرید و فروش: 

گنه‌به من بر دلال‌وار عرضه دهد 
بدان سبب که خریدار آب‌دندانم. 
رجوع به دلال شود. 
دلاله. [د ]۲ ع مص) رهتمونی کردن 
کسی‌را و توفیق راست‌کرداری دادن به وی. 
(از مسنتهی الارب). راه نف‌مودن. (المصادر 


سوزنی: 


زوزتی) (دهار). راهنمایی کردن به راه صواب 
وارشاد کردن و هدایت نمودن. چنین شخصی 
را «دال» و آن شیء را «مدلول‌علیه» گویند. 
(از اقرب الموارد). دلولة. دلییلی. رجوع به 
دلولة و دلیلی شود. 

۵لا ل4. [د ل] (ع () راهسبری و راهنمودگی, 
(دهار).رانمایی. (ناظم الاطباء). چ. دلاشل. 
دلالات. (تاظم الاطباء), دلالت. رجوع به 
دلالت شود. ||دلالت (اصطلاح منطق). رجوع 
به دلالت شود. 

۵لالة. زد ]۳ (ع ل) دلالی. (متهی الارب). 
حرف دلال. (از آقرب الموارد). رجوع به دلال 
و دلالی شود. ||اجرت دلال و راهیر, (از 
منتهی الارب). آنچه از اجرت برای دلال و 
دلیل و راهنما قرار دهند. (از اقرب الموارد). 

دلالة. زدل لا ل] (ع ص,. !) مسونث دلال. 
رجوع به دلال و دلاله شود. . 


|ذلاله. رد لا ل /ل] (از ع ص, ل) دلالة. 


دلال. زن واسطه. واسطه میان دو طرف 
معامله:ٌ 
از درطلبان آن خزانه 

دلاله هزار در میانه. نظامی, 
در بازار آن دلاله بود در فنون ذ کاو زیرکی 
دلالٌ مسحتاله شا گردی‌او را شایستی. 
(جهانگشای جوینی). |ازنی که دیگر زنان را 
بدراءکند. (غیات) (آنندراج. زنی که دلالی 
کند. زنی که زنان را به مردان رباند. زنی که 
زنخواه و مردجوی را به یکدیگر راهتما شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

گوش‌دلاله چشم اهل وصال 
چشم صاحب‌حال و گوش اصحاب قال. 

۱ مولوی. 
زانکه حکمت همچو ناق ضاله است 


همچو دلاله شهان را داله است. مولوی. 


دلا دلال عروس سبا؛ هدهدء 


کت حرم آمد ز کعبه سعدا 
بشاره داد چو دلالٌ عروس سبا. خاقانی, 
دلاله‌خانه. (دل لا ل ۸ 7 / ج) ( 
مرکب) دلال‌خانه. خانة بد. (یادداشت مرحوم 
دهخدااء 
آن ریش نیست جفبت دلاله خانه‌هاست ۴ 
وقت جماع زیر حریفان قکندنیست. 

طیان مرغزی. 

رجوع به دلال‌خانه شود. 
دلاله‌قزی. زد لا ی ] ((خ) زنی شوخ و 
دلقک در دستگاه شاه‌عباس اول صفوی. وی 
غالا در سفر و حظر با شاه همراه بود وب از با 
گش‌ادگی و گستاخی و شوخی و مبطایبه 
هو ۱ 
شت ارکان دولت نیز غالباً از او ملاحظه 
7 و دز جلب دوستی او می‌کوشیدند. 

(دايرة المعارف فارسی). 


دلام. 


"دلالیی, [دل لا اماضاتل ۳2 عمل 


دلال. کار دلال. دلال. (از مسنتهی الارب). 
مسیانجیگری میان خرنده و فروشنده و 
راهنمایی در دادوستد و سعامله. (ناظم 
الاطباء). پیدا کردن طرف معامله یا معامله 
کردن به حساب و اسم دیگری در ازاء اجر 
معین, (از فرهنگ حقوقی). رجوع به دلال 
شود. || عمل دلاله. شغل زن دلالد. 
- امثال: 
قحبه چون پیر شود پیشه کند دلالی. (از 
مجموعذ امثال فارسی طبع هند). رجوع یه 
دلاله شود. 
() حقلزحمذ دلال. جمل دلال. پولی که از 
بابت حق دلال به او می‌پردازند. 
۵( ص) سنیاه. (منتهی الاربا.. 
اسود. (افرب الموارد). || (() سیاهی. (سنتهی 
الارب). سواد. [آثرب الموارد). 
دلام. [د] () ژرین را گویند و آن نیزه‌ای 
می‌باشد کوچک و کوتاه که ترا بجالب خصم 
اندازند. (برهان). یره کوچکی باشد که آنرا 
زوبین گویند و در جنگ آنرا بجانب دشمن 
اندازند. (آتدراج) (انجمن آرا: 
کمانت خاطر و حجت سپرت باید ساخت 
ترا جزای دلامش دلام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
مرحوم دهخدا در یاددادشتی تی این کلمه را به 
ضم اول و مسترادف لام به معنی عمل 
والوچانیدن و شکلک ساختن و ادا و اصول 
درآوردن" آورده و نوشته است «پیانکی» 
معتقد است که ایین کلمه فارسی است. 
||توسنی *: 
چراگفت کاین را لگامی نسازی 
که‌با آن از او نیز ناید دلامی. ‏ ناصرخسرو. 
||حیلت و فریندگی. (لغت فرس اسدی). 
مکر. فریب. عشوه؛ 
تا بخانه برد زن را با دلام 
شادمانه زن نشست و شادکام. ‌ 
(منسوب به رودکی).: 
ای گشته جهان و دیده دامش را 
صد بار خریده مر دلامش راء 
تاصرخسرو. 
بر من از این پیش روا کرده بود 


۱-نل: دلاله حانه‌هاست. 
۲-در مستهی الارب به کر و ضم دال نیز 
ضبط شده است. 
۳-در متهی الارب به فتح دال نیز ضبط شده 
است. 
۴ - نل: دلال‌خانه‌هاست. 

۰ - 5 
۶-رجوع به یادداشتهای مرحوم دهخدا در 
تعلیقات دیران ناصرحسرو ص ۶۲۲ستون ۲ 


شود. 


دلام. 


همچو پرین قافله دا دلام. 

دل بر تمام توختن وام سخت کن 
با این دو وام‌دار ترا کی رود دلام. 

ناصرخسرو. 

||اسکدار: یعنی پیک سوار مرتب. صاحب 
صحاح الفرس در ص ۹۸ در توضیح کلم 
انک‌دار مي‌نویند: آثرا [اسکدار را] در 
اصفهان و عراق و | کثر بلاد عجم دلام گویند. 
ضبط دیگر کلمه «اورام» است -انتهی. اما 
ظاهراً در این معنی کلمه مصحف «یام» باشد. 
رجوع به اسکدار در همین لغت‌نامه شود: 
دلام. [د] () پچ و بیچش و تاب. (ناظم 
الاطباع). 
دلامبر. (د]" (اغ) زان ب‌اتیست ژوزف 
(۱۷۴۹ - ۱۸۲۲ع.), منجم و ریاضیدان 
فرانسوی. از سال ۱۸۰۷م. استاد کولژ 
دوفرانس بود. با «مشن» طول قوس 
نصف‌النهار بین بارسلون و دونکرک را 
اندازه گیری کرد. محاسبات نجومی عمده‌ای 
مخصوصاً در باب حرکت اورانوس بعمل 
آورد. در مثلثات کروی چهار فرمول کشف 
کرد که به قیاسات دلامبر سعروف است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
دلامت. [ذم](ع ص) تیزرو. (سنتهی 
الارب). سریع. (اقرب الموارد). دلیث. رجوع 
به دلیت ۵ شود. 

دلامز. [دم] 8ج دلامز. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به دلامز شود. 
۵لامز. [دم] (ع [) شیطان, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |((ص) مرد توائا و دوربین. 
(سنتهی الارب). قسوی و نافذ. (از اقرب 
الموارد). | تابان‌بدن, (منتهی الارب). شخص 
براق. (از اقرب الموازد). |[ماهر و حاذق: دلیل 
دلامز؛ راهنما و راهبر ماهر و حاذق, (از اقرب 
لموارد). ج. ذلامز. (منتهی الارب) (اقمرب 
المواردا, 

دلامزالبهلول. دم رل بُْ) ((ج) یکی از 
فصحای عرب بود از اوست: کتاب النوادر و 
المصادر. (از القهرست ان الندیم). 
دلامزة. در (ع ص) پسلید و زشت: 
لصوص دلامزة؛ دزدان پلید زشت. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دلامس. (دم] (ع ) بلا. (سنتهی الارب). 
داهیه. (اقرب الصوارد). ||سخت تاریکی, 
(منتهی الارب). شدید الظلمة. (اقرب الموارد). 
دلیس. رجوع به دلمس شود. 

دلامص. [د2] (ع ص) رخشان و براق: 
گویند: ذهب دلامص؛ یعنی درخشان و براق. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). روشن و 
تابان. (دهار), دلیص. رجوع به دی شود. 
۵لان. (ول لا] (اخ) از نامهای اجدادی است 
و موب به آن دلانی شود. (از الاتساب 


سمعائی). 

دلان. [د] ((ج) قریه‌ای است در نزدیکی 
دینار از سرزمین یمن. گویند زنان این ده 
زیباترین زنان یمن می‌باشند و اهل فسق و 
فجورند و همه‌جا میروند. (از معجم البلدان), 
۵لانع. [دَن] (ع صاج دلسنْم. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دللع شود. 
۵لافیی. [دلْ لا ] (ص نسبی) منسوب به 
دلان که نام اجدادی است. (از الانساب 
بستانوا: 

دلاوان. زد] (() دهی از دهستان پیران 
بخش حومه شهرستان مهاباد. سکنه آن ۱۰۱ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
تسوتون و حسبوبات است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

۵لاور. اد ر] (ص مسرکب) دل‌آور. سخت 
دلیر که به تازیش شجاع خوانند. (شرفنٍمة 
م یزیا شجیم و بهادر. (آنندراج). دلیر. 
شجاع. بهادر. غازی. جنگجو. جنگی. (ناظم 
الاطباء). گرد. پردل. دل‌دار. بی‌با ک. جسور. 
جری. گستاخ. نیو. بسی‌پروا. آشجع. آشر: 
باسل. بطال. بطّل. ثبت. جیر. جری, جوهر. 
جهور. حبلیس. خبیل. حدید. حلبس: [ح بَّ 
/ لب ] .حلس. چیفس. لِیِفس. زبیس. 
۲ ژحسامی. (مستهی الارب). راب طالجاش. 
(دهار. ژر تجیع. شعترن. یدع. تمیفع, 
تهیل. شجاع. شجع. مجماء. مجمة, شجیمه. 
شحستمح. شدید. متری. صَمَة. شبارم. 
ضبارمة, ضرغامة. عتّار. عجرّد. عرداد. 
فارس. قداجس. قَوم: گردم. کتی. محش. 
شتمیت. معارد. مقدام. مقدامت. نهوک. 
وعاوع. (متهی الارب)؛ مردمانی‌اند [اضل 
بست ] [مردم پاراب ] جنگی و دلاور. (حدود 


ام 
دلاوز چهتیوهیز جوید ز جفت 

بماند بهآسانی اندر نهفت. دزی 
بگویم که آینک دل و دیده را 

دلاور جوان پسندیده را: فردوسی. 
سه ترک دلاور ز خاقانیان 

برآن کین بهرام بسته میان. فردوسی. 
بویژه دلاور سپهدار طوس 

که‌در رزم بر شیر دارد فنوس. . فردوسی. 
درفخش بان دلاور پدر 

که‌کی راز رستم نبودی‌گذر. . فردوسی, 
ز لشکر ده‌ودوهزار دگر 

دلاور بزرگان پرخاشخر. فردوسی. 
دلیری ز هشیار بودن بود 

دلاور سزای ستودن بود. فردوسی. 
دلاور که نندیشد از پیل و شیر 

تو دیواته خوانش مخوانش دلیر.. فردوسی, 
دلاور پدو گفت | گربخردی 

کسی‌بی‌بهانه نسازد بدی. فردوسی. 


دلاور. ۱۱۳۰۷ 
دلاور سواری که گاه تبرد 
چه همکوش او ژنده‌پیل و چه مرد. 

قردوسی, 

کجاآن سر و تاج شاهنشهان : 
کجاآن دلاور گرامی مهان. فردوسی, 
چوگیو دلاور به توران‌زمین 
بدینسان همی گشت اندوهگین. ‏ فردوسی, 
وگر بردباری ز حد بگذرد 
دلاور گمانی به سستی برد. فردوسی. 
دلاور شد از کار او خشنواز 
به آرام بنشست بر تخت نازء فردوسی. 
یلان‌سینه او را به گستهم داد 
دلاور گوی بود خسرونژاد. فردوسی. 
دلاور نخست اندرامد به پند 
سخنها که از را بدی سودمند. فردوسی. 
گزین کرد از آن نامداران سوار : 
از ایران دلاور دمودوهزار, فردوسی, 
هرکه پردل‌تر و دلاورتر 
نکند پیش او به جنگ درنگ. فرخی. 
به هر ده دلاور یک آتش‌فکن 
نهاده به پیکار و کین جان و تن. اسدی, 


امیرالمومنین علی رضی‌العنه گفته است 
دلاورترین اسپان کمیت است و بی‌با ک‌تسر 


سیاه. (نورزنامه). 
نه چرخ گوشة جگر شاهتان بخورد 
هین زخم آء و گرد چرخ ار دلاورید. 

خافانی. 
گر قطره رسد به بددلان می 
یک دریا ده دلاوران را. خاقانی, 
دل که دارد تا نگردد گرد اين دریا که من 
هرنفس در وی هزآزوصد دلاور یافتم. 

عطار. 

برآورد پر دلاور زبان 
که‌ای حلقه‌درگوش حکمت جهان. سعدی, 
دلاور به سرپنجة گاوزور 
ز هولش به شیران درافتاده شور. سبدی 
دلاور که باری تهور نمود ت 
باید به مقدارش اندرفزود. سعدی 
ولیکن نیندیشم از خشم شاه 
دلاور بود در سخن بی‌گناه. سعدي: 
ز متکیران دلاور برس 
از آنکو تترسد ز داور بترس. سعدی, 
کشتی را خللی نست یکی از شما که 


دلاورترست وشاطر و زورمند باید که بدین 
ستون رود. ( گلستان سعدی). لیکن متنعم یود 


۱ -رجرع به یادداشتهای مرحوم دهخدا در 
تعلیقات دیران ناصرخرو ص ۶۲۲ستون ۲ 
شود. 

۰ - 2 
۳ -در متهی الارب به فتح اول نیز ضبط شدة 


است. 


۱۱۳۰۸ 


و سایه‌پرورده... رعد کویر,دلاوران به 
شش نرسیده. ( گلستان). مردان دلاور از 

کمین بدرجستند. ( گلستان). 

به جائی که باشند یاران ! دلیر 


دلاورتر از نر بود ماده‌شیر. 


دلاور: 


میت وه 
یارب تو آن جوان دلاور نگاه دار 
کز تیر آه گوشه‌نشینان حذر نکرد. 
عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت 
با هیچ دامزر سیر یز قفا یست.. - اقط 
احوص از مردمان روزگار اشجم و دلاورتسر 
بود. (تاریخ قم ص ۲۴۵). او سواری نیکو و 
دلاور بوده است. (تاریخ قم ص ۰ 
بساسر کز دولب افتد به بیرون 


حافظ, 


درون صد دلاور را کند خون, جامی. 
کی‌دلاور ز پی لشکر بشکته رود. ‏ کاتبی. 
دلاور چو از بيشه بگرفت شیر 
نشان ده کجا ماندش زنده دیر. 

۱ (از امثال و حکم), 
جلوز؛ مرد فربه دلاور. خنذیذ؛ دلاور که کی 
بر وی دست نیابد. ذ کر؛دلاور سرباززننده. 
(متهی الارب), رابط الجأش؛ دلاور که دل از 
جای نبرد. مرد دلاور که از حرب نگریزد. 
(دهار). پنداد؛ مرد دلاور پیش درآینده در 
کار. شجاع ذو مصداق؛ دلاور راست‌حمله. 
شجع؛ دلاور پردل در شدت و در سختی 
جنگ و جز آن. صارم؛ مرد دلاور رسا در 
امور. صَلنقم؛ مرد رسا و دلاور و تواناء 
صَمَیان؛ مرد دلاور راست‌حمله. عطاط؛ مرد 
دلاور و تن‌دار, نغشارب؛ مرد دلاور و رسا در 
آمور. کوکب: دلاور قوم. مجلجل؛ بسیارگوی 
دلاور دفع‌کننده. مسحل؛ دلاوری که تها کار 
کند.ناقة جسرة و متجاسرة؛ ثتر ماد دلاور و 
درگذرنده و پیشی‌گیرنده, مسیف؛ دلاور با 
شمشیر, تجد, تجید؛ دلاور یگانه درآینده در 


اموری که دیگران در وی عاجز باشند. (منتهی- ۱ 


الارپ). 

- دلاور پلنگ؛ پلنگ بی‌با ک‌و گستاخ: 

چو شد لشکرش چون دلاور پلنگ 

سوی بهمن اردوان شد بجنگ. فردوسی. 
دلاور سپاه؛ سپاه جنگی و کارزاری: 
که‌آمد دلاور سپاهی گران 

سپهید سیاوخش وبا وی سران. . فردوسی. 
دلاور سخت زور؛ لقب هرمزد بود؛ و اين 
هرمزد در روزگار خویش یگانه‌ای بود به 
قوت و نیرو و دل‌آوری چنانک او را دلاور 
سخت‌زور گفتندی. (فارستامة ابن البلخی 
ص ۲۰). 

دلاورسر؛ رئیس شجاع. فرماندة دلیر؛ 
نکردی یه شهر مداین درنگ 


دلاور سری بود با نام و تنگ. فردوسی. 
-دلاور سران؛ سران جنگی. فرماندهان 
مبارز؛ 


به بیداری | کتون‌سپاهی گران 
از ایران بیامد دلاور سران. فردوسی. 
-دلاور سوار؛ سوار دلاور؛ 
برون رفت با نامداران خویش 
گزیده‌دلاور سواران خویش. فردوسی: 


کنون چون دلاور سواری شده‌ست 
گمانت که او شهریاری شده‌ست. فردوسی, 


چو در رزمگه کشته شد نامدار 

بدست زواره دلاور سوار. فردوسی,. 
فرامرز گفت این دلاور سوار 

به ره در مر آو را نکویش بدار. . فردوسی. 


- دلاور نهنگ؛ نهنگ نیرومند و قوی: 


چوسالار شایسته باشد به جنگ 

ترد سپاه از دلاور نهنگ. فردوسی. 

جهان را مخوان جز دلاور نهنگ 

بخاید به دندان چو گیرد به چنگ. ‏ قردوسی. 
| :اگرجنگ جتی به جنگ آمدی 

به خشم دلاور تهنگ آمدی. فردوسی. 

چو رهام و چون اشکش تیزچنگ 

چو شیدوش گرد آن دلاور نهنگ. فردوسی. 

- دل دلاور؛ دل شجاع: 

یارم تو بدی و یاورم نو 

نیروی دل دلاورم تو. نظامی. 


-سپاه دلاور: سسپاه شجاع و جنگی و 
جنگجوی: 

سپاهی دلاور به ایران کشید 
بسی زینهاری بر من رسید. 
نپاهی دلاور بایران سپرد 
همه نامدران و شیران گرد.. 
همی تاخت تا آذرا آبادگان 


فردوسی, 
فردوسی, 
سپاهی دلاور ز آزادگان. فردوسی. 
شیر دلاور؛ شیر بی‌با ک و شجاع؛ 
فرستاده با نامه سوخرای 
چو شیر دلاور بیامد ز جای. فردوسی. 
۱ کیان پرچم شبرنگ یا پر خدنگ 
"از پر مرخ و دم شیر دلاور ساختند. خاقانی, 
- عقاب دلاور؛ عقاب پردل و نیرومند؛ 
از آن پس عقاب دلاور چهار 
بیاورد و برتخت بست استوار. 
۳ نهنگ دلاور؛ نهنگ بی‌با ک, 
- || پهلوان همچون نهنگ بی‌با کة 
به ابر اندرون تيز پران عقاب 
نهنگ دلاور به دریای آب. فردوسی. 
دلاور. زد ر) ((خ) یکی از دهستانهای 
سه گانة شهرستان چابهار, مشهور به 


فردوسی. 


دشتیاری دلاور. رجوع به دشتیاری دلاور در 
همین لفت‌نامه شود. 
دلاورخان غوری. (د رّ نٍ] (اخ) اولین 
از غوریان مالوا هند که از سال ۸۰۴ تا ۸۰۸ 
د.ق.سلطت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
وراد وی موسی سلکت الوا سح از 
جانب تغلقیه در مالوا حکومت داشت و بسال 


دلاوری. 


۱ وق در حملة امیرتیمور به هند, 
ناصرالدین محمود تغلق را پاه داد. و در سال 
۴ د.ق.بی از عزیمت محمود به دهلی» 
خود را مسقل خواند. دلاورخنان در سال 
۸ «.ق.بمرگ نا گهانی درگذشت و این امر 
سیب سوءظن (مخصوصاً نسبت به پسر 
جاء‌طلبش آلپ‌خان) و حمله سظفرشاه اول. 
فرام‌انروای گسجرات و دوست دیسرین 
دلاورخان, به مالوا شد. (از دايرة المسعارف 


فارسی). 

دلاور شدن. [د و ش د] (*سص مرکب) 
شجاع و دلیر وگستاخ و بی‌با ک‌گشتن: 
دلاور شود مرد پرخاشجوی, سعدی. 
رجوع به دلاور شود. 


دلاو رکردن. [د زک ] (مص مرکباز 
دلیر کردن. شجاع گردانیدن. قویدل ساختن: . 
از خاصیتهای زر یکی آن است که دیدار وی 
چشم را روشن کند و دل را شادمان گرداند و 
دیگر آنکه مردمان را دلاور کند. (نوروزنامه). 
رجوع به دلاور شود. 
دلاو رکلا. زد رک ] (اخ) دهی از دهستان 
مشهد گنج‌افنروز بخش مرکزی شهرستان 
باپل. سکنه آن ۳۲۰ تن. اب آن از رودخانةً 
بابل و چاه و محصول آن برنج, صیفی, پنبه, 
شلات و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دلاورکلا. (د و کَ ] ((خ) دهی از دهستان 
ساس‌کلام بخش مرکزی شهرستان بابل. 
سکه آن ۲۸۵ تن. آب آن از رودخانه کاری و 
محصول آن برنج, غلات, پنبه, صیفی و 
حبوبات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دلاو رگردانیدن. (درگ د)نص 
مرکب) دلیر گردانیدن. شجاع کردن. قویدل 
ساختن: تجیره دلاور گردانیدن کسی راء (از 
منتهی الارب). رجوع به دلاور شود. 
دلاوری. زد رَ] (حامص مرکب) دل‌آوری, 
حالت و چگونگی دلاور. شجاعت. دلیسری.7 
جنگجویی. بهادری. نیرومندی. از ناظمد 
الاطباء). بالت. بطالت. بطولت. دمارت. 
ذمارة. عکتکت. (منتهی الارب). شدة, 
(دهار). تجدت. (از منتهی الارب): 
در خواب جنگ بینی از آرزوی جنگ 
وین از مبارزی بود و از دلاوری.. فرخی. 
این هرفز در روزگار خویش یگانه‌ای بود 
بقوت و نبرو و دلاوری چنانک او را دلاور 
سخت‌زور گفتندی. (فارستامة ابن‌البلخی ص 
۰ 
دیدم همه دلبران آفاق 


چون تو به دلاوری ندیدم. سعدی. 


جوان به غرور دلاوری که در سر داشت از 


۱-نل: شیران. 


دلاوری. 

خصم دل آزرده ینديشید. ( گلستان ستیجم)-- 
عرص دلاوری؛ میدان جنگ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا, 

دلاوری. زد ر] (اخ) نام تیره‌ای از طايفة 
نسوی, از ایسلات کوه گیلویة فارس. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 

دلاوری کردن. اد رک ذ] (مص مرکب) 
دلیری کردن. شجاعت نشان دادن. |گستاخی 
کردن.از حد خود تجاوز کردن؛ 

از من شنو نصیحت خالص که دیگری 

چندین دلاوری نکند بر دلاوران. . سعددی. 
سعدی دلاوری و زبانآوری مکن 
تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان, 
ضعیفی که با قوی دلاوری کند. یار دشمن 
است در لاک خضویش. (گلتان 
سعدی). «رجوع به دلاور شود. 
دلاویز. [د] انف مرکب) دل‌آویز. 
دل‌آويزنده. آویزنده به دل. مطلوب و مرغوب 
و دلخواه. (برهان). آنچه یا آنکه دلهای 
اصحاب نظر بدو مایل بود. (از شرفنامة 
میری), قابل قبول. دلچب. دل‌انگیز, 
دلفریب. دلکش. دلربا. فتان. گیرا. دلپند؛ 
مطربا آن غزل نغز دلاویز بیار 


سعدی, 


ور ندانی بشنو تا غزلی گویم تر. ‏ فرخی. 
تا بهر گوش دل‌انگیز و دل‌آویز بود 
غزل نعز و سماع خوش و آرای حزین. 

۱ فرخی. 
از آراز خوش رامش‌انگیزتر 
ز دیدار خوبان دلاویزتر. اندی. 
به چیزی فریبد دلاویزتر 
که‌باشد نیازش بدان بیشتر. اندی. 


نظم و امشال و حکمت کمتر نوشتیم مگر بیتی 
که... دلاویز باشد. (مجمل التواریخ و 


التصص). زن کنیزکان داشت... دل‌آویبزی, 
( کلیله و دمنه). 

بر چهر؛ آن بت دلاویز 

کردندبه تلگها شکرریز. نظامی, 
چو کردی غنچه کبک دری تیز 

ببردی غُنچه کیک دلاویز, نظامی, 
نه چندان دوستی دارم دلاویز 

که‌گر روزی بیفتم گویدم خیز, نظامی, 
رخی چون تازه گلهای دلاویز 

گلاب از شرم آن گلها عرق‌ریز. ‏ نظامی 
گویندکه داشت شخص پرویز 

شکلی و شمایلی دلاویز. نظامی. 
نوآیین پرده‌ای بینی دلاویز 

نوای او نوازشهای نوخیز. نظامی. 


شگفت آمد دلش راکاین چنین نیز 


بدین زودی کجا رفت آن دلاویز.. ‏ نظامی. 
لیلی به زبان غمزة تیز 

می‌گفت پدیهه‌ای دلاویز. نظامی. 
طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن 


با شهد می‌رود ز دهانت بدر سخن. سعدی. 
حسن, دلاویز پنجه‌ایست نگارین 

تایه قیاست بر او نگار نماند. سعدی. 
مرا آن گوشة چشم دلاویز 

به کشتن می‌کند گوئی اشارت. سعدی, 


قرار عقل برفت و مجال صبر تماند 
که چشم و زلف تو از حد برون دلاویزند. 
سعدی. 
دا‌کشان حسن دلاویز راچه غم 
کآشفتگان حسن گریبان دریده‌اند. سعدی. 
بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت غلامان و 
کنیزکان دارد دلاویز. ( گلستان سعدی). 
خروس آتقی رفته به هیزم 
که‌از بوی دلاویز تو مستم 
کلنداز اسمان آفتاد و نشکست 
وگرنه من همان خا کم‌که هستم. 
ی ؟ (امتال و حکم دهخدا, 
-بهشت دلاویز؛ بهشت دللشین: 
جهان چون بهشت دلاویز بود 
پراز گلشن و باغ و پالیز بود. فردوسی. 
- خط دلاویز؛ خط دوست داشتنی: 
نظر به خط دلاویز آن دلاراکن 
شکستة قلم صنع را تماشا کن. 
صائب (از انندرا اج)ء 
-روی دلاویز؛ چهرة ظریف و زیبا؛ 
سعدی هوس روی دلاویز ظریفان 
بگذار که روزی بکشندت بظرافت. سعدی. 
زبان دلاویز؛ زبان شیرین: 
به مقصوره در پارسایی مقیم 
زبانی دلاویز و قلبی سلیم. 
زلف دلاویز؛ زلف زیباء 


یارب اندر چشم خونریزش چه خوابست آن همه 


سعدی. 


در سر زلف دلاویزش چه تابست آن همه. 

ی خاقانی. 
جشم از آن زلف دلاویز که هست 
از دو سو مضحف رخار ترا بسم له 

صائب (از آتدراج). 

شخن دلاویزه سخن شیوا سخن دایسندة 
بل سخنهای دلاویز بلند من 
بر سر گنید گردنده عذارستی, 
زمین بوسید پیش تخت پرویز 
فروگفت آين سخنهای دلاویز. نظامی, 
ققعهی پدر راگفت هیچ ازین سخنان رنگین 
دلاویز متکلمان در من اثر نمی‌کد. ( گلستان 
سعدی چ فروغی ص ۸). 
-شعر دلاویزه شعر نفز. شعر دلکش: 
بی گفنند اشعار دلاویز 
بسی کردند در معلی شکرریز. ‏ ناصرخرو. 
خواجه همام‌لدین تبریزی اشمار دلاویز و 
غزلهای شورانگمیز دارد. (حمداله مستوفی 
تاریخ گزیده ص ۷۵۶). 
- عذر دلاویز؛ عذر قابل قبول. عذر مقبول. 


تاصرخسرو, 


دلای‌دلای خواندن. ۱۱۰۰۹ 


عذر دل‌پند؛ 

زبان بگشاد با عذری دلاویز 

ز پرسش کرد بر شیرین شکرریز. 
سکاخ دلاویز؛ کاخ زیا؛ 

از آن سرد امد این کاخ دلاویز 
که‌چون جاگرم کردی گویدت خیز. نظامی, 
||سحبوب. مورد توجه عموم. مقبول, 
. دلخواه. ذلخواسته. معشوق؛ 
که‌بهرام را ترس پرویز بود 


نظامی. 


دوست‌داشتنی. 


که‌یرنا و شاه و دلاویز بود. فر دوسی. 
که‌او را همه بیم پرویز بود 

که‌بر پادشاه او دلاویز بود. فردوسی. 
به خوبی هریکی ارام جانی 

به زیبایی دلاویز جهانی. نظامی. 
درین انديشه می‌شد آن دلاویز 

که حاضر نیست گوئی چیست پرویز. 


چه دلها بردی ای ساقی به ساق فتنه‌انگیزت 
دریفا بوسه چندین بر زنخدان دلاويزت. 


سعدی,. 
زن و مرد از برای آن پاشند 
که‌دلاویز و مهربان باشند. سعزی: 
|| خوشبو و معط (ناظم الاطباء). 
-یوی دلاویز؛ بوی خوش* 
بدو گفتم که مشکی یا عییری 
که‌از بوی دلاویز تو مستم. سعدی, 


۵لا9یزی. (د] (حامص مرکب) دل‌آویزی. 
حالت و چگونگی دلاویز, دلاویز بودن. 
مرغوبیت. دلچسبی. مطبوع بودن. دل‌انگیزی. 
دلفریبی. داربایی. گیرایی. دلیسندی: 
از دلاویزی و تری چون غزلهای شهید 
وز غم‌انجامی و خوشی چون ترانه بوطلب. 

فرخی. 
من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را 

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی راء 

سعدی. 

رجوع به دلاویز شود.. ۱ 

دلا8. [] (ع |) دلو خرد یا عام است. (منتهی 
الارب). دلوی است کوچک و خرد. (از اقرب 
الموارد). ج. دلن. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد)ء دلوات. (اقرب الموارد). 

۵لا8. (*] (ع |) ج دالی. (مسنتهی الارب). 
رجوع به دالی شود. 
دلاهت. (دج] (ع |) شیر. (سنتهی الارب), 
اسد. (اقرب الخوارد). |((ص) مرد جری 
درآینده در کارزار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلهث. دلهاث. رجوع به دلهاث و 
دلهث شود. 
دلای‌دلای خواندن. [د دٍ خوا /خا 
د)] (+سص مرکب) دلی دلی [د لٍی د لیک] 
خواندن. دل ای دل ای دل گفتن به آواز یا در 
آواز. رجوع به دلی دلی خواندن شود. 


۰ دلایر بالا. 


دلا یر بالا. (دي ر] ((خ) دعوایت جزه 
دهستان سهرورد. بخش قیدارر شهرستان 
زنجان. سکنه آن ۲۰۶ تن. اب آن از زه‌اب 
رودخانه و محصول آن غلات و انگور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلایر پائین. رد ي را (ج) دی است 
جزء دهستان سهرورد. بخش قیدار, 
شهرستان زنجان. دارای ۶۷۰ تن سکننه. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلایل. (دي ] (ع!) دلائل. ج دلیل در تداول 
زبان فارسی, به سعنی برهان و حجت. (از 
انندراج). نشانه‌هاء 


گهرداری هنر داری به هرکار 
بزرگی را چنین باشد دلایل. ‏ . منوچهری. 
جواب هر یکی گفته‌ایم به دلایل عقلی و 


براهین منطقی. (جامع الحکنین ص ۲۰۶). 


حمداًثُ تعالی که مخایل مزید قدرت و دلایل 
مزیت بسطت هرچه ظاهرتر است. ( کلیله و 


دمنه). به سعجزات ظاهر و دلایل واضح فرخی, 
مخصوص گردانید. ( کلیله و دسنه). آنار و | بهبالای بررسته چون زاد سروی 

دلایل آن [حیرت ] می‌بینم. ( کلیله و دسنه). | به روی دل‌افروز چون بوستانی. . فرخی, 
شواهد قدرت و دلایل صنع و حکمت بدانند. هميشه تا چو هوا سرد گشت و باغ دژم 
(سندبادنامه ص۳). چون آثار خفت و دلایل | کنندگرم و دل‌افروز خانه و خرگاه. ‏ فرخی. 
صحت تمام شد و هنگام سحر بر قصد اداء برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دل‌افروز 

فریضه به مسجد رفتم. (ترجمة تاریخ یمینی | ورنیست ترا بشنو از مرغ و بیاموز, 
ص۲۳۲۹). منوچهری. 
دلایل قوی باید و معنوی تاریک شد از مهر دل‌افروزم روز 

نه رگهای گردن به حجت قوی. سعدی. | شد تیره شب از آه جگرسوزم روز. 

هر صفتی را دلیل معرفتی هست منوچهری. 
روی تو بر قدرت خداست دلایل. سعدی. | پرنور و دل‌افروز عطایست ولیکن 

- دلایل آوردن ا؛ دلیل آوردن. حجت ما رانه شما را که نه درخورد عطائید. 
آوردن: ناصرخسرو. 
امروز غره‌ای به فصاحت که در حدیث چو تونگار دل‌افروز نیست در خلخ 

هر نکته را هزار دلایل بیاوری, سعدی: : | ویو نوار سرافراز نیت در یفما. معزی, 
رجوع به دلائل و دلیل شود. به شعر علذب دل‌افروز من نگر منگر 


دلایة. (دی] ((خ) نام قریه‌ای است به 
اندلس (اسپانیا) و نسبت بدان دلائی است. (از 
تاج المروس ج ۱۰ص ۱۳۰). 
3لا ییی.[3] (ص نسبی) دلائی. نسبت است 
به دلاية که شهری است دز سواحل بحر 
اندلس. (از الانساپ سمعانی), 
دل‌افتاده. اد اد /د] (نمف مرکب) 
دل‌باخته. (مجموعه مترادفات). تنگدل, 
دل‌شکسته. (ناظم الاطباء). کنایه از عاشق 
صادق. (آنندراج): 
اجرها باشدت ای خرو شیرین‌دهنان 
گرنگاهی سوی فرهاد دل‌افتاده کنی. حافظ. 
دل)فروزژ. (د آ] (نف مرکب) افروزند؛ دل. 
دلفسروز. دلش‌دکننده. خسرمی‌بخش. 
شادی‌بخش. مایة روشنی دل اعم از اشخاص 
یا اشیاء یا حالات و حرکات و کیفیات. مایهً 


فروزش دل: 
بيرة جهاندار کاوس کی 
دل‌افروز و پردانش و نیک‌پی, فردوسی. 
که‌برگشت و تاریک شد روز من 
آزین سه دل‌آفروز دلسوز من. فردوسی. 
گرفته دل‌افروز را بر کنار 
ز میدان سوی تخت شد شهریار. . فردوسی, 
بهاری یکی خوش‌منش روز بود 
دل‌افروز هم گیتی‌افروز بود. فردوسی. 
پرستار پنجاه با دست‌بند 
به پیش دل‌افروز تخت بلند. فردوسی. 
کجانام آن مرد بهروز بود 
سوار و دلیر و دل‌افروز بود. فردوسی, 
گرفته دل‌افروز را در کنار 
زایوان سوی تخت شد شهربار. فردوسی,. 
بدید آن دل‌افروز باغ بهشت 

| .چفتهای او چون چراغ بهشت. فردوسی, 


این باغ و این سرای دل‌افروز را مباد 
جز میر یوسف ایچ خداوند و کدخدای. 


به ریش و سبلت و پتفوز و رنگ و موز من. 


شب و روز پدرت در غم تو روز و شب است 


ای دل‌افروز و غم‌انجام شب و روز پدر. 


سوزنی. 


سوزنی. 
آی وصال تو مه و سال دل‌افروز پدر 
وی فراق تو شب و روز جگرسوز پدر. 
سوزنی. 
همچنین فرد باش خاقانی 
کافتاب این چنین دل‌افروز است. خاقانی. 
نگشم ز آتشت گرم ای دل‌افروز 
به دودت کور می‌گردم شب وروز. نظامی. 
پرای آنکه خود را تا به امروز 
به نام نیک پرورد آن دل‌افروز. نظامی. 
ز مهرت من چنانم ای دل‌افروز 


نه روز از شب شناسم نه شب از روز. نظامی, 


دل‌افروز. 


نشان می‌جست و می‌رفت آن دل‌افروز 


چو ماه چاردهشب چارده روز. نظامی. 
عراق دل‌افروز باد ارجمند 

که آواز؛ فضل ازو شد بلند. نظامی. 
به خنده گفت با یاران دل‌افروز 

علم بر بیستون خواهم زد امروز. نظامی, 
ملک بار دگر گفت ای دل‌افروز 

به گفتن گفتن از ما می‌رود روز. نظامی. 
کدبا یاران جماش آن دل‌افروز 

به عزم صید بیرون آمد آن روز, نظامی 
خرامان خسرو و شیرین شب و روز 

بهر نزهتگهی شاد و دل‌افروز. نظامی 
در آن فرضه چایی دل‌افروز دید. نظامی 
برو شادی کن ای یار دل‌افروز 

غم فردا نشاید خوردن امروز. ستعادی»: 


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان 
که مهتابی دل‌افروز است و طرف لاله‌زاری خوش., . 
حافظ. 

کجاحسن دل‌افروز تو دیدی عاشق بیدل 

اگر لطف تر نگشودی نقاب از روی جان‌افزا. 
اسیری لاهیجی (از آتدراج). 

بهار دل‌افروز؛ بهار روشن‌کننده دل؛ 

بهار دل‌افروز پژمرده شد 


دلش با غم و رنج بسپرده شد. فردوسی,. 
هزاران خزان بگذران در ولایت 

بهاری دلافروز با هر خزانی .. فرخی. 
- درفش دلافروزه علم واختری که سایذ 
شادی دل و اباط خاطر شود؛ 

درفش دل‌افروز برپای کرد 

یلان را بتلب اندرون چای کرد. فردوسی. 


به چپ بر فریبرز کاووس و طوس 
درفش دل‌افروز با بوق و کوس. فردوسی. 
چو روشن شود روز ما رابین 
درفش دل‌افروز ما راپین. 
چونرسی بدید آن سر و تاج شاه 
درفش دل‌افروز و چندان سپاه. 
درفش دل‌افروز و کوس بزرگ 
فرستاد با سروران سترگ. 
- دل‌افروز بهار؛ بهار دل‌افروز. بهار خرم؛ 
بسته‌ها بسته بشادی بر ما آمده‌ای 
تا نشان آری ما را ز دل‌افروز بهار, 

متوچهری. 
- دل‌افروز تاج؛ تاجی که مایهٌ شادی دل و 
ابساط خاطر شود؛ 
نشانمش بر نامور تخت عاج 
نهم بر صرش بر دل‌افروز تاج. 
کسی برنشستی بر آن تخت عاج 
بسر بر نهاده دل‌افروز تاچ, 
چوکری نشست از بر تخت عاج 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. . 


۱-سعدی کلمة دلایل را که جمع است مانند 
مفرد حاب کرده و بکار برده است. 


دلافروز فرخ‌پی. 
بسر بر نهاد آن دل‌افروز تاج. 
قرودآمد از نامور تخت عاج 
ز سر برگرفت آن دل‌افروز تاج, 
جهاندار بنشست بر تخت عاج 
بسر بر نهاد آن دل‌افروز تاج. فردوسی. 
شمع دل‌افروز؛ شمع روشنی‌بخش. 
- ||ستاره. اختر ث 
آن صانعی که هست ز تأثیر صنم او 
چندین‌هزار شمع دل‌افروز در اثیر. سوزنی, 
- |ازیباروی. مایة روشنی دل: 
یارب این شمع دل‌افروز ز کاشانة کیست 
جان ما سوخت بپرسید که جانانة کیست. 

حافظ. 

-قصر دل‌افروز؛ کاخ باشکوه و زیباء 
ای قصر دل‌افروز که منزلگه انسی 


قردوسی. 


یا رب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ. 
کاخ دل‌افروز؛ قصر دل افروز؛ 

اگرصد سال مانی ور یکی روز 

بباید رفت ازین کاخ دل‌افروز. نظامی. 
- کلاه دل‌افروز؛ تاج دل‌افروزءٌ 

چو شاپور بنشت بر تخت داد 

کلاه دل‌افروز بر سر نهاد. فردوسی. 
< ما دل‌افروز؛ معشوق زیباروی 
روشنی‌بخش‌دل: 

مهین‌بانو دلش دادی شب و روز 

بدان تا تشکند ماه دل‌افروز. نظامی, 
مرا از خانه پیکی آمد امروز 

خبر آورد از آن ماه دل‌افروز. نظامی. 
|[کایه از معشوق و محبوب: 

از قضا سوی باغ شد روزی 

تا کند عیشی با دل‌افروزی. نظامی. 
ز سودای جمال آن دل‌افروز 

برهنه پا و سر گردد شب و روز. نظامی. 
وزانجا دل‌شکته تا به ایوان 

برفتدد آن دل‌افروزان خرامان. نظامی. 
شدم دلشاد روزی با دل‌افروز 

ازآن روز اوفتادستم بدین روز. نظامی. 
بیتی سه چهار خوانم از سوز 

در مرثيةٌ تو ای دل‌افروز, نظامی 


|[(() نام بعضی کنیزان سیاه است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نامی است که غالبا کنیزان 
سیاه را دهند. همچون کافور برای غلام سیاه. 
||(ن‌مف مرکب) دل‌افروخته. شاد. دلشاد؛ 

دو هفته بدین گونه شادان بزیست 


که‌داند که فردا دل‌افروز کیت فردوسی. 
مراگویی | کنون که از تخت تو 

دل‌افروز و شادانم از بخت تو. فردوسی. 
ز شاهان گیتی دل‌افروزتر 

پسندیده و شاد و پیروزتر. فردوسی. 
کندبر تو اسان همه کار سخت 

از اوئی دل‌افروز و پیروزبخت. فردوسی. 


خداوند نام و خداوند بخت 


دل‌آفروز ِ و هشیار و پروزبخت. فردوسی. 
|[(ق مرکب) با شادی. شادمانه؛ 
وزآن پس نیا دست او رابدست 
گرفت و ببردش به جای نت 
نشاندش دل‌افروز بر جای خویش 
زگتجور تاج کیان خواست پیش. فردوسی. 
||(اج) نام هیزم‌شکنی که معاصر بهرام گور 
بود؛* 5 
دل‌افروز بد تام این خارکن 
گرازنده مردی به نیروی تن. فردوسی. 
دل‌افروز فرخ‌پی. اد آز فز زب / 
پآ (اخ) بر حسب دو بیت ذیل از فردوسی 
نامی است که شاپور ذوالا کتاف به کتيزک 
ررمی ایرانی‌نژاد که او را از اسارت رومیان 
رهانیده‌بود داد؛ 
کنیزک که او را رهانیده بود 
بدان کامگاری رسانیده بود 
دل‌افروز فرخ پیش نام کرد 
ز خوبان مر او را دلارام کرد. فردوسی, 
دل‌افرو زگشتن. (دآگ ت) مص 
مرکب) دلفروز شدن. افروزنده و روشن‌کنندءٌ 
دل شدن. ااخرم شدن. شادان شدن: 
شب تیره از روی تو روز گشت 
ز بویت جهانی دل‌افروز گشت. فردوسی, 
آمد گه نوروز و جهان گشت دل‌افروز 
شد باغ ز بس گوهر چون کیلة کیال. . فرخی. 
دل‌افروزی. (د1] (حامص مرکب) حالت 
و چگسونگی دلانروز. دلفروزی: 
|| دل‌افروختگی. افروختگی دل. شادمانی. 
خوشی, روشن‌دلی؛ 
نیاید پدیدار پیروزیی 
درخشیدنی یا دل‌افروزیی. فردوسی, 
به پیروزی و بهروزی همی زی با دل‌افروزی 
به دولتهای سلک‌انگیز و بخت‌آویز اخترها, 
و منوچهری. 
همین بودگام دل‌افروزیم 
که‌روزی بود دیدنت روزیم. 
از ریزش اشک خون کوفه شدی از طوفان 
روزی ز دل‌افروزی بغداد نخواهی شد. 
خاقانی. 
دل‌افسردگی. (د اش د/د] (حصامص 
مرکب) حسالت و چگونگی دل‌افسرده. 
دل‌افنرده بودن. افسرده‌دلی. غمگینی. 
دل‌مردگی. رجوع یه دل‌افسرده شود. 


اسدی. 


دلافسرده. [د أس د /د] (ن‌مف مرکب). 


افرده‌دل. غمگین. دل‌مرده. ناشاد. 
دلافگاز. [د1] اص مسرکب) دل‌فگار. 

دل‌ریش. دل‌شکسسته. (ناظم الاطیاع), 

خسته‌دل. دل‌خسته. پریشان‌خاطر. دل‌گرفته. 

کاسف‌البال. مفموم. غمین. نغمگین. مک‌مود. 

کمد.کامد. مهموم. افگار. مکروب: 

نخستین به گل شادخوارت کند 


[ دلانگیز. ‏ ۱۱۰۱۱ 
پس آنگه دل‌افگار خارت کند. 
بدگوی او نزند و دل‌اقکار و ستمند 
بدخواه او اسیر و نگونار و خا کار. 

۱ فرخی. 
دویم انکه چون به خانه روی سلام مرا به 
مادر دل‌افگار من برسانی. (اقصص الانییاء 
ص 4۵۱ 
رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 


فردوسی, 


دل‌افگار و سریسته و روی‌ریش. ‏ . سعدی, 

برقی از منزل لیلی بد رخشید سحر 

وه که با خرمن مجنون دل‌افگار چه کرد. 
حافظ, 

نا گشوده‌گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد 

ناله کن بلیل که گلبانگ دل‌افگاران خوشست. 
حافظ. 


دلانجام. [د1] اص مرکب) کسی که مراد 

دل را بهانجام می‌رساند. (ناظم الاطباء). ||که 

دل به او انجامد. که دل به او منتهی شود, 

مطلوب. مقصود. غایت طلب دل: 

به من ده دل‌انجام " دخترت را 

به من تازه کن نام و افسرت راء فردوسی. 

دل انداختن. زد أتْ) (مص مرکب) دل 

دادن و بی‌دل شدن. (آنندراج). دل باختن. دل 

از کف دادن 

دل نیندازم | گز تیر تو از جان گذرد 

تا نگویند به سهمی سپر انداخته‌ای, ۱ 
حیاتی (از آنندراج). 

دل‌اندروا. زد اذ] (ص مسرکب) 

دل‌اندروای. نگران. مضطرب. (یادداشت 

مرحوم دهخدا) رجوع به دل‌اندروای شود. 

دل‌اندروای. [د اد] (ص مس رکب) 

دل‌اتدروا دل‌واپس. مضطرب. نگران: 


کسی که خدمت جر او کند هميشه بود 

ز بهر عافبت خویشتن دل‌اندروای. فرخی. 

به درگه ملک شرق هر که را دیدم 

نژند و خته‌جگر دیدم و دل‌اندروای.. 
فرخی: 

نبید تلخ و سماع حزین به کف کردم 

زیهر روی نکو مانده‌ام دل‌اندروای. فرخی. 


دل‌اندرونه. دادن /ج] ((مرکب) آنچه 
در انسدرون دل است. احشاء. دل و روده, 
(یادداخت مرحوم دهخدا). دل و اندرونه. 
دل‌انگیخته. زد أْتَ /ت] (نمف مرکب) 
مضطرب. پریشان. ||مشتاق: 

به خون ریختن شد دل‌انگیخته 

ز خون چنان بیگنه ریخته.. . ظامی, 
دل‌انگیز. [د ]] (نف سرکب) دل‌انگزنده. 
انگیزندة دل. انگیزاننده دل. دلاوییز. گیرا, 


۱-به معنی دل‌افروزنده نیز می‌تواند باشد. 
۲ -نل: سرافراز, که در این صورت شاهد 


۲ دلانگیزان. 


دلفریپ. گوارا. مرغوب. مطلوح و ت- . 
تابه هر گوش دل‌انگیز و دل‌آویز بود 
غزل نفز وسماع خوش و آواز حزین. 
فرخی. 
برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دلافروز 
ور نیست ترا بشنو از مرخ نوآموز. 
منوچهری. 
گرسخن گوید باشد سخن او ره راست 
زو دلارام و دل‌انگیز سخن باید خواست. 
منوچهری. 
چون وصل نکورویان مطبوع و دل‌انگیز 
چون لفظ نکوگویان مشروح و مفسر. 
ناصرخسرو. 
آواز دل‌انگیز مرکب تو 
آورده اجل را بپای‌بازی, مسعودسئد. 
|| داوطلب. چریک. وغا: پسر ساقیه! و 
حاج امیر بغداد بر مغافصه برفتند با سواری 
پنج‌هزار و در راه مردی پنج‌هزار دل‌انگیز به 
ایشان پیوست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ کشندگان را به درگاه باید فرستاد و ما 
را خطبه باید کرد, که ایشان این را به غنیمت 
گيرند و تنی چند دل‌انگیزی را فراز آرند و 
گوینداینها بریختند خون وی (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۶٩۰‏ چ فیاض ص ۶۷۶). یکی از 
شاهنشاهان با بسیار مردم دل‌انگیز فصد ری 
کردند تا به فساد مشغول شوند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۷). حسین سسلیمان را ایینجا 
خواهم ماند با سواری پانصد دل‌انگیز, (تاریخ 
بهقی). که ما کان مرور گشته بود بدان لشکر 
دل‌انگیز که از هرجای فراهم آورده بود. 
(چهار مفاله). |ادل‌انگيزنده. دل‌انگيخته. 
مشتاق. | لاور, شجاع. 
دل‌انگیزان. [:] ((سرکب) نام لحنی 


است از مسوسیقی. (بسرهان) (انسجمن آرا) | 


(آنتدراع): 
در باغ به نوروز درم ریزانست 
بر ناروئان لحن دل‌انگیزانست. ‏ منوچهری, 
دل‌انگی ز گشتن. د اگ تّ ] مص مرکب) 
دل‌انگیز شدن. دلفریب گشتن. |ٍانگیزند؛ دل 
شدن؛ 
مرخ دلانیزگشت با نیز گشت 
بلبل شب خیز گشت کبک گلو برگشاد. 

۱ منوچهری. 
دل‌انگیزی. (د1] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی دل‌انگیز. دل‌انگیز بودن. دلفریبی. 


گوارایی. نشاط: 

وآنگه از بهر این دل‌انگیزی 

کردبر تازه گل شکرریزی. نظامی. 
گرم شد بوسه در دل‌انگیزی 

داد گرمی نشاط را تیزی. نظامی. 


بیست‌ونه شب بدین دل‌انگیزی 


بود بازار من بدین تیزی. نظامی. 


رجوع به دل‌باخته و دل باختن شود. 


آب او خورده یا دل‌انگیزی 
چرک تن را چرا در او ریزی. 
رجوع به دل‌انگیز شود. 
دلعب. [د] (ع !) درخستی است بزرگ با 
برگهای عریض و پهن, این درخت بدون 
شکوفه و میوه است. (از اقرب الموارد). چنار. 
(دهار). درخت چنار را گویند و به عربی برگ 
آنرا ورق‌الدلب خوانند. (از بررهان». درخت 
چنار. (الفاظ الادویة). به پارسی صنار گویند 
و به شیرازی چنار خوانند. (از اختیارات 
بدیمی). لیث گوید درخت عیشام را عرب دلب 
گویدو درست آن است و درخت چنار است. 
(از تذکرةٌ داود ضریر انطا کی). رجوع به چنار 
شود. ||جنسی‌اند از سودان و سیاهان, یکی 
آن دلبة. (از اقرب الموارد). 
دل‌باختگی. [دٍتَ /تٍ ] (حامص مرکپ) 


نظامی. 


.| جالت و کیفیت دل‌باخته. رجوع به دل‌باخته و 


دل یاختن شود. 
دل باختن. [دٍتَ] (مص مرکب) دل دادن. 
" عاشق شدن. شیفته شدن. فریفته شدن. شیدا 
شدن. و رجوع به دل‌باخته شود. ||زهره 
باختن. از ترس سخت مربض شدن یا مردن, 
سخت ترسیدن یا از ترس سخت بیمار شدن یا 
مردن. 
دل‌باخته. [دٍتَ /ت] (ن‌سف مسرکب) 
عاشق صادق. (آنندراج)/ شیدا. شیفته. 
|| ترسو و هراسنا ک‌و جبان. رجوع به دل 
باختن شود. 
دلبادل. [د د] () نام خیمه‌ای کلان. 
(غیات) (آنتدراج), 
دلباز. [د] (نف مرکب) دل‌بازنده. بازند؛ دل. 
دل‌باخته. شیفته. دلداده؛ 
به مستقر و سرای و سرير و مسند خویش 
بدان نسق که به معشوق عاشق دلباز, 
۱ سوزنی. 


|ابلیغ و زبان‌آور. ||شعبدهباز. |[(ص مرکب) 
دلواز. باروح, خوش‌منظر, (ناظم الاطباء: 
اتاقی دلباز یا جایی دلباز يا خانه‌ای دلب‌ازا 
روشن و با فضای بسیار با روح و وسیع, 
رجوخ به دلواز شود. || مفصل, (ناظم الاطباء). 
دلبازی. [د] (حامص مرکب) دل‌بازی. 
حالت و چگونگی دل‌باخته. (بادداشت 


مرحوم دهخدا), دل‌باختگی: 
نخست با تو به دلبازی اند رآمده‌ام 
چو دل نماند تن دردهم به جانبازی. 

سوزنی. 
رجوع به دلباز و دل‌باختگی شود. ||تهور و 
گستاخی. (ناظم الاطباء). 


دل‌بحای. [دٍ ب] (ص مرکب) (از: دل + 
به + جای) شجاع و دلیر. مقابل دلشده. که از 
جای نرود. که ثبات و استقامت دارد؛ پادشاه 


دلیر. 

هسوشیار و دل‌بجای و بیدار باید. (راحة 
الصدور راوندی). 
دل بحره. [دْب را ((خ) دصی است از 
دهستان ایل تیمور. بخش حومه شهرستان 
مهاباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دلبحة. (دبَ ح)(ع سص) خم و پست 
کردن پشت خود را. (از صنتهی الارب). 
منحنی کردن پشت را و بزیر انداختن سر راء 
(از اقرب الموارد). 
دل‌بخواه. [د ب خواً خا] (ص مرکب) 
دلیخواه. در تداول خانگی و عامه, اختیار. 
بی رعایت رسم و آئین و قانون. دلضواه: 
دل‌بخواه نیست که فرکس هرچه بخواهد 
بکند» یعنی در تحت قانون و نظاماتی است.. 
مگر دلخواه است| جناغ (چناب) دلبخواه کل 
با او نکشيده‌ايم. مگر جناغ دلب‌خواه با او" 
کشيده‌ايم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دل‌بخواهی. [دٍب خوا / خا] (حامض 
مرکب) حالت و عمل و کیفیت دلب‌خواه, 
دلبخواه بودن, از روی دلخواهی. رجوع به 
دل‌بخواه و دل‌خواهی شود. 
دل‌بدست. [دٍب د] (ص مرکب) عاشق 
هرجایی. (لفت محلی شوشتر, نسخد خطی). 
دلبر. [دٍ بت ] (تف مرکب) دل‌بسر, دل‌برنده. 
||برند؛ دل. دلرباء آنکه دلهای عشاق به حسن 
و کرشمه برد. (شرفنامٌ منیری). آنکه دل 
می‌رباید. (ناظم الاطباء)؛ 

ای غالیزفین ماءپیکر 

عیار و سیه‌چشم و نغز و دلبر. 
مثال بنده و تو ای نگار دلبر من 
به قرص شمس و به ورتاج سخت می‌ماند. 


خسروی. 


آغاجی, 
یکی ماه‌رویست نام اسپنوی 
سمن‌پیکر و دلبر و مشک‌بوی. .. فردوسی, 


نیست آ گاهکه چاه زنخ و حلقة زلف 
دبر و دل‌شکن و دل‌شکر و دل‌گسل است. 


به باغی چو پیوستن مهر خرم 


به باغی چو رخسار؛ دوست دلیر.. فرخی. 

نبینی باغ راکز گل چگونه خوب و دلبر شد 

نبینی راغ راکز لاله چون زیبا و درخور شد. 

فرخی. 

شه روم را دختری دلبر است 

که‌از روی رشک بت بربر است. اسدی. 

زلف تو که هم دلبر و هم دلدار است 

هندوی دزد است و پاسبانی داند. ۲ 
کمال اسماعیل. 

||دل‌تشین. صیرین. زیبا. جذاب. داربا 

گوزنتاگر آهوی دلیر است 

شکاری چنین درخور مهتر است. ‏ فردوسی. 


۱ -ظاهرا: مافنه (ماءپنه, ماه‌پناه). 


دلبر. 


میان زاغ سیاء و میان باز سفید 


شنیده‌ام ز حکیمی حکایت دبر. عنصری. 


چون فاخته دلبر» برتر پرد از عرعر 
گویی که بزیر بره بربسته یکی جلجل. 
منوچهری. 
قریش آن فرربنده زلفین دلکش 
فریش آن فروزنده رخار دلبر. 
؟ (از لغت فرس اسدی). 
صنم تو به دور دور گردون 
آمیخته رنگهای دلیر. ناصرخسرو. 
زآسیب دست دلبرش نیلی شده سیمین‌برش 
سیاره‌ها نیلوفرش بر افتاب انداخته. 
خاقانی. 
||از اسماء معشوق است. (آتدراج». معشوق 
و معشوقه و محبوب. زن نازنین و نگار. (ناظم 


الاطباء)؟ 

تا همه مجلس از فروغ چراغ 

گشت‌چون روی دلبران روشن. رودکی. 
از شبستان به بشکم امد شاه 

گشت بشکم ز دلبران چون ماه. .. رودکی, 
دلبزادو رخ توبس خوب است 

از چه با یار کار گست کنی, عماره. 
چو برکندم دل از دیدار در ! 

نهادم مهر خرسندی به دل بر. لبیبی. 
بخفت و چو خورشید از خاوران 

برآمد بسان رخ دلبران. فردوسی, 
دوش متواریک بوقت سحر 

اندرآمد به خیمه آن دلبر. فرخی. 
سر بابزن در سر و ران مرغ 

پن بابزن در کف دلبران. منوچهری. 
با رخت ای دلبر عیار یار 

نست مرا نیز به گل‌کار کار, منوچهری. 


صبوح از دست آن ساقی صبوح است 
مدام از دست آن دلبر مدام است. منوچهری. 
همه‌ساله به دلبر دل همی ده 
همه ماهه بگرد دن همی دن. ملوچهری. 
نرگس چون دلبربست سرش همه چشم 
سرو چو معشوقه‌ای است تنش همه قد, 
عسنوچهری. 
. پنداری تبخالة خردک بدمیده‌ست 
برگرد عقیق دو لب دلبر عیار, 
ایدون گمان بری که گرفتستی 
در بر به مهر خوب یکی دلبر. . ناصرخسرو, 
این چرخ برین است پر از اختر عالی 
لا بلکه بهشت است پر از پیکر دلبر. 
ناضو رو 
سر گرد رنجور چو افر دو شود 
دل پیش کشد رنج چو دلبر دو شود. 
معودستد: 
چشمی که ترا دیده بود ای دلبر 
خود چون نگرد بروی دلخواه دگر. 
؟ (از کلیله و دمند). 


منوچهری. 


دل فدای دلبری کردم که از بس نیکوئی 
هرکه دید او را مقر آمد که او دلیر سزد. 


سوزنی. 
دلبرانند بر سر گورش 
زلفببریده رخ‌شخوده هنوز. خاقانی. 
درختان نارنج را سایه بر وی 


چو در چشم عاشق خط سبز دلبر. خاقانی. 


دلم از میانه گم شد عوضش چه یافتم . 


که‌نه حاصلم همین بس که تو دلبر منی. 
خاقانی. 

از یک نظرم دو دلبر افتاد 

وز یک جهتم دو قبله برخاست. خاقانی. 

روزم فروشد از غم هم غمخوری ندارم 

رازم برآمد از دل هم دلبری ندارم.. خاقانی, 

ز هرسو کرد دلبر را روانه 

نه دل دید و نه دلبر در میانه. نظامی. 


تاانخسپانم سرت را 


نیابم تا نیارم دلبرت زاء نظامی, 
گهی در گوش دلبر راز گفتن 
گهی غمهای دل‌پرداز گفنن. نظامی, 
که‌یارا دلبرا دلدار دلبند 
تولی بر نیکوان شاه و خداوند. نظامی, 
دلبران بر پیدلان فتته بجان 
جمله معشوقان شکار عاشفان. مولوی, 
پس کدامین شهر از آنجا خوشتر است 
گفت آن شهری که در وی دلبر است. 
مولوی, 
نه لایق بود عیش با دلبری 
که‌هر بامدادش بود شوهری, سعدی, 
ابنای روزگار به صحرا روند و باغ 
صحراو باغ زنده‌دلان کوی دلبر است. 
سعدی, 
کسانی که آَشفتة دلبرند 
بری از,غم خویش و از دیگرند. سعدی. 


ود یس پیش 
دست توأن کرد در آغوش خویش. سعدی, 


چون گل روند و آیند این دلیران و خوبان 


تو در برابر من چون سروایستادی. سعدی, 


دلبر شبرین | گر ترش تدشیند 
مدعیانش طمع برند به حلواء 
دلیر آسایش ما مصلحت وقت ندید 


ورنه از جانب ما دل‌نگرانی دانست. حافظ. 


دل و دیتم شد و دلبر به ملامت برخاست 
گفت‌با ما منشین کز تو سلامت برخاست. 


حافظ. 


تنم از واسطة دوری دلیر بگداخت 
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. 


گراز سلطان طمع کردم خطا بود 
ور از دلیر وفا جستم جفا کرد. 
قد همه دلیران عالم 


پیش الف قدت چو نون باد. 


سعدی, 


خاظ 
اف 


حافظ. 


دل برداشتن. ۱۱۰۱۳ 


دلیرا بنده‌نوازیت که آموخت بگو 


که‌من این ظن به رقیبان تو هرگز ثبرم. 


حافظ. 
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد 
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. حافظ. 
شاهدی از لطف و پا کی‌رشک آب زندگی 
لبری در حسن و خوبی غیرت ماه تسام 
حافظ. 
بشنو و عاشق مشو قحبهة پازار را 
شاهد هررکس بود دلبر بازیگروک. 
شیخ واحدی (از شرفنامة منیری». 
رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن 
يا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. 
قاآنی. 
هم روز شود این شب هم باز شود این در 
دلیر نه چنین ماند دلدار شود روژی. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
- امثال: 
زن تأ نزاید دلبر است و چون بزاید مادر است. 
(امثال و حکم). 
|ادر اصطلاح عرفا و در اسان اهل الّ, صفت 
قابضی و قابضیت را گویند. و دلبر از آن جهت 
گویندکه با کرشمه و ناز خود عاشق را شیدا 
سی‌کند. (از فرهنگ مصطلحات عرنا از 
اصطلاحات فخرالدین), 
دلبو. زد ب] (!خ) دی است از دهستان 
سرأآب دوره. بسخش چگنی, شهرستان 
خرم‌آباد. سکن آن ۲۰۰ تن, آب آن از سراب 
دوره:و محصول آن غخلات و لبنیات است. 
سا کنان این ده از طایفه سادات حیات‌الفیپ و 
چادرنشین هستد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶), 
دلبر. [د بَ ] ((غ) دی است از دهستان 
کراب, بخش حومة شهرستان سبزوار, سکن 
آن ۷۹۶ تسن, آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات و بنشن و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
دلبران. [د ج] (لخ) دهی است از دهستان 
اسفندآباده بخش قروه. شهرستان سنندج, 
سکنه آن ۱۷۳۰ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. انگور. حبوب و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
دلبران پالاء [د بَ] ((ج) دهسی است از 
دهستان احمداباده بخش فریمان شهرستان 
مشهد. اب آن از قتات و محصول آن غلات و 
چغندر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 


.| دل برداشتن. [دٍبِ تَ] امص مرکب) 


دل برگرفتن, دل کندن. دست کشیدن. قطم 
علاقه کردن. صرف ننظر نمودن. قطع آمید 
کردن.امیدی نداشتن: 


۲-نل: دلدار و در این صررت شاهد یست. 


رودکی. 


فرابند در خانه به فلج و به پژاوند. 
کار دل برداشتن از ولایت و ستی رای بدان 
منزلت رسید کد.. .. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 


۳ امیر دل از وی برداشت ت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۳). از شنل‌هائی که بدیشان مفووض 
بود... استعفا خواستند و دلها از ما و کارهای 
ما برداشتند. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۴). 

چو ابر از شوربختی شد نمکبار 

دل از شیرین شورانگیز بردار. نظامی. 
کس این کند که دل از یار خویش بردارد 


مگر کسی که دل از سنگ سخت‌تر دارد. 
سعدی. 

نباید بستن اندر چیز کس دل 

که دل برداشتن کاریست مشکل. سعدی. 

سمت‌پیمانا به یکره دل ز ما برداشتی 

آخر ای بدعهد سنگین‌دل چرا برداشتی 
سعدی. 


<- دل برنداشتن از کسی؛ مواظب او بودن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

چنین گفت با نیطقون قیدروش 

کزوبرندارم دل و چشم و گوش. . فردوسی 

- دل از جان برداشتن؛ مأیوس شدن از 

زندگانی. قطم امید کردن از زندگانی: خداوند 

[احبد حسن ] کریم است مرا فرونگذارد که 

دل از جان برداشته‌ام. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص 0۸۲ 

بروز معرکه ایمن مشو ز خصم ضعیف 

که مغز شیر برآرد چو دل ز جان برداشت. 
سعدی, 

دل از خود (از خویش) برداشتن؛ قطم امید 

از زندگی کردن. یقین به مرگ کردن: این وزیر 

سخت نالان است و دل از خویشتن برداشته 

است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۸. از 


پغداد اخبار رسیده‌است که خلیفه القادر بالله. | 
نالان است و دل از خود برداشته. (تاریخ" 


بهقی چ ادیب ص ۲۸۵). و میگوید [ابوعلی 
میا ] زنی را دیدم که این علت پر وی دراز 
گشته بود و دل از خویشتن برداشته و مرگ را 
ساخته... (ذخیره خوارزمشاهی). 

دل از سر برداشتن؛ دل از جان شستن. ترک 
سر کردن: 

من اول که اين کار سر داشتم 

دل از سر بیکبار برداشتم. سعدی. 
دل بردگی. [د بْ د/3] (حامص مرکب) 
حالت دل‌برده. عشق. محبت. بیخودی. وجد. 
جذبه؛ 


خواندن بی‌درد از افردگیست 


هواس بامرد ازمل کت ولا 
ای حیات عاشقان در مردگی 
دل نیایی جز که در دلیردگی. مولوی. 


رجوع به دل‌برده و دل بردن شود. 


۱ 


دل بردن. دب د](مص مرکب) شیفته و 
عاشق خود کردن. دل ربودن: دلربائی کردن. 
اصباء. تصَبّی. تهنید. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار)؛ 
دلم بیردی جان هم بیر که مرگ به است 
ز زندگانی اندر شماتت دشمن. فرخی. 
میی کو مرا ره به متزل برد 
همه دل برند او غم دل برد. 
زلف تو دل همی بردغ از میان چشم 
نبود شگفت دزدی چابک ز هندوان, 

کمال اسماعیل. 
دل عارفان بیردند و قرار پارسایان 
همه شاهدان به صورت تو ید صورت و معانی. 


نظامی. 


سعدی. 


چون دل ببردی دین مبر صبر از من مسکین مبر 


با مهربانان کین مبر لاتقتلوا صید الحرم, 

9 نعدی: 
| : دل بردی و تن زدی همان بود 

من با تو بسی شمار دارم. سعدی, 

دستان که تو داری ای پریزاد 

بس دل ببری به کف و معصم. سعدی, 

به دستهای نگارین چو در حدیث آیی 


هزار دل بیری زینهار از ین دستان. 
سَبّی؛ دل بردن معشوق عاشق را. (از منتهی 
الار ب). 
دل برده. [دٍ بْ 3 /:](نمف مرکب) بیدل. 
دل از دست داده. دل برده شده. که کی دل از 
وی برده باشد. عاشق, دلباخته: 


سعدی. 


کرم زین بیش کن با برد خویش 
مکن پیداد بر دل‌برد؛ خویش. نظامی, 
پیش تو استون مسجد مرده‌ایست 
پیش احمد عاشقی دل‌برده‌ایست. مولوی. 


دلبررکت رکت. زد بِ رز ر] (خ) دهی است 
از دهستان سرابدوره بخش چگنی شهرستان 
مخیزمآساد سکن آن ۴۲۰ تن. آب آن از 


[ آسرابدوره و محصول آن غلات. و حبوب و 


لبنیات است. سا کنان این ده از طایفة رک‌رک 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۶). 
دل برکندن. [دٍب ک د] (مص سرکب) 
دل برداشتن. ترک علاقه و دلبسنگی کردن. 
دل برگرفتن. صرف نظر نمودن, منصرف شدن. 
چشم پوشیدن, مقابل دل بستن: 
چو برکندم دل از دیدار دلبر 
نهادم مهر خرسندی به دل بر. 
من دل از نعمت و از عز تو برکندم 
تو دل از طاعت و از خدمت من برنکنی. 
زار تون 


دیو دل از صحبت تو برکند 
چون تو دل از مهر بتان برکنی. تاصرخسرو. 


خون بناحق نهال کندن اویست 
دل ز نهال خدای کندن برکن. ناصرخسروء. 
گربرکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 


دل برگرفتن. 


این مهر بر که افکنم این دل کجا برم. 


کمال‌الدین اسماعیل. 
جهد کن تا ترک غیر حق کنی 
دل ازین دتیای فانی برکنی. مولوی. 
گیرم که برکنی دل سنگین ز مهرمن 


مهر از دلم چگونه توانی که برکنی. ‏ سعدی. 
خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز 


که‌برکند دل مرد مسافر از وطنش. سعدی, 

شرطست احتمال جفاهای دوستان 

چون دل نمی‌دهد که دل از دوست برکنم. 
سعدی, 


خلقی چو من در روی و آشفته چون گیسوی تو 
پای آن نهد در کوی تو کاول دل از سر برکند. 


سعدی. 
ازین ملک روژی که دل برکند - 
سراپرده در ملک دیگر زند. سعدی, 
فراق را دلی از سنگ سخت 7 
کدام صبر که برمی‌کنی دل از دلدار. سعدی, 


بدان که دشمنت اندر خفا سخن گوید 
دلت دهد که دل از دوست پرکنی زنهار. 
سعدی. 
از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد 
می‌کشم جور تو تا جهد و توانم باشد. 
سعدی, 
بررکه خواهم بستن آن دل کز وصالت برکنم 
چون تو در عالم نباشد ورنه عالم تنگ نیست. 
سعدی, 
دل اندر دلارام دنیا مبند 
که‌ننشست با کس که دل برنکند. سعدی. 
چوگرگ خبیث آمدت در کمند 
بکش ورنه دل برکن از گوسفند. 
از همچو تو دلداری دل برنکنم آری 
چون تاب" کشم باری زآن زلف بتاب اولی. 
حافظ. 
من همان روز دل از هستی خود برکندم 
کورخ خویش در آینه تماشا می‌کرد. 
میرخرو (از آتدراج 
ن و تن برکنند 


سعدی. 


به حسرت دل از جا 
سراسیمه بر قلب دشمن زنند. 

ظهوری (از آندراج). 
دل برگرفتن. [دب گ ر ت] (مسسص 
مرکب) دل برکندن. دل کندن. دل برداشتن. 
صرف نظر نمودن. دست کشیدن. دیگر 


دوست نداشتن. مقابل دل بستن: 

نه بتوان دل ز کارت برگرفتن 

نه از دل نیز بارت برگرفتن. نظامی. 
نه دل می‌دم آزو دل برگرفتن 

نه می‌شایستش اندر بر گرفتن, نظامی. 


با هرکه مشورت کنم از جور آن صنم 
گویدببایدت دل ازین کار برگرفت. ۰ سعدی. 


۱-نل: ناز. 


دل پرگشادن. 


کدام چاره سگالم که در تو درگیرد 
کجاروم که دل من دل از تو برگیرد. سعدی. 
بخدا که گر بمیرم که دل از تو برنگیرم 
پرو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم. 

سعدی. 
دلم دل از هوس یار برنمی‌گیرد 
طریق مردم هشیار برنمی‌گیرد. 
در شگفتم که درین مدت ایام فراق 
برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. حافظ. 
دل برگرفته بودم از ایام گل ولی 


سعدی. 


کاری بکرد همت پا کان‌روزه‌دار. حافظ. 

از قلیه دل به خون جگر برگرفه‌ايم 

جان داده‌ايم و صحن مزعفر گرفتهايم. 
بسحاق. 

به دریا قطره چون گردید واصل ترک سر گیرد 


کسی چون با تو بنشیند چه‌سان دل از تو برگیرد. 

قاسم مشهدی (از آتتدراج). 
||ناامید شسدن. قطع امید کردن. مأْیوس شدن: 
به آورد ازو ماند اندر شگنت 


غمی شد دل از جان و تن برگرفت. 

فردوسی. 
ز جان دختر امید دل برگرفت 
به پیش پدر زاری اندرگرفت. فردوسی. 
همه کس ز گرشاسپ دل برگرفت 
که تند اژدهایی بد آن بس شگفت. اسدی, 


مرا دل از جان شیرین برباید گرفت. ( کلیله و 
دمنه) مسهل باخت و به بیمار داد... اطبا از 
او سوال کردند که ایين چه مخاطره بود... 
جواب داد. چون دل برگرفتند, گفتم آخر در 
مسهل امید است و در تادادن هیچ امید ند. 
(چهارمقاله. بر تلخی عیش دل بای نهد, پل 
دل از جان شیرین بر باید گرفت. (سندبادنامه 
ص ۲۱۶). رجوع به اين ترکیب ذییل گرفتن 
شود. 
دل برگشادن. (دٍبِ گ د] (مس مرکب) 
دل گشادن. دلشاد و مسرور شدن؛ 
سراپستان درین موسم چه بتدی 
درم بگشای تا دل برگشاید. سعدی, 
دلبر ملک باقر. (دبّ رٍع لٍق ] (اخ) دهی 
است از دهستان خواتسید. ببخش ششتمد, 
شهرستان سیزوار. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و پبه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
دل برنده. (دٍب زر 5 /د] (نف مرکب) برندة 
دل. زیبارویی که دل از ادمی بزباید. دلبر؛ 
ای دل‌برنده هرچه توانی همی کنی 
میدان فراخ یافته‌ای گوی زن هلاء 

معود رازی, 
دل برنهادن. (دبن:](مص مرکب) دل 
بستن. علاقه‌مند شدن. پابند شدن. دلیستگی 
پیدا کردن. تعلق خاطر یافتن: 
چو دل برنهی بر سرای سپنچ 


همه زهر زو بینی و درد و رنج. . فردوسی. 
رجوع به دل نهادن و دل بستن در ردیف خود 
شود. 
دل بر هم خوردن. [دب دخور / خر 
د] (مص مرکب) پریشان شدن دل. (اتتدراج). 
آشوب شدن دل. دل بهم خوردن. رجوع به دل 
بهم خوردن در ردیف خود شود. 
دلبری. [دٍبِ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بل کاز ابر طریالی نی و 


دلوازی. زیبایی و دلربائی که صفت معشوق 


یکی دخترش بود کز دلبری 

پری را به رخ کردی از دل بری. اسدی, 

چه خوانند اين بهار دلبری را 

چه گویند آن نگار مشتری راء نظامی. 

ز باغ دلبری پر کن کنارم 

چو دانی:دز فراقت سخت زارم. نظامی, 

کندت دلبری و دلداری 

هم عروسی و هم پرستاری, نظامی. 

من چون تو به دلبری ندیدم 

گلبرک‌بدین طری ندیدم, سعدی. 

یاری به تاز و دلبری گر سوی صحرا بگذری 

واله شود کیک دری طاوس شهپر برکند. 
سعدی, 

حور بهشت خوانمت ماه تمام دانمت 

کآدمیی ندیده‌ام چون تو پری به دلبری. . 
سعدی, 

این دلبری و خوبی در سرو و گل نروید 

وین شاهدی و شوخی در ماه و خور نباشد. 
سعدی. 

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 

جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. 
سعدی, 

چون در پسر موأفقی و دلبری بود 

. سعدی: 

شاهدان گر دلبری زین‌سان کند 

زاهدان را رخنه در ایمان کنند. حافظ. 

به زلف گوی که آیین دلیری بگذار 

به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. 
حافظ. 


||فریفتگی, ربودگی دل. بری بودن از دل که 
صفت عاشق است. رجوع به دلبر شود. 

دل بریدن. [د بْ ذ] (مص مرکب) دست 
کشیدن. دل کندن. دل برداشتن. قطع علاقه 
کرد 

چو فرزند شایسته آمد پدید 

ز مهر زنان دل بباید برید. 
فروافکند سوی فرزند خویش 
نبرد دل از مهر پیوند خویش. 

به سیم سیه تأ چه خواهی خرید 
که‌خواهی دل از مهر یوسف برید. 


فردوسی. 
نظامی. 


سعدی. 


دل بستن. ۱۱۰۱۵ 


تبیل؛ دل از دنیا بریدن. (تاج‌المصادر بهقی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). |[میوس 
شدن, نومید گشتن. قطع امید کردن. رجوع به 
بریدن شود. 
دلبستگیی. [دٍ بت /تٍ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دلیسته. محبت و رغبت و 
دوستی و مودت و عشق. (ناظم الاطباء). 
گرایش خاطر. میل نهان. علاقه. علقه. تعلق 
خاطر: از آنجا که فرط اعتا و دلبستگی و 
وفور اهتمام و مرحمت پادشاه مشفق اقتضا 
کند. (جهانگشای جوینی). و با اینهمه از هر 
دو طرف دلبستگی بود. ( گلستان سعدی). 
هرچه دير ناید دلیستگی را نفاید. ( گلستان). 
غایت دلبستگی و اهتمام و حمایت او آن بود 
که...(ترجمه محاسن اصقهان آوی ص ,)٩۵‏ 
اگرروند؛ راه رابه آن اندک تعلقی و دلبستگی 
است میان او و میان مقصود آن سد عظیم و 
حجاب | کبراست. (انیس الطالبین ص ۵۳). 
ریش نخل‌کهن سال از جوان افزونتر است 
بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پر را. ‏ صائب. 
||علاقة سعنوی. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || آزردگی. |/اضطراب. (ناظم 
الاطباء). 
دل بستن. (د ب تَّ] (مص مرکب) مقابل 
دل برداشتن. مقابل دل برگرفتن. علاقه‌مند 
شدن. عشق پیدا کردن. دوستی پیدا کردن. 
عاشق شدن. دل در گرو محبت کسی آوردن. 
علاقه پیدا کردن. محبت یافتن: 

چه بندی دل اندر سرای سپنج 


چو دانی که ایدر نمانی مرنج, فردوسی. 
دل آندر سرای سپنجی مبند 
بس ایمن مشو در سرای گزند. . . فردوسی. 
اگربخردی در جهان دل مبند 
کهناید بفرجام از او جز گزند. 

فردوسی. 
بگویش که تو دل به من درمبند 
مشو جاودان بهر جانم نوند. فردوسی." 
کنون‌چون شنیدی بدو دل ند 
وگر دل بندی شوی در گزند. اسدی. 


چون دانست [خواجه حسن ] که کار 
خداوندش [محمد ] یود دل در آن مال بست. 
ریخ بهنی ج انیب من 0۷ اسنق کبس 
که‌دل در این جهان بندد. (تاریخ بیهقی). گفت 
اگرما دل در دیار بندیم کار دشوار شود... دل 
در فرع بنتن و اصل را بجای ماندن محال 
است. (تاریخ بهقی). چون دولت ایشان را 
مشفول کرده است... به تاریخ راندن... چون 
توانند رسید و دلها آندر آن چون توانند بست. 
(تاریخ بهقی). این پادشاه آن می‌دید و دل در 
آن بسته بود. (تاریخ بیهقی ص 4۳۱۷ و به 
گفتار جهال دل مبند. (قابوسنامه): 


ازآن‌پس کاین جهان را آزمودی گر خردمندی 


ناصرخسرو. 


رهگذار است این جهان یارا بدو در دل میند 
دل نبندد هوشیار اندر سرای رهگذر. 


تاه تخنس و 


هر آن عاقل که او بندد دل اندر طاعت یزدان 
نشاید گر پیوندد دل اندر خدمت سلطان, 


مرمعزی (از آنندراج» 


زندگانی چو نبودش حاصل 

مرد عاقل در ان نبندد دل. نسنائی. 
دل در سخن محمدی بند 

ای پور علی ز بوعلی چند. خاقانی. 


چه دل بندی در اين دنیا ایا خاقانی خا کی 
که‌تا بر هم نهی دیده نه اين بینی نه آن بینی, 


خاقانی: 


رهروان عقل ساحل را بجان دل بسته‌اند 
ما دل خود را به راه عشق بر دریا زدیم. 


جوانمردان که دل در جنگ بستند 


به جان و دل ز جان‌آهنگ رستند. ‏ نظامی. 
چه توان دل در آن عمل بستن 

کویه عزل تو باشد آبستن. نظامی. 
چنان در کار آن دلدار دل بست 

که‌از تیمار کار خویشتن رست. نظامی, 
همدست کی که در تو دل بست 

آنگاه شدی که او شد از دست. نظامی. 


مشو چون خر به خورد و خواب خرسند 


ا گر خود گربه باشد دل درو بند. نظامی. 
بزرگی بایدت دل در سخا بند 
سر کیسه به برگ گندنا بند. نظامی. 
چو دل در مهر شیربن بست فرهاد 
برآورد از وجودش عشق فریاد. نظامی 
چه بندیم دل در جهان سال و ماه 
که‌هم دیوخانست و هم غول راه, نظامی 
چه بندی دل در آن دورازخدانی 
کزو حاصل نداری جز بلائی. نظامی. 
این عجب نبود که میش از گرگ جست 
این عجب که میش دل در گرگ بست. 
مولوی. 

دلارامی که داری دل در او بند 
دگر چشم از همه عالم فروبند. سعدی, 
دل ای حکیم بر این معبر هلا ک‌مبد 
که‌اعتماد نکردند بر جهان عتال, سعدی, 
وجود عاریتی دل درو نشاید بست 
همانکه مرهم دل بود جان به نیش بخست. 

. سعدی. 


در اینان نبندد دل اهل شتاخت 


که‌پیوسته با هم نخواهند ساخت. سعدی, 


چه بندی درین خشت زرین دلت 


کدیک روز خشتی کنند از گلت. 


سعدی. 


دل ای رفیق بر این کاروانسرای مبند 


که‌خانه ساختن آیین کاروانی نیست. 

سعدی, 
دل آندر دلارام دنیا ببد 
که ننشست با کس که دل برنکند. سعدی. 
نباید بستن اندر چیز کس دل 
که‌دل برداشتن کاریست مشکل. سعدی 
دل مبند ای حکیم بر دنیا 
که‌نه چیزیست جاه مختصرش. سعدی, 
به وفای تو کز آن روز که دلبند منی 
دل نبستم به وفای کس و در نگشادم. 

سعدی. 
دل در کی مبند که دلبسته تو نیست. 

سعدی ( گلستان). 


دل در او بند و گجش افزون کن 
وآنکه نگذاشت رنجش افزون کن. اوحدی. 
چیت ناموس دل در او بندی 


۱ کیست‌سالوس خوش بر او خندی. آوحدی. 


چو دل در زلف تو بته‌است حافظ 


بدین سان کار او در پا میفکن. حافظ. 
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند 
که حسنش بسته زیور نباشد. حافظ. 


خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون 
دل در وفای صحبت رود کسان مبند. 

حافظ. 
دل بستن در چیز: ؛ عزم و قصد آن کردن. 
برآن مصمم گشتن: چون این سخن بشید دل 
در آن بست که برمک را از بلخ بیاورد. (تاریخ 
برامکه). 
دلسته. [دٍ بت /تَ] اسف مرکب) 
دل‌داده. دل به چیزی سپرده. دارای تعلّق. با 
تعلّی خاطر: 
هر انکس که پیوستة او بود 


بزرگی که دلب او بود. فردوسی. 


۱۳۹۳ همراه | گرشتاب کند در سفر تو بیست 


:| جوز کی مبند که دلبتة تو نیست. 


7 ۷. 
ِ‌ 


سعدی ( گلستان). 
|اعاشق و مسعشوق. گرفتار و رنجور. 
|اس-مکش. (ناظم الاطباء). 

دلیکت. [1] ((خ) هفتمین تسن از خسانان 
مفولتان از نسل چنگیز. وی از سال ۸۱۴ ۷ 
۷ ه«.ق (۱۴۱۱ - ۱۴۳۴م.). حکومت 
کرده‌است. (از طبقات سلاطین اسلام لین پول 
ص 0٩۱‏ 

دلبنف. [دٍ بِ ] (نف مرکب) که دل را بپندد. 
دربندکنندء دل. اسیرکند: دل. عاشق‌کش. 
جاذب. دلکش. دلبر: زلفش کمند دلشند و 
غمزه‌اش ناوک جان‌شکار. (سندبادنامه 


ص ۲۳۷. 

پریچهره بتان شوخ دلبند 

ز خال و لب سرشته مشک باقند. ‏ نظامی. 
چه دید الحق بتانی شوخ و دلبند 

سرائی پرشکر شهری پراز قند.. نظامی, 


دلیند. 
حدیئی و هزار آشوب دلیند 
لبی و صدهزاران بوسه چون قند. نظامی. 
|| (ن مف مرکب) بند دل. بسته به دل. عسزیز, 
گرامی. دوست‌داشتنی. محبوب. مورد علاقه. 
جذاپ. گیرا. دلپذیر: 
نگه کن به فرزند و پیوند من 
بپوشیده‌رویان دلبند من. فردوسی. 
مرا فرزندی دلبندی بود او را از پیش من 
بردند. (قصص الانبیاء ص ۸۳. هرچه دلبند 
تست خداوند تست و هرچه هوای تو خدای 
نو. (عین القضاة همدانی). 
ز شیرین‌کاری شیرین دلبند 
فروخواندم به گوشش نکته‌ای چند, » نظامی, 


به حق حرمت شیرین دلبند 
کزین‌بهتر ندانم خوردسوگند. . . نظامی‌تت" 
بتانی دید بزم‌افروز و دلبند 
به روشن‌روی خسرو آرزومند, نظامی, 
که‌شاه نیکوان شیرین دلبند 
که خواندش شکرخایان شکرخند. نظامی. 
زبان بگشاد گوهرملک دلبند 
که‌زهره نیز تنها بود یکچند. نظامی. 
دلبند هزار در مکنون 
زنجیربر هزار مجنون. نظامی. 
بخواند آن جوان هنرمند را 
بدو داد معشوق دلبند راء نظامی. 
شه به خوبی چو روی دلبندان 
مجلسی ساخت با خردمندان. . . نظامی. 
پند دلبند تو در گوش من آید هیهات 
من که بر درد حریصم چکنم درمان راء 

بعدی, 
سخن گرچه دلبند و شیرین بود 
سزاوار تصدیق و تحسین بود. سعدی, 


در دو لختی چشمان شوخ دلبندت 

چه کرده‌ام که برویم نمی‌گشایی باز. سعدی. 

چو بازامدم زان تفیّر بهوش 

ز فرزند دلنندم آمد به گوش. .. .. سعلریهن 

گشادکار مختاقان در آن ابروی دلبند ات۶ 

خدا را یک نفی بنشین گره بگشا ز پیشانی ع 
۱ حافظ: 

||استشوقه, (یادداشت مرحجوم دهخدا). 


محبوب. معشوق؛ 

تشنه جون بود سگدل دلبند 

خواست آب آن زمان به خنداخند. منجیک. 

دلبند من که بندء رویش مه تمام 

خورشید آسمان جمالست و نجم تام. 

. سوزنی, 

سوخته عودست و دلیندان ! بدو دندانسپید 

شوق شاهش آتش و شروانش مجمر ساختند. 
خاقانی. 

جهان‌آفروز دلبندی چه دلبند 


۱-نل: عودست دلبدان. 


دلبند. 

به خرمنها گل و خروارها قند. 

چندین غزل لطیف‌پیوند 

گفت از جهت جمال دلبند. نظامی. 

بیاوردند صورت پیش دلبند 

برآن صورت فروشد ساعتی چند. نظامی 

آب در دیده گفتش آن دلبند 

کاین چنین ناپسند را پسند. تظامی 

که‌یارا دلبرا دلدار دلبند 

توئی بر نیکوان شاه و خداوند. نظامی 

نخستین پیکر آن نقش دلبند 

تولا کرده بر نام خداوند. نظامی. 

چه شه رآشوبی ای دلبند مقبول 

چه بزمآرائی ای گلبرگ خودروی. سعدی 

گفتم آهن‌دلی کنم چندی 

ندهم دل بهیچ دلبندی. سعدی 

یکی را که خاطر بر او رفته بود 

چو چشمان دلندش آشفته بود. سعدی 

گردلی داری و دلبندیت نیست 

پس چه فرق از ناطقی تاجامدی. سعدی 

در عهد تو ای نگار دلبند 

پس عهد که بشکنند و سوگند. سعدی 

دلبد خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 

نقش و نگار و خاتم پیروزه گو مباش. 
نعدی. 


دلا هميشه مزن لاف زلف دلبندان 
چو تیره‌رای شوی کی گشایدت کاری. 
حافظ, 
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوشست 
زآنرو سپرده‌اند به مستی زمام ماء حافظ. 
چو دادی دل به دلبند نکو ده 
چو خواهی داد جان و دل پدو ده. 
پوریای ولی. 
اگرچه نادره یاری و خوب دلبندی 
ولیک دعوی یاری تو که را یاراست. 
؟ (از صحاح الفرس). 
||کایه از فرزند محبوب و عزیز. (انندراج). 
فرزند دوست‌داشتنی. (ناظم الاطباء). 
||همر: اما به مشاهده فرزند جراحت فراق 
دلبند را مرهمی ساخت. (سندبادنامه ص 
۹ ۲ مرکب) بند روده‌هیا. |اجگربند. 
(ناظم الاطباء). بند دل. 
دلیند. (د ب] (۲0 دل‌بند. عمامه. (مقدمة 
الادب زمخشری ص ۶۲). دستار و عمامه و 
تاج و کلاه و دیهیم. (ناظم الاطباء). دولند. 
تول‌بند: دلبند کاغذ؛ فروقه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دولند شود. 
دلبندی. [دب] (حامص مرکب) دل‌بندی. 
حال- ز ربگونگی دلیند. و رجوع به دلیند 
شود | دلب ستگی, علاق. تعلق خاطر: 
نه تو گفتی که بجای آرم و گفتم که نیاری 
عهد و پیمان و وفاداری و دلبندی و یاری. 
سعدی, 


||دلکشی. دلبری. جذایت؛ 

گرتو نیز آن جمال و دلبندی 

بنگری فارغم که پسندی. نظامی. 

نه وسمه است آن به دلبندی خضیب است 

نه سرمه است آن به جادوئی کحیل است. 
سعدی, 


من بدین خوبی و زبایی تدیدم روی را 


وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی راء 
سعدی. 
این همه دلبندی و خوبی ترا 
موضع ناز است و غرور ای صنم. . سعدی. 
||(! مرکب) در لهجة مردم گناباد خراسان, 
مجموعة دل و جگر و روده گوسفند و گاو و 
غیره. (یادداشت پروین گنابادی). رجوع به 
دلیند شنود. 


دل بنشاط. [دٍ ب نٍ ] (ص مرکب) دل به 
نشاط..که همیشه شادانست. که غم به خود راه 
ندهد. که پیوسته شادان است. انکه همشه 
خوش و گویان و خندانست. آنکه هميشه 
خوش خندد و خوش خورد و اندوه و غم به 
خود راه ن‌دهد و میل به ساز و آواز و 
خوشگذرانسی دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
دلبوث. زد ] (ع !)گیاهی است. (منتهی 
الارب). گیاهی است که عامه آنرا ذنب‌الفرس 
نامند. (از اقرب الموارد). نوعی از سوین 
بری. (الفاظ الادویه). سیف‌الفراب. (قاموس). 
نوعی از سوسن صحرائی است به یوتانی» و به 
عربی سیف‌الفراب خوانند چه برگ آن به 
شمشیر می‌ماند. (برهان). نوعی از سوسن 
بریست و آن معروفت به سیف‌الفراب و 
بدان سبب این نام بدان نهاده‌اند که ورق آن 
مانند سیف است و بشکل ورق ایرسا بود, اما 
ورق ایرسا ناریکتر و کوچکتر بود. و ساق وی 
مقداز یکنگیوّد و گل وی سرخ‌رنگ بودو 
وی را سنقراق مسیشون خوانند و بعضی 
ماخوریون خوانند و کسیفیون نیز گویند. و 
اصل وی مانند دو پیاز کوچک بود و زیر 
یکدیگر, آن که در شیب بود لاغر بود و بالائی 
فره بود. و در بغداد بیار بود و در بغداد بیخ 
آنراتافوخ خوانند و زنان بفداد جهت ضربهی 
محعمل کنند. (از اختیارات بدیعی). اسم 
عربی بیخ سوسن صحرائی است. مثل دو پیاز 
که ملاصق هم پاشند. و بعد از خشکی بسیار 
صلب می‌شود و گلش شبیه به سوسن کبود و 
سرخ مایل به بنفشی و برگش بسیار کوچکتر 
از آن و ساقش قریب به ذرعی و ثمرش 
متدیر. و بت آن اراضی معموره و مزارع 
است. (از تحفة حکیم مسومن). گیاهی است 
دارای شاخه‌های باریک شبیه به برگ سوسن. 
گلایول.(فرهنگ فارسی معین). | کسیفیون. 
سوسن احمر. دورحولة. ستخار. قاسفافیون. 


دلپذیر. ۱۱۰۱۷ 


ماخاریون, دورخولی, کسیقون. رجوع به 
گلایول‌شود. 
شلف [دب] (ع | یکی دلب. یک درخت 
چنار. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به دلب شود: «هصو من هل الاربة 
بمعالجة الدلبة»؛ او نصرانی است زیرا انان 
ناقوسهای خود را از دلب می‌ساختند. (از 
آقرب الصوارد). [اسیاهی. (منتهی الارب). 
سواد. (آقرب الموارد). 
دل‌بهم خوردگی. زب «خور / خر د / 
د] لحساعص مرگب) استراغ. شکوفه. 
اشکوفه. تهوع. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دل بهم خوردن. (دب دخور / خر د] 
(مص مرکب) حال تهوع پیدا کردن. (فرهنگ 
عوام). تهوع. استفراغ. اشکوفه افتادن. 
دل بهم زدن. [دٍب در د] (مص مرکب) 
در تداول عامه معدی دل به هم خوردن. حال 
تهوع در کسی ایجاد کردن. موجب دل‌آشوبی 
شدن. ||موجب انقلاب خاطر کسی شدن, 
حالت اشمئزاز و نفرت در او ایجاد کردن. 
دل‌بیداز. [د ] (ص مرکب) بیداردل. آ گاه. 
دل] گاه.(ناظم الاطباء). 
دلبیس. [] () نوعی از صدف است و در 
مصر الخلول نامند و آن ردع بری است. 
(فهرست مخزن الادویة), رجوع به دلسیس 
شود. 
دل پیلمز. [د م] (اخ) دهی است دهستان 
بهبه جیک, بخش سیه‌چشمه شهرستان ما کو. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
دل بیلمز. (دمٌْ] ((خ) دمی از است از 
دهستان گرمادوز, بخش کلیبر, شهرستان اهر. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و گردو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دل پا کت. [د] اص مرکب) پا کدل. که دلی 
پاک دارد. که قلبی صاف دارد. با دلی صافی. 
با ضمیر تابنا ک‌و دور از آلودگی. ۱ 
دل پا کت. زد ل] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
دل روشن و بیغل و غش و دور از و 
ناراستی؛ 

بزرگ‌مید گفت ای پیش‌بین شاه 

دل با کت ز هر نیک وبد آگاه. ‏ نظامی. 
دلپذ یر. (د ] (نمف مرکب) دل‌پذیر. دل 
پذیرفته. که دل آنرا پذيرد. دلاویز است که 


۱-ابراهیم پورداود در مورد کلمة دلبند در 
کاب هرمزدنامه (ص ۱۳۱و ۲۲۹) چنین آرد: 
جزء اخیر آن که بند باشد روشن است اما در 
فارسی از برای دل با دول معنی مناسبی نیافتم... 
در لهجة پرریی که یکی از لهجات هند است دل 
یا دول به معنی دستار سرخ است و در زبان 
ترکی عشمانی تولیند, پارچه‌ای است که به عمامه 
بندند. 


 .ریذپلد‎ ۱۱۰۸ 


مطلوب و مرغوب و دلخواه تاش (برهان) 
(آنندراج). پذیرفتة دل و آنکه حرکات و 
سکنانش مقبول دلها باشد. (از شرفنامة 
متیری). دل‌نشین. دلخواه. دلچسپ. محیوب. 
مطبوع و پسندیده. مقبول و موافق میل و 
خاطر و مرغوب و محبوب و دلخواه و منظور 
و خاطرنواز و خوب و نیک. (ناظم الاطباء) 
مطلوب؛ 


بسی خوب جایست و بس دلپذیر 


که آبش گلابست وخا کش‌عبیر. . فردوسی. 
ببردند چیزی که بد دلپذیر 

فرستاد تا خره اردشیر. فردوسی. 
هماننده شهریار اردشیر 

فزاینده و فرخ و دلیذیر. فردوسی. 
ز پرمایه‌تر هرچه بد دلپذیر 

همی تاخت تا خرءٌ اردشیر. فردوسی. 
همی راند با اردوان اردشیر ۱ 
جوانمرد بد شاه را دلپذیر. فردوسی: 
بدو گفت کا کنون‌ره خانه گیر 

بیاسای با مردم دلپذیر. فردوسی. 
که فرزند ساسان منم اردشیر 

یکی ند باید مرا دلیذیر. فردوسی. 
چو دید آن بر و چهر؛ دلپذیر 

ز پستان مادر پالید شیر. فردوسی. 
چنین داد پاسخ به پیرآن پیر 

که‌هست این سخنها همه دلپذیر. فردوسی, 
تو بشنو ز گفتار دهقان پیر 

اگرچه نباشد سخن دلپذیر. فردوسی, 
بدو گفت خاتون که ای مرد پیر 

نگوئی همی یک سخن دلپذیر. ... فردوسی. 
سخنها چو بشنید ازو آردشیر 

همه مهرجوینده و دلپذیر. فردوسی. 
چو آ گه‌شد از هفتواد اردشیر 

نبود آن سخنها ورا دلپذیر. فردوسی.. .| 


اگررحدیت خوش و دلپذیر خواهی کرد ت۳3 

حدیث شاه جهان پیش گیر و زین مگذر. . " 
فرخی. 

بسی خواست زو پوزش دلپذیر 

که‌این بد که پیش آمد از من مگیر. ‏ اسدی, 

گمان نکو پردی ای دلپذیر 

ولیکن گمانت کمان بد نه تیر. اسدی. 

شد آن خامه چون کش بتی دلپذیر 

پرستنده دست چایک دبیر. اسدی. 

که‌هست این پرستشگهی دلپذیر 

بتی در وی از رنگ همرنگ قیر. ‏ اسدی. 

کیانی نث نشستتگهی دلپذیر 

گزیدندبر گوشة آبگیر. سدی. 

بی‌شکی از بهشت همی آید 

این دلپذیر و نادره معنی‌ها. ناصرخسرو. 


من دل‌سپار و آن بت مه‌روی دلیذیر 
کی جز به دلپذیر دهد دل‌سپار دل. سوززنی, 
گفتابه روزگار پيابی وصال ما 


منت پذیرم ارچه مرا دلپذیر نیست. خاقانی. 
پشیمانی و تلیف دستگیر و ندامت پایمرد و 
دلپذیر نبود. (سندبادنامه ص ۲۵۸). 
دلم گر برد زلفت دلپذیر است 
که‌هندو راز دزدی نا گزیراست. ‏ نظامی. 
چون ز فرمان شه گزیر نبود 
عذر یا ناز دلپذیر نبود. نظامی. 
گرآید ز من بازیی دلپذیر 
هم از بازی چرخ گردنده گیر. نظامی, 
فتنه فروکشتن از او دلپذیر 
فتله شدن نیز پرو نا گزیر. نظامی. 
پرا کنده‌ای کو بود جایگیر 
گررآید فراهم بود دلپذیر. نظامی. 
ز دانستش عقل رانا گزیر 
بزرگی و دانائیش دلپذیر. نظامی, 
ناخوردنت ارچه دلپذیر است 
زین یک دو نواله نا گزیراست, نظامی. 
پذیرا سخن بود شد جایگیر 
سخن کز دل آید بود دلپذیر. نظامی 
دلی گر بدست آیدت دلپذیر 
به اندک دل آزار ترکش مگیر, سعدی. 
کنارو بر مادر دلپذیر 
بهئست و پستان در او جوی شیر. سعدی, 
هر سلطنت که خواهی می‌کن که دلپذیری 
در دست خوبرویان دولت بود اسیری. 
سعدی, 


حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو 
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است. 
حافظ. 
س-بزم دلپذیر؛ بزم خوش: 
شراعی بزد بر لب آبگیر 
بیاراست بزمی خوش و دلپذریر. 
بیان دلپذیر؛ بیان دللشینء 
بیانی چنان روشن و دلپذیر 


اسدی. 


یدز دل نه در سنگ شد جایگیر. نظامی, 


- پند دلپذیر؛ پند که به دل نشیند. پند نیک 

به توهمی نرسد پند دلپذیرم ازآنک 

تو بی‌تمیز به گوش خرد گران شده‌ای, 
ناصرخسرو. 

- چامة دلیتیر؛ جامة دپ‌ند: 

برو طشت آب آر و مشک و عبیر 

یکی پا کتر جامة دلپذیر. فردوسی. 

جواب دلپذیر؛ جواب موافق طبع؛ 

خودکسی با جود او ماند فقیر اندر جهان 

کس‌بدین فتوی نداند زد جواب دلپذیر. 

سوزئی. 

من این قصه پرسیدم از چند پیر 

جوابی نداده‌ست کس دلپذیر. 

خط دلپذیر؛ خط خوش: 

یکی نامه بنوشت خوش بر حریر 

بدان خط شایسته و دلپذیر. فردوسی. 

- دلپذیر آمدن؛ مطبوع طبع واقع شدن: 


نظامی. 


سخن بشنوی بهترین یأدگیر 
نگر تا کدام ایدت دلپذیر. 


فردوسی, 
نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر آمد 
تذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینم. 

حافظ. 
- دلپذیر شدن؛ مطبوع شدن, مقبول طبع وأقع 
شدن» 
هم‌آنگاه شد شاه را دلپذیر 
که‌گنجور او رفت با اردشیر. فردوسی. 
همی نام جت از دهان هجیر 
مگر کآن سخنها شود دلپذیر.  .‏ فردوسی. 
- دلیذیر کردن؛ دلپسند نمودن. مطبوع 
ساختن. مقبول قرار دادن 
بر این برشدن بنده را دست گیر 
مراين پرگنه را تو کن دلپذیر. . . فردزسن: 


- دل‌ناپذیر؛نامطبوع.نالپذیر: رسل را "۴ 
معاذیر دل‌ناپذیر بازمی‌گردانید. (جهانگشای 


جوینی), 

سخن دلپذیر؛ سخن شیرین و شایسته و 
دلنشین و مطبوع طبع. سخن پذیرفتتی* 

چو بشنید گردن‌فراز اردشیر 

سخنهای بایستة دلپذیر. فردوسی. 
همه خواند بر ما یکایک دبیر 

سخنهای شایته دلپذیر, فردوسی. 
که‌دانای هندوش خواند اثیر 

سخنهای چرب آرد و دلپذیر. فردوسی. 
ز فردوسی | کنون‌سخن یادگیر 

سخنهای پا کیزه‌و دلپذیر. فردوسی, 


اين هر دو مهتر سخنان دلپذیر گفتند تا غازی 
خوشدل شد و بازگشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۲۹). 

شاه دلپذیر؛ شاه شایته. شاه مقبول عامد: 
یکی موبدی گفت با اردشیر 
که‌ای شاه نیک‌اختر دلپذیر. 
صورت دلپذیره صورت زیبا؛ 
بیاورد و ینهاد پیشش حریر 9 
نشته برو صورتی دلپذیر.  .‏ " فردوسم 
به گنجور گفت آن درخشان حریر 
نبشته بر او صورت دلپذیر. 
ولیکن بدین صورت دلپذیر 

فرفته مشو صورت خوب گیر. 
غزل دلپذیر غزل دلنشین: 
مطرب یاران بگو آن غزل دلپذیر 
ساقی مجلس بیار آن قدح غمگار. سعدی. 
- نادلپذیر؛ نامطبوع, نامقیول. سخن درشت. 


فردوسی. 


تاروا ناملایم: 

بدو گفت طوس ای سپهدار پیر 

چه‌گوئی سخنهای تادلپذیر. فردوسی. 
پدو گقت شاه ای زن آرام گیر 

چه‌گوئی سخنهای نادلپذیر. . . فردوسی. 


مرا این سخن بود نادلپذیر 
چو انديشه کردم من از هر دری. منوچهری. 


دلپذیری. 


نامه دلپذیر؛ نامه مطبوع و مقبول؛ 
ولیکن بدین نامه دلپذیر . 

کهبنبشت با درد دل‌سام پیر. 
بزرگان که اين نامه دلپذیر 

شنیدند از گفت فرخ دبیر. فردوسی. 
۵لپل بری. [دٍپٍ ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت دلپذیر. مطبوع بودن. مرغوب بودن. 
دلخواه بودن. دلنشین بودن, محبوب بودن؛ 
هزار نقش برآید ز کلک صنم و یکی 

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. حافظ. 
دل بر. [دبٌ](اص مرکب) دلآ کنده‌از غم و 
اندوه یا خشم و غضب. بیار غمگین و 
اندوهگین یا خشمگین و غضبنا ک.رجوع به 
دل‌پری شود. 

دل پر بودن؛ لسریز از شکایت بودن. 
(آتدراج): 


فردوسی. 


چون آستین هميشه جبینم ز چین پر است 
یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر است. 
غتی (از آتدراج). 

خالی نساخت گریهدلم راز سیل خون 
از من چرا همیشه دل آسمان پر است. 

میرمحمد هاشم شهید (از آنندراج). 
- دل پر داشتن از دست کسی؛ در اصطلاح 
عامیانه, به معنی .دق دل داشتن و کينة دیرینه 
نبت به کسی ورزیدن و از او شکایت و 
دلخوری داشتن. (فرهنگ لفات عامیانه). 
ناراضی و رنجیده بودن. (فرهنگ عوام). 
سخت غمگین یباسخت کینه‌ور بودن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). كينه نا گفته داشتن: 
دلش پر است؛ غمی بیار و نا گفته دارد. 
دل پرا کنده. [د پ کَ 5 /د](ص مرکب) 
پرا کنده‌دل. پریشان‌حال: 
ز جمعی چنین دل‌پرا کنده‌ایم 
دگر حکم شه راست ما بنده‌ايم. نظامی, 
دل پرداز. [دٍ چٍ) (نف مرکب) که دل بدان 
سرگرم و متوجه باشد. خالی‌کنندة دل از غم. 
تهی‌کننده دل از غم. تلی‌دهند: دل؛ 
گهی‌در گوش دلبر راز گفتن 


گهی غمهای دل‌پرداز گفتن, نظامی. 
آزین اندیشه لختی بازمی‌گفت 
حکایتهای دل‌پرداز می‌گفت. نظامی. 


من شرح دل‌پرداز خود برخی فرستم پیش تو 
لیکن تو کمتر می‌کنی گوشی به دل‌پرداز من. 
اوحدی. 
اگرغافل نشد جان تو از عشق 
ز دل‌پرداز او برخوان نشیدی. 
دل پرسی. [دٍ ] (حامص مرکب) احوال 
پرسی. (آنندراج): 
دل‌پرسی رقیب در آفسردگی مکن 
چون زنده نیست مار به افسون چه احتیاج. 
رفیع (از انتدراج). 
غم نمی‌بود از ملالت گر بدل‌پرسی.مرا: 


اوحدی. 


سوی ما هم چون غم خود رسم می‌بود آمدن. 
صبحی (از آتدراج). 
دل پرور. اد ز] ان ف مرکب) 
دل‌پرورنده. پرورند؛ دل. آنکه دل را پزورش 
دهد. تربیت‌کننده باطن: 
برآراستندی به فرهنگ و رای 
سخنهای دل‌پرور جان‌فزای. نظامی, 
دل پری. [د بْ] (حامص مرکب) دل‌پر 
بودن. حالت و چگونگی دل‌پر. ||بفض. کیند. 
کیة از پیش. خشمی بسیار و پنهان. بنفضی 
مخفی. (یادداشت مرحوم دهخدا). دق دل, 
عدارت و دشمنی. حساب خرده. 
< دل‌پری از کسی داشتن؛ بغض او در دل به 
نهانی بیار داشتن. خشمی سخت و پنهان از 
او در دل داشتن. بغفض مخفی از کسی داشتن. 
خشمی بیار و پنهان داشتن از کسی. کین 
سخت" ازباو در دل نهفته بودن. کینة از پیش 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|| شاید به معنی امتلاء معده و رودل نیز بتوان 
استعمال کرد. شباعری گفته است در مقام 
خطاب به معشوق؛ 
بازآی تا که با تو بگویم حدیث دل 
کز تو مراست بس گله‌مندی و دل‌پری 
گفتا علاج قطعی این کار مسهل است 
گردل پری ز چیست که مسهل نمی‌خوری. 
 .‏ ؟ (از فرهنگ لفات عامیانه). 
دل پریشان. (د پ] (ص رکب 
پریشان‌دل. آنکه دلش پریتان بود. 
پرا کنده‌احوال: 
گم‌کرد پی از میان ایشان 
می‌رفت چو ابر دل‌پریشان. نظامی, 
۵ لپسفا. [دٍ پٍ س ] (نمف مرکب) پسند دل. 


دل‌پندیده. پسندیده دل. آنچه یا آنکه دل 


پندددلپذین. مرغوب و دلاویز. (آتدراج). 


پسند ند گگبوع. دلاویز. سقیول. سرغوب. 
(ناظم الاطباء): 

ازو بستد آن نامة دلپبد 

برو آفرین کرد و بگشاد بند. فردوسی. 


خود را مپسند دل‌پسند همه باش 
نقصان پذیر و سودمند همه باش. خاقانی, 
جوابی نبشت انچنان دلپسند 
که بوسید دستش سپهر بلند. 

نظامی (شرفنامه ص ۱۸۹). 
چو شه دید در گوهر دلپسند 
پندیده شد کار گوهرپسند. 
باز ای مغنی ره دلیسند 
بر اوتار اين ارغتون بلند. 
| گرچه داستانی دلیند است 
عروسی در وقایه ثهربد است. 
بپرسید کان نبت دلپند 
که هش‌رفتگان را کد هوشمند. 
سخن می‌شد از هر دری دلیسند 


دلتا. ۱۱۰۱۹ 


ز خاک زمین تا به چرخ بلند. نظامی. 
رخ چو سیبی که دلیسند بود 

در میان گلاب و قند بود. نظامی. 
گفتمش دلسند کام توچیست 

نامداریت هست نام تو چیست. نظامی 
جوابی دلیسندش داد چون در 

که‌چون پرسید از حال تفکر. نظامی. 
سوم درج را کرد سقراط بند 

ز هر جوهری کان بود دلپسند. نظامی. 
- دلیند آمدن؛ مطبوع آمدن؛ٌ 

پژوهید بسیار و کوشید چند 

نیامد ز خوبان کسش دلیند. اسدی. 
دور کرد آن دم از در آن دمد را 

دلیسند آمد آن سخن همه را: نظامی. 


دلپ‌ند شدن؛ مطبوع و مقبول واقع شدن؛ُ 


گربه سمع تو دلیسند شود 

چون سریر تو سربلند شود. نظامی, 
نادلسند؛ تامطبوع: 

جهان گرچه زیر کمند آمدش 

نکرد آنچه نادند آمدض. نظامی. 


|| مایل. شائی. خواستار. طالب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
پری‌زادگان رزم را دلپسند 
به پولاد پوشیده چینی برند. عنصری, 
دل پسندی. زپ س] (حامص مرکب) 
حالت و کقیت دلپسند. مطبوعی. دلپذیری. 
مقبولی؛ 
خریدندش به چندان دلپسندی 
رساندندش به چرخ از سربلندی, 
رجوع به دلپسندی شود. 
دل پیچا. [د] (| مرکب) دل‌پیچه. پیچا ک 
شکم. رجوع به دل‌پیچه شود. 
دل‌پیچه. (دج ]رکب 
ذوسنطاریا, و آن اسهالی باشد با درد امعاء و 
خون. اسهال با درد امعاء. اسهال با درد. اسهال 
خسونی. بیج پیچش. پیچا ک. زورپيچ, 
شکم‌پيج. سحج, نتا ک.سرقدم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دل‌درد. پیچش. زور نشستن 
په معده و زوده در نتیجذ بیماریهای دستگاه 
گوارش مانند اسهال و اسهال خونی و 
گاستریت و جز آن. (فرهنگ لفات عامیانه), 
دل پیسه. زد ش /ش] ([ مرکب) کنایه از 
خاموشی است. (برهان) (آنتدراج). کنایه از 
مردم خاموش. (لفت محلی شوشتر: نسخة 
خطی). سکوت و خاموشی. (ناظم الاطباء), 
۵لقا. (د]" (یونانی, () دلطا. (ابن الندیم). نام 
حرف چهارم از حروف یوانی نام حرف 
چهارم الفبای یوتانی که بشکل مثللی است. 
(یادداهت مرحوم دهخدا). جهارمین حرف 
القیای یونانی, مطابق دال. که صورت کوچک 


نظامی, 


(یونانی -فرانسوی) 2اا06 - 1 


۰ دل تافتن. 

آن 8 و صورت بسزژگقن 5 انست. 
(دايرتالممارف فارسی). ||در اصطلاع 
جغرافیایی. جزیر؛ مثلث‌گونه‌ای که از شمب 
رودی مشکل گردد, چون دلتای نیل و دلتای 


رن. قسمی از اراضی مصر را یوتانیان اين نام 


داده‌اند پرای مشابهت آن زمین به این حرف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بعضی از چیزهایی 
را که از حیث شکل ماند ۸ هستد دلعا 


می‌خوانند, مخصوصاً دلتای یک رودخانه که 
عبارست از دشت آبرفتی پنجه‌ماشدی که در " 


مصب رودخانه تشکیل می‌شود. دشتهای 
دتایی عمویاً بسیار حاصلخیزند ولی در 
معرض طفیان رودخانه می‌باشند. از 
رودهایی که دلتاهای عظیم تشکیل داده‌اند 
نیل, می‌سی‌سی‌پی, اورینوکو, نیجر, رایسن. 
رون, دائوب, کوبان, ولگاء اورال. آمودریاء 


لناء سند, گنگ, براهماپوتراه ایراوادی, فرات. 


و هوانگ‌هو را می‌توان نام برد. (از داشرة 
المعارف فارسی). 

|[در اصطلاح نجومی, نمایندة ستاره‌های قدر 
چهارم صور فلکی است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بعضی از ستارگان درخشان (معمولا 
از این جهت در مرتبة چهارم است) یک 
صورت فلکی, ستار؛ دلشای آن صورت 
خوانده میشود. (دايرة السعارف فارسی). |[در 
اصطلاح ریاضی این حرف برای نمایش دادن 
نمو یک متفیر بکار میرود (مانند « شلابه 
معنی نمو»ا مثلاً اگرمتفیر ۷ از۲ به ۵تسرقی 
کند,۵-۲-۳ -۸۵۷ و اگراز ۵به ۲ تنزل کند 
۳ - - ۸2۵۷-۲-۵ (دايرة المعارف فارسی). 
|| (اصطلاح فیزیک) اشعة دلتاءالکترونهای 
نبا بطیءالسیری است که بسیب عیور 
ذرات سریع‌السیر دارای بار برقی از ماده, از 
ماده صادر می‌شوند. (از دايرة المعارف 
فارسی), ۱ 
دل تافتن. (دٍتَ] امص مرکب) نگران 
شدن. نگرانی پیدا کردن. دلسوختگی پیدا 
کردن,دل‌سوختن. |ایرگرداندن دل: 

کسی‌کو بتابد ز پیمانش دل 

کسی‌کو پپیچد ز فرمانش بس. ‏ _ 

قاسم مشهدی (از انندراج). 

دل تافته. (دٍت /۱1۱2(ن‌سف مرکب) 
دلسوخته. داغدل, ||دل‌برداشته. دل‌نگران؛ 
چون پیغمبر صلی‌الّه علیه و سلم به خانه اندر 
دلتنگ شدی به کوه حرا رفتی و همی گشتی و 
به شب به خانه امدی دل‌تافته». و از این حال 
خدیجه سخت اندوهگین بودی. (ترجمه 


طبری بلعمی). 

- دل‌تافته گشتن؛ دل‌برگرفته و نگران شدن: 
کل که او عم بوک بوسر 

دل‌تافته گشتی و گران کردی سر. فرخی. 


دل ترسنده. [دٍ تس د /د] (نف مرکب) 


ترسنده‌ذل. مرغدل. ترسو. نگران. نامطملن: 
هرکه ترسد مر ورا ايمن کنند 

مرد دل‌ترسنده را سا کن‌کنند. مولوی,. 
دل تفقه. [دٍت تَ /](ص مس رکب) 
تفته‌دل. کد دلش بتابد. داغ‌دل, دلسوخته. دل 
گداختد 

"تشه دل‌تفتهام از دجله آریدم شراب 

دردمند زارم از بفداد سازیدم دوا.. خافانی. 
دلقنگت. زد ت] اص مسرکب) تنگدل. 
پریشان, مضطرب: غمگین. ملول. آزرده. 
تنسه: (ناظم الاطباء), مسلول و ناخوش. 
(آنندراج), ضجر. (زمخشری). که دلی گرفته و 
غمگین دارد. دژم. رنجیده. دلگیر. محزون. 
مغموم. غمنده. مکروب. خصه‌دار. مهموم. 
فگار. دلفگار. دل‌افسرده* 


بماندستم دلگ به خانه در چون فنگ 
|" ززسرما شده چون نیل سر و روی پرآژنگ. 
حکاک. 
عجب دلتنگ و غمخوارم ز حد بگذشت تیمارم 
توگوئی در جگر دارم دو صد یاسنج گرگانی. 
منوچهری. 
فرود آمد ز تخت آن روز دلتنگ 
روان کرده ز نرگس آب‌گلرنگ. ‏ نظامی. 
گراز پولاد داری دل نه از سنگ 
بخشایی بر این مجروح دلنگ. . نظامی. 
ز قصر آمد برون شیرین دلتنگ 
چو آید لعل بیرون از دل‌سنگ. ‏ نظامی. 
که دلینگم از گردش روزگار 
مگر خوش کنم دل‌به آموزگار.  .‏ نظافی. 
دلتنگ چو دستگاه یار 
در به‌تر از حساب کارش, نظامی. 
دلتنگ مباش اگرکست نیست 
من کس نیم آخر این بست نیست. ‏ نظامی, 
۱ مگرن آن روستایی بود دلتنگ 
1 0 آمد همی زد مطربی چنگ. 
عطار (اسرارنامه). 
گردور جهان بگشت عاشق 
زاهد کنجی نشسته دلتنگ. سعدی, 
چه داتنگ خفت آن فرومایه دوش 
و سعدی, 
خراجی در آن مرز و کشور مخواه 
که‌دلننگ بیتی رعیت ز شاه سعدی, 


عزوف؛ دلسنگ و برتافته‌روی از چیزی 
(منتهی الارب). 
دلتنگ‌رو؛ دلنگ‌روی. گرفته. خشمگین. 


عبوس. دژم‌روی؛ 


خری خرمغز مفزی پرز خرچنگ 

وزآن دلنگ‌رو آفاق دلسگ. نظامی. 
بقرمود دلتگ‌روی از جفا 

که‌بیرون کنندش زبان از ققا. سعدی: 


" مبادا در جهان دلنگ‌روئی 


به جامع کوفه درآمدم داسنگ. ( گلتان). 


دلت گِ گِ ۳ ۳ 

که‌رویت بیند و خرم نباشد. سعدی. 
|اجایی که بواسطة گرفتگی هوا یا کمی 
روشنایی و بلندی اطراف آن, باشده در آن 
غمگین شود (یادداشت مرحوم دهخدا, 
دلتنگ شدن. زد تَ ش 5] (مص مرکب) 
تنگدل شدن. دلگیر شدن. رنجیدن. غمگین و 
مضطرب و سلول شدن. تأرّق. (از تاج 
المصادر بیهقی)؛ 

دگر باره خراد دلتنگ شد 

په چاره درون سوی نیرنگ شد. ‏ فردوسی. 
چو آن نامه برخواند دلتنگ شد 

دلش سوی پیرنگ و اورنگ شد. . فردوسی. 
این رنج بر خویشتن ننهد و داسنگ نشود. 
(ناریخ بیهقی چ ادیب ص۳۶۹). خواجة 
بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش 
می‌نهد دلننگ می‌شود. (تاریخ بیهقی). شب 
تاریک شده بود و اسبم بی‌جو مانده سخت 


دلنگ شدم. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۰). 

غایت موی من سپید بود 

زین شگفتی همی شوم دلتنگ. ‏ اصرخسرو. 
دلتنگ مشو بدانک در یمگان 

ماندی تنها و گشته زندانی, ناصرخسرو. 


یوسف دلگ شد. جبرئیل گفت یا یوسف دل 
خوش دار که خدا فرج داد. اقصص الانبیاء 
ص ۶۵). بشارت باد ترا که حسق تعالی سبه 
حاجت ترا روا کند. بلعم دلتنگ شد. (قصص 
الانیاء ص ۱۳۳). به لقای ما مشتاقی و از این 
عالم فانی و مجالست اغیار دلتنگ شده‌ای, 
(فصص الانبیاء ص ۳۴۲). تن او گران گردد و 
ضجر و دلتنگ شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
چون هرمز این خبر بشنید دلتنگ شد و هیچ 
حیلت نتوانست کردن. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ,)4٩‏ الیسع بدان استناع دلشنگ شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۰), 

چنان دكنگ شد آن ماء‌پاره 

که‌بر مه ریخت از نرگس ستاره... . نظامی‌ی 
دزدی به خانة پارسایی رفت چندانکه طبنلمك؟ 
نعدی). ۱ 
گرتیر جفای دشمنان می‌آبد 

دلنگ مشو که دوست می‌فرماید. سعدی, 
آیعان؛ دلگ شدن از اندوه. (منتهی الارب). 
دلننگ کردن. زد ت ک د5] (مص مرکب) 
تنگدل کردن. ضیق صدر راسیب شدن. 
مغموم کردن. ملول کردن. غمگین کردن. 
دلتنگ گردیدن. (دٍ ت گ د] (مسص 
مرکب) دلتنگ شدن. دلتنگ گشتن. تنگدل 
گردیدن غمگین و افسردنغاطر گشتن. 
تحجم. (از منتهی الارب). رجوع به دلتنگ و 
دلنگ گشتن شود. 

دلتنگك گشتن. [دٍت گ ت ](مص مرکب) 
دلتگ گردیدن. دلگ شدن. تنگدل شدن. 


دلتنگی. 


افسرده و غمگین گشتن: 
به خون جامةٌ خسروی رنگ گشت 
شه جم از آن زخم دلعنگ گشت. فردوسی. 
||ترسیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- دل کسی تنگ گشتن؛ نگرانی یافتن از بیم*ٌ 
خبر اندررسید که احمدین اسماعیل به بست 
شد و محمدین علی را بگرفت, چون معدل 
این بشید دلش تنگ گشت و صلح پیش 
آورد. (تاریخ سیستان). 
دلتنگی. د تّ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت دلتنگ, تنگدلی. سلالت. پر یشانی, 
اضطراب. (ناظم الاطباء). ضجرت., (از دهار). 
ضیق. غلق. ضیق صدر. وحشت. (تاریخ 
بهقی). غمگینی. گرفتگی دل از اندوه: 
بتان پاسخش را بیاراستند 
به دلتنگی از جای پرخاستند. 
ز من آرزو خود همی خواستی 
به دلتنگی از جای برخاستی!. . فردوسی. 
خشمی و دلتنگیی سوی من شتافت چنانکه 
خوی از من بشد. (تاريخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۱۷). انوشروان با همه دلنگی خرسند 
شد. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص .)٩۷‏ پس 
وشتاسفی با آنکه دیگر پسر از صلب خویش 
داشت بسسبب دلتنگی از بسهر اسفندیار 
پادشاهی به بهمن‌بن اسفندیار داد. (فارسنامةً 
ابن البلخی ص ۵۲), چون از کار آسود به یمن, 
و مسیلمه به یمامه خبر رسیدش ([پیفامبر را] 
از دلشنگی بیماری زیادت گشت. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
یکی روز پنهان برون شد زکاخ 
زدلتگی آمد به دشتی فراخ. 
سشگ از دل تنگ می‌بکاهد 
دتنگی خویش کس نخواهد. 
آن بدر میرود از باغ به دتنگی و داغ 
وین به بازوی فرح می‌شکند زندان را. 
سعدی. 
ازین سبب که گلستان نه جای دلتگی است. 
سعدی ( گلستان). 
- دلتنگی کردن؛ بیآرامی نمودن. خاصه از 
فرقت عزیزی یا پیش امد حادئه‌ای: بچه برای 
مادرش دلتنگی می‌کرد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): کیومرث از خواب بیدار شد خدای 
را شکرها کرد و عذر خواست از دلشنگی 
کردن.(قصص الانبیاء ص ۳۲). 
مکن دلتنگی ای شخصت گلی تنگ 
که‌بد باشد دل تنگ وگلی تنگ. . نظامی. 
|اسب‌کسری. کسوچک‌مفزی. هراسیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا با تردید و علامت 
سوال): و بوطلحه به زیمت به سیستان 
آمد... و عمرو [لیث ] را گاه‌کرد. عمرو نامه 
جواب کرد که باز به خراسان رو و عهد نو 
فرستاد. بوطلحه به خراسان بازگشت و باز 


فردوسی. 


نظامي, 


نظامي. 


دلتگی کرد و راه بگردانید و به گرگان شد. 
(تاریخ سیستان). [ارنجش. گله. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

دلتنگی داشتن از کی؛ از او گله و شکایتی 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دلتگی کردن؛ گله کردن. رنجش یافتن: با 
عارض بوالقتح رازی دلتنگی می‌کرد و لشکر 
را سی‌نواخت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ 

کدررت. | خشم: 

چو حق معاینه دانی که می‌بباید داد 

به طف به که به جنگ آوری و دلنگی, 

سعدی. 

دلث. [د /3] (ع ()ج ولاث. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دلاث شود. 
دلفاء. [د] (ع ص ) ناقه‌ای که از ضعف گردن 
خود را دزاز کند. (منتهی الارپ) (از افرب 
الموازد). 

دلفع. (دت)] (ع ص) راه نرم در زمین نرم یا 
سخت که در آن نشیب نباشد. ||مردی که بن 
دندان او بسیار گوشتنا ک باشد. (منتهی 
الارب)(از قرب الموارد) ولیع.رجوع به دم 
شود. ||مرد بسیار آزند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دیع. رجوع به یم شود. 
دلشع. [د ثٍ] (ع ص) مرد بدبوی آلوده به 
نجاست. (متهیالاب). بدبوی پلی. (از اقرب 
الموارد)۲. ||مرد برگشتهلب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) . ||مردی که بن دندان او 
بسیار گوشتنا ک باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), دلع. رجوع به دلشع شود. 
||مرد بسیار آزمند. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). للع رجوع به دلئم شود. 
دلشم. (دت /5[ ]۲ (ع ص) شستابرو, 
(منتهي الارب)-یریع. (اقرب الموارد). دلائم. 


رجوع به طیخشود. 
دلثة. زد ث ] (ع لاگروه. (ستهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 


دلج.[] (ع مص) برداشتن بار را با احساس 
سنگینی و چنین کسی را ذلوج گویند. (از ذیل 
آقرب الموارد). 

دلج.[د 1 (ع !) شب‌روی اول شب. اسسم 
است ادلاج را (از منتهی‌الاب). دلج اللیل؛ 
حرکت تمام شب. (از ذیل آقرب الموارد). 
دلج. (دل [] (ع ص) ج دالج. (از افسرب 
الموارد). رجوع به دالج شود. 

دلج.(] ((خ) قلعه‌ای است بر بست‌فرسنگی 
بلخ به کوهی که هشت فرسنگ دور آن کوه 
است و همه سنگ سیاه است و بر آنجا راه 
نیت و بر فرازش آب و گیاه بسیار است و 
جائی عظیم محکم است. (نزهة القلوب 
حسمدالّه مستوفی ج اروبا مقالة سوم 
ص ۱۵۶). 


دلجوی. ۱۱۱۲۱ 


دلجان. [د [)] (ع ) سلخ بسیار. (متهی 
الارب) (از اقسرب الموارد). و صاحب 
تاج‌العروس آنرا مصحف دیجان دانسته است, 
(از ذیل قرب الموارد). 
دل حستن. [دج تَ] اسص مرکب) 
دلجویی کردن. دلداری دادن. استمالت؛ 
از آن می خورد و زآن گل بوی برداشت 
پی دل جستن دلجوی برداشت. نظامی. 
دلم بجو که قدت همچو سرو دلجویست 
سخن بگو که کلامت لطیف و موزونست. 
حافظ. 
دلجو, [د] (نف مرکب) دل‌جوی. دلجوینده. 
جویندة دل. تسلی‌دهنده و آرامش‌دهنده دل, 
رجوع به دلجوی شود. ||مرغوب. مطلوب. 
پسندیده. شایسته. موافق. (ناظم الاطباء)؛ 
طبع دلجو خوشتر از گنج زر و کان گهر 
خوی نیکو بهتر از شاهی و ملک بیکران. 
فرخی. 
دلجوئی. [د] (حامص مرکب) دلجویی. 
عمل دلجو. رجوع به دلجویی در ردیف خود 
شود. 
دلجوی. [د| (نف مرکب) دلجو. دلجوینده. 
جوینده دل, استمالت‌کننده. تسلی‌دهنده و 
آرامش‌دهنده: 
زباغ عافیت بویی ندارم 
که‌دل گم گشت و دلجویی ندارم, 
نظر بردار خاقانی ز دونان 
جگر می‌خور که دلجویی نمانده است. 
خافانی. 
||مرغوب. پسندیده. شایسته, موافق. (از ناظم 
الاطباء). که دل او را بجوید. مطلوب؛ 


خاقانی. 


چون رفت میانجی سخن‌گوی 

در جستن آن نگار دلجوی. تظامی, 
بوییست عظیم نفز و دلجوی 

بادا دل من فدای این بوی. نظامی. 


که‌عشق من اي خواجه بر خوی اوست 

نه بر قد و بالای دلجوی اوست. سعدي. 

ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را 

بدین سرچشمه‌اش بتشان که خوش آیی روان دارد. 
حافظ. 

دلم پجو که قدت همچو سرو دلجویست 

سخن بگو که کلامت لطیف و موژون است. 
حافظ. 


۱-در متن: برخواستی, 

۲ - در لسان‌العرب نیز چنین است» ولی 
صاحب تاج العروس صحیح آنرا دم دانسته 
است. (از ذیل افرب الموارد). 

۳-در لسن العرب نیز چنین است؛ ولی 
صاحب تاج العروس صحیح آنرا دم دائسته 
است. (از ذیل آقرب الموارد). 

۴-در اقرب الموارد به تثلیث شاء [ت /ث ! 
] ضنط شوه ات 


۲ دلجویی. 
داشت حاجت مخاطه روش 


جواب صاف به آئینه می‌دهد رویش. 
نورالعین واقف (از آتدراج). 
|اکنایه از عاشی: 
چه خواهد دلیر از دلجوی بیدل 
چه خواهد عاشق از معشوق دلبر. . فرخی. 
||کایه از معشوق و محبوب: 
نبید خواه ز بادامچشم دلجویی 
ازآنکه آمد وقت شكوفة بادام. ‏ مسعودسعد. 
دو چشم داشت اشت نوند آن ستمگر دلجوی 
دو زلف داشت ت دوتاه آن سمن‌بر دلخواه. 
معزی. 
بردار پیاله و سبوی ای دلجوی 
فارغ بنشین تو بر لب سبزه و جوی. 
خیام (از سندبادنامه ص ۲۸۴). 
از همه عالم کران خواهم گزید 
عشق دلجویی به جان خواهم گزید. خافانی: 
به دلجویان ندارد طالع ایام 
چه دارد پس چو دلجویی ندارد. 
می تا خط جام آر برنگ لب دلجوی 
کزسبزة خط سبزه برآورد لب جوی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
از آن می‌خورد و زآن‌گل بوی برداشت 
پی دل جستن دلجوی برداشت نظامی. 
رجوع به دلجو شود. 


دلجویی. (د] (حامص مرکب) دلجوئی. 
تسلی. (ناظم الاطباء). تعزیت. دلداری. 
استمالت؛ 

به دلجویی دختر مهربان 
شدند آن پرستندگان همزبان. فردوسی. 
|[مهربانی, نوازش: 


صعید مصر در غرب یل که در کوه و بعید از 
ساحل است, (از معجم البلدان). و منسوب 
بدان دلجی شود. 

دلجی. [د ] (اخ) احمدین عبدائ, مکنی به 
ابوالقاسم. فاضل قرن چهارم «.ق.رجوع به 
احمد (ابن عبداه...) در همین لغت‌نامه شود. 
دلجی. [د ] (خ) احمدین علی‌ین عبدال 
دلجی, ملقب به شهاب‌الدین. از فاضلان مصر 
در قرن نهم ه.ق.بود. در فلسفه دستی داشت 
و به تهست زندقه او را مهدورالام شمردند. وی 
مردم را خوار می‌شمرد و غالبا آننرا استهزاء 
می‌کرد. دلجی بسال ۸۳۸ ه.ق.در قاهره 
درگذشت. او راست: الفلا کة و الم فلوکون. 
الجمع بین الشوسط للاثرعی و الضادم 
للزرکشی. (از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۷۲ از 
الضوءالامع و اللائدالجوهریت, 


:| ۵لچرکت. [دچ] (ص مرکب) دلچرکین. در 


تداول عامه, مکره بودن از چیزی. که چیزی 
را ناپند و ناخوشایند و مکروه دارد. رجوع 
به دلج کین و فرهنگ لفات عامیانه شود. 
دلچرکین. (د ج ] (ص مرکب) در اصطلاح 
عامه, دلچرک. کسی که از چیزی | کراه داشته 
باشد و به علتی آن را نپسندد. (از فرهنگ 
لغات عامیانه). 

از چسیزی دلچسرکین بودن؛ آنرا قلباً 
نیسندیدن. آثرا بشگون بد دانتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

دلچرکین شدن؛ متفر شدن از چیزی. بد 
آمدن شخص از چیزی. (فرهنگ عوام). از او 
کراهتی در خود احساس کردن. آترا بشگون 
خوب نگرفتن. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). 


سای طوبی و دلجویی حور و لب حوض اکراه داشتن از چیزی و نپسندیدن آنراء 

به هوای سر کوی تو برفت از یادم. حافظ. | - امثال: 

به دست جذبه دلجویی رضای پدر .2+ ] ددیا از دهان زدن سگ نجس نمی‌شود. اسا 
ز هند سوی وطن می‌کشد گریبانم. . صائنبه_ وچ رکین می‌شود. (از فرهنگ لفات عامیانه). 
| آزادگی. راستی. طنازی؛ دلچرکینی. اد چ] (حامص مرکب) حالت 
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن و چگونگی دلچرکین. ا کراه. ناخوشایندی. 


تاسرو بیاموزد از قد تو دلجویی. ‏ حافظ. 
|امرغویت. پسندیدگی. | آسایش و 
استرضای خاطر و خوش‌دلی و خاطرجمعی. 
(ناظم الاطباء). 
دلجویی کردن. (دٍ ک 0 (مص مرکب) 
تسلی دادن. خوش‌دل کردن. تعزیت گفتن. 
مواسات کردن. استمالت کردن. رجوع به 
دلجویی شود. ۲ 
دلحة. (دج /دجَ) (ع () شب‌روی اخسر 
شب. اسم است [دلاج را. (از منتهی الارب). 
حرکت از آخر شب, و یا حرکت در تمام شب. 
(از اترب الموارد). رجوع به ادلاچ شود. 
||دلجة الضبع؛ نصف شب و نیمه شب. (ناظم 
الاطباء). 
دلحة. (د ج] ((ج) قریه‌ای است داقع در 


دلتنگی. رنجیدگی. کدورت. 
دلچسب. [د ج ] (نف مرکب) چیزی که دل 
آنرا بخواهد. مرغوب و مطلوب. (از آنندراج). 
محبوب و مقبول و دلیذیر. (ناظم الاطیاء): 
خواب رایر کوهکن تصویر شیرین تلخ کرد 
کار چون دلچسب شد خود کارفرما می‌شود. 
تأثر (از آتدراج). 
داغ از دانة خالت چه بلا دلچسب است 
آ از جلوءٌ قدت چه قدر موزون است. 
ظهوری (از آنندراج). 
مُقر؛ کار دلچب و مقصود. (منتهی الارب). 
دلچکت. [] ((خ) نام سخرء سلطان‌محمود 
سبکتکین, که از اهالی قاین بوده است. (از 
نرهة القلوب حمداله مستوفی ج ۳ ص 1۴۶). 
اما شاید کلمه معصحف دلحک (طلحک) باشد. 


دلخستگان. 


دلچور. [د] (ص) غافل. بی‌خبر. || ترسان. 
جبان. هراسان. (ناظم الاطباء). 
دلچه. زد [ ج) ((ج) دهی است از دهستان 
کهدمات, بخش مرکزی شهرستان رشت. وأقع 
در پسنج‌هزارگزی دوشنبهبازار. آپ آن از 
خمام‌رود از سفیدرود است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلح.[د[] (ع ص) اسب که بسیار عرق آرد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||اسب که 
سوار خود را آهتد برد و او را خسته نکند. 
(از ذیل آقرب الموارد). 
دلح. ذل ] (ع !اج دالم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). دوالح: رجوع به دالح شود. 
دلح.[ ()(ع ) ج دلوح. (اقزب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به دلوح شود. 7 ِ 
دلخ ۰( 0] (ع مص) فربه گردیدن, (از منتهی 7 
الارب) (از اقرب الموارد). پر و مملو شدن 
ظرف بطوری که لبریز گردد. (از اقرب 
الموارد): 
دلحخ. 3 [] (ع ا) فربهی. (منتهی الارب). 
دلخ. (د ل ] (ع ص) فضربه. (سنتهی الارب). 
سمن. (اقرب السواردا. ج. دلخ و دوالخ. 
اقرب الموارد). و صاحب تاج‌العروس این دو 
کلمه را جمع دالخ دانسته است. (از ذیل اقرب 
لموارد). رجوع به دالخ شود. 
دلخ. [دل [) (ع ص) ج دلوخ. امسسنتهی 
لارب). رجوع به دلوخ شود. اج دلخ. (اقرب 
الموارد), رجوع به دلخ شود. اج دالخ. (ذیل 
قرب الموارد از تاج رجوع به دآلخ شود. 
دلح.[: ] (ع ص) ج دلوخ. (ذیل اقرب 
لموارد از تاج). رجوع به دلوخ شود. 
دلختی. زد [] () دله در مج اه‌الی 
قزوین. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
دله شود. 
دل خر (د خ] اتف مرکب) دل‌خرنده. 
خرندء دل. خریدار دل. طالب دل؛ 
تو دل‌خرباش تا من جان فروشم . ۰. : 
تو ساقی باش تا من باده نوشم نظامی؟ 
دلخواش. (د خ] انسف مسرکب) ذل 
خراشنده. خراشند؛ دل. آنچه دل را آزار دهد. 


آنچه شخص را آزرده و رنجه کند. جانکاه و 
جانگزا. (آنندراج). ||مخوف. موحش. 
هولنا ک.(ناظم الاطباء)؛ 
سالها تو سنگ بودی دلخراش 
آزمون رایک زمانی خاک‌باش. 

مولوی. 
دل خروس. [د لٍ خ] (ترکیب اضافی» | 
مرکب) قسمی انگور سرع کی به خوبی 
«صاحبی» نت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلخستگان. ۰[ خّتَ بت ] (ن‌مف مرکب» | 
مرکب) ج دلخسته. رجوع به دلخته شود: 
دلشتگان را بی‌طلب تریاکهابخشی زلب 


دل" لخستگر ۱ 

محروم چون ماند ای عجب خاقانی از ترانا توب - 

خافانی. 
کای جگرآلود زبان‌بستگان 
آب جگر خورد؛ دلخستگان. نظامی- 
دلخستگی. [دٍخ تَ /تِ] (حامص مرکب) 
دل‌ختگی. حالت و چگونگی دلخسته. 
دلخته بودن, رجوع به دلخسته شود. 
دلخسته. [دٍ خْ ت /ت](ص مس رکب) 
خسته‌دل. پریشان خاطر وغمنا ک.(انندراج). 
مغموم. مهموم. (ناظم الاطباء). دریش. 
مجروح‌دل. دل‌افگار. دل‌فگار. مفوود؛ 


دلخسته و محروم و پی‌خسته و گمراه 

گریان‌به سپیده‌دم و نالان به سجرگاه. 
خسروانی. 

هرآنکس که با شاه پیوسته بود 

برآن پادشاهیش دلخسته بود. فردوسی. 


پرستنده آ گه‌شد از راز اوی 


چو بشند دلخسته آواز اوی. فردوسی. 
زکینه همه پا ک دلخسته‌ايم 
کمربر میان جنگ را پسته‌ایم. فردوسی. 
هرانکس که از فور دلخشته بود 
به خون ریختن دستها شمته بود. ‏ فردوسی. 
سوی شهر هیتال کردند روی 
از انديشه دلخسته و راهجوی, فردوسی. 
جهاندار کاووس خود بسته بود 
زرنج وز تیمار دلخته بود.. فردوسی. 
همی گفتی چنین دلخسته رامین. 

(ویس و رأمین). 
آنها که نداتن" ز فمل بد نها 
درمانده و دلخته و با درد و عناند. 

تار هش و: 

بدخواهان تو هر چه هستند 
دلخستة چرخ لاجوردند. مسمودسعد. 
دهان خشک و دلضته‌ام لیکن از کی 
تمنای جلاب و مرهم ندارم. خاقانی. 
من دلخسته را دلداریی کن 
چو دل دادی مرا غمخواریی کن. نظامی. 
از آنجا که شه دل در او پسته بود 
ز تیمار بیمار دلخسته بود. نظامی. 
من نیز چو تو شکسته بودم 
دلخسته و پای‌بته بودم. نظامی. 
منم دلخته و از درد مویان 
تس بی‌دل دل و دلدارجویان. نظامی 
یکی را عسس دست بربسته بود 
همه شب پریشان و دلخسته بود. سعدی 
به حال دل خستگان درنگر 
که‌روزی تو دلخسته باشی مگر. . سعدی. 


چون تونی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ 
سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری. 

حافظ. 
به لابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد | گر 
به یک شکر ز تو دلخسته‌ای بياساید. حافظ. 


همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد 
که‌جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت. 
حافظ. 
- دلخته شدن؛ رنجور شدن. پریشان‌خاطر 
وغمنا ک‌شدن. انسفاح. (از منتهی الارب): 
برین گونه چون نامه پیوسته شد 
ز خون ریختن شاه دلخسته شد. 
نه کس زین شهنشاه دلخسته شد 
نه بر هیچ مهمان درش بسته شد. 
عود و گلابی که بر او بسته شد 
ناله و اشک دوسه دلخسته شد. 
مجنون شکسته‌دل در آن کار 
دلخسته شد از گزند آن خار. نظامی. 
- دلخسته گشتن؛ غمنا ک گشتن. رنجور 
گشتن. دلخته شدن: 
سرانجام از چنگ ما رسته گشت 
هرآنکن که برگشت دلخسته گشت. 


فردوسی. 
اسدی. 


نظامی. 


فردوسی 
گمته دلخته و زآن خسته‌دلی گشته سقیم. 
بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
|ارن‌جور. بیمار. رنجور از عشق. ناظم 
الاطباء). ||دل‌آزرده. رنچیده. رنجیده‌خاطر. 
دلخم. زدل [] (ع ص, !) شتر دفزک 
کلان‌جثه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|(یماریی است سخت. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |اشکرخوابی یا خواب گران. 
(ستهی الارب). خواب سبک و طولانی, 
(ناظم الاطباء). |زگران از هرچیز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دل خواستن. [دٍ خوا /خات] (امص 
مرکب) خواستن دل. خواهانی دل, تمایل دل. 
علاقه یافتن. آرزو داشتن. مایل شدن به 
چیزی. دوست داشتن. میل کردن؛ 
چنانت دوست می‌دارم که وصلت دل نمی‌خواهد 


کمالن وزیا شد مراد از دوست نگرفتن. 

۲ سعدی. 
دختر اندر شکم پسر نشود 
مهحی را که دل پر خواهد. سعدی. 


آری مثل است ابنکه دلس گر خواهد 
شیر از بز نر شبان تواند دوشید. 

- امثال: 

دل نخواسته عذر بسیار. (امثال و حکم), 
چشم می‌بند دل می‌خواهد. (امتال و حکم), 
هرچه دلم خواست نه آن شد 


قدسی, 


هرچه خدا خواست همان شد. 

؟ (از امتال و حکم). 
- داش می‌خواهد رویش نمی‌شود؛ که از 
قبول چیزی امتناع می‌کند در صورتی که از 
اعماق دل طالب آن است. (از فرهنگ عوام). 
دلخواسته. [د خوا / خات /تٍ] (ن مف 
مرکب) دلخواه. (برهان). مطلوب. مطابق میل. 


||معشوق. (برهان). 


دلخواه. ۱۱۰۲۳ 
دلخواه. زد خوا /خا] (نف مرکب) که دل 


خواهد. دل‌خواستد. آنچه دل بخواهد. آنچه 
دل آرزو کند. هر چیز که مطلوب باشد. خوب. 
مرغوب. (آنندراج), نیکو. محبوب. پندیده. 
دوست‌داشتنی. مورد پسند. آنچه بر مراد و 
خواهش دل باشد و هر چیزی که محبوب بود. 
(ناظم الاطباء). دلیسند. مطلوب. صوزون. 
دلپذیر. محبوب: 
نباری بر کف دلخواه جز زر 
چنان چون بر سر بدخواه جز بیر. 
چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو 
که بودند همواره دلخواه تو, 
سیاوش چو خورشید و او ماه بود 
خور و ماه با هم چه دلخواه بود. فردوسنی. 
تابهر چشم خوش و خرم و دلخواه بود 
عارض ساده و زلفین پر از حلقه و چین. 
فرخی, 


دقیقی. 


فردوسی. 


مشاطه شد آراست آن ماه را 
مرآن مهربان دخت دلخواه را. 

شمی (یوسف و زلیضا). 
درچشمداشت نآ گر لجوی 
دو زلف داشت دوتاه ان سمنبر دلخواه. 

معزی, 

میانشان یکی ماه دلخواه بود 
که دخت شه و بر تان شاه بود. اندی. 
دلخواه‌تر ثاها آن است که بر زبان گزیدگان و 
اشراف رود. ( کلیله و دمنه), 


شکسته دیگ سیاهی نهند در بستان 
ز بهر چشم چو شد بوستان خوش و دلخواه. 
سوزنی: 


ای از بتان دلخواه تو, در حسن شاهنشاه تو 
ما را بگوی ای ماه تو کز آسمان کیستی, 


خاقانی. 
چنین شیرین و دلخواهت چرا کرد 
که‌شیرین را به مهرت مبتلا کرد. ‏ نظامی. 
سماع خرگهی در خرگه شاه ۳ 
ندیمی چند موزون‌طبع و دلخواه. ‏ نظامی, 
بودند فتاده آن دو دلخواه 
تانیمة روز بر گذرگاه. نظامی. 
پیل‌بچگاند اندر راهتان 
صید ایشان هست بس دلخواهتان. مولوی, 
در پستان که امروز دلخواه اوست 
دو چشمه هم از پرورشگاه اوست. . سعدی. 


هرچند پادشاه اسلام را دلخواه نبود که او را 
هلا ک‌گرداند لیکن مصلحت کار ملک را آن 
حکم فرمود. (تاریخ غازانی ص ۱۰۱). ممکن 
که بسیب قصور فهم و اهمال راوی بعضی از 
آن جمله فوت شده باشد و مع‌هذا دلخواه بود 
که‌در تنقیح حکایات اجتهادی هرچه تمامتر 
رود. ارضیدی). مشهور است مسواضع 


۱-ظاهراً : بریشند. 


۴ دلخور. 


جان‌پرور و سقامات متفزتاشت5لهواه.. 
(ترجمة محاسن اصفهان آوی ص ۲۴). 
دل‌نشینی ز عدم نامده واله بوجود 
نست دلخواه کسی. شادم اگردل‌تنگم. 
واله هروی (از آنندراج). 
| آرزو. مراد. منظور: 
دگر باره تفرت [از خلق ] بزد راه من 
شد آن کار برعکی [می‌خوارگی ] دلخواه من. 
نزاری تهستانی. 
قضایا و حوایج و مهمات اهل شهر بر حسب 
دلخواه و ارادت ایشان ساخته می‌گردانید. 
(تاریخ قم ص ۵), چه چیز از ما صادر شده 
است بر خلاف ارادت و دلخواه شما. (تاریخ 
قم ص ۲۵۲. 
بهجت‌افزای جان و راحت دل 
هرچه دلخواه تست از آن حاصل. ؟ 
- به دلخواه؛ برمراد. مطلوب. موافق میل: 
بدر اين منزل ویرانه بدلخواه من است 
از اقلیم جهان شهر سپاهان کم گیر. ‏ 
مولانا بدر چاچی (از انندراج). 
|ابه طوع. به رضا. مقابل ستم و جور و کره و 
جبر. به استبداد رای. چنانکه خواهد. بی‌قید و 
شرطی. به ميل خود. سر خود. به میل. به اراده 
و خواست: بسیار بود که راوی بر حسب 
دلخواه خود زیادت و نقصان کرده, (رشیدی). 
دلخواه زهری خورده‌ام شهد و شکر را خجلتی 
روی و نشاط و عیش را زیبا غمی خوش کردهام. 
؟ (از اتدراج). 
- امثال: 
جناغ (جناب) دلخواه یا دلب‌خواه شکسته 
بودن: جناغ دلخواه نکشیده‌ایم؛ به قبول 
خواهشهای او مجبور نباشم. (امثال و حکم 


هخدا). 


دلخواه اب‌خورین. یاحاکم حکم کرده؛ 2 


ایخورین, در لهجة اران به معنی میخوريد, ۳ 


باشد, ری در شهر جمعی رادید کنه شراب 
می‌نوشیدند و زمختی دبشی شراب را هر 
شوبت روی تسرش کسرده ابروان در هم 
می‌کشیدند. لر يقین کرد که خوردن چیزی 
بدین عفوصت و زفتی به دلخواه نتواند بود و 
البته آنان را حا کم به کیفر گناهی بدین کار 
ملزم و مجبور کرده است. ازاین‌رو پرسید که 
ایا اين را به اختیار می‌خورید يا حا کم فرمان 
داده است. (امثال و حکم). 

یهدلخواه؛ طوعا. بی‌کره. بی‌اجبار, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به‌رضاء به‌اختیار, 
اختیارا 

- امتال: 

آش را به دلخواه نمی‌پزند؛ هر کاری اسباب و 
لوازم خاص و رسم و قاعدة معلوم دارد. 
(امثال و حکم دهد 

||س‌شوق. (برهان). معشوقه. محبوب. 


محوبه. دلبره 
به مجلس اندر تا ایستاده‌ای دل من 
همی طد که مگر مانده گردی ای دلخواه. 
فرخی. 
گرگلاب از قبل بوی کنی نیز مکن 
وقت گل خوش نبود بوی گلاب ای دلخواه. 
فرخی. 
پشت بدخواهان شکن بر فرق بدگویان گذر 
پیش بت‌رویان نشین تزدیک دلخواهان گراز. 
موچهری. 
بوید به سحرگاهان, از شوق ببا گاهان 
چون نکهت دلخواهان بوی سمن و سنبل. 
منوچهری. 
همی ترسم ز دلخواهان و یاران 
چنان کز دشمنان و کینه داران. 


(ویس و رامین). 


.. |: پرافروخت رخ زآن سخن ماه را 


چنین پاسخ آورد دلخواه را اسدی, 
چشمی که ترا دیده بود ای دلبر 
خود چون نگرد بروی دلخواه دگر؟ 

؟ (از کلیله و دمنه). 
دادست جفای روزگار ای دلخواه 
بر موی سیاه من سپیدی راراه. ادیب صابر. 
گفم پس از آن روز وصال ای دلخواه 
شبهای فراقت چه دراز امد ای ماه. خاقانی. 
به نومیدی دل از دلخواه برداشت 


به دارالملک ارمن راه برداشت. نظامی. 
ملک چون جلوة دلخواه نو دید 
تو گفتی دیودیده ماه نو دید. نظامی. 
ندهد دل به هیچ دلخواهی 
پردبا کسی بسر ماهی. نظامی, 
کسی را کآنچنان دلخواه باشد 
همه جائی تماشا گاه‌باشد. نظامی, 
ولیکندلش میل آن ماه داشت 

خودالعق فریبنده دلخواه دائست. نظامی. 
ای بخت سرکش تنگش به برش 
گه‌جام زر کش گه لمل دلخواه. ‏ حانظ. 
عیشم مدام است از لعل دلخواه 
کارم به کام است الحمدثه. حافظ. 


|| شرط و گرو. (ناظم الاطباء). 

دلخور. زد خر / خُر] (ص مرکب) ملول. 
مغموم. محزون. رنجیده. (ناظم الاطباع), 
غمگین. افرده: 
در واقعة دلخور جانکاه پرادر 
ما را بغلط مرده‌ای انگاشته باشد. 

مسیح کاشی (از آنندراج), 

- دلخور بودن؛ گله‌مند و ناراضی بودن از 
کسی‌یا چیزی. (فرهنگ لفات عامیانه). 
- دلخور شدن از کسی یا از چیزی؛ دل‌تنگ 
شدن از آن. رنجیدن از آن. رنجیدن به دل از 


آن. ناراضی و گله‌مند شدن. (فرهنگ لفات 


عامیانه). 


دلخو ش. 

- دلخور کردن؛ رنجاندن. افسرده کردن. 
مایة دلخوری و گله‌مندی و نارضایی کی را 
با راری تاساعد فراهم آوردن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 

دل خوردن. (د خور /خر د] امص 
مرکب) غم و غغصه خوردن. (از آنندراج). 
|[غذای روحانی خوردن, خوراک از حقایق 
و معانی ساختن. با حقیقت سروکار داشتن. 
(فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی): 

دل بخور تا دایما باشی جوان 

از تجلی چهره‌ات چون ارغوان. مولوی. 
دلخوری. اد خر /خ] (حامص مرکب) 
رنجیدگی. آزردگی. اندک تألم و تأشر از 
دوستی یبا یکی از کسان و شویشان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ملالت. غمگیلی و 
گله. شکایت. نارضایی. اوقات‌تلخی," 
(فرهنگ لفات عامیانه). 

< دلخوری داشتن از کسی با چیزی؛ از او 
اندکی رنجیده بودن. از او گله‌مند بودن. از او 


ناراضی بودن. 

دلخوش. (د خوّش / خُش ] (ص مرکب) 
خوشدل. مسرور. شادمان. (آتدراج). خرم. 
(ناظم الاطباء). شاد. خوشحال: 


نپیچد شه از مردمی رای خویش 

فرستدش دلخوش سر جای خویش. اسدی, 
سپهید به جان ایمنی دادشان 

سوی خانه دلخوش فرستادشان. اسدی. 


آنچه طعام می‌خواست بدو دادند و او را 
دلخوش روانه کردند. اقصص الانبیاء 


ص ۸۰). 

چنان کن کز تو دلخوش بازگردم 

به دیدار تو عشرت‌ساز گردم. نظامی, 
مهر پا کان‌در میان جان نشان 

دل مده الا به مهر دلخوشان. مولوی. 


دلخوش بودن؛ شاد بودن. خوشحال بودن. 
شادمان بودن؛ هه 


دلخوش چه بوی بدانکه ناصر 1 3 
مانده‌ست غریب و مندخانی. ناصرخمنزود 
چوبا تو می خورم چون کش نباشم ۱ 
تو رابینم چرا دلخوش نباشم. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۵۳). 
رعیت ز دادت چنان دلخوشند 
کدگر جان بخواهی به پیشت کشند. نظامی. 
نگویمت که به آزار دوست دلخوش باش 
که خود ز دوست مصور نمی‌شود آزار. 

سعدی. 

||راضی. قانع. (آنندراج). خشنود. 
- دلخوش بودن؛ خشنود بودن. راضی بودن. 
قانع بودن:* 
سیاهان مفرب که زنگی‌فشند 
به صفرای آن زعفران دلخوشند. 
|ابی دشواری و تعذر و سختی: 


نظامی. 


ساده‌دل انت آپ که دلخوش رسید 9 ت_ 


وز گرهی عودبر آتش رسید. نظامی. 
دل‌خوشدون. [د خش] (خ) ده 
کوچکی است از دهستان دلفارد. بخش 
ساردوئیه, شهرستان جیرفت. سا کنان این ده 
از طایفٌ مهتی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

دلخوش کردن. (د خزش / خش ک د] 
(مص مرکب) شادمان کردن. تسلی دادن و 
شادمان ساختن. (ناظم الاطباء). دلشاد کردن. 
||راضی و خشنود و قانع کردن: 

به انعام خودم دلخوش کن این بار 

کهانعام تو بر من هست بسیار, نظامی. 
دلخو شکن. [د خّش / خش کٌ ] (نف 
مرک میرخم) مسسرورکنندة دل. 
دلخوش‌کننده. خوش‌کن ده دل. شادکنندء دل. 
آنکه یا آنچه دل را شاد کند؛ 
کیخسروبی‌کلاه و بی‌تخت 
دلخوش‌کن صدهزار بی‌رخت. 
بر وصل بسنده کرد هجران 
دلخوش‌کن جان‌ستانم اینسان. 
ای عالم جان و جان عالم 
دلخوش‌کن آدمی و آدم. 

در کوی تو عمریست که از خواری عشق 
دلخوش‌کن کافر و مسلمان مائیم. 

یاری یزدی (از صبح گلشن ص ۶۱۲). 

ت دل‌خوشکنک؛ دل‌خوش‌کن. در تداول 
عامیانه, مایهٌ دل خوش کردن. ناچیزی که 
بدان خرسندی نادانی خواهند, یا خرسند 
کردن خواهند بدان نادانی را. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). آنچه که موقتاً مایة دلخوشی 
باشد ولی پایه و اساسی نداشته باشد. رجوع 
به فرهنگ لغات عامیانه شود. 
دلخوشی. (ر خَ ۳7 (حامص مرکب) 
سرور. شادمانی. شعف. شادی. مسرت. 
انبساط. فرح (ناظم الاطباء): 

نه‌ایم امده ازپی دلخوشی 


مگر کزبی رنج و سختی‌کشی. نظامی 
ای بسا خواب کو بود دلگیر 

و اصل آن دلخوشیست در تعبیر. نظامی. 
ز دنیا چه دید او بدان دلکشی 

که‌من نیز ینم همان دلخوشی. ‏ نظامی. 
چون بدین خرمی سخن گفتند 

از سر ناز و دلخوشی خفتند. نظامی 
زرد چرائی نه جفا می‌کشی 

تگدلی چیت درین دلخوشی. نظامی. 
به آن خوشدلی دلخوشی می‌تمود. نظامی 


تو خوشی جوئی در این دار الم 

دلخوشی این جهان درد است و غم. عطار. 
|| خشنودی. (آنندراج). رضایت. تسلی: اين 
سخن از برای دلخوشی لشکر می‌گفت. اما او 
را دل و چگر می‌سوخت. (اسکندرنامه نسخة 


نه چندان دلخوشی و مهر دادش 

که‌در صد بیت بتوان کرد یادش. نظامی. 
پفرمود تا انچه مامول اوست مهیا دارند و به 
دلخوشی برود. ( گلستان سعدی). سالار 
دزدان را بر او رحمت آمد جامه باز فرمود 
دادن و قباپوستینی بر او مزید و درمی چند تا 
به دلخوشی برفت. ( گلستان). 

- امتال: 

درویثی دلخوشی. (امتال و حکم دهخدا). 
|(! مرکب) مزدگانی. خلعت. تشریف. 
(فرهنگ فارسی معین). آنچه مایةٌ شادمانی 
دل شود؛ 

بر سپهداریش به ملک و سپاه 

خلعت و دلخوشی رسید ز شاه. نظامی, 
دلخوشی دادن. [دٍ خو /خ 5] (مص 
مرکب) تسلی دادن. مسرور کسردن. (ناظم 
الاطیاء). امید یکو دادن. اسمالة. تسلیة: و 
شاه [اسکندر ] امیران و بزرگان لشکر را 
دلخوشی می‌داد [در حبس ارسلان‌خان ] و 
گفت فارخ باشید و خدای را یاد دارید. 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). زاهد شاء را 
دعا می‌کرد و دلخوشی می‌داد. (اسکندرنامه, 
نسخه سعید نفیسی). آن شب همه شب دختر 
را دلخوشی می‌داد. (اسکندرنامه نسخه سعید 
نفسی). ملک زنگیان بزبان ترجمان مرا 
دلخوشی داد و گفت باید که پیوسته آیسی و 


نمک بسیار بیاوری. (مجمل التوارییخ و 
القصص). 

کرد ش آزاد و دلخوشی دادش 

بر سر شفل خود فرستادش. نظامی, 
چون دید پدر سلام دادش 

پس دلخوشی تمام دادش. نظامی. 
ملک کامل اهل شهر را دلخوشی داد و گفت... 


(رشیز را استمالت و دلخوشی دهد. 
(تاریخ قم ص ۲۴۶). مردم را الفت داد و جمع 
کردو استمالت و دلخوشی داد. (تاریخ قم 
ص ۱۸۶). رجوع به ذلخوشی شود. 
دلخون. [د] (ص مسرکب) ان‌دوهگین. 
غمناک. دل‌آزرده. محزون. غمین. آرزده‌دل. 
رنجیده‌خاطر. ||کنایه از مسهجور و مشتاق. 
(برهان) (آنندراج). ||متفکر در حل مسائل 
غامضه و آمور عظیم. (لت محلی شوشتر, 
دل‌خون شدن. (دش د] (مص مرکب) 
سخت ازرده‌خاطر شدن. سخت رتنجیدن. 
سخت اندوهنا ک‌گشتن. 
دلخة. زد خ] (ع ص) امرأة دلخستة؛ زن 
کلان‌سرین. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلاخ. و رجوع به دلاخ شود. 
دل‌خیره. [دٍ ز /رٍ ] (ص مرکب) خیره‌دل. 
متعجب. متحیر. سرگردان؛ 


۱۱۰۳۵ 


هم از کاز آن داس دل‌خیره ۲ ماند 


دل دادن. 


بر آن بت بنفرید و زآنجا براند. اسدی. 
ببد دایه دل‌خیره آمد دوأن 
سخن راند با دختر از پهلوان. اسدی, 


دلدادگی. [دد /د] (حامص مسرکب) 
دلداده گشتن. شیفتگی. عشق: 
شه از دلدادگی در بر گرفتش 
قدم تا فرق در گوهر گرفتش. نظامی. 
دل دادن. [د :] امص مرکب) عاشق 
شدن. دلداده گشتن. علاقه یافتن. فریفته شدن. 
دوستدار کسی یا چیزی شدن,. گرم الفت 
گردیدن.(آندراج): 


نکشم ناز ترا و ندهم دل به تومن 

تامرا دوستی و مهر تو پیدا نشود. 
منوچهری, 

دل دادم و کار برنيامد 

کام‌از لب یار برنیامد. خاقانی. 

کودل به فلان عروس داده‌ست 

کزپرده چنین بدر فتاده‌ست. نظامی, 

کزدیده آن مه دوهفته 

دل داده بد و ز دست رفته. نظامی. 

گفتم آهن‌دلی کنم چندی 

ندهم دل به هیچ دلبندی, ۲ سعدی, 

دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم 

هرکه از دوست تحمل نکند عهد نپاید. 

سعدی. 

خواهی که دل به کس ندهی دیده‌ها بدوز 

پیکان چرخ راسپری باید آهنی. ‏ سعدی. 

گفته‌بودم که دل به کس ندهم 

جذر از عاشقی و بی‌خبری. سعدی. 


سعدیا دیده نگه داشتن از صورت خوب 

ه چنانست که دل دادن و جان پروردن. 
سعدی, 

دل از جفای تو گفتم به دیگری بدهم 

کم به حین توای دلستان نداد نشان. 
سعدی. 

معشوق هزاردوست را دل ندهی 

ور می‌دهی آن دل به جدایی بنهی. سعدی. 

ندادند صاحیدلان دل به پوست 


وگر ابلهی داد بی‌مفز اوست. سعدی. 
به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی 
که‌احتمال کند خوی زشت نیکورا. سعدی. 
تا دل ندهی به خوبرویان 

کزغصه تلف شوی و رنجه. سعدی. 


يا دل به ما دهی چو دل ما به دست تست 


یا مهر خویشتن ز دل ما بدر بری. سعدی, 

عشق و دوام عافیت مختلفند سعدیا 

هرکه سفر نمی‌کند دل ندهد به لشکری. 
سعدی. 


۱-نخه چاپی: برخیره» و در این صورت 
شاهد ما نْست. 


۱۱۳۶ 


چون دلش دادی و مهرش ستدیبچارهنماند 
اگراو با تو نسازد تو درو سازی به, 
سعدی ( کات چ فروغی ص ۲۷۰). 
کس دل به اختیار به مهرت نمی‌دهد 
دامی نهاده‌ای و گرخار می‌کنی. 
دل داده‌ام به یاری شوخی, کشی. نگاری 
مرضیةالسجایا محمودة‌الخصائل. حافظ, 
یه خوبان دل مده حافظ ببین آن بی‌وفائها 
که‌با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی. 
حافظ. 
کی‌به دست سنبل فردوس دل خواهیم داد 
تا که در سودای زلف یار دل‌دل می‌کنم. 
صائب (از آتدراج). 
خوبان فزون از حد ولی نتوان به فرکس داد دل 
گر دل به پاری کس دهد باری به یاری همچو تو. 
هاتف. 


دل دادن. 


سعدی. 


تا رو ندهی که می‌تواند رو داد 
تا دل ندهی که می‌تواند دل داد. 

ظهوری (از آنندراج). 
هیام؛ دل به عشق دادن. (از منتهی الارب). 
ول به یکدیگر دادن؛ عاشق هم شدن, شیف 
زآن دل که به یکدگر پدادند 
در معرض گفت‌وگو فتادند. نظامی. 
- دل دادن و قلوه گرفتن؛ در تداول عامیانه, 
سخت به گفته‌های یکدیگر مشعوف و مسرور 
بودن. سخت به سخنان هم شیفته و شایق 
آمدن. سخت به گفتار یک‌دیگر شیفته گونه 
گوش دادن. شیفته گونه سخنان کسی را 
استماع کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
وضع دو نفر را گویند که بسیار به هم توجه 
دارند و در گفتگو یا راز و نیاز عاشقانه و بحث 
علمی یا نظایر آن غرق‌اند و متوجه اطراف 
خود تتد. (فرهنگ لغات عامیانه). 


|[توجه کردن. مراقب شدن. متوجه شدن.: ‏ 


توجه و اتفات کردن به فهم مطلبی. متوجه و " 


مواظب گفته‌های کسی شدن. نیک مراقب و 
مستوجه و مسلتفت بودن. عنایت کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دفت کردن توجه 
داشتن. متمرکز کردن فکر در امری. هوش 
دادن و بخاطر سپردن و گوش فراداشتن. 
(ناظم الاطباء). متوجه و ملتفت شدن به کسی 
یا چیزی یا فهم مطلبی. توجه دقیق کردن. 
هوش و حواس و ذ کرو فکر خود را متوجه 
کردن و سابقا در مکتب خانه‌ها بجای گوش 
بده و توجه کن می‌گفتند دل بده. (از فرهنگ 
لغات عامیانه): 

چنین دل بدادی به گفتار اوی 

بگشتی همه گرد تیمار اوی. فردوسی. 
به من نمای رخ و اندکی به من ده دل 
که‌با پری‌زده دارند اندکی آهن. 
گردل دهی ای پسر بدین پند 


صوزنی. 


از پند پدر شوی برومند. نظامی. 
ز بی‌لحتی بدان سی لحن چون نوش 

گهی‌دل دادی و گه بستدی هوش. . نظامی. 
حاجبان دل به کارشان دادند 

بار جستند و بارشان دادند. نظامی. 


< دل به دل دادن؛ کنایه از شفقت کردن و 
متوجه شدن. (لغت محلی شوشترء خطی). به 
دقت گوش به صحبت دیگری دادن. موافق 
میل دیگری عمل کردن. (از فرهنگ عوام). 
دل په کار ندادن؛ ریت و تمایلی در انجام 
کاراز خود بروز ندادن. (فرهنگ عوام), 
|[راضی شدن. روایی دادن دل. دل آمدن. 
خشنود گشتن. رضصت دادن. (از انندراج). 
رضایت دادن. موافقت کردن. اجازه دادن؛ 


لطیفه‌ای است در آن لب که هیچ نتوان گفت 
اگردلم دهدی خاق را نمایم آن. 


فرخی. 


۱ نه دام میداد برپای خاستن و آن صینی یله 


کردن و نه دلیری داشتم که برگیرم. (تاریخ 


پرامکه). 
چون دل دهدت که هرزمانی 
صدبار بنزد من نیائی. . سیدحسن غزنوی. 
دل چون دهدت که برستیزی 
خون دو سه بی‌گنه بریزی. نظامی, 
نه دل می‌داد ازو دل برگرفتن 
نه می‌شایستش اندر بر گرفتن, نظامی. 
نه دل می‌دادش از دل راندن او را 
نه شایست از سپاهان خواندن او را. نظامی. 
کر دل دهد کز چنین جای نفز 
نهد پای خود را در آن پای‌لفز, نظامی, 
می‌دهد دل مر ترا کاین بی‌دلان 
بی‌تو گردند آخر از بی‌حاصلان. ‏ . مولوی. 
خود دلت چون می‌دهد تا این حلل 
برکنی اندازیش اندر وحل. مولوی. 
بدانکه دشمنت ائدر خفا سخن گوید 
| هلج‌یدهد که دل از دوست برکنی زنهار. 
۳ سعدی, 
نه دل دهدش که با تو شمشیر زند 
نه صبر که از تو روی برگرداند. سعدی, 
در شگفتم که درین مدت ایام فراق 


برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. حافظ. 
چوير تسلیم دل دادی گلستان می‌شود اتش 
به دوزخ چون شدی راضی بهشت جاودان ینی. 


ملاتجلّی. 
سخن می‌شود دل‌نشین زود صالب 
اگردل دهد دلربایی که دارم. 
صائب (از اتندراج). 
ز دوستیش دلم چون دهد که رو تابم 
که‌هرگهم به نگه کشت و از تغافل سوخت. 
سراجای نقاش (از آنندراج). 


- دل ندادن؛ از دل نامدن. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). راضی نشدن و از جان دل روائنی 
ندادن قلب: آن دختر [دختر افراسیاپ ] 


دل دادن. 


پسری آورد ماننده وی [سیاوش ] پیران را 
دل نداد که او را بکشد. (ترجمة طبری بلعمی). 


به رفتن همی شاه را دل نداد 
همی بود درگنگ پیروز و شاد. . فردوسی. 
دلش نداد کز آن نا گشاده‌برگردد 
سلیح داد سپه را و شد به پای حصار. 
فرخی. 


با تو ندهد دل که جفائی کنم از پیش ! 
هرچند به خدمت در تقصیر نمائی. 
منوچهری. 
من و مانتد من... بی‌نوا گشته و دل نمی‌داد که 
از پای قلعة کوه‌تیز یکسو شویمی. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۴). ای تادهام تا او را با 
خویشتن ببرم که دلم نداد که او را اي جایگه 
رها کنم. (اسکدرنامة نسخد سعید نلینی۳۷ 
اسکندر را [جواب داراب] دشوار آمد.و 
دلش نسمی‌داد ک4 بابرادر جنگ کند. 
(اسکندرنامه نس خه سعید نفیی). از 
خوش‌سختی [نبی| کرم ] و تواضع, هرکه پیش 
وی نشستی دلش ندادی که برخاستی.(مجمل 
اتواریخ و التصص؛. گفت مرا دل ندهد که او 
را بد کنم. (مجمل التواریخ و القصص). هرچه 
می‌گویم کنيزک بفروش دلش نمی‌دهد و 
وجوه زر من نمی‌سازد. (تاریخ طبرستان), 


گرچه دل من بود کنون او را یاد 

دل باز چه خواهم که دلم می‌ندهد  .۳‏ عطار. 

شرطست احتمال جفاهای دوستان 

چون دل نمی‌دهد که دل از دوست برکنم. 
سعدی, 


|اموافقت کردن. سازگار شدن. یکدل شدن. 
همداستان گشتن. متفق و هم‌عقیده شدن؛ 

چو ابلیس دانست کو دل بداد 

بر افانه‌اش گشت نهمار شاد. فردوسی, 

به دل در چشم پنهان‌ین از ایشان آیدت پیدا 

بد یشان ده دلت را تا به دل با شوی زایشان. 

دل بدو دادند ترسایان تمام : 
خود چه باشد قوت تقلید عام. مولوف: 
|/استماله دادن و تقویت دل کردن. (آنتدراج): : 
تسلیت دادن, دلداری کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). تسلی دادن. اطمییان دادن 
وی را به خانه بردم و دل دادم. (تاریخ برامکه). 
دلش دادی که شیرین مهربانست 

بدین تلخی مین کش در زبانست. نظامی, 
مجنون ستم‌رسیده را خواند 
تا دل دهدش کزو دلش ماند. 
گهی‌قرخ سروش آسمانی 


نظامي. 


۱-کذاء و منظور «ازین بیش» است. 

۲ -موهم معتی باز پس ندادن معشرق دل را 
نیز هست و در این صورت شاهد این معنی 
نخراهد بود. 


دلداده. 

دلش دادی که یابی کامرانی. تطامی: 
مهین بانو دلش دادی شب و روز 
بدان تا نشکند ماه دل‌افروز. نظامی. 
دواسبه به هرس فرستید کس 
مگر شاه را دل دهد یک نفس. نظامی. 
می‌داد دلش ز دلنوازی 
کان به که درین بلا بسازی. نظامی. 
شب آمد همچنان آن سرو آزاد 
سخن می‌گفت وشه را دل همی داد. ‏ نظامی. 
روی خندان طبیبان دل دهد بیمار را 
باغبان بگشا ز ابرو چین که بیمار دلم. 

دانی (از آنندرا اج) 
بی‌دلان راگاه گاهی‌می‌توان دادن دلی 
ای که ايزد صورت دل داد پیکان ترا. 

غنی (از آنندرا اج). 


||دلیر ساختن. (برهان) (انجمن آرا) (غیاث) 
(آنندراج), جرأت دادن, تشجیع کسردن. 
تشویق کردن. سبک کردن ترس کسی راء 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ایزاع. (از دهار). 


نیرو بخشیدن, تقویت دل کردن؛ 


مهان را همه خواند شاه چگل 

ابر جنگ لهراسپ‌شان داد دل. دقیقی. 

ز غانیان طاثر شیردل 

که‌دادی فلک رابه شمثیر دل.. فردوسی. 

به جنگ اندرون مرد را دل دهند 

نه بر آتش تیز بر گل نهند. فردوسی. 

سپه را همه سربنر داد دل 

شدند از غمان یکسر آزاددل. فردوسی. 

ملک چو حال چنان دید خلق را دل داد" 

براند و گفت که این مایه آب را چه خطر. 
فرخی. 


هزیمتیان را دل داده و بجای خویش بداشته. 
(تاریخ بهقی). پشتوان قوم باشند و همگان را 
دل می‌دهند و احتیاط کنند تا در خنراسان 
خلل نیفتد. (تاریخ بهقی). 


به چشمی خیرگی کردن که برخیز 

به دیگر چشم دل دادن که مگریز. نظامی. 
بر دل بسته بند بگشادند 

پیدلی را به وعده دل دادند. نظامی. 
سپه را چو دل داد خسرو بی 

کهییدل نباید که باشدکسی. .... نظامی, 
گه عشق دلم دهد که برخیز 

زین زاغ و زفن چوکبک بگریز. ‏ نظامی. 
دلش می‌داد تا فرمان پذیرد 

قوی‌دل گردد و درمان پذیرد. نظامی. 
کی‌را دل دهد کین راز گوید 

نبیند ور بییند بازگوید. نظامی. 
یار کو تا دل دهد در یک غمم 

دست کو تا دست گیرد یک دمم. عطار. 
موسی را دل دهم با یک عصا 

تا زند برعالمی شمشیرها. مولوی. 


فهم گرد آرید و جان را دل دهید 


بعد از آن از شوق پا درره نهید. ‏ مولوی. 
راه تومیدی گرفتم رحمتم دل می‌هد 
کای‌گنهکاران هنوز امید عفو است از کریم. 
سعدی. 

سپرت می‌باید افکندن 
ای که دل می‌دهی به تیرانداز. سعدی. 
عشق | گردل دهد کیوتر را 
جگر از سین عقاب کند. 

ظهوری (از آنندراج). 


استیزاع؛ دل دادن خواستن. 

دلدا۵ه. [د د /د] (نمف مرکب) دل‌داده. 
علاقه‌مند. راغب. مایل. خواهان. ||عاشق. 
(آنندراج). فریفته. دلبسته. دل‌باختد: 


چو دلداده یاری ز دلبر برشک 

زمانی همی بارد از دیده اشک. اسدی, 

پند دهی کز بلای عشق حذرکن 

مردمتلناده راخه سود کند بند. ادیب صابر. 

گراین صاحب جهان دلداد؛ تست 

شکاری بس شگرف افتاد؛ تست. . نظامی. 

عاشق دلداه را خواب ای شگفت. مولوی, 

دلداده را ملامت کردن چه سود دارد 

می‌باید این نصیحت کردن به دلستانان, 
سعدی, 


دلدار. [د] (نف مرکب) دل‌دارنده. دارنده 
دل. از اسماء معشوق, (از آندراج). معشوق. 
محبوب. (ناظم الاطباء).دلبر. معشوقه: 
نخواهی مر مرا با توستم نیست 


چو من باشم مرا دلدار کم نیست. 
(ویس و رأمین). 
دلدار که خون ریزد یک موی نیازارد 
دل نیز به یک مویش آزار نينديشد. خاقانی. 
بس لابه که بنمودم و دلدار پذرفت 
صد بار فقان کردم و یک بار نپذرفت. 
حر خاقانی. 
زآن خعودانکن آتش فکنی در من 
هم دل شکنی هم تن دلدار چنین خوشتر. 
خاقانی. 
همان معشوق زیبا یار او بود 
بت شکرشکن دلدار او بود. نظامی. 
شگفت آید مراگر یار من نیست 
دلم چون برد ا گردلدار من یت. نظامی. 
بخرم! گر فروشد بخت بیدار 
به صد ملک ختن یک موی دلدار. نظامی. 
نبودی زمان بی‌یار دلدار 
وز آن انديشه می‌پیچید چون مار. نظامی. 
درآمد گلرخی چون سرو آزاد 
ز دلداران خسرو با دلی شاد. نظامی. 
تماشای گ و گلزار کردن 
می لعل از کف دلدار خوردن. نظامی. 
که‌یارا دلیرا دلدار دلبند 
توئی بر نیکوان شاه و خداوند. نظامی. 
چنان در کار آن دلدار دل بت 


دلدار. ‏ ۱۱۱۲۷ 
که‌از تیمار کار خویشتن رست. نظامی, 
مرااین رنج و اين تیمار دیدن 
ز دل باید نه از دلدار دیدن. نظامی. 
شفاعت کرد روزی شه به شاپور 
که‌تا کی باشم از دلدار خود دور. نظامی. 
همان پندارم ای دلدار دلسوز 
که‌افتادم ز شیدیز اولین روز. نظامی. 
همان بهتر که با آن ماه دلدار 
نهفته دوستی ورزم پریوار. نظامی. 
دردا که ز یک همدم آثار نمی‌بیتم 
دل بازنمی‌یاپم دلدار نمی‌بینم. . عطار. 
زلف تو که هم دلبر و هم دلدار است 
هندو دزد است و پاسبانی داند. 

کمالاسماعیل. 

قافیه اندیشم و دلدار من 
گویدم‌مندیش جز دیدار من. مولوی. 
دوستان باشند و دلداران ولیک 
مهربان نشناسد الا واحدی,. سعدی. 


زمین بوسیده‌ام بسیار و خدمت کرده‌ام اکنون 
لب معشوقه می‌بوسم رخ دلدار می‌پینم. 


سای 

بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 

ز کار و بار جهان گر شهیست عار آید. 
سعدی, 


کارم چو زلف یار پریشان و درهم است 

پشتم بان ابروی دلدار پرخم است. سفدی. 

هرکه خواهد هرچه خواهد در حق من گو بگوی 

ما نمی‌داريم دست از دامن دلدار خویش. 
سعدی. 

چو پیدا شد ز پشت پرده دلدار 

یقین دلاله شد معزول از کار. . پوریای ولی. 

گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم ۲ 

ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم. 
حافظ. 

ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو 

شاء‌راهیست که منزلگه دلدار منست. حافظ. 

عقل دیوانه شد آن سلسلهٌ مشکین کو 

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. 
حافظ. 

یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند 

ببرد زود به جانداری خود پادشهش. 


حافظ. 
زلف دلدار چو زنار همی فرماید 
برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام. 
حافظ. 
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد 
ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. حافظ. 


دل خرابی می‌کند دلدار را آ گه‌کید 


۱- در وب خرم» بضرورت وزن شعر «راء» 
مشدد است. 


۲-نل: | گر برخیزد از دستم که با دلدار بنشینم. 


۸ دلدارعلی. 


زینهار ای دوستان جان من وانجان نا 


حافظ. 

حافظ دگر چه می‌طلبی از نیم دهر 
می می‌خوری و طرة دلدار می‌کشی. ‏ حافظ, 
ای صبا نکهتی از خا ک‌ره یار بیار 
بیر اندوه دل و مردءٌ دلدار پیار, حافظ, 
منزل حافظ کنون بارگه پادشاست 
دل بر دلدار رفت جان پر جاانه شد. حافظ. 
مایٌ خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. 

حافظ. 
- دلدارجویان؛ در حال جتن دلدارء 
منم دلخته و از درد مویان 
منم بیدل دل و دلدار جویان, نظامی. 


اانگهدار دل. محافظ دل.مهربان. دكواز. که 
دل کسان نگاهدارد و نرنجاند. عاشق 
ثابت‌قدم در عشق. دللواز؛ 
سرهنگ لطیف‌خوی دلدار 
بهتر ز فقیه مردم‌آزار. 
هم روز شود این شب هم باز شود این در 
دلبر نه چنین ماند دلدار شود روزی. 
؟ (ازامثال و حکم دهخدا, 
- دلدار گشتن؛ نگهیان شدن. محافظ. گشتن, 
دلواز شدن؛ 
| گرصبرت پدل در یار گردد 
ظفر آخر ترا دلدار گردد. ناصرخسرو. 
||در تداول عاميانه, شجاع. صاحب شجاعت. 
پردل. دلیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). دلاور. 
باجرأت. بازهره. پرجرأت. شجاع. نترس. 
آدم پرتوان و پرتحمل. کسی که در برابر 
مصائب و مشکلات و حوادث سهمگین 
پایداری کند و از جای نرود. (از فرهنگ لفات 
عامانه؛. ||(اصطلاح تصوف) عالم شهود 
است. بعنی مشاهد؛ ذات حق. صفت باسطی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). صفت باسطیت. 
دلدارعلی. [دغ] (() ابن مسحمد معین 
نقوی هندی فقیه امامی قرن سیزدهم ه.ق.از 
نسل جعفر تواب (برادر امام حسن عسکری). 
وی به سال ۱۱۶۶ ه.ق,در قریة تصیراباد هند 
متولد شد و مىدتی در عراق سکونت گزید 


سعدی, 


سپس سا کن‌لکنهو گردید و بسال ۱۲۳۵ ه.ق. 


در این شسهر درگ ذشت. او راست: 
عمادالاسلام؛ در علم کلام در پنج جلد. 
اساس‌الاصول, در رد الفوائد السدية 
استرابادی, منتهی‌الافکار در اصول فقه. 
رسالة فی‌الفيبة, الشهاب اشاقب. در رد 
صوفه. اریعون حدیگا, (از الاعلام زرکلی ج۳ 
ص از أحسن الوديعة و آعیان الشیعه). 
دلد‌ازی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلدار. معشوقگی. معشوق بودن. 
محبوب بودن: 

ز دلداری دلی بی‌بهر بودش 


ز بی‌یاری شکر چون زهر بودش. نظامی. 


دلت گرچه به دلداری نکوشد 

بگو تا عشوه‌رنگی می‌فر وشد. نظامی. 
دلداری و یک‌دلی نمودن 

وآنگه به خلاف قول بودن. نظامی. 
آن همه دلداری و پیمان و عهد 

خوب نکردی که نکردی وفا, سعدی. 
این یکی کرد دعوی یاری 

و آن دگر دوستی و دلداری. سعدی. 


معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 
یه دوستیت وصیت نکرده و دلداری. سعدی. 
ادشوازی. دلبری: 


مرا دلیر تو و دلداری از تو 


ز تو ستی و هم هشیاری از تو. . نظامی. 
زلفین سیاه تو به دلداری عشاق 
دادند قراری و بپردند قرارم. حافظ. 


|| تسلیت. استمالت و غمخواری. (آنندراج). 

:تسلی. خاطرجمعی. دلوازی. (ناظم الاطباء). 
تلی دادن: نجاشی را خوش آمد و از سر 
خون او درگ‌ذشت و او را دلداری نوشت. 
(قصص الانبیاء ص ۲۱۳). بعد مدتی اصفهبد 
«باحرپ» را اقطاع داد و با تشریف و دلداری 
پیش پدر فرستاد. (تاریخ طیرستان). 


چون که ماهان ز روی دلداری 
دید در پیر نرم‌گفتاری. نظامی. 
شبی از مشفقی و دلداری 
کردم آن قیله را پرستاری, نظامی. 
چو دلداری خضرم آمد بگوش 
دماغ مرا تازه گردید هوش. نظامی. 
دلم را په دلداریی شاد کن 
ز بند غم امروزم آزاد کن, نظامی, 
به دلداریش مرحبایی بگفت . 
برسم کریمان صلایی بگفت. سعدی. 
به دلداری آن مرد صاحب‌نیاز 

..به زن‌گفت کای روشنایی بساز. سعدی. 

| حلایجبه دلداری خاص و عام 

ثنا گوی‌خق بامدادان و شام. سعدی. 
به دلداری و چاپلوسی و فن 
کشیدش سوی خانة خویشتن. سعدی, 


چیست دانی سر دلداری و دانشمندی 

آن روا دار که گر بر تو رود پپسندی. سعدی. 
ندید دشمن بی‌طالع آنچه از حق خواست 
که‌یار پا سر لطف آمده‌ست و دلداری. 


سعدی. 
| شجاعت. دلاوری. دلیری. پردلی. جرأت. 
زهرء داشتن. 

دلداری دادن. [د ذ] (مسص مرکب) 
تلیت گفتن. تلی دادن. غمگکاری کردن. 
مصیبت‌زده یا داغدیده یا پریشان‌خاطری را 
تسکین بخشیدن. (فرهنگ عوام), مایة 
دلخوشی کسی را با اندرز و نصیحت فراهم 
کردن و از غم و اندوه او کاستن. کسی را 
تشویق کردن و بر جرأت او در اقدام به کاری 


دل داشتن. 

افزودن. (از فرهنگ لفات عامیانها: یوسف... 

برخاست و همه را در کنار گرفت و دلداری 

داد و گفت فارغ باشید. اقصص الانبیاء 

ص ۸۴). بسرادران او را در کسنار گسرفتند و 

هریکی او را دلداری دادند. (اقصص الانپیاء 

ص ۶۱). هریک را بقدر خویش دلداری دهد. 

( گلستان سعدی). 

دلداری کردن. [دک ذ] (مص مرکب) 

دلداری دادن. غمگساری کردن, تسلی 

بخشیدن. استمالت و دلجوئی کردن و خشنود 

ساختن؛ 

من دلخمته را دلداریی کن 

چو دل دادی مرا غمخواریی کن. 

کندت دلبری و دلداری 

هم عروسی و هم پرستاری. 

نگفتی بی‌وفا یارا که دلداری کنی ما را 

الاگر دست می‌گیری بیا کز سر گذشت آبم. 
سعدی, 


نظامی, 


تظامی 2 


عابد از جای برچست و در کنارش گرفت و 
بسی دلداری و تلطف کرد. ( گلستان سعدی). 
اگردر مفاوضذ او شبی تأخیر کردی چه شدی 
که‌من او را افزون از قیمت کنيزک دلداری 
کردمی.( گلستان کلیات چ مصفا ص 0۵۲. 
دلیر که جان فرسود ازو کام دلم نگشود ازو 
نومید وان بود ازو باشد که دلداری کند. 
حافظ. 
تتقد+ دلداری کردن. (از منتهی الارب). 
رجوع به دلداری دادن شود. 
دل داشتن. [دتَ] (مص مرکب) داشتن 
دل. احساس و عواطف داشتن: 
آفرینش همه تنبیه خداوند دلست 
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. 
رجوع به دل شود. 
دل بسوی کسی داشتن؛ متوجه آو ببودن, 


سعدی, 


توجه به او داشتنءُ 

دفع گمان خلق را تا نشوند مطلع : 

دیده بسوی دیگران دارم و دل بسوی او.  ..‏ 
سعدی:* 


- دل داشتن بسر...؛ توجه داشتن. اهتمام ۱ 


داشتن* 

چو تو دل بر مراد خویش داری 

مراد دیگران کی پیش داری. نظامی. 

| قصد داشتن, عزیمت داشتن: 

دارم دل عراق و سر مکه و پی حج 

درخورتر از اجازت تو درخوری ندارم, 
خاقانی. 


دل‌کاری نداشتن؛ حال آن کار حوصلهً آن 
کار.سر آن کار نداشتن, (یادداشت مرحوم 
دهخدا) 

ندارم دل خلق و گر راست خواهی 
سر صبحت خویشتن هم ندارم. 
|اطاقت داشتن: 


خاقانی. 


دلدال. 


گفتم‌رحمی بکن که وقت آمد گفت 

کم‌گو غم دل که من ندارم دل غم 
محمدین تصیر. 

|[بادل بودن. دل از کف نداده بودن. عاشق 


نبودن؛ 
دلی داشتم وقتی, | کنون‌ندارم 
چه پرسی ز من حال دل چون ندارم. 


خاقانی. 
|اجرأت داشتن. دلیری داشتن. شهامت 
داشتن. دلیربودن. زهره داشتن 
زدی بانگ کای نامداران جنگ 
هرآنکس که دارد دل و نام و ننگ. 

فردوسی. 


زلف بت من داشته‌ای دوش در آغوش 
نی‌نی تو هنوز این دل و اين زهره نداری. 
۳ فرخی. 
قدم بر جان همی باید نهادن 
درین زاه و دلم این دل ندارد, 
انوری (از سندبادنامه ص ۳۲۴). 
دلدال. [د] (ع ص) قوم دلدال؛ قومی که در 
میان دو کار مسضطرب و پریشان باشند و 
استقاست نورزند. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد. دلْل. رجوع ببه 
دلال شود. || () اضطراب. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد. گویند وقع القوم فی دلدال و 
بلبال. ||اسم است دلدال راء(از اقرب الموارد). 
حرکت سر و اعضا در رفتار. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ولدال شود. 
دلدال. [د] (ع سص) جسبانیدن سر و 
اعضاء را در رفتار. (از متهی الارب). حرکت 
دادن سر و اعضا هنگام راه رفتن. (از اقرب 
الموارد). ||اضطراب کردن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |]رفتن. (از منتهی الارب). 
ذهاب, (اقرب الموارد). للة. رجوع به دلالة 
شود. 
دل دربستن. [دٍ دب تَ] (مص مرکب) 
تملق خاطر پیدا کردن. علاقه‌مند شدن بیه 
کسی‌یا چیزی. 
دل درد. [د5] (|مرکب) درد دل. درد شکم. 
شکم‌درد. قداد. مَنص. ||شکایت. غم و اندوه. 
دل‌دردی. [دد] (ص نسی) آنکه متلی 
به شکم‌درد مزمن است. مبطون. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) 
دل‌دزد. [دٍد] (نف مرکب) دزدنده دل. دزد 
دل. آنکه دلها را می‌دزدد. آنکه دلها را 
می‌رباید. دلربا. ربايندة دل. و این صفت 
محبوبه و معشوقه افتد؛ 
دل‌دزد و دلربای من آن سعتری پسر 
کآوردعمر من به غم هجر خود به سر. 
موقری (از ترجمان‌البلاغة رادویانی). 
زلف دل‌دزدش صبا را بند بر گردن نهاد 
با هواداران رهرو یله جادو بیین.۱ حافظ. 


| دل دزد بدن. زد د5] (سص مرکب) 


پنهان کردن ضمیر خود را از کسی. نهان 
داشتن باطن و عدم ابراز انچه در دل کسی 
است. اعراض. (فرهنگ لفات و تعبیرات 
متنوی)؛ 

دل مدزد از دلربای روح‌بخش 

که‌سوارت می‌کند بر پشت رخش. مولوی, 
دلدژم. زد دژ] اص مسسرکب) دژم‌دل. 
غمگین. افسرده‌دل؛ 


شد از کشتش پهلواندلدژم 
ز خون دو دیده بسی راند نم. اسدی. 
پدرش ‏ گهییافت شد دل‌دژم 
مکن گفت بر من که پیرم ستم. اسدی, 


دلدع. [د د] (ع ) به لفت شام؛ نباتی است 
برگش به برگ سیب ماند. جهت سم مار و 
اسهال دموی و رعاف مفید است. (منتهی 
الارب). بهلفت اهل بیت‌المقدس نوعی از 
کلخ‌است و به یونانی سفندولیون نامند. (تحفةً 
حکیم مومن) (مخزن الادویه), کلخ الابی, 
تافیفرا. فیفرا. 

دلدل. [ذ د] (ع ص) قوم دلدل؛ قومی که 
میان دو کار مضطرب و پریشان باشند و 
استقامت نورزند. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). جاء القوم دلدلا؛ در حالی آمدند که 
مذبذب و دودل بودند نه بدین سمت و نه بدان 
سمت. (از اقرب الصوارد). دلدال. رجوع به 
دلدال شود. ||() ام عظیم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). || خارپشت یا خاربشت 
بزرگ یا جانوری است مانند آن. (منتهی 
الارب) (از قرب الموارد). سیخول را گویند و 
آن نوعی از خارپشت باشد که خارهای خود 
را چسون تسیر ان‌دازد. (از برهان), عرب 


خارپشت شت را گوید که خارهای او بزرگ بود و 
شهم وین و گویند خارپ پشت کوهی بود. و 
گو ( 9 از پشت خود بندازه بمنال تیر 


که‌از کمان جهد. و گفته‌اند بعضی از او چنان 
بزرگ بود که برزه گاو. (از تذکره داود ضریر 
انطا کی).نوع کبیر قنفذ است و قنفذ جبلی نیز 
گویندو یه ترکی کرپی و در مازندرانی 
شسال‌تشی و در دیلم شال‌کره نامند و آن 
حیوانی است قریب به سگ و در پشت او 
پجای موی خارهای ابلق از سیاهی و سفیدی 
بقدر شبری و زیاده می‌باشد و از قلم باریکتر. 


(از تحفهٌ حکیم ممن). تکاشة بزرگ ". سنگر.. 


خدتوان. شاهور. شکون. (دهار). تشی 
خارپعت کلان تیرانداز. ج. دلادل, دلادیل. 
(منتهی الارب). 

دلدل. زد دُ] (اج) ماده استری شهباء که از 
آن پیامبر اسلام بوده است. (از اقرب الموارد). 
نام ماده استر سپید به سیاهی مایل که حا کم 
اسکندریه به حضرت رسول صلی‌ال علیه و 
آله و سلم فرستاده یود. آن حضرت به 


دلدل. ۱۱۰۲۹ 


امرالمونین بخشیده برای سواری. (غیاث) 
(آتدراج). نام مرکب نبی (ص) که سرخنگ 
بود. (از منتهی الارب). نام یکی از دو استر 
بیغمیر آخرالزمان (ص) و دیگری را نام شهیاء 
بود. و دو ناقه داشتند یکی را غضباء و دیگری 
را صهباء گفتندی. و دو اسب داشتند یکی را 
یحموم و دیگری را جناح می‌گفتند. والاغ 
خاصه را یعفور می‌گفتد و هم اینها را با کلاه 
و جامه‌ای که داشتند در مرض موت بد 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام بخشیدند. (از 
لفت معحلی شوشتر, خطی). نم استری شهیاء 
رسول صلوات‌اله علیه راء و گویند آنرا 
مقوقس فرستاد و سپس رسول (ص) آنرا به 
علی علیه‌السلام بخشید. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). قاطر سواری پیغمبر بود و او اول 
قاطری است که در اسلام دیده شد و آنرا 
مقوقس حکمران مصر با الاغی که نامش 
عفیر بود به پیفمبر هدیه نمود. (فرهنگ لفات 
و تعبیرات مشنوی ازتاریخ طبری ج۲ ص 


04-۳ 

گراو رفتی بجای حیدر گرد 

به رزم شاه گردان عمرو و عنتر 

نش آهن درع بایستی نه دلدل 

نه سرپایانش بایستی نه مغفر. دقیقی. 

کی شدستی نفس من بر اسب حکمتها سوار 

گرنه ممدوحم سوار دلدل شهباستی. 
ناصرخسرو. 

با نور او چو خنجر حیدر شد 

گلبن قوی چو دلدل شهبا شد. ‏ ناصرخسرو. 

کان‌کوردل نیارد پذیرفتن 

پند سوار دلدل شهپا راء ناصرخرو, 


آباد بر آن بارة میمون همایون 
خوش‌گام چو یحموم و رهانجام چو دلدل. 
عبدالواسع جبلي, 

آن کو که بحرب تاخت بیند 

بر دلدل تند مر تضی راء ۱ 
انوری (از شرفنامةُ منیری). 

دلدل مشتری‌پیش جفته زد اندر اسمان 

آه ز دل‌کشان زحل گنت قطعت ابهری. 


خاقانی. 
لاجرم زابلق چربآخور چرخ 
دلدلی داشت خم ران اسد. خاقانی. 
گفیی‌سرمست در سبزه و گلست 
یا سواره بر براق و دلدل است. مولوی, 
- دلدل‌پی؛ با پیی مانند پی دلدل. کسایه از 
تيزتک و رهنورد؛ 
جمله‌شان گشته سواره بر نیی 
کاینبراق ماست یا دلدل‌پیی. مولوی. 
<- دلدل‌سوار؛ که بر دلدل سواری کند؛ 


۱ -نل: .. حیله هتدو ببین. 
۲ -ظاهرا مصحف ریکاشه است. 


۱۱۰۳۰ دل‌دل, 


۳ توس 
آن دل دل کو که در میدان لهو 
از طرب دلدل‌سواری داشتم. خافانی. 
شاه دلدل‌سوار؛ کنایه از حضرت علی(ع): 
اولین آفتاب برج شرف 
شاه دلدل‌سوار دریا کف. 
(از حبیب السیر چ تهران. ج۳ جزو؟۴ 
ص ۳۲۲). 
خردمند عشمان شب زنده‌دار 
چهارم علی شاه دلدل‌سوار. 
سعدی, 

- دلدل‌قاست؛ که قامتی چون دلدل‌دارد؛ 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنمل 
رخش‌فرمان و براقاندام و شبرنگ‌اهتزاز. 

منوچهری. 
- دلدل‌کره؛ به تعییر و تقریع و طلزء فرزند. 
بچف سخت نیازی. بچه عزیز, بچة نهایت 


عزیز. بچه سخت عزیز. (بادداشت مرحوم . 


دهخدا). 
دل دل. [دد] (۱مرکب) نالة دردنا کی‌که به 
منرل اه کشند. (برهان). نله دردنا ک و اه 
(ناظم الاطباء). |[همة میوجات مانند هلو و 
زردآلو. (ناظمالاطیاء). 
دلدل بلاغ. رد ب] (خ) دهی است از 
دهمتان گوی‌آغاج بخش شاهین‌دژ 
شهرستان مراغه. اب آن از چشمه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
دل‌دل زدن. [د در 5](مص مرکب) در 
اصطلاح عامیانه, سریم شدن ضربان قلب از 
دویدن و جز آن. طبیدن دل, چنانکه دل کسی 
که‌بسیار دویده است. اضطراب در دل. طبش 
در دل پدید آمدن. طیشی در بل پدید آمدن, و 
بیشتر از تند رفتن, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
نفس‌نفس زدن. تپش قلب. ضربان شدید و 


غیرعادی دل. (فرهنگ لفات عامیانه). 


||متردد بودن. شک داشتن. دل‌دل کردن. 
دودلی. 
دل‌د لکردن. [د دک د] (مص مرکب) 
مردد ماندن. تردید. دودلی. مردد بودن. دودل 
بودن. (بادداشت مرحوم دهخدا. تردید 
داشتن. دودلی و بی‌تصمیمی. مردد پودن در 
اقدام به کاری یا دست بازداشتن از آن. 
(فرهگ لفات عاميانه), دلادل کردن. 
(فرهنگ عوام). |[بی‌قراری کردن. (غیاث). 
اضطراب و بی‌قراری کردن. (آنتدراج): 

کی‌به دست ستبل فردوس دل خواهیم داد 

تا که در سودای زلف یار دل‌دل می‌کنم. 

ِ صائب (از انندراج) 

دل و دل کردن؛ اضطراب و بی‌قراری کردن. 
(آتدراج). 

-]/اظهار بی‌قراری کردن با گفتن لفظ «دل و 
دل»: 

دنبال چشم او دل و دل کرده می‌روم 


وز گریه راه را همه گل کرده می‌روم._ 
ستجرکاشی (از اتتدراج) 
دلد ‏ لکنان. [دٍ دک ] (نف مرکب, ق 
مرکب) تردیدکنان. در حال دودلی. مردد در 
امور. (برهان). کنایه از اضطراب‌کنان. 
مضطرب و حیران. (آنندراج), || آمزنان. 
(برهان) (ثرفنامة منیری). نالان. (انجمن 
۳ دل‌دل گویان. ای‌دل ای‌دل گویان. نالان و 

زاری‌کنان بیب دل از دست دادگی؛ 

بغداد جانها روی او طرار دلها موی او 

دل‌دل‌کنان در کوی او چون خود فراوان دیده‌ام. 

خاقانی. 
|اتگر کلامی است که مطربان و نقمه سرایان 
در بین آهنگ به ترنم و اصول گویند. (لفت 
محلی شوشتر, نسخة خطی). تکیه کلام 
نغمه‌سرایان چنانکه برخضی ای دل ای دل (دل 


ان دل ای دل) و یا دلی دلی گویند. 


۵لدلة. [د 5 [] (ع مص) رفتن. (از سنتهی 
الارب). ذهاب. (از اقسرب المسوارد), 
|| اضطراب کردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جنبانیدن سر و اعضا را در رفتار. 
(از ستتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
جنبانیدن. (المصادر زوزنی). جنبانیدن چیزی 
آویخته, (تاج المصادر بهقی) (دهار). دلدال, 
رجوع به دلدال شود. 
دل دوختن. (دٍ تَ] (مص مرکب) به 
کسی‌یا چیزی علاقة فراوان داشتن. (فرهنگ 
عوام). 
دل‌دوری. [د] (حامص مرکب) تنفر از 
یکدیگر. بغضاء: و ألقینا بینهم المداوة و 
البغضا... (قران ۶۴/۵)؛ میان جهودان و 
ترسایان دشمنی و دل‌دوری افکندیم. (تفسیر 
یوالفتوح رازی ج ۲ ص۱۸۸ س۸). 
دلیوز.اد] (نف مرکب) دل‌دوزنده. آنچه 
اجب آزار ورنج دل گردد. دلخراش. 
خراشند؛ دل. (ناظم الاطباء): 
ای مزه‌تیر و کضان‌ابرو تیرت بچه کار 
تیر مزگان تو دلدوزتر از تیر خدنگ. فرخی. 
غمزة دلدوز؛ گیرا. موثر؛ 
تیری از آن غمز؛ دلدوز جست 
بر جگرش آمد و تاپر نشست. ۱ 
- مژگان دلدوز؛ گیراء موثر؛ٌ 
هرکه از مژگان دلدوز تو می‌جوید امان 
راه گردانیدن از تیر قضا دارد امید. 
۱ صائب لاز آنتدراج). 
ناوک دلدوز؛ تیر دلاوز؛ 
گرمن از سنگ ملامت رو بگردانم زنم 
جان مسر کردند مردان تاوک دلدوز را. 
سعدی, 
هان ای نهاده تیر جفا بر کمان حکم 
اندیشه کن ز ناوک دلدوز در کمین. سعدی. 
به مردمی که دل دردمند حافظ را 


دل‌دهی. 
مزن به ناوک دلدوز مردم‌افکن چشم. حافظ. 
دلدوستی. [د] (حامص مرکب) عشق. 
مت قلبی: من [ارافیت ] ترا (اسکندر را] 
از بهر دل‌دوستی بیاوردم نه از بهر کیه. 
(اسکندرنامه تسخةٌ سید نفیسی). 
هر مایه که از غذاش دادند 
دل‌دوستیی درو تهادند. نظامی. 
دلدول. [د] (ع!) خاریشت بزرگ یا عام 
است. (منتهی الارب). دلدل که قنفذ است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به دلدل شود. [نوعی 
از جانوران. (منتهی الار ب). 
دل دویدگی. زد :5 /3] (حسامص 
مرکب) عشق و علاقه؛ 
مشکل که در قلمرو هستی بهم رسد 
آسایشی که در قدم دل‌دویدگی است. 5 
اسیر (اژ آندراج). 
رجوع به دل دویدن شود. 
دل دویدن. [ددد](مص مرکب) عاشق 
شدن. (آنندراج). ااطمع کردن. (غیاث) 
(انندراج). 
- دل دویدن به چیزی؛ جویای آن بودن. (از 
آندراج): آزمند و حریص آن بودن: چشم و 
دلش می‌دود؛ حریص است. 
دل 9۵ بده. (د 5 /د] (نسف مرکب) 
حریص و آزمند. (آتندراج). 
دل‌دویده. [رلدد /و](ترکیب وصفی,[ 
مرکب) دل حریص؛ء 
دل دویده و چشم ندیده‌ای داری 
ز آرزوی طمع در گذار خجلت باش. 
اسیر (از آنندراج) 
رجوع به دل دویدن شود. 
دلده. (د د؛] انف مرکب) مشفول. 
||استعد. (ناظم الاطباء). رجوع به دل‌دهی 
شود. 
دلده. رد لْ د] (اخ) دهی است از دهستان 
برادوست پخش صومای شهرستان آرومیه, بات 
۹ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 2 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
دل‌دهی. (دٍ دا (خسامص مسرکب) 
استمالت. دلجویی. دل دادن. تسلی کردن. 
(غیاث) (آتدراج). دلداری دادن. تسلی دادن. 
قوت قلب بخشیدن؛ فرمود که در حق او به 
همه ابواب مراعات لازم شناسند و به دلذهی 
و استمالت تمام په حضرت فرستند. (تاریخ 
طبرستان). قاصد پیش «باحرب» شد و احوال 
دل‌دهی و استمالت اصفهبد با او بگفت. 
(تاریخ طبرستان). به جمله ولایت مثالها 
فرستادند به دل‌دهی. (تاریخ طبرستان). 
دلدهمی کردن؛ دلداری دادن. استمالت 


۱ -نل: آه آن دل کو. 


کردن؛ علاء‌الدوله را بخواند و دلدهت کس 
تشریف داد. (تاریخ طبرستان). پادثاه حسن 
مرزیان را دلاهی کرد. (تاریخ طبرستان). 
اصفهبد علاءالدوله را بخواند و دلاهی کرد و 
در کنار گرفت و بوسه بر روی او داد. (تاریخ 
طبرستان), اصفهبد علی بوستانی را که معتمد 
او بود پیش او فرستاد و او را دلدهی کرد و به 
خدمت آورد. (تاریخ طبرستان). همه را از بند 
خلاصداد... پس ایشان را دلاهی کرد و 
خلمت داد. (تاریخ طیرستان). اصفهبد 
علاءالدوله علی به خدمت سلطان سنجر بود. 
خبر مرگ پدر شهریار بدو رسید... سلطان 
سنجر را معلوم شد پیش او آمد و علاءالدوله 
را... دل‌دهی کرد و برسم ترکان او را شراب 
داد. (تاریخ طبرستان). || عاشق شدن. ||دلیر 
کردن.(غیات) (انندراج). تشجیم. تضویق, 
|ااشتنال. ]| استعداد.(ناظم الاطباء) 
دلرباء [دٍ ر] (نف مرکب) داربای. دل‌رباینده. 
ربایند؛ دل. کی یا چیزی که دل شخص را به 
خود جلب کند. که شیفته کند. که عاشق سازد. 
که دل رباید. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ربایند؛ دلهای اصحاب نظر به حسن و 
ظرافت. (شرفنام منیری): 
نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی 
دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان. 
منوچهری. 
||جذاب. زیا: 
یاد تو روح‌پرور و وصف تو دلفریب 
نام تو غمزدا و کلام تو دلربا, 
مطربة دلربا غارت دلها کند 
طوقک زر در گلو نغنفه در حنجرک. 
شیخ واحدی (از شرفنامهٌ منیری). 
||معشوق. محبوب. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دلربای شود. ||(! مرکب) سنگی براق که از 
آن ظروف خرد و دانه‌های دستبند کند. 
قسمی مهره‌های زرد یا قهوه‌ای متلاألی که 
زنان گردن‌بند و دستبند کنند. سنگی به رنگ 
سرخ سوخته با خالهای زرین. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دلوبائی. ادرٌ] (حامص مرکب) دلربایی. 
حالت و چگونگی داربا. رجوع بسه 
دلربایی‌شود. 
دلربای. [دٍر] (نف مرکب) دل‌ربا. دارباینده. 
ربایند دل. که دلها رباید. مطلوب. که عاشق 
سازد. که ثیفته کند. ببا حالتی از طنازی و 
کی و زیایی که دل را بریاید؛ 
تو سرو جوبیاری تو لاله بهاری 
تو یار غمگساری تو حور دلربایی. . فرخی. 
شاه اندرین سرای نشته به صدر ملک 
وز هر دو سوی او همه ترکان دلربای, 
فرخی. 


سعدی. 


ای یار دلربا هلا خیز و می بیار 


می ده مرا و گیر یکی تنگ در کنار. 
منوچهری. 

کنیزان یکی خیل پیشش یبای 

پری‌فش همه گلرخ و دلربای, اسدی. 

بنزد پدر شد بت دلربای 

نشستد و راندند هرگونه رای. اسدی. 

خواهمت آن چنان که رای بود 

نوعروسی که دلربای بود. نظامی. 

جوانان گرچه خوب و دلربایند 

ولیکن در وفا با کس نپایند. سعدی, 

ای پسر داربای وی قمر دلپذیر 


از همه باشد گریز وز تو نباشد گزیر. سعدی, 

|ازیبا. مرغوب. جذاب. بامرغوبیت. 

باجذابیت: 

هیهات که روی دلربایت 

با ما به وصال رای دارد. 

سرز تأج آن پیکر دلربای 

برآوزده تا طاق گنبدسرای. 

||معشوق. محبوب: 

گفتم چه چاره سازم ای دلربای من 

کزدرد و رنج تو دل من گشت پر ز خون. 
سوزنی: 

چنانکه من ز دل و جان خویش بی‌خبرم 

تو از جمال خود ای دلربای بی‌خبری. 


خاقانی. 


نظامی. 


ِ سوزنی. 
عشق را مرتبت نداند انک 
که چه با داربای" دم نزده است. ‏ خاقانی. 
آنکو چو تو دلربای دارد 
بر فرق زمانه پای دارد. خاقانی. 


دلربای روح‌بخش؛ کنایه از مرد کامل و 
مرشد راه‌دان, (فرهنگ لغات و تعبیرات 
مثنوی): 
دل مدزد از دلربای روح‌بخش 
که‌سبوّارت قی‌کند بر پشت رخش: مولوی. 
دلوبا ناقهد رن /نٍ] (ق مرکب) در حال 
دلربایی. بادربایی. دلیرانه؛ 
دار بایانه دگر بر سر ناز آمده‌ای 
از دل ما چه بجا مانده که با زآمده‌ای. 
رجوع به دلربایی شود. 
دلربایی. [د رٌ] (حامص مرکب) عمل دلرباء 
داربائی, ربایندگی دل. جلب قلوب: 
نه عودی که خوش‌دم بسوزی چو عاشق 
اگرچون شکر داربایی نیایی. خاقانی, 
چشم تو ز بهر دلربایی 
در کردن سحر ذوفون باد. 
|اسشوق بودن. محبوب بودن: 
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند 
خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش. 
حافظ. 
دل ربودن. [درد)] (مص مرکب) ربودن 
دل. فسریفته کردن. شیفته کردن. عاشق 


حافظ. 


دل رفتن. ۱۱۰۳۱ 


ساختن: 
چو نوبت داشت در خدمت نمودن 
برون زد نوبتی در دل ربودن. نظامی. 
وفا و عهد نمودی دل سلیم ربودی 
چو خویشتن به تو دادم تو میل بازگرفتی. 
سعدی. 
ای دل ربوده از بر من حکم از آن تست 
گرنیز گوئیم به مثل ترک جان بگوی, 
سعدی. 
نه این تقس دل می‌رباید ز دست 
دل آن می‌رباید که اين نقش بست. . سعدی. 


ربوده‌ست خاطرفرییی دلش 

فرورفته پای نظر در گلش. سعدی, 

دلم ربودی و جان می‌دهم به طیبت نفس 

که‌هت راحت درویش در سبکباری, 
سعدی, 

سواران حلقه بربودند و آن شوخ 

هنوز از حلقه‌ها دل می‌رباید. سعدی. 


ای متقی گر اهل دلی دیده‌ها بدوز 
کایشان به دل ربودن مردم معینند. سعدی, 
کرم کرد و غم خورد و پوزش نمود 
بداندیش را دل به نیکی ربود. 
دل‌رحم. [دز](ص مرکب) دل‌رحيم. 
باشفقت. نرم‌دل. مقابل سخت‌دل, مقابل 
سنگدل. آنکه نسبت به دیگران احساس 
ترحنم کند. مهربان. شفیق, 
دل‌رجمی. [در) (حسامص مرکب) 
دل‌رحیمی. حالت و کیت دل‌رجم. 
خوش‌تلبی. نرم‌دلی. 
دل‌رحيم. اد ر] اص مسرکب) دل‌رحم. 
آنکه نسبت به دیگران احساس ترحم کند. 
رجوع به دل‌رحم شود. 
دل رفتن. [دِر تَ] !مص مرکب) دل از 


دست دادن. شیفته ثسدن, عاشق شدن. دل 


سعدی. 


دادن 


دیده نگه داشتیم تا نرود دل 


با همه عیاری از کمند نجتيم. . . سعدی. 
|ااشتیاق یافتن. میل کردن: 
روز وصال دوستان دل نرود به بوستان 
تا به گلی نگه کند یا به جمال نرگسی. 
سعدی. 


دیده‌ای را که به دیدار تو دل می‌نرود 

هیچ علت نتوان گقت بجز بی‌پصری. سعدی. 
استهامة؛ دل به چیزی رفتن. سهو؛ رفتن دل 
بطرف غیر. (از صنتهی الارب). ||ترسیدن. 
فروربختن دل: مصَع؛ دل‌رفته و بی‌دل شدن از 
بیم یا از شتاب‌زدگی. (از منتهی الارب). 
-دل از جای رفتن؛ ترسیدن. مضطرب شدن. 
فروریختن دل: 


۱-نل: «همه جز در وصال» و در این صورت 
شاهد نست. 


۲ دلرفته.. 


گفت‌کو پایم که دست و پایرَفت" 

جان من ارزید و دل از جای رفت. مولوی, 

دل رفته. [د رت /ج] (ن‌سف مسرکب) 
رفته‌دل, بی‌جان. بی‌دل. ضعیف القلب. (ناظم 

الاطباء). بیم‌زده: معلج؛ دل‌رفته از ترس. 

(مسسستتهی الارب). |ادل از دست داده. 

مفتون‌شده. عاشق و واله گشته. 
دل‌رمیده. [در 5/د] (نسف مرکب) 
رمیده‌دل. آنکه دل او رمیده باشد. دل از دست 
داده. ترسان. هراسان. پیم‌زده؛ 
دل‌رمیده کی تواند ساخت با ساز وجود 
سگگزیده کی تواند دید در آب روان. 
خاقانی. 
یاری دو سه داشت دل‌رمیده 

چون او همه واقعه‌رسیده. نظامی. 

دل‌رنجان. [دٍر] انف مرکب) 
دل‌رنباننده. رنجانندة دل. آزارن‌ده.. 

آزاردهنده: 

ناخوش او خوش بود در جان من 

جان فدای یار دل‌رنجان من. مولوی. 

دل‌رنجور. اد ر] اص مرکب) رنجوردل. 

رنجیده‌دل. آزرده‌دل؛ 


چو پاسی از شب دیجور بگذشت 
از آن در شاه دل‌رنجور بگذشت. نظامی. 
نه چو من روز و شب ز شادی دور 
از پی کار خلق دل‌رنجور. نظامی, 


دل‌روشن. [د رز /ژر ش] (ص مسرکب) 
روشن‌دل. روشن‌ضمیر. دلآ گاه. (فرهنگ 
لغات و تعبیرات مثنوی)؛ 
داند آن عقلی که او دل‌روشنیست 
در میان لیلی و من فرق نست.  .‏ مولوی. 
دل‌ریزه. [د زر /ز] (! مرکب) ریزه‌دل. دل 
خرد و ناچیز و ناقص. دل که استعداد کسب 
عوالم روحانی ندارد. (از فرهنگ لغات و 
تعبیرات ملنوی)؛ ۱ 
این چنین دل‌ریزه‌ها را دل مگو 
سبزوار اندر ابوبکری مجو. مولوی. 

دلریسه. [دش /س] ([مرکب) در تداول, 
دل‌غشه. ضعف گرفتن دل و سست شدن دست 
و پا بر اثر غلِةٌ ضعف و گرستگی و مانند آن. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 

دلریش. [د] (ص مسرکب) آنکه غم و 
ان‌دوهی سخت دارد. (یاددائت مرحوم 
دهخدا). دلخسته و رتجور. (ناظم الاطباعا, 
آنکه بسیبی (عشق, غم. نا کامی) محزون 
باشد. دلفگار. (آنندراج): از تحب و تبط 
بازنایستاد [بوسهل ] تا بدان جایگاه که هم 
اعیان درگاه بسبب وی داریش و درشت 
گشتند.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۳۴. 
یکی را بی‌هنر مال از عدد بیش 
یکی با صد هنر دكنگ و دلریش. 

ناصرخسرو. 


می گفت آمام مستمند دلریش 
ای کاش من از پس بدمی او از پیش. 
سعدی: 
|اعاشق. (ناظم الاطباء). 
دل زیش. [د لٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
دل مجروح. دل ریش شده: 
نبود و نباشد بدی کیش من 
ز دستان دزم شد دل ریش من. 
نه از درد دلهای ریشش خبر 
نه از چشم بیمار خویشش خبر. 
دلريشی. [د] (حامص مرکب) ریشی‌دل. 
حالت و چگونگی داریش. رن جوری و 
درماندگی. (ناظم الاطاء). رجوع به داریش 
شود. 
دلزهای. در /ز /] اسف مسرکب) 
زداینده دل. دل‌صاف‌کن. مقیول. پسندیده. 
:* مرغوب. (ناظم الاطباء) 
دل‌زدکی. [د رد /] (حامص مرکب) 
حالت و چگسونگی دلزده. دل‌زده بودن. 
بی‌میلی و بی‌رغیتی پس از میل و رغبتی که 
یود. (ادداشت مرحصوم ده خدا), 
|اسرخوردگی و سیری از چیزی. رجیوع به 
دل‌زده و دل زدن شود. 
دل زدن. (درد] (مص مرکب) سیر کردن 
چیزی چنانکه میل بدان چیز نماند بلکه از آن 
تنفر بهم پرسد. (آنندراج), بی‌میل شدن و 
بی‌رغبت گشتن پس از میل و رغبتی که بود؛ 
دل عدو برد از خوردن سنان در رزم 
چنین هزار زند دل! گرسنان اینست. 
میرخرو (از آندراج). 
لب‌تشنه تیفیم بگو قاتل مارا 
کو اب که شیربنی جان زد دل ما را. 


فردوسی. 


سعدی. 


دانش (از آتدراج), 
ند بی لد لعل تو می خوردیم دل را زد شراب 


9ب بنشین که ما را باده خود کرد احتساب. 


۱ حن‌بیگ رفیع (از آنتدراج). 
کم‌نشد تأثیر میل آن دهانم اندکی 
گرچه دل را شهد و شکر اندک‌اندک می‌زند. 
تأثیر (از آنندراج). 
اابه پش درآمدن. تپیدن بسیب اشسعار به 
مطلبی یا ملهم شدن به چیزی: گفتند سیّاحی 
بر در است میگوید حدیثی مهم دارم, دلم بزد 
که‌از خوارزم آمده است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۲۶), رجوع به دل زدن ذیل زدن؛ 
و به دلزدگی و دازده در ردیفهای خود شود. 
دلز۵ه. [د رد /د] (نمف مرکب) زده‌دل. 
بی‌میل پس از متمایل بودن؛ُ 
منم که دل‌زده از چیدن گل بوسم 
لب گزیده تراود ز باغ افسوسم. ۱ 
طالب آملی (ز آنندراج). 
- دل‌زده شدن از چیزی؛ بی‌میل گشتن بدان, 


سر خوردن از آن: 


ِ 
پیش از اين بود نگاه تو به یکدل محتاج 
این زمان دل‌زده زین جنس فراوان شده‌ای, 
صائب لاز آندراج). 
دل‌زندکیی. اد ز د /:] (حامص مرکب) 
دل‌زنده بودن. حالت و چگونگی دل‌زنده. 
نشاط. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
دل‌زنده شود. 
دل زنده. [وز 3 /<] اص مرکب) زنده‌دل. 
بانشاط. نشیط. سرزنده. شادمان, باروح. 
مقابل دل‌مرده. ||کنایه از بیداردل و دانادل, 
زیرا که علم را به حیات و جهل رابه سوت 
تشبیه داده‌اند. و شب‌زنده‌دار را شب‌بیدار 
گویندپس به هر دو معنی مجاز است از قییل 
ذ کر السلزوم و اردة اللازم. مقابل دل‌مرده.. 
(آتتدراج). بیدار و هوشیار. (ناظم الاطباه 
دلا کاب 
کومحرم غم کشت دل‌زنده بدردی 
کین راز به دل‌مردة خرم نفروشم. خاقانی. 
او طرب می‌کرد و لب دل‌زنده بود 
خنده میزد وأن چه جای خنده بود. 
مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد 
بس کشتة دل‌زنده که بر یکدگر افتاد. حافظ. 
از خشن‌پوشی چه پروا عارف دل‌زنده را 
پشت آئینه چو شد روشن‌گهر زر گو مباش. 
(از آنندراج). 
۵ل زنده. (د ل زد /د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) دلی که روح و نشاط و عشق دارد؛ 
دل زنده هرگز نگردد هلا ک 
تن مرده‌دل گر بمیرد چه با ک. سعدی, 
دل زهرا. [د ] ((ج) دهی است از بخش 
ایذه. شهرستان اهواز, با ۱۰۵ تن سکنه, اب 
آن از چشمه و قنات است. (از فرهنگ 


عطار. 


جنرافیایی ایرانج۶ا. 

دلس. [د] (ع ) خدیعت. ما لی فیه ولس لا 
دلس؛ مرا در آن نه خیانت و نه خدیست است. 
(از اقرب الموارد). دلّس. رجوع به دلس شود 
دلس. [د [1(ع ز) تاریکی. (متهی الارب).خ 
ظلمت. قرب المسوارا. |اتباریکی در 
تاریکی. (منتهی الارب). اختلاط ظلمت و 
تاریکی. (از اقرب الموارد). |[روئدگی که در 
آخر گرما برگ آرد. و باقیماندة روئیدگی. 
(منتهی الارب). گیاه که در آخر تابستان برگ 
آرد. و گویند بقایای گیاه و بقولات. (از اقرب 


الموارد). ||زمینی که پس از خورده شدن. 
گیاه‌در آن بسروید. (از اقرب السوارد), ج 
آدلاس. (متتهی الارب) (اقرب المواردا, 
|[مکر و فریب: ما لی دلس: نیست مرا مکر و 
فریب. (منتهی الارب). دلس. رجوع به دلس 
شود. 
دلس. (0] (ع ج دلسة. (ناظم الاطبا) 
رجوع به دلسة شود. 


دلس. [دل] ((غ) ده کسسوچکی است از 


دلس. 


دهستان جراحی, بخش شادگان. شتهرتیتای- 


خرمشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰4۶ 
دلس. اد ) (اخ) (جزیر...) کوچکترین و 
مهیترین جزایر سیکلاد در گنگ‌بار یونان 
است که معبد بزرگ آپولو در آنجا بود. وبنا بر 
روایات قدیمی آپولو و دیانا در آنجا بوجود 
آمده‌اند. (از تمدن قدیم فوستل دوکلانژ, 
ترجمة نصراله فلسفی). 
دل‌ساده. [د د /د] (ص مرکب) ساده‌دل. 
دل‌صاف. بی‌کینه. (آتدراج). 
دل‌ساده. زد لد /د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دل صاف. دل پی‌کینه؛ 
یکی را چو سعدی دل ساده بود 
که‌با ساده‌رویی درافتاده بود. 
سعدی (از آتدراج). 
دلساز. [د] (تف مرکب) دل‌سازنده. سازندهً 
دل. دلنواز و خاطرنواز, (ناظم الاطباع), 
دلسازی. [د) (حامص مرکب) دلساز 
بودن. رجوع به دلساز شود. ||شوق. ||حمیت 
و غیرت. (ناظم الاطباء), 
دل‌سبکت. شب ] (ص مرکب) سبکدل. 
آسوده. فارغ‌دل؛ 
زآن کرم است سرگران جان و سر سبکتگین 
زین سخن است دل سبک عنصر طبع عنصری. 
خاقانی. 
دل سیکی. (دس بّ ] (حامص مرکب) 
سبکدلی, حالت و چگونگی سبکدل: 
خاقاا ز دل‌سبکی سرگرانمباش 
کوهر که زاد؛ سخن تست خصم تست. 
خاقانی. 
دل سپار. [د س ] (نف مرکب) دل‌سپارنده. 
سپارنده دل. که دل به معشوق سپارد؛ 
من دل‌سپار و آن بت مه روی دلپذیر 
کی جز به دل‌پذیر دهد دل‌سپار دل. سوزنی. 
دل‌سپاری. (دٍ س] (حانص مسرکب) 
حالت دل‌سپار. دلسپردگی. دلدادگی: 
گفتم که دل‌ستانم نا گاه‌دل سپردم 
بر طمع دلستانیماندم بهدلسپاری.. فرخی, 
رجوع به دل‌سپار شود. 
دل سپردن. [دٍس چپ د] (مص مرکب) 
عاشق شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). دل 
دادن. فریفته شدن: 
گفتم که دل‌ستانم نا گاه‌دل سپردم 
بر طمع دلستانی ماندم به دل‌سپاری, 
فرخی. 
من دل به تو سپردم تا شفل من بسیجی 
زآن دل به تو سپردم تا حق من گزاری. 
منوچهری. 
گرزآنکه چرم کردم کاین دل بو سپردم 
خواهم که دل برفقت تو پاز من سپاری. 
متوچهری. 
بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم 


شمایل تو بدپدم نه صبر ماند و نه هوشم. 
سعدی, 

پایی که برنیاید روزی به سنگ عشقی 

گوئیم جان ندارد تا دل نمی‌سپارد. 


- دل سپردن به دیو؛ فریب خوردن. از راه بدر 


سعدی, 


شدن. وسوسه شدن: 


لاجرم نسپرند راه خطا 
لاجرم دل به دیو نپارند. اصرخرو. 
- دل سپردن به غم؛ غمگین شدن. قرین اندوه 
ساختن دل؛ 
چلین گفت گر فور هندی پمد 
شما را یه غم دل نباید سیرد. فردوسی. 
- دل سپردن به گفت یا گفته یا گفتار کسی؛ 
باور کردن بدان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پذیرفتن آن: 
چنین گفت کای گرد بیداردل 
به گفت:بهو خیره مسپار دل. اندی. 
چون سخنگو سخن بپایان برد 
هرکسی دل بر آن سخن بمپرد. ۲ 

نظامی (از آنندراج), 


دلستان. [دٍس] (نف مرکب) دل‌ستاننده. 
ستانندة دل. دلربا. ربايندء دل. (ناظم الاطباء) 
معشوق. دلبر. دلبند. زیبا. زیباروی: 


از آن دلستانان یکی چنگ‌زن 
دگر لالدرخ چون سهیل یمن. ... فردوسی, 
نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی 
دلربا و دلفریب و دلئواز و دلستان. 
منوچهری. 
ز بد رسته بد شاه زابلستان 
ز تدیر آن دختر دلستان. اسدی. 
پدر دان مرا شاه زابلستان 
ندارد بجز من دگر دلستان. اسدی. 
اردبیهشت روز است ای ماه دلستان. 
ی مسعودسعد, 
بهنتن .ره صکضنم دلستان. مسفودستدر 
ای ترگ دلستان ز شبستان کیستی 
خوش دلبری ندانم جانان کستی. خاقانی. 
ای راحت جانها به توء ارام جان کیستی 
دل در هوس جان می‌دهد, تو دلستان کیستی. 
خاقانی. 
مجلس بدو گلستان برافروز 
دیده بدو دلستان برافروز. خاقانی. 
او بلبل است ای دلستان طبعش چو تاخ گلستان 
در مجلس شاه اخستان لعل و درش بار آمده. 
خاقانی. 
دل از آن دلستان به کس نرسد 
بر از آن بوستان به کس نرسد. 
خاقانی. 
در وداع روزه گلگون می کشیده تاز خاک 
جرعه‌ای چون اشک وداغ دلتان انگیخد. 
خاقانی. 
آسمان پل بر سر آن خا کیان خواهد تکست 


دلستان. ۱۱۰۳۳ 
کآبروی‌اتدر ره آن دلستان افشانده‌اند. 
خافانی. 
جوبجو جور دلستان برگیر 
دل جوجوشده ز جان برگیر. خاقانی. 
عاشق آن نیست کو به بوی وصال 
هستی خود به دلستان بخشد. خاقانی. 


شسبتانیست پردلستان و قصوری است 
پرحور. (از سندبادنامه), 


یه غمزه گرچه ترکی دلستانم 

به بوسه دلنوازی نیز دانم. تظامی 

خبر دادند سالار جهان را 

که چون فرهاد دید آن دلستان را.. ‏ نظامی. 

ملک فرمود تا هر دلستانی 

فروگوید به نوبت داستانی. نظامی. 

ملک چون کرد گوش این داستان را 

هوس در دل فزود آن دلستان را. نظامی. 

غرضی کز تو دلستان یابم 

رایگانست | گریجان يابم. نظامی. 

دیلم کلهیم دلستان بود 

در جمله جهان ورا نشان بود. نظامی. 

چوغالب شد هوای دلستانش 

بپرسید از رقیبان داستانش. نظامی. 

دگر ره راه صحرا برگرفتی 

غم آن دلستان از سر گرفتی. نظامی. 

چشمش همه روزه بوسه می‌داد 

می‌کرد ز چشم دلستان یاد. نظامی. 

چنان در دل نشاند ان دلستان را 

کهبا جانش ملسل کرد جان را نظامی, 

بگیرد سر زلف آن دلستان 

ز خانه خرامد سوی گلستان. نظامی, 

ملکزاده چون دید کان دلستان 

به کار اجل گشت همداستان. نظامی. 

کزغایت عشق دلتانی 

شد شیفته نازنین جوانی. نظامی, 

دل از جفای تو گفتم به دیگری بدهم 

کم‌به حن توای دلستان نداد نشان. . 
سعدی. 

نسیم صبح سلامم به دلتان پرسان . _ 

پیام بلبل عاشق به گلستان برسان. سعدی, 

نه دل دامن داستان می‌کشد 

که‌مهرش گریبان جان می‌کشد. . سعدی. 

دلداده را ملامت کردن چه سود دارد 

می‌باید این نصیحت کردن به دلستانان. 
سعدی. 

کاش‌کآنان که عیب من جستند 

رویت ای دلستان بدیدندی. سعدی, 


ای کاروان آهسته ران کآرام جانم می‌رود 

آن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود. 
سعدی, 

در بهای بوسه‌ای جانی طلب 

می‌کنند اين دلتانان الغياث, 

با هیچ کس نشانی زآن دلتان ندیدم 


حافظ. 


۱۱۰۳۴ 


با من خبر ندارم یا او تشان نا 


دلستان. . 


دلم خزانة اسرار بود و دست قضا 


درش ببست و کلیدش به دلستانی داد. 
حافظ. 

چو مرکب فدای بت دلستان شد 

مراگفت دلیر که طال المعاتب. حسن متکلم. 

|| دلکش. (آتدراج). مطلوب. زییا. جالب. 

جذاب . قشنگ: 


به فرخ ترین روز بنشت شاه 


در این خانة خرم دلتان. فرخی. 

فرخنده باد بر ملک این روزگار عید 

وین فضل فرخجسته و نوروز دلستان. 
فرخی. 

رخت پیش بد چون یکی گلستان 

در آن گلستان هر گلی دلستان. اسدی, 

تا شد چو روی و قامت زهاد برگ و شاخ 


قمری نزد ز بیم نواهای دلستان. مسعودسعد. .: 


وین چنین روی دلستان که تراست 
خود قیامت بود که بنمایی. سعدی. 
تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم 
که‌محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. 
حافظ. 
بزمگاهی دلتان چون قصر فردوس برین. 
حافظ, 
دلستان. [د لٍ] (!مرکب) محل جذب و 
استقرار و تجمع دلها. جایگاه و قرارگاه دلهای 
عاشقان و دلدادگان. رجوع به دلکده شود؛ 
خاک مشک از روی گندم‌گون خاتون عرب 
عاشقان را ارزوبخش و دلستان آمده. 
خاقانی, 
سروی ز بستان ارم شمع شبتان حرم 
رویش گلستان عجم کویش دلستان دیده‌ام. 
خاقانی. 
دل ستاندن. [دٍس د] (مص رم 
دلیری کردن, دل ربودن؛ 
دگر می‌گسارد به آواز نرم 
همی دل ستاند به گفتار گرم. 
گفتم که دل ستانم نا گاه‌دل بپردم 
بر طمع دلستانی ماندم به دل‌سپاری. ‏ فرخی. 
رجوع به دلستان و دلتانی شود. 
دلستانی. [دٍس] (حامص مرکب) کار 
دلستان. حالت دلستان. چکونگی دلستان. 
دلبری. دلکشی. زیبایی.جذایت* 
با این همه ناز و دلستانی 
خون شد جگرش ز مهربانی. 
خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 
دست از هزار عذرا بردی به دلستانی. 


فردوسی. 


نظامی. 


سعدی. 
-دلستانی کردن؛ دلبری کردن؛ 
من پرآن بودم که ندهم دل به کس 
سرو بالا دلتانی می‌کند. 
|ادل بردن: 


گفتم که دل‌ستانم نا گاه‌دل سپردم 
بر طمع دلتانی ماندم به دل‌سپاری. فرخی. 
دل سخت. دس ] (ص مرکب) سخت‌دل. 
قاسی. قسی. دل‌سنگ: 
آن سست‌وفا که یار دلسخت ضت 
شمع دگران و آتش بخت منست. ‏ . سعدی, 
چبار؛ دلسخت بی‌رحم. (متهی الارب). 
دلسرث. دش ] (ص مسرکپ) سرددل. 
بی‌شوق. بی‌رغبت. بی‌میل. (ناظم الاطباء):۰ 
بسکه دلسردم ز تار و پود هستی چون کتان 
می‌تواند پرتو مهتاب سوزاندن مراء 
غنی (از آتندرا اج). 
||مآیوس. تاامید. 
دلسرد ساختن. [دٍ ش تَ] (مص مرکب) 
مایوس و ناامید کردن: 
از بزرگان دیدن دربان مرا دلسرد ساخت. 
۳ صائب. 
|ابی‌رغبت کردن. بی‌تمایل ساختن. شوق و 
ذوق را از بين بردن. 
دلسرد شدن. [دٍ س ش د] (مص مرکب) 
ملول و ناخوش شدن. (از آنندراج). اشتیاق 
پیشین را باخمام نداشتن,(بدداشت سرحوم 
دهخدا). نومید شدن. دماغ سوخته شدن. 
(فرهنگ عوام) 
سرد شد او را دل از کار جهان 
بود کارش روز و شب زار و فقان. _ 
اسیری لاهیجی (از آتدراج). 
دل سرد کردن. [دٍس ک د] امسسص 
مرکب) دلسرد ساختن. رجوع به دلسرد و 
دلسرد ساختن شود. 
دلسرد‌ی. [دٍ س] (حامص مرکب) حالت 
دل‌سرد. دل‌سرد بودن. پاش نومیدی. 
ناامیدی. آریغ. ||بی‌شوقی, بی‌رغبتی. 


افسردگی. رجوع به دلرد شود. 
۳ | مییم. [د س ] ([خ) دهی است از دهستان 


خیر رودکنار. بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
پا ء ۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایبران 
ج۳ 
دل‌سنکت. [دٍ س] (ص مرکب) سنگدل. 
قسی. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
سنگدل شود. 
دلسوختگیی. [دٍتَ /ت](حامص مرکب) 
سوختگی دل. حالت و کیفیت دلسوخته. 
رجوع به دلسوخته و دل سوختن شود. 
دل سوختن. (دٍت]٩سص‏ مرکب) 
اندوهنا ک‌شدن. غمگین شدن؛ٌ 
چو درویش بیند توانگر بتاز 
دلش بیش سوزدبهداغ نا 
|اترحم آوردن. رحم کردن. غمخواری کردن. 
مردمی نمودن. (از آتدراج). متأثر شدن برای 
دیگری در نتیجة مشاهد: ستمی یا ناملایمی 


سعدی. 


دل سوختن. 
که‌بر او وارد آید. (فرهنگ عوام), رحمت 
آوردن بر کسی: 
خردمند را دل بر او بر بصوخت 
بکردار آتش رخش برفروخت. فردوسی, 


عدوی شاه مشرق را بسوزد هر زمانی دل 
بسوزد آن دلی کتش مر او را در میان باشد. 


فرخی. 
بر توسبد حسن دلم سوزد 
کهچو تو هیچ غمگسار نداشت 
مسعودسعد. 
سوختتی شد تن بی‌حاصلم 
سوزد از اين غصه دلم بر دلم, نظامی. 


بزیر پار تو سعدی چو خر به گل درماند 

دلت نسوخت که پیچاره بار من دارد. 

میصر چو بر مرده ریزد گلش 

نه بر وی که بر خود بسوزد دلش. . سعدی. 
تن ما شود نیز روزی چنان 
که‌بر وی پسوزد دل دشمتان, 
یکم روز بر بنده‌ای دل بسوخت 
که‌می‌گفت و فرماندهش میفروخت. سعدی, 
بسوخت مجنون در عشق صورت لیلی 

عجب که لیلی را دل نسوخت بر مجنون. 


سعدی: 


سعدی. 
بر من دل انجمن بسوزد 

گردرد فراق یار گویم. سعدی: 
خورد کاروانی غم بار خویش 

نسوزد دلش بر خر پشت‌ریش. . سعدی. 
هرآنکس که جور بزرگان نبرد 

نسوزد دلش بر ضعیفان خرد. سعدی. 


آشنائی نه غریب است که دلسوز من است 
چو من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. 
حافظ, 
دل تتگش کجا بر تشن دیدار می‌سوزد 
سبک‌دستی که برمی‌آید از آینه مقصودش. 
صائب (از آندراجا 
کی‌به جانهای گرفتار دلش خواهد سنوخت.: 3 
بوسف مصر اگرزحمت زندان برد. ۳ 
صانب (لز آتدراج) : 
بر شعلهٌ نگاه نکردیم جان سپند 
دل سوخت بر تحمل ما اضطراب ما. 
ظهوری (از آنندراج). 
امتال: 
دل کسی به یتیم کسی نمی‌سوزد 
کسی دریدگی جامه‌اش نمی‌دوزد. 
؟ (از اثال و حکم دهخدا). 
اادل سوزانیدن. رنج بردن با خلوص و صفای 
یت برای کسی یا چیزی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا, دلسوزی کردن: 
بسی رنج بردی و دل سوختی 
هنرهای شاهانم آموختی. فردوسی. 
|[دل کسی راسوزانیدن. آزردن. رنج دادن. پر 


از تأثر و اندوه کردن. ریش کردن دل 


به خون برآدر چه بندی کمر 
چه سوزی دل پیرگشته پدر. فردوسی. 
شکرلب جوانی نی آموختی 
که‌دلها بر آتش چونی سوختی. ‏ . سعدی. 


رجوع به این ترکیب ذیل سوختن شود. 
دلسوخته. [دٍت /تٍ] (نسف مرکب) 
سوخته‌دل, مهموم. صفموم. (ناظم الاطباء). 


اندوهنا ک. غمگین. پریشان‌خاطر. غمنا ک. 


(آتندراج). مظلوم. ستمکش. (ناظم الاطباء). 
ستمدیده. رنج‌دیده. مصیبت‌دیده داغ‌دیده. 
داغدار. آزرده‌خاطر. ازرده‌دل. الم‌رسیده. 
مصیبت‌رسیده؛ 

پس بگوئید ز من با پدر و مادر من 

که چه دلسوخته و رنج‌هبائید همه. خاقانی. 
خاقانی دلسوخته با جور تست آموخته 


دل در عنا افروخته تن در عذاب انداختد. 


خاقانی. 
چون عاشق خویش رادر آن بند 
دلسوخته دید و ارزومند. نظامی, 
گاهگاهی بگذر بر صف دلسوختگان 
تا ثاثیت بگویند و دعایی بدمند. ‏ سعدی. 
گرشمع نباشد شب دلسوختگان را 


روشن کند اين غرهٌ غرا که تو داری. سعدی. 
خوش بود نالا داسوختگان از سر درد 
خاصه دردی که به اد دوای تو بود. 


سعدی, 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 
اندوه دل سوخته دلسوخته داند. سعدی, 
صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی 
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 

حافظ. 
گرچه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم 
که‌نهانس نظری بر من دلسوخته بود. حافظ. 
تافو ی ورب 
این گدابین که چه شایستة انمام اتاد 

حافظ. 


دل سوخته. [د لت /تٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) دل ستمدیده. دل غم دیده؛ 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 
اندوه دل سوخته دلسوخته داند. سعدی. 
نقس آن روز برآرم به خوشی از ته دل 

که‌دل سوخته در بزم تو مجمر گردد. 

سلمان (از آنندراج). 

دلسوز. [د] (لف مرکب) دل‌سوزنده. آنکه 
دلش بر حال دیگران بسوزد. (آنندراج)/ 
مشفق. مسهربان. غمخوار. خنیرخواه. 
خیراندیش. (ناظم الاطباء). تیماردار. مهربان, 
آنکه غم کسی خورد. آنکه شم تو خورد. 
مهربان. که غم زیان و مصبت تو خورد؛ 
کجانام او جندل راهبر 


به هر کار دلسوز بر شاه بر. فردوسی. 


به رنج دل پپروردی امیرا تیک‌نامی ۳ 
چنان چون مادر دلسوز فرزند گرامی را. 
فرخی. 
عقیقین لبم پیروز گشته 
جهان بر حال من دلسوز گشته. 
(ویس و رأمین). 
دلسوز چند بود همی خواهی 
خیره بر این خصیس تن ای مسکین. 
تاصرخسرو. 
راتبم گندمیت هر روزی 
از یکی پارسای دلسوزی. سنائی. 
دلسوز ما که آتش گویاست قند او 
آتض که دید دانة دلها سپند او. خاقانی. 
سایبانست بر تو بخت سپید 
آن سپیدی بخت دلسوز است. خاقانی. 
بر تن ز سرشک جامة عیدی 
در ماتم دوستان دلسوز, خاقانی, 
بودند بر او چو دایه دلسوز 
تا رفت بر این یکی شبانروز. نظامی. 
گفتامنم آن رفق دلسوز 
کز من شده روز او بدین روز. نظامی. 
آمیدم هست کز روی تو دلسوز 
بروز آرم شبم را هم یکی روز. نظامی. 
همان پندارم ای دلدار دلسوز 
که‌افتادم ز شبدیز اولین روز. تظامی. 
در آن حلقه که بود آن ماه دلسوز 
ار سافه تمد عاروو: ۰ «لظانی: 
آشنائی نه غریبیست که دلسوز منست 


چو من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. 
حافظ. 

- خواهر دلسوز؛ خواهر مهربان: خواهر 

دلسوز استخوان مرا با هفت گلاب شسته, من 

همی شدم یک بلبل پر. 

- دلییوز شدن؛ غمخوار شدن. مهربان شدن: 

چنان کوتگذهزکس که نزدیک اوست 

به رادی شود یا تو دلسوز و دوست. اسدی. 

|آنکه یا آنچه سألم سازد بسختی. سوزندة 

دل. (یادداشت مرحوم دهخدا). سوزاننده دل. 

تأثرانگیز. غم‌انگیز: 

پدین تلخی که شیریست آمروز 

نباشد هیچکس با رنج دلسوز. نظامی. 

آما عشق دلفروز و مهر دلسوز از محمل دل 

فریاد می‌کرد که... (سندبادنامه ص ۱۸۱). 


بر گور پدر نشسته تا روز 


می‌خواند قصیده‌های دلسوز. نظامی, 
می‌گفت سرودهای دلسوز 

زآن روز مباد کس بدین روز. نظامی. 
در دل خوش تا دلسوز هست 

با شبه شب گهر روز هست. نظامی. 
پس آنگه گفت کاین آواز دلسوز 

چه آواز است رازش در من آموز. نظامی. 


از او دیدم هزار آزرم دلسوز 


دل‌سو ژه. ۱۱۳۵ 
که‌نشنیدم پیامی از تویک روز. ظامی, 
درچکانیدی قلم بر نامه دلسوز من 
ور امید صلح.باری در جوایت دیدمی. 
سعدی, 
دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را 
تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را 
سعدی. 
غزلیات عراقیست سرود حافظ 
که‌شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد. 
حافظ, 
||معشوق و دل‌سوزنده: 
که‌برگشت و تاریک شد روز من 
ازین سه دل‌افروز دلسوز من. فردوسی. 
همی تا هجر آن دلسوز بینم 
نه درمان یابم و نه روز بینم, 
(ویی و رامین). 
| دل‌سوخته. (یادداشت مرحوم دهخدا)ءٌ 
ای عاشق دلسوز ز کام خود دور 
می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
تال بر شرا بای 
اگرروزی بدی امروز را باش. نظامی. 
نالیدن عاشقان دلسوز 
ناپخته مجاز می‌شمارد. سعدی. 
||(!مرکب) غم. رنج. درد: تنها باشید تا 
رسوائی یکدیگر را نبینید و دلسوز یکدگر را 


نچشید. ( کتاب المعارف). ||قسمی از اقسام 
هفت‌گانة لاله.(آنندراج) (انجمن آرا: 

چه خوری خون چو لاله دلسوز 

خوش‌نظر باش و بوستان‌افروز, 

خواجوی کرمانی (از آتدراج). 

دلسوزان. [د) ((خ) دهی از دهستان ززو 
ماهرو, بخش لیگودرز. شهرستان بروجرد با 
۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج[ع). 
دلسوزگی. [دز /ز] (حامص شرع 
دلوزی: تأسف. . ترحم. شفقت* 

کزایدر به ایران شوی با سپاه 


به داسوزگی با تو آیم به راه. فردوسی. 

که‌او داشتی تخت و گنج و سرای 

شگفتی به دلسوزگی کد خدای, فردوسی. 

به دلسوزگی بیژن گیو را 

وگرنه دلاور یکی نیو را. فردوسی. 

بدو گفت شاهی و ما بنده‌ایم 

به دلسوزگی با تو گوینده‌ايم. فردوسی. 

مرا بوية پور گم‌بوده خاست 

به دلسوزگی جان همی رفت خواست. 
فردوسی. 


دل‌سوزه. [دز /ز] انسف مسرکب) 
دل‌سوزنده. سوزنده دل. آنکه دلش بر 
دیگران بسوزد. مشفق. مهربان: 


۱۱۰۳۶ 


اگرکرامت و دلسوزیی کنی 
که‌باد عالست از دوستان دلسوزه. 
مجمرآسا سزد ار بای کشد در دامن 
زآنکه دلسوزه خلق است دل چون مجمر. 
کمال اسماعیل (از انندراج). 
|| امری یا حادثه‌ای که مایة غمی سخت گردد. 


دلسوزی. 


آنوری. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). حسرت‌خوری, 
جان‌گدازی. (فرهنگ لفات و تعبیرات 


مثنوی): 

هست هر جمی چو کاسه و کوزه‌ای 

آندرو هم قوت و هم دلوزه‌ای, مولوی. 
|| دل‌بسته. شیفته. (یادداشت مرحوم دهخدا)* 
ای عاشق دلسوزه بدین جای سپنجی 


همچون صلمی چینی بر صورت فرخار. 
رودکی (از صحاح الفرس]. 
|| تیمارخوار. تیماردار. (بادداشت مرحوم 


دهخدا). دوست مشفق و دلسوز ماتد مادره _ 


تا تیغ جهانسوز تو برخاست به کوشش 
دلسوزه بدخواه تو بنشمت به ماتم. عنصری. 
||((مص مرکب) دلسوزش, سوز دل. سوختن 
دل (از حسد و غیره). 

دلسوزي. [د] (حانص مرکب) حالت 
دل‌سوز. صفت دلسوز. صفت یا فعل آنکه غم 
کی خورد. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
شفقت و مهربانی. (انندراج). غمخواری. 
(ناظم الاطباء): شرارت و زعارت در طبع 
وی [بوسهل ] م زکد شده و لاتبدیل لخلق ال و 
با آن شرارت دلسوزی ندائست. (تاریخ بیهقی 
چ آدیب ص ۱۷۵). آن مسنکرات را پچ 
غمخواری و دلسوزی نبوده و یست. (عستبة 
الکبة), 

کرده‌از عدل او به دلسوزی 

گرگ‌با جان میش خوش‌پوزی. سنائی. 
چون صبح درآمد به جهان‌افروزی 

معشوقه بگاه رفتن از دلسوزی 

می‌گفت دگر که با من غم‌روزی 

صبحا چو شفق چون شفقت ناموزی. انوری. 
مین تابش مجلس‌افروزيم 
تبش بین و سیلاب دلسوزیم. 
||همدردی. تسلی دهی, 

- دلسوزی کردن؛ ابراز محبت و همدردی 
کردن. (فرهنگ عوام), 

|اتأثر. غم. 

دل‌سیاه. [دٍ] (ص مرکب) سیاه‌دل. دل‌سیه. 
قسيلقلب. |بدقلب. بدخواء بداندیش: 


سعدی. 


دادگرا فلک ترا جرعه کش پیاله باد 

دشمن دل‌سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد. 
حافظ, 

دل سیاهی. [د] (حامص مرکب) دل‌سیاه 

بودن. سیاه‌دلی. تیره‌دلی؛ 

دل‌سیاهی دهند و رخ‌زردی 

بهل این سرخ و سبزاگرمردی. . اوحدی. 


دل‌سیه. [د ی:] (ص مسرکب) دل‌سیاه. 
سیه‌دل. سیاه‌دل. بددل. بدخواه. که دل از 
شفقت و مهربانی تهی دارد؛ 
غلام همت دردی‌کشان یک‌رنگم 
نه آن گروه که ازرق‌لباس و دل‌سهند. 

حافظ. 
دیده‌ام آن چشم دل‌سیه که تو داری 
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. 
دلم ز نرگس ساقی امان نخواست بجان 
چراکه شیو؛ آن نرک دل‌سیه دانست. حافظ. 

دلشاد. [دٍ] (ص مرکب) شاددل. خوشحال, 
شادمان. بانشاط. مسرور. خرم. شاد. با 
اباط خاطر. گشاده‌خاطر : 
مراگفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد 
اگرتنت خراب است بدین می‌کنش آباد. 


حافظ. 


په جنامه بپوشید و آمد دوان 
پرامید دلشاد و روشن‌روان. 
ندیدم کسی را که دلشاد بود 
توانگر بد ار بومش آباد بود. 
سپهربلن از و لشاد باد 
جهانی به داد تو آباد باد. 
بر گذشته همه جهان غمگین 
وز نشسته همه جهان دلشاد!. 
فضل‌بن عباس ربنجنی, 
دل به تو دادم و دعوی کند اندر دل من 
خواجهٌ سید ابوبکر که دلشاد زیاد. 
ای سرای تو نعیم دگر و زاثر تو 
سال و مه بی‌غم و دلشاد نشسته به نعیم. 
فرخی. 


فرخی. 


دلشاد همی باش و می لعل همی خواه 
از دست بتی مادرخ و لعل چو گلار. فرخی. 
پاینده باد خواجه و دلشاد و تندرست 


بر کام_دل مظفر و منصور و کامکار. . فرخی. 
5 ۲ جلییید باش و کامروا باش و شاد باش 
"با چشم همچو لرگس و بازلف عتبری. 
فرخی. 

دلشاد زی و کامروا پاش و ظفر یاب 
بر کام و هوای دل و بر دشمن غدار. فرخی. 
چنین تا دو پاس از شب اندرگذشت 
ببودند دلشاد و خرم به دشت. اسدی. 
براندند دلشاد سه روز باز 
چهارم رسیدند جائی فراز. اسدی. 
بیودند یک هفته دلشاد, خوار 
به بازی و چوگان و بزم و شکار. اسدی. 
چو از داد پرداختی راد باش 
وزین هردو پوسته دلشاد باش. اسدی, 
به شا گرپیش‌هر که دلشاد بود 
دل و دانش و دینش آباد بود. اسدی, 
ببودند یک هفته دلشاد و مست 
که‌ناسود یک ساعت از جام دست. اسدی, 


کشت آن زمان که حکمتن موجوه شذ جهان 


دلشاد. 


دلشاد و هیچ شادی تا آن زمان نداشت. 
معودسعد. 
زردی زر شادی دلهاست من دلشاد از آنک 
سک رخ را زر شادی‌رسان آورده‌ام. 
خاقانی. 
دلشاد باش و خرم و خوش‌عیش و خوش‌طرب 
بنده‌نواز باش و حق‌اندیش و حق‌گزار. سوزنی, 


دعا کرد زاهد که دلشاد باش. نظامی. 

هرکرا او مقبل و آزاد خواند 

او عزیز و خرم و دلشاد ماند. مولوی, 

فاش می‌گویم و از گفتة خود دلشادم 

بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم. ‏ حافظ. 

- دلشاد شدن؛ شادمان گشتن: 

ز هرمز چو پیروز دلشاد شد 

روانش ز اندیشه آزاد شد. فردوسی: 
شدم دلشاد روزی با دل‌افروز 

از آن روز اوفتادستم بدین روز, نظامی, 


<- دلشاد کردن؛ خوشحال کردن. شادمان 
کردن؛ 


آن دل‌ازجارفته را دلشاد کرد 

خاطر ویرانش را آباد کرد. مولوی. 
روزی گفتی شبی کنم دلشادت 

وز بند غمان خود کم آزادت, سعدی, 


- دلشاد گردیدن؛ دلشاد گشتن. خوشحال 


شدن. شادمان گشتن؛ 

بدین اندیشه چون دلشاد گردی 

ز بند تاج و تخت آزاد گردی. نظامی. 
- دلشاد گشتن؛ شادمان شدن. خوشحال 
دریفا که بدخواه دلشاد گشت 

دریقا که رنجم همه باد گشت. فردوسی. 
دریفا که بدخواه دلشاد گشت 

دریفا که رنجت همه باد گشت. اسدی, 
بدنگنتار و دلشاد گشتم 

ز بند غصه‌ها آزاد گشتم, نظامی. 


|( سرکب) نشاط. ضوشحالی. |اهست 


بخشش, عطا. (برهان) (آنندراج). |/00 ازع 
اسماء ایرانی است؛ ۳ 
همایون و سمن‌ترک و پریزاد 

ختن‌خاتون و گوهرملک و دلشاد. نظامی. 


دلشاد. [د] ((خ) (سلطان...) دختر سلطان 
اویس‌بن شیخ حسن جلایر, که شاه محمود او 
را خواسته بود ولی بدو نرسید. و در سال ۷۷۵ 
ه.ق. به ازدواج سلطان زین‌العابدین پسر 
سلطان حسین درآمد. و برای او پسری بزایید 


۱ -مستن از تاریخ بیهقی است و در لباب 
الالیاب ج 7 صص ۱۰-٩‏ چنین آمده است: 
زآن گذشته زمانیان غمگین 

زین ندته جهانیان دلشاد 

و فرخی اين بیت را تضمین کرده است. رجوع 
به دیوان فرخی چ دبیرسیاقی ص ۴۱ شود. 


دلشادخاتون. 


که‌همان سلطان متصمین ساطاه‌زییی. 


العابدین باشد. (از تاریخ عصر حافظ ص 
۶ و ۳۰۰). 

دلشادخاتون. (د] (اخ) یکی از چهار 
دختر دمشق‌خواجه پسر امیرچوپان» و از 
خواتین مهم سلسلهُ جلایری یا ایلکانیان بود. 
وی ابتدا به ازدواج سلطان ابوسعید درامد و از 
او دختری بزایید که در طفولیت بمرد. و پس 
از مرگ ابوسعید, همسر امیر شیخ حسن 
بزرگ ایلخانی شد. و از او دو پسر یافت که 
اولی سلطان آویس ایلکانی است که از سال 
۷ تا ۷۷۶« .ق.در بغداد سلطنت کرد. 
دلشادخاتون از حامیان معروف شعر و ادب و 
علوم بود و سلمان ساوجی مادح وی بشمار 
می‌آمد. (تاریخ عصر حافظ) (از سعدی تا 
جامی). رجوع به تاریخ مفول عباس اقبال 
شود. 
دلشدگان. [دٍ ش 3 /د] (نمف مرکب) ج 
دلشده. مردم پریشان ۳ مضطرب؛ بر کران آب 
فرود آمدیم بی‌ترتیب چون دلشدگان. (تاریخ 
بسهقی چ ادیپ ص ۲۴). ||عاشقان. 
شیفتگان؛ 

از اشک دلشدگان گوهرنثار زمین 
وز آه سوختگان عنبربخار هواء 
آنکه از سنبل او غالیه تابی دارد 

باز با دلشدگان ناز و عحابی دارد. 
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد 
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. 
بس تجربه کردیم درین دیر مکافات 
با دلشدگان 1 هرکه در افتاد برافتاد. 

خواجه شیراز (از آنندراج). 

رجوع به دلشده شود. 
دلش دکی. [دٍ ش د /د] (حاعص مرکب) 
حالت و کیفیت دلشده. غمزدگی. پریشانی و 
اضطراب. ||عاشقی. عشق؛ 


خاقانی. 
حافظ. 


حافظ. 


مردمان گویند این دلشدگی چیست بر او 

این قضائی است بر این سر که ندانم چه قضاست. 
فرخی. 

در دلشدگی قرار می‌دار 

صبری بستم بکار می‌دار. نظامی, 

غم داد دل از کنارشان برد 

وز دلشدگی قرارشان برد. نظامی. 


||دیوانگی. جنون. (ناظم الاطباء). حُلم. ّه. 
عاهد. عته. [ع /6] .(مستهی الارب). 
معتوهی. ||حماقت. نادانی. (ناظم الاطباء). 
دلسده. [د ش د /3] (نمف مرکب) عاشق. 
شیفه. گرفتار به عشق. عاشق صادق. 


(آندراج): 

سوی خانه شد دختر دلشده 

رخان معصفر به خون آژده. فردوسی. 
به یزدان گرفتند هردو پناه 

هم آن دلشده ماه و هم پیشگاه. فردوسی. 


مردمان گویند اين دلشده کیت برو 
کهز من دل شده این انده و اندیشه مراست. 
فرخی. 
زلیخا بر او همچنان دلشده 
دلش ز آتش عشق آتشکده. 
(یوضف و زلیخا) 
اندر پدر همی تگر و دلشده مباش 
بر زلف عنبرین و رخان چو ارغوان. 
تاصرخسرو. 
بخورد صبر مرا انتظار وعده وصل 
که‌صبر دلشده پبه است و انتظار آتش. 
ادن شتا رم 
از شرم بمیرم ار بپرسی فردا 
کان دلشده زنده هست گویند که هست. 
انوری. 
گفتاکه به پیش او نه نیکوست 
کاین «لشده منز باشد او پوست. نظامی. 
دیدش نه چنانکه دیده می‌خواست 
کآن‌دلشده راز جای برخاست. ‏ نظامی 
و آن لعیت خوبروی زیا 
زان دلشده بود ناشکیبا. نظامی, 
وآن دلشده چون در او نظر کرد 
گفتاز کجایی ای جوانمرد. نظامی, 
چندان بگذشت از آن بلندی 
کان دلشده یافت هوشمدی. نظامی. 


همه دانند که سودازد؛ دلشده را 
چاره صبر است ولیکن چه کند قادر نیست. 


سعدی, 

ای مطرب از آن حریف پیفامی ده 

وین دلشده را به عشوه آرامی ده. سعدی. 

دلشدة پای‌بند گردن جان در کمند 

زهرة گفتار نه کاین چه سبب و آن چراست. 

سعدی, 

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم 

که من جلشییه‌این ره نه بخود می‌پویم. 
نی حافظ. 

| مضطرب. پریشان. غمزد». مدهوش: 

پراندیثه شد سوی اتشکده 

چنان چون بود مردم دلشده. فردوسی. 


خوارزمشاه چون دلشده‌ای می‌باشد و بنده 
چند دفعه نزدیک او رفت تا آرام‌گونه یافت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۴۸ سلنطاع؛ دل 
شده در سخن خود. (منتهی الارب). ||بی‌عقل 
و دیوائه. (ناظم الاطیاء). مسلوس. (دهار). 
معتوه. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
مخبول. مسوس. (السامی). تیاه‌خرد: اسپ 
در تک افکندم چون مدهوشی و دلشده‌ای... 
(تاریخ بیچقی ص ۱۷۳. 
دل شستن. اد ش ت] (مسص مرکب) 
شستن دل. دست کشیدن. صرف نظر کردن. 
چشم پوشیدن: 
ای که گفتی دل بشوی از مهر یار سنگدل 


دل شکستن. ‏ ۱۱۰۳۷ 


من دل ازمهرش نمی‌شویم تو دست آز من بشوی, 


سعدی. 
دل‌شکاف. [دٍ ش ] (نف مرکب) شک‌افنده 
دل؛ 1 

درکن زآهنگ رزم خصم ز میدان 


درگذران تیر دل‌شکاف ز سندان. منوچهری. 
< خنجر دل‌شکاف؛ تیز. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دل‌شکر. [د ش کَ] انس ف مسرکب) 
دل‌شکرنده. شکرندهٌ دل. شکندءدل. شکافنده 
دل* 
نست آگاءکه چاه زنخ و حلقة زلف 
دلبر و دل‌شکن و دل‌شکر و دلگل است. 
فرخی. 
ترابه میمنه و میسره روان گردد 
دو خیل دل‌شکر جان‌شکار از آتش و آب. 
معودسعد. 
آی خواب من ربوده ز یاقوت پرشکر 
وی تاب من فزوده ز هاروت دل‌شکر. 
عبدالواسع جبلی. 
دل‌شکستگی. [د ش ک ت ۸ تا 
(حامص سرکب) حالت و چگونگی 
دل‌شکسته. دل‌شکسته بودن. شکسته‌دل 
بودن. رنجیده و آزرده‌دل بودنء 
با همه دل‌شکستگی روی به آسمان کنم 
آه که قبله دگر نیست ورای آسمان. خاقانی. 
از خسوف شماتت اعسداء و احتراز از 
دل‌شکستگی لشکر این خبر پنهان می‌داشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). این حرکت باعث 
تقویت فوج ابراهیم‌خان و دل‌شکستگی 
قوشون امیرخان گردید. (مجمل التواریخ 
گلتانه ص ۲۵), 
-با دلشکستگی؛ با آزردگی. با ناامیدی, 
دل شکستن. [دٍ ش کَ تَّ] (مص‌مرکب) 
رنجاندن. آزرده کردن. با متمی يا سخنی با 
عمل زشتی قلب کسی را متأًثر و رنجیده 
ساختن. (فرهنگ عوام). تعبی را برای کستی 
سبب شدن: 
سکالید هر کار وزآن‌پس کنید 
دل مردم کم‌سخن متکنید. 
شکستی کزو خون به خارا رسید 
هم از دل‌شکستن به دارا رسید. نظامی. 
دلم شکستی و رقتی خلاف شرط مروت 
به احتیاط رو | کنون که آبگینه شکتی, 
سعدی, 
من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی 
یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکتی. 
سعدی. 


گربه جراحت و الم دل بشکستیم چه غم 


فردوسی. 


۱ -زل: با درد کثان؛ که درین صررت شافد 


نیست. 


۸ دل‌شکسته. 


می‌شنوم که دمبدم پیش دل شدای : 
سعدی. 
مشکن دلم که حقة راز نهان تست 
ترسم که راز در کف نأمحرم اوفتد. سعدی. 
تاتوانی دلی بدست اور 
دل شک تن هتر نمی‌باشد. 
؟ (از امثال وحکم دهخدا). 


ات رسانیدن. بسوحشت انداختن. سیب 

اضطراب و دلهره گشتن. (از فرهنگ لفات و 

تعبیرات مثنوی)؛ 

ژغزعغ دندان او دل می‌شکت 

مولوی, 
||از امیدی مأیوس کردن. ناامید کردن. 
مأیوس کردن. 

دل‌شکسته. [دٍ ش کت /ت] (نسف 
مرکب) آزرده‌دل. شکسته‌دل. شکسته خاطر. 


جان ثیران سیه می‌شد ز دست. 


محزون. غمنا ک. (آنندراج). ملول. (ناظم ۲ 


الاطباء). مک ورالقلب. منکسرالقلب. 
رنجیده, آزرده. عمید. معمود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

سپه دل‌شکته پر از درد شاه 

خروشنان و جوشان همه رزم‌خواه. فردوسی. 
ای از تویافته دل و فربی شده 

فرهنگ دل‌شکسته و جود نزار. . . فرخی. 
استادم بونصر رحمةالّه علید به هرات چون 
دلشکسته‌ای می‌بود... امیر [مسعود ] به چند 
نوبت او را دلگرم کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۹). افشین برخاست دل‌شکسته و 
بدست و پای مرده برفت. (تاریخ بیهقی ص 
۴ سخت دل‌شکته بود و همگان وی را 
دل خوش می‌کردند. (تاریخ یهقی ص ۵۵۴). 
حیران و دل‌شکسته چنین امروژ 

از رنج و از تفکر دوشینم. ناصرخسرو. 
عمری است کز تو دورم و زآن دلشکسته‌ام , 
نی از توام سلام و نه از دل خیر رسید. 


خاقانی. 

خاقانی دل+ شکسته‌ام لک 

دل بهر خلاص جان شکستم. خاقانی. 

هرکچا دل‌شکسته‌ای بینشد 

کارشان جز دکته‌بندی ست. ‏ خاقانی. 

او زلف را برغمم دایم 2 شکسته دارد 

من دل‌شکسته زآنم کاندر شکست اویم. 
خاقانی. 

خاقانی دل‌شکسته‌ام باش 

تاعمر چه بردهد هنوزم. خاقانی. 

مجنون ریب دل‌شکسته 

دریای ز جوش نانشسته. نظامی. 

آن پرده‌نشین روی‌بسته 

هست از قبل تو دل‌شکسته. نظامی, 

مجروحم و پیر و دل‌شکته 

دور از تو به روز بد نشسته. نظامی, 


وز آنجا دلشکسته تا به ایوان 


پرفتند آن دل‌افروزان خرامان. نظامی. 
دری دید آهنین در سنگ بسته 

ز حیرت ماند بر در دل‌شکسته. نظامی. 
تو درسنگی چوگوهر پای‌بسته 

من از سنگی چوگوهر دل‌شکسته. نظامی. 
توبهٌ ما درست نیست هنوز 

ز من دل‌شکته دست مدار. عطار. 
این پنج روز مهلت دنیا بپهوش باش 

تا دل‌شکته‌ای نکند بر تو دل‌گران. سعدی. 
- دل‌شکسته شدن؛ محزون شدن. ناامید 
شدن 

زکار شما دل شکته شدند 

برین خستگی نیز خسته شدند. ... فردوسی, 
سپه سربسر دل‌شکسته شدند 

همه یک ز دیگر گسسته شدند. فردوسی, 
همه رومیان دل‌شکسته شدند 


..به دل پا ک‌بی‌جنگ خته شدند. فردوسی. 
همه هندوان دل‌شکته شدند 
به جان و دل از پیم خسته شدند. اسدی: 
از این سبب لشکر دل‌شکته شدند و ترکان 
دست بردند. (فارسنامه ابن البلخی ص ۴۴). 
گناه‌او را بود که بر سر کوه برد تا لشکر 
دل‌شکسته شدند. (فارسنامه اببن البلخی 
ص ۴۵). 
بدان زیان نود دل‌شکسته آزپی آنک 
که‌سود خویش سراسر در آن زیان بیند. 


سوزنی. 
- دلشکسته کردن؛ غمگین کردن: 
سپه را همه دل‌شکسته کنی 
به گفتار بی‌جنگ خسته کنی. فردوسی. 


دل‌شکسته گردیدن: نومید گردیدن: 
دشمنان و مفدان غمگین و دل‌شکسته 
گردند.(تاریخ بیهقی ص ۲۱ 


_ ||محروم. نومید. بیچاره. (ناظم الاطباء) 


|" آی پسر هیچ دل‌شکسته مباش 


کاندرین خانه نیز احرارند. اصر خسرو. 
دل شکسته. [د لٍ ش کت /ت] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) دل آزرده و محزون. 

امخال: 

دست شکسته بکار میرود دل شکسته بکار 
نمی‌رود. (امثال و حکم), 

از دل شکته تدبیر درست نیابد. (امخال و 
حکم), 

دل شکفته. [دٍش کت /ت] اسف 
مرکب) دلکنته. شکفته‌دل. شکفته خاطر 
شادمان. (آنندراج). دلیاز. خوشحال. مسرور. 
(ناظم الاطباء) 

دل‌شکن. [دش ک] (نف مرکب) دلشکن, 
دل‌شکننده. شکنندء دل. هر چیز که حزن و 
اندوه آورد. (ناظم الاطباع): 

یکی کار پیش آمدم دل‌شکن 


دلصاء. 


ها و ی 2 
که‌نتوان ستودنش بر انجمن, 


فردوسی, 
ز طومار آن نامة دل‌شکن 
چو طومار پیچید بر خویشتن. نظامی. 
زین واقعه چرخ دل‌شکن را 
هم خستهدل و فکار بنید. نظامی. 


| آنکه دل دیگران شکد. انکه عائق یا 
زیردستان را به گفتار یا کردار رنجاند. 
نیست آگاه‌که چاه زنخ و حلقة زلف 
دلیّر و دل‌شکن و دل‌شکر و دل‌گسل است. 
فرخی. 
همیشه دل به دست از بهر یار دل‌شکن دارم 
ندارد در جهان کس این دل و دستی که من دارم. 
غنی (از آنتدراج). 
دل‌شورا. (د) (( مرکب) در مج اهلد 
خراسان, تهوع. (یادداشت مرحوم ده خداا," 
||شوریدن دل, دلشوره. رجوع به دلضوره 
شود, 
دلشوره. (د رز /ر] (!مرکب) اضطراب. 
تشویش. 
دل‌شیفتگان. زد ت /ت)] ((مرکب) ج 
دل‌شیفته. عاشقان؛ 
دل‌شیفتگان را نتوان بست به زنجیر 
الا به دل‌آرایی وشیرینی گفتار. 
قطران (دیوان ص ۱۱۴). 
ذل شیفته. زد ت /تٍ](ص مرکب) عاشق. 


شیداء ۱ 

به نصیحتگر دل‌شیفته می‌باید گفت 

برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. 
سعدی. 

دلص. [َد ] (ع مص) کهن‌سال و دندان 

ریخته گردیدن‌ناقه. (منتهی الارب). ||لفزیدن. 

(ازناظم الاطیاء), 


دلص. [5[] (ع امسص) نسرمی و تابانی. 
||روئیدگی پشم نو در خر. ||سقوط دندانهای 
ناقه از پیری. (ناظم الاطباء). ید 

دلص. [د ل) (ع ص) هموار. أرض دلص:ٍ 
زمین هموار و مستوی. (از منتهی الارب) (! 
اقرب الموارد). ||مرد بسیار لفشزنده. (صنتهی : 
الارب). ||نرم و تابان. (از اقرب الصوارد). 
|اناقة افتاده‌پشم. (منتهی الارب). ج. دلاص. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

دلص. [4] (ع ص) ج آدلص. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به اداص شود. اج 
دلصاء. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به دلصاء شود. 

دلص. [ل] (ع!) ج دلیص. (اقرب الموارد). 
رجو به لیص شود 

دلصاء. [د) (ع ص) مونث آدلص. (اقرب 
الموارد). زن لغزنده. (از منتهی الارپ) (از 


۱-نل: نمودتش. 


دلصة. 


ارب المسوارد). || ماده‌شتر کن: 
دندانر يخته. (منتهی الارب). ماده‌شتر 
سالخوردگی دندان او ريخه باشد. (از ذٍیل 
آقرب الموارد) (از لسان). ج. دلص. (اقرب 
الموارد). 
دلصف. [د لٍ ض ] (ع ص) مونت دلص. 
|اأرض دلصتة؛ زمین هموار و مستوی. 
||ماده‌شتر افتاده‌پشم. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
دل‌ضعفه. [د ض ف /ف ] ([مرکب) در 
تداول. ضعف دل از گرسنگی یا از مشاهده 
منظرة غم‌انگیز و حزن‌آور. رجوع به دل‌غشه 
شود. 
دل‌ضنفه داشتن؛ همیشه گرسنگی خس 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دل‌ضعفه گرفتن؛ سخت متأٌثر و اندوهگین 
شدن از دیدن مجروحی یا نوحه گری برمرگ 
عزیزی. ۳ 
دلطا. [د] () دلتاء آنچنانکه اين اللدیم نوشته 
است. دال بونانی. رجوع به دلتا شود. 
دل طپش. [د ط پ] (( سرکب) دل‌تیش. 
طبش قلب. ضربان قلب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دل‌تیش شود. 
دلظ. [د] (ع مص) زدن کسی رایا سپوختن 
در سین وی. (از منتهی الارب). همول دادن 
کی را بر سینه. (از اقرب الموارد). ||بشتاب 
رفتن. (از منتهی الارب). با سرعت گذشتن. 
(از اقرب الموارد). || جساری شدن آب 
بصورت نهر از آبراهه. (از اقرب الموارد) 
دلظ. زد لظظ ] (ع ص) کسی که به جیر و 
شدت چیزی را بکشد و براند. (ناظم الاطباء). 
کی که بسختی براند. (از اقرب الموارد), 
مدظ. رجوع به مدلظ شود. 
دلظم. رد ظ /دظ /دل /دظمم](ع ص) 
شتر مادة کلان‌سال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دلظم. زد [) (ع ص) شتر توانا. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||مرد درشت. 
(منتهی الارب). مرد سخت و شدید. (از اقرب 
المسوارد). ||شتر ماد کلان‌سال. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دلظی. [د ظا] (ع ص) رجل دلظی و بلزی؛ 
شخص ستبر و قوی‌هیکل و چهارشانه. (از 
ذیل اقرب الموارد) (از لسا 
دلظی. زد ل طا](ع ص) کی که می‌گریزی 
از وی و به جنگ وی ایستادن نتوانی, مذکر و 
آن یکسان است. (منتهی الارب) (از 


مونث در آ 
اقرب الموارد). 

دلع. [د] (ع مص) بیرون کردن زبان را از 
دهن. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
زبان از دهن برون کردن. (المصادر زوزنی) 
اتاج المصادر بهقی). |[بیرون آمدن زبان از 


دهن از خستگی یا نشنگی (محعدی و لازم 
است). (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
زبان از دهن بیرون آمدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 

دلع. [د3) (ع [) نوعی خارپشت بزرگ. 
(منتهی الارب). 

دلعاث ۰(د] (ع ص) ث شتر توانای پرگوشت 
رام. (از منتهی الارب) (از قرب السوارد). 
دلعث. رجوع به دلعث شود 

دلعاس. [د] (ع ص) جمل دلعاس؛ شتر رام. 
(سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). ||ناقة 
دلعاس؛ ناقة دفزک و فروهشته گوشت.(منتهی 
الارب). ناقة ستبر و سست‌گوشت. 
الموارد). دلاعس. دلعس. رجوع به دلاعس و 
دلعمس شود. 

۵لعب. [د لْ] (ع ص) شتر دفزک و فربه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

دلعت. [دغ /دع /دل](ع ص) شستر 
توانای پیر‌گوشت رام. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دلعاث. رجوع به دلعاث شود. 
دلعشی. اد[ شا](ع ص) سطبر. (سنتهی 
الارب). ضخم. (اقرب الموارد). دلعوث. 
رجوع به دلعوث شود. 

دلعس. ادع /دٍ]](ع ص) شتر ماده دفزک 
سست فروهشته گوشت. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ولعاس. رجوع به دلعاس شود. 
دلعس. [دع 1(ع ص) جمل دلمس؛ شتر رام 
و ذلول. (از ذیل آقرب السوارد) (از تاج). 
دلعوس. رجوع به دلموس شود. 

دلعکت. [دع) (ع ص ناه درشت 
فروهشته‌اندام. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

۵لعماظ. زد )۲ (ع ص) مرد آزمند و 
غیبت‌گوی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس). 

دلعوت33ع] (ع ص) سسطبر. (مسنتهی 
الارب). ضخم. (اقرب الموارد). دلعشی. رجوع 
به دلعثی شود. 

دلعوس. (دع]"(ع ص) زن دلیر خودرای 
تافرمان. (منتهی الارب). زنی که بر کار خود 
دلیر و باجرأت باشد و بر اهل خود عاصی, (از 
آقرب الموارد). ||شتر مادة دلیر درشت خوگر 
سیر اول شب. (منتهی الارب). |ناقة کهن‌سال 
توانا و دفزک فروهشته گوشت سست. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد. ||جمل 
دلعس؛ شتر ذلول و رام. (از ذیل اقرب الموارد) 
(از تاج). دلعس. رجوع به دلسی شود. 
دلعة. [دْع] ۵ [) رگی است در نره. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (از تاج). |افنج 
ماده. (متهی الارب). قرن و عفلة و فتق زن. 
(از ذیل اقرب الموارد) (از تاج)." |ارگی است 
سیز در ماده شتر بالای بظر در مجرای بول, 


ت. (از اقرب 


دلف. 


(از اقرب الموارد) (از تاج). 

دلعیس. [د](ع ص) شتر مادة دفزک سست 
فروهشته گوشت. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلعاس. دلعن. رجوع به دلساس و 
دلمن شود. 

دلغاطان. [د] ((ج) دهسی است به مرو و 
نبت بدان دلفاطانی و دلفاطی شود. (از 
متهی الارب) (از الاناب سمعانی). 
دلغاطانی. [ذ ] (ص نسبی) منسوب به 
دلغاطان. (از الانساب سمعانی). رجوع به 
دلغاطان شود. 

دلغاطی.[د ] (ص نسبی) مستسوب به 
دلغاطان. (از منتهی الارب). رجوع به دلفاطان 


۱۱۰۳۹ 


شود. 
دل غسه. (دٍ غْ ش /ش] ([مسرکب) در 
تداول, دل‌ضعفه. دل‌ریسه. غش رفتن و ضعف 
رفتن دل بر اثر غلب گرسنگی یبا ضعف یا 
وحشت يا تأثر شدید فوق‌العاده و نظایر آن. 
دل‌غشه هم به معنی غش رفتن دل از ضعف و 
ناتوانی است و هم به معنی ریش شدن دل از 
شدت تأثر و اندوه در برابر بیتابی و ناراحتی 
کی یا حیوانی یا وضعی تأثرآور. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
دلمم. (](() زرق. (لغت فرس اسدی)؛ 

همه دانند کاین جهان فسوس 

همه بادست و حیلت و دلفم. خطیری, 
دل‌فمین. [د غ] (ص مرکب) غمین‌دل. 
آتکه دلش گرفته باشد. با دل پر از غم: 

بسان تن بی‌روان بد زميین 

هوا چون دزم سوکیی دل‌غمین. اسدی, 
دلف. (د /3] (ع مص) گام خرد نهادن. 
(المصادر زوزنی). آهسته رفتن به رفتار 
قیدیان. (از منتهی الارب). راه رفتن مرد 
سالخورده یا شخص در بند با گامهای 
متقارب. و یا راه رفتن بالاتر از «دبیب» و نرم 
رفتن مانند سپاهی که بسوی سپاه دیگر رود. 
(از اقرب الموارد). دلوف. دلفان. دلیف, : 
|اپیش درآمدن لشکر در کارزار بسوی 
لشکری دیگر.(از قرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). || شتافتن. (از اقرب الموارد). || پیش 
فرستادن. (از ناظم الاطباء). |[بلند کردن ماده 
شتر بار خود را. (از اقرب الموارد). 

دالف. [د] (() درخت چنار. (ناظم الاطباء) 
دالف. زد ](ع ص) مرد دلیر و شجاع. (منتهی 


۱-در محهی الارب دلظّم ضبط شده است. 

۲ - در متتهی الارب دلفماظ باغین معجم 
ضبط شثله است. 

۳ - در معتی اول در اقرب الموارد بصورت 
دلّعوس نیز ضبط شده است. 

۴-صاحب منتهی الارب یکی از معانی دلعة را 
شاخ ضبط کرده است که ظاهراً قرن به معنی فتق 
رابه سکون راء خوانده است. 


۰ دلف. 


الارب) (از اقرب الموارد), 
دلف. ۱ معدی بوده اشت در یونان. 
رجوع به تاریخ آیران باستان ج۱ ص ۸۵و 
دلفی در همين لغت‌نامه شود. 
دلف. [د] (ع !) ج دلوف. (مستهی الارب). 
ذلف, (آقرب الموارد). رجوع به دلوف شود. 
دلف. [د ‏ ] (ع () معدول از دالف. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به دالف 
شود. 
دلف. [دل ۱ (ع صاج دالف. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دالف شود. 
دلف. [دلْ] (ع ص) ج دالف. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دالف شود. ||ماده 
شتری که با بار برخیزد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
دلف. [د ل] ((خ) ابن جحدرشبلی, مکتی به 
ابوبکر. زاهد مشهور قرن سوم و چهارم ه.ق. 


رجوع به شبلی دماوندی در همین لغت‌نامه و 


رجوع به مأخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۲۰و وفیات الاعیان ج۱ ص ۱۸۰ و 
النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۸۹ و صفة الصفوة 
ج۲ ص ۲۵۸ و حلیةالاولياء ج ۱۰ص ۳۶۶و 
تاریخ بفداد ج۱۴ ص ۹ المنتظم ج ۶ صن 
۳۷ 2 
دلف. زد [] (زٍخ) ابن عبدالعزیزین ابی‌دلف 
قاسم عجلی, از بزرگان و والیان عهد خلفای 
عباسی بود که مدتی والی اصفهان گشت و 
بسال ۲۶۵ ه.ق.قاسم‌ین مهاة بر او شورید و 
ویرا بقتل رساند. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۲۱ 
از الکامل ابن اثیر 3/ ص ۱۰۸). «لين پول» 
در طبقات سلاطین اسلام و «زامباور» در 
معجم‌الانساب او را سومین تن از حکام 
بنی‌دلف در کردستان دانته‌اند و می‌نویسند 
از سال ۲۶۰ تا سال ۲۶۵ ه.ق.حکومت کرد. 
دلفارد. [د] ((ج) یکی از دهتانهای نه ابا 


ببخش ساردوئه شهرستان جیرفت. این " 


دهتان در جنوب خاوری ساردوئه واقع 
است و حدود آن بشرح زیر می‌باشد: از طرف 
شمال به دهستان سرویزن از مشرق به 
دهتان سکون از جنوب به دهستان 
سبزواران از باختر به دهستان بهرآسمان. آب 
مزروعي آن از رودخانة دلفارد تأمين میشود 
که از کوهستان بهرآسمان و سرویزن 
سرچشمه گرفته و قراء دلفارد را مشروب 
کرده به رودخانة شور داخل و به رودخانة 
هلیل ملحق میفود. محصولات عمد؛ آن 
غلات, حبوبات, لبنیات و میوه است. این 
دهستان از ۸۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۰ تن است. 
مرکز دهتان قریذ کراه مباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸ 
دلفاق. [د](ع ص) راه روشن و نمایان. 


گویند:طریق دافاق. (از صنتهی الارب) (از 
اقرتِ الموارد). 

دلفان. [د] (ع مص) دلف [ذ 37 ل] .(از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دلف شود. 

دلفان. [د] ((خ) ايل کرد پیشکوه است که 
یکی از طوایف اربعه از طوایف پیش‌کوه 
ایلات کرد ایران است. و در شمال ضربی 
ارستان بین کرمانشاه, هسرسین, الیشتر 
سکونت دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان). 
دلقان. [د] ((خ) یکی از بخشهای شهرستان 
خرم‌آباد است. این بخش در شمال باختری 
شهرستان واقع و حدود آن بشرح زیر است: از 
خاور به کوه و بخش سلله, از شمال به 
منطقه کرمانشاه, از غرب به رودخانٌ صیمره 
و گاماسياب, از جنوب به بخشهای طرهان و 

5 چگنی. آب آن از رودخضانه‌های بادآور. 
۱ کفراش, گیزه‌رود. حسن‌کاویار توده تیزآب 
قند و قنوات ز چشمه‌های متفرقه تأمین 
میشود محصول آن غلات. صیفی, لبنیات و 
پشم است. راه شوسة خرمآباد به کرمانشاه از 
این بخش میگذرد. این بخش از ۵ دهستان 
بشرح زیر تشکیل گردیده است: ۱- دهستان 
نورعلی دارای ۴۱ آبادی و ۹۸۰۰ تن سکنه. 
۲- دهتان خاوه با ۳۰ آبادی و ۸۸۰۰ تن 
سکنه. ۳- دهستان کا کاوندبا ۹٩‏ آبادی و 
۰ نن سکته. ۴- دهستان اییوند با ۵۴ 
آبادی و ۱۰.۰۰۰ تن سکنه. ۵- دهستان 
میربک با ۵۸ آبادی و ۱۳۴۰۰ تن سکند. که 
جمع آن ۲۸۲ آبادی و ۶۲۶۰۰ تن سکننه 
می‌شود. سا کنین از طایفهٌ موسیوند. میربیک, 
تورعلی, ایتیوند و کا کاوند خاوه میباشند. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران ۶) 

۵لفان آباد. زد] ((خ) دهی است از بخش 
دره‌شهر شهرستان ایلام. با ۱۴۸۰ تن سکنه. 

آن از رودضانة سیمکان. محصول آن 
غلات و حبوب و لبلیات است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 

دل‌فواخ. (دٍف)] (ص مرکب) با وسعت 
صدر. با سعة صدر. سخی. بلندنظرء 

جوان شد حکیم ما جوانمرد و دلفراخ؟ 

یک پیرزن خرید به یک مشت سیم ماخ. 

عسجدی, 

|آنکه دلی پرفتوح دارد. آنکد دارای دلی 
بزرگ و عظیم است و استعداد کسب عوالم 
روحانی را دارد. 

دل فراخسان؛ اولیاءاله. مسردان کامل. 
(فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی)؛ 

دل‌فراخان را بود دست فراخ 

چشم‌کوران را عثار و سنگلاخ. مولوی. 

دلفروز. [دٍ ف ] (نف مرکب) دل‌فروزنده. 
دل‌افروز. نشساطانگیز و فرحت‌خیز. 


دلقر وژ. 
(آن_ندراج). روهن‌کند؛ دل. مایة انضراح 
صدر. روشن‌کنده قلب. مفرم‌القلب. 
دل‌شادکننده. شادی‌بخش: 
روان اندر او گوهر دلفروز 


کزوروشنایی گرفت‌ست روز. . فردوسی, 
چو چندی بدین سان گذر کرد روز 

به شادی و رامش همه دلفروز. . . فردوسی. 
چنین گفت کامروز روز مشست ۱ 
بلند آسمان دلفروز منست. فردوسی. 
یکی آنکه دانتن باز و یوز 

بیاموزدش کان بود دلفروز. فردوسی. 


باغی است دلفروز و سرائی است دلگشای 
فرخنده باد بر ملک این باغ و اين سرای. 


نبشته شد این نام دلفروز 


ز گرشاسب فرخ‌شه نیمروز. 
چنین گفت کامروز روز من است 


که‌بخت تو شه دلفروز من است. اسدی, 
همه شب برود و می دلفروز 

ببودند تا برزد از خا ک‌روز. اسدی, 
به هر کار بود اخترش دلفروز 

بزرگی فزودش همی روزروز. اسدی. 
حال | گرزآنچه بود تیره‌تر است 

عاقبت دلفروز خواهد بود. خاقانی. 


عشق دلفروز و مهر دلسوز از محمل دل فریاد 
می‌کرد کسی علسق تسحفه غیب است. 
(سندبادنامه ص ۱۸۱). 


ملک عزم تماشا کرد روزی 

نظرگاهش چو شیرین دلفروزی. نظامی. 
خامشی او سخن دلفروز 

دوستی او هنر عیب‌سوز, نظامی, 
می‌برد ز بهر دلفروزی 

روزی به شبی شبی به روزی. نظامی 
دور جوانی بشد از دمست من 

01 و دریغ آن زمن دلفروز. سعدی. 


شنیدم قصه‌های دلفروزت 

مبارک باد سال و ماه و روزت. 

گرستن‌گرفت از سر صدق و سوز 

که‌ای یار جان‌پرور دلفروز. 

پس از گریه مرد پرا کده‌روز 

بخندید کای مامک دلفروز. 

دیدار دلفروزش در پایم ارغوان ریخت 

گفتار جان‌فزایش در گوشم ارغنون زد. 
سعدی. 


سعدی. 


چو خور زرد شد بس نماند ز روز 
جمالش برفت از رخ دلفروز. 
یکی گفتش ای کرمک دلفروز 
چه باشد که پیدا نیایی بروز. سعدی. 
۰ - 1 
۲-نل: چون شد حکیم باز جوانمرد و 


دلفراخ. 


دلف‌روز. 


گلین حسنت نه خود شد داقروز - 
ما دم همت بر او بگماشتيم. 


||کنایه دست از معشوق و محبوب زیباروی؛ 
دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو 

درآمد از درم آن دلفروز جان آرام. سعدی. 
ارچه ننماید به من دیدار خود آن دلفروز 
راضیم راضی چنان روئی نمودی کاشکی. 
دلف روز. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
بهمتی سرحدی, بخش کهکیلویه. شهرستان 
بهبهان. واقع در ۳۹هزارگزی شمال خاوری 
صیدان. مرکز بسخش. نساحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر با ۱۵۰ تن سکنه آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و پشم و 
لبیات است. ساکنان آن از طایفة بهملی 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۶. 
دلفروژی. (دٍ ث] (حساص مسرکب) 
دل‌افروزی, حالت و چگونگی دلفروز. ایجاد 
سرور و شادی؛ 

می‌رست به باغ دلفروزی 
می‌کرد به غمزه خلق‌سوزی. 
چو در دولتش دلفروزی نبود 
ز کار تو جز خاک‌روزی نبود. 
من او را خورم دلفروزی بود 
مرا او خورد خا ک‌روزی بود. 
< دلفروزی دادن؛ شاد کردن؛ 
سپه را بهنگام روزی دهیم 
خردمند را دلفروزی دهیم. فردوسی. 
دلفرواش. (د ث ] (نف مرکب) دل‌فروشنده. 
فروشند؛ دل؛ 

چون به صد جان یکدلی توان خرید 
دلفروشان را دکان دربسته به, خاقانی. 
دلفروشی بجهان بودی ای کاش که من 

بدهم جان بخرم دل به توگویم که پبر. . ؟ 
دل فر و گیر. زد فْ] نف مسرکب) 
دل‌فسروگیرنده. جای آسایش دل. (ناظم 
الاطباء). 
دلفریب. [دٍ ت ] (نف مرکب) دل‌فرینده. 
فریبده دل. از راه برنده دل به کشی و خوشی 
و زیبایی. ربایند؛ دل به زیبائی و کمال و 
جمال و جز آن (حالت و صفت شخص یا 
شی» هردو آید). خوش آیند. خوش‌نما. دلربا. 
(ناظم الاطباء). زیا و گرد 

فصل بهار تازه و توروز دلفریب 

همبوی مشک باد و زمين پر ز بوی بان. 

فرخی. 


نظامی, 
نظامی, 


نظامی. 


ای ترک دلفریب دل من نگاهدار 

جز ناز و جز عتاب چه داری دگر بیار. 
فرخی. 

نافرید ایزد ز خوبان جهان چون توکسی 

دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان. 


منوچهری. 


چنان شیفته شد بر آن دلفریب 


که‌بی او نهانی نکردی کیب اسدی. 
دو مرجانش از جان بریده شکیب 

دو بادامش از جادوان دلفریب. اسدی. 
جهان دلفریب ناوفادار 

سپهر زشتکار خوب‌منظر. ناصرخسرو. 


از غمزه تیر دارد و از ابروان کمان 
آن دلفریب نرگس جادوی پرفنش. سوزنی. 


راندی به گوش اول صد فصل دلفری ‏ 

وامروز در در چشمم چز جوی خون نرانی, ۲ 
خاقانی. 

فریب دل بس است ای دلفرییم 

نوازش کن که از حد شد شکیبم. ظامی. 

دلفریبی که چون سخن گفتی 

مرغ و ماهی بر آن سخن خفتی. ‏ نظامی 

به تشه ده آن شربت دلفریب 

که تشه ز شربت ندارد شکیب. نظامی. 

چون سخن گفته شد برفق و براز 

سخن دلفریب طبع‌نواز, نظامی. 

از من آموخته ترنم و ساز 

زدنش دلفریب و روح‌نواز. نظامی. 

دلفریبی به غمزه جادوبند 

گلرخی قامتش چو سرو بلند. نظامی. 

عجب از زنخدان آن دلفریب 

که‌هرگز بوده‌ست بر سروسیب. ‏ سعدی. 

نه هرجا که بینی خط دلفریب 

توانی طمع کردنش در کتیب. سعدی, 

درشتخویی و بدعهدی از تو نیسندند 

که خوب منظری و دلفریب و منظوری. 
نعدی. 

مبین دلفریبش چو حور بهشت 

کزآن روی دیگر چو غول است زشت. 
سعدی. 

نقابي:اسنت هر سطر من زین کتیب 

نروه تقو عارض دلفریب. سعدی, 


متناسبند و موزون حرکات دلفریبت 
متوجهند با ما سختان بی‌سیبت. سعدی. 
دلفریبان نباتی همه زیور بستند 
دلیر ماست که با حسن خداداد آمد. . سعدی. 
زتهار از آن عبارت شیرین دلفریب 
گویی‌که پسته تو سخن در شکر گرفت. 
حافظ. 

تیری نزد به غیر که از من خطا شود 
آن دلفریب هرچه کند دللعین کند. 

تأثر (از آنندراج)؛ 
دلفریبی. [د ق] (حامص مرکب) دلفریب 
بودن. فریبندگی دل. دل‌آرایی. حالت و 


چگونگی دلفریب. دل‌آرایی. زیبائی: 

سوی مانابه کرد و ما را خواند 

فصلهایی به دلفریبی راند. نظامی. 
آورده مرا به دلقریبی 

واداده پدست ناشکیبی. نظامی. 


دلفگاری. ۱۱۰۴۱ 


بدین دلفریبی سخنهای بکر 
بسختی توان زادن از راه فکر. نظامی, 
خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 
دست از هزار عذرا بردی به دلتانی. 
سعدی. 


دل فزاینده. زد ف ی 5 /] (نف مرکب) 
فزايندة دل. دل‌دهنده, افزاینده بر دل: 
ز بهتر سخن نیست پاینده‌تر 
وزاو خوشتر و دل‌فزاینده‌تر. اسدی. 
دلفق. [ذ ف ] (ع ص) روشین و نسمایان. 
گویند: طریق دلفق؛ یعنی راه روشن و نمایان, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دلفاق. 
رجوع به دلفاق شود. 
دل‌فکار. زد ق]) (ص مسرکب) دل‌نگار. 
دل‌افگار. رجوع به دل‌فگار شود. 
دل فگار. زد ف] (ص مسرکب) دل‌افکار. 
دل‌فکار. دلریش. محزون. (آتدراج): ملول, 
غمگین. ماتم‌زده. متفکر. اندیشنا ک.(نناظم 
الاطاء). خسته‌دل, دلخسته. پریشان: 
چنین است آین این روزگار 
گهی شاد دارد گهی دل‌فگار. 
اگرشاه ضحا ک‌بدروزگار 
به سوگند ما را کند دلفگار. 
فردوسی (ملحقات شاهنامه), 
راز دل هرکسی تو دانی 
دانی که چگونه دلنگارم. 
سخن بشنو از حجت و باز ره شو 
اگرزو چه مستوحش و" دلفگاری. 
ِ ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۲۷). 
به فر آل پیفمبر شفا یافت 


فردوسی, 


ناصرخضرو. 


زبیماری دل هر دلفگاری. ناصر خسرو. 
کیوان گردست و ما شکاریم.همه 
وندر کف آز دلفگاریم همه ناصر خسرو. 
به لاله گفتم چون دلفگار گشتی گفت 
دلم بسان دل تو ز خانه رفت فگار. 

عمادی (از سندبادنامه ص ۱۳۶). ۰ 
با بخت سیه عتاب کردم 
کزبس سهیت دلفگارم. خافانی. 
کجااید سر من در شماری 
چه برخیزد ز چون من دلفگاری. نظامی, 
که می‌گفت شورید؛ دلفگار. سعدی. 


دلفکاری. [دٍ ف ] (حامص مرکب) دل‌فگار 
بسودن. ملالت. حزن. (ناظم الاطباء), 
خه‌دلی. دلخستگی: 

گردر دلت این مار جای گیرد 

چون تو نبودکس به دلفگاری. ناصرخسرو. 


۱-نل: راندی مزار ف صل دلاوپز در دو 
گرشم. که در این صورت ناهد یست. 
۲-نل: و امروز از دو چشمم جز حون دل 
نرانی. 

۳-نل: بیندیش اگر چند ازو. 


۴۲ دلفی. .. 


دلفیی. [د)۱ ((خ) یکی از وهای قدیم 
یونان در فوکیس نزدیک دامن جبال پارناس. 
آپولون را در این شهر معبدی: عظیم بود و 
رب‌الوع مزبور در آن معبد عقاید و آرای 
خویش را در بار؛ هر امری از زبان پوتیا به 
مردم یونان می‌گفت. شهر دلفی در سال ۲۷۹ 
ق.م.به تصرف جمعی از سپاهیان کسالیا 
درآمد. (از تمدن قدیم فوستل دوکولائژ. 
ترجه ن صرائه فلسفی). مت بد 
داثرتالسعارف فارسی شود. 

دلفی. [دلْ ] (ص نسبی) 1 
نام اجدادی است. (از الانساب سمعانی), 
دلفی. [د ل ] (لخ) مسحمدین عسبدال‌بن 
حمدان, مکنی به ابوالحسن. وی ادیپ بود و از 
نل ابودلف عجلی است و نسبت وی نیز ببه 
اوست. دلفی در مصر مقیم بود و بسال ۳۶۰ 
ه.ق.در آن‌جا درگذشت. او راست: شرح 
دیوان متبی در ده مجلد. (از الاعلام زرکلی 
چ۷ ص۱۰۳ از الواسی ب‌الوفیات ۳ 
ص۳۲۹ 

دلفین. (د] (() گیاه یکاله یا دائمی از نوع 
دلفینیوم " با خوشه‌های مارپیچی دراز از 
گلهای زیا. انواع یکسالة آنرا معمولا زبان 
درقفا می‌گویند و گلهای سفیده قرمز, صورتی 
یا ارغوانی دارد. نوع دائمی آن معمولا گلهای 
سفید یبا کبود می‌دهد. (از داثرة المسعارف 
فارسی). 

دلفین. [د] (مسسعرب. ۳ قسی از 
پستانداران قاطوسی که گاه بالای آن به سه 
ذیع میرسد. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
جانوری است دریایی که غریق را به پشت 
خود یاری دهد تا غرق نشود. (از صنتهی 
الارب), دابه‌ای است بحری, که گویند غریق 
را نجات دهد و آن معرب است و مرادف آن 


دخس.ج, ذلافین. (از اقسرب المسواردا.: 


جانوری است دریایی همچون خیک, مر 
مردم را دوست دارد و به کشتها انس گیرد و 
غرقه‌شدگان را برهاند | گرمرده باشد یا زنده. 
(از التفهیم). ماهی بزرگ سیاء‌رنگ, و سر وی 
مانند خوک بود و دندان دارد. (از اختیارات 
بدیعی). اسم یونانی نوعی از سمک است که 
سر او شبیه به سر خوک و بی‌فلس است. (از 
تحفة حکیم ممن). نوعی جائور ماهی‌شکل 
پستان‌دار از طایفة ستاسه ‏ گوشت خوار و 
دندان‌دار و دارای دوازده قسم, و به عربی 
شخ گویند. و نوعاً طول آن از سه متر تا یک 
متر و نیم می‌باشد و همیشه بطور گله زندگانی 
می‌کند و در منطقه‌های حاره فراوان می‌باشد 
و رنگ قسمت فوقانی بدن وی خرمایی یا 
خا کستری پررنگ و قسمت تحتاتی سفید 
است و گاهی دیده می‌شود که رنگ همه بدن 
خاکتری تیره است مانند دلفینهای اقیانوس 


هند. این حبوان را جهت گرفتن روغن بمقدار 
زیاد صید می‌کنند. (از تاظم الاطباء). هر یک 
از جانوران پستاندار از اقسام بال دندان‌دار و 
از تیرة دلفینها که در بیشتر اقیانوسها و گاه 
در رودخانه‌ها گله‌وار زندگی کنند. تیر؛ٌ 
دلفینها مشتمل پر بال کُشنده, بال سفید, 
فوسن, و دلفینهای واقعی است. طول متوسط 
دلفینهای واقعی از ۱/۵ تا ۴/۵ متر است و 
پوز؛ درازشان آنها را از فوسنها مشخص 
می‌کند. دلفین معمولی (بطول ۲ تا ۲/۵ متر) 
مخصوصاً در دریای سدیترانه فراوان است, و 
صورتش در حجاریهای باستانی دیده 
می‌شود. دلفینهای رودخانه‌ای در آسیا و 
آمریکای جنوبی مسوجود است. (از 
دای رتالسعارف فارسی). تخُس. دخس. 
خنذیرالبحر. خوک‌ماهی. (لفاظ الادویت) 
(اختیارات بدیمی). ماهی یونس. ماهی 
بینی‌دراز. کچه ماهی. (تحفهٌ حکیم مژمن). 
|انام ماهی کوچکی دارای بالههای خاردار 
که‌در آبهای گرم زندگی می‌کند. (از دايبرة 
المعارف فارسی). ||(اخ) در اصطلاح فلکی, 
صورت یازدهمین از صور نوزده گانة شمالی 
فلکی قدما و آنرا صلیب نز گویند. (از مفاتیح 
العلوم). نام صورتی از صور فلکیه از ناحیة 
شمالی و آنرا بصورت دلفین حیوانی بحری یا 
خیکی پرباد توهم کرده‌اند و کوا کب آن ده 
است. (از جهان دانش). نام صورتی از صور 
شمالی فلک که متشکل از ۱۸ کوکب است 
پسنج از قدر سسیم, و روشن‌تر از همه 
ذنب‌الدلفین است, و ستارگان عقدةالصلیب یا 
عقود نز در این صورت است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), صورت فلکی شمالی, نام 
عربی قدیمتر و رایجتر آن صلیب بوده است. 
رو خارجی‌ترین ستار: آنرا عمودالص لیب و 


-|, سجن ذنب‌الدلفسین می‌گفتند. (از 


دثرةالمعارف فارسی). 

دلفیه. [د فی ی ] (اخ) دهی است از دهستان 
میا نآب. بخش مرکزی شهرستان شوشتر. در 
۳هزارگزی جنوب شوه 
ثطیط است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۶. 

دلقق. [د] (ع مص) بیرون کردن شمشیر از 
نیام و لغزانیدن. (از منتهی الارب). بسرآوردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (از قرب السوارد). 
|| خارج شدن شمشیر از نیام به خودی خود. 
بدون اینکه انرا بیرون کشند. (از اقرب 
الموارد). دلوق. رجوع به دلوق شود. ||بیرون 
آوردن شتر شقشقه خود را. |اسخت کردن 
حمله و غارت بر کسی. |[گشودن در را 
بشدت. (از اقرب الموارد). 

دلق. [د دل](ع ص) سیف داق؛ شمشیر شمد 

آسانی برآید از نیام. (منتهی الارب) (ز و 


شتر. آب آن از رود 


دلق. 

الموارد). دالق. رجوع به دالق شود. || تیززبان. 
(غیاث). 

دلق. [د[](ع ص, () ج دلوق. (مسخهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به دلوق شود. 
دلق. [د [] (معرب. [) معرب دلة فارسی که 
و آن دابه‌ای است کوچک که به 
سسمور ماند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گربة صحرایی که از پبوست آن 
پوستین سازند. (از غیاث). حیوانی است شبیه 


قاقم است 


به سمور و در اصفهان موسوره و به فارسی 
دله ن‌امند. (از مسخزن الادویة). |اقسمی 
پوستین از پوست دله. (بادداشت مرصوم 
دهخدا). 
دلق. [] (ص) فرومایه و نا کس.(غیاث). 
بد و پست و حقیر و بی‌قدر. (ناظم الاطنباء).: 
بلایه و نا کاره‌که هیچ قیمت ندارد. (ذیل ‏ 
برهان). مرحوم دهخدا در مورد ایین.معنی 
می‌توید: ظاهرا درست است چه آنرا بنحو 
صفت هم آرند و جامة دلق گویند. ||() لباس 
کهنه و مندرس. جامة کهنه: 

خویشنن را آدمی ارزان فروخت 

بود اطلی خویش را پر دلق دوخت. 


مولوی. 
تو به دلق پاره‌پاره کم نگر 
که‌سیه کردند از بیرون زر. مولوی. 
نیم‌شب دلقی پوشید و برفت 
از میان مملکت بگریخت تفت. ‏ مولوی, 
وقت دم آهنگر ار پوشید دلق 
احتشام او نشد کم پیش خلق. مولوی. 
جامة دلق؛ جام کهنه و ژنده: 
به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق 
که‌بار محنت خود به که بار منت خلق. 
۳ 


|انوعی از پشمینه که درویشان پوشند. 
(غیات) (اتندراج). قتسمی جامة درویشان 
مرقع وبا پاره‌های رنگارنگ و مزین.بد 


3 
ض 


دانه‌های سبحه. (یادداشت مرحوم دهعداز 
تا بدین دلق ای برادر در سنائی ننگری 
عطر از عود آنگهی آید که بر آذر نهیم. 


آسمان را بجای دلق کبود 

ژنده تازه‌تر ندوخته‌اند. 

بر منبر وعظ همچو در کوه پلنگ 

در دلق کبود همچو در نیل نهنگ. 
شرف‌الدین یزدی, 

گربرآرید یک نفس بی دوست 


دلق و تسبیحتان بود زنار. عطار. 


۰ - 2 ۰ -1 
۳-مأخوذ از لاتیی: 5لا06۱20. فرانسوی: 
متطامرننو0 انگلیی: منطاماع0. 


4 - 5 - 2/06 


دلق. 
وگرنه در سلامت رو که با تو 
سخن گفتن ز دلق و طیلسانست. 


زبس کو پاره بر آن پیرهن دوخت 
رسید آنجا که دلق هفده من دوخت. عطار. 


زین سخن گر نیستی بیگانه‌ای 


دلق و رشکی گیر در ویرانه‌ای. مولوی. 
گرکسی مهمان رسد گر من منم 
, شب بخسبد قصد دلق او کنم. مولوی. 
من از او جانی برم بی‌رنگ و بو 
او ز من دلقی ستاند رنگ‌رنگ. 

مولوی ( کلیات شمی ج ۲ ص ۱۴۳). 
عبادت بجز خدمت خلق نیست 
به تسبیح و سجاده و دلق نیست. سعدی. 
دلق و سجاده و ناموس به خمخانه فرست 
تا مریدان تو در رقص و تمنا آیند. سعدی. 
مجرد به معنی نه عارف به دلق 
که‌بیرون کند دست حاچت به خلق. سعدی. 
صورت حال عارفان دلق است 
این‌قدر بس, چو روی در خلق است. سعدی 
دلقت پچه کار آید و تسبیح و مرقع 
خود را ز عملهای نکوهیده بری دار. سعدی 
عارف به ذات شو نه به دلق قلندری. سعدی 


این دلق مسوسی است مرقع, و آن ریش 
فرعونست مرصع. ( گلستان سعدی). 
دلق و سجاد؛ٌ حافظ ببرد باده‌فروش 
گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد. حافظ. 
دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد 
به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد. 
حافظ. 
دلق حافظ بچه ارزد به بیش رنگین کن 
وآنگهش مست و خراب از سر بازار بیار. 
حافظ. 

همچو دلق پیر خالی از عصاست 
پرسر سجاده چون مسواک‌نیست. 

نظام قاری. 
مدح سلیم ژنده و دلق الف تمد 
بر دلق سلجقی همه یکسر نوشته‌اند. 

نظام قاری. 
شد دلق جرزدانش روزی و قبا چمته 
در دایر؛ قصمت اوضاع چنین باشد. 

نظام قاری, 
امخال: 
دلق از بیم شش نتوان گذاشت. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
مئل دلق صوفیان؛ ریش ریش. (امثال و 
حکم), 
دنیا حلق است و دلق؛ غرض از زندگی حلقی 


و دلقی است. باید از لذات و خوشی های 


زندگی کامیاب شد. دنیا دو روز است. (امثال: 


وحکم). 
- دلق مرقع؛ خرقه وصله‌دار 
من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 


عطار. 


که پر می‌فروشانش به جامی درنمی‌گیرد. 
حافظ. 

- دق ملمع؛ خرقه که درویشان از سیجهای 

رنگارنگ کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

بزیر دلق ملمع کمدها دارند 

درازدستی این کوته استینان بین. حافظ. 

- دلق هزارمیخ؛ کنایه از آسمان پرستاره 

است؛ 

دلق هزارمیخ شب آن من است و من 

چون روز سر ز صدرهٌ خارا برآورم. 

۱ خاقانی. 

ازبهر پاره پیر فلک را بدست صیح 

دلق هزارمیخ ز سر برکشیده‌اند. خاقانی. 

پوشیده‌دلق؛ دلق‌پوش. کنایه از زاهد و 

درویش و صوفی* 

عزیزان پوشیده از چشم خلق 

نه زناوداران پوشیده‌دلی. 


- صناحب‌دلق؛ خرقه‌پوش. دلق‌پسوش. 


سعدی, 


صوفی: 

صاحب دلق و عصا چون خضر و چون کلیم 

گنج‌روان زیر دلق, مار نهان در عصاء 
خاقانی. 

از قیاسش خنده امد خلق را 


کوچو خود پنداشت صاحب‌دلق را. مولوی, 
- ||((خ) لقب خلیفة دوم سلمین. رجوع به 
صاحب‌دلق در ردیف خود شود. 

-کهنه دلق؛ دلق کهنه و مندرس: 

درویش را نباشد برگ سرای سلطان 

مائیم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. 

حافظ. 

دلق. [د) () در بیت ذیل از مولوی مخفف 
دلتک است که نام مسخره‌ای است معروف: 
که‌ز ده دلقک بیران درشت 

چند اسپی تازي اندر راه کشت 

جع یرای شاه خلق 

تا چرا آمد چنین اشتاب دلق. 
دلقاء. [5] (ع ص) ناقة دلقاء؛ شتر مادة 
دندان‌ریخته از پیری که چسون آب خورد از 
دهنش بیرون آفتد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||سیف دلقاء؛ شمشیر به آساني 
برآینده از نیام. (منتهی الارب). و صاحب 
المعیار گوید دلیلی بر صحت آن در دست 


نیست: 


دلقاناب. [د] ((ج) دهی است جزء دهتان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهرء با ۱۱۸ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة قرهسو و چشمه و 
محصول آن غلات و سردرختی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴) 

دلق پوش. [5] (نف مرکب) دلق‌پوشنده. 
پوشندء دلق. که دلق پوشد. ||که دلق پوشیده 
است. پسوشیده‌دلق. آنکه لیاس مندرس 
پوشیده است. (ناظم الاطباء). |[درویش و 


دلقند. ۱۱۰۴۳ 


زاهد. (آنندراج). گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). 
صوفی, باین تعبیر که داق مسی‌پوشیده است. 
صوفی کامل. مرشد راه‌دان. اولیاءله. 
(فرهنگ لغات و تعبیرات مشنوی): 

در میان دلق‌پوشان یک فتیر 

امتحان کن وآنکه حقست آن بگیر. مولوی. 
هان و هان اين دلق‌پوشان حقند 


صدهزار اندر هزار ویک تند. . . مولوی. 
که‌ای زرق‌سجاد؛ داق‌پوش ‏ 

سیه کار دنیاخر دین‌فروش. سعدی. 
خوش می‌کنم به بادة مشکین مشام جان 
کزداق‌پوش صومعه بوی ریا شنید. حافظ. 
تو نازک‌طبعی و طاقت نیاری 

گرانهای مشتی دلق‌پوشان. حافظ. 


دلق پوشي. [:] (حامص مرکب) عمل 
پوشیدن دلق. حالت و چگونگی دلق‌پوش: 


تا مگر دلق‌پوشی جندم 
طلق ریزد بر آتش حسدم. نظامی, 
دلقکت. (د ق) (اخ) معرب تلخک. طلخک. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), تام مسخره‌ای, (از 
غیات) (از آنندراج). نام مسخره‌ای که 
طلحک تامیده ميشد. (ناظم الاطباء)؛ 

شاه با دلقک همی شطرنج باخت 


مات کردش زود خشم شه بتافت. مولوی. 
گفت‌با دلقک شبی سید اجل 
قحبه‌ای را خواستی تواز عجل. مولوی. 
کهز ده دلقک بیران درشت 
چند اسپی تازی اندر راه کشت. مولوی. 


| () توسعاً هر خخص مسخره را گویند. (از 
ناظم الاطباء). فسوسی. جحی. جوحی. 
عنوان کلی مسخرگان و مقلّدان که در تاریخ 
ایران و اسلام در مجالس خلفا و سلاطین و 
حکام و متتقدان بوده‌اند و ظریف نیز خوانده 
میشده‌اند. احمالا اصل عنوان مأخوذ است از 
نام مسخره‌ای موسوم به طلحک که گویند 
معاصر سلطان محمود غزتوی بوده است, (از 
داثرة السعارف فارسی). و برای اطلاع از 
تاریخ دلقکان در بلاد اسلامی نیز رجوع به 
همان ماخذ شود. 
دلقک‌بازی. [د ق ] (حامص مرکب) عمل 
دلقک. مسخره‌بازی. رجوع به دلقک شود. 
دلقم. [د ی ] (ع ص) زن گنده‌پیر. (سنتهی 
الارب). |اشتر مادهٌ دندان‌ریخته از پیری» و 
میم آن زائد است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلقاء. رجوع به دلقاء شود. 
دلقند. [د ق ] (اخ) دهی معمور و مسکون 
بوده است به بیهق. (از تاریخ بیهق ص ۱۲۸). 
دلکند. زد ق] ((ج) دهی است از دمستان 
آزادوار بخش جفتای شهرستان سبزوار. با 
۷ تن سکنه. آب آن از قنات. و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩4.‏ 


۴ دلقند. 


دلقند. (دٍق] (اخ) دهی استاز 
آزادوار بخش جفتای شهرستان ول با 
۰ تن سکه, آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
دلقند. [د ق] ((ج) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج٩.‏ 
دلقندیان. (دٍ ق] ((خ) جماعتی از 
مشاهیر ببهق هستند که نسبت آنان به دیه 


دلقند است و شرح حسال برخی از آنان در 
تاریخ بیهق آمده است. رجوع به تاریخ بیهق 
ص ۱۲۸ شود. 

دل‌قوی. [د ق] (ص مسرکب) قوی‌دل. 
معتمد. مطمئن 

بسکه خوردم بس زدم زخم گران 

دل‌قویتر بوده‌ام از دیگران. مولوی. 
دلکت. (د](ع مص) مالیدن چیزی راو نرم و 
تابان گردانیدن. (از منتهی الارب) (از قرب 
المسوارد). نیک بمالیدن اندام. (المصادر 
زوزنی). نیک بمالیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
به دست مالیدن بدن را و ما دادن, (غیاث) 
(آنندراج). ||ادب دادن کی را روزگار و 
آزموده کار گردانیدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مالش, مالیدن. مالش دادن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- دلک خشین؛ مالش بارگوئی خشن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


دلکت. [د] (ع !) نرمی و سستی. (منتهی 

الارب). رخارت. (اقرب الموارد). 

دلکت. زد [) (! سصفر) تصفیر دل. (لغت 
شوشتر, نخة خطی). دل کوچک. دل 

خرد. رجوع به دل شود. 

امثال؛ 

دلکی دارد زیبا هرچه بیند خواهد؛ به مزاح در 

مورد کسانی بکار رود که هرچه را بینند 

خواهان آن شوند. (از فرهنگ عوام). 

|ازیوری است از یشم یا جواهری دیگر که به 

طلا گیرند و به گردن آویزند. |ادفع و دور 

کردن‌به دست. (لغت محلی شوشتره نسخه 

خطی). 

دلکت. (د ل] (ع !) ج دلیک. (منتهی الارب) 

(از اقرب الموارد). رجوع به دلیک شود, 

دلکت. [د] ((خ) دی است از دهستان 

ییلاق. بخش قروه, شهرستان ستندج با ۱۶۵ 


تن سکنه. آب آن از رودخانة آزرند است, (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

دلکت آیا۵. زد] ((غ) دهی است از دهستان 
برا کوه بخش جفتای شهرستان سبزوار. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و زیره 
است. و راه فرعی شوه دارد. (از فرهنگ 


دمنه), 


جغرافییی ایران ج .)٩‏ 
دلکان. [د] ((خ) دهی است از دهتان آلان 
بخش سردشت, شهرستان مهاباد. واقع در 
۴ هزارگزی جنوب باختری سردشت با ۳۲۵ 
تن سکنه راه آن مالرو است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
دلکده. زدٍک 5 /:](|مرکب) خانة دل. 
(ناظم الاطباء). از عالم (از قبیل) میکده و 
بکده, (آندراجا" 
ترک دل و جان کردم تا بی‌دل و جان گردم 
یکدل چه محل دارد صد دلکده بایستی. 
مولوی. 
دلکش. دک /کي ] (نف مرکب) کشند؛ دل. 
رباینده و کشندة دل بسبب زیبائی و دلفریبی و 
خوشی و کشی و جز آن. صفت زیبا و نیکو و 
کش و فریبا. مرغوب و مطبوع. (آنندراج). 


,جذاب. مطلوب. محبوب. پسندیده. مرغوب. 
| (ناظم الاطباء). دلربا. خوش‌آیند. گیرا, 


دلاویز. مفرح. دلپذیر؛ 
فتنه شدم برآن صنم کش بر 
خاصه برآن دو نرگس دلکش بر. 
دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کشی دلکشی خوش‌لبی خوش‌زبانی. فرخی. 
به پاسخ گفت وی را ویس دلکش 
صبوری چون توانم من در آتش. 
(ویس و رأمین). 

فریش آن فریبنده زافین دلکش 
فریش آن فروزنده رخسار دلبر. 

؟ (از لغت فرس اسدی), 
هر لفظی از آن چو صورتی دلکش 
هربیتی از آن چولعبتی زیبا. . مسعودسعد. 
در نظاره او [مرغزار ] آسمان چشم حیرت 
گشاده, تنزهی هرچه دلکش‌تر. ( کلیله و 


دقیقی. 


نان بات دلیر 
فطع شیرین و عذب و چابک و دلکش. 


سوزنی. 
منه بیش خاقانیا بر جهان دل 
که‌عاشق‌کش است ارچه دلکش فتاده‌ست. 
خاقانی. 
گرچه همه دلکشند از همه گل نعزتر 
کو عرق مصطفاست و آن دگران خاک و آب. 
خاقانی. 
مرغزار او نزه و دلکش بود. (سندبادنامه ص 
۱۰ 
چو زنگی به خوردن چنین دلکش است 
کبابی‌دگر خوردنم ناخوش است. ظامی. 
فرومانده ز بازیهای دلکش 
در اب و اتش اندر آب و اتش. نظامی. 
گلی‌دیدم ز دورت سرح و دلکش 
چو نزدیک آمدی خود بودی آتش. نظامی. 
مراگر روی تو دلکش نبائد 


دلکش. 


دلم باشد ولیکن خوش نباشد. نظامی 
شه از دیدار آن بلور دلکش 

شده خورشید یعنی دل‌پراتش. نظامی. 
پیاورد آتشی چون صبح دلکش 

وزاً ن آتش به دلها درزد آتش. نظامی. 


پس از یک هفته روزی خرم و خوش 
چو روی توعروسان شاد و دلکش. نظامی, 


کسی‌کو سماعی نه دلکش کند 

صدای خم آواز او خوش کند. نظامی. 
تماشای این باغ دلکش کنم 

پدو خاطر خویش راخوش‌کنم. نظامی, 
شب خوش مکنم که نیست دلکش 

بی تو شب ما و آنگهی خوش. نظامی. 
هر صبح کزین رواق دلکش 

در خرمن عالم افتد اتش. نظامی:< 
توفل ز چنین عتاب دلکش 

شد گرم چنانکه آب از آتش. نظامی, 


دراندیشید از آن دو یار داکش 
که‌چون سازد بهم خاشا ک‌و آتش. نظامی, 
یافتم باغی از ارم خوشتر 


باغبانی ز باغ دلکش‌تر. نظامی. 
صدوپنجاه مجمردار داکش 
فکنده بویهای خوش در آننن: نظامی, 
زیر دریا خوشتر آید یا زبر 
تیر او دلکش تر اید یا سپر. مولوی. 


و درختان دلکش سردرهم. ( گلستان سعدی). 
مرانیز با نقش این بت خوش است 
که‌شکلی خوش و صورتی دلکش است. 
سعدی. 
سخن گرچه هر لحظه دلکش‌تر است 
چوبینی خموشی از آن خوشتر است. 
امیررخسرو دهلوی. 
دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه 
یک بیت از این تصیده به از صد رساله بود. 
حافظ. 
آن لعل دلکشش بین و آن خنده دلآشوب. رن 
وآن رفتن خوشش بین وا ن‌گام آرمیده. ۱ 
حافظ 2 
ز شمر دلکش حافظ کی بود آ گاه 
کهلطف طبع و سخن گفتن دری داند. حافظ. 
سر و چشمی چنین دلکش تر گوئی چشم از او بردوز 
برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد. 
حافظ. 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو درج است 
کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد. 
حافظ 
شمر حافظ همه بیت‌الفزل معرفت است 
آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. 
حافظ. 
بی گفت‌وگوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو کرا روی گفت‌وگوست. 
حافظ, 


دلکشی. 

من دوستدار روی خوش و موی دلکتن 

مدهوش چشم مست و می صاف بی‌غشم. 
حافظ. 

چمن خوشست و هوا دلکش است و می بی غخش 

کنون بجز دل خوش هیچ درنمی‌باید. حافظ. 

ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک 

واندیشه از بلای خماری نمی‌کنی. ‏ حافظ. 

نکتة دلکش بگویم خال آن مه‌رو ببین 

عقل و جان را بستة زنجیر آن گیسو بیین. 
حافظ. 


- دلکش آمدن؛ دپذیر آمدن: 
نگوید آنچه کس را دلکش آید 


همه آن گوید او کو را خوش آید. نظامی. 


(شرفنامة منیری). معشوق. (ناظم الاطباء): 
دلم مهربان گشت با مهربانی 

کشی دلکشی مهوشی خوش‌زبانی . فرخی. 
شیدای هر مهوش نهام جویای هر دلکش نهام 
پروانه را آتش نهام مرغ سلیمان نیستم. 


خاقانی. 
برون از وطتگاه آن دلکشان 
به ما کس نداده‌ست دیگر نشان. نظامی, 
چون دگر باره ترک دلکش من 
در جگر دید جوش آتش نظامی, 


||(!مرکب) نام آهگی از از آدگهای موسیقی. 
دلکشی. دک /ک] (حامص مرکب) 
دلکش بودن. خوش‌آیندی. ظرافت. زیبائی. 
خوشی. لطافت. (از ناظم الاطباء): 
ز دنیا چه دید او بدان دلکشی 

که من یز پینم همان دلخوشی. 
رجوع به دلکش شود. 

دل کشیدن. (دٍ ک /ک د] (مص مرکب) 
دل برداشتن. چشم پوشیدن. ||جسذب شدن. 
کشیده شدن بسوی چیزی: سخن اوست 
آابراهیم آدهم ]که گفت... ندانم که کدام صعبتر 
است به وقت ناشناختن دل کشیدن یا به وقت 
شناختن از عز گریختن. (تذکرةالاولیاء 
عطار): 

- دل کشسیدن به چیزی؛ خواستن. (از 
انندراج)؛ 

دل به آن زلف چلیپا می‌کشد بی‌اختیار 

نافه تا افتاد دور از ناف آهو تیره شد. 


نظامی, 


صائب (از آتدراج). 
دلکت مظفروند. رد ل م ظأث ت ر] (اخ) 
دهی است از دهتان کا کاوند. بخش دلفان, 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۸هزارگزی 
شمال باختری نورآپاد و راء ‏ ن سالرو است. 
آپ أ ن از چشمه تأمین مشود و محصول آن 
غلات و لبنیات و پشم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دل کنددن. [دٍ ک د] (مص مرکب) با تعبی 
چیزی یا کسی را ترک گفتن. دل برداشتن. د 


برکندن. (یادداشت مرحوم دهخدا). از چیزی 
صرف نظر کردن. چیزی یا کسی را ترک گفتن. 
دل بر فراق نهادن؛ 
دل بگردان زود و گرد او مگرد 
سر بکش زین بدنشان و دل بکن. 
ناصر خسرو. 
پیش از آن کت بکند دست قوی دهر از بخ 
دل ازین جای سپنجیت همی باید کند. 
ناصر خسرو. 
طفل ازو بستد در آتش درفکند 
زن بترسید و دل از ایمان بکند. مولوی. 
به خا ک پای عزیزان که از محبت دوست 
دل از محبت دنیا و آخرت کندم. . سعدی. 
< دل‌کنده؛ دل‌برداشته, کنایه از مسافر و 
مأیوس باشد. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 
دلکون زد کُ]۱ () اصسطلاح مک‌انیک) 
دستگاه قطع و وصل جریان برق است در 
موتور اتومبیل که از دو قسمت ساخته شده: 
قسمی مربوط به قطع و وصل جریان برق 
باطری و قسمت دیگر مربوط به تقسیم 
جریان برق قوی به سیم سر شمعهاست, که 
اولی بوسیلهٌ پلاتین و دومی توسط چکش 
برق انجام می‌گیرد. (فرهنگ فارسی معین). 
دلکولب. [دٍ] (نف مرکب) دل‌کوبنده. کوبند؛ 
دل. دل‌شکن. دلآزار؛ 
در خمار باده دلکوب است سیر گلستان 
درد سر از خند؛ گلها چرا باید کشید. 
کلیم(از آنندراج). 
دلکور. [د] (ص مرکب) کوردل, سیاه‌دل. 
مقابل روشن‌دل. (انندراج)؛ 
بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم 
بشرط آنکه نمائی به کج‌طبعان دل‌کورش. 
حافظ. 
۳۰۳ (ناظم الاطباء). 
دلک‌وردی. [د ل وٍ] ((خ) دهی است از 


دهستان آواجیق بخش حوم شهرستان ما کو. 


با ۲۰۰ تن سکنه واقم در ۲۳/۵هزارگزی 
جنوب باختری ما کو. آب آن از کوهتان و 
چشمه تاکن می‌شود محصول ۷ ن غلات 
است و راه ارابب درو دارد. (از قفسرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۴). 
۵ لکوری. (د] (حامص مرکب) دل‌کور 
بودن. سیاه‌دلی, بی‌بصیرتی. کوردلی 
ز دل‌کوری به کار دل فروماند 
در آن محنت چو خر درگل فروماند. 

نظامی. 
رجوع به دل‌کور شود. 
۵لکه. [د لک ] (ع !) داه‌ای است کوچک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دلگان. [د] (اخ) یکی آز دهستان‌های 
دوگانة بخش بزمان شهرستان ایرانشهر. این 


دل‌گران. ۱۱۰۴۵ 
دهستان در جنوب باختری بزمان واقع است 
و حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال به 
دهستان مرکزی و بخش فهرج از شهرستان 
بم, از طرف مشرق به بخش حومه و بخش 
بپور, از طرف جنوب به دهستان رمشک از 
بخش کهنوج. از طرف مفرب به بخش کهنوج 
از شهرستان جیرفت. منطقه‌ای است جلگه و 
هوای آن گرمسیر. آب قرای دهستان از قدات 
و چاه تأمین ميشود. بیشتر اهالی این دهستان 
چون غیر از گله‌داری کار دیگری ندارند در 
تمام مدت سال بطور سیار در این دهستان 
تغییر مکان ميدهند. زبان مادری سا کنین قراء 
بلوچی است. اين دهستان از ٩‏ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده جمعیت آن در حدود 
۰ تن میباشد. مرکز دهستان آبادی 
دلگان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

دلگان. [د] (رج) ده مرکز دهستان دلگان 
بخش بزمان شهرستان ایرانشهر. واقع در 
۸۷هزارگزی جنوب باختری بزمان کنار راه 
مالرو بمپور په کهنوج, با ۳۵۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات تأمین می‌شود و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 4۸ 

دلگان. [د] (اج) دهی است از دهسستتان 
باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
چساهار. واقع در ۱۵هزارگزی جئوب 
دشتیاری, کنار راه بریس به باهوکلات. 
با۲۰۰ تن سکه. آب آن از باران و چاه, و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ج۸ 
دلگداز [رگ ] (نف سرکب) دلگدازنده. 
گدازندة دل, دلسوز. سوزنده دل. هم و غم 
آورنده. رقت آورنده. (از ناظم الاطباء): 
ایا نیاز به من یاز و مر مرا مگداز 
که‌ناز کردن معشوق دلگداز بود. . . لیبی. 

دلگر. [دٍگ] () ُکران طمام باشد و آن 

طعامی است که بر ته دیگ چسبیده است و 
بزور کفگیر جدا کنند. (برهان) (آنندراج). 
قدری از طعام که در ته دیگ مانده باشد. 
(لفت محلی شوشتره نسخة خطی), رجوع به 
دلگیر شود. 

دلگر. [دگ ] (! مرکب) دولگر. سازند؛ دول. 
سازندء دل: 
که‌در شهر عاصی شد آهنگری 
بزد درزمان گردن دلگری. 

شمی (یوسف و زلیضا). 

دللگران. زد گ] (ص مسرکب) ملول. 
داتنگ. (آنتدراج). ناراضی. رنجيده. آزرده. 
(ناظم الاطباء). در تداول عامه آنرا دل نا گران 
گویند.(یادداشت مرحوم دهخدا). بی‌میل. (از 


ایسرآن 


۱-انگلیی: 06160 مأخوذ از امپایرلی. 


۶ دلگرانی.. 
فرهنگ عوام): ۱ 
بتر زین برف و راه سخت انست 
1 ۱ 9 
که آن مه‌روی " بر من دل‌گران است. 
(ویس و رأمین). 


نگارا تا تویرمن دل‌گرانی 
به چشم من سبک شد زندگانی 
هميشه دل‌گران باشی به بیداد 
گران باشد هميشه سنگ و فولاد. 
(ویس و رأمین). 
دید کز جای پرنخاستمش 
تیره بنشست و دل‌گران برخاست. خاقانی. 
بی‌رخت باده نکردیم به جام 
دلگرانفیشه ز سل ویخاست, 
میررمعصوم (از آندراج). 
دلگرانی. [دٍگ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلگران. دلگران بودن. رنجیدگی, 
آزردگی, (ناظم الاطیاء). عتاب. رنجش. 
کدورت.کینه: 
هر آن دلگرانی کز آن داشتم 
بدین ای پسر از تو بگذاشتم. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
اگرچند زو مهرینینداشت 
بجز درد و جز دلگرانی نداشت. 
شمسی (یوسف و ژلیخا). 
ندیدم در تو بوی مهربانی 
بجز گردنکشی و دلگرانی. نظامی. 
- دلگرانی کردن؛ عتاب کسردن. بی‌مهری 
کردن. تکدر نشان دادن؛ 
تو با او چنین بدزیانی کنی 
چنین تندی و دلگرانی کنی. 
چو لختی دلگرانی کرد بر زرد 
کلید دزگه از موزه برآورد. ‏ (ویس و رامین). 
بترسم از قضای آسمانی 
نیارم کرد بر تو دلگرانی. ‏ . (ویس و رامین). 
- ||رنجیدگی نخان دادن. آزرده‌خاطری : 
به دل بر مگر دلگرانی کند 
به ايزد دعاها نهانی کند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
- | اضطراب کردن. ناآرامی کردن: 
مژدگانی بده ای نفس که سختی بگذشت 
دلگرانی مکن ای جسم که جان بازآمد. 


سعدی. 


فردوسی, 


دلگرانی نمودن؛ عتاب نمودن؛ 

همانم من که بودم تو هماتی 

چرابر من نمایی دلگرانی. . (ویس و رامین). 
دلگوای. [د گ ] (نف مرکب) دل‌گراينده. 

دل‌پازنده. مایل. کایق: 

ز خرمی بسوی باغ دلگرای شود 

وجیه دين عرب قبلةٌ وجوه عجم. سوزنی. 
۵ لگرداندن. [د گ د] (سص مرکب) 

تغیر رأی و عقیده دادن 


دل بگردان زود و گرد او مگرد 


سر بکش زین بدنشان و دل یکن. 
ناصرخرو. 
||تومید کردن کسی را 
مراا گرچه نبینی و رو بگردانی 
دلم چگونه ازین آرزو بگردانی. 
آمر شاهی سبزواری (از آتدراج). 
رجوع به این ترکیب ذیل گرداندن شود. 
۵ لگرفت. زد گ رٍ] اسف مرکب) 
دل‌گرفته. (یادداشت مرحوم دهخدا)ء 
و دیگر که پیروز شد دل‌گرفت 
اگرزو بترسی نباشد شگفت. فردوسی. 
3 لگرفتگی. [رگ رت /ت] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی دل‌گرفته. دل‌گرفته 
بودن. غصه. غم. هم. رجوع به دل‌گرفته و دل 
گرفتن شود. 
د ل گرفتن. دک رٍتَ] (مسص مرکب) 
.نغیگین شدن. غمگین و ملول گشتن. مغموم و 
مهموم شدن. محزون و اندوهنا ک شدن, 
دلتنگ شدن. متأثر و ناراحت و اندوهگین 
گشتن بر اثر غربت و درد وطن یا فراق 
عزیزان و نظایر آن, و نیز متأثر شدن از حرف 
زندة کی. (از فرهنگ لفات عامیانه): دلم 
گرفته‌است؛ محزونم. آندوهنا کب 
مرا دل گرفت از چنین آشنایان 
به جایی روم کاشنایی نبینم. خاقانی. 
ای غم از صحبت دیرین توام دل بگرفت 
هیچت افتد که خدا را ز سرم برخیزی, 


سعدی, 

دلم از صبحت شیراز بکلی بگرفت 

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم, 
سعدی, 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 


یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. 
یه" سر حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۴۱). 
یه ترک محبت بسی پشیمانم 
ز زلف یار گرفتم دل و شدم دلگیر. 
غنی (از آنندراج), 
رجوع به گرفتن دل در ردییف خود و ذییل 
گرفتن‌شود. ||جری و شجاع شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), دلیر گشتن. دل یافتن. دل 
پدا کردن.جرأت یافتن: 


به پیروزی ساوه شاه اندرون 

گرفته دل و مست گشته به خون. فردوسی, 
ازآن دل گرفتند ایرانیان 

یحد ازبهر کینه میان. فردوسی. 
چنین دل گرفنید ازین یک سوار 

که‌نزد شما یافت او زینهار. فردوسی. 


|ارغبت کردن. (غیاث). ||بی‌میل شدن. زده 
شدن دل. دل‌زده شدن 


گهی‌گویی که حلوا دود گیرد 


دل از حلوای شیرین زود گیرد.. . نظامی, 
|| دردمند و بیمار شدن. |اقی‌کردن. (ناظم 


دلگرمی. 

الاطیاء). ||تخمه. رودل پیدا کردن: طساً دل 
گرفتن از روغن و چربش. (از منتهی الارب). 
دلگرفته. [درگ رٍ ت /ت] (ن‌مف مرکب) 
گرفه‌دل, ملول. غمگین. دشنگ. (از 
آتدراج). آاجری و شجاع و دلیر. ||به تخمه و 
رودل مبتلی‌شده. رجوع به دل گرفتن و 
دل‌گرفتگی شود. 

دلگوم. [دگ] (ص مرکب) مشتاق. بامیل. 
شایق. (ناظم الاطباء). عىلاقه‌مند به کاری. 
امیدوار به کاری, 

ت دلگرم شدن؛ شایق شدن. علاقه‌مند گشتن, 
تشویق شدن. با شور و اشتیاق روی به کاری 
آوردن؛ 

در صحبت او ز نامداران 

دلگرم شدند خواستگاران. نظامی.: 
- دلگرم کردن؛ تشجیع کردن. دلیر کسردن. 
قوت قلب بخشیدن. تشویق کردن. دل دادن؛ 
ما جواب فرمودیم و علی راو همه اعيان را و 
جملة لشکر را دلگرم کردیم. (تاریخ بیهقی). 
- ||امیدوار کردن. مطمئن کردن: خواجه وی 
را دلگرم کرد و یکویی گفت و بازگردانید. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۹). استادم 
بونصر... چون دلشکسته و شمی بود... امیر 
[م‌عود ] ...وی رأ... دلگرم کرد. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۳۹). ترکمانان را دلگرم کرد و به 
خمارتاش سپرد. (تاریخ بیهقی چ دیب ص 
۷ معودی را خواجد دلگرم کرد. (تاریخ 
بهقی ص ۳۲۲). غلامانش و قومش را دلگرم 
کردند.(تاریخ بیهقی ص ۳ ا|اشجاع. 
دلیر. (ناظم الاطباء). باجرات. با قوت قلب. 
دلگرهی. [د گ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلگرم. دلگرم بودن. دلخضوشی. 
اعماد. اطمینان. امیدواری : 

مرا نیست دلگرمی از خواسته 

به فرزند گشتم دل آراسته. فردوسی. 
درخواست [خواجه احمد حسن ] تا ایشان.را: 
بتازگی دلگرمی بوده باشد. (تاریخ بنیهقی چ: 
ادیب ص ۲۲۳). از خداوند همه دلگسرمی و 
نواخت است و جانها فدای خدمت کنيم و " 
لیکن دل ما را مشغول دارند. (تاریخ یهقی ص 
۳ دلگرمی و نواخت از مجلس عالی و 
لفظ مبارک یافت. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۱) 
علی گفت امانی و دلگریی می‌باید. (تاریخ 
بهتی ص ۵۷۳ دمادم با همریکی لطقی و 
توعی از نواخت و دلگرمی. (تاریخ بیهقی ص 
۱ نامه را بر ملا بخواند. نامه با بسیار 
نواخت و دلگرمی. (تاریخ ببهقی). سوی 
حاجیش ییفام و دلگرمی سخت نیکو برد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۲۸). 

بفرمودش درآوردن به درگاه 


۱-نل:بت روی. 


دل‌گزای. 


ز دلگرمی بجوش آمد دل شاه. 
موی افسرده‌ای درین معنی 


نرم گردان ز بهر دلگرمی. نظامی. 
ارسطو به دلگر: می پشت شاه 

برافزود بر هریکی پایگاه. نظامی. 
مگر زآن سنگ واهن روزگاری 

به دلگرمی فتد بر من شراری. نظامی. 
جهاندار کرد از نغم ازادشان 

به دلگرمی امیدها دادشان. نظامی 
ز دلگرمی حافظ برحذر باش 


که‌دارد سیه‌ای چون دیگ جوشان. حافظ. 
- دلگرمی دادن؛ امیدوار ساختن. مطن 
کردن: کیخرو او را دلگرمی داد و گفت حق 
خدمت تو بر ما واجبست. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۴۵). به خانه رفت و عذر از 
عروس خواست و استمالت و دلگرمی داد و 
به خانه بازاورد. (سندبادنامه). 

||مدد. (غیاث) (آنندراج). دوستی. مودت. (از 
ناظم الاطباء) |[قهر و غضب. (ناظم الاطباء). 
د ‏ لگزای. (د گ ] (نف مرکب) گزایند؛ دل. 
گزندهدل. که به دل گزند کند. که به دل گزند 
رساند. (از لفت فرس اسدی ذیل گزای). 
رجوع به گزای و گزاینده شود. 
دل گسستن. زد گ س تَّ] (مص مرکب) 
دل کسندن. دست کشیدن. دل برکندن. دل 
بریدن. دل برداشتن. قطع علاقه کردن: 


از صحبت خلق دل گسستم 

آندیشه ندیم دل بیستم. ناصرخسرو, 

سودازده‌ای کز همه عالم به تو پیوست 

دل نیک بدادت که دل از وی بگسستی, 
سعدی. 


د لکسل. (درگ س /س] (نف مرکب) 
دل‌شکن. نوميدکنده. که دل کسی از چیزی 
ببرد. که سبب نومیدی شود. قاطع امید؛ 


کنون خیره آهرمن دل‌گسل 


ورا از تو کرده است پرداغ‌دل. فردوسی 
که‌از شاء ایران نپیچد به دل 

نباشد به کاری ورا دلگسل. فردوسی 
همان به کزاین زشت اندیشه دل 

بشویم کنم چار؛ دل‌گسل. فردوسی. 
جام جم خاص تست خاقانی 

دردی دهر دل‌گل چه خوری. خاقانی. 
||دست‌ب_ردارنده. قسطم‌امیدکننده. 
مصرف‌شونده: 

ازین گفته گر بگلی باز دل 

من از گفت خود نیم دل‌گسل. فردوسی. 
دل‌گسل شدن؛ ملصرف شدن, قطع امید 
کردن.قاطع امید شدن؛ 

ورا هیچ خوبی نخواهد به دل 

شود زآزروهای او دلگسل. فردوسی. 
||که دل بگسلد. گسلد:دل. پاره ده دل. 


نابودککنده: 


گر هیچ تاپ اندر آری به دل 

بیارم یکی لشکری دلگل. . فردوسی 
دگر هیچ تاب اندر آرد به دل 

به خمتیر شمشیر باشم ورا دگل فردوسی. 
|ادل‌شکسته. دلگیر. آشفته‌خاطر. (ناظم 
الاطاء). نومید؛ 

چنین داد پاسخ که از نیکدل 

جدایی نخواهد مگر دل‌گل. فردوسی. 


ااگلندء آدمی از دل. دلیر. دلربا. برنده دل. 
ستاننده دل. دل‌ستان. مقابل دلندء 


عماری بیاورد و خادم چهل 
همه ماهروی و عمه دل‌گسل. فردوسی. 
چه از دلگل ریدکان سرای 
زدیبا بنا گوش‌و دیا قبای, فردوسی. 
بیابم ز یزدان همی کام دل 
مراگر دهد چهر: دل‌گسل. فردوسی. 
نیست,ا گام‌کة چاه زنخ و حلق زاف 
دل‌بر و دل‌شکن و دل‌شکر و دلگل است. 
۱ فرخی. 
بدو اندرآویخت آن دلگسل 
چو معنی ز گفتار شیرین به دل. . اسدی. 
چنین داد پاسخ بت دلگسل 
که خورشید پوشید خواهی به گل. اسدی, 
پرستار پنجاه! و خادم چهل 
طرازی دوصد ریدک دل‌گل. اسدی. 
ای زلف دلیر من دلبند و دل‌گسلی 
گه‌در پناه مهی گه در جوار گلی. 
ادیپ صابر. 
هرگز مگو که دل به من آن دل‌گسل دهد 
ای کاش جان بگیرد و یک مشت گل دهد. 
قاسم مشهدی (از آنندرا اج) 
دلگسا, [د گ] انف مرکب) دلگسای. 


دل‌گش‌اینده. گضایندة دل. طسرب‌اف زا 
فرحتالگی: مسرت‌خیز. (آنندراج). مفرح. 
غم‌زذا 1 2 ی و 
شادمان ذارند و اندر خانة پا کیزه و دلگشا 
نشاند. (دخیره خوارزمشاهی). 

امثال: 

دلگشا بی‌پول زندان بلاست 

هرکجا پول است آنجا دلگشاست. 

؟(از امشال و حکم), 

رجوع به دلگشای شود. 

||(اصطلاح تصوف) صفت فتاحی را گویند. 
( کداف اصطلاحات الفنون). صفت فیاضیت 
را گویند در مقام انس در دل سالک و صفت 
فتاحی را نیز گویند. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا از کشاف اصطلاحات الفنون جص 
۷ 
دلگشا. زگ ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
ک‌اغذکنان ب‌خش ک‌اغذکنان شهرستان 
هروآباد. واقم در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
آق‌کند و ۱۳هزارگزی راه شوب میانه به 


دلگشای. ۱۱۰۴۷ 


زنجان. آب آن از دو رشته چشمه و محصول 
آن غلات و حبوب, و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 

دلگشاء زگ ] (لج) دهمی است از دهستان 
شهاباد. بخش حومة شهرستان بیرجند. واقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩4‏ 

دلگسا. زد گ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان رودان بخش میناب شمهرستان 
بندرعباس. واقع در ۵۰هزارگزی شمال 
میتاب و یک‌هزارگزی شمال راه فرعی 
کهنوج به میناب. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج۸. 

دلگشاتی. (دٍگ] (حصامص مسرکب) 
دل‌گت‌ایی. حالت و چگونگی دل‌گشا. 
(یادداشت مرحوم دفخدا). انبناط خاطر. 
دل‌گشا بودن. 

۵ لگشاد. زد گ] اص مرکب) (اصطلاح 
خانگی) گشاددل. دل‌گده. دل‌فراخ. که هم 
کارها را به فردا گذارد. لاابالی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), |اکسی که از غم و غصه 
بیرون آمده و فرح و شادی بر او روی آورده 
باشد. (فرهنگ لغات عامیانه). 

دلگشاده. زگ 5 /د] (نسف سرکب) 
گشاده‌دل, خوشحال و بافرح. خندان: 
سپاه و سپهید پیاده شدند 
میان‌بسته و دل‌گشاده شدند. 


شم 


فردوسی. 
|| جوانمرد و دارای بخشش 
بر دل‌گشاده مرد نگیرد زمانه تگ 
نهمار این سخن ز بزرگان شنود‌ايم. ‏ قاآنی. 

دلگشای. [دگ] (نف مسرکب) دلگنا. 
دل‌گش‌اینده. گشایندة دل. که دل را انساط 
دهد. انباط آور. فرحت‌انگیز. (شرفنامةً 
منیری). فرح‌انگیز. شادکننده. دلچسب. 
فرحنا ک.فرح‌آور. تسلی‌بخش. غمزدا. 
فرح بخش. مفرح. شادی‌بخش 
بسازم من ایدر یکی خوب جای 
که‌باشد به شادی مرا دلگشای, 


فردوسی 
پرستار کو رهنمای تو بود 
به پرده درون دلگشای توبود. فردوسی. 
سر نامه کرد افرین خدای 
دگر گفت کان نامه دلگشای. فردوسی. 
خرد رهنمای و خرد دلگشای 
خرد دست گیرد به هردو سرای. . فردوسی. 
کسیکو به رامش سزای من است 
به بزم اندرون دلگشای من است. . فردوسی, 
مران پادشا را در اندر سرای 
یکی بوستان بود بس دلگشای. . فردوسی. 
که‌او رهنمایست و هم دلگتای 
که‌جاوید باشد همیشه بجای. فردوسی. 
۱-نل: تیرست. 


۸ دلگشاینده. 


به مردی و پرهیز و فرهنگ و رایس 

جوانان بادانش و دلگشای, 

بنا کرد جایی چنان دلگتای 

یکی شارسان اندر آن خوب چای. 
فردوسی. 


فردوسی. 


به پدرام باغی شد اندر سرای 

چو باغ بهشت خوش و دلگشای. 

وگر بی‌کسم نیستم بی‌خدای 

به تهایی او بس مرا دلگشای. 

چو آمد بهار خوش دلگشای 

بجنبد چو موج آن جزیره ز جای. 

منم گفت روح‌الامین از خدای 

که پیغمبران را شوم دلگشای, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

نهادند هر ده, قدم در سرای 

سرایی چو خلد برین دلگشای. 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی, 


شمسی (یوسف و زلیخا), . 


یکی ملک دادش توانا خدای 
بسان بهشت برین دلگشای. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
باغیست دلفروز و سرائیت دلگشای 
فرخنده باد بر ملک این باغ و اين سرای. 


فرخی, 

هرزمانم بهار مدحت تو 

در یکی باغ دلگشای کند. مسعودسعد. 

مراز دل خبر رسد ز راحتم اثر رسد 

سحرگهی که دررسد نسیم دلگشای تو, 
خاقانی. 

چوبر هستی تو من سست‌رای 

بسی حجت انگیختم دلگثای. نظامی, 


در آن مرغزار خوش دلگشای 

خوش افتاد شه را که خوش بود جای. 
نظامی, 

و بستان‌سرای خاص ملک را بدو پرداختند. 


مقامی دلگشای روان‌اسای چون بهشت: ‏ ل 


( گلستان سعدی). 

سماع خوش و نفم دلگشای 

علی‌الجمله خوش باش و خوش دار جای, 
نزاری قهستانی, 

حیات‌بخش روح‌افزای و طربتا ک‌و 

دلگشای, (ترجمةٌ محاسن اصفهان آوی ص 

۲ هوای دلگٌشایش همیشه کرده با ربیع 

پیوند. (ترجمة محاسن اصفهان اوی. ص ۲۷). 

خدا چو صورت ابروی دلگشای توبست 

گشادکار من اندر کرشمه‌های تو بست. 

حافظ. 

تاب بنفشه می‌دهد طرةً مشکسای تو 

پرده غنچه می‌درد خنده دلگدای تو. حافظ, 

پدرام؛ جایی بود خرم و دلگشای. (لفت فرس 

اسدی). النقاح؛ آب سرد و دلگشای. (لسامی 

فی الاسامی). 

- داروی دلگشای؛ مفرح‌القلب. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), 
تادلگشای؛ که دلکشای نباشد؛ 
خواهی که در خورنگه دولت کنی مقام 
برخیز از اين خرابهٌ نادلگفای خا ک. 
خاقانی. 
دلگشاینده. [دگ ی د /د] (نف مرکب) 
دلگشای. گایندة دل. مفرح 
که‌اقصای این دلگشاینده مرز 
حوالی بسی دارد از بهر ورژ. نظامی. 
د لکشودن. زدگ ] (مص مرکب) دل 
باز کردن, غمها یا رازهای خود رابه کسی 
گفتن.(یادداشت مرحوم دهخدا). هرچه در دل 
داشتن گفتن. درد دل کردن. 
د لگندگیی. [درگ د/د](حامص مرکب) 
صفت دل‌گنده. دل‌گنده بودن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دل‌فراخی. دل‌گشادی. رجوع 
یه دل‌گنده شود. 
د لگنده. [دٍ گ ذ /د] (ص مس رکب) 
گنده‌دل. فراخ‌دل. دل‌گشاد. که همیته کارها 
را به تعویق افکند. انکه کارها را به اینده و 
مستقبل گذارد. که کارها به وقت دیگر گذارد. 
که‌کارها را به زمان بعد گذارد. که در کارها 
دفع‌الوقت کند. که کارها بطول انجاماند. آنکه 
کارهای فوری را دیر انجام دهد. سپوزکار. که 
دير مضطرب شود. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
کسی که دلش شور تداشته باشد و کارها را 
همیشه با باریبهرجهت علقی کند و احسای 
مولیت او را ناراحت نکند. (فرهنگ لفات 
عامیانه). ||آنکه راز خود با احتیاجی تمام به 
کس نگوید. (یادداشت مرحوم دهخدا). |اآدم 
بددل و سنافق. (لغت محلی شوشتر, خطی). 
دلگون. [د ل) ((خ) دهی است از دهستان 
طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهتهان, راقع در ۱۳هزارگزی شمال خاوری 
لیس رکز دهستان و ۶هزارگزی شمال 
خاوری راه شوسة بهبهان به اهواز, با ۱۰۰تن 
سکنه. اب آن از چشمه و محصول آن غلات 

و پشم ولینیات است. سا کنان این ده از طایفً 
طیبی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۶). 

دلگه. (دگ] ((خ) دهی است از دهستان 
بهمنشیر, بخش مرکزی شهرستان ابادان, 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری آبادان 
کنار رودخانه بهمنشیر, با ۴۰۰ تن سکته. اب 
آن از رود بهمنشیر, و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان آن از طایفة محین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 

دلگیی. زد /ل] (حامص) چگونگی و 
صفت و حالت دله. دله بودن. رجوع به دله 


شود. 


دلگی. زد لٍ] ((ع) دهی است از دهستان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان. 


۳ 


واقع در ٩۲هزارگزی‏ شمال باختری زنجان و 
۲هزارگزی راء شوسّ ژنجان به تبریز با ۹٩‏ 
تن سکته. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلگیر. [د] (نف مرکب) دل‌گيرنده. تکدرآور. 
حزن‌آور. غم‌انگیز. آندوه‌آور. اندره‌آرنده. 
تأثرآور. دلسگ‌کننده. خفه. بی‌روح؛ 
چو این کار دلگیرت آمد به بن 
ز شطرنج باید که رانم سخن. 
بدیدم شش مه این ایوان دلگیر 
ببیتم باز شش مه دشت نخجیر. 
(ویس و رامین). 
شهنشه کرد با دل رای نخجیر 
که‌باشد در بهاران خانه دلگیر. 1 
(ویس و رامین). 
من آیم با تو تاگرگان به نخجیر 
که‌باشد در بهاران خانه دلگیر. 
(ویس و رامین). 


فردوسی. 


برو تا نشنوی گفتار دلگیر 
ز تلخی چون کبست و زخم چون تیر. 
(ویس و رأمین). 
سخنهایی چنان دلگیر گفتی 
که خانةٌ صایری را برشکفتی. 
(ویس و رأمین). 
جواب دادم [حسین مصعب ] در این باب 
سخت کوتاه اما درشت و دلگیر. (تاریخ هقی 
چ ادیپ ص .)٩۳۵‏ 
پنداری ای اخی که بمانی تو جاودان 
گررود نگ لد ره دلگیر می‌زنی. 
جز خط مزور شب و روز 
حاصل چه ازین سرای دلگیر. 
در رخنة غارهای دلگیر 
می‌گشت به جست‌وجوی نخجیر. 
ای بسا خواب کو بود دلگیر 
و اصل آن دلخوشیست در تعبیر. ۳ نظامی., 
چه جایست اينکه بس دلگیر جایست 
که‌زد رایت که بس شوریده‌رای است. 


ستائی. 
خاقانی. 


نظامی, 


نظامی. 
نه شیرین تلخ شد ز آن جای دلگیر 

ته سیب آن زنخدان گلتش انجیر. نظامی. 
که‌می‌خواهم خرامیدن به نخجیر 

دو هفته پیش‌وکم زین کاخ دلگیر. نظامی. 
در آن وادی که جایی بود دلگیر 

نخوردی هیچ خوردی خوشتر از شیر. 


نظامی. 
بر شیفتگی و بند و زنجیر 

باشد سخن دراز دلگیر. نظامی. 
پدست آورد جایی گرم و دلگیر 

کزاو طفلی شدی در هفته‌ای پیر. نظامی. 


ا|مزاحم. ناسازگار. غیرمطبوع. که دل گیرد: 
مکن کاین میش دندان پیر دارد 


دلگیر. 


به خوردن دنبة دلگیر دارد. 

| تسلی‌دهنده. (ناظم الاطباء): 

دریغ آن پدر خواندنش هرزمان. 

به آواز دلگیر و شیرین زبان. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

سرودی گفت بس شیرین و دلگیر 


تو نیز ار می همی گیری چنان گیر. 
(ویس و رأمین). 
|[ربایند دل. اسیرکننده دل. گیرند؛ دل: 
رخش ماه و بر مه ز زنگی سپاه 
زنخ سیب و در سیب دلگیر چاه. اسدی. 


چه می خوردن چه چوگان و چه نخجیر 
همه بی تو نه پدرام است و دلگیر. 
(ویس و رامین). 
هواش را [هوای مازندران را] دلگیر از آن 
خوانند که دلها صید او می‌شود. (عنایت نامه 
ملک‌الکلام جلال‌الدین دهستانی). |((زمف 
مرکب) دل‌گسرفته. غمگین و محزون و 
گرفتهخاطر. (آنندراج). متتفر. رنجیده. 
آزرده‌خاطر. پر از حزن و اندوه. ملول. 
دلننگ. محزون. پرملال. دل‌شکسته. (ناظم 
الاطیاء). کمی متأثر از رفتار یبا گفتار و یا 
کردار دیگری. کدورت خاطر داشته از 
دیگری, 
- دلگیرشدن؛ رنجیدن, کمی ناراضی و 
مفموم گشتن. کمی ملول شدن از رفتار یا 
گفتار دوستی یا خویشاوندی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا؛ 
غنی به ترک محبت بی پشیمانم 
ز زلف یار گرفتم دل و شدم دلگیر. ۲ 
غی (از انندراج). 
||قبض, به اصطلاح صوفیان. (فرهنگ لفات 
و تعبیرات مثشوی)؛ 
پیش از آن کاین قبض زنجیری شود 
این که دل‌گیریست پا گیری‌شود. مولوی. 
دلگیر. [د] () به عربی حکاک و به ترکی 
قرماق گویند. (از لفت محلی شوشتره نسخة 
خطی). بکران که با روغن بود و آنرا جان‌جان 
نسیز گسویند. (شرقنامة منیری) (فرهنگ 
میرزاابراهیم). ته‌دیگ. رجوع به دلگر شود. 
۵ لگیرنده. [دِر د /د] (نف مرکب) گیرندة 
دل. دلتنگ‌کننده: من نمی‌دانم چیزی دیگر 
دل‌گیرنده‌تر از خوف فراق. (تذکرة الاولیاء 
عطار). رجوع به دل گرفتن شود. 
دلگیری. (د] (حاص مرکب) صفت 
دلگیر. دلگیر بودن. کراهت و نفرت. (ناظم 
الاطباء). |[حزن و اندوه. (ناظم الاطباء). غم و 
غصه ات محلی شوشتر, نسخة خطی). 
| غضب و خشم. (ناظم الاطباء 
دلل.[: 3)] (ع مص) دلّ. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به دل شود. || () ناز 
و کرشمه. (غیاش) (انندراج). 


دل لرزیدن. [د ل د](مص مرکب) نگران 
و مسضطرب شدن از غمی یا شفقتی ي 
حادثه‌ای. 

- دل بر کسی لرزیدن؛ کنایه از غمخواری و 
مهربانی کسردن. (از بر‌هان) (انجمن آرا) (از 
آنندراج). 

دلم. [د] (ع مص) سخت سیاه شدن با 
تأنی و نرمی. ][فروهشته شدن لب کسی. (از 
هی الارب) (از اقرب الموارد): 

دلم. [د [) (ع !) اندک فروهشتگی لب. 
(منتهی الارب). ||جانورکی است که به مار 
ماند و در حجاز می‌باشد و در شدت و قوت 
بدو مثل زنند و گویند: هو آشد من الدلم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[قمری یا 
نوعی از کیوتر صحرائی است به لفت اهمل 
مصر. (منتهی الارب). ||از اعلام است. (از 
منتچیالارب). 
دلم. (د) لح صاج آدلم. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به أدلم شود. ااچ دلماء 
(ناظم الاطباء) .رجوع ه دلماء شود. 
دلم. [دل] (ع ل) فیل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||از اعلام است. (از منتهی الارب). 
دلم. [د[] (() جودمی باشد با خارش که 
پوست را سیاه کند و آنرابه عربی شری گویند. 
(از برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). فارسی 
شری باشد. و آن جوشهای کوچک و بزرگ 
باشد متطح که کمن ب* ری زد و در نج 
خارش و سوزش باشد» که بید پیشتر اوقات دفعّ 
و نا گهاتی پدید آید, وگاه باشد که از آى ن‌ 
رطوب نیز تراود. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
ترجمه از بحر الجواهر). آیله و بشره. (ناظم 


الاطباء)؛ 
تن دشمن از تفاق 
شخ شخ زد گردید سرتاپا گرفتار دلم. 
: ود خروانی. 


دلماء ۰ (ع ص) مونث آدلم. 3 

(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ج» دلم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به آدلم شود. ||(() شب 
سی‌ام از ماه قمری, بسبب تاریکی و ظلمت 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

3 لمالب. [د] () شیری که از جوشیدن دفزک 
شده باشد و آنرا با عسل و یا شکر می‌خورند. 
(ناظم الاطباء). شیری را گویند که برای گرفتن 
سرشیر آن بسیار جوشانیده باشند. (از 
شعوری ج۱ ورق 4۳۳۴ 

دلماچ.(د] () سترجمم. به اجه گناباد 
خراسان. (یادداشت لخت‌نامه). رجوع به 
دیلماج شود. 

دل‌مالا. [د] (ص) در لهج گناباد خراسان, 
مایه نقرت و اتزجار. کلیف. معفن. (یادداشت 
محمد پروین گنابادی). شوخگن. مایه تهوع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. 


دل‌مرده. ۱۱۰۹ 


دل‌ماندگی. زد د /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دل‌سانده, اندوه. ملالت. 
حزن. (ناظم الاطباء). ||آزردگی. (ناظم 
الاطباء). دل‌چرکینی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رنجش. شکرآب؛ در اين میان امیر 
عزالدین را دل‌ماندگی پدید آمد... و عصیان 
ظاهر کرد. (راحقالصدور راوندی). در اشنای 
غزوات سلطان برادر او تاج‌الدیین علیشاه 
سبب دل‌ماندگی که آو را از پرادر خود سلطان 
محمد در میان آمده بود. (جهانگتای 
جوینی). میان ابی‌بکر و زیاد دل‌ماندگی اتفاق 
افتاد. (تجارب‌اللف نخجوانی). 

دل ماندن. (دٍ 5] (مص مرکب) ملول 


شدن. ازرده شدن؛ 


مشو راهی که خر در گل بماند 

ز کارت بیدلان را دل بماند نظامی, 
شنیدم که باری سگم خوانده بود 

که‌از من بنوعی دلش مانده بود. نعدی, 


دل‌مانده. (د 5 /3] (ص مرکب) ملول. 
اندوهگین. غمگین. || خسته. بیمار. (ناظم 
الاطباء). ||دل‌چرکین. بی‌رغبت: چون دست 
ناشسته در خوان نهاد, همه بهودیان و معتزله 
و زنادقه بدین سبب دل‌مانده شدند. (ترجمه 
دیاتارون ص ۱۱۰). 

دلمانوت. [د] (اخ) در ترجمهٌ دیاتسارون 
(ص ۱۲۴) این نام آمده و ظاهراً همان 
دلمانوثه است؛ در کشتی شد با شا گردان خود 
و اند در ولایت دلصانوث نزد اورشليم. 
رجوع به دلمانوثه شود. 

دلمانوثه. 9 ((خ) قریه‌ای است که در 
کار؛ٌ دریای جلیل نزدیک به مجدل واقع 
می‌باشد. و به گمان بعضی همان چشمةٌ سرد 
می‌باشد که بطرف غربی دریای مرقوم. و تا 
طبریه دو میل مسافت دارد. (قاموس کتاپ 
مقدس). 

دلمث ۰( (ع ص) سیزرو. (مسنتهی 
الارب). سسریم, (اقرب الموارد). دلامث. 
رجوع به دلامث شود. 

دلمراد. (دمٌْ) (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان شهرکی بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
سکوهه و یکهزارگزی جنوب راه فرعی 
بندزهک به زابل. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 

دل‌مردگی. [د مد / د] (حامص مرکب) 
کیفیت و حالت دل‌مرده. افردگی. ||کودنی. 
بلادت. (ناظم الاطباء). و رجوع به دل‌مرده 
شود. 

دل‌موده. [دِمْد/د](ص مرکب) مرده‌دل. 
افسرده‌دل. پژمرده. انکه نشاط ندارد. مقابل 
دل‌زنده* 
چنان خوش آید بر گوش تو سوال کجا 


به گوش مردم دل‌مرده بانگ رو حوین: 


فرخی. 
کومحرم غم کشتة دل‌زنده بدردی 
کاین راز به دل‌مردهٌ خرم نفروشم. خاقانی. 
عازر دل‌مرده‌ای در وی گریز 
گومراباد مسیحائی فرست. خاقانی, 
کلمه‌ای چند همی گفتم بطریق وعظ با طایفةً 
افسردة دل‌مرده. ( گلستان سعدی). 
زندگانی چیست مردن پیش دوست 
کاینگر وه زندگان دل‌مرده‌اند. سعدی. 
به ایثار مردم سبق برده‌اند 
نه شب‌زنده‌داران دل‌مرده‌اند. سعدی: 


هردم آرد باد صبح از روضة رضوان پیام 
کآخر ای دل‌مردگان جز باده من یحبی المظام. 
خواجو. 
دل مرده‌ای که سر به گرییان خواب برد 
کافور ساخت یاسمن ماهتاب را. 
صائب (از آنتدرا اج), 
| کودن. بلید. (ناظم الاطباء). طامی‌انقلب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. 
دلمز. [دٍ ل] (ع ص) سخت درشت. (منتهی 
الارب). 
دلمز. [دْل ۶](ع ص) مرد توانای دوربین. 
(منتهی الارب). شخص قوی و رسا در کارها. 
(از اقرب الموارد). ||تابانبدن. (سنتهی 
الارب). مرد براق. (از اقرب الموارد). || غلیظ 
و درشت. (از اقرب الموارد). |ابه معنی دُلامز 
است. (از ذیل اقرب الموارد) (از تاج). رجوع 
به دلامز شود. 
دلمزان. [دل م] (ع ص) نوجوان قربه با 
حماقت. (منتهی الارب). دلیمزان. (اقرب 
الموارد), رجوع به دلیمزان شود. 
دلمزة. [دمْز] (ع مص) کلان کردن لقمه را. 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 


دلمس. (دء] () از اعلام است. (از سنتهی » 


الارب). 
دلمس. [د م] (ع | سختی و بلا. (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب الموارد). 
دلمس. اذل م] (ع !4 سختی و بلا. (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب الصوارد). |اسخت 
تاریکی. (منتهی الارب). منخت ظلمت. (از 
آقرب الموارد). 
دل مشغول. (د) اص مس رکب) 
مشئول‌دل. با شغل دل. نگران چیزی بقصد 
رفع خطری از کسی یا تیمارداری از کسی. 
||مضطرب. مشوش. تاراحت. نگران: من 
هرگز استادم را دلمشغولتر و متحیرتر از این 
ندیدم که اين روزگار که | کنون دیدم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۱۳۵ امیر رضی‌اله عنه 
دل‌مشفول بود و می‌گفت این فرزند را آبله 
یک پار آمد» بود اين دیگر پاره ریب است. 
(تاریخ یهتی ص ۵۷۷). آن جای هفت روز 


ببود و یک بار شراب خورد که دل‌متغول بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۳۰). سپهسالار تاش و 
طاهر دبیر پدین سبب دل‌مشغول می‌باشند. 
(تاریخ ببهقی ص ۴۰۴). آن شب چون دلتنگ 
بود خاصکان همه دلمشغول بودند فراموش 
کردند آوردن شیر راء (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۱). و پجهت با کالنجار کولا دلمشفول 
بود محمد کولالج را پیش خویش خواند و 
گفت...(تاریخ طبرستان). 

- دلمشغول داشتن؛ نگران کردن: و پادشاه 
را ببهوده دل‌مشغول داشتن که غمز که کسی 
نبشتی او ازین گماشتگان بپرسیدی در سر. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۲]. 

- دلمشفول شدن؛ نگران شدن: امیر بدین 
سبب دل‌مشفول شد که کار با جوانان کار 
نادیده افتاد: (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۷۲). 


| امیر مسعود بدین خبر سخت دل‌مشفول شد. 


(تاریخ ببهقی). تا امیر ناصرالدین به خراسان 
آمد و ابوعلی دل‌مشتول شد ابوالقاسم فقیه را 
بازخواند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۹). 

- دل‌مشفول کردن؛ نگران کردن. مضطرب 
ساختن: هر چند به یک چیز آب خود ببری و 
دوستان را دل‌مشغول کنی. (تاریخ بیهقی). 

دلمشغول گشتن؛ نگران شدن؛ شاپور 
ازین جهت دل‌مشغول گشت و با لشکر به 
سرحد ولایت شد. (فارسنامهة ابن البلخی ص 


۷۰ 
دل مسغولی. [د ۶) (حانص مسرکب) 
دلمشفول بودن. حالت و کیفیت دل‌مشغول. 
اضطراب و تشویش. (ناظم الاطباء). نگرانی. 
هم. اضطراب خاطر: می‌خواهد که پیش 
خداوند باشد تا در آن مهمات و دل‌مشنولها 
که‌نو اقتاده است سخنی بگوید. (تاریخ بیهقی 


ج ایب ص ۵۶۷ کسارها سساخته است 


یت علف و جز آن دلمشفولی هیچ 
نیت. (تاریخ بیهتی ص ۵۳۱). دل‌مشغولی نه 
از کشتن قاید است بلکه از آن است که نباید 
که آن ملطنه به خط ما به دست ایشان افتد. 
(تاریخ بیهقی ص‌۲۲۵). حاسدان دوست... 
جهد خویش می‌کنند که دل متفولها 
می‌افزایند. (تاریخ ببهقی ص ۸۴). گفت یبا 
فرخزاد ترا که گفت که به طلایه بیرون شوکه 
هزار دل‌مشغولی پردم. (اسکندرنامه نسخه 
سعید نیسی). همی گفت زودتری فرست 
فضل یحیی را بیاورند... تا مرا از این 
دل‌مشتولیها کفایت کند. امجمل‌التواریخ 
والقصص). الب ظن آن است کد خبری 
بیرون نياید و دلمشغولی ترا راه ندهد. ( کلیله 
و دمنه). آمن نتوان بود که جماعتی او را 
بفریبند و بر سر عصیان دارند تا به طرفی رود 
و دلمخئولی آرد. (راحةالصدور راوندی). 
سلظان سعود را دل‌مشغولی پیش آید به 


دلمه. 


ج‌انب هندوستان صی‌بایست رفتن. 
(راحةالصدور راوندی). 
دلمص. (د [۶](ع ص) رخشان. (سنتهی 
الارب). بسراق. (اقسرب الموارد). ||رأس 
دلمص؛ سری که موی مقدم آن رفته باشد. 
(منتهی الارپ). أصلم. (اقرب الموارد). 
۵لمصة. دم ] (ع مص) برق انداختن و 
رخشان کردن متاع راء گویند: دلمص متاعد؛ 
یعنی آنرا بیرق انداخت. (از ذیل اقرب الموارد 
از لسان). 
دلمظ. (د م] (ع ص) مادهشتر کهن‌سال. 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد), 
دلمکت. [د [ م] () پنیر تر.(الفاظ الادویه), 
پثیر تره و آن شیری است که بعد از مایه زدن 
بسته شود. (از برهان), دلعه رجوع بنه دلمه". 
شود, 
دلمکت. [ذ] (() جانوری است شبیه به 
عنکبوت, گویند زهر او آدمی را هلا ک کند و 
به عربی رتیلا خوانند. (برهان), جانوری است 
که چون به بدن آدمی رسد ریش کند و آنرا به 
عربی رتیلا گویند. و این مخفف دیلمک است. 
(از انجمن آرا) (از آنندراج), رتیلا که جانوری 
است شبیه به عنکبوت بزرگ و گزیدگی آن 
گاه مورث کسالتی می‌گردد که شخص گزیده 
شده در حالت اغما و چرت می‌افتد وبا 
مسورث مالخولبایی می‌شود که بسیار 
عسیرالعلاج است ولی این عوارض بندرت 
اتفاق می‌افتد. (ناظم الاطباء). در تداول امروز 
خراسان, نوعی رتیل را گویند که بدن او سیاه 
است و زهری کشنده دارد. (یادداشت محمد 
پروین گنابادی): 

دلمکی می‌کند هزار بچه 

مردرا هست بی‌شمار بچد. 

آذری (از آنندراج). 

دلمل. [د] (() غله‌ای که هنوز خوب 
نرسیده باشد, عموماً. (یرهان). |انخود خام کع 
در غلاف باشد و هر غلة نارس که آنرا بریان 
کنند. خصوصا. (برهان). نخود خام و سبز ک" 
در غلاف باشد و آنرا بریان کنند» و هر غلة 
خام سبز که با خوشذ آن بریان کرده بخورند 
خواه جو. خواه گندم و مثل آن. (غسیات) 
(آنندراج). درمل. رجوع به درمل شود. 
دلمن.[دم) (فرانسوی, !)۱ تخته سنگی که 
بطور افقی بر دو تخه سنگ عمودی گذارده 
باشند. (تاریخ ایران باستان ص‌۰۸٩۱).‏ 
دلمه. [د ل م /۶]() شیری که بعد از مایه 
زدن بسته شود. (برهان) (غیات). پنیر تر. 
(الفاظ الادویة), شیری که پنیر مایه بر آن زد 
تا اندکی غلیظ شود. (آنندراج). شیر تاه بسته 
راگویند که پنیر تر باشد. (لفت محلی شوشتره 


1 - ۰ 


نسخه خطی). پلیر بی‌نمک تاه 
و خوش‌طعم. ارنه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
شیر پس از مایه خوردن دلمه می‌شود و آب 
دلمه در کیه گرفته می شود و آنچه میماند 
پنیر است. و از آن آب پس از جسوشاندن 
«لور» گرفته می‌شود. (شرقنامة نظامی چ 
وحید حاشیة ص .)۱٩۳‏ || خون بسته. خسون 
بسته شده. رجوع په دلمه شدن شود. 

دلمه, دم /م] (ترکی, () از کلمة ترکی دلمَو 
به معنی پر شدن, و یا از دولدرمق, به معنی 
پرکردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). یک نوع 
طعام از برگ رز یا کلم برگ و یا بادنجان و 
خیار و فلفل سبز (بی‌بو) و جز آن که از گوشت 
قیمه کرد آنها را آ کنده‌باشند سازند. (ناظم 
الاطباء). به ترکی هر چیزی را که از برنج و 
قیه پر کند من برگ انگور و بادنجان و 
پیاز و غیره. (لغت محلی شوشتر» نسخه 
خطی). برنج و گوشت 0 
برگ مو پیچند و چاشنی ترش و شیرین زنند. 
آ کنده و انباشته از قیمه و برنج پخته و جز آن 
در میان برگ مو و بادنجان و طماطه. طعامی 
از برنج و گوشت و لپه و چاشنی شکر و سرکه 
در میان برگ مو یا برگ کلم و جز آن نهند به 
انداز؛ لقمه‌ای. طعامی که از برگ رز محشو به 
قیمٌ ریز؛ گوشت و لپه و برنج پخته کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). طعامی است که 
مواد آنرا برنج و گوشت قیمه کرده و لپه و 
سبزی (سیزی دلمه) تشکیل می‌دهد که ایسن 
مواد را گاهی پس از نیم‌پز کردن و گاهی 
بصورت خام داخل برگ گیاهانی چون مو و 
کلم و یا داخل پوست تربار (پس از بیرون 
آرردن مغز آنها) چون خیار و بادنجان و کدو 
و فلفل سبز و غیره می‌کنند و می‌پزند و 
چاشنی آنراگاهی از مواد ترش چون آب لیمو 
وگاه ترش و شیرین چون سرکه و شکر و یا 
سرکه و شیره و غیره انتخاب میکنند. انواع 
دلمه را بنام برگ یا پوستی که صواد را در آن 
کده‌اند خوانند چون, دلمة بادنجان, دلمه 
برگ (برگ مو یا رز) دلمف برگ کلم دلمة پیازه 
دلمهٌ خیار» دلمة فلقل سبزء دلمة کدو» دلمة 
گوجه‌فرنگی, دلمه طماطه و غیره... |[زر و 
سیم در کیه‌های خرد یا کاغذ که در 
عروسیها به مهمانان دهند. نقود طلا که داماد 
به محفلیان عروس دهد. مسکوک زر پیچده 
در پاکت‌یاکاغذی که در عروسیها به 
میهمانان دهند. نقدی که دز پا کتی خردیا 
کاغذی پیچیده بصورت دلمة برگ به محفلیان 
دهند در عروسیها. مسکوکهای زر در کاغة 
پیچیده که ک‌ان داماد به هر یک از مدعوین 
مجلس عروسی دهند. مسکوک زر که به 
مدعوین عروسی دهند پیچیده در کاغذی. 
زری که اولیای داماد به مهمانان در کاغذی 


دهند. |[زری که شاهان بروز عید به چا کران 
دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلمه. دم / جانوری است زهردار 
شبیه به عنکبوت که به عربی رتبلا خوانند. 
(برهان). رتیلا. (از منتهی الارب). دلمک: 
آنرا که گزید دلمه از بهر بهی 
باید که سفوف کرده شونیز دهی 
آنگاه به آب گرم و اشخار و نک 
مرهم کنی وبه موضع نیش هی _ 
یوسف طبیب (اژ آنتدراج), 
رجوع به دلمک شود. 
دلمه. [دْ] ((خ) دی است از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. واقع در ۱۶هزارگزی چنوب خاوری 
میاندوآب و ۸هزارگزی خاوری شوسة 
میاندواب به بوکان, با ۱۶۹ تن سکنه, اب آن 
از زرینه‌رود تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴. 

دلمه. [دمٌ] ((خ) دی است از بسخش 
سراسکند. شهرستان تبریز. واقم در 
۴ اهزارگزی جنوب خاوری سراسکند. در 
میر خط آهن میانه به مراغه. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوباتست. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دلمه شدن. (دّلم /مش د] (مص مرکب) 
بسته شدن مایعات. بستن شیر یا خون چون 
پنیری یا جگری و امثال آن. بستن, چنانکه 
پثیر و نشاستة پخته و آب پختة کله پاچه چون 
سرد شود و پختة سریشم ماهی و امثال آن. 
بسته شدن چنانکه خون یا شیر. لخت شدن. 
لخته شدن, بستن, آنبستن. کلچیدن: دلمه شدن 
خون؛ »له گشتن آن. دلمه شدن کت 

چون پثبری بازگشتن از گلوی او. (یادداشت 


)تک 
مرکب) کلچانیدن. بته کردن: دلسه کردن 
کودک شیرخوار شیر را؛ قی کردن او شیر را 
مانند پتیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلمیان. (د] (() خریطه و کیسه‌ای که بر کمر 
بندند.(ناظم الاطیام). 
دل‌میان. اد] (اخ) دهی است از دهستان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقع در ۱۰هزارگزی شمال خاور دورود در 
کتار راه مالرو سوزان به سابندان با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قتات. و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دل‌نازک. [د ز] (ص مرکب) نازکدل. که 
زود رنجد. که زود غمگین شود. که زود گرید. 
که زود ملول شود. که زود اندوهمند گردد. 
رقیق‌القلب. لین‌افژاد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). سریم‌التأئر. زودرنج. 
دل نازکی. [د ژ] (حامص مرکب) حالت و 


۱۳۱ 


کیفیت دل‌نازک. دل‌نازک بودن. نازکدلی. 
رقت قلب. رجوع به دل‌نازک شود. 
دلنك. [د] (لخ) دی است از دهستان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان. 
واقع در ۱۰هزارگزی باختر را میان و در کنار 
راه شوسة رامیان به گرگان با ۲۸۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانه و قتات است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران 4۳. 
دل‌نژند. [د نِ /نْژ] (ص مرکب) غمین. 
غمگین. افسرده. دل‌افسرده. 

- دل‌نزند شدن؛ غمین شدن؛ 

سپهید ز شیروی شد دل‌نزند 


دلنفق. 


بر آشفت و گفت ای بداندیش زند. اسدی. 
دل‌نزند کردن؛ غمگین کردن: 

کندکاهلی مرد را دل‌نژند 

در دانش و روزی آرد به بند. آسدی, 
رجوع به دل‌نژند ذیل نژند شود. 


دل نشان. [د ن] ان مف مرکب) مطبوع. 
مرغوب. مقبول. خوش‌آیند. ||(نف مرکب) 
نشاننده دل. مطیع و متقاعدکنده دل؛ 
هشیار سرزنش نکند دردمند را 
کزدل نشان نرفت که آن دل‌نشان برفت. 
سعدی, 
|بااثر. مثر. (قرهنگ فارسی معین). 
دل نشین. [د ن ] (نف مرکب) دل‌نشیننده. 
نشیتنده بر دل. آنچه بر دل نشیند. مرغوب و 
پس‌ندیده. (آنندراج). مسطبوع. متقبول. 
خوش‌آیند. انساظم الاطباء). دلیذیر. 
خوش‌ایند؛ 
زن خوش‌منش دانشین‌تر که خوب 
که پرهیزگاری بپوشد عیوب. 
تا جای غیر پهلوی آن نازنین نبود 
هرگز میانة من و او دل‌نشین نبود. 
تأثر (از آتدراج). 
تیری نزد به غیر که از من خطا شود 
آن دلفریب هرچه کند دل‌نشین کند. 
تأذیر (از آنتدراج). 
< دل‌نشین شدن؛ مطبوع شدن؛ 
دل‌نشین شد سخنم تا تو قبولش کردی 
آری‌آری سخن عشق نشانی دارد. 
امزثر 
دلنظاق. (د] (ع ص, () منت دلنظی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
دلظی شود. 
دلنظی. زد ل طا] (ع ص, !) شتر تیزرو یا 
شتر درشت فربه, و الف آن الحاق راست, و 


سعدی. 


حافظ, 


مژنث آن با هاء آید. (از منتهی الارپ) (از 
آقرب السوارد), 

دلنع. [د لنْ ن) (ع ص) نرم. گویند: طریق 
دلنع؛ یعنی راه نرم و سهل. چ, ذلانم. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دلنفق. [دّل ف ] (ع ص) با شتاب. گویند: مر 


۲ دلنگ. 


مر دلفقا؛ یعنی رفت و 
سریم. (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از تهذیب). 
دلنگت. (د ل ] () ببدی باشد که از چوب و 
علف و خاک و گل در پیش آب بندند. (از 
برهان). بند آب. (شرفنامة منیری). ||ژوین» 
و آن نیزه‌ای باشد کوتاه که سنان آن دو پره یز 
می‌باشد و به جانب خصم اندازند. (از برهان). 
حربه‌ای است چون نیزه کوچک که آنرا شل 
گویند. (آندراج) (از جهانگیری). ||غلاف 
خوشء خرما. (الفاظ الادویة). غلاف خوشة 


خرما و آنچه شاخ خرما بر آن باشد. (برهان). 
آنچه شاخ خرما بر او باشد. (شرفنامة منیری), 
آنرا دشنگ نیز گویند. (از آنندراج), 
|دست‌افزار چاه کنان که آنرا میتبن خوانند. 
(از برهان). آلسی است آهنین دراز که آنرا 
میتین نیز گویند. (از شرفنامه منیری). 
دلنکت. [د /د ) (ص) آو‌خته. آونگ. 
آونگان. (از برهان): 
زلفکش را صد دل و جان شد دلنگ 
زیرک هر بندکی و تارکی. 

مولوی (از آنتدراج). 
|( صوت) تک آواز زنگ, رجوع به دلگ 
دلنگ شود. 
دلنگان. [دٍ ] (ص)۲ دلنگ. آرنگان. 
آویزان. (از برهان) (از آنندراج). آریخته, 
معلق و رجوع به دلگ شود. 
دلنگ ۵ لنگت. (د [ 5 [] (۱.صوت) آواز 
زنگهای بزرگ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
اسم صوت است و برای بازنمودن صدای 
زنگ و ناقوس و درای اشتران و سانند آن 
بکار می‌آید. (از فرهنگ لفات عامیانه). 
دنگ‌ردلنگ. زلنگ‌وزلنگ. |((ص مرکب) 
آویخته که دایم حرکت کند. آونگ‌ان. (لغت 
محلی شوشتر, نسخذ خطی), 
دل نگران. [دٍ نگ ] (اص مرکب) مضطرب 
پریشان حواس. که ترسد و نداند چون شود از 
نیک وبد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
چم‌براه. سنتظر. (ناظم الاطباء). مشوش 
کشت غمزة خود را به زیارت دریاب 
زآنکه بیچاره همان دل‌نگرانست که بود. 

حافظ. 


| ملول. اندوهگین. (ناظم الاطباء). 
دل‌نگرانی. [د نگ (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت دل‌نگران؛ 

دلیر آسایش ما مصلحت وقت ندید 

ورنه از جانب ما دل‌نگرانی دانست. حافظ. 
||اتظار. ||اندوء و سلالت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دل‌نگران شود. 
دلنگی. [د [] ((ج) ده مخروبه‌ای است از 
بخش حومه شهرستان نائین. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۰ 
دل‌نمودگی. (د ن / ن ۵7 3 7 دا 
(حامص مرکب) اظهار میل. (ناظم الاطباء): 
ملک تنسوح ستقدم أو را مکسرم داشت و 
دل‌نمودگیها فرمود. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۲ ) ابوعلی مدتها بود که... از شراب تجافی 
نموده چون به جسناب مأمون رسید و 
دل‌نمودگی کرد و به دوستکانی در خدمت او 
بزانو درآمد بستد و بنوشید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
دل نمودن. (دن /ن /ند] (امصر 
مرکب) مردمی و مهربائی نمودن. (از برهان). 
رحم کردن, دل بر چیزی لرزیدن. دل سوختن, 
(از انتدراج). 
دلنواخته. زد نت / ت] (نسف مرکب) 
نواخته‌دل. ||(نف مرکب) که دل را بنوازد. 
1 دلنواز؛ 
بو سر سرو بانگ فاختگان 
چون طرب‌رود دلنواختگان. نظامی, 
دلنواز. زد نْ] (نف مرکب) دل‌نوازنده, 
نوازند؛ دل. خاطرنواز. مشفق. تسلی‌دهنده. 
(ناظم الاطباء). آنکه یا آنچه دل را نوازش 
دهد. آنکه باعث تسلی خاطر شود. دلنشین: 


بت دلنواز و می خوشگوار 

پرستید و گه‌نبد او ز کار. فردوسی. 
هم از بهر مهراب و سیندخت باز 

هم از بهر رودابهٌ دلنواز, فردوسی. 


نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کی 
دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان. 


۳ منوچهری. 
توکشان زلف و من چوگربه برآن 
سنبل دلنواز می‌غلطم. خاقانی. 
دلئواز من بیمار شمائید همه 
تبهر بیعارنوازی به من آئد همه خاقانی. 
| ٍتقعش دلواز تنگدلان 
آهنش پای‌بند سنگدلان. نظامی, 
سیمای تو گرچه دلنواز است 
ندیه وحشیان دراز است. نظامی. 
ز هر شیوه سخن کان دللواز است 
بگفتند آنچه را گفتن دراز است. نظامی. 
حبذا آن شرط و شادا آن جزا 
آن جزای دلنواز و جان‌فزا. مولزی: 


شهیاز حن تو چوز خط یافت پر و بال 


طوطی گرفت غاشية دلنواز تو, عطار. 

زآن یار دلوازم شکریست با شکایت 

گرنکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. 
حافظ. 

بسوخت حافظ و آن یار دلواز نگفت 

که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. 
حافظ. 

وگر طلب کند انعامی از ما حافظ 

حوالتش به لب یار دلتواز کنید. حافظ. 


دلنواز. 
دلنواز آمدن؛ دلشین آسدن. دلشین و 
مطبوع شدن؛ُ 
ترش ناشد گر صد جواب تلغ دهی 
که‌از دهان تو شیرین و دلئواز آید. . سعدی. 
پیام دلنواز؛ پیام دللشین؛ 
مجنون ز پیام دالوازش 
در رقص شدی به پیشبازش. نظامی. 
دم دلسواز؛ نفس و سخن ارام‌بخش و 
تلی‌دهنده؛ 


چو دارا شنید این دم دلئواز 


به خواهشگری دیده را کرد باز. نظامی. 
<سخن دلنواز؛ سخن دلنشین؛ 

سخنهای زیبند؛ دلنواز 

برایشان فروخواند فصلی دراز. ‏ نظامی.. 


شب دللوازا شب خوش و تسلی‌بخش؛ 


شب جشن بود آن شب دلنواز. نظامی, 
نامه دلنواز؛ نامه تلی‌دهنده؛ 
به پیروزی این نام دلتواز 
در هفت کشور بر او کرده باز. نظامی. 
چو سربسته شد نامه دللواز 
رساننده را داد تا پرد باز. نظامی, 
نگار د یکی نام دلواز 
که خوانندگان را بود کارساز, نظامی, 
- نقش دلواز؛ نقش زیبا و دلنشین؛ 
وزآن دیا که می‌بستم طرازش 
نمودن نقشهای دللوازش. نظامی, 
| شاهد. معشوق, معشوقه. مسحبوب. دلارام. 
دلجو؛ 
خوش آمدش گفتار آن دلنواز 
بکرد آشکارا و بگشاد راز. فردوسی, 
سخن هرچه بشنید زآن دللواز 
همی گفت پیش سپهبد براز. فردوسی. 
ز چندین دلبران و دلتوازان 
به بالا هریکی بد سرو نازان, 

(ویس و رامین). 
گذربر مهر کن چون دلنوازان 0 
به من بازی مکن چون مهر‌پازان. 
زلف ترکی برآورم به کمر 
دلنوازی درافکتم به جگر. نظامی. 
ارسطوی دانا بدان دللواز 
در دانش خویش بگشاد باز, نظامی. 
روان کردند مهد آن دلئوازان 
چو مه تابان و چون خورشید تازان. نظامی, 
جهاندار فرمود کان دلنواز 
گشایددر درج یاقوت باز. تظامی. 
بر جگر آپم نماند از دللواز 
همچو ماهی مانده‌ام بر خشک باز. عطار. 


||( مسرکب) (اصطلاح موسیقی) یکی از 
گوشه‌های همایون است. (از فرهنگ فارسی 


۱ -در تداول اهالی خراسان: دلنگون به معنی 
آریزان به کار می‌رود. 


دلنوازی. 


معین). ۳ 
دلنواژی. (دن] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلنواز. عمل دلنواز. نواخت دل. 
نوازش دل. شفقت. مهربانی, تصلی. (ناظم 
الاطباء). خاطرنوازی. دلجوئی؛ 

اپری که ز بارانش می‌نروید 


اطع مگر تم دنوازی.... مسمودسعد 
غزال دیرمست از دللوازی 

به گرد سبزه با مادر په بازی, نظامی. 
رخ چون لتش در دللوازی 

به لعیت‌باز خود می‌کرد باژی, نظامی, 
رسیدند آن بتان با دلوازی 

بر آن سبزه چوگل کردند بازی. ‏ ظامی. 
به غمزه گرچه ترکی دلستانم 

به بوسه دللوازی نیز دانم. نظامی, 
ملک را درگرفت آن دلوازی 

اساس نو نهاد از عشق‌بازی. نظامی 
مهین‌بانو چو دید آن دلنوازی 

ز خدمت داد خود را سرفرازی. نظامی. 
آمد بر آن سوار تازی 

بگشاد زبان به دلنوازی. نظامی. 
آن کن که به رفق و دلنوازی 

آزادان را به بنده سازی, نظامی. 
آن سوخته رابه دللوازی 

آرند ز راه چاره‌سازی, نظامی, 
گویداز راه عشقبازی او 

داستانی به دلئوازی او. نظامی, 
گرفتم در کنار از دلئوازی 

به موری چون سلیمان کرد بازی. نظامی. 
میداد دلش ز دلنوازی 

کآن‌به که درین بلا بسازی. نظامی. 
کاینجانه حدیث تیغ‌بازیست 

دلالگیی به دلنوازیست. تظلامی 
متواری راه دلنوازی 

زنجیری کوی عشقبازی. نظامی. 
شه از دلئوازیش در بر گرفت 

سخنهای پيشینه از سر گرفت. نظامی. 
شد از چشم فلک نیرنگ‌سازی 

گشادابرویها در دلوازی. نظامی, 
هرزمانش به دلنوازی کوش 


وقت خلوت به لطف و بازی کوش. اوحدی. 
- دللوازی کردن؛ نواختن دل. نوازش دل, 
دلجوئی کردن. تسلی دادن. شفقت و مهربانی 
کردن.(ناظم الاطباء): 

تا دگربارهترکنزی کرد 

خواجه را یافت دلنوازی کرد. نظامی, 
||ناز کشیدن. ||تملق نمودن. || ریشخند 
کردن.(ناظم الاطباء). ۱ 
دل‌نه. [دن؛] (نف مرکب) دل‌نهنده, کسی که 
توجه کند و خاطر خود را استوار نماید. (ناظم 
الاطباء). 
دل‌نهاد. [دٍ ن /ن] (نسسف مسرکب) 


دل‌نهاده‌شده. از عالم (از قبیل) پیشنهاد که به 
معنی پیش‌نهاده‌شده است. (آنندراج). توجه. 
دقت. مواظت. (ناظم الاطباء). ||دل‌نهاده. 
دلسته, تسلیم. پذیرا 
دل‌نهاد قفس جسم نمی‌شد صاثب 
دل سرگشته | گرراه بجایی می‌داشت. 
صانب (از آتدراج). 
بسته‌ام چشم امید از مهربانهای خلق 
دل‌نهاد زخم بی‌مرهم بسان مجمرم. _ 
کلیم (از انندراج). 
به ظاهر ارچه رود بر زبان حکایت حج 
دلی به کعبه نبندم که دل‌نهاد بتم. 
میح کاشی (از آندراج). 
تا صلاحدید آن حضرت نباشد اعتباری را 
نمی‌شاید و مردم هم دل‌نهاد نمی‌شوند. 
(علامی شیخ ابوالفضل از آندراج). 
دل‌:نهادن. [دٍن /ن 5] (مص مرکب) دل 
بستن. دلیستگی یافتن. رغبت بیدا کردن. 
علاقه پیدا کردن,علاقه یافتن؛ از بس احسانها 
که‌می‌کرد با من, من نیز دل بنهادم و چند سال 
به گنجه مقیم شدم. (منتخب قابوسنامه 
ص۳۵ 
من که در هیچ مقامی نزدم خیمة انی 
پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم. سعدی, 
|ارضا دادن. پذیرفتن. تن دردادن. گردن 
نپادن: 
با برقعی به چشم تأمل فروگذار 
یا دل بنه که پرده ز کارت برانکنند. سعدی, 
||مصمم شدن. تصمیم گرفنن: 
چو بنهاد دل کینه و جنگ را 
بخواند آن گرانمایه هوشنگ را فردوسی. 
دل به چیزی یا کاری نهادن؛ دل بستن بدان. 
دلبستگی یافتن به آن. علاقه‌مند گشتن بدان. 
علاقهتبیافتن جه آن. پرداختن به آن. ستوجه 


شدن به کت 


رودکی. 
چو امد بدان چاره‌جوی انجمن 
به رشتن نهاده دل و هوش و تن. . فردوسی. 


جهان دل‌نهاده بدین داستان 

همان بخردان نیز و هم راستان. فردوسی. 
چنین گفت با سرقرازان رزم 

که‌ما دل نهادیم یکر به بزم. فردوسی. 
شاء راگو تو په شادی و طرب دل نه و بی 


وزپی ساختن معلکت اندیشه مبر. .. فرخی. 
تا از شفل وی فارغ‌دل نگردم دل به وی نلهم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۹۹ 

دل بدیشان نه و چنان انگار 

کاین خان نقشهای دیوارند. ‏ ناصرخسرو. 
هم قلتبان به چشم من آن مردی 

کودل نهد به زیور و تیمارش. ناصرخسرو. 
گفت مرا ای شکته‌عهد شب و روز 


دل نهادن. ۱۱۰۵۳ 


در سفری و نهاده دل به سفر بر. . مسعودسعد. 
خاقانیا به دولت ایام دل منه 
کایام هفته‌ایست خود آن هفته نیز نیست. 
خاقانی. 
کی کو نهد دل به مشتی گیا 
نگردد به گرد تو چون آسیا. 
معشوق هزاردوست را دل ندهی 
ور می‌دهی آن دل به جدایی بنهی. سعدی. 
به هرچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی 
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بفداد. 
سعدی, 
|ارضا دادن. وادار کسردن خویش را به 
پذیرفتن آن. تن دادن بدان. توکل کردن برآن. 


نظامی. 


گردن‌نهادن بدان؛ 

بمیرد کسی کو ز مادر بزاد 

به داد خدا دل بباید نهاد. فردوسی. 
من ایدر همه کار کردم به برگ 

به بیچارگی دل نهادم به مرگ. ‏ . فردوسی, 
دل بنهادی به ذل از قبل مال 

علت ذل تو گشت در بر تو دل. ناصرخسرو, 
تن سپرده به حکم دادارم 

دل نهاده به فضل یزدانم. مسعودسعد. 
بین تا چندبارینجافتادم 

به نغمخواری و خواری دل نهادم. نظامی, 
مگر دل نهادی به مردن ز پس 
که‌برمی‌نخیزی به بانگ چرس. ‏ سعدی, 


دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم 

هرکه از دوست تحمل نکند عهد نپاید. 
سعدی. 

ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری 

چون سنگدلان دل نهادیم به دوری. سعدی. 

ه مرا خاطر غربت نه ترا خاطر قویت 

دل نهادم به صبوری که جز اين چاره ندانم. 


سعدی, 
به سرکوی تو گر خوی تو این خواهد بود 

دل نهادم په جفاهای فراوان دیدن سعدي, 
یا دل بنهی به جور و بیداد 

یاقصهُ عشق درنوردی. سعدی. 
سپاهی که کارش نباشد برگ 

چرا دل نهد روز هیجا به نرگ. سعدی, 
به سختی بنه گفتش ای خواجه دل 

کس از صبر کردن نگردد خجل. ‏ سعدی. 
سر اندر جهان نه به آوارگی 

وگرنه بته دل به بیچارگی. سعدی, 


به شوربختی از آن دل نهاده‌ام که نمک 
برای تلخی بادام پهتر از قند است. 

میرزا صائب (از آنندراج). 
||تاعت کردن. بنده کردن. اکتفا کردن. 
خشنود شدن بدان. خرسند گشتن به آن؛ 
دل نه به تصیب خاصهٌ خویش 
خاییدن رزق کس میندیش. 
به پیغامی قتاعت کرد ازآن ماه 


نظامی. 


۴ دلنهی, ۰ 


به یادی دل نهاد از خاک‌آن نظامی. 
||اعماد کردن بدان. اطمینان 0 
||تصمیم بر آن گرفتن. . مصمم شدن بر آن. عزم 
آن کردن. . عزم. عزیمة. (دهار)؛ 

نت از برگاه و بنهاد دل 

به رزم جهانجوی شاء چگل. فردوسی 
چون محمود مردی بر وزیر خشم گرفته و 
برعزل او دل نهاده. (آثار الوزراء عقیلی). 

- دل بر کاری یا چیزی نهادن؛ دل زا متوجه 
آن کردن. دل بستن بدان. دلبتگی یافتن به 
آن. شیف آن شدن. دل سپردن بر آن: 

مه هیچ دل بر جهنده جهان 

کدبا تو نماند همی جاودان. فردوسی. 
تو بر او عاشق و او بر تو نهاده دل خویش 


همچنان بر پسر ناصردین میر جهان. فرخی. 
تو عاشق صید و تیغ‌برکف 

عشاق تو دل بر آن نهاده. خاقانی: 
91 را که دل بر وی نهادی 
بدست آوردی و از دست دادی. نظامی. 
برآتش دل منه کو رخ فروزد 
که‌وقت آید که صد خرمن بسوزد. نظامی, 
گردل نهی ای پسر بر این پند 
از پند پدر شوی برومند. نظامی. 
تبسم‌کنان گفتشان اوستاد 
که‌بر رفتگان دل نباید نهاد. نظامی. 
رو نعمره تتکسه بخوان 
دل طلب کن دل منه بر استخوان. مولوی. 
منه بر روشنایی دل به یکبار 
چراغ از بهر تاریکی نگه‌دار. سعدی. 
چرا دل برین کاروانگه نهیم 
که‌یاران پرفتند و ما در رهیم. سعدی. 
هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده‌ایم 


هم دل پر آن دو سنبل هندو نهاده‌ايم. 

خواجة شیراز(از آندراج) 
-|ارضا دادن بدان. خود را آماد؛ پذیرفتن آن" 
کردن, 7 تن بدادن دادن. گردن نهادن بر آن. 
منتظر آن بودن. توطین. (السصادر زوزنی) 


(تاج المصادر بیهقی) (دهار): 

که تو شهریاری و ما چون رهی 

برآن دل نهاده که فرمان دهی, فردوسی. 
بفرمای و من دل نهادم پر این 

تخواهم که باشد دلت پرزکین. فردوسی. 
پر تلخی عیش دل بباید نهاد. بل دل از جان 


شیرین برباید گرفت. (سندبادنامه ص ۲۱۶), 
| کنون در مقام مذلت ایستاده‌ام و دل بر عقوبت 
شاه نهاده, (سندبادنامه ص ۳۲۴). 
صبور باش و بر اين درد دل بنه سعدی 
که‌روز اولم این درد در نظر می‌گشت. 
سعدی. 
هرکه ننهاده‌ست چون پروانه دل بر سوختن 
گوحریف آتشین را طوف پیرامن مکن. 
سعدی, 


که‌بار دگر دل نهد بر هلا ک 

ندارد ز پیکار و ناورد پا ک. سعدی. 
روی بر خاک و دل بر هلا ک‌نهاد. (گلستان 
سمدی). دل نهادم بر آنچه خاطر اوست. 
( گلستان سعدی), 

||اطمینان یافتن بدان. اعتماد کردن بر آن. دل 
بستن: دل نهادن بر نعمت دنیا مسحال است. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۳). 
دل منه بر زنان از انکه زنان 
مرد را کوز؛ فقع سازند 
تا بود پر دهند بوسه بر او 
چون تهی گشت خوار بندازند. 
علی شطرنجی, 
یکی بنگر که بر مخلوق هرگز 
ز بهر رزق شاید دل‌نهادن. . علی شطرنجی, 
منه بیش خاقانیا بر جهان دل 
که عاشق کش است ارچه دلکش فتاده‌ست. 
خاقانی. 
بارها گفتی که بوسی بخشمت 
تا نبخشی دل برآن نتوان نهاد. خاقانی. 


[یعقوب‌ین لیث ] مردمان را امان داد و ایمن 


کردتا دل بر او نهادند. (تاریخ سیتان)؛ 
مردمان هرات شیعت یعقوب گشته بودند از 


پیش و دل بر او نهد (تاریخ سیستان). 
دست به جان نمی‌رسد تا بتو برفشانمش 
بر که توان نهاد دل تا ز تو واستانمش. 


نعدی. 
منه دل بر سرای عمر سعدی 
که‌بنیادش نه بنیادیست محکم. سعدی, 
منه بر جهان دل که بیگانه‌ایست 
چو سطرب که هر روز در خانه‌ایست. 
سعدی. 
دل منه بر وفای صحبت او 
7 کآتچشان‌را حریف چون توبسیست. سعدی, 
| تذل بز سرای دهر سعدی 
که‌بر گبد نخواهد ماند اين گوز. سعدی, 
لاجرم مرد عاقل کامل 
نهد بر حیات دنیا دل. سعدی. 


||عزم کردن. (از زسخشری). مصمم شدن, 
جازم شدن. تصمیم بر آن گرفتن. اجماع. (از 
منتهی الارب) (از ترجمان القران جرجانی). 
ازساع. اعتزام. اعتقاد. تصمیم. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). تعزم. 
(از منتهی الارب). عزم. عزوم. عزیم. عزيمة. 
(تاج المصادر بیهقی): وزیر گفت آن به زمان 
بدهی و چان با تو بماند... و دل بر این بنهادند. 
(مجمل التواريخ و القتصص). دل بر مجاهده 
نهادن اسان‌تر است که چشم از مشاهده 
برگرفتن. ( گلستان سعدی). 

- دل نهادن در چیزی یا در کاری؛ دلبتگی 
بدان پیدا کردن: 


دل نهادی در این سرای سپنج 


دلو. 


چندبسیار تاختی فرسنگ. اصرخسرو. 
ای دوست دل منه تو درین تنگنای خا ک 
ناممکنت عافیتی بی‌تزلزلی. سعدی, 


دل‌نهی. [دٍ نٍ /]) (حامص مرکب) 
استواری خاطر و پایداری آن. (ناظم الاطباء). 
||علاقه‌ندی. دلبستگی: خیار» خیرة؛ دل‌نهی 
بر چیزی به خواهش خود. (منتهی الارب). 

دلنیس. [د] () نوعی از صدف است و در 
مصر امالخلول نامند و آن ورع بری است. 
(تحفة حکیم مزمن). یک نوع ماهی فلس‌دار 
که در مصر یافت می‌شود. (ناظم الاطباها, 
دلیضی, رجوع به دنس شود * 

دلو. (دلْر) (ع مص) در چاه فرو رها کردن 
دلو را. (از منتهی الارب). پائین فرستادن دلو : 
را در چاه. (از اقرب الموارد. |ابرکشیدن «لَ 
را از چاه. (از مسنتهی الارب). دلو از چاه 
برکشیدن. (ناج المصادر بهقی) (دهار). دول 
از چاه ببر‌کشیدن. (السصادر زوزنی). جدا 
کردن و کشیدن دلو را تا آنرا از چاه خارج 
کنند. (از اقرب الصوارد). || آب کشیدن و 
استفاده بوسیلة دلو. (از اقرب الصوارد). 
| آهته راندن ناقه را. (از منتهی الارب). 
آهسته راندن شعر. (تاج المصادر بیهقی) ‏ 
(دهار). رفق و مدارا کردن با شتر هنگام راندن 
آن. (از ذیل اقرب الموارد از اساس). ||نرمی 
کردن‌با کسی (از منتهی الارب). رفق و مدارا 
کردن با کسی. از اقرب الموارد). |اشفیع 
گرفتن‌کسی رابسوی کسی. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). || درخواست کردن و طلب 
نمودن حاجت خود را. (از ذیل آقرب الموارد 
از اساس). 

دلو. [دلْز) (ع [) آرند آب‌کش. (مسنتهی 
الارپ). انچه بدان اب کشند, منث است اما 
گاهی بصورت مذکر نیز بکار رود. (از اقرب 
الموارد). ظرفی که بدان آب از چاه کشنند. 
(غیاث). ظرفی بیشتر از پوست وگاهی فلزیق 
برای کشیدن آب از چاه واغسیره. آبریز: | 
برهان). ام‌جابر. (مرصع). ام‌الجراف. (منتهی " 
الارپ». امادیم. (مرصم) جحوف. (منتهی 
الارپ). دغول. دلاة. دول. (از برهان), دنوب. 
۹ 
(منتهی الارب). هیز. (از برهان). ِچ* دلاء. و 
دلی [دّلی‌ی /دلیی 7 ۷ ], و ادلی و أدل 
که‌جمع قلت است و در اصل ادلو [اد لین 
بوده و واو آن به یاء قلب شده (از مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): و جاءت سيارة 
فأرسلوا واردهم فأدلی دلوه قال یا بشری هذا 
غلام و آسروه بضاعةٌ واه علیم بما یعملون. 
(قران ۱۹/۱۲)» و کناروانیانی امدند و 
آب‌آورشان را فرستادند و او دلو خود را به 
چاء فرونهاد. گفت مژده که این پسری است و 
او را بعنوان سرمایه و کالایی پنهان داشتند, و 


دلو. 
خداوند بدانچه انجام می‌دهند گاه 
یکی دختری دید برسان ماه 


فروهشته از چرخ دلوی به چاه. فردوسی 

پر ستنده بشنید و امد دوان 

رسن بود بر دلو و چرخ‌روان.. فردوسی, 

پرستنده راگفت کای کم ز زن 

نه زن داشت این دلو و چرخ و رسن. 
فردوسی. 

آفتاب از وبال جست آخر 

یوسف از چاه و دلو رست آخر. خاقانی. 


از چاه دولت آب کشیدن طمع مدار 


کآن‌دلوها درید و رسنها ز تاب شد. 
خاقانی. 
آب خون کرد و چاه سر بگرفت 
دلو بدرید و ریسمان بگسست. خاقانی. 
زمزم بسان دید یعقوب داده آب 
یوسف کشیده دلو ز چاه مقعرش. خاقانی, 
یوسف دلوی شده چون آفتاب 
پونس حوتی شده چون دلو آب. نظامی. 
دلوهای دیگر از چه آب‌جو 
دلو او فارغ ز چاه اصحاب‌جو. مولوی. 
گفتم که برآید آبی از چاه امید 
افوس که دلو نیز در چاه افتاد. سعدی 
کله‌دلو کرد آن پسندیده کیش 
چو حبل اندر آن بست دستار خویش. 
سعدی, 
هست عمامه و کله صورت دلو و ریسمان 
نسبت جیب کرد هم بر سر چاه کرده‌ام. 


نظام قاری (دیوان ص .)۹٩‏ 
ادلاء؛ دلو فروگذاشتن, (دهار). اذن الدلو؛ 
گوثهداو. (دهار). تعریق؛ دلو را پر آب 
نکردن. (از سنتهی الارب). جفة. جلافی: 
هون سایق تس تما سل واه 
علاق, علقةء غرب, قش. معلق, سفد؛ دلو 
بزرگ و کلان. (از منتهی الارب). جوفاء؛ دلو 
فسراخ. خفرا»» دلو سبزگشته از آب‌کشی. 
درک؛ رسن‌پاره‌ای که در طرف رسن بزرگ یا 
در گوشذ دلو بندند. دلاة؛ دلو خرد. ذنوب؛ دلو 
پرآب. (دهار), رتو؛ دلو کشیدن. سجل؛ پری 
دلو, سمنة؛ یک چوب دهن دلو, (منتهی 
الارب). سلم؛ دلو یک‌گوشه. (دهار), شجب؛ 
دلوی که مشک را بریده از نیمه آن ساخته 
باشند. صر؛ دلو مسترخی و فروهشته شده. 
عب؛ آواز کردن دلو وقت آب گرفتن در چاه. 
عروة؛ جای گرفت دلو. عصمور؛ چرخ چاه یا 
دلو آن. غرب ذاب؛ دلو بسیار جنبان در بالا 
آمدن و فرورفتن. (متهی الارب). فرغ؛ جای 
بیرون آمدن آپ از دلو, ميان دو چسوب سر 
دلو. (دهار). کتعة؛ دلو خرد. مسعن؛ دلو بزرگ 
که از دو چرم سازند. مسمع؛ دستهُ سر دلو که 
رسن بدان بندند تا دلو برابر باشد و گوشه دلو, 
مفضخد؛ دلو فراخ, (منتهی الارب). مسنزفة: 


دلوی خرد که بر سر چوب دراز بندند و بدان 
آپ کشند. ولفة؛ دلو خرد. هرشقه؛ دلو کهنه. 
هوذلة؛ جنبیدن دلو. (منتهی الارب). 
در دلو شدن؛ از پا درآمدن. (اشال و حکم 
دهخدا)؛ فریفته شد به خلعتی و ساخت زر که 
یافت» مشرفی بکرد. و خداوندش در دلو شد 
و او نیز. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۸ 
- دلوکش؛ آنکهدلو را به چاه میقرستد و بالا 
می‌کشد. آب‌کش: 
کی‌ماندم جنابت دنیا که دوح را 
گریوسفی! است دلوکش عصمت من است. 
خاقانی. 
امتال: 
دلو هميشه از چاه درست برنمی‌آید؛ گاهی 
اعمال حاد یا بیبا کیها و تهورها نتيجة 
معکوس بخشیده موجب خسران و بلکه 
تباهی عامل خود ميشود. و بطریق دیگر نیز 
گویند دلوی (دولی) که در چاه میرود هميشه 
از چاه درست برنمی‌آید. (از فرهنگ عوام)؛ 
عادت آن ناسپاسان در تو رست 
نایدت هربار دلو از چه درست. مولوی. 
دلو حاج میرزا آقاسی است یکیش همیشه 
بالاست یکیش پاین. امال و حکم). مشل 
دلو حاج میرزا آقاسی, یکی در درون و یکی 
بیرون. (امثال و حکم)؛ توضیح آنکه در چرخ 
آب‌کشی از چاه با گاو یا شتر و جز آن بر گرد 
چرخ دلوی چند بته می‌شود و چون دلوی 
که‌پر از اپ شده است از یک سو برمی‌اید دلو 
دیگر که تهی است از سوی دیگر به چاه در 
می‌شود و مثل فوق از آنجاست و مناسبت آن 
با حاج میرزااقاسی آن است که این وزیر به 
حفر قنات و چاه علاقةٌ بسیار داشت و همتی 
بکار می‌برد. 
دلوش ببه شر چاه رسید؛ یعنی کارش تمام شد 
و عبرشریوییوی گشت. (آتدراج). 
||برجی است در آسمان. (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). برج قلک که وبال آفتاب در 
آن است. (غیات). یکی از دو خانة زحل است 
و خانذ دیگر آن جدی است. (از سفاتیح 
العلوم). یازدهمین برچ از بروج دوازده گاندً 
فلک و ان ماه دوم زمتان است. نام صورتی 
ازصور بروج فلکیه و آن برج یازدهم است 
چون از حمل آغاز کنی, و آنراسا کب‌الماء نیز 
نامند, و آنرا بر صورت مردی ایستاده توهم 
کر‌اندبا دستهای کشیده و به یک دست 
کوزه‌ای گرفته و نگونسار کرده و آب بر پای 
خویش می‌ریزد. و آن چهل و دو کوکب است 
و بیرون صورت سه کوکب. صورت و برج 
یازدهمین از منطقةالبروج که میان جدی و 
حوت جای دارد. و در آن یکصدرهشت 
ستاره باشد چهار از قدر سیم, و به صورت 
مردی تخیل شده کوزه یا دلوی وازگون بر 


دلو. ۱۱۰۵۵ 


دست که آب از آن روان است. و سعدالاخبیه 
و سعد بلع از ستارگان ایین صورت است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آن بصورت مردی 
است ایتاده و دلوی در دست, سر او بسست 
شمال و دو پایش به سمت جنوب و پشت او 
بسوی مشرق و رویش به صغفرب است. 
ستارگان «خباء» از سعدالاخبیه سر او و 
دست چپ او هستند از بالای سر تا دلوی که 
در سمت راست اوست. سعدالاخبیه آرنچ 
چپ اوست. و شکم وی «جسرة» نام دارد. و 
دلو او چهار سعد است از سمدهای هفتگانه‌ای 
که‌از منازل قمر نیستند و آن چهار سعد 
عبارتند از: سعد ن‌اشرة, سعدالملک. 
سعدالبهانم. و سعدالمائح» و هر سعدی از آنها 
دو ستاره‌اند. بر پای چپ وی کوکبی است 
سپید که در عظمت شبیه به کوکب پای چپ 
است و فرغ مقدم در خارج از صورت اوست 


بسمت شمال. (از صبح الاعشی ج۲ ص‌ 
۵۵ 
فلک چو چاه لاجورد و دلو او ؟ 
دو پیکر و مجره همچو ای او. . منوچهری. 
فتاده ابکش را دلو در چاه 
بمانده آبکش خیره چو گمراه. 

۰ (ویس و رامین). 
تا برارد یوسفی از چاه شب 
دلو سیمین‌ریسمان پنمود شب. خاقانی. 


پبه‌زاری بر فلک بی‌آب و کیوان بهر آن 

دلو را از پبه‌زارش ریسمان انگيخته, 
خاقانی. 

در دلو نورافشان شده, زانجا به ماهی‌دان شده 

ماهی ازو بریان شده. یک‌ماهه نعما داشته. 
خاقانی. 

چون یوسف از دلو آمده در حوت چون یوتس شده 

از حوت دندان بستده پر خاک غبرا ريخته. 
خاقانی, 

آن یوسف گردون‌نشین عیسی پاکش همقرین . 

در دلو رفته پیش از این آبش به صحرا ریخته.  .‏ 
خاقانی. 

رسته چون یوسف ز چاه و دلو پیشش ابر و صبح 

گوهر از الماس و مشک از پرنیان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

از دلو یوسفی بجهد آفتاب و چشم 

بر حوت یونسی به تماشا برافکند. ‏ خافانی, 

چون یوسف سپهر چهارم ز چاء وی 

آمد به دلو در طلب تخت مشتری. خاقانی. 

یوسف آسا چون به دلو از چاه رست 


تخت شاهی را مکان کرد آفتاب. خاقانی. 
ز پرگار حمل خورشید منظور 

به دلو اندر فکنده بر زحل تور. نظامی,. 
۱-نل: پرسف. 


۲ -به معنی دلو چاه نیز ایهام دارد. 


۱۱۶ دلو. 


قوس | گراز تیر دوزد دیو را 
دلو! پرابت زرع و میو را, 
به دریا درفکنده دلوی" از چنگ 

برآورده ازو ماهی و خرچنگ. عطار. 
||نام ماء یازدهم از سال شمسی عرب. که ماه 
دوم زمستان و پس از جدی و پیش از حوت 
و مطابق کانون انی سریانی و بهمن فارسی 
است. و اول آن مطابق است تقریبا با ششم 


بهمن‌ماه جلالی و بیستم ژانویه ماه فرانسوی 
و آن سی روز است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |[در صورت فرس اعظم, چهار 
ستاره است دو از انها را منکب‌الفرس و دو را 
جناح‌الفرس, و مجموع را دلو خنوانند» ایین 
غیر از برج دلو است. (از حاشي لیلی و 
مجنون نظامی چ وحید دستگردی ص 0۷۶): 
دلو از کله‌های افتابی 
خاموش لب از دهن پرآبی. نظامی. 
|| داغی است مر شتران را. (منتهی الارب) (از 
اقسرب الموارد). ||سختی و بلا. (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرپ الموارد). 
دلو. [د] (ترکی» ص) دلی. دیوانه. دنگ؛ 
اير و گلو اير و گلو کرد مرا دنگ و دلو 
هر که از این هردو برست اوست اخی اوست کلو, 
مولوی. 
دلو. [دلْ لو ] (! مرکب) ورقی دارای دو خال 
در بازی ورق, (یادداشت مرحوم دهسخدا), 
دولو, رجوع به دولو شود. 
۵لو. [د] ((خ) دی است از دهستان دول 
بخش حومه شهرستان ارومیه. واقع در 
۰ هسزارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
۸ هزارگزی جنوب باختری راه شوسة ارومیه 
به مهابد. آب آن از چشمه, شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری, صایم دستی جاجیم‌بافی 


و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۴ 


دلوآمده. دم د] (اخ) دهمسی است 1 ۵ 


دهتان حسین‌اباد بخش دیواندره شهرستان 
سندج. واقم در ۸ هزارگزی شمال باختری 
حسین‌آباد و ۴ هزارگزی باختر راه شوسة 
جدید سنندج ببه سقز, ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر با ۱۵۰ تن سکنه. آب از 
رودخانه و چشمه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
دلوا. (] (ص) دروا. سرگشته. صیران. 
|اسرنگون. آویخته. رجوع به دروا شود. 
دل‌واپس. [دٍ چ] (ص مرکب) تگران, 
(ناظم الاطیاء). مضطرب. آشفته. ناراحت. 
ملول. || منتظر. چشم‌براه. (ناظم الاطباعا. 
دل‌واپسی. (دٍ پ] (حسامص مرکب) 
حالت و کیفیت دل‌واپس, نگرانی و انتظار. 
(ناظم الاطیاء). نگرانی از فوت چیزی یا 
پیش‌آمد بدی. (از فرهنگ عوام). اضطراب 


خاطر. تعلق خاطر. چون کسی سفر کند و 
پای‌بند محبت عیال و اطفال باشد, گوید: 
صی‌روم لکن دل‌وایی دارم از این‌رو 
بی‌قرارم. (آنندراج): 
چه فارغند ز دل واپسی عزیزانی 
که‌دل به عشوء زیبای بی‌وفا ندهند. 

صائب (از آنندراج), 
امثال: 
خانة ومیع بی‌داواپسی: ال و کم 
|ملالت. اندوه. (ناظم الاطبام). 


دلواز. [د] اص مرکب) دلور. بی‌با ک. 


شسجاع. دلاور. متهور. باجرأت. (ناظم 
الاطباء). 

دل واز. [د] (ص مرکب) دلباز. باروح: 
اتاق یا خانة دلواز؛ باروج و دلگثا. رجوع به 
دل‌باز شود. 


ص دلوار. [د] ((خ) دی است از دهفستان 


ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر. واقع در 

۰ هزارگزی جنوب باختری اهرم و کنار راه 
شوسة سابق بوشهر به لنگه در ساحل دریا. با 
۱ تن سکنه. آب آن از چاء است. (از 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج 0۷. 
دل وا گرفتن. [دگ ر تَ] (مص مرکب) 
دل بازگرفتن. منصرف شدن. چشم پوشیدن: 
به سختی در از چاره دل وامگیر 

که‌گردد زمان تا زمان چرخ پیر. نظامی. 
دلونی. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
زیبد بخش جویمند حومه شهرستان گناباد. 
واقع در ۳ هزارگزی خاور گناباد و سر راه 
شوسذ عمومی قاين به گاباد با ۱۳۹۲ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
دلوج.(:](ع ص) صفت است مصدر دلوج 


را: آنکه بار را با سنگینی بلند کند. (از ذیبل 


نیپ الفوارد از لان). 

۹ [َد] (ع مص) تهی کردن شیردوشه را 
از شیر در کاسه. (از متتهی الارب). متقل 
کردن شیر را به کاسه پس از دوشیدن شتران. 
(از تس الموارد). |تهی کردن دلو را از آب. 
(از متهی الارب). دلو از سر چاه فرا گرفتن تا 
آب در حوض ریزی. (تاج المصادر بیهقی). 
دلو را گرفتن و آنرا از سر چاه به لب حوض 
بردن تا در آن خالی کند. (از اقرب الموارد). 
||بار را با سنگینی بلند کردن. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). دلج. ۰دجوع به دلج شود. 

دلوح. (د](ع ص) بسیارآب. گویند: سحاب 
دلوم؛ ؛ یعنی اير بسیارآب. ۰ج ۳ (از منتتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

دلوح. [] (ع مص) راه رفتن به کوتاه گام با 
بار گران بر پشت. (از منتهی الارب). گران‌بار 
رفتن. (المصادر زوزنی). زير بار گران رفتن. 
(تاج المصادر بهقی). با قدمهای کوتاه راه 


دلوف. 


رفتن شخص بسبب سنگینی بار. (از اقرب 


الموارد). 
دلوحسن. [د ح س] ((خ) دهی است از 
دهستان آت تش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 


تبریز. واقع در ۴۷هزارگزی باختر سراسکند و 
۲ هزارگزی خط آهن میانه مراغه. با ۴۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رود و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
دلوحسن آباد. [دح سش] (اخ) دهی است 
از دهستان باوندپور, بخش مرکزی شهرستان 
شاء‌آباد. واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری 
شاه‌آباد و اهزارگزی جنوب حسن‌آباد کنار 
راه شوسه, پا ۳۲۵ تن سکنه. آب آن از قتات 
است و گله‌داران آنجا زستان به مجل یعقوب 
سرپل ذهاب می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی-. 
ایران ج۵), ِ 
دلوخ.(د] (ع ص) خسرمابن بسسیاربار, 
(منعهی الارب) (از اقرب الموارد). |[شتر فربه. 
(منتهی الارب). سمین و فربه. (از اقرب 
الموارد). ج. ده دوالخ. (منتهی الارب). 
دل‌ودل کردن. اد[ دک :](مسص 
مرکب) دل‌دل کردن. رجوع به دل‌دل کردن در 
ردیف خود شود. 
دلور. [دٍ ر] (ص مرکب) دلوار. بی‌با ک. 
شسجاع. دلاور. مستهور. باجرأت. (ناظم 
الاطباء) 
دلوص. [دلٌ [](ع ص) حسرکت‌کننده. 
(منتهی الارب). آنکه پیوسته حرکت کند و در 
یک مکان آرام نگیرد. (از اقرب الموارد). 
دلوص. [ذ] (ع مص) نرم و تابان گردیدن 
زره. (از مستتهی الارب) (از انسندراج), 
درخشان شدن زره. (تاج السصادر بسهقی). 
دلاصة, رجوع به دلاصة شود. 
دلوع. [د] (ع ص, !) ناقة دلوع؛ ماده شتری 
که پیشروی کند شتران را. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اطریق و را (از آقیر.ر 
الموارد). 3 
دلوع. زد] ۵ مص) بیرون آمدن زبان 3 
دهن. (از منتهی الارپ), خارج شدن زبان از 
دهان بسب ختگی یا تشنگی, (از اقرب 
الموارد), دلع. رجوع به دلع شود. 
3لوف. [5](ع ص) عقاب تیزپرواز. (منتهی 
الارب) (از اق شتر فربه. (از 
آقرب الموارد). |انخل بسیاربار. (از اقرب 
الموارد). ج. دلْف. (سنتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). 
دلوف. [َدْ] (ع مص) به معنی دلف است. (از 
آقرب الصوارد). رجوع به دلف در سعنی 
مصدری آن شود. 


۱-به معنی دلو چاه نیز ایهام دارد. 
۲-به معنی دلو چاه نیز ایهام دارد. 


دلوق. 


دلوق. (5] (ع ص) اسب استواز ختتلق 7 


سخت دونده که به یکباره وبنا گاه‌برسد. ج» 
ّق. (منتهی الارب). واحد داق, و آن اسبانی 
هستند که پی‌درپی و پشت‌سرهم خارج 
ضسوند. (از اقسرب السوارد). |اشتر سادة 
دندان‌ریخته از پیری. (منتهی الارب) (از 
اقرب المنوارد). چ. دلْق. (اقرب السوارد). 
|اسیف دلوق؛ شمشیر که به آسانی از نیام 
برآید. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
دالق. رجوع به دالق شود. || حملة شدید. (از 
آقرب الموارد). 
دلوق. [د] (ع مص) شمشیر از نیام بیرون 
آمدن. (المصادر زوزنی). خارج شدن شمشیر 
از نیام به خودی خود. بدون آنکه آنرا بیرون 
کنند. (از اقرب الموارد). دلق. رجوع به دلق 
شود. ||شمثیر از نیام بیرون کشیدن. 
(المصادر زوزنی), |اخارج شدن اسبان در پی 
هم. و در این صورت آنها را دلق گویند. (از 
اقرب الموارد). 
ال وکت.[] (ع |) بوی خوش که به خود 
درمالند. (منتهی الارب). هرچه بر خویشتن 
مالئد. (دهار). آنچه بر تن مالند. چون خطمی 
و روغن و چیزهای خوش‌بو. (تحف حکیم 
مومن). دارو که در خویشتن مالند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), آنچه بر تن مالند از طیب و 
دارو و جز آن. (از اقرب الموارد). آنچه بر تن 
مالند چون روغن خوش بودار. (غیاث). 
|آنچه از سفوفات با انگشت بر دندان مالند. 
(مخزن الادویت). 
دلوکت. [دل لو] (ص) در مسج گناباد 
خراسان, آدم ولگرد که از خانه بیرون می‌رود 
و این سوی و آن سوی می‌رود. غالبا به زنانی 
که ه میشه از خانه بیرون روند دلوک 
می‌گویشد. (یاددانست لغت‌نامه). 
دلوکت. (د] (ع مص) فروشدن آفتاب یا 
زردرنگ گردیدن یا برگشتن. (از منتهی 
الارب). بکشتن آفتاب بسوقت زوال و 
فسروشدن آن. (از المصادر زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی). گشتن آفتاب وقت زوال. 
(ترجمان القرآن جرجانی). گشتن آفتاب 
وقت زوال و فرورفتن آن. (دهار). برگشتن 
آخاب از نصف‌النهار. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). غروب کردن و زرد شدن آفتاب, و 
گوید مایل و زایل گشتن آن است از دل 
آسمان, که در اي صورت آنرا دالک گویند. 
(از قرب الموارد): أقم الصلاة لدلوک الشمس 
الی غسق اللیل. (قرآن ۷۸/۱۷ نماز را بر 
پادار از زوال آفتاب تا تاریکی شب. ||مالیدن 
روی خود را با طیب و بوی خوش. (از اقرب 
الموارد). ||ستم کردن در حق کسی. ||آسان 
گرفتن بر بدهکار. (از اقرب السوارد). دلک. 
رجوع به دلک شود. 


دلوکات. [] (ع اج دلرک. در اصطلاح 
طب قدیم. ادویه که بدان تن را مالش دهند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به دلوک 
شود. 

دلوکة. زد ک) (خ) دختر ریا بدا به قول 
صاحب معجم‌اللدان. زنی است که پس از 
غرق شدن فرعون و یاراتش در رود نیل, بر 
تخت سلطنت مصر نشست. و او زنی عاقل و 
مجرب و صاحب‌نظر بود و در آن هنگام 
یکصد سال از عمر وی می‌گذشت. او چون از 
حملهٌ دشمتان بر ملک مصر بیم داشت 
دیواری بر گرد آن ملک بنا کرد که به 
حاط السجوز مشهور است. رجوع به 
معج‌الیلدان ذیل ماد حائط العجوز شود. 

دلولة. [دل] (ع مص) رهنمونی کردن و 
توفیق راست‌کرداری دادن. (انتدراج). ارشاد 
کردن و هدایت نمودن. (از اقرب الموارد). 
دلالة, رجو. به دلالة شود. 

دلون. [د لن] (معرب. !) مأخوذ از لاتینی 
تال و اسپانیایی تألن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), نوعی شراع است و این جبیر در 
رحلة خود نام آنرا آورده است: و حصلنا 
فی‌الامر لایملمه الا اه تعالی و شرعوافی رفع 
الشراع الکبر و اقاموا فیالاردمون شراعا 
یعرف بالدلون, و بتنابلیلة شهباء الی آن وضح 
الصباح. (رحل این جییر). 

دلونظر. زد ن ظ](!خ) دی است از 
دهستان قنقری بالا (علیا) ببخش بوانات و 
سرچهان, شسهرستان آباده, واقع در 
۶۰هزارگزی شمال باختر سوریان. آب آن از 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

دلوه. (:] (ع ص) ناقة تسلی‌یانته از سهر 
بچه والفت آن. (منهی الارب). |[ناقه که نه به 
اف موکچتخود و نه به فرزند خود مهربانی 
نکند. (از آقرب الموارد). 

دلوه.[د] (ع مص) مهربان نبودن ناقه بر 
فرزند و یا مونس خود. (از اقرب السوارد). 
ابه معانی مصدر دله است. (از اقرب المواردا. 
رجوع به دله شود. 

دلوی. [د ] (ص نسبی) منسوب به دلوء که 
تام بعضی از اجداد ابوالقاسم عبیدا‌ین 
محمدین عبیداله است. (از الاتساب سمعانی). 

دلویه. زد ل رَیْ؛] ((خ) لقب زیادین ایبوب 
طوسی است که محدث است. (بادداشت 
مرحوم‌دهخدا), 

دلویه. (دٍی /ي] ( نامیاز نامهای 
ایرانی. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

دلویه. (دل لو ی /ي] () از ن‌امهای 
اجدادی است. 

دلویی. [دل لو] (ص نسبی) موب به 
دلویه. که نام اجدادی است. (از الانفاب 


دله. ۱۱۰۵۷ 


سمعاتی) (اللباب فی تهذیب الانساپ). 

دلة. [دل [)(ع () سحبت عاشقان. (ناظم 
الاطباء. ادلال, (ذیل آقرب الموارد از تاج). 
||منت. (ذیل اقرب الموارد از لسان). 

دله. [د /ل]۲ () جانوری است که آنرا 
قاقم گویند و گرب صحرایی را هم گفته‌اند و 
معرب آن دلق است. (از برهان). ان مقرض, و 
آن جانورکیست قاتل و کشنده کبوتر و نوعی 
موش بحساب می‌اید که در فارسی آنرا دله 
خوانند. (از تاج العروس ذیل مقرض). روباه 
سفید که از پوست آن پوستین کنند و آن 
پوستین را نیز گویند و معرپ آن دلق است و 
برخی گویند آن گربة صحرایسی است. (از 
آندراج) (از انجمن آرا). گربه صحرایی و 
برخی گویند روباه سفید. (از غیاث). گرب 
دشتی. (شرفنامة منیری). پستانداری است از 
راستهٌ گوشتخواران جزو تیر؛ُ سموریان به 
قاست گربه. دارای باهای کوتاه و دم دراز و 
پوست نرم و به رنگ زرد یا قهوه‌ای. زیر 
گردن‌و شکمش مایل به سفیدی است. پوست 
دله را استر جامه و دستکش سازند: خواستة 
ایشان [مردم ناحیت ببراذاس ] پوست دله 
است. (حدود العالم). 

هميشه تا به صورت یوز کمتر باشد از آهو 
هميشه تا به قوت شیر بر تر باشد از دله ", 


فرخی. 
و او راست [زحل را] گاو... و دله و گربد... 
(اتفهیم. 
ز هرسو بی‌اندازه در وی بجوش 
بتان پرندین‌بر دلهآپوش. 


اسدی, 
کنون‌بود که ز گرما گران شود بر تن 
سمور و قاقم و سنجاب و دله و روپاه, 
۰ ۰ فلکی. 
گربه‌نه‌ای دست‌درازی مکن 
با دله‌ای ده دله‌بازی مکن. نظامی. 
چو سنجاب و قاقم سمور و نک 


دله صدر و روباه و ابلق ادک. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۸۶). 
در آن قتال دله صدر روی گردائید 
بداد ابلق سنجاب پشت و کرد حذر, 

نظام قاری (دیوان ص٩۱‏ 

استدلاق؛ براوردن دله را. (از منتهی الارب). 
دلة پیسه؛ کنایه از شب و روزءٌ 
روز و شب از قاقم و قندز جداست 
اين دلهٌ پیسه پلنگاژدهاست. نظامی. 
||موش‌خرما. راسو. نوعی موش صحرایسی, 
(از فرهنگ لغات عامیانه). ||جامة پشمیته و 


۰ - 1 
۲-در شعر به تشدید لام نیز خوانده میشود. 
۳-اینجا لام مشدد است. 
۴-اینجا لام مشدد است. 


۸ دله. 


خرقه مرقع درویشان که از آن#یگتنها آویخته 
باشد. (از برهان). پشمینه‌ای است با موبهای 
آوی‌خته که درویشان پوشندش, و دلق 
همانست. (شرفنامة متیری). 
دله4. [دل / ل] (ص) در تسداول, آنکه هر 
خوردنی بیند خوردن خواهد. آنکه هرچه از 
خوردنی بیند خواهد, و بیشتر کودکان را 
گویند. آنکه هسرچه از خوردنی بیند از آن 
خوردن خواهد. آنکه هر چیز از خوردنیها 
بید خواهد. و بیشتر در اطفال ارند. 
(یادداشت مرجوم ده‌خدا). پرخور. 
شکمخواره. شکمباره. هوسنا ک و شکمو. 
|اکسی که متمایل به چیزهای کوچک و پست 
و اندک‌بها باشد. آدم پست و کوتاهنظر. (از 
فرهنگ لغات عامیانه). 

- امخال: 

دله از سفره قهر می‌کد قحبه از رختخواب؛ 
اين مثل در مورد کسی گفته می‌شود که به 
ظاهر از چیزی ابراز تنفر کند ولی هرگز دل از 
آن بسرنکد و دست از آن ندارد. (فرهنگ 
عوام), 

|| چشم‌چران. هرزه. که با دائتن زن چشم در 
پی زن دیگر دارد. رجوع به فرهنگ لفات 
عامیانه شود: پیرمردها دله می‌شوند؛ یعنی هر 
زنسی را بیند تمتم از او را آرزو کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- حن‌دله؛ به آدمهای هوسنا ک‌و پست گفته 
شود. (فرهنگ لفات عامیاند). 

-مئل نگ حسن‌دله؛ ولگرد و فضول. 
اشخاصی که به هر جا سرکشند و در هر کاری 
خود را داخل کنند. (فرهنگ لفات عامیان). 
||ولگرد. |(دست‌کج, دزد. ن‌اخنکی. 
دست‌چبنا کی.رجوع به دله‌دزد شود. 
ذله. زد ل /ل ] (ص, () مکر و حیله. |ازن 


دلاله و محتاله. ||عیار و ناراست و متافق:: 


|اگردباد. (برهان), 
دله. (دل ] ((خ) نام زنی حیله گرمشهور. (از 
آنندراج) (از انجمن آرا), نام زنی حیله گر,و او 
را دلٌ محتاله گویند و حکایت و افسانه‌ای 
دارد. و عسوام آترا دله سختار [ذ ل /ل ] 
گویند. نام زنی بسیارحیله مثلی و او را 
افسانه‌ای است. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
زبهر آنکه از بند تو فردا چون رها گردد 
کنون‌دایم همی خواند کتاب حیلة دله, 
فرخی. 

کرده‌ابلیس را به عشق تباه 

دله" را داده بازی رویاه. ظهیر فاریابی. 
دله. [دل ل /ل /دل /ل] () پوست خشک. 
ریم خشک بر روی ریش. چرک خشک که بر 
روی ریشی یا خستگی بندد. یک ورقه ریم 
خشک شده بر سر ریش يا خستگی, پوست 
خشک بر رری جراحت پدیدآمده. قشری از 


ریم خشکیده يا قریب به خشکیده که بر روی 
قرحه یا جراحت پدید اید. ریم زفت و 
خشک‌شده پر روی قرحه یا جراحتی, و با 
قعل بستن صرف شود. کترمه. خشک‌ريشه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دله بستن؛ پوست خشک بر روی جراحت 
بستن. ریسم خشک بر روی ریش بستن. 
خشک‌ريشه آوردن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

۵له. [دل ‏ /ل] () ظرف جوشانیدن قهوه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), قهوه‌جوش. 
|اظرف روغن. 

دله. زد ل /لٍ ] () (از: دل + ه تخصیص نوع 
از جنس) دل که به عربی قلب خوانند. (از 
برهان) (از آنندرا اجا؛ 

خسرو تن ملک بود او دلٌ ملک 


(-ملکت چو قران او چو معانی قران است. 


منوچهری. 
اندر دلة بیضه کافور ریاحی 
ده ناقه و ده شاخگک مشک نهانست. 
منوچهری. 
ا((ص نسبی, پسوند) خداوند دل. چنانکه 
گویند:یک‌دله و ده‌دله. (آتدرا اج), 
< دودله؛ منردد. مشکوک. بی‌ثبات. مذبذب. 
رجوع به دودله در ردیف خود شود. 
دودله؛ ضد یک‌دله, (از آندراج)؛ 


شرح آن بگذارم و گیرم گله 
از جفای آن نگار ده‌دلد. مولوی. 
گربه‌نه‌ای دست‌درازی مکن 
پا دله‌ای دهدله بازی مکن. نظامی. 
رجوع به دله در ردیف خود شود, 
- یک‌دله کردن دل؛ همرای و همداستان 
کر دن‌آن: 

با من صنما دل یک‌دله کن 

مولوی (از آنندراج), 

|ادرون؛ چنانکه عمارتی را که سه گنبد در 
درون او باشد سه‌دله گویند. (آنندراج). میان. 
وسط. 


سهدله, سدله, سدلن؛ خانه‌ای که دارای سه 
اتاق باشد؛ تاب‌خانه‌ای سهدله بامبربام ساخته 
که‌بی‌نظیر چون خورنق و سدیر بود. (تاریخ 
طبرستان). رجوع به سدلی در همین لغت‌نامه 
شود. 
دله. [دلْ:] (ع مص) تسلی یافتن از اندوه و 
عشق. (از متهی الارب). دل کسی رفتن از هم 
و غم و غیره. (از اقرب الموارد). |اتسلی 
یافتن ناقه آز مهر بچه. (سنتهی الارپ). 
مهربانی نکردن ناقه نه به مونس و نه به فرزند 
خود. (از اقرب الموارد). دلوم. دلّه. رجوع به 
دلوه و دله شود. |اتسلی بافتن و فراموش 
کردن خاطرة کسی. (از اقرپ الموارد). 


دله‌دزد. 


دله. دلْءُ] (ع ص) رایگان و هدر: ذهب دمه 
دلها؛ خون او به هدر و رایگان رفت. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دله.[ذ ل:) (ع مص) رفتن دل و عقل. (از 
منتهی الارب). ||سرگشته و دیوانه شدن از 
عشق و اندوه و مانند آن. (از صنتهی الارب). 
|ارفتن دل از هم و غم و غیره. (از اقرب 
الموارد). ده دلوه. رجوع به دله و دلوه شود. 
||سرگشته و متحیر گشتن. (از اقرب الموارد). 
دله. (د ل؛] (ع ص) سرگشته و دیوانه از 
عشق و ی اندوه. (ناظم الاطباء). 
دله. [د] (اخ) دهی است از دهستان حومه 
بخش سلدوز شهرستان اروسیه. واقع در 
۵ هزارگزی شمال خاوری نقده و 
۵ هزارگزی شرق راه شوسة نقده به. ارومیه: 
با ۱۰۱ تن سکنه. آب آن از رود گدارچای 
تأمین می‌شود و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دلهات. (د] (ع) شیر درنده که آنرا اسد 
گویند. (از مسنتهی الارب) (غعیات) (از 
آتدراج). شیر بیشه. (ناظم الاطباء). اسد. 
(اقرب الموارد). |[(ص) مرد جسری و پیش 
درآینده در کارزار. (سنتهی الارب). شخص 
بساجرأت و شجاع در کارزار. (از اقرب 
الموارد). 
دلهاثی. [دٍ ] (ص نسبی) منسوب په دلهاث 
که بمضی از اجداد ابوالقاسم نعمان‌بن هارون 
است که او را ابن‌الدلهاث گویند. (از الانساب 
سمعانی). 3 
دلهام. [دٍ] (ع ) شیر. (منتهی الارب). اسد. 
(ذیل قرب الموارد از قاموس). ||(ص) مرد 
رسای دوربین. (منتهی الارب). شخص رسا 
در آمور. (از اترب الموارد), 
دلهت. [د ذ] (ع) شیر. (سنتهی الارب). 
اسد. (اقرب الصواردا. |[(ص) مرد جری و 
پیش‌درآینده در کارزار. (منتهی الارب). 
شخص باجرأت و شجاع در جنگ. (از اقرب . 
الموارد). ۱ 
دلهثة. [د هتَّ] (ع مسص) شستابی و. 
پیشروی. (سنتهی الارب). شتافتن و پیش 
رفتن. (از اقرب الموارد)ء 
دله‌دزد. 51[ / ل د] (ص مرکب, [مرکب) 
در اصطلاح عامیانه. آنکه چیزهای کم‌ارز 
دزدد. انکه چیزهای کم‌بها دزدد. آنکه 
دزدیهای خرد و ناچیژ کند. دزد چیزهای 
کم‌ارز. (بادداشت مرجوم دهخدا). نظیر 
افتابه‌دزد و مانند آن, دزدی که به چیزهای 
کسوچک خاصه خورا کیهای مختصر و 
ارزان‌بها و غیره قانع باشد. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 


۱-به معلی دله (جانور) نیز ایهام دارد. 


دله‌دزدی. 


دله‌دزدی. [د 3 /ل د] (حامص کت 
صفت دله‌دزد. عمل دله‌دزد. دزدیهای خرد. 
دزدی اندک و حقیر. اسلال. سَلَ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

دلهرا. [د و /د د] (اخ) نام پادشاهی بوده از 
پادشاهان هندوستان. (برهان) (از لغت فرس 
اسدی). نام راجة ملک «جلم» بوده و بخاطر 
میرسد که نام او دله‌رای بوده یه ضم دال و فتح 
لام و اظهار هاء.(انجمن آر) (آنتدراج): 

چو رای کوره و داود و نامور چچال 

چو دلهرا و بچهرا! و صد هزار دگر, . 


: عنصری. 
خراج قیصر روم است سرگزیت جلم 
بهای بندگی دلهرا ابا چیپال!. غضایری. 


دله‌راحی. [د [ /ل ] () اک که گیاهی 
است. رجوع به اشنک شود. 
دلهره. [د هر /رٍ /هوز /ر ] (مرکب) (از: 
دل + هره, اسم صوت و آن در مقام حکایت 
فروریختن از جای است) فروریختن دل از 
نا گاهان,در اصطلاح عوام, قسمی ضربان 
قلپ که از اد آمدن امری خطیر پدید شود. 
اضطراب و ترس که حرکات قلبی را تندتر 
کند. تیش دفعی قلب. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). شور زدن دل. تشویش: این حوض و 
اين بچه‌ها مایهٌ دلهرة شبانه روزی من شدهاند. 
اين پله‌های یخ‌زده مای دلهره است؛ یعنی 
قلب آدمی هربار که کسی خاصه طفلی از آن 
بالا یا پااین می‌رود به طپش می‌آید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
دله کاری. [د [ /لٍ] (حامص مرکب) در 
اصطلاح عامیانه. پرداختن به کارهای پست و 
کم‌درآمد. فروختن خورا کیهاو تتقلات ارزان 
و خوارمایه, مانند لبوفروشی, آبآلوفروشی 
آب‌زرشک‌فروشی و غیره. (از فرهنگ لفات 
عامیاند). 
دله کردن. [د ل / لک ذ] (مص مرکب) 
کسی را به دلگی عادت دادن (از فرهنگ 
لغات عامیانه), 
شلهم. [د ](ع ص,) تبره و تاریک. (منتهی 
الارب). مظلم. (اقرب المواردا. |اگرگ. 
(متتهی الارب). ذلب. (اقسرب المسوارد). 
||سنگخوار نر. (منتهی الارب). نر از قطا. (از 
آقرب الموارد). ||مدهوش عقل‌رفته از عشق, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||از اعلام 
است. (از منتهی الارب). 
دلهٌ محتاله. [دل [ ي م /] (اخ) نسام 
زنی داستانی سخت مکار و حیله‌ور, رجوع به 
دله شود. 
دله مرز. زد [] ((ج) دمسی است از 
دهستان اورامان, بخش زراب. شهرستان 
ستندج. داقع در ۲۶هزارگزی, جنوب 
خاوری زراب کتار رودخانة زراب, با ۲۳۱ 


تسن سکنه. آب آن از رودخانةً سیردان و 
چشمه است. راء آن مالرو و صعب‌المبور است 
و پل آجری سنگی قدیمی دارد. | کثر امالی 
این ده درویش هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 

دلهمس. [َدّلم](ع ص, |) مرد دلیر دوربین 
و شب‌رو. (منتهی الارب). شخص باجرأت و 
ربا درکارها. (از اقرب الموارد). |اشیر. 
(متهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). |[امر 
دور و غیر واضح. (منتهی الارب). امر غامض 
و غیر واضح. (از اقرب الموارد). |(شب سخت 
تاریک. |[مرد چابک سطبر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

دلهمسة. [د ل م س] (ع ص) مسونت 
دلی‌مس. هائل و هولتا ک.گویند: ظطلمة 
دلهمتة؛ یعنی تاریکی هولنا ک.(از ذیل اقرب 
الموازد از تاج). 

دلهة. [دل ه] (ع ص) مسونث دله. زن 
سرگشته و دیوانه از عشق و یا از اندوه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دله شود. 

دلهی. [د] (ا) دهصلی؛ شسهری است به 
هندوستان وکرسی آن: 

گشاده‌رایت منصور او در قنوج 

شکسته هیبت شمشیر او دل دلهی ۳. 

ابوالفرج رونی. 

رجوع به دهلی شود. 

دلی. [د لا](ع !) ج ذلو. (اقرب الصوارد), 
رجوع به دلوشود. ‏ 

دلی. [د۷/:لن) (ع مسص) سرگشته 
گردیدن.(از منتهی الارب). متحیر شدن. 
(اقرب الموارد). ||دوا کردن کسی را. (از 
منتهی الارب). 

دلی. [د] (مسغولی, ا) در اصسطلاح دور 
سئول. خزانة دولسی. (از سازمان اداری 
حکومقجتفوی, ج دییرسیاقی صص ۳۹ - 
۰ || ضجموع تشکیلات اداری و مالی. 
(فرهنگ فارسی معین). . 

دلی. [3] (مغولی. ل) قیانوس. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۴۰). و رجوع به 
دلی‌خان شود. 

دلیی. [د] (ص نسبی) منسوب و متعلق به 
دل. قلبی. (ناظم الاطباء؛ و رجوع یه دل شود. 

3لیی. [دلیی /دلیی ] (ع !) ج دلو. (منتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). رجوع به دلو شود.: 

دلیی. اذل لا] (عا) راه روشسن. (مستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

۵لبی. [د /دلّ لی ] ((خ) مخفف دهلی باشد. و 
آن شهری است مشهور در هندوستان. 
(برهان) (از آندراج)؛ و رجوع به دهلی و 
دلهی شود. 

دلی. [د] (اج) دضی است از دهستان 
کوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 


دلی پائین. ۱۱۰۵۹ 


با ۱۸۰ تن سکنه. واقع در ۶۳ هزارگزی شمال 
شرقی گنبدقایوس و ۳ هزارگزی قودنه. آب 
آن از چشمه و رودخانه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
دلی. [د] ((ج) دهی است از دهتان بهمی 
سردسیر بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
وأقع در ۲۵ هزارگزی شمال شرقی قلعه اعلا 
مرکز دهستان, و ۲۸ هزارگزی خاور راه 
شون هنتگل, با ۲۵۰ تسن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات, برنج» پشم و 
لبیات است و سا کنان این ده از طايفة بهمشی 
هستند. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
دلی. [ذ] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد: واقع 
در ۱۵ هزارگزی جنوب باختری لردگان و 
۶ هزارگزی راه عمومی لردگان به بارز. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دلی آباد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
کاغه, بخش دورود شهرستان بروجرد. واقم 
در ۳۵ هزارگزی شمال شرقی دورود پا ۱۷۶ 
تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دلبی آباد. [5] ((خ) دهی است از دهسبتان 
چالان‌چولان بخش حومة شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب بروجرد و کنار 


7 راه شوسة بروجرد به دورود, با ۱۷۶ تن 


سکنه. آب آن از قتات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دلبان. [] (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقم در ۲۲ هزارگزی شرق راه شوسة شاه‌زند 
به ازناء با ۵۸۶ تن سکنه. آب آن از قنات و 
چشمه و راه آن مالرو و اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دلی بالاء [د] ((خ) دی است از دهتان 
مرغا بخش ایذه شهرستان اهواز. واقبع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری ایذه, با ۱۱۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج۶). 
دلی پائین. [د] ((ج) دی است از 
دهتان مرغا بخش ایذه شهرنتان اهواز. 
واقع در ۵۸ هزارگزی جنوب باختری ایذه» با 
۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و زاه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 


۱- اصل: بخرو و. متن از دیوان عنصری چ 
دبیرسیاقی است و بچهرا نام یکی از رایان هند 
است. 

۲ -بخاطر می‌رسد که شاعر دله‌رای با جپال 
گفه باشد. (از انجمن آرا) (از آنندرا اج), 

۳-در شعر ملهی است. و در این صورت 
شاید شهری دیگر است جز دملی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 


دلیث. [د] (ع مص) ی بهم ادن گام 
خود را در رفتار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دلیج. [د] (ا) دالان, دالیز. دهلیز, دالییچ. ۳ 
آن کلم فارسی 
دهخدا). 
دلیج. زد (() از اعلام است. (از سنتهی 
الارب). 

دلیجان. [ر] (فرانسوی, !)۱ قمی کالسکة 
بزرگ که مسافر بردی. قسمی از گاری که با 
اسب برده ميشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
نوعی وسیلة نقلیژ عمومی برای حمل مسافر. 
دلیجان از اوایل قرن هجدهم م. در آروپا 
متداول گر دید. رت اولیه معمولا با 
هار یا شش اسب کشیده میشد و در 


است. (یبادداشت مرحوم 


مسافتهای معینی اسبها را عوض می‌کردند. . 


دلیجانها بین دوازده تا هجده ساعت در روز 
در حرکت بودند. و روزانه تقریاً بين چهل تا 
شصت‌وپنج کیلومتر راه طی می‌کردند. 
دلیجانها بين هشت تا چهارده مسافر با وسایل 
سفر آنها را حمل می‌کردند و اغلب بسته‌های 
پتی نیز با این دلیجانها فرستاده می‌شد. در 
اوایل قرن نوزدهم میلادی دلیجان متداولترین 
وسیلهٌ حمل مافر بود. (از داثرةالسعارف 
فارسی). 
دلیجان. [:] ((ع)۲ شهر کوچکی است در 
نواحی اصفهان. آنرا دلیکان نیز خوانند. (از 
معجم‌البلدان). دلیجان از توایبع جسرباذقان 
( گلبادگان) است و در اول شهر وسط بوده 
است. طولش از جزاییر خالدات «فهم» و 
عرض از خط استوا «لج یه», و این زمان 
خراب است و یت پاره دیه توایع دارد و در 
محصولات نزدیک به جرباذقان است. (از 
نزهة القلوب مستوفی ج۳ ص ۵۱و ۶۸). 
قصب مرکزی بخش دلیجان تابع شهرستان 
محلات. داقع در ۳۶ هزارگزی خاور محلات 
سر راه وس تهران به اصفهان با ۵۰۰۰ تن 
سکنه. آب آن از ۱۸ رشتة بزرگ و کوچک 
قتات تأْمین میشود. محصول آن غلات و پنبه 
و صیفی و میوه است. راه شوسة قم به اصفهان 
از وسط اين آبادی عبور می‌کند و راه محلات 
به خمین از این آبادی مشعب می‌شود. بنای 
مسجد آن قدیم است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
دلیجان. زد] ((ج) دهمی است از دهستان 
اشکور بالا بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
واقم در ۴۸ هزارگزی جنوب رودسر و 
۲ هرارگزی جنوب شرقی سحابل با ۲۲۰ 
تن سکنه» آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
دلیحان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 


شاندرمن, بخش ماسال شاندرمن. شهرستان 
طوالش با ۱۸۴ تن سکنه. واقع در ۸ هزارگزی 
شمال ماسال و ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
بازار شاندرمن. آب ان از رودخانة شاندرمن 
و چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
دلیحان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
بازکیا گوراب بخش مرکزی شهرستان 
لاهسیجان با ۱۶۰ تسن سکنه. واقع در 
۲ هزارگزی غرب لاهیجان. آب آن از نهر 
کیاجو منشعب از سفیدرود. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلیحانی. زد /5 ] (ص نسبی) سوب به 
دلیجان که شهری است در نواحی اصفهان, (از 
الاناب سمعانی ورق 1۲۲۸ 
دلیجانی. [د] ((ج) ده ک‌وچکی است از 
آذهستان شاپور بخش مرکزی شهرستان 
کازرون. واقع در ۱۸ هزارگزی شمال غربی 
کازرون و ۴ هزارگزی راه شوس کازرون به 
فهلیان. (از فرفنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 
دلیجه. [د ج اج ](() کاروانک» که پرندة‌ای 
است. چوینه. چخرق. چاخلق. رجوع به 
کاروانک در ردیف خود شود. 
دلی‌چای. [د] ((خ) (از: تسرکی دلی, به 
معنی دیوائه + چای, به معنی رود) شعبه‌ای 
است از رود حبله‌رود در ناحيهٌ خوار تهران. 
(جغرافیای طبیعی کیهان). رود کوتاهی است 
در شمال ايران اين رود در ناحية دماوند از 
کوههای مومج سرچشمه گرفته وارد دشت 
خوار می‌شود و همه چا مجرای آن دره‌های 
تنگ است و ظاهراً ب‌مناست سرعت 
جریانش به اين نام خوانده شده است. (از 
داثرة المعارف فارسی). و یا بمناسبت تغییری 
که بسچب_سرعت در بستر خود دهد. |[نام 


|.«9و3آزودی به مفرب قزوین که از کوههای 


سفید درّان سرچشمه گیرد و جلگة غربی 
قزوین را از آب بهار؛ خود مشروب سازد. 
دلی‌خان. [د] (سفولی. | مرکب) خان 
اقیانوس‌گیر, با خان جهان‌گیر. (از سازمان 
اداری حکومت صفوی چ دبیرسیاقی حاشیف 
ص ۲۰). 
دلیخان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
گنیکی بخش فهرج شهرستان بم با ۲۲۷ تن 
سکته. واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب شرقی 
فهرج و کنار راه فرعی بم به بریگان. آب آن از 
قات و محصول آن غلات. خرماه حناو 
لبنیات و راه آن فرعی است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دلیی‌دلیی. [دٍ ل دٍ لٍ] (اصوت) (مخفف دل 
ای دل ای دل) تکیه کلامی است خنیا گران را: 
دلی‌دلی خواندن؛ دل ای دل خواندن. تکیه 
کلامی است مسفنیان و خسوانسندگان را. 


دلیر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- برای کسی دلی‌دلی خواندن؛ در جواب 
مطالبةٌ کسی حق خود را سخنان بی‌معنی و 
غیر مربوط گفتن یا انکار کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دلیده. [د 5 /د] () غله از آسیا شکسته که 
آرد نشده باشد. (از آتدراج)؛ خرد و بلفغور 
شدن غله. (برهان). 
دلی‌ذال بیگک: [دٍ بٍ ] (اخ) دهی است از 
دهستان دهپیر بخش حومة شهرستان 
خرم‌اباد با ۲۱۰ تن سکنه. واقع در 
۸ هزارگزی شمال خاوری خرم‌آباد به 
بروجرد. آب آن از چشمه‌ها تأمین می‌شود و 
راه آن مالرو است. سا کنان این ده از طایفٌ 
رک هستند و زستانها به قشلاق می‌روند. (از " 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
دلیر. زد] (ص) دلاور. شجاع, بهادر. (از 
ناظم الاطباء). بادل, پردل. دلدار. نیو. هسزو. 
(برهان). مقابل بددل. أحوّس. لیّث. لیس 
آهیس. آیهم. باسل. (منتهی الارب). بطل, 
(دهار) بَیهّس. (منتهی الارب). جری. (دهار). 
تکد. مسکد. خصاص. خلایس. خوّات. 
دلف. دوّاس .ذمر. [ذ 1 ز 37 /:م] ,یره 
ذیسخغ. ذثر. بیس ژدام. ژماچس زسع. 
سبندی. سرّطان. سلهاب. سلهابة. شندری. 
شجاع شمیم. شزيم. طلهام عموز بیط 
غْمتّم. فاتک. قتل. قدم. دوم مبازز. 
ورد. هذام. شد. واست. هیدام. هیصم. 


(منتهی الارب): 

کجااوفتاده‌ست گفتی زریر 

پدرم آن نیرده سوار ذلیر. دقیقی, 

پسر بود گشتاسب را سی‌وهشت 

دلیران کوه و سواران دشت. دقیقی. 

چو پنجه‌هزار از سوار دلیر 

سپهیدش را داد فرخ زریر. " دقیقی:.. 

دلاور که نندیشد از پیل و شیر 

تو دیواه خوانش مخوانش دلیر. فردوسی. 

ندیدیم ماننده او به روم 

دلیر آمد‌ست او بدین مرز و بوم. فردوسی. 

وزآنروی افراسیاب دلیر 

برآراست لشکر بمانند شیر. فردوسی, 

شما ششهزارید و من یک دلیر 

سر سرکشان اندرآرم بزیر. فردوسی. 

از ان کودکان تا که اید دلیر 

میان دلیران یکردار شیر. فردوسی. 

بباید که تا سوی ایران شویم 

به تزدیک شاه دلیران شویم. فردوسی. 
۰ - 1 

۲-در معجم البلدان به ضم اول و فتح دوم 

ضبط شده است. 


دلیر. . 


ز گفتار رستم دلیر جوان 

بخندید و گفتش که ای پهلوان. .. فردوسی. 
سواری فرستاد خاقان دلیر 

بنزدیک آن نامبردار شیر. فردوسی. 
ز دست دگر زال و مهراب شیر 

برفتند برخاشجوی و دلیر. فردوسی. 
بیامد کمربته زال دلیر 

به پیش شهنشاه چون نره‌شیر. ‏ . فردوسی, 
ازین باره او را که آزد بزیر 

از ایران که گوید که هستم دلیر. . فردوسی. 
بدان شهر بد شاه مازندران 

همائجا دلیران و گندآوران. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای دلیر جوان 

که‌پا کیزه‌تضمی و روشن‌روان. فردوسی. 
پری و پلنگ انجم کرد وشیر 

ز درندگان گرگ و ببر دلیر. فردوسی. 


هردو دلیر و مردانه برآمدند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۲۰). با اين کفایت دلیر و شجاع ۳ 
بازهره که در روزگار مبارک ایین پادشاه 
کر کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۲. 
گفت دلیر مردی تو, گفتم خوارزمشاهی نتوان 
کردجز چنین. (تاریخ بهقی ص ۳۳۸). 

وز دلیران سپاهش هر سوار 

رزم را الپ‌ارسلان باد از ظفر. خاقانی. 
اولا تشکر آل‌مرتضی که باشند شیرمردان... و 
دلیران ارم. ( کتاب النقض ص 4۴۷۵. 


در ره مردی ز مردن غم مخور 

مرد بددل هم بمیرد چون دلیر. . . ابن یمین: 
به جائی که باشند یاران دلیر 

دلاورتر از نر بود ماده شیر. ام خسرو. 


آشجم؛ دلیرتر. درواس؛ مرد دلیر باشکوه. 
سَبنتی, سَجٌندی؛ مرد دلیر پیش‌درأینده در 
حرب. شرط؛ سخت دلیر بسیارخوار 
کلان‌لقمه. تلفع؛ مرد دلیر فراخ‌سینه. صمعور؛ 
کوتا:بالای دلیر. عفر؛ مرد دلیر چست. (منتهی 
الارب), کمی؛ مرد دلیر و پوشیده به آهن. 
(دهار). مخش؛ مرد دلیر در کار شب. (منتهی 
الارب). مخشف؛: دلیر به شب رفتن. (دهار), 
بلخس؛ دلیر بی‌بانگ. جد؛ دلیر درگذرنده در 
امور که دیگران در آن عاجز باشند. همام, 
همهام؛ مهتر دلیر جوانمرد. (منتهی الارب). 
- دلیر آمدن؛ دلیر شدن: 
دلیر آمدی سعدیا در سخن 
چو تیفت بدست است فتحی بکن. سعدی. 
- نادلیر؛ نادلاور؛ 
دلیری کند با من آن نادلیر 
چو گور گرازنده با شرزه شیر. 
- امثال: 
دلیر تیغ را کار فرماید و بددل زبان را. (از 
مجموعة مختصر امثال, ج هند). 
هر سگ به در خانةٌ خویش است دلیر. 

؟ (از نفایس الفنون). 


نظامی. 


آبی‌با ک.گستاخ. بی‌ترس. (ناظم الاطباء). 
جور. (دهار). بستاخ. متجایر 


گربدکش زور دارد چو شیر 
نباید که باشد به پزدان دلیر. فردوسی. 
پرسم از آن ناسزای دلیر 
که‌چون اندر آمد به بالین شیر. . فردوسی, 
بدو گفت شاه ای گزاینده شیر 
به خون ریختن چند باشی دلیر. . فردوسی. 
زبر چون بهشت است و دوزخ بزیر 
بدانکن که باشد به یزدان دلیر. . فردوسی,. 
که فرزند بد گر بود نر‌شیر 
بخون پدر هم نباشد دلبر. 
فردوسی (شاهنامه ج۱ ص۲۸). 
تو آفرین خسروگوبی دروغ باشد 
ویحک دلیر مردی کاین لفظ گفت باری. 
منوچهری. 
جرجینی گفت یارب این ملک عظیم دلیر 
است به تو و ایمان همی نیاورد او را هلاک 
کن.(مجمل التواریخ و القصص). 
یارب این بِچة ترکان چه دلیرند به خون 
کدبه تبره مزه هرلحظه شکاری گیرند. 
حافظ. 


چرهام؛ مرد دلیر و با کوشش در حرف و جز 
آن. چسر, چسور؛ دلیر بلدبالا. خنزاب, 
خنزوب؛ دلیر بر فجور. خنفقیق؛ زن دلیر 
سبکء داعکقه زن گول بباک‌در. فیضب: 
در بدزبن, نت زن دی پیب ک,(متهی 
الارب). 

|((ق) دلیرانه, با گستاخی. بدون ترس و 


واهمه؛ 

چو شب تیره گردد به کردار قیر 

فرودآی از بارة دز دلیر. فردوسی, 
بیامد دوان تا در بارگاه 

دلیر:لندر آمد بنزدیک شاه, فردوسی. 


ذیگر وویخصمان قوی‌تر و دلیرتر و بصیارتر 
و پگاءثر آمدند و از همه جوانب جنگ 
پیوستند. (تاریخ بیهقی). خصمان چون آنسان 
دیدند دلیرتر درآمدند و شوختر. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۵۵۲). طوسیان چون بران جمله 
دیدند دلیرتر درآمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۴۳۶). 
راست کن لفط و استوار بگو 
سره کن راه و پس دلیر بتاز. مسعودسعد. 
خلاخل زرین چون بر پای باز بندند برشکار 
دلیرتز و خرم‌تر رود. (نوروزنامه). 
چون کنی دوستی دلیر درآی 
که‌جبان راسر سپه نکنند. تخاقانی: 
دلیو. (د) ((ج) دی است از دهمتان 
کسوهستان, ببخش کلاردشت. شهرستان 
نوشهر: با ۸۵۰ تسن سکنه. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری مرزن‌آباد و 
۲ هزارگزی باختر راه شوسة چالوس به 


دلیر کردن. ۱۱۰۶۱ 


تسهران. آب آن از چشمه و رود محلی و 
محصول آن غلات است. اهالی این ده در 
زمستان برای تعلیفی احشام و تأمین معاش به 
زوان چالوس میروند. ایين ده دارای آب 
معدنی است که برای امراض جلدی مفید 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دلی‌را کت. (د] ((خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. با ۲۳۰ تن 
سکنه. واقع در ۱۸ هزارگزی شرق انذه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است: (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دلیرانه. زد ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
ملسوب به دلیر. مرداننه. بطور,شجاعت و 
دلاوری. (ناظم الاطباء). شجاعانه. همچون 
دلیران. جون شجاعان. |اگستاخانه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دلیر شود. 
دلیرافکن. [د اک ] اسف مسرکب) 
دلیرافک‌ننده. افکند؛ دلیر. هلا ک‌کنندة 
شجاعان و دلیران. (ناظم الاطباء). 
دلیر شدن. [دٍ ش د] (مص مرکب) دلاور 
شدن. دلیر گشتن. شجاع شدن. استیساد. 
اقدام. باس. بسالة. بطالة. بطولة. تچرژ, 
شجاعة. (دهار). نجدة, نها ک.نها کة.(تاي 
المصادر بیهقی): دو سالار سحتشم را با 
لشکرهای گران بزدند و بسیار نعمت یافتند و 
دلیر شدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۵۵۸). 
|اجری شدن. بی‌پروا شدن. گستاخ گشتن. 
جسور شدن. اجتراء, (تاج المصادر بیهقی). 
تجاسر. (از منتهی الارب). چراءة. چسراة, 
(دهار). جارة. شطارة: 

نگه کرد کارش دییر بزرگ 

بدانست کو شد دلیر و سترگ. 
بدست کسان چون توان گشت شیر 
نباید ترا پیش او شد دلیرد 

نه چندان نرمی‌کن که بر تو دلیبر شوند و نه 
چندان درشتی که از تو سیر گردند. (گلستان 
سعدی). با بزرگ و کوچک مزاح نباید کرد. که. 
بزرگ کینه‌ور گردد و کوچک دلسر شود. 
(منسوب به ارسطو از تاریخ گریده). |[چیره 
شدن: 

بر آفاق شد گاو گردون دلیر 

بر آمد ستاره چو دندان شیر. 

نظامی (از آنندراج), 

دلی رکردن. [دک د] اسص مرکب) دل 
دادن. شجاع و دلاور کردن. بی‌با ک‌کردن. 
تجرثه. تشجیم. (المصادر زوزنی). تطویع. (از 
منتهی الارب). تنجید. (تاج المصادر بیهقی). 
گستاخ کردن: عبدالبن سبا خواست که 
مردمان را بر عتمان دلیر کند. (ترجمهٌ طبری 
بلعمی). 

به خونش بپرورد برسان شیر 
بدآن تا کد پادشا را دلیر. 


فردوسی. 


اسدی, 


فردوسی. 


۱۱۶۲ ب ریت 


بهر کار مر کهتران را دلیر 3 رَ 

مکن کانگهی بر تو گردند چیر. اسدی. 
چو دیده به دیدار کردی دلیر 

نگردد چو مستسقی از آب سیره سعدی. 
دلی رگردانیدن. [د گ د] (مص مرکب) 


دل دادن. دلاور کردن. شجاع کردن,. دلیر 
کردن. ||جسور کردن. گستاخ گردانیدن. 
تجرثه. (از منتهی الارب)؛ رشتین» اسکندر را 
دلیر گردانید و بر عیب و عوار دارابن دارا 
اطلاع داد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۵۷). 
هر که ملک را... بر نقض عهد دلیر گرداند یاران 
و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد. ( کلیله 
ودمنه). أذار؛ حریص و دلیز گردایدن. تجری؛ 
لیر گردانیدن کسی را پر کسی, (لز ستهی 
الارب). ||دعوا کردن. ||متهم ساختن. ||ملزم 
نمودن. (ناظم الاطباء). ||تشویق کردن. اقدام. 
(ناظم الاطباء). تشیم. (تاج المصادر بیهقی). 
تقدیم. (از منتهی 
دلی رگردیدن. زد گ دی د] (مسسص 
مرکب) دلاور شدن, دلیر گشتن. شجاع شدن: 
صرامة؛ دلیر و چالا ک‌گردیدن. (از سنتهی 
الارب). || جسور شدن,. بی‌با ک‌شدن, اجتراء. 
تجرژ. جراءة. (از منتهی الارب)؛ 
و دیگر که بدخواه گردد دلیر 
چو بیند که کام تو آید بزیر. 
چو نرمی کنی خصم گردد دلیر. 
سعدی ( گلستان). 
قع؛ دلیر گردیدن بر کسی در سخن, (از منتهی 
الارب). 
دی رگشتن. [دٍگ تَّ] (مص مرکب) دلیر 
گردیدن. دلاور شدن. شجاع شدن, |اجرأت 
کردن. مسلط و چیره گشتن: برشنا کردن دلیر 
نگشته بود. (منتخب قابوسنامه ص 4۳۱ 
عدل راکرد خواست ظلم تباه 
در جهان خواست گشت فتنه دلیر. 
مسعودستد. 
دلیی‌رنگل. (د رگ ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان رستم بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 
دلیروار. [د] (ص مرکب. ق مرکب) با 
دلیری. دلیرانه. چون دلیران* 
میدان فراخ يافته‌ايم و دلیروار 
بر مرکب هواو هوس بسته تنگ تنگ. 
سوزنی: 
دلیری. (د] (حامص) حالت و چگونگی 
دلیر. شجاعت. مردانگی. (ناظم الاطباء). 
دلاوری. بسهادری. پردلی. دلااری. زهره. 
مقابل بددلی و جبن, و آن از محاسن صفات. 


فردوسی. 


میان بددلی و بی‌پر ایی: (یادداشت مرحوم 
دهخدا). اقدام. باس. بطالة. (دهار). بطولة. 
هس. تسوید. 3 شراعة. عارضة. عذر. 


قدمة. (منتهی الارب). کلاع. (دهار). لیح. 
لیس. (منتهی الارب). نجده. (دهار)؛ 


در نام جستن دلیری بود 
زمانه ز بددل پسیری بود. فردوسی. 
بدانست شنگل که او راست گفت 
دلیری و گردی نشاید نهفت. فردوسی, 
پس آن نام شاه بنمودشان 
دلیری و تتدی بیفزودشان. فردوسی. 
دلیری ز هشیار بودن بود 
دلاور سزای ستودن بود. فردوسی. 
کجات آن همه گج و مر دانگی 
دلیری و نیروی و فرزانگی. فردوسی. 
ز گفتار او گشت بهرام زرد 
پیچید و خشم از دلیری بخورد. فردوسی. 
مرا خوبی و گنج آباد هست 
دلیری و مردی و بنیاد هست. فردوسی. 
"ضورت شیری دل شیریت نیست 
گرچه دلت هست دلیریت نیست. نظامی. 
برانگیختم گرد هیجا چو دود 
چو دولت نباشد دلیری چه سود. . سعدی. 


تصبصب؛ شدت دلیری. (سنتهی الارب). 
جوسان؛ گشتن به شب از دلیری. (منتهی 
الارب). درابة, دربة؛ دلیری بر حرب و بر هر 
کار. غشمشّمة. غشمشمية؛ دلیری و رسایی 
در کار. (منتهی الارب). |اجرأت. جسارت. 
بسی‌با کسی, گستاخی. بستاخی. رستی, 
بی‌پروانی. تهور. تسجاشر. (تاریخ بیهقی). 
تجری. جراء. (منتهی الارب). جراة. (دهار). 
جراید. جرائية. جره. (منتهی الارب). جسارة. 
دهاء, (دهار)د 


که‌سگ را به خانه دلیری بود 

چو بیگانه شد بانگ وی کم شود. ‏ فردوسی. 

دلیری بد از بنده اين گفتگوی 

رسزد گر نپیچی تواز داد روی. ‏ . فردوسی, 
۱ , توتدی راست‌دلی و دلیر و ایین کار به 


دلیری... خواهی کردن. (مجمل الشوازیخ و 
التصص). 
دلیر ی کردن. [دٍک د] (مسص مرکب) 
شجاعت کردن. مردانگی کردن. جرأت 
نمودن. (تاظم الاطباء). اظهار زور و قدرت و 
شجاعت کردن. پراز. هس. (ستهی الارب). 
خمس. (تاج المصادر بیهقی). فک. (منتهی 
الارب)* 

ز مستی کرد با شیر آن دلیری 

که‌نام مستی آمد شیرگیری. نظامی. 
استنجاد؛ دلیری کردن بعد ترس. (از منتهی 
الارب). [[چجارت کردن. بی‌پروایی کردن. 
بی‌با کی‌نمودن. تجاسر. (دهار), تجرز. تجری. 
تهور. (منتهی الارب). جسارة. (تاج المصادر 
بهقی). جسور. (منتهی الارب): 

به بهرام گفتند کاندر سخن 


چو پرسد ترابس دلیری مکن. . فردوسی. 


دلیری نمودن. 
اگربا زور پیل و طبع شیری 
مکن با اتش سوزان دلیری, 

(ویی و رأمین). 

گنه کار چون بد نبیند ز شاه 
دلیری کند بیشتر بر گناه. 
رهی از هنر گرچه چیری کند 
نشاید که بر شه دلیری کند. 
و سزای وی [علی حاجب ] به دست او دادن 
تا هیچ بنده با خداوند. خویش این دلیری نکند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱.۶٩‏ گربنده یرون 
شد این کار بندیدی پیش خداوند در مجمعی 
بدان بزرگی دلیری نکردی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۱۳). 
این دلیری و جسارت نکنی بار دگر ابوحئیفه 
(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۸۹ 
نتوانم اين دلیری من کردن 
زیرا که خم بگیرد بالارا ۱ ابوالعبا 
زیرانه حم بخیرد باا را] . ابوالعباس. 
گمان‌نبرم که وکیل دریا این دلیری کند. ( کلیله 
و دمنه), هر سخن که از سر نصیحت و شفقت 


اسدی, 


اسدی. 


رود... بر اداء آن دلیری نتوان کرد. ( کلیله و 
دمنه). 
به همه جای دلیری نکند 


هرکه را از خرد و هش یاریست. سنائی, 
اگردر سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده 
باشم, ( گلستان سعدی). 


به جای بزرگان دلیری مکن 

چو سرپنجه‌ات نیست شیری مکن. سعدی. 

به فیض جرعه جام تو تشته‌ایم ولی 

نمی‌کنيم دلیری نمی‌دهيم ضداع.  ..‏ حافظ. 

دید؛ بدبین بپوشان ای کریم عیب‌پوش 

زین دلیریها که من در کنج خلوت می‌کنم. 
حافظ 


شهنشهاه آتشها از آتشکده‌ها برگرفت و 
بکشت و نیست کرد و چنین دلیری هرگز در 
دین کس نکرد... (نامةٌ تسر). اقدام؛ برکاری 
دلیری کردن. (دهار) (از منتهی الارپ). 


دلیری نمودن. [دن /ن /ن ذ] ابص 
مرکب) دلیری کردن. شجاعت نمودن: " 


دلاوری نشان دادن. ذأر, (منتهی الارب): 
تشجع؛ دلیری نمودن بی‌دلاوری. (دهار), به 
تکلف دلیری نمودن. (از منتهی الارپ). 
شجاعة؛ دلیری نمودن در مخاوف. (از منتهی 
الارب). || جسارت کردن. بی‌پروایی نمودن. 
گستاخی کردن. تجاس. تجرو. تجشم. 
(دهار). تحوس. جرا 

دگر آنکه چیزی که فرمان نبود 
به برداشتن خود دلیری نمود. 
همی در سخن پس دلیری تمود 
به گفتار بر شاه شیری نمود. 


شهنشاه در جنگ مردی نمود 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -نل: بالا راء 


دلیزاد. 


دلیری و تندی و گردی نمود. 
دلیزاد. [د) () بنا بتول صاحب تاج‌العروس 
از ازهری, کلمه‌ای است معمول در هرات 
برای مُسَاح یا شّاء که گیاهی باشد چون پیاز. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلیص. [د] (ع ص) نرم و تابان و درخشان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||() آب زر. 
(منتهی الارب). ماءالذهب. (اقرب الصوارد), 
چ دلّص. (اقرب الموارد). 
دلیظ. [5] (ع ص) رانده از درگاه سلوک و 
سلاطین. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
دلیع.[د] (ع ص) راه فراخ و نرم. (منتهی 
الارب). راه وسیع و فراخ. (از اقرب الموارد)؛ 
||راه سهل و هموار که نه باندی و نه پستی در 
آن باشد. ج, دلائع. (از اقرب الموارد). 
ذلیف. [5](ع مص) آهسته رفتن به رفتار 
قیدیان و رفتار پیر. (از منتهی الارب). گام 
خرد نهادن. (المصادر زوزنی). راه رفتن 
شخص پیر یا شخص دربند و مقید با گامهای 
نزدیک بهم و یا راه رفتن سریع‌تر از «دبیب» و 
خزیدن آنچنانکه سپاهی بسوی سپاهی دیگر 
در جسنگ پیش رود. (از اقرب الصوارد). 
|اپیش درآمدن لشکر در کارزار. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیش فرستادن. (از 
منتهی الارب). ||شتافتن و اسراع. (از اقمرب 
الموارد). ||برخاستن ماده شتر با پار خود. (از 
اقرب الموارد), دلف. دلوف. دلفان. و رجوع به 
دلف و دلفان و دلوف شود. 
دلی قوروقچی. زد ن] ((خ) دهی است 
از دهتان سهدآباد بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز, واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب 
بستان آباد و ۳۰ هزارگزی راه شوسة تجریز - 
بستأن‌اباد. اب آن از رود سهنداباد و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۴) 
دلیقیز. [د] (اخ) دهی است جزء دهستان 
کندوان بخش ترک شهرستان میانه. واقع در 
۰ هزارگزی شمال خاوری بخش و 
۲ هزارگزی راه شوسهُ ترک - میاه, با ۱۶۳ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دلیکت. [د] (ع ص) مرد آزموده کار .(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج. دک (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) ||() خا کي‌که باد آن 
را بیخته و برده باشد. (منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). |طعامی است که از مسکه و شیر یا 
از سکه و خرما ترتیب دهند. (منتهی الارب). 


طعامی است از کره و شیر چون ثرید. (از 
اقرب الموارد). ||ثانی که در روغن و انگبین 
شکنند. (مهذب الاسماء). چنگال. (یادداشت 
مرحوم دهخداا, 


دلیکت. (د] 21 1 روئیدگی است. (سنتهی 


۳7 


الارب). نسباتی است. (از قرب الموارد). 
گیاهی است صحرایی از تیرة گل‌سرخیان که 
گل‌آن بی‌بو و دارای چهار برگ است. گل 
سرخ صحرایی. (قرهنگ فارسی معین). 
||میوة گیاه مزبور که شبیه زیتون است و پس 
از رسیدن زرد یا سرخ گردد و دانه‌های سفید 
درازی دارد که در طب قدیم مستعمل بود. 
(فرهنگ فارسی معین). بار گل سرخ که سپس 
گل آید و شیرین می‌باشد و به خرمای تر 
می‌ماند و اهل شام آترا صُرم‌الدیک گویند. یبا 
ورد کوهی است که به غورژ خرما ماند در 
کلانی و سرخی و به خرمای تر در شیرینی و 
در یمن یکدیگر را هدیه می‌دهند. (سنتهی 
الارب). میوهٌ ورد و گل سرخ است که قرمز 
شود بطوری که مسانند خرمای تازه گردد. 
وپس از رسیدن شیرین می‌شود و چون رطب 
آنراٍمی‌خورند. (از اقرب الموارد). میوه و ثمر 
گلی اشت و آن سانند تخم گل سه‌رنگ 
می‌باشد و بعضی گویند تخم گل است که به 
عربی بذرالورد خوانند. (برهان). شمر گل» 
چون بریزد آن ثمر حاصل شود. (الفماظ 
الادویة). مر گل سرخ صحرایی است مثل بار 
گل‌سرخ بستانی وبا اندک شیربنی و عفوصت 
و زرد مایل به سرخی و بقدر زیتونی» و در 
تتکابن کلیک نامند و به ترکی آیت‌بروتی و به 
اصفهان بن‌گل گویند و گل نبات او پرخارتر از 
گل‌بستانی, و گلش بی‌بو و مشتمل بر چهار 
ورق و محتوی بر دانه‌های طولانی سفید 
است. (از تحفة حکیم موّمن) (مخزن الادویة). 

دلیکانلو. [] ((خ) از ایلات اطراف خلخال 
آذربایجان است مرکب از چهارصد خانوار, و 
یلاق و قشلاق ندارند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۸). 

دلیکت بلاغ. زد بُ] ((خ) دی است از 
ده زیچ هاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراشد. واقع در ۲٩‏ هزارگزی 
جنوب باختری قره‌آغاج و ۳۶ هزارگزی 
شمال خاوری راه ارابدرو شاهین‌دژ به تکاب. 
با ۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
ج۴. ‌ 

دلیکت داش. [د] ((ج) دی است از 
دهتان شهرویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع در ۳۱/۵ هزارگزی شمال ضرقی 
مهاباد و ۷ هزارگزی راه شوسة مهاپاد به 
میاندواب. سکه آن ۱۹۵ تن. آب آن از 
چشمه و راه آن مسالرو است. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

دلیک داش. [د] ((خ) دمی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان 
ما کوبا ۰ تن سکنه واقع در ۷/۵ هزارگزی 
جنوب باختری سیه‌چشمه و ۲/۵ هزارگزی 


دلیل. ۱۱۰۶۳ 


باختر راه ارایه‌رو ینی‌کندی به گلآشاتی. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دلیک‌داش. [د) ((خ) دی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۴۰ هزارگزی باختر گرمی و 
۰ هزارگزی اردبیل. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
۴ 
دلیکت لیداش. 31] ((خ) دهسی است از 
بسخش نسمین شهرستان اردبیل واقع در 
۵ هزارگزی شمال اردبیل و ۲۴ هزارگزی 
راه شوسة اردبیل به خیاو, با ۱۹۷ تن سکنه, 
آب آن از چشمه و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
دلیکت بارقان. زد ر ] (اخ) دهی است از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع در ۲۰ هزارگزی راه شوسةً گرمی به 
ن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دلیک یارقان. [ذر] ((خ) دی است از 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقع در ۳۰ هزارگزی شمال شرقی آیشاحمد 
مرکز دهستان و ۱۳/۵ هزارگزی راه ارابه‌رو 
لاریجان به اصلان‌دوز. آب آن از رودخانة 
درآورد و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج4۴. 
دلیگان. [د] ((ج) دی است از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان. واقع 
در ۷هزارگزی اصفهان و ۴ هزارگزی راه 
فرعی امیراباد به اصفهان, با ۱۷۲۶ تن سکنه. 
آب آن از قنات تأمین میشود و راه آن 


بیله‌سوار, آب آن از چشمه و راه آ 


ی ۰دکان 
دارد. . (از فرهنگ جفرا نیایی ایران ج * ۰ 
دلیل. [د](ع ِ راهنما. رهبر. رهنمون. 
راهنما. (منتهی الارب). راهبر. (دهار). راهیر 
و راهنما. (غیاث). رانماینده. (آنندراغ). 
مرشد. (اقرب الموارد). ابن‌السدينة. (سنتهی 
الارپ). بجدة. بلد. قاند. هادی. موجل. 
(متتهی الارب). ج. أدلة. آدلاء. (از منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء): هارون به شگفت 
بماند و دلیل را فرستادند تا چند در بزدو 
چراغی اورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ هارون و فضل بازگشتند و دلیل زر 
برداشت و برنشستند و برفتند. (تاریخ ببهقی 
چ ادیب ص ۵۲۶), 

نیست بر عقل مير هیچ دلیل 
راهبر تر ز نامه‌های دبیر. 
ای گمره خیره چون گرفتی 


اصرخسرو. 


9 (لانین) الوصا ۱۸۲۵۱۵۵2 - 1 
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۴ دلیل. 


گمراهتری دلیل و رهبر. 
ان قو کفای ره مت نا رز 


زی آتش جاوید دلیلان شماند. ناصرخرو. 
در پس آن نیز دلیلی بگیر 
بر خرد خویش ز کردار خویش. 
ناصرخسرو. 

این خردکهاست چونش بشناسی 
در کل دلیل گردد اجزا 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص۸ 0 
اندرافتی به چاه نادانی 
چون نیابی بوی علم دلیل. ناصرخرو, 
بدین امید عمری می‌گذاشتم که مگر روزی به 
روزگاری رسم که بدان دلیلی یابم. (کلیله و 


دمنه), 

تیفت به راه مرگ دلیل است خصم را 

واندر چنان رهی نبود جز چنین دلیل, 

بای 

رفیتان خود را بگاه رحیل 

گداز ره خبر داد وگاه از دلیل. نظامی. 

بپرس آنچه ندانی که ذل پرسیدن 

دلیل راه تو باشد به عز دانایی. سعدی. 

چراغاندهدگردیلی به کس 

دوصد باغ تورس بود پیش و پس. _ 
ملاطفرا از آنتدراچ). 

تا مرا زلفت دلیل دل شد اندر راه عشق 

هر زمان با خویشتن گویم اذا کان الغراب. 

قاآنی, 


الدلیل تم السبیل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دلیل راه؛ راهنمای سفر رامیر. برّق.بْیذّق. 
کرکز.کرکوز. (ناظم الاطباء): 

راه سفر گزینی هر سال و یمن و یسر 

با تو دلیل راه و رفیق سفر شود. مسعودسعد. 
به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم 

که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. 


حافظ. ۲۰ 


||(اصطلاح ملاحی) آنکه کشتی‌ها را 
راهنمایی کند. آنکه راهیری کشتی کند. (از 
آقرب الموارد)؛ 


وز بابهای علم نکو دررس 
مشتاب بی‌دلیل سوی دریا. ناصرخسرو. 
|(اصطلاح طب) هر علامت که راهنمای 


طبیب باشد به بیماری. (یادداشت مرحوم 
دهخداا, ||(اصطلاح طب) قارورة. و اطباء 
بول را اشتصاص به دلیل داده‌اند بسبب 
آینست که دخالت بسیاری بر احوال پدن دارد. 
(از منتهی الارب). بول رنجور را گویند که 
طبیب مرض بیماران را از آن معلوم می‌کند. 
(غیات). آب بسار. پسیار. پیشیار. تفسرة. 
سرشک: اگر غلبه صفرا را باشد... تشنگی 
زیادت باشد... و دلیل رنگین‌تر, (ذخيرة 
خوارزمشاهی). علامت وی آن است که نبض 
خداوند علت سریع باشد و دلیل گرم. (ذخیرة 


: زیجیی:اندکی را او نموده 
دلیل انست اندکی او راز بسیار. 


خوارزمشاهی). دلیل او [دلیل خداوند صبا ] 
سپید و رقیق بائد همچون آب صافی. 
(ذخیرة خوارزمثاهی) و دلیل [در بیماری 
مانیا ] اندر بیشتر وقتها زیتی تمام باشد و گاه 
باشد که بسه سرخی گراید. (ذخیرة 
خوارزم‌شاهی). | گر دلیل رقیق و ناری باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). پس اگر یل قوامی 
دارد و به رنگ سرخ باشد (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
بس طبیب زیرکی زیرا که بی‌نبض و دلیل 
درد هرکس را ز راه نطق می‌سازی دوا 
سنایی. 
حذق تو چنان است که بی‌نبض و دلیلی 
می بازنمایی عرض روح به هنجار. سنایی. 
||(اصطلاح بنایی) نخسین رج آجر یا 
موزائیک یا کاشی و جز آن که در هر ضلم 
قضایی که فرش کردن خواهند بچینند و طراز 
کنند و سایر اجرها با آن دو رج طراز کنند. 
یک رشته از آجر یا سنگ بر زمین چیده, که 
طراز کار فرش در دیگر قسنها شود. 
||(اصطلاح سراجی) ریسمان باریکی که 
سراجان و کقش‌دوزان از سوراخ سوزن 
گذرانند و ریسمان گنده‌تر را بدان پیوندند. 
(لفت محلی شوشتره نس خطی) | 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||بهانه. دست‌آویز. 
(یادداشت مسرجوم دهخدا. |[برهان. 
(آتدراج ). حجت. (دهار). سلطان. ثبت. بينة. 
نمودار. آوند. تتل. نشان. گواه. (یادداشت 
مرحوم دهخداا:آلم ترلی ربک کیف مد الظل 
و لو شاء لجعله سا کنااثم جعلنا الشمس علیه 
دلیلا. (قسرآن ۴۶/۲۵ ایا ندیدی که 
پروردگارت چگونه سایه را گستراند و اگر 
می‌خواست هراینه آنرا ساکن قرار میداد. 
سپس آفتاب رایر آن دلیل قرار داد. 


فرخی. 
قول او بر جهل او هم حجتست و هم دلیل 
فضل من بر عقل من هم شاهد است و هم یمین. 
منوچهری. 
اندک بر بسیار دلیل باشد. ( کشف‌المحجوب). 
دلل بر او اينکه در هر دو صورت مصلحت 
است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۰۹ گفت 
[عبدائّه ] بخدای که دين را بود دلیل آنکه 
نگرفتم یک درم از دنیا و اين ترا معلوم است. 
(تاریخ بیهقی ۱۸۷ 
دیدن مصطفی است حجت مه 
کاین دلیل صواب دیده‌ستند. 
نمودار نطفه بر راستان 
دلیلی است قطعی برین داستان. 
دلیل آنک آفتاب خاص و عام است 
که‌شمی الدین و الدنیاش نام است. 
آفتاب آمد دلل آفتاب 


ول 
گردلیلت باید از وی رخ متاب. 
هر صفتی را دلیل معرفتی هست 
روی تو بر قدرت خداست دلایل. سعدی, 
اندک دلیل بسیاری باشد و مشتی نمودار 
خرواری. ( گلستان‌سعدی چ مصنا ص ۶۷). 
فعل هرکی به اصل ارست دلیل. . مکتبی, 
- دلیل برهانی؛ بیله و حجت واضح که مدعی 
راملزم کد. (ناظم الاطباء) 

دلیل روشن؛ برهان و حجت واضح, (ناظم 
الاطباء): خردمندان ا گر استتباط و استخراج 
کنند تا برین دلیلی روشن یابند ایشان رامقرر 
گرددکه آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳ . اینک دلیل روشن و 
ظاهر است که از اين پادشاه بزرگ سلطان 
ابراهیم آثار محمودی خواهند دید. (تنازیخ" 
بیهقی ص ۳۹۲ ۱ 


مولوی. 


" -دلیل قاطم؛ برهانی که مدعی را ملزم کند و 


قطع گنتگو نماید.(ناظ الاطباء) 

- امتال: 

به هزار دلیل اولش آنکه باروت نداشتم 
سرهنگی از سرباز مواخذه و بازیرسی می‌کرد 
که چرا هنگام نزدیک شدن دشمن توپ 
نینداخته است. سرباز گفت به هزار دلیل. 
سرهنگ گفت دلایل خود را بشمار. گفت 
اولش اينکه باروت تداشتم, گفت ادلة دیگر 
ضرور نیست. (امثال و حکم دهخدا), 
|انشانه. علامت: من [آلشونتاش ] رفتم و 


ندانم که حال شما چون خواهد شد که اینجا 
هیچ دلیل خیر نیست. (تاریخ بهقی), 
گاوباشد دلیل سال فراخ. سنائی, 
ورم غدر کند صورت سرخ 

سرخی عضو دلیل ورم است. خاقانی. 
آیت رحمت است کایت دهر 

با دلیل عذاب دیده‌ستند. خاقانی. 
آری دلیل قوت باران است 

آنجا که گرد ماه بود خرمن. ظهیرب 
مهتری در قبول فرمانت ی 
ترک فرمان دلیل حرمانست. سعدی: 
نه دوری دلیل صبوری بود 

که‌پسیار دوری ضروری بود. سعدی 


||سصداق. دلیل راستی سخن و حجت. 
(دهار). ||(اصطلاح فلسفه) آن است که از علم 
به أ ن علم به شیء دیگر لازم آید, و حقیقت 
دلیل ثبوت اوسط است برای اصفر و اندراج 
اصفغر است تحت اوسط. (از تعریفات 
جرجانی). نزد بعضی محقدمان قیاسی بود که 
کبرای او رائي باشد. و رائی مقدمة مسحمود 
باشد مشتمل بر حکم به آنکه چیزی موجود 
است يا نیست. یا بودنی است یانیست, یا 
کردنی‌است یا نیست. حکمی عام یا | کثری»و 
هرچند مراد در آن مقدمه کلی بوده اما بر وجه 
ادمال استعمال کنند. بر این وجه که: الاصدقاء 


دلیل. 


ناصحون, و من طلب و جذ وجد. واه" 


الفرصة غصت. و امثال اين وقوعش در قیاسی 
بود که صفرایش شخصی بود. و در | کثراحوال 
صفری را حذف کنند. چتانکه در اثناء 
محاورات متداول بود. و این قیاس را دلیل از 
بهر آن خوانند که مقدمهٌ کبری دلیل حصول آن 
حکم باشد در شخص مذکور. (از اساس 
الاقتباس ص ۳۳۸). گاه مرادف با برهان 
استممال می‌شود و آن قیاسی است که مرکب 
از دو مقدمةٌ یقینی باشد.و گاه مرادف با قیاس 
بکار برده می‌شود و آن حجتی است که مرکب 
از دو قضیه باشد که بالذات مستلزم نتيجه 
باشد. و گاه مرادف با حجت بکار برده می‌شود 
و آن عبارت از معلوم تصدیقی است که 
موصل به مجهول تصدیقی باشد. و گاه اراده 
می‌شود امری که از علم بدان علم به شیء 
دیگر لازم آید که دال باشد. و آن بر دو قسم 
است تحقیقی یا الزامی. و الزامی نیز یا اننی 
است یا لمی. (از فرهنگ علوم عقلی از دستور 
العلماء چ ۲ ص ۱۰۸ و کشاف اصطلاحات 
الفنون ص ۴۹۲). رجوع به هریک از ترکیبات 
دلیل شود: بر معرفت تقسیر و تأویل و قیاس 
و دلیل و ناسخ و نسوخ و صحیح و مطعون 
اخبار و آثار واقف. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۳۹۸ 

هر دلیلی بی‌نتیجه و بی‌اثر 

باطل آمد در نتیجه خود نگر. مولوی. 
- دلیل الزامی؛ (اصطلاح فلسفه) آنچه نزد 
خصم مسلم باشد خواه نزد او متدل باشد یا 
نباشد. (از تعریفات جرجانی). امری است که 
مسلم نزد دو نفر متخاصم باشد و آن نیز یا انی 
است یا لمی. (از فرهنگ علوم عقلی از دستور 
العلماء ج۲ ص ۱۰۸ و کشاف اصطلاحات 
الفنون ص .)۴٩۹۲‏ 

- دلیل ترسی؛ برهان ترسی که بدان ثابت 
می‌کند مستناهی بودن ابعاد را و باطل 
می‌نمایند عدم تتاهی آن ابعاد راء و چون در 
این دلیل شکلی مانند سپر رسم می‌کنند آن را 
دلیل ترسی گفته‌اند. (از ناظم الاطبا) (غسیاث) 
(آتدراج). 

- دلیل لمی؛ از موثر به اثر رسیدن است, در 
مقابل دلیل انی, (از فرهنگ علوم عقلی از 
دسستور السلماء ج۲ ص ۱۰۸ و کساف 
امطلاحات الفنون ص ۴۹۲). 

||(اصطلاح اصول) آنچه بوسیلة آن توان به 
مطلوب رسید. یعنی انچه بر اثبات حکم و 
توصل په مطلوب بکار رود. و آن یا قطعی 
است یبا ظنی. (از فرهنگ عسلوم نقلی از 
موافقات ابواسحاق شاطبی ج ۳ص ۲۵ و 
کشاف اصطلاحات الفون ج۱ص ۵۵۶). 

- دلیل اجتهادی؛ (اصطلاح اصول) چیزی 
است که حکمی واقعی را بنمایاند. گرچه حکم 


اول نباشد. (از فرهنگ علوم نقلی از موافقات 
ابواسحاق شاطبی ج۲ص ۲۵و کشاف 
اصطلاحات الفتون ج ۱ص ۵۵۶). 

دلیل انسداد؛ (اصطلاح اصول) یکی از 
مباحث مهم اصول است. در باب ادلهٌ عقلیه 
آمده است که آیا در زمان غیبت راه و طریق 
علم به احکام مد است یا مفتوح؟ عده‌ای از 
اصولیان برانند که راه علم منسد است و بدین 
جهت واجب است به ظن و شک و وهم عمل 
کنیم و ادله آنها اين است که اولا ما مکلف به 
احکامی می‌باشیم و مانند مجانین و بهائم 
بلاحکم نمی‌باشیم. انیا ترک احکام و اهمال 
آنها جایز نیست. ثالثا قران و اخبار متواتر که 
مفید علمند تمام احکام را بیان نمی‌کنند و 
همین طور اخبار مقرون به قرائن. پس باید به 
ظن عمل نماییم و اگروافی نبود به شک و اگر 
نبودیهاوهم. و این مأله یمنی حجیت ظن 
منوط به تمامیت دلیل انسداد است و اگرگفته 
شود تمام احکام ما بوسیلة اخبار ستواتر و 
محقوف به قرائن علمی ثابت می‌شود و دلیل 
انسداد مردود شد, ظن حجت نیست و 
بالجمله ا گر قبول شود که قرآن ظنةالدلال2 
است و اخبار ظنیةالصدور است و متواترات 
قطعیه هم کم است ناچار با مقدمات دیگری 
که‌ما را تکالیفی است و مانند بهائم نمی‌باشیم 
و تعطیل احکام روا نباشد. باید قائل په حجت 
ظن شویم. (فرهنگ علوم نقلی از رسائل شیخ 
انصاری ص ۱۰۹و 4۱۴۴ 

-دلیل خطاب؛ اصطلاح اصول) همان 
«مفهوم موافق» است که آنرا لحن خطاب و 
فحوای خطاب نیز گویند. و آن در صورتی 
است که مفهوم همان حکم منطوق باشد, 
نهایت با شدت و قدرت زیادتر و یا با اولویت. 
مانندب«فلاتقن لهما اف (قرآن ۲۳/۱۷ بعنی 
به بو مسادر خود کلمات زجر و 
ضجرت آمیز مگوئید دو مفهوم آن این است 
که آنها را بطريي لولی ناسزا مگونید و 
مضروب مکنید. (از فرهنگ علوم نقلی از 
کشاف اصطلاحات الفنون ص۱۵۴ و 
کفایةالا صول خراسانی ج۱ ص ۳۰۰ و قوانین 
الاصول میرزای قمی ص ٩۱‏ و ۱۷۱و ۱۸۸ 
- دلیل شرعی؛ (اصطلا ح اصول) در مقابل 
دلیل عقلی و عرفی است و آنها یا ظلی‌اند یا 
قطعی, و دلیل شرعی چهار است: کتاب. 
سنت. اجماع و عقل. (از فرهنگ علوم تقلی). 
و دلیلهای شرعی در قرن پنجم سه تا بود و 
عقل داخل آنها نبود. رجوع به کتاب اللقض 
ص ۹٩٩‏ شود. 

- دلیل عقلی؛دللی که مبتی بر عقل باشد و 
آن در مقابل دلیل شرعی و نقلی است و آنچه 
راجع.است به قاعد حسن و قبح و کتاب و 
منت و اجماع و عقل. دلیل شرعی می‌باشد و 


دلیل کردن. ‏ ۱۱۰۶۵ 


مدرکات و اذعانات عقلی که راجع به حسن و 
قبح عقلی می‌شود دلیل عقلی است که معظم 
اصول ادیان و اعتقادات باشد. (از فرهنگ 
علوم نقلی). و رجوع به شرح کفایه ج۲ ص 
٩‏ و خزائن الاحکام فاضل دربندی ص 
۰شود. 
- دلیل فقاهی؛ (اصطلاح اصول) حکم واقعی 
ثانوی است و حکم واقعی حکمی است که 
منبعث از امر واقعی باشد در مقایل حکم 
ظاهری, و حکم واقعی انوی همان احکام 
ظاهری‌اند. چون در ظاهر معمول‌به‌اند و بدان 
جهت واقعی ثانوی گویند چون متأخر از 
راقعی حقیقی‌اند. (از فرهنگ علوم نقلی از 
رسائل شیخ انصاری ۱۹۳ و خزائن الاحکام 
فاضل دربندی ص ۱۲). 
- دلیل تقلی؛دلیلی است که مبتنی بر احکام 
شرع باشد. و آن در مقابل دلیل عقلی است. 
دلیل. [د[] ((خ) نام مسحدتی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلیل آوردن. زد :] (مسص مرکب) 
استدلال کردن. ادلاء. استدلال, برهنة, (منتهی 
الارب). برهان آوردن. حجت آوردن؛ 
ندارد کسی با تو نا گفته کار ۱ 
ولیکن چوگفتی دلیلش بیار. سعدی. 
دلیل انگیختن. [د ات ] (مص مرکب) 
برهان آوردن. حجت آوردن. 
دلیل جستن. (د جٌ تَ] (مص مرکب) در 
پی دلیل برآمدن. استدلال. ||راهتما جستن. 
راهیر جتن. بلد راه طلبیدن: 
سژالت صوابست و فعلت جمیل 
به منزل رسد هرکه جوید دلیل. سعدی, 
دلیلر. [د1] ((خ) دهی است از دهستان هیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در 
14 هزارگزی جنوب اردبیل و در مسیر راه 
شوسة هرواباد به اردبیل, با ۱۷۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
دلیل کردن. [دک :] (مسص سرکب) 
دلالت کردن. دال بودن. نشان بودن. نمودن؛ 
نیکی و بدی سال اندر جو پدید آید که چون 
جو راست برآید و هموار دلیل کند که آن سال 
فراخ سال بود. (نوروزنامه). شتربه گفت سخن 
تو دلیل می‌کند بر آنکه از شیر مگر هراسی و 
نفرتی افتاده است. ( کلیه و دمنه). 
مبرزو سطل و آلت تفسیل 
همه بر خادمان کتند دلیل. سنائی. 
|[راهنما کردن. راهیر کردن. بلد قراردادن؛ 
چون که خرد را دلیل خویش نکردی 
پرترسیدی ز گشت گنبد دوار. ‏ ناصرخسرو. 
مرد درین راه تنگ پی نیرد 


۱ -نل: نگفته تدارد کسی با تو کار. 


۶ دلیل گرفتن. 

گرنه خرد را دلیل و یار کند. :تجتلتتزحسرو. 
دلیل گرفتن. [دگ رٍ تَ] (مص صرکب) 
استدلال. (از دهار). دلیل کردن. |انیجه 
گرفتن, نتیجه حاصل کردن. ||راهبر و راهنما 
بدست آوردن. (ناظم الاطباء), 

دلیلة. [دلْ] (ع | راه روشن. (از ذیل اقرب 
الموارد از لان). 

دلیله. (د ل] ((خ) (به معنی معشوق) زنی 
زانیه بود که در وادی سورق که در قسمت 
سبط بهودا نزدیک به حدود فلطین واقع 
بوده سکوئت می‌داشت. و هم او سیب شد که 
شمشون بدست دشمنانش گرفتار شود. 
(قاموس کتاب مقدس). زنی روسپی که 
شمشون عاشق او بود و فلسطینیان با پول او 
را فریفتند که راز نیروی شمشون را کشف 
کند. دلیله دریافت که قوت وی در سوهای 


بلند اوست. موهایش را قطع کرد و شمشون . 


بدست دشمان افتاد. (از داثرةالمعارف 
فارسی). 

دلیلی. [د ] (ص نسبی) منسوب به دلیل. 
قیاسی. (از ناظم الاطباء). ||(() نوعی از سیب 
است. (غیاث) (آنندراج). 

دلیلی. [د) (حامص) دلیل بودن. راهبری. 
رهبری. بلدی. هدایت. بلد راه بودن؛ 

طمع چون کردی از گمره دلیلی؟ 

نروید هرگز از پولاد شمشاد. ‏ ناصرخرو. 

دلیلی. [دلٌ لی ل۷] (ع مص) راهمایی کردن 
و ارشاه و هدایت کردن. (از اقرب الموارد). 
دلالة. دلولة. و رجوع به دلالة و دلولّة شود. 
||( به ستی دلالة است. یا علم رامبر در 
دلالةه يا رسوخ وی در آن. (از منتهی الارب). 

دلیلی. زد [] (ص نسبی) منسوب به دلیل 
که‌نام جد ابوالحسین احمدین عبداله است. 
(از الانساب سمعانی). 

دلیم. (د [] ((خ) از اعلام است. (از صنتهی 
الارب), 

دلی محمد. [دمْحءم] ((خ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان 
سنندح. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
گل‌به و ۱۰هزارگزی خاور راه شوسد همدان 
به بیجار, با ۴۵۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, انگور» صیفی, لبنیات و 
حسبوب, و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۵). 

دلیمزان. [د ](ع ص) نوجوان فربه با 
حماقت. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 

دلینس. [دْلْ لی ن ]۲ (()۲ به یونانی نوعی از 
صدف کوچک باشد و انرا تا خام است 
نمک‌سود کرده می‌خورند. و چون پخته شد 
نمی‌توان خوردن. (برهان) (آتدراج). توعی 
از صدف کوچک. (الفاظ الادویة. نوعی از 
صدف کوچک بود همچتان خام نمک‌سود 


می‌خورند. (از اختیارات بدیعی). نوعی از 
صدف طویل و دراز. (از ذیل اقرب السوارد). 
قسمی از ذواتالصدف است که در مصر خام 
و نمک‌سود آترا خورند, و همچون توابل بکار 
برند. (یادداشت مرحوم ده خدا). طلینا. 
طلینس. دلنیس. دلیس. (مخزن الادویه). 
دلیوندان. [د ] ((ج) دی است از 
دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن با 
۴ تن سکنه واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
فومن و ۲ هزارگزی راء فرعی شیادرویشان به 
بازار جمعه. آب آن از رودخانة ماسوله و گاز 
رودبار تین میشود و محصول آن برنج, 
چای, توتون سیگار. ابریشم و مرغابی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۲). 
دلیة.[ذ ی ی ] (ع امصفر) مصفر دلو, دول 


1 .:کوچک.(ناظم الاطباء), رجوع به دلو شود. 


دلی یکت. [دٍ ی ] ((خ) دی است از 
دهستان گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. با ۱۵۰ تسن سکنه. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری لنده مرکز 
دهستان و ۶۰ هزارگزی شمال راه شوسة 
بهبهان به آغاجاری. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. سا کنان آن از طایفة طیبی 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا, 
۵م. [5]() ۲ نفی, (شرفنامة منیری) (غیاث) 
(لفت محلی شوشتر. خطی) (دهار) (منتهی 
الارب). نفس و هوایی که به واسطةٌ حبرکات 
الات تتفس در شش داخل می‌شود و از آن 
خارج می‌گردد. (از ناظم الاطباء) به معنی 
نفس است و سراب و دلنواز و روح‌بخش و 
جان‌پرور از صفات, و دود از تشیبهات. و 
افرده‌دم و افعی‌دم و خجسته‌دم و سپیده‌دمان 


نو فرخنده‌دم و مبارک‌دم و دم‌گیره از ترکییات 
| طیعت: (آتدرای): 


به گوش تو گر نام من بگذرد 
دم و جان و خون و دلت بفسرد. .. فردوسی, 
برفتم بسان نهنگ دزم 
مرا تیز چنگ و ورا تیز دم. فردوسی. 
دلش پر غم و درد بینم همی 
لبش خشک و دم سرد بیلم همی. فردوسی. 
چنین گفت کای نامور پیلسم 
مرا خواستی تابسوزی به دم. فردوسی, 
پیوسته باد عزت و فر و جلال او 
بدگوی را بریده زبان و گسته دم. 

فرخی. 
ز بسد به زرینه نی دردمید 
به ارسال نی داد دم را گذر. لوکری. 


اوست خداوند ملک اوست خداوند خلق 

اوست مهیا به حد اوست مصفا به دم. 
منوچهری. 

یکی چون دو رخ وامق. دویم چون دو لب عذرا 


دم. 

سیم چون گیسوی مریم چهارم چون دم عیسی. 

منو چهری. 
چون به خادم رسیدم به حالی بودم عرق بر من 
نشته و دم بر من چیره شده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۷۳). 
سیاه ابری بیامد صف بپیوست 
دم و دیدار پیننده فروبست. (ویس و رأمین). 
دم پادشاهان امید است و بیم 


یکی راسموم و دگر را نسیم. اسدی, 

هم از دمش مسیح شود پران 

هم مریم صفید ز گفتارش. ‏ . ناصرخسرو. 

در دهن پا ک خویش داشت مر آن را 

وز دهنش جز به دم نیامد بیرون 

اصل سخن‌ها دم است سوی خردمند 

معلی باشد سخن به دم شده معجون. 5 
ناصرخسرو. 

وافی و مبارک چو دم عیسی مریم 

عالی و بیاراسته چون گنبد اخضر. 

ِ ِ ناصرخسرو. 

ابر آشفته برامد وز دمش 

بوستان تر گشت و اطلال و دمن. 
ناصرخسرو. 


دوش در مدح و نای تو بدم تا دم صبح 
صبح صادق ندمید از دم من الا دوش 
سوزنی. 
رطل دومنی بود به یک دم بکشیدش 
آن ماه چنان ساده چنان باده‌خور امد. 
سوزنی, 
از خلق تو هرگه به زبان آرم لفظی 
چون خلق تو گردد دم از آن لفظ معطر. 
سوزنی. 
وین نادره‌تر که از سر عشوه هنوز 
دم می‌دمی و مرا دمی بیش نماند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
نا کم‌ار دمش دهم وقت سخا بدین سخن 
کاب حیات را دیش مایه‌دهیست معتبر. ۰ .: : 
مجیرالدین بیلقانی: . 
ز بهر داروی جان گر دمیم داد رواست 
ازانکه مایة عیسی دم است و دارو نیست. 
مجیرالدین بقنی, 
لأن‌الطیور از دمش یابی ارچه 
جهان را سلیمان‌لوایی نیابی. 
عیسی | گرعطسه بود از دم آدم کنون 
آدم از الهام او عطْ جاهش سزد. خاقانی. 


خاقانی. 


۱-ضبط از آقرب الموارد است و در برهان به 
فتح اول و تخفیف لام و کر نون ضبط شد» و 
مرحوم دهخدا در یادداشتی آنرا به کر اول و 
لام مشدد و کسر نون ضبط کرده است. 

۰ - 2 
۳- هم دی باستانی: ربشة 0۳۵۳۳1,002۳ 
(نفس کنیدن, دمیدن)؛ پهلری. 02۳۳(از حاشية 
برهان چ معین). 


دم. 


مرا صبحدم شاهد جان نماید 


دم عاشق و بوی پا کان‌نماید. 
بلیلی را که سینه بخراشی 

از دم او صفیر نتوان یافت. 
بیوفایی ز ناجوانمردی 
کردبا من دمت بدین سردی. 
ولایت مکرانات به یمن دم و برکت قدم او 
پادشاه را مسخر و مستقیم بد. المضاف الی 
بدایع الازمان ص ۵). 


هم ز نبض و هم ز رنگ و هم زدم! 
بو برند از تو به صدگونه سقم. مولوی. 
دم صبح کاذب بود زودمیر 
ولی صبح صادق شد آفاق‌گیر. 
امیرخسرو دهلوی. 


جنوع؛ گرفتن دم کودک از گریستن. تم 
آسمةه دم روح. نیم نسم نفس باد. (منتهی 
الارب). و رجوع به نفس شود. 
- آتشین‌دم؛ که نفسی گرم و آتشین دارد. که 
نفس و طبعی گیرا و سوزان دارد. پرشور: 
از آتشین‌دمان به ففانی کن اقتدا 
صائب ا گر تتبع دیوان کس کنی. 
صائب. 

رجوع به آتش‌نفس در همین لفت‌نامه شود. 
با همه دم ساختن؛ با هر نفس دمازی 
کردن. با هرنفمه و هر آهتگی سازگاری 
نمودن؛ 
بدرقه چون گشت عشق از پس پس تاختن 
تفرقه چون گشت جمم با کم کم ساختن 
گرچه نوای جهان خارج پرده بود 
چون تو در این مجلسی با همه دم ساختن 
پیش سرير سران آب‌ده مست باش 
تات مسلم بود پشت بخم ساختن. خاقانی. 
<- خوش‌دم؛ شاد وخرم و مسرور و شادمان. 
(ناظم الاطباء). 
- || خوشآواز. خوشنوا. خوش‌خوان: 
شود به بستان دستان‌زن و سرودسرای 
به عشق بر گل خوشبوی بلبل خوش‌دم. 

1 سوزنی. 
دم آتش‌فشان؛ کنایه از دم گرم و گیراه مقاپل 
دم سرد کسه کنایه از دم افسرده باشد. 


(آنندراج). 

- دم احیا برافکندن؛ با نقی عیسوی مرده را 
زنده کردن* 

شترا رکند گرم و کف هی منیح زار 

بر قالب کرم دم احیا برافکند. خاقانی, 


- دم بازپسین؛ واپسین دم. آخرین نفی‌گاه 
مرگ. (یادداشت مرحوم دهخدا). نزع. (دهار). 
دم برآمدن؛ مقابل دم فرورفتن. (آتدراج) 
پرآمدن نفس. خروج نقس از قفسة سینه. 

- ||جان دادن. (یادداکت مرحوم دهخدا)* 
محمدت را همی فروشد سر 


چون عطا را همی برآمد دم. معودسعد. 


-دم برآمدن از جانور یا کسی؛ نفس کشیدن 
وی. نقس زدن او. زنده بودن او 


چنان بد زبس خستگی گستهم 


که‌گفتی همی برنیایدش دم. فردوسی. 
بود مرد علیل را ورمی 
وز ورم برنیامدیش دمی. سنایی. 


- ||سا کت و خاموش برجای ماندن* 
چو بانگ خیزد کامد امير ابویعقوب 

ددم فرخی. 
- ||کنایه از برآمدن نفی اخر و مردن: 
گفتی‌به کام روزی با تو دمی برآرم 
آن کام برنیاید ترسم که دم برآید. 


ز هیچ جانور از بیم برنیاید دم. 


سعدی. 
دم براوردن؛ دم زدن. نفس زدن. نفم. زفر. 
(منتهی الارب)؛ 

چون نای | گرگرفته دهان داردم جهان 

این دم ز راه چشم همانابرآورم. ‏ خاقانی. 
تسکین جان گرم‌دلان راکنیم سرد 

چون دم برآوریم به دامان صبحگاه. خاقانی. 
ترسم ز نفاق آینه هم 
زآن نتوانم که دم برآرم. خاقانی. 
درین دریا سر از غم برمیاور 
فروخور غوطه و دمبرمیاور. 
از غیرت اينکه دم برآرم 

در کام دلم نفس شکستی. خاقانی. 
- ||افشای راز نمودن, کنایه از حرف زدن و 
به تکلم درآمدن است. به حرف آغازیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به سخن درآمدن, 


نظامی. 


لب به شخن گشودن: 
چون شاه حبش دم تظلم 
پیش قزل ارسلان برآورد. خاقانی. 
از خاصگان دمی است مرا سر بمهر عشق 
هرجاکه محرمی است دم آنجا برآورم. 

1 خاقانی. 
گفتابه عزت عظیم و صحبت قدیم که دم 


برنباروقدم برندارم. ( گلستان), 

دم پسرآوردن با کسی؛ در مسصاحبت او 
گذراندن. با او فمنشین و همنفس شدن. 
همدم‌وار زیستن؛ ‏ 


گفتی‌به کام روزی با تو دمی برآرم 

آن کام برنیامد ترسم که دم براید. سعدی, 

گربه همه عمر خویش با تو برآرم دمی 

حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت. 
سعدی 


بی حاصل است ما را اوقات زندگانی 

الا دمی که یاری با همدمی برآرد. . سعدی, 

7 دم برآرردن چشمه خورشید؛ دمیدن صبح 

وسر زدن خورشید. 

دم برافکدن؛ نفس دادن. با نفی خود 

جایی را آلودن: 

چه خصم بر نواحی ملکش کند گذر 

چه خوک دم به مسجد اقصی برافکند. 
خاقانی. 


دم. ۱۱۶۷ 


دم برانداختن؛ دم بر هم زدن. کنایه از مانده 
کردن‌و دم‌گیر ساختن. (آتدراج)؛ 
همان شیردل دم برانداختش 
شکاری زپون دیده نشناختش. نظامی. 
- دم بر دم اوفتادن؛ تندتند نفس زدن. نقس 
تند و پیاپی زدن؛ 
وقت است ا گردرآیی و لب بر لبم نهی 
چندم به جستجوی تو دم بر دم آوفتد. 

سعدی, 
دم برزدن؛ نفص زدن. دم زدن. نفس 
کشیدن. (یادداخت صرحوم دهخدا). تقر. 
(منتهی الارب). 
-||یرآسودن. استراحت. نفس تازه کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخداا؛ 
کنون‌گاه جنگ من آمد فراز 
تو دم برزن ای گرد گردن‌فراز. 
ببودند یک هفته دم برزدند 
یکی بر لب خشک نم برزدند. 
بدان آب روشن فرود آمدند 
بخوردند چیزی و دم برزدند. 
چو از راه نزدیک آن در شدند 
ببودند بر کوه و دم برزدند. فردوسی. 
دم بر کسی شمردن؛ ساعات و دقایق عمر 
وی را حساب کردن. ناپایدار کردن زندگی 
کی.(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
شب و روز باشد که می‌بگذرد 
دم چرخ بر تو همی بشمرد. فردوسی. 
- دم بر هم‌زدن؛ دم پرانداختن. کنایه از مانده 
کردنو دم‌گیر ساختن. (آنندراج): 
چو شیری که آتش ز دم درزند 
دم مازیان را به هم برزند. 


فردوسیر 
فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 
رجوع به ترکیب دم برانداختن شود. 
دم به خود کردن؛ کنایه از خاموش ماندن 
(آتدراج). دم بستن. (مجموعه مترادفات ص 
۹ 
تا شکستی نرسد از طرف محتسبش 
دم به خود کرد صراحی و سر خویش گرفت. 
خیالی (از آندراج). 
- دم به شمار اوفتادن. یا نفس به شماره 
افتادن؛ کنایه از حالت تزع (اتندراج)؛ 
در کام شمله دم به شمار اوفتاده است 
برمی‌زند هنوز ز خامی کباب ما. 
صائب (از انندرا اج 
دم بشمار چون فتد در دم واپسین دلا 
قدر بدانی آن‌زمان تال بی حساب راء 
کلیم (از آتدرا اج) 
- دم تسلیم؛ کنایه از خاموشی است. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از غیات) (از انجمن آراا: 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش 


۱-به معنی دم عربی (خون) هم اپهام دارد. 


۱۱۶۸ دم. 


دم تسلیم سرعشر و سر زالو 


خاقانی. 
- || تفویض. (ناظم الاطباء). 
- |ارضاطلیی و فسرمابرداری. (ناظم 
الاطباء) (از بسرهان) (از انجمن ارا), 
رضاطلبی. (غیاث). فرمانبرداری. (آتدراج), 
- ||هنگام مردن. (ناظم الاطباء). وقت مردن 
و جان سپردن. (آنندراج) (غیاث). 
- دم چین؛ کنایه از تعریف کسردن و 
خوشآمدگویی است. چه چن به معنی خوب 
و ماه آمده است که قمر باشد. (لفت محلی 
- دم چو مریم برآوردن؛ کنایه از حرف زدن. 
شعر گفتن. به سخن آشازیدن. دم برآوردن. 
مقابل دم فروبستن* 
هر دم مرا به عیسی تازه‌ست حامله 
زآن هر دمی چو مریم عذرا برآورم. 


خاقانی. 


- دم خویش شمردن؛ حساب لحظات عمر 
کردن. دقایق زندگی را شمار کردن: 

ز پیمان و فرمان او نگذرد 

دم خویش بی‌رای او نشمرد. فردوسی 
دم درآوردن؛ نفس کشیدن. برآوردن نفی. 
بیردن آوردن هوااز ریتین. زهیر. مقابل 
شهیق. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دم درکشیدن؛ نفس فروبردن. دم فروبردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 

- ||سکوت کردن. سا کت شدن. هیچ نگفتن. 
سا کت‌ماندن. سکوت گزیدن. دیگر بار سخن 
نگفتن, خاموش گشتن از بیم و سانند آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


چوکیشرو آن ن گفت ایشان شنید 


زمانی برآشفت و دم درکشید. ‏ . فردوسی. 
چو پیران ز گیو این سخنها شنید 

دلش گشت پربیم و.دم درکشيد. فردوسی.: . 
اصحاب اطراف بدو می‌نگرند و دم درکشند. 


(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۳۹۹ امیران غور 
به خدمت امدند.. از وی بترسیدند و دم 
درکشیدند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۰۹). 
به سخن بونصر قویدل و ساکن گشت و 
پیارامید و دم درکنید. (تاریخ بیهقی). من‌بعد 
از آن هندوان دم درکشیدند و از آن ولایت 
طمع بازبریدند. (ترجمه‌تاریخ یمینی‌ص ۲۷). 
دلا بر سر چو گردون چند پوبی 
قراری گیر و دم درکش زمین وار. عطار. 
دمادم درکش ای سعدی شراب وصل و دم درکش 
که‌با مستان مفلس درنگیرد زهد و پرهيزت. 
سعدی, 
نصیحت‌گوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 
که سیل از سر گذشت آن را که می‌ترسانی از باران. 
سعدی. 


گرکسی را رغبت دانش بود گو دم مزن 


زآنکه من دم درکشیدم تا به دانایی زدم. 
۱ سعدی. 
کنون دم درکش ای سعدی که کار از دست بیرون شد 
به امید دمی با دوست و آن دم هم نمی‌بینم. 
سعدی, 
به صورت کانی که مردم‌وشند 
چو صورت همان به که دم درکشند. سعدی, 
- ||کنایه از قطع شدن نفس و مردن: 
به برگستوان برزدش بردرید 
تکاور بلرزید و دم درکشید. فردوسی. 
جهان به حیله دم اندرکشید چون نقطه 
اجل به کینه دهان بازکرد چون منقار. 
؟ (از ترجمه تاریخ یمینی), 
نبیند کسی در سماعت خوشی . 
مگر وقت رفتن که دم درکشی 


سعدی ( گلستان). 
.دم سنجابی؛ دم نیم‌سوز. آه دردناک‌و 


سوزنا ک.(ناظم الاطباء). 
- دم سیسنیری؛ نفس و دم شفابخش مانند 
سییر که عقرب‌زده را ثشفا مي‌دهد. (از 
یادداشت اشت مرحوم دهخدا)؛ 
ريخته نوش از دم سیسنبری 
بر دم این عقرب نیلوفری, نظامی, 
- دم شام؛ نفس شبانگاهی. نفس که به هنگام 
شب کشند؛ 
تا یاد رخی گشته چراغ دل تأثیر 
پای کمی از صبح ندارد دم شامش. 

تأثیر از آتدراج). 
دم شمردن, یا دم شمردن بر کسی؛ حساب. 
کردن دقایق و ساعات عمر. کنایه از موقت 
بودن زندگی و گذرنده بودن عمر و ناپایداری 
آن است. کنایه از کوتاهی و موقتی بودن عمر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 


,سرانجام هر زنده مردن بود 


خجیاین زندگی دم شمردن بود. 


فردوسی. 
"کیک وید اندر جهان بگذرد 
زمانه دم ما همی بشمرد. 
زمانه بر او دم همی بشمرد 
بیاید که بر شیر نر بگذرد. 
از این در درآید از آن بگذرد 
زمانه بر او دم همی بشمرد. 
دو گونه همی دم زند سال و ماه 
یکی رید و کی دار سا 
بر این هر دو دم کو برآرد همی 
یکایک دم ما شمارد همی. 

؟ (از امنال و حکم دهخدا). 
دم شمرده بودن خدا (خداوند) بر کسبی؛ 
کنایه از معين کرده بودن دقایق و لحظات 
طول عمر و زندگی وی: 


دم بر تو شمرده‌ست خداوند توزیراک 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرداش به هر دم‌زدنی با تو شمار است. 
تا خوود 


دم 
که‌پر تو دم شمرده‌ست و نبشته 
خدای کردگار غیب‌دانت. ناصر خسرو. 
- دم صفا؛ نفس که از روی خلوص و پا کی‌و 
صفا براید؛ 
فسردگان را همدم چگونه برسازم 
فسردگان ز کجا و دم صفا ز کجا. خافانی. 
دم فروبستن؛ هیچ نگفتن. سکوت کردن. 
(یادداشت مرحوم.دهخدا): 
دو چیز طیرة عقل است دم فروستن 
به وقت گفنتن و گفتن به وقت خاموشی. 
سعدی, 
دم فرورفتن؛ مقابل دم برآمدن است. 
(آتدراج). فرورفتن. نفس. رفتن نفی به ریه. 
حبس شدن نفس در سینه: 
زبس خروش برافتاده کوه را لرزه 
زیس نهیب فرورفته آسبان رادم. ... . 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از آنندراج). 
دم فروگرفتن؛ خفه کردن, نابود کردن: 
سککه را ماند بیم و فزغش روز برد 
که‌به یک ساعت بر مرد فروگیرد دم. فرخی. 
دم‌فروگیر؛ فروگیرندهٌ نفس, حبس‌کندهٌ 
نی که قض زا گیرد که جلوتقس:زا دز 
کند. خفه کننده 
ده لزوگ چزن چگ 
شده‌کار گرگینه‌دوزان بزرگ. نظامی. 
دم فروماندن؛ فروماندن نفس. حبس شدن 
نفس در قفسه سینه, کنایه از وقت نزع و 
مردن؛ 
یارب آن دم که دم فروماند 
ملک‌الموت واقف و شیطان. سعدی, 
دم کی به دم کسی رسیدن؛ نفس کسی به 
نفی دیگری رسیدن, با وی همدم و همنشی 
شدن . 
گررسدت دم به دم چبرئیل 
یت قضا مسک و قدرت بخیل. نظامی. 
- ا|او را در اون خود درآوردن. تسجیت ,. 
تأثیر قرار دادن. 
دم کی قرورفتن؛ سا کت شدن. ابش 
گشتن.بند شدن نفی وی: ‏ ۱ 
فرورفت از غم عد عشقت دمم دم می‌دهی تاکی 
دمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردم. 

۱ حافظ. 
- دم کسی گرفتن؛ خبه شدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). خنه شدن. بند آمندن نف 
وی گویند پرویز خسرو در مستی دمش 
بگرفت و بکشت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دم مردان؛ کنایه از استعانت و استمداد باشد 
از ارواح مقدسه. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 


- دم نرم؛ کایه از رضا شدن و قبول کردن 


۱-به معنی فروبردن نفس نیز ایهام دارد. 


دم. 


است. (لفت محلی شوشتر» نسخة 


- دم نرم داش 
حریف از جا رفتن. (آتددراج): 
با جوهر مردی‌اند هرچند ولیک 
چون خنجر مومی دم نرمی دارند.__ 

اشرف لاز آتدراج). 
- |اکایه از سلیم‌اللفس بودن است. (از 
آنندراج). 
ت ااتن در کاری دادن. (از آنندراج), 
- دم واپسین؛ نفس آخرین. (ناظم الاطباء]. 
کنایه است از دم نزع. (لفت محلی شوش 
نسخة خطی)؛ 
نیستی آگه‌که دم واپسین 
از تو برارند دمار ای غلام. عطار. 
- | آخرین دیدار معشوق. (لفت محلی 


- گرم‌دم؛ که دمی گرم دارد. که نقس وی گرم 
و گیراست. 

- ||مقلوب دم گرم. نفس گرم و گیرا: 
گربرفکنم گرم دم خویش به گوگرد 

بی ود ز گوگرد زبانه زند آتش. ‏ منجیک. 
< همدم, همنفس. موافق. دوست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

عنان‌تاب گشت از بر همدمان. نظامی. 
با طایفة جوانان صاحبدل همدم و همقدم 
بودم. ( گلستان). رجوع به همدم شود. 

- امثال: 

آدم آه است و دم؛ آدمی زود تواند مردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

در زمستان دود به از دم است. (امثال و حکم 
دهخدا). 

دمتان دم باشد؛ کنایه از دعا کردن و بقای 
مجلس و گذراندن به خوشی و خوشوقتی 
است و عربی آن طوبی لکم. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). 

تا دم باقی است امید باقی است. (امثال و حکم 
دهخدا). 

هر جا دود است دم است. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

|| نفس سوزان و شمله‌ور. دم ادها (یا مار یا 
ارقم یا افعی) که چون بر کسی یا چیزی رسد 
منکوب و خشک کد. کام و دهان آژدها؛ 
بفرید باز اژدهای دژم 


همی آت ۲۳ فردوسی. 
که‌بخت بد است اژدهای دژم 
به دام آورد شیر شرزه به دم. فردوسی. 


چین گفت کان آژدهای دژم 
کجاخواست گیتی بوزد به دم. ‏ فردوسی 


که‌رستی زکام و دم آژدها 

کون آب خوردن نیارد بها. فردوسی, 
خردمند گویا ندارد بها 

که‌دارد سر اندر دم اژدهاء فردوسی. 


اشتن؛ کنایه است از به اندک گرمی 


نداند کسی کان سپهید کجاست 


پر اپرست یا در دم اژدهاست. فردوسی. 

بسپاریم دل به جتن چنگ 

در دم اژدها و یشک پلنگ. عنصری. 

ن‌نه شهباز چه, که گجشکم 

کزدم ازدها گریخهام. خاقانی. 

خاقانیا ز عالم وحشت مجوی انس 

کانفاس عیسی از دم ارقم نیافت کس. 
خافانی. 

دوستی از دشمن معنی مجوی 

آب حیات از دم افعی مجوی, نظامی, 


-به دم آهیختن کسی را؛ ک نایه است از 
گرفتار ساختن و از پای درآوردن وی 

دو فرسنگ چون اژدهای.دژم 
همی مردم آهیخت گفتی به دم. 
رجوع به ترکیب به دم کشیدن شود. 
- به دم کشیدن (برکشیدن, درکشیدن) اژدها 
چیزی یاکسی را؛ با نفس خود بوی دهان 
کشیدن و بلعیدن. به کام خود فروکشیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 

بیامد ز کوه اژدهای دژم 


فردوسی. 


کشید آن جهانبین ما رابه دم. ‏ فردوسی 
چو ان اژدهابرز او را بدید 
به دم سوی خویشش همی برکشید. 

فردوسی, 


بزد یک دم آن آژدهای پلید 

تنی چند از آنها به دم درکشید. فردوسی. 
همی جست اسب از گزندش رها 

به دم درکشید اسب را اژدها. فردوسی, 
<به دم کشیدن؛ با دم و نفس مایعی را 
نوشیدن, لاجرعه نوشیدن؛ 

از پسر نردباز داو گرانتر ببر 

وز دو کف سادگان ساتگنی کش بدم, 

: منوچهری, 
دم دم تیز. نف تند. نفس تیز و سوزان 
و 

چو رستم بدان اژدهای دژم 

نگه کرد بر یال آن تیزدم. فردوسی, 
در دم آژدها بودن؛ کنایه است از در معرض 
خطر قرار داشتن. در مخاطره بودن؛ 
به لادن سپه را نکردم رها 

همی بودم اندز دم اژدها. 

در دم آژدها یا مار شدن (آمدن): خود را به 
خطر افکندن. به کاری بس خطرنا ک دست 


یازیدن؛ 


اسدی, 


یه مردی شوی در دم ادها 
کنی خواهران راز ترکان رها. 
هرانک که شد در دم اژدها 
بکوشید و هم زو نیامد رهاء 
کجااورد دانش تو بها 
چوآیی چنین در دم آژدهاء فردوسی. 


ز دام بلایافم من رها ك 


لحار 


دم ۱۱۶۹ 


تو چندین مشو در دم اژدها, فردوسی. 
رهی را شدن در دم مار و شیر 

از آن به که بر شاه باشد دلیر. اسدی. 
||(اصطلاح تصوف) نفس اولیاء و کاملان که 
در مریض دمد تاشفا یابد و در ناقص دمند تا 
کامل‌گردد؛ 

زانکه آدم زآن عتاب از اشک رست 


اشک تر باشد دم توبه پرست. مولوی, 
مجلس و مجمع دمش آراستی 
وز وای او قيامت خاستی. مولوی. 
هرکه دمی داروآ از انفاس او 
می‌شنود تا به قیامت خروش. سعدی, 


سرد است آهم از غم؛ گرم است سینه از دم 
سلمان کشید ازین سان بسیار گرم و سردی, 
سلمان سارجی, 
مبارکدم؛ فرخنده‌دم. که نفسی گرم و گیرا 
دارد. که دارای نفسی فرخنده و مبارک است: 
درین شهر مردی میارک‌دم است 
که‌در پارسایی چو اوبی کم است. 
||(اصطلاح تصوف) نفس رحمانی, فیض 
حق: " 
چون دم اهل جنان کان به جنان شاید یافت 
لذت اهل خراسان به خراسان يابم. خاقانی, 
هین چه لاف است اينکه از تو مهتران 
درنیاوردند اندر خاطر آن 
معجبی یا خود قضامان در پی است 
ورنه اين دم لایق چون تو کی است 
گفت‌ای یاران حقم الهام داد 


سعدی, 


مر ضعیفی را قوی‌رایی فتاد. مولوی, 
- دم بی‌منتها؛ کنایه از عشق است؛ 

خود ز یم اين دم بی‌منتها 

بازخوان «فابین آن بحملنها». مولوی, 


- دم عیسوی؛ نفصی چون نفس حضرت 
مسیح. نفسی که در پا کی و شفابخشی و 
زنده‌سازی چون نفس عیسی‌بن مریم باشد؛ 


دم عیسوی جوی کاسیب جان را 

ز داروی ترسا شفایی نیابی. خاقانی. 

رجوع به ترکیب دم عیسی شود. 

7 دم عیسی؛ نفس عیسی. نفس مسیح. نفس 

مسیح که به پا کی و احیای اموات شهره است. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

چو مریم سرفکنده ریزم از طعن 

سرشکی چون دم عیی مصفا. . خاقانی. 

کجارسد دم عیسی به گرد آن بادی 

که‌بوی گیسوی جانان به عاشقان آورد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


- ||معجرَة عیسی. (ناظم الاطیاء) 
قعل دم عیی هست انفاس تو امت را 


۱-نل: درفکند. 
۲ -به معنی نف‌دار زد است نیز ایهم 


۱۱۰۹۷۰ دم. 


نور دل یحیی باد اسرار تو عالم زا 
در آن مستی نشسته پیش مریم 
دم عیسی بر او می‌خواند هردم. نظامی. 
به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح 
تا دل مرده مگر زنده کند کاین دم از اوست. 
نیست مسلم مرابی کلهت سروری 
مرغ گلین کی شود بی دم عیسی روان. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
با که این نکته توان گفت که آن سنگین‌دل 
کشت ما راو دم عیسی مریم با اوست. حافظ. 
دم مسیحا؛ دم عیسی. دم عیسوی. تقس 
حسضرت مسیح که مرده زنده گرداند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): در حب و بفض و 
حل و عقد و افسون و نیرنج ید بیضا و دم 
مسیحا دارد. (سندبادنامه ص ۲۴۲). رجوع به 


ترکیب دم عیسی شود. 
- میحادم؛ که نفسی جانبخش چون مسیصا 


دارد. عیسی‌دم. میحانفس. که چون عیسی 
نفس او مرده زنده کند. (یادداشت مرجوم 
دهخدا: 

طبیب عشق مسیبحادم است و مشفق لیک 
چودر تو درد نبیند که رادوا بکند. حافظ. 
رجوع به ترکیب دم عیسی و مسیحادم شود. 
|ااسم از دمیدن (ريشة مضارع دمیدن). نفحه. 
تفح, نفس. بادی که از دهان کنند در نای و 
شیپور و مانند آن. ف. فوت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

بفرمود تا رخش را زین کنشد 
دم اندر دم ای رویین کنند. 

به دم پوستها را پر از باد کرد . 
ز داداز نیکی‌دهش یاد کرد. 
خاطر مریم است حامل بکر 
که‌دیش از صبا فرستادی. 

از دم پا کان‌که بنشاندی چراغ آسمان 
ناف باحورا به حاجر ماء آبان دید‌اند. 


خاقانی, 
باد در سبلت ااهل مدم 
گرچه نااهل خریدار دم است. خاقانی. 
در او دم چو غنچه دمی از وفا 
که‌از خده افتد چو گل بر قفاء سعدی: 


پروائة او گر برسد در طلب جان 
چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. 


حافظ. 
-دم آتش؛ لهیب. زبانة آتش. دمیدن آتش: 
چو بخشایش پا ک‌یزدان بود 
دم آتش و باد یکسان بود. فردوسی. 
چو دریای سبز اندر آید ز جای 
تدارد دم اتش تیز پای. فردوسی 
گه‌بزم دریا دو دست من است 
دم آتش از پرنشست من است. فردوسی. 


هزیمت بود زین‌سپس ناگزیر. .. فردوسی. 

من برون آیم به برهانها ز مذهبهای بد 

پا کترزان کز دم آتش برون آید ذهب. 
ناصرخرو. 

آب هر آهن و سنگ ار بشود نیست عجب 

که‌دم آتش طور از ید بیضا شنوند. ‏ خاقانی. 

- دم دمیدن؛ پف کردن. فوت کردن: 

بدیدی مرا روی کردی دزم 

دمیدی بر آن آتش تیزدم. فردوسی. 

آن کوشک را از جا یکند و در هوا بینداخت 

چنانکه نیست شد دمی بدمید چنانکه خا کهای 

آن را باد بپرد. (قصص الانبیاء ص ۱۰۳). 


مدم دم تا چراغ من تمیرد 

که‌در موسی دم عیسی نگیرد. نظامی, 
- دم صور؛ نفخ آن. کنایه از هنگام دمیدن 
صور اسرافیل است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا: 

کرمت میت را چون دم صور 

زنده گرداند کلکت به صریر. سوزنی. 
یک دمت غم مباد تا دم صبح 

دیر زی تا که صور دم دارد. سوزنی. 
بکشند اولت به یک دم صور 

وز دم دیگرت قصاص دهند. خاقانی. 


|((تف مرخم) دمنده. (شرفنامة سنیری). 
مخفف دمنده. که در چیزی بدمد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||(() آه. (ناظم الاطباء) (از 


فرهنگ جهانگیری) (برهان). آه که همان 

نفس است. (آنتدراج) 

آفسرده شد از دم دهانم دم چشم 

برناخن من گیا دمید از نم چشم. ‏ سنایی. 

گرم است داغ فرقت از آن سرد شد دمم 

خشک است باغ دولت از آن موه ترم. 
خاقانی. 


نم‌و دم تیه کندآینه وین آینهبین 


کوخوگر) ددم سرد مصفا یت خاقانی. 
تخشک و تر که یافتم از غم بسوختم 
قیال خی که زد اشتم از دم بسوختم. 
خاقانی. 
سوخته شد خرمن روز از غمم 
چشمة خورشید فسرد از دمم. نظامی. 


دامنت دود دل عود گرفت و خوش کرد 
تا بدانی که دم سوختگان را اثر است. 
سلمان ساوچی, 
- دم سرد؛ آه سرد. (ناظم الاطباء). باد سرد. 
صعداء. (یادداشت مولف)؛ 
گویندکز آتش تپش و گرمی باشد 
پس چون که من از آتش غم با دم سردم. 
: فرخی. 
ایا یر دوستان خویش فرخ‌روی و فرخ پی 
ز عزم تو دم سرد است بهرة دشمن نادان, 
فرخی. 


* زنادیدن یوسفش درد بیش 


دم. 
سرشکش فزون و دم سرد بیش. 
ی (یوسف و زلیخا), 


وگر دلم ز دم سرد گرم گشت ت رواست " 
نه سرد باشد و نه گرم کوره‌ها همه دم. 
مسعودسمد. 

با دم سرد و چشم گریان پیر 
گفت‌هذا لمن یموت کثیر, سنایی, 
دم سردی که می‌کشد مردم 
همه زین برکشیده ایوان است. ‏ ادیپ صابر. 
گفتم ز دم سرد رهان یک پارم 
با آنکه نکرد گفت منت دارم. 

مجیرالدین بیلقانی. 
تا از دم سرد کی رهاند یارم 
حالی دم گرم می‌نهد در بارم. 

مجیرالدین بلقنی., 
از دم سردم تفس به کوه درافتاد 
ره دریا به کوهسار پرافکند. خاتانی. 


مگر صبح بر اندکی عمر خندد ۰ 
که‌دارد دم سرد و خندان نماید. خافانی. 
بیمارم از دل و دم سردم مزورست 

بیمار را مگو که مزور نکوتر است. خاقانی. 
یار مردم مار و کژدم دان کنون خاقانیا 


کزدم کزدم دم سردم ترا بدتر بود. ‏ خاقانی. 
فتاده با تب گرم و دم سرد . 

مرابا محنتم بگذار و پرگرد. نظامی, 
دهن پرخند؛ُ خوش چون توأن کرد 

در او یا خنده گنجد یا دم سرد. نظامی. 


صعداء؛ دم سرد دراز. (منتهی الارب). 

- || ناامیدی. (ناظم الاطباء). 

- ||حرف نومیدی. (ناظم الاطباء). 

- دم سرد از دل پردرد کشیدن؛ اه سردو 
حزن‌امیز کشیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


دم سرد زدن؛ آه سرد از سیه برآوردن. اه 


| سرد کشیدن: 


تو بهانه می‌کنی و ما ز درد 
می‌زنيم از سوز دل دمهای سرد. . . مولوکه.. 
دم نیم‌سوز؛ دم ستجابی. آه ردنا ک‌وٍ 
سوزنا ک.(از برهان) (ناظم الاطباه) (ج 
انندراج) (از مجموعة مترادفات ص 01٩‏ - 
در نفس‌آباد دم نیم‌سوز 
صدرنشین گشته شه لیمروز. 


نظامی, 


||افسوس. (برهان). |/باد. (ناظم الاطباء), 
یمد 

آن صحن چمن که از دم دی 

گفتی دم گرگ یا پلنگ است. رودکی. 
بدو گفت طوس ای جهاندیده پیر 

هواگشت پاک از دم زمهریر. . فردوسی. 
ستوران و پیلان چو تخم گیا 


شد اندر دم" پرة آسیا, فردوسی. 


۱-یه معنی دهان و دهانه و مجاورت و کار نیز 
ایهام دارد. 


دم 

وز بس دم دی‌مهی عدو را 
بر چهره نمکتان گناید. 
- دم باد؛ وزش باد. وزش نسیم: 
از ایشان یکی را به دل ترس نیست 
دم باد با رای ایشان یکیست. 
بر سیب لعل و رخ برگ زرد 
تن شاخ گوژ و دم با سرد. 
گل را چو دم باد صیا خار نهاد 
از پوست برون آمد و بر خا ک‌افتاد. 

بدیعلدین ترکو. 
دم صباءبد عباء باد خنک که از جانب 
شمال شرقی وزد. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
برداشت فر او دوگروهی ز خا ک‌و آب 
آمیخت با سموم اثیری دم صبا, خاقانی. 
| آماه و نفخ شکم. (لغت محلی شوشتر. نخذ 
خطی). نفخ: شکمم دم کرده است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا. ||هوا پناد. (ناظم الاطباء). 
هوا. (یادداشت مرحصوم دهخدا). ||بخار و 
یخارتنور. (ناظم الاطباء). حرارت مرطوب 
کهاز چیزی خیزد: دم چاه؛ بخار آن 


(یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
بخار و دم خون ز گرز و ز تیغ 
چو قوس‌قزح بد که تابد ز میغ. 
س دم و دود سینه؛ بخاری که از سینه برآید. 
کنایه است از آه که از سینه خیزد. (یادداشت 
از مرحوم دهخدا), 

دم و دود (دود و دم)؛ پبسخار و دود. دود و 


اسدی. 


بخار. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 
شبی همچو بر روی دیو سیاه 
فشانده دم و دود دوزخ گیاه. 

بد آنگاه در کلبه با دود و دم 
کنون است در بزم با ما بهم. 

<- ||نفس اژدها که دودالود است؛ 
ز زهرش همه کوه و هامون سیاه 
دم و دودشان رفته بر چرخ و ماه. 
نشیمنش گفت آن شکسته دره 
که‌بینی پر از دود و دم یکسره. 
- || طعام پخته. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
کایه‌از علائم و آثار طبخ: آمشب دم و دود در 
مطبخ نیست؟؛ بعنی اثشری از پخت و بز 
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یست 


- ||کنایه است از مجلسی که جمعی از یاران 
موافق باشند و اسباب مجلسثان از قبیل قهوه 
و قلیان و تریا کیان را تریا ک و شرایخواران را 
شراب و اگرزمتان است آتش آماده و مهیا 
باشد, (لغت محلی شوشتر. نسخه خطی). 

. - ||کایه است از ملزومات زندگانی و آنچه 
برای ضیافت و مهمانداری لازم است. دم و 
پوست. (از آنندراج) (ناظم الاطباء): 
تا بود پهلوی چربی با تو هرکس یار تست 
چشم مردم بر دم و دودت چو شمع محفل است. 

رضی دانش (از اتدراج). 


اندی. 


اسدی, 


به عهد ما ز گرم و سرد دنیا دیدگان واله 
یجز غلیان و تنبا کوندارد کس دم و دودی. 
درویش واله (از آنتدراج). 
- || آه. کنایه است از آه گرم که از سیته برآیدء 
ای که طبیب خسته‌ای روی زبان من ببین 
کاین دم و دود سینه‌ام بار دل است بر زیان. 
حافظ 
دم و دود از کسی یا قومی برآوردن؛ آنها را 
به آتش کشیدن و مفلوب و نابود کردن؛ 


چو بازآيم ایدر ببندم میان 

برارم دم و دود از ایرانیان. فردوسی. 
تو فرزند دیدی به مردی چه کرد 

برآورد از ایشان دم و دود و گرد. فردوسی. 


- دم و دود به راه انداختن؛ کنایه است از 
طعامی پختن و وسایل پذیرایی فراهم آوردن 
برای مهمانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دم و دودی در مطبخی نبودن؛ هیچ در آنجا 
نپختن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

||هوای سنگین و ناسازگار. ماد سصیال 
غیرمرلی در فضا. گاز؛ آين زیرزمین دم دارد. 
دم چاههای کهنه مهلک است. (بادداشتِ 
مرحوم دهخداا, بخار شبستان و اتاقهای 
متروک. (لغت محلی شوشتر. نسخة خطی): 
وسن؛ ببهوش شدن از دم چاه (تاج المصادر 
بیهقی), عرص؛ دم گرفتن خانه از نم. (تاج 
المصادر بهقی). 

دم چاه گرفتن مقنی را؛ حالت خفگی پیدا 
کردن وی از گاز موجود در چاه, (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

|گرمای با رطوبت. حرارت مرطوب: هوا دم 
کرده است. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

یافتم باغی پرشمع و پر از شعله 

رستم از دود چراغ و ز دمروزن. فرخی. 
|[فارسی است به معنی گرما و حرارت مطلق 
هم آقده است و دمه عربی مسعرب از این دم 
است. [3898آشت مرحوم دهخدا): 

دل کنم مجمر سوزان و جگر دود سیاء 

دم آن مجمر سوزان به خراسان یابم. خاقانی. 
|[ریختن برنج پلو و غیره را از پلوپالا به دیگ 
تا تمام پخته شود. (لفت محلی شوشتر). طبخ 
با حرارتی پست‌تر از حرارت جوش. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به دم کردن و دم کشیدن و 
دم بردن شود. 7 
دم پالا دادن دیگ؛ بلند شدن بخار ان. 
برخاستن بخار از آن. (یادداشت مولف). 

- دیردم؛ پلاو یا چای که دیر دم کشد. 
(یادداشت مولف). 

|بو و شم و شامه. (ناظم الاطباء). بوی. 
(غیاث). بوی باشد که به تدازی شم گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان). بوی و رایحه. (لغت محلی شوشتر). 
نفحه. نکهت. عطر. بوی خوش. بوی خضوش 


دم. ۱۱۷ 


که‌همراه نسیم آید. (یادداشت مولف): 

ز رنگ لاله او وز دم بنفشة او 

جهان نگارنمای است و باد مشک‌افشان. فرخی. 
به باغی کز آب و گلش بازیایی 


تسیم گلاب و دم مشک اذفر, فرخی. 

چون باد بر آن دو زلف چیری گیرد 

آفاق دم عود قمیری گیرد. عنصری. 

از آن جامه هر کو شبی داشتی 

دم عنبرش مغر انباشتی, اسدی, 

فخر من بنده ز خاک در احمد بیند 

لاف دریاز دم عبر ساراشنوند. خافانی, 

آسمان شیشه نارنج نماید ز گلاب 

کزدمش بوی گلستان به خراسان یایم. 

خافانی. 

ريخته نوش از دم سسنبری 

بر دم اين عقرب تیلوفری. نظامی. 

پیاز و سیر به بینی بری و می‌بویی 

از آن پیاز دم ناف آهوان نرسد. مولوی. 

چون تاب گرفت زلف سنبل 

آورد صبا دم قرنفل. ‏ اين یمین (از آنندراج). 

<- مشک‌دم؛ که نکهت مشک دارد. مشکبوی, 

(یادداشت مولف)؛ 

درع‌بش آتش‌جبین گنبدسرین آهن‌کتف 

مشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشادبوی. 
منوچهری. 


آلت انبان‌مانند که بدان در کور: زرگری و 
آهنگری و جز آن می‌دمند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از غیاث) (از 
لت محلی شوشتر). به معنی دم آهنگران 
است که آنرا دمه و به تازی سنفخ گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (از شرفنام؛ٌ سنیری). 
تفاخه. منفخه. خیکچه که بدان باد دمند 
آهنگران و زرگران و مسگران و جز آنان. 
(یادداشت مولف). منفاخ, (دهار)؛ 

نه سنگ ونه آتش نه سندان و دم 


چو بشنید گشتاسب زو شد دژم. . فردوسی, 
درآورد و آهنگران ده‌هزار ۲ 

بفرمان پیروزگر شهریار. فردوسی. 
بپیده دمش گشت و کوره سپهر 

هوا بوته, زر گدازنده مهر. اسدي. 
زبان و تفس دود و آتش بهم 

دهان کوره آتش و سینه دم. اندی: 
کاوه‌را چون فر افریدون یافت 

چه غم کوره و سندان و دم است. خاقانی, 


چون به یکی پاره پوست ملک توائی گرفت 
زشت بود در دکان کوره و دم داشتن. 
خاقانی ۳ 


۱-بمعنی اصل نیز ابهام دارد. 
۲-ل: صد هزار. 
۳-انجمن آرا و به تبع آن آنندراج این بیت را 


۱۱۷۲ دم. 


کاوه‌که داند زدن بر سر ضحا ک پتک 

کی شودش پای‌بند کوره و ستذآن و دم. 
مولوی (از انجمن آرا). 

||دهان کورء گرمابه. (آنندراج). |ادمان. 

(ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری) (از برهان) 

(از لغت محلی شوشتر). دهن, (از فرهنگ 

جهانگیری). دهن. دهانه: 

چه گویم از آن اژدهای دژم 

که‌هشتاد گز بود از دم به دم. فردوسی. 

از دورجای گیاه پوسیده می‌آوردند که 


روزگار گذشته باران آن را در آن صحرا 

انداخته بود و آن را آب می‌زدند و پیش ستور 

می‌انداختند یک دو دم بخوردندی و سر 

برآوردندی. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۶۲۶). 

از در کم‌کامگان لاف فزونی زدن 

وز دم لایفلحان نوش نعم داشتن. خاقانی. 

نیش و نوش جهان که پیش و پس است 

در دم و در دم یکی مگس است. 

مرد اگردر دم ددان باشد 

به که هم‌صحبت بدان باشد. مکتبی شیرازی. 

< دم جارو؛ خا کروبه. حواقه. کناسه, 

خانه‌روبه, (یادداشت مولف). 

<- بسته شدن دم کی را؛ بته شدن دهان و 

کنایه از خاموش و سا کت شدن. (یادداشت 

مولف)؛ 

شد بسته مرکبان را دم از برای آن 

کآمدبه گوش ایشان آواز شیر نر. 
مسفودستد. 

به دم کشیدن, درکشیدن, برکشیدن کسی یا 

حیوانی یا چیزی را؛ کنایه از گرفتار ساختن 


وی. به دام انداختن و از پای در اوردن او* 


کمندی به فترا ک او شست‌خم 

که‌پیل ژیان راکشیدی به دم.. فردوسی, 
دل خرم از یاد او شد دزم 

همی پیل را درکشیدی به دم. فردوسی. _ ۱ 
کمندش چو تن راست کردی به خم 

چو اژدر کشیدی یلان رابه دم. فردوسی. 


در (اندر) دم چیزی یا کاری رفتن؛ بدان کار 
دست یازیدن. اقدام نمودن به ان؛ 

خورش چون بدین گونه داری به خوان 

چنان رفتی اندر دم هفتخوان. فردوسی. 
- دم کی را دیدن؛ با دادن چیزی کسی را 
برای مقصودی حاضر کردن. به او رشوه دادن. 
به او رشوه پنهانی دادن. (یادداشت مولف). 
به دم آشامیدن؛ با نفس به دهان در کشیدن. 
هورت کردن. (یادداشت مولف) 

تا بی‌ادبی همی توانی کرد 

خون علما بٌ دم بیاشامی. . ناصرخسرو. 
|اکبر و غرور و نخوت. (ناظم الاطباء) غرور. 
(غیاث). نخوت. تکبر. (از انجمن ارا) (از 
آندراج) (فرهنگ جهانگیری) (یرهان). 

با باد و دم؛ با تکبر و غرور. با اشتلم و 


نظامی,. 


خودستایی. متکیر. متکبرانه. (از یادداشت 
مولف): 

کجاخواهران جهاندار جم 
کجاتاجداران با باد و دم. 
چوبشنید کآمد ز راه حرم 
جهانگیر پیروز با باد و دم. 
یکی نامه بنوشت با باد و دم 
که‌بر من چراگشت قیصر دژم. . فردوسی. 
باد و دم؛ مجازا؛ هیاهو. اشتلم. لاف زور و 
قدرت. (یادداشت مولف): 


فردوسی. 


فردوسی. 


سکن بر تن و جان زیان و ستم 
همی از تو بینم همه باد و دم. فردوسی. 
کاندر فتد به جیحون با زور و باد و دم 
غران بود چو تندر تند اندر آن میان. فرخی. 
به مردی و گنج و سپاه از تو کم 
زِ چیست این طمع و این باد و دم. 

اسدی (از انندراج), 


|" |/باد و هو ناچیز. یاوه و بهوده؛ 


تمیز و فکرت و عقل است کیمیای سخن 
چوکیما نبود اصل او ز باد و دم است. 
اصرخرو. 

سخن رابه میزان دانش بنج 
که‌گفتار بی‌علم بادست و دم. ناصر خسرو. 
- ||کنایه است از تکبر و خودیسندی. (ناظم 
الاطباء) کنایه است از خودستایی و خود 
نمایی. (از آنندراج). 
-دم و باد؛ باد و دم؛ 
زین دم و بادی که توان درگرفت 
پرده ز کارش نتوان برگرفت. 

امیرخرو (از آنندراج), 
||مجازاء زور. فوت. (بادداشت مولف). 
استقامت؛ 
شوم برگرایم تن پیلسم 
پینم چه دارد پی و زور و دم. 


به دل گفت رستم که جز پیلسم 


فردوسی. 


3 ِ ۲ 
1 ".رگان ندارد کس این زور و دم. فردوسی. 


|[هوا و هوس. (ناظم الاطباء). |[فریب و 
خدعه. (ناظم الاطباء) (بر‌هان). افسون و 
فریب. (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
فرهنگ جسهانگیری) (شرفنامة منیری) 
(غسیاث). مکر. (غیات). افسون. (ناظم 
الاطباء), دعا و ورد 

یامد برین باره بر منجنیق 
زافسون تور و دم جائلیق. 
ببستی ز دور آژدها را به دم 


فردوسی. 
از اب آتش آوردی از خاره نم. اسدی, 
نه دم کدیه‌ای همی گویم 
نه دم عشوه‌ای همی دارم. معودسعد. 
گاهیز بیم زوبعه خواندم فسون و دم 
گاهیز ترس وسوسه کردم همین دعا. 

امیر معزی (از انجمن آرا/ 
دزد جواب داد که من آن غافل نادانم که دم 


دم. 

گرم تو مرا بر باد سرد نشاند. ( کلیله و.دمند), 
شتر بدان دم در دام افتاد. ( کلیله و دسته), 
دمنه... دانست به دم او آتش فتنه بالا گرفت. 
( کلیله و دمته). 
احوال جهان و اصل این عمر که هت 
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است. 

(منسوب به خیام). 
اگرچه ز انصاف با دشمن و دوست 


دم مدح رانم» سر دم ندارم. خافانی. 
ای کرامات‌فروشان دم و افون شما 

علت افزود که معلول‌ربایید همه. خاقانی. 
دمی گر حاسدت در خود دمیده‌ست 

چه غم گر زان غم دشمن بیفزود. ‏ خاقانی. 
چواز گفتن فراغت یافت شاپور 


دمش در مه گرفت و حیله در حور. نظامی._ 
کال معیوب بخریدم به دم 3 
شکر کز عیبش بگه واقف شدم. 
ال له درمیاور خون خویش 
تکیه کم کن بر دم و افون خویش. مولوی. 
آنکه مر خواب فتنه را هر شب 


مولوی, 


بخت بیدار او به دم بندد. 

سیف اسفرنگی (از انجمن آرا), 
- به دم داشتن؛ فریفتن. گول زدن. فریب 
دادن. (یادداشت مولف): و مدتی اتابک را به 
دم مسی‌داشت که من سلطان را می‌گیرم. 
(راحةالصدور راوندی). 
- پر باد و دم؛ پراز فریب و خدعه؛ 
مکن بی‌گنه بر تن من ستم 
که‌گیتی سپنج است و پر باد و دم. فردوسی. 
- پر لاف و افتخار؛ 
یکی نامه بنوشت پر باد و دم 
سخن گفت هرگونه از پیش و کم. ‏ فردوسی. 
دم خریدن و دم فروختن؛ فریب خوردن و 
فریب دادن. فریفته شدن و فریفتار کردن؛ 
چون نای شدم سر چو زبان گمشده خواهم 
تا بیش ز کس دم نخرم دم نفروشم. خاقانی. 
دم کسی توشیدن؛ فریب او خوردن, فرییا : 
او گشتن, گول او شدن. (از یادداشت مولف): 2 
ما بری از دعوتت دعوت ترا 1 
ما نتوشیم اين دم تو کافراء 
و رجوع به دم خوردن شود. 
- دم گرم در بار کسی نهادن؛ فریب دادن او 
را. (یادداشت مولف)؛ 
تا از دم سرد کی آرهاند یارم 
حالی دم گرم می‌نهد در بارم. 

مجیرالدین بیلقانی. 

|| لاف. (غیات). لاف و گزاف. دعوی. ادعا: دم 
از پا کی زدن؛ ادعای پا کی کردن. (یادداشت 
مولف): 


مولوی: 


<< به مولوی نسبت داده‌اند در این بیت مراد 
خاقانی اشاره به داستان کار آهنگر است. 


دم 

قدم باید اندر طریقت نه دم 
که‌اصلی ندارد دم بی قدم. 
به معنی توان کرد دعوی درست 
دم‌بی قدم تکیه گاهیست سست. (بوستان). 
یکی را از آنان که غدر کردند با من دم دوستی 
بود. ( گلستان). 
دم اسد؛ دم به معی دعوی و اسد لقب 
حضرت علی (ع) و خلاصة سعنی دم اد 
دعوی محبت علی مرتضی است. (غیاث) 
(آتدراج). 
||اسخن. (غیاث). حرف: دم زدن؛ سخن گفتن. 
حرف زدن. حرف زدن و خواندن. (لغت 
محلی شوشتر). دم نزدن؛ حرف نزدن و 
سکوت ورزیدن. (از یادداشت مولف)* 
نه دم کدیه‌ای همی گویم 
نه دم عشوه‌ای همی دارم. 
بگویم این و ترا دم نمی‌دهم وله 
که‌در یکی دم توصد اطیقه مضمون است. 

رات یفای: 
گرچه مسیح را حذر است از دم بهود 
از گفتٌ نصاری هم می‌کند حذر. خاقانی. 
وز ملایک تعره‌ها برخاست کآنک بر زمین 
شاه بند باقلانی بست. ما بند قبا 
قاصد بخت از زبان صبحدم این دم شنید 
صد زبان آمد چو خورشید ازپی این ماجرا. 

خاقانی. 


معودسعد. 


کشیدهدمش طوطیان را به دام 

سخن‌پروری طوطیانوش نام. نظامی. 
- دم بر لب آوردن؛ لب به سخن گشودن. 
حرف زدن. فاش ساختن راز و سخن پوشیده 
را 

که‌اين خواب و گفتار من در جهان 

کسی بشنود آشکار و نهان . 

یکی را نمانم سر و تن به هم 

اگرزین سخن بر لب آرند دم. فردوسی. 
- دم راندن؛ سخن راندن. بر زبان آوردن 
چیزی را. گفتن مطلبی؛ 

اگرچه ز انصاف با دشمن و دوست 

دم مدح رائم سر دم ندارم. خاقانی. 
< دم گرم؛ کنایه است از بسیان گیرا. (از 
آتندراج). و رجوع به ترکیب دم گیرا شود. 

- دم گیرا؛ کنایه از نیکویی گفتار و قبول عامه 
است. الغت محلی شوشتر). سخن موّثر. کلام 
دلنشین. 

دم و نفشست زها؛ کنایه است از تحسین و 
آفرین. چه «زها» به معنی زهی. یی دم و 
تفس که بیان کردی زهی تقریر. و به طعن هم 
گویندهر گاه متکلم چیزی گوید که رنجیده 
شوند. (از لغت محلی شوشتر). 

دم هفت راه؛ کنایه از مذمت و بدگویی 
کردن است. (لغت محلی شوشتر). 

|اشعر. گفتار. نظم. (یادداشت مولف). کنایه 


بر 


است از سخن منظوم موثر: 
سحر دم او شکست رونق گویندگان 
چون دم مرغان صبح نیروی شیران غاب. 


خاقانی. 
زین دم معجزنمای مگذر خاقانیا 
کزسر این دم توان زاد عدم ساختن. 

خاقانی. 
دم خاقانی ار ملک شنود 
جان به خاقان | کبر اندازد. خاقانی. 
شنوده‌ای دم خاقانی از مدیح کسان 
کنون‌هجای خسان می‌شنو که هم شاید. 

ِ خاقانی. 

اين تفاخر نقطة دل راست وین دم آن اوست 
ورنه من خود را درین میدان ز مردان نشمرم. 

خاقانی. 


ااوذن خعر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 

جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 

برهان) (لغت محلی شوشتر): 

بس‌کن و هیج مگو گر چه دهان پرشکرست 

زآنکه این وزن و دم و قافیه هم عیارند. 
مولوی (از جهانگیری). 

||راز. سر. سخن پوشیده. (یادداشت مولف): 

از خاصگان دمی است مرا سربمهر عشق 

هر جاکه محرمی است دم آنجا برآورم. 

خاقانی. 

آن دمی کز آدمش کردم نهان 

با تو گویم ای تو اسرار جهان 

آن دمی را که نگفتم با خلیل 

وآن غمی را که نداند جبرئیل 

آن دمی کز وی مسیحا دم نزد 

حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. مولوی. 

دم خود به کسی بسپردن؛ وقت مردن راز 

خود بااو گفتن و قایم‌مقام خود کردن. 


به شمشیر اجل دم را سپرده. 
اشرف (از آنندراج). 
چو عیسی از این خانه اسباب برد 
دم خود به شمشیر نازش ی تک در 
ملا طفرا (از انندراج), 
آنها که چون مسیحا راه بقا سپردند 
لب از سخن چو بستند دم رایه ما سپردند. 
غزالی مشهدی (از آنندرا اج). 
اهل دم؛ همراز. همدم. موافق. (یادداشت 
مولف). همنفس. دردآشناء 
تاکی دم اهل, اهل دم کو؟ 
همراه کجا و همقدم کو؟ نظامی. 
اازاری و ناله و بانگ و فریاد و های‌ووای. 
(ناظم الاطباء). صدا و آواز انسان و پرنده و 
جز آن. آواز. آو. ناله و توا. (یادداشت مولف): 


دم ۱۱۹۳ 


قمری درشد به حال, طوطی درشد به رقص 

بلبل درشد به لحن, فاخته درشد به دم. 
متوچهری. 

| گربه گوش من از مردمی دمی برسد 

به مژده مردمک چشم بخشمش عمدا: 

خاقانی. 

پر فروکوفت مرغ صبحدمی 

دم او خواب پاسبان بگشاد. 

گریم چنانکه از دم دریای چشم من 

هرگوش ماهیی شود آ گاه‌زیر آب. خاقانی. 


خاقانی. 


تا دم من گوش من هم نشنود 

سوی لب راه ففان دربسته‌ام. خاقانی, 

سحر دم او شکست رونق گویندگان 

چون دم مرغان صبح نیروی شیران غاب. 
خاقانی. 

با دم طاووس کم زاغ گیر 

با دم پلبل طرف باغ گیر. نظامی. 


- دم رستخیز برآوردن از...؛ شور و فریاد و 
واویلای محطر بر پا ساختن؛ 

همه رستم نیو با تیغ تیز 

برآورد از ایشان دم رستخیز. فردوسی. 
|اصداو آرایی که از نواختن چیزی یا برخورد 
چیزی به چیزی پدید اید. اواز حاصل از 
دمیدن در چیزی چون نای و شییور. (از 
یادداشت مولف). 

دم کرنای ( کوس,نای)؛ آوایی که از دمیدن 
در کرنا برآید؛ 

از آواز سنج و دم کرتای 
توگفتی بجنبید میدان ز جای. 
خروش آمد و نالا گاودم 


فردوسی, 
دم نای رویین و رویینهخم, فردوسی. 
برآمد دم بوق و آوای کوس 
زمین آهنین شد هوا آبنوس. 
ید کشور روم چون سندروس 
ز هر سوبرآمد دم نای و کوس. 
برامد دم مهرةٌ گاودم 

شداز گرد گردان خور و ماه گم. 
بغرید بر کوس چرم هزیر 

دم نای رویین برآمد به اير. 


فردوسی. 
فردوسی. 
اسبدری, 


اسدی, 
دم نای برخاست چون رستخیز 
سنان مرگ آسوده را گفت خیز, 
خروش یلان و دم کرنای 

چنان شد که چرخ اتدرآمد ز جای. 
چون بلرزد علم صبح بنالد دم کوس 
کوه‌را تال تب‌لرزه چو دریا شنوند. ‏ خاقانی, 
|اوقت و زمان و هنگام. (ناظم الاطیاء) (از 
برهان). به معنی زمان باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). وقت و زمان. (لفت محلی 
شوشتر). به معنی وقت است چون دم صبح و 
دم شام و سپیده‌دم و برخضی صحتقدند که در 


اسدی, 


صبح‌دم به معنی دمیدن است به خلاف شام‌دم 
که در اینجا غیر از معنی وقت آراده نمی‌توان 


۱۱۷۴ دم. 


کرد.(از آتدراج). هنگام. گاه.وقت. زمان. 
لحظه. آن. یک نفس. چنانکهگنویند: دم 
غنیمت است. (بادداشت مولف). لصحه و 
لحظه. (تاظم الاطباء): 


همان‌دم دمان گرد کا کوی شیر ۱ 

به پیش سپاه اندرامد دلیر. فردوسی. 

عالمی زآمدنش روی به اقبال نمود 

که همی خواست شدن تا دو سه دم زیر و زبر. 
فرخی. 


شادی مطلب که حاصل عمر دمی است 
هر ذره ز خا ک‌کیقبادی و جمی است. 
(منسوب به خیام), 
لیکن چو پدید اید خورشید در آن دم 
ناچیز شود آن نم او جمله بهیک‌بار. 
ممودسعد. 
چون هوا روشن و به اندک دم 


پر شود روی او ز تیره سحاب. مسعودسعد. 
حاصل عمر جز یکی دم یست 

و آن دم از رنج و غم مسلم نیست. ‏ سنایی. 
یک دمت غم مباد تا دم صور 

دیر زی تا که صور دم دارد. سوزنی. 
خاقانی را دمی به خلوت 

بنشان و بدو شراب درده. خاقانی. 


صبح شما دمی است و دم ما هزار صبح 


هر پنچ وقت ما شده یکسان صبحگاه. 
۱ خاقانی. 
در این آشنایان که امروز دارم 
دمی نگذرد تا جفایی نبیلم. خاقانی. 
تاعمر دمی مانده‌ست از یار بنگریزد 
گر عمر شود گو شوگو یار نگه‌دارش. 
خاقانی. 


آن دم که منصور در غزو روم استاد و شورش 
جنگ برپا شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


دور کرد آن دم از در آن دمه را 


دی ند آمد آن سخن همه را نظامی. 
ای خنک آن دم که جهان بی تو بود 1 
نقش تو بی صورت و جان بي تو بود. 

نظامی, 


یک دمست آن دم که آدم در حقیقت آن دم آمد 


مرند ره باشی ار تو محرم آن دم نباشی. 


عطار. 
از کم آزاری خود هرگز دمی 
کس‌نیازارد ز من در عالمی. عطار. 
با چنان قادر خدایی کز عدم 
صد چو عالم هست گرداند به دم. مولوی. 


آن دم که تو دیدی غم نانی داشتم و اصروز 
تشویش جهانی. ( گلستان). 

نگدار فرصت که عالم دمی است 

دمی پیش دانا به از عالمی است 

سکندر که بر عالمی حکم داشت 

در آن دم که می‌رفت و عالم گذاشت 

میسر نیودش کزو عالمی 


ستانند و مهلت دهندش دمی. 
سعدی (بوستان). 
دریاب دمی صحبت یاران که دگر بار 
چون رفت نياید به کمند آن دم و ساعت. 
سعدیر 
بگفت احوال ما برق جهان است 
دمی پیدا و دیگر دم نهان است. 
سعدی ( گلستان). 
چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد 
تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. حافظ. 
بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح 
آن دم که کار مرخ سحر آه و ناله بود.. حافظ. 
پروانة او گر برسد در طلب جان 
چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. 
حافظ. 
حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل 
پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی. حافظ. 


*صحبت ما به نگهبانی دم می‌گذرد 


تیغ بر کف همه جا پشت سر خود داریم. 

ِ صائب تبریزی. 
دردم؛ فورا. فوری. بفور. آنا. فی‌الفور. 
فی‌الحال: دم چاه مستراح کناس راگرفت و 
دردم مرد. (یادداشت مولف)؛ 
برون رفتم از جامه دردم چو سیر 
که ترسیدم از زجر برنا و پیر. 

سعدی (بوستان). 

- دم آخر؛ لحظه آخر. وایسین دم. کنایه از 
لحظة پایان زندگی, واپسین دم حیات: 
آنکه چون صبح دوم گر دم زند در علم دین 
چون دم آخر نیستی در همه گیتیش بار, 


سنایی. 
آندرین دم می‌تراش و می‌خراش 
تادم اخر دمی فارغ مباش 
تا دم اخر دمی آخر بود 

۰ که عنایت با تو صاحب سر بود. مولوی, 


قمتال: 

هر دم دم اخر شمر و واقف دم باش (حاضر دم 
باش). (یادداشت مولف). 

دم خرم؛ روز شادی و عبش و عشرت. 
(ناظم الاطیاء). 

دم خوش؛ لحظهٌ خوش, لحظه که به خوشی 
گذرد.وقتی که به خوشی سر شود. (از 
یادداشت مولف): 


دل خوش در دم خوش جوی که چون صبح نخست 

گر به جانی بخری یک دم خوش ارزان است 

دم خوش بایدت از خویش برون آی چو گل 

کزیی یک دم خوش پوست برون زندان است. 
اثیرالدین اومانی. 

دم را غنیمت دانستن؛ وقت را صفتنم 

شمردن. از لحظات زندگی بر خوردن. 

دم رفتن؛ هنگام رفتن, گاه عزیمت. زمان 


انتقال. 


دم 
- ||کنایه است از وقت مردن. هنگام مرگ. 
دم مرگ. (یادداشت مولف) 
دم رفتن است جانا به رخم نظاره‌ای کن. 

؟ (از یادداشت مولف). 
دم گذاردن؛ دم گذراندن. وقت گذراندن. به 
پایان رساندن لحظاتی از زندگی؛ 


به شادی گذارد دمی چند را, نظامی. 
- دم نزع؛ لحظهً جان دادن. واپسین دم 
چو آیی سوی خاقانی دم تزع 

به دید تو رود جانم ز دیده. خافانی. 


- دمی به آسایش پرآوردن؛ لحظه‌ای را به 
آسودگی گذراندن. نفسی به راحت کشیدن. 

- |[کنایه از قطم علایق و گذشتن از دنیاء 
(لغت محلی شوشتر). 

- هردم؛ هرلحظه, هردقیقه و هرساعت و3" 
همیشه و علی‌لدوام. (ناظم الاطباء: 

که‌گیتی یکی نغز بازیگر است 


که‌هردم ورابازی دیگر است. فردوسی, 

به مردم شود آب و نان تو مردم 

نبینی که سگ سگ کند آب و نان راء 
ناصرخسرو. 

زلف تو کافری است که هردم به تازگی 

خون هزار کس خورد آنگه که کم خورد. 

خاقانی. 

به نرمی هردمش لطفی نمودی 

ز لملش هرزمان بوسی ربودی. نظامی. 

یکی هفته به نوبتگاه خسرو 

روان می‌کرد هردم تحفه‌ای و, نظامی. 

هردم از این باغ بری می‌رسد 

نغزتر از نفزتری می‌رسد. نظامی, 

هردمش صد نامه صد پیک از خدا 

یاربی زد شصت لبیک از خداء مولوی, 

هر دمی او رایکی معراج خاص 

بر سر تاجش نهد حق تاج خاص. مولوی, 

عشق زنده در روان و در بصر 

هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر, 

هردم از عمر می‌رود نفسی 2 

چون نگه می‌کنم نمانده بسی. سعدق.* 

هردم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند. سعدی" 

( گلستان). 

هزار عهد بکردم که گرد عشق نگردم 

همی برآبرم آید خیال روی تو هردم. سعدی. 

و رجوع به ماد هردم شود. 

- هردم تازه, هميشه شاداب و سبز و خرم. 

(ناظم الاطباء). 

- هردم خیال؛ هرلحظه خیال. آنکه رای و 


فکر ثابت و استواری ندارد. که خیال و عزمی 
متزلزل دارد. (از یادداشت مولف). 

- هردم که؛ | کثر اوقات و اغلب اوقات کد. 
(ناظم الاطباء), 


- همهدم؛ ه‌ميشه. ه‌مواره. پسیوسته. 


دم 


(یادداشت مولف)؛ 

وگر دلم ز دم سرد گرم گشت رواست 

نه سرد باشد و نه گرم کوره‌ها همه‌دم. 
مسعودسعد. 

یک دم؛ یک لحسظه. یک آن. (یادداشت 

مژلف)؛ 

همی بود یک ماه با درد و داغ 

نمی‌جت. یک دم ز انده فراغ. فردوسی. 

که‌با خشم چشم ار پرأغالات 

به یک دم هم از دور بفتالات. اسدی. 

زما تا بر مرگ یک دم ره است 

اگردم دراز است ا گرکوته است. اسدی. 


بنده‌ای دارد بهرام فلک کز سر تیغ 
کداعدای ورا دم به هدر در یک دم. 


سوزنی. 
آنجا شده به یک دم کزبهر بازگشت 
زآنجا هزار سال رهش بوده تا جهان. 
خاقانی. 
با جبروتش که دو عالم کم است 
اول ما آخر ما یک دم است. نظامی 
اگرپیش از اجل یک دم یمیری 
در آن یک دم دو عالم را بگیری. عطار. 
تو غره مشو که می‌زند دم 
یک دم باشد ز نیست تا هست. 
کمال‌الدین اسماعیل, 
دیر گیرد سخت گیرد رحمتش 
یک دمت غایب ندارد حضرتش. مولوی. 
دوستی را که به غمری بدست آرند نشاید که 
به یک دم بیازارند. ( گلستان), 
کمان کیانی به زه راست کرد 
به یک دم وجودش عدم خواست کرد. 
سعدی (پوستان), 


ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست 
کزنیک وبد اندیشه و از کس غم نیست. 
سعدی. 
در سه سال آنچه بیندوختم از شاه و وزیر 
همه بربود به یک دم فلک چوگانی. حافظ. 
ال سا کان یگیم ر مکوونسی 
وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی. 
حافظ. 
وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی 
حاصل از حیات ای دل یک دم است تا دانی. 
حافظ. 
- امتال: 
یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنيم. 
(یادداشت مولف). 
یک دم روان شو قدت بینم. (امثال و حکم 
دهخدا). 
یک دم و هزار امید. (امثال و حکم دهخدا), 
اک تس گرا کف خر 
(یادداشت مولف): جان در حمایت یک دم 
است و دنا وجودی میأن دوعدم. ( گلتان). 


-به یک دم خوردن اندر کشیدن): با یک 
نف آشامیدن مایعی را. لاجرعه نوشیدن: 

به ید سچهید به یک دم بشورد 
بر آورد از آن چشمٌ زرد گرد. 
که‌بود اندر آن جام یک من تبید 


فردوسی. 


به یک دم می روشن اندر کشید. . فردوسی. 
امثال: 
دم غنیست است. (امثال و حکم دهخدا) 
این دم را باش. (امثال و حکم دهخدا). 
همین دم است که لشکر ز شام می‌اید 
به نتقام (برای قتل) شما خاص و عام می‌آید. 
(از زبان ابن زیاد در شهادت مسلم). (از امثال 
و حکم دهخدا). و رجوع به نفس شود. 
|موسم و فصل. |1ساعت. (ناظم الاطباء) 
|اجرعة آب ودجز ان. (ناظم الاطباء). یک دم 
آب. وهسنگ. (لفت اسدی). دم آب که 
بازخورند. (لغت اسدی). یک دم آب. همنگ. 
(لفت فرس اسدی, نسخة خطی کتابخانة 
نخجوانی). جرعه و اندکی از آب. (غیاث). 
قورت. غرت: یک آشام. آن اندازه که به یک 
نفس بتوان نوشید. (یادداشت مولف): 
لبی نان خشک و دمی آب سرد 
همین بس بود قوت آزادمرد. 
گفت بخوردم کرم! درد گرفتم شکم 
سر پکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. لنجی: 
به صدر بار تو بردارم از جهان حاجت 
ا گربه یک لب نان باشد و به یک دم آب, 
سوزنی: 

یک نان به دو روز | گرشود حاصل مرد 
وز کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد. 

(منسوب به خیام) 
آب روزی ز چشمة هر روز 
یک دو دم بیشتر نمی‌آید. خاقانی. 
جوانمرد را آتش معده بالا گرفته بود... لقمه‌ای 
چند از نها تناول کرد و دمی چند آب 
بیاشامید..:( گلستان). 
به خدمت میان بست و بازو گشاد 
سگ ناتوان را دمی آپ داد. (بوستان), 
دم آب (به اضافه)؛ آب کم و جرع آب. 
(ناظم الاطباء). 
دم آبی؛ یک جرعه آپ. (ناظم الاطباء) 
- دم آبی داشتن؛ جرعه‌ای آب داشتن. (از 
اتدراج)؛ 
چون شعله بر آتش اضطرابی دارم 
چون زلف به خویش پیچ و تابی دارم 
شمشیرم و از برای مهمانی خصم _ 
گرهیچ ندارم دم آبی‌دارم. ‏ ؟ از آندراج). 
دم آبی زدن؛ جرعه‌ای آب خوردن. (از 
انتدراج)* 
سیر آنان که نشیند به خوان غم تو 
تشنه آنان که ز تیغت دم آبی نزنند. 


ظهوری (از آتدراج). 


فردوسی. 


دم ۱۱۰۷۵ 


- دسی درکشیدن از شراب و مشروبات 
دیگره جرعه‌ای از آن نوشیدن. (بادداشت 
مولف): 
بترسید بهمن ز جام نبید 
زواره نخستین دمی درکشید. فردوسی. 
|ااول. ابتدا. آغاز: دم صبح: اول صبح. 
(یادداشت مولف). ابتدای هر چیز. (لفت 
شوشتر), 
- سپیده‌دم؛ یگاه. اول صبح. (یادداشت 
ملف). و رجوع په ماد سپیده‌دم, پگاه. اول 
صبح و دم صبح شود. (یبادداشت مولف). و 
رجوع به ترکیپ سپیده‌دم و ماده صبخدم 
شود. 
- از دم؛ همگی. گشت. جملگی. طً ختیفا: 
قاطبة. (یادداشت مولف). 
یل بر نزدیک. سخت نزدیک. متصل. 
پیوسته: دم در. دم مرگ. دم دهان. (یادداشت 
مولف): 
زبهر یکی چوب‌بته دوال 
شوی خیره اندر دم بسگال, 
دم چشم مخالف از تف و نم 
باد ایلول و ابر نیسان باد. 
پیش سلطان خشمنا ک‌مرو 
در دم پنجه هلا ک مرو. 


فردوسی. 
مسعودسمد, 


اوحدی. 
- دم بخت؛ نزدیک به بختیاری. دختر دم 
بخت: فلانه دختر دم بخت است؛ یعنی گاه 
شوهر کردن اوست که به سین شوهر کردن 
رسیده است. 

دم پر کسی رفتن؛ تزدیک او رفتن. پیش او 
رفتن استعانت و ناه جتن را. (بادداشت 
مولف). 

دم خلیری؛ در لهجذ قزوین, سرازیری. (از 
یادداشتهای لغت‌نامه). 

دم در؛ آستان در. فضا و زمین ملاصق در. 
نزدیک در. جلو در. بیرون در. (یادداشت 
ملف). 

< دم دست؛ جلو دست. پیش دست. در 
دست‌رس, (یادداشت مولف). 

- دم‌دمهاه در اصطلاح عامیانه. نزدیک. 
مقارن. در تداول عوام: دم دمهای صبح یا 
سحر؛ نزدیک سحر, مقارن صبح. (یادداشت 
مولف). سخت نزدیک سحر یا صبح, 
(یادداشت مولف). 

دم سحر؛ آخر شب که هنوز صبح نشده 
باشد. (لغت محلی شوشتر). 

- دم صبح؛ اول بامداد. گاه صبح. پگاه. بگاه, 
گاء دمیدن صبح. (یادداشت مولف). ابتدای 
صبح کاذب و آخر شب. (لفت محلی 
شوشتر): 

دوش در مدح و ثنای تو بدم تا دم صبح 


۱-نل: لفت بخورد و کرم. 


۱۱۹۷۶ دم. 


صبح صادق ندمید از دم من 


۹ سوزنی. 

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد 

تادمصبع قیامت نگران خواهد بود. حافظ. 

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد 

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. 
حافظ. 

- ||نفی صبح. کنایه از نسیم صبحگاهی. 

هوای صبح. (یادداشت مولف). 

- ||کایه است از آه: 

دم صبح از جگر آرند و نم له ز چشم 

تادل زنگ‌پذیر آینه‌سیما بیند. خاقانی. 

دم کار گرفتن کسی را؛ در تداول عامه, با او 

مواقعه کردن. آرمیدن با وی, با او درآمیختن. 

(یادداشت مولف). 

دم نقد؛ هر چیز آماده و حاضر ماند چاشت 

آماده. (ناظم الاطباع). ‏ 


دم هم کردن؛ در اصطلاح قلم‌بندان مطابق : 


یکدیگر کردن سر قلم‌مو بطوری که موها در 
یک خط قرار گیرد. (فرهنگ فارسی 
معین).دهان در دهان کردن. دو کناره را بر هم 
نهادن. 
|اکنار و طرف. (ناظم الاطباء) کران. کنار. 
نسزدیک, لب: دم طاقچه؛ لب طاقچه. دم 
حوض؛ لب حوض. (یادداشت مولف), 
- دم چاه؛ کنار چاه. دهنة چاه, (یبادداشت 
مولف)ء 
- ||گاز چاه. هوای خفه کنند؛ درون چاه. 
(یادداشت مولف). 
دم نطعی؛ نام فنی از کشتی است. (از غیاث) 
(از آندراج): 
ای جوان سازی و خوش بر سر تازی به خدا 
به دم نطعی صد از و نیازی به خدا, 

میرنجات (از آتدراج). 


||کنار برنده از شمشیر و کارد و جز آن. (ناظم. 
الاطباء) طرف تیز کارد و خنجر و شمشیر که 


بهتازی حد گویند. انجمن آرا)(دراج) از 
لغت محلی شوشتر). حرف. کناره. حد. لب. 
لبه. تیزی. تیزه. تیزنا. تیزنای. دمه. (یادداشت 
مولف): قاریه؛ دم شمشیر. دم شمشیر. 
قرن؛ دم شمشیر و تیر و پیکان. (از منتهی 
الارب): 
دشمن ز دو پستان اجل شیر بنوشد 
بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار, منوچهری. 
خویش جانم بوی بغداد و دم دجله‌ست و بی 
کز همه آفاق استقبال ایشان می‌کنند. . خاقانی. 
م‌تونم تارک اقلا ک بشکافم هنوز 
گرچه شمشیر دعای من دم تأثیر ریخت. 
ظهوری (از آتدراج). 

به خون دلشدگان تیغ او خمی دارد 
بکار من پرد از جور تا دمی دارد. 

سالک یزدی (از آنتدراج)؛ 


- از دم شمشیر گذراندن گروهی را؛ همه آنان 
را کشت و از پای در اوردن. (یادداشت 
مولف). 
دم تیغ و خنجر و کارد و مانند آن؛ لب تیز و 
برنده آنها؛ 
بر صف اهل ملامت خویش را تنها زدم 
برنگشتم تا دم شمشیر و خنجر برنگشت. 
دانش (از انندراج), 
- ||کنایه از آبداری و تیزی تیغ. و دهن تیخ و 
روی تیغ تیز گویند و با ریختن و برگشتن 
مستعمل است. (از انتدراج)؛ 
مکش تیغ زبان صائب به هر بیهوده گفتاری 
که‌از عاجزکنها این دم شمشیر مي‌ريزد. 
صالب (از آتدراج). 
- دم قیچی؛ آنچه خیاط با مقراض از جامه به 
قطعات خرد برد و بیرون افکند تا قطعات 


| .بزرگ باندام برآیند. قراضه. وذاره. تراشةً 


درزی. (یادداشت مولف). 

||نوک نیزه و پیکان و جز آن. (ناظم الاطباء): 
غرار؛ دم تیر و نیزه و شمشیر. (منتهی الارب). 
||استخوان ماهی. ||زاغچه. |اکلاغ. 
||نمایش. ||زندگی. زندگانی. ||جان و روان. 
(ناظم الاطباء). || خوشی و شادمانی و خرمی 
و خرسندی و فرح و انبساط. (ناظم الاطباء). 
دم و دستگاه. وسیله و امکان خوشی و 
آسایش. جاه و جلال. درگاه. وقت خوش. 
حالت. حال؛ به رسم خدمت و التزام طاعت و 
اظهار حاجت ایستاده و افتاده بودیم چه‌آسان 
که‌چون کمبه به خا ک‌پای رکبان آن... تتسک 
روا و همین دم است که گویا بیابانیست خالی 
از هر ثاوی و انیس, و ویرائه‌ای است نهی از 
هر ساکن‌و جلیس. (ترجمة تاریخ یمینی), 
هرکسی رابه قدر خویش دمی است 

نان و گرمک نه قوت هر شکمی است. 


7 ه رکه را وقتی دمی بوده‌ست و روزی مستیی 
دوست دارد نالٌ مستان و های‌وهوی راء 
سعدی, 

دم و پوست؛ دم و دود. (ناظم الاطباء) (از 
اندراج)؛ 
په خوان او صلای دشمن و دوست 
نه تطعش کوکناری رادم و پوست. _ 

اشرف (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب دم و دود شود. 
-دم و دستگاه»؛ شکوه و جلال. طمطراق. 
- ||اسباب و آلات. اسپاب بزرگی. اسباب و 
اوضاع. مجلل. ۱ 
دم و دستگاه چیدن؛ اسباب و آلات چیدن. 
تکلف نمودن در ضیافت. (یادداشت مولف). 
| آرام گرفتن. (لغت محلی شوشتر). آرامش. 
||بازی کردن به عبث با هر چیز. (لغت محلی 
شوشتر). ||مشارکت در صدا و آواز. (ناظم 


دم 

الاطیء). خواندن پامنیریان در جواب ملای 
روضه‌خوان. (لغت محلی شوشتر). و رجوع 
به مادة «دم دادن» شود. ||بلند شدن و ایستادن 
آب. (لفت محلی شوشتر). تموج. خیزابد. 
|(ص) گرم و تابدار و آتشی, ||مشتاق. (ناطم 
الاطباء). 
۵م. [] (۲6 دسب. ذنب. ذنابی. و در شعر 
گاهی به تشدید میم آید. (بادداشت مولف). 
عضوی از حیوان که در منتهای خلفی وی 
قرار دارد. و آن از تعداد مهره‌های استخوان 
در دنبالچه بوجود آمده است. انتهای دم به 
شکل دسته‌ای مو در پشت پاها آویخته بود و 
در پرندگان به شکل پرهایی که در پایان بدن 
آنها رویبیده است. ذنب و دنب و دنباله و 
ضمیمه‌ای که در منتهای خلفی بدن حیوانات-. 
چهارپا واقع شده و در ماهی و مار و اقسام* 
خزنده‌ها آن جزء.انتهایی از بدنشان که در 
مقاپل سر واقع شده. (نباظم الاطباء). دنب و 
دنباله. (از برهان): دریس, درس؛ دم شتر. 
(منتهی الارب). مخفف دمب. (از لفت محلی 


شوشتر): 
دم سگ بینی ابا بتفوز سگ 
خشک‌گشته کش نجنبد ایچ رگ". رودکی. 
چه بایدت کردن کنون پافدم 
مگر خانه روبی چو روبه به دم. 

ابوشکور بلخی, 
بریده دم بادپایان هزار 
پر از خا ک‌سر مهتران نامدار. فردوسی. 
بریدی دم مار و خستی سرش 
به دیا پوشید خواهی برش. ‏ فردوسی. 
نیزه و تیغ و کسند و ناچخ و تیر و کمان 
گردن و گوش و دم وسم و دهان و ساق اوی, 

منوچهری. 


اندر دم است کردم بد را هلا ک سرش 

از فعل ید تو نیز سر خویش را دمی, 
ناصرخسرو. 

متاز بر دم دنیا که کودمش بگزدت. . 

ز کردمش بحذر باش کش گزنده دم است: .ج 
ناصرخسرو..: 


چون کون خران همه سرانند 
دست از دم خر بپاید اویخت. 

ابوالفرج رونی. 
از جور این سپهر که کژ چون دم سگ است 
چون سگ فغان زار سحرگه برآورید. 


مه زان به اسد رسد به هر ماه 


تا در دم شیر نان ببینم. 


۱- اوستا - 01۳2 (ذنب)؛ پهلری ال و 
طادال (از ذیل برهان چ معین), 

۲ -نل: دم سگ بینی تو با بتفوز سگ 

گشن کرده کش نجنبد هیچ رگ. 


دم. 
به دم‌های سنجاب نقاش آبان 
به زرنیخ تصویر بستان نماید. 


بند دم کژدم فلک 

زان نِزة مارسان گشاید. خاقانی. 

کس‌به زیر دم خر خاری نهد 

خر نداند دفع آن بر می‌جهد. مولوی. 

کزضرورت دم خر را آن حکیم 

کردتعظیم و لقب دادش کریم. مولوی. 

میان ببند چو مردان بگیر دم خرش. 
(گلستان). 

با دم خود گردو (پسته) شکستن؛ کنایه از 

سخت شادمان شدن و خوشحالی کردن. 

(یادداشت مولف). 


- پاردم؛ رانکی. رجوع به پاردم شود. 

- پای بر دم مار نهادن؛ به کاری سخت 
خطرنا ک‌دست یازیدن. با دم شیر بازی کردن. 
به استقبال خطر رفتن. (یادداشت مولف)؛ 

نهضت سیف‌الاوله بر فضل قوت و مزید 
شوکت خویش گل کردند و پای بر دم مار 
نهادند و پیش اجل بازرفتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 

- خیزران‌دم؛ که دمی چون چوب خیزران 
دارد (در وصف اسب): 


ای زرین‌نعل آهنین‌سم 

ای سوسن‌گوش خیزران‌دم. انوری. 
- دم آژدها گرفتن؛ کنایه است از دست زدن 
په کاری سخت خطرنا کٌ 


عدو ابله است ورنه خرد آن بود که مردم 

دم اژدها نگیرد پی شیر نر نخاید. ‏ خاقانی. 
- دم به تله ندادن؛ زیر بار خطر نرفتن. چنان 
با احتیاط رفتار کردن که عواقب وخیم ببار 
نياید. (از یادداشت مولف). 

< دم به خم یا خمره زدن؛ به مزاح؛ شراب 
خوردن, باده گساری کردن. (یادداشت 
مولف). 

دم خاریدن؛ کنایه از اظهار عجز و ناتوانی 
کردن در اقدام به کاری. تن زدن از قبول 
کاری؛ 

در نبردش که شیر خارد دم 

اسب دشمن به سر شود نه به سم. نظامی, 
- دم خر پیمودن؛ کنایه است از هرزه کاری 
کردن.(غیاث) (انندراج). 

- دم درآوردن؛ بر خلاف پیش | کنون دعوی 
فزونی و پیشی کردن. (یادداشت مولف). 
-دم‌روی کول نهادن ( گذاشتن) و رفتن؛ کنایه 
است از مغلوب و مأیوس رفتن. (یادداشت 
ملف). 

- دمسیید؛ اشعل. که دمی سفید دارد. 
(یادداشت مولف). 

دم علم کردن؛ دم راست کردن و آن به 
هنگام خشمگین شدن یا حمله کردن جانور 


است: 


گربه‌رابین که دم علم کرده 

گوشهاتیز و پشت خم کرده. 

- دم قمری؛ نام لحنی از مسوسیقی. (اژ 
آنتدرا اج) (غیاث)* 

نوازش لب جانان به شعر خاقانی 

گزارش دم قمری به پردهُ عنقا. . خاقانی. 
دم کی را به بشقاب گذاشتن؛ به طنز و 
مزاح. او را تکریم کردن. (یادداشت مولف). 
دم کسی لای تخته گیر کردن "؛ به دام بلا 


گرفاشدن. دچار سختی و ناراحتی شدن در 
راه رسیدن به مقصودی. (از یادداشت مولف). 
- دم گاو؛ تازیانة بزرگ. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آتندراج) (از انجمن آرا). تازيانة 
بزرگ که گاو و خر را بدان رانند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
گرخری دیوانه شد یک دم گاو 
بر سرش چندان بزن کاید په خاو. مولوی. 
- ||نفیر که گاودم نیز گویند.(ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا)(از آندراج). 
- || وسیلة ارتزاق. شغل. کاری مایه ارتزاق. 
(یادداشت مولف). 
- دم گاو از سینه رسنن؛ دم گاو بر سینه بستن 
هسنگامه گسران و م‌خرگان را گویند. (از 
آتدرا اج 
آن گاودم از سینه برون رسته که می‌برد 
جدت به در خانة یاران به کجا رفت. 

شفایی (ازآنندراچ). 
دم گاو به دست آوردن؛ رسیله‌ای برای 
امرار معاش بدست آوردن. (یادداشت مولف). 
ن؛ وسیلة امرار معاش 
داشتن. (یادداشت مولف)ء 
دم گرگ؛ شوله که یکی از منازل قمر است. 
(ناظم الاطباء) (از برهان: 
و گرگ چون پیسه چرمه ستوری 
مجره ی چو سیمین سطبلی, 

منوچهری. 

||صبح کاذب. (از تاظم الاطباء) (شرفنامة 
منیری) (از مجموعه مترادفات ص ۲۳۳) 
(برهان) (از لغت محلی شوشتر). کنایه است از 
صبح کاذب به اعتبار درازی و باریکی و 
سفیدی و مایل به سیاهی بودن آن. (از غیاث) 
(از آنندراج). عمود صبح. ذلب‌السرحان. 
روشتایی که در صبح کاذب چون دمی 
آفراشته در مشرق پدید آید. نوری که از جانب 


- دم گاو به دست داشتن! 


مشرق پدید آید. نوری که از جانب مشرق 
پدید اید در صبح نخت. صبح کاذب. 


(یادداشت مولف)؛ 

چو صبح از دم گرگ برزد زیان 

به گفتن درآمد سگ پاسبان. نظامی. 
تابان دم گرگ در سحرگاه 

چون یوسف چاهی از بن چاه. نظامی, 


دم. ۱۱۷۷ 


اثر عدل تو دان اينکه بر اطراف افق 
در دم گرگ رود آهوی زرین‌تمثال, 
سلمان ماوچی. 
دم گرگ سحر و چشمة خور زیر زمین 
می‌نمودند خیال رسن و یوسف و چاه. 
نجیب جرفادقانی. 
- |به معنی تخویف هم هست. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی کتاپخانة مولف). 
- دم گرگ بر پای بستن؛ کنایه است از انتقام 
ضعیف از قوی گرفتن. (از آنندراج): : 
چنان رایگر بود کز رای خویش 
دم گرگ را بست بر پای میش, 
نظامی (ازآنندراج). 
ت دم گو؛ مخقف دم گاو. (آتدراج). و رجوع 
به ترکیب دم گاو شود. 
- ||کنایه است از احمق. (از آنندراج) (از 
غیات). 
- ||ظاهراً نام فنی از کشتی هم باشد. (از 
غیاث) (از بهار عجم) (آنندراج): 
شیخنا آمده‌ای بر سر کشتی بشنو 
ریش گاوند مشایخ تو چرائی دم گو. ‏ 
میر نجات (از آنندراج). 
- امتال: 
این دم شیر است به بازی مگیر. (امثال و حکم 
دهخدا). 
به سرش نرسیدی دمش را بگیر. (یادداشت 
مولف). 
تا پای روی دم سگ نگذاری به تو حسمله 
نمی‌کند. (یادداشت مولف). 


تا فلان کار بشود دم شتر به زمین می‌آید. 
(امثال و حکم دهخدا), 

چوب (سیخ) زیر دمش کرده‌اند. (یادداشت 
مولف). 


خر است بی دم و سم. (یادداشت مولف), 

دست به دمش می‌کند؛ او را رام می‌کند یا 
می‌خواهد رام کند. (یادداشت مولف). 

هم توس تمایان آست (اسعال وا نفک 
دهخدا). 

دم دنا دراز است. (امثال و حکم دهخدا), 

دم سک به بستن راست نمی‌شود (یا دم سگ 
راست نشود). (از امثال و حکم دهخدا) 

دمش را ببه دست آوردم. (امتال و حکم 
دهخدا). 

دم عقرب کر ( کج)است. (یادداشت مولف). 
دم مار را تازیانه کره یعنی دشمنان را به جان 
هم انداخت. (یادداست موّلف). 

دیگر شاخ و دم ندارد. (یادداشت مولف). 
ریشت ز عقب درآمده دم گشته, (منسوب به 
خیام. یادداشت مولف), 


۱-مأحوذ از حکایت بوزینه و درودگر در 
کلله و دمته است. 


۱۱۰۷۳۸ دم 


زیر دمش را چرب کن؛ به او پگیصدا نکند. 
نگ زشتگار زیر دمش را می‌لد. 


(یادداشت مولف). 
عاقل بر دم مار پای نمی‌گذارد. (یادداشت 
مولف). 


قسمت را باور کنم یا دم خروس را. (امثال و 
حکم دهخدا), 

مسکین خرک آرزوی دم کرد 

نایافته دم دو گوش گم کرد. 

||دسته‌ای از پرها که واقع شده است در 
انتهای تحتانی بدن حیوانات پرنده. (ناظم 


الاطباء): 
پایش بسان دامن دیبای زریفت 
دمش پر از هلال و جناحش پر از جدی. 
منوچهری. 
پر دم هر طاوسی صد قمر و سی قمر 
بر پر هر کبککی نه رقم و ده رقم. 
منوچهری: 
پر دم طاوس ماه بر سر هدهد کلاه 
بر رخ درا اج گل بر لب طوطی بقم. 
منوچهری. 
آتش و دود چو دنبال یکی طاووسی 
که‌براندوده به طرف دم او قار بود. 
منوچهری. 
بر دم طاووس خواهی کرد نقش خوبتر 
در بهشت عدن خواهی کشت شاخ نارون. 
منوچهری. 
چو باز دنا کو گیرد از حباری سر 
به گرد دم بنگردد بترسد از پیخال. ‏ زینبی, 


زمین شده همه چون چشم کبک و روی تذرو 
هواشده همه چون دم باز و پر عقاب. 

مسعودسعد. 
مرغ دم سوی شهر و سر سوی ده 


دم آن مرغ از سر او به. سنایی. 


دوستی زر چو بان زر است 4 


در دم طاووس همان پیکر است. 

بر سر بارو یکی مرغی نشست 

از سر و دمش کدامین بهتر است 
گفتا گرزویش پذشیر وم 
روی او از دم او می‌دان تو به 

ور سوی شهر است دم» رویش به ده 
خاک آن دم باش و از رویش بجه. مولوی. 
دم خروس؛ دنب خضروس. (یبادداشت 
مولف). 

- |[در اصطلاح عاميانه. بهانه: دم خضروسی 
در دست دارد؛ برگة دزدی یا نشانة کاری 
زشت. (یادداشت مولف). 

دم و دیک. رجوع ببه ماده دنب و دیک 
شود. 

< طاووس‌دم؛ که دمی چون دم طاووس زیبا 
دارد. (یادداشت مولف)؛ 

ز حلق خروسان طاووس‌دم 


۹ دم او همچو دم فلماخن. 


| سبوعلی چون خبر ایشان بشنید از نابور 


فروریخت در طاسها خون خم. نظامی. 

| آن جزء از میوه و یاگل که به واسطة آن به 

درخت اتصال دارد. (ناظم الاطباء). دنبال. 

دنب. چوبه و رشته مانندی که از یک سو بد 

میوه و از سوی دیگر به شاخه اتصال دارد: دم 

گیلاس. دم آلبالو. (از یادداشت مولف). ساقة 

کوتاه و باریکی که میوه یا دانه بوسیلة آن به 

شاخه درخت و گیاه متصل است: 

بر گرد رخش بر نقطی چند ز بسد 

واندر دم ار سبز جلیلی ز زمرد. منوچهری. 

| آخر و انتها و انجام هر چیز, (ناظم الاطباء): 

خلف؛ دم تبر و سر آن. (منتهی الارب): 

بارد در خوشاب از استین سحاب 

وز دم حوت آفتاب روی به بالا نهاد. 
منوچهری. 

همچو سنگ است تیرش از سختی 

نجیبی. 

<< دم چشم؛ ؛ گوشهٌ چشم از سوی گوش. 

(یادداشت ت ملف): یحیی به دم چشم به من 

همی نگرید. (تاریخ بخاراا, 

||دنبال و عقب چیزی. (انجمن آرا) (از 


آتندراج). دنبال. دنباله. پشت. پی. (یادداشت 

مولف)* 

به دم لشکرش ناهید و هرمز 

به پیش لشکرش بهرام وکیوان. دقیقی. 

به دم سواران یکی غرم پا ک 

چواسبی همی برپرا کندخاک. فردوسی: 

یکی غرم تازان ز دم سوار 

که چون او ندیدم بر ایوان نگار. فردوسی. 

برفت بر دمشان یک دو منزل و همه را 

بکشت و دشمن دین را بکشت باید زار. 
فرخی. 

به چاشتگاه ملک با کمرکشان سپاه 


برفت بر دم او جنگجوی و کینه گزار. فرخی. 


1 "سوی طوس رفت تا جنگ آنجا کند و 
خصمان به دم رفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۲). ترکمانان عراقی بگریختند و ایشان 
را تا بلخانکوه بتاختند و لشکر در دم ايشان 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۶). پیری 
آخرسالار را با مقدمی چند بفرستادند به دم 
هزیمتیان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۸ 
شاه ملک به دم او لشکر فرستاد تا سرحد و 
برفتند و درنیافتد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۷۰۵ 

به راهی دگر هریکی گشته گم 
زیر کرکس و غول تازان به دم. 
به پاسخش گفتند بد ساختی 
که‌بر دم با طمع را تاختی, 
تورک و دلیران زابل به دم 
پرفتند چندانکه سود اسب سم. 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 
به خیره عزل چه جویم که می‌رسد شب و روز 


دم 
به دست حادثه مشور در دم منشور. انوری. 
وحشی شده از میان مردم 
وحشی دو سه اوفتاده در دم. نظامی. 
- دم قاعت يا خصلت و صفتی را گرفتن؛ 
بدان خوی متخلق شدن. بدان صفت موصوفب 
گشتن: چند سال است که ندیمی. او می‌کند 
بیغوله و دم قاعتی گرفته. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۷). امیر یوسف مردی بود سخت 
بی‌غایله و دم هیچ فساد و فتنه نگرفتی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۷). 
دم کسی را گرفتن؛ او را تعقیب کردن. و به 
دنبال وی رفتن: جتان و هرگونه کفار دم وی 
گرفتند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۱). ملک 
ساخته و مستظهر با مردم بسیار از هر گروه و. 
اغلب هندو, دم احمد گرفت. (تاریخ ببهقی چ. 
ادیب ص ۴۴۱). از ختلان دم او گیرد و یا آنجا" 
میباشد و یا بازگردد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص 0۵۷۴. 
از دم کی بازنشدن (بازنگشتن)؛ از او 
دست برنداشتن. ملازم و مواظب او بودن. از 
تعقیب او منصرف نگشتن. پی او گرفتن. دنبال 
او رفتن. سخت او را همراهی کسردن.(از 
یادداشت مولف): یکی آنکه محمودیان از دم 
این مرد می‌بازنشوند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۰). ولایت بسیار دارد و سامان جنگ 
ما بدانست و از دم ما باز نخواهد گشت. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۳۲). تلک از دم 
وی بازنشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۴۱). 
-به دم (در دم) آمدن (رفتن)؛ به دنبال رفتن یا 
آمدن. دنبال کردن. تعقیب نمودن: سواران 
آسوده‌تر به دم هزیمتیان رفتد و بسیار پیاده 
از هر دستی بگرفتند. (تاریخ بسهقی ج ادیب 
ص ۲۶۷). می‌گفند هر چند به دم ما می‌آیند 
پیشتر می‌رویم تا زستان فرازآید و ضجر 
شوند و بازگردند. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۶۱۹). گرگانیان را اين خطر نباید نهاد کب 
خداوند به دم ایشان رود. (ارنخ بسهتی جوز 
ادیپ ص ۴۶۳). سسسواران آس‌وده‌تر هل 
هزیمیتان رفتند و بسیار از هر دستی گرفتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۷). خاصگانش 
گفتند خصمان زده و کوفته برفتند به گریز, به 
دم رفتن خطاست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۴۴۷). ان مخاذیل اخر به هزیمت شدند و 
راه بیابان گرفتند و بکتگین به دم رفت. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۴۷). 
در دم شدن؛ در پی آمدن. (بادداشت 
مولف): چون مهرگان درآمد و عصیر در رسید 
و شاه‌سفرم و حماحم و اقحوان در دم شد 
انصاف از نعیم جوانی بتدند. (چهار مقاله 
ص ۵۰. 
7 در دم کسی یا کسانی نش نشتن؛ در دنبال 
آنان قرار گرفتن. در پی آنان نشستن: مردم 


دم 


عام و غوغا یه یکبار خروشی بکدند... : 


طوسیان را از پس و پیش گرفتند و نظام 


پگست و در هم افتادند و مستحیر گشتند و 
هزیمت شدند... نشابوریان با دلهای قوی در 
دم ایشان نشستند و از ايشان چندان بکشتند 
که آن را حد و اندازه نبود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۳۶). 

دنل کشتی. ||سرگین خشکی که ساند 
هیزم استعمال میکنند. ||داخس و ریش. 
(ناظم الاطباء).|زشمله. منگوله. (بادداشت 
ملف): [مردم روس ]کلاههای پشمین بر سر 
نهاده دارند دم از پس قفا فروهشته. (حدود 


العالم) ا|ته, تک. قعر. (یادداشت مولف): 

به هفتم که در خواب دیدی سه خم 

یکی زو تهی مانده بد تا به دم. فردوسی. 
به هشتم که پر آب دیدی دو خم 

یکی زو تهی مانده بد تا به دم, فردوسی. 


۵. [ذ] (ع )۱ خون. ج, دماء, دمی. (منتهی 
الارب) (دهار) (از آندراج). خون و پژ. (ناظم 
الاطباء). خون. (ترجمان القران جرجانی 
ص ۴۹). خون که در عروق جریان دارد و 
اصل آن «دمی» و به نظر بعضی «دمو» بوده و 
یز دم و تلیةآن دمان و بهنظر برخی دموان و 
دمیان, و جمع آن دماء و دم و نسبت به آن 
دمی و دسوی است. (از اقرب الصوارد). در 
عربی به معلی خون است و در اصل دمی بوده 
که «ی» به کثرت استعمال حذف شده و در 
کراللغات نوشته که در اصل دمو پوده است. 


(غیاث): 
گردن‌هر قعریبی معدن جیمی ز مشک 
دید؛ هر کیککی مسکن ميمي ز دم. 
منوچهری. 
از حال رسولان و سوالات مخالف 
رز علت تحریم دم و خمر مخمر. 
ناصرخسرو. 
چگونه باشد زنده مخالف تو از آنک 
فسرده گشتش در تن ز هول کین تو دم. 
ممودسعد. 
انرده شد از دم دهانم دم چشم 
بر ناخن من گیا دمید از نم چشم. سنایی. 
بنده‌ای دارد بهرام فلک کز سر تیغ 
کنداعدای ورا دم به هدر در یک دم. 
سوزنی. 
چشم ما خون دل و خون جگر از بس که ریخت 
| کحل و شریان ما را دم نخواهی یافتن. 
خاقانی, 


گفتی‌فراش چرخ ناخن زهره گرفت 
کزین ناخن دوید بر سر دامانش دم. 
خاقانی. 
|اگربه. تحیهة آن دمان و دمیان. ج» دماء دمی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
۵م. 1دعم](ع !) گسیاهی است. (از ن‌اظم 


الاطیء) (از منتهی الارب) از آقرب الموارد. 
-نبات دم؛ن‌ام گیاهی است. (از اقرب 
الموارد) (ازناظم الاطباع). 

||اخون. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||گربه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). لفتی است در دم از اقرب الموارد). 
و رجوع به دم شود. 

4 [دمع] (ع مص) طلا کردن و مالیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). طلا کردن به هر 
لون که بود. (تاج المصادر بهقی). || خانه زا به 
گچ‌اندود کردن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از آقرب السوارد). 
|ارنگ کردن جامه را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). |اقیر الیدن کشتی را 
|| طلا کردن دمام را بر چشم خانه. ||هموار و 
برایر کردن زمین را. |سخت شکنجه دادن 
کنیا ازدن کسی راء (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شافتن, (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). هلا ک‌کردن و نیست گردانین قوم 
را. |اخا ک‌انباشتن کلا کموش‌سوراخ خود را 
و برابر گردانیدن آن را (از مشتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |برجستن 
اسپ نر بر ماده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج». ||هموار کردن و برابر ساختن بر 
سماروخ خا ک‌را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). |[(مجهولا) 
0 گنده و گرانبار گردیدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 

۵م. [دمم] (ع |) دسه‌خایه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد). غر. 

دم آب. بلی]غ) دی است از دهستان 
پشتکو « نگ اردل شهرسان شهرکرد. ۱۳۵۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج:: 

دم آب. [د] ((خ) دهی ابت از دهتان 
سوسن بخش ايز؛ شهرستان اهواز: جمعیت 
آن ۱۶۵ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جعا, 

دم آب‌منگنان. دم گ] ((ج) دهیست 
از دهستان میداود (سرگج) بخش جانکی 
گرمسیری شهرستان اهواز. آب آن از چُشمه 
است و ۲۴۰ تن سکته دارد سا کنان از طایف 
مسنی هستند ومعدن گچ دارد و از محلهای 
اشگاف: بنه مشهدی کریم, بله شیخ درویش, 
بنه شیخ مردان تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 

دم آسمان. [د] (() دهی است از دهستان 
جلگة بخش مرکزی شهرستان گلپایگان. 


دما. ۱۱۰۷۹ 


سک آن ۱۴۱ تن. آب از قنات و چاه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶ا. 
دم آمدن. دم ] (مص مرکب) در تداول 
سینه‌زنان» با دیگران هم‌آواز شدن. هم‌آهنگ 
با دیگران آواز کردن. یک هم‌آهنگ دیگران 
خواندن: دم بیا؛ (یادداهت مولف). ||رطوبت 
گرفتن و نم شدن: دم آمدن زمین؛ گاورو شدن 
آن, یسعنی نسم شضدن آن پس از آبیاری. 
(یادداشت مولف). 
دم آهنج. [3 ] (ص مرکب) بادآلود و 
مورم. (ناظم الاطباء). |[به دم کشنده. 
دم‌آهنگ, بلعنده. که چون اژدها به دم کشد و 
بکشد؛ 

اگرزآنکه خواهی بیابی رها 

ز چنگ دم‌آهنج نر اژدها, 

بدو گفت ای مردم بی‌بها 

بین آن دم اهنج نر آژدها. 

که آن ترک در جنگ نر اژدهاست 
دم‌آهنج و در کینه ابر پلاست. 

به خشکی و دریا همی بگذرد 
نهنگ دم‌آهنج را بشکرد. فردوسی, 
|اک‌نفس. (ناظم الاطباء). به سعنی دماور 
یعنی ضیق نفس است. (آنندراج). |[نفس‌گیر. 
گیرند؛نفس: 

بر او کارگر خنجر و تیر نیت 

دم‌آهنج کوهیست نخجیر یست. اسدی, 
دمآهنک. [د2] ا(ص مسرکب, |مرکب) 
آنکه یسختی نفس می‌کشد. (ناظم الاطباء). 
دم‌آهنج. رجوع به دمآهنج شود _ 
دهاء [د] (() دم و نفس. (ان‌جمن آرا) (از 
آنندراج) (لغت محلی شوشتر) (برهان) (ناظم 
الاطباء), قطع. ربو, نفس, نسمه, (بادداشت 
مولف): |[بهر. نهج. نهیج. تتیع نفس. حشا: 
(یادداشت مولف)؛ و آنچه به شش رود از وی» 
دما و ضیق‌اللفی و سرفهٌ تر و سل تولد کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). انهاج؛ دما پرآوردن. 
(السصادر زوزنی). دما برافکندن. (تاج 
المسصادر بیهقی), تحشیه؛ دمابر کی 
برافکندن. (المصادر زوزنی) اتاج المصادر 
بمهقی). نهج؛ دما برافتادن. ابتهار؛ دما 
برافتادن. (تاج المصادر ببهتی) بهر؛ دما 
برافکندن. (المصادر زوزنی). 
دهاء زد ] () مزاج و طبیعت. (یرهان) (انجمن 
آرا) (نتدراج) (ناظم الاطباء). نهاد. (انجمن 
آرا! (آنندراج), || (ه‌زوارش, !) به سعنی 
رودخانه است ۲. (از ناظم الاطباء) (انجمن 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی: 


" آرا) (آتندزاج) (یرهان). 


۱-از عبری 37 آرامی ۵۳02: آشوری بابلی 
0 «(از حاشیة برهان چ معین). 

۳ - هزوارش 09۳78 0)2(۳۳2: پهلری .۲۵٩‏ (از 
حاشیه برهان چ معین). 


۰ دماء. 


دماع. [د (ع ا) ج ذم. اجان القرآن 
جرجانی ص۴۹) (از اقرب الموآرد) (منتهی 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء). ج دم. به معتی 
خونها. (از غیاث). و رجوع به دم شود. 
دمالم. [دء] (ع4) ج دمیمة. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج دمیمه, به معنی 
زن حقیر. (آتدراج), و رجوع به دميمة شود. 
دماب. [د] ((خ) دهی است از دهستان دهق 
بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان. سکن آن 
۵ ستن. آب آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دماپر. (دبٍ] (|مرکب) دماور. ضیق‌اللفی. 
(برهان). و رجوع به دماور شود. 

دماپای. [د] (! مرکب)۱ دستگاه خودکار 
برای تنظظیم دما در فضای بته. معمولاً آن را 
به دستگاههای گرم از یا سردساز متصل 
می‌کنند تا با قطع یا وصل آنها دای معینی 


محفوظ بماند. اساسا مجنی بر ابساط فلزات 7" 


و سیالات در اثر حسرارت است. دماپای در 
تنظیم دمای منازل, دستگاههای خنک‌از, 
اتوی برقی, اتومبیل, هواپیما و غیره بکار 
می‌رود. (از دایرةالمعارف فارسی). 


(ناظم الاطباء). ضیفم. ضرغام. غضنفر. لیت. 
هزبز. قسوره 
دماحل. [ ۲257 (ع ص) گرد در هم 
آمده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از ناظم الاطیاء), روی 
هم چیده‌شده و روی هم استوارشده. (از ناظم 
الاطباء). 
دماخ. [د] (ع !) بسازیی است مر تازیان 
بسیابان‌باش را. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
۵مادم. [دَد] (اص مرکب. ق مرکب) لحظه به 
لحظه. لحظه به دنبال لحظه, دسبدم. پیوسته. 
دمی بر دمی. در هر نفس. بی‌درپی. پیاپی 
(زمانی). به هر نفس. در هر لحظه. دمي از پی 
دمی. 9 . کرة بعد آشری. 
(یادداشت مولف). نفس به نفس و دم به دم. 
(انجمن آرا) (از برهان) (از آنندراج) (از لغت 
شوشتر) (از ناظم الاطباء). به هر دم 

زدنی. دم‌بدم. (شرفنام منیری)؛ 

مادم ده شب پس بکدگز 

همی خواب دید این شگفتی نگر. فردوسی. 
شش سال دمادم غم و تیمار تو خورده‌ست 


دمات. (د] (ع ص, ل) ج دیث. امستتهی | وقت است که او رابرهانیم ز تیمار, ‏ فرخی, 
الارب) (از اقرب الموارد) اناظم الاطباء. |اج | ریش از پی‌کندن پیاپی 

دمیث. به معنی جای نرم ریگنا ک.(آنندراج). ]| سر از در سیلی دمادم. انوری. 
ج دمیث. (ناظم الاطباء). رجوع به دمث و هر جوهری که بود بر این سقف لاجورد 
دمیث شود. از ثعله‌های ا» دمادم بسوختم. خاقانی. 
دمافت. [دٍ ت] (ع امص) نرمی و همواری | بانوی شرق و غرب تویی بر درت مرا 

هر چیز. (غیاث). |انرم‌شویی. (غیاث) | قصه دمادم است که غصه دمادم است. 
(یادداشت ملف). خاقانی. 
دمائت خلق؛ خوشخویی, نرم‌خویی. | ز صدر توگر غایبم جز به ثکرت 
(یادداشت مولف). زبان با ثای دمادم ندارم. خاقانی. 
۵ماثر. زد ثٍ] (ع ص, !) زمین نرم. |اشتر ]| وزآن کس که خیری بماند روان 
بیارگوشت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از بمادم رسد رحمش بر روان. 

آقرب الموارد). و رجوع به دمشر شود. ای سعدی (بوستان). 
دماید. [ تَ] (ع (مص) نرم‌خویی. (منتهی" 1 دم بشویند چون گربه روی 

الارپ) (انندراج) (اژ اقرپ الموارد) (ناظم طمع کرده در صید موشان کوی. 

الاطباء), سعدی (بوستان). 
- دمائة الاخلاق؛ نرم‌خویی. (بادداشت | دمادم په نان خوردنش هم نت 

مولف). وگر مردی آبش ندادی به دست. 

||نرمی و همواری هر چیز. (آنندراج). و سعدی (بوستان). 
رجوع به دمائت شود. مثال عهر سربرکرده شمعیست 
۵ماثة. رد تَ] (ع مص) نرم‌خو گردیدن. (از | که‌کوته باز می‌باشد دمادم. سعدی. 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباه). |[نرمی کردن. | اهر دم. (ناظم الاطبام): 

(ب‌ادداشت مولف. نرم شدن. (المصادر | سعدیا لشکر ساطان نغمش ملک وجود 
زوزنی). هم نگیرد که دمادم یزکی می‌آید. سعدی. 
۵ماج. زد /5] (ع ص) تمام, گویند: صلح | بیم آن است دمادم که برارم فریاد 

دماج؛ ای تمام. (مهذب الاسماء), صلح پنهان 1۳ و چگر خوردن پنهان تا چند. 

یا صلح کامل و استوار. (از اقرب الصوارد) بطق 


(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
دماحس. [دح] (ع ) اسد که شیر باشد. 
(منتهی الارب) (اتتدراج) (از اقرب الصوارد) 


بیم آن است دمادم که چو پروانه بسوزم 
از تفابن که تو چون شمع چرا شاجد عامی. 
سعدی, 


دمادم. 


به قید آندرم جره‌بازی که بود 
دمادم سر رشته خواهد ربود. 

سعدی (بوستان), 
ا|اکتر اوقات. (نساظم الاطیاء), 
|ان فس‌نفس‌زنان. شمیدن و حمانیدن. 
(یادداشت مولف). |البالب. لب‌بلب. که تا 
دهانة ظرف برسد. مملو, پر. (از یادداشت 


مولف): 

بفرمود تا جام زرین چهار 

دمادم بدادند بر گرگسار. فردوسی. 
چو جام بیدش دمادم شود 

بخسبد بدانگه که خرم شود. فردوسی. 


پارسی‌زبانی ابوهریره را پرسید دهاق چه 
باشد به پارسی جواب داد گفت دمادم. (تفسیر 
یوالقتوح رازی ج ۵ص 4۳۶۴ ...بر 
جان خاک‌شود به طفْع چرعه 1 
چون رطل طرب کشی دمادم. خاقانی. 
دمادم شراب الم درکشند 
اگر تلخ بینند دم درکشند. سعدی (بوستان), 
دمادم درکش ای سحدی شراب وصل ودم درکش 
که یا مستان مفلس درنگیرد زهد و پرهيزت. 
سعدی, 
- رطل (جام. شراب) دمادم؛ جام شراب که 
پی‌درپی خورند. جام لبالب از باده. جام که 
لب‌بلب از شراب پر بود.(از یادداشت مولف): 


بدین گونه تا شاد و خرم شدند 

ز خوردن به جام دمادم شدند. فردوسی. 
بگقت و شراب دمادم کشید 

به می آنده از چهر؛ غم کشید. . فردوسی. 
می‌زدگانيم ما در دل ما غم بود 

چار؛ ما بامداد رطل دمادم بود. ‏ منوچهری. 
همه غم به باده شمردند باد 

به چام دمادم گرفتند یاد. اسدی, 


در وی از ساقی می درد دمادم نوشی 
بر دل از بار شره زخم دمادم بینی. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

ساقیا جام می عشق دمادم درده- . َ 
که‌دلم از می عشق تو سر غوغا شد. عطارم 
|| همین دم. (ناظم الاطباء» دمی از پس وم 
دیگر .دمی بعد دم دیگر. ااالان اکنون. هم 
| کنون.حال. (از یادداشت مولف)؛ 

وزآن پس نشان تهمتن بخواست 

بیر سید و گفتش که رستم کجاست 

بدوگفت رستم ز نخجیر گور 

دمادم بیاید که بررفت هور. فردوسی. 
دمادم. [دد] (ص مرکب. ق مرکب) پشت 
سر هم (مکانی). پشت سر یک‌دیگر. بدنبال 
هم. قدم بقدم و گام به گام. پیوسته به یکدیگر. 
متوالیا. متعاقبا. درست در پی. با کمی فاصله 


۵81 - 1 
۲- نها در اقرب‌الموارد به فتح اول آمده است. 


دمادم. 


در عقب. لاینقطم. (یادداشت مولف». اقب 
و متوالی و دنبال یکدیگر آمده. (انجمن آرا) 
(آنندراج). متعاقب و پی یکدیگر. (برهان) 
(لفت محلی شوشتر) (از ناظم الاطباء). پیاپی. 
(از شرفنامة منیری)* 

چو زال سپهبد ز پهلو برفت 
دمادم سپه روی ببنهاد تفت. 
دمادم برون رفت لشکر ز شهر 
رزآن شهر ایافته هیچ بهر. 
می و چام و نخجیر بر هم زئیم 
دمادم نید دمادم زنیم. 
کمربسته لشکر درآمد چ و کوه 
ز زابل دمادم گروها گروه. فردوسی. 
محمودیان لشکر خیاره روان کرده بودند و 
مثال داده بودند تا... | گر ممکن گردد بکشند و 
لشکرها دمادم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۳). هم جانب بنده را حشمتی افتد در 
دل مخالف و موافق و هم پر کا کوو دیگران 
دانند که از جانب خراسان لشکر دمادم است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۰). تا این غایت 
هفتادواند غلام آورده‌اند و دیگر دمادم است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۰۹). از مستی 
خاصه شراب صرف و از مستی دمادم پرهیز 
کنید.(ذخیره خوارزمشاهی). 
یک صله مادح تو ناستده 
اندرآید دمادمش دگری. 
یوسفی از برادران گم شد 
آختاب از میان انجم شد... 
مرکب شهوار خوبان رفت 
لاش صبر ما دمادم شد. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


مسفودسعد. 


خاقانی. 
بانوی شرق و غرب تویی بر درت مرا 
تَصّه دمادم است که غصه دمادم است. 


خاقانی. 
لشکر مفول نیز دمادم او روان شدند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

بگردان ساقیا جام لبالب 

به کردار فلک دور دمادم. سعدی. 


دمادم آمدن کسی (سپاهی, گروهی): پی 
یکدیگر آمدن آنان. (یادداشت مولف)؛ 
دمادم به لشکرگه آمد سپاه 


تبیره‌زنان برگرفتند راه. فردوسی. 
من | کون ز خلخ به اندک زمان 
دمادم پیایم پس اندر دمان. فردوسی. 
دو هفته برامد به فرمان شاه 
دمادم یه لشکرگه آمد سیاه. فردوسی. 
وز ايران دمادم پیامد سپاه 
ز راه بیابان سوی رزمگاه. 

فردوسی. 


بوالمظفر... آمد... و دیگران دمادم وی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۳۶). ر مخالقان 
دمادم آمدند. (تاریخ بیهقی). 

زبهر آنکه بنمایندمان آن جای پهانی 


دمادم شش تن آمد سوی ما پیفمر از یزدان. 
تاصررخسرو. 

- دمادم چیزی روان گشتن؛ با فاصلةٌ کم در 
پی او روانه شدن: 
تو چو خر پیش من روان گشته 
من چو خربندگان دمادم خر. سوزنی. 
- دمادم رسیدن سپاهی (عده‌ای)؛ به دنبال هم 
آمدن آنان. پی یکدیگر آمدن آن سپاه یا عده. 
(یادداشت مولف): 
ز دریای گیلان چو ابر سیاه 
دمادم به ساری رسید آن سپاه.. فردوسی,. 
مردم سلطان [م‌مود ] دمادم منی‌رسید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۳۳). دمادم این 
مبشران رسید. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۰۹). و استادم منهی مستور با وی نامزد 
کرد چنانکه دمادم قاصدان آنها می‌رسیدند. 
(تازیخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۶). خداوند 
سلطان به بلخ است و لشکر دمادم می‌رسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۴). و گرگان 
بازگذاشت و درون تميشه آمد و خجتانی تا 
به رباط حفص دمادم او پرسید و خزاین و بنه 
را دریافت. (تاریخ طبرستان ج۲ ص۲۳۸ 
- دمادم فرستادن؛ پی‌درپی فرستادن. به 
دنبال هم روانه ساختن. (یادداشت مولف)؛ 
بسا تنا که فرستد دمادم اندر پس 

سنان نیز او از وجود سوی عدم. .. فرخی, 
قاصدان دمادم فرستادند. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۵۶۱). معتمدان می‌فرستادند دمادم 
با هر یکی لطفی و نوعی از نواخت و دلگرمی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱). 

چه خواهد همی زو که چندین دمادم 

پیمبر فرستد همی بر پیمبر. ناصرخرو. 
- دمادم کردن؛ پی در پی هم کردن. به هم 
پیوستین: به هسخ پیوسته و متصل ساختن. 
(یادداشتت لف), در دنبال هم قرار دادن. پی 
هم قرار دادن. یکی بعد دیگری قرار دادن؛ 
جمازه‌ها را در بادیه دمادم کرد 

به آب کرد همی ریگ آن بیابان تر. ‏ فرخی. 
طلیعة لشکر دمادم کنید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۵۴). 

- دمادم کسی رفتن؛ درست در پی رفتن. به 
دنبال وی رفتن. (یادداشت مولف): 

شه شد به مبارکی سوی شهر 

فرمود که تو روی دمادم. عمادی شهریاری. 
سل بائمل. طابق لشعل بالنعل. سخت 
پیرو. (یادداشت مولف)؛ 

ای حکم تا قضا یا 

وی امر ترا قضا دمادم. انوری. 
دمادم. [د د] (ع !) پشته‌های نرم خا کین. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباع). 
۵ما۵م. [دد] (ع ا) نوعی از لوبیای هندی 
است به قدر ماش, سرخ و شفاف و بر سر او 


دمار. ۱۱۸۸ 


نقطة سیاهی, و به هندی مسور نامند. و قاطع 
سیلان آب دهان و مقوی دماغ اطفال. (از 
تحفه حکیم مومن) (از آنندراج) (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباما. 
۵مادماء [د 5] ([ مرکب) نفس‌نفس. تتابع 
نفی. ضیق‌اللفی. شدت یافتن نس و تند 
شدن آن به سبب دویدن یا برداشتن و حمل 
چیزی سنگین و یا به علل دیگر. (از یادداشت 
مولف)؛ لاژورد. خداوند دمادما را نافع بود. 
(ذخیره خوارزمشاهی). و همچنین آهسته 
باید رفتن و به تعجیل نباید رفتن که دمادما 
برانک‌ند و از رفستن بازدارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). مدحوج را [از زراوند ] به 
اب بسایند و بخورند فواق و.... و دمادما را 
نافع بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و گروهنی 
گفته‌اند [عصاره لبلاب ] سفید شش را پاک 
کندو دمادما را ببرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ضیق‌الفی و دمادما و آرزیدن سر و دست و 
پای... (ذخیرة خوارزمشاهی). و رجوع به دما 
شود. 
دمار. [د] (ع (مص) هلا ک. (منتهی الارب) 
(انجمن ارا) (از لغت محلی شوشتر) (شرفنامةً 
منیری) (ناظم الاطباء). انقراض. زوال. مسحو 
شدن. (فرهنگ لغات شاهنامه). هلا کنی. 
(دهار) (مهذب الاسماء). هلا ک و بوار و در 
فارسی که به کسر اول شهرت دارد نوعی 
تفریس است از عالم [از قبیل) خراج و رداچ 
و به معنی دماغ غلط محض است. (آنتدراج) 


(از غیاث)؛ 
ای تن به يقین دان که ترا عاقبت کار 
چون گرد تو پیچیده دو مار است دمار است. 
ناصر خسرو. 
با دل دوست کسی را نبود بیم دمار 
کی‌بود بر لب دریای دمان بیم دمار. 
ادیپ صابر. 
چون رهیدی بینی اشکنجه و دمار 
زآنکه ضد از ضد گردد آشکار. مولوی. 
کآنکه‌از زخم تو میرد در دمار 
بر تو تاوان نیست باشد آن جبار. ‏ مولوی. 
بعضی در دام طمع گرفتار دمار و خسار 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی). 
-صرصردمار؛ مرگبار همچون باد هلا کدٌ 
وگر هست او به خلقت عادپیکر 
چو آمد رخش تو صرصردمار است. 
مسعودسعد. 


|| هلا ک.انتقام. کینه. (ناظم الاطباع), 

-کیواندمار؛ مرگپار و هلا ک‌آور چون 

کیوان (در نحوست). منتقم:ٌ 

ماء‌طلعت, مهردولت. زهره‌زینت» تیرفهم 

مشتری‌اخلاق و بهرام آفت و کیوان‌دمار. 
عنضری. 


||() منزل دائم و همیشگی. (ناظم الاطباء). 


۱۱۸۹۲ 


اطع ۰ 
| آنچه مردم بدان محتاج ب 
مطلقاً (برهان) (لفت محلی شود 


دمار. ۱ 


شتر) (باظم 


الاطیاء), 
دمار. [5]() دم و نفس.الفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی کتابخانة مولف) (برهان) نا 


الاطباء). بقیة نفس. (یادداشت مولف). فارسی 
انست به معتی بقية نفس, و ذمار صعرب آن 
است. (ازالمعرب جوالیقی ص۱۵۶). 

۵مار. [د) (ترکی, |) چوبها که در میان برگ 


است: دمار تنبا کو, دسار توتون, و آن از _ 


«دمار» ترکی است که به سعنی رگ و رگه 
می‌باشد. (از یادداشت صژلف». |[ریشه‌های 
گوشت. رگ و ریشه‌های گوشت ت. |اپسی, 
عصباء رگ 

-- دمار از جان (نهاده هستی, دما مسغز) 
کی برآوردن (درآوردن)؛ او را بسیار عذاب 


دادن. سشت شکنچه دادن. کایه است از به- 


هار کت افکنلی و هلا ‌کزین و کشت ای (از ‏ 


یادداشت مولف)؛ 

بدو گفت سرخه که ای شهریار 

ز جان تهمتن برآرم دمار. فردوسی. 

گراو درنياید درین کارزار 

برآریم از جان دیوان دمار, فردوسی. 

براند از برش رخش و بسپرد خوار 

برآوردش از مغز یکر دمار. فردوسی, 

هر کجا گردنکشی اندر جهان سر برکشیر 

تو برآوردی به شمشیر از تن و جانش دمار. 
فرخی. 


و مسلمانان بر اثر کافران همی رفتند و 
می‌کشنند تا دمار از نهاد کافران برآوردند. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۵۴). 
که‌گر بازکوبد درٍ کارزار 
پرآرند عام از دماغش دمار. 
سعدی (بوستان), 
یکی را به نیرنگ مشفول دار 
دگر ۳ برآور ز هستی دمار. 
سعدی (یوستان). 
هر که دد یا مردم بد پرورد 
دیر و زود از جان برآرندش دمار. .. سعدی, 
و رجوع به ترکیب «دمار از سر کسی 
برآوردن» و «دمار از روزگار کسی برآوردن» 
شود. 
دمار از دل خود برآوردن؛ خود را در 
معرض زبونی و هلا ک‌و آزار قرار دادن 
پشیمان شد از بد کجا کرده بود 
دمار از دل خود برآورده بود. فردوسی 
- دمار از سر (تارک) کسی برآوردن؛ او را به 
هلا کت‌افکندن. هلا ک‌ساختن وی را 


سگالیده‌ام دوش با پنج یار 

که‌از فردوسی. 
جنگها کرده فراوان و به جنگ 

از سر گرد برآورده دمار. فرخی. 


رززندگانی 


۱ 
: 


ای نزون برده به جود از دل خلق آز و نیاز 
ای برآورده به رادی ز سر بخل دمار. 
فرخی. 
مخالفان تو موران بدند مار شدند 
برآر از سر موران مارگشته دمار. 
مسعودی رازی, 
همچنانک آنگه برآورد از سر کافر علی 
من پرآم از سرت گرد و دمار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 
زین می خوش همچو من نوش کن ای خوشمخن 
از سر رنج و خرن خیز و برآور دمار. 
خاقانی. 
- دمار از کی برآمدن؛ کنایه است از هلاک 
شدن وی. به هلا کت رسیدن و کشته شدن او 


گراینجا به سنگی نیایی فرود 


هم از تو به سنگی برآید دمار. خاقانی. 
" جهان سوزدگر از پرده برآیی 
دمار از خلق سرگردان برآید. عطار. 
که چندان امانم دهاز روزگار 
که‌زین نحض ظلم رید مار 
سعدی (بوستان). 
پندد که از من برآید دمار 
مبادا که رازش کنم آشکار. 
سعدی (بوستان). 
نیرز از کسی: ( کانی, حیوانی) برآوردن؛ 
بقیة نفس او را گرفتن. کنایه از هلا ک‌کردن و 
به هلا کت آفکندن و کشتن اوست. (یادداشت 
مولف)؛ 
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر 
از مارگیر مار پرارد همی دمار. 
عمار؛ مروزی. 
به نیزه درآیید در کارزار 
مگر کاندرآرید زیشان دمار, فردوسی. 
ز زخم بر گرز سندان‌شکن 
| اد دمار از دوصد انجمن. فردوسی. 
که‌گر چشم من در گه کارزار 
به پیران فتد زو برآرم دمار. فردوسی. 
سواران شايسته کارزار 
ببر تا برآری ز ترکان دمار. فردوسی. 


لشکر او پیش دشمن نا کشیده صف هنوز 
آو به تیغ از لشکر دشمن برآورده دمار. 


فرخی. 
هنوز میر خراسان به راه بود که بود 
طلایه‌دار برآورده زآن سپاه دمار. . فرخی. 
برو به فرخی و فال نیک و طالع سعد 
به تیغ تیز ز دشمن برآر زود دمار. . فرخی. 
نوروزماه گفت به جان و سر امیر 
تا چند گه برآرم از ماه دی دمار, منوچهری. 


اگرعیاذ بان شفبی و تشویشی کنید... ین 
ثش‌هزار سوار و حماشیت دمار از شما 
پرآرند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۵۹. چون 
دمار از چسغانیان بسراورده بودند از راه 


دمار. 


دارزنگی به ترمذ آمدند. (تاریخ یبهقی چ ادیب 
ص ۴۷۳). محمودیان لشکر خیاره روان کرده 
بودند و پنهان مشال داده بودند تا دمار از غازی 
برآرند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۲). 
جهان با هیچکس صحبت نجوید 

کزاو برناورد آخر دماری. . ناصرخسرو. 
چو دندان مار است خارت» برآرد 

دمار از کی کش به خارت پخاری, 


ناصرخرو. 
سه روز مهلت دادم اگرشهر بازپردازی فبها 
نسعم والاً دمار از تو و لشکر تو برآرم. 
(اسکندرنامه نسخة نفیسی). 
سپه به غزو فروبرده و برآورده 
به آتش سر خنجر ز شرک دود و دمار. ۱ 

مت طو و بت 
جوهر آدم برون تازد برآرد نا گهان 
زین سگان آدمی‌کیمخت خرمردم دمار. 

سنایی. 
ندیدم از وصالش هیچ شادی 
فراق او دمار از ما برآورد. انوری, 


سر زآن فروبرم که برآرم دمار نفس 
نفی اژدهاست هیچ مگو تا برآورم. خاقانی. 
عقل و دین لشکر فریدونند 
کدبرآرند از دو مار دمار, خاقانی. 
تا توانی برآر از خصم دمار 
چون جنگ ندانی آشتی عیب مدار. سعدی, 
دشمن قصد این دیا ر کند و به قلع و استیصال 
کوشد و دسار از ال این دیار برارد. 
(سندبادنامه ص۳۴۸). 
خواست که بقایای آن اعمار را پدست آورد و 
از اعدای دین و عبده ارئان دمار برآورد. 
(ترجمة تاریخ یمیئی ص‌۲۴۸). 
فرورفت از غم عشقت دمم دم می‌دهی تاکی 
دمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردم. 
حافظ. 
- دمار از روزگار کسی برآمدن؛ به پاباقز 
رسیدن روزگار وی. پایان گرفتن عمرو مردرن 
وی: اگربرکت صحبت تو نبودی دمار از 
روزگار من برآمده بود. (ستدبادنامه 
ص ۱۹۶ 
- دمار از روزگار کسی برآوردن (درآوردن)؛ 
به پایان رساندن روزگار و عمر وی, کناید 
است از هلا ک‌کردن و کشتن او. (از یادداشت 
مولف): غافلی راشتیدم که خانة رعیت 
خراب کردی تا خزانة سلطان آباد کند بی خبر 
از قول حکیمان که گفته‌اند هر که خدای را 
عزوجل بیازارد تا دل مخلوقی بدست آرد 
خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا 
دمار از روزگارش برآرند. ( گلستان). سنگ 


۱ -شاید در این معنی مأخوذ از عربی است و 
در ترکیبات آن نیز. (یادداشت مولف»). 


دمار. 


خرده نگه می‌دارند تایه هنگام فرصت ده اراز 


روزگار ظالم برآرند. (گلستان). 

||دود و دخان. (لغت محلی شوشتر) (برهان) 
(ناظم الاطباء). 

- دمار از جایی برآمدن؛ ویران شتن آن 
جای؛ 

برآمد ز کشور سراسر دمار 

برین گونه فرسنگ پیش از هزار. ‏ فردوسی, 
به دین یافته این جهان پایداری 

اگردین نباشد برآید دمارش. ‏ ناصرخسرو. 


دمار از جایی برآوردن؛ آتش زدن و دود 


برآوردن از آن جای, ویران ساختن و کشتن 

افراد وسا کنان آن. . به باد فتا دادن ن جای. (از 

یادداشت مژلف): 

بپردخت از ارچاسپ اسفندیار 

به کیوان برآورد زایوان دمار, فردوسی. 

نترسیدم از دولت شهریار 

برآوردم از رزمگه‌شان دمار. فردوسی, 

سیاوخش رد رابه فرجام کار 

بکشت و برآورد از ایران دمار. فردوسی, 

به جان و سر خسرو نامدار 

که‌از مرز توران برارم دمار. فردو 

گراز بوم ترکان برآری دمار 

همان کین پخواهند فرجام کار. . فردوسی. 
و آتش فراق دمار از خرمن صبر برآورده. 

(سندپادنامه ص‌۱۸۸). 

گر آری یک زمان اندر شمارم 

دمار از سنگ و از گوهر پرآرم. نظامی. 


< دمار از جایی برخاستن؛ دود بلند شدن از 
آن جای. کنایه از سوختن و ویران شدن آن 
جای و کشته شدن سا کنان آن: 

پشیمانی آنگه نیاید بکار 

چو برخیزد از بوم و کشور دمار. . فردوسی. 
دمار. [د] (نف مرکب) ارندهٌ دم. ای آرنده 
خون. (شرفنامة منیری): 

آرد برون ز چشم بداندیش جان به دم 

تیفت که هست چشم بداندیش را دمار". 

سلمان (از شرفنامهٌ منیری). 

دمار. [د) (ع مسص) هلا ک شدن. (تاجچ 
السصادر بیهقی) (دهار) (مقدمه لفت سیر 
سیدشریف چرجانی ص () (المصادر زوزنی) 
از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |هلاک 
کردن. (منتهی الارب). 
۵مارة. [د ر ] (ع ) هلا ک‌کردن. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ستن اللغة). |هلاک 
شدن. (از اقرب الموارد) (از متن اللفة) (از 
ناظم لاطبا 
دماری. [د] اص نسبی) منسوب به دمار. 
گوشت رگ و ریشه‌دار. (از یادداشت مولف). 
و رجوع به دمار شود. 
دماس. [د] (ع | هر چیز که ترا پوشد و 
ینهان کند. (از سنتهی الارب) (انندراج) (از 


اقرب الموارد (از ناظم الاطباء. |[پارچه یا 
جامه‌ای است که بر روی مشک افکند. (از 
اقرب الموارد): 
۵ماسنج. [د ی ] (! مرکب)" (اصطلاح 
فیزیک) میزان‌الصراره. اسبابی برای 
اندازه گیری‌دما. هر یک از خواص فیزیکی 
یک ماده را که تابع دمای آن باشد می‌توان 
برای اندازه گیری‌دما بکار برد. از آن جمله 
است حجم یک مایم یا گاز در تحت فشار 
ثابت فشار یک گاز در صورت ثابت بودن 
حجم آن. مقاومت برقی یک جسم هادی, 
خواص گرمای برقی و غیره. دماننج معمولی 
جیوه‌ای مبتتی بر انبساط ظاهری جیوه با 
ازدیاد دماست. و اساسا مرکب از لول نازکی 
است که یک انتهایش بسته است و انتهای 
دیگرش به مخزن یا حبابی منتهی می‌شود. 
مخزن و قسمتی از لوله محتوی جیوه است. 
مدیج کردن اسباب بر اساس درجه‌بندی 
دماست, مثلاً در درجه‌بندی رایج صدبخشی 
مخزن و لوله را یک بار در یخ مذاب 
فرومی‌برند و نقطةٌ تعادل سطح جیوه را صفر 
(۰) نشان میکنند. سپس مخزن و لوله را در 
بسخار آب جسوشان در تحت فشار جو 
فرومی‌برند و سطح تعادل را ۰ نشان 
میکنند, بالاخره فاص بین درجات ۰ تا ۱۰۰ 
رابه ۱۰۰قمت متساوی تقسیم می‌کنند. بر 
حسب بالا رفتن یا پایین آمدن دسا؛ سطح 
چیوه در لوله بالا یا پایین میرود و درجة تغییر 
تعادل سطح جیوه دما را نشان می‌دهد. در 
آندازه گیری دماهای پست, به جای جیوه 
الکل, اتر یا تولوئن بکار می‌برند. دماسنجهای 
گازی دما را به وسیل تغییراتی 
تغیرات دما عارض حجم گازی که فشارش 
ثابت. .اس می‌شود. اندازه میگیرند. دماسنج 
بیشینای 5حاسنجی است که پس از سرد 
شدن هم درجه نظیر حد اعلایی را که دما به 
است نشان میدهد. دماسنج طبی که 
معمولاً آن را درجه می‌خوانند و درجات آن 


که به سنبب 


آن رسیده 


از ۳۲ ۴۴۱ صدبخشی (در حدود دمای بدن 
در حال عادی) است و هر درجه‌ای به ۱۰ 
عشر تقسیم شده است. از اقسام دماسنج 
بیشینه‌ای است. از جنبه تاریخی» گالیله و 
سانکتوریوس دماسنجهایی اختراع کردند. 
متجاوز از یک قرن بعد. سه نوع دماسنج 
فارتهایت. رئومور. و سلسیوس یا صدبخشی 
اخس‌تراع شد. که هنوز رایج‌ترین 
دماسنجهاست, اولی را قارتهایت (به سال 
۴ عم و دومی را رئومور (به سال ۱۷۳۰ 
)و نسومی را سلسیوس اختراع کرد 
(احتمالا در ۱۷۴۲ م.). (از دایرةالمعارف 
فارسی). 
دماشق. (دش] (ع ص.!) مرد یا ناقه و شتر 


دماغ. ۱۱۸۹۳ 


تیزرو. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). 
دماسقة. [ذ ش قَ] (ع اج دمشتی ۶/۶ 
قی‌ی ]. منسوب به ضهر دمشق. (از اقرب 
الموارد). رجوع به دمشق و دمشقی شود. 
دماع. [د] (ع ) داغ (متتهی الارب) 
(انتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). 
ااثر آب چشم بر رخضار تابینی. (منهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
دماع. [دم ما] (ع ل) خاک نمنا ک. [اروز 
باران رم ریزه. (منتهی الارب) (اننندراج) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 
دماع. [د] (ع ) روییدگی است. (متهی 
الارب) (آتندراج) (ازآقرب الموارد). 
دماع. دم ما ] (ع ز) آب که از تا ک جهد در 
بهاران. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||جان‌دانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یافوخ, دماعة. و رجوع به یافوخ و 
جان‌دانه شود. | آب چشم که از علتی یا پیری 
باشد. (مستهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آب که از چشم 
فرورود. (مهذب الاسماء). 
دماع الا یوب. (د عُلْ آن یو] (ع!مرکب) 
آشک ایوب. گیاه بلند استوایبی است با 
دانه‌های سفید یا خاکستری مرواریدشکل 
سخت. (از دایرةالمعارف فارسی). 
۵ماغ. زد (ع 4 مفز سر ". (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب الاسماء) 
(شرفامة منیری) (از لفت محلی شوشتر) (از 
قرب الموارد). مفز سر و اطبا چنین تشریح 
کرده‌اندکه عضوی است که محل روح نفانی 
است و آن مرکب است از مخ و آورده و 
شرائین و غشائین رقیق که ملاقی نفس اوست 
و غشای سلب که همچون بطانةٌ این غشاست 
و مماس قحف است و شکل دماغ مثلئی . 
مخروط است. (از غیاث) (از آنندراج), مخ 
داخل پرده‌های جمجمه که فاقد حس است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). محل قوت 
نفانی است. (ذخيرة خوارزمشاهی). در 
عربی مفز سر را گویند عموماً از هر حیوانی 
که‌باشد و بهترین آن از پرندگان مفز کبک و 
تیهو و از چرندگان مغز بره و گوساله است. (از 
برهان) (از اختیارات بدیعی) (از تحفا حکسیم 
مومن). مخ. مخچه. مخیخ. مغز سر. مغز و آن 
یکی از اعضای رئیسة چهارگانه است (سه 
تای دیگر دل و جگر و انشیین است) و به عقیدة 


۱-مرهم معتی هلا ک نیز هست. 
(فرانوی) ۲۳۵۳۳۵۳۵۱۲۵ - 2 
۳- در تداول به این معنی با فتح دال رایچ 


است. 


قدما محل روح نفسانی است. قدما آن را آلت 
قوه ناطقه می‌شمردند. (بادداشت مولف). 
صاحب آنندراج گوید: دو مفز, و تر و خشک 
و لطیق و سوداوی و شکفته از صقات و شمع 
و جس وی و مجمر از تشسبیهات او. و 
پریشان‌دماغ و آشفته‌دماغ ۳ تازه‌دماع و 
خوش‌دماغ و بی‌دماغ از ترکیبات آن باشد. 
از آتدراج)ة 


نیکوثمر شو ایرا ک‌مردم بجز ثمر نیست 

آن را که در دماغش مر دیو را ممر تیست. 
ناصرخسرو, 

چنان به خدمت او کاینات مشفولد 

که خوی کبر برون برد از دماغ پلنگ. 


ریلدین لبانی. 
نخست استفراغها باید کردن و تن و دماغ پاک 
کردن.(ذخیره خوارزمشاهی). ۱ با 
خرد طبیب دل است و دماغ منبر آو 
زبان به صورت تبغ و دهان نیام‌آسا. 

خاقانی. 
برشکافی دماغ خصم چنانک 
ناف سهراب روستم بشکافت. خاقانی. 
همچون خزینهخانة زنبور غشکسال 
از باد چشمه‌چشمه دماغ خرانشان. خاقانی. 
در دولت عم بود مرا ماذت طبع 


آری ز دماغ است همه قوت اعصاب. 


دماغ البط؛ مفز بط. (اختیارات بدیعی) (از 
- دما البعیر؛ مغز شتر. 
(تحف حکیم مومن). 

- دماغ الخفاش: مغز شب‌پره. (از اختیارات 
بدیمی) (از تحفة حکیم مومن). 

ت_ دماغ الخیل؛ مفز اسب راگویند, (از تحفه 
حکیم مومن). 

- دماغ الدجاج؛ سغز مرغ. از اختیارات 
بدیعی) (از تحف حکیم مومن). 

- دما الدیک؛ مغز خروس. (از اختیارات 
بدیعی) (از تحفةً حکیم مومن!. رجوع به 
ترکیب دماغ الاجاج شود. 

- دماغباخته؛ دماغ آشفته. (انندراج), دماغ 


. (از اختیارات بدیعی) 


از دست داده؛ 
ستبل دماغاخت:عطر سنبلش 
گل‌صد زبان که لمل کند حرف از گلش. 

ظهوری (از انندراج), 
و رجوع به ماد دماغ آشفته شود. 
دماغ به جوش برآمدن؛ سخت به هیجان 
آمدن (از گرماء حرارت)؛ 
همی بر فلک شد ز مردم خروش 
دماغ از تبش می‌برآمد بجوش. 

سعدی (بوستان). 

- دماغ بیهوده (بیهده) پختن؛ کنایه از کثرت 


خاقانی. | فکر است و چون کثرت فکری باعث گرمی 
هنوز از عشقبازی گرم داغ است دماغ است لهذا چنین گفته‌اند. (از آنندراج) (از 
هنوزش شور شیرین در دماغ است. نظامی. | غیاث). تصور غلط کردن. اندیشة باطل 
گفت‌یکی وحشت این در دماغ نمودن؛ 
تیرگی آرد چو نفس در چراغ. نظامی. | هر آنکه تخم بدی کشت و چثم نیکی داشت 
رعونت در دماغ از دام ترسم دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست. سعدی, 
طمع در دل ز کار خام ترسم. نظامی, و رجوع به ترکیب دماغ پختن شود. 
سخن کا ن از دما هوشمند است | - دماغ پختن؛ دماغ سوختن. کنایه است از 
ِ تحت‌الثری آید بلند است. ظامی. | ومعنت بسارکشیدن (از آنندراج). 

یده شکیبد ز تماشای باغ؟ ۳ شور غلط کردن: 
1 وگر سیدش لب به دندان گزد.. 
سعدی ( گلستان): دماغ خداوندگاری پزد. سعدی (بوستان). 

ز خلوتگاه ربانی وثاقی در سرای دل دماغ پخته که من شیرمرد برنایم 
که‌تا قصر دماغ ایمن بود زآواز بیگانه. برو چو با سگ نفس نبهره برنایی. ‏ سعدی. 

سعدی, -دماغ تر؛ دماغ چاق, و با لفظ دادن 
انگیز نم ز رشحهٌ فیضم به مفز پیست مستعمل. (از آنندراج). حال خوش. وجد و 
گویی‌به دست ت شعله دماغم فشرده‌اند. نشاط: 

طالب آملی (از آنتدراج). | یاده کی بی ابر مستان را دماغ تر دهد 

چه در دماغ دارد؛ مرادف چه در سر دارد. | نخل عيش می‌کشان در آب باران بر دهد. 
(انتدراج), مسیحا (از آندراج) 
-به دماغش نرسیدن؛ به چیزی نشمردن | - دماغ خشک؛ مفزی که از نیروی اندیشه و 
داده‌ای را. (یادداشت مولف). تفکر خالی باشد. مغز دیوانگان و سفیهان؛ 


دمار از دماغ کسی برآوردن؛ رجوع به 
همین ترکیب در ذیل ماد دمار شود. 

- دماغ ابن‌عرس؛ مغز راسو. (از اختیارات 
بدیعی), 

- دماغ اصفر؛ مخچه. (لغات فرهنگستان). 


ما دماغ خشک را از باده گلشن کر ده‌ايم 

بارها این شمع را از آب روشن کردهایم. 
صائب (از انندراج). 

دماغ‌خشکی: دیوانگی. بیمفزی: دماغش 

خشکست؛ دیوآنه است. (یادداشت مولف). 


دماغ. 
7 دماغ رساندن؛ مست و سرخوش شدن. 
(انندراج)؛ 
دماغی می‌رسانم بر سر راه چمن دانش 
سرم گرم است از می بوی گل از باد مي‌آید. 
دانش (از اتندراج). 
چنان دماغ نگار من از شراب رساند 
که‌رفته‌رفته نسب رابه افتاب رساند. 
تأثیر (از آتدراج), 
ز بی‌دماغی خود صبحدم به باغ شدیم 
دماغ تر پرسائیم بی‌دماغ شدیم. ۱ 
ملانسبتی تهانیسری (از آندراج): 
دما رسیدن؛ سرشوش شدن و شکفته 
کردن دماغ, (آنندراج), مست و شرخوش 
شدن. (ناظم الاطیاء) (غیات)؛ .. ره 
پیا که مایُ هر گونه انتعاش تویی, رن 
که‌بی تو می‌نرسد هیچم از شراب دماغ. 
واله هروی (از آتندراج). 
دگر امشب عجب مستانه می‌خوانی غزل مخلص 
همانا می‌رسد از گردش چشمم دماغ تو, 
مخلص از آنندراچ). 
عقل ‏ گرداری مکن کسب کمال از ناقصان 
کی‌رسد آخر دماغت از شراب نمرس. 
غنی (از آنندراج). 
دماغ ساز بودن؛ دماغ چاق بودن و رسیدن 
دماغ. (از انندراج), سرخوش بودن؛ ‏ . 
ز شوق وصل تو دایم دماغ من ساز است . 
می هوای تو پیوسته در کدو دارم. 
شفیع اثر (از انندراج). 
دماغ شستن؛ پا ک‌کردن دماغ از وساوس 
(انندراج)؛ 


شته‌ست ابر چهرة گلهای باغ را 
کویک سبوی می که بشویم دماغ رار 

نعمت خان عالی (از انندراج), 
< دماغش معیوب بودن (عیب داشتن)؛. 
دیوانه بودن. (یادداشت مولف). 3 
دماخ گرم کردن؛ برخو شک و "۳ 
آنندراج)؛ سرمست و خوشحال ساختن 3 
دماغ مراگرم کن زآنکه شد ۱ 
خوش‌آینده ابر و هوا معتدل, 

حا کم(از آتدراج) 

| پوست تنک سر. || پوست تنک که زیر کاس 
سراست. ج. أَيعّة. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). 
- ام‌الدماغ؛ خریطه‌مانندی از پوست تنک که 
در آن مغز سر واقع است. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء), 
|اکاس سر و هر چه در اوست که دارای حس 
است بواسطة اعصابی که در آن است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون)؛ مغز دماغ بهوده 
بردن و دود چراغ بیفایده خوردن. ( گلستان), 
||مجموع سر را نامند. ج» ادمعه. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 


دماغ. 


دماغ. [5] () اتف. بینی. (ناظم الاطتجای]- 


(آتدراج). عضو و اندام واقع در وسط چهره. 
آلت بویایی. بنظر می‌رسد که این سعنی و 
معانی بعدی نیز عموماً از معنی نخستین (مغز 
سر که آن را مرکز سودا و خیال می‌دانسته‌اند) 
پدید آمده است و بهرحال ترکیبات این معنی 
غالا موهم نخستین معنی نیز هست* 
بوی‌گل اندر دماغ جان ما 
زآن سر زلف سمن‌بوی افکلی. عطار: 
- آب از دماغش بیرون آمدن؛ لذت و سرور 
گذشته به تعب و رنجی بدل شدن. (یادداشت 
ملف). 
-آب دماغ؛ آب بینی. (یادداشت مولف). 
از دماغ فیل (شیر) افتاده بودن؛ سخت 
متکبر بودن: از دماغ فیل افتاده است؛ سخت 
متکبر است. (یادداشت مولف). 
بوی انسانیت به دماغ کسی نرسیدن؛ از 
انسانیت بویی نبردن. از اداب مماشرت 
بهره‌ای نداشتن و سخت به دور بودن. 
(یادداشت مولف), 
خون‌دماغ شدن؛ از بینی خون آمدن. 
(یادداشت مولف), 
دماغ تیر کشیدن؛ در تداول عامه؛ کنایه از 
لاغر شدن. 
دماغ‌چاق؛ گنده‌بینی, که بینی بزرگ و بلند 
دارد. دماغ‌گنده. 
دماغ دزدیدن از چیزی؛ دماغ گرفس از ۳1 
چیز. کنایه است از اعراض کردن و بیدماغ 
شدن. (از آتدراج)؛ 
دماغ نکهت بوی نسیم زلف که راست 
ز بوی سیب زنخدان دماغ می‌دزدم. ‏ 

صائب (از انندراج). 
و رجوع به ترکیب دماغ گرفتن از چیزی شود. 
دما را بالا کشیدن؛ اظهار عدم رضایت 
کردن‌با چهره. (یادداشت مولف). 
- ||دماغش را نمی‌تواند بالا کشد؛ در تداول 
عامه, کنایه از اینکه بی‌عرضه و نالایق و 
بیکاره است. (یادداشت مولف). 
- دس اغقلمی؛ آنقی. باریک‌بینی. مقابل 
دماغ‌گنده. (یادداشت مولف). 
-دماغ کسی را به خاک مالیدن؛ مغلوب و 
منکوب کردن. شکست سخت دادن و خوار 
کردن. غرور و تکبر او را شکستن. شخصیت 
او را خرد کردن. (یادداشت مولف). پوزه‌اش 
رابخا ک‌مالیدن. 
-دماغ کی را سوزاندن؛ او را قرین 
شکست ونا کامی‌کردن. دچار رتج و شکست 
کردن. 
دماغ کی مالیده شدن؛ به علت بذبختی از 
کبر یا نشاط گذشته بازآمدن. (باددافت 
مولف). 
دماغ گرفتن؛ آب بینی ستردن. بینی پاک 


کردن. (یادداشت مولف). بینی گرفتن. (ناظم 
الاطباء). مرادف 1 به بینی گرفتن است. 
(از غیاث). 
- ||مسدرد شدن منافذ بینی به سبب 
سرماخوردگی و جز آن. 
دماغ گرفتن از چیزی؛ دماغ دزدیدن از آن 
چیز. کنایه است از اعراض کردن و بیدماغ 
شدن. (از انندرا اج)* 
آنانکه خو به نکهت کا کل گرفته‌اند 
در بوستان دماغ ز سنبل گرفته‌اند. 
ظهوری (از آنندراج). 

- دم اغ‌گنده: آنکد بینی بسزرگ دارد. 
(یادداشت مولف). 
- ||مالدار و سرشناس, 
موی دماغ؛ موی یینی. (آندراج). 
- ||کایه از مخل بودن. (آنتدراج). مزاحم و 
گرانجان. 
موی دماغ کسی شدن؛ مزاحم او شدن. در 
حال تنشاط و لذت او را تنها نگذاشتن و 
خلوت و حال و نشاط او را بر هم زدن. 
بویابی. از قبیل اطلاق معنی ظرف بر 
مظروف است. 
- دم‌اغ تیز داشتن 
(یادداشت مولف). 
|اکام. حنک. (ناظم الاطباء). ||عجب و تکبر 
و نخوت و تبختر. (ناظم الاطباء) (برهان). 
عجب و تکبر. (از غیاث) (از آنندراج) 
(شرفنامة منیری) (از لغت محلی شوشتر): | گر 
کی دماغی دارد او را فروشکند و دعوی از 
سر پیرون کند. (تذکرة الاولیاء عطار). 
به خرمن دو جهان سر فرونمی‌آرند 
دماغ و کبر گدایان خوشه‌چینان بین. حافظ. 
خواند دانش را مر عقل مجرد در ازل 
عقل راآن رو تشد پیدا دماغ سروری. 

ات سلمان (از انندراج), 
در دماغ آمدن؛ دماغ بالا بردن. نخوت و 
غرور بهم رساندن, (آنندراج): 
کرابه ادیپ دماغ امده 
به تعلیم او در دماغ امده. 


عن؛ شام تند داشتن. 


طغرا (از آنتدراج), 
و رجوع به ترکیب دماغ بالا بردن شود. 
در دماغ داشتن؛ در دماغ آمدن. نخوت و 
غرور بهم رساندن. (از آتدراج). مدعی بودن. 
دعوی کردن. (یادداشت مولف)؛ 
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 
تو سیاه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد. 

حافظ. 

و رجوع به ترکیب دماغ بالا بردن شود. 
ِِ دماغ بالا بردن؛ دماغ پالا رفتن. در دماغ 
آمدن. در دماغ داشتن. . تخوت و غرور بهم 
رساندن. (آتدراج): 
دماغی به بالا عبث برده‌ای 


دماغ. ۱۱۸۵ 


چه جوبی ز خود آنچه بسپرده‌ای. 
ظهوری (از آنندراج), 
یاده در سر یار در بر می‌رسد ما راکلیم 
چون صراحی گر دماغ خویش بالا برده‌يم. 
کلیم(از آتدراج). 
دماغ بالا رفتن؛ دماغ بالا بردن, کنایه است 
از نخوت و غرور بهم رساندن. (از آنندراج). و 
رجوع به ترکیب دماغ بالا بردن شود. 
- دماخ فروختن؛ دماغ کردن. نخوت و غرور 
کردن.(آنندراج). رجوع به ترکیب دماغ کردن 
شود. 
دماغ کردن؛ دماغ فروختن. نخوت و غرور 
کردن.(انندراج)؛ 
بوی خسرو نمی‌کشی ز دماغ 
بیش از این خود دماغ نتوان کرد. 
امیرخسرو (از آندراج). 
و رجوع به ترکیب دماغ فروختن شود. 
|اطاقت. ان‌اظم الاطباء) (از غیاث) (از 
آنندراج). |انشثه و کیف. (ناظم الاطباء) 
(غیاث). نشاط. (ناظم الاطباء). به معنی نشئه 
و کیف. چنانکه گویند: فلانی دماغ رسانده. (از 
آنندراج), در اصطلاح عوام به معنی حالت 
خوشی و حوصله آید: : دماغ داری؛ حوصله 
داری. (یادداشت مولف). 
از دماغ (از دل و دماغ) افتاده بودن؛ نثاط 
و خوشدلی پیشین را نداشتن. حصال و شور 
گذشته را از دست داده بودن. (بادداشت 
مولف). 
- بددماغ بودن؛ بدحال بودن. نشاط و شادی 
و حوصله نداشتن. (یادداشت مولف). 
- ||در تداول عوام. بداخلاق بودن. 
بی‌دماغ بودن؛ افسرده و ملول بودن, 
پریشانحال و بی‌نشاط بودن. کدر و ملول 
بودن. (یادداشت مولف). 
خوش‌دماغ؛ خوش‌مشرب. مجل س آرا. 
بذله گو.(یادداشت مولف). 
-دسغ آرایش دادن؛ دماغ رسیدن. 
سرخوش شدن و شکنفته کردن دما]. (از 
انندراج)؛ 
ز هشیاری دماغی دادم آرایش که در مستی 
دهان تلخ است از خمیازء آن نشته افیون را 
واله هروی (از آنندراج). 
- دماغ چاق بودن؛ در تداول عوام. سرحال 
بودن. می‌پرسند: حال شما چطور است. دماغ 
شما چاق است؟؛ سالمید و... مرحوم صادق 
هدایت به مسخره از این کنایه ساخته است 
چاق" سلامتی کردن. و یکی از سترجمان 


۱-صحیح این تعبیر ساق سلامتی کردن: و 
ساق ترکی است به معنی سلامت و تندرستی؛ 
اشتباه از هدایت شروع شده و رایج گردید» 


است. 


۱۱۳۸۶ دماغ آشفته. 


آخوند هم ترجمه کرده بود: انفک ضخیم؟: 
یعنی دماغ تو چاق است. (یادداشت مولف). 
- دماغ‌چاقی؛ احوالپرسی. (یادداشت مولف). 
- دماغ‌چاقی کردن؛ احصوالیرسی کردن. 
پرسیدن که دماغت چاق است؟؛ یعنی حالت 
خوب است؟ (یادداشت موّلف). 

- دماغ‌سوخته؛ کنایه از خاطر نا کام‌و افسرده 
کسی که در وصول به مقصد یا هوسی شکست 
خورد. در تداول عامه, به طنز و شوخی و 
مسخره گوبند دمانژسوخته می‌خریم. یا بوی 
دماغ‌سوخته می‌اید. 

- دماغ کسی چاق بودن؛ سرحال بودن و 
نشاط داشتن. (یادداشت مولف). 

- ||مال بسیار داشتن. (یادداشت مولف). 
سر دماغ آمدن؛ حالت خوشی و نثاط پیدا 
کردن.(یادداشت مولف). 


‌-ِ دماغ گزیدن؛ آزردن مفز. آزرده‌خاطز: 1۳ 


ساختن: 
بی جلو؛ آن سروقد گلگشت باغم می‌گزد 
گل می‌خراشد دیده‌ام بلبل دماغم می‌گزد. 
میر (از آنندراج)؛ 

دماغ رم کردن؛ به وجد و حال درآوردن 
دماغ, ببس رخ لاف خشک مس فزی و 
خشک‌دماغی: 
در آن نشته که ما راگرم کر دند 
دماغ بندگی را نرم کردند. 

زلالی (از آتدراج). 
سردماغ بودن؛ حال و وضع خوب و 
رضایت‌بخش داشتن. خوش بودن. سرخوش 
بودن. (یادداشت مولف): اسب سردماغ است؛ 
یعنی خوب از او مواظبت شده. 
|| خواهش, و به لین معنی اخیر در محل تعظیم 
آید.(از غیاث) (ناظم الاطباء). خواهش و 


درخواست. و در اين معنی در محل بزرگی و 2 


تعظیم آید و | کثردر مضاف مصادر يا آنچه" 
بدان ماند آید. چنانچه گویند دماغ حرف زدن 
ندارم, و گاهی به امخاص هم آید. (آنندراج). 
||چیزی بر سر کوفتن. (از غیاث) (از 
آنندراج). 
دماغ آشفته. زد / د ش تّ / ] (ص 
مرکب) دماغ‌باخته. (آنندراج). دیوانه که 
اختلال حواس دارد. که ماع آشفه دارد. 
(یادداشت مولف)؛ 
همچو شاخ گل طبیب هر دماغ آشفته شو 
هوشمندان را گل و دیوانگان را چوب باش. 
سیلم (از آتدراج) 
دماغ پرور. (د /د پَز )] اسف مرکب) 
دماغ‌پرورنده. که مشام را خوش اید. که مشام 
جان را نوازش دهد. که مایة نوازش و حظ 
مغز و اعصاب گردد؛ 
یک دسته گل دماغ‌پرور 
از خرمن صد گیاه بهتر. نظامی. 


زآن:بوی خوش دماغ]‌پرور 
اعضاش گرفته رنگ عنبر. نظامی. 
دماغ داز. [د /] (نف مرکب) سرخوش و 
تازه‌دماغ. (آتدراج): 
شاهی است زنبق از می عشرت دماغ‌دار. 
شنیع اثر (از آتدراج). 
|طاهرآبه معنی سفرور و متکبر است. 
(آتدراج). 
دماش‌داری. [ذ /:] (صامص مرکب) 
هصفت و حالت دماغ‌دار. |اشوریدگی و مستی. 
(ناظم الاطباء) 
دماغ داشتن. [د /< تَ] (مص مرکب) 
مست و صرخوش بودن و حالت تشاط 
داشتن. (ناظم الاطباء). | حوصله و تحمل 
. طاقت و توان داشتن, (یبادداشت 
مولف)؛ 
توا گردماغ داری گل نسبتی یکن بو 
به ازین نجیده باشی گل باغ آشنایی. 
ملا نستی (از آنتدراج)؛ 
دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارم 
به قدر آنکه بچینم گلی دماغ ندارم. 
؟ (از یادداشت مولف). 
دل و دماغ داشتن؛ تن؛ نشاط و حوصله داشتن. 
حال و حالت داشتن. (یادداشت مولف). 
دماغ کار نداشتن؛ حال و حوصله و میل 
کار نداشتن. (یادداشت مولف). 
ی ۳ اشتن؛ حوصلة کسی را 
اشتن. کسی را تحمل نکردن: 
ی 
همین از ناز آن بدخو دماغ من نمی‌دارد. 
راقم (از آتدراج). 
دماغ‌سوختگی. [د / دٍ ت / تَ] 
(حامص مرکب) رنچ‌دیدگی, نا کامی.شکست. 
آفتزدگی. (یادداشت ت مولف). و رجوع به دماغ 
جوختن و دماغ‌سوخته شود. 
دماغ سوختن. [د / د تَ] (مص مرکب) 
محنت بسیار کشیدن. (ناظم الاطباء) (غیاث). 
دماغ پختن. کنایه است از رنج و محنت بسیار 


داشتن. 


کشیدن, و به صورت لازم و ستعدی هر دو 
استعمال می‌شود. (از اندراج)؛ 
به دود آتش ماخولیا دماغ بسوخت 
هتوز جهل مصور که کیمیایی هست. سعدی. 
از صحبت صوفی‌منشان سوخت دماغم 
ای باده‌پرستان ره میخانه کدام است؟ 
سعدی. 
به سینه هر نفسم صدهزار داغ مسوز 
برای سوختنم اين قدر دماع صوز. _ 
باقر کاشی (از اتدراج), 
محض از برای خاطر پروانه‌های نرم 
شب تا صباح شمع نشست و دماغ سوخت. 
فیاض (از آنتدرا اج). 


|افکر بسیار کردن. (ناظم الاطباء) (غیات) (از 


دمال. 


آتتدراج), 

دماغ سوخته. [د /دٍتَ /تِ] (نسف 
مرکب) که بینی‌اش سوخته باشد. ||کنایه است 
از شکست‌خورده و نا کام:دماغ سوخته شدن؛ 
نا کام شدن و شکت خوردن. (بادداشت 
مولف). 

دماعو. [ذ) (ص مرکب) در تداول عامه. که 
آب دایم از بینی او آید. آنکه آب بینی شالباً 
روان دارد. آنکه آب بینی او غالبا بر پفت لب 
پدیدار است. که بینی او دایم آب پالاید. مفو. 
(یادداشت مولف). . . 

دماغه. [دغ /]() تاج باز شکاری و جز 
آن. (ناظم الاطباء) (از آتدراج)؛ 

هرکس که به غیر او نظربازی کرد 

شد عینک او دماغة دیدة او گ 

شرف (از آتدراج). 

دماغه. رد غٌ /ع]()بنی کوه و تفا کوه. 
(نناظم الاطباء). نسوکی پیش‌آمده از کوه. 
(یادداخت مولف). |اکمان کشتی. تسماغذ. 


مصراع و متصل به یکسی از آن دو که درز 
میانین را پوشد چون دو للگه را پیش کند 
یعنی ببدند. (یادداشت مولف). 

- دماغة در؛ بینی در. سحجوبه, انف باب. 
رتاج. . (یادداشت مولف). 

|اراس یعنی نوک پیش‌آمده از خاک‌در دریا, 
نوک بان خشکی در آب. رأس. سنگپوز با 
قطعه زمیتی کمابیش نوک‌دار که در دریا یا در 
دریاچه پیش رفته باشد. (دایرةالسعارف 
فارسی). رأس الرجاء الصالح؛ دماغذ امید 
نیک. (از یادداشت مولف). 
دماغة امید. [دغ /غ يا (اخ) دماغة 
س الرجاء 
الصالح. نام دماغه‌ای است در جنوب افریقا, 


امید نیک. دماغذ امیدواری. ر 


(یادداخت ت مولف). رجوع به امید شود. 
دماغی. [د) (ص نسبی) منسوب به ذساغق 
به معنی مفز, مقزی. مخی: امراض ۳ 
(یادداشت مولف). ||باطل و بیهوده و بیمعنی 

(ناظم الاطباء). ||مغرور. (ناظم الاطباء) 
(آندراج). متکبر. (آنندراج). ||هرزه. (ناظم 
الاطباع). 
دمال. [] (ع () خرمای بوی‌گرفتة سیاه.و 
کهنه و آب‌آورده. (منتهی الازب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). خرمای 
پوسیده. (مهذب الاسماء). |اسرگین. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج) (بحر الجواهر) (از اقرب السوارد). 
| پاسپرد؛ ستوران از پشک و خا ک. ||تباهی 
غورة خرما پیش از رسیدن چنانکه سیاه 
گردد. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد): 
دمال. [د / دم ما ] () زردآبی که از قرحه و 


دمالج. 


ریض تراود. (آنتدراج). |[دم و دنبال:[تَاطم 


الاطباء). 

دمالج. [دلٍ) (ع ) ج دملج. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (اقرب الموارد). ج 
دملج, به معنی بازوبند. (انتدراج). رجوع به 
دملج شود. 

دمالص. زد لٍ] (ع ص) رخشان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (شاظم 
الاطباء). براق. (ناظم الاطباء). 

۵مالق. [د لٍ ] (ع ص, () سنگ تابان گرد. 
|افراخ: فرج دمالق؛ شرم فراخ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). |ارجل 
دمالقالرس؛ مرد سرسترده. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

دمالق. [دلٍ] (ع زج دملق. (منتهی آلارب). 
رجوع به دملق شود. " 

۵مالیچ. [د](ع!) زمینهای سخت. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اج دُملوج. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد): عن ابی‌عبداله 
(ص) فی قوله عزوجل: الا ما ظهر منهاء قال 
لزينة انظاهر... اقلائد و القرطة و الدمالیج و 
الخلاخیل, (مکارم الاخلاق طبرسی). |القی 
دمالیجه؛ ای ثقله و متاعه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به دملوج شود. 
دمام. (د] (ع !) دارویی که بر چشم‌خانه و 
پشت و بر پیشانی کودک ساند. استهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
السوارد). دارو که بر پشت چشم مالند. 
(یادداشت مولف). ||غازه‌ای که زنان بر روی 
مالند. (ناظم الاطباء). |[هر چیزی که طلا 
کرده‌شود. |اابر بی آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب السوارد). اج 
دمیم و دميمة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطبام). رجوع به دمیم و 
دميمة شود. 

دمامل. [:م) (ع!) دمس‌امل. ج ششل. 
(یادداشت مولف). رجوع به دمامیل و دمل 
شود. 

دمامة. [](ع مسص) زشت‌روی و 
خردجسم و حقیر گردیدن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). زشت‌روی 
شدن. (المصادر زوزنی) (از تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). و رجوع به دمامه شود. 
دمامة. (دم] (ع ل) زشت شت‌روی. (مسنتهی 
الارب) (آتدراج). 

دمامد. دم /] (از ع, اسص) دب امة. 

زشت‌رویی و زشتی. , (ناظم الاطباء): گویند 
که‌بدین میانه اندر اعتدال هوا بیشتر است 
[یعلی در میان زمین که خراسان و ایران و 
سجتان باشد ] و قد مردمان این تواحصی 
مستوی است و سرخی روسیان ندارند و 


سیاهی حبیان و غلظ ترکان و خزریان و 
دمامةٌ اهل چین. (تاریخ سیستان). و رجوع به 
دمامة شود. 
۵مامه. دم /م] () نقاره. (غیاث). کوس و 
نقاره. (ناظم الاطیاء) (از برهان) (انجمن آرا) 
(از لغت محلی شوشتر). طبلک. (زمخشری). 
نقاره را گویند. (فرهنگ جهانگیری). نقاره و 
طبل, و با لفظ نواختن متعمل. (از آنندراج). 
دیدبه. (دهار) (زمخشری)؛ و صدای رعد طبل 
و دمامه به یو برآمد. (تاچالمآترا 
به چرخ رفت ز هر صف نفیر چنگ و نی و دف 
دم دمامه و شندف غریو ارغن و مزمر. 
هدایت (از آنندراج). 
ای شاه ملک‌رتبت خورشیدسریر 
فیلت به نقاره‌خانه گاه زد و گیر 
آورد ز سر دمامه وز دندان چوب 
سنجش شده گوشها و خرطوم نفیر. 
سیف‌الملوک (از جهانگیری). 
دمامه نواختن؛ طبل کوفتن. نقاره زدن؛ 
خروس سحر در وصول هلال 
دمامه نوازد به نامش ز بال. 
ملا طفرا (از آنندراج), 
|نفر را نهد که برادر کوچک کرناست. 
(برهان), نفیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
جهانگیری) (از آتتدراج) (از انجمن آرا) (لفت 
محلی شوشترا 
- دنامه دمیدن (دردمیدن)؛ شیور زدن:ٌ 
دمامه دردمیدند از پگاهی 
رران گشتند چون دریا سپاهی. 
نزاری قهستانی (از آنندراج). 
دمامه. [دمْ ما عٌ] (ص, ) دختر با گفتاری 
فریبنده. دختری زیرک که خود را چون زنان 
سالخورده نماید. (یادداشت مژلف). 
دمامینق. [د] (ع 1ج دی‌ماس. (صتنهی 
الارب) تج السوارد) (ناظم الاطباء چ 
دیماس .یه معنی خانه و سمج تاریک و گلخن 
حمام. (آتدراج). رجوع به دیماس شود. 
دمامیل. 5 (ع () ج دمْل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (دهار) ج 
دمل, نوعی از ريش یا عام است. (آنندراج). 
رجوع به دمل شود. 
دمامین. [د] ((خ) دهی است به صعید. 
(منتهی الارب). دهی پزرگ است به صعید در 
شرق نیل و بستانها و نخل فراوان دارد. و از 
آن ده است بدرالدین محمدین ابی‌یکر مولف 
تعلیق الفراند. (از یادداشت مولف), 
دمامینی. [د] ((ج) بدرالاین محمدین 
اپی‌بکرین عمر... قرشی مخزومی دمامینی 
مالکی اسکندری. وی در سال ۷۶۳ .ق.در 
اسکندرية مصر به دئیا آمد و در ادبیات به 
تحصیل پرداخت و در نحو و نظم و خط و فقه 
و قرآن به مقامی شامخ رسید و در صدارس 


۱۱۸۷ 


مصر به تدریس پرداخت تا به استادی نحو در 
الازهر رسید. در سال ۷۹۴ به اسکندریه 
بازگشت و پس از تصادفات و حوادث بسیار 
در سال ۸۱٩‏ به حج رفت و به یمن وارد شد و 
از انجا با کشتی به هندوستان عزیمت نمود و 
در آنجا سخت مورد استقبال و احترام قرار 
گرفت و در سال ۸۲۸و به روایتی به سال 
۸ در شهر کلبرجا به سرض سکنته در 
گذشت!. از آثار اوست: ۱ - تحفة الضریب 
بشرح مفنی اللپیب. ۲ - الصیون الفاخرة 
الغامزة عسلی خبایا الرامزة, (از معجم 
السطیوعات). و ذ نیز او راست: ۱- مختصر 
حيوةالحیوان ملّف به سال ۸۲۳ ۲- شرح 
تسهیل مولّف به سال ۰ که هر دو را به نام 
احمدشاه‌ین مظفرشاه از ملوک هند کرده و 
کتاب اخیر را تعلیق الفرائد نامیده است. ۳- 
جواهر البحر در عروض و شرح آن معدن 
الجواهر. ۴- شرح صحیح پخاری موسوم به 
مصابیح الجامع. (یادداشت مولف), 
دمان» [5] (نف. ق) صفت بیان حالت از 
دمیدن. دمنده. پیاپی نفس‌زنان چون کسی که 
دویده باشد. نفس‌زنان. دم‌زنان. دم‌زننده, 


دمان. 


(یادداشت مولف). بشدت نفی‌کشنده. ا[به 
صعئنی جوشنده و دمنده کناید از ست و 
خشمنا ک‌و از غضب مفرط فریادکننده» و این 
لفظ صیغة اسم فاعل است از دمیدن و ظاهر 
است که بعضی حیوانات در حالت غشضب و 
مستی نفس‌های تند زنند چنانکه پیل و مار 
بزرگ وا کثراين لفظ در صفت پیل و اژدها و 
شیر واقم می‌شود. (از غیاث). خروشنده و 
غرنده و مهیب و هولنا ک.(ناظم الاطباء). 
نسعره‌زنان و فسریادکنان. (از انسجمن آرا) 
(آنندراج), دمنده از روی قهر. (انجمن آرا)/ 
دمنده و قریادکنده. (برهان) (لغت محلی 
شوشتر) (فرهنگ جهانگیری). فریادکننده از 
روی غضب یااز روی شادی مفرط.. 
(آتدراج) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
بانگ و فریاد [کنده ] .از روی شادی و یا از 
روی غضب. (ازناظم الاطباء): 
برآویختند آن دو جنگی هم 
دمان گیو گودرز با پیلسم. 

که امد سپهدار افراسیاب 
سپاهی دمان همچو کشتی بر آب. فردوسی. 
چو لشکر به نزدیک شاه آمدند 


فردوسی, 


دمان با درفش و کلاء آمدند. فردوسی. 
سواران ایران به کردار دیو 
دمان از پسش برکشیده غریو. 

فردوسی. 


شبی تاری چو بی‌ساحل دمان پرقیر دریایی 


۱ -زرکلی مرگ وی را به سال ۸۲۷ ضبط کرده 


است. 


۱۱۹۸۹۸ 


فلک چون پر ز تسرین برگ نیل 


دمان 


ود ضحرایی. 
تاصرخسرو. 
آتش دمان؛ آتش دمنده و شعلهور: 

زمین گشت روشن‌تر از آفتاب 

جهان خروشان و آتش دمان. فردوسی 
- ازدها (اژدر) دمان؛ اژدهای غرنده و مهیب. 


(یادداشت مولف)؛ 

یکی حمله آورد بر پهلوان 

تو گفتی که بود اژدهای دمان. فردوسی. 
به فرسنگ چون اژدهای دمان 

همی شد تهمتن پس بدگمان. ... فردوسی 


گوتیغ شاه را به وغا در کفش ببین 

در چنگ شیر هر که ندید اژدر دمان. 
عبدالواسع جبلی (از آتندراج). 

یاد دمان؛ ؛ باد که بشدت وزد. طوفان 

سهمگین. سخت وزنده. . بسختی وزان. 

(یادداشت مولف)؛ 

پیمد پهکردار باد جمان 

گشادندباز از کمین‌ها کمان, 

برفتند ترکان چو یاد دمان 

به فرمان آن تامور پهلوان, 

فرستاده چون گفت شاهش شنید 

به کردار باد دمان ره پرید. 

بیامد به کردار باد دمان 

سری پر ز پاسخ دلی پرگمان. 

بیر دمان؛ خروشان. حمله کان؛ 

غو پیشرو خاست اندر زمان 

که امد به ره چار بیر دمان. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


اسدی. 
بحر دمان؛ دریای خروشان و جوشان؛ 
که‌من عاشقیام چو بحر دمان 

از او برشده موج بر آسمان. 

و رجوع به ترکیب دریای دمان شود. 
- پیل دمان ؛ پیل غرنده و خروشان و مهیب_ 
(ناظم الاطباء)؛ 

چو شیر ژیان و چو پیل دمان 
ببستی کمر پهلوان بر میان. 
همان پیش پیران تبیرهء‌زنان 
خروشان و جوشان چو پیل دمان. فردوسی. 
ایزد او راز پی آنکه عدو یست کند 

قوت پیل دمان داد و دل شیر عرین. فرخی. 
تشن سوخته در چشمهٌ روشن چو رسید 


فردوسی 


فردوسی. 


تو مپندار که از پیل دمان انديشد. 

سعدی ( گلستان). 
پشه بیار پیلان دمان را از پا دراندازند. 
( گلستان), 
نه مرد است آن به نزدیک خردمند 
که‌با پیل دمان پیکار جوید. 

سعدی. 

- دریای دمان؛ دریای خروشنده. بحر 
خروشان. دریای توفنده. ستقلپ. مواج. 
طوفانی, آشفته. (یادداشت مولف)؛ 
نتوان گفمت که دریای دمان را دگر است 


نتوان گفت که درهای دگر جز در اوست. 
فرخی. 
آندرین مدت یک سال در اقتصای جهان 
همچو دریای دمان کرد به گیتی لشکر. 
فوخی. 
دو لشکر یکدگر را شد برابر 
چو دریای دمان از باد صرصر. 
(ویس و رامین). 
با دل دوست کسی را نبود بیم دمار 
کی‌بود بر لب دریای دمان بیم عطش. 
ادیپ صابر. 
- دمان ابر: ابر دمان. ابر خروشان. ابر که از 
آن بانگ تندر برخیزد: 
شب و روز چرخ و مه و آفتاب 
دمان اير و تلد آتش و تیز آب. اسدی, 
دمان دوزخ؛ دوزخ دمان. دوزخ که آتش 
آن شعله برکشد: 
کجاخانه‌ای بد به خوبی بهشت 


از آتش دمان دوزخی گشت زشت. اسدی, 
< سیل دمان؛ سیل جوشان و خروشان؛ 


ز میدان کین پای ننهاده پس 
که‌سیل دمان رو نتابد ز کس. 1 

هاتفی (از آنندراج). 
شیر دمان؛ شیر خشمگین و دمنده و 
خروشان؛ 
همی رفت برسان شیر دمان 


ابا کر گشن و پیل ژیان. فردوسی. 
برآمد [عبدالبن زییر] چون شیری دمان بر 
هر جانب. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۸). 
سپهبد بدید آن هم اندر شتاب 


چوشیر دمان جست با خشم و تاب. اسدی. 
مار دمان؛ مار خشمگین و فوی: 
به حکم مار دمان را برآری از سوراخ 
"| زیر طعمة راسو و لقمة لقلق, آنوری. 


" |گتهنگ دمان؛ نهنگ خشمگین و مهیب و 


خروشان: 

چون شود بحر آتشین از تیغ 
با نهنگ دمان درآویزد. خاقانی. 
هزیر دمان؛ شیر غران و خشمگین: 

دریغ آن دل شیر و چرم پلنگ 
دریغ آن هزیر دمان روز جنگ. 
بیاید کون چون هزبر دمان 
به کین پدر سخت بسته میان. 


فردوسی: 


فردوسی. 
باش که آن پادشه هنوز جوان است 

نیم‌رسیده یکی هزبر دمان است. منوچهری. 
ز هندو نباشید اندیشنا ک 

هزبر دمان راز روبه چه با ک. 

و رجوع به ترکیب شیر دمان شود. 
|| حمله کتان. تازان. تاخت‌آورنده: 
نپیچد از این رفتن از من عنان 
نترسداگردشمن اید دمان. 

دمان رخش بر مادیانان چو دیو 


اسدی. 


فردوسی. 


دمان. 
میان گله برکشیده غریو. فردوسی. 
گریزان و رستم پی اندر دمان 
به بازو فکنده به زه پر کمان, فردوسی. 
چو هش یافت هرگاه گشتی دما 
گسمتی‌فراوان رسن هرزمان. . . اسدی. 


ابری برآید | کنون‌هر بامداد تند 
چون اژدهای شیفته بر مردمان دمان, 

لامعی (از انجمن آرا) 
||توانا و قوی. ||زود و جلد و چالاکو 
عاجل و شتابن.(ناظم الاطبام), بشتاب. تند. 
زود. معجلا سخت دوان. (یادداشت مولف). 
سریعاً. تازان. شتابان؛ 
شهنشاه فرمود تا درزمان 
بشد نزد او نامداری دمان. 
دمان تا لب رود جیحون رسید. 
زگردان فرستاده‌ای برگزید, 
چو موبد سوی خانه شد درزمان 


زکاراً گهان‌رفت مردی دمان. فردوسی 
که آمد سواری دمان کابلی 
به زیر اندرش چرمه زابلی. فردوسی. 


دمان آمدن؛ تند آمدن. . سریع آمدن, شتابان 


آمدن: 

دو منزل یکی کرد و آمد دمان 

همی جست برسان تير از کمان. فردوسی 
به نزدیک کیخسرو آمد دمان 

به رخ ارغوان و به دل‌شادمان. فردوسی, 
پیامد دمان پیش خسرو بگفت 

همه رازها برگشاد از نهفت. فردوسی, 
فریبرز با طوس نوذر دمان 

بیامد به نزدیک شاه جهان. فردوسی. 
دمان تاختن؛ تند راندن اسپ. بسرعت 
رفتن. شتابان حمله کردن. با خشم و شتاب 
رفتن: 


دمان پیش خوالیگران تاختند 
زبالا به روی اندر انداختند. فردوسی. 


دمان رفتن؛ بشتاب رفتن, شتابان رفت 


رفتن به سرعت و شتاب: 
دمان رفت تا پیش توران سپاه 


یکی نعره زد شیر لشکرپتاه. فردوسی. 

براویخت و پدرید قلب سپاه 

دمان از پس او همی رفت شاه. فردوسی. 

دمان پیش ضحا ک‌رفتی به جنگ 

زدی بر سرش گرزة گاورنگ. .. فردوسی, 

|[به نشاط و به شادی خرامان: 

بزی همچنان سالیان دراز 

دنان و دمان و چمان و چران. . منوچهری. 

طاوس میان باغ دمان و کشی‌کنان 

چنگش چو برگ سوسن و پایش چو برگ نی. 
منوچهری. 


|( حملاً سخت. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از لغت محلی شوشتر). || تعجیل و چالا کی. 
(ناظم الاطباء). به معنی تیز رفتن نیز بود. 


دمان. 


(انجمن آرا) (آنندرا اج) (از برهان) (از فرهت 
جهانگیری). ||شکاف. (فرهنگ اوبهی) (لفت 
فرس اسدی). سوراخ که باد از آن دسد. 
(یادداشت مولف)؛ 
همی زند نفس سرد با هزار نفس 
در کویده ویران دریچه‌های دمان(؟). 
قریع (از لغت فرس اسدی). 
|ازمان و هنگام و وقت. (ناظم الاطباء). به 
معنی زمان در دساتیر آمده وزمان معرب 
دمان است. (از انجمن ارا) (انندراج). به معنی 
زمان غلط است چون استشهاد به بیت ذیل 
می‌شود و اینن کلمه «هر دم آن» است. 
(یادداشت مولف)؛ 
به صنعتٌ هر دمان [- هر دم آن ] استاد نقاش 
بر او نقش طرب بستی که خوش باش. 
نظامی. 
مگر اینکه جمع فارسی دم [دم + آن ] باشد به 
معنی لحظه‌ها و دقایق و دمها, (یادداشت 
لغت‌نامه). ||موسم و فصل. (ناظم الاطیاء). 
|اعهد و پیمان. ||طلب پاری و معاونت. (ناظم 
الاطباء). 
دمان. [ذ] (ع ) خاک تر. |اسرگین. 
|[پوسیدگی و سیاهی که به خرماین رسد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. 
آفتی که خرمابن را رسد. ج» دمن. (مهذب 
الاسماء). |ایرودهنده زمین را به سرگین. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
دمان. (د] (اوستایی, (۲4 نمان. در گانه‌های 
زرتشت په معنی خانه و یکی از چهار واحد 
جامعةٌ دودمانی امده است. (از ایران در زمان 
ساسانیان ص۲۹). 
دماندن. (د د] (مص) مصدر ستعدی از 


دمیدن. دمانیدن. ||رویاندن. رویانیدن؛ 


فتح باب عناتش به کرم 
بدمانده ز شوره مهرگیاه. ابوالفرج رونی. 
| کون نشانش آنکه ز سینه بجای موی 


جز حرف عاشقی ندماند مسام تو. سنایی. 
و رجوع به دمیدن شود. || جوش کردن. 
(یادداشت مولف): و جوز خشک دهان را 
بدماند. (ذخیرء خوارزمشاهی). پسته. سدهء 
جگر بگشاید و گرده را نیک بودو دهان 
بدماند. (ذخیره خوارزمشاهی). بادنجان اندر 
وی مادتی تیز و برنده و سوزان. خون را 
بوزاند و سودا کند و دهان را بدماند. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). 

دمانکت. [د ن] (() تفنگ بزرگ و شمخال. 
(ناظم الاطباء). غرابین. (آنندراج). رجوع به 
تفنگ و شمخال شود. 

۵مانکش. [د ک] (!) وقت و زمان و هنگام 
و مدت و گاه. (ناظم الاطباء). وقت و زمان و 
مدت وگاه. (از برهان) (از انجمن آرا) 
(آنتدرا اج).. || فصل. (ناظم الاطباء). 


.| ۵ماننده. (د نّن د /د] (نف) نعت فاعلی از 


دمانیدن. که بدماند. که به دمیدن وادارد. 


(یادداشت مولف). رجوع به دماندن و دمانیدن 
شود. 
دمانیدن. [د د] (مص) 0 معدی از 
دمیدن. (یادداشت مولف). تشرید. (دهار). 
|ارویانیدن. (بادداشت مولف): 
از خون عدو جوی روان گشته چو وادی 
وز شاخ دمانیده شکوفه شجر فتح. 
مستودستد, 
-بردمانیدن؛ رویانیدن. (یادداشت مولف): 
پردمانیده علی‌رغم من ای ماه سما 
چشمه مهر تو از چشمة نوش تو گیا, 
مختاری غزنوی. 


و رجوع به دماندن و دمیدن شود. 
دمانیده. [د د /د] (ن‌سف) دمانده. نعت 
مفعولی از دم‌انیدن. رویانده. رویانیده. 
(یادداشت 
شود. 
دماور. (د] (|مکب) ضیق‌اتفی و دمابر. 
(ناظم الاطباء. ضیق ننس. (آنندراج). رجوع 
به ضیق نفس شود. 
دماوند. زد و] ((ج) کوهی بسیار مسرتقع از 
سلسله‌جبال البرز که هميشه از برف پوشیده 
شده و واقع است مابین طبرستان و ری (ناظم 
الاطباء). نام کوهی به حدود ری. (رفنامة 
منیری). نام کوهی که گویند ضحا ک‌را در آن 
محبوس کردند. از آنندراج) (از برهان, 
کوهی است مشهور و واقع در یکی دو منزل 
فاصله از ری و در جانب شرقی ری» و اصل 
در آن دنیاآوند است یعنی ظرف دنیاء چه که 
در پارسی آوند به معنی ظرف است, گویند بر 
قلداش... زمین هموار است و از آن روشنی 
آید و گویند چاهی است که از آ ن روشنی 
برآید و شیاین روشنی از سافات بعیده 
پسنیداشاشت و روز دود از آن مستصاعد 
می‌شوا د... آنچه از قراین خارجه معلوم 
می‌شود کوه آتش‌فشان اشت... در حوالی آن 
کوه‌بلوکی است آباد و خرم و به نام آن کوه 
معروف است. (از فهرست ابن ندیم). نام 
کوهی است در شمال آشرقی ] تهران که 
بلندترین قلاً سلله‌جبال البرز می‌باشد و 
ارتفاع آن پنج هزار و هشتصد گز است. 
دنباوند. دباوند. بیکنی. جبل لاجورد. از «دع» 
به معنی گاز و «آوند» مثل مای صعروف به 
محل جادویی و سحر بوده است. (از یادداشت 
مولف). نامش در مًخذ قدیم فارسی و عربی 
به صور مختلف امده, از ان جمله است 
دنباوند. ارتفاعش را به اختلاف حدود ۵۵۴۳ 
و ۵۶۵۴و ۵۷۳۹و ۵۹۸۸و ۶۱۷۵و ۶۴۰۰ 
متر ذ کرکرده‌اند. قل آن با برف دایمی پوشیده 
و تقریباً هميشه ابرآلود است. ظاهراً در هوای 


مولف). رجوع به دمانیدن و دمیدن 


دماوند. ۱۳۸۹ 


خوب و روشبایی مساعد از دریای خزر 
پدیدار می‌باشد. از جنبهٌ زمین‌شناسی طبیعت 
آتش‌فشاتی گراتکوه دماوند حا کی از ایین 
است که ایین کوه در ادوار نسبتاً متأخر 
پیدایش یافه است. دماوند قریب ۷۰ دهانه 
آتشفشانی دارد. دماوند مرکز یک منطقة زلزله 
است که در سراسر مازندران سمتد می‌باشد. 
گوگردبه مقدار هتگفت دارد و در دام آن 
چشمه‌های آب معدنی متعدد مسوجود است. 
در افانه‌های ملی ايران دماوند و رشتة البرز 
عموماً صحنة وقایعی چند است. از جمله 
الیرز سکن سیمرغ و دماوند محل زندان 
ضحا ک است و به قول عوام هنوز در انجا 
زندانی است و صداهای خفه‌ای را که متاوبا 
آنجا شنیده می‌شود ناله‌های او می‌دانند و البته 
خواص آتش‌فشانی دساوند منشأً یين 
افس‌انه‌ها بسوده است. (از دایرةالممارف 
فارسی): 
ز بیدادی سمر گشته‌ست ضحا ک 
که‌گویند او به بند است در دماوند. 
ناصرخرو. 
در طرة آن قند لب آویز که مژگانش 
دارد صف جادوی دماوند شکته. سوزنی, 
به چست گویی سحر حلال در ره شعر 
چنان نمایم کز مای یا دماوندم. سوزنی. 
گوشت بدهوزکم شهاک 
نی زندانت کم از دماوند. 
به شخص کوهپیکر کوه می‌کند 
غمی در پیش چون کوه دماوند. 
- دماوند کوه؛ کوه دماوند؛ 
یکی مرد بد در دماوند کوه 
که شاهش جدا داشتی از گروه. 
همی تاختی تا دماوند کوه 
که‌شاهش جدا داشتی از گروه. 
همی تاختی تا دماوند کوه 
کشان و دوان از پس اندر گروه. . فردوسی. 
دماوند. [دوَ] (اخ) شهر کوچک دماوند: 
مرکز شهرستان دماوند تابم استان مرکزی 
است. این شهر در هفتادهزارگزی خاوری 
شهر تهران واقع و مختصات جغرافیایی آن 
بشرح زیر است: طول ۵۲ درجه و سه دقیقژً 
شرقی گرینويج, عرض ۲۵ درجه و ۴۳ دقيقة 
عرض شمالی. ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۸۷ 
گزو از سطح تهران ۱۱۲۷ گز است. بر حسب 
اظهار علمای باستان‌شناسی در موقع آبادی 
شهر ری آن نیز آباد بوده است. سکنة آن بين 
۶تا ۷هزار تن است و در تابستان به سیب 


خاقانی. 


نظامی. 


فردوسی, 


فردوسی, 


خوشی آب و هواو هجوم مردم تهران تا 
۲هزار تن می‌رسد. در کنار رودخانه‌ای که 
از وسط شهر می‌گذرد خیابان و در حدود 


[ - ۰ 


۱۱۳۰۹۰ 


۵ باب مغازه وجود داردآین.ثمهر که از 
بیلاقات تهران محسوب می‌شود به وسيلة راه 
شوسه به تهران اتصال دارد. هوای آن بسیار 
سالم و خنک و باغهای آن دارای میوه‌های 
فراوانی است. از آثار قدیمة آن مسجد جامع 
از بناهای عهد سلجوقی و برج شبلی و 
آمامزاده عبدائّه و امامزاد؛ هفت‌تن می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). ناحیدای 
است در ایالت تهران. حد شمالی لاریجان» 
خاوری فیروزکوه, جنوبی خوار. باختری 
لواسان, و مرکز آن شهرک دماوند است در ۲۵ 
هزارگزی قلة دماوند و ۸۳ آبادی و بیست و 
دو هزار جمعیت دارد. (یادداشت مولف). 
دمایه. [دی /ي] (()اسرشیر. ان‌اظم 
الاطباء). سرشهر را گویند که به ترکی قیماق 
باشد (آنندراج). 


دمایه. 


دم‌اردکی. [د ۳ د] (ص نسبی) قمی زدن.. 


زلف مردان از پشت سر. نوعی پیرایش زلف 
در پشت گردن. (یادداشت مولف). 
دمالاخوین. [د مُل آخ و] (ع [ مرکب) 
دم‌الشبان. (ناظم الاطباء). خضون سیاوشان. 
(دهار) (مهذب الاسماء). خون سیاوشان» و 
آن صمغ درختی است سرخ خالص مایل به 
بنفش و قوتش مدتها باقی ماند و گویند 
عصارء گیاهی سرخ است و از سقوطر و 
تواحی هند خیزد. (منتهی الارب) (از تحفةً 
حکیم مومن) (از اختیارات بدیعی). شیان. 
(بحر الجواهر). عندم. صمغ. صعتری. ایدع. 
دالیین. دم‌الشبان. (یادداشت مولف)؛ 
علاج ال رآس او انجیدن گوش 
دمالاخوین او خون سیاوش. نظامی. 
و رجوع به خون سیاوشان شود. 
۵ملارنب. [دمل أَن] (ع[مرکب) به 


پارسی خون خرگوش است. (از اختیارات .| 
‌ لیجع‌آلمعز. دم ۶ ] (ع [مرکب) به پارسی 
دم)لانسان. (د کل !] (ع | مرکب) خون * 


بدیعی) (از تحفف حکیم مومن). 


انسان. (از اختیارات بدیعی). 
دم‌الایل. [ذآن ی / ی ی ](ع [مرکب) به 
پارسی خون گوزن گویند. (از تحفٌ حکسیم 
موّمن) (از اختیارات بدیعی) 

دم‌التنین. [د مت سِنْ نی] (ع | مرکب) 
دم‌الاخوین. دم‌لشعیان. ایدع دضیان. خون 
سیاوشان. (یادداشت مولف), , رجوع به خون 
سیاوشان شود. 

۵مالتیس. [د مت تی ] (ع [مرکب) خضون 
تکه. (از تحفهٌ حکیم موّمن). خون بز نر که به 
شیرازی تکه خوانند. (از اختیارات بدیعی), 


دمالشعبان. [دُذ ثْ] (ع مس رکب) . 


دم‌الاخوین. خون سیاوشان. (ناظم الاطماء). 
ايدع. شیان. دم‌التنین. (بادداشت مولف). 
رجوع به دم‌الاخوین و خون سیاوشان شود. 

۵م)لنور. زد مُث ث) (ع | مرکب) خون گاو 


نر. (اختیارات بدیمی). 

دمالحایض. دنل ي ] (ع [مرکب) خون 
حیض‌دار را گویند. (از اختیارات بدیعی) 
دمالجربا. (دمُل ح] (ع[مرکب) خون 
آفتاب‌پرست که آن نوعی از عضایه است. 
(اختیارات بدیعی). 

دم‌الحمار. (دمُلْ ح] (ع |سرکب) خون 
خر, (اختیارات بدیعی). 

دمالحمام. (د مُلْ ح] (ع [مرکب) خون 
کبوتر را گویند. چون در چشم چکانند قرحه 
را نفع دهد. (از اختیارات بدیعی) (از عحفة 
حکیم مژمن). 

دما لحمل. زد مُل ح ](ع [مرکب) خون 
بره را گویند. (اختیارات بدیعی) (از تحنةً 
حکیم مزمن). 

دمالخفاش: [دمُل خّث فا](ع [مرکب) 
خون شب‌پره. (اختیارات بدیعی) (از حَفة 
حکیم مومن). در داروهای چشم بکار است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

دمالخنزیر. دم خ] (ع | مرکب) خون 
خوک. (اختیارات بدیعی). 

۵مالدب. دم ذبب ] (ع |مرکب) خون 
خرس. (تحفه حکیم مومن). 

دم‌الضفدع. [د مُض ض د3] (ع | مرکب) 
خون وزغ که به شیرازی بک گویند. (از 
اختیارات بدیعی). 

دمالغزال. (دمْل غ] (ع۱مرکب) یک نوع 
تره. (ناظم الاطباء). 

۵ملغزلان. [د مُل غ) (ع [مرکب) تره‌ای 
است. (منتهی الارب). دمیةالفزلان. نام تره‌ای 
است. (یادداشت مولف). 

۵مالکلب. (د مُل ک] (ع 1 مرکب) خون 
سگ دیوانه است. (تحفة حکیم مومن). 


ون بز است. (از اختیارات بدیعی). 
۵ممپ. [ذ] (() دم. دنب, ذنب. (س‌ادداشت 
مولف). رجوع به دم شود. 

دمب جنبانیدن؛ کنایه از عجز و لابه و 
خوشآمدگویی و تملق است. (لفت محلی 
شوشتر). و رجوع به ماد دم جنباندن شود. 

- دمب دراز؛ کنایه از سگ و میمون است. (از 
لغت محلی شوش 

- دمب‌دمب گردیدن؛ کنایه از دنبال‌روی و 
مدام به عقب کسی راه رفتن. (لفت محلی 
شوشتر). 

- دمب کندن؛ کنایه از قطع کردن سخن و 
خجالت دادن و از مجلس راندن. (لغت محلی 


شوشتر). 
- دمب گاو؛ تازیانة بزرگ. (لغت محلی 
شوشتر). 
- |[نفین برادر کوچک کرناء و گاودم همان 


دمیداب. 


است. (لفت مسحلی شوشتر). و رجوع به 
ترکیب دم گاو در ذیل دم شود. 

7 |آمردم بی‌رتبه را هم گویند. (لغت مسحلی 
شوشتر). 

- ||کنایه از چیز قلیل هم هست. (لغت محلی 
شوشتر). 

- ||بازیی است که اطفال کنند و آن چنان 
باشد که در جایی وسیع مندلی کشند و یکی که 
چند دق ترخال شده است در وسط آن دایبره 
نشیند و پای او را به ریسمانی بندند و یکی بر 
سر او ایستد و دیگران از ریسمان پای او را 
گیرندو کشند و آن یکی که موکل و بر سر 
اوست بر یکی یکی آنهایی که ریسمان را 
می‌گیرند حمله کند و به سرپا زند و هرگاه یکی 
را زد پای آن بته را بگشایند و او رابد جايج> 
او بندند. (لفت محلی شوشتر). 8 
- دمب گره کردن؛ به معنی دم کندن که 
خجالت دادن و راندن از مجلس است. (لغت 
محلی‌شوشتر). 
دمبادام. زد] ((خ) دهی است از دهستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه. 
آب از سراب فش. سکن آن ۱۹۴ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۵), 
دم‌باریکت. [د] (!مرکب) نوعی آنبردست. 
دمباز. (3] (نف مسرکب) فریب‌دهنده و 
گول‌زننده.(ناظم الاطباء). فریبنده و دغاباز, 
(آنندراج). | ستملق و چاپلوس. اناظم 
الاطیاء). چاپلوس, (آنندراج). 
دمباز. [) (ص مرکب) خرما که نیم زیرین 
آن پخته و نیم دیگرش نارس باشد. (یادداشت 
مولف). 
دم‌بازی. [5) (حامص مرکب) تملق و 
چاپلوسی, ||فریب. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دم‌پاز شود. ||ريشخند. (ناظم الاطیاء). 
دمبال. [] ( مسرکب) دم و دمب و ذلب. 
(ناظمااطباء). دنل | پشت و پس و عقس: 
(ناظم الاطباء), 
دمپال چشم؛ گوشذ چشم ویر : 
رجوع به دم و دنبال شود. ۱ 
دمباوند. ۳9 ((خ) دم‌اوند. مات 
موّلف). رجوع به دماوند شود. 
دمب‌حی تکنکت. [ذک نْ] (( مسرکب) 
دمتک. مرغ کوچکی است که پیوسته در کار 
آب نشید و دم جنباند و به عربی 
عصنورالشوک خوانند. و در اصل دم‌جیرکن 
بوده چه چیر به معنی پابین و کاف در آخر به 
جهت افاد؛ٌ تصفیر است. (از لغت محلی 
شوشتر). در تداول گناپاد خراسان سوسه‌لنگ 
و در مشهد دم‌جنبانک گویند. (یادداشت 
محمدٍ پروین گتابادی). و رجوع به دم‌جنبانک 


شود. ۰ 
دمیداب. [َدّبٍ)] ((خ) دهسی است از 


دهتان دلاور بخش دشتیاری شنهوستای.. 


چاءهار. آب آن از باران است و سکن آن 
۰۰ تن و از طایفة سردارزایی‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۸ 
دمبدم. [ذب د] (ص مرکب. ق مرکب) 
نفس‌بدفس و لحظ‌بلحظه و پی‌درپی و هر 
زمان و هر وقت و بیار پار و | کثر اوقات. 
(ناظم الاطباء), ترجمة انافانا و دسادم. 
(آتدراج)» در هر لحظه. پیاپی. هر لحظه. هر 
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ت پشت سر هم (زمانی). پیوسته. 


(یادداشت ت مولف): دمادم. به هر دم زدنی. 
(شرفنامة منیری): 

به هر کار بد اخترش رهنمون 

بزرگی بدش دمبدم بر فزون. . . فردوسی 
| گرچه دمبدم تیمار می‌خورد 

به یاد روی خسرو صبر می‌کرد. نظامی. 
دمبدم می‌گفت از هر در سخن 

تاکه باشد کاندر آید دررسخن. ‏ مولوی. 
حزم چه بود بدگمانی در جهان 

دمبدم دیدن بلای نا گهان. مولوی. 


زنده می‌کرد مرا دمبدم امید وصال 
ورنه دور از نظرت کت هجران بودم. 


سعدی, 
مثال سعدی عود است تا نسوزانی 
جماعت از نفسش دمبدم نیاسایند. سعدی, 
تو قایم به خود نیستی یک قدم 
ز غیبت مدد می‌رسد دمیدم. سعدی., 
شمع وش پیش رخ شاهد یار 
دمبدم شعله‌زنان می‌سوزم. سعدی, 


بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل 
در پای دمبدم گهر از دیده بارست. 
می‌گشتم اندر اين چمن و باغ دمبدم 
می‌کردم اندر آن گل و بلیل تأملی. حافظ. 
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت 

از دیده‌ام که دبدمش کار شست‌شوست. 


حافظ. 


حافظ. 


دور از رخ تو دمدم از گوشة چشمم 
سیلاب سرشک امد و طوفان بلا رفت. 

: حافظ, 
کلیم آن گردش چشم و نگاه دمبدم کم شد 
چو ساقی سرگران گردید ساغر دیر می‌گردد. 

کلیم(از آتدراج). 

|[دفعه‌ای پس از دفعه‌ای. کرة بعد اخری. 
کرتی بعد کرتی. مرا بعد مرة. نوبت بنوبت. 
یکی پس از دیگری. (یادداشت موّلف): 
ددم می‌گذرند از نظر ما یاران 
این قدر دیده نداریم که بر خود نگریم. 


در همه عالم | گرمرد ار زند 
دمبدم در نزع و آندر مردنند. 
7 
حمله‌مان از باد باشد دمبدم. 


این بدن مانتد آن شیر علم 


فکر می‌جنباند او را دمبدم. مولوی. 
کشدتیر پیکار و نیع ستم 
به یک بار و بوی دهن دمدم. 

سعدی (بوستان), 
تلور شکم دمبدم! تافتن 
مصیبت بود روز نایافتن. سعدی ( گلستان), 
می‌وزد از چمن نسیم بهشت 
هأن بنوشید دمبدم می تاب. حافظ. 


و رجوع به دمادم و مترادفات دبگر شود. 
۵مبو. [د بْ] (! مسرکب) آلتسی فلزین از 
گج‌بران. (یادداشت مولف). 
--دوبر دوسر؛ د‌بری که دو سر داشتهباشد ‏ و 
آن آلتی فلزی است ت از گي‌بران . (یبادداشت 
مولف). 
دم برداشتن. دب تَّ] (مص مرکب) دم 
گرفتن چنانکه اسب و شتر کنند. بلند کردن دم. 
(یادذاشت مولف): ‏ کتیاره دم برداشتن ناقه 
رقت گشنی یا دم برداشتن اسب در دویدن. 
(منتهی الارب). 
۵مبرگک. (د ب] ([ مرکب) دستة برگ که 
بدان با شاخ پیوندد. (یادداشت مولف). میلهٌ 
باریکی را که قطورتر از پهنک می‌باشد و 
بهنک به وسیلا آن به ساقة نبات متصل 
می‌گردد دم‌برگ نامند. شکل دم‌برگ در 
گیاهان مختلف متفاوت است. مثلاً گاهی 
استوانه‌شکل است مانند دم‌برگ داردوست و 
تسبریزی, و گاهی مسقعر و شیاردار و 
ناودانی‌شکل است مانند دم برگ نمدار. در 
نباتات آب‌زی تراپاناتانی قسمتی از دم‌برگ 
۳ می‌باشد و نبات به وسیلهً 
آن در سسطح آب ناور مسی‌گردد. (از 
گیاه‌شناسی ابتی صص ۲۴۴ - ۲۴۵). 
دمبرو. 1 ت- 7 1 ((خ) دهی است از دهتان 
میز ی دلفان شهرستان خرم‌آباد. آب 
آن از چشمه. سکنه آن ۱۸۰ تن. سا کنان از 
طایفة بوالی هستند و زسستان به قشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دمبریده. دب 3 /د] (ن‌سف مسرکب) 
بی‌دم. (ناظم الاطباء). حیوانی که دم او را 
بریده‌اند. بتور. بتوره. بتراء. (یادداشت مولف). 
ابتر. (اترجمان القرآن) (دهار). ||ناقص,. 
(یادداشت مولف): و سخن با زینت گوی 
دم‌بریده مگوی. (م تخب قابوس‌نامه 
ص ۱۶۷). ||تعبیری به مزاح و طنز, به صعنی 
محیل. مکار. گربز. زرنگ. محال: ای 
دم‌بریده؛ مزاحی است با کوچکتری که امری 
را پتهان کردن خواهد. ||سخت زیرکار. 
(یادداحت مولف). |اک‌نایه از مردم شریر و 
بدذات. (لغت محلی شوشتر 
۵م بستن. [د بت ] (مص مرکب) خاموش 
شدن. (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (غیات)؛ 


د‌بند. ۱۱۱۹۱ 
تاصبح نست از اين دعا دم 
یک پرده نکرد از این نواکم. تظامی. 
دیده را مزگان زبان است و نگه عرض نیاز ‏ 
نیستم از گفتگو خاموش | گردم بسته‌ام. 
واله هروی (از انندراج) 
دم دربستن از کی؛ با او سخنی نگفتن. لب 
به سخن نگشودن با وی. با وی به گفتگو 
پرداختن: 
پخته غم‌های عشقم لاجرم 
دم ز خاقان جهان دربسته‌ام. خاقانی. 
۵مبسقه. رد بت /تٍ] (ن‌مسف مرکب) 
بی‌نف. ان اظم الاطباء). || خاموش. 
(آنندراج). || حیران و سرگردان. (ناظم 
الاطباء). 
دمیکت. زد ب ] (ل) دنبک. یکی از سازهای 
غیرذوی‌الاوتار. تنبک. (یادداشت مولف). و 
رجوع به دنیک شود. 
دمیکت‌زن. [دب ز] (نسف مسرکب) 
دمیک‌زنده. نوازندءٌ دبک. رجوع به دمبک 
و تبک شود. 
۵مبکيی. [ذ ب] (ص نسبی) دمبک‌زن. که 
دمبک نوازد. که دنبک نواختن پیشه دارد. 
تبکی. |اکنایه از مردم بی‌ادب ۳ نافهم و 
خلاف مذهب است. (لغت محلی شوشتر) 
دمیگی. [د ب ] (خ) دهی است از دهستان 
سکمنآباد ببخش حومة شهرستان خوی. 
نکله ان ۶ تن. اب آن از چشمه. صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی.. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
دمبل. [د ب] انگلسی, !۲ از آلات 
ورزشی به صورت یک جفت وزنه کوچک که 
هر کدام را در یک دست گیرند. 
دمیل. دب ] (() دمل, و آن غده‌ای است که 
در بدن برآید و از آن جراحت آید. (لغت 
شوشتر), و رجوع به دمل شود. 
دمبلگت. رذب [] (پسهلوی, !) یکی از 
سازهای رایج در دربار خسرو پرویز که به 
صورت طبل کوچکی بوده است. (از ایران در 
زمان ساسانیان ص ۵۰۶). صورت قدیمی 
دمیک. رجوع به دمبک و دنیک و تتبک شود. 
دمیل و دیمبو. زد ب ل بْ] ((صوت) در 
اصطلاح عامیانه. حکایت صوت دایره و 
دنیک. از اتباع است به معتی تنبک زدن و 
برجستن. (از لفت محی شوشتر)؛ 
دمیل و دیمبو نقاره, عروس تنبان نداره 
داماد رفته بیاره, ساق و سلامت نیاره. 
(از ترانه‌های عامیانه). 
۵مبنف. [د ب ] (( مرکب) انبیی. (ناظم 
الاطباء). آلتی که در تقطیر مایعات کار رود. 


۱ -بمعنی اول نیز ایهام دارد. 
.وهی - 2 


۱۱۰۹۲ 


| (نف مرکب) که دم بندد. که وامنفیی گیرد. که 
از دم زدن بازدارد. 

دمیه. [دبِ /ب ] (ل) دنبه و دنبال میش, 
(ناظم الاطباء). رجوع به دنبه شود. 

۵مبه. [دبِ] ((ج) دهی است از دهستان 
کزاز بالا از بخش سربند شهرستان ارا ک, اب 
آن از رودخانة آستانه. سکن آن ۴۶۲ تن. راه 
آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

دم‌به آب‌زنکت. (ذب زن] (مسرکب) 
قسمی از دم‌جنبانک درشت‌تر و کوتاهتر از 
دم‌جنبانک. سقاچه. رفراف. خاطف‌ظله. 
قسمی مرغ خرد که بر لب آب نشیند و دایم دم 
به برسو و فروسوی جنباند. (یادداشت مولف). 


دمیه. 


و رجوع به دم‌جنبانک شود. 
۵مبی.[د] ((خ) دی است از دهستان 


کارک شهرستان چاه‌بهار, آب آن از باران., 
۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی : 


سکن آن 
ایران ج۸). 
دمپ. [ذ] (() دم و دمب. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دم و دمب شود. 

۵مپ. [دْ] ((صوت) آواز چیزی را گویند که 
از بلندی به زیر افتد. (لغت محلی شوشتر) 
دم پاییی. [د) (!مرکب) کنش راحتی از چرم 
یا ابر یا چوب که در منرل پوشند. کفش خانه. 
راحتی. (یاداشت مولف). 
دم پخت. [د بٌ] (ن‌مف مرکب) پخته‌شده 
با دم گرم. غذا که به دم گرم بزد. (یادداشت 
مولف). ||(! مرکب) نوعی از پلاو. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). دم‌پختک. پلو آب‌پز 
نظیر که‌پلو. نوعی کته که از برنج و باقلا یا 
بلغور و پیازداغ و یا زردچوبه کند. 
(یادداشت مولف). 


۵م پختکت. زد بٌ تَ] ([مرکب) دم‌بخت. .| 
نوعی پلاو که از برنج, باقلا یا بلغور و پیازداغ , 


کنند. 

دم پلنگت. دب [] (! مسرکب) سپاهی 
چست و چالا ک.(ناظم الاطباء). 

دمپینگت. زد) (۲۵ (امسطلاح تسجارت) 
فروش به ضرر برای ورشکست کردن رقبا. 
(یادداشت مولف). 

دمقر. (د م ت] ((ع)" رب‌النوع خاک در 
یونان قدیم بوده است که رومیان او را سرس 
می‌خواندند. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دو 
کولانژا. 

دمترا. 111 ((خ) در یونان رب‌النوع غله را 
بدین اسم می‌ناميدند. (از یسران باستان ج۱ 
ص۴۳۹). 

دمتریاس. [دم] ((خ)" یکی از شهرهای 
قدیم یونان در سرزمین تسالیا بوده است. 
(ترجمة تمدن قدیم فوستل دو کولانژ). 


دمتریوس. اد م] ((خ) ۲ پسر اوتیدموس ٩‏ 


که در نیمه اول قرن دوم ق .م.تاج و تخت 
متصرفات اسکندر کبیر را در شرق ایران 
غصب کرد و به تسخیر پنجاب لشکر برد و در 
هندوستان و افغانتان حکومت راند. (از 
ایران در زمان ساسانیان ص ۴۱). 
دمتریوس. [د م) ((خ)* دم تریوس اول. 
ملقب به منجی از پادشاهان سلوکی 
فرمانروای متصرفات یونانی در آسیا (از ۱۶۲ 
تا ۱۵۰ق .م.).وی نوادة آنتبوخوس کبیر بود. 
دمتریوس. د م] (خ دمستریوس اول. 
مسلقب به پسولیورکتس (شهرگیر) پسر 
آنتیگونوس اول پادشاه مقدونیه. وی کاساندر 
را در ترموپیلس مفلوب کرد ولی در ایپوس 
شکست خورد. دشمنان دمتریوس او را از 
ساطت خسلع کردند و راندند و وی به 
سلوکوس اول پناهنده شد (۲۸۸ ق. م.). 


: آتیگونوس دوم پسر او بود. وی به سال ۳۳۷ 
ق. م.متولد شد و در سال ۲۹۵ یا ۲۹۴ ق .م. 
به سلطتت جلوس کرد و به سال ۲۸۳ ق. م. 


درگذشت. (از دایر #العارف فارسی). 
دمتریوس. [د ۳ دوم. از پادشاهان 
سلوکی ملقب به فاتح " "پترا دمترپونن او 
پادشاه متصرفات یونانی در آسیا (از ۱۴۶ تا 
۵ ق عم 
دمتریوس. زد ۱۸ دوم؛ پادشاه 
مسقدونیه (۲۳۹ تسا۲۲۹ق.م.).پسیر 
آنتیگونوس دوم. دور سلطنتش قرین با 
آشفتگیهای جنگ و مهاجمات (یشتر بر سر 
تصرف ایپروس) بود. اتحادیه‌های آیتولیایی و 
آخایایی بر ضد ار متحد شدند و سغلوبش 
کردند. پسرش فیلیپ پنجم وارث او گردید. 
(دایرةالمعارف فارسی). 
دمتریوس د فالرا. زد م د ] (خ)۲ 
یکی از رجال سیاسی و خطبای آتن است که 
ایدییحدود ۲۳۵ ق. م.متولد شد و در حدود 
۲۸۳ ق. م.درگذشت. وی ده سال بر آتن 
حکومت کرد و در اين امر چنان لیاقت بکار 
برد که آتنیان از او یازده مجسمه برپا کردند. 
آثار تاریخی و فلسفی این خطیب به پنجاه 
مجلد بالغ بوده است که امروز در دست 
نیست. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دو کولانژ). 
۵م تکت. رد تَ] ( سرکب) ۲۳ صفراضون. 
عصفورالشوک. عصفورالسیاح. 
طروغلودقس. طروغلودیس. طرغلودیس. 
(یادداشت مولف). مرغی است برابر گجشک 
پیوسته در کنار آب تشیند و دم جنباند و آن را 
بسه یسوتانی طسرغلودیس و بسه عسربی 
عصفورالموک خوانند. (برهان) (انتدراج) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به دمبه آب‌زنک و 
دم‌جنبانک شود. 
دم تنگک چاهن. [دَتَ «ا ((خ) دهی است 
از دهستان طیبی بخش کهکیلوية شهرستان 


دم حنباندن. 

بهبهان دارای ۱۵۰ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه. صنایع ی آنجا قالی و قالیچه و 
جوال و گلیم بافی. سا کنان از طایفة طیبی 
می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دمت. [د ] (ع مص) نرم گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء» نرم شدن, (تاج المصادر یهقی). 
دمت. [د] (ع ص, () جای نسرم. ج» دماث. 
(ناظم الاطباء). جای ترم ریگنا ک.(از اقرب 
المواردا. 

دمت. [د] (ع ص, () ذیت. (افسسرب 
الموارد). رجوع به دیث شود. 
دمت. [دم] (ع ص. [) جای نرم ریگنا ک. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم. 
الاطباء). ||هر جای نرم. ج. دماث. (ناطعٍ 
الاطباء). 
دمثر. دب /دٍث /3ع ٍ] (ع ص, () شتر 
بسیارگوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
دمثرة. [دت ر](ع مص) نرم و سپرده شدن 
بستر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نرم شدن. (دهار), 
دمج. [5](ع !) موی تافته. (از اقرب الموارد) 
(مننهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج)؛ 
دهج. [د] (ع |) دوست. ||ه‌متا. (مسنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
دم‌جنبان. [د جُمّ] انف مرکب) که دم 
جنباند. که در حال جنباندن دم است. 
(ی‌ادداشت مولف). ||متملق. مجصبص, 
چاپلوس. (یادداشت مولف). 

دم جنبان شدن؛ جنبانیدن دم, کنایه از تملق 
و چاپلوسی کردن: 

موبموی هر سگی دندان شده 

وز برای حیله دم‌جنبان شده. مولوی. 
دم جنباندان. (د جُم 3] اسص مرکیر 
حرکت دادن دم. . جنبانیدن سگ و خران 
خودرا. (از یادداشت مولف)؛ 
سگ پی لقمه چو دم جنباند 
عاقل آن رانه تواضع خواند. خانی. 
|[کنایه است از تملق و مزاج‌گویی, و آن از دم 
جنباندن سگ مأخوذ است, زیراسگ در 
پیش صاحب خود چنان کند. تملق و تبصبص 
نمودن. تملق. تبصبص. (از یادداشت موّلف). 
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دم‌جنبانک. 
دم جنبانک. (د سم ن) (متترگج) 
صنراغون. طرغلودیس. دمبه آب‌زنک. 
خاطف‌ظله. رفراف. دم‌تک. عصفورالشوک. 
(یادداشت مولف). پرنده‌ای است کوچک از 
راستة سیکبالان جزو گروه دندانی‌نوکان, 
خا کستری‌رنگ به اندازء گلجشک که غالباً در 
کنار آب نشیند و دم خود را حرکت دهد. 
دمستک. دم نجه. طرغلودیس. 
عصفقورالشوک. 
دمچار. [د] (() تصاعد بوی هر چیز معطر. 
|انمایش و رنگ. ||دود و بسوی آن. (ناظم 
الاطباء). دمچام. 
دمچال. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. آب 
آن از حشمت‌رود. سکنة ان ۹۸۴ تن. راه آن 


اتومبلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
دمچام. [د] () دود. || دود و بوی آن. (ناظم 
الاطباء)(آنندراج). دمچار. 
دمچه. [ذج /ج](!سصفر) دم کوچک 
مانند دم مرغ و دم طاوس, (ناظم الاطباء). دم 
کوتاءرا گویند. (برهان) (آنندراج), دم خرد؛ و 
آن یکی روشن که به دمچه او [دجاجه ] است 
ردف خوانند. (الشفهیم). ||ساقدٌ کوچک. 
||سبد چوبی. || خاشا ک. ||هر گیاه سدبرگه 
مسنانند یسونجه و شبدر. (ناظم الاطباء). 
||دنبلیچه. دمفزه. (یادداشت مولف): و چون 
گاوکشته بودند پاره‌ای از آن دمچٌ او 
برداشتند. (ترجمةٌ تفسیر طبری). ابوالفتوح 
رازی در تفسیر در این سورد افزده است: 
ضحا ک‌گفت زبانش بود سعید جبیر گفت 
دسغزه بود مجاهد گفت دنبالش بود. ||دنبالة 
هر چیز را گفه‌اند. (برهان) (آندراج). 
-دمچة چشم؛ دبالٌ چشم: 
زنخش چیست یکی گوی بلورین در مشک 
ابرویش چیست دو چوگان طلی‌کرده نگار 
دمچذ چشم کدام است و دماوند کدام 
حلق زلف کدام است و کدام است تتار. 
انوری. 
اادم دانة انگور. دم بادام. دم گردو و غیره. 
(یادداشت مولف). چوب خرد که پاره میوه‌ها 
را به خوشه یا شاخ پیوندد. چنبه. جمبه. قمع. 
ذفروق. (یادداشت مولف): فصیط؛ دمچه 
خرما. (متهی الارب). |ابادزنی که از موی 
اسب سازند. (ناظم الاطباع). 
۵مچهر. [ذ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرمآباد با 
۰ تن سکننه. راه آن اتومبیلرو است. 
ساکنان آن از طايقة قسره‌سیوند و 
چادرنشین‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 
دمچیی. [ذ] (!مرکب) (از: دم +چی. پسوند 


تبت ترکی) به معنی پاردم است. قشقون. 
تفر. (یادداشت مولف). قوشفون و آن جزء از 
رخت اسب و استر و جز آن که از زیر دم عبور 
کرده و به زين متصل می‌گردد نا مانع از 
پیش آمدگی زین گردد. (ناظم الاطباء) (از لفت 
محلی شوشتر). اين لفت ترکی است به معنی 
دوال که زیر دم اسب باشد, به عربی ثقر و به 
فارسی پاردم و به ترکی قویشقون باشد. (از 
انندراج). 

دمحال. [د) (ع ) اسبری و لمیفسروه. 
(منتهی الارب). تبری. (تاج السروس ج۷ 
ص ۳۲۶). رجوع به تبری شود. 

دمحسی. دح سیی ] (ع ص, ) مرد 
سیاه‌چرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از قرب الموارد). |(مرد فربه تواا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مرد 
سخت قربه. (از اقرب الموارد) 

دمجق. [د ح] (ع ص, !) شیر شب‌مانده. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 

دمحق. [دْحْ] (ع 4 دارودان بینی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقضرب 
الموارد),انفیهدان. (ناظم الاطباء). 

۵محقة. [دح ق] (ع مص) تر کردن جامه را 
به آب سبوس. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). 

دمحلة, (دعّح [) (ع ص.ل) زن فربه یا زن 
نیکوخلقت متنأسب‌اعضا. (مسنهی الارب) 
(آتدراج). 

دمحلة. دح [](ع مص) غلطانیدن چیزی 
را. (مسنتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

دمحمح. [دع م] (ع ص. () مرد گرد سخت 
توانا. (قتتهی الارب) (از نشوء اللغة ص ۱۳۰) 
(از آقرپگلقآزدا. 

دمحوق. [د] (ع ص) بررگ خلقت قلب و 
حسلقوم است. (متتهی الارب) (از اقضرب 
السوارد). ||کلان‌شکم. (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

دمخ. [د] (ع مص) بلند گردیدن. |اشکستن 
سر کسی را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

دمخسینوس. اد خ] (اخ) نام یازرگانی در 
واسق و عذرای عنصری که عذرا را از 
منقلیوس بدزدید. (یادداشت مولف) (از لغت 
فرس اسدی) (از برهان) (از آتندراج): 

دل دمخسینوس شد ناشکیب 
که‌در کار عذرا چه سازد فریپ. عصری. 

دمخقه. [د خ ق] (ع مص) گرانبار رفتن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب المواردا. 

۵مخوور. [د خوز / خر ] (نف مرکب) همدم. 


دم دادن. ۱۱۰۹۳ 


همنفی. همنشین و همفکر: دمخور بودن یا 
نیودن کسی را؛ با وی انیس و جلیس و همدل 
بودن یا نبودن. سازگار بودن یا نبودن. (از 
یادداشت مولف). 
دم خوردن. [: خوز / خر ] (مص 
مرکب) فریفته شدن و فریب خوردن. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). فریب خوردن. (غیاث) 
(آنندراج). کنایه از فریفته شدن باشد. 
(انجمن آرا): اين دم بخورد و این عشوه بخرید 
و نقد به نسیه بفروخت. (ترجمه تأریخ یمینی), 
دم کی ( کسبانی) را خوردن؛ فریفتة او 
شدن. فریب او را خوردن. به فریب او فریفته 
شدن. (بادداشت مولف): اشتر بیچاره دم 
ایشان چون شکر بخورد. ( کلیله و دمنها. 
حوری از کوفه به کوری ز عجم 
دم همی داد و حریفی می‌جست 
گفتم‌ای کور دم حور مخور 
کاو حریف تو به بوی زر تت 
هان و هان تاز خری دم نخوری 
ور خوری اين مثلش گوی نخست. خاقانی. 
عارفانه بزی اندر ره شرع 
از اباحت دم فرغانه مخور. خاقانی. 
زبس دم تو که خوردم به نای می‌مانم. 
که‌در مان دقم پدید شد آماه. 
نجیب‌الدین جرفادقانی. 
ابوموسی دم او بخورد و بواسطة کبر سن 
ابسوموسی اشعری اول خطبه تشبیه به 
انگشتری کرده علی را از خلافت معزول کرد. 
(تاریخ گزیده), 
تا بدانی که بد نباید کرد 
دم دیو ستم نباید خورد. 
؟ (از المضاف الی بدایع الازمان). 
به منزل کی این بار می‌برد دل 
دم مصلحت گر نمی‌خورد دل. 
ظهوری (از آنتدراج): 
انفی راست کردن. (ناظم الاطباء) (برهان), 
||حرکت نمودن. (ناظم الاطباء). || آسوده 
شدن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
دم‌خورده. [د خوز / خُر د /د] (نمف 
مرکب) فریفته و فریب‌خورده. (یادداشت 
مولف). ||که به دهان کسی خورده باشد. که 
کسی آن را به دهمان گرفته باشد: هر جا 
رنجوری بودی آب دم‌خوردة او را خوردی 
شفا یافتی. (بهاءالدین ولدا. 
دم‌خوری. (د خز / خ] (حامص مرکب) 
سازگاری. همتکری. همدلی. دم‌خور بودن. 
موافقت با کی یا کسانی. (یادداشت مولف). 
و رجوع به دم‌خور شود. 
دم دادن. [دد] (مسص مرکب) دمیدن, 
دردمیدن. (یادداشت موّلف). باد کردن بدهان؛ 
سرنهد بر پای تو قصاب‌وار 


دم دهد تا خونت ریزد زارزار. مولوی, 


۱۱۹۴ 


و منافخ بی‌منافع خردو بزرگ را دم دادند و از 

گل حکمت دیگها ساختند. (از جامع التواریخ 

رشیدی). ||بخار بلند شدن. بخار برکردن: دم 

دادن دیگ؛ بخار برکردن. (یادداشت مولف). 

|افسریفتن و افسون دادن. فریب دادن. 

(آنندراج). مکر و فریب دادن و غافل کردن. 

(لفت محلی شوشتر 

دم بدادند مرا دام‌طرازان حواس 

زانکه پرواز نه در ارچ مکان می‌کردم. ۲ 
اثیرالدین اخسیکتی (از انجمن‌ارا). 

بگویم این و ترا دم نمی‌دهم وله 

که‌در یکی دم تو صد لطیفه مضمون است. 

مجیرالدین بیلقانی. 
زبهر داروی جان گر دمیم داد رواست 
از آنکه مایةٌ عیسی دم است و دارو نیست. 


دمدار. 


مجیرالدین بیلقانی. 


الطرب ای شکرستان چون دم سرد در سحر ۰" 


گرم درا و دم مده باده بیار و غم پبر. 
مجیرالدین بیلقانی. 
وین نادره‌تر که از سر عشوه هنوز 
دم می‌دهی و مرا دمی بیش نماند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
حوری از کوفه به کوری ز عجم 
دم همی داد و حریفی می‌جست. ‏ خاقانی, 
تو گرفتار عشق را ز نیان 


دم دهی پس به آشکار کُشی. خاقانی. 
آمد آن پیرزن به دم دادن 

خامة خام را به خم دادن. نظامی, 
ملک دم داد و شیرین دم نمی‌خورد 

ز ناز خویش موی کم نمی‌کرد. . نظامی. 
ز غم خوردن دلی آزاد داری 

به دم دادن سری پرباد داری. تظامی. 
ریم نی رم نی 

آه من از تو داد بستاند. 


آنکه دمت داد مسیح است | گر 

مرده نیی هیچ دمش را مخور. ِ 
امیرخسرو (از انندراج). 

فرورفت از غم عشقت دمم دم می‌دهی تاکی 

دمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردم. 

حافظ. 

||نفی دادن دمیدن. نفس کشیدن. نفس 

بیرون دادن. (از یادداخت مولف). 

- دم بازدادن؛ نفیر برآوردن. عمل بازدم. 

بیرون آوردن هوا از ریه. زفیر. مقابل شهیق. 

مقابل دم کشیدن. مقابل نف کشیدن: 

دم یکشی بازدهی زانکه دهر 

پازستاند ز تو می عمر وام. 

رجوع به ماد دم کشیدن شود. 


ناصرخرو. 


دم دادن تیغ راء ظاهر آن است که تیغ اصل 
راخم داده زور صی‌کنند. اگراصل باشد 
نمی‌شکند چنانچه در هندوستان رواج دارد. 
(اتدراج)؛ 


عطار. ۱ 


چند از بی‌تبی دل تیغ او رادم دهم 
قامتی را راست سازم بازوبی را خم دهم. 
تاسم مشهدی (از آتدراج), 
ااگستاخ کردن به سخن, دل دادن. تشجیع و 
تسحریض کردن. دل به دل کسی دادن. 
(یادداشت مولف)* 
گفت خواجه نی مترس و دم دهش 
تا رود علت از ار زين لطف خوش. مولوی, 
دم دادن به کسی؛ خود را هم‌رای او نمودن. 
(یادداشت مولف). 
|ادم دادن افونگران ن که به کی دمند. (لغت 
محلی شوشتر). ||بازی کردن بیجا. (یادداشت 
مولف). 
۵مدار. [د) (تف مرکب) دارای دم. دم‌کرده. 
آمیخته به بخار و دم. گازدار: چاه دم‌دار؛ چاه 
که دارای گ از است. (یادداشت مولف). 
|باارتجاعیت. (ناظم الاطباء). |/موافق و 
همدم. (دانشنامة علایی ص ۲۴). 
دمدار. [د] (نف مرکب) دارند؛ دم. هر 
حیوانی که دارای دم باشد مانند اسب و استر. 
(ناظم الاطباء). || دنباله‌دار. دارای دنبال. 
ستارة دم‌دار؛ ذوذنب. (ناظم الاطباء) 
|اضف مذهب را نیز گویند. (لفت محلی 
شوشتر). |/کنایه از حیوان و بیشمور است. (از 
یادداشت مژلف): ایین خواجگان رافضی 
کافرکیش احمق‌روش عوان‌طیع ابله دم‌دار 
بی‌تمیز با دلهای پر غل و غش و کین جمع 
ساقه و چنداول و دنباله کش یعنی آن گروه از 
لشکر که از پس سپاه به راه روند و فرودایند. 
(از فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از 
لغت محلی شوشتر). موخرة‌الجیش. ساقه. 
عقب‌دار. (یادداشت مولف). دنباله کش لشکر 
* کهبه تازی ساقه و به ترکی چنداول گویند. 
تن آرا) (آنندراج) (از برهان): 
چو دم‌دار برداشتی پیش‌رو 


به متزرل رسیدی ین نوینو, فردوسی. 
سپه را بود پیشرو در ستیز 
بود باز - اسدی. 


منزل و مأوای خوپش هیچ ندانم کجاست 
هتم دمدار قوم‌گاهی وگاهی نهاز. لامعی. 
|قول. (ناظم الاطباء). |اشرط. (منتهی 
الارب) (برهان), 
۵مدام. [5](ع اج دمدامة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). رجوع به 
دمدامة شود. 
۵مدامة. [دم)(ع |اگیاهی است که بیخ آن 
مانند گزر خورده می‌شود و نهایت شیرین 
می‌باشد. ج» دمدام. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از آقرب الموارد). 
دمدان. [د] (|مرکب) کور؛ آهنگران. 


: (بادداشت مولف). 


دمدمة. 


دم درآوردن. [دْدَر:] (سص سرکب) 
دم‌دار شدن. دارای دم شدن. دم پیدا کردن. دم 
روییدن بر. |[به نوی آغازیدن عدم اطاعت. از 
حد خود تجاوز خواستن (زیردستی نسبت به 
زبردست). تسجاوز کردن زیردستی از حد . 
خود. (یادداشت مولف). 

دم‌دراز. زد د] (ص مرکب) هر حیوانی که 
دم آن دراز و طویل باشد. (ناظم الاطباء). 
دارای دم طویل. درازدم. ||مار (عامه گمان 
برند که | گر اسم مار برند او از سوراخ برآید از 
آین‌رو نام او نبرند و دم‌دراز گویند), (یادداشت 
مولف». ||درازدنبال. با دنبالة طویل. 

دم‌دراز. [د د] (اخ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شا‌آباد. با 
۳ تن سکند. آب آن از چشمه و راه :۳ 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج ۵ 

دمدل. زد د] (اخ) دهی است از دهستان 
خضورش‌رستم بخش شاهرود شهرستان 
خلخال با ۱۶۲ تن سکننه. آپ آن از قنات 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۴). 

دم‌دلی. [دد] ((خ) دهی است از دهستان 
باغ ملک بخش جانکی شهرستان اهواز با 
۰ تن سکننه. آپ آن از چشمه و راه آن 
ماشین‌رو است. آین آبادی از محلهای 
سلموند الاو پاین,بنة محمدجعفر,ب انگنا 
تشکیل شده و سا کنان آن از طایفة سلموند و 
گلاوندهستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
عِ 

۵م۵م. [د د] (ص مرکب. ق مرکب) دمادم. 
دمبدم. به هر دم زدنی. (شرفنامٌ منیری). 
رجوع به دمادم و دمبدم شود. 
۵م۵م. [دد] ((صوت) آوای طبل و کوس و 
غیره. (یادداشت مولف) 
ظاهر از نغمة قمری همه کوکو شنوی 
حاصل از نوبت سلطان همه ددم بینی: 

جمال‌الدین عبدالرزا 
دم‌دم. (0()5 وله دم‌دم.چانلمه. نو 
گلوله.(یادداشت مولف). 

دمدم. [دٍ د] (ع !) گیاه خشکی است. اایخ 
صلیان محیل. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
دمدمه. [د د] (ع مص) هلا ک کردن. 
(دهار) المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهتی) (ترجمان القرآن جرجانی ص۴۹ 
هلا ک و نیست گردانیدن کی را. (منتهی 
الارب) (اژ آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || خشم کردن. (دهار). خشم 
گرفتن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان القرآن جرجانی ص4۴۹ 
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دمدمه. 


گفتن کسی را در خشم. (از منتهی الاری از , 


آنتدراج) (از ناظم الاطباء). به خشم سخن 
گفتن با کسی. (از آقرب الموارد). |[بر زمین 
چفانیدن چیزی را. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). ||اندوهگین 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج). 
دمد‌مه. ددم /2] () مکر و فسریب. 
(آنندراج) (برهان) (از انجمن‌آرا) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از غیاث) (از ناظم الاطباء). 
وسوسه. افسون. (برهان) (ناظم الاطباء)؛ 
دمدمةٌ دمنه در شیر اثر کرد. ( کلیله و دمنه). 
بیچاره را با این دمدمه در کوزءٌ فقاع کردند. 
[کلیله و دمنه). هرچند من حکیم و عالمم اما 
به گفتار شما مفرور نشوم و به دسدمة ضما 
فریفتة نگردم. (سندبادنامه ص 4۴۶. صفهبد از 
دمدمةٌ او حسابها برگرفت و نیز سرگرانی 
بسیار دیبده بسود و چاره‌جوی گشتند 
سیصدهزار دینار یزید را پذیرفت. (تاریخ 
طبرستان). فرامرز را که برادرزادة او بود 
بفریفت و گفت... ترا پادشاه خواهم کرد 
فرامرز به غروری که در سر داشت دمدمة او 
قبول کرد. (تاریخ طبرستان). گورخان را لین 
دمدمه موافق طبع افتاد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). جاهل از عقل دور بدین دصدمه 
بسیشتر صمغرور شد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 

زین دمدمه‌ها ژنان بترسند 

بر ما تو مخوان که مرد مردیم. 
دمدمه ایشان مرا از خر فکند 
چند بفریبد مرا این دهر چند. 

در حقیقت نقع آدم شد همه 

لعنت حاسد شده آن دمدمد. 
چون زبانهای بنی‌آدم همه 

در پی آب است و نان و دمدمد. 
ملک قناعت مده بدست طمع باز 


شوی نشاید زبون دمدمة زن. 


مولوی, 


مولوی. 


نزاری (از انجمن آرا), 
- دمدمه افکندن؛ فریفتن. فریفته ساختن, 
فریب و افسون بکار بستن؛ُ 
وز حیل بفریبم ایشان را همه 
وّاندر ایشان انکنم صد دمدمه. مولوی. 
|اسهرت و آوازه. (برهان) (لفت محلی 
شوشتر) (ناظم الاطباء). آوازه: 
| گرچه دمدمه و جاه دیر می‌ماند 
به شعر زنده بود نیک‌نام مردم راد. 
سیف اسفرنگی. 
چرخ بی زیر و زير نیک همی ترسد از آنک 
بکند دمدمةٌ صیت تو زیر و زبرش. 
نجیب‌الدین جرفادقانی. 
خم که از دریا در او راهی بود 
پیش او جیحونها زائو زند 
خاصه آن دریا که دریاها همه 


چون شنیدند آن مثال و دمدمه 

شد دهانشان تلخ زین شرم و خجل 

که قرین شد نام اعظم با اقل. مولوی, 
- دمدمه درأف‌ادن؛ آوازه درافتادن: هم اندر 
وقت رحیل فرمود [پیفمیر (ص) ] و آن روز و 
آن شب همی رفت تا عبدالّه را نکشند. 
مردمان به دمدمه افتادند و گفتد پیغمر (ص) 
پی‌وقت برگرفت و چندین برفت. (ترجمةٌ 
تاریخ طبری بلعمی). و از این سیب دمدمه در 
میان لشکر افتاد. (فارسنامة ابن بلخی ص 
۷ و دمدمه در جهان افتاد که جمشید 
دعوی خدایسی کند. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۲۲). |اصدای دهل. (فرهنگ لفات 
شاهامه). آواز طبل و دهل. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج) (از فىرهنگ جهانگیری). صدا و 
پانگ و آوا. (یادداشت ملف): غرن؛ بانگ و 
دمدمة‌گریسعن بود در گلو. (لفت فرس اسدی: 


در کلم غرن). 

شش هفت هزار سال بوده 

کاین دمدمه را جهان شنوده. نظامی. 
دمدمة اين نای از دمهای اوست 

هایهوی روح از هیهای اوست. مولوی, 


||دهل و نقاره. (برهان) (از لفت محلی 
شوشتر) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث) (منتهی 
الارب): مرا که تایع آلشونتاش میباید بود 
کوس و دهل و دمدمه چه بکار است. (تاریخ 
بهقی 3 ادیپ ص ۶۲۷). 
- دمدمه زدن؛ دهل زدن. طبل و نقاره زدن؛ 
دمدمه‌ای می‌زنند بر سر بازار عشق 
هم سر و جان می‌دهند کیست خریدار عشق, 
نزاری قهستانی, 
|| اضطراب. همیجان. (بادداشت مولف). 
|(سرکوب قلعه را نیز گفته‌اند و آن بسرح‌مانند 
باشد که از چوب و سنگ و گل سازند و از 
آنجا توسووتنگ به قلعه اندازند. (برهان) 
(انجمنآرا] (لغت محلی شوشتر) (آنندراج) 


(غیاث) (منتهی الارب): 

که‌گرگ اندر آمد میان رمه 

نگ و مرد را دید در دمدمه. فردوسی, 
|اخشم. (غیاث) (آنندراج). غضب. ||عذاب. 


(غیاث). 

دمد‌مه. [د دم ] ((خ) دهی است از دهستان 
هیر بخش مرکزی شهرستان ادبیل با ۱۹۵ 
تن سکنه. آب این ده از چشمه و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۲. 

۵مدهی. [د 5] (ص نسسبی) (اصطلاح 
عامیانه) دمدمی‌مزاج. . آنکه بر امری بات 
نورزد. آنکه هر ساعت رأی مخالف رأی 
پیشین دارد. آنکه بر قولی نپاید و زود تخیر 
عقیده دهد. بلهوس. متلون. متردد. دودل, 
(یادداشت مولف). در لهج امروز آذربایجان 


دمراء. ۱۱۰۹۵ 


و دیون ای ||اين وقت و 
همین دم. (لّت محلی شوشتر, نخه خطی 
کتابخانةملف). 
دمد‌میاء [د ] (هزوارش, (4" به لفت زند و 
پازند به معنی دریا باشد که به عربی بحر 
خوانند. (آنندرا اج) (برهان) 
دمدمی مزاج. [د 5 ۶] (ص مرکب) 
دمدمی. که مزاج متلون دارد. که هر زمان 
تغییر اندیشه و رأی و عقیده دهد. متلون‌مزاج. 
(یادداشت مولف). 
دمدوش بر آفتاب. (دٌ ب] ((خ) دی 
است از دهستان سماق بخش چگنی 
شهرستان خرم‌آباد با ۱۸۰ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة کشکان و راه آن اتومبیلرو است. 
سا کنان از طايف طولایی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دمدول. [5] (ص) کوزه گر و سفالگر, 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
دمده. [دم د] افرانسوی, ص)۲ کلمة 
ماخوذ از فرانسه به معنی متروک و ازمدافتاده 
و با فعل شدن به کار رود: کلاه گذاشتن دمده 
شده است. (از یادداشت مولف). 
۵مر. [دع] (ص, ق) در اصطلاح عامیاند. 
منکب. نگون, به روی خفته. به روی افنتاده. 
دمرو, خلاف ستان. مقابل طاق‌باز. این کلمه 
هرچند در کتاب نیامده است ولی لفظی 
درست و قدیم است. (یادداشت مولف). بر 
روی خوابیده که در تازی منکوس گویند. 
(آندراج). منکوس. (غیاث). به روی افتاده و 
به رو خفته و روی بر زمین نهاده. (ناظم 
الاطباء): 
به گلشن عزبی غنچه خفته‌ام اما 
کسی نچیده گلی از حدیقة دمرم. 
فوقی یزدی (از آتدراج ۲ 
< دمر شدن؛ دوتا شدن برای برداشتن چیزی 
يا انجام دادن کاری. دوتا شدن چون را کمی, 


(یادداشت مولف). 

||وارون بر زمین نهاده. (یادداشت مولف). 

5 دمر کردن ظرفی؛ وارونه نهادن آن رایعنی 

پر دهانه آن را بسر زمین نهادن. (بادداشت 
مولف). 


دمرآغاجی. زد م] (تسرکی, | مرکب) 
ترجمة آسوندار (آهن‌دار) فارسی است که 
بعضی فارسان ترکی‌گو این درخت را نام 
داده‌اند. توی. انجیلی. (یادداشت سولف). و 
رجوع به توی و انجیلی شود. 

دمراء.[د] (ع ص, () گّ‌وسپند کم‌شیر. 


- هزوارش ‏ ,02۳0)2(۳۷8 
۵)2(۳0)0(0)2(۵: پسهلری: 072۷۵0 دریا. (از 

حاشية برهان چ معین). 
:08 - 2 


۶ دمرچلو.. 


نا گاه‌درآینده از ژنان و اتب (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 2 
دمرچلو. [م چ) ((خ) از ایسلات اطراف 
مشکین آذربایجان و مرکب از هزار خانوار 
است. بلاق اين ایل سپلان و قشلاق آن مفان 
می‌باشد و به شغل کشاورزی اشتفال دارند. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۵ و ۱۰۸). 
دمرچوماقلو. [د مج] (خ) یکی از 
طوایف قشقایی ایران و مرکب از صد خاتوار 
است. (از جفرافیای سیاسی کیهان). 
دموچی علیا و سفلی. (م ي عل رز 
لا] (اخ) دهی است از دهستان بیات بخش 
توبران شهرستان ساوه با ۶۵٩‏ تن سکنه. اب 
آن از چشمه است. طايفة شاهسون بغدادی در 
بهار و تابستان به کوههای این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


دمر خوابیدن. دم خوا / خاد] (مص. 


مرکب) دمرو خوابیدن. به روی خفتن. مقابل 
طاق خفتن. مقابل ستان خفتن. (یادداشت 
مولف). و رجوع به دمر شود. 
دمرذاش. [دم) (اخ) تمرتاش. تیمورتاش 
فرزند امبر چوبان وزیر ایلخانان (مقتول ۷۲۸ 
ه.ق.).اين کلمه ترکی است و مرکب از دمر به 
معنی آهن و داش به معنی سنگ و در لهسجة 
آذربایجان کلمة اول (دمر) به فتح دال و کسر 
میم ( کسر:کشیده که همان یای مجهول باشد) 
تلفظ می‌شود. 
دمردرناق. [دم د] (تسرکی, (مرکب) 
(آهین‌ناخن) قسمی مرغ شکاری است. 
(یادداشت مولف). 
دمردن. [دمد] (مص) (در لهجه مازندران) 
به غرق هلا ک شدن. غرق شدن. غرقه شدن. 
(یادداشت مولف). 


دمرغ. دم رٍ] (ع ص, [) مرد بسیار سرخ: : 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

دمرغی. [دغ ‏ غا] (ع ص) سخت سپید. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء), 

۵ مرگان. (دمْ]((ج)" زا ک‌زان -ماری. از 
دانشمندانی است که سمت ریباست هیات 
فرانسوی را که در تخت جمشید حفریاتی 
اجرا کرده‌اند داشت. از ایبران باستان چ ۱ 
ص ۵۶), باستانشناس فرانسوی (۱۸۵۷- 
۴ م) وی مهندس معدن بود و برای 
تحقیقات باستان‌شناسی به انگلستان و 
بساژیک و آلسان و اتریش و ممالک 
اسک‌اندیناوی و هند و مالا کاو قفقاز و 
ارمنستان مسافرت کرد و در سال ۱۸۸۹ م. 
دولت فرانسه او را برای کارهای 
باستانشناسی به ايران فرستاد و وی سه سال 
در ایران بود و تحقیقات و مطالعاتی که در 
ایران کرد در پنج جلد کتاب ٩(‏ جلد) مندرج 


است. وی به اهمیت آثار باستانی ایران پسی 
برد و دولت فرانسه را برای کسب امتیاز 
حفاری در مواضع باستانی تشویق کرد و 
درنتیجه دولت فرانسه در ۱۸۹۴ ۴ امتیاز 
حفاری در تمام ایران را بدست آورد و هیأت 
رسمی نمایندگی علمی فرانسه در ایران 


تأسیس شد و اين هیأت به ریاست د مرگان 


در سال ۱۸۹۷ م. به ایران آمد و مرکز عملیات 
خود را در شوش قرار داد و از جمله اشیاء 
عتیقه استل حمورابی را که برای تحقیق در 
زبان عیلامی مدارکی گرانبهاست به‌موزهة 
لوور پاریس منتقل نمود. از آثار اوست: از 
شوش تا لوور» تمدنهای نختین, بشر ماقبل 
تاریخ, سکه‌شناسی ایسران بساستان و 
مشرق‌زمین در ماقبل تاریخ در سه جلد. (از 
داثرةالسعارف فارسی). ||نام قلعه‌ای که 
: خفاران فرانسوی در بالای تپ شوش بنا 
کرده‌ندو آن مرکز هیأت حفاران مذکور است 
و به نام رئیس هیأت نامیده شده است. 
۵مرو. [دء] (ص, ق) در اصطلاح عاميانه. 
دمن نگون. منکب. به روی افتاده. بر روی 
خفته. مقابل ستان. (یادداشت موّلف). مقابل 
طاقباز. به روی افتاده و پیشانی بر زمین نهاده 
و دمر خوابیده. ضد ستان‌خوابیده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دمر شود. || حالت وارون 
بر زمین نهادگی ظرفی یا کتابی و امثال آن» 
چنانکه لب کاسه یا جام یا یله‌ای ر بر زین 
نهند به جای ته و پایهٌ آن. (یادداشت مولف). و 
رجوع به دمر شود. 
دمرو. (دع] (۲4 قسمی از آلات طرب. 
نوعی طنیور شبیه به دیگدان و ان طنبوری 
بسیار قدیم است و از نام وصفی آن پیداست 
که‌نامی فارسی است. (یادداشت مولف). 


۱ دم روباه. (د] (| مرکب) گاوکش. . رجوع به 


سگیبارکش شود. || ذنب‌الشعلب. رجوع به 
دنب‌العلب شود. 

دم‌رویاه. [د] ( اخ) دهی است از دهستان 
پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد با 
۵ تن سکنه» آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

دم‌رویاه‌دان. [] ((ج) دهی از دهستان 
رستم بخش اهرم شهرستان بوشهر با ۱۲۶ تن 
سکه. آب آن از چاه. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

۵مرود. [د] ((خ) دی است از دهستان 
هویان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد با 
۰ تن سکنه. اب آن از رودخانة خرم‌آباد و 
چشمه. سا کنان‌از طایفٌ ویس‌کرم هستند. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج م۲ 

دم‌روستان. [د] ((خ) دی است از 


دم زدن. 

دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد با ۲۴۹ تن سکنه. اب آن از رودخانه 
وتراد آن اتومیل‌رو است و ساکنان آن از 
طایفةٌ ادینه‌وند و چادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ع۶). 

دمری. [د ء] (حامص) حالت دمر. وارونه 
خوابیدن. ||وارونه کردن. (لفت محلی 
شوشتر). 

۵مزیز. [د] (ق سرکب) پی‌ریز. یک‌ریز. 
پیوسته. متصل. پشت‌سرهم. پیا 
دمبدم. دائم, دائما. (یادداشت مولف), و رجوع 


پی. دمادم. 


به مترادفات کلمه شود. 

دمریق. [دم] (() دهی است از دهستان 
کلیر بخش کلیبر شهرستان اهر با ۲۲۷ تین 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن اتومییل‌روة: 


است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران یج 1۴: . 
۵مز. [د] (() دایره و دف, (ناظم الاطباء), 
رجوع به دایره و دف شود. 
۵مرآباك. (د] ((ج) دهی است از دهستان 
بهنام رسط بخش ورامین شهرستان تهران ۳ 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
اتومیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
۵ زدن. [َدرَد] (مص مرکب) نفی زدن و 
تفس کشیدن. (ناظم الاطباء). تفی. (ترجمان 
لقرآن). فروبردن و برآوردن نفس: 


اگرچه دلم دید چندین ستم 

نخواهم زدن جز به فرمات دم. فردوسی. 
بزد یک دم آن اژدهای پلید 

تنی چند از آنها به دم درکشید. فردوسی, 
سیه مه بر ترگسان دژم 

فروخوابنید و نزد هیچ دم فردوسی, 
روزه پیریت که از هیبت و از حشمت آو 
نتوان زد به مراد دل یک ساعت دم؟. فرخی. 


دم بر تو شمرده‌ست خداوند تو زیراک 
فرداش به هر دم زدنی با تو شمار است. . .. بر 
تاضرخسر 


بازدهی بازپسین دم زدن ۳ 
مرشکه آن روز به 9 گام وکام دافرتشت ود 
فعل شش دم زدن است. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). و اگر آماس قوی باشد دم 
زدن مضاعف شود همچون دم زدن بچگان در 
گریستن. (ذخیرة خوارزم‌شاهی). حلقوم که 
راه دم زدن و آواز دادن است اندر پیش نهاده 
است... (ذخیرة خوارزمشاهی). و ا گر دم زدن 
متواتر شود [در ذات‌الریه ] لعاب اسپغول 
رقیق با جلاب جرعه‌جرعه می‌دهند... تا دم 
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۳-به معنی سکوت ورزیدن نیز ابهام دارد. 
۴-به معنی آسردن نیز ایهام دارد. 


دم زدن. 


زدن بسء اعدال بازآید. ( 
خوارزمشاهی). 
چنان بسان فرنجک فروگرفته مرا 
که‌بود مردتم آسان و دم زدن دشوار. 
مختاری غزنوی. 
به وقتی که مردم در مسجد جامع درشده بودند 
مسجد بیکبار فرورفت و خلق بسیار در وی 
هلا ک شد... و بمضی را بیرون آوردند و هنوز 
دم می‌زدند. (تاریخ بخارای نرشخی ص٩۵).‏ 
سوی مرگ است خلق را آهنگ 
دم زدن گام و روز و شب فرسنگ. . سنایی. 


تا بوی مشک زلف تو یابد همی زند 
دم از هزار روزن چون مجمر افتاپ. 
خاقانی. 
خواهی دم شاهی زن خواهی دم درویشی 
کزغم به همه حالی آزاد نخواهی شد.خاقانی. 
صبح فلک بین که بر موافقت جام 
دم زد و بوی میّش ز کام برآمد. خاقانی. 
هر کسی در گوشه‌ای دم میزنند 
لیک چون عیسی دمی کم می‌زنند. عطار. 
تو غره مشو که میزند دم 
یک دم باشد ز نیست تا هست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
در قعر بحر محبت چنان غریق بود که سجال 
دم زدن نداشت. ( گلستان). 
جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی 
وین دم که میزنم ز غمت دود مجمر است. 
سفدی. 


هرکه چون صائب داش گوهرشناس وقت شد 
دم زدن را عمر جاویدان تصور می‌کند. 

صائب تبریزی (از آنندراج). 
دم خوش زدن؛ نفس راحت زدن. نفضی 
براحت کشیدن: 
هرکه چو پروانه دمی خوش زند 
یک‌تنه بر لشکر اتش زند. نظامی. 
دم زدن بر کسی شمردن؛ نفس زدن کی را 
شمردن. انفاس کسی را شماره کردن, بر 
لحظات زندگی کسی مراقبت داشتن. حساب 
دقایق عمر کسی را داشتن: 


همی دم زدن بر توبر بشمرد 

هم او برفزاید هم او بشکرد. فردوسی. 

یی دم زدن؛ یک نفس. یک لحظه. به اندازه 

یک بار نفی کشیدن: 

خشمت اگریک دم زدن جنبش کند بر خویشتن 

گرددچو اطلال و دمن دیوار قطتطانیه, 
منوچهری. 

شتابنده جمله که یک دم زدن 

نپاید کسی رابرادر نه یار ناصرخسرو. 

- امتال: 

دو گونه همی دم زند سال و ماه 


کی تم ند یکی قوس 
اسدی (از امثال و حکم دهخدا). 


||دمیدن: 

از صفا گر دم زنی با آیند 

تیره گردد زود با ما آینه. مولوی. 
دم برزدن سپیدی؛ طلوع صبح. آغاز 
بامدادی. برآمدن صبح. پدید آمدن صییدءٌ 
سحری, دمیدن سپیده* 

مپیده‌دم چو دم برزد سپیدی 

سیاهی خواند حرف ناامیدی. 

و رجوع به ترکیب دم زدن صبح شود. 
دم تیره زدن (برزدن)؛ کنایه است از اه 
کشیدن.با آه و اندوه سخن گفن: 

بسی یاد کرد از پدر زادشم 

هم از تور برزد یکی تیره دم. فردوسی. 
- دم زدن صبح؛ کایه از دسیدن صبحگاه. 
طلوع فجر. رسیدن پگاه: 

لاف از دم عاشقان زند صبح 


نظامی. 


بیدل دم سرد از آن زند صبح 

گرعاشی شاء اختران نیست 

پس چون دم جانفشان زند صبح. خاقانی. 
||سخن گفتن. (آنندراج) (غیاث). شکستن 
سکوت. حرف زدن. سخن گفتن. به حرف 
درآمدن. به تکلم آغازیدن. تکلم کردن. ابراز. 
اظهار کردن. اندکی از بسیاری گفتن چنانکه 


سرّی راء (از یادداشت مولف)؛ 


اگرداد گویی همی یا ستم 

برای تو یارد زدن گام و دم. فردوسی, 
ز لشکر نیارست دم زدکسی 

نبد خود بدان جای لشکر بسی. . فردوسی. 
کمنداز رهی بستد و داد خم 

بیفکد خوار و نزد هیچ دم. فردوسی, 


صاحب دیوان دم نیارست زدن که امیر سخت 
در خشم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۳۹). 


هیچکس دم نزد و همگان بترسیدند و خشک 

فرومائدند. (تاریخ بیهقی). من پذیرم که دم 

نزنم و دور نگ شکنم. ( کلیله و دمنه). 

غصه آسمان خورم دم نزنم دریغ من 

در خم شست آسمان بسته منم دریغ من. 
خاقانی. 

از من آموز دم زدن به صبوح 

دم مستففرین بالاسحار 

جام کیخرو است خاطر من 

که‌کند راز کایتات اظهار. خاقانی. 

نه دستی کاین جرس بر هم توان زد 

نه غمخواری که با او دم توان زد. نظامی. 

گردم نزند چو تنگ‌حالان 

دانی غت زیان لالان. نظامی. 

گفت‌به دستور چه دم می‌زند 

چیست صفیری که به هم می‌زنند. نظامی. 

عقل اگردم زند بدست مش 

چون زره بر دهان زنش مسمار. خاقانی, 

تصرف با صفاتش لب بدوزد 

خردگر دم زند حالی بسوزد. نظامی. 


دم زدد. ۹۷ ۱۱ 
چون زنم دم کآتش دل تیز شد 
شیر هجر آشفته و خونریز شد. مولوی. 
به دهقان نادان چه خوش گفت زن 
به دانش سخن گوی يا دم مزن. . . سعدی. 
قدم زنند بزرگان دین و دم نزند 
که‌از میان تهی بانگ می‌زند خشخاش. 
سعدی, 
گرکسی را رغبت دانش بودگو دم مزن 
زانکه من دم درکشیدم تا به دانایی زدم. 
سعدی. 
سعدی سپاس دار و جفا بین و دم مزن 
کز دست نیکوان همه چیزی نکو بود. 
سعدی, 
ای ماه دل‌افروز بگردان قدح می 


چون ماه فلک دم مزن از دور پیاپی. 
ابن یمین (از آنندراج) 
در آن زمین که نسیمی وزد ز طر؛ٌ دوست 
چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست. 
حافظ. 
پس که از ذوق خموشی دم زدن دشوار شد 
هر نفس کز دل کشم بیگانگی را تن کشم. 
کلیم(از انندراج). 
- تیز دم برزدن؛ سخن به تندی گفتن: 
که‌ناید بدین کودک از من ستم 
نه هرگز بدو برزنم تیز دم. 
- ||نفس تند کشیدن: 
چو این گفته بشنید ترک دم 
بلرزید و برزد یکی تیز دم. فردوسی. 
دم برزدن؛ حرف زدن. به تکلم درآمدن. لب 
به سخن گشودن. (یادداشت مولف): 
تو بی کام دل هیچ دم برمزن 
ترا پنده باشد چه مرد و چه زن. 


فردوسی, 


فردوسی, 
- ||بسرآسودن. توقف کردن. استراحت 
نمودن. (یادداشت مولف): 
بدان جای خرم فرودآمدند 


ببودند یک روز و دم برزدند. فردوسی. 
بدان خان دهقان فرودامدند 
ببودند و یک‌باره دم برزدند. فردوسی. 


دم زدن در معنایی (بر چیزی)؛ در مورد آن 
معلی سخن گفتن, در آن باره به گفتگو 
پرداختن* 

ز نزدیکان خود با محرمی چند 

نثست و زد درین معنی دمی چند. نظامی. 
- دم بهگفتار زدن؛ لب به سفن گشودن, به 


تکلم آغازیدن: 


مزن بی تأمل به گفتار دم 
اکن کی شور .یف 
امثال: 
نی ز ما و نی ز تو رو دم مزن. 
مولوی (از یادداشت موّلف). 


۱-نل: باید زدن. 


۱۱۹۸ 


|| لاف زدن و دعوی کردن. تا الاطباع). 
دعوی کردن. (برهان) (لفت محلی شوشتر), 
ادعا کردن. مدعی شدن. (یادداشت مولف): 
آنکه چون صبح دوم گر دم زند در علم دین 
چون دم آخر نیستی در همه گیتیش یار. 
ناصرخسرو. 

ای درین کیسه سیم تو یکسر ماخ 
هان تا نزنی پیش کسان دم گستاخ. 

(از صحاح الفرس). 
- از خود دم زدن؛ خودستایی کردن. دعوی 
فضایل و شجاعت داشتن. لاف زدن از قدرت 


دم‌زده. 


و هثر و چز آن. (یادداشت مولف): 

گفت فرودآی و ز خود دم مزن 

ورنه فرود آرست از خویشتن. نظامی. 
< دم زدن از مهر (دونتی و رضاو صدق و 
کاری و چیزی دیگر)؛ لاف مهربانی و دوستی 


زدن, دعوی آن کردن, مدعی آن بودن. ادعای. - 


آن را داشتن. (از یادداشت مولف): 

کسی که با تو دم از اتحاد و صدق زند 

اگرچه هست موحد یکیست با ئوی. 
سوزنی. 

بربط اگردم از هوا زد به زبان بی‌دهان 

نی به دهان بی‌زبان دم ز هوای نو زند, 
خاقانی. 

سعدی تو کستی که دم از دوستی زنی 

اقرار بندگی کن و دعوی چا کری. 

سعدیا در کوی عشق از پارسایی دم مزن 

هر متاعی را خریداری است در بازار عشق, 


سعدی. 


سعدی, 
هر سحر از عشق دمی می‌زنم 
روز دگر می‌شنوم پرملا, سعدی: 


دیوانگان خود را می‌بست در سلاسل 

ور نیز عاقلی بود آنجا دم از جنون زد, 
سعدی. 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. 
حافظ. 

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 

هر پا کروی که بود تردامن شد. حافظ. 

ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق 

ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. حافظ. 

خوش نباشد با اسیری از امیری دم زدن 

زشت باشد با گدایی لاف و دعوی شهی. 
مغربی. 

قطره‌ای از قعر دریا دم مزن 

ذره‌ای ازبهر والا دم مزن. 

ظاهربینان چو دم زنند از یاری 

زنهار که یار خویششان نشماری. 

ابوالحسن فراهانی. 

- |اسخن گفتن از آن. گفتگو کردن دربارة 

آن. (یادداشت مولف)* 

اگرزآمدن دم زنی یک زمان 


مغربی, 


برآید همه کامة پدگمان. فردوسی. 
کسی ز چون و چرا دم نمیتواند زد 
که نقش‌بند حوادث ورای چون و چراست. 
آنوری. 
از دو دل دم مزن که در یک ملک 
خطبه شهر بر دو شه نکنند. خاقانی. 
ز خاقانی مزن دم چون تو آیی 
چه خاقانی که خود خاقان تو باشی. 
خاقانی. 
از عشق یار روی ندارم که دم زنم 
کزعشق روی او چه غم آمد به روی من. 
خاقانی. 
چو منکر بود پادشه را قدم 
که‌یارد زد از امر معروف دم. سعدی. 
مزن ز چون و چرا دم که بند؛ مقبل 
قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. 
حافظ. 
کی نیارد بر او دم زند از قصف ما 


مگرش باد صبا گوش گذاری بکند. ‏ حافظ. 
تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزند 
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست. 
حافظ. 
هیچکس یک سر مو از دهنت آ گه‌نیست 
دم از آنجا نتوان زد که سخن راره نیست. 
کاتبی(از آنتدرا اج). 
دم چیزی زدن؛ لاف آن چیز زدن. ادعای 
داشتن آن چیز کردن: 
پیوسته دلم دم رضای تو زند 
جان در تن من نقس برای تو زند. 
خواجه عبدائه انصاری, 
من اینک دم دوستی مي‌زنم 
گراو دوست دارد وگر دشمنم. 
سعدی (بوستان). 
یکی از آنان که غدر کردند با من دم دوستی 
کد: ( کلستان). 
بجز شکردهنی مایه‌هانت خوبی را 
به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی, حافظ. 
روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق 
شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم. 
حافظ. 
به مستی دم پادشایی زنم 
دم خسروی در گدایی زنم. حافظ, 
|[تسن زدن. اناظم الاطباء) (برهان) (از 
انسجمنآرا). |سکوت ورزیدن. (ناظم 
الاطباء) سکوت کردن. (انندراج) (از لغفت 


شوشتر). خاموش بودن. (آتندراج): 


سکه تو زن تا امراکم زنند! 

خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. نظامی. 
دم برزدن از گفتار؛ لب بستن از سخن. 
خاموشی گزیدن: 

چواز پشت اسبان فرودآمدند 

زگفتار یک‌بار دم برزدند. فردوسی. 


۱ در مردمی ندارد دریای تو نهنگ. 


دم‌زد. 
|ابرآسودن. نف تازه کردن. نفی گرفتن. 
استراحت نمودن. (یادداشت مولف). نفسی به 
راحت کشیدن. آسودن: تا اين نامه رود و 
خداوند از اینجا به میارکی سوی نابور رود 
و ستوران دمی زنند و قوی شوند و حال این 
نوآمدگان نیز نیکو پرسیده آید. (تاربخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۴۸۱). |اتسوقف کردن. (ناظم 
الاطیاء) (آتندراج) (از انجمنآرا) (برهان) 
(لغت محلی شوشتر). درنگ کردن. (یادداشت 
مولف)؛ 
بشد تا به نزدیک افراسیاب 
ته دم زد به ره بر ته آرام و خواب. فردوسی. 
بفرمود و گفت ار بماند یکی 
نباید ترا دم زدن اندکی. فردوسی, : 
نشاید بر اين کار آهرمنی س 
که‌آسایش آری وگر دم زنی. . فردوسی,. 
ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری 
دم زن زمانکی و برآسای و کم گری. ‏ فرخی. 


کت عون اند خرس بسا 
مزن دم درآویز در اسپ پای. اسدی, 
دم زند در میان ره صد جبای 
تاز خاصر به لب رسد سخلم. 

سیدحن غزنوی, 


|زدهان زدن. پوز زدن. لب زدن: سگ دم زده 
است. (یادداشت مولف». |اگاز زدن. 
(یادداشت مولف). گاز بیرون دادن. بلند شدن 
گاز از چیزی:... و در خنبره کردن چنان باید 
کردکه مقدار چهار انگشت ناقص بود تا اگر 
دارویی باشد که برجوشد و دم زند تباه نشود و 
خنبره را نشکند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
|اتسرک دادن. (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(برهان). /|افشاندن. ||تردید کردن. ||رستن و 

رهایی یافتن. (ناظم الاطباء) 
دمزده. [دز د /3] (نمف مرکب) بی‌دم. 
(ناظمالاطباء). مبرده (آنندراج): که دم او 
قطع شده باشد. کل. کله. (در تبداول هدوز 
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قروین): 

در کار مار دم‌زده انگعت مارگیر 
هرگز نبوده است ز من دل گزیده‌تر. ‏ 
صائب (از انندراج), 
۵مز3ه. [ذ رز د /د] (نمف مرکب) لب‌زده, 
که‌لب بدان زده باشند. که نفس بدان دمیده 
باشد؛ دم‌زدة سگ؛ که لب بر آن زده باشد. با 
دهان آلوده کرده باشد. (از یادداشت مولف. و 

رجوع به دم زدن شود. 

۵مزن. [د ز] (نسف مسرکب) دم‌زن نده. 


نفس زنده. که نفس بکشد. (یادداشت مولف)؛ 
منت نهنگ دم‌زن دریای مردمی است 
سوزنی. 
و رجوع به دم زدن شود. 


۱-نل: کند. 


دمس. 


دمس.[3] (ع مص) سخت تاریکن نید . 


||پنهان کردن چیزی را در خا ک. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). پتهان کردن و بپوشانیدن چیز. در 
گورکردن. (تاج المصادر بهقی). |[دفن کردن 
در خاک زنده یا مرده را. ||پوشاندن چیزی 
را. || آشتی دادن میان دو یا چند تن. (از اقرب 
الموارد). |اکتمان کردن خبر را. (از اقرب 
الموارد). 
دمس. (د] (ع ز) کالید مردم و جز آن. (ناظم 
الاطیام) (منتهی الارب) (انتدراج), 
دمس. (د](ع | لغتی است در دمص. (اقرب 
الموارد), رجوع به دمص شود. 
دهس. [ذ] (ع !) کارهای بزرگ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دسس. [َدمْ] (ع !) ج دموس. (منتهی الارب) 
(از انندراج), رجوع به دسوس شود. 
دمس. [د] (ع ص) چیز پنهان‌کرده‌شده. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
نشوءاللفه ص ۲۲). 
دمساز. [د] (نف مرکب) دردآشتا. 
هم‌آهنگ. سازگار. سازوار. موافق. 
(بادداشت سژلف). موافق و هم‌آهنگ و 
هماز. (ناظم الاطباء), همنفس و همراز. 
(انجمن آرا) (آنندراج). موافق به مدعا. (از 
برهان)؛ 

گشاده‌بر ایشان بود راز من 

به هر نیک و بد بوده دمساز من. .. فردوسی. 
ز توران سزاوار و همباز تو 


نیایم کسی نیز دماز تو. فردوسی. 
که‌با کس نگویی تو این راز من 

بدین کار باشی تو دم از من, .. فردوسی, 
ماهرویی نشانده اندر پیش 

خوشزبان و موافق و دماز. فرخی. 


هم از پخت ترسم که داز نیست 


هم از تو که با زن دل راز نیست. ‏ اسدی, 

بجز دایه دماز با هر دو کس 

زن خوب بازارگان بود و بس. اسدی. 

کم‌آسای و دمساز و هنجارجوی 

ببک‌پای و آسان‌دو و تیزپوی. آسدی, 

به هم دانا و نادان کی بود خوش 

کجادب از باشد اب و اتش. ناصرخرو. 

طبع تو داز نیست چاره چه سازم 

کین تو کمتر نگشت مهر چه بازم. خاقانی. 

طبع تو دساز نیست عاشق دلسوز را 

خوی تو یاری گریست رای بدآموز راء 
خاقانی. 

بر او گو عشق با مریم همی باز 

که‌مریم هست با او يار و دمساز. . تظامی, 

بدو گفتند بت‌رویان دمساز 

که‌ای شمع بتان چون شمع مکٌداز. . نظامی. 


همه زیبارخ و موزون و دمساز 


همه دستانسرا و نکته‌پرداز. نظامی. 

کاین غزل گفته شد چو دسازان 

زو خبر یافتد همرازان. نظامی. 

مگس پنداشت کآن قصاب دمساز 

برای او در دکان کند باز. 

عطار (اسرارنامه چ گوهرین ص ۳-۴ 

با لب دساز خودگر جفتمی 

همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی. مولوی. 

بیزاری دوستان دماز 

تفریق میان جسم و جان است. سعدی, 

جان داننده گرچه دماز است 

با بدن بر قلک به پرواز است. احدی. 

شمع دل دمسازم بنشست چواو برخاست 

وافتان ز نظربازان برخاست چو او بنشست. 
حافظ 

ماجرای دل خون‌گشته نگویم باکی 

زآنکه جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم. 
حافظ. 

<- دساز شدن؛ هم‌آهنگ و سازوار گشتن. 

موافقت و سازگاری نمودن. دمساز گشن. 

(یادداشت مولف): 

به جفت مرخ آبی باز کی شد 

پری با آدمی دمساز کی شد. نظامی. 


و رجوع به ترکیب داز گشتن شود. 
دز گشتن؛ قرین شدن. هم‌نفس 
گردیدن.موافق کسی گشتن: 


فریدون ز کاوه سرافراز گشت 

که‌با تخت و دبهیم دمساز گشت. ‏ فردوسی. 

یگفت این و از یش او بازگشت 

توگفتی که با باد دماز گشت. ‏ فردوسی, 

وزآن جایگه پلتن بازگشت ‏ 

تو گفتی ورا چرخ دماز گشت. فردوسی. 

فرستاد؛ نامور پازگشت 

پی باره با باد.دمساز گشت. فردوسی. 

بگفت داز حربگه بازگشت 

بر اين داستان شاه دساز گشت. نظامی. 

به جستن تا به شب داز گشتند 

به نومیدی هم آخر بازگشتند. نظامی. 

چو دورت بینم از دساز گشتن 

رهم نزدیک شد در بازگس. نظامی. 

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز 

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دماز. 
حافظ. 

|[تفنی و سرودگویی پا هم. (ناظم الاطیاء) 

|[(اصطلاح موسیقی) هم‌آهنگ و هم‌اواز در 


صدا. همصدا. آنکه با تو و مثل تو خواند. 
(یادداشت موّلف). با آواز لحن موافق: 
چو بشید رامشگر آواز اوی 


همان خوب گفتار دمساز اوی. .. فردوسی, 
بشد شاد لبک از اواز اوی 
وز آن خوب گفتار دساز اوی. . فردوسی. 


چو خسرو دید کآن مرغان دمساز 


دمسان. ۱۱۰۹۹ 
چمن را فاخته‌ند و صید را پاز. نظامی. 
حقیقت گشتشان کان مرغ دمساز 
به اقصای مداین کرده پرواز. نظامی, 
اگرچه مختلفآواز بودند 
همه با ساز شب دم از بودند. نظامی, 


همچو نی زهری و تریاقی که دید 

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. مولوی, 
نفمةٌ دمساز؛ ساز موافق و هم‌کوک. (از 
ناظم الاطباء). 

|[دوست و محب و رفیق و معتمد و همدم و 
همراه و هم‌وثای. (ناظم الاطباء). یار موافق و 
(شرفنامةٌ منیری) (غیاث). قرین. جفت. 
همنفی. همدم. (یادداشت مولف): 

آن شنیدی که گفت دمازی 


با رفیقی از آن خود رازی. ستایی. 
ملکت از وی مرفه و تازان 
هفت‌سیاره‌اش چو دمازان. سایی. 


]ان یا شوهر. (ناظم الاطباء). 
دمسازی. [د] (حامص مرکب) موافقت و 
همدمی و همراهی. (ناظم الاطباء موافقت. 
(شرفنامة منیری). هم‌آهنگی. سازگاری. 
سازواری. (یادداشت مولف): توقع آن است 
که به وجه دمسازی و بنده‌نوازی قدم رنجه 
کنی.(سندیادنامه ص ۱۰۳]. 
خسیم امشب ز راه دم‌ازی 

تا نبینم خیال شب‌بازی. 

من کمر بسته‌ام به دسازی 

از تو تیغ و ز من سراندازی. 
وآن شکر لب ز روی دمسازی 
بازگفتی نکرد از آن بازی. 

- دسازی در کار و هتری؛ سازواری و 
مهارت داشتن در آن. آشنا بودن با رموز و 
فنون آن: 

باشد از چابکی و دمسازی 

صد معلق زدن به هر بازی, نظامی. 
- دمسازی گرفتن؛ انس گرفتن. مانوس 
شدن. سازوار گردیدن. الفت گرفتن: 

ایمنی با سدَه جاهت چو دمسازی گرفت 

فتنه را گفتند کایمان تازه کن کآخر دم است. 

انوری (از شرفنامهُ منیری). 

-دمسازی نمودن ( کردن)؛سازگاری نمودن. 
موافقت کردن. سازوار و موافق شسدن؛... و 
باشه به بنجشک در یک سنزل دمسازی 
مینمایند. (سندبادنامه ص 4). 
چو باشه کند چشم بدیازیی 

کنددیو با فته دمازیی. 

چون گران دیدمش در آن بازی 

کردم آهستگی و دسازی, 

| اعماد. (ناظم الاطباء). 
دمسان. [5] (ص مرکب) همراز و صحرم و 
متفق. معتمد. (ناظم الاطباء), و رجوع به 


نظاش: 


نظامی, 


۱۱۱۰ 


دساز شود. 
دمستان. [5م) (خ) نام اه 
و از آن‌جاست احسمدین الحسن‌ین علی 
دمستانی. (بادداشت مولف). قریه‌ای است 
پنج‌فرسنگی میانةٌ جنوب و مغرب منامه. (از 
فارسنامة ناصری), 
دمستانیی. [د 3 (ص نسبی) منسوب است 
به دستان که قریه‌ای است از بحرین. 
(یادداشت مولف). 
دمستانی. [دم) (اخ) احمدین حسن‌بن علی 
دمستانی, او راست: انستخاب الجید من 
تبهات السید. (یادداشت مولف). 
۵مستن. [د م تٍ] (اخ) دمستس. رجوع به 
دم تنس شود. 
دمستنس. دم تٍ] ((خ)۱ بزرگترین 
خطبای آتن است که در سال ۱,۳۸۲ ۳۸۵ 
ق. م. تولد یافت و در ۳۲۲ ق. م.درگذشت 
وی فرزند مردی اسلحه‌ساژ بود و در اغاز 


جوانی از وجود پدر محروم شد و چون به سن 
رشد رسید خطیبی پیشه کرد و برای اينکه در 
این طریق بر دیگران برتری یابد به تربیت صدا 
و تنظیم حرکات و تقویت سینه پرداخت: 
چنانکه دیرزمانی دهان زا از سنگریزه 
می‌انباشت و در کنار دریا برابر اسواج 
خروشان سخنوری آغاز می‌کرد تا از اين راه 
صدای خویش را تربیت کند و در ضمن 
خطابت از غوغای خیل شنوندگان رشتة کلام 
را از دست ندهد. گاه نیز در زیسر تیغ تیزی 
مشق سخنرانی می‌کرد تا بدین طریق خود را 
از حرکات ناصوابی که در ضمن تکلم ظاهر 
می‌ساخت بازدارد. دستنس پانزده سال بر 
ضد فیلپوس پادشاه مقدوئیه که درصدد 
تصرف وی بود سخنرانی کرد و خطابه‌های او 


الاطیاء). کنایه از کسی که سخنش درنگیرد. 
(آتدراج): 
تو خوش میباش با حافظ برو گو خصم جان میده 
چوگرمی از تو یبینم چه باک از خصم دم‌سردم. 
حافظ. 

۵مسردی. زد ] (حامص مرکب) صفت 
و حالت دم‌سرد. |زگفتن سختهای سرد و 
بیان 
ز دم‌سردی واعظان پر مجوش 
غفور است ایزد تو ساغر بنوش, 

ظهوری (از آندراج). 
۵مسفید. [دس] (ص مرکب) نوعی از 
برنج است (در گیلان). مسقابل دم‌سیاه. 
(یادداشت مولف). 
دمسقی. [دٍ سش ] (معرب, ا) معرب از دس 
فارسی و به معتی آن. (ناظم الاطباء). و رجوع 


.| : به دمسه شود. 


دم‌سقر لو. [د س ق ] (اخ) دهسی است از 
دهستان کورائيم بخش مرکزی شهرستان 
اردپیل با ۷۷۹ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۴). 

دمسنکک. [دش ج ] (! مرکب) دمسنجه. 
(ن_اظم الاطباء). رجوع به دمسنجه و 
دم‌جتبانک شود. 

۵مسنجه. (ذس ج /ج] (|مسسرکب) 
دم تجک. عایشذ لب جو. دم‌جنبانک. 
(یادداشت مولف): 

سیمرغ به دسسجه پنجه نکند رنجه 

او یک گه لنجه من باز گه جولان. .خاقانی. 
و رجوع به دم‌جنبانک شود. ||نوعی از اباییل 
کد چون بر زمین افتد نتواند برخیزد, و آن را 
بادخورک نیز گویند. (از برهان) (از آنندراج) 


در اين باب به نام فیلییک " سوسوم است. :4 (ناظم الاطباء). رجوع به دمسیجه شود. 


پس از مرگ فیلیپوس و پسرش اسکندر نیب 


دستنی از آتتیانی که بر ضد آنتی‌پاتر حا کم 
مقدونه سر بشورش برداشته بودند هواداری 
کرد.لکن چون آنتی‌پاتر در محل کرانن نات 
شد دستنس از ترس انتقام وی به کالوری 
گریخت و در آنجا خود را مسموم ساخت. از 
دستس ۶۱ خطابه و ۶۵ آغاز خطابه و ۶ 
مکتوب بجای مانده است. شرح زندگانی وی 


را پلوتارخس مفصلاً نگاشته است و مجمة . 


زیبایی از او در فرانه موجود است. (ترجمة 
تمدن قدیم فوستل دو کولانژا. و رجوع به 
دايرتالمعارف فارسی شود. 
۵مسرد. [د ش ] (ص مرکب) که دارای باد 
سرد است. که هوای سرد دارد. با باد و هوای 
سرد 

شبی دم‌سرد چون دلهای بی‌سوز 

برات آورده از شبهای بی‌روز. نظامی. 
|اکسی که سخن بی‌اثر می‌گوید. (ناظم 


جوا . (دش /س ] ()ابریشم سفید. (ناظم 

الاطیاء). ابریشم سفید. و صعرب آن دمسق 
است. (برهان) (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). 

دم‌سه‌ول. (دس ر] ((خ) دهی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویة 
شهرستان بهبهان با ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و راه آن اتومبیلرو است. سا کنان از 
طایفه بویراحمدند. این ده را دموچتار نیز 
گویند.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دم سیاوش. [دم ر] | مرکب) چوبی است 
که جامة سرخ خ بدان زنند, و آن را خون 
سیاوش و خون سیاوشان و دار پرنیان و 
سیاوشان نیز گویند و به تازی دم‌الاخوین و به 
هندی بکم گویند. و وجه تسمیه آن است که 
چون افراساب سیاوش را کلت جایی که 
خون او بر زمین ريخته شد همان زمان این 
درخت از آن مقام رسته. (شرفنامة منیری). و 


دمش. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دم سیاوشان. [دم و] ([ سرکب) دوابی 
است سرخ‌رنگ که آن را خون سیاوشان نیز 
تامند. (از اتندراج) (از شرفنامة مستیری) (از 
غشسیاث. و رجوع به دم سیاوش و خون 
سیاوشان شود. 
۵م‌سیاه. [:] (ص مرکب) که دی سیاه 
دارد. که دم آن سیاه است. اعم از حیوان یا 
پرنده. و در بیت ذیل صفت اسب است* 
خرامنده ختلی کش و دم‌سیاه 
تکاورتر از باد در صبحگاه. نظامی, 
|اقسمی برنج از نوع خوب. نوعی برنج از 
جنس اعلا و ممتاز. (یادداشت مولف). 
دم‌سیاه. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الگودرز شهرستان بروجرد با 
۳ تن سکنه. اب آن از قنات و راء آن 
اتومیلرو است. و شعبهُ آسار و بهداری و 
پاسگاه نگهبانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج و 
۵مسیچکت. [ذ ‏ ] ([ مسرکب) دسسیجه. 
صعوه. گازرک. (یادداشت مولف): 
گه‌چو دسیجک از شاخ به شاخ 
گاه‌چون شب‌پرک از تیم به تیم. خاقانی. 
و رجوع به دمسیجه شود. 
دمسیجه. [ذ ج /ج] ([مرکب) دسیچه. 
صعوء و گازرک و گوا ک.(ناظم الاطباء), 
پرنده‌ای است که چون بر زمین نشیند پر بر 
زمین می‌زند. (شرقدامة منیری). پرنده‌ای 
است کوچک که پیوسته دم خود را بر زسین 
زند و به عربی صعوه خوانند و بعضی گویند 
ابابیل است. هرگاه بر زمین افتاد نتواند پرواز 
کردن.(برهان) (انجمن آرا) (آنتدراج). طایری 
است کوچک که باربار دم را حرکت می‌دهد. 
به عربی صعوه و به هندی ممولا گویند. 


(غیاث) (از فرهنگ جهانگیری): 

چو موسیجه همه سر بر هوکش و 
چو دمسیجه همه دم بر زمین زن. " خاقاننة 
دمسیچه. [د ج /ج ] ( مرکب) دمسیجةا 


(ناظم الاطباء) (برهان) انجمن آرا) (آندرآج). 
رجوع به دمسیجه و دم‌جنبانک شود. 
۵مسیسة. زد سش ] (ع |) افستین. (یادداشت 
مولف). به لغت مصر نوع زیون افسنتین است. 
تحفة حکیم موم رجوع به اف نتین شود. 
دمش,. [د] (ع مص) به هیجان آسدن از 
گرماو یا از خوردن دواء (ناظم الاطباء). 
شورش دل از گرمی یا از خوردن. (منتهی 
الارب): سعفه؛ دمش سر. (دستوراللفة). 
۵هش,. (5 ] ((مص) اسم مصدر از دسیدن. 
تتفی, (ناظم الاطبء): دم مند او را (اژدهای 


1 - ۰ 
2 - ۳۳۱۱۱۵۵۱ 


دم‌شاطر ۱ 

موسی را] آوازی بود از دهن و تنیز 
بینی. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۴۴۱). 
به بوی جود وی ایند سایلان به جنابش 

بلی که مشک به خود ره نماید از دمش ند. 
|انفی. دم. 

- خوش‌دمش؛ که خوش بدمد. که به خوشی 
وزد. خوش‌نفس. خوش‌دم؛ 

برسر آمد گوهر تیغ تو در روز نبرد 

بر سر آید هرکه را زآن دست باشد پرورش 
مقتبس از شعلهٌ رایت شماع افتاب 

مستمار از نفخة خلقت نیم خوش‌دمش. 

کمال اصفهانی. 

|اورزیدگی. || حمله و یورش. (ناظم الاطباء), 
|الاف. ||غک_فتگی. (نساظم الاطبام), 
|| جوشش و بشره. 

< دمش خون؛ غلیان دم. فشار خون. 
(یادداشت 
دمش خون را تسکین دهد. (صيدنة ابوریحان 
بیرونی). ||مسغز درخت و قلب درخت. 
(آنتدراج). 
۵م‌شاطو. زد ط ] (اج) دی است از 
دهستان آورزمان شهرستان ملایر با ۱۱۵۳ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دمشق. (د ع /5ش /3ش](ع ص,[) شتر 
ماد بسیار شتاب‌رو. و شتر بیار شتاب‌رو و 
همچنین مسرد بسیار شتاب‌رو. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء), 

- دمشق‌الیدین؛ مرد شتابکار چابکدست. 
(منتهی الارب). 
دمشق. زد /2]((خ) دمشق مشق الشام 
با به اختصار شام. و 
سوریه است با ۴۰۸۷۷۴ تن جمعیت. تاریخ 
معلوم ست. بر طبق کاوشهای 
سال ۱۹۵۰ م. در هزارء چهارم ق .م.در این 
محل شهری دایر بوده است. در قرن ۱۵ ق. م۰ 
تحوطمی سوم آنرا فتح کرد. در قرن ۱۱ 
ق ۰ پایتخت پررونق سرزمین آرامیان بود. 
در ۳۳۳ ق .م.اسکندر مقدونی آن راگرفت. 
خالدپن ولید در سال ۱۴ هجری آن را تصرف 
کردو دورءً سیادت هزارسالةُ مغرب برافتاد. 
معاویه آنجا را مقر خویش ساخت (۳۶ 
ه.ق.).و تاسال ۱۲۷ ه.ق.که مروان‌سن 
م‌حمد حران را پایتخت قرار داد دمشق 
پایتخت امویان بود. در سال ۱۸۳۲ م. 
ابراهیم‌پاشا آنجا را به کمک مردم شهر که قبلا 
و شوریده بودند گرفت. دمشق 
هم اکنون پایتخت جمهوری عربی سوریه 
است. (از دار تالسمارف فارسی). پایتخت 


مولف): درد دهن را منفعت کند و 


بنای دمشق 


سوریه, مردم آن توسط بولس قدیس مسیحی 
شدند و عرب به سال ۶۳۹م. آن را تسخیر کرد 


و سپس پایتخت خلقای اموی گردید و آنان 
در قرن هشتم میلادی مسجد عظیمی در آن 
بنا کردند. لوئی هفتم و کتراد سوم به سال 
۸ م. آن را محاصره کردند ولی تیجه‌ای 
نبردند. شهر جای‌باش حا کم شام که دارای 
سیصدهزار نفر جمعیت است. (ناظم الاطباء). 
شرب از فازسی آینت: از السرب جوالیقی 
ص‌۱۴۸). شهری است پایتخت شام بنا کردة 
دمشاق‌بن نمرود. به نوشتة قاموس به کر دال 
و فتح میم است قیاس نیز همین میخواهد در 
این صورت نوشته چلپی در حاشیة مطول و 
قافیه کردن آن با عشق اشکال دارد مگر اینکه 
بگوییم لفظ عجمی است زیرا که دم مشقنام 
غلام تمرود آن را بنا کرده و ب پر این تقدیر 
صحیح می‌تواند شد هرچند برای فارسیان 
ضرور نیست چرا که اینها در بعضی الفاظ 
عبربی:تنصرف‌گونه دارند. (از آنندراج) (از 
غیاث). یاقوت نویسد شهر مشهوریست در 
شام و آن بدون شک بهشت روی زمین است 
به سبب زیبایی ساختمان و سرسبزی و 
فراوانی میوه و آب و داشتن وسایل زندگی, 
این شهر به سبب سرعتی که در ساختمان آن 
بکار رفته بدین اسم نامیده شده است. چه 
دمشق به معنی سرعت است. و برخی گفته‌اند 
به اسم بانی آن نامیده شده است که دماشق‌بن 
ارم‌بن سامپن نوح علیه‌السلام باشد. و گفتهاند 
که‌اول آن را بیوراسف بنا کرده است. گفتهاند 
که‌ابراهيم خلیل پنج سال بعد از بنای آن بدنیا 
آمد و نیز گفته‌اند که آن را جیرون‌بن سعدبن 
عسادین ارم‌بن سامین نوح بنا کرد و ارم 
ذات‌العماد نامید. و روایت کرده‌اند که دمشق 
محل خانةٌ حضرت نوح بود و چوبهای کشتی 
را از کوه لبنان فراهم آورد. (از معجم البلدان), 
ابن درید در الجمهره گفته است که دمشق 
مفرنن استقود(ازالمزهر سیوطی). نام شهری 
که‌جای‌باش حا کم شام است و به نام بانی آن 
دمشاق‌بن کنعان‌ین حام‌بن توح معروف شده 
است. (از مسنتهی الارپ). ارم ذات‌السماد. 
(منتهی الارب. ذیل ماد «ارم»). شهری است 
به شام خرم و با نعمت و کشت و برز بسیار و 
سوادی خوش و آبهای روان به نزدیک کوه و 
این شهر خرم‌ترین شهری است در عرب و از 
وی برنج زرد خیزد. (حدود العالم): بدان که 
اين طشت در بازار دمشق به هزار عشق 
خریده‌ام. (مقامات حمیدی). 

چنان قحط‌سالی شد اندر دمشق 

که‌یاران فراموش کردند عشق. (بوستان). 
و یکی از صلحای جبل لبنان... به جامع 
دمشق درآمد. ( گلتان). وقتی از صحبت 
یاران دمشقم ملالتی پدید آمد. ( گلستان), با 
طایفة داتشمندان در جامع دمشق بحتی همی 
کردم.( گلتان). |اگاه عرب از دمشق شام 


دم شمردن. ۱۱۱۰۱ 


اراده کند. (یادداشت مولف). 

دمشق خواحه. [دم خوا / خاج] (خ) 
پسر امیر چوپان وزیر اپوسعید پسر اولجایتو. 
سلطان ابوسعید از نخوت و سوء سیرت و 
مخصوصاً از شرکت وی در طرح دسیه و 
توطه با یکی از متعلتات اولجایتو سخت 
برآشفته بود و دمشق‌خواجه پس از کشف 
توطله فرار کرد لیکن به آمر سلطان دستگیر 
شد و سر از تتش جدا ساختند و به دروازهٌ 
سلطانیه پیاویختند (اوت ۱۳۲۷ م.). وی چهار 
دختر داشت که معروفتر از همه دلشادخاتون 
است که نخست به عقد سلطان ابوسعید درآمد 
و پس از وی با شیخ حسن ایلخانی مزاوجت 
کردو از وی دو پر یافت که اولی سلطان 
اویس است که از سال ۷۵۷ ه.ق.در بغداد 
پادشاهی نمود. (از تاریخ ادبی ایبران تألیف 
براون ج ۲ ص۶۱). و نیز رجوع به رحله اببن 
بطوطه شود. 

دمشقة. [ذ ش ق] (ع مص) شتاب کردن و 
تعجیل کردن در کار. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

دمشقی. [دم /2] اص سبی) منسوب به 
دمشق. (ناظم الاطباء) |انام نوعی شمشیر. 
(نوروزنامه), 

دمشقی. زد ] (اخ) یکی از مترجمین و 
نقلة کتب است در قرون اولیةٌ اسلامی عریی, 
(از الفهرست ابن ندیم), 

دمشقی. [د م 7 (خ) شس مس‌الدیین 
ابوعبدالّه محمدین ابی‌طالب انصاری دمثقی 

صسوفی, معروف به شیخ ربوة, یکی از 

اعجوبه‌های زمان خود بود و در بیشتر علوم 
آ گاهی و نوشته‌هایی داشت. از آثار اوست: ۱ 
- السياسة فی علم الفراسة. ۲ - نخبة الاهر 
فی عجائب الير و البحر. او به سال ۶۵۴ ه.ق. 
متولد شد و به سال ۷۲۷ درگذشت. (از معجم 
المطبوعات مصر). ۱ 

دمشقی. [دِم] ((ج) صدرالدین ابوعبدائه 

" محمدین عبدالرحمان دمشقی عثمانی شافعی. 
قاضی‌القضاة سرزمین سفد و از مولفان بود. او 
راست: رحمة الامة فی اختلاف الائمة (در 
فروع فقه شافعی).و آن را په سال ۷۸۰ ه.ق. 
بپایان رسانده است. (از مسعجم المطبوعات 
مصر)ء 

دمشقین. زد م] ((خ) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب) (آندراچ). از قرای مصر است 
در فیوم, و پیازی در آنجا بعمل آید به قدر 
خربزه که سوزندگی هم ندارد. (از یادداشت 
مولف). 

دم شمردن. (دش /ش /38] امص 
مرکب) شمار انفاس داشتن. |[ک نایه از ایام 
بسر کردن است. (آتدراج): 
به اسان‌شماری دمی می‌شمار 


۲ م‌شناس. 
که آسان زید مرد آسان‌گزار :ججنت نظامی 
دم شمردن بر کسی؛ حاپ عمر و زندگی 


وی کردن؛ 
که‌بر تو دم شمرده‌ست و ببسته 


خدای کردگار غیب‌دانت. ناصرخرو. 
و رجوع به ماده دم شود. ۱ 

دم‌شناس. [دٌ ش ] (نف مرکب) حکیم و 
طبیب دانا و کارآزموده. (ناظم الاطباء). کنایه 
از حکیم حاذق است. (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از برهان): 

زبان‌دان یکی مردم دم‌شناس 

طلب کرد کز کس ندارد هراس نظامی, 

۵ مسهر [د ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهسوار بخش میناب شهرستان بندرعباس با 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن 
اتومبیلرو است. مزارع بلندی, گردان, دهیران 


جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی.. 1 


ایران ج 4۸. 
دمص. [:] (ع مص) شتاب کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |اانکندن مادسگ بچه. و ما کیان 
تخم خود راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[زاییدن و بیرون آوردن 
درندگان آنچه در شکم دارند. (از اقرب 
الموارد). 
دمص. (دم) (ع امص) باریکی دنب ابرو و 
ستبر بودن پیش آن. (از مستتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب السوارد). 
|اکمی موی سر. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آتدراج). کم‌رشد و کم‌موی شدن 
جایی از سر. (از آقرب الموارد). 
دمص. [د] (ع !)رس بنا و یا چینة دیوار, و 
هرچه پر طراز رسته بنا باشد دمص, و رسته 


بنا را رهص گویند. (متهی الارب) (آتدراج) ۱ 
: |جلوچزردگری و پسراشک‌چشم. (از اقرب 
دمص. [د] (ع صاج ادمیض و دمصاء. 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ادمص و دمصاء شود. 
۵مصاء . [د] (ع ص) زنی که دنبال ابروی او 
باریک باشد. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). [ازنی که 
بخشی از سر وی کم‌موی و ضعیف باشد. ج. 
دمّص. (از اقرپ الموارد). 
دمع. [5/دم](ع مص) اشک باریدن چشم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). رفتن اشک. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 
دمع. . ([] (ع) اشک چشم از اندوء و یا 
شادی. ج. دموع. ب لاشع. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاظماء). 
اشک. سرشک. اب چشم. (یادداشت مولف). 
آب چشم. چ. دموع. (مهذب الاسماء) امک 


چتبم. (غیاث). اشک. (ترجمان القرآن 
جرجانی ص۴۹): 

شنیدم که می‌گفت وباران دمع 

فرومی‌دویدش به عارض چو شمع. 

(بوستان). 

<-دمع ایسوب؛ درختی است. (از اقرب 
الموارد). شجر:اكسپیح. امدریان. دموع 
ایوب. (یادداشت موّلف). 

-دمع داود؛ نام دارویی است. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). دانة گیاهی دارویی است. 
(از اقرب الموارد). 

||(اصطلاح پزشکی) به اصطلاح حکما علتی 
است که آب از چشم بیرون می‌آید. (آنندراج) 
(غیاث). 
دمع. [دم] (ع ل) نشان و اثر [ ۳ چشمد. 
(منتهی الارب) (اتدراج) نشان و اثری در 
مجرای دمعد. (تاظم الاطباء). نشان در مجرای 
اشک. و آن خطی ک وچک است. (از اقرب 
المواردا. 
۵معاء. [دمْ] (ع !) ج دمیم. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به دمیع و دمعة شود. 
دمعان. [ذ] (ع ص) قدح دمعان؛ کاسة لبریز, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
دمعق. [دع] (ع ا) ابریشم سفید. اناظم 
الاطباء). اما ظاهرا کلمه دگرگون‌شدة دق 
است. رجوع به دمسق شود. 
دم عقرب. (د مغ ] (اخ) شسسوله. 
حمالعقرب, و أ ن یکی از منازل قمر است در 
برج عقرب. (یادداشت مولف): 

دم عقرب بتابید از سر کوه 

چنان‌چون " چشم شاهین از نشیمن. 

منوچهری. 

دمعة. [د مغ ع ص.() زن زودسرشک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از انندراج), 


الموارد). 
۵معة. (د ع] (ع !) قطرة سرشک. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد)/ اتک. ج. دمع. (دهار). سرشک. 
اشک. ارس. (یادداشت مولف). ||علتی که 
بدان چشم همواره تر و پرآب باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). آب‌ريزش. 
بیماریی در چشم. دمع. (بادداشت مولف. 
علعی است که بسبپ آن, چشم رطوبت دارد و 
از آن آشک می‌ریزد. (از قسانون چ تهران 
ص ۶۶). 

- دمعةاكجر؛ لبلاب است. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناطم الاطیاء)» صمغ لبلاب که 
جهت ستردن موی ازموده است. (از تحفة 
حکیم مومن). 

دم عةالعشاق: حب‌اشیل است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 


دمغ. 
- دمعةالکرم؛ آب تا ک‌که در ایام بهار چکد. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
- ذوالدمعة؛ لقب حسین‌بن زیدین علی‌ین 
حسین‌ین علی‌ین ابیطالب. (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به ذوالامعة شود. 
دمعه. [دع /ع ] (از ع ل) دمعة. اشک چشم. 
(از لغت محلی شوشتر). اشک و سرشک. 
(ناظم الاطباء). /|قمی از دوشاب خام که 
صافی آن را نیز دصعه گویند. (لفت محلی 
شوشتر). ||علتی است که پیوسته بی گریه و 
بی مراد اشک می‌آید و این علت بعضی را 
لازم باشد و بعضی را عارض, اما آنچه لازم 
باشد دو گونه باشد یکی مادرزادی است دوم 
آنکه سبب استسقاء دستکاری [یعنی. 
جراحی ] باشد که اندر بریدن ظفر: کرتة: 
باشند و از گوشت چشم لخضتی با ظفره‌ای" 
بریده باشد و برداشته, و آنچه عارض باشد آن 
هم بر دو گونه است یکی آنکه تبع بیماری 
باشد چون آماس دماغ و آماسهای تبهای 
عفونی گرم و خونی و حمی یوم سهری, و گاه 
باشد که سبب دمعه علت تمدد باشد, دوم آنکه 
بسبب نقصان گوشت گوشة چشم پدید آسده 
است و سبب این نقصان بعضی را بسیار 
کشیدن داروهای تیز باشد و بعضی را پا ک 
کردن چشم به دستارچة درشت و دست بدو 
بیار بردن. (ذخیرة خوارزمشاهی), 
-عظم دمعه‌ای؛ که عظم ظفری نیز نامند. تیفة 
استخوانسی کوچک نازکی است زوح و 
غیرمنتظم که در طرف قدام و انسی خانة چشم 
به طور عمودی واقع و فاصله میانة محل مقله 
و جوف اتف است و آن زا دو سطح و چهار 
کناراست: ۱-سطح انسی, ۲-سطح وحشی. 
وکنارها: ۱-کنار قدامی, ۲-کنار خلفی, ۳- 
کار فوقانی. ۴-کنار تحانی. (از جواهر 
التشریح میرزا علی ص ۸۰. 
دمخ. [ذ] (ع مص) شکستن سر نت 
9 ۵ دبا رنب - 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (السصادر زوزنی 
(تاج المصادر ببهقی) (از ترجمان القرآن 
چرجانی ص ۴۹) (از اقرب الموارد). |ازدن بر 
دماغ کسی. |ادرد رسانیدن آفتاب به دماغ 
کسی.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), |[ذیح کردن جهت 
مهمانی کسانی گوسپند لاغرو یا گوسپند فربه 
اء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). اانیست کردن. نابود کردن. 
(یادداشت ||غالب آمدن حق بر باطل 
و از ميان پردن آن. (از اقرب الموارد). |[باطل 
کردن.(تاج المصادر پیهقی) (المصادر زوزتی) 
(ترجمان القرآن جرجانی ص ۴۹). || خوار 


۱-نل: چنان دو. 


دمغ. 

کردن. (تاج المصادر ییهقی). مخلوبکبوزدن- 
(از آقرب الموارد). 

دمغ. [دم] (از ع. ص) سرشکته. (ناظم 
الاطباء). سرخورده. بور: چون دید حرفش 
درست درنیامد دمغ شد. || خجل و شرمار. 
(ناظم الاطباء), 

دمغازه. [دْزّ /ز] ([مرکب) بیخ دم. اناظم 
الاطباء) (برهان). ا|میان دم. (برهان). 
|| استخوان میان دم. دمفزه. (ناظم الاطیاء). 
استخوان میان دم حیوانات باشد اعم از پرنده 
و غیر پرنده. (برهان). دنبالچه. (فرهنگ 
فارسی معین), استخوان دمگاء که به تازی 
عصعص گویند. وجه تسمیه‌اش این است که 
غاز به معنی شکاف است و غازه آنچه شکاف 
دارد. چون این استخوان سوراخ دارد و از آن 
دم بیرون می‌آید بدین نام موسوم گشت و بدین 
قیاس: پرغازه. زیرا که از آن می‌روید. (از 
انجمنآرا) (از آنندراج). دسفزه. (فرهنگ 
جهانگیری). و رجوع به دمفزه و دنبالچه 
شود. 
دمغان. (د] (اخ) تلفظی از داسغان, شهر 
معروف میان سمنان و نیشابور. (از لغت 
محلی شوشتر). رجوع به دامفان شود. 

سرین. (ناظم الاطباء). به معنی دم‌غازه است 
که‌بیخ دم و استخوان میان دم حیوانات باشد. 
و آن را به عربی عسیب گویند. (برهان). .بیخ 
دم و استخوان میان دم .(فرهنگ جهانگیری). 
عصعص. ذنابی, (بادداشت مولف): فقلا 
اضربوه پعضها؛ مفسران در آن بعضی خلاف 
کردند,عبداله گفت آن استخوان بود... سعید 
جبیر گفت دسغزه بود. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). 

جمع گردد بر وی آن جمله بزه 

کوسری بوده‌ست و ایشان دمفزه. مولوی, 
عجم لع 7 .(منتهی الارب). عصعص, 
نوض. ثعلبه, عکده: استخوان دمغزه. عضم؛ 
دمغز؛ شتر و اسب. قصرةء قطن, فنیک. 
افنیک؛ دمغزءٌ مرغ. (منتهی الارب). و رجوع 
به دمغازه شود. 
دمغ شدن. دش د](سص مرکب) 
خجل و شرسار گشتن. (ناظم الاطباءا. 
||بشکسته شدن. حالتی که دست دهد کسی را 
که نا گهان به دیدن یا شنیدن از انتظاری 
مأیوس گردد. از فقدان منتظری بهم برآمدن. 
بعد از انتظاری شدید جواب یاس شنیدن. پی 
از چشم‌داشتی سخت دفعتاً نومید گشتن با 
ایدواری قلیی نا گهان مأیوس گشتن, بدان 
سان که در ملامح او اثر یاس ظاهر گردد. دمق 
شدن, (یادداشت مولف). 
دمق. [دَع] (معرب, [) معرب از دمة فارسی. 
ب‌اد و بسرف. ||دزدی. (منتهی الارب) 


(آنندراج). 
دمق. [د] (ع مص) داخل کردن چیزی در 
چیزی. ||دزدیدن چیزی. (از اقرب الموارد). 
دمق. [دَمْ] (ع مص) بشکستن. (از المصادر 
زوزنی). دندان شکستفن: (تاج المصادر 
بیهقی). 
دمقاس. (د](ع!) به معنی دمقس است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دمقس شود. 
دمقاص. [د] (ع ! ریسمان پیله. (منتهی 
الارب). 
دمقراط. [دٍ مٌ] (اخ) دیمقراطیس. (عسیون 
الاباء ص ۲۵ و ٩6ع.‏ رجوع به دیمقراطیی 
شود. 
دمقس. [دم] (معرب. |) ابریشم یا ریسمان 
پیله که نوعی از ابریشم ردی است یا دیبا یا 
کتان. لمنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
لموارد؛ یریشم سفید. عزیر ستید.(ز بوزب 
الاسماء). اسم معرب اعجمی است که عرب از 
زمان قدیم آن را بکار می‌برد به معنی ابریشم 
سید (از سرب جولیقی م1۱۵۱ 
دمق شدن. (دءٌ ش 5] (مص مرکب) دمن 


شدن. (یادداشت مولف). بشکسته شدن. 
رجوع به دمغ شدن شود. 


دمقص. دم (ع !) دمقس. ریسمان. پیله. 
(منتهی الارب). و رجوع به دمقس شود. 
دمقة. [دمٌ ق) (مسعرب. ل) سعرب از دمذ 
فارسی. دمقة الحداد؛ دم آهنگران. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد), رجوع به دمه و دم 
شود. 
دمکت. [دمْ] (ع1)ج موک. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دموک شود. 
دمکت. [3] (ع مص) نیک دویدن خرگوش. 
(دهار), ||ناییدن و آرد مانند کردن چیزی را. 
(منتي للاویب) (آنندراج ج). سودن. (المصادر 
زوزنی) ( ] (از اقر پ مارد |(استوار کردن 
چیزی راء (متهی الارب) (آنندراج). |اتاب 
دادن رسن دلو راء (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). ||برجستن فحل بر ناقه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |بالا آمدن آفتاب. 
(از اقرب الموارد). 
دم کیاب. [دکَ] ([مسرکب) طعامی از 
کرهش سرخ‌کرده و پیاز و ادویه. (یبادداشت 
مولف). 
۵م کج. (دک ] (ص مرکب, [مرکب) که دم 
او کج است. که دمی کج دارد. |[کزدم. عقرب. 
شبوة. دم‌کز. (یادداشت مولف). رجوع به کردم 


(یادداشت مولف): دمش کجه گلابی: مال 
کرجه گلابی (از عداول عامةٌ فروشندگان 
میوه). و رجوع به گلابی و امرود شود. 

دمکرات. [د] (فرانسسوی, ص)۱ 


دم کردن. ‏ ۱۱۱۰۳ 


دم وکرات. طرفدار دموکراسی 
مش روطه‌طلب. مقابل آریستوکرات. 
(یادداشت مولف). || عضو یکی از احزاب 
دموکرات. رجوع به دموکرات شود. 

دمکراسی. [دمٌ] اف رانسسوی, ۲ 
دموکراسی. حکومت مشروطه. حکومت 
عامه. (یادداشت مولف). رجوع به دموکراسی 


شود. 
۵م کردن. (دک د](مص مرکب) با آتس 
ملایم چیزی را پختن بدون آنکه جوش آید. 
(ناظم الاطباء). بر آتش ملایم نهادن چنانکه 
چای را دم کردن و غاباً راه پرون شدن پخار 
مایع درونی را گرفتن, چنانکه پلو را دم کردن. 
آب گرم بر روی گیاه داروبی یا چای بستن تا 
مهیا شود. (یادداشت مولف). رسختن مایم 
جوشان بر روی جم دارویی و نگاهداری 
آن تا سرد شدن است و منظور بیرون کشیدن 
و حل برخی مواد محلول در گرما و آب گرم 
می‌باشد. مایع حاصل را دم‌کرده می‌گویند: 
دم‌کرد؛ برگها و گلها را با نیم ساعت و دم‌کردة 
ریشه‌ها و پوستها را با دو ساعت دم کردن 
تهیه می‌کنند. دم کردن این مزیت را دارد که 
باعث حل مواد نشاسته‌ای نمی‌شود و 
دمکسرده‌ها تسقریباً زلال سی‌باشند. (از 
کارآموزی داروسازی صص ۲۶- ۲۷). 
دم کردن پلاو و جز آن؛ آتش را در دیگدان 
کم کردن و بروی دیگ آتش کردن. (ناظم 
الاطیاء), پلو یا چلو را پس از نیم‌پز کردن و 
دی و بار دیگر در دیگ ریخته و بر 
آتش ملایم نهادن و راه خروج بخار را بستن 
1 پزد. (از یادداشت مولف). 

- دم کردن چای؛ ریمختن آب جوشان بر 
چای خشک و ساندن تارنگ افکند. 
(یادداشت مولف), 

ااگرم شدن و داغ شدن با اندک رطوبتی: هوا 
امروز دم کرده است؛ یعنی گرم و مرطوب 
است. (یادداشت مولف) ۰ اشباع شدن مکانی از 
بخار بطوری که تنفس در آن مشکل باشد. 
دم کردن هواء بخاری گرم در هوا پیدا شدنء 
چنانکه در جای گرم و مرطوب به روز 
آفتابی. (یادداشت مولف). 

|[نفخ کردن شکم: شکمم دم کرده است؛ یعنی 
باد ( گاز) در آن بیار شده است. (یادداشت 
مولف). |انفی کردن. نفس زدن. دم زدن, 
همنفس شدن. (از یادداشت مولف). 

دم کردن باکی (حیوانی)! همدم و 
یی .با او بسر پردن:ُ 
چگونه تلخ لبود عیش آن مرد 
که‌دم با اژدهایی پایدش کرد. نظامی. 
.18 - 1 
.0 - 2 


۱۱۱۴ دم‌کرده:- 


۵مکرده. (دک د /د] (ن‌مشترکب) متتفخ 
و بادکرده. (ناظم الاطباء). ||هر چیزی که به 
حرارت پست‌تر از جوش طبخ شده باشد. 
(ناظم الاطباء). برای تهیة دم‌کرده" مادة 
دارویی را در ظرفی گذارده و آب جوشان به 
روی آن ريخته روی ظرف را می‌پوشانند و 
پس از اينکه مدت کافی برای اشباع آب از 
مواد موثره دارویی گذشت محصول را صاف 
کرده‌بکار می‌برند. (از کتاب درمان‌شناسی). 
3 کز. [دکَ ] (ص مرکب. [مرکب) دم‌کج. 
کزدم.عقر ب. (یادداشت مولف). رجوع به 
کژدم شود. ||قمی امرود. (یادداشت مولف), 
رجوع به دم‌کج و امرود و گلابی شود. 
دم کش.[: ک /ک ] (نف مرکب) آنکه 
همراهی سیکند باآهنگ دیگری. (ناظم 
الاطباء) (ازآنندراج) (از غیات): 
زاهد بیا و پرده برافکن ز راز خبت 
ما دمکش توایم به آهنگ ساز خبت. 
سلیم از آندراج, 
نوازنده و سازنده و سغنی و آوازخوان. 
(ناظم الاطباء) (از اتندراج) (از غیاث): 


زبان را مطرب بزم دهن کرد 
نفس را دمکش ساز سخن کرد 
ظهوری (از انندراج). 


متالی؛ دمکش سرودگوی. (منتهی‌الارب). ||( 
مرکب) تشکچه‌ای که پس از دم کردن برنج بر 
روی دیگ نسهند. دم‌کنی (در تداول مردم 
قزوین). 
دمکشان. [دک /ک] (نف مسر 
مرکب) در حال کشیدن دم. که دم خود را 
برکشد: دم‌کشان رفتن؛ چون کبوتری گشتی 
در رفتن, (یادداشت مولف). که دنبال و دم بر 
زمین کشد و رود: تجذی؛ دم‌کشان بانگ 
کردن‌کبوتر گرد ماده. (منتهی الارب). 


نکشیده بود باز... اغتشاش رو داد. (تحقه اهل 
بخارا). || يخته شدن به حد محاد. نیک پخته 
شدن و نیک مهیا شدن چای و پلو و گیاهان 
دارویی و جز آن. یه حد پختگی رسیدن برنج 
پلو و دم‌پخت و جز آن پس از آنکه اب آن را 
کشیده‌بار دوم بی آب بر آتش نهند. (یادداشت 
مولف). 

دم کشیدن چای و پلاو و جز آن؛ نضح 
یافتن و پخته شدن.(ناظمالاطیاء) 
دم کل. (دکُ] اص مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) که دم کوتاه دارد. که دم بریده دارد. 
کوتاه‌دم.دم کوتاه یادم نیمی بربده. (یادداشت 
مولف). بی‌دم. ابتر. بدون‌دنب. 
د مکلفت. (دک ل] (ص مرکب) در تداول 
عوام: متمول. مقتدر. پولدار. (یادداشت 
مولف). 


...| ۵ مکلفقی. دک ل) (حسامص مسرکب) 


(اصطلاح عامیانه) صفت دم‌ک‌لفت. تمول. 
پولداری. (بادداشت مولف). رجوع به 
دم‌کلفت شود. 
دمکمک. [دم ] (ع ص) سخت تواناء 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
|ارحی دمکمک؛ نیک آردکنده. (مستهی 
الارب). آسیای نیک آردکننده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
۵مکن. [ذ ک ] (نف مرکب) که دم کند. آنکه 
چای و پلاو و جز آن را دم کند. (بادداشت 
مولف). ||(! مرکب) دم‌کنی. بالشگونة مسدور 
آگنده‌از پشم یا پنبه که سر دیگ گذارند دم 
کنیدن پلاو و جز آن راء (یادداشت مولف). و 
رجوع به دم‌کنی شود. 
دم کنده. [دکَ ذ /<] (نمف مرکب) که دم 
او را ک‌نده باشند. کندهدم. || ضرب‌دیده. 


| شکیست‌خورده. صدمه‌يافه. موهون. خوار. 


دم کشی. دک /ک ] (حامص مرکب) : |هشکست یافته و سخت درصدد جبران و 


نفس‌کشی. نفس کشیدن. ||در نغمه‌سرایی با 
دیگری موافقت کردن و یاری آواز دیگری 
کردن.(غیاث) (آنتدراج). ||([مرکب) خاده و 
چوبی که بدان کشتی رانند. |انسیم. (ناظم 
الاطباء). 

۵ مکشیدن. [دک /ک ذ] (مص مرکب) 
نفس کشیدن و نف زدن. (از ناظم الاطباء). 
- آلات دم کشیدن؛ جهاز تنفس. (یادداشت 
مولف): [زهره دلالت کند بر ] بوییدن و آلات 
دم کشیدن. (التفهیم), 
دم یکشی بازدهی زانکه دهر 
بازستاند ز تو می عمر وام. 
- دم درکشیدن؛ خاموش شدن؛ 
چو اس فدیار این سخنها شتید 
دلش گشت پردرد و دم درکشيد. فردوسی. 
| بیکار و سطل بودن. (ناظم الاطباء). اابه 
طول انجامیدن. (یادداشت ملف): بسیار دم 


ناصرخسرو. 


انتقام است. (از یادداشت مولف): اینجا 
قومی‌اند نابکار و بیمایه و دم‌کنده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۴۹). و سخت آسان است بر 
من که با فوجی قوی از هندوان... راه سیستان 
گیرم... که آنجا قومی‌اند بیمایه و دم‌کنده و 
دولت‌برگشته تا یمن باشم. (تاریخ بهقی). 
دم‌کنده شدن؛ شکست خوردن و خوار و 
بدنام شدن: و غرض دیگر آنکه تا ما عاجز و 
بدنام شویم و به عجز بازگردیم و دم‌کنده 
شویم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۶). 

- مار دم‌کده؛ ماری که دم او را کنده باشند و 
سخت خشمگین و خطرنا ک‌باشد. مار 
۳ 

- ][کنایه از کی که از کسی صدمه‌ای دیده و 
سخت برای انتقام می‌کوشد: علی تکین 
دشمن است به حقیقت, و مار دم‌کنده که 


برادرش را طفاخان از بلاساغون به حشمت 


امیر ماضی برانداخته است و هرگز دوست 
دشمن نشود. (تاریخ سهقی چ ادیپ ص 4۲۸۵. 
و علی تکین, مار دم‌کنده است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۸۴). در مستی لب مار دم‌کنده را 
مکیدن خطر است. ( کلیله و دمنه). 

مثل مار دم‌کنده؛ کینه‌ور. سخت کینه‌توز. 
(یادداشت مولف). 
۵مکنی. [دکُ] ([ مرکب) چیزی چون 
بالش و رفاده به صورت دایره انباشته به پشم 
یا پنبه یا جامه‌پاره‌ها يا حصیر بافته‌شده که آن 
را در جامه‌ای گرفته بر در دیگ پلو و چلو 
نهند تا بخاری که از درون دیگ متصاعد شود 
به خود کشد و دوباره بصورت قطرات آپ در 
دیگ نریزد. (یادداشت مولف). ۲ 
دم گاوه. در /و] (|مسرکب) گاودمو 
تازیانه. ||تفیر. (ناظم الاطباء). 1 
دمگاه. (د] (( مسرکب) کور؛ زرگری و 
آهنگری و مسگری. (ناظم الاطباه) (از 
آتدراج) (از برهان) (از انجمنآرا). آنجای از 
آهنگری که جای دم است. کوره. آتشگاه. 
دمگه. تابدان. (از یادداشت مولف). معرب آن 
دامسوق است. (از السعرب جوالیقی ذیبل 
ص۱۳۹). |اگلخن حمام. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از برهان) (از انجمن آرا), |(جای 
نفس که دهان باشد. (انجمن آرا) (آنندراج). 
دمگه. 
دمگاه. [ذ] (!مرکب) آنجا که دم میوه‌ها و 
جز آن باشد. (یادداشت مولف). که دم از آنجا 
روید. (انجمن را 

از دم و دمگاه اویم دم گرفت 

دمگه او دمگهم محکم گرفت. 

مولوی (از آنندراج). 

دم گذ‌اشتن. (دگ تَ] (مص مرکب) دم 
کردن.گذاشتن چای و پلو و چلو و جز آن رآ 
بر آتش ملایم تا به حد لازم پزد. (بادداشت 
مولف). و رجوع به دم کردن شود. ام 
دم گرفتن. [دگ رت ](مص کم 
از سکوت ورزیدن است. (از ناظم الاطباء) زا 
آندراج) (از برهان), کنایه از سکوت است. 
(لفت محلی شوشتر). 

دم گرفتن کسی را؛ گرفتن نفس وی. بند 
آمدن نقس او. حبس شدن نقس و خاموش 
شدن وی؛ 

کمانگوشة ابرویش خم گرفت 

ز تندیش گوینده رادم گرفت. نظامی, 
|[بازداشتن نفس و حبی کردن هواء || خفه 
شدن. (ناظم الاطباء). ||ترک دادن و تن زدن. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (برهان), توقف 
نمودن. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (برهان). 


||توقف کردن و استراحت نمودن و نفس تازه 


(فرانری) ۱8996 - 1 


کردن. (یادداشت مولف)؛ پیادهبشیدهببدم 
گرفته... روانة راه شدیم. (تحفة اهل بخارا) 
||عدم جریان هوا. (ناظم الاطباء). بدبو شدن. 
متعفن و گنده‌بوی شدن. گنده شدن. (یادداشت 
مولف): استرواح؛ دم گرفتن گوشت یعنی گنده 
شدن. (سجمل اللفغة). الصلول؛ دم گرفتن 
گوشت پخته یا خام, یعنی گنده شدن. الکیث؛ 
دم گرفتن گوشت. عرص دم گرفتن خانه از 
نم. غموم؛ دم گرفتن. کبث؛ دم گرفتن گوشت. 
غموم؛ دم گرفتن گوشت, بریان و پخته. 
خیس؛ دم گرفتن مردار. (از تاج المصادر 
بهقی). ||با هم به یک آهنگ خواندن یا بازگو 
کسردن.به دم اندرشدن. دم آضشدن. متفق 
خواندن. دسته جمعی خواندن. با یکدیگر 
هم‌آواز خواندن یا بازگو کردن چنانکه ذ کری 
را در حلقهٌ درویشان و صوفیان و یا تصنیفی 
فکاهی را. به جماعت اوازی خواندن: میاندار 
میخوائّد و سینه‌زنها دم می‌گیرند. (یادداشت 
مژلف. ||پوسیده شدن بدن. ||فرسوده گشتن 
خاطر. (ناظم الاطباء). |[اثر کردن نفس. موثر 
واقع شدن. (یادداشت مولف). 


- دم کسی در کسی گرفتن؛ اثر کردن. تحت 
تأثیر نفس و سخن او واقع شدن. اثر بخشیدن 
افسون و سخن‌های سحرامیز کسی؛ 

مدم دم تا چراغ من بمیرد 

که‌در موسی دم عیسی نکب نظامی, 
دمت گر مرغ باشد پر نگیرد 

دست گر صبح باشد درنگیرد. نظامی. 


گفتم‌ای دل کم آن زلف سیه کار شگیر 


کآن نه ماریست که در وی دم افسون گیرد. 


ابن یمین. 

بسوخت جان حریفان ز گرمی سخنم 

عجب که در تو نگیرد دمی که من دارم. 
فرهاد. 


۵م گرفتن. (ذگ ر تَ] (مص مرکب) در 
پی یکدیگر ایستادن برای رسیدن نوبت. 
(یادداشت مولف). پشت سر هم ایستادن. 
صف بستن به دنبال هم. |/بعد از ضعفی قوی 
شدن و مدعاها پیدا کردن. (یادداشت مولف). 
دم گرفته. (دگ رت /ت] (ن‌مف مرکب) 
نفس‌گرفته. (انجمن آرا) (آتتدراج). |[بدبوی و 
متعفن و گندیده. (ناظم الاطیاء). پوستی را 
گویندکه در وقت دباغت کردن بدیوی و گنده 
و متعفن شده باشد. (ببرهان) (از انجمنآرا) 
(آنندراج). عطن (اصطلاح در پوست‌پیرایی). 
(یادداشت مولف). ||تف‌گرفته. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). 
دم گسستن. اد گ س‌ش ت] (مسسص 
مرکب) قطع شدن نقس. جان سپردن؛ 

دلم خرید و نم جان فشاند در قدمش 
گرش‌دمی نخورم غم شود گسته دمش. 

مجد همگر (از آنندراج). 


دم گسستن. [ذگ س‌ش ت] (مسسص 
مرکب) دم بریدن. بریدن دم حیوانی. قطع 
کردن دنبال و دم. چنانکه در مارء 
مار را چون دم گیستی سر بباید کوفتن 
کار مار دم‌گسسته نیست کار سرسری, 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
رجوع به دم بریدن شود. 
دم گشادن. [دگ ] (مص مرکب) دهان 
گشودن. باز کردن دهان. گشادن دهان. 
(یادداشت مولف). 
ب دم گشادن اسرافیل؛ کنایه از دمیدن وی در 
صور؛ 
آنجا که دم گشاد سرافیل دعوتش 
جان بازیافت پیر سراندیب درزمان. خاقانی. 
|[کنایه است از سخن راندن. به تکلم درآمدن. 
حرف زدن. به تکلم آغازیدن. (از یادداشت 
مولفب): 
هرکه همچون گل گشاید دم به یاد مدح او 
روزگار او را در آن دم دامن زر می‌دهد. 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از جهانگیری). 
۵م گشادن. [دگ د] (مص مرکب) (از: دم 
عربی, به‌معنی خون + گشادن) خون گشادن. 
خون جاری کردن. روان ساختن خون از رگ 
حیوان یا کسی. (از یادداشت مولف): 
خاقانی را به نقش موگان 
بس کز رگ جان گشاده‌ای دم. خاقانی. 
دمگه. زذگ:] (۱ مرکب) دمگاه که کور: 
آهنگزی می‌باشد. (یادداشت مولف). کورهٌ 
آهنگران و سگران و زرگران. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان). |اگلخن. تون حمام, 
||جای نفس که دهان باشد. (انجمنآرا) (از 
آندراج): 
من چه گویم چون مرا بردوخته‌ست 
ده او دمگهم را سوخته‌ست. 
7 رجوعبهدسگاه در همه معانی شود. 
دمگة. [ذک:] ((مرکب) دمگاه که دم از آنجا 
روید. (انجمن‌آرا) (آتدراج)؛ 
از دم و دمگاه اویم دغ گرفت 
دمکه او دمگهم محکم گرفت. 
رجوع به دمگاه شود. 
۵م گیر. (د] (نسف مسرکب) خفه کننده و 
خاموش‌کننده و نفس‌گیر. (ناظم الاطبای). 
سنگین و گرم چنانکه نفس فروگیرد: گرمای 
دم‌گیر. خبه کنده. گیرند؛نفس. دمه گیر. 
دوکر (معرب است). که خفقان ارد. که 
سهولت تنفس را مائع باشد. با هوای خفه. 
(یادداشت مولف): 
چاه دم‌گیر و بیابان و سموم 
تیغ آهخته سوی مرد نوان. خروانی. 
غتم؛ گرمای دم‌گیر سخت. یوم غم؛ روز تیره و 
دم‌گیر از گرما. (صراح اللغة). غام. مقمم؛ روز 
دم‌گیر و تیره. (منتهی الارب). 


مولوی, 


مولوی, 


۱۱۱۵ 


دمل. [د] (ع امص) نرمی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رفق. (ناظم 
الاطباء). 

دمل. [دع] (ع !۲ ریش. ج, وثلان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), مفنده. 
دنبل. دمبل. قرحه که براید و میان آن چرک 
کند و گاه سر باز کند و گاه محتاج نشتر شود. 
(یادداشت مولف). باغره. (لفت‌نامه اسدی). 
ورغاه (به زبان مردم عامٌ طوس). (لفت‌نامة 
اسدی)؛ دمل از چنس خراج اعتت و نب ان 
بد گواریدن طعام باشد و حرکتها و ریاضتها که 
بر امتلا کنند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

- امتال: 

از دمل دولت یافتن؛ گویند هرکه را دمل شود 
درلت به او روی آورد. (آنندراج)؛ 

ضرری نست که سودی ز پیش گل نکند 
دمل غنچه ز دنبال زر گل دارد. 

تأثیر (از آنندراج)؛ 

دمل. (دمع] (ع!) نوعی از ريش و یاعام 
است. ج. دمامیل. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), دمل. ج» دسامیل. (دهار), 
ریش, و به تخقیف میم نیز آید. جمع نادر آن 
تمامیل ات لز ترپ المواردا: و رجوع له 
دمل و دنبل شود. دانه‌ای است بزرگ و دموی 
صنوبری‌شکل و سرخ‌رنگ و دردنا ک در 
آغاز ظهور. ج. دمایل و تسامیل, (کشاف 
اصطلاحات آلفتون): 

چونکه درد دملش آغاز شد 

در نصیحت هر دو گوشش باز شد. 
چون شکر ماند نهان تأثیر او 

بعد چندی دمل آرد نیش جو. مولوی, 
دمل. [د] 8 مص) اصلاح کردن زمین و يا 
نیرو دادن أ ن به سرگین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). سرگین 
در زمین زدن. (تاج المصادر ببهقی) (از 
المصادر زوزنی). بار به زمین دادن. کود دادن 
به زمین. (یادداشت مولف). |/اصلاح نمودن 
میان کسان. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آتتدراج). نیک کردن 
میان قومی. (تاج المصادر بیهقی). |به کردن 
دارو دمل را و فایده بخشیدن بدان. (منتهی 
الارب) (از ارب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |[نرمی کردن. (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء) (آتدراج). ابه شدن و نیکو 
گسردیدن جراحت. (از مسنتهی الارب) 
(آتسندراج) (از ناظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). 
دملا. [5] (ص) فربه‌سرون به زبان مسردم 
خراسان. (لغت فرس اسدی). 
دم لایه. [دب /ب ] (!مرکب) لابه کردن 


مولوی, 


.(لکلرک) .(فرانوی) ۴۷۲۵۳۵۱6 - 1 


مر 


سگ به دم برای نان و جز آن. انیا 
مولف). دم جباندن سگ و عجز و الحاح او 
برای نان و غیره, و معنی ترکیبی آن لابه که به 
دم کند. (آنندراج) (انجمن‌آرا), غاطیدن و دم 
گرداندن سگ را گویند. (دهار) (از برهان). 
یه معنی تملق و چاپلوسی و عجز و فروتتی. 
مجاز است و بالفظ کردن مستعمل. 
(آنندراج). کنایه از چاپلوسی و تملق و عجز. 
(غیات): 
ز دملابهٌ سگ چه شادی فزود 
که‌از عفعفش موجب غم شود. 

میر غیاث‌الدین محمد. 
دملابه کردن؛ چاپلوسی و عجز نمودن؛* 
بس هزبری که بدین دل که تو داری آمروز 
پیش تو فردا دملابه کند چون روباه. فرخی. 
به این صیح که سرپنجه‌ها کند چو نجوم 
به ابن‌عرس که دم‌لابه‌ها کند چو کلاب. 

خاقانی. 


دملاج. 


نکم دم‌لابه بر در کس 
پیش تو کنم اگرکنم بس, خاقانی. 
- دم‌لابه کنان؛تملق‌کنان. چاپلوسی‌کننده. در 


حال اظهار عجز و چاپلوسی: : 

چون منعم خود شناختندش 

دم‌لابه کنان نواختندش, نظامی. 
- |اسگ (نساظم الاطسباء)» بب‌مناسبت دم 
جنباندن. 


دملاج. [د] (ع اسص) همواری کار و 
درستی صنعت. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

دملاج. [د] (ع مص) راست و درست 
کردن چیزی را و نیکو ساختن آن. اناظم 
الاطباء) 

دملان. دم (ع مص) مصدر ببه سعنی 
دمل. (از اقرب الموارد) (از سنتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). رجوع به دُل شود. 

دملان. [د] (ع 0 ج دتل. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). رجوع به دقل 
شود. 

دملج. زد ل /1] (ع ‏ بازوبند. جء تسالج. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از مهذب 
الاسماء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد), 
بازوبند. (دهار), 

دملحة. [د ج) (ع مص, [مص) مصدر به 
معنی دشلاج. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). همواری کار و درستی صنعت. 
(منتهی آلارب) (آتتدراج. رجوع به دملاج 
شود. 

دملحة. (دل ] (ع ص, ل) زن فسسریه 
پرگوشت. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

دملحة. د[ح) (ع مص) غلطانیدن چیزی 
را: (مستتهی الارب) (آنستدراج) (از اقضرب 


الموارد). غلطانیدن و گرد کردن چیزی را. 
(ناظم الاطباء), 
دملص. دم لٍ] (ع ص) رخشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). براق. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). دمالص. (اقسرب 
الموارد). 
دملق. [دم لٍ ] (ع ص, !) سنگ تابان گرد. 
ج. دمالق. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء» سنگ و حافر دمَلق و دُمالِق, املس. 
(از اقرب الموارد). 
دملقة. [د ل ق] (ع مسص) گرد و تسابان 
گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) گردونسو کردن یعنی لغزنده. 
(دهار) 
دملکة. رد ک] (ع مسص) گرد و تابان 
گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 


.الاطباء) (آتدراج). گردونسو شدن یعنی لشن 


و لغزان شدن. (دهار). دملوک گردانیدن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
دملوک شود. 
دملوج. [د] (ع !) ب‌ازوبند. ج» دمالیج 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه). 
دملج.بازوند.ج؛ «سالج. دسالیج. (سهذب 
الاساء). دست‌برنجن. (اقرب الموارد) ۲. 
|ارخت. (متهی الارب). رخت و متاع. (ناظم 
الاطباء). |((ص) سنگ تابان. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء). |آزمین سخت. (منتهی 
الارب). 
دملوق. [] (ع !) سنگ تابان گرد. (سنتهی 
الارب) (تساظم الاطباء). دملِق. (اقرب 
الموارد). رجوع به کلم مزبور شود. |[نباتی 
است کوچکتر از عرجون که در ریگستان و 
مرغزارها روید. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء)(ز اقرب الموارد. 
دملوکک. () (ع | سنگ تابن گرد. (متهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سنگ سیاه 


گرد.(از آقرب الموارد). و رجوع به دسلوق 
شود. 

دمله. زد ل /ل] () دیگه که مخنف دمگاه 
است و آن کور: آهنگری و گلخن حمام و 
سوراخ این تور و تپو و امثال آن ن باشد. 
(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی کتابخانة 
مولف).|ییضی گوینددلهببه سعنی دسنه 
است و آن سوراخی است که به جهت دم‌کشی 
و باد آمدن تنور گذارند. (لفت محلی شوشتر). 
و رجوع به دمه شود (اما کلمه ممکن است در 
هر دو معنی دگرگون‌شد؛ دمگه باشد). 
دمله‌دانی. زد ل /ل] ([مرکب) یه سعنی 
دمه‌دانی. و آن کهنه پارچه‌ای است که در 
سوراخ تنور گذارند تا بخار بیرون نرود. (لفت 
محلی شوشتر). رجوع به دمله شود. 
دملیسه. [دس /س](!مرکب) دم به زین 


دمن. 

ساییدن: دم‌لیسه کردن؛ دم به زمین سودن 
پیایی سگ آنگاه که مهربانی از صاحب با 
آشسنایی می‌بند. (ب‌ادداشت مسولف), 
|| چاپلوسی. تملق. چاپلوسی نمودن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دم‌لابه شود. 
۵هیم. (د مٌ] (عل) چیزی که بدان دیگ شکسته 
بته شود. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) چیزهایی از قبیل خون یا 
سرشیر که بیب آنها خلل و فرج دیگ 
سنگی بسته شود. (از اقرب الموارد). ||خون. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ااچ 
دمة. به معنی پشکلهای شتر و گوسپند. (از 
ناظم الاطباء). .ورجو( به دم شد. 
دمم »(د 211 1 دّتة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). وجوزع به دم شود. 9 
۵مهاء . [د] (ع !) سوراخ کلاکموش, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دم‌موس. [د] ([ مرکب) درختچه‌ای است 
زیتی. (یادداشت مولف). 
دمن. [د ع] (ع !) ج دفتة. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء) (اقرب السواردا. ج 
دمنه, به معنی سرگین‌دان. (از شرفنامةٌ منیری) 
(از برهان). مزبله که خا کروبه و نسجاست در 
آنجا اندازند. (آنندراج) (غیاث). در سنتهی 

رت ین بر جل اه سکووامب عم 
سرگین و پشک شتر و گوسپند و جبز آن 
نوشته. (آتدراج): 

جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 

تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. 

خاقانی. 

خود را همای دولت خوانند و غافلند 

کالاًغراب ریمن و جفد دمن نیند. خافانی. 
< خضرای دمن؛ سبزه که از بسرگین‌زار 
بروید: ایا کم و خضراء الدمن؛ بپرهیزید از 
سبز؛ سرگین‌زار ۲. (حدیث بوی). 
چشم غره شد به خضرای دمن 0 
عقل گوید بر محک ماش زن.  .‏ مولوی. : 
|ابه معنی سرگین است. (از برهان). سرگین. ‏ 
جمم‌گشته. (از آندراج) (از غیاث). |[ج دمند: 
به معنی آثار خانه و سواد مردم و آثار باششش 
مردم. (آنندراج) : 


۱-در ناظم الاطباء به کسر اول و سکرن ثانی 
امده است. 

۲-معنی صاحب اقرب‌الموارد که نوشته است 
«حلی یلبی قی المعصم» (دست‌برنجن) 
درست‌تر از ترجمه صاحب منتهی‌الارب است. 
۳-کنایه از آنکه از ازدواج با دختران و زنان 
زیياکه در خانوادة بدنام و بدکار تریت شده‌اند 
بپرهیزید. 

۴ -یکی از شیوه‌های ثاعران جاهلیت عرب 
گریه و زاری بر اطلال و دمن (آثار و رسوم سِ 


خشمت اگر یک دم زدن جنبش کند بر ویشتین- . 


گرددچو اطلال و دمن دیوار قسطنطانیه. 
منو چهری. 

و آنجا که تو بوده‌سحی ایام گذشته 

آنجاست همه ربع و طلال و دمن من. 
منوچهری. 

تابر آن آثار شعر خویشتن گریند باز 

نی بر آثار دیار و رسم و اطلال و دمن. 

7 ِ منوچهری. 

اير آشفته برآمد وز دمش 

بوستان تر گشت و اطلال و دمن. 
تاصرخسرو. 

ربع از دلم پرخون کنم اطلال را جیحون کنم 

خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن. 


آمیرمعزی. 
او همایی بود و بی او قصر حکمت شد دمن 
کوغراب‌الیین گو تابر دمن بگریستی. 

خاقانی. 
| صحرا. دشت. دست. (یادداشت مولف)* 
روزی اندر ۵ کارا یمن 
با بزرگان آن دیار و دمن. نظامی. 
شاه دمن و رئیس اطلال, نظامی, 


|اکینة ديرینه. يا عام است. |اجای نزدیک 
خانه.(آنندراج). 

دمن. (دع] (() مسزبله و جایی است که 
خا کروبه را اندازند. (لغت محلی شوشتر) 
(برهان) (انندراج) اما در اين معنی عربی و به 
کسراول است. ||مخفف دامن است. (برهان). 
دامن. ||کنار و دامنه. (ناظم الاطباء). 

دمن. [5] (ع | پوسیدگی و سیاهی که به 
خرماین رسد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

دمن. [5)(ع مص) نیرو دادن زمین رابه 
سرگین و اصلاح کردن آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اگندیده و 
سیاه شدن خرماین. (از اقرب الموارد), 
آکینه‌ور گردیدن. (از صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)." کینه‌ور شدن. (دهار). کینه‌ور شدن 
به کسی در مدت درازی. (از اقرب الموارد), 
دمن [د) (ع ا) سرگین تسوبرتو نشسته. 
| پشک شتر و گوسفند و جز آن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
پشک. (از اقرب الموارد). ||یقال هو دمن مال؛ 
یعتی او زکوست در سیاست شتران. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). اج یِمنة. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دمتة شود. 
دمن. [د م] (یونانی. ۷ یونانیان روح آدمی 
را چون به مقام خدایی می‌رسید دمن 
می‌خواندند. (ترجمه تعدن قدیم فوستل دو 
کولانژاء 

دمن. [دم ] (اخ) نام معشوقة تل بوده, و قص 
نل و دمن مشهور است. (لغت محلی شوشتر) 


(برهان) (ناظم الاطباء). نام مسعشوقه نل و 
راجة هندوستان. (از اندراج), 
دمتالب. [د] ((ج) دی است از بسخش 
سراسکند شهرستان تبریز. آب آن از چشمه و 
رودخانه. سکن آن ۷ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دمندان. [دمٌ] ) دوزخ. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن‌ارا 
درخت بارور در کثت‌ندان 
چو بنشانند رستند از دمندان. 
زراتشت بهرام (از آندراج). 
هر آن کو کند جرم مجرم درسته 
کند فضل حق از دمندانش رسته. 
رضی‌الدین لالای قزوینی. 
| آتش. (برهان) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(انجمنآرا) (فرهنگ جهانگیری): 
گردداز خشم تو چو زهر طبرزد 
گردداز لطف توچو آب دمندان. 
شهاب (از آتدراج). 
دمندان. [د 1 ۱ ((خ) نام شهری است از 
کرمان که در نزدیکی آن کوهی است معدن 
طلا و نقره و توتیا دارد و در آن غاری است که 
پیوسته صدای آب به گوش می‌رسد و در 
اطراف آن نوشادر متکائف می‌گردد. (از 
برهان) (از آنندراج) (از نناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمنآرا), شهر بزرگ 
و وسیعی است در کرمان, بیشتر معادن مس و 
آهن و طلا و نقره و نوشادر و توتیا در این 
مکان یافت میشود در کوهی و آن کوهی, 
بسیار پلند است و سه فرسنگ ارتفاع دارد و 
نوشادر بخاری است که مانند دود از یک 
مفازه واقع در این مکان بیرون آید و به حوالی 
فرونشیند و بتدریج طبقة ضخیمی پیدا شود. 


نِ ن‌هیگام اهالی شهر و اطراف در هر ماه یا 


دو ذومامگیک بار آن محصول را برمی‌دارند و 
خمسی آن را به پادشاه دهند و باقی را به 
نسبت بین خوذ قضمت کند. (از معجم 
البلدان): 
او ز کرمان سوی دمندان شد 
تا نشادر برد به نیشابور. کافی ظفر. 
دمنكگیی. [د مد /د] (حامص مرکب) 
صفت و حالت دمنده, (بادداشت مولف). 
رجوع به دمنده و دمیدن شود. 
دمنده. [دع 5 /د] (نف) نعت فاعلی از 
دمیدن. که بدمد. که به دمیدن پردازد. که نفس 
سخت بیرون دهد. فوت‌کنده. نقاخ. نقاث. دم 
بیرون‌کننده از بینی و دهان پا آرازی خقیف 
چنانکه مار گاه حمله. آنکه نفس طویل از 
میان دو لب برآورد. نافح. نافخ. (بادداشت 
مولف). متفس. آنکه نفس کشد. دم‌زننده. 
(یادداشت موّلف): عربده؛ مار دمندهٌ بی‌زهر. 


۱۱۱۷ 


(مهذب الاسماء): حفاث؛ ماری باشد دمندهةٌ 


دمتد ه. 


بی‌زهر. (یادداشت مولف): 
خروش دمنده برآمد ز کوه 


ستاره شد از تف آتش ستوه. فردوسی. 
دمنده دمان گاودم بر درش 
برامد خروشیدن از لشکرش. فردوسی. 


| فريادکننده. (آنندراج). فریادکنده جهت 
کمک و ناری و استعانت‌جوینده. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). فریادزننده. ||روشن و 
تابان و سوزان. 

-شمم دمنده؛ با پرتو و لمعان. تشعشمکننده؛ 
ز شمع دمنده چ 
کزاو ماند پیننده را چشم دور. 
|[وزنده. (ناظم الاطباء). ||آه کشندتٌ 
به پیکانش تن آتش دمنده 


چنان رفت نور 


نظامی, 


به پیکارش دل آتش فگار است. مسمودسمد. 
|| خروشان. خشمگین. دمان. شورنده, غرنده. 
(یادداشت مولف): 

دمنده سیه دیوشان پیشرو 

همی بأسمان برکشیدند غو. فردوسی. 
-اژدهای دمنده, دمنده آژدها؛ اژدها که 
سخت نفس زند و بفرد. (یادداشت مولف)؛ 
دمنده اژدهایی پیشم آمد 
خروشان و بی‌آرام و زمین‌در. لبیبی. 
یکی اژدهای دمنده چو بادی 

یکی از نخیزش گزنده چو ماری ۲. عسجدی, 


ندیدم چون رضایش کیمیایی 
نه چون خشمش دمنده اژدهایی, 

(ویس و رأمین). 
پیل دمنده؛ پیل خشمگین. فیل خروشان و 
خشمنا که 
نیل دهنده تویی به گاه عطیّت 
پیل دمنده به گاه کینه گزاری. رودکی. 
چو پیل دمنده گو پیلتن 
که‌خوار است بر چشم او انجمن. فردوسی 
بپوشید رستم سلاح یرد ۱ 
چو پیل دمنده برانگیخت گرد. فردوسی, 
چو پیل دمنده مر او را بدید ۱ 
به کردار کوهی بر او بر دوید... 
به زال آ گهی شد که رستم چه کرد 
زپیل دمنده برآورد گرد. فردوسی. 
شیر درنده دیده فروافکند ز چشم 
پیل دمنده زهره براندازد از دهان, فرخی. 


<< خرابه ماد نشانه‌های دیگر آن و میخهای 
چادر و خیمه و غیره) بود» که شاعران 
پارسی‌گوی و بویژه منوچهری از این شیوه 
تقلید کرده‌اند. و رجوع به اطلال شود. 
۱ -در ناظم‌الاطباء به این معنی به فتحتین آمده 
است. 5 

0 - 2 
۳-شاید: یکی در نخیزی خزیده... (یادداشت 
مزلف». 


۸ دم‌منگنان. 
دمنده نهنگ: خروشان و ختچینا کید 


گرازه بشد با سیامک به جنگ 

چو شیر ژیان با دمنده نهنگ. ‏ . فردوسی. 
بشد پیش توران سپه او به جنگ 

بغرید همچون دمنده نهنگ. فردوسی. 
که کشتی درآمد به گرداب سنگ 

دهن باز کرد آن دمنده تهنگ. فردوسی. 
- دمنده هزبر؛ هزبر خروشان و خشمنا ک. 
- ||کنایه از پهلوانان دلاور و جنگجو و 
تازان؛ 

به اشکش بفرمود تا سی‌هزار 


دمنده هزبران نیزه گذار... فردوسی. 
< شیر دمنده! شیر خشما ک و غرنده. 
(یادداشت مولف)؛ 

چنین گفت گر کار زار است کار 
چه شیر دمنده چه جنگی سوار. 
توباشاه کسری بنده نه‌ای 
اگرشیر و پیل دمنده نه‌ای, 

باغ شکفته‌ای چو درآیی به بزمگاه 


فردوسی. 


شیر دمنده‌ای چو درآیی به کارزار. . فرخی. 
||عجله کننده. شتابان و تازان. (یادداشت 


مولف)؛ 
بپوشید پس جوشن کارزار 


به رخش دمنده برآورد بار. فردوسی, 
دم‌منگنان. [دع ‏ ] ((ج) دم آب‌سنگنان, 
رجوع به این ماده شود. 
۵مف. [ِنْ] (ع ص) نیکو سیاست‌کنده: هی 
دمنة مال؛ یعنی او نیکو سیاست‌کنند: شتران 
است. (ناظم الاطباء) (از آتدراج) (از اقرب 
السوارد). |[(() آثار خانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
آنچه سیاه بود از نشان خانه. (مهذب 
الاسماء). نشان سرای. (دهار) (ترجمان 
لقرآن جرجانی ص۴۹). آثار بباشش صردم. 


(منتهی الارب) (آنندراج). آثار مردم. (از . 


اقرب الموارد). آثار مردم و آثار بودن مردم 
در جایی, (ناظم الاطباء). |اسواد مردم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|[جای نزدیک خائه. ج. دشن و دتّن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |کينة دیرینه. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
کینه. (مهذب الاسماء). ||مزیله. ج, یمن. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). سرگین‌زار. 
سرگین‌دان. (دهار) (زمخشری). |اسرگین 
غندشده. 
دمنه. (دٍن /ن ] (از ع | دمستة. سرگین 
برهم‌نشسته و پشک. (غعیاث). سرگین 
جمم‌گشته. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان) (از لغت محلی شوشتر). 

< سبزه دمنه؛ خضرای دمن. سیزه که در 
سرگین‌زار روید: 


فردوسی, 


دمنه رفتگان مت این خاک 
سیزء دمه را چه داری پا ک. آوحدی, 
دمنه. [دن /ن ] () سوراخی که برای 
دم‌کشی و باد آمدن به تتور گذارند. (از فرهنگ 
جهانگیری) (اظم الاطباء)(از برهانا. فرجة 
تنور. (انجمن آرا), باج تئور. 
دمنه. [دن / ن ] (() روباه. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از غیاث) 
(بسرهان) (ز انسجمن آرا)(ز لفت مسحلی 
شوشتر)؛ 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال. 
معروفی: 
نه دمنه چون اسد نه درمنه چو سنبلهست 
هرچند نام بهده کانابرافکند. خاقانی. 
دمنه اسد کجا شود شاخ درمنه ستبله 


| قوت موم.و آتشی, فعل زقوم و کوثری. 


خاقانی. 
- دمنه گوهر(دمنه گوهرک)؛ روباه‌صفت. 
شغال‌سرشت. روباء‌خصلت. کنایه از مکار و 
حیله گر 
با من پلنگ‌سارک و روباه‌طیعک است 
این خوک‌گردنک سکک دمه گوهرک. 

خاقانی. 
| شسغال. (نساظم الاطسباء) (از فشرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از غیات) (از 
انجمنآرا) (از لغت محلی شوشتر). |[مردم 
عیار و فتان و محیل. (ناظم الاطماء) (از 
آنندرا اج) (از غیاث) (از برهان) (از شرفنامة 
منیری) (زانجمن آراا 
تف سیاستش از دیو دمنه ساخته خف 
کف کفایتش از شیر شرزه دوخته شیر. 

ابوالفرج رونی. 
دمنه. [دنْ] (اع)" نام شغالی رفیق کلیله که 


سعایت.شتر پیش شیر نموده او را به قعل 


| زنگالید و در کاب کلیله و دمنه که در امور 


سیاست مدن نوشته شده حکایت آن مفصل 
ذ کر شده است. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (از غیاث) (از لغت 


شوشتراه 
گاومسکین کید مد ید وید 
وز بد زاغ بوم راچه رسید. رودکی. 
جز از رسم شاهان نراند همی 
همه دفتر دمنه خواند همی. فردوسی, 


میان اتباع او [شیر ] دو شگال بودند یکی را 
کلیله نام و دیگری را دمته. ( کلیله و دمنه), 
خاقانی راذم کنی ای دمن عصر 

شتریه است و شیر نر احمد نصر. خاقانی. 
دمنه‌دانی. [َذن /ن نسی] (| مرکب) 
دملددانی. که و کهتة پیچیده‌ای که در سوراخ 
تنور گذارند تا بخار آن بیرون نسرود. (ناظم 
الاطباء) (از فرهتگ جهانگیری) (از آنندراج) 


دموج. 


(از برهان) (از انجمن آراا؛ 

آن ریش چنان نمی‌پسندند 

صاحب‌طبعان اين زمانی 

زیرا که به هیچ کار ناید 

الا زیّرای دمنه‌دانی. کمالاسماعیل. 
دمنهور. [دْ] (() نام شهری کوچک است 
به چنوب اسکندریه در مصرء و از انجاست 
شیخ احمد دمنهوری. (یادهاشت مولف). 
دمنهوری. [د ] (ص نسبی) موب 
است به دمنهور که شهرکیست در اسکندریة 
مصر. 
دمنهوری. [د ۶] (اخ) شیخ اجمدین 
عبدالمنعم... دمنهوری المذاهبی ای حنفی 
مالکی شافعی حنبلی الازهری, وی در 
دمنهور به سال ۱۱۰۱ ه.ق.بدنیا امدودرت 
دانشگاه الازهر به تحصیل علوم پرداخت و ۱ 
مورد توجه و قبول علمای مذاهب اربعه قرار 
گرفت. دمنهوری حافظة شگفت‌انگیزی 
داشت و کتب بسیاری تألیف کرد. از آنجمله 
است: ۱ - ایضاح المشکلات من متن 
الاستمارات. ۲ - ایضاح السبهم من ممانی 
السلم ۳ - حلبة الب المصون بشرح الجوهر 
المکنون. ۴ -سبیل الرشاد الی نع المباد. 
مرگ وی به سال ۱۱۹۲ ه.ق.اتفاق افتاده 
است. (از مسعجم المسطبوعات مسصر ج۱ 
ص ۰۸۸۲ 
دمنهوری. 31 ) ((خ) شیخ مسحمد. از 
استادان طراز اول دانشگاه الازهر بود و 
مذهب شافعی داشت. او راست: ۱ - الارشاد 
الشافی علی متن الکافی, که به حائية کبری 
بر متن کافی معروف است. ۲ - حاشية 
(الدمنهوری) الصفری علی متن الکافی, یبا 
«المختصر الشافی علی متن الکافی» دربارهٌ 
علم عروض و قافیه. ۳ - لقط الجواهر السنية 
علی الرسالة السمرقندية. مرگ وی به سال 
۸ ه«.ق. اتسفاق افستاد. (از سعجم 
المطیوعات مصر ج ۱ص ۸۸۳ : 
دمنی. (دم] ((خ) طایفه‌ای از طوایف 2 
پلوچستان مرکزی یعنی ناحية بمپور. (ا 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩٩‏ 
دم‌نی. ادن ] ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجردبا 
۴ستن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دموج. [د] (ع مص) درآمدن در چیزی و 
استوار شسدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). محکم شدن چیزی 


1 -در سانسکریت دمتکاء: نام شفالی در 
پنچتتراه و کرتک ( کلیله) نام شفال دیگر است 
و اسم کتاب کلیله و دمنه از نام آن دو است. 
(حاثیه برهان چ معین). 


دم و دیم. 
در چیزی. (تاج المصادر ببهقی) (ژالمصادد 
درآمدن در چیزی و شدن در 


دویدن خرگوش و شتر و ۳ حیوانات. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
۵م و دیم. زد مٌ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
دم و دیمب (اصطلاح عامیانه). کنایه است از 
خواندن و آواز نقاره و حضور شاهدان 
خوب‌صورت. چه دم به معلی حسرف زدن و 
خواندن و دیم به معلی صورت است. (لفت 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). 
دمور. [د] () آواز نرم و آهسته. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). 
دمور. [د] (ع مص) هلا ک گردیدن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), هلاک شدن. 
(تاج المصادر بهتی) (دهار). ||هلا ک‌کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج), ناپدید شدن جای و 
مکان. |ابی دستوری درآمدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). دموق. بی دستوری 
در سرای کسی شدن. (تاج المصادر ببهقی) (از 
الم‌صادر زوزنی) (از غغیاث) (از اقرب 
الموارد). |[به بدی نا گاه‌درآمدن. (آنندراج) 
(ناظم الاطبا). | حمله کردن. (ناظم الاطباء). 
|اسر در جامه کشیدن. (المصادر زوزنی). 
دمور. زد (ع !) حمله و یورش بد و سخت. 
(ناظم الاطیاء). 
دمور. [د] (ترکی, |) اسم ترکی حدید است. 
(تحفة حکیم مومن). آهن. دمیر (در تداول 
آمروز). تمور. تمر, دمر. 
دمور. (د] ((خ) نام یکسی از خسویشان 
افراسیاب که در کشتن سیاوش سعی بسیار 
کرد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از شرفنام منیری) 
(از انجم آرا): 
دگر سرکشی بود نامش دمور 
که‌همتا نبودش به توران به زور. فردوسی 
۵مورتیکان. [:] (ترکی, | مرکب) اسم 
ترکن فک لست: (تها کی موم ا: 
مرکب است از دمور (- دمیر) به معلی آهن و 
تیکان به معنی خار. رجوع به حسک شود. 
دموش. [ذ] (ع مص) به معنی دمس است. 
(ناظم الاطباء). سخت تاریک شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). تاریک 
شدن شب. (سنتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد) (از المصادر زوزنی). و رجوع 
به دمس (مص) شود. ||ناپایدار گردیدن جای. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
|ااصلاح کردن میان قوم. ||پوشیده داهتن 
خبر را || آرمیدن با زن. (از منتهی الارب) (از 


آنندراج). ||در خا ک و جز آن پوشیدن پوست 


را تا برکند موی آن را. (منتهی الارب) 
دموس. [د] (ع ص, ) کسی که پوست را 
جهت برکندن موی در خاک پنهان کند. 
دمس. (مستتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج). 
دموس. [َد] ((خ) حلیم ابراهيم (۱۳۰۵ - 
۷ ه«.ق./ ۱۸۸۸ - ۱۹۵۷ م.). در زحلة 
لبنان بدنیا امد و در همانجا به تحصیل علوم 
پرداخت و سپس به پرزیل مسافرت کرد و در 
بازگشت به زحله در انتشار روزنامة مهذب 
شرکت جست و به شعر و ادب روی آورد و 
در اين زمینه شهرتی فراوان یافت چتانکه 
روزنامه و مجلهٌ معتبری را نمی‌توان یاقت که 
از اشعار و مقالات و کلمات او به خصوص در 
سالهای فترت بین ۱۹۱۰و ۱۹۱۴ خالی 
باشد. وی در ۲۷ ایلول ۱۳۷۷/۱۹۵۷ «.ق. 
در بیروت درگذشت. او راست: ۱ - الاغانی 
الوظنية. ۲ - دیوان شعر که مکرر در مکرر 
تجدید چاپ شده است. ۳ - زبدة الاراء فی 
الشعر و الشعراء. (از معجم المطبوعات ستون 
۸۴ 
دموستن. [د مش تٍ] (اخ) رجسوع بسه 
دستنس شود. 
دموستنس. [د مش تِ] ((ج) رجوع به 
دمستنس شود. 
دموع. ۰ (3] (ع !اج دنع. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ترجمان القرآن جرجانی 
ص۴۹) (ناظم الاطباء). ج دسمة. (دمار) ج 
دمع, به معنی اشک چشم از اندوه یا از شادین. 
(انندراج) (از غیات). و رجوع به دمع شود. 
دموع ایوب: دمع ایسوب. بقلةالكسبیح. 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب دمع ایوب 
در ذیل دمع شود. 
5موق. (:] (ع ص) تباه بی‌خیر. (سنتهی 
سوام الاطباء) (آنندرا اج) (از افرب 
الموارک. 
دموق. (د] (ع عص) بنا گاه درآمدن بی 
دستوری. (منتهنی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از آقرب الموارد). در جایی شدن 
بی دستوری, (تاج المصادر یهقی). دمور. و 
رجوع به دمور شود. ||شکستن دندان کی 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). ||درآمدن صیاد در کازه. 
||بسیار نوشیدن شراب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). |ادرآوردن چیزی را در 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
۵موکت. [د] (ع مسص) شستاب دویدن 
خرگوش. |تابان و نرم گردیدن چیزی. 
(ستهی الارب) (از آنسندراج) (از اقمرب 
الموارد). نو شدن. (تاج السصادر بیهقی), 
||بكد آمدن آفتاب. (متهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد). 


دموکرات. ۱۱۱۹ 


۵موکت. [د] (ع ) چرخ دلو سبک گرد و یا 
بیار سخت ویا چرخ یسیار بزرگ که بر آن 
آب به اشتر آب‌کش کشیده شود. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). چرخ باد. 
(مهذب الاسماء). ||هرچه تیز رود و سریع 
باشد. ج, دمّک. (مستتهی الارب) (ن_اظم 
الاطیاء) (انتدراج) (از اقرب الصوارد). تند. 
سبریع. | آسیاب زود آب‌کننده. (مسنهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). || آسیای سبک‌دو. (مهذب الاسماء). 
دموکدس. اد مك د] ((خ)! نام طبیب 
داریوش اول است که به قولی از مردم کروتن 
از جزیر؛ ساموس است. و هرودت گوید او از 
اسرای ساموس بود و ظاهراً در حدود ۵یا 
۲ ق. م.به دست اورویقوس والی.سارد 
افتاد و او رابه شوش آوردند. وی از پیش در 
دربار پولیکراتس جبار جزیر؛ ساموس بوده 
است. او التسواء پای داریوش را بی وارد 
آوردن رنج و تعبی علاج کرد و آتوسای ملکه 
را از سلعه‌ای که به سینه داشت شفا بخشید. 
داریوش و زنان وی هدایای گرانبهایی بدو 
بخشیدند و داربوش وی را خانه‌ای بزرگ با 
یک کشتی حمل و نقل بر از انوع مال بخشید 
و در انجام دادن همة کارها آزادی داد جبز 
رفتن به یونان که آنرا بعدها هم اجازه داد که 
برای تحقیق دربارءٌ سواحل یونان همراه 
هیأتی برود و برگردد .(از یادداشت مولف) (از 
ایران باستان 3 صص ۵۹ - ۵۶۱. 
دموکدس از ۱7۵۲۱ ۴۸۵ ق. م.در دربار 
داریوش اول در شوش خدمت کرد و سپس به 
کروتانا بازگشت. (از داثرةالمعارف فارسی). 
و نیز رجوع به یسنا ص ۸۲ شود. 
دموکرات. زد مک ] (فرانسوی. ص)۲ 
طرفدار دموکراسی, .علاقه‌مند به حکومت 
ملی. معتقد به مساوات اجتماعی. آزادمنش. 
آزادی‌طسلب. مساوات‌جو. ِِ : 
دموکراسی شود. 
دم وکرات. زد مک ] ((ج) ۲ (حزب..) ِ 
از دو حزب بزرگ کشورهای متحد ات 
مدعی طرفداری از مردم کم‌مایه ب 
جرّف و صنایع کوچک است (در مقابل حزب 
جمهوریخواه که طرفدار صنایع بزرگ و 
صاحبان انها می‌باشد). اين حزب در سال 
۲ م. به رهبری تاصس جفرسون به منظور 
مبارزه با حزب فدرالیت و حمایت از 
آزادی فردی و محدود کردن اختیارات دولت 
فدرال تشکیل یافت اما از ۱۸۲۸ م. است که 
حرّب دموکرات نامیده ميشود. در سال ۱۹۲۳ 


یعنی ارباب 


م. با انتخاب ف. د. روزولت حزب دموکرات 


1 - 6. 
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۰ دموکرات‌منش. 
زمام حکومت را بدست گرفنتبیریی از وی 


نیز ترومن به سال ۱۹۴۵ م. در آن حزب به 
ریاست جمهوری رسید. حزب دموکرات پس 
از ۲۰ سال حکومت در سال ۱۹۵۲ م. از 
حزب جمهوریخواه شکست خضورد و 
آیزنهاور به ریاست جمهوری رسید. اما در 
انتخابات ۱۹۶۰ م. جان اف. کندی و پس از 
قتل وی جانسون از آن حزب به ریاست 
جمهوری برگزیده شدند. تشان رسمی ایین 
حزب تسصویر درازگ وش است. (از 
داثره‌المعارف فارسی). 

دموکرات‌منش. [دٍ مک نِ] (ص 
مرکب) آزادی‌خواه. آزادی‌طلب. که رفتار 
آزادمنشانه دارد. که روش و سلیقٌ وی سر 
رعایت سق آزادی دیگران و مساوات 
اجتماعی استوار است. 

۵موکرا تیکت. [د مک ]) (فرانسسوی» ص 


نسبی)* منسوب به دموکرات. وابسته به ۱ 


حکومت ملی. رجوع به دسوکرات و 
دموکراسی شود. 

دم وکراسی. زد نک ] (فسرانسوی, ۲۵ 
دمکراسی, حکومت عامه. حکومتی که در آن 
حا کمیت در دست مردم است و کارها در آن 
به وسیلة نمایندگانی که عموم مردم انتخاب 
می‌کنند انجام می‌شود. مقابل حکومتی که در 
دست طبقه‌ای خاص و ممتاز است. و رجوع 
به داثرةالمعارف فارسی شود. 

دم وگرافی. [د نگ /۸گ] (فرانسوی, !)۳ 
جمعیت‌شناسی. علم تحقیق در جمعیت‌های 
انسانی» خاصه از لحاظ کمی. لفظ دموگرافی 
نخستین بار در کتاب مقدمات آمار انسانی یا 
دموگرافی تطبیقی (۱۸۵۵ م.) از آشیل گیار ؟ 
(۱۷۹۹ - ۱۸۷۶ م). طسسبیمیدان و 
جمعیت‌شناس فرانوی دیده می‌شود. اما 


کارهایی در اين موضوع از ایام قدیمتر سابقه. . 


داشته است. علم دموگرافی به سبب توسعه و 
تعمیم سرشماری و آمارگیری و دفاتر آماری 
مجل احوال. از آغاز قرن ٩۱م.‏ متزایداً 
توسعه یافت, ولی از حدود آمار کقی جمعیت 
تجاوز نکرد. کتله دامنه آنرا بسط داد. و 
برتیون آنرابه صورت علمی مستقل بنیان 
نهاد. حالیه دو نوع دسوگرافی تشغیمی 
می‌دهند: دموگرافی کی که با استفاده از 
سرشمارها و آمارهای سجل احوالی و 
پرسننامه‌های خاص به بحث در پدیده‌های 
دموگرانیای (رقم جمعیت. ساختمان 
جسمیت پبرحسب سن و جنی و غیره. 
نسبتهای درصد ازدواج و ولادت و مرگ) 
می‌پردازد. و دموگرافی کیفی که در آن از 
دخالت عوامل زیست‌شناختی و اقتصادی و 
اجتماعی و فکری در تفییرات کمّی جمویت 
بحث می‌شود. (از داثرةالمعارف فارسی). 


دمولن. (د [] (اخ)"کسامی. (۱۷۶۰- 
۴ م). روزنامه‌نویس و انقلابی فرانسوی 
که خطاية او در ۱۲ ژوئية ۱۷۸۹ م. سبب 
هجوم (۱۴ ژوئیه) انقلابیون به باستیل گردید. 
روزنامه‌ها و رسالات او سخت مقبول بود و 
مردم را به شدت عمل تحریک می‌کرد. وی از 
نخستین رهیران کوردلیه‌ها بود. سرانجام او و 
دانتون توقیف و اعدام شدند و کمی بعد زوج 
زیبای دمولن نیز با گیوتین اعدام گردید. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 

دمولو. [دمُو] (خ) دهی است از دهستان 
خروسلو از بخش گرمی شهرستان اردبیل با 
۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
0 

دمون. [5] (ع ص) مرد زشت. (منتهی 

, الازب) (انندراج) (از اقرب الموارد). مسرد 
زشت و چرکین. (ناظم الاطباء). 

دمونستراسیون. [د شین سین] 
(فسرانسوی. [) "عرضه داشتن حقیقت و 
درستی یک پيشنهاد. |اشرح و بیان تجربیات 
حاصل از علم و جز آن. ||ابراز احاسات و 
مقاصد دسته‌جمعی بطور علنی. تظاهرات 
خیابانی بطور دسته‌جمعی و در حال حرکت. 
||مانورهای نظامی بدانسان که به دشمن 
فرضی حمله کنند. 

دموی. دم وی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به دم به معنی خون باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (غسیاث) (از ارب 
الموارد). رجوع به دم شود. 

دموی. [دم ویی ] (ع ص نسبی) موب 
به دم. خونی: اسهال دموی. (یادداشت مولف). 
خونین و پرخون. (ناظم الاطیاء)؛ و نیز از 

پيماري دموی و صفرایی به ماءالكعیر ایمنی 

ودیتاطباء عراق وی را ماء مبارک خوانند. 


| "(توروزنامه). |آنکه خون زیاد به تن دارد. 

(یادداشت مولف). 

-مزاج دموی؛ مزاجی که خون بر آن غالب 
بود. (یادداشت موّلف). 

دمة. [دَعٌ) (ع !) پارة خون. (منتهی الارب). 
پاره‌ای از خون. و هی اخص من الدم. (ناظم 
الاطباء). 

دمة. [ی م] (ع [) شپش. ||مرد کوتاهبالای 
حقیر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن-دراج). ||مورچه. (منتهی 
الارب). |اگربه. (مستهی الارب) (ن_اظم 
الاطیاء) (آن ندراج) (از افرب السوارد). 
|زگوسیند. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). |اپشکل شتر و گوسیند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). 

دمةه. 9 مْ] (ع !) روش. (مستتهی الارب) 


دمه. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). طریقه: (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||یک نوع بازیچه 
است. (مستتهی الارب) اناظم الاطباء) 
(آن_ندراج) (از اقسرب السوارد). |ایکی از 
سوراخهای کلا کموش.ج؛ دسَم. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سوراخ 
موش دشتی. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
المسوارد). |ادمة ورمة؛ شدت گرما. (از 
نشوه‌اللغة ص ۱۸). 
3م4. دم /0] (ص تسبی) موب به دم: 
یک‌دمه. (یادداشت مولف). 
یک‌دمه؛ به اندازء یک دم. به قدر یک 
لحظه: 
صحبت يار عزیز حاصل دور بقاست 
یک‌دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست:: : خ. 
سعدی: 
||() باد و برف و سرما. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از برهان) (از لفت محلی شوشتر). 
بوران. طوفان بادی, کولا ک.باد و بسرف. 
طوفان برفی. دمق. گرفتگی هوا و مه و بخار. 
(یادداشت موا لف). برف را خواند. (شرفنامةً 
منیری). زلّ. (متهی الارب). طوفانی از برف 
گردمانند(ممکن است ذرات کوچک یخ نیز 
داشته باشد) که پدیداری را به صفر می‌رساند. 
برفی که همراه دمه است قسمتی از ابر می‌باره 
ولی قسمت عمده؛ آن را بادهای سخت 
مي‌آورند. (از داثرتالمعارف فارسی) 
سه تن دوش با خوارمایه سپاه 
برفتند بی‌گاه از این رزمگاه 


چو شیران ناهار و ما چون رمه 


که‌از کوهمار اندرآرد دمه. ‏ فر دوسی. 
تبینی کز همه سو ابر پیوست 
دمه بفرد و یکسر برف بنشست. 

(ویس و رأمین). 


گراین برف و دمه شمشیر بودی . 
جهنده باد ببر و شیر بودی. (ویس و رامین .. 


کجاامشب شبی بس سهمنا ک اسث.- 
جهان را از دمه بیم هلا ک‌است. 

ویس ورامین). 
مر آن گرگ را مرگ به از دمه 
که‌بی خورد ماند میان رمد. اسدی. 
زباد و دمه گشت صحرا سیاه 
که‌گم کرد هندو در آن دشت راه. اسدی, 


باد برخاست و برف و دمه در ایستاد. 
(چهارمقاله). 
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دمه. 


گرگ‌را مدمه فتنه همی گوید خیز 
به غیت شمر این تیره شب و این دمه را" 

آنوری, 
راهها به برف آ گنده‌بود و دمه و سرما به‌غایت. 
(راحةالصدور راوندی). 


دمه سرد و شه با دم سرد بود 


جهانگرد را از جهان گرد بود. نظامی. 
گرگ‌از دمه گر هراس دارد 

با خود نمد و پلاس دارد. نظامی. 
دمه دم فروگیر چون چشم گرگ 

شده کار گرگینه‌دوزان بزرگ. نظامی. 


نا گاء برف باریدن گرفت و دسه آغاز کرد. 
(جامع التواریخ رشیدی). 

-روز دمه؛ روز مه و طوفان. روز طوفانی و 
پرباد. (یادداشت مولف)؛ 
پفرمود تا سرشبان از رمه 
بر بابک امد به روز دمه. 


فردوسی. 
چنان شد که از بی‌شبانی رمه 
پرا کنده‌گردد به روز دمه, فردوسی. 


روزگار دمه؛ گاه مه و طوفان. زمانی که هوا 
سخت طوفانی است. کنایه از فصل سرما و 
زمستان. (از یادداشت مولف)؛ 

وگر گوسفندی برند از رمه 


یه تیره شب و روزگار دمه. فردوسی. 
همه لشکر سلم همچون رمه 
که‌پرا کندروزگار دمه, فردوسی. 


دمد پکان۱ آبدار بدست 

چشم را سفت و چشمه رامی‌بست. نظامی, 
دمه پر در کشیده تیغ فولاد 

سر نامحرمان را داده پر باد. نظامی. 
||دم آهنگری و زرگری. (از ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از غیات) (از آنندرا اج) (از شرقنامة 
مستیری) (از انجمن آرا) (از لفت مسحلی 
شوشتر). منفاخ. (زمخشری) (منتهی الارب) 
(دهار): تلم؛ دم دراز زرگران. دمقة الحداد؛ 
دم آهنگران. معرب است. حملاج؛ دمة 
زرگران. کیر؛ دم آهنگری,. (از منتهی الارب). 


ملفخ» منفاخ؛ دمهٌ آهنگران و زرگران. (دهار).. 


|اهر آلسی که بدان آتش افروزند. (ناظم 
الاطباء). آتش‌افروز. آتش‌افروزه. (یادداشت 
مزلف). || آلتی یه شکل کل آدمی یا مرغابی 
که‌در آن آب کند و در کنار اندک آتش نهند 
از سوراخهای بینی و منقار آن بخاری بر آتش 
وزد و آتش افروخته گردد. (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از غیاث) (از بسرهان) (از 
انسجمن آرا) (از لفت محلی شوشتر). |ادم. 
تفس. (یادداشت مولف). نفی. (دهار) (از 
سرب جوللقی ص۱۳۹ | ضقالشقس, 
(منتهی الارب). دما. نهج. نهیج. تتابع نفی 
پیاپی نفس زدن. بهر. تنگ نفس. تاسه. ربو. 
(یادداشت مولف): افناج؛ دمه و تاسه برافتادن. 
قبع؛ تاسه و دمه برافتادن. (صنتهی الارب). 


افتاء؛ دمه برافتادن. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). رپاء؛ دمه برافتادن. (دهار). 
دمه برافتادن کسی را؛ تاسه برافشتادن او را. 
بسه نسفس‌نقی افتادن. بهر. بهور. انبار. 
(یادداشت مولف). تحشية. (از دهار): بهیر؛ زن 
کلان‌سرین که وی را در رفتن دمه برافتد. 
انهار. انذعاف. افتاخ؛ تاسه و دمه برافادن 
کی‌را. (منتهی الارب). اادم. لیه, تیزنای. 
حد. حرف. دم کارد و شمشیر. طرف برندة 
کاردو جز آن. (یادداهت مولف). ااجلد 
اصلی. مقابل بشره. (یادداشت مولف). ||یش 
کلاء قزلباش که اغلب از مخمل سیاه کنند. 
(لفت محلی شوشتر, نسخة خطی کتابخانة 
مولف). ||گلفهشنگ. (ناظم الاطباء). رجوع یه 
گلفهشنگ شود. 
دمه. [عْه ] (ع مص) گرم کردن آقتاب چیزی 
راویا سخت شدن آن چیز بر روی آفتاب. 
(ناظم الاطاء). 
۵مه. دم ](ع ل) بازیچه‌ای مر کودکان تازی 
را. (از مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از 
آندراج) (از اقرب المواردا. 
دمه. [دعء) (ع مص) سخت گرم شدن ریگ. 
(از اقرب السوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). |اسخت شدن گرما. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). سخت شدن 
کتونانزنگ از ارت امراره ال 
الاطباء). 
دمه. دم 1 (ص نسبی) منوب به دم: 
کزدمه.(یادداشت مولف). 
دمهگر. دم ک ) (م‌عرب, ص) مسعرب و 


مأخوذ از دمه گیر فارسی یعنی, خبه کننده. 


(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). معرب 
دمه گیر فارسی است. (از المعرب جوالیقی 
ص۳۹(). و رجوع به دمه گیرشود. 
۰ یلدم /] نف مرکب) گیرندة نفس. 

خبه؛کنتده. دم‌گیر. (یادداشت مولف). 
دمه بو. [دم] (خ) دهی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج با 

۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
اتمبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیاییایران 
ج ۵. 
میی. [د] (ص نسبی) منسوب به دم به 
معنی نفس و جز آن. (یادداشت مژلف). ||() 
کته.پلو که آب آن را نکشند و بجوشانند تا 
آب آن تبخیر شود و برنج بیزد. چلو که آب آن 
با آبکش نگیرند. و بیشتر حر غذای مردم ساحل 
خزر همان است. (ب‌ادداشت مولف). 
|[دمپخت. دمپختک. رجوع به دمیختک 
شود. |اشطب. سبیل. ثفر. نوعی چپق 
کوتاه‌دستة کوچک‌سر. (یادداشت مولف). 
نوعی از غلیان و یا چیق. (ناظم الاطباء). 
دمیی. [د] (ص نسبی) منسوب به دم عربی. 


۱۲۱ 


خونین. (از ناظم الاطباء). و رجوع به دم شود. 
#۵می. [دمی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به دم 
است. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطیاء). رجوع به دم شود. 
|ادخانی. (یادداشت مژلف). 
دمیی. [د نْ](ع مص) خون‌آلوده گردیدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). خون‌لود 
شدن. (الخصادر زوزئی) (دهار), 
دمی. "دمن (ع اج دیة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 
رجوع به دمية شود. 
۵میی. [د می‌ی ] (ع () ج دم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)(ناظم الاطبا چ دم. به منی 
خون. (آنتدراج)؛ . رجوع به دم شود. 
دمی. [د سیی ] (ع مسص) خون‌لوده 
گردیدن.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء), 
دمیی. [ذ ءّیی ] (ع | مسصفر) مسصفر دم. 
(آندراج) (اقرب الموارد). مقدار کمی از 
خون. (ناظم الاطباء). رجوع به دم شود. 
۵میا. [د] (هزوارش. )۲ به لغت زند و پازند 
خون را گویند. و به عربی دم خوانند. (برهان) 
(آندراج) (ازناظم الاطبای). 
دمیاط. ۰ [دم] ((ج) نام شهری است به مصر 
سفلی نزدیک بحیرة تتیس به ساحل شب 
شرقی نسیل دارای ۲۱هزار تن سکته. 
(بادداشت مولف) (از ناظم الاطباء). نام 
ولایتی است مابین مصر و عدن. (برهان). 
شهری است بر ساحل نیل از مضافات مصر. 
(منتهی الارب). شهری است اندر مصر میان 
دریای تئیس بر جزیره‌ای و آن را کشت و برز 
نیست و از وی جامه‌های صوف و کتان خیزد 


دمیاط. 


با قیمت بسیار, (حدود العالم). شهر قدیمی 
است در میان تنیس و مصر در یک زاوبهٌ 
متشکل از بحرالروم و نیل. این شهر هوای 
پا کیزه‌دارد. از جانب شمال دمیاط آب نیل به _ 
بحرالملح می‌ريزد در محلی که آن را اشتوم 
نامند. پهنای نیل در اين نقطه به صد ذراع 
می‌رسد. در دو طرف آن دو برج است و مابین 
آن در زنجیر آهنین است که نگهبانان 
مخصوصی دارد و هیچ کشتی بدون اجازه 
حق ورود و خروج ندارد. در سمت قبله به 
سوی تتیی خلیجی تشکیل شد. است. (از 
ممجم البلدان). شهری با جمیت تقریبی 
۲۰۰۰ په مصر سفلی؛ بر شاخ شرقی فیل 


۱-نل: سرهان. 
۲-در ناظم‌الاطباء بعد از میم الف مفصور 
آمده است. 
۳- هرارش ۰2۳۳)2(۷۵ 02۳2 پهلوی 
۳ خون. (از حاشیة برهان معین). 

4 - 2. 


نظامی آن در دور اسلامی از دستبردهای 
دولت روم شرقی و سپس در جنگهای صلیبی 
سیب دید. دمیاط کلد صصر بود, و در 
جنگهای بین مسیحیان و مسلمانان در اواخر 
دولت فاطمیان و در عهد ایوییان نقش مهمی 
داشت. صلیبیون در لشکرکشی بزرگ (۶۱۵ 
- ۶۱۸ه.ق.). آنراگرفتند ولی سرانجام که 
تسلیم الملک الکامل شدند رها کردند. لونی 
نهم نیز آن راگرفت (۱۲۴۹ع. / ۶۳۷ ه.ق.) 
ولی پس از تسلیم به مسلمانان بازگشت. 
ممالیک بحری مصر برای اینکه به افمیت 
نظامی آن خاتمه دهند برج و بارویش را 
منهدم کردند (۱۲۵۰ - ۶۳۸/۰۸۱۲۵۱ 
ه.ق.)و دمیاط ویران شد» و صنعت نساجی 


معروفش از بین رفت, ولی طولی نکشید که . 
شهر تازه‌ای بهمان نام در جای شهر قدیم دایر : 


شد. دمیاط متسوجات پنبه‌ای و اببریشمی 
دارد. شمه‌ای از دانشگاه الازهر در آنجا دایر 
است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دمیاطی. [دْ](ص نسبی) منضوب به 
دمیاط که شهری است به مصر. ||(!) نوعی از 
جامة لطیف که از شهر دمياط آرند. (آندراج) 
(از غیات) (از ناظم الاطباء). 

دمیاطی. [یٌ] (() بکرین سهل‌ین 
اسماعیل‌ین ناقع دمیاطی, مکنی به ابومحمد 
(۱۹۶ - ۲۸۹ ه.ق.).او راست: کتاب تفسیر 
قران. (از یسادداشت مولف) (از اسماء 
المولفین), 

دمیاطی. [د] ((خ) خالدین مسحمدین 
عبید.., دمیاطی, معروف به ابن عین‌القزال. از 
فقهای مالکی بود و از عبیدالهبن اسی‌جعفر 
دمیاطی و جز وی روایت کرد. او از ثقات بود 


و به سال سیصدوسی‌واند درگذشت. (از لباب . 


الانساب). 
دمیاطی. [دمْ] ((ع) شهاب‌الدین احمدبن 
محمدین احمدین عبدالغنی دمیاطی شافعی. 
مشهور به البنا. وی در دمیاط بدنیا آمد و در 
آنجا به تحصیل پرداخت و سپس به قاهره 
رفت و به تحصیل علوم مختلف اشتفال 
ورزید و بعد به حجاز رفت و سرانجام به 
دمياط برگشت. او آخرین کسی است که به 
طریقة نقشبندیه قیام کرد. دمیاطی دوباره به 
حجاز رفت و در مدینة منوره درگذشت و در 
قبرستان بقیم بخا ک‌سپرده شد. او راست: ِ- 
اتحاف فضلاء البشر بالقراآت الاربعةعشر. ۲ 
- حاشیه‌ای بر شرح جلال‌الدین المحلی علی 
لورقات از اساءالحرمین. (از معجم 
المطوعات مصرج ۱ص۸۸۵). احمدین 
محمد معروف به بناء متوفی ۱۱۱۷ ه.ق. 
محدث مصری و از ارکان طریقة نقشبندیه. اثر 


معروقش اتحاف فضلاء البشر بالقراات 
الاربعةعشر است. در سومین سفر حج در 
مدینه درگذشت. (از دایرتالمعارف فارسی). 
دمیاطی. (دمْ] ((خ) شیخ محمد دمیاطی 
شافعی,. معروف به خضری. از بزرگان علمای 
شاقعی بود. به سال ۸۱۲۱۳ .ق.بدنا امد و به 
سال ۱۲۸۷ «.ق. درگذشت. دمیاطی در 
مدرسة طبرسي قاهره به تحصیل پرداخت و 
در علوم معقول و منقول تبحری شگرف پیدا 
کردو بتدریی و افاده پرداخت. او راست: ۱ 
- اصول الفقه. ۲ - حاشی خضری بر شرح 
آبن عقیل بر ابن مالک. ۳ - حاشية خضری بر 
شرح ملوی بر السمرقندیه (در علم بیان). ۴ - 


رساله‌ای در مبادی علم تفسیر. (از معجم 
المطبوعات مصر ج ۱ ص ۸۸۶). 
دمیاطی. [دْ] ((خ) شیخ محمد قاضی. او 
براست: الدلیل التام علی مرشد الانام. (از 
معجم المطبوعات مصر). 

دمیاطی. [دْ] ((خ) محمد افتدی حمدی, 
معروف به نشار, از شعرا بود. او راست: 
ثمرات الافکار, که دیوان اشعار اوست. (از 
ععجم المطبوعات مصر ج ۱ص ۸۸۶ 
دمیاطی. [دمٌ] ((خ) مصطفی افندی. استاد 
مدارس دولتی. او راست: ۱ - اجمال الکلام 
فی العرب و الاسلام. ۲ - اتاریخ الاثری من 
القرآن الشریف. (از معجم المطبوعات مصر ج 
۱ص ۸۸۷). زرکلی مرگ وی را به سال 
۹ ه.ق.ذ کرکرده است. 

دمیتری. [دٍ] ((خ)۲ دستریوس ۲ (۱۵۸۲ - 
۱ م). پسر ایوان چهارم (ايوان سخوف, 
تزار روسیه). در سال ۱۵۸۴ برادرش فیودور 
اول به جانشینی ایوان نشست., ولی عملاً 
فرمانروایبی روسیه در دست ب. گادونوف 

بسود. دمیتری در ۱ (احتمالاٌ به اسر 

گاهونوف) بقل رسید. پس از آن چند تن خود 


۱ *رآ دمیتری قلمداد کردند و مدعی سلطنت 


روسیه شدند. اولی حدود ۱۶۰۰ در لهستان 
ظاهر شد. و مدعتی شد که دمیتری همو است و 
یاری اشراف لستوانی و لهتان و عاقبت 
ماعدت سیگی‌موند سوم لهتان را جلب 
کرد.در ۴ به روسیه لشکر کشید, 
گادونوف در ۱۶۰۵ م درگذشت و دمیتری 
کاذب به عنوان تزار تاجگذاری کرد. اما توجه 
وی به لهستان و ازدواجش با یکی از نجبای 
لهستانی به نام مارینا سرانجام منجر به 
شمورشی گردید و دسیتری بقتل رسید و 
واسیلی چهارم تزار شد. در ۱۶۰۷ دمیتری 
دیگری پیدا شد. پس از اينکه سارینا تصدیق 
کردکه شوهرش هموست, لهستانها او را 
یاری کردند و وی به مسکو لشکر کشید و تا 


حدی توفیق یافت ولی در ۱۶۱۰ کشته شد. 
پس از آن دو تفر دیگر مدعی فرزندی دمیتری 


دمیدگی. 


شدند. ولی اولی در ۱۶۱۲ و دومی در ۱۶۱۳ 
اعدام شدند. در سال ۱۶۱۳ میخائیل 
روم‌انوف, سرسلسله خاندان روسانوف. 
تاجگذاری کرد. و دوران آشفته‌ای که در 
تاریخ روسیه به «دوران آشوب» سعروفست 
پایان یافت. (از دایرتالمعارف فارسی). 
دمیتریف. (د يت ] ((خ)۲ ایوان ايوانويچ. 
از گویندگان نامدار روسیه بود. وی به سال 
۰ م. بدنیا آمد و به سال ۱۸۳۷م. 
درگذشت. او در اول به خدمت ارتش درآمد و 
بعدها به مقام دادستانی و نظارت عدلیه رسید: 
امتال و داستانهای منظوم و اشعاری دیگر از 
او بر جای مائده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
دمیت. [د] (ع ص, !) نرم. (منتهی الازب)ء: 
(ناظم الاطباء). ||زمین نرم. (مهذب الاسماء, " 
زمین نرم ریگنا ک.(از افرب الصوارد). 
|انرم‌خو. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد 
نرم‌خو. (مهذب الاسماء). 
دمیث بلیث؛ از اتباع است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
دمیجة معا س اسرد 
بسیارخواب که همواره ملازم خانه باشد. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
۵میف. [د] (نمف مسرخم) دمیده. ||() 
پاجوش نخل, یمنی بچه که از بن خرمابن 
روید و آن را جدا کرده به جای دیگر خرس 
کند. و اين چنین بچه بارور است برخلاف 
نهالی که از تخم روید. (یادداشت مولف). 
دمی دگی. [دد /د ] (حامص) حالت دمیدن, 
نفخه. (یادداشت مولف). ||هر نوع جوش که 
بر تن برآید چون بثره و آبله و جز آن. آماس, 
آماه. برآمدگی. (یادداشت مولف), پروز بثور 
در پوست بدن. (ناظم الاطباء): دمیدگی دهان 
رابسه تسازی قسلاع گسویند. (ذخسیرة .. 
خوارزمشاهی). و از بهر دمیدگیدهان وا 
ریش بن دندان آن. [خبازی ) را بخایند سود 
دارد. (ذخیره خوارزمشاهی). توت ترشی..: 
دمیدگی دهان را سود دارد. (ذخضیر؛ 
خوارزمشاهی). نشانه‌های بسياري خون از 
هفت نوع باشد: یکی سرخضی رنگ روی و 
دیگری دمیدگی و ری رگها... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). داروهای دمیدگی دهان: 
گلنار,گل سرخ... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
حبنة؛ دمل و دمیدگی بدن که آماس کنند و 
ریمنا ک‌گردد. حفر+ دمیدگی بن دندان. حبن؛ 
هر دمیدگی در بدن که آماس کند و ریما ک 
گردد.خراج؛ دمیدگی بر روی پوست. ذمیم؛ 


,اکن - 1 
۴۰ - 8 


2 - ۰ 


دمیدگی پوست که بر روی از گرما نارگیپیند . 


آید.(منتهی الارب). ||بتره و آبله. |[انتشار 
بوها. فوقة؛ دمیدگی بوی خوش. |[بروز و 
ظهور. |اطلوع صبح. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دم و دمیدن شود. 
دمیدن.. [دد] (مسص) دم زدن و نفی 
کضیدن. (ناظم الاطباء). نفس کشیدن. 
(برهان), نفس بیرون دادن. نفس زدن. 
(یادداشت مولف): فح. فحفحة؛ دمیدن در 
خواب. (منتهی الارب). |[نفخ. نفث. پیف 
کردن.فوت کردن. نفس از میان دو لب غنچه 
کرده‌بیرون دادن چنانکه خواهند آتش را تیز 
با گرمی را سرد کنند یا شعلة چراغ و جز آن را 
خاموش سازند. دم خویش بر چیزی وزائیدن 
چنانکه آتش‌افروز بر اخگر. برزدن با نی 
باد و هوا را. دم خویش بر کسی یبا چیزی 
وزانیدن چنانکه معزم دمد بر گره و یا دیوزده: 
یا دعاخوان بر کسی با چیز یا جایی: 
ایت‌الکرسی خواند و به اتومبیل ما دمید. 
(ی‌ادداشت مژلف). دم در چیزی کردن. 
(انجمنآرا) (آنندراج). نفخه. (دهار) (متهی 
الارب). بر کسی افسون و دعا خواندن. پیف 
کردن.(انجمن آرا) (از آتندرا اج): 
به کام اندر آتش دمیدی ز دور 
شدی زو هواپر بخار و بخور. 
مخور خام کاتش نه دود است سخت 
به خا کستراندر بخیره مدم. ‏ . ناصرخسرو, 
کس‌را وفا نیامد از بیوفا جهان 
بر خاک تیره بر طمع نار چون دمی. 
اصرخرو. 
گفت از گل صورت مرغی کنم و دردمم آن 
صورت مرغی شود پس آن صورت بکترد و 
در نظر ایشان به وی دمید. (قصص الانبیاء 
ص ۲۰۷). 
- آتش دمیدن اژدها؛ کنایه از نفس تفته و گرم 
و کشنده بیرون دادن آژدها: و مر شجاعت را 


اسدی. 


بر این مثال صورت کرده‌اند چو نخجیری با 
قوت سر او چون سر شیری که آهن 
می‌خاید... و دم او چون سر اژدهایی که آتش 
میدمد. (نوروزنامه). 
- دمیدن (دردمیدن) باد در چیزی ( کسی):با 
دم خویش آن چیز ( کس)را باد و هوا دادن. 
(یادداشت مولف)؛ 
دوم آنکه حجاب را یاری دهد به وقت دم زدن 
و باد اندر هر چیزی دمیدن. (ذخیره 
خوارزمشاهی). خداوند لقوه... ا گر خواهد 
بادی در دمد راست نتواند دمید. (ذخیرءٌ 
خوارزمد ای؛ 
گوهرمی آتش است ورد خلیلش بخوان 
مرخ صراحی گل است باد مسیحش بدم. 
خاقانی. 
دمیدن در مشک؛ هوأی ریه را به واسطة 


دهان در وی فروبردن. (یادداشت مولف). 
دمیدن دم؛ نفس خود وزانیدن. (یادداشت 
مولف)؛ 

در او دم چو غنچه دمی از وفا 

که‌از خنده افتد چو گل در قفا. (بوستان). 
- دمیدن بر فلز (یامواد دیگر)؛باد آوردن با 
آلتی چنانکه با دم آهنگری در آتش. از دم 
آهنگری با بیرون دادن افروختن آتش را. دم 
آهنگران را یه کار داشتن تیز کردن آتش راء 
(یادداشت مولف)؛ و دو اوقیه بر منی آهن 
اقکند و بدمد تا همه یکی شود و آهن این 
داروها را بخورد. (نوروزنامه). بعد از آن 
بفرمود تاپاره‌های روی یعنی سرب 
می‌آوردند و می‌نهادند پس کوره‌ها بنهادند و 
بر آن آهن و روی می‌دمیدند تا گداخته شد. 
(قصص الانبیاء ص ۱۹۵). 

< دیدن (فرودمیدن) بر کسی (چیزی؛ 
خواندن دعا و افون و آیه و با دم خویش 
بدان کس یا چیز وزانیدن. (یادداشت مولف): 
بیدار شو از خواب جهل و برخوان 

یاسین و به جان و تن ترادم. ناصرخسرو. 
و چنان بود که خداوند علت را اندر دمیدن او 


[عیسی ] شفا آمد. (مجمل التواریخ 
والقصص). و رضوان و ان یکاد می‌خواند و بر 
وی می‌دمید. (سندبادنامه ص ۱۸۱). 

از چمن و باغ یکی گل بچید 

خواند فسونی و بر آن گل دمید. نظامی. 
گر خطبة تو دمند در خاک 

زر خیزد از او به جای خاشاک. خظامی, 
چنین جمال نشاید که هر نظر بیند 

مگر که نام خدا گرد خویشتن بدمی. سعدی. 
گاهگاهی‌بگذر در صف دلسوختگان 

تا ثاییت بگویند و دعایی بدمند. ‏ سعدی, 


در رفتن وبازآمدن رایت منصور 
بس فاتچه _خواندیم و به اخلاص دمیدیم, 
5 ت سعدی, 
سخن رأن از آن نامور خفتگان 
فسونی فرودم به آشفتگان. نظامی, 
برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ 
کزین فانه و افسون مرا بسی یاد است. 
حافظ. 
می‌دمد هر کش افسونی و معلوم نشد 
کهدل نازک او مایل افسانة کیست. ‏ حافظ. 
پس که بر من چشم او افسون سودا می‌دمد 
جای ناخن حلقة زنجیر از پا می‌دمد. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
دمیدن (دردمیدن) در نای (شیور و جز 
آن)؛ با اوردن باد دهان از آن چیز صدا 
برخاستن از آن چنانکه در شبپور و ساز 
دهنی. زدن. اوا براوردن به واسط نفخ از 
الات ذوات‌اللفخ چون نای و مانند آن. باد از 
دهان در یوق و جز آن کردن تا آواز دهد. 


دمیدن. ۱۱۱۱۳ 


(یادداشت موّلف). دم دادن چون دمیدن کرنا و 
نی و صور. (از غیات). نفخ. (ترجمان القران): 
بفرمود کاوس تا بوق و کوس 
دمیدند و آمد سپهدار طوس. 
بگفت و بفرمود تا کرزنای 
دمیدند با سنج و هندی درای. 
سرافیل رادید صوری بدست 
برافراخته سر ز جای نشست 


فردوسی. 
فردوسی. 
پر از باد لب دیدگان پر ز نم 


که‌فرمان کی آید ز یزدان که دم. فردوسی. 
بفرمود تا گاودم بر درش 


دمیدند و پربانگ شد کشورش. . فردوسی, 
گاه‌گوییم که چنگی تو به چنگ اندر یاز 


گاه‌گویم که نایی تو به تای اندر دم. فرخی. 
بوقهای زرین که در میانة باغ بداشته بودند 
بدمیدند... و به دمیدن غریو برخاست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). طلیع علی تکین 
پیدا آمد تا کوس کوفتند و بوق بدمیدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۹). 

آنگاه حق‌تعالی اسرافیل را زنده گرداند تا 


صور دمد خلقان همه زنده ضوند. (اقصص 


الانبیاء ص ۱۷). 
دست چنگیش برد و دیده به چنگ 
لب ناییش دردمیده به نای. ابوالفرج رونی, 


و بفرمایم تا بوق‌زن بدمد. (مجمل الشواریخ 
والقتصص). 
دردم سپید مهر؛ وحدت به گوش دل 
خیز از سیاه‌خانة وحشت به پای جان. 
خاقالی. 
بلکه تا حکمش دمیده صور عدل اندر جهان 
از زمین ملک صد نوشیروان انگیخته. 
خاقانی. 
خیز و بفرمای سرافیل را 
تا بدمد این دو سه قندیل راء نظامی, 
- دمیدن (دردمیدن) دوح (روان جان) در 
قالب (تن, کالید) کسی؛ نفخ روح در بدن. _ 
کنایه است از حمایت بخشیدن به کسی یا 
حیوانی. (یادداشت مولف): 
چون نیندیشی که بی حاجت روان پا ک‌را 
ایزد دانا درین صندوق خا کی چون دمید. 
اصرضرو. 
و آنگاه روح بر تو دمیدم تا زنده گشتی و 
بهشت را جای تو کردم. اقصص الانبیاء 
ص ۲۲ 
در قالب آدم امیدم 
ای همدم روح روح دردم, خاقانی. 
این لطف بین که در گل آدم سرشته‌اند 
وین روح بین که در تن آدم دمیده‌اند, 
سعدی. 
در گوش کسی چیزی دمیدن؛ نکته‌ای بدو 
گفتن, مطلبی بر او خواندن. مضمونی به گوش 
او گنتن: 


در رخ خورشید افتد صد کوف 
تا به گوش خا ک‌حق چه خوانده است 
کومراقب گشت و خامش مانده است. 
مولوی. 
- فسون بر مار دمیدن؛ افسون خواندن بر 
وی. افون کردن آن, با جادو و افسون او را 
رام کردن: و فسون بر مار می‌دمند... چون اين 
مار را گرفتم به گرد من درآیند بسان هنگامه. 
( کتاب المعارف). 
|| آواز حاصل از دمیدن در ذوات‌الشفخ» 
چنانکه آوای نای و بوق و جز آن: 
تو گفتی نای رویین هر زمانی 
به گوش اندردمیدی یک دمیدن. منوچهری. 
|[به معنی کردن, چون دمیدن زهر در طعام که 
به معنی لازم و متعدی هر دو آمده. (اتدراج). 


داخل کردن. وارد ساختن. آمیختن. عبور ‏ 
دادن: قبضه خا کی از زیر سم اسب جبرئیل 


برگرفته بودم در دهان گوساله دمیدم به سخن 
آمد. (قصص الانیاء ص ۱۴). 

- دمیدن دارویی غیاری به بینی ( گوش و 
امثال آن)؛ بوسیلهٌ منفخه به درون ارسال 
کردن. (یادداشت مولف): همه را بکوبند نرم 
[و بسه بیی ] انسدر دمند. (ذخضیره 
خوارزمشاهی). بگیرند قلقطار و... به بینی 
اندر دمند به نایژه تا دارو به قعر بیتی رسد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

|| وزیدن باد. (ناظم الاطباء) (از غیات) (از 
آن‌ندراج), هسبوب. وزیدن. (ی‌ادداشت 
مولف). |انشر. پرا کندن. پرا کنده شدن بوی 
خوش. نفخت بوی. منتشر شدن. انتشار. 
پرا کندن بوی خضوش. ارج. اریجه. اریج. 
تضوع. (بادداشت مولف): سطوع؛ دمیدن 
بوی. (دهار). ثقب. فخ. فخیخ, فغ» فوغ؛ 


دمیدن بوی. (منتهی الارب). نفخ؛ دمیدن بوی. 


حنوع؛ دمیدن بوی خوش. (تاج المصادر 
زوزنی) (مجمل اللفة). فسوح, فوحان؛ بوی 
خوش دمیدن. (تاج المصادر بیهقی). فوحة؛ 
بوی خوش دمیدن. (دهار): 
تو مزور گری مکن چو جهان 
خاک‌بر من مدم به رخ عبیر. . ناصرخسرو. 
وآن یار جفت‌جوی به گرد تو پوی‌پوی 
با جقد همچو قیر دمیده در او عبیر. 
ناصرخسرو. 
شمه‌ای از خاطرش گر پدمد صبح‌وار 
مهر؛ نوشین کند در دم افعی لعاب. خاقانی. 
الطرب ای خاصگان خاصه بهکگام صبح 
کاینک بوی بهشت میدمد از کام صبح. 
خاقانی. 
نسیم زلف تو در باغ دامنی بفشاند 
دمید نکهت عنیر ز طرءٌ شمشاد. 
ظهیرالدین قاریابی. 


و بوی همی دمیدی از او خوشتر از بوی 
مشک. (راحة الصدور راوندی). 

ستورانی از جزع تابنده دید 

کزوبوی کافور تر می‌دمید. نظامی. 


هفته‌ای می‌رود از عمر و به ده روزه کشید 
کزگلستان صفا بوی وفایی ندمید. سعدی, 


این چه بوی است که از جانب خلْخ بدمید 

وین چه باد است که از جائب صحرا برخاست. 
تعیب 

بوی بهشت می‌دمد ما به عذاب در گرو 

آب حیات می‌رود ما تن خویشتن کشان. 
سعدی. 

باد بهار می‌وزد اين يا نیم صبح 

بوی عبیر می‌دمد این یا پیام دوست. سعدی. 

کنو که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت 

من و شراب فرحبخش و یار حورسرشت. 

ی حافظ. 

- دمیدن (بردمیدن) باد؛ وزیدن آن؛ 

تو گویی که کوهی است از شنبلید 

که‌باد دمان از برش بردمید. فردوسی, 

که‌دشمن همی دوست بایست کرد 

ز آتش کجا پردمد باد سرد. فردوسی. 

باد مسیح از نفی دل دمید 

آب حیات از دهن گل چکید. نظامی, 


دمیدن گرفتن؛ آغاز به دمیدن کردن: به 
انتشار آغازیدن: بوی گل معرفت دمیدن 
کرد( مجالنی سعزی هی 0۸ 

||دم زدن مار و اژدها توأم با آواز و خروش 
مخضوص و زهر و آتش؛ آنکه این آواز کند 
در حال دم زدن. (از یادداشت مولف)؛ 

سیه مار چندان دمد روز جنگ 


که‌از ژرف دریا برآید نهنگ. فردوسی. 
دمید اژدها هسچو ابر از تهیب 

چوسیل آندر آمد ز بالا نشیب. اسدی: 
چون پلنگ و شیر می‌فرید و چون نهنگ و 


۴ ا-اصها صمی‌دمید. (سندبادنامه ص .)۰٩‏ 


احفظاظ حیة؛ دمیدن مار. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

- آتش دمیدن از دهن؛ نفسی گرم و سوزان و 
زهراً گین‌برآوردن: 

تو گفتی به دوزخ درون آهرمن 
دمد هر سو آتش همی از دهن. 
||باد کردن. دم دادن با آلت دمه: 
پیامد دوصد مرد آتش‌فروز 
دمیدند و گفتی شب آمد به روز. . فردوسی. 
|[قریب دادن. فریفتن. گول زدن. از راه 
بدرکردن, وسوسه کردن. (یادداشت مولف). 
دمیدن بر کسی (به کنی)؛ او را وسوسه 
کردن. فسریفتن او را. او را فریب دادن. 
(یادداشت مولف)؛ 

از فتنة پیرزن بپرهیز 

چون پنبة نرم زآتش تیز 


اسدی, 


دمیدد. 


ال تس این دیهان 

حیف از تو که باشدت چننین شو. نظامی. 
7 دمیدن در کی؛ وسوبه کردن در او. او را 
متقاعد ساختن با چرب‌زبانی و لطایف‌الحیل؛ 
احمد حسن به وقت گسیل کردن احمد 
یناكکین سالار هندوستان در وی دمیده بود 
که‌از قاضی شیراز نباید اندیشید. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص۲۰۸). این قوم بر بادی 
عظیم دیدم و می‌نماید که در ایشان دمیده‌اند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰۲). اين نامه بدو 
رسید و خود لختی هم شیطان در وی دمیده 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۰). و در بلخ 
درایستاد و ذر امیر می‌دمید که اچار نک 
را بر دار باید کرد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۱۷۷). در تسین ايین رای... مبالفتة: 
صی‌کردند و در وی منی‌دمیدند که دولت ۳ 
آل‌سامان به آخز رسیده است. (ترجم تاریخ 


یمینی). 

االاف زدن. (ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری) 
(انجمن آرا) (آندراج) (لغت محلی شوشتر). 
خود را پرباد کردن, (ناظم الاطباء) (لغت 
محلی شوشتر) (برهان). فریفته شدن. مغرور 
گشتن.(یادداشت مولف)؛ 

بدو گفت کاموس چندین مدم 

به نیروی این رشت شصت‌خم. ‏ . فردوسی. 
||حمله کردن. (ناظم الاطباء) (انجمنآرا) (از 
آنتدراج), حمله آوردن. (شرفنامٌ منیری) 
(برهان). حرکت کردن. تاختن آوردن؛ 


همه دیده بر مغفر من هید 

چو من برخروشم دمید و دهید. ‏ . فردوسی 
به زین اندر آمد چو پادی دمید 

همان نعل اسبش زمین بردرید. . فردوسی. 
بگفت این و چون باد بر وی دمید 

همان گرزة گاوسر برکشيد, فردوسی, 


چو هاماوران شاه از دور دید 

که‌رستم بدان سان همی بردمید. . فردوبی.., 
|ابه هیجان حرکت آمدن. مضطرب شدن و ب 
تپش افتادن و خروشیدن و غریدن و متلاطم:؟ 
شدن, چستانکه دمیدن دریا و سیل. (از 


یادداشت مولف). 
- اندردمیدن؛ بیقراری آغاز کردن. به جنبش 
درآمدن: 


چو اسبش ز دور اسب بیژن بدید 
فردوسی. 
پردمیدن؛ به خشم آمدن. (از آنندراج). 


خروشی برآورد و اندردمید. 


جوشیدن و خروشیدن. به هیجان و جنبش 
درآمدن. شعله‌ور گشتن و برتافتن و حمله 
کردن؛ 

چو رستم پیام سپهید شنید 

چو دریای آتش به کین بردمید. ‏ فردوسی, 
- || جوشیدن. تراویدن. روان شدن: 


ببالید کوه آبها بردمید 


دمیدن. 


سر رستنی سوی بالا کشید. فبوسی. 
- ||برخاستن. بلند شدن: 

ز بس گرد کز رزمگه بردمید 
همی اسب گنداوران کس ندید. 
همان رنگ خورشید شد ناپدید 
چو گرد سپاء از میان بردمید. فردوسی 
7 |ابرآمدن. وزیدن. و رجوع به دمیدن به 
معنی وزیدن شود. 

< دمیدن (بردمیدن) دل؛ طبیدن. به همیجان 
آمدن. مضطرب یا شادمان گشتن. (یادداشت 
مولف)* 

چو از پرده آواز خواهر شنید 


فردوسی. 


برآشفت و از کین دلش بردمید. . فردوسی. 
چواز چشمه کیخسرو او را بدید 

بخندید و شادان دلش بردمید. فردوسی. 
برانوش چون پاسخ نامه دید 

ز شادی دل نازکش بردمید. فردوسی. 


چو سودایه روی سیاوش بدید 
پراندیشه گشت و دلش بردمید. . فردوسی. 
بگفت این و از دیده شد ناپدید 
دل یوسف از خرمی بردمید. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
احبجرار, احبجار؛ دسیده شدن از خشم. 
(منتهی الارب). 
- دمیدن (بردمیدن) سر؛ سخت تافته شدن. 
خشمگین شدن. (یادداشت مولف)؛ 
بیامد بگفت آنچه دید و شنید 
سر شاه ایران ز کین بردمید. فردوسی, 
|اسبز شدن. رستن. روییدن. (یادداشت 
مولف). رستن و روییدن نیات. (از لفت محلی 
شوشتر) (از برهان) (از آتندراج). سر برکردن» 
چنانکه سبزه از خا ک.به نوی روییدن. سر 
برزدن و سر از خا ک‌برآوردن نبات. روییدن 
گیاه. شط. سر برزدن از زمین یبا شاخ. 
(یادداشت مولف). رستن و روییدن گیاه و 
شکفتن گل. (ناظم الاطباء). رستن. (شرفنامة 
منیری). روییدن. (انجمنآرا): طرّ؛ دمیدن 
گیاه.(منتهی الارب)؛ 
نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست 
ز خاک من همه نرگس دمد یجای گیاه. 
رودکی. 
آمد نوروز و نودمید بلفشه 
پر تو خجسته به خصم باد فرخته. منجییک. 
تابر که و بر دشت ت به آذار و به آذر 
پر سنگ سمن روید و خیری دمد از خار. 
فرخی. 
هیخه تا همی از کوهبردمد لاد 
همیشه تا چکد از آسمان همی امطار... 
بوحنيقة اسکافی. 
لشکر به دو وقت باید کشید یا وقت نوروز که 
سبزه دمد یا وقت رسیدن غله. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۵۷۵), 


هزاران صفت گل دمیده ز سنگ 
زصد برگ و دو روی وز هقت رنگ. 
اسدی, 
او را بزدم به سنگ تا زود 
پیشت بدمد ز سنگ عبهر. . ناصرخسرو. 
اندر این ماه میوه‌ها و گیاهها دسیدن گیرد. 
(نوروزنامه). 
همی گفت و در روضه‌ها می‌چمید 
کزآن خار بر من چه گلها دمید. (بوستان). 
به طف و خوی تو در بوستان موجودات 
شکوفه‌ای نشکفت و شمامه‌ای ندمید. 
سعدی. 
روت ماء‌پیکر و مویست مشکبوی 
هر لاله‌ای که می‌دمد از خا ک و ستبلی. 
سعدی. 
گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو 
باد بهار می‌وزد بادة خوشگوار کو؟ حافظ. 
طالب از باغامیدم می‌دمد گلهای یاس 
وازگون‌سیر است آری کوکب سیارهام. 
کلیم(از آنندراج). 
با همه لب تشنگیها صد چمن گل میدمم 
باد دامان امیدی گر به خار من دمد. 
حکیم شفایی (از آنندراج). 
خدنگ خصم ز قهر تو قهقرا برگشت. 
چنانچه غنچة پیکان دمیدش از گل ماق. 
ملا محمدامین وقاری (از آندراج). 
گرنشد مرغ سحر دادرس شیون ما 
گل خزرشید دمد از چمن روزن ما. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 


ستم است اگر هوست کشد که به سیر سرو و سمن درآ 
تو ز غنچه کم ندمیده‌ای در دل گشا به چمن درأ. 
بیدل (از آتدرا اج). 
هر سال تازه خون شهیدان کربلا 
چونٍ لاله مي دم زگریبان کربلا. 
:۰۰ عبدالرزاق فیاض از آنندراج). 
تسیل منز خاک 
فریب دانه در اين دامگه نخورده شکار. 
؟ (از آندراج). 
|زآغاز برآمدن ریش. (لفت محلی شوشتر). 
ابقال. بقول. تبقیل. سبز شدن خط نوجوان. 
(یادداشت مولف). رستن, چون: دمیدن خط. 
(از آنندراج): طرور؛ دمیدن سبلت. (تاج 
المصادر بیهقی): 
نال دمیده بسان سوسن آزاد 
بنده یر آن نال, نال‌وار نویده, 
همی بنفشه دمد زیر زلف آن سرهنگ 
همی بر آينة چینی اندرآید رنگ 
از آن بنفشه که در زیر زلف دوست دمید 
بسی نماند که بر لاله جای گردد تنگ 
ز بسدین لب لمل شکرسرشتة او 
خطی چو برگ نی سبز نو دمید اسسال. 
سوزنی. 


ار 


۱۱۱۵ 


تا خط نو دمیدض بگریزم از غم او 

کآنگه سفر نشاید چون مه به عقرب آید. 
خاقانی. 

از شاخ زعفران گل ارغوان دمیده. 

(سندبادنامه ص ۱۵). 


دمیدن. 


سروبن چون به شصت سال رسید 


یاسمن بر سر بنفشه دمید. نظامی. 
ز مرزنگوش خط نو دمیده 

بسی دل را چو طره سر بریده. نظامی, 
یکی راسبل از گل برکشیده 

یکی را گرد گل سنبل دمیده. نظامی. 
ای مورچة خط بدمیدی آخر 

بر گرد مهش خطی کشیدی آخر. عطار. 
بازامد و عارضش دمیده 

ماد شبی به روی روزی. سعدی.. . 


چو خط یار دمد درس عشق تعطیل است 
مگر کند سبقهای خوانده را تکرار. 
شفیم اثر (آنندراج). 
||تراویدن. بیرون آمدن. ترشح کردن. دمیدن 
خون از جراحت. (یادداشت موژلف). جوش 
زدن» چون جوشیدن خون و عرق. (غیاث) 
(آنندراج): انشخاب؛ دمیدن خون, فیحان» 
فیح, فوح؛ دمیدن خون از جراحت. نفخ؛ 
دمیدن خون از رگ. (تاج المصادر بیهقی). 
- برون دمیدن؛ برتراویدن. تراوش کردن. 
ترشح نمودن. تراویدن؛ 
هر کجا گرم گدت با خوی او 
رادمردی برون دمد ز مام. فرخی. 
چو بوسه خواهم از شرم بوسه‌خواهی من 
چو شکُر از نی از او خوی برون دمد در حال. 
سوزنی. 
- ||سر برزدن. روییدن. پدید آمدن؛ 
ریشیش بس فرخج ز گردن برون دمید 
گویی خلاشمه‌ست زگردن برآمده. طیان. 
گردرشود خرد به دل سندان 
شمشاد از او برون دمد اندرحین. 
ناصرخسرو. 
- || طلوح کردن. ظاهر شدن. پدید آمدن: 
بیم است از آنکه صبح قیامت برون دمد 
تا صور اه صبحدمی دردميده‌ايم. خاقانی. 
اابرآمدن بشره و آبله و آماس در بدن. (ناظم 
الاطباء). برآمدن, بیرون آمدن. زدن, سر زدن. 
ورم کردن. آماسیدن. آماهیدن. برآمدن دمل و 
کورک و امخال ان. (یادداشت مولف)؛ 
پنداری تبخالة خردک بدمیده‌ست 
بر گرد عقیق دو لب دلبر عیار. . منوچهری. 
و تبها و ریشها [اندر مسکن‌های تر] بسیار 
باشد خاصه دهان دمیدن و ببن دندان ریش 
گشتن. (ذخیره خوارزمشاهی). هر حصبه که 
بر ظاهر حیوان می‌دمید به قوت جاذبه در 
اندرون می‌کشید تا گل رخارها پومرده شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||جاری شدن. روان 


۶ دمیدنگاه. 


گشتن. جوشیدن. ترآویدن. ب 


تب 
نه زو بردمیدی یکی روشن آب 
نه آن آبها راگرفتی شتاب. فردوسی 
سنگ را آب بردمد ز شکم 
آب را سنگ درفتد به زهار. خاقانی. 


- دمیده شدن؛ آماسیدن, آماس کردن. 
آماهیدن. متورم شدن. باد کردن. (بادداشت 
مولف): و خداوند علت بپژمرد و شکم دمیده 
شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و گوشت روی 
و رگهای گردن دمیده و برخاسته شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). دحقلة؛ دمیده شدن شکم. 
حجز؛ دمیده شدن شکم گوسپند از خوردن 
آب بر خلو شکم. (منتهی الارب). |اطلوع 
کردن صبح. (ناظم الاطباء) (از لغت محلی 
شوشتر). طالع شدن. (انجمن‌آرا), طلوع 
کردن, چون: دمیدن صبح و آفتاب و شیره. 
(غیاث) (از آنندراج). ظاهر شدن. پیدا آمدن: 


ی خورشید؛ طالع شدن 


آن. (یادداشت مولف)؛ 

نختین که آتش ز جنبش دمید 

ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. . فردوسی. 
نبیره چو شد رای‌زن با نیا 


از آن جایگه بردمد کیمیا, فردوسی, 

آب حیات زآتش گلخن دمد چو باد 

گرنقش خاک پاش به گلخن برآورم. 
خاقانی. 

دمیدن آتش؛ افروختن آن . گرفتن آن. پدید 

آمدن آن؛ 

ز جنبش نمودن به جایی رسید 

کزو آتشی در تخلخل دمید. نظامی. 


مغ راکه شرخرویی از آتش دمیدن است 
فرداش نام چیست. سیه‌روی آن جهان. 
خاقانی. 

دانی ز چه شرخرویم ایراک 
بیار دمیدم اتش غم. 
آمروز شرخرویی من دانی از چه خاست 
زآن کأتش نیاز دمیدم به صبحگاه. ‏ خاقانی. 
- ||با دهان دم دادن آتش را تا برافروزد. باد 
زدن با تفس خویش در آتش تا بر‌گیرد. (از 
یادداشت مولف). رجوع به دمیدن به معنی پف 
کردن‌شود. 
دمیدن (بردمیدن) خورشید (آفتاب. مهرا: 
شروق شمس؛ سر برزدن آن. طلوع آن. 
(یادداشت مولف)* 
به شبگیر چون بردمید آفتاب 
سر جنگجویان برآمد ز خواب. ‏ فردوسی 
گفتم‌ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 
گفت‌با این همه از سابقه نومید مشو. حافظ. 
مدام تا که دسد آفتاب بعد از صبح 
همیشه تا که بتابد چراغ بعد از شام... 

کلیم کاشانی (از آنندراج). 


< دمیدن سپیده (سپیده‌دمان)؛ پدید آمدن 


خاقانی.. 1 


سپیدة سحری. طلوع فجر. سر زدن سییدءٌ 
بامدادی. (از یادداشت مولف): 
چو جاماسب گفتش سپیده دمید 
فروغ ستاره شده ناپدید. فردوسی. 
چو از کوهساران سپیده دمید 
فروغ ستاره بشد ناپدید. قردوسی. 
چنان تا سپیده‌دمان بردمید 

شب تیره گون دامن اندرکشید. 
دمید در شب آخرزمان سپیدة صبح 
پس از تو خفتن اصحاب کهف نیست روا 


فردوسی. 


خاقانی. 
دمیده در شب آخرزمان سپید؛ حشر 
بخفتن تو چو اصحاب کهف نیست روا. 
صائب تبریزی (از انتدراج). 
|کنایه از سپید شدن موی سیاه؛ 
نشاط آنگه از من رمیدن گرفت . 
که شامم سپیده دمیدن گرفت. سعدی. 


< دمیدن صبح (صباح. صبحدم, بام. بامداد)؛ 
روشن شدن هوا به صبح. تنفس, بلوج. انبلاجء 
(دهار). عطن. عطاس. سطوع. (متتهی 
الارب). جشور. (تاج المصادر بیهقی) (از 
منتهی الارب): چون صبح بدمید خوارزمشاه 
بر بالابی بایستاد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۳۵۱), چون صبح بدمید چهارهزار غلام 
سرایی در دو طرف سرای امارة به چند رسته 
پایستادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). 

و چون صبح دمیدن گیرد به فرمان رب‌العزة به 
پر می‌راند به جانب مفرب. اقصص الانبیاء 


ص ۱۵). 

کنون‌دمد همی ای شاه صبح نصرت و فتح 

هنوز اول صبح است خسروا مشتاب. 
مسعودسعد. 

تا صبح دمد آمده یا خدمتکاران 

تا شام شود درشده با روزه گشایان. سوزنی. 

گوتمیدست صبح منشین خاقانا 

-خصَرت خاقان شناس مقصد حسن‌الماب. 

خاقانی. 

بی تو چو شمعم که زنده دارم شب را 

چون نفس صبحدم دمید بمیرم. خاقانی. 

صبح محشر دمید و ما در خواب 

بانگ زن خفتگان عالم را, خاقانی. 

شب کوته که صبح زود دمید 

نه نشانی درازی روز است. خاقانی. 

شب به آخر رسید و صبح دمید 

سخن مابه اخری نرسید. نظامی. 

چون صبح دمد بر او دمد یاد 

تا میرد از او چنانکه زو زاد. نظامی. 

صبح شباهنگ قیامت دمد 

شد عم صبح روان ناپدید. نظامی. 

ای صبح مدم که عمر شب خوش دارم 

زیرا که چو شمع زنده تأروزم من. عطار. 


سخت به ذوق می‌دهد باد ز بوستان نشان 


دمید ه. 


صبح دمید و روز شد خیز و چراغ را نشان. 
سعدی, 

امید بسته برآمد صباح خیر دمید 

په دور دولت سلجوقشاه و سلفرشاه. سعدی, 

تا افتاب می‌رود و صبح می‌دمد 


عاید بخیر باد صباح و مسای تو. . سعدی, 

باد آسایش گیتی بزند بر دل ریش 

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. سعدی. 

صبح امروز خدایا چه مبارک پدمید 

که‌همی از نفسش بوی عبیر آمد و عزد. 

سنعدی. 

می‌دمد صبح وله بست سحاب 

الصبوح الصبوح یا اصحاب. حافظ. 

دمید صبح و تو در خواب غفلتی باقر 

صبوحیی بزن از باقی شبانة خویش. ۰۰ 2 
باقر کاشی (از آتدراج). " 

عیسی در کوه رفت و انجا در نماز خدا 

معتکف شد و چون در نماز بود صبح دمید. 


(ترجمهٌ دیاتسارون ص ۵۶), 
- تجلی دمیدن؛ طلوع کردن آن. (آنندراج) 
ظاهر شدن. ظهور کردن. طلوع کردن: 
کوی‌سلمی که تجلی دمد از خا ک انجا 
طور عشق است و کلیمش من غمنا ک آنجاء 
شانی تکلو (از آنندراج), 
دمیدن غرة ماه؛ اغاز شدن ماه؛ 
خزیده در سحر کام فصل فروردین 
دمیده از سحر شام غرء شوال. 
ظهوری (از آندراج). 
< صبح پیری دمیدن بر روی؛کنایه است از 
سپید شدن موی 
نزیبد مرا با جوانان چمید 
که‌در عارضم صبح پیری ذمید. ی 
ااتعدی طالع شدن. طالع ساختن. پیدا 
آوردن. ظساهر ساختن. پدید 0 
(یادداشت مولف): 
صدر جهان جهان همه تاریک شب شده‌ست . 
ازبهر ما سپید؛ صادق همی دمی, " ترودکی ۱ 
۵میدنگاه. [َذ د] ([ مرکب) جای دمیدن:2 
|اسرنای و بوق و امثال آن که در آن دمتد. 
دمیدنی. (دد] (ص لیاقت) قابل‌دمیدن, 
لایق دمیدن. ازآلات موسیقی که به دمیدن دم 


در آن آراز دهد, چون نای و شیپور و قره‌نی و 
غیره. (یادهاشت مولف). 
دمیده. [دد /د] (ن‌سف) فوت‌کرده. 
پف‌کرده. |اکه در آن بدمند. نای و بوق و 
مشک و هر چیزی که در آن دمیده باشند؛ٌ 
زنای دمیده بر آهنگ دور 

گمان‌بود کآمد سرافیل و صور. نظلامی. 
|| آماسیده. بادکرده. ورم‌کرده. پف‌کرده. 
بالاآمده از پوکی. (یادداشت مولف): رخاخ؛ 
زمین دمیده که زیر پا شکته گردد. باجر؛ 


دمیرا آپاران. 
کلان‌شکم و آماسیده و دمیده جوقتمتتیی 
الارب). ||خروشیده. غریده* 
شب تاختلی کرد چو عفریت دمیده 
بر ماء فرس رانده و با چرخ چخید 

منوچهری. 
|ارسته و رویده. (ناظم الاطباء): 
بگذر ای دوست تا به وقت بهار 
سبزه بینی دمیده برگل من.  .‏ (گلستان). 
||شکوفه. ||متدشده. |[وزنده و شکفته. 
|اوزیده. (نساظم الاطیاء). ||طلوع‌رده. 
(یادداشت مولف). 
- دمیدف صبح؛ سپید؛ صبح. (ناظم الاطباء), 
|ابرافر وخته. سرخ‌شده. برتافته: بفرمود تا 
طشتی از انگشت دمیده بیاوردند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی ج ۳ ص ۵۰۴. 
دمیرآ پاران. [د] ((خ) نام رودیست در 
شیروان که به رودخانةٌ گوک‌سو می‌ریزد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
دمیرآغاحی. (] اتسرکی, | مرکب)۱ 
نارمشک. رمان مصری. (بادداشت مولف). 
درخت انجیلی که در آستارا دمیرآغاجی و در 
اردبیل آغجه‌قین و در اطراف رشت زوند و 
در مازندران و گرگان و کجور انجیلی نامند. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۱۸۲). 
دمیرچی. [د] (لخ) دهی است از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردییل با تشر 
سکنه. از دو محل به نام دمیرچی بالا و پایین 
تشکیل شدء است و سکن دسیرچسی پایین 
۳ تن باشد. اپ آن از قنات. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج؟. 
دمیرچی. 3(۰] ((خ) دهی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکنة 
آن ۲۸۳ تن. آب آن از قنات و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 
دمیرچی. 5(۰] (خ) دهی است دهستان 
آلانبرآغوش بخش آلان‌براغوش شهرستان 
سراب. آب آن از چشمه. سکن آن ۷۵۶ تن. 
راه 1 ن اتومپیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
دمیرچبی. [د) ((خ) دهی است از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
جمعیت آن ۱۷۷ تن. اب آن از چشمه. راه ان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
و 
دمیرچی. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه. سکنة 
آن ۱۵۰ تن. آب آن از چشمه. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
دمبرچی. [د] (اج) دهی است از دهمستان 


تش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
جمعیت ۱۱۱ تن. آب از چشمه و رود. راه آن 
اتومییل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴. 
دمیرچی خرابه‌سی. زد خ ب) ((خ) 
دهی است از دهستان مفان بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. اب آن از چشمه. سکن ان 
۸ تن. راه آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دمیرچی دره‌سی. ([د در] ((خ) دمی 
است از دهستان قلعه‌برزند ببخش گرمی 
شهرستان اردبیل. جمعیت آن ۸ تن. آب 
1 آن اتومیلرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
دمیرچی دره‌سی پایین. [3 در سي ] 
(اخ) دهی است از دهستان قلعه‌برزند بخش 
گرمن شهرستان اردبیل. سکن آن ۱۵۷ تن. 
ن اتومبیلرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایزان ج ۴). 


آن از چشحه. راه 


آب آن از چشمه. راه ‏ 


دمیره. [د رَ ] (اخ) دو ده است به سمنودیه, : 


از یکی از آنهاست عبدالوهساب‌بن خلف و 
عبدالباقی‌بن حسن که محدلانند. (منتهی 
الارب). شهرکی است بر مشرق رود نیل. 
آبادان و بانعمت و از وی جامه‌های کتان 
خیزد مر تفع و باقیمت. (حدود الصالم). قریة 
بزرگیست که در ساحل نیل و راه دمیاط واقع 
شده است. (از معجم البلدان). 
۵میرف. [ ر] ((ج) ده بسزرگیت که در 
ساحل رود نیل و راه دمیاط و روبروی 
قریه‌ای دیگر همنام خود شده است. (از معجم 
البلدان). 
۵میری. [د ریی ] (ص نسبی) متسوب 
است به دميرة که دهی است در مصر. (از لباب 
الانپاب). 
دمیروییز: آری‌ی ] ((خ) عبدالوه اب‌بن 
خلف: معروف به خلف. از راریان بود و به 
سال ۲۷۰ ۵« .ق.در دميرة درگذشت. (از لباب 
الاناب). 
دمیری. [دریی ] ((خ) کمال‌الدین ابوالبقاء 
محمدبن موسی‌بن عیسی شافعی. متولد ۷۳۲ 
و متوفی به سال ۸۰۸ ه.ق.در دمیره مسصر 
بدنیا آمد و پس از تحصیل به گفتن شعر و 
تدریس حدیث پرداخت. از اثار اوست: ۱- 
حیوة‌الحیوان. که در دو نسخه کوچک و 
بزرگ آن را ترتیب داد. بارها تجدید چاپ 
شده و بخش بزرگی از آن به زبان انگلیسی 
ترجمه گردیده است. ۲ - الجوهر الفرید فی 
علم توحید. ۲ - انجم الوماج فی شرح 
المتهاج در ۴ جلد. (از معجم المطوعات 
مصر) (از یادداشت مولف). کمال‌الدین 
محمدین موسی (حدود ۷۴۲ - ۸۰۸ ه.ق,)» 
فقیه شافمی و عالم تفسیر و حدیث و ادب, 


دمیکی. ۱۱۱۱۷ 
متوفای قاهره. در آغاز از راه خیاطی امرار 
معاش می‌کرد. و سپس به تحصیل علم 
پرداخت و به جایی رسید که اجاز؛ٌ تدریس و 
فتوی یافت. در جامع ازهر تدریس کرد. سالها 
عبادت ورزید و اغلب روزه داشت بین 
سال‌های ۷۶۲ و ۷۹۹ ه.ق.شش بار به سفر 
حج رفت. شهرت دمیری به سبب کتاب 
حیات‌الحیوان اوست. اثر دیگرش الدیباچة 
در شرح سئن ابن ماجة است. رجوع به 
ریحانتالادب و مأخذ آن و دایرةالسعارف 
فارسی شود. 
دمیس. [د] (ع صا چیز پنهان‌کرده‌شده. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
دميع. [َدَ] (ع ص) سرشکسته. امسنتهین 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || آنکه دماغ او را آفتی رسیده باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازآنندراج), 
- دمیغ‌الشیطان؛ لقب مردی است. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

دمیق. [5] (ع ص) در چسیزی درآشنده 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 

دمیقی. [3] (ع ص, ) نسوعی از بافتة 
ابسریشمی, (ناظم الاطباء). نوعی قماش 
اطلسی است که در بافت آن رشته‌های زر و 
سیم بکار می‌رود. (از فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق 4۴۴۴ 

دمیکت. [د] (۲ زمین و مرز و بوم. (ناظطم 
الاطباء) (از انجمن آرا) (از برهان) (آنندراج), 
صورت ديرینة کلم زمین. 

۵میکت. [د] (ع !) بسرف. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|((ص) هر دمیک؛ ماه تمام. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ماه تمام. (انندراج) (از 
اقرب الموارد). 

دمیکت. دم ی /م ی ] ((خ) نام قریه‌ای در 
نزدیکی غزنین که شهاب‌الدین غوری به زخم 
یکی از ملاحده در آنجا کشته شد. (از برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج). 
دمیکی. [د ] (ص نسیبی) منسوب به 
ابودمیک, جد ابوالعباس محمد... بختری 
دمیکی. (از لباب الاناب). 

دمیکی. ز[د] ((خ) محمدین طاهربن خالد 
بختری دمیکی, معروف یه ابن آبی‌دمیک 
بغدادی و مکنی به ابوالبباس. از محدثان بود 
و از عییدلّ‌ین محمدبن عايشه و ابن‌المدینی و 
جز آن دو روایت کرد و جعفر خلدی و جز 


۰ ۴۳2۷0۵114۵ - 1 
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معین). 


۸ دمی‌گز. 


وی از او روایت دارند. او از احَتَود و بده 
سل ۲۰۵ «.ق.درگذشت. (از باب 
الانساب). 

دمی یگز. [دگ ] (اج) دصی از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستان بوشهر با 
۵ تن سکته. آب آن از چاه و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ا. 

۵میلو. [د] (لخ) دهی است از دهستان خمیز 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس با ۱۸۳ 
تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن اتومپیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸ 
دمیم. [د] (ع ص) حقیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (آنندراج), 


||زشت‌رو. ج‌ دمام. (از منتهی الارب) (از : 


ناظم الاطباء) (از غیات) از آتندراج)(از 
آقرب الموارد)؛ 

چون وزیر و میر و مستوفی تو باشی کی بود 
مدحت آرای وزیر و میر و متوفی دمیم. 


سوزنی. 
ماخش سکن صبیح و دمیم 
خاطرش ناقد کریم و لیم سنایی. 


< دم یم الخلقه؛ زشت‌منظر. که خلقتی 
ناموزون دارد. که تناسب اندام ندارد. بدقواره. 
مقابل مستوی‌الخلقه : و طلحه مردی 
دمم الخلقه بود. ( کاب النقض ص ۳۱۳), 
|[کوتاه‌قامت. |[پت و زبون. ج. دمام. (ناظم 
الاطیاء), |ادیگ شکنته‌ای که سپرز و جز آن 
بر وی طلا کرده باشند. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب المواردا, 
دیگ رابت‌کرده به دارو. (مهذب الاسماء). 
۵میمة. زد ع] (ع ص) زن حقیر و زشت‌رو. 
چ» دمائم, دمام. (از منتهی الارب) (ازاقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). |(دیگ شکته‌ای که 


سپزز و جز آن بر وی طلا کرده باشند. (تاظم : 


الاطیاء), قذر دمیمة؛ به معنی قدر دمیم است. 
(منتهی الارب). 


دمینالی. [د) ((خ) دهی است از دهستان - 


چفاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر با 
۶ تسن سکنه. اب آن از چاه و راه آن 
اتومیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
۵مینو. [د ۳9 (فرانسوی. 11 دمینه. نوعی 
قمار با ۲۸ مهر؛ مستطیلی‌شکل. (بادداشت 
مولف). هر یک از بیست‌وهشت مهرة بازیی 
که‌عبارت است از مهره‌های مربع‌مستطیل که 
سطح آن به دو مربع منقسم است وروی هر 
مریعی رقمی از یک تا شش ثبت شده. 
دمینیی. [دُمْ م نا] (ع !) یکی از سوراخهای 
کلاکموش.(منتهی الارب) از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
دمینیکت. [د] ((ج)۲ يکي از آنستیلهای 
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کوچک (هند غربی) دارای ۵۷۰۰۰ تن سکته 
که به زبان فرانسه تکلم میکنند. مرکز آن 
وزو با ۰ تن سکله است. محصولات 
منطقةٌ حاره را دارد. 

دمینیکن. [دک ] (خ)جمهوری 
دمینیکن, کشوری است از امریکاء در بخش 
شرقی جزیر؛ هائیتی, دارای ۴۹۵۴۲۳هزار گز 
مربع مساحت و ۰ تن سکنه. زبان 
رسمی آن اسپانایی و پاتخت آن شن 
دمینیک است. کریتف کلمب در ۱۴۹۲ م. 
بدانجا رسید و بدان نام «هیی‌پان‌یولا» نهاد. 
در ۱۶۹۷ م. جزیره میان فرانسه و اسپانیا 
تقسیم گردید و در ۱۷۹۵ م. بدست فرانسه 
افتاد و قسمت شسرقی را در ۱۸۰۹ م. 
اسپانیائی‌ها تصرف کردند. و در ۵ م. 
مستقل شد. اما در ۱۹۰۴م. پس از یک 


سلسله وقایم سیاسی امریکایها در آن 


مداخله کردند. سرانجام در ۱۹۶۱ م. استقلال 
نهایی خود را پدست آورد. 

دمية. دم ی ] (ع ل) دمیه, پیکر منقوش از 
سنگ مرمر و عاج و مانند آن یا پیکر منقوش 
که‌در آن سرخی هم باشد. با عام است. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). صورت نگاشته. (السامی 
فی الاسامی) (از مهذب الاسماء). صورتی از 
رخام کرده يا از عاج و ماد آن. مج مه 
پیکره. تندیس. (یادداشت مولف). اابت. ج» 
شمی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (ز اقرب 
الموارد) (انندراج), بت از عاج. (یادداشت 
ملف). |امجازاء زن خوبروی. (بادداشت 
مولف). 

دمیه. دم ي] (اخ) دهی است از دهستان 
پشتکوه باشت و بابوئی بخش گچساران 

.شهرستان بهبهان با ۴۰۰ تن سکنه. آب آن از 

جهه انت. سا کنان از طایفة باشت بابوئی 

هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

دن. [د] (!) اسم از مصدر دنیدن. فریاد و 
غوغای به نشاط. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فریاد گویند. (فرهنگ جهانگیری). دنه 
تشاط: 

روز جستن تازیان همچون نوند 

روز دن٩‏ چون شصت‌ساله سودمند. رودکی. 
گاء‌نظم و گاه نثر و گاه مدح و گاه هجو 

روژ جد و روز هزل و روز کلک و روز دن. 

منوچهری. 

||(تف مرخم) دنده. به تشاط رونده. اناظم 
الاطباء) (برهان) (آنندرا اج) (لغت محلی 
شوشتر). کسی باشد که به تشاط برود. 
(قرهنگ آوبهی). 
- گوردن؛ که همچون گورخر به نشاط راه 


رود؛ 
یوزجست و رنگ خیز و گرگ بوی و غرم‌تک 


دن. 
پبرجه آهودو و روباه‌حیله گوردن.. 

منوچهری. 

۵ن.[ذنن /3] (از ع.[) خُم بزرگ قاراندود و 
یا درازتر از سبو یا کوچکتر از آن, و بر زمین 
ایستادن نتواند مگر جایی برای آن بکنند. ج 
دنان. (از منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). یه عربی خم سرکه و شراب و روغن 
و امثال آن را گویند. (برهان). خم. (شرفتامة 
منیری). ج, دنان. (دهار) (از مهذب الاسمام) 
در فارسی به تخفیف نون به معنی خم بزرگ و 
خم دراز که بر زمین نواند ایستاد تا در زمین 
گونکنند. (از غیاث). خم قیراندود دراز ولی 
باریکتر از خم معمولی و در ین آن برآمدگی 
تیزی است شبیه ناوک که بر زمین نتواند 


ایستاد تا در زمین حفره میکنند» پس بنابراین! 


اضافة خم به دن از قبیل اضافة عام است به 

خاص, مثل روز جمعه و ماه رمضان و شهر 

تهران و امثالها. (از حاشية قزوینی بر دیوان 

حافظ ص ۳۳۹): 

فزوده‌ست قدر تو بفزای لهو 

گشاده‌ست‌گنح توبگشای دن. ‏ . فرخی. 

برگل همی نشینی و برگل همی خوری 

بر خم همی خرأمی و بر دن همی دنی. 
منوچهری. 

تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 

جز به گرد خم خرامش جز به گرد دن دئه. 


منوچهری. 
همه ساله به دلبر دل همی ده 
همه ماهه به گرد دن همی دن. منوچهری. 
دین همه خیر است برد سوی دین 
گرچه دل خلق به سوی دن است. 

ناصرخسرو. 


روی مکن سوی مسجد ایچ و همی دو 
روزی ده رو به سوی نان و سوی دن. 

مره 
به جام زر بر دست شه آید 


مروق می چو بیرون آید از دن. ناصزخسرو: 3 


می در دن ای شگفتی لیک‌ها زند 


چون وقت می گرفتن گویند نام می, 
مسعودبعد. 
تا نگویی تو مها کاین پسرک 
دردی آورد هم از اول دن. سنایی. 
کسی که بادء کین تو نوش خواهد کرد 
ز شور بختی دردی خورد هم از سر دن. 
سوزنی. 
.00۳۳۲۵ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 0882 - 3 


۵-مولف در یادداشتی به استتاد این بیت «دن» 
را به‌معنی شراب گرفته‌اند و مناسب مشابهت 
«دنْ» عربی به معنی تم و ذ کر ظرف و اراد 
مظروف است. 


دن. 


ز ساقیان پری‌روی و پرنیان برگیر -: 
مبی چنانکه چو جان در بدن بود در دن. 
سوزنی. 
غم تخم خرمی است که در یک دل انکنم 
دردی است جنس می که به یک دن درآورم. 
خاقانی. 
هرکه کبوتری کشد هم به ثواب دررسد 
خیز و ببر گلوی دن کو کندت کبوتری. 
خاقانی. 
گل اگر یوسف عید است عجب نیست از انک 
رود نیلش قدح و ملکت مصریش دن است. 
؟ (از تاج الماثر). 


به میخانه بر سنگ بر دن زنند 
کدورا نشانند و گردن زنند. (بوستان). 
مده ز اول دن دردیّم که دن را درد 
بود همیثه ولیکن در ابتدا بود. 
سلمان ناوچی. 
لفظ مبارک تو شرابی است کز صفا 
صافی ساغر خضرش دردی دن اشت. 
سلمان ساوجی. 


ساقیا راح روان‌بخش بده می پرور 
بدن و روح بپرورده روأنی به دنی. 
سلمان ساوجی. 
هرکه چون نرگس شد از جام خلافت سرگران 
لالدوار اول قدح دادش فلک از درد دن. 
سلمان ساوچی. 
شوق جان مستی دهد نه ذوق نان ۳ 
درد دل مستی دهد ثه درد دن. قاانی. 
دن۰[د] (پسوند) علامت مصدر است در 
فارسی, چون: کردن, بردن؛ آوردن و غیره» و 
در برخی از مصادر به جای دال, تتاء اید. 
چون: نوشتن, گرفتن و غیره. (یادداشت 
مولف). اين پسوند در پهلوی تن بوده است. 
(از حاشیة برهان چ معین). 
دن: [ذ] (آسی, () در زبان آسیان به معنی 
رود است و نام دن رود معروف همین کلمه 
است و شاید دنیپر و دنیسر نیز از همین کلمه 
باشد. (یادداشت مولف). 
۵ن. [د ] () مخقف دین: 
هرکه آخربین بود او ممن است 
هرکه آخوربین بود او بی‌دن است. مولوی. 
دن. [دنن ] ((خ) (نهر ...) در نزدیکی بغداد 
نزدیک ایوان کسری واقع شده و حفر آن یکی 
از کارهای سودمند خسرو اننوشیروان بوده 
است. (از معجم البلدان). 
دن-[] (اخ) رود تانامیش قدماء در جنوب 
روسیه که به بحر ازف می‌ریزد. (یادداشت 
مولف). 
دناء . [دن] (ع ص) ج دنسی.». (اقسرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به دنیء و دنی 
شود. 
دنای. (دن] (ع ص) مونت آذنی (ادناک زن 


ژپشت.(از منتهی الارب) (از آتدراج). 

دناء (د] (ع مص) دنا دناية. تا کس و ضعیف و 
حقیر گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نا کس‌شدن و 
خوار شدن. (المصادر زوزنی). |انزدیک 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (انندراج), 

دنا. [د] (اخ) کوهی است در فارس واقع در 
میان ناحية تل خسروی کوه گیلویه و بلوک 
سرحد شش‌ناحیه. در این کوه در جئوب 
بروجرد و فیال رگه‌هایی موجود است که جزو 
حوضة زا گرس می‌باشد. (از یادداشت مولف) 
(از جفرافیای طبیعی کیهان). 
دفاء [د] ((ج)" ریچارد هسنری: نويسندة 
امریکایی (۱۸۱۵ - ۱۸۸۲م.), نسویسندة 
کتاب دو سال برابر دگل. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

دفاء [ذ] (ع!) ج دنسی». (سنتهی الارب). 
رجوع به دنیء و دنی شود. 
دناء . [دنْ نا] (ع ص) منث ادنْ. به صعنی 
زن گوژپشت و اسب کوتاه‌دستها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج): رجوع به 
ادن شود. 

دناءت. [دء] (از ع, 4مض) دناءة. پستی و 
فرومایگی و دونی و پست‌فطرتی و نا کسیو 
زبونی و کمینگی. (ناظم الاطباء) (از غیاث), 
نا کسی و زبونی. (آنندراج). بخل. حقارت. 
خساست. رذیلت. خست. سفالت. وغادت. 
نانجیبی. لامت, (یادداشت مولف): 

از دناءعت شمر قتاعت را 

همتت را که نام کرده‌ست آز. 

؟ (از کلیله و دمنه). 

می‌بینم که کارهای زمانه روی به ادبار دارد و 
افسعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس 
گشته...و لوم و دنامت مستولی. ( کلیله و 
دمنه). عنلعت از دناءت همت... باشد. ( کلیله 
و دمتة) دناءعت همت و خساست ابوت او از... 
مانع شد. (ترجمة تاریخ یمینی), 

- دناءت طبع؛ پستی قطرت و بخالت. (ناظم 
الاطباء). 

|ابی‌پروایی از ملامت و حقارت و بیقدری. 
|ابخالت. (ناظم الاطباء). 

۵فافر. 4 ء] (ع 4 ج دینار.(آنندراج). رجوع 
به دینار و دنانیر شود. 
۵فاء23[۰8] (ع سص) فرومایه و بیبا ک 
گردیدن.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(نساظم الاطباء) فرومایه شدن. (مهذب 
الاسماء). نا کس شدن. (دهار). || خوار شدن. 
(ترجمان القرآن جرجانی ص 4۴۹. ||(4مص) 
نا کی.(ترجمان القرآن جرجانی ص ۴۹). 
دنایة. (دن ناب ] (ع ص) کوتابالاء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دنامة, 
کوتاه.(مهذب الاسماء). 


۱۱۱۹ 


۵ناج. (د] (ع مص) استوار کردن کار ر: 
||(امص) استواری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج), 

دنادن. [دد] (ع !4 عطف جامه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), 

دنارت.[ ] (اخ) نام کوهی در رستاق قدار 
اصفهان. (یادداشت مولف). دربارة چشمهة 
واقع در اين کوه و خواص آن شرحی در 
ترعنط شخابی افتهای آ ده ات یرای 
اطلاع رجوع به آن کتاب شود. 

دناریوس. (د] (لاتسینی, ۲4 دنار. نام 
سکه‌ای سیمین در روم قدیم. نخستین بار در 
۸ ق. م.(و برطبق تحقیقات جدید در ۱۸۰ 
ق.م.اضرب شد. اصلاً ۴/۵۵ گرم وزن 
داشت, ولی بعدها وزن و ارزش آن تقلیل 
یافت. دینار طلا از سکه‌های زریین دورهٌ 
امپراطوری روم و معادل ۲۵ دناریوس نقره 
بود. در دور بعد از اصلاحات مالی قسطنطین 
کبیر.اطلاق دناریوس به سولیدوس و به دینار 
طلا رواج یافت. (از دایرةالمعارف فارسی). 

دناست. [د س ] (از ع. امص) ریمنا کی و 
چرکی و شوخی و ناپا کی.(یادداشت مولف). 
و رجوع به دناسة شود. 

دناسه. [د ش ] (ع مص) ریمنا ک‌گردیدن و 
چرک شدن جامه. (منتهی الارب) (انندراج) 
(اقرب‌الموارد) (ناظم الاطباء). ||سعیوب و 
زشت گردیدن عرض و خلق. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از آنندرا اج). 

دفاعة. (3ع] (ع مسص) نساکس‌و بخیل 
گردیدن.(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطبای). 

دنافس. [د ف ] (ع ص) بدخو. (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج), 

دنامة. [ن نا عٌ] (ع ص, ل) زن کوتاءبالاء 

(منتهی الارب) (نساظم الاطباء) (آنندراج), 
قصیر. (اقرب الموارد). و رجوع به ثابة شود. 
||مورچه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ذرة. (از اقرب الموارد). 

دنان. [د] (نف. ق) (دن + آن) صفت بیان 
حالت از دنیدن در حال دنیدن. (یادداشت 
ملف). رفتار به تشاط و خرامان. (ناظم 
الاطباء) (برهان). مرادف چمان. (انجمنآرا). 
|ارامروندء په نشاط و خرامان. (ناظم الاطاء) 
(برهان). آنکه همی رود به نشاط, گویند: همی 
دند و دنان است. (لغت فرس اسدی)؛ 


دنان. 


طوطی میان باغ دنان و کشی‌کنان 
چنگش چو برگ سوسن و یزش " چو برگ نی. 
منو چهری. 


۷۰ ۳۱۵۳۱۵۲0 ,02۳02 - 1 
06 - 2 
۳-نل: بالش. 


اگرچه خر به نیسان شاد و فیران و تباید 

زیهر خر تمی‌گردد به تیسان دشت چون بستان. 
ناصرخسرو. 

ای همه ساله دنان به گرد دنان در 

من نه به گرد دنانم و نه دنانم. 

و رجوع به دنیدن شود. 

- دمان و دنان؛ شتابان و خرامان. روان تند و 


ناصرخسرو. 


آهستد: 


چو در سبزه دید اسب را دشتبان 


گشاده‌زبان شد دسان و دنان. فردوسی. 
پس اندر سپاه منوچهرشاه 

دمان و دنان برگرفتند راه. فردوسی. 
بیفتاد و برگشت از او یادپای 

همی شد دمان و دنان باز جای. فردوسی, 


اااز خشم و قهر به جوش آینده. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). مرادف دمان. (انندراج) 


(ان‌جمن‌آرا), از خشم جوشان. (شرفنام _ 


منیری). پرهیجان. (فرهنگ لفات شاهنامه). 
دنان. [د)(ع لا ج دن. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). رجوع به دن شود. 
دنان. [ذن نان | (اغ)به صیفة تشیه, نام دو 
کوه‌که هر یک از آن دو را دن نامند. (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 
دنانس. [ذنِ ] (ع ص) بدخو. (ناظم الاطباء). 
دفافیو. [5] (ع ا) ج دینار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج دینار, 
چراکه دینار در اصل دار بود پس نون اول را 
به یام بدل کردند در حالت جمع, نون اصلی که 
به یاء بدل شده بازامد. (غیاث) (انندراج)؛ و 
ایضاً معاویه امر به ضرب دنانیری نمود که بر 
روی آنها صورتی که شمشیر حمایل گردن 
کرده نقش کنند. (رسالة اوزان و مسقادیر). و 
رجوع به النقود السربية صص ۱۱۰ - ۱۱۸ 
شود. 
دنانیر. (5] ((خ) آوازخوان و خادمهٌ بحبی‌بن 
خالد برمکی وزیر نیامی عیاسیان بود و 
شا گردی‌ابراهیم موصلی و پپرش اسحاق 
موصلی موسیقی‌دانان معروف را داشت. 
هارون‌الرشید عاشق آواز وی بود و به مهمانی 
یحیی می‌رفت و از صدای او لذت می‌برد. او 
همراه صدای دلکش, حسنی بدیع و طبعی 
لطیف داشت و اشعاری نیکو صی‌سرود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
دناثیر. [ذ] (() خادمة ابن کناسه و زنی زیبا 
و از شعرا و صلحا بود و با شعرا و ادبا صحبت 
و مشاعره داشت. (از قاموس آلاعلام ترکی). 
دناوت. [د رَ) (از ع. امص) نزدیکی. قرابت. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دناوة شود. 
دفاوة. [دوَ](ع مص) قریب و نزدیک شدن. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || (امص) خویشی و قرابت. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

دناق. [5] (ع مص) نا کس شدن. (از المصادر 
زوزنی چ ینش ص 4۳). و رجوع به دنو و 
دناوة شود. 

۵ناق. [د] (ع ص) ج دانی, به معنی نزدیک, 
(از اقرب الموارد). رجوع به دانی شود. 

دناهج. [ذ ه] ع !)تس تر دوک‌سوهانه. 
(یادداشت مولف). 

دنایاء [15(ع ص) ح دنیّ. (ناظم الاطباء). ج 
دنيثة. (یادداشت مولف). رجوع به دنية و دنيلة 
شود. 

دنایع. [د ی (ع ص) 3 دنيعة. (یادداشت 
مولف). رجوع به دنيعة شود. 

دنایة. [د یَ] (ع سص) ناکس‌گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

| دناء (ناظم الاطباء). | ضعیف گردیدن. 
||نزدیک گردیدن. ||حقیر گردیدن. (منتهی 
الارب) (آندراج). 

۵فاء زد ن:] (ع مص) گوژپشت گردیدن. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دنب. دنب ] (() دم و دمب و ذنب. (ناظم 
الاطباء). به معنی دم است که در مقابل سر 
باشد و به عربی ذنب خوانند. (برهان) (از لغت 
محلی شوشتر). به معنی دم بهائم است. (از 
غیاث). دم. اعم از انکه از حیوان باشد یا 
پرنده. دمب. ذنب عرب معرب از این کلم 
فارسی است. (یادداشت مولف) 
چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 
به گرد دنب نگردد بترسد از پیخال. . زینبی. 
و بغیر از دنب ایشان [دو سوسمار ] هیچ عضو 
پیدا نه... دنب‌ها را در خود گیرند. (ترجمه 
محاسن اصفهان ص ۴۰). 

رد گزبري.گوش ور کنی دنیم 


5 , یی جای خود نمی‌جنبم. 


(از امثال و حکم دهخدا) 
اهلب؛ دنب‌بریده. دنب بسیارموی. کیسار؛ 
دنب برداشتن اسب در دویدن. لألاة؛ دنب 
جنبانیدن آهوبرگان. (متهی الارب). و رجوع 
به دم شود. 
داني. [دن ن] (ع ص) کوتابالا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
دنبادنب. دم دنب ] (ق مرکب) دمادم. 
پشت سر هم. به دنبال هم. (یادداشت مولف)؛ 
و در عقب دنسبادنب می‌رفت. (تاریخ 
طبرستان). و رجوع به دمادم شود. 
دنبافوس. [] (بوتانی, ل) به یونانی به معنی 
دائم‌المطش و آن قسمی خار است ساقش 
دراز و خاردار و برگش محیط ساق شبیه به 
برگ کاهو و بر هر بندی از ساق دو عدد برگ 
دراز و خاردار و در بیرون و درون برگش 


برآمدگیها مشل حباب و خاردار و طرف برگ 


دنبال. 


متصل به ساق و مجوف و عمیق و آب باران 
در آن جمع می‌شود. (از تحفة حکیم مومن). 
دنبال. [دمْ]( بذله و لطیفه و شوخی. (ناظم 
اطباء). [ا(ص) م‌خره و طیفه و له گوء 
(ناظم الاطباء). مسخره را گویند. (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (انجمن آرا). 
دنبال. [َدمْ] ([ مرکب) (از: دنب. به معنی 
ذنب + ال, ادات نبت) ذنب. (دهار). دم و 
ذنب. (ناظم الاطباء). دم اعم از انکه ازان 
پرنده باشد یا از حیوانات. (از غیاث): دم؛ 
دنیال اسب. دنبال شمتر. (یادداشت مولف). 
دنباله. (برهان) (از اتجمن آراا 


به بازی و خنده گرفت و نشست 


شخ گاو و دتبال گرگی به دست. ‏ .فردوسی. 
شغ گاو و دنبال گرگی بدست 
به کوپال سر هر دو راکرد پست. فردوسی, 
یکی برکشيده خط از یال اوی 
ز مشک سیه تا به دنبال اوی. فردوسی: 
گوم‌فندی که رخ از داغ تو آراسته کرد 
ازدها بالش و بالین کندش از دنبال. فرخی. 
طاووس بهاری را دنبال پکندند 
پرش ببریدند و به کنجی بفکندند. 

منوچهری. 


آتش و دود چو دنبال یکی طاوسی 
که‌پراندوده به طرّف دم او قار بود. 
منوچهری. 

همچنانکه خرم و گیسو و دنبال [ذوذنب ] 
اندر هوا برابر ایشان [ستارگان ] پدید آید. 
(اتنهيم). 
ماننده ماریست که نیمیش سپید است 
از سوی سر و زشت و سیاه است به دنبال, 

ناصر خسرو. 
اما دندانش چون دندان گراز بود و دنبال 
داشت چون دنبال خران. (اسکندرنامة نسخة 
ستسعید نفیسی). و بسر دنس بال او 
[اطراغولدیطوس ] نقطه‌های سفید است... و 
پسیوسته دنبال هس می جسنباند. (ذخنیرءٌ" 
خوارزمشاهی). ضحا ک گفت زبانش بود.:2 
مجاهد گفت دتبالش بود. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). و علامتش [علامت حیوان زنده ] آن 
بود که دست و پای یا دنبال می‌جنباند یا چشم 
بر هم می‌زند. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص 


۵ 
یسم وال و دنل گرگ 
بر سر طور و شبان خواهم فشاند. , خاقانی, 
فترا کعشق گیر نه دنبال عشق از آنک 
عیسیت دوست به که حواریت آشناء 
خاقانی. 

اعدای مارفعل تو از زخم کین تو 
سوزنده‌تر ز سوزن دنبال کژدم است. 

۱ خاقانی. 


بخت گویند که در خواب خر است 


من نه دنبال خری خواهم داشت. ی :- 

می‌زدند آن دو شیر کینه‌سگال 

برزمین چون دو اژدها دنال. نظامی. 

گهی‌اشک گوزنان دانه کردی 

گهی‌دنبال شیران.شانه کردی. نظامی. 

لعب با دنبال عقرب بوسه بر دندان مار 

پنجه با چنگال ضیفم غوص در کام نهنگ. 
ماتف اصفهانی. 


تسخیخ؛ دنبال بر زمین فروبردن ملخ. (تاج 
المصادر بیهقی). شائل؛ آن ناقه که دنبال 
برمی‌دارد. (یادداشت مولف). شول؛ برداشتن 
ستور و شتر دنبال را عسر عسران؛ دنجال 
نرداشتن شتر. | کتبار؛ دنبال برداشتن است در 
دویدن. ابراق؛ دنبال برداشتن اشتر. (تاج 
المصادر بهقی). بصیصة؛ دنبال جنبانیدن. 
(تاج المصادر پسهقی) (دهار). لالاْ:؛ دنبال 
جنبانیدن. (دهار). ا کتاع؛ دنبال به زیر 
درآوردن سگ. (ناج المصادر بیهقی). 

- اندک‌دنبال؛ دم‌کوتاه. که دم خسرد و کوتاه 
دارد: 

آمد برون ز بيشه یکی زرد سرخ‌چشم 
لاغرمیان و اندک‌دنبال و پهن‌سر. 

۱ معودسعد. 
-دنبال بیر خاییدن؛ با فوی و زورمندی هول 
و مخوف ستیزیدن. چفیدن. کاویدن. (امثال و 
حکم دهخدا). 
بامن همی چخی تو وا گه‌نیی که خیره 
دنبال ببر خایی چنگال شیر خاری. 

منوچهری. 
< دز بال‌بریده؛ اپیتر. دم‌بریده. (بادداشت 
مولف). 
- مار کوفه‌دنبال؛ ماری که دم او رابه سنگ 
و جز آن کوبیده و له و خرد کرده باشند. 
(یادداشت مولف)؛ 
ونم وان چون بر پا انیب 
به درد پیچان چون مار کوفته‌دنبال. 

معودستعد, 
مشک‌دنبال؛ دم‌سیاه. که دمی سیاه دارد؛ 
به بر زرد یکسر به تن لعل‌پوش 
همه مشکدنبال و کافورگوش. 
|اسرین و دبر. ||عقب و پس چیزی. (ناظم 
الاطباء). پس چیزی. (غیاث). پی. پس. 


شرت مه 


عقب. پشت. عقیب. (یادداشت مولف. 


اسدی, 


- از (ز) دنیال؛ از پی. براثر. در عقب* 
برآشفت گردافکن تاج‌بخش ‏ 

ز دنبال هومان برانگیخت رخش. فردوسی. 
دو چشمش ز کین چشمة خون شده 


ز دنبال گردش به هامون شده. اسدی. 
گداچون کرم بند و لطف و ناز 
نگردد ز دنبال بخشنده باز. (بوستان). 


به دنبال؛ در پی. عقب و پس و پشت: 


په دنبال محمل چنان زار گریم 


کهاز گریهام ناقه در گل نشیند. 

میرزا طبیب اصفهانی. 
- |اپس از... در پی... بعد از... از لحاظ 
ترتیب؛ متصل بد...: 
به دنبال چشمش یکی خال بود 
که چشم خودش هم به دنبال بود. فردوسی. 


به دنبال آمدن؛ پیروی کردن و از بی رفن 
و تعاقب نمودن. (ناظم الاطباء). 
< چشم به دنبال کسی (چیزی) بودن؛ انتظار 
او کشیدن. اشتیاق دیدن یا تصاحب داشتن. 
سخت ملتاق و عاشق دیدار یا تملک او 
بودن. (یادداشت مولف)* 
به دتبال چشمش یکی خال بود 
که چشم خودش هم به دنبال بود. فردوسی, 
در دتبال؛ در پی: 
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 
گفب در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب, 

۰ حافظ. 
- در دنبال کسی (چیزی) افتادن؛ عقب او 
حرکت کردن. پشت سر او رفتن. به دنبال او 
رفتن. (یادداشت مولف): سگ در دنبال افتاد. 
(مجمل التواریخ والقصص). 
- دنبال چیزی گردیدن؛ در پی آن بودن. 
جستجوی آن کردن. در عقب آن بودن. 
(یادداشت مولف)؛ 
خض این بدیهدبال خطر می‌گردد 
چه خبر ما ز سر بیخبر خود داریم. 

صاب. 

- دنبال‌رو؛ که به دنبال کسی یا حیوانی رود. 
که عقیب وی رود. دنباله‌رو؛ بمیراند آتشل 
فتنه را و خراب کند علامتهای آن را و 
براندازد آثار آن را و بدراند پیروهای آن و 
جدا گرداند دنبالروهای آن را. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۲۱۲). 
- دتبالن‌گلوتخود رفتن؛ پی کار خود رفتن. 
عقب کار خو: درفتن. (یادداشت مولف). 
- دنبال کاری را گرفتن؛ تعقیب کردن آن. به 
عقب آن رفتن. پی آن را گرفتن. (یسادداشت 
مولف): لشکرهای ایشان بیارامند و ساختگی 
بکنند دنیال کار خواهند گرفت. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ). ۲ 
- دنبال کسی (جمعی) را داشتن؛ تعقیب انان 
کردن. در پی آنان رفتن. (یادداشت مولف)؛ 
عراقیان از پیش برخاستند و روی به جانب 
بفداد نهادند یونس‌خان دنبال ایشان داشت. 
(راحة الصدور راوندی). 
ته من دنبال‌شان دارم په پاسخ 
نه جنگ خیر جوید گیو و بهمن. خاقانی. 
دنبال کسی رفتن؛ او را دنبال کردن. تعقیب 
او کردن. دنبال‌رو و پیرو او شدن. (یادداشت 
مولف)* 


گم‌آن شد که دنبال راعی نرفت. (بوستان). 


دنباله. ۱۱۱۲۱ 


- دنبال کی فرستادن؛ عقب او فرستادن. 
کسی‌را عقب کی روانه کردن. (یادداشت 
مولف)* و چون خاقان خبر یافت دوازده‌هزار 
مرد را دنبال ایشان بفرستاد. (فارسنامة اببن 
بلخی ص ۱۰۳). 

- دنبال هم؛ در پی هم. پشت سر هم. یکی 
پس از دیگری. (یادداشت مولف). 

|| آخر. انتها. نوک. (یادداشت مولف): از 
[شمشیر ] یماتی یک نوع آن بود که گوهر وی 
هموار بود به یک انداژه و سبز بود و متن او به 


| سرخی زند و نزدیک دنبال نشانهای سپید 


دارد. (نوروزنامد). 

< در دنبال همه؛ آخر همد. آخر از همه. 
(یادداشت مولف). پس از همه. بعد از همه. 
< دنبال ابرو؛ بایان ابرو از سوی گوش.. 
(یادداخت مولف). 

دنبال چشم؛ لحاظ. موخرالمین, (یادداشت 
مولف). گوشة بیرونی چشم و ماق | کبر.(ناظم 
الاطباء) 

- دنبال کشتی؛ دبوسه. به معنی آخر دبوس 
است که خانة پس کشتی باشد. (آنندراج). 
دبوسه. (ناظم الاطباء) 

|ااز پس و از بعد. (ناظم الاطباء): پس پناه 
برد امیرالمومنین دنبال این حادثه الم‌رسان و 
واقعه‌ای که سایه انداخت به انچه خدا آن را از 
او خسواسته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۰). | چوبة تیر. /|نشان و اثر پا و پی, 
|| خواهش و آرزو. (ناظم الاطباء). 

- دنبال چیزی داشتن؛ پی چیزی گرفتن. 
درصدد بدست آوردن رد آن بودن؛ 

بالّه که گر به تیرگی و تشنگی بمیرم 

دنبال آفتاب و پی کوثری ندارم. خاقانی. 
دنبالچه. زد دغ چ /ج] (امصفر)! آخرین 
استخوان ستون مهره‌یی که در انسان از ليام 
چهار یا پنج مهره بوجود آمده. وجود این 
استخوان در انسان به جای دم در حیوانات 
مي‌باشد. در جسانوران تعداد مهره‌های 
استخوان دنبالچه معدد است و آنها اسکلت 
دم را تشکیل می‌دهند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کردن. تعقیب کردن. تعاقب کردن. به دنبال 
کی رفتن. تعقیب. (یادداشت مولف). 
دنبال کردن کسی ( کاری) را؛ تعقیب. تعقیب 
کردن. عقب وی رفتن. عقب آن را گرفتن, 
(یادداشت مولف). 
دنباله. دم ل /ل ] (|مرکب) دم و دنب. (ناظم 
الاطباء) از دنبال +۸ تخصیص نوع از جنس. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به دم و دمب و 
دنیال شود. ||چیزی که شبیه به دم باشد. (ناظم 
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۲ دنباله‌دار. 


الاطیاء). چیزی که مشابه به تیجالياشد و 
دنبال به معنی دم چهارپایان است. و در ایین 
صورت حرف هاء برای تشبیه باشد. (غیاث) 
(آندراج), 

- دنله میوه؛ شاخة باریکی که میوه بدان به 
درخت پیوسته می‌باشد. (ناظم الاطباء). نایژة 
میوه. (از آنندراج). 

||عقب و عقبه و پی. (ناظم الاطباء). پس و 
عقب. و در این معنی هاء زاید است. (از 
غیاث) (از آتدراج). عَقّب. عَّب. (یادداشت 
مولف): مطحة؛ دتبالة سم گوسفند. (مستهی 
الارب) 

-به دبا کسی رفتن؛ تعقیب. او را تعقیب 
کردن.به عقب او رفتن. پیرو او گشتن. 
(یادداشت مولف)؛ 

به دنبالهٌ راستان کج مرو. 

آن چشم اهوانهٌ عابدفریب بين 
کش‌کاروان حسن به دنباله می‌رود. ‏ حافظ. 
بل کاری راگرفتن؛ به دبال آن رفتن. در 
تعقیب آن کار شدن. برای انجام آن رفتن. 
(یادداشت مولف): 

پنشینم و صبر پیش گیرم 

دنبالا کار خویش گیرم. _ سعدی. 
- دبالا کسی؛ تعبیر طتزآمیز از کسی که از 
دیگری منفک نشود. وابستذ او که دایم ملازم 
وی بود. که از وی منفک نشود. 

- دنبال کوه؛ عقب کوه. (ناظم الاطباء), 
||ذیل. (یادداشت مولف). انتها و ذیل هر چیز 
عموما. (لفت محلی شوشتر), نوک. انتها: 
کسوء:دنبالة چیزی. (متهی الارپ). 

دنبالة تازیانه, نوک تازیانه.(ناظم الاطیاء). 
دنل قلاخن؛ رای است از ابرشم که به 
یک طرف آن بندند تا در وقت سنگ انداختن 
صدا کند. (لشت محلی شوشتر). 

دنبالهةٌ کتابی؛ ذیل آن. (یادداشت مولف). 
دنبالهٌ مطلبی؛ تذنیب. (یادداشت مولف), . 
|| تمة؛ دنباله دافتن امری. تمه داشتن آن. 
(یادداشت مولف). |[پارچه‌ای که بر ریمانی 
بندند و در آخر کاغذ باد آویزند تا کج به هوا 
نرود. (لفت محلی شوشتر). 

- دنبال بادبادک؛ دم‌گونه‌ای که به بن وی 
بندند. (یادداشت مولف). تکه ریسمانی که 
جای‌به‌جای قطعات پارچه‌ای. باریک بر آن 
گره‌زند و به دنبالهٌ بادبادک بندند تا در هوایی 


(بوستان). 


چرخش و پیچش بماند. 
ااپس زین. | 
(ناظم الاطباء): لحاظ؛ دئیالژ چشم از سوی 
گوش. (دهار). ماقی‌الین. مخرالعین, ذنب. 
موق, دنالة چشم. (متهی الارب. ااسکان 
کشتی. (ناظم الاطباء). کوثل. خیزران کشتی. 
(منتهی الارب). | قبضة شمشیر و کارد. (ناظم 
الاطباء). سیلان و دنبالژ شمشیر و مانند ان. 


اگوشة بیرونی چشم و ماق | کبر. 


(منتهی الارب) (دهار): اشعار؛ دنباله ساختن 
کاردو مانند آن. (منتهی الارب). شعیره؛ دنبالة 
کارد و جز آن که از سیم یا آهن و مانند آن 
جهت استواری دسته بر شکل جو سازند. 
(متهی الارب). 
دنباله۵ار. دم 3 /ل ] (نف مرکب) دم‌دار. 
(ناظم الاطباء). دارای دنبال. هر چیز که دارای 
دم باشد. هر چیز که دنبال و ذیل و زایده دارد. 
< چشم دنباله‌دار؛ چشم سرمه کشیده‌ای که 
سیاهی سرمه از گوشة بیرونی آن تجاوز کرده 
باشد. (ناظم الاطباء), 

متار؛ دنباله‌دار؛ ذوذنب. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف). ستاره‌ای است که دارای دم 
دراز است. ذو ذنب. رجوع بسه ذوذنب و 
دنباله‌داران شود. 

|((ص مرکب) دراز. (اظم الاطباء). مستد. هر 


. .چیز که دنباله و بقیه داشته باشد: داستان 
" دنبله‌دار؛ عقبه‌دار. (ناظم الاطباء). داستان 


ممتد و طولائی. و رجوع به دنباله در همه 
معائی شود. 

-بهانة دنبالادار؛ بهانة عقبه‌دار. (ناظم 
الاطباء), 

سرمه دنباله‌دار؛ سرمه‌ای که تا دییرگاهی 
بپاید. (ناظم الاطباء) 

<مستی دنباله‌دار؛ مستی که دییرگاهی 
بینجامد. (تاظم الاطباع). 
دنباله‌داران. ۱۱0/1 مس رکب) 
(اصطلاح نجوم) جمع فارسی دنبلهدر. 
ذوات‌الاذناب. ذوذنب. اجرامی آسنمانی 
دارای ماهیت سحابی که بر مسیرهایی در 
حول خورشید حرکت می‌کنند و گاهی به 
مدتی از چند روز تا چندین ماه برای سا کنین 
زمین مرئی هستند. ستارگان دنباله‌دار به سبب 


ما شگفت‌انگیزشان, قرنها باعث رعب و 


| گاهی‌وخشت مردم, و منشأً خرافاتی در باب 


آظهور آنها بوده‌است. | گرچه از مدتها بیش 
ظهور دنباله‌داران ثبت می‌شده است» نختین 
بار در ۱۶۸۲م. بازگشت یک ستارء دناله‌دار 
پیشگویی شد. در این سال ذوذنبی ظاهر شد. 
و «, هالی» مدار آن را بر اساس نظریه نیوتن 
حساب کرد و چنین استتاج نمود که ین 
ذوذنب باید همان ذوذنبی باشد که در ۱۵۳۱و 
۷ م,. ظاهر شده است و ظهور مجده آن را 
در اواخر سال ۱۷۵۸ یا اوایل ۱۷۵۹ 
پیشگویی کرد. اين ذوذنب در بهار ۱۷۵۹ و 
سپس در سالهای ۱۸۳۵ و ۱۹۱۵ م. ظاهر 
گردید.سابقاً چنین می‌پنداشتند که 
دنباله‌داران از فضاهای دورست وارد 
منظومة شمی می‌شوند. اما تحقیقات اخیر 
حا کی از این است که مدارات همه دنباله‌داران 
بیضیهای کشیده‌ای است و لهذا همه آنها 
اعضای دایمی متظومةٌ شمسی هستد. اگر 


دنباله‌داران. 


ظاهراً بنظر می‌آید که صدارات بعضي از 
ذوات‌الاذناب هذلولی است (و | گرچنین باشد 
پاید قائل شد به اینکه از خارج منظومةً 
شمسی وارد اين منظومه می‌شوند) به محاسبه 
معلوم می‌شود که در تتيجه جاذبهُ گرانشی 
سیارات, این مدارات به شکل بیضی باز 
می‌گردند. دورة گردش ذوذنبهایی که تا کنون 
شناخته شده‌اند ۲۳ سال (در سورد ذوذنب 
انکه) تا چندهزار سال است: معمولاً یک 
ذوذنب سری ابرمانند و درخشان دارد که در 
داخل آن یک (و گاه دو یا بیشتر) هس 
درخشان دیده می‌شود. ذوذنب ممکن است 
بدون دنباله یا دارای یک دنباله یا یشتر باشد. 
وقتی ذوذنب به خورشید نزدیک می‌شود 
دنباله‌اش در عقب گسترده است ولی پس از 
گذشتن از نزدیکترین نقطه مدار خود نسبت به 
خورشید دنله پشاپیش سر حرکت مي‌کند. 
دنباله‌داران از حیث اندازه و شکل و جرم 
بسیار متفاوتند. اندازه و شکل یک ذوذئب 
ممکن است به طور فاحش تفیر کند و 
ذوذنب منقبض یا منبط شود و حتی ممکن 
است به دو قسمت منقسم شود چنانکه در 
۶ م. در مورد ذوذنب بیلاآ که اکنون 
مفقودالائر است. اين امر روی داد, بنابراین 
یگانه مشخصه پایدار یک ذوذنب مدار آن 
است. قطر سر یک ذوذئب متوسط ۱۳۰۰۰۰ 
کیلومتر است ولی ذوذنبهایی با قطر سر 
۰۰ کیلومتر و هم ۲۲۰۰۰۰۰ کیلومتر 
رصد شده است. هسته‌ها نسبتاً کوچک 
هستند, و قطرشان ممکن است از ۱۵۰۰ متر 
تا چندهزار کیلومتر باشد. ظاهراً سر ذوذنب 
از ذرات سنگ و ماسة متفرق در محیطی 
گازی تشکیل یافته است. بنظر می‌آید که 
موادی از هسته به خارج پرتاب می‌شوند. در 
نتیجهُ فشار تشمشعی خورشید. که شدتی 
کافی برای موازنه با جاذب گرانشی .خورشيد . 
دارد. مواد مذکور در جهت مقابل خنورشید ۱ 
رانده می‌شوند و دنبالة ذوذنب را در آسمان.* 
تشکیل می‌دهند. طول دنباله گاهی از 
۰ بکیلومتر تجاوز می‌کند. عملاً 
هیچ خطری از دنباله‌داران متوجه زمین 
نیت. سابقا تصور می‌کردند که دنبالاً 
دنباله‌داران دارای گازهای سمی است و ا گر به 
زمین نزدیک شود ممکن است سبب مرگ 
همه مردم شود. این عقیده بکلی بی‌اساس 
است زیرا این گاز اگرهم سمی باشد به قدری 
رقیق است که احتمال خطرنا کی آن بسیار 
بعید می‌باشد (در مراجعت ذوذنب هالی در 
سال ۱۹۱۰ م. زمین از دنب آن ذوذنب عبور 
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دنباله‌دو. 


کرد).لبته برخورد مستقیم سر ذوذنب زیت 


سبب ویرانی در محل برخورد خواهد شد, 
ولی نظر به تعداد توات‌الاذناب و مشخصات 
متوسط مدار آنهاء احتمال چنین تصادمی 
بسیار بعید است. دنباله‌داران تور را منعکس و 
متشمشم می‌کنند. ما دنبال‌داران هتوز 
معلوم نشده است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دنباله۵و. دم ل / لد /دو] (نف مرکب) 
دونده به دنبال کسی. انکه از عقب کسی 
می‌دود. (ناطم الاطباء). 

دنباله‌رو. دم[ /ل رز /ژو] (نف سرکب) 
آنکه از عقب کسی می‌رود. پیرو. تابع. 
تقلیدگر. (از یادداشت موّلف). 

دنباله‌رود. زد ل) (خ) نام یکی از 
دستانهای بخش ایذه؛ شهرستان اهواز است. 
این دهستان در قسست جنوب باختری ایذه و 
در کوهستان واقع و هوای آن در قسمتهای 
مرتفم معتدل و در قسمتهای پست گرم است. 
آب آن از رودخانه است و ۱۸ آبادی و حدود 
۰ تن جسمعیت دارد. قسراء مهم آن 
عبارتست از: تنگ‌چاق, باجول, تالنج. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۶. 

دتباله کش. زد / لک /ک] تسف 
مرکب) کشنده به دنبال. |[ (نمف مرکب) هرکه 
په دنبال کشیده شود. ||( مرکب) چنداول و 
ساقه لشکر. (ناظم الاطباء), 

دنباله گرد. دم ل / لگ | (نف مرکب) آنکه 
از عقب کسی می‌گردد. (ناظم الاطباء). 

دنباور. زد ] اص مرکب) دسدار. ||( 
مرکب) عقب لشکر. (آنندراج). 

دنباوند. دم ) (اخ) ک‌وه دماوند. (از 
برهان) (از آندراج) (از فرهنگ جهانگیری)؛ 
دیمه و شنبه دو شهر است از حدود کوه 
دنباوند و اندر وی به تابستان و زسستان 
سخت سرد بود و اژ اين کوه آهن افتد. (حدود 
العالم». رجوع به دماوند شود. 

دنباوندی. دم و](ص نسبی) دساوندی. 
منسوب است به دنباوند و آن ناحیه‌ای است 
از سرزمین ری که دماوند نیز نامیده می‌شود. 
(از لباب الانساب). 

دنباوندی. دم ر] ((خ) سلیمان‌بن مهران 
دنباوندی اعمش کوفی, مکنی به ابومحمد. از 
پیشوایان نامی علم حدیث بود که پدرش به 
کوفه مهاجرت کرد و او به سال ۶۱۱۶۰ 
ه.ق.در آنجا بدنیا آمد و به سال ۱۴۸ ه.ق. 
درگذشت. از ابووائل و ابراهیم تیمی و جز وی 
روایت کرد و ابواسحاق و جز او از وی روایت 
دارند. دنباوندی از نقات و مردی عالم و 
فاضل بود. (از لیاب الانساب). 

دنب بره. [دغُ ب ب ز /رٍ /جَز ‏ /ر) 
(ترکیب اضاقی, [مرکب) (اصعلاح موسیقی) 
دنیره. طبور. (یادداشت موّلف). طنبور معرب 


از دنب برة فارسی است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۲۵ ۲). رجوع به طتبور و دنبره شود. 
دفیچ. دم بْ] (ع ص) بسدخلق. (مسنتهی 
الارب) (آتندراج). 

دنب خروس. (مٌب خ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) دم خروس. |اکتایه از 
جماعتی که بی‌خیر و نا گاه درآیند و بر سر 
پرخاش باشند ماند برامدن خروسان به 
سوی ما کیان با دم افشانده که خودبخود نیز 
جنگ کنند و به یکدیگر حمله آورند. (از لفت 
شوشتر, نسخذ خطی کتابخانة مولف). 
|ابرگه و نشانة اثبات خلاف آنچه ادعا شده 
است. و رجوع به ترکیب دم خروس ذیل دم 

شود. 
دنیو. دم ب] (ص) در یا وارونه. (لغت 
شوشتر, نسخهٌ خطی کتابخانة مولف). 

رجوع به دمر شود. 

دنیر. [دمْ بِ ] ((خ) نام شهری است بسه 
هندوستان: (از برهان) (از شرفنامه ملیری) (از 
ناظم الاطباء). رشیدی گوید که اين لفظ, وتبر 
است به کسر واو. و دال تتصحیف است. (از 


آندراج). ظاهراً صورتی از دنپر است و آن 


خود مخفف دنور باشد. (یادداشت مولف). 
رجوع به دنپور شود؛ 

سوی کشور هندوان کرد رای 

سوی‌کابل ودبر ومرغ‌ومای. . فردوسی, 
کجانام آن نامور مای بود 7 

به دنبر نشسته بتآرای بود. فردوسی. 
همه کابل و دنبر و مای و هند 

ز دریای چین تا به دریای سند. فردوسی. 
تویی پهلوان جهان کتخدای 

به فرمان تو دنبر ومرغ ومای. . افردوسی, 


دنب ‌روباهیی. دم ب] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) شلمی‌تره. (یادداشت ملف). رجوع 
۳[ 

دفبوة. [دْب ز /ر] (سرکب) دنببره. 
طنبور و دنبه‌بره. (ناظم الاطباء). ساز مشهور 
مشابه دنبه‌بره, یک بای آن مسحذوف شده و 
دنیره مانده, و عرپ با تبدیل دال به طاء به 
صورت طنبوره معرب ساخته است. (از 
برهان) (از آتدراج). طنبور, و آن سازی است 
که‌مطربان زنندش.(شرفنامةٌ متیر ی). 
دنبری. دعب ] (ص نسبی) در اصطلاح 
ی 


است. (لغت محلی شوشتر. نسخه خطی 
کتابخانة مولف). و رجوع به دمری و دمرو و 
دتبر شود. 


دنبغزه. دنب غ ز /ز) (!مرکب) دم‌غازه. 
عسیب و استخوان دم جانوران چرنده و 
پرنده. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از لفت 
قرس اسدی) (از آتدراج ). فقرهٌ زبرین از ققار 
ظَهْر در حیوان و 2 (یادداشت سولف). 


دنبلان. ۱۱۱۲۳ 


دمفزه. (ناظم الاطباء). رجوع به دمفزه شود. 
دنیکت. دم ب ] (() ذهلی دم‌دراز از چوب و 
یا سفال که در زیر بغل گرفته نوازند. (از ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از آتدراج). قمی طبل 
خرد چون دف و دورویه با دیواره و 
توازند نگاه داشتن تن اصول را. تنبک. (یادداشت 
مولف). و رجوع به دمبک و تنبک شود. 
دفبل. دم ب ] () دمل و برآمدگی کوچکی 
در جلد که رنگش سرخ و شکلش مخروطي 
است و نوعاً مرکز آن متقرح گشهه و گود 
می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از آنندراجا: دبیله. 
دمّل. بناور. (یادداشت مولف). ورمی که در 
اعضاء به هم رسد و به زبان عربی دمل 
می‌گویند. (لغت فرس اسدی): 

دنبل برآمد آن سره یار مرابد ... 

من بودمش به داروی آن درد رهنمون. 


خوزنی. 
این بد علاج و داروی دنبل که گفتمت ۱ 
گربخردی مدار تو قول مرازبون. سوزنی, 
چرخ دریوزه؛ُ مرهم کند 4 خاک‌درش 
تامگر په شود اندر خم پشتش دنبل. 
بیدل (از آنندراج). 
و رجوع به دمل شود. 


دفیل. [دم ب ] (() استهزاء و مسخره. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به دبال شود. |[هر چیز 
مضحک و خنده‌آور. (ناظم الاطباء). |[نوعی 
از دهل. (ناظم الاطباء). دهل‌مانندی است که 
به هندوستان مندل گویند. (لفت فرس اسدی). 
دنبل. [] (ص) این کلمه در شاهد زیس 
تاریخ طبرستان همراه زل آمده است و به نظر 
می‌رسد که با کلم دنبه بستگی داشته باشد و 
معنی دنبه‌دار دهد. چه زل گوسفند بی‌دنبه را 
گویندو در این صورت ضبط آن نیز به ضم 
دال و فتح یا ضم باء خواهد بود. (از یادداشت 
ملف): و دویست وهشتادهزار گوسفند از 
و 0 
(تاریخ سیستان), 
دنبل. اد بْ] ((خ) نسام کوهی واقع در 
کوهستان دیار بکر از یک پارچه سنگ و 
پیوستگی به کوه دیگر ندارد و اطراف آن 
جلگه و دشت, و خوانین دنبلی آذربایجان 
منموب بدانجا می‌باشند و نیز طایفة ضرابی 
کاشان از این گروهند. (ناظم الاطباء), 
| طایفه‌ای از کردان که دنبلی نیز گویند بدان 
منسوب است. (یادداشت مولف). 
دنبلان. ا۳ ۱ قسمی از سماروغ 
مأً کول‌که بدون ساقه و بدون ريضه در زیر 
زمین پدید می‌آید. (ناظم الاطباء) آز ترکی 
ملان. قسمی قارچ که در زیر زمین تولید 
شود بسه رنگ سرخ تیر؛ اغبر. کماق 
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۴ دنبلی. 


نبات‌لرعد. سماروغ.. قتپجیطلارض, 
(یادداشت ملف). [از تیره های نوعی قارچ ] 
دنبلان" که آسکهای آنها داخلی است و 
اطراف آنها راکلافة قارچ کاملاً شرا گرفته 
است. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص 1۶۶). 
دنبلانها معمولاً دسته‌دسته در عمق ۳۰ 
سانتیمتری در خاک و نزدیک به ریشه‌های 
گیاهان و درختها می‌رویند. کاشت آنها نتیجة 
مقید نداده است, ولی به حالت طبیمی در 
بسیاری از زمنهای معتدل دیده می‌شوند و 
آنها را به وسیلاٌ سگ یا خوک پیدا می‌کنند. 
(از دای رةالمعارف فارسی). ||(اصطلاع 
عامیانه) تخم گوسپند. خای گوسپند و بز و 
غیره. بیضط غنم. خصی‌المواشی. بیضه 
گوسپند که کباب کرده خورند. (بادداشت 
مولف). 


دنبلی. [ذمْ بْ] ((ج) دهی است از دهستان _ 


کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان خلخال 
با ۱۲۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
دتبلیی. دم ب] (خ) قریه‌ای است که در 
طالقان تهران واقع و دارای معدن مس است. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان). 
دنبلیی. مب ] ((خ) نام طایف‌ای از کردان. 
(یادداشت مولف). قبیله‌ای است از | کراد به 
نسواحی موصل, از آن قبیله است احمد 
دنبلی‌ین نصر فقیه شافعی و علی دنبلی ابی‌بن 
بی‌بکر بن سلیمان محدث. (منتهی الارب). 
دنبلی. دم ب ] ((خ) ابراهیم‌پن حسین.., 
دنبلی خولی. ار راست: ۱ - الدرة النجفية 
(شرح نهج البلاغه) که به سال ۱۲۹۱ ه.ق, 
تالیف آن را به پایان رسانیده است. (از معجم 
المطبوعات مصر ج ۱ ص۸۸۸). 


دنبلیج. [) ((ج) دنبلید. رجوع به دنبلید ۰ 


شود. 

دنبلیچه. مب /جْ ج /چ](امسصنرا 
د‌گوته‌ای که بر بن دنا گوسفند آویخته است. 
(یادداشت مولف). ||استخوانی که در ته ستون 
فقرات گوسفند است. (بادداشت مولف). 
||دمفزه. . عصعص. (یادداشت مولف). 
دئبلیك. ۰] ((خ) دهی است از دهستان وسط 
بخش طالقان شهرستان تهران با ۱۶۴۵ تن 
ن اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دنب موش. دم ب] (سرکیب اضافی, ! 
مرکب) قسمی سوهان. (یادداشت مولف). 
دنبوقه. مق /قٍ] (() موی از پس سر 
آویخته. || شمله و طر؛ دستار. (ناظم الاطباء) 
(از بر‌هان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (از 
شرفامة منیری). علاقه. ريشه. فش. طرة 
دستار, و آن تارهای بی پود پایان آن است که 


سکنه. آب آن از چشمه و راه آ 


زیت را گذارند چنانکه در بسط و فرشها نیز, 
(بادداشت مولف). و رجوع به ريشه و 
مترادفات د یگر شود. 
دفیة. [دن نْ بَ] (ع ص) کوتاءبالاء (صنتهی 
الارب). 
دنبه. دم ب /ب ] () آن جزء از گوسفند که 
به جای دم از خلف آن واقع شده و محتوی 
چربش است. (ناظم الاطباء). دم نوعی از 
گوسپند که پهن باشد که هندیان آن را چکتی 
نامند. (آنتدراج) (غیاث). الية. دم نوعی از 
گوسپندان که چرب و کلان شود. چربوی 
دنبال قسمی از گوسپند. (یادداشت سولف). 
دنالهٌ گوسفند. (از لغت محلی شوشتر): 
چو پوست روبه بینی به خان واتگران 
بدان که تهمت او دنبهٌ به شدکار است. 


رودکی. 


.. فرنه کردی تو کون ایا بدسازه 
چون دنب گوسفند در شب غازه. 
عمار؛ مروزی, 
شتروار ارزن بدین هم شمار 
همان دنبه و مشک و روغن هزار. فردوسی, 
این رمه مر گرگ مرگ راست همه پا ک 
آنکه چر دنبه‌ست و آنکه خشک و نزار است. 
ناصرخسرو. 
از دنبه چون بماند" تومید و بی‌نصیب 
خرسند می‌شود "سک بیچاره باستخوان. 
ناصرخسرو. 
بسنی خنجر بریده‌ست او به دنبه 
شکته‌ست آهنینه پابگینه. ناصرخسرو. 
دولت به من نمی‌دهد از گوسفند چرخ 
ازبهر درد دنبه و بهر چرانغ پیه. خاقانی. 
به دنبةٌ بش بوسعد طفلی از نوشهر ‏ 
به قندز لب بونجم روبه از تهلاب. خاقانی. 
,چون شکم خود را به حضرت درسپرد 
1 گیتولمد پوست آن دنبه پبرد مولوی. 
شاه را گنتا که تاگشتی تو شاه 
چربی از دنبه بشد زین جایگاه, عطار, 
خانه خالی و دنبه فربه دید 
گربه درجست و سفره را بدرید. سعدی: 
چون مرغ به طمْع دانه در دام 
چون گرگ به بوی دنبه در بند. سعدی, 
از دنب‌لابه سگ طلب دنبه می‌کند 


وآماس بازمی‌نشناند زفربهی. ‏ ابن یمین. 
چار ارکان مختلف در دیگ آش سرکه هست 
رو پیاز و مس چغندر دنبه سیم و گوشت زر. 

بسحاق اطعمد. 
هم به آییلة نان در سر خوان بتوان دید 
که‌رخ دنه بریان چه جمالی دارد. 

بسحاق اطمسه. 
محو دیدار دنبه گردیده 
همچو اغلامی سرین دیده. 

یحیی کاشی (از آتدراج). 


امشال: 

با گرگ دنبه می‌خورد با چوپان گرید می‌کند. 
(امثال و حکم دهخدا), 

بدبختان را از دنبه خشکی گيرد. (امثال و 
حکم دهخدا) 

گربه‌بیند دنه اندر خواب خویش. مولوی. 
پیش روباه می‌نهی دنبه 

می‌خروشی که تکه می‌جنبه, 

اوحدی (از امثال و حکم). 

دنبه به گرگ سپردن, نظیر: گوشت را به گربه 
سیردن. (امثال و حکم دهخدا), 

گفت‌ای دنه لرزان لرزان 

خوش به دست آمدی ارزان ارزان. 

؟ (از یادداشت مولف). 

گوسفندبه فکر جان است. قصاب به فکر دنبه. : 
(امشال و حکم دهخدا). 

- با دنبه بروت چرب کردن, (امثال و حکسم 
دهخدا). 

< دنبهٌ پسروار؛ دنبه‌ای که پرورده باشد. 
(شرفنامة منیری). دنب قربه و آکنده, دنبة 
گوسفند پرواری (در تداول خراسان). 

دنه خوردن؛ کنایه از اقدام به امور مشکل 
صعب خطرنا ک است. و از اینجاست که 
گویند: دنه خوردن نه کار آسان است. (لغت 
محلی شوشتر) 

- |اساده‌پرستی و اغلام. الفت محلی 
شوشتر). 

- مثل دنبه. (امثال و حکم دهخدا), 

|[مجازاً هاطلاق جزء بر کل, مجموع گوسپند 
را دنبه گویند. (آنندراج) (غیاث. ||دم. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). 

- دنبة مرغ؛ زیکی. زٍیجی. بن دنبال سرغ 
است. (یادداشت مولف). 

|اسرین. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث). 
کنلو سرین آدمی. (لفت محلی شوشتر) 
شیخ مرطوبی ما دنب سمتی دارد 
گوسفندیست که انداز درستی دارد. 

میرنجات (از ِِ 

|| مجازآ هر چیز نرم. (ازلفت محلی شو 

|امجازاً ژن و دختر فربه وثرم ۳ 1 
گویند. (از یادداشت مولف). اانام طعامی 
است. ||مکر و فريب. (آنندراج) (از غیاث): 
وز آن دنه که امد پیه‌پرورد 

چه کرد آن پیرزن با آن جوانمرد. نظامی. 
دنبه. دم ب] ((ج) دهمی است از دهستان 
برزرود بخش حومةٌ شهرستان اصفهان با 
۴ تن سکنه. آب آن از زاینده‌رود و چاه 


۲۰ - 1 
۲ -نل: از دنه تا نماند. 
۳-نل: کی شود. 
۴-نل: طغلی از بوشهر. 


دنبه‌آور. 


ِ آن اتومیلرو است. (از فرهنگ نریاب 
۰ 

دب ون اب زاف مکی ند 
لیاء (در مونت). آلی. الی.السان (در صذکرا: 
نعمجه البانة؛ میش دنبه‌آور. بزرگ‌دبه. 
کلان‌دنبه.گوسیند و بره‌ای که دنب بزرگ دارد. 
(یادداشت مولف). 
دنبه‌بره. نب /ب ب ز ار /جّزز ار 
(! مرکب) دنبالة بره. تیه از هر چیز نرم د 
لطیف, (لفت محلی شوشتر). |(اصل کلمة 
طنبور, نوعی از رودجامه‌ها یی ذات‌الاوتار 
است. طنبور. طنبار. دنب‌بره. (بادداشت 
مولف). یک نوع سازی که طتبور و طنبوره 
نیز گویند. یمنی طتبوره معرب دنبه‌بره است. 
(ناظم الاطباء), رجوع به دنب‌بره و طنبور 
شود, 

دنبه پرورده. دم ب /ب چز ود /د) 
(ن‌مف مرکب) انکه شعبده‌بازی می‌کند و 
فسریب می‌دهد. (شاظم الاطباء). کنایه از 
آسایش‌طلب مکار؛ 

چو شیران به پرخاش خو کرده‌ام 

نه چون روبهان دنه پرورده‌ام. نظامی. 
دنبه ۵ادن. (ْ ب اب 4] (مص مرکب) 
غافل کردن و فییب دادن. (ناظم لاطبا 
(برهان). فریب دادن. فریفتن. (آنندراج), 
|اسحر کردن و افسون خواندن برای کاستن 
گداختن کسی. (آنندراج). رجوع به دنبه نهادن 
شود. 

دنبه دنب کت. دب /ب دم ] ((مرکب) در 
اصطلاح عامیانه بازیی است که اطفال کنند و 
آن چنان است که یکی کفل دیگری به هر دو 
دست گیرد و دیگری کفل دوم را که گیرنده 
اولی است در بفل کشد و همچنین هر قدر که 
باشند, آنگاه اولی شروع به راه رفتن و دویدن 
کد,گاهی به دست راست و گاهی به دست 
ور از و موی ماو 

آن یکی را که دارد مضبوط نگه دارد که دست 

او رد نشود و کنده نگردد و اگریکی گسیخته 
شود پس هر دو را آورند و هر دو را بر قفا 
خوابانند تزدیک به یکدیگر به طوری که کف 
پاهای هر دو محاذی هم باشند و هر یکی را 
دو نفر دست و پاگیرند هر یک نفر یک دست 
و یک پا را و از زمین بردارند و چند مرتبه که 
حکم سالار باشد سرین هر دو را به یکدیگر 
زند و آن را قون‌بقون گویند [ک‌ون‌بکون ] . 
(لغت محلی شوشتر. نسخه خطی کتابخانة 
مولف). ایسن بازی با هن تفصیل و 
مشخصات در آذربایجان (خلخال) بین اطفال 
متداول است و آن را به اصطلاح محلی «چک 
اوزاندی» (بکش دراز شد) نامند. 

دنبه فروش. (د ب /ب ت] (ف مرکب) 
یه و دنه تیان دار کید تیه 


فروختن پشه دارد. (یادداشت مولف). لگ 
(منتهی الارب). |[کنایه از دلبر سرین‌بزرگ: 
دلبر دنه فروشم که ز جان می‌چربد 
به صفا از همه خوبان جهان می‌چرید. 
سیفی (از آنندراج). 
دنبه کشککت. دب /ب‌ککَ] ([مرکب) 
دنبه که در آش پزند. و کاف سوم برای نسبت 
است. (آتندراج) (غیاث): 
دنبه کشکک را بر آن صورت که من میخواهمش 
چون به چنگ آفتد اگر دندان نباشد گو مباش. 
بسحاق اطعمه. 
دنبه گداز. دب /بگ] (( مسسرکب) 
ظرفی باشد که دنی گوسفند در میان آن برشته 
کنند. (آندراچ) (برهان). ||نوعی از سحر و 
جادوست و آن چنان باشد که ساحران به نام 
شخص سوزن بسیار بر دنبة گوسفند بخلانند و 
افسونی خوانند و آن را در قبر کهنه بیاویزند و 
چراغی در زیر آن روشن کنند تا از حرارت 
آن چراغ دنبه می‌گدازد. آن شخص نیز 
می‌گدازد و لاغر می‌شود تا بمیرد. (آنندراج) 
(برهان) (ناظم الاطبا: 
تب و تابی فروغ او از ناز 
شعع را کرده است دنبه گداز, 
محمدسعید اشرف (از آتدراچ). 
دنبه نا کك. دم بِ /ب] (ص سرکب) که 
دارای دنبة بزرگ باشد: کبش دنبه‌نا ک؛ 
پز رگ‌دنبه. دنبه‌آور. (یادداشت 
اليانة ز الیاء؛ یعنی دنبه‌نا ک.(منتهی الارب). 
دنبه نهادن. مب /ب نٍ /ن 5] (مص 
مرکب) فریب دادن. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آنندراج) (از غیاث). کنایه است از فمریب 


مولف): نعجة 


دادن, چه. برای شکار حیوانات اغلب دنبه در 

تله گذارند؛ 

اجلم دنبه نهد از برة چرخ شما 

همچوآهویر» مشنول چرایید همه. خاقانی. 

تا کوقند چرخ دنا می‌نهد دنه 

توبر گاو زمین برده اساس قصر و بنیانش, 
خاقانی. 

|اکنایه از سحر کردن برای کاستن و گداختن 

کسی.(آنندراج). کنایه از شعیده کردن. (ناظم 

الاطباء)؛ 

شب را ز گوسفند نهد دنه آفتاب 


تا کاهش دقش به مکافا برافکند. خاقانی.. 


رجوع به دنبه گداز و دنیه دادن شود. 

دنبیل. [دْ] (از انگلیی, () دمل. دمبیل. 
رجوع به دمیل شود. 

دنپوز. [دم] ((خ) شهری است برابر لمفان بر 
کرانة رود نهاده [از هندوستان ] و اندر وی 
جای بازرگانان است از هم خراسان و اندر 
وی بستخانه‌هاست و اندر او بازرگانان 
مسلماند مقیم و آبادان است و بانمست. 
(حدود المالم). ظاهراً همان است که در 


دند. ۱۱۱۲۵ 


شاهنامه به صورت «دنیر» آمده است. 
(یادداشت مولف). رجوع به دنبر شود. 
دنج.[ذن] (ع ص.() ج دنسوج. (صسنتهی 
الارب) (از آنسندراج). |ج داناج است. به 
معنی دانشمند که معرب داناست. (انندراج). 
3 داناج. (ناظم الاطباء). رجوع به دائا و داناج 
شود. 
دنج. [د] (ترکی, ص) در اصطلاح عاميانه از 
کلم «دینج» ترکی به معنی خلوت و ارام. 
جای بی آمد و شد. جایی که خلوت و بی‌شور 
و جلب و هیاهو باشد. آرام و آسوده: گوش 
دنج, گوشذ دنج. (یادداشت مولف). جای امن 
و امان و جای آسایش و مخلا بطبم. (ناظم 
الاطباء). |[در آذربایجان به صورت صفت 
برای انسان (مخصوصاً کودکان) آرام و 
بی‌آزار بکار رود, گویند: فلان کودک دنج 
است یا نادنج است. دنج بنشین. دنج پمان. 
دن جکلا. زد ک ] ((خ) دهی اسبت از دهستان 
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان شاهی. آب 
آن از نهر شاهرود و رودخانة تالار. سکنه آن 
۰ تن و راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
دفج. [د] (سریانی یا آرامی, ل) به لغت 
سریانی به معنی طلوع است و مراد طلوع 
عیسی (ع) است از نهر اردن, رود معروف 
نردیک دمشق. (آنندراج) (از برهان). از لفانی 
که‌از آرامی گرفته شده یکی هم دنح است که 
اکثر نویسندگان اخبار و تاریخ آن را به 
صورت ذیح تصحیف کرده‌اند. (از نشوءاللغة 
ص٩۶).‏ ||عیدی است مر ترسایان را. (منتهی 
الارب). عیدی است میان عیسویان که روز 
دوازدهم تولد عیسی مقرر شده, گویند در آن 
روز ستاره‌ای عجیب که قصه آن در انجیل 
است طلوع کرده که دلالت بر ظهور عیسی 
داشته. (از آنندراج). عیدی است مر ترسایان 
را که عید خاج‌شویان باشد. (ناظم الاطباءا. ‏ 
||نام روز ششم کانون‌الا خر. (از بس‌هان).(از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (ناظم الاطباء), ششم 
روز است از کانون آخرء و بدین روز یحبی‌بن 
زکریا عیمی‌بن مریم را به جوی اردن تعمید 
کرده‌است. (لتفهیم ص‌۲۴۸). 
دنح. (5] (ع (مص) خواری و مذلت. (ناظم 
الاطباء), 
دنح. [د] (ع مص) به معنی دنوح است. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دنوح شود. 
دنجبة. [دح ب] (ع !) خیانت. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دنحس. دح (ع ص) سس خت‌گوشت 
تنومند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دنخان. [د ن) (ع مص) گرانبار رفتن از 
گرانی بار. (منتهی الارب) (از آنندرا اج). 
دند. [د] () دنده. ات‌خوان پهلو. (از برهان) 


۶ دند. 


(لغت محلی شوشتر) (از فرهنگذرٍپههانگیری). 
لم. (ناظم الاطباء). استخوان پهلو که آن را 
دنده نیز گویند. (آنندراج)؛ 
به جای سیه دهان و به جای گردن چشم 
به جای دندش تارک به جای کتف,عذار. 
مختاری (از جهانگیری). 
دندت نسرم؛ خسطابی سرزت شآمیز و 
ناسزا گونه و غالبا همراه خطاب چشمت کور. 
در تدوال مردم قزوین به کسر دال متداول 
است. رجوع به دنده شود. 
|اافزاری باشد جولاهگان را و آن چوبی 
است دندانه‌دندانه به عرض پارچه که می‌بافند 
و از هر دتدانة آن تاری می‌گذراند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری)* 
ندارد نخ کار پیوند من 
شکتند دندانة دند من. 
۱ محتشم (از جهانگیری). 
||دندان. (از برهان) (از جهانگیری). مخفف 
دندان است و گویا این مفرس دنت باشد که 
لغت هندی است. (از آتدراج). سن. (ناظم 
الاطباء): 
به شکل پیل یک دندش نگه کن 
نعم چون پیل یک دندش هزار است. 
ابوالفرج رونی (از جهانگیری). 
اهر چیز عفص که دهان را بیفشرد ماتند مازو 
و پوست انار و امثال آن. (بر‌هان) (از لخت 
فرس اسدی). گس. (یادداشت مولف): 
قد جداکن ز وی دور شو از زهر دند 
هر چه به اخر به است جان ترا آن پسند. 
رودکی. 
||خروع چینی, و آن را حب‌الخطائی و 
حب‌اللاطین خوانند. یک دانگ آن مسهل 
رطوبات بود. (یرهان). حب‌السلاطین که 
دوایی مسهل است. (از فرهنگ جهانگیری). 
تابو که حب‌السلاطین گویند. (آنندراج). 
بیدانجیر خطایی و حب‌السلاطین. (ناظم 
الاظباء). حب‌الملوک. (یادداشت موّلف). به 
فارسی بیدانجیر خطایی نامند و مشهور به 
حب‌اللاطین است و گیاه او به قدر زرعی و 
برگش مثل برگ بادنجان و از آن رقیق‌تر و 
گلش به رنگ شمرش و دانة او در غلاف 
رقیقی مایل به سبزی, و قسسم چینی آو 
بزرگ‌دانه و شبیه به پسته و بهترین نوع دند 
است. و قسم شجری شبیه به دانةٌ بیدانجیر و 
سیاه و کوچک و بطیءالعمل است و قسم 
هندی متوسطالمقدار و امیر مایل به زردی و 
مقط به سیاهی می‌باشد. (از تحف حکیم 
مزمن). و چینی بهتر از هر دو نوع دیگر بود. 
(از اختیارات بدیعی) (از صيدنة بیروتی). دند 
ماتد فستق و خروع می‌باشد. (تزهة القلوب). 
|ام گسیاهی است. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آتندراج) (از شرقنامه منیری), 


|[قمی از گدایان باشند که شاخ گوسفندی بر 
یک دست و شانهةٌ گوسفندی بر دست دیگر 
گرفته بر در خانه و یش دکان مردمان آیند و 
شاخ را بدان شانه به قسمی بکشند که از آن 
صدای غریبی برآید و چیزی طلب کنند و اگر 
احیانا در دادن اهمالی واقع شود به کارد 
اعضای خود مجروح سازند و شاخ شانه [یا 
شاخ و شانه ] این معنی را دارد. (از برهان) (از 
فرهتگ جهانگیری) (از آتدرا)؛ 
یکی دندی میان داغ و دردی 
ستاده بود بر دکان مردی. 

عطار (از جهانگیری). 
|ا(ص) درویش و مسکین و بسی‌چیز. (از 
برهان) (از لفت مسحلی شوشتر) (از ناظم: 
الاطباء). فقیر و مفلس. (آتدراج). شهدتت: 
فقیر. احتمال می‌رود که مصحف دنگ باشد. 


چه: دنگ در قمیده؛ سوزنی قافیه آمده است 
به معنی فقیرٌ 


ای کردگار دوزخ تفسید: ترا 
از آدمی و سنگ بود هیزم و ژَرّنگ 
ما از شمار آدميانيم سنگدل 
از معصیت توانگر و از طاعتیم دنگ. 
شوزنی. 
گردند خواهی اینک ور تو ملک خوهی 
آنک علاء دین ملک عنبرین‌کمند. 
سوزنی (از جهانگیری). 
دند و ملک یکی شمر و بهره‌جوی باش 
از بدرة زر ملک و از پشیز دند. 
مختاری (از امثال و حکم). 
||ابله و نادان و بی‌با ک‌و خودکام, (از برهان) 
(صحاح الفرس) (لفت فرس اسدی) (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ اوبهی) (از شرفنامة 
منیری). نادان و بیبا ک.(آنندراج). احمق. 
کودن. خرف. .گول. (یادداشت مولف): 


5 بخوانیرانگهی زرگر دندرا 


7 هتایگانش تنی چند را. ابوشکور بلخی. 


سزد که بگلم از یار سیم‌دندان طمع 


سزد که او نکند طمع پیر دند قنوا. کسایی. 
آندرین شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 

همه خرطم و همه احمق و بی‌دانش و دند. 
سپهید ز شیروی شد دل‌نژند 

۳ اشفت و گفت ای بد اندیش دند. اسدی. 


|ادزد و بی‌دیانت. (از برهان). دزد و بی‌امانت. 
بی دیانت. (فرهنگ جهانگیری). خائن و 
بی‌دیانت. (آتدرا اج): 

چون کیک جهان‌جهائی ای دند خشوک 
آورده ز مالش پدر خشم و خدوک. سوزنی. 
بهره‌ورند از سخات اهل صلاح و فاد 

زاهد و عابد چنانک مفلس * و قلاش و دند. 


سوزنی. 


||در افقانتان به معتی آب گردآمده در جایی 


دندان. 

باشد» گویند: آب دند شده است. (یبادداشت 
مولف)- 

دند. [د] (هندی () به هندی ساقهٌ هر چیز 
است. ||شناوری راگویند که پهلوانان در 
زورخانه روند و آن چنان است که کف 
دستهای خود را بر زمین گذارند و پایها را پهن 
کنندو سر و سیته به زمین نزدیک کنند و رفت 
و امد نمایند. (لغت محلی شوشتر) 

۵ند. [د] () نوعی از زنبور است. (از برهان) 
(لغت محلی شوشتر) (فرهنگ جهانگیری). 
زنبور. (آنندراج). 

دند. [د] (هندی, اسص) به هندی, آسیا 
کردن.(لفت محلی شوشترا. . 

دفدا. (5] (ص) خراب و تباه. (آنندراج). 
اگم و خایب شده.(ناظم الاطباء). |( میان و 
وسط کو». (انندراج). به معتی کمر آمده است 
مطلق اعم از کمر کوه و غیره. (یادداشت 
ملف). کمر کوه. |[کمربند. ||مکر و فریب. (از 
ناظم الاطباء), 

دنداری. [5) () نوعی خرماست. (لفت 
مچلی بلوچستانی. نیک‌شهر). (بادداشت 
مولف), 

دندان. [) (() سن. (ترجمان الفرآن) (از 
برهان) " هر یک از ساختمان‌های سخت 
استخوانسی که در دو فک بالا و پابین 
مهره‌داران (یا در بسیاری از مهره‌داران پست) 
در سایر استخوانهای جدار دهمان یا حسلق 
جایگزین‌ان د و برای گرفتن و جویدن 


دندان 


غذا و نیز به عنوان سلاح‌های تعرضی و 
دفاعی و غیره بکار میروند. تعداد دندانهای 
پستانداران مسعین است و تسنوع آنها در 
قسمت‌های مختلف فک به ایا یا دندانهای 
پیشین, انیاب یا نیشها و طواحن یا دندانهای 
آسیاء که هر یک وظایف خاصی را انجام 


۱ -نل: دن دان‌کرو (در ايين صررت شاهد 
نست». 

۲-شاید سفله (1). (یادداشت مولف». 

۳-در اوستا و فارسی باستان 3۳12۳ پهلری 
0 ۰03۳327 هندی باستان ۳012 (از 
حاثیة برهان چ معین). 


دندان. 


دندان دارند یکی دندانهای موقت یا شیری» و 
دیگری دندانهای دائمی که بعداً جایگزین آنها 
ميی‌شود. در انسان دندانهای شیری از 
شش‌ماهگی شروع به درآمدن می‌کنند. و در 
حدود شش‌سالگی می‌افتند. و به جای آنها 
دندانهای دائمی درمی‌آید. آخرین دندانهای 
دائمی (دندانهای عقل) ممکن است از 
پیست‌وپنج‌سالگی بیرون آید و در بعضی 
اشخاص این دندانها هرگز بیرون نمی‌آید. عدة 
دندانهای شیری بت است (در هر فک دو 
پیشین مرکزی, دو پیشین جانبی, دو ناب و 
چهار اسیای کاذب). عدة کل دندانهای دائمی 
سی‌ودواست, که در هر فک عبارتند از ثنایا 
(چهار عدد), انیاب (دو عدد), طواحن صفیر یا 
آسیاهای کوچک یا آسیاهای کاذب (چهار 
عدد)؛ طواحن کبیر یا آسیاهای بزرگ چهار 
عدد (یا شش عدد در صورتی که دندانهای 
عقل درآیند). ساختمان دندان عبارت است از 
تاج (قسمتی که در دهان مرئی است) و یک یا 
چند ريشه که در حفره‌ای (حفرة دندان) در كثه 
نشانده شده است. قعمت مرکزی تاج و ريشه 
با نسج نرمی (مغز دندان) پبر شده است که 
اعصاب و رگها در آن قرار دارند. اين نسج در 
ماد سخت و استخوانی به نام دانتین ! قرار 
دارد, که قسمت اعظم جسم دندان را تشکیل 
می‌دهد. تاج دندان را لایٌ سفیدرنگی از مواد 
معدئی و مواد الی پوشانیده است. که از مواد 
آهکی و آلی تشکیل بافته است. (از 
دایرتالمعارف فارسی). صلقام. فوه. عارظة. 
ثغر, یزژم. ضرس. (منتهی الارب). ابومالک. 
(منتهی الارب), حا کة.ارم. صاحب آنندراج 
گوید:حب, نبات, ستارة پروین. تگرگ, قطر 
شبلم. قطرة شیر گوهر تسبیح. قفل و مسمار 
از تشبیهات اوست؛ 

به خط و آن لب و دنداش بنگر 

که‌همواره مرا دارند در تاب. فیروز مشرقی. 
خود غم دندان به که توانم گفتن 
زرین گشتم برون سیمین دندان. 
باز چون برگرفت دست از روی 
کروه‌دندان و پشت چوگان است. 


رودکی. 
رودکی, 


مرابسود و فروریخت هر چه دندان بود 

نبود دندان لابل چراغ تابان بود. رودکی. 
تو باشی بر آن انجمن سرفراز 

به انگشت و دندان ناید نیاز, 

دو چشمش کز و سبز و دندان بزرگ 
به راهاندرون کژ رود همچو گرگ. فردوسی. 
ز یک سو بیامد فراوان گراز 
چو الماس دندانهاشان دراز. 
دو چیزش برکن و دو بشکن 
مندیش ز غلفل و غرنبه 


فردوسی. 


فردوسی. 


پتانداران در دوران حیات خود دو دست 


دندائش به گاز و دیده بانگشت 

پهلو به دبوش و سر به چنبه, 

صبح دندان چو مطرا کند از سوخته عود 

عودی خاک ز دنداثش مطرابینند. خاقانی. 

کلکش ابد را قهرمان بهر دواتش هر زمان 

هست از فم‌الحوت آسمان دندان و پرداخته. 
خاقانی. 

ماه در دندان گرفته پیث پیشت آورد آسمان 


زآنکه داروی زمین چیزی به دندانت نبود. 
خاقانی. 


کلید فتح را دندان پدید است 
که‌رای آهنین از اين کلید است. نظامی, 
یکی را بگفتم ز صاحبدلان 
که‌دندان پیشین ندارد فلان. 
مخور هول ابلیس تاجان دهد 

هر آن کی که دندان دهد نان دهد. 


(بوستان). 


۱ (بوستان). 
صذدآنه الماس به دندان سنتن 
صد وادی پرخار به موگان رفتن 
عریان به روی آتش سوزان خفتن 
به زآنکه سخن به شخص نادان گفتن. 
صائب. 
خار بدرودن به مزگان خاره بشکستن به سنگ 
سنگ خاییدن به دندان کوه ببریدن به چنگ... 
هاتف اصفهانی. 
دندان تست قطرة شیر و لبت شکر 
در کامهاست شیر و شکر بهر آن لیذ. 
آصفی از آنندراج). 
در راه سخن ز پای‌بندان 
مسمار به پای بند دندان. 
کلیدگنج سعادت شود زبان در کام 
گشاده‌گر نکنی قفلهای دندان را. 
فایضای ابهری (از آندراج). 
دهن چون زاهدان ن پا کدامن 
تبیح دندان. 


سلیم (از آنندراج). 
تخلل؛ دندان را خلال کردن. (یبادداشت 
مولف). مَُصَّب؛ دندان هموار رسته. خسیسة 
الناقة؛ دندانهای ماده‌شتر. سدیس؛ دندانهای 
هشت‌سالگی شتر. اعصل؛ دندان‌کج. عصل؛ 
کزی دندان. انیب؛ بزرگ دندان. ناب؛ دندان 
نشتر. ضحک؛ دندان سپید. شوک, تشویک؛ 
دندان اشتر برآمدن. (از منتهی الارب). 
از بن دندان؛ از ته دل. از صمیم قلب. از 
جان و دل, با دل و جان. با کمال میل. با طیب 
نقی. با رضای خاطر. طوعا. بالطوع و 
الرغبه. (از یادداشت مولف)؛ 


همه شاهان جهان را چو همی درنگرم 

پندگی باید کرد از بن دندان ایدر. فرخی. 
از بن دندان بکند هرکه هست 

آنچه بدان اندر ما را رضاست. فرخی. 


درمیش‌بت از ین دندان قلعتها را به کوتوالهای 


۱۱۱۳۷ 


امیر سپرد. (تاریخ بیهقی). سالار و کدخدایان 
کهامروز فرستیم بر سر و دل وی باشند و ری 
و جبال ما را باشد و پسر کا کواز بن دندان سر 
به زیر می‌دارد. (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۵). 
کدام‌شاه که یک روز با تو دندان بود 
که‌بندهة تو نگدت آخر از بن دندان. 
پادشاهی یافتستی بر نبات و بر ستور 
هرچه گویی آن کند آن از بن دندان کنند. 
اصرخسرو. 


دندان. 


قطران. 


سر دندانش را چو شد خندان 
بنده شد دهرش از بن دندان, 
در و مرجان لب و دندان او را هر زمان 
بندگی خواهد نمودن از بن دندان پری. 


سنایی. 


سوزنی. 
دندانة هر قصری پندی دهدت نوئو 
پند سر دندانه بشنو ز بن دندان, خاقانی. 
دندانه‌های تاج بقا شرع مصطفاست 
عقل آفرینش از بن دندان کند ضمان. 

خاقانی. 


سرگشته است از بن دندان کلیدوار 
هرک از سرای شرع تو چون قفل بر در است. 
کمالاسماعیل. 
بنمود به ما حب نبات از بن دندان 
هرگاه شکرخند تو بگشاد دکان را. 
ثابت (از آنندراج), 
- از دیده و دندان؛ په ميل و طبع. به جان و 
دل. بی دریغ و تعلل: بنده‌ای نگوید که حساب 
صاحب دیوان مملکت نباید گرفت و مالی که 
بر او بازگردد از دیده و دندان او را بباید داد. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص۳۶۸ 
از دیده و دندان کسی برکشیدن؛ از حلقوم 
او بیرون آوردن. به سختی و شدت بازسندن: 
و نداند که من پیش تا بمیرم از دیده و دندان 
وی بر خواهم کشیدن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۶۸ 
<- برکنده‌دندان؛ دندان ازین‌برآورده: 
شنیدم که در دشت صنما جنید 
سکگی دید برکنده‌دندان ز صید. 
سعدی (بوستان). 
به دندان (به دندان حسرت) دست (پشت 
دست یدین یعلی دو دست) گزیدن ( کندن, 
خوردن, خاییدن. جویدن)؛ از شدت شم و 
حسرت یبا خشم و نفرت دست به دندان 
گزیدن.(از یادداشت مولف): 
چو بشنید دستش به دندان بکند 
فرودامد از پشت زین سمند. فردوسی. 
پشت دست از غم به دندان می‌خورم 
از چنین خوردن دهان دربسته به. خاقانی. 
بتندی سبک دست بردن به تیغ 


(انگلیی) 0۵۳1۳ - 1 


۱۱۱۳۸ 


به دندان گزد پشت دست دریخ: 


دندال. 


سعدی (بوستان), 
به دندان گزید از تغابن یدین 
بماندش در او دیده چون فرقدین. 

سعدی (بوستان). 
همی گفت حاتم پریشان چو مست 
به دندان حسرت همی کند دست. 

سعدی (بوستان). 
به دندان کشیدن؛ مجازاً به معنی بردن با 
تحمل مشقت و رنج زیاد و نمودن علاقً 
شدید: اين اسبابها را بدندان کشید از این خانه 
به آن خانه. (یادداشت مولف). 
- |اگوشتی را یا پوست خربزه و امتال آن را 
کم‌کم با دندانهای پیشین خوردن. (یادداشت 
مولف). 
وه دندان گرفتن؛ گزیدن. گاز زدن. به دندان 
گازگرفتن. (یادداشت مولف)؛ 
آمروز باز پوزت ایدون بتافت‌ست 
گویی‌همی به دندان خواهی گرفت گوش. 
- پاک کردن دندان؛ شستن و منوا ک‌کردن 
آن. (یادداشت مولف). 
- ||اجرم‌گیری کردن آن بسه وسیلژ 
دندان‌پزشک. 
< تیزدندان؛ که دندانی تیز و برنده دارد. 
- ||پرنده: 
مرا بیم شمشیر چندان بود 
که شمشیر من تیزدندان بود. 
رجوع به ماد تیزدندان شود. 
- دندان اسیا؛ سه دندان اخری از هر سوی 
دهن که شش دندان در فک اسفل و شش 
دندان در فک اعلا باشد, و به تازی طواحن 
گویند. (ناظم الاطباء). طواحن و اضراس. 
(آنندراج), رحی. طاحنة. (دهار): 
مگو درشت به مردم مگر نمی‌دانی 
که‌در دهان تو دندان اسیایی هست. 

سیدحسن خالص (از آنندراج). 

- دندان آفرین کردن؛ ارایش دندان نمودن و 
خلال کردن. (ناظم الاطباء). 
دندان از بن برکندن؛ دندان به کام شکستن. 
کنایه است از نهایت ذلیل و رسوا کردن و 
مغلوب و زبون گردانیدن. (آنندرام): 
کدام حادثه دندان نمود با تو به عمر 


نظامی. 


که‌صولت تو ز پن پرنکند دندانش. 

ظهیر فاریابی. 
< دندان از دور ن‌مودن؛ کنایه است از 
خویشتی را دمن و ماد قرار دذه مس ند 
پرخاش شدن و بر حسریف بدگمان گشته از 
رفتن به نزدیک وی احتراز نمودن. (آتدراج). 
- دندان برآمدن؛ روییدن و پیدا آمدن آن در 
دهان. (یادداشت مولف). ائغار. (تاج المصادر 
بیهتی): شقی. شقوء؛ برامدن دندان نیش. (از 


منتهی الارب). 

دندان برآوردن؛ سر زدن دندان کودک. 
روییدن دندان وی: 

یکی طفل دندان براورده بود 

پدر سر به فکرت فروبرده بود. ‏ (بوستان), 
سلوح؛ دندان شش‌سالگی برآوردن گاو و 
گوسفند.(منتهی الارب). 

- دندان بر جگر داشتن, دندان در جگر غوطه 
دادن؛ دندان بر چگر فشردن. تاب مکروهات 
آوردن و متحمل آن شدن. (انندراج)ء 

مرید تام را نبود گزیر از خون دل خوردن 
نگین دایم ز نقش خویش دندان بر جگر دارد. 

صائب (از آنتدرا اج). 

- دندان بر حرف (بر سر حرف) خود گذاشتن 
(برگذاشتن, نهادن)؛ کایه است از بر سر حرف 
خود قایم بودن. (از انندراج)* 
چون قلم محرم اسرار جهان می‌گردی 


می‌گذاری به سر حرف اگردندان را, 


!سماعیل ایما (از آنندراج), 
چون به سر حرف برگذارد دندان 
دندان باید که بر سر حرف نهد. 
یحیی کاشی (از آنندراج). 
ت |اسخنی رانا گفته و ناتمام گذاشتن و 
خاموش ماندن. (از انتدرا اج 
از حرف زدن طفل چو می‌بندد طّف 
رسم است که سازد گهر دندان صرف 
یک حرف از اين رمز بگویم یعنی 
دندان باید گذاشتن بر سر حرف. 
عبدائُّ وحدت قمی (از آنتدرا اج). 
- ||از حرف خود برگشتن و به خلاف 
قرارداد بعمل اوردن. (اتتدراج)؛ 
گشته‌ای از روسیاهی منکر پیمان چرا 
می‌گذاری چون قلم بر حرف خود دندان چرا. 
تأثیر (از آنندرا اج). 


.|" دندان‌بر (به) روی جگر گذاشتن (نهادن. با 


[ فروبردن)» موق بر رنج و تعب و سختی صبر 
کردن.(بادداشت مولف). کنایه از صبر و 
شکیبایی در مصائب کردن است. (از لفت 
شوشتر). تاپ مکروهات آوردن و 
محمل آن بودن. (آتدراج): 
بس که در لقمة من سنگ نهفته‌ست فلک 
بیتأمل نگذارم به جگر دندان را.. ‏ صائب. 
- دندان بر سر دندان نهادن؛ دندان به خون 
دربردن. کنایه از تحمل ناملایم کردن. 
(آتدرا): 
چون صدف هر کی که دندان بر سر دندان نهد 
گوهرشهوار جای حرفش آید بر زبان. 
صائب (از آندراج). 
دانی که چیست بخية زخم زبان خلق 
دندان ز درد پر سر دندان نهادن است. 
محمدطاهر کاشی (از آنندراج). 
دل که بار اسمان‌نابرده را بر جان نهاد 


دندان. 


فرصتش باداً که دندان بر سر دندان نهاد. 

سنجر کاشی (از آنندرا اج). 
رجوع به ترکیب دندان به خون بردن شود. 
- دندان بر سنگ آمدن؛ ستگریزه و مانند آن 
به زیر دندان درآمدن در اثای طعام خوردن. 
(انتدراج): 
- یه ناملایمی برخوردن؛ 
تأ بر سفینة دل شوق تو ناخدا شد 
دندان ز للگر آمد بر سنگ ناخدا را. 

تأثیر (از آتندراج)؛ 

- دندان برکندن از (ز) چیزی؛ چشم امید از 
آن.برداشتن. قطع امید کردن از آن و طمع 
برداشتن* 
عمری ز پی کام دل و راحت تن 
گشتیم و نذیدیم پجز رنج و محن . 
درد آمد و گفت از بن دندان با من 


راحت طلبی, ز کام دندان برکن.. ‏ خاقانی. 
گرتزسی از آه دردمندان 
برکن ز چنین شکار دندان. نظامی, 


< دندان (دندان پیش) برون آمدن طفل؛ 
رویدن و برآمدن دندان مقدم وی؛ 
ز دندان نیست غیر از لب گزیدن مطلبی دیگر 
از آن رو طنل را دندان پیش اول برون آید. 
وحید (از اتتدراج), 
ز مشرق می‌شود هر اختری در وقت خود طالع 
رسد چون نوبت نان طفل را دندان برون آید. 
صائب لاز آنندراج). 
دندان پرون کردن طفل؛ برآمدن دندان وی؛ 
چون میح آمد ز عهد غنجه گل خندان برون 
کردطفل بوستان از نسترن دندان برون. 
شوکت (از آنتدراج). 
رجوع به ترکیب دندان برآوردن شود. 
- دندان برهنه کردن؛ کنایه از اشکار کردن 
دندان در حال تبسم و خندیدن است. تبسم, 
(دهار). کشر. دندان سپید کردن. (بادداشت 
مولف). افترار. مکاشرة. (تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به ترکیب دندان سپید کردن شود. . " 
دندان بر یکدگر زدن؛ سخت اظهار خشم و .: 
غضب کردن. (یادداشت مولف)؛ 
ز بس خشم دنداش بر یکدگر 
همی زد. چو خشم آورد شیر نر. ‏ فردوسی, 
رجوع به ترکیب دندان به دندان فشردن شود. 
< دندان‌بلند؛ اسب پیرسال را گویند که از 
پیزی دندانش از گوشت بیخ خود اندکی 
بیرون برآمده باشد. (انتدراج) (غیاث), 
- دندان بودن؛ دندان بر چیزی کردن, کنایه از 
طمع و توقع و خواهش آن داشتن. (آندراج): 
بدان دو رشتة لولز میان حقة لمل 
چه گویمی که مرا برلیت چو دندان است. 
نزاری قهستانی (از آنندراج). 
دندان بودن (با کسی)؛ مخالف وی بودن 
کدام‌شاه که یک روز با تو دندان بود 


دندان. 


که‌بدهٌ تو نگشت آخر از پن دندان خیرات 
< دندان ند کردن بر چیزی؛ دندان بر چیزی 
کردن. کتایه است از طمع و توقم و خواهش 
آن داشتن. (آتدراج). 
دندان به خون بردن (دربردن)؛ کنایه است 
از گزیدن و گزندگی آن: (برهان) (از ناظم 
الاطباء) 
- |[کنایه است از تحمل ناملایم کردن. دندان 
خونین شدن. دندان بر سر دندان نهادن. 
(انندراج), کنایه از صبر کردن و خون جگر 
خوردن. (غیاث). تن دردادن به ارتک‌اب 
کاری منکر و از جان گذشتن؛ 
که‌بندی چو دندان به خون دربرد 
ز حلقوم بیدادگر خون خورد. 
سعدی (بوستان). 
- دندان به دندان زدن؛ کنایه است از حرت 
و افوس خوردن. (آنندراج): 
تا به کام غیر دیدم لعل یار 
چون گهر دندان به دندان می‌زنم. 5 
طالب آملی. 
تا کدامین بینوا امشب به کام دل رسید 
از کوا کب آسمان دندان به دندان می‌زند. 
نجف‌قلی‌بیک والی (از آتدراج). 
- دندان به دندان فشردن؛ کنایه از صبر و 
تحمل بر متاعب شدید است. (لغت محلی 
شوشتر). 
- دندان به دندان نتشستن ( کلید شدن)؛ کنایه 
است از بسته شدن دندان با هم, چنانکه به زور 
تمام توان گشاد. و اين قسم حالت در صرع و 
بیهوشی و مانند آن می‌باشد. (انندراج)؛ 
آثر کلبتین وی از صرع دید 
که‌دندان او شد به دندان کلید. 
وحید (از آنندراج). 
- دندان به زهر خایدن؛ مکروه داشتن و 
درشت و سخت گشتن که ناشی از نهایت 
دشمی و عدوات باشد. (از ببرهان) (از 
آندراج)؛ 
بخاییدش از کینه دندان به زهر 
که‌دون‌پرور است این فرومایه دهر. 
سعدی. 
- دندان به فارسی نهادن ( گذاشتن, ماندن)؛ 
کنایه است از نهمیدن حرف و قبول کردن آن. 
(از غیاث) (از آنندراج). اصل این از صاحب 
زبانی به تحقیق پیوسته که مسحصلانی که 
ازبرای تحصیل در قصبات می‌فرستند برای 
شلتایمطلقً فارسی نمی‌گویند باعل کسی 
که سخن نمی‌فهمد یا آتکه قبول نمی‌کند 
می‌گویند دندان به فارسی نمیگذارد و عوام 
گوید: دنده به فارسی نمی‌گذارد و گویند 
مأخذش فارسی و فهمیدن ترک است که آنها 
غیر از زبان ترکی ندانند. (آنندراج): 
نیست ممکن ترک من بر فارسی دندان نهد 


گرز قند فارسی سازم جهان را پرشکر. 
صائب. 
خوانی کشیده‌ام ز سختهای بامزه 
دندان یه فارسی نگذاری چه فایده. 
اشرف (از آنندراج). 
دندان به فارسی ننهد غیر پیش ما 
تا پیروی حافظ شیراز کرده‌ایم. 
اشرف (از آنندرا اج), 
- دندان به کام خود بردن (قروبردن)؛ کامیاب 
شدن و مستولی گردیدن. (ناظم الاطباء) (از 
غیات) (از برهان) (از آتدراج). 
- ||در غضب شدن. (غیاث) (برهان). 
خشما ک‌گرا دیدن. 
سِ ||اقدام نمودن بجد در کاری. (آندرام)؛ 
همی رفت و می‌پخت سودای خام 
خیالش فروبرده دندان به کام. (بوستان). 
- دندان به کام شکستن؛ دندان از بن برکندن, 
کنایه است از نهایت ذلیل و رسوا کردن و 
مغلوب و زبون گردانیدن. (آتدراج)؛ 
دندان به کسی گرم زدن؛ کنایه از طمع 
بیار و آرزوی محال و حصول مطلب دشوار 
است. (لفت محلی شوشتر). 
- دندان پدید بودن؛ آشکار شدن. نزدیک و 
پدیدار گشتن: 
کلیدفتح را دندان پدید است 
کهرأی آهنین از این کلید است. . نظامی, 
- دندان پر کردن؛ انباشتن و قرار دادن فلز یا 
مواد دیگر در حفره‌ای که پر اثر شکستگی یا 
پوسیدگی در دندان ایجاد شده است. 
- دندان پوشیده کردن؛ عاجز شدن. (ناظم 
الاطباء). 
- ]افروتتی کردن. (ناظم‌الاطبا!. __ 
- ||خنده کردن. (ناظمالاطباء) (انجمن‌ارا), 
- دندان پیشین؛ دندانهای ثنایاء 
به سبابهدرنولن-پیشین بمال 
که‌نهی ات در روزه بعد از زوال, 
(بوستان). 
یکی را بگفتم ز صاحبدلان 
که‌دندان پیشین ندارد فلان. (بوستان). 
انثرام؛ دندان پیشین بیوفتیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). دندان پیشین بیفکندن. (دهار). هتم؛ 
دتدان پیشین شکستن. (تاج المصادر بیهقی). 
ثرم؛ دندان پیشین کسی شکستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). مهدرة؛ دندان پیشین 
خرد. (منتهی الارب). بزم؛ دندان پیشین بر 
جای نهادن. (تاج المصادر بیهقی). 
- دندان تر بر کی داشتن؛ کنایه است از 
درصدد هلا ک‌او بودن. (آنتدراجا؛ 
بر من از گریه ارباب هوس ظاهر شد 
که‌برین طایفه دندان تری دارد عشق. 
حسن‌بیگ رفیع (از آنتدراج)/ 
دندان تیز کردن؛ چسبیدن. (ناظم الاطباء) 


دندان. ۱۱۱۲۹ 


(برهان) (آتدراج). 
- ||برایر کردن. (برهان) (آندراج). 


- || خصومت ورزیدن و کینه خواستن. 
(برهان) (انتدراج) (ناظم الاطباء). کینه کردن. 


(غیاث): 

گفتاگرگره خر رگد 

نکند با پلنگ دندان تیز. سعدی, 
ح ااطع داشتن و حریص‌و آزثا ک‌گردیدن. 


(از آنتدراج) (ناظم الاطباء). کنایه است از 
طمع و توقم. (لغت محلی شوشتر). منتظر و 
مشتاق بودن. (یادداشت مولف). طمع کردن. 
(برهان) (انجمن را 
وگرنه فتنه چنان کرده بود دندان تیز 
کزین‌دیار نه فرخ و نه آشیان ماند. سعدی, 
- ||به خود وعده آن دادن. به طمع آن افتادن. 
(یادداشت مولف)؛ 
این دوازده مرد هميثه بسا بسوسهل 
می‌خندیدندی که دندان تیز کرده بودند 
صاحبدیوانسی رسالت راو عشرت او 
می‌جستند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۶۴۴). 
دانست که اجل دست به گریبان او یازیده 
است و ملک‌الموت دندان بر قلع وی یز کرده. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
وگر گوید کنم زآن لب شکرریز 
بگو دور از لبت دندان مکن تیز. 
ای حلقَة خاتم سلیمان 
بر لعل تو تیز کرده دندان. 

سیف اسفرنگی (از آنندراج). 
گرت‌دندان به هم بندد بپرهیز ۱ 
به مال مردمان دندان مکن تیز. 

میرخسرو (اژ آندراج). 

دندان حوت؛ کنایه از باران ریسزه. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (برهان), 
- ||اشک چشم. (آتندراج) (برهان). 
دندان خر؛ کنایه از احمق و گول است. (از 
آنندراج): 


نظامی. 


خورد سگ و خوک به دندان بد 

پر همه دندان خر و بی‌خرد. 1 
مرخسرو (از آنندراچ)؛ 

- دندان خرد؛ دندان عقل. اضراس‌الحلم. 

اضراس‌العقل. (بادداشت مولف). ناجذ. 

(دهاراء 

زاقبال توام به کام خاطر 

دندان خرد برامد آخر. خاقانی. 

دندان خنده؛ ضواحک. (ناظم الاطباء) 

ضاحکه. (دهار). 

< دندان‌خوار؛ که دندان را بخورد: قصملةء 

کرمک دندان‌خوار. (منتهی الارب). 

- دندان خونین (خونی) شدن ( گردیدن)؛ 

دندان به خون دربردن. کنایه از تحمل تاملایم 

کردن.(از آنندراج). آلوده به خون شدن. رنجه 

گردیدنو آزار دیدن 


۰ دندان. 


از آن بر ميوة فردوس باشد دید 
کز آن سیب ذقن خونین نگردیده‌ست دندانش. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب «دندان به خون بردن 
(دربردن)» شود. 
- ||کنایه از فایده بردن و نفع عاید شدن. 
(لفت محلی شوشتر). 
- دندان در سینه فروبردن؛ کنایه از گزیدن و 
تکلیف دادن است. (از آتدراج): 
زبهر آنکه لاف پردلی زد پیش تو دریا 
گهردر سین دریا فروبرده‌ست دندان را, 
؟ (از آنندراج). 
- دندان در شکم بودن؛ کین نهانی داشتن. 
پنهانی درصدد آزار کی بودن: 
حسود را که از او بود در شکم دندان 
همه ز خون جگر رنگ چون انار گرفت. 
میرخرو (از آنندراج). 
- دندان‌ریخته؛ که دندان وی افتاده باشد. که 
دندانهای او ريخته باشد. (از آتدراج): سل؛ 
مرد دندان‌ریخنته. سلة؛ زن دندان‌ريخته. 
(منتهی الارب). 
< دندان سپید (سفید) کردن؛ دندان برهنه 
کردن. دندان نمودن. هویدا کردن دندان برای 
خنده یا خشم و جز آن. خشم گرفتن. غضب 
نمودن. (یادداشت مولف)؛ 
چرخ که هر شب کند با همه دندان سپید 
خدمت درگاه او از پن دندان کند. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا), 
- ||خنده کردن. (ناظم الاطباء) (برهان), 
ایتسام. (دهار) (منتهی الارب): پسم؛ دندان 
سپید کردن. (منتهی الارب). تبسم. تیسم 
کردن.ا کلاح, (یادداشت مولف). خندیدن و 
تبسم کردن. (انندراج)؛ 
گرکنم در عمر دندانی سپید 
در نوالم استخوانی افکنی. 
دندان نکنی سپید تا لب 
از تب نکنی کبود هر دم. 
او کز درم درامد و دندان سپید کرد 
پوشید بام را سر دندانش نور فام. 
وآن دو سه تن کرده ز بیم و امید 
زان صدف سوخته دندان سپید. 


خافانی. 
خافانی. 


نظامی. 
ای که در ظلمات عشرت کرده‌ای مژگان سپید 
تا نیفتد بخیه‌ات بر رو مکن دندان سپید. 
قاسم مشهدی (از آتدراج). 
گربه زوی زهرء گردون کنی دندان سپید 
بر شرف جای مهت گوید که پروینی کنی. 
میرخرو (از انندراج). 
- ||اظهار عجز کردن. (آنندراج) عاجز 
شدن. (تاظم الاطباء): 
در صف اوصاف از او په لابه و زاری 
نطق چو دندان سپید کرد زبان را, 
شرف الدین شفروه‌ای, 


انوری. .| ستیج-: 


- || ترسیدن, (ناظم الاطباء) (برهان), 
- |افروتتی کسردن. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (برهان). 
- دندان سرخ کردن به چیزی؛ دندان بر 
چیزی کردن. کنایه است از طمع و توقع و 
خواهش آن داشتن. (آنندراج). رغبت کردن و 
خواهش کردن. (غیاث): 
مکن چو موج به خون شراب دندان سرخ 
که می‌شود رخ دین زرد و چشم ایمان سرخ. 
ناظم هروی (از آتدراج)" 
- دندان سیاه (سیه) کردن؛ دندان مسی مال 
کردن.(آنندراج): 
برای ماتم نان است دیگر نیست منظوری 
سیه در هند | گراحباپ می‌سازند دندان را 
قبول (از آتدراج). 
- دندان شب؛ مراد سپیدهُ صبح است که 
۰ مواجب انعدام شب می‌شود. (از انندراج). 
- دندان شیر (شیری)؛ بت دندانی که در 
طفولیت و از هفت‌سالگی بنای سقوط گذارند 
(ناظم الاطیاء). راضعة. رواضع: اهضام؛ دندان 
شیر افکندن گوسیند. ادرام؛ جنبیدن دندان 
شیر کودک تا به جایش دندان دیگر برآید. 
املاج؛ دندان شیر برآوردن کودک. (منتهی 
الارب). 
- ||دندان ماهی؛ دندانی که از شیر ماهی 
گیرندو از آن شانه و دستة کارد و خنجر و جز 
آن سازند. دندان ماهی, (از اندراج)* 
نگردید چون شانه عاج پیر 
دهانش بود به ز دندان شیر. 
وحید (از آنندراج). 
- دندان صبح؛ کنایه است از سپیدة صبح. (از 
انندراج)؛ 
عقده‌های مشکل خود را سراسر عرض کن 
.تا نگردیده‌ست خونین از شفق دندان صبح. 
صائب. 
دندان طمع؛ ظلم و بدخواهی. (ناظم 
الاطباء). 
- دندان طمع بر لب معشوق زدن؛ بوسة 
سخت از وی برگرفتن؛ 
دندان طمع پر لب لیلی زده مجنون 
بر گوشة او خال کبودی‌ست نشانها. 
آصفی (از آنندراج). 
دندان طمع تیز بودن؛ سخت طماع و آزمند 
بودن؛ چون گرگ و روباه دندان طمع نیز و 
آنبان حیله و تزویر لسریز. (مجالس سعدی 
ص ۲۱). ۱ 
- دندان طمع تیز کردن؛ سخت به طمع افتادن 
برای تصرف و تصاحب چیزی. (بادداشت 
مولف). 
- دندان طمع کشیدن ( کندن برکندن» 


برفکندن)؛ از چیزی چشم پوشیدن. از طمع و 
آرزوبی دست کشیدن. (یادداشت مولف): 


دندان. 
او نیز به هچر گشت خرسند 
دندان طمع 07 وصل برکند. 
گربه سنگ ستم عشق تو دندان شکند 
دل ز للهای تو دندان طمع برفکند. 
کمال خجندی. 


تظامی. 


< دندان عاریه؛ دندان مصوعی. دندان 
ساختگی. مقابل دندان طبیعی. (بادداشت 
مولف). 

- دندان عقل؛ دندان خرد. اضراس‌العقل. 
اضراس‌الحلم. چهار دندان است که پس از 
بیرون آمدن دندانهای دیگر و استوار شدن 
آنها روید. ضرس حلم. ناجذ. دندان بسلوغ, 
آخرین دندانها در انتهای لشه. (بادداشت 
مولف). 

- دندان فروبردن؛ با دندان گاز گرفتن. بدخ 
دندان گاز زدن. 

- |اکنایه از خشم و قهر داشتن و کینه 
ورزیدن. (از برهان) (ناظم الاطباء) 

- ||کنایه از تجاوز کردن. (یادداشت مولف): 


به حرامی چو شحنه شد خندان 


به حرم‌دان فروبرد دندان, اوحدی, 
ت || خام‌طمعی نمودن در کاری, (ناظم 
الاطباء) (از برهان). 


< ||کاری رابسیار بجد گرفتن و اقامت 
نمودن در کاری باشد. (از ببرهان) (از ناظم 
الاطباء) 
- ||کنایه است از چشم طمع دوختن بدان, 
آرزو و طمع به دست آوردن آن را داشتن, (از 
یادداشت مولف)؛ 
در آن مجلس به چیزی هر کسی دندان فروبرده 
امد ما بر آن لبهای شکرخند خواهد بود. 
بابافغانی (از آنتدراج), 
دندان فروبردن در کار کسی؛ کنایه از 
چشم‌داشت و توقع کردن و در کاری بسیار 
بجد شدن و آقدام نمودن. دندان بر چیزی 
داشتن. (از آنندراج)اة 
خشمت به کار خلق چو دندان فروبرد 
تا پشت گاو و ماهی آسان فروبرد. 
کمال اسماعیل (از آتدراج). 
ا گرگویم که دارم با لبت کاری بخایی لب 
چرا باید چنین در کارها دندان فروبردن, 
ای رخسرو. 
دندان فروگذاشتن؛ اقدام نمودن و سخت 
پجد شدن در کاری. (ناظم الاطباء), 
تیه || چشم‌داشت و تسوقم داشتن. (ناظم 


الاطباء). 
- |اکینه ورزیدن. (ناظم الاطباء! رجوع به 
ترکیب دندان فروبردن شود. 


- دندان کردن؛ ظلم کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
بیژن شیر خفته در زندأن 
کرده‌گرگین پی‌هنر دندان. 

- ||اعراض کردن. (ناظم الاطباء) 


او حدی, 


دندان. ۷ 


- || مضایقه نمودن. (ناظم الاطباء) سید ید 
- دندان (دندانهای) کسی را شمردن (شمرده 
بودن از او بیم و هراسی نداشتن. بر او 
گستاخ بودن و بی‌شرم و بی‌اعتا شدن. 
(یادداشت مولف). 
اارگ خواپ کسی را بدست آوردن و راه 
استفاده و سوء استفاده کردن از او را تشخیص 
دادن. نقاط ضعف کسی را شناختن و برای 
حصول مقاصد آنها را سورد استفاده قرار 
دادن. کی را تحت تأثیر و نفوذ قرار دادن. 
(فرهنگ لفات عامیانه). 
دندان کسی را کرم افتادن (او افتادن)؛ تباه 
شدن دندان کی 
چونکه دندان ترا کرم اوفتاد 
نیست دندان برکنش ای اوستاد. 

مولوی (از امتال و حکم). 
- دندان کسی (حیوانی) را برکندن؛ برآوردن 
آن, بیرون آوردن دندان وی 
دل کوس بسته ز تندر غریو 


سر خشت برکند دندان دیو. فردوسی. 
بکرم ویعلوب ما خن 

وی؛ 

کدام حادثه دندان نمود با تو به کین 

که صولت تو ز بن برنکند دندانش. 


ظهیر فاریابی. 
دندان ککدن (برکندن) از کسی (چیزی؛ از 
او امید منقطع ساختن. امید بریدن. (از 
آنندراج)؛ ابوالقاسم‌بن سیمجور در زمان 
فخرالدوله گریخت و به ولایت او التجا 
ساخت و دندان از حدود خراسان برکند. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۳۲). 
چون کنم از دل خوتیندندان 
که‌به یاقوت لبش هم‌رنگ است. 

یحبی کاشی (از آنندراج), 
- دندان کند شدن کسی را؛ از برش افتادن 
آنها براثر کهولت و ساییدگی یا خوردن چیز 
گس و ترش. ۰ 
۳ ااقطع شدن طمع وامید وی. (بادداشت 
مولف): دشمان هر دو جانب چون حال 
یکدلی و یکدستی ما بدانند دندانشان کند شود 
و بدانند که فرصتی نتوانند یافت. اتاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۱۰). 
- دندان کند کردن کسی را؛ دهان کی را 
بستن. با دادن پاره و رشوه او را از گفتن حق 
منع کردن؛ 
ترشی‌های چرخ ناشیرین 
کند کرده‌ست تیز دندانم. 

روحی ولوالجی (از اشال و حکم دهخدا). 
- دندان کوه؛ کنایه از لصل و یاقوت. 
(آنتدراج صاحب آتدراج بیت زیرین را بی 
نام گوینده شاهد ترکیب فوق قرار داده است 
اما استوار نیست: 


کندشد دندان کوه از زخممان 
خنده زد دریا به ریش آسمان. 1 
دندان گزیدن از خشم یا شکیبایی؛ دندان بر 
هم فشردن. (بادداشت سولف). شصوص. 
شصاص. (از محهی الارب): شص فلان 
شصاء عض نواجذه صبرأ, (اقرب الموارد). 
دندان‌گشاده؛ که میان دندانهای وی فاصله 
باشد. (از یادداشت مولف). شتیت. (منتهی 
الارب) (دهار). افلج, (دستور لت 
- دندان گوساله؛ نوعی از تیر که پیکان آن از 
اسستخوان بباشد. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ جهانگیری)؛ 
دیراتش کز کین در افکنند 
به دندان گوساله شیر افکنند. 
امیرخسرو (از انجمنآرا)/ 

دندان گیر؛ دندانهای پیشین. (ناظم 
الاطیاء). 
دندان‌گیر؛ که بچیزی آید. که فایدتی از او 
متصور بود. رجوع به همین مدخل شود. 
<- دندان مار؛ دندانهای نیش مار که کيسة زهر 
دربن آن قرار دارد؛ 
نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت 
هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش. آ 
- دندان ماهی؛ دندانی که از شیرماهی گیرند 
و از آن شانه و دستة کارد و خنجر و جز آن 
سازند. دندان شیر. (از آنندرا اج 
لازم افتاده‌ست نرمی و درشتیها به هم 
باشد از دندان ماهی دستهُ شمشیر موج. 

محمداسحاق شوکت (از انندراج) 
- دندان مروارید؛ کنایه از دندان سفید و 
خوشگل.(لقت محلی شوشتر 
- دندان مسی مالیده گردیدن؛ سیاه کردن 


دندان؛ 


ثابت (از آندراج)؛ 
-دندان مصری؛ نوعی از حلوا: انم 
الاطیاء), 
دندان مصنوعی؛ دندان عاریه. مقابل دندان 
طبیعی. رجوع به ترکیب دندان عاریه شود. 
- دندان ناب؛ دندان کلبی و نیش که به تازی 
انیاب گویند. (ناظم الاطباء), 
- دندان نو آوردن؛ به پیری و سالخوردگی 
رسیدن, و اين تعبیر از عقیدء عامیانه گرفته 
شده است که گویند چون کسی به سنین 
شیخوخت رسد و سخت پیر و فرتوت گردد 
دندانی نو یا چیزی شبیه به دندان براورد. 
(فرهنگ لقات عامیانه) 
- دندان تیش؛ دندان نیشتر. ناب. (یادداشت 
ملف. آزم. ازوم. رم آزمة. (منتهی الارب). 
- دندان نیشتر؛ دندان ناب و دندان کلبی و 
انیاب. (ناظم‌الااطباء). ناب. (دهار). رجوع به 


دندان. ۰ ۱۱۱۳۱ 
ترکیب دندان ثاب شود. 
دنداتهای کسی به هم خوردن؛ حالتی که در 
شدت سردی هوا یا کثرت خشم با ترس 
دست دهد. (یادداشت مولف). حالتی است که 
از سرمای شدید بهم رسد. و آن را دکدک 
دندان هم گویند. (آندراج)؛ 
نمی‌جست از دل آتش شراره 
به هم می‌خورد دندان ستاره. 

میرزا محمدا کبر دول ابادی (از انندراج), 
-سر دندان سفید کردن؛ کنایه است از 
خندیدن. (یادداشت مژلف): 
چون به جانم سیاه خواهی کرد 
سر دندان سفید کن باری. انوری, 
-سنگ در دندان آمدن؛ کنایه از شکست 
خوردن و مفلوب شدن: 
لب لعل ت تو تا در خنده آید 
اجل را سنگ در دندان بياید. خافانی. 
- لب به دندان گزیدن؛ تأسف نمودن. . خشم 
نمودن. (یادداشت مولف). نشانه تأسف سخت 
از چیزی است. 
رجوع به ترکیب «به دندان دست گزیدن» 


شود. 

- امتال: 

به دندان اسب پیشکشی نگاه نمی‌کنند. (امنال 
و حکم دهخدا), 

دندان‌درد علاجش کندن است. (لغت مسحلی 
شوشتر). 

دندانی که درد می‌کند باید کشید؛ زن یا دوست 
یا خادم بد را باید ترک گفت. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

مثل دندان گراز. (امثال و حکم دهخدا). 

همه را دندان از ترشی کند شود جز قاضی را 
که‌از شیرینی. ( گلستان), 

لب بود که دندان آمد. (یادداشت مولف). 

یک دندان در دهانش نیست؛ سخت پر است. 
(یادداشت مولف). 

||عاج پیل. 

دندان پیل (فیل)؛ دو عاج که از دو سوی 
خرطوم مرئی است. (یادداشت مولف). عاج. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از تحفةٌ حکیم 
مومن): و صلت ملوک قمار دندان پیل است 
و عود قماری. (حدود العالم), 

دگر پنجصد پاره دندان پیل 

چه دندان درازیش چون میل‌میل. فردوسی, 
اين سه تن را پیش پیلان انداختند تا بکشتند 
پس بر دندانهای پیلان نهادند. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۶٩۹۳‏ 

- دندان نهنگ؛ کنایه است از دندانی که 
بغایت سخت و محکم بود؛ 

پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 

دندان تهنگ و دل و اندیه کندا. عنصری, 
|زگاز: یک دندان بزن. یک دندان بردار. 


۱۱۳۲ 


(یاددات مولف). ||دندانه 
بریدگیها, 0 (از 
یادداشت مولف). تضاریس. 

- ارة مار دندان؛ اره‌ای که دندانه‌های آن 
مانند دندان مار کوچک و تیز می‌باشد. (ناظم 
الاطیاء). 

- دندان اره؛ دندانه‌های آن. برجستگیها و 
فرورفتگیهای آن: 

طریقهاش چو نرم آبهای سیل از گل 

نباتهاش چو دندانهای اره زخار. . فرخی, 
- دندان رمح؛ کنایه از آهن‌پار؛ سرتیز که بر 
بالای نیزه بنشانند. (انندراج)* 


دندان] پریز 


حدت دندان رمح زهره جوشن درید 
َذمه آسیب گرز تارک مففر شکست. 

انوری (از آنندراج). 
- دندان شانه؛ دندانه‌ها و برجستگیهای شانه: 
لبم بی‌آب چون دندان شان‌ست 
از اين دندان‌کن آئینه‌سیما. خاقانی. 
< دندان کلید؛ دندانه کلید. زباند. (ناظم 
الاطباء): مسلاط؛ دندان کلید. (منتهی الارب). 
دندان گاز؛ نوک گاز, و گاز آللی است که 
بدان قسمت سوخته فتیل شمع را جدا کننده 
وگر خرد؛ زر ز دندان گاز 
پیفتد به شمعش بجویند باز. (بوستان), 
- دندان موسیقار (دندان زرد سوسیقار)؛ به 
شکل دندان چیزی در موسیقار نصب کنند و 
بیشتر رنگ آن زرد باشد. (غیاث) (آنتدراج): 
به دور بینی قانون نفمه‌پردازی 
نشد سفید چو دندان زرد موسیقار, طفراء 
||دهان. (آنندراج). |/بوسه. (آنندراج) (از 
غیاث)؛ 
دندان گرفتن؛ بوسه گرفتن, (از آتدراج)* 
زلعل بر ندنی گرفتم 
حیاتی یافتم جانی گرفتم. خصروی. 
چند دندان به جگر غوط دهم بخت کجاست؟ 
که‌بگیرم ز لب لعل تو دندانی چند. 

باقر کاشی. 

|اسن و زاد و سال در حیوان, (یادداشت 
مولف): گفتند خدای را بخوان کاین گاو 
چگونه است و کدام گاو است و به چه دندان 
است. پس گفت خدای, گاوی است نه پیر و نه 
جوان, (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). |اکنایه 


از طمع باشد. (انجمن‌آرا), طمع و توقم و _ 


خواهش. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). کنایه 
از طمع و توقع است. (از برهان). انتظار و میل 
و چشم‌داشت و آرزو. (ناظم الاطباء). |ابه 
معنی دریغ و مضایقه مجاز است. (انندراج) 
||قدرت و مهایت. هیت و صلابت. (از 
یادداشت مولف). 

- بادندان؛ باقدرت. نیرومند. سخت و 
مولف): چون نام 
اریارق بشنید و دانست که مردی بادندان آمد 


زورمند و توانا. (یادداشت 


بخواست ت آنجا عامل و مشرف فرستد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۲۷۰ 

دندان آ پریز. (5) ۱ مسرکب) خلال. 
جوچو. (بادداشت مولف). دندان‌اپریز. 
دنداناپریش. دندان‌پریز. دندان‌پریش. 
دندان‌افریز. دندان‌افریش. دندان‌قریز. 
دندان‌فریش. دندان‌کاو. خلال, و آن چوبی 
باشد که میان دندانها را بدان پا ک‌کنند. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). در همندوستان آن را از 
سیم و زر سازند. و با لفظ کردن مستعمل. 
(آنندراج), خلال که چوپ یا استخوانیست که 
با آن میان دندانها را پا ک‌کنند. (برهان), 
دندان آ پریش. [5] (| سس رکب 
دندان‌آپریز. (انندراج) (از بر‌هان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به دندانپریز شود. 
دندان آفریز. [5] (| مرکب) دندان‌آپریز. 


1 (آنندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء؛ رجوع به 


دندانپریز شود. 

دندان) پویز. [15] ((مرکب) دندانآپریز. 
خلال دندان. 

دندان) پریش. [15] (( مرکب) نام خلال 
است. (فرهنگ جهانگیری). دنداناپریز. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع ه دندانآپریز 
شود. 

دندان‌افریز. [:1] (مسرکب) خلال. 
(دهار), دندانآپریز. (از فرهنگ جهانگیری) 
(آتدراج)» رجوع به دندانآپریز شود. 
دندان افریش. [د1] ( مرکب) به معنی 
دنداناپریش که خلال باشد. (برهان). رجوع 
به دنداناپریز شود. 

دندان افشاردن. (د] (مص مرکب) 
دندان فشردن. مقارمت و پافشاری کردن؛ 
مادرش زره بر وی راست می‌کرد... و می‌گفت 

ردندان لفشار با اين فاسقان تا بهشت یابی 


| , چیه گفنی به پالوده خوردن فرستد. (ناریخ 


بنیهقی چ ادیب ص۱۷۸). رجوع به دندان 
فشردن و دندان فکندن شود. 
دندان افشاندن. زد :] (مص مرکب) 
دندان فشاندن, دندان افکندن. دندان ریختن* 


تا زبان‌شکل است شمشیرش همه شیران رزم 
بس که دندانها ز بیم آن زبان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
دندان اقکندن. [د اک 3] (مص مرکب) 
دندان فکندن: اسداس؛ دندان افکندن شتر بد 
هشت‌سالگی, (منتهی الارب). رجوع به دندان 
شک تن شود. ِ 
دندان‌بریج. دب ] (!مرکب) اواز دندان 
که‌در خواب یا در بیداری از روی غضب بهم 
سایند. (لغت محلی شوشتر). دندان‌غرچد. 
رجوع به دندان‌غرچه شود. 
دندان بها. زد ب] (( مسرکب) کنایه از 
دندان‌مزد است. (انجم‌ارا. رجوع به 


دندان‌پزشکی. 
دندان‌مزد شود. 
دندان پا ک‌کن. (: کْ] نف مرکب) 
پا ک‌کنند؛ دندان. ||([مرکب) خلال. مسوا ک. 
دندانآ پریز. (یادداشت مولف), 
دندان پریز. [دّپ] (مرکب) دندانآپریز. 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از برهان. 
رجوع به دندان آپریز شود. 
دندان پریش. [د) (!مسرکب) خلال 
ان. (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(شرفنامة منیری). دندان آپریز, 
رجوع به دندا ن‌آپریز شود. 
دندان پزشکت. زد پ ز] (ص مسرکب. [ 
مرکب) کسی که دندان را معالجه کند. طبیب 
دندان. پزشکی که در معالجه بیماریهای دندان 
و کشیدن و پرکردن آن و ساختن دندانهای : 
مصنوعی تخصص دارد. 
دندان‌پزشکی. دپ زٍ] (حصامص 
مرکب) عمل و شفل شفل دندآن‌یزشک. طبابت 
دندان. فن و حرف درمان بیماریهای دندان و 
بافتهای وابته به آنها و حفظ سلامت آنهاء و 
سابقة آن بسیار قدیم است. نوشته‌های مصری 
از قرن ۱۸ ق. م.مشتمل بر دستوراتی برای 
درمان دندان‌درد و تورم لشه است. کشیدن 
دندان در قرن ۷ق.م. در آسیای صفیر معمول 
بود. در قرون وسطی ظاهرا اپ والقاسم 
زهراوی (قرن ۱۰ م.) یگانه کی بوده است 
که جراحی دندان را صورد توجه قرار داده 
است و نظریات و اسبابهایی بجا گذاشته که 
نسبت به زمان وی بسیار مترقی بوده است. از 
این که بگذریم دندانپزشکی بوسیلةٌ دلا کان و 
بعضی از طراران مدعی این فن اجرا می‌شد. 
پدر دندان‌پزشکی نوین پیر فوشار (۱۶۷۸ - 
۱ است. از جراحان و پزشکانی که در 
پیشرفت این فن 
هانتر. گ. و, پلک ! (۱۸۳۶ - ۱۹۱۵ و چ. 
|. هریس را میتوان نام برد. استفاده از وسایلیز 
مانند اشعة ایکس, بیحسی موضعی, شاختن " 
دندانهای مصنوعی, ماشینهای مته‌ای, و طرق" 
پر کردن و پوشاندن دندانها سبب پیشرفت در 
این فن بوده است. در تيجه ترقیات حاصله 
دندانپزشکی فن و حرفه‌ای جدا از بزشکی 
شده است و دانشکده‌ها و مدارسی برای تعلیم 
آن تأسیی گردیده, نختین مدرسة مربوط به 
این فن در جهان در ۱۸۴۵ م. در بالتیمور 
امریکا تأسیی شد. در ایران تا سال ۱۲۹۰ 
ه.ش.که قائون طبابت اشتفال به دندانسازی 
را موکول به تحصیل اجازه از وزارت معارف 
کرد دندانازی تابع قاعده و قانون نبود. در 
سل تتحصیلی ۱۳۱۰-۱۳۰۹ «.ش.) 


مدرسة عالی دندانسازی, وابسته به مدرسة 


موثر بود‌اند آ. پاره» ج. 
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دندان تیز. 


عالی طب. در تهران دایر شد. با تأرس 


توسعة دانشگاه, در دانشکدة پیزشکی شعبة 
دندانپزشکی نیز توسعه یافت. در شهریور 
۸ «.ش.ایجاد دور دکتری در آين رشته 
به تصویب شورای دانشگاه رسید. از اول 
مهرماه ۱۳۳۵ «.ش. شمه مذکور بصورت 
دانشکده‌ای مستقل (دانک‌کد؛ دندانپزشکی) 
اداره می‌شود. (از دایرةالمعارف فارسی). ||( 
مرکب) جا و محل دندان‌پزشک. (بادداشت 
مژلف). محکمهٌ دندان‌پزشک. مسطب طبیب 
دندان. 
دندان تیز. [د] (ص مرکب) که دندانی تیز 
و پرنده دارد. |ابی‌رحم و ظالم و جفا کارو 
متعدی. (ناظم الاطباء)؛ 
هرکه را نوبتی ز دندان‌تیز 
در جراحت بماند پیکانش. 
||بدخواه و حسود. (ناظم الاطباء). 
دندان تیزه. زد /زا(امسرکب) 
بقلةالمارکه را دندان‌تیزه خوانند و تخم 
پرپهن و فرفین و به تازی معرب بکنند فرفخ 
خوانند و بقلةالحمقاء و رجلة. (الابنیه عن 
حتقایق الادویه). تخم خرفه. رجوع به 
بقلةالمبارکه و خرفه شود. 
دندانحه. ادج /‌ ([ مرکب) دندانه‌ها که 
در چپرخهای ساعت هست. (بادداشت 
مولف). 
دندان‌خاره. [در /] ((مرکب) خلال. 
مسواک.(یادداشت مولف). رجوع به مسوا ک 
و دنداناپریز شود. 
دندانخانه. [د خان /ن ] ([مرکب) لحصی, 
دو استخوان زیر و زبر دهان که دندانها بر آن 
روید. آرواره. (بادداشت سولف): و تن او 
[قسمی مار ) کوچکتر است لکن دندانخانه 
بزرگ است و دندانخانه را به تازی اللحی 
گویندو او را بدین مسبب لحیانی گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). شکستگی دندانخانه 
که‌به تازی اللحی گویند. (ذخیره؛ 
خوارزمشاهی). 
دندان‌خای. [د] (نف مرکب) دندان‌خا. 
خایندة دندان از خشم. آنکه دندان‌غرچه کند 


سعدی. 


از خشم و جز آن. (یادداشت مولف)؛ 
سرایهاش همه پر ز سرو دیباپوش 
واقهاش همه پرز شیر دندان‌خای. فرخی, 
کمنداو ببرد زور پیل گردنکش 
سنان او بکد چنگ شیر دندان‌خای. 
را عنصری. 
زآن نی آتش‌تنش داغ سگی 
پر سر شیران دندان‌خای باد. خاقانی. 
چرخ دندانخای انگشت به دندان که چرا 
نیک‌مردی به بدان این همه نیرو بدهد. 
خاقانی. 

چون کنار شمع بینی ساق من دندانه‌دار 


ساق من خایید گوبی بخت دندان‌خای من. 
خاقانی. 
|اگزنده (سگ). (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
چوسگ در کوچه دندان‌خای باشد 
براو زن سنگ تا برپای باشد. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
خون چندین خاندان در گردن کلک من است 
بر کسی دندان بخاید چشم دندان‌خای من. 
شانی تکلو (از آنتدرا اج). 
|اچیزی ناساز. (آندراج). 
دندان‌خایی. [د] (حامص مرکب) عمل 
و صفت دندان‌خای. |دندان‌غرچه. (یادداشت 
مولف). رجوع به دندان‌خای و دندان‌شرچد 
شود. 
دندان داشتن. [دتَ] (مسص - 
دارای دندان بودن. |اکتایه از چشم‌داشت 
توقع.داشتن داشتن باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
- دندان بر چیزی داشتن؛ چشم داشتن 
توقع کردن. در کاری بسیار بجد شدن و ۳ 
نمودن (آندراج). 
- |اکنایه است از بسفض داشتن و کسینه 
ورزیدن. (فرهنگ سروری)؛ ۱ گربه 4 بت 
نرفته بودی.... نخست کسی که مین وی به دو 
نیم کردندی بوسهل بودی به حکم دندانی که 
بسر وی داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۶۳. 
از نهیب هجر آن سیمین بر و زلفین او 
بر خروش موذنان شهر دندان داشتم. 


۲ آمیرمعزی. 
دارد از غصه آسمان دندان 
هرکه بر نقش همتت پیوست. آنوری. 
ان در کار کسی داشتن؛ کنایه از 
چشم‌داشت و توقع کردن و در کاری بسیار 
بجد شدن و اقدام نمودن. دندان بر چیزی 
داشتن, (انیداج): 


پیش ازین گر چرخ دندان داشت در کار کسی 

زد گره, اینک به عهدت هم به دئدان کرد باز. 
امیرخسرو (از آتدراج). 

رجوع به ترکیب دندان بر چیزی داشتن شود. 

||کایه از کینه ورزیدن است. (از برهان) (از 

ناظم الاطباء) (از آنشدراج). 


- دندانی به کینه با کسی داشتن هت ؛ خصم 
او بودن. دشمنی او در دل داشتن. (امثال و 
حکم دهخدا)؛ 

بر من این خیره چرخ راگویی 

همه‌ساله به کیته دندائیست. معودبعد. 


|ادر کاری بسیار بجد شدن و اقدام نمودن. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (از انتدراج). 
دندان دراز. [د 5 /](ص مرکب) 
دندان‌بزرگ. بزرگ‌دندان. ||حریص. (غیاث) 
(آنتدراج), 

- دندان دراز گردانیدن؛ کنایه از حریص 


دندان‌زدای. ۱۱۱۳۳ 
گردانیدن‌و در طمع انداختن. (آتدراج): 
شکرپاره با نوک دندانبراز 
شکرخواره را کرده دندان دراژ. نظامی. 


دندان‌درد. [ذ د) ([ مرکب) درد دندان. 
دردی که بر اث ثر فساد و شکستگی و جز آن 
عارض دندان شود. (یادداشت مولف). 
تاراحتی و دردی که در یکی از قمتهای اندام 
دندان حاصل شود. درد دندان. وجع استان. 
دندان‌رنحش. [در ج] (!مرکب)" آنچه 
وقت استماع سخن اول از عروس به عروس 
دهند چنانچه رونما وقت دیدن روی به او 
دهند. و اين از اهل زبان به تحقیق پیوسته. 
(آنندراج)؛ 

چواز لب عقد مروارید راندی 

به دندان‌رنجش اول دل ستاندی. 

اشرف از آنندراج), 

دندان‌رو. (در /رو] | مرکب) آشی را 
گویند که از بلفور گندم پزند. |اهر چیز 
یم‌سوخته را هم گویند. (لفت محلی شوشتر 
دندان ربختن. [دتَّ] (سص مرکب) 
افتادن دندانهای کسی. ساقط شدن دندان. 
(یادداشت ملف). سل. (منتهی الارب): 

ترمی ز حد مبر که چو دندان مار ريخت 

هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش. 0 
< دندانهای کسی (حیوانی) ریبختن؛ کسنایه 
است از دچار ضعف و ناتوانی شدن, و آن 
یشتر به سیب پیری باشد. ی مولف). 


دندان زيفته. [د تَ] (ن‌سف مرکب) 
بی‌دندان و کسی که هیچ دندان ندارد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به دندان ریختن شود. 

دندانربزکت. [د ز] (! مرکب) بیماری 
باشد که از آن دندانها افتند, گویند آتشک 
است و آتشک فرنگی نیز گفه‌اند که بدترین 
اقسام آن است. (لفت محلی شوشتر: نسخد 
خطی کتابخانة مولف). 

دندان ز۵. 31 ز] (نمف مرکب) دندان‌زده.: 
زد‌شده به دندان. |اکنایه از طمع‌کرده 
شده‌است. (اندراج). مطلوب و ارزوشده. 
(ناظم الاطباء): 
دندان‌زد هزار نگاه گرسته بود 
لمل لبش که یاده به آن رنگ و بو نیود. 

نظیری (از آنندراج). 

دندان‌زدای. [دز /] (امرکب) 
مسواک. که دندان را پا ک‌می‌کند و ریم آن 
بزداید. (یادداشت مولف). رجوع به مسوا ک‌و 


۱ -صاحب آنندراج «ش» را اسم مصدر دانسته 
است اما احتمال دارد و از شعر شاهد نیز 
برمی‌آید که «ش» در رنجش ضمیر باشد نه 
علامت اسم مصدر و به اين ترتیب «دندان‌رنج» 
آسم مرکب خواهد بود مانند دندان‌مزد و جز آن. 


۱۱۱۴ 


دندا ن‌آپریز شود. 
دندان زدن. اس در 
دندان گاز زدن چیزی را. به دندان گاز گرفتن. 


فروبردن دندان در چیزی. (یادداشت مولف). 
|اکایه از گزیدن. (آتندراج): 
گرتوای شاه مرا در دهن شیر کنی 
تا مراگاه طپانچه زند و گه دندان. 
فرخی (از آنندراج). 


امتحان بیکار باشد آن دل چون سنگ را 

بیضة فولاد مستغنی است از دندان زدن. 
صائب (از انندراج), 

| آزاد رساندن. گزند رساندن: 

آتش ابراهیم را دندان نزد 

چون گزیده حق بود چونش گزد. . نولوی. 

||ضربه زدن با دندان (در فیل): فیل دندان بزد 

و او رابه دو نیم کرد. (تاریخ بیهقی). |[مقابله و 


برابری کردن. کنایه از برایری کردن است.. 


(برهان) (ناظم الاطباه): 
ای با خصم که با شیر همی زد دندان 
خدمت او به ضرورت ز بن دندان کرد. 
آمیرمعزی (از آتدراج). 
. || خصومت ورزیدن و کینه خواستن. (ناظم 
الاطباء) (از انجسآرا) (برهان). کنایه از 
جنگ کردن است. || خوردن. (از آنندراج). با 
نوک دندان پاره‌ای از چیزی را کندن و 
خوردن. (بادداشت ملف). ||چسپیدن. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). 
دفدان‌زنی. زد ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی دندان زن. دندان‌زدن. |اعدوات و 
دشمنی و خصومت. (ناظم الاطباء) برابری 
کردن.(انجم نآرا) (از غیاث) (از آنندراج): 
کسی که با تو به دندان‌زنی برون آید 
بود زمانه مر او را به قهر دندان‌کن. 


رجوع به مادة دندان زدن شود. 


دندان‌سا. [د] (نف مرکب) دندان‌سای. ۲ 


سایند؛ دندان. ||([ مرکب) تخم خرفه. (ناظم 
الاطباء). تخم خرفه راگویند که به عربی 
بقلةالمبارکه خوانند. (آتدرا اج) (از لغت محلی 
شوشتر) (از خفی علایی). ||پوست درخت 
گردکان که زنان بر دندان مالتد تا لب دهانشان 
سرخ شود. (لفت محلی شوش 
دند‌ان‌ساز. [د5] (نف مرکب) مسن. که 
ساختن دندان پیشه دارد. که به ساختن دندان 
مصنوعی اشتغال دارد. (یبادداشت مولف. 
آنکه دندان عاریه می‌سازد. (ناظم الاطباء). 
دندان‌سازی. [د] (حامص مرکب) شغل 
و عمل دنسدان‌ساز. ساختن دندانهای 
مصنوعی. (یادداشت مولف). شغل دندان‌ساز. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به دندان‌ساز و 
دندان‌پزشکی شود. ||(! مرکب) محل ساختن 
دندانهای مصنوعی. جای دندان‌ساز. محکمة 


سوزنی از ندرا 1 


دندانساز. (یادداشت مولف). 
دندان‌سای. [5] انس ف مسرکب) 


دندان‌ساینده. آنچه دندان را بساید. |( 


مرکب) دندان‌زدای. مسواک. (یادداشت 
مولف). رجوع به دندانآپریز شود. 
دندان ساییدن. (د 5] ا+سص مرکب) 
دندان سودن. دندان‌غرچه کردن. احتدام. 
تحدم. دندان‌غرچه رفتن. (یادداشت مولف), 
- دندان به هم (بر هم) ساییدن؛ کنایه است از 
ابراز خشم و غضب کردن. (یادداشت مولف): 
حرق؛ دندان از خشم بر هم ساییدن. (ترجمان 
القرآن) (دهار) (تاج المصادر ببهتی). 
دندان‌سپید. [ذ س /س] (ص مرکب) 
دندانسفد. کایه از شکنته و خندان. 
(آنندراج) (از برهان). خندان. (از غیاث) 
(ناظم الاطباء)؛ 


.|.:سوخته غود است و دلبندان بدو دندان‌سپید 


شوق شاهش آتش و شروانش مجمر ساختند. 
خاقانی. 
سیاهان بر آن کار دندان‌سپید 
ز خنده لب رومیان ناامید. نظامی, 
|افروتن. (از برهان)! (ن_اظم الاطباء), 
||متملی. (ناظم الاطباء). 
دندان‌سپیدی. [دس /س] (حامص 
مسرکب) دنسدان‌سفیدی. حالت و صفت 
دندان‌سپید: ۱ 
وز پی دندان‌سپیدی همرهان از تف آه 
دل چو عود سوخته دندان‌کنان اورده‌ام. 
خاقانی. 
رجوع به دندان‌سپید شود. 
دندان سودن. [د د] (مص مرکب) دندان 
ساییدن. دندان‌غرچه کردن. (یادداشت 
مولف). اراقیت دندان بر او سود. (اسکندرنامه 


نسخه سعید نفیسی). رجوع به دندان ساییدن 


آذندان شکستن. [دش کّ تَ] امسص 


مرکب) دندان افکندن. خرد کردن دندان. سَن. 
(تاج المصادر بیهقی): 

گربه سنگ ستمم عشق تو دندان شکند 

دل ز لبهای تو دندان طمع برنکند. 

کمال خنجندی, 

- دندان کسی را شکستن؛ خرد کردن دندان 
وی 

ترسم که برآرد آشکارا 

آن دندان کز نهان شکستم ۲. خاقانی. 
- |اکنایه از خکست دادن و مسغلوب و 
منکوب کردن او 

دیدم که زبان سگ گزنده‌ست 

دندان جفاش از آن شکستم. خاقانی. 
دندان‌شکسته. دش کت /تٍ] (نمف 
مرکب) که دندان وی شکسته باشد. که دندان 
وی را شکسته باشند. شکسهه‌دندان. 


دندان‌غرجه. 

(یادداشت مولف): دقم؛ دندانشکسته از مردم 
وشستر یساعام است. (متتهی الارب). 

||مخلوب. رجوع به دندان شکستن شود. 
دندان‌شکن. [ذش ک] انسف مسرکب) 
شکنندة دندان. که دندان را بشکند و خرد کند. 
(یادداشت مولف): 

وگر کم همه خرد کردی دهن 

به سیصدمنی مشت دندان‌شکن. 
||قاطع. بی‌تردید و تزازل. بدون باری به هر 
جهت و لیت و لعل:ُ 

گرنگردد طعه سنگین‌دلی دندان‌شکن 
می‌توان خون خود از لبهای او آسان گرفت. 

صائب (از آنندراج)» 

<- جواب دندان‌شکن؛ مفحم. جوابی سخت 
تند و خشن و مخالفت‌آمیز. پاسخ مخالفتةٍ 
مستدل. (یادداشت مولف). 
دندان‌شمارکت. (د ش ر] (۱مسرکب) 
جانوری است شبیه به چلپاسه و بزرگتر که 
مدام سر خود را حرکت دهد و به عربی حربا 
گویندیا چیزی دیگر, (لفت محلی شوشتر) 
دندان‌شوی. [د) (| سرکب) دندان‌شو, 
سواک.مواک. دندان‌زدای, دندان‌سای. 
دندان‌شویه. (یادداشت مژلف). رجوع به 
مسوا ک و دنداناپریز شود. 
دندان‌شویه. (د ی /ي] (امرکب) 
دندان‌شوی. دندان‌سای. دندان‌زدای. سوا ک. 
(ب‌ادداشت مولف). رجوع به مسواک و 
دندان] پریز شود. 

گسیاه‌شناسی) اسنانالسباع. گیاه دائمی 
شیره‌دار از تبرة مرکبات با برگهای فراهم و 
گلهای زرد روشن بر روی ساقة بلند. برگهای 
نورسته آن خام و پخته خورا کی است. 
دانه‌هایش دارای رشته‌هایی است به شکل 
چتر که باد بآسانی آنها را می‌برد. قاصدک. (از 
دایرةالمعارف فارسی).: 
دندان‌فرچه [ذع یج 2-4 13 
([ مرکب) دندان‌خایی. احزاز. حریق. سایب 
شدن دندانهای زبرین و زیرین به یکدیگر" 
چنانکه دندانهای صاحب کرم معذه در خواب 
و مانند آن, عمل فشرده شدن یبا فشردن 
دندانها بر یکدیگر و برآمدن آواز از آن بر اثر 
خشم در بیداری و علامت کرم در معده. در 
خواب. در خراسان ( گناباد) دندان‌غریچه 
گویند. (یادداشت مولف), دندان‌غروچه. 
دندان‌کروچه. صریرالاسنان. (از قانون ابن 
شیلااز 


اسدی, 


- دندان‌غرچه رفتن بر؛ دندان ساییدن بر. 


۱-در یرهان به صورت حاصل مصدر 
(قروتنی) آمده‌است. 
۲-به معنی دوم ترکیب نیز ایهام دارد. 


دندان‌فر یز. 
تحدم. احتدام. (یادداشت مولف). 
- دندان‌غرچه کردن؛ حرق. حروق. دندآن 
ساییدن بر هم. دندان بسودن. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب بالا شود. 
دندان فریز. [دف ] ([مرکب) دندانآپریز. 
(آنندراج). خلال دندان. (شرفنامةُ منیری) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به دندان|پریز شود. 
دندان فریش. [د ت] (( مسرکب) 
دنداناپریز, خلال. (از ببر‌هان) (از انندراج) 
(از ناظم الاطباء؛ رجوع به دندانآپریز و 
خلال شود. 
دندان فشردن. زد ف ش د] (مسسمر 
مرکب) دندان افشردن. دندان افشاردن. دندان 
بر دندان فشار دادن, (یادداشت مولف). 
- دندان به هم فشردن؛ در حالت خشم و 
نفرت فشار دادن دندانهای زیرین و زبرین بر 
سس 
از پس فشرده‌ام به هم از جور روزگار 
دندان من چو بخیه به دندان نشسته است. 
کلیم (از آتدراج). 
|ابا دندان فشار دادن بر. || تحمل. بردباری. 
شکیبایی نمودن. (یادداشت مولف): روباه بر 
اين عقوبت نیز دندان بیفشرد. (سندبادنامه 
ص۳۲۸). ||پ‌افشاری و مقاومت کردن. 
رجوع به دندان افشاردن شود. 
دندان بر (یه) جگر (بر دل, به دل) فشردن؛ 
دل بر هلا ک‌نهادن و چرأت بر کار دشوار 
نمودن. (از غیاث) (از آنندراج): 
دندان به دل چگونه فشارم که می‌شود 
لب باز کردنت پر پرواز بوسه را _ 
صائب (از انندرا اج). 
آسوده هرکه ترک حرام و حلال کرد 
دندان فشرد پر دل و تن را خلال کرد. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب «دندان بر جگر... گذاشتن» 


شود. 
دندان‌فکن. زد ت /فِ ک] (لف سرکب) 
قسمی از ماهی که گوشت آن بفایت لیذ و 
اطیف باشد. (غیات) (آنندراج): 
ماهیش دندان‌فکن گشت و صدف گوهرنمای 
گاواو عنبرفزای و ساحلش ستبل‌گیاء 
خاقانی. 
دندان فکندن. زد ت / فک 5] (مص 
مرکب) دندان ریختن+ 
چو تیغ او شکند شیر شرزه را چنگال 
چو تیر او فکند پیل مست را دندان. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
|[فروریختن دندان (از ترس)؛ 
ماهی چرخ بفکند دندان 
از تهنگ زبانور تیفش. خاقانی. 
دندانقان. [د دا ن] (() شهری است به 


تواحی مرو. (متهی الارب). شهرکیست [به 
خراسان ] انذر حصاری» مقدار بانصد گام 
درازی اوست اندر مان بیابان و بیرون از وی 
مئزلگاه ک‌اروان است. (حسدود السالم). 
شهرکیست در واحی مرو شاهجان میان 
سرخس و مرو و فعلاً خراب است و جز یک 
رباط و یک مناره از آن باقی نمانده است. (از 
معجم البلدان). شهری به ناحيهٌ مرو شاهجان 
لت بر از زاس تقرس 
آن بر جاد؛ بين مرو و سرخس کوچک ولی 
مستحکم, و آنجا بين سلطان مسعود غزنوی با 
سلاجقه جنگی روی داد و مسعود مغلوب و 
منهزم شد (۸رمضان ۴۳۱ «ه.ق.).بیهقی که 
خود این واقعه را به چشم دیده شرح آنرا در 
تاریخ مسعودی آورده است. طوایف غز آن را 
در ۵۵۳ ه.ق.تاراج کردند. یاقوت (قرن ۷ 
ه.ق.), ویرانههای آن را دیده است. (از 
دایرةالمعارف فارسی): چون به دندانقان 
هزیمت افتاد و ما را این حال پیش آمد خبر 
یافتم که حال اين محمدآباد چنان شد که 
جفت‌واری زمین به یک من گندم می‌فروختند 
و کس نمي‌خرید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۷۲۲. 

دندان‌قرچه. [دي یع ج /ج] (!مرکب) 
دندان‌غرچه. سایدن دندانها با صدای 
چند ش‌آور به یکدیگر (یشتر در خواب و گاه 
در بیداری) بر اثر حملة مرضی يا پودن طفیلی 
و انگل در بدن. (از فرهنگ لفات عاميانه). 
رجوع به دندان‌غرچه شود. 

دندانکت. (د دا / ن] (! مصغر) دندان خرد. 
دندان کوچک. (یادداشت مولف)؛ 
نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 
لبی چو بسد و دندانکی چو مروارید. اسدی. 
رجوع به دندان شود. 

دندانکاو:(د] ۱ سرکب) دندان‌آپریز, 
خلال:(کآنندراج) (از شرفنامةٌ منیری) (از 
بحر الجواهر) (از ناظم الاطباء». رجوع به 
خلال و دندانپریز شود. 

دندا نکاوی. [5] (حامص مرکب) خلال 
کردن.با خلال بسودن و زدودن دندان. 
(یادداشت مولف). 

دندان کردن. (دک :] اسص مرکب) 
کنایه از اعراض کردن باشد. (برهان) 
(انسجمنآرا) (از آنسندراج). رو بسرتافتن, 
(اتدراج). 
-دندان بر چیزی کردن؛ کنایه از طمع و توقع 
و خواهش آن داشتن است. (از انندراج). 
|اکنایه از مضایقه نمودن باشد. (برهان) (از 
آنندراج). دریغ داشتن. (آتتدراج): 
از لب و دندان وی گر بوسه‌ای سازم طمع 
لب چه بگشایم که با من او چه دندان می‌کند. 

سراج‌الدین سگزی (از انجمن آرا), 


۱۱۱۳۵ 


دندا نکرو. [د کَزو] اص مرکب) آنکه 
دندان کاوا ک‌و پوسیده دارد. (یادداشت 
مولف)* 

سزد که بگسلم از یار سیم‌دندان طْع 

سزدکه او نکند نم پیر دندان‌کرو. ‏ کسایی. 
دندان کروچه. اک چ /ج](!مرکب) 


دندان‌غرچه. دندان‌قرچه. جفجفة دندان. 


دندان‌کنان. 


(یادداشت مولف). رجوع به دندان‌غرچه شود. 
دندا نکشه. زد ک / ک ش / ش] (ز 
مرکب) لغت بسیار معمول و متداولیست در 
قزوین, و آن سی‌وسه دائه گندم پخته است به 
نخ کشیده که از گردن کودک با سقف گاهوارة 
او می‌آریزند تا طفل آن را با دندان, کشیدن یا 
خاییدن تواند. (از یادداشت مولف). 
دندان کشیدن. [دک /ک د] (اسص 
مرکب) بیرون کردن دندان. برآوردن دندان. 
(یادداخت موّلف). دندان گرفتن. برکندن دندان 
و دواکردن او را (آنتدراج): 
زمانه بهر چه دندان کشد ز کام صدف 
اگرنه با دهنت لاف زد ز بدگهری. 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
شد کند از ملایمت من زبان خصم 
دندان مار را به نمد می‌توان کشید. 
صائب (از آنندرا اج). 
سرا گربر من گران باشد ز سر وامی‌کنم 
درد دندان هرکه نتواند کشد دندان کشد. 
سلیم (از آندراج): 
هر گوته بلیه به ز مسنون گشتن 
دندان بکش و منت مسوا ک‌مکش:. 
تأثیر (از آنندراج)؛ 
|امیرزا عبدالقادر بیدل به معنی دندان 
برآوردن طفل بسته و اين محل تأمل است. (از 
آنندراج): 
دوری از انس است استعداد لذتهای دهر 
طفل می‌برد ز شیر آن دم دندان می‌کشد. 
پیدل. 
دندان کن. زد ک] نف مرکب) کنندة 
دندان. برون‌کنند دندان. کشندة دندان: 
کسی که با تو په دندان‌زنی برون آید 
بود زمانه مرو رابه قهر دندان‌کن. سوزنی, 
لیم بی اب چون دندان شان‌ست 


ازین دندان‌کن آئینه‌سیما. خاقانی. 
سر دندان‌کنش رآ زیر چنیر 
فلک دندان‌کنان آورده بر در. نظامی. 


رجوع ه دندان کندن شود. 

||(! مرکب) کلبتین و ابزاری که بدان دندان را 
برمی‌کنند. (ناظم الاطباء). 
دندا نکنان. [دکَ] انسف مسرکب. ق 
مرکب) در حال کندن دندان. دندان‌کننده. در 
حال بر‌کندن دنندان. (از یادداشت مولف), 


۱-از قبیل قد کشیدن است به معنی نمو کردن. 


۱۱۱۳۶ 


کنایه از قطم‌کنندة طمع باغازیبسهان) 
(آتتدراج) (از ناظم الاطباء. | عجز و الحاح و 
زاری کنان و ترسان. (غیاث) (از آنندراج». ۱ 


دندان‌کنان. 


کنایه از بیقراری و زاری. (از برهان) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء): 
عشق برون آورد مهره ز دندان مار 
آمد و دندان‌کنان در دم مارم یبرد. خاقانی. 
ار سرگران با گردتان من در پتش برسرزنان 
دلها دوان دندان‌کنان دامن به دندان دیده‌اند. 
خاقانی. 
فتح به دندان دیتش جان‌کنان * 
از بن دندان شده دندان‌کنان. نظامی, 
|| م‌غلوب‌کنان. در حسال شکست دادن و 
منکوب کردن؛ 
که‌این مرد ایله بماند به جای 
هر آن گه که بیند کسی در سرای 
نباشد چنین کار کار زنان 
منم لشکری‌وار دندان‌کنان. 


شاهدان آب‌دندان امده در کار اپ 


فردوسی. 


فتنه را از خواب خوش دندان‌کنان انگيخته. 
خاقانی. 
||((مص مرکب) کنایه از بی‌وقری و رسوایبی 
ب‌اشد. (از بسرهان) (از انندراج) (از ناظم 
الاطباء). وقاحت. || خجالت. (ناظم الاطباء). 
دندا ن‌کنان. [دکُ] اسف مرکب. ق 
مرکب) صفت بیان حالت از دندان کردن. 
رجوع به دندان کردن شود. |ظاهراً در 
شواهد زیر دندان نمودن و نشان دادن دندان به 
علامت اظهار خشم و کینه است: 
سر دندان‌کش را زیر چنبر 


فلک دندان‌کنان آورده بر در ۳. نظامی. 
سیه شیر چندان بود کینه‌ساز 

که‌از دور دندان نماید گراز 

چو دندان‌کنان گردن آرد بزیر 

ز گردن کند خون او تند شیر. نظامی.. 


دندان کندن. [دکَ 5](مص مرکب) از " 


ريشه یرون آوردن دندان. (ناظم الاطباء). 
کندن دندان, بیرون کشیدن دندان. قلع دندان؛ 
در دهان دار تا بود خندان 
چون گرانی کند بکن دندان. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
یه از طع طعع کنردن باشد. (از ناظم 
الاطباء) (برهان) (از آنتدراج). کنایه از یاس و 
ناامیدی است. (از لغت محلی شوشتر) 


|امتهور و مغلوب و معدوم کردن؛ 
مزده مزده کان عدو جانها 
کند قهر خالقش دندانها. مولوی. 
لب خشک مظلوم گو خوش بخند 
که‌دندان ظالم بخواهند کند. 
سعدی (بوستان). 


||کنایه است از آزار و اذیت کردن. 
< دندان از (ز) ببن برکندن؛ شکت دادن. 


مقهور و مفلوب ساختن: 

کدام حادثه دندان نمود با تو به کین 
که‌صولت تو ز بن برنکند دندانش. 

ظهر غازیانی, 

دندانکة. [دکَ] (مسعرب. () دندانه. 
(یادداشت مولف): و علی القلق مفتاح معلت 
طوله سبعة اذرع له اريعة عشر دندانکة | کیرمن 
دستج الهاون. (معجم البلدان, در کلم سد 
یاجوج و ماجوج). رجوع به دندانه شود. 
دندان گذاشتن. (دگ ت)امسص 
مرکب) قرار دادن دندانهای مصنوعی در 
دهان. ||کنایه از ترک کردن. (حاشية وحید بر 
لیلی و مجنون). صرف‌نظر کردن: 

زآر زوی داشته دندان گذاشت 

کزدو جهان هیچ به دندان نداشت. نظامی. 
دندان گراز. [دگ] اص مسرکب) آنکه 


۱ ,دندانهای بلند دارد. که دندانهای بلد و دراز 


دارد چون یشک گراز. بزرگ و ستبر دندان. 
انیب. (یادداشت مولف). 
دندا نگرد. [دگ] (ص مرکب) گرانگاز. 
گران‌فروش. گران‌فروش که هیچگاه حط 
نکند. (یادداشت مولف). 

- دندان‌گرد بودن؛ بر متاع و کالاهای خویش 
نرخی گران گذاشتن. نظیر گرانگاز بودن. 
(امثال و حکم دهخدا). 

|احریص. طماع. (از ناظم الاطباء), طمع‌کار. 
نرو. خام‌طمع. آزمند. پرتوقع. 
دندان‌گردی. [د گ] (حامص مرکب) 
حالت و صفت دندان‌گرد. گران‌گازی. 

گران‌فروشی. (یادداشت مولف). رجوع به 

گران‌فروشی و دندان‌گرد شود. ||کنایه از 
خست و دنانت. (لغت محلی شوشتر 
دندان‌گردی کردن؛ نیفزودن و نکاستن در 


شری و بیع. . (یادداشت مولف). 


| دنیآن گرفتن. [ذگ رٍ تَ ] (مص مرکب) 
- فان کشیدن. برکندن دندان و دور کردن او 
راء (آنندراج). اج). رجوع به دندا آن کشیدن شود. 
فا گنه از کسی؛ کشیدن دندان وی. 
ریختن دندان او. (از یادداشت مولف). محروم 
کردن‌کی از دندان؛ 
از آن, دندان ز پیران گردش افلا ک‌می‌گیرد 
که از غفلت همی دارد به پیری لب گزیدن را. 

صائب (از آنندرا اج), 
|اگزیدن. گاز گرفتن. گاز زدن. (بادداشت 
مولف). زر. عذم. (تاج المصادر بیهقی). ازم. 
(دهار). 

دندانگیو. [5) (نف مرکب) که با دندان 
بگیرد. آنکه به دندان گیرد. آنکه دندان گیرد. 
که‌گاز بگیرد. آنکه عادت به گاز گرفتن دارد. 
(یادداشت مولف): سموج. قموص؛ خر 
دندان‌گیر. (السامی فی الاسامی) عضوض؛ 


اسبی دندان‌گیر. (یادداشت مولف). اسب و 


دندان‌مزد. 


نگ بسدخو که مردم را به دندان بگزد. 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). |]قایل جاییدن به 
دندان. که بتوان با دندان جوید. خوردنی نرم. 
در خورجویدن. درخورد خاییدن. نرم و 
خوردنی, (یبادداشت مولف): بخورید که 
نیت دندان‌گیر (خطایی در تداول عامه از 
زبان مردم معیل تهیدست به فرزندان). هرچه 
با دندان توان نرم خایید و خورد. ||هر چیز 
کندکننده دندان ماتند ترشیها. (ناظم الاطباء), 
|اکنایه از چیز نیم‌سوخته است. (از لغفت 
محلی شوشتر). ||چیز خضوب را نیز گویند. 
(لغت محلی شوشتر) 

کار دندان‌گیر؛ پرفایده. پراستفاده. 
سودبخش. سودآور. (یادداشت مولف). 

||کنایه از معشوق. (لفت محلی شوشتر):.... ب. 
دندان‌مال. [3](!مرکب) مسوا ک.(منتهی * 
الارب). دندان‌شویه. دندانآپریز. دندان‌سای. 
مواک. (یادداشت مولف): سواک؛ چوب 
دندان‌مال. (منتهی الارب). رجوع به مسوا ک 
و دندانآپریز شود. ||سنون و داروی دندان. 
(ناظم الاطباء) 
دندان‌مز. [د] ( مس رکب) شسیرینی و 
میوه‌ای را گویند که بعد از طعام خورند. 
(برهان) (از فسرهنگ جسهانگیری) (از 
انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) دیر. 
دندان‌مزد. [دمْ] (!مرکب) نقد و یا جنسی 
را گویند که چون جمعی از فقرا و ما کین را 
مهمانی و ضیافت کنند بعد از خوردن طعام 
بدیشان دهند, و این رسم در قدیم متعارف 
بوده است و آن را مزد دندان هم می‌گویند. 
(بسرهان) (از انجمن‌آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). نقدی که به مدعو دادندی پس از 
طعام. (یادداشت مولف): 

از پی آن تا دهی هر بار دندان‌مزدمان 

میهمانی دوست داری شاد باش ای میزبان. 

خی 

علی دندان‌مزدی بسرا داد رسول زا و به خأنز* 
بازفرستاد. (تاریخ بهتی چ ادیپ ص 2۹۳ 
خواجه عبدالرزاق حسن به مینند میزبانی - 
کرد....و دندان‌مزد بسرا داد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۲۸. ... همگان را دندان‌مزد داد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۹۳). 

مرد خندان‌لب نباشی مرد سندان‌دل مباش 

مرد دندان‌مزد تبّوی درد دندان‌کن مباش. 

سنایی. 


به دندان‌مزد از او خواهم قمیصی 


۱-به این معنی در آنندراج به ضم « ک» آمده 
است. 

۲ -وحید دستگردی کلمه را در این شاهد به 
معتی صمیم قلب و طیب خحاطر دانسته است. 
(خسرو و شیرین ص ۱۲). 


دندان‌موش. 
اگراطلس دهد یا خاره یا خز. 
سوزنی (از آتدراج؛ 
خون دل خوردی و من لب را همی خایم که او 
جان چرا بیشت به دندان‌مزد در دندان نداشت. 
مجیر بیلقانی. 
0 
جان دهم جای دگر مهمان مشو. خافانی. 
سن 7 تحفد طرازیدم به دندان‌مزدشان آری 
عروس آخر چو هدیه دید دانم پرده بگشاید. 
خاقانی. 
مصطفی استاده خوانسالار و رضوان تشت‌دار 
هدیه دندان‌مزد خاص و عام یکسان آمده. 
خاقانی. 
نیزء چون مارش از بر چرخ شاید نیش او 
ماه گردون به دندان‌مزد دندان آورد. 
خاقانی. 
چو بر دندان ما کردی حلالش 
چه دندان‌مزد شد با زلف و خالشس. نظامی, 
دندان‌موش. [:] (| سرکب) کنگره‌های 
کنار جامه چون دندانهایی خرد. زینت که بر 
اطراف جامه کنند چون سلله‌ای از دندان 
موش و به شکل مثلث که زوایای آن به سوی 
وحشی جامه است. پره‌هایی خرد که بر 
حاشية جامه از پارچه بیرون کند از همان 
قماش یا قماشی دیگر, (یادداشت مولف). 
دندان‌نماء (دنْ /نٍ /ن] (نف مسرکب) 
دندان‌نمای. که دندان نماید. که دندان نشان 
دهد |ابیار نمایان و آشکار, چون: بخی 
دندان‌تما و خنده دندان‌نماء (اتدراج)؛ 
تا نزنی خنده دندان‌نمای 
لب به که خنده به دندان بخای. نظامی. 
|ابیار روشناس و معروف. (ناظم الاطباء): 
عقد سخن به خنده دندان‌نما ببند 
خا کی‌به فرق شهرت در عدن بریز. 
تاثیر (از انندراج). 
||کایه از خشمگین و غضبا ک است. (از 
آنندراج) (از برهان), کسی که اظهار قهر و 
غضب کند. (ناظم الاطباء): 
که‌در خائه راز یک گربه به 
که‌دو غرش شیر دندان‌نمای. خاقانی. 
|کنایه از کسی که اظهار عجز و فروتتی کند. 
(از آنندراج) (از برهان). 
دندان نمودن. [دن /ن /: د] (مص 
مرکب) دندان سپید کردن. تهدید نمودن. خشم 
نشان دادن. سیاست نمودن. (یادداشت 
موّلف). تخویف و تهدید کردن. (آنندراج). 
کنایه است از ترسانیدن. (آنسندرا اج) (از 
برهان). قدرت و مهابت نشان دادن 
در این دیار به هنگام شار چندین پار 
پلنگ‌وار نمودند غرچگان دندان. 
فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۳۲۸). 
تا دندانی بدو نموده نیاید چنانکه سرا 


خویش بیند و بر نعست و ولایت نماند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۹۹). امیر بدر حاجب و 
ارتکین را با غلامی یانصد بفرستاد تا دمار از 
مخالفان برآوردند و دندانی قوی بدیشان 
نمودند. (تاریخ ببهقی چ آدیب ص ۵۸۵ گفتم 
خود همچنین است اما دندانی باید نمود تا هم 
آنجا حشمتی.اقتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ امیر جواب فرستاد که چنین کنم.... و 
این مالشی و دندانی بود که نموده آمد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۵۶). 

تباید شد از خندهُ شه دلیر 


نه خنده‌ست دندان نمودن ز شیر. اسدی, 
کدام حادثه دندان نمود با تو به کین 
که صولت تو ز بن برنکند دندانش. 
ظهیر فاریابی. 
چون نمود او به دشمنان دندان 
تنگ خود عدو.چهان چو دهان, 
سنایی (از آنتدراج). 
۳ ازلب و دندان خصمان 
نگر کا ن لب چه دندان می‌نماید. 
سید حسن غزنوی. 
سیه شیر چندان بود کینه‌ساز 
کهاز دور دندان نماید گراز. نظامی. 
چو دندان نماید سر کلک او 
شهادت نماید زبان سنان. 
کمال اسماعیل (از آنتدرا اج). 


آن کس که او دودل شد بادام‌وار با تو 
دندان ننای و آور مفزش چو پسته بیرون. 
«سلمان ساوجی (از شرفنامه). 

||اغضبا ک شدن. در غضب شدن. (از برهان) 

(از آندراج): 

گرستم دندان نماید در زمان عدل او 

خنجر آتش‌زبانش برکند دندان شیر. 

بلمان ساوجی (از شرفنامه). 
ااکا یمیت از ترسیذن. (ناظم الاطباء) (از 
برهارج) (#تدرا. ||کنایه است از عاجز شدن 
و زاری کردن. (ناظم الاطباء) (از برهان)ء 
|اخنده نمودن. (ناظم الاطباء) (از شرقنامة 
منیری) (از آنتدراج) (از برهان). کنایه از خنده 
کردن است. (از غیاث): 
گهی‌گفت ای سحر منمای دندان 
مخند آفاق را بر من مخندان. 
صبا گرد از جبین جان زدوده 
ستاره صبح را دندان نموده. نظامی. 
|| خوشحال گردیدن. (از آتدراج) (از برهان). 

دندان نهادن. [دن /ن د] (مص مرکب) 
گذاشتن دندان مصوعی در دهان. ||کنایه 
است از قسبول کردن. (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از برهان). ||رغیت نمودن. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). ااطع به چیزی بستن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از برهان). ]|مجهز 
ساختن. کارگر کردن: 


نظامی, 


دندانه. ۱۱۱۳۷ 
وزفملحوت نهادی دندان 

پر سر ترکش ترکان اسد. خاقانی. 
دندانه. [د دا ن /ن ] (ل) (از: دنسدان +4 
تخصیص نوع از جنس) هر یک از برآمدگی و 
برجستگی‌های دندان ماد چیزی مضرس 
چون اره و شانه و کلید. تضریس. برجستگی 
ت موّلف). هر 
چیز شبیه دندان. چون شاخه‌های شانه و 
برآسدگهای دم اره و جز آن. (از ناظم 
الاطباء). چیزی که مشابه به دندان باشد چون 


هر چیز شیه به دندان. (یادداشت 


دندانه تیخ و دندانة کلید و دندائة سین, و با لفظ 
ریختن و افتادن و کردن مستعمل. (آندراج), 
سنّ. (متهی الارب) و کوهها بر وی چون 
دندانه‌هاست بیرون خزیده. (التفهیم). 


ایمان کلید جنت و در بی‌مدنگ نی 
دندانةُ نیاز گشایندة مدنگ. سوزنی. 
دلم کعبه‌ست و تن حلقه چگونه حلقه‌ای کآن را 


ز بس دندانه کش یی دهان زمزمش خوانی. 
خاقانی. 

بر در امیّدشان قفل از «فقل حسبی» زده 

تا ز دندانة کلیدش سین سبحان دیده‌اند. 


خاقانی. 
دندانه‌های تاج بقا شرع مصطفاست 
عقلآفرینش از بن دندان کند ضمان. 

خاقانی. 
همچون دهان زمزم دندانه باد چشمم 
گرنیستی به چشمم با سنگ کعبه همبر. 

خاقانی. 
- دندانه افتادن (فتادن)؛ دندانه‌دندانه شدن. 
دارای تضاریس گردیدن: 
گرچه که دندانه فتادش به تیغ 
هم سر بدخواه برد پیدریغ. 

امیرخسرو (از بهار عجم). 


<- دندانة سیر؛ دند؛ سیر. سنة, (منتهی الارب). 
سر ثوم. یک قطعهٌ جدا از یک کونه سیر, 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب دندهُ سیر 
ذیل دنده شود. 
سود رو وت لتق رز 
ناله چون مضطرب افتد نگاید در وصل 
آه عاشق نه کلیدی است که دندائه کند. 

قاسم مشهدی (از آتدراج). 
دندانه‌های اره؛ تشریفات منشره. تضاریس 
آن. (یادداشت مولف). 
||پزه چنانکه در چرخ آسیا و چرخ 
خرمن‌کوبی: دندانه چرخ آسیا؛ پره آن. 
(یادداشت مولف)* 
چرخش ز زر زرد کنی و آنگهی در او 
دندانة بلورین گردش تو برکنی. . منوچهری. 
دندانة چرخ ساعت؛ پر چرخ ساعت. 
(یادداخت مولف). 
- دندانه ریختن؛ ریختن تضاریس کلید و 
چرخ و جز آن* 


۱۱۱۳۸ 


شد نفس از کار و عقد غنچة دلموانشید- 

این کلید از پیچ و تاب قفل ما دندانه ریخت. 
بیدل (از آتندراج, 

- دندانه زدن کلید در ق قفل؛ داخل شدن در آن 

گشادن را. چرخیدن کلید در قفل باز کردن راء 

گشادنداز درون جان در تحقیق, سعدی را 

چو اندر قفل گردون زد کلید صبح دندانه. 

سعدی. 


. تضاریی ان. 


دندانه. 


- دندانة شانه؛ پره‌های آن 
تريشة آن. (یادداشت مولف). 
< دندانة کلید؛ تضریس آن. بریدگیها و 
برجستگیهای آن. (یادداشت 
(منتهی الارب) (دهار)؛ 
دندانة کلید در دعویند لیک 
همچون زبان قفل گه معنی الکتند. ‏ سنایی. 
دروازه سرای ازل دان سه حرف عشق 

دندانةٌ کلید ابد دان در حرف لا. 
|| تژه و زبانه‌های قفل. (ناظم الاطباء). 

- دندانه قفل؛ پر؛ قفل. گره قفل. فراشه. 
(یادداشت مولف). 

|ادندان و سیٌ و ضرس, (ناظم الاطباء 
رجوع به دندان شود. 

|ا(ص نسبی) (در ترکیبات عددی) منسوب به 
دندان. 

- چهاردندانه شدن حیوان؛ رسیدن به سن 
بزرگی: : اكتر که چهاردندانه شد از آواز درای 
زترسد . (یادداشت مولف). 

اکنگر: عمارت. (از انجمنآرا ) (از آتدراج). 
کنگره ۲ بالای دیوار و ماد آن. تشریف. 
شرفه. (یادداشت مولف). کنر هر چیز. (لفت 
محلی شوشتر) (از برهان), کنگره (از فرهنگ 
جهانگیری». کنگره و هر چیز رخنه‌دار. (ناظم 


صولف). سر 


الاطباء)؛ 

قصری که به نام آن طرازند 

دندانه‌اش افتاب سازند. خاقانی:. 
دندانٌ هر قصری پندی دهدت نونو 

پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. خاقانی. 


تاجدارش رفته و دندانه‌های قصر شاه 

بر سر دندانهای تاج گریان دیده‌اند. خافانی. 
||مرکز حرف مرکز (در رسم خط). برآمدگی 
در کتابت حرفی: دندانةٌ نون (ن) دندانه‌های 
سین و شین (س. ش)؛ زاویه گونه‌ای در خط: 
ب.ت. ن. (یادداشت مولف). ||پنجه. آلتی که 
کشاورزان گندم و دیگر غلات را بدان باد 
دهند. (یادداشت مولف). شنه. شانه. ااضلع 
دنده؛ دندانهُ پهلو. (بحر الجواهر). ||در 
رنگرزی ماده‌ای که برای ثابت کردنبعضی از 
رنگها (رنگهای دانه‌ای) در پارچه بکار 
می‌رود. خاصیت دندائه‌ها آن است که با مواد 
ملونه ترکپی شیمیایی تشکیل دهد که به 
آسانی حل نمی‌شود. در نتیجه اگرچه ب 
تلهایی ممکن است با شسته شدن از بین رود 


خاقانی. 


ترکیب آن با دئدائه رنگ ثابتی خواهد داشت. 
ازجمله دندانه‌های معمولی املاح کروم» مس 
آلومینیم, قلع, یا سایر فلزات هستند که 
دندانه‌های بازی (باز در شیمی) با فلزی 
می‌باشند. و با رنگهای اسیدی بکار می‌روند. 
دندانه‌های اسیدی (مانند اسید تانیک و اسید 
لا کتیک) با رنگهای بازی استعمال می‌شوند. 
گاهی دندانه را در رنگهایی که نیاز به دندانه 
ندارند بکار می‌برند. در این صورت رنگ 
بسیار نمایانتر جلوه می‌کند. (از دایرةالمعارف 
فارسی). 

دندانه. اددان] ((خ) دهی است از دهستان 
گیلان بخش گیلان شهرستان شاء‌آباد با ۱۵۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة گیلان. راه آن 
اتومبیل‌رو است. سا کنان از طايفة کلهرند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 


|.دندانه‌دار. (د دا ن /ن] انف مرکب) 


دندانه‌دارنده. مسضرس. هر چیز که دارای 
دنداهها باشد. (ناظم الاطاء). ذواتضاریس. 
(یادداشت مولف)؛ 

چون کنار شمع بینی ساق من دندانه‌دار 

ساق من خاید گویی بند دندان‌خای من. 

خاقانی. 

خنجر او ساخته دندان نثار 

خوش نبود خنجر دندائه‌دار. نظامی. 
مشیرف‌الاوراق؛ با برگ‌های دندانه‌دار. 
(یادداشت مولف). 
دندانه‌دندانه. (د دا ن /ن دا ن /ن) 
(ص مرکب) مضرس. دارای برجستگیها و 
بریدگیهای برکناره مانند چرخ ساعت و جز 
آن: تضریس؛ دندانه‌دندانه کردن, (یادداشت 
مولف).رجوع بهدندنه شود. 
دندانی. [د] (ص نسبی) منسوب به دندان: 


| < دیدانی کردن چیزی را؛ دندان در آن 


غنوبردن. گاز زدن چنانکه سیب راء 


|" 7 ||شرننده کردن. (آنندراج) (غیاث) (از 


مجموعء مترادفات ص ۱۳۴). شرم‌زده کردن. 
شرمگین ساختن, (ناظم الاطباء)؛ 
صبح را شرم شکرخند تو دندانی کرد 
غنچهگل به کدامین لب و دندان خندد. 

صائب (از آندراج). 
||غذایی از گندم برای برآمدن دندان بچه. 
آشی که برای طفل نودندان پزند. (یادداشت 
مولف). |زگردن‌بندی از خرماخرک یا گندم که 
گاه‌دندان برآوردن به گردن طفل آویزند که 
بخاید تا دندانها سخت شود. (بادداشت 
مولف). |[گوسفند یا ميش و گاو که به کسی 
سپارند تا از پشم و روغن و تاج آن نفع گیرد 
و 
هم آن نفع به مالک همیشگی بدهد: پنجاه 
دندانی دارم؛ یعتی پنجاه رس گوسفند و میش 


و گاو عاریتی دارم. (یادداشت مولف). در 


دندم. 

آذربایجان (خلخال) آن را دندان به دندان 
نامند. 

دندانی. [د نی‌ی ] (ص نسبی) موب 
است به دندائه. (از انساب سمعانی). 
دندافی. [5] ((خ) عبداثّبن علی نصرانی, 
مکنی به ابوعلی مسنجم. او راست: کتاب 
صناعة الشنجیم. (ببن الشدیم). از منجمان 
معروف قرن سوم هجری است که کتابی به نام 
صناععة انجیم در احکام نجوم دارد و ابن 
ندیم می‌تویسد که کتاب وی را کهنه یافتم. از 
این قرار باید قبل از قرن چهارم باشد چه خود 
بسن نسدیم در ۳۸۵ ه.ق. درگذشته است. 
(یادداشت مولف). 

دندانبدن. [د د] (مص) خاییدن, ۳ 
الاطباء). یر 
دندانبه. (انسی ی /ي] (ص سبی- 
منسوب به دندان, در تعبیر قصیده دندانیة 
رودکی و امثال آن, و این نسبت از غلطهای 
مشهور است مانند بهاریه و امثال آن. (نشریة 
دانشکده ادبیات تبریز سال ۱ شمارة۴ 
ص۱۵ 

دندران. [] () اراتو. (تحفا حکیم مومن). 
سیاهک. رغیدا. (یادداشت مولف). رجوع به 
اراقو شود. 

دندره. [ددرَ) (خ) نام شهری است به مصر 
به ساحل غربی نیل. (دمشقی) (ابین چبیر), 
شهرکیست در مفرب نیل از نواحی صعید در 
طرف پایین قوص با بوستانهای بسیار. (از 
معجم البلدان). 

دنداش. [3 د] ((سص) دنسدیدن, اناظم 
الاطباء). اسم مصدر از دندیدن. نجوا. رمز, 
(یادداشت مولف). سخن گفتن باشد با کسی 
چتانکه دیگری درنیابد. و به عربی رمز و ایما 
نامند. (از آنندراج) (برهان). سخن و کلام 
مرموز. و رجوع به دندیدن شود. ||نمازی که 
آهسته خوانده ضود. |الدیدن از خشم, 
|ازمزمه کردن از شعف. (ناظم الاطباه». ... 
دندق. [د د] ([, ق) (اصطلاح عسا 
دندقه. یک ذره. یک کم. کمی: (یادداشت 
ملف). جنجق. جنجقه لهج قزوین), 
دندقه. [د دق /ق] ٩(‏ ق) اصمطلاح 
عامیانه) دندق. رجوع به دندق شود. 
دندکت. [دذ] (ع ص, [) قچقاری که چون 
به رفتار آید گوشت وی بلرزد از فربهی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
دندل. [د د] (!) (در لهج کرمانیان) هسته. 
مغزء چون هه خرما و جز آن. (از یادداشت 
مولف). 
دندم. [د د) (ع ل) گیاه کین سیاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 


.(فرانوی) 5الام[0901 - 1 


دندد. 
دندن. [د د] (ع () علف سیاه خشکشد: 


درخت سیاه خشک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). گیاه دیرینه. (مهذب الاسماء). |ییخ 


صلیان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم . 


الاطباء). 
دندن. (دد] (ع ! سخن به آواز خفی که 
مقهوم نشود. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به دندنة شود. 
دندنده. [دد د /د] (نف) نعت فاعلی از 
دندیدن. که بدندد. (یادداشت مولف). رجوع به 
دندیدن شود. ِ 
دندنه. [ددنْا(ع مص) بانگ کردن مگس. 
||در جایی آمد و شد کردن مرد. |اسخن گنتن 
به آواز خفی که به فهم نياید. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء, سخن گفتن چنانکه 
شنوند و درنيابند. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (از مجمل اللفة). 
دندنة. (ددن](ع آواز مگس و زنبوران. 
|اسخن به آواز خفی که فهم نشود. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء. 
دندفه. (د دن /ن ] (ازع؛ () آهسته سخن 
کردن زیر لب باشد, آن را دندش نیز گویند و 
دندیدن مصدر آن است. (آنندراج), سخن 
آمژ زیرلبی. (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری): 
تیزی که بانگ رعد بم و زیر آن بود 
در زیر لب چه دندنة ناتوان کند. 
کمال اسماعیل (از آندراج). 
رجوع به دندنة شود. 
دنده. [دد/د] (۱ هر یک از استخوانهای 
پهلو. ضلم. (از ناظم الاطیاء). استخوان پهلو. 
فقره. هر یک از استخوانهای دو جانب وحشی 
تسن آدمی از یمین و شمال. هر یک از 
استخوانهای سیلهٌ پهلو. قبرقد. هر یک از 
استخوانهای منحنی و قوسی‌شکل که قفس 
سینه را از جهات طرفی احاطه کرده و از جلو 
به استخوان سینه (عظم قص) و از خلف به 
مهره‌های پث پشتی مربوطند, به استثنای دو زوج 
آخر که موّاجند و ضمناً زوجهای هشتم و نهم 
و دهم مستقیماً به استخوان سینه مربوط 
نیستند بلکه به عغضروف دنده‌های فوقانی 
ارتباط دارند. (از یادداشت 
استخوان‌بندی انسان, هر یک از دوازده جقت 
استخوان کمانی‌شکل, جزء استخوان‌های تنه, 
که‌از عقب به ستون فقرات متصل می‌شوند, ده 
جفت از آنها به جناغ سینه متصل‌اند و دو 
جفت اخر ازادند. (دایرةالمعارف فارسی). 
- امتال: 
دنده به قضا دادن. (امثال و حکم دهخدا). 
دنده را اشتر شکست و تاوان را خر داد. (امثال 


و حکم دهخدا). 


کدام دنده بخوابانمت که بادت درنرود. (امثال 


مولف). در 


و حکم دهخدا) 

نمیدانم امروژ از چه دنده‌ای برخاسته‌اید. 
(یادداشت موّلف). 

-په دنده زاست یبا چپ خفتن؛ پبر جانب 
راست یا چپ خفتن. (یادداشت مولف). 

- دنده به چگر فشردن؛ با تعبی سخت 
شکیبایی کردن. (یادداشت مولف). 

- یک‌دن د»؛ آنکد هیچگاه از رأی خود 
بازنگردد. لجسوج, خودرای. (یادداشت 
مولف). رجوع به مادهُ یک‌دنده شود. 

یکی دنده کم داشتن؛ در عقل ستی داشتن, 
کم‌خردبودن. (یادداشت مولف). 

||هر یک از پره‌های چرخ آسیا و امثال آن. 
هر یک از دنده‌های چرخ و میلة دندانه‌دار 
ماشین. (یادداشت مولف). ||دندانه. پنجه. 

< دنده زدن؛ با شن‌کش زمین زراعی : 
تسطیح و پاک ‌کردن. دنده کشی, (یادداشت 
مولف). 

-دنده کشی؛ دنده زدن به زمین به منظور زیر 
خاک ‌کردن بذور. (یادداشت مولف). 

||هر یک از تریشه‌های شانه و اره و مانند آن. 
دندانه: شانهٌ دنده‌درشت. (یادداشت مولف). 
||هر یک از قسمتهای یک کون سیر. هر یک 
از قتهای هلالی‌شکل سیر که مجموع آن 
یک میوة سبر باشد. گره سیر و مانند آن. فوم, 
دندانه. پولک. سیرچه. دندانة سیر. سنّْ شوم. 
سن. سته. یک پاره از یک دانةٌ سیر. که در 
پوست جداست. (یادداشت مولف). اانام 
فسمتن از لوازم مستحرکة اتومبیل " و آن 
مجموعه‌ای است از چرخهای گرد دندانه‌دار 
که‌روی دو میله تعبیه شده‌انده میل نخستین 
محور کلاچ یا شفت است که امتداد آن را 
محور طرف میل گاردان نامند. چرخ‌های 
قرب روک اين دو محور واسطه است که 
ایند میلهٌ دوم محور واسطه است 
که خودگر گر تمام مدتی که موتور کار می‌کند با 


آن می‌گردد. این چرخها و میله‌ها در جعبه‌ای 


که آن را جعه‌دنده یا گیریکس نامند قرار 
دارند و به وسیلة محور شفت و میل گاردان به 
موتور متصلند و از یک سو به آهرمی که سر 
آن در داخل اتاق نزدیک فرمان و در دسترس 
راتده قرار دارد و دسته‌دنده نامیده می‌شود 
متصل است. حرکتی که به دسته داده شود 
سبب اتصال و درگیری چرخهای مضرس دو 
محور با هم و گرفتن یرو از موتور و حرکت 
اتومبیل می‌گردد. اتومبیلهای سواری مسولاً 
دارای چهار یا پنج دنده می‌باشند که سه یبا 
چهار دنده یرای جلو راندن ماشین و یکی 
برای عقب راندن آن می‌باشد. دند؛ یک چون 
دایره‌اش کوچکتر از دند؛ دو است قدرت 
محرکة اتومبیل در آن بسیار ولی برعکس 
سرعت اتومبیل کمتر است و همچنین است 


۱۱۳۹ 


دندة دو نسبت به دنده سه و دنده سه نبت به 


دندیدن. 


دندهٌ چهار. از اين دنده‌ها بترتیب برای استفاده 
از قدرت و سپس سرعت استفاده می‌شود. 

- دندهٌ آتوماتیک؛ دنده‌ای است که نیاز به 
کلاچ ندارد و با ابزاری که در دنده تعییه شده 
در سرعتهای مختلف با قطم و وصل گاز دنده 
خودبخود عوض می‌شود. 

- دنده میل سوپاپ؛ دنده‌ای است که روی 
سر میلة سوپاپ قرار دارد. ته آن پمپ روغن 
رایکار می‌اندازد و دنده‌اش با سر دنده 
میل‌لنگ کار می‌کند. برآمدگیهای روی میلة 
میل سوپاپ که به نام بادامک می‌باشد برای 
باز و بته کردن سوپاپ است. 
دنده نهادن. [دد /دن /نذ] مسص 
مرکب) کنایه از قبول کردن و رغبت کردن 
است عموماً و قسبول معاشرت را گویند 
خصوصا. 
دندای. [د] (حامص) صفت و حالت دند. 
دند بودن* 

بعون اللّه بتی مشهور و معروف 

چو عوانان به قلاشی و دندی. 

سوزنی (از جهانگیری). 

رجوع به دند شود. |زگسی. عفوصت. عفصی. 
قبض. (یادداشت مولف). 
دندی. (د] ((خ) دهی از دهستان انگورانی 
بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان با ۴۰۳ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة سراش وراه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۲ 
دند بدن. [د دی 3] (مص) زمزمه کردن. 
(دهار) (السامی فی الاسامی), زیر لب بنرمی 
چیزی گفتن: زمزمه؛ دندیدن مجوس به زمان 
خوردن. (یادداشت مولف). در زير لب آهسته 
وبا خود حرف زدن باشد از روی قهر و غضب 
و جوشیدن از خشم. و شیرازیان و خراسانیان 
دیدن گوین. (از برهان)(ازآنندراج) از 
ناظم الاطباء). سخن آهسته و زیر لب از زوی 
خشم گفتن. لندیدن. (از لفت محلی شوشتر). 
از خشم جوشیدن. (شرفنام صنیری). ||در 
بندی از ممطی از منوچهری برخی نسخه‌ها 
کلم «بدندند» امده ولی در چاپ دبیرسیاقی 
به جای آن کلم «بگردند» مضبوط است و 
ظاهراً دندیدن از «دند» مخفف دنده ساخته 
شده باشد به سعنی «از دنده‌ای به دنده‌ای 
شدن» که با معنی «بگردند» نزدیک است؛ 
کیکان بی‌آزار که در کوه بلندند 

بیقهتهه یک بارندیدم که بخندند 

جز خاربنان جایگه خود بسندند 

بر پهلو آزین نیمه بان نیمه بدندند. منوچهری, 


(فران‌وی) ها6۵ - ٩‏ 


(انگلیسی) ۵627 - 2 


۰ دنس. 


دفنس. [د ن] (ع مص) ریمنأبک‌شاین جامه. 
(از متتهی الارب) (آندراج). شوخگن شدن. 
(تاج السصادر ببهقی) (المصادر زوزنی). 
چرک و چرکنا ک شدن. (غیاث). چرکین 
شدن. چرکن شدن. (بادداشت مژلف). 
||ممیوب و زشت گردیدن عرض و خلق. (از 
منتهی الارب) (آتدراج). 
دنس. [دنّ] (ع!) ریما کی.(منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). وسسخ. شوخگنی. 
شوخ. پلیدی. ناپا کی. (یادداشت مولف). 
چرکنی. (ناظم الاطیاء). 
۵نس. (ذ نٍ](ع ص) آلوده به ریم. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شوخگن. 
(نصاب الصبیان). چرک آلوده که به هندی میلا 
گویند (غیات). ناپا ک. چرکین. (یادداشت 
مولف). مرد آلوده‌ابرو و زشت‌خو. ج, ادناس» 
مدانیس. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
زشت‌خوی. بدخلق. (یادداشت ملف),  .‏ 


دنسر. [د شش ] (اخ) دهی از دهستان دلاور 


بخش دشتیاری شهرستان چاءبهار با ۳۰۰ تن 
سکننه. آب آن از چاه و بساران و راه آن 
تومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
۰ ۸ 
دنش. [د ن ] ((مص) اسم مصدر از دنیدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به دنیدن شود. 
دنع. [د نْ] (ع () آنچه بیندازد شترکش از 
شتر. (منتهی الارب) (آن‌ندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه بیفتد از اشتر که در آن منفعتی 
نبود. (مهذب الاسماء). || خواری. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). ||فرومایگان و نا کسان, (منتهی 
الارپ) (از آن_ندراج) (ناظم الاط‌باء). 
|| فسرومایگی و نا کسی.(ناظم الاطباء). 
|| فرزند بی‌خیر. (مهذب الاسماء). 


گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج), | آزمند و 
امسیدوار طعام گشستن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء» ضروتتی شمودن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[ خوار شدن, 
||نا کس و بخیل گردیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج)(ناظم الاطباء). 
دنع. [ذ ن ] (ع ص) نا کس بی‌خیر و بخیل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آزمند. (ناظم الاطباء). |اسفیه. گول. نابخرد. 
"فسل وکاهل بیخرد. (بادداشت مولف). 
بسی‌عقل. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). |گرسته. (تاظم الاطباء). 
دنغ. رَد نٍ) (ع ص) فرومایه و نا کس.ج 
دنفد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء), رذل. (ناظم الاطبام). 
دنغة. [دنع] (ع ‏ ج یغ. امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). . رجوع به دنغ شود. 


دنف. [دنٍ)] (ع ص) بیمار دایمی. ج. دنفون, 
و دفون. (متهی الارب) (از ناظم‌الاطباء), 
بیمار. (مهذب الاسماء) 

دنف. [د نْ] (ع ص) بیماری ملازم. بیماری 
دائم. مذکر و مزنث و تلنیه و جمع در آن یکی 
است. (از متهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). بیماری گران. (مهذب الاسماء): 

دنف. [د) (ع مص) بیمار گران شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
سخت بیمار شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). سخت نزار شدن. (المصادر زوزنی). 
||نزدیک شدن آفتاب به فروشدن, و زرد 
گردیدن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نزدیک گشتن آفتاب به فروشدن. 
(تاج المصادر بهقی). |انزدیک شدن امر. 
(متهی‌الارب) (از آتدراج) (از ناظم‌الاطباء). 


دنفات. ردنْ) (عل ج ی (منتهی الارب). 
| دنفات. [د ن ] (ع 4 


3 نفة, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) . رجوع به دنفة شود. 
دنفاس. [د] (ع ص) به معنی و وزن دفناس 
است, یعنی مرد گول فرومایه. (متهی الارب) 
(آنندراج). مرد احمق فرومایه. (ناظم 
الاطباء). |[مرد بخیل. |[راعی کاهل که به 
خواب رود و شتران را بگذارد که تنها چرا 
کنند.(منتهی الارب) (آنندراج), 
دنفخ. زد ] (ع ص) سطبر. (منهی الارب) 
(آنندراج). ستبر و گنده و تناور. (ناظم 
الاطباء). 
ذنفس. (د ف ] (ع ص) زن گسول. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
دنفشة. (د ف ش] (ع مص) هر دو چشم 
خوابانیده دیدن و چشمک زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 


دنفصة. زد ف ص] (ع () دابه‌ای است 
دنع. [د نْ) (ع مص) خواهان طعام و گرسند. 
7 (آندراج) (ناظم الاطبام. 


بکیچکن. |((ص) زن لاغر. (مسنتهی الارب) 


دنفون. ۰ [دَنٍ] (ع ل) ج ذیف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام) 

دنفون. ۰ (د نْ] (ع اج ۲ (منهی 
الارب). رجوع به دنف شود. 

دنفة. [دنِ ف])(ع ص) بیمار دایم (زن). 
(منتهی الارب) (ازناظم الاطباء), 

دفق. [د] (ع !) سپتان. (سنتهی الارب) (از 
تحفه حکيم صومن) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به سپستان شود. 

دنقی. [دنْ) (ع 4 ج دنوق. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج ذنوق, به معنی کسی که نفقه 
را بر عیال خود تنگ کند. (آنندراج). رجوع به 
دنوق شود. ااچ دنیق. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دنیق شود. 

دنقو. [د ق ] () دنگر. (بادداشت مولف). 
رجوع به دنگر شود. 


دثکرک. 
دنقر. دق ] (ع ل) شوره. (یادداشت مولف) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شوره است و از آن بباروت سازند. بعضی 
گویند این لفت عربی است و بعضی رومی 
گفته‌اند. (برهان). ابقر خوانند و به پارسی 
شوره گویند و طبیعت وی گرم است. (از 
اختیارات بدیعی). رجوع به شوره و ابقر شود. 
دفقرا. [] ((خ) شهری است بر مشرق رود نیل 
[به مصر ] آبادان و پانهست و از وی جامه‌های 
کتان خیزد مر تفع باقیمت. (حدود العالم), 
دنقرة. [د ‏ ر](ع مص) جستجو کردن 
کارهایمشکل یا کارهای حقیر و رکیک راء 
و آن از راه رفتن ستور است وقتی که زشت و 
نازیا راه رود. (صنتهی الارب) (از ِِ 
(ناظم الاطباء). ‌ 
دنقری. ۰ دق ریی ] (ع ص) کوتاه زشت و 
حتیر (از اسب و آدم), (سنتهی الارب) (از 
نندراج)(ناظم الاطبام). 
دنقسة. (د ق س] (ع مص) تباهی افکندن 
میان قوم. || پست نمودن سر از فروتنی و 
خسواری. | خوابیده‌چشم دیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطبام) 
دنقشة. دق ش] (ع مص) هر دو چشم 
فروخوابانیده دیدن. ||تباهی انداختن میان 
قوم. (مستهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دنقلة. (دق [] ((خ) نام یکی از شهرهای 
زنگ و آن مقر سلطان نوبه بوده است. (از تاج 
العروس). شهری به نوبه. (دمشقی). رجوع به 
التفهیم بیرونی ص ۱۹۸ شود. 
دفقة. [دن ) (ع ) دم دیوانه و آن نوعی 
دَلقة است. (منتهی الارب) (از آتدراج), 
دنقه. [د ق](ع () دانه‌ای است ردی سیاه 
تلخ که در گندم روید. به هندی مثمنا یا ا کر 
است, (منتهی الارب) (از آنندراج), 
دنقه. [د ق / ی ] (از ع. ل) تلخ دانه که مان 
دور روید. (ناظم الاطباء) (از آنندرا 5 
شیلم ۲ است, (تحفة حکیم مومن). جسمیتا 
است دوایی, آنچه در میان گندم روید 1 و 
مدر باشد و آن را شیلم و شلمک نیز گویند. 
(برهان). شیلم. زوان. جنبه. تلخه. (یادداشت 
مسولف). زوان است؛ شسیلم نسیز گسویند. 
(اختیارات بدیمی). دانه‌ای است سیاه. (از 
ناظم الاطباء). 
دنکاسه. دش /س] (ص) مغموم و مهموم 
و دلسنگ. ||بدبخت. |اطفیلی و مفتخوار, 
(ناظم الاطبام). 
دنکرکت. [دک] ((خ)" شسهری است با 


.(فرانوری) ۱۷۲/8 ۰ 1 
(فرانسری) 9۷۳۷۵۲9۵ - 2 


(انگلیسی) 0۵۳/۲۷ 


دنکس. 


۶ تن سکنه از ولایت تور وأقنع.در. 


شمال فرانه. بندر ماهیگیری کتار دریای 
شمال. این شهر را در مبارزات فرانسه با 
همایگانش اهمیت بسیار بود و چندین بار 
دست بدست گشت و سرانجام در ۱۶۶۲ م. به 
صورت دائمی جزء فرانسه شد. در ۱۹۴۰ م. 
(۲۶ مه - ۴ ژوئن) صحنهٌ یکی از عملیات 
دریایی فراموش‌نشدنی تاریخ شد. 9 
سرباز متفقین که بر اثر پیشروی آلسانها به 
سوی بنادر دریای مانش محصور شده بودند 
از دنکرک به انگلستان گریختند. با وجود 
فشار متفقین تا ماه مه ۱۹۳۵ در دست آلمانها 
بود. در بسعضی مأَخذ فارسی نامش را 
دونکرک ضبط کرده‌اند. (دایرةالمعارف 
فارسی). و رجوع به دونکرک شود. 
دنکس. [دکَ] (ص) ناک و بی‌غیرت و 
بی‌قدر و حقیر و فرومایه. (ناظم الاطباع). 

۵نکسة. [د ک س ] (ع مص) پنهان گردیدن 
در خانة خود و بیرون نیامدن برای حاجت 
قسوم؛ و آن عسیب است. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

۵نکلة. زد ک [) (ع !) مرخ دریایی, (ناظم 
الاطباء). 

۵نکو. [د /د] (نف مرکب) مخفف دنگکوب, 
و آن کسی است که مزد گیرد و به دنگ 
شلتوک را از پوست برآرد تا برنج رااسفید 
کند.(لفت محلی شوشتر). رجوع به دنگی و 
دنگ‌کوب شود. 

نکه, وک /ک ] (ترکی, | کلاهی که بر سر 
خانمهای سلسلة قاجاریه می‌گذاشتند اسمسش 
دنکه بود و نام این گلین‌ها [عروس‌ها ] 
دنکه گلین [عروس تاجدار ] .(از تاریخ 
عضدی). ظاهراً کلنه صورت دیگر دنگه 
ترکی باشد به معلی برجسته و بلند. 

دن کیشوت. [دش] ((ج) نام قهرمان 
اسهنینی کعاب سروانتس. ژن کیخود 
رجوع به دون کیشوت شود. ||تعبیری 
طترآمیز مأخوذ از ایین نام مانند تارتارن, 
پهلوان لافی, پهلوان‌پنبه. (یادداست مژلف). 
دنگت. [د] ([ صوت) صدایی که از بر هم 
خوردن دو سنگ یا دو چوب برآید. (از 
فرهنگ جهانگیری) (از غیات) (برهان). آواز 
اتادن چیزی سخت بر زمين و با حکایت 
صوت خوردن دو چیز صلب به یکدیگر. 
درینگ: دنگ‌دنگ ساعت کلیا. (یادداشت 
مولف): 
در جهان دیوانه را دنگی بس است 
خانة پرشيشه را سنگی بس است. 

زلالی خواناری (از آتدراج): 

- دنگ‌دنگ, دنگ و دنگ؛ درنگ‌درنگ یا 
درنگ و زرنگ. حکایت مکرر صوت چیزی 
سخت که به چیز سخت دیگر اصابت کند 


چون ناقوس و جز آن. 
دنگ (دنگی) زدن توی گوش کسی؛ 
(اصطلاح عامیانه) مسحکم نواختن چک و 
سیلی بر بنا گوش‌کسی: 
آمدم در خانه‌تان با تنگ دوشم 
شوهر بدعنقت دنگی زد تو گوشم. 
(از یادداشت مولف). 
|اشور و هوی قلندران. (غیات). ||() آلنی 
است که با آن برنج کوبند, چون یک سر او یه 
هاون برنج رسد سر دیگرش بلند شود و 
همچنین بالعکس. و چون به پا حرکت دهند 
پادنگ گویند. و برنج‌کوب را دنگی گوبند. 
(آنتدراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از غیاث) 
(از برهان) (ناظم الاطباء). آلت کوبیدن برنج 
رابه مناسب صوت این نام داده‌اند و از آن و 
آنچه را با پا بحرکت درآید پادنگ و آنچه رابا 
آب حرکت کند آبدنگ گویند؛ 
گربه سجده آدمی سرور شدی 
دنگ هر رزاز پیفمیر شدی. مولوی. 
به کون نخست چو سر از سکندری برداشت 
به چوب دنگ تو گفتی نشسته است کلیم. 
کلیم کاشانی (از آنندرا اج). 
دنگ. [د] (ص) احمق و بهوش. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بی‌خبر و ایله و نادان. (ناظم 
الاطباء). بی‌خبر و بی‌هوش و احمق,. (از 
برهان). دیوانه و حیران و احمق و ابله. 
(غیاث). دیوانه و ببهوش. (شرفنامةٌ منیری). 
گیج.هاج. سرگشته. مات. دند. (یادداشت 
مولف). احمق. (فرهنگ اوبهی)؛ 
زن کنيزک را پژولیده بدید 


درهم و آشفته و دنگ و مُرید. مولوی, 
چون شدم نزدیک من حیران و دنگ 
خود بدیدم هر دوان بودند للگ, . . مولوی, 
ورنه ادهم‌وار سرگردان و دنگ 
ملک را بیهم‌نزدندی بی‌درنگ. مولوی. 
تا پری‌روی تو در دایر؛ خط دیده 
چون من از دایره بیرون شده دیوانه و دنگ. 
کلیم (از انندراج). 
امارت بر سلیمان شد مقرر 
وزارت بر نجیب دنگ حیران. 
الیاس قلندر (از دستورالوزراء), 
- دنگ شدن؛ دیوانه شدن. گیچ شدن: 
هرکه با ناراستان همسنگ شد 
در کمی افاد و عقلش دنگ شد. مولوی, 
عالمی شد واله و حیران و دنگ 
زآن کرشمه زآن دلال نیک شنگ. ‏ مولوی, 
دیده در وقتی که شد حیران و دنگ 
که‌سخن گفت و اشارت کرد سنگ. مولوی. 
از می غفلت چو شود شاه دنگ 
مال رعیت ببرد هر مشنگ. سراج‌الدین. 
- دنگ شدن سر ( کله.‌گوش) کسی؛ از کفرت 


هیاهو بگشتن حال دماغ او. از بانگها و 


دنگ. ۱۱۱۴۱۲ 
فریادهای سخت گیجی و آشفتگی در سر پیدا 


آمدن. (یادداشت مولف). 

- دنگش گرفتن؛ خوش خیالی‌اش جنبیدن. 
دنه‌اش گرفتن به کاری؛ بی نگاه کردن به 
عاقبت و نیجه آن اقدام کردن. هوس نابجایی 
آمدن برای اینکه کاری کند, (یادداشت 


مولف). 
- دنگ کردن؛ دیوانه کردن. گیج کردن. 
حیران ساختن: 
صدهزاران نام خوش را کرده نگ 
صدهزاران زیرکان را کرده دنگ. 

مولوی. 
عقل در دنگ آورنده دنگ کن. 

مولوی, 
< دنگ و دیوانه؛ گول و احمق و نادان. 


(یادداشت مولف). 
و |اسخت گرم .با حرارت بسیار: بخاری 
(کرسی) دنگ و دیوانه شده است. (از 
یادداشت مولف). 
دنگ و دیوانه کردن کرسی؛ سخت گرم 
کردن آن که قابل‌تحمل نباشد. (یادداشت 
مژلف), 
بی‌چیز. مقلس, دند و دنگ را به همین معنی 
ضبط کردهند و ظاهاً یکی از آن دو بدین 
معنی درست و دیگری مصحف پاشد, و آن را 
ببه صورت ونگ نیز آورده‌اند ولی دنگ 
صحیح است چه. صورت دیگرش دند است. 
(یادداشت مولف)؛ 
میر عمید معطی اهل هنر عمر 
کزیک عطای ارست توانگر هزار دنگ. 
سوزئی, 
منت‌پذیر باشی و منت‌نهنده نی 
کز تو غنی شوند به روزی هزار دنگ, 
1 سوزلی: 
ما از شمار آدميانيم و سنگ‌دل 
آز معصیت توانگر و از طاعتیم دنگ, 
سوزنی: 
کار تو بر سريش و همه کار تو سریش 
همواره زین نهاد که هستی گدا و دنگ. 
سوزنی: 
||( نقطة پرگار. (از انجمن آرا) (آنندراج), 
نشان و نقطة پرگار. (لغت محلی شوشتر) (از 
فرهنگ جهانگیری) (غیاث) (برهان) (ناظم 
الاطباء). نشان و نقطه. (شرفنامة مثیری): 
تویی مانند دنگ و من چو پرگار 
به گردت بی‌سر و بی‌پای گردم. 
ملقابادی (از انجمن آرا). 
اصول کردن که مس‌خرگان و بازیگران 
برآرند. (لغت محلی شوشتر). |انصف بار 
اسب. (ناظم الاطباء). ||جانوری مان به گربه و 
از آن خردتر که به تازی وبر گویند. (ناظم 


۲ دنگ. 


الاطبام» رجوع به وبر شودصویدم 
دنکت. [د] 0 (اصطلاح عامیانه) مخفف 
دانگ. یک حصه از شش حصه مثقال. (لغت 
محلی شوشتر). دانگ. رجوع به دانگ شود. 
دنکت. [ذ] (( صوت) صدا و آواز مطلق: 
دنگ مکن؛ بعنی حرف مزن. (لفت محلی 
شوشترءه نسخه خطی کتابخانة مولف). محتمل 
است که این کلمه مصحف ونگ (وانگ. 
بانگ) باشد و یا دگرگون‌شد؛ ونگ که آهسته 
و نامفهوم ادا کردن سخن زیر لب است. 

دنگت. [] ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان لار با ۲۶۷ تن سکنه. 
آب آن از چاه و باران و راه آن اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

دنگادنگت. [د د] (ص مرکب) مستوی و 
برابر و راست و زانوبزانو و سربسر و متصل و 


پیوسته. (ناظم الاطباء). دو چیز مساوی و 


هم‌وزن. (از فرهنگ شعوری ج ۱ورق 4۴۱۸. 
||(۱ صوت) دنگ‌دنگ. درنگ‌ادرنگ. 
ترنگاترنگ. 
دنگال. [5] (ص نسبی) (از: دنگ, آلت 
بسرنج‌کوبی +ال, پسوند نسبت) اسب 
درازگردن بی‌اندام. (آتدراج). |اسخت فراخ 
و بزرگ: اتاقی دنگال؛ خانة سخت فراخ. 
اتاقی بغایت فراخ و بزرگ با سقفی بلند. 
(یادداشت مولف). 
دنگاله. [دْ /ل ] ([مرکب) آبی راگویند که 
از جای بلندی تا به زمين یخ بته باشد یا از 
ناودان تا به زمین آویخته باشد. (برهان) 
(انجمنآرا) (آنسندراج) (ن‌اظم الاطیاء). 
گلفهشنگ. رجوع به گلفهشنگ شود. 
دنگالی. [:] (حامص مرکب) صفت دنگال: 
اتاقهای به آن دنگالی همه خالی افتاده است. 
(یادداشت مولف). رجوع به دنگال شود. 
دنگان. [د] (اخ) دهمی است از دهستان 
هشیوار بخش داراب شهرستان فا با ۲۷۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن اتومپیلرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
قریه‌ای است یک‌فرسنگ‌ونیمی جنوب شهر 
داراپ. (فارسنامةٌ ناصری). 

. دنک پیا. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
دایو از بخش مرکزی شهرستان آمل با ۳۷۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و رود هراز. راه 
1 ن مالرو است و از دو محل به نام پیش‌محله و 
بالامحله تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

دنگد)ل4. [دگ /گ ل /ل] (۱مرکب) به 
معنی دنگاله است که یخ زیر ناودان و امثال 
آن باشد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(آنسندراج). دنگاله و گ لفهشنگ. (ناظم 
الاطباء): 

خلم از دماغ و بینی من تایه پشت پای 


گشته‌ست دنگ‌داله ز سردی و از خمار. 
؟ (از انجمن آرا), 
رجوع به دنگاله و گلفهشنگ شود. 
دنگدانه. [د ن /ن ] (! مرکب) دنگ‌داله. 
رجوع به دنگ‌داله شود. 
دنک دنگت. [د :] (( صوت) حکایت 
صوت کوفتن آهنی به آهن بزرگ دیگر و 
مانند آن. آواز زنگ بزرگ و کوفتن پتک به 
بستندان و آواز پاندول ساعتهای بزرگ. 
(یسادداشت مسولف). دنگ و دنگ. 
درنگ‌درنگ. 
دنگر. [دگ ] () دنقر. ظرف سفالین خرد که 
به مازندران در ان شیر کنند یا دوشند. 
(یادداشت مولف). 
دنگز. [ذگ] ((ع) دهی است از دهستان 
اختاچی بخش بوکان شهرستان مهاباد با 
۵ تن سکنه. آب آن از سیمین‌رود و راه آن 
مالرو است. در دو محل به فاصلةٌ یکهزار متر 
به نام دنگز بالا و پایین مشهور و سکنة دنگز 
پایین ۸۸ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۱ 
دنک سرکت. [د س ز] ((خ) دهی است از 
دهستان میانرود بخش مرکزی شهرستان 
ساری با ۰ تن سکنه. آب آن از رودخانً 
نکا و راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج سِ 
دنگ تکوب. (د] (نف مرکب) دنگ‌کوبنده. 
دنگی. کسی است کنه مزد گیرد و به دنگ 
شلتوک را از پوست برآرد تا برنج را سفید 
ی شوشت شتری آن را دنکو گویند. 
(لفت محلی شوشتر, نخة خطی کتابخانة 
ملف). شخصی که وتو پوست جدا کند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کسی که در دنگ کار 
کندرو شلتوک کوبد. رح به دنکو شود. 
۰ [د گ ] (ص) ابله. (ناظم الاطباء) 


۳ آلفت فرس اسدی), در قزوین و آذربایجان 


امروز کلمة دنل متداول است و آن را به 
معنی لاابالی و لاقید و بی‌اعتا به امور 
استعمال کنند. (یادداشت مولف). ابله و نادان 
و احمق. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
شرفنامة منیری) (انندراج). ابله و بی‌اندام, 
(لفت فرس اسدی). مردم ابله و نادان و احمق, 
و از اینجاست انگل که به معنی مزاحسم و 
سرخر باشد." (لفت محلی شوشتر)؛ 
گردنگل آمد این پرت تاکی ۲ 
پربندیش به آخر هر مهتر. 

آبوالعباس (از لغت فرس اسدی). 
محتمل است در این شعر « گردنگل» مرکب از 
امروزه کرتکل و کرتنکلاه بمعنی بی‌اندام و 
گ ول متداول است. (بادداشت دهخدا). 
|/بی‌اندام. (ناظم الاطباء) (لغت فرس اسدی) 


دنگ و دوال. 


(آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) (برهان). 
ا[دیسوث. (بر‌هان) (فرهنگ جهانگیری) 
(انسجمن آرا) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) 
|[ناشناس, (ناظم الاطباء). 
دنگل. [دگ ] (ترکی. |) روبرو ننشستن در 
مجلس باشد, و بعضی گویند به این معنی 
ترکی است. (یرهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
جلوس روبرو و زانونه‌زانو. |اگروه و 
جماعت. (ناظم الاطباء). 
دنگل. [دگ] ((خ) دهی است از دهستان 
گرمخان بخش حومة شهرستان بجنورد با 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و رودخانه و 
راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ./٩‏ 
دنگلاله. زگ [ /4] ( نگ ی 
دنگاله. (ناظم الاطباء) رجوع به دنگاله شود" 
||اتندی و درشتی و سختی و تعدی. (ناظم 
الاطباء). 
دنگلان. (دگَ) (اخ) دهی است از دهستان 
سدن‌رستاق بخش کردکوی شهرستان گرگان 
با ۱۱۰۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۳ 
دنگله کهریز. (رگ لک | ((خ) دهی است 
از دهستان چهاربلوک ببخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان با ۱۰۵ تن سکنه. راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
3 ۵. 
دنک و دلو. [ذگ د) (از تسرکی, ترکیب 
عطفی, | مرکب) (از: دنگ فارسی + دلو < 
دلی) ترکی دیوانه. (یادداشت مولف). به ترکی 
ابله و سفیه و دیوانه. (لغت محلی شوش 
نسخة خطی کنابخانة مولف): 
اير و گلو اير و گلو کرد مرا دنگ و دلو 


هرکه ازین هر دو برست اوست اخی اوست کلو. 


ها 


دنک و دوال.(دگ 
مرکب) دوالی و ریسمانی است که بنز ۵ 
زنگولة بسیار آویزند و مسخرگان خاصه: 
غلامان عباسی به ک‌مر بندند بطوری که 
زنگوله‌ها بر کفل و دور کمر آویخته ماند و به 
همان قسم رقص کنند و اصول آورند. (لفت 
محلی شوشتر). ||کنایه است از اسباب تجمل 
و شأن و شسوکت. (آنندراج) (لنت محلی 
شوشتر): ۱ 
بعد مردن طمطراق ۵ شیخ افزون می‌شود 
طبل رحلت بهر او دنگ و دوالی بیش نیست. 

قبول (از آندراج). 


۱-ارتباط انگل و دنگل بر اساسی نیست. 
۲ -نل: گر دنگل آمده‌ست پسر تاکی. گر 
دنگل آمد این پر تاکی, 


دنگ و شنگ. 


دنگک و شنگ. زگ ش | (ترکیب تطفی-. | الارب) (آنندراج) (دهار) (غیات). نزدیک 


| مرکب) کنایه است از حرف زدن و حرکت 
کردن.(لفت محلی شوشتر). 
دنک و شنگت. [ر گ ش] (ترکیب عطفی. 
[ مرکب) تردد در امور نیکو مانند عروسی و 
کارهای با سود و سرور. (لفت محلی 
شوشتر). 
دنک و فنگت. [د گ فَ] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) رفت و آمد. بیابرو. ||معضل و مشکل 
و دشواری: اين کار چه انداژه دنگ و فنگ 
دارد؛ پا آداپ و تشریفات دشوار همراه است. 
دنکه‌بنگه. زد گ /گ ب گ /گ] (ص 
مرکب. از اتباع) پیرمردی زل و زنده که 
پشتاپ حرکات کند و جنبد و راه رود. چابک 
و چالا ک.پیری جلد و بانشاط. (یادداشت 
ملف). 
دنگیی. [د] (ص نسبی) دنگ‌کوب را گویند و 
او شخصی باشد که برنج را از پوست جدا کند. 
(برهان) (از انجمنآرا) (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به دنگ‌کوب شود. |ابرنج که 
با دنگ از کاه جدا شود. مقاپل ماشینی. |[با 
سر به طرف پایین رفتن هواپیما و مجدد 
بازگشتن (به وسیل دسته فرمان). (فرهنگ 
فارسی معین). 
۵نگیی. [د] (اخ) دهی است از بخش گوران 
شهرستان شاه‌آباد. سکنه آن ۱۰۰ تن از طايفة 
اسپری قلیخانی. راه آن اتومبیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دتلپ. [د ] (()! جسان بوید (۱۸۴۰- 
۱ م.). دامپزشک اسکانلندی که به سبب 
اختراع تایر هوادار (۱۸۸۸) معروفست. یکی 
از بزرگترین کارخانه‌های تایرسازی بریتانیا 
بنام وی نامگذاری شده است. (دایرةالمعارف 
فارسی). 
دنمة. [دِن ن ۶] (ع ص, !) زن کسوتاهبالا. 
||مورچه. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). 
دنن. [دنْ] (ع امص) کوژپشتی. ||بستی و 
فرورفتگی سینه و گردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطبام). 
دنن. [د نْ] ((خ)۲ شهری با ۲۷۴۴٩‏ تن 
سکنه در شمال فرانسه دارای مسعادن 
زغال‌سنگ و آهنکاری. آنجا میدان پیروزی 
(۱۷۲۱م.). فرانه در جنگ جانشینی اسپانیا 
است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دننددگیی. [د نّن 5 /د] (حامص) حالت و 
صفت دننده. دوندگی به نشاط. (بادداشت 
مولف). خرامندگی. رجوع به دنیدن شود. 
دننده. [دنّن د /د] (نف) نعت فاعلی از 
دنیدن. که به نشاط دود. (یادداشت مولف). 
بطر. (دهار), 
دنو. رذن و و ](ع مص) نزدیک شدن. (منتهی 


آمدن. (تاج المصادر بهقی). (دنا..(السصادر 
زوزنی). رجوع به ادتاء شود. 
دلو. [د نو ] (ع (منص) قسرب. نزدیکی. 
(آن_ندراج) (غیاث). ||خویشی و قرابت. 
(منتهی الارب). 
دنواش. [دن ] (اخ) نام مردی است که عذرا 
معشوقةً وامق را بفروخت. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ادانوش. 
دنوء۵. [د 2] (ع مص) فرومایه و بی‌با ک 
گردیدن.(متهی الارب) (آندراج) دناءة. (از 
ناظم الاطباء), رجوع به دناءة شود. 
دنوج. [:](ع ص) دانشمند. ج, دنج. (منتهی 
الارب). 
دتوح. [] (ع مص) رام گردیدن. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دنوع.31] (ع مص) نا کس‌و بخیل گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) و رجوع به دناعة 
شود. ||((مص) خضوع. ذل. خواری. 
(یادداشت مولف). 
دنوق. [5] (ع ص) کسی که نفقه را بر عمال 
خود تنگ کند. ج. دق. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دفوق. [](ع مص) تتبع و جستجو کردن 
مداق امور را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
شفهة. [دن نْ] (ع ل) دابه‌ای است کوچک که به 
مورچه ماند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دنه. [د ن /ن ] () صدا و ندا و زمزمه را گویند 
که‌از غایت خوشی و نشاط خاطر از آدسی 
سر زند. (از برهان) (انجمن‌آرا) (از فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
|| خوشحالی. شادی. خرام و رفتار به نشاط, 
اسنم.از دنیین: فسریدگی, خایت نشاط و 
خوشیآو بنی‌خیالی. نشناط. خوش‌خیالی. 
(ب‌ادداشت مولف), کبر و غرور. (ناظم 
الاطباء). غرور. (دهار), بطر, (4مجمل اللغه) 
(زمخشری). 
-به دنه آوردن؛ نشاط و بطر و خوشی 
بیکران بخشیدن. سخت شاد و خوش ساختن. 
(از یادداشت مولف). ابطار. (المصادر زوزنی) 
(مجمل اللغة). 
- دنه پدید آمدن؛ حالت نشاط و خوشی 
دست دادن 
حاش له گر کندپیوند با طبع تو خم 
طبع غم را از نشاط آن پدید اید دند. 
کمال اسماعیل (از جهانگیری). 
دنه‌دزده آنچه در سرود دنه‌دنه گویند به 
معنی بطر و اشر ملحق تواند بود. (مجمل 
اللغة). 
دنه کردن؛ نشاط و شادی کردن؛ 


دنه. ۱۱۱۴۳ 
تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 
جز به گرد خم خرامش جز بد گرد دن دنه. 
منوچهری, 
- دنه گرفتن؛ دچار غرور و بطر و نشاط 
شدن. (از فرهنگ شعوری ج۱ ص ۴۲۴) (از 
یادداشت مولف). کبر و غرور داشتن. (ناظم 
الاطباء). فره. فرح.(تاج العصادر ببهقی). بطر. 
(مجمل اللفة) (تاج المصادر بیهقی). اشر. 
ناسپاس شدن, و آن شدت فرح و نشاط باشد, 
(معجم اللغة): چون بهشتیان به نزدیک بهشت 
رسند دنه بهشتیان بگیرند. (جامع الحکمین 
ص ۱۱۶). 
- ||از کثرت نشاط و هوس نابجایی آمدن 
برای اقدام به کاری بدون توجه به عسواقب و 
مخاطرات آن, و امروز دنگش گرفتن گویند. 
هوس کردن. (یادداشت مولف»؛ 
مثل است آنکه چو موشان همه بیکار بمانند 
دنه‌شان گیرد و آیند و سر گربه بخارند. 
ناصرخسرو. 
رجوع به ترکیب دنگش گرفتن در ذییل دنگ 
شود. 
||در هوا و هوس افتادن. (ناظم الاطباء). 
- || آتش گرفتن. (ناظم الاطباء). 
- ||قهر گرفتن. (ناظم الاطیاه). 
- |گستاخ بودن و جارت کردن. (ناظم 
الاطباء). 
دنه گرفته؛ متکیر و ناسپاسی‌کنندة نعمت 
الهی باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مفرور. (دهار). بطر. آشر. (زمخشری). اشران. 
(یادداشت مولف). 
- || خرام و شادی و نشاط گرفته. (انجمنآرا) 
(آنندراج): الاتراف؛ در نعمت دنه گرفته 
گردانیدن. (السصادر زوزنی). خوشحال و 
شادمان. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
- ||تند ببه راه رونده و دونده. (آنندراج) 
(برهان). 
ااگستاخی و شوخی. (ناظم الاطباء). |[نهفت 
دنسیوی. (برهان) (ناظم الاطباء). نعمت. 
(شرفتامة منیری). ||دویدن بود. (لغفت فرس 
اسدی) (فرهنگ اویهی). ||(اصطلاح 
موسیقی) صدا و آواز خوانندگی زنان. 
| آهنگی مخصوص. نام نوایی است. (لفت 
فرس اسدی)؛ 
بامدادان بر چکک چون چاشتگاهان بر شخج 
تیم‌روزان بر لبینا شامگاهان بر دنه. 
۱ منوچهری. 
دنه. [د ن ] ((خ) دهی است از دهستان بخش 
زرینآباد شهرستان ایلام با ۱۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و شوراب. راه اتومییل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۱۱۱۴ 


دفه. (5 ن] ((خ) نام زنی اسیت»,(بیهان). ||() 
نام زن است به زبان اسیان (مردم اس). 
(فرهنگ اوبهی) (لغت فرس اسدی): 
دفهای زیسف بسخواهم که ز دستش 
برهم. قریع‌الدهر. 

دلی. [د] (!) شوق و نشاط و سرور و 
عشرت و شادی و خوشی و خرمی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دن شود. 

دلی. [د نیی]۲ (ع ص) نا کس.(منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (شرفنامة 
منیری). پست و دون و خسیس. (ناظم 
الاطباء). نا کس و پت‌فطرت و سفله. مشتق 
از دنائت. (آنندراج) (از غیاث). به عربی مردم 
دون و خسیس را گویند. (برهان). فیرومایه. 
(دهار). رذل. دون. (یادداشت مولف). مردم 


دنه. 


دون و طبقه پایین, در برابر ری به معنی 


مردم شریف و طبقه بالا؛ و یلبس السری و .. 


الدنی منهم [من اهل کلاه‌بار ]الفوطة الواحدة. 
(اخبار الصین و الهند ص ۸. 

صاحب باغ آمد و گفت ای دنی 

از خداثرمیت کو چه می‌کنی؟ مولوی. 
نفس بی‌عهد است زآن‌رو کشتنی است 


او دنی و قبله گاه‌او دنی است. مولوی. 
کها گر حق است کو آن روشنی 

سر ز چّه بردار و بنگر ای دنی. مولوی. 
گفت شیطان که بما اغویتنی 

کردفعل خود نهان دیو دنی. مولوی. 
< دنی‌پرور؛ پرورش‌دهندة بدی. (ناظم 
الاطبام): 


چرخ دنی‌پرور؛ زمانة پرورش‌دهنده 

مردمان شرور و فاجر. (ناظم الاطباء). 

<- دنسیای (دنسیی) دنسی: جسهان پست و 

بی‌ارزش: 

غم دنیی دنی چند خوری باده بخور 

که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش.۰ 
حافظ. 

||نزدیک. (متهی الارب) (مهذب الاسماء) 

(ناظم الاطباء). نزدیک‌شونده, مشتق 


از دنو. 


مولف). رجوع به بدن شود. 

دنی. [د) ((خ) (سن. .) حامی فرانه در 
قرن سوم میلادی. گویند تخستین اسقف 
پاریس بود و در مونمارتر به شهادت رسید. 
(از دایرةالمعارف فارسی). 

دفیاء زدن) (ع ص) تأنیث ادنسی, به صعنی 
نزدیکتر. (مهذذب الاسماء) (از منتهی الارب). 
نزدیکتر. (ترجمان القرآن جرجانی ص ۴۹. 
مقابل قصوی. (یادداشت مولف). السماء 
الدنیا؛ اين سمان به سبب نزدیکی آن از 
سا کنان زمین. و همچنین است سماء الدنیا به 
اضافه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
|ازن بسیار نزدیک‌شوند». مشتق 
معنی قریب باشد چرا که دیا فرب است به 


از دنو که به 


نوی آدمی به نسبت عقبی. اازن سخت 
خسیس ونا کس,مشتق از دنائت که به معنی 
ناکسی و زب ونی است. (از غیاث) (از 
آنندراج). | کید از 
(لغت محلی شو شتر). ||اٍين جهان نزدیک. ۰ج 
دنّی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). جهان. 
گیتی.اين گیتی. جهانی که در آن هستیم. عالم 
مادی. عالم حاضر. مقابل اخرت. مقابل 
عقبی. ام حباب. (یادداشت مولف). این جهان. 
ندب الاسماء). نقیض آخرت. (از لغت 
شوشتر). عبارت است از آنچه شب و 


معاشرت و مجامعت. 


روز را در بر دارد و آنچه را که آسمان بر آن 
سایه افکنده و زمین آن را متحمل است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). عاجله. خیتعور. 
غرور. فا . امدون. ادفار. امالافر. آمشمله, 
عجوز. خنور. ختوّر. استهی الارب). 
ابوسلمة. ابوشملة.ام‌جثل, ام حاجب. امخنور. 
ام‌درزه. ا‌دررة. امزف‌رام زافرة. امسلمة, 
امشملة. املمجب. امغول. املفنا. اقشعم, 
اراف.امرافرة ام‌حباب. (المرصع): 


۳ انسهنا: زمانی اندیشید پس گفت ای فرزند این 


"خروم تو که بر بنی‌امیه کردی دین را بود یا 
دنا راء (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۸۷). بنده 
یک روز خدمت و دیدار خداوند را به همه 


(آن‌ندراج) (از غباث), ه_مجوار. (ناظم | نعمت ولایت دنیا برابر ننهد. (تاریخ بیهقی چ 


الاطباء). ||ضیف. ||احقیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||لقیته ادنی دنی [آ نا دنْ نا /1 
نا دنیی ]؛ ملاقات کردم با او اول هر چیز. (از 
ناظم الاطباء) (از متن اللفة). در آقرب الموارد 
آمده «لقیته ادنی دنی و ادنا دنا دنس ]؛ ای 
اول شی». و در متناللفة آمده: «لقحه ادنی دنی 
وادنی دنا ای اول شیء. 

دنی. [د تا ] (ع ل) ج دنیاء (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به دنیا شودة 
اعز مکان فی الدنی سرج سایح 

خن نطلیس هن آزدان گتاند .سر بشید 
دفی. اذْنْ نی ] (ص نسبی) منسوب به دن. 
شکلی از مروارید شبیه به خم. (یادداشت 


ادیپ ص ۱ گربه این قم که خوردم وفا 
نکنم محروم گرداند مرا [خدا] از عافیت در 
دنیا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۹). وان 
دانست که در دیا و عقبی نصیب خود را از 
سعادت تمام یافته باشد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۳۳). 

ترا فردا ندارد سود آب رری دنیایی 

اگربر رویت ای نادان برانی آب رود زم. 


تاصرخرو. 
ز دئیا زیانت به دین سود گردد 
اگرخار گیری به تن سوزیان راء 

تاصرخسرو. 
پرهیزکن از کسی که تشناسد 


دئیا. 
دنیا و نعیم بی‌قوامش را. ناصرخرو. 
بنگر که بهین کار چیت آن کن 
تا شهره بباشی به دین و دنیا. ناصرخسرو. 
ابوالمظفر شاه زمانهابراهیم 
که‌پادشاه زمین است و خسرو دنیاء 
مسعودسعد. 


و خاک بارگاه همایون را بارگاه شاهان دنیا 
کناد.( کلیله و دمنه). از ایذاء مردمان و دوستی 
دنیا... پرهیز واجب دیدم. ( کلیله و دمند). 
هرکه همت او از دنیا قاصر باشد حسرت او به 
وقت مفارقت اندک بود. (کلیله و دسته). 
حاصل آن [راحتی اندک] اگرمیسر گردد 
خسران دنیا و آخرت باشد. ( کلیله و دمنه). 
از همه گنج و 
دین و دنیا بهم نیاید راست. نظامیج:د 
اگردنیا نباشد دردمندیم 
وگر باشد به مهرش پای‌بندیم. 
سعدی ( گلستان), 


مملکت برخاست 


آحمد جامی ترا پندی دهد 
آخرت را باش دنا بیش یست. جامی, 
دنیا چو محیط است و کف خواجه نقط 
پیوسته به گرد نقطه می‌گردد خط, 
بدرالدین جاجرمی, 
دنیا که در او زنده‌دلی رامرگیست 
نشو گل عیش من ز اندک برگیست. 
بدیع ترکو, 
- امتال: 
اگردنا را آب برد او را خواب برده است. 
(امثال و حکم دهخدا). 
دین و دنیا دو ضد یکدگرند. 
سنایی (از اثال و حکم دهخدا). 
در دنیا را زسته‌اند. (امثال و حکم دهخدا). 
دنیا آ کل و ما کول است. (امتال و حکسم 


دهخدا). 
دنیا خالی نیست. (امثال وحکم دهخدا). 
گر فا را با جگن پوشاند‌اند. (امثال هر 


حکم دهخدا), 8 
از دنیا بسیرون رفتن (شدن)؛ + مردخ؟ 
(یادداشت مولف)؛ و نوشروان به مداین از دنیا 
بیرون رفت. (مجمل التواریخ و القصص). و 
اول ماه شب ادینه از دنیا بیرون شد. (مسجمل 
اتواریخ و القعص). 

از دنیا رفتن؛ مردن. درگذشتن. وفات 
یافتن. (یادداشت 


ت مولف)؛ و چون از دنیا برفت 
هوشنگ به جای او نشست. (نوروزنامه). 
-به دنیا آمدن؛ زادن. متولد شدن. تولد یافتن. 
(یادداشت مولف): 

امثال: 
آدم دو دخعه به دنیا نمی‌آید. (امخال و حکم 


۱-در قارسی به تخقیف یاء آرند. 
۳۰ - 2 


دهخدا). 
- دنیاباز؛ بازنده و ازدست‌دهندة دنیا. که دنا 
رایبازد؛ 
عاشتان دین و دنا باز را خاصیتی است 
کآن نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را 
سعدی, 

- دنیابرانداز؛ که پشت‌پا به دنیا بزند. پی‌اعتنا 
به تعلقات دنیوی. که دنا را مقهور خود سازد؛ 
مجرد رو و خانه‌پرداز باش 
جوانمرد دنیابرانداز باش. سعدی (بوستان). 
- دنیاخدا؛ دنیادار. (آنندراج), دنیادوست. 
دنیاپرست: 
ز دنیا و دنیاخدایان نفورم 
چه فرق است از زانیه تا به زانی. 

واله هروی (از آنتدراج). 
رجوع به دنیاپرست شود. 
دنیاخر؛ که در فکر به دست آوردن دنیا 
باشد. خریدار و طالب دنیا؛ 
که‌ای زرق‌سجادة دلق‌بوش 
سیه کار دنیاخر دین‌فروش. سعدی (بوستان), 
رجوع به دئیاپرست شود. 
- دیا خوردن؛ از نستهای دنیوی استفاده 
کردن.جهان خوردن, تمتع از لذایذ و نعمتهای 
دنیاء علم ازبهر دین پروردن است نه ازبهر دنیا 
خوردن. ( گلستان). 
- امثال: 
دنیا دیدن به از دنیا خوردن است. (یادداشت 
مولف). 
- دن‌اطلب؛ دنیاجوی. دنیاپرست؛ 
با تو دنیاطلب دین‌گذار 
بانگ برآورده رقیبان بار. 
رجوع به دنیاپرست شود. _ ۲ 
- دنیا و مافیهاء دنیا و آنچه در آن است. 
جهان و آنچه در اوست. (یادداشت مولف). 


نظامی. 


دنیای دون؛ جهان پست و بی‌ارزش: 
سپنجی‌سراییست دنیای دون 
بسی چون تو زو رفت غمگین برون. 
فردوسی, 
- دنیای مقبل؛ جهان زیبا و مطلوب: کانه 
الدئیاالمقبلة؛ سخت جمیل و زیبا بود. 
توس جهان به معنی مطلق آن اعم از اين 
جهان یا اخرت: این دنیا و آن دنیا؛ یعنی 
جهان مادی و آخرت. (از یادداشت مولف). 
|اکرة زمین. (فرهنگ فارسی معین). 
- یک دنیا؛ یک جهان. دنیایی. بسی, بسیار. 
پسیار زیاد: یک دنیا سپاسگزارم. (بادداشت 
مولف). 
|[(اصطلا تعون) چیزی است که انسان را 
از خدا بازدارد. اهل سلوک گفه‌اند آن‌چه ترا 
از یاد خدا بازدارد آن دنیا باشد. حضرت 
رسول (ص) فرمود دنیا خانة امخاص 
بی‌خانمان است و مال و خواست کی است 


که‌او را مال نیست. و در صحایف گفته: دنیا 
عبارتست از حظوظ نق نه از دینار و درهم 
یعنی به هرچه تفس تو متلذ گردد آن دنیای 
تو باشد و هرچه بعد از مرگ است آن را 
آخرت گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون): 
چیت دنا از خدا غافل شدن 
نی قماش و نقره و فرزند و زن. مولوی. 
دنیا. [د] (وخ) دانیه. شهر و دربایندری در 
ایالت آلیکانته واقع در جنوب شرقی اسپانی, 
کتار مدیترانه با ۱۲۳۲۲ تن سکنه. اثاری از 
دور؛ُ رومیان دارد. آبوعمرو دانی منسوب به 
اینجا است. (از دایرتالمعارف فارسی). 
دنیا. [دن /دن ینْ) (ع ص) لاصق‌لنسب. 
گویند:هو این‌عمی دنیا؛ یعنی او پسرعم من 
است لاصق‌النسب. لاز ناظم الاطبام). 
دنیا پرست. ادن ب ز] انسف مسرکب) 
پرستندة:دنیا. سال‌دوست. (ناظم الاطباء), 
دوستدار دنیاء (شرفتامة منیری). دنادار. (از 


آندراج): 
نباشیم ازین گونه دنیاپرست 
که اریم خوانی به خونی به دست. ‏ نظامی, 
چو بنند کاری به دستت در است 
حریصت شمارند و دنیاپرست. سعدی, 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائم‌الدهر دنیاپرست. سعدی. 
زر اندر کف مرد دنیاپرست 
هنوز ای برادر به سنگ اندر است. 

سعدی (بوستان). 
دانت قارون دنیاپرست 
که‌گنج سلامت به کنج اندر است. 

سعدی (بوستان). 
به من ده که در کیش رندان مست 
چه آتش‌پرست و چه دناپرست... حافظ. 


به از خب دنیاپرستان ندارم 
به یازا آهقوژنین ارمغانی. ۲ 
۳ واله هروی (از انندراج). 

دنیا پرستی. [دن پٍ ر] (حامص مرکب) 
عمل دنیاپرست. دنیادوستی. رجوع به 
دیاپرست شود. 
دنیا پسند. [دن بٍ س] (نمف مرکب) که 
جهان او را پسدد. پسندیده دنیاء انکه همه 
کس‌آن را پندد و تین کند. که در همه جا 
و در نظر همه مطلوب است. (یادداشت 
مولف). ||(نف مرکب) که دنیا را بیسندد. 
دنیاپرست. رجوع به دنیاپرست شود. 
دنیا پسندی. [دن ٍ س](حامص مرکب) 
صفت و حالت دنیاپسند. مورد قبول و پسند 
همگان بودن. (یادداشت مولف). رجوع به 
دنیاپتد شود. 
دنیاحوی. [دنْ] (انسف مرکب) دنیاجو,. 
دنیاطلب. دنیاپرست. که پای‌بند تعلقات 
دنیوی و مادی است. (یادداشت مولف): 


دنیاگیر. ۱۱۱۴۵ 


گشت‌بدبخت جهان و شد تفرین خدای 
هرکه او را دیو دنیاجوی در پهلو خزید. 
ناصرخسرو. 
دنیاچال. [دن] (اخ) دهی است از دهستان 
پره‌سر طالشدولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش با ۳۳۵ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
دنیاچال است. ۱۲باب دکان و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. راه آن اتومبیلرو است. بدای 
مجد عبداللهی آن کهن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دنیاخاتون. ادن] (اخ) نام زن مسلک 
منصور ماردین, دختر سلطان خدابنده. 
(یادداشت مولف). 
دنیادار. [دن] انف مرکب) دنیادارنده: 
دنیاپرست. دنياطلب. (یادداشت مولف). 
دنیادارنده. دنیاپرست. دثیاطلب. (یادداشت 
مولف). دنیادوست و لهو و لعب دوست. (ناظم 
الاطباء): ای یتیمان غمخوار بگریید و ای 
پادشاهان دنیادار بدین مملکت غره مشوید. 
(قصص الانبیاء ص ۲۴۱). دنیاداران بندگان 
را به عیب جوارح رد کنند و به ظاهر وی 
ننگرند. (تذکرةالاولیاء عطار ص ۳۹۶ج ۲). 


گفت چشم تنگ دنیادار را 
یا قناعت پر کند یا خا ک‌گور. 

سعدی ( گلستان): 
| آنکه بامردمان حسن سلوک دارد. 


(یادداشت مولف). مردم‌دار. 
دنیاداری. [دْنْ) (حامص مرکب) صفت 
دنیادار. دنیاپرستی. دنیادوستی. (بادداشت 
مولف). رجوع به دنیادار و دنیاپرست شود. 
|| صرفه‌جویی و عقل معاش. (ناظم الاطیاء). 
||مال‌دوستی. (ناظم الاطباء). 
دنیادوست. [دن) (ص مرکب) آنکه دنا را 
دوست دارد. کسی که طالب زرق و برق 
دنیوی است. دنیاپرست. (یادداشت سولف. 
رجوع به دنیاپرست شود. ۳ 
دنیادوستی. [َدنْ] (حامص مرکب) عمل 
دنیادوست. دنیاپرستی, رجوع به دنیادوست 
شود. 
دنیاد یده. زدن دی 5 /د] (ن‌مف مرکب) 
مجرب. آزموده. سرد و گرم روزگار چشیده. 
(یادداشت مولف). 

- دنسیاندیده؛ بی‌تجربه. مقابل دنيادیده. 
(یادداشت مولف). 
دنیا گیر. [دنْ] (نف مرکب) دنیا گیرنده. که 
دنیا را بگیرد. جهانگیر. (از یادداشت مولف). 
||(نمف مرکب) که دنیا او را یگیرد. که حرص 
به دنیا او را گرفتار سازد. که مفتون و دلداده 
دنا باشد. شیفه تعلقات دنیوی, دنیاپرست. 
(از یادداشت مولف). 
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۶ دئیان. 


- امثال: 
دنیا گی رکه نخواهم (نخواهی) شد؛ داز در دنا 
تخواهم (نخواهی) ماند. (یادداشت مولف. 
رجوع به دنیاپرست شود. 

دنبان. [دنْ] ((خ) دهسی است از دهستان 
کردیان بخش کردیان شهرستان جهرم با ۲۷۵ 
تن سکنه. آپ آن از چشمه و قنات و راه آن 
اتومبلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۷ 
دنیاوند. ادن رَ] (غ) دگرگون شده دنباوند 
(<دماوند) است. 
انجمنآرا) (از آندراج» رجوع به دماوند 
شود. 
دنیاوی. (ذن وی / وی]۱ (از ع,. ص 
نسبی) متسوب به دنیاء (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 


. تصحیف دماوند. (از 


جهانی, این‌جهانی. دنیوی. دنیایی. نقیض.. 
اخروی. (یادداشت مولف)؛ و بعد از انکه حال . 


دنسیاوی مانیک شده بود... (سفرنامةً 
ناصرخسرو ص ۱۱۶ ج دبیرسیاقی). و بعضی 
را فرمود تا حکمت آسوزند تا در صلاح 
دنیاوی بدیشان رجوع کنند. (فارسنامة ابین 
بلغی ص ۳۰). چنانکه لزبرای زراعت تخم 
دنیاوی تا به کمال رسد هرچه در دنیاست... 
در کارند تا یک تخم دنیاوی را بکارند. 
(مرصاد العباد). و آنچه حطام دنیاوی است بر 
مقتضی شریمت مصطفی (ص) به سویت 
قسمت رود. (از ترجمة تاریخ یمینی). و شیعه 
در امور دینی و دنیاوی باید که مطیع و متابع آو 
باشند. (تاریخ جهانگشای جوینی). ||مال 
دنیاء ضیاع و عقار. (یادداشت مولف)؛ اندیشة 
تحصیل علوم بر خاطر مستولی بود و دنیاوی 
و مال و مالی نمانده بود. (راحة الصدور 


راوندی). باغ ارسلانی یک دینار از دنیاوی." 


خسیس. در تداول فارسی‌زبانان به حذف 
همزه آخر آید. (یادداشت مولف). رجوع به 
دنی شود. ||بی‌با ک.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). |احقیر و خوار. 3 ادناء دناء. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دنیالطبع. [د نی یط ط] (ع ص مرکب) 
دنسیءالطبم. پست. فرومایهٌ ناجوانمرد. 
پست‌نطرت. (یادداشت مولف). 
۵نيثة. (د :] (ع ) نقیصه و عیب. ج. دنایا. 
(یادداثشت مولف). عیب و نقیصت. (آنندراج) 
(ناظم الاطباع). 
دنییر. [د ي پ) ((خ)۲ رودی در اروپای 
روسی و در قدیم موسوم به بوریستنی که پس 
آز طی ۰ هزار گز مسافت در دریای سیاه 
مسي‌ریزد. (نساظم الاطباء). نام باستانی 
بوروستس ‏ رودی به طول ۲۲۸هزارگز» 


یکی از طویلترین رودهای اروپا در روسی 


شوروی است. از ارتفاعات والدای در غرب 
آمسکو سرچشمه می‌گیرد و عموماً به طرف 
جنوب جاری شده از اسمولنسک و روسیة 
سفید می‌گذرد و وارد اوکرائین میگردد. و پس 
از عبور از کیف, دنیهروپتروفسک ۷ زاپاروژبه 
(محل سد دنیپروگس), نیکوپول, و خرسون, 
به دریای سیاه می‌ریزد. بعد از ساختن سد 
دنهروگس تقریباً تمامش قابل‌کشتیرانی شده 
است و به وسیلةٌ کانال با بوگ غسربی مرتبط 
است. در قرون ٩‏ تا ۱۱ ع. از راههای تجارتی 
اسلاوها و روم شرقی بود. (از دایرةالسمعارف 
فارسی). 
دنیپروپتروفسکد. [دٍ ي زپ ژف] 
((خ) "شهری با - ۰ تن سکنه در شرق 
اوکرائین مرکزی بر رود دتیپر در روسیه 
شوروی و از مرا کز راه‌آهن و حمل و نقل آبی 
و مراکزمهم صنایع سنگین است. پوتیومکین 


ندارد. .من معاملت به نسبت دنياوکان مزا در ۱۷۸۷م. در محل دهکده‌ای بتا نهاد 


نمی‌طليم. انس اطالبین ص ۱۶۰ اهل قم 
او را اعزاز و | کرام کردند و از دنیاوی متمتع و 
مرفه گردان‌دند. (ترجمةٌ تاریخ قم ص ۲۱۶). 
دنیای حد‌ید. (ذن ي ج] ((خ) (ترجماةً 
ینگی دنیا) قارة جدید. تعبیری از قار؛ آمریکا. 
رجوع به آمریکا شود. 
دنبایی. [دْنْ) (ص نسبی) دنیاوی. دنیوی. 
ت. (یادداشت مسولف)؛ 
از دنیایی آنچه بود ترک کردم الا اندک 
ضروری. (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
حاشية ص ۲). و مرا از دنیایی چیزی نیست 
که تاوان بدهم. (قصص الانبیاء ص ۱۴۲). 
احتیاج به دنبایی خواهد بود چون لشکر و 
اخراجات داری. (مزارات کرمان ص ۱۲۲). 
رجوع به دنیا و دنیاوی شود. 
دفی ع. (3](ع ص) مرد فرومایة پلید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), فرومایه. پست. دون. 


ویه نام کاترین دوم یکاترینوسلاو "نامگذاری 
شد. از ۱۷۹۱ تا ۱۸۰۲م. نوورسیسک ۲و 
سپس تا ۱۹۲۶ کاترینلاو خوانده ميشد. 
توسعة صنعتی آن در اواخر قرن ٩م.با‏ 
بهره‌برداری از معادن زغال ناحیةٌ دونتس از 
آهن کریووی‌روگ و از منگنز نیکوپول آغاز 
گردیداز سد دنپروگس ثیروی برق می‌گیرد. 
این شهر در جنگ جهانی دوم آسیب پسیار 
دید. (از دایرةالمعارف فارسی). 


دنیپرودزرژینسک. [ٍ ي رد زٍ] (ع* 


شهری با ۱۹۴۰۰۰ سکنه در جنوب اوکرائین 
مرکزی, بر رود دتپر» از مرا کز عمدة صنعتی, 
این شهر تا ۱٩۳۶‏ م. کامنکویه؟ نام داشت. 
(دایرتالمعارف فارسی). 

دنیپروگس. اد ي ژگ ] ((ج) ۰ سد و 
نیروگاه برقابی عظیمی در جنوب شرقی 
اوکرائین, نزدیک زاپاروژیه. بر رود دنیپر. 


دنیدن. 


پیش از جنگ جهانی دوم بزرگترین سد و 
تیروگاه روسی شوروی بود. ظرفیتش از 
لحاظ تولید یرو ۶۵۰۰۰۰ کیلووات ساعت 
است و به مرا کز صعتی دنپروپترو که 
کریووی‌روگ. و زاپاروژیه نیروی برق 
میدهد. سد آن (به طول ۰متر وارتفاع ۶۱ 
متر) مطح آب دنهر را ۰متر بالا آورده و آن 
را قابل‌کشتیرانی ساخت. سد بین سالهای 
۷ و ۱۹۳۲ م. ساخته شد و در آغاز 
دلپروستروی ۱۱ نام داشت. رئیس مهندسین 
مشاور امریکایی آن ه.ل. کوپر بود. سد و 
تأسیساتش در جنگ جهانی دوم بکلی ویران 
شد. در ۱۹۴۴ - ۱۹۴۹ روبها اثرا مجددا 
ساختند. در بعض مأخذ تا سال ۱۹۶۰ 
بزرگترین سد و نیروگاه برقابی اروپا توضیفخ" 
شده است. (دایرةالمعارف فارسی). 
دنیچه خیر. (د ج خ] ((خ) دهی است از 
دهستان قنقری بالا (علیا) از بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده با ۱۶۴ تن سکنته. 
آپ آن 3 ِ و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دنیدن. ز َ د] (مص) زمزمه کردن مفان در 
وقت تان خوردن ایشان. (انجمن‌آرا). رجوع 
به دندیدن شود. ||به نشاط رفتن. (از لفت 
فرس اسدی). به متی دویدن به نشاط و 
خوشحالی است. از انجمنآرا از آنندراج) 
(از برهان) (از ناظم الاطباء). خرامیدن, 
چمیدن. نازان و نشاط کنان رفتن. گوردنی, 
گوری.بطر. (یادداشت مولف)؛ 

بار ولایت بنه از گاه خویش 

نیز بدین شغل میاز و مدن. کسایی, 
برگل همی نشینی و برگل همی خوری 

بر خم همی خرامی و بر دن همی دنی. 

منوچهری. 

همه ساله دل دلبر همی بر 

همه ماهه به گرد دن همی دن. متوچهن: 
دام به راهت بر است شو تو چو آهو 


زین سوی و زان سوگیا همی خور و می‌دن. 


اصرخسنرو, : 
ای شده مشغول به نا کردنی 
گردجهان بهده تاکی دنی. ناصرخسرو. 


ای دنیده همچو خون‌کرده رخان از خون دن 


۱-در فارسی مخفف آید. 
۰ - 3 ۲۰ - 2 
0۷ ۲ا0۵۵۵)088۵ ۰ 4 
۱۵۱۵۵2۲۵۵۷۵ ۰ 5 
۷۵۱۳۵۵۷ - 6 
- 7 
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۰ 9 
۰ - 10 
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دنیده. 


خون دن خونت بخواهد خورد گرد دن مر 
؟ (از انجمن ارا)؛ 
||از خشم و قهر جوشیدن. (برهان). از جای 
درآمدن و از خشم و قهر جوشیدن. (ناظم 
الاطباء). 
دنیده. [د د /د] (ن‌مف) روان با شوکت و 
حشمت. خرامیده به نشاط. (ناظم الاطباء). به 
نشاط خرامیده و به خوشحالی راه‌رفته. 
(برهان) (آتدراج): امراح؛ شادمانه گردانیدن. 
دنیده گردانیدن, (المصادر زوزنی). رجوع به 
دنیدن و دنان شود. || خوشحال و مسرور. 
(ناظم الاطیاء) 
دنیس. [د] ((خ)۲ جبار شهر سیرا کوز بود 
(۴۰۵ - ۲۶۸ ق. م.) که در بیست‌وپنج 
سالگی بدان مقام رسید. به سبب ستمکاری: 
اهالی سیرا کوز بر او شوریدند ولی دئیس بسر 
آنان چیره شد و سپاهیان کارتاژ را نیز از انجا 
بیرون راند و بعد به یونان و جنوب ایتالیا نیز 
تسلط یافت. وی بر همه بدگمان بود. از این رو 
. همیشه در زیر لباس سلاح می‌پوشيد و از تیغ 
دلا کان حذر داشت و با مسردم از فراز ببرج 
سخن می‌گفت. افلاطون چندی در دربار او 
بود ولی سرانجام آن فیلسوف بزرگوار را از 
پیش خود راند و امر داد که او را چون پندگان 
بفروشند. (از ترجمة تمدن قدیم فوستل د 
کولانز. 
دفیس. [د] ((ع) يا دیس دالیکارناس." از 
مورخان بنام یونانی و معاصر ا گوستوس 
آمراطور روم بود که در حدود سال ۰« 
بدان شهر آمد و ۲۲ سال در انجا بماند و در 
این مدت به مطالعة در زبان لاتین و 
جمع‌آوری اسناد تاریخی پرداخت. مهمترین 
آثار وی تاریخ قدیم روم است که ۲۰ مجلد 
بوده و | کون ۱۱ مجلد از آن در دست است. 
وی در حدود سال ق. م.درگذشت. (از ترجمة 
تمدن قدیم فوستل د کولانژ). رجوع به ابران 
پاستان ج ۱ص ۷۱ شود. 
دنیستر. [دي ت ] (اخ)" رودی بطول ۱۳۶۰ 
کیلومتر جنوب شرقی روسیه شوروی که 
قمتی از مرز بين اوکرائین و مولداوی را 
تشکیل میدهد. از کوه‌های کارپات سرچشمه 
میگیرد. عموماً بجانب جنوب شرقی جریان 
دارد و پس از عبور از گالیج و خوتین در 
جنوب غربی آودسا به دریای سیاه میریزد و تا 
شهر گالیج قابل‌کشتیرانی است. در ۱۹۱۸ تا 
۰ م. خط مرزی رومانی و روسیة 
شوروی بود. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دنیسر. [َد نْ س] ((خ) گویند معرب دنیاسر, 
ای راس‌الدیا است. و آن شهری است نزدیک 
ماردین واز آنچاست آبوحفص عمربن خضر 
متطبب. او راست تاریخ دنیسر. (یبادداشت 
مسولف). شهری است نزدیک ماردین‌یر. 


(منتهی الارب). شهر قدیم قسمت علیای 
بین‌آشهرین بفاصل ۲۰ کیلومتری جنوب 
غربی ماردین یکی از ریزابه‌های خابور, در 
رکه حسالیه. کمایش در محل ابادی 
کردنتین کتونی قوچ حصار و آنجا در آغاز 
قرن نهم هجری از مرا کزکاروانی و کشاورزی 
و فرهنگی بود. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دنیع. [د] (ع ص) نا کس بی‌خیر و بی‌عقل. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
دفيقة. [دع(ع ص) سژنث دنیع. نا کس 
بی‌خیر و بی‌عقل. (منتهی الارب). خسيسة. 
ج. دنایع. (یادداشت مولف). 
دفیق.[:] (ع ص) کسی که تنها خورد در 
روز و در شب در روشنی ماه تا مهمان او را 
نبید. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اکسی که بر عیال خود تنگ گیرد. 
ج. دی (فاظم الاطبام). 
دنیلس. [د [] (ع () توعی از صدف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دنین. [:] (ع مص) آهسته سخن گفتن که 
فهمیده نشود از آن. |[بانگ کردن مگس. 
(منتهی الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء). 
دنین. [3] (ع |) سخن به آواز خفی که بفهم 
نسياید. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||گیاه کهنة سیاه. (ناظم الاطباع), 
دنیوی. [دن ی ویی / وی] (از ع. ص 
نسبی) منسوب است به دنا. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج) (از غیات) (ناظم الاطباء). 
دناوی. دنیایی. نقیض اخروی. (یادداشت 
مولف): و می‌خواستیم که ثمرة آن از حطام 
دنیوی هرچه تماتر بیابد. ( کلیله و دسنه). 
عاقل... بداند که خواهش دنیوی... بجز 
پشیمانی ثمره‌ای ندارد. ( کللله و دسنه). و 


رجوع بدنیایی و دنیاوی شود. 
دنیو ل4, (کق وی ی ] (ع ص نمیا 


موب به دنیا. تانیث دنیوی. دنیایی: امور 
دئیویه. (یادداشت مولف). رجوع به دنیوی و 
دنیاوی شود. 

دفیة. [د نی ی ] (ع ص) تأنیث دنی. پست و 
حقیر و فرومایه. (یادداشت مولف). نا کس و 
زبون. (آتندراج) (غیات). رجوع به دنی شود. 
دفیة. [ذن نی ی ] (ع ل) کلاه بزرگ و بلند 
خاص قضات. تخته کلاه,و وجه تسمیه, 
شباهت این کلاه به دن به معضنی خم است. و 
صاحبان این کلاه را تخته کلاه می‌نامیدند. 
(یادداشت مولف). کلاه قاضی از نظر شباهت 
به دن. (از متهی الارب). کلاه قاضی. (مهذب 
الاسماء). 

دنیه. [دٍي] (فسرانسوی, [0" (از لاتيني 
دناریوس) واحدی برای بیان ظرافت تار 
ابریشم. ریون, یا نایلون. و آن ظرافت تاری 
است که ۰۰ ۰ متر آن یک گرم وزن داشته 


۱۱۱۴۷ 


باشد, بتابرایي, متلا ۰ مر از تاری به 
ظرافت «۱۵ دنید» ۵ گرم وزن دارد. دنیه 
اصلاً نام سکه‌ای بوده است که از زمان پین 
کوتاه تا انقلاب فرانسه در اروپای غربی رایج 
بوده و در آغاز از نقره و سرانجام از مس 


دو. 


ضرب می‌شده است. (از دایرةالسعارف 
فارسی). 
دنهی. [ذن یی ] (ع ص نسبی).منسوب 
است به دنیا. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). دنیاوی. دنیوی, دنیایی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دنیوی و دنیاوی شود. 
دنییی. [ذُن ] (از ع.() ممال دنیا. جهان. گیتی. 
این جهان. مقابل عقبی. اين سرای. دنیا و این 
جهان. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء): 
چو ملک دنیی در چشم وی حقیر نمود 
بساخت همت او با نشاط دار قرار. 

بوحنیق اسکافی. 
چه چیز بهتر و لیکوتر است در دنیی 
سپاه نی ملکی نی ضیاع نی, رمه نی. 


ناصر خسرو. 

صبا به سبزه بیاراست دار دیی را 
نمونه گشت جهان مرغزار عقبی را. . انوری. 
چنار پنجه گشوده‌ست و نی کمر بسته‌ست 
دعاو خدمت دستور صدر دنیی را. انوری. 
خدای تربت او را عزیز دنیا کرد 
به عز دولت میمون خسرو دنیی. 

ابوالفرج رونی. 


خلاصة نظر سعد مخلص‌الدین آنک 
سعادت از نظر اوست دین و دنیی را. 

ظهیر فاریابی. 
به نور مشعله امتحان دلالت کن 
به حضرت شرف‌الملک خواجه دیی. 

سیف اسفرنگ. 
ز مرگش چه نقصان | گرپارساست 


که‌در دنیی و آخرت پادشاست. نعدی: 


دنیی آن قدر ندارد که بر او رشک برند 
یا وجود و عدمش راغم بیهوده خورند. 
سعدی. 
۵ [د] (عدد. ص, ()۵ عدد معروف که ترجمةً 
ائنین باشد و اين بر لفظ جمع نیز بياید. 
(انتدراج) شمار پس از یک و پیش از سه. 
یک با یک. اثنان. ائتان. انین. انتین. ثنتان. 
ننتین. ضمف یک. نماینده آن در ارقام 
هندسیه ۲۷» و در حساب جمّل «ب» باشد. و 


حرف واو در تلفظ آن تنها نمایندة ضمه است. 


1 - ۰ 
2 - 06۳۶ > ۰ 
3 - 9۵۰ 4 - 


۵- پهلری 08 از ريثة ۰0۷2 پارسی بامتان 
درآبداه (درمین) ارمتا 0۷2 (در): پازند 08 
کردی دا ,قات. (از حاشیة برهان چ معین), 


۱۱۱۶۸ 


(یادداشت مولف). 
توضیح: 

۱ - چنانکه گفتیم حرف واو در «دو» علامت 
ضمه است اما در برخی استمالها همچون 
«دوی» بجای «دویی» و «هر دوأن» و «دوم» 
و ماند نها تلفظ شود. شمی قیس رازی 
گوید.«واو بیان ضمه, و آن واو دو و تو است 
که در صحیح لفت دری ملفوظ نگردد و در 
کتابت برای دلالت ضمه ماقبل آن نویسند و 
نشابد آنرا وی سازند مگر که قافیت موصول 
باشد چنانکه شاعر گفته است: 

برود هوش و دل | گربردی 

هوش و دل رفته گیر ا گر تو توی 

با توالابه دوستی نروم 

با من الا به دشمنی نروی 

به دل و جان و دیده می‌کوشم 

تا که برخیزد از میانه دوی. 


دو. 


شعر؛ 

سیه چشم معشوق و آن ابروان 

بیردند جان و دلم هر دوان». 

از المعجم فی معاییر اشعار المجم ص ۲۴۱). 
۲ -گاه در شمر اين واو.را بصورت مصوت 
«و» تلفظ می‌کنند و با کلمه‌های سختوم به 
مصوت مزبور چون «عدو» و جز آن قافیه 
کته 

نارنج چو دو که سیمین ترازو 

هر دوز زر سرخ طلی‌کرده برونسو 

وآنگاة یکی زرگرک زیرک جادو 
با زر بهم بازنهاده لب هر دو. 
کزموی سرت عزیزتر باشد 
هرچند فروتر است از ابرو 

سوی تو نویدگر فرستادند 

بر دست زمانه زآفرینش دو. 

شاه میران محمدین علی 
که‌نیارد زمانه مثل تو دو. 

زین نمط زین نوع ده طومار و دو 
برنوشت آن دین عسی راعدو. ‏ مولوی. 
۳ - معدود عدد دو ماند همه اعداد در فارسی 


منوچهری. 


زوزنی. 


پس از عدد آید: دو کتاب. دو مرد و... ولی در 
سخن متقدمان گاه موصوف یا معدود بر عدد 
مقدم می‌آمده است: 

بی رنج بردم در این سال می 
عجم زنده کردم بدین پارسی. 

یا؛ سالی دو بر این برآمد. ( گلستان). 
۴ - در فارسی عدد با معدود از نظر شماره 
مطابقت ندارد و معدود «دو» مفرد صی‌آید 
مانند دو لاله, دو بوم, دو چشم و امثال آنهاء 
ولی گاهی متقدمان معدود عدد بیش از یک و 


فردوسی. 


از جمله دو را جمع می‌آورده‌اند: 
هرگز تو به هیچ کس تشایی 
بر سَرّت دو شوله خا ک و سرگین. 


ناصرخسرو. 


دو.جوی روان در دهانش ز خلم 

دو خرمن زده بر دو چشمش ز خیم. 
گوری‌کيم و باده کشیم و بویم شاد 
بوسه دهیم بر دو لیان پری‌نژاد. 

یه حجاب اندرون شود خورشید 


رودکی. 


چون تو گیری از آن دو لاله حجیب, 
رودکی. 
دو فرکن است روان از دو دیده بر دو رخم 
رخم ز رفتن فرکن پجملگی فرکند. 
خسروانی. 
عجب آید مراز تو که همی 
چون کشی آن کلان دو خایه فنج. ‏ منجیک. 
نباشد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز 
برد نسل اين هر دو نبرزّد نسل فرزانه. 
کسایی. 


:1 همواره پر از پیخ است آن چشم فوا گن 


گویی‌که دو بوم آنجا بر, خانه گرفت‌ست, 
ما 

نهادند آوردگاهی بزرگ 

در جنگی به کردار غرنده گرگ. 

همه جامه‌ها کرده فیروزه‌رنگ 

دو چشمان پر از خون و رخ باده‌رنگ, 


فردوسی, 


فردوسی, 
همی دوم بجهان اندر از پس روزی 
دو پای پر ز شفه و مانده با دلی بریان. 


عسجدی, 
از سه بگذر که محملی نه قویست 
از دو هم درگذر که آن ثئویست. نظامی. 
سر یک رشته گیر چون مردان 
دو رها کن سه را یکی گردان. نظامی, 
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم 
جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم. مولوی. 
| گزربه دید من غیر آن خیال آید 
گنه باد مرا هر دو دیدگان به کلند. 
مولوی (از آنندراج), 
خال به کج لب یکی طرة مشک‌فام دو 
وای بحال مرغ دل دانه یکی و دام دو 
محتسب است و شیخ و من صحبت عشق در میان 
از چه کنم مجابشان پخته یکی و خام دو. 
محمدقلیخان کازرونی. 
امتال: 
دو دو تا چهار تاست. 


دو دو تا چهار تا می‌شود» دش تا نمی‌شود؛ در 
تداول عامه یعنی امری مسلم و تغسرناپذیر. 
(از فرهنگ عوام). 
دو روز بیش از یک روز می‌رود؛ بر سبیل 
استهزاء در مورد اشخاص کندرو و تلبل گفته 
می‌شود. (فرهنگ عوام) 
دو شیر گرسنه‌ست و یک ران گور 
کباب آن کسی راست کو راست زور. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا) 


دو. 
دودو نیم بهتر از یک‌ده یک است. (امثال و 


حکم دهخدا), 
- به دو بشکافتن؛ شکافتن به دو قسمت. دو 
قسمت شدن: 
گرمی‌گندم جگرش تافته 
چون دل گندم به دو بشکافته, نظامی, 
به دو درآمدن؛ تشلی. تحنی. (تاج المصادر 
بیهقی). تقوس. تاوّد. انعطاف. تعطف. تشلی. 
(المصادر زوزنی). دولا شدن. خسم شدن. 
خمیدن. دونا شدن: اكخنیث؛ به دو درامدن, و 
از آن است تسميه مخنث. (یادداشت مولف). 
- به دو درآوردن: تخنیث. اختداث. (تاج 
المصادر بیهقی). 
به دو کردن؛ تثلیه. (تاج المصادر بیهقی). : 
-به دو ماندن؛ خمیده ماندن. (یناددا 
مولف)؛ 
زبرکه ز بیپیرهنی از قبل شرم 
در خانه چو خفاش به دو مانده به شادی. 
سنایی. 
دو آسیا؛ کنایه از زمین و آسمان است. 
(انجمی آرا) (آنندراج): 
مایین آسمان و زمین جای عیش نیست 
یک دانه چون جهد به میان دو آسیا؟ 
سعدی, 
دوان؛ دو تا دو نن. دو (در ترکیب هر 
دوان). (یادداشت مولف). رجوع به ترکیب هر 
دوان شود. 
- دو اسطرلاب؛ آفتاب و ماه. (ناظم الاطباء). 
- دواشکوبه؛ دوطبقه. دوسرتبه. (یادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 


< دو بخش؛ دو ئیمه, دو قسمت: تنصیف! دو 
بخش کردن. (از یادداشت مولف). 

< دوبهدو؛ دو تسن و بس. دو تسن تنهاء 
(یادداشت مولف)؛ امیر... مرا بخواند و خالی 
کرد دوبه‌دو بودیم گفت اين چه بود که ما 
کردیم.(تاریخ بیهقی), 3 
- | صف که دوردیفه باشد. که افرأد آن دو ۶ 
دو تن از عرض تشکیل صف دادهان 
(یادداشت مولف). 

- دو بهره از چیزی؛ دو بخش از سه بخش 
آن. دو ثلث آن. دو بهره از سه بهر؛ آن: 


دو بهره ز توران سپه کشته شد 

ز خونشان زمین چون گل آغشته شد. 
فردوسی. 

دو پادشاه قهار؛ کنایه است از شب و روز. 

(ناظم الاطیاء), 

دو پروانه؛ کنایه از شب و روز. اناظم 

الاطباء) (از برهان) (آتدراج). 

- دو پول سیاه؛ کم‌ها. بی‌ارج: دو پول سیاء 

نیرزیدن؛ سخت بی‌ارزش بودن. بسیار بی 

ارج و ارز بودن. (یادداشت مولف). 

< دو پیل ناوردی؛ کنایه است از شب و روز. 


دو. 


(یاه‌داشت مولف) 
آن بری زین دو پیل ناوردی 
گارلین روز باخود آوردی. 


دو تک؛ دو تاخت. دو نوبت تاخت. 


مسافت دو حرکت سریع اسب تا حد یارایبی 
نفس او 

اسب تازی دو تک رود بشتاب 
شتر آهته می‌رود شب و روز. سعدی, 
- دو تن؛ دو نفر: (ناظم الاطباء). دو کس. دو 
شخص و دو مرد. (انتدراج), 

- || مضاعف. (ناظم الاطباء). 

دو جستیبت؛ کنابه از شب و روز است. 
(ناظم الاطباء), 

دو جهان؛ کنایه از دنیا و آخبرت. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج), دو دنیا. دو گیتی. دو 
سرا: دو سرای دو عالم. دنیا و عقبی. دنیا و 
آخرت. کونین. نشأتین. (یادداشت موّلف) 
احمد مرسل که خرد خا ک‌اوست 


هر دو جهان بت فترا ک‌اوست. نظامی, 
چون دو جهان دیده بر او داشتند 

سر ز پی سجده فروداشتند. نظامی. 
گوش‌جهان حلقه کش‌سیم اوست 

خود دو جهان حلقه تسلیم اوست. نظامی. 
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم 

جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم. مولوی. 


نقد دو جهان چست بگوییم نگوییم 

بگلان بگویین عای‌اله می انب لته ( ۲۰ 
- دوجهانی؛ منسوب به هر دو جهان. (ناظم 
الاطباء). منسوب به دو جهان, 

- | ه‌ميیشه و ابدی و جاویدان. (ناظم 
الاطباء), 

دو چار؛ دو چهار. دو بار چهار یعنی 
هشت. (ناظم الاطباء). هشت. الفت شوشتر) 
(از برهان). رجوع به چار و چهار و دو چهار 


۳ 


شود. 

دو چشم! کریمتان. (متهی الارب) عینان. 
عینین. دو دیده* 

از شمار دو چشم یک تن کم 

وز شمار خرد هزاران بیش. رودکی. 


دوچشم؛ انکه دو چشمه دارد. که دارای دو 
دهانه است مانند دو چشم: هاء دوچشم؛ هاء 
هوّز, (یادداشت مولف). 

دو چشم چار شدن؛ میان دو تن ملاقات 
واقع شدن. کنایه از ملاقات و دیدار واقع شدن 
با کسی باشد یعنی دو کس یکدیگر را بیینند. 
(یرهان) (از انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 
دو چم چهار کردن؛ سخت انتظار 
کشیدن:ٌ 
زائران دگران باز به امید کتند 
از پی دیدن دیناری دو چشم چهار. فرخی. 


- دو چهار؛ هشت. (ناظم الاطباء). دو چار. 


| -||بازی نرد. نام الاطباء) 


- دو حبه؛ چهاريک دانگ. یک طسوج. 
(یادداشت موّلف), رجوع به حبه شود. 

- دو حجرة خواب: کنایه از دو چشم است. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج), 

دو حرف؛ حرف کأف و حرف نون که 
مقصود لفظ « کن» باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لغت محلی شوشتر). مراد از لفظ 
کن که کلم عربی است به معنی شو, و این 
صیغذ امر است از کان یکون که حق‌تعالی روز 
ازل بر پیدا شدن مخلوقات امر کرده بود. پس 
عالم همان زمان مسوجود شد. (آنندراج) 
(غیات). اشاره به ی ۸۲ از سور: ۳۶ (یس): 
انما امه اذا اراد شیتاً آن یقول له کن فیکون؛ 
همانا هرگاه خدا چیزی را بخواهد که او را 
گویدباش, پس بباشد. (از حاشیة ببرهان چ 
معین)ی:. ۰ 

دو حرف بینوا؛ اشاره به کلمة کن است. 
(آنندراج). دو حرف بی‌هوا, 

دو حرف بی‌هوا! اشاره به اسم مبارک 
«هو», زیرا که کاف و ون در عدد هفتاد باشد 
بدین صورت «۷۰» و این عدد بینواست چرا 
که صفر اشاره به مقام نیستی و فقر است در 
دست اوست و اسم مبارک هو عددش یازده 
است و رقمش این «۱۱». و آن اشاره به مقام 
وحدت ذاتی و وحدت صفاتی است بی هوا و 
از هر آرایش ببراء و یز بعضی علماء عدد 
گفته‌اندمظاهر حضرات خمسه است به سب 
ظاهر عدد و به دو تلفظ کنند به اسم «ها» شود 
.پس واو از آن متولد 
شود و در حال ترکیب هو گردد, و ضمد هو 
آشاره به ترفع مسمی اوست از ماسوی, و اين 
شعر حکیم سنایی مشیر به این معنی است: 
« کن دو,حرفاست بینوا هر دو» و می‌تواند 
بینوا بودنیهویحزف کن از آن باشد که مفتاح 
گنجينة تغلقت ممکنات است و ممکنات همه 
نقص و فنا و فقر است, پس کین دو حبرف 
بی‌هواست چه انجا که تجلی مسمی او بود 
ظسلالت هو را راه ندارد. (انندراج) 
(انجمن‌آرا), 

< دو حورلقل؛ کنایه از عقل و نقس است. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان) (انجمنآرا). 
- دو خاتون؛ کنایه است از [دو] مردمک 
چشم. (آندراج) (از برهان) (از ناظم الاطیاء). 
- ||کنایه از آفتاب و ماه باشد. (برهان) (از 


آتدرا اج). 


و عدد آن و عدد او شش 


- دو خاتون بینش؛ کنایه از مردمان چشم 
باشد. (برهان) (از مجموعة مترادفات ص 
۳۸ (از آنتدراج) (از ناظم‌الاطباء), 

- ||کنایه از ماه و آفتاب است. (از برهان) (از 
آنتدراج) (از انجمن آرا) (از ناظم‌الاطیاء): 


به روز از پی این دو خاتون ینش 


در. ۱۱۱۴۹ 


یکی زال آئینه گردان نماید. خاقانی. 
دو خساتون خبرگه سنجاب؛ دو خاتون 
بینش. مردمان چشم. (آنندراج). 
- ||مهر و ماه. (آنتدراج) (از انجمن‌آرا): 
بدین دو خادم چالا ک‌رومی و حبشی 
درم‌خرید دو خاتون خرگه سنجاب. خاقانی. 
دو خادم حبشی و رومی؛ کنایه از شب و 
روز است. (تساظم الاطباء) (از بسرهان) 
(آندراج). 
دو خال؛ در ما ِ رد, دو کور, دو 
یک‌زخم. (ادداشت مواف 
دو خیط از صبح کاذب و 
صبح صادق. (از ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنندراج) (انجم نآرا). 
- دو دانگ؛ ثلث. (دهار) (ملخص اللغات 
حسن خطیب). سه‌یک. یک‌سوم. (یبادداشت 
مولف). رجوع به دانگ شود. 
- دودانگ خواندن؛ رم و آهسته خواندن. 
دو دست؛ دستهای یک تن. بدین: میان در 
دست کسی؛ در پیشگاه و برابر او. 
< دو دست از دو پا درازتر آمدن؛ در تداول 
عامه, دنبال انجام کاری رفتن و نومید و بدون 
نیل به مقصود بازگردیدن. (از فرهنگ عوام). 
- دو دنیاا این جهان و آن جهان که آخرت 
باشد. (ناظم الاطباء) این سرای و آن سرای. 
دو عالم. (آنندراج). دو جهان: 
دست بر هم می‌زنم از حسرت دامان او 
من که پشت پا په سامان دو دنا می‌زنم. 
امیر معزی (از آندراج). 
هرکه از معشوق غافل گشت لذت درئیافت 
دید؛ُ بی‌معرفت را در دو دنیا نور ئیست. 
ظهوری (از آنندراج). 
آنکه از خلق تواندبه لی جا گیرد 
ظلم باشد که دل آز دو دنا گردد. 
مخلص کاشی (از آندراج). 


دوده؛ دو بار ده. دو تا ده. ده و ده, بیست. 


(یادداشت مولف): 
مرا بی پدر داشت بهرام گرد 
دوده سال زآنگه که بابم بمرد. . . فردوسی, 


- دو رخار؛ دو گونه. عارضین. دیباجتان, 
(دهار). خدین. (یادداشت مولف)؛ 


دلیرا دو رخ توبس خوب است 


از چه با یار کار گست کنی. عماره. 
رجوع به رخ شود. 
دو رخ نهادن؛ (اصطلاح شطرنج) کنایه از 


مات دورخی کردن است. چرا که چون به 
مقابلةٌشاء حریف هر دو رخ تهده کشت دفند 
بالضروره شاه را مات واقع گردد. (از 
انندراج). کنایه از مغلوب و مات کردن است. 
(یادداشت مولف)؛ 

به یک بوی از ارم صد در گشاده 


به در رخ ماه را دو رخ نهاده, نظلامی. 


۱۱۱۵۰ دو. 


دو رست؛ دو زسته . دو صفیت. 
چون ملک الهند است آن دیدگانش 

گردش بر خادم هندو دو رست. . خسروی. 
-دو زسته؛ دو ردیف. دو صف. دو قطار. 

- در دوژسته؛ دو رده مروارید آبدار. 

ِ |اکنایه است از دو ردیف دندان. دهان که 
دندان در آن قرار دارد. (یادداشت مولف): 


آن در دورسته در حدیت آمد 


از دیده بیوفتاد مرجانم. سعدی, 
چون در دورسته دهانت 
نظم سخن دری ندیدم. سعدی. 


- دو روز؛ یومین. یومان. (یادداشت مولف). 
۹ ااکنایه است از اندک و کوتاه: دو روز عمر؛ 
عمر اندک و کم. (یادداشت مولف. 
< دو ره؛ دو راه. دو بار, دو دفعه. دو مرتبه, 
(یادداشت مولف): 
دو ره گرد بودش ده‌وشش‌هزار 
برآراست از گرد ره کارزار. 
دو زنگی و رومی؛ کنایه از شب و روز 
است. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 
- ||کنایه است از جوانی و پیری. (ناظم 


الاطباء) 
دو صحن؛ کنایه از آسمان و زمین است. (از 
آنندراج) (از غیاث): 


به چار نفس وسه روح و دو صحن و یک فطرت 

به یک رقیب و دو فرع و سه وع و چار اسباب. 
خاقانی. 

< دوصد؛ دویست: 

بزرگی سراسر به گفتار یست 

دوصد گفته چون نیم کردار نیست. فردوسی: 

- دوصفه؛ دارای دو صف. که در دو صف 


قرار گیرند: دوصفه ایستاده بودن. (یبادداشت 


مولف). 

خر وی وه رخ بخ کورهرد: 
(یادداشت مولف): 

این زنانی کز همه مشفق‌ترند 

از حند دو ضره خود را می‌خورند. . مولوی. 
- دوطرف‌گرد؛ که بهدو سوی گودش کند: 
اين دوطرف‌گرد سپید و سیاه 

راه ترا پیک ز پیکان راه. نظامی, 


دو طفل پسندیده؛ کنایه از دو مردمک 
چشم است. (ناظم الاطباء) مردمان چشم. (از 
برهان) (آتندراج). دو طفل نور. 

- دو طفل تور؛ دو طفل پندیده. کنایه از دو 
مردمک چشم. (از برهان) (از انجمن آرا: 

این دو طفل نور اندر مهد چشم 

بر بزرگ خرده‌دان خواهم فشاند. خاقانی. 
- دو طفل هندو؛ کایه است از دو مردمک 
چشم. (ناظم الاطباء). دو طقل نور. کتایه از 
مردم چشم. (از غیاث) (از مجموعة مترادفات 
ص ۳۲۷) (از انتدراج)؛ 

تا نترسند این دو طفل هندو اندر مهد چشم 


اسدی. ۱ 


زیر دامن پوشم اژدرهای جانفرسای من. 
خاقانی. 

- دو طوطی؛ کنایه است از دو لب معشوق. 

(از ناظم الاطباء) (از آنندرا اج) (از برهان). 

دو عالم؛ دو گیتی. دو ما کنایه است از 

دنیا و اخرت. (یادداشت مولف)؛ 

بوی کز آن عنبر لرزان دهی 


گربه دو عالم دهی آرزان دهی. نظامی. 
گرطبیانه بیایی به سر بالینم 
به دو عالم ندهم لذت بیماری را. سعدی. 


روی خوب است و کمال و هنر و داش پاک 
لاجرم همت پا کان‌دو عالم با اوست. حافظ. 
7 دو عالم بر هم زدن. هر دو عالم بهم زدن؛ 
سخت آشوب و فُته برپا کردن؛ 
ز اشتیاق تو بر هم زدم دو عالم را 
به اين نشاط دو کف دیگری بهم نزده‌ست. 
ِ صائب (از آنندراج), 
چنان کز سنگ و آهن آتش سوزان شود پیدا 
زنی گر هر دو عالم را بهم جانان شود پیداء 
وحید (از آتدراج). 
دو عسروس؛ کنایه است از دو مسردمک 


هم ره 


چشم. (یادداشت مولف), 

< دوعشر؛ دودهم هر چیز, (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ||نوعی مالیات یا عوارض که به املا ک و 
اراضی تعلق می‌گرفت (در عهد صفویان). 

- دو علوی؛ کنایه از زحل و مشتری باشد. 
(از ناظم الاطباء) (از آنتدرا اج) (از برهان). 

< دو عمر؛ عمر انسدک. دوروزه عمر. 
(شرفنامة منیری). عمر گذرا. عمر زودگذر. 

دو عیار طرار؛ ؛ کنایه است از روز و شب. 
(از ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندراج) 

< دو عید؛ عید اضحی و عید فطر که دو عید 


زسیمی اسلام است. (ادداشت مولف). 


۹ اقعدین* 


] خاقان | کبر آنکه دو عید است در سه بعد 

شش روز و پنج وقت ز چار اصل گوهرش. 
خاقانی. 

- دوفتیله؛ چراغی که با دو تا فتیله روشن 


چراغ لامپا یا چراغ خورا ک‌پزی. 

- دو فرع؛ کنایه است از هیولی و ماده. (از 

یادداشت مولف)؛ 

به چار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 

به یک رقیب و دو فرع و سه نوع و چار اسباپ. 
خاقانی. 

دوفسرق (خروس)؛ چل‌تاج. افرق. 

(یادداشت مولف). 

- دوفلزی؛ قرار دادن واحد پول بر اساس دو 

فلز یتی طلا و نقره. (لغات فرهنگستان). 

- دوقابه؛ (اصطلاح تجاری) دو در که در یک 

پنجره جا گذارند. 


شود. چراغی که دارای دو فتیله باشد اعم از - 


دو. 


- دوقرانی؛ دوهزاری. دوریالی. 
دو قرص گرم و سرد؛ کنایه از آفتاب و ماه. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
- دوقطبی؛ (اصسطلاح جسانورشناسی) | 
نورونهایی که دارای یک دنباله | کسونی 
هستد به اضافة یک دندریت که از قطب 
مخالف خارج می‌گردد. مقایل یک‌قطبی و 
چندقطبی. (از جانورشناسی عمومی ج ۱ص 
۷۴ 
- دوقول؛ دورو. دوپهلو, که سخن و قول 
خود بگرداند. که وعده دروغ دهد. (یادداشت 
مژلف): دوقول شدن؛ سخن بگردانیدن. 
- دوقولی؛ دورویبی. دوپهلویی. عمل 
دوقول‌گردانیدگی سخن. کذب و دروغ و 
دروغگویی. (ناظم الاطباء). کنایه است او 
سخن دروغ. (از آنندراج): 
که آن کام شیر از حد بابل است. 
سخن چون دوقولی بود مشکل است. 

نظامی. 
رجوع به دوقول شود. 
دوکاربکاری؛ کنایه از کردن کاری است در 
ضمن کاری دیگر. (لفت محلی شوشتر) 
دو کا ک؛دو مرذمک چشم, چه, کا ک‌به 
معنی مردمک چشم است. 
< دو کران؛ دو کنار. دو جانب. (یادداشت 
مولف): جناحان؛ دو کرانة لشکر. میداء 
الطریق؛ دو کرانه و روی راه. لدیدان؛ دو کرانة 
وادی. (منتهی الارب). 
||(اصطلاح ریاضی) طرفین تناسب. (لفات 
فر هنگستان). 
- دو کرانه؛ به معنی عرض و پهنای چیزی. 
(انندراج). دو طرف. دو کنار, دو انتها. 
- دوکروکه؛ کالسکة دارای دو کروک. رجوع 
به کروک شود. 
درکسی؛ شایته و لایق دو کس. نم 
الاطباء). اد 
ایو تیه کنایه از آقان و نا باهتلا 
ناظم الاطباء) (برهان) (از آندراج). ۲۳۰ 
- دو کُلدار؛ روز و شب. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (آندراج). 
- ]|کنایه از دو پادشاه توانا باشد. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (آتندراج). 
< دو کمان کشیدن؛ کنایه از پرزور بودن 


است. چه دو کمان با هم می‌کشد. (از 
انتدراج)؛ 
حسنش ز نمود خط قوی‌بازو شد 
چشمش مرساد سخت بانیرو شد 
پیوسته یکی کمان ز ابرو برداشت 
اکنون‌دو کمن کشد که ۹ 
شاءپور (از آنندراج. 
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- دوکمانه افتادن تیر؛ به ته خوردن 

(آندراج): 

تا زان مژه‌ها تیر بلندی بنشاند 

افتد همه جا تیر نگاهت دوکمانه. 
سالک قزوینی (از آندراج). 

رجوع به ترکیب دوکمانه خوردن تیر شود. 

- دوکمانه خوردن تیر؛ دوکمانه افتادن تبیر. 

کنایه‌است از به ته خوردن تیر؛ 

از شوخی ابروان فتادن 

تیرش دوکمانه خورده بر جان. سعید حکیم. 

- دو کمانه شدن تیر؛ دوکمانه خوردن تیر. 

(آنتدراج). رجوع به ترکیب دوکمانه خوردن 

تیر شود. ۲ 

- دو کور؛ دو خال. دو یک. از دو کعب. آن 

سویی که نقش یک را نشان دهد. جفت یک. 

(از یادداشت مولف). 

دو کون؛ کنایه از دنیا و عقبی است. دنیا و 

آخرت. این جهان و آن جهان. دو گیتی. دو 

جهان. (یادداشت مولف)؛ 

اندیشه کن توب خود کاندر دو کون هرگز 

یک قطره آب دریا دریا کجا بدانست. عطار. 

دو کونش یکی قطره از بحر علم 


گنه بیند و پرده پوشد به حلم. سعدی. 
من که سر درنیاورم به دو کون 

گردنم زیر بار منت اوست. حافظ. 
رجوع به دو گیتی شود. 


- دوکوهان؛ دوکوهانه. شتری که دارای دو 
کوهان باشد. (ناظم الاطباء). 
- دوکوهانه؛ دوکوهان. شتری که دارای دو 
کوهان باشد. (ناظم الاطباء), قرمل. طیز. 
روت ف رقف تتاهع: قلح قلی 
ذوالسنامین. دهمج. دهنج, اشتری بزرگ‌جثه 
که‌دارای دو کوهان است و انرا از سند ارند. 
(یادداشت مولف). دهانج. دهامج. (سنتهی 
الارب). 
-دوکیسه: که دارای دو کیسه باشد: چرخ دو 
کیسه؛ میراننده و زنده کننده چنانکه گوبی دو 
تا کیسه دارد, از یکی برآرد و در دیگری 
ریزد؛ 
دهر دورنگ و چرخ دوکیسه چه کار کرد 
کان‌گرچه بد صواب به آخر خطا نشد. 

مچیر بیلقانی. 
- دوگاو پیسه؛ کنایه است از شب و روز. دو 
جنیبه, (آنندراج) (انجمن‌آرا) (ناظم الاطباء) 
(از پرهان)؛ 
روز و شب دیده دو گاو پسه در قربانگهش 
صبح را تیغ و شفق را خون قربان دیده‌اند. 

خاقانی. 

دو گاهواره؛ کنایه است از آسمان و زمین. 
(از برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
- دو گفتن؛ اعتقاد ببه نوی بودن. خلاف 
توحیده 


که‌ما را در آن ورطة یک‌نفی 
زننگ دو گفتن به فریاد رس, 

سعدی (بوستان). 
- دو گوشمال؛ کنایه از زمانة پر فنته و ظلم و 
ایام فقر و فاقه و افتادن به حادثةٌ عظیمی 
باشد. (برهان) (آنندراج). زمانهای با زصمت 
و رنج. (ناظم الاطباء). 
- ||مصائب. (ناظم الاطیاء). 
دو گونه؛ هر دو طرف صورت و هر دو 
روي. (ناظم الاطباء). هر دو رخار باشد, چه 
گونه‌مجازاً رخار و چهره را نیز گویند. 
(آتدراج). 
- ||دو نوع. دو جور. دو قسم. (بادداشت 
مولف). دو نوع و دو جنس (از انندراج). 
- دوگونه شدن تیر؛ دوکمانه خوردن تیر. 
کنایه‌از به ته خوردن تیر. (از آنندراج). رجوع 
به ترکیپ دوکمانه خوردن تیر شود. 
- دو گوهر؛ روح و عقل. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از برهان) (از انجمنآرا: 
بالای نه زواق مقرنس دو گوهرند 
کزکاینات و هرچه در آن هست برترند. 

ناصرخسرو. 

- دو گیتی؛ دو جهان. دو سرای. دو دنیا. دو 
عالم. عبارت است از این جهان و آن جهان که 
عالم اخرت است معا. (انتدراج), این عالم و 
عالم آخرت. (ناظم الاطباء). دو سرا. داریین. 
دنیا و عقبی: 
ترا از دوگیتی برآورده‌اند 
به چندین میانجی پرورده‌اند. 
مراخاکساردو گیتی مکن 
آزین بهربان مام بشتو سخن. 
جوانمرد باشی دو گیتی تراست 
دو گیتی بود بر جوانمرد راست. 
آسایشدو گیتی تفسیر این دو حرف است 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


- دولایهتا؛ (از دو, عدد + لا) (در تداول, لام 
مشدد آید) + پهنا) که دو برابر پهنای معمولی 
عرض دارد: اين ماهوت دولاپهناست؛ جامه 
که پهنای آن ضعف پهنای عادی باشد. 
(یادداشت مولف). 

- دولاپهنا حساب کردن؛ در تداول عامه, 
بهای چیزی را دو برابر بهای حقیقی محسوب 
کردن. 

- دولپی؛ با در طرف دهان: دولیی خوردن؛ 
هر دو سوی دهان پررکردن و خوردن. دو لپ 
را از طعام پر کردن و بسرعت بلیدن. 
(یادداشت مولف). 

- دولتی؛ (د0] (دو +لت +ی) دومصراعی 
(در): در دولتی؛ در که دارای دو لگه باشد. 
مقابل در یک‌لتی. (یادداشت مولف). 
دولخت؛ دولت [د ل ]. دولنگه: 

لخت بر هر سری که سخت کند 


دو. ۱۱۱۵۱ 


چون در طارمش دولخت کند. نظامی. 

- دولختی؛ (از: دو +لخت +ی) دومصراعی, 

دولنگه‌ای (لخت در؛ لگة آن). (از یادداشت 

مولف). رجوع به مادة لخت شود. 

- دو لعل؛ مجازاء دو لب. (یادداشت مولف): 

دو لعل ز هم بازگشاد از سر طعنه 

افروخت درین بسته دل از شوخی ناری. 
مستایین: 

- دومادره؛ دومادری. (یادداشت مولف). 

- دومادری؛ که دارای دو مادر است. 

- پر دومادری؛ بره‌ای که از شیر دو میش 

برخوردار باشد؛ 

عشق ترا تواله شد گاه دل و گهی جگر 

لاغر از آن نمی‌شود چون بر؛ دومادری. 
خاقانی. . 

دو مار؛ کنایه است از ضحا ک, چرا که در 

شانةٌ ضحا ک‌جراحت شده دو مار پیداگردیده 

بود. (آنندراج) (غیاث). 

دو ماهی؛ کنایه است از برج صوت و 

ماهیی که به عقیدة قدما در دریای اعظم قرار 

دارد و گاو پای بر پشت آن نهاده است و زمین 

پشت آن گاو استوار است. (بادداشت مولف): 


گوش‌دو ماهی زبر و زیر تو 

شد صدف گوهر شمشیر تو. نظامی, 
- دومایگی؛ (اصطلاح موسیقی) رجوع به 
مایه شود.۱ 


- دومرتبه؛ دوباره. (یادداشت مولف). 

- ||دوطبقه. دواشکوبه. (یادداشت مولف). 

- دو مرجان؛ کنایه است از لبهای صعشوق. 

(ناظم الاطباء) (آنندراج)ء 

- دومرده؛ مضسوب به دو مرد. رجوع به مادهٌ 

دومّرده شود. 

7 دو مریخ زحل‌سیما: کنایه است از دو حلقً 

زنجیر. (ناظم الاطباء). 

- دومزه» چیزی را گویند که در طعم آن, 

ترشی و شیرینی هر دو باشد, و به عربی مر 

گویند.(لفت محلی شوشتر). ۰ 

- دومفز؛ که دو تا مغز داشته باشد, رجوع به 

مادهٌ مفز شود. 

- دومنزلی؛ به فاصلهٌ دو منزل راه. مسافتی به 

اندازء دو روز را 

خاقانیا سپاه غم آمد دو منزلی 

جان را دواسبه خیز به خدمت به در فرست. 
خاقانی. 

چون به دومنزلی آن شهر رسید میهمانان خبر 

دادند که بازرگانی صد خروار صندل می‌آورد. 

(سندبادنامه ص ۳۰۰). 

- دومو دارای موی سپید و سیاه. رجوع به 

مادهٌ دومو شود. 

- دوموتوره؛ دارای دو موتور. هواپیمایی که 
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دارای دو موتور باشد. 
- دو مه دشمن؛ یعنی دو دشمن بزرگ, و 
ترجمه لفظ اجتماع لفظین است. (انجمن آرا) 
(انندراج) 

دو میان؛ (در اصطلاح ریاضی) وسطین. 
(لغات فرهنگتان). مقابل طرفین در تناسپ. 
رجوع به وسطین شود. 

- دو میانجی؛ (در تداول محلی دو منجیک 
گویند) ریسمان کوچکی است فاصلهُ میان 
ریمان بزرگی که بر پای بلبلان بندند بطوری 
که‌دو سر ریمان کوچک را بر دو پای آن 
بندند و از پائین ریسمان بزرگ متصل کتند. 
(لغت محلی شوشتر). 

- ||در کاغذباد ریسمانی را گویند که دنبالة 
آن را به کاغذباد بندند تا به هواکج نرود. (لغت 
محلی شوشتر). 


دو. 


- دو میخ؛ کسنایه از قطب شمال و قطب.. 


جنوب, دو قطبین, کنایه از هر در قطب. 
(آنندراج), 

دو میلای .طرب؛ کنایه است از صراحصی 
شراب. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

دو نان؛ دو قرص نان, (ناظم الاطباع). 

- دو نان فلک؛ آفتاب و ماه. (ناظم الاطباء). 
- دو نان گرم و سرد؛ آفتاب و ماه. (ناظم 
الاطپاء). 

- دو نان رنگین؛ دو نان گرم و سرد. آفتاب و 
ماه, (ناظم الاطباء). 

دونبش؛ که از دو جانب به کوچه یا خیابان 
مشرف است. رجوع به ماد دونبش شود. 
دونم؛ کمی تر و مرطوب. 

- دونمکه؛ برنج کوییده سفیده کرده را گویند. 
(لغت محلی شوشتر). 

دووداه؛ (دو + داهء ده) دوازده. (یادداشت 
مولف). 

اابردج اناعشر. (یادداشت مولف). 
هفت سالار کاندرین فلکند 
همه گرد آمدند در در دووداه. 
اختراند آسمانشان جایگاه 


هفت تابده دوان در دووداه. 


رودکی, 
رودکی. 


رجوع به دوازده شود. 
دو و ده؛ (دو + ده) دوازده. دووداه. 
(یادداشت موّلف). رجوع به دوازده شود. 

<- دوهشت؛ شسانزده. هشت و هشت. 
(یادداشت مولف)؛ 

چو بگذشت بر آفریدون دو هشت 
ز البرزکوه اندرآمد بدشت. 

رجوع به شانزده شود. 

- دوهفته؛ چهارده‌روز. (یادداشت مولف). 
چهارده‌روزه 

روی هر یک چون دوهفته گرد ماه 
جامه‌شان غفه سموریشان کلاه. 


از مه چو دو هفته بود رفته 


قردوسی. 


رودکی. 


شد ماه دوهفته چون دو هفته. 
مه دوهفته اسیرش گرفت و بند نهاد 
دو هفته رفت که از وی خبر امد بیش. 


ان 


سعدی, 
- دوهفته مه (قمرء ماه)؛ ماه چهارده‌شبه. ماه 
تمام. بدر. (یادداشت مولف): 


نبینی فرنگیس با جاه و آب 

چو ماه دوهفته بر افتاب. فردوسی, 

همی تافت بر تخت شاهنشهی 

چو ماه دوهفته ز سرو سهی. فردوسی. 

چه کنم گر توبه عارض چو شکفته سمنی 

چه کنم گر تو به رخ همچو دوهفته قمری. 
قمری. 

نکنم روی ورا با مه دوهفته قیاس 


ورکنم بر مه دوهفته هم بار سپاس. سوزنی. 
- || بعشوق جوان و زیباروی. محبوب 


1 چهارده‌ساله: 


آن دوهفته مه من برد مه روزه بسر 

بامداد امد و از عید مرا داد خبر. فرخی. 

کز دیدن آن مه دوهفته 

دل داده بدو ز دست رفته. 

چو هفته بگذرد ماه دوهفتد 

شود در باغ من چون گل شکفته. 

چونکه ماه دوهفته از سر ناز 

کردهرهفت از آنچه باید ساز. نظامی. 

دو هفته می‌گذرد کان مه دوهفته ندیدم 

به جان رسیدم از آن تا به خدمتش برسیدم, 
سعدی, 

- دو همزاد؛ دو توأم, (از ناظم الاطباء). 

دو هندوی چشم؛ کنایه از دو سردمک 

چشم. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندرا اج), 

< دو هندوی طفل؛ کنایه است از دو مردیک 

چشم. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندراج). 


"سدوهوا؛ با اختلاف نظر. 
9 ایند رهوا شدن؛ دو آرزوی متضاد داشتن. 
۱ دویک؛ دم اخر مردن. (ناظم الاطباء) (از 


برهان). کنایه از مردن و دم واپسسین. 
(انتدراج). کنایه از وقتی که نفس قطع شود. 


دم مردن و آخر عمر. (انجمن را 
گم‌شد دل خاقانی و جان بر دویک است 
وز غدر قلک خلاص را هم به شک است. 
خاقانی. 

- |](اصطلاح موسیقی) بحر سوم از هفده پحر 
اصول موسیقی. (فرهنگ قارسی معین). 
هم دوان؛ هر دو. هم ایین و هم آن, 
(یادداشت مولف)؛ 
زمائه ازین هر دوان بگذرد 
تو بگوال چیزی کزو نگذرد. شهید بلخی. 
به هر تیک وید هر دوان یک‌منش 
به راز اندرون هر دوان بدکنش, 

ابوشکور بلخی. 
چو بشنید کاوس گفتار راست 


دو. 


فرستاد کس هر دوان را بخواست. فردوسی. 
نه غم ماند نه شادی این جهان را 
فنا فرجام باشد هر دوان راء 
(ویس و رامین). 
یقینم که گر هر دوان را بورزم 
یقنم شود چون یقین محمد. ‏ ناصرخسرو. 
گفتم چه چیز جنبش مبدای هر دوان 
گفتاکه هست آرام انجام هر صور. 
ناصرخسرو. 
گزین‌کن جوانمردی و خوی نیک 
کهاین هر دوان عادت مصطفاست. 
اصرخسرو: 
دو چیز است بند جهان علم و طاعت 
ا گرچه کساد است مر هر دوان را: 
: ناصرخنرو:: 
و هر دوان برفتد و هرمز را به زه کمان" 
بکشتند. (فارسنامة ابن بلخی ص .)٩۰۰‏ 
چون محیط حرف و معنی نیست جان 
چون بود جان خالق اين هر دوان. مولوی. 
||دوم: ساعت دو, ردیف دو. کللاس دو. سال 
دو. (یادداشت مولف). |((ص) دولا. دوتا. 
دوتوء 
5.93 /دو] (امص) رفتن به شتاب. گام 
برداشتن بشتاب. اسم مصدر از دویدن. تک. 
عَدو. جمز. مقابل قدم و یورتمه و غیره, 
تاخت. راه رفتن بسرعت. دویدن. (یادداشت 
مولف). عَدّو. رفتار با سرعت. 


- امتال: 
از اسب دو از صاحبش جو, (یادداشت 
مولف). 


نه از من جو نه از تو دو بخور کاهی برو راهی: 
(از امثال و حکم دهخدا), 

دو استقامت: (اصطلاح ورزش) دویدن در 
مافت طولانی. دویدن در فاصله بسیار که 
در آن دونده یروی مقاومت در مداومت به 
دویدن بیشتر بکار برد تا شتاب و سرعت: بر 
< دو امدادی: (اصطلاح ورزش]. دوینة 
مسافت معین با یاری دیگری یا دیگران, یی 
تعبیر که بخشی از راه را یکی و بخشی زا 
دیگری یا دیگران دوند. 

دو سرعت؛ (اصطلاح ورزش) دوی که ذر 
آن فاصله کم. مثلا صد یا دویست يا چهار صد 
متر را به شتاب هرچه تمامتر پیمایند. 

دو ماراتن؛ (اصطلاح ورزش) در یکی از 
نبردهای ايران و روم یکی از سربازان رومی 
خبر تم لشکریان خود را پس از پیمودن 
مافت حدود ۴۲ کیلومتر در حال دو به 
دهکده ماراتن رسانید و از شدت فشار بر 
جای سرد شد. از آن پس به یادبود این سرباز 
مسابقه‌ای در دنیا برگزار می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). مسافت اين دو امروژه معمولاً 
۵ متر است. 


دو. 


- دو نیم‌سنگین. دو نیمه‌اسقامت: (صطلایم. 


ورزش) دویدن در فواصل ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ 
مره 4 

پا به دو گذاشتن؛ آغاز دویدن کردن. به 
دویدن آغاز کردن. (یادداشت مولف). 

تک و دو؛ دویدن. (یادداشت مولف). 

- ||کر و فر. بیا و برو, نفوذ. 

از تک و دو افتادن؛ کم شدن شور و علاقه و 
نیرو. از صرافت و عشق افتادن. 

ننگ‌دوه دویدنی صداوم و در هر جانب 
بشتاب و سرعت. بشتاب همه جا را پیمودن. 
بهر جانب سر زدن. 

دو.(د / دو /5)() مخقف داو, نوبت بازی 
قمار و غیره. 
- از زیر دو دررفتن؛ از کاری مشکل تن 
زدن. (یادداشت مولف). رجوع به داو شود. 
دو بودن؛ بسنده بودن, کافی بودن. فایق 
بودن؛ او صد تا مثل من و ترا دو است؛ یبعنی 
فایق و بسنده است. (یادداشت مولف)؛ 
از آن اژدها کشت شیری نمود 
درفشی چنان ساخت کز مه دو بود. ‏ اسدی. 
- دو به دست کسی افتادن؛ اوضاع و احوال 
مساعدی برای پیشرفت منظور خود یافتن. 
میدان پیدا کردن. (یادداشت مولف), 
دو کردن؛ (اصطلاح نسرد) در بازی 
نردادعای برتری کردن با تکلیف به حریف که 
آذعان به باختن خود و تمام شدن بازی کند و 
اگر نکند و بازماند دو بار باخته باشد. (از 
یادداشت مولف). 
- دوطلب؛ داوطلب. دل‌انگیز. 
-سردو؛ سرداو. آنکه نوبت اول در باختن و 
بازی او راست. (یادداشت مولف). 

7 پشت‌سردو؛ آنکه نوبت دوم در بازی وی 

رابود. 

4 [:] (فرانسوی, () (اصطلاح موسیقی) 
اولین حرف از نوتهای هفتگانة موسیقی. (از 
فرهنگ فارسی معین). نت پیش از «ٍ». 
9۵.([) دوغ (در دیلمان و رشت). (یادداشت 
مولف). مخفف دوغ (لفت شوشترا. 
دو.[دوو] (ع !) بیابان. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (غیاث) (انندراج). بیابان و 
دشت. |[میدان وسیع. (از ناظم الاطباء). 
۵.[دوو] (ا) زمیتی میان بصره و مکه به 
چهارروزه راه هموار و بی‌نشان که جز به 
هدایت ستارگان از آن بیرون نتوان شدن. 
(یادداشت مولف). زمین همواری است بین 
مک ویصر ریگ ماه بدلسداد چهار یل 
(از معجم البلدان), 
دو. [د وٍن] (ع ص) دوی. بیمار: رجل دو؛ 
مرد پیمار. (متهی الارب) (از اقرب الموارد)" 
دوآب. [د) (خ) نام مسلکی است در 
هندوستان که در میان دو رود واقع شده است, 


و آنها گنگا و جماست. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). دوآبه. 

دوآب. [د] (اخ) ون رود قر‌سو با 
گاماسیاب در غربی قريةٌ باقلا [در هرسین ] 
به هم تلاقی کند از آنجا به نام دوآب خوائده 
شود. (یادداشت ملف). ‏ - 

دوآب. [ذ) (لخ) نام ایستگاه شبانزدهم 
راه‌اهن خمال از سوی تهران. (یادداشت 
مولف). نام یکی از ایتگاههای بین شاهی و 
فیروزکوه است. این ایستگاه در ۱۴هزارگزی 
جنوب پل سفید واقع شده. سکنة آن در حدود 

۰ فر است و گله‌داران در اطراف آن سا کن 
می‌شوند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوآب. [) (() نام تسنگی است در 
مازندران که پس از گذشتن از قرای سوادکوه 

بدانجا رسند. (فهرست این ندیم), 

دو آیب. [ذ] ((ج) مسحل تلاقی دو شعبة 
رودخانة کرج که یکی از کندوان و دیگری از 
شهرستانک اید. (یادداشت مولف): 

دوآب. [د] ((ع) دهی است از دهستان 
سربند پایین بخش سربند ثسهرستان اراک 
دارای ۲۱۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 

و آب. (د] ((ج) دی است از بسخش 
چهاردانگة شهرستان ساری دارای ۱۷۵ تن 
سکنه, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 

۵و آلب. (د] ((خ) دهسی است از دهستان 
خداب‌نده‌لو از بخش صحنة شهرستان 
کرمانشاه. مکه آن ۲۳۸ تن. آب آن از 
چشمه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

دو آب. [د] (رج) دهی ات از دمتان 
خزل شهرستان نهاوند با ۱۵۸ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة آران است. ایل ترکاشوند در 
تابستان برای تعلیف احشام به اين ده می‌آیند. 
(از. فرهنیگ چغرافیایی ایران ج ۵). 

دوآت ۳ خ) دهی است از دهستان 
میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
سکنه ان ۱۳۰ تن. آپ آن از رودخانة رازاور 
و قره‌سو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دوآب. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
یک‌مهة بخش مجدسلیمان شهرستان اهواز 
دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه. سا کنین 
از طایفهٌ هفت‌لگ بختیاری هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 

دوآلب. [د] ((غ) دهی است از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خیم‌آباد 
دارای ۱۸۰ تن سکنه, اب آن از رود دواب. 
صایم دستی زنان؛ سیاه‌چادر و طتاب بافی. 
سا کنین از طايفة زالی‌اند و در زمستان به 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۶ 

3 وآب. [ذ] (() نام یکی از دهستانهای 


دوآبه. ۱۱۱۵۳ 
بخش اردل شهرستان شهرکرد که در جنوب 
باختری شسهرکرد واقسع است. حدوداو 
مشخصات آن به.شرح زیر است: از شمال به 
کوه‌دوأب, از جنوب به کوه انبیان, از خاور 
به دهستان. پنتکوه. از باختر به کوه چری. در 
دره‌ای که مابین د و آب و کوه اسبیان واقع شده 
قرار گرفته است و مهمترین کوههای آن. 
دوآب‌کوه و اسبیان و چری و تنگ قیصری و 
گردنٌبربران است. رودخانة دوآب که از 
کوههای چری و دوآب و اسبیان سرچشمه 
گرفه در نزدیکی آبادی هفت‌پیران به 
رودخانة کوهرنگ متصل می‌شود. اراضی 
دهستان کوهستانی و هوای آن معتدل و آب 
قراء ان از رودخانة دواب و چشمه‌سارها 
تأمین می‌شود. محصول عمده دهتان غلات: 
و از محصولات حیوانی پنم و روغن اسشت. 
صایع دستی محلی جاجیم‌بافی است. این 
دهستان از ۱۵ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل 
۵ ننغر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دوآب. [] ((خ) دهسی است از دهستان 
دژگان بخش بتک شهرستان لار. سکنذ.آن 
۱ آتن. آب از چاه و باران. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

دوآب. [د] (اخ) دی است از فتاه 
پسیچرانلو از ببخش باجگیران شهرستان 
قوچان. اب آن از چشممه. صنایع دستی 
ئج و گلیم بافی. (از فرهنگ جغراقیایی 

بران ج٩).‏ 

9 الشتر. [دٌ ب‌ِ 1 ل تَ ] ((خ) دی 
است از دهستان حسنوند بخش سلسله 
شهرستان خرم‌آباد دارای ۳۳۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ها. سا کنین از طایفة حسنوند 
می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 

دوآب الله یارخانی. (دب آل لاء] ((خ) 
دهی است از دهتان خالصة بخش مزکزی 
شهرستان کرمانشاه. سکنة آن ۱۷۰ تن آٍ 
آن از رودخانة مرگ. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

دوآب کاکارضا. دپ ر ](اغ) دهی است 
از بخش سللهة شهرستان خرم‌اباد دارای 
۰ تن سکند. آب آن از رودخانه دوآب 
الشتر. سا کنان آن از طایفةٌ حسنوند می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج۶. 

دو آبه. [دْبِ] (ص مرکب. [ مرکب) با دو 
آب. پا دو نوبت آب. |]با دو انزال: 
آنکه به یک شب دوآبه کردی سی بار 
| کنون‌سی شب هم از دو بار فروماند. 

سوزنی. 
|الیمو یا دیگر مرکبات بر درخت که دو سال 
بر آن گذشته و آبدارتر شده است. که از سال 

مولف), 


شده و جمعیت آن 


پیش بر درخت مانده باشد. (یادداشت 


۴ دوآبه. 


اته‌چین‌پلو هرگاه چلوکش کنته.وبقیض آن 
یک آبه است که یک بار و در یک آب پزند و 
این پیشتر در هندوستان معمول است. و در 
لهج شوشتر دوأژه گویند. (لفت محلی 
شوشتر). | آبگوشتی که آنرا بردارند و باز آب 
در دیگ کنند. (لفت محلی شوشتر), 
دوآبه. [دب) ((غ) مسوضعي است در 
هندوستان به میانة رودخانة گنگا و جمنا که 
بسیب مشروب شدن از آن دو رودخانه بدین 
نام خوانند. (از لغت سحلی شوشتر, نسخة 
خطی کتابخانة سولف). رجوع بد دوآب 
(مدخل نخست) شود. 
د و آتش. (دت) ([ سرکب) کنایه از لب 
معشوق باشد. دو غنچه. (آنندراج) (برهان) 
(ناظم الاطبام). 
دوآتشه. دش /ش](ص نسبی) که دو 
نوبت تف آتش بدان رسیده باشد. 


شده باشد. دوتنوره. (یادداشت مولف). 

|اهر چیزی که دو مرتبه تقطیر شده باشد. 
(ناظم الاطباء). 

-عرق دوآتشه: عرق شرابی که دو مرتبه 
تقطیر کرده باشند. (ناظم الاطباء). شرابی که 
مکرر یا دو نوبت کشیده باشند. (آنندراج), 
|اگل دوروی. قمی گیل سرخ. (بادداشت 
مولف). ||هر چیز زوردار و قوی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دوروی شود. ||کنایه است 
از کسی که سخت طرفدار متعصب فرقه یا 
مذهب یا سلکی باشد: یکی از پیروان 
دو له میرزا حسین‌علی بهاء شیخ علی| کبر 
شهمیرزادی بود. (یادداشت مولف). 
3و آشیانه. [دنْ /ن ] (ص مرکب) نوعی از 
خیمه و چادر (ناظم الاطباء). 
دو آمدن. دم :]امس سرکب) ادعا 


کردن. لاف زدن. فائق آمدن به لاف و گزاف:- 


(یادداشت مولف). 

۵و آواز. (ذ] (ص مرکب) مختلفالقول. 
دارای اخستلاف کلمه. مسقابل هسم‌آواز, 
(یادداشت مولف): 
دوآواز شد رومی و پارسی 
سخنشان ز تابوت شد یک به سی. 

فردوسی. 

دوآواژی. [:] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دوآواز. اختلاف کلمه. شقاق. مقابل 
هم‌آوازی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
دواواز شود. 

93 (د] (ع ز) درا دارو, اساء. ج. ادویه. 
آنچه بدان مریض را معالجه کند. (یادداشت 
مولف). دارو و هرچه بدان بیماری و ناخوشی 
را چار» کند. (ناظم الاطباء). سفاء: سهول؛ 
دوایی که شکم راند. (متهی الارب): 
هرچه خوش است آن خورش جسم تست 


هرچه نه خوش است ترا آن دواست. 
اصرخسرو. 
میتلای درد عصیانی به طاعت بازگرد 
درد عصیان را جز از طاعت نیابد کس دوا 
۲ اصرخرو. 
به درد دلم کاشنایی ینم 
هم از درد, دل را دوایی نیینم. 
مریمی کش هزارویک درد است 
صدهزارش دوا فرستادی. 
تا دل عطار را درد و دوا شد یکی 
مدح و نا ساختن. 
عطار. 


خاقانی. 
خاقانی. 
نیست جز او رابه عشق 


خستگی اندر طلبت 


درد کشیدن به امد دواء 


ت واجب است 

سعدی. 
بی‌دوا و بی‌غذا؛ سخت بیچاره و درمانده و 
بیمار. (یادداشت مولف). 


|..- دوای درد بودن (نبودن)؛ کافی و سودمند 
نان دواتشه؛ نان که خوب پخته و برشته : 


بودن (نبودن). ||مرهم. آنچه بر جراحات نهند 

اتيام رء (بادداشت ملف). 

دوا بستن؛ ام ان و 

زهر غم ریخت به خوناب که این مرهم تست 

عشق بر چاک‌دلم بست دوایی که مپرس 
علی خراسانی (از آندراج) 


ا[به کایه و پنهانی شراب و عرق و دیگر : 


مشروبات الکلی را گویند: دوا خور؛ معتاد به 
شراب و عرق و ال آن, (یدداشت مولف). 
|مسجازً, درسان. معالجه. طبابت. مداوا 
علاحج. چاره. (از یادداشت موّلف)؛ 

دوای تو جز مفز آدم چو نیست 

بر این درد و درمان بباید گریست. فردوسی. 


یبینی که کام تو گر ددروا 
که‌من دانم این درد دل را دواء فردوسی. 
دل بیمار را دوا بتوان 
حمق را هیچگونه چاره مدان. سنایی. 
منیچانان دوای جان بخشد 


|" درداز آن لب‌ستان که آن بخشد. خاقانی. 


آن را که بشکنند نوازش کنند باز 
پعنی که چون شکست نوازش دوای اوست. 


خاقانی. 

دلم دردمند است و هم درد بهتر 

طبیب دلم کز دوا می‌گریزم. خاقانی. 

دل پردرد تهی کو به دوایی نرسید 

خود دوا بر سر این درد مگر می‌ترسد. 
خاقانی. 


مر اين درد را دوایی نیست. (گلستان). 
دوای درد خود | کتون‌از آن مفرح جوی 
که‌در صراحی چیتی و شیشه حلبی است. 

؟ (از آنتدراج). 
- امثال: 
کر مصلحتی دوا ندارد. (امتال و حکم دهخدا) 
سی‌دوا؛ بی‌درمان. بی‌دارو. که دارو و 
علاجی نداشته باشد* 


دواء. 


دری دیگر نمی‌دانم که روی از تو بگردانم 
نخور زنهار بر جانم که دردم بی‌دوا ماند. 
سفدی. 
< دوا جستن؛ معالجه و درسان کردن. 
(آنتدراج). در پی معالجه بودن. مداوا طلبیدن. 
چاره‌جویی کردن؛ 
اوه توا ز یل یوق 
کاندرعلاج اوست تباشیرش استخوان, 
خاقانی. 
< دوا درمان. دوا و درمان. معالجه و مداوا: 
هرچه دوا درمان کردند مریض شفا نیافت. (از 
یادداشت مولف). 
- دوا ساختن؛ مداوا کردن. علاج نمودن. 
معالجه کردن. درمان کردن؛ٌ 
از آن شراب که نامش مفرح کرم است ۰ ۰« 
به رحمت این جگر گرم را بساز دوا. 
خاقانی. 
دوا شدن؛ سبب معالجه شدن. مایذٌ مداوا 
ید .معالجه نمودن. بهبود تن 
پاردیهشت باد صبا کوه و دشت 
پر خخهای اد جی نوا شام 
ناصر خسرو. 
- دواش دنی؛ چاره‌پذیر. قابل‌علاج. 
(یادداشت مولف). 
< دوا نهادن؛ مرهم گذاشتن. بهبود بخشیدن: 
غمزءة شوخت جراحت می‌کند 
هرکه را لطفت دوایی می‌نهد. 
امیرخسرو (از آنندرا اجا. 
<- دوا و درمان کردن؛ معالچه کردن. مداوا 
نمودن. (یادداشت مولف). 
|اسم. زهر. 
- دواخور کردن کسی را؛ مسموم ساختن او 
راء (یادداشت مولف). چیزخور کردن. 
دوع [د] (ع |) دارو. (مستتهی الارب). 0 
ادویه, (مهذب الاسماء). دوا. (یادداشت 
مولف). آنچه بدان معالجه کنند. (ز اقبرب, 
الموارد). دارو و چیزی که به آن درمان کرداع 
شود. (آتدراج). در لفت به معنی درمان انعم 
و عر حرف پرشگان ی راگویند هب" 
سیب کیفیتش در بدن اثر کند, و آن اسمی 
ایست که اطلاق شود بر هر چیزی که بیماری یا 
درد را از تن زایل گرداند و یا تندرستی بدن را 
حفظ کند و آن یا مفرد است یبا مرکب از دو 
دارو یا بیشتر. و نیز دوا یا طبیعی است مانند 
شیر و یا مصنوعی مانند تریاق. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون), 
دواء ترنجبین؛ شیر گاو با ترنجبین پسخته. 
(یادداشت مولف). 
دواء سمی؛ آنکه به کیفیت جا و او موافق 
مزاج بوده بالخاصية کشنده باشد مثل آفیون. 
- دواء شویتا؛ دواءالخطاطیف. (یادداشت 


دواء. 


مولف). رجوع به مادة دواءالخطاطیف وه هی 


- دواء غذایی؛ آنکه تأثیر کیفت او زیاده بر 
تأثیر کمیت باشد. (تحفة حکیم مومن). 
- دواء کسرکم؛ معجونی است که زعفران 
جزبی از آن است. (یادداشت مولف). 
- دواء مطلق؛ آنکه تأثر به کیفیت کند و جزء 
بدن نشود. (تحفةً حکیم مومن). 
|اشفاء (ش /شٍ] .(منتهی الارب). |به معنی 
مرهم مجاز است. از قبیل تسمية الشی یاسم 
جشه. (آنتدراج), ||داروی فربهی زن. 
||داروی لاغری و باریکی اسب. ج. ادوية. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
۶9۵ [/3](ع مسص) مداواة. (منتهی 
الارب). رجوع به مداواة و مداوا شود. 
دواء ۰( وا] (ع ص) دوات‌فروش. 
(یادداشت مولف). برجوع به دوات شود. 
دواءالحید. (د لح ی ی] (ع امرکب) 
(اصطلاح ۳ جنطیاء (ذخیره 
خوارزمشاهی) (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
جنطانا شود. 
دواء) لخطاطیف. ذلْ خ)(ع|مرکب) 
(اصطلاح داروسازی) شیوینشا. (بادداشت 
مسولف). خالدونیون است. (از ذخسیرة 
خوارزمشاهی) (تحفة حکیم مزمن). رجوع به 
شیوینا شود. 
دواءالخطافی. (دثُلْ خ)(ع |مرکب) 
(اصسطلاح داروسازی) دواءالضطاف. 
خالیدونیون است. (تحفة حکیم مومن). 


خلیدونیون. سامیران. (یادداشت مولف. 
رجوع به دواءالخطاطیف شود. 
دواءالشعت. (د تن ش] (ع امس رکب) 


(اصطلاح داروسازی) به لفت مصر اسم 
سلیمانی است. (تحفه حکیم مومن). رجوع یه 
سلیمانی شود. 

دواءالشعیر. [د نش ش] (ع [مسرکب) 
(اصطلاح داروسازی) معجون‌انقردیا. معجون 
البلادر. (یادداشت مولف). 

دواءالمسکت. اذل ۴( امسرکب) 
(اصسطلاح داروسازی) نوعی است از 
معجونهای خوشبوی, (مهذب الاسماء)(ز 
غیاث) (از آنندراج). دارویی است که از 
ترکیب و امتزاج مصطکی, دارچین, قرتفل, 
سیبل, سک» کبابه. گوزبوا, قاقله. سعد. 
قشورالاترج» عود خام. زعفران, دارفلفل, 
تخم بادرنجبوی, تخم فلنجمشک. تخم 
مرزنگوش, زنجبیل, از هر یکی پنج 
درمنگ کهرباء بسد. ابریشم خام» ساذج 
هندی, درونچ» زرنباد. از هز یکی پنج 
دزسنگهه ی 
نگاه دارند و هلیلٌ کابلی مقعر ده استار اندر 
یک من تر کنند و یک شبانه‌روز بنهند دیگر 
روز پزند تا دو بهر آب برود و پالایند و یک 


من و نیم انگبین مصفا برافکنند و به قوام آرند 
و بنهند تا نیم‌گرم شبود و داروهابسرشند, 
شربت یک متقال تا پانزده درمسنگ با شراب 
سیب شیرین. (ذخیرة خوارزمشاهی): 
زاب و خاک‌سارقیه تا صفینه پیش چشم 
بس دواءالمک و تریاقا که اخوان دیذه‌اند. 

۱ خاقانی. 
- دواء‌المسک حلو؛ معجوتی است مرکب از 


مروارید ناسفته و کهربا و سنبل‌الطیب و چند" 


داروی دیگر که در عسل خام بسرشند. (از 
تا خی وی 

فوآمالشک مره معفونی آنت رکب از 
افسنتین روم و صبر سقوطری و ریوند چینی 
از هر یک هشت درمسنگ که با عل خام 
بسرشند. (از تحفة حکیم موّمن). 
دواءالنمر. [د تن نم] (ع (مرکب) 
(اصنطلاح داروسازی) بیخ نردک است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی) (تحفه حکیم مومن). 
دوانج. (دء] (ع 1 ج دائحة. (متهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (اقرب السوا ارد)ء ج دائحةء به. 


معنی درخت بلّد و بزرگ. (آتدراج). رجوع 
به دائحة شود. 

دواثر. (* ء) ع ) ج داثرة. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (غیاث) (از آقرب الموارد). ج دایره. 
(یادداشت مولف). رجوع به داثره ۷ 
شود. 

- دواثر ازمان؛ مدارات روزانه را گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- دواثر فلکی؛ دوایر عظام, یعنی دایره‌های 
کلان که فلک را تتصیف می‌نمایند و همگی 


ده‌اند: 


اول - دایرة معدل‌النهار. 
دوم - دایرة منطقةالبروج. 


هفتم - دایر: نصف‌النهار. 

هشتم - دایرة اول‌السموات. 

نهم - دایرة ارتقاع. 

دهم - دایرة وسط السماء الرژية. 

و سوای اینها دواثر صغارند. یعنی دایره‌های 
کوچک که فلک را برابر دونیم نمی‌سازند و 
آنها بسیارند. (غیات) (اتندراج) 

|(اصطلاح دیوان) دایبره‌ها. شسعبه‌ها. 
قسمتهای اداری. ۱ 

< دواثر سرکار؛ (اصطلاح دیوان) در دوران 
صفویه, قسمت اعتبازات که عواید ولایت 
تحت نظارت وی گرد می‌آمده. (از سازمان 
اداری حکومت صفویه ص ۲۱۳). رجوع به 
دایره خود. 

||(اصطلاح عروض) دایره‌های عروضی. 


۱۱۵ 


دوایر عروضی. رجوع به دزایر عروضی شود. 
دوانس. [ذ 80۶ دائس. (آت‌ندراج): 
انتهّم لخیل دوانس؛ یعنی یکی بعد از دیگری 
آمدند آنها را اسبان. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), رجوع به دائس 
شود.. 
دوائی. [د] (ص نبی) دوایی. به زیادت 
یاء مزیدعلیه, و اين تصرف فارسیان متأخر 
است و در قدیم نبود.(ازآنندراج) (از غیانث). 
منسوب نبه دوا. طبی. (ناظم الاطباء), دارویی, 
منسوب و مربوط به دواء که خاصیت دارو 
دارد. رجوع به دارویی شود. ||معتاد به الکل. 
الکلی. 
دوائید. [د نی ْ] (ع ص نسبی) دوایی 
دارویی. تأیت دوائی. (یادداشت مولف): و 
[لخشکنجبین ] رائحة دوائية. (تذکرةٌ 2 
بیطار). رجوع به دارویی و دوایی شود. 
دواب. (د وابب ] (ع0 ج دابة. (ن_اظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ج دابة, به معنی 


دواب. 


جانورانی که بر روی زمین سیر کنند. 

(یادداشت مولف). جح دابه, به معی جنبندگان 
است مأخوذ از دبیب که به معنی بر زمین 
جنبیدن است, و تای تأنیث در دابة برای 
تقدیر بر موصوف باشد. پس دابة در اصل لفت 

به معنی جنبنده است که مطلق جاندار باشد 
مگر | کثر استعمال این لفظ در حیوائات است 
که‌بر آن‌سوار شوند و.بار برند. مبثل اسب و 
خرو شتر و فیل و استر و جاموش (چموش] 

و گاو. (از آنندراج)(از غیاث). 
دواب‌الرکوب؛ چهارپایان سواری که چهار 
دسته‌اند: اسبان, استران, شتران, خران. از 
صبح الاعشی ج ۳صص ۷ ۲۴). 

دواب. [3] (از ع. اج دابة, و در عربی به 
تشدید باء و به معنی مطلْق جنبندگان ینعنی 
جانوران است ولی در فارسی بدون تشدید باء 

و بیشتر به معنی ستور که سواری می‌دهد و . 
بار می‌کشد استعمال شود. چارپایان که 
سزاری و بارکشی را باشند. (از یبادداشت 
مولف). حیوانابت سواری و بارکش ماند 
اسپ و استر و خر و شتر و فیل و گاو و 
گاو. میش.(ناظم الاطباء): 

به پری و به فرشته به حور عین و وحوش 

به ادمی و به مرغ و به ماهی و به دواب.: 


۲ خاقانی. 
هعلق آدمیبهت است لژ دوب 
دواب از تویه گر نگویی صواب. سعدی 
جماعتی که ندارند حظ روحانی 3 
تفاوتی که میان دواب و انسان است. سعدی 
آدمیزا اد ننک‌محضر باش 
تا ترا بر دواب فضل نهند. سعدی. 
تو به عقل از دواب ممتاژی 
ورئه ایشان به صورت از تو بهند. ‏ سعدی. 


خدمت مشارالیه آن است که دز تجینتلاحظه 
نمودن نواب... و دواپ پیشکشی و غیره که به 
اسطبل می‌آورند... نظم و نسق طوایل... با 
مشسارالیسه می‌باشد. (تذکرة السلوک چ 
دبیرسیاقی ص ۸۴). خندمت مشارالیه آن 
است که سال‌بسال به اتفاق ناظر دواب عرض 
ای لخیهای سرکار خاصه... به سرکار 
ارباب‌التحاویل رساند... و علیق و... که به 
تصدیق و تجویز امیر آخورباشی صحرا و 
ناظر دواب رسیده باشد تنخواه داده ميشود. 
(تذکرة الملوک ص ۱۵). آنچه جو و کاه و 
یونجه و قصیل که به جهت علیق دواب طوایل 
و قطار و اسستران بوده باشد... تحویل 
انباردارباشی سی‌شود. (تذکرة الملوک 
ص ۳۳ 

دوآبخش. [د بِ ] (نف مرکب) دوابخشنده. 
چاره گر معال. شفابخی: 

که‌ای محراب چشم نقش‌بندان 


دوابخش درون دردمندان, نظامی, 
فریبنده چشمی جفاجوی و تیز 
دوابخش بیمار و بیمارخیز. نظامی. 


دوابل. [ذب] (ع4)به معنی بچه‌خوکان 
است. خسوک‌بچگان. (از اقرب المسوارد) 
(یادذاشت مولف). رجوع به دَوْبّل شود. 
دوابوذ. [د] (معرب, () دی‌ابوذ» و آن 
پارچه‌ای است که بر دو پود بافته می‌شود. (از 
المعرب جوالیقی ص ۱۳۸). دوپود. دوپوده. 
دیبوذ. (منتهی الارب). رجوع به دیابوذ شود. 
دوابة. ردب ] (ع [) پرده و غشاء و پوست 
نازک. (ناطم الاطباء). اما جای دیگر دییده 
نشد. 
دواپذیر. (د] (نف مرکب) دواپذيرنده. 
چاره‌پذیر. علاج‌پذیر.قابل معالجه و مداواة 
دانسته دلی اسیر دارد 
دردی نه دواپذیر دارد. 
دوات. [د) (ع ) سبیاهی‌دان. (منتهی 
الارب). دریت. ظرف مرکب برای نوشتن. 
آمه. مرکب‌دان. دوده‌دان. خوالستان. مداددان. 
لیقه دان. حسبردان. قاروره. خوالسته. 
(یادداشت مولف). ظرفی که در آن سیاهی 
کتابت نگاه دارند؛ و آثرا به فارسی آمه 
خوانند. ج» دوی و دوی. (از آنندراج) (از 
غیاث). رحیم. کتاب. (متهی الارب). محبر. 
محبرة. (منتهی الارب) (دهار). ام‌العطایا. 
املس‌ایا. (المرصع). هر ظرفی فلزی و يا چینی 
و یاکاشی که در آن مرکب تحریر کنند و از آن 
بنویند. (از ناظم الاطباء). ظرفی که در آن 
مرکب ریزند و با آن نویسند. چ» دوی و دُویَ» 
دوی, دوّیات. (از اقرب الموارد): 
دوات و قلم خواست ناپا ک‌زن 
به آرام بنست با رای‌زن. فردوسی. 
بیامد دییر خردمند و راد 


نظامی, ۰ 


دوات و قلم پیش دانا نهاد. فردوسی, 
ترا در دوات است و قرطاس کار 
زلشکر که گفتت که مردم شمار. .. فردوسی. 
دوات و قلم خواست. چینی حریر 
بفرمود تا پیش او شد دییر. فردوسی. 
به سمن‌زار درون لاله نعمان پیار 
چون دواتی بسدین است خراسانی‌وار. 

منو چهری. 


با دوات و قلم و شعر چه کار است ترا 
خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنگ. 
ابوحنفة اسکافی. 
امیر فرمود تا دوات آوردند. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۴). دوات آوردند به خط عالی به 
توقیع بیاراست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ گوهرآیین راگفت [مسعود ] دویت و 
کاغذ عبدالففار را ده, وی دوات و کاغذ پیش 


.من نهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰). 


خوأجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۱). پس بیرون 

از صدر بنشمت و دوات خواست. (تاریخ 

بهقی چ ادیپ ص ۱۵۳). 

جز درختان نیست این خط را قلم 

نست این خط را جز از دریا دوات. 
ناصرخسرو. 

دوات و قلم خواست و بر پار؛ کاغذ نبشت. 

(نوروزنامه), 

بگشاده چون دوات به اوصاف تو دهن 

بربسته چون قلم به ثاهای تو میان. وطواط. 

چون لِقة دوات کهن گشته 

پوسیده گوشت در تن مردارش. 

تا زآبنوس روز و شب آمد دوات او 

من روز و شب جهان سخندان شناسمش. 

خاقانی. 
ن.منم زنده که تابوت تو گیرم بر زر 


خاقانی. 


کآززیوبد که دوات تو به زر برگیرم. خاقانی. 


دوآت من ز برون جدول و درون دریاست 


نهنگ و آب سیاهش عجب بدان ماند. 
خاقانی.. 

گرم شد کز من این خطاب شنید 

بر من بی‌قلم دوات کشید. نظامی. 


فرضه؛ دهان دوات. (متهی الارب). الفرضة؛ 
آنجا که سیاهی بود در دوات. (دهار). الفرضة 
و الملیقة؛ آنچه سیاهی در وی بود از دوات. 
(از السامی قی الاسامی). 

< دوات خضاصه: محر یباقلمدان که 
مخصوص پادشاه بود؛ پی دوات خاصه 
پیش آوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹۵ 

| قلمدان. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
دوات چهار جزو داشته: محبری, حُقّ. جوبه, 
طبق. محبری جای قلم بوده و خُق ظرفی 
برنجین یا اهنین که در آن دود؛ٌ مرکب 


دواتدار. 


می‌کرده‌اند و جوبه یا وقبه جای حق بوده و 
طبق جلد دوات. (از کتاب الکتاب ابن 
درستویه)ء 

چرا دوات گهر داد شاه شرق به تو 

درین حدیث تأمل کن و نکو بنگر 

دوات را غرض آن بود کاندر ان قلم است 
قلم بیرغ است بلکهفاضلر. ۰ فرخی. 
گفت کدام عورت پدید آید از آن کس که او را 
آن نیرت پاشد کاندرین رقعه نبشته است که 
من اندر دوات یافتم و دست اندر گریبان کرد 
رقعه‌ای را بیرون آورد. (تاریخ برامکه). وزیر 
سر دوات بگشاد و یکی قلم سوی وی 
انداخت و گفت اینک جواب. (نوروزنامه). 
دوات در موزه داشت برگرفت و «سیاه» را 
یک نقطه زیادت کرد تا سپاه‌داران شند: 
(نوروزنامه). ||در اصطلاح خران‌انیان, بوته 


زرگزی. (یادداشت مولف». |اپوست حنظل.: 


||بوست دانة انگور. ||پوست خربزه (لفتی 
است در ذال), (آنتدراج). 
دوات آر. (5] (لف مرکب) آورندة دوات. 
||مهردار. (ناظم الاطباء) 
دوات آشور. (:] (نف مرکب) آشورند؛ 
دوات. میلی که بدان صوف و ليقهُ دوات را بهم 
زنند و مبدل سحبره کش گویند. (آنندراج)» 
چیز که دوات را با آن بهم زنند. (بمادداشت 
مولف). دوات‌شور. 
دواتخانه. [دن /ب] ([ مرکب) جایی که 
دوات و قلمدان در آن نگاه می‌داشتند. جایی 
بوده است که اسناد دولتی را می‌نهاده‌اند از 
قتبیل بایگانی و ضبط ساطتتی و محل 
نگهداری فرمانها و نامه‌های مهم نبشت 
[خواجه احمد حسن ] ...و آن را به دواتخانه 
انداخت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 6۸۶ 
سلطان ماضی خوارزم بگرفت و ک‌اغذها و 
دواتخانه بازنگریست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۶۸۶). سوگندنامه‌ها به دواتخانه بنهادند,: 


(تاریخ بیهقی). خواجه [احمد حسن] گفت: 
فرمانبردارم... بازگشت سوی خانه و مواضع 


با وی بردند و سوگدنامه به دواتخانه بهادند: 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۴۹). 
دواتدار. [د) (نف مرکب) دوات‌دارنده, 
همان که در عرف حال آن را قلمدان‌بردار 
گویند. (آتندراج). حامل دوات. نگهدارند؛ 
دوات. ||منشی. دبیر. آنکه دوات دارد و پکار 
برد و توسط آن نویسد. منصبی بوده در دربار 
پادشاهان قدیم ایران خاصه در دربار 
غزنویان. متصدی دوات و قلمدان سلطتی. 
دواتی. داوی. دویت‌دار. (از یادداشت مولف)؛ 
رقعه بنمودم دواتدار را گفت بستان, بستد و به 
امیر داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 41۶۱ 
پیشن بردم و دواتدار بتد و آو بخواند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۳۳, 


دواتدار. 


چو در و سحر به مشک سیه برآمیزی 
دواتدار تو زیبد بیرة مشکان. 
آمیرمعزی (از آنندراج). 
به پیش کاتب وحیش دواتدار خرد 
به فرق حاجب بارش نثار بارخدا. خاقانی. 
رجوع به دواتی شود. فصل هفتم. در بیان 
شغل مقرب الخاقان دواتدار مهرانگشتر 
آفتاب‌ائر, ارقام بسیاضی و دفتری را 
واقعه‌نویسان طغرا می‌کشند. مشارالیه به مهر 
مهرآثار می‌دهد... و در مجلی عام در صف 
قورچیان براق, در پهلوی دواتدار قدیمی که 
دواتدار پروانه‌جات است ایستاده سی‌شود. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص 1۶). فصل 
هشتم. در بیان شغل مقرب الخاقان دواتدار 
ارقام و احکام و پروانجات که عالیجاه 
منمی‌الممالک طغرا می‌کند مهر دادن آن 
مختص دواتدار مذکور است... و جای او که 
می‌ایستد آن است که در صف قورچیان براق. 
در پهلوی قورچی صدق که مهردار مهر 
«شرف نفأذ» نیز بوده ایستاده می‌شد. (تذکرة 
الملوک صص ۲۶ - ۲۷). دواتدار احکام مبلغ 
بیست‌وچهار تومان و.... مواجب و تیول و به 
شرم زیر رسوم داشته. (تذکرة الملوک ص 
۷ دواتدار ارقام بلغ چهل‌وسه تومان و 
یکهزار ر کسری مواجب و تیول و به دستور 
دواتدار احکام رسوم داشته. (تذکرة السلوک 
ص ۵۸ 
- دواتسدار احکام؛ دواتدار مهرانگشت 
آفتاب‌اثر. در سازمان اداری حکومت صفویه 
به کسی اطلاق می‌شده که مهر بیضی‌شکل 
پادشاه را در اختیار داشته و همواره سلازم و 
نزدیک خدمت سلطان بوده و در کمربند یا 
شال خود دوات, و در داخل جبه خویش 
کاغذ مهیا داشته و مستعد تحریر فرامین شاه و 
مهر زدن بدانها پوده است. (از سازمان اداری 
حکومت صفوی ص ۱۱۹). 
- دواتدار مهرانگشت آفتاب‌اثر؛ دواتدار 
احکام. رجوع به ترکیب دواتدار احکام شود. 
دواتدار. [د) (اخ) مسحمدپاشا. یکی از 
سیاستمداران و رجال نامی و دانش‌مند و 
با کفایت عشمانی است که به نخست‌وزیری 
رسیده است. وفات وی به سال ۱۱۶۶ ه.ق. 
در مسصر اتفاق افتاد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
دواتداری. [] (حامص مرکب) شغل و 
منصب دواندار. (یادداشت مولف): نوشتکین 
را با دو شفلی که داشت دواتداری فرمود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۸ رجوع به 
دواتدار شود. 
ذدوات‌شور. [د) (نف مرکب) دواتآشور 
(شور از شوراندن است). (یادداشت مولف). 
آب‌دوات‌کن. محرا ک. (دهار) (السامی فی 


الاسامی). رجوع به دوات‌آشور شود.. 

دوات‌گر. [د گ] (ص مرکب) آن‌که دواتها 
را بسازد, و دویت‌گر اسالة آن. (آنندراج). 
دواتاز. | آنکه از برنج ظرفهای چون آفتابه 
و سماور و سینی و گلدان و غیره کند و نیز 
ظروف فلزین را آب نقره دهد. آنکه از فلزات 
چون نقره و طلا و روی و برنج» ادوات و 
آلات و اوانی کند. زرگر. 
بازار دواتگران؛ نام بازاری به تهران. 
(یادداشت مولف). 

دوا تکری. (دگ] (حامص مرکب) شغل 
دواتگر, حرف دواتگر. ساختن اسباب و 
آلاتی چون سماور و آفتابه و لگن از برنج و 
نقره و دیگر فازات. (از یاددادت مسژلف). 
رجوع به دوات‌گر شود. 

دواتبی. (د] (ص نسبی) دوات‌دار. (مهذب 
الاسفاء) (دهار). دویدار. صاحب‌الدوات. 
دوات‌دار. دویت‌دار. (یبادداشت مولف)؛ 
سوری... گوید: ای دواتی خریطه‌ای کاغذ 
حاضر کن دواتی فرمان را به انقیاد و امتتال 
مقابل گردانید سوری آن قبالٌ یست‌هزار درم 
پاره کرد. (تاریخ بیهق). رجوع به دوات‌دار 
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شود. 
دواتی. [د] (اج) رجسوع به متصورین 
قراتکین شود. 


دواج. ۱۰/5/31 (سعرب. ل) لحاف که 
پوشیده شود. (منتهی الارب). ذواج که عامه 
آنرا دراج می‌نامند. فارسی معرب است. (از 
السعرب جوالقی ص ۱۴۷ |ابهمعنی لحاف 
باشد. (برهان) (از غیات), لحاف, رختخواب, 


بسترء (یادداشت مولف)؛ 

ندارم خبر ژاصل و فرع خراج 

همی غلطم اندر میان دواج. فردوسی. 
تا شبیپای دز دواجش برد 

میل دز لةذان عاجش برد. سعدی 
اگرخوش نخبد خداوند تاج 

رعیت بخبد به شب در دواج, سعدی, 
شب فراق نخواهم دواج دیبا را 

که شب دراز بود خوابگاه تها راد سعدی, 
شو فرو در دواج و سر در جیب 

برشده بالعشی و الابکار. نظام قاری. 
|| توشک: گوشهای ایشان به بالای ايشان بود 
یکی لحاف کردندی و یکی دواج. تفر 


ایوالفتوح رازی). ||بسترآهنگ. (یادداشت 

مسولف. |ابالابوش. (غیاث) (آنندراج), 

روانداز. روی‌انداز و بالاپوش. (یبادداشت 

مولف): 

همانکه بودی از این پیش شاد گونةٌ من 

کنون شده‌ست دواج تو ای به دولی فاش. 
عجدی. 

نییتی که هر شب سحرگه هنوز 

دواج سنور است برکوهسار. ‏ ناصرخرو. 


دواجه. ۱۱۱۵۷ 


درید جوزا جیب و برید پروین عقد 
گذاشت مهر دواج و فکند صبح لوا, خاقانی, 


سرد است هواهتوز خورشید 


بر کوه دواج از آن برانداخت. خاقانی. 
که‌از سنجاب شب تا قاقم روز 

دواج همتش مویی ندارد. خاقانی. 
و مزاج می برون خاصگان 

صد دواج رایگان پوشیده‌اند. خاقانی. 
شب چو زیر سمور انقاسی 

کردپنهان دواج برطاسی. نظامی. 
بیاض روز درآید چواز دواج سیاه 

برهنه بازنشیند یکی سپیداندام. نعدی: 


- آتشین‌دواج؛ با پوشش آتشین. خورشید: 
از بس که جرعه بر تن افسردة زمین 

آن آتشین دواج سراپا پرافکند. ‏ خاقانی.. 
|الباس که از روی پوشند. (لغات شاهنامه.ص 
۶ جامهً فراخی که هم بدن را بپوشد. 
(ناظم الاطیاء). |[لباس. (لطائف).۲ |به معنی 
قباست. (از فرهنگ سروری) (از غیاث) (از 
آن‌ندراج): پس صندوقها بسرگشادند... و 
رسول... هفت دواج بیرون گرفت یکی از آن 
سیاه و دیگر دبیقی‌ها بفدادی. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۴۴ 

زین پیشتر کلاه و دواج سپید داشت 

| کنون وشی کلاه و بهایی قبا شدهست. 

ناصرخرو. 

وین تاج و دواج یوسفی را 

در مصر حقیقت اندرآرم. خاقانی. 
| مجازآ؛ اموال غیرنقد. (یادداشت مزلف): 
طاق و زواق ساز به دروازه؛ عدم 

باج و دواج ی به سراپردة امان. ‏ . خاقانی, 
دواحات. زد] () (از: درا, به معنی دارو + 
جات هندی, به معنی قوم و گروه) ادویه. مواد 
دارویی. (یادداشت مولف). 
دواحکت. [د ج ] ( مضنر) دواج کوچک. 
دواج خرد. لحافچه. (یادداشت مولف). رجوع 
به لحاف و دواج شود. 
دواحن. [دج] (ع 4 ج داجن. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). چ 
داجن. جانورانی که آدمی آنها را نگاهداری 
می‌کند. (یادداشت مولف). گوسپند انس‌گرفته, 
(آنتدراج). اج داجنة. (اقرب الموارد). رجوع 
به داجن و داجنة شود. 
دواحه. دج 7ج( دواجک. دواج خرد. 
دواج کوچک. لحافچه: مختار دروقت بانگ 


۱-به تشدید واو نیز آمده. (غیاث) (آنندراج). 
طبری [00۷۵ ]02۷3 (لحاف), مازندرانی 
کنونی 9۷8 ده (از حأشیة برهان چ 
معین). 

۲ - در لطاثف به این معنی بکر اول است. 
(آنندرا اج). 


۸ دواحی.: 


کردکه دواجه و لباچه بیاوزیت که سرما 
می‌يابم و یمکن که تیم آمد و سر بنهاد و خود 
را پپوشانید و چنان نمود که رنجورم. (ترجمةً 
تاریخ طبری بلعمی). 
دواحی. [د] (ع ا) ج داجسیة. (مسنتهی 
الارب). رجوع به داجية شود. 
دواچبی. [د] (ص مرکب) (از: دوا + چی. 
پسوند نبت ترکی) دوافروش. داروفروش. 
داروساز. 
دواحق. [دح](ع !)اج داسق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب السوارد. ج 
داحق, خرمای دفزک زرد. (آتدراج). رمع 
به داحق شود. 
دواحیل. [د] (ع ا) ج داحول. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب المواردا. ج 
داحول, پای‌دام صیاد که برای شکار گورخضر 
بر زمین فرونشاند گویا که آن گورخر رانده 
شده است بهر شکار, (آنندراج). رجوع به 


داحول شود. 

دواخانه. [دن /ن] (|مرکب) داروخانه. 
لفات فرهنگتان). دوافروشی. 
داروفروشی. انجا که دارو فروشند. دکان 
داروفروشی. 

دواخانه چی. (دنْ/ج] (ص مرکب) (از: 
دواخانه + چی, پوند نبت ترکی) مدیر 
دواخانه, صاحب داروخانه. داروفروش. (از 
یادداشت مولف). آنکه فروختن دارو پیشه 
دارد. 

دواخس. (د خ) (ع !) دیگدان‌ها. (از 
آتدراج) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به دخس شود. 

دواخل. [دخ ] (ع!) ج داخلة . نهانی زمین. 
(آنتدراج ). رجوع به داخلة شود. ااچ دوخلة. 
(ناظم یا رجوع به دوخلة شود. 


دواخن. [د خ] (ع 4 ج دخسان (مسنتهی" 


الارب), به معنی دود, این خلاف قیاس واقع 
شده ادخنة قیاساء (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد). ||دودکشهای مطبخ وگلخن. (منتهی 
الارب). اج داخنة. (ز اقرب الموارد. رجوع 
به دخان شود. 

دواخور. (: خوز /خر] (نف مرکب) 
خسورنده دارو. آنکه دارو خورد. 
|اننگرخوار که کر خو رد مد بة 
مسکر. (یادداشت مولف). ||سم‌خوار. که سم 
خورد. (یادداشت مولف). 

دواخور کردن کسی را؛ او را مسموم کردن. 
به وی سم خوراندن. (بادداشت مولف. 
چیزخور کردن کسی را 

دواخین. (د](ع اج ذخان. استتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دخان شود. 
دواد. ۳ (ع لا گرم ریزه. |اکرم خشک. 


|[(ص) مرد تیزرو شتابنده. (مستهی الارب) * 


(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
دوا دادن. [د ذ] (مسص مرکب) درا 
خوراندن. دارو خورانیدن. ||نوشایه دادن. 
مسکسر خوراندن. |[مسموم کردن. سم 
خورانیدن. سم دادن. (یادداشت مولف». 
چیزخور کردن. 
دوادار. [د] (اخ) از رجال و وزراء معروف 
| مصر در قرن نهم هجری. (از تاریخ الخلفا 
ص۳۴۳). 
دواداریة. (دذری ی ] (ص مرکب. | مرکب) 
در زمان سلطت سللهٌ ممالیک عنوان 
مزبور را به اشخاصی اطلاق می‌کردند که 
نامه‌های صادرشده از طرف سلطان را به 
مقصد می‌فرستادند و عرایض را به سمع وی 
می‌رساندند و ایلچیان و کان دیگر را نیز به 
حضور وی می‌بردند. (از دزی ج ۱ص 4۴۶۹. 
رجوع به صبح الاعشی ج ۱ص ۱۱۴ و 
دواتدار و دواتی شود. 
دوادم. [دد] (ع!) آب سرخ است که از 
درخت طلح یا درخت یز بیرون آید. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). یا 
دوّوم: آب سرخ است که از درخت طلح یا 
درخت یز بیرون آید و ا کثر از کوه بیروت از 
بلاد شام خیزد و گویند در جوف درختهای 
کهن متکون میگردد و در افعال قایم‌مقام 
مومیایی است که در بدل وی مستعمل 
می‌شود. (آنندراج). چیزی است مثل صمغ و 
سرخ مایل به سیاهی, از جوف درختهای کهن 
دراید و در افعال قایم‌مقام مومیاست. (از 
تحفا حکیم مومن). 
دوادو. [د د /دو] ([ مرکب) دویدن بود به 
هر طرف از پی هسم. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) (برهان). دوندگی. (ناظم الاطباء): 
پس‌ستون این جهان خود غفلت است 
یت دولت کاین دوادو با لت است. 
مولوی. 
- دوادو کردن؛ دوندگی کردن. سخت در 
تلاش و تکاپو یودن؛ خوی من نیست که 
بگزافه دوادو کنم و رنج برم... آن‌چه روزی 
من است بر من بیاید. (فیه‌مافیه). |[دوندگی 
دائم و در مسافرت بیار. (از ناظم الاطباء). 
|| (نف مرکب) کی را گویند که خدمات 
جزوی به او رجوع فرمایند و هر ساعت او را 
به کاری فرستند. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) (برهان) (از ناظم الاطباء). پادو. 
||قاصد و پیک. (ناظم الاطبام). 
3وادی. زد ](اص نسبی) موب است به 
| دواد یا ایودژّاد. (از الانساب سمعانی). 
3وار. (5 /۱]3(ع مص) گشتن سر به علتی. 
(مستهی الارب) (از آنندراج) (از غیات). 
گردیدن سر. (یبادداشت مولف). ااگیجی. 
بسبرگیجه. گیج خوردن سر. سرآل. اوام. 


دوار. 


کاتوره. سرگردا. چرخ خوردن سر. گردیدن 
سر. گشتن سر. سرگردانی. سرگردایی. دوام. 
سرگردش. پیچیدن سر. نام بیماریی که به 
فارسی آثرا سرگردا و سرگیجه گویند. نام 
بیماریی که در آن بیمار پیرامون خود را 
گردان بند و چشم او سیاهی کند و ایستادن 
مولف). 
گردش‌سر. (زمخشری). سر گشتن که به تازی 
دوار گویند. شدّر. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
علتی است که مردم را چنان نماید که جهان 
گرداو می‌گردد و سر و دماغ او نیز مي‌گردد. 
(ذخضیرء خضوارزمشاهی) (از کضاف 
اصطلاحات الفنون) (از آقرب الموارد), گردش 
سر و سرگیجه (از نظم الاظیاء). |[ چرخش. 


خواند و چون بایستد بیفتد. (یادداشت 


گردش.(یاددادت مولف)؛ ۰ 5 
پس حکیمان گفته‌اند اين لحنها 
از دوار چرخ بگرفتیم ما, مولوی, 
دواز. [د] (ع مسص) گردیدن باکسی, 
|[نگریستن در کار که چگونه سرانجام دهد 
آن را. (منتهی الارب). 


دوار. در را] (ع ص) گردنده. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). گردا, گردان. 
گردنده سخت گردان. دولابی. گردگرد. 
چرخان. چرخنده. آنکه یا آنچه بشدت 
بچرخد. بسیار دورکنده. سخت گردگردنده. 
طایف. طواف. (ناظم الاطباء) هر چیز گردنده. 
(ناظم الاطباء). بسیار گردش‌کننده. (آنندراج) 
(غیاث): 

زمین لکد خورد از گاو و خر به علت آن 


که‌سا کن‌است نه مانند آسمان دوار. سعدی, 
چرخ دوار؛ آسمان, گنبد دوار؛ 

ز خلق گوشه گرفتم که تا همی ساید 

کلاه گوشهمت به چرخ دوارم. خاقانی. 
رجوع به ترکیب گنبد دوار شود. 


- فلک دوار؛ کنایه از آسمان است؛ و به 
سیب تفسر روزگار و تأثیر فلک: دوار گزدشت 
گردون دون و اختلاف عالم بوقلمون- و 
(تاریخ جهانگدای جوینی). 5 
<گنبد دوار؛ کایه از آسمان است. (یادداشت 
مولف): 

وآن قطرة باران زبر سوسن کوهی 

گوبی‌که ثریاست بر این گنید دوار. 


منوچهری. 
و گبد دوار به نیک و بد بگردد. (سندبادنامه 
ص ۲۷۴). 
- له مقرنی دوار؛ کنایه از نه فلک است. 
(یادداشت مولف)* 
طیرانت چو دور فکرت من 
بود ازین نه مقرنس دوار. خاقانی. 


۱ -در اقرب الموارد فقط به ضم دال آمده 


است. 


دوار. 


رجوع به ترکیب گنبد دوار شود. 
|[(() روزگار. (منتهی الارب) (ناظم لاطبا 
دوار. [َد] (از ع. ص) مخفف دوار. سخت 
چرخان و گردان. (یادداشت مولف)؛ 

توبرون شو هم ز افلا ک‌دوار 
وآنگهی نظاره کن آن کار و پار. 
رجوع به دوّار شود. 
دوار. [دوْ / درو وا] (اخ) کعبه. شرفها له 
تعالی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء), کعبه بدان سیب که حاجیان ببه دور 
آن می‌گردند. (از اقرب السوارد). رجوع به 
کنبه شود. 
دوار. ردو را) (() زندانی به یمامه. (از 


مولوی. 


منتهی الارب) (از معجم البلدان) (از آتندراج) 
(از ناظم الاطیاء). 

3وار. [) ((خ) نام شهری به سیستان. کوره‌ای 
است در سجستان. (یادداشت مولف). 
دوار. [د 3 وا /دووا] ((خ) بستی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
بتی است عرب را. (یادداشت مولف). رجوع 
به بت شود. 

دوارج. [در)] (ع |) دوارج‌الدابة؛ پای‌های 
ستور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). پایهای ستور. (آنندراج). 
دوارس. [ذر ] (ع صء اج دارس. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 

رسوم الطلل والدیار الدوارس 

چو بر صدر منشور توقیع صاحب. 

(منسوب به حسن متکلم)!. 

۵وارة. دز وا ] (ع ص) دواره. منت 
دوار. |اگرد. م‌دور. چرخش‌دار: له 
[للصعتر ] ...۱ کلیل لیس علیه و هميتة الدوارة 
لکنه منقسم منفصل. (تذکرة بن‌الیطار). 

- دواره و قواره؛ هر چیز سا کن را دواره و 
قواره گویند. (از آندراج) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). 

||( پرگار. (منتهی الارب) (دهار) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). برجار. برکار 
بابیکار. (نشوءاللقة ص ۶۴). فرجار. 
(یادداشت مولف). فرجار. (اقرب الموارد)؛ 
گردمی‌گردی بر جای چو دواره 

گرندانی‌ره نشگفت که دواری. ناصرخسرو. 
ااگو لب بالایین. (آنندراج) (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دایره‌ای که در زیر بینی قرار 
دارد. || شکنبة گوسفند. (از اقرب الصوارد). 
|[هالةٌ ماه (ناظم الاطیاء). شایورد. 

دوارة. زد / در وا ر] (ع [) پاره‌ای گرد از 
سر. (از اقرپ الموارد) (آنتدراج). دایره‌ای که 
بر میان سر مردم باشد. (مهذب الاسماء). 
دوارة. در رار] (ع )ریگ تود؛ گرد که 
وحوش گرد آن گردند. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن ندراج). || حاویه (در شکم 


گوسفند), شکنبة گوسفند. (آتندراج) (متتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرپ الموارد). 
|[ذیایطس. دولاب. ان‌الكلية. مرضی است 
که صاحب آن از آپ سیر نشود. (یادداشت 
مولف). استسقاء. ||هر چیز سا کن چون 
حسرکت و دور کند دواره و شواره گویند. 
(منتهی الارپ). 
دواری.[د] () زری بوده است رایج از طلا 
که‌هر یک از آن به پنج شیانی خرج می‌شده و 
شیانی زری بوده از طلای ده هفت به وزن 
یک درهم. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) ۲: 

در بیت ذیل معنی کلمه روشن یست* 
زآنگونه که از جوشن خرپشته خدنگش 
بیرون نشود سوزن درزی ز دواری. ۲ فرخی. 
چون تو نه‌ام که خدمت کهتر کنی و مهتر 

از به دوز شیانی وز بهر یک دواری. 

: منوچهری. 

دواری. [درٌوا] (ص نبی) دایره‌ای. شکل 
دواری‌وا شکل دایره‌ای. (ناظم الاطباع). 
دواری. [دَر وا] (ع ص, !) روز ر 
دورکننده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطبای).. 
دوازده. [د د:] (عدد. ص, !۲ ده بعلاو 
دو. ائناغشر . ائنتی‌عشرة. عدد بین یبازده و 
سیزده. (یادداشت مولف). ترجمة اناعشر که 
عدد معروف است. (آنندراج). ائنتاعشره. 
(ترجمان القران). 

دوازده امام؛ ام اثناعشر. به عقيدة | کثریت 
شیعه بعد از حضرت رسول (ص) دوازده امام 
یکی پس از دیگری جانشین آن حضرت 
بودند و آنان عبارتند از: ۱- علی‌بن اببطالب. 
ملقب به مرتضی و آمیرالمومنین. ۲- حسن‌بن 
علی, ملقب په مجتبی. ۳- حسین‌بن علی, 
ملقپ بهتنداتهداء. ۴- علی‌بن الحسین» 
ملقبَبة زین‌العابدین. ۵- محمدین علی, 
ملقب به باقر یا پاقرالعلوم. ۶- جعفربن محمد. 
ملقب به صادق. ۷- موسی‌بن جعفر, ملقب به 
کاظم. ۸- علی‌بن.موسی, ملقب به رضاء 4 
محمدبن علی, ملقب به محمد تقی و جواد. 


۰- علی‌بن محمد, ملقب و معروف به . 


علیقتقی. ۱۱-حسرین غلی ساقب و 
معروف به عسکری. ۱۲- محمدین حسن, 
ملقب به مهدی و مهدی موعود و امام زمان و 
آمام عصر و صاحب‌الزمان و صاحب‌المصر 
است. سلام اه علهم اجمعین. (از یادداشت 
مولف). رجوع به‌هر یک از امامان دوازده گانه 
در جای خود شود. 

- دوازده‌امامی؛ شیعة اثاعشری, اثتاعشری. 
اثناعشریه. آن دسته از شیعه که به وجود 
دوازده امام اعتقاد دارند. (یادداشت مولف). 
رجوع به ترکیب دوازده امام و نیز ماد؛ٌ شیعد 


۱۱۵۹ 


دوازده. 


شود. 
- دوازده یسرج؛ (اصطلاح فلکی) بسروج 
دوازده گانة فلکی که عبارت باشند از: حمل, 
ور جوزا. سبرطان, اسد. سنبله, میزان, 
عقرب. قوس, جدی, دلو و حوت؛ 

خرد فراوان داری همی چرا نالی 

ازین دوازده *برج نگون و هفت اختر. 


معودسعد. 
شکل فلک دوازده‌بر ج. 

زین قصر دوازده‌دری ساخت. خاقانی. 
بود هفت اختر و دوازده برچ 

پیش او سرگشاد و درج بدرج. نظامی. 


رجوع به بروج شود. 

- ||دوازده ماه که در فارسی به ترتیب 
عبارتند از: فروردین» اردیبهشت, خرداد, تیره 
مرداد, شهریور: مهر. آبان. آذر, دی, بهمن و 
اسفند. (یادداشت مولف). 

- دوازده بهر؛ بر اصطلاح نجومی تقسیم هر 
برج است به دوازده قسمت, انتساب هر 
قسمت به کوکبی و آن را اثناعشریه نیز گویند. 
(یادداشت مولف). رجوع به اثناعشریه شود. 
- دوازده جوسق؛ (اصطلاح نجومی) معرب 
دوازده کوشک است که مراد از آن, دوازده 
برج فلکی باشد. (آتندراج) (برهان) (از ناظم 
الاطباء). دوازده بیج فلک. (شرفامه منیر ی. 
رجوع به دوازده برج شود. 

- دزازده رخ؛ جنگی بوده است عفظیم و 
مشهور که میان گودرز ایرانی و پیران تورانی 
در دامن کوه گناید واقع شد و در آن جنگ. 
پیرآن‌ویسه با چند برادر خود کشته شد. (اژ 
برهان) (آنندراج) (شرفنامه): 

گرکیان را به طالع فرخ 

هفت خوان بود با دوازده رخ 

اسمان با روج او پدرست 

هفت خوان و دوازده رخ تست. نظامی, 
دوازده علوم؛ دوازده علم ادب است که در 
مدارس قدیم می‌خواندند و نام اتها را در این 
دو پیت جمع کرده‌اند: 

صرف و نحو. عروض بعده لفة 

ثم اشتقاق و قرض الشمر انشاء 

علم المعانی بیان الخط قافية 


۱-از امیر معزی پا پدر او برهانی است. 

۲ -ملف در فیشی یادداشت کرده است: گمان 
می‌کنم در معنی این کلمه فرهنگ‌نویسان اشتباه 
کرده باشند. 

۳- نل: دراری. و در این صورت شاهد ما 
۴-پهلری ۷26031 و 0۵۷222 اوستا 
2 هندی باستان 0۷20202 0۷۵00۵ 
(از ذیل بزهان چ معین). 

۵-به ضرورت شعری «هاه را مختفی باید 
خواند. 


۱۱۱۶۰ دوازده امام. 


تاریخ هذا لعلمالعرب احصاء.: 
اسرار دوازده علومش 

رغ ات چتانکه مهر مومش: 
- دوازده کوشک؛ دوازده جوسق 
برج. (یادداشت مولف). 

- دوازده مقام؛ در اصطلاح موسیقی پردهٌ 
سرود را گویند و آن دوازده است: اول راست. 
دوم صفاهان. سوم بوسلیک. چهارم عشاق. 
پنجم زیر بزرگ. ششم زیرکوچک. هفتم 
حجاز. هشتم عراق. نهم زنگله (زنگوله) دهم 
حسینی. یازدهم رهاوی. دوازدهم نوا و 
بعضی به جای صفاهان شباب نوشته‌اند. 
(آنندرا اج) (غیات), 

< دوازده منزل (اصطلاح نجومی)؛ دوازده 
برچ. دوازده فلک. (یادداشت مولف): هفت 
پدر علوی را در دوازده منزل» حرکت و سیر 
داد, (سندبادنامه ص ۲). 

- دوازده میل (اصطلاح نجومی)؛ کنایه از 
دوازده برج فلکی است. (برهان) (انندراج) 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 

-بلاً دوازده, یا آخوند ملاً دوازده؛ در عرف 
طلاب علوم قدیم حاشیدٌ نوشته بر کتابی در 
اطراف صفحه که نویسنده حاشیه نام خود 
نیاورده است. حاشیه بر کتاب که صاحب آن 
شناخته نیست و کاتب در آخر آن عادتاً (۱۲ 
گذارد.(یادداهت مولف). 
دوازده آمام. [د د1] ((ج) دهی است از 
بخش مسجد سلیمان شهرستان اهواز. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از لول شرکت نفت و 
راه آنجا اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة 
هفت‌لنگ بختیاری می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
دوازده امام. زد د1(] ((غ) دهی است از 
دهستان قلعه‌شاهین بخش سرپل ذهاب 
شهرستان قصر شیرین. سکنه 
آن از سراب قلعه‌شاهین. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵ 
دوازده امام. [د د۶[] ((خ) دهی است از 
دهستان پشت‌کوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. داراي ۲۸۶ تن سکنه. انجا پل ملک 
روی آب کوهرنگ بسته شده است. (از 


نظامی. 


. دوازده 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ0۱۰. 

دوازده امام. زد د؟!] ((ج) دهی است از 
بخش ورامین شهرستان تهران. سکنه ۱۱۸ 
تن. آب آن از قنات لب‌شور. راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
دوازده گانه. زد د؛ ن /نِ] (ص نسبی) 
منسوب به دوازده. (ناظم الاطباء) رجوع به 
دوازده شود. 

دوازدهم. (د د 2] (عسدد ترتبی. ص 
نسبی) دوازدهمین. انکه یا انچه در مرتبةً 
دوازده قرار دارد: امام دوازدهم حنضرت 


۰ تن. آب- 


مهدی است. ماه دوازدهم اسفند است. (از 
یادداشت مولف). رجوع به دوازده شود. 
دوازدهمی. (د د د] (ص نبی. [مرکب) 
دوازدهم. هر چیزی که شامل دوازده باشد. 
(ناظم الاطباء). که در مرتبُ دوازدهم جای 
دارد. رچوع به دوازده و دوازدهم شود. 
دوازدهمین. [دد2](ص نسبی.[مرکب) 
دوازدهم. دوازدهمی. رجوع به دوازده و 
دوازدهمی و دوازدهم شود. 

دوازدهه. [د د 2 /ه] ([ مرکب) اتاعشر. 
قسمت نخضتین روده‌های باریک. (لفات 
فرهنگستان). رجوع به اثناعشر شود. 
دوازدهیکت. [دد؛ی /ي] ((سرکب) 
نیم‌دانگ. یک‌دوازدهم. (بادداشت مولف). 
یک بخش از دوازده بخش چیزی. 
دواس. [دَر وا ] (ع !) شیر. (متهی الارب) 


1 (آتتدراج) شیر بيشه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). |[(ص) مرد دلیر و ماهر. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). شجاع. 
||هر کن یا هر حیوان ماهر. (از اقرب 
الموارد). 
دواساز. [د] (نف مسرکب) دواس‌ازنده. 
داروگر, داروس‌از. صیدلانی. صیدنانی. 
(یادداشت مولف). داروگر. کسی که داروها 
سازد و با هم ترکیب کند. (از ناظم الاطباء) 
دواسازی. [] (حامص مرکب) هغل و 
عمل دواساز. داروسازی. صيدلة. صيدنة. 
ذاروگری. (یادداشت مولف). صنعت تسرکیب 
ادریه. (ناظم الاطباء) ||(( مرکب) محل و 
مغازهٌ دواساز. داروسازی. محل ساختن دوا. 
دواسو. [د را س] (ع ص, !) شستر 
بزرگ‌هیکل توانای قوی‌جثه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 


واسة. (د /ذواس] (ع |) جماعت مردم. 


لخنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اس دز وا ش] (ع () بسینی, (از اقرب 
الموارد). 

دواسة. در وا س] (() دیاسه که حبلوایبی 
خانگی باشد. (لفت محلی شوشتر). رجوع به 
دباسه شود. 

دواسی. در وا] (حامص) گردانیدن 
حیوانات را گویند بر غله تا از کاه جدا شود. 
||اجرت حیوان و صاحب آن را نیز گویند.( که 
حیوان را برغله می‌گرداند). (لفت محلی 
شوشتر ن خه خطی کتابخانة مولف). 
دواشناس. [د شآ (نف مرکب) شناسندة 
دارو. دواشناسنده. داروشناس. آنکه به 
داروهای مختلف معرفت دارد. (یادداشت 
مولف). رجوع به داروشناس و داروشناسی 
شود. 

دواهی. [د] (ع |) ج داعية به معنی سیبهاء 
اسباب. انگیزه‌ها. (منتهی الارب) (از اقرب 


دواکردن. 


الموارد). به معنتی خواهشها و باعتهاست. (از 
ارام (از غیاث): از موجب نفرت و 
دواعی وحشت استعلام کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). دواعی همت و بواعث نهمت ایشان 
محرک عزم و محرص قصد سلطان شده. 
(ترجمة تاریخ یمینی). عوادی فتنه و دواعی 
محنت ایام فترت به حسن ایالت و یمن کفایت 
او منقطع شد. (ترجمهٌ تاریخ یمیتی). 

- دواعی‌الدهر؛ حوادث زمانه. گرفتاریهای 
روزگار. (یادداشت مولف) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
دواغص. (دغ) (ع اج داغصة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب ب السوارد). ج 
داغصة به معنی هن آب صاف تنک؛ 
(آنندراج), رجوع به داغصة شود. . . 
دواف. [د فف ] (ع لا ج دافت. 
الاطباء). ۰ رجوع به دافة شود. 
دوافروش ۰( ف] ان ف مسرکب) 
دوافروشنده. داروفروش. آنکه به فروش دارو 
اشتفال دارد. (یادداشت سولف). رجوع به 
داروفروش شود. 
دوافروشی. (د ف] (حامص مرکب) عمل 
و شغل دوافروش. داروفروشی. (یادداشت 
مولف). ||( مرکب) ما دوافروش. محل 
فروش دارو. داروفروشی. رجسوع بسه 
داروفروشی شود. 
دوافع. [دف ] (ع!) ج دانعة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), به سعلی 
زمین نئسیب و نسرم که در آن آب رود. 
(آتدراج), رجوع به دافعة شود. ااج دافع. 
(غیاث), 
دواقة. [َد نَ] (ع مص) احمق شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از مهذب الاسماء). گول 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |الاغر 
گردیدن‌شتران. |[نا گوارشدن فصیل از شیر تا 
آنکه برگردد از مادر. /اچشیدن طعام با 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقفرب: 
لموارد). |اسرباز زدن گوسپند از علف از 
تا گواری و بیمار گردیدن, (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
دوا کردن. [دک د] (مص مرکب) شفاء. 
سافات. (منتهی الارب). علاج کردن. مداوا 
کردن.بهبود بخشیدن, درمان کردن. شفا دادن, 
مداوات. معالجه کردن. آساوه. اساوت. دارو 
کردن.(یادداشت مولف)؛ 

هر که مر او را کد او دردمد 

کردنداند به جهان کس دواش. 

تاصرخرو. 

گفت که چنین حالتی دیدم... گفت: من آنجا 
روم و دوایش را دوا يکتم. اقصص الانبیاء 
ص ۱۷۷ 

عطای تو کند اين درد را دوا ور نی 


دواکن. 


به من ده که از وی دوایی کنم 
مس خویش را کیمیایی کنم. 
پیش بیطاری رفت تا دوا کند. ( گلستان), 
گفتیم عشق را به صبوری دواکنیم 


هر روز عشق ببشتر و صبر کمتر است. 


تظامی. 


سعدی, 
آخر نگهی بسوی ما کن 
دردی به تفقدی دوا کن. 
غم یت زخم‌خورد؛ راه خدای را 
دردی چه خوش بود که حبییش کند دوا: 


سعدی, 


سعدی. 
مارا که درد عشق و بلای خمار کشت 
یا وصل دوست یا می صافی دوا کند. 

حافظ. 


طبیب عشق نیحادم است و مشفق لیک 
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. حافظ. 
رخساره و لب او درد مرا دوا کرد 
.. گلفند آفتابی آخر دوای ما کرد. 
محمد صالح ستار (از آندراج). 
به تاریخ وفات آرزوها مصرعی گفتم 
ز نومیدی دوای دردهای بی‌دوا کردم. 
واله (از آنندراج). 
- دوای خته کردن؛ پیماری را مداوا کردن؛ 
دوای خسته و جبر شکسته کس نکند 
مگر کسی که ینش بود به روز یقین. 
سعدی. 
دوا کن. اد کُ] (نف مرکب) درا کنده. 
دواساز. چاره‌ساز. ضفابخش. شفاده. 
(یادداشت مولف)؛ 
بازدار ای دوا کن‌دل من 
از زمین‌بوس هر کسی گل من. 
رجوع به دوا کردن شود. 
دوال. (د] (4 چرم. (ناظم الاطباء. چرم 
حیوانات. (انجمن آرا) (آنندراج) (برهان) 
(جهانگیری) (لفت شوشتر)؛ 
گرعدوی تو چوروی است چو روی تو بدید 
از نهیب تو شود نرم چو مالیده‌دوال. فرخی. 
پای راست اقکار شد چنانکه یک دوال 
پوست و گوشت بگسست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۱۶). عرب از جوع و ضر حال 
ایشان به حدی رسد که پوست و دوال پر اتش 
تهند و بخورند. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج۲ 
ص ۲۳۰). 
آسمان را دوال گاو زمين 
از پی شیب تازیانة اوست. 


نظامی, 


خافانی. 
زنجیر عشق گاه جنون از تف دلم 
پیچد به خود چنانکه بر آتش نهی دوال. 

و لیِ دشت بیاضی. 
اما طعم آن ناخوش بود و نان آن چون دوال 
شود. (فلاحت‌نامه). 


- دوال از پشت سر کشیدن؛ کنایه از کمال 
قوت و زورمندی بود. (اتدراج): 
از تو روباه یابد ار پنجه 
کشداز پشت شیر شرزه دوال. 
ظهوری (از آندراج). 

- دوال از تن انسان یا حیوانی برآوردن؛ 
کنایه از کشتن و کندن پوست او و تسمه 
ساختن از آن: 
دوالی بنام آن سوار دلیر 
برآرد دوال از تن تندشیر. نظامی. 
- دوال از رخ برکشیدن؛ با ناخن چهره را 
سخت خراشیدن. (یادداشت مولف): 
ز سر موی رابست و از بن برید 
به ناخن دوال از دو رخ برکشید. 

شصی (یوسف و زلیخا) 
< دوال بسرکشیدن با کشیدن از (ز) پشت 
کمی؛تنمه از گرد؛ او کشیدن. (یادداشت 


مولف): 

دوالی ز پشت عدو بر کشد 

کنداسب را زو عنانی دگر. آمیرمعزی, 
از زخم من چو طبل ننالم به هیچ روی 


ور خود ز پشت من به مثل برکشد دوال, 
مجدهنگر. 
|اتسمه. (انجمن آرا) (آنتدراچ)» تاصمه. 
(فرهنگ جهانگیری). اسار. سیر. (دهار). قد. 
قدة, فیش. خدمة. صفاد. کلبة. قدة. طنف. 
(منتهی الارب). مطلق تسمه است که از آن 
عنان و کمربند و بند رکاب و بند لگام. ترک‌بند 
و غیره سازند. (یادداشت مولف). تسم رکاپ 
و غیر آن را گویند. (برهان), تصمه چرم که 
بدان چبزی را بندند. (غیاث) (از ناظم 
الاطاء). عنان. دوال لگام که پدان اسب و 
ستور را پازدارند: عقرب؛ دوالی است نعل را. 
دوالی.که بدان پاردم ستور با زین بندند: شیب؛ 
درال تاننایی رد زکه: دوالی که بدان زه کمان را 
پیوند گنند: خلصا الشنة؛ دوال دوتاه که بر 
درزهای مشک نهاده دوخته باشند. اساقة؛ 
دوال رکاب زین. شرع؛ دوال نعلین. (منتهی 
الارب). علاقه؛ دوال شضمشیر. (یبادداشت 
مولف). شعن؛ دوال نعل. (منتهی الارب). 
عنبه؛ دوال تازیانه. (دهار). اخراط؛ دوال 
خریطه در هم افکندن. (تاج المصادر ببهقی) 
طبة؛ دوال دقیق. (منتهی الارب). معلاق؛ دوال 
رکاب. (دهار), حمالة. نجاد؛ دوال شمشیر. 
(دهار). طبایة؛ دوال که درزهای مشک بدان 
گیرند.قیقب؛ دوال که هر دو گوشة زین را بدان 


بندند. قید؛ دوال که سرهای پالان را فرا گیرد. 


شسع؛ دوال تعل. (متنهی الارب). شسع. 
شرا ک؛دوال تعلین. (دهار): 
که‌هرکن که دید آن دوال و رکیب 
نییچد دل آندر فراز و نشیب. 


تا خبر شد سوی سیمرغ که بازان ترا 


فردوسی. 


دوال. ۱۱۱۶۱ 


از ادیم است به پای اندر بربسته دوال. 
رشک آن را که به بازان تو مانتد شود 
بست بر پای دوالی و بر ار گشت وبال. 
فرخی. 
وقت پروازش بر پای دوال اندر ماند 
زآن مر او را نتوان دید که بستش پر و بال. 
فرخی. 
بی از آنکه در ابروش گره بینی یا خم 
عمودی ز چهل من بخمانده چو دوالی. 
فرخی. 
فزونتر شود چون دوتایی کفش 
دوتا چون کندش بکاهد دوال. ناصرخرو. 
دیوت از طاعت پری گردد چنانک 
چون به زر گیری کمر گردد دوال, 
تاصر خسرو, 
گرچه فترا ک‌وصال است بلند 
دستم انش به دوالش برسد. خافانی. 
فترا کاو بلندتر از چتر سنجری است : 
دست من گدا به دوالش کجارسد. ‏ خاقانی. 
درویش به حضرت او آمد ده دوال بر چوبی 
بسته, (تاریخ جهانگدای جوینی). 
- دوال در گلو کردن؛ کنایه از خفه کسردن. 
(آتتدراج): 
قصب مپوش مکن در گلو دوال قصب 
که‌در گلوی مه از وی دوال خواهی کرد. 
امیرخسرو دهلوی (از آندراج). 
دوال رکیب؛ تسمة رکاب. بند رکاب و 


زین* 

بدانگه که گرسیوز پرفریب 

گران کرد بر زین دوال رکیب. فردوسی. 
ز نیروی گردان دوال رکیب 

گست‌اندر آوردگاه از نهیب. فردوسی. 


- دوال شمشیر؛ بند چرمی شمشیر. (ناظم 
الاطیاء), 

< دوال قصب؛ کنایه از حصلفه گریبان. 
(آتدراج) (غیاث). رجوع به شاهد دوال در 
گلوکردن شود. 


- دوال کمر؛ تسمةٌ کمر, کمربند چرمین یا 
قسمت چرمین کمر: 

ز هنگ سهدار و چنگ سوار 

تیامد دوال کمر پایدار. فردوسی. 
- دوال کمر بستن بر چیزی؛ آماده انجام آن 
کارشدن؛ 

دوال کمر بسته بر حکم شاه 

بسی گرد آفاق پیموده راه. نظامی, 
- دیال کمربند؛ تسمة کمربند: 

گرفتم دوال کمربند اوی 

بیفشاردم سخت پیوند اوی. فردوسی. 


- دوال کمر گرفتن؛ گرفتن کمربند. گرفتر, 


۱-پهلری 03۷21 (تسمة چرمین. بند). (ذییل 
برهان چ معین). 


۲ درالا. 
کستی.گرفتن کشتی: :2 


غمین شد دل هر دو از یکدگر 
گرفتندهر دو دوال کم. 

همی دست سودند بر یکدگر 
گرفته در جنگی دوال کمر. 
بگیریم هر دو دوال کمر 

به کردار جنگی دو پرخاشخر. 
که آورد گیرند با یکدگر 
بگیرند یک دو دوال کمر. 

- دوال کین بر کمر بستن؛ به کینه‌توزی 
پرداختن, آماد؛ کینه جویی شددن: 


آنک با او بر اسب زین بستند 

به کمرها دوال کین بستند. نظامی. 
دوال گشادن؛ پرواز کردن. (ناظم الاطباع). 
- دوال نعلین؛ بند چرمی کفش و هر چیزی 
که‌بدان کفش را بندند. (ناظم الاطباء). 

|اکمر. کمربند. (یادداشت مولف): 


-بادوال؛ با کمربند.به مجاز, با مقام و پایگاه 


دوكی, زیرا کمر و کلاه نمایندهُ مقام و منصب 
بوده است* 

توچا کرمرد بادولی 
من شیمت مرد ذوالفقارم. ناصرخسرو. 
- بسته‌دوال (چوپ)؛ دوال بسته. تسمه بدان 
متصل ساخته, تازیانه؛ 

ز بهر یکی چوب بته‌دوال 
شوی خیره اندر دم بدسگال. 

- بند دوال؛ بند کمر. بند کمربند* 
چنین تا برآمد برین هفت سال 
میان سوده از تیغ و بند دوال. 


فردوسی. 


فردوسی. 
<- جاردوال؛ زنجیر دسته‌دار راندن خر را. 
رجوع به چاردوال شود. 

اسیخونک. ||تازانة چرمن: 

نهیب مرگ بلرزاندم همی شب و روز 

چو کودکان بدآموز را نهیب دوال. 


کسایی‌مروزی. , 


زتند مقرعه به پیش پادشا 
دوال مار و نیش آژدهای آو, 

منوچهری (دیوان ص ٩۳‏ ج دبیرسیاقی). 
رخش شوخی مران که عالم را 


طاقت ضربت دوال تو نیست. خاقانی. 
وز زمین برکش آن دوال دراز 

تا نگردد کسی دوالک‌پاز. خافانی. 
و پوست جهت سلاحداران دوال ساختیم. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

مجرح بدش اختجی بادوال 

که‌همراه گردد به وقت رحال. نظام قاری. 
-دوال خوردن؛ تازیانه خوردن؛ 

هرکس که پای داشت به عشق تو یک زمان 


از دست روزگار دوال ستم خورد. خاقانی. 
| توسعا کمند. چه کمند از چرم نیز می‌کرد‌اند 
و فردوسی کمند از چرم شیر بسیار آورده 


است. پالهنگ: 


امیر اندر سفرها بسته دارد 
سر باد بزان آندر دوالاء عنصری. 
دلم که آهوی فترا ک اوست, حبل امان 
از آن دوال پلنگان شکار می‌سازد. خاقانی. 
ح-خم در دوال کمند آوردن؛ کناید از انداختن 
کمداست. حلقه کردن کمند و انداختن ان؛ 
چو خم در دوال کمد آورم 
سر جادوان را به بند آورم. فردوسی. 
||چرمی که به جای چوب بر طبل و کوس 
زنند. (انجمن آرا) (انندراج) (از غیاث). 
چوبک طیل و دهل و نقاره و امثال آن که از 
چرم بافته بوده است. (یادداشت مولف): 
در جهان کس نیست اندوه جهان کس مخور 
کوس عزلت زن دوال رایگان کس مخور, 
خاقانی (دیوان سجادی ص ۷۷۶). 
- دوال بر دهل زدن؛ کنایه از دهل نواختن. 


۱ (آنندراج). 


- دوال زدن (یا برزدن) بر کوس یا طبل یا 
دهل یا تبیره؛ با دوال چرمین بدان کوفتن. با 
تسمه بدان نواختن؛ٌ 

سرای پردٌ صحبت کشیده سیب و ترنج 

به طبل رحلت برزه گل بنفشه دوال. 

دوال رحلت چون برزدم به کوس سفر 

جز از ستاره ندیدم بر اسمان لشکر. 


معودسعد. 
اینک امروز بعد چندین سال 
همه بر کوس او زنند دوال, نظامی. 
چو او برزند طبل خود را دوال 
خروسان دیگر بکوبند بال. نظامی. 
آخر بزنم به وقت حالی 
بر طبل رحیل خود دوالی. نظامی. 
خروه غنوده فروکوفت بال 
دهل‌زن بزد بر تبیره دوال. نظامی. 
یجان یکی که ارل خواجه سعدالدین نمود 
1 حیف بود آخر زدن بر طبل بدنامی دوال. 
ات 
می‌زند شام و سحرگاه به طبل بالش 
جامه خوایی که وی از شرب دوالی دارد. 
نظام‌قار: پ# 
|[(در طرح قالی) کمندهایی که در طرحهای 


اسلیمی در قالی و پارچه‌ها و شالها اندازند و 
آن در اصل نقش پیج و خم اژدها بوده است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||شمشیر. (از انجسن 
آرا (از فرهنگ جهانگیری) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). تیغ و شمشیر. (لفت شوشتر) 
(برهان) (از غیاث). ||زمرد. (انجمن آرا) (از 
فسرهنگ جهانگیری) (آن_ندراج) (ناظم 
الاطباء). زمرد آبدار. (لغت مسحلی شوشتر) 
(برهان). همچنین از این بیت آن را به معنی 
زمرد گرفته‌اند: 

زبهر ساعد شاخ ابر ساشت گوهرکش 


دوال‌بازی. 


که قطره در خوشاب است و سبزه شبه دوال, 
رفیع‌الدین لتبانی. 
در صورتی که مقصود. کمربند چرمی انسان یا 
تسمهٌ حیوان است که روی آن در و مهره 
نشانده باشند. (فرهنگ لفات شاهنامه). 
||مکر و حیله. (آنندراج) (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). فرهنگ‌نویسان 
به قرینة برخی اشعار اين کلمه را غلط ترجمه 
کرده‌اند. مثلاً آن را به قرينة این بیت سنایی 
حیله تعبیر کرده‌اند در صورتی که اینجا هم 
معنی بند چرمی مناسب می‌اید: 
ننگرم من سوی دوال شما 
نشوم نیز در جوال شما. 
(از فرهنگ لفات شاهنامه). . 
| آدمی وهمی که پایهای بی‌استخوان و سخت 
دراز بی‌پنجه و کف و منتهی به نوک شده دارد " 
و راه نتواند رفت ولی چون انسانی ببیند به 
فریب و دستان بر درش او برود و پایها بر گرد 
تن وی دریچد و او را چون دوپای رونده 
بکار برد و علاج آن است که او را به حسیله 
مست کنند تاسست شود و بیفتد. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوال‌پا شود. 
۰93 [] (!) کنک و گرد بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص 4۵۱۵. 
دوالا گیری. [د] ((خ)! یکی از بلندترین 
قله‌های همیمالایا راقع در سیان تبت و 
هندوستان که از نظر ارتفاع سومین قلاً 
هیمالایا می‌باشد. ارتفاع این قله ۸۱۸۱ گز و 
سطح آن از برف پوشیده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). . 
دوال‌انداز. 1د1] (نف مرکب) کمندانداز, 
که‌کمند در گردن کسی افکند: 
رگ آن خون بر او دوال‌انداز 
راست چون زنگی دوالک‌باز. نظامی. 
دوال‌باز. [:) (نف مرکب) دوالک‌باز. 
شخصی که درالی و حلقه و قلابی دارد 
نوعی مردم را فریب می‌دهد و زر ایشا 
می‌برد. (برهان). |[دغاباز. (غیاث) (فنرهنگة8 
رشیدی) (شرفنامة منیری). کنایه از حیل‌یاز و 
مکار. (لفت محلی شوشتر). دغاباز و محیل 
است و آن را دوالک‌باز نیز گویند. (آنندراج) 
(از برهان) (انجمن آرا؛ رجوع به دوالک و 
دوال‌بازی شود. 
دوال‌بازی. [د] (حامص مرکب) نوعی 
قمار که تسمه را پیچیده میلی از آن 
می‌گذرانند. (غیات) (از بهار عجم). 
دوالک‌بازی. |احیله و مکر و دغابازی؛ 
ای صوف مشو غره به خندیدن شرب 
کوبا تو سر دوال‌بازی دارد. نظام‌قاری. 
رجوع یه دوالک‌بازی شود. . 7 
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دوال‌پا. 


دوال پا. (:] (ص مرکب. | مرک هر | 


افانه‌های ایرانی مردمانی موهوم و خرافی 
که‌تن آدمی دارند و پایی چون دوال. دراز و 
پیچنده که چون در بیابان کسی را بیینند با 
اظهار ماندگی و بیماری بر پشت او جهند و 
دوال‌ها را که به منرلهٌ پاهای آنان است بر کمر 
او استوار پپیچند و دیگر فرونیایند ونان و آب 
خود از مرکوب خویش طلبد. (بادداشت 
مولف). موجودی است افانه‌ای که گویند 
پاهایی دوال‌مانند دارد ظاهراً نخت‌بار در 
عجائب‌الس‌خلوقات 
زکریای قزوینی سخن از این موجود در میان 
آمده و از آنجا به کابهایی نظیر سلیم جواهری 
و نظایر آن راه یافته است. |[در عرف کنایه از 


داستان وامق و عذرا و 


آدم سمج و ابرام‌کننده است. چنانکه وقتی 
بچه‌ای سماجت کند و به مسادر اصرار ورزد 
مادر بدوگوید: چرا مثل دوال‌پا به من 
چییده‌ای. (از فرهنگ لفات عامیانه). 

دوال پای. [5] (ص مرکب. [مرکبا کی 
که پایش ماند تسم دوال چرمی نسرم و 
باریک باشد. ||مکار و دغاباز, (آنندراج): 
رجوع به دوال‌پا شود. 

دوال پایان. [:) اس سرکب, | مرکب) 
نرم‌پایان, (یادداشت مولف). 

دوالح. [د ل] (ع 4 ج دالح. (متهی الارب). 
رجوع به دالح شود. 

دوالخ ۰(دل] (عل) ج دلوخ. (منتهی الارب). 
ج دلوخ به معنی شتر فربه. (از آنندراج). 
رجوع به دلوخ شود. 9 

دوالکت. رن () اشته. دواله. دوالی. آلک. 
(ریاض الادویة) (بحر الجواهر). نام دارویبی 
خوشبوی. (برهان) (از غیاث) (از آنتدراج). 

دوالکت. زد لْ] (( مصفر) تصفیر دوال است. 
(برهان). ||دوالی را گویند که بدان قمار بازند. 
(برهان) (غیاث). ||نوعی از قماربازی است 
که به دوال چرم می‌بازند. (غیاث) (آنندراج). 
رجوع به دوالک‌بازی شود. 

-بازی دوالک؛ کنایه از مکر و حیله و 


نیرا نگ‌سازی است؛ 
با معجز انیا چه باشد 
زراقی و بازی دوالک. ابوالفرج رونی. 


دوالک باختن. (د ل تَ] (مص مرکب) 
بازی با دوال و تصمه. ||نیرنگ و دغااو, 
دورویی نمودن. (یادداشت مولف). مکر و 

حیله کردن. (آندراج): 

ای منافق یا سلیمان باش یا کافر به دل 

چند باید با خداوند این دوالک باختن, 

اصرخسرو. 
زگیتی حذر دار و با او دوالک 

مباز و برون کن دل از چنگ بازش. 

ناصرخسرو. 

دوالک همی باخت با چنگ شیر. ‏ نظامی. 


دوالکت‌باز. زد [] (نف مرکب) دوال‌باز. 
آنکه‌با دوال و حلقه و قلاب بازی می‌کند و از 
مردم پول می‌گیرد. (یبادداشت مولف) (از 
برهان)؛ 
به سم‌بوس براقت عرشیان محتاج و فترا کت 

دوالک‌باز اویزان. 

اصر خسرو. 


به دست آویز این مشتی 


رگ آن خون بر او دوال‌انداز 

راست چون زنگی دوالک‌باز. 

وز زمین برکش آن دوال دراز 

تا نگر ددکسی دوالک‌باز. 

شود به مرتبه با آسمان دوالک‌باز 

کی که گوشهة فترا ک‌تو بدست افتاد. 
آمیرخسرو (از انتراع 

||دغاباز و حیله گرو مکار حقه‌باز. (یادداشت 

ملف). همان دوال‌باز است که محیل و مکار 

باشد. مرادف تسمهباز. و این مجاز است. 


نظامی. 


نظامی. 


(آنندراج). دوالباز. شیشه‌باز. آب‌زی رکاه. 
(مجموعه مترادفات ص 0۱۲۷ 
خار یابد همی ز من در چشم 
دیو بی‌حاصل دوالک‌باز. اصرخرو. 
ور همی چون عشق خواهی جقل خود را پاک باز 
نصفیی پر کن بدان پیر دوالک‌باز ده. سنایی. 
یا رب این شام دوالک‌باز و صبح روزخیز 
چند بر جان و دل خاصان شبیخون کرده‌اند. 
ِ مجیر بیلقانی. 
آنجا خراباتیان و دوالک‌بازان در خا کند. 
(تذکرة الاولیاء ج ۷ ص ۳۳۹). 
مشتی ابله‌دل دوالک‌باز 
آستین‌کوتهان دست‌دراز. 

جلالای طباطبا (از آنندراج). 
رجوع به دوالک‌بازی و دوال‌باز شود. 
دوالک‌بازی. زد [) (حسامص مرکب) 
دوال‌بازی. (برهان) (جهانگیری). , نوعی بازی 
وقمار یبیل و حلقه و قلاب صورت گیرد 
و آنچتان آثبت که مقامران دوال را دولا 
پیچند و به نوعی تاه ساخته و پیج داده بر 
زمین نهند و سپس دوال از آهین به دست 
دوال‌زنده دهند که سر آن میل را در ته دوال 


به وجهی بگذارد و بر زمين استوار نماید که 


وقتی سرهای دوال را یکشند بدر رفتن ندهد, 
پس اگرچنین شد داو نمی‌برد و اگرمیل بر 
زمین قائم ماند و دوال از ان جدا شد داو کرد. 
(لفت محلی شوشترا, |امکر و حیله‌ورزی و 
عیاری کردن. (اتدراج) (از برهان). حیله. 
ترویر. نفاق. زرق. زراقی. شیادی. مکاری. 
دورویی. حیل گری. نیرنگازی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوال‌بازی و دوالک‌باز شود. 
3 والکت پا. زد [] (ص مسرکب. [ مرکب) 
دوال‌پا. صاحب پای پیچان و باریک را 
گویند.و رجوع به دوال‌پا شود. 
دوال کردن. [د کَ 5] (مص مرکب) در 


دوالی. ۱۱۱۶۳ 


دوال آوردن. در کمند آوردن. در حلقَة کمد 
افکندن. کمندپیچ کردن: 


بیچید گیو سرافراز یال 

کمداندر افکند و کردش دوال. ‏ فردوسی. 
به ران اندر آورد و کردش دوال 

عقابی شده رخش با پر و بال. فردوسی. 


|| تسمه بستن, بند بستن. اشراج: تشریج؛ دوال 
کردن در گوشة جامه‌دان. (متهی الارب). 
دوال کشیدن. [دکَ /ک د] (سص 
مرکب) بستن به دوال, ریسمان‌پيچ کردن. 
طاب‌پیچ کردن: 
کشیدش سراپای یکسر دوال 
سپهبد برید آن سر بی‌همال. 
یکایک همان گرد کهتر به سال 
زسر تا پایش کشیدی دوال. 
کشیدش ‌سراپای یکسر دوال 
بسان یکی مرغ بی پر و بال. فردوسی, 
دوال کشادن. (دگ ذ] امسص مرکب) 
ک‌نایه از پرواز کردن باشد. (برهان) (از 
آندراج): 
چو باز از نشیمن گشاید دوال 
شکسته شود کبک را پر و بال. نظامی. 
دواله. [د / 5[ /ل] (() تسمه‌ای که بدان 
قسمار بازند. (از برهان), نام بازی است. 
(فرهنگ جهانگیری). به معنی دویره است. 
(فرهنگ اوبهی). 
دواله. (د ‏ /لٍ] (() دارویی است خوشبوی 
و آن اشنان است که در مشک خشک کنند. 
شیبة العجوز. (از برهان). اسم 
است. (تحف حکیم مومن). چیزی است سپید 
مانند رگ پوست‌کنده که بر درخت بلوط و 
صنویر و جز آن متکون می‌شود و صی‌پیچد. 
عربی آن ائسنه است. (منتهی الارب) (از 
آندراج). اشنه و صاحب ذخیره آن را در 
شمار عطرها اورده است. (یادداشت مولف). 
معروف است در زمین توران و مغان بسیار 


فردوسی. 


فردوسی: 


فارسی اشنه 


است و بر روی زمین افتاده می‌باشد بی‌آنکه 
بهجایی متعلق باشد.(نزهة للوب), 
دوالی. [د] (ع !) (اصطلاح پزشکی) علتی 
وم رضی است. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). ضرفی که بیشتر پیکان و 
پیاده‌روان و کانی را که بیشتر به پای ایستند 
آفتد. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). مرضی که در 
آن وریدهای ساق و قدم فراخ گردد. واریس, 
(از یادداشت مولف). بیماريی باشد که بیمار را 
در ساق عروق سخت و پیچنده و سبزرنگ 
پیدا اید. (از منتهی الارب) (یادداشت مولف). 
عبارت است از اتساع رگهای ساق پاو قدم که 
بر اثر ریزش و تزول خون سوداوی یا خون 
غلیظ یا بلفم لزج بدان رگها عارض می‌شود و 
گاه‌این بیماری در صفن حادت شود آنگاه آن 
رابه نام دوالی صفن خواند و آن رگهایی باشد 


۴ دوالی. 


سبزرنگ و مانع حرکت گنورید.(از کش اف 
اصطلاحات الفنون) (از بحر الجواهر). . دجوع 
به کتاب ثالث قانون ابن‌سیتا ص ۲۱۲ شود. 
3والی. [د] (!) دوالک. دواله. به معسی دواله 
هم هت که دوای خوشبوی باشد. گویند 
مانند عشقه بر درخت پیچد. (برهان). رجوع 
به دوالک و دواله شود. 
دوالی. [د] (ص نبی) مسوب به دوال. 
آنچه از دوال باشد. دوالین. || آنکه پا دوال کار 
دارد. || حیله گر. مکار. ||شعبده‌باز. (از 
برهان). 
دوالی. [د یی ] (ع |) دالي2. (بادداشت 
مزلف). رجوع به دالية شود. |[نوعی از انگور 
|اقسمی انگور سیاه 
که‌به سرخی زند. (یادداشت مولف), . 
دوالی. [د ] (هندی, !) به هندی یکی از 


طائف. (منتهی الارب). 


اعیاد بزرگ بت‌پرستان بود که در آن شب بر 


خانه‌ها و پشت 
کنندو شب را تمام با هم قمار بازند وا گرکسی 
از مال و اسباپ عاری شود بر زن و فرزندان 
خود بازد و از این هم که گذشت بر اعضای 
خویشتن بازی کند و هر عضوی را که باخت 
به خنجر برد و به حریف اندازد و جای بریده 
را در دیگ روغتی که از آتش جوش می‌زند 
فروبرد و باز بازی کند. (لغت محلی شوشترا 
جشنی است مر هندوان را که شب آن روز 
جشن کنند. (آنندرا اج)؛ 
از باده چراغ کرد روشن 
چشم تو چو هندوی دواألی. 

تأثیر (ازآنتدراج). 
زافت ز نقد ها انداخت گنج و افروخت 
3 1 چراغی چون هدری دوالی. 

وحیدگیلانی. 


بامها چراغ افزوزند و جشن: 


||مردم ورشکسته را نیز گویند و این کلمه را , 


دیوالی هم تلفظ کنند. (لغت محلی, شوشتر). -, 


دوالی. (د) ((خ) نام مردی است که والی 
بخارا بود و سکندر نوشابه حا کم بردع را به 
حباله او دراورد و مسلک بردع بدو داد. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان): 
دوالی سبهدار ابخاز بوم 

چو دانست کآمد شهنشاه روم. 
دوالی کمر بر وفا کرد چست 

دل روشن از کینة شاه شست. 
دوالی که سالار ابخاز بود 

به نیرو شه گردن‌افراز بود. 

دوالی بتام آن سوار دلیر 

برآرد دوال از تن تند شیر. نظامی, 
دوالیب. [د] (ع اج دولاب. (مس_نتهی 
الارب) (آنتدراج). ج عربی دولاب فارسی. 
(یادداشت مولف). رجوع به دولاب شود.. 
۵والیکت. [د] (ع مص) نوبت به نوبت 
گرفتن.(آنندراج). ابه نوبت بر کاری بودن. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی, 


یعنی تداولاً بعد تداول. (منتهی الارب). به 
نوبت بر کاری بودن. (آتدراج) ||بر سر پای 
نشتن و خویشتن را ورچیدن جهت رفتار. 
(منتهی الارب). 
دوالین. [:] (ص نسبی) از دوال. تسمه‌ای 
چرمی, دوالی: عمید خراسان می‌آمد و 
ساختی دوالین بر اسب افکنده بود و قبایی و 
ردایسی پوشیده: (اسرار اتسوحید چ صفا 
ص ٩۷‏ 
نردبان‌پایة دوالین بود 
کزپی آن بلندبالین بود. نظامی, 
دوام. [د] (ع امسص) پایداری. شبات. 
پایندگی. پیوستگی. (بادداشت سولف). 
همیشگی. (آتتدراج) (السامی فی الاسامی) 
(دهار)؛ 
این کمال ملک او جوید په سعد از اختران 
1 وآن ذوام عمر او خواهد به خیر از کردگار. 
منوچهری. 
وام جهان است تراعمر تو 
وام جهان بر تو نماند دوام. 
دل بر تمام توختن وام سخت کن 
با این دو وام‌دار تراکی رسد دوام. 
تاصرخشراون 
بقاء ذات تو به دوام تتاسل ما متعلق است. 
( کلیله و دمنه). و رهیه دوام ملک در ضمن 
آن بدست آید. ( کلیله و دمنه). و دوام فواید آن 
«تر دست دهد. ( کلیله و دسمنه). 
بقاء کافة وحوش به دوام عمر ملک بسته 
است. ( کلیله و دمند). 
چو آب و روغن از هم جداست خصم و حیات 
چو شیر و می بهم آمیخنه‌ست ملک و دوام. 


ناصرخسرو: 


هر چه پایند 


خاقانی. 
فراخ‌بال کند عدل تنگ قافیه را 

چنانکه چرخ ردیف دوام او زیبد. خافانی. 
ایب دوام عمر دهش تا به قهز و لطف 

"پد خواه را جزا دهد و نیکخواه را سعدی, 
دوام عش و تنعم نه شیوه عشق است 

| گرمعاشر مایی بنوش نیش غمی. حافظ. 
هرگز نمیرد آنکة دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حافظ. 


- بادوام (درتداول عامه)؛ که دیر کهنه و 

فرسوده و پاره شود. (یادداشت مولف). مقابل 

بی‌دوام. صفتی برای اشیاء. خاصه پارچه را 

که‌دیر فرسوده شود. 

پدوام؛ همیشه و دایم: بالاتصال. متصلا 

لاینقطم: 

بیار ساقی دریای مشرق و مغرب 

که‌دیر مست شود هرکه می خورد بدوام. 
سعدی, 

- پردوام: هميشه و پایدار و پاینده. پیوسته. 


دایم. بی‌انقطاع: 


کس‌راز تو هیچ حاصلی تست 


دوامک. 
جز یی که بردوام است. خاقانی. 
خاقانیا به سوک پسر داشتی کبود 
بر سوک شاه شرع سیه پوش بردوام. 
خاقانی. 
گله‌از تو حاش لله نکنند و خود نباشد 
مگر از وفای عهدی که تو بردوام داری. 
سعدی, 
مطرب یاران برفت ساقی مستان بخفت 
شاهد ما برقرار مجلس ما بردوام. . سعدی. 
ز من مپرس که فتوی دهم به مذهب عشق 
نظر به روی تو شاید که بردوام کنند. 
سعدی. 


گرتو ما را دوست داری بردوام, 
(انیس الطالبین ص ۱۲). 

بی‌دوام؛ بسی‌ثبات. ناپایدار. که ثبات و 
پایداری نداشته باشد: 
در حسن بی‌نظیری در لطف بی‌نهایت 

در مهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوامی. سعدی, 
تک ||بی‌استقامت. کفش و جامه و جز آن که 
زود فرسوده و کهنه شود. 

دوام آوردن؛ پاییدن. پایدار شدن, استقامت 
ورزیسدن. (یادداشت مولف). مقاومت و 

پایداری کردن. 
-دا سا دوام و تبات. پایداری و 
پایندگی, (یادداشت مولف). 

روا و ثبات؛ دوام و بقا. پایداری, پایندگی 
و پیوستگی. (یادداشت مولف). 
دوام. [د] (ع مص) پایدار شدن. پاییدن. 
ماندن. ایستادگی کردن. (بادداشت مژلف». 
هميشه بودن. (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۴۰) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). همیشگی نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج), || (اصطلاح فلسفی) شمول نسبت 
چیزی است در تمام زمانها و اوقات چه آنکه 
ممتنع‌الانفکا ک‌از موضوع باشد. بانند حکم 
به اینکه «هر انسانی حیوان است» و یبا . 
ممنتم‌الانقکا ک نباشد مانند حکنم به آنگ 
«هرفلکی متحرک است علی الدوام» که د 
قم اول انفکا ک حیوانیت از انسان ممکن 
نیست. و در قسم دوم انفکا ک حرکت از فلک 
ممکن است و بتابراین دوام اعم از ضرورت 
است, . 

دوام. [د] (ع !) سرگیجه و دوار. (یادداخت 
مولف) (از آنندراج).گردش سر. (منتهی 
الارب). 
دوام. [دزوا] (ع 0ج دوَامة (منتهی 
الارب). رجوع به دوأمة شود. 
دوآمدن. دم :] اسص مرکب) ادعا 
کردن. لاف زدن. فائق آمدن به لاف و گزاف, 
(یادداشت مولف). 
دوامک ۰( اج دامکة, به معنی 
مسحنت و بلاء (آنندراج) (ستهی الارب). 


دوام کردن. [دک :] امسص مرکب) 
پاییدن. پایستن. پایدار ماندن. پایداری کردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
آن بوی گل و ستیل و نالیدن بلیل 
خوش بود دریفا که نکردند دوامی. سعدی. 
||مداومت کردن: کرز؛ دوام کردن بر خوردن 
قروت. استعلاج؛ دوام کردن بر خوردن شراب 
و ستهیدن در آن و بسیار خوردن آن. شرف؛ 
دوام کردن بر خوردن کوهان. (منتهی الارب). 
تئبیة؛ دوام کردن بر چسیزی. (تاج السصادر 
بهقی). 

۵وامة. در وام] (ع !) بادپر. ج» دوام. 
(منتهی الارب). گردنا. (زمخشری). گردنای, 
(دهار). گردنا ک. بازیی است. ج‌ دوامات. 
(مهذب الاسماء). عَك. بِطنه. (الامی نی 
الاسامی). گردنای و آن را به مکیع یعنی 
تازیانه زنند تا بگردد. فلکه‌ای که کودکان 
ریسمانی بدان بته بر زمین افکنند و گردد. 
گردنا. (یادداشت مولف). کره‌ماندی است 
چوبین که طفلان بدان پازی کنند می‌اقکنند 
آن را یس می‌گردد بر زمین و آواز می‌کند. به 
فارسی بادپر است. ج, دوام. (انندراج), 

دوامیس. [د] (ع !) ج دوس. (مستتهی 

الارب). اج داسوس. (یادداشت مولف). 
رجوع به دومس و دأموس شود. 

دوامیس. [د] (اخ) نام بنایی به قرطاجنه از 
بلاد اندلس. (یادداشت مولف). رجوع به 

الحلل السندسية ص۲۰۸ شود. 

دوان. (د] انف. ق) صفت حالیه از دو 
(دویدن). در حال دویدن, (یادداشت مولف). 
دونده. (لفت محلی شوشتر) (شرفنامة منیری) 
(از انجمن آرا) (از برهان): 
اخترانند آسمانشان جایگاه 


هفت تابنده دران در دو و داه 


رودکی. 


به خواری ببردش پیاده کشان 
دوان و پر از درد چون بهشان. فردوسی. 
دوان داغ‌دل خستة روزگار 
همی‌رفت پویان سوی مرغزار. . فردوسی. 
دوان شد به بالین او اورمزد 
به رخشانی لاله اندر فرزد. فردوسی. 
شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ به رنگ 
همه چون دیو دوان و همه چون شنگ مشنگ, 

قر یع‌الدهر 1 


اسب من در شب دوان همچون سفینه در خلیج 
من بر او ثابت چنان چون بادبان اندر سفن. 
منوچهری. 
بزاری روز و شب فریاد خوانم 
چو دبوانه به دشت و که دوانم, 
(ویس و رامین). 
شد آن لشکر بوش پیش طورگ 


دوان چون رمهٌ میش در پیش گرگ. اسدی. 


چیست گاهم جز اينکه من نه چو ایشان 
از پس نادان و میر و شاه دوانم. 

۱ ناصرخسرو. 
سس آن کلکها و زباتها همه 
په مدحت دوان و روان باشدی. 

( کلیله و دمند). 

او سرگران با گردنان من در پی‌اش بر سر زنان 
دلها دوان دندان‌کنان دامن به دندان دیده‌ام. 


خاقانی. 
ور تو در کشتی روی بر یم روان 
ساحل عم رآ همی بینی دوان. مولوی. 


هم در آن هفته یکی را دیدم از ایشان بر 
بادپایی روان و غلامی در پیدوان. ( گلستان), 
خلق از پی ما دوان و خندان. 

سعدی ( گلستان). 
بدر جست از آشوب دزد دغل 
دوان جامة پاربا در بغل. سعدی (بوستان), 
دوان آمدن (یا برآسدن)؛ آمدن در حال 
دویدن. آمدن در حالی که می‌دود. (یادداشت 
مولف). بشتاب و به حالت دو آمدن؛ 


همانگه یکی بنده آمد دوان 

که‌بیدار شد شاه روشن‌روان. . فردوسی. 
بباید دوان دیده‌بان از چکاد 

که‌آمد ز ايران سپاهی چویاد. . فردوسی. 
چو بشنید نوش آذر پهلوان 

بر آن بارة دژ برآمد دوان. فردوسی. 
مراگر بخواهی تو از شهریار 

دوان با تو آیم درین کارزار. فردوسی. 


وگر خان را به ترکستان فرستد مهرگنجوری 

پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلاقش. 
منوچهری. 

دوان آمدش گله‌بانی به پیش 

به دل گفت دارای فرخنده کیش. 

ِ ۱ سعدی (بوستان). 


ج زأنییفین؛ رفتن در حال دویدن؛ 

دوآن رف گلشهر تا پیش شاه 

جدا گشته دید از بر ماه شاه. فردوسی. 

- دوان شدن؛ در حال دویدن رفتن؛ 

اصحاب را چو واقعد ما خبر کنند 

هر دم کسی به رسم عیادت دوان شود. 
سعدی, 

- دوان‌عمر؛ عمر زودگذر و فرار؛ 

عمر را بند کن از علم و ز طاعت که ترا 

علم با طاعت تو قید دوان‌عمر تواند. 

اصرخرو. 


دوان کردن؛ روانه ساختن. دوانیدن. فراری. 


ساختن. فرار دادن. پرا کنده کردن: کزلی و 
اصحاب او بازگشتد و بر ایشان دوانیدند هر 
یک را از ایشان در وادیسثی دوان کردند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

|اجاری. سایل. روان. (یادداشت مولف): 
دوان خون بر آن چهرة ارغوان 


دواندن. ۱۱۱۶۵ 


شد آن نامور شهریار جوان. فردوسی. 
بپرسید ز ایشان جهان پهلوان 


کزاین سان دهی و آب هر سو دوان. 


اسدی. 
ااشک دیده‌ست از فراق تو دوان 
آمآه است از میان جان روان, مولوی. 
ااگردان. چرخان. آنچه یا آنکه می‌گردد. 
(یادداشت مولف)؛ 
ای خردمند پس گمان تو چیست 
وین دوان‌آسیا کی آساید؟ ناصرخسرو. 


دوان. [دز وا] ((خ) نام دی است از 
مضافات کازرون که موطن علامه و فاضل 
دوانی (ملا جلال) بود. (از انجمن آرا) 
(آندراج) (لفت محلی شوشتر). دیهی است 
نزدیک کازرون. (شرفنامه منیری). موضعی 
است به بلاد فارس. (منتهی الارپ). دی 
است در نسواحسی کازرون و از آنجاست 
جلال‌الدین محمدبن اسعدالدین اسعد دوانی» 
مژلف تاریخ جلالی. (یادداشت مولف). دهی 
از دهستان حومة ببخش مرکزی شهرستان 
کازرون. سکن آن ۲۷۳۴۷ تن. آپ آن از 
چشمه راه آتجا ماشین‌ر است..(لز فرهنگ 
جغرافیابی اران ج 4۷. 
دوان. دز وا] (خ) بان بزرگی است در 
ناحیة حضرموت که از کوههای یمن آغاز 
می‌شود و نخضست به سوی شرق و سپس به 
طرف جنوب شرقی تا ساحل اقیائوس هند 
امتداد می‌یابد و به نامهای «وادی منوا» و 
«وادی قصر» و «وادی مسرت» نیز معروف 
است. این بیابان از دو سمت به جزیرةالعرب 
محدود است و ۱۴ قصبه و ۰ دیه در آن قرار 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دواندن. [د د] (مص) دوانیدن. به حرکت 
سریع و تند واداشتن. رفتن با شتاب داشتن, 
کسی یا حیوانی را به دویدن واداشتن. تاختن. 
به تاخت درآوردن. (یادداشت مولف). 
تازاندن: و 
گمانی‌برم من که پیران کنون 
دواند سوی شاه توران هیون. فردوسی, 
بدوان از بر خویش و یپران از کف خویش 
بر آهوبچه یوز و بر تبهوبچه باز, 


منو چهری. 

وین چرخ دونده به یکی مرکب ماند 
کزکار نیاساید هرچند دوایش. 

تخت رون 
یس بفرمود تأ زبانی زشت 
سوی دوزخ دواندش ز بهشت. نظامی. 
می‌دواندش ز راه سرمستی ِ 
می‌زدش بر:بلندی و پستی. نظامی, 


۱-در فرهنگ جغرافیایی ایران با هواوه شیر 
مشدد آمده است. 


۶ دوان‌دوان. 


از چپ و راست به تفحص حال‌یمن می‌دواند 

تا یکی به من رسید و مرا به خانة او برد. 

(تاریخ جهانگشای جوینی) 

چندت ناز و از دواندابه بر و بحر 

بشناس قدر خویش که دریای گوهری. 
سعدی, 

- بر سر کسی دواندن؛ بدو تاختن. تاختن 

آوردن به او. حمله کردن به او 

سلطان خیالت شبی آرام نگیرد 

تابر سر صبر من مسکین ندواند. سعدی. 

-به در خانهة کسی دواندن؛ گسیل داشتن 

در او. بتندی به در خانة وی روانه ساختن* 

هر سو دود آن کش ز بز خویش براند 

وأن را که بخواند به در کس ندواند.. 

به سر دواندن؛ کنایه است از به سختی و در 

منتهای شوق دوانیدن: 

قوت شرح عشق تو نیست زبان خامه را 


سعدی, 


گردره امید تو چند به سر دوانمش. سعدی, 


|اجاری کردن. روان ساختن. (یادداشت 
مولف): 
به پلپل دانه‌های اشک جوشان 
دوانم بر در خویشت خروشان. نظامی. 
رجوع بد دوانیدن شود. ||خجل و مکدر 
کردن.(انندراج). خجل کردن. (غیاث)؛ 
بر او از بس کنایتها که خواندند 
خران از طعنه‌اش آخر دواندند. 
اشرف (از آندراج). 
||ساخته و آماده کردن. (آنندراج): 
گزش‌صافی باده گردد ضرور 
دواند ملک پرد؛ٌ چشم حور. 
طفرا (از آنندراج). 
گرا ارخدون نم غواقدبه یخن 
دواند به میخانه صندوق خویش. 
طغر! (از آتندرا اج). 
|| فریب دادن ۰ (آنتدراج . 
دوان‌دوان. (دد] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حال دویدن. در حال دوندگی. در حال 
دوانی: در حالی که دود. (یادداشت مولف): 
گاهی چو گوسنندان در غول جای من 
گاهی چو ول گرد بیابان دوان‌دوان. 
ابوشکور. 
ازین پش تو بینی دوان‌دوان در دشت 
به کفش و موزه برانکده صدهزار سیان. 
عنسی بشاوانی 
- دوان‌دوان آمدن (یا) رفتن: در حال دوندگی 
آمدن یا رفتن. (یادداشت مژلف). 
دوانزده. [د د*] (عسدد, ص, () دوازده. 
(یادداشت مولف): پس کیومرث این مدت را 
بدین گونه بر دوانزده بخش کرد. (نوروزنامه). 
هر سال افتاپ را به دوانژده قسمت کرد هر 
بخشی سی‌روز. (نوروزنامه). چون در نماز 
بود صبح دمید شا گردان خود را خواند و از 


|" به روایت برخی از شا گردانش‌در سال ٩۱۸‏ 
ه.ق.و با به روایت برخی دیگر به سال ٩۰۸‏ 


ایشان دوانزده گزید. (ترجمه دیاتسارون 
ص 0۵۶. 
دوانق. (دن] (معرب. اج دانق. (دهار). 
دانگها. (2 شش یک درهم) دوانیق, . رجوع به 
دانگ و دانق و دوانیق شود. 
دوانقی. [دن | (۱خ) لقب منصور ابوجعفر 
عبداه‌ین علی‌ین عبدائّهین عباس است. گویند 
چون به خلانت زسید گته : خواهم مالی به 
اهل کوفه بخ 
چون مال بخش کردند به هر تن پنج درم رسید 
از این رو او را دوانقی نام دادند و پس از آن 
برای بارٌ کوفه از هر تن چهل درم بقهر 
بازستد. (یادداشت مولف). رجوع به سنصور 
شود. 
دواننده. [دن د /د] (نف) این کلمه از 
دواندن است. که دواند. که به دویدن دارد. 
, کسی که شخصی يا جانوری را به دویدن 
وادارد. (یادداشت مولف). رجوع به دواندن و 


بخشم از زن و مرد و خرد و بزرگ» 


دوانیدن شود. 
دوانه. [ذ ن] (نف) نعت فاعلی از دویدن 
مثل: روا آنه از رفتن. 
- دوانه گسردیدن؛ دوان شسدن. دریدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
. از سوزش کون دوانه گردی 
زآنگونه که در نیابدت تیر سوزنی 
دوافی.[] (حامص مرکب) حاصل مصدر 
است از دواندن یا دوانیدن که همیشه به 
صورت مرکب آید. چون: اسب‌دوانی و 
خردوانی. (یادداشت مولف). رجوع په دواندن 
و دوانیدن شود. 
دوافی. در وا] (ص نسبی) موب است به 
دوان که دهی است از دههای کازرون. 
دوانی. [درٌ وا /یی] ((ج) جلال‌الدین 
محمدین اسعد دوانی صدیقی شافعی. وی از 
مییم‌دوان که دهی از کازرون است می‌باشد و 


ه.ق.در دوان درگ ذشت. ت. (از مس‌عجم 
المطبوعات مسصر), رجوع به جلال‌الاین 
دوانی شود. 
دوانیدن. زد 5] (مص) دواندن. کسی یا 
جانوری را به دویدن واداشتن. اسب را به 
تاخت درآوردن. با عجله بردن. تاختن. 
بسرعت راندن. به حال دو بردن. (یادداشت 
مولف). اعداء. ایساج. (تاج‌المصادر بیهقی): 
رکضء دوانیدن ستور. (تمرجسمان القسران), 
ترا کض؛به هم ستور دوانیدن. (المصادر 
زوزنی): 
بجهد گر بجهانی ز سر کوه به کوه 
بدود گر بدوانی ز بر تار طراز. 

متوچهری. 


مرغکی را وقت کشتن می‌دوانید ابلهی 


دوانیدن. 
گفت مقصود از دوانیدنش نازک گشتن است. 
خاقانی. 
به از او مرخ ندیدی مدوان 
ور دواتیدی کشتن پند. خاقانی. 
مدوانش که دوانیدن تو 
مرکب عزم وی از پای فکند. خاقانی. 


و بعضی مبارزان را که روی لشکر باشند 
برگزیند و بر کنارهای صف بدارد تا هر جای 
که‌ست شود بدانجا دوانند و استوار کنند. 
(راحةالصدور راوندی). و اگردر سپاه دشمن 
مبارزی بود از لشکر خود جمعی را نیز گزیند 
که در مقابل وی دوانند. (راحة الصدور 
راوندی). و کسانی که بهر سرای نامزد بودند 
بدوانیدند و فرمان بجای آوردند و اموال 
ایشان صامت و ناطق به سرای سلطان نقل 


کردند.(راحة الصدور راوندی). 


چنگیزخان چون حالت عبور او مشاهده کرد 
به کنار آب دوانید. (تاریخ جهانگشای 
جوینی), 
< ایب خود را دوانیدن؛ به تاخت و تاز 
آوردن اسب مرکوب را. به دو داشتن اسپ را 
اسب خود را یاوه داند وز ستیز 
می‌دواند اسب خود را راه تیز. مولوی, 
- |ایه علت غیبت مانم به مقاصد (غایاً 
نامشروع) خود رسیدن. (یادداشت مولف). 
- اسب دوانیدن؛ اسب‌دوانی کردن. تند راندن 
اسب چابک‌واری کردن؛ 
نه من که اهل سخن گفتنم در این معنی 
نه مرد اسب دوانیدنم در اين مضمار. 
سعدی, 

اول کسی که اسب در میدان دوانید آن پسسر 
بود. ( گلتان سعدی). 
- اسب فصاحت بر کسی دوانیدن؛ با کلام و 
فصاحت بر کسی تاختن. به نیروی رت و 
مطق بر کسی حمله کردن: حالی که من این 
بگفتم عنان ی 
برفت تیغ زبان برکشید و اسب فنصاحت صم 
میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید گت 
( گلستان). 

بر خود دوانیدن؛ تحریک کردن به سوی 
خود. در گرد خود گرد آوردن: 
دد و دام را از بیابان و کوه ۲ 
دوانید بر خود گروها گروه. نظامی. 
مرکب سودا دوانیدن؛ خیال خام کردن. از 
روی سودا و هوس به کاری یا چیزی دست 
یازیدن؛ 
مرکب سودا دوانیدن چه سود 


چون زمام اختیار از دست رفت. سعدی. 


کردن. روانه کنردن. به تعجیل فرستادن. 
عزیمت دادن 


چو در جام کیخبرو ایدون نمود 


دوائیده. 


سوی پهلوانم دوانید زود. 

دوانید لشکر سوی مرز خویش 
بییند بیداردل ارز خویش. 

به پیش ینال و تکین چون رهی 
دوائید یکسر غنی و فقیر. تاصرخسرو. 
و در سر معتمدان را دوانید و شاپور را خبرداد 
کی‌حال چگونه است. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۷۰). چون لیاجق را از اين حال خبر شد 
الاغی بدوانید و خوارزمشاه را بیا گاهانید. 
(راحة الصدور راوندی). صاحب کافی... 
مسرعان را دوانید و نامه‌ها بنوشت. (ترجمة 


فردوسی. 


تاریخ یمینی). سیف‌الدوله از اين حال خبر 
یافت مسرعی به پدر دوانید تا کار را مستعد 
باشد. (تسرجمه تاریخ یمینی). از مال 
ایلک‌خان... به سلطان مسرعان دوانید. 
(ترجم تاریخ یمیتی). در حال مسرعی به 
گرگان‌دوانید. (تاریخ طبرستان). واجب نمود, 
این خدمت نوشتن و قاصدی دوانیدن و 
استعلام حال کردن. (عتبة الکتبة, چ علامة 
قزوینی ص ۱۲۳). 

جمال کعبه چنان می‌دواندم به نشاط 
که‌خارهای مغیلان حریر می‌آید. 
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران 
پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. . حافظ. 
|| حمله کردن. (بادداشت مولف). به قصد 
حمله با شتاب روی کردن: نا گاه قتلغ اینانج 
از رباط قوطة سر رود بدوانید و لشکر 
مضطرب شدند. (راحة الصدور راوندی), 
لشکر سلطان در زمان به سر خزانه و پایگاه و 
اسبان خاصبک دوانیدند. (راحة الصدور 
راوندی). و نورالدین ککچه بر سر ایوه دوائید 
به گمان آنک ایشان از پیش برخیزند کار بر 
خلاف پندار آمد. (راحة الصدور راوندی). اما 
جماعتی از جوانان... از آن قرار تجافی 
نمودند و به لشکرگاه ناصرالدیین دوانیدند و 
غلامی را که شحند مرابط اخیال بود 
درربودند. (ترجمة تاریخ یمینی). چون بر 
خانه‌ها دوانیدند خانه‌ها تهی دیدند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

-پر کسی یا سر کسی درانیدن؛ بدو حمله 
کردن.بر وی تاختن: ایشان بر سر خصم 
دوانیدند ابوالقاسم از نهیب این حشر... سپر 
زیمت در پشت کشید. (ترجمه تاریخ 


سعدی, 


یمینی). تا په یک رکضه بر سر او دوانید و او یه 
راه ابیورد بیرون رفت. (ترجمة تاریخ یمینی), 
بارها بر سر نصر دوانید تا سپاه او را متفرق و 
آواره کرد. (ترجمهةٌ تاریخ یمینی). و سلطان 
بازگشت و بر ایشان دوانید. (تاریخ 
جهانگشای جویتی). سلطان با صد و بیست 
مرد بر ایشان دوانید. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). لشکر مفول هشتصد مرد برسیدند و 
بر ایشان دوانیدند. (تاریخ جهانگشای 


جوینی). کزلی و اصحاب او بازگشتند و بر 
ایشان دوانیدند هر یک را از ایشان در وادیی 
دوان کردند. (تاریخ چهانگذای جوینی). 
چون شیر که در سر شکار نشیند و باز که بر 
کبک دری حمله کند بر ايشان دوانیدند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). و در اثنای آن 
باز کرتی دیگر بازگشتند و بر لشکسر سلطان 
دوانیدند. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
||بیرون کردن. راندن. دور کردن. به فرار 
داشتن. فراری ساختن. (یادداشت مولف: بر 
این شکل [که سابقاً در حسرکات مهره‌های 
شطرنج گفته ] مهره‌ها را صی‌دوانند. (راحة 
الصدور راوندی). چون به جنگ مشغول 
شدند غوغای شهر لشکریان را بدوانیدند تا به 
در قاهره. (تاریخ جهانگدای جوینی). 
||کشیدن. دور دادن. گذرانیدن چیزی تیز بز 
چیزی: چنانکه کارد بر گوشت و اره بر چوب 
و جز آن یا بالعکس. (یادداشت مولف): 
این ترب را | گربدوانی تو فی المشل 
بر دست‌اره ریزد دندان دستره. سوزنی, 
|| حسرکت دادن. گردانسیدن. به حرکت 
درآوردن: مهر؛ شطرنج بدوانید؛ یعنی حرکت 
داد. (یادداشت مولف): 
فرمود که او راسر از تن جدا کردند و در جملة 
شام تاکنار آب بدوانیدند و لشکرگاه 
کیوقانویان را غارت کردند. (جامع التواریخ 
رشیدی). ||عبور دادن. کشیدن و گذرانیدن 
چیزی را از جایی, چنانکه: بند به نیفه 
دوانیدن. دوانیدن سرمه را با میل به چشمی,. 
دوانسیدن سیم در لوله‌ها. دوانیدن داروی 
محلولی زير پوست. (از یادداشت مولف). 
- دوائیدن آب در لول لاستیکی؛ گذرانیدن. 
عبور دادن از آن. (یادداشت مولف). 
- دوانیدن بند در نیفه به وسیلهٌ بندکش؛ داخل 
کرد ند در آن. رد کردن بند در ثیفه. 
(یادداتمت مولف). 
- دوانیدن پود در تار؛ داخل کردن پود در 
لابلای تار. پیوستن و رد کردن پود را از تار. 
دوانیدن ریشه؛ ريشه بیرون کردن و ريشه 
روی‌انیدن درخت. در زمین رفتن ريشد. 
(یادداشت مولف). 
||روان ساختن. جاری کردن. اجراء. 
(یادداشت مولف)* 
به خو بهار برون آورد میانة دی 
به جود چشمه دواند ز تلهای رمال. فرخی. 
میان بادیه جیحون دوانی 
ز روی سنگ لاله بشکفانی, 

(ویس و را امین). 
- اشک دوائیدن چشم؛ پراشک شدن آن. 
(زمخشری). 
< دوانیدن آب؛ روان کردن آن. جباری 
ساختن آن. (یادداشت مولف). امعان. (مجمل 


دوانیق. ۱۱۱۶۷ 


للغة). 

|اسواره تاختن. بتاخت رفتن. تازان رفتن. 
تند رفتن در حال سواری. تند راندن اسب 
پس قضاء ایزدی چنان بود که بهرام روزی در 
نخجیرگاه از دنبال خرگوری می‌دوانید. 
(فارسنامة این‌بلخی. ص ۸۲). لشکر را گفت: 
بنگرید تا آن هر دو سوار چه کند که 
جامه‌های سبز دارند و می‌دوانند. گفتند: شاها 
نمی‌بنيم. (اسکندرنامه). ||دویدن. با مرکب 
دویدن. اسب را به دویدن وادائتن و از جایی 
به شتاب حرکت کردن. به شتابی تمام رفتن, 
(از یادداضت مولف)؛ 

چنان دانم که او امشب نماند 

هم امشب وقت شبگیران دواند, 

(ویس و رامین), 

صدرالدین دولی را به رسالت به ارنک فرستاد 
که این بنده [یعنی نورالدین ککچه ] بر سر 
معیشتی که خلیفه و خوارزمشاه به من داده 
اين دوانیده است | گربه فرمان شماست تا دانم 
اگرنه جواب سهل است. (راحة الصدور 
راوندی). و دیالم در قفای ایشان به بازارها 
می‌دوانید و هرکه را می‌یافتند... (تاریخ 
طبرستان). بامداد چون کسان سلطان به 
خدمت آمدند نیافتند یک منزل بدوانیدند 
بازپس آمد. (تاریخ طبرستان). یک شب جهل 
فرسخ به دنبال گوزن بدوانید. (تاریخ 
طبرستان). در حال سوار شد و به خانه دوانید 
و از زن... بپرسید. (تجارب السلف). |[به معنی 
غالب شسدن و فالق آمدن نیز می‌آید. (از 
حاشیذ فروزانفر بر فیه مافیه ص ۲۹۹): 

آن ماء کو به خوبی بر جمله می‌دواند 

ای عاشقان شما را پیغام می‌رساند. ‏ مولوی. 
|اسرایت کردن. چون: دویدن می و مستی در 
چیزی. (آنندراج): |ادر شاهد ذیل به معنی 
درشتی کردن و خشم گرفتن است و در 
بشرویة خراسان هسم| کسنون مسرادف درشت 
گفتن و تندی کردن در گفتار استعمال می‌شود. 
(از حاشيه فروزانفر بر فیه مافیه ص ۳۹۹): و 
آن چیست زن خواستن تا جور زنان می‌کشد 
و محالهای ایشان می‌شنود و بر او می‌دوانند و 
خود را مهذب می‌گرداند... خلق ایشان بد 
می‌شود از دوانیدن و تعدی کردن. (فیه مافیه 
ص ۸۶ 
دوانیده. زد /د] (ن‌مف) نمت مفعولی از 
دوانیدن. دوانده. به دو واداشته, که بدوانندش. 
(یادداشت مولف). 
دوانیق. [د] (معرپ, 0ج داتق. (بادداشت 
مولف) (دهار): 3 دانق: معرب دانگ, 
(یادداشت مولف): صاحب نظری دقیق در 
احتاب شعیرات و دوانیق... اتاریغ 
جهانگشای جوینی). الطينة ستة عشر ما شجة 
و الماشجة اریع دوانیق ذهب و صرف ذهبهم 


۸ دوآواز. . 


علی نصف دیار الشیسابوزی: ماهر 
ص ۳۶). 
دوآواز. (5] (ص مرکب) مختلف‌القول. 
دارای اختلاف کلمه. مقابل هسم‌آواز, 
(یادداشت مولف)؛ 
دو آواز شد رومی و پارسی 
سخنشان ز تابوت شد یک به سی. فردوسی 
3و آوازی. (د] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دوآواز. اختلاف کلمه. شقاق. مقابل 
هم‌آوازی, (یادداشت صولف). رجوع به 
دواواز شود. 
دواوین. [دّ] (علاج دیوان, (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). اداره و دفتر کار وزارتخانه 
در قدیم. (یادداشت مولف). رجوع به دیوان 
شود. اج دیوان به معنی دفتر محاسبه. دفتر 
حساب. دفتر عمومی برای ثبت درآمد و 
هزینه. (از یادداشت مولف): و نزل و ربع این 
منستفلات به دوارین سلاطین نمی‌دهی. 
(سندبادنامه ص ۱۶۶). عمران‌بن هرون 
همدانی انکار ماحت ضیاع خود کرد به 
نزدیک بعضی از والیان و حا کمان دواوین. 
(ترجمةً تاریخ قم ص ۰۶ ۱ || فراهم‌آمدنگاه 
کب و کتابت که در آن لشکریان و اهل عطیه 
مکتوب باشند. (آنندراج). رجوع به دیوان 
شبود. |اکتاب و رسالاٌ شعر هر شاعر, 
(یادداشت ملف). 
علم دواوین؛ عبارت است از معرفت اشعار 
مدونه و ترکیب مصنوعه به اعتبار تبرکیب و 
معی و اعراب و بنا و سایر رموز و اشارات و 
عموم لطایف و مناسبات آن. این علم سه فایده 
دارد: اول آن که علم به کتایت و سنت به 
واسطٌ آنکه عربی الدلالداند موقوف است بر 
نحو و صرف و لفت و غیر آن از اقسام عربیت 
و جمیع اين اقام بر دواوین عرب موقوف» 
زیرا که دلایل همه از انجاست. و فایدهُ دوم: 
وظیفة صاحب این علم آن است که اول معانی 
مفردات کلمات را معلوم و بعد از آن به حسب 
ترکیب, معنی بیت را درک کند. و در وجوه 
(عراب کلمات اشعار تاویل نماید. فاید؛ سوم. 
ذ کر اشعار للیفه و ابیات سایره از عربی و 
فارسی مناسب در هر مقام. (از نفایس الفنون 
قسم ۱اصص ۷۴-۷۳. 
۵و اق. [] (ع ) سیاهی‌دان. ج. دوه دوی و 
دری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دوات. 
(یادداشت مولف). زجوع به دوات شود. 
|اپرست حنظل. (از سنتهی‌الارب) (ناظم 
الاطباء). | پوست دانة انگور. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). |[پوست خربزه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 
دواهی. [د)(ع!) ج داهیه. کارهای سخت. 
آمور عظیم. (یادداشت مولف). رجوع به داهیه 
شود. ||بلاها. (یادداخت سولف). حوادث و 


سختیهای زمانه. حادثه و آفت. (از غیات) 
(آتدراج). ج داهی و داهية. سختها. بلاها. 
(یادداشت مولف). رجوع به داهية شود. 
دوایا اغریا. [] (معرب. 4 (اصطلاح 
پزشکی) نام یونانی گیاهی است دارویی که در 
سنگلاخ و زین سخت می‌روید و ساقش 
مثل ساق ریاس و طولش زیاده بر شبری و 
مایل به زردی و بر سر او چهار ببرگ 
مربع‌شکل و سبز مایل به سفیدی و بر بالای 
برگهای آن چیزی می‌روید بی‌گل و تخمشس 
دراز و خوشبو و خام و بخ او از مأً کولات 
است. (از مسخزن الادویة) (از تحفة حکيم 
مومن) (از مفردات این‌بیطار), 
دوایات. [5] (ع لا ج درة.(ناظم الاطباء. 
رجوع به دواة شود 
دوایر. (د ي ] (ع ل) ج دایره, دایرهها. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دوایر و دایره شود. 
دوایر عروضی. (دّي رع) رکب 
وصفی, [مرکب) دوایر عروضی. علم عروض 
از علم موسیقی استخراج و تدوین شده و 
همانطور که در موسیقی قدیم الحان و نغمات 
را به ملاحظة تناسب آنها با یک‌دیگر, به 
دستگاهها و دسته‌های گونا گون تقسیم و هبر 
دسته را در دایره‌ای جمع کرده‌اند در عروض 
نیز چند بحر متناسب را در جزو یک دستگاه 
آورده و آن را دایره نامیده و برای هر داییره 
اسمی مخصوص وضع کرده‌اند. به این ترتیب 
که‌دایره را با ترسیم اقطاری بر چند بخش 
کرده و بر محیط دایره در هر بخش یکی از 
ارکان سبب و وتد و فاصله رابا حروف «ف ع 
ل» یا کلماتی که نتیجه همان حسروف است 
نوشته و مبداً الشعاب هر بحری را تعبین 
کرد‌اندچنانکه از هر کدام از ارکان آغازکنی 
1 یکی از بحور مربوط یه آن داییره استخراج 


| سمی‌گزدد. عروض فارسی از عروض عسربی 


"گرفته شده و در عروض عربی به قول خلیل‌ین 
احمد و پیروانش ۱۵ بحرو به عقیده ابوالحسن 
آخفش و عروضیان متأخر ۱۶ بحر وجود 
دارد که جمعا دوایر پنجگانة عروض تازی را 
به شرح زير تشکیل داد‌اند: 

۱- دایرف مختلفه؛ مرکب از سه بحر طویل, 
مدید و بسیط, 

۳۲- دایرف موٌ تلفه؛ که از دو بحر واقر و کامل 
تشکیل یاه است. 

۳- دایرة مجتلبه؛ که از سه بحر هزج. رجز 
و رمل تشکیل یافته است. 

۴- دايرة مشتبهه؛ که از شش بحر سریع» 
منسرح. مقتضب, مضارع, مجتث و خفیف 
تشکیل یافته است. 

۵- دایرف متفقه یا ستقارب؛ که به نظر 
خلیل‌ین احمد تنها بحر متقارب است و با به 
قول ابوالحسن اخفش دو بحر متقارپ و 


دوایر عروضی. 
متدارک می‌باشد. 
- دوایر عروض پارسی؛ از ۱۶ بحر عربی ۵ 
بحر طویل, مدید. بسیط, وافر و کامل را به 
علت سنگینی و ناخوش‌آیندی وزن و آهنگ. 
و عدم تطابق با ذوق فارسیان و ایرانیان حذف 
و سه بحر جدید که به نام بحور مستحدث 
معروفند؛ یعنی بسحرهای غریب. قریب و 
مشاکل‌را به ۱۱ بحر تازی افزوده بحور ۱۴ 
گانة‌فارسی را تشکیل داده و آنها را در دوایر 
چهارگانة زیر گرد آورده‌اند: ۱- دایر؛ متلفه؛ 
مرکب از بحور رجز, رمل, هسزج. ۲- دایرٌ 
متفقه؛ همان دو بحر متقارب و متدارک عربی. 
۳- دایر؛ مختلفه؛ مرکب از بحور مرح 
مقتضب, مضارع و مجتت. ۴ -دايرة منتزعه؛ 
مرکب از دو بحر سریع و خفیف تازی.و نسه:. 
بحر غریب, قریب. و مشا کل مستحدث 
فارسی. به وشته مسعیار الاشعار سه دایرةٌ 
خاص فارسی که در عروض عرب وجود 
ندارد به شرح زیر است: 
دایر؛ اول, دایرُ «مجتلبه زائده ی 
شامل اوزان ذیل است: ۱- هزج مکنوف 
(مفاعیل چهار بار). ۲- رجز مطوی (مفتعلن 
چهار بار). ۳- رمل‌سخبون (فعلاتن چهار 
پار). 
دایر؛ دوم. دایز؛ «مشتبه مراحفه» شامل 
اوزان ذیل: ۱- سریع مطوی (مفتعلن مفتعلن 
فاعلات). ۲- منسرح مطوی (مفتعلن فاعلات 
مفتعلن). ۲- مقتضب مطوی (فاعلاتن مفتعلن 
مفتعلن). ۴- قریب مکفوف (مفاعیل مفاعیل 
فاعلات). ۵- مضارع مکفوف (مفاعیل 
فاعلات مفاعیل). ۶- خفیف مخبون (فعلاتن 
مفاعیلن فعلاتن). ۷- مجتث مخبون (مفاعلن 
فعلاتن فعلاتن). 
دایرءٌ سوم» دایرهُ «مشتبهه زایده» که وزنهای 
مثمن ذیل را شامل است: ۱- مرح مطوی 
(مفتعلن فاعلات ۲ بار). ۲- مضارع مکفوف, 
(مفاعیلن فاعلات ۲ بار). ۳ - مقتضب مطویخْ 
(فاعلاتن مفتعلن ۲ بار). ۴- مجتث مخبو 
(مسفاعلن فعلاتن ۲ بار). ۵- وزن مهمل 
(فاعلات مفاعیل ۲ بار). 
به طور کلی دوایر عروضی اصلی متداول و 
ممتعمل فارسی را برحسب تعداد و نظم 
هجای یلند و کوتاء انها می‌توان ۱۵ دایره یا 
سلسله شمرد جمعاً با ۵۲ بحر اصلی به شرح 
زیر: 
دایر؛ اول, ۱۶ هجا دارد (۱۲ بلند و ۴ کوتاه) 
که‌سه بحر زیر از آن بدست می‌آید: ۱- رجز 
(۴ بار ستفعلن). ۲- رمل (۴ بار فاعلاتن). 
۲- هزج (۴ بار مفاعیلن) که به سپب سنگینی 
وزن در فارسی کمتر بکار می‌رود. 
دایر؛ دوم, نیز ۱۶ هجا دارد (۸ بلند و ۸کوتاه) 
که ۲ بحر ذیل از آن بدست می‌آید: - هزج 


فك 


دوایة. 


اخرب مکفوف سالم ضرب (مفعول نمیفاعیل. 


مفاعیل مفاعیلن) که صورت اصلی آن بنه 
سبب سنگیتی وزن کمتر ولی با حذف 
هجاهای آخر بیشتر استعمال دارد. ۲- رجز 
مثمن مطوی (۴ بار مفتعلن). ۳-رمل مخبون 
(۴ بار فعلاتن). 

دایرٌ سوم نیز ۱۶ هجا دارد (۸بلند و ۸ 
کوتاه) و از آن ۶ بح حاصل شود: ۱- 


منسرح معلوی (مفتعلن فاعلات مفتعلن 
فاعلن). ۲- خفیف مشمن مخبون (فعلاتن 


مقاعلن ۲ پارا. ۳-مضارع مشمن مکفوف 
محذوف (مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلن). 
۴- مضارع مکفوف اخرب (مقعول فاعلات 
مفاعیل فاعلاتن) که به سیب سنگینی وز 
غالبا با حذف جزء آخر به صورت ار 
فاعلات مفاعیل فاعلان) درمی‌آید و مضارع 
آخرب مکفوف محذوف نامیده می‌شود و خود 
از رایج‌ترین اوزان شعر فازسی است. ۵- 
مقتضب مطوی (فاعلات مفتعلن ۲ بار). ۶- 
مجتث مخبون (مفاعلن فاعلاتن) که از 
مبتدعات عروض‌دانان ایرانی است 

دایرة چهارم. مرکب از ۱۶ هجا (۸ کوتاه و ۸ 
بللد) که ۵ بحر از آن حاصل شود. ۱-رمل 
مشکول (فعلات فاعلاتن ۲بارا ۲-هزج 
برش تمکتری بستوفبا نقضور [بلاعلن 
مفاعیل مفاعلن فعرلن با مفاعیل) که گاهی با 
حذف هجای کوتاء آخر مفاعیل, نیمه اول 
مصرع به صورت (مفاعلن فعولن سقاعلن 
فعولن) درمی‌آید. ۳- رجز مخبون مطوی 
(مقاعلن مفتعلن. ۲ بار) ۴- هزج مکفوف 
مقبوض (مفاعیل مفاعلن ۲ بار). ۵- رجز 
مطوی مخبون (مفتعلن مقاعلان ۲ بار), 

دایر؛ پنجم. نیز ۱۶هجایی است (۸ کوتاه و ۸ 
پلند) که دو بحر از آن استخراج می‌شود: ۱- 
رجز مخبون (مفاعلن ۴ بار). ۲- چهار بار 
قاعلات که یا پا حذف هجای آخر به صورت 
(قاعلن) و باب ادغامبه صورت (فاعلاتن) 
درمی‌اید. 

دایرة ششم, ۱۲ هجایی است (۶کوتاه و ۶ 
بلند) و خود شامل دو بحراست: ۱- متقارب 
(فسولن ۴ پار). ۲-متدارک (فاعلن ۴ پار), 
دایر: هفتم. نیز ۱۲هجایی است (۶ کوتاه و ۶ 
بلند) و ۶ بحردارد: ۱-سریع مطوی موقوف. 
(مفتعلن مفتعلن فاعلات). ۲- قریب مخبون 
(فعلاتن,فعلاتن,مفاعلن), ۳- قریب مکفوف 
(مفاعیل مفاعیل قاعلات). ۴- قریب اخرب 
مکفوف صحیح ضرب و عروض (مفعول 
مفاعیل مفاعیلن). ۵- خفیف مخبون (فعلاتن 
مفاعلن فعلاتن). ۶- مشا کل مکقوف مقصور 
یا محذوف (فاعلات مفاعیل سفاعیل -یا 
فعولن) این دایره نیز پرساختة ایرانیان است. 
دایر؛ هشتم. از ۲۰ هجا تشکیل بابد (۱۲ 


کوتاهو ۸بلند) و خود شامل دو بحر است: ۱- 
کامل مشمن (متفاعلن ۴بار), ۲- ژافر مش 
(مفاعلتن ۴ بار) 

دای نهم. ۱۶هجایی است (۶ کوتاه و ۱۰ 
بلند) و خود از ۴ بحر تشکیل شده است: -٩‏ 
هزج مشمن اشتر صدر سالم عروض (مفاعلن 
مفاعیلن ۲بار), ۲- رسل مکقوف و سالم 
(فاعلات فاعلاتن ۲ بار), ۳- رجز مخون و 
سالم (مقاعلن مستفعلن ۲بار). ۴- رجز سالم 
و مخبون (متفلن مفاعلن ۲ بار). 

دايرةٌ دهم. که ۱۶ هجا دارد (۶ کوتاه و ۱۰ 
بلند) و ۵بحر از آن بدست می‌آید: ۱-مضارع 
من مقبوض امقاعلن فعلاتن ۴ بارا؛ ۲- 
خفیف سالم صدر و مخبون عروض (فاعلاتن 
مفاعلن ۲ بار), ۳- متتضب مطوی سالم 
ضرب و عروض (فاعلات مستفعلن ۲ بار). 
۴- مقتضب مخبون صدر و سالم عروض 
(نقاعیل مفتعلن ۲ بار). ۵-قریب مشمن 
مک قوف صدر و سالم عروض (مناعیل 
فاعلاتن ۲ بار). 

دایرء یازدهم, که باز ۱۶هجایی است (۸کوتاه 
و ۸بلند) و خود سه ببحر را در بردارد: ۱- 
مقتضب مخبون صدرین مطوی ضربین 
نقاخل تبقشلن. نا مر سنا کیل 
(فاعلات مقاعلن), ۳- مجتت مشکول صدر 
(مقاعل فاعلاتن ۲ بار). 

داير؛ دوازدهم. باز ۱۲هجایی است (۴ کوتاه 
و ۸بللد) مرکب از ۲ بحر: ۱-منسرح مندس 
مطوی حشو (مستفعلن فاعلات مستفعلن). 
۲- خفیف مسدس مخبون (فاعلاتن مفاعلن 
فاعلاتن). ۲- سنرح مسدس مرفوع 
(مستفعلن سفعول مستفعلن). ۴ -غنریب 
مخبون عروض (فاعلاتنفاعلاتن مفاعلن). 

دایر؛ سپزدهم. ۲ هجایی است (۸ کوتاه و ۴ 
بلتد)" فقط یک وزن از آن درآید: متدارک 


دایر؛ چهاردهم, ۱۴هجایی است (۴ کوتاه و 
۰ بلند) و ۵ بحر ازآن بیرون آید: ۱- بسیط 
(مستفعلن فاعلن ۲ بار). ۲- مدید (فاعلاتن 
فاعلن ۲ بار). ۳- طریل (فعولن مفاعیلن ۲ 
بار). ۴- مقلوب طویل (مفاعیلن فعولن ۲ 
بار). ۵-عمیق (فاعلن فاعلاتن ۲ بار) که دو 
بحر اشیر برسااختة ایرانیان است. 

داير؛ پانزدهم. بحر ترانه, کمه از ساخته‌های 
ایرانیان است و گویند رودکی نخستین بار آن 
را از کودکی کوزباز آموخت و بکار برد و احل 
عروض آن را به وسیلهً زحافات و علل از 
بحر هزج استخراج کرده‌اند واصل آن را 
(مفعول مفاعلن سفاعیلن قع) دانته‌اند و در 
کتب عروض با توجه به اختلافات جزیی ۱۶ 
نوع از آن را ضیط کرده‌اند که ۸ نوع از شجرة 
آخرب و ۸ نوع از شجرة اخرم می‌باشد. (از 


۱۱9۱۶۹ 


السعجم صص ۶۸ - ۹۶ و بدیع و عروض و 
قافیه تألیف استاد هبایی حص ۱۱٩‏ - ۱۲۱ 
و وزن شعر قارسی تألیف دکتر خانلری صص 
۳ - ۱۷۲ و یادداشت ت مولف). رجوع به 
ماد عروض و بحر و بحور شود. 

دواية. ( /دیَ) (ع) سرشی. |اجفرات. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
||اسر شوربا و هریسه و مانند آن, و آن پوست 
تک است مانند پوست اندرون بیضه که از 


دواسبه. 


وزیدن باد بر شوربا و مانند آن بسته گردد. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قیماق. رویه. 
دوایك. [دی] (ع |) کبودی دندان. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
دوایی. [د] (ص نسی).منسوب به دوا: 
دارویی: 

باده در خم کهنه چون گردد دوایی می‌شود 
پیر شد چون دختر رز مومیایی می‌شود. 

اشرف (از آندراج). 

رجوع به دوا و دارویی شود. 
دوانی. ۰ (3] ((خ) سبزواری. از شعرای قرن 
دهم هجری قمری و از اهمالی سبزوار و 
شخصی افتاده و خلیق است. این پیت از 
اوست: 

مرغ دلم که از همه خوبان رمیده بود 

صید تو گشته بود نگاهش نداشتی, 

(از مسجمع الخواص ص ۲۹۵) (فرهنگ 
سخوران). 
دوء . [] (ع مص) بیمار گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). داء. (نساظم الاطیام), 
دردمند شدن. (دهار). رجوع به داء شود. 
دواسپ. [د1] (اخ) دهسی است از ببخش 
مرکزی شهرستان زنجان, با ۳۴۷ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و قنات. (از فرهنگ 
جفرافماییایران ج 4۲ 
دواسبه. [ذاب /ب ] (ص‌نسبی, ق مرکبء 
[مرکب) با دو اسب. دارای دواسب. که دو 
اسب دارد. چون سوار دارنده دواسب. تاد 
اسب شتابنده: 

پیاده همه کرد یکسر سوار 
دواسبه سوار از در کارزار. فردوسی. 
دو سوار از آن بوالفضل سوری دررسیدند 
دواسبه از آن دیوسواران. (تاریخ بجهقی چ 
ادیب ص ۴۷۷). صواب آن ست که چند فوچ 
سوار دواسبه به خراسان فرستیم با سه مقدم تا 
در خراسان پا نن.(تریخ هقی چ ادیب), 
||تعجیل و شتاب. شتابان. (شرفنامة سنیری) 
(ناظم الاطباء). کنایه از شتافتن به سرعت و 
تعجیل است. (از لغت محلی شونتر) (از 
برهان). کنایه از سرعت و به معنی شتاب و 
جلد, چرا که صاحب دو اسب که به توبت بر 
دیگری سوار می‌رفته باشد السته به نسبت 


۱۱۱۷۰ دواسپه. 


صاحب یک اسب و پیادة جلد راه طي خواهد 
کرد.(غیات) (از بهار عجم) (از آیتذزاج). آنکه 
به مناسب داشتن دو اسب تندتر حرکت کند و 


زودتر به مقصد می‌رسدءٌ 
دواسبه فرستاده مد به ری 


چو باد خزانی به فرمان کی. فردوسی, 
در یش اژدهای دمان در محاربت 
پر تار عنکبوت دواسبه رود سوار. سوزنی. 


آ گه‌نیی که بر دلم از غم چه درد خاست 
محنت دواسبه آمد و از سینه گرد خاست. 
خاقانی. 
آمد دواسبه عید و خزان شد علم برش 
زرین‌عذار شد چمن از گرد لشکرش. 


خاقانی. 
دواسبه بر اثر لا بران بدان شرطی 
که رخت نفکنی الا به منزل الاء خاقانی. 
آوازة رحیل شنیدم به صبجگاه 
با شبروان دواسبه دویدم به صبحگاه. 

خاقانی. 


و برق خاطف دواسبه غبار او را درنیافتی, 
(سندبادنامه ص ۲۵۲). هر چند بر اثر گوره‌خر 
پشستافت گنرد او را دواسبه درنسیافت. 
(سندبادنامه ص ۱۳۸). 
شب و روز برطرف آن رودبار 
دواسبه همی راند بر کوه و غار. 
به پرخاش زنگی شتابان شدند 
دواسبه به سوی پیابان شدند. 
زآنجا که چنان یک‌اسبه راند 
دوران دواسبه را بماند. 
باز بر موجود افسونی چو خواند 
زود او را در عدم دواسبه رائد. مولوی, 
دو دوست یک نفس از غم کجا براسودند 

که آسمان به سروقتشان دواسبه نتاخت. 

سعدی. 

غبار قافلة عمر چون نمایان نیست 
دواسبه رفتن لیل و نهار را دریاپ, 
پیکر مطلوب او را دواسبه استقبال کرد. 
(حبیب الیر ص ۱۲۴). ||سپاهی که دارای 
دو اسب باشد. || پیک و قاصد و چپر. ||شا گرد 
چپر. ||چالا ک و ساعی. (ناظم الاطبام, 
دواسیه. داب /پ](ص تسسبی؛ ق 
مرکب) دواسبه. (ناظم الاطباء). رجسوع به 
دواسبه شود. 
دوالکه. دا لک /ک ] (ص نسبی مرکب) 
(مرکب از: دو +الک + هنسبت) دو بار بیخته: 
نان دوالکه؛ نانی که آرد آن سبوس و نخاله 
کمتراز حد عادی و معمولی دارد. (یادداشت 
ملف). |[دوتتوره. دوباره تنور. دوآتشه. 
(یادداشت مژلف). که دو بار ارد آن را با لک 
بیخته و گرفته باشند. ||نوعی نان خشک بی 
روغن و شکر. رجوع به دوآتشه و دوتنوره 


شود. 


اف 


دوانگشت. [ذاگ] (ص مرکب) لاغری 
صورت. (یادداشت مولف). 
دوثل. [ء](قرانسوی. !)۱ جنگ تن به تن که 
دو تن به تلافی توهین و اعاد؛ حیئیت کنند با 
شمشیر یا طپانچه یا شلاق و غیره و اين دسم 
سابقاً در ممالک غربی معمول بود.(از فرهنگ 
فارسی معین). 
دوئیت. اد ئی ی ] (مص جملی) (مرکب از 
دوئی فارسی +یت عربی) دوگانگی. این 
کلمه که به جای دویی استعمال کنند مانند 
«دارائیت» و نظایر آن مصدر است که از کلمةً 
فارسی ساخته شده است. (از نشرية دانشکدةً 
ادییات تبریز سال ۱ شمارء ۴ ص ۱۶). رجوع 
به دویی شود. 
دواب. [2] (ع مص) رنج دیدن در کار. 
(منتهی الارب). داب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دأب شود. ||نیک رفتن. ||مانده شدن دابه. 


"| (منتهی الارب). 


3وب. [5] (ع مص) کوشش نمودن و رنج 
دیدن در کار. (منتهی الارب) (انندراج), 
پیوسته کاری کردن به جد و رمجیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). داب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به داب شود. 

دوباج. [د] ((خ) دی از ببخش خمام 
شهرستان رشت. با ۲۴۶ تن سکنه. اب آن از 
نهر رشک از سفیدرود تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 

دوباج. [د] (اخ) دهی از بخش لشت‌نشاء 
شهرستان رشت. با ۱۴۰ تن سکنه. اب آن از 
استخر و نورود از سفیدرود تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۲). 

۵و بادام. [دْ] (( مرکب) کنایه است از در 
چشم. (از انجمن آرا) (اتتدراج)؛ 

چو بگشاید نگار من دو بادام و دو مرجان را 

نبدین تألان کند دل را بدان رنجان کند جان را 

مار تژگان بیارایم به مروارید مرجان رخ 
چواز سی و سه مروارید بردارد دو مرجان را. 

قطران تبریزی (از انجمن آرا), 

دوبارو. [د] ((مرکب) نوعی از بازی. (ناظم 
الاطباء), 

دوباروج. ذ] ( کا کنج است. (از تحفهة 
حکیم مومن) (از اختیارات بدیمی). دوایی 
است که آن را عروس در پرده گویند وکا کنج 
همان است. و با «خاء» هم به نظر آمده (یعنی 
دوباروخ). (از بررهان) (آنندراج). کا کنج. 
عروس پس پرده. (از ناظم الاطباء). زجوع به 
کاکنج شود. ||عنب‌العلب. تاجریزی. (ناظم 
الاطباء), 

دوباره. [دْر /ر] (ص نسبی. ق مرکب) 
کرت قانی. کرت دیگر.بز. هرد اغری. ینار 
دیگر, دیگر بار. دومرتبه. کرت دوم. مقابل 
یکباره. نیز. ایضا. دگربار. مجددا. از نو. دیگر 


دوباز. 


باره. دفعة دوم. از سر. (بادداشت مولف). 

مکرر, چون حیات دوباره و عمر درباره. 

(آتتدراج». دودقعه و مکرر. (ناظم الاطباء): 

اعادة؛ دوباره گفتن [سخن را] .(منتهی 

الارب) ۰ 

پس مرا خون دوباره می‌ریزی 

من به خونابه باز می‌غلطم, 

مطربی دور از این خجته‌سرای 

کس‌ندیدش دوباره در یک جای, 
سعدی ( گلستان). 


خافانی. 


امخال: 

دوباره نت کس را زندگانی. (از سجموعهٌ 
مختصر امثال طبع هند), 

-حیات یا عمر دوباره؛ زندگی مکرر. جیات 


از نو. (از آنندراج): ن 


خونریز بی‌دیت مشمر بادیه که هست 
عمر دوباره در سفر روح‌پرورش. ‏ خاقانی. 
از داغ تازگی جگر پارمپاره یافت 
از آفتاب صبح حیات دوباره یافت. 
صائب (از آنندراج). 
از هستی دوروزه به تنگ‌اند عارفان 
تو ساده‌لوح طالب عمر دوباره‌ای, 
صائب (از آنندراج). 
- امتال: 
عمر دوباره نداده‌اند کسی را, (امثال و حکسم 
دهخدا). 
خداکی می‌دهد عمر دوباره. 
(امثال و حکم دهخداا, 
- دوباره شدن؛ تکرار گردیدن. مکرر شدن؛ 
شنیده‌ام که حدیثی که آن دوباره شود 
چو صبر گردد تلخ از چه خوش بود جو شکر, 
فرخی. 
- دوباره کردن؛ از سر گرفتن: 
ا گربه روی تو بار دگر نظاره کنم 
چو صبح زندگی خویش را دوباره کنم. 
صائب (از انندرا اج), 
|دونوبت. دوبار. یک‌بار بهاضافةباردیگر:" 
بقرمود پس گیو را شهریار : 
دوباره ز لشکر گزین کن هزار. .. فردوسی. 
||امضاعف و دوچندان, (ناظم الاطباء). ضعف. 
(یادداخت مولف)؛ 
یکی راز بن بیستگانی ببخشی 
یکی را دوباره دهی بستگانی. منوچهری. 
|| ثانیا. (یادداشت مولف). ||دوبارتقطیرشده. 
(از ناظم الاطباء). 
دوباره تنور. در /ر تَ] (ص مرکب) 
دوتنوره. دوالکه. دوآتشه. نان که خوب پخته 
و برشته باشد. (یادداشت مولف). رجوع به 
دو آتخه شود. 


دوباز. () نوعی از کبوتران است. (آنندراج) 


1 ۶ ۵۰ 


۶ 


دوبازو. 


(ناظم الاطباء). |[قسمی از کاغذباد من 
(آنندراج). بادبادک کودکان. (ناظم الاطب 
دویاژو. (د] (! مسرکب) ابزاری است مر 
دهقانان زا. (ناظم الاطباء). 

دوباسروحد. [ج) (اخ) به نوش کتاب 
هشتم دینکرد شانزدهمین نسک اوستای عهد 
ساسانیان و خود دارای هیجده کرده (افصل) 
بوده است. اما به نوشته کتاپ دینی وجرکرد و 


نیز کتب و روایات داراب هرمزدیار (ج. 


ص۷ و ۱۲) دوباسروجد هجدهمین نسک و 
دارای ث شصت و پنج کرده شمرده شده است. 
(از خرده‌اوستا ذیل ص ۶۵). 


دوباشی. [دّ](ص مرکب) به زبان فارسی, 


هندی مترجم و ترزبان و تعبیرکنده. (ناظم 
الاطباء) 
دوباف. [د] (ص مرکب) دوپود. ثوب مُنیّر 
وان قسمی پارچه است. (یادداشت مژلف). 
ذوبافت. [د] (ص مسرکب) بافت غسیر 
یکدست. عیبی است در قالی. (بادداشت 
مولف). 
دوبال. () به معنی دوال است که تسمه و 
چرم حیوانات باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). تنگ. (ناظم الاطباء). |امکر و حیله. 
|ازمرد. ||شمشیر آپدار. (از برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). 
9۵بالا. (4)(ص مرکب, ق مرکب) دوچند و 
مضاعف. (غیاث), دوبرابر و با لفظ رفتن و 
شدن و کردن و کشیدن و گشتن مستعمل 
است. (آنندراج): 
یک طرف جام شراب و یک طرف روی نگار 
ظرف ما کیف دوبالا برنتابد بیش از این. 
باقرکاشی (از آنندراج). 
بر بلبل از فراق گل و گلستان چه رفت 
بر من ز هجر دوست دوبالای آن رود. 
طالب آملی (از آنندراج). 
دوبالا شدن؛ دوبرابر شدن. (از اندراج)؛ 
آرزوها در کهن‌سالی دوبالا می‌شود 
نمل حرص پیر از قد دوتا در آتش است ِ 
صانب (از آندراج 
- دوبالا کردن؛ دوبرابر کردن. (آنندراج). 
مضاعف نمودن: 
می‌کند گلشن دوبالا نشأت بیتابیم 
تال بلبل زند مضراب بی‌قانون مراء 
ملاجامی بیخود (از آتدراج). 
- دوبالا گشتن (یا گردیدن)؛ دوبرایر شدن. (از 
انتدراج). دوبالا شدن: 
سنگ اطفال به دیوانگی ما افزود 
خندهُ کیک ز کهسار دوپالا گردد. 
صائب (ازآندراج). 


ناز دوبالا کردن؛ ناز دوبرابر کردن. (از 


آتدراج). ناز و کرشمة بسیار نمودن* 
می‌کند ناز دوبالا بعد از اين بر قصریان 


دست اگر بر دوش سرو آن سروقامت می‌کند. 


صائب (از آنتدراج). 
یه اندازةارتفاع یا پلندی دوقامت: 
می‌رسد از پی تسخیر دلم پادشهی 
شه مزگان‌سپهی شوخ دوبالانگهی. _ 
باقرکاشی (از انتدراج). 
ازید.زیادت. |بی‌نهایت و بی‌حد. (ناظم 
الاطباء). || خمده. (از یادداششت مولف). دوتاء 
دوتو. دولا. دوبالا - دوبالا - دوبالا رفتن 
طفل؛ دولادولا رفتن او. 
دوباله. زد[ /ل] (ص نبی) دارای دوبال. 
||هواپیما که دوبال دارد. (یادداشت مولف). 
دویامه. دم /م] اص نبی) دوبرجی, 
کبوتری کسه در یک سرج قرار نگیرد. 
(آتدراج) دوبرجه: 
جایی نمی‌روم ز در و بام اين حرم 
نی زآن کبوتران دورنگ دوبامه‌ام. 
سنجرکاشی (از آنندرا- اج 
دوبان. [د] ((خ) دهی است از ی 
شهرستان فسا. با ۲۴۸ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة رودبال و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دوب الحصان. زب ) ((خ) دهی است 
از بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۱۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌روست. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۶ا. 
۵وبقی. [دْبٌ] (ص نسبی [مرکب) منسوب 
به دوبت. دارای دوبت. ||در اصطلاح 
سکوکات ظاهراً سک دارای دو نقش در 
طرفین یا دارای دو تصویر در دو جانب. در 
میزان طلا چنین بنظر صی‌رسد که اصطلاح 
دوبتی اشاره است به دوکای ونیزی یا 
مسکوک معمول در ونیز! از اصطلاح «اشرفی 
کهنذذدوبتی» (یا «دوبتی کهنه») معلوم می‌شود 
که رزاقتتگوک طلا از قدیم معمول بوده 
است: (از سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۱۱۲): و عیار طلاء خلاصی روپوش نقره 
باید به عیار دوبتی کهنه رسیده باشد. (تذکرة 
الملوک چ دییرسیاقی ص ۲۲). 
دوبحر. [د بٍ] (ص مسرکب) (اصطلاح 
عروضی) دوبحری. شعری که در دو بحر 
عروضی ساخته و خوانده شود و آن را ملون و 
ذوبحرین نیز خواند. مانند بیت زیر که هم 
می‌توان به صورت «مفتعلن مفتعلن فاعلن» 
تقطیع کرد و یحر سریع مطوی موقوف دانت 
و هم به صورت «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 
خواند و بحر رمل مدس محذوف شمرد. (از 
یادداشت مولف): 
ای مه شکرلب شیرین‌دهن 
ای بت سنگین‌دل سیمین‌ذقن. 
- دوبحر زدن؛ شعر گفتن به نوعی که به 


۱۱۱۷۱  .اربود‎ 


دوبحر توان خواند و اين از محنات است. 
(آنتدراج). 
ذوب‌حردان. [ح] (اخ) دهسی است از 
بخش مرکزی شهرستان اهمواز. با ۲۶۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه تأمین می‌شود و راه آن 
در تسابستان اتسومبیل‌روست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶, 
دوبحری. (د بٌ] (ص نسبی) (اصطلاح 
عروضی) دوبحر. (یادداشت مولف). مسلون. 
ذوبحرین. رجوع به دوبحر شود. 
دوبخته. [دبَ ت /تٍ] (ص نسبی) زن که 
از شوی نخست به مرگ او یا به طلاق جدا 
شده و شوی دیگر کرده باشد. آنکه دو شوی 
کردهبافن. هوي که دزن گیزدهبباشد. 
(یادداشت مولف). 
دوبخش. [د 2 (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان رشت. دارای ۷۳۶ تن 
سکنه, اب آن از استخر است و از طریق احمد 
سرگوراب به شفت راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
دوبخشه. دب ش /ش] (ص نسبی ق 
مرکب) به معنی مضاعف است. (از آنندراج)؛ 
مضاعف و دوچندان. (ناظم الاطباء) 
۵وبدر. [ب د] اص مرکب) سوراخ که از دو 
طرف نمایان باشد. (لفت شوشتر). 
دویدو. [دب د] (ص مرکب. ق مرکب) من 
ر او تنها. او و من تنها بی‌سومی. که تنها دو نفر 
با هم باشند. خلوت دونفری. (از یادداشت 
مولف).مقابله از دوس به نوعی که ثاشی در 
آن نباشد. (آتدراج), دو تا با هم بدون سیوم. 
(ناظم الاطباء): امیر مرا بخواند و خالی کرد 
دوبدو و گفت: این چه بود که ما کردیم. (تاریخ 
بیهقی), 
با دوست خلوت کن دوبدو آنچه گفه‌ايم 
یک‌یک بگوی و پاسخ آن را په ما رسان, 


خاقانی. 
دو بدو با حریف جان بنشین 2 
یک به یک عذر آسمان برگیر.. ‏ خاقانی. 


گه‌قمار به آن مه چو روبرو باشم 
جز این مراد ندارم که دوبدو باشم. 
سیفی (از انندراج). 

|اکه دوتن‌دوتن یا دوتادوتا قرار گرفته باشند: 
صف دوبدو. ردیف دوبدو. (یادداشت مولف). 
دوتادوتا. (ناظم الاطباء). ||کنایه از عاشق و 
مسعشوق ب‌اشد که در آن سوم نگینجد. 
(آنندراج), 
دوید وکت. [د ب د و] ([مرکب) شرط‌بندی 
و گرو بستن در دویدن است. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف). 
دوبرا. ابْ] () به لغت زند و پازند تیغ و 


1 - 0۷۰ 


ناظم الاطباء), 
دوبرابر. دب بِّ] (ص مرکب. ق مرکب) 
ضعف. مضعوف. مضاعف. دوچندان. دوتا, 
دوچند. (یادداشت مولف). دوتا و دوچندان و 
دوبخشه و مضعف. (آتدراج). 
دوبرادران. دب د] (مسرکب) نسوعی 
مرغ شکاری. دو مرغند شکاری کوچکتر از 
عقاب و دوبرادران به سیب آن گویند که یکی 
چون قصد صیدی کند | گر عاجز شود دیگری 
به مدد او آید. (برهان) (از آنندراج) (از انجسن 
ارا)/ زمج. (تهذیب). زمج. پرنده‌ای است 
کوچکتراز عقاب و در سینه آن سرخی است 
و عجم آن را «بسراز» و به قول ازهری 
«دربرادران» گوید و وجه تسم آن بدین 
سبب است که وقتی از شکار عاجز شد 
برادرش در گرفتن شکار به کمک وی 


می‌شتابد. (ازالسعرب جوالیقی ص۱۷۱ بند 


کردی دویرار است «عقاب دوبرار» توری آن 
بهتر از اشیانی آن می‌باشد و از سایر اقسام 
خوشخوی‌تر و چابکتر است. جثه‌اش چندان 
بزرگ و درشت نیست و علامات آن سیاه 
مایل به زردی و سینه‌اش تمام قرمز بی‌خال 
است و پس از تولک کسردن سینه‌اش تمام 
قرمز می‌شود و با آن دراج و خرگوش و 
حواصل شکار کنند. (از پرندگان درکردی 
ص ۱۲۳ و ۷۱). ||به معنی غلیواج است. (از 
برهان) (از انندراج). رجوع به غلیواج شود. 
دوبرادران. زب د] (اج) نرقدان. 
(زسخشری) (دهار). دو ستارهٌ روشنی را 
گویندکه در سین دب اصغر است و آن را 
هفتورنگ کهین خوانند و به عربی فرقدان 
گویند.(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سرهان) (از 


شوشتر). فرقدان. فرقدین. و آن دو ستاره 
است نزدیک قطب. (یادداشت مولف). 


دومقابل و درچندان و ضعف و مسضاعف. 
(ناظم الاطباء). 
دویراله. (د ب لٍ] (اخ) دهی است از بخش 
اسداباد شهرستان همدان,. با ۳۵۲ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة شهاب و راه آن مالروست 
و در تایستان از طریق سولچه اتومبیل بدانجا 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵: 
دوبران. [د بْ) ((ج) دهی است از بخش 
داراب شهرستان فا. با ۲۳۹ تن سکنه. اب 
آن از چاه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۷. ۲ 
خوبرحه. [دب ج /ج](ص نبی) دوبامه. 
دوبرجی. کبوتر که در دو برچ آشیان دارد. 
(یادداشت مولف): مثل کبوتر دوبرجه؛ مجازاء 
دورنگ و غیرثابت و بولهوس. رجوع به 
دوبرجی شود. 


۵ 
دوبوار: [دبِ ) (ص مسرکب. ق مرکب): " 


سب 


دوبرجه. دب ج] (اخ)دهی است از بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد. دارای ۱۰۹ تن 
سکنه. آب آن از قنات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دویرجه. [دبٌ ج] ((خ) دهی است از بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد. دارای ۴۴۱ تن 
سکته. آپ آن از قنات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
دوپرجه. دب ج] (اخ) دهی است از بخش 
جفتای شهرستان سبزوار. دارای ۲۰۰ تین 
سکنه. اب آن از قنات و راه ان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دوبرحی. [د بُْ)] (ص نسسبی) دوب‌امه. 
کبوتری که در یک برج قرار نگیرد. (از 
آنندراج). کبوتری که در کبوترخان مقیم 
نمی‌ماند. (ناظم الاطباء). دوبرجه: 
کشدسوی خود برج از این منزلم 
دوبرجی شده چون کبوتر دلم. . ر 
یحیی کاشانی (از آنندراج), 
|ابه اصطلاح لوطیان امردباره و زن‌باره. |به 
مجاز شخص هرزه را گویند. (آنندراج): 
|[کنایه از زن زنا کارو روسپی و بوالهوس. 
(ناظم الاطباء): 
ز حسن خادم هندی و گرجی 
شده چشم تماشایی دوبرجی. 
سعید اشرف (از انندراج). 
دل از غم آن بت دوبرجی 
سوراخ بود چونان گرجی. ۱ 
وحید (از اتدراج). 
دوبرحی. زد بْ] ((ج) دهی است از بخش 
مرکزی شهزستان کرمانشاهان. ۱۸۰ تن 
سکنه. آب آن از رودانة مرک تامین 
می‌شود. تابستان از سرونو تا کنار رودخانه 
اتومبیل می‌آید. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


کش (د بٍ ] (ص مسرکب) گسیاه 
تازه‌روینده که هنوز شاخ میانین آن دیده 

نشود. (یادداشت مولف). 

- دوبرگ شدن گیاه؛ پس از سر برکردن از 

زمین دوپاره شدن آن: دو قسمت شدن برگ 
گیاه‌روییده از زفین. (یادداشت مولف): 

مخایل سنروری به کودکی زو بتافت 

چو برچمن شد دوبرگ بوی دهد ضیمران. 

مسعودسعد. 

|شکافتن حب و دانه بار اول به دو قسمت. 
(یادداشت مولف). 

دویرگه. [دّبگ /گ ] (ص نسبی, [مرکب) 
دوبرگ. (یادداشت مولف). رجوع به دوبرگ 
شود. ||علفی مشهور است. برادر سه‌برگه که 
در چمنزارها روید و زیاده از دو برگ نشود و 
بغایت زیبا و خوش‌آیند است. |اکنایه از دو 
لب ساده‌زنخان. (لغت محلی شوشتر). 


دوبل. 


دوبوگی. [دبَ] (اص نبی) گیاه و گلی که 
تها دو برگ داشته باشد. ||(حامص سرکب) 
فورستگی: چگونگی گنياه که مين پساز 
دمیدن قسمت علبايش به دوپاره از هم جدا 
شود. (یادداشت مولف): 
سرشت تیک و بد پنهان نماند 
توان دانست ریحان از دوبرگی, 
دوبره. [دب زر /رٍ](ص تسبی) برخی 
درختان چون رز که سالی دو پار میوه دهد. که 
دو بار بر دهد. که دوباره میوه ارد به یک سال, 


سعدی. 


(یادداشت مولف): خلیفه. میوءهُ دوبره, (منتهی 
الارب). 
دوبرهمزن. [دبٍ مز] انف مسرکب) 
شخصی که به سمایت و غمازی میان دو کس 
ناع اندازد. (آنندراج) (از ناظم الاطبامار: 
مفتن. نمام. سخن چین* * نط 
شیوه صلح و صفا کار دوبرهم‌زن نیست 
همچو مقراض نیاید ز سخن‌چین اصلاح. 
شفیم اثر(از آندراج). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دوب سلیمان. [س [] ((خ) دهی است از 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۷۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چاه است. (از فرهنگ 
جفرانایی رن ج ۶ 
دوپشکت. [ذ /ذو ب ش] (ص مرکب) 
(اصطلاح عامیانه) در تداول عوام. دودل و 
مردد و با شدن ژ بودن و کردن صرف می‌شود: 
دوبشک شدن. مردد شدن. (یادداشت مولف), 
دوبعد. رد بّ] ( مرکب) عبارت است از 
عرض و طول. (یاث) (آنندراج): رجوع به 
بعد شود. " 
دوبل. (فرانسوی, ص)۲ دوبرابر. سضاعف. 
دوچندان. 
دوبل. [ب] (ص) بسی‌وفا و بی‌حقیقت را 
گویند. (ببرهان) (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). خائن. (ناظم الاطباء): 


تن دوبل و بیوفاست ای خواجه ۰ 
چندین مطلب مراد از اين دویل. . (. جع 
ناصرخرو (از آندراج)." 


رجوع به دوربل شود. 
دوبل. [د پ] ع !) خر ختایی. (مادداشت 
ملف). خربچه با خر ختایی خرداندام. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خردخر. (مهذب الاسماء). ||بچه‌خوک. 
خوک‌بچد. چ‌. دوابل. (بادداشت مولف).. 
خوک یا خوک نر یا خوک بچه. (از انندراج) 
(منتهی الارپ). بچه‌خوک. (مهذب الاسماء) 
ااگرگ سیاهی آمیخته به سپیدی. (از 
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دویلاژ. 


آندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباه؛ 
/اروباه. (منتهی الارب) (آنتدراچ اتاظم 
الاطباء) 
دوبلاژ (فرانسری, ۱0 بی‌گرداندن مکالمة 
فیلم از زبانی به زبانی دیگر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به دوبله و دوبله کردن شود. 
دوبلوطان. زد ب)] ((خ) دمی است از 
بخش ایذهُ شهرستان اهواز. دارای ۲۳۰ تن 
سککه, آب آن از چشمه است تأمین می‌شود. 
از فرهنگ جفرفییی یران ج ۶ 
دوبلوطان. [د ب] (اج) دصی است از 
بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه است تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دوبلوکان. زد بْ] ((ج) دی است از 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۹ تن سکنه. آب آن از قدات و چاء است و 
راه آن اتومبیل‌روست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
۵وبله. [ل ] (فرانسوی, ص) دوبرابر. مکرر. 
دوبله ایستادن؛ در اصطلاح رانندگی. 
متوقف ساختن وسیله نقلیه‌ای در جنب 
وسیلة نقلية دیگر در کنار خیابان و قمتی از 
راه عبور وسائط نقلیه را سد کردن. 
|[() عمل تفییر دادن مکالمة فیلمی از زبان 
اصلی به زبان دیگر. رجوع به دوبله کردن و 
دوبلاژ شود. 
دوبله کردن. (لٍ ک ] (مص مرکب) (از 
دوبلاً فرانسوی + کردن, مصدر فارسی) در 
اصطلاح سینما برگرداندن مکالمة فیلم است 
از زبانی به زبان دیگر. (از فرهنگ فارسی 
معین). در اصطلاح ضبط کردن مکالمات 
روی نوار فیلم است به زبانی غیر از زبان 
اصلی با شرط انطباق حالات و حرکات 
متکلم و انطباق آلات نطق او با حالات ادای 
کلمات و آلات نطق بازیگران اصلی فیلم. 
دویند. [د بٍ] (ص مرکب) حاشي دوتایی 
ر حاشية جفت. (ناظم الاطباع). 
دوبندار. [بْ] ((خ) دهی است از بخش 
شوش شهرستان دزفول. دارای ۴۰۰ تن 
سکتنه. اب آن از رودخانه و راه ان در 
تسابستان اتومبیل‌روست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دوبندی. 1 بٍ] ( مرکب) در لهج امروز 
آذربایجان کف کفش را گویند. نوعی کفش بتددار 
زنانه. 
دویود. [5] (ص مرکب. | مرکب) دوبوذ. 
نوعی از پارچه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دوبوذ شود. 
دوبوف. [د] (ص مرکب, | مرکب) «دیابوذ» 
پارچه‌ای است که در نیرین بافته می‌شود و آن 


بنظر می‌رسد جمع «دیبوذ» بر وزن فیعول 
باشد. ابوعنید گفته است: اصل آن در فارسی 
دوبوذ است. (از المعرب جوالیقی ص ۱۳۹). 
دوبود. دوبود. 

دوبوه. (د] (ص, [) همرچیز حل‌شده و 
مذاب, مانند: پلو نزدیک به شله یا بالعکس. 
(لغت محلی شوشتر 

دوبهر. دب ] (ص مرکب) دوبهره. نه دراز و 
نه کوتاه. (دهار) میانه. (بادداشت مولف): 
مربوع؛ دوبهر. مسردی نه دراز و نه کوتاه, 
(دهار). ||( مرکب) دوسوم. دوثلث در تداول 
فردوسی, چننانکه دوپاس؛ یعنی دوربع و 
سهپاس؛ یسعنی سهربع و قس علیهذا, 
(یادداشت موّلف)؛ 

چو دارا از ایران به کرمان رسید 
دوبهر از بزرگان ايران ندید. 


فردوسی. 
از ایران و توران دو بهر آن تست 
هبان گوهر و گنج و شهر آن تست. 
فردوسی. 
دلش خته و گشته لشکر دوبهر 
همی نوش جست از جهان یافت زهر. 
فردوسی. 


دوبهره. دب رز /رٍ ] (ص مرکب) دوبهر. نه 

دراز و نه کوتاه. (یادداشت مولف). میانه: بعد 
از متقی خلیفه المستکفی باله... بود... دوبهره, 
نیکوقامت نه فربه نه لاغر, (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). بعد از رضی خلیفه برادر وی 
بود... مردی دوبهره سرخ‌موی و محاسن نیکو 
و به پدر خویش مانست. (ترجمه تاریخ 
طبری). مکتفی مردی بود دوبهره نبکوروی و 
سیا‌موی و نیکومحاین و فراخ‌چشم و 
نیکوسیاست و بخیل بود. اترجمهٌ تاریخ 
طبری), بعد از معتصم خلیفه پسر وی بود... 


مردی بود دویهره سید و شریه. 9 


پهن‌درش... (ت 
مرکب) دوبهر. دوئلث. چنانکه یک‌بهره 


یک‌شلت و سهبهره سهربع و همچین... 


(یادداشت مولف): 

ز گودرزیان مهتر و بهترست 

به ايران سپه بر دوبهره سرست. . فردوسی, 
ز لشکر هر آن کس که بد جنگ‌ساز 

دوبهره نیامد به خرگاه باز, فردوسی. 


سپر بر سر و تیغ هندی به مشت 


از آن نامداران دوبهره بکشت. فردوسی. 
به شمشیر از ایشان دوبهره بکشت 

چو چوپان چنان دید بنمود پشت. فردوسی. 
به فرجام هیتال برگشته شد 

دوبهره مگر خسته و کشته شد. فردوسی. 
زلشکر دوبره شده تیرچشم 

سر نامداران از او پر ز خشم. فردوسی. 


دویتی. ۱۱۱۷۳ 


ارتباع؛ دوبهره شدن مرد. (المصادر زوزنی). 
دوبهره شدن مردم. (تاج المصادر بیهقی). 
|| (ص مرکب) چهارزانو. (یادداشت مولف). 
- دوبهره شدن؛ چهار زانو یعنی مربع نشستن. 
(یادداشت مولف). ][در اصطلاح دوزندگی. 
لباس پائیزه و لباس بهاره. (یادداشت مولف). 
دوبهری. (دب] (ص نسبی) دوسهر. 
دوبهره. نه دراز نه کوتاه. ننه بزرگ ونه 
کوچک.(یادداشت مولف): مربوع. (ابوالفتوح 
رازی). رجوع به دوبهر و دوبهره شود. 
دوبهم‌انداز. (ذب 12] (نف سرکب) 
دوبهم‌زن. دوبرهم‌زن. مفتن. نمام. ساعی. 
(یادداشت مولف). 
دوبهم‌اندازی. [دب ] (حایص 
مرکب) عمل و حالت دوبهم‌انداز. دوبهم‌زنی. 
دوبرهم‌زنی. تفتین. ذات السین. (یبادداشت: 
ملف). 
دوبهم زدن. دب در 5] (مص مرکب) 
میان دو تن اختلاف اسجاد کردن. تفتین 
رجوع به دوبهم‌زن شود. 
دوبهمزن. [دب هزّ] (نف مرکب) نمام. 
ساعی. غماز, واهس, ماحل. محول. ناغز. 
واشی. سخن‌چین. دوبرهم‌زن. دوبهم‌انداز, 
مفتن. مضرب. واشیه, کسی که با سخن‌چینی 
میان دو تن فتنه و نفاق انگیزد. (یادداشت 
مولف). 
دوبهم‌زنی. (دب 2ر) (حامص مرکب) 
ایجاد اختلاف میان دو تن. صفت و حالت 
دوبهم‌زن. تفتین. تضریب. سمایت. نمامی, 
دوبسرهم‌زنی. دوبهم‌آندازی. سخن‌چیئی. 
تفاق‌آفکنی. فتن‌انگیزی با سخن‌چینی در بین 
دو تن, (یادداشت مولف). رجوع به دوبهم‌انداز 
شود. 
دوبیت. [دبِ /ب)] (| مسرکب) مسثوی. 
(یادداشت مولف). /|چهار مصراع نخستین 
شعر را گویند که خوانندگان در آغاز سرود 
می‌خوانسند. (از فرهنگ شموری ج۱ 
ص ۴۴۰). 
دوبیتی. دب /ب] (ص نسبی, [مرکب) 
(اصطلاح عروضی) مشات. مثتی. (السامی فی 
الاسامی). مثناه. (زم‌ختری). رباعی. 
(یادداشت مولف). ترانه. اصحاح الفرس) 
(فرهنگ اسدی). رباعی, چه به اصطلاح 
عروض دو بیت مربع راگویند و چون مجموع 
آن به منزلةً چهار ببت است آن را رباعی و نیز 
دوبیتی گفته‌اند و تصریع بیت اول ضرورت 
است واگ مصراع سوم مسقتفی باشد آن را 
مصرع نامند وگرنه خصی. (از ناظم الاطباع). 
شعری دارای دو بیت یا چهار مصراع که 
مصراعهای اول و دوم و چهارم با هم سقتفی 


1 - ۷/۰ 


۱۱۱۷۴ 


دوییره. 


با وزن رباعی (لاحول ولاتوت ِ 

دارد. دوبیتی ماند رباعی است جز ایتکه 

وزنشل مطابق با «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» 

است. مانند دوبیتی‌های بأباطاهر عریان که به 

لهجة محلی و بیار مشهور است. (از جمله 

این دوبیتی‌ها)* 

همایونم سر کوهم وطن بی 

سیر عالم کرم هر جا چمن بی 

نه خون دیرم نه مون دیرم نه سأمون 

دم مردن پر و بالم کفن بی. 

دلی دیرم چو مرغ پاشکسته 

چو کشتی بر لب دریا نشسته 

همه گوین که طاهر تار بنواز 

صدا چون می‌دهد تار گسسته. 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

که هر چه دیده بیند دل کند یاد 

بسازم خنجری نیشش ز پولاد 

زنم پر دیده تا دل گردد ازاد. 

(از بدیع و قافیه و عروض تالیف استاد همایی 

صص ۱۳-۱۳). 

بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی 

که‌بانگ چنگ فروداشت عندلیپ رزی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۲۹), 

چون قدح گیریم از چرخ دوبیتی شنویم 

به سمن‌برگ چو می خورده شود لب ستریم. 

منوچهری. 

دوبیتی خواندن؛ تغنی کردن. (ناظم 

الاطباء). آواز خواندن. 

| (اصطلاح موسیقی) یکی از گوشه‌های 

چهارگاه. |ایکی از گوشه‌های شور. |[یکی از 

گوشه‌های‌سه گاه. ||(اصطلاح دیوانی) نام 

منصبی است و صاحب این منصب را هشتاد 

هزار «دام» مقرر باشد چون چهل دام یک 

روپیه می‌شود. (آتندراج) (از غیاث) اما شاید 


کلمه دگرگون‌شدة, دویستی باشد به قریةٌ 


چهل «دام». (یادداشت لغت‌نامه). 
دوبیره. [دٌرٍ] ((خ) دهی است از بخش 
برازجان شهرستان بوشهر, با ۲۹۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
دویین. [د] (نف مرکب) دوبینده. کاژ. ک. 
کلیک, کزچشم. چپ. احدر. کلک. احصول. 
لوچ. که چشم وی یک چیز را دو بیند. کلاژه. 
کسجبین. لوش. آنکه یک چیز رادو بیند. 
(یادداشت 

احول از چشم دوبین در طمع خام افتاد. 

حافظ. 

||دورو. منافق. |[وی. کی که به وجود دو 
آفریدگار معتقد باشد یکی آفریدگار خیر و 
روشنائی و دیگری آفریدگار شر و ظلمت. 
چون زرتشتیان که به وجود اهورامزدا و 


اهریمن اعتقاد دارند. (یادداخت مولف). 
دویبننده۵. [دنّنْ 5 /د] (نف مرکب) که دو 
بیند. کج‌بین. کلاژه. کاژ. دوبین. احسول. لوچ. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوبین شود. ۸ 
مرکب) کنایه از دو چشم است. (بادداشت 


به پینندگان آفریننده را 

نبیلی مرنجان دوبینده را. فردوسی. 
دوبیفی. [ذ] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دوبین. لوچی. آحوالی. کاژی. (از 
یادداشت مولف). دوتا دیدن هر شیئی. رجوع 
به دوبین شود 

اگرتو دیده‌وری نیک و بد ز حق بینی 

دوبینی از قبل چشم احول افتاده‌ست. 

سعدی, 

اانسفاق و ریا کاری و بی‌حقیقتی. (ناظم 
الاطباء). دورویی. منافقی: 


] جمعه با زوجة خود گفت شبی 


که‌مرا بر تو ز آدینه شکی است 
زوجه‌اش گفت دوبینی بگذار 
پیش من جمعه و آدینه یکی است. 

شهاب تبریزی. 
||تویت. اعتقاد به رجود دو خداء 
هست این دوبینی ز هوس 
قبلة عشق یکی باشد و بس, جامی, 
دوپاء (*] (! مرکب) دوتا ء یک‌پا و یک‌پا: 
(یادداشت مولف). 
دوپا بر زمین نیامدن؛ کنایه از وجد و سرور 
و خوشحالی است. الفغت محلی شوشتر) 
روی دوپا بند نشدن. 
- ||کنایه است برای زنان هرزه کار. (لغت 
محلی شوشتر). 
دوپا در یک کفش کردن؛ کنایه است از 
نگ گرتن و محصور داشتن. (لغت محلی 
‌ شوشتر). 


۱ 1 مرکپ, [ مرکب) دوپای. دارای دوپای. 


جانداری که دارای دوتا پا باشد: دوپا به دو 
روز و چهارپا به چهار روز شناخته شود. 
(یادداشت مولف). 

چنس دوپا؛ آدمی. آدسیان. (یادداشت 
ملف). 

- حیوان دوپاء اصطلاحا انسان را گویند. 
(یادداشت مولف). 

- موش دوپا؛ یربوع. (یادداشت مولف). 

|اکرمکی سرخ که در درخت بلوط تولید 
می‌گردد و قرمزدانه نیز می‌گویند و با آن 
ابریشم و چیزهای دیگر رنگ می‌کنند و در 
طب نیز استعمال می‌نمایند. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از فرهنگ جهانگیری). ||قرمز. 
(ناظم الاطباء) 
دوپاره. (دْر /] (ص مرکب) دو نصفه و 
نیمه شده. (ناظم الاطباء). دو بخش. (از 


دوپروانه. 


آنتدرا اج). از میان به دونیم. منشق, 
دوپای. [ذ) (ص مرکب, [ مرکب) دوپاء 
(یادداشت مولف), رجوع به دوپا شود. 

- دوپای از دو جهان درکشیدن؛ از دو جهان 
صرفنظر کردن. دنیا و آخرت را نادیده گرفن : 
اگرتویامن مسکین چنین کنی جان 

دوپایم از دو جهان نیز درکشم بی تو. 

سعدی, 

دوپایان. [د] (امرکب) اصطلاح 
جانورشناسی)" جانورانی که دو پا دارند. (از 
لغات مصوب فرهنگستان). 
دوپایه. (دی /ي] (ص مرکب. | مرکب) 
هرچیز که دارای دو ساقه باشد. (ناظم 
الاطباء). |[دوپا. |انسان. (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). |((اصطلاح گیاه‌شناسی) چون ۳3 
نررگاهی وگل ماد ریاهیدیگر بادآ * 
گیاه را دوپایه نامند. چون خرما وگزنهآ 
(یادداشت مولف). گل‌های ۳ و گلهای مادءٌ 
درختانی مانند بید و خرما که در روی 
پایه‌های مسختلفی قرار گرفته‌اند. (از 
گیاهشناسی ابتی ص ۴۲۴). 
دوپایی. [د] (ص نسبی مرکب) منسوب به 
دوپا. دارای دوپا. که دوپا دارد. (یادداشت 
مولف). ||(ق مرکب) با دوپا. 

- دوپایی روی قرآن رفتن؛ کنایه از سوگند 
مغلظ خوردن. (یادداشت مولف). 
دویقه. [د بت ت] (هسندی, | مسرکب) 
پارچه و یا شالی که دولا کرده به روی شانه‌ها 
اندازند. (ناظم الاطباء), 
دوپخچه. دب ج /ج](|مرکب) گلولای 
از رشته و ریسمان. (از ناظم الاطباء), کیسنه. 
(لفت فرس اسدی). ||نام مرغی. (ناظم 
الاطباء), 
دوپو. [د پٍ ] (ص مرکب) که دو تا پر دارد. 
دارای دو پر مانند تیر و نیزه, (بادداشت 
مژلف). با دو جناح. چون مرغ؛ 

خدنگ تدپرکرده ز آهن‌گذار 

چو مرغ دوپر بر سر مرغزار. نظامی,.جٍ 
ز اقام جو. (یادداضت مولف). 
دویو. [ذپ] (ق مرکب) دودفعه. چه «پر» 
پل است که دفعه و کرت باشد. (لفت محلی 
شوشتر). دوبار. رجوع به دوبار و دوباره 
شود. 
دوپران. [د َ] ((خ) دهی است از بخش 
کسهکیلویة شهرستان بههان. واقع در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری صیدان و ۲۲ 
هزارگزی جنوب خاوری راه شوب باغ‌ملک. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از چشمه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶. . _ 
دوپروانه. دب ن /ن] ([مرکب) کنایه از 


.و۵0 - 2 .6۰ - 1 


دوپرویزنی. 
شب و روز باشد. (آتدراج). 
دوپرویزنی. دب (ص نسبی)میده که 
دوباره بیخته شده باشد. (غیاث). در آتدراج 
به غلط معده که دوبار پخته باشند ضبط شده 
لفتنامه) : 
حریری رقاق دوپرویزنی 
چو مهتاب تابنده از روشنی, نظامی, 
دوپره. [دَز رز /رٍ] (ص مرکب) دویر. که 
دارای دوپره است چون: نیز دویر. (یادداشت 
مولف)* 
به گونة شل افغانیان دوپره و تیز 
چو دسته بسته به هم تیرهای بی سوفار. 


است. (یادداشت 


فرخی. 

رجوع به دوپر شود. 
دوپستان. [دّپ ] (ص مرکب) که دارای دو 
پستان است. (یادداشت مولف). دوتا پستان. 


ودلان (به صيغة تشنیه). (منتهی الارپ). 
93 پشته. [د بت /ت] (ص نسسبی. ق 
مرکب) دوترکه. دوردیفه, دورا کبه. دوتند. 
(یادداشت مولف). 
- دوپشته سوار شدن؛ دوتنه بر ستور یا 
وسیله نقلیه‌ای س‌انند دوچرخضه و 
موتورسیکلت برنشستن, بر ترک سوار بودن. 
(یادداست مولف). 
دوپکت. (د چ] (اخ) دی از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز, واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوهستانی 
معدل و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آن 
آن مالروست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرن ج ۶ 
دوپلان. [د چّ] ((خ) دهی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز, در ۴۳ هزارگزی شمال 
خاوری دهدز کار راه مالرو اردل به رودوار. 
دارای ۱۱۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
دوپلان. [ذچ] ((خ) دی از دهستان 
پنت‌کده بخش اردل شهرستان شهرکرد. در 
۲ هزارگزی جنوب اردل متصل به راه 
دوپلان به اردل. دارای ۳۷۵ تن سکنه. اپ آن 
از رودخانه و قنات و راه آن مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دوپلکا. [د بٍ] () قسمی از کیوتر. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[نوعی سنگ که از آن 
انگعتری سازند. (آنندرا اج). 
دوپلکس. [لٍ] ((خ) ژزف فنسرانسوا 
(مارکی). از مدیران لایق و فعال فرانسوی در 
مستعمرات فرانه در هند (متولد ۱۶۹۷ و 


از چشمه وراه 


متوفای ۱۷۶۳ م.) شهرت او به سبب خوّب 
اداره کردن کمپانهای هند و فرانسه و توسعةً 
آنهاست به طوری که در ۱۷۵۴ م. وسعت 
اراضی که تحت‌الحمايةٌ او شده بودند بیش از 


دوبرابر خاک فرانسه بود. و ۲۰ میلیون 
جمعیت داشت اما ادامة کار و سیاست او با 
مخالفت کمپانی‌ها و دولت انگلیس مواجه 
گردیدو لوئی پانزدهم او را از هند احضار 
کرد.(۱۷۵۴ ۴ و ری پس از ۱۰ سال در 
نهایت فقر بدرود زندگی گفت. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
دوپنحه. [دپ ج /ج](|مسسرکب) دو 
انگتت سبابه و وسطی. (لغت شوشتر). 
|اکنایه است از نصف کف دست. (لفت محلی 
شوشتر). |اکنایه است از شرم زنان. (لغت 
محلی شوشتر). 
دوپود. [ذ] (ص مرکب. [ مرکب) درپوده. 
(ناظم الاطباء). دارای دوبود: دیابوذ, دنبوذ. 
جامة دوبود. (منتهی الارب). دیبوذ (معرب 
دوپود) ذونیرین. ذات نیرین (جامه), قسمی 
جامه که معرب آن دیبود است و آن را دوباف 
نیزگویند. (یادداشت 
دوپود. (فیروزآبادی). رجوع به پود و دوپوده 
شود. 
دوپوده. زد /<] (ص نسبی, [مرکب) 
دوپود. پارچه‌ای که مخطط بافته شده باشد و 
یا پارچه‌ای که دارای خضطوطی بود از دو 
رنگ. (ناظم الاطیاء). 
دوپوس. (د] اص مسرکب, | مسرکب) 
||دوچیز بهم چسبیده: 
(ناظم الاطباء). رجوع به دوپوست و دو 
پوسته شود. 
دوپوست. [] (ص مسرکب, | سرکب) 
دوپوس. (ناظم الاطباء). دوپوسته. پوستی 
روی پوست دیگر. پوست بر پوست. با دو 


مولف): لوب منیر؛ جام 


دوپوست. دوپوسته. 


جدار یا با دو پوشش. رجوع به دوپوس شود. 
دوپوسته. [دت /ت] (ص نسبی, | 
مرکپ) کاغذ کلفتی که بتوان آن را از وسط 
بسریدووتبدیل به دو ورق نمود. اناظم 
الاطتاء]. کاغذکه بتوان آن راپوسته کرد یعنی 
از قطر به دو نیم و یک ورق رابه دو ورق 
نازک تبدیل کرد. 

- دوپوسته کردن کاغذ؛ یک ورق آن را به دو 
ورق تبدیل کردن. (ناظم الاطباء) 

|اهر دو چیز به هم ملصق شده. (ناظم 
الاطباء). که دارای دو پوست است: بادام و 
گردوی‌دو پوسته. (یادداشت مولف). دوپوس. 
دوپوست. و رجوع به دوپوست شود. 
دوپوشه. [ذش /ش](ص نسبی) که 
دارای دوپوش (دوپوشش) است. سقفی ۳ 
سقفی: اتاق دوپوشه. اتاقی که سقف آن دولا 
ت مولف). 
دوپویترن. [ر] (اخ) "یکی از جراحان 
نامی فرانسه در قرن هجدهم و نوزدهم 
میلادی بود. وی در دانشگاه پاریس به 
تدریس و در بیمارستانهای پاریی به معالجه 


پوشیده شده باشد. (از یادداخت 


دوپیکان. ۱۱۱۷۵ 
و جراحی پرداخت و شهرت و ثروت فراوانی 
کسپ کرد. دویست هزار فرانک نقد که از این 
راه بدست آورده بود به دانشکد؛ پزشکی 
پاریس داد تا رشتة تشریح در آنجا دایر کردئد 
و هنوز به نام وی با یک موزء موجود است. از 
این جراح نامی تالفات و مقالات بسیاری 
پجای مانده است. دوپویترن به سال ۱۷۷۷ م. 
تولد یافت و به سال ۱۸۳۵م. درگذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

دو پهلو. زد ٍ] (ص مسرکب. ق مسرکب) 
دارای دوتا پهلو. دارای دوضلع. دوسو, 
|نایه است از سخن نیش‌دار و با کناید. 
سخنی که از سر دورویی و دورنگی باشد. 
کووی: فوونگن: کلام ذووجهین؛ عبارات 
دوپهلو. حرفهای دوپهلو یا سخنان دوپهلوء 
که‌موهم دو معنی است. (بادداشت مولف). 
ا|توأم. (یادداشت مولف)؛ 
با دیو ابوالمظفر کسبه به حق و داد 
سیب دونیم‌کرده و گوز دوپهلوی 
تو گنده‌مفز شعری و وی گنده‌مفز شرع 
با وی به گنده‌مفزی همچون ترازوی, 

سوزنی. 

دوپیازه. در /ز] (ص نسبی, | مرکب) 
نوعی از بریان که دص و زردچوبه و سیر 
و پیاز و دیگر افزارها ترتیب می‌دهند. (ناظم 
الاطباء), نسوعی از قسلیه و نسانخورش. 
(انندراج). طاس‌کباب. (یادداشت مولف): 
لاتخرجن من البیوت لغازة او غیر غازة 
لایقتتصک القانصون فیطبخونک دوپیازه. 

شیخ بهایی. 
|انوعی از نان‌خورش بدون‌چربی. (ناظم 
لاطبا [شرم مر 
حلق زیرینت باز چرب کند 
قلیة خشک دوپیازه من. سوزنی, 

دوپبازه. [د ر) (() نام ملایی ظریف بوده 
است در هند مائد عبید زا کانی بافت نی ۱ 
شوشتر), 

دوپیش. [5] (سرکب) اصطلاح نحوا 
دوضمه. ۰ رفع. .و تلفظ آن [أنْ] باشد و به 
صورت ( [) در بالای حرف قرار می‌گیرد: 
رجل فخر. (یادداشت مولف). 

دوپیکان. [ذبٍ /ب](ص مسرکب. [ 
مرکب) (مرکب از «دره + «پیکان» که آهن 
نسوک‌تیز سیر تیر است) تیری که دارای 
دوپیکان است. که دو پیکان دارد, (یادداشت 


مولف): 
به تیر دوپیکان ز سر برگرفت 
کنيزک بدو ماند اندر شگفت. فردوسی. 
,۴۲2۳۱06 حول ,اقامن0 - 1 
جآناو/۱/2 
۵۰ - 2 


۶ دوپیکر. 


چو گوش آهخته دارد دیده گوياي مت .۲ 
مگر تیری دوپیکان می‌نماید. حافظ آوبهی. 
۵و پیکر دب /پ ک] (ص مس رکب) 
مزدوج. متتاد. (یادداشت مولف). || پر‌گاله. 
(شرفنامهٌ منیری). پاره و لخت. دوپارهء 
اگردشمن تو دوپیکر شود 
سراپ ز تیفت دوپیکر شود. 
(مولف شرفنامه منیری). 
|| دوشاخه. دوپر. دوپره؛ 
به تیری دوپیکر شکار افکنی. نظامی. 
دوپیکر. [د پٍ /پ کَ] ((خ) برج سوم از 
دوازده برچ فلکی که به عربی آن را جوزا 
گویندو برج مذکور به صورت دو کودک 
برهنه است که پی همدیگر درآمده‌اند به همین 
جهت در عربی توأمان نیز گویند. (از غیاث) 
(از آنندراج). جسدین. توأمان. (یادداشت 


مولف). جوزا را گویند. (فرهنگ اوبهی). برج _ 
سوم از دوازده برج فلکی که جوزا نیز گویند و 7 


آن را خانة عطارد دانند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از شضرفنام سیری). ایشان. 
[خوارزمیان ] جوزارا در جمله بروج به 
جای «توامان» محسوب دارند و این جوزاء 
صورت جبار است و اهل خوارزم این برج را 
«اذریسچگر یک» گویند و مسعنای آن 
«ذوالصنمین» و این سعنی مقتضای با 
«توآمان» است. (آشار الباقية چ زاخائو, 
ص۲۳۸ از ذیل برهان چ معین): 

چوپیدا شد آن چادر عاج‌گون 


خور از یخش دوپیکر آمد برون. . فردوسی. 
همان تیر و کیوان برابر شده‌ست 

عطارد به برج دوپیکر شده‌ست. فردوسی. 
یکی تاج زرینش بر سر نهیم 

همان تخت او بر دویکر نهیم فردوسی. 


به بالا ز سرو سهی برتر است 


چو خورشید تابان به دوپیکرست. فردوسی.. 


بزرگ شهری و در شهر کاخهای بزرگ 
رسیده کنگره کاخها به دوییکر. 

چو سیمین زنخدان معشوق زهره 

چو رخشنده رخسارگانش دوپیکر. 
شد اندر فلک تنگ جای ستاره 

زبس گوی کانداختی بر دوپیکر. 

یکی کاخ شاهانه اندر میانش 

سر کنگره بر کران دوپیکر. 

سهسالار ایران کز کمانش 

خورد تشویرها برج دوپیکر. عنصری. 
فلک چو چاه لاجورد و دلو او 
دوپیکر و مجره همچو نای او. 
دوپیکر چو تختی و اکلیل تاجی 
ز نثره نثاری و طرقه چو حملی. ‏ منوچهری. 
نماینده بر گنبد تیزپوی 

دوپیکر تو گویی چو زرینه گوی. 
چو آن شیرپیکر علامت ببندد 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


ملوچهری. 


اسدی. 


کندسجده بر آستانش دوپیکر. ناصرخسرو. 
همچو مه اندر کنارم امد و ماندیم 
هر دو در آغوش یکدگر چو دوپیکر. 
معودسعد (دیوان ص ۰« یاسمی). 
کآن پیکر رخشنده‌تر از جرم دوپیکر 
حقا که دریغ است به خوی بد و پیکار. 
سنایی. 
باز دوپیکر و ترازو و دول 
از هوا یافت بهره بیش ممول. 
یکی صورتی چون جهانی مهیا 
برآورده پیکر به فرق دوپیکر, 
عمعق بخارایی 
چوسعد اکبرو اصفر که مهر و مه خجلند 
ازو یکی به حمل دیگری به دوپیکر 


سنایی. 


سوزنی. 
کردبه شیر علم خانهةٌ خورشید دو 
گرچه به تمثال چتر قدر دوپیکر شکست, 
انوری. 
هزاران پیکر جنی و انسی 
ز نور پیکر او در دوپیکر. انوری. 
نه به فر تو در کمان برجیس 
نه به فر تو در دوپیکر تیر. انوری. 


ناه آهو شده‌ست ناف زمین از صباً 

عقد دوپیکر شده‌ست پیکر باغ از هوا, 
خافانی. 

تا تاجدار گشتم از دوستی دو کعیه 

چرخ یگانه دشمن, نعلم کند دوپیکر. خاقانی. 

پشت بنات نعش و دوپیکر سوار او 


ماه دگر سوار شده بر دوپیکرش. خاقانی. 
زلف ساقی کمند شب‌پیکر 
در گلوی دوپیکر اندازد. خاقانی. 
سزاوار عطارد شد دویکر 
تو خورشیدی ترا یک برج بهتر. نظامی. 


ز شاخ درخت آن چنان می‌درخشد 


چهیردین ذبرج دوپیکر شکوفه. 


"ب عد 


کمال‌الدین اسماعیل. 
خورشید فضل را دج اوج از ارتفاع 
در برج بر دقایق شعر دوپیکرم. 
کمال‌الاین اسماعیل (دیوان ص۱۳۶ چ 
بحرملومی 
ماه است رویت یا ملک قند است لعلت یا نمک 
بنمای پیکر نا فلک مهر از دوپیکر برکند. 
سعدی. 
هست مان معرکه تیغ تو تير اسمان 
زانکه به هرکجا رسد منزل او دوپیکر است. 
بدر شاشی از شرقنامه) 
دوپیکری. دب /پ کَ] (حامص 
مرکب) صفت و حالت دوپیکر. دوبی. نفاق. 
جدایی: 
چون من توام این دوپیکری چیست 
چون هر دو یکی است داوری چیست. 
خاقانی. 


دوتا. 


بای بودن. صفت و حالت برج دوییکر 

داخعن: .۰ 

در بررتبغ حصرمی زاده جنابه چون عنب 

برده جناب از اسمان کرده همه دویکری. 
خاقانی. 

جوزاکمر دورویه بسته 

بر تخت دوپیکری نشسته. نظامی. 

دوپیه آباد. [دي ] ((خ) دهی است از بخش 

مرکزی شهرستان اهر. ۴۸۷ تن سکنه. اب آن 

از چشعه. صنایع ستی آن گلیم‌بافی است. (از 


فرهنگ جفراییی ایرن ج ۴ 
دوتا.[د] (ص مرکب, امرکب) دوعدد. 
(یادداشت مولف). دودانه. (یادداشت مولف). 


دوتا کعبتین؛ شب و روز. (ناظم الاطباء) 

- زلف دوتا؛ زلفین. دو رش زلفن. 

دوتوء 

رایگان مشک‌فروشی نکند هیچ کی 

ور کند هیچ کسی زلف دوتای تو کند. 
ث" ملوچهری. 

کی‌نست که آشفتذ آن زلف دوتاانست 

در رهگذر کیست که دامی ز بلا یست. 

حافظ. 


نامة تعزیت دختر رز بنویسید 
تا همه منبچگان زلف دوتا بگشایند. حافظ, 
دست در حلقذ آن زلف دوتا نتوان کرد 


تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. حافظ, 
به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر 
که‌از یمین و بسارت چه سوکوارانند. 

حافظ. 


||سضاعف. (ناظم الاطباء). ضعف, 
(زسخشری). دوچندان, درچند. دوبرابر. 
(یادداشت مولف). ||دورنگ. متافق. جدا. 
ناهمرنگ. خلاف یکرنگ و یکرو و یکدل. 
ناموافق. (از یادداشت مولف). ناهم آهنگ: 

با دوستان شاه جهان خواجه یکدل است 

با دشمتان او همه‌ساله دلش دوتاست. . , 


وآنکه دوتا باشد با تو به دل 

تا دل فرزندان با او دوتاست. فرخی. 
ترا بدان خوانده‌ام از همه مقدمان لشکر که 
مردی دوتا نیستی و صلاح کار راست و 
درست بازنمایی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۲۸). 

بر من ز تو جور و تو بدان راضی 

با من تو دوتا و من به دل یکتا. مسعودسعد. 
93فا [د] (ص مرکب) بخم. خم. دولاء کوژ. 
جفته. کوز. خفته. خم‌شده. . خم‌آورده. 
(یادداشت مولف). خمیده. کچ, مرادف دوبالا 
و خمیده و منحنی و دوتا و دوته و دوتناه 
(اتدرا اج). کج و کج‌شده. (ناظم الاطباع)؛ 
عتک؛ دوتا داشتن دست را بر سینه, (سنتهی 
الارپ). 


دوتا. 


نستم عاشق از چه رخ زردم 
نستم آهو از چه پشت دوتاست. 
مسعودسعل. 
با قامت چون کمان دوتایند 
با چهرهُ چون زریر زردند. معودسعد. 
سبک به صورت و چونان گران به قوت طبع 
پشت طاقتم از بار او همیشه دوتاست. 
انوری. 
رفت آنچه رفت روی زمین همچنان نژند 
بود آنچه بود پشت فلک همچنان دوتا. 
خافانی. 
همه خیل قفچای کآنجا رسند 
دوتا پیش آن نقش یکتا رسند. 
اقرار می‌کند دو جهان بر یگانگیش 
یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا. سعدی. 


نظامی. 


به پیران پشت از عبادت دوتا 
ز شرم گنه‌دیده بر پشت پا. سعدی (بوستان). 
- پشت‌دوتا (با فک اضافه)؛ با قد خم. قد 
خمیده. آنکه قامت خمیده دارد. که قامتش 
دوتاسشت: 
یکتا نشود حکمت مر طبع شما را 
تابر طمع مال, شما پشت‌دوتایید 
ناصرخسرو. 
< پشت دوتا (به اضافه)؛ پشت خمده. قد 
خمیده. قامت خم‌گشته؛ 
ای پسر چون به جهان بر دل یکتا شودت 
بنگر در پدر خویش وبین پشت دوتاش. 
ناصرخسرو. 
پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. سعدی. 
پئت دوتا داشتن؛ قد خمیده داشتن. 
خمیده‌پشت گشتن از حادثه و مصبتی: 
در غمش پشت دوتا دارد هنوز 
وز قفايش چشمها دارد هنوز, 
بقال قهوه‌رخی. 
چرخ يا گنبد دوتا؛ آسمان خمیده‌پشت. 
فلک کجمدار, چرخ دورنگ و دورو. (منتهی 
الارب): 
همی کند سرطان‌وار باژگونه به طبع 
مسیر نجم مرا باژگونه چرخ دوتا. 
مسعودستعد. 
ای تن ز غم جدا شو و می‌دان که هیچگه 
یک نبود کس را این گبد دوتا. مسعودسعد. 
- دوتا اندر آوردن؛ دوتا کردن. خم کردن* 
بزد چنگ واژونه دیو سیاه 
دوتا اندر آورد بالای شاه. فردوسی. 
-دوتا ماندن؛ خم ماندن. خمیده‌پشت ماندن, 
خمک د" بت ابام کاری راء 
فلک به دایگی دین او در اين مرکز 
زنی است بر سر گهواره‌ای بمانده دوتا. 
خاقانی, 
|( مرکب) انحنا و کجی. (ناظم الاطیاء, 


|| خمیدگی بدن. (منتهی الارب). |انوعی 
پارچذ نازک. (ناظم الاطباء) مشی, و آن 
جامه؛ ییعنی پارچه‌ای است. (یادداشت 
مولف). 
3و تا [4] (مرکب) (اصطلاح سوسیقی) 
چنگی که دارای دو تار باشد. (ناظم الاطیاء). 
دوتار. دوتای. نوعی تار که دارای دو تار سیم 
است. مثنی. (السامی فی الانسامی): 
در دف وداک نطرب پزخ شاه 
ماه دوتا به بر کشد زهره ستای نو زند. 
خاقانی. 
رجوع به دوتار شود. 
دو تاپشت. زد پٌ] (ص مرکب) قد خمیده. 
پشت دوتاشده. که قامتی دوتو و خمیده دارد. 
دارای قد و پالای درتاه و خمیده: 
فلک هم دوتاپشت پیری است کاو را 
عصاچز خط استوایی نیابی. 
نه بس شیرین شد این تلخ دوتاپشت 
چه شیرین کز ترشروبی مراکشت. نظامی. 
رجوع به دوتا شود. 
دوتار. (د) (ص مرکب. | مرکب) که دارای 
دوتار باشد. که دو رشته و تار داشته باشد, 
|انام سازی مثل سه‌تار. (ناظم الاطیاء). 
دوتاره. در /ر] اص نسبی, [مرکب) 
دوتار. دوتا. سازی است ایرانی. (یبادداشت 
مولف). ||دوتارة کربرکه‌ای؛ قماشی که از هند 
می‌آورده‌اند. (یادداشت صولف): چندی راه 
هندوستان پیموده ماد شمسی دو سالوی و 
ساغری و دو چنبری و بیرم سلطانی و دوتارة 
کربرکه‌ای.(نظام قاری ص ۱۵۲). 
دوتاره ز کربرکه آمد پرون 
دگر چونه و یله از حد فزون. 
آبی دگر دوتار؛ کربرکه‌ای گرفت 
تا روي بازشست ز سالوی قندهار, 


خاقانی. 


نظام‌قاری. 


ی ۰ تظام‌قار ۳۹1 
دوناشناگی. (دش /د] (حامص 
مرکب) روی‌هماتادگی و تاشدگی و دولایی. 
(ناظم الاطباء). خمیدگی. گوژی. انحنا. 
خم شدن. دوتا شدن. (ناظم الاطباع). 
دولاشدن. منحنی شدن. خمیدن. دوتاه شدن. 
دوته شدن. دوتو گشتن. (بادداشت مولف). 
انعطاف. (دهار) (منتهی الارب). انعساف. 
عوج. تعوج. تکلم. ملخ. (منتهی الارب): 


انعطاط؛ دوتا شدن چوب به شکستگی ظاهر. 
(منتهی الارب). انخناث. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی): 

دوتا شد سهی‌سرو اراسته 

که‌شد طوبی از سایه برخاستد. نظامی. 
گفت جوع از صبر چون دوتا شود 

نان جو در پیش من حلواشود. مولوی. 


جرشبة؛ دوتا شدن یا خم گردیدن زن. ادیاره 


دوتا کردن. ۱۱۱۷۷ 


دوتاشدن گوش ناقه به پشت. (منتهی الارب). 
| خم کردن قد برای تعظیم بزرگی. خم دادن 
قد تفخیم و بزرگداشت امیر با بزرگی را. 
تعظیم کردن. (از یادداشت مولف)؛ 
نه پیش جز خدای جهان آیستاده‌ام 
زآن پس نه نیز هیچکسی را دوتا شدم. 
نافرنتیوون 
|| مضاعف گشتن, (ناظم الاطباء). دولا گشتن. 
تشی. (المصادر زوزنی) (ناج المصادر بیهقی)؛ 
به صدبند هر دل شود مبتلا 
شود رشتة حسن هر جا دوتا, 
ظهوری (از آنندراج). 
||تفیر شدن اعم از اینکه حرف باشد یا 
چیزی دیگر. (آتدراج). تغییر نمودن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
زاهد ترا سلوک به حق رهنما نشد 
خودداریت ز رفتن مسجد دوتا نشد. 
تها (از آندراج). 
||دورو شدن. منافق گشتن. دورنگ شدن. (از 
یادداشت مولف). ||مختلف گشتن. دوگونه 
شدن؛ 
هر دو جهان و نممتش از بهر مردم است 
زین روی جان عقل " دوگون و دوتا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
3 تاشدفه. [د ش د /د] اسف مرکب) 
تاشده و روی‌هم‌افتاده و دولاشده. اناظم 
الاطباء). ||مضاعف و دوچندشده, 
دو تا کردن. [دک 5] (مص مرکب) خم 
کردن.دولا کردن. دوتو کردن. دوته ساختن: 


پس و پیش هرسو همی کوفت گرز 

دوتا کرد بسیار بالا و برز. فردوسی. 
بار اندوه پشت من بشکست 

بشکند چون دوتاکی پولاد. معودسعد. 


دوتا کرد از غمش سرو روان را 
به نیلوفر بدل کرد ارغوان راء 
قبول منت احسان ز آفتاب مکن 
که‌ماه یکشبه را متش دوتا کرده‌ست. صائب. 
دوتا کردن پشت؛ عنایت ظهر. (یبادداشت 
مولف). خم شدن به قصد احترام و تعظیم؛ٌ 

به ثبگیر خسرو سر و تن بشست 

به پیش جهان‌داور آمد نخت 

دوتا کرد پشت و فروبرد سر 

همی آفرین کرد پر دادگر. فردوسی. 
جهان به پیش مراد تو دست کرده به کش 
قلک به پیش رضای تو پشت کرده دوتاء 


نظامی. 


معودسعد, 

پیش پیکان دوشاخش از برای سجده را 

شیر چون شاخ گوزنان پشت راکردی دوتاء 
خاقانی. 


۱-ظاهراٌ جان و تست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا در حاشية دیوان ناصرخسرو). 


۸ دوتاگشتن. 


ای شکم خیره به نانی باز : 
تا نکنی پشت به خدمت دوتا. 

سمدی ( گلستان). 
پیراهن خلاف به دست مراجعت 
یکتا کنیم و پشت عبادت دوتا کنیم. سعدی. 
غمی رسید بروی زمانه از تقدیر 
که پشت قامت گردون دوتا کند بارش. 

سعدی, 

- دوتا کردن پشت کسی یبا چسیزی را؛ او را 
خمیده‌پشت کردن. قامت او را خمانیدن: 


گرچه چو تیر است کنون بشت شاخ 


پازکند مهر ضعیف و دوتاش. ناصرخسرو. 
بسی آتش هیربد راابکشت 
بسی هیربد را دوتا کرد پشت. نظامی. 


مرابار فش دوتا کرد پشت 
به شمشیر احسان و فضلم بکشت. 
سعدی (بوستان). 


دوتا کردن قد یا قامت یا بدن یا تن؛ کناية: 


است از خم شدن به قصد احترام و تکریم 
بزرگی. سر فرودآوردن تعظیم پادشاه یا 
بزرگی را؛ 


جز مر ترابه خدمت اگرتن دوتا کنم 


چون تار عنکبوت مرا بگلد میان. ‏ فرخی. 
درآمد به درگاه شاه جهان 
دوتا کرد قامت چو کارا گهان. نظامی. 
وگر قامت عجزم از بهر خواست 
نباید بر کس دوتا کرد و راست. 

سعدی (بوستان). 


||یکی را دو ساختن؛ می‌خواهد خانه‌اش را 
دوتا کند؛ یعنی دوتا خانه داشته باشد. ||دوتا 
نمودن. (یادداشت مولف). ثتی. (ترجمان 
لقرآن). |[دولا کردن. دورشته کردن. دوبار 
تاب دادن و مضاعف نمودن چنانکه رشته و 
طاب و نخی را. دوتار کردن. (از یادداشت 
مولف). 

دوتا کردن رشته دوستی؛ دوتار کردن. دو 
تاب کردن. کنایه است از محکم و استوار 
ساختن؛ 

من دل کردم ز عشق یکتا 

تورشتة دوستی دوتا کن. سنایی. 
|(تا کردن. یک لای آن را روی لای دیگر 
گذاشتن.یک سوی چیزی راروی سوی دیگر 
آن تا کردن و قرار دادن چنانکه صفحه کاغذ یا 
قوار؛ پارچه و جز آن راء (یادداشت مولف): 
حذع؛ درتا کردن و پیچیدن جامه را. 1 
منتهی الارب). کسر؛ دوتا کردن بالش و تکیه 
کردن بر آن عطف؛ دوتا کردن بالش را. 
(مستتهی الارب). |[دورنگ کسردن. دورو 
ساختن. || دورویبی و نفاق ورزیدن. (از 
یادداشت مولف). 

-دوتا کردن دل؛ منافق شدن. دوروبی کردن. 
نفاق ورزیدن. خلاف یکتا کردن؛ 


من دژم گردم که با من دل دوتا کرده‌ست دوست 

خرم آن باشد که با او دوست دل یکتا کند. 
منوچهری. 

دو تا گشتن. [ذگ تَ] (مص مرکب) خضم 


شدن. دوتاشدن. دوتو شدن (یادداشت 


مولف)؛ 

چون دید بر کمان تو حاسد سهام تو 

از سهم آن سهام دوتا گشت چون کمان. 
منوچهری. 

دوتا گشتن پشت؛ خم شدن پشت. خمیدن 

قامت و بالاء 

فروگفت پیقامهای درشت 

کزوسروین را دوتا گشت پشت. نظامی, 

- دوتا و راست گشتن؛ قامت خود را خم و 


راست کردن احترام و بزرگداشت بزرگی را 

چو دیدش به خدمت دوتا گشت و راست 

۱ دگر روز بر خا ک‌مالید و خاست. 

۱ سعدی (بوستان). 
|| خم شدن. خم کردن قد به احترام. تعظیم 
کردن و سر فرودآوردن در برابر پادشاه یا 
بزرگی چنانکه رسم است. تعظیم کردن. (از 
یادداشت مولف): 
دوتا گشت پیران و بردش نماز 
بسی آفرین کرد و برگشت باز. 
به فرمان به پیش سکندر شدند 
دوتا گشته‌و دست بر سر شدند. . فردوسی. 

دوتاه.[] (ص مرکب) مضاعف. (ناظم 
الاطبام؛ ضعف. (ناظم الاطباء) (دهار) 
(زم خشری). ||دولا؛ جامة دوتاه‌دار. 


فردوسی. 


(یادداشت مولف): ||دولا و خمیده و منحنی و 


دوتو. (آنتدرا اج), چفته. خم. خم‌شده. کوژ. 
کوز. دوتا. دوته. (یادداهت مولف). مقابل 
آخته و راست: ختَث. تخنث؛ دوتاه و شکسته 
شدن. متخضد. اخضد؛ دوتاشونده. . خروع؛ زن 


[ د آه.شد از نرمی, تخود؛ دوتاه شدن شاخه. 


و" آگتهی الارب): 


بر سرت خوراشید می‌لرزید با چشم پرآب 

بر درت گردون همی‌گردید با قد دوتاه. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 

اگرچه داشت از اين پیش ذوق یکتایی 

ز آسمان قدم | کنونبسی دوتاه‌ترست. 


علی خراسانی (از ب اج), 
- آسمان دوتاه؛ آسمان خمیده‌پشت: 
شعلهة شمع روزگار دورنگ 


درزد آتش به آسمان دوتاه.. انوری. 
- زلف دوتاه؛ زلف دوتو. گیسوی بخم: 

او سخن‌گفت نتاند چه گنه تاند کرد 

گنه آن چشم سیه دارد و آن زلف دوتاه. 


فرخی. 
||منافق. ناموافق. خلاف کرک و 
یک پهلو و یکرای. (یادداشت مولف 

با پدر یکدل و یکرایی 


آندر ك 


دوتاه کردد. 
زین قبل نیست دل هیچکسی بر تو دوتاه. 


فرخی. 
نبید نی به کف و هر دو رخ به رنگ نبید 
دوتاه نی به دل و هر دو زلف کرده دوتاه. 
فرخی. 
ذو تاه شدن. (د ش 5] (مص مرکب) تاه 
شدن. (ناظم الاطباء), روی هم خمیدن. لایی 
روی لای دیگر قرار گرفتن. غرض. تمفج. 
انتعاص؛ دوتاه شدن چیزی. (منتهی الارب). 
|| خمیدن. خمیده شدن. خمیده‌پشت گردیدن. 
(یادداشت مولف): 
هلال عید بدانگونه رخ نمود به ما 
چو عاشقی که شد از غم نزار و زار و دوتاه, 
منوچهری. 
|| مضاعف شدن. (ناظم الاطباء), 
دوتاه کردن. دک د] (مص مرکب) خمت 
کردن.(ناظم الاطباء). دوتا کردن. دوتو کردن. 
دولا کردن. خمانیدن. (از یادداشت مسولف). 
تلوی. (منتهی الارب): و از وی تیغ خیزد که 
اوی را درتاه تصوان کردن و چون دست 
بازداری به جای خود بازاید. (حدود العالم), 


< پشت دوتاه راست کردن؛ قد خمیده را 

تسود 

کهان به جودش پشت دوتاه راست کنند 

و او فرخی. 
پشت دوتاه کردن؛ خم کردن پشت؛* 

ری 

تا کند چون بنفشه پشت دوتاه. 

دوتاه کردن زلف؛ خم دادن 

ساختن ان 

نبید نی یه کف و هر دو رخ به رنگ نبید 

دوتاه نی به دل و هر دو زلف کرده دوتاه, 

فرخی. 

|اخم کردن قامت احترام کسی را. سر 

فرودآوردن و تعظیم کردن؛ 

زهی شهی که همه ساله در پرستش تو ص 

همی کنند شهان بزرگ پشت دوتاه. ۰ فرخی 

من که معروف شده‌ستم به پرستیدن او ۰ 


به پرستیدن هرکس نکنم پشت 


آنوری, 
آن. دو رشته 


دوتاه. 

فرخی. 
- قامت يا قد یا بالا دوتاه کردن؛ خم شدن. 
خمیدن. خم کردن قد و بالا؛ 
قامت دوتاه کردی یکتا شو و مباش 
همتای دیو تا نروی در جهان دوتاه. سوزنی, 
|[خم کردن پشت احترام و تعظیم بزرگی راء 
خم شدن از بهر تفخیم و بزرگداشت امیر یبا 
پادشاه و بزرگی. تعظیم کردن. (از یادداشت 
مزلفا: 
چو او را ببینید بر تخت و گاه 
کنید آن زمان خویشتن رادوتاه. دقیقی, 
روم نیرت کرد سود ]ولگ ود 
مضاعف کردن. (ناظم الاطباء), 


دوتاه گردیدن. 


دوتاه کرد بدن. [دگ دی د] [جسییصی. 
مرکب) دوتاه گشتن. دوتا شدن. دوتا گشس. 
دولا شدن. دوتای شدن. (بادداشت مولف). 
تلوی. التواء؛ دوتاه گردیدن رسن. (منتهی 
الارب). رجوع به دوتاه گلعن توهه 
دوتاه گشتن. [ذگ تَ] (سص مرکب) 
دوتا گشتن. خم شدن. خمیدن. (بادداشت 
مولف)* 
بنفشه‌زار پپوشید روزگار به برف 
چنار گشت دوتاه و زریر شد شنگرف. 
کایی. 
ز رشک چهر تو ماه تیره گشت و خجل 
ز شرم قامت تو سرو کوژگشت و دوتاه. 
فرخی. 
||دولا شدن. دوتای گشتن. دارای دوتای و 
دولا گردیدن. (از یادداشت مولف). 
دو تاهیی. [د] اص نسبی) دوتا. خمیده. 
چنبری, دوتو. دوتایی. گوژ. کج. دوتاه. 
- دوتاهی کردن قد؛ خم دادن آن, خم کردن 
قد احترام بزرگی را 
دانش نبود آنکه پیش شاهان 
یکباره قدت راکنی دوتاهی. ناصرخسرو. 
دوتای. [د] (ص مرکب, | مرکب) طنبور. 
(زمخشری). چنگی که دارای دوتار باشد. 
(ناظم الاطپاء). رجوع به دوتا و دوتار شود. 
دوتایی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
صفت دوتا. دوتاهی. احدیداب. کوژی. 
گوژی. انحناء. انحنا. خمی. بخمی. انعطاف. 
(یادداشت مولف). دولایی (ناظم الاطباء)؛ 
چفتکی. چفتی. خمیدگی. (یادداشت ملف)؛ 
خبر دهد به سیاهی ز روی دشمن میر 
نشان دهد ز دوتایی به پشت حاسد شاه, 
رودکی. 
چوبینی رخ شاه خورشیدفس 
دوتایی برو دست کرده به کش. دقیقی. 
گشاد آن کیاتی‌کمند از میان 
دوتایی بیامد چو شیر ژیان. فردوسی. 
< دوتایی کردن پشت؛ خم کردن آن. دوتا 
کردن پشت. دوتو کردن پشت احترام و تعظیم 
کیره 
از طاعت او حلقه کند قیصر در گوش 
وز خدمت فففور کند پشت دوتایی. 
منوچهری. 
|((ص نبی) دولا. دوتو. دوته. دوتاه. دوتا, 
خمیده. (یادداشت مژلف). تایی خمیده روی 
تای دیگر. ||مضاعف. دولا. دولایی: 
بدنها همه در دوتویی زره 
زتخها همه در دوتایی للام. مسعودستد. 
یکتا و دوتا کردم در مدحت و خدمت 
یایم اگراز جود تو دستار دوتایی. 
سنایی (از آتدراج). 
||دونفری. (ناظم الاطباء). ||(| مرکب) چنگ 


دوتاره. دوتای. دوتار. دوتا. (یادداشت 


مولف). 

- دوتایی زدن؛ ساز دوتایی نواخنن. طتبور 
زدن؛ 

گرم ساز یکتا زنی یا دوتایی 

دراندازمت کز سه‌تا می‌گریزم. خاقانی. 
مغتی ملولم دوتایی بزن 

به یکتایی او که تایی بزن. حافظ, 


اابه سعتی پوشیدنی است. (آنندراج). ||از 


| مناد اشعار استادان خلف به معنی پوشش زیر 


قیا نهمیده می‌شود. (آنندراج). قسمی جامة 
صوفیان. (یادداشت مولف)* 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتایی چاک‌کرد 
تا من اندر کوی وحدت لاف یکتایی زدم. 
سعدی, 
وز سر صوفی سالوس دوتایی برگشت 
کاندرین ره ادب آن است که یکتا آیند. 
نعدی. 
بیار ای لعبت ساقی بگو ای کودک مطرب 
که‌صوفی در سماع آمد دوتایی کرد یکتایی. 
سعدی, 
گرکسی بودی که پیشم چارتایی برزدی 
این دوتایی در بر من هر زمان یکتاستی. 
شاه کیودجامه (از آتدراج). 
|اقسمی مرغابی. (یادداشت مولف). ||منافق, 
دوتا. دورو. دورنگ. (از یادداشت مولف): 
چنان چون تو یکادلی مهر او را 
دلش بر تو هرگز مبادا دوتایی. فرخی, 
دوتایی شدن. (ذش د] (مص مرکب) 
خم شدن.. خمیدن. خمیده گشتن. دوتو شدن. 
دوتاه گشتن. (یادداشت مولف): 
دوتایی شد آن سرو نازان به باغ 
همان تبره گشت آن گرامی چراغ. ‏ فردوسی. 
|| خر شدن احترام بزرگی را. خمانیدن قامت 
بزرگدأفیتیشاه و امیر و بزرگی را. دوتا شدن: 


دوتایی شد و بر زمین بوسه داد 

بخندید آزو شاه و دل کرد شاد. فردوسی. 
دوتایی شدندی بر تخت او 

از آن برشده فره و بخت اوی. فردوسی. 


رجوع په دوتا شدن شود. 
دوتیه. زد تپ ب /پ] (اخ) نام قریه‌ای 
است در کوهستان کشمیر و دارالامارٌ حا کم 
کاکاوونایت و این دو طایفه شست هزار 
خانهاند. (انجمن آرا) (آندراج). 
دوتپه. [د تب پ] ((ج) دی است از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
د9 تپه‌بالا. زد تب پ] (!ج) دهی است از 
دهستان خداینده‌لو ببخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۲۴ هزارگزی خاور قیدار. 
دارای ۵۴۱ تسن سکنه. آب آن از قنات و 


دوتی. ۱۱۷۹ 


چشمه و راه آن اتومبیل‌روست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دوتپه پایین. [َدتَپب پ ] ((خ) دهی است 
از دهستان خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۱٩‏ هزارگزی خاور قیدار. 
دارای ۱۴۰۰ تن سکنه. اپ آن از چشممه و 
قتات است. از قیدار بدانجا سیتوان اتومبیل 
برد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
دو تخمه. [دث ‏ /2](ص نسبی) خشوک 
و حرامزاده. (ناظم الاطباء). ||مولودی که بدر 
آن سیاه و مادر آن سپید بود و بالعکس. |آهر 
حیوان و نباتی که از دو جنس مختلف بوجود 
آمده باشد. (ناظم الاطباء). | کدش. اسب 
دوتخمه. دورگه. که پدر عربی و مادر ترکمانی 
دارد. (یادداشت مولف). 
دوترغه. رد /6](ص مس رکب ( 
مرکب) مخفف دوترغده که به معنی گرفته شده 
باشد و معنی ترکیبی آن از دو جانور گرفته 
شده است. مانند استر که از اسب و الاغ گیرند. 
(لغت سحلی شوشتر). ||جانوری است به 
شکل عقرب که از سیاه و زرد بهم رسد. 
دوت رکه. [دت ک /ک] (ص مسرکب) 
دوردیفه. دوپشته. دورا کبه, رجوع به دوپشته 
شود. 
دوترکه سوار شدن؛ دوپشته برنشستن, 
سوار شدن دو تن بر یک مرکب يا بر وسیلهً 
تفلیه‌ای از قبیل دوچرخه و موتورسیکلت. 
دوت کلسن. رک ل س] (تسرکی, شسبه 
جمله) در تداول عوام کلم تعجب با تحقیر و 
استهراست. (یادداشت مولف). 
دو تلیش. [ذ تِ) (!) در اصطلاح عامانه 
پارچه با پاره و شرحه. حصه. |[(مص) 
شکافتن و شرحه کردن چیزی است. (لفت 
شوشتر). ||کنایه است از ازال بکارت 
دختران. (از لغت محلی شوشتر). 
۵و تنوره. [دت رز /ر](ص نسبی) قسمی 
نان. دوالکه. دوباره تنور. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوالکه شود. 
93 تقو [د] (ص مرکب) دوته. مضاعف. (ناظم 
الاطباء). دوتا. دوتاه. ضعف. (یادداشت 
مولف). ||دوبالا و خمیده و منحنی و دوتا. (از 
آنتدرا اج). دوتاه. دوته. خم. خم‌شده: و در 
میان کتفهای او بالشی دوتو اندر نهند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
- دوتو شدن؛ انحاء. (دهار). خم شدن. 
خمیده شدن. منحنی شدن. گوژ شدن, خمیدن. 
دولا شدن؛ 
از آن دم چرخ را قاست دوتو شد 
کهآه من گریبانگیر او شد. 
مولانا بنایی (از آتدراج). 
كِ |ارکوع. (یادداشت مولف)؛ 
عفو کرد او در زمان نیکو شدند 


۰ دوتو. 


دوتو شتن؛ خمیده شدن. دوتا گشتن: 
لابه و زاری همی کردند و او 

از ریات گشته در خلوت دوتو, 
||([ مرکب) در پیت ذیل از سعدی ظاهرا مراد 


مولوی. 


آسمان منحنی و چرخ گوژ خمیده است* 
اگرمن از دل یکتو برآورم دم عشق 
عجب مدار که اتش درافدم به دوتو. 

سعدی. 
|| ملاقات. (ناظم الاطباء). 
9۵ تو. [د] (لخ) دهی است از بخش نجف آباد 
شهرستان اصفهان. واقع در ۷ هزارگز ی 
جاده نجف‌آباد دارای ۲۳۲ تن سکنه. آپ آن 
از قنات و راه آن فرعی و سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دوت و کردن. زک 5] (مسص مرکب) 
خماندن. تا کسردن. دولا کردن. (یادداشت 


مولف): و زانو دوتو تواند کرد. (ذخیرة" 


خوارزمشاهی). و بندگاه بن ران دوتو تواند 
کرد.(ذخیر؛ خوارزمشاهی), و اگراندر آن 
عضله افتد [تشنج ] که حمرکت دوتو کردن 
زفان بدانست زفان دوتو نتواند کرد. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). و اين موی دوم را دوتو کنند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||سضاعف و دولا 
کردن. دوچند و دوتا کردن. دوتار و دوتاب 
کردن؛ 
به طمع در خطر میفت و مکن 
رش غم به دست آز دوتو. ان یمین. 
9۵ تویی. [د] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دوتو. دوتو بودن. دولاینی و دوتایی. 
انحنا و خمیدگی. لایی منضم به لای دیگر. 


(یادداشت مولف): 

بدنها همه در دوتویی زره 

زنخها همه در دوتایی لشام. مسعودسعد, 
||(ص نسبی, | مرکب) دوتایی. نوعی جامه . 
است؛ . 

دوزم به جبه خرمی پار و پیرهن 


امال از دوتویی پیرار مي‌کنم. ‏ نظام قاری. 
با بای دوتویی و چمته 


همچو اهل تفاق باشد یار. نظام‌قاری. 
نگیرند ازین جمله با خویشتن 
دوتویی و یکتایی پیرهن, 

نظام‌قار ی. 


ای که یکتاییت از زیر دوتویی بمی‌است 

این چنین زیر و بمی برد ز ما صبر و قرار. 
نظام قاری. 

3و ته. دَتَ؛] (ص مرکب) دوتو. (ناظم 

الاطباء). دوتا و دوتو و صنحنی و دوبالا. 

(آنندراج). دوتا. (شرفنامة منیری) (آنتدراج). 

رجوع به دوتو در همه معانی شود. 

- دوته‌طاق؛ کنایه از ابروی کمان و خمیده؛ 

ز خواب اندر چوبرخیزم سیه گردم دوته گردم 


از آن جادو و زآن آهو سیه چشمش دوته‌طاقش. 
منوچهری. 


دوته کردن؛ خم کردن. دولا کردن. تا کردن. 


خم دادن. دوتو کردن. خمایدن: 
دردا که همه روی به ره باید کرد 
وین مفرش عاشقی دوته باید کرد. 
(منسوب یه آبوسعید ابوالخیر), 
با همه نااهلی خود گه گهی 
پشت به دیوار دوته می‌کنم. 
سپاهانی (از شرفنامه). 
سالک صلیب بتکدة سیات ماست 
قدی که در نماز دوته می‌کنيم ماء 
سالک قزوینی (از آنتدرا اج). 
- دوته گردیدن؛ خمیدن, منحنی شدن. دوتا 
شدن. 
دو تهی. [َدتَّ] (ص نسسبی, |مسرکب) 


| لباسهای آسنترشده. (ناظم الاطباء). جامه دراز 


یره و آستر که با هم دوزند و بر این قیاس 
یکلایی و دولایی بیاید. (انندراج), 
ِ دوتهی‌پوش؛ که لباس دوتهی یعنی رویه و 
استردار پوشد: 
آه سرد که تراگرم گرفته‌ست که باز 
دوتهی‌پوش به رنگ گل رعنا شده‌ای, 

سید حسین خالص (از آندراج), 
دوتیرگی. [دْر /ر] (حصاص مرکب) 
حالت و صفت دوتیره. دودستگی. شقاق 
نفاق, (یادداشت مولف). رجوع به دودستگی 
شود. 
دو تیره. در ] (() دهی است از دهستان 
دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. دارای ۲۰۵ 
تن سکنه. آب آن از هراز و چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوتیغ. [د] (ص مرکب, | مرکب) دارای 


دوتیفه. |اشمشیر دودمه. 7 


7 دا دارای دولبه. دارای دودم (شمشیر وز): 


7 "دوتیفه. ۰ /ْ](ص مرکب) آنکه دارای 


دوتیغ باشد. |اکارد و شمشیر و جز آن که 
دولبه باشد. دودمه چنانکه قمه و قلمتراش و 
چاقو. ||دارای دوتیغ. حامل دوتیغ. دوتیغ 
پکار برنده. 
دو تیغه‌باز. (د غ/غ] (نف مرکب) آنکه با 
دو تیغ بازی کند و این رسمی است سپاهیان 
هند را (آتتدراج): 
به سین صف اعدا که خیل مورانند 
دوتیفه‌باز چو نوک زبان مار افتاد. 

طالب آملی (از آندراج), 
- دوتیفه‌باز بهادری؛ دو تیغه‌بازی. به دو 
دست تیغ زدن. (از آتدرا اج), 
زخم دوتیغه‌باز؛ تهایت تازه. (انندراج)؛ 
ای صبح اه سرد تو از انتظار کیست 
زخم دوتیفه‌باز تو از ذوالفقار کیست. 

صائب (از آتدراج). 


دو سب . 


هه 


دو تیغه‌بازی. (دغ/ غ](حامص مرکب) 
رسم است سپاهیان ولایت را (یعی ایران را) 
که‌به هر دو دست تیغ را گرفته و بگردان ند 
چنانکه سپه‌بازی که در دکن کنند. (آنندراج), 
- دوتیغه بازی کردن؛ بازیی است سپاهیان را 

تیغ راگرفته می‌گردانند؛ 
زآن تیغ زمین به سرفرازی 
تا چرخ کند دوتیغه‌بازی. تأیر (از آنندراج), 
او به مجاز, دو کار کردن عموماً و شیدبازی 

و امردبازی خصوصا و اد ین از بعض ثقات به 
تحقیق پیوسته. (آنندراج). ||با طرفین سازش 
کردن.(آتدراج). دودوزه‌بازی کردن. 

دو تیغی. [د] (ص نسبی) دوتیفه. که دارای 

دو تیغ است. که با دو دمه و لبه است: 


که‌در هر دو دست 


دوتیفی‌تر از صبح شمشیر تو ۰ 
سپهر از زمین.رام‌تر زیر تو. ۱ 
نهنگی دوتیفی برانداخته 
به تیغ از نهنگان سرانداخته. نظامی. 
3و4 [د تَ] (ع () شکست. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). همزیمت. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
93 4. (د ت] (ع مسص) شکستن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
دوئی. [دء یی ] 9 ص) دذیوث. (سنتهی 
الارب). رجوع به دیوث شود. 
دوج. [د] (ع مص) خدمت کردن. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 
دوج. () نام گیاهی است. (از ناظم الاطباء), 
9۵<ا. (:] (ص مسرکب) احسول. (نساظم 
الاطباء). دوبین. لوچ. 
دوحان. (() ورید وداج. (ناظم الاطباء), 
دوحانبه. [د نٍ تب /ب] (ص نسسسبیا 
ذوجنبتین. (یاددائت مولف). ||ذات‌لبین. 
دوسویی. دوطرفی: دوستی دوجانبه. احسترام 
دوجانبه. قرارداد دوجانه. محبت دوجانبه, 
خویش دوجانبه؛ هم از طرف پدر و هم ماد 
یا هم نسبی و هم سببی. . (یادداشت مولف). 
دوحفت. ۰ (دج] ((خ) دی است. | ۴ 
دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
اراک واقع در ۲۴ هزارگزی باختر آستانه 
سرراه قدیم بروجرد به ارا ک. کوهستانی و 


سردسیر و دارای ۳۶۷ تن سکنه. آب آن از 


قنات و چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

دوحمان. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
قشلاق کلارستاق بخش چالوس شهرستان 
نوشهر. در ۶۵ هزارگزی شمال باختری 
چالوس و کار شوسه چالوس به شهسوار. 
دارای ۰ تن سکنه, آپ آ ن از رودخانه و 
سردآب رود است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 

۵وجنیبت. [دج ب)] (ص مس رکب 


و شب باشد. (برهان) کنایه است از شب و روز 


ولیل و نهار. (فرهنگ فارسی معین). 

دوجنیبه. (د ج تب /بْ] (ص مسرکب) 
دوجنیست. دویدک. با دو اسب یدک. | 
مرکب) کنایه از شب و روز است. (آتدراج). 
رجوع به دوجنیبت شود. 

دوحوز. [ذ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان. در ۱۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مینودشت. دارای ۱۸۰ سکنه. آپ آن از 
چشمه‌سار است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 

دوحه. [ج /ج ] () دوژه. نام گیاهی است از 
تیرة پروان‌واران. رجوع به دوژه شود. 
دوحبی. ۳9 ((خ) دهی است از دهستان 
آتابای بخش پهلوی‌دژ شهرستان گنبد 
قابوس. در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
پهلوی‌دژ. دارای ۱۰۰۰ سکنه, آپ ان از چاه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). . 

۵وحین. (از فرانسوی, !) مأخوذ از کلمة 
فرانسوی دوزن,.! دوازده تا از چیزی: یک 
دوجین کسبریت. یک دوجسین دستمال, 
(یادداشت موّلف). دوازده عدد از یک شیء. 
بسه دوازده‌تایی. (فرهنگ فارسی معین). 
||عددی کثیر: یک دوجین بچه. (یادداشت 
ملف). 

دوچار. [ذ] (عدد مرکب. ص مرکب, [ 
مرکب) هشت. دوبار چهار. ||دچار. ملاقات 
نا گهانی و بدون انتظار. (ناظم الاطباء). 
برخورد. رویاروی قرار گرفتن. ملاقات. (از 
فرهنگ ریدی) (از آنندرا اج) (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). به معنی مقابل و به اظهار 
«واو» خطاست. (غیات). 
دوچار خوردن؛ روبروشدن,. مواجه شدن. 
ملاقات نا گهانی. روباروی قرار گرفتن. 
راست امدن؛ 
کدام صدر اجل دیده‌ای که با او هم 
اجل نخورده دوچاری درین سپنج سرای, 

رضاقلیخان هدایت. 

- دوچار زدن؛ ملاقات کردن و گفتگو 
نمودن. (ناظم الاطیاء). 
- |[برخورد کردن. روبرو شدن. دچار 
خوردن: چون به معبر جیحون رسید جمعی 
از خواص ساطان از خوارزم می‌آمدند با او 
دوچار زدند. (تاریخ جهانگشای جوینی). تا 
چون به استو رسید در پشته شایقان با لشکر 
تاتار دوچار زد و با عدد قلیل ساعتی طویل با 
آن قوم محاربت نمود. (تاریخ جهانگشای 
- |[نقش دوشش نصستن. (آنتدراج). 
- دوچار شدن؛ منازعه و مباحنه کردن. 


زی.ل (ناظم الاطیای). 


۰ ||مخاصمه کردن و جنگیدن و مبارزه 
کردن.(ناظم الاطباء), 

- |اسلاقات کردن یک دیگر ر: (ناظم 
الاطباء). 

- دوچار گثتن: به یک ناگاه‌دوکس به 
یکدیگر رسیدن و در مخاصمه شدن. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج)؛ 

هرکه‌با تو به جنگ گشت دوچار 

با ظفر نزد او یکی است هرب. فرخی. 
رجوع به به دچار شدن شود. |((ص مرکب) 
دچار. گرفتار. (بادداشت مولف). 

- دوچار بودن؛ گرفتار بودن و مبتلا بودن. 
(ناظم الاطیاء): 

- دوچار شدن؛ مبتلا شدن. (ناظم الاطباء), 
دوچار کردن؛ مبلا کردن. (ناظم الاطباء) 
ت |/ملاقات کردن دیگری را در راه. (ناظم 
الاطیام). رجوع به دچار کردن شود. |[روبرو 
و مقابله در جنگ. مخاصمت. (ناظم الاطباء) 
۵وچاری. [د] (حامص مرکب) دچار 
بودن؛ 

برد با من میان راه تنگی 

دوچاری او دوچاری او دوچاری. مولوی. 
دوچاهی. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند. در ۵۲ 
هزارگزی شمال خاوری قاين و ۴ هزارگزی 
خاور شوسةٌ عمومی شاهرخت به قاین. 
دارای ۲۳۱ سکنه. آب آن از قتات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دوچرخه. (دج خ /خ] (۱مرکب) ۲ (مرکب 
از دو + چرخ + نسبت و اتصاف): ترجمةً 
درست از فرانسوی بیسیکلت وسیله نقلیه 
دارای دو چرخ لاستیکی که به وسیل دو 
رکاب بر اثر فشار پاها به حرکت دراید. (از 
ذیل بر هن چربتین. وسیلهٌ سواری است که 
دارای دوچرح است و با حرکت پا راه رود. 
(یادداشت مولف). 


دوچرخه 


دوچرخهٌ موتوری؛ دوچرخه‌ای که در آن 
موتور کار گذاشته‌اند. دوچرخه که با نیروی 
موتور حرکت کند نه با نیروی پا. 
دوچرخه‌چی. (ذجّخ /خ](ص نسبی) 
(مرکب از «دوچرخه» + «چی» پسوند نسبی 
مأخوذ از ترکی) دوچرخه‌وار. آن که 


دوچقا. ۱۱۱۸۱ 


دوچرخه براند. که سوار دوچرخه باشد. 
||دوچرخه‌ساز. که تعمیر دوچرخه پیشه 
دارد. 
دوچرخه‌ساز. (ذچ خْ /خ] (نف مسرکب) 
دوچرخه‌چی. که به ساختن دوچرخه اشتفال 
داشته باشد. که تعمیر و فروش دوچرخه پيشه 
دارد. 
دوچرخه‌سازی. (د چ خ /خ) (حامص 
مرکب) صنعت و شغل دوچرخه‌ساز, تعمیر و 
فروش دوچرخه. ||(!مرکب) محل تعمیر 
دوچرخه. دکان دوچرخه تعمیرکنی. رجوع به 
دوچرخه‌ساز شود. 
دوچرخه‌سوار. (دج خ /خ ش] (ص 
مرکب) که سوار دوچرخه باشد. دوچرخه‌ران. 
که‌با دوچرخه راه طی کند. رجوع به 
دوچرخه‌چی شود. 
دوچرخه‌سواری. [د چ خ خ س] 
(غامص عرکب) خقل نوچزخه‌تواز:راتدن 
دوچرخه. سوار دوچرخه شدن و راندن آن. 
دوچشمه. زج /ج ۶ /2](ص نسبی) با 
دو چشم. که دارای دو چشم است. انکه با 
آنچه دازای دو چشم است: و (ها) از بسیار 
گونه‌کنند, های دوچشمه که دو صفر متصاعد 
بر سر هم باشند آن را گوش پیل خواننند. 
(راحة الصدور راوندی). ||دودهنه. دارای 
دودهنه. که دارای دودهنه باشد. که دو دهانه 
دارد. با دوگذرگاه و معبر چنانکه پلی. ||( 
مرکب) حدقه‌های چشم. (ناظم الاطباء). دو 
حدقهٌ چشم. (فرهنگ فارسی معین), 
- دو چشمهٌ روان؛ کنایه از دودید؛ گریان 
باشد. (از انجمن آرا). 
|اکایه از پستان زنان شیردار باشد. (انجمن 
آرا) (آنندراج), |اکنایه است از شب و روز. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از انجمن آرا). 
||((خ) کنایه است از آفتاب و ماه (از ناظم 
الاطباء) (از اتندراج) (از انجمن آرا), 
۵و چشمه. (دج (ٍخ) دهسی است از . 
دهتان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۷ هزارگزی شمال 
کرمانشاه و پنج هزارگزی خاور شوسه 
کردستان. دارای ۱۰۰ تن سکته. اپ ان از 
چش مه است. از شوسه تابستان اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
ج۵. 
دوجقاء [دج) ((خ) دهی است از دهستان 
خالصةٌ بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
راقع در ۳۷ هسزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه. ۳۳۰ تن سکنه. اب ان از چاه و راه 
آن فرعی است و در تابستان به ا کر قراء 
مجاور اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
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۲ دوجتقادرویش. 


جنرافیایی ایران چ 4۵. 
دوجقادرویش. زج نز آغ)ا دی 
است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه. 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب خاوری کوزران 
و ۲ هزارگزی خاور راه فرعی کوزران به 
چهارزبر با ۱۲۰ تن سکنه. اب آن از چاه 
است و راه فرعی و تابستان به اکثرقراء 
مجاور اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌4۵. 

دوجله. دج ل /ل ] ((مرکب) سقفی که از 
دوطرف سرازیر باشد. (ناظم الاطباء). 
دوجنبری. [دچ ب] ([ مرکب) ظاهراً 
نوعی قماش بموده است از هند: این غلبه 
جماعتی بازارگان قماشند جمله صاحب 
پایزهُ عنبرینه... بعضی راه مصر بریده مثل دق 
و دبسیقی و قسصب و بسندقی چسندی راه 


هندوستان یموده مانند شمسی و سالوی 
ساغری و دوچنبری و بیرم سلطانی و دوتارة" 


کربرکه‌ای. (دیوان نظام قاری ص ۱۵۲). 
۵وجند. (د چ) (ص مرکب. ق مرکب) 
مضاعف و دوبرایر (ناظم الاطباء). مضعف. 
(آندراج). دوچندان. دوبرابر. دوتاء مضعوف. 
(یادداشت مولف). ضعف. (زمخشری) (دهار) 
(ترجمان القرآن). مضاعف. (دهار). دوتا. 
(زمخشری). و رجوع به دوچندان شود. 
دوچندان. [ذج] (ص مرکب. ق مرکب) 
دومقایل و مضاعف و دویرابر. (ناظم الاطباء), 
دوچند. دوبرابر. دومقابل. ضعف. مضعوف. 
مضاعف. (یادداشت مولف)؛ 
نج شبگیر چون ریسمان برشمرد 
دوچندان که هر بار بردی ببرد.. فردوسی 
دوچندان که رشتی به روزی برشت 
شمارش همی بر زمین برنوشت. ‏ فردوسی 
< دوچندان شدن؛ دوبرابر شدن. دو چندان 


گردیدن. تضاعف. مضاعف شدن. (یادداشت ‏ 1 


حشمه آ ن آب دوچندان شود. نظامی. 
- دوچندان گردیدن یا گشتن؛ تضعیف. 
مضاعف کردن. دوبرابر شدن؛ 

دزدی بوسه عجب دزدی پر نفعتی‌ست 

کها گرباز ستانند دوچندان گردد. صائب. 
دوچویه. [دب /ب ] (ص ننبی, |مرکب) 
دارای دوچوب. که از دو چوب ساخته باشد. 
||چادر دودیرک. (ناظم الاطباء). نوعی از 
خیمه که به دو چوب برپا کنند. (از انندراج). 
دوچهار. [د چ /چ(امرکب) دچار. 
دوچار. ملاقات نا گهانی و بدون انتظار. (ناظم 
الاطباء) (از آتندراج) (از انجمن آرا). به معنی 
دوچار است. (از فرهنگ جهانگیری). 
دوچسهار زدن؛ دوچار زدن یک‌دیگر راء 
پش‌باز آمدن. (فرهنگ اوبهی), رجوع به 


ترکیب دوچار زدن شود. 
دوچهار شدن؛ دوچار شدن. دچار شدن. 
ملاقات و بهم رسیدن به طور نا گهانی؛ در 
میان راه بوزنه‌ای با او دوچهار شد چون چشم 
او پر شیر افتاد خدمت کرد. (سندبادنامه 
ص ۲۲۲). رجوع به ترکیب دوچار شدن در 
ذیل دوچار شود. 

دوچیران. [دذ] ((خ) دهی است از دهستان 
تل‌بزان پخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز. 
در ۲۲ هسزارگزی جسنوب خاوری 
مسجدسلیمان و ۷هزارگزی خاور راه شوسه, 
دارای ۱۴۵ تن سکنه. اب آن از چشمه است 
وراء آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ۶ 

دوح. [3)(ع مسص) کلان شدن شکم و 
فروهشته شدن آن. ||بزرگ گردیدن درخت. 

.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

دوح.(3] [34 دوخة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به دوحة شود. 

دوحات.(:] (ع) ج ذوخت: (سنتهی 
الارپ). رجوع به دوحة شود. 

دوحرفی. [د ح] (ص نسبی) شنایی. 
کلمه‌ای که دو حرف داشته باشد. (یادداشت 
مولف). با دو حرف. 

دوحصاران. [ذح] ((خ) دی است از 
دهستان سرقلعةٌ بخش حومة شهرستان 
فردوس. در ۸۰ هزارگزی جنوب خاوری 
فردوس سر راه شوساٌ عمومی معدن به 
فردوس. دارای ۴۱۳ سکنه. اپ آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

دوحد. [دح] (ع 4 دوه (در تداول 
فارسی). ج. ذوح و توحات. (ناظم الاطبام). 
درخت بزرگ. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
غیاث). درختی کلان با شاخ بیار از هر سو 

«. درخت بزرگ پر شاخه, (یادداشت 


ِِ لف): 
بدار دنا در باغ دین ز دوحة عدل 

طراوت از گل بی‌خار کامکار تو باد. 

سوزنی, 
این سید شعله‌ای بود از نور نبوت و شعبه‌ای 
بود از دوحه رسالت و سروی در چمن 
سیادت. (ترجمة تاریخ یمینی)... دوحة 
معارف افسرده. (ترجمه تاریخ یمینی). 
وصف او این تمام است که شعبٌ دوحه نیوی 
است و میوة شجرة مصطفوی. (تذکرة الاولیاء 
عطار), 
روضة ماء نهرها صلصال 
دوحة سجم طيرها موژون. : 
سعدی ( گلستان). 
|اتنة درخت. (تاظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنسندراج). |[درختستان و بیشه. (سنتهی 
الارب). ||باغچه, (ناظم الاطباء). ||نارون و 


دوخان. 


آن درختی است. (دهار). رجوع به نارون 


شود. 


دوخ. [د] (ع مسص) رام گردیدن. (منتهی 


و دست یافتن بر اهل آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (آندراج. در شهرها گردیدن. 
(المصادر زوزتی). ||خوار شدن. (آنندراج) 
(دهار) (تناج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی). || خوار کردن. (المصادر زوزنی). 
دوخ.(!) صحرای بی گیاه و علف. (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج) (بر‌هان) (از فرهنگ 
جهانگیری). ااشاخ بی برگ وبار. اناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
|اسر بی‌موی. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری). |اروی سادة بی‌موی,< 
(ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ جهانگیری):۶ 
||علفی پهن و بلند که از آن حصیر بافند و 
انگور و خربزه بدان آونگ کنند. (از فرهنگ 
اوبهی) (از فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گیاهی است که با آن بوریا بافند. 
(غیاث) (از بحر الجواهر). غریف. حلفا». 
اسل. حلف. (از منتهی الارب). پیزر. زییخ. 
حلفا. زیغ. دخ. وی 
آب| ایتاده روید و از آن بوریا سازند و عربی 
1 ن ال است. (یادداشت مولف). حلفا. 
(نصاب). نمص. (از المنجد). به معنی دخ 
است. (لفت فرس اسدی) (از فسرهنگ 
جهانگیری). گیاهی بود که به زمستان در 
مجدها افکنند یا از ار حصیر سازند و عرب 
آن را بردی گوید و به خوزستان کبانی خوانشد 
و در بیشتر مواضع خاصه در تبریز و نخجوان 
وقتی که آن گیاه خشک شود بر یک اندازه 
پاره‌پاره کنند و کبریت در هر دو سر او مالند و 
فروشند. (از صحاح الفرس). در گناباد 
خراسان آن را لوخ گویند. (یادداشت پسروین 
گنابادی): بردی؛ دوخ تر. (سنتهی الارب) 
(دهار). حلفه؛ یک شاخ دوخ. حلفاء؛ 
دوخ. (منتهی الارب). [دلالت کند بر] 
دوخ و کلک. (التفهیم): 
روی مرا کرد زرد زردتر از رنگ زر 
گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دوخ و دخ. 
شا کربخاری (از اوبهی). 
شود رخ زرد و پشتت لوخ گردد 
تت باریک همچون دوخ گردد. ِ 
زرتشت بهرام(از آندراج). 
رجوع به روخ شود. |[تیر هولیی که تیر 
آتش‌بازی باشد. (برهان) (لغت محلی 
شوشتر). تیر تخش. 
دوخان. [د] (| مرکب) خان دوم. خان دوم 
در اصطلاح بازی نرد. خانةٌ دوم نرد. خانة 
بالای ته خان در نرد. (یادداشت مولف). 
دوخان. [د] ((ج) دهمی است از بخش 


دوخان. 


نوبران شهرستان ساوه. با ۱۷۱ تن ب 


آ ن از چشمه و راه آ 


ن ماشین‌روست. از آثار 
قدیمی امامزاده‌ای دارد: (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0 

دوخان. [د] ((خ) یازدهمین مر از اولوس 
جسنتای در ساوراءاشهر ظاهراً در حدود 

۷۰۶-۶۷۰ .ق.(یادداشت مولف). 

دوخت. (مص مرخم. اسص) دوختن. 
(ناظم الاطباء). مصدر مرخم دوختن. فعل 
دوختن. عمل دوختن: برش لباسها را حسین 
خیاط خود به عهده دارد و دوخت رابه 
شا گردان‌وا گذارمی‌کند. (از یادداشت ملف)؛ 
نفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 
تف دیگران چشم و مفزم بسوخت. 

سعدی (بوستان), 
- دوخت رفتن؛ در اصطلاح خیاطان آن 
قمت از کناره‌های پارچه که در هنگام 
دوختن در داخل درزها قرار می‌گیرد و از 
مقدار پارچه می‌کاهد. 
|| طرز و حال و شکل و روش دوختن. مد: این 
درخت فلان است. (از یادداشت موژلف)؛ 
دوخت این لباس عالی است. 
< خوش‌دوخت؛ دارای دوزش عالی و 
شکیل, با خياطت نیکو. 
||اتصال. پیوند. ضمیمه کردن. ||(ن‌مف) 
مخفف دوخته: این لباس دوخت حسین 
خیاط است؛ یعتی دوختة اوست. اين لباس 
دوخت پاریس است. (یادداشت مولف). 
- ماشین دوخت؛ دستگاه کوچک دستی یا 
بزرگ برقی که با گیره‌های سیمی فلزی 
صفحات دفتر و کتاب و جزوه را بهم متصل 
سازد. 
() بخیه. (ناظم الاطباء). |[دختر و دوشیزه و 
با کره. امنتهی الارب). دخت. در اصطلاح 
قدما دختر. دوشیزه. (فرهنگ فارسی معین). 
0 ؛ کراهت داشتن. نفرت 

اشتن. (ناظم الاطباء), 
- ||حقیر کردن. 
ازور و قوت و توانایی. (ناظم الاطباء). 
دوختار. (نف) دوشنده. حالب. دوشنده 

شیر. (یادداشت مولف). رجوع به دوختن و 
دوشیدن شود. 

دوختره. [دتَ رز /ر] (مصفر) دختره و 
دختر کوچک و درشیزه. (ناظم الاطیاء). 

دوختمان. ((مص) (مرکب از «دوخت» + 
«مان» مزید مژخر چنانکه در ساختمان) 

مولف)؛ جبه او 

بود نادوخته همچنان جبهٌ بات بی‌دوختمان. 

(ترجمة دیاتارون ص ۳۵۳). 

#ختن. [ت] (سص) (مصدر دیگر یا 
ال مصدر آن دوزش و دوزندگی و مصدر 


ن دوخت است). دوزیدن. پیوند دادن 


دوخت. دوختن. (یادداشت 


و متصل کردن پارچه‌های جامه و جز آن با 
سوزن و نخ بهم. (ناظم الاطیاء) (از برهان) 
خباطة. (دهار) (تاج المصادر بهقی). حوص. 
حياصة. (تاج المصادر بیهتی) خصف. 
(ترجمان القران). دو کنار؛ دو قطعة پارچه را 
بر هم نهادن و پیوند دادن. مقابل بریدن و 
دریدن و قیچی کردن. (یادداشت مولف): 
لجم. خياطة. خیط؛ دوختن جامه راء سرب؛ 
دوختن درز. طب, تطبیب؛ دوختن درز مشک 
را به دوال. (منتهی الارپ). کتب؛ مشک 
دوختن. (تاج المصادربیهقی). خرز؛ دوختن 
درز موزه و جز آن را. (منتهی الارب) (دهار). 
سراد. تسرید, درز دوختن ادیم را. سلة؛ 
دوختن یک درز به دوال. فرطمة؛ دوختن 
بینی موزه راو در پی کردن. ا کحاب. کتب؛ 
دوختن. درز مشک را به دو دوال. (سنتهی 


الارب): 
وزآن پس بدوزد کجا کرد چاک 
ز دل دور کن ترس و اندوه و با ک. 
فردوسی, 
چو شد بافته شستن و دوختن 
گرفتندازو یکسر آموختن. فردوسی, 
نياید به کار من این ساز جنگ 
به سوزن ندوزند چرم پلنگ. ‏ . فردوسی, 
گاهی بکشد شعله و گاهی بفروزد 
گاهی‌بدرد پیرهن و گاه بدوزد. ‏ منوچهری, 
قبای معلم سبزگار روزگار دوخت. 
(سندبادنامه ص ۲). 
مثلی معروف است که گرگ را دوختن باید 
آموخت که او خود دریدن نیکو داند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
- امثال: 
آنکه داند دوخت او داند درید. 
...یی (اشال وحکم دهخداه 
- پربوکگن: (یابهم بردوختن)؛ پیوند دادن. 
بهم متصل کردن: روی یا کنار هم قرار دادن و 


دوختن: تا پس از مدتی... بدیدم که پاره‌پاره 
بسرمی‌دوخت و لقسمهلقمه همی‌اندوخت. 
( گلستان سعدی چ مصفا ص ۰ 
گربماندیم زنده بردوزیم 

جامه‌ای کز فراق چا ک‌شده‌ست. سعدی. 
|[درز شکافته رااگرفتن و قطع درست و سالم 
روی قسمت دریده نهادن ورگرداگردآن را 
دوختن* 

بر امانت خیانتی بردوخت 

وآن امینی به خائنی بفروخت. نظامی. 
۳5 ||چباندن زره و درع را با تیر و نیزه بر 
بدن دشمن. (یادداشت مولف)؛ ۰ 

به زخم سنان آتش افروختی 

به یک نیزه ده درع بردوختی. . فردوسی. 
- بردوختن خستگیها؛ التيام جراحات. بخیه 


دوختن. ۱۱۸۹۳ 


زدن و بتن جراحات 

برش مشک و عنبر همی سوختند 

همه خستگیهاش بردوختند. فردوسی. 

<- پاره بردوختن؛ دوختن شکافته‌ها. اصلاح 

پارگیها پا دوخت؛ 

مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند 

قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند. سعدی. 

-جامةٌ نو دوختن؛ لباس تازه‌ای بر تن 

کردن؛ 

سروبنان جامة نو دوختند 

زین سو و آن سوبه لب جویبار. منوچهری, 

-رقعه بر چیزی دوختن؛ وصله کردن: 

چند به شب در سماع جامه دریدن به شوق 

روز دگر بامداد رقعه بر آن دوختن. سعدی. 

-رقعه بر رقعه دوختن؛ وصله روی وصله 

زدن. کنایه است از سخت پریشان حال و فقیر 

و درمانده بودن. 

< رقعه دوختن؛ وصله زدن, پینه زدن, 

دوختن وصله بر پار؛ لباس. درپی کردن: 

هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 

کزبهر جامه رقعه بر خواجگان نوشت. 
سعدی, 

|[بخه زدن. دوانیدن نخ به سوزن‌کرده» پاری 

از زیر و باری از روی در جامه. (یادداشت 

مولف). ||بستن. فراهم آوردن. روی هم 

آوردن چنانکه چشمها ِ . (یادداشت مولف)؛ 

اگرجادویی باید آموختن 


به بند و فسون چشمها درختن. فردوسی. 

دو گیتی به رستم نخواهد فروخت 

کسی چشم و دل را به سوزن ندوخت. 
فردوسی. 


چشم دوختن (یا بردوختن) از کسی یا 

چیزی؛ صرفنظر نمودن از آن: 

سر من دار که چشم از همگان بردوزم 

دست من گیر که دست از دو جهان بردارم. 
سعدی. 

سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او پردوژ . 

برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد. 
حافظ. 

< چشم شادی دوختن؛ در شادی بستن. از 

تشاط و شادی دوری کردن:ٌ 

گلستانش برکند و سروان بسوخت 

به یکبارگی چشم شادی بدوخت. فردوسی, 

< چشم پیرنگ بردوختن؛ دیده مکر کسی را 

بستن. کنایه از جلوگیری از نبرنگ کسی 

کردن است. (یادداشت مولف): 

بگفتند زآن‌گونه کآمو ختند 

سبک چشم تیرنگ بردوختند. فردوسی 

- چشم یا دیده دوختن (با بردوختن یا 

فرودوختن)؛ بستن. فروبستن. چشم بربستن. 

چشم پوشیدن: 

پکتامل تام ینز نت 


دیدة ظاهر بدوز بارگه اینک ببین 
جوشن صورت بدر معرکه اینک درا. خاقانی. 
به فلک بخیه درندوخته‌اند 


چشم خورشید برندوخته‌اند. خاقانی. 
چشم شب از خواب چو بردوختند 

چشم چراغ سحر افرو ختند. نظامی 
گر مرا بی‌تو در بهشت برند 

دیده از دیدنت نخواهم دوخت. سعدی, 
مرا با دوست ای دشمن وصال است 

کرد تقولمد یدوز ۰ تانق 
مگر از شوخی تذروان بود 

که فرودوختند دید باز, سعدی, 
نگویم لب بند و دیده پردوز 

ولیکن هر مقامی را مقالی. سعدی 
ز دیدنت توانم که دیده بردوزم 

اگرمعاینه بینم که تیر می‌آید. سعدی. 


چشم بادیدة کسی را دوختن (یا 


بردوختن)؛ بسن آن: 


عشق آمد و چشم عقل بردوخت 
شوق آمد و بیخ صبر برکند. سعدی. 
غبار هوا چشم غفلت بدوخت 
سموم هوس کشت عمرم بسوخت. 
سعدی (بوستان), 


- ||با حوبه و ضربه خستن و کور کردن آن: 
ز پیکان الماس چشمش بدوزد 
دگر تخت و صندوق از برنسوزد. 
دهان کسی را دوختن؛ بستن دهان او راء او 
راساکت و خاموش ساختن. 

- ||متصل ساختن لها به هم با گذراندن 
چیزی چون پیکان و سوزن و میخ و غیره از 


اسدی. 


ان 
به پولاد یکان دهانش بدوخت 


همی خار از زهر او برفروخت. ‏ فردوسی 

به دین زن دست تا ایمن شوی زو 

که‌دین دوزد دهانش را به مسمار. 
ناصرخسرو. 

- دیده از عیب کسی بردوختن؛ چشم‌پوشی 

کردن‌از آن. اغماض نمودن؛ 

سخن‌چینی از کس نیاموختیم 

ز عیب کسان دیده بردوختيم. نظامی, 

- لب به مسمار فرودوختن؛ کنایه است از 

فروبستن لب 

ستاره گره بسته بر کارها 

فرودوخته لب به مسمارها. نظامی, 

- لب دوختن؛ دم فروبستن. ساکت شدن. 

خاموش گردیدن. (از یادداشت مولف)؛ 

زنان گر بدوزند لب را به بند 


به آخر همان بند پاره کنند. 

ز لب دوختن غنچه را زندگی است 

چو بشکفت زآن پس پرا کندگی است. 
امیرخسرودهلوی. 


فردوسی. 


-نظر دوختن؛ چشم بستن. دیده بربستن: 
همی‌خرآمد و عقلم به طبع می‌گوید 

نظر بدوز که آن بی‌نظیر می‌آید. .. سعدی. 
||نصب کردن. محکم نمودن. (ناظم الاطباع), 
|اضمیمه کردن. پیوستن. پیوند دادن. بستن. 
استوار کردن. زدن به. وصل کردن. متصل 
ساختن: مربوط کردن. با زدن و فروبردن 
چیزی در دو چیز آن دو را به هم پیوستن 
چنانکه عضوی را به عضوی دیگر یا په زره و 
لباس. (یادداشت مولف): دوختن برگهای دفتر 
و جزوه و جز آن؛ اتصال آنها به وسیلهةً 
گیره‌های فلزی ماشین دوخت. دوختن تسمة 
صندوق و جعبه با میخ و جز آن؛ سخت پیوند 
دادن و چسباندن تسمه بدان. چسبانیدن زره و 
درع را با تیر و نیزه بر بدن دشمن. (ناظم 
الاطباء) (از برهان): اختزاز. خز؛ به تیر و نیزه 


| . دوختن. . خصف» دوختن نعل را. (منتهی 


الارب). بش؛ آهن‌پار: تنک یا بند که یر 
صندوق و دوات و در زنند و به مسمار 
پدوزند. (لغت فرس اسدی): 

به میخ و به مس درزها دوختند 
سوار و تن و باره افروختند. 

تنت را بدوزم به پیکان تیر 

تبیند دگر چشم تو زال پیر. 
همی‌دوختشان سینه‌ها تا به پشت 
چنین تابسی سرکشان رابکشت. فردوسی, 
سراسر چگرشان بدوزم به تیر 
بیارم زن و کودکانشان اسیر. 
به پیکان بدوزم زره بر برت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به سم ستوران یکویم سرت. فردوسی. 
بزد تیر و پهلوش با دل بدوخت 
دل شیر ماده بر او بر بسوخت. 
سنانش آتش کین فروزد همی 
خدنگش دل شیر دوزد همی. 
ستن. مسدود کردن؛ 
سدودکرد 


فردوسی. 


اسدی, 


" ]- تج چه گویی که بر تو بر در مسجد 


ای شده گمره بدوخته‌ست به مسمار. 
ناف( خترو 
فرعون بقرمود تا جامه‌های وی برکندند و با 


چهار ميخ آهنین دست و پای او را بر زمین 
دوختند. (اقصص الانبیاء ص ۱۰۵). تیری 
پینداخت چنانک سر مار در زمین بدوخت. 
(نوروزنامه). 

گوب نان بزن اه خدنگ دوز 


گربه شکار آمدست دولت نخجیر او. 


سعدی. 
مگر دشمن است این که آید به جنگ 
ز دورش بدوزم به تیر خدنگ, سعدی, 


به میخ دوختن؛ میخکوب کردن. (یادداشت 
مولف). با میخ متصل کردن چیزی به چیزی: 
پفرمود تا جرجیس را بیفکندند و به میخها او 


رابسر زمین دوشتد. (قعصص الانبیاء 


دوختن. 
ص ٩۱‏ 
درم اندر کلاه دوختن؛ کنایه است از به 
تجمل و ثروت گراییدن: 
درم اندر کلاه خود دوزند 
خلق را ترک و همت آموزند. 
موی به تیر دوختن؛ با تیر سوی را هدف 
قرار دادن و آن را زدن و شکافتن. کنایه است 
از مهارت در تیراندازی, (از یادداشت مولف): 
گرموی سر آماج نهی موی بدوزی! 
وین از گهر آموخته‌ای تو نه به تقدیر. 


یک اندر دگر دوختن؛ ی ۳ 
دوختن و پیوستن و متصل کردن. 

|ازدن. خستن. شکردن و شکستن و کشتن با 
حربه و آلتی. (از یادداست مولف». و رجوع به.. 
معنی قبل و شواهد آن شود. ||اندودن. (ناظم 2 
الاطباء). ||امتوجه ساختن. فرودوختن. 
افک‌ندن چنانکه چشم را به چیزی. از 
یادداشت مولف)؛ 

چشم دوختن بر چیزی یا به چیزی یا کسی 
یا جایی؛ انتظار محبت و احسان و خير دالسن 
از آن چیز یا کس یا جا, چشم امید بدان 
داشتن. علاقمند و آزمند او بودن. (یادداشت 
ملف): 

خصلت دزدان و خوی راهزنان است 

چشم طمع دوختن به جالب‌کالا. ‏ قاآنی. 
ِ فرودوختن چم به چیزی؛ پابند و نگران 
آن شدن 

به زر چم خود را فرودوختی 

جهان را به دینار بفروختی, فردوسی. 
دوختن. [ت] (مص) شیر دوشیدن: (ناظم 
الاطباء) (از برهان)۲ دوشیدن. (آنندراج): 
المخانة؛ آن اشت تک گرد بکشد تیگ 
دوختن. (دهار), التعوس؛ آن اشتر که ضواب 
کندنزدیک دوختن. (مهذب الاسماء): و آن 
گندم ا پسری بود یتیم و درویش بودند و 

معیشت ایشان از آن شیر بودی که از أ ن گام 

بدوختندی و باز بفروختندی و بدان زندگانیم 
کردندی.(ترجمة تاریخ طبری بلعمی), 

تف سیاستت ستش از دیو دمنه ساخته خف۳ 7 


کف‌کنایتش 


اوحدی. 


از شیر فتنه دوخته شیر. 


ابوالفرج رونی. 


۱-در دیوان فرنضی (چ دبیرسباقی) 
«موی‌شکانی» آمده است و در این صررت 
شاهد ما نیست. 

۲ -مندی باستان ربش؛ ۵600 ,وف 
(دوشیدن)؛ پهلری 1620 ,065/120 
کدی 1۵0 ,حاطفاک ,ادف - ن۵ 
(دوشیدن) بسلوچی 0090200. در اراک 
(سلطان‌آباد) شیر دوخن (شیر دوشیز:* ۵ 
ذیل برهان چ معین). عرلد" 
۳-نل: تف. 


دو حتن. 


شیر هرماس دوخت تدبیرش 
وام افلاس دوخت احسانش. 


سراج الدین راجی. 
- بردوختن؛ دوشیدن. بردوشیدن؛ 
پجای خشتچه گر دصت ناقه بردوزی 
هم ایچ کم نشود گند زشت آن بغلت. 
عماره مروزی. 
3وختن. [تَ] (مسص) اندوختن و جمع 
کردن مال. (ناظم الاطباء) (از ببرهان) 
(آنندراج). صورتی دیگر از توختن. رجوع به 
توختن و اندوختن شود. ]ادا کردن و گزاردن 
وام و قرض و نماز. (ناظم الاطباء) (اژ برهان). 
توختن. ادایٍ قرض. ادای دین. وامگزاری: 
مادرش بود آن فریب‌آموخته 


وام بیحد از عطایش دوخته. مولوی. 
شیر هرماس دوخت تدبیرش 
وام افلاس دوخت احانش. 

سراج‌الدین راجی. 


رجوع به توختن شود. 
دوختفی. [تَ ] (ص لیاقت) قابل دوختن. 
درخور دوخت. رفوپذیر. وصله‌پذیر. شايستة 
رقعه زدن. (از یادداشت مولف): 

این خرقةٌ صدپارة ما دوختنی نیست. ؟ 
دوخت و دوز. [بْ] (( مرکب) خیاطی. 
خیاطت. عمل دوخمتن: دختر فلانی 
دوخت‌ودوز خضسوب بلد است. (بادداشت 
مولف). ||خیاطی جزئی. خیاطی‌های جزیی 
که جنبة وصله و پینه و تعمیر دارد. (فرهنگ 
لفات عامیانه). 

- دوخت‌ودوز کسردن؛ به خیاطت جزیی 
پرداختن. (یادداشت مولف). 
دوخقه. [تَ /تِ] (نمف) خیاطی‌شده. 
(ناظم الاطباء). مکتوب. کتیب: حلبه: تعویز 
دوخته در چرم. (مستهی الارب). و شوب 
مخیط. ثوب مذخیوط؛ جامهة دوخته‌شده. 
(منتهی الارب). فتق؛ دوخته بازکردن. (تاج 
المصادر بیهقی)* 

بیوفا هست دوخته به دو نخ 
بیوفا هت هیمهٌ دوزخ. عنصری. 
نادوخته؛ دوخته‌نشده؛ جامه‌های دوخته و 
نادوخته: پس صندوتها برگشادند و خلمتها 
برآوردند جامه‌های دوخته و نادوختد. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص۴۴۵). رجوع به صادة 
نادوخته در جای خود شود. 

- پردوخته؛ دوخته. خیاطت‌شده؛ 
دهی چون بهشتی برافروخته 
بهشتی صفت حله بردوخته. نظامی. 
- جامه یا لباس دوخته؛ لباسی که به تن 
شخص آزمایش نشده باشد و شخص آماده و 
دز .آن راز دوخته‌فروش بخرد و پوشد. 
حاد ن تدم (ناظم الاطباء). |اسحکم‌شده 
مرخ «د. متصل‌کرده. پیوندداده؛ 


به سیخ و به مس درزها دوخته 

فردوسی. 
حضیف؛ نعل دوخته. (منتهی الارب). |[به تیر 
و نیزه و امثال آن, زره و جامه بر تن چسبانده. 


سوار و تن باره اقروخته. 


(یادداشت مولف). انخراق؛ دوخته شدن به 

نیزه (ستهی الارب. |ابسته. مقابل باز. 

فراهم‌آمده, چناتکه چشم و لب و دهن. 

(یادداشت مولف): 

به آتش بوی نا گهان سوخته 

روان آژده چشمها دوخته. 

پلنگان و شیران آموخته 

به زنجیر زرین دهان دوخته. 

بارگهی یافتم افر وخته 

چشم بد از دیدن آن دوخته. 

دهن سگ به لقمه دوخته به. 
سعدی ( گلستان). 

< دوخته‌چشم؛ که چشضم وی را با چیزی 

پوشیده و بسته باشند, چنانکه باز را کلاعمکی 

بر سر قرار دهند که چشم وی را پپوشاند و به 

هنگام شکار بردارند؛ 

چو با شه دوختهچشمی به سوزن تقدبر 

چو لاشه بسته گلویی‌به ریسمان قضاء 

خاقانی. 

|ابسته. دربند. بندی. (یادداشت مولف): 

آن دوخته ! گاهم چو باز خواهد 

وآن کوفته گاهم چو مار دارد. . مسعودسعد. 

||پوسته. دمادم. متصل. پی‌درپی. (یادداشت 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی, 


مولف): 

ز گوهر یمن گشته افروخته 

عماری یک اندر دگر دوخته. فردوسی. 
||اندوده‌شده و نصب‌شده. (ناظم الاطباء). 
۵وخته. [ت/ت] (نسف) دوشسیده. 


(آنندراج) (برهان) (ناظم الاطیاء), 
دوشییده‌شده. (مستهی الارب) (بادداشت 
مولفنالنخیزة؛ شیر بز و مش بر هم دوخته. 
(مهذب آلاسماء) 

دوخته. [ت / ت] (ن‌مف) اندوخته. (ناظم 
الاطباء). پس‌اندازکرده و جمع‌کرده. توخته. 
رجوع به دوختن شود. |[جمع‌شده. (سنتهی 
الارب). ||ادا کرده و گزارده. (ناظم الاطباء) 
(از آنسندراج) (برهان). توخته. رجوع به 
دوختن در همه معانی شود. 

دوخته پوش. ات /تٍ] (نف مرکب) آنکه 
لباس دوخته پوشد. مقابل بافتهپوش. (از 
یادداشت مولف). ||آنکه لیاس آماده خرد و 
پوشد. مقابل آنکه پارچه خرد و از آن جامه 
سازد. 

دوخته پوشی. [تَ /ت] (حامص مرکب) 
عمل و صفت دوخته‌پوش. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوخته پوش شود. 

دوخته‌فروش. [تْ /ب ف] (نف مرکب) 
که فروختن رختهای دوخته پیشه دارد. 


دوخواهران. ۱۱۱۸۵ 


لباس‌فروش. (بادداشت مولف). کسی که 
پارچه بخرد و از آن لباس به اندازه‌های 
مختلف بدوزد و برای فروش عرضه کند. 
(فرهنگ لفات عامیاند) 
دوخته فروشی. رت 7 فْ] (حامص 
مرکب) عمل و شغل و پيشة دوخته‌فروش. 
رجوع به دوخته‌فروش شود. ||( مرکب) 
دکان دوخته‌فروش. (یادداشت مولف). انجا 
که‌جامه‌های دوخته فروشند. لباس‌فروشی. 
دوخ‌چکاد. [جْ] (ص مرکب) مصحف 
روخ‌چکاد است. (ی‌ادداشت مولف. 
دگرگون‌شدة روخ‌چکاد است چه روخ یا رخ 
صورتی از لخت است و چکاد به معنی تارک 
سر و بر رویهم سر بنی‌موی معنی می‌دهد. 
اصلع. سر سادة بیموی, (آنندراج). سر 
بی‌موی, چه چکاد تارک سر باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان). اصلع باشد؛ یعنی 
بی‌موی. (فرهنگ اوبهی) 
ایستاده به خشم بر در او 
این بنفرین سیاه دوخ‌چکاد. 
(از فرهنگ اوبهی), 
رجوع به دوخ و روخ و روخ‌چکاد شود. 
|اکچلی که سرش تاس باشد. (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از برهان, 
دوخشتی. [ذ خ) (ص نسبی) ساختمانی 
که ضخامت دیوار آن دوخشت باشد: 
دوخشتی برآورده قصری عظیم 
یکی خشت از زر یکی خشت سیم. نظامی, 
دوخلة. رد خ [ /خل [](عل) زنبیلی که از 
برگ خرما سازند. (ناظم الاطباء). زنبیلی که 
از برگ خرما سازند و در آن خرما تهند یا عام 
است. (از مسنتهی الارب) (از آنسدراج) (از 
اقرب الموارد). 
دوخما. زد خم ما] (ص مرکب, (مسرکب) 
دوخمه. چپقی که دسته وی کج و خمیده 
باشد. (ناظم الاطباء). 
دوخمه. [د خمع) (ص مرکب, | مرکب) 
دوخما, (ناظم الاطباء). دجوع به دوخما شود. 
دوخواهر. |ز خسوا /خاه] (لخ) 
دوخواهران. (ناظم الاطباء). آن دو ستاره که 
به تازیش اختاسهیل و شعریان خوانند. 
(شرفنامه منیری) (از آنندراج) (از برهان) 
عیور و غمیصا. (از آندراج) (برهان). رجوع 
به دوخواهران شود. 
دوخواهران. [ذ خوا /خا غ] (لج) در 
ستار؛ شعرای شامی و شعرای یمانی. (منتهی 
الارب). ضعریان. دوخواهر. اختاسهیل, 
دوپیکر. جوزا. (یادداشت مولف). رجوع به 
دوخواهر شود. 
دوخواهران. [د خوا /خاد] 2 دهی 


۱-موهم معلی چشم‌بسته نیز هست. 


۶ دوخواهران. 


است از دهستان کاغة بخش دوزوتتهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۵ هزارگزی شمال دورود 
کنارراه مالرو تنوردر یه خشاب. دارای ۱۳۸ 
تن سکته. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۶ا. 
دوخواهران. (د خوا / خا ذ] ((خ) دهی 
است از دهستان سربند بالا بخش سربند 
شهرستان ارا ک.در ۵۵ هزارگزی جنوب 
باختری آستانه و ۱۸ هزارگزی پروجرد و 
خرم‌آباد. دارای ۲۵۷ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ چوبدر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
دوخواهران. [د خوا / خا ه] ((خ) دمی 
است از دهستان کزاز بخش سریند شهرستان 
ارا ک, واقع در ۶ هزارگزی خاور آستانه و 
هزارگزی خاور راه آهن. با ۱۲۲ تن سکنه. 


آب آن از چشمه. (از فرهنگ جغرافیایی . 


ایران ج ۲). 
دوخورکت. [دخ رز ک] (امرکب) 
جانوری است سفیدرنگ پا و گردن درازی 
دارد و مدام در کنار آبها می‌ماند. (لشت محلی 
شوشترنسخة خطی کتابخانة سولف). ظاهراً 
دگرگون‌شدة غمخورک است که مالک‌الحزین 
و بوتیمار باشد و از مرغان آبی است. 
دوخد. [دخ) (ع () دوخه, رنج و بیماری. 
(ناظم الاطباء). گردیدن سر به عربی. (لفت 
شوشتر نخ خطی کتابخانة مسولف). 
دوار و هدام. (لمنجد): و اذا شرب اسبوعا منع 
البخارعن الراس والدوخة والصداع الحار 
والدوار. (تذکرة داود ضریر انطا کی). 
دود۵. [د] (ع مص) کرم افتادن در طعام. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), کرمنا ک 
شدن طعام. (منتهی الارب) (آنندراج). 
دود۵.(ع |) کرمان. ج‌ دودة. (زمخشری). ج‌ 


دود (سنتهی الارب) (مقدم لغت میرسید 


شریف جرجانی ص (. کرم. ج» دیدان. (ناظم 
الاطباء) (السامی فی الاسامی). به معنی کرمها 
و این اسم جمع است و واحد آن دودة که به 
معنی یک کرم است. (انندراج) (غیاث). در 
عربی کرم را گویند. (از برهان), 

- دودقز؛ کرم پیله. دودالقز. دودالحریر. کرم 
ابریشم. کرم قز. (یادداشت مولف). 
99۵»(هندی, !) اسم هندی لبن است. (تحفة 
حکیم مومن). 
۵93.() جمی بخارشکل شبیه به ابر که از 
اجام در حین احتراق متصاعد می‌گردد. 
(ناظم الاطباء). جمی تیره و بخاری‌شکل و 
شبیه ابر که به سیب سوختن اشیاء پدید آید و 
به هوا رود. بخاری تیره که از سوخته خیزد. 
(یادداشت مولف). ترجمان دخان» و زلف و 
گیسوو سبل و شاخ از تضیهات اوست و 


رفن و آمدن را بدان تشییه دهند. (آنندراج). 


دخان. (ترجمان القرآن). عجاج. عجاجة. 
عشن. علان. عکاب. عرن. عرنة. دخان. دخ. 
دخن. (منتهی الارب). نحاس, نحاس. نحاس؛ 
دود بی‌شعله. (سنتهی الارب). یحموم؛ دود 
سیاه. (دهار) (ترجمان القران): 
اگرغم را چو آتش دود بودی 
جهان تاریک بودی جاودانه 
ای بدیدن کبود و خود نه کبود 
آتش از طیم و در نمایش دود. 
امیرمتتصر منصورین نوح‌بن متصورسامانی, 
ز یاقوت سرخ است چرخ کبود 
نه از باد و آب و نه از گرد و دود. 
خروش سواران و گرد سپاه 
همان دود و اتش برامد به ماه. 
یکی آتش اندازم اندر جهان 
کزاینجا به کیوان رسد دود آن. 
: آتش و دود چو دنبال یکی طاوسی 
که‌بر اندوده به طرف دم او قار بود. 
منو چهری. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


دست و کف پای پیران پرکلخج 

ریش پیران زرد از بس دود نخج. طیان. 
گردو خاک‌و دود و آتش برآمد. (تاریخ 
بیهقی). 

دو چلم ترا دیدنم سرمه بود 

کنون‌از چه گشته‌ست آن سرمه دود. اسدی. 
هوا شد ز یس دود عود آبنوس 


زمین چون لب دلبران جای بوس. اسدی. 
همه بوم زن بد همه کوی مرد 
همه چرخ دود و همه شهرگرد. اسدی. 
چون دود بلند شد به هر حالی 
سر برزند از میان او ناری. ناصرخسرو. 


چو دود است بی‌هیج خیر آتش او 
چو بید است بی‌هیج بر میوه‌دارش. 


۳ ناصرخسرو. 
+ززعشق تو مایة دوسر سود شده‌ست 
۹ ژآن چون آتش همه دلم دود شده‌ست. 


۲ ابوالفرج‌رونی. 
یک دم از دود اه خاقانی 
تیلگون کن لباس ماتم را. خاقانی. 
رفت چون دود و دود حسرت او 
کم نشد زین بزرگ‌دوده هنوز. خاقانی. 
بحر تهنگ‌وار غم از حج آتئین 
دودسیاه بر صدف اسمان کشد. خاقانی. 


ای قاهری که به زخم نیش پشه دود جان 
نمرود به اسمان رساندی. (ستدبادتامه 
ص ۱۴۳. 
نا گهی پای وجودش به گل اجل فرورفت و 
دود فراق از دودمانش برآمد. ( گلستان) 
سعدیا اين همه فریاد تو بی‌دردی نیست 
آتخی هت که دود از سر آن می‌آید. 

سعدی. 


دود یس از خانة خورشید خواهد شد بلند 


دود. 


یارب آن آئین‌رو را محرم جوهر مکن. 
صاب (از آنندراج). 
که یعنی نوبر گلخن همین بود 
بچین گلیرگ داغ و ستبل دود 
به شیون گیسوی دود از قفایش 
فرورقصید از سر تا به پایش. 
زلالی از آندراج). 
- امتال: 
به هر جا شود دود غلیان بلند 
سلام علیکم منم شاهسوند. 
(امثال و حکم دهخدا). 
دود از کنده برمی‌خیزد؛ در تداول عامه کنایه 
است از اینکه اشخاص کهن‌سال و آزموده و 
تجربه‌آموخته هر چه باشد بهتر از جوانان 
می‌فهمند و کار می‌کنند. (از فرهنگ عوام) 0 
دود سوی نکویان رود؛ یمنی روزگار همیشه 
بر دور مسردمان ثیک‌بخت می‌چرخد. 
(یادداخت مولف). 
دودش که به هوا رفت مطالبة پولش را می‌کند. 
(فرهنگ عوام). 
هر دودی از کباب نیست. (یادداشت مولف). 
هر کسی راتباشد این گفتر 
عود ناسوخته ندارد دود. 
سعدی (از امثال و حکم), 
- دود آبگینه گران؛ دخان‌القواریر. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). دود؛ شیشه. رجوع به 
دخان‌القواریر شود. 
- دود برآوردن یبا انگیختن از دوده یا 
دودمان؛ نابود کردن آن: 
بر آتش‌پر, ستان سیاست نمود 
برآورد از آن دوده یکباره دود. نظامی. 
رجوع به دود برآوردن شود. 
< دود بسسرکردن! دود برانگیختن. درد 
برآوردن. (یادداشت مولف). 
- دود به سر یا بر سر کسی رفتن؛ دود از سر 
کسی برخاستن. کنایه است از سخبت متعجبیر 
و اندوهگین و مضطر ب و پریشان شدن» : ۰ 
همی‌گفت و می‌رفت دودش به سر 
که‌اين ات پایان عشق ای پسر. سعدی, 
بررسر خاکسار دود برفت 


۴ 


در دکان ببست و زود برفت. 
دود چراغ؛ دوده‌ای که از چراغ برای 
سرمه و يا ساختن مرکب می‌گیرند. (ناظم 
الاطباء): 
پروائه گو بسوز که در چشم می‌کشند 
خویان هند سرمه ز دود چراغ ما. 
فایق (از انندراج), 
|اقسمی از خربز؛ُ خوب. (آنتدراج). |ارنگ 
آسمانی مایل به سیاهی, (از آندراج). |[کنایه 
از کضیدن شیره.است. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 
- دود چیزی به چشم کسی رفتن؛ عواقب بد 


سعدی, 


0 


دود. 


و شوم آن چیز یا کار بدان شخص ناب خندن. 
به عواقب بدان دچار شدن. (یادداشت 
مولف). 
- دود رفتن؛ دود برخاستن. دود برشدن. دود 
برآمدن. دود بررفتن. (یادداشت مولف). 
- دود رنگین برکردن صبح؛ کسنایه است از 
دمیدن سپیده و نور افتاب: 
خواب چشم ساقیان بت آشکار 
دود رنگین کز نهان برکرد صبح. ‏ خافانی. 
< دود کلفت؛ کنایه از دود مواد مخدره مانند 
تریا ک و شیره, در برابر دود نازک که مراد از 
آن دود سیگار و غلیان و نظایر آن است 
(فرهنگ لفات عامیاند). 
- دود مشمل؛ دودی که از مشعل خیزد؛ 
می‌رسی آخر به دولت گر کنی تحصیل علم 
از ترفی دود مشعل می‌شود دود چراخ. 
اشرف (از آنندراج). 
|اقمی از خربز؛ خوب. (آنندراج). |اکنایه 
است از رنج و تعب که در تحصیل و کسب 
کمال کشند. (باددائنت مولف). |ارنگ 
آسمانی مایل به سیاهی. (از آنندراج). 
سیاهی‌رنگ. [ناظم الاطبامه رجوع بهترکیب 
دود چراغ شود. ||کنایه از اسباب جاه و 
حشمت است. (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء): 
می‌رسی آخر به دولت گر کنی تحصیل علم 
از ترقی دود مشعل می‌شود دود چراغ. 
اشرف (از آندراج). 
تش جز دود ندیدن؛ بهره دود داشتن. 
کنایه است از اينکه از امید و کوشش نتیجة 
متبت و سودمند بدست نیاوردن و هنوز رنج و 
زحمت نصیب داشتن. (یادداشت مولف)؛ 
بدو گفت مگری کزین سود نیست 
ز آتش مرابهره جز دود نیست. . فردوسی. 
بهمال و ملک و به اقبال دهر غره مشو 
که تو هنوز از آتش ندیده‌ای جز دود. 
ناصرخسرو. 
من از تو هیچ ندیدم هنوز خواهم دید 
ز شیر صورت او دیدم و ز آتش دود. 
تین 
- بر سان دود؛ مانند دود. سخت تند و تیز. با 


چالا کی: 


- از آجه 


چو پیران چنان دید کینه فزود 

درآمد بر گیو بر سان دود. فردوسی. 
به میدان بشد گیو بر سان دود 

به نیزه ز سر خود پیران ربود. فردوسی. 
به خایه نمک برپرا کند زود 

به حقه درافگند بر سان دود. فردوسی 
چو بشنید سهراب برجست زود 

پیامد بر ژنده بر سان دود. فردوسی. 


رجوع به ترکیب (به کردار دود) و (مانند دود) 


شود. 
بوی دود گرفتن طعام: دود گرفتن. دودزده 


شدن. (یادداشت مولف). رجوع به ترکیب دود 


گرفتن شود. 

به دود چراغ تن نهادن؛ دود چراغ خوردن. 
رنج و تعب که در تحصیل و کسب کمال 
کشند. (آنندراج). کوخش و سعمی دشوار. 
(ناظم الاطباء)؛ 

تن به دود چراغ و بیخوابی 

ننهادی هر کجا یابی. اوحدی. 


-به کردار دود؛ بر سان دود. بتزیضا: بچایکی. 
بندی. سخت تند. شتابان. با سرعت بسیار؛ 


طلایه هیونی برافکند زود 

به نزدیک پیران به کردار دود. . فردوسی, 
کمریر میان بست و برجست زود 

به جنگ اندر آمد به کردار دود. فردوسی. 
فرستاد نزد مشعید جهود 

دواسبه سواری به کردار دود. فردوسی. 
وزآننا بیامد به کردار دود 

به مادر نمود آن کجا رشته بود. ‏ فردوسی. 


< پردود؛ که در سوختن دود بسیار از آن 
خیزد. (از یادداشت مولف). 
< چو دود؛ تند. زود. به سرعت بسیار. با 


چالا کی و تندی بی‌اندازه. (یادداشت مولف): 
شما جنگ را خود ميایید زود 

شتابید از ایدر به توران چو دود. فردوسی. 
مهم اندر زمان گیو برجست زود 

نشست از بر تازی‌اسبی چو دود. فردوسی, 
شب و روز بایدت رفتن چو دود 

به زابلستان درنباید غنود. فردوسی. 
سبهدار خود را بخواندش چو دود 

بیامد به پیشش سپهدار زود. فردوسی. 
هماندم باز را فرمود هان زود 

برو چون آتش و بازآی چون دود. طار. 
سیاهان براندند کشتی چو دود 

که آن ناخدا ناخداترس بود. سعدی. 
مر5تلتگن؛ دود سیگار و غلیان و نظایر آن» 


در مقابل دود کلفت. (فرهنگ لفات عامیانه). 
شکمش را پردود کردن؛ در تداول لوطیان 
او رابا اسلحة ناریه کشتن. (یادداشت مولف). 
-کم‌دود؛ که در بسوختن دود اندک از آن 
خیزد. (یادداشت مولف). 

- مانند [یا بمانند ] دود؛ به سرعت بسیار. 
سخت تند و تز. (یادداشت مولف)؛ 


چو زین‌گونه بسیار زاری نمود 

سپه را برانگیخت مانند دود. فردوسی, 
سوی زابلتان فرستاد زود 

به نزدیک دستان به ماتند دود. فردوسی. 


||کنایه از دخانیات چون سیگار و قلیان و 
چپق و جز آن: من اهل دود نیستم؛ یعنی 
عادت به مصرف دخانیات ندارم. (از 
یادداشت موّلف). 

اهل دود؛ کسی که با نوعی از دخانیات یا 
مخدرات (سیگار. غلیان. تریا ک, شیره) 


۱۱۸۷ 


آشنایی و بدان اعتیاد دارد. (فر‌هنگ لغات 
عامیانه). 
-اهل دود نبودن؛ عادت به کشیدن سیگار و 
قلیان و امثال آن نداشتن. (یادداشت مژلف). 
|ابخار. (ناظم الاطباء): 
روزم از دودش چون نیم شب است 
شبم از بادش چون شاد غرا. 
بزد پر سر اژدهای سترگ 
جهانجوی یل پهلوان بزرگ 
به شمشیر مفزش همی‌کرد چا ک 
همی دود زهرش برآمد ز خاک. . فردوسی. 
|ادم و نقی. (ناظم الاطباء) (برهان): 
ز یک سو غو آتش و دود دیو 
ز دیگر دلیران کیهان خدیو. 
||دوده. سیاهی که از سوختن و دود چیزی 
پدید آید. (یادداشت ملف). ||تیرگی. ظلمت: 
وگر همچنان خود بمانی چو دیو 
دل از جهل پردود و سر پرخمار, 

ناصرخسرو. 


دود. 


ابوالعباس. 


|اغرور و نخوت. 
- دود به سرداشتن؛ غرور و نخوت داشتن 
بخود بالیدن؛ 
سرو نبود اینکه بیدل در چمن بالیده است 
از خیال قاتش دودی به سر دارد بهار. 

میرزا بیدل (از آنندراج). 
|| آه. آه مظلومان. (یادداشت مولف): 
شود کاخ ویران ورا رنج سود 
بماند پس از رنج نفرین و دود. 
یکی هفته بنشست نزدیک رود 
به هشتم برآراست با خشم و دود. 
گهز آهی کمر کوه ز هم بگشایم 
گه‌ز دودی به تن چرخ کمر بربندیم. خاقانی. 
شبی دود خلق آتشی برفروخت 
شنیدم که بفداد نیمی بسوخت. 


فردوسی, 


فردوسی, 


سعدی (بوستان). 
چرخ را هر سحر از دود نفس 
همچو شب سوخته‌دامان چه کنم. خاقانی, 
7 دود جگر؛ سوختن جگر و دود برآمدن از 
آن. دودی که از سوختن چگر حاصل شود. آه 
سوزان؛ 
نباشد خالی از دود جگر پیغام مشتاقان 
گشایی چون سر مکتوب تا یوی کباب آید. 


قاسم مشهدی از آندراج). 
از دود جگر سلاح کردم 
تا کین دل از فلک بتوزم. خاقانی. 
هر لاله که کردمش به خون ال 


از دود جگر بر او نهم خال. 

فیضی (از آتدراج). 
ی رها هو 
- دود درون؛ دود دل. کنایه است از اه 


حذر کن ز دود درونهای ریش. 


سعدی ( گلستان). 


فردوسی. . 


۱۱۸۸ دودآسا. 


رجوع به ترکیب دود جگر و رل قود. 

- دود دل؛ دود چگر . کنایه از آه باشد. (ناظم 

الاطسیاء) (آن‌ندراج) (از پبرهان). آه دل 

غمزدگان. (شرفنامة منیری)؛ 

دود دلم گر به فلگ پرخود 

هفت فلک هشت شود در زمان. خاقانی. 

گفتی‌ای باز سپید از دود دل چون می‌رهی 

کاش ار باز سپیدم بی‌سیاهی دودمی. 
خاقانی. 

نخفته‌ست مظلوم از آهش بترس 


ز دود دل صبحگاهش بترس. سعدی. 
آتش سوزان نکند با سپند 
آنچه کند دود دل مستمند. سعدی. 


گفت:این آتش از کجا در سرای من افتاد 
گفت:از دود دل درویشان. ( گلستان), 
دود دل از دریچه بپاید که دود خلق 
هرگز چنان نبود که تا آسمان برفت. سعدی. 
منه دل بدین دولت پنج روز 
به دود دل خلق خود را مسوز. 
سعدی (بوستان). 
دود دل خانه‌سوز ظالم بی 
بدکنش را همین مظالم بس. 
اوحدی (از امثال وحکم), 
سیاءنامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم 
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود. 
۱ حافظ (از اندراج): 
ز رسوایی دام جمع است در محشر اگر جویم 
کهاز دود دل من صبح محشر شام می‌گردد. 
وحید (از آتدراج). 
دود دل خالی کردن؛ خلاصی خاطر از 
کاری. (ناظم الاطباء). درد دل بسیرون دادن. 
(آنندراج). شمتی از غمهای دردنا ک بزبان 
آوردن: 
پر ز دست خویش چون غلیان کدورت می‌کشم . 
همدمی کو تا ز خود دود دلی خالی کنم. 
تأثیر (از آنندراج). 
دور ول کرفتن! به مزاح قلیان و چپق و 
غیره کشیدن. (یادداشت مولف)؛ 
آخر آهن نه‌ای ز آب و گلی 
از چپق پی بگیر دود دلی. 
(یادداشت مولف). 
دود دم؛ دود و دم. دود دل. کنایه از اه باشد. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (از برهان): 
پای چون هیزم شکسته دل چو آتش پیقرار 
مانده در اطوار دود دم چو ماهی در شبک. 
انوری (از آتدراج). 
- دود دماغ؛ تکبر و غرور و خودبیتی. (ناظم 
الاطباء. نخوت و غرور. (آدراج). 
|اغبار غم و اندره (ناظم الاطباء),خبار خاطر 
و اندوه. (آنندراج). غم و اندوه. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری): 
دل من ز کشتن پر از دود نیست 


پدربهتر از من که خشنود نیست. فردوسی, 
- پر از دود بودن (یا گشتن) دل (يا روان)؛ 
کنایه است از آزرده شدن. غمگین شدن. 
آندوهنا ک‌گردیدن. پراندوه شدن؛ 

جهاندار ازو هم نه خشنود بود 


ز تیزی روانش پر از دود بود. فردوسی. 

جهانآفرین از تو خشنود باد 

دل بدسگالت پر از دود باد. فردوسی, 

بیامد به بالین فرخ‌قرود 

رخش پرز آب و دلش پر ز دود. . فردوسی, 

زگیتی هر آن کس که او چون تو بود 

سرش پر ز گرد و دلش پرز دود. . فردوسی. 

--داغ و دود؛ کنایه از مصیبت و عزا و ماتم؛ 

جهان تا جهان بود کوچی نبود 

مگر شهر از ایشان پر از داغ و دود. 

: فردوسی. 

.| همی‌گفت هر کس که شاها چه بود 


که‌روشن دلت شد پر از داغ و دود. 
فردوسی. 

دل از چیزی پر غم و دود کردن؛ اندوهگین 

شدن از ان 

سبک شاه را زال پدرود کرد 

دل از رفتتش پر غم و دودکرد.. فردوسی, 

- || خشم و کینه و نقرت. (یادداشت مولف). 

- دل خانة دود گتن؛ کنایه از جایگاه غم و 

آندوه شدن؛ 

توانگر بود هر که خشنود گشت 

دل آزرده و خانه درد گشت. 

< دود وگرد؛ خاطرآزرده. 

- |پریشانی. (ناظم الاطباء). 

سر پر از دود بودن؛ غمنا ک شدن, (از 

یادداشت مولف)؛ 

چو افراسیاب این سخنها شنود 


فردوسی. 


۱ دلشی‌گشت پر درد و سر پر ز دود. 

تفت فردوسی. 
- ||خشمگین بودن* 
عنان را پیچید سوی فرود 
دلش پر ز کین و سرش پر ز دود. . فردوسی. 
-سر چیزی پراز دود گشتن؛ تیره و تار و تباه 
شدن: 
بدانست کأن کار بی‌سود گشت 
سر تاج شاهی پر از دود گشت. فردوسی. 


|کنایه از سحر و جادویی است و جادو را 


دودافکن نامندءٌ 


چون شدی شمع‌وار يا من راست 

دود دودافکن از میان برخاست. تظامی. 
- دود برکردن؛ کنایه از برپا داشتن سحر و 
جادویی است: 

دودافکن را بگو که بس نالائم 


دودی برکن که دودگین شد جانم. خاقانی. 
3۵ سا. (ص مرکب) دوداسای. مانند دود. 
شبه به دود. (ناظم الاطیاء). در صفت آه 


دوداهنگ. 


محعمل است. (از آنندراج). که به رنگ و 

شکل دود است. تیره: 

به آتش رخ او ره که یافت کز تف عشق 

هزار جان و جگر سوخت زلف دودآماش. 
سنایی. 

صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من 

چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من. 
خاقانی. 

شکارم کرد زلف او چو آتش سرفروزانم 

که‌در گردن کمند زلف دودآسای او دارم. 
خاقانی. 

دو۵آ لود. (نمف مرکب) دودنا ک.(از ناظم 

الاطباء). الوده به دود. پیچیده در دود. 

3و۵ آلود. ((ج) نام رودخ‌انهای در 
هندرستان. ||نام شهری ,(ناظم الاطباع.. ‏ 

دودآلودی ۰(حامص سرکب) حالت" 
دودآلود. . تیره و دودنا ک شدن. دودگرفتگی. 
دودزدگی. رجوع به دودآلود شود. 

993 آمیز. (ن‌مف مرکب) که آميخته به دود 
باشد. که با دود امیخته باشد. که دود آن را 
فرا گرفته‌باشد. ||کنایه از دم آلوده به آه است. 
همراه اه* 
بخور مجلسش از ناله‌های دودآمیز 
عقیق زیورش از دیده‌های خون‌پالای. 

سعدی. 

دو۵آ هکت. [ه] ([غ) دهی است به قم و 
وجه تسمیه آنکه گویند اين ده آتشکده بوده 
است و بدان آتونها بوده‌اند و در آن آجر و گچ 
و آهگ پخته‌اند و دود آن به آسمان بررفته و 
مردم گفته‌اند دودآهک و بدین سبب آن را 
دودآهک نام نهادند و نیز گویند چون اردشیر 
از اصفهان بازگردید و به خانشاه نزول کرد و 
از آنجا یه دودآهک آمد و در آتجا به حمام 
رفت از دود و نتن آهک به تنگ آمد. گفت: 
این چیست؟ گفتند: دودآهک. پس آن را 
دودآهک نم تهادند. (از تسرجمةً ذ تاریخ ف 
ص ۷۱ 3 

دود آهنج. [ه] (( مرکب) دودآهنگ. ( 
بسرهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). دوددان. رجوع به دودآهنگ 


شود. 
دود هنگت. [هَ] ((,سرکب) دردآهنج. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). فکو. دودکش. 
داخنه. دوددان. همان دوداهنج است به هر دو 
معنی آن. (یادداشت مولف). به معنی دودکش 
است چه یک معنی آهنگ کشیدن است و آن 
سوراخی است که در حمام‌ها و مطبخها و 
بخاریها گذارند تا دود بیرون رود. (آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری). روزنی که از آن دود 
بسیرون رود و آن را دردکش نسیز گویند. 
(غیاث): 

آفاق به پای ماه ما فرسنگی است 


دودائی. 


وز ال ما سبهر دوداهتگی است. 
آتعی چون سیاء‌دود به رنگ 


کآوردسر برون ز دودآهنگ. 
حجره‌ای با چهار دودآهنگ 
پردل و دیده چون تباشد تنگ. 
اگرچه ز آتش سودا چو خصمت 
دلی دارد چو دودآهنگ لاله 
کمال‌الدین اسماعیل. 
|[دوداهنج, پارچة سفالی که جهت گرفتن 
دوده از برای ساختن مرکب بر بالای چسراغ 
تعبیه کنند. (از برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
دودافی. (اخ) نام ایلی کرد (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۵۷). 
دودات. (5] (ع ز) دودا. بانوج. (یادداشت 
موّلف). بازنیج؛ ای رشته که بازبندند کودکان 
را. (از مسهذب الاسماء). بازييچ. بادپيچ. 
رجوع به دوداة شود. 
دوداره. [ذ ر ] ((خ) دهی از بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد با ۴۲۰ تن سکنه, آب آن 
از چشمه است. از فرهنگ جغرافیابی ایسان 
ج۶. 
دوداله. [د /()(۱مسرکب) بازی 
الک‌دولک و پله‌ چوب. (ناظم الاطباء). نام 
بازیی است اطفال را با دو چوب کوچک و 
بزرگ و آن را در خراسان کال‌چینه و لادبازی 
و در جای دیگر یله‌چوب گویند و چوب 
کوچک‌را در فارسی پل و بزرگ را چینه و به 
عربی قله و بزرگ را مقلاة خوانند. (از برهان) 
(از آنندراج). رجوع به اللک‌دولک شود. 
دودامی. [د] (! مرکب) پارچذ ململ گلدار. 
||گلهای پارچة قلاب‌دوزی. (ناظم الاطباء). 
دودان. (د) (اخ) دهی است از بخش پاوهً 
شهرستان سنندج با ۲۱۷ تن سکنه. آب ان از 
چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
دودذان. [] ((خ) پسدر قبیله‌ای است از 
بنی‌اسد. (صمنتهی الارب). بطتی است از 
بنی‌اسد. (صبح الاعشی ج ۱ص ۳۵۰). 
دودانگت. [د) (| سرکب) شلث. (دهار) 
(ملخص اللفات). سه یک. یک سوم. 
(یادداشت مولف). دو قسمت از شش قمت 
چیزی. 
- دودانگ خواندن؛ نرم و آهسته خواندن. 
دودانگه. [دگ] ((ج) تبره‌ای از طايفة 
سمزایسی ایل چهارلنگ بختیاری. ااز 
جغرافیایی سیاسی کیهان ص ۷۵. 
دودانگه. [دگ] (اج) یکی از دهستانهای 
پنجگانة هوراند شهرستان اهر. آب آن از 
چشحه و رودخت‌انه‌های محلی و 
قورچالی‌چای. ایادی: ۲۰ پارجه. مرکز 
دستان: هوراند. جمعیت آن در حدود ۴۱۵۰ 


تن. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج؟4. 
دودانگه. [دگ] ((2) دهی است از بخش 
حومة شهرستان بهبهان. واقع در ۱۶ هزارگزی 
راه شوسة بهیهان به اهواز. با ۱۰۰۰ تن سکنه. 
و آب آن از رودخانه و چشمه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶ا. 
دودانگه. زد گ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان گرگان. دارای ۴۳۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة جوزولی و قتات و 
راه فرعی است. (ازفرهنگ جفرایاییایران 
ج۳. 
دودانگه. (دگ] (اخ) دمی است بخش 
اشترینان شهرستان بروجرد. دارای ۸۰۱ تن 
نکته. آب آن از قنات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶). 
دودانگه, زذگ] ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرنستان ساری. حدود و مشخصات آن به 
شرح زير است: از طرف شمال به دهستان 
کلیجان رستاق. از خاور به بخش چهاردانگه. 
از باختر به بخش سوادکوه. از جنوب به 
خطالرأس سلسله جبال البرز. از نظر آمار 
تابع شهرستان شاهی و از نظر فرمانداری تابع 
شهرستان سباری است. مستطقة بب‌خش 
کوهستانی است و ارتسفاعات آن جز 
خطالرآس اصلی البرز که به واسطة برودت 
زیاد عاری از اشجار می‌باشد مستور از 
جنگلهای انبوه و راههای بخش محدود و 
صعب‌العبور است. هوای بخش مرطوب و 
معتدل است و در کنار رودخانه‌ها برنج کشت 
می‌نمایند. | کثر قراء بخش در روی ارتقاعات 
واقع گردیده است. مرتفع‌ترین قلل کوههای 
بخش عبارتند از: قلة نیزاباد. قلٌ چهارنو, قلة 
شاءدژ که آثار قلمه‌ای بسیار قدیمی در روی 
آن:نشاهده می‌شود. شعب مختلفی از له 


آمتل رز به طرف شمال کشیده شده که 


عموماً مستور از جنگهای انبوه می‌باشد. 
رودخانة مهم بخش: ۱ - رود مشهور تجن 
است. ۲ - از دره‌های جنوبی دشت فریم 
شسعباتی بسه نسام شیرین‌رود. اشک‌رود. 
عروس‌داماد. پاجی و شعب کوچک دیگر 
سرچشمه می‌گیرند و به رودخانة تجن متصل 
میگردند. ۳ - پس از اتصال دو رودخانة بالا 
از تنگة سلیمان ابتدا به رودخانة لاجیم سیی 
با رودخانة گرم آب چهاردانگه یکی شده 
بطرف ساری چاری می‌شود و بعد رودخانة 
زارمرود نیز به آن ملحق می‌گردد. محصول 
عمده بخش: برنج و غلات و لبیات وعسل 
است. بخش دودانگه از پتج دهستان تشکیل 
شده تعداد ده و سکه هر یک به شرح زیر 


است: 
دهتان نره ماب ۴ آبادی ۲۰ هانفر 
دهتان فریم ۳ ابادی ۴۸۰۰ نفر 


دودافکن. ۱۱۱۸۹ 


دهتان بندرج ۱۷ آبادی ۰ تفر 
دهستان پشت‌کوه ۱۲ ابادی ۵۵۰۰نفر 
دهتان بنافت ۱۰ ابادی ۰ نفر 


جمم ۱۰۶ آپادی و ۲۵۲۰۰ نفر 

مرکز بخش دراگ فعلاً آبادی کهنه‌ده وأقع 
در وسط دهستان فریم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
دودانگه خواحه. (دگ خوا /خا ج] 
((خ) دهی از دهستان جاوید بخش فهلیان و 
ممستی شهرستان کازرون. ۷۰۱ تن سکنته. 
ات آن از رودخ‌انه شسور. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۷. 
دودانگه قاندی. زد ء] ((خ) دی 
است از دهستان جاوید بخش فهلیان و 
ممتی شهرستان کازرون. با ۷۰۰ تن سکنه, 
آب آن از رودخانة شور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 0۷. 
دودانگی. [د] ((ع) دهی است از دهستان 
حومهُ بخش مرکزی شهرستان بم. واقع در ٩‏ 
هزارگزی باختر بم با ۱۵۲ تن سکنه. آب آن 
از رودخانه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸), 
دودانلو. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
تکاب بخش نوخندان شهرستان دره گز, با 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دودا3(.۵)(ع 4 ج نبش گهواره. (ناظم 
الاطباء). اثر گهوار؛ طفل. ||شور و غوغا. 
(منتهی الارب) (آتدراج). ||بانوج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ننی. ننو. چیچولی. 
گهواره, (بادداشت مولف). دوداأة. (ناظم 
الاطباء). بازنی. (السامی فی الاسامی). 
بازپیج. بادپیج. 
دودای. ((ج) دهی است از بخش پلذشت 
شهرستان ما کو.با ۱۱۷ تن سکنه, اب آن از 
چشمه است. صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی. ۰ 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴), ۱ 
دودافکن. [اکَ] (نف سرکب) آنچه یا 
انکه دود راه بیندازد. که تولید دود کند. 
(یادداشت مولف). ||نوعی جادویی, نوعی از 
ساحران باشند و ایشان عود و لبان و دانة سپند 
و مقل ازرق بر آتش نهند و اضونی خوانند و 
جن را حاضر گردانند و بعد از آن هر اراده‌ای 
که خواهند کنند. (برهان) (از آنندراج) (از 


فرهنگ جهانگیری): 

دودافکن را بگو که بس نالانم 

دودی برکن که دودگین شد جانم. 

خاقانی, زآن عمزهٌ دردانکن آتش فکنی سر 

من 

هم دل شکنی هم تن دلدار چنین خوشتر. 
خافانی. 

گفتی‌که نعل بود در آتش نهاده ماه 


۱۱۹۰ 


مشهود شد چو شد زن دودافکن "زب 


دود افکندن. 


خویشتن دعوت‌گر روحانیان خوانم به سحر 


کمترین دودافکن هر دوده‌ام گر ینگرم. 


خاقانی. 
سحر زده بیم به آرزه تتش 
مجمر لاله شده دودافنکش. نظامی. 
آتشی از تو بود در دل من 
پیرزن در میانه دودافکن. نظامی. 
رجوع به دودافکنی شود. 


دود افکندن. (أک د] (مص مرکب) دود 
برافکندن. دود برانگیختن. دود برآوردن. 
|اکایه از جادویی است؛ 

به دود افکندن آن زلف سرکش 

که چون دودافکنان در من زد آتش. نظامی. 


رجوع به دودافکن و دودافکتی شود. 


۵ودافکنی. اک ] (حامص مرکب) دود. - 


افک‌ندن. صفت و چگونگی وداک 
||جادویی. سحاری. پریسایی. (بادداشت 
مولف)؛ 

جهانی چو هندو به دودانکنی 
چوینما و خلخ شد از روشنی. 

شب و روز می‌گشت در چین و رنگ 
به دودافکنی طشت آتش به چنگ. نظامی. 
دلشس حراقة آتش‌زنی داشت 
بدان آتش سر دودافکنی داشت 
رجوع به دودافکن شود. 
دودالبقل. [دلّ بَ] (ع [مرکب) کامپایی (. 
کرمی است که در تره‌ها افتد. (از سفردات 
ابن‌بیطار). رجوع به تحفهٌ حکیم مزمن شود. 
دود۵الحراد. زد ج] (ع [صرکب) نبات 
وردان است. (تحفة حکیم موّمن). رجوع به 


وردان شود. 


نظامی. 


نظامي. 


دودالحریر. [دل 2](ع!مرکب) به. 


پارسی کرم ابریشم گویند: چون بگیرند و 
خشک کنند و سحق کنند و معجونی از آن 
بسازند و پیاشاند لون روی را بغایت نیکو 
کردان دو بسدن فربه کند. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی) (از تحف حکیم مومن). 
دودالقز, کرم قرمز. کرم ابریشم. (یادداشت 
مولف). 

دودالخل. (دلْ خ لل](ع !مرکب) کرمی 


که‌از سرکه و شراب برهم رسد. (از تحفهً 
حکیم ممن). 


دودالزبل. دز ر بَ] (ع امرکب) کرمی 
است که در زباله تولید شود به رنگ زرد. 
(یادداشت موّلف). 

دودالشجرالصنوبر. (ذّش ش ج رض 
ص نْ /نو بٍ] (ع | مرکب) یا دودالصنوبر. 
کرم درخت صنوبر. در قوه مانشد زراریح بود و 
در فعل همان عمل کند. (از اختیارات بدیعی), 


دود لصباغین. [دض ضّب ب۱)] (ع( 


مرکب) دودالقرمز. قرمزدانه. (یادداشت 
مولف). 


دودالصنویر. دض ص ن /نوب] (ع1 


مرکب) دودالشجرالصنوبر. کرم سبزی است 
کهبر درخت صنوبر گرد اید. (یادداشت 
مولف). 

دودالقرمز. (دلْ ی م] (ع امس رکب) 
دودالصباغین. قرمزدانه و دوپا. (ناظم 
الاطباء). قرمز, (تحفةٌ حکیم مومن). همان 
دودالصباغین است. (از اختیارات بدیمی). 
قتص. قرمز. دودالصباغین. قرمزدانه. 
(یادداشت مولف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 

دودالقز. [ذل نّزز] (ع | مسسرکب) 
دودالحریر. کرم ابریشم. (ناظم الاطباء). پیله. 
فیلق. بادامه. کرم کژ. کرم پیله. کرم فیله. کرم 
" ابریشم. دودالحریر. (یادداکت مولف). رجوع 
به دودالحریر شود. 

دود انگیختن. (اتَ] (مس مرکب) دود 
برآوردن. |اسوزانیدن و افروختن, (ناظم 
الاطباء]. 

- دود انگیختن از جان کسی؛ وی را دچار 
پریشانی و تیرگی خاطر و آزردگی ساختن: 
آ خاقانی شنو با زلف دودافکن بگوی 

کاین چه دودست آخر از جان فلان انگیخند. 

خاقانی. 

رجوع به دود برانگیختن شود. || تاراج کردن 
و ویران نمودن و پایمال کردن. |[از بیخ 
برکندن. (تاظلم الاطباء). 

دود ا.(د د2] (ع () شور و غوغا. (ناظم 
الاطیاء). ||گهواره و بانوج. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). دوداة, 

دود برآمدن. اب مد (مص مرکب) دود 


ِ + برخاستن, پللند شدن دود. در آتش افروختن. 
1 اهلیتاشت مولف). ادخان. تدخین. دخون. 


دخن. دود برآمدن از آتش. (منتهی الارب). 
- دود از چیزی برآمدن؛ ؛ سوختن آن چیز. 
(یادداشت مولف): 


سعدی ز سوز سینه هر دم چنان بنالد 

کزسوز ال او دود از قلم براید. سعدی: 
- دود از خام برنیامدن؛ سوز و گداز از آن 
ظاهر نشدن: 

ترااسماع نباشد که سوز عشق نبود 


گمان‌مبر که برآید ز خام هرگز دود. ‏ سعدی. 
- دود از دودمان برآمدن؛ پریشان و ناپود 
گدتن خانواده؛ 

هر آن دودمان کان نه زین کشور است 

براید همی دود از آن دودمان. قرخی. 
- دود از نهاد برآمدن؛ کناید از مغموم و 
پریشان و حسرت‌زده و حیران شدن: 

تا سبزء خط از لب جانان پرامده 


دود از نهاد چشمة حیوان برآمده. 


ان 


دود برآوردن. 


- دود برآمدن و یا برخاستن و بند شسدن از 
جایی؛ سخت خشک و بی‌آب بودن آن جای. 
(یادداشت مولف): 

پشیمانی آنگه نداردش سود 
که برخیزد از جای آباد دود. 


فردوسی. 
- || پایمال و نابود شدن و از میان رفتن: 
ز تازیدن گور و گرد سوار 
برآمد همی دود از آن مرغزار: فردوسی. 


- ||کنایه از آه کشیدن و سخت متأثر شدن 

ست؛ 

تتش را بدان نامداران نمود 

تو گفتی که از چرخ برخاست دود. فردوسی,. 

- دود به سر یا به دماخغ یا از سر یا کله یا مغز یا 

دماغ کسی برآمدن ن؛ کنایه است از سسخت. . 
مستأصل و پریشان و خشمگین شدن وي 
سخت در اطلاع بر غیر منتظری غمگین شدن. 
(یادداشت مولف). کنایه است از مغموم شدن, 
(ناظم الاطباء). کایه از محنت کشیدن است. 
(از آتدراج): 


ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی 
دودم به سر برآمد زین اتش نهانی. سعدی. 


هر لحظه به سر برأیدم دود 
فریاد و جزع تمی‌کند سود. سعدی, 
چنانم شود سینه از درد و داغ 
که دردم براید به سقف دماغ. 

تزاری قهستانی. 
- ||کنایه است از هلا ک گشتن. (از.ناظم 
الاطیاء) (از آنندرا اج). 


| آتش روشن شدن. (یادداشت مولف), 
|اطعام پختن که نشانه آن آتش افروختن و 
دود بلند شدن است. (یادداشت مولف). 

امتال: 

که‌برناید از هیچ ویرانه دود. 

نظامی (از امشال و حکم). 

دود برآوردن. زب ر 3] (مص مرکب) 
دود انگیختن. (ناظم الاطباء). آتش افروختن: 
و دود بلند کردن. (یادداشت مولف). دعر؛ 
برآوردن چوب و افروخته نگردیدن. تعلیب. ۶ 
تعلین. علن. عان. عشون؛ دود برآوردن آتش. 
(منتهی الارب). ||کنایه است از آه کشیدن؛ 

چو آتش برآورد بیچاره دود 


1 


قروتر نشت از مقامی که بود. 
سعدی (بوستان). 

||کنایه از مستأصل ساختن باشد. (برهان), 
|| خراب کردن. (غیاث). 
دود از دودمان برآوردن؛ دودمانی را نابود 
کردن, از میان بردن؛ 
رای عالی آن شهاب اقب است اندر تشس 
کش به یک ساعت برآرد موج دود از دودمان. 

جمال الدین عبدالرزاق. 


1 - 1: 


- دود از کی یا از سر یا از جان 
کسی برآوردن؛ بسوختن او. سوختن دل و 
جان ری. پریشان و مستأصل کردن وی. 
کنایه‌است از کشتن و هلا ک‌کردن و معدوم و 
نابود کردن وی را (از یادداشت ملف): 

وگر من کنون خود بسیجم چه سود 


کزایشان برآورد بدخواه دود. فردوسی. 
به یاران چنین گفت | کنون چه سود 
اگرمن برارم ز بندوی دود. فردوسی. 
باه نزدیک من په زین سوگند نیست 
کزهمه دیوان ملک دود برارد بهم. 
منوچهری. 

گرمرگ برآورد ز بدخواه تو د.: 
زان دود چنین شاد چرا گشتی زود. 

(از قابوسنامه). 
مفنی تو هم بر کران گیر عود 
که‌این آتش از من براورد دود. امیدی. 


از حادثه سوزم که برآورد ز من درد 
وز نائبه الم که فروبرد به من ناب. خاقانی. 
آتش عشق تو در نهاد من افتاد 


دود ز خاقانی آشکار برآورد. خاقانی. 
آتش ابراهيم را نی قلعه بود 

تا برآورد از دل نمرود دود. مولوی. 
بر او تیز شد ناچخی راند زود 

به زخمی برآورد از او نیز دود. ‏ امیرخسرو. 


چو آتش برآرد ز پروانه دود 
رهانده گر دست مالد چه‌سود. امیرخسرو. 
عشق آمد و دودم ز دل تنگ برآورد 
صد آه که آئينة من زنگ برآورد. 

باقرکاشی (از آندراج): 
< دود برآوردن از جایی؛ خشک و بی‌اب 
ساختن آن جای. سوختن و خالی از سکنه و 
ویران کردن ان 


برارد از این مرز بی‌ارز دود 


هواگرد او را نیارد بسود. فردوسی. 
روان سیاوخش رازآن چه سود 

که‌از بوم توران برآری تو دود. فردوسی. 
بدو گفت گودرز کا کنون چه سود 

گراز روی گیتی برآری تو دود. فردوسی. 
گرایشان به من چند بد کرده‌اند 

وگر دود از ایران برآورده‌اند. فردوسی. 


سهمتش افکنده به روم اندر فریاد و خروش 
هیبتش دود برآورده ز روم و ز خزر. 

فرخی. 
- امتال: 
قدم نابارک محمود 
چون به دریا رسد برارد دود. 
- دود برآوردن از چیزی؛ کنایه است از 
سوختن و خراب کردن. (آنندراج). سوختن و 
نابود کردن. (یادداشت موّلف). 
دود برانگیختن. اب آَتَ] (مص مرکب) 
دود برآوردن. دود انگیختن. (یادداشت 


مولف): 

چه سود کند که آتشل عشقش 

دود از دل و جان من برانگیزد. . عسجدی. 
- دود برانگیختن از (ز) جایی؛ به آتش 
کشیدن. آتش زدن و سوختن ویران و نابود 
کردن: 

برانگیخت از بام دژ تیره‌دود 

دلیری به سالار لشکر نمود. 

آتش هیبت تو دود برانگیخت ز هند 


فردوسی. 


هندوان رارخ از آن دود یه گشت چو قیر, 
امیرمعزی (از انندراج). 
برشدن دود. بلند شدن آن. آتش افروختن و 
بالا رفتن دود آن. (از یادداشت مولف). 
- دود از سر کسی برخاستن؛ سخت در 
اطلاع بر غیر متظری غمگین شدن, 
(یادداشت مولف). 
- دود پرخاستن از جایی؛ سخت ب ی آب و 
خشک و تشه بودن آن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دود برآمدن و ترکیبات آن شود. 
دود بررفتن. [ب رز تَ] (مص مرکب) دود 
بسرامسدن. دود بسرشدن. دود برخاستن. 
(یادداشت مولف). ||بكد شدن اه: 
نه باران همی آید از آسمان 
نه برمی‌رود دود فریاد خوان. 
سعدی (بوستان). 
دود برشدن. (ب ش د] (مص مرکب) 
دود بسرخاستن. (بادداشت مولف). دود 
برآمدن. دود بررفنن. 
- دود بر‌شدن از (ز) کشت و زرع؛ سخت 
خشکیدن محصول: 
به ایران و بابل ز کشت و درود 
به چرخ زحل برشدی تیره‌دود. . فردوسی, 
- دود به سر برشدن؛ سخت ازرده و پریشان 
و مکن‌یگشتن. (از یادداشت مولف)؛ 
گاء چون عود بر آتش دل سنگم می‌سوخت 
گاه‌چون مجمره‌ام دود به سر برمی‌شد. 
سعدی, 
دود پیچیدن. [5] (مسص مرکب) دود 
برآمدن. دود برشدن. فرا گرفتن دود همه جا 
را, (یادداشت مولف». 
- دود پیچیدن در جایی؛ فرا گرفتن دود آن 
جای راء (یادداشت مولف): 
پیچیده دود زلفش در خانه‌های مردم 
تاروی آتشینش چشم پرآب بیند. 
قاسم‌مشهدی,. 
- دود سودا در سر پیچیدن؛ خواهان و شیفته 
وسرگفته شدنء 
در سرم پیچید آخر دود سودای کسی 
ورنه عمری بود کاین دیوانه بی‌دستار بود. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
دودپیها. زپ /پ] (نف مرکب) 


۱۱۹۱ 


دودپیمای. رجوع به دودپیمای شود. 
دودپیهای. (پ /پ] (نسف مسرکب) 
دودپیما. در صفات آه مستعمل است. (از 
آتتدراج). که دود از وی برخیزد: 
تعلیم‌گر تو شد که اینجای 
آتشکده‌ای است دودپیمای. نظامی. 
دودج. [د د] ((خ) دهی است از دهستان 
دودج و داریان بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. ۷۹۷ تن سکنه. آپ آن از چاه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
دودج زرقان. [د ٍ ) (خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش زرقان شهرستان شیراز, 
۵ تن سکنه. آب آن از قنات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷ 
دودج و داریان. (دجْ) (لخ) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. حدود و مشخصات آن به قرار زیر 
است: از شمال: ارتفاعات کدوان و کربال. از 
خاور: کوههای خرامه. از جنوب: ارتفاعات 
کفترک و گشنکان. از باختر: کوه بمووتنگ 
قراولخانه. این دمستان در شمال خاوری 
بخش واقع و آب مشروب و زراعتی آن از 
قدات و چشمه است. از ۱۱ آبادی تشکیل 
شده و نفوس آن در حدود ۰ تن و قراء 
مهم آن عبارتند از: بردج, دودج» داریان, 
کوشک مولاء دیتدارلو, تربر. مرکز دهستان 
قصبه بردج است و شوسة خرامه به نی‌ریز از 
وسط دهتان کشیده شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸۷. 
دودح. [دد] (ع ص) کوتابالا. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دودحولی. (] () نسوعی از سوین‌بری 
است که به یونانی کسیقون خوانند و آن 
دلبوس است. (از اختیارات بدیعی). دلسوث 
است. (تحفةٌ حکیم مومن). رجوع به دلبوث 
شود. 
دودحة. زد دح] (ع مص) فربه و سمین 
گردیدن.(ناظم الاطباء) فربهی. (متهی 
الارب). 
دود خاستن. [تّ] (مسص مرکب) دود 
برخاستن. دود بلند شدن. دود برآمدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
سرو دودی است که از آتش دل خاسته است 
تا که زد از نفس گرم به بستان آتش. صائب. 
رجوع به دود برخاستن شود. 
دودخان. ([مرکب)" سوراخی در قشر 
زمین که از آن بخار و گازهایی از قبیل 
انیدرید کربونیک خارج شود. (دايرة المعارف 
فارسی). 
دودخانه. [ن /ن ] (!مرکب) کوره. تنوره؛ 


دودخانه. 


1 - ۵۰ 


۱۱۱۹۲ 


و به تنور اندر تهند یا به دود خن آبگینه گران. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). ||دودمان و خانواده. 
(تساظم الاطیاه) (بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). خاندان و دود (آتدراج)؛ 
ایا ستوده به تو دودخانة نبوی 
جهان گرفته به عزم صواب و رای قوی. 
سوزنی. 
||نزاد. (ناظم الاطیاء). تبار, (آتدراج). 
دود خشبآلصنویر. [دودخ ش بض 
ص نْ /نوبٍ] (ترکیب اضافی: | مرکب) 
دودالصنویر. دودالشجرالصنوبر. (یبادداشت 
مولف). 
دود‌خوار. (خوا / خا] (نف مرکب, ! 
مرکب) مطبخی و گلخن‌تاب. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). ||غلیان‌کش و تبا کوکش. (ناظم 
الاطباء) (برهان). ||نام پروانه‌ای که دور چراغ 
می‌گردد. (ناظم الاطباءا. نام پرندهای است.. 
(برهان). 
دودخورد. (خوز / خْ] (نمف مرکب) 
دودخورده. آنکه دود خورده باشد. دودنا ک. 
دودزده, 
دودخورد مطبخ‌سیز بز؛ تایه از آسمان و 
چرخ* 
مخواه راتبه زين دودخورد مطبخ‌سبز 
که گوشتش همگی گردن است و پهلو نیست. 
شرف‌الدین شفروه‌ای. 
دود خوردن. [خسوز / خر :] (مص 
مرکب) دود گرفتن. دودزده شدن. ||خوردن و 
بلعیدن دود. 
دود چراغ خوردن؛ کنایه از طلب علم و 
تحصیل کمال و مطالُ بسیار است. (لفت 
محلی شوشتر). تحمل سختیها و مشقتها در 
تحصیل چیزی کردن. (ناظم الاطیاء). برای 
تحصیل دانش یا چیزی جز آن رنج ممتد و 
فراوان بردن, (امثال و حکم دهخدا). تمام ین 
قمتی دراز از شب را به مطالعه گذراندن, 
شبهای بسیار تا دیری به مطالعة درس 
گذرانیدن. استخوان خرد کردن و تعب بردن 
برای تحصیل داتش, در طول شب به مطالعة 
کب پرداختن. بسیار سالهابه مطالعات علمی 
شبانه گذرانیدن. (یادداشت مولف). رنیج و 
تعب کشیدن در تحصیل علم و مطالعةٌ کتب. 
(آتدراج): 
هرکه او خوردست دود چراغ 
بنشیند به کام دل به فراغ. سنایی. 
مغز دماغ بهوده بردن و دود چراغ بیفایده 
خوردن کار خردمندان نیست. ( گلستان), 


کسی‌دارد از علم عالم فراغ 
کهاو چون قلم خورد دود چراغ. 

أمیرخرو دهلوی. 
ز فیض خوردن دود چراغ می‌دانم. صائب. 
چو نامه از سخن خلق می‌شود پیدا 


دود خشب‌الصنوبر. 


که‌هر کی چقدر خورده‌ست دود چراغ. 
اثر(از آندراج). 
< دود مشعل خوردن؛ دود چراغ خوردن. 
کنایه از رنج و تعب کشیدن در تحصیل علم و 
مطالعة کتب است. (از اندراج)؛ 
بی‌دولتیش بود مسجل 
هرکس که نخورده دود مشعل. 
ملا تأثیر (از آنتدراج)؛ 
رجوع به توکیب دود چراغ خوردن شود, 
دودخورده. (خو 
مرکب) دودخورد. آنکه یا انچه دود بدان 


ژ خر د] (نمف 


خورده است. دودزده. 

- دود چراغ خورده؛ آنکه در تحصیل علم و 
کمال شبهای درازی را به مطالعة کتب گذرانده 
است. (یادداشت مولف). 
دود دادن. [د] (مص مرکب) بر دود نگاه 


: داشتن. روی دود گرفتن تا از رنگ و بوی آن 


بگیرد. ادخان. تدخین. (یادداشت مولف). در 
معرض دود گذاشتن تن چیزی را چنانکه ماهی و 
جز آن برای خشکانیدن و غیره. (از فرهنگ 
لفات عامیانه؛ ||ریختن داروبی بر آتش و 
عضوی از بدن چون چشم و بینی و چهره رابر 
آن داشتن. ریش و جراحت اندامی را به دود 
دارویی داشتن. نزدیک کردن دود دارویی به 
عسضوی از بدن و آن بخور خشک باشد 
چنانکه گوش بچه را دود دادن با پشک ماچه 


الاغ. (یادداشت مولف). گرفتن زخم بر روی 
دود بعضی مواد به منظور ضد عفونی کردن 


آن. (فرهنگ لغات عامیانه). 

سبیل کسی را دود دادن؛ او را کیفر دادن و 
تنبیه و سیاست کردن. (یادداشت مولف). 

||در جالیز و خیارزار غذا یا چیز بودار مثل 
ماهی و کباب در اتش نهادن و دود آن را 


+ پرا کندن که سب رشد و بزرگ شدن خیار 


2 
دوددال4. [ل /ل] (| مس رکب) دوداله. 
دوددله. بازی الک‌دولک. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دوداله شود. 
دوددان.(!مرکب) گلخن حمام. (لفت 
شوشتر در ذیل ماد؛ دیدان). ||دود 

آهنگ. رجوع به دودآهنگ شود. 

دودد له زد[ /ل] (| مسرکب) دودداله. 
دوداله. (ناظم الاطباء). رجوع به دوداله شود. 
دودر. زد د] () دگمة قبا. (ناظم الاطیاء), 
تکمه. (آنندراج), |اسکک کمربند. (ناظم 
الاطا. اگوی گرییان راگویند. (آندراج) 
33ر. [دذ] (ص مرکب) هرچه دارای دو تا 
در باشد چون تیم و سرا و خانه و غیره؛ 

از شمار توکس طرفه بمهر است هنوز 

وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 
خانة دودر؛ که دارای دو مدخل و باب 


دودره. 


است* 
همیشه ناخوش و بی‌برگ و بینوا باشد 
کسی که مسکن در خان دودر دارد. 

ناصر خسرو. 
گیتی چو دودر خانه است او را 
آغاز یکی در دگر در انجام. اصرخرو. 
دنیا را چون خانه‌ای یافتم دودر, از دری 
درآمدم و از در دیگر بیرون شدم.۱ ( کلیات 
سمدی مجلی۴ ص ۱۲). ااکنایه است از 
دنیاء 
دویت و پنجه و سه سال عمر کرد چو هود 


یه دست مرگ زبون شد درین سرای دودر. 
ناصر خسرو. 
<ک اروانسرای دودر؛ کنایه از دنیاست. , ۱ 


(یادداشت مولف). 

||( نشان. ||هر چیز به هم مت بان : 
جوشک و زنجیر و طناب. (ناظم الاطباء), 
دودر. [دد] (اج) (مدرس...) مدرسه‌ای در 
مشهد, دارای تزیینات کاشیکاری و گچبری. 
مورخ ۳ ه.ق. نوشتذ سردر به نام شاهرخ 
پسر امیر تیمور است (سابقا مدرسه را مدرسة 
شاهرخ نیز می‌خواندند) و در سالهای اخیر 
ترمیم شده است. (از دايرة المعارف فارسی), 
دودران. [د د] (خ) دهی است از دهستان 
ساردوئیة شهرستان ساردوئیه. ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دودران. (د د] (اخ) دهی است از بخش 
نمین شهرستان اردبیل با ۵٩۴‏ تن سکنه. اب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
دودرزه. [دْد رز /ز] (ص نسبی) با دو درز. 


دوختن. (یادداشت مولف». 
دودرزی. [د د] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دودرز. داششتن دو درز و شک اف هد 
||کنایه از دودستگی و نفاق و دوتیرگی؛ 
دودرزی ز دل بشکند کوه را 

پرا کندگی آرد انبوه را. 

رجوع به دودستگی شود. 
دودرغه. (د دغ 1 (ص مرکب) اسب 
| کدش.دورگه. رجوع به دورگه شود. 
دودرنگت. [ر] (ص مرکب) تبره به رنگ 
دود. دودیء 

بدو گفت کاین دودرنگ دراز 
نشسته بر این بلق سرفراز. 
کندز اهرمن دودرنگ خا کستر 
چو سازد آتش و قاروره ز آسمان شهاب. 

خاقانی. 

393 (ذ در /رٍ] (ص نبی) منسوب به 


فردوسی, 


۱-به معنی دنی ایهام دارد. 


دودری. 


دودر. ||که دارای دودر باشد. دو 
دودر. (یادداشت مولف). رجوع به دو در و 
دودری شود. ||( مرکب) کنایه است از گیتی و 
دنا زیرا چنان است که دو در دارد از یک در 
مردمان زاییده شده می‌آیند و از در دیگر آن 
مرده بیرون می‌روند. (از ناظم الاطباء). کنایه 
از جهان باشد. (آتدراج). 
دودری. (د در را] (ع ص,ل) دخضستر 
کوتا‌بالا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دودری. (دد را] ع ص, ل) کی که بدون 
حاجت امد و شد کند. (منتهی الارب) 
(اتدرا اج) (ناظم الاطیاء). 
دودری. زد 5] (ص نسبی) دودره. دارای 
دو در 
دودری شد چو کوی طراران 
چاربندی چو بند عیاران. نظامی. 
دودزدگی. زد /<] (حانص مرکب) 
حالت و کیفیت دودزده. دودزده شدن. (در 
غذا). دود گرفتن. (یادداشت مولف). 
دوه ژدن. [ز 5] (مسص مرکب) دود 
برآمدن. دود بیرون زدن. دود بیرون شدن 
چنانکه از لولة بخاری. ||برآمدن فتلة چراغ 
و غیره تا انجا که شعله با دود براید: چراغ 
دود می‌زند. (یادداشت مولف). 
دود بیرون زدن؛ بیرون شدن دود. بیرون 
آمدن دود. برآمدن دود. بلند شدن دود. 
(یادداشت مولف). 
||بوی دود گرفتن (طعام). (از ناظم الاطباء). 
راه یافتن دود به درون دیگ و طعم و بوی آن 
گردانیدن.بوی دود گرفتن طعام. درآمدن دود 
در دیگ و رنگ و بوی فا را بگردانیدن. 
دودزده شدن. (از یادداشت مولف). 
دودزده. [ر : /:] (نسف مرکب) هر 
چیزی که بوی دود گرفته باشد. (ناظم 
الاطباء). هر چیز که دود, رنگ آن را تیره 


کرده باشد. دخن. عین. معئون. مدخون, : 


(یادداششت مولف). |اگوشتی که دود آن را 
بخشکاند. (ناظم الاطباء). 
دودستان. [ 5] (| مرکب) (اصطلاح 
جانورشناسی) ‏ جانورانی که دو دست دارند. 
(لفات فرهنگستان). 
دودست چپ. اددج] (ص مرکب. | 
مرکب) (اصطلاح نجومی) آن کوکب که بد وتد 
وسط السماء باشد و تسدیسش و تربیعش هر 
دو زیر زمین بود او را دودست‌چپ خوانند. 
ذوالیسارین. التفهیم عص ۳۸۹-۴۸۸). 
93دست زاست. زد د] (ص مرکب, ( 
مرکب) (اصطلاح نجومی) هر کوکبی که اندر 
وتد وسط السماء باشد و شعاع تسدیس او و 
تربیعش هر دو زیر زمین آفتند او را دودست 
راست خوانند. ذوالی‌میین. (از السفهیم 


ص۴۸۸ 


دودست زدن.[د در :] (مص مرکب) 
برهم زدن دو دست از روی تشناط و 
خوشحالی. چپه زدن صفی. دستک زدن. (از 
یادداشت مولف). ||دست‌افشانی کردن. کناید 
از خوشحالی کردن است. (از آتدرا اج). 

دودست کردن. [د دک د] (مص 
مرکب) (اصطلاح گیاه‌شناسی) در گیاه دو 
خاخ گذاشتن و باقی را بریدن. (یادداشت 
مولف). 

9۵دستگی. (دْدّتَ /ت] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دودسته. دودرزی, 
دوتیرگی. انقام به دو گروه. تعصب میان دو 
گروه.اخلاف عقیده بین دو گروه. اختلاف و 
دوعقیدگی بین دو گروه. اختلاف رأی. عدم 
اتفاق و اتحاد. (از یادداشت مولف). رجوع به 
دوتیرگی شود. 

۵و3ستماله. زد د ل/ل] (ص نسسبی) 
منسوب به دو دستمال. که دارای دو دستمال 
باشد. (از یادداشت مولف). 
دودستماله رقصیدن؛ یا دو خصم مربوط 
بودن. با دو خصم دوستی نمودن. منافق بودن. 
بادر طرف خصم اظهار دوستی کردن. 
(یادداشت مولف). 

دودسته. [د دتَ /ت] (ص مرکب) که 
دارای دو تا دسته باشد چدانکه کوزه دودسته. 
(یادداشت مولف). ||(ق مرکب) با دو دست. 
دودستی. (یادداشت مولف). 
- دودسته زدن تیغ و شمشیر؛ به قوت تسمام 
زدن است چنانکه در هندوستان بر چورنگ 
زنند. (از آندراج), با دو دست شمشیر زدن. 
دودستی زدن؛ سلطان چون فحل هائج و بحر 
مائج دودسته شمذیر می‌زد. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 
بر نغسرو غم‌زده تمام است 

جرا زنی دودسته. 

امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
||(! مرکب) بازه و آن چوب است میانه نه 
دراز و نه کوتاه. (لفت فرس اسدی). 
چوبدستی, دودستی. رجوع به دودستی شود. 

دودستی. [دّد] (|مرکب) نوعی از کوزه و 
سبو. (ناظم الاطباء) (از لفت فرس اسدی). 
موی شراخ (عسا زین ار غولش زد 


لغت فرس اسدی ذیل مادة غولین)؛ 

عشقش به دودستی آب می‌داد 

وز کورة عشق تاپ می‌داد. نظامی. 
||دودسته. بازه. چوبدستی. (بادداشت 
مولف)؛ 


از گراز و تش و انگشتة بهمان و فلان 

تا تیرزین و دودستی و رکاب و کمری. 
کایی. 

||دو دست بر پشت شخصی زدن تا بتعجیل 

آن را ببرند. (از لغت فرس اسدی) (ناظم 


دودستی. ۱۱۱۹۳ 


الاطباء). ||(ق مرکب) دودسته. با دو دست. به 
وسیله دو دست* 
عنان یک‌رکابی برانگیختند 
دودستی به تیغ اندرآویختد. نظامی. 
<- دودستی تقدیم کردن یا دادن یا وا گذار 
کردن چیزی؛ بوسیله دو دست يا در دو دست 
نهاده دادن او راء نشان دادن رضای خاطر را 
از روی صمیمیت و بدون تکلف: کتاب را 
دودمتی تقدیم استاد کردم. شاه ساطان 
حسین دودستی ساطنت را به محمود اففان 
وا گذاهت. 
دودستی درآریختن: دو دست در جیزی 
زدن استواری را 
گوشانه زبان بازکش و باد صبا پای 
کآن زلف به آن روی درآویخت دودستی. 
وال هروی (از آنندرا اج). 
||(!مرکب) کنایه است از نهایت بی‌تکلفی و 
بی‌حجابی یکار بردن. (از آنندراج), بدون 
تعارف و تکلف و از روی صمیمیت کاری را 
کردن. ||تیفی که درازی آن در دست باشد. 
(ناظم الاطباء) (از لفت فرس اسدی). شمشیر 
لبدیهن: 
تیغ و دودستی " زند برعدوان خدای 
همچو پیمبر ز دست بر در پیت‌الحرام, 
منوچهری. 
- دودستی زدن شمشیر و تیغ و جز آن؛ دو 
دسته زدن. بادو دست قبضة شمشیر راگرفتن 
و زدن. با دو دست شمشیر داشتن و بکار 
بردن. (از آنندراج): 
دگر آنکه ناسیری آید به جنگ 
دودستی زند تیغ بر بوی رنگ. 
به قول دگر آنکه بر جای چم 
دودستی زدی تیغ چون صبحدم. 
عنان یک‌رکابی زیر می‌زد 


نظامی. 
نظامی. 


دودستی با فلک شمشیر می‌زد. 
رجوع به دودسته شود. 

زخم دودستی؛ زخم و ضربت سخت؟ ‏ 
برون لاف مرهم‌پرستی زند 
درون زخمهای دودستی زند. نظامی. 
- شمشیر دودستی؛ شمشیری که پهنای آن به 
اندازه دو دست باشد؛ 


نظامی. 


| گراز سندان بر جوشن بر غیبه بود 


پپربشند به شمشیر دودستی و تبر. فرخی. 
هرکارد با تو خودپرستی 
شمش ادپ خورد دودستی ۳, نظامی. 
دودستی ندیدند دمشیر کس 

1 - ۰ 


۲ -نل: تیغ دودستی. و در اين صورت ناهد 
معنی شمشیر زدن با در دست سخت و شدید 
خواهد بود. 

۳-موهم معنای سخت و شدید نیز هست. 


۴ دود شدت. 


همان ناچخ و نیزه از پیش و پتی-"" نظامی. 
|[(ص نسبی, | مرکب) دارای دودست. انکه 
دو دست دارد چنانکه دو پا. آدمی: 
این همه دستان عشقش مي‌زنم 

وأن دودستی فارغ از دستان من 
||(ق مرکب) مجدانه. مصرانه. به تا کید.به 


سعدی. 


اصرار. به طور جدی. خدیداٌ کاملً سخت. با 
نهایت قوت و نیرو و شدت. به شدت. شدید. 
(از یادداشت موّلف). جهاد و مصاف قوی. 
(ناظم الاطبام). 

دود شدان. (ش 5] (مص مرکب) به دود 
تبدیل شدن. چون دود گنتن. به رنگ و شکل 
و بوی دود درآمدن بر اثر سوختن: 

ز آب حسامش فلک رنگ برد چون زمین 

ز آتش خشمش زمین دود شود چسون 
فلک. خاقانی. 


|[کنایه است از به هوا رفتن و نابود شدن. 


چون دود از میان رفتن و زایل شدن. 
(یادداشت مولف). 
- دود شدن و به هوا رفتن؛ بی‌مصرفی معلوم 
و بی‌نتیجهُ روشن تلف شدن مالی. فانی و 
نابود شدن چنانکه مالی کثیر در دست وارثی 
نادان: اموال فلانی دود شد و به هوا [یا 
آسمان ] رفت. (یادداشت مولف). 
دودکت. (دو د] () (اصطلاح موسیقی) آلتی 
است از الات موسیقی. حاجی‌خلیفه آن را در 
کشف الظطنون در عسلم آلات السجمية 
الموسیقانیه نام برده است. (یادداشت مولف). 
دودوک. طوطک. یکی از سازهای بادی 
است یا نی‌لبک. (از فرهنگ فارسی معین). 
توتک. رجوع به نی‌لبک شود. 
دودکت. [دو د] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش خاش شهرستان زاهدان. اب آن 
از قنات. ۲۰۰ تسن نککنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). ۱ 
۵و دکانز. زد ون ]((خ)" نام مجمع الجزایری 
است مرکب از ۱۲ جزیره و ۲۶۸۰ هزارگز 
مربع ماحت و ۲۱ تن جمعیت متعلق 
به یونان میان آسیای صغیر و جزیر؛ کرت. 
شهر عمده‌اش رودس, و مهمترین جزایر آن 
عسبارت است: از رودس, کسارپاتوس. 
کالینوس, پاتموس, کالوس. بیشتر اراضی آن 
کوهستانی است و شئل اهالی زراعت و 
دامپروری و صید اسفتج است. درسال ۱۵۲۲ 
م. که سلیمان اول سلطان عشمانی رودس را 
گرفت دودکانز به تصرف ترکان عشمانی 
درآمد. در ۱۹۱۱ م. تلا ان جزایر را اشفال 
کرد.در ۱٩۲۲‏ رسما به ایتالیا وا گذار شد اما 
در ۱۹۴۷ م. به یونان پازداده شد. (از دايرة 
العمارف فارسی). 
دود کردن. (ک 5 (مص مرکب) پدید 
آوردن دود. (تاظم الاطباء). تولید دود. دود 


برانگیختن. (یادداشت مولف). | کباء. (منتهی 
الارب). ادخان. (تاج المصادر بیهقی). دخن. 
(دهار). تدخین. (المصادر زوزنی). عشن (تاج 
المصادر بیهقی). ||سوختن, در آتش ریختن و 
دود از آن براوردن. سوزانیدن: اسپند دود 
کردن؛ریختن اسپند در آتش تا بوی برآورد. 
(یادداشت مولف): 
غلامی را گیاهی داد و فرمود 
که‌امشب در شبستانش کن این درد. 

سعدی. 
||بخور دادن. (ناظم الاطباء) |اروشن کردن و 
کشیدن سیگار و دیگر دخانیات. |اظاهر و 
آشکار نمودن. (ناظم الاطباء). ظهور کردن. 
(غیات) (آندراج). |[دود را بیرون دادن. دود 
دادن. بكد شدن. دود فراوان از هیزم و جزآن 
بر آثر تری و خوب نسوختن: ایین هیزم تر 


| " است دود می‌کند. (از یادداشت مولف): 


از کلاء نمدی دود کند آتش عشق 
این نه عودی است که در مجمر افسر سوزد. 

؟(از آندراج). 

شد عمرها که گرم تغافل گذشته‌ای 

من سوختم همان نگهم دود می‌کند. 1 
قاسم مشهدی (از آتدراج). 
اه انداختن کشتی بخار. نام الاطباء) 
دودکرمج. [کِ ۶) (() مه. (ب‌ادداشت 
مولف). رجوع به مه شود. 

دودکش. (ک /ک] (! مرکب) نفس‌کش,. 
(ناظم الاطباء). دودآهنگ. دود دآهنج. رجوع 
به دودآهنگ شود. ||روزن مطبخ که فکر یا 
فکز نیز گویند. (ناظم الاطباء). روزن مطبخ و 
حمام و جز آن. (از لغت فرس اسدی) (از 
آنندراج) (از غیات). روزن مطبخ و گرمابه و 
دیگدان و امثال آن که از آن دخان بدرآید و 
آن ادودآهنگ و دودآهنج نیز گویند. (از 


| حَتامة منیری). سوراخی برآورده بر بام تا 


دود بخاری و اجاق و گلخن حمام را به سوی 
بالا برد. (یادداشت مولف)؛ دیگری [از له 
حسین‌بن علی (ع) ] خولیبن یزید است که.. 
به موجب اشارة زوجه‌اش از دودکش بیرون 
آورده بسه آتش دوزخ رس‌انیدند. (حبیب 
الیر). 
آی بینی تو دودکش شعلهُ تیز 
وی ریش تو تیر هجو را دست‌آویز, 

شفایی (از آنتدراج). 
شد ز خط پشت لب سرخی پانش عیان 
دودکش لاله ساخت غنچه بی‌دود را. 

طفرا (ز آتدراج). 

||لوله‌ای که بر سر سماور و بخاری و آتشخانة 
کشتی و موتورهایی که با زغال سنگ یا هیزم 


کارکند قرار دهند. لوله‌ای که پر سر سماور و 
پخاری و جز آن نهند کشیدن دود را به بالا و 
تیز شدن آتش را. (یادداشت مولف) (از ناظم 


دودگند. 


الاطباء). 

دودگاه. (! مرکب) بخاری. |[دودکش, 
(ناظم الاطباء). جایی که از آن دود برآید. 
(آتدراج): 

به دود گلخن امید دودگاه هوس 

که‌با دماغ مش هر دو راست قرب چوار. 

عرفی (آنندراج). 

۵و دکرد. (گ] ((مرکب) صاحب آنندراج 
به کلمه معنی تیرگی و کدورت داده و بیت زیر 
را شاهد آورده است از رضی دانش: 

بی دورت عالمی خواهم که چشمم وا کنم 

در میان دودگرد صبح و شام افتاده‌ام. 

اما می‌نماید که صورت صحیح در بیت «دود و 
گردصبح وشام» باشد که بر ائر 
تادرست‌خوانی به صورت ترکیبی درآمده و 
معنی فوق بدان داده شده است. 
دودگرفتگی. (گ ر تَ /ت) (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی دودگرفته. دودزده. 
دودآلودی. (تاظم الاطباء). دودگنی: کستن؛ 
دودگرفتگی خانه. (متهی الارب). رجوع به 
دودالود شود. 
دود گرفتن. اگ رٍ ت) (سص مرکب) 
دودزده شدن. به بوی و رنگ دود آلودن. 
(یادداشت مولف). اثر دود اعم از رنگ و بوی 
یافتن. دردگن شدن؛ٌ 

دود وحشت گرفت چهر؛ عمر 

اپ دیده بریز و پا ک‌بشوی, خافانی, 
|اکشیدن دخانیات. پک زدن به سیگار و 
غلیان و چپق و وافور و نظایر آن. بیشتر در 
مواردی گفته می‌شود که به طرف تکلیف 
می‌شود یک دو پک بکشد, گویند: یک دود 
بگیر. (فرهنگ لفات عامیانه), 
دودگرفته. (گ رٍ ت /ت] (ن‌مف مرکب) 
دودآلود و بوی دود گرفته و دودزده. (ناظم 
الاطباء). دودزده. دودگن‌شده. 
دودگن. |گ] (ص مرکب) ببه رنگ دودنو 
دودی. رنگ و بوی دود گرفد. (بادداشت؟ 
مولف): ثوب دخن؛ جامة دودگن. (مهذب*: 
الاسماء): و دیگر باید که کاغذ اسفید بر کنار 
دیگها دوساند تا قطعا دود نکند و دودگن 
نگردد. (از رسالا کهنه در باب آداب دیگ 
پختن). 
دودکند. زگ (۱مسرکب) بخاری, 
||دودکش. (ناظم الاطباء). |[(ص مرکب) 
دودگده, بوی دود گرفته. (یادداشت مولف). با 
بوی ناخوش دود. 

دودگند شدن؛ بوی دود گرفتن. (یادداشت 
ملف). تدخن. (تاج المصادر بیهقی). دخن. 
دودگد شدن طعام. (تاج المصادر بیهقی). 
دودگند کسردن؛ به بوی دود آلودن. 


1 - ۰. 


دودگنده. ۳ 


(یادداشت مولف): دخن! دودگون کردن طمام. 
ناج المصادر بیهقی). 

دودگنده. زگ ذ /د] (ص مرکب) بوی 
دودگرفته. (ناظم الاطباء). آلوده به بوی 
ناخوش دود. دودزده. به ناخوشی بویی 
دودالوده‌شونده. (یادداشت مولف). 
دودگون. (ص مرکب) دودی. به رنگ 
دود. دودرنگ. (یادداشت مولف). ادکن. 
(زمخشری). دودفام. تیره. تار. 

دودگین. اص مرکب) دودآلود. (آنندراج). 
دردگن. رجوع دودآلود شود. 

دودل. [د دٍ] (ص مرکب) دودله. بی‌ثبات. 
متردد. مردد. شکا ک.مریب. مذبذب. مرتأب. 
شا ک.مقابل یکدل. (یادداشت مولف). کی 
را گویند که در آمری متردد باشد (برهان), 
متفکر و سراسیمه, برعکس یکدله. (انندراج). 
رجوع به دودله شود. 

< دودل بودن؛ تردید. ارتیاب. شک ورزیدن. 
مردد بودن, تردید داشتن. تذبذب. (یادداشت 
مولف). دودلی؛ٌ 

دو دلبر داشتن از یکدلی یست 


دودل بودن طریق عاقلی نیست. نظامی. 
اندرین انديشه می‌بود او دودل 
تا سلیمان گشت شاه مستقل, مولوی. 


آنکه در یاد کسی چون گل رعنا دودل است 
مقتی عشق بر این است که خونش بحل است. 
تأثیر (از آنندراج). 

<- دودل شدن؛ مردد شدن. به تردید افتادن. 

دچار شک گردیدن. (از یادداشت مولف). 

- |به دو معشوق عشق ورزیدن. به دو کس 

دل دادن. 

|اکی راگویند که در دو جا اظهار محبت کند 

وگرفار باشد. (برهان) (از لغت محلی 

شوشتر)؛ 

دلارام گفت ای شه نیکدان 

نه هر زن دودل باشد و ده‌زبان. 

دودل شدن؛ به دو جا اظهار محبت کردن. 

دودل شوم چو به زلفش مرا نگاه اند 

چو رهروی که رهش بر سر دو راه افند. 
صائب (از انندراج). 

|| مردم مسنافق. (از برهان) (از لفت محلی 


شوشتر). فریبنده؛ 


اسدی. 


دگر آنکه داری ز قیصر پیام 

مرا خواندی دودل و خویش‌کام. فردوسی. 
با هیچ دودل مشو سوی حرب 

تاسکه درست خیزد از ضرب. نظامی. 


دودله. زد /دل /ل] (|مرکب) دودانه. 
(جهانگیری) (از بسرهان). دودداله. دوداله. 
بازی الک‌دولک و پله‌چوب. (از ن_اظم 
الاطباء). قله. مقلاة. الک‌دولک. الک جبش. 
کال‌چنبه. جفته. پله‌چوب. قلا و مقلا. 
(یادداخت مولف). رجوع به الک‌دولک شود. 


دود له [دد [ /ل] (ص نسبی) متردد و 
مشکوک وبی‌ثبات وکسی که در کارها 
هميشه شک می‌آورد و هرگز از روی یقین 
کاری نمی‌کند. (ناظم الاطباء). کنایه است از 
متردد. به عکی یکدله. (انجمن ارا). دودل. 


مردد. مسذیذب. سریب. مرتاب. شاک. 


مضطرب. باتردد. باتردید. (یادداشت مولف). 
متردد. (غیاث). تداول, دودله و مضطرب 
شدن: عزهل. عزهل؛ مرد دودله و مضطرب. 
(منتهی الارب). مشترک؛ مرد دودله. (منتهی 
الارپ). 
- دودله‌شدگی؛ تردید و بی‌نباتی و بی‌قراری 
و نامعینی و تاپایداری. (ناظم الاطباء). 
- دودله شدن؛ دودل شدن. متردد گردیدن. 
مردد شدن. به شک افتادن. به تردید گرفتار 
شدن. مضطرب شدن. تلجلج, (یادداشت 
مُوّلف). تعمه. تردد. تصفق. عمه. عموه. 
عمهان. عموهة. عموهية. تعامه. تعلعل. تکرر: 
تمرغ؛ دودله شدن در کاری. تهته؛ دودله شدن 
در پاطل. (منتهی الارب). 
|اکسی که هر لحظه دارای کیش و اعتقادی 
است. (ناظم الاطباء). ||منافق. (غیاث): رجل 
مذیذب؛ مرد دودله. (متتهی الارب). 
بی‌خال و بی فک اناظم لاطبا 
دودلی. [د د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دودل. ارتیاب. شک ورزیدن. دودل 
بودن. دودله بودن. تردید. تردد. تعلل. شک. 
ذبذبة. تذیذب. شک و تردید. مردد بودن. 
(یادداخت مولف): 
ادپم مکن که خردم خللم مبین که خا کم 
ببر از نهاد و طبعم دودلی و ده‌زبانی. نظامی. 
39۵م. [د3] (ص مسرکب) دارای دودم و 
دولبه. (ناظم الاطباء). که از دو سوی ببرد. 
دارای دو لب نیز 
۷-0 تیغ دودم؛ تیغ و شمثیر با دول 
برنده و تیز. دولب. (یادداشت مولف). 
۵و3م. ردو د] (ع !) آب سرخی که از 
درخت بز و یا درخت طلح بیرون مي‌آید. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از انندراج) 
(از اقرب الموارد). دوادم. (انندراج) (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به دوادم شود. 
دودمان. (! مرکب)" دوده. سلسله. سلاله, 
تسصل. (ب‌ادداشت مولف). طایفه. (ناظم 
الاطباء). آل. (دهار) (ناظم الاطباء. صی. 
اسرة. (دهار). خانواده. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (لغت محلی شوشتر) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا؛ بطن. 
(دهار). فصیله. (ترجمان القرآن). ععرة. 
(دهار). خاندان. (شرفنامة منیری) (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). قبیله. (از برهان) 
(دهار) (ناظم الاطیاء) (تفلیسی) (غیاث). 
عشیره. (مهذب الاسماء) (دستوراللغة), 


و بران. دودمه. دولبه. 


۱۱۱۹۵ 


خانمان. فامیل. (یادداشت مولف): 
که‌هرگز بدین دودمان غم نبود 


دودمان. 


فروزنده‌تر زین جهان کم شنود. ‏ فردوسی. 
به توران همه دودمان پرغم است 

زن و کودک خردراماتم است. فردوسی. 
رهایی نیابیم یک تن به جان 

نه خرگاه یابیم و نه دودمان. فردوسی. 
بسی سروران را سرآمد به گرد 

همه دودمان غارت و برده‌کرد. . فردوسی, 
بخواهد شدن بخت ازین دودمان 

نماند بدین تخمه کس شادمان. فردوسی. 
خود و دودمان نزد خسرو شوی 

بدان سایة مهر او بغنوی. فردوسی. 


هر آن دودمان کآن نه زین کشور است 
براید همی دود از آن دودمان, 
قرارم چون شکسته کاروان است 


فرخی. 


روأئم چون کشفته دودمان است. 
(ویس و رأمین). 

بدل داد از شکوفه و برگ و میوه 
عم و خال و تبار و دودمانت. ناصرخرو. 
ای صدر خاندان نبوت چو باب خویش 
خورشید اقربا شدی و فخر دودمان. 

سوزنی. 
خدای داند کز تو به دودمان نروم 
و گر برآرد دودم ز دودمان آتش, 
لاغد زمانه ز اقلیم در دودمان رفعت 
کزملت میحا خود قیصری ندارم. خاقانی. 
وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی 
تنها نشین و محرمی از دودمان مخواه. 

خاقانی. 
نوروز رابه خدمت صدرت مبارکی است 
در مدحتت مبارکی دودمان ماست. خاقانی. 
ای قاهری که به زخم نیش پشه دود از 
دودمان نمرود به اسمان رسانیدی,. 
(سندبادنامه ص ۱۴۳). 
اولیای دولت دیلم در اختیار کسی از دودمان 
ملک که پادشاهی را مترشح باشد مشاورت 
کردند. (ترجمه تاریخ یمینی). دیو فته... 
ملک قدیم دودمان کریم ال‌سامان بر باد داد. 
(ترجمة تاریخ یینی). در دودمان او کسی 


وطواط. 


نبود که شایستگی پادشاهی داشتی. (ترجمة 
تاریخ یمینی). نحوست بغی و طفیان و شومی 
طمع در خاندان قدیم و دودمان کریم بدو 
رسید. (ترجمة تاریخ یمینی). 

گفت‌با هر یکی گاه تو چیست 

از کجایی و دودمان تو کیست. نظامی. 
||(اصطلاح جانورشناسی). خانواده. رستد. 
دسته. 


۱-از دود +مان, پوند مکان به معنی خانه. 
در لغت به معنی جای دود است. (به منامبت 
اجاق خانواده). (از ذیل برهان ج معین). 


۱۱۱۹۶ 


- دودمان زاینده؛ بسیاری از جانوران پست 
می‌توانند به وسیلة تولید مثل غیر جنسی زیاد 
شوند و هرگاه قطمه‌ای از بدن آنان جدا گردد 
بعد از مدتی به حیوان کامل تبدیل می‌گردد 
(مبیه به قلمه زدن گیاهان). ببرخی از 


دودمان. 


دانشمندان جانورشناس معتقدند که از ابتدای 
نمو رویانی سلول‌هایی که بعدا گامتها را 
تشکیل دهند از سلول‌های دیگر بدن جدا شده 
و سرنوشت مستقلی دارند به قسمی که بین 
سلولهای تناسلی که با یکدیگر جفت شده و 
تخم را درست کرده‌اند و گامتهایی که از این 
تخم اخیر زایده شده‌اند هیچگونه جدایسی و 
فاصله‌ای وجود ندارد و یک پیوستگی دایمی 
برقرار است. اين فرضیه را فرضية دودمان 
زاینده نامند که برای نخییتن بار دانشمندی 


آلمانی به نام ویسمان " آن را بیان کرد. (از .| 


جانورشناسی فاطمی صص۲۹-۲۸). 
|[طایفة بزرگ نیک‌نام. ||نزاد. (ناظم الاطباء), 
اصل. (شرفنامة منیری) (فرهنگ لفات 
مولف). تبار. (ناظم الاطباء) (غیاث). تسخمه. 


نسل. (یادداشت مولف)؛ 

از رایتش آفتاب نصرت 

در مشرق دودمان ببینم. خاقانی. 

با شم گويم نازم یت با بیانگان 

کاین نهان گنج از کدامین دودمان آوردهام. 
خاقانی. 


- بادودمان؛ اصیل. والاتبار. با اصل و نسب. 
- ][باخانواده. باخویشان؛ 

سپهدار گودزر یادودمان 

که‌باشند برسان آتش دمان. فردوسی, 
||اجای دود. دودگاه. (یادداشت مولف). خانه؛ 
ملت به جوار تو بیاسود 

چون صید به دودمان کعبه, 

ز دود سیله اهل سخن سیاه شده‌ست 
دل دویت که آن هست دودمان سخن. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

ااعطر و بوی خوش. (ناظم الاطباء). 
دودمان. (اخ) تام موضعی است نزدیک 
شیرز. (ناظمالاطبء) (یرهان). یک فرسخ 
بیشتر میانة جنوب و مشرق شیراز است و 
مظفرین یاقوت در سال سیصد هجری قمری 
از جانب المقتدر باه عباسی فرمانروای لشکر 
فارس بود و قریةٌ دودمان را احداث قرمود. 
(فارسنامةٌ ناصری). و دودمان و دیه کور از 
جملة آن است [از جملة تسیر مردان و 
جویگان ] .(فارسنامهٌ ابن‌بلخی ص ۱۳۳). 
دهی است از دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. ۳۱۱ تن سکنه. آب آن از 
قتات. راه آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران ج 4۷. 
دودممی. [د د] ([ مرکب) حشره‌ای است 
بی‌آزار شبیه هزارپا. (فرهنگ لغات عامیانه) 


خاتانی. .| 


دودمس. [دو ذم] (ع 4 یک نوع ماری 
آماسیده گلوو سخت بد و دارای زهری 
مهلک. 3 دودسات و دوامیس. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

۵و ۵مسات. زدو دَ 17 (ع 4 3 دودمس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). , رجوع به 
دودمس شود. 

39۵هه. ددم /] (ص نسبی) دارای دودم 
و دولبه. (ناظم الاطباء). دودم. دارای دوتیفه و 
دولبه, که با دولب ببرد و بشکند. که از دو 
سوی برد: تیغ دودمه. تبر دودمه. (یادداشت 
مولف). رجوع به دودم شود. 

دود۵مه. ددم /](ص نسبی) با دوبار دم. 
که‌دوبار دم دیده يا کشیده باشد. پلو یا چلوی 
شب‌مانده که روز دوباره گرم کنند. (یادداشت 
مولف). 

دودن. اد و د] (ع !) خون سیاوشان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

دودناکت. (ص مسرکب) پسردود. دودی. 

(التفهیم), دودآلود. متدخن. آلوده. دوداً گین. 
که‌رنگ و بوی دود گرفته باشد. کنایه از تیره و 

آلوده و کدر. که به سیاهی زند. (یاددافت 

مولف). 

ختبرة دودنا ک؛گنبد دودنا ک. کنایه است 

از آسمان کبود و تیره* 

دامن از اين خنبرة دودنا ک 

پا ک بشوید به هفت آسمان. نظامی, 

گنبد دودنا ک؛کنایه است از آسمان: 

دماغی کز آسودگی گشت پا ک 

بچربد بر این گنبد دودنا ک. نظامی. 
| آمیخته به دود و بخار حاصل از ترکیپات 

شیمیایی در دستگاه گوارش یا حاصل از 

احتراق در دستگاه تنفس. حالت زفیر که 

اکسیژن را در نحيجه احتراق از دست داده 


"آتت: می‌باید که بخار دودنا کاز وی جدا 


شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر آروضی 
دودتا ک برآید.ژاز شیر ] چند روزی دست 
بدارند. (ذخيرء خوارزمشاهی). و حاجت 
اندر آرردن هسوای تازه است [به شش ] و 
بسیرون کردن هوای دودنا ک.(ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). و ا گرچه حاجت به هوای 
تازه اندر آوردن [به ریه ] فزون از بیرون 
کردن‌هوای دودنا ک‌باشد نقس متواتر شود. 
(قخبرة خوارزمش اهی). میباید که بخار 
دودناک از وی جدا شود. (ذخسیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
دودناک شدن. [ش :] (سص مرکب) 
دودآلود شدن. پردود گشتن. تیره گردیدن. 
| آمیختن با دود یا بخار حاصل از ترکیپ 
شیمیایی مواد غذایی در معده: و | گرمعده گرم 
باشد [شیر ] زود از حال بگردد و دودناک 
شود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 


دودو. 
پر از دود گشته. دودزده. 
دردآلوده. تیره و آلوده. || آمیختد ببه دود و 
بخار حاصل در محل احتراق دستگاه تنفس. 
حالت زفیر؛ پس منفعت نیض این است که به 
حرکت انساط نسیم هوای خشک و تازه و 
پا کیزه‌اندرون دل برساند و به حرکت انقباض 
هوای گرم دودنا ک‌شده‌را از دل بیرون کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر حاجت بیرون 
کردن‌هوای گرم و دودنا ک‌شده فزون از 
حاجت اندر آوردن هوای تازه باشد حال 
برخلاف آن باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
به حرکت انقباض فضله بخار دودنا ک‌شده را 
از روح جدا کند. . (ذخیرة خوارزمتاهی). 
دودناک کردن. رک د] (مسص مرکپ) ج ت 
آمیختن به دود بخار حاصل از ترکیذم 
شسیمیایی مواد غذایی در سعده. دودالود 
ساختن. تیره و کدر کردن: و اگرمعده آن را 
دودنا ک کند باید دانست که معده ثاری است. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). 
|اکنایه است از پرآه کردن و غمگین ساختن. 
تیره و تار نمودن: 
جهان کرد ز آشوب خود دودنااک 
ز بهر چه از بهر یک مشت خاک. ظامی, 
دودنگه. [د در گ] اص مرکب, امرکب) 
همه چیز را گویند که دو مرتبه به جایی که باید 
برسد عموما. رجوع به دودانگه شود. | آبی 
که‌به دو برد به زمین رسانند خصوصا. الفت 
شوشتر). 
دودنگه. [ددگ ] ((خ) دودانگه. دهی است 
از مضافات شوئتر. (از لت محلی شوش 
دودف. زد؛ 4] (ع !) آخر ماه. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). لفتی است 
در داداء. (متهی الارب). رجوع به داداء شود. 
|اشب بیست و ششم و بیست و هفتم و بیست 
و هشتم و بیست و نهم یا سه شب از آخر ماهه 
ج. دآدی.. (از مستهی الارب) (از ا ربق 
الموارد) (ناظمر الاطباء) (آنندراج). 
دودو. [د /دو د /ذر] ( مرکب) تکرار«دی" 
«ریشه ُ مضارع دویدن». دویدن از بی هم. پی 
در پی دویدن. (از یادداشت مولف). 
- چشمهای کسی به دودو افتادن؛ دودو زدن 
از کثرت ضعف و لاغری. جنیان شدن چشمها 
در چشمخانه. (یادداشت مولف). 
- دودو زدن (در اطفال)؛ دویدن از پی 


- دودنا ک‌شده؛ پ 


دویدن. (یادداشت مولف). 

- دودو زدن چشمهای کسی؛ به دودو افتادن 
آنها؛ حرکت متوالی چشها از ضمف و 
لاغری. ضعیف و ست شدن آنها. به علت 
ضعف مزاج حرکات پیوسته و غیر طبیعی 
داشتن چشم. (یادداشت مولف). 


1 - ۰ 


دودو. 


- دودو کردن؛ دویدنهای پیاپی [دریکودکان ] 
بدویدو کردن. 
دودو. [دد] (ص مرکب) دوبدو. دو با دو. 
(ناظم الاطباء). سشتی. (ترجمان القرآن). 
| (اصطلاح نرد) در اصطلاح رد عبارت است 
از اينکه هریک از دو مقامر بازی را دو دور 
برده باشند: ما حالا دودو هستیم؛ دو و دو 
هستیم. ||(عدد مرکب) جفت دو. دو به اضافهً 
دو. دو با دو. در اصطلاح نردبازان عبارت 
است از اينکه چون کعبتین [هر دو طاس] را 
از دست رها کنند نقش هر دو یا خال [دو ] بر 
صفحه قرار گیرد. (یادداشت مولف). 
9393 [ذ د]) (اصوت) نسفیر نی. (ناظم 
الاطیاء), 
4( د] ((ج) دهی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه. (از فرهنگ 
جنرایاییایران ۸ 
دود [دد] (اخ) دهصی است از دهستان 
حومة بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
۰ تسن سکنه. آب آن از رودخانه. (از 
فرهنگ جغرافیایی رن ۸ 
دود و دم.(*5] (ترب عطنی, | مرکب) 
دم و دود. دود و بخار. ایجاد درد و بخار. کنایه 
است از آتش روشین کسردن و دود به راه 
انداختن به نشانی طبخ غذا: در آشپزخانة 
فلان دود و دمی نیست؛ نشانی از غذا و طبخ 
آن نست. (از یادداشت مولف). 
دود و دمی به راه انداختن؛ در تداول عامه, 
تهیذ غذای پختی و کباب و مانند آن کردن. 
- || تهیة بساط وافور و مانند آن کردن 
- دود و دمی در آشپزخانة کسی نبودن؛ کنایه 
است از روشن نشدن آتش و نپختن طعام در 
آنپزخانة ری به علت فقر یا شامت. (از 
یادداشت مولف). 
|اک‌ایه است از نفس و دمء 
سر بیلیش چون دو روزن بهم 
گشاده‌ز دوزخ در او دود و دم اسدی. 
||دود دم. دم و دود. کسایه است از آ 
(یادداشت مولف). 
دودور. ( (اصعطلاح عامیانه) کنایه از 
شرمگاه زنان است و در مقام دشنام گویند: 
فلان به دودور دادارش خندید. (از فرهنگ 
لغات عامیانه). 
دودوکت. (د](ترکی:() قسمی نای ترکی. 
(یادداشت مولف). رجوع به دودک و توتک 
شود. 
دود وکردن. [د /ذو د /ذوک د] (مص 
مرکب) در تداول کودکان, دویدن: دودو کن 
بیا. (یادداشت مولف). بدوبدو کردن. 
دوذول. () در زبان اطفال شرم پسر. در 
زبان کودکان اییر پسربچه و برای تصفیر 


دودولی گویند. دول. بلبل. (یادداشت مولف). 
دودولی. () دودول. دول. در زان کودکان 
شرم پسربچه. (یادداشت مولف). رجوع یه 
دول و دودول شود. 

39۵و به. [د د ي ] ((ج) دی است از 
دهستان کوهمره سترخضی بخش مرکزی 
شهرستان شیراز, ۱۴۷ تن سکنه. آپ ان از 
چشمه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
23۵ [د] (ع ل) بطن اوسط دماغ واز آن, آن 
را دوده خوانند که چون کرمی باز شود و 
فراهم آید. (یادداشت مژلف). ||نام آلتی است 
که‌بدان اپ را تقطیر کند. (یادداشت مولف). 
دودة. [دو د] (ع !) کرم. (زمخشری) واحد 
دود؛ یعنی یک کرم. (ناظم الاطباء). یکی کرم. 
3 دیدان و دود. (از غیاث) (آنندراج) (از 
منتهی الارب). کرم. ج. دود. (دهار), حشرءة 
درازی است صانند کرم ابريشم. ج. دود و 
دیدان. (از اقرب الموارد). رجوع به دود شود. 

۰039۵ [د د /د] () دایره و برهون. (ناظم 
الاطباء). دایره. (برهان). 

۰.۵۵9۵ (دو د /د] (۲4 (دود + پسوند 
اتصاف) دودمان. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). خاندان, 
(شرفنامة منیری) (غیاث). خانواده. (لفت 
محلی شوشتر) (برهان) (آنندراج). خویش, 
(غیاث). طایفه و قبیله. (ناظم الاطباء). فصیله. 
(دهار). کس و کار. عترت. عترة. عشيرة. 
عشیره. عیال. عایله. فامیل. (بادداشت 


مولف): 
ای سر آزادگان ۳ تاج بزرگان 
شمع جهان و چراغ دوده و نوده. دقیقی. 
همه مرز ايران پر از دشمن است 
به هر دوده‌ای ماتم و شیون است. فردوسی. 
زبهر زن و زاده و دوده را 
نپیچنی وان مرد فرسوده راء فردوسی. 
همددو3ه | کنون‌بیاید نشست 
زدن رای و سودن بدین کار دست. فردوسی, 
سیاوش به آزار او کشته شد 
همه دوده را روز برگشته شد. فردوسی. 
نمانم جهان را به فرزند تو 
نه بر دوده و خویش و پیوند تو. فردوسی. 
به دل گفت | گر جنجگجویی کنم 
به پیکار او سرخ‌رویی کنم 
بگیرد مرا دوده و میهنم 
کدبا سر ببینند خسته تنم. عنصری. 
زین گرفته‌ست از او دین شرف و دوده فخار. 
۱ متوچهری. 
ز هر دوده کانگیخت او دود زود 
دگر ناید از کاخ آن دوده دود. آسدی. 
همه دوده با وی به تاب اندرند 
ز دیده به خون و به آب اندرند. 
شمسی (یوسف و زلیضا). 


۱۱۱۹۷ 


دوده. 
شعاع درخش تو بر هر که تابد 
نزاید ز اولاد آن دوده دختر. آزرقی. 
فرزند سعد دولت فرزند سعد ملک 
چون جد و چون پدر شرف دوده و تبار. 
سوزنی. 
خورشید دوده و گهر خاندان و خال 
آن برده گوی مهتری از عم و از پدر. 
سوزنی 
رفت چون دود و دود حسرت او 
کم‌نشد زین بزرگ‌دوده هنوز. خاقانی. 
بی او یتیم و مرده‌دلند اقربای او 
کوادم قبایل و عیسی دوده بود. خاقانی. 


خویشتن دعوتگر روحانیان خوانم به سحر 


کمترین دودافکن هر دوده‌ام گر بنگرم. 


خاقانی: 
ده و دوده را برگر فتم خراج 
نه ساو از ولایت ستانم نه باج. نظامی. 
همه شهر و کشور به هم برزدند 
ده و دوده را اتش اندر زدند. نظامی. 


به شیخی در آن بقعه کشور گذاشت 
که‌در دوده قائم‌مقامی نداشت. 
سعدی (بوستان). 
ز شاعر زنده می‌ماند به گیتی نام شاهان را 
فروغ از رودکی دارد چراغ دودة سامان. 
اپن‌یمین. 
در دودة تجرید بزرگی به تسب یست 
عیسی به فلک سود سر بی‌پدری را, 
میرزا تقی (از آنندراج), 
||خانه. خانمان. (یادداشت مولف)؛ 
من از خردگی رانده‌ام با سپاه 
که‌ویران کنم دودة ساوه شاه فردوسی. 
|اکلبة دهاتی مدور و کپر و کوخ. ||نژاد. (ناظم 
الاطباء). اصل. (فرهنگ لغات مولف). تبار. 
(غسیات). نسل. نسب. تخمه. (بادداشت 


مولف)* 

مگر تخمة مهرک نوش‌زاد 

بيامیزد آن دوده با این نتاد. فردوسی. 

سر نامه گفت آنچه بهرام کرد 1 

همه دوده و بوم بدنام کرد. فردوسی, 

به کردار بد هیچ مگشای چنگ 

براندیش از دوده و نام و ننگ, فردوسی. 

نیامد بدین دوده هرگز بدی 

نکه داغتدی ره ایزدی. فردوسی. 

از دود؛ُ پا کِزءُوزارت 

ایام ترا یادگار دارد. معودسعد, 

کسی که منکر باشد خدای بی‌چون را 

بود به اصل و به نسبت ز دود کفار. 
مسعودسطد, 

مدد بان درد عباس 

سای احتشام او ژیبد, خاقانی. 


۱- پهلری »ا2اناك. (از ذیل برهان چ معین). 


۱۱۹۸ 


صاحب و مالک رقاب دود:.آزادگاش. 
کاستان‌بوس در او شد دل آزاد من. خاقانی. 


دوده. 


زندگانی پادشاه عالم و قهرست دود؛ بنی‌آدم 
در کامرانی و حصول امانی هزار سال باد. 
(سندبادنامه ص ۱۴۶). 


مهتر. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از شرفنامة 
مثیری): || اسب قوی‌هیکل سیاه. (از آنندراج) 
(انجمن آرا)؛ 

3۵ (دو د/د] (ص نسبی) منسوب به 
دود. هرچه نسبت به دود داشته باشد. دودی. 
(یادداشت مولف). ||([ مرکب) سیاهی که از 
سوختن هیمه يا روغن يا نفت و جز آن بر 
دیوار و سقف و یا جای دیگر بندد یا سیاهی 
که‌بر سقف و امثال آن از دود چراغ و غیره 
پدید آید و اصل مرکب که بدان نویند همین 
است. سیاهی که بر گذرگاه دایم دود چون 
غباری بر هم نشیند. (یادداشت مولف): 

به راه اندر پدید امد سواری 

چو کوه دوده زیرش راهواری. 

۱ فخر گرگانی (از آنندراج). 

.و اژ جمة زیلها یکی دود؛ حمام باشد که آن 

مس خصوص ب‌اشد جهت بادنجان. 

(فلاحت‌نامه). ||ماده‌ای سیاه و نرم که از دود 

مواد نفتی صمفی و سقزی گیرند و از آن 
مرکب سازند. (فرهنگ فارسی معین). دود 
چراغ. (شرفنامة منیری), دود چراغ و جز آن 
ک‌برای ساختن مرکب گیرند. (از آنندراج)(از 
برهان) (از غیات) (فرهنگ جهانگیری). از 
اجزاء مرکب یعنی حسبر باشد که از چراغ 

گیرند.(صحاح الفرس): 

به گوش من فروگفت آنچه گر نسخت کنم شاید 

صحیفه صفحة گردون و دوده جرم کیوانش, 

خاقانی. 
چراغی است تشبیهی آهم که از وی 
مود > نی فجن 

وحید (از آنتدراج). 
هسنگ دوده زاج وهسنگ زاج مازو 

وز صمغ ضعف هردو آنگاه زور بازو. 
- آپ دوده؛ کنایه است از مرکب: 

هزار فصل 

او ز اب دوده یک رقم از من دریغ داشت. 

خاقانی. 

|[نقس, مداد. زگالاب. حبر. خضاض. مرکب. 

سیاهی, برای دوده به معنی مرکب بیت ذیبل 

تأیدگونه‌ای است. (یادداشت مولف)؛ 

قلم که دعوی و صافی جمال تو کرد 

رخش به دود وحشت هميشه اندوده‌ست. 

ظهیرفاریایی. 
در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست 

نقطهٌ دوده که در حلقهٌ جیم افتاده‌ست. 

حافظ. 


1 


من ز آب دیده نامه نوشتم 


وه که یک قاصد که باشد محرم این رز نیست 
چند بر کاغذ نویم حال و شویم دوده را 
نظیری‌نیشابوری. 
<- دود مرکب؛ به معنی مداد و حببر است. 
سیاهی, زگالاب. دوده, حبر. مداد. مرکب 
رنگ. نقس. سیاهی. زگالا. خضاض. دود 
مخلوط به صمغ و مازو و غیره که هنگام 
نوشتن در دوات کرده و سرقلم بدان زده بر 
کاغذکنند. کلمة دود مرکب بی هیچ شبهه 
ال کلنا رازه نی شاه وهی 
زگالاب و نقس است و در قدیم آن را دوده 
می‌گفه‌انند چه آن را از دوده و خوال 
می‌گرفته‌اند چنانکه سعدی فرماید؛ 
آتش به نی قلم درافتاد 
وین دوده که می‌رود دخان است. 
و سپس که آن را کاملتر کرده‌اند و مثلا با زاج 


.| . و یره آمیختهاند دود؛ مرکب نامیده‌اند وبه 


کثرت استعمال دوده را حذف کرده و مرکب 
اسم داده‌اند و همچنین تعبیر مثلی نیز موید 
این دعوی است. (یادداشت مولف). 

-متل دود؛ مسرکب؛ نهایت سیاه‌شده 
مخصوصاً از بیماری و لاغری. سخت سیاه. 
(یادداشت مولف). 

|ااسم فارسی دخان است. (تحفةٌ حکیم 
موّمن). دخان. دود. (یادداشت مولف). ||کنایه 
است از سیاهی و تیرگی. ظلمت و دود. (از 
یادداشت مولف): چون روی زرد و موی 
سپید آفاق رابه دوده خضاب کردند... 
صعلوک استعداد راست کرد. (سندبادنامه 
صص 4۲۱۹-۲۱۸ 

وا گهیش ند که شود راه گیر 

دودة این گنبد روباه گیر. نظامی, 
[زدودکش حمام و مطبخ و بخاری. (از برهان) 
ر دردآهنج. دودآهنگ. 


۳ جیده: [د] ((خ) قریه‌ای است در هشت 


خرسنگی مشرق شیراز. (از فارسنامة 
ناصری). 
دوده. زد د؛) ((خ) دهی است از ببخش 
سراسکند شهرستان تبریز. ۴۹۰ تن سکنته. 
آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جفغرافیایی ایران چ ۴ 
دودةالقز. زد تّل ق‌زز) (ع 1مرکب) 
دودالقز. پبله. فیله. کرم ابریشم. (یبادداشت 
مولف). رجوع به دودالقز شود. 
دوده‌سای. [د /د] (نف مرکب) که دود 
مرکب ساید. که دوده مرکب سازد نوشتن راء 
انجمتد از بهر کلکش دوده‌سای 
لاجرم جرم زحل حل کرد‌اند. خاقانی. 
۵ودهکت. زد هْ] (اخ) دهی است از بخش 
دلیجان شهرستان محلات. ۲۲۰ تن سکته. 
آب آن از قنات, و رودخانة قم و راه آن شوسه 
است و آثار قسدیمی آن ک‌اروانسرای 


دودی. 

شاه‌عباسی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 

دودهکت. [دد د] ((خ) دسی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۱۸۸ تن سکته. آب آن از 
قتات. راه آن ماشین‌رو می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

دودهنج. [] (| مرکب) دودهنگ. 
دودآهنج. دودآهنگ. (از ناظم الاطباء) (از 
برهان). همان دودآهنگ است. (آنندراج). 
رجوع به دودآهنج و دودآهنگ در همه معاتی 


شود. 
۵ودهنگت. [] (( مسرکب) دودآهنگ, 
دودهنج. دودآهنج . (از ناظم الاطباء) ٍِ" 


برهان)؛ ی 
آن جنت ارم بين چون دودهنگ نمرود 5 
وآن کعبهُ کرم بین چون بادیه مشمر. 

شرف شفروه. 


کآن‌باز راکه قلة عرش است جای آن 

در دودهنگ خاک خطا باشد آشیان, 
خاقانی. 

رجوع به دودآهنج و دودآهنگ در همه معانی 

شود, 

393ه4. [] (هندی, !) اسم هندی لین است. 

(تحفةٌ حکیم ممن). رجوع به لبن و شبر شود. 

دودهه. [دد ه] ((ج) دودهه‌تاج. دهی است 

از بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین. با ۱۵۰ 

تن سکنه. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۱). 

3۵وی (ص نسبی) هر چیز منسوب و 

مربوط به دود. از دود. (بادداشت مولف). 

|| منسوب په بخار, 

ماشین دودی؛ (در تداول عامه) مقابل 

ماشین ا اسبی. ماشینی که با بخار آب کار کند. 

(یادداشت ت مولف): 

- ||نامی است که مردم به قطار و خط آهونر 

تهران شهرری داده بودند. (فرهنگ لفاتیع 


عامیانه). 9 
ا|به رنگ دود. تیره‌رنگ. باه کمرنگ. . تیره: 
(یادداشت مولف). ||که به بوی دود آلایندش. 


کهبه رنگ و بوی دود آغشته شود. که آن را به 
دود گرفته باشند. (یآدداشت مولف). 
<ماهی‌دودی؛ ماهی که آن را دود داده و 
مقداری از رطوبت آن را گرفنه باشند. ماهی 
که‌به طرز مخصوص با درد آن را خشک 
کنند. ماهی که آن را به دود گرفته باشند و آن 
به رنگ قهوه‌ای و قرمز در می‌آید. (یادداشت 
مولف). 

|اکسی که به صرف دخانیات عموماً و تریا ک 
خص ضا عاذات دار د. آنکد استعمال دخانیات 
کند. آنکه به لدخین تریا ک‌معتاد است. مبتلا 
به تریا ک‌کشی. تریا کی. تریا ک‌کش. آن که 


دودی. 


ماد به کشیدن افیون است. (یتاتداشت 
مولف). معتاد به استعمال دخائیات و مواد 
مخدر مانند تریا ک و شیره و حشیش و جسز 
آن. (فرهتگ لغات عامیانه). 

-دودی شدن؛ تریا کی‌شدن. اعتیاد به تدخین 
تریا ک. ابتلا به کشیدن افیون. افیونی شدن. 
معتاد به کشیدن سیگار و قلیان و تریا ک‌شدن. 
(یادداشت مزلف). 

- دودی کردن؛ معتاد به کشیدن سیگار و 

. قلیان و تریا ک‌و جز آن کردن. عادت دادن به 

تدخین. معتاد کردن گنجشگ و باز و گربه به 
دود نریا ک‌به طوری که در ساعت معینی همه 
روزه برگردد. (یادداشت موّلف). 
۱( مرکب) اجاغ دراویش و قلندران. (ناظم 
الاطباء). اتشی که فقرا و قلتدران افروزند و به 
هندی آلاو گویند. (آنندراج). || آتش‌بازی. 
(ناظم الاطبام). 

393ی. (ص نسبی) منسوب به دود عربی به 
معنی کرم. کرم‌گونه. کرم‌سان. چون کرم. با 
حرکت چون حرکت کرم بر روی خویش. 
حرکتی که امعا کند هميشه بر روی خود ترشح 
رطوبت را". (یادداشت مولف). ||(اصطلاح 
بزشکی) قمی از بض. (یادداشت مولف)؛ 
اندر بیشتر احوال, نبض خدارند عشی. 
هم‌نیض خداوند ذبول باشد صلب و دودی. 
(ذخيرة خوارزمشاهی) 

۵9۵ یگو. [د دی گ)] (ص مرکب, | مرکب) 
ددیگر. دوم. دومین. (یادداشت مولف). تانی. 
رجوع به ددیگر و دوم شود. 

دود یمه. زد دی م /1(ص نسبی, [مرکب) 
هبق. (السامی فی الاسامی). گل دورویه. گل 
دوروی. گل قحبه. وردالفجار. گل رعنا. 
وردالحمار. وردالحماق. گل دورو. (یادداشت 
مولف)؛ 
ماد گل دودیمه نیمی سرخ و نیمی زرد. 
(المعجم نخة کتابخانة آستاند). 

دودبه. (دی ی /ي ] (ص نسبی) تأنیت 
دودی. حرکت کرم‌گون: حرکت دودیه؛ 
پیچش چون پیچیدن کرم. (یادداشت مولف). 
رجوع به دودی شود. 


1 


دودیه. ۱۱۱۹۹ 
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